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لغت‌نامة دهخدا 
جلد چهاردهم (معتمد - نوال) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 


ناشر: مس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دور؛ جدید: ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
یتوگرافی: نام طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپ‌گستر خوش نویس: محمّد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موسسهة لغت‌نامهٌ دهخدا: 
تهران تجریش» خیابان ولی‌عصر باغ فردوس. ایستگاه پسیان 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آفایان نامبرد؛ ذیل بر عهده داشته‌اند: 


احمدی گیوی, دکتر حسن 
انوری, دکتر حسن 
جوینی, دکتر عزیزالله 
درهمی, دکتر جواد 
ستوده, دکتر غلامرضا 


هت مقابله: 


دیرمیاقی, دکتر سیّدمحمّد 


دیوشلی, عباس 
شهیدی, دکتر سیدجعفر 


سعیدی سیرجانی, علیاکبر 
شایسته» دکتر رسول 
قاسمی, دکتر رضا 

نجفی اسدالّهی, دکتر سعید 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامةٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 


غلامرضا سس‌توده بر عهد؛ نام‌بردگان ذیل بوده است: 


حستی؛ حمید 
منوده. دکتر غلامرضا 
سلطانی؛ اکرم 
شادخواست. مهدی 


صفرزاده. بهروز 
مهرکی ایرج 
نوّابی, اعظم‌الادات 


نشانه‌های اختصاری 


اسم خاص 
اسم صرت 
اسم فعل 
اسم مرکب 
اسم مصدر 
جلد 


جمع (پیش از لفت جمع) 
جمع... (پیش از لفت مفرد) 


حاصل مصدر 

حبیب‌السیر چاپ طهران 

حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌العنه 

رحماله علیه 

سطر 

سلام‌ل‌علیه (علیها) 

صفحه (پیش از عدد) 

صلیالة علیه و آل‌رسلم 

صفحات 

ظاهراً 

عربی 

علیه‌السلام (علیهماالسلام. علیهم‌السلام) 
فرهنگ اسدی نخجوانی 

قید 

قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 

نمت تفضیلی (اسم تفضیل. صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل, صفت فاعلی) 
نسخه‌پدل 

نعت مقعولی (اسم مفعول. صفت مفعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 


معتمد. 


معتمف. (م ت ] (ع ص) اعتمادکره‌شده. 
(غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). مورد اعتماد. ثقه. 
آمین. استوار. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): | گراو را پرانداخته آید و معتمدی از 
جهت خداوند در آنجا ندیند پادشاه را خزانة 
معمور و لشکر بسیار برافزاید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۲۰). در روزگار امیر عبدالرشيد 
از جمله همه معتمدان و خدمتکاران اعتماد 
بروی افتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۵). 
فضل به خانه باز امد و خالی بنشست و انچه 
نبشتنی بود نبشت و کار راست کرد و معتمدی 
را با این فرمانها نزدیک طاهر فرستاد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۶). هر روز نوع دیگر 
می‌گفت و امیر نومید می‌شد و کارها فروبماند 
تا جوانی راکه متمد بود پیشکار امیر کرد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۶۳. با کالیجار 
صد سوار از عجمیان خویش راست کرد و 
صد غلام ترک و معمدی از آن قاضی. 
(فارسنامة ای‌البلخی ص ۱۱۹). تا جولاهگان 
از بهر دیوان بافند و متمد دیوان ضبط 
می‌کند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۴۶). و 
بیاعان متمد باشند که قیصت عدل بر آن نهند. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۴۶).و محمدی به 
نزدیک انوشیروان فرستاد. ( کلبله و دسنه). 
متمد قاضی همان فصل روز اول تازه 
گردانید.( کلیله و دمنه), پس روی به معتمدان 
قابوس کرد و گفت! ایين جوان در فلان 
محلت... بر دختری... عاشق است. 
(چهارمقاله). متمدی از بهر قضای حاجات و 
قیام یه مهمات ایشان نصب فرمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص4۳۷۵. چون او را 
به معتمد سلطان سپردند او را با تخت‌بندی که 
داشت به جاب غزنهبردند. (ترجسة تاریخ 
یسنی چ ۱ تهران ص‌۳۴۵). عمال و معتمدان 
او در انبارهای غله باز کردند و غله‌ها بریختند 
و ارو متا کین ضرف کرده (درجن 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۰ و 4۲۲۱. 
هیچ دل از حرص و حسد پا ک‌تیست 
معتمدی بر سر این خاک‌ست نظامی. 
بعد از آن پرسید " امنا و معتمدان شما کیستند. 
(جهانگشای جوینی). از روی بی‌حرمتی و 
اذلال بدیشان تعلقی نمی‌ساختند و مطالبت 
مال از معتمدان آن قوم می‌رفت. (جهانگشای 
بر حال تباه او رحمت 
آمد خلست و نعمت داد و سعتمدی با وی 
بفرستاد تابه شهر خویشش رساندند. 
( گلستان). || تکیه کرده شده. (ناظم الاطباء). 
م3 ند خط 


چوینی). ملک‌زاده را ب 


ُعَوّل. (منتهی الارب). سنّد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

معتهد. مت م] (ع ص) اعستمادکننده بر 
کسی.(غیات) (انندراج). ||تکیه کننده.(ناظم 


الاطباء). 
معتمدالدوله. رم تمد د /در ل] ((خ) 
رجوع به فرهاد میرزا شود. 
معتمدا لد وله. مت ع دد د /دو ل] ((ج) 
رجوع به قرواش‌ین مقلدین میب و اعلام 
زرکلی چ آچِ‌ ۶ص ۲۷ شود. 
معتمدالدوله. [متَع دذ د /دو ل] ((خ) 
عبدالوهاب اصفهانی متخلص به تشاط. 
رجوع به نشاط شود. 
معتمدالملکگ. مت ع دل م) (اخ) رجوع 
به ابن تلمیذ... ابوالفرج و ابوالفرج یبحی‌ین 
ساعد... شود. 
معتمد علیی القه. رم مدع ل لاه] ((خ) 
(1...)رجوع به ابوالقاسم محمد الستند 
علیاله و اعلام زرکلی ج ۳ ص ٩۱۰‏ شود. 
معتمد علی‌الله. مت مدع لل لاء) ((خ) 
([...)احمدین متوکل علی‌اه ملقب به المتمد 
علی‌انّه مکنی به ابوالقاسم پانزدهمین خليفةً 
عباسی. پس از قتل مهتدی به سال ۲۵۶ به 
خلافت رسید. وی پایتخت را از سامره به 
بغداد انتقال داد و با آنکه جوانی بی‌کفایت و 
عیاش بود مدت نب مدیدی, یعنی ۳سال 
خلافت کرد. علت این امر آن بود که برادرش 
طلحه ملقب به موفق متصدی کارها بود و او 
مردی کار آمد و با شهامت بود. از وقایع مهم 
خلافت متمد شکست یعقوب لیث و مرگ او 
(۲۶۵ -ه.ق.)و از پا در آمدن صاحب زنج و 
پایان یافتن قدرت او در بصره و توابع آن 
است. امام حسن عسکری نیز در زمان معتمد 
رحلت یافت (۲۶۵ « .ق.) معمد بر اثر افراط 
در ا کل و شرب یا در نسَيجهٌ موم شدن 
درگذشت ت و المعتضدباه به جای وی نشست 
(۲۷۹ ه.ق.).و رجوع به تاریخ اسلام تألیف 
دکتر فیاض ص ۲۴۲ و ۲۴۴ و ترجمه تاریخ 
یعقوبی صص ۵۴۱ - ۵۴۶و مجمل‌التواریخ و 
القصص ص۳۶۵ و ۳۶۶ و حبیب‌ال سیر و 
تاریخ‌الخلفاء سیوطی و الکامل‌بن اثیرج ۷ 
ص۳٩‏ و تجارب‌السلف ص۱۸۹ و اعلام 
زرکلی شود. 
معتمد علیه. زمٌ ت م دن غ لِیْ؛] (ع ص 
مرکب) آنکه بروی در چیزی اعتماد می‌کند. 
صادق و امن و بادیانت و درست و راست. 
(ناظم الاطباء). مورد اعتماد. مورد اطمیتان؛ 
تا به اوج ارادت برسید و صقرب حضرت 
ساطان و مشارالیه و معتمد علیه گشت. 
( گلستان).زیراکه به علم و فقاهت معتمد علیه 
بود. (تاریخ قم ص ۲۹۴). پس مد این 
سخن از معتمد علیه او وزییر صاحب رای 
نیکو خواه و مشفق بر رعیت بشنید. (تاریخ قم 
ص ۱۴۶). 
معتمد به. مت دی ي ] ((ج) دصمی از 
دهتان تحت جلگه است که در بخش فدیشة 


معتنش. ۲۱۱۲۹ 
شهرستان نیشابور واقع است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 

معتمر. »مت م] (ع ص) زیارت کنندة چیزی 
و قاصد آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الصوارد). زبارت‌کننده و اراده کنندة 
چیزی. (تاظم الاطباء). زایر. (یادداشت‌به خط 
مرحوم دهخدا), | آن که حج عمره گزارد. 
عمره گزار. (یادداست به خط مرحوم دهخدا), 
||عمامه بر سر بندنده: (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به اعتمار 
شود. 
معتهر. ام م] ((خ) اببن سلیمان الشیمی 
مکنی به ابومحد (۱۰۶- ۱۸۷ د.ق.) 
محدث بصره در عصر خویش و حافظ و ثقه 
بود. عدة بسیاری از جمله احمدین حنبل از 
وی روایت کرده‌اند. او را کتابی است در 
«مغازی». (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۱۰۵۴). 
معتمل. .مت م] (ع ص) به کار دارنده خود 
را.(آنندراج) (از منتهی الأرب), کسی که خود 
را به کار وامی‌دارد و مشفول می‌سازد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اضطراب‌کننده. 
(آندراج) (از متتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به اعتمال شود. 
معتمة. مت م] (ع ص) روضة معتمة؛ 
مرغزار دراز گیاه. (ستهی الارب) (از لسان 
العرب). 
معتهیی. مت (ع ۷ شیر بيشه. استهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا, 
معتن. مت ] (ع ص) سخت تقاضا کنده بر 
قرض‌دار. (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
اعتان شود. 
معتنابه. (مْ ت ب؛] (ع ص مرکب) کاری که 
محل اعتا و اهتمام باشد.(ناظم الاطباء).قابل 
اعتنا. قابل توجه. ||بسیار: مقدار معتتابهی از 
ثروت خود را در قمار باخت. 
معقفز. [مْ تن ] (ع ص) به یک سو شونده و 
کناره گزینده و جای دور رونده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). به یک سو شونده 
و کاره گیزیننده. (آنندراج), دور شونده و 
فرود ایند» به جایی. (از اقرب الصوارد) (از 
محیطالمحیط). و رجوع به اعتناز شود. 
معتنش. [مْتّ ن](ع ص) دست در گردن 
یکدیگری اندازنده در حرب. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). کی که در جنگ دست در 
کردن دیگری می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |استم‌کننده بر کسی. 
(آتندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ظالم و ستمگر و به قهر و باطل 
گیرنده.(ناظم الاطباء). و رجوع به اعتاش 


۱-ابرعلی سیناء ۲-چنگیز, 


۰ معتنف. 


شود. 

معتنش. (م تن ] (ع ص) طریق معتنف؛ راه 
غيرمتقيم. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) ( از اقرب الموارد). 

تِ مت نٍ ق] (ع ص) ابل معتنفةه 

شتران ناموافق به هوا و زمین. (منتهی الارب) 

#تترج (از نساظم الا 
الموارد). 

معتنق. . من (ع لا آن جایی که گردن 
کوهها از سر آب ظاهر و نمایان می‌گردد. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). ابتدای 
خارج شدن توده ریگهای دراز کشید» از 

سراب. (از اقرب الموارد). 

معتنک. مت ن] (ع ص) شستری که در 
رب بته و سخت درآید و یرون آمسدن آز 
آن دشوار گردد. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اعتا ک‌شود. 

معتفیی. مت ] (ع ص) تسیماردارن ده و 
اهتمام‌کنده. (غیات) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مشفول به سعی و کوششی و رنج. 
(ناظم الاطباء). اعتا ند و در استخلاص 
بواسط ارباب قدرت و اهل اختصاص, که به 
راستی همه مشفق و معتئی بودند, به هر طریق 
می‌کوشید. (ن_فثةالسصدور چ یزدگردی 
ص ۴. 

معتنيی ب4. مت ناب؛](ع ص مرکب) 
معتنابه. رجوع به همین کلمه شود. 

معتور. [مْتَ ٍ ] (ع ص) همدیگر به نوبت 
گیرنده.(آتدراج) (از متهی الارب). گیرنده 
چیزی را به نوبت. (ناظم الاطباء). |[دست به 
دست گرداننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به اعتوار شود. 

معتوق. [6] (ع ص) آزادکسسسرده‌شده. 
(آنندراج). آزادشده. ج» معاتیق و گویند 
لایجوز عبد معتوق. (ناظم الاطباء). عتیق و 
عاتق درست است و معتوق گفته نشسود. (از 
آقرب الموارد). 

معتول. (مت رٍ)(ع ص) گرینده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). گریه کننده و ناله کننده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعتوال شود. 

معتوه. (2) (ع ص) دلضده و بی‌عقل و 
سبک‌خرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
دلشده و بی‌عقل و بهوش که گاهی به طور 
دیوانگان کلام کند و گاهی به وضع عاقلان. 
(غیات) (آنندراج). ناتص‌العقل و گویند 
مدهوش بدون جنون و گویند مجنون عقل از 
دست داده و در حدیث است: رفع‌لقلم عن 
ثلاثة عن‌الصبی و الائم والسعتوه. (از 
ب‌حرالجواهصر). کم‌عقل. ناقص‌السقل. 
(زمخشری). آنکه کم فهم و پریشان سخن و 
تباه اندیشه باشد. (از تعریفات جرجانی): 


اطباء) (از اقرب 


محمود داودی پر ابوالقاسم داودی عظیم 
معتوه بود پلکه مجنون. (چهارمقاله). مصتف 


چه معحوه مردی باشد و مصلف چه مکروه 


کتابی.(چهارماله. 

بوبکر اعجمی پسری مانده یادگار 

دیوانه زن‌بمزدی معتوه و بادسار. سوزنی. 
بنگر که در اين قطعه چه سحر همی راند 
معتوء مسیحادل دیوالة عاقل‌جان. ‏ خاقانی. 
-معتوه شدن؛ بی‌عقل شدن. سبک عقل شدن. 


هوش و خرد از دست دادن: 

معتوه شد از جستن معشوق ستائی 

خود در دو جهان سوخته بی‌عتهی کو. سنائی. 

معتوی. ( تَ] (ع ص) سگی که دهن کج 
نموده بانگ کند یا آواز زشت و بلند برآورد. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به اعتواء شود. 

معته. (م عّن تَ؛] (ع ص) دان‌ا و زیرک 
معحدل خلقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||دیوانة مضطرب خلقت 
از لفات اضداد است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معت. [م] (ع مص) مالیدن جمیع اجزای 
چیزی را در دست. (از نشوءاللفه ص ۱۴۲), و 
رجوع به معت شود. 

معقرق. [م ث ر] (ع!) سبب لفزش و خطاء 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

معثکل اک ](ع ص مستگولهدار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), .هودج 
معتکل؛ هودج زینت شده از پشم و جز آن, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
عثكلة و عکولة شود. 

معثلب. مغ لٍ](ع ص) امر معتلب؛ کار 
نااستوار. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), کار تاپیدا و نااستوار و بی‌تبات. 
(ناظم الاطباء). 

معتلب. (مْع[)" (ع ص) شیخ معتلب؛ پیر 
پشت دو تا کرده از پیری. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصواردا, 
|ائزی مخلب: گو گردا گرد خرگاه که کنار آن 
فرودریده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). گودال اطراف خیمه که 
خراب شده باشد. (از اقرب الموارد). 

معشن. (مْعّنْ ت](ع ص) مرد سطیر ریش 
و انبوه آن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) 

معئون. [] (ع ص) طعام بوی گرفته و تباه 
از دود. عین. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاظم الاطیاء), 

معج.[2) (ع مسص) میل رادر سرمه‌دان 
جنبانیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||به سهولت 
و آسانی گذشتن و گویند مریمعج. (از صنتهی 


مع‌خ. 


الارب) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب الصوارد). 
||یه شاب رفتن. (تا المصادر بهقی) (متهی 
لارب) (آندراج)(ناظم الاطباء). سج‌السیل 
معجا؛ سیل به شتاب جاری شد. (از اقرب 
الموارد). [ابه سرزدن بچه پستان مادر را و 
دامن در گردا گرد آن گشادن تا قادر شود به 
شیر مکیدن. |]کارزار کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||شمشیر زدن. ||جنبان شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به هر سو گشتن و 
ان از تشاط باشد. (از اقرب الموار). | جماع 
کسردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
معج. عججا (ع ص) یوم مسمج؛ روز 
گردتاک.[منتهی الارب). روز با گرد و خا ک. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
معج. [مع ] (ع ق) به معنی معی یعنی با من به 
لفت قضاعة و گویند خرج معج؛ ؛ بیرون آمد با 
من.(ناظم الاطباء) 
معحاز. [] (ع ) راه. (منتهی الارب). راه و 
طریق. (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
معحال. (] ۵ ص) ناقه‌ای که قبل از تمام 
شدن سال بچه آرد که زنده ماند. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). آیستنی که پیش از موعد 
وضع حمل کند. (از اقرب الموارد). |ناقه که 
چون پا در رکاب نهند بجهد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از یل ار ب الموارداء 
معجب. 1 3 ل( ص) متکبر و 
خویشتن‌بین و خودپسند. (غیاث) (آنتدراج). 
رز صاحب عجب. (از اقرب 
الموارد). خویشتن‌ستای. خودپسند. مغفرور, 
برترمنش. برتن. بزرگ‌منش. صاحب عجب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدااٌ 


۱ -گردن کرهها ظاهراً درست نیست. این 
کلمه در متهی الاارب چنین معنی شده: مخرج 
اعتاق الجبال من السراب؛ و در افرب الموارد 
بدین صورت: مخرج اعناق الحبال (ای حبال 
الرمل) من السراب. و ظاهراً صاحب مشهی 
الارب «حبال» (نوده ریگهای دراز کشیده) را 
جبال خوانده. و ناظم الاطباء نیز آن را کرهها 
معتی کرده است. 

۲ - در اقرب الموارد و تاج العروس به کر لام 
مُعلب آمده است. 

۳- غالا به صیفة اسم فاعل یعنی به کسو جیم 
مج ] تلفظ کنند و در غیاث و آنندراج نیز به 
همين صورت ضبط شده است اما اعجاب بدین 
صعنی بسه صیغه مجهول استعمال می‌شرد. 
بنابراین؛ این کلمه به فتح جیم یعنی به صیغهٌ اسم 
مقعول صحیح است. در دواوین شمرا نیز با 
کاماتی از قبیل: لب. شب» مذهب» عجب» 
نسب, مرکب... قافیه شده است و بعلاوه ضبط 
این کلمه در اقرب الموارد و معجم متن اللفه نیز 
به فتح جیم است. 


میب . 


خواجه به پرونده۱ اندرآمده ایدر 
| کنون معجب شدهست از بر رهوار. 
آغاجی (یادداشت‌به خط مرحوم دهخدا), 
هر که را دستگاه خدمت 7 
یس عجب نیست گر بود معجب. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۵). 
چو دل شکسته سواری همی گریخت سحر 
سپیده در دم او چون مبارزی معجب. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰). 
بر آسمان به زمینی ز قدر وین عجب است 
عجب‌تر آنکه بدین قدر نیستی معجب. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)1٩‏ 
نیست معجب به جود خویش و جهان 
می‌نماید به جود او اعجاب. 
در فضل بی‌نظیر و ته مفرور 
در اصل بی‌فرین و نه معجب. معودسعد. 
معجبی یا خود قضامان در پی است 
ورنه این دم لایق چون تو کی است. مولوی. 
این سلاح عجب من شد ای فتی 
عجب اره معجبان را صد پلاء مولوی. 
نه گرفتار آمده‌ای به دست جوانی معجب 
خیره‌رای سرکش و سبک‌پای. ( گلستان). 
مشتی متکبر مفرور معجب نفور. ( گلستان). 
|اکسی که کسی را یا چپزی را پسندیده و از 
کی یا چیزی او را خوض آمده باشد. کی 
که حالت اعجاب او را دست داده باشد از 
چیزی. کسی که اعجاب آورد. (حاشیة کلیله 
و دمنه چ مینوی ص٩۶):‏ چون شیر سخن 
دمنه بشنود معجب شد. پنداشت که نصیحتی 
خواهد کرد. (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۶۸). 
این وصف چهار تن را زیا نماید, آن که جور 
.و تهور را فضیلت 
خویش معجب باشد. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۳۸۵). 
نه عجب گر فلک و بحر و سحابی تو ولیک 
این عجب‌تر که به خود هیچ نگردی معجب. 
سنائی (دیوان چ مصفا ۲۲۷). 


پشت دست آيبة روی کند 


معودسمد. 


شمرد و آن که به رای 


او بدان آینه معجب چه خوش است. 
خاقانی. 

|اشگفت شده. ااخرم و شاد گشته و شادان. 
(ناظم‌الاطباء). 

معجب. مج ج](ع ص) شگفت‌انگیز و 
عجب و حبرت‌انگیز. (ناظم الاطباه) (از 
فرهنگ جانون). 
معچب. مج ] (ع |) جای شگفت و تعجب. 
(ناظم الاطیاء) (از قرهنگ جانسون). 
معجب. (َ ج](ع ص) به شگفت 
آورنده. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معجبة. ( ج ب) (ع) جای شگفت و 
تسعجب. |اسیب تعجب و دلیل تعجب. 


||سزاوار تعجب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


جانسون). 
معحر. (ج۲1 (ع) بر سر افکندنی زنان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مقنمه 
(غیاث). مقنع و روپوش زنان و با لفظ بستن و 
در سر کشیدن و بر سر گرفتن به یک معنی 
متعمل. (انندراج). جامه‌ای که زنان بر سر 
می‌پوشند تا حقظ کند گیوان آنها راو باشامه 
نز گوینده(ناظم الاطباء). روپا ک. چارقد. 
روسری. سرپوش. تصیف. خمار. چ. معاجر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


فقان من همه ز آن زلف تابدار سیاء 
که‌گاه پرد؛ لالهست و گاه معجر ماه. 
۳ 3 رودکی. 
به مستحقان ندهی از انچه داری و باز 
دهی به معجر و دستار سبزک و سیما ک. 
عصری (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
شبی گیسو فروهشته به دامن 
پلاسین معجر و قیرینه گرزن. 
منوجهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص ۵۷). 
یسته سفالین کمر هفت و هشت 
فکنده به سر بر تک معجری. منوچهری. 
بسی بر درخت گل از برگ و بارش 
گهی‌معجر و گاه دستار دارد. . ناصرخسرو. 
با صد کرشمه بترد از رویت 
با شرم گرد یه آستی و معجر. ‏ ناصرخسرو. 
گشت‌به ناخن چو پیرهنش مرااروی 
شد ز طپانچه مرا چو معجر او بر. 
مسعودسعد, 


نا گهان‌برجست و معجر بست ماه دلفریب 
ماه در گردون بود من زیر معجر داشتم. 
امیرمعزی (از آتدراج): 
از تف و تاب خنجر ترکان لشکرت 
در سرکشد به شکل زنان معجر افتاب. 
انوری (از آنندراج). 
خاتون کائنات مربع نشسته خوش 
پوشیده حله و ز سر افتاده معجرش. 
۱ خاقانی. 
چون دو اشکر در هم افتادند چون گیسوی حور 
هفت گیسودار چرخ از گرد معجر ساختند. 
خاقانی. 
عید است و آن عصیر عروسی است صرع‌دار 
کف برلب آوریده و آلوده معجرش. 


خاقانی. 

گه‌از فرق سرش معجر گشادی 
غلامانه کلاهش برنهادی. نظامی. 
به ره بر یکی دختر خانه بود 
به معجر غبار از پدر می‌زدود. 

سعدی (بوستان). 
نه چندان نگیند در اين دیده خاک 
که‌پازش به معجر توان کرد پا ک. 

سعدی (یوستان). 


رازی که در میان سر آغوش و پیچک است 


معجر. ۲۱۱۳۱ 


آن راز رایه مهر به معجر نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
چو عشق بامه مسجرفروش می‌بازم 
یه عشق معجر او هر طرف سراندازم. 
سیفی (از آتدراج). 
معجر پستن؛ معجر بر سر کردن. چارقد بر 
سر انداختن, روسری بر سر انداختن: 
نا گهان‌برجست و معجر بست ماه دلفریب 
ماه در گردون بود من زیر معجر داشتم. 
امیر معزی (از آنندراج). 
- معجر به سر کردن؛ چارقد بر سر انداختن. 
روسری به سرکردن؛ 
شاهدی گر به سر کند معجر 
دیده آییه‌دار طلعت اوست. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۱), 
معجر زرنیخ؛ کنایه از برگهای خزان دیده 
باشد.(برهان) (آتندراج) (ز ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از گلهای زرد. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) 
- ||کنایه از شعاع صبح صادق. (برهان) 
(آنندراج)(ازناظم لاطبا 
معجر غالیه گون؛کنایه از شب است که 
عربان لیل گویند. (یرهان) (آنندراج), شب. 
(ناظم الاطیاء). 
معجر فروش؛ فروشند؛ معجر. آنکه معجر 
فروشد؛ 
چو عشق بامه معجرفروش می‌بازم 
به عشق معجر او هر طرف سرانداژم_ 
میفی (از انندراج) 
|اروپوش زنان. (غیاث) (آندراج). روی‌بند 
زنان: 
ستمکاران و جباران پوشیدند از سهمت 
همه رخها به معجرها همه سرها به چادرها. 
ملوچهری. 
دانای نکو سخن کند باز 
از روی عروس عقل, معجر. . ناصرخرو. 
غلام ملک تو بر سر نهاد تاج شرف 
عروس بخت تو بر روی بست معجر جود. 
اتوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۱۳۸). 
مهره از بازو و معجر ز جبین باز کنید 
یاره از ساعد و یکدانه زبر بگشایید. خاقانی. 
شبی کشیده به رخسار یلگون معجر 
به قیر روی فرو شسته تودة آغبر. 

۱ داوری شیرازی. 
|| پارچه‌ای است یمنی. (منتهی الارب). یک 
قسم پارچة یمنی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[آتچه از پوست خرما به شکبل 


۱ -در لفت فرس اسدی چ افشبال ص ۴۲۷ 
ایرونده». 
۲ - فارسی‌زبانان معمولا به فتح اول (م ج) 


۲ معجر. 


جوال بافند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||عمامه که بر سر نهند بدون 
گردکردن تحت‌الحنک. (از اقرب الموارد) 
معچر. َُعْج)(ع ص)اعسانه بر سر 
نهاده. (از اقرب الموارد). آن که عمامه بر سر 
نهد. ||یکی از اشکال خطوط اسلامی. و 
رجوع به پیدایش خط و خطاطان ص۸۸ 


شود. 
معجرد. (ع زاغا لع صابسرهن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
معجرم. مغ ز)(ع ص) شاخ بسیارگره. 
|اگره‌دار از هر چیزی. ||(() کوهان شتر, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 
معجری. (مج] (حامص) معجر بودن. 
خاصیت معجر داشتن. همچون معجر بودن که 
سر برهنه را پوشاند؛ 
عیی خرد را کد تایش ماه دایگی 
مریم عور را کند برگ درخت معجری. 
خاقانی. 
و رجوع به معجر شود. 
معجز. [م ج /2 ج](ع مص) ناتوان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ناتوان گردیدن. معجزة 
(ْج /ج ذا .(منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). || ترک دادن 
چیزی راء که کردن آن واجب بود. |اکاهلی 
کردن.(از متهی الارب) (از ناظم‌الاطبام). 
| (امص) ضعف و ستی و ناتوانی. (ناظم 
الاطباء). 
معجر. ۸ج ع ص, [) عباجزکننده. 
(انندراج) (غیاث). درمانده کنده. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخداا: 
عاجزی گرگ است ای غافل که او مردم خورد 
عاجزی توبی‌گمان هر چند کاکنون معجزی, 
ناصرخسرو. 
تو معجز ملکانی و هت رای ترا 
به ملک معجزء بیشمار از آتش و آپ. 


معودسعد. 
|| خرق عادت و کرامات نبی. (غیات) 
(آنندرا اج). معجزه و اعجاز. (ناظم الاطباء): 
عصابرگرفتن نه معجز بود 
همی اژدها کرد باید عصاء 
غضایری (از امثال و حکم ص ۴ ۱۱۰). 
به یک چشم زد از دل سنگ سخت 
به معجز برآورد نو بر درخت. اسدی, 
در حربگه پیمبر ما معجزی نداشت 
از معجزات خویش قویتر ز قوتش. 
۱ ناضرخسرو. 
کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
عصاو لوح و کلام و کف و رخ انور. 
تأخرنختسرو: 


با معجز انیا چه باشد 
زراقی و بازی دوالک. آبوالفرج روتی. 
بلی در معجز و برهان بر ابراهیم چنین باید 
که نه صیدش کند اختر نه دامن گیرد اصنامش. 


خاقانی. 
عیسی‌ام رنگ به معجز سازم 
بقم و نیل به دکان چه کنم. خاقانی, 
به ساعتی شکند رمح او طلسم عدو 
به پیش معجز موسی چه جای پیرنگ است. 
ظهیر فارایی. 
به معجز بدگمانان را خجل کرد 
جهانی سنگدل را تگدل کرد. نظامی. 
به معجز میان قمر زد دو نیم. 
سعدی (پوستان). 
همی آهن به معجز نرم گردد. ( گلستان). و 
رجوع به معجزه شود. 


معجز عیسوی؛ احیاء موتی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). زنده ساختن مردگان: 


یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می‌کشت 
معجز عیسویت درلب شکرخابود. حافظ, 


- معجز نظام؛ دارای نظام اعجازآمیز. که نظم 
و تریبت آن معجزآساست: بر طبق کلام معجز 
نظام ماننغ من آیة. (قرآن ۱۰۶/۲ 
(حبیب‌السیر چ قدیم تهران ص۱۲۴). بر طبق 
کلام معجز نظام و جعلتا کم شعوب... (قرآن 
۳ (حبیب الیر چ قدیم تهران جزو ۴ 
از ج ۳ص ۲۲۳). 
- معجزنما؛ نشان دهندة معجز, ظاهر سازندهٌ 
معجزه: معجزنما محمد و مشکلگذا علی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- معجزنما شدن؛ ظهور معجزی از مزاری و 
بقعه‌ای از پیامبر یا ائمه یا اولیاء. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
||فارسیان به معنی عاجز گردانیدن کسی را به 
آمری و یا امری غریب که بدان عاجز توان کرد 
استعمال کنند. (آنندراج). شگفت. شگفتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). امسر 
خارق‌العاده. کاری شگفت‌انگیز که بیرون از 
جریان طبیعی امور باشد؛ 
معجز حن آشکارا کردی و پنهان شدی 
خوش نشستی چون قیامت در جهان انگیختی. 
خاقانی. 
صورت جام و باد‌بین معجز دست ساقیان 
ماه نو و شفق نگر نور فزای صبحدم. خاقانی. 
ز آتش موی برآرم آب خضر 
ز آدمی این سحر و معجز کس ندید. 
خافانی. 
معجز کلی فرستادت به مدح 
تو جزاش از سحر اجزایی فرست. خاقانی. 
معجز آثار؛ عجیب و نادر. (ناظم الاطباء). 
که‌کارهای اعجازآمیز و شگفتی آور از او 
ظهور کند. 


مع‌چر ق. 


معجز آوردن؛ معجز ظاهر ساختن. اتیان 
معجزه. اظهار امر خارق‌لعاده: 
از پس تحریر نامه کرده‌ام مدا به شعر 
معجز آوردن به مبدا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
-معجز نشان؛ حیرت‌انگیز و عجیب و 
مشهور در کرامت و اعجاز. (ناظم الاطباء) 
‌ ممجزنمای: نشان‌دهندة سعجز. کاری 
شگفت‌انگیز نماینده: 
زین دم معجز نمای مگذر خاقانیا 
کزدم‌این دم توان زاد عدم ساختن. خاقانی. 
و رجوع به دو ترکیب بعد شود. 
معجز نمایی؛ معجز نشان دادن. کاری 
شگفت انجام دادن 
غم چه باشد چون ضمیر وحی پرداز مرا 
فرمدحش ایت معجزنمایی می‌دهد. 
خاقانی. 
و رجوع به ترکیب قبل و بعد شود. 
- معجز نمودن؛ معجز نشان دادن. کاری 
شگفت‌انگیز انجام دادن 
به شعر خوب و شیرین جان فزایم 
به حکمت در سخن معجز نمایم. 
ناصرخرو (دیوان چ سهیلی ص 4۵۴۱. 
در سخن عطار | گر معجز نمود 
تو به اعجاز سخن می نگروی. 
و رجوع به دو ترکیب قبل شود. 
معجزة. (م ج ز](ع !) آنچه نبی عاجز کند 
بدان خصم را وقت غلبه جستن در دعوی. چ. 
معجزات. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
امر خارق‌العاده‌ای که مردم را از آوردن نظیر 
آن عاجز می‌کند و عادةً مقرون به دعوی 
نبوت است و در اين کلمه هاء یرای مبالغه 
باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به معجزه 
شود. 
معحرق. [عْج زر /ج ز](ع مص) رجوع به 
معجز [م ج /غّج ] شود. ||([) جایی که در آن 
از کسب عاجز باشند و منه‌الحدیث: ولاتلبغوا 
بدار معجزة؛ یعنی در جایی که از کب عاجز 
باشید اقامت نکنید. (از منتهی الارب). جایی 
که‌در آن از کسب عاجز باشند. (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
معجزة. [مج ز](ع) کمربند بدان جهت که 
متصل کمر صاحب خود باشد. (منتهی 
الارب). کمربند و منطقه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
معجزه. ( ج ز /ز1! (از ع. 0 چون خرق 
عادتی از نیی صادر شود که خلق از آوردن 
مثل آن عاجز آید آن را معجزه گویند و چون 
از ولی خرق عادتی پیدا گردد آن را کراست 


عطار. 


۱-رسم‌الخطی از معجزة عربی در فارسی 


است. 


معجس. 


خوانند و چون خرق عادتی از کاقر به ظهور 
آید آن را استدراج گویند. (آنتدراج) (غیاث). 
آن چیزی که مردم از آوردن آن عاجز باشند 
مانند خرق عادتی که از انیا صادر می‌گردد و 
شگفت و چمراس و فرجود نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). امر خارق‌الماده‌ای که سای خیر و 
سعادت باشد مقرون به دعوی نبوت و غرض 
از آن اشکار ساختن صدق کسی است که 
مدعی رسالت از جانب خداست. (از تعریفات 
جرجانی). امر خارق‌العاده اعم از ترک یا فعل 
مقرون به تحدی با عدم معارضه, و به عبارت 
دیگر معجزه امر خارق‌العاده‌ای است که بر 
دست مدعی نبوت ظاهر شود موافق دعوی 
او. (از کشساف اصطلاحات الفنون). ج» 
معجزات؛ پس قوة پیفمبران مسعجزات امد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص .)٩۳‏ 
پیغمبری ویک نمی‌بینم 
چیزیت معجزات مگر غوغا. . ناصرخسرو. 
ماند فتوح تو ز عجایب به معجزات 
هر کس که معجزات تو بشنید بگروید. 
امر معزی (از آتدراج). 
معجزات تو شود آن اپ و اتش زانکه تو 
چون خلیل و چون کلیم از آب و آتش بگذری. 
ستائی. 
ته چون تو پذل کند هر که نعمتی دارد 
نه معجزات بود هر که را عصا باشد. 
ادیپ صابر. 
و به معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص 
گردانید.( کلیله و دمه). 
و آنکه خارج بود از مکرمتش روی و ریا 
همچو از معجزه‌های نبوی زرق و حیل. 
آنوری. 
عیی از معجزه برسازد رنگ 
آو چه محتاج به نیل و بقم است. خاقانی. 
انبیا و رسل را به تبلیغ رسالت... و اظهار 


معجزات فرمود. (سندبادنامه ص ۶). 


هرنبیی آندراین راه درست 

معجزه بنمود یاران را نخشت. مولوی. 
سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش‌دار 
سامری کیت که دست از ید بیضا ببرد. 

۰ حافظ. 
-معجزه آسا: معجزه گونه, معجزه مانند. شبیه 
به معجزه. 

7 معجزه‌بخشی؛ مسعجزه بمخشیدن. صعجزه 
نشان دادن 

کیمیاسازی است چبود کیمیا 

معجزه‌بخشی است چبود سیمیا. مولوی, 
- معجزه‌زایی؛ ایجاد معجزه. اتشاء معجزه؛ 
بربط نگر آبتن و نالنده چو مریم 

زائید؛ روحی که کند معجزه‌زایی. خاقانی. 
-معجرَ؛ُ مسیح؛ مرده زنده کردن عسی را 


گویند.(برهان) (آندراج). 


- ||کایه از مائده‌ای باشد که از اسمان به 
جهت عیسی و مریم نازل شده. (برهان) 
(آنتدراج). 

|اکار بسیار شگفتی‌انگیز. امری خارق 


عادت. کاری فوق عادت و عرف: 


دولت شاه جهان را به جهان معجزه‌هاست 

اولین معجزه‌ها خواجه به دیوان اندر: فرخی. 

تا شاه خسروان سفر سومنات کرد 

کردار خویش را علم معجزات کرد. 
عسجدی. 

معجزاتش ز دست سلطان است 

که فلک زیر پای سلطان باد. مسعودسعد. 


و در ایات پراعت و معجزات صناعت... 
تأملی بسزا رود و شناخته گردد... ( کلیله و 


دمنه). 
کاف رکه رخش بید با معجز؛ لعملش 
تبیح درآموزد زنار دراندازد. خاقانی. 
نی‌نی | گرچه معجزه دارم که عاجزم 
بخت نهفته را توان اشکار کرد. خاقانی, 
اگرخری دم از اين معجزه زند که مراست 
دمش ببند که خر گنگ بهتر از گویا. 

خاقانی. 
جهان حسن تو داری به زیر خاتم زلف 
تراست معجزه و نام تو سلیمان است. 

خاقانی. 


معجر؛ُ مروت و برهان فتوت او جز به شهادت 
مشاهده و ین عبان مقرر نگردد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶۳). 
ترسم تو به سحر غمزه یک روز 
دعوی بکنی که معجزات است. 

و رجوع به معجزة و مُعجز شود. 
- معجزه انشا کردن؛ کاری خارق‌الساده و 
شگفتی‌انگیر انجام دادن. امری فوق عسرف و 
عادت اشکار ساختن 

از سر خامه کنم معجزه انشا به خدای 
گرچنین معجزه بینند سران یا شنوند. 

خاقانی. 

معجس. (۶ج] (ع ل) قبضه کمان. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معحل. (مج] (ع ص) ناقه‌ای که قبل از 


تمامی سال بچه آرد و آن بچه زنده باشد. 


سعدی. 


|| تاقه‌ای که وقت سوار شدن بجهد. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خرماین که در اول حمل پار آرد. 
(متهی الارب) (آنتدراج). خرمابنی که در 
تخسین گشی بار آرد. (اقرب الموارد). |[بقرة 
معجل؛ ماده گاو با گوساله. (متتهی الارب) 
(انندرا اح) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
معحل. (م ج] (ع ص) شتر بچة ناتمام زاده 
که زنده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 


معچم. ۳۱۱۱۳۳ 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معحل. [معَجْ ج] (ع ص) ناقه‌ای که قیل از 
تمام شدن سال بچه آرد که زنده ماند. ||ناقه‌ای 
که چون پا در رکاب نهند بجهد. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
|| خرساین که در حمل نختین بار آرد. 
(منتهی الارب). خرمابنی که در نخستین گشن 
بار آرد. (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارداء 
||شبان که شیر ناشتاشکن دوشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|اآن که شیر اعجالة به اهل آن آرد. (منتهی 
الارب) (آتندراج). شبانی که شیر اعجالة آرد. 
(تاظم الاطباء). آنکه شیر ال به اهل خود 
آرد. (از آقرب الموارد) (از محیطالمحیط). و 
رجوع به عجالة و اعجالة شود. ||شتاب‌کننده 
و پیشی‌گیرنده. (غیاث) (آنندراج). 
معجل. مج لع صاشتاب کردشده 
و بی‌مهلت. (غسیات) (آنستدراج). شتاب 
کرده‌شده و شتاب‌شده و بشتاب و عجله 
بجاآورده‌شده. (ن_اظم الاطباء). ||مقابل 
مُوَجّل: دین معجل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به موجل شود. 
معجلا. لعج لن)(ع ق) بشتاب و 
عجله. (ن_اظم الاطباء؛ سریعا: عاجل 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معجلة. (م ج [) (ع ص) مُسچل. ناه‌ای که 
قبل از تمام شدن سال بچه ارد که زنده ماند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به معجل شود. ||ماده 
شتری که چون بر وی سوار شوند برجهد. 
(ناظم الاطبام). 
معجم. (مج) (ع ص) منقوط. بانقطه. 
نقطه‌نهاده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
حروف نقطه‌دار. و صاحب دقایقالانشاء 
نوشته که معجم حروف منقوطه را از آن جهت 
نامند که اعجام در لغت به معنی ال اشتباه 
است چون به نقطه رفع اشتباه می‌شود لهذا 
حروف منقوطه را معجمه گویند. بعضی جمیع 
حروف تهجی را معجم می‌خوانند چراکه 
چنانکه به تقطه دفع ائتباه می‌شود به عدم 
تقطه نیز ازالهُ اشتباه می‌کردد . (غیات): 
ز خون دلها خطی نوشت خام حن 
که آن به حلقه و ال است معرب و معجم. 
معودسد. 
از حرفهای تیغت آیات فتح خیزد 
تألیف آیت آری هست از حروف معچم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۳۶). 
زهی دین‌طرازی که ب‌نقش نامت 
در آفاق یک حرف معجم ندارم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۷۷). 
حروف معجم. رجوع به همین کلمه شود. 
||نوشتة نقطه نهاد. (ناظم الاطباء). |احروف 


۱۱۱۳۴ 
معجم 

لف. ب. پ الی آخره چرا که این ترکیب و 
ترتیب وضع عرب نیست. بلکه وضع کرد 
عجم است. (غیاث). 

حروف معجم؛ حروف تهجی. حروف الفبا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|ارفع ابهام شده با گذاشتن نقطه‌ها و حرکات و 
اعراپ. (از اقرب الموارد). |اباب صعجم؛ 
دربسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (آثدرا اج). 
معجم. (معْع 1 (ع ص) لفظی که عجم از 
کلام عرب به کلام خود نقل کرده باشند به 
اندک تغیبری, اصلی بود یا معرب یا مولد. 
( کشاف امطلاحات الفنون 3 ۲ ص ۱۰۴۶). 
لغتی عربی که در زبان غیر عرب نیز استعمال 
شده و در آن زبان نیز شایم‌الاستعمال باشد 
مانند سخی, فرق, عدل, بفض, دوام و استعداد 
در زبان فارسی و ترکی. (یادداشت به خسط 
مرحوم دهخدا). نوعی از لفات عرب و آن 
لفظی است که در حقیقت عربی باشد مگر اهل 
عجم آن را بیار استعمال کنند و از جنس 
کلام خود دانند. (غیاث). 
معجم. (جَ] 9 ص) مرد نادرالوجود 
عزیزالفس و صلب‌المعجم نیز چنین است. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

(انندراج), تانیث صحجم. بانقطه. منقوطه. 
مقابل مهمله, بی‌نقطه. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مُمجم شود. 
معجه. (م ج م] (ع ل ناقة ذات معجمة؛ شتر 
ماد؛ توانا و فربه و باقی مانده بر سیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
معجور. [](ع ص) رجل معجور علیه؛ آن 
که همة مال او را به خواست و سوال از او 
گرفته باشند. (امستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
معجوز. () (ع ص) کسی که الحاح کرده 
شده باشد بر وی در سوال. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
معجوز عنه. [م رن عَنْ؛] (ع ص مرکب) 
چیزی که شخص از دست یافتن بدان ناتوان 
باشد: و سیب دوم آنکه مطلوب خداوند غم. 
يا از دست رفته باشد و اندریافتن آن متعذر 
باشد یا معجوز عنه باشد یعی عاجز باشند از 
یافتن آن و خداوند هم معجوز عنه نباشد و 
اگرچه آن رابه رنح توان یافتن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معجوف. [](ع ص) سیف ممجوف: 
شمشیر زنگ گرفته بی‌صیقل مانده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). ||بمیر معجوف؛ شتر لاغر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 


الموارد). 
معجون. [](ع ص. !) خمیر و سرشته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سرشته شده و 
خمیرکرده شده. (غیاث) (آنندراج). عجین. 
دراميخته. سرشته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
چون مشتری است زردگلش لیکن 
این مشتری به عنبر معجون است. 
تاصرخسرو. 
خاک‌است مشک و عبر و تو خاکی 
گرچه ز مشک و عتبر معجونی. 
ناصرخرو. 
بر سر قارون به باغ گوهر و زر است 
گوهرو زری به مشک و شکر معجون. 
ناصرخسرو. 
و آنگه اين بند برآورد از معجون صهروج و 
ریگ‌ریزه چتانکه آهن بر آن کار نکند. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۵۱). 
<- معجون شدن؛ سرشته شدن. عجین شدن. 
آیخه شدنء 
اصل سخنها دم است سوی خردمند 
معنی باشد سخن به دم شده معجون. 
ناصرخرو. 
چا کرنان پاره گشت فضل و ادب 
علم به مکر و به زرق معجون شد. 
ناصرخسرو. 
-معجون کردن؛ سرشتن. سرشته کردن. 
عجین‌کردن. آیختن و در آمیختن. آمیخته 


کردن: 

بار خدایی است این چنین که تو بینی 

گوهراو کرده از کریمی معجون. فرخی. 

دلت خانة ارزو گشته‌ست و زهر است آرزو 

زهر قاتل را چرایا دل همی معجون کنی. 
تاضرترو. 

ور بخند جمله ذرات را 

با زلال خضر معجون می‌کند. عطار. 


- معجون کرده؛ آيخته. در آميخته. سرشته 
کرده.عجین کرده. امیخته کرده: 
به مکر و غدر میرد هر که دل را 
به مکر و غدر دارد کرده معجون. 

ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۳۲۹). 
|ابه اصطلاح اطبا ادویه‌ای چند سائیده که به 
شهد یا قوام قند آمیخته باشد خواه خوشمزه 
باشد یا تلخ به خلاف جوارش که در آن 
ضوشمزه بسودن شرط است. (غیات) 
(آتدراج). 3 معاجین و بالفظ کردن مستعمل 
است. (انندراج), داروهای نرم کوفه و با 
انگیین سرشته که رچال نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء). عبارت است از داروهای ترکیب 
یافتة کوبیده شده که به وسیلة انگیین یبا 
رب‌های به قوامآمده فراهم نموده باشند. (از 
کشاف اصطلاحات القنون) (از بحرالجواهر). 


معحون. 


دواهای مرکب کونته و با عسل یارب‌ها 
-رشته . ج. معاجین آ. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: و از بغداد روغنها و شرابها و 
معجونها خیزد که به همه جهان ببرند. 
(حدودالعالم). گفتند ای حکیم | گر بینی آن 
معچون ما را پیاموز. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۴۳۱). و رجوع به معاجین شود. 
معجون سرطانی؛ معجون سرطان, ظاهرا 
سعجونی که مقلوجان و مسلولان و مگ 
گزیدگان‌را بکار می‌داشتند؛ 
خور به سرطان مانده تا معجون سرطانی کند 
زآنکه مفلوج است و صفرا از رخان انگیخته. 
" خاقانی. 
بیمار بوده جرم‌خور؛ سَر طانش داده زور و فر 
معچون سرطانی نگره داروی پیمار آمده. 
خاقانی. 
و رجوع به تحف حکیم مومن ذیل قرص 
سرطان و هدایةالتعلمین فی‌الطب ص ۶۴۲ 
شود. 
معجون فیقره؛ معجون تلخ. معجونی که از 
فیقره یعنی صبر سقوطری می‌ساختند: 
بپذیر پند ا گر چه نیایدت خوش, که پند 
پر نفع و ناخوش است چو معجون فیقره. 
تامز خرن 
و رجوع به فیقره و تحفهٌ حکیم مومن شود. 
<-معجون مقرح؛ معجونی مرکب از داروهای 
گوناگون که فرح ارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). معجونی از مفرحات که فرح 
حقیقی یا مجازی بخشد: 
معجون مفرح بود این تنگدلان را 
مر بی سلبان را به زمستان سلب این است. 
منوچهری. 
از پی سودای شب اندیشه‌نا ک 
ساخته معجون مقرح ز خا ک. نظامی. 
(فرانوی) 60۱081 - 1 
۲-معجرن اقام مخلفی داشته که در کتب 
طب و داروشناسی فدیم به تفصیل از آنها یاد 
شده است مانند: معجون اثاناسیاء معجون 
ارسطن» معجون اسارون: معجون افتیمونی » 
معجون امیروسیاء معجرن انکزد, معجون بسد, 
معجون البکتر: سعجون بلادره مسعجون 
حب‌الفاره معجون حدید, معجون حللیث» 
معجون حنشی: معجون خطاطیف, معجون 
خیار چنبر» معجون دبیدالورد. معجون دحمرئاه 
معجرن سورنجان» معجون شجرئیاه معجرن 
عقرب. معجرن فاثق, معجون فلاسفه. معجرن 
فط, معجون قیصر, معجون الملک؛ معجرن 
اللرزی» و جز اینهاء و رجوع به تذکرة داود 
ضریر انطا کی ج اص ۲۱۹-۳۰۸و ترجمة 
صیدنه و بحرالجواهر و تحفهة حکیم مژمن و 
الفاظ الادویه و هدایة المتعلمین و اغراضص 
الطیه صص ۶۶۵ - ۶۷۴و دیگر کب طبی قدیم 
شود. 


معحون‌کش. 
کاشفتگی مرا در این بند 


معجون مفرح آمد آن قلد. نظامی. 
و رجوع به مفرح شود. ||تکیه بر زمین کرده 
شده در وقت برخاستن از جهت پیری. 
(ناظم الاطباء). 
معجو نکش. (ءک /ک] ((مرکب) 
چیزی باشد از آهن یا نقره که بدان معجون از 
حقه کشند. (آنندراج) هار عجم. آلسی که 
بدان معجون را از حقه پرارند. (ناظم الاطباء)؛ 
همچو معجون‌کش هنرور با سپهر حقهیاز 
می‌زند سر کله‌ها کز وی بهی خندان شود. 
محسن تأثیر (از بهار عجم). 
معجونة. [م نْ] (ع ص, ا) تأئیث معجون. 
ج, معجونات: ادویُ معجونه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معجون شود. 
معحة. مج ) (ع!) آغاز هر چیز. || خوبی هر 
چیز. (ستهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||عفوان جوانی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معد. (۶) (ع ص) سطبر و آ گنده. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). چیز سطبر و آ گنده.(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا|تره نازک. 
(متهی الارب) (آنندراج). ترة نازک و نرم. 
(ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). |[شیر 
خوش. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||میو؛ تر و تازه. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||شتر تیزرو. (منتهی الارب) (انندراج) (ناطم 
الاطباء). ||رطب عدمعد. از اتباع است یعنی 
تر و تازه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() ماله ثعد و لامعد؛ ار راکم 
و بیش نیست. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). ||((مص) آ گندگی 
و نطبری, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
معد. [م] (ع مص) ربودن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ابر معد؛ کی زدن. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||رفتن در زمین, (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطیاء). رفتن در زمين و 
دور شدن. (از اقرب الموارد). |ایه دندان پیش 
گکزیدن گوشت را. (از مستحهی الارب) 
(آنندراج), به دندان پیشین گرفتن گوشت و 
کندن آن را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |[تباه شدن چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تباه شدن معده کی و گوارد 
تکردن طعام. اين فعل یه صورت مجهول 
استعمال شود. ||به شتاب کشیدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). 


معت. [م عدد] (ع [) پهلو. (صمنتهی الارب). 
پهلو از اتان و جز انسان و تیه ان معدان 
است. از اقرب السواردا.|شکم. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|زگوشت زیر شانه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گوشت زیر شانه یا کمی پایین‌تر از 
آن که بهترین گوشت پهلو است. (از اقرب 
الموارد). ||پاشته گاء‌سوار از اسب. (منتهی 
الارب). آنجای از پهلوی اسب که زین آن را 
فشار می‌دهد. (ناظم الاطباء). جایی در پاشنة 
اسب‌سوار. (از اقرب الموارد). ||رگی است در 
فرود سر کتف تا موخر پشت اسب. (منتهی 
الارب). رگی: در حوالی پیش شانه اسب و زیر 
یال ان. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

معد. امْع 1 18 معدة. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به معدة شود. 

معد. (م] (ع !) خصیةالاملب را گویند. 
(برهان) (آنتدراج). دارویی که آن را سعلب و 
یا خصیهالكعلب نامند. اناظم الاطباء). 
خصی‌السلب است. (تحف حکيم مومن). و 
رجوع به خصی‌اعلب شود. 

معد. [معدد] (ع ص) اماده و تیار کننده. 
(غیاث) (انتدراج). آن که آماده و مهیا می‌کند 
و مرتب می‌سازد. (ناظم الاطباء). آماده کننده. 
مهیا کننده. حاضرکننده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). | آن که می‌شمارد. (ناظم 
الاطباء). 

معد. (معّدد](ع ص) آماده و تیارشده. 
(انندراج) (غیاث). آماده و مهیا کرده شده. 
(ناظم الاطباء). آماده. مهیا. ساخته. مستعد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ من که 
بونصرم باری هرچه امیر محمد مرا بخشیده 
است از زر و سیم و جامة نابرید و قباها و 
دستارها و جز آن همه معد دارم.(تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۲۵۹). خصوصاً که آثار نجابت 
در ناصیه او پیدا و منصب پادشاهی را معد و 
مهیا باشد. (سندبادنامه ص ۱۴۷). در هر 
کراهیتی رفاهیتی و در هر مصایبی مصالحی 
معد است و تعبیه. (منشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۹۵), 
هرکه را دامن درست است و معد 
آن نثار دل بر آن کس می‌رسد. مولوی. 
- معد شدن؛ آماده شدن. فراهم شدن. مهیاً 
شدن: آنچه با تو گفتم هزارهزار و پانصدهزار 
دینار معدشده از زر و جواهر. (سیاست‌نامه). 
معد کردن؛ مهیا کردن. آماده کردن. قراهم 
کردن: سوری آنچه تقد داشت از مال و حمل 
نشابور و از آن خویش همه جمع کرده و 
بوسهل حمدونی را گفت تو نیز آنچه داری 
معد کن تا به قلعة میکالی فرستاده اید. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۵۲). هزارهزار معد کردم 
از زر و جواهر.. (میاست‌نامه). هفتاد کشتی 


۲۱۱۳۵  .دعم‎ 


که‌روز گریز را معد کرده بود بنه و اثقال... در 
آنجا نشاند. (جهانگدای جوینی چ قزوینی 
ج۱ص ۷۱. هرکس را انچه میسر است از 
سلاح و ساز یا عصا و چوبی معدکرده روی به 
کار آورد. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۸۷). 

- معد گردانیدن؛ آماده کردن. مهیا کردن؛ و 
آن قدر مال که دیوار و مناظر بدان بنا توانست 
کرد.بذل کردند و معد گردانیدند. (تاریخ قم 
ص ۲۴). 
معف. [م غدد] ((خ) قبیله‌ای است که زندگی 
خشن و سختی داشته‌اند. (از اقرب الصوارد). 
اسم جمعی است که بر بعضی از قبایل عرب 
خاصه بر قبایلی که در شمال جزيرة السرب 
بوده‌اند اطلاق شده از آن جمله است قبایل 
ربيعة و مضر. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
معدین عدنان شود. 
معف. ( عّدد] (ٍخ) اين ابی‌لفتح نصراّدبن 
رجب معروف به ابن صیقل جزری, مکنی به 
ابی‌الندی و ملقب به شمی‌الدین» صاحب 
«المقامات الزییه» است. وی به سال ۷۰۱ 
ه.ق. درگذشت. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از اعلام زرکلی). 
معد. (ع غدد ] ((خ) ابن عدنان. پدر قبیله‌ای 
است. (مستتهی الارب). نام جد نوزدهم 
حضرت پیغمبر است. (ا ناب سمعانی ص ۶). 
از نسل اسماعیل و از بزرگوارترین اولاد او در 
زمان خود بود. مادر او از قبیلة «جرهم» بود. 
وی دارای ده فرزند شد که بزرگترین آنها نزار 
نام داشت, (از ترجمة تاریخ یعقوبی ج ۱ 
ص۲۷۸). ابن عدنان‌ین اددبن الهیع از 
احفاد اسماعیل (ع جد جاهلی و از سل له 
سب نیی اکرم (ص) است. هنگامی که 
حضرت رسول تسب خویش را برمی‌شمرد و 
به معدبن عدنان می‌رسید بازمی‌ایستاد و از آن 
تجاوز نمی‌کرد و می‌فرمود « کذب اشابون». 
آما علمای انساب متفقند بر اینکه وی از 
فرزندان اسماعیل است و اختلاف در نام 
پدران و شمار؛ آنهاست که میان او و 
اسماعیل بوده‌اند. (از اعلام زرکلی). معد پدر 
نزار است و از نزار قبایل انمار و مضر و 
قضاعه و ربیعه و ایاد پیدا شدند و قضاعه به 
بطون مختلفی تقسیم شد و از آن جسمله 
«تنوخ» است که به بحرین فرودآمدند وسپی 


۱ این معتی درست نمی‌نماید» در منتهی 
الارب آمده: عجن فلان. تکیه بر زمین نموده 
برخاست از جهت پیری و ضعف. و در محیط 
المحیط و اقرب الموارد آرد: عجن فلان» نهض 
معتمداًیدیه علیالارض کیرا نیو عاجن. این 
فعل چنانکه پبداست لازم است نه متعدی و 
صفت از آن عاجن ساخته شود نه معجون. 


۶ معد. 


به حیره کوچیدند و در آنجا دوتی تشکیل 
دادند که در تاریخ به لخمون یا آللخم و 
آل‌نصر و ملوک و حیره و متاذره معروفند. و 
رجوع به معد و نیز رجوع به آل‌نصر و لخضم 
(ملوک..) و لخم‌ین عدی الحارث‌ین مرة در 
این لفتنامه و العرب قبل الاسلام چسرجسی 
زیسدان چ دکستر حسین مسوتس 
صص ۱۹۶-۱۹۱ و صص ۲۴۱-۲۲۱ و ستی 
ملوک‌الارض و الانبیا» تالیف حمز: اصفهانی 
ص ۸۳ و مجمل اتواریخ و انقصص ص۱۵۲ 
و ۲۲۸و ترجمهة البدا واتاریخ (افرینش و 
تاریخ) از اتشارات بنیاد فرهنگ اییران ص 
۷و تاریخ العرب تالیف دکتر فیلیپ حتی 
و... جزء اول چ ۲ ص ۱۰۷ شود. 
۰( غدد] ((خ) این علی, مکتی به 
ابوتمیم؛ 
بیرون برد از سر بدان مفتعلی 
شملیر خداوند معدبن علی. 

ناصر خسرو. 
و رجوع به ابوتمیم معدین علی شود. 
معد. [م غٌدد] (اخ) اين متصور آین قائم‌ین 
مهدی عییدالُ فاطمی عبیدی. ملقب به 
لسزلدین له (مز فاطمی) صاحب مصر و 
آفریقیه (۳۶۵-۳۱۹ « .ق.) یکی از خلفای 
فاطمی مصر است. در «المهدیة» مغرب به دیا 
آمد و به سال ۱ د.ق.بس از درگذشت 
پدرش به خلافت رسید و سردار خود 
«جوهر» را با سپاهی گران برای سیرکوبی 
گردنکشان به بلاد مفرب فرستاد و او «فاس» 
و «سجلماسه» را بگشود و بلاد افریقیه (به جز 
سبته» که در تصرف بی‌امية اندلس باقی 
ماند) مطیم وی شدند. هنگامی که خبر صرگ 
کافور اخشیدی فرمانروای مصر به او رسید 
«جوهر» را به سوی مصر روانه ساخت و او 
مصر را فتح کرد. (به سال ۳۵۸ د.ق.).و 
حدود شهر «قاهره» را با نهاد (۳۶۱-۳۲۵۹) و 
آن را «قاهرءٌ معزیه» نامید. معد به سال ۳۶۱ 
«بلکین‌بن زیری صنهاجی» را از جانب خود 
به حک ومت افریقیه گمائت و خود از 
«منصوریه» (مرکز حکومت خود در صغرب) 
خارج شد و به سال ۲۶۲ وارد قاهره گردید. و 
قاهره بعد از اين تا اخر فرمانروایی فاطمیان 
مقر حکومت این سلسله شد. وی مردی عاقل 
و دوراندیش و دلیر و آدیب بود و اشعار لطیفی 
بدو موب است. این‌هانی اندلسی او را مدح 
کرده‌است. (از اعلام زرکلی ج۸چ ۲ 
ص۱۷۹). و رجوع به همین مأًخذ و وفیات 
الاعیان چ محمد محبی‌الدین عبدالحمید ج۴ 
صص ۳۱۶-۳۱۲ شود. 
معدات. [م عدد) (ع ) عبارت از چیزی 
است که شیء بران متوقف است اما در وجود 
با آن مشترک نیت ماند قدمها که به مقصود 


رساننده است اما در وجود با آن مشترک 
نیست. (از تعریقات جرجانی). و رجوع به 
معدة و ترکیپ علل معده ذیل علل شود. 
معدان. (ء) (ع ص) رجل معدان. مرد 
فراخ‌معده. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
معدان. (ع عّذد۲]۱(ع لا جای دفتة (کذا) 
زیسن از هر دو پهلو. (منتهی الارب ذییل 
«ع‌دد»). دو پهلوی آنان و جزانسان و گویند 
جای دو پای سوار بر اسب که شامل است بر 
فاصلاٌ رأس دو کتف اسب تا قسمت عقب 
شکم آن. (از اقرب الموارد ذیل معد). آنچه 
میان سر دوکتف است تا موخر شکم آن. (از 
محیط المحیط). 
معد‌ان. (2] (اخ) اين جواس‌بن فروتبن 
سلمتین المذر المضرب السکونی کندی. 
(مستوفی در حدود ۳۰ «ه.ق.). از شعرای 
مخضرمن است. نصرانی بود و در ایام عمرین 
خطاب اسلام آورد و در کوفه اقامت گزید. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۱۸۱). و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
معدانبار. 1 ۶] (ص مرکب) ؟ کنایه از 
مردم پرخوار و شکم‌پرست باشد. (برهان) 
(آندراج) (ازناظم الاطیاء). 
معدد. [مْعذ 5] (ع ص) خداوند شمار 
گردانیده شده. ||ساز و سامان داده شده. 
(غیات) (آنندراج). 
مع دکة. [م دک (ع لا چوبک ندافی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مطرقه. چوبک پنبه‌زنی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
معدل. اعد دا ع ص) راست سس ننده. 
(آنندراج). تعدیل‌کنده. یکس‌ان‌کننده. 
(یادداشت به خط مرحوم ددخدا). ||انکه 
عدول را تزکیه او کند. (دهار) (السامی فی 
الاسامی). آنکه گواهی به عدالت کی دهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و قضات 
بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و 
مزکیان... هم آنجا حاضر بودند. (تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص ۱۸۳). |[نزد اهل هیشت بر منطقة 
فلک اعظم اطلاق شود و معدل‌اتهار و فلک 
مستقیم نسیز نامیده می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). و رجوع به معدل‌النهار 
شود. 
معدل. [) غّدذ د) (ع ص) راست و درست 
کرده‌شده و برابر. اناظم الاطباء). | عادل 
شمرده شده. آنکه عدالت و درستی وی مورد 
تصدیق باشد: چهار ماه روزگار باید و 
محضری به گوایی دوست معدل تا آن راست 
از تو قبول کند. (قابوسنامه). مردی سی و 
چهل اندر آمدند. مزکی و معدل از هر دستی. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۷۶). |[نزد امل 
هیئت عبارت از چیزی است که تعدیل در آن 


واقع شده باشد چنانکه گوبند: وسط معدل. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
ریاضی) حاصل قسمت مجموع چند عدد بر 
تعداد آنها. 

- معدل گرفتن: مسحاسبه معدل نمره‌های 
شا گردان‌مدارس. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
معدل نمرات؛ حاصل قسمت مجموع 
تمره‌های درسهای هر دانش‌آموز بر تعداد 
نمره‌های او۵. 

معدال. (ع د] (ع لا جای بازگشت. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد), جای 
بازگشت و گریزگاه.(ناظم الاطیای). 
معدال. [م عَذدٍ] (اخ) ابن علی‌بن لیث صفار 
آمیر سیتان که به سال ۲۹۸ ه.ق.به دست 
سرداران احمدین اسماعیل سامانی شکت 
خورد و به فرمان امیر سامانی به هرات و 
سپس به بخارا فرستاده شد. و رجوع به تاریخ 
سیتان صص ۲۸۳-۲۹۴ و الکامل ابن‌اثیر 
وقایع سال ۲۹۸ و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۳۸۱و ۳۸۲ شود. 

معدلات. [م عَذد] (ع لا گوشه‌های خانه. 
(منتهی الارب) (ناظ الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معدل النهار. (عذ لن ن)(ع [مرکب) 
دایره‌ای است که تتصیف فلک می‌نماید از 
مشرق به سوی مفرب و قعطلب شمالی این 
دایره محسوس و معروف است و قطب جنوبی 
این دایره دیده نمی‌شود مگر بر زمین خط 
استوا و مایقرب مه و اين را معدل‌لنهار از آن 
گویندکه چون سیر شمس بر این دایره واقع 
می‌گردد لیل و نهار پرابر می‌شود در جمیع 
تواحی تقریبا مگر در عرض تسعین برایر 
نمی‌شود و شمس رایر این دایره اتفاق سیر در 
سال دو بار می‌افتد یکی در اول حمل و دیگر 
در آخر سنبله و در تحت این دایبره در عین 
محاذات دایر؛ دیگر بر روی زمین فرض کنند 
به نهجی که گر دایر؛ معدل التهار قاطع عالم 
شده زمین راهم قطع نماید پی زمین از جایی 
که قطم شود همانجا خط استواست. (غیاث) 
(آتدراج). قلک مبتقیم. دايرة عظیه‌ای که 


۱- در لغت‌نامه به صورت «آلنصرة» (در غیر 
جای خرد) هم آمده که ناصواب است. 

۲ - در اعلام زرکلی چنین آرد: «معد (المعز 
لدین این اسماعیل (المنصور)ین القاثم..». 
۳-در شرح قاموس آرد: بر بناء مفعول؛ در 
پهلوی زین است. 

۴-ظ. مخفف معده‌آبار. و رجوع به معده‌انبار 
شود. 

۵-بدین معنی در تداول فارسی‌زبانان به کر 
دال [م ع د دٍ ] تلفظ کتند اما اصل آن به فتح دال 
است. (نشرية دانشکد:ة ادبیات تبریز, سال دوم» 
شمارة ۸ 


معماطول لاد 


گ 


دایرة معدل‌النهار 


محیط است بر دو قطب آسمان و آسمان بر آن 
دو قسطب گردد از مشرق به سفرب به 
شبانروزی یک دوره و از آن رو اين دایره را 
معدل‌الهار خوانند که چون آفتاب بدانجا 
رسد شب و روز یکسان باشد. (مفاتیح العلوم» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بر پشت کره 
دایره نبود بی‌قطب. و قطب نبود بی‌دایره. و نیز 
حرکت کره بی‌قطب نبود و چون دو قطب بود 
میان ایشان ناچار دایره‌ای بزرگ باشد. و یکی 
از دو قسطب حبرکت نبختین یه آسمان 
پیداست مردمان شمال را و دیگر پوشیده 
است از ایشان سوی جنوب و به مان هر دو 
قطب دایر؛ بزرگ.است و چون کره بجنبد بر 
محور که میان دو قطب بود حرکت او بدان 
دایر؛ ميانگین موب کنند که مایت زودی 
او آنجاست و بدان مدارات که موازی اواند 
دیرتر و گرانتر همی شود به اندازهُ دوری مدار 
از آن دایر؛ بزرگ. وز بهر آنکه بر میانه است 
ار را به کمر تشبیه کردند. و به نام او را منطقه 
خوانند. پس معدل التهار آن دایر؛ بزرگ است 
که منطقة حبرکت نخستین است. (السفهیم 
صص ۷۲-۷۱ 
معدلت. 1 دٍل /2 د] (عل) عدل و داد. 
(غیاث). داد و دادرسی و عدالت. (ناظم 
الاطباء): و آنچه به حکم معدلت و راستی 
واجپ آمدی... (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۰۰). چه در احکام سیاست و شرایط 
انصاف و معدلت بی‌ایضاح بینت و الزام حجت 
جایز نیست عزیمت را در اقامت حدود به 
امضا رسانیدن. ( کلیله و دسته). در احکام 
آفریدگار از قضیت معدلت گذر نباشد. ( کلیله 


و دمنه). اما طراوت خلافت به جمال انصاف و" 


کمال معدلت باز بته است. ( کلیله و دمنه). 
در ساية رافت و ساحه معدلت او قرار گیرند. 
(سندبادنامه ص۶). تا جهان موات انصاف و 


مردگان معدلت به آب حیات احان و اکرام 
او زنده گشت. (سندبادنامه ص۱۴). زندگانی 
حریم مجد مکرم... در تازه داشتن ایام دولت 
و برافراشتن اعلام نصرت... وگستردن ظلال 
معدلت سالیان ابد مدت باد. (منشات خاقانی 
چ محمد روشن ص٩۱).‏ زندگانی بارگاه 
علیا... در مزید مرتبت جهانداری... و زنده 
گردانیدن معدلت... هم‌عنان خلود و هم‌برهان 
آبد باد. (منشات خاقانی ج محد روشن 
ص ۳۳۷). به سمت عدل و رأفت و انصاف و 
معدلت آراسته بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۷۴). سلطان را به تأسیی قواعد 
معدلت و ا کاب ثواب آخضرت تحریض و 
تحریک می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۳۶۸). اثار معدلتی که خلایق به 
تازگی بواسطهُ آن چون طفلان کلا و اشجار به 
خاصیت گریة بهار خنده‌زنان شوند انتماشی 
گرفتند.(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۲). 
کای‌سلیمان معدلت می‌گتری 
بر شیاطین و آدمی‌زاد و پری. مولوی. 
حالیا عجالةالوقت را فرزند اعز اکرم... را به 
شیراز فرستادیم تا معیار میزان معدلت سا 
گشته‌کار مردم را به راستی پرسد. (از مکاتیب 
خواجه رشیدالدین فضل‌انه). به یمن معدلت و 
اثر سیاست او آن زحمت و عذاب از خلق 
بکلی بیفتاد. (جام‌تواریخ). 
ز بهر پرورش بره گرگ را ایام 
به عهد معداتشس شفقت شبان بدهد. 

ین‌یمین. 
و رجوع به معدلة شود. 
- معدلت‌شعار؛ که شعار وی معدلت است. 
عدالت‌پيشه. عدالت‌پرور. دادورز. دادگر: 
دست زمانه ابواب تفرقه بر روی روزگار آن 


شاهزادهء معدلت‌شمار گشود. (حبیب‌السیر چ 


۱تهران ج۳ ص ۲۷۶). 


۱۳۱۱۳ 


معد لة. (م 2/0 35](ع مص) داد دادن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |]() داد. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). داد و عدل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به معدلت شود. 

معدم. [م د] (ع ص) آتکه نیست و نابود 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
|[درویش و نسیازمند. (مسستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معدن. (عد]" (ع4 اصل و مرکز هر چیزی. 
(منتهی الارب). مکان و اصل و مرکز چیزی, 
ج» معادن. (آنندراج), اصل و مرکز هر چیزی 
و هر جابی که در آن چیزی باقی ماند. (ناظم 
الاطباء). جای. جایگاه, مکان. محل. مرکز هر 
چیز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مکان 
هر چیز اصل و مرکز آن است. (از اقمرب 
الموارد): 
فرخار بزرگ نیک جایی است 
گرمعدن آن بت توایی است. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
قصبة اين ناحیت شهر است که اسبیجاب 
خوانند شهری بزرگ است و با نعست بسیار... 
و معدن بازرگانان هم جهان است. (حدود 
العالم). اندر دریا معدن مرجان است سخت 
بسیار, (حدود العالم). و در دریای کنافه معدن 
مروارید. (حدود العالم), 

ز برد یمانی و تیغ یمن 
دگر هرچه بد معدنش در عدن. 
از آن پس تن جانور خاک‌راست 
سخنگوی جان معدن پا ک‌راست. فردوسی. 
از ایرا ز شاهان سرت برتر است 
که دریای تو معدن گوهر است. 
ما را گفتی میا پیش بدین معدنا 
مارا دل سوخت‌مت عشق و ترا دامتا. 
ابوالحن اورمزدی, 

ای سراپای معدن خرمی 
چشم تو بر نهاده کمی. 

خسروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چه گفت گفت مرا جایگاه بر فلک است 
به معدنی که همی زیر من رود کیوان. 


معد ن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
نه به یک شغل ستوده‌ست و به یک موضع 
که‌یه هرکار ستوده‌ست و به هر معدن. 

فرخی. 
معدن علمی چنانکه مکمن فضلی 
مایهُ حلمی چنانکه اصل وقاری. 


اندر آن ناحیت به معدن کوچ 


فرخی. 


۱ -رسم‌الخطی از معدلةً عربی در فارسی 
است. 

۲ - در تداول فارسی‌زبانان معمولاً به فتح دال 
(م] تلفظ شود. 


۸ معدن. 


دزدگه داثتند کوچ و بلوچ. عنصری. 
به معدنی که همی وهم حاسدان نرسد 
همی رباند شاه جهان سپاه و حشر. 
عنصری. 
گردن‌هر قمربی معدن جیمی ز مشک 
دید هر کیککی مسکن میمی ز دم. 
منوچهری. 


گراز دین و دانش چرا بایدت 
سوی معدن دین و دانش بچم. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۲۶۳). 
خاک خراسان که بود جای ادپ 
معدن دیوان نا کساکنون‌شد. ‏ اصرخسرو. 
داناش گفت معدن چون و چراست این 
ادانس گفت نیت که این معدن چراست. 
تامرخ ور 
این جهان معدن رنج و غم و تاریکی است 
نور و شادی و بهی نیست در اين معدن, 
ناصرخرو. 
روح حیوانی دل است... و معدن روح تفنانی 
دماغ است. (ذخبرة خوارزمشاهی). طبیبان 
می‌گویند که معدن حس دماغ است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). معدن این هر دو قوت 
تجویف نختین است از دساغ لکن نیم 
پیشین از اين تجویف معدن حس مشترک 
است و نیمه پسین معدن قوه مسخیله است. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). ریاحین گونا گون که 
بر کوهارها و دئتها رسته بود جمع کرد و 
بکشت و فرمود تا چهار دیوار گرد آن 
درکشیدند و آن را بوستان نام کرد یعنی معدن 
بویها (فارسنامة این البلخی ص ۳۷ پیشه‌ای 
عظیم است همه درختان بلوط و.. و معدن 
شیران است. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۴). 
زهر و تریا ک از یک معدن می‌آید و سنبل و 
اراک‌هر دو از یک مسبت مسی‌روید. 
(مرزبان‌نامه). 
هر متاعی ز معدنی خیزد 
شکر از مصر و سعدی از شیراز. 
|اکان جواهر از زر و سیم و جز آن بدان جهت 
که دمواره اهل آن در آن قیام می‌دارند یا آن 
که حق‌تعالی جواهر را در آن ثبات داده. 
(متهی الارب). کان زر و جواهر. (آتدراج). 
کان جواهر و زر و سیم و جز آن. (ناظم 
الاطبء) (ازآقرب السواردا؛ ترکیانی است 
شیمیایی و نباتی که یمرور زمان در قعر زمین 
تشکیل شده و موادی را ساخته است که 
موسوم به زغال‌سنگ و آهن و سایر فلزات 
گردیده‌و بواسطة استخراج یا شکافهایی که در 
اثر زلزله با اتشفشانی در زمین یافت شده از 
قعر به سطح آمده و قابل‌استفاده گردیده اشت. 
معادن بر دو قم است: معادن مطبق! و 
معادن شکافی ۲. در معادن مطبق توده‌های 
معدئی بطور موازی روی هم قرار گرفته ولی 


سعدی. 


در معادن شکافی مواد مزبور بطور رگه خارج 
می‌شود. معادن شکافی نیز پر دو قسم است: 
یکی منظم که معدن بطور رگ است و دومسی 
غیرمنظم که توده‌ای از مواد معدنی در آن 
موجود می‌باشد. معادن از حیث وجود در 
اعصار مختلف یکان نبوده است. مثلاً آهن 
در تمام اعصار معرفةالارضی و مس در عهد 
اول و سوم سرب در عهد اول و دوم ییافت 
می‌شود. (از جغرافیای اقتصادی کیهان 
ص۳۹): و ان_در کوههای وی" معدن 


داروهاست. (حدود العالم), 
یاقوت نباشد عجب از معدن یاقوت 
گلبرگ‌نباشد عجب اندر مه آذار. 

منوچهری. 
رسیدم من به درگاهی که دولت 
از آن خیزد چو رمانی ز معدن. ‏ منوچهری. 


در این فیروزه طشت از خون چشمم 


همه آفاق شد بیجاده معدن. خاقانی. 
چون کوه خسته سینه کنندم به جرم آفتاب 
فرزند آفتاب به معدن درآورم. خاقانی. 


معدن خاره است کوه و معدن گوهر 
پیش وت و فقیه کوه مثالیم. ‏ ناصرخسرو. 
کان ز دستت خاک‌بر سر می‌کند یمنی که او 
آب دریا برد و قصد خون معدن کرده است. 
سلمان (از آنتدراج)/ 
ماء گرفته‌ست چشم جوهریان را 
ورنه چو من گوهری نبود به معدن. _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
ااجم مرکب از عناصر صاحب صورت 
نوعیه‌ای که ترکیب آن مانع انفکا ک است. (از 
بحر الجواهر). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفسنون شسود. ||جای باشش تابستان و 
زمتان. (منتهی الارب). جایی که در آن 
تابستان و زمستان مسقیم و متوطن باشند. 
(ناظم الاطباء) 
معدن. (معذ د] (ع ص) کان‌کن که زر و 
سیم و جز آن را از کان برآرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معدن. [2 3] (ع ل) تسبر بسزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|کلند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
معدن. [م عدد] (ع ص) غرب معدن؛ دلو 
عدینه دوخته. (منتهی الارب). دلوی که چرم 
پاره بر بن آن دوخته باشند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معدن. [مدٍ] (خ) قریه‌ای است از قرای 
زوزن از تواحی نیشابور. (از معجم البلدان), 
معدن. [م د] (اخ) دهی از دهتان بارمعدن 
است که در بب‌خش سرولایت شهرستان 
نیشایور واقم است و ۱۲۳۲ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج٩).‏ 
معدنچی. [م د /] (ص مرکب) کان‌کن. 


معدنية. 


معدن (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), آنکد 
در معدن کار کند. کارگر معدن. 
معدن زغال‌سنگت. (م د نٍ زس] ((خ) 
دهی از دهتان میان‌جام است که در بخش 
تربت‌جام شهرستان مشهد واقع است و ۷۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩4‏ 
معدن شناس. (ع 3 / دش ] (نف مرکب)؟ 
کان‌شناس. آنکه معدنهای گونا گون‌را شناسد. 
رجوع به ماد بعد شود. 
معدن‌شناسی. (ع 3 / دش ] (حامص 
مرکب) کان‌شناسی. علم شناسائی کانها که 
از شعبه‌های مهم زمین‌شناسی است. 
معدن علیمراد. [ع دن ع م] (اخ) دهی از 
دهتان یخاب است که در بخش طبس 
شهرستان فردوس واقع است و ۱۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیاییایران ج٩).‏ 
معدن نو. [ع دن /نو) ( اخ) قریه‌ای است 
در دو فرسنگ و یمی شمال ارم (فارستامة 
ناصری). 
معدني. [52/<] (ص نبی) کانی. (ناظم 
الاطباء, منسوب به معدن. کانی: آبهای 
معدنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کار 
سنگ معدنی دارد که | گرچه در صمیم حال از 
مشاهد؛ عین آفتاب محجوب است اما اثر نور 
جهانتاب را قابل می‌باشد. (منشآت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۶۶). ]در بیت ذیل به‌معني 
تباری و ذاتی و گوهری و آخشیجی آمده 


است* 

نیک نکن که ترا بخت نیک 

مادرزادی بود و معدنی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۳۴). 

|انام جامه‌ای است سرخ‌رنگ. (غیاث) 
(اتدراج) 

- اطلس معدنی؛ قمی 
خط مرحوم دهخدا), 
معدنیات. اعد / نی یبا] (ع [مرکب) 
هرچیز که از معدن حاصل شود و فلزات. 
(ناظم الاطباه), ج معدنیة. اجسام غیرآلی که 
به درون یا سطح زمین یابند از فلزات و گلهای 
خوردنی و دارویبی و کباریت و املاح و 
زوابیق وسنگ آدک و سنگ گسج و 
زغال‌سنگ و نباتات و حیوانات متحجره و 
نفت و قیر و مومیایی و جز ان, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معدن شود. 
معد‌فية. [ع 5 /ونی ی ] (ص نسبی) تأثیت 


قمی اطلس. (یاددافت 


.(فرانسوی) 9006 ۵اا۵ ۰ 1 
.(فراننوی) 26۱/۵ و2 - 2 
۳-کش. 
(فرانوی) عاعاو۱/۱۳۵/2۱0 - 4 
(فرانوی) ۷/06/2096 - 5 


معدو. 


معدنی. ج» معدنیات. (یاددادت به خط 

مرحوم دهخدا, رجوع به معدنی و معدنیات 

شود. 

معدو. [م دوو] (ع ص) ستمدیده. مُعدی نیز 

ماد آن است و گویند هو معدو علیه و معدی. 

(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). 

معد ود. ()(ع ص) شس ما رکرده‌شده. 

(غسیاث) (آنسندراج). شسمرده‌شده و 

به‌حاب‌آمده و حاب‌شده. (ناظم الاطیاء) 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معدود شدن؛ شمرده شدن؛ 

به جهد قطرة باران کجا شود معلوم 

به چاره پرگ درختان کجا شود معدود. 
امیرمعزی. 

- معدود گردیدن؛ شمرده شدن. به حساب 

آمدن: هر که همت او برای طعمه است در 

زمر؛ بهایم معدود گردد. ( کلیله و دمنه). 

< غیرمعدود؛ نامعدود. به‌حساب‌نيامده. 

ناشمرده شده, (ناظم الاطباء). 

نامعدود؛ ناشمرده. غیرمعدود؛ 

من چه گویم که گر اوصاف جمیلت شمرند 

خلق افاق بماند طرفی نامعدود. سعدی. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

|چیز اندک. (غیاث) (انندراج). اندک و قلیل. 

(ناظم الاطباء). کم. اندک. انگشت‌شمار. تلیل 


از عدد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


حضرت علیا... محفوف است به دعائی که 
یادگار تفس معدود و غمگار نفی مردود 
خادم است. (منشأت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۰۳), سباشی‌تکین با چند کس معدود 
جان بیرون برد. (ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۹۶). و در شهر و روستاق صد 
کس‌نمانده بود و چندان ما کول که آن چند 
معدود معلول را وافی باشد. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۱۳۲ 
به گرد لقمهُ معدود, خلق گردانند 
به گرد خالق و بر نقد بی‌عدد گردم. 
سولوی ( کلیات شمس چ‌ فروزانقر ج۴ 
ص ۶۶), 
نیست روزی که سپاه شبش آرد غارت 
نیت دینار و درم یا هوس معدودی. 
مسولوی (کلیات شمس چ فروزانفر ج۶ 
ص ۱۵۲. 
دم معدود اندکی مانده‌ست 
نفسی بی‌شمار بایستی. 

مولوی (دیوان خمس ج فروزانقر ج ۷ص ۲۳۷). 
دوست به دنیا و اخرت نتوان داد 
صحبت یوسف به از دراهم معدود. بعدی. 
ای که در شدت فقری و پریشانی حال 
صبر کن کاین دو سه روزی به سرآید معدود. 

سعدی. 


به دور گل منشین بی‌شراب و شاهد و چنگ 
که‌همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود. حافظ. 
عده معدودی؛ شماره کمی. (ناظم الاطباء). 
- معدودی چند؛ اندکی و شمارء محدودی. 
(ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح فقهی) هر مالی که موقع معامله» 
متعارف این باشد که به حسب عدد فروخته 
شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
انگرودی). |اعهم. عمده. ج» صعدودین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. آنکه یا 
آنچه قابل توجه است و به حساب می‌اید. که 
بتوان به حساب آورد. که در حساب آید: اهل 
الهند و الصینِ مجمعون علی ان ملوک الدنیا 
المعدودین اربعة قاول من یعدون فی‌الاربعة 
ملک العرب... ثم یعد ملک الصین... ثم ملک 
الروم ثم بلهرا. (اخبار الصین و الهند ص ۰۱۱ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
معدودات. [] (ع ص. 0ج معدودة. 
رجوع به معدود و معدودة شود.: 
ایام معدودات؛ روزهای اندک و قابل 
شمارش: ایاماً معدودات فمن کان منکم 
مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر. (قرآن 
۲ ذلک بانیم قالوا ان تست الشار الا 
ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا 
یفترون. (قرآن ۲۴/۳). و اذ کروااله فی ایام 
معدودات فمن تعجل فی یومین فلا ائم علیه. 
(قرآن ۲۰۳/۲ 
- |اسه روز تشریق است که سپس یوم اللحر 
آید. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
معدو۵ة. (5](ع ص) تأنیث معدود. 
شمرده. شمارکرده. ج معدودات. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): و قالوا لن تما النار 
الا ایاماً معدودة. (قرآن 4۸۰/۲ و شروه بشمن 
بخی دراهم معدودة و کانوا فیه من الزاهدین. 
(قرآن ۲ و رجسوع به مسعدود و 
معدودات شود. 
معدوس. [۶] (ع ص) سرخک ان‌زده. 
(متهی الارب) (آنندراج). گرفتار عدسه! 
شده. (ناظم الاطباء), 
معدول. [) (ع ل) جای بازگشت. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء): سا له 
معدول؛ بر او جای بازگشتی نیت. (از اقرب 
الموارد). |[(ص) پیچیده شده و کشیده شده. 
|اعدول کرده شده و بازگردیده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معدوله شود. ||در 
اصطلاح نحویان, اسمی را تامند که از صيفة 
اصلی خود خارج شده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). و رجوع به عدل شود. 
معدولة. [م [] (ع ص) معدوله. رجوع به 
معدوله شود. 
معد و له. (م ل /ل] (ع ص) عدول‌کرده‌شده. 
بازگردیده. (تاظم الاطباء). معدولة. ||در نزد 


۳۱۱۱۳۹ 


شعرا حرف عطل, و عطل آن است که در وزن 
درنیاید چنانکه واو خور و خورد و هاء چه و 
که و سه. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حروفی که آن را حروف مسروقه نیز گویند. 
مانند واو خواجه و خوار و غیره. (یادداشت به 


معدوله. 


خط مرحوم دهخدا) 

- واو معدوله؛ واوی است که در کتابت آرند 
و نخوانند. چون واو خواندن و خواب و خوان 
و خود و خور و خوش. پیش از واو معدوله 
حرف «خ» و بعد از واو معدوله هميشه یکی از 
نه حرف. الف. دال, راء, زاءی سین, شین ون, 
هاء, یاء آید. و از آن این واو را معدوله خواتد 
که‌گوینده از آن عدول کند و حرف پس از آن 
را به زبان آرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). واوی است که در اين زمان عموما 
نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود مانند: 
خود, خواب, خواهش, خواهر. ولی در زمان 
قدیم آن را تلفظ می‌کردند و حرفی مخصوص 
داشته و با کیفیت خاصی گفته می‌شده است و 
چون در هنگام تلفظ از ضمه به فتحه عدول 
می‌کردند آن را واو معدوله نامیده‌اند و هنوز 
هم در بعضی از ولایات ایران تلفظ آن باقی 
است. (دستور زبان فارسی تألیف قریب و 
بهار و... ص ۱۲). 

||(اصسطلاح منطق) قضیة حملیه‌ای که 
موضوع یا محمول یا هر دو عدمی باشد و آن 
را مقیره و غیرمحصله نسیز نامند و مراد از 
عدمی آن است که سلب جزئی از مفهوم آن 
باشد, اگرموضوع آن عدمی باشد آن را 
معدولة الموضوع نامند ماتند؛اللاحی جماد؟ 
وا گرمحمول آن عدمی باشد معدولة المحمول 
گویندمانند الجماد لاعالم " و ا گرهر دو طرف 
عدمی باشد آن را معدولة الطرفین نامند ماد 
اللاحی لاعالم . (از کشاف اصطلاحات 
الفشنون ج۲ ص ۱۰۱۷). تضیذ معدوله آن 
است که ادات سلب آن سوای لیس باشد یعنی 
مثلاً لاو ما و غیر و لم و لن باشد و اگرادات 
سلب لیس ب‌اشد آن قضیة سالبه است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- قضية معدوله؛ عبارت از قضیة حملیه‌ای 
است که جزوی از او لفظ معدول باشد و آنچه 
از او هیچ لفظ معدوله نبود محصله یا بیطه 
خوانند و عدول به این است که حرف سلب از 
معنای سلبی خود عدول کرده باشد مخال 
«نامتناهی معقول است» و «حوادث نامتناهی 


۱-عدسه, جوششی مرخ که بر اندام برآید و 
نوعی از جدری که وبایی و کشنده است. (ناظم 
الاطیاء). 

۲-غیر زنده جماد است. 

۳-جماد غیرعالم است. 

۴-غیر زنده غیر عالم است. 


۳۱۱۱۴۰ معدولیه. 


است» و «نامتاهی نامتوهم است» و اگر 
حرف سلب معدول جزء موضوع بود معدولهً 
الموضوع خوانتد و اگر جزء محمول بود 
معدولة المحمول گویند و | گر جزء هر دو باشد 
معدولة الطرفین گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
تالیف جعفر سجادی). معدوله. (اساس 
الاقتباس ص ۱۰۰). و رجوع به معدولیه شود. 
- معدولةالطرفین؛ قضیة حملیه‌ای است که 
حرف سلب در آن از معنی خود عدول کرده 
بساشد هم در موضوع و هم در محمول, 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف جعفر سجادی). 
> بسدولذالتخمول: ققه‌ای که حرف ساب 
در آن جزء سحمول باشد. (فرهنگ علوم 
عقلی تألیف جعفر سجادی). 
معدولةالموضوع؛ عبارت از قضیه‌ای است 
که‌حرف سلب در آن جزء موضوع شده باشد. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف جعفر سجادی). 
معدولیه. (ع لی یی ) (ع ص) این کلمه در 
اساس الاقتباس بجای معدوله آمده است. 
آقای مدرس رضوی آرد: در بیشتر کتب 
منطق معدوله بی «یاء» نسیت ذ کر شده و 
اصطلاح مشهور نزد متأخرین از منطقیین هم 
صورت اخیر یعنی معدوله است. و ابوعلی 
سینا در کتاب منطق و ابوالبرکات بفدادی در 
کاب معتبر همه جا ایین کلمه را معدولیه 
آورده‌اند و خواجه در این کتاب از آن دو 
بزرگ, پیروی کرده است. (اساس الاقتباس 
حاشیهٌ ص ۱۰۰). و رجوع به اساس الاقتباس 
و ماده قبل شود. 
معدوم. (1۶ (ع صا آنکه موجود نبود. 
(منتهی الارب) (انندراج). نست و نابود و 
چیزی که مسوجود نباشد. (ناظم الاطباء). 
خلاف موجود. (از آقرب الصواردا. نیست. 
نیسته. نچیز. نابود. نابوده. نست‌شده. 
نابودشده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
همه هریک یه خود ممکن بدو موجود و نامسکن 
همه هریک به خود پیدا بدو معدوم و ناپیدا, 
تاف کرو 
دشمنت را که جانش معدوم است 
حال بد جز به کالبد مرساد. خاقانی. 
مریم طاهره را... و انجیل معظم را به حعرت 
علیا... شفیع می‌آورد که یاد بندة سیماب‌دل 
بعدالیوم سیماب‌وار از میان انگشت فرماید 
فروگذاشتن و او را معدوم پنداشتن. (منشات 
خاقانی 3 محمد روشن ص ۸۴), اخبار عدل 
نوشروانی در حذای آن مکتوم بود و آثار عقتل 
فریدوتی در ازای آن مدوم نسمود. 
(جهانگشای جوینی ج۱ ص ۲). 
هر آن ساعت که با یاد من آید 
فراموشم شود موجود و معدوم. 
سعدی. 


غم موجود و پریشانی معدوم ندارم 


نفی می‌زنم آسوده و عمری به سر آرم. 
سعدی. 
- معدوم‌الذات؛ هستی نابودشده. که هستی 
خود را از دست داده: به مایه هسزار عستاب. 
سای یک مسبت ممدوم‌الذات نگردد. 
(منشأت خاقانی چ محمد روشن ص‌۲۰۵), 
القصه بعد از چهل شبانه روز بیماری که این 
ضمف به سايهة معدوم‌الذات و نقطة 
موهوم‌الصفات ماننده شده بود... جهد آن کرد 
که‌اين کالید خا کی‌را به حدود آذربیجان 
بازرساند. (منشت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۸۵). 
- معدوم‌العوض؛ مفقودالبدل. (مجموعهة 
مترادفات). بی‌بدیل. یمانند: اما بای حال بهتر 
از آن است که نقد زندگانی که مققودالبدل و 
معدوم‌العوض است صرف تحصیل ساير علوم 
که‌فی‌الحقیقت از اسباب تحصیل علم اخلاقند 
نمایند. (مجموعة مترادفات ص ۳۴۰). 
- معدوم بودن؛ نیست بودن و نابود بودن. 
(ناظم الاطیام). 
- معدوم شدن؛ نیست شدن و ناپدید گشتش. 
(ناظم الاطباء): 
منوخ شد مروت و معدوم شد وفا 
وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا, 
عبدالواسع جیلی. 
کی‌نیاید به زیر سایذ بوم 
ور همای از جهان شود معدوم. 
< معدوم کردن؛ نت کردن. نابود کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||(اصطلاح فلسفی) چیزی است که در عالم 
خارج تقرر و وجود ندارد و در اعدام امتیازی 
نیست و امیاز نها به ملکات آآهاست و آنچه 
معدوم شود بازگشت نکند. (فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). 
معدوم شیء؛ نیت هست‌نما و در شاهد 


سعدی. 


زیر این تعبیر مبتتی است بر عقید؛ | کثر معتزله 
که‌اطلاق «شیء» بر «معدوم ممکن»۱ جایز 
می‌شمارند. برخلاف حکما و متکلمین 
اشعری‌مذهب که اطلاق «شیء» بر معدوم 
ممکن روا نمی‌داند. (فرهنگ نوادر لفات 
کلیات شمی ج فروزانقر)؛ 
شمس تبریزی بیا در من نگر 
تأبیینی مر مرأمعدوم شی». 

مولوی ( کلیات شمس چ فروزانف). 
- معدوم صرف؛ معدوم محض. معدوم مطلق. 
(فرهنگ علوم عقلی جعقر سجادی). 
-معدوم مطلق؛ آنچه که به هیچوجه ثیوتی 
ندارد نه ذهتاً و نه خارجاً ولی ذهن می‌تواند 
که تصویری از معدوم مطلق در خود حاضر 
کندواحکام سلبی بر آن حمل نماید. (فرهنگ 
علوم عقلی جعفر سجادی). 
- معدوم ممکن؛ معدومی که ممکن‌الوجود 


معل ه. 


است در مقابل ممتتعات. هر ممکن‌الوجودی 
نظر یه ذاتش لیس است و نظر به انتسابش به 
علت. موجود است. از این جهت است که 
گویند سعدوم سمکن قبل از وجودش 
جائزالوجود است زیرا | گر جائزالوجود نباشد 
ممتمالوجود باشد. (فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). 

|ادرویش و نیازمند. امخهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||هو یکب 
المعدوم؛ یعی او ببختور است که می‌رسد 
چیزی را که دیگران محروم‌اند از آن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
معدخ. [معد د](ع ص) تأیت مجد. رجوع 
به معد شود. ||(اصطلاح فلسفی) رجوع به 
ترکیب علل معده ذیل علل و معدات شود. 
معده. [م 3) (ع ص) رطبة معدة؛ خرمای 
تازه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
معسدق. (مذ/۶ع د](ع!)آنچه در آن طعام 
باشد پیش از انکه در روده‌ها رود و آن مر 
انسان را په منزلة کرش است مر ستور را ج» 
مَمد» یعد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ماد؛ بعد شود, 
معده. ۲[م 3 /د]"(از ع.!) عضو آدمی که 
طعام در آن قرار یابد و هضم شود. (غیاث). 
آلتی یه شکل کیه که غذا پس از عبور از 
حلق و مری در آن داخل می‌گردد و شروع به 
هضم می‌کند و یمینه نیز گویند و در انسان یک 
معده بیش وجود ندارد ولی در حیوانات 
علفخوار و نشخواری چهار سعده مسوجود 
است. (ن‌اظم الاطباء). حاقته.املطعام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در انسان به 
منزلةٌ کرش یعنی شکنبه در گوسفند باشد. 
(مقاتیح‌العلوم خوارزمی). یکی از اندامهای 
اصلی دستگاه گوارش که مسمولا کیسه‌مانند و 
عضلانی است. یباخته‌های ترشحی جدار 
داخلی آن, شیره‌های گوارشی را تسرشح 
می‌کنند. در مهره‌داران بين سری و دوازدهه 
(اثتاعشر) قرار دارد. در ابتدا و انتهای آن 
ماهیچه‌های فعال وجود دارد. از نظر گوارش 
مواد غذائی دارای دو عمل مکانیکی و 
شیمیایی است. عمل اول (مکانیکی) به کمک 
عضلات و عمل دوم (شیمیانی) در نیج 
فعالیت یاخته‌های ترشحی صورت می‌گیرد. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی). قسمت مسعی 
از لول هاضمه در انان است که ميان مری و 
رود باریک قرار دارد. شکل و موقعیت 


۱-رجوع به همین ترکیب شود. 

۲ -رسم‌الخطی از معدة عربی در فارسی 
است. 

۳- در تداول فارسی‌زبانان غالبا به فتح میم [غ 
2/5 د] تلفظ شود. 


معل ه. 


معده" برحسب مقدار محتویاتش, پیشرفت 
هضم. قوت عضلات و وضع احشای مجاور 
متفاوت است. رویهمرفته کیسه‌ای است 
عضلانی عغشائی و تقریب به شکل گلابی است 
که انتهای درشت آن در بالا و رأس آن در 
پائین و به طرف راست و بالا خم شده است. 
مدخل معده به مری مربوط است و به نام «فم 
السعده» ۲ و مخرج آن به ائناعشر ۲ موسوم 
است. ظرفیت معده در حدود یک یا یک لیتر 
و نیم است. هسنگامی که مسعده خالی است 
جدارهایش روی هم قرار گرفته و در زیر 
حجاب حاجز مخفی است و وقتی که معده پر 
است قسمت مهمی از حفره شکمی را 
فرامی‌گیرد و در اتاع معده ممکن است کنار 
تحتانی آن به زهار رسد یا در لگن خاصره 
باشد و معمولاً حد تحتانی معده را با تاج 
استخوان خاصره مقایه می‌کنند. طول معده 
در حدود ۲۵ ساتیمتر است. معده دارای یک 
قسمت قایم است و در پائین افقی می‌شود. 
قسمتی از معده در زیر حجاب حاجز به شکل 
گنبدی قرار دارد که برجستگی بزرگ نامیده 
می‌شود. این برجستگی به طرف بالا تا رأس 
قلب می‌اید و فاصلة آن.در همیثه حجاب 
حاجز است. برجستگی بزرگ معده به طور 
غيرستقيم با دنده‌ها و فواصل بین دنده‌ای 
چپ مربوط می‌شود و تا فضای پنجمین دنده 
می‌آید و اين ناحیه به قضای تروب آ موسوم 
است. کید که در طرف راست شکم است قطعةً 
چپ آن بر روی معده تکیه می‌کند و قسمتی 
از سطح قدامی آن را می‌پوشاند. با‌الصعده 
در طرف راست خط وسط می‌باشد. 

مسعده دو جدار و دو کنار دارد: ۱- جدار 
قدامی که از بالا به حجاب حاجز, جنب چپ. 
ریه, پرد؛ قلب. جدار سینه و از ششمین تا 
نهمین دند؛ طرف چپ مربوط است. در بالا و 
در طرف راست بين جدار قدامی معده و 
حجاپ حاجز, لب چپ کبد فاصله ميشود. در 
طرف چپ سطح قدامی معده, به طرف چپ و 
کمی به عقب متوجه و به سپرز مربوط 
می‌باشد. تمام اين جدار از صقاق پوشیده 
است. قمتی از جدار قدامی معده پين کنار 
تحتانی قفسة سیله و کنار قدامی کید و خطی 
که نهمین غضروف دئد راست و چپ را بهم 
وصل می‌کند. مربوط به جدار شکم و به نام 
مثلت «لاب»۵ موسوم است. سطح قدامی 
معده در بالا و چپ مربوط به فضای تروب 
است این فضا در بالا و طرف راست به قسمت 
چپ از کار تحتانی کبد محدود میشود و در 
بالا و چپ به قلب و در طرف چپ به طحال و 
در طرف پائین و راست به کنار تحتانی قفسة 
سینه محدود است. ۲-سطح خلقی که از 
صفاق پوشیده شده فقط در بالا نزدیک 


سوراغ کازدیا(قمالستما قتبعث گوچگ 
مت از سیم لقن مد بهپنية ختوآب 
حاجز چسبیده است. به قسمت راست این 
قسمت شرا یان * وارد می‌شود. این شریان قبلا 
از زیر چینی از صفاق می‌گذرد و در طرف 
چپ این قمت بدون صفاق است. سطح 
خلفی معده در بالا مربوط است به قسمت 
فوقانی سح قدامی کل چپ, کپسول فوقی 
کلیوی چپ. سپرز. شریان سپرز, سطح 
قدامی پانکراس و در زير مزوکولون عرضی 
به چهارمین قسمت آئنا عشر مربوط است. ته 
معدء در بالا و چپ قرار گرفته و مربوط به 
حجاب حاجز, پرد؛ جنب. پردة قلب و ریه و 
قلب است. قمم‌المعده در عقب مجاور 
یازدهمین مهر؛ پشت و در جلو به محاذات 
اتهای داخلی هفتمین غضروف دنده است. 
انتهای تحتانی یعنی قسمت پیلوریک " معده 
در جلو به قظعهٌ چهارضلعی کبد و در عقب به 
ورید باب و پانکراس مربوط است. جدار 
معده به ترتیب از سه طبقهٌ عضلانی مایل و 
طولی و مدور ساخته شده (بتابراین طبقهً 
عضلات مدور داخلی‌تر هستند). بر روی 
طبقهٌ عضلات مدور طبقه تحت مخاطی و بر 
روی آن مخاط معده است که دارای چین‌ها و 
برجستگیهای پستانی‌شکل است. در روی 
مخاط معده فرورفتگیها و برجستگیهایی 
مشاهده می‌گردد که در عمق اين فرورفتگیها 
غدد مترشحه معده باز می‌شوند. ترشحات 
مخاط معده را شیر؛ معده یا عصیر معدی 
گویند.شیر: معده دارای اسید کلریدریک و دو 
دیاستاز مهم پین*و پرزور* است که اولی 
بر روی مواد پروتلیدی گوشتی و دومی بر 
روی‌کازین "شیر تأثیر می‌کند و آن راتبدیل 
به پثیر می‌نماید و از این جهت به پثیر مایه نیز 
موسوم است. (در معدة نوزاد پستانداران 
مقادیر زیاد پنیر مایه موجود است). باید توجه 
داشت که معده گوشت خواران و علف‌خواران 
و نیز علف‌خواران نشخوارک‌ننده و مرغان 
هریک خاصیتی و شکلی و اجزائی متفاوت و 
مخصوص بخود دارند. و رجسوع به 
ک‌البدشناسی تسوصیفی دکتر مستقیمی 
صص ۵۰۲-۴۹۸ و جوار التشریح 
صص ۵۵۰-۵۴۵ و لاروس بزرگ شود: 
چون مرغش از هوا به سوی ورده!۲ 
از معده باز تاوه شود نانت. 

منجیک (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۴۷۴). 
حلقوم جوالقی چو ساق موزه است 
و آن معد؛ کافرش چو خم غوزه است. 

عسجدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
پر شود معده تراگر نیود میده ز کشک 
خوش کند مفز تراگر نبود مشک سذاب. 

ناصرخسرو. 


زرف 


بندة بد را خداوندان به تشه گرسنه 


معد ۵. 


بر عذاب آتش معده همی بریان کند. 
تاصرخرو. 
جگر از بی که هم جگر خورده‌ست 


معده را ذوق آب و نان برخاست. خاقانی. 
انباشت شاه معده آب روان به خاک 
تاکم رسد به مرکز خا کی‌زیان آب. 

خاقانی. 
خروش چنگ رامشگر برآمد 
بخار می ز معده بر سر آمد. نظامی. 
معده را خو کن بدان ریحان و گل 
تا بیابی حکمت قوت رسل. مولوی. 
خوی معده زین که و جو بازکن 
خوردن ریحان وگل آغاز کن. . مولوی. 
معدءٌ تن سوی کهدان می‌کشد 
معدءٌ دل سوی ریحان می‌کشد. مولوی. 
معده حلوایی بود حلوا کشد 
معده سکبایی بود سکبا کشد. مولوی, 
از معدهٌ خالی چه قوت آید و از دست تهی چه 
مروت. ( گلستان): 


اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 

شبی ز معدهٌ سنگی شبی ز دلنگی. 

سعدی ( کلیات, گلستان چ فروغی ص .)۱٩۹۰‏ 

چون شود معده پر تفاوت نیست 

کوز گندم پر است یا از جو, آبن‌یمین, 

معده‌ای را که در او ستگ همی بگدازد 
کی‌توان کرد چنین معده چنان آسان سیر. 
کافی خراسانی (از اشال و حکم ص ۱۷۱۷). 

- پرمعده؛ انکه معده او انباشته از غذاست. 

معدهابار ؛ 

ندارند تن‌پروران آ گهی 

که پرمعده باشد ز حکمت تهی. 

و رجوع به ماد بعد شود. 

معده پر کردن؛ معده تنگ کردن. (آنندراج). 

و رجوع به ترکیب بعد شنود. 

معده تنگ کردن؛ بسیار چیزی خوردن و 

شکم پر کردن. (برهان) (ناظم الاطباء) 

(آنندراج): 

بجز سنگدل کی کند معده تنگ 

چو بیند کان بر شکم بسته سنگ. (بوستان). 


(بوستان). 


(فرانری) 85۱0۳020 - 1 
(فرانوی) 0202 - 2 
(فرانسوی) ۴/0۲۵ - 3 
(فرانسوی) ودلاح:۱ ۵ 650206 - 4 
3 .حاداها. - 5 
(فرانوی) عناونطم‌عما5 00۲00276 - 6 
(فرانسوی) 2اعاطلو 6۵26102 
(فرانوی) ۳۷0۲9 - 7 
(فرانسوی) ۳۵۲۵۵ - 8 
(فرانوی) ۳6۵۵6 - 9 
۰.(فرانسوی) 60جع0.- 10 
۱ -چرب کیرتربازان. ۱ 


۲ معده‌انبار. 


- امتال: 

معدءٌ جوان سنگ را آپ می‌کند: یعنی جوانان 
گاهی‌طعام دیرهضم و نا گواررا به آسانی 
تونند گذرانیدن.(امشال و حکم ص ۱۷۱۷). 
معده لیر و آب هندوانه! (امتال و حکم 
ص ۱۷۱۷)؛ دو چیز ضد هم. دو چیز که با 
یکدیگر سازگار باشند. 
معدهانبار. [م /52/د۶1)(اص مسرکب) 
کنایه از سردم بسیارخوار و شکیمپرست. 
(انجس آرا) (آندراج) (از ناظم الاطباء): 
یکی زان میان معده‌انبار بود 

ز پرخواری خویش پرخوار بود. 

سعدی (از بهار عجم) (از آندراج)؛ 

معدی. [۶ /2] (ص نسبی) هر چیز منسوب 
به معده. (ناظم الاطباء). منسوب به معده: 
عصیر معدی. (یادداشت 
دهخدا). 
معدای. (] (ع ص) مسری و سرایت‌کننده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): چون 
عضوی از اعضای مردم به بیماری معدی 
چون آکله و جدری و جذام یا از زهر مار 
متألم و مثأثر گردد از برای سلامت مهجت و 
ابقای بقایای اعضای آن عضو را ا گرچه 
شریف بود به قطع و حسرق علاج فرمایند. 
(سندبادنامه ص ۷۸). 

معدی. (م دیی ] (ع ص) ستم‌دیده. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). هو معدی‌علیه؛ ار ستم‌دیده است. 
(ناظم الاطباء): 
معد‌ی. [م دا] (ع ) مالی عنه معدی؛ ییعنی 
تجاوزی نیست از برای من به سوی غیر آن. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ۲ 
معدی. (معذ دی] (ع ص) تسجاوزکنده. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون): 

معد یکرب. مک رٍ ] (() ابن‌الحارشین 
عمروین حجر آ کل المرارالک‌ندی ملقب به 
غلفاء (متوفی در حدود ۶۰ قبل از هجرت) از 
قبلة قحطان و پادشاه یمنی در عهد جاهلیت 
است. وی با پدر خود به عراق کوچ کرد و در 
موصل و جزیره به «قیس عیلان» فرمانروایی 
پدا کرد و سپس « کنانة» نز به وی پیوستند. 
مردی عاقل و دوستدار صلح بود. وی عموی 
«آمریء القیس» شاعر ممروف بود و اشعاری 
نیز به خود او نبت داده شده است. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۱۸۲). و رجوع به همین 
مأخذ و ترجمة تاریخ یعقوبی ج۱ ص۲۶۸ و 
۹ شود. 
معد یکرب. (ع ک را (اخ) این حشم‌ین 
حاشد از قبیلهٌ همدان و جد جاهلی یمانی و 
پدر قبیلً شعب است. (از اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۸ص ۱۸۲). و رجوع به همین ما خذ شود. 


به خط مرحوم 


معد یکرب. امک ر] (اغ) بسن سمقع 
(متوفی بعد از ۸۳ قبل از هجرت) وی به 
روزگار ايرهةٌ حبشی از قرماتروایان سباأ» 
در یمن بود. از اصلام زرکلی چ ۲ ج۸ 
ص ۱۸۳). و رجوع به همین ما خذ شود. 
معد یکوب. (مّک )ین لیقع .از 
ملوک جاهلی یمانی قدیم است. بعضی از 
محققان زمان حیات آو را در قرن پنجم و 
بعضی دیگر در حدود قرن دهم قبل از میلاد 
دانسته‌ان د. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ 
ص ۱۸۲). 

معدیة. (م عّذ دی ی ] (ص نسبی) موب 
به‌گروه مَعَدّ. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به معد شود. |لبة معدية؛ 
جامهٌ خشن و درشت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

معد یة. [م دی ی /معّذدی ی ] (ع! به‌لفت 
اهالی مرا کش رمت و چوبهای به هم بسته که 
بر آن نشسته از آب عبور کنند. (ناظم 
الاطباء). 

معذار. (م] (عل) پرده. ||حجت و برهان. .ج 
مماذیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

معذب. [معَذذ] (ع ص) در شکنجه کشیده 
شده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). عذاب‌شده و شکنجه‌شده و 
آزارشده و اذیت‌کشیده و آزرده‌شده. (ناظم 
الاطباء): ارواح ایشان به حشرات و سباع و 
بهایم حلول کرده است و بدان سبب معنبند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۴۴). 
و دجوع به تعذیب شود. ||[تنبیه و سیاست 
شده و عقویت‌شده. ||جفا کشیدهو ستم‌کشیده. 
(ناظم الاطباء). ||بازداشته‌شده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تعذیب شود. 

معذب. [م عَذ] (ع ص) در شکنجه کشنده. 
(ناظم الاطاء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عذاپ‌کننده؛ و اذ قالت اسة منهم 
لمتعظون قوما اه مهلکهم او معذیهم عذابا 
شدید. (قرآن ۱۶۴/۷ و ما کان اه لیعذبهم و 
نت فبهم و ما کا ناه معذبهم و هم یستغفرون. 
(قرآن ۳۳/۸). ||بازدارنده. (تاظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

معذب. [م ز] (عا) خرقه‌ای که زنان به وقت 
توحه بر میان بندند. ج. معلذب ۲. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطنباء). معَیة. 
(ناظم الاطباع).: 

معذ‌به. (معْذذبِ](ع ص) شک نجه و 
عذاب‌کننده یعنی در رنج اندازنده. (غیاث) 
(آندراج) 

معذبة. (ع ذْب]" (ع ) جء سعاذب. (ناج 
العروس) (معجم متن‌اللغه). رجوع به معاذب 


معد رت. 


شود. 
معذج. [م ذ] (ع ص) مد رمق 
ایدخوی بسیارنکوهش. (مستهی الارب) 
انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معذر. [ذ](ع ص) عذرخواه و آنکه دارای 
عذر باشد. (ناظم الاطباء). بهانه کنده و عذر 
آشکار نماینده. (از متهی الارب) (از اقمرب 
لموارد) ۰و دج به اعذار شود. 
معذر. مغ ذذ] لع لا هر دوکرانة پیکان. 
|ارخار؟ . (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
لاطیاء). | آن جزء از چانه که لجام از آن 
می‌گذرد. (ناظم الاطباء). جای لگام در اسب. 
(از اقرب الموارد). |امهمانی ختنه کردن. 
|ا(ص) ختنه‌شده. (ناظم الاطیاء). 
معذز. (م عَّذذ](ع ص) آنکه دارای عذر 
باشد خواه محق بود و خواه غیرمحق و قوله 
تعالی و جاء المعذرون من الاعراب آ؛ یعنی 
معتذرون و کسانی که دارای عذر بودند و با 


آنکه در عذر غیرمحق بودند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). آنکه عذر ناراست 
آرد. (از اقرپ الموارد): 
معذرت. ام ور /2 ذر] (ع |) عذرخواهی 
و پوزش. (نساظم الاطباء): سخط چون از 
علعی زاید. استرضا و معذرت آن را پبردارد. 
( کلیله و دمنه). از حضرت سلطان در قبول 
معذرت و احماد طاعت او مثال فرستادند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۴۳). 
گربه جنت خطاب قهر کنند 
آنیا را چه جای معذرت است. 


خواستن. پوزش طلبیدن. 

- معذرت خواه؛ آنکه پوزش می‌خواهد و 
عذرخواهی از دیگری می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 

- معذرت‌خواهی؛ عذرخواهی و پوزش. 
(ناظم الاطیاء) 

< معذرت طلبیدن؛ معذرت خواستن. عذر 
خواستن. پوزش خواستن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

- معذرت کردن؛ معذرت خواستن. عذر 
خواستن. پوزش خواستن: وی هریکی راگرم 
پرسیدی و مفذرت کردی تسا از وی 


۱ -در تاج العروس و معجم متن اللفة معاذب 
جمع معذبة آمده است. و رجوع به معاذب شود. 
۲ - در ناظم الاطباء این کلمه به کسر اول [م ذٌ 
بت ] ضیط شده و معادل معلّب آمده است. و 
رجوع به معذب شود. 

۲ -بدین معنی در آقرب الموارد به کر ذال 
آمده است. 

٩۰/4 ۴-قرآن‎ 

۵-رسم‌الخطی از فعذرة عربی در فارسی 
است. و رجوع به معذرة شود. 


معذرة. 


برگذشتندی. (تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۲۲). 
معذرق. (۶ذ ز /2 ](ع مسص) بسهانه 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج). عذر 
خواستن. پوزش خواستن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ و اذ قالت امة منهم لم تعظون 
قوما له مهلکهم او معذبهم عذاباً خدیدا قالوا 
معذرة الی ربکسم و لصلهم یتقون. (قرآن 
۷ فیومذ لایتفع الذین ظلموا معذرتهم 
و لاهم یستعتبون. (قران 4۵۷/۳۰ یوم لایننع 
الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوءالدار. 
(قرآن ۵۲/۴۰). ||سعذور داشتن. (منتهی 
الارب) (آندراج). گناء و ملامت را از کسی 
پرداشتن و او را معذور دائستن. (از اقمرب 
الموارد). || ختته کردن کودک. (منتهی الارب) 
(آندرا اج) (از اقرب الموارد). ۱ 
معذرة. (ع ذٍ رز /6 در 27 ذز) (ع لا 
عذرخواهی. (متهی الارب) (آنندراج). 
حجت. دلیل. ج» معاذر. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ماد قبل و معذرت شود. 
معذال. (معَذ ذ] (ع ص) آنکه بر بسیاری 
جود و دفش او ملامت کنند او راء (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد): 
معفال. (م عذ ](ع ص) سرزنش‌کننده و 
ملامت‌کننده. (ن_اظم الاطباء) (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعذیل 
شود. 
معذالچ. مغ [] (ع ص) پرگوشت نازک 
ناعم و نسیکخوی, (سنتهی الارب). مرد 
پرگوشت نرم‌بدن نیکوخوی, (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ||سقاء 
معذلج؛ مشک پر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
معذ لحة. (م غ [ ج](ع ص) زن پرگوشت 
نرم‌یدن نیکوخوی. (ناظم الاطباء) (از آقرب 
آلموارد) (از منتهی الارب). 
معذور. [] (ع ص) ملامت ناشده و دارای 
عذر و دارای بهانه و آنکه عذر و بهانة وی 
پسذیرفته باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). صاحب بهانه. صاحب عذر. صاحب 
برهان. صاحب دلیل. آنکه عذری دارد. آنکه 
عذر وی پذیرفته است. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 
زان گنده دهان تو و زان بینی فرغند. 
عماره (یادداشت ایضا. 
ای عاشق مهچور ز کام دل خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
بوشیب هروی (یادداشت ایض 
شدم آیتن از خورشید روشن 
نه معذورم نه معذورم نه معذور. منوچهری. 
جمعی نادان تدانند که غوررسی و غایت 


چنین کارها چیست چون نادانانند معذوراند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص٩٩).‏ من نزدیک 
خدای عزوجل و نزدیک خداوند معذور 
تباشم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۴۷). 
می‌گوی محال زانکه خفته 
باشد به محال و هزل معذور. ناصرخسرو. 
هس رکه در کسب بزرگی مرد بلندهمت را 
موافقت تماید معذور است. ( کلیله و دمنه). 
آنکه از جمال عقل محجوب است خود به 
نزدیک اهل بصیرت معذور باشد. ( کلیله و 
دمه). اگر غفلتی ورزم به نزدیک اصحاب 
خرد معذور نباشم. ( کلیله و دمنه). 
دوستان گر به دوستان نرسند 
اتدر این روزگار معذورند. 
گرچه زانجا که صدق بندگی است 
نستم نزد خویشتن معذور, 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۷). 
گرمرا دشمن شدند اين قوم معذورند زانک 


آنوری. 


من سهیلم کامدم بر موت اولادالزنا. خاقانی. 
اگرشهباز بگریزد چو سیمرغ 
زروی رشک معذور است. ازایرا.: خاقانی. 
دل نیارامد و هم معذور است 
کزدلارام چنان تشکیید. خاقانی. 


من چوطوطی و جهان در پیش من چون آینه‌ست 
لاجرم معذورم ار جز خویشتن می‌ننگرم. 
خاقانی. 
تا عاقبت کار به اضطرار رسید و پای از دست 
اختیار بگذشت و آن جماعت به نزدیک خالق 
و خلایق معذور شدند. (جهانگشای جوینی). 
||مساف. (ناظم الاطباء). معفو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||درد زده گلو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گرفتار درد گلو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ختنه کرده. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
معذ‌ور داشتن. مت ] (مص مرکب) عذر 
پذیرفتن و معاف داشتن و عقو فرمودن. (ناظم 
الاطباء). عذر کسی را پذیرفتن؛ 
معذورم دارند که اندو» ونغیش است 
اندوه وغیش من از آن جعد وغيش است(. 
رودکی. 
چون بر اين مشافهه واقف گردد به حکم خرد 
تمام... دانیم که ما را معذور دارد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). گفت زندگانی 
سپاهسالار دراز باد فرمان خداوند نگه باید 
داشت چون بر این حال بیند معذور دارد و 
بازگرداند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۶). 


با دل و عقل وبا کتاب و رسول 

روز محشر که داردت معذور. ناصرخسرو. 
ما راز فراق تو خرد هیچ نماندهست 

این بیخردیها همه معذور همی دار. ستائی. 


عذر تاپینا به تزدیک اهل خرد و بصر مقبولتر 
باشد و او را معذور دارند. ( کلیله و دمته). 


۲۱۱۴۳  .ارعم‎ 


مرانه درخور ایام همتی است بلند 
همی به پرده دریدن نداردم معذور. 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۲). 
گربه خدمت کم رسم معذور دار 
کرپی عنقا نشان خواهم گزید. 
قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را 


خاقانی. 


مجفتت گرم عوزن: مطوو دازه منت 
(گلتان). 

من قدم بیرون نمی‌یارم نهاد از کوی دوست 

دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. 


سعدی. 
هرکس که ملامت کند از عشق تو ما را 
معذور بدارد چو پیند به عنایت. سعدی, 
گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم پدار 
خانه‌پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. 

حافظ. 

معذوری. [] (حامص) معذور بودن. 
معذوریتء 
گر الم دهد به معذوری 
تا به خانه شوم به دستوری. نظامی. 

معذوریت. (ع ری ی] (ع سص جعلی, 


(مص) معذور بودن. حالت کسی که عذر او 
پذیرفته است. 
معو. (م غ] (ع مص) بیرون افتادن ناخن از 
چیزی که به آن رسیده باشد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اکم گردیدن پر و مانند آن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |/افتادن همه موی پیشانی و جز آن. 
(از مستتهی الارب) (آنسندراج) (از ن_اظم 
الاطباء). ریختن همه موی پیشانی چنانکه 
چیزی از آن باقی نمانده باشد و بعضی آن را 
به پیشانی اسب اختصاص داده‌اند. (از اقرب 
الموارد). 
معر. (م ع] (ع ص) ناخن افتده به چیزی که 
آن را رسیده باشد. (از منتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
|اکم‌موی و کم‌پر. (منتهی الارب) (آنسراج) 
(از اقرب الموارد). کم‌موی و کم‌پشم. اناظم 
الاطباء). |[شتر پشم ریخته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). ||بخیل کم‌خیر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). | خلق معر زعر؛ خلق تنگ و 
زشت. (مستهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد), ||کم‌گوشت. (از اقرب 
الموارد). 
معرا. 1 عدر](ع ص) بسرهنه, (غسیاث). 
معرَیْ: و من بنده را که مخدرة عهد و مریم 
ایام و رایعة روزگارم از خدر عفت و ستر 
طهارت پرهنه و صعرا گرداند. (سندبادنامه 


۱-رجوع به ریش شود. 


۴ معراء. 


ص ۷۷ ||عاری. بی‌بهره: 
هر شاه که او ملک تو و ملک تو بیند 
از ملک مبرا شود از ملک معرا. معودسعد. 
|امنزه. مبرا: چه جناب مراد اعظم از سیتات 
مجرد و معرا توان دانست. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۵۷). و از شوایب تغییر و 
تیدیل و زیادت و نقصان معرا و مبرا. (جامع 
التواریخ رشیدی). 
ای معرا اصل عالی‌جوهرت از حرص و آز 
وی مبرا ذات میمون‌اخترت از زرق و ریو. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۷۱). 
و رجوع به معری شود. 
معراء. [] (ع ص) پیشانی مسوی‌ريخته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد).. 
معراج. (۱۶(ع !) نردبان. قصد. معرّج. 
معرّج. ج. معاریج. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). الت عروج و آن نردبان است. 
(غیات) (انتدراج) نردبان و جای بالا رفتن و 
بلند گردیدن. (ناظم الاطباء). |[((خ) عروج و 
صمود بر آسمانها که وی حضرت رسول اکرم 
بود. (لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی 
جعفر سجادی). عروج پیفمبر اسلام به اسمان 
و آن به پست و ششم ماه رجب بوده است. 
(یادداشت به, خط مرحوم دهخدا). در مدارچ 
البوه نوشته که از اخص خصایص و اشرف 
فضایل و کمالات و ابهر معجزات و کرامات 
تشریف و تخصیص الهی جل و علا مر آن 
حضرت را (ص) به فضیلت اسراء و معراج 
است که هیچکی از انبیا و رسل رابه آن 
مشرف و مکرم نگردانیده و به جایی که او را 
رسانید و آنچه او را نمود هیچکی را نرسانید 
و نتمود سبحان ای اسری بعبده لبلاً من 
المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی 
بارکنا حوله ثریه من آیاتناا. اسراء که بردن 
آن حضرت است از مکه به مسجد اقصی 
ثابت است به کاب اه و منکر آن کافر است و 
از آنجا به آسمان بردن که معراج نام آن است 
ثابت است به احادیث مشهور که منکر ان 
مبتدع و فاسق و مخذول است. و... صحیح آن 
است که وجود اسراء و معراج همه در بیداری 
وبه جد بود و جمهور علما از صحابه و 
تابمین و اتباع و من بعدهم از محدئین و فقها و 
متکلمین بر این‌اند و متوارد است بدان 
احادیث صحیحه و اخبار صریحه و یعضی 
برآنند که به روح بود در منام و جمعی برآنند 
که قضیه معدد بود در یک وقت در یفظه به 
جدو در اوقات دیگر در منام به روح» 
بعضی در مکه بود و بعضی در مدیته ویا وجود 
آن اتفاق دارند همه که رژیای انیا وحی است 
که‌راه نیست شبهه را در آن و پیدار است دل 


ایشان در آن و پوشیده است چشم ایشان 


چنانکه پوشیده می‌گردد چشم در وقت 
حضور و مراقبه تا شاغل نگردد چیزی از 
محسوسات. (آنندراج)؛ 
بر بام سدره تا در ادنی فکنده رخت 
روحالقدس دلیلش,. معراج نردیان. ‏ خاقانی. 
در بارگاه صاحب معراج هر زمان 
معراج دل به جنت مأْوی برآورم. خاقانی. 
شب از چتر معراج او سایه‌ای 
وز آن نردبان اسمان پایه‌ای. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۱۷). 
ز معراج او در شب ترکتاز 
معرج‌گران فلک را طراز. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۱۷). 
شب مسعراج؛ شبی که آن حصضرت 
صلی‌اله علیه وآله به امر خداوند تبارک و 
تعالی عروج کرد به سوی خداو نزدیک گردید 
به وی و به مقامی رسید که هیچ یک از خلایق 
په آن مقام نرسیده و نخواهند رسید. (ناظم 
الاطباء): 
زانکه پیغمبر شب معراج تا بر ساق عرش 
از شرف شد نه ز خفتن سر به غار ای ناصبی... 
ناصرخرو. 
چشمهٌ خورشید که محتاج اوست 
نیم هلال از شب معراج اوست 
تخت‌نشین شب معراج بود 
تخت‌نشان کمر و تاج بود. 
نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۱۳). 
لیلةالمعراج؛ شب معراج. رجوع به ترکیب 
قبل شود. 
||(امص) در خواهد زیر به‌معنی مطلق عروج 
و به بالایرشدن آمده است: 
چون بر ایشان به سر آمد شب معراجی 
رزبان آمد تازنده چو حجاجی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۰۲), 


آواز ز عشاق برآمد که فلان شب 
معراج دگر نوبت خاقانی مابود. خاقانی. 
هر دمی او رایکی معراج خاص 
بر سر تاجش نهد حق تاج خاص. مولوی. 


معراو. (م] (ع ص) نخلة معرار؛ نخلة گرگین 
و خرمای ریز تباه بار آرنده. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج) (از ناظم الاطباء. درخت خرمایی 
که‌به چیزی مانند جرب مبتلا شده باشد. (از 
اقرب الموارد): 
معراص.(2] (ع ) ماه نو. (منتهی الارب). 
دلال. (تاج آلعروس ج ۴ ص۴۰۹). (معجم 
متن اللقة) (محیط المحیط). 
معرااض.(م] (ع ل) تیر بی‌پر که هر دو طرف 
باریک و میان سطبر باشد و در پهن رسد نه 
طرف تیزی آن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تیر بی‌پر که 
آن را به فارسی تیر گز گویند و آن تیری باشد 
که‌هر دو سر آن باریک و میانش سطبره چون 


معرب. 


رها شود محرف شده از مجمع مرغان چند را 
شکار می‌کند. (غیاث). تير بی‌پر که به پهنا 
حرکت می‌کند. تیر گز. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[مضمون کلام. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مضمون کلام و سیاق کلام. 
(ناظم الاطباء). ف_حوای کلام. (از اقرب 
الموارد). 
معراة. [مْ] (ع ص) نخلة معراة؛ خرمابتی که 
بار یک سال آن بخشیده شده باشد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
معراق. [] (ع () آنچه برهنه باشد زنان را از 
دست و یاو روی و رخسار, و گویند امرأة 
حستةالمعراة. ج. معاری. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |[برهنگی و گویند رجل 
حن‌المعری و المعراة. ج. معاري. (از آقرب 
الموارد): 
معراب. زر (ع ص) اسبی که اصیل باشد و 
موژنث ان مُعربة است. (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). اسب تازی گرامی‌نزاد. اناظم 
الاطباء). || خداوند اسبان تازی گرامی‌نژاد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الصوارد). ||(!) مردم و گویند: مابها 
معرب؛ ای احد. (منتهی الارب). گویند ما 
بالدار معرب؛ نیت در خانه کسی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معر ب. 7 ۳ (ع ص) واضم‌کرده‌شده.: 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ]|اعراپ‌دادهشده و اعراب حرکات 
حسروف را گویند. (غسیاث) (آنندراج). 
اعراب‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). کلمه‌ای که 
حرکات حروف ان ضبط شده باشد؛ 
ز خون دلها خطی توشت خامة حسن 
که آن به حلقه و خال است معرب و معجم. 
مسعودسعد 
|[به اصطلاح نحو. لفظی که مختلف گردد آخر 
آن به اختلاف عوامل, (غیاث) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). کلمه‌ای است که در اخر آن 
بواسطة عامل صوری یا معنوی یکی از 
حرکات یا یکی از حروف باشد لفظا یا تقدیرا. 
(از تعریفات جرجانی). کلمه‌ای است که آخر 
آن به اختلاف عوامل مختلف گردد لفظا یا 
تقدیراً و معرب بر دو قم است: فعل مضارع 
و اسم متمکن. راسم متمکن خود بر دو نوع 
است: یکی آنکه تنوین و تمام حرکات سه گائه 
را می‌پذیرد مانند زید و رجل و این قبیل 
اسماء را متصرف و افکن نیز گوبند. نوع دیگر 
آنکه جر و تنوین تمی‌پذیرد و در موضع جر 
فتحه می‌گیرد ماد احمد و ابراهیم مگر اينکه 
اضافه شودیا الف و لام بدان داخل گردد و این 
قبیل اسمها را غیرمتصرف نامند. (از کشاف 


۱-قرآن ۱/۱۷. 


معر لس 

اصطلاحات الفنون). 
معرب. (معْزرَ](ع ص) از عجمی به عربی 
اورده شده و این نوعی از لشت است که در 
اصل عجمی باشد و عرب در آن تصرف کرده 
از جنس کلام خود ساخته باشند. (غیاث) 
(آنندراج). تازیگانیده شده یعتی لفظ عجمی 
رابه عربی آوردن و در آن تصرف کرده از 
جنس کلام عرب گردانیدن. (ناظم الاطبام), 
لفظی است وضع کرد؛ غیرعرب که عرب آن را 
استعمال کردء باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), لفتی که در اصل غیرعربی بوده و 
عرب آن را به طرز و صورت زبان خویش 
نزدیک و استعمال کرده‌اند مانند صنج از 
چنگ. قفش از کفش, سرجین از سرگین, 
جاموس از گاومیش و نظایر اینها. (یاددافت 
به خط مرحوم دهخدا): و اين لفظ! پارسی 
است معرب کرده, یعنی تازی‌گردانيده. 
(ذخیر4 خوارزمشاهی, یادداست ایضاا, 
معربد. مغ ب] (ع ص) دوست آزار وقت 
مستی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). آنکه عریده کند. 
عربده گر عریده‌جو, ندیم آزار در مستی, 
بدمت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
معربد نباشم که نیکو نباشد 

که‌می را بود بر خرد قهرمانی. 

سر کوی ماهرویان همه روز فته باشد 
ز معربدان " و مستان و معاشران و رندان. 


عمعق. 


سعدی. 
|اب‌دخوی و جنگجوی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث). شریر 
خصومت‌جو. (از اقرب الموارد). آنکه جنگ 
انگیزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ ای 
خداوند آن هر دو نظامی معربدند و سبک. 
مجلها رابه عربده برهم شورند و به زیبان 
آرند. (چهارمقاله ص ۸۵. 

پنجه پا ساعد سیمین چو نندازی به 


با توانای معربد "نکنی بازی به. ‏ سعدی. 
معربد‌وار. (مع بذ] (ق مسرکب) مانند 

معربد. همچون عربده‌جویان؛ 

به یاد مصطیه برخاستی معربدوار 

بر آتشم بنشاندی و زود بنشستی. ‏ خاقانی. 


و رجوع به معربد شود. 

معربة. مر بٍ](ع ص) مسونت شعرب. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). خیل 
معربة؛ اسبهای تازی گرامی‌نزاد. اناظم 
الاطباء) و رجوع به معرب شود. 

معربة. (مْعَز رب ] (ع ص) مونث صُعَرّب. 
ج. شعربات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به معرب شود. 

معریة. مر ب] (ع ص) مزنت شعرّب. ج. 
معرّبات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معرب شود. 


معرت. *(م غْز ر](ع با عیب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). زشتی. پدی. آذیت. رنج. 
آزار گزند. آسیب. زیان؛ و اگردر کاری 
خوض کند که عاقبت وخیم و خاتمت مکروه 
دارد و شر و مضرت و فاد و معرت آن به 
ملک او بازگردد... از وخامت آن او را 
بیا گاهانم.( کلیله و دمنه). و اقلیم عالم را از 
معرت و مشقت مفدان و متعدیان خالی و 
بی‌غیار کرد. (سندیادنامه, ص ۲۴۱). الحمدئهُ 
که این مدبر شوم... به ط ممات نقل کرد و 
ضرر اقدام و معرت اقتحام او بریده شد. 
(سندبادنامه ص‌۲۲۸). التماس کرد که چند 
روزی به مهم او پردازد ومضرت و معرت آن 
دو کافرنعمت غدار را کفایت کند. (ترجعهة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۱۲۸ ابولفضل 
حاجب را که از مشاهیر جماهیر حضرت او 
بودند فرستاد تا دفم مضرت و کفایت معرت 
آن لشکر بکند. (ترجمةٌ تاریخ ییمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۹). نفرت همه از عوادی مضرت 
و غوائل معرت قابوس نقصان نمی‌پذیرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۳۷۲). 
هرکی ایل و مطیع ایشان شد از سطوت و 
صعرت بأس ایشان آیمن و فارغ گشت. 
(جهانگشای جوینی). و شکوه دولت 
روزافزونش شبیخون خوف و هراس از 
معرت و سطوت بأس او بر سر... دل دشمنان و 
معاندان او می‌برد. (جهانگدای جوینی). از 
معرت او بجت و... (جهانگشای جوینی). تا 
اگرگمانی که برد حقیقت شود از معرت و 
غایلا آن ایمن تواند بود. (جهانگنای 
جوینی). به صلاح ملک او تزدیکتر باشد و از 
معرت فساد و غایلت عناد دورتر ماند. 


| (جهانگدای جوینی). 


معرتن. (ْعّ تلع صاادمسم مسمرتن: 
پوست پیراسته با گیاه عرتن ‏ (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 

معرسج. [ءْر](ع مص) بلد گسردیدن و 
برامدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به عروج شود. 

معرج. (م / ر]*(ع !) نردبان و مصد. 
رامع تفارج. (تعی آار (د فت 
المسوارد). نردبان و محل صمود. (ناظم 
الاطباء؛ 
ای نف تو معرج معانی 
معراج تو نقل آسمانی. قطایو, 

معرج. ام عَزرَ] (ع ص. |) جامة خط‌دار در 
پیچیدگی. (متهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). جامه‌ای است نفیس و منقش. 
(غیا) (آنندراج): 
در ممزج باشم و ممزوج کوثر خاطرم 
در معرج غلطم و معراج رضوان جای من. 

خاقانی. 


۲۱۱۳۵۲۰۰: 


که‌وراء محزج و معرح بغدادی و مطیر و معیر 
و دبیقی و قباطی مصری و وشی عدنی و برد 
یمنی تواند بود. (منشات خاقانی چ محمد 
روئن ص ۲۰۴ 

- معرج‌گره به معنی بافند؛ معرج. (غیاث) 
(آندراج). 

- معرج‌گران فلک؛ عبارت از قضا و قدر که 
کارخانه‌داران افلاك‌اند و بسعضی نوشته که 
عبارت است از عتول عشره و آن ده فرشتگان 
مقرب‌اند که به اعقاد حکما افلا ک ساختة 
اوشان است. (غیاث) (آنندراج): 

ز معراج او در شب ترکتاز .۰ 

معرح‌گران فلک را طراز. 

نظامی (ثرفنامه چ وحید ص ۱۷). 

معرس, (مْعر ](ع!) فرودآمدنگاه در آخر 
شب. شیرّس. (منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مکانی که 
مسافران جهت استراحت در آخر شب 
فرودآیند. (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس 
ج فروزاتفر): 

دیو سیاه غرچه‌فریب پلید را 

بر جای حور پا ک‌معرس نمی‌کنيم. 

مولوی (دیوان شمی ج فروزانفر), 

||دیگدان. (دهار) (مهذب الاسماء) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||(ص) بیت معرس؛ 
خانة بابیچه. (سنتهی الارب). خانه‌ای که 
دارای عرس " بود و در آن بیچه ساخته باشند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خانة مسقف 
زستانی. 
معرس. (م رَ] (ع !) مُعرّس. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنی اول مرس شود. : 
معرس. [م ر] (ع ص) شستربان ماهر در 
شتربانی که براند وقت نشاط و فرود اید وقت 
سحتی, (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||آنکه بسیار 
ازدواج کند. (از اقرب الموارد). 
معرس. مزر ] (ع ص) فروشندة عرس که 
شتربچه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


۱-بیجیدج. 

۲ -به‌معنی بعد هم ترأند بود. 

۳-به‌معتی قیل نیز تواند بود, 

۴ -رسم‌الخطی از معرة عربی در فارسی است. 
ررجوع به مَعَرة شود. 

۵-گیاهی است که بدان دباغت کند. (متهی 
الارب). 

۶- در غیاث و آنندراج معزج به معنی نردبان و 
معرح به معتی محل برآمدن آمده است. 
۷-دیراری که مابین دو دیرار خانهٌ سرمایی 
نهند و به نهایت نرسانند و مسقف سازند تاآن 
خانه گرمتر شود و به فارسی بیچه گریند. (متهی 
الارب). 


۶ معرس. 


تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مسافر و 
آنکه در اخر شب فرود اید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تعریس شود. 
معرس. [مْ عَز رز ] (اخ) مسجد ذی‌الحلیقه را 
گویند که در شش‌میلی مدینه واقع است و 
آبشخور اهل مدینه می‌باشد و حضرت رسول 
نیز بدین مکان آمدوشد داشت. (از معجم 
ابلدان) 
معرش. مغ ](ع ص) درخت رز وادیج ! 
بته. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب): رز 
معرش که میانة آن یکساله بوده است و ضیعه 
آن به همه رستاقهای یکی بوده است. (تاریخ 
قم ص ۱۱۳). دیگر نهری که بر هر دو طرف 
آن میانه نشانده باشند اعم از آنکه معرش ۲ 
باشد يا غیرمعرش و به زبان قمی ساباط 
گویند...(تاریخ قم ص ۰0۱۰۷ 
معرص. م عَز ر] (ع ص) لحم معرص؛ 
گوشت‌که در صحن سرای وافکنده جهت 
خشک شدن یا گوشت پاره‌پاره کرده با 
شت‌بر خدرک ؟ انکنده با خا کستر آلوده 
نیک ناپخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[بعیر 
معرص؛ شتر که پشت خماند و سر فرود نیارد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
معرض. (عر]۲(ع ) جای ظاهر کردن 
چیزی و به فتح راء نیز درست است. (غیاث) 
(آنندراج). محل عرض و ظاهر کردن چیزی. 
(از اقرپ الموارد). جایی که چیزی را عرضه 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). عرضه گاه.نمایشگاه. 
3 ممارض. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||محل و موقع و محل وقوع. (ناظم 
الاطیاء), موضع. جایگاه: 
شد خسته دلم نشانه تیرش 
در معرض زخم او منم تتها. .. مسعودسعد. 
یا بیماری که مضرت خوردنیها می‌داند و 
همچنان بر آن اقدام می‌نماید تابه مرض تلف 
افتد. ( کلیله و دمنه). با این همه مقادیر آسمانی 
و حوادث روزگار آن رادر معرض تفرقه آرد. 
(کلیله و دسته). خردمند چرب‌زبان اگر 
خواهد... باطلی را در معرض حق فرآنماید. 
(کلیله و دسته). در میان کوکبهٌ خواص و 
حجاپ پیش تخت شد و در موقف خجالت و 
معرض کفران نعمت سر در پیش انداخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۶۳). 
اعقاپ و اولاداو هر آن کس که در دیار هند به 
صدد ملک و معرض حکم باشد بر اين قضیت 
می‌رود. (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱تهران 
ص ۳۲۲-۳۲۱). از مسمرض عصیان و 
موقف کفران تجافی جست. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۳۴۳). او از این مذاهب 


تبرا نمود و بدین نسبت انکار کرد و بدین 
وسیلت از معرض خشم سلطان برخاست. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۳۱ 


زان دل که به یکدگر بدادند 

در معرض گفت و گو فادند. نظامی. 
چون همه در معرض محو آمدیم 

محو شوی زود تو هم ای غلام. عطار. 


به صنوف صروف فتن و محن گرفتار و در 
معرض تفرقه و بوار معرض " سیوف آبدار 
شدند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص۳). بر هریک از سایر بندگان و حواشی 
خدمتی ممیّن است که اگر در ادای برخی از 
آن تهاون و تکاسل روا دارند در سعرض 
خطاب آیند و در محل عتاب... ( گلستان» چ 
یوسنی ص ۰4۵۵ 
ملامتگوی بیحاصل ترنج از دست نشناسد 
درآن معرض که چون‌یوسف جمال از پرده بنمایی. 
سعدی. 
نبیلی که در معررض تیغ و تیر 
بپوشتد خفتان صدتو حریر. (بوستان). 
هر که متصدی تصنیف کتابی... گردد با نفس 
خود مخاطره می‌کند و خود را در معرض 
معارضة خداوندان فضل و فهم... می‌آورد. 
(تاریخ قم ص ۱۳). |اجای فروختن برده. 
نخاس‌خانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ااىجمع مردمان. (ناظم الاطباع). 
|| جوانب شکم. زیر دنده‌ها. ج. معارض. (از 
بحر الجواهر. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معرض. ( را (ع ص) روی برگرداننده از 
چیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
روی برگرداننده و اعراض‌کنده و پشت‌کننده. 
(ناظم الاطباء): والذین هم عن اللغو معرضون. 
(قران ۳ و از اينچه دیسدم مسی‌ترسیدم» 
| گرچه از تعرض ما معرض بودند... ( کلیله و 


دمنه چ مینوی ص ۱۹۶ 

آنکه معرض را ز زر قارون کند 

رو بدو آری به طاعت چون‌کند. ‏ مولوی, 
آفرین ای اوستاد سحریاف 

که‌تمودی معرضان رادر رصاف. مولوی, 


| آنکه پیشتر آید هرکه را که قرض دهد یا 
روی گرداند از وی که منع کند از قرض گرفتن 
یا کسی که بی‌با کانه‌از هرکس و از هر جانب 
وام گیرد و ادا تکند. (منتهی الارب) (از تاظم 
الاطباء) (آنتدراج). آنکه وام گیرد از همرکس 
که سمکن باشد. (از اقرب الموارد). الط 
معرضاً حیث شت؛ یعنی پاسیر کن هرجا که 
بخواهی با کی‌نیست ترا و بتحقیق امکانی و 
قبدرتی داری. (متتهی الارب) (از ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معرض. 121 (ع () جامه‌ای که برده و کنیز 
فروختنی را بدان عرضه کنند. (منتهی الارب). 


معرف. 
جامه‌ای که در تن برده و کنیز فروختنی کرده 
و بدان آن را عرضه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
جامه‌ای که دختر در شب عروسی خود را 
بدان ظاهر سازد و گویند پیراهنی که برده و 
کنیزرابا آن برای فروش عسرضه کند. (از 
آقرب الموارد). |الفافه‌ای که می‌پیچند بر چیز 
فروختنی. (ناظم الاطیاء), 
معرض. (مْعَّز ر](ع ص, ) ستور. (منتهی 
الارب) (آنندراج). چارپا و ستور. (ناظم 
الاطباء). ||چارپایی که دا بر پهنای ران 
داشته باشد. (از اقرب الموارد). بزی که دارای 
داغ عراض باشد. (ناظم الاطباء). |داغ پهن بر 
سرین ستور. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). |گوشت نيم‌پخته. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ااکلام غیرمضرّم. خلاف مصرح. ج» 
معارض, مماریض. (از اقرب الموارد). 
|اعرضه‌شده. در برابر نهاده. مواجه‌ساخته: به 
صنوف صروف فتن و محن گرفتار و در 
معرض * تفرقه و بوار معرض سیوف آبدار 
شدند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۳). و رجوع به تعریض شود. 
معرض. مغ ر](ع ص) خستته کنده 
کودکان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
معرضة. (م ٍ ض ] (ع ص) ارض معرطةه 
زمین گیا‌نا ک. و گویند ارض معرطة 
استمرضها المال؛ زمین گیاه‌نا کی که چون 
ستور بر آن گذرد می‌چرد آن را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
معرف. (معَّزر] (ع ص) تسعریف‌کننده و 
شتاخت‌کانده. (غیاث) (انندراج). انکه 
می‌شناساند و تعریف می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد) (از متتهی الارب). 
شناساننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت 
هم معرف سیر باشد هم مزکی گندنا. 

(از امتال و حکم), 

حق چو سیما را معرف خوانده است ۲ 
چشم عارف سوی سیما مانده است. مولوی. 
مهر متیر راکه معرف به از فروغ 


۱-جفت و چوب‌بندی را گوبند که تا ک انگور 
رابر بالای آن اندازند. (برهان قاطع). 

۲ - در این شاهد ظاهراً بطرر مطلق به صعنی 
جایی که داربست زده باشند آمده است. 
۳-شوارة آتش. (حاشية متهی الارب). 

۴-در تداول فارسی‌زبانان به فتح راء [م] 
تلفظ شود. 

۵-رجوع به معتی آخر فعض شود. 

۶-رجوع به معرض [ع ٍ ] (معنی دوم) شود. 
۷-آشاره به آیة شریفا: یعرف السجرمون 
پسیماهم. 


معرف. 

ابر مطیر را که معرف به از مطر. قاآنی. 
|اکسی که در مجلی سلاطین و امرا مردمان 
رابه جای لایق هرکدام نشاند. (غیات) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). | شخصی باشد 
که‌چون کسی پیش صلاطین و امرا رود و 
مجهول‌الحال باشد اوصاف و نسب او بیان کند 
تا درخور آن مورد عنایت شود. (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). آنکه نزد قاضی و سلطان 
مردمان را شناساند یبا آنکه در مهمانها و 
ماتمها نام و شفل هر واردی پا اواز بلند به 
قصد تعریف گوید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
نهاده گوش به آواز تعزیت شب و روز 
که‌تا که میرد یا از کجا برآید وای 
پس آن مصیبت و ماتم به خویشتن گیرد 
میان ببندد و گردان شود به گرد سرای 
گهی معرف سازد ز نا کسی خود را 
گهی‌کجا نهم این کاسه گاه نوحه‌سرای. 

سوزنی (دیوان چ شاه‌حضینی ص .)٩۳‏ 
پس معرف گفت پور آن پدر 


این برادر زان برادر خردتر, مولوی.. 
نگه کرد قاضی بر آو تیزتیز : 
معرف گرفت آستینش که خیز. ‏ (بوستان. 

معرف به دلداری آمد برش 

که دستار قاضی نهد بر سرش. ‏ (بوستان). 

||سعرف در فارسی قومی است که آن را 

معرفیه گویند, چون کسی بمیرد روز سوم یبا 


چهارم نظم و نثری در مرثیذ او درست کرده پر 
روی ابناء و اقوام او خوانند و از آنها نقدی و 
خلعتی ستانند. (آنندراج). ||(اصطلاح منطق) 
چیزی که موصل باشد به سوی مطلوب 
تصوری چنانکه حیوان ناطق موصل است به 
تسصور انسان. (غیات) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). نزد منطقیان و متکلمان عبارت از 
طریقی است که موصل به معرفت چیزی باشد 
به وسیلهٌ حد یا رسم آن. (از اقرب السواردا. 
قول شارح. (یادداشت به خط مرحوم دهدا). 
معرف چیزی, آن است که تصور او مستلزم 
تصور آن چیز یا امتیاز او از جع اغیار او 
بود. (نفایس الفنون). معرف شیء چیزی است 
که حمل بر آو شود جهت افاد؛ تتصور او. و 
بالجمله مجموع تصورات بدهی است که 
باعث وصول به مجهولات تصوری مي‌گردد و 
بواسطذ آنها مجهولات تصوری کشف می‌شود 
و منشاً همه معارف بشری و سرچشمة هم 
آنها حواس ظاهری است که در تحت 
تأشیرات خارجی و عواملی محيطي 
انعکاساتی حاصل و اشیائی را به قوای باطن 
منتقل می‌نمایند. (فرهنگ علوم عقلی جتفر 
سجادی). |[یه اصطلاح کیمیا چیزی که ظاهر 
سازد حموضت و قلبایت و یا خشایی اجام 
ر. (ناظم الاطبام). 


- معرفهای شنیمیایی ا. شناسا گرهای 
ثیمیائی موادی هد که در اثر تغیر 
تا گهانی رنگ, خاتمة یک وا کش شیمیایی را 
مشخص می‌کنند. بیشتر در تجزية حجمی 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانتد معرفهای 
اسیدها که قلیاهای ضعیفی هتد که رنگ 
یون" آنها یا مولکول آنها با یکدیگر فرق 
دارند, مانتد هلیانتین که اسیدی است ضعیف 
و در محیطهای اسیدی به صورت مولکول 
یونیزهآ نشده به رنگ قرمز و در سحیطهای 
قلیایی به صورت آنیون؟ زرد کمرنگ است. 
چندین نوع معرف وجود دارد مانند معرقهای 
اسید و قلیاه معرفهای رسوبی» معرفهای 
اکیدانه و احیا و معرفهای جذب سطحی و 
غیره. و رجوع به فرهنگ اصطلاحات علمی 
ص ۳۶۷ شود. 
معرف. مغر ر] (ع ص) شناسانیده‌شده و 
آ گاهانیده‌شده و اعلام‌شده و معرقه‌شده. (ناظم 
الاطباء). شناخته‌شده و تعریف کرده شده. 
(آتندراج) (از سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به تعریف شود. 
معرف. مغ ر](ع لا جای وقوف به 
عرفات. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معرف. (ع ر] (ع ) روی. (مهذب الاسماء)؛ 
روی زن و آنچه ظاهر و تمایان گردد از وی. 
ج. معارف. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) : 
معرفت. "(ع ٍ ف] (ع (مص) شناختگی و 
شناسایی. (ناظم الاطباء). شناسایی. شناخت. 
آشنائی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
آنکه در سای رایت علما آرام گیرد تا به آتتاب 
کشف‌نزدیک افتد به مجرد معرفت آن چندان 
شکوه در ضمیر او پیدا آید که اوهام نهایت آن 
را درنتواند یافت. ( کلیله و دمنه). و اختلاف 
میان ایشان در معرفت خالق... بی‌نهایت. 
( کلیله و دمته چ مینوی ص۴۸). و در معرفت 
کارها و شناخت مناظم آن رای شاقب و 
فکرت صائب روزی کرد. ( کلیله و دمنه). زیرا 
که معرفت قوانین سیادت و سیاست در 
جهانداری اصلی معتبر است. ( کلیله و دمنم). 
در معرفت حق قرابت و اهتمام به مناظم 
احوال و قیام به مصالح او مبالفت نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۹۱ 
اندیشه کردم که این پادشاه را هنوز پر احوال 
من وقوفی نیست و به معرقت امانت و اعتماد 
من قریب‌العهد است. (ترجمة تاریخ یمینی), 
نزل تحیت به زبانش رسان 
معرقت خویش به جانش رسان. نظامی: 
پر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است از 
نزهت خاطر... و مزید سال و مکتسب و 
معرفت یاران. (گلستان). دیدم که متفیر 


۲۱۱۴۷  .تفرعم‎ 


می‌شود... به نزدیک صاحبدیوان رفتم به 
سایق معرفتی که در میان ما بود و صورت 
حالش بیان کردم. ( گلستان, کلیات چ فروغی 
ص۳۲). یکی از رسای حلب که سابقة 
معرفتی در میان ما بود گذر کرد. ( گلستان چ 
یوسقی ص .)٩٩‏ 
معرفت قدیم را بحر حجاب کی شود 
گرچه به شخص غایبی در نظری مقابلم. 
سعدی. 
و رجوع به معرفة شود. ||علم و حکمت و 
دانش و هنر و فضل و ادب. (ناظم الاطیاما. 
ادب. فرهنگ. دانش. آ گاهی, ج, معارف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
عارف حق شدی و منکر خویش 
به تو از معرفت رسید نسیم. 
ذ کراو از زبان بته طلب 
معرفت در دل شکته طلب. ستائی. 
ائمة معرفت و هدایت در اتجمن وی ناظر و 
واقف. (ترجمه تاریخ یمیتی چ ۱تهران 
ص‌۴۴۸). ظاهر او را به جمال صورت و کنال 
هیئت بیاراست و باطن او به نور معرفت مزین 
و منور کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 


تور 


صع۶). 
ایا نغیاث ضعیفان و غیث درویشان 
به باغ مدح تو بر شاخ معرفت بارم. خاقانی, 
ای گشته به تور معرفت ناظر خویش: 
آشفته مکن به ممصیت خاطر خویش. . 
خاقانی. 
کلیدرحمتم آخر عطا فرست چنان 
که‌گنج معرفت اول هم از تو بود عطا, 
خاقانی. 
خس‌طبع را چه مال ده و چه معرفت 
بی‌دیده را چه میل کشی و چه توتیا. 
خاقانی. 
خاطرش از معرفت آباد کن 
گردنش از بار غم آزاد کن. نظامی, 
معرفتی در گل آدم نماند 
اهل دلی در همه عالم تماند. نظامی: 
معرفت از آدمیان برده‌اند 
و آدسیان راز مان برده‌اند. نظأمی. 
در وادی محبت و صحرای معرفت 
مردی تمام پاک‌رو و اختیار کو. عطار. 
اندرون از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بینی, (گلتان). 


(فرانسوی) 0۵۵/۵ ۲اهلهم۱0۵ - 1 

۱ (فرانری) 100 -.2 

(فرانسری) ۱0056 - 3 

.(فرانوی) ۸۳۵0 - 4 

(فرانوی) 00/0201 - 5 

۶ -رسم‌الخنطی از معرفة عربی در فارسی 
است. و رجوع به مَعرفةَ شود. 


۸ معرفت‌آموز. 


معرفت نیست در اين قوم بخدا راسبی 
تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۷۱. 
-اهل معرفت؛ مردم بادانش و باعلم و مردم 
بافضل و هنر و مردم باهوش و زیرک و 
بافراست. (ناظم الاطباء): 
گویندعالمان که نکردی تو سجده‌ای 
نزدیک اهل معرفت این خود فسانه بود. 

خاقانی. 

پامعرفت؛ آنکه از ادب و فضیلت بهره‌مند 
است. آنکه دارای ادب نفس و فرهنگ است. 
نی‌معرفت؛ آنکه از دانش و فضیلت و 
حک_مت و ادب عساری است: درویش 
بی‌معرفت نارامد تا ففرش به کفر انجامد. 
(گلتان). روندة بی‌معرفت مرخ بی‌پر. 


( گلتان). 

بی‌معرفت مباش که در من‌یزید عشق 

اهل نظر معامله با آشنا کند. حافظ. 
- پرمعرفت؛ دارای علم و هنر بسیار. (ناظم 
الاطباء). 

||(اصطلاح ف_فه و تصوف) شناختن معلوم 


مجمل است در صور تفاصیل و از اینجا لازم 
آید که علم مقدمة معرفت باشد و مرتبة او 
پیش از مرتبة سعرفت. (از نفایس الفنون). 
معرفت بر معانی چند اطلاق شده است از این 
قرار:الف- ادرا ک مطلق اعم از تصور و 
تصدیق. ب- تصور که تصور تنها را سعرفت 
گویندو تصدیق را علم. ج - ادرا ک بسیط اعم 
از انکه تصور باشد یا تصدیق و بنایراین 
تعریف ادارا ک کلی را علم گویند. د- ادرا ک 
جزئی چه آنکه مفهوم جزئی باشد یا حکم 
جزئی و بتابراین تعرف ادرا ک جزئی را علم 
گویند. ه- ادرا ک جزئی از روی دلیل که 
معرفت استدلالی گویند. و- ادرا ک دوم از 
چیزی را که اول ادرا ک‌کرده باشد و بعد از 
فراموش کردن مجدداً ادرااک کند سعرفت 
گویند. ز- ادرا ک‌بعد از جهل که ادراک 
مسبوق به عدم گویند. در اصطلاح صوفیان 
معرفت در لفت علم است و علمی است که 
مبوق به فکر باشد و قابل شک نباشد. در 
مصباح الهدایه ص ۵۶ آرد. معرفت عبارت از 
بازشناختن علوم مجمل است در صورت 
تفاصیل. معرفت ربوییت بازشناختن ذات و 
صفات الهی است در صورت تفصیل احوال و 
حوادت و نور ازل بعد از آنکه بر سبیل اجمال 
معلوم شده باشد که موجود حقیقی و فاعل 
مطلق اوست و تاصورت توحید مجمل علمی 
مفصل عینی نشود عرفان محقق نشود و 
صاحب آن عارف باشد. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات عرفانی). و رجوع به معرفة در همین 
لفت‌نامه و کش اف اصطلاحات الفنون ۲ 
ص۴٩۹‏ و کشف المحجوب ص ۰۳۴۲ ۳۴۳ و 


۲ مصیاح الهدایه ص ۵۸ شود. 

- معرفت استدلالی؛ ادرا ک جزئی از روی 
دلل. (فرهنگ لفات و تعبیرات عرفانی). 

- معرقت حسی؛ معرفت يا حسی است با 


عقلی. معرفت حسی معرفتی است که از راه. 


حواس ظاهری بت به اشیاء خارجی 
حاصل شود. معرفت عقلی مدرکات کلی عقل 
است. (فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 
معرفت شهودی؛ در مقابل صعرفت 
استدلالی است و مراد از معرفت شهودی 
همان برهان صدیقان است که از شهود ناصب 
آیات و موجد آنها به ذات خود موجود پی 
برند. (فرهنگ لغات و تعبیرات عرفانی). 
معرفت عقلی. رجوع به ترکیب صعرفت 
حسی شود. 
- معرفت کشفی؛ معرفت کشقی و عیانی 
حالت معرفتی است که در آن حال تمامت 
شکوک و ثبهات از پیش سالک حق‌بین 
برخیزد و بحر اد با بحر ازل آميزد. (فرهنگ 
لغات و تعبیرات عرفانی). 
||(() صنعت و پيشه و کسب. ||سیب و جهت و 
واسبطه و موجب. [تاظم الاطباء. 
- به معرفت او؛ به سیب او. به واسطة او. 
(ناظم الاطبای). 
معرفت آموز. (م رت ] (نف مرکب) کسی 
که‌علم و حکمت و هتر و فضل و دانش 
می‌آموزاند. (ناظم الاطباء). 
معرفة. (ع ٍ ق ](ع مص) شناختن, (ترجمان 
القرآن) (المصادر زوزنی). شتاختن و دانستن 
بعد نادانی. (از مستهی الارب) (آنندرا اج) (از 
ناظم الاطیاء). دانستن چیزی با حسی از 
حواس پنجگانه. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به معرفت شود. 
- معرفةالاحشاء ا؛ قسمتی از زیست‌شناسی 
که‌در آن امعاء و احشاء شرح داده ميشود. 
فرهنگتان ایران «اندرونه‌شناسی» را بجای 
این کلمه پذیرفته است و رجوع به واژه‌های 
نو فرهنگستان ایران شود. 
- معرفةالارض؛ زمین‌شناسی. (یادداشت به 
خسط مرحوم دهس‌خدا). ژتولوژی آ. 
(فرهنگستان ایران. واژه‌های نوا 
تس معرفةالانساج؛ نسج‌شناسی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). بافت‌شناسی ۳ و رجوع 


به همین کلمه شود. 
- معرفةالعروق: رگ‌شناسی. رجوع به همین 
کلمه شود. 


معرفةاله_ ضلات: ماهیچه‌شناسی. 
(یادداشت به خط مسرحوم دهخداا, 
مایچه‌شناسی آ. (فرهنگستان). 

- معرفةالعظام؛ استخوان‌شناسی ۵. 
(فرهنگستان). 

مس مرفةالم_فاصل؛ ب ندشناسی ۶ 


معرفی. 

(فرهتگستان). شناختن مفصلها. 

معرفةالبات؛ نبات‌ناسی. (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا) گیاه‌شناسی ۷ 
- معرفةالنفی؛ روان‌شناسی 4 (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

||(ابص) شناختگی آنچه که مقتضی سکون 
نفس معتقد باشد به معتقد الیه. (منتهی الارب). 
ادرا ک‌شی» است چنانکه هست و آن مسبوق 
است به نیان حاصل بعد از علم و بدین 
جهت خدا را عالم نامند نه عارف و گویند که 
علم به ادرا ک جزئی یا بسیط و از اینجاست 
که گویند «عرفت‌الّه» و نمی‌گویند «علمت 
اّه». (از اقرب الموارد). ادرا ک شیء است 
چنانکه هت و آن سبوق به جهل است به 
خلاف علم و از اینجاست که خدا را عالم 
گویندنه عارف. (از تعریفات جرجانی). و 
رجوع به معرفت شود. ||() در اصطلاح 
نحویان اسمی است که وضم شده است تا 
دلالت کند بر چیزی بعینه و عبارتند از ضمایر 
و اعلام و مبهمات و معرف به الف و لام و اسم 
مضاف به یکی از اینها. (از تعرینات 
جرجانی). 
معرفه. "| ٍ ت] (ع امص) معرفة. معرفت. 
رجوع به معرفة و معرفت شود. ||([) (اصطلاح 
دستوری) اسمی است که نزد مخاطب معلوم و 
معهود باشد؛ مثلاً | گر کسی به مخاطب شود 
بگوید: «عاقبت خانه را فروختم و دکانها را 
خریدم» مقصود این است: خانه و دکانهائی را 
که‌شما اطلاع دارید... (از دستور قریب و بهار 
و.. ج۱ص ۲۲). معرفه به صورتهای ذیل در 
فارسی به کار می‌رود: ۱-به صورت اسم 
جنس با قرینه: «مردی در بیابان دچار گرگی 
شد. مرد گرگ جنگید و سرانجام گرگ را 
کشت». ۲-گاه اسم رابا «آن» و «این» معرفه 
سازند: « گفت برو و اين زن را بیاور, او بشد و 
زن را پیش طالوت آورد». ۲-در زبان 
تخاطب با الحاق «-۰» معرفه سازند: «اسبه را 
خریدم». «خانهه را فروختم». و رجوع به 
فرهنگ فارسی و معرفه و نکره تألیف دکتر 
معین صص ۷۸-۵۷ شود. 


معرفی. (م عَْ رٍ) (حامص) شناخته‌شدگی 


(فرانسری) 821206000۱698 - 1 
(فرانوی) 6۵0092 - 2 

(فرانوی) واوهاهاونبا ۰ 3 

(فرانسوی) 9او۱/۷0۱0 - 4 

.(فرانسوی) 05۱60099 - 5 

(فرانری) هاوها۸۳۵ - 6 

(فرانوری) وداوامعا8 - 7 

.(فرانسوی) واوها۴۵(/۵۵ - ۵ 
٩-رسم‌الخطی‏ از معرفة عربی در فارسی 


است. 


معرفی‌نامه. 


و شناختگی کسی به واسطة مسعرف. (تاظم 
الاطباء). شناسانیدن کی دیگری رابه 
شخص ثالث با ذ کرنام و نشان و شغل و 
خصوصیات وی. 

سعرفی شدن؛ شناسایی نمودن. (از 
آتندراج), شتاسانیده شدن کی به دیگری په 
وسیلاٌ شخص ثالت. 

معرفی کردن؛ شناسانیدن کسی يا چسیزی 
را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معرفی‌نامه. (م زر /۶](!مسرکب) 
وره‌ای که معرف شخص باشد. نامه‌ای شامل 
نام و نشان و مشخصات شخص که شناس‌اننده 
وی باشد. 
معرفیه. (م عْز ٍ فی ی ] (اخ) نام قبیله‌ای از 
صفاهان و اين مشسوب به معرف و آن شخصی 
باشد که چون کسی پیش سلاطین و امرا رود 
و مجهول الحال باشد بیان اوصاف و نسبت او 
را ادا کند تا درخور آن عتایات شود. 
(آتدرا اج). 
معرق. [) عْزر) (ع ص) می به آب آميخته. 
(مسهذب الاسماء). شراب رگ‌دار از آب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شراب آمیخته با اندکی آب. (ناظم الاطیاء). و 
درجوع به هعرق شود. ||مرد کم‌گوشت. 

الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). |ارجل معرق الخدین؛ مرد 
کم‌گوشت رخار. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). || هر چیز رگ‌دار. (ناظم 
الاطباء). 

-کاشی معرق ا؛ قسمی از خشت کاشی 
لش که اشها را مانند هوق در آن راز 
دا‌ند.(تاظم الاطباء). قسمی کاشی مرکب از 
قطعات مختلف و رنگهای گونا گون که چون 
کنار هم قرار گیرند نقشی بدیع بوجود آید. و 
دج به ممرق‌کاری شود. 

معرق. [مغْزرا(ع صاکه عسرق آرد. 
خوی‌آور. خوی‌انگیز. خوی‌زا. عرق‌زا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||دارویی 
که رطوبتهای رقیق را از عروق و باقی اعضا 
تحریک و به سمت پوست آرد و به صورت 
عرق از سامات دفع کند. (از بحر الجواهر). 
آنچه به سبب تلطیف, رطوبات محبه تحت 
جلد را از سامات او به ظاهر اخراج کند. 
(تحفه حکیم مومن). مد که خوی از 
مامات برون راند!. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به معرقة شود. 
معرق. (مْرَ) (ع ص) شراب معرق؛ شراب 
رگ‌دار از آب. (از منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). شراب آميخته با اندکی 
آپ. (ناظم الاطباء). و رجوع به مُعرّق شود. 
ااکی که در کم و یا در لوم دارای اصل و 
عرق باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


افمل دفری کف اعسل ر تجیی: اناطع 
الاطیاء). اسب اصیل و نجیب. (از اقرب 
الموارد). 
معرق. (مر ] (ع ص) گشن اصیل و نجیب. 
(متهی الارب) (آتدراج) اصیل و نجیب از 
مردم و اسب. (از اقرپ الموارد). 
معرق. [م ر] (ع مص) باز کردن و خوردن 
گوشتی را که بر استخوان باشد. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
المسوارد). |ارفتن. (از متتهی الارب) 
(آنندراج). و رجوع به عرق شود. 
معرقات. (معَذ یداع ص. 9 مسعرقد. 
داروهایی خوی‌آور. ادویه‌ای که عرق از 
مسامات برآرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به معَرّق و معرقة شود. 
معرقپ. (م غ قَ] (ع ص) ستور عرقوب 
بریده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به عرقوب شود. 
معر قکاری, (معَز] (حسامص مرکب) 
ساختن یا نصب کاشیهای معرق. معرق کاری 
در فرن ۶ هچری یعلی در دور سلجوقیان به 
سمت کمال رفت و بیار متداول گردید. در 
قرن هشتم هجری هنرمندان سعرق کار 
بمراتب از هنرمندان عهد سلجوقی جلو 
اف‌ادند. در اين قرن موفق شدند اجزایی را که 
اشکال معری از آنها تشکیل می‌یابد کوچکتر 
کنند و لطیفترین و زیباترین اشک‌ال ینائی و 
هندسی را در مجموعه‌ای از رنگهای زیبا و 
براق که جز در قتون و صنایع شرقی خصوصا 
ایرانی دیده نمی‌شود. نمایش دهند. مخصوصاً 
ارزانی معرق بیشتر موجب شیوع آن گردیده 
زیرا هزین ساختن معرقهای لعاب صدفی‌دار 
بمراتب کمتر از هزین آجرهای کاشی مینایی 
بود و علت این امر واضح است زیرا در کاشی 
لازم بود پس از کشیدن رنگ و نقش یک بار 
دیگر آن را در کوره گذارند و این عمل گذشته 
از هزین اضافی که دادت چندان سورد 
اطمینان نیود چه ممکن بود کاشها از کوره 
تالم بیرون نیاید. صلعت معرق‌کاری در 
قرنهای نهم و دهم هجری به منتهای ترقی 
خود رسید. در این دوره مرا کز منهم 
معرق‌سازی شهرهای اصفهان, یزد. کاشان. 
هرات, سمرقند و تبریز بود. و رجوع به معرق 
شود. 
معرقه. [م عَزر ق] (ع ص) مونت مُعرّق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معرق شود. 
- ادوي معرقة؛ داروهایی که خوی از 
مسامات بیرون آرد. (یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا). داروهایی که موجب تحریک 
غده‌های ترشح‌کنند؛ عرق شوند؟. و رجوع یه 
معرق و معرقات شود. 


۲۱۱۴۹  .هکرعم‎ 


معرقة. [مرٍ قَ /0عَزرٍ ق] (اخ) راهی است 
به سوی شام که قریش از آن راه مسی‌رفتند. 
(منتهی الارب). راهی است که به کنار درا 
منتهی می‌شود و قریش از این راه آمد و رفت 
داشتند. (از معجم البلدان). 
معرکت. (م را (ع ص) زن حایض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آن‌دراج). حایض. 
(محیط المحیط). 
معرکت. (ءْر](ع!) حسربگاه. (مهذب 
الانسماء). حسرب‌جای. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج). میدان جنگ و رزمگاه. معركة ا 
رک /6 رک ] .ج.معارک. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مع وکه. (م زک /ع رک ] (ع ل) حرب‌جای. 
مر ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از _ 
قرب الموارد) و رجوع به معرکه شود. 
مع رکة. [م زک ] (ع () لسذ حیض. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباع), 
معرکه. ( زک /ع رک ] (از ع. 4 جنگ‌گاه 
و جای کارزار و این صیفة اسم ظرف است از 
عرک که «به معتی مالیدن و گوشمال دادن و 
خراشیدن» است. چون دلیران در کارزار 
همدیگر را می‌مالد اهنا جنگگاه راء 
«معرکه» سم ظرف شد. (غیاث). میدان 
کارزار. نسبردگاه. حسربگاه. چ. سعارک. 
(یادداشت 
میان ممرکه از کشتگان نخیژد دود 


به خط مرحوم دهخدا؛ 

ز تف آتش شمشیر و خنجرش خنجیر. 
خسروانی (از افت فرس چ اقبال ص ۱۴۰), 

سنگی بر پای چپ او آمده بود آن شهامت بین 
که آن درد بخورد و در معرکه اظهار نکرد. 

(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۵۲). 

ای یافته به تیغ و بیان تو 

زیب و جمال معرکه و منبر. تاصرخسرو. 

حربگه مرد سخندان بسی 

صعب‌تر از معرکةٌ حملت است. ناصرخسرو. 

به معرکه اندر با دشمنان چو بحر بجوش 

به مجلس اندر بر دوستان چو ابر ببار. 

معودسعد (دیوان ص .)۱٩۳‏ 

به مجلس اندر رویش بلند خورشید است 

به معرکه اندر تیرش ستاره سیار, 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص .)۱٩۳‏ 


۱ -مرحوم عباس اقبال در مجله ایران امروز 
شمارة دهم سال دوم ص ۲۶ اين کلمه را مفرق با 
غین دانسته است. رجوع به مسجموعه مقالات 
اقبال ص ۵۲۷ شود. 

ووااف۵۵۳0۲ظ ,6فان9۵ن5 - 2 
(فرانسوی). 

عویونا۵20۳0۲۵ 6۵۳۵025 - 3 
(فرانسری). 
۴-رسم‌الخطی از معركة عربی در فارسی 


است. 


۰ معرکه بستن. 


در معرکه برهان مبین تیغ تو بیند 


چون چشم نهد خصم تو برهان میین را. 

آمرمعزی. 
تیغ همام گفت که ما اعجمی تتیم 
در معرکه " زبان ظفر ترجمان ماست. 

خاقانی. 

نیست چون پیل مست معرکه " لیک 
عنکبوتی است روی بر دیوار. خاقانی. 
شیر سیاه معرکه " خاقان کامران 
باز سفید مملکه پانوی کامکار. خاقانی. 
از فروغ تیغ» سوزان شد هوای معرکه 


وز تف هیجا به جوش امد زمین کارزار. 
(از ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۹٩‏ ۲۰). 
چو در معرکه برکشم تیغ تیز 
به کوهه کنم کوه را ریزریز. 
در معرکة تو شیر مردان 
بر ریگ همی زنند دنبال. 
سیلیش اندر برم در معرکه 
زانکه لاتلقوا بایدی تهلکه. 
مولوی (مئوی چ خاور ص 4۳۷۲ 

- معرکة جهاد؛ میدان جنگ (ناظم الاطباء). 
-ممرکذ کارزار؛ میدان جنگ. (ناظم 
الاطباء), 
||جنگ. رزم. نبرد: 
به روز معرکه به انگشت گر پدید آید 
ز خشم برکند از دور کیک اهریمن, 

منجیک (از لفت فرس ج اقبال ص ۲۵۷). 


نظامی, 


. عطار. 


به روز معرکه پیکان تیر او کرده 

تن مخالف دین همچو خانٌ زنبور. وطواط. 

چون شه پیلتن کشد تیغ برای معرکه 

غازی هند را نهد پیل به جای معرکه, 
خاتانی. 


به زضم شمثیر سر و سیلا یک‌دیگر 
می‌شکافتند و سرها چون گوی در میدان 
معرکه می‌انداختند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۵۱). 
به روز معرکه يمن مشو ز خصم ضعیف 
که‌مفز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت. 
سعدی, 
تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی 
که‌روز معرکه بر تن زره کنی مو را. . سعدی, 
||بیار پیار قابل توجه در بدی یا نیکی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه کار 
بسیار مهم و قابل توجه انجام دهد: فلانی 
معرکه است. و رجوع به معرکه کردن شود. 
|اجای انبوهی مردم و با لفظ گرفتن و بستن 
محعمل. (انندراج) جای تماشا و جای 
هنگامه و غوغا. (ناظم الاطباء). جایی از 
شارع عام یا میداتها که مشعبدان و حقه‌بازان و 
مارگران و دیگر شیادان بساط خویش 
گسترند و عوام مردم را بر خود گرد کتند تا 
کی آنان تهی و جیب و آستین خود پر کنند. 


جایی از میدانها یا گذرگاهها که سخنوری یا 
مدیحه‌خوانی یا قصه‌سرایی یا مسئله گوبی با 
مارگیری و یا شعبده‌بازی بساط خویش 
گترد.(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). و 
رجوع به معرکه گرفتن و معرکه بستن شود. 
معرکه برپا شدن؛ سر و صدا راه افتادن. 
جنجال راه افتادن. جنجال برپا شدن. دعوا و 
مرافعد: 
من جواب تو به آیین آدپ خواهم داد 
تا میان من و تو معرکه برپا نشود. 

ایرج (از فرهنگ لقات عامیانه). 
معرکه برپا گردن؛ معرکه راه انداختن. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). و رجوغ 
به ترکیب بعد شود. 
- معرکه راه انداختن؛ معرکه برپا کردن. 
سروصدا کردن. جسنجال و افتضاح راء 
انداختن. دعوا و مرافعه کردن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
- معرکة طاس‌باز؛ مجمعی که در آنجا بازی 
به طاس کنند. (آتندراج): 
آفتد زبس که طشت کسی هر نفس ز بام 
روی زمین چو معرکة طاس‌باز ۳ 

سلیم (از آنتدراج), 

- امثال. 


بر خرمگس معرکه لعشت؛ از خرمگس معرکه 
کسی را اراده کنند که بر گفتار هنگامه گیران 
اعتراض آرد. و مثل را در نظایر این سورد 
استعمال کنند. (مثال و حکم ج ۱ ص۴۱۸), 
||هنگامه و غوغا و ازدحام. (ناظم الاطباء). 
-معرکه شدن؛ هنکامه شدن و ازدحام کردن 
مردمان. (ناظم الاطباء). 
معرکه بستن. () رز ک /۸ رک ب تّ] 
(مص مرکب) معرکه گرفتن. (آنندراج)* 
ببین چه معرکه‌ای بسته چشم پرکارش 
نشته فتنه و از گوشه‌ای تماشایی است. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
و رجوع به معرکه گرقتن شود. 
مع رکه چیدن. ( زک /2 رک د] (مص 
مرکب) معرکه گرفتن: 
بر در عشق مچین معرکه ای عقل فضول 
طفل را شیوة بازیچه حرام است اینجا. 
عرفی (از آنندراج). 
و رجوع به معرکه گرفتن شود. 
مع وکه‌ساز. مر ک /2 رک ] (نف مرکب) 
معرکه گیر. (آنندراج). رجوع به معرکه گیر 
شود. 
مع رکه کردن. (م رز ک /6 رک ک د] 
(مص مرکب) شیرین ک‌اشتن. کاری را به 
نحوی جالب و تحسینآمیز انجام دادن: امروز 
فلانی در آواز خواندن معرکه کرد. (فرهنگ 
لغات عامیانةٌ جمال‌زاده. سخت خسوب از 
عهده برآمدن. قیامت کردن. (یادداشت به خط 


معرن. 

مرحوم دهخدا). و رجوع به معرکه شود. 

مع رکه گاه. [م زک /۶ رک ] (مسرکب)؟ 
میدان جنگ. نبردگاه. رزمگاه: و چون 
کیخسرو دررسید معرکه گاه دیدبا چندان 
کشتگان و اسیران. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۴۶ 

معرکه گرفتن. (م زک / رگ رٍ تا 
(عص مرکب) مردم را گرد خود جمع کردن و 
آن‌ان را با شعبده‌بازی و مساله گویی‌یا 
مارگیری و مناقب خواندن و شرح معجزات 
رسول اکرم و اولیای دین سرگرم کردن یا به 
وسایل دیگر (از قبیل عملیات پهلوانی, 
قصه گوبی و غیره) آنان را مشفول داشتن و 
مرانجام پولی به عتوان خرجی از آنان 
خواستن. چنین اشخاصی را «معرکه گیر» و 
کارشان را «معرکه گیری» و مجموع گوینده 1 
شنونده و مجلسی را که منعقد شده است 
«معرکه» نامند. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده), در میدانها و معابر به سخنوری یا 
مدیحه‌خوانی یا قصه‌سرایی یا مسثله گویی یا 
مارگیری و شعبده‌بازی پرداختن. (یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدااهٌ 

از بهر وصال جا نماند 

چون معرکد خیال گیرند. 

ظهوری (از آندراج). 

و رجوع به معرکه شود. 

مع رکه گیر. ( رک /2 رکب ] (نف مرکب) 
آنکه هنگامٌ بازی را گرم کند چون کشتی‌گیر 
و طاس‌یاز و سگ‌باز و میمون‌باز و ماتند آن. 
(آنتدراج). کشتی‌گیر و دیگر اهل بازی که در 
بازار مردم تماشایی را جمع کنند. (غیات). 
ریسمان‌باز و شعبدهباز, (ناظم الاطباء), 
هنکامه گیر.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ورجوع به معرکه گرفتن شود. 

معرکه گیری. ام زک / رک ] (حامس 
مرکب) عمل و شفل معرکه گیر.رجوع به 
معرکه گیرو معرکه گرفتن شود. ۰ 
- امنال. 
سیر پسیری و معرکه گیری؛در پیری 
خواهشهای جوانی داشتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

معرمض. مغ م] (ع ص) ماء معرمض؛ آب 
با چفزلاوه. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از قرب الموارد). 

معرن. 1 عَز ر](ع ص) رمح صعرن؛ نیزهٌ 
سنان میخ دوز کرده بر عران وی یعنی چوب 


۱-به معنی بعد هم تراد برد. 

۲-به معتی یعد هم تواند بود. 

۳-به معنی بعد هم تواند بود. 
۴-نظیر: منزلگاه, مجلس‌گاه: مأوی‌گاه. 
۵-رجوع به چفزلاوه شود. 


معرلقط. 


آن. (مستهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). نیز میخ‌دوز کرده. (ناظم الاطیاء). 
معرنفط. (م رز ف ] (ع ل) شرمگاه. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). شرمگاه زن. (نساظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). 
معرو. [ء زور (ع ص) فسرد! اول تب 
رسیده. (منتهی الارب) (انندراج). کسی که 
گسرفتار فسر؛ نخستین تب باشد. اناظم 
الاطباء) (از آقرب المواردا. 
معرور. [۶](ع ص) سسرمازده. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| آتکه او را چیزی غیرمستقل " رسد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کسی که برد او را 
چیزی که متفر نگردد. (شرح قاموس) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط) (از لسان 
العرب). ||شتر گرفتار بیماری عَرّ". (ناظم 
الاطباء) ثتر مبجلا به بیماری جرب. (از 
اقرپ الموارد). 
معرورکت. ۳ (ع ص) ریگ درآمد؛ در 
یکدیگر. (منتهی الارب). ریگهای درم 
درآمده. (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|امرد متداخل گرداندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
معرورة. (م ز] (ع ص) زنی که بر شیر وی 
چشم‌زخم رسد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |شتر 
گرگین. (متهی الارب) (آنندراج). ساده‌شتر 
گرگین.(ناظم الاطباء). شتر مبتلا به بیماری 


جرب. (از اقرب الموارد). ||شتر گشن‌نا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مادهشتر گشن‌نا ک. 


(ناظم الاطباء). 
معروری. رَد ری]؟ (ع ص) را کب اسب 
برهنه‌پشت. (غیاث) (انندراج). و رجوع به 
اعریراء شود. 
معروش. (](ع ص) سایه گیر از درخت و 
نحو آن *. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||بعیر سعروش الجنب؛ شتر 
بزرگ‌پهلو. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
معروشات. (2] (ع ص, () ج معروشت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معروشة شود. |اکروم 
معروشات؛ درختهای رز وادیج * بسته. (ناظم 
الاطباء). 
معروش. [م ش] (ع ص) بثر معروشة؛ چاه 
گردگرفته. ج. معروشات. (ناظم الاطباء). 
چاهی که از پاین به اندازة یک قامت باستگ 
و بقیه را با چوپ گرد گرفته باشند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). چاهی که بن او به 
سنگ پیراسته بود و سر به چوب. (مهذب 
الاسماء). 
معروض. [] (ع ص) ظاهر و هویدا شده. 
(نساظم الاطباه) (از اقرب المواردا. 


|[عرضه‌شده. عرض‌شده. (ناظم الاطیاء). 
-معروض داشتن؛ عرض کردن. (ناظم 
الاطباء). گفتن. عرض کردن. به خدمت بزرگ 
گفتن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- معروض‌علیه؛ عرضه شده بر آن. آنچه که 
چیزی را بدان عرضه کند: و آن را از بهر آن 
عروض خواندند که معروض علیه شعر است. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۲۴). 

|| درخواست‌شده و استدعاشده. (ناظم 
الاطباء). 

معروض داشتن؛ درخواست نمودن و 
استدعا کردن. (تاظم الاطیاء), 

|اتقدیم کرده شده و تسلیم شده. (ناظم 
الاطباء). |اپیش‌آمده. (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج). ||بیان‌کرده‌شده. (آنسندراج). 
||نوشته‌شده و مورخ‌شده. |اشتری که دارای 
داغ چلپا باشد. (ناظم الاطیاء). 
معروضات. (](ع ص, |) عسریضه‌ها و 
تسوشه‌ها. |ادرخضواستها و مستدعیات. 
||چیزهای عرضه شده و اظهار کرده شده. 
(ناظم الاطباء). 
معروضه. [مٌ ض / ض] (از ع. ص, 4 
چیزهای عرضه شده و اظهار شده. 
استدعاشده. (ناظم الاطباء). 
معروف. [۶] (ع ص) مشهور و شناخته. 
خلاف منکر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شناخته‌شده و شهرت‌یافته و نامور. 
(ناظم الاطباء؛ مشهور. (اقرب الموارد). نامی, 
نامدار. نامردار. بلندآزازه. روشناس. 
سرشناس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
چگونه یرد پنجاهقلعة معروت 

یکی سفر که کند در نواحی لوهر. . عنصری. 
اما حدیث قرمطی به از این باید که وی را 
بازداشتند بدین تهمت نه مرا و ايین معروف 
است.... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۸۱). در 
روزگار امیر مودود معروف‌تر گشت. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۲۵۵). 

یمانة اين چرخ را همه نام است 


معروف به امروز و دی و فردا. اصرخسرو. 
گرزی تو قول ترسا مجهول است 
معروف نیست قول تو زی ترساء 
ناصرخسرو. 
ز فعل نیک باید نام نیکو مرد را زیرا 
به داد خویشتن شد نز پدر معروف نوشروان. 
تاصرختر وه 
این اردشیر ظالم و بدخو و خونخوار چند 
معروف را بکشت. (فارستامة ابن البلخی 
ص ۷۳). به آبی رسید که به راهب معروف بود. 
(ترجمة تاریخ یمیتی چ تهران ص ۴۳). مگر 
آنکه سخن گفته شود به عادت مألوف و طریق 
معروف. ( گلستان). 
ندانی ک در کرخ تریت بسی است 


۱۴۱۱۵۱ 


بجز گور معروف. معروف نیست. (بوستان). 
در کوی تو معروفم و از روی تو محروم 
گرگ‌دهن آلوده و یوسف ندریده. 
گل معروف؛ در بیت ذیل از فرخی به منی 
سوری است چه پیش قدما آنگاه که گل گویند 
مراد گل سوری باشد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
از بس گل مجهول که در باغ بخندید 
نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. 
فرخی (یادداشت ایضا. 
-معروف شدن؛ شهرت یافتن. مشهور گنتن. 
شناخته شدن؛ 
معروف شد به علم تو دین زیر 
دین عود بود و خاطر تو مجمر. ناصرخسرو, 
به مردی چو خوردید معروف از آن شد 
که صمصام دادش عطا کر دگارش. 
ناصرخسرو. 
زیرا که چو معروف شد این بنده سوی تو 
مجهول بمانده‌ست ز بس جهل تو سالار, 
انوم 
معروف شد حکایتم اندر جهان و یت 
با تو مجال آنکه بگویم حکایتی. ‏ سعدی. 
معروف گشتن؛ معروف شدن. شهرت 
یافتن؛ 
معروف گشته از کف او خاندان او 
چون از سخای حاتم طی خاندان طی. 
منوچهری. 
|[() نیکویی. (ترنجمان القرآن) (منتهی 
الارب) (آنندراج). دهش و احسان. (ناظم 
الاطباء). احسان. (اقرب السوارد). || خیر, 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ||هر چیزی را 
گوینداز اطاعت خدای‌تعالی و تقرب به او و 
یکویی به مردم که مشهور باشد. هر کار 
مشروع و روا و شايسته. (ناظم الاطباء). 
هرأنچه در شرع پسندیده باشد. (از تعریفات 
جرجانی). ضد منکر است و آن هر چیزی 


معروف. 


سعدی. 


۱-به معنی لرزه است. (حاشية متهی الارب»). 
۲ - عبارت لسان العرب و محیط المحیط و 
افرب الموارد چتین است: «من اصابه ما لا 
یستقر علیه» و ظاهراً ماحب متهی الارب این 
جمله را چنین خرانده: «من اصابه ما لایستقل 
علیه». 

۳-جرب. (متهی الارب). 

۴-بسروزن قسختّون از ساب افعیعال. 
(آنندراج) (غیاث). 

۵- در مسحط المحیط بدین معتی نروس 
آمده و جویندة سایه از درخت و جز آن معنی 
شده است و در تاج السروس ج۴ ص ۳۲۳ آرد: 
المعروش کمدحرج هکذا فی السخ و الصواب 
المتعروش, المتظل بشجرة و نحوها. 
۶-جفت و چوب‌بندی را گوبند که تا ک انگور 
را بر بالای آن اندازند. (برهان). 


۲ معروف خطاط. 


است که در شرع پسندیده باشد و گویند 
هرآنچه نفی بدان خوشی و آرامش یابد و آن 
را نیک شمرد. (از اقرپ الموارد): نماز را برپا 
داشتند و زکوة را دادند و به معروفب حکم 
کردندو از منکر بازداشتد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۴). ۱ 
سوی یزدان منکر است آنکو یه تو مفروف نیست 
جر په انکار توام معروف را انکار یسن: 
اصر خسرو. 

- امر به معروف؛ امر کردن کان برای اتجام 
دادن واجبات شرعی. مردم را په طاعت خدا و 
روی آوردن به اعمال مشروع و شايستة دین 
راهنمائی کردن. مقابل نهی از منکر: چه 
بسیار مردم بینم که امر به معروف کنند و نهی 
از منکر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۸٩).‏ و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مر معروف؛ امر به معروف: 
چو منکر بود پادشه را قدم 
که‌یارد زد از امر معروف دم. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
|((ص) در اصطلاح محدثان, قسمی از مقبول 
است. مقابل منکر و گفته‌اند معروف حديني را 
گویندکه راوی ضعیفی برای کسی که اضعف 
از اوست روایت کرده باشد برطریق مخالف. 
(از کناف اصطلاحات الفتون). در اصطلاح 
محدلان حدینی است مقبول که راوی آن 
ضعیف بود و مخالف با حدیث دیگری باشد 
که ضعیفتر از آن است. (فرهنگ علوم تقلی 
جعفر سجادی). ||لفظی است که به هر دو زبان 
عربی و عجمی موضوع باشد بی‌تفییری چون 
مکه و مدینه و ا کثراسماء مواضع و اودیه و 
اعلام از اين اقسام است اما آنچه از مسختصر 
ان حاجب مستفاد می‌شود این نوع داخل 
معرب است و اتفاق لفتین بعید است و اعلام 
موضوع نیست در لفت و از اینجاست که 
اعلام را از قسم حقیقت و مجاز خارج گویند. 
(از کشاف امطلاحات الفنون). ||فعلی که 
نسبت به فاعل داشته باشد و مجهول فعلی 
باشد که بت به مفعول دارد. (غیاث). در 
اصطلاح نحویان فغل معلوم را معروف نیز 
گویند. مقابل مجهول. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به معلوم شود. |[(اصطلاح 
دستوری) واو و یاء بر دو نوع بوده است: 
معروف و مجهول. واو و یاء چون کاملاًتلفظ 
می‌شد آنها را معروف نامیدند مانند واو در 
کلمات: فروز, تموز, شوخ. کلوخ. دور. و یاء 
در کلمات: بیخ. جاوید. تیر» پیش, ریش. (از 
دسستور قریب و بهار وج ۱ص ۱۳). و 
رجوع به مجهول شود. |[مردی که بر دست 
ریش دارد. (مهذب الاسماء). صاحب دست 
کف‌ریش, (منتهی الارب) (آنندراج؛ کسی که 


"‌ 


کف دست وی ریش باشد. (ناظم الاطباع). 
||( گوشه‌ای است از شعبه همایون. (تعلیقات 
بهجت‌الروح چ بنیاد فرهنگ ایران ص ۱۳۲). 
معروف خطاط. [م فٍ خط طا] ((خ) از 
خوشنویسان معروف عهد شاهرخ تیموری 
(۸۵۰-۸۰۷ «.ق.)است. در اوایل حال 
ملازم سلطان احمد جلایر بود و سپس به 
شیراز کوج کرد و بعد از فتح شیراز به امسر 
شاهرخ به هرات رفت و در کتابخانة شاهی به 
کتابت پرداخت. وی به سال ۰ ۸۳ ه.ق.مورد 
اتهام واقع شد و در قلعه‌ای محبوس گردید. 
اين مطلع از اوست: 
ز ترکچشم تو هر تیر غمزه کآمد راست 
درون سینه تست آن چنانکه دل می‌خواست. 
(از رجال حبیب السیر صص ۸۸-۸۷). 
معروف کرخی.(م ف کَ] (غ) از 
بزرگان متصوفه و او طریقت را از فرقد سنجی 
و فرقد از حسن بصری و حسین از انس‌یین 
مالک فرا گرفته‌است. (ابن الندیم» یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). معروفبن فیروز کرخی» 
مکی به ابومحفوظ. (متوفی به سال ۲۰۰ 
ه.ق.)از زهاد و متصوفه بنام و از موالی امام 
علی‌بن موسی الکاظم بود. وی در کرخ بغداد 
ولادت و در بفداد پرورش یافت و در همانجا 
درگذشت. معروف در زهد و صلاح شهرتی 
داشت و مسردم برای تبرک به سوی وی 
می‌رفتند. احمدین حنبل از جمله کانی بود 
که به محضر وی آمد و شد داشتند. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۵۶). و رجوع به وفیات 
الاعیان ج۲ ص۲۲۴). و صفة الصفوة ج۲ 
ص۱۷۹ و تذکرالاولیاء چ لیدن ج ۱ ص ۲۶۹ 
و نفحات الانس چ مهدی توحیدی‌پور ص ۳۸ 
و ريحانة الادب چ ۲ج ۵ ص۴۵ شود: 
کی‌راه معروف کرخی تجست 
که‌تنهاد معروفی از سر نخست. 
نبینی که در کرخ تربت بسی است 
بجز فر معروف, معروف نیست؟ ‏ سعدی. 
معروفگر. [م گ] (ص مرکب) آمر به 
معروف. انکه به کارهای نک امر کند. که 
مردم را امر یه معروف و نهی از منکر کند: و 
چون پیر شوند! محتسب گردند و ایشان را 
محتسب معروفگر خوانند و اگراندر همه 
گیلان‌کسی, کسی را دشنام دهد یا نبیذ خورد 
یا گناههای دیگر کند چهل چوب یا هشتاد 
چوب بزنند. (حدود السالم چ‌ دانشگاه 
ص ۱۵۰). این شهرکهاست [به گیلان ] خرد و 
اتدر وی بازارها, و بازرگانان وی غر: یب‌اند و 
دیگر همه معروفگراند. (حدود المالم ایض و 
رجوع به معروف و ترکیب «اأمر به معروف» 


سعدی. 


شود. 
معروفة. [ء ت] (ع ص) ارض مسعروفة: 
زمین خوشبو. (از منتهی الارب) (از ذیل 


معرة. 

اقرب الموارد). 

معروفه. (ع ف /فٍ ] (از ع, ص) در تداول 
فارسیزبانان, صفت است زنان بدکار را. 

معروفی بلخی. ع ي ب] ((خ) رجوع به 
ابوعبدائه محمدبن حسن معروفی بلخی شود. 

معروفیت. (م فی ق] (ع مص جعلی. 
(مص) معروف بودن. شهرت. اشتهار, (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 

معروفیه. (م فی ی / ي ] (اخ) سلسله‌ای از 
عرفای صوفیه که سند طریقتی خود رابه 
معروف کرخی می‌رسانند. و رجوع به معروف 
کرخی و ريحانة الادب چ ۲ ج۵ ص ۴۶ شود. 

معروق. 11 ع ص) شراب رگ‌دار از آب. 
اارجل معروق‌العظام: مرد کم‌گوشت. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معروکت. [](ع ص)ماء معروک؛ آب که بر 
آن ازدحام و انبوهی باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

معروکه. مک ] (ع ص) ارض مسعروکا: 
زمین ازدحام و آبوه رسیده. (متتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطیاء). |[زمین رندیده و 
پاسپر کرد ستوران چندان که بی‌نبات و تباه 
گردد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

معرون. [) (ع ص) ستقاء معرون؛ خیک 
پیراسته باعرنة". (از متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[شتری که 
بینی آن از نهادن چوب عران دردنا ک‌باشد. 
(ناظم الاطباء). 

معرق. (ع عَز ر) (ع !) گناه. |ارنج. (دهار) 
(تسرجمان القرآن) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد. |(بدی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||سختی. (دهار) (ترجمان القرآن) (از اقرب 
الموارد). || خونها. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||تاوان. ||تغییر رنگ رخار 
از خشم. |[کارزار لشکر بی‌حکم امیر. امتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||عیب. (از اقرپ الموارد) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به سعرت 
شود. || خیانت. (اقرب الموارد). خیانت و در 
«عاصم افندی» جنایت. (از محیط المحیط). 
|ادغ ۲. (منتهی الارب) (آتدراج). 

معرف. ام ر] (ع 4 رنگ که به سرخی زند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 

معرة. (عع ز) (ع ص) ارض سعرة؛ زمین 


۱-مردم گیلان. 

۲ -بیخ درختی که به وی خررش دهند پوست 
راء (متهی الارب). 

۳-در ناظم الاطاء دوغاء آمده است. 


معرة. 

کم‌گیاه. (ستتهی الارب) (آننتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معرق. [ عز ر) (اخ) ستاره‌ای است سوای 
کهکشان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). ستاره‌ای است فروسوی مجره یا 
فراسوی آن در ناحیة قطب شمال که در آن 
ستارگان بیار است. (از معجم من اللفه). 
معرق. ۰ مغر ر] ((خ) شهری است میان حماة 
و حلب. (منتهی الارب). و رجوع به معرة 
العمان شود. 
معرةالنعمان. (م عْز ز شن نْ) ((خ) شهر 
بزرگ قدیمی و مشهوری است از اعمال 
حمص بین حلب م حماة. آب آن از باران و 
محصولش زیتون و انجیر است. بلاذری در 
فتوح البلدان گوید: نعمان‌بن بشر صحابی 
بدانجا گذر کرد و چون پسری از وی در آنجا 
بمرد, در آن اقامت گزید و بدین جهت این 
ناحیه به نام وی معروف گردید. اما این وجه 
تسمه به نظر من ضیف است و من گمان 
می‌کنم اين شهر به نعمان عدی‌بن غطفان‌بن 
عمروبن بریح‌ین خزیمه.... منسوب است. 
ابوالعلاء احمدین عبدالّبن سلیمان معری 
بدانجا موب است. (از معجم البلدان). 
شهری بزرگ و زیباست میان حماة و حلب و 
قبر عمربن عبدآلعزیز به دو فرسنگی آن است. 
(سفرنامة ابن‌بطوطه, یادداشت بد خط مرحوم 
ده‌خدا. آنجا را ذات‌القصور نیز نامند. 
(یادداشت ایض مرکز قضاء معرة السعمان 
مینز ۹ نی شهری 

است کشاورزی و شن‌زار و در آن آثار قدیم 
است. (از اعلام السنجد): یازدهم رجب از 
شهر جلب بیرون شدیم به سه فرسنگ دیهی 
بود چند قسرین می‌گفتند و دیگر روز چون 
یت ی سرمین * رسیدیم 
بارو نداشت. شم شش فرسنگ دیگر شدیم 
معرةالتعمان بود, بارةٌ سنگین داشت. شهری 
آبادان و بر در شهر اسطوانة سنگین دیدم 
چیزی در آن نو ۱ بود به خطی دیگر از 
تازی... بالای آن ستون ده ارش قیاس کردم. 
و بازارهای او بیار معمزر دیدم و مسجد 
ادینة شهر بر بلندی نهاده است در میان شهر و 
کشاورزی ایشان همه گندم است و بسیار 
است و درخت انجیر ر و پته و بادام و انگور 
فراوان ناست و آب شهر از باران و چا باشد. 


در آن مردی بود که ابوالعلاء معری می‌گفتند ۲, 
نابینا بود و رئیس شهر او بود... (سفرنامة 
ناصرخرو چ برلین ص ۱۴ و ۱۵). و رجوع 
به معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی و 
ماده بعد شود. 

معرةالنعمان. زر تن ن](() قضایی 
است در سوریه (محافظة حلب) و مرکز آن 


شهر معرةالنعمان است. (از اعلام السنجدا. و 
رجوع به ماده قبل شود. 

معرة مصرین. اع زر ي 6 ۱۸۸ غ) 
شهرکی است " خرم و آبشان از آسمان است. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص۱۷۲). شهری 
کوچک و ناحیه‌ای است در تواحی حلب و 
توابع آن. میان حسلب و صعره مصرین پنج 
فرسخ فاصله است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به ماد بعد شود. 

معرة نسرین. [۶غْز زي ؟) ((خ) از اما کن 
مشهور شام معرة نسرین " است. سمعاتی گوید 
معرة نمرین مشهوز است به معرهُ مصرین و 
ابن‌حوقل گوید معر؛ نرین شهر متوسطی 
است و مزارع همه قراء اطرافش دیم باشد و 
در سرتاسر آن نه آپ جاری یاه شود و نه 
چشمة. (از ترجمهٌ تقویم البلدان چ اتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران ص ۲۴۹), و رجوع به معرة 
مصرین شود. 1 

معری. [م را] (ع |) آنچه برهنه باشد زنان را 
از دست و پا و روی و رخسار. ج, معاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[جایی که 
نسرویاند چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

معری. (م غْز را] (ع ص) برهنه و عریان و 
ناپوشیده. (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط), 
برهنه. مجرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).|بی‌مو. (ناظم الاطباء). ||سعاف و 
آزاد.(ناظم الاطباء). [[فرج صعری؛ کس که 
گوشت‌پار؛ پایین تلاق باریک شده به کنارش 
چفیده باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||اسمی که عامل بر آن داخل نشده باشد مانند 
مبتدا. ||(اصطلاح عروض) بیت که از ترفیل و 
االه و اسباغ سالم باشد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). ضربی باشد 
که‌هیج بر اصل آن زیادت نکرده باشند 
چنانکه به اسباغ و اذالت و ترفیل کنند. 
(لسعجم چ مدرس رضوی ص۴۸), نزد 
عروضیان عرب عبارت است از ضرب که 
عاری از زیادتی باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

معری. ([مْغْزری ](ص نسبی) منسوب 
است به معرةالتعمان که شهری است در شام. 
(از انساب سمعانی). منصوب به شهر معرة 
النعمان. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
معرءالعمان شود. 

معری. (م عَْز ری ] ((ح) ابوالعلاء. رجوع به 
اپوالعلاء معری شود. 

معرین. (ع عْر ر] ((خ) شسهری است بسه 
نواحی نصیین. (منتهی الارب). 

معز. (۶ع /2)(ع[) بز. (ترجمان التقرآن) 
(نصاب الصبیان). بزه خلاف ضان. (منتهی 
الارب). بز که حیوان معروف است. (غیاث) 


۲۱۱۵۳  .ازعم‎ 


(آنندراج). برخلاف ضأن و مونت استمال 

می‌گرده و اسم جنی است که واحدی از لفظ 

خود ندارد ج. آمفز, معیز. واحد آن ن ماعز, (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): ثمانية 
ازواج من الضأن اشنین و من السعز انین. 
(قرآن ۱۳۴/۶ ||((ج) (اصطلاح نجوم) 
بزیچه. عروق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا 

معز. لعج ماعز.(ناظمالاطیا) 

معزء (ع] (ع مص) جدا کردن بز را از گوسفند. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

معز. ()(ع ص. !اج آمتز و شعزاه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع 
به امعز و معزاء شود. 

معز. (مع] (ع 4سص) درشستی و سختی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||(ص) زمین درشت. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). |((سص) 
سخت گردیدن, (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد), 
|ابسپاربز گردیدن. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معز. (معزز) (ع ص) گس رامی‌دارنده. 
(آتدراج). کی که تعظبم می‌کند و عمزیز 
می‌دارد. (نساظم الاطباء), مبژیزکتیب 
عزت‌بخش, مقابل منٍل. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

وان قلم اندر بنانش گه معز و گه مذل 

دشمنان زو با مذلت دوستان بااعتزاز. 

منوچهری. 

معز. (م عزز ] (اخ) نامی از نس‌امهای 
خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

معز. (مع‌زز) ((خ) رجوع به عزالدین آیبک و 
طبقات سلاطین اسلام ص ۷۱ شود. 

معزآ باد. ( ععزز] ((ج) قسریهای است 
فرسنگی کمتر جنوب شیراز. (فارسنام 
ناصری). 

معزا. *[عَز زا](ع ص) سوکوار و ماتم‌زده. 
(غیات) (آنندراج). ||() در شواهد زیر از 
خاقانی به معتی ماتم و سوکواری و عزا و 
تعزیت آمده است و ظاهرا مصدر میمی است 


از تعزیة: 

۱-زّل: سرمیس. 

۲ -رجوع به ابوالعلاء معری شود. 
۳-از ناحیت شام. 


۴ - در الاناب سمعانی چ یدن ج۲ورق ۵۲۶ 
ب «برین» آمده است. 
۵-رسم‌الخطی از «معزی» عربی در فارسی 


است. 


۴ معزاء. 


نکنم مدح که من مرثیه گوی‌کرمم 

چون کرم مرد ز من بانگ معزا شنوند. 
خافانی. 

پر سوک آفتاب وا زین پی ایروار 


پوشم سیاه و بانگ معزا برآورم. خاقانی. 
به قریب قلک آزرده دلش خوش نکنند 
تا فلک را چو دلش رنگ معزا بینند. 

خافانی. 


و رجوع به مر شود. 
معزاء .زم] (ع لا بز, خلاف ضأن. معزی. 
(مستتهی آلارب) (ناظم الاطیاه) (از قرب 
الموارد). و رجوع به معزی شود. 
معزاب. (2)(ع ص) آنکه مواشی خود را 
دور چراند. (متهی الارب) (آنندراج). آنکه 
مواشی خود را جای دور از مردم چراند. 
معزایة. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معزابة. (م بّ)(ع ص) مرد بی‌زن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مردی که بی‌زنی وی دراز کشیده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آن _ندراج) (از اقرب الموارد). [ازنی که 
بی‌شویی او دراز کشیده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتتدراج). ||دورسرنده ستور 
خود را از مردم و بسیار غایت باشنده. امنتهی 
الارب) (آنندراج). آنکه مواشی خود را جای 
دور از مردم چراند. (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). آتکه گوس فند را دور برد. (مهذب 
الاسماء). 
معزاز. (2] (ع ص) رجل معزازالمرض؛ مرد 
شدید السرض. (متتهی الارب) (آنندراج). 
مردی که بیماری ار سخت و شدید باشد. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
معزال. (2](ع ص) شبان تسنها و آتکه 
ستوران به گوثه‌ای برد به چرا. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||به ناحیه‌ای فرودآینده از سفر, 
(منتهی الارب) (آتندراج). آن که از سفر در 
ناحیه‌ای فرود آید. (ناظم الاطباء). آنکه در 
سفر با قوم فرود تباید اما در ناحیه‌ای فرود 
آید. (از اقرب الموارد). |[بی‌نزه. (مهذب 
الاسماء), مرد بی‌نيزه. ج» معازیل. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). ||هرکه از قماربازان بر کتار باشد 
جهت خساست. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). ||مرد سست 
و گول. (متهی الارب) (آنندراج), مرد ضعیف 
احمق و گول. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مستبد به رأی. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
معزالاسلام. رم عز ژل!] ((خ) نجیب‌الدین 
ابوبکر ترمذی خطاط بنقل لباب الالساب از 
فضلای بعد از دورة سلطان سنجر بوده است 


که شمری مطبوع می‌سرود و در جد و هزل 
دست داشت و خط را نیکو صی‌نوشت. از 
اوست: 

با بنده‌گهی چو شیر و شکر گردی 

گه‌قاصد خون جان چا کرگردی 

تو مردمک چشم منی زان سبب است 

کز من تو به هر چشم زدن برگردی. 

و رجوع به لباب الالباب چ لیدن ج ۲ ص۴۱۵ 
و ۴۱۶ شود. 

معزالدوله. (معز زد / در ل / لا (خ) 
آقب خسرو شاه غزلوی است. رجوع به 
خسرو شاه شود. 

معزالدوله. (معز رد د دول /ل] (خ) 
احمدین بویه, مکتی به ابوالحسین برادر 
کوچکتر عمادالدوله و رکن‌الدولهٌ دیلمی. وی 
به سال ۸۳۲۴ .ق.کرمان را فتح کرد و در 
۴بدون جنگ بر بغداد ست یافت و 
الستکفی خلیفة عباسی وی رالقب معزالدوله 
داد اما پس از مدت بیار کوتاهی مستکفی از 
خلافت عزل شد و السطیع له به خلافت 
انتخاب گردید. مطع ّه یکلی تحت اراده و 
فرمان معزالدوله بود چنانکه امیر دیلمی به او 
اجازه نداد حتی یرای خود وزیر انتخاب کند. 
معزالدوله از سال ۳۳۴ که بر بغداد استیلا 
یافت تا ۳۵۶ یعنی سال وفاتش کاملاٌ بر بقداد 
و عراق مسلط بود و در این مدت چندین بار 
به اطراف عراق از حدود آذربایجان تا 
سواحل خلیج فارس و عمان لشکرکشی کرد 
و در غالب اين شک رکشیها فاتح بود. وزیر او 
حسن‌ین محمد مهلبی بوده است. و رجوع به 
احمدین بویه در اين لعت‌نامه و تاریخ مفصل 
ایران تألیف عباس اقبال صص ۱۶۱-۱۵۶ و 
تاریخ دیالمه و غزنویان تألیف عباس پرویز 
صص ۷۷-۶۷ و تاریخ گزیده و مجمل 
التواریخ و القتصص و تاریخ الخلفاء ص ۲۶۳و 
۴ کامل ابن‌انیر ج ۶و تاریخ اسلام تألیف 
دکتر فیاض چ ۲ صص ۲۳۷-۲۳۲ شود. 
معزالدوله. (م عز رد د / دول /ل] ((خ) 
مرداسی, ابوعلوان, ثعال‌بن صالح‌بن مرادس 
کلابی (متوفی به سال ۴۵۴ «.ق.)از ملوک 
دولت مرداسية حلب است. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص ۱۷۲). سومین از آل‌مرداس به حلب. 
او به زمان برادر خویش حکومت رحبه 
داشت و پس از برادر در ۴۲۹ به جای او 
نست و حلب را از فاطمیان بازستد و بار 
دیگر در ۴۴۹ حلب را از او مسترد داشتند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
اعلام زرکلی و عبون الانباء ج۲ ص۲۴۱ 
شود. 

معزالدین.(؛ عز زد دی] (اخ) لقب 
سلطان سنجر سلجوقی بوده است. و رجوع به 
ستجر شود. 


معزالد ین. (م عز زد دی ) (اخ) لقب دیگر 


شهاب‌الدین محمد غوری بوده است. رجوع 
به شهاب‌لدین محمدین بهاءالدین و طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۶۲ و حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۶۰۷ و فهرست تاریخ جهانگشا 
3 شود. 
معزالدین. (معز رذ «ی] ا[خ) رجوع به 
مبارکشاه انی شود. 
معزا لد ین. ْعَذ ژد دی] (ٍخ) ابن حدیده 
ویر اصرالدین‌اته خلیفة عباسی بوده است. 
و رجوع به تجارب السلف چ ۱ ص۳۲۹ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۲۷ شود. 
معزا له ین. [مععز زد دی ] ((خ) اسماعیل 
سومین از سلاطین ایسوبی عسربستان 
(۵۹۸-۵۹۳ ه.ق.). (طبقات سلاطین اسلام 
ص٩۶).‏ و رجوع به اسماعیل‌بن طفنکین 
شود. 
زالدین.(/ عز زد دیا للخ) 
اصفهانشاه. رجوع به اصفهانشاه شود. 
معزالد ین. اع ژد دی ] (اخ) بهرامشاه 
از سلاطین مان دصلی بوده است 
(۶۳۹-۶۳۷ ه.ق.) و رجسوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۶۵ و ۲۶۸ و حبیب السیر 
چ خیام ج۳ ص ۶۲۰ شود. 
معزا لد ین. (معز زد دی] ((خ) حسین‌بن 
ملک غیات‌الدین هفتمین از ملوک آل‌کرت. 
وی به سال ۷۳۲ ه.ق. پس از برادر خود 
ملک حافظ در هرات به اسارت نشت و 
چون سلطان ابوسعید بهادرخان درگذشت 
ملک معزالدین بالاستقلال قدرتی یافت و 
خطبه به نام خویش خواند. و به سال ۷۴۲ با 
وجیه‌الایین سعود سربداری به جنگ 
پرداخت و بر او غلبه یافت. ملک معزالدیین 
۰۹سال سلطت کرد و به سال ۷۷۱ 
درگذشت, و رجوع به آل‌کرت و حسین کرت 
در همین لفت‌نامه و حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۸۰و قاموس الاعلام ترکی شود. 
معزالد ین. [ْعز ژ دی ] (اخ) سنجر شاه 
اولیین از اتایکان الجزیره (۶۰۵-۵۷۶) 
(طیقات سلاطین اسلام ص‌۱۳۵). 
معزالد ین. (م عز ژذ دی ] ((خ) عمر شبخ 
پسر نوم امیر تیمور لنگ بود که پس از غلبه 
بر آل‌مظفر و فتح شیراز به حکومت فارس 
تعین شد و یک سال بعد به سال ۷۹۶ ه.ق. 
ضمن لشکرکشی به دیاربکر در کردستان 
کشته شد. و رجوع به حییب‌السیر ص ۰۴۱۶ 
۱ ۴۴ و ۴۵۹ و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ عصر حافظ تألیف دکتر غنی شود. 
معزا لد ین. [مْعز زددی] ((ج) محود. 
دومین از اتابکان الجزیره (جلوس به سال 
۵ د.ق.).(از طبقات سلاطین اسلام 
ص‌۱۴۵). 


معزالدین جهانگیر. 


معزالدرین جهانگیر. (عذدی ز] 
(لخ) پر نصرةالدین شاء یحبی مظفری بود که 
پس از فتح شیراز به امر امیر تیمور با جمعی 
دیگر از شاهزادگان آلمظفر به قتل رسید. و 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ۳ ص ۳۲۴و 
تاریخ عصر حافظ تألیف غنی ص ۴۴۲ و 
۳ نود. 
معزالدین شیرازی. (م عز زد دی ] 
(اخ) از وزرای مسیرزا اب وسعید گسورکانی 
(۸۷۲-۸۵۵ ه .ق.)بود که به جهت سوء 
تصرف در وجوهء و تعدی به رعایا و عجزه 
مورد خشم میرزا ابوسعید واقع گردید و در 
دیگ آب جوش انداخته شد. و رجوع به 
دستور آلوزرا و رجال حبیب السیر ص ۱۳۴ 
شود. 
معزالسلطان. (م عز رش سش] (اخ) رجوع 
به خزعل‌خان شود. " 
معزب. (مّز] (ع ص) طالب گیاه و آنکه به 
گیاء عازب رسیده باشد. (متهی الارب) 
(آتدراج). طالب آب و گیاه دوردست و آنکه 
به آب و گیاه دوردست رسیده باشد. ج» 
معزبون, (ناظم الاطباء). |اکسی که شتران وی 
از او دور شده باشند. (از اقمرب الموارد) (از 
متهی الارب). 
معزب. (مْعَزرْ)(ع ص) آنکه او را از خانه 
دور کرده باشند. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
معزین بادیس. (معزز نٍ] ((غ) ان 
مسنصور صنهاجی (۴۵۴-۳۹۸ ه.ق.) از 
ملوک دولت صنهاجیه در افریقیه است. در 
منصوریه (از اعمال افریقیه) ولادت یافت و 
پس از پدر خویش به سال ۴۰۶ ه.ق.به 
حکومت رسید. خلیفة فاطمی وی را به 
شرف‌الدوله ملقب ساخت و او خطبه به نام 
فاطمیین خواند, اما چون به سال ۴۴۰ نام 
فاطمیان را از خطبه انداخت و نام خلفای 
عباسی را در خطبه ذ کرکرد مستتصر فاطمی 
اعراب بنی‌هلال و بنی‌سلیم از قبایل حجاز را 
به جنگ او فرستاد. معز در این جنگ شکت 
خورد و به مهدیه عقب‌نشینی کرد و سرانجام 
از ضسعف کبد درگذشت. وی امیری 
دانش‌دوست بود و مساجد و ابنیة دیگری 
ساخت و اموال بیار هزینه کرد. پیش از او 
مردم آفریقیه بر مذهب ابوحنیفه بودند و وی 
اول کسی است که آتها را واداشت تا به مذهب 
مالک بگروند. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ 
ص ۱۸۶). و رجوع به همین مأخذ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
معزبة. [م زب] (ع) داه. (متهی الارب). داه 
و کستیز. اناظم الاطباء). کنیز, (از اقرب 
الموارد). |آزن صرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مادة 


بعد شود. 

معزیة. (مْعَّزز بِ] (عل) زن مرد. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 

معزرون. [ ز] (سمرب. ) بسرساخته از 
مازریون. (از دزی ج۲ ص ۶۰۲). رجسوع به 
مازریون شود. 

معزز. [عَ 1 (ع ص) توانا کرده شده. 
(تاظم الاطباء) (از متهی الارب) (از قرب 
الموارد). و رجوع به تعزیز شود. ||ارجمند 
گردانیده شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). گرامی. عزیز 
داشته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تعظیم‌شده و توقیرشده و ستوده‌شده و سرفراز 
و بزرگوار و محترم و باشوکت و جلال و جاه 
و عزت. (ناظم الاطباء) 

- معزز داختن؛ گرامی داشتن. عزیز داشتش. 
اکرام کردن: و چون به تنهایی خود نقل 
فرمود... از دار فانی به مکانی که در انجا خلق 
را بزرگ می‌سازد و معزز می‌دارد... (تاریخ 
بیهقی ج فیاض ص ۳۰۷). 

معزف. (م1](عژرودهاکه بزند. السامی) 
(مهذب الاسماء). آلت لهو و بازی مانند 
رودجسامه و طتبور و جز آن. مِنزَْة ج. 
معازف. (از متهی الارب) (از تاظم الاطبًء) 
(آندراج) (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
مسمزفه شود. ||چتانه. (صراح) (منتهی 
الارب)۲ (ناظم الاطباء) (آنندراج). قسمی 
طنبور. ج, معازف. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

معز فاطمی. (معزز ط | ((غ) رجوع به 
معدین منصور شود. 

معزفة. (م رت ] (ع ) یمزف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
معزف و معزفه شود. 

معزفه. ۲[م زفَ](ع !) آسی از آلات 
موسیقی ذات اوتار در عراق. (مفاتیح العلوم). 
آتی موسیقی در قدیم. جوهری و دیگران 
نوشته‌اند که معزفه را مثل بریط و طلبور 
می‌نوازند یعنی با انگشت یا با مضراب. مولف 
مفاتیم العلوم اظهار می‌کند که معزفه سازی 
است ستعلق به صردم عراق در حالی که 
نویسنده دیگر آن را از آن مردم یمن داند. 
مولف اغانی تذکر می‌دهد که معزفه از جملة 
سازهایی است که کمتر به مت نوازندگان 
دوره گردافتاده و به همین جهت در مجالی 
نس ایران و خلفا بیشتر مورد قبول وأقع شده 
است. ج. معازف. و رجوع به مجلهٌ موسیقی 
دور؛ سوم شماره ۱۰ ص ۳۱ شود. 

معزق. [مز] (ع4 آلت زمین کاویدن مانند 
تیشه و کلند و جز آن و یا کلان‌تر از آن 


مَمة. (منتهی الارب) (آنندراج) ۳ 


۲۱۱۵۵  .مزعم‎ 


الاطباء) (از آقرب الموارد). |آلتی که بدان 
گندم‌را به باد صاف نمایند. معزقة. ج» ممازٍق, 
(منتهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد) 
معزقة. (مزق] (عل) دجوع بهمعزی شود. 
معزل. ۳1 ( یک سو و کناره. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ج. معازل. 
(ناظم الاطباء): و هی تجری بهم فی صوج 
کالجبال و نادی نوح ابنه و کان فی معزل یبن 
ارکب نا و لاتکن مع الک‌افرین آ. (فرآن 
۱ ا|عزلتگاه. محل عزلت. گوشه؛ 

دانا چه گفت گفت که عزلت ضرورت است 
من خود به اختیار.نشینم به معزلی. ‏ سعدی, 
معز لدین‌الله. (عز زنل لاء] (ا) 
رجوع به معدبن منصور شود. 
معزم. [مْغَْز ز] (ع ص) افسونگر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
عزیمت‌خوان و اقسونگر. (غیاث) (آنندراج). 
آن که عزایم نویسد. آن که عزایم داند. 


عزایم‌خوان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

چو هنگام عزایم زی معزم 

به تک خیزند تعبانان ریمن. ‏ . منوچهری. 


وینک خزان معزم عید است و بهر صرع 

بر برگ رز نوشته طلسم مزعفرش. ‏ خاقانی. 

خم چو پری گرفته‌ای یافته صرع و کرده کف 

خط معزمان شده برگ رز از مزعفری, 
خاقانی. 

ماری به کف مرا و بنان است این قلم 

دستم معزمی شده کافون مار کرد. خاقانی. 

|| تعویذفروش. (مهذب الاسماء). 

معزم. مغ ‌ زرا( ص) آفسون‌زده. (غیاث) 

(آتدراج). 

معزم. [م ز /ع ز) (ع مص) آهنگ نمودن و 

دل نهادن. عزيمة. عزیم. |اکوشش کردن. 

(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 


۱-بدین معنی در متهی الارب معزف [ زٍ] 
نیز بط شده است. 

۲ -رسم‌الخطی از معزفة عربی در فارسی 
است. 

۳-صاحب آنندراج افزاید: در بهار عجم 
نوشته که مُعرّل به صیفة مفعول از باب افعال, 
میرزا عبدالقادر بیدل به معنی معزول که مقابل 
متصوب است آورده: 

معزل الحوت همان متصب نصب حمل 

یافت طبع همگی را به سمندر مبدل, 

۳-و می‌بردی کشتی روان ایشان را در مرج 
موج چون کره کره و خراند به آواز نوح پسر 
خویش را [کنعان ] وبا یک سر شده سود کران 
گرفته [از پدر و برادران و اصحاب کشتی ] ای 
پسرییا و درنشین باما و باکافران مباش. ( کثف 
الاسرار میبدی چ علی اصغر حکمت ج؟ 
ص ۳۸۴). 


۶ معزوزة. 


(از اقرب الموارد). 
معزوزة. [د] لع ص)اسخت و درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |[زمین باران رسیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). زمین 
باران شدید رسیده. (از اقرب الموارد). |[زمين 
درشت. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |القمح المعزوزة؛ به لفت ال 
مرا کش نوعی گندم. (تاظم الاطباء), 
معزوقة. (م ق] (ع ص) زمینی که با یفرّق! 
برای کشتکاری برگردانیده شده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). 
معزول. [ع] (ع ص) یک‌سوشده و جدا 
کرده شده, (آنندراج). یک‌سوشده و دورشده 
و بازداشته‌شده. (ناظم الاطباء): انهم عن 
المع لمعزولون. (قرآن 4۲۱۲/۲۶ 
معزول شدن؛ دور شدن. بازداشته شدن؛ 
معزول شد دو چیز جهان از دو چیز تو 
از علم تو جهالت و از جود تو مطال, 
ناصرخرو. 
معزول شده‌ست جان ز هرچه 
دادست بر آنت دهر منشور. . تاصرخسرو. 
- معزول کردن؛ باز کردن. خلم کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دور کردن. 
بازداشتن. 
شب را معزول کرد چشمة خورشید 
رایت دینارگون کشید به محور. مسعودسعد. 
گرش" نتوان به زر معزول کردن 


به سنگی بایدش مشفول کردن. ‏ نظامی. 
- معزول گشتن؛ دور شدن. بازداشته شدن. 
محروم شدن؛ 

معزول گشت زاغ چنین زیرا 

چون دشمن نیره زهراشد. ‏ ناصرخسرو. 


و رجوع به ترکیب معزول شدن شود. 
||از کار بازداشته شده. از درجه و منصب 
افتاده و گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). بیکار 
ساخته شده, (آتدراج). از کار برکنار شده. از 
کار انداخته شده. بیکارشده. خانه‌نشین. مقابل 
متصوب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
صاحب دیوان رسالت و خواجه بوالقاسم 
هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی .... آنجا 
آمدند. اتاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۸۳). 
هرچند بوالقاسم کثیر معزول یود اما حرمتش 
سخت بزرگ بود. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۱۸۴). قحبة پر از نابکاری چه کند که 
تویه نکند و شحنة صعزول از سردم آزاری. 
( گلستان). دوست دیوانی را وقتی توان دید که 
معزول باشد. ( گلستان). 
حدیث عقل در یام پادشاهی عشق 
چنان شده‌ست که فرمان حا کم معزول. 
سعدی. 


-معزول شدن؛ برکتار شدن از کار. از متصب 


و مقام انداخته شدن: یکی از وزرا معزول شد 
و به حلَةٌ درویشان درآمد. ( گلتان). 
- معزول کردن؛ از کار و از منصب و درجه 
بازداشتن و محروم ساختن و خانه‌نئین 
کردن.(ناظم الاطباء). از کار انداختن. از کار 
بر کنار ساختن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): عبداه‌ین عزیز را از وزارت معزول 
کردندو به خوارزم افتاد. (ترجمه تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۱۰۶). هارون الرشید یکی از 
متعلقان را به دیناری خیانت معزول کرد. 
(سعدی). 
یکی را که معزول کردی ز جاه 
چو چندی برآید ببخش شگناه. (بوستان), 
- معزول گشتن؛ از کار بر کتار شدن. از 
منصب و مقام انداخته شدن: دیگر روز 
بوسهل حمدونی را که از وزازت معزول گشته 
بود خلعت سخت نیکو داد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۵۵). هرکه بر درگاه پادشاهان... از 
عملی که مقلد آن بوده معزول گشته... پادشاه 
را نشایت فرمود در فرستادن او به جانب 
خصم. ( کلیله و دمنه), 
|| محروم‌شده. (ناظم الاطباء). بی‌بهره: 
عالم همه سال خرم از تو 
معزول مباد عالم از تو, نظامی, 
||اخراج‌شده و بیرون کرده شده. (ناظم 
الاطباء). 
معزولا. [ لنْ] (ع ق) بی شفل و بدون کار و 
منصب. (ناظم الاطباء). و رجوع به معزول 
شود. 
معزولی. (] (حامص) مقابل مشفولی. 
(انستدراج) گوشه‌نشینی و خانه‌نشینی و 
بیکاری و بی‌شغلی و محرومی و دورشدگی از 
شغل و درجه و منصب. (ناظم الاطباء), برکنار 
شدگی از کار و وظیفه: 
روز درماندگی و معزولی 
درد دل پیش دوستان ارند. (گلتان). 
نزد خردمدان معزولی به که مشفولی, 
( گلستان).بر خلاف سایر وزراکه چون ایشان 
را حادثه و واقعه‌ای افتاده و سعزولی دست 
داده از هر گوشه‌ای دشمنی دیگر به رفع ر دفع 
او برخاسته...(تاریخ قم صی ۶ا. 
آين سطرهای چین که ز پیری به روی ماست 
هریک جداجدا خط معزولی قواست. 
صائب. 
حا کمان در زمان معزولی 
همه شبلی و بایزید شوند. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۶۸۷). 
معزوم. [] (ع ص) آهنگ نموده و عزم و 
اراده کرده و قصد نموده. (ناظم الاطباء). 
معزهل. مغ <] (ع ص) نسیک‌خورش. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


معس.- 


معزهلة. (م ع 2[](ع ص) ابسل معزهلة؛ 
شتران بر سر خود گذاشته, (سنتهی الارب] 
(ناظم الاطباع). 

معزی. (م زا] (ع ا بز. خلاف ضأن, (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد), نوع بزاو له بز. 
(ناظم الاطباء). 

معزی. [مْعْز زا] (ع ص) تسمزیت‌گفته, 
تسلیت‌داده. ماتم‌زده. سوکوار, و رجوع بو 
تعزية شود. |[(!) در شاهد زیر از سنائی ظاهرا 
مصدر میمی است و به معنی ماتم و عزاداری 
و تعزیت و سوکواری آمده است: 
تا چند معزای معزی که خدایش 
زینجا به فلک برد و قبای ملکی داد. 

سالی. 
و رجوع به معزا شود. 

معزی. (م عَز زی] (ع ص) تسعزیت‌کننده. 
(غعیات) (انت‌ندراج), تسلت‌دهنده و 
تعزیت‌گوینده. (ناظم الاطباء). تسلیت‌گو, 
تعزیت‌گو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به تعزية شود. 

مگزی. (م زیی] (ع ص) منسوب. (غیاث) 
(آتدراج). 
معزی الیه؛ منسوب‌الیه و به ضم میم و 
تشدید زاء معجمه و بدون یاء تحتانی غلط 
است چه معزی بر وزن مرضی صینة اسنم 
مفعول از عزی یعزی عزاء در لفت نسبت 
داشتن به کی یابه چیزی است. (غیاث) 
(آنتدرا اج). 
- ||مشارالیه. 
هعزی. (م زوی /) زیی] (ع ص) بخیل 
که‌گرد کند و نخورد و ندهد. امنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معزی. (معززی] (اخ) رجسوع بسه 
امیرمعزی شود. 

معس. [)(ع مسص) بمالیدن, (السصادر 
زوزنی). سخت مالیدن. (از منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |زگاییدن 
کتیزک را. (از ستتهی الارب) (از ن‌اظم 
الاطباء). گاییدن زن راء (آنندراج). تکاج 
کردن زن را. (از ذیل آقرب الموارد). || خوار 
کردن. ||نیزه زدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معس. [م] (ع !) شیر و گویند ما فی‌الناقة 
معس: این ماده‌شتر شیر ندارد. (از منتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء) (ازآقرب الم وارد). 
|| حرکت. (از اقرب الموارد). 

معس. [ع عس‌س](ع) جاي طصلب و 
ورزش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جای 


۱ -آلت کاویدن زمین مانند تيشه و کللگ. 
(متهی الارب). 
۲-اگر فرهاد را 


معساء . 


طلب. یقال: هو قریب الممس؛ای المطلب. (از 
آقرب الموارد). 

معساء ۰ (](ع ص) (از «عسی») دوشیزه 
قریب البلوغ. (متتهی الارب) (آنندراج). دختر 
دوشیزة تردیک بلوغ. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

معساج.(2] (ع ص) بیر مساج؛ شتر که در 
رفتن گردن دراز کند. (منتهی الارب) (از 
آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معسا۵. [] (ع ص) (از «عس‌ی») سزاوار. 
(منتهی الارب) (انندراج), سراوار و شایسته. 
(ناظم الاطباء)(از قرب الموارد). 

معسو. (م سٍ] (ع ص) درویش. (دهتار). 
درویش تتگدست. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). دست تنگ. آنکه در تنگی 
است. انکه در سختی است. مقابل مسوسر, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

از سواد شب برون آرد نهار 

وز کف معسر برویاند پسار. مولوی, 
||(اصطلاح حقوقی) کی است که بواسطة 


عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال 
خود قادر به پرداخت هزین دادرسی یا دیون 
خود (اعم از محکومّبه و اوراق لازم‌الاجرای 
شبت و مالیات) نباشد !. (از ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی): 

وام‌دار شرح اين نکته شدم 

مهلتم ده معسرم" زان تن زدم. مولوی, 
غریم مقر بر مارم معسر " صبر کند. (مجالس 
سعدی ص ۲۲). رجوع به اعسار شود. 
معسو. (م عش س ] (ع ص) دشوار. (غیاث) 
(انتدراج)؛ 

آن میسر نبود اندر عاقبت 

نام او باشد ممر عاقبت 

تو معسر از مر بازدان 

عاقبت بنگر جمال این و آن. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۲). 

و رجوع به تسیر شود. 
معسر. [م س] (ع ص) مرد تتگ‌گیر ریم را. 
(متهی الارب) (انتدراج) مردی که بر غریم 
تنگ گیرد. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
معسرق. [ءش ز /عس ر](ع امستص) 
دشواری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
معسطل. (م ع ط) (ع ص) کلام 
غیرذی‌نظام. (منتهی الارب) (آنندراج). سخن 
ناآراسته و بی‌نظام. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معسق. [م سش ] (ع ص) منرد ستمکار و 
بی‌راه. (سنتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
المنجد). 
معسکو. مغ ک] (ع|) لشکرگاه. (تقلیسی) 
(منتهی الارب) (عیات) (آنندراج). لشکرگاه و 


اردوگاه و محل عکر. (ناظم الاطباء): 
[خکر جودرابهگیتی در 
جز کف راد تو مصسکر یست. . . عنصری, 
ولیک گشت هزیمت ز پیش لشکر روم 
بپاه زنگ و مصکرش گشت زیر و زیر. 
صعودسعد. 
در ناف عالمی دل ما جای مهر تست 
جای ملک میان مب‌کر نکوتر است. 
خاقانی. 
گردمعسکرت فلک ساخت حنوط اختران 
زانکه تجوم ملک را شاه فلک مصکری. 
خاقانی. 
پوشندگان خلمت ایمان گه الست 
ایمان صفت برهنه‌سران در مسکرش. 
خاقانی. 
عید ملایک است ز شکرگه ملک 
دیوی غلام بوده به دریا منسکرش: خاقانی. 
- معسکر زدن؛ لشکرگاه زدن. اردو زدن؛ 
اي خیل ادب صف زده اندر کلف تو 
ای علم زده بر در فضل تو معشکر. 
تاصر خسرو. 
<مع کر ساختن؛ لشکرگاه ترتیب دادن. 
اردوگاه ساختن* 
ساحت این هفت کشور برنتابد لشکرش 
شاید از خضرای نه چرخش معسکر ساختند. 
خاقانی. 
گرمخالف معکری سازد 
طعه‌ای در برایر اندازد. خاقانی. 
||جای گردهم‌آیی. (از اقرب الموارد). موضع 
تجمع. (محیط المحیط) لمتجد). 
معسکو. (م ع ک ] (ع ص) آنکه اردو می‌زند 
و مشق منی‌دهد سپاه را و فرماند؛ اردو و 
صاحب منصبی که تمین لشکرگاه می‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
معسکری. [مع ک] (ص نسبی) موب به 
مصکر به معنی چیژی که از عسکر مکرم 
خیزد. عکر مکرم از شهرهای قدیم 
خوزستان است که شکر آن شهرت داشته 
است و ظاهراً این تعبیر ساخته مولاناست 
زیرا مسکر در لفت یه معنی لشکرگاه و محل 
اجتماع ضبط شده است. (فرهنگ نوادر لفات 
کلیات شمی ج فروزانفر): 
صد جا چو قلم میان ببسته 
تتگ شکر مسکری را. مولوی, 
معسل. (م عّش س ] (ع ص) معجون معسل؛ 
معجون با انگبین سرشته. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). به عسل آميخته. 
باعسل سرشته. عمل‌پرورد. به عل 
پرورده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- زتجبیل معسل: زنجبیل با عسل پرورده. 
(ناظم الاطباء) (از صتهی الارب) (از قرب 
الموارد) (از محیط المحیط) 


۲۱۱۵۷  .شعم‎ 


معسلط. [مع [](ع ص) کلام معط 
سخن آمیخته و ناسره. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معسله. مس ل ] (ع!) شور؛ کیت و خلیذ آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کندوی کیت وشان 
انگبین. (ناظم الاطباء). کندو. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) ؟ (از محیط المحیط) (از 
تاج المروس ج۸ ص1۸). 
معسیم. [ع س] (ع [) جای آز. (مسنتهی 
الارب). جای آز و طمع. (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
معسور. (] (ع مص) دشواری. ضد میسور 
و اين هر دو مصدر است و گویند: دعه الی 
میوره و الی مصوره و نزدیک سیپویه 
*و گوید که مصدر بر وزن مفعول 
نیامده. (متهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). خ» مفسورات. 
(ناظم الاطباء). ||(ص) دشوار. دشخوار: 
سخت. مشکل. مقابل میسور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
معسول.(2] (ع ص) عسنلی و با عسل 
ترتیب شده. (ناظم الاطباء). عسل زده. عضل 
ريخته. عسل آميخته. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), شهدآلود: و اگرچه منشی و 
مبدع آن را" به فضل تقدم بل به تقدیم فضل 
رجحانی شایع است اما آن به حدیقه‌ای ماند 
که‌در او | گرچه ذوقها را مصول و طبعها را 
مقبول باشد جز یک موه نتوان یسافت. 
(مرزبان‌نامه چ‌ قزوینی ص ۲۹۶). 
معسون. [ع] (ع !) به لغت مرا کش قسمی از 
شراب. (ناظم الاطباء). در مرا کش‌به نوعی 
نوشیدئی سکرآور اطلاق کنند که از حشیشه 
و انگیین و ادویه سازند. (فرهنگ جانسون)ء 
معسیة. (م ی ] (ع ص) شتر ماده‌ای که در وی 
شک باشد شیردار است يا نه. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) میشی که شک باشد آیا شیر 
دارد یا نه و راغب گوید مصیات به شترانی 
گویندکه شیر آنها قطع شده است و امید هست 
که‌باز گردد. (از آقرب الموارد), 
معش. [6)(ع مص) نرم نرم مالیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). نرم مالیدن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معش. (۶ عّش‌ش] (ع () خواسته و مطلب. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
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" ۲ -شاهد معنی قبل نیز می‌تواند باشد. 


۳-شاهد معتی قبل نیز می‌تواند باشد. 

۴ - در اقرب الموارد بضم سوم [عش ل] و در 
امنجد به قح و ضسم سوم (مش لامش ] 
ضبط شده است. 

۵-رجوع به معتی بعد شود. 

۶-کلیله و دمه را 


۸ معشاب. 


الموارد). 

معشالب. (م] (ع ص) ارض معشاب: زمین 
گیاهناک. ج. مسعاشیب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

معشار. (م] (ع ده‌یک. (ترجمان القرآن) 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد)؛ 
و کذب الذین من قیلهم و مابلفوا معشار سا 
آتیناهم فکنبوا رسلی فکیف کان نکیر. (قرآن 
۴ ااگسویند معثار ده‌یک عشیر و 
عشیر دهیک عثر است و بنابراین معشار 
هزاریک می‌شود. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |[(سص) ده‌یک گرفتن. (غیاث) 
(آندراج). ااص) ناقه معشار؛ شتر ساده‌ای 
که‌شیرش کم" شده باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). 

معشب. [م ش ] (ع ص) م‌شيد. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به مادهٌ بعد شود. 

معشبة. [م ش بَ ](ع ص) گیاهستان. (مهذب 
الاسماء): ارض معشبة؛ زمين بین المشابة. 
(منتهی الارب). زمین گیاهنا ک.(آنندراج) (از 
المنجد). جایی که گیاه آن فراوان باشد. 
معشب. و گویند ارض معشبة و مکان معشب. 
(ناظم الا طباء). 

معضو. [م ش ] (ع () گروه. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القرآن). گروه مردم. ج» سعاشر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جماعت. 
(آقرب الموارد)؛ و یوم یحشرهم جممایا 
معشرالجن قد استکثرتم من الانس... (قرآن 
۶ یا معثر الجن و الانس الم یاتکم 
رسل منکم.... (قرآن ۱۳۰/۶ یا معشر الجن 
و الانس ان استطعتم.... (قرآن ۳۳/۵۵). 

یکی حصار قوی بر کران شهر و در آن 
زبت‌پرستان گرد آمده یکی معشو. .. فرخی. 
ای معشر یاران که رفیقان منید 

عیش خوش خویشتن منفص مکنید. 

سعدی. 

ازگروه خویشان و گروه دوستان. (ناظم 
الاطباء). صيفة اسم مکان است از عشرت که 
به رفق زندگانی 7 است از این جهت گروه 
دوستان و خویشان را معشر گویند. (غیاث) 
(آنندراج). |[مردم.و جن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جن و انس. (اقرب الموارد). 
|ازن و فرزند و اهل مرد. (مختهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. |ده گان و 
گویندجاژا معشر معشر؛ ده ده آمدند. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معشر (م اش ش ] (ع ص)آنکه شتا 
بچه آورده باشند. | صاحب شتران عشار ۲ 
شدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). 

معسو. (مْعّش ش ](ع ص) ده گوشه.(غیاث) 


(آنندراج). ||در شاهد زیر به‌معنی ده یک اخذ 
شده آمده است* 

وز خمس پی عشر چنویی که دهند آن 

این از چه مخمی شد و آن از چه معشر. 

ناصزخرو (دیوان ص ۱۷۵). 

|[ازانواع مسمط که هر بند آن ده مصراع 
باشد. 
معشش. مغ ش ] (ع لا خانه‌جای 
مرغان. (منتهی الارب) (آنتدراج). جایی که 
مرغ در آن آشیانه می‌سازد. نظ الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معشف. [مٌش ] (ع ص) آنکه پیش آورده 
شود او را چیزی که مطبوع و مرغوبش نباشد 
و نخورد آن راء (منتهی الارب) ِِِ 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || شتر 

نختین از بیابان اورده باشند و 0 و 
خستة خرما و جو نخورد. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از تساظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
معشقی. (ع ش] (ع اسص) عشق. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
هی 4 مدق او 
معشقو لیه. ۳ لی ی /ي] ((خ) زن پسدر 
وامق بود. (لغت فیرس اسدی چ اقبال 


ص ۵۰۱1): 
زن بدکنش معشقوا 
۲۳ 
عنصری (ازفت فرس ایا 
معشوش. (م] (ع ص) بخشش اندک. (ناظم 


الاطسباء) (از مسحیط المسحیط) (از اقرب 
الموارد). ||فراهم آورده شده و کب کرده 
شده. (غیاث) (آنتدراج). ||پیراهن رقعه 
دوخته. (غیاث) (آنندراج). رجوع به عش 
شود. |[نام صنعتی از شعر. (غیاث) (آنتدراخ). 
معشوق. (ع) (ع ص) دوست‌داشته. ٍِِ 
الارب) (آتدراج)(ناظم الاطباء), کسی و یا 
چیزی که آن را دوست می‌دارند و آنکته از 
کی‌داربایی کند و دلبر. (تاظم الاطباء)؛ که 
بدو شیقته شده باشند. دلبر. دلدار. جانان. 
جانانه. محجبوب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)* 
دلی کو پر از زوغ هجران بود 
ور وصل معشوق درمان بود. 
آهو مر جفت را بغالد بر خوید 
عاشق معشوق را به باغ بفالید. 
عماره (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 


ابوشکور. 


تاسرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 
ی زرد بود چون رخ خ مهجوران آبی. 

فرخی (یادداشت 
چو برگشت از من آن معشوق ممشوق 
نهادم صایری را سنگ بر دل, منوچهری. 
کوکبی آری ولکن آسمان تست موم 


ت ایضا. 


معشرق. 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن. 
منوچهری. 
ایا نیاز به من یاز و مر مرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. 
لبیبی (یادداخت 


نباشد یار چون یار نغستین 


ت به خط مرحوم دهخدا 


نه هر معشوق چون معشوق پیشین. 

(ویس و رامین). 
و یسوسف چه دانست که دل و جگر و 
معشوقش بر وی مشرفند به هر وقتی و.. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۵۰ 
معشوق جهانی و ندانی 
یک عاشق باسزای درخور. 
بشکفت لاله چون رخ معشوقان 
نرگ بسان دیدة شیداشد. ‏ اصرخرو, 
اگردر وصال باشی و معشوق بدخوی بود از 
رنج ناز و خوی بد او راحت وصال ندانی, 


نامز رو 


(قابوسنامه چ نفیسی ص ۵۶). از آن ده لام 
یکی را نوشتکین نام بود سلطان مسعود او را 
بغایت دوست داشتی و هیچ کس ندانست که 
معشوق مسعود کیست. (قابوسنامه چ نفیسی 
ص .)۵٩‏ اما | گر مهمان روی معشوق را با خود 
میر و اگربری پیش بیگانگان بدو مشفول 
مسباش. (قسابوسنامه چ نفیسی ص ۶۰). 
کفشگر..بینی زن حجام ببرید و بر دست او 
نهاد که به نزدیک معشوق تحفه فرست., ( کلیله 
و دمند). 

ابر بر باغ عاشق است ولی 

هست معشوق او قرین جفا 

این بگرید چو دیده وامق 

و آن بخندد چو چهر؛ عذرا 

گروفا داشتی نخندیدی 

هیچ معشوق را نبوده وفاء ادیپ صابر. 
چون به محلت معشوق رسید عشق او را 
بسجنبانید رکت بدل شد. (چهارمقاله 
ص ۱۲۳). 

معشوق من است صبح اگرنی 
چون خندهء بی‌دهان زند صبح. 

رای او چون میان معشوق است 
کوهی‌از موی از آن درآویزد. 
نگوید غزل و آفرین هم نخواهد 

که معشوق و مالک‌رقابی نیند. 

قفل که بر لب نهی از لب معشوق ساز 
پای که از سر کنی در صف عشاق نه. خاقانی. 


۱ -در مسحیط المسحیط و آقرب المسوارد و 
المنجد: ماده‌شتری که شیرش بسیار شده باشد. 
۲ - شترمادگان که بعضی بچه آورده باشد و 
بعضی متظر آن. (متهی الارب) 

۳ -اين کلمه در برهان و به پیروی از آن در 
آنندراج و ناظم الاطباء «مشقولیه» آمده است. و 
رجرع به همین کلمه شود. 


معشوق. 
اگرعشق اوفند در سین سنگ 
به معشوقی زند در گوهری چنگ. نظامی. 
گفت معشوقم تو بودستی نه آن 
لک کار از کار خیزد در جهان. مولوی, 
عاشتان کشتگان معشوقند 
برناید ز کستگان آواز. ( گلستان). 


ای سیر ترا نان جوین خوش نتماید 
توق من است آنکه به نزدیکن تلو رف آسته 


سعدی. 

گیسوت عنبرینه و گردن تمام عود 

معشوق خوبروی چه محتاج زیور است. 
سعدی. 

معشوق عیان می‌گذرد بر تو ولیکن 

اغیار همی بیند از آن بته تقاب است. 
حافظ. 

معشوق چون نقاب ز رخ برنمی‌کشد 

هرکس حکایتی به تصور چراکند. حافظ. 


هر آن معشوق کز عاشق تفور است 
به صورت گرچه نزدیک است دور است. 
جامي. 
بی‌وصل نیست عاشق چون رو دهد جدایی 
باشد خیال جانان معشوق بینوایی. 
شفیع اثر (از آتدراج). 
و رجوع به معشوقه شود. 
- معبوق‌پران؛ کسی که هر روز معشوق نو 
گیردو بر اين قیاس عاشق‌پران آنکه عاشق نو 
گیرد.(آنندراج): 
حیف باشد که ز بی‌مهری تو شکوه کنیم 
ما که معشوق‌پران همچو کبوتربازيم. 
سلیم (از آتدراج), 
- معشوق تنگدل؛ کنایه از دنیا و عالم است و 
به آیین معنی به جای لفظ «تنگ‌دل» 
«سنگ‌دل» هم بنظر آمده است و سنگدل را 
به‌معی سخت دل گفته‌اند. (برهان). دنیا و 
عالم. (ناظم الاطبام), 
- معشوق خیالی؛ معشوق که در خیال 
موجود باشد و در خارج ند. (آتدراج): 
دلبری لایق نمی‌بیند به دل دادن رفیع 
بعد از این دل را به معشوق خیالی می‌دهد. 
حسن رفیع (از آتدراج). 
نباشد گر سر یاری به ما آن لابالی را 
کسی از دست ما نگرفته معشوق خیالی را. 
خان خالس (از آتدراج). 
- معشوق ستگدل؛ دلیر سخت‌دل. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترکیپ معشوق تنگدل 
شود. 
|| (اصطلاح عرفاتی) حق‌تعالی را گویند از آن 
جهت که مستحق دوستی از جمیم وجوه 
اوست که از جلوات انوار وجودیش تمام 
موجودات حیران و سرگردانند. (از فرهنگ 
لفات و اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی), 
||معشوقاء رجوع به همین مدخل شود. 


معشوق. (2](!خ) کوشکی است به سرمن 
رأی. (منهی الارب) (آنندراج) کاخ 
باشکوهی است در جانب غربی سامرا | کنون 
مسکن برزگران شده. (از معجم البلدان). نام 
قصری نزدیک سامرا به ساحل دجله در مقایل 
آن به ساحل دیگر قصر هارونی باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

معشوقا. ۱[] () جست. (از تحف حکیم 
مومن) (از فهرست مخزن الادویه). از احجار 
نام جمست. (الفاظ الادویه). | ماهودانه. (از 
تحفة حکيم مومن) (از فهرست مخزن 
الادویه). از بات ماهودانه. (الفاظ الادویه). 

معشوقافه. (ع ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
ماند معشوق و بطور معشوقی و دلربایی و 
دلیرانه.(ناظم الاطباء), 

معشوق طوسی. [ع ٍ ] ((ج) از عسارفان 
معاصر شیخ ابوسعید ابی‌الخیر بوده است. 
چامی در نفحات الانس گوید: نام وی محمد 
است‌از عقلای مجانین است و سخت بزرگوار 
و صاحب حالتی به کمال. در شهر طوس 
می‌بوده است و قبر وی آنجاست. و رجوع به 
نفحات الانس چ مهدی توحیدی‌پور ص۲۰۹ 
شود. 

معشوق4. (م قَ) (ع ص) مسژنث معشوق. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
معشوق و معشوقه شود. 

معشوقه. مق /ق] (از ع. ص) فغ و 
محبوب و دلبری که زن باشد. (ناظم الاطباء), 
زن محبوب. زنی که به او عشق ورزند؛ 
معشوقه خراباتی و مطرب باید 
تا نیم‌شبان زنان و کوبان آید. 
چو تو معشوقه و چو تو دلبر 
تبود خلق را به عالم در. مسعودسعد. 
معشوقه بی‌عیب مجوی. (اسرارالتوحید. از 
امثال و حکم ص ۱۷۱۷). 
یکی چون عاشق بیدل دوم چون جمد معشوقه 
سیم چون مزهُ مجنون چهارم چون لب لیلی. 


عنصری. 


خاقانی. 

ملک‌زاده چون یک زمان بنگرید 

می و مجلس و نقل و معشوقه دید. . نظامی. 

معشوقه که دیر دیر بینند 

آخر کم از آنکه سیر بینند. (گلستان), 

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد 

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. 
حافظ. 

ای که بر کوچه معشوقه ما می‌گذری 

با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. 
حافظ. 


معشوقه که عمرش چون غم یاددراز 

آمروز تلطفی دگر کرد آغاز. 

ابوالفضل هروی (از امثال وحکم ص ۱۸۲۸ 
معشوقه کار افتاده به, دل برده و دل داده به 


معشوقه‌بازی. ۲۱۱۵۹ 
اقکنده و افتاده به مجروح و بر کف خنجرش. 
تشاط. 
||«ه» در آخر لقظ معشوقه نظر بر قاعده عریه 
نشانة تأثیث است لیکن به قانون فارسیان 
علامت تأنیث نیت و حرفی است که در 
اواخر | کثر الفاظ زیاده ند و مزیدٌ علیه 
معشوق است مثل عیاره و رقبه مزید علیه 
عیار و رقیب. (از آندراج) (از غیاث). مرد 
محبوب. معشوق: و اگر معشوقة تو فريحتة 
مقرب است که به هیچ وقت از ملامت خلقان 
رسته نباشی و مردم همیثه در مساوی تو 
باشند و در نکوهش معشوق تو. (قابوسنامه چ 
نفیسی ص ۵۶). نا گاه چشم زن بر پای او افتاد. 
دانست که بلا آمد معشوقه " راگفت آواز بلند 
کن...( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۱۹). 
معشوقة روز بینوایی؛ به اصطلاح آن است 
که مثلا جوانی به ساده پسری یا زنی بند شده 
بعد چندی يا بهتری از ار صحبت درگرفت 
روزی که وصل معشوق دلخواه میسر یامد از 
بینوایی به همان معشوق نختین که دلش از 
ار کشیده است درسازد و گوید که به معشوقً 
روز بینوایی درساختم حالا اطلاق آن عام 
است هر آنچه در ایام بینوایی دست بهم دهد. 
(آنتدراج): 
کنون که ز هیچ سو ندارد 
بازار هنروران روابی 
من رو به تو آورم که هتی 
معشوقة روز بینوایی, 
کمال‌الدین اسماعیل (از آتدراج). 
مفلس چو شدیم رو به او آوردیم 
معشوقَة روز بینوایی است خدا, 
سلیم (از آتدرا اج), 
معشوقه‌باز. (م ی /قٍ] (نسف مرکب) 
معشوقه پرست و طالب و راغب به عشق‌بازی 
و شهوت‌پرست. (ناظم الاطباء: 
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم 
با من چه کرد دیدة مسشوقه‌باز من. حافظ. 
معشوقه‌بازی. (ع ‏ /ق] (حامص مرکب) 
عشق‌بازی و شهوت‌پرستی و رغیت و میل یه 


۱-اين کلمه در الفاظ الادویه «معشرق» آمده 
است. 

۲ -معشوقه... اینجا مردی است که زن عاشق 
ارست... و معلرم می‌شود «.» در آخر کلمه 
علامت تأنیث نیست و شاید علامت مبالغه 
باشد. در معارف بهاء‌ولد چ فروزانفر جزء 
چهارم ص٩۹‏ آمده است: «تاج زید گفت من 
معشوفه‌ام. گفتم معشوقه را رنج نباشد و 
رخارة زرد باشد... چو هماره عاشق بر مراد 
معشوقه کاری کنده. از این قبیل است: نادره و 
یز سکته در شعر مختاری (دیوان چ همابی 
ص۵۵۰). (حاشية کلیله و دسنه چ مینری 
ص۲۱۹ 


۰ معشوقه‌پرست. 
عشی‌بازی با زنان. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
معشوقه‌باز شود. 
معشوقه پرست. (عق /ي چّز] اف 
مرکب) که معشوقه را پرستد. معشوقه‌باز. که 
معشوقه را بسیار دوست دارد: 
سىخن غیر مگو با من معشوقه‌پرست 
کزوی و جام میّم نیست به کس پروائی. 
حافظ. 
معشوقه پرستی. (ءّقَ /ي بر ] (حامص 
مرکب) حالت و صفت معشوقه‌پرست. و 
رجوع به معشوقه‌پرست شود. 
معشوقی. [م ] (حامص) دلیری و داربایی و 
حن و جمال. معشوقیت. (ناظم الاطباء). 
حالت و چگونگی معشوق: 
مرابه عاشقی و دوست را به معشوقی 
چه نبت است بگویید قاتل و مقتول. 
سعدی: 
چون عاشقی و معشوقی یه میان آمد مالکی و 
مملوکی برخاست. ( گلستان). 
معشوقیت. [م قی یَ)] (ع مص جملی, 
[مص) معشوقی. رجوع به همین مدخل شود. 
معش. (م عّش شش ] (ع ص) زمین درشت. 
(متتهی الارب) (ن_اظم الاطیاء). زمین 
کم‌درخت و گویند زمین درشت. (از اقرب 
الموارد). 
معص. ( ع) (ع !) شتر برگزیده و گرامی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||((مسص) برگشتگی و 
پیچیدگی پی پای, گویا پی. کوتاه می‌گردد و 
پا کج شود پس به دست درست کنند آن راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). ||درد پی از بیاری 
رفتار. (منتهی الارب) (آنندراج). درد پی پای 
از پسیاری راه رفتن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |شکتگی است در طرف جسم از 
بسیاری اسب تاختن یا لگد زدن یا جسز آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), شکستگی که در 
کار بدن از ببیاری اسب تاختن و مانند آن 
حس می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از اقب 
الموارد). 
معص. (م غ) (ع مص) ب‌گشتن و پیچید 
شدن بند اندام و دست یا پای چون به درد 11 
||جهجهان رفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خرامیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). ||برگردیدن 
انگشت. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معص. ۰( ع] (ع ص) کسی که دو پای او از 
بسیاری راه رفتن به درد آید. (از اقرب 
الموارد): 
معصاء. [۶](ع ص) زنی که جهجهان 
می‌رود. | آنکه احاس شکستگی می‌کند در 


طرف یدن از بسیاری اسب تاختن و جز آن. 
| آنکه درد پای دارد از بسیاری راه رفتن. 
|| انکه پی پای وی پیچیده باشد. (ناظم 
الاطباع). 
معصار. [] (ع !) آنچه در آ آن چیزی دارند تا 
قشارده شود. (منتهی الارب) (آتدراج). آلتی 
که‌در آ ن چیزی گذارند و پفشرند. ج» معاصیر. 
(ناظم الاطباء). انچه در آن چیزی قرار ذهند 
و بقشارند تا آب آن گرفته شود. (از اقمرب 
الموارد). 
معصال. (م] (ع () عصایی سرکج که بدان 
شاخه‌های درخت را گیرند. (منتهی الارب) 
(آنندراغ) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||چوگان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چوگان. ج. معاصیل. (از اقرب 
الموارد). 
معصب. [م عض صٍ ](ع ص) مهتر. (منتهی 
الارب) (انندراج). مهتر و سید. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || آنکه کمر بسته باشد از 
گرسنگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموازد). ||مرد نیازمند. 
(متهی الارب) (آتدراج). مرد نیازمند و فقیر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مردی که 
شتران او از خشکال مرده باشند. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | آنکه عصابه بر سر می‌بندد. (ناظم 
الاطباء). ||تاج‌دار. تاج بر سر نهاده. (از اقرب 
الموارد). 
معصب. [م عض ص ] (ع ص) لاغرشکم از 
گرسنگی. || تنگدست‌شده و مفلسگشته از 
خشکس‌الی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
معصب. [م صض ] (ع ) رگ‌بند. (مهذب 
الاسماء) (تفلسی) (ملخص اللفات حسن 
خطیب). ||اسربند. جچ‌« معاصب, (مهذب 
الاسماء). سربند. (ملخص اللغات حسن 
خطیب), 
معصب. () عّ ص ] (اخ) مسنزلی است 
غربی مسجد قبا و عضبة نیز نامند آن راء 
(مننهی الارب). جایی است در قباء و گویند 
عصبه در اين مکان است یعنی جایی که 
مهاجران نخستین فرود آمدند. (از معجم 
البلدان). 
معصر. [م ص] (ع |) آنچه در آن شیر؛ انگور 
فشارند به فارسی چرخشت گویند. (امنتهی 
الارب) (آتدراج» چرخشت و ظرفی که در 
آن انگور فشارند. ج. معاصر. (ناظم الاطباء). 
آنچه در آن انگور فشارند. معصرة. (از آقرب 
الموارد). چرخ. چرخشت. سپار. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
معصر. [م ک ] (ع [) رجل کریم المعصر؛ مرد 
کریم وقت سوال از وی. (متهی الارب) 


معصف. 

(آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معصر. [م ص ] (ع ص) به جای زنان رسیده. 
(مهذب الاسماء). دختری که به رسیدگی و 
حیض نزدیک باشد. ج, معاصر. معاصیر. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ازناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
معصر. [م عض ص] (ع () جای یناه و جای 
رهایی. (متهی الارب) (از اقرب السواردا. 
پناهگاه و ملجا. (ناظم الاطباء). 
معصرات. [م ص ](ع ص. ٍ) اير یا ابر بارنده 
یا ابر بسیار باران یا ابر بادتدانگیز. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابرهایی که باران از 
آنها فشرده شود. (از اقرب الموارد). ابرهای 
باران‌ریز. (آتدراج): و اتزلنا من المعصرات 
ماء لجاجا. (قران ۱۴/۷۸). 
معصرق. (م ض ر (ع! تسختة روخنگر. 
کوبین. (مهذب الاسماء, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنچه دز وی انگور فشارند تا 
آب وی برآید. چرخشت. ج. معاصر. (ناظم 
الاطیاء). بعصّر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ظرفی است که در آن انگور و جز آن 
فشرده شود. سپار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به یعضر و ماد بعد شود. 
معصره ۰ ((م ض ز /رٍ) (ع[) آنچه چیزی را 
به آن افشرند و جواز روغتگران. (غیاث). 
منگنه و جندره و جواز و جوازان. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به معصرة شود. ||در طب 
عبارت است از تجویفی که در زیر جزو 
آخرین دماغ است مانند برکه, که چون خون 
از اورده به دماغ درآید اولاً در وی جمع شود 
تا مزاج دماغ گیرد بعد از آن غذای دماغ شود. 
(بحر الجواهر یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معصرة. (ع ض ر] (ع !) فش‌اردن‌جای, 
(منتهی الارب) (آنندراج). جایی که در آن 
چیزی می‌فشارند. (ناظم الاطباء). جای شیره 
کشیدن از انگور و جبز آن. ج. معاصر. (از 
آقرب الموارد). 
معصره. (م عض ص ز) (ع ص) 
آفشرده‌شده. (غیات). 
معصفب. ص] ع ص) باد تند. (منتهی 
الارب). بساد تنند. مسعصفة. ج. معاصف, 
معاصیف. (از آقرب الموارد): ریح معصف؛ باد 
تند و کذلک ریح معصقة. (ناظم الاطیاء). 
||مکان معصف؛ جای بیار کشت و کاء نا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جای بسیار کشت 
و جای پر از کاه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۱ -رسم‌الخطی از مععرة عربی در فارسی 


است. 


معصفر. 
معصفر. عّت] (ع صء () چیزی که به گل 
کاجیره آن را رنگ کرده باشند, چه عصفرگل 
کاجیره است. (غیاث) (آتدراج). رنگ کرده 
به عصفر. به کاژیره ( گل کافشه) رنگ کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به عصفر 
زرد یا سرخ شده. 
وب معصفر؛ جامه به کاژیره رنگ کرده. 
(مهذب الاسماء). جامة رنگین. (منهی 
الارب). جام رنگین شده با عصفر وگل 
کافشه.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ابعضی اوستادان به معبی گل کاجیره 
بت‌اند. (غیاث). به مضی گل کاجیره است. 
(از آتندراج). از اسپرغمهاست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). معصفر گل قسرطم است. 
(الابنیه عن حقایق الادویه چ دانشگاه 
ص ۲۵۰): 
و آن گل سوسن مانندة جامی ز لبن 
ریخته مر سوده میان لبنا. 
منوچهری. 
چو بشنید این سخن ویسه ز مادر 
شد از بس شرم رویش چون معصفر. 
(ویس و رامین), 
گردمعصفر نگر که وقت سحر 
زود همی چرخ بر عذار کند. ناصرخرو. 
چون علت زایل شد و بگشاد زبائم 
مانتد معصفر شد رخسار مزعفر. 
ناصرخسرو. 
زتیفش زعفران‌رنگ است روی خصم و هم شاید 
که‌دندان در شکم تیفش بان معصفر دارد. 
سیدحسن غزنوی. 
از آن نیلوفری تیغت به هیجا رنگ زرد آمد 
که همچون معصفر آندر شکم بته‌ست دندانش. 
سیدحسن غزئوی, 
از خون صید تو به مه بهمن اندرون 
بر کوه لاله روید و بر دشت معصفر, 
مر معزی (از آتدراج). 
نباتش بود تا قيامت معصفر. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
بر آمید زعفران کاو قوت دل بردهد 
معصفر خوردن به سکبا بزنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
چون رخ و اشک عدرت از شفق تام و صبح 
کاشته در باغ چرخ معصفر و زعقران. 
خاقانی. 
راوق جام فروريخته از سوخته بید 
آب گل گویی با معصفر آمیخته‌اند. ‏ خاقانی. 
]|سرخ. قرمزرنگ* 
لب لعل رودابه پرخنده کرد 
رخان معصفر "سوی بنده کرد. 
به هر جنگ اندر نختین تو کردی 
زمین را ز خون معادی معصفر. 


قردوسی. 


فرخی. 


زیراکه ظاهر است مرا کاین ستارگان 
تز ذات خویش زرد و سپید و معصفرند. 
تاصرخ رون 
دل چرخ گردان و چشم زمانه 
ناف خترو: 
هرجا که رخش اوست همه عید نصرت است 
زان پای و دم به رنگ حنا شد معصفرش. 
خاقانی. 
تاگرد دشتها همه بشکفت لاله‌ها 
چون در زده به آب معصفر غلاله‌ها, 
خاقانی. 
|ازعفرانی. (از فهرست ولف). زردرنگ: 
سوی خانه شد دختر دلشده 
رخان معصفر به خون آژده. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۱۸۴). 
چو خورشید بنمود تابان درنش 
معصفر شد آن پرنیانی بنفش. 
فسردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۴ 
ص۱۰۳۵. 
تاگل خیری بود چو روی معصفر 
تا تن ستبل بود چو زلف مجعد. ‏ منوچهری, 
شاخ چنار گوبی حلوای عید زد 
کالوده‌ماند دست به اب معصفرش. خاقانی, 
چه از شقة اخضر آسمان و شعر منقط اختران 
و رداء معصفر آتاب و خز ادکن سحاپ... 
برتر آید. (منشات خاقانی ج محمد روشن 
ص ۳۰۴ 
معصفرپوش. [م ع ف ] (لف مرکب) زرد. 
زردرنگ: 
گه معصفر پوش گردد گه طبرخون‌تن شود 
گاه‌دیاپاف گرددگه طرایف‌گر شود. فرخی. 
معصفرگون. (م ع ق] (ص مرکب) 
سرخ‌رنگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفر "گون پوستش او خود سپید. 
رودکی (از لغت. فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۷۴). 
معصفری. [مْع ف ] (ص نسبی) منسوب به 
معصفر. زردرنگ: 
بس که ز خشکی گلو روغن خام می‌خورد 
چون یرقان‌گرفتگان گشته تتش معصفری. 
خاقانی. 
و با چهر؛ معصفری و پشت از بار حوادث 
چنبری... به تزدیک شاه امد. (سندبادنامه 
ص ۱۳۳). 
دا تمار ی ا زان زک نز 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. آبی که با 
گل کاجیره یبا عصفر آن را زردرنگ کرده 
باشنده 


وان سیب چو مخروط یکی گوی تیرزد 


معصم. ۱۲-۱۲۶۸ 
در معصفری آ آب زده باری سیصد 
بر گرد رخش بر, تقطی چند ز بسد 
و اندر دم او سبز جلیلی ز زمرّد. منوچهری. 
|اسرخ‌رنگ: 
تا شکشتان ندرم تا سرتان برنکنم 
تا به خونتان تشود معصفری * پیرهنم. 
منوچهری. 
ای چشم تا برفت بت من ز پیش تو 
صد پیرهن ز خون تو کردم معصفری. فرخی. 
رفت قنینه در فواق از چه. از امتلای خون 
راست چو پشت تیشتر خون چکدش معصفری. 
خاقانی. 
گویی‌از آن رگ گلو ریخته‌اند در رزان 
این همه خون که می‌کند آتشی و معصفری ۶ 
خاقانی. 
معصف. (مُ ص فَّ] (ع ص) بساد سخت. 
(مهذب الاسماء), باد تند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به معصف شود. 
معصل. (م ض] (ع ص) سخت گيرنده غریم 
ر. (متهی آلارب) (آنندراج). آنکه بر غریم 
سخت گیرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معصل. (معض ص | (ع ص) هرچه وقت 
انداختن دوتا گردد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تیر که پیچ پیچان رود در 
هوا. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). 
معصم. (م ض ] (ع |) جای باره از دست. 
(منتهی الارب) (آندراج). جای یاره و سوار 
از دست و بند دست. (ناظم الاطباء). جای 
دست‌برنجن یعنی ساعد. (غیاث). جایی از 
بازو و یا دست که دستبند را بندند. ج, معاصم. 
(از اقرپ الموارد). جای دستبد از دست. مچ. 
مچ دست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
هرگز دیده‌ای دست دغایی بر کتف بسته... یا 
دستی از معصم بریده الا به علت درویشی, 
(گلتان). 
بساکاخا به زیر پای نادان 
که‌گر بازش کنی دست است و معصم.سعدی, 
دستان که تو داری ای پریزاد 


۱- در شعر قدما گاهی به سکون عین و فعح 
صاد [م ص ف ] آمده است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

۲-در فهرست ولف این کلمه در این بیت 
زعفرانی معنی شده است. و رجوع به معنی بعد 
شود. 

۳-به ضرررت وزن شعر (م ض ف ] تلفظ 
می‌شود. 

۴-به ضرورت وزن شعر [م ض ف] تلقظ 
می‌شود. 

۵-به ضرورت وزن شعر [مْ ض ف ] تلفظ 
می‌شود. 

۶-به‌معنی زرد هم مناسبت دارد. 


۲ معصم‌الیرساوش. 


پس دل ببری به کف و معصم. سعدی. 
||نام بزی. (متهی الارب) (آتدراج). تام بز. 
(ناظم الاطباء). تامی است برای بز. (از اقرب 
الموارد). ||کلمه‌ای است که بدان بز را در 
وقت دوشیدن خوانند و گویند معصم معصم. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

معصمالبرساوش. 1 ص لب و] (اخ) 
نام سحاییه‌ای است که بر مسعصم برساوش 
توهم کنند. (از جهان دانشس, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

معصمالثریا. (م ض مُذ ث ری بسا ] ((خ) 
ستاره‌ای بر خرده گاه دست راست برساوش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معصوب. [) (ع ص) سخت گرسته. (از 
محیط السحیط). |زشمشیر لطیف. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از آقمرب 
الموارد) (از محیط المحیط). ||سخت‌گوشت. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). |ارجل 
معصوب‌الخلق؛ مرد نیک خلقت استوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مجدول الخلق. 
(محیط السحیط). مرد لطیف‌استخوان 
نیک خلقت استوارگوشت. (ناظم الاطباء). 
|اکیش معصوب: قچقار خایه برآورده. 
(ستهی الارب) (انسندراج). قوچ اخته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||(در 
اصطلاح عروض) جزوی از اجزای شعر که 
خامی متحرک آن راساکن‌کنند پن 
مفاعلتن به سوی مفاعیلن رد شود. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). به اصطلاح عروض آن 
جزوی از شعر که خامس متحرک آن راسا کن 
کند و مفاعلتن را سفاعیلن کنند. (ناظم 
الاطباء). در عروض آن است که عَصب در آن 
داخل شود. (از محیط المحیط). و عصب آن 
است که لام مفاعلتن را سا کن گردانند و 
مفاعیلن به جای آن نهند و مقاعیلن چون از 
مفاعلتن منشعب باشد آن را معصوب خوانند 
و عصب بستن پاشد و عصابه سربند و رگ‌بند 
بود و به سیب آنکه لام مفاعلتن را بدین 
زحاف از حرکت بازداشته‌اند آن را به عطضب 
تشبیه کر دند... (از المعجم ج دانشگاه ص ۷۲. 

معصوبة. ام بِ] (ع ص) زن مسحکم‌خلق. 
(مهذب الاسماء). جارية معصوبة؛ دخعر 
یک و خلقت. (منتهی الارب). مونث معصوب. 
جارية معصوبةالخلق؛ دخترک لطیف‌استخوان 
نیک خلقت استوارگوشت. (ناظم الاطباع). 

معصور. (:) (ع ص) فشسورده. (منتهی 
الارب) (آندراج). فشرده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): و اب حسک معصور. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||زبانی که از تشتگی خشک شده 
باشد. (از اقرب الموارد)- 


معصوم. [] (ع ص) نگاه داشته شنده. 
(غیاث) (آنتدراج): 
از بد روزگار معصوم است 
یه بر شهریار محترم است. معودستد. 
عرص مملکت از غیر حدثان و فتن آخبر 
زمان معصوم و محروس به محمد و عسترته. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۲۲). 
- معصو‌المال؛ آتکه مال او را نتوان برد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معصوم شدن؛ در امان بودن. امان یافتن: 
معصوم کی شوند ز طوفان لفظ من 
کزنوح عصمت الا فرزند و زن نیند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۶). 

|[بازمانده شده از گاه, (غیات) (آنندراج), 
بی‌گناء و نگاه داشته شده از گناه. (ناظم 
الاطباء). بری از گناه. بمی‌گناه. با ک.ج. 
معصومین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
آدمی معصوم نتواند بود. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۳۸۲). هیچکس از سعصیت 
مصوم! نیست.( کیمیای‌سعادت). 

آن کس کو نیست خویشتن بین 

معصوم خدای‌بین شمارش. خاقانی. 


گفتی... حورحسنا در صحبت رستم سی‌آید 
رخش رخشان در جنیبت... یا زکریای متبتل 
است که با مریم معصوم می‌خرامد. (متشات 


خاقانی چ محمد روشن ص .)٩۲‏ 
ظاهرش گم گشت در دریا ولیک 
ذات او معصوم و پابرجاست نیک. مولوی, 
از آن شاهد که در اندیشة ماست 
ندانم زاهدی در شهر معصوم. سعدی, 
نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن... و 
در طلب عالم معصوم از فواید علم صحروم 


ماندن. ( گلستان). هرگز دیده‌ای دست دغایی 
بر کتف بسته یا... پرد؛ُ معصومی دریده... الا 
بعلت درویشی. ( گلستان). 
-چهارده معصوم؛ نبی| کرم و فاطمه و دوازده 
آمام شیعة ائنا عشریه علیهم السلام. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به چهارده 
معصوم شود. 
طفل معصوم؛ ببچه و کودک زیرا هنوز 
گناهیاز وی سر نزده. (ناظم الاطباء). 
معصوم آیاد. 21) ((ج) دی از بسخش 
جمقراباد شهرستان ساوه است که ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
3 ۳۹ 
معصوم آباد. () (اخ) دی از دهستان 
استرآباد رستاق در بخش مرکزی شهرستان 
گرگان است که ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳ 
معصوم آباد. (] ((خ) دهمي از دهستان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان است 
و ۴۰۰ تن سکته دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی 


معصوم بلی. 


ایران ج 4۳. 

معصوم آباد. [] ((ج) دهی از دهستان 
هرازپی در بخش مرکزی شهرستان آمل است 
و ۱۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 

معصوم آبا۵. (۶] ((ج) دمی از دهستان 
میان دورود سقلی در بخش نور شهرستان 
آمل است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

معصوم آباد. () ((خ) دهی از دهستان 
قهاپ رستاق در بخش صیداباد شهرستان 
دامغان است و ۳۰۰ تسن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

معصوم آباك. [۶] ((ج) دمی از دهستان 
دیجوجین در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
است و ۵۸۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

معصوم آباد. (] ((ج) دهمی از دهستان 
میربیگ در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

معصوم آباك. (2] ((خ) دهی از دهستان 
مرودشت در بخش زرقان شهرستان شیراز 
است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 

معصوم آباد. ۳ ((خ) دهی از دستان 
مرکزی بخش خوسف در شهرستان بیرجند 
است و ۴۴۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ,)٩‏ 

معصوم آباد. (۶] ((غ) دمی از دهستان 
زیرکوه در بخش قاین شهرستان ببرجند است 
و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

معصوم آبا۵. (] ((خ) دهی از دهستان 
پیوه‌ژن در بخش فریمان شهرستان مشهد 
است و ۲۸۶ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

معصوم اصنهانی. [ ۶! ق) (خ) از 
فضلای زمان شاء‌صفی بود و در نظم و نخر 
دست داشت و به فرمان شاه‌صفی به تالیف 
تاریخی مشتمل بر وقایع ایام سلطلت وی 
مامور شد. ابتدا مشرف اصطبل شاهی بود و 
سپس به وزارت قراباغع منصوب گردید و در 
همانجا درگذشت. این رباعی از اوست: 

بس پرده‌لسناسان که در اين گبد راز 

رختد و ز هیچک نیامد آواز 

کس‌نت که خوان عیشی آماده کند 

این نعمت نغمه ماند در کاب ساز. 

(از تذکره نصوآیادی ج۱ ص ۷۷. 
معصوم بلی. [م ب ] ((ج) دهی از دهستان 


۱-به‌معتی اول هم تراند بود. 


معصوم تبریزی. 
مکاوند در بخش هفت‌گل شهرستان اهمواز 
است و ۲۵۰ تسن سکنه دارد که از طاینه 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ ۳ 
معصوم تبریزی. ( م تَ] للع) از 
شاعران معاصر صاحب تذکرة نصرابادی 
(قرن یازدهم) است و جد او حاجی باقر دراز 
تیریزی از تجار معروف بود. وی گاهگاهی به 
سفر هتد می‌رفت. از اوست: ۱ 
ساغر می چون به کف می‌گیرد آن ماه تمام 
هاله می‌افتد به گرد عارضش از خط جام 
بس‌که گردیده‌ست در گلشن فضای عیش تنگ 
می‌شود آزاد هر مرغی که می‌آفتد به دام. 

(از تذکرة نصرآبادی ج۱ ص ۱۳۵). 
و رجوع به صبح گلشن ص ۴۳۰ شود. 
معصوم خراسانی. (ء 5 خ] () از 
شاعران فرن دهم هجری است. اصل وی از 
خراسان بود و به روم سفر کرد و در انجا به 
شغل قضا پرداخت. اشعار خوبی به فارسی و 
ترکی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
معصوم‌زاده. ) (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان بجنورد است 
که ۱۳۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 
3 درم 

معصوم سوستری. [م 3 ت ((ج) از 
شعرای معاصر صاحب تذکر؛ تصرابادی (قرن 
یازدهم) است. پدران وی از قاضیان شوشتر 
بودند و او خود نیز قاضی بوده است. او 
راست: 

عاشق | گرز سنگ ملامت هراس کرد 

خود را به تتگ بوالهوسی روشناس کرد 

هرگز مباد کز پی دنیا دعاکنم 

نتوان برای هر دو جهان اتماس کرد 

نوری که روشن است چراخ کلیم از او 

قاضی توان ز ایمن دل اقتباس کرد. 

و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی و صبح گلشن 
ص۳۲۸ و ۳۲۹ شود. 
معصوم علی شاه. ( غ) ((خ) پیشوای 
طریقت نعمت‌اللهیه در ایران و مرید علیرضا 
کنی بود. وی به امر پیر خود از هندوستان به 
ایران آمد و چندی در شیراز اقامت گزید و به 
دستور کریم‌خان به زندان افتاد و سپی آزاد 
شد و در ایرآن و افتانتان و بین‌لنهرین 
مریدان بیار یافت. در بازگشت از عتبات به 
ایران بسال ۱۲۱۲ ه.ق. در کرمانشاه او را به 
دستور آقای محمد علی بهیهانی مجتهد مقتدر 
آن زمان زندانی و در خفا در نهر «قرسو»ه 
غرق کردند و به قولی او را در باغ عرش برین 
کشتند و همانجا دفن کردند. 
معصوم علی‌شاه. [مع] (اج) حاج میرزا 
معصوم معروف به میرزا آقا. اصل وی از 
قزوین و مولدش شیراز بود و در تهران اقامت 


داشت. در ۱۲۷۰ ه.ق.ولادت یافت و پس از 
کسب مقدمات دانش به سال ۱۲۸۸ برای 
ادامة تحصیل به بین‌آلنهرین سفر کرد و محضر 
حاج میرزا محمد حسن شیرازی و فاضل 
اردکانی را دریافت و در سال ۱۲۹۳ به شیراز 
بازگشت و به سال ۱۳۴۴ <.ق. درگذشت. 
وی از عارفان مشهور طریقت نعمت‌اللهی 
است. (از رسحانة الادب ج۵ ص ۳۴۳). و 
رجوع به نایب الصدر محمد معصوم در این 
لفت‌نامه و طرایق الحقایق شود. 

معصوم لاری. 131 ((خ) (شب‌ه...) از 
معاشران حزین لاهیجی و از شاعران قرن 
دوازدهم بوده و یه طبابت اشتقال داشته است. 
از اوست: 
بس که در عشق تو خورد از پنجهٌ سختی فشار 
استخوانم شد به رنگ شاخ آهو تابدار. 
و رجوع به صبح گلشن ص ۴۳۰ و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 

معصوم لاهوری. ( م] ((خ) بنقل تذکرة 
صبح گلشن فرزندقاضی آبوالسعالی است و 

زارش زیارتگاه مردم لاهور. از اوست: 
مرده حرت برد آن دم که بری دست به تیغ 
کاین‌عطا روزی آن است که جانی دارد. 
(از صبح گلشن ص ۳۳۰). 

معصومة. () ۱ (ع ص) منت معصوم. رج. 
معصومات. (ناظم الاطباء). 

معصومه. [م ء ۸ (از ع. ص) تأنیت 
معصوم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|() از اعلام زنان است. (ناظم الاطباء). نامی 
از نامهای زنان. (یادداشت به خط مسرحوم 
دهخدا), 

معصومه. [م ] ((خ) (ح_ضرت..) لقب 
فاطمه دختر حضرت موسی‌ین جعفر (ع) 
است و مزار او در قم زیارتگاه شیمیان است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 
فاطمه دختر موسی‌بن جعفر شود. 

معصوم همدافی. (م م 2 ] (اع) فرزند 
میر رفیع‌الاین حیدر سعمایی کاشی از 
ملازمان | کبرشاء بوده است. از اوست: 
گویند پیشش آید از هرچه کس گریزد 
از یار می‌گریزم شاید که پیشم آید. 
و رجوع به تذکرة نصرآبادی ج۲ ص ۲۵۰ و 
۰۱ و قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران شود. 

معصو میی. [عْ] (حامص) بیگناهی و 
عصمت. (ناظم الاطیاء). معصوم بودن: 
حجت معصومی مریم بس است 
عیسی یک‌روزه گه امتحان. خاقانی. 

معصومیی. (2) (اخ) از ایسلهای کنرمان و 
بلوچستان و مرکب از ۳۰ خانوار است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 

معصومی. [۶] ((ج) اب وعبداله محمدین 


معصیت. ۲۱۱۶۳ 


احمد از شا گردان معروف این سیناست. 
ابوعلی رسالة العشق خود را به اسم ایین 
شاگردو به خواهش او نوشت. وفات او را 
بعضی در ری دانسته و گفته‌اند به حکم سلطان 
محمود کشته شد و این واقعه در صورت 
صحت می‌بایت مقارن فتح ری به دست 
محمود و قتل عام حکما و ام معتزله در آن 
شهر رخ داده باشد یعنی سال ۴۲۰ «.ق:و در 
این صورت او مدتی پیش از فوت ابوعلی 
(۴۲۸ ه. ق.) درگذشته .است. از تألیفات مهم 
او یکی « کتاب المقارقات و اعداد السقول و 
الاقلا ک و ترتیب المبدعات» یا «رسالة فی 
ائبات المقارقات» است که در قرن پنجم و 
ششم شهرت و آهمیت بسیار داشت. و نیز رد 
اعتراضات ابوریجان را بر جوابهای ابوعلی به 
وی نبت داده‌اند. (تاریخ ادبیات صفا چ‌۲ 
ج۱ ص ۳۲۱). و رجوع به نتم صوان الحکمه 
ص۵٩۹‏ و نامة دانشوران ج ۲ ص ۵۷۰ و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف دکتر صفا 
صص ۲۹۲-۲۹۱ شود. 
معصو میت. [م می ی ] (ع مص جعلی, 
(مص) بیگناهی. (ناظم الاطباء). معصومی, 
معصوم بودن. و رجوع به سعصوم شود. 
|[کودکی و طقولیت. (ناظم الاطباء), 
معصیت. (م ی ] (ع !0" مخالفت و نافرمانی 
و سرکشی و عدم اطاعت و عصیان. (ناظم 
الاطباء)؛ 
زیان نبود و نباشت از او چنانکه نبود 
زیان ز معصیت دیو مر سلیمان را, 
ناصرخرو. 
ااگاه و جرم و بزه. (ناظم الاطباء؛ گناه. جرم. 
ذنب. خطاء جاح. ائم. ناشایست. ج, معاصی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
دلت همانا زنگار معصیت دارد 
به آب تویة خالص بشویش از عصیان. 
خروانی. 
راست نگردد دروغ و مکر به چاره 
معصیعت را بدین دروغ میاچار. ناصرخسرو. 
هیچ معصیت از جهل عظیمتر نیست. ( کیمیای 
سعادت), هیچک از معصیت معصوم ست. 
( کیمیای سعادت). آن معصیت وی در کار ما 
کن و به فضل خود او را بیامرز. (کشف 
الاسرار میبدی ج ۲ ص ۵۲۰ 
ای گشته به نور معرفت ناظر خویش 
آشفته مکن به معصیت خاطر خویش. 
خاقانی. 
و نیز سنت الهی چنان است که دورافتادگان 


۱-رسم‌الخطی از معصومة عربی در فارسی 
است. 
۲ - رسم‌الخطی از معصية عربی در فارسی 


است. 


۴ معصیت‌فرمای. 


معصیت را بیش از نزدیکان طاعت انعام و 
اطعام قرماید. (منشآت خاقانی چ محمد 
روشن ص ۱۵۶). اغ اغلب تهیدستان دامن 
عصمت به معصیت آلایند. ( گلستان), معصیت 


از هرکه صادر شود ناپسندیده است. 


( گلستان). 

در آن جای پا کان امیدوار 

گلآلود؛مسصیت را چه‌کار. (بوستان). 
دارالشقای توبه نبسته است در هنوز 

تا درد معصیت به تدارک دواکنيم. سعدی. 


سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از شوق‌گناه 
معصیت را خنده می‌آید ز استففار ماء صائب. 
ز ابر لطفش بس که باران عنایت می‌چکد 
معصیت راگر یفشارند رحمت می‌شود. 
مخلص کاشی (از آتندراج). 
و رجوع به معصیة شود. 
معصیت زشت؛ فحشاء. (ترجمان القرآن). 
معصیت‌فومای. (م ی ف ] انف مرکب) 
آنکه معصیت فرماید. آنکه به ارتکاب گناه 
وادارد؛ 
تن من است چو سلطان معصیت‌فرمای 
من از قیاس غلام مطیع سلطانم. 
و رجوع به معصية شود. 
معصی تکاز. (ع ی ] (ص مرکب) گناهکار. 
مُذیب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معصیتکازی. (م ی ] (حابص مرکب) 
حالت و چگونگی معصیت‌کار. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). گاهکاری. 
معصیل. [م] (ع !) عصای سرکج که بدان 
شاخهای درخت را گیرند. بعصال. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). و دجوع به معصال 
شود. | چوگان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). 
معصیة. (ع ی ) (ع مص) نافرمانی کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (ترجمان القرآن) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). خارج شدن 
از اطاعت کسی و مخالفت کردن با فرمان وی 
و معاندت کردن بااو. (از آقرپ الصوارد). 
مخالفت کردن با فرمان کی از روی قصد. 
(از تعریفات جرجانی): الم تر الی الذین نهوا 
عن النجوی ثم یعودون لمانهوا عنه و یتاجون 
بالائم و المدوان و معصیارسول. (قرآن 
۸ ا||() گناه و جرم. ج» معاصی. (ناظم 
الاطباء). به مجاز زلت. (از آقرب الموارد). 
گنه( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
معصیت شود. 
معض. (ع /۱6(ع مص) خشمنا ک‌گردیدن 
و دشوار شدن کار برکسی. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). دشوار شدن کار 
بر کسی و خشمنا ک‌گردیدن از کار. (از ناظم 
الاطباء), 
معض. (مع] (ع ص) خشمناک از کار و 


سوزنی. 


آنکه کار بر وی دشوار آید. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معض. (م غض‌ض ] (ع | آنچه بدان چنگ 
زنند. محمک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): مالی فی هذاالامر معض؛ ای 
متمسک. (اقرب الموارد). 
معض. ([مْع ض‌ض ] (ع ص) کی که شتران 
وی عضّ خورند. ج. معضون. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد)؛ بتو فلان معضون؛ خداوند 
شتران عض‌خوارند. (منتهی الارب). 
معضاد. [م] (ع () بازوبند. |[کاردی است که 
قصاب بدان استخوان برد. | آنچه بر بازو 
بندند از دوال و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
|[سیف که خوار داشته باشد به درخت بریدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
شمشیری که به بریدن درخت متعمل شده 
باشد. (از اقرب الموارد). || پشتیبان. پشتیوان. 
ج» معاضید. (از مهذب الاسماء). 
معضئلة. (م ض ول [] (ع ص) غسصون 
معضلة؛ شاخه‌های بسیار درهم پيچیده. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
معصضد. ۰ [م ض ] (ع ) داس درخت‌بر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). داس و یا شمشیرمانندی 
که بدان درخت می‌برند. ج» معاضد. (ناظم 
الاطیاء). دهره. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). اسف که خوار داشته شود به 
درخت بسریدن. (منتهی الارب) (آنندراج): 
شمشیری که به درخت بریدن مستعصل شده 
باشد. ج, معاضد. (از اقرب الموارد). ورجوع 
به معضاد شود. ||بازوبند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||توشه‌دان مسافر که بر بازو انکند. ج, 
معاضد. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا) 
معضد. (م عض ض] (ع ص) جامه‌ای که 
علم بر بازو دارد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). جامه‌ای که بر باژوی 
آستین آن نگار و یبا ريشه باشد. (ناظم 
الاطباء). 
معضد. [م عَضٌ ض](ع ص) غورة خرما 
که‌از یک جانب به رسیدن نزدیک شده باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
معضدق. [مْعّض ض د] (ع ص) مُعَضّد, 
(منتهی الارب). بسرة معضدة؛ غورة خرمایی 
که‌از یک طرف به رسیدن نزدیک شده باشد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)ء 
معضدق. (م ض د] (ع[) همیان درم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). همان دراهم. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب آلموارد). 
معضدة. [م عّض ض د] (ع ص) ال 


معضلات. 


معضدة؛ شتران بازو داغ کرده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) از اقرب المواردا. 
معضض. [معض ض ](ع ص) خر که دیگر 
خران گزیده باشند او راء (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معضل. (م ض ]۲ (ع ص) امر معضل؛ کار 
بی‌بیرون‌شو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سخت دشوار. مشکل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کار دشوار و فرو بسته. 
(از اقرب الموارد): و اين معضل ترا چگونه 
دست دهد و اين مشکل به کدام شکل روی 
نماید. (سندبادنامه ص ۷۰). تا | گر مهمی پیش 
آید یا معضلی روی نماید بدین نامها دفع و 
رفع آن کنی. (سندبادنامه ص‌۲۲۸). |[زنی که 
بچه آوردن بر او دشوار باشد. (متهی الارب) 
(آنندراج). زنی که بچه آوردن بر وی دشوار 
باشد و کذلک الدجاجة و غیرها. ج, معاضیل. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مرد قوی 
و استوارخلقت و منه فی صفته صلی ال علیه 
و آله: انه کان معضلا ای موثق الخلق. (منتهی 
الارب). مرد قوی و امتوارخلفت. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||مرد زیرک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||سخت و شدید القبح. (مستهی 
الارب) (آنندراج). شسدید القبح. (اقرب 
الموارد). |[داء معضل؛ بیماری درمان‌ناپذیر. 
(از اقرب الموارد). 
معضل. [م ض ] (ع ص) نزد محدثان حدیتی 
راگویند که از اسناد آن دو یا پیشتر ساقط شده 
باشد مانند قول مالک از رسول ال (ص) و 
تفاوتی نیست بین آنمچه از صحابه و تابعی 
ساقط شده باشد یا از تابعی و تبع او و یا جز 
انها و نیز تفاوتی نکند که سقوط از یک جا 
باشد یا بیشتر. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
در اصطلاح درایه حدیثی است که از استاد آن 
دو یا چند نفر از اول یا وسط یا آخر ساقط 
شده باشد. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). 
معضل. [م عّض ض] (ع ص) دشوار زاینده. 
شعَضلة. (مستهی الارب) (آن_ندراج). ج» 
معاضیل. (منتهی الارب) (از آنندراج). زنی که 
بچه اوردن بر وی دشوار باشد و کذلک 
الدجاجة و غیرها. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |ابیت معضل؛ خانة تنگ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
معضالات. (م ض ]۲ (ع ) مسائل مشکنل. 


۱-در تداول قارسی به فتح ضاد [َمُ ض ] تلفظ 
کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

۲-به کر ضاد صحیح است. ولی اغلب به 
فتح آن (م ض ] تلفظ کنند. (نشریا دانشکده 
ادییات تبریزه سال دوم» شماره ۱). و رجوع به 


مُعفل شود. 


(مستتهی الارب). مشکلات. (آنندراج) 
(غیاث). کارهای دشوار و مسائل مشکل. 
(ناظم الاطباء). ج معضلة. مسائل دشوار و 
فرو بسته که به طریق حل آن راء نتوان یافت. 
(از اقرب الموارد): ما جمله برادران و پسران 
فرمان نافذ را ممکل ایستاده و کفایت مهمات 
و دفم معضلات را چشم و گوش نهاده. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ ص ۱۵۷). 
|اسختیها. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شداید: نزلت بهم المعضلات. (آقرب الموارد). 
معضلة. [م ض ل] (ع ص) مسئلة مشکل و 
دشوار و منه قول عمر اعوذ باه من کل معضلة 
لیس لها ابوالحسن. برید علیا علیه السلام. ج» 
معضلات. (ناظم الاطیاء) (از سنتهی الارب). 
مللة دشوار و فروبسته که راء حل آن معلوم 
باشد. (از اقرب الصوارد). تانیث معضل, 
کاری سخت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به معضلات شود. 
معضلة. (م ض ض [] (ع ص) رجوع به 


مُعَضُل شود. 
معضوب. (2] (ع ص) انگکار. (مهذب 
الاسماء). مست. (منتهی الارب) (آنندرا اج). 


سست و ضعیف. (ناظم الاطباء). ضعیف. 
(آقرب الصوارد). |[برجای مانده, (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). زمین‌گیر و 
بی‌حرکت.(از آقرب المواردا 

معضود. [] (ع ص) شجر معضود؛ درخت 
بریده‌شده. (از منتهی الارب). درخت بریده 
شده پا معضاد. (ناظم الاطباء). بریده شده با 
معضد. (از آقرب الموارد). رجوع به معضاد و 
معضد شود. |[گرفتار درد بازو. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 

معضوض. [2](ع ص) گسزیده‌شده. 
(آندراج) (ناظم الاطباء)؛ معضوض ین کلب 
کیب: ؛ سگ هار گزیده. (یادداشت ت به خط 
عرحوم دهخدا). |به زبان گرفته. (آتدراج). با 
دندان گرفته. (ناظم الاطباء) 

معضف. [معض ض] (ع ص) ارض معضة؛ 
کت العض. (مهذب الاسماء). زمینی که در آن 
عض فراوان باشد. (ناظم الاطباء). یقال مکان 
معض و ارض معضا. (محیط السحیط). و 
رجوع به مُمض و عض شود. 

معضهه. (م ض ۵] (ع ص) زمسین 
بسیارعضاه. (مستتهي الارب) (آنندراج). 
زمتی که عضاء در آن فراوان باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به عضاه 
شود. 

معط. [ع] (ع مص) بچه انداختن زن. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ااتیز دادن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[ دیر داشتن حق کسی را (از متهی 


الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).||دراز کشیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). دراز کشیدن چیزی 3 (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). || شمشیر از نیام 
برکشیدن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[گائیدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). مجامعت 
کردن‌با زن. (از ذیل اقرب الموارد). |[سوی 
برکندن. (تاج المصادر بهقی). برکندن موی 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
برکندن مو یبا پر را. (از اقرب الصوارد). 
|(یی‌موی شسدن اندام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
معط. (2ع) (ع مص) پلید گردیدن گرگ و 
بسیار دها و خبث شدن و یا کم و ريخته شدن 
موی آن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
معط. (مع](ع ص) گرگ مسوی‌ريخته, 
(منتهی الارب) (آنندراج). گرگ موی‌ریخته و 
یا کم‌موی. (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
معط. (] (ع ص.!) ج امسمط. (مستتهی 
الارب). ج امسعط, معطاء. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به امعط و ممطاء شود. 
معطاء. [6](ع ص) مسونث امعط. زن 
بی‌موی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |گرگ ماد موی‌ريخته. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
||ارض معطاء؛ زمین بی‌گیاه. ج. معط. (از 
مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(() عورت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[اندوه و غم. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[نایا کی. 


(ناظم الاطباء). کار زشت. (از اقرب الموارد). 
معطاء. [م] (ع ص) بسیار دهش بخشنده و 
مذکر و منث در آن یکسان است. ج. معاطی, 
معاطی. (منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معطار. (م] (ع ص) خوشبوی مالیده و بسیار 
عطر و مذکر و مونث در وی یک‌ان است. 
(منتهی الارب). کسی که بوی خوش بسیار 
مالیده باشد. (ناظم الاطیاء). آنکه عادت وی 
عطر بر خود مالیدن باشد و در این کار 
زیاده‌روی کند و برای مذکر و مونث یکان 
استعمال شود گویند رجل معطار و امرأة 
معطار. (از اقرب الموارد). ||ناقة معطار؛ شتر 
مادءٌ درشت و خوب‌صورت و ناه برگزید». 
(منتهی الارب). مادهٌ شتر برگزیده و ماده شتر 
خوب صورت. (از اقرب الموارد). 
معطارة. [م رز ](ع ص) مونث معطار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). امرة معطارة؛ زن بسیار 
بوی خوش مالیده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
معطار شود. ||ناقة معطاره؛ ماده شتر خوب 


۲۱۱۶۵  .رطعم‎ 


نیک‌نواد. (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
معطاش. [۶](ع ص) صاحب شتران تشنه 
و مذکر و مونث در وی یک‌ان است. (منتهی 
الارب). خداوند ۵ شتران تشنه و گویند رجل 
معطاش و امرأة معطاش. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصواردا. ||بسیارعطش. (از اقترب 
الموارد). 
معطال. (م] (ع ص) زتی بی‌پیرایه. (مهذب 
الاسماء). زنی بی‌پیرایه و زن که بی‌زیوری 
عادت وی باشد. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). زنی که بی‌زیوری عادت وی 
باشد. (از اقرب الموارد). 
معطب. [م ط] (ع) جبای هلا ک.ج. 
سعاطب. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب المواردا: 
معطب. (مط] (ع ص) مرد تنگ‌گیر بر 
عیال. (متتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). فقیر. (از اقرب الموارد). 
معطر. (م عْط ط] (ع ص) خسوشبوی‌نا ک, 
(منتهی الارب) (آنندراج خوشبوی‌نا ک‌و هر 
چیز خوشبوی و رای عطر خوش. (ناظم 
الاطیاء). خوشبو. بویا. طیب‌ارامحه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
گل‌سرخ چون روی خوبان به خجلت 
بتفشه چو زلفین جانان معطر. ناصرخرو. 
کرده‌زمین راز رنگ روی منقش 
کرده‌هوا را به یوی زلف معطر. . مسعودستد, 
نسیم خلق توبر آب و آتش ار بوزد 
چو مشک و عنبر گردد معطر آتش و آب. 
مسفودسد, 
شد ناف معطر سیب کشتن آهو 
شد طبع موافق سبب بستن کفتار. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود.( کلیله 
و دمنه). زنبور... به رایحه معطر... | 
گردد.( کلیله و دمند). 
خاک مجلس بود خاقانی به بوی جرعه‌ای 
هم به بوی جرعه خا کش معطر ساختیم. 
خاقانی. 
شاخ از جواهر اینک آذین عید بسته 
چون کام روزه‌داران گشته صبا معطر. 
خاقانی. 
چون لب خم شد موافق با دهان روزه‌دار 
سر به مشک آلوده یک ماهش معطر ساختند. 
خاقانی. 
سرحد بادیه است روان پاش بر سرش 


تریاق روح کن ز سموم معطرش. 


ن مشغوف 


خاقانی. 
این قاصد از کدام زمین است مشکبوی 
وین نامه در چه داشت که عنوان معطر است. 
سعدی. 
قول مطبوع از درون سوزنا ک آید که عود 


۶ معطر. 


چون همی سوزد جهان از وی معطر می‌شود. 
نعدی. 
معطر. (م ط ] (ع ص) ناقه معطر؛ تاقة درشت 
و خوب‌صورت. (منتهی الارب) (از اتدراج) 
(از نساظم الاطباء). مسادهشتر بسیار 
خوب‌صورت. (از اقرب الموارد). 
معطرات. [ط] (ع ص) ابسل معطرات؛ 
شتران روشن موی و نیکو و فربه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). ج معطرة, (ازاقمرب 
الصوارد) (از محیط السحیط). و رجوع به 
معطرة شود. 
معطرات. (م عط ط] (ع ص, !) چیزهای 


خوشبو و دارای بوی خوش. (ناظم الاطباء). 


و رجوع به معطرة شود. 
معطر ساز. رمع ط] (نف مرکب) هر چیز 
که خوشبو کند.(ناظم الاطباء). 


معطوکرمانی. ( عط ط رٍ ک) (غ) 

محمد مهدی‌ین محمد شفیع, از عارفان قرن 

بيزدهم هجری است. وی از شا گردان میرزا 

محمد تقی کرمانی بود و از میرزا سحمد 

حسین ملقب به رونق علیشاه اجازه گرفته 

بود. به امر پادشاه قاجار به پایتخت آورده شد 

و به سعایت بدخواهان مورد خشم واقع گردید 

و بسعد از یک هضفته به سال ۱۲۱۷ ه.ق 

درگذشت. اين رباعی از اوست: 

زنهار دلایه دهر مایل نوی 

وزحق نشوی نفور باطل نشوی 

در عالم بیوفا که خواب است و خیال 

یک لحظه ز ذ کردوست غافل نشوی. 

و رجوع به ریاض‌العارفین ص ۳۰۵ شود. 

معطرة. [م ط ر] (ع ص) شتر ماد؛ اصبل و 

برگزیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء): ناقة سعطرة؛ شتر ماد؛ اصیل و 

برگزیده که گویی بر موهایش صبفه‌ای از 

زیسبایی اوست. ج‌ مطرات. (از اقسرب 

الموارد). 

معطرة. [معط ط ر) (ع ص) مزنث معطر. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوشبوی. (از 

آقرب الموارد). و رجوع به معطر شود. 

معطری. رم غط ط] (حسامص) بسویایی, 

(یادداشث به خط مرحوم دهخدا). معطر بودن, 

خوشبویی: 

شعلة برق و روز نو عزتش از مبارکی 

قلة برف و صبحدم شش باز معطری. 
خاقانی. 

و رجوع به معطر شود. 

معطس. [م ط /عط ] (ع لا بینی. چ» 

معاطس. (مهذب الاسماء). بیتی بدان جهت که 

عطاس از آن برآید. ج. معاطس. (منتهی 

الارب) (آتدراج). بینی. ج. معاطس. (ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معطس. (معَط ط](ع ص) آنچه از خدت 


بوی خود عطه انگیزد. (متهی الارب) 
(آتندراج) (از نساظم الاطسباء). سعوط. 
عودالسطاس. عطهزای. عطه‌اور. 
(یادداشت 
قوة نافذه تحریک مواد دماغی به جانب 


به خط مرحوم دهخدا). هرچه به 


خیشوم کند و به سبب دفع آن عطسه حادث 
گردد.(مخزن الادویه). و رجوع به معطة 


شود. 

معطس. [م عّط ط] (ع ص) مرد خا ک‌آلود 
بینی. (منتهی الارب) (انندراج). مرد بینی به 
خا ک آلوده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معطسة. (م عط ط س](ع ص) تأنسسیث 
معطس: دواها که عطه ارد. انفه‌ها. چ, 
معطسات. (یادداشت به خط مرحوم دهخذا), 
داروهایی که سبب تحریک مخاط بینی شوند 
و تولید عطه نمایند. عطسه‌آور ۲. و رجوع به 
مستطس شود. 

معطش. معط ط] (ع ص) هر چیز که 
تشنگی آورد و آب طلبد. تشم الاطباء) 
تشنگی‌آرنده. تشنه کنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), آنچه طبیعت مشتاق ترویع 
سازد اعم از انکه ترویح به اب شود سانند 
معده و چگر و یا به هوای بارد مثل ریه, 
(مخزن الادویه). 

معطش. (ع ط] (ع !) وقت اظمای شتران. 
ج. معاطش. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
هنگام تشنگی شتران. (ناظم الاطباء). هنگام 
تشنگی. (از اقرب الموارد). 

معطش. (معط ط ] (ع ص) بسندکرده. 
(منتهی الارب) (اتتدراج), شتر بنده کرده از 
نوبه آب. (ناظم الاطباء) باز داته شده از آب 
بعمد. (از آقرب السوارد). ||تشنه. عطشان, 
مجازاً بسیار مشتاق و آرزومند: 

همه به یادت دلم معطش دار 

هم زبانم به ذ کر خود خوش دار. 

سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۸۰). 

معطفة. (م ط ش ] (ع [) زمین بی‌آب. 3 
معاطش. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). زمین بی‌آب. (آشدراج). 

معطشة. (۶عط ط (ع ص) تانبیت 
متطش. تشنگی‌آورنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به معطش شود. ||() 
نام قسمی مار که درازای او یک به دست است 
و نشانهای سیاه دارد و سر او کوچک بود و 
گردنغلیظ و تن او از گردن باریک می‌شود تا 
به دنبال و از میانگاه تا به دنبال به سیاهی زند 
و دنبال برداشته رود و به شام و شهرهای 
نزدیک او باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معطف. [م ط] (ع !) چادر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء). رداء (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). || مشیر. (منتهی الارب) 


معطل. 
(آنسندراج) (ناظم الاطیاء). شمشیر. ج» 
مماطف. (از اقرب المسوارد) (از محیط 
المحیط). ||فرس سهل المعطف؛ اسب رام و 
خوش راه که به هر طرف خواهند عتان آن را 
بسرگردان‌ند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
معطف. (ع ط](ع!) گردن. (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||معطف الرجل؛ 
کنار مرد از سر و تارک. ج, معاطف. (ناظم 
الاطباء). 
معطفة. معط ط فَ](ع ص) قسی معطفةه 
کمان کج‌کرده. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
کمانهای و ۳ الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |القاح معطفة؛ شترمادگان بر 
بچه سهربان کرده شده. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
معطل. (معط ط] (ع ص) زین مرده 
هیچکاره. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[زن که پیرابه 
بر وی نکنند. (مهذب الاسماء). بی‌پیرایید. 
(دهار). زن پیرایه از وی برکشيده. (از منتهی 
الارب) (از محیط المحیط). و رجوع به تعطیل 
شود. ||بیکار مانده و فروگذاشتد. (آنندراج) 
(غسیاث). متروک‌شده. تبرک کرده شده. 
گذاشته‌شده. مهمل‌گذاشته و اهمال‌شده. (ناظم 
الاطباء): هیچ موجودی معطل نیست. (از 
رسالة سیر و سلوک خواجه نصیر طوسی). 
لامعطل فی‌الوجود. (امال و حکم 
ص‌۱۳۵۸. ||باطل. (ن_اظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). هدر. مهدور 


نظری میاح کردند و هزار خون معطل 
دل عارفان بپردند و قرار هوشمدان. 

سعدی, 
|ااز کار بازمانده. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون)؛ 


دو دستم به سستی چو پوده پیاز 
دو پایم معطل دو دیده عرن. 

ابوالمباس (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||ناس‌کون و غیرمعمور. (ناظم الاطباع). 
خراب. ویران. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).|استسمال ناشد». (ناظم الاطبام) (از 
فرهنگ جانون). ||معدوم و ناپدید. اناظم 
الاطبء) (از فرهنگ جانسون) |اناتوان و 
بیچاره و بینوا و درمانده و نادار. (ناظم 
الاطبا) (از فرهنگ جانسون). ییفایده و 
بیحاصل. (ناظم الاطباء). |[تهی و خالی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |[در 
انعظار گذاشته. معظر مانده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |اسرگردان. (ناظم 
الاطیاء). || کهنه‌شده. (ناظم الاطباء) (از 


(فرانوی) ۲6امادال51670 - 1 


معطل. 
فرهنگ جانسون). ||یکی از اقسام طرح است 
و طرح. انداختن حروف معجم یا مهمل ات 
از شعر یا انشا. و رجوع به طرح شود. 
معطل. (؛عط ط](ع ص) آنکه صانم 
عزوجل را انکار کند و شرایم را باطل انگارد. 
ج. معطلون. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء): 
ورش تو یست نهی خود معطلی به يقین 
از اين دو دانش توحید تو به عیب و عوار. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص۱۷۹). 
دی جدل با معطلی کردم 
کهز توحید هیچ ساز نداشت. 
و رجوع به معطله شود. 
معطل کردن. (معط ط ک د] (سص 
مرکب) از کار باز کردن و بیکار کردن. مهمل 
گذاشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
روشنان زان حکم کاول کردهاند 
دست آفت زو معطل کرده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۵۱۰. 
||محو و نیست کردن. (از ناظم الاطباء). 
|ااسرگردان کردن. (ناظم الاطباء). || در انتظار 
گذاشتن. منعظر نگه داشتن. 
معطلگاه. ( عط ط] ۱ مسرکب) زمین 
هیچکار.. (آتدراج). جای مهمل گذاشته شده 
و اهمال شده. (ناظم الاطبای). 
معطل گذاشتن. (ءغط طگت] (مس 
مرکب) مهمل گذاشتن. عاطل و بی‌بهره رها 
کسردن؛ پسیوسته بر تخت بنشستی و از 
خصایص دقیقه‌ای مهمل و معطل نگذاشتی. 
(سلجوقنامذ ظهیری ص ۴۵). 
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر 
زانعام و فضل خود نه معطل گذاشتت. 
سعدی. 
اهل و عیالش را بی‌معاش و معطل نگذارد. 
سعدی. (مجالس). |[متظر گذاشتن. در انتظار 
نگهداشتن و رجوع به معطل کردن شود. 
معطل ماندن. (مْعط طّذ] (مص مرکب) 
مهمل ماندن. به حال خود رها شدن. متروک 
ماندن. ضایع ماندن. عاطل ماندن؛ بلاد 
خراسان مهمل و معطل می‌ماند و اهل بدعت 
مجال فاد می‌یافتند. (سلجوقامة ظهیری 
ص۱۷). آپ آوردن به آن موضع و آغاز 
عمارت که بعد از استیلای... کفار... خراب و 
معطل مانده بود. (تاریخ سیستان). ||متحیر 
شدن. سرگردان شدن. بلاتکلیف ماندن. 
|ابیکار ماندن. 
معطلة. ۱ عط ط ل](ع ص) ابل معطلةه 
شتران بسی‌شبان. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||بثر معطلة؛ 
چاهی که خالی از ادل باشد و کسی نباشد از 
آن آپ بکشد و همگی اهل آن هلا ک شده 
باشند. (ناظم الاطباء) (از منهی الارب) (از 


خاقانی. 


اقرب الموارد): فکأیْن من قرية اهلکناها و 
هی ظالمة فهی. خاوية علی عروشها و بشر 
معطلة و قصر مشید. (قرآن ۲)۴۴/۲۲. 
معطله. "معط ط [)(ع ص) تأنسیت 
معطل. ضایع گذاشته. (یادداشت به خضط 
مرحوم دهخدا). || خراب. ویران. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||یکاره. بیمصرف: 
آلت معطله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به معطل شود. 
معطله. (معط ط [) (خا لقبی است که به 
وسیلهٌ اهل ستت مخصوصا اشاعره به فرقی 
که‌از خداوند نفی اسماء و صفات می‌کرده‌اند 
داده می‌شد و پاطتیان پیشتر به اين اسم خوانده 
شده بودند. (خاندان نوبختی ص۲۶۴). آنان 
که‌نفی صفات کنند از باری‌تعالی. مقابل 
صفاتیه, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به بیانالادیان چ اقبال ص۲۱ و فطل 


شود. 

معطلیی, (م عَط ط] (حامص) درنگی و 
دیری. (ناظم الاطباء). گرفتار چیزی شدن و 
وقت خود را صرف آن کردن: پختن این غذا 
یک ساعت معطلی دارد. (فرهنگ لشات 
عاميانة جمال‌زاده), منتظر ماندن. انتظار. 

- بدون معطلی؛ بی‌معطلی: بدون درنگ, 
بدون انتظار کشیدن. 
ابیکاری. |اسرگردانی. (ناظم الاطیاء) 
| اهمال و غفلت. (ناظم الاطبام). 

معطلی داشتن. (معط ط تَ] (مسص 
مرکب) وقت گرفتن. احتیاج به صرف وقت 
داشتن: درست شدن اين اتومبیل دو ساعت 
معطلی دارد. (فرهنگ لفات عسامیانة 
جمال‌زاده). 

معطن. [م ط ] (ع !) خفتن‌جای اشتر بر کنار 
آب. ج, معاطن. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). خوابگاه شتران و آغل گوسپندان 
نسزدیک آب. ج. مسعاطن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) اناظم الاطباء؛ بر ک.شناخ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معطوش. [] (ع ص) مخلوب‌شده در نیرد 
تحمل بر تشنگی ". (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

معطوط. [) (ع ص) مغلوب در کردار و 
گفتار. اسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مقلوب. (اقرب المواردا. 

معطوف. [] (ع ص) بسیچانیده‌شده. 
(غسیاش) (آنسندراج). پیچیده‌شده. اناظم 
الاطباء): سزاوارتر چیزی که زبان گوینده 
بدان مشعوف باشد و عنان جوینده بدان 
معطوف حمد و ثای پاری جلت قدرته.. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۶). 

- معطوف کردن؛ عطف عنان کردن و باز 
گر دایدن‌عنان. (ناظم الاطیاء). 


۲۱۱۶۷  .یطعم‎ 


[درتاشد. | خمیده و کچ‌شد.|مایل گشد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد): و همت 
مبارک بر حسن تدبیر آن مصروف و معطوف 
و از جمیع شهوات نفانی... محترز و مجتنب 
بوده. (تاریخ قم ص۴). ||بازگردانیده. (ناظم 
الاطباء). برگشته. بازگردانده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||پیوسته و متصل و 
وصل کرده شده. (ناظم الاطیام). 
- معطوف کردن؛ پیوسته کردن و متصل 
نمودن. (ناظم الاطبام). 
|[سخنی که بر سخن دیگر بازگردانند. اناظم 
الاطیاء), در اصطلاح علمای نحو آنچه 
بوسیلة عطف. تابع ما قبل خود گردد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به عطف شود. 
- معطوف علیه؛ آن سخنی که به روی سخن 
دیگر پاز می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معطوفة. (م تَ ] (ع ل) کمانی است عرییه که 
جهت نشانها سازند و گوشه‌هایش خمانیده 
باشد. (متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معطون. (](ع ص) پوست در دباغ نهاده 
و نرم نموده جهت دباغت. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اپوست 
گندهو تباه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
معطی. (ْ](ع ص) عطا کننده. (غیاث) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بخشنده. دهنده, دهشکار. 
باذل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
آن معطیی که روز و شب از بهر نام نیک 
در پوزش مروت و در دادن عطاست. فرخی. 
معطی مالش بدان دهد که نجوید 
و آنکه بجوید ازوست مال مبلد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص ۱۶), 
میر عنیّد معطی اهل هثر عمر 
کزیک عطای اوست توانگر هزار ونگ. 
سوزئی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
همه خوشی و ناز بتوان کرد 
چون نکو بود شعر و معطی مرد. 
سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۲۳۳). 
منهی رازها بیان تز باد 
معطی آزها ینان تو باد. 
سنائی (مشنویها ایضاً ص ۲۳۳). 


۱-و چند اهل دیههایی هلا ک کردیم و ایشان 
ستم کرده بودند بر تن خویش و آن دیه اوفتاده 
در کازها و سقفهای آن و چاه فروگذاشته و 
کرشک بلند کرد (ترجمة تفشیر طبری چ 
حبیب یغمایی ص ۱۰۵۹). 

۲ -رسم‌الخطی از منعطلة عربی در قارسی 
است. 

۳ - در ناظم الاطباء «غالب شده و چیره گلته 
یز دنکن » معنی شده که درست نمی‌نماید. 


۸ معطی. 


معطی تیکوکار رابه دعای سایل حاجب 
فیتت:(نتتات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۳۴۱). 

اصل بد با تو چون شود معطی 

آن نخواندی که اصل لایخطی, نظامی. 
معطی نشود مردم ممسک به تعاطی 


احور نشود دیدة ازرق به تکحل. 
رافعی (از السعجم چ مدرس رضوی 
ص ۲۰۹ 
مه همه کف است معطی نورپاش 
ماه راگر کف نباشد گو مباش. مولوی. 
- معطی‌الانوار؛ مراد ذات حق‌تعالی است در 
مرتبت اول و عقول طوله‌اند در مراتب بعد. 
(فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 
- امثال. 
فاقد شیء معطی شیء نتواند بود. نظیر: 
ذات نایافته از هتی بخش 
کی‌تواند که شود هتی بخش. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۱۱۳۲). 
معطی. [] ((خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
معطیر. ۶ (ع ص) آنکه عطر بسیار به کار 
گیرد.مذکر و مونث در این یکسان است. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب المواردا, زن و مرد 
بسیار عطر سوزنده و خوشبوی‌نا ک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). |شتر 
ماد سرخ که خویش بوی خوش دارد. 
(متهی الارب) (آنندراج). ماده شتر سرخ که 
عرق وی بوی خوش دارد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معظئل. (م ظ و ئل](ع ص) رجوع به مظل 
شود. 
معظعظ. (عع](ع ص) سهم معظعظ: 
تیری که در وقت رفتن بلرزد و چاوچاوان 
رود و پیچد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد), 


معظل. [م ظ] (ع ص) جای درخت‌ناک. 


مَُْلْ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

معظم. 9 ظا(ع ص, !] بزرگ. کلان. عمده. 
(ناظم الاطباء). بزرگ داشته. بزرگ. عظیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

و شعرا هرچه یافته‌اند از صلات معظم به بدیهه 
و حب حال یافداند. (چهارمقاله ص ۵۷). 
قیصر... بر زبان راند که بر هر شهر معظم که بر 
آن انگشت اختبرنهی میذول خواهد بود. 


(سلجوقنامة ظهیری ص ۲۰۶). 

چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد 

لیکن از پیران چنو معظم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 

گرت مملکت باید آراسته 

مده کار معظم به نوخاسته. سعدی, 


و رجوع به معظم شود. 

||بزرگتر و بهتر جزء از هر چیزی. جبزء 
بزرگتر. (ناظم الاطباء). قسمت اعظم چیزی. 
یشترین چیزی. اکثر چیزی. (یاددائت به 
خط مرحوم دهخدا: معظم الشیء؛ اکتر آن. 
(از اقرب الموارد): یک بکوشیدند و معظم 
لشکر امیر سبکتکین را یک بمالیدند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۰۲). حجاج و طارقین 
عمرو با معظم لشکر بر مرو بایستاد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص۱۸۸. ال تحقیق و 
خداوندان تحصیل را در این ایت سختی نغز 
است و قاعدهٌ نیکو که معظم اقوال مران که 
برشمردیم در آن بیاید. ( کشف‌الاسرار ج۱ 
ص ۲۰). بیشتر اوقات و معظم سال این 
جایگاه مقام می‌فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۱۳). خبر رسید که ایلک‌خان 
به بخارا آمد و ملک بستد و معظم سپاه را در 
قید اسار کشید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۴۰). مسعظم سپاه را باز پس 
گذاشت.(ترجمه تاریخ یمینی ایضا ص ۴۱۳). 
معظم آن قوم از خوف لشکر سلطان اوطان باز 
گذاشته بودند. (ترجمة تاریخ یمتی ایضاً 
ص ۴۱۵). معظم‌ترین زحمات و اخراجات 
مردم از این سعنی بود. (جامعشوارییخ 


رشیدی), 
- معظم البحر؛ میانة دریا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 


||توده و مقدار بزرگ. (ناظم الاطیاء), 
معظم. معط ظ ] (ع ص) بزرگ داشته شده 
و بزرگ شمرده و به بزرگی صفت نموده شده. 
(آنتدراج). بزرگ کرده شده و بزرگ داشته و 
به بزرگی توصیف شده و بزرگ شمرده شده و 
تعظیم شده و محترم.(ناظم الاطباء). اگرچنه 
عم و شعظم قریب المعنی هستند اما اغلب 
نختین در مورد اشخاص محترم و بزرگ و 
اشیاء مقدس به کار رود؛ دانشمند معظم. و 
دومین در مورد اما کن و شهرها و کشورها و 
دولتها؛ دولت معظم. کشور معظم. شهر معظم: 
سلطان معظم ملک عادل مسعود 
کمتر ادیش حلم و فروتر هنرش جود. 
منوچهری, 
از رشن یط 
که‌گشتاسب تیری و رستم کمانی. 
منوچهری. 
یک شب پرده‌داری که | کون کوتوال قلعة 
بیکاوند است در روزگار سلطان معظم 
بوشجاح فرخ زادین ناصرلدین اف یمد 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۲۰). در فرخ 
روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زادبن 
تاصر لدین‌اله. اتساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۵). رسول گفت ایزد عز ذ کره‌مزد دهاد 
سلطان معظم را. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


معظمات. 
ص .)۲٩۹۱‏ درود و سلام و تحیات و صلوات 
ایزدی بر ذات معظم و روح مقدس مصطفی و 
اهل بیت... او باد. ( کلیله و دمنه). 
همانا که اين رخصت از بهر خدمت 
ز درگاه صدر معظم ندارم. خاقانی. 
شاهان معظما ملک‌الشرق خسروا 
تو حیدری و حرز کیان ذوالفقار تست. 

خاقانی. 

خیز تاز اب دیده اب زنیم 
روی این تربت معظم را خاقانی. 
سوگند می‌خورد که نبوسد مگر دو جای 
یا مصحف معظم یا سنگ کعبه را خاقانی. 


همچنین سال و مه معظم باد. (سندپادنامه 
ص ۱۱). ملک موید مظفر منصور معظم. 
(ستدبادنامه ص۸ا. و سلام بر ذات معظم ۳ 
عترت طاهره و اهل بیت او. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۸). و ملک معظم اتابک 
اعظم محمدین الاتایک السید... ایلدگز قدس 
۳ روحهما که عماد آن مملکت... بستة دام 
اجل شد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص). اتابک اعظم شباهنشاه ممظم. 
(گلتان). 

- معظم الیه در اشاره به شخص محنرم گویند. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به ترکیب معظم له و 
پاورقی آن شود. 

-معظم داشتن؛ بزرگ داشتن. تعظیم کردن؛ ۳ 
سادات را که در دریای نبوتند مکرم و موقر و 
مقتدی و معظم دارد. (اتوسل الی الترسل). 

2 معظم‌له ۲ بزرگ‌داشته‌شده. 

|اصفتی است برای بزرگداشت ماه شعبان: 
شعبان المعظم. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

معظم. رم غظ ظّ] (اخ) از شسساعران 
هندوستان و دایی جلال‌الدین اکبرشاه بود. 
وی به علت قتل همسر خود به امر | کبرشاه به 
سال ٩۷۰‏ کشته شد. از اوست: 

درد دل را تتوان پیش تو ای جان گفتن 
محنتی دارم از اين درد که نتوان گفتن, 

(از صبح گلشن ص ۴۳۰). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شنود. 

معظمات. (م ظ] (ع ص, !) کلانها. (غیات) 
(آنندراج). ج معظمة, تأنیث معظم. (یادذاشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معظم 
شود. 

- معظمات امور؛ کارهای مهم. کارهای 
بزرگ: غالب همت ایشان به معظمات امور 
مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام 
نکند. (گلتان). معظمات امور کارخانة 


-اين ترکیب صحیح نمی‌نماید زیرا تعظیم 
عتعدی به نقس است و نیاز به «له» و «الیه» و جز 


ایتها ندارد. و رجوع به معظم‌الیه شود. 


معظم اکبرابادی. 
سلطنت و پادشاهی و تعین امرا و احکام و 
تال ذلک در عهد؛ تعویق و تأخیر بود. (عالم 
آرای عباسی). 
- معظمات بلاد؛ * 
(ناظم الاطباء). 2 
معظم ا کبرآبادی. (م عظ ظ ۲ بَ 
(خ) نام وی سحمد و از شعرای هندوستان 
است که در اواسط قرن سیزدهم در ۶۰سالگی 
وفات یافته است. از اوست در نعت پیفمبر 
اکرم؛ 
چهر ترویح نبی سرور ملک تقدیس 
افسر فرق رسل قبلة دين رأس رئیس 
حضرت احمد مرسل که اساس اقلا ک 
دارد از بارقة جلو4نورش تأسیس. 

(از صبح گلشن ص ۳۳۰ و ۴۳۱). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
معظم بهاری. ( عظ ظ م با ((خانام 
وی علی‌خان و از تساعران هندوستان و از 

بزرگان ناحیة بهار بود. از اوست: 
به دام عشق تو چون بنده مبتلا نشود کس 
خدا کند که گرفتار این بلا تشود کس. 
به روز بیکسی دیوانگی آمد به کار من 
که شد از سنگ طفلان جمع اسیاب مزار من. 
(از صبح گلشن ص ۴۳۱). 
معظم. (معظ ظ ] (خ) تورانشاء‌بن ایوب. 
رجوع به تورانشاه ملک المسمظم 
شمس‌الدوله... و طبقات سلاطین اسلام شود. 
معظم. (م عّظ ظ] (اخ) تورانشاءبن ملک 
صالح نجم‌الاین ایوب. رجوع به تورانشاه 
ملک المعظم و اعلام زرکلی و طبقات 
سلاطین اسلام شود. 

معظم. (معّظ ظ ) ((خ) شرف‌الدین عیسی‌بن 


رها مسته و بزرگه 


محمد عادل‌بن ایوب (۶۲۴-۵۷۶ د.ق.). 


نلطان شام و از ملوک دولت ایوبی بود. وی 
فرمانروایی شجاع و عاقل و دوراندیش و 
عالم در ادپ عرب و فقه اسلام بود و با علما 
مناظره و مسباحثه داشت. کتاب «السهم 
المصیب فی‌الرد علی ابی‌بکر الخطیب» از 
اوست. (از اعسلام زرکلی 13 ص ۷۵۳ و 
رجوع به همین مأذ شود. 

معظمة. م ظَ ] (ع) سختی سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سختی سخت و 
بلای نازل سخت. (ناظم الاطباء). بلای 
سخت. (از آقرب المواردا. 

معظمه. (م ظ م] (ع ص) تأنیث مُعظّم: درل 
معظمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معظم شود. 

معظمه. (معظ ظ ع)(ع ص) مونت تم 
بزرگ و محترم. (ناظم الاطیاء):. در مشاعر 
معظمه و مواقف مکرمه و در جوار قدس کعبةٌ 
علیا عظ‌له قدرها به حضور هم‌شهریان.. 
دعای اخلاص پیوند را تازه داشت و اقامت 


کرد. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۳۳). | صفت و لقب مکه است: مک 
معظمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
معظوم. (۱(ع ص) شستر کره‌ای که 
استخوان در زبانش شکته باشند تاشیر 
نمکد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
معطومة. (2] (ع صا زن شوقمند شرم 
کلان. (منتهی الارب). زن آزمند نرة بزرگ و 
کلان. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
معفاج. [م] (ع ل) چوبی که بدان ن گازر جامه 
را زند وقت شتن. (متهی الارب) (آتندراج) 
(از اقرب الموارد). ||عصا. سعفجة. (اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). چویدستی و آلت 
زدن. (منتهی الارب). ||(ص) مرد بدفعل. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). مرد بدکردار. (ناظم 
الاطیاء). 
معفار. (۱۶() صمغ آلوست. (ف-هرست 
مخزن الادویه) (تحفة حکیم موّمن). 
معفاص. [م] (ع ص) دختر نهایت بدخلق, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معفاق. 1 (ع ص) رجل معفاق الزیبارة؛ 
مرد بسیار زیارت که پیوسته امد و رفت دارد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرپ الموارد), 
معفج. [م فَ] (ع ص) گول که ضبط کلام و 
عمل نتواند و سخن ناسزا گوید و کار 
هیچکاره کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
احمق که کلام و عمل خود را ضبط نواند کرد. 
(از اقرب الموارد). ||() چوبدستی و آلت 
زدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
معفجة. [م ف ج] (ع !) چسوبدستی و آلت 
زدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عصا. 
(اقرب الموارد). 
معفر. [مْعّف ت ](ع ص) خا کآلوده.(مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). به خا ک‌آلوده به 
خاک مالیده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و خاک‌بارگاه به تقبیل شفاه مجدر 
شده و پیشانی او به سجد: شکر معفر. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به تعفیر شود. 
|[() محل به خا کآلوده شدن. جای به خا ک 
مالیده شدن؛ بر 
حضرت باشکوه و هیبت او را که مجدر شفاه 
ومعقر جیاه شاهان ن‌امدار است... 
(جهانگشای جوینی). 
معفرت. (مْعر](ع ص) دارای عفریت. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
معفس. [م ف ] (ع [) بند استخوان. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
معفقص. [م عّف ف](ع ص) ثوب معفص: 
جامة رنگین به مازو. (منتهی الارب) (ناظم 


این سیافت و هیات چون 


۲۱۱۶۹  .ةروفعم‎ 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). جامه به مازو سیاء 
کرده.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
معفن. [م غّف ف ] (ع ص) بسدبوکنده. 
گنداننده, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||دوایی را گویند که به حرارت ریب خضود 
قاسد گرداند مزاج عضو راء و رطوبات و 
ارواج آیند؛ به سوی آن را ستعفن گرداند و 
تمام آن را به تحلیل برد و باقی را قابل اينکه 
بگرداند جزو عضو نگرداند. (فهرست مخزن 
الادویه). هر ماده‌ای که موجب فاد بافت یا 
بروز غانقریا" در عضوی گردد. و رجوع به 
کتاب دوم قانون ابوعلی سینا ص۱۴۵ و 
لاروس طبی شود. 
معفو. ( قرو ] (ع ص) عفوکرده‌شده و 
معاف‌نموده‌شده. (غعیاث) (ان‌ندراج), 
آمرزیده‌شده و معاف‌شده. اناظم الاطباء). 
بخشوده, (یادداشت به خط مرحوم دهضداٌ 
پیش خشم او اجل ترسان و ارزان بگذرد 
پیش عفو او گنه معفو و مفقور آمده‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۷۰). 

پر عدلت ستم مقهور و مخذول 

بر حکمت گنه معقو و منفور. . , 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ایضاً ص ۱۸۳). 
تحمل کن چفای یار سعدی 

که‌جور نیکوان ذنبی است معفو. سعدی. 
فرمود از چوب خوردن معفو باشد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص .)٩۲‏ 

سوت من؛ بخشودن. عفو کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- معفو کردن؛ بخشیدن و معاف کردن. (ناظم 

الاطباء): 

- معقو گردانیدن؛ بخشودن. عفو کردن؛ تواند 
بود که حضرت ملک السلوک معاصي آن 
طایفه را معفو گرداند. (منشت خافانی چ 
محمد روشن ص ۲۱۵). 
معفوج. [](ع ص) وطی شده در دبر. 
الحدیث: اذاقیل للرجل یا معفوج. فان علبه 
الحد. (ناظم الاطباء). و رجوع به عفج شود. 
معفور. [] (ع ص) بازار کاسد. (سنتهی 
الارب) (انندراج). و رجوع به ماد بعد شود. 
معفورة. (ع ر] (ع ص) بازار کاسد. (منتهی 
لارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). ||زمین که علف 
آن را خوران یده باشند. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 


۱-اين کلمه در غالب کتابهای طبی «معفار» 
آمده و در الفاظ الادویه ص ۲۶۳ به تصریح آرد: 
«به کر اول... و قاف و الف و را...». و رجوع به 
معقار شود. 

.(فرانسوی) ۱666059 - 2 


(از محيط المحیط). 

معقوس. [] (ع ص) مرد بندی و زندانی. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ||خوار و حقیر و مبتذل هرچه 
باشد. (منتهی الارب) (آبندراج) (از ناظم 
الاطباء). مبتذل. (اقرب الموارد). 

معفون. (2] (ع ص) گوشت برگردیده بوی 
و مزه. (منتهی الارب) (آننندراج). برگردیده 
بوی و برگردیده مزه, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معقبی. [م عّف فی ] (ع ص) یار و همنشین 
که تعرض اجان نباشد. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

معق.(2 /2ع /۸ع](ع !) مغ. ج. امعاق. 
جج, اماعق. اماعیق. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). مغ و ژرف و عمق. (ناظم الاطباء). 
مقلوب عمق است. ج. امعاق, اماعق, اماعیق. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ||کرانة 
دشت دور و دراز. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دوری. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 

معق. [] (ع ) شراب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شراب سخت تیز. (آنندراج). 
||((مص) بدخویی, (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد) (از محیط 
السحیط). ||تباهی معده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

معق. (2 /2](ع ل) زمسین بی‌گیاه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معق. [۶] (ع مص) بردن سیل همه راء (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یه شدت نوشیدن. |اتباه شدن 
معده. | عمیق شدن چاه. (از اقرب الموارد). 

معق. [معّقق] (ع ص) مادیان باردار. لغتی 
است ردی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معقاب. (|(ع ص) آن زن که یکبار پسر 
زاید و یکبار دختر. (مهذب الاسماء). زن که 
بعد از هر دختر پسر زادن عادت او باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |/(() سراچه‌ای که در وی مویز 
و طعام و جسز آن نهند. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). خانه‌ای که در آن 
مویز نهند. (از اقرب الموارد) 

معقاث. (7] (ع ]) رشته با مهره‌ها که بر گردن 
طفلان اندازند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رشة مهره‌داری که جهت چشم زخم بر گردن 
کودکان اندازند.(ناظم الاطباء). 

متفار. (۶)(ع ص) زین کسه ستور را 

پشت‌ریش کند. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 

۳ ب الموارد). 

معقاز. [م۱۲(() صغ درخت آلو راگویند. 


(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء». صمغ 
اجاص است. (اختیارات بدیعی) (لفاظ 
الادویه). 
معقاص. 1۸1 (ع ص) گودپند کج‌شاخ. 
|[بدترین دختران بدخلق. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معقب. (م ق] (ع ) مسعجر زنان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). چادر 
زنان. (ناظم الاطباء). |اگوشواره. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||شتریان ماهر در شتربانی. || آتکه 
خلیفه کرده باشند او را بعد امام. (منتهی 
الارب)"(آنندراج). کسی که تربیت می‌شود و 
مهیا می‌گردد تا پس از امام خلیفه و وزیر 
باشد. (ناظم الاطباء). کسی که برای بعد از امام 
بسه جانشینی تربیت می‌گردد. (از اقرب 
الموارد), 
معقب. (مقٍ] (ع ص) سستاره‌ای که پس 
ستاره‌ای برآید. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ستاره‌ای که پس از ستاره‌ای دیگر برمی‌آید و 
طلوع می‌کند. (ناظم الاطباء) (از قرب 
المسوارد). ||فرزندی که جانشین پدر 
می‌گردد آ۲. (ناظم الاطباء). ||آنکه در طلب 
حق خود خصم را تعقیب کند. (از اقرب 
الموارد). 
معقب. [ْعَنْن] (ع ص) هرکه از مبخانه 
برآید سپ درآمدن آن که از وی بزرگ باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) از ناظم الاطباء). 
کسی که از میخانه بیرون آید هنگامی که 
بزرگتر از وی بدانجا وارد شود. (از اقرب 
الموارد). ||در عقب افتاده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
معقب. (م عَنَ ق] (ع ص) پس‌آینده از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || در پس افکننده. 
(غیات). ||کسی که به غزا رود و در همان سال 
آن را تکرار کند. (از اقرب الصوارد). ||راد 
[دد] . (زمخشری, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ردک‌ننده. برگرداننده: اه لامعقب 
لحکمه؛ حکم خدای را هیچ بازگرداننده و 
هیچ نقض‌کننده‌ای نیست. (آقرب الصوارد). 
|| آنکه درنگی می‌کند و عقب می‌اندازد و 
دیری می‌کند. (ناظم الاطباء) 
معقبات. (م عَقَ ق) (ع ص, !) فرشتگان 
نوبت‌کنده در نگه داشتن مردمان. 
(زمخشری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
فرشتگان شب و روز که یک گروه بعد از گروه 
دیگر آید. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): فرشتگان شب و روز. (از اقرب 
الموارد): له معقبات من بین یدیه و من خلقه 
یحفظونه من امراثه. (قرآن ۱/۱۳). و بعد 
چون به یت الشرف مدینه نزول افتاد به 


معفد. 


آستان پوس حضرت علیا و حظیر؛ کبریاء... و 
محط رحل قدسیان و مهیط فردوسیان, متصد 
ملایک معقیات... رسید. (منشات خاقانی چ 
محمد ررشن ص ۵۴). || تسبیح که پس از 
یکدیگر برآید. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||شتران 
سپس یکدیگر ایستاده بر حوض تا به نوبت 
آب خورند پس چون یکی آب خورد دیگری 
به مکانش دراید. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(از آقرب الصوارد). شتران سپس یکدیگر 
ایستاده بر حوض تا به نوبت آب خورند. 
(ناظم الاطیاء). 
معقاد. (ق | (ع) بستنگاه گر (متهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). جایی 
که‌گره بسته شده است. (ناظم الاطباء). 
|[نوعی از چادر. ج. معاقد. (ستهی الارب) 
(انندراج). نوعی از چادر و بالاپوش. (ناظم 
الاطباء). ||هو منی معقدالازار؛ منزلت او به 
من نزدیک است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). ||مفصل. ج. 
معاقد. (از اقرب السوارد). 
معقد. مغ ق] (ع ص) جادوگر فرببنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ساحر به جهت دمیدن او بر گرهها. (از افمرب 
الموارد). 
معقد (ع ص) غلیظ . سطبر: زیربای 
معقد. بدینمعی مد نز گوبد افصح مد 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به اعقاد شود. 
معقاد. (م عّق قّ] (ع ص) گره‌بسته. گره‌دار. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسخن پوشیده و دور. خلاف 
واضح. (متهی الارب) (آنندراج), سخن 
پوشیده و دور و غامض. (ناظم الاطباء). کلام 
غامض. (اقرب الموارد). در بهار عجم. نوشته 
که معقد عبارتی که تعقید داشته باشد و تعقید 
دو قسم است: لفظی و آن کلامی است که 
دلالت ظاهر ندارد بر معنی مقصود از جهت 
تقدیم یا تأخیر الفاظ یا سیبی دیگر از حذف و 
امثال آن که موجب دشواری فهم معنی باشد. 
و معنوی, و آن کلامی است که غبر ظاهر 
الدلاله باشد بر متی مقصود از جهت عدم 
انتقال ذهن به سوی معنی مقصود متکلم بنا بر 
ذ کرلوازم بمیده محتاج وسایط کثیره با وصف 
آخفای قرائن و اين هر دو از عیوب فصاحت 
است. (آنندراج): 
ز رشکت مهر تابان یی که در دل عقده‌ها دارد 


۱ -اين کلمه بدین معتی در تحفه حکیم مزمن 
«معفاره آمده است. و رجوع به معفار شود. 

۲-اين معنی درست نمی‌نماید و ظاهرا بدین 
معنی باید مُعفب باشد. و رجوع به اعقاب شود. 


مععد 5. 


معقد مطلعی از شعر خاقانی است پنداری. 
محن تأثر (از آتدراج). 
||عبارت از بیتی است که شاعر آن را بر شکل 
گرهی‌گوید و آن داخل در موشح باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||غلیظ‌شده. 
غلیظ. ستبر. بسته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): پس فضل بر عادت آن شب از هم 
چیزها بخورد و زیربای معقد ساخته بودند 
همه به کار داشت. (چهارمقاله). و رجوع به 
شقد و تعقید شود. || پیچیده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). تاییده. تافته. پرتاب. 
بریچ؛ 
معنبر ذوائب معقد عقایص 
ملل غدایر سجنجل ترائب. 
چن متکلم 
معقد ة. (م عَقَ ق ذ] (ع صا خیوط معقدة؛ 
رشته گره بسته. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). نخهای بسیار گره. (از اقرب 
لموارد). امن معقة+ سوگند که بر فعل 
مستقبل کرده باشند و بر حانث آن کفاره است 
وفاقا. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
معقر. [م ق] (ع ص) سرج ممقر؛ زین که 
ستور را پشت ریش کند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) ۲. |ارجل معقر؛ مرد که خسته 
گرداندشتر را از مانده کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معقو. (م ی ](ع ص) مرد بسیار آب و زمین و 
باسامان. (منتهی الارپ). مرد دارای بسیار 
آب و زمین و عقار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[زین و پالان که پشت‌ریش کنند 
ستور راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
معقر. [م ق] (اخ) رودباری است به بمن. از 
آن است احمدین محمدین جمفر استاد مسلم. 
(منتهی الارب). رودباری است در یمن. (ناظم 
الاطباء). وادیبی است در یمن در نزدیکی 
زیید. (از معجم البلدان). 
معقرلب. [مٍغ ز](ع ص) کج. (مسنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خمیده و منه صدغ معقرب. یعنی 
موی پیچه. (منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطیاء). برگشته: (از اقرب الموارد): 


زخم عقرب نیستی بر جان من 
گرورا زلف معقرب نیستی. دقیقی. 
دل در آن زلف معنبر چه نکوست 
مرخ در دام معقرب چه خوش است. 

خاقانی. 
||انسه لمسعقرب الخلق؛ یی او درشت و 


گرداندام و تواناست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)» درشت و فراهم آمده اندام. (از اقرب 
الموارد). ||مددکار قوی. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


معقرب. (مع رٍ] (ع ص) مکسان معقرب؛ 
جای کودم‌نا ک.(منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مادءٌ 
بعد شود. 

معقربة. (م ع ر ب] (ع ص) ارض محقربةه 
زمین بسیارکژدم. (مهذب الاسمانء. زمین 
کزدم‌تاک. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
زمین که در آن کردم باشد یا زمین بسیارکژدم. 
(از آقرب الموارد) 

معقرة. (م ق ر1(ع ص) ارض معقرة: زمین 
بیارکژدم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

معقص. (م ق] (ع ص, ل) تیر کژ. (مهذب 
الاسماء) تیر کج. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||تیر پیکان شکسته که دنبالش در 
آن مانده باشد پس آن را برآورده درست 
نموده باز به جای خودش نصب کنند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, معاقص. (از اترب الموارد). 

معقف. (عّن ق](ع ص) کج و خمده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعقیف شود. 

معقل. (م ق] (ع ) پناه. (سهذب الاسماء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پناه جای, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ملجاً و فلان معقل قومه: ای یلتجتون الیه. 
(اقرب الموارد): و مردم شهر... با ایشان 
مقاومت نتوانند کرد و ایشان را وزر و موئل و 
معقل دستگیر نباشد. (تاریخ بیهق ص۱۵). 
||جایی که شتر را بندند. ||کوه بلند. ج» 
معاقل. (از اقرب الموارد). 

معقل. (مْعََّ ق](ع ص) شتری که بازو و 
ساقش به رسنی باهم بسته باشند, ما خوذ از 
عقال. (غیات) (آنندراج). و رجوع به تعقیل 
شود. 

معقل. [م ق ] (اخ) نام رودی است به عراق 
که‌از شهرک منتح برگیرد. (حدود السالم). 
نهری است در بصره. (ابسن الاثیر ۷ 
صص ۱۰۰-۹۸). به امر عمر و به وسیله 
معقل‌ین یسار کنده شد. (اعلام زرکلی ج۳ 
ص۱۰۵۸). و رجوع به معقل‌بن بسار بود. 

معقل. مق ] ((خ) ابن سنانین مسظهر 
الاشجعی (متوفی به سال ۶۵ «.ق.). صحابی 
و از شجاعان است. در غزوة حنین و روز فتح 
مکه حامل رایت قوم خویش بود. در کوفه 
آقامت گزید و سپس به مدینه رفت. عمر او را 
به یصره روائه کرد و در جنگ حره کشته شد. 
(از اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۵۷). و رجوع به 
الاصابه و قاموس الاعلام ترکی شود. 

معقل. [م ق] (اخ) ابن ضرارین حرملتین 
ستان مازنی ذبیانی معروف به شماخ (متوفی 
به سال ۲۲ .ق.).از شعرای مخضرمین است 
و جاهلیت و اسلام را درک کرد. وی از طبقه 


۲۱۱۷۱  .یلقعم‎ 


لبید و نایفه است. در جنگ قادسیه حضور 

داشت و در جنگ موقان کشته شد. (ا الاعلام 

زرکلی ج۳ ص ۱۰۵۷). و رجوع به الاصابه 

شود. 

معقل. ام قٍ] ((خ) ابن قیس ریاحی (متوفی 
به سال ۴۳ ه.ق.).سرداری شجاع و بخشنده 

بود. حیات پیغمبر اکرم را درک کرد. عماربن 

یا سروی را برای دادن مردة فتح شوشتر به نزد 

عمر روانه کرد و هنگامی که بنی ناجیه مرتد 

شدند عمر او را به سوی ایشان گسیل داشت. 

وی از امرای صفوف در جنگ جمل و شرطة 

عسلیین ابسیطالب (ع) بسود. هنگامی که 

مستوردین علفة خروج کرد مفیرتبن شعبه 

معقل را به جنگ او فرستاد و معقل در ایبن 

جنگ کشته شد. (ازاعلام زرکلی ج۳ 

ص ۱۰۵۷). و رجوع به همین مأخذ و الا صابه 

و تاریخ ابن الاثیر شود. 

معقل. (ع ي | (اخ) ابن یسارین عبداثه مزنی 
(متوفی در حدود ۶۵ ه.ق.) صحابی است. 

پیش از حدییه اسلام آورد و در بیعت 

رضوان حضور داشت. به فرمان عمر «نهر 

معقل» را در پصره حسفر کرد که به نام او 

مسوب شد. وی در بصره اقامت گزید و در 

همانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۳ 

ص۱۰۵۸). و رجوع به الاصابه و قاموس 

الاعلام ترکی شود. 

معقلة. [مٌ ق [] (ع () دیت و گویند لنا عند 
فلان ضمد من معقلة؛ یعنی از برای ما در نزد 

فلان باقی مانده‌ای از دیت است که بر او 

می‌باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 

اقرب الموارد). ج» معاقل. (اقرب الصوارد). 

||تاوان و گویند دمه معقلة علی قومه. (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معقله. [ع ق [] (اخ) زمسینی است نشیب 
سدرنا ک در دهناء. (متهی الارب) (از ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). نام جایی است. 

(از معجم البلدان). 

معقلی. (ع ق] (ص نسیی, !| قصمی از 
خطوط عربی. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا), نام خطی است که عربهای جاهلیت 

داشتند که تمام حروقش مسطح بوده و یکی از 

اقفام آن طوری یود که از سقیدی وسط و 

اطراف آن هسم حروف تشکیل می‌شد. 

(فرهنگ نظام): 
نوشته برزه مفتون معقلی خطی است 
به جیب دق که در این لباس شاهی کن. 
نظام قاری (دیوان من ۰ ۰ 


۱-اين بیت به شاعران دیگر نیز نسپت داده 
شده است. 

۲ -بدین معنی در آقرب الموارد به صورت 
معقر [مْغع ق ق ] نیز خبط شده است. 


۲ ممقم. 


هعقم. (ٍ) (ع 4 یکسی سعاقم. (سنهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). هریک از 
مهره‌های پشت از بند گردن تا بن دنب. ج» 
معاقم. (ناظم الاطباء). و رجوع به معاقم شود. 
گر اه (متهی الارب) (آندراجگرهی که 
در کاه باشد. (از اقرب الموارد). 
معقود. [] (ع ص) بسته و بند کرده و گره 
کرده. (ناظم الاطباء). بسته. بسته‌شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چنانکه 
خنصر و بلصر بر عقد یا حی یا قیوم بسته 
مي‌دارد. انملة وسطی را به ذ کر مجلس معلی 
معقود می‌گرداند. (منشآت خاقانی چ سحمد 
روشن ص ۳۰۶). فتح و نصرت بر اعداء دولت 
و دین, به لوای او معقود باد و سای همایونش 
بر هم جهانیان ممدود. (جهانگشای جوینی 
ج۱ص ۲. 

احمدائه تعالی که به ارغام حسود 

خیل بازآمد و خیرش به نواصی معقود". 

نفدی, 

||برقرار و ثابت و استوار. |اطاق عمارت با 
کرده‌شده. ||عهد و میثاق بسته شده. (ناظم 
الاطباء). ||مجسمه و آن شیر بهی و امثال آن 
است که با جوشاندن به قوام آرند با شکر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): روزی 
یکی از دوستان او, او را معقودی ساخته به 
هدیه آورد. (ابوالفتوح ج۵ ص ۶۰. و رجوع 
نمشد عود اس شوه هه 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سفت‌شده؛ 
و اهل بایل یسمون القطران السمقود هکذا فا 
(اين البیطار. یادداشت ایضاّ؛ 

- باء معقود؛ باء فارسی. پ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 

باء معقود؛ خانه‌ای که در آن گرههای 
خمیده باشد مانند در و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). خانه‌ای که در آن عقدهایی باشد 
که بسته می‌شوند مانند درها و جز آن. (ناظم 
الاطباء). خانه‌ای که در آن عقد یعنی طاقهای 
خمیده باشد مانند درها. (اقرب الموارد). 

- جیم معقود؛ جیم فارسی. چ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. 

کاف معقود؛ کاف فارسی. گاف. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

|[ما له معقود؛ نیت مر او را رأی شابت و 
استواری. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

- معقوداللمان؛ بسته‌زبان. (ناظم الاطباء). 
||نزد محاسبان عبارت است از عدد اصم که 
آن را جذر اصم نیز گویند و آن عددی است که 
آن را جذر تحقیقی نباشد بلکه جذر آن 
شفرییی بتودا اند دو مه (از کتتاف 
اصطلاحات الفنون). 
معقودق. [ ) (ع ص) ناقة معقودةالقرا؛ 


ماده شتر استوارپشت. (مهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطیاء): ناقة معقودة؛ ماده 
شتر استوارپشت. (از اقرب الموارد). 
معقوده. [م د/د] (ازع. ص.!) زوجه. زن. 
مقابل شوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مأخوذ از تازی» زن در عقد نکاج 
آورده شده و عقد بحه شده. (ناظم الاطباء). 
معقور. [] (ع ص) خسته. (متهی الارب). و 
مجروح. (ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). 


|اپی زده. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از ‏ 


آقرپ الموارد). 
معقوف. [](ع ص) شیخ معقوف؛ پر یشت 
دوتا از ثیری. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 
معقوفة. مت ] (ع ص) شاة معقوفة الرجل؛ 
گوسپند خمیده‌پای به علت عقاف. (ستتهی 
الارب). گوسپند خمیده‌پای از بیماری عقاف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عقاف شود. 
معقول. [2)(ع مسص) خردمند گشتن و 
دریافتن. (تاج المصادر بیهقی). درییافتن و 
دانتن, نقیض جهل. (منتهی الارب). ادراک 
کردن و آن از مصادری است که بر وزن اسم 
مفعول است مانند مجهود و میسور. (از اقرب 
السوارد). |((ص) فهمیده. (متهی الارب). 
فهمیده و دریافت‌شده. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ||اپندیده عقل. (غیاث) 
(ناظم الاطباء). پنديدة عقل چنانکه گویند 
اين معقول است. (آتدراج). لایق و پسندیده. 
(ناظم الاطباء), درخور توجه. مناسب. مقابل 
نامعقول: عقول حکایت آن معقول و مقبول 
ندارد. اترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۴۱۲). 
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج 
فکر معقول پفرما گل بی‌خاز کجاست. 
حافظ. 
محمدخان را جمعیت معقول از ایلات وند بهم 
رسیده. (تاریخ گلستانه). از پای بفداد شکری 
گرفه‌با جمیت معقول خود را می‌رسانیم. 
(تاریخ گلستانه). علیمردان‌خان بختیاری بعد 
از جمع‌آوری لشکر از اعراب و شوشتر و 
غیره از ایل بختیاری هم جمعیتی معقول به 
نزد او رفته... (تاریخ گلتانه). بعد از اطاعت 
اهالی آن ملک خرانهٌ معقولی به دست اورده 
اقتدار کلی بهم رسانید. (تاریخ گلستانه) 
||قسابل دریافت و شايستة ادرا ک.(ناظم 
الاطباء). انچه به یاری عقل دریافته شود. 
مقابل محوس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آنکه معقول هست چون بهمان 
وین‌که محسوس نام اوست قلان. 
۲ تامخ رون 


معقول. 
موس بود هرچه در این پنج حس آید 
محسوس جز این را دان معقول جز آن را. 
ناصرخسرو, 
ز محصوس برتر به حد و گهر 
ز معقول کمتر به کردار و شان. 
چنان تصور معشوق در خیال من است 
که‌دیگرم متصور نمی‌شود معقول. 
| عسرد. (مهذب الانسمام). عقل. اقب 
الموارد): 
یقین گشتم به آیات و به معقول 
که‌باشد مبعث و میزان و محشر. 
ناصرخسرو. 


م‌عودسعد. 


سعدی, 


و رجوع به معلی بعد شود. 

||(اصطلاح فلسفی) کلم معقول گاه اطلاق بر 
صور عقلیه شود و گاه بر اموری که در خارج 
وجودی ندارند و گاه بر اموری که موس 
نمی‌باشند و مجردند که در این صورت مراد از 
معقول عقل است. (فرهنگ علوم عقلی جعفر 
سجادی), 

علم معقول؛ علوم عقلیه چون رباضی و 
طبیعی و فلسفه, مقابل علم منقول چون 
حدیث و فقه و تفیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

علم معقول و منقول؛ رجوع به ترکب قبل 
شود. 

- معقول اشیاء؛ حقایق اشیاء. (فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). 

- معقول اول؛ رجوع به ترکیب ممقولات 
اولی ذیل معقولات شود. 

معقول ثانی؛ رجوع به ترکیب سمقولات 
انیه ذیل معقولات شود. 

|ایسسته‌شده. ||پسنا‌برده‌شده. (غسیات) 
(آنندراج), اابه عقال کرده: جمل معقول. 
(یادداشت په خط مرجوم دهخدا), و رجوع به 
معقولة شود. |اکشت دیت داده شسده. 
|| خردد و عاقل و با ادب. (ناظم الاطبام). 
در تداول عامه,.مودب. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||باریک‌بین و بافراست. 
|| مبحتمل و سمکن. (ناظم الاطباء). ||(در 
اصطلاح عروض) آقب رکنی از ارکان شعر که 
خامس متحرک آن افتاده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زحافی 
مفاعلن از مفاعلتن. ||(ق) برای ترجیح وضع 
گذشتهة چیزی یا کسی برآینده آن به کار 
می‌رود: تو پارسال معقول حنساب و کتابی 
سرت می‌شد و برای خودت آدمی بودی, انا 
امسال وضعت بکلی عوض شده. (از فرهنگ 
لفات عامیانة جمال‌زاده). 


۱-اشاره امت به: الخیر معقرد بلواصی 
الخیل. ۱ 
(فرانسری) 00۳6۲۵16 - 2 


معقولات. 


معقولات. [] (ع ص. اج معقولة تأنیث 
معقول. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
سخنهای پسندیدة عقل و قابل دریافت و 
هرچیز شايت ادرا ک و دریافت. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
|(اصطلاح فلسفی) چسزهایی که به عقل 
ادرا ک شود. مقابل محسوسات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا: در مدارج مسوجودات و 
معارج معقولات بعد از نبوت که غایت مرتبة 
انسانی است هیچ مرتبه ورای پادشاهی 
نت. (چهارمقاله ص -6. 

- علم معقولات؛ رجوع به علم معقول ذیبل 
ترکیبات معقول شود. 

معقولات اولی؛ آنچه موجود در خارج 
باشد مانند طبیعت حیوان و انان زیرا ان دو 
بر موجود خارجی حمل می‌شوند چنانکه 
گویم زید انان است و اسب حیوان است. 
(از تعریفات جرجانی). اشنیایی که مصداق 
خارجی داشته باشند و اولین متصور باشند 
مانند انسان و حیوان.که موجود در خارجند و 
متصور شوند. بالجمله معقولات اولی عبارت 
از تصورات اولیه از اشیاء‌اند که آن تصورات 
در ذهن است ولیکن مشأً و مصداق آنها در 
خارج است. (از فرهنگ علوم عقلی جعفر 
سجادی). و رجوع به ترکیب بعد شود. 

- معقولات ثانیه؛ انچه به ازاء آن چیزی 
نباشد مانند نوح و جنی و فصل زیرا آنها بر 
چیزی از موجودات خارجی حمل نمی‌شوند. 
(از تعریفات جرجانی). کلیات‌اند که از امور 
ذهنی انتزاع شد‌اند.و منشأًآنها همان ذهن 
است و به عبارت دیگر اموری هستند که 
عروض آنها بر معروضات خود در عقل است 
ماتتد کلیت و جزئیت که در موطن عقل 
عارض بر کلی و جزئی شوند و کلی و جزئی 
خود از آمور عقلی‌اند. لیکن تصور انسان و 
حیوان چنین نیت یعنی آن صور (از انسان و 
حیوان) در ذهن‌اند ولیکین منشا و مبداً و 
مصداق آنها که حیوان و انان باشد خارج 
است.(از فرهنگ علوم بعقلی جعفر سجادی). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. : . 
معقولة. (م [)(ع ص) تأنیت سعقول. چ. 
معقولات. رجوع به معقول و معقولات شود. 
به عقال کرده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): آن آلبی (ص) ابصر ناقة ممقولة و 
علیها جهازه... (مکارم الاخلاق طبرسی, 


یادداشت ایضا. 
معقولیی. (] (جسامص) م‌قولیت و 
شایستگی و لیاقت. (ناظم الاطباء). 
معقولیت. (ملی ی ](ع مص جعلی. [مصا 
رجوع به معقولی شود. 


مجقوم۰ [] (ع ص) پیوند خشک گردیده. 
|اصلب عقیم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


جانسون). ||رجل معقوم؛ مسردی که فرزند 
نتواند آورد. (از ذیل آقرب الموارد). و زجوع 
به عقیم شود. 

معقومة. (م ۶ ] (ع ص) رحم معقومة؛ رحم 
بسته که قبول نکند آبستنی. (ستهی الارب). 
زهدان بسته و نازا که قبول آبستنی نکند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). عقيمة, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
عقيمة شود. 

معقة. (م غّق ق](ع مص) نافرمانبرداری 
کردن‌کی را که حق او بر تو واجب باشد. 
(تاج المصادر یهتی)- آزردن پدر را؛ عقوق. 
(منتهی الارب).(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عقوق شود. 

معقی. [م عَقَ قی ] (ع ص) مرغان بلند و 
دور در هوا گرد چیزی گردنده مانند عقاپ. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرغی که از بلندی 
و دوری در هوا گرد چیزی گردد مانند عقاب. 
(تاظم الاطباء). گرد چیزی مرتفع گردنده مانند 
عقاب. (از اقرب الموارد) 

معکت. (م] (ع مص) در خا ک مالیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آندراج). در 
خاک مالیدن چیزی راء در غیر خاک هم 
استعمال شود. (از اقرب الموارد). |[مالیدن 
رخت هنگام شتن. (از دزی ج ۲ ص ۶۰۲), 
|انشان کردن کسی را در جنگ و خصومت. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). غلیه 
کردن و متهور ساختن کسی را در جنگ و 
خصومت. (از اقرب الموارد). |ادیر داشتن 
دین کسی را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معکت. (عع ] (ع ص) دیردارند؛ حق و وام 
کسی. ||مرد سخت خصومت. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||مرد گول. (متهی الارب) (آنندراج). مرد 
گول و احمق. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معکت. عکک] (ع ص) سرد 
سخت خصومت. (منتهی الارب) (انندراج)؛ 
رجل معک؛ مرد سخت خصومت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |افرس معک؛ 
اسب تازیانه‌خواه که گاه رود و گاه ایسند تا 
تازیانه خورد. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معکاء ۰ [م] (ع ص) ابل معکاء؛ شتر فربه یا 
شتران بسیار که سر بعض نزدیک دنب بعض 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). شتر فربه یبا بسیار. (از اقرب 
الموارد). 

معکات. (م] (ع ص) ناقة معکاد؛ ناقة درشت 
استوارخلقت. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). 


معکود. ۲۱۱۷۳ 


معکان. [) (اج) دسهرکی است از 
ماوراءالتهر یا منبر به حدود بخارا ابادان و یبا 
کشت وبرز بسیار. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۰۶. 

معکد. [مکِ ] (ع لا پاه‌جای. (منتهی 
الارب). پنامگاه و جای پناه. 3 معا کد.(ناطم 
الاطیاء). ملجأ. (اقرب الموارد). 

معکر. مک ] (ع ص) مردی اشتردار. (مهذب 
الاسماء). خداوند له شتر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
اعکار شود. 

معکرون. [ع کَ] (معرب, () دزی در فیبل 
قوامیس عرب این کلمه را ماخوذ از ایتالیائی 
و معادل کلمه ما کارونی آورده است. و رجوع 
به دزی ج۲ ص ۶۰۲ شود. 

معکل. (م ک] (ع () سوزن و آلت دوختن که 
شسبانان با خود دارند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). سوزن چوپان که 
از درخت گیرد. ج. معا کل.(از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). || عصای شبان که بدان 
برگ می‌افشاند. (ناظم الاطباء). 

معکل. [م ک ] (ع () جایی که در آن کی را 
نگاه می‌دارند. (ناظم الاطباء), جایی که کسی 
را در آن حبس کنند یا بر زمین زنند. (از اقرب 
السوارد). مسجی. توقینگاه. (از محیط 
المعیط. |اگرفتگی و ضبط و حبی. (ناظم 
الاطباء), 

معکم. [م ک) (ع ص) آ گنده 
(مستهی آلارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

معکم. (ع کي | (ع لا مصرف و معیل. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به معدل شود. 

معکن. (م ع ککَ ] (ع ض) آنکه از فربهی 
شکمش دارای نورد یا چین باشد. اناظم 
الاطباء). ||انبوه و درهم فشرده و پرچین و 
شکن: 

نماز شامگاهی گشت صافی 

زروی آسمان اير معکن. منوچهری. 

معکنة. [مْغ کک نْ](ع ص) جارية معکنةه 
دختر که شکمش نورد و شکن‌دار باشد. 
(متهی الارب) (آنندرا اج). دختری که از 
فربهی شکمش نورددار و باچین باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معکود. [] (ع ص) مقیم لازم گیرند؛ چیزی 
و جایی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دست‌دهنده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), ممکن. (اقرب الموارد). |امرد 
به زندان کرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
محبوس. (اقرب المزارد). ||طعام پیوسته و 
آماده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


شت تن‌دار. 


۱ -نل: مفکان. 


۴ معکوتن 


آقرب الموارد). 
معکوس. (2] (ع ص) نگونار. (غیاث) 
(آنتدراج). نگونسار و باژگونه و سرنگون و 
مقلوب. (ناظم الاطباء), واژگون. واژگوتنه. 
وارون. وارونه. باژگون. باشگونه. (یادداشت 
ار 

تیب معکوس؛ ترتیب نزولی اعداد.و این 
خلاف بر تیب مستوی یا ترتیب صعودی 
اعداد بدین‌سان: ۱ ۰۲ ۳ ۲... 


- ترقی معکوس؛ تلزل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
<تسرقی ممکوس کردن؛ تنزل کردن. و 


اترقیدن: جان پدر ترقی معکوس کرده‌ای. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

< قیاس معکوس؛ رجوع به قیاس معکوس و 
قیاس دور شود. 

- معکوس کردن؛ باژگونه کردن. (یادداشت 
به خط مرجوم دهخدا). بپزعکس کردن. 

|[ذیر و زبر. ||فقیر و مفلس. (ناظم الاطباء). 
||کلام معکوس؛ سخن قلب‌شده و غیرمستقیم 
در ترتیب و معنی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا ج, معا کیس.(ناظم الاطباء) 
معکویا | ۰( سَنْ ] (ع ق) بطور باژگونه و 
سرنگون, (ناظم الاطباء). 
معکوس شنو. مش ن / و] (نف مرکب) 
انکه سخن را برخلاف آنچه هست بشنود. به 
مجاز, آنکه حق را باطل و باطل را حسق 
پندارد. (از کلیات شمس چ فروزانفره چ۷ 
فرهنگ نوادر لفات ص‌۴۳۵):. 

معکوس‌شنو گر نبدی گوش دل تو 

از دفتر عشاق یکی حرف بستی. ۱ 

۱ ( کلیات ثم ایضا). 

معکوسة. (م س] (ع ص) تأنیث معکوس. 
3 معکوات. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا) رجوع به ممکوس شود. 
معکوش. (2] (ع ص) فراهم آورده. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء. جمع 
آورده. (از اقرب الموارد). 
معکوف. [مْ] (ع ص) بند کرده و بازداشته. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطیاء): : هم 
لذین کفروا و صدوکم عن المسجد الصرام و 
الهدی معکرفا ان یبلغ محله. (قرآن ۲۵/۴۸), 
|| شعر معکوف؛ موی شانه کرده و بافته. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

معکوکت. [م] (ع ص) مسعکوکد. ان اظم 
الاطباء). و رجوع به همین مدخل شود. 
معکوکاء ۰( /2) (ع [) (از «عک») گرد و 
غجار. ||بانگ و غوغا. |ابدی و گویند وقعوا 
فی معکوکاه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرپ المواردا. 

معکوکة. (م ک] (ع ص) (از «عکک») 


محبوبة. (محیط المحیط). ابل معکوکة؛ شتر 
بندکرده. (منتهی الارپ) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء؛ شتر حبی‌کرده. (ا آقرب الموارد). 

معک وکة. [مُکَ] (ع امسص) (از «معک») 
فراوانی و بیاری. معکوکةالصال؛ افزوتی و 
بسیاری شتران. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء): معکوکة الما»؛ کثرت و فراوانی آب. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

معکوم. (] (ع ص) برگردانیده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

معکه. (ع ک ] ((خ) ارام مسعکه, مسملکت 
کوچکی است که در حدود شمال شرقی 
قلسطین؛واقع است و احتمال می‌رود که بل 
ببت معکه باشد. (از قاموس کناب ِ 

معکیی. ( کا] (ع ص) ابل سعکی؛ شترا 
بسیار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۳ 
اقرب الموارد). 

معل. (۶) (ع مص) شتابانیدن کسی رااز 
حاجت او و بر‌کندن از آن. (سنهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد)؛ معله عن حاجته 
معلا؛ شتابانید او را از حاجت وی و گفت تا 
بشتابد در آن حاجت. (ناظم الاطباء). |ادر 
پوستین کسی افتادن. (از صنتهی الارب) 
(آنندراج), معل بعرض فلان؛ افتاد در عرض 
فلان. (ناظم الاطباء). معل بفلان؛ در پوستین 
فلان افتاد و در عرض وی طعن کرد. (از اقرب 
السوارد). |[ خصی کردن خر را. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). کشیدن 
خایه خر را و اخته کردن او.(از ناظم الاطیام). 
|اربودن. (تاج المصادر یهقی). ربودن چیزی 
را. (از مسنتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). | شتاب کردن در 
کار.(منتهی الارب) (از آنندراج). عجله کردن 
در کار و قطع کردن آن راء (از قرب الموارد)ء 
|[بریدن و گویند لاتمعلوا رکابکم؛ یعنی مبرید 
بعض آن را به بعض. (منتهی الارب). بسریدن. 
(آندراج)؛ معل رکایه؛ برید بعض آن رکاب را 
از بضی. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||تباء کردن. (متهی الارب) (آندراج). تباه 
کردن‌کار را با شتاب کردن در آن. (از اقرب 
الموارد). |[زود رفتن. (تاج المصادر ببهقی). 
بشتاب رفتن. (منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شکافتن چوب. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ناظم الاطاء) (ازاقرب 
الموارد). ||شتاب برکشیدن و اور بچه از 
کس‌ناقه. (مستهی الارب) (از آنندراج), 
پشتاب برآوردن بچ ماده شتر را از کس او و 
کشیدن آن ر. از ناظم الاطبء) (ز ذل آقرب 
الموارد). 

معل. [ع ] (ع ص) شتاب در کار. (متهی 
الارب) (آنندراج). شتاب‌کار. مستمجل. 


معلاق. 

(ناظم الاطیاء) (از آقرب المواردا. |اکی که 
فقط یکی خایه داشته باشد. (از دزی ج۲ 
ص ۶۰۲ 
معل. [م عّلل](ع ص) بیمار..(آتنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
اعلال شود. 
معل. [م ع ] (() نامی است که ذر کتول به کزم 
الیری! دهند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و رجوع به جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج۱ص ۲۴۴ شود. 
معالا. [م عَل لا] (ع ص) برافراشته و بلند 
کرده و برداشته. (ناظم الاطباء بلند. عالی. 
دارای علو. رفیم؛ 

طالعش را شهسواری دان که بار هودجش 


کوهة عرش معلا برنتابد بیش از اين. 
خافانی. 
خاقان اکبر کز فلک, بانگ آمدش کالامر لک 
در پای ار دست ملک دوح معلا ريخته. 
خاقانی. 
گربه مکه فلک و نور مجزا دیدند 
در مدینه ملک و عرش معلا بیند. خاقانی: 
حضرت ستر معلا دیده‌ام 
ذات سیمرخ آشکارا دیدهءام. خاقانی, 
- درگاه معلا؛ درگاه بلند و رفیع. (ناظم 
الاطباء). 


معلاق. ۰ [م] (ع () هرچه از وی چسیزی 
درآویزند. (مستهی الارب) (آنندراج) (نباظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). ج. معالیق. (اقرب 
الموارد). || خار آهنی که قصابان بدان گوشت 
را بياويزند. (غیاث)(آنندراج). آنچه بدان 
شت و جز آن آویزند. (از اقرب الضوارد). 
شت آویز. قناره. چنگک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداء . 
کی عجب گر با تو آید چون سیح اندر حدیث 
گوسفند کشته از ِ» و مرغ از بابزن. 
کمالغزی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
]اهر چیز آونگان کرده مانند خرما و انگور و 
جز آن. ج» معالیق. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||دوال رکاب. ج معالیق. (منهذب 
الاسماء) دوال فترا ک.بند رکاب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[لکلرک در شرخ کلمةً 
«سیسبان» معلاق را معادل «دم برگ» "و «دم 
میوه»" آورده است. (از ینادداشت به: خنط: 
مرحوم دهخدا). ||زبان. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
شتر بارکش آویزان کنند سانند 


| آنچه به ‏ 


۰ و۷۱ - 1 
۲-رسم‌الخطی از معلی [مْغل لا ] عربی 
است. و رجوع به همین کلمه شود. 

(فرانسوی) ۳۵0۱8 - 3 
-(فرانوی) وال۳۵۵۵۳6 - 4 


معلاقان. 


قمقمه و مشک و مطهره. (از اقرب الموارد). 
اقطره.اگوشواره. (ناظم الاطباء). |((ص) 
رجل معلاق؛ مرد سخت خصومت که در 
حجت آویزد و رجل ذوسعلاق نیز چنین 
است. (منتهي الارب) (از ناظم الاطباه) (از 
قرب الموارد). 
معلاقان. (م] (ع () دو دوال دلو و مبانند آن 
که‌بدان آن را آویزند. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معلاخ. [ع] (ع !) بزرگی. ج» معالی. (مهذب 
الاسماء). بلدی در قدر و منزلت. ج» معالی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
رفعت و شرف. (اقرب الصوارد). |((مص) 
بزرگی و بكدی قدر ورزیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج), کسب شرف کردن و ورزیدن 
بزرگی و بلدی قدر. (ناظم الاطباء). کسب 
شرف. (از آقرب الموارد). 
معلاة. [) ((خ) موضعی است قریب بدر. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). جایی است 
بين مکه و بدر. (از معجم البلدان), 
معلب. مغ لباع ص) مسرد علیةساز, 
(متهی الارب) (آنندراج) سازند؛ علبةا. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معلپ. مغ 0)(ع ص) شتری که دارای 
نان علاب در گردن باشد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مادة بعد شود. 
معلبه. (م لٍ ب | (ع ص) شتر ماد؛ چسرکن. 
مُعَلیّة. (منتهی الارب) (آنتدراج). |(ماده 
شتری که در گردن وی نشان علاب " باشد. 
َُل. (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد)؟. 
معلبة. [م غل ‏ ب ] (ع ص) رجوع به ماده 
قبل شود. 
معلثایا. (م [)* ((خ) شس‌هرکی است در 
نزدیکی جزیر؛ این عمر, از تواحی موصل. (از 
معجم البلدان), 
معلس. (معّل [] (ع ص) مجرب. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). مرد مسجرب. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
معلسط. [3 س] [ ص) کلام معلسط؛ 
سخن بی‌نظام. (منتهی الارب) (از آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
معسلط شود. 
معلسة. (مٍعل لس ] (ع ص) شتر مادة مانان 
به شتر نر. (منتهی الارب) (از انندراج). ساده 
شتر شبیه به شتر نر. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) 
معلط. مغ [] (ع ص) مرد استواراندام 
توانا بر سفر. مقلوب عَعَلط. (متهی الارب). 
تنومند. و زوردار و توانا و استوار. (ناظم 
الاطیاء). مرد درشت‌اندام» مقلوپ عملط. (از 
اقرب الموارد). |[مرد پلیدطبع زیرک تیزفهم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ناپا ک‌و 


پلید و بدکار. (تاظم الاطباء), 
معلط. (م [) (ع !) جای داغ بر گردن شتر. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). 
معلف. (م ل / 2 [] (ع [) جای علف. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقسرب المسوارد), 
|[علف‌دان ستور از چوب و جز آن. (سنتهی 
الارپ) (انتدراج). آخور اسب و هر چیزی که 
در آن به اسب علف دهند. (ناظم الاطباء). 
آخور اسبان و چیزی که بدان اسبان را علف 
خورانند. (غیاث) (آنندراج). آخور. آخر. ج» 
معالف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
معلف اسبان تازی را خران بگرفته‌اند 
در چنین تشویش ملک ای زیرکان افسار کو. 
تایه 
نه چون گله در رم گوسفندانیم که مجمع و 
مضجم به یک جای دارند و گروه گروه‌در یک 
مرعی و معلف باهم چرند. (مرزبان‌نامه) 
معلقف. م [ ] (ع |) ستارگان خودگردنده. (از 
منتهی الارب). ستارگان خرد که بطور دایره و 
یا پرا کنده واقع شده‌اند. ج. معالف. (ناظم 
الاطباء). ستارگان مستدیر پرا کنده. (از اقرب 
الموارد), 
معلف. [م عل [](ع ص) فسربه. ان_اظم 
الاطباء). فربه: بعیر معلف. (از اقرب الموارد), 
معلفة. [م عل ل ف](ع ص) شا: معلفةه 
گوسپند فربه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

معلق. [معَل 3)(ع ص آویسخته‌شده. 
(غیاث). آویخته و هرچیز آویخته‌شده و 
فروهشته و آویزان و آونگان. (ناظم الاطباء). 
آویخه. درآويخته. فروآویخته. دروا. اندروا 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


بدید ایتاده معلق سوار 

بیامد بر قیصر نامدار. فردوسی. 
جرس ماننده دو ترک زرین 

معلق هر دو تا زانوی بازل. منوچهری. 
هم او عرصه گاهی‌است شیب و قراز 

معلق جهانبانش گترده باز. اسدی. 
با پشت چو حلقه چندگویی 

وصف سر زلفک معلق, ناصرخسرو. 
خبر مأْتور است از پیغمبر علیه السلام لوکان 


هذا العلم معلقاً ریا لنا له رجال من فارس 

یعنی | گراین علم از ثریا آويخته بودی مردانی 

از پارس بیافتتدی. (فارسنامة ابن‌البلخی 

ص ۷۱. 

گهی‌مانندة دودی مسطم بر هوا شکلش 

گهی مانند؛ گویی معلق گشته اندروا. 
مسعودسعد. 

روان کوهی است در جنبان شخ او 

معلق اژدها در ژرف غار است. معودسعد. 

همچون فلک معلقی استاده بر دو قطب 


معلق. ۲۱۱۷۵ 


قطب تو میخ و میخ زمین جرم کوهسار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۶). 
ای مرد چیست خود فلک و طرل و عرض او 
دودی است قبه بسته معلق ورای خاک. 
خاقانی. 
چو آبی به یک جا مهیا شود 
شود حوضه وآنگه به دریا شود 
معیب بود تا بود در مفا ک 
معلق یود چون بود گرد خاک. 
در آن بحر کو را محیط است نام 
معلق بود آب دریا مدام. 
هرگه که در علاقه زلفت نگه کنم 
گویم‌که عنبرین کله بر گل معلقی, 
احمدبن محمد (از لباب‌الالباب). 
هریکی دیوار ا گرباشد جدا 
سقف چون باشد معلق بر هوا. مولوی. 
روضهات را من هوا دارم ز جان قتدیل‌وار 
وین دل من در برم دائم معلق زان هواست. 

۲ تلمان تاوچی. 
ایوان معلق؛ کنایه از اسمان؛ اين نه بی که 
از اين ایوان معلق هر لحظه هزار موکب 
حادث به ما تزول می‌کند... (منشات خافانی 
چ محمد روشن ص ۲۳۶). 
- بحر معلق؛ کنایه از اسنان؛ 
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند 
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. 

حافظ. 
-پید معلق؛ بید مجنون. بید نگون. بید ناز, بید 
موله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- یل معلق : پل آويخته. پلی است به شکل 
صفحه اهنین که بوسیلة زنجیرها یا کابلهای 
پولادین از دو طرف بر پایه‌های اصلی و 
فولادی متصل می‌گردد و بر روی آب یا 
گودال قرار می‌گیرد. (از لاروس). پل معلق بر 
کابلهائی آویخته است که از دو طرف به دو 
برج فولادی بسته شده‌اند. از مزایای آنها یکی 


نظامی, 


نظامی, 


۱-شپردوشة چرمین با چرین. (متهی 
الارب). 
۲-نشسانی است در درازی گردن. (منتهی 
الارب). 
۳-نشانی است در درازی گردن. (متهی 
الارب). 
۴ - در اقرب الموارد به قتح لام [َم لب ] ضبط 
شده است. 
۵-در معجم البلدان چ مصر به فتح اول است؛ 
رلی در چ لایپزیک با آنکه حرف اول را مضموم 
ضبط کرده بالفتح را بدنبال اضافه می‌کند؛ و در 
قامرس الاعلام ترکی و خاندان نوبختی اقبال به 
ضم اول ضبط داده شده است. 
۶-زمین. 
,(فرانسوی) 558870 ۳۵0۱ - 7 
(انگلیی) ۵0099 00ندمهم‌وی5 


۶ ععلق. 
این است که نسبت به ساير اقام پلهای 
عریض ارزانتر تمام میشوند و دیگر اينکه ا گر 
ذوق و مهارت در ساختمان آنها به کار رود از 
زیایی خاصی برخوردار ميشوند. از معایب 
آنها این است که با وزش باد حرکت می‌کنند. 
(از دايرة المعارف فارسی). 

- خاک معلق؛ کایه از زمین. کنایه از کر 
ارض: 
شرم در این طارم ازرق نماند 
آب در این خا ک‌معلق ماند. 
ق؛ کایه از اسمان: 
وزین خیم معلق برنپرد 
| گربازی است از اندیشه بازی. ناصرخرو. 
و رجوع به دو ترکیب بعب سود 
< نیز طشت معلق؛ کنایه از اسمان؛ 
خداوند این سبز طشت معلق 

کندطشت شمع تواز هفت اختر. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب قبل و بعد شود. 
بی؛ کنایه از اسمان: 
مرا در نعت این سقف معلق 
شده غواص معنبهای مضمر, 

اختیارالدین روزبه شیبانی (از لباب‌الالباب). 
و رجوع به دو ترکیب قبل شود. 

- معلق حصار؛ کایه از اسمان: 
رخنه گردان به ناوک سحری 

این معلق حصار محکم را. خاقانی. 
- معلق داشتن؛ اویختن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آويخته نگاه داشتن: ملوک 
را نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دبیروار 
نشینند تا چیزی نویسند. بلکه ایشان را گرد 
باید نشست و کاغذ معلق باید داشت. 
(نوروزنامه). 

- معلق گوی خا کی؛کنایه از زمین. کنایه از 
کرفارض: 

چه می‌دارد بدین گونه معلق گوی خا کی‌را 


میان اتش و آب و هوا و تندرو نکیا. 


نظامی. 


خیم 


روز 


۲ ناصرخسرو. 
||گرفار. دربند؛ 
گردن‌تهم به خدمت و گوشت کنم به قول 
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است. ۰ سعدی. 
||بسته. وابسته. منوط. مربوط. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
عقد معلق؛ آن است که تأثیر آن برصب 
انشاء موقوف به آمر دیگری باشد. هر عقدی 
دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس 
از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد 
می‌توانند به وسیل تعلیق پیدایش آن را منوط 
بر وجود امر دیگری بنماید. (حقوق مدنی 
تألیف دکترامامی ج ۱ص ۱۶۴), و رجوع به 
همین ماخذ و ماد؛ عقد شود. |[قسمی حرکت 
ورزشی يا نمایشی است و آن چنان است که 
از زمین برجهند و در هوا چرخ خورند و 


مجدد با پاها بر زین آیند یا سر را بر زمین 
گذاشته پاها را بطور نیمدایره از پشت حرکت 
دهند و دوباره در طرف مقابل بر زمین گذارند. 
و رجوع به معلق زدن شود. 

-معلق آمدن کبوتر+ وازگونه گشتن کبوتر 
کابلی در هوا که آن را در عرف هند کلا بازی 
و این قسم کبوتر راکبوتر معلق گویند. 
(آتدراج). 

معلق پر ممکن (اصطلاح فلسفی)؛ امری که 
معلق بر امری ممکن‌الحصول شده باشد و 
بدیهی است امری که معلق و متوقف بر امر 
مسسمکن الحصول دیگر شده باشد 
ممکنالعصول است چنانکه امری که معلق و 
متوقف بر امر ممتع الحصول شده باشد ممتنع 
الحصول است. زیرا معنای تعلیق امری بر 
ممکن این است که معلق در موقم و زمان 
ثبوت معلق به ثایت و حاصل و واقع می‌شود 
و معنای تعلیق بر محال این است که چون 
معلق بر متحقق و موجود نمی‌شود معلق نیز 
موجود نخواهد شد. و تعلیق بر واجب جایز 
نیست زیرا معلق در موقع تعلیق نباید موجود 
باشد. (فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 

- معلق بودن چیزی بر چیزی؛ منوط بودن 
بدان. بتگی داشتن بدان. وایسته بودن په آن. 
||عضوی از اعضای ادارات دولتی که به 
تهامی موقتٌ از خدمت معزول گردد تا پس از 
رسیدگی مجازات شده یا به کار خویش 
بازگردد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
آقای... معلق از خدمت است. ||(اصطلاح 
علم حدیث) حدیثی که از ابتدای اسناد آن 
یکی یا بیشتر حذف شده باشد. ا گر حذف از 
اول استاد باشد آن را معلق و ا گراز وسط باشد 
مقطع و اگراز آخر باشد آن را مرسل تامند. 
(از تعریفات جرجانی). حدیثی است که از 
اول ند آن یکی یا زیادتر بطور توالی حذف 
شده باشد. (فرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی). ||(!) یکی از اشکال خطوط 
اسلامی, (پیدایش خط و خطاطان ص۸۸). 
|اراه. |[چوبی که بدان چرخ چاء آويزند. 
|اچرخ چاه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[رسن دلو. (مختهی الارب) 
(آنتدراج). طتاب دول. (ناظم الاطباء). |[دلو 
بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج): دول بزرگ. 
(ناظم الاطیاء). |اتیر چرخ دلو یا رسن 
آوی خته در بکره. || خواست. ||دوستی. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
معلق. (م1] (ع ا) سوسمار خرد. ج» معالق. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| محل آویختگی. (ناظم الاطباء). 
معلق. [م1] (ع ا) سطل شیردوشة خرد. چ» 
معالق. (از ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 


معلق‌زن. 
معلقات. (م عل [] (ع ص. اج مبلق 
(اقرب الموارد) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به معلقة شود. 
- معلقات سیم؛ سبعه معلقه. رجوع به معلقة و 
«سبعه معلقات» شود. 
معلق بریان. (عَ3ب](امرکب) ظاهاً 
بریانی که بر تتور یا تنوره می‌آویخه‌اند تا 
سرخ شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
دلم تنوره و عشق آتش و فراق تو داغ 
جگر معلق بریان و سل پوده کیاب. ۱ 
طیان (یادداشت ایضا). 
معلق زدن. (مْعَ[ [ ز 5] (مص مرکب) 
حرکت کردن داربازان و بازیگران به وضعی 
که واژگون گشته به سرعت باز راست شوند 
چنانکه کبوتران کنند, یه هندی کلا بازی نیز 
گوید.(از آنندراج) (از غیات). خود را از 
زمین بلند کردن و در هوا چرخ خوردن و 
سپس به زمین آمدن. (ناظم الاطباء): 
باشه از چابکی و دسازی 
صد معلق زدی به هر بازی, 
نظامی (هفت‌پیکر ج وحید ص .)۱٩۳‏ 
از فسون او عدمها زود زود 
خوش معلق می‌زند سوی وجود. 
و رجوع به معلق شود. 
- امثال. 
برای یک شاهی هفت جا معلق سی‌زند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||نوعی از ورزش کشتی‌گیران است. (غیات) 
(انندراج). 
معلق‌زن. (م ع ل ] (نف مرکب) آنکه 
معلق می‌زند و چرخ می‌زند. (ناظم الاطباء). 
|آکنایه از بازیگر و رقاص. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). دارباز و بازیگر و رقاص. (غیاث). 
طایفه‌ای از بازیگران که سر را به جای قدم 
نهاده جست می‌زنند... و از مواقع استعمال به 
معنی مطلق بازیگر و رقاص معلوم می‌شود 
خواه ادمی بود خواه غیرادمی. (انندراج): 
کف‌در آن ساغر معلق‌زن چو طقل غازیان 
کزبلور لوریانش طوق و چنبر ساختند. 
خافانی. 


مولوی. 


آسمان کو ز کبودی به کبوتر ماند 
بر در کعیه معلق‌زن و دروا بینند. 
همان پای‌کوبان کشمیرزاد 
معلق‌زن از رقص چون گردباد. 
نظامی (از آندراج). 


خاقانی. 


زمین گشته چون آسمان بیقرار 

معلق‌زن از بازی روزگار. 

به بازی در هوایی رغیت‌انگیز 

معلق‌زن شده مرغان شب‌خیز. 
اسرخسرو از آندرا 

و رجوع به معلق و معلق زدن شود. ||مردم 


لوند و حیز و مخنث را گویند. (یرهان) (از 


نظامی. 


معلق‌زناد. 

ناظم الاطباء). گاهی بر سردم لوند و هیز و 
مختث نیز اطلاق کنند. (آتدراج). |خخصی 
راهم می‌گویند که نماز رابه سرعت تمام 
گزارد. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
معلق‌زنان. [م غ[ (] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال معلق زدن. در حال رقص و 
بازی و شادمانی؛ 

دوش معلق‌زنان کبوتر دولت 

آمد و اقبال‌نامه زیر پر آورد. 

چو هندوی بازیگر گرم خیز 
معلق‌زنان هندوی تیغ تیز.  ..‏ 
دوش میگفت جانم کی سبهر معظم 
بس معلقزنانی شعله‌ها اندر اشکم. 

مولوی ( کلیات شمسی). 

و رجوع به معلق زدن شود. 
معلق شدن. (مْغل لش د)(مص مرکب) 
آويخته شدن. (بادداشت به خط مرحوم 


خاقانی. 


نظامی. 


دهخدا). ||برکنار شدن موقت عضوی از 
اعضای ادارات دولسی از خدمت تا پی از 
رسیدگی به اتهام وی مجازات شده یا به کار 
خویش باز گردد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
معلق کردن. (عَل [َک ](مص مرکب) 
آویختن. آویزان کردن, (یاددائت به خط 
مرحوم دهخدا). ||منوط کردن, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). وابسته کردن کاری را به 
چیزی یا عملی. و رجوع به معلق شود. 
||عضوی از اعضای ادارات دولتی را موقتً از 
خدمت برکنار کردن تا پس از رسیدگی به 
تهست وی مجازات شده یا به کار خضویش 
بازگردد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معلق کشیدن. مغ لک /کي ] (مص 
مرکب) نوعی از ورزش کشتی که سر بر زمين 
گذاشته آن طرف غلطیدن باشد به هندی 
کلابازی گویند. (غیاث), توعی از ورزش 
کشتیگیرا 
طرف غلطیدن باشد. معلق گرفتن, (آنندراج). 
معلق زدن: 

همچو گل ساغر صهیای مروق نکشند 

تابه پشت همه چون بید معلق نکشند. 

میر تجات (از آنتدراج). 

معلق گشتن. (مع[ لگ تَّ) (سسص 
مرکب) معلق شدن. آوبخته شدن. آویزان 
شدن: 

ابلیس برید از آن علاقت 
کوگشت به داش معلق. 
و رجوع به معلق شدن شود. 
معلقه. [عّل [ ق1(ع ص) تأنیث معلق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
معلق و معلقه شود. |[زن شوی‌گم‌شده. (منتهی 
الارب) (انتدراج). زنی که نه دارای شوهر 
اشد و نه طلاق داده باشد یعنی شوی وی گم 


ن که کله را بر زمین گذاشته به آن 


تخس و 


شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). زن که شوی او غایب است و 
جای او ندانند و از مرگ و زندگی او آگاهی 
تیست. ج» معلقات. (یادداخت به خط مرحوم 
دهخدا). ||(اخ) واحد معلقات. (از اقرب 
الموارد), هریکی از معلقات و آن هفت قصیده 
بود که در ایام جاهلی بنظم درآمده و در کعبه 
آویخته شده بود و بهمین علت آنها را معلقة 
مسی‌گفتند. (از مبحیط المحیط). هریک از 
معلقات سبعة که به خانه کعبه آویخته بودند. و 
رجوع به سبعة معلقات شود. 

معلقه. [ع ل ق] (ع () رجل ذومعلقة؛ مرد 
درآویزنده درءهرچه که پیش اید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). 

معلقة. (م ل ق)(عل)تاران و دیت آدم‌کشی. 
(ناظم الاطباء). 

معلقه. عل لق)(ع ص) مأخوذ از 
تازی, آویخه و آویزان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معلق و معلقة شود. 

معلقی. [م عَل 0) (ص نسسبی) مأخوذ از 
تازی, چرخی. (ناظم الاطباء) 

-کبوتر معلقی؛ کیوتری که در هوا چرخ 
می‌زند. (ناظم الاطباء). کبوتری که در هنگام 
پرواز چون به ارتفاع مناسبی رسد به مسحور 
بالهای گسترده و بر مدار سر و دم خود چرخ 
می‌زند و این از محاسن کبوتر است. 

معلکس. (مْع ک ] (ع ص) گسیاه خشک 
بسیار و فراهم آمده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ریگ برهم 
نشته. (منتهی الارب). ریگ توده و برهم 
ندسته. (ناظم الاطباء) (از تاج السروس ج۴ 
ص ۱۹۶). ||شب مترا کم. (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط) (از تاج السروس ایضاّ, 
||موی گنده انبوه سخت سیاه. |[متردد. 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقعرب 
الموارد). 

معلکم. م ع کَ ] (ع ص) استواراندام از شتر 
و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بزرگ از شتر و جز آن. علکم. (از اقرب 
الموارد). 

معلل. [م عَْلِ)(ع ص) آنکه به بهانه‌ای 
باج‌گیر را رفع کند. (متهنی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباه) (از آقرب الموارد). ||هرکه مر 
بعد اخری آب نوشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه بار بار آب خورد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هرکه بار بار 
میوه چیند. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه میوه چیند یکی یعد از دیگری. 
(از اقرب الموارد). |اروزی است از ایبام 
عجوز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
آلموارد) روز ششم از ایام عجوز. (ناظم 


معلم. "۳۱۱۱۷ 


الاطباء) نام روز ششم است از هفت روز 
بردالعجوز. (آثار لباقیه. یادداشت به خط 
تکنندة حکمی به 
وسیله دلیسل. (از تسعریفات جرجانی). 
بیان‌کنند؛ علت. تعلیل‌کنده. دلیل آورنده. 
معلل. 3 1 ] (ع ص) دارای علت و سبب. 
(ناظم الاطیام). 
معلل به غرض؛ چیزی که در آن غرضص 
شخصی باشد. (تاظم الاطباء): کف مرا معلل 
به غرض می‌پندارید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
|| علت‌آورده. تعلیل‌شده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||نزد محدثان حدیثی را 
گویندکه در آن علتی ظاهر شده باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). حدیثی است که 
مشتمل بر مر خقی غامض باشد در متن یا در 
سند که موجب قدح در اعتبار آن شود با آنکه 
ظاهر آن سالم باشد. (فرهنگ علوم نقلی 
جعفر و علم درایه حدیثی است 
ضیف 
ظاهر پوشیده است و ظاهرأً الم بلکه صحیح 
بنظر می‌رسد مانند ایینکه راوی در روایتی 
متفرد و منحصر باشد یا دیگران با او مخالف 
باشند. اسباب معلول بودن حدیث فراوان 
است. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). 
معلم. (م [] (ع ص) نقش‌دار و مخطط, چه 
علم به سعنی نقش و نشان است. (غیاث) 
(آندراج). نگارکرد». نگارین. مطرز. منقش 
(جامه و جز آن). (یادداشت به خط مرحوم 


بر پاره‌ای از اسباب قدح که به 


دهخدا): 
ز اشک ابر نیانی به دیبا شاخ شد معلم 
ز بوی باد آذاری یه عنبر شاخ شد معجون. 
رودکی. 
بر لب رود و در باغ امیر از گل نو 
گستریدهست تو پنداری وشی معلم. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 0۲۲۴ 
به مروارید و دیبا شاد باشد هرکی جز من 
که‌دیبای بنا گوشم‌به مروارید شد معلم. 
تأصرخترز. 
خورشید اهل دین به بقای تو روشن است 
دیبای آفرین به ثنای تو معلم است. سوزنی, 
بر دوش قلک قبای کحلی 
در چشم قضا نموده معلم. 
پس به دست خروش بر تن دهر 
چاک‌زن این قبای معلم را, 
چو در سبزپوشان بالا رسیدم 
دگز تیا درس بعاد ی 
ده دهی باهذ زر خن گرچة مرا 


انوری, 


خاقانی. 


خاقانی. 


۱ -رسم‌الخطی از معلقة عربی در فارسی 


است. 


۸ معلم. 


چون تجیبان دگر جامه به زر معلم نیست. 
خاقانی. 
پای در دامان غم کش کز طراز خوشدلی 
آستین دست کس معلم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
پانصد تا معلم به اسم حسام‌الدوله ابوالعباس 
تاش. (تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۴۸). قبای 
معلم سبزگار ( کذا)روزگار دوخت به خیاط و 
مقراض محتاج نگشت. (سندبادنامه ص ۲). 
گفت سعدیا چگونه بینی اين دیبای معلم را بر 
این حیوان لایعلم. ( گلستان). 
عروس زشت زیبا چون توان بود 
وگر بر خود کند دیبای معلم. 
||هر چیزی که ممتاز باشد و شناخته شود از 
تشان و علامت مخصوصی. (ناظم الاطبام). 
نشاندار. با علاست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): به شرف نام بزرگ اولاد مرتضوی و 
| کباد مصطفوی معلم و مطراست. (ترجمةً 
محاسن اصفهان ص .)۱۱٩‏ || گاه کرده‌شده. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به اعلام شود. 
|/سواری که علامت شجاعان را در جنگ بر 
خود نصب کرده باشد. (از اقرب الموارد) ۲ 
() موضع تعلیم. (ناظم الاطباء), 
معلم. (م ل] (ع ا) تگان که در بیابان بود. 
(مهذب الاسماء). نشان راه. (دهار). نشان که 
به راه نهند. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). آنچه بدان وسیله می‌توان راه را پیدا 
کردماند نشان و جز آن. ج. معالم. (از اقرب 
الموارد). اثر راه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ لازالت مضينة المعلم راسخة العلم. 
(سندپادنامه ص ۱۰). |[زمین برابر که در آن 


سعدی. 


غیرعلامت راه چیزی نباشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زمین هموار برابر که در آن جز 
نشان راه چسیزی نباشد. ج» معالم. (ناظم 
الاطباء). ||معلم الشیء؛ جای گمان بردن 
چیزی که در انجاست و انچه بدان استدلال 
تمایند بر آن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جایی که گمان وجود چیزی در آنجا 
رود. مظنة. (از اقرب الموارد). |اجای علم 
خواندن. مدرس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
معلم. (م لٍ) (ع ص) آگاء کننده. (مهذب 
الاس‌ماء): بیشتر ایلچیان بسه نزدیک 
پادشاه‌زادگان از برادران و برادرزادگان قاآن 
روان کرد معلم از احوال و وقوع حادئه. 
(جهانگشای جوینی) و رجوع به اعلام شود. 
||انکه نشان می‌کند جامه را به نشان 
مخصوصی. (ناظم الاطباء) و رجوع به اعلام 
شود. ||مشهور در مردانگی و دلیزی در 
کارزر.(ناظم الاطباء. و رجوع به تلم شود. 
معلم. [مٍعل ل] (ع ص) تسعليم‌داده‌شده و 
اداب آموزانیده شده و ! کثر استعمال اين لنظ 


در حیوانات است چون سگ معلم و بوزنة 
معلم و طوطی مطم و علی هفا ققینی. 
(غیات) (انندراج), آمووخته‌شده و تعلیم‌شده و 
پندداده‌شده و تربیت‌شده خواه انان باشد و 
یا اسب ویا سگ شکاری و یا مرغ شکاری. 
(ناظم الاطیاء): 
هرچه آورد به چنگ همه هر تو است 
وین اندر او نشانی کلب معلم است. سوزنی. 
تا چند روز بینی سگبانش برنهاده 
شیر مرا قلاده همچون سگ معلم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۳۷). 
صیادی سگی معلم داشت. (ستدبادنامه 
ص ۲۰۰). تعلیم رایض در دقایق ریاضت 
بهیمه را مرتاض می‌گرداند و معلم و مهذب 
می‌کند. (-ندیادنامه ص۵۴): شریفترین انواع 
آن است که کیاست و ادرا ک‌او به حدی رسد 
که قبول تعلیم و تأدیب کند تا کمالی که در او 
مقطور نبود, او را حاصل شود مانند اسب 
مودب و باز معلم. (اخلاق ناصری). 
از بیم شیر رایت عدلش همیشه گرگ 
در حفظ گوس ند چو کلب معلم است. 
ی 
معلم. (معّل لٍ)(ع ص, () آمسسوزان‌نده. 
(غیات) (آنندراج). آموزنده. تعلیمکنده. 
مدرس. (ناظم الاطباء). آموزگار. آموزنده. 
استاد. مدرس. شیخ. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

فرستاده شاه چون دید زود 

همان بانگ و خشم معلم شنود. .. قردوسی. 
چنانکه طوطی در آینه نگرد و معطمش در 


پس آینه تلقین می‌کند. (منشأت خاقانی چ 

محمد روشن ص ۶ 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 

جفا و ناز وعتاب وستمگری آموخت. 
سعدی. 

همه قبیله من عالمان دین بودند 

مرامعلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی, 

به مکتبی نرفته و ابجدی نخوانده, معلم علوم 

ارلین و آخرین بود. (ائم مقام). 

-.معلم و متعلم؛ استاد وشاگرد.(ناظم 

الاطیاء). 

||دانشمند و فیلسوفی که جامع علوم عصر 

خود و واضع بخشی از دانشها باشد. 

- معلم اول؛ کنایه از ارسطو چرا که علم 

حکمت را اول ارسطو به قید کتابت آورده؟ 

تعلیم نمود و قیل از ارسطو حکمای سابق 

حکمت را به شا گردانزبانی تعلیم می‌نمودند. 

(غیاث) (آنندراج). لقب ارسطو. (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا). در روضات الجنات 

گوید سبب معلم اول گفتن ارسطو آنکه وی 

نخستین واضع علم منطق بوده و نخستین 

کی است که مذهب تتناسخ را ابطال نمود و 


معلم‌خانه. 

مطالب سخیف و موهوم را از سیان مطالب 
حکمت برانداخت و راه دلیل و برهان منطقی 
را بب‌ازنمود. (از ری حانةالادب چ۲ج۵ 
ص‌۳۳۵. 

- اابه اصطلاح آوباشان شیطان باشد. 
(آنندراج). شیطان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
معلمالملائک شود. 

- |[مراد آدم علیه اللام که فرمود: یا آدم 
ان ببهم باسمائهم . (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی). 

معلم الث؛ صاحب الذریعه چندین جا 
ابن‌سکویه را به وصف معلم ثالث ستوده 
است. (از ریمحانة الادب چ ۲ج ۵ ص۳۲۵ 
لقب ابوعلی احمد مسکویه است. (یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

- ||در بمضی از عبارات میرداماد اشاره به 
خسودش است. ارب حانة الادب چ ۲ ج۵ 
ص ۲۴۵). 

- ازگاه لقب مسعلم ثالث را به ابوعلی 
حسین‌بن عبدالاین سیا شیخ‌الریس داده‌اند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- معلم ثانی؛ کنایه از ابونصر فارابی چرا که 
کتب حکمت یونانی را که ارسطو و غیره 
تحریر کرده‌اند اول ابونصر فارابی آنها را از 
یونانی یه عربی مترجم نموده تعلیم کرد. 
(غیاث) (آنندراج). لقب ابونصر فارابی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ابونصر فارابی شود. 

|[ناخدا و ملاح جهاز را نیز گویند چرا که او 
ماهر احکام کشتی و جهاز باشد. (غباث) 
(آتدراج): 

می‌دود گر جانب گرداب دائم همچو موج 

از معلم کشتی ما دارد این تعلیم را. 

سلیم (از آتدراج)؛ 

معلمان. |27 ۳ ((خ) دهی از دهستان 
طرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنفرافیائی ایران ج ۳). 

معلم الملاتکت. [معل لٍ ملع وا (لخ) 
لقب شیطان. (غیاث) (آندراج). و رجوع به 
ترکیب معلم اول ذیل معلم شود. 
معلم خانه. (م عل لٍ ن /ن] (۱مسرکب) 
مکتب و مدرسه. (انندراج). جای درس و 


تحصیل و مدرسه؟. (ناظم الاطباء): 


۱ -در محیط المحیط اين معنی ذیل معلم [مْ 
ل ] آمده است. رجوع به مُفلم (معنی آخر) شود. 
۲-ظ. بر اساسی نیست. 

۳-قرآن ۳۳/۲ 

۴- در زمان ناصرالدین شاه قاجار اين نام را به 
دارالفتون تهران می‌دادند. (از پادداشت به حط 
مرحوم دهخدا) 


معلمخانة چشمش چه رسم آورد در عالم 
که‌طمع افتاد موران را سلیمان را فریبیدن. 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ص ۴۳۵). 

معلیم کاشافی. (معَْ لٍ )(اخ) سرجمفر. 
از شاعران قرن یازدهم هجری است که به 
معلمی اشتفال داشت 
خلقم همه رند و بوالهوس می‌دانند 

میخواره و رندم همه کس می‌دانند 
گویندمخور می که خدا گیرشوی 

حق را مگر اين قوم عسس می‌دانند. 

و نیز: 

زاهد به خرابات رهی پیداکن 

وندرخور رحمت گنهی پیداکن 

چون شیشه مریز صاف و دردی که تراست 
بنشین چو خم باده تهی پیدا کن. 

و رجوع به تذکرة نصرآبادی ج۲ ص ۲۹۷ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
معلم کلا. [معل رک ] ( اخ) دهی از دهستان 
دابوست که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع است و ۶۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۳ و رجوع به ترجمة 
مازندران راینو ص ۱۶۱ شود. 
معلی مکلا. [م عل لک ] (ٍخ) دهی از دهستان 
صیان دورود است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
معلچمکالا. مغ لک ] (اخ) دهی از دهستان 
مشهد گنج‌افروز است که در ببخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است و ۳۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 
معلی مکلا. [معّل لک ] (اخ) دهی از دهستان 
دشت‌سر است که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۳). 
معلم کلایه. [م عّل لک ي ] ((خ) مبرکز 
بخش معلم کلایه تابع شهرستان قزوین است 
که در ۵۴ هزارگزی شمال شهر قزوین واقع 
است و ۴۳۲۸ تن سکنه دارد. از ادرات دولسی 
بخشداری, پست ژان‌دارمری, فرهنگ, 


ت. [زوست: 


بهداري و صندوق پست دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج() . ۰ 

معلم کوه. 20 ۳ ((خ) دهی از دهتان 
نلتاست که در شهرستان شهوار واقع است 
و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

معلمه. (عَلْ لع)(ع ص) سگ شکاری. 
(دهار) (مهذب الاسماء). رجوع به تلم شود. 
معلمة. را تیت معلّم. تشاندار. 
باعلاست. موم (یادداشت به خط مرحوم 
# و رجوع به معلم شود. 

معلمة. | ] (ع ل) آنچه بدان بر چیزی 
استدلال کنند. ج. معالم.(ناظم الاطبای), 


معلمه للع /۶] (ع ص.!) مونث معلم. 
رت آمسوزگار. .رن آسوزنده. زن باددهنده. 
آتون. ج. معلمات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خانم آموزگار, 
معلمیی. مغ[ لٍ] (حسامص) مأخوذ از 
تازی, تبیت و تعیم. (ناظم لاطبا شفل و 
عمل معلم. تعلیم دادن 
وقت است کز برای هلا ک‌مخالفان 
فلا ک‌را کنی به سیاست معلمی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۳۳‏ 
و رجوع به معلم شود. 
معلمی. [مٌعّل [) (حامص) حسالت و 
چگونگی مُعَلم.تعلیم‌دیدگی. آموزش‌دیدگی: 
در کب علم کوش که کلب از معلمی 
آید برون ز منقصت ساير کلاب. 
و رجوع به مَُلم شود. 
معلمیت. [م عّل لٍ می ی ] (ع مص جعلی, 
امص) مملمی, (ناظم الاطباء). رجوع به 
معلمی شود. 
معلمین. (ٌعّل لا (ع ص.ا ج سطم. 
رجوع به معلم شود. |ایکی آز درجات 
پنجگانة مانویه و معلمین, درجه اول آن است 
و دوم مشمسین و سوم قسیسین و چهارم 
صدیقین و پنجم سماعین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
معلن. (مل] (ع ص) آشکنسارکنده. 
(انسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 


خاش 


المسوارد). آشک ارکنده و فاش‌کننده و 


شایم‌کننده. (ناظم الاطباء). اعلان‌کننده. و 
رجوع به اعلان شود. 

معلنجم. (ملج ] (ع ص) ریگ تو سرتو و 
برهم ندسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ریگ مترا کم.(از اقرب الموارد). 

معلنداق. [م ل] (ع ) چاره و کمک. |[نجات 
و ره‌ایی. (ناظم الاطباء) (از فسرهنگ 
جانسون). 

معلندد. (م لد / ل د] (ع!) چاره وگریز و 
یقال مالی عنه معلندد؛ ای بُ. (منتهی الارب) 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط 
المیحط). چاره و گریز. (آنندراج). 

معلند۵. [م [ د] (ع ص) زمینی که در.آن نه 
آب باشد و نه چرا گاه.(ناظم الاطباء)۲. 

معلنکس. [مْ لک ] (ع ص) مسسملکیس. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
معلکی شود. 

معلنککت. [م لک ] (ع ص) موی بسیار و 
فراهم آمده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): و رجوع یه اعلنکا ک‌شود. 

معلوب. [] (ع ص) راه فراخ و پاسپرد». 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). راء 
روشن. (مهذب الاسعاء) (از اقرپ الموارد). 
||سیف معلوب؛ شمشیر که قبضة آن از ی 


معلول. ۲۱۱۷۹ 


گردن شتر پیچیده باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
ااگرفتار بیماری عَلّب". (ناظم الاطباء). 
معلوجاء ۰ [](ع اج عسلع. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). اسم جمع 
علج. (اقرب الموارد): و رجوع به علج شود. 
معلوجی. ( جاا لعج جلج. استهی 
الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به علج شود. 
معلوط. مر ر](ع () داغکردن‌گاه بررگردن 
شتر. (منتهی الارب). جای داغ بر گردن شُتر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
معلوط. (ع] (ع ص) شتری که بر گردن او 
داغ باشد. (از اقرب الموارد), 
معلوف. (م] (ع ص) فربه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معلوفة شود. 
معلوقف. (] ((خ) الاب لویی الیسنوعی 
(۱۹۴۶-۱۸۶۷م.) از روحانیان مسیحی و از 
علمای عربیت است. در لبان متولد شد و در 
بیروت و آروپا به کسب علم پرداخت و مدت 
سی سال روزنام «البشیر» را آداره کرد. از 
تألغات ار کتاب «السنجد» در لفت عربی 
است. (از اعلام المنجد). و رجوع به اعلام: 
زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۱۱۴ شود. 
معلوف. [م] (اخ) رجوع به ناصیف معلوف 
شود. 
معلوفة. (ع ت)(ع صا فربه. ان_اظم 
الاطباء), شاة معلوفة؛ گوسپند فربه. (منتهی 
الارب) (آندراج 1 
معلوق. () 8 آنکه از وی چسیزی 
آویزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب : 
الموارد) (ار محیط المحیط). هرانچه بر وی 
ت باشد و یا خرنا و 


ج. معالیق. (ناظم 


چیزی آویزند خواه گوشت 
انگور و یا مشک و مطاره. 
الاطباء) 

معلوق. [6) (ع ص) آری‌خه‌شده. ان‌اظم 
الاطباء). || آنکه در حلق او زلوک چسبیده 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج), کی که در 
حلق وی زلو چسبیده باشد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ِ 
معلول. () (ع ص) بیمار. (دهار) (ستهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). بیمار و 
علیل و ناخوش و آزرده. (ناظم الاطباء). 
مریض. رنجور. علیل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). به معنی بیمار خطاست زیرا 
که‌از علت که به معتی بیماری است صیفذ 


۱-در محیط المحیط بدین معنی ذیل سعلندد 
(غْل 5] آمده است. ۱ 

۲ -بیماریی که در پی گردن شتر عارض گردد. 
(محهی الارب). 

۳ - در ناظم الاطباء به فتح اول [ ] ضبط شنده 


است. 


۰ معلولا. 


صفت علیل می‌آید نه معلول... یکن با وف 
این معنی در کلام بعض ثقات واقع شده. 
(غیات) (آنندراج)* 

سخت نالان چو ناقة معلول 

زار و گریان چو عاشق مهجور. معودسعد. 
گفتبنگر که از چه معلولم 

کزخور و خواب جمله معزولم. سنائی. 
و میان گفتار و کردار تو مافت تمام می‌توان 
شناخت و راه اقتحام مخوف است و من به 
تفس معلول... ( کلیله و دمته چ میلوی 
ص‌۲۹۸). همیچکس به مردم از ذات او 
نزدیکتر نیست چون بعضی از آن معلول شود 
به داروها علاج پذیرد. ( کلیله و دمنه). 
ابوالحسن‌بن یحیی اندر کتاب معالجت 
بقراطي... برشمرد از ائمه و حکما و فمضلا و 
فلاسفه که چند از ایشان بدان علت معلول 


گشتهاند. (چهار مقالد). 

سنگ زردم شده معلول به وقت 

لعل رخشان شوم انشاله. خاقانی. 
نه خورشید همخانة عیی آمد 

چه می که معلول و حیران نماید. خاقانی. 
و در شهر و روستاق صد کس نمانده بود و 
چندان ما کول‌که آن چند معدود معلول را 


راضی باشد نمانده.. (جهانگشای جوینی چ 
قسزوینی ج۱ ص۱۳۲). ||صساحب علت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). معیوب. که 
دارای عیب و نقصی است: و باید که از 
معلولان چون اعور و اعرج و اقرع و اببرص 
اجتاب نماید. (اخلاق جلالی. یادداشت 
ایضا: 
بمرد مردمی آخر که صلهٌ چو منی 
کم‌از فراضة معلول قلب‌کردار است. 
خاقانی. 

مفلوج گشته آتش و معلول گشته باد 
هم خاک‌با عفونت و هم آب نا گوار. 

جمال‌الدین اصفهانی. 
|اسقیم. نادرست. نااستوار. ست: خلف 
کس فرستاد و به عذرهای معلول و سخنهای 
نامقبول تسک جست. (ترجمة تاریخ یمیتی 
چ ۱ تهران ص۲۳۸). تا معاذیر نامقبول و 
علتهای معلول در میان نهاد. (ترجمة تاریخ 
یسمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۱). |[کم‌قوت و 
کم‌زور شده. || شراب ممزوج با آب. (ناظم 
الاطباء). ||([) چیزی که آن را یه علت و 
سبیهای ضروری او ثابت کرده باشند. (غیات) 
(آندراج), آنچه از علت پدید آید. نیجه 
علت. مُمَیّب. مقابل علت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), امری أست که همواره به 
دنبال علت آید و شأتی از شوون علت.و اثری 
از آثار اوست و از این جهت است که گویند 
معلول بایتی مناسب با علت خود باشد و 
وحدت معلول ملتزم وحدت علت است و 


بالعکس. و تخلف معلول از علت تامه محال 
است و معلول به علت خود واجب می‌شود و 
شرایط علیت و معلولیت سنخیت میان آن دو 
است و آنفکا ک‌میان علت و معلول محال 
است و معلول واحد شخصی مستند به دو 
علت نمی‌شود بطور اجتماع یا تبادل و تعاقب. 
(از فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی)؛ 
همی گویی زمانی بود از معلول تا علت 
پس از ناچیز محض آررد موجودات را پیدا. 
ناصرخسرو, 
بمعلولی چو يك حکم است و یک وصف این دو عالم را 
چرا بی‌علت سابق توانا باشد و دنا 
: ناصرخرو. 
گویی که بر معلول خود علت بود سابق 
چنان چون بر عدد واحد و یا بر کل خود اجزا. 
ناصرخرو. 
- معلول آخر؛ رجوع به ترکیب معلول اخیر 
شود. 
< معلول ابداعی؛ عبارت از عقول مجرده‌اند 
که موجودات ابداعی‌اند و به صورت صفرد 
عقل اول مراد است. (فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). 
- معلول اخیر؛ آنچه ابداعلت چیزی واقع 
نشود. (از تعریفات جرجانی). عبارت از 
معلولی است که خود علت برای چیزی دیگر 
نباشد. (فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 
معلول بازپسین. 
- معلول بازپین؛ رجوع به تریب قبل 
شود. 
- امگال. 
تخلف معلول از علت محال است؛ قاعدة 
فلسفی است که گوید معلول همیشه متلازم با 
علت خود باشد. (امثال و حکم ج۱ ص ۵۴۲). 
معلوّلا. [م] ((خ) تاحیه‌ای است از نواحی 
دمشق و قریه‌ها دارد. (از معجم البلدان), 
معلو لات. (ع] (ع ص, () ج معلولة مونث 
معلول. رجوع به معلول شود. 
- معلولات اریعه (اصطلاح فلسفی)؛ چهار 
معلول. مقاپل علل اربعه. معلولات اربعه 
عبارتند از: ۱- مصنوعات بشر حیوانی. ۲- 
مصنوعات طبیعی که معادن و نبات و حیوان 
باشد. ۳- مصنوعات و موجودات نفانی 
بسیطه که افلا ک‌و کوا کب و عناصر اربعه 
باشند. ۴- موجودات روحانی الهی که هیولی 
و صورت مجرده و نفی و عقل باشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 
- معلولات قاهره؛ مراد انوار قاهره است. 
(فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 
معلول شکل. 1 ش /ش] (ص مرکب) 
پیمارگوته. نزار و ناتوان و پژمرده: آنچه 
بگیرد" معلول‌شکل بود و تا دوسه سال 
تضاطی و قسوتی به آن بسازدید نیاید. 


معلوم. 
(فلاحت‌نامه. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معلول کردن. ام ک د] (مسص مرکب) 
بیمار کردن. سست وناتوان کردن. معیوب و 
ناقص کردن: 
مجذوم چون ترنج است ابرض چو سیب دشمن 
کش جوهر حنابت معلول کرده جوهر, 
خاقانی. 
معلولة. [م [](ع ص) تأنسیت مسعلول. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
معلول شود. 
معلولی. (م] (حامص) معلول بودن. حالت 
و چگونگی معلول. بیماری. نزاری: 
به معلولی تن اندرده که یاقوت از فروغ خور 
سفرجل‌رنگ بود اول که آخر گشت رمانی, 
خاقانی. 
و رجوع به معلول شود. 
معلوم. (م] لع ص) دانسسته‌شده. 
شناخته‌شده و اشکار و هویدا و واضح و 
محقق و مسلم و مشخص و ممتاز. (ناظم 
الاطباء). دانسته. مقابل مجهول, (یادداشت به 
خط مرحوم دهنخدا): و مردمان را حال.., 
معلوم‌تر شنود. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۷). ناچار خداوند را معلزم‌تر بباشد 
آنچه رای عالی بیند بندگان نتوانند دید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۷). خواجه 
بونصر را حال من معلوم است. (تاریخ بیهقی 
چ‌ادیب ص۳۲۱ 
خدای مبدع هرچ آن ترابه وهم و به حس 
محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و مشار. 
تاصر تون 
سلطان مرا شناسد و داند خلیفه هم 
مجهول کس نیم همه معلوم مزدم است. 
خافانی. 
معلوم است که مرگ بر زندگی نافهنا مزیت 
دارد. (مرزیان‌نامه). 
همه دانندگان را هست معلوم 
که‌باشد مستحق پیوسته محروم. نظامی. 
و در علم محاسبت چنانکه معلوم است چیزی 
دائم. ( گلستان), حلم شتر چتانکه معلوم ات 
اگرطفلی مهازش بگیرد صد فرسنگ ببرد. 
( گلستان).اگرعقل یکی است از چیزهای 
معقول و معلوم... (مصفات. بابا افضل ج۲ 
ص ۲٩۹۱‏ |امسین. مقرر. مقدر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و آن من شیء الا عندنا 
خزائنه و مانتزله الا بقدر معلوم. (قرآن 
0/۵ رلک لهنسم رزق مسعلوم. (قمرآن 
۷ جمیع .امت:راامدتی است معلوم؛ 
همین که او می‌رسد پنیش ویس نمي‌باشد. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۷). دو چیز 


۱ -از بادامهای ریشه قووی کرده که بازنانند. 


معلومات. 


محال عقل است خوردن بیش از رزق مقسوم 
و مردن پیش از وقت معلوم. (گلتان). 
مشفول کفاف از دولت غفاف محروم است و 
ملک فراعت زیسر نگین رزق معلوم. 
(گلتان). |/() کنایه از سال و زر و درم و 
دینار... و در خیابان نوشته سعلوم که در 
.فارسی به معنی زر مستعمل است بدان جهت 
است که زر اين همه شهرت که دارد احتیاج 
نام بردنش لیست چنانکه لفظ یقین به معنی 
مرگ. (غیاث) (آنندراخ). زر و درم و دینار. 
(ناظم الاطباء): وجه. پول. نقد. نقدیته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهضدا)؛ 

صدبار به چنگ آمد معلوم جهانش 

زین دست به چنگ آمد و زان دست عطا کرد. 

ابوالفرج رونی. 

در دو کونم نیست از معلوم حالی یک درم 

با چنین افلاس خود رانام سردفتر تهیم. 

۱ ستائی (دیوان ص ۲۲۱). 
ما شما را هیچ معلوم بنگذاشتيم خدای تعالی 
هرچه می‌باید سی‌قرستد. (اسرارالتوحید چ 
بهمیار ص ۱۲۲). و خانقاه را هیچ معلوم نبود 
ببا خود اندیشه کردم... که مردی بدین 
بزرگواری آمده است... در خدمت آو چسیزی 
که خرج کنم از کجا آرم. (اسرارالتوحید چ 
بهمنیار ص۴۱٩).‏ 
معلوم من از عالم» جانی است چه فرمایی 
بر خنجر تو پاشم یا بر سرت افشانم. 

خاقانی. 
پیران هفت چرخ به معلوم هشت خلد 
یک زند؛ دوتایی او را خریده‌اند. خافانی. 
درویش ضعیف‌حال را در تنگی خشکسال 
مپرس که چونی مگر بشرط آنکه مرهمی ببر 
ریشش نهی و معلومی در پیشش. ( گلستان). 
مگر آن معلوم ترا دزد برد گفت لا واه بدرقه 
برد. ( گلستان). پیاده‌ای سر و پا برهنه با 
کاروان حجاز از کوفه بدر آمد و همراه ما شد 
و شعلومی نداشت. ( گلستان). ||ذخیره. 
(غیات) (آتدراج) (نأظم الاطباء). ||عمر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زندگی. 
که تا تن به جای است و فزخ پدر 
ز رای پدر پای نتهم به در 
ولیکن چو معلوم او شد تمام 
نهم زود بر راه یعقوب دام. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
از آن پس چو معلومش آمد فراز 
سوی رفتن آمد مر او رانیاز 
به یک روز با جفت خود جان بداد 
تو گفتی که یوسف ز مادر نزاد. 
شصی (یوسف و زلیخا), 
از او ابن يامین همی زاد خواست 
ولیکن به زادن روان داد خواست 


که معلوم وی تا بدانگاه ود 
وزآن راز جان‌پرور آ گاه‌بود. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
|[(ص) معروف و مشهور و نامدار. (ناظم 
الاطباء). 
- معلوم‌الحال؛ آنکه وضع زندگانی وی را 
همه کس می‌داند و نامدار و مشهور برخلاف 
مجهول‌الحال. (ناظم الاطباء). 
- | آنکه بدنام و رسوا باشد. آنکه در بی‌عفتی 
و نادرستی مشهور باشد. 
|ااين کلمه راگاهی برای « کل مایستقیح 
ذکره» استعمال کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
خواجگان دولت از محصول مال خشک ریش 
طوق اسب و حلقه معلوم استر کرد‌اند. 
سنائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| (اصطلاح دستوری) فعلی است که به فاعل 
نسبت داده شود و از نظر معلوم بودن فاعل» 
آن را فعل معلوم خوانند مانند نوشیروان چهل 
و هشت سال پادشاهی کرد. نادر هندوستان را 
گرفت. (دستور زبان فارسی تألیف قریب و 
بهار و... ج۱ صص 6۱۱۴-۱۱۳ ||اصطلاح 
فلفی) سعلوم در مقابل مجهول است و 
چیزی است که شناخته شده باشد. معلوم بر 
دو قسم است: معلوم بالذات و معلوم بالعرض. 
علم به صور حاصله یا مرتسمه یا منطبعه و یا 
متمثله در ذهن بالذات و به اسور عیلی 
خارجی که ما به ازاء آن صور است بالعرض و 
بواسط صور آنها می‌باشد. صدرالدین گوید: 
آنچه بر آن اطلاق معلوم می‌گردد بر دو قسم 
است یکی آنچه وجودش فی نفسه عبارت از 
وجود آن برای مدرک بوده و صورت عینی 
آن بنفسه صورت علمی آن می‌باشد و آن 
معلوم بالذات است. و دیگری آنچه وجودش 
فی نفه غیروجودش برای مدرک بوده و 
صورت عینی آن بنفه غیراز ضورت علمی 
آن می‌باشد و آن معلوم بالعرض است و هرگاه 
گفته‌شود علم عبارت از صور حاصلهٌ از شیء 
است نزد مدرک مراد از معلوم در این صورت 
امری است که خارج از قوای مدرکه باشد و 
هرگاه گفته شود علم عبارت از حضور 
صورت شیء است برای مدرک مقصود علمی 
است که نفی معلوم است و هر دو قسم معلوم 
حقیقی و مکشوف بالذات صورت شیء است 
که وجود او توراتی است و یرمادی است. 
(فرهنگ علوم عقلی, جعفر سجادی). ۱ 
معلومات. [] (ع ص. اج معلومة تانیث 
معلوم. (یادداشت به خط صرحوم دهخدا, 
چیزهای دانته‌شده و علوم. (ناظم الاطیاء): 
خلاقی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال 
قدرت او یک داستان است. (جهانگدای 
جویتی). دریغ از شما که معلومات خود را به 


معلوم شدن. ‏ ۲۱۱۸۱ 

مجهولات ارباپ غرض مشوب می‌سازید. 
(میرزاتقی صاحبدیوان علی‌آباد). 
س الایامالم ملومات؛ ده روژ ذی‌الهجه. 
(منتهی الارب). ده روز ذی‌حجه که حاجیان 
حسج می‌کنند. (ناظم الاطباء). ده اول 
ذی‌الحجه و آخر آن روز قربان است. (از 
آقرب الموارد). 

معلوم تبریزی.(۸ م ت) لغ) 
محمدحین‌بیک از شاعران قرن یازدهم 
هجری است. صاحب تذکرة نصرآبادی آرد: 
«از خود مایه و استطاعتی دارد و به تجارت 
مدار می‌کند. طبعش خالی از لطف نیست». از 
آوست: 
ما را ز یاد خویش فراموش کرده‌ای 
در خاطرت چو آبلهپیداست جای ما 
دوستی بین که در میاه ما 
جز میان تو مو نمی‌گنجد. 
آرزوها را به آهی آب بر آتش زدم 
سوختم صحرای خاری را که در دل داشتم. 

و دجوع به فرهنگ سخنوران و تذکرة 
نسصرابادی 3 ۲ ص ۲۸۷ و دانشمندان 
آذربایجان ص ۳۵۱ شود. 

معلوم داشتن. (ء ت] اسص مرکب) 
شناس‌انیدن. به آ گاهی‌رسانیدن. || 1 گاه‌بودن. 
مطلع بودن. دانستن: و هریک آنچه از غث و 
سمین دیار خود معلوم داشتند به عرض 
رسانندند. (ظفرنامهُ یزدی). 
معلوم شدن. (م ش 3] (سص مرکب) 
دانسته شدن و واضح و اشکار شدن و هوایدا 
گشتن.(ناظم الاطباء), شناخته شدن: و معلوم 
شد که جگر بط چون پرطاوس و بال او آمد. 
(مرزبان‌نامه). و چون بدین مقدمه احتیاج 
آرباب فضل به علم عسروض معلوم شد... 
(لمعجم چ دانشگاه ص ۲۶). 
خواچه چون بیلی به دست بنده داد 
بی‌زبان معلوم شد او را مراد. مولوی. 
معلوم شد که از طرف او هم رغبتی هست. 
( گلستان). 
زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. 
معلوم شد اين حدیث شیرین 
از منطق آن شکرفشان است. سعدی. 
تا آخر ملک را طرفی از ذسایم اخلاق او 
معلوم شد. ( گلستان). 
-معلوم کسی شدن؛ بر او آشکار شدن. 
واضح و روشن شدن بر وی؛ و چون آن حال 
معلوم خاقان شد غمنا ک‌گشت. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۰۲), هر آنچه دانی که هر 
آینه معلوم تو خواهد شد به پرسیدن آن 
تعجیل مکن. ( گلستان). و باز فراموش نکستم 
کهمعلومم شد مروارید است. ( گلستان). 
گفتم که مگر تضم هوس کاشتنی است 


سعدی, 


۴۳ معلو م کردن. 
معلومم شد که جمله بگذاشتتی است. 
اوحدی. 
معلوم کردن. (ک د] (مسص مرکب) 
شناسانیدن. اطلاع دادن. خیردادن. (ناظم 
الاطباء)؛ و چون بازگشت معلوم کردند که 
خزر متولی شده‌اند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ٩۴‏ 
خاقانی آن تست به هر موجبی که هست 
معلوم کن ورا که تو خود زآن کیستی. 
خاقانی. 
سعدیا تااکی سخن در علم موسیقی رود 
گوش‌جان باید که معلومش کنی اسرار دل. 
سعدی. 
و حکمت چیزهای کلی را معلوم کند. 
(مصفات باباافضل ج۲ ص ۳۹۵). 
- معلوم کسی کردن؛ به او خیر دادن. او را 
مطلع کردن, به اطلاع او رساندن: به نزدیک 
ملک هیاطله رفت و معلوم ایشان کرد که 
ملک او را می‌رسد. (قارسنامه این اببلخی 
ص ۸۳۲. 
||شناختن, کشف کردن. (ناظم الاطبام). 
دانستن. تشخیص دادن: از وزیران پدر چه 
خطا دیدی که همه را بند کردی گفت خطایی 
معلوم نکردم... ( گلستان). شنیدم که طرفی از 
خیانت نفس او معلوم کردند. ( گلستان). روا 
باشد روزی چند به شهر اندر ایسی و کیفیت 
حال معلوم کنی. ( گلستان), هرکه در پیش 
سخن دیگران بیفتد تا پایة فضلش بدانند مایة 
جهلش معلوم کنند. ( گلستان). اثر عمنایت 
فرانماید در لباس معاقبت تا بزرگان به فراست 
معلوم کنند و درآیند. (سعدی مجالس). 
|| ثابت کردن و محقق نمودن. |[معین تمودن. 
|انشان کردن و علامت گذاشتن. |اظاهر 
کردن.(ناظم الاطبام). 
معلوم گرداندن. [ء گ د] (مص مرکب) 
رجوع به معلوم گردانیدن شود. 
معلوم گردافیدن. (ء گ ) (مص 
مرکب) معلوم گرداندن. شناسانیدن. خبر 
دادن. آ گاه‌ساختن. مطلع کردن:ُ 
ترا معلوم گرداند از این دریای ظلمانی 
که او این عالم سقلی چُرا بر خشک و تر دارد. 

۲ اصرخرو. 
زن را آهسته بیدار کرد و معلوم گردانید که 
حال چیست. ( کلیله و دمنه). بیان حال و 
حقيقت کار او ملک را معلوم گردانم. ( کلیله و 
دمتها, ما را معلوم گردان تا آنچه رأی 
شماست ما بر آن برویم. (سمک عیار). و 
رجوع به معلوم کردن شود. ||دانستن. 
شناختن. کشف کردن: تا به مدتی اتدک اندازءٌ 
رای و رویت او معلوم گردانید. ( کلیله و دمنه). 
و رجوع به معلوم کردن شود. 

معلوم گردیدن. مگ دی 5] (مسص 


مرکب) آشکار شدن. واضح شدن. دانسته 
شدن: 
فردا معلوم تو گردد که کیست 
نزد خدای از من و تو بر ضلال. 
ناصرخسرو. 
و اجتهاد تو در کارها و رای آنچه در امکان 
آید علما و اشراف معلکت را نیز معلوم گردد. 
( کلیله و دمنه). 
تپرسیدش چه می‌سازی چو دانست 
که‌بی پررسیدنش معلوم گردد. (گلستان). 
که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. 
( گلستان). 
هرکه معلومش نمی‌گردد که زاهد را که کشت 
گوس انگشتان شاهد بین و رنگ ناخنش, 
سعدی: 
و رجوع به معلوم شدن شود. 
معلوم گشتن. (۶ گ تَ] (اسص مرکب) 
معلوم گردیدن: یعنی چون وجوه تسجارب 
معلوم گشت اول در تهذیب اخلاق خویش 
باید کوشید. ( کلیله و دمنه). معلوم گشت که 
سضن ایشان فاسد است. ( کشف الاسرار ج۲ 
ص ۵۳۷). 
علت آن است که وقتی سخنی می‌گوید 
ورنه معلوم نگشتی که دهانی دارد. سعدی, 
ورجوع به معلوم گردیدن شود. 
معلومه. [ع) (ع ص) تأنیث سعلوم. ج» 
معلومات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به معلوم و معلومات شود. 
معلومی. [م] (حامص) به معنی آ گاهی و 
دریافت باشد. (برهان). ماخوذ از تازی» 
اطلاع و دانایی و ممرفت و دانش و هنر. (ناظم 
الاطباء). 
معلومی. (م ] (ص تسیی) نسبت است به 
فرقة معلومیه که ضد مجهوله‌اند.(از انساب 
سمعانی). و رجوع به معلومية شود. 
معلومیت. (م می ی ] (از ع, مص جعلی, 
(مص) مأخوذ از تازی, چگونگی دانا بودن و 
اطلاع داشتن. (ناظم الاطیاء). 
معلومیة. [ممی ی ] ((خ) گروهی از خوارج 
عجارده که در اصول عقاید با فرقهٌ حسازميه 
یک‌انند جز آنکه این گروه گویند که ممن 
کی‌است که خدای‌تعالی را به جمیع اسماء و 
صفاتش بشناسد و چنانچه برخلاف اين باشد 
او را مزمن نگویند بلکه باید چنین کسی را 
جاهل نامید و گویند افعال بندگان مخلوق 
آفریدگار جهان است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). فرقه‌ای از خوارج عجارده‌اند و نزد 
آنان مومن کسی است که خدای را با تمام 
صفات شناسد. (فرهنگ علوم نقلی سجادی). 
معلوةق. [ لو ر] (ع ص) مقابل مفولة : تاء 
معلوة. یاء مسفولة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). فوقائیه. حرفی که در بالای آن نقطه 


تلزن 
باشد. 
معلهج. رمع 2] (ع ص) احسمق. (مسهذب 
الاسماء). گول نا کس و فرومایه. (سنتهی 
الارب). گول و احسمق و نا کس و فروماید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معلهز. مغ د] (ع ص) گوشت ننیم‌پشته. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معلهزة. (مع دَرَ] (ع ص) گوسیند لاغر. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
معلهص,. (ع ] (ع ص) گوشت نیم پخته. 
(منتهی الارب) (انندراج)؛ لحم معلهص؛ 
گوشتی که نیک پخته نشده باشد. (ناظم ‏ 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معلیی. (مغل لی ] (ع ص) بسلندکننده و 
افرازنده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب المواردا. و 
رجوع به تعلية شود. || آنکه به جانب راست 
ناقه و گوسپند به دوشیدن آید. (منتهی الارب) 
(آتدراج). آنکه از جانب راست گوسپند و 
ماده‌ختر را بدوشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معلیی. (معلْ لا (ع ص) اند (آنندراج, 
بلند کرده و برافراشته. بلند و رفیع. معلاء 
(نساظم الاطباء). و رجوع به صعلا شود. 
|ابزرگ. (آنتدراج». بزرگ و بزرگ‌کرده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بزرگ‌قدر: 
کربلای‌علی. !)هنم از یر قمار. (مستهی 
الارب) (آنندراج. تیر هفتم قمار. (مهذب 
الاسماء). نام تیر هفتم از تیرهای قمار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تیر قمار که حصف 
صاحبش از همه زائد است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): او در میان ایشان همچو تیر 
معلی است در میان تیرهای قمار و همچو 
بالهای پیشین. در میان بالهای مرغان. (تاریخ 
قم ص). || پای‌افشار جولاهه. (مهذب 
الاسماء). ||نزد بلغا آن است که در تمام پیت 
سر کلمات را حرفی معین بیاورند | گرچه در 
بعضی منشآت چندگان کلمات کی را بر این 
نوع افتاده باشد چون شاعر را قصد صنعت 
نیود گویی که نگفته است و دلیل بر عدم قصد 
که‌در همه بیت نیاورده است. مشال: شب است 
و شاهد و شمع و شراب و شیرینی. و این 
صنعت از مخترعات صاحب جامع الصنایع 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
معلیی. (مٌ] (ع ص) بلندگرداننده و افرازنده. 
(ناظم الاطباء) (از مشهی الارب) (از قرب 
الموارد). |ابر بلندی برآینده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع 


۱-یعنی تحتانیه, حرفی که در زیر آن نقطه 
باشد. 


به اعلاء شود. 

معلیی. [م ۷ ] (ع مص) مصدر میمی است به 
معتی علو. ج. معالی. (عیات, ذیل معالی) 
(آنندراج). 

معلی. (م عّلْ لا] (اخ) رجوع به ایوالحسن 
معلی‌بن زیاد الفردوسی شود. 

معلیی. ام غّل لا] ((خ) رجوع به ابوالحسن 
معلی‌بن فضل شود. 

معلی. مغ لا] ((خ) رجوع به ابوالهیشم 
معلی‌بن اد شود. 

معلیی. مغ ۷] (اخ) رجوع ابوالیمان 
معلی‌بن راشد شود. 

معلیی. [م عل لا] ((خ) رجوع به ابوعبداثه 
معلی‌بن سلام دمشقی شود. 

معلیی. م عَل لا] ((خ) رجوع به ابویعلی 
معلی‌بن منصور شود. 

معلیی. (م عل لا] (اخ) رجوع به ابویعلی 
معلی‌بن مهدی شود. 

معلیی. ۶۱ غل لا] ((خ) ابن خنیس بزاز کوفی 
از اصحاب امام جعفر صادق (ع) است. 
علمای رجال شیعه را در باب او اختلاف 
است. چنانکه بمضی او را موثق ندانته‌اند و 
یا قدح کرده‌اند. لیکن شیخ طوسی در کتاب 
غیبت او را از ممدوحان شمرده است. و از 
ابوبصیر روایت کرده‌اند که چون داودبن علی» 
معلی را کشت و به دار کشید. کار او بر 
حضرت سخت بزرگ آمد و گفت معلی به 
بهشت داخل گردید. اعمال عید نوروز را او از 
حضرت صادق روایت کرده است. و رجوع به 
اخبار معرفة الرجال و قاموس الرجال شود. 
معلی. ام عّل لا] (اخ) این منصور 
رازی‌مکنی به ابویملی از فقهای حنفی است. 
وی فقه و اصول و کتب ابویوسف یعقوب‌بن 
ابراهیم شا گردابوحنیفه را روایت کرده است. 
وفات او به بفداد در سال ۲۱۱ ه.ق.اتفاق 
افتاد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از 
رجال حدیث و از مصفین آن و شقه بود. 
(ازاعلام زرکلی ج ۲ ص۱۰۵۸). 

معم. عم /ع) (ع ص) آنکه برادران 
پدرش کثیر باشتد یا مردکریم‌الاعمام. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). کسی که 
اعمام و برادران پدرش بسیار باشند و انکه 
عموهایش کریم باشند. (ناظم الاطباء). 
مم. [م عمم] (ع ص) هو معم خیر؛ یعنی 
رای و عطای وی شامل است همه را و به رای 
وعطای خویش فرا گرفت همه را. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجل معم: مرد یر که 
خیر و عقلش همه را فرا گیرد. (از اقرب 
الموارد). 

معماء مغ سا] (ع ص, [) پوشیده‌شده. 
||ناینا کرده شده. |[مکان پوشید». |ابه 
اصطلاح کلامی که به وجه صحیح دال باشد بر 


آسمی به طریق رمز و ایما که پسند طبع سلیم 
باشد و در بعضی کتب چنین نوشته که معما به 
معتی بی‌دیده و بی‌نظر و در اصطلاح کلامی که 
دلالت کند به طریق رمز و ایما بر اسمی به 
طریق قلب یا تشبیه يا به حساب جمل یا به 
وجهی دیگر. (غیاث) (آتدراج! کلامی که 
دلالت کند بر اسمی به طریق رمز و ایما و 
چیتان. (ناظم الاطباء). این صنعت چنان 
باشد که شاعر نام معشوق یا نام چیزی دیگر 
در بیت پوشیده بیارد اما به تصحیف امابه 
قلب اما به حساب اما یه تشبیه اما به وجهی 
دیگر و آن چنان باشد که از طبع نیک دور 
نباشد و از تطویل و الفاظ ناخوش خالی بود و 
این صنعت آن را شاید که طبعهای نقاد و 
خاطرهای وقاد را به استخراج آن بیازمایند. 
مثالش از شعر تازی مراست در برق: 
خذالقرپ ثم اقلب جمیع حروقه 
فذا ک اسم من اقصی منی‌القلب قربه. 
مثال دیگر پارسی در نام میرک: 
دیدم دو هفته ماه ز دیبا بر او سلب 
کردم‌در او نگاه بماندم از او عجب 
گفتم چه نامی ای بت گفتا کریم را 
بنگار با شگونه و زو نام من طلب. 
دیگر بلعلاء شوشتری در نام علی گوید: 
تیری و کمانی و یکی نقش نشانه 
بنگار و پیوند به سوفار یکی تبر 
نام بت من بازشناسی جمامی 
آن بت که به خوبیش قرین نیست به کشمیر. 

(حدائق السحر فی دقایق الشعر) ۳. 
معما آن است که اسمی یا معنیی را به نوعی از 
غوامض حساب یا به چیزی از قلب و 
تصحیف و غیر آن از انواع تعیمت آن را 
پوشیده گردانند تا جز به اندیشه تمام و فکر 
بسیار به سر آن نتوان رسید و برحقیقت آن 
اطلاع توان یافت چنانکه در نام سعود 
گفاند: 
چو نامش بپرسیدم از ناز زود 
یه دامن چو برخاست بربط یسود 
به تازی بدانستم آن رمز او 
که‌نامش ز بربط بسودن چه بود. 

(المعجم ص ۴۳۰). 

عبارت است از آنکه نام چیزی را در بیتی به 
تصحیف یا قلب یا غیر آن تضمین کنند و لفز 
نیز عبارت از این معنی با زیبادتی سوال و 
جواپ. (نفایس الفنون). نزد بلفاء کلامی است 
موزون که دلالت کند بطریق رمز و اییماء بر 
اسمی یا زیاده از آن بطریق قلب یا تشییه یا 
باب جمل و یا بوجهی دیگر بملاحظةً 
آنکه در هر لباسی که باشد طبع سلیم از قبول 
آن اتکار نتماید و از تطویل الفاظ ناخوش 
خالی بود. ظاهر است که قید اسم به اعتبار 
اغلب و | کثر است. و الا روا ود که مستخرج 


۲۱۱۸۳  .امعم‎ 


از معما اسم نبود و سیب عدم اشتراط معما 
بنظم آن است که شاید از کلام غبرمنظوم 
اسمی اراده کنند. و معتبر نزد ارباب این فنن 
حروف مکتوبه است نه ملفوظه: لهذا رعایت 
مد و قصر و تشدید و تخفیف لازم ندارند. 
چون بمجرد حصول حروف با ترتیپ اسم 
ذهن متقیم به اسم انتقال میکند رعایت 
حرکات و سکنات نیز اعتبار نمنمایند. و 
معما گور الاید است از دو چیز یکی تحصیل 
حروف که بمتزلة ماده است و دیگری ترتیب 
آن یرب تقدیم و یا تأخیر که بمثابة 
صورت است. و اعمال معما پر سه گوته است. 
بعضی خاص به تحصیل ماده و آن را اعمال 
تحصیلی خواند. و پعضی خاص به تسیل 
صورت و آن را اعمال تکمیلی نامند. ز بضی 
عامند و خصوصیتی ندارند بهیچ یک از ماده و 
صورت. بلکه قائد؛ آن تسهیل عیمل دیگر 
است از اعمال تحصیلی و تکمیلی و آن را 
اعمال تسهیلی گویند. و اعمال هیلی چهار 
است: انتقاد. تحلیل, ترکیب و تبدیل. و ذ کر 
هریک در موضع خود مثبت است. و در جامع 
الصنایع گوید معما را متقدمان بسر سه نوع 
دارند. اول معمای مبدل و آن در لفظ تبدیل 
مذکور شد. دوم معمای معدود و آن چنان 
است که به عدد جمل حروف را جمع کنند و از 
آن نامی بیرون ارند. مثاله: 

چو ده با سی گرفتم, بعد هفتاد 

یقین دان نام او صد بار گفتم. 

از این بیت نام علی برميخيزد. عین هفتاد 
است و لام سی و یاء ده. سوم معمای محرف. 
و اين بهتر است از انواع دیگر که بطریق ایهام 
و قطع و وصل حروف به الفاظ نامی معلوم 
گردد. فرق میان معما و لفز آن است که در 
معما لازم است که مدلول او اسمی باشد از 
اسماء. و در لفز این شرط نیست., ببلکه در 
اینجا واجب است که دلالت او بر مقصود به 
ذ کرعلامات و صفات باشد و آن در معما لازم 
نیست. و بعضی برآنند که فرق آن است که در 
معما اتقال به اسم است و در لغز به مسمی..و 
اما اين قول ضعیف است زیرا که روا یود که در 
لغز نیز اسمی ذ کرکنند به ذ کر علامات و 
صفات و رشید وطواط گفته که لغز مثل معما 
است الا آنکه اين بطریق سژال گویند. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون ص ۱۰۸۲ و 
رجوع به همین کتاب ذیل «معمی» شود. 
امتال: 

معما چو حل گشت آسان شود. 

|اسخن مشکل و دشوار غامض و پوشیده. 
(ناظم الاطباء). رمز. سخن رمزآمیز. کلام 


۱-رسم‌الخطی از معمی لمع ما]. 
۲-در ذیل معمی. 


ولاف مع‌ما. 


دشوار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا* 
دادگر شاهی کز دانس و آراستگی 
سخنی بر دلش از ملک معما نشود. 

۱ منوچهری. 
و در این که گفتم معما و تأویل نیست... و نیز 
هرگاء بشکنم شرطی از شرایط این بیمت را یا 
بجا آرم خلاف یکی از اين قاعده‌های آن یا 
معمایی در آنجا به کار برم... (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۲۱۵). معمای مسعدی باز اوردند. 
سلطان به خواجه بزرگ پیفام داد که وکیل در 
خوارزمشاه را معما چرا باید نهاد و نبشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۱). مسعدی در 
وقت به معمایی که نهاده بود با خواجه احمد 
عبدالصمد اين حال بشرح بازنمود. (تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۳۱۷). آنگاه بنده پوشیده 
او را بگوید تا به معما بنویسد که خداوند 
سلطان این همه از بهر آن کرد... (تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۳۲۷). 
بر صورتت از دستخط یزدان 
فصلی است نوشته همه معما. ‏ ناصرخسرو. 
فلان از بهر بهمان تا مر او را صید چون گیرد 
از او بو شیده هر ساعت همی سازد معمایی. 

ناصرخسرو, 

کنم تفیر سریانی ز انجیل 
بخوانم از خط عبری معما. خاقانی. 
تو کی شناسی این چه معماست چون هنوز 


ابجد نخوانده‌ای به دبستان صبحگاه. 

خاقانی. 
تو هنوز ابجد خرد خوانی 
وز معمای عشق می‌گویی. خاقانی. 
عقل کجا پی برد شیوة سودای عشق 
بازنیابی به عقل سر معمای عشق. عطار. 
خط معما؛ خط رمزالود. خط مرموز؛ 
در زهد ته بینایی لیکن به طمع در 
بر خوانی در چاه به شب خط معما. 

ناصرخسرو. 

گرگشته‌ای دبیر فروخوانی 
این خطهای خوب معما را. تاصرخسرو, 
خط دست شاه دیدم کشس معما خواند عقل 
عقل را خط معما برتاید بیش از اين. 

خاقانی. 
ز اشکان تیغ او قلم تز هندسی 
پر سطح ماه خط معما براقکند. خاقانی. 


معمانامه؛ نامه آمیخته به معما. نام 
رمزآمیز. نام به رمز که چون به دست بیگانه 
افتد فهم آن مقدور نباشد: و مسعدی را گفته 
امد تا هم | کون‌معمانامه‌ای ویسد با قاصدی 
از آن خوبش و یکی به اسکدار که آنچه پیش 
از اين نوشته شده بود باطل بوده است, (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۲۱۸). 

مع‌هاء (مع] (ع حرف ربط مرکب) با آنکه. 
با وجود اینکه؛ چون عبدالمطلب بمرد 


وصایت‌ها به عباس کرد مع‌ما "که او کهتر بود 
به سال از یازده پسر که او را بودند. ( کتاب 
القض ص 0۵۲۴ 
معماو. [م] (ع ص, ل) بیار عمارت‌کننده و 
اين صیفهٌ مبالفه است چنانکه ینعام به معنی 
مرد بیاربخشش. (غیاث) (آتدراج) مردی 
بسیار عمارت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آنکه عمارت کند و موجب رونق و 
تعالی گردد؛ 

زهی معمار اتصاف تو کرده 

در و دیوار دين و داد معمور. 

ای در زمين ملت معمار کشور دین 
بادی چو بیت معسور اندر فلک معمر, 

خاقانی. 

پیشت صف بهرامیان بته غلامی را میان 

در خانة اسلامیان عدل تو معمار آمده. 

خاقانی. 

جمشید ملک هیئت خورشید فلک هیت 
یک هندسة رایش معمار همه عالم. . خاقانی. 
معمار دین آثار او دین زنده از کردار او 
گنجی‌است آن دیوار او از خضر با داشته. 


اتوری. 


خاقانی. 
کلک آن رکن چون مهندس عقل 
پنج دکان شرع را معمار. خاقانی. 
خدا ترس را بر رعیت گمار 
که‌معمار ملک است پرهیزگار. (بوستان). 


معمار کارخانة قدرت؛ کنایه از خداوند 
عالم می‌باشد. (از ناظم الاطباء). 

|[مأخوذ از تازی, مباشر بنایی و دانای به علم 
بنایی که به استاد بنا دستورالعمل می‌دهد. 
(ناظم الاطباء). استاد بنایان. سهتر بنایان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه در امر 
ساختمان اطلاعات تجربی بسیار دارد و نقثه 
و طرح ساختمان تهیه کند و چند بناء با 
مراقبت و نظارت او کار کنند: مهندسان 
روشن‌روان و معماران کاردان طرح شهری 
برکشیدند. (ظفرنامه یزدی). 

معمار خائه‌های کهن را کند خراب 

تا نو نهد اساس که نو بهتر از کهن. .. قاآنی. 
- معمارباشی؛ رئیس گروه معماران. رئیی 
صنف معماران در دوران صفویه و قاجاریه. و 
رجوع به مرآ البلدان ص ۲۵ شود. 

- ||عتوان احترام آمیزی است برای معمار. 

- معمارخانه؛ اداره‌ای در دوران حکومت 
قاجار که خان‌ها و کاخهای ساطنتی زیر نظر 
آن اداره مرمت و تعمیر می‌شد. و رجوع به 
مرات‌اللدان ص ۲۵ شود. 

||چون عمارت به معنی آبادی است لهذا با را 
که صیفة نبت است به جهت تفل و تیمن 
معمار گفتد. (غیاث) (آنندراج). بنا. اناظم 
الاطباء). در تداول گاهی یه بنایان اطلاق کنند 
احترام را. 


معملد. 


معماری. [] (حامص) بنایی و علم بنایی و 
شفل معمار. [ناظم الاطباء). عمل و شغل 
معمار. | آبادانی. آبادسازی: 
مصطفی آمده یه معماری 


که‌دلم را خراب دیدستد. خافانی. 
به معماری کعبه چون دست برد 
زمانه براهیم پنداشتش. خاقانی. 


این فسانه از بهر آن گفتم که تا آنگه که 
معماری ایین مزرعه به تو سفوض است 
نگذاری که بی‌عمارت گذارند. (مرزبان‌نامه 
ص ۲۹۲). با ايين مقدمات معماری ولایت 
خوارزم بدو ارزانی داشتیم. (الشوسل الی 
الترسل ص ۱۱۲). 
معما گشادن. عم ماگ د] (مص مرکب) 
به معنی حل کردن معما. (انندراج), 
معما نهادن. ( ع مان /ند] مص 
مرکب) رمزهائی را معین کردن تا بضرورت 
در نامه‌ها و پیفامها از آنها استفاده شود مکتوم 
ماندن مقصود را: به کرانة شهر به باغی فرود 
آمد و من آنجا رفتم و با وی معما نهادم و 
بدرود کردم و بازگشتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۶۲ 
معمایی. [ عم ما ] (ص نسیی) منسوب به 
مسا. رجوعبه معما شود. | آنگه معا گوید 
آنکه معما طرح کند: جانی همدانی... معمایی 
است و طبع ضوبی هم دارد. (ترجمة 
مجمع‌الخواص ص ۲۷۳). 
معماییی. (م عم ما] ((خ) سیر رفیم‌الاین 
حیدر معمایی کاشی. رجوع به رفیعی شود. 
معمد. عم ] (ع ص) آنکه از عشق بیخود 
و شکته‌دل باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||خباء 
معمد؛ خیمة به ستون راست کرده. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[وشی معمد؛ نوعی از نگار. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) نوعی نقش و نگار که به شکل 
ستون باشد. (یادداشت یه خط مرحوم دهخدا) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به وشی شود. 
| آنکه در آب معمودیه غسل داده شده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), تعسید داده 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تعمید شود. 
معمد. [عم)(ع ص) آنکسه در آب 
معمودیه غل می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). تعمیددهنده: زکریاابن یحبی 
المعمد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به تعمید شود. 
معمد. 122 (ع ص) درازق امت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱-از: مع +ماء 
۲-در متن بصررت «معما» آمده است. 


الموارد). 
معمدان. 81 ص) نزد نصاری کسی 


مُعَعّد. تعمددهنده. (یادداشت 


که تسمید دهد. 
به خط مرحوم دهخدا). و یوحنای حصور به 
جهت تعمیدش چنین ملقب شده است. (از 
محیط المحیط). 
معهر. (م ع )](ع ص) طویل‌العمر و مسن. 
(آنندراج). آتکه عمر زیاد کرده باشد. دارای 
عمر بسیار. (ناظم الاطباء). سخت سالخورده. 
بسیارسال. دراززندگانی, آنکه سن بسیار 
دارد. ج» معمرین, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و این حکایت از پیران و صعمران 
بغداد شنودم, (قابوسنامه), 

به عمر خویش ندیدند پادشاه چو تو 

ز پادشاهان این دو معمر آتش و آب. 


مسعودسعل, 
قدرتش باد تا طراز کمال 
بر سپهر معمر اندازد. خافانی. 
ای در زمین ملت معمار کشور دين 
بادی چو پیت معمور اندر فلک معمر. 
خاقانی. 


جاوید عمر باش که عمر از تو یافت ساز 
معمار باغ ملک معمر نکوتر است. خافانی. 
<معمر ساختن؛ عمری دراز به کسی 
بخشیدن: 

عدل‌ورزا خسروا پیوند عمرت باد عدل 

کز جهان عدل است و بس کو را معمر ساختند. 


خاقانی. 
|اسمور. (یادداشتهای قزوینی ج ۷ص ۱۱۲). 
آباد. آبادان: 
زی خازن علم و حکم و خانة معمور 
با نام بزرگ آنکه بدو دهر معمر, 
ناصر خسرو. 
باد معمر به تو ملک عجم تا ابد 
باد مشرف به تو دین عرب تا قیام. 
فلکی شروانی (از یادداشتهای قزوینی). 
به پنج فرض مقدر به چار رکن مخیر 
به هشت قصر معمر به هفت نور مقوم. 
فلکی شروانی (از یادداشتهای قزوینی), 
شکر جمال گوی که معمار کعبه اوست 
یا رپ چو کمبه دار عزیز و معمرش. 
خاقانی. 


|| سعادتمند و خجسته. (ناظم الاطباء). 
معهو. (2 ] (عل منزل فراخ با آب و گیاه. 
(مهذب الاسماء). منزل بسیار آب و گیاه. 

(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

منرل بسیار آب و گیاه و مردم. (از اقرب 

الموارد). 
معمو. (غع ](ع ص) آبادکننده و جایی را 

مسکون تعاینده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 

الموارد). و رجوع به تعمیر شود. 
معمو. (م ) (اخ) اين احمد اصنهانی. رجوع 


به ابومنصور معمر... شود. 
معمر. عم /26)(اخ) این حسین 
اهوازی. مکی به ابوالقاسم. رجوع به 
ابوالقاسم معمرین حسین اهوازی شود. 
معمر. [م ] ((خ) ابن راشد الازدی الحدانی, 
مکنی به ابی‌عروه (۱۵۳-۹۵ ه .ق.) از مردم 
بصره و از حفاظ حدیث و فقیهی متقن و ثقه 
بود. (از اعلام زرکلی چ۳ ص‌۱۹۵۸). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
معمر. [م م] ((خ) اببن عباد صلمی رئیس 
معمریه فرقه‌ای از معتزله است. (بیان الادیان. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), مکنی به 
ابوعمرو و از طبقة ابوالهذیل, به روزگار رشید 
می‌زیست متوفی به سال ۲۳۰ ه.ق.(از 
حائیهٌ ترجمة الفرق بین الشرق بغدادی 
ص ۱۵۲). و رجوع به معمریه و اعلاع زرکلی 
چ ۲ج ۸ ص ۱۹۰ شود. 
معمر. (م ] ((خ) ابسن سکنی. رجوع به 
ابوعبیده معمرین مثنی التیمی شود. 
معمرط. ام ع ر] (ع ص) لص معمرط؛ دزد 
که هرچه یابد بدزدد. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (ز رب الموارد). 
معمر مغربی. (م عم رم ر) لاخ) علی‌بن 
عشمان. مکنی به ابوالدنیا که گویند آب حیات 
نوشید و عمری طویل یافت. وقایع عجیب و 
داستانهای شگفت‌انگیز از وی روایت 
می‌کنند. و رجوع به روضات الجنات 
ص ۵۴۱ و ريحانة الادب ج ۷ص ۱۰۰ و ج۵ 
ص۲۴۶ شود. 
معمره صنکور. [ عرص ] (لخ) دهی 
از دهستان بهمن‌شیر است که در ببخش 
مرکزی شهرستان آبادان واقع است و ۱۰۰۰ 
تن سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج گا. 
معمری. مغ ع] (حامص) معمر بودن. 
طول عمر. درازی زندگانی؛ 
باد چو روز آن جهان خمین الف سال تو 
بیش ز مدت ابد ذات ترامعمری. خافانی. 
و رجوع به معمر شود. 
معمری. مغ ](خ) اب ومنصور 
محمدین عبدائه وژیر ابومنصور مسحمدین 
عبدالرزاق. رجوع به پیست مقاله قزوینی و 
تاریخ ادییات دکتر صفا چ ۱ج ۱ ص ۳۲۱ و 
نیز رجوع به ابومتصورین عبدالرزاق طوسی 
شود. 
معمری. [م ] (اخ) محمدین احمد نحوی » 
مکنی به ابوالسیاس (متوفی ۳۰۰ ه.ق.)از 
علمای نحو از شا گردان زجاج بوده. وی شعر 
نیز می‌گفته است. (از ريحانة الادب ج۴ 
ص۴۸). 
معمری جرحانی. [م عم م ي ع) (اخا 
مکنی به ایوزراعه از شاعران قریب‌المهد 


۲۱۱۸۵  .هیرمعم‎ 


رودکی بوده است. عوفی او را از شمرای 
آل‌سامان دانته و چنین آرد: امیر خراسان او 
راگفت شمر چسون رودکی گویی. او گفت 
حسن نظم من از آن بیش است اما احسان و 
بخشش تو در می‌باید که شاعر سرضی 
همگنان آنگاه گردد که نظر رضای مخدوم به 
وی متصل شود پس این سه بیت در آن معنی 
نظم داد: 

اگربه دولت با رودکی نمی‌نمانم 

عجب مکن سخن از رودکی نه کم دانم 
اگربه کوری چشم او بیافت گیتی را 

ز بهر گیتی من کور بود تتوانم 

هزار یک زان, کو یافت از عطای ملوک 

یه من دهی سخن آید هزار چندانم. 

و هم او راست: 

هر آن کسی که نباشد زاخترش اقبال 

بود همه هنر او به خلق تامقبول 

شجاعش همه دیوانگی فصاحت حشو 
سخاگزاف و کریمی فساد و فضل فضول. 

و نیز او راست: 

جهان شناخته گشتم به روزگار دراز 

نیاز و ناز بدیدم در اين نشیب و فراز 

ندیدم از پس دین هیچ بهتر از هستی 

چنانکه نیست پس از کافری بتر زنیاز, 

(از لیاب‌الالباب ج۲ ص ۱۰ و ۱۱ و رجوع 
به تاریخ ادبیات دکتز صفا ج۱ چ ۱ص ۳۶۱ 
شود. 

معمرین. علع ص. اج شفگر. رن 
و سالخوردگان: ملک‌بن عامر از جملة 
معمرین است... روایت است که او را دویست 
سال بوده است. (تاریخ قم ص ۲۷۰). و رجوع 
به معمر شود. 

معمریه. [مْمْ ری ی ] ((خ) فرقه‌ای از معتزله 
اتباع معمرین عبادالسلمی. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). اینان معتقدند حق تعالی جز 
اجسام چیزی نیافریده و اعراض مخلوق 
اجامند یا طبعا مانند آتش برای سوزاندن و 
آفتاب برای گرمی و یا اختیاراً سانند حیوان 
برای رنگها و عجب آنکه حدوث اجسام و 
قنای آن به عقید؛ معمر از جانب اجسام است 
و در این صورت چگونه می‌گوید که آن افعال 
از اجام می‌باشد و می‌گویند خداوند را به 
صفت قدیم نمی‌توان ستود چه قدیم دلالت 
کندبر تقدم زمانی و حق جل شأنه زمانی 
نیست. و خداوند به خود دانا ننست و الا اتحاد 
عالم و معلوم لازم آید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). فرقه‌ای از معتزله‌اند که گویند خدای 
متعالی غیر از اجام چیزی نیافریده است و 
اعراض از اجام به وجود آمده‌اند و حدوت 
اجام و فتای آنها اعراضند. (فرهنگ علوم 


۱ -بحبی‌بن زکریا. 


۶ معمس. 


تقلی جعفر سجادی). و رجوع به السلل و 
النحل شهرستانی ج۱ ص ۸۳ و ۴و ترجمة 
الفرق بین الفرق بغدادی ص ۱۵۸-۱۵۴ و 
خاندان نوبختی ص۲۶۴ و صعمربن عباد 
سلمی شود. 
معمس. (مع۶] (ع ص) کار دشوار و 
بی‌سر و پای. (آنندراج). امر معمی, کار 
دشوار بی‌سر و ته. (ناظم الاطباء). کار سخت. 
(از اقرب الموارد). 
معمسات. (ْعمْ /۸عم](ع ص) جاءنا 
بامور معمات؛ یی آورد تزد من کارهای 
دشوار و بی سر و پای راء (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 
معمع. [م م] (ع ص, ) زن ساخته روزگار با 
مال که از مال چیزی کسی را ندهد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااذن تیزخاطر روشن‌رای: گویا 
پرگالة آتش است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن تبزهوش. روشن‌رای. (از 
اقرب السوارد). ||هو ذوسعمع؛ او صابر و 
شکناس بر کارها و مروسنده است بر آن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد), 
مع‌مع. (2 ع] ((صوت) آوازه بره آنگاه که 
مادر را طلبد یا آواز گوسفند که تنها مانده 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. بع‌بع. 
معمعان. [عع)(ع با سختی گرما. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سختی موسم گرما. (غیاث). و 
رجوع به معنی بعد شود. ]|شدت سرما و اين 
لفت از اضداد است. گویند جاء فی معمعان 
الصیف و فی معمعان الشتاء. (از اقرب 
الموارد). |((ص) سخت گرم. (منتهی الارب) 
(آتدراج). یوم معمعان؛ روز سخت گرم. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
معمعانة. (عم ن] (ع ص) سمعانية. مونث 
معمعان, سخت گرم: ليلة معمعانة. (از اقمرب 
الموارد). 
معمعانی. (م م نیی ] (ع ص) سخت گرم. 
معمعان. (از متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). سخت گرم. (ناظم الاطباء). 
معمعانية. (م ‏ نیی ] (ع ص) مسعمعانة. 
(اقرب الموارد). رجوع به معمعانة شود. 
معمعف. (ع عغ] (ع مص) بانگ کردن آتش 
در سوختن نی و جز آن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از آقرب الموارد). اواز زستان و جز آن که 
سوختن گیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بانگ کردن مرد کارزاری 
در حرب. (تاج المصادر بیهقی). آواز دلیبران 
در معرکه. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در گرمای گرم 
رفتن. (تاج المصادر بهقی). در گرما شدن و 


سیر کردن در آن. (متهی الارب) (آنندراج). 
درگرما و سختی آن سیر کسردن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتاب کار 
کردن. (منتهی الارب) (آتدراج). به شتاب 
کارکردن. (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |[مع بیار گفتن در سخن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کارزار کردن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء. بسختی جنگ 
کردن.(از اقرب الموارد). |[رندیدن و برکندن 
باران زمین را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[بانگ 
کردن‌چیزی که بسوزد. ||() سختی گرما. ج» 
معایم. (از آقرب الموارد). 
معمعی. [م م عیی ] (ع ص) مرد که هر که 
غالب باشد یار او باشد. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). آنکه صرکه الب 
شود همراه او گردد و عبارت اساس چسین 
است: فلان معمعی, لا رأی له یقول لکل احد 
انا معک. (از اقرب الموارد). و رجوع به لقع 
شود. |[درم که بر او لفظ مع‌مع نوشته باشند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
معمل. ( ](ع !) موضع عمل. ج. معامل. 
(از قرب الموارد) (از المنجد). کارخانه. چ» 
معامل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معمل. (] (ع ص) طسریق معمل؛ راه 
پاسپرده و مسلوک. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
معهم. ملع ص) صاحب عمامه و 
دستار. (غیاث) (آنندراج)!. دارای عمامه و 
مندیل و عمامه بر سرگذاشته. (ناظم الاطباء), 
دسستاریسته. دسستارنهاده. دستارور. 
مندیل‌به‌سر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
عروسان مقنع بیشمارند 
عروسی را به دست آور معمم. 
(هزلیات, منسوب به سعدی). 
|ادر تداول فارسی امروز, در برابر کسانی که 
کلاء‌پر سر گذارند اين کلمه را به روحانیان 
اطلاق کنند که عمامه بر سر نهند. 
- معمم شدن؛ عمامه بر سرگذاشتن. (ناظم 
الاطیاء). ||مهتر و سید قوم. (ناظم الاطباء). 
مرد بزرگی که قوم امور خود را بدو سپارند و 
عوام بدو پتاه برند. (از ذیل اقرب السواردا. 
]اسب سپید سر سوای گردن یا اسب که 
سپیدی پیشانیش تا نبت موی پیشانی فسرود 
آید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || اسب که گوش و 
موی پیشانی و گردا گردآن سپیده شده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
معممة. مغ عع] (ع ص) شساة مسعممةه 


معمو دیه. 


گوسپندی که گوش و موی پیشانی و گردا گرد 
آن سپید باشد. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گوسفند سفید سر. (از یل 
آقرب الموارد): 
معمود. [] (ع ص) دل‌شکسته. (سهذب 
الاسماء). شکستهدل از عشق. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
| تسیدداده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معمودانی. (م] (از ع.!) آبی مر ترسایان را 
که کودکان خود را در آن فروبرده سل 
می‌دهند و آن را بمنزل خته می‌دانند و 
می‌گویند کودکان را پا ک می‌کند. اناظم 
الاطباع). معمودیه. و رجوع به سه ماده بعد 
شود. 
معمودی. (ع](ع ) آبی است که ترسایان 
فرزند خویش بدان بشویند و نیز کی را که به 
دین ترسایی دراید بدان غتل دهند با 
شرطهایی چند پس ترسا شود. (از التسفهیم» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ماده قبل و دو ماده بعد شود. 
معمود ية. (م دی ی ] (ع ل) نختین سر دین 
میحی و باب نصرانیت و آن شستن کودک یا 
دیگری است با آب به نام اب و ابن و روح 
القدس. (از اقرپ الموارد). ماءالسماد. اپ 
تعمید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), آبی 
است مر نصاری را که کودکان خود را در آن 
فروبرند و آن را مانند ختنه دانند و متقدند که 
کودکان را پا ک کند. (از منتهی الارب) (از 
آندراج). آب معمودانی. ترسایان, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماده بعد و دو ماد قبل 
شود. ||صاحب «فرائد الدرية» معمودية راب 
معنی تعمید می‌گیرد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
معمود یه. [م دی ی /ي ] (ع |) معمودية. 
رجوع به معمودی و معمودانی و ماد قبل 
شود. 

-برکة معمودیه؛ آبی که مسیحیان کودکان 
خود را طی مراسمی خاص در آن سل 
دهند. 

ز آب چشم من ای دوست روی و موی بشوی 
که‌اين چو برکة معمودیه است و تو ترساء 

م‌عودسعد. 

چشمهة معمودید؛ ب رکه معمودیه؛ 

چون صبح صادق بردمد مير مرا او می‌دهد 
جامی به دستش برنهد چون چشمة معمودیدآ, 


منوچهری. 


۱ - در غیاث و آندراج بدین معلی به کر و 
تشدید میم دوم یعنی عم م] فیط شده است. 
۲-به ضرورت وزن مخفف تلفظ شود. 
۳-به ضرورت وزن مخفف تلفظ شود. 


معمور. 


و رجوع به ترکیب قیل شود. 

معمور. [] (ع ص) آبادان. (دهار) (منتهی 
الارب) (انتدراج). آباد و ابادان و مسکون و 
دارای جمعیت از مردمان. (اظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد): 

تات شاعر به مدح درگوید 

شاد بادی و قصر تومعمور. ۰ ناصرخسرو. 
از همت تو فال تو چون بخت تو فرخ 

وز دولت تو ملک تو چون عمر تو معمور. 


آمیرمعزی. : 


زهی معمار انصاف تو کرده 
در و دیوار دين و داد معمور. انوری. 
رئیس مشرق و مغرب ضیاء دین منصور 
که‌هت مشرق و مفرب ز عدل او معمور. 

انوری. 
هرچه در سلک حل و عقد ککد 
کلکت آن عالمی بدو معمور. 
ز تو خالی مبادا صدر منصب 


انوری. 


مبارک بر تو این ایوان معمور. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
خراسانی آبادان و ولایتی معمور بر دست او 
خراب شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص‌۳۵۸), از بلاد معمور و دیار مشهور دور 
دست افتاده بود. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۴۲۰). اعداء دولت مقهور و سپاه مطیع و 
رعایا خشنود و بلاد سعمور. (سلجوقنامة 
ظهیری ص .)۲٩‏ 
عالمی بر منظر معمور بود 
او چرا در خانهٌ ویران نشست. عطار. 
دل و کشورت جمع و معمور باد. (بوستان). 
می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت 
هیهات از این گوشه که معمور نماندهست. 
حافظ. 
|ارفیم. عالی. آراستد: 
هم اندرین سخنانم من و گواه منند 
مقدمان و بزرگان حضرت معمور. 
چو رایت شه منصور از سپاهان زود 
بسیج حضرت معمور کرد بر هنجار, 
ابوحنيفة اسکافی. 
و منزلت خویش نزدیک ما هرچه معحورتر 
دانی, (فارسنامة اين لبلخی ص .)۸٩‏ 
| پر و مسلی و آ کنده. (ناظم الاطباء). انباشته 
از نقود و زر و سیم؛ و اين مرد را بفرماید تا 
بازدارند و نزتند و از وی و پسرش خط 
بتانند به نام خزانة معمور. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۱۶۴). و خطی بداده‌اند به طوع و 
رغیت که به خزانة معمور سیصد هزار دیتار 
خسدمت کنند. (ناریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۰ ۱۷). امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد 
احمد گفت بیست هزار من نیل رسم رفته 
است خاصه را... و نثار به تمامی که روز 
خطبه کردند و به خزانه معمور است, و 


خداوند زیادت دیگر چه فرماید.. (تاریخ 
بسهقی چ فیاض ص ۲۹۳). ||عمارت‌شده و 
تسعمرشده و بسنای تسیک اراسته‌شده و 
مرمت‌شده. (ناظم الاطباء). |[جاری و روان. 
(ناظم الاطباء). |[پررونی. فارغ از دغدغه: 
ملک همه آفاق گرفتی ورگشادی 
دولت به تو عالی شد و ملت به تو معمور. 
امیرمعزی. 
معمور داشتن. (م تَ] (مص مرکب) آباد 
کردن. در حال آبادانی و طراوت نگه داشتن. 
از خرایی و ویراتی به دور داشتنٌ 
سوداش دیده را پر نور دارد 
سماعش مفغز را معمور دارد. نظامی. 
معمور ساختن. (م تَ] (مص مرکب) آباد 
کردن: و مملکتها معمور سازند. (ظقرنامً 
یزدی). و رجوع به معمور کردن شود. 
معمور شدان. ام ش ] (مص مرکب) آباد 
شدن. ابادان گشتن: چنان معمور شد که چشم 
از تصاویر... آن سیر نگشتی. (ترجمة تاریخغ 
یمینی چ ۱ تهران ص 4۴۳۹. 
طرب سرای محبت کنون شود معمور 
که‌طاق ایروی یار منش مهندس شد. 
حافظ, 
|ارفیع شدن. عالی شدن. رونق یافتن: حال 
هر دو شار در خلوص اعتقاد به اشباعی تمام 
آنها کردم به موقع قبول افتاد و مکان ایشان 
معمور شد و متوقعات ایشان از حضرت بد 
ایجاب مقرون گشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۳۴۰). رس امر معروف معمور 
شده و متاع عفت و صلاح مرغوب گشته. 
(السعجم ص ۱۲). 
معمو رکردن. [ء ک د] (مص مرکب) آباد 
کردن و اصلاح کردن و مرمت نمودن و 
آراسته کردن. |اسکون نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
معمو رگردیدن. (مگ دی د] امسص 
مرکب) معمور گشتن. آباد شدن. آبادان 
گشتن: اراضی آن تواحی از میامن آن خیر 
جاری معمور و مسکون گردد. (ظفرنامة 
یزدی). 
معمو رگشتن. اءگ ت] (سص مرکب) 
معمور گردیدن. اصلاح شدن. بهبود یافتن: 
حال مودت. از شوائب کدورت صافی شد و 
ذات البین معمور گشت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). ۱ 
معموره. (ع ر] (ع ص, ل) تأنیث معمور. 
آباد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
معمورة. آبادان: در مقصوره معموره انبوهی 
دیدم پرسیدم که این اجتماع از بهر چیست. 
(مقامات حمیدی چ شمم ص ۱۱). 
- معمورء ارض؛ ابادانی جهان. (حدود 
العالم. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آن 


معموری. ۳۱۱۱۸۲ 


ربع زمین که بر سهب شمال است. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی, یادداشت ایضا). ان قسمت 
از زمین که مسکون و آبادان است. 
ا|پر و آ کده‌از زر و سیم و نقود و جواهر؛ و 
اموال معاملات بستد و به خزانهٌ منعموره 
مستظهر گشت. (ترجمة تاریخ یمبنی چ ۱ 
تهران ص ۳۱۳). ||جای آباد. محل آبادان, 
ناحيه آباد: 
گرچه صد معمور؛ خوش یافتم 
هم مخالف هم مشوش یافتم. 
عطار (منطقالطیر چ مشکور ص۶۴). 
بر خرایی صبر کن کز انقلاب روزگار 
دشتها معموره و معموره‌ها صحرا شود. 
صائب: 
معمورة. ([م ر) (ع ص) معموره. و رجوع یه 
معموره شود. 
معمورة. (ع رز ] ((غ) نام شهر مصیصه است 
و اين شهر را از برای آن چنین خواندند که به 
دست دشمن خراب شد و منصور آن را دوباره 
آباد ساخت و باروبی بر گردا گرد آن کشید و 
مسجدی با کرد. (از معجم البلدان). نام دیگر 
شهر مصیصه است. اين شهر پی از آن که بر 
اثر جنگ و زلزله خراب شد به سال ۱۴۰ 
ه.ق.به دستور ابوجعفر منصور دوباره آباد 
گردیدو به معموره مشهور شند. (از قاسرس 
الاعلام ترکی). 
معموره شدن. مر /رٍ ش ذ] امسص 
مرکب) معمور شدن. آباد شدن؛ 
بر خرابی صبر کن کز انقلاب روزگار 
دشتها معموره و معموره‌ها صحرا شود. 
صائب. 
و رجوع به معمور شدن شود. 
معمورة عمرولیت. (ع ز / ريغ ر ] 
(اخ) کنایه از شهر شیراز است چه گویند شیراز 
را عسمرولث بسنا کسرده است. (سرهان) 
(آنندراج). نام شهر شیراز. (ناظم الاطباء), 
معموری. [2] (حامص) آبادانی. (ناظم 
الاطباء). معمور بودن. مجازاً تسندرستی, 
سلامت: 
صحت این حس ز معسوری تن 
مولوی, 
دور از خس‌وشی و مسعموری دور شد: 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ص ۱۴۰), 
و رجوع به معمور شود. 
معموری. [ع] (اخ) تیره‌ای از طایفة جانکی 
سزدسیر هفت‌لنگ. (جفراقیای سیاسی کبهان 
ص ۷۵. 
معموری. [] ((ج) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر است که ٩۰۰‏ تن سکنه 
دارد که از طايفهٌ حلالات هستند. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۶). 
معموری. [ع] ((خ) دی از دهستان 


صحت ان حس ز تخریب بدن. 


دربقاضی است که در بخش حوم شهرستان 
نیشابور واقع است و ۴۹۹ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج٩).‏ 
معموری بیهقی. (م ي ب غ) (خ) 
محمدین احمد از فلاسفه و ریاضی‌دانان 
معروف و همدست خیام در ساختن رصد 
ملکشاهی بود. در فن مخروطات و در آدب و 
عسربیت تالیفاتی داشت. پس از خواجه 
نظامالملک در اصفهان به خدمت تاج‌السلک 
پیوست و در آن ایام که اسماعیلیه و اصحاب 
قلاع را می‌کشتند به سال ۴۸۵ ناشناخته کشته 
شد. و رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۹۰ و اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۸۴۹ شود. 
معمورین. (م) ((ج) دهصی از دهستان 
فشافویه است که در ببخش ری ثبهرستان 
تهران واقع است و ۳۱۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
معمول.(2] (ع ص) عمل‌کرده‌شده. 
کرده‌شده. || ساخته‌شده و پرداخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). ساخته. برساختد. مصنوع. مقابل 
طبیعی: نوشادر بر دوگونه است معدنی و 
معمول. (یادداشت به خط مرحسوم دهخداا, 
|استعمل. ||متررشده و موافق دستور و 
رسمی. (تاظم الاطیاء), مرسوم. متداول. رایچ. 
به ایین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
< پرجب معمول؛ طبق مرنوم. مطابق 
عادت. 
-بنا به معمول؛ طبق عادت. حسب‌المعمول, 
|| خفته به خواب مصنوعی. (یادداشت به خط 
مسرحسوم دهخدا). || پوشیده‌شده. (ناظم 
الاطباء. || آب به شیر و شهد و برف آميخته. و 
مه اتی بشراب معمول. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء»؛ شراب به شیر و عسل آمیخته. (از 
اقرب الموارد). ||(() دستور و قاعده و رسم. 
|ارواج و عادت. (ناظم الاطباء). 
معمولاٌ. [م َنْ] (ع ق) برحسب معمول. 
عادٌ بنا به عادت. برحب تداول. 
معمولان. [م] (اخ) دی از دهستان 
بالا گریوه‌است که در بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۴۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی لیران ج ۶), 
معمول به. (م أنْ ب؛] (ع ص مرکب) عمل 
شده پدان. مرسوم. متداول, 
معمول ذاشتن. ( ت)] (سص مرکب) 
عمل نمودن. رغایت کردن. (ناظم الاطباء). 
عمل کردن. اجرا کردن. کار بستن. به کار 
بردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و آن 
عالی جاء باید همین قاعده را معمول دارد. 
(مشأت قانم‌مقام). ||استعمال کردن. (ناظم 
الاطباء). [امداول ساختن. مرسوم کردن. 
رایج ساختن. 
معمول شدن. (مش 5] (مسص مرکب) 


عمل شدن. به کار بسته شدن: به هر خدمت که 
مقرر گردد چا کرانه معمول خواهد شد. 
(مشأت قائم مقاما. |[مرسوم شدن. رایچ 
گیبن.مداول شدن. 
معمول کردن. مک د] (مص مرکب) به 
کار بستن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
عمل کردن. ||متداول کردن. مرسوم کردن. 
رایج ساختن. ||پروردن. به عمل آوردن. 
ساختن و پرداختن: قرب صد هزار سر 
گوسفند و هزار سر گاو که در خانه‌ها بنمک 
معمول کرده... قدید کرده‌اند. (ترجمة محاسن 
اسنهانی ص۴. 
معمولة. (م [)(ع ص) تأنیث ممول. چ» 
معمولات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به معمول شود. 
معمولیی. (2] (ص نسبی) مأخوذ از تازی, 
معتاد و رسمی و مقرری و استمراری. (ناظم 
الاطباء). عادی. 
- حرف معمولی؛ حروف مطبعه که ریز باشد 
در همان قالب, مقابل حروف سیاه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
<م‌عمولی بسنوات؛ مقرری و انعام که 
هم‌اله داده می‌شود. (ناظم الاطباء), 
- |[هرچیز که همه‌ساله بجا آورده می‌شود. 
(ناظم الاطیاء). 
معموم. (ع ] (ع ص) عمامه‌دار و عمامه‌بسته. 
(ناظم الاطباء). 
معمیی. عم سا] (ع ص, [) آن ببیت که 
پوشیده بود معنی آن. (مهذب الاسماء). سخن 
پوشیده در شعر. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نثر و یا تظمی که معنی آن پوشیده 
باشد. معما. (ناظم الاطباء), ج, معمیات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معما و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
معمیات. (م عم ](ع !) ج مَُمیْ, رجوع به. 
معمی کود: ۱ 
معن.[2] (ع ص, ل) دراز. |اکوتاه. |زاندک. 
|ابسیار. |(سهل و آسان. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجل معن قی حاجته؛ مرد سهل و آسان در 
حاجت. (ناظم الاطباء). 
||هرچیز که یذان سودی باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اچرم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ادیم. (اقرب الموارد). | آب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آبی که ظاهر باشد. (از 
اقرب الموارد). ||خواری. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[(مص) دور رفتن اسب. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء), 
دور رفتن در تاختن. (از آقرب الموارد). 
|[روان کسردن آب راء (از مستهی الارب) 
(انتدراج) (از ناظم الاطباء) روان شدن آپ. 


معن. 

(از اقرب آلموارد) (از محیط المحیط) (از تاج 
العروس ج٩‏ ص ۳۴۷). |/سیراب شدن گیاه و 
به پایان بالیدگی رسیدن گیاه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سیراب شدن گیاه 
یا جا از آب. (از اقرب الموارد). ||پی در پی 
باریدن باران بر زمین و سیراب ساختن آن را, 
(از اقرب الموارد). | پذیررقتن خواری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |/اقرار 
کردن‌به حق کسی.(از نام الاطباء) از اقرب 
السوارد). |امتکر شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). انکار کردن حق کسی. (از ناظم 
الاطباء). منکر شدن حق کسی و این لفت از 
اضداد است. (از اقرب الموارد). |اسپاس 
نعمت تا کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

معن. (م عٌنن] (ع ص) آنکه در کار بیفایده و 
نامتصود درآید و در هر چیز پیش گردد و 
دخل نماید. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). انکه کار بیفایده کند و در پی 
باطل رود و آنکه در هر چیزی که پیش آیند 
دخالت کند. (از ناظم الاطباء). | آنکه شر و 
فساد پیش آرد مردم را. (ناظم الاطباء). 
| خطیب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

هعن. 1 غ) (ع لا ج سمین. اناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), رجوع به معين شود. 

معن. (ع] (اخ) شاعری از عرب. دیوان او را 
ایوسمید سکری و اصمعی و ایوعمرو شیبانی 
گردکرده‌اند. (ابن الندیم), 

معن. [2] (اخ) ابن ارس‌بن نصرین زیاد مزنی 
(متوفی به سال ۶۳ه.ق.),شاعری فحل است 
که جاهلیت و اسلام را درک کرد. دربارة 
گروهی از صحایه مداییحی دارد. به شام و 
بصره کوچید و در اواخر عمر نابینا گسردید. 
عبداثّه‌بن عباس و عبداین جعفرین ابی‌طالب 
او را بسیار گرامی می‌داشتند. وی در صدینه 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ص ۱۰۵۶). و 
رجوع به همین مأخذ و معجم المطبوعات چ۲ 
ص ۱۷۶۷ شود. 

معن. [۶] (() ابسن حاتم. سومین از 
بنی‌حمدان در صنعا از ۵۰۴ تا حدود ۱۰ 
ه.ق.(از طبقات سلاطین اسلام ص ۸۴). 

معن.[2] ((ج) ابن زائدتبن عبدائّه شیبانی. 
مکی به اپوالولید (متوفی به سال ۱۵۱ ه.ق.). 
از بخشندگان معروف عرب و یکی از فصحای 
شجاع بود. در بخشندگی چون حاتم طائی 
بدو مثل زنند. عصر اموی و عیاسی را درک 
کرد.در آغاز با | کرام و اعزاز در ولایات رفت 
و آمد داشت و چون کار خلافت بر عیاسیان 
قرار گرفت منصور وی را خواست و او پهان 
شد و چون جنگ هاشمیه پیش آمد و گروهی 
از مردم خراسان بر منصور شوریدند و با او به 


معن. 
جنگ پرداختند. معن در این جنگ شرکت 
کردو در پیشاپیش متصور با رشادت جنگ 
کردو آنان را از اطراف منصور پرا کنده 
ساخت. منصور پسی از این واقعه وی زا 
گرامی داشت و امارت سیستان را به او وا گذار 
کردو معن مدتي در سیستان اقامت گزید و در 
آنجا به نا گهان کشته شد. شاعران را دربارٌ او 
مرائی و مدایحی است. (از علام زرکلی ج۳ 
ص۱۰۵۹). و رجوع به معن زائده.و وفیات 
الاعیان چ محمد محبی‌الدین عبدالحمید ج۴ 
صص ۳۴۰-۳۳۱ و تاریخ سیستان ص ۱۴۳ 
و کامل این اثیر ج ۵ ص ۲۸۷ شود: 
ناخنی از معن و جعفر کم نکردی فضل از آنک 
فضلهٌ هر ناخنت را معن و جعفر ساختند. 
خاقانی. 
هر ناخیش معن و هر انگنت جمفری است 
پس معن جود چون نهم و جعفر سخاش. 
خاقانی. 
نه ناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر ناخنش معن و نعمان نماید. ‏ خاقانی. 
معن. [ع] (اخ) ان عدی الاوسی انصاری, از 
صحایه و برادر عاصم است. در حرب یمامه به 
خلافت ابوبکر شهید شد. و رجوع به تاریخ 
گزیده‌ ص۲۳۴ و ۹ و تاریخ الخلفا ص ۵۱ 
و عقدالفرید ج ۵ ص ۱۲ شود. 
معناء ۳( (ع ( مراد از کلام و مقصود و 
اراده (ناظم الاطباء). . و رجوع به معلی شود. : 
معناء [م ننْ | (ع ق) از حبث معنی. از حیث 
مضمون. مقبل لا (یدداشت ت به بخط مرحوم 
دهخدا). ||مقابل صورة. (بادداخت 
مرحوم دهخدا), در معنی, باطتا: 
معنات. [مع] (ع !) رجوع به معنان شود. 
معناق. ام (ع ص) اسب نیکوروش. ج» 
معانیق, (متهی الارب) (آنندراج). ||اسپ 
نیکوگردن. ج, معانیق. (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد), 
معنان. [م] (ع ) روشسهای ی در وادی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیای). 
مجاری اب در وادی. مُفّات. (از اقرب 
الموارد), |اجاهای روان شدن سیل و کرانه‌ها, 
(از اقرب الموارد). 
معناوی. (2] (از ع. ص نسبی) مأخوذ از 
تازی, معنوی و حقیقی. (ناظم الاطباء). 
معناق. [م] (ع () لغتی است در معنی. (منتهی 
الارب). مراد از کلام و مقصود از هر چیزی. 
(ناظم الاطباء). معنی. (اقرب الموارد). و 
رجوع به معنی شود. 
معنب.(م عْنْ ن ] (ع ص) مویزآرنده. (متهی 
الارب) (آنندراج). انگورآرنده. (ناظم 
الاطباء). تا ک‌انگورآرنده. (از اقرب الموارد). 
||انگورچیننده. (ناظم الاطباء). 
معفب. [م عَذْنْ] (ع ص) قسطران سطبر. 


ت به خط. 


(منتهی الارب) (آنندراج). قطران غلظ 
(ناظم الاطباء). |[مرد درازبالا: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). ||هر چیز 
سطبر و غلیظ و دراز. (ناظم الاطباء) (از ق ب‌ 
الموارد). 
معر (عب(ع سس (ندرام) 
خوشیوی شده با عنبر. (نتاظم الاطباء)؛ 
عنبرین. به عنبر معطر کسرده. عستب رآلوده. ببه 
عنبر خوشبو شده. مطلق خوشبوی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

چون بنشیند زمی معنبر جوشه 

گویدکایدون نماند جای نیوشه. 
مسنوچهری(دیوان چ دیرسیاقی چ ۱ 
ص ۱۳۵). 

خا ک‌سیه را به سرخ سیب و به زرد 

گردکه کرد و خوش و معنبر و گلگون: 

ناصرخسرو. 

بدیع و نغز بر آراسته است چهر او 

به آب و آتش و عبر معنبز آتش و آب. 

معودستد. 

زنبور... به رایحةٌ معطر و نسیم منعتبر آن... 
مشقوف گردد. ( کلیله و دمنه). زهصی هوای 
معطر و فضای معتبر که بخار او همه بخور 
است. (مقامات حمیدی چ شمیم ص ۱۶۹). 


دل در آن زلف معنبر چه نکوست 
مرخ در دام معقرب چه خوش است. 

خاقانی. 
پر ز پلاس آخور خاص همام دین 
دستارچة معبر و برگستوان ماست. ۰خاقانی. 
چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر 
سیماب اتشین زد در بادبان اخضر. خاقانی. 
لب را حنوط ز آه معبر کنم چنانک 
رخ را وضو به اک مصفا برآورم. خافانی. 
از ناف شب هو معنیر 
وز گوهر مه زمین منور. ۰ تظامی: 
بر اورنگ شاهنشهی برنشست 
گرفته‌معلبر ترنجی به دست. نظامی, 
تا برد دل ز من سر زلف معنیرش 
از بوی دل شدهست دماغ معطرم.: عطار. 
آن گوی معنبر است در جیب 
یا بوی دهان عنبرین‌بوست. ۰ سعدی, 
صیا ا گرگذری افتدت به کشور دوست 
کمند معنبر؛ کنایه از گیسوی عنبرین است. 
زلف معطرءٌ 
ساقی آن عتبرین کمند امروز 
در گلوگاه ساغر افشاندهست 
ابرش آقتاب بسته اوست 
تا کمند منبر افشاندهست. خاقانی. 
دل توسنی کجا کند آن را که طوق‌وار 
درگردن دل است کمد معنیرش. خاقانی. 


بیار نفحه‌ای از گیوی معتبر دوست. حافظ. 
- معبرذوالب؛ دارای زلفهای خوشیو. 


معندب. ۲۱۱۸۹ 
عتبرین‌موی. عنبرین زلف 
معنبر ذوائب معقدعقایص 
مسلسل‌غدایر سجنجل‌ترائب. حسن متکلم ۲. 
- معتبر طناب؛ طنابی به رنگ عتبر. استعاره 
از تاریکی و روشنی صبح:ٌ 
زد نف سر به مهر صبح ملمع نقاب 
خیمهٌ روحانیان کرد معنبر طتاب. 
خاقانی(دیوان چ سجادی ص ۴۱ 
معنبر ساختن- [ عم ب ب تَ] (سص 
مرکب) عنب رآلود کردن. به عبر آغشتن, 
خوشیو کردن:ٌ 
خاک مجلس بود خاقانی به بوی جرعه‌ای 
هم به بوی جرعه فرقش را معنیر ساختم. 
خاقانی: 
معنیر شفن. [م عم بش 5] (مص مرکب) 
به عنبر آغشته شدن. عنبر آلوده شدن. معطر 
گشتن, خوشبو شدن: 
نوک کلک از شرح خلق او معنبر می‌شود 
صدر شرع از فر جاه او مزین آمدهست. 
جمال‌الدین عبدالرزای. 
معنبر شداز گرد او صیدگاه. نظامی. 
معنیر نسیم. (م عسم ب نْ] (ص سرکب) 
معتبربو, عنبرین‌بوی, خوشبوی؛ 
شد ز سر زلف.او صبح معنبرنسیم 
کردمه روی او طرة شب تارتار. ‏ خاقانی. 
معتبری. م عً بٍ] (حامص) معنبر بودن. 
عنبرین بودن. . آغشته به عنبر بودن؛ 
ی مهر احمدی جبهتش از گشادگی 
روضٌ قدس عیسوی نکهتش از معنبری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۲). 
رقص‌کنان نگر خره لعل غیب چو روی تو 
طوق‌کشان سردمش چون خطت از معنبری. 
خاقانی (دیوان. ایضاً ص ۴۲۶). 
معفت. من ] (ع ص) استخوان پیوندپذیرفتة 
بازشکته. (مسنهی الارب). استخوان 
پیوندپذیرفته بسعد شکسته. (آنندراج), 
استخوان شکته‌شده بعد از پیوند پذیرفتن. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
معنج. [م نْ] (ع ص) پیش‌آینده در کار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معنجد. مغ ج]"(ع ص) تسیزخشم. 
غضبا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
معندیب. [ءْغّدٍ](ع ص) خشمنا ک.(منهی 


۱ -رسم‌الخطی از «معتی» عربی در فارسی 
است. 

۲ -اين بیت به دیگران نیز نسبت داده شده 
است. 

۳- ضبط این کلمه در آقرب السوارد و محیط 
السحط لعج است. 


۳۱۱۹۰ معندر. 


الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معندر. [م ع د] (ع ص) مطر معندر؛ باران 
سخت. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباب) (از 
آقرب الموارد). 

معنز. [عّدْ نا (ع ص) خردسر. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباه). آنکه سری 
ک وچک دارد. (از اقسرب الموارد). 
||معنزالوجه, کم‌گوشت روی. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || معنزاللحية؛ آنکه ریش او به ریش 
تکه! ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معن زانده. (م نٍ ءد] ((ح) معن‌بن زائده؛ 
در جود بر زیادتی از معن زائده 


وز فضل فضل داری بر فضل برمکی, 
سوزنی. 

نه معن زائده‌ای کز ید عطاده خود 

ز معن زائده‌ای در عطا دهی ازید. سوزنی. 

نه معن زائده دانم نه حاتم طائی 

نه آنکه از پی هجران میهمان بگریست. 
خاقانی. 


و رجوع به ممنین زائده شود. 
معنعن. (غع](ع ص) حدیئی که در سند 
آن گویند روی عن فلان عن فلان و بعضی این 
را از مرسل شمرند. (نفاین الفنون). در 
اصطلاح محدثان حدیثی که در سند آن گفته 
شود: فلان عن فلان عن فلان. و قسطلانی 
گوید مس حدیتی است که در آن گفته شود 
فلان عن فلان بدون اینکه به سماع یا تحدیث 
یا اخبار دربار؛ روایت اشخاص معروفی که 
یاد شده‌اند تصریح شده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). حدیثی است که در سند 
آن عبارت فلان عن فلان باشد. ممکن است 
این حدیث متصل باشد و ممکن است نباشد 
بسعضی آن رادر حکم مرسل و منقطع 
شمرده‌اند تااتصال آن معلوم شود. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جسعفری 
نگ سرودی): روایت است از حسن‌بن 
خوانسار... معنعن از امیرالمژمنین علی 
عله‌السلام که... (ترجمة محاسن اصفهان 
ص۱۱. ||در تداول عامه از روی مزاح» 
الوده. پلید؛ 
معنعن ریش او از بس طویل است 
ز سیچقان ایل تا تنگوز ایل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
خوش معنعن ریش برقین طویلی داشتیم. 
روحانی (روح‌الاجنت). 
معفق. [مْنِ| (ع ص) زمین درشت و بلند که 
گرداگردش زمین نرم باشد. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب السواردا. 
ج, معانیق. (اقرب الموارد). |اتندرو. چ» 


معنقون, معانیی. (از آقرب الموارد). 
معنقات. 1 عَنْ ن ] (ع ص) کوههای درا . 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیاء). 
معفقة. (ع نَقَ] (ع ص) آنچه مایل و خمیده 
باشد از پاره‌های سنگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از تاج المروس ج۷ ص۲۶). ||بلد معنقة؛ 
شهری که از باعث تتگی سال جای اقامت 
نسباشد در آن. (امسنتهی الارب) (آنندراج). 
شهری که از جهت تنگی سال جای اقامت در 
آن نباشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
از تاج العروس ایض 
معفقة. ا(م ن ق] (ع | گسردن‌بند. امستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), قلاده. 
(اقرب الموارد) (تاج الصروس ج ۷ ص۲۶). 
|اکوه خرد" پیش توده ریگ و مطابق قیاس 
این کلمه معناقة باید باشد زیرا در جمع گویند 
معانیق الرسال. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). توده‌ریگ دراز کوچک 
پیش توده‌ریگ. (از تاج العروس ج ۷ص ۲۶) 
(از اقرب المواردا. 
معنقة. (م نٍ ق) (ع ص) مربأة معمقة؛ جای 
دیده‌بان بلند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||بلاد معنقة؛ شهرهای 
دور. (از آقرب الموارد). 
معنقة. (م عَنْ ن ق]" (ع ل) جانورکی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
قسمی از هوام.(ناظم الاطیاء). 
معنکت. (م نْ] (ع !) کلیدان. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). ققل و کلیدان. (ناظم الاطباء), 
آنچه بوسیلة آن در را بندند. ج. معانک. (از 
اقرب الموارد). 
مجفم. [َمْ عّنْ نْ] (ع ص) بسسنان مسعنم؛ 
انگشتهای خضاب و رنگ‌کرده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
معففة. [مْع ن ن ن] (ع ص) جسس‌ارية 
معتةالخلی؛ دختر درهم‌پیچیده‌اندام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
معنوز. 1 (ع ص) سختی‌کشيده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
معنوشة. [م ش ] (ع ص) عنق معتوشة؛ گردن 
دراز. (مستتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
معنون. [] (ع ص) دیوانه. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ان‌اتوان. ||افسون‌شده و جادوشده و به 
افسون نامرد شده. ||آنکه قاضی بر وی حکم 
به نامردی کند. |[محبوس در حظیره. (ناظم 
الاطباء). 1 
معنون. [معَنْ و ] (ع ص) عنوان‌کرده‌شده 
یعنی دیباچه کرده شده. (غیاث) (انتدراج): 


ععنوی. 

کتاب دیباچه نوشته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||عنوان‌کرده‌شده. ||دارای عنوان. 
(ناظم الاطیاء). شخصی دارای عنوان و مقام: 
مرد معنونی است. 
معنون شدن. [معنْ رش 5] (متص 
مرکب) دارای عنوان شدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به معنون گشتن 
شود. 
معنون گشتن. (عَنْ رگ تَ] (مص 
مرکب) دارای عنوان شدن. آغاز گردیدن: 
یمین‌الدوله محمودبن: سبکتکین پادشاهی بود 
که جراید جهانداری به مکارم و مسفاخر او 
مسعنون گشتی. (لباب الالباب چ نفیسی 
ص ۰.۲۴ 
معنوی. [مْنْ ویی ](ع ص نسبی) منسوب 
به معنی. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اضد 
لفظی. (ناظم الاطباء) و رجوع به مادة بعد 
شود. 
معنوی. (مّن] (از ع. ص نسبی)۵.با معطی و 
چمی. (ناظم الاطیاء), مضوب به معنی. 
منربوط به معتی. آرشی. مقابل لفظی: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || حقیقی و 
راست و اصلی و ذاتتی و مطلق و باطنی و . 
روحانی. (ناظم الاطباء). مقابل مادی. مقابل 
صوری. مقابل ظاهری, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). معنایی که قط بوسیله قلب 
شناخته می‌گردد و زبان را در آن بهره‌ای 
نیست. (از تعریفات جرجانی)؛ 

به گوش جان و دلت پند معنوی بشنو 

نگر چه گوید. گوشت به پند او بسپار. 

ناصرخسرو. 
گرسخن را قیمت از معنی پدید آید همی 
معنوی باید سخن چه تازی و چه پهلوی. 
ادیب صایر. - 

کی توان گفت از دهان تو سخن. 

زانکه صورت نیست آن جز معنوی. عطار, 


۱-بسزی را گویند که سرکرده و پیشرو گلً 
گرسفندان باشد و بز نر را نیز گفته‌اند اعم از بز 
کرهی و غپركرهي. (برهان). 

۲- در تاج الغروس آرد: المعتقات کمحلثات 
الطرال من الجبال. چنین اسث در نسخه‌ها و 
صحیح «حباله با حای مهمله است: (تاج 
العروس ج ۷ص۲۸). و رجرع به معتقة (م ن 1 
شود. 

۳-صاحب تاج العروس و اقرب الموارد در 
معتی اين کلمه چنین آرند: الحبل الصنیر بین 
ایدی الرمل, و ظاهرا صاحب متتهی الارب 
الحبل راکه به معنی ترده ریگ دراز کشیده 
است» الجبل خوانده و کوه معنی کرده است. و 
رجوع به معنقات شود. ۲ 

۴- در تاج العروس گوید به کر میم درست 
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۵-رجوع به مادة قبل شود. 


معنوی. 
یکی جان عجب باید که داند جان فدا کردن 
دو چشم معتوی باید عروسان معانی راء 
مولوی. 
دلایل قوی باید و معنوی 
ته رگهای گردن به حجت قوی, 
<- دوست مسعنوی؛ دوست درونی. (ناظم 


سعدی. 


الاطباء). دوست منزه از شوائب مادی. 
-مرد معنوی؛ آنکه در عالم معنی سیر کند. 
سالک راه حق؛ 
من که قاضیام نه مرد معنوی 
زین مرقع شرم می‌دارم همی. 
عطار (منطقالطیر چ مشکور ص ۱۲۵). 
- مقامات معلوی؛ مراتب سیر باطلی, 
درجات سلوک به سوی حق. مقامات 
عرفانی: 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
می‌خواند دوش درس مقامات معنوی. 
حافظ. 
معنوی. (م ن) (اخ) از شاعران قرن دهم 
عتمانی است وی اهل سلانیک و به طریقة 
مولویه مب بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
معنو پاب. من وی یا ] (ع ص. اج معتوية, 
رجوع به معنویه و معنوی شود. 
معنوی بخارایی. (م ن ي ب) ((خ) از 
شاعران عهد سامانیان و اوایل غزنویان بوده 
است. او راست: 
هرچه آن بر تن تو زهر بود 
بر تن مردمان مدار تو نوش 
ندهی داد, داد کس مستان 
انگیین خر مباش و زهرفروش. 
و رجوع به لباب‌الالباب چ سعید نفسی 
ص۲۶۴ و مجمع‌لفصحا ج۱ ص ۵۱۰ شود. 
معنوی بخارایی. 1 ن ي با (خ) 
خواجه عبداللطیف, از اولاد خواجه عبیداله 
احرار بود و در نظم اسرار طریقة مولوی 
معنوی می‌پیمود. او راست: 
نی به شیخ اندر نسب نی در برهمن می‌رسم 
زادءٌ چا ک‌گریبانم به دامن می‌رسم. 
(از صبح گلشن ص ۲۳۱). 
معنویت. امن دی ی ](ع مسص جعلی, 
[مص) سعنوی بودن. رجوع به معلوی و 
معنوية شود. 
معنویه. من وی ی ي](ع ص نسبی) 
تائیثت معنوی, ج» معنویات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). معنوی. (ناظم الاطباء) 
رجوع به معنوی شود. 
- ممارف معنویه؛ علوم وهمی. (ناظم 
الاطیاء). 
معفاه. [م ن] (ع!) چیز اندک. یقال ما له سعلة و 
لاصمعنة؛ ای شی». (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||هرچیز سهل و 


آسان. (ناظم الاطیاء). 
معنة. [م تن نْ] (ع ص) مونث مِعَنّ. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. زنی که در هرچه 
پیش آید دخالت کند. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به يمن شود. 
هعفی. [م نا /م نی‌ی ]۱ (ع [) هرچه قصد 
کرده شود از چیزی. (از سنهی الارب). 
هرچیزی که شخص قصد می‌کند و مقصود. 
ج. معانی. (ناظم الاطباء). قصدکرده‌شده. 
(غیاث) (آنتدراج). || مقصود از سخن. (مهذب 
الاسماء). مراد کلام. (منتهی الارب). آنچه 
لفظ بر آن دلالت دارد. (از اقرب الصوارد). 
آرش و مضمون و مفهوم و مراد و مقصود و 
مستظور و دلالت و غسرض و نیت. (ناظم 
الاطیاء). مضمون. چ» معانی و با لفظ تراویدن 
وبستن مستعمل و پاک,باریک, نازک. 
موزون, سنجیده, رنگین» غریب, دلچسب, 
دلقروز. تازه. پوشیده. درپیش ‌پاافتاده 
خودرو, برجسته. پرورده. بکر. پیچیده 
پخته, خفته, کوتاه و مرده از صفات اوست. 
(آنندراج). آنچه از کلمه یبا کلماتی سنهوم 
شود. مقصود از کلمه یا کلام. چم. مسفهوم. 
فحوی, فحواء. مدلول. مقصود. مراد. منظور. 
منطوق. مفاد. مقتضی. تفسیر. تأوییل. آرش, 
مقابل لفظ. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
پدان در مراد جم آن ماه بود 
هم آن ماه منیش دریافت زود. ‏ فردوسی, 
مباش کم ز کسی کو سخن نداند گفت 
اگربه حرف نگردد زبان مردم لال 
از آنکه خواهد گفتن اشارتی بکند 
ز لفظ معنی باید همی نه قال و مقال. 
عنصری. 
به لفظ هندو کالنجر آن بود مسنیش 
که آهن است و بدو هر دم از فساد خبر. 
عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
قدر شب آندر شب قدر است و بس 
برخوان از سوره و معنی بیاب. ناصرخسرو, 
آنکه چون مداح او نامش براند بر زیان 
ز ازدحام لفظ و معتی جانش پرغوغا شود. 
ناصرخرو. 
ور چون تو جم نست چه باید همیش تخت 
معنی تخت و عرش یکی باشد و سریر, 
تاضرختراوه 
آندر تن سخن به مثال خرد 
معنی خوب و نادره را جان کنم. 
ناصرخسرو. 
او همه معتی جود و داد و دين و دانش است 
رنجش آن باشد که معنهای آن موزون کنی. 


قطران. 
سخنش پر لطیفه معنی. ابوالفرج رونی. 


کها گردر خواندن فروماند به تفهیم معنی کی 


معتی.. ۲۱۱۹۱ 


تواند رسید. ( کلیله و دمنه). زیرا که خط کالید 
معتی است. ( کلیله و دمنه). 
گرسخن را قیمت از معلی پدید آید همی 
معنوی باید سخن چه تازی و چه پهلوی. 
ادیپ صابر. 
هزار معنی عذراً بگفت بنده ولیک 
چو خواجه عنین باشد چه لذت از عذراش. 
ستائی. 
جان معتی است به اسم صوری داده برون 
خاصگان معنی و عامان همه اسما شمرند. 
خاقانی, 
جز دو حرف پشته صورت دل 
معنی دل به خواب نشنیدم. خاقانی. 
منصفان استاد دانندم که در معنی و لفظ 
شیوه تازه نه رسم باستان اورده‌ام. خاقانی. 
چو فیاض عنایت کرد یاری 
بیار ای کان معنی تا چه داری. نظامی, 
ای خواجه چو در مدح تو من شعر فتالم 
از معنی باشد چو سماوات پرانجم. 
بدری (حاشيهُ فرهنگ اسدی تخجوانی). 
معنی قرآن ز قرآن پرس و یس 
وز کی کاتش زده‌ست اندر هوس. مولوی. 
بلکه آن معنی بود جف لقلم 


نیست یکسان نزد او عدل و ستم. مولوی. 
معنی «الترک راحة» گوش کن 
بعد از آن جام بلا را نوش کن. مولوی, 


ولیکن در معتی باز بود و سلسلة سخن دراز 
در معنی این آیه... ( گلستان). 
در ارکان دولت نگه کرد شاء 


کزین لفظ و معنی نکوتر مخواه. (بوستان), 
چو من داد معنی دهم در حدیث 
برآید به هم اندرون خبیث. (بوستان). 


درر است لقظ سعدی ز فراز بحر معنی 
چه کند به دامنی در که به دوست برنریزد. 
سعدی, 
همه عالم گر این صورت ببینند 
کس‌این معنی نخواهد کرد مفهوم. 
معلی توفیق غیر از هصت مردانه چیت 
انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست.. 
صائب. 
-به تمام معنی؛ کامل. ببی‌کم و کاست, به 
منهوم کامل کلمه: فلاتی به تمام معنی انسان 
واقعی است. 
- پرمعنی؛ دارای معنایی عمیق. سرشار از 
معنی. 
- علم معتی؛ علم فصاحت و بلاغت. رجوع 
به معانی و رجوع به فصاحت و بلاغت شود. 


سمدی. 


- معنی بیگانه؛ معنی بهتر و لطیف و عمده که 


۱-در فارسی غالبا به تخفیف یاء [م ] تلفظ 
شرد ر گاهی» بخصوص در قوافی اشعار» معنا 
تویستد. 


۲ ععنی. 


پیش از وی کسی تبسته باشد. (غیاث). آن 
تازه معنی که پیش از این کسی نبسته باشد. 
(آتدراجا: 
صالب ز آشنائی عالم کناره کرد 
هرکس که شد به معنی بیگانه آشنا. 
صائب (از آتدراج). 
طبم هر شاعر که شد با طرز دزدی آشتا 
معتی بیگانه داند معنی بیگانه را. 
غتی (از آنندراج). 
معنی پیچیده: مضمونی که پی‌تأمل و فکر 
نتوان یافت. (آنندراج): 
به وصفش معنی پیچیده بستم 
طلسم بیرهش پیچیده بستم. ۱ 
ملامتیر (از اتتدراج). 
هر تهی‌کاسه در اين بحر بود سرگردان 
حاصل این معنی پیچیده ز گرداب بود. 
ملاطاهر غنی (ازآندراج). 
- معنی دادن؛ افاده معنی کردن. رس‌اندن 
معنی. 
-معنی گرفتن؛ اخذ معنی کردن. دارای معنی 
شدن: جود تو از جود معن معنی گرفته است. 
(تاریخ بیهق), 
||حتیتت. (ناظم الاطباء). باطن. وافعیت. 
مقابل صورت. مقابل ظاهر. مقابل دعوی؛ 
ز راء خرد بنگری اندکی 
کد‌مینی مردم چه باشد یکی. .. فردوسی. 
همه میران را دعوی است ملک را معنی 
همه شاهان را عجز است ملک را اعجاز. 
فرخی. 
زین فروتر شاعران دعوی و زو معنی پدید 
وین حکیمان دگر یک فن و او بیار فن. 
منوچهری. 
رزبان گفت که مهر دلم افزودی 
و آن همه دعوی را معنی بنمودی. 
منوچهری. 
ای از ستبهش تو همه مردمان به مست 
دعویت صعب منکر و معنیت خام و سست. 
لبیبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و در اشارت و سخن گفتن به جهانیان, معتی 
جهانداری نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۳۸۵ 
تو از معتی همان بینی که از بستان جان‌پرور 
ز شکل و رنگ گل بیند دو چشم مرد نابینا. 
قا راخ رو 
به چشم سر جمالت دیدنی یت 
کسی کو دید رویت چشم معنی است. 
ناصرخسرو. 
من همی در هند معنی راست همچون آدمم 
وین خران در چین صورت راست چون مردم گیا. 
خاقانی. 
به شیزان مده نوشداروی معنی 


+ تشنه‌دلان ناشائی طلب کن. خاقانی. 


در صف مردان پیار قوت معنی از آنک 


در ره صورت یکی است مردم و مردم گیاه. 

خاقانی. 
چون به سخن نوبت عیی رسد 
عیب رها کرد و به معتی آرسید. . نظامی, 
دوستی از دشمن معنی مجوی 
آب حیات از دم افعی مجوی. نظامی. 
به معنی کیمیای خاک آدم 
به صورت توتیای چشم عالم. نظامی, 
این عالم صورت است و ما در صوریم 
معنی نتوان دید مگر در صورت. 

اوحدالدین کرمانی. 

رو به مغلی کوش ای صورت‌پرست 
زآنکه معنی بر تن صورت پر است 
همشین اهل معنی باش تا 
هم عطا یابی و هم باشی فتی. مولوی. 
اتحاد یار با یاران خوش است 
پای معنی گیر صورت سرکش است. 

مولوی, 


با طایفه‌ای افسردء دل مرده و راه از صورت به 
معنی نبرده. ( گلستان).ارباپ معنی به منادمت 
او رغبت نمایند. ( گلستان). 
قیامت کسی ره برد در بهشت 
که معنی طلب کرده دعوی بهشت. 

(بوستان). 
به معنی توان کرد دعوی درست 
دم بیقدم تکیه گاهی است سست. (بوستان). 
گراز برج معنی پرد طیر او 
فرشته فروماند از سیر او. (بوستان). 
تو این صورت خود چنان می‌پرستی 
که تا زنده‌ای ره به معنی ندانی. 
هرگز | گرراه به معلی برد 
سجدهٌ صورت نکند بت‌پرست. 


سعدی. 


سعدی, 
روی تو کشد مرا و اين معنی 
از دور چو آقتاب می‌بینم. اوحدی, 
جهان به صورت و معنی نهنگ جان شکر است 
تو با نهنگ کنی صحبت از چه در باشد. 
امیر فخرالدین دیلمشاه. 

ای که از عالم معنی خیری نیست ترا 
بهتر از مهر خموشی هنری نیست ترا, 

صائب. 
- آدم بی‌معنی؛ ابسله و احمق و نادان و 
هرزه گو.(ناظم الاطباء), که از حقیقت و 
مردمی بدور باشد. 
-به معتی؛ در حقیقت. در باطن:ٌ 
همه آورده بود زیر نورد 
آن بصورت زن وبه معنی مرد.  .‏ نظامی, 
قاست زیبای سرو کاينهمه وصفش کنند 
هت به صورت بلند لیک به معنی قصیر. 

سعدی. 
درمعنی؛ به حقیقت. درحقیقت* 


پس ز من زایید درمسی پدر 


پس ز میوه زاد درمعنی شجر. مولوی. 

- عالم معتی؛ عالم روحانی و غیبی. (ناظم 

الاطباء). عالم باطن. عالم مجردات. 

|اسیپ. علت. دلیل. جهت. بابت. روی. (از 

یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 

گویدیه چه معنی حرام کردی 

بر جان و تن خویشتن حلالم. ‏ ناصرخسرو. 

نیست جهان خوار سوی ما ز چه معنی 

خوردن ما سوی باز او خوش و خوار است. 
ناصرخسرو. 

خواهم که بدانم که مر اين بیخردان را 

طالعت ز چه معنی و ز بهر چه سرائید. 
ناصرخسرو. 

نگویی کزچه معنی بشکنندت 

که‌مشک آهو اهویی ندارد. خاقانی. 

دل او هست سنگین پس چه معنی است 

که عشق او عقیق از چشم من ساخت. 


خاقانی. 
چه معتی گفت عیسی بر سر دار 
که آهنگ پدر دارم به بالا. خافانی. 
بازگو ای ز مهربانان فرد 
کزچه معنی شده‌ست مهر توسرد. ‏ نظامی, 


در حال مرا بدیدی چراغ بکشتی به چه معنی. 
گفتم به دو معنی یکی آنکه گمان بردم آفتاب 
پرآمد و...( گلستان). 
سعدی به هیچ معنی چشم از تو برنگیرد 
الاگرش برانی علت جز اين نباشد. ‏ سعدی. 
خواب گر عبهر کند پس از چه معنی غنچه را 
فاژ می‌آید مگر خاصیت عبهر گرفت. 
آمیرخرو دهلوی (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|اباب. خصوص. باره: در سعنی آنکه 
خداوندزاده را خدمت بر کدام اندازه پاید کرد 
و وی خدمت بنده بر چه جمله باید نگاهدارد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۶۶۸). ایین چنه 
خیالهاست که می‌بندد در معنی فرستادن 
رسول نزدیک خانیان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۸۴۲). هرچند سلطان بر زیان بوالحن 
عقیلی پیغام فرستاده بود در معضی تعزیت... 
امیر به لفظ عالی تعزیت کرد. (تاریخ ییهقی چ 
ادیب ص ۳۴۶). با هرکسی که در این سعنی 
سخن می‌گویيم نمی‌یابیم جوابی شافی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۵٩۲‏ 
مراد کردگار این از این چیست 
در این مسی چه داری یاد از استاد. 
ناصرخروء 
اما پبر پادشاه در اين معنی حریص‌تر بودی 
از جهت چند سیب را (نوروزنامه). و چون 
نوبت به خلقا رسید در معنی خوان نهادن نه 
آن تک لف کردند که وصف توان کرد. 


۱-به معنی قبل هم تواند بود. 


(نوروزنامه). حکایت هم اندر این معنی 
فضیلت قلم, چنان خوانده‌ام از... (نوروزنامه. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


نعوذ بان | گرخود خیانتی کردم 
طریق عفو چرا بسته‌ای در این معنی. 

ادیپ صایر. 
در معتی بوسه‌ای تهی هم 
گفتم دو سه بار پرئیامد. خاقانی. 
در این معنی سخن بسیار گفتند 
به گفتارش غم از دل برگرفتند. نظامی. 


در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید 
که هرچه از جان فرود آید نیند لاجرم در دل. 
سعدی. 
به ذ کرش هرچه بینی در خروش است 
دلی داند در اين معتی که گوش است. 
(گلتان). 
|امر. کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
موضوع. مطلب. عمل:ٌ 
علم است و عدل نیکی و رسته گشت 
آنکو بدین دو معنی گویا شد. . ناصرخسرو. 
سبوس جو در دیگ کنند و ک بجوشانند... 
و پای را در میان آب جونهند به صلاح باز 
آیند و پوس گنندم همین معنی کند. 
(نوروزنامه. چه | گراين معنی بر وی پوشیده 
بماند اتفاع او از آن صورت نبندد. ( کلیله و 
دمته). آن را که به تدبیر نگاه داشتن دندانها 
حاچت باشد ده مسی را تیمار باید داشت... 
(ذخیرة خوارزمشاهی). برگی و سازی عظیم 
کرده‌بر فیلان تهاد با ترلی فراوان و پیش شاه 
فرستاد. شاه را ايین معنی پسدیده امد. 
(اسکندرنامة نسخة نفیسی). 
حدیث عارض گل درگرفت و لاله شنید 
به نفس نامیه برداشت این دو معنی راء 
اتوری. 
هرچه عقلم از پس آینه تلقین می‌کند 
من همان معنی به صورت بر زبان می‌آورم. 
خاقانی. 
چو بشنید این سخن شاه از زبانش 
بدین معنی گواهی داد جانش. نظامی. 
ملک را از اين معنی خبر شد و دست تحیر به 
دندان گزیدن گرفت. ( گلستان). شاهزاده کس 
فرستاد و آن معنی را به عرض استادگان پایة 
سریر اعلی ربانید. (ظفرنامه یزدی). ||حَدّث. 
مقابل عین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
اطلاق میشود بر آنچه با حواس ظاهر درک 
تمی‌شود و مقابل آن عمن است. (ز آقرب 
الموارد): طفل؛ خرده و پار؛ از هر چیزی, 
عین باشد یا حدث و معنی. (منتهی الارب). 
<اسم معتی؛ انسمی که نمی رابا خن درک 
نتوان کردن؛ مرادف اسماء اعمال, مقابل 
اسماء اشباح و اسماء اعیان و اسماء ذات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, و رجوع به 


اسم معنی شود. 
آاخویی.|تریف. ناظم الاطباء. زج 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معفیی. [معّن _ا](ع ص, !) اسسبی است 
هجین. (متهی الارب). اسب بدنژاد و هجین. 
(ناظم الاطباء). ||فحل پست و بدنزاد. |[معنی 
الکتاب؛ عنوان کتاب. (از اقرب الموارد). 
علامت و نشان کتاب. (از منتهی الارب)۳. 
||شتر کوهان‌شکافته. ||بندی دیرمانده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). محبوس. (از 
آقرب الموارد)ء 
معفیی. [معّنْ نی ] (ع ص) عناء معن؛ مبالفه 
است. (منتهی آلارب). در مبالقه گویند: عناء 
معن؛ یعنی رنج بیار, (ناظم الاطباء) 
معفیی. [م نی‌ی ] (ع ص) رنج‌دیده جهت 
دیگری. (منتهی الارب) (آنندراج). مشفول و 
گرفتار.(ناظم الاطباء). 
معفیی. (م نیی ] (ص نسبی) منسوب است 
به معن‌بن مالک‌بن فهم... و جماعتی منسوب 
به ار هستند. (از لباب‌الاناب ص 0۶۱ 
معفی. من ) (ع ق) حقیقة و بطور حقيقت و 
فی‌لو اقم. (ناظم الاطباء). |[از حیث معنی. 
معتا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معنی و لفظاء از حیث معنی و لفظ. 
- ||هم در قول و هم در اراده, (ناظم الاطباء) 
معفی. [مّ نیی ] ((خ) رجوع به فخرالاین 
معنی شود. 
معفیی. [م) (!خ) سید ابوالفیض, از شاعران 
قرن دوازدهم و از شا گردان عبدالقادر بیدل 
بوده است. وی در شاهجهان‌آباد هند سکن 
داشت. از اوست: 
با توکل گر در این بحر آشنایی می‌شود 
با وجود دست و پا بی‌دست و پایی می‌شود. 
و رجوع به تذکرة صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
معنیی آزا. (] (انف مرکب) معنی‌آفرین. 
رجوع به معنی آفرین و مادهٌ بعد شود. 
معنی آرایی. (] (حایص مرکب 
آراستن معتی. ایداع معنی. ایسجاد و پرورش 
معانی عالی؛ 
به خوان معنی‌آرایی براهیمی پدیدآمد 
ز‌ پشت آزر صنعت علی نجار شروانی. 
خافانی. 
معنی آفرین. (۶ فَ] انسف مسرکب) 
آفرینندة معنی. مبدع معلی. آنکه معانی بکر و 


عالی ابداع کند: 

شرق و غرب اتفاق کرد بر آنک 

مبدع و معنی‌آفرین باشم. خاقانی. 

طبع معتی آقرینت درقشانی می‌کند 

آفرین وحشی به طبع درفشانتت آفرین. 
وععی: 


معنی آفرینی. (ع ف] (حاص مرکب) 


ابداع معنی, آوردن معانی و مضامین بکر و 
عالی. و رجوع به ماده قبل شود. 
معنی | کبرآبادی. [ع ي بت ] ((خ) میان 
منگلی پسر محمد مکارم از شاعران قسرن 
دوازدهم است. در سخن‌سنجی و نکته‌رسی و 
معنیآفرینی صاحب استعداد بود. او راست: 
معنی در آرزوی گهر آبرو مریز 
غواص بحر فکر شو و دم مزن در آب. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
معنی پفیو. ( ٍ ] (نف مرکب) پذیرندة 
معنی. معنی‌دار. پامعنی. ||دریابندة حقیقت. 
که حقیقت را ادرا ک‌کند و بپذیرد؛ 
به جان است در من به فضل خدای 
هم آن فهم و آن طبع معنی‌پذیر. 
ناصرخسرو. 
در دو هترنامة این نه دییر 
نیت یکی صورت معنی‌پذیر. . نظامی. 
معنیی پذ بری. (م َ] (حامص مرکبا 
حالت و چگونگی معنی‌پذیر. و رجوع به 
معنی‌پذیر شود. 
معنی پنجایی. ام ي جٍ| ((خ) شیخ مخمد 
ممودبن حافظ مسحمد معصوم از شاعران 
قرن دوازدهم هجری است. وی خط شکسته 
و نستعلیق را درست می‌نوشت. از اوست: 
بی‌رخش سیر چمن لطف ندارد معنی 
خم هر شاخ گلی در نظرم شمشیر است. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
معنیی دار. (] (نف مرکب) بامعنی. دارندة 
معنی. دارای مفهوم: چون سخن معنی‌دار 
مردم گوید... (جامعالحک‌متین ص 0۲۰. 
|| خردمدانه. عاقلانه. خردبند. معقول؛ 
و آنکه او خود کرده باشد باز چون ویران کند 
خوب کرده زشت کردن کار معنی‌دار یست, 
ناصرخرو, 
||به کنایه. حا کی از غرض و نیتی همچون 
استهزاء و توهین و سرزنش و جز آن: ناه 
معتی‌دار. لبخند معنی‌دار. 
معنی شکاو. (مٌ ش ] (ص مرکب) آنکه صید 
معنی کند. (آنندراج), آنکه معانی و مسضامین 
خوب و عالی ابداع کند؛ 
بال پروانة ترا هرچند صائب بسته‌اند 
شکر له خاطر معنیشکارت داده‌اند. 
صائب از آنندراج). 
معنی شفاس. [م ش ] (نف مرکب) شناسندة 
مسعنی. آنکه معانی نیک و بد را از هم 
بازشتامد, انگة حقایق امور را درک کندء: 
جهاندار گفتش که صاحب قیاس 


۱-در متهی‌الارب اين معنی ظاهراً به فتح اول 
و الف مقصوره در آخر [م نا ] فبط شده است. 


۴ معنی فسایی. 


چنین ارد از رای معنی‌شناس. نظامی. 
ز هر دانشی کو بود در قیاس 
وزو گردد انديشه معنی‌شناس. نظامی. 


معنی فسای. (ع ي فت] (اخ) مسحمد 
میح‌بن اسماعیل, (ستوفی به سال ۱۱۱۵ 
ه.ق.).معروف به مسیحا از مردم فسای 
شیراز و از علمای عهد شاسلیمان و شاه 
سلطان حسین صفوی بوده است. وی در 
غالب علوم متداول عصر خویش بصیرتی 
داشته و در شعر معنی تخلص می‌کرده است. 
از اوست: 

رنگش ز شوخچشمی نظاره بشکند 

بر روی او به دید؛ معنی نظر کنید. 

و نیز؛ 

سیه‌بختی که دارد در نظر لعل می‌آشامش 

چو داغ لاله از خرن جگر رنگین بود جامش. 

و رجسوع بسه تسذکر؛ نصرابادی 
صص ۱۷۵-۱۷۴ و ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۷ 
و فرهنگ سخنوران شود. 
معنی کردن. (ک 3] (*سص مرکب) به 
عبارتی دیگر یا زبانی دیگر بدل کردن عبارتی 
یا زبانی را برای فهم مخاطب. (یادداشت 
خط مرحوم دهخداا, 
معنی ی گستو. (م گ تّ ] انسف مسرکب) از 
صفات شاعران است. (مجموعه مترادفات. 
ص ۲۲۰). آنکه معنی گسترد. آنکه معانی 
عالی و بکر رواج دهد 
معنی گیلافی. [ع ي ] (اخ) از شاعران قرن 
دوازدهم هجری و عم شیخ محمد علی حزین 
لاهیجی بوده است. از اوست: 

شمعی نزد از دست تو بر سر گل داغی 

روشن نشد از پرتو حسن تو چراغی. 

و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و فرهنگ 
سخنوران شود. 
معفی لان. [۶] اص مسرکب) پسرمعنی. 
بسیارمعنی, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). حاوی معنی, دارای معنی؛ 
گرتوهتی آشنای جان من 

تیست دعوی گفت مسی‌لان من. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۳۳). 

معنية. [ ی /غ نی ی ]! (ع ل لفتی است در 
معنی. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
مضمون و منهوم و مسقصود از کلام. (ناظم 
الاطباء). 
معو. [مْعْو] (ع |) رطب رسیده يا غوره‌ای که 
بسه رطب شدن رسیده. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
شتر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معوان. مغ ) (ع ص) نیکو یاریگر. |/بسیار 
مددکار مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) 


معوج. (م ]۲ (ع ص) کج و ناراست. 
(غیاث). خمیده و کج و ناراست. (ناظم 
الاطباء). آنچه به خودی خود خمیده و کج 
شده باشد. (از اقرب الموارد): و اما گونة دیگر 
است از ساعتهاء او را معوج خوانند ای کژ و 
این آن است که هریکی از روز و شب بدو 
هميشه دوازده ساعت بود. (لتقهیم ص ۰ ۷). 
|اکی که سلیقة وی کژّ و ناراست باشد, 
(ناظم الاطباء), دارای سليقة کج: از هموس 
عشق مدایح او خاطر سقیم و طبع معوج را 
سیر مستقیم پدید آید. (لباب‌الالپاب چ نفیسی 
ص ۱۶. 

معوج. * 6 (ع ص) کج و ناراست. 
(آندراج). کج و خمیده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تعویج شود. 

هعوج. (م زا (ع ص) کسسس کننده. 
||مرصع‌کنده با عاج. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تعویج شود. 

معوج. (2](ع ص) قرس معوج؛ ؛ اسب تیزرو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) از اقرب الموارد. 

معوجة. (عذ رز ج] لع ص) عصأمسوجةه 
عصای کج. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), این السکیت گوید باید عصا مُْوَجُة 
خواند نه عصا َو َو جچة اما َوجة یز برخلاف 

قیاس نیست. (از اقرب الموارد), 

معوجة. (م یج لع ص) تأنیت شنوج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معوج و معَوّجَة شود. 

معو۵. 11 (ع ص) بیمار عیادت کرده 
باتقص و التمام ", (آنتدراج). بیمار عیادت 
کرده‌شده. معوود. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معود. [َمْعَ و ] (ع ص) عادت‌کنانیده‌شده به 
چیزی. (انندراج) عادت‌داده‌شده. متاد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ و محمدبن 
طغرل فرمان یافت هم اندر اين ماه از علتی 
صعب که او را معود بود به روزگار. (تاریخ 
سیستان). 
نبوده است تا بوده دوران گیتی 
به ابقای ابنای گیتی معود. 
|| تربیت‌شده و تعلیم‌داده‌شده و ورزیده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). 

معود. [عْ] (ع مسص) بردن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[تباه شدن معده کسی و گوارد 
نکردن طعام را (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به مُعد شود. 

معود. [م عَز] (ع ص) آنکه می‌آموزد و 
تعلیم می‌دهد سگ را برای شکار. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانون). 

معود)لحکماء. (م عَز و دل ح ک] ((خ) 


نعدی. 


معوذتین. 
لقب مسعاویقین مالک. (متتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به معاویةبن سالک 
شود. 
معود. [م غْز ] (ع لا جای گردن‌بند از اسب 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جای قلاده. (از اقرب الموارد). 
|((ص) ناقه‌ای که پیوسته به یک جا ماند و از 
جای نرود. ||() چرا گاه شتر در پیراسون 
سراها. (متهی الارب) ندرا (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
معود. مغر و /و](ع ص) گیاه دربن خار 
یا در زمین درشت و سخت رسته که شتر بدان 
نرسد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معوذ. [ءعٌ و ) (ع ص) ماد؛ نوزاینده. معیذ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هسر ماد 
نوزاییده خواه مادیان و شتر و سگ باشد و یا 
حیوانی دیگر. (ناظم لاطبا 
معوذ. [مِغر ] (ع ) تعویذ و هرچیز که بدی را 
برمی‌گرداند و دفع می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ چانسون). 
معود. [مْعَر رٍ] (ع ص) آنکه تعویذ یا خود 
دارد. (ناظم الاطباء) 
معوذ. [م غر و ] (اخ) رجسوع بسه عفراءه 
(بن...) و ماذین عفراء شود. 
معوذتان. ۰( عر و ذ] (اخ) هر دو سور 
اخیر از قرآن. (متهی الارب) (آنندراج). به 
صيفةً تتیه, دو سورة آخر از قرآن مجید یعنی 
قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس, 
(ناظم الاطباء, سور الفلی و آشاز آن قل 
اعوذ برب الفاق و سورة اللاس و آغاز آن قل 
اعوذ برب الناس است. (از اقرب الموارد) ار 
محیط المحیط). و گویند این دو سوره را بدان 
جهت مموذتان نامیده‌اند که تعویذ کند صاحب 
خود را یعنی وی را از هر بدی نگاه دارد. (از 
محیط المحیط). 
معوذ‌تین. مغ و ذْت] (ع 0 دو پنامگاه 
که‌انسان را از هر گزندی مصون دارد: کهتر را 
به دو مفاوضه که معوذتین " حال کهترند و هر 
یک عتود جوزا و عنقود ریا را ماننده تمکین 
افزوده است نظماً و ترا (منشآت خاتانی چ 
محمد روشن ص ۲۰۸). 
معوذتین. (م عَو و ذتَ) ((خ) سعوذتان. 
رجوع یه معوذتان شود. 


۱ -ضبط اول از متهی الارب و ضبط دوم از 
اقرب الموارد است و ناظم الاطباء هر دو ضبط 
را دارد. 

۲ -در تداول فارسی‌زبانان غالا به تخفیف 
جیم [م و ] تلفظ کند. 

۳-یعتی معود و معوود ‏ 

۴-به معنی «دو سورة اخیر از قرآن» نیز ایهام 
دارد. و رجوع به مادة قبل و یعد شود. 


معوده. 
معوذة. ۰( عووذ] (ع ) تسعویذ. حرز. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 


معور. [مْغْ ٍ ](ع ص) جای با ترس از دزد و 
قطاع, (منتهی الارب) (آتدراج). مکان معور؛ 
جای با ترس از دزد و قطاع الطریق. (ناظم 
الاطباء). جای مخوف. (از اقرب لو اردا. 
||صاحب عيب. لشیم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجل معور؛ مرد بدکردار. (از 
محیط المجیط), 

معوز. [مع ر] (ع ) جامة کهنه. (دهار). جامة 
کهنة هر وقتی بدان جهت که لباس درویشان 
است. مفوزة, 3 مسعاوز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرپ الموارد), جامة کهنه و 
ستعمل. (ناظم الاطیام), 

معوز. [مع و] (ع ص) درویش و نسیازمند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فقیر. (اقرب 
الموارد), 

معوز. 6 (اخ) شهری است در کرمان, میان 
این شهر و جیرفت دو منزل است از طریق 
فارس: (از معجم البلدان). 

معوزة. مغ ور ](ع ) رجوع به معوز شود. 

معوشة. [م بش ] (ع !4 (از «عوش») زندگانی, 
لفتی ازدية است در معیشت. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 

معوض. [عَْز) (ع ص 4 مقابل عوض. 
(بادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
ماملات. مموض مالی که از طرف 


ایجاب‌کننده داده می‌شود معوض نام دارد. و 


مالی که از طرف قبول‌کننده داده می‌شود غالبا 
عوض گویند. در خصوص بیع» صعوض را 
مثمن و عوض را ثمن گویند. (از ترمیتولوژی 
حقوق تألیف جعفری للگرودی). 

معوضف. (م ض ] (ع لا چیزی عوضی, ام 
مصدر است و عوض مثله. (منتهی الارب) 
(آنندراج). هر چیزی که به جای چیز دیگر 
دهند و چیز عوضی, اسم است عوض را. 
(ناظم الاطیاء) (ز اقرب الموارد). 
معوق. )لصا شر فزنگ ناد 
شده و بازداشته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). بازداشته‌شده و دربندداشته‌شده. 
(غیاث) (آنندراج) || تعویق‌شده و درنگ‌شده. 
(ناظم الاطباء). پس‌افتاده. به دیری کشیده. 
(یادداشت 
معوق گذاشتن؛ به تعویق انداختن, به عقب 
انداختن. 

- معوق ماندن؛ به تعویق اقتادن. به عقب 
افتادن. 

|امجاز به معنی مشکل و دشوار. (غیات) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
معوق. [م َو ی] (ع ص) درنگ‌کسنننده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), درنگ‌کنده جر 
کارها.(تاظم الاطیاء). بازدارنده. دیرکث‌اننده. 


به خط مرجوم دهخدا), 


سپوزکار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معوق. [یُغْ ](ع ص) مرد خوابتا ک 
سرجنبان. |اگرسنه. (متهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 

معوقه. ( عْروَ) (ع ص) تأیت معوق: 
آمور معوقه؛ کارهایی که اتجام یفن آنها به 


تا خر افتاده باشد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مع وکة. (عع رک ] (ع ل) جنگ و کشش و 
گویندترکتهم فی سموکة؛ ای قتال. (منتهی 
الارب). جنگ و قتال. (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 


معول. (م عَوَ) (ع مص) اعتماد کردن و 
تیه نمودن. (از صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اعحماد کردن زیرا 
که‌به صیفه اسم از تعویل مصدر میمی هم 
آمده و تعویل به معنی اعتماد کردن است. 
(غسیات) (آتندراج). |((ص, ل) مستمان و 
محتمل و معتمد و گویند لیس علیه معول؛ ای 
مستمان.. (منتهی الارب) (از ناظم الاطنباء).. 
اعحمادکرده‌شده. (غیاث) (آتندرا اج). 
< معول علیه؛ تکیه ده بر او. آنکه بر او 


اتکال و اعتماد شنده است. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخداا, 

||محل اعتماد.(ناظم الاطباء). قابل اعتماد. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

تو مسافری و دنیا سرآب و کاروانی 

نه معول است پشتی که بر این پناه داری. 
سعدی: 


||((مص) اعتماد. تکیه: از این فکر خواب از 
من رمیده است که بدین دنیا و مملکت معولی 
یت وبربقای زندگانی هیچ اعتمادی 
نیست. (سیاست‌نامه). 


تا تگردد مرید از اول نیست 
دان که در توبه‌اش معول نیست. 

سنائی (متویها چ مدرس رضوی ص ۶۵). 
و فضة فیاض ماء معین به مُعَوّل مفوّل! 
کاریزکن توان طلبید. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۰۵). 
بر زهره نظر گماشت اول 
گفت‌ای به تو بخت را معول, نظامی. 
معرفت اشعار منظوم... برای دانستن تقیر 


کلام‌باری... لازم است و امة نحو.: را در 
حل مشکلات قرآن... دستاویزی محکم است 
و دراصابت آن بر متودجات دواوین شعراء 
عرب معولی تمام. السعجم چ دانشگاه 
ص۲۸). زیرا که معول در دیگر علوم بر حفظ 
و فهم باشد و در اين علم بر حفظ مطلق, 
(تاریخ بهق ص ۱۰). و لشکر مقول را صعول 
چسون بر بخت بود و ساعدت وقت... 
(جهانگشای جوینی). 

ای آنکم خانه بر ره سیلاب می‌کنی 


۲۱۱۹۵  .تنوعم‎ 


بر خاک رودخانه باشد معولی. سعدی, 
- معول کردن؛ اعتماد کردن. تکیه کردن؛ 
ایمن است از رستخیز افلا ک‌از انک 
بر بقای او معول کرده‌اند. خافانی. 
باکسی که‌در هم پواب بر تو ول کند به 
معوّل فریب و خداع بنیاد حیات او برکندن... 
(مرزبان‌نامه ص ۲۷۱). 
معول. مزع ص کسی که اعتاد 
می‌کند و اعحمادکننده. (ناظم الاطباء). متکی. 


مُعتمد. (یادداشت تحویی وس 


معول.[] (ع ص) مغلوب صبر. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). بیطاقت شده و 
مفلوب گشته در صبر و شکیایی. (ناظم 
الاطباء). || اعتمادکرده‌شده. صيیفة اسم مفعول 
از عول که به معنی اعماد و تکیه کردن است. 
(غیاث) (آنندراج). 

معول. (ءَغ ] (ع |) جای تکیه و اعتماد و 
جای استعانت. (غیاث) (انندراج). 

معول. (مغ و)(ع |) آهنی که بدان کوه کنند و 
میتین. ج. معاول. (منتهی الارب). کلنگ 
آهتی که بدان سنگ را شک‌افند. (میاث) 
(آنتدراج). تشه بزرگ که بوسیل آن صخره‌ها 
را شکافند. (از اقرب الموارد): با کی که در 
هم ابواب بر تو ول" کند به فّل فریب و 
خداع بنیاد حیات او برکندن... (مرزبان‌نامه 
ص ۲۷۱). و فضة فیاض ماء معین به سمل 
مفول کاریزکن طلبید. (منشأت خافانی چ 
محمد روشن ص ۲۰۵). 

خصم از قلعة پیروزه حصار ار سازد 

قهر باروفکنت معول و نقاب شود. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ٩۴۵‏ 

معون. [)(ع) ج معونة. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد). و 
رجوع به معونة.شود. 

معونت. 2۷ ن](ع مسص) ری دادن. 
(غیاث). یاری کردن. عون. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || (امص). یاری. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا). کمک. مدد؛: من 
دوست او بساشم... ز مسعونت و مظاهرت 
خویش را پیش وی دارم. (ناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۳۲). بنده انچه داند از هدایت و 
ممونت به کار دارد تا کار بر نظام رود. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۵۴). 

وین معونت که من همی خواهم 

دانم از جملهٌ جنایت نیست. ‏ مسودسد. 


۱-رجوع به معوّل شود. 

۲ -رجوع به ماد؛ قبل شود. 

۳-رجوع به مادة قیل شود. 

۴-رنم‌القطی از معونة عربی در فارشی 
است. و رجوع به معونة شرد. 


۶ معوندة. 

تو تا معوئت و یاری ملک و دین کردی 

بلند گشت و قوی دین و ملک را بنیاد. 
معودسعد. 

جانم به معونت خود ایمن کن 


کامروز شد آسمان به آزارم. معودسمد. 

خدایگانا بخرام و با نشاط خرام 

ز بهر نصرت دین و معونت اسلام. 
مسعودسعد, 


در فطرت کاینات به وزیر و مشیر و معونت و 
مظاهرت محتاج نگشت. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۲). و به یمن ناصیت و برکت 
معونت تو مظفر و منصور بازگردم. ( کلیله و 


دمتها, 

نه از عباسیان خواهم معونت 

نه بر سلجوقیان دارم تولاء خاقانی. 
گشتاسب ممونت از پسر خواست 

کاوردبه دست دختران را. خاقانی. 


علی الخصوص که قدرت مکافات و مکنت 
مجازات یافته‌ام و باری تعالی توفیق معونت و 
کفایت مونت به ارزانی داشته. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص .)۸٩‏ ۰ 
-معونت کردن؛ یاری کردن, کمک کردن؛ 
بندة خویش را معونت کن 

ای جهان را شده به عدل معین. معودسعد. 
و پیوسته جاروب برگرفته بودی و ماجد 
می‌رفتی و ضعقا رایر کارها معونت می‌کردی, 
(اسرارالتوحید چ صفا ص ۳۴). و رجوع به 
معونة شود. 
معوفة. (ع ن / ون /َغون] (ع اعص) 
یاری. ج, معون. (مهذب الاسماء). باری‌گری. 
چ. معون. (متهی الارب) (ز آندراج)ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد), و رجوع به 
معونت شود. ||در اصطلاح شرع عبارت است 
از امر خارق عادتی که بر دست عوام مومنین 
ظاهر شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
معوفة. [م نْ) ((خ) بر معونة+ چاهی است 
نزدیک مدینه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
چجاهی است بین زمین بننی‌عامر و حبرة 
بنی‌سلیم و جمعی از اصحاب پیفمبر (ص) 
ضمن جنگی در این مکان کشته شدند و 
حازین ثایت در قصیده‌ای آنها را سرثیت 
گفت. (از معجم البلدان). و رجوع به همین 
مأْخذ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
معوود. 129 (ع ص) بیمار عیادت‌کرده. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به معود شود. 
معوق. (عَغ َ] (ع !| یکی معو. (مستتهی 
الارب). واحد معو یعنی یک دائه رطب 
رسیده. (ناظم الاطباء). ابوعبید گوید به قیاس 
واحند معو است و من آن را نشنیده‌ام. (از 
اقرب السوارد). |ارطب نیم‌خشک. (ناظم 
الاطباء). رطبی که قمتی از آن خشک شده 


باشد. (از اقرب الموارد). 

هعوه. (16(ع ص) زرع مس موه؛ کشت 
آفت‌رسيده. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

معوی. [م] دی /۴ع]۲(ع ص نسبی) 
منسوب به معاء. (ناظم الاطباء), منسوب به 
صعاء یعنی روده‌ای ". (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ زرداب معوی کمتر افتد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). اسهال معوی یعتی 
اسهال که سیب آن در روده‌ها بود... (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 

معوی. [مْ] (از ع. ص نسبی) موب به 


معاء و روده. (ناظم الاطباء). و رجوع به مادة : 


قبل شود. 
معوی. [م ویی ] (ع ص) پیچیده و خمیده. 
(ناظم الاطباء). 
معهد. [م ] (ع |) منزلی که هممیشه به وی 
بازگردند از هرکجا که رفته باشند. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد), محل 
بازگشت و متزلی که همیشه به آن بازگردند از 
هرکجا که رفته باشند. ج, معاهد. (ناظم 
الاطباء). آن منزلی که هرجای که شوند آنجا 
آیند. منزل. سرای. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[محضر مردمان. (ناظم الاطباء). 
||محل عهد بستن. جایی که در آن عهد 
می‌بندند اگرچه در خدمت تو هیچ سابقه‌ای 
جز آنکه در متعارف ارواح به معهد آفرینش 
رفته است... دیگر چیزی نداریم. (مرزبان‌نامه 
ص ۲۹۵). 
معهدة. (ْعَدهد) (ع ص) ارض معهدة: 
زمین که بر آن جایجا باران رسیده باشد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
محع هذا. (ع ع ها ذا] (ع حرف ربط مرکب) 
به معنی با اين؛ یعنی با وجود ایسن معنی, 
(غیاث) (آنندراج). کلمة رابِطة مأخوذ از 
تازی یعنی با این و با وجود این. (ناظم 
الاطباء). با اين. با اين همه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مع هذا به هر صفت که بود به 
صوب تبریز بازرسید و دیده را به نور مشاهدء 
فرزند... | کتحال کرد. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۸۶). اما مع هذا یقین 
شناخته که تا دز لباس وجود است از بل 
نجاتی یا عهده حیاتی نا گزیر است.(منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۵۱). و مع هذا 
چون به چند نویت دیار ماوراءالنهر و 
ترکمتان تا سر حد ماچین و اقصی چین... 
مطالعت افتاد... (جهانگشای جوینی ج۱ 


ص ۷. مع‌هذا پدر او شیخ الامین رضنیاله عنه - 


آن کسی است که از گزیدگان رجال زمان خود 
به علم و ورع و ترسکاری... راجبح آمده. 
تاریخ قم ص۸و .)٩‏ معهذا شکست عظیم بر 
سپاه قزلباص افتد. (عالمآرای عباسی). 


معهود.: 


مهو ۵ 11 (ع ص) پیمان کرده شده. 
(غیاث). هرچیز پیمان کرده شده. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |[دیده و شتاختد. 
(متهی الارب) (آتندراج). هرچیز که پیشتر 
آن را شناخته و دیده باشند. (ناظم الاطباء). 
معروف. (آقرب الموارد). مرسوم. معمول. 
متداول: و به قرار اصل و ترکیب معهود باز 
می‌برد.( کلیله و دمنه). چاره نمی‌شناسم از 
اعلام آنچه حادث شود. از.. نادر و معهود. 
( کلله و دمته). نظام کارهای حضرت و 
ناحیت به قرار معهود و رسم مألوف بازرفت. 
( کلیله و دمنه), و طبع آب آن است که روا بود 
که‌سنگ شود چنانکه به ببض جایها ممهود 
است و به رأی العین دیده می‌شود. (چهارمقاله 
ص۸). محمود زر و جواهر خواست و افزون 
از رسم معهود و عادت. ایاز را بخشش کرد. 
(چهار مقاله ص ۵۶). اين لفظ در میان خلق 
معهود و متداول است و به فهم خوانندگان 
نزدیکتر. (اسرارالشوحید چ صفا ص ۱۵). 
برخاستم... و چنانکه معهود بود او را بیدار 
کردم و به جماعت رفتیم. (اسرار الشوحید چ 
صفا ص ۲۴). و از اینجاست که کمینه خادم 
صحیفة ثنای دیگر ملکان را به آب داده است 
و بر طریقت سمهود خط نسخ درکشیده. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص ۱۵۱). 
یک روز به سیب آب و هوا در ناقهی گستاخ 
شد و بر احتما کردن محافتظت معهود ننمود 
علت نکس کرد. (مشت خاقانی چ محمد 
روشن ص۲۸۶). از بهر او دعوتی بساخت و 
میزبانی کرد که مشل آن در آن عهد و دیگر 
عهود معهود نبود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۶۲), نمو زرع و برکت ریع به قرار 
معهود بازرفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۲۱). بر قاعده سفهود. مناشیر و 
امثله و.مخاطبات به تازی نویسند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۳۶۷). او در 
مملکت خویش بر قاعده سعهود متمکن 
گشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۹۱). به قرار معهود و رسم مالوف 
بازگشت. (سندبادنامه ص ۱۰). چون ارادت 
معهود بر قرار ندید گفت... ( گلستان). کژدم را 
رلادت معهود یست. ( گلستان). 
نظر با نیکوان رسمی است معهود 
نه این بدعت من آوردم به عالم. 
بعد از عرض فرستادگان و گزاردن پیفام 


سعدی: 


۱-ضبط اول و دوم از معهی الارب و ناظظم 
الاطیاء و ضبط اول و سوم از اقرب السوارد و 
محیط المحیط است: 
۲ - در چندین یادداشت از مرحوم دهخدا این 
کلمه به فتح اول ضبط شده است. 

(فرانوی) ۱۱۵۵0216 - 3 


معهو دة. 


ایشان به رسم معهود در وقتي مناسب سخن 
گرگین‌به پایهُ سریر خلافت مصیر درانداختند. 
(ظفر نامه یزدی). 

- شیء معهود؛ چیز شتاخته‌شده که مسبوق 
به شناسایی وی باشند. (ناظم الاطباء). 

م‌کن معهود؛ خانة معتاد و منزلی که به 
وی خو کرده باشند. (ناظم الاطباء). 

- ناممهود؛ غیرمعمول. نامتمارف. ندیده و 
سفله گو روی مگردان که ۱ گرقارون است 
کس از او چشم ندارد کرم ناممهود. ‏ سعدی. 
||قدیم و کهنه. (غاث) (تاظم الاطباء). |[جای 
باران نخستین رسیده. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). || محل بازگشت و منزلی که همیشه 
به آن باز گردند از هر کجا که رفته باشند. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به معهد شود. 
معهودة. 9 ۳ ع ص) مسونث معهود. 
رجوع به معهود شود. ||ارض معهودة؛ زمین 
باران رسیده. (از اقرب الموارد), زمین باران 
نختین رسیده. (از ناظم الاطباء). 
معهوده. ۱( 5] (ع ص) مسونث ممهود: 
منصور چون او را یشناخت از سر جرایم 
ممهود؛ او درگذشت. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
نهران ص ۴۴۶). 

نفس چغز ز آب است نه از باد هوا 

بحریان را هله این باشد معهوده و فن. 

مولوی. 

و رجوع به معهود (معنی دوم) شود. 
معیی. (م عا] (ع() هر آبراه‌ای که از زمین 
پست به سوی آبراهة دیگر رود یا زمین نسرم 
میان دو زمین درشت. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ج. امعا», (اقرب الموارد). | آب تک یعنی 
جای ایستادن آب در قعر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||معی القار؛ نوعی 
از خرمای ردی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نوعی از خرمای پست و ردی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
معیی. (م عا / نی ] (ع ا) رودگ‌انی. ج» 
امسعاه. (مهذب الاسسماء). روده. 
(ترجمان‌القرآن) (بحر الجواهر). روده. ج» 
اسعاء. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هم مثل المعی و 
الکرش؛ یعنی ایشان در نیکوحالی و ارزانیند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آقمرب 
الموارد). 
معیاو. مغ ] (ع لا اندازه و پیمانه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). وسیله‌ای 
که‌بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند 
بنابراین ترازو و پیمانه سعیار است زیرا 
یسوسیلة آن دو اضیاء سنجیده و پیموده 
می‌شوند. (از اقرب السوارد). ||ترازوی زر, 


(دهار) (زس‌خشری). زرسنجه. ترازوی 
زرسنجه. (نصاب). ترازوی زرسنج. (غیاث) 
(آتدراج). ترازوی صیرفی. ترازو مشقال. ج, 
معاییر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
خازنان تو ز بس دادن دینار و درم ۱ 
به تماز اندر دارند گرفته معیار. فرخی. 
||مقیاس. ملا ک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), وسیلاً منجش. آلت سنجش: 
ایا شجاعت رانوک نیز تو پناه 

ایا شریعت را تیغ نیز تو معیار. فرخی. 
نیک و بد بنیوش و برسنجش به معیار خرد 
کز خرد برتر به دو جهان سوی من معیار نیست. 


1 اصرخسرو. 
همبر با دشت مدان کوه را 
فکرت راحاکمو معیار کن. . ناصرخسرو. 
کسی‌دیگر خورد گنج او بردرنج 
به معیار خرد اين قول برسنج. ‏ ناصرخسرو. 
حا کم خود باش و به دانش بسنج 
هرچه کنی راست به معیار خویش. 

اصرضرو. 

فضل را خاطر تو معیار است 
عقل را فکرت تو میزان است. مسعودسعد. 
ای نبوده تا غود معیار 
وی نگشته ترا هنر مقیاس, مسمودسعد. 
گسروهی زیسرکان شراب را محک مرد 


خوانده‌اند و گروهی ناقد عقل و گروهی ظرف 
دانش و گروهی معیار هنر. (نوروزنامه), 
به وقت مردی احوال مرد را معیار 


به‌گاء رادی اسباب جود را میزان. . سنانی. 
و هم این رکن چون مقوم روح 

چار ارکان جسم را معیار, خاقانی. 
رایش که فلک سنجد در حکم جهانداری 
مانند محک آمد معیار همه عالم. ‏ خاقانی. 
و در شناختن صحیح و معتل اشعار معیاری: 
است... (المعجم ص ۲۴ 

معیار دوستان دغل روز حاجت است 

قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 
]اسنگ محک. [غیاث) (آنندراج). سنگی که 
صرافان بدان امتحان زر کند. محک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

ترانم بر زبان جز این سخن را 

.که‌بر معیار عقل آید معیر. ‏ . ناصرخسرو. 


اثقال او به مثقال برنکشند و عیار او په معیار 

یرنسجند. (مسقامات حمیدی چ شمیم 

ص۸۴۵ 

می چون زر و جام او چون گونة معیار است 

از سرخی رنگ زر معیار همی پوشد. خاقانی. 

هست به معیار عشق گوهر تو کم‌عیار 

هست به بازار دل یوسف تو کم‌بها. . خاقانی. 

ای خانه‌دار ملک و دین تیفث حصار ملک ردین 

بهر عیار ملک و دین رای تو معیار آمده. 
خاقانی. 


معیب. ۲۱۱۹۷ 


به محک فکرت وقاد و به معیار رای نقاد عیار 
روزگار تاحق‌شناس شناخته است. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ,)۵٩‏ 

از اهل روزگار به معیار امتحان 
کم‌نستم به هیچ گر افزون نیامدم. 
|اقدر. منزلت. مقدار. مقام. رتبت* 
چو آبستنان عد؛ توبه بشکن 

در آر آنچه معیار مردان نماید. 
معیار هر وجود عیان گردد از صفات 
مقدار هر درخت پدید آید از ثمر. قاآنی. 
||نزد علمای اصول, عبارت است از ظرفی که 
برابر با مظروف باشد مانند وقت پرای روژه. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون) (از محیط 
المحیط). ||چاشنی کردن زر و سیم. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
معياص. (مغْ] (ع ص) هرکه سختی کند ببر 
تو در آنچه از وی بخواهی. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ذیل اقرب الموارد). هر آنکه 
سختی کند بر کسی در آنچه از وی خواهد. 
(ناظم الاطبام). 
معیان. (مغ) (ع ص) آب و کاه جوینده قوم 
را. (منتهی الارب) (آنندراج). آنکه آب و کاه 
برای قوم می‌جوید ". (ناظم الاطباء». ||رجل 
معیان؛ مرد سخت چشمم زخم رسانده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 
معیب. (2] (ع ص) عسیب‌نا ک. (منتهی 
الارب) (انتدراج). عیب‌نا ک و معیوب. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب السوارد). آهومد. دارای 
عیب. شُعَیّب. (یادداشت به خط مرصوم 


عطار. 


خاقانی. 


دهخدا)؛ 

زر سرخ ار شد پشیمانی سپید آتش گرفت 
چون توان گفتن که مفشوش و معبش یافتم. 

خاقانی. 

پس هر چند این احتیاج و تعلق بیشتر بود 
بت معیب‌تر باشد.(السعجم ص‌۲۱۸). 

مال رفته عمر رفته ای نسیب 

مال و جبان داده یال معیب. مولوی. 
| () عیب. (منتهی الارب) (غیات) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). عیب. معاب. معابة. وصمت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معیب. [مْ عّی ی ] (ع ص) مسعیوب. 
عیب‌نا ک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
چو آبی به یک جا مهیا شود 

شود حوطه و آنگه به دریا شود 

معیب بود تا بود در مفا ک 


۱ -رسم‌الخطی از معهودة عربی در فارسي 
است. 

۲-بدین صمعتی در آقرب الموارد و محیط 
المحیط معتان [م ] آمده است. و رجوع به معتان 


شود. 


۸ معیب. 


معلق بود چون بود گرد خا ک. 
و رجوع به تعیب شود. 
معیب. [م] (ع ص)" عیب‌کننده و عیب‌دار. 
(غیات) (آندراج). 
معیبات. [] (ع !) عیها و معایب. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
معیبة. (م ی ب)] (ع ) جسای بی‌حرمتی و 
بی‌آبرویی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|| چیزی که بی آبروبی آورد. (ناظم الاطبام). 
معیت. [م عی ی ] (ع مص جعلی, امص)۲ 
همراهی. (غیات) (ناظم الاطباء)/ صحابت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): از استاد 
ابوعلی شنیدم که گفت صابران فیروزی یافتبند 
به عز هر دو سرای زیرا که از خدای سعیت 
یانتند چنانکه گوید ان اه مع الصایرین ۳ 
(ترجمة رسالة قشیریة چ فروزانفر ص 4۲۸۲. 
زهی سبقت که با آن اولیت 
ندارد هیچ موجودی معیت. 
(اسرارنامه چ گوهرین ص ۱۷). 
این معیت کی رود از گوش من 
تا نگردم گرد دوران من 
کی‌کنم من از معیت فهم راز 
جز که از بعد سفرهای دراز 
حق معیت گفت و دل را مهر کرد 
تا که عکس آن به گوش آید ه طرد. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۴۱۳). 
این معیت با حق است و جبر نیست 
این تجلی مه است این ابر نیست. 
مولوی (مثتوی ج رمضانی ص ۲۱). 
تا معیت راست اید زانکه مرد 
با کسی جفت است کو را دوست کرد. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص .)۲٩۱‏ 
<به معیت؛ به صحابت. به همراهی. 


نظامی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 

||(اصطلاح منطق) مع بودن و مع دو چبیز را 
گوبد که میان ایشان تقدم و تأخر نبود به 
اعتبار هریکی از این و جوه بعد از اشترا ک در 
آن معنی که اقتضاء یکی از ایين اقسام کند 
مانند دو چیز زمانی که یکی را بر دیگری تقدم 
و تاخر نبود و یا دو ذات موجود که معلول 
یک علت باشند. (اساس الاقتباس ص٩۵).‏ 
مقابل تقدم و تأخر است. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). 

معیت بالطبع؛ معیت ذاتی را دو قرد است 
یکی معیت بالطبع و دیگری سعیت بالعلية. 
معیت بالطبع عبارت از دو امری است که ميان 
آن دو تیاز و احتیاجی نباشد. (فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی). و رجوع به معیت 
ذاتیه شود. 

معیت بالعلیة؛ عبارت است از دو علت 
متقل برای معلول واحد بالتوع پا دو معلول 
برای علت واحد مستقل. (فرهنگ علوم عقلی 


سیدجعفر سجادی). و رجوع به ترکیب قبل و 
بعد شود. 

- معیت ذاتیه؛ عبارت از دو امری است که 
هیچ یک علت مستقل برای دیگری نباشد اعم 
از آنکه میان آنها احتیاجی باشد یا نه. میرسید 
شریف گوید: معیت ذاتیه عبارت از دو علت 
ناقصه برای معلول واحد یا دو معلول برای 
علت ناقصة واحدند. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعقر سجادی). و رجوع به دو ترکیب 
قیل شود. 

- معیت زمانی؛ عبارت از یودن دو شیء 
است موجود در زمان بدون وجود علاقة 
علیت میان آن دو یا بطور مطلق, یعنی وجود 
دو اسر است در ب 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی). 
||اتحاد و پیوستگی و رفاقت و مشارکت. 
||مهربانی و شفقت و محبت. ||طرفداری و 
جانبداری. (ناظم الاطیاء). 


| معید. (] (ع ص) اعد ند و دوبارکنده 


(ناظم الاطپاء). اعاده کننده و باربارکندة 
کاری. (غیاث) (آنندراج). بازگشت‌دهنده. 
برگردان نده. بازگرداننده. تکرارکننده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدااءٌ 

سوزنی «العود احمد» مدح شه را شو منید 
عید شاه خسروان مسعود. میمون فال باد. 


سوزنی. 
گه‌مناظره با کوه | گرسخن رانی 
زاعتراض تو مفحم شود معید صداء 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسبین 


بحرالعلومی ص ۲۰۷). 
| آنکه بعد از شیخ شرح درس را تکرار کند 
یقال رتبه معیداً في حلقته. (از ذیل اقرب 
الموارد), آنکه درس مدرس را برای شا گردان 
تکرار و اعاده کند تا بیاموزند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): در قدیم هر مدرس یک 
ت. (غزالی‌نامه 
تألف همایی ص ۱۲۷). او را سفر قبله پیش 
آمد و مرابسه معیدی سپرد و برفت. 
(اسرارالتوحید ص ۳۱۰). 
من فایده جوی و او مفیدم 
هم بوده مدرس و معیدم. 

خاقانی (تسفةالعراتین). 
معید مدرسه کی شد چکاوک از تکرار. 

مجیرالدین بیلقانی. 

بینی اندر دل علوم انیا , 
بی‌کتاب و بی‌معید و اوستاء 


یا چند نایب به نام معید داشت. 


مولوی. 
|| آفریند: دیگر بار. (مهذب الاسماء) 
(السامی فی الاسامی). زنده کدی از 
مرگ. مقابل مبدی». (یادداشت 
دهخدا). 

- المیدیء المعید؛ از صفات خدای بزرگ 
انست زیرا او خلق را می‌آفریند و زنده می‌کند 


به خط مرحوم 


یک زمان بطور مطلق. : 


معیذدی. 


و سپس آنان را می‌میراند و آنگاه به قيامت 
بازمی‌گر داند. (از ذیل اقرب الموارد). 

||توانا و قادر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). |[دانای در امور. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ماهر. (منتهی 
الارب). زیرک و ماهر. (ناظم الاطباء). حاذق. 
(اقرب الموارد). ||فرس مبدیء و معید؛ اسب 
رام کرده و ادپ داده. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) از اقرب المواردا. |ارجل بدیء و 
معید؛ مرد بارها با کفار جنگ کرده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| آزموده کار. (منتهی الارب). مجرب در 
آمور. (از اقرب الموارد). فلان مبدیء و معید؛ 
فلان آزموده کاری است که کارها را بارها 
آزمایش کرده. ||عالم و طالپ علم و مصر در 
علم و علم آموخته. (ناظم الاطباه). ||اشتر که 
گشن بسیار کند. (مهذب الاسماء). گشن که 
بارها گشنی کرده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شتری که خوب گشن کد. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||(ٍ) شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
معیاد. (م ] (خ) نامی از نامهای خدای تعالی, 
(مهذب الاسماء, یادداشت به خط منرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماد قبل (معنی .سوم) 
شود 
معیدی. [م ع دیی] (ع ص نسبی مصفر) 
تصفیر مَمَّی است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء), تصفیر معدی است که منسوب به 
مد است. تصفیر معدی منسوب به معدین 
عدنان است و در تصفیر دال مشدد او را 
تخفیف داده و معیدی گفته‌اند. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا) به توش جمهرة الامثال 
مصفر 
از بمضی نقل کرده که مُعَید نام قبیله‌ای است و 
مصغر کلمة دیگر نیست. (از ريحانة الادب 
ج۵ ص4۳۴۷. و رجوع به همین مأخذ ذیبل 
معیدی ضمرین ضمرة شود. 
معیدی. [] ((خ) از ش‌رای قرن دهم 
عشمانی و از مردم قالقاندان است. شاعری 
کثیرالشعر بنود و دارای خصه‌ای است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
معیف‌ی. [م] (اخ) از شسمرای عشمانی و از 
مردم مرعش است. اجداد وی از صدور امرای 
ذوالقدریه بودند. وی به سال ۹٩۹۴‏ ه.ق. 
درگذشته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
معید‌ی. [م ع دیی ] (() ضمرتبن ضمرة. 


مَعَدیْ است که منسوب به مَعَدٌ است و 


۱-در متهی الارب و آقرب السوارد و محبط 
المحیط دیده نشدء و ظاهراً «عیب» از باب افعال 
تیامده است. 

۲-از «مع» +«یت» (علامت مصدر جعلی). 
۳-قرآن ۱۵۳/۲ 


معید. 


از یلغای عرب در زمان جاهلیت است. گویند 
کوتاء‌قامت و زشت‌روی بود و شل معروف 
تسمع بالمعیدی خیر من آن تراه" یا تسمع 
بالممیدی لا آن تراه در حسق اوست و اولیین 
کی که اين جمله را بر زیان آورد نعمان 
منذرین ماءالماء است. ضمرء از قبیله معد یا 
معیدبن عدنان بود و آب برکه‌های نعمان را 
آلوده می‌کرد و نعمان نمی‌توانست بر او دست 
یابد و از شجاعت وی در عجب بود. سرانجام 
وی را امان داد و ضمرة به حضور نعمان راه 
یافت اما به جهت قبح منظر و حقارت جثه 
مورد استخفاف نعمان وافع گردید و گفت 
تمع بالمعیدی خیر من آن تراه". ضمرة وی 
را جواب داد مردانگی اشخاص را با پیمانه 
نمی‌سنجند بلکه «انما المرء باصفریه قلبه و 
لانه ان قاتل قاتل بجنان و آن نطق نطق 
بلان». (از ری یحانة الادب ج۵ ص۲۳۴۸). و 
رجوع به همین ماخذ و فراید الادب المنجد و 
بیان و الببین ج۱ ص۱۵۲ و ۲۰۱ و جمهرة 
الامثال و مجمع الامثال و نیز رجوع به معیدی 
شود. 

معیف. [م] (ع ص) ماد نوزاینده. (متتهی 
الارب). هر ماد؛ُ نوزاییده خواه مادیان و شتر 
و سگ باشد و یا حیوانی دیگر, (ناظم 
الاطباء). ماده اهوی زایده و جز ان. معوذ. 
(از اقرب الموارد). 
معیر. (م عَیْ ی ] (ع ص) عیارگیر. (مهذب 
الاسماء). آنکه عیار و چاشنی زر و سیم را 
معین می‌کند. (ناظم الاطباء). چاشنی‌گیر (در 
زر و سیم), عیارگر. عیارگیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کسی که عیار طلا و نقرء 
و مسکوکات را تعین کند. 

لس [م] (ع ص) ه عاریت‌دهنده چیزی را. 
(غسیاث) (انندراج) عاریت‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح فقهی) کسی که مال خود 
را به عاریت می‌دهد. 

معیر. (م ی | (ع) بلا و سختی. (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 

- اينة معیر؛ بلا و سختی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج, بنات معیر. (ناظم الاطیام), 
معیر. [مْ عی ی ] (ع ص, [) ثوب معیر؛ جامة 
گور چشم. (مهذب الاسماء). قمی از جامةً 
ابریشمین منقش که در آن خالهایی باشد شبیه 
به چشم گورخر. (ناظم الاطباء): که وراء 
ممزج و معرج بغدادی و مظیر و معیر ششتری 
و دبیقی و قباطی مصری و وشی عدنی و برد 
یمنی تواند بود. (منشأت خاقانی چ محمد 
روشن ص ۳۰۴). |اسنجیده‌شده: 

نرأنم بر زبان جز این سخن را 

که‌بر معیار عقل آید معیر. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ۱۸۳). 

معیرالممالکت. (مُعّن ي ژل علٍ] (ع ص 


مرکب. | مرکب) مسوول ضرابخانةٌ ضاهی و 
سکه زدن پولهای گونا گون‌در سراسر کشور 
در زمان صفویه که تمام سکه‌های طلا و نقره 
با اطلاع و اجازة او ضرب می‌شد و عیار آنها 
را او معین می‌کرد. (زندگانی شاه عباس اول 
تألیف نصرلّه قلسفی ج ۲ ص ۲۶۰). مسژول 
و متصدی ضرابخانه (در زمان صفویه و 
قاجاریه). مسژولیت ضرابخانة شاهی وبکه 
زدن پولهای گونا گون‌در سراسر کشور با 
معیرالممالک بود. هم سکه‌های طلا و تقره با 
اطلاع و اجاز؛ او ضرب می‌شد و عيار آنها را 
او معین می‌کرد. عزل و نصب ضراب‌باشی و 
حکا کان و صرافان و قرص‌کوبان و آهنگران 
و چسرخ‌کشان و سفیدگران و دیگر عمال 
ضرابخانه یز از اختیارات معیرالممالک بود. 
|| خزانه‌دار کشور. (در زمان قاجاریه): جناب 
علاءالدرله وزیر سالیه... و سعبرالسمالک 
رئیس خزانه و آقامحمد حسن سعیر, (مراة 
البلدان). و رجوع به سه ماد بعد شود. 
معیرالممالکت. رمع ي وم لٍ) () 
حسینعلی یا حسنعلی‌بیک بطامی از وزرای 
نادرشاه بود و پس از کشته شدن نادرشاه در 
دربار عادل شاه تمام امور مهم یارأی او حل و 
فشصل می‌شد. وی پدر دوستعلیخان اول 
معیرالسمالک بود. (از تاریخ رجال ایران 
تالیف مهدی بامداد ص ۴۲۳). و رجوع به 
همین ماخذ و ماد بعد شود. 
معیرا لممالکت. [معّی ي ژل ء ل] (اخ)... 
ثانی) دوستعلیخان اول پسر حسیتعلی‌بیک 
بسطامی معیرالممالک اول - از رجال مشهور 
دورة نادرشاه -بود. وی در سال ۱۲۳۷ ه.ق. 
با سمت خزانه‌داری در اردوکشی فتحملیشاه 
به طرف عراق همراه اردو بود اما در همین 
تشکرکشی بر اثر ابتلا به بیماری وبا درگذشت 
و لقب و شغل وی به پسرش حسینعلیخان 
داده شد و این شخص بعدها در سال ۱۲۴۹ 
ه.ق. داماد فتحملیشاه قاجار گردید. (از 
تاریخ رجال ایران تألیف مهدی بامداد ج ۱ 
ص ۰۵۰۰ ۵۰۱ 
معیرا لممالکت. (م ی ي رد ۶ (ٍ] ((غ) 
دوستعلی‌خان نظام‌الدوله (۱۲۹۰-۱۲۳۶ 
ه.ق.).پسر حسینعلی‌خان معیرالم مالک 
داماد فتحعلیشاه بود اما دوستملی‌خان از 
دختر حملیشاه نیست و از زن دیگر اوست. 
در اواخر سلطتت محمدشاه قاجار حا کم یزد 
بود. در سال ۱۲۶۴ تاصرالدین شاه وی را از 
حکومت آنجا معزول کرد اما به سال ۱۳۷۴ 
ه.ق.سمت خزانهداری و متصب 
ممیرالممالکی یافت و در سال ۱۲۸۳علاوه بر 
سمتهای خزانه‌داری و تصدی ضرابخانه و 
چندین سمت دیگر. حکومت گیلان و یزد را 
اصرالدین شاه به وی وا گذار کرد. در سال 


معیست. 


۳۱۱۱۹۹ 


۸ به عضویت دارالشورایی که اصرالدین 
شاه تشکیل داد نایل گردید. وی در اوایل سال 
۰ ده .ق. به بیماری محرقه (وبا, تیفوس) 
در تهران درگذشت. (از تاریخ رجال ایبران 
تالف مهدی بامداد ج ۱ صص 4۵۰۰-۳۹۵ و 
رجوع به همین مأخذ و ماد قبل شود. 
معیرالممالکی. (م عی ي ژل ‏ لا 
(حامص مرکب) شقل و مقام معیرالسمالک. و 
رجوع به معیرالممالک شود. 
معیرق. (ع ر] (ع امض) رسوایی و بی‌آیرویی 
و بدنامی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
معیز. (۶) (ع لا ج معز. (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). |ابز. (آنندراج). َعز. (منتهی 
الارب). گویند اسم جنس است مانند صعز. 
(اقرب الموارد), و رجوع به معز شود. 
معیش. [] (ع مص) زیستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). عیش. معاش, ميشة. و رجوع به 
معيشة شود. ||(!) زندگانی. || آنچه بدان 
زندگانی کنند. || جایی که در آن زندگانی کنند. 
چ. معایش. (ناظم الاطباء). و رجوع به مفيشة 
شود. 
معیشت. ۲( ش ] (ع امسص, !) زن‌دگانی. 
(غیات). زیست. زندگی, زندگانی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): هر که از کسب... 
اعراض نماید نه اسباب معیشت خویش تواند 
باخت و نه دیگران در تعهد تواند داشت. 
( کلیله و دمنه). و شاید بود که کسی را برای 
فراغ اهل و فرزندان و تمهید اسباب سعیشت 
ایشان به جمع مال حاجت افتد. ( کلیله و 
دمته), کوشش اهل علم در ادرا ک سه مراد 
ستوده است ساختن توش آخرت و تمهید 
اباب معیشت... ( کلیله و دمنه). میشت من 
بی‌آب ممکن نگردد. ( کلله و دسنه). لین 
تباين طبیعت و تتافی ممیشت میان ما و شیر 
معلوم است. (مرزبان‌نامه. |آنچه به آن 
زندگانی کنند. (غیاث), اسباب زندگانی و 
هرچه بدان زندگانی کتند و مایذ زندگانی. 
(ناظم الاطباء). آنچه بدان زندگی کتد از 
خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و جز آن. 
گذران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ُ و 
هرکه پر درگاه پادشاهان... مبتلا بوده به دام 
مضرت و تنگی معیشت... پادثاه را تعجیل 


۱-در حق کسی گویند که به بزرگی و 
خرش‌نامی شهرت بافته باشد و ظاهرش حفیر 
گرداند او را. (از مستهی الارب) (از اقترب 
الموارد). 

۳ -شنیدن نام معیدی بهتر از دیدن اوست. 
۳-رسم‌الخطی از معيثة عربی در فارسی 


است. 


۰ معیشت‌اندوز. 
نشاید فرمود در فرستادن او به جانب خصم. 
( کلیله و دمه) آن سه که طالبند فراخضی 
معیشت.. ( کلیله و دمنه). و جز سنگ آسیا 
ندارند و معیشت ایشان از آن باشد. (فارسنامة 
اين الیلخی ص۵۴۵). 
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است 
از بهر معیشت مکن اندیشه باطل. حافظ. 
||مواجب. مستمری. اجسری. (یادداشت به 
خط مرجوم دهخدا)؛ هرکی را رسمی و 
معیشتی فرمودندی و هر سال بدو رسانیدندی 
بی‌تقاضا. (نوروزنامه, یادداشت ایضاّء و 
رجوع به معيشة شود.  _‏ 
معیشت اند وز. (م ش آ] (نف مرکب) آنکه 
اسباپ زندگانی خود را اندوخته می‌کند. 
(ناظم الاطیاء), 
معيشة. (م ش)(ع مسص) زیسستن. (تاج 
المصادر یهقی) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد. |( 
زندگانی. (ترجمان الضرآن) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): و کم اصلکتا من 
قرية بطرت معیشتها فتلک مسا کنهم لم‌تسکن 
من بعدهم الا قللا و کنا نحن الوارئین. (قرآن 
۸ ||خوردنی و نوشیدنی و ماد آن که 
بدان زندگی نمایند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). آنچه بدان 
زندگانی کند. (آنندراج). ||ماد؛ حیات. 
(منتهی الارب). ماد حیات و زندگانی. (ناظم 
الاطیاء). آتچه مایژ حیات است و درآنچه 
کسب‌کنند از طعام و جز آن که بدان وسیله 
زندگی کند. (از اقرب الموارد). ||هرچه بدان 
یا در آن زیست و زندگانی باشد. ج» معایش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زمان یا مکان 
که‌در آن زندگی کند. ج, معایش, (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به معیشت شود. || المعيشة 
الضنک؛ عذاب قبر. مه الارپ) 
الاطباء). در آیة قرآن «آن له معيشة ضنکا/۱ 
مراد عذاب قبر است. (از اقرب الموارد). 
معیص. 11 (ع ل) رویدنگاه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). روییدنگاه و 
درختستان انبوه و درهم. (ناظم الاطباع). 
معیق. (](ع ص) زرف و دورتک. (ناظم 
الاطباء). عمیق. (اقرب الموارد). نهر معیق؛ 
جوی دورتک. (متهی الارب). 
معيقة. [ق](ع ص) ژرف و دورتک. (ناظم 
الاطباء). بثر معیقة؛ چاه دورتک. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
معیقیب. (م ع) ((خ) ابن ابی‌فاطمة الدوسی 
(متوفی به سال ۴۰ ه.ق.) صحابی و از 
مهاجرین حبشه و از شرکت‌کندگان در غزوه 
بدر بود. سمت مهرداری حضرت رسول را 
داشت و در زمان خلافت ابوپکر و عمر در 
بیت المال بود. از وی در ضحیحین احصادیشی 


نقل شده است. (از اعلام زرک‌لی ج۳ 
ص۱۰۵۹). و رجوع به الاصابه ج ۶ ص ۱۳۰ 
و قاموس الاعلام تبرکی و تاریخ گزیده 
ص ۲۱۵ شود. 
معیل. [] (ع مسسص) نسیازمند و درویش 
گردیدن. عیل. عَلَ. میول. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ن-اظم الاطسباء). 
|| حاجتمند گردانیدن کسی را و درمانده 
نمودن. عیل. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد. عاجز گردانیدن. (آتدراج). و رجوع 
به عیل شمود. |[خرامان و خمیده و نازان 
رفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
معیلی.(م ي ] (ع ص) رجوع به ماد بعد شود. 
معیل. (م]" (ع ص) مرد بسیارعیال. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط)ء 
شخصی که بسیار عیال دارد. (غیاث) 
(آنندراج). مرد بسیارعیال و عیال‌بار. اناظم 
الاطیباء). عیالومند. عسیالمند. عیالوار. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

دست اقبال ار نه یگشاید 

بند ادبار اين معیل فقیر... آنوری. 
بهر مهمان گوشت آورد آن معیل 

سوی خانه با دو صد جهد طویل. ‏ مولوی, 
نعم السعیل؛ بهترین عائله‌دار. بهترین 
عیالمند: 

همچنین از پشه گیری‌تابه فیل 

شد عیال الّه و حق نعم المعیل. مولوی, 


||() شیر بیشه. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از محیط 
المحیط). || پنگ. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از محیط المحیط). |زگرگ بدان 
جهت که پیوسته شکار جوید. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). گرگ. 
(ناظم الاطباء). جمع آن عیاییل است بر 
غیرقیاس. (از اقرب الموارد) ؟. 
معیل. [م عّی ی ] (ع ص) به خود رهاشده. 
یله‌شده. (از اقرب الموارد). |اکی که غذای 
او تباء گشته باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
معیلة. (عْ ي ل] (ع ص) رجوع به ماده بعد 
شود. 
معیلة. (م )۲ (ع ص) مونث مسعیل. زن 
بسیارعیال. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
معیم. [م] (ع ص) عسام معیم؛ سال دراز, 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
معین. 1] ۵ ص) آب روان. (دهار). آن 
آب که می‌بیند چون می‌رود. (سهذب 
الاسماء). آب روان بر روی زمین. (ترجمان 
القرآن). جاری و روان. (غیاث) (آتندراج): و 
حصاری محکم در میان شهر و ختدقی که به 
آپ معین برده‌اند. (فارسنامة این البلخی 


معین. 

ص۱۲۹ 

-ماء معین؛ آب روان روشن و پاک.ماء 
معیون. (منتهی الارب). آب ظاهر و جاری بر 
روی زمین که آن را بتوان دید. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ترکیب ماء معین ذیل ماء 
شود. 

|اخوب. گرامی. پ‌ندیده. مطلوب؛ غث و 
سمین و معین و مهین آن را وزنی نهند. 
(سندبادنامه ص ۲۴۵). از هرچه حادث شود 
غث و سمین و معین و مهین و صلاح و فاد و 
خیر و شر بدانی, (ستدبادنامه ص ۸۷). 
|اچشم‌کرده. (منتهی الارب), چشم‌کرده. 
چشم‌زده. (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
معین. [معی ی (ع ص.!) م‌قررشده. 
(غیاث), مخصوص و مقرر کرده شده. 
(آنندراج). ثایت و برقرار و مخصوص و 
محقق و معلوم.(ناظمالاطیاء),تمین‌شده: 
بی نمودار طبع صافی تو 

صورت مکرمت معین نیست. مسمودسعد. 
انکه نه راهبری معین و نه شاهراهی پیدا. 
( کلیله و دمنه). مخایل نجابت بر ناصیة او 
معين و دلاایل شبهامت بر جسبین او مبین, 
(سندبادنامه ص ۴۲). بر هریک از سایر بندگان 
و حواشی خدمتی معین است. ( گلستان). تا 
خدمتی که بر بنده مسعین است بجای آورد. 
( گلستان). 

زنان رابه عذر معین که هست 

ز طاعت بدارند گه گاه دست. 

ای متقی گر اهل دلی دیده‌ها بدوز 
کایشان به دل ربودن مردم معینند. . سعدی, 


(پوستان). 


ترآ خود هرکه پیند دوست دارد 
گاهی‌نت بر سعدی معین. 

سعدی, 
چون قوت نامیه و قوت حسی که ارام 
جایشان اندامهایی است صعین. (مصنفات 
باباافضل ج۲ ص۴۵ ||جامة منقش به 
چهارخانه‌های خرد همچون چشم گاو. 
(منتهی الارب). جامه منقش و رنگارنگی که 
در آن نقشهای چهارگوشة خرد ماند چشم 
گاو باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|[یه‌چشمه. چشمه‌چشمه. به صورت چشمها 
نگار کرده. منقش به صورت چشم. به صورت 
چشم. (بادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
زیان مار من یعنی سر کلک 


۱-قرآن ۱۲۴/۲۰ 

۲ -در اقرب الموارد و محیط المحیط [م ي ] 
ضبط شده است. 

۳-در آقرب الموارد در سه معنی اخیر به فقح 
اول ضبط شده است. 

۴- در اقرب الصوارد [مْ ي ل] ضیط شده 


است. 


معین. 
کزوشد مهرة حکمت معین. ۲ 
خاقانی (یادداشت ایضا. 
|اگاو نر سیاه مابین پیشانی. (منتهی الارب). 
گاوی که میان دو چشم وی سیاه باشد. (ناظم 
الاطباء). گاو نر و او رابه جهت بزرگی 
چشمانش ویابه جهت سیاه و سپیدی آن 
چنین گویند. (از آقرب الموارد). |اگشن گاو که 
به ترکی بوقا نامندش. و گشنی است از گاو. 
(مستتهی الارب). گشن از گاوان. (ناظم 
الاطبام). 
معین. ()عن ي /۸عن ]۲ (ع ص. لا 
شکل لوزی را گ‌ویند یعنی شکل سربع 
مصاوی الاضلاعی که زاویه‌های آن قائمه 
نباشند. (ناظم الاطباء). نزد مهندسان شکل 
مسطح چهارضلعی متاوی الاضلاعی است 
که‌زوایای آن قائمه نباشد و زوایای متقابل در 
آن متاوی باشند ". و شاید این کلمه به جهت 


شباهت به چشم مأخوز از عین باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از محیط 
المحیط). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 

- شبیه معین؛ سطح چهارضلمی که اضلاع و 
زوایای مقابل آن برابر و زوایای آن غیرقائمه 
باشند. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
محیط المحیط). متوازی‌الاضلاع ۳ 

<مربع صعین؛ لوزی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
معین. [](ع ص) (از «ع‌ون») یار. (دهار), 
پاری‌دهنده. (غیاث) (آنندراج). یاریگر و 
مددکار و یار و ییاور و دستگیر. (ناظم 
الاطباء): 

از بهر آنکه شاه جهان دوستدار اوست 


دولت معین اوست خداوند یار اوست. 


متوچهری. 
چویکر ممین تو گشتند دیوان 
وز ابلیس تحس لین متعینی. ناضفشرو. 
چوتیغ علی داد یاری قرآن 
علی بود بی‌شک معین محمد. .. ناضرحختنرو. 


بدین امید عمری می‌گذاشتم که... یباری و 
معینی به دست آرم.( کلیله و دمنه). يار و معین 
از تو پیش دارد. ( کلیله و دمنه), به هر طرفی 
می‌نگریست تا مگر ناصری یا معینی پیدا آید 
لبته هیچکی را ندید. (جوامع الحکایات). 


در میان حق و باطل فرق کن 
باش چون فاروق مر حق رامعین. خاقانی. " 
ای ملکوت و ملک داعی درگاه تو 
ظل خدایی که باد فضل خدایت معین. 

خاقاني. 
تگاهدار و معینت خدای باد که هرگز 
بجز خدای نباشد نگاهدار معين را. سعدی. 


معین. [] ((ج) نامی از ن_امهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


معین. () ((خ) محمد (۱۳۵۰-۱۲۹۶ «. 
ش.) فرزند شیخ ابوالقاسم. جد او شیخ 
محمدتقی معین العلما که در سلک علمای 
روحانی بود پس از فوت پدر به تربیت وی 
همت گماشت. جد مادری او شیخ محمد 
سعید نیز از علما و مدرسان علوم قدیمه بود. 
دور ابتدایی را در دیستان اسلامی و دورة 
اول متوسطه را در دبیرستان تمرة ۱( که‌بعدها 
به نام دبیرستان شاهپور خوانده شد) طی کرد. 
در اوان تحصیل در متوسطه صرف و نحو 
عربی و بخشی از علوم قدیمه را نزد جد 
خویش و مرحوم سید مهدی رشت‌آبادی و 
دیگر استادان وقت آموخت. دور؛ دوم 
متوسطه (ادبی) را در دارالفنون تهران به پایان 
رسانید و به سال ۱۳۱۰ در دانشکد: ادبیات و 
دانشرای عالی در رشته ادبیات و فلفه و 
علوم تربیتی وارد گردید و در سال ۱۳۱۳ از 
این شعب لیسانسیه شد. پس از طی دورءٌ 
شش ماهة دانشکد؛ افسری احتیاط شش ماه 
اول سال ۱۳۱۴ را به خدمت افسری گذرانید 
و در مهر ماه آن سال به دبسیری دبیرستان 
شاهپور اهواز منصوب شد و پس از سه ماه 
ریساست دانشسرای شبانه‌روزی اهواز را 
یافت و در عين حال عضویت تحقیق اوقاف و 
ریاست پیشاهنگی و ترییت بدنی استان ششم 
به عهد؛ وی بود. در همین ایام پوسیلهٌ مکاتبه 
از آموزشگاه روانشناسی بروکسل (بلژیک) 
رواتشناسی عملی و دیگر شمب آن از قبیل 
خط شناسی, قيافه‌شناسی و مفزشناسی را 
فرا گرفت.در سال ۱۳۱۸ به تهران منتقل 
گردید. در حین تصدی معاونت و سپس 
کفالت ادارة دانشسراها در وزارت فرهنگ, 
وارد دور دکتری زبان و ادبیات فارسی شد. 
پس از چندی با حفظ سمت به دبیری 
دانشکد؛ ادبیات منصوب گردید. پس از 
بپایان رسانیدن دورة دکتری. جلة دفاع از 
پایان‌نامهٌ دکتری وی به عنوان «مزدیسنا و 
تأثر آن در ادییات پارسی» در ۱۷ شهریور 
۰۱ تشکیل و پایان‌نامهٌ او با قید «بسیار 
خوب» قبول گردید و او تخستین دکتر ادبیات 
فارسی در ایران شناخته شد. از آن پس به 
سمت دانشیار و سپس یه سمت استاد کرسی 
«تحقیق در متون ادیی» در دانشکدء ادبیات به 
تسدریی مشفغول شد و سه سال نیز در 
دانهرای عالی به تدریس پرداخت. از آغاز 
سال ۱۳۲۵ شمسی که طبع لفت‌نامة دهخدا 
طبق قانون در مجلس شورای ملی شروع شد 
دکتر معین به همکاری وی برگزیده شد. در 
دی ماه ۱۳۳۴ با موافقت مرحوم دهخدا 
سازمان لفت‌نامه از منزل شخصی آن مرحوم 
به مجلس شورای مسلی متقل شد و طیق 


وصیت نامه‌های ایشان دکتر معین به ریاست 


معین استرآبادی. ۲۱۲۰۱ 
آمور علمی این سازمان منصوب گردید. در 
آسفندماه ۱۳۲۳۶ سازمان لغت‌نامه به دانشکدة 
ادبیات (دانشگاه تهران) اتقال یافت و طبق 
اساستامهُ مصوب شورای دانشگاه ریاست آن 
یه عهد؛ دکتر معین محول گردید. وی این 
سمت را تا اخرین روزی که دچار سکته شد 
به عهده داشت. مرحوم دکتر معین پس از 
مراجعت از سفر ترکیه در تاریخ نهم آذرساه 
۵ در دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی 
دچار بهوشی موقت شد و در بیمارستان 
آریای تهران بستری گردید و در اثر همین 
عارضه به حالت آغما تاد و در ۱۴ مرداد ماه 
۶ به کانادا حرکت داده شد و در ۱۵ آبان 
ماه ۱۳۴۶ پس از بازگشت به تهران در 
بیمارستان فیروزگر بستری گشت و در ۱۳ 
تیرماه ۱۳۵۰ در همان بیمارستان به رهمت 
ایزدی پیوست. دکنر معين کتابها و مقاله‌های 
متعددی تالیف و تصحیح کرده و متاله‌های 
بیاری منتشر ساخته است. رجوع به ذییل 
مجلد ششم فرهنگ فارسی مین شود. 

معین آباد. (م] (خ) دهی از دهستان بهنام 
عرب است که در بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع است و ۴۶۲ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
معین آباد. (م] (() دهسی از دهسستان 
تبادکان بخش واردا ک‌است که در شهرستان 
مشهد واقم است و ۵۵۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
معین آباد پائین. [د) (اخ) دی از 
دهتان تبادکان است که در بخش حومهً 
واردا ک‌شهرستان مشهد واقع است و ۱۵۷ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
9 
معین استرآبادی. (م ن ( ت] (۷ج) از 
شعرای قرن دهم هجری است. در مشنهد 
مقدس اقامت گزید وبه‌سال ٩۷۶‏ ه.ق.عازم 
حح گردید واز آنجا سوار بر کشتی رهسپار 
هندوستان شد اما کشتی دچار طوفان گردید و 
اهل کشتی همه غعرق شدند. وی به سبب 
تالف رسالة «لذت» که متضمن لایف و 
ظرایف است به «لذْت» شهرت یافته بود. 
از اوست: 
افوس که پیک عمر راهی کردیم 
مردانه نزیستيم و واهی کردیم 


۱-ضبط اول از مسحیط الم حیط وک اف 

اصطلاحات الفتون و ضبط دوم از ناظم الاطباء 

و جانسون و مرحوم دهخدا است,» و مرحوم 

دهخدا و فرهنگ جانون معین [مْ] یز ضبط 
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۴ معین‌الاسلام. 


در امه تماند جای یک نقطه سفید 
از بس که شب و روز سیأهی کردیم. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و تذکرة مجمع 
الخواص و فرهنگ سخنوران تألیف خیام‌پور 
شود. 
معین)لاسلام. من 1] (ع ص مرکب) 
یاری‌دهند؛ اسلام. آقب یا عنوانی بود که به 
علمای دین می‌دادند. 
معین‌البکاء. [ْثْل ب] (ع ص مرکب. ( 
مرکب) کسی که تمزیه را اداره می‌کرد. 
تعزیه گردان. توضیح آنکه تعزیه رژیسوری 
داشت که کار رئیس ارکستر را هم می‌کرد. 
لاس اشخاص را برای نقشهای مختلف او 
تعیین می‌کرد. ترتیبات مقدماتی یا به عبارت 
اروپایی «میزان سن» هم از وظایف او بود در 
اواخر قاجاریه این کارها را شربت‌دارباشی 
که یکی از اعضای دارالتظاره (خوانسالاری) 
و یه لقب معین البکاء هم سرافراز بود اداره 
می‌نمود. و رجوع به شرح زندگانی من تأیف 
عبداه مستوفی ۱ص ۳۹۲ و سرگذشت 
سوسیقی ایران تألیف روحله خالقی ج۱ 
صص ۳۴۰-۳۳۹ شود. 
معین‌التجاو. (ئنْ تج جا] (ع ص 
مرکب) یاری‌کنندة بازرگانان. لقب یا عنوانی 
بود که به بازرگانان داده می‌شد. 
معینالتجاری. [م نْ تم جسا] (ص 
نسبی مرکب, | مرکب) منسوب به معین‌التجار, 
و رجوع به ممین‌التجار شود. ااگل 
صدتومانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به صدتومانی شود. 
معینالدوله. مد د /ذو ل] (اخ) بنقل 
بیرونی در آثار لباقیه یکی از دو لقبی است که 
از حضرت خلافت برای سبکتکین پدر 
محمود غزنوی صادر شده بود. و رجوع به 
آثارالباقیه ص۱۳۴ و سبکتکین شود. 
معین‌الدوله. (م ند /دول] ((ع)رجوع 
به ارسلان البالوی شود. 
معین الدوله. مد د /ذول] ((خ) سقمان 
اول. اولیین تسن از امسرای ارتقیه کیفا 
(۴۹۸-۴۹۴ د.ق.).(از طبقات سلاطین 
اسلام ص۱۴۹). 
معین‌الدین. (م ند دی ] ((خ) لقب شیخ 
احمد جام مشهور به ژنده‌پیل است. و رجوع 
به احمدین جریر ملقب به شیخ‌الاسلاع شود. 
معینالدین. من دی ] ((خ) لقب محمدین 
عبدالفنی مشهور به این‌تقطه است. رجوع به 
ین نقطه شود. 
معین‌الدین. (م ند دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین ابی‌الخیر زرکوب و شدالازار ص۴ و 
۷ شود. 
معین‌الدین. (م ند دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عیدالرزاق طنطرانیشود. 


معین‌الد ین. [منذ دی ] (خ) رجوع به 
جنید شیرازی شود. 
معینالدین. [م ند دی] ((خ) رجوع یه 
هبدائبن حین‌بن محمد سلماتی شود. 
معینلدین. [م ند دی ] (اخ) ابن الوزیر 
فخرالدین از وزرای لسله سلجوقی است و 
در اوایل وزارت او دولت ال‌سلجوق منقرض 
شد و سلطان تکش خوارزمشاه بر سلطان 
طفرل چیره گردید. (از دستور الوزراء 
ص ۲۲۲ 
معین‌الدین. ( ند دی] ((خ) سراجی 
بلخی. رجوع به سراجی بلخی شود. 
معینا لد ین. (مْ ند دی ] ((خ) (میرز..) 
علی, اصل او از خراسان است اما در درجزین 
سکنی داشت. مدتی وزیر صفی‌قلیخان حاکم 
بفداد بود و سپی وزارت بکتاش‌خان کرده 
بعد از فبوت بکتاش‌خان وزیر قم شد. این 
رباعی از اوست: 
ای دل به علی اهل سخا را بشناس 
وز مهر و محبتش وفا را بشناس 
گرزانکه سر خداشناسی داری 
در ذات علی بین خدا را بشناس, 

(ازتذکر نصرآبادی ص 00۶ 
معینالدین. (م ند دی] (خ) مد 
اسفزاری از مورخان و فضلای قرن نهم 
هجری است. وی مولف کتاب «روضات 
الجنات فی تاریخ مدینة هرات» است که 
تاریخی است از شهر هرات و آن را به نام 
سلطان حسین ابوالفازی مصدر کرده است. 
این کتاب وقایع تا سال ۸۷۵ د.ق.را متضمن 
است. وی در ترسل نز مهارتی داشته و به 
شفغل انشاء نامه‌ها و مناشیر دولتی مشفول 
بوده و رساله‌ای هم در این باب تألیف کرده و 
شعرنیز می‌گفته است. از اشعار اوست: 
زسرمه است آنکه می‌ینی به چشم هر پری‌بیکر 
که از غوغای چشمش می‌کند خاک سیه بر سر. 
و رجوع به تاریخ ادبیات براون ج ۳ ص ۰۳۸۱ 
۲ ۱۹۲و حسبیب‌السسیر ج۳ چ خیام 
ص۳۴۸ شود. 
معین) لد ین. [م دی ] ((خ) محمد جامی 
(متوفی به ۷۸۳ ه.ق.)از احفاد شیخ الاسلام 
معین‌الدین احمد جامی نامقی است. وی از 
مایخ و علما و شعرای خراسان بود. از. 
اوست: 
از باد صبا دلم چو بوی تو گرفتم 
بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت 
اکونز من خسه نمی‌ارد یاد 
بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت. 
و رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج۳ ص ۳۸۳ 
شود. 
معین‌آلد ین پروانه. من دی ن سَژن / 


نٍ] ([خ) رجوع به پروانه شود. 


معین‌الدین خلیفه. 


معینالدین تونی. [م ند دی نٍ] (!خ) از 
علمای زمان سلطان اپوسعید گورکان بود و به 
مزید علم و دانش امتیاز داتت و جمعی کنیر 
از طلاب در محضر درس او حضور 
می‌یافند. (از حسبیب‌السیر خیام ج۴ 
ص۱۰۳). 
معین‌الدین جوینی. ( دی نج د] 
(اخ) مولانا معین‌الدین آوه‌ای جوبنی از عرفا 
و نویسندگان قرن هشتم هجری است که از 
شا گردان سعدالدین یوسف‌بن ابراهیم حمویه 
جوینی عارف معروف بوده و در عهد ابوسعید 
و خواجه غیاث‌الدین محمد اسم و رسم و 
اعتباری داشته و تا اواخر قرن هشتم نیز 
می‌زیسته است. وی از اولین منتشیانی است 
که‌کتابی به قلید گلتان سعدی به اسم 
«نگارستان» نوشت و به سال ۷۳۵ از تألیف 
آن فراغت جست. از تاریخ مفول ص ۵۲۵). 
و رجوع به همین ماخذ و ريحانة الادب ج۱ 
ص ۴۴۴ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
معینآلدین چشتی. (نذ دی نج ] 
(لخ) از خواجگان سلسلة چشتیه است و 
سلطان شمس‌الاین غوری و شهاب‌الدین 
غوری از پیروان او بوده‌اند. اصل وی از 
چشت از تسواببم هسرات است. (از 
مجمالفصحاه ج۱ ص۵۴۲). از عارفان 
بزرگ است. در اصل سیستانی و با از قریة 
چشت از توابع هرات بود. مدتی در سمرقند و 
بخارا به تحصیل علوم پرداخت و بعدها به 
خدمت خواجه عثمان هارون که از بزرگترین 
فقهای طایفة چشتی بود رسید و مدت بیست 
سال در خدمت او بود و سپس به ايران و عراق 
و سوریه و افغانستان سفر کرد و سرانجام به 
هند بازگشت و به شهر اجمیر امد و به تعلیم و 
آرشاد پرداخت. وی بسیار مورد احترام بود و 
پیروان زیادی داشت و به سال ۱۸۶۳۴ ۶۶۳ 
در همان شهر درگذشت و قبر او تا کنون 
زیارتگاه مسلمانان و غیرملمانان هند 
است! او اوست: 

سیل را نعره از آن است که از بحر جداست 
وانکه با بحر درامیخه خاموش آمد 

نکته‌ها دوش لیم گفت و شنید از لب یار 

کهنه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد. 

و نیز: 

عاشق همه دم فکر رخ دوست کند 

معشوق کرشمه‌ای که نیکوست کند 

ما جرم و خطاکيم او لطف و عطا 

هرکس چیزی که لایق اوست کند. 

و رجوع به مجمع الفصحا و ریاض السارفین 
ص ۱۳۲ و قاموس الاعلام تزکی و ريحانة 
الادب ج۵ ص۳۴۹ و فرهتگ فارسی معین 
شود. 


معین‌الدین خلیفه. (ن دی ن غّت / 


معین‌الدین فراهی. 
فب] (اخ) مدتی منصب صدارت ابوالفازی 
سلطان حین میرزا (مستوفی به سال ٩۱۷‏ 
د.ق.)را داشت اما به سیب ارتکاب اسور 
نامتاسب مژاخذه و به سال ۸۹۷کشته شد. (از 
حیب‌السیر ج خیام ج۴ ص ۸۳۲۷ 
معین‌آلدین فراهی. ( ند دی ن ق) 
(() از عسلما و وعساظ و قضات معاصر 
ایوالغازی سلطان حین میرزاست که الب 
خطوط رانیز در غایت جودت می‌نوشت. وی 
پس از مرگ برادر خود قاضی نظام‌الاین 
محمد به دستور سلطان حسین میرزا عهده‌دار 
منصب قضا شد اما پس از یک‌ال استعفا کرد. 
کتاب «سارج البوة» از تألیفات اوست. وی 
به سال ٩۰۷‏ درگذشت. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص ۲۴۰). و رجوع به ترجه تاریخ 
ادبیات براون (از سعدی تا جامی) ص ۴۷۳ 
شود. 
معینالد ین کاشانی. [ ند دی ن ] ((خ) 
عالم ریاضی و نجوم و یکی از چهارتن است 
زیج الغ‌بیگی را تتظیم کردند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۳ ص۳۴ و تاریخ ادبیات براون ج۳ 
ص۴۱۸ شود. 
معین‌الدین ملکشاه. رم ند دی ن م ل] 
((خ) پنجمین از سلاجقة عراق و کردستان از 
۷ 3۵۸ .ق.(از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۳۷ 
معین‌الدین هروی. اند دی ن ورّ) 
(لخ) رجوع به معین هروی شود. 
معین‌الدین یزدی. مد دی ن ] 
(اخ) (متوفی به سال ۷۸۷ ه.ق.)از علمای 
حدیث و از فضلای عهد امیر مبارزالدین و 
پرش شاه شجاع است. وی مژلف تاریخی 
است به اسم مواهب الهیه ۲ که شامل:وقایع 
دوران فرمانروایی آلمظفر تا سال ۷۶۶ 
می‌باشد. اين کتاب چون دارای نتری فتکلف 
و مفلق بود در سال ۸۲۳ شخصی به نام 
محمود گیتی آن را ساده کرده دنبالة وقنایع را 
نیز تا نقراض آل‌مظفر آورده است. (از تاریخ 
مغول اقبال ص ۵۲۷). و رجوع به همین ماخذ 
و تاریخ گزیده چ لندن ص ۶۱۳. ۶۱۴. ۰و 
۶و ترجم تاریخ ادبیات براون (از سعدی 
تا جامی) ص ۸۱۷۶ ۰۱۸۸ ۳۸۳و ۳۸۴ شود. 
معین‌الدین یزدی. ند دی ن ی ] 
(اخ) میر... مسحمد از شاعران و فضلا و 
صلحای معاصر مولف تذکرة نصرابادی و 
مورد اعزاز و احترام حکام یزد بوده است. از 
اوست: 
از بعد نبی خواجه خورشید غلام 
می‌دان که دوازده امامند مدام 
آو مهر جهانفروز و شک نیست که مهر 
گرددبه دوازده مهش دور تمام. 


و رجوع به تذکره نصرآبادی ص ۱۶۱ شود. 
معینالعلماء. (م نل عْ 3)(ع ص مرکب) 
یاری‌کنند: دانشمندان. لقب یا عنوانی بود که 
به علمای دین داده می‌شد. 
معینالملکك. (م نل م)(اخ) این علی 
ملقب به معین‌الملک یا معین‌الدوله اصم. از 
اوست: 

سگ در این روزگار بی‌فرجام 

بر چنین مهتری شرف دارد 

در قلم داشتن فلاح تماند 

خنک آن را که چنگ و دف دارد. 

و رجوع به مجمعالفصحا و حسین اصم شود. 
معین امیرالمومنین. من [ 3 : :) 
(اخ) لقب محمدین یمین الملک نوشتکین 
خوارزمشاه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معین داشتن. [مْعّی یت ] (مص مرکب) 
تعین کردن. مقرر کردن؛ فرمود تا وجه کفاف 
او معین دارند. ( گلستان). 
معین شدن. (عی ی ش دمص 
مرکب) تعیین شدن. معلوم شدن: تا خادم 
نیکبخت معین شود. (اوصاف الاشراف 
ص4). 
معین شیرازی. [من ] (!اخ) از شعرای قرن 
نهم و از مصاحبان امیرعلیشیرنوایی بوده 
است. این مطلع از اوست: 

شد دلق مرقع گر و باده و شادیم 

کاخربه سر کوی مقان جامه نهادیم. 

و رجوع به ترجمةٌ مجالس اللفاین ص ۱۳۱ 
و ۲۹۹و فرهنگ سخنوران شود. 
معین کردن. (معّن یک ذ]نص 
مرکب) تعین کردن. مقرر کردن: پس هریک 
را از اطراف بلاد حصه‌ای معین کرد. 
(گلتان), به | کرامم درآوردند و برتر مقامی 
معین کردند. ( گلستان). 
معین نایب. [م يب ] (!مرکب) درجه‌ای 
از نظام سایق ايران معادل «استوار» در نظام 
آمروز, 
معین واعظ. نع (اخ) صاحب 
مجالس الفانی آرد: پسر مولانا محمد فرهی 
است که از مشاهیر است و او حالا واعظ مقرر 
شهر است این مطلع از اوست: 

مگر فصل بهار آمد که عالم سبز و خرم شد 
مگر وصل نگار آمد که دل با وصل همدم شد. 

(از مجالس الفائی 4۴). و رجوع به همین 
ماخذ ص ۲۶۹ شود. 
معيفة. [م عٌن ی ن /ْعی ي ن] (ع ص) نية 
ممنةء نیت معلوم و آشکار. (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد), 
معین هروی. [م ن درَ] ((خ) مس‌ولانا 
معین‌الدین. از فضلای قرن دهم است که در 
علم و فضل و تقوی از مشاهیر عصر خود بود. 


معیوبی. ‏ ۲۱۲۰۳ 
او راست: «عارج النیوة» و «روضه الجتد» 
در تاریخ هرات و «تاریخ موسوی» و «روضة 
الواعظین». از اشعار اوست: 
چو من ز بادة شوق تو مست و بیخبرم 
همه جمال تو بینم به هرچه می‌نگرم 
تو هر حجاب که خواهی فروگذار که من 
به نعره‌ای که زنم صد حجاب را بدرم. 
و رجوع به تذکر صبح گلشن ص ۲۳۴ و ۴۳۷ 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
معیوب. [عغْ](ع ص) عیب‌نا ک.(آنندراج). 
دارای عیب. معیب. (از اقرب الصوارد), 
عیب‌نا ک و عیب‌دار, (ناظم الاطباء). آهومند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا/؛ 
معیوپ نیستی تو ولیکن ما 
بر تو نهیم عیب ز رعتأیی. ناصرخرو. 
که‌بی‌اشباع سخن در تقریر آن معیوب نماید. 
( کلیله و دمنه). اين قطعه‌ای که تو برخواندی 
بس غث ورث و مسعیوب... بود. (مقامات 
حمیدی). 
ور خدا خواهد که پوشد عیب کس 
کم زند در عیب معیویان نفس. . مولوی. 
||داغ‌دار و بدصورت و زشت. ||ننگ‌دار و 
بسی‌آبرو و روا و بدنام و کیاده. (ناظم 
الاطیاء). 
معیوب شدن. [غْ ش د] (مص مرکب) 
عیب‌نا ک شدن. عیب پیدا کردن. دارای عیب 
و نقص شدن. 
معیوب کردن.[غْ ک د] (مص مرکب) 
عیب‌نا ک‌کردن. دارای عیب و نقص کردن. 
تباه کردن. خراب کردن: وصم؛ معيوب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
می‌تنی تاری که جاروبش کنند 
می‌کشی طرحی که معیوبش کنند. 
پروین اعتصامی, 
معیوب گردانیدن. [ءَغ گ دا (مسص 
مرکب) عیب‌نا ک‌کردن. معیوب کردن: فقرارا 
به بی‌سر و پایی معیوب گردانند. ( گلستان). 
معیوب گشتن. [غْ گ ت] (مص مرکب) 
عیب‌نا ک‌شدن. دارای عیب شدن. عیب پیدا 
کردنة 
چو کافور شد مشک, معیوب گشت 
به کافوریر تاج ناخوب گشت. . فردوسی. 
مشک شباب به کافور شیب محجوب شد و 
موی قیری به بیاض پیری سمعیوپ گشت. 
(مقامات حمیدی). 
معيوبی. [ءغْ] (حامص) مأخوذ از تازی, 
عیب‌داشتگی و عیب‌نا کی ||داغ‌داری و 
لکه‌داری. ||رسوایی و بدنامی و بی‌آبرویی و 
ننگ‌داری. (ناظم الاطباء). و رجوع به معیوب 


شود. 


۱-در بعضی مآخذ: موافب الهی. 


۴ معیورا. 


معیورا. [مَعْ] (ع |) رجوع به معیوراء شود. 
معیوراء .[2](ع !اج غیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). اسم جمع عیر است. معیورا, 
(از آقرب الموارد). رجوع به عیر شود. 
معیون. (رعْ) (ع ص) چشم‌کرده. (سنتهی 
الارب) (انندراج). چشم‌زده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). چشم‌خورده. چشم‌زخم 
رسیده. عين الکمال رسیده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||ماء معیون؛ آب روان و 
روشن و پا ک.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ماء معین. (اقرب الموارد). رجوع به معین و 
ترکیبهای ماء شود. 
معیونة. مغ ن)(ع صا عین ممونة: 
چشمی که ساده‌ای از آب داشته باشد. (از 
آقرب الموارد). ||تأنیث معیون» چشم‌خورده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): وللدابة 
المعيونة یکتب علی بيضة و یکسر بین عینیها 
و یأْخذ قشرها... (ذیل تذکر؛ ضریر انطا کی, 
ص ۱۵۰). 
معیوة. ( ی ر](ع|م‌صفر) مسصفر 
ابومعاویه " یعنی یوز. (از منتهی الارب) (از 
محیط المحیط), 
معیوهة. مغ ] (ع ص) ارض مميوهة؛ 
زمینی علت‌گن. (مهذب الاسماء). ارض 
مسميوهة؛ زمسین پرآفت. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
معیة. [م ی ی ] (ع | مس‌صفر) تسصفیر 
ابومعاوية " یمنی یوز. (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 
معیة. ( عی يّ] (ع مص جعلی, امص) 
همراهی. (آنتدراج). و رجوع به معیت شود. 
|[گاهی از اين لفظ اشاره باشد به اين آیت: ان 
اثه مع الصابرین. (آنتدراج). 
معیه. [ع] (ع ص) زرع مسمه؛ کشت 
آفت رسیده. (ناظم الاطباء). 
معبيی. [مْ] (ع ص) مانده و درمانده در کار. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
معية [م ي ی ] شود. 
هعییی. (م بی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
معی یعنی موی (ناظم الاطیاء). 
معییة. [م ی ]۲ (ع[مس‌صفر) مسصغر 
ابومعاویه" یعتی یوز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
معیية. مغ ي ق ] (ع ص) شتر درم‌انده. 
(منتهی الارب). شتران درمانده. یقال ابل 
معسية. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مغ. [م/2] (ص,!) گبر آتش‌پرست باشد از 
ملت ابراهیم * (لفت فرس چ اقبال ص ۲۲۴). 
آتش‌پرست را گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان). آتش‌پرست و مفان جمع آن. 
(فرهنگ رشیدی). طایقه‌ای از پارسیان را که 
پیرو زردشت‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج) 


مجوسی. (دهار) (ستهی الارب). اوستائی 
«مگه» * «موغو» ۳ پارسی باستان «مگو»۸ 
پهلوی «مگو»". فردی از قبیلة مفان. (از 
فرهنگ فارسی معین): 

چو هب رفت و بر دشت پستی گرفت 

هوا چون مغ آتش‌برستی گرفت. 


عنصری (از لشت فرس چ اقبال ص ۲۲۴). 
از عدو آنگه حذر بکن که شود دوست 
از مع ترس آن زمان که گشت مسلمان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
همچون کلاه گوش نوشیروان مغ 
برزد هلال سر ز پس کوه بیدواز. 
روحی وئوالجی (از امثال و حکم ص 1۴۷۵). 
ای چون مغ سه روزه به گور اندر 
کی بینمت اسیر به غور اندر. 
منجیک (از لغت فرس ج اتبال ص ۲۲۴). 
7 
تش بد ابلیس و آدم ز خاک. اسدی, 
ِ آتش‌پرستان را مغ گفته‌اند. (امجمل 
التواریخ و القصص ص ۴۲۰). 


مغ را که سرخ‌رویی از آتش دمیدن است 
فرداش نام چیست سیه‌روی آن جهان, 


خاقانی. 
مغ که از رخ نقاب شرم انداخت 

ناحفاظی به خواهر اندازد. خاقانی. 
این جهود و مشرک و ترساو مغ 

جملگی یک رنگ شد زان الب لغ.. مولوی. 
مر مفی راگفت مردی کای فلان 

هین مسلمان شو بباش از مومنان. مولوی, 
مفی را که با من سرو کار بود 

نکوروی و هم‌حجره و یار بود. (بوستان). 
||مژبد زردشتی. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). نزد نویندگان قدیم از کلم مغ 
پیشوای دینی زرتشتی اراده شده است. از 
همین کلمه است که در همه السنه اروپایی 
ماژ"! موجود است. موثفین از نویسندگان 
قدیم میان مفهای ایرانی و منهای کلدانی فرق 
گذاشته‌اند. مفان ايران کسانی هستند که ببه 
فلسفه و تعلیم زرتشت آشنا هستند. مغان 
کلده‌در ضمن تعلیمات دینی خود از جادو و 
طلسم و شمبده نیز بهره‌ای دارند چنانکه 
می‌دانيم در سراسر اوستا جادو و جادوگری 
تکوهیده شده است. نظر به ایتکه این کلمه به 
کلدانیان نیز اطلاق شده برخی از متثرقین 
پنداشته‌اند که اين لفت اصلاً از آشور و بابل 
باشد ولی آمروزه شکی نداریم که این کلمه 
آیرانی است و از ایران به خا ک‌بایل و اشور 
رسیده است. باید به خاطر داشت که پابل در 
سال ۵۳۹ق. م.به دست کورش هخامنشی 
فتح گردید واز همان زمان دین زرتشتی در 
آن سرزمین و به ممالک بالاتر شرقی تفوذ 
داشته است. ابداً غریب نیست که کلمة مغ را 


تویسندگان خارجی به آتسریانان ایرانی و 
پیشوایان کلدانی داده پاشند و بسا هم نزد 
برخی از آنان اين دو گروه به همدیگر تخلیط 
شده باشند. در اوستا یکبار کلمه خوخو( ون 
با مب ش ۲ ذ کرشده 
است "۲ اما کلمات دیگر که از ریش همین 
0 مکرر در خود گاتها آمده است, از 
آن جمله است «مگه»۱۲. (یتا ۹ فطع ۰۱۱ 
یبنا ۴۶ قطعه ۱۴ سنا ۵۱ قطعه ۱۱.یبسنا 
۳ قطعة ۷ مفسران اروپایی اوستاء این کلمه 
رابه معانی مختلف گرفه‌اند.! گراین کلمه را با 
لفت سان‌کریت مگهه "۱ که به معنی ثروت و 
پاداش و دهش است مربوط دانسته به سعنی 
دهش و بخشش بدانیم مقرون‌تر به صواب 
است. کار مفان ایران همان اجرای مراسم 
دینی بوده است. اسیانوس ارات 1۳ 
مورخ رومی که در قرن چهاردم میلادی 
می‌زیته مفصلا از سفهای ایبران صحبت 
مسی‌دارد و در من می‌نویسد از زمان 
زرتشت تا به امروز مغان به خدمت دیسنی 
۲ خطیب رومی که 
در یک قسرن پیش از میلاد می‌زیسته 
می‌نوید: مفان نزد ایرانیان از فرزانگان و 
دانشمندان بشماراند. کسی پیش از آموختن 
تعالیم مفان به پادشاهی ایران نمی‌رسد, 
نیکولاوس"" از شهر دمشق نوشته: کورش 
دادگری و راستی رااز مغان آموخت همچتین 
حکم و قضا در محا کمات با مغان بوده است. 
در تاریخ چینی که در سال ۵۷۲م. نوشته و از 
وقایع سال ۲۸۶ تا سال ۵۳۵ میلادی صحیت 
می‌دارد شرحی راجع به ايران عهد سانسانیان 
می‌نوید از آن جمله از موهو*" که در زبان 


گىاخته هتند. سیسرو 


چینی به معنی مغ است اسم برده می‌گوید. آنان 
در جزو اشخاص بزرگ رسمی هستند که 


۱-در ناظم الاطباء مصفر معاوية آمده است. 
۲ قبط قرب یوار ی فحیط ال طر نون 


۳ - ضبط اقرب الموارد و محیط المحیط چبن 
است: [م ی ي ی ]. 

۴-در ناظم الاطباء مصفر معاوية آمده است. 
۵-بر اساسی یست. 


868 - 2۰ 7 - ۵۵۵۰ 
8 - 20۰ 9 - 29)( 
10 - ۰ 11 - 0۰ 


نومه - 12 
۳-استاد بنونیست ارتباط این کلمة مرکب رابا 
«سغ» رد کرده ریشذ مغ را ه«مگره (۳29) 
می‌داند که با «مگه» (۳۵92) همریشه است. 


(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
۰ - 15 ۰ - 14 
بعیامااام ۱۷2۲ عنامه‌ن۸۳ - 16 
۷۵06۰ - 18 ۰ - 17 
۳۵-۷۰ - 19 


تن 
آمور محا مه جننائی و قضائی را اداره 
می‌کشد. جراخ خودمان نیز همین مشاغل 


از برای آنان معین شده است. موبد همان کلم" 


مغ است. غالا در شاهنامه آمده که کار 
نویسدگی و پیشگویی و تعبیر خواب و 
اخترشناسی و پند و اندرز با موبدان است با 
هم طرف شور پادشاهند. در کتبیهٌ داریوش 
بزرگ در بهستان (یستون) مکرر به کلمه 
موگو! (مغ) برمی‌خوريم. گماتا که به اسم 
بردیا برادر کمبوجیا و پسر کورش سلطنت 
هخامنتیان را غصب کرده خود را پادشاه 
خواند یک مغ بوده است. در تورات و انجیل 
نیز چندین بار به این اسم برمی‌خوریم. در 
کتاب ارمیاء باب سی‌ونهم در فقرة ۳ راجع به 
لشکرکشی پخت نصر (نبوکدتزر ۵۶۲-۶۰۵ 


ق .م.ایسه اورشليم در جزو سران و 


خواجه‌سرایان و سرداران بزرگ مسقان «رب 
مگ»" نیز همراه پادشاه بایل بود. در انجیل 
متی در آغاز باب دوم مندرج است سه تن از 
مفان در مشرق ستاره‌ای دیده از آن تولد 
عیسی را در اورشليم دریافتند و به راضمایی 
آن ستاره از برای ستایش عیسی به بیت لحم 
آمدند. در قرآن نیز یکار کلم مجوس که به 
این هیأت از زبان آرامی به عربها رسیده ذ کر 
شده است ".این کلمه در زبان عربی به معنی 
مطلق زرتشتی است. (از یسنا تألیف پورداود 
ج۱صص 0۷۹-۷۵: 

ز جمع فلسفیان با مفی بدم پیکار 

نگر که ماند ز پیکار در سخن بیکار. اسدی. 
تازی و پارسی و یونانی 

یاد دادش مغ دبستانی. 

پیش مفی پشت صلیبی مکن 
دعوی شمشیر خطیبی مکن. 
گشاای مسلمان به شکرانه دست 
کهزنار مغ بر میانت نبست. 


نظامی. 
نظامی. 


(بوستان). 
مغ و مغ‌زاده موبد و دستور ن 
خدمتش را تمام بمته میان, هاتف. 
درجوع به مغان شود. ||بیدین و کافز و 
بت‌پرست. ||راهب تربایان. ||خمار و 
خداوند میکده.(ناظم الاطباء). شاخ گاو. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مم. 1] (ص) ژرف که به تازی عمیق گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) لفرهنگ رشیدی) 
(آتدراج). گود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: این یماری چند گونهبود یک گوند 
بر پوست سر بود و دور و مغ نبود و دیگر مغ‌تر 
بود و به وی ریمی بود... (هداية المتعلمین چ 
متینی ص۲۱۴ و ۲۱۵). و دیگر آن بود که این 
ریش سخت مغ نبود و با درد بیار و سدیگر 
آن بود که اين ریش پهن نبود ولکن مغ بود 
چون چاه. (هداية الستعلمین چ متینی 
ص ۲۷۳). و اگر تیش بیار بود و سوختگی 


مغ بود و قوت بیمار به جای بود رگ زنند. 
(حدایة المعلمین چ میتی ص .)۶۱٩‏ و هرکه 
از زمین چاهی سخت ژرف ز مغ به روز 
بنگرد. (لسفهیم). و آن رابه دست گروهی 
کردندبه لقب قلامی, ای دریای مغ (التقهیم 
ص 4۲۲۴ 
سوی چاهی کو نشانش کرده بود 
چا مغ را دام جانش کرده بود. 
مولوی (اژ آنندراج), 
مغ افتاده؛ گود افتاده. فرورفته؛ | کنون یاد 
کنم‌دلایل مزاج چشم. اما آن چشم که معتدل 
بود چنان بود که چون بساوی نه سخت گرم 
بود و نه سرد وانه خشک و نه مغ افتاده باشد و 
نه جاحظ. (هداية المتطمین چ متینی 
ص ۱۲۳). گویند سبب سیاهی حدقه هفت 
چیز بود یا از نقصان دوح باصره بود... يا از 
خردی رطوبت جلیدی یا از کمی روشنی یا از 
بهر وضع این رطویت که مغ افتاده بود به سوی 
دماغ. (هدايةالمتعلمین چ متینی ص۱۲۴). 
مغ اندر آمدن به کاری؛ ژرف نگریستن در 
کارها.(مقدمة تفهیم ص قف). 
مغ اندیشیدن؛ ژرف نگریستن و فکر کردن 
عمیق. (مقدمه التفهیم ص قف)؛ اول پیری و 
سعادت یافتن از کشت و درود و کارهای اب 
و ب‌خشیدنش به آلات و مغ آندیشیدن و 
نابرداری اندر آن. (اتفهیم ص ۴۷۲). 
|() به معنی رف آ که به عربی عمق خوانند. 
(برهان). اوستا. «سفه» ۵ (سوراخ). پهلوی؛ 
«مغ» ؟ از همین ريشه است. مفا ک.(حاشية 
برهان چ معین). ژرفا و عمق. (ناظم الاطباء). 
گودی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تعمق؛ دور آندیشیدن و به مق سخن رسیدن, 
تقعیر؛ به مغ فروشدن. عمق؛ مغ چاه و وادی و 
کوه‌و جز آن, (متهی الارب). 
-به مغ سخن رسیدن؛ به عمق آن پی بردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): عملقة؛ به 
مغ سخن رسیدن. تقعیب, به مغ سخن رسیدن. 
(منتهی الارب). 
|ارودخانه. (قرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (آنتدراج). به معتی رودخانه هم 
ام‌ده است. (بسرهان). رودخانه و بستر 
رودخانه. (تاظم الاطباء): 
مفی ژرف. پهناش کوئاه بود 
بر او برگذشتن دژا گاء‌بود. 
فردوسی (از آتدراچ). 
اگوی که دور از شهر برای مراسم تطهیر 
می‌کردند. گودالی که دور از سهر می‌کندند 
مراسم تطهیر راء (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
مغ. (م] () مخقف میغ است و آن بخاری 
است تیره و ملاصق زمین. (برهان) (آنتدراج). 
میغ و ابر. (ناظم الاطباء). 


مغاث. ۲۱۲۰۵ 


هق. (م] ((ٍخ) دهی از بخش سرباز شهرستان 
ایرانشهر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
مغاثو. (م ء] (ع !) ج مفارة ۲ به معنی غار, 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء): در مفاثر آن خرد 
و بزرگ غرق می‌گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۴۲۵). 
مغالپ. ()(ع مص) ناپدید شدن. غیب. 
غیبت. غیاب. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد. |افروشدن 
آفتاب. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به غیاب و غیب شود. 
مغابصة. (مْب ص] (ع سص) به نا گاه 
فروگرفتن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مغابن. (م ب | (ع لا ج مفین. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), بنهای ران, 
(غیاث) (آنندراج), کشهای ران و بفل. (نناظم 
الاطباء). و رجوع به مفین شود. 
مغاات. (مٌْ] (ع [) درختی است دو قیراط از 
بیخ و ريش آن مسهل و قی‌آورنده است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درختی است 
که‌به صورت ریشه‌های ستبر در زمین است و 
دارای پوستی است که به سیاهی و سرضی 
مایل است و برگهایی پهن مانند برگهای ترب, 
و گلی سفید دارد و گویند نوعی از سورنجان 
است. (از قرب الصوارد), بیخ درخت انار 
صحرایی است که به عربی رمان البری خوانند 
و نوعی از آن بفدادی و نوعی هندی است و 
آن سقید به زردی مایل می‌باشد. کوفتگی و 
شکستگی اعضا را نافع است. (برهان)*. نام 
چوب دوایی است و آن پوست درخت 
صحراییی است. (غیاث) (آنندراج). بیخی 
است دراز و ستبر و پوست او سیاه مایل به 
سرخی و جوفش مابین سفیدی و زردی و 
بهترین او خوشبوی تلخ مایل به شیرینی است 
و نزد بمضی, او بیخ رمان بری است که آن 
گلنار است و نزد بعضی سورنجان است. و 
اظهر آن است که غیر هر دو باشد و از جبال 
کرخ خیزد و برگش با خشونت و عریض ماتند 
برگ ترب ر گلش سفید و تخمش ماد 
حب‌السمته. و انطا کی‌گوید قسمی از او در 
تواحی شام به هم می‌رسد و در مصر مستعمل 
و ضیف‌الاثر است. (تحقه حکنیم مژمن). 


۰ ۲۵0 - 2 ۰ - 1 
۲-قرآن ۱۷/۲۲. ۴-ظ:ژرفا. 
:29 - 6 ۰ - 5 
۷- در اقرب الموارد مغارات و مغاٍر جمع 
این کلمه امده است. 


۸- در یرهان چ معین این کلمه به فتح اول 
ضبط شده و در حاشیه آمده است: به ضم اول 


است و مصحف آن معاث است... 


۶ مفات. 
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مفاذ. (دزی ج۲ ص ۶۰۳). معاث. مفیث ". 
(فرهنگ گیاهی بهرامی ص۴۶۴). بیخ انار 
دشتی. اصل رمان بری. (یادداشت به خط 
مرحوم دفخدا), گیاهی است از تیر؛ پنیر کیان 
که‌ريثة آن مورد استفاده دارویی است. رمان 
بری, ار صحرایی. 

مفات هندی؛ کلز. (تحفذ حکیم سومن) 
(برهان ذیل کلر). و رجوع به کلز شود. 

مغات. [م] (ع مص) باهم سودن و خصومت 
کردن به هم. مماغتة. (متهی الارب). ماغثه 
مماغثة و مفائا؛ خصومت کرد با او و سود او 
راء (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقات. (] (ع ص) فریادرسیده. ان_اظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اغانة شود. 

مغاقو. ( ثٍ) (ع 4) ج بفتر. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ۰دجی] به مغثر شود. 

مغاثه ۵۰( ص) زمين باران‌رسیده ". 
(آنندراج). ارض مفاثة؛ زمين باران رسیده. 
(ناظ الاطبا). 

مغاثیر.(۶) (ع ) ج شفشور. (از ع. مسص) 
(مستتهی الارب) (تساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به مفثور شود. 

مغادا۵. (] (ع مص) (از «غدو») بامداد 
کردن‌نزدیک کسی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). باکسی 
پگاه کردن و به جایی رفتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مغادرت. (:/دز] ازع سصابا 
یکدیگر بیوفایی کردن. (غیاث). 

مغادرة. (مْدَر](ع مص) بگذاشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المسصادر زوزنی). ماندن. 
(ترجمان القرآن). ماندن و گذاشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ترک کردن کسی را و باقی 
گذاشتن.(از ناظم الاطیاء) 10 اقررپ الموارد). 
برجای ماندن. باقی گذاه 


اشستن. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا), 

مغاد. [م غاذذ ] (ع ص) شتر که از آب کراهت 
دارد. (م‌نتهی الارب) (اتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغاث.1] (ع زا مغات. (دزی چ ۷ ص ۶۰۳و 
رجوع به مفاث شود. 


هغار. (ع /2) (ع )از «غرره) غار. فازة. 
(متهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
کهف. سوراخ در کوهٍ (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), |اغاباً جایی را گویند که 
آهوان در آن جای گيرند. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خواب‌جای آهیو. (ناظم 
الاطباء) 

مغار. (۶](ع مص) (از «غور») تساخت و 
تاراج کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 


مغار. (](ع ص, () (از «غ‌ور») رشتهُ محکم 
تافته. (مهذب الاسماء), رسن‌تافته. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج). ریسمان‌تافته. (ناظم 
الاطباء). 

مغار. [م غار را ( ص از «غرر») ناه 
کم‌شیر. ج. شغاژ. (ستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از محیط 
السحیط. |اکف بخیل. (ستهی الارب) 
(آتدراج). المقار الکف؛ بخیل. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). رجل مفارالکف؛ 
مرد بخیل. (ناظم الاطیاع). 

مغار. [م غارر] (ع ص, !) ج مُارّ. (منتهی 
الارب) [ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد), 
رجوع به مادة قبل شود. 

مغارات. (] (ع 4 ج مفارة. (اقرب الموارد) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): لویجدون 
ملجاً آو مفارات او مدخلا لولوا الیه و هم 
یجمحون. (قرآن ۵۷/۹). به مفا کها و مقارات 
متوطن شدند. (مرزبان‌نامه). مردم بسیار در 
مغارات و سوراخها متواری گشته بودند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص .)٩۴‏ 
و رجوع به مفارة شود. 

مقاراة. (] (ع مص) پیاپی کردن. یقال: 
غاریت بینها غراء+ ای والیت. (منتهی الارب). 
پیاپی کردن. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |استهیدن پا کی در پیکار, 
(متهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

مغارب. َ را ۵ اج م‌فرب. جای 
فروشدن افتاب. (انندراج). ج مفرب. (ناظم 
الاطباء). مفربها. مقابل مشارق: 
ممدوح ائمه و سلاطین 

مشهور مشارق و مقارب. آنوری. 
و رجوع به مقرب شود. 

مغاربة. (ءرٍ بَ] ۳ صء اج مر مفربی. (ناظم 
الاطباء). 3 مفغربی (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مردم مغرب: وجد فی نسخة 
بخط بعض فضلاء المفارية. (مقدمة ابن‌خلدون 
چ کشاف ص ۷. و رجوع به مغرب (اخ) و 
مقربی شود. 

مغارحه. | رٍ ] (معرب, ) به اسپانیانی 
«ما گارز» *.:بابوتة گاوی. اقحوان . و اهمل 
اندلس آن را به اين نام شناسند و این اسم 
لاتینی است و شجارونا به آندلس مفارجه 
است و اقحوان هم مقرجه است. (از دزی ج ۲ 
ص ۰۳ 6). 

مغارز. ( ر] (ع 4 ج عفرز. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), رجوع به مفرز شود. 

مغارس. [ْر] 1 شغرس و عفرس 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط): 

در مزارع طالب دخلی که تست 


مغارة. 

در مقارس طالب نخلی که یست. 
و رجوع به مفرس شود. 

مغارسه. [مْرسش /رٍس](از ع (مستص) 
قراردادی است به منظور کشت اشجار 
بی‌میوه (از قبیل سپیدار, بید. پده, سرو, چنار) 
و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا 
درختان با کارگر بسته می‌شود در مقابل حصه 
مشاع و اجسرت دیگر الز قیل ایتک 
شاخه‌های زائد و تراش متعلق به کارگر 
باشد). در پاره‌ای از ولایات آن راغارسی 
گویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 

مغارض. (م رٍ] (ع !اج مفرض. (ستهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقترب 
الموارد). رجوع به مفرض شود. 

تارف مر ض ] (ع مص) پگاه بر آ 
آوردن شستر راء (منتهی الارب) ندرج 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغارف. (۶ را (ع ص, لا ج یفرف. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). و رجوع به مفرف 
شود. || خیل مفارف؛ اسبان تیزرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج), اج مغرفة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مفرفة شود. 

مفارم. (ر ] (ع لا مفرم.(ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مفرم شود. 

مغاره. (عز](ع | غاری که در کوه باشد. 
(غیات). غار. (ناظم الاطباء). سغارة گنف 
غار. مسغار. دج صفاور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): در مفارءٌ دزدان په جای پدر 


مولوی. 


پنشست و عاصی شد. ( گلتان). در بعضی 
مواضع بی‌دیتان به مغاره‌ها که در مان کوهها 
و دره‌های بلتد پود به نردبان بالا رفته بودند. 
(ظفرنامة یزدی). و رجوع به ماد بعد شود, 
| گودال زرف و سرداب و مفا ک‌و خنندق, 
(ناظم الاطباء). ||به معنی جای غارت کردن. 
چراکه اسم ظرف از غارت هم درست 
می‌توان شد. (غیاث). 
مغارة. (م رز /۱(ع 4) سوراخ در کوه. 


اون ط۵فاده‌عوه‌ا6 - 1 
۲-بدین سعنی در محیط المخیط و افرب 
الموارد و متهی الارب مفيلة آمده است. و 
رجرع به همین کلمه شود. 

۳-ظ. رسم‌الخطی از «مغادرةه عربی در 
فارسی است با اندکی اختلاف در معنی. و 
رجرع به ماد یمد شود. 
۴-اين کلمه بدین معنی و معتی بعد در ناظم 
الاطباء به تخقیف راء [م] ضبط شده است. 
۱ ,2۵۶ عها - 5 
و۱۸۵9 - 6 
.(فرانوی) ۱20626 - 7 
۸-ضبط اول از ناظم الاطیاء و ضبط دوم از 
اقرب الموارد و محط المحیط امت. 


مفارة. 
(مهذب الاسماء). غار. مفار. (امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مادة قبل و مفار و غار شود. 
ار ۶ فاز رز (ع مص) کم شدن شیر 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). کم گردیدن شیر 
ناقه. غرار.(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). |[کمی در هر چیز. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اکم‌شیر شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). | کاسد شدن بازار. 
(تاج المصادر بهقی). ناروا گردیدن بازار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ابه دهان خورش دادن 
قمری, ساد؛ خود را (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 
مغارةالحوع. (ز تل] لع) مفاره‌ای در 
کوه‌قاسیون بر خاهر دمشق. حمداله مستوفی 
آرد: بر آن کوه مقابر انبیا و اکابرو کهوف 
متبرکه بسیار است از جمله مفاره‌ای است که 
گویند قابیل صابیل را آنجا کشته است... و 
مفارة الجوع نیز گویند. چهل پغمر در او از 
گرسنگی مرده‌اند. و رجوع به نزهة القلوب چ 
لیدن ص ۲۵۰ شود. 
مغار ید. [] (ع اج مفرود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). . ج مفروده 
نوعی سماروغ, (آتندراج). 
مغازر. (م ز)(ع ص) آنکه بدهد چیزی را تا 
افزون پر آن واپس گبرد. (منتهی الارب) 
(آندراج)(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغازل. (مز](ع4 ج سفزل 771 229 
ژ] .(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
مغزل شود. ||لکلک. (دزی ج۱ ص ۶). و 
رجوع به همین کلمه شود. اکند‌های 
خرمن‌کوب. (مبنتهی الارب). عموزدهای 
نورج آ. (ناظم الاطیاء). جمودهای نورج که 
بدان خرمنها, را کوبند. (از اقرب الصوارد), 
ستونها و چوبهای گردونی است که به او خرد 
کرده‌می‌شود خرمنها, (شرح قاموس). .۵ ۰۰۰ 
مغازلت. مر /ز ) (از ع. مص) حدیث 
عشی با زنیکردن. سخن گیفتن ماشقانه با 
زنان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مغازلة شود. 
مغازلة. (م ر] (ع مص) با دوست بازی 
کردن.(المصادر زوزنی). سخن گفتن با زنان و 
عشقبازی کردن. (منتهی, الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد): غازلت المرأة مفازلة و 
غازلعنی؛ عشقبازی کردم با آن زن‌ و سخن 
گفتم با وی و او مرا عشقبازی کرد و سخن 
گفت.(ناظم الاطاء). و رجوع به مادة قبل و 
بعد شود. |ابه چهل نزدیک گردیدن. یقال 
غازل الارپمین. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(از اظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


مغازله. "رز /ز ل] (از ع* اسسص) 
عشقبازی. (ناظم الاطباء): از صباح تا رواح 
پا صباح به مفازله و معانقه می‌گذشت. ت. (لیاب 
الالباب چ نفی ص ۵۲). و رجوع به ماد 
قبل شود. 

مغازلی. [م ز لیی /2ز] (ص‌ نس بی) 
موب است به متازل که عمل و معاملةٌ 
دوکها باشد. (از الاناب سمعانی). 

مغازلی بوزجانی.( ز ي) (خ) 
ابوعمرو. شا گردابوالعلاءبن کرنیب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ابوعمرو المفازلی... شود. 

مغازة. [م غاز ] (ع مص) شتابی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مبادرت کردن. (از 
اقرب الموارد). غاززته سفازة و غرارا 
مبادرت کردم او را و شتابی نمودم و پیش 
رفتم او راء(ناظم الاطباء). 

مغازه. (ع رز /ز ] () مأخوذ از ترکی, دکان 
بزرگ و ترکان اين لفظ را از مگازن فرانسه 
گرفته و فرنگان از مخزن تازی اخذ کرده‌اند. 
(ناظم الاطباء) مأخوذ از ما گازن۵ فرانسه و 
اصل ما گازن مسخزن عربی است. دکان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلمه‌ای 
ات مأخوذ از «مخزن» عربی (جای ذخیره) 
و آن به جائی اطلاق شود که اشیاء و کالاها 
همچون مواد غذائی و خواربار و جز اینها را 
در آن بطور منظم جای دهند فروش را مانند 
مغاز؛ گندم‌فروشی, مغازة پارچه‌فروشیء 
مغازة خواربار و لبنیات‌فروشی» مغاز؛ آجیل 
و شیرینی‌فروشی. (از لاروس). در تداول 
فارسی امروز اين کلمه معادل دکان به کار 
می‌رود. و رجوع به دکان معنی اول شود. 

مغازه‌دار. (ءز /ز] (نف مرکب) دارندة 
مفازه. دکان‌دار. آنکه صاحب مفازه است. 

مغازی. [ع] (ع لا ج مفزی. جنگها,(ازاقرب 


الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) ج 
مغزاة. (ناظم الاطباء): , 
جمعی ز مقازیُت حاصل آید 

من نظم کنم جمع آن مقازی *, مسعودنعد. 


|امسواضع یا زمانهای جبنگ. (از اقرب 
الموارد). ||مناقب و بیان اوصاف غازیان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مناقب غازیان و اين کلمه مفردی ندارد و یا 
مفرد آن مَعزی و یا مُغزاة است به معنی غزوه. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط):ٌ 
چرا نام الهی را نخوانی 
چه گردی گرد اف‌انة مغازی. 
به هتگام عزم تو مر شاعران را 
سخن دست ندهد جز آندر مفازی. . _ 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص۵۰۸). 
معاسل. [ع س] (ع ‏ ج مفتل و مفیل. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 


تأص رو 


مغاضنة. ۲۱۲۰۷ 


السوارد). ج مفسل, جای مرده شستن. 
(آنندراج). و رجوع به مفسل شود. 

مغاش. [مٌ غاشش] (ع ص) آن که شتابی 
می‌کند و تعجیل می‌نماید. (ناظم الاطباع). 
پیشدستی‌کند». (از آقرب الموارد). جاژا 
مفاشین للصیح؛ یعنی آمدند سبقت‌کنان. 
(منتهی الارب). 

معاشة. [م غاش ش ] (ع مص) سبقت کردن و 
شتابی کردن و مبادرت نمودن. (ناظم الاطباء) 
(از قرهنگ جانسون), 

مغاص. [ع] (ع 4 جای فروشدن در آب. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

- مفاص‌الوّل؛ آنجای از دریا که برای صید 
مروارید فروشوند. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا) (از اقرب الموارد). 

||بالای ساق. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناطم 
الاطباء) (از محیط المحیط). بالای ساق. ج, 
مفاوص. (از اقرب المواردا. 

مقاص. [۶] (ع مص) فروگردیدن در آب. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 

مقاص. 61](ع!) منیص. قوللج, درد شکم. و 
رجوع به مفیص و مفص و دزی ج ۲ ص ۶۰۴ 
شود. 

مغاض. (] (ع مص) به معانی غیض است. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به غیض شود. 

مغاض. (م غاض‌ض ] (ع !) ج معط (از 
آقرب الموارد). رجوع به مغضة شود. 

مخاضب. ( ض ](ع ص) با هم خشم کنده 
و بر یکدیگر غضب نماینده. (ناظم الاطباء). 
نست از مفاصبة. و منه قوله تعالی: و ذالنون اذ 
ذهب مفاضبا ؛ ای مراغماً لقومه. (منتهی 
الارب). و رجوع به مغاضبة شود. 

مغاضبة. [مٌ ض بّ] (ع مص) با کسی خشم 
گرفتن. (المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن): 
باهم خشم گرفتن و همدیگر را خشمنا ک 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغاضفة. (م ض ن] (ع مسص) چشسم 
فروخوابانیدن و شکنهای چشم نمودن. 


۱-کوه قاسیون. 
۲ - خرمن‌کوب خواه آهنین باشد و یا چسربین. 
(ناظم الاطباء) 
۳ - رسم‌الخطی از «متازلة» عربی در قارسی 
است. 
۴ - رسم‌الخطی از «مغازلةه عربی در فارسی 
است. 

9۰و۱2 - 5 
۶-به‌معنی سوم هم مناسبت دارد. 
۷-قرآن ۸۷/۲۱ 


۸ مفاضیر. 


(منتهی الارب) (آتندراج). چشمک زدن. (از 
آقرب الموارد). غاضن عینه مسفاضنة؛ نمود 
شکنهای چشم خود را و چشمک زد. (ناظم 
الاطباع) |اعشقبازی با زنی به چشمک 
زدن. (از ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 

مغاضیر. [م] (ع ص,!) ج سفضور. (اقرب 
الموارد), رجوع به متضور شود. 

مقاطة. (م غاط ط) (ع مص) همدیگر را 
غوطه دادن. (متهی الارب). همدیگر را غو طه 
دادن در آب. تطاط. (ناظم الاطباء). 

مغافر. (م ف ) (ع !) ج ینفر و بغفرة. (ستهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به مغفر شود. 

مغافصت. مت /ف ص ] (از ع. مسصا 
مقافصة. نا گاه‌گرفتن. و رجوع به مفافصة و 
مخافصه شود. 

- به مفافصت؛ بنا گهان. نا گهان. غفلة رده 
مردم‌خوار به مغافصت و مناهزت ناگاه‌در آن 
ولایت تازند. (مرزبان‌نامه). 

مغافصة. [مْ ف ص ] (ع مص) نا گاه‌گرفتن 
(تاج المصادر بهقی). به نا اه گرفتن و بر 
فلت کسی را آمدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و 
رجوع به مادهٌ بعد شود. 

مغافصه. ۰ فص /ف ص ] (از ع. مسص) 
مغافصت. به نا گاه‌گر فتن: ایزدتعالی دید؛ دلهای 
ما را به کحل بیداری و هشیاری روشین 
می‌دارد تا از مغافصه قهر او متنیه می‌باشیم. 
(مرزبان‌نامه). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
| (ق) نا گهان.نا گهانی.مغافصة: چون به طارم 
بنشست پنجاه سرهنگ سرایسی از مبارزان 
سرغوغا آن مفافصه دررسیدند. (تاریخ بیهقی 
چ‌ فیاض ص ۲۲۹). حدیث فاریاب و طالقان 
از کشتن و ارت یکی در تابستان و یکی در 
زمتان مغائصه افتاد که سباشی در روی 
معظم ایشان بود و فوجی بگسته بودند و 
برفته و مغافصه کاری کرده. (تاریخ ببهقی چ 
فیاض ص ۵۳۷). تا به شب کوتوال مفافصه 
نزدیک وی رفت و خاکو کارد و سمج بدید 
و وی را ملامت کرد. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۴۲۴ 

- به‌مفافصه؛ بهنا گهان.نا گهانی: هر ئمه برفت 
و علی را به‌مغافصه به مرو فروگرفت و هرچه 
داشت بستد. (تساریخ بسبهقی چ فیاض 
ص ۴۲۱). بوقا از گوشه‌ای بیرون تاخت و... 
بهمغافصه خود را در شهر انسداخت. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به ماد بعد 
شفد م 

مغافصه ۰( ف اقب ض تن ] (ع ق) نا گهان. 
نا گهانی غفلة. بت فجا (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پای از حریم حرمت بیرون 
نهد و مفافصةٌآنچه کنکاج کرده‌اندبه اتمام 


رساند.... (جهانگشای جوینی). لشکر با 
مقامگاهها شده ماتد برق از میغ قاصد او شد 
و مغافصة او را قروگرفت. (جهانگشای 
جوینی چ قزویتی ج۱ ص‌۲۸). اگتای قاآن 
مواطات کرده با چند شاهزاده همداستان 
شدند که مغاقصةٌ غدری نمایند. (تاریخ 
وصاف چ لیدن ص ۲۲). و رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 

مقافیر. [۶] (ع ا) ج یففار و یغفیر و منفور. 
(منتهی الارب) (از محیط المحیط) (ناظم 
الاطیاء). ج وسففار. (آنسندراج). سغلفار. 
سکرالعشر. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
واحدهای اين کلمه و سکرالعثر ذیل نکر 
شود. 

معا کب. (م) () گو باشد در زمین و لان نیز 
گویند. (فرهنگ اسدی). از «مَغ» + «ا ک» 
(پسوند)... در اوراق مانوی (پارتی), «مگ 
دگ»۱ (سوراخ» غار) < «مفادگ» آ. در 
فارسی, «مفا ک»", تبدیل کاف فارسی به 
«دگ»۳. (حائیة برهان چ صعین). به معتی 
گودال‌است خواه در زمین و خواه در غیر 
زمین. (برهان). منسوب است به مغ که به 
معتی عمق است و کلمة «ا ک»برای نسبت 
است. (غیاث). گودال. (از انجمن آرا) (از 
آندراج). گودی و گودال و شیار و جای پست 
و گود. (ناظم الاطباء). جایی فروشده چون 
خام کوج هرن لام خن ام 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
ابله و فرزانه را فرجام خاک 
جایگاه هر در اندر یک مفا ک. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۵۳). 
چرا خویشتن کرد باید حلااک 
بلندی پدیدار گشت از مقا ک. 

ز آیران برآرم یکی تره خاک 
بلندی نداند باز از مغا ک. 
زمین را به کندن گرفتند پا ک 

شد آن جای هامون سراسر مقا ک. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌گر کارداری به یک مشت خاک 
زیان جوید اندر بلند و مغا ک. 
یکی خوب دستار بودش* حربر 
به موزه درون پر ز مشک و عبیر 
برون کرد و سرگین بدو کرد پا ک 
بینداخت با خا ک‌اندر مقا ک. 
زد کلوخی بر هبا ک‌آن فژااک 
شد هبا ک‌او به کردار مفا ک. 
به چشم همتش ار سوی آسمان نگری 
یکی مقا ک‌تماید سیاء و ژرف چو چاه. 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


طیان. 


شبی بد ز مهتاب چون روز پاک 
زصد میل پیدا بلند از مفا ک. 
زمین تا به جایی نفد مغا ک 


اسدی, 


مقاک. 
دگر جای بالا نگیرد ز خا ک. اندی. 
در افکنده بانگش به هامون مغا ک 
زکفکش چو قطران شده روی خا ک. 
اسدی. 


چنان دان که جان برترین گوهر است 
نه زین گیتی از گیتی دیگر است 
درخشنده شمعی است از جای پا ک 
فتاده در این ژرف تاری مغا ک. 
اسدی (از انجمن آرا) 
نشان آن کس که اين سودا اندر سر وی بود... 
آن است که این بیمار به همة تن لاغر نبود چه 
به سر و روی لاغر بود و چشمهایش به مقا ک 
رفته بود. (هداية المتعلین چ ستیلی 
ص۲۴۳ 
جانش زی فراز شود تتش زی مفا ک‌شود 
تن سوی پلید شود پا ک‌باز پا ک‌شود. 
نار ختترق 
سراپای بعضی و بعضی کیاخن 
چواندر مفا ک‌چقندر چغندر. 
عمعق (یادداشت 
و آن موضع تهی ماند و سفا کی پدید آید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
تا کی این روز و شب و چندین مفاک و تیرگی 
آن درخت آبنوس این صورت هندوستان. 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


خاقانی. 

به مسفا کسهاو مفارات متوطن شدند. 
(مرزبان‌نامه), 
در مفا کی خزید و لختی خفت 
روی خویش از روندگان بهفت. ‏ نظامی, 
خوش باش در این چنین مفا کی 
بر خاک‌فکن حدیث خاکی. نظامی. 
خاک‌را پیل چرخ کرده منا ک 
به چنین پیل گل ندارد پا ک. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۴۹), 
مرد بینا دید عوض راه را 
پس نداند او مفا ک‌و چاه را مولوی, 


- مغا ک کردن؛ امعاق. قعر. (متهی الارب). 
پست کردن. گود کردن. گودال کردن:ٌ 
وز ایوان مات به خورشید خاک 
براورد و کرد آن بلندی مفا ک. . فردوسی. 
-مقا ک‌هولا ک؛غار. (ناظم الاطباء). 
|اچاه عمق و ژرف. ||دوزخ. (ناظم الاطباء). 
ااخدق (یادداشت ت به خط مرحوم دهخداا؛ 
ز تیفش آدو فرسنگ تابوم خاک 
همه گرد پر گرد خا کش‌مغا ک. 

فردوسی (یادداشت ایضاً. 
سار ور قر. (یادداشت 
دهخدا). گور. (فرهنگ ولف)* 


ت به خط مرحوم 


۰ - 2 
1۰ - 4 
۵-بهرام گور را. 


۰ - 1 
- 3 
۶-تیغ دیوار. 


مقاکا. 


تو با چهرة دیو و بارنگ خاک 
میادی به گتی جز اندر مفا ک. 
چودانی که ایدر نمانی دراز 

به تارک چرا یرنهی تاج آز 
همان از را زیر خاک آوری 
سرش با سر اندر مقا ک‌آوری. 
سرانجام هر دو به خا ک‌اندرند 
ز اختر به چنگ مفا ک‌اندرند. 
بد و نیک با مرده بودی به خاک 
نبودی جدا چیز از او در مغا ک. 
ای دریغا که زین منورجای 
زیر تاری و مفا ک‌باید شد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


عنصری (از انجمن آرا), 
از این زشت پتیاره چندین چه با ک 


همین دم ز کوهش کشم در مفا ک. اسدی. 
چونی ز گزند خاک چونی 
در ظلمت این مغا ک‌چونی. نظامی. 


بر تاجور دیدش اندر مغا ک 

دو چشم جهان‌بینش آ کنده‌خا ک. (بوستان). 
- مفا ک‌غار؛ کنایه از گور و قبر باشد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

]در شواهد زیر ۶ به‌معتی مطلق زمین و 
کره‌خاکی آمده است. 

اد گربرد ها یر رخ 
بازش از چرخ بر مفا ک‌رساند. 
مزاج هوا چون بود زهرنا ک 
بیندازد ان چیز را در مغا ک. 
هر دود کزین مفا ک‌خیزد 
تایک دو سه نیزه برستیزد. 
میم ده مگر گردم از عیب پا ک 
برآرم به عشرت سری زین مفا ک. ‏ حافظ. 
-مغا ک ظلمت؛ کنایه از زمین است. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا)؛ 

- ||کنایه از جسد و قالب آدمی هم هت و 
آن را مفا ک‌ظلمت خاک هم می‌گویند. 
(برهان) (آتدراج). جد و قالب. (انجمن 
آرا/ 

- مفا ک ظلمت خا کی؛کنایه از زمین و کرة 
خاکید 

دل در مغا ک ظلمت خاکی‌فرده ماند 
خاقانی. 


خاقانی. 


رختش به تابخانة بالا برآوزم. 
و 


۳ و جای نفت چراغهای نفت‌سوز؛ 

شراب در تن آن کو شرابخواره بود 

چو روغن است که ریزند در مفا ک‌چراغ 

| گرچه زنده به روغن بود چراغ ولیک 

فزون ز قدر شود موجب هلا ک‌چراغ. 
ابن‌یمین (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|اکورة چشم. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا): تدنیق؛ فروشدن چشم کی به منا ک 

و ست نگریتن. وقب؛ مقا ک چشم. عین 


حاجة؛ چشم به مفا ک‌رفته. هجم؛ در مسفا ک 
فروشدن چشم کسی. (منتهی الارب). 
- در مفا ک افتادن چشم؛ گود افتادن چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
|[(ص) به‌معنی گو که آن راگود... گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج): و انگشت را چون بر 
وی" فشاری مفا ک شود ولکن اندکی نرمی 
دارد. (هداية الستعلمین چ متینی ص ۶۰۳۲). 
باید حیله آن کند | گرمقا ک‌مانده بود تاگوشت 
گیردکلانگرددت آنمفا ها پرگوشت گردد 
باز به طلیها مشفول گردد. (هداية المتعلمین چ 
متینی ص .۵٩۰‏ 
مغا کا. [] (جامص. !)گودی. عمق: پرورش 
افزایشی جسم بود به غذا افزایشی اندر درازاء 
پهنا و مغا کا...(دانشنامه ص٩۸۷.‏ 
مغا کچه. (م ج /ج] (!مصفر) گو کوچک. 
(ناظم الاطباء, مفاگ خرد. گودال کوچک. 
حفرة خرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هزم؛ انگشت خلانیدن در چیزی چنانکه 
مفا کچه پیدا آید. هزمه؛ مفا کچه‌سیه. (متهی 
الارب). | چاه زنخ, (ناظم الاطباء). 
معا کی. [] (حامص) عمق. (دهار). گودی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عمق و 
ژرفی و کاوا کی.(ناظم الاطباء): چنان سبک 
بود گویی باد اندر چیزی کردندی و انگشت بر 
وی" فشاری مفا کی گیرد و چون انگشت 
برداری مفا ک نماند. (هداية المتعلمین چ 
متیلی ص۶۰۴), باز | گر جراحت مفا کی دارد 
| کنون نتوانی خشک بد کردن, بدان مفا کی 
داروی گوشت برآرنده فروباید کردن... 
(هداية الستعلمین چ متینی ص ۶۲۲). و 
چشمهای این کس به مفا کی رفته بود و گاه 
چشمهاش جنبان گردد.(هدية لستعلمین چ 
متینی ص ۶۵۴). ||( غور. مقابل نجد. (مقدمةً 
اتنهیم ص قف). 
مخاکیی. (2](ص نسبی) (اصم‌طلام 
زمین‌شناسی) عمیق‌ترین ن‌احية دریاء 
فر‌هنگستان این کلمه را معادل آبیال ۳ 
فرانسوی برگزیده است. و رجوع به واژه‌های 
نوفرهنگستان ایران شود. 
مغال.(] (ع ص) بچة غیل "خوار. شفیل. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مغال. []*(ع مص) غُول. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به غول شود. 
مغال. (م](ع ل) ج مَلة. (ستهی الارب) 
(آنتدراج] (ازاقرب الموارد), رجوع به مفلة 
شود. 
مغالات. ۳ ع مص) گران‌فروشی کردن 
در مفالات بضاعت بضع مبالفتی نکنم. 
(مرزبان‌نامه ص ۲۴۹). و رجوع به مفالاة 


شود. 


مغالث. ۲۱۲۰۹ 


مغالاق. م1 (ع مص) (از «غلو») بها کردن 
پس درگذختن از حد در أ ن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]زگران 
خریدن. (تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
||بغایت برداشتن دست را در انداختن تیر یا 
بنهایت قوت دور انداختن. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). انداختن تیر را به 
ورین عظه که سکن است, |یقه ردان 
در کاری, (از اقرپ الموارد). 
مغالمت. (م [ / لب ] (از ع. مص) مفالبة. 
چیره شدن بر یکدیگر. غلبه یافتن: در سه کار 
آقدام نتوان کرد مگر به رفعت همت. عمل 
سلطان و بازرگانی دریا و مبالفت با دشمن, 
( کلیله و دمنه). و ظلمی که رفته بود از مبالغت 
خصوم و منازعت دز ملک موروث و خانة 
قدیم اعلام دادند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۶۸). متالی به استدعای او روانه کرد 
و او را به مواققت جمع و مظاهرت قوم و... 
مقالبت دشمن دولت خواند. (ترجم تاریخ 
یمیتی چ ۱ تهران ص ۱۷۳). او را بر قصد ری 
تسحریض داد و بر مخاصمت و مفالبت 
مجدالدوله اغرا کرد. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۲۷۱). در مسطالبت ملک راه 
مفالبت پیش گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۱۳). و رجوع به ماد یمد شود. 
مغالبت کردن. [م [ / لب ک 3] (مص 
مرکب) چیره شدن. غلبه کردن؛ با قضا 
مفالبت نتوانست کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۱٩۱‏ 
مقالبة. لب ] (ع مص) غلیه کردن کسی 
راء غلاب. (تاج السصادر ببهقی). همدیگر 
چیرگی جستن و غلبه کردن بر کسی. غلاب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). ورجوع به مفالبت شود. ||نزد 
صرفیان آن است که بعد از مفاعله, فعل ثلائی 
مجردی بیاید تا غلبٌ یکی از طرفین مشارکت 
را در اصل فعل بیان دارد و آن بر وزن فعلته 
اقعله (به فتح عین در ماضی وضم آن در 
مضارع) ساخته شود مانند: | کرمنی فکرمته 
اکرمه, و باب مقالبة قیاسی نیست چانکه 
گفته نمی‌شود: بارعنی فبرعته ابرعه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 


مغالث. [م لٍ] (ع ص) نیک جسنگجو و 
۱-آماس بلغمی. ۲-آماس بلفمی. 
۱و۸ - 3 


۴-شیر که زنٍ جماع کرده. بچه را دهد باشیر 
زن باردار است. (متهی الارب). 

۵- در تاظم‌الاطباء به فتح اول [غ ] ضبط شده 
است. 

۶-رسم‌الخطی از مفالاة عربی در فارسی 


است. 


۰ مفالكة. 


سخت‌پیکار. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شدید القتال. 
(محیط المحیط), 
مغالشة. [م ل ت] (ع مص) رویاروی جنگ 
کردن و پیکار نمودن با دشمن. (ناظم الاطیاء) 
(از فرهنگ جانسون). 
مغالچین. (] (() چدم سخت سیاه. (ناطم 
الاطباء). در لسان العمجم شعوری این کلمه 
چشم آبی سعنی شده است. و رجوع به 
فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۷۳ شود. 
مغالط. [مْلٍ] (ع ص) سس وفطایی. 
سفطی. 3 مغالطین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مغالطه شود. 
مغالطات. (م ل] (ع |) ج مغالطة. (یادداشت 
به‌ خط مرحوم ده خدا): وصیتها که از 
مغالطات ایمنی دهند. (دانشنامه), 
به مکاتبات فضلم شرف آرد اين مقله 
ز مفالطات نظمم غلط افتد ابن هانی. 
نظامی. 
و رجوع به مغالطه شود. 
مغالطة. [ [ 1 (ع مص) با کسی غلط 
آوردن. اتاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی). غلاط. به غلط انداختن و یکدیگر را 
غلط دادن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). به غلط افکندن کسی راء (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مادة بعد شود. 
مغالطه. (مز ط /ل ط ] (ازع. (سص) 
منالطة. مغلطه با همدیگر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مغالطة شود. ||(اصطلاح منطق) 
عبارت است از قیاس که فاسد باشد به واسطذ 
اختلال شرطی معتبر در انتاج به حسب کمیت 
يا کیفیت يا از جهت صورت يا ماده. (نفایس 
الفنون). قیاس فاسدی است که منتج به نتیجة 
صحیح نباشد و فاد ان یا از جهت ماده است 
یا از جهت صورت و با از جهت صورت و 
ماده هر دو. فاد قیاسی از جهت صورت به 
این است که شرایط لازم که با رعایت آن 
شرایط قیاسی منتج خواهد بود در هیأت و 
شکل آن رعایت نشده باشد و از جهت ماده به 
این است که مثلاً مطلوب با مقدمات قیاسی یا 
یکی از آنها یکی باشد که از نوع مصادره 
برمطلوب است و بدیهی است که فاسد بودن 
آن از هر دو جهت به این است که شرایط منتج 
از جهت هیات و شکل رعایت نشده باشد.و 
مطلوب از آن هم با مقدمات یکی باشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی سیدجعقر سجادی). 
قیاسی است که مقدمات آن مرکب از وهمیات 
و مشبهات باشد. وهمیات تضایایی هستند که 
به واسطة قیاس با امور مسحسوبه و ییقیتی 
مسلم پداشته می‌شوند و حال آنکه صحت 
آنها مورد تصدیق عقل نیست. مشبهات نز به 
واسط مشابهت با فضایای صادقه, خود 


صادق انگاشته می‌شوند در صورتی که 
کاذبه‌اند. خطاها یعنی افکاری که با واقع 
مطابقت ندارند و باعث مغالطه می‌شوند یا از 
روی قصد و اختیار سر می‌زند یبا از روی 
قتصد و اختیار نیستند. حکما و علمای منطق 
این خسطاها را به اعتبارهای مختلف 
دسته‌بندی کرده‌اند. پیکن آنها رابت می‌خواند 
و چهارگونه می‌داند از این قرار: ۱-بتهای 
طایفه‌ای, یعنی خطاهایی که تاشی از طیعت 
نوع بثر هتند. تصادفات راعلت واقعی 
آمور پنداشتن, و قیاس به نفس کردن و برای 
حرامری علتی غایی فرض نمودن و نظایر آنها 
از این گونه خطاها هستند. ۲-بتهای شخصی, 
یی خطاهایی که ناشی از شخصیت 
اختصاصی افراد انانی هستند چنانکه از 
افراد مردم یکی حساس و زودرنج است» 
دیگری شهوت مال دارد. دیگری پای‌بند فکر 
و عقید؛ خاصی است, دیگری جاه طلب یا 
شهرت‌دوست است و بر همین قیاس... این 
خصوصیها و نظایر آنها سکن است منتاً 
اشتیاهات و خطاهای بسیار واقع بشوند. ۲- 
بتهای میدانی یا بازاری, یعنی خطاهایی که در 
نتیجة اجتماع مردمان و معاشرت با یک‌دیگر 
پیدا شده است و نمونة آنها در الفاظی که برای 
همه کسن معنی دقیق و صحیح ندارند به خوبی 
نمایان است مانند عقیده به افلا ک و تصادف و 
بخت و نظایر آنها. ۴-بتهای نمایشی, یعنی 
خطاهایی که از تعلیم حکما و مشاهیر عالم 
ناشی هد ماند بسیاری از دستگاههای 
فلسفی و پاره‌ای معتقدات که موجب گمراهی 
آدمیان می‌شوند. مالبرانش! خطاها را بنج 
قسم ذکر کرده است: ۱- خطاهای حواس. 
۲- خطاهای تخیل. ۳- خطاهای ادرا ک, ۲- 
خطاهای ناشی از تمایلات. ۵- خطاهای 
ناشی از شهوات. در تقیمات فوق موجبات 
اصلی خطاها بیشتر موردنظر بوده است. در 
تقیمات دیگری که معمولاً از خطاها 
می‌کنند توجه را بیشتر به خللی که در 
استدلال روی می‌دهد معطوف می‌دارند و در 
این صورت امتدلال عنوان سفمطه و مقالطه 
را پیدا می‌کند. علل عمده‌ای که موجب 
بسضطه و مغالطه ممی‌شوند عبارتند از: -٩‏ 
اشتراک و اجمال در الفاظ, یعنی مبهم بودن 
معتی یا ایهام داشتن آن, خاصه هنگامی که در 
مقدمات و در نتیجه قیاس, لفظ واحد به دو 
معنی مختلف آورده شود. ۲- ترکیب الفاظ به 
وجهی که موجد فساد گردد. و آن یبا به 
صورت ترکیب مقصل است» یعنی آنچه در 
مقدمةٌ جدا گانه و به تفصیل آورده‌اند در تتیجه 
ترکیب گردد. مثال: این شخص معلم و عضو 
خوبی است» پس معلم خوبی است. یبا به 
صورت تفصیل مرکب است و آن درست 


عکس صورت اول است. مانند اینکه گفته 
شود: عدد هفت زوج و فرد است پس هفت 
زوج و هفت فرد است. ۳- ابهام انعکاس, و 
آن هتگامی است که قضیه کلیه‌ای را منعکس 
کرده مقدمة قیاس قرار دهند. در صورتی که 
عکس آن قضیه صادق نباشد. مثال: هر 
انسانی ذی‌حس است. پس هر ذی‌صی 
انسان است. ۴- تجاهل نسبت به موضوع, 
یعنی سعی در اثبات چیزی که مورد بحث 
نیست مانند عمل دادستان یا وکیل دعناوی 
هنگامی که به جای سعی در اثبات مجرمیت 
متهم به بیان بدی جرم و جنایت و زیانی که 
برای جامعه دارند می‌پردازد. ۵- مصادر؛ُ به 
مطلوب, و آن در صورتی است که چیزی را 
که‌اثباتش مورد نظر است. ثابت شده پندارند. 
یک نمونه از مصادره به مطلوب قیاسی است 
که‌گالیله " در آثار ارسطو یافته و خاطر نشان 
کرده‌است. ارسطو در اثبات اينکه مرکز زمین 
مرکز عالم است. چنین استدلال می‌کند: 
«طبیعت اثیاء ثقیل این است که به مرکز عالم 
می‌کرایند. تجربه نشان می‌دهد که اشیاء ثقیل 
به مرکز زمین می‌گرایندپس مرکز زمینء 
مرکز عالم است» در کبرای این قیاس مضادرهُ 
به مطلوب په خوبی نمایان است. زیرا جکم به 
اینکه «اشیاء ثقیل به مرکز عالم می‌گرایند» در 
صورتی مسر است که مرکز عالم و مرکز 
زمین را قبلا یکی بدانیم. (از مبانی فلسفه 
تألیف علی اکبر سیاسی صص 0۶۳-۲۶۱]. 
قیاس مفالطی, قباس سوفسظايی. سقسطله. 
حکمت مموهه. (یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا), و رجسوع به اساس الاقتباس 
صص ۵۲۹-۵۱۵ شود. 

- مفالطه عام‌الورود؛ قیاسی است که به 
وسیلة آن هم اثبات مطلوب و هم نقیض آن 
ممکن باشد. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سنجادی). 

مغالطه کردن. ام( ط /ل ط ک د] (حص 
مرکب) سفطه کردن: اول مرتبه بعضی از 
حکام ولایات و سرکردگان مفالطه خواهند 
کرد.(منشآت قائم مقام چ قائمقامی 
ص ۱۵۴). و رجوع به مخالطه شود. 
مغالطی. () [ /۸ ل] (ص نسبی) موب 
به مغالطه: قیاس مفالطی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مفالطه شود. 
| آنکه مقالطه کند. مفالطه کنده بداننیم تا 
برهانی کدام است و جدلی کدام است و 
سفالطی کدام است. (دانشنامه ص‌۱۰۸).و 
رجوع به مغالطه شود. 

مغالظه. [مْ ظ] (ع مص) همدیگر دشمن 


1 - ۱۷۵0۵۲60۵, ۰۱۵ 
2 - ۵2169, 


مغالق. 


داشتن. (متهی الارب) (آتدراج). با همدیگر 
دشمی و عداوت داشتن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||((مص) کینه و دشمنی. یقال: 
بینهما مفالظة: ای عداوة. (متتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). کینه و دشمنی. (آنتدراج). 
مقالق. (ع لٍ) (ع !) ج مغّق. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. رجوع به سفلق 
شود. || تیرهای فائز. صفت است نه علم. 
(منتهی الارب). تیرهای فائز. (ناظم الاطباء). 
و گویند مقالق از تموت تیرهای فائز است و از 
نامهای آن نیست. (از اقرب الموارد). 
| فروبتگیها. تتگناها. دشواریها: سدتها در 
مضایق آن شدت و مفالق آن کربت بمانديم. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۶). 
فرمودند که به جانب سیستان باید رفت... و 
آن لشکرها رااز مضایق غربت و مفالق کربت 
خلاص دادن. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۶۰). چون ابوالحسن... قوت و شوکت 
ایشان دانسته بود و درایت و تجربت ایشان در 
دخول مضایق و افتاح مغالق و تدبیر کاره... 
شناخته تا نیم شبی از شهر بیرون آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۸۸). 
مغالقه. (م ل قَ] (ع مص) گرو بستن به 
تاختن. (منتهی الارب). گرو بستن در تاختن 
اسپ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مغالة. (م [] (ع [).آمیغ و دغلی و ناراستی و 
بدی که به حق کسی پیش دیگری گویند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خیانت و نغش. (اقرب السوارد). |((مص) 
دروغ بربافتن و بد گفتن به حق کی نزد 
سلطان یا عام است. مُفل. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
مقالیق. ()( | ج ینلاق. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مفلاق شود. اج 
مغلق. (متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به مقلق شود. | ج شغلوق. (منتهیبالارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). رجوع به 
مقلوق شود. 
هفام. 2 ] (اغ) شهری است در اندلس و آن 
را مغامة نیز گویند و در آن معدن گل سرشوی 
است و از انجا به سایر شهرهای مقرب برند. 
(از معجم البلدان). از قرای طلیطله اییت. 
(الحلل السندسية چ ۲ص .٩4‏ 
مغامر. (ع ص) در سختی و ازدحام 
اندازنده خود را بی ترس و بیم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنکه حمله می‌کند و جنگ 
می‌نماید بی‌ترس و بیم. (ناظم الاطباء). 
مغامرة. (مْمْر](ع مص) خود را در جنگی 
سخت اوکندن. (المصادر زوزنی), به یکدیگر 
درآوختن بی‌با ک و بیم. (ستتهی الارب) 
(آنتدراج). غامره مفامرة؛ حمله کرد بر او و 
پیکار نمود و از مرگ نترسید. (ناظم الاطباء) 


(از آقرب الموارد) (از محیط السحیط). ا[به 
نا گاه‌درآمدن در مهلکه‌ها. (از ناظم الاطباء), 
مغامز. (۶۶](ع 9 مَغْعَر. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مفمز شود. 
مقاهسة. (م م س] (ع مص) یک‌دیگر را به 
آب فروبردن. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||خسویشتن را در میان حرب 
انداختن. (تاج المصادر بیهقی). در میان حرب 
افکندن خود را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
خود را در میان جنگ افکندن و نا گهان 
درآمدن در جنگ. (ناظم الاطباء). خود را در 
میان جنگ یا امر مکروه افکندن. (از اقرب 
الموارد). ||ستاب کردن در کار خود. (از 
اقرب المواردا. 
مغامض. [۶](ع 0 ج فعض (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم آلاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مخمض شود. 
مقاهة. [م غام م] (ع مسص) یک‌دیگر را 
اندوهگین کردن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
مغامة. عم ] ( اخ) رجوع به مغام شود. 
مغاهی. (م میی ] (ص نسبی) منسوب است 
به منامة. (از الانساب سمعانی). منسوب است 
به مقام. (الحلل السندسية ج ۲ ص٩).‏ و رجوع 
به مقام شود. 
مغان. 0ج مغ. رجوع به مغ شنود. 
|امغان در اصل قبیله‌اي از قوم ماد و 
مقام روحانیت منحصراً بهآنان تعلق داشت. 
آنگاه که آین زرتشت بر نواصی غرب و 
جنوب ایران یعنی ماد و پارس مستولی شد 
مغان پیشوایان دیانت جدید شدند. در کتاب 
اوستا نام طبق روحانی را به همان عنوان 
قدیمی که داشته‌اند یمنی : ترون ۱ می‌بنيم اما 
در عهد اشکانیان و سابانیان توا این 
طایفه را مضان می‌خوانده‌اند. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

پرفتد ترکان ز پیش مفان 

کشیدندكکر سوی دامفان.. . فردوسی, 
پیش دو دست او سجود کنند 

چون مفان پیش آذر خرداد. فرخی. 


بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود 


بر سر زند مفان بیم رقم ساختن.  .‏ خاقانی, 
مرا ز اربعین مغان چون نپرسی 
که‌چل صبح در مغ‌سرا می‌گریزم. خاقانی. 
بخواه از مغان در سفال آتش تر 
کزآتش سفال تو ریحان نماید. خاقانی. 
گرمغان را راز مرغان دیدمی 
دل به مرغ زندخوان دربستمی. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۵۰۸. 
در توحید زن کاوازه داری 
چرارسم متان را تازه داری. نظامی. 


مغان. ‏ ۲۱۲۱۱ 
برآمد نا گه آن مزغ فسون‌ساز 
به این مغان بنمود پرواز. تظامی. 
رو بتابید از زر و گقت ای مفان 
تا نیاریدم آپویکر ارمغان. مولوی. 


در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی 
جام می مغانه هم با مان توان زد. حافظ, 
- پیر مغان؛ رجوع به همین مدخل شود. 
خرابات مقان* 
در خرابات مفان نور خدا می‌بينم 
این عجب بین که چه توری ز کجا می‌بینم. 
حافظ. 
رجوع به خرابات شود. 
- دیر مفان؛ عبادتگاه. معبد زرتشتیان "2 
از دیر مفان آمد ترسا بچه‌ای سرمست ۰ 
بر دوش چلیایی خوش جام میی در دست. 
شاه نمست الله. 
و رجوع به ترکیب دیر مغان ذیل دیر شود. 
-کوی مفان؛ جایگاه مغان. کوی زرتشتیان؛ 
بامدادان سوی مسجد می‌شدم 
پیری از کوی مفان آمد پرون. 
سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت 
سفر کوی مغان است دگر بار مرا. ‏ خاقانی. 
||دختر خوشگل زیبا. ||میکده و شرابخانه. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مغان. (۶] ((غ) نسام ولایستی است از 
آذربایجان و موغان نام شهر آن ولایت است. 
(برهان) (آنندراج). نام ولایتی در آذربایجان 
که کنون محل نشیمن ایلات شاهسون است. 
(ناظم الاطباء). از توابع ولایت اردبیل است 
که‌در کنار رود ارس واقع و مسکن طوایفت 
شاهسون است و قریة زیاد ندارد. نادرشاه 
افشار در این محل به سلطنت انتخاب شد. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۶۷). یکسی از 
دهتانهای پنجگانة بخش گرمی شهرستان 
اردبیل است. اين دهستان در شمال بخش 
واقع و دارای آب و هوایی گرمستری است. از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و دز 
حدود ۱۰۴۳۳ تن سکنه دارد. مرکز این 
دهستان بیله سوار و قرای مهم آن عبارتند ازء 
باباش کندی, زرگر, تازه کند حسن خانلو, 
گوگ په, گون پایاق علیاء قره قاسملو 
آوروف کندی, پرمهر: افسوران, کردار» 
ونستناق, ضیرین‌آیاد. سیخوش, مهره. 
محصول عمدء آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۴). 
مغان. [] (ا) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومهٌ شهرستان کاشمر است و ۱۲۱۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


خاقانی. 


۱۳ 
۲ -گاه در اشعار به تساهل معبد تسرسایان نیز 
اراده می‌شود. 


۲ مفان. 


ج. 

مغان. (م] ((خ) دهی از دهستان رادکان است 
که در بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 

مغان. [م) (خ) دهی از دهستان اردمه است 
که‌در بخش طرقه شهرستان مشهد واقع است 
و ۱۴۹۲ تن سکسته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

مغان. [1 (خ) دهی از دهتان زیراستاق 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهرود 
و در ۶ کیلومتری جنوب باختری شاهرود 
واقع است و ۴۰۰ تن سککته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۳. 

مقانجق. (مج] (اخ) دصی از دفتان 
سراجوست که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۸۵٩‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

مغانحوق. (مْ] ((خ) دهی از دهتان حومه 
بخش سلماس است که در شهرستان خوی 
واقسع است و ۱۳۵۶ تسن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

مغانده. (م دْ] (اخ) دهسی از دهسستان 
ناتل‌رستاق است که در بغش نور شهرستان 
امل واقع است و ۱۳۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

مغانک. [مٌ نْ] ((خ) دهی از دهستان جمع 
آبرود است که در بخش حومه شهرستان 
دماوند واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

مغانک بالا. [مْنْ کب ] (اخ) دهی از دهستان 
بربرود است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۵٩۲‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 

مغانکک پایین. من ي ] ((خ) دی از 
دهستان بربرود است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۱۰۳۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

مغانلو. (] ((خ) دهی از دهستان کرانی 
شهرستان بیجار است و ۲۸۰ سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

مغانلو. [م)(خ) دهی از دهستان انگورستان 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان است و ۱۷۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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مغانلو. (] ((خ) دهی از دهستان گورائیم 
پبخش مرکزی شهرستان اردبیل است و ۲۶۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج؟ 

مغانلو. (م] ((خ) از طوایف ایل قشقایی ایران 
و م رکب از ۸۰ خانوار است که در کار 


رودخانة رحیمی مکن دارند. (از جفراقیای 
سیاسی کیهان ص ۸۰). 
مغانم. (2 نِ) (ع 4 ج تفتم. (ترجمان‌القرآن) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد). غنیمتها, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: ندال 
مستانم کثيرة. (قرآن .)٩۴/۴‏ و رجوع به 
غنیمت شود. 
معانه. من /ن ](ص نسبی)۲ طرز و روش و 
قاعده و قانون و آداب آتش‌پرستان را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). منسوب به 
مغان. مربوط به مفان: 

موی و می خوری بجز تو ندیدم 

در جمد,مومانه جان مغانه. . ناصرخسرو. 
گرمن ز می مغانه مستم هستم 

ور کافر و گبر و بت‌پرستم هستم. 

(منوب به خیام). 


که‌تا روز خواهی نیوشید و نوشید 


سماع مقنی شراب مفانه. _ انوری. 
مراغم تو به خمارخانه بازاورد 

ز راه کعبه به کوی مغانه بازاورد. خافانی. 
یک دو دم بر سه قول کاسه گری 

چارکاس مفانه بستانیم. خاقانی. 
ساقی ز ره بهانه برخیز 

پیش آر می مقانه برخیز. نظامی. 
قوت جان از می مغانه کنیم 

نقل و می نوش عاشقانه کنیم. نظامی 
یارب چه خوش آن می مفانه 

کزدست توام دهد زمانه. نظامی. 
دهقان ز خم می مقانه 

سرمت شده به سوی خانه. نظامی. 
در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی 

جام می مفانه هم با مغان توان زد. حافظ. 


و رجوع به مغ و صفان شود. ||(ق مرکب) 
همچو مفان. مانند مفان؛ 

مغنی ره باستانی یزن 

مغانه. نوای مغانی بزن. 

مغانه, می لعل برداشته 

به یاد مقان گردن افراشته, 

وز آنجا سوی موقان کرد متزل 
مغانه, عشق آن بتخانه در دل. 
درآمد مغ خدمت آموخته 
فان چو آتش برافروخته. 

و رجوع به مغ و مفان شود. 
مغافی. () (ص نسبی) منسوب به مفان که 
جمع مغ باشد. (ناظم الاطباء): 
خروش مفانی ۲ برآورد زار 
قراوان بارید خون بر کنار. فردوسی. 
مغنی ره باستانی بزن 
مغانه نوای مغانی بزن. نظامی. 
و رجوع به مغ و مغان شود. 
مغانی. [] (ع !) ج عَغنی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). جاهای با اهل 


معایت: 


و باشندگان. جاهای مسکون: شهری دید از 
غرایب مبانی و عجایب مغانی. (ترجمٌ تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۴۱۲).| کناف آن "| کتاف 
اشراف دهر را حاوی شده و اطراف آن طراف 
روزگار را ظروف آمده. مغانی آن به انواع 
انوار معانی روشن... (جهانگشای جویی چ 
قزویتی ج ۱ ص 4۶). 

مغانی. (2] (ع ص, () ج عامیانة مُي. (از 
محیط المحیط) (از دزی). زنان سرودگوی. 
غنا کندگان و سرایندگان؛ سرود رود درود 
سلطّت او می‌داد و او غافل, اغانی مفانی بر 
مثالث و مثانی مرئیذ جهانبانی او می‌خواند. و 
او پیخبر. (نقثة المصدور چ یزدگردی ص۱۸). 

مغاوت. (م ٍ] (ع ‏ آبهاء (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). آبها و گویند صیفة 
مقرد ندارد. (از اقرب الموارد). 

معاور. [م ٍ ] (ع ص) تاراج‌ک‌نده. (متهی 
الارب) (آنندراج). غارتگر و کسی که تاخت 
و تاز بسیار سی‌کند برای شارت و تاراج. 
(ناظم الاطیام). 

مغاور. (م وا 18 مفارة. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (آقرب الموارد), و رجوع 
به مفارة شود. 

مغاورة. [م وَرَ) (ع مص) یکدیگر را غارت 
کردن. (تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). تاراج کردن. نوار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مغاوص. ( با 3 شفاص. (اقسرب 
الموارد). رجوع به مفاص شود. 

مغاولة. مر ] (ع مص) با هم پیشی گرفتن 
و شتافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیشی گرفتن در رفتن یا جز آن. (از 
اقرب الموارد). |[کسی را هلا ک کردن. (تاج 
المصادر بیهقی), هلا ک‌کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

مغاویو.(مْ] (ع ص, 3 منفوار. ان_اظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). رجوع به مفوار 
شود. 

مغایاق. [)(ع مسص) به شمثشیر سایه 
افکندن قوم بر سر کسی.(از هی الارب) از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). با شمشیر 
بالای سر کسی ایتادن چنانکه پنداری سایه 
بر سر آنان افکنده‌اند. 

مغایب. (م یَ) (ع ص) آنکه در غیتش از 
ار سخن گویند. و رجوع به مفايبة شود. 
||(اصطلاح دستوری) سوم شخص غایب, 
مقایل مخاطب. 


۱-از مغ +انه (پسوند نسبت و اتصاف). 

۲ -در فهرست ولف این کلمه مغانی [مٌ] آمده 
و ترنم و آواز معنی شده است. 

۳-خوارزم. 


مغایبة. 

-ضمیر مفایب؛ ضمری که مرجم آن. 
شخص یا شیء ایب باشد. مانند او ایشان. 
- فعل مفایب؛ فعلی است که فاعل آن 
شخص یاشیء غایب یاشد و آن شامل سوم 
شخص مفرد و سوم شخص جمع است. مانند 
رفت, رفتد. و رجوع به غایب و ضمیر غاب 
شود. 
مغایبة. (م ی بِ](ع سص) سخن در پس 
کسی گفتن, خلاف مخاطبه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
از یکدیگر غایب شدن. (المصادر زوزنی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقایبه. ام ب /ي ب] ازع (مص) 
مفايبة. غیبت, غایب شدن: پسران و برادران 
او را به همان اسم موسوم به هتگام ولادت 
خوانند, مشافهه و سفایبه خاص و عالم و 
مناشیر مکتوبات که نویسند همان اسم مجرد 
نویسند. (جهانگشای جوینی). 

مفایه افتادن؛ غیت روی دادن: 

دعا تراست | گرچه رهیت را از عجز 

همی مغایبه افتد پس از خطاب دعاش. 

سانی, 

ورجوع به مغايبة شود. 
مقایر. [مُ ي ] (ع ص) برخلاف و برعکس و 
برضد و مخالف و ناموافق. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مغایرت شود. 
مغایرت. (می /ي ]ازع اسص) 
مخالفت. بیگانگی. جدایی. (ناظم الاطباء). 
مُغايرة. غیریت. دوگانگی. (از .یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): مادام که از مقایرت 
طالب و مطلوب اثری باقی باشد محبت ابت 
بود. (اوصاف الاشراف ص۴۹). و رجوع به 
مقايرة شود. 

-مغایرت داشتن؛ با یکدیگر اختلاف داشتن, 
مخالف یکدیگر بودن. 
مقایرة. () ی زا(ع مسص) بیع کردن به 
عوض. (المصادر زوزنی). معاوضه کردن در 
خرید و فروخت و مبادله نمودن در آن. غیار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). مقايضة. تاخت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا, ||با کسی خلاف 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به معایرت شود. 
مقایض.() ي ] (ع اج مفغیض. (اقسرب 
الموارد) و رجوع به مفیض شود. 

مغایطة. (م ی ط] (ع مص) پرا کندهگفتن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء).||() 
سخن پرا کنده.و یقال: بینها مقایطة: ای کلام 
مختلف. (منتهی الارب). سخن پراکنده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغایظت. ی /ي ظ](از ع. امسسبصا 
مغایظة. نبت به هم خشم داشتن: میان فایق 


و بکتوزون مشاحتی قدیم قائم بود و مفایظتی 
قوی مستمر. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۱۸۶). و رجوع به مفايظة و مفایظه شود. 
معایظة. (مْی ظ](ع مص) با کسی خشم 
گرفتن, (المصاد زوزنی). به خشم آوردن. 
(صراح). به خشم آوردن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مفایظت و مفایظه شود. 
مغایظه. (م ی ظ /ي ظ ] (از عء (مسص) 
مغایظة. رجوع به ماده قبل و مغایظت شود. 

- بر مفایظة کی؛ علی رغم او. با وجود 
خشم و ناخشنودی او: آن حدیت دراز کشید 
و حشم لوهور و غازیان احمد را خواستند و 
او بر مقایظة قاضی برفت با غازیان و قصد 
جای دوردست کرد. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۴۰۱). رشید بر مغایظة یحیی علی عیسی 
را به خراسان فرستاد و علی دست برگشاد و 
مال به اقراط ستدن گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۱۶). 
مغاییر. (6) (ع ص, () ج یفیار به‌معنی مرد 
سخت رشک برنده. (انندراج) (از منتهی 
الارب). و رجوع به مفیار شود. 
مغ‌اندیش. ( | (نف مرکب) متعمق. 
(بادداشت به خط مرجوم ده‌خدا). 
ژرف‌اندیش. که به مغ سخن یا موضوع 
اندیشد؛ 

با همه فرزانگی و عقل مغ‌اندیش 
بر خر مغ عاشقم که پیر و جوانم. 
و رجوع به مغ شود. 
مغب. (م غبب ] (ع [) شیر بیشه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ا(ص) گوشت بوی‌گرفته. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||روز میان آینده قوم راء (آنندراج) (از منتهی 
الارب). دوستی که هر سه روز یک دقعه 
دوست را دیدن می‌کند. (ناظم الاطباء). ||روز 
میان به جایی رونده. (آنندراج) (از منتهی 


نوزنی. 


الارب). ||آنکه به چیزی دوروز نمی‌پردازد. 
(ناظم الاطباء) 

مغبات. (م وب با] (ع لاج من بابانها. 
عاقیتها: تا در آیینةٌ فکرت مغیات احسوال و 
مفیبات مأل تمام مطالعه کند. (مرزبان‌نامه). و 
رجوع به مغية شود. 

مبار. [م) (ع ص) شتر ماده‌ای که بسیارشیر 
گرددسسی ناقه‌های دیگر که با او بچه 
آوردند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
ماده‌شتری که شیر آن پی از همة شترانی که 
یا وی بچه آورده‌اند بسیار گردد. (از اقرب 
آلموارد). |[خرماین غبار برنشسته. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغبية. [م نب بِ بّ] (ع ص) گسوسپند که 
روز میان دوشند آن را. (صنتهی الارب) 


مفبر. ۲۱۲۱۳ 


(اتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقبچه. مب چ /ج] (امسرکب) بسچة 
آتش‌پرست. (ناظم الاطباء) بچذ مغ. فرزند 
مغ. ج» مغبچگان؛ 


من به خیال زاهدی گوشه‌تشین و طرفه آنک 
مفبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دفه. 
حافظ. 

مفیچه‌ای می‌گذشت راهزن دین و دل 
در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. حافظ. 
پیری انجا به اتش‌افروزی 
به ادب گرد پیر مفبچگان. هاتف. 
|[بچذ میکده. (ناظم الاطباء). پسر بچه‌ای که 
در میکده‌ها خدمت کند: 
در کنج خرابات یکی مقبچه دیدیم 
در پیش رخش سربنهاديم.دگر بار 
آن دل که به صد حیله ز خوبان بربودیم 
در دست یکی مفبچه دادیم دگربار. 

فخرالدین عراقی. 
گرچنین جلوه کند مفبچهٌ باده‌فروش 
خاکروب در میخانه کلم مژگان را. ‏ حافظ, 


آمد افسوس‌کنان مفبچة باده‌فروش 
گفت‌بیدار شو ای رهرو خوابآلوده. حافظ. 
گرشوند آ گه‌از اندیشة ما متبچگان 
بعد از این خرقة صوفی به گرو نستانند. 
حافظ, 
نامه تعزیت دختر رز بنوسید 
تا همه مفبچگان زلف دوتا بگشایند. حافظ. 
و رجوع به مغ و مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادبیات فارسی تالیف دکتر معین چ ۱ص ۲۷۷ 
و ۲۷۸ شود. 
مغبر. [م غْب بّ](ع ص) با رآلوده و 
تیره‌رنگ. (غسیاث) (آنندراج). خا ک‌آلود. 
گردآلود. گردزده. گردگرفته. گردنا ک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
هوای روشن از رنگش مغبر گشت و شد تیره 
چو جان کافری کشته ز تیغ خسرو والاء 
فرخی. 
جوالیش پیری شمرء زنده مرده 
شرابش سراب و ملور مفبر. ‏ . ناصرخسرو. 
-گوی مقبر؛ کنایه از کر خا کی.کر؛ زمین؛ 
خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 
ما را ز چه رانده‌ست بر این گوی مفبر. 
ناصرخسرو. 
اکی که موی و ریش آن گردآلوده و 
چرکین باشد, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
مغبر. [م ب | (ع صا تسیره‌رنگ. ان_اظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از آقرب الموارد)؛ 
هوای تو به من بر کرد خواهد 
زمانه مظلم و آفاق مغبر. مسعودسعد. 


-٩‏ چنگیزخان راء 


۴ مغبرة. 


خود عهد خسروان را جز عدل چیست حاصل 
زین جیفه گاه‌جافی زین مغ‌سرای مفیر . 
خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص .)۱۸٩۹‏ 
|برانگیزنندة غبار. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). || آنکه سعی و 
شش می‌کند در طلب چیزی. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بسیار بارند..(ناظم الاطباء). 
مغبرة. [م غُب ب ز] ( لا نام گروهی که 
پوسته مشفول به ذ کر خدا می‌باشند و مکرر 
می‌کنند قرائت قرآن را و ترغیب می‌کنند مردم 
را در اعمال اخروی. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنسندراج) (از اقرب الصوارد). 
|اگروهی که شمر می‌خوانند به الحان مختلف 
و مردم را به طرب و رقص می‌آورند. (ناظم 
الاطیاء), 
مقبطة. مب ط)(ع ص) ارض مسفبطة: 
زمین پوشیده از انبوهی گیاه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زمین پوشیده از گیاه انبوه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغین. (م ب] (ع!) بسغل. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
زیر بغل. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا, 
|ابن ران. ج» مفابن. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کش ران. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||پس 
گوش(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معبور. [م] (ع |) نوعی از صمغ که از درخت 
عرفط و رمث یا تمام براید. (سنتهی الارب). 
نوعی از صمع که از درخت ثمام و عشر و 
رمث پراید. (ناظم الاطباء). لشتی است در 
مُخشور. (از آقرب الموارد). و رجوع به سفشور 
شود. 
معبور. (م] () بغور. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). صورتی از بغیور و ففقور: 
ابنبور؛ هوالملک الاعظم و انما سمی البفبور 
و معتاه ابن السماء و نحن تسمیه الصفبور. 
(اخبار الصین و الهند ص ۰ ۲. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به فنفور شود. 
مغبوط. (2] (ع ص) محود. (غسیاث) 
(آنندراج). آنکه به حسال او رشک برند و 
آرزوی حال او را کند بی‌آنکه زوال آن حال 
را بخواهند. (از اقرب الموارد). که بر او غبطه 
برند. مورد غبطه و آرزو: مصالح دولت 
مضبوط و احوال مملکت مفبوط... (التوسل 
لی اترسل). و حانم طی به قرب ملک نعمان 
مکان مغبوط یاقت. (متشات خافانی چ 
محمد روشن ص ۷۰). اما ذات مجلس شریف 
رشیدالدینی که مفبوط و محسودا کابروا کارم 
عهد است. (منشت خاقانی چ محمد روشن 
ص‌۲۹۸). من بنده را... به نواخت و تشریف 
گرانمایه مخصوص, کر د و به محلی مرموق و 


مکانی مفبوط بشاند. (السمجم چ دانشگاه 
ص ۱۰). تا در این وقت که تاج و تخت 
شاهنشهی ایران زسین که مفبوط همه 
پادشاهان جهان است... (جامع‌الوا ارییخ 
رشیدی). عهد دولتش که مفبوط و محود 
ادوار و عهود... بود. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
|| خوشبخت و خجته و برخوردار و بهره‌متد 
و نیکبخت. (ناظم الاطباء) 

مغبوطه. [م ط](ع ص) هرچیز آرزوشده و 
دولت و ثروت. (ناظم الاطباء). |ادر فرهنگ 
گشایش‌نامه به معنی جعد کرده شده نوشته و 
در کستب لفت بسافته نشد مگر یه معتی 
حسدکرده‌شده. (غیاث) (آنندراج). 

مغبون. [2](ع ص) فریب‌خورده در خرید و 
فسروخت و زی‌ان‌رسيده. (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). فسریب‌خورده و فریفه‌شده و 
گول‌خورده‌و بیشتر در مسعامله گویند. 
الحدیث: المغیون لامحمود و لاما جور. (ناظم 
الاطباء). فریب‌خورده در بیع. (از اقرب 
الموارد). زیان‌دیده. زیان‌کشيده. زیان‌زده. 
زیانکار. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 


آن مرده را که کرد چنین زنده 

هرکس که این نداند مغبون است. 
ناصرخرو. 

کی‌کانده برد از نور خورشید 

بود مفیون به عمر خویش و محزون. 
ناصرخسرو. 

یس با ک‌ندارم همی ز محنت 


مغبون من از این عمر رایگانم. صعودسعد. 
تو ای بازاری مفیون که طفلی را ز بی‌رحمی 
دهی دین تا یکی حبه‌ش ز روی حیله بستانی. 


ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۴۹). 
ستد و داد را مباش زبون 
مرده بهتر که زنده و مفیون. ستائی. 
اگرکسی نفسی از زمان صحبت دوست 
به ملک روی زمین می‌دهد زهی مغیون. 

سعدی. 

مفیون شدن؛ فریب خوردن و فریفته شدن. 
(ناظم الاطباء). 
مفبون کردن؛ فریب دادن و گول زدن. 
(ناظم الاطیاء). 
- امشال. 


قمت‌کن, یا مفبون است یبا ملعون. نظیر 
الق‌اسم سنبون او صلفون. (امتال و حکم 
ص۱۱۵۹ و ۲۲۶). 

||اسست‌عقل. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
مغبونی. [َمْ ] (حامص) مفبون شدن. حالت و 
چگونگی مفبون. زیان‌دیدگی. فریب خوردگی 
در معامله و چز ان 

| کلونز مفلسی چه نوی چندین 


بردرد مانی و غم مفبونی. ناصرخسرو. 


مغتال. 


و رجوع به مفبون شود. 
مغیة. [م عْب ب ] (ع!)انجام. (دهار). پایان 
هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
عاقبت هر چیزی. غبٍّ. (از اضرب السوارد). 
پایان کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به ماده بعد شود. 
هغمه. (ع غب بِ] (ع () مسفبة. پایان کار. 
انجام: و چون وقوف بر صفبهٌ احوال ایام و 
نقض و ابرام او حاصل نیست و احتمال 
شری... قایم قضیة عقل باشد پیش از وقوع 
چارة آن جتن. (مرزبان‌نامه) و رجوع به 
مقبة شود. 
-بوء مغبه؛ بدی عاقبت. بدفرجامی: آن 
جماعت را از وخامت عاقبت آن اقدام و سوء 
مغی آن جسارت اتباهی پدید اید و از کرده 
پشیمانی روی نماید. (السعجم چ دانشگاه 
ص ۱۷ 
مغبیة. [م ی ] (ع ص) ابر اندک‌بارنده. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج)» سماء مقبية؛ آسمان 
اندک‌بارنده. ات اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معتاب. [م)(ع ص) غیبت‌کننده و دز سپس 
کسی بد گوینده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
مغتاذ. 1 9 ص پرخشم. (متهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء), سفتاظ: (از اقضرب 
الموارد), و رجوع به مفتاظ شود. 
مغتاط. م1 (ع ص) زهدانی که بچه ناورد. 
||هرچیزی که بار نیاورد. (ناظم الاطباء) 
مغتاظ. (۶)(ع ص) پرخشم. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مغتاذ شود. 
مغتال. (] (ع ص) (از «غٍیل») بسازوی 
پرگوشت نازک. |[کودک فربه کلان‌جثه. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
مغتال. 1 ع ص) (از «غرل») ب‌ناگاه 
کشنده.به خدعه کشنده: چون روباه محتال و 
چون گرگ مفتال و چون سایه منتقل و چون 
سراب بیحاصل است. (ترجمة تاریخ یمیلی چ 
۱ تهران ص ۱۸۱ و ۱۸۲). مردمان این شهر به 
غایت گربز و محتال و زراق و سفتال‌اند. 
(ستدبادنامه ص ۳۰۳). و رجوع به به اغتیال 


شود. 


۱ -اين کلمه در بیت مسعودسعد و خاقانی با 
کلماتی از قبیل آنور: مدور هاجر. کبوتر» مرمر» 
نشتر» داور و مخمر و... قافیه شده و ظاهرا قافیه 
بتن این کلمه با کلمات یاد شده از باب 
تامحات و مجوزات شعری است و یا می‌توان 
آن را مخقف شیر به معنی غبارآلوده و تیره‌رنگ 
دانست. و رجوع به مر شود. 


مقتبط. 


مقتبط. [م تَ ب](ع ص) خسوشحال و 
شادمان و مسرور. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مُعبط. (اقرب 
الموارد). ||محود. (غیاث) (آتتدراج) 
مغتبط. (مْ تَ بٍ] (ع ص) رجوع به مادة 
قبل شود. 
مغتیق. مت بٍّ] (ع !) خوردنگاه غبوق. 
(منتهی الارب). خوردنگاه حبوق که شراب 
شبانگاهی باشد. (آتتدراج) (از ناظم الاطباء). 
||(مص)" خوردن غبوق. (از صنتهی الارب) 
(از آنندراج). غبوق و شراب شبانگاه خوردن. 
(ناظم الاطبام). 
مغتدف. مت د] (ع ص) اکثر چسیزی 
گيرنده, |[برند: جامه. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مغقف). مت ] (ع ) در بیت زیر به‌معلی غذا, 
و به مجاز مایه تفریح؛ سبب خوشحالی. 
برگرمی, موجب اتساط آمده است: 
لابه کردش ترک کز بهر خدا 
لاغ می‌گو کان مرا شد مفتذا, 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۲۷۷). 
مغتذر. مت ذ] (ع ص) غذیره‌سازنده و 
غذیره آرد که بر آن شیر ريخته بر سنگ ریزة 
تفتان گرم سازند. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ترتیب‌دهند؛ غذیره و 
نوعی از غذا که از آرد و شیر می‌سازند. (ناظم 
الاطباء). 
مغتفم. مت ذ] (ع ص) به حرص تمام 
خورنده. (اندراج) (از منتهی الارب). بسیار 
خورنده که هرچه یابد خورد. (ناظم الاطباء), 
مغتذی. (م تَّ ] (ع ص) غذایابنده. (غیاث) 
(آنندراج). پرورش‌یافته.(ناظم الاطباء): 
زنده از تود شاد از تو عایلی 
مقتذی بیواسطه بی‌حاملی, 
مولوی (مثنوی چ خاور ص۱۵۸). 
مغتر, (متّرر ] (ع ص) فريفته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به اغترار شود. . 
مغترز. [مت را (ع صا پا در رکاب آورنده 
که نزدیک آید او را سفر. (آندراج) 
(از منتهی الارب). 
مغترف. مت را (ع ص) آب بسه مشت 
برگیرنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). آنکه به مشت آب برگرفته 
می‌توشد. (ناظم الاطباء). 
مغترف. (متَ ر] (ع لا جایی که از انجا آب 
آن آب برگیرند: 
هست اغتراف خلق ز بحر سخای او 
دیر است گفته‌اند که البحر مفترف. 
(سندبادنامه ص ۱۳۳). 
مغترفیی. مت رٍ فی ی] (ص نسبی) 
موب است به مغترف که نام اجدادی است. 


و رونده 


به مشت بردارند. جایی که از 


(از اتساب سمعانی). 

مغتزل. "مت ز] (ع 0 رستی است باریک. 
(متهی الارب) (آنندرا اج). رسن باریک. 
(ناظم الاطیاع) 

مغتزل. مت ز)(ع ص) ریسنده. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ریسنده 
و آنکه می‌ریسد. (ناظم الاطباء), 

مغتزی. (م تَ] (ع ص) خواهش چیزی 
ده و رده و آهنسنگ آن تمایتده:. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). آنکه خواهش 
می‌کند و آرزو می‌کند. آنکه اراده می‌کند و 
قصد می‌نماید و آهنگ می‌کند. (ناظم 
الاطباء). قصدکننده. (از اقرب الموارد).. 

مغتسل. مت س](ع) شستن‌جای. 
(مهذب الاسماء). جای غل. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
آنجا که غل کنند. آنجا که سر و تن شویند. 
(یادداخت ج هر خط برتبو/ دهخفاج : ارکش 
برجلک هذا مفتل بارد و شراب ۳ . (قرآن 
۸ ||شتگاه مرده. (منتهی الارب) 
(آتدراج). جایی که مرده را غسل می‌دهند. 
(ناظم الاطباء). آنجا که سل دهند. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا. ||آن آب 
که خود را بدان شویند. (مهذب الاسماء) (از 
آقرب الموارد). آب غسل. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | آب سرد و 
هرچیزی که با آن می‌شویند. (ناظم الاطباء), 
||شرایی است. (ازاقرب الموارد). 

مفتسل. (متَ سا (ع ص) غسل‌آورنده. 
(اتدراج) (از منتهی الارب). آنکه می‌شوید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آنکه 
خوشبوی به خود می‌مالد. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[اسب 
خوی‌کننده. (آندرا اج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معتسله. مت س ل /ل] ((خ) مان 
صابئین قدیمند که به نام ماندایی نیز نامید, 
می‌شوند و ابن التدیم گوید: این فرقه جماعت 
کثیری بوده‌اند که در نواحی بطایح سکنی 
داشتند و صاببین بطایح این جماعتند و تا 
زمان ما هنوز قلیلی از اين فرقه برجایند و از 
این رو آنان را مفسله گویند که هر خضوردتی 
را قبلاً می‌شته‌اند. (یادداشت 
دهخدا). و رجوع به صابئین شود. 

مقتضر. (تَ ض](ع ص) جسوان سالم 
میرنده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), جوان صحیح و سالم مرده. (ناظم 
الاطباء). 

مغتل. ل تّلل] ع ص) تشنه. (مسنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 


ت به خط مرحوم 


الاطیاء). 2 ۳ و (ناظم الاطباء). 


۲۱۲۱۵  .زمتفم‎ 


تا مفتل السه؛ ییعنی شوق او دارم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مغتلت. مت لٍ] (ع ص) گیرند؛ آتش‌زنه 
از درخت ناشناخته. || آتش‌زنه که آتش 
ندهد. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
مغتلف. مت لٍ] (ع ص) غلاف‌یابند». 
(انندراج) (از منتهی الارب). انکه غلاف به 
دست آورد. | آنکه غالیه بر روی و ریش 
می‌مالد. ان_اظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مغتلم. مت لٍ] (ع ص) تزشهوت. (ناظم 
الاطباء). آن که شهوت بر او غلبه کرده باشد. 
غلیم. غلم. (از اقرب الموارد), به شهوت آمده 
مست. (یادداشت به خط مرخوم دهخدا). و 
رجوع به اغتلام شود. ||اشتر مست. 
(مهذب‌اسماء) 
مغتلمة. (م تَ لٍ ] (ع ص) زن تیزشهوت. 
(ناظم الاطباء). زنی که شهوت بر او غلبه کرده 
باشد. لیم لین عُلَِة. (از اقرب الموارد). 
||هر حیوان ماد تیزشهوت, (ناظم الاطباء). 
مغتلی. [م تَ) (ع ص) دستتابنده و 
شتابی‌کننده. (انندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مغتم. (م تم۲) (ع ص) ان درهگین. 
اندوهنا ک.غمگین. غمنا که 
ز بهر آنچه کاید با توگر غمگین بوی شاید 
زبهر آنچه کایدر ماند خواهد چون بوی مفتم. 
اصرخرو: 
مغتمند. (متَ م](ع ص) به شب درآینده. 
(آن‌ندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به اغتماد شود. 
متمر. [مْ ت ۶] (ع ص) مرد مست و 
مدهوش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), رجل مفتمر؛ سرد مست. (از اقرب 
المسوارد). || خرماین بسیار آب خورنده. 
(متهی الارب) (آنندزاج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). | طعام مفتمر؛ گندم با پوست. 
(منتهی الارب).(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
مغتمز. مت م](ع ص) طمن‌کننده ۳ 
عيب‌نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). طعن‌زننده و تهمت‌زننده. 


۱-معدر میمی است. 

۲-این ک امه در قرب الصوارد و محیط 
المحیط و تاج العروس مفیزل [َمُغْزٍ] آمد, 
است و همین صورت درست می‌نماید. 
۳-بزن پاهایت را به زمین این چشمه جای 
سل است سرد و [جای ] آشامیدن. (تفیر 
ابرالفتوح ج ۸ص ۳۴۴). 

۴-در ناظم‌الاطباد به فتح ضاد مت ض ] 
ضبط شده است. 


۶ مفتمس, 

(ناظم الاطباع). و رجوع به اغتماز شود. 
مغتمس. مت م](ع ص) فرور ونده به آب. 
(آنسندراج) (از متتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). آتکه در آب فرو می‌رود و در تد آب 
قرار می‌گیرد. (ناظم الاطیاء). ||آنکه دستها را 
بدون تصویر خضاب می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از محیط المحیط). 

مغتمص. مت ۶](ع ص) خرد و خوار 
شسمرنده. (آنندراج) (از سحهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). ||عیب‌گو. 
(تاظم الاطباء) 

مغتمض. .مت م](ع ص) غنوده. 
(آنندراج)(از صنتهی الارب). خواب‌آلوده. 
مت الاطباء). ||اغماض‌کننده و 
چشم‌پوشنده. (ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مختمط. [مْت م] (ع ص) پیشی‌گیرنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقضرب 
الموارد), . |افروگیرنده به سخن و چیره گردنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب). آنکه رو 
می‌گیرد کسی رابه سخن و بر وی چیره 
می‌شود.(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
مغقفیم. مت ن](ع ص) غنیمت شمرده 
شده" و هر چیز گرانمایه که به آسانی دستیاب 
نشود و هر چبز با قدر و قیمت و نفیی. (از 
ناظم الاطباء). غنیمت پنداشته شده. (غیات) 
(آتدراجا: 

غصه مقزای سران را به ستیز 
خاصه کانفاس سران مفتنم است. 
گفت دختر ای پدر خدمت کنم 


هست پندت دلپذیر و مفتنم, 


خاقانی. 


مولوی. 
برداو را پیش عزی کاین صنم 
هست در اخبار غیبی مغتنم. 
من به ربع عشر آن ای مفتلم 
رد شاعر را خوش و راضی کنم. مولوی. 
-مفتم پنداشتن؛ مفتتم دانستن. (نناظم 
الاطباء). رجوع به ترکیب بعد شود. 


مولوی. 


مفتم داشتن؛ غنیمت دانستن. غنیمت 

شمردن: به انواع مبرتش مخصوص گرداند و 

حنن الحضور او را مفتنم دارد. (متشات 

خاقانی چ محمد روشن ص ۲۷۲). و رجوع به 

ترکیب بعد شود. 

- مفتتم دانستن؛ قدر دانستن. هرچیز با قدر و 

بها را مغتنم پنداشتن. (ناظم الاطباء), 

معتلم شمردن؛ غنیمت شمردن. غنیمت 

پداشن: 

بی‌حاصلی نگر که شماریم مفتنم 

از عمر انچه صرف خور و خواب می‌شود. 
انب 

|| غیمت‌گرفته‌شده. (غسیاث) (آنندراج), 

||هرچیز که بی دسترنج به دست آید و هر چیز 

مفت و رایگان و هر چیز که آن را سفت 


پتدارند.(ناظم الاطباء). 

مغقفج. مت ن ] (ع ص) غنیمت‌شمارنده. 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به اغتنام شود. 
||دارای غنیمت و توانگر شده و دولتمند. 
(ناظ الاطبام 

معتهب. [مْت «] (ع ص) در تاریکی رونده 
و سیرکننده. (آتندراج) (از متهی الارب). آن 
که در تاریکی می‌رود و سیر می‌کند. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اغتهاب شود. 

مغت. (] (ع مص) دارو اندر آب آغشتن. 
(تاج المصادر بهقی). مالیدن و سودن دوا را 
در آب تا بگدازد. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|[زشت و رسوا کردن آبرو و ناموس کسی راء 
(منتهی الارب) (آنتدراج). مفث عرض فلان؛ 
درید ناموس فلان را و رسوا و زشت کرد آن 
راو برد آبروی فلان را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || معیوب کردن. (تاج المصادر 
یهقی). عیب کردن. |اکثش کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), کشش و قتل کردن. (ناظم 
الاطباء). ||بد شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء. |زنرم و سبک زدن. ||در آب 
فروبردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المنوارد). |زکار بیهوده 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || آمیختن. (از اقرب الموارد): مفث 
الشی»؛ آمیخت آن چیز را و آمیخت بعض آن 
چیز را به بعضی. (تاظم الاطباء). |[ تب رسیدن 
و تب گرفتن مسردم را. (از اقرب الموارد). 
||باران زسیدن به گیاه و شستن و دگرگون 
ساختن طعم آن را و زرد کردن رنگ و بد 
کردن آن را. ||(() شر و جنگ. ج. یفاث. (از 
آقترب الموارد). 

مت. [م غ] (ع ص) سخت مروسنده و توانا 
و سخت بر زمین زننده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقفار. (م] (ع !) ینتر. مخشور. (اقرب الموارد), 
رجوع به مغتر شود. 

هقشر.(م ] (ع()شم‌منندی است شبرین 
مانند انگیین گنده‌بوی که از درخت عرفط رو 
رمث و عشر برمی‌آید و می‌خورند آن را. 
مفور. چ‌* مسغاثیر. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج). شلم ماتندی گنده‌بوی و شیرین که 
از درخت ثمام و رمت و عشر گیرند و خورند. 
ج. متاثر. (از ناظم الاطباء). چیزی است مانند 
صمغ که از درخت ثمام و عشر و رمث ترآود. 
مانند عسل شیرین و دارای بوی بدی است و 
آن را خورند و غالا مانند دوثاب بر زسین 
روان گردد. مفثار مُنتور. ج, مفاثر. (از اقرب 
الموارد). 


مغد. 


مغثری. (/ ۶](ع ص) وجد الساء ستتریا 
علیه؛ یعنی لب‌ریز یافت آب را. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغثرية. مغ ] (ع ص) ارض م‌فتریة؛ 
زمین گیاه سبزتا ک.(منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقشهر. [م ث م] (ع ص) حق تلف ستمکار. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). آنکه تلف می‌کند 
حقوق را و ظلم و ستم می‌کند, (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد), 
مغشمو. (مْ ث ] (ع ص) جامٌ تباه بافته و 
درشت. (مستتهی الارب) (آنندراج). جامة 
درشت و خشن و پت بافته. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||گندم ناصاف و نابیخته. 
(متهی الارب) (آنندراج). گندم پا ک‌نا کردءو 
نابیخته. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معشور. [] (ع [) شلم‌سانندی گنده‌بوی و 
شیرین. ج. مفاثیر. (ناظم الاطباء). مغثر. 
(منتهی الارب). منثر. یفتار. لغتی است در 
مُغْفور. (از آقرب الموارد). و رجوع به مغثر و 
مغفور شود. 
مغشوم. (2) (ع ص) آميخته هرچه باشد. 
(مستهی الارب). هرچیز آميخته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغشی. [م] (ع ص) غثیانآورنده. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا).,و رجوع به غثیان 
شود. 
هنج. [] (ع مص) دویدن و رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغچه. (مج] () دسبل زیر بغل. (ناظم 
الاطیاء). 
مغد. )۲ () باننگان. (مهذب الاسماء). 
بادنجان. (متهی الارب) (آتدراج) (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). بادنجان است. (تحفة 
حکیم مزمن). در بعضی لغات بادنجان است و 
اين کلبه معرب است. (السعرب جوالیقی 
ص ۳۱۴). بعضی گسویند بسادتجان است. 
(برهان). ||علف ۵ شیران را گویند و به عربی 
لفاح لبری خوانند و زعرور همان است؟. 
(برهان). لفاح که نوعی از بوئدنی است 
زشت. (منتهی الارپ) (انندراج). یک نوع 
گیاه‌دوایی که به تازی شاح گوید. (ناظم 
الاطباء). ثمر لفاح بری را نامند. (تحفهٌ حکیم 
مومن). لفاح بری. (اقرب الموارد). و رجوع به 


۱-بدین معنی در ناظ‌الاطباء به کسر نون آمده 
است. 

۲-به معنی اول در متهی الارب و اقرب 
الموارد و ناظم الاطباء [م غٌ] نیز ضبط شده 
اضت, 

ارگ - علف شیران و زعرور تفاح بری است نه 
اج ری و طهرا مامت مان ع والاح 


موجب این تخلیط ۰ ۰ ت. 


مغد. 


لفاحم شود. |بعضی دیگر گویند نوعی کماة 
کوچک است. (برهان). نوعی از کماة. 
||ازگیل. (ناظم الاطباء). |[میوه‌ای است شبید 
خیار. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغد. ()(ع ص, [) نازک. (متتهی الارب) 
(انندراج) نرم و نازک. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
- اغضه ال بمطر سفد مغد؛ یعنی تر و تازه 
دارد خدای تعالی آن را به باران تسرم. و مغد 
اتباع است. (از اقرب الموارد). 
||شتر پرگوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هرچیز 
ستبر و دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |اصربة یعنی 
چیزی به مقدار سرگربه که در آن مایعی است 
مانند دوشاب و آن را مکیده می‌خورند. (ناظم 
الاطباء). صربة؛ یعنی صمغ درخت طلح. (از 
آقرب الموارد). |[دلو بزرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد), دول بسزرگ. 
(ناظم الاطباء). ||جایگاء سپیدی بر پیشانی 
اسب. (متتهی الارب) (آنبراج). |امیوة 
تنب" چیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[درختی است باریکتر از مو که بر 
درختان دیگر پیچد و برگهای آن دراز و نازک 
و نرم است و میوه‌های نورس آن مانند میوة 
نورس موز است با این تفاوت که پوست آن 
نازکتر و ابش بیشتر است و دانة آن مانند دائة 
لفاح است و آن ابتدا سبز و سپس زرد و 
سرانجام قرمز گردد و خورده شود. (از اقرب 
الموارد). |اصمغ سدر. (از اقرب الموارد), 
مغد. (] (ع مص) پرورانیدن عیش خضوش 
کی را (تاج السصادر بسهقی) (از اقرب 
الموارد). به ناز و نعست پروردن عيش کسبی 
را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||در 
عیش خوش برآمدن. (تاج المصادر بیهقی). به 
ناز و کامرانی زیستن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
||مکیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از نام 
الاطباء) (از اقرب الموارد). /|مکیدن شتر بچه 
شیر مادر راء (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||دراز شدن گیاه و جبز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[برکنده شدن موی سپید 
پیشانی اسب تا موی سیاه سپید برآید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ||کندن 
موی را. (از اقرب الموارد). ||گائیدن. (منتهی 
الارب) (آن تدراج). جسماع کردن. (ناظم 
الاطباء) 
مقذد. (عع /6](ع مص) ضربه و پرگوشت 
شدن بدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


معد. مغ دد] ع ص) اثشستر طاعون‌زده. 
(مهذب الاسماء) شتر طاعون‌زده. (منتهی 
الارب) (آن ندراج). شتر غده بسرآورده 
طاعون‌زده. (ناظم الاطباء). شتر غده‌دار. (از 
آقرب الموارد). ||خشمنا ک.(منتهی الارب) 
(آتدراج). مرد خشمنا ک.(ناظم الاطباء). باد 
کرده‌از خشم که گوبی شتری غده پرآورده. 
(از اقرب الموارد). 

مغدا۵. [م) (ع ص) بسیارخشم از مرد و زن 
یا پیوسته‌خشم. (متهی الارب). رجل مغداد؛ 
مرد بسیار خشم و پیوسته در خشم. و چنین 
است امراة مغداد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).  .‏ 

مغد‌ا۵. (ع] ((خ) نام بخداد است. (آنندراج). 
لعتی است در بداد. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به ماده بعد شود. 

مغدان. ( (اخ) نام بفداد. متهی الارب) 
(اتندراج). بغداد. (اقرب الصوارد) (السعرب 
جوالیقی ص ۷۴). لغتی است در بفداد. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ماده قبل شود. 

مغدان. 11 ((ج) دهی از دهستان حومهً 
بخش گاوبندی شهرستان لار است و ۱۶٩‏ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۷. 

مغدان. (م) (خ) دهی از دهتان خر 
است که در بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع است و ۲۱۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج۸). 

ما۰۵ [] (ع ) ما ترک من ابیه صغداة و 
لامراحتة: یعنی نگذاشت از پدر خود 
مشابهتی. (متهی الارب). مَفدی. یقال فلان ما 
ترک من ابیه مراحة و لامغداة؛ یعنی فلان در 
همه چیز مشابه پدر خود است. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به مفغدی شود. 

معدر. (عد /<](ع ص) بی‌وفا و اکثردر 
دشنام گویند. مانند یا مفدر و یا این مغدر. 
(متهی الارب) (از آنتدراج), بیوفا و خاین و 
بیشتر بطور دشنام گویند.(ناظم الاطباء).بیوفا 
و این کلمه اختصاص به ندا دارد و دشنامی 
است مرد را: یا مقدر و يا ابن معدر. (از اقرب 
الموارد). 

معدرة. [مدر] (ع ص) شب تاریک. 
(متهی الارب) (آنندراج). ليلة مفدرة؛ شب 
تاریک. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

مقدف. [م ] (ع ) بسیل کشتی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پاروی کشتی. لفتی 
است یمنی. (از اقرب الموارد). مجدف. 

مغدق. (م د] (ع ص) پرآب. بسیارآب: و 
علم را در هر دو سرای مرغزاری مونق است 
و غدیری مفدق. (تاریخ بیهق ص‌۵). 

مغد‌ود. 1 ع ص) شتر طاعون‌زده. 
(مسخهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


مفر. ۲۱۲۱۷ 


الموارد) 

مغدودن. ]۲ (ع ص) درخت نسرم 
دوتا شونده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). ||جوان نازک. (منتهی 
الارب). جوان نرم و نازک و ظریف. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |گیاهی که از 
بسیاری سبزی میل به سیاهی زند. (ناظم 
الاطباء). کلاً مفدودن؛ گیاه درهم پیچیده. (از 
اقرب الموارد). 

مغد ودفه. [م دون ] (ع ص) زمین بر از گیاه 
درهم پیچیده. (از اقرب الموارد), 

مغدی. رم دا ] (ع [) جای آمد شد کردن در 
بگاه. (ناظم الاطباء). |افلان ماترک من ابیه 
مقدی و لامراحا؛ یعنی فلان در همه چیز 
مشابه به پدر خود است. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

معد یة. [م دی ی ] (ع لا بورانی. (مهذب 
الاسماء). بورانی بادنجان, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مَفْد. (سعنی اول) 
شود. 

مغذ‌مر. ()ذم](ع ص) مهتر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). | مرتکب در اسور 
که‌از یکی بگیرد و دیگری را دهد و نگذارد 
برای کسی از حق او یا آنکه حقوق را برای 
اهل آن هبه نماید. یا آنکه حکم کند بر اهل 
خود هرچه خواهد از ظلم و عدل و حکمش 
رد نشود. (متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مغذ‌ی. مغ ذی ] (ع ص) غذاده نده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
السوارد), و دجوع به تفذیه شود. ||پرورنده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[در تداول فارسی 
امروز, داراي مواد غذانی. آنچه خاصیت 
غذایی فراوان داشته باشد. 

مقو. (م غٌ] (ع ص) رنگی است سرخ 
غیرخاص "یا سرخی تبر؛ سپیدی‌آمیز. 
(منتهی الارب) (آنسندراج). رنگ سرخ 
غیرخالص و یا سرخ تیه سپیدی آميختد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقر [] (ع مص) شتافتن. (تاج السصادر 
بهقی). رفتن و بشتافتن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) مفر فی اللاد مفرأ؛ رفت در شهرها 
و به شتاب رفت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱-اين کلمه در متهی‌الارب بر وزن «تتصره 
ضبط شده ولی در اثرب الموارد و محیط 
المحیط و تاج العروس به فتح اول و ضم ثالث 
ضیط کرده‌اند. 

۲- در قرب المرارد به کر دال دوم مد ] 
ضبط شده است. 

۳-ظ: غیرخالص. 


۸ مقرا. 


الموارد). |ارأیته یمقر به بعیره؛ دیدم او را با 
شترش که به شتاب می‌رفت. (ناظم الاطاء) 
(از اقرپ الموارد). 
مغوا. (م غْ را] (ع ص) به سریش چسبانیده. 
(غیات). و رجوع به تعزیه شود. ||شگفت و 
تعجب داشته شدها. (غیات). 
مغولب. (عرٍ /ز]" (ع لا جای فروشدن 
آفتاب. ج. مقارب. (مسهذب الاسماء). 
خسوربران. خورباران. (مسفاتیم الصلوم 
خوارزمی). جای فروشدن آفتاب. مقربان 
مثله» شیر بان مصفر آن. (منتهی الارب) 
(آندراج). جای فروشدن آفتاب و خاور ". 
ج. مغارب. (ناظم الاطباء). محل غروب 
افتاب. مقابل مشرق. (از اقرب الموارد). یکی 
از چهار جهت. آنجای که خورشید فرورود. 
فروشدنگاه. خاور. خاوران؟. خوروران. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا): ون 
المشرق و المفرب فأینا تولوا فشم وجه ال ان 
اه واسع علیم. (قرآن ۱۱۵/۲). قل له المشرق 
و المفرب بهدی من یشاء الی صراط مستقیم. 
(قرآن ۱۴۲/۲). قال ابراهمیم فان اه یأتی 
بالشمی من المشرق فأت بها من السفرب 
فبهت الی کفر. (قران ۲۵۸/۲). 
چو خورشید بر جای مغرب رسید 
رخ روز روشن بشد ناپدید. 
چواز مشرق او سوی مغرب رسد 
ز مشرق شب تیره سر برکشد. 
پس نماندهست کاقتاب خدای 


فردوسی. 
فردوسی. 


سر به مقرب برون کند ز حجاب. 
ناصرخرو. 
نهاد, چشم سرخ خویش را عیوق زی مفرب 
چو از کینه معادی چشم بنهد زی معادایی, 
اضر رو 
شاه ستارگان به افق مفرب خرامید. ( کلیله و 
دمه), 
ماه چون از جیب مفرب برد سر 
آخاب از دامن خاور بزاد. خاقانی. 
گفتی‌از مفرب به مشرق کرد رجعت آفتاب 
لاجرم حاج از حد بابل خراسان دیده‌اند. 
خاقانی. 
اگررفت خورشید گردون به مغرب 


برآمد ز رای تو خورشید دیگر. خاقانی. 
مفربی را مشرقی کرده خدای 
کرده‌مفرب را چو مشرق نورزای. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۲۶). 
|| جای فروشدن ستاره. (ترجمان القرآن): 
ستاره گفت منم پیک عزت از در او 
از آن به مشرق و مفرب همیشه سیارم. 

خاقانی. 


چون به مغرب ستاره‌ای فروشد رقیب او هر 
اینه از مشرق طالع باشد. السعجم ص .)۵٩‏ 
|| آن قسمت از کر؛ زمین که در مغرب واقع 


شده. ممالکی که در مغرب قرار گرفته: 
جمشید زمانه شاه مغرب 

اقطاعده جهان دولت. خاقانی. 
ای تاجدار خسرو مقرب که شاه چرخ 

در مشرقین ز جاه تو کسب ضیا کند. خاقانی. 
کیخسروایران ملک مفرب کز قدر 

بر خسرو ایران رسدش بار خدایی. خاقانی. 
شه مشرق که مقرب وا تاه است 

قزل شه کافسرش بالای ماء است. ‏ نظامی, 
دیار مشرق و مفرب بگیر و جنگ مجوی 

دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای. 

سعدی. 

||شام..(نتصاب). هنگام فروشدن آقتاب. 
(نساظم الاطباء). خضامگاهان. ضبانگاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ لقیته مفرپ 
الشمی؛ ای عند غروبها. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) - 

- ذان مفرب؛ بانگ نماز که هنگام غیروب 
آفتاب گویند. 

صلوة مفرب؛ صلوة عشاء اولی. نماز شام. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 

-نماز سغرب؛ نماز چهارم که پس از 
فروشدن آفتاب می‌خوانند. (ناظم الاطباع). 
اول نماز که پس از غروب آفتاب واجب 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||مفرب در اصطلاح صوفیان کنایت از جسم 
است و مشرق کنایت از جان است. جسم را 
مفرب دانند و جان را مشرق. (شرح گلشن‌راز 
ص۴۹۹ از فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
سیدجعفر سجادی). 

مفرب شمس؛ کنایت از استار حق‌تعالی 
است به تمتات خود و یا اسماء حق است به 
تعنات و اخفای روح به جسد. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی سیدجعفر سجادی). 
مغرب. (مْرَ] (ع |) سپیده‌دم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج)؛ صبح و سپیدهدم. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). |[سپید یا هرچه از چیزی 
سپیدتر باشد و آن بدتر سپیدی است. یا 
سپیدی کرانها و لبها آز هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). آنچه هر 
چیز از آن سفیدتر است و آن بدترین سفیدی 
است یا سفیدی کرانه‌های چیزی. (از اقرب 
الموارد). |[(ص) آن اسب که سفیدی به چشم 
او رسیده بود. (مهذب الاسماء). اسبی که رنگ 
سفید به چشمان او رسیده و روشیدنگاه موه 
وی سفید شده باشد. (صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۶ 
مغرب. مر ] لع ص) چیز غریب آرنده. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج). چیز عجیب و 
غریب آرنده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

- العتقاء المفرب و عنقاء مفرب و مغربة (در 


معرب. 


هر سه بطور صفت) و عتقاء مفرب (به طور 
اضاقه)؛ مرغی است معروف الاسم مجهول 
الجم یا از الفاظ بی‌معانی است یا مرغی 
است بسزرگ دورپرواز. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاظباء. مرخ معروف 
الاسم مجهول الجم. (از اقرب الموارد): 
عنقای مغربم به غریبی که بهر الف 
غُم را چو زال زر به نشیمن درآورم. خاقانی. 
ابن‌یمین کرم مطلب در جهان که آن 
عنقای مفرب است که جایی پدید نیست. 
این‌بمین. 
و رجوع به عنقاء شود. ۰ 
- ]|سختی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
- ||زنی که به سفر رود و خبرش بازناید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||هر پشته یا پشته‌ای است بلند. (سنتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء). 
مغرب. (معْژ ر](ع ص) سوی مسفرب 
شسونده. (منتهی الارب) (آنندراج) سوی 
مفرب شونده و آن که په سوی مغرب می‌رود. 
(ناظم الاطباء). ||شأو مفرب؛ بمید. فاصلهً 
دور (از منتهی الارب) (ز ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد), 
مغرب. (م غْز )(ع ص) فاصلذ دور. (نام 
الاطیاء). 
مغرب. (ع ر ((غ) سمالک آفریق. (ناظم 
الاطباء). ممالکی در آفریقا و نبت بدان را 
مفربی گویند. (از اقرب الموارد). نامی است 
که جفرافیادانان اسلام به ثمال آفریقا 
(تونس, الجزایر, مرا کش و..) داده‌اند و علاوه 
بر اين کشورهاء بر اندلس نیز اطلاق می‌شده 
است. مغرب را به مفرب اقصی و مفرب 
اوسط و مقرب ادنی تقسیم می‌کردند. سفرب 
اقصی.از مشرق به تلمسان و از غرب به 
ساحل اقیانوس اطلس و از شمال به سبته و از 
جنوببه مرا کش محدود بوده است. مغرب 


۱- در کب معیر لغت «تغریة» به این معلی 
دیده نشد. 

۲-ا کر به کر راه است و به فتح نیز آید. (از 
اقرب آلموارد). در نداول فارسی مطلقاً به کسر 
راء تلفظ شود. : 

۳-اين کلمه به معنی"مشرق هم به کار رفته 
است چتانکه در تداول فارسی امروز نیز به 
همین معتی است. 

۴- این کلمه به معنی مشرق هم به کار رفته 
است چنانکه در نداول فارسی امروز نیز به 
همین معتی است. 

۵ - بدین معنی در محهی الارب و ناظم الاطباء 
به قتح راء [م ع رز ] نیز ضبط شده است. 
۶-مراد کشرر مغرب است نه شهر مرا کش که 
یکی از شهرهای مهم همین کشور بشمار 
می‌اید. و رجوع به مادة بعد شود. 


مغرپ. 


اوسط از غرب به وهران و از شرق به ناحیة 
بجایه مخدود بوده است و اين ناحیه در قدیم 
به کشور «تومیدیا» معروف بود و | کنون‌هما 
الجزاییر است. مسفغرب ادنی را افریقیه 
می‌تامیدند که شامل بلاد بربر شرقی می‌شده 
است و جغرافیادانان اسلام در تعیین حدود آن 
اختلاف دارند و بعضی حد غربی آن را تا 
مغرب اقصی و لیبی نیز امتداد داده‌اند. ناحیتی 
است که مشرق وی ناحیت مصر است و 
جنوب وی بیایانی است که آخرش به ناحیت 
سودان باز دارد و مفرب وی دریای اقیانوس 
مقربی است و شمال وی دریای روم است و 
این تاحیتی است که اندر وی بیابان بسیار 
است و کوه سخت اندک, و این مردمان 
سياهند و اسمر و اندر وی تاحیتهای بسیار 
است.و شهرها و روستاها و اندر بیابان ایشان 
بربریانند بیار بی‌عدد و اين جایی گر سیر 
است و زر اندر وی بسیار است. و اندر 
ریگهای اس 2 ناحیت معدن زر است و 
بازرگانی ایشان بیشتر به زر است. (حسدود 
المالم چ ی , صص ۱۷۸-۱۷۷). و از 
شهرهای مفرب. پنقل حدود العالم. طرابلس و 
مهدیه و برقه و قیروان (قصبه مغرب) و زویله 
و تونس و فرسانه و سطیف و طبرقه و تتس و 
جزیر؛ بلی رعنی و نا کور و تاهرت و 
سلجماسه و بصیره و ازیله و فاس (قصبة 
طنجه) و سوس الاقصی است و رجوع به 
حدود العمالم چ دانشگاه صص ۱۸۱-۱۷۷ 
شود؛ بعد, از حی به حی و شهر به شهر اندر 
حد مفرب و مصر و یمن همی گشت. (مجمل 
التواریخ و لفصص ص ۲۱۷). (عمروبن 
العاص ] به جانب مسصر و مفرب رفت با 
مقوقس به صلح و حرب آن دیار» مصر و قبط 
و اسکندریه بگشاد. (مجمل الشواریخ و 
التصص ص ۲۷۵). مهدیه شهری است خرد بر 
کنار دریا و از آنجا تا قیروان دو منزل.است و 
آن را ابوعبدائه پبا کرده است آنگاه که مغرب 
رابگرفت. (مجمل الشواریخ و القصص 
ص٩۱‏ 
تضا را من و پیری از فاریاب 
(بوستان). 
و رجوع به معجم البلدان و قاموس الاعلام 
ترکی و اعلام المنجد شود. 
مرب. م رٍ]((خ) ( کشور...اکشوری است 
در شمال غربی افریقا. از شمال به دریای 
مدیترانه. از مشرق به الجزایر و از جنوب به 
الجزایر و صحرای شمال یاختری یا صحرای 
سایق اسپانی " و از مقرب به اقیانوس اطلس 
محدود است. مساحت این کشور که مرا کش 
نیز ن‌امیده می‌شود در حدود ۴۴۷۰۰۰ 
کیلومتر مربع است و ۱۵۵۳۰۰۰۰ تن سکته 
دارد. سرزمیتی است کوهستانی و مهمترین 


رسیدیم در خاک‌مفرب به آب. 


محصولات کشاورزی آن انگور» زیتون» 
حبویات و سایر میوه‌هاست. دارای جنگلهای 
دسیع اس و ی ری آن ففات 
و زغال سنگ و گوگرد و نفت و ساير معادن را 
می‌توان نام برد. پایتخت آن رباط است و 
دارلییضاء ( کازبلاتکا!, مرا کش"» فاس و 
مکناس از شهرهای مهم آن بشمار می‌رود. 
زبان مردم عربی مرا کشی و بربری است. در 
سال ۱۹۵۵ فرانسه و از سال ۱۹۵۶ م. اسپانیا 
استقلال مفرب را به رسمیت شناختند و این 
کشوردر سال ۱۹۵۷م. رسماً استقلال خودرا 
اعلام داشت. 
مقرلب. (ع رٍ) ((خ) (بحر... درای..) 
بسحرالشام. بحر السفرب. دریای ابیض. 
بحرالروم. دریای مدیترانه؛ 
ز خون دشمن او شد به بحر مغرب جوش 
فکند تیر یمانیش رخش در عمان 
به بحر عمان زان رخش صاف لول . 
به بحر مغرب زان جوش سرخ شد مرجان. 
عنضری (یادداشت 
بر دریای مفرب برفتی و قدمت تسر نشدی. 
( گلستان). و باز گفتی نه که دریای صقرب 
مشوش است. ( گلستان). 
مغربان. (رٍ] (ع لا به معنی سفرب است. 
(منتهی الارب). جایی که افتاب فرومی‌شود. 
(ناظم الاطباء): مفربان الشمس؛ آنجای که 
آفتاب غروب می‌کند. (از اقسرب الموارد), 
|ارقت فروشدن آفتاب. |[به صیفذ تشنیه, 
مفرب و مشرق. (ناظم الاطباء) 
مغرب اقصی. [ع رب آصا] (اخ) رجوع به 
مفرب ((خ) شود. 
مغرب اوسط. (م رب آو س ] ((خ)الجزایر 
و یا ظاهرا تونس و الجزایر مراد است و این 
کلمه را نایار مکرر استمالکرده فست 
از جمله در کلمة صفیراء (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مغرب شود. 
مغرب زمین. [ء رٍ ز] (|مرکب) کشورهای 
واقع در مفرب اعم از اروپا و امسریکاء 
کشورهای غربی. مقابل مشرق زمین. 
مغرب‌زمینی. (۶ ر ز] (ص نسبی) ال 
مفرب زمین. از مردم مغرب زمین. مقابل 
مشرق زمینی. و رجوع به مقرب زمین شود. 
مغرب شمالی. (م ٍ ب ش] ((خ) ساحلی 
است در شمال افریقای غربی که در کنار 
دریای مدیترانه و اقبانوس اطلس واقع است. 
ماحت آن ۱۷۷۱۳ کیلومتر مربع است و 
۱۳۱۴۰۰۰ تن سکتته دارد. این ناحیه را 
«ریف» نیز می‌نامند. مرکز آن شهر تتوان و از 
شهرهای مهم آن ملیله. سبتة العرایش و القصر 
الکییر قایل ذ کراست. 
مغریل. (م غٌ ب](ع ص) فروماید و نا کس. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


به خط مرحوم دهخدا) 


مفربی. ۲۱۲۱۹ 


آقرب الموارد). ||کشتة برآماسیده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ملک رونده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). السلک الذاهب. 
(اقرب الموارد). ||غربال‌کرده‌شده. (آنندراج). 
بیخته. بیخته‌شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اسوراخ‌سوراخ‌شده. (فهرست 
ولف). ورام وزج ۱4 چون غربال, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 

نشانه دوباره به یک تاختن 

مغربل ببود اندر انداختن. فردوسی. 
ترااین تن یکی خانه سپنج است 

مزور بل مفربل چون کباره. . ناصرخسرو. 


همه پشتش از دوش تا دم مفربل 
همه خامش از پای تا سر مجدر. 
ععق از جفت ری زد شت). 
زمین گردد از نعل اسبان مفریل ۴ 
هواگردد از گرد میدان مفبر. 
عمعق (از آنندراج). 
مغربون. ام زر ](ع ص,.) آن کسانند که 
در نسب ایشان جسن شریک باشد و از آن 
جهت بدین نام نامیده شده‌اند که غریبه در نزاد 
آنان داخل شده است یا از آن جهت که از 
نب دوری آمده‌اند. (از منتهی الارب). 
کسانی که در نژاد ایشان جن شریک باشد. 
(ناظم الاطیاء). 
مغربة. مغر رب /ز رب ](ع لا خبر 
غیر شهر و گویند: هل جاءکم صفربة خبر. 
(سنتهی الارب). خبر دور و خبر بیگانه و 
گویند:‌هل جاءکم من مغربة خبر؛ یعنی خبر 
بیگانه که از غیر آن شهر باشد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مغوبة. مرب |(ع ص) مونث مُغرٍب. (ناظم 
الاطباء). . رجبوع به مغرب شود. 
مغربی. [م رٍ ] (ص نسبی: ۰ موب به 
مفرب. (ناظم الاطباء). مد مت 
فرورفتن خورشید 
هر شب قبای مشرقی صبح را فلک 
تور از کلاه مغربی او برد به وام, 
مغربی را مشرقی کرده خدای 


خاقانی. 


۱-اکنون اسپاتی این صحرا را آزاد کرده و 
کشور م فرب آن را جزه سملکت ود 
می‌شمارد, ولی مردم صحرا بر سر آزادی 
سرزمین خود یام فرب در جنگند و جبهة 
«پولی اری» نقش اساسی این مبارزه را به عهده 
دارد. 

۲ - پایتخت قدیم کشور مرا کش (سفرب) 
است که در ساحل رودخانة تانیفت و در دامن 
جبال اطلس علیا واقع است و ۲۵۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. 

۳-صاحب آندراج این بیت را شاهد معنی 
قبل آورده و صحبح نمی‌نماید. 


۰ امقربی. 


کرده‌مغرب را چو مشرق نورزای. مولوی. 
||منسوب به افریقا و مرا کش.(ناظم الاطیاء), 
موب است به مفرب که بلادی است در 
افریقا. ج. مغاربة. (از اقرب الموارد). منسوب 
است به بلاد مفرب. (الانساب سحعانی). از 
تاحی شمال غربی افریقا. مرا کشی‌و الجزایری 
و غیره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
آورد تحفه‌های سلطانی 

مصری و مفربی و عمانی. نظامی. 
خواهنده سفربی در صف بزازان حتلب 
می‌گفت... ( گلستان). و رجوع به مفرب (!خ) 
شود. ||قسمی از پول طلا. (ناظم الاطباء). 
اشرفی و درست زر. بمضی نوشته که در ملک 
مغرب کان طلاست که طلای آن سرخ و بهتر 
می‌باشد. اشرفی که از طلای آن کان ساخته 
می‌آرند آن را مفربی گویند. در اصل «درست 
مفربی» بود چون چیزی به سبب خوبی به 
جایی خصوصیت دارد به جهت تخفیف,» نام 
آن چیز حذف کرده یاء نسبت به نام آن جا 
لاحق کرده اسم آن چیز قرار دهد چسانکه 
دبیقی که نوعی از جامة ابریشمی باشد در 
اصل منسوب است به دبیق که نام شهری 
است.... (غیاث) (آنندراج): 


زر که ز مشرق به درآورده‌اند 

بیخبران مفربیش خوانده‌اند. نظامی. 
عزیست سوی مشرق انگیختند 

همه ره زر مفربی ريختد. نظامی. 
از آن مفربی زر مصری عیار 

فرستاد نزدیک او ده هزار. نظامی. 
و در تقریر عیار فرمود که اگرراه دهیم که از 
عیار طلاء جائز و طلفم اندک مایه چیزی کم 


بود مانند خلیفتی و مصری و مفربی بمجرد آن 
اجازت بمیار کم کنند و (تاریخ غازان 
ص ۲۸۳). و رجوع به ترکیب زر مغربی ذیل 
زر شود. |زقمی از زمرد مشبع‌الخضره و 
قلیل‌الماء باب مفرب, و از اين رو به مغربی 
معروف است. (الجماهر ص ۱۶۱ یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||( گل...)گلی که آن را 
گل‌عیی نیز نامندا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به عیسی شود. 
مغربی. [م ٍ ] ((خ) رجوع به علی مفربی این 
حسین شود. 
مغربی. (م ٍ ] ((خ) این مسحمدین سعید. 
رجوع به حسین سفربی شود. 
هغربی. (م رٍ] (اخ) ابوعثمان سعیدبن سلام 
از مشایخ قرن چهارم هجری است. حمدانه 
مستوفی ارد: وفاتش به بغداد در سنة ثلاث و 
سعین و تلاتمائه به زسان طائع. از سختان 
اوست: تقوی بر حد تقصیر ایستادن انست و از 
حد فراتر نشدن و صحبت درویشان بر 
صحبت توانگران اختیار کردن. و رجوع به 
تاریخ گزیده ج عبدالحسین نوایی صص ۶۵۷ 


۶۵۸ شود. 

مقربی. ( رٍ] (اغ) ابوالقاسم حسینین 
علی‌بن حسین. رجوع به حسین مسفربی و 
قأموس الاعلام ترکی شود. 

مغریی. (م رٍ ] ((2) سمولبن ابمی‌البقا 
یحی‌ین عباس ملقب به مویدالاین ابوالشصر 
لیب به سال ۵۷۰ ه.ق,در مراغه 
درگذشت. او راست: اعجاز المهندسین. 
رسالة ابن خدود فی‌المسائل الحسايية. الجبر 
و السقابلة. الکافی فی حساب الدرهم و 
الدینار. کاب المشلث القائم الزاویه قی‌الهندسة 
و... (از اسماء المولفین ص۴۰۹ و ۴۱۰). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 

مغوی. ما )خی لسن اقطم از 
مشایخ قرن سوم است. حمداه مستوفی آرد: 
وفاتش در سه ثلائمائه به زمسان مقتدر. از 
سخنان اوست: کسی به جایی شریف نرسد 
مگر بر موافقت قرار گرقتن و ادب بجای 
آوردن و فریضه‌ها گزاردن و با نیک مردم 
صحبت کردن. و رجوع به تاریخ گزیده چ 
عبدالحنین نوایی ص ۶۴۹ شود. 

مغربی. مر ] (اج) عسبداقبسن السظفرین 
عبدائّ‌بن محمد الباهلی. رجوع به ابوالحکسم 
مفربی شود. 

مغربی. [ع رٍ] (اخ) عیسی‌بن محمدین 
محمدین احمد المفربی الجعفری اعالبی 
الهاشمی. در عصر خویش از فقهای بزرگ 
مفرب بود. در زواوه (ناحیه‌ای در سفرب) 
ولادت و نشأت یافت و به سدینه رفت و در 
مکه مجاورت اخستیار کرد و هممانجا 
درگذشت. او راست: مقالید الاسانید. (ز اعلام 
زرکلی 3 ۳ص ۷۵۲), 

مقریی. (م را (لغ) مس‌حمدین جسعفرین 
محمدین علی مفربی مکنی یه ابوالفرج وزییر 

اتب (متوفی به سال ۳۷۸ ه.ق.). الستتصر 

ان فاطمی به سال ۴۵۰ وی را به وزارت 
خود برگماشت و او دو سال و چندماهی در 
این سمت یاقی بود و سپس معزول گردید. در 
دولت فاطمیان مصر چون وزیری برکنار 
می‌شد دیگر هرگز او را بسه خسدمت 
نمی‌گماشتد اما مستنصر پس از عزل مفربی 
از وی خواست که سرپرستی یکی از دیوانها 
را برعهده گیرد و او دیوان انشاء را عهده‌دار 
گردیدو از اين تاریخ رسم عدم ارجاع شفل به 
وزراء پس از عزل,. منسوخ گردید. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص۸۷۸ 

مغربی. (2 رٍ] ((خ) (سولانا..) مسحمدین 
عزالدینین عادلین یوسف تبریزی ملقب یه 
«شیرین» از شاعران متصوفه ایران در قرن 
هشتم هجری است. سال ولادتش به تحقیق 
معلوم نیست. اما سال وفات وی را به سال 
۹ نوشته‌اند. مولد او را روستای «امند» از 


مغریی. 
بلوک «رودقات» تبریز ذ کر کرده‌اند و بعضی 
مانند هدایت زادگاه وی را قریة نایین 
دانسته‌اند چنانکه مرقد او را نیز برخی در 
محله سرخاب تبریز و پعضی در اصطهبانات 
فارس نوشته‌اند. وی در اشعار خود سغربی 
تخلص می‌کرد و جامی در تفحات الانس در 
سبب اتخاذ این تخلص گوید: « گویندکه در 
بعضی سیاحات به دیار مفرب رسیده است و 
در آنجا از دست یکی از مشایخ که نسبت وی 
به شیخ بزرگوار شیخ محیی‌الدیین‌بن العبربی 
قدس ائّه تعالی روحه می‌رسیده است خرقه 
پوشیده» و اين انتساب سبب شهرتش به 
مفربی گردیده است و این معنی را تقریبا هم 
نویسندگان احوالش تکرار کرده‌اند با این حال 
معلوم نیست که وجه انتساب درستی باشد 
زیرا دربارة مرشدش از جامی به بعد همگی 
نام اسماعیل سیسی سمنائی از اصحاب 
نورالدیین عبدالرحمن اسفرایتی را ذ کر 
کرده‌اند. مغربی با کمال خجندی معاصر بود و 
با وی ارتباط داشت. وی دارای اشعاری به 
عربی و قارسی است. اشمارش بسیار متوسط 
وغالیا در ذ کر معانی عرفانی خاصه بیان 
وحدت وجود است. وی غیر از اشمارش 
رسالات و آثار دیگری نیز دارد که عبارتند 
از: نزهة الساسانيه. مرة العارفین در تفسیر 
سور فاتحة الکتاب. دررالفرید في سعرفة 
التوحید. جام جهان‌نما در علم توحید و 
مراتب وجود. از اشعار اوست: 
ما سالها مقیم در یار بوده‌ایم 
آندر حریم محرم اسرار بوده‌ايم 
اندر حرم مجاور و در کعبه معتکف 
بی‌قطع راه وادی خونخوار بوده‌ايم 
پیش از ظهور اين قفی تنگ کائنات 
ما عندلیب گلشن اسرار بوده‌ایم 
چندین هزار سال در اوج فضای قدس 
بی‌پر و بال طایر و طیار بوده‌ایم 
والاتر از مظاهر اسمای ذات او 
بالاتر از ظهور وز اظهار بوده‌ایم 
بی‌ما و بی‌شما و کجا و کدام و کی 
بی‌چند و چون و اندک و بسیار بوده‌ایم 
با مغربی مفارب اسرار گشتهايم 
بی‌مفربی مشارق انور بوده‌ايم. 
(از تاریخ ادبیات دکتر صفا ج ۲ بخش ۲ ص 
۱ و رجوع به نفحات الانس 
صسص ۶۱۴-۶۱۳ و حبیب‌السیر و مرا 
الخیال ص٩۵‏ و آتشکده آذر چ سیدجعقر 
شهیدی ص ۳۵و ریاض العارفین ص۱۳۴ و 
مجمع الفصحا ج۲ ص ۳۰ و ريحانة الادب 
ج۴ صص ۵۲-۵۲ و طرائق الحقایق ج۲ 
ص ۹۹ و ۲۰۸ و تاریخ ادبیات براون (از 
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مغربی. 
سعدی تا جامی) صص ۳۶۲-۳۵۴ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مفریی. [م ٍ ](اخ) محمدین عمرین محمدین 
احمدبن عزم مفربی ملقب به شمس‌الدیین 
(متوفی به سال ۸٩۱‏ «.ق.).مورخی از امل 
تونس بود. در مکه مجاورت اختیار کرد و 
همانجا درگذشت. ار راست: «دستور الاعلام 
بمعارف الاعلام» که کاب مختصر و مفیدی 
است در تسراجم. (از اعلام زرکلی ج۳ 
صص .)٩۶۰-۹۵۹‏ 
مغوایی: ‏ لغ) مب‌جدین مجمدین 
سسلمان سسوسی رودانی مغربی 
(۱۰۹۴-۱۰۳۷ ه.ق.). از فقهای مالکی و 
محدث بود که در حکمت و ریاضیات نیز 
دست داشت. در تارودنت (در سوس اقصی) 
ولادت یافت و در صفرپ دانش اندوخت 
سپس به شرق سفر کرد و سالها در مکه و 
مدینه مجاورت اختیار کرد و آنگاه به دمشق 
رفت و در همانجا دزگذشت. از آثار اوست: 
«جمع‌الفوائد» در حدیث و «منطومة فی علم 
المیقات» و «شرح آن» و «الهِیتة» و کتب 
دیگر. (از اعلام زرکلی ج۳ ص .)٩۸۲‏ و 
رجوع به همن مأخذ شود. 
مغربین. [ء ٍ بَ] (ع! فرب و مشرق. 
(ناظم الاطیاء). 
مغربیة. (2 رٍ بی ی] (ع مص جعلی, (مص) 
بیگانگی و ریبی (نظم لاطبا 
هغود. (م غْز ر] (ع ص) آنکه بلند بردارد 
آواز را و طرب‌انگیز سازد و در گلو گرداند 
آواز راء (از سنتهی الارب). آوازخواننده و 
سرودگوینده و طرب‌آورنده. (ناظم الاطباء). 
معرد. ()غْز ٍ ۸1عّز زا (ع ص) یس‌عید. 
(منتهی الارب). دور و بعید.(ناظم الاطبام). 
مغرر. (م غْزر] (ع ص) بیفکر و بی‌اندیشه و 
بی‌پروا و غافل و کسی که خود را در خطر 
اندازد. 2 ۳ 
مغرز. [ را ۱ ) جای فروکردن چ چیزی و 
جای فروبردن سوزن و پایه و بیاد و بیخ و 
جای نشاندن چیزی. ج» مفارز. (ناظم 
الاطباء). جای فروکردن چیزی و در لان 
گویداصل آن مفرز الضلع و الضرس و الريشة 
و جز آن است. ج» مفارز. (از اقرپ الموارد), 
|ارستن‌جای دندان. (مهذب الاسماء): دردح؛ 
اشتری که دندانهایش از پیری رقته و به مفرز 
چسبیده باشد. (منتهی الارب). |[سفرز 
ذنب‌الاسد؛ جای زبره تزد منجمین. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): الزبرة (علی ] مقرز 
ذنب‌الاسد. (آثار لباقیه, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||کده گاه.(یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), جای انیک کلید. ج, مقارز. 
(مهذب الاسماء). کلیدان. و رجوع په کلیدان 


شود. 


مغرز. (مر] (ع ص) واد مترز: رودبار 
یزنا ک". (منتهی الارب) (آنتدراج). رودباری 
که‌در آن گیاه غرز باشد که قسمی است از 
ثمام و بدترین گیاهها می‌باشد برای چریدن 
مال. (ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 

مغرز. [م ر] (ع |) محل بیضه نهادن ملخ. (از 
آقرب الموارد): 

مغرزة. ام غُز ی ر](ع ص) جراد مفرزة؛ 
ملخ دنب به زمین سپوزنده جهت بیضه نهادن. 
(منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد), 

مغرس. (۶ز /۳1(ع!) جای نش‌اندن 
درخت. (غیاشب (آنندراج). زمین تخم‌دان و 
زمیتی که در آن نهال درخت عمل می‌آورند. 
(ناظم الاطباء). جای غرس, ج» سفارس. (از 
آقرب الموارد). نهال‌گاه. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): هرگز از منبت سیر و راسن 
سرو یاسمن نروید و از مفرس خیزران خیری 
و ضیمران برنياید. (مرزبان‌نامه), 
گرنه تصویر است از یک مغرسند 
در بی هم سوی دل چون می‌رسند. . مولوی, 
بر نوشته هیچ بنویسد کسی: 
یا نهالی کارد اندر مغرسی. 
تا شوم من خاک پای آن کسی 
که‌یه باغ لطف تستش مفرسی. ‏ . مولوی. 
|امنشأ. مبع. سرچشمه. جایگاه. مرکز؛ ایین 
ضعیف را امسال سودای سفر خراسان که 


۴ 


مولوی. 


معرس دین و مقرس ملک و ملت است در 
دماغ افتاد. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۸۱). کهتر را... به مفرس سیادت و مخیم 
توحید و موسم تأیید حظیرة تبری... معاودت 
افتاد. (منشات خافانی چ محمد روشین 
ص1۶۸ 

عقل را هم آزمودم من بسی 

زین سپس جویم جنون رامفرسی. مولوی. 
اابه طور مجاز زن را نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). به استعاره, زن. (یادداشت به خبط 
مرحوم دهخدا). 

مفرس. [مغْز ](ع ص)* در زمین نشانه. 
(فسرهنگ نسوادر لفات کلیات شمی چ 
فروزانفر). 

- مفرس کردن؛ نشاندن. کاشتن: 

ما آن تهاله را که بر و میوه‌اش جفاست 

در تیره خا ک‌حرص مغرس نمی‌کنیم. 
مولوی (از فرهنگ نوادر لفات کلیات مس 
چ فروزانقر), 

مغرض. [م رٍ ] (ع ص) بدخواه. و بدتفی و 
بدفطرت و کسی که دارای غرض و کینه باشد. 
(ناظم الاطباء). اين کلمه که معمولا به معنی 
صاحب غرض استعمال صی‌شود. در لفت 
عرب بدین معنی نیست و معانی دیگری دارد. 
(تشرية دانشکد؛ ادبیات تبریز سال دوم شمارة 


مقرق. ۲۱۲۲۱ 


۳۹ 
لیک مفرض چو بر غرض آشقت 
غرض کور راچه آری گفت. 
دهخدا (مجموعه اشمار ص۸ا. 
و رجوع به [غراض شود. 
مغرض. ۰ [مرٍ) (ع!) فرود سین شتر و جالب 
شکم اسفل اضلاع. چ. سفارض, (منتهی 
الارب) (انندراج). فرود سینة شتر و جانب 
شکم از زیر اضلاع. (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 
مغرض. مغر ر](ع ص) تپی‌شده. خالی 
گشته.(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
مغرضانه. (مْ رن /نِ ] (ص نسبی, ق مرکب) 
از روی غرض‌ورزی. و رجوع به مغرضص 
شود. 
مغرغو. [مغ غ] () ضفدع. جرانة. غوک. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). .و رجوع به 
ضندع و غوک شود. 
مغرف. ام ر) (ع ص) فارس مفرف؛ شضسوار 
شتاب‌رو. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ سوار 
شتاب‌رو. ج, مفارف. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اسب تندرو. (از اقرب الموارد), 
مغرف. [مرٍ](ع ص) بسه کف دست آب 
گیرنده.(غیاث) (آنتدراج): 
کیل‌ارزای جهان رامشرنی 
تشنگان فضل را تو مفرفی. 
مولوی. 
مغرفة. مرت ] (ع ) کفجلیز. ج. سفارف. 
(مهذب الاسماء). کفلیز. (ستهی الارب). 
کفگیر و کفچه. (غیاث) (آنندراج), کفگیر. 
(ناظم الاطیاه).آنچه بدان طعام را بردرند. چ» 
مفارف. (از آقرب الموارد), کپچلاز. کفشلیل. 
مَطفحة. مذوبة. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا. . , 
مغرق. مغر ر](ع ص) لجام مفرق بالفطة؛ 
لگام به سیم آراسته. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب السوارد). شُفّق. 
(اقرب السوارد). پوشیده از زر یا سیم. 
سیم‌اندود. سیم‌کوفته. به زر و سیم یبا گوهر 
آراته. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا7 
گرزن‌نیم تاجی بود از دیبا بافند به زر و گوهر 
مفرق کرده... (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص۳۵۸ 
گرماه در لباس کبود منقط است 


۱-در ناظم الاطباء به فتح راء [عز] نیز ضبط 
شده است. 

۲- یز گیاهی پرخار که بر اطراف خیمه و 
جایگاهی نهند که مردم و جانور نترانند آمد. 
(یرهان). 

۳-ضیط دوم از اقرب الموارد است. 
۴-به‌معتی بعد هم تواند بود. 

۵-ظ. مادة «غرس» از باب تفعیل نیامده است. 


۲ مثرق. 
تو شاه در قیای نیج مفرقی. 
عشمان مختاری ادیوان چ همایی ص ۵۱۳). 
استری دید سیه زیر مغرق ‏ زینی 
راست چون تیره شبی بسته بر او یکشبه ماه. 
انوری. 
مرا که دل در کل آه محرق است کلاه مفرق 
چه‌کنم. امنشات خاقانی چ محمد روشن 
ص‌۲۱۸). 
خوش برانیم جهان در نظر راهروان 
فکر اسب سیه و زين مفرق نکنیم. ‏ حانظ, 
ز پرتو علم خلعت مفرق خود 
سحر شد آستی و دامن جهان پر زر. 
نظام قاری (دیوان ص۱۵): 
به رخت مغرق خجل کرده ورد 
ز مهر و سپهرش زر و لاجورد. نظام قاری. 
تاج مفرق به سر نهاد. (نظام قاری دیوان 
ص ۱۵۰). و رویش از خرمی چون گل جامة 
مفرق برافروخت و گفت... (نظام قاری دیوان 
ص ۱۵۲). ||غسرق‌کرده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب المسوارد). 
غرق‌شده. فروشده* 
عز تو و ایام تو جاوید همی باد 
در فایده مستفرق و در ثکر مفرق. 
آمیرمعزی. 
شمشیر جنگیانت در خون شده مفرق 
چونانکه برگذاری بیجاده را به منا. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴). 
مغرق. [م ر) (ع ص) مُرّق. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع په مفرّق (اسعنی اول) 
شود. || غرق‌شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ج؛ مفرفین, مقرقون: و اصنع القلک باأعینا و 


وحینا و لاتخاطبنی فی‌الیین ظلموا انهیر 


مغرقون. (قرآن ۳۹/۱۱). و اترک البحر رهوا 
انهم جند مفرقون. (قرآن ۲۳/۴۴). 

فرش به کران کشد به یک ساعت 

از بحر زمانه مرد مفرق را. 

قطران (دیوان چ محسد نخجوانی ص ۱۲). 

و رجوع به اغراق شود. 
مغرق. ما (ع ص) غرق‌کند.. نام 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
غوطه‌ورکننده. (ناظم الاطیاء), 
مغرم. [ع ز] (ع مسص) تاوان دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القصرآن). غرم 
غرام. (ناظم الاطباء) (اقرب المواردا؛ و من 
الاعراب من یتخذ ما ینف سغرماً و یتریص 
بکم الدواثر علبهم داثرة السوء وا سمع 
علیم. (قرآن ۹۹/۹). ام تسثلهم اجرا فهم من 
مفرم مسقلون. (قرآن ۴۰/۵۲: ۴۶/۶۸) و 
رجوع به غرم و غرامة شود. ||زیان بردن در 
تجارت. (از اقرب الموارد) (از السنجد). ||( 
تاوان. ج, مغارم. (مهذب الاسماء). غرامت و 


هرچه ادای آن لازم باشد و وام و تاوان و 
قولهم اعوذ بک من‌المائم و المفرم؛ ای غرم 
الذنوب و المعاصی. (ناظم الاطباء). غرامت. 
ج. صفارم. (از اقسرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). 
مغرم. (م ر] (ع ص) گرفتار دین و تاوان, 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد گرفتار وام. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). گران‌وام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[شیفت 
دوستی, (منتهی الارب) (آنندراج). مرد اسیر 
دوستی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| آزند چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). | آنچه ادای 
آن لازم باشد و تاوان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). غراست. (از محیط المحیط). 
مغرندی. (م ر](ع ص) آنکه به زدن و 
دشنام دادن بر چیزی غالب شود و چیره گردد. 
(ن-اظم الاطباء). به زدن و دشنام و قهر 
فرا گیرنده و چیره گردنده‌بر کسی. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). چیره گردنده. 
(آندراج). 
مغرو. (م رو ](ع ص, ل) تیر يا نیزه و منه 
المثل: ادرکنی باحد المغروین؛ ای باحد 
السهمین او بسهم او برمح. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). تیر یا نیزه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[هر چیز به سریشم چسبانیده شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مفروة شود. 
مغوود. [6] () به لغت بربری نوعی از کماة 
کوچک باشد. (برهان). و رجوع به ماد؛ بعد 
شود. 
مغرود. 0 آ عع [) نوعی از سمارو]. 3 
مغارید. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), قسمی کماة. (بحر 
الجواهر). اسم نوعی از شطر است. (مسخزن 
آلادویه). و رجوع به ماد قبل شود. 
مغرو۱۵ء ۰ (](ع ص) زمین سماروغ‌نا ک. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ماده قبل شود. 
مغرور. (2)(ع ص) فریفته. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
گول‌خورده‌و فریفته‌شده. (ناظم الاطباء): 


تو مفرور خویشی ندانی همی 2 

که‌جمشید را نست زینهاغمی. فردوسی. 

نشاید شد به جاه و مال مفرور 

چو مرگ آید چه دربان و چه فغفور. 
ناصرخسرو. 

دل را نکرد باید مفرور 

تن را نداشت باید متعب. مسعودسعد. 

دمنه گفت... [گاو ] به من مقرور است. ( کلیله 

و دمته), 

مشو خاقانیا مفرور دولت 

که‌دولت ساية ناپایدار است. ‏ خاقانی. 


مغر ور. 


با پنجاه هزار عنان از جیحون گذر کرد مفرور 
به حول و قوت قدرخان و کثرت عدید و بأس 
شدید... او. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۲۹۷). چندال همیشه به اتباع خویش 
مغرور بود. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۴۱۶). 
ز مفروری کلاه از سر شود دور 
میادا کس به زور خویش مقرور. 
تاچه خواهی خریدن ای مفرور 
روز درماندگی به سیم دغل. (گلستان). 
- مغرور داشتن؛ فریفتض. فریب دادن 
زنهار به توفیق بهانه نکنی زانک 
مغرور نداری به چنین خرد کلان را. 
ناصرخسرو. 
- مفرور شدن؛ فریفته شدن. غره شدن؛ مرد 
صاحب فرهنگ باید که به بوی و رنگ مغرور 
نشود و به نمایش و آرایش مسرور نگردد. 
(مقامات حمیدی). اگر صاحب طرفی از 
هسایگان مملکت به کمال حلم و وفور 
کم آزاری این خسرو نوشیروان معدلت, 
مفرور شود... (المعجم ص ۱۴). 


نظامي. 


هان مشو مفرور زآن گفت نکو 

زآنکه دارد صد بدی در زیر او. مولوی: 
که‌قوت سخن و لطف طبع می‌دیدند 
نمی‌شدند به طبع بلند خود مفرور. .. صائب. 


-مفرور گشتن؛ فریفته شدن. غره شدن؛ 
هرگز به تن خود به غلط برتفتاده‌ست 
مفرور نگشته‌ست به گفتار و به کردار, 
منوچهری, 
و قویتر سببی ترک دنیا را مشارکت این مشتی 
دون عاجز است که بدان سغرور گشته‌اند. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۵). 
فقهی. برافتاده مستی گذشت 
به میتوری خویش مفرور گشت. (بوستان), 
||مأخوذ از تازی, متکبر. خودیسند. خودبین. 
گستاخ. بانخوت و برتن. (ناظم الاطباء)؛ 
چون رسولان بدان سفروران رسیدند و 
پیغامها بگزاردند. بسیار اشتلم کردند و گفتند 
آمیر در بزرگ غلط است که پنداشته است... 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۱۷). و بیشتر راه 
آن کوه آن مفروران غلبه کردند به تیر. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۱۱۷ 
در فضل بی‌نظیر و نه مفرور 
در اصل بی‌قرین و نه معجب. ‏ مسعودسعد. 
مگو مفرور غافل را برای امن او نکته 
مده محرور جاهل راز بهر طبع او خرما. 
سنائی, 
شتیدم که مفروری از کبر مست 
در خانه بر روی سائل پست. (بوستان). 
۱ -نل: معرق, که در آين صورت شاهد سعنی 
تخواهد بود. 


مغرورانه. 

مشتی متکیر مفرور, معجب نفور. ( گلستان). 
-مغرور شدن؛ متکبر شدن. خودیسند شدن. 
مفرور کردن؛ مستکبر کسردن. خودپند 
کردن؛ 

الا ای یوسف مصری که کردت ساطنت مقرور 
پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی. 

حافظ. 

- مفرور گستن؛ متکبر شدن. خودپند 
شدن. 

|ابه بهودگی امیدوار شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مغرورانه. ( نی ] اص نسبی, ق مرکب) 
متکبرانه. خودپندانه. با کبر و شرور. و 
رجوع به مفرور شود. 
مغروزی. (۶] (حانص) خودپندی. 
گتاخی و خودبینی. تکبر و نخوت. (از ناظم 
الاطباء). مفرور بودن. برتلی. مقابل افتادگی و 


فروتتی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 

ز مفروری کلاه از سر شود دور 

مبادا کس به زور خویش مفرور. ‏ نظامی. 
ز مفروری که در سر ناز گیرد 

مراعات از رعیت بازگیرد. نظامی. 


حافظ افتادگی از دست مده زآنکه حسود 
عرض و مال و دل و دین» در سر مفروری کرد. 
حافظ, 

و رجوع به مفرور شود. 

مغروسش. [2](ع ص) ش‌جر صفروس: 
درخت نش‌انیده‌شده بر زمین. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج). کاشته, نشانده. برنشانده. 
(یادداشت 
در دل بعارفان حضرت تو 


به خط مرحوم دهخدامء 


صد تهال از محبتت مفروس. سنائی. 
- مفروس گرداندن؛ مغفروس گردانیدن. 
کاشتن. نشاندن: پنج‌هزار نخل خیرمای 
خستویی از ولایت حویزه نقل کرده در 
محوطات خم مذکوره مفروس گرداند. 
(مکاتیات رشیدی). 
|() درخت. نهال: 
بر سر سرو زند پرد؛ عشاق تذرو 
ورشان نای زند بر سر هر مغروسی. 
منوچهری. 
مغروسة. (عس ] (ع!) آيزش. بقال: هو فی 
مغروسة و سرغوسه؛ ای اختلاط. (مسنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). اختلاط. آمیزش. 
یستال: هو فی مفروسة من الأمر؛ او در 
آیختگی کارهاست. (از ناظم الاطیاء), 
مخروض. [] (ع [) آب باران. (منتهی 
الارب) (آندراج) (تاظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). 
مقروف. (](ع ص) بریده‌شده. قطع‌شده. 
(از ناظم الاطباء) و رجوع به غرف شود. 
مغروق. [](ص) غسوطه‌ورشده در آب. 


فرورفته در آب. (از ناظم الاطباء. ضرق 
شدن. غرقه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). اين کلمه ظاهراً برساخت فارسیان 
است و در عربی غریق باید گفت. 
مغروة. [ع رو و](ع ص) قوس مفروة؛ کمان 
به سریشم چسبانیده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغرة. مر ) (ع!) باران سودمند یا باران کم 
سبک یا باران ست. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مغرة. مر ] (ع !) رنگ سرخ غیرخالص و 
سرخ تیره سپيدي آمیخته. (ناظم الاطباء). 
رنگی که به سرخی زند. (از اقرب الموارد). 
قر. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). و 
رجوع به مفر شود. 
مغرف. (عز /2عر](ع ل) مفره. گیل سرخ. 
(مهذب الاسماء) (ذخیره خوارزمشاهی) 
(منتهی الارب) (آتدراج). گل سرخ. طین 
احمر, (از ناظم الاطباء؛ گل سرخ که بدان 
رنگرزی کنند. (از اقرب الموارد). گلی است 
سرخ‌رنگ که به هندی گیرد گویند. (غیاث). و 
او را طین مفره نیز گویند و نزد بعضی بهتر از 
طین مختوم است و آن خا کی‌است که از روم 
خیزد سرخ مایل به زردی... و چون دست را 
به او خضاب کنند و او را شسته حنا ببندند تا 
بست روز رنگ حنا باقی ماند. (تحف حکیم 
مومن). گلی است سرد به درجة اول و خشک 
به دوم و قابض است و آن نوع که جگرگون 
بسود و ریگنا ک قوتش بیشتر باشد. 
(نزهةالتلوب): جأب؛ گل مفره فروختن که 
خاک‌سرخ باشد. (منتهی الارب). 
مغر کاهنه. (ع رز ۸رٍي ن /ن] (تصرکیب 
رصفی, [مرکب) طین سختوم است و آن را 
مفرة یمانیه و مفرة لمنیه نیز گویند. افنهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به مدخل بعد شود. . 
مغرة لمنیه. ( ز /رٍي لٍ نی ی /ي] 
(ترکیب وصقی, | مرکب) طین مختوم. خواتیم 
لمنیة. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا). و 
رجوع به لمنی در همین لغت‌نامه و مدخل قبل 
شود. 
مغری. (](ع ص) چسبنده و لزوجت پیدا 
کننده. (اندراج). چسبده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دوای خشکی است که اندکی 
رطوبت لزجی دارد و به‌وسیلة آن به منافذ و 
دهانه‌ها می‌چسبد و آن را صی‌بندد و مانع 
سیلان می‌گردد و هر چیز ازج سیال چسبده 
را چون بر آتش نهند به صورت مفری درآید 
که‌دهانه‌ها و مناقذ را می‌بندد و جلو سیلان را 
می‌گیرد. (از کتاب دوم قانون ص ۱۵۰). چیز 
ازجی که بر منافذ و شکانهای مجاری 
می‌چجبد و آن را می‌بندد. (از بحر الجواهر): 


مغز. ۲۱۲۲۳ 


و داروهای مقری و منضج برمی‌نهند. دازوی 
مفری مام و منفد نسیم را بگیرد و داروهای 
منضح حرارت ضیف را بجبباند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |[ورغلاننده کسی را بر 
جنگ. (اتتدرا اج). آنکه برمی‌انگیزاند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
مفری. (م را] (ع ص) بسرانگیخته‌شده. 
برآغالانیده‌شده. || آزسد. (از ناظم الاطبان) 
(از منتهی الارب) (از آقرب المواردا. 
معری. 9 ریی] (ع ص) سر یشفی‌شده و 
چبانیده‌شده با سریشم. غریّة: اناظم 
الاطباء). و رجوع به مغروة و مفرية شود. ‏ " 
مغریة. (ع ری ] (ع ص) کمان یه سریشم 
چبانیده. (آندراج). به معنی مَرْة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به مفروة 


شود. 
مغریه. ی ] (ع ص) تأئث شفری: ادوبة 
مغریه, (یادداشت به خط مرحوم دفخدا)؛ 


داروهای مفریه به کار دارند. چون صمغ وگل 
آرمنی و لعابها و غذاهای لزج چون پایچه. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به مفری 
شود. 

مغز. (] () ماد عصبی که در جوف کل سر 
واقع شده و آن را پر کرده. (ناظم الاطباء). مخ. 
دماغ, (یادداشت 
دماغ. و با لفظ کافتن و خراشیدن و پریشان 
کردن و پریشان شدن و پریشان داشتن و در 
عطه اتکندن و در رعاف آوردن و در 
استخوان کردن و در استخوان کشیدن و در 
آلوده‌مفز, بیدارسغز, پا ک‌سغز, پخته‌مفز, 
پوج‌مفز: تتک‌مغزء تهی‌مغز» تیره‌مغزء تیزمفزه 
جوشنده‌مفزه چارمفزه حراممفز, خشک‌مفزه 
سبک‌مفز, سخت‌مغز و سیهسفز از مرکبات آن 
است. (آسراج؛ اوستا مزگا ((ماغ؛ بلوی 
مرک ".هندی باستان مجان ۲ (مفز), اشتی 
مفز "دبلوچنی «مزگ» ۵ سریکلی سوزگ» ۶ 
(استخوان مفز), «مُغز» ۲ شفتی مغز ‏ (مغز) که 
همه عاریتی هستند... اففانی ماغزه" (مغز) 
(مفرد و جمع)... کردی مگز 1 و در آوراق 
ماتوی (پارتی) مگس "۱ (مفز), مادة عصبی 
نرمی که در جمجمه قرار دارد و منرکز 
احاسات و مدا حرکات ارادی می‌باشد. (از 
حاشية برهان چ معین). مرکز اعصاب "۲ که 


ت به خط مرحوم دهخدا, 


2۰ - 2 :2 - 1 
2۰ - 4 ۳ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 8 02 ۰ 7 
92 - 10 مدوم - و 
۰ - 11 


(قرانری) 06۳6 - 12 


۴ مغز. 


در استخوان جمجمهٌ حیوانان ذی‌فقار قرار 
دارد و از آن انسان بسیار پیچیده است و از دو 
نیم‌کره تشکسیل بافته که دارای 
چین‌خوردگهای فراوان است. (از لاروس): 


۱ -شیار رولاندو ۲ -قحفی (طرفی) 
۲- فطع پشت‌سری ۴ - مخچه 
۵-بصل‌النخاع ۶-برآمدگی مغزی 
۷- قطعهٌ گ‌جگاهی ۸ - شیار سیلویوس 
٩‏ قطعهٌ پیشیانی 


هست ز مفز آن سرت ای " منگله 

همچو زوش " مانده تهی کشکله. 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
یکی صمصام اعدا کش عدوخواری چو اژدرها 
که‌هرگز سیر نبود وی ز مفز و از دل اعدا. 


دقیقی ( گنج بازیاخه ص ۷۷). 
همه مغز مردم خورد شیر و گرگ 
جز از دل نجوید پلنگ سترگ. . فردوسی. 
به روزی دو کس بایدت کشت زود 
پس از مفز سرشان بباید درود. . فردوسی. 


دوای تو جز مفز آدم چونست 
بر این درد و درمان بباید گریست. فردوسی. 
کف یوز پرمفز آهوبره 
همه چنگ شاهین دل کو دره. 
علصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
از دل گردان برآر زهره به پیکان 
در سر مردم یکوپ مغز به کوپال. منوچهری. 
مغزشان در سر بیاشویم که پیلند از صفت 
پوستشان از سر برون آرم که مارند از لقا. 
خاقانی. 
که پوست‌پاره‌ای امد هلا ک‌دولت آن 
که‌مغز بی‌گهان را دهد به اژدرها. ‏ خاقانی. 
خورشید زریندهره بين صحرای آتش‌چهره بین 
در مغز افعی مهره بین چون دانة نار آمده. 
خاقانی. 
تا مفز مخالفانش بینی 
خرمن‌خرمن به کوه و کردر. 
؟ (از سندبادنامه). 
در سرش مغز زست پنداری 
مغز او را خری دگر خورده‌ست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
ور چنین است مجد قزوینی 


مغز تنها نه مغز و سر خورد‌ست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
زو چواتمداد شد کآن رهبر است 
هر غذایی کو خورد مغز خراست. مولوی. 
با مفز کله گفتم ای قوت دل من 
زین پرده‌ات به حیلت خواهم برون کشیدن 
مغز از سر ارادت گردن نهاد و گفتا 
از تو یکی اشاره از ما به سر دویدن. 
بسحاق اطعمه. 
و رجوع به مخ و ترکیب‌های همین کلمه شود. 
حعز الکترونیک "؛ نام نامناسبی است که به 
ادوات و دستگاههای الکترونیک که قادرند 
مقداری از اعمال دقیق, از قبیل محاسبه و 
حل مسائل ریاضی, راندن و هدایت وسائل 
نقلیه و ماشین و ابزارها و جزاینها را بدون 
دخالت مستقیم انسان به خوبی انجام دهند 
اطلای کرده‌اند. (از لاروس). 
مغز خر خوردن؛ کنایه از عقل نداشتن و 
هرزه لاییدن و اين از اهل زیان به تحقیق 
پوسته. از آتندراج). بسیار ابله و کانا بودن. 
(امثال و حکم ج ۴ ص 0۱۷۱۹؛ 
ملک مطلب گر نخوردی مغز خر 
ملک " گاوان را دهند ای بی‌خبر. 
عطار (از امتال و کم ج ۴ ص ۱۷۱۹). 
خلق گویند مفز خر خوردست 
هرکه در احمقی تمام بود. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
مغز خر خوردیم ما تا چون شما 
پشه را داریم همراز هماء مولوی. 
مفز خر کسی را دادن؛ مغز خر به خورد وی 
دادن. عقل او را زایل کردن: 
شما را مغز خر داده‌ست ایام 
از اینید اين سر خر بسته در دام, 
عطار از امال و حکم ج ۴ ص ۱۷۱۹). 
عفز در سر نداشتن؛ مرادف مغز خر 
خوردن. (از آنندراج). و رجوع به ترکیب مفز 
خر خوردن شود. 
مفز دیده بر مژگان دویدن؛ کنایه از گریة 
خونین کردن. (آنندراج): 
پگو تا خود چه در خاطر خلیده‌ست 
چه مفز دیده بر مژگان دوید هست. 
طالب آملی (از آتدراج). 
جفز سره دماغ. (متهی الارب). سم فارسی 
دماغ است. (قهرست مخزن‌الادویه) (تحفة 
حکیم مومن): 
چواز وی کی خواستی مر مرا 
بجوشیدی از کینه مقز سرا. 
روزکی چند باش تا بخورد 
خاک.معز سر خیال‌اندیش. 
سعدی ( گلستان). 
مغز شتر خوردن؛ مغز خر خوردن 
هر کو یه غذا مفز شتر خورده نباشد 


فردوسی. 


حِ 
آلت ز پی شيشه زدودن تبر آرد (؟) 
اثیر اخیکتی (از امثال و حکم), 
و رجوع به ترکیب مغز خر خوردن شود. 
جعز شیر برآوردن؛ کنایه از کمال قوت و 
غلبه. (آنندراج): 
به روز معرکه ايمن مشو ز خصم ضعیف 
که‌مفز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت. 
تعدی. 
تفز کسی برآوردن؛ مغز از جمجمهُ وی 
بیرون آوردن. سغز او را متلاشی کردن. 
پرا کنده‌ساختن مغز وی. کنایه از کشتن و 


نابود کردن وی ۱ 
چو دستت دهد مفز دشمن برار 
که‌فرصت فروشوید از دل غپار. سعدی, 
باش تا دسحش ببندد روزگار 
پس به کام دوستان مغزش برآر. 
سعدی ( گلستان). 

مفز کله؛ مغز سر گوسفند و گوساله و غیره. 
مغز درون جمجمد گوسفند و غیره. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

جفز گنجشک خوردن؛ کنایه از پس دراز 
گفتن.(از امشال و حکم ج ۴ ص ۱۷۱۹). 

معز کوچک. رجوع به مخچه شود. 
|(سحل تفکر و تعقل. (از فهرست ولف). پایگاه 


احساس وادراک و حرکات ارادی* و 
فعالیتهای روانی است. (از لاروس)؛ 

بگویش که من نامة نفز پاک 

فرازآوریدستم از مفز پا ک. 

پوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
چو بشنید رستم ز بهمن سخن 


پراندیشه شد مفز مرد کهن. فردوسی, 
هر آن کس که گیتی به بد بسپرد 
به مفز آندرش هیچ باشد خرد.. فردوسی. 


مرااختر خفته بیدار گشت 
به مغز اندر اندیشه یار گشت. فردوسی, 
ز بالا به ایوان نهادند روی 


۱-در لغت فرس امسدی چ اقسبال ص ۵۰۰: 
«هست از مغز سرت...0. 
۲-در لفت فرس ایفا«روش» و مرحوم 
دهخدا در حاشية همین کتاب این کلمه را ز رش 
ضبط داده و آن را پبه پا ک‌نا کرده معنی کرده و 
افزوده‌اند که امروز هم در کارخانه‌های بادگی 
مازندران و غیره به همین معتی متداول است؛ و 
در آخر آرند: شاید مصراع اول بدین گونه بوده 
است: «هست سرت از مفز ای منگله». 
-(فرانوی) وناونمها0عا۵ بدویمع0 - 3 
۴-ملک در این مصراع به معنی تحلر و جلیان 
است. (امثال و حکم). 
۵-مرکز حرکات عضلانی مخچه است که در 
قمت زیرین دو نیم‌کرة مغز جای دارد و یا 
واسطه انرژی موجب انقباض و انپاط 
عضلات می‌گردد و عامل تعادل بدن است. و 
رجوع به معلی قبل و مخ و مخچه شود. 


۳ 


س و . 
پراندیشه مفز و روان را‌جوی. فردوسی. 
به چشم, رنگ گل آید همی ز خا ک‌سیاه 
به مفزء بوی مل آید همی ز آب روان. 
فرخی. 

پر شود معده ترا چون نبود میده ز کشک 
خوش کند مفز تراگر نبود مشک سذاب. 

ناصرخسرو. 
سیفن شتار از 
نذیرد پند مفز مخمور. ناصرخسرو. 
جز نام ندانی از او ازیرا 


کت مغز پر است از بخار صهیا. ناصرخرو. 
فروغ خشم آتش غیرت در مغز وی پرا کند. 
( کلیله و دمه). 

دهلهای گرگینه چرم از خروش 
درآررده مفز جهان را به جوش. 
مگو چندین که مفزم رایرفتی 
کفایت‌کن تمام است آنچه گفتی. 
به نرمی گفت کای مرد سخنگوی 
سخن در مغز تو چون آب در جوی. 
مرد نه از چربی طینت نکوست 
نور تن از مغز بود نی ز پوست 

از گل چرب ارچه که باشد چراغ 
کی‌زید ار هست ز روغن فراغ. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


امیرخسرو. 
-مطلبی ببه سفز کی فرونرفتن؛ آن را 
نیاموختن. آن را نپذیرفتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
- مفز بردن؛ کنایه از بسیار گفتن و دزد سر 
دادن باشد. (برهان) (انجمن آرا). کنایه از 
بی‌دماغ کردن. (آنندراج). در تداول امروز, 


سر بردن* 
مفزت نمی‌برد سخن سرد بی‌اصول 
دردت نمی‌کند سر رویین چون جرس. 
-سعدی. 
مرغ ایوان ز هول او بپرید 
مغز ما برد و حلق خود بدرید. 
سعدی (گلتان, کلیات چ فروغی ص ۶۷). 


- |[در شاهد زیر ظاهرا به معنی رنج بردن و 
زحمت کشیدن است: غالب گفار سعدی 
طرب‌انگیز است و طیبت‌آمیز و کوته‌نظران را 
بدین علت زبان طعن دراز گردد که مفز و 
دماغ! بیهوده بردن و دود چراع بسفایده 
خوردن کار خردمندان تیه( کستان: 
کلیات چ فروغی ص ۲۰۷). 
-مغزپوشیده؛ همان پوشیده‌مغز است از عالم 
بسالابلند و بلندبالا. (آنندراج». تهی‌مفز, 
تیره‌رای. نادان: 
تو ای مفزپوشیدة سالخورد 
زگتاخی خسروان بازگرد. 

نظامی از آتدراج). 
-مفز تر کردن؛ کنایه از حرف زدن و سخن 
کرد باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). سخن 


گفتن.(غیات) (فرهنگ رشیدی). مقابل سغز 
در سر کردن. (آنندراج): 
- |[مفز را جلا دادن. تردماغی پیدا کردن؛ 
به گفتار شه مفز را تر کنم 
به گفت کسان مفز در سر کنم. 

تظامی (از آنندراج), 
-مغز در سر کردن؛ کنایه از خاموش شدن و 
سکوت ورزیدن باشد. (برهان) (آنندرا اج) 
خاموش شدن. (فرهنگ رشیدی)؛ 
بهگفتار شه مفز را تر کنم 
به گفت کسان مفز در سر کنم. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 

مفز روشن کردن؛ کنایه از صحیح‌الفکر 
گردانیدن‌دماغ راء(آنندراج): 
چنان گوید این نامة نفز را 
که‌روشن کند خواندنش مفز را, 

نظامی (از آتندراج). 
-مغز کی پوک بودن؛ سخت نادان بودن او. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
سمقز کی پوک شدن؛ سرش رفتن. از سر و 
صدا یا از پرحرفی کی متأذی شدن. (از 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- ||قو: تفکر و تعقل او ضعیف شدن. 


-مفز کسی خراب یا معیوب بودن؛ دیوانه 
بودن. سفیه بودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-مغز کی خشک بودن؛ دیوانه بودن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||مجازا, خرد. عقل. شعور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
که‌گر مقز بودیت با خال خویش 
نکردی چنین جنگ رادست پیش. 

فردوسی. 
تو دانی که کاووس را مغز یت 
به تیزی سخن گفتنش نفز لیست. ‏ فردوسیء 
هر آن کس که اندر سرش مغز نیست. 
همه رای و گفتار او نفز نیست. . . فردوسی, 
چه دانی تو آیین شاهنشهی 
که‌داری سر از مفز و دانش تهی. . فردوسی, 
زافسر سر تواز آن شد تهی 
کهنه مغز بودت نه رای بهی. فردوسی. 
||ماد؛ نرم جوف استخوانها. (ناظم الاطباء) 
آنچه که درون استخوان است. مخ عظم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
یرما تا مفز ایتخوان کسی کار کردن؛ تا 
اندرون وی سرایت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). سخت آثر کردن سرما. نقوذ 
کردن‌سرما تا اعماق وجود او. 
مثل مغز حرام؛ طعامی بی‌نمک. (از امثال و 
حکم ج ۲ ص ۱۴۸۹). و رجوع به ترکیب مفز 
حرام شود. 
-مقز استخوان؛ اسم قارسی مخ است. (تحقة 


مغز. ۲۱۲۲۵ 


حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). کنایه 
از مفز قلم است. (انجمن آرا4 مخ. (صنتهی 
الارب). نقی. (دهار). بافتی سرشار از چربی 7 
که در میان سوراخ استخوانهای بلند جبای 
دارد و آن را مفز استخوان زرد گویند تا از مفز 
استخوان قرمز که در استخوانهای اسفنجی 
قرار دارد و سازنده گلبول خون است 
مشخص باشد. (از لاروس)؛ 


باری ما راغم تو هر شب 
همخوابة مغز استخوان است. 

انوری (از انجمن آرا) 
در تن خویش از برای قوت او 
مغزی از هر استخوانی می‌کنم. خاقانی. 
از خوردن زخم سفته جانش 
پیدا شده مقز استخوانش. نظامی. 


مفز است‌خوان (به فک اضافه)؛ قسمت 
داخل استخوان و آنچه که از استخوان حیوان 
خوردنی باشد. محتوای میان استخوانهاء 

چو بریان شد از هم بکند و بخورد 
ز مفز استخوانش برآورد گرد. 
چویازید دست گرامی په خوان 

از آن کاسه برداشت مغز استخوان. فردوسی, 
مفز پشت؛ حرام‌صغز. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترکیب‌های مفز تیره و مغز حسرام 
شود. 

مفز تیره؛ رشتهُ سفیدی است که در وسط 
استخوانهای تیر؛ پشت قرار گرفته و آن را مفز 
حرام می‌گویند. نخاع. (فرهنگتان). و رجوع 
به ترکیپ بعد شود. 

-مغز حرام؛ نخاع. (بحر الجواهر), حرام‌مفز. 
حرامه‌مفز. ُخط. پشت‌مفز. مفز ستون فقرات 
انان و گاو و گوسفند و شتر و جز آنها. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آن را نخاع 


فردوسی. 


شوکی "و مفز تیرة پشت نیز نامند که شباهت 
مختصری به مغز است‌خوان دارد و قسمتی از 
سلسلة اعصاب مرکزی است که در مجرای 
ستون فقرات قرار گرفته و طول آن در انسان 
بالغ (مرد) ۴۵ و (زن) ۴۲ سانتی‌متر است و 
ضخامت آن در حدود یک سانتی‌متر است. 
مغز حرام بطور منظم استوانه‌ای نیست, بلکه 
دو قسمت برآمد؛ٌ دوکی‌شکل است (برآمدگی 
گردنی, برآمدگی کمری) و سپس باریک و 
مخروطی شکل می‌گردد که آن را مخروط 


| اتهایی می‌نامند و در دنبالك آن رش اتهایی 


قرار دارد. مغز حرام از بالا به سفز مربوط و 
متصل است و در امتداد بصل‌النخاع می‌باشد و 
در حدود سطح اققی است که از وسط یا کنار 


۱-نل: مغز دماغ. ( گلستان, کلیات سعدی چ 
مصفاص ۴۲ 

(فرانوی) ۱۷/0۵/6 - 2 

.(فراتسوی) 601۳1۵76 ۱۸0۵2 - 3 


۶ مفز. 


فوقانی قوس قدامی مهرة اطلس می‌گذرد. در 
وبط مقطع عرضی مفز حرام مادة خا کستری 
مشاهده می‌شود که شبیه حرف «هماش 
بزرگ» است و به عبارت دیگر مادة 
خا کستری" از هر طرف به شکل هلالی است 
که‌به وسیل یک قسمت رابط مرکزی به 
یکدیگر مربوط می‌شوند. هر هلال در هر 
طرف دارای یک شاخ قدامی و یک شاخ 
خلفی است. شاخ قدامی با حرکتی درشت 
است و به جلو و خارج متوجه می‌باشد و 
محیط آن غیرمنظم است و از آن رشته‌های 
اعصاب محرکه خارج می‌شود و سلولهای 
عصبی اعصاب محرکه در این قسمت واقتد 
و عمل آنها علاوه بر حرکت, تغذیه را نیز 
شسامل می‌شود. شاخ طرفی معمولاً از 
هشتمین مهرة گردنی تا دومین مهرة کمری 
کشیده شده است و آن را شاخ حسی گویند. 
زیر الیاف حسی به اين شاخ منتهی مي‌شوند. 
در وسط مادة خا کستری مرکزی سوراضی 
است موسوم به مجرای اپاندیم ", این مجرا در 
بالا به بطن چهارم مربوط است. بطوری که 
اشاره شد از شاخ قدامی ماد؛ خا کستری در 
تمام ارتفاع طول مسغز حرام الیاف عصبی 
خارج می‌شوند و هرچند رشته با هم 
پوستگی يافته رشته‌های قدامی یبا حسرکتی 
ظاهر می‌سازند و ریشه‌های خلفی که از شاخ 
خلفی می‌آیند حسی می‌باشند. یطور کلی 
اعصاب مغز حرام اعصابی هستد که از 
راست و چپ مغز حرام جدا شده و پس از 
عبور از سوراخهای ارتباطی ستون فقرات به 
قمتهای مختلف بدن متوجه می‌شوند» این 
اعصاب مختلطاند. یمنی حرکتی و حسی هر 
دو می‌باشند و به علاوه رشته‌های اعصاب 
سمپاتیک نیز در آنها وجود دارد. اعصاب مغز 
حرام ۳۱ زوج‌اند که در نواحی مختلف ستون 
فقرات قرار گرفته‌اند. هشت زوج عصب 
گردنی, دوازده زوج عصب پشتی» پنچ زوج 
عصب کمری, پنج زوج عصب خاجی و یک 
زوج عصب دنبالچه‌ای. چون این اعصاب 
مختلط ستند. لذا دارای دو ريشه می‌باشند: 
یکی خلفی که حسی بوده و در مسیر آن عقدهٌ 
عصبی به اسم عقدهٌ شوکی وجود دارد. و 
دیگری ریشه‌ای یا بطنی که محرک می‌باشد. 
اين دو ريشه به یکدیگر نزدیک شده, در 
حدود سوراخ ارتباطی به هم متصل می‌شوند 
و عصب نخاعی مختلط را تشکیل می‌دهند و 
سپس به دو شاخه تقیم شده: یکی شاخة 
خلفی که نازک است و به عضلات و پوست 
ناحیذ پشت ستون فقرات عصب میدهد. و 
دیگری شاخة قدامی که امتداد عصب را ادامه 
میدهد و به عضلات و پوست قدامی بدن 
تقمیم می‌شود. به اين شاخذ قدامی رشتة 


عصبی متصل می‌گردد به نام شاخ ارتباطی 
سمیاتیک " که از نزدیکترین عقدة سپاتیک 
مجاور. مجزا سی‌گردد. هر یک از اعصاب 
نخاعی پس از خروج از سوراخ ارتباطی 
مربوط, به دو شاخه تقسیم می‌شود: یکی 
شاخة قدامی, و دیگر شاخة خلفی. و رجموع 
به کالبُدشتاسی توصیفی کتاب پنجم» قسست 
اول و دوم شود. 
-مفز قلم؛ مغز استخوانهای مجوف دست و 
پای گوسقند و ماند آن. ماد چربنا ک که در 
درون استخوانهای بزرگ و لول دست و پای 
گوسفدو جز آن است. ماد چرب با رنگی 
سرخ کة مایل به سیاهی است و یا با رنگی 
سفید در درون استخوانهای کاوا ک دست و 
پای گوس‌فند و گاو و شتر و جز آن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مفز اتخوان: 
قصاب پر مثل تو کم می‌باشد 
ساق تو به از مفز قلم می‌باشد 
از ناز بنه دو پای بر گردن من 
چون‌گردن و ران بر سر هم می‌باشد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
شب تا سحر ستاده به یک پا در انجمن 
مغز قلم ‏ گداخته در استخوان شمع. 
باقر کاشی (از آنتدراج). 
و رجوع به ترکیب مفز استخوان شود. 
- |[ریشه‌ها که در میان نی قلم نوشتن هست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[ماده‌ای که در جوف پاره‌ای هته‌ها, مانند 
بادام و هت زردآلو و هلو وگیلاسو جز آن 
می‌باشد. (ناظم الاطیاء). انچه خوردنی باشد 
از میوه‌هایی» مانند گردو و بادام و ضندق و 
پسته و ته زردالو و مانند.ان. قسمست 
ماأً کول‌میوه که درون پوست است. لبّ. مقابل 
پوست و قشر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آنجا که پتک باید خایسک یهدست 
گوزاست خواجه سنگین مغز آهنین سفال. 
منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 
دریده پوست به تن بر چو مغز پسته سفال. , 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
تو با چرخ گردان مکن دوستی 
که‌گه مفز یابی و گه پوستی.  .‏ . فردوسی, 
یگوی آن سخنها که سود اندر اوست 
سخن گفته مفز است و نا گفته پوست. 
فردوسی. 
بدو گفت لختی پنیر کهن 
ابا مقز یادام بریان یکن 
بیاورد بازارگان آنچه گفت 
نبد مغز بادامش آندر نهفت. 
بلی بی‌پوست ناپخته‌ست هر مقز 
ز علم ظاهر آمد علم دین نغز. 


فردوسی. 


فرخی. 


ی ۳ 
ای به زفتی علم به گرد جهان 
برنگردم ز تو مگر به مری 
گرچه سختی چو تخکله, مغزت 
جمله بیرون کنم به چاره گری, 
لبیبی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
خوش است جهان از ره چشیدن 
چون شکر و چون شیر و مغز بادام. 
اصرخرو 
پردل چو جوز هندی و مغزش همه خرد 
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام. 


خافانی. 
در دانة دل نماند مغز اوخ 
در خوشه عمر دانه بایستی. خاقانی. 
چنان می‌خورد زنگی خام را 
که‌زنگی خورد مغز بادام را؛ نظامی. 
همه چشمه ز جسم آن گل‌اندام 
گل‌بادام و درگل مفز بادام. نظامی. 
ز عکس خون دل حاسدان تو هر شام 


چو مفز پسته شود آسمان زنگاری, 
کمال‌الدین اسماعیل (از امخال و حکم ج۳ 


ص ۱۴۷۹ 
آنکه چون پسته دیدمش همه مفز 
پوست بر پوست بود همچو پیاز. 
سعدي ( گلستان). 

شریمت پوست و مغز آمد حقیقت 
میان این و آن باشد طریقت. 

شیخ محمود شبستری, 
تیه گردد سراسر مفز بادام 
گرش از پوست بخراشی گه خام. 

شیخ محمود شبستری. 
ز جوزش قشر خشک افتاد در دست 
نیابد مفز هر کو پوست نشکست. 

شیخ محمود شبستری. 


بتکوب؛ ریچالی است که از مفز گوز و سیر و 
ماست کنند و ترش باشد. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

مغزپخت؛ مفزپخته, که خوب پخته و درون 
آن خام نمانده باشد: پلویی مغزیخت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۲-۱ 
۲ -مْغز حرام هم مانند تمام قسمتهای سل لا 
اعصاب مرکزی از دو ماده تشکیل شده است: 
یکی مرکزی موسوم به ماد خا کستری که در 
ومسط مجرای اپاندیم قرار دارده و دیگری 
محیطی که ماد سفید نامیده می‌شود و ماد 
خاکستری را احاطه می‌کند. 
(فرانری) ۵28۳026 اقصدن - 3 
۸ ۵۲۳1831 - 4 
(فرانسری) 5۷۲۳۱8۵1 
۵- جناب سراج‌المحققین می‌فرمایند که لفظ 
«قلم» با وجود آوردن امتخوان در این مصراع 
زاید محض است پس حشو باشد. (آنندراج). 


۳ 


محر 
- مفزپسته‌ای؛ سبزی روشن به رنگ مغز 
پسته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- امثال: 
دو مفز در یک پوست بودن؛ کنایه است از 
تهایت یگانه و متحد بودن. (از امثال و حکم 
ج۲ ص ۸۲۲): 
زن و مرد با هم چنان دوستند 
که‌گویی دو مفزند و یک پوستند. 
سعدی (بوستان), 
[امادة لحمی و مأً کول پاره‌ای میوه‌هاء مانند 
هندوانه و خبربزه و جبز آن. و نیز آن جبزء 
مأٌ کول از بعضی میوه‌ها که تخم در آن واقع 
شده, مانند خیار. (ناظم الاطباء). 
مفز خیار؛ قسمتی سوای پوست و گوشت 
خیار. آن قمت که تخمه‌های خیار در آن 
باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مغز کاهو؛ قسمت مرکزی و میانی کاهو با 
قسمتی از برگهای خرد و لیف آن. قسمت 
درون آن که برگهای ترد و خرد دارد. 
|ادرون. باطن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدااد 
بر خویشتن ملرز | گرچه ز بیم مرگ 
آتش به مفز صخرهٌ صما دراوفتاد. 
عطار (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
|لماد؛ اصلی هر چیزی و جوهر.هر چیزی. 
(ناظم الاطباء): هرکه کل اشیاء نداند مغز و 
اجزاء نشناسد. (مقامات حمیدی چ شمیم 
ص ۱۵۰). |/سجاف باریک در جامه و جز آن 
که امروز مفزی گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), الطب؛ مغز در مشک گرفتن. 
السطیب؛ مغز در میان مشک گرفتن. 
(مجمل‌اللفه, یادداشت ایضاٌ, و رجوع یه 
مفزی شود. |امعنی. مفهوم. مدلول. ماحصل: 
خلق همه جمله فته بر متلند 
توز پس مغز و معنی مثلی. . ناصرخسرو. 
پامفز؛ (در صفت سخن و گفتار) پرمنهنی و 
عمیق. خلاف یاوه و گزافه و جز اینها؛ 
چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت 2 


سخنهای بامفز و فرخ نوشت. ‏ . فردوسی. 
چو رفتی بر شه سخن تغزگوی 
به آهستگی گوی و بامنز گوی. ‏ اسدی. 


-مفز سخن؛ معنی آن, کنه سخن. ماحصل 
کلامو مفهوم آن: 

تشاط و طرب جوی و ستی مکن 
گزافه دار مغز سخن. 

الا ای خریدار مفز سخن 


دلت برگسل زین سرای کهن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
مفز کلام؛ مختصر و مفید و صریح آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
|امجازا بینی: 
شاید ار مقز زکام‌آلود راعذری نهند 


کونسیم مشک سارا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 

هر دم هزار عطه مشکین زد از تری 

مقز جهان ز رایحة عنبرسخاش. خاقانی, 

تکهت جام صبوحی چون دم صبح از تری 

عطه مشکین ز مفز آسمان انگيخته. 
خاقانی. 

خویش را تأویل کن نه اخبار را 

مقز را بد گوی نه گلزار را. مولوی, 


مغز. (ع] ((مص) دورسپوزی . (از لغت فرس 
اسدی 3 اقبال ص ۱۸۲). مسفزیدن مصدر 
است. «مَْقَز» در شاهد ذیل مفرد نهی است. 
(از یادداشت به لخط مرحوم دهخدا)؛ 
گفت خیزا کنون و ساز ره بسیج 
رفت بایات ای پسر مَْمّز تو هیچ. 

رودکی (از لفت فرس ایضا. 

و رجوع به مغزیدن شود. 

مغز. [] ((خ) قریة بزرگی است با باغهای 
بسیار از نواحی قومی و متعربان آن را به 
جهت داشتن درختان گردوی فراوان امالجوز 
نامند و میان آن و بسطام یک منزل است. (از 
معجم البلدان). قریة بزرگی است کثیرالبساتین 
که‌در میاه آن و بسطام یک مرحله راه است و 
از نواحی شهر قومی بوده که اکنون ویران 
است و مستعربه آن را «امالجوز» خوانند. 
(انجمن آرا؛ و رجوع به نتزهةالقلوب چ لیدن 
ص ۱۷۴ شود. 

مغز. (م غزز ] (ع ص) گاو ماده که بار بر وی 
دشوار باشد. (متهی الارب). ماده گاوی که 
آبستنی بر وی دشوار باشد. (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 

مغ زاده. مد /د] (ص مرکب, [مرکب) 
فرزند مغ. بچ مغ. منبچه: 
مغ و مغ‌زاده موبد و دستور 
خدمتش راتمام بسته میان. هاتف. 
و رجوع به مق و مفیچه شود. 

مغزاز. [م] (ع ص) بسیارشیر. (از اقرب 
الموارد): ناقة مفزار؛ ماده‌شتر پرشیر. (ناظم 
الاطاء). 

مغزاق. [م](ع ) بسمعنی غزوة. (محیط 
المحیط). یک دفعه کخش و جنگ با دشمن 
دین. ج» مفازی, (ناظم الاطباء).:مفرد مغازی. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مغازی شود. 

مغزپالای. [] (نف مرکب) پالايندء سفزء 
تهی‌کنندة مغز. پریشان‌کنندة مغز. سلاحی که 
مغز سر را پرا کنده و متلاشی سازد؛ 
پولادة تیغ مفزپالای 
سرهای سران فکنده در پای. نظامی. 

مغزپرداخته. ( چّتَ /ت] اسف 
مرکب) بی‌مغز. تهی‌مغز. (از ناظم الاطباء). 

مغز پرده.[م پ 5 /د] ((مرکب) پرده‌ای از 
دماغ که املرقیق نز گویند.(ناظم الاطباء). 


مغزریز. ۲۱۲۲۷ 


مغز تخمها. (م ز تْ)] (تسرکیب اضافی, ! 


مرکب) اسم فارسی لبوب است. (تحفة حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
مغزحوش. [2] (نف مرکب) به جوش 
آورنده مغز. شوراننده مفز؛ 

ساقی می مفزجوش درده 

جامی به صلای نوش درده. نظامی. 


مغزدار. [2] (نف مرکب) مقابل بی‌مفز, 
چون بادام مفزدار. (آنندراج). هر چسیزی که 
دارای مغز باشد و چیزی که پرمغز باشد. 
(ناظم الاطباء) دارای مغز. منزاً کنده. پرمنز, 
زاهی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
حرف مفغزدار؛ حرف معقول تددار. 
(آنندراج). سخن پرمفز. سخن پرمعنی: 
سعی کن تا از تو ماند حرفهای مفزدار 
دیرتر پوسیده می‌گردد ز اعضا استخوان, 

شفیع اثر (از آندراج). 
در مقزدار سخن؛ گوهر گرانبهای گفتار. 
سخن پرمنی و عمیق: 
گهرز خویش تهی می‌شود حیاب‌صفت 
گهی که جلوه دهد در مفزدار سخن. 
محمدسمید اشرف (از آتندراج)/ 
- زبان مفزدار؛ کنایه از زبان چرب و فصیح. 
(آتدراجا: 
در آن ساعت که از وصف لبت شیرین شود کامم 
بده یارب زبان مفزداری همچو بادامم. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج), 
مردم مفزدار؛ مردم پرفکر مأل‌اندیش و 
مردم استوار. ضد بی‌مفز. (ناظم الاطباء). 
مغزز. (مْرَ](ع ص) قفوم مفزر؛ صاحب 
شتران پیار شیر و بسیار شتران. (منتهین 
الارب) (اتندراج), گروه صاحب شتران بسیار 
شیر و گروه خداوند شتران بسیار. (ناظم 

الاطباء). قوم معزز لهم؛ گروهی که شیر و 
شترانشان بسیار شده بباشد. (از اقرب 
الموارد). 

مغز روشن. [ءْر /روش ] (!مرکب) شعوط 
و نشوق و هر چیزی که به نی کشند. (ناظم 
الاطیاع). 

مغزرة. (م ز ز) (ع ص) آنچه شیر افزاید. 
|[(!) گیاهی است برگش به برگ سپندان ماند. 
شیرافزا و خوش‌آیند گاو است. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 

مغزرة. [مزر](ع ص) ناقة مغزرة؛ ماده‌شتر 

پرشیر. (ناظم الاطباء). 

مغزریز. [۶] انسف مرکب) صمنغزباش, 
پریشان‌کنند: مغز. متلاشی‌کنندة مفزءٌ 


۱- ظاهرایمعنی به تأخیر انداختن, چه 
سپوزکار در فرهنگها بمعنی کی که کار را به 
تأخیر اندازد آمده. (حاشية لفت فرس امدی چ 
اقبال ص ۱۸۳). 


۸ مفزک. 


فرق‌بر و سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
ذربار و مشکای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 


متوچهری. 
مغرکت. (عز)(!مصفر) ۲ مفز خرد. مفز لطیف 
و دوست‌داشتنی 
مغزک بادام بودی با زنخدان سپید 


تاسیه کردی زنخدان را چو کنجاره شدی. 
اورمزدی (از بادداخت به خط مرحوم 
دهخدا). 

و رجوع به مفز شود. 

مغ زکاو. (م] (نف مرکب) کاوند؛ مغز. 
شکافده مغر. پریشان‌کندة مغزءٌ 
همی بازگیری به دام چکاو 
ببینی کنون خنجر مغزکاو. 
خدنگ از دل جنگیان کینه‌توز 


تبر مفزکاو و سنان سینه‌دوز. 


اندی, 


اسدی. 
به سر بر زند خنجر مفزکاو 
برآهنجد از پدت ماهی و گاو. 

مغز کردن. [م ک د] (مص مرکب) بیرون 
کردن مفز پسته و بادام و گردو و تخم کدو و 
هندرانه و امثال آن. از پوست باز کسردن. 
چنانکه بادام و پسته و فندق و تخم کدو و 
مانند آن را؛ پسته‌ها را مغز کن, (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

مغزل. (م /2 /6َ] (ع ل) دوک. ج» مفازل. 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از غیاث) (از 
آن ندراج) آنچه بسدان ریند. دکلان. 


اسدی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مغزل. (عر] (ع امص) با زنان مسخن‌گوبی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سخن‌گویی با زنان, 
(ناظم الالباء) (ازاقرب الموارد). 
مغزل. (م ز] (ع ص) آهو بابچه. (مهذب 
الاسماء): ظبية مفزل؛ اهو ماده باغزال. 
(منتهی الارب) (آتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مغزل. [م ز] (ع ) عمود نورج. ج, مفازل. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مفازل شود. 
مغزلیی. (م زلیی /عدّلیی /۸ذلیی ] (ع 
ص نسبی) دوک‌تراش. (مهذب الاسماء) 
(ملخص اللفات حسبن خطیب), 
مغزور. [۶] (ع ص) بسیار باران رسیده و 
گویند مکان مفزور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مدخل بعد شود. 
مغزورة. مر ] (ع ص) بسیار باران رسیده و 
گویند:ارض مغزورة. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ارض مقزورة؛ زمين بسیار باران 
رسیده. (منتهی الارب). و رجوع به مدخل 
قبل شود. 
مغزول. [ع](ع ص) رشته‌شده. (ن_اظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
مغزی. [ع زا] (ع | غزو. (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). قصد که به‌سوی دشمن بود به 


حرب. چ» مغازی. (مهذب الاسماء), غزو. جچ‌« 
مغازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به غزو شود. ||موضع غزو. (از اقرب 
الموارد). جنگ‌گاه. میدان جنگ. ج, مغازی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||زسان 
غزو. (از اقرب الموارد). ||مراد و مقصود: 
معزی‌الکلام؛ مراد سخن. یقال: عرفت مفزاه؛ 
ای مراده و مقصده. (از منتهی الارب). مقصود 
و مراد از سخن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, مغازی. (اقرب الموارد). مقصود. 
قصد. غرض. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): فاقبل علیه ایوبکر فقال له یا هذا قد 
عرفت مغزا ک, (معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
13 ص ۰۲۳۱ یادداشت ایضا). 
هگزی. (] اص نبی) منسوب به مسفز: 
سکتة مفزی. خوریزی مفزی. آسیب مغزی. 
ضریه مغزی. ||() در خیاطی, نواری باریک 
چون قیطانی که به درازی درز شلوار یا لب 
جانه دوزند مخالف رنگ تنلوار یا انم 
حاشية باریک بر کار جامه از لونی دیگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
کفاشی, چرمی که در میان لب دو پاره چسرم 
گذاشته بدوزند. و رجوع به مفزی‌دوزی شود. 
|اقسمی از حلواست که بغایت سفید باشد. 
مغز پته و بادام در آن آمیخته قرصها بندند. 
(غیاث) (آنندراج), |ایکی از آلات آهنیی در. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مغزیدن. (5] (مص) دورس‌پوزی. 
مولیدن. دفع‌لوقت. مماطله.(یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

گفت خیز | کنون‌و ساز ره بیج 

رفت بایّذت ای پسر معفز تو هیچ, ۲ 

رودکی (از یادداشت ایضا). 

مغزی دوزی. [ع] (حامص مرکب) در 
خیاطی و کفاشی, دوختن مغزی. دوختن 
نوارهای باریک در محل اتصال دو قطعه 
پارچه یا چرم. این نوارها غالا با اصل پارچه 
یا چرم همرنگ نیست و برای تزئین به کار 
می‌رود. و رجوع به مغزی شود. 
مغزین. (] (ص نسبی) منسوب به مغز, 
(ناظم الاطباء). دارای مغز, مغزدار. 
مفزین‌تر؛ پرمفزتر. مقزدارتر: 

اینک سر و گرز گران» می‌زن برای امتحان 

ور يشکند اين امتخوان. از عقل و جان مقزین‌ترم- 
مولوی (فرهنگ توادر لغات. کلیات شمس چ 
فروزانفر). 

نام نوعی از حلوا باشد. (برهان) (آتندراج). 
مغزینه. من /ن] (() به معتی دساغ باشد. 
(برهان). مقز کله و دساغ. (ناظم الاطبام). 
مرادف مغز. (آنندراج). و رجوع به مقز شود. 
|[(اص نسبی) منسوب یه مغز و دارای مفز. 
(ناظم الاطیام). 


مفستان. 


مغزیة. (مْیَ] (ع ص) آن زن که شویش به 
غزو شده باشد. (مهذب الابماء): امراة مغزیة؛ 
زن که شوی او با دشمن جنگ کرده باشد. 
(متهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||ناقة منزیة؛ شتر ماده که 
مدت حمل او که یک سال است درگ‌ذشته 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ماده‌شتری که از مدت حمل او که 
یک سال باشد یک ماه گذشته باشد و گویند از 
یک سال تجاوز کرده و هنوز نزائیده باشد. (از 
آقرب الموارد). ||اتان مغزیة؛ ماده‌خری که 
پی انداخته باشد بچه آوردن راء اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مغس. (ع] (ع مسص) نسیزه زدن. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نیزه زدن» 
لفتی است در معس. (از اقرب السواردا. 
|اسودن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چیزی را با دست سودن و لس کردن و 
گویند: مفه الطبیب. (از اقرب السوارد). 
|اگسسهروده گسردیدن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). الشواء در بطن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). لفتی است 
در مفص. (آقرب الموارد). و رجوع به مفص و 
مدخل بعد شود. ||مجامعت کردن با زن. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
مغس. 1 غ](ع مص) گسته‌روده گردیدن» 
لغتی است در مسفص. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به مفص و مدخل قبل 
شود. 
معس. مغ (ع ص) گسستهروده. (ناظم 
الاطباء). 
مغستان. (/ غ] (! مرکب) مجلسی که شاهان 
اشکانی با رأی اعضای آن تسین و انتخاب 
می‌گردیدند. این مجلس خنود مرکب از 
اعضای دو مجلس دیگر بود: یکی مجلسی پة 
نام شورای خانوادگی که از افراد ذ کور 
خانوادء سلطتی که به حد رشد رسیده بودند 
تشکیل می‌شد و دیگنر مجلس شیوخ که 
مرکب از مردان پیر و مجرب و روحانیان 
بلندمرتية قوم پارت بود".(از ایسران یباستان 
ج۳ ص ۰۲۲۳۴ ۲۶۴۸و ۲۶۴۹). 
مغستتان. [ غ] (! مرکب) نخاستان. (نناظم 


۱-از: مفز +ک» علامت تصغیر و تحبیب. 
۲-مفتان تصحیفی ات که نویسندگان 
خارجی کرده‌اند. مفستان» مهستان بوده و این 
کلمه از مةٌ آمده که به معنی بزرگ است؛ پس 
مغستان به معنی مجلس مفها نیست چنانکه 
بعضی تصور کرده‌اند یل به معنی مجلس 
بزرگان است. بهترین دلیل اين معنی نک این 
مجلس فقط از مقها تشکیل نمی‌بافت بعکس 
اعضای غیرروحانی آن بیشتر بودند. (ابران 
یاستان ج ۳ص ۲۲۳۴). 


مغستان. 
الاطباء) (از فسرهنگ جسانسون) (از 
اشتینگاس). 
مغستان. [م غ]((ج) موغتان. نام دیگر 
جزیره هرمز. [این‌بطوطه یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), 
مغ‌سوا. مس ] (! مرکب) مق‌کده. سرای مغ. 
اقامتگاه مغ 

مراز اریعین مفان چون نپرسی 

که‌چل صبح در مغ‌سرا می‌گریزم. خاقانی. 
و رجوع به مغ و مفکده شود. |[کنایه از کر 
زمین. دنا 

خود عهد خسروان را جز عدل چیست حاصل 
زین جیفه گاه‌جافی زین مغ‌سرای مفبر. 

خاقانی. 


و رجوع به معنی آخر مفکده شود. 

مخسسی. () نش س /غشش )۱( صا 
خرمای تر تباه‌شده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رطب فاسد. غسیس. سفوس. 
(اقرب الموارد). 

مغسلی. (ع س /س] (ع لا جای مرده شستن. 
ج. مفاسل. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مرده‌شوی‌خانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دبخدا). |[مکان 
شستشو. (از اقرب‌الموارد). 

مغسل. (م س | (ع !) هرچه بدان چیزی 
شسویند. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). [((ص) گشن 
بسیار برجهنده که به گشنی او باردار نگردد 
ناقه». و ک‌ذا ارجل. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج). گشنی که گشنی پبیار کند و یاردار 
نگرداند.(ناظم الاطباء). 

معسل. [مس] (ع ص) غمل‌دهنده. (غیات). 

معسل. (م س] (ع ص) غسل‌داد‌شده. 
(غیاث). 

مغسل. [م نس س] (ع ص داروهاکد 
پیماری سپیدهة چشم و مانند آن را زایل کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): صفت 
دارویبی صفسل. (ذخیر؛ خوارزمشاهی: 
یادداشت ایضا). 

مخسوس. [م] (ع ص) خرمای تر تباه‌شده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تناظم الاطباء). 
رطب فاسد. غسین. (از آقرب الموارد). 
|یعیر مفسوس: شتر غساس‌زده. (منتهی 
الارب). شتر گرفتار بیماری غاس آ. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

معسوسة. [مْ ش] (ع ص) خسرماین که 
خرمایش رطب گردد و ضیرین نشود. ||() 
گربه.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

مخسول. [ع] (ع ص) شسته. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). شسه‌شده. 
غسل‌داده‌شده و پا ک‌شده.(از تاظم الاطباء)؛ 


غیل. (اقرب الموارد: ثوب مفسول؛ جامة 
شسته. (مهذب الاسماء): 
ز دست گریه کتابت نمی‌توانم کرد 
که می‌نویسم و در حال می‌شود مقسول. 
سعدی. 
|اسیکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
شراب مفول؛ شراب مشلت. (بحر الجواهر, 
یادداشت ای ضا. |اخیس‌شده در آب. 
گذارده‌شده در آب تا در آن نقوذ کند؛ و آنجا 
که‌هیچ حاضر نباشد نان مفول سود دارد و 
این چنان باشد که نان اندر آب سرد شکنند و 
یک ساعت بنهند و آن آب از وی بريزند و آب 
تازه کنند و یک.ساعت دیگر بنهند پس آب 
دیگر بساره بریزند از وی... (ذخسیرة 
خوارزمشاهی» یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). 
مخشم. [م ش] (ع ص) دلیسر. ج, مسفاشم. 
(مهذب الاسماء). خودرای دلیر که هرچه 
خواهد کند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). مرد خودرای که از دلیری 
چیزی او را از انچه اراده کند بنازندارد. (از 
آقرب الموارد). 
مخشوش. (م) (ع ص) ناسر غیرخالص. 
(منتهی الارب) (انندراج). ثاسره و قلب. 
غیرخالص و آميخته. (از ناظم الاطباء). 
غیرخالص و گویند:لبن مفشوش؛ شیر آمیخته 
به آب غیرخالص. (از اقرب لموارد. هر چیز 
که غیرخالص باشد. (غیاث). غش‌دار. که در 
آن غش کسرده‌ان د. نبهره. باردار. پربار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا 
کافور تو بالوس بد و مشک تو,ناک 
بالوس تو کافور تو مفشوش بود. 
رودکی (از لفت فسرس اسدی چ اقیال 
ص۲۵۲). 
زر مفشوش کم‌بهاست برنج 
زعفران مزور است زریر. . . . ناصرخضرو. 
بادیه بوته‌ست و ما چون زر مفشوشیم راست 
چون یالودیم از او خالص چو زر کان شویم. 
سسنایی (دیوان چ مصفا ص ۲۲۷). 
||آمیزش‌کرده‌کده. || خسیانتکرده‌شده. 
(غیات). |اسزور و خائن. (ناظم الاطباء). 
||آششفته. پریشان. درهنم و برهم: انکار 
مفشوش. 
مغشوش طبیعت. (م ط ع] اص مرکب) 
حیله‌باز. فرینده. (از ناظم الاطباء) 
مغشوشیي. (م] (حامص) مأخوذ از تازی. 
ناسرگی و قلبی و آمیختگی. (تاظم الاطباء). 
مقشوش بودن. و رجوع به مفشوش شود. 
هقشیی. [م شیی ] (ع ص) سسراسیمه و 
حیران. (تاظم الاطباء). 
مفشی‌علیه: بیهوش. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ببهوش‌شده. از 


۲۱۲۲۹  .صفم‎ 


هوش بشده. از موش رفته. بی‌خویشتن. 
بخود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ینظرون اٍلیک نظر المفتی علیه من الموت ۴. 
(قسسرآن ۲۰/۴۷). از دست دوستان بسر 
مفشی‌علیه یک قطره گلاب افشان کقایت 
کند.(منشآت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۴۶). ||ن گهان‌گرقته‌شده. (ناظم الاطباء). 
مغشیی. (م نش شا] (ع ص) زردوزی‌شده. 
(ناظم الاطباء) 
مقص. (۶ /2]" (ع[) بریش. (مسهذب 
الاسماء). دردی است مر شکم را و آن | کثردر 
روده‌های باریک عارض شود. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). درد شکم و پیچش شکم و 
پیچش ناف. (ناظم الاطباع). دردی که بر شکم 
عارض شود و پیچیدگی روده‌ها. و اگر آن با 
احتباس مدفوع صمراه باشد قولنج نامیده 
می‌شود. (از اقرب الموارد). پیچش شکم و 
پیچش ناف و درد کردن زوده. (غیاث). درد 
شکم و پیچیدگی روذه‌ها بدون احتباس 
مدفوع چه احتباس مدفوع مخصوص بیماری 
قولنج است و سدیدی گویذ: دردی است در 
روده‌های زبرین, ولی به حد قولنج نمی‌رسد. 
(از بحر الجواهر). پیچ. پیچش. دل‌پیچه.: 
زورپیچ. دردی که در شکم عارض شود از 
کشش روده*. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

گربه‌کرده چنگ خود اندر قفص 

نام چنگش درد و سرسام و مفض, 

مولوی (مشنوی چ خاور ص ۲۰۱). 

ای بسا مرغا ز معده در منص 

بر کنار بام محبوس قفص. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۶۲). 

و رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون شود. 
|(اص) عرب این کلمه راکایه از تقیل دانند و 
گویند:فلان مفص؛ فلان ثقیل است. (از اقرب 
الموارد) 
مقص. [2 / غ](ع سص) به درد شکم 
گرفار شدن. (از ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ۱ 
مقعص. 2 غ] (ع ص, ل) اشستر نیک چ» 
امسناص. (مهذب الاسماء). شتران سپید 
گرامی‌نژاد. جمعی است که از لفط خود مفرد 


۱-ضبط دوم از اقرب الموارد است. 

۲-بیماریی است مر شتران ر. (متهی 

الارب). 

۳ -می‌نگرند به سوی تو نگتریستن بیهرش 

شد. از مرگ. (تفیر ابوالفتوح چ الهی قمثه‌ای 

ج۹ ص۱۲۱ 

۴-مغُص تلفظ عامه است. (محهی الارب) 

(ناظم الاطباء) (از کشاف اصطلاحات الفنرن). 
قویوناهه عها - 5 

(لکلرک» درترجمةً مفص). 


۳۰ مفص. 

ندارد و گویند مفصة واحد آن است. چ» 
امفاص. (از منتهی الارب). شتران سپید 
گرامی‌نزاد. ات (ناظم الاطباء). شتران 
برگزیده و گویند شتران و گوسفندان با رنگ 
سپید خالص و واحد آن مَقصَة است. (از اقرب 
الموارد). |اقلان مغص من الصفص؛ چون 
کسی سنگین باشد می‌گویند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

مقص. [م غ](ع ص) گرفتار درد شکم. 
(ناظم الاطباء). 

مغ صفت. [م ص ف] (ص مسرکب) 
مغ‌مانند. همچون مغ. آنکه صفت مغان دارد: 
از اختر و فلک چه به کف داری ای حکیم 
گرمغ‌صفت نه‌ای چه کنی آتش و دخان. 

خاقانی. 

و رجوع به مع شود _ 

مغصوب.[2) (ع ص) آنچه به ستم ستانده 
شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به ستم 
گرفته.به ستم ستده, غصب‌شده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

مغض. [2] (ع مص) مقلوب مَضغ. جویدن, 
(از دزی ع۲ ص ۶۰۴). و رجوع به مضغ شود. 
مغضب. ض] (ع ص) به خشم آمده. 
غضبا ک.(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 


(از اقرپ الصوارد). خشمگین. خشمنا ک. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مقضب. () ض] (ع ص) آنکه به خشم 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) به خشم آورنده. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اضرب 
الموارد). 

مقضبة. (م ض بّ] (ع مص) خشم گرفتن. 
(تاج الم صادر بسهقی) (مستتهی‌الارب) 
(آن‌ندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||(ا4مص) ضد رضا. (از اقرب 
الموارد). 

مغضر. (م ض ] (ع ص) مرد مبارک‌فال یا 
مرد خوش‌عیش گشاده‌روزی. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقضف. [م ض ] (ع ص) شب تار. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|است و فروهشته از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبای). 

مغضفة. [م ض ف] (ع ص) نخلة مفضفةه 
خرماین با بار که هنوز به صلاح نرسیده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء. خرمابتی که 
شاخ و برگ آن بسیار و ثمر آن بد باشد و یا 
خرماین بسیاربار. (از اقرب الموارد)؛ 

مغضن. [م غْض ض ](ع ص) آژنگ‌روی و 
تسرنجیده‌دست. (ناظم الاطباء) (از مسنتهی 
الارب). و رجوع به تغضین شود. |انان 
پرشته کرده‌با روغن. (از اقرب الموارد), 

معضولب. (2] (ع ص) خشم‌گرفته. (سهذب 


الاسماء). غضب‌کرده‌شنده و رانده‌شده. (ناظم 
الاطباء). آنکه دیگری بر او خشمنا ک شده. 
مورد خشم واقع شده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). چون اسم مفعول لازم است. 
در عربی باید با حرف جر «علی» متعدی شود 
و مفضوب‌علله گفته شود, لیکن در فارسی 
دون حرف چبر هم استعمال می‌شود. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- فلان من المغضوب‌علهم؛ یعنی فلان از 
بهود است. (از اقرب الموارد): صراط الذیسن 
آنمت علهم غیر المفضوب علیهم و لا 
الضالین !. (قرآن ۷/۱ 
<م‌تضوب علیه؛ خشم‌کرده‌شده بر او و 
ملعون و گرقتار سخط خداوندی. (ناظم 
الاطباء). مورد خشم واقع شده. (از اقمرب 
الموارد): جریمت بر طالع مفضوبٍعلیه توان 
نهاد نه بر طبیعت مرضیه آن صدر. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۳۱۰), 
مغضور. [] (ع ص) مرد مبارک یبا فراخ 
زندگانی خوش‌عش. گویند: بنو فلان 
مقضورون؛ ییعنی بئو فلان در فراوانی و 
نیکویی هستند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). مرد مبارک یا فراخ‌زندگانی. ج 
مغضورون, مفاضیر. (از اقرب الموارد), 
مضة. [م غْض ض] (ع امص) کمی. (منتهی 
الارپ). کمی و منقصت. ||ذلت. خواری. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغضی. 1 ] (ع ص) لیل مفض؛ شب تاریک 
(فة قلیلة). (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد؛. ||فلان مفض لهذا الأمر؛ یعنی 
فلان نسبت به این کار کراهت دارد. (از اقرب 
الموارد). 
مقط. [] (ع مص) کشیدن کمان و آنچه 
بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). سخت 
کشیدن کمان را. |[دراز کشیدن چیزی ریا 
کشیدن چیزی نرم همچون روده, (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مغطش. (م ط ] (ع ص) شب تساریک. 
(اتدراج) (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ||(ٍخ) خداوند عالم که 
یک می‌گرداند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مطغطة. (م غغ ط ](ع ص).قدر مفطفطةه 
دیگ جوشان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
دیگ سخت جوشان. (از اقرب الموارد). 
مغطل. (م ط ] (ع ص) ابر توبرتوی بسیار 
تاریک. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به اغطال شود. 
مغطمطه. مغ م ط۱(ع ص) دیگ سخت 
جوشان. (از اقرب آلموارد) (از منتهی الارب). 
مغطی. (م غْط طا] (ع ص) پوشیده‌شده و 


شب را تارب 


نسهفته‌شده و پتهان. ان اظم الاطبا 
فروپوشانيده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفطية شود. 

مغظغظه. 322 و 229 ظ (ع ص) 
(ستهی آلارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). قذر منظفظة؛ دیگ 
سخت جوشان. (از اقرب الموارد). 

مققار. (م]( !| صسمغ درخت. (امهذب 
الاسماع), نوعی از رمث و سلم و طلح و جز 
آن یا شلم‌مانندی است شیرین که از گیاه یز و 
عشر و رمث برآید. یغفر یا شففر. مغفور. 
بففر. ج» مفافیر. (منتهی الارب). شلم‌مانندی 
شیرین و گنده بوی که از درخت عشر و رمث 


دیگ سخت جوشان 


رجز آن برمی‌اید و آن را می‌خورند. ج» 
مسفغافیر. (ناظم الاطیاء), سکرالعشر. (از 
فهرست مخزن الادویه), 
مغفر. ۰( )(ع | خود. (دهار) (صحاح 
الفرس). خود که بر سر نهند. (مهذب الاسماء). 
خود آهنی که صيفة اسم لة است. از غفر که 
به معنی پوشیدن و پنهان کردن است. (غیاث), 
خود و کلاء آهنین. (ناظم الاطباء), کلاه آهنی 
که‌روز جنگ پوشند. مغفرة. و با لفظ بر سر 
شکستن و بر فرق دوشتن مستممل. 
(انندراج). از سلاحهاست و آن سانند خود 
است جز آنکه اطراف آن فروآویخته است» 
چنانکه پشت گردن و دوگوش شخص راگیرد 
و گاهی برای محافظت بینی نیز قرار دهند و 
معمولا از زره باشد. (از صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۳۵): 

نه ز آهن درح بایستی نه دلدل 

نه سر پایانش بایستی نه مففر. 

دقیقی (از گنج بازیافه ص 0۷۲. 

مر اين رزمگه بزمگاه من استه 
گرانعایه مفر کلاء من است. 
چوبشکست نیزه برآشفت شاه 
بزد گرز بر مففر کینه خواه. 

ز خفتان شایسته بد بسترش 

به لین نهاد آن کیی مففرش. 

از آن مرز کس را به مردم نداشت 
ز ناهید مغفر همی برفراشت. 
روز نبرد تو نکند دشمن تورا 

با ناوک تو مغفر " پولاد مففری. 
فکندم کلاه گلین از سرش 

چنان کز سر غازیی مففری. منوچهری, 
گرزاو مففر چون سنگ صلایه شکند 


فردوسی: 
فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


۱-راه آن کسها که منت نهادی بر ایشان نه آن 
کهاکه خشم گرفته‌ای -بعنی جهودان -بر 
ایشان» و نه گمشدگان از راه یعی ترسایان. 
(ترجمة تفیر طبری چ حبیب یغمایی ج۱ 
ص ۱۰). 


۲-یمعنی بعد نیز تواند یود. 


مففر 
در سرش مفرء چو خایسک که خایه شکند. 
مسنوچهری ادیسوان چ دبسیرسیاقی چ۱ 
ص ۱۵۵ 
مگر قومی که از اهل و خویش او" که با وی 
ثبات خواستند کرد در جوشن و زره و مقفر و 
سلاح غرق بودند. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۱۹۰. 
در حرب این زمانهٌ دیوانه 
از صبر ساز تيغ و ز دین منقر ۳. 
م ناصرخسرو. 
فایده زین جوشن و مففر "ترا 
نیست مگر خواب و خور ایدری. 
ناصرخرو, 
سوارانی سراندازان و تازان 
همه با جوشن سیمین و مففر . 
چه باید مغفر از آهن مر آن را 
که‌یزدان داده باشد مغفر از فر. 
بر پرچم علامت بر ناوک غلامان 
از مشتریش طاس است از افتاب مغفر. 
خاقانی, 


تاضریک رون 


ازرقی. 


عید عدو به مرگ بدل شد که بازدید 

باران تیغ و ابر کف و برق مففرش. خاقانی. 
زان مقنعه کان شاه به بهرام فرستاد 

یک تار به صد مغفر رستم نفروشم. خاقانی: 
بخت کم کردند چون یاری ز کافر ساختند 


روی کژ دیدند چون آینه مغفر ساختند. 
خاقانی. 

همان دم که دیدیم گرد سپاء 

زره جامه کردیم و متفر کلاه.. ‏ (پوستان). 


ااذره خود که زير کلاه پوشند. سنفرة. ج» 
مفاقر. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا). زرهی 
به‌انداز: سر که زیر قلسوه پوشند و گویند 
کرانسه‌های آویزان خود باشد و گویند 
حلقه‌هایی است که در پایین خود قران دهند, 
چنانکه تما گردن را بگیرد و آن را محافظت 


کند.(از اقرب الموارد): 1 
بدین تیغ هندی ببرم سرت 

بگرید به تو جوشن و منفرت. . فردویلی. 
کفن‌شد کنون مففر و جوشنش 

زخاک‌افر و گور پیراهنش. ‏ . فردوسی: 
پراز زخم شمشیر گشته تتش ‏ 

بریده بر و مغففر و جوشنش. فردوسی. 
بجای قبای درخ بستی و جوشن 

بجای کله خود جستی و مغفر. فرخی. 
همه به خود و مففر و زره و جوشن بیاراستند. 
(تاریخ بیتان). 

آن یکی وهمی چو بادی می‌پرد 

وآن یکی چون تیغ مففر * می‌درد. .. مولوی. 


شنیده‌ای تو بسی قصه سلحشوران 
به حرپ دیده دلیران نه جبه و مققر ۷ 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۶). 
ااذره پاره‌ای که مرد با سلاح بر روی 


درافکند در جنگ. (متهی‌الارب) (آتندراج) 
(از ناظم الاطباء): 

چو تنها بدیدش زن چاره‌جو 

از آن مفقر تیره بگشاد رو. فردوسی. 
|بتفار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مففار شود. 
مغفو. (مْ ف ] (ع |) مغفار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (اقرب السوارد), و 
رجوع به مففار شود. 

- امتال: 

هذا الجنی لا ان یکدالمغفر؛ یعنی گوارا باد بر 
تو آنچه به دست آورده‌ای و آن مففر نیست. و 
این مثل را در تقظیل چیزی زنند و برای کسی 
گفته‌ می‌شود که خیر بسیاری به او رسیده 
باشد. (از تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آترب الموارد). 
مغقر. [) ف ] (ع ص) بز کوهی با بچه. (مهذب 
الاسماء). بز کوهی ماده با بچه. منفرة. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به مُْرة 
شود. 
مغفرات. (م ف ] (ع ص, ل) ج مُفرَه. (متهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء). رجوع به 
مغفرة شود. 
مغفرت. مب ز)(ع(مص) آمرزش و عفو و 
بخشش گاهان. (ناظم الاطباء). بخشایش 
سینات کسی. آمرزش گناهان. غفران. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مففرا 
چون جهاد که برای مسال کرده شود... عز 
مففرت می‌توان یافت. ( کلیله و دمند)ء 

از نیم مفقرت کآبی و خا کی یافته 

آتشی را از انا گفتن پشیمان دیده‌اند. 

خاقانی. 

عافیت خواهم اين سری نه یسار 

مففرت خواهم آن سری نه بهشت. خاقانی. 


مکارم اخلاق و محاسن شیم ذات شریف او 
اثر این خفوات زابه فین ماعفت. پوشیده 
گرداند.(اوصاف الاشراف). 

پرده از روی لطف گو بردار 

کاشقیارا امید مغفرت است. سعدی. 
و رجوع په مقفرة شود. 

-مففرت خواستن؛ طلب بخشایش کردن. 


آمرزش طلبیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). برای خود یا دیگری از درگاه خدا 
درخواست بخشایش گناهان کردن. 
-مغفرت طلبیدن. رجوع به ترکیب قبل شود. 
مغفرت پناه. [م ف ر پَ] (ص مسرکب) 
آمرزیده و. .مرده‌ای. که گناهان وی آمرزیده و 
بخشیده شده باشد. (ناظم الاطباء) انکه در 
پناه ب‌خشایش خدا قرار گرفته باشد: 
صاحبقران مففرت‌پاه در فیروزکوه و حدود 
رستمدار حکونت می‌نمود. (حبیب‌السیر چ 
قدیم تهران ج ۲ ص٩۹‏ ۱۷). 


مقفرة. ۲۱۲۳۱ 
مغفرت‌ماآب. [م فِ رز ] اص مسرکب! 
مغفرت‌پناه. بخشوده. آمرزیده. آمرزش‌یافته. 
مففور؛ زرع و تربیت این جنس از 
مغفرت‌مآب میرزا آقاخان صدر اعظم نوری 
شد... (الماثر و الاثار ص ۸۱۵ 
مغفرشکاق. [م ‏ ش | اسف مرکب) از 
صفات تیغ و خنجر و مانند آن است. (از 
مجموع مترادفات ص ۱۰۳). شکافنده مففر. 
کهکلاه خود را شکاند: 
ملک‌ده. لشکرشکن, خنجرکش و مغفرشکاف 
گنج‌نه,باره‌فکن, شمشیرزن, بختآزمای. 
منوچهری (دیسوان چ دسیرسیاقی چ ۱ 
ص ۱۰۳ 
که کشورگشایان متفرشکاف 
نهان صلح کردند و پیدا مصاف. 
سعدی (بوستان). 
مغف رکولب. (م ف] (نف مرکب) کوبند؛ مففر 
که خود را درهم کوبد. که خود آهنین را کوفته 
و متلاشی سازد: 
چو همت است چه حاجت به گرز مقفرکوب 
چو دولت است چه حاجت به تیر جوشن‌خای, 
سعدی. 
مغفرة. (م ف ر] (ع مص) آمرزیدن.: 
(المصادر زوزنی) (دهار) (ترجمان القران) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جرجانی آرد: سففرة آن است که 
شخص قادر. کار زشت زیردست خودرا 
پوشاند و اگربنده عیب مولای خود را از 
خوف عتاب وی بپوشاند عمل آن بنده را 
مغفرت نگویند. (اتعریفات): اوللک یدعون 
الی الار و اه یدعوا الی الجنة و المقفرة باذنه: 
(قرآن ۲۲۱/۲). اوک الذین ادتروا الضلالة 
بالهدی و العذاب بالمففرة فما اصبرهم علی 
انار. (قرآن ۱۷۵/۲). قول معروف و صففرة 
خیر من صدقة یتعها اذی و اه غنی حلیم: 
(قران ۲۶۳/۲). ۱ 
مغفرة. [م ف ر) (ع ص) بز کوهی ماده بابچه: 
ج. سففرات. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). ماده‌بز کوهی بابچه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مر شود. 
مغفرق. [م ف ) (ع ل) زره خود که زیر کلاه 
پوشند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مفقس, 
ج, مغافر. (اقرپ الموارد). و رجوع به سغفر 


شود. 


۱-عبدالّین زیر. 


۲-بمعنی بعد نیز تواند بود. 
۳-بمعتی بعد نیز تواند بود. 
۴-یمعنی بعد نیز توانك بود. " 
۵-یمعنی بعد نیز تواند بود. 
۶-یمعنی اول نیز تواند بود. 
۷-بمعتی اول نیز تواند بود. 
۸-برنج صدری. 


۲ منفری. 


مغفری. [م ف] (حامص) مففر بودن. 
خاصیت مففر داشتن: 

روز نبرد تو نکند دشمن تورا 

با ناوک تو مفقر پولاد مففری. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۴). 

و رجوع به مغفر شود. 
مغفقق. [م فٍ ] (ع ) جای بازگشت. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مغفل. (م غّف فَ] (ع ص) نادان و کندذهن. 
(متهی الارب) (آنندراج). آنکه زیرک نباشد. 
(از اقرب الموارد). گول. غافل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ چنانکه آن زیرک 
شریک مففل کرد و سود نداشت. ( کلیله و 
دمه ج مینوی ص ۱۱۷). سففل را به سیم 
حاجت افتاد. ( کلیله و دمنه). زیرک دست به 
گریبان مقفل زد. ( کلیله و دمنه), 


بس مففل در اين خریطة خشک 

گره‌عود یافت ناف خشک. نظامی. 

این پنج روزه مهلت ایام آدمی 

آزار مردمان نکند جز مففلی. سعدی, 

چند داری نگاه جامه ز گل 

دل نگه دار ای مففل دل. جامی. 

آفرینی که آن متفل کرد 

روز عیش مرا مبدل کرد. جامی. 
مغفل. (م فِ ] (ع ص) اغسفال‌کننده. 

بیخب رکنده؛ 

حرص صیادی ز صیدی منفل است 


می‌کند او دلبری او بیدل است. 
مولوی (مشنوی چ رمضانی ص ۲۹۱). 
مغفل. [ع ف ] (ع () موی زير لب و گردا گرد 
آن. (بحر الجواهر, یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). و رجوع به مغفلة شود. 
مغفلة. (م ف [ /م ت ]۲ (ع ‏ موی پارة 
پایین لب زبرین یا هر دو کرانه‌اش. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج). موی 
پار؛ پاین لب زیرین و سوهای کرانة لب 
زیرین. (ناظم الاطباء). و رجوع به مدخل قبل 

شود. 
مغقور. [] (ع ص) آمسسرزیده‌شده. گناه 
پوشیده شده. (آنندراج). آمرزیده‌شده. (ناظم 
الاطیاء). امرزیده. خدابیامرز. عفوشده. 
بخشوده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


خود نکردم گه وگر کردم ِ 

هست اندر کرم گله مفقور. مسعودسعد. 
مجلس او بهشت شد که در آو 

گنه بندگانش مغفور است. مسعمودستد. 


پیش خشم او اجل ترسان و لرزان بگذرد 
پیش عقو او گنه معفو و منفور آمده‌ست. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۷۰ 


. عدلت ستم مقهور و مخذول 


مر حلمت گنه معفو و مفقور. , 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ایضا ص ۱۸۳). 
ساعیان قتل آن شاهزادة مففور و قاتلان او هر 
یک به بلایی گرفتار آمد. (عالمآرا)/ 
-مغفور شدن؛ بخشیده شدن. آمرزیده شدن. 
مورد عفو واقع شدن: 
جز به پرهیز و زهد و استففار 
کارناخوب کی شود مغفور. ناصرخسرو. 
مغفور. ()(ع !) به معنی مففار است. چ» 
مفافیر. (سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به مففار شود. 
مغفوراء . [] (ع ص) زمین مفافرنا کِ 
(منتهی"الارب) (انتدراج). زمیی که در آن 
مسفافیم باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به مفافر و مفافیر و مففار 
شود. 
مغفیر. [م] (ع ل) مففار. ج. مفافیر, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به مقفار شود. 
مغ غکب. (م کُ ] () در منطق رمز است از 
«موجبه صغری و کلیت کبری». (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
مغ‌کب اول خین‌کب ثانی و مغ‌کاین سوم 
در چهارم مین‌کغ یا خین‌کاین شرط دان, 
رجوع به حاشية ملا عبداله شود. 
معکده. [مْک ذ /د)(مرکب) خانة 
آتش‌پرستان را گفه‌اند. (ب‌هان). مکان 
آتش‌پرستان. (آنندراج). آتشکده. (ناظم 
الاطیاء): 
در مفکده گر دفتر مدح تو بخواند 
بیزار شود هیربد از زند و ز پازند. 
امیرمعزی (از آنتدراج). 
مفکده دید که من ردشد: کعبه شدم 
کردلابه که ز من مگذر و مگذار مراء 
خاقانی. 
||میخانه و شرابخانه را گویند. (برهان), 
میکده. (ناظم الاطباء). |[در ببت زیر ظاهراً 
کنایه از دنیاست: 
اندر این مقکده چو ابله و مست 
پای بازی گرفته‌ای بر دست. 
سنائی (حدیقة الحقيقة ص ۳۶۲). 
و رجوع به معنی دوم مغ سرآشود. 
مغل. (2] () به معنی خواب و استراحت 
باشد. (برهان) (آتندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به مقلگاه شود. 
مغل. (] (ع مص) کسی را بد گفتن نزدیک 
کسی.(تاج المصادر بهقی). مقالة. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به مغالة شود. 
مغل. [م /غ](ع) شیر که زن آبستن بچه را 
دهد. (مستتهی الارب) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). شیری که زن فرزند خود را دهد در 
حالی که حامله است. (از اقرب الموارد). 


0 


مغل. (ع غ](ع مص) دردگین گردیدن شکم 
ستور از خوردن گیاه با خاک" (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از محیط المحیط). |اشیر دادن 
زن بچه را با بارداری. ||تباه شدن چشم کسی, 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(!) چرک که در گوش چشم گرد 
آید. (از اقرب المواردا, 

مغل. [م غل(] (ع ص) جایی که غلة فراوان 
حساصل ارد. (نساظم الاطباه). بسرومند. 
غله‌دهنده. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا؛ 


مغلاج. 


تا این غایت قریب به صدهزار دینار املا ک 

تفیس و اسباب مسقوم از دیه‌های معظم و 

مزارع مفل و باغهای پرنعست... به مدعیان آن 

بازفرمود. الممجم ص ۱۲). |ارجل مفل؛ مرد 

خائن. (منتهی الارب). مرد خائن و خیانتکار. 

(ناظم الاطباء). 
مغل. (/عّلل] (ع ص, !) تشنه. ]هر آنچه از 
دیع زمین و یا اجبرت آن به دست ایسد. ج» 
مغلات. (از اقرب الموارد). 
مغل. [) غ] (اغ) مردم مفلستان و مردم تاتار 
و ماوراءالهر. (ناظم الاطباء). مغول. تاتار. 
تتر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
همچو آن قوم مفل بر آسمان 
تیر می‌انداز بهر نزع جان. مولوی, 
مراروی تو محراب است در شهر مسلمانان 
وگر جنگ مقل باشد نگرداتی ز محرابم. 
سعديی. 
این بار ته بانگ چنگ و نای و دهل است 
کاین‌بار مصاف شیر و جنگ مفل است. 
سعد ی. 
و رجوع به مقول شود. 
مغلاء . 1 (ع ) تیر که بدان دوراندازی و 
بلندافکنی آموزند. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
مغالافت. مغ لا] (ع ل) ج مشغل. (اقرب 
السوارد). به معنی مستفلات است. (از 
المنجد). و رجوع به مفل و مستفلات شود, 

مغلاج. (] ((ا گوی که جوزبازان در آن 
جوز اندازند و این کلمه مرکب است از مغ که 

به معنی گو است و از لاج و لاغ که به معنی 
بازی است. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج), 
گوی‌را گویند که به جهت گردکان بازی کنند و 

وجه تسمية اين گودال بازی است چه مغ به 
معتی گودال و لاج به معنی بازی باشد و به 


۱-ضبط دوم از اقرب الموارد است. 

۲-به این معنی در آقرب السوارد و محیط 
المحیط به فتح اول و سکون دوم یعتی فل 
ضبط شده است. 

۳-در اقرب الصوارد به الف مقصوره پعنی 
مغلی ضبط شله است. 


مغلاط. 


کراول هم گفته‌اند. (برهان), گوی که کودکان 
در آن گردوبازی کنند. (ناظم الاطباء): 

هر مرادی که داری اندر دل 

به تو آید چو جوز در مفلاج. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع به مفلاغ شود. 
مقللاط. [2) (ع ص) بسیار غلط گوی و 
غلط کن.(منتهی الارب) (آنندراج). بسیار 
غاط گوی, غراف اط. (ناظم الاطبام). 
بیارغلط. (از اقرب الموارد). 
مغلاغ. 11 (ٍ) بر وزن و معنی مفلاج ات 
که گودال جوزبازی باشد. (برهان) (از 
آندرام). گو گردوبازی که کودکان در آن 
گردوبازی کنند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
منلاج شود. 
مغللای. (م] (ع!) کلیددان که به کلید گشایند. 
(مهذب الاسماء). کلیدان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). قفل و قلاب که بدان در را بندند. 
(غیاث). کلیددان و هر چیز که بدان در را 
محکم کند. (ناظم الاطباء). آنچه بدان در را 
بندند و به‌وسیله کلید گشایند. ج. مفالیق. (از 
اقرب الموارد). 
مغلا کث. [م) (ص) مفلس. حقیر و فرومایه. 
(از آتدراج). تهیدست. حقیر و درویش‌حال. 
(از فرهنگ اوبهی). گدا. تهیدست. بیچاره. 
فرومایه و نکیتی. درویش. |افقیر دیندار و 
متدین. (از ناظم الاطباء). 
مغلان. [ٌ) () دوست. مقل. ازس‌خشری» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مقل شود. 
مقلاق. (م] (ع ص, !) تیر پرتاب. (مهذب 
الاسماء). تسیر سبک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تیری که آن را بلند 
وبه قاصله دور توان انداخت. ج. مفالی. (از 
اقرب الموارد). ||ناقة مفلاة» شتر ماده شتاب 
(منتهی الارب) (آنندراج). ناقة مفلاةالوهسق؛ 
ماده‌شتری که چون با شتران دیگر همراه شود 
شتابی کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغل. [معٌل ]۱ (ع ص) مفلوب. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). به کرات 
مقلوب‌شد.. (از اقرب المزارد). |اشاعر مجید 
که حکم چیرگی بر اقران. وی را باشد. از 
لفات اضداد است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شاعری که حکم چیرگی بر اقران, وی را 
باشد. (ناظم الاطباء). |[آنکه از راه غلبه, 
حکم به 


است, (از اقرب الموارد). غالب. چیره: هرآینه 


نفع او صادر شود. از لغات اضداد 


ملکدار محجب و شهریار مغلب و فقیر 
مستضعف... در پر او یکسان... (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۵۷). 

مخلب. (م [] (ع مص) چیره شدن. سفلبة. 
غلیة. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مغلب مغ ل] (لخ) بح المقلب؛ ب 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مغلبة. (ع ل بت ] (ع مص) چیره شدن, تغلب. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مغلج. [ [] (ع ص) اسب هموار و یکسان 
رونذه |آخر سخت راننده ماد خودزا 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). 
مغلچین. (م غ] (ص) سیا‌چشم جمیل و 
خوشگل. (ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). " 
مغلس. (مّلٍ] (ع ص) در تاریکی آخر شب 
درآینده. ج. مغون. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
اغلاس شود. 
مغلستان. مغ ل) (خ خ) مملکت وسیعی در 
آسیای مرکزی و قسسمی از آن بیابان 
غیرمکون است و اهالی آن را مفل نامند. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به سفل و مفول و 
مقولستان شود. 
مغلصمات. مْعٌ ص)(ع ص,!) ج ملَعَة 
(ناظم الاطباء) (اقسرب المواردا: هن 
مفلصمات؛ یعنی بسته گردن‌اند. (صنتهی 
الارب). ورجوع به مغلصمة شود. 
مغلصمة. مغ ض ] (ع ص) زن 
بسته گردن. .ج* مغلصمات. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ماده قبل شود. 
مغلطای‌بن قلیج. (م [ ي ن قّ ] (خ) 
ابن عبدائّه, ملقب به علاء‌الاین (۷۶۲-۶۸۶ 
ه.ق.).مورخ و از حافظان حدیث و عالم به 


بحرالهند. 


انساب بود. وی مستعرب ترک‌نژاد و از مردم 
پیش از صد مجلد و از 
ن جمله است: «شرح البخاری» در بت 
ِ «شرح ستن این‌ماجه». «ذیل علی 
التهذیب» و «جمع اوهام التهذیب» و کتب 
دیگر. (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۱۰۶۰). و 
رجوع به معجم‌المطبوعات ج ۲ ص‌۱۷۶۸ 
شود. 
مغلطة. (م ل ط ](عل) به معنی غلوطة است. 
(منتهی الارب). غلوطة. ج. مفالط. (اقرب 
الموارد). سخن غلط و کلامی که بدان در غلط 
اندازند. (ناظم الاطاء). اغلوطة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل بعد و 
علوطة و اغلوطة شود. 
مغلطه. (م ل ط /ط] (از ع. لا کلامی که 
مردمان بدان در غلط و اشتباه افتد. (از ناظم 
الاطباء). متلطة: 
رقم مقلطه بر دفتر دانش نکشیم 

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنيم. حافظ, 
-به متلطه افتادن؛ به شک و شبهه افتادن و به 


تصنیفات او پی 


مقلظ. ۲۱۲۳۳ 


راء غلط افتادن. (ناظم الاطبای. 
-مفلطه زدن؛ مفلطه کردن: 
باریک شد اینجا سخن, دم می‌تگنجد در دهن 
من مقلطه خواهم زدن, اینجا روا باشد دغا. 
مولوی (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مغلطه کردن؛ در اشتباه انداختن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
|[فارسیان به معنی دغا و قریب و با لفظ زدن 
و دادن و بستن و خوردن استعمال نمایند. 
(آنندرا اج 
مفلطه خوردن؛ فریب خوردن؛ 
نخوری مفلطة مهر که کردهست قبول 
آسمان آدمیان رابه حوادت‌زایی 
درویش واله هروی ۳ آتدراج). 
مفلطه دادن؛ فریب دادن 
اينکه سودم قدم بی‌طمعی در ره آو 
صورت فقرپرستیش مرا مغلطه داد. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
||جایی که مردم در آن به اشتباه و غلطی 
افتد. (غیاث) (از آنتدراج). جایی که کی را 
به شک و شبهه می‌اندازد. (ناظم الاطباء). 
مغلظ. 31 ل (ع ص) شدید و گسران. 
(ناظم الاطباء). سخت. گران؛ یمین مغلظ؛ 
سوگند گران. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ من وکیل در محتشمیام و اجری و 
مشاهره و صلت گران دارم و بر آن سوگند 
مغلظ داده‌ان‌د. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۱۷). به ایمان مفلظ سوگند یاد کرد که 
تای موی تو بلکه تاری از جامة تو به همه 
خراج عراق نفروشم. (ترجمف تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص .)٩۷‏ و ترجمة تاریخ یمینی که | گر 
به یمین مفلظ مترجم آن را صاحب یسار مایژ 
س‌خنوری گویند حستی لازم نشسود. 
(سرزبان‌نامه چ ۱۳۱۷ ص ؟). و رجوع به 
مفلظة شود. 
- به مغلقل سوگند خوردن؛ به‌شدت سوگد 
خوردن. سوگند شدید و گران خوردن. قسم 
موکد یاد کردن: ب‌سفلظ سوگند خورم که 
هرچه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آن 
را اسضاء تکنند. (تاریخ یسهقی چ ادیب 
ص ۱۰۱ 
|ادرشت. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مغلظ. [مُغْل ل] ع ص) هر آنچه درشت و 
ستبر می‌کند. اناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
طب) ضد ملطف و آن داروبی است که قرار 
می‌دهد قوام رطوبت را غلیظ‌تر از معتدل یا 
غلیظتر از آنچه بوده است. (از کشاف 


ت به خط 


۱ - در ناظم‌الاطباء معْلّب ضبط شده و ظاهراً 
غلط چاپی است. 


۴ مغلظف. 


اصطلاحات الفنون). ضد ملطف و آن دوایبی 
است که از شأن او این است که قوام رطوبت 
را غلیظ تر و ستبرتر می‌کند چه به‌وسيلة گرم 
کردن آن و چه به‌رسیلة فسرانیدن آن و چه 
به‌وسیلة آمیختن آن. (از کتاب دوم قانون 
ابن‌سینا ص ۱۴۹). 
مغلظف. مغ ظ](ع ص) سخت تاریک. 
(متهی الارب). 
مغلظه. (م غل [ ظ۱(ع ص) یمین مغلظة؛ 
سوگند استوار و مزکد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به مغلظه شود. ||دية مغلظة؛ 
دیة سخت و گران. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دی سخت و سنگین که در شبه عمد 
واجب گردد. و هی ثلائون حقة و ثلائون 
جذعة و اریمون انية الی بازل عامها کلها 
خلفه. (از محیط المحیط). 
مغلظه. (م غل ل ظ /ظ ] (از ع. ص) مناظة. 
استوارگردیده. (غیاث). استوار. شدید. سخت. 
گران. سنگین: ایمان مقلظه؛ سوگندان گران. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): خواجه 
گفت:ناچار چون وکیل در محتشمی است و 
اجری و مشاهره و صلت دارد و سوگندان 
مغلظه خورده او را چاره نبوده است. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص۳۱۸). انشین دوش دست 
من بگرفته است و عهد کرد‌ام به سوگندان 
مناظه که او را از دست افشین نستانم. (تاریخ 
بهقی ج فیاض ص ۱۷۴). ||(!) سوگند استوار 
و موّکد. (از ناظم الاطباء): و عذر آنکه به 
نقس خویش بدان خدمت قیام نتوانستم نمود 
که در سابقه, مفلظه‌ای که کفارت آن ممکن 
نیست بر زبان رفته که کسی را استقبال نکنم. 
(جهانگشای جوینی). سل سل وداد مننظم بود 
و از جانبین حقوق قدیم مزکد. چگونه خیانت 
روا باشد فکیف که به تسجدید عهد می‌رفته 
است و مفلظه خورده شود. (تاریخ غازان 
ص ۱۷۱). |((ص) سطیر و درشت. (غیات), 
مغلغل. (۸غغ](ع ص) هلف اناظم 
الاطباء), و رجوع به مغلفلة شود. |زاين کلمه 
در پیت زیر از عنصری که در دیوان چ 
دبیرسیاقی ص ۵۷ و دیوان چ قریب ص ۷۵ و 
در یادداشتی از مرخوم دهخدا آمده و غالیه 
مالده معنی شده است. با توجه به کلمه غالیه 
پس از مقلفل و قرينة دیگری که در مصراع 
دوم این بیت (مسلل مشک) وجود دارد 
تمي‌تواند مفلقل باشد. بلکه به گمان نزدیک به 
یقین مفلفل به معنی موی سخت مرغول 


ات 
مقلفل غالیه بر سیم و نقره 
مسلل مشک پر ماه منور. 
عنصری. 
و رجوع به مفلفل شود. 
مغلخله. 1 غغْ1] ع ص) پغام فرستاده. 


(مهذب الاسماء). پیقام و کتاب که از شهری به 
شهری برند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مکتوب و رساله‌ای که از شهری به شهر دیگر 
حمل کند. مغلفل. (ناظم الاطباء): رسالة 
مثلفلة؛ رساله‌ای که از شهری به شهر دیگر 
برند و گویند ابلغ فلانا مغلفلة. (از اقرب 
الموارد). 
مقلق. [م [](ع 4 تیری است از تیرهای 
قمار یا تر هفتم در مضعف قمار. چ, مفالیق, 
مفالق. (متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و گویند مقالق از 
صفات تیرهایی است که به هدف خورد و از 
نسامهای آن نیست. (از اقسرب السوارد). 
|اکلیدان. (ناظم الاطباء). مغلاق. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مقلاق شود. 
معلق. (م ل] (ع ص) بسته. (دهارا: یاب 
مغلق: در بسته. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): و اگرچه کرم این بزرگان 
مقلق ابد است و چشمة سخای این مهتران 
منجمد سرمدی, (منثات خاقانی ج محمد 
روشن ص ۲۵۰). درهای داد و انصاف که 
بواسطة و آنزلنا معهم الکتاب و المیزان! 
مفتوح و گشاده است مغلق ماندی. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۱۳). 
|امشکل. مسالة دشوار و غامض: 
یا به خانة یک طبیب مشفقی 
که‌گشادی از سقامت مغلقی. 
مولوی (متتوی چ رمضانی ص ۴۰۹). 
|اکلامی که دریافت معنی آن دشوار باشد. 
(غیاث). کلام مبهم و مشکل. (از اقرب 
الموارد). مشکل و دشوار و خامض و مجمل و 
چیزی که درک معنای آن دشوار باشد. (ناظم 
الاطیاء). پوشيده. پیچیده. بفرنج: عبارات 
مغلق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مغلقی. مغ )(ع ص) بسته. مفلی: 
از فضل به یک حدیث او الکن 
بگشاید صد در مفلق را. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۱۲). 
و رجوع به تغلیق و مغلق شود. 
مغل قگو. (م ] (نف مرکب) که مغلق گوید. 
آنکه دریاقت معنی سخن وی دشوار باشد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مغلق شود. 
مغلق نویس. 1[ ] (نف مرکب) که 
مغلق نوید. آنکه دریافت صعنی نوش او 
دشوار باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مفلق شود. 
مغلقة. (م لق](ع ص) تأنسیث مستلق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مقلق و مدخل بعد شود. 
معلقه. [ ل قَ ع ص) در پسته‌شده. مغلقة 
|اسخن مشکل. (غیات) (آنندراج). و رجوع 


مغلندف. 


به معلق شود. 
-قوافی مغلقه؛ قوافی دشوار. کلماتی که 
آوردن آنها در شعر به عنوان قاقیه مشکسل 
باشد. و رجوع به شاهد مدخل بعد شود. 
مغلقه. 21 ل ق] (ع ص) بسته. بسته‌شده, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
تا بود و هست نزد حکیمان روزگار 
احکام شاعری ز قوافی مغلقه ؟ 
در هیچ وزن و قافیه بر طبع سوزنی 
آبواپ هجو تو نخوهد شد مفلقه. 
سوزنی (از يادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به تفلیق شود. 
مغلگاه. (۶) (|مرکب) جای خقت و جست 
بود از آن دد و چهارپای. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۵۱۱). جای خفت و خاست بود از 
آن دد و چهارپای, (فرهنگ اربهی). جای 
استراحت و خوابگاه آدمی و حیوانات دیگر 
باشد چه مفل به معنی استراحت و گاه به معنی 
جای و مقام هم آمده است. (برهان) 
(آنتدراج). خوابگاه و جای استراحت. اناظم 
الاطباء): 

قرارگاه و مفلگاهشان همی ز بهشت 

به کوهار کنی و به ژرف غار کنی, 
حمزة عروضی (از لغت فرس اسدی چ اقبال 

ص ۵۱۱), 
مغلم. [ملٍ) (ع ص) تیزشهوت گرداننده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). و رجوع به اغلام 
شود. |[شهوتی. تیزشهوت. (از ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), 
مغلمی. [م لٍ] (حامص) مأخوذ از تازی» 
شهوت برخلاف طبیعت که در پسران باشد. 
(ناظم الاطباء). شهوت غیرطبیعی نسبت به 
پسران. (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
مفلم و اغلام شود. 
مغلنبی. (ملَم) (ع ص) چبیره و الب و 
فروگيرنده. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

مغلندف. (مْل د](ع ص) سخت تاریک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
سخت تاریک. مُلَّف. اناظم الاطباء؛ و 


رجوع به دو مدخل بعد شود. 


۱-قرآن ۲۵/۵۷. 

۲-رجوع به مدخل قبل شرد. 

۳-چنین است ضبط فرهنگها از جمله برهان 
و آنندراج و ناظم‌الاطباء: اما مرحوم دهخدا در 
یادداشتی آرند: اینکه صاحب برهان بر وزن 
نختگاه آورده غلط است و ضبط صحیح مُْلگاه 
است. شاهدی که در فرهنگ اسدی از حمزهٌ 
عروضی نقل شده مژبد نظر مرصوم 
دهخداست. 

۴- در محیط المحیط و تاج العروس و اقرب 
الموارد مغلنطف ضبط شده است. 


مغلنطف. ([م [ طٍ ](ع ص) بسیار تاریک. 
(از تاج العروس) (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مدخل‌های قبل و بعد 
شود. 
مغلنظف. (مْ ل ظ ] (ع ص) سخت تاریک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به دو 
مدخل قبل شود. 
مغلوب. (2] (ع ص) آنکه بر وی چیره 
باشند. غلیه کرده‌شده.مقهورشده. مفتوح‌شده. 
مطیم گشته. (از ناظم الاطبام). شکست‌خورده. 
شکست‌یافته؛ فدعا ربه نی مغلوب فاتصر. 
(قرآن ۱۰/۵۴). اقوال پسندیده مدروس 
گشته... و حرص الب و قناعت مغلوب. 


( کلیله و دمنه). 

آکللو ما کول‌را حلق است و پای 

غالب و مفلوب را عقل است و رای. مولوی, 
یار مفلوبان مشو تو ای عوی. مولوی, 


رعیت پلدان از مکاید ايشان مرعوب و لشکر 
سلطان مفلوب. ( گلستان). مقلوب را حکم 
عدم گیرند. (بهاءالدین ولد از امثال و حکم 
ص0۷۱ 

-مغلوب آمدن؛ مغلوب شدن. شکست 
یافتن؛ هرکه قدم تعدی فراتر نهد... منکوب و 
مفلوب اید. (مرزبان‌نامه). 

- مفلوب ساختن؛ مغلوب کردن: کأصه 
کاأصا؛ مغلوب و مقهور ساخت. (سنتهی 
الارب). و رجوع به ترکیپ مغلوب کردن 
شود. 

-مغلوب شدن؛ شکت یافتن, مقهور شدن. 
<مغلوب کردن؛ شکت دادن. شکستن. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

مقلوب گردانیدن؛ مغلوب کردن: خود را 
مسغلوب طمع و مفمور هوی نگرداند. 
(مرزبان‌نامه). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-مغلوب گشتن؛ مفلوب شدن. شکست 


یافتن: 
مغلوب گشت اول از این دیوان 
توح رسول من نه نختینم.. تاصرخرو. 
-مغلوب و غالب؛ طلسم و حسابی است که 
از آن غسالب و مسقلوب را معین می‌کنند. 
(گنجیذگنجوی): 
به مغلوب و غالب چو بشتافتیم 
در آن فتح غالب تو را یافتیم. 

نظامی (از گنجینه گنجوی). 


زا (اصطلاح موسیقی) یکی از گوشه‌های 
سه گاه و چهارگاه. (فرهنگ فارسی معین). 

|[نام یکی از دو شعبة مقام عراق موسیقی 
است و نام شعيهٌ دیگر مخالف. (فرهنگ نظام). 
معلوبة. [ع ب ] (ع ص) تأنیث مغلوب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا). و رجوع به 
مغلوب شود. ۱ 
مغلوبة. مب ] (ع ص) حديقة مغلوبة: بغ ه 


هم نزدیک و در هم پیچیده درخت. [سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مغلوبه. "مب ] (ع ص) کسنایه از جنگ 
درهم آیخته. و جنک منلوبه مشهور است. 
(آتدراج): 
ز مغلوبه گردد یکی روی و پشت 
دل و گرده کوشنده در چنگ و مشت. 
ظهوری از آتندراج). 
جنگ مفلوبه؛ جنگ به‌انبوه, جنگی که 
طرفین متخاصم همه در هم آویزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-مقلوبه گنتن جنگ؛ شدت یافتن جنگ, 
درهم آویختن طرفین متخاصم؛ُ 
مژگان ن او دو صف شد و مغلوبه گشت جنگ 
آنگاه آمدند به هم آشنا برون. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
مغلوبی. [ع) (حامص) شکت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مفلوبیت. و رجوع به 
مغلوبیت شود. 
مغلوبیت. (ع بی ی ] (از ع, مص جعلی» 
(امص) مغلوب‌شدگی. مسقهورشدگی, 
مطیع‌شدگی. فرمانبرداری. (از ناظم الاطباء), 
معلوت. (] (ع ص) گندم جو آميخته با 
گندم خاک و هر چیزی آميخته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گندم به جو آمیخته و گندم 
ناپا ک که خاشاک‌و چیزهای دیگر در آن 
باشد. (ناظم الاطباء). گندم که به خاک و 
دانه‌های دیگر آميخته شده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||سقاء مفلوث؛ مشک 
خرما یا به غور؛ خرما. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). مشک 
دیاغی‌شده به خرما یا غور؛ خرما. (از اقرب 
المواردا. 
مغلوط. [6] (ع ص) ن‌ادرست. بساغلط. 
غلطدار. دارای غلط: کتایی مسفلوط. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مفلوط فیه؛ که در آن غلط باشد. (از اقرب 
المواردا. 
مغلوق. (](ع ص) در بسته. (متهی الارب) 
(آتندراج) (غیات): باب مفلوق؛ در بسته. 
(ناظم الاطباء). |اهاب مغلوق؛ پوست 
پیراسته به غخلقة. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). پوست دباغی‌شده به غلقة. (از آقرب 


پیراسته به 


الموارد). پوست پیراسته به غلقه که درختی 
است خرد تلخ در حجاز و تهامه که به وی 
پوست پيرایند. (آتدراج). 

معلوق. [م] (ع () کلیدانه. ج. مغالیق, (منتهی 
الارب) (آتندراج). کلیدان. (ناظم الاطباء). 
آنچه بدان در را بندند. (از اقرب الموارد), 

مغلول. [) (ع ص) غل‌نهاده. (متهی 
الارب) (آنندراج). آتکه در گردن وی غل 
نهاده باشند. (ناظم الاطاء). طوق تعذیب در 


۲۱۲۳۵  .یلفم‎ 


گردن انداخته شده. (غیات). به غل کرده. 
بندی. بسته‌شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 
شتید این سخن دزد مفلول و گفت 
تو باری ز غم چد نالی بخفت. (بوستان)ء 
اسیر بند نغمت را به لطف خویش بخوان 
که‌گر به عنف برانی کجا رود مفلول. 
سعدی. 

چون غز شوکت فارس دید و انضمام وزیر و 
خواجگان و حشم کرمان با ایشان. حد معرت 
او مسفلول شد و دست کفایت او مغلول. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص۱۴). 

- مفلول‌الید؛ دست‌بته. که دستهای او را به 
طاب یا زنجیر و مانند آن بسته باشند. 

- |ابخیل. (یادداشت 

|زتضته. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تشنه يا سخت تشله. غلیل. مشفتل. 
(از اقرب الموارد). 
مغلو لا . [عن ] (ع ق) غل برنهاده.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). به حال مغلول. به 
وضع غل بر گردن و دست و پای افکنده:آنان 
را مغلولا از زندان به پای چوبه دار بردند. 
مغلولبة. ۰( لب ] (ع ص) حديقة یه مفلولية؛ 
باغ به هم نزدیک و درهم پیچیده درخت. 
(منتهی الارب). باغ درهم پیچیده درخت. 
(ناظم الاطباء) (از اقب الموارد). 
مقلولة. (م [] (ع ص) تأیت ملول. بسته. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا): و قالت 
البهود یداه مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما 
قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف بشاء. 
(قرآن ۶۳۴/۵ و لاتجعل یدک مغلولة الی 
عنقک و لاتبسطها کل الط فتقعد ملوماً 
محسورا. (قرآن ۲۹/۱۷). 
ملة. ( غ] (ع ص) اشتر که خا ک‌خورد با 
گیاه تا شکمش درد کد. (مهذب الاسماء): 
دابة مغلة؛ ستور دردگین شکم از گیاه يا خاک 
خوردن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
معله. [م ل] (ع !) درد شکم ستور از علف یا 
خاک خوردن. ||تباهی. |(اص) میش و بز که 
سالی دو بار بچه دهد. ج» مغال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
مغلة. [م غْلْ [] (ع |) ماحصل زمین و درآمد 
از زمین. (ناظم الاطباء). 
مغلی. [م ۷](ع ص) جوشیده. (مسهذب 
الاسسماء). جوشيده‌شده. (ناظم الاطیاء). 
جوشانیده: الساء السغلی؛ اب جوش. 


به خط مرحوم دهخدا). 


۱- در معهی الارب و ناظم الاطباء این کلمه 
مغلنظلف با طای معجمه ضبط شده است. 
۲ - رسم‌الخطی از «مغلوبةه عربی در فارسی 


است. 


۶ مفلی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اغلاء شود. |لگران‌کتندة نرخ. 
|اگران‌خرند؛ٌ چیزی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |اگیاه بالنده. 
(آتندراج) (از منتهی الارب). 

مغلی. [م ۷ ] (ع [) رجوع به یفلاة شود. 

مغلیی. ۰ غ](ص نسبی) موب به مغل و 
زبان مردم مغلستان. (ناظم الاطباء). .و رجوع 
به مغفل و مقول شود. ||مردم دلیر و بی‌با ک و 
خونریز و ظالم و سنگدل و ولا ک.(ناظم 
الاطباء). 

مقلیائاء [ )(!) به لفت سریانی اسم خرف 
بایلی بوداده است. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه), 

مغلی قندز. مغ 5] (! مرکب) اشاره به 
مغل‌بچه‌های بی‌بهر و بی‌با ک‌و خونریز و 
خونخوار باشد. (برهان) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) 

مغلیم. (۶)(ع ص) مرد تیزشهوت. (منتهی 
الارب), تیزشهوت. از ناظم الاطباء), 

مغلیمة. [م ] (ع ص) مونت مفلیم. (منتهی 
الارب). زن تیزشهوت. (ناظم الاطباء). 

مم. [عْم۱۴(ع ص) یوم مقم؛ روز سخت 
گرم که دم را فروگیرد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). روز گرم.(از اقرب الموارد). 

مغهاء [م عم ما ] () تباهی " باشد ( کذا). (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۱۷). تباهه. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). تباهه باشد. 
(فرهنگ اوبهی): 
تا خمره بود نام پتیرک نبری هیچ 
معقود و مغما بزتی نعره که بگذار. 
حقیقی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۷). 

ی [ ] () طعامی که از بو 7 

شت پزند. (از بحر الجواهر, یادداشت 

خط مرحوم دهخدا), 

مغمچ. ()غْ) (ع ص) آب که شیرین 
نسباشد. (مسنهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

مغمد. (۱(ع ص) شمشیر در نیام گذاشته, 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء)(از 
قرب الموارد), 


مغمد. مغ ع] (ع ص) پوشیده کرده‌شده. 


(غیات) (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح ادبی) 
نزدشعرا ان است که شاعر ارکان شعر چندان 
که تواند بنهد که هر رکنی از آن | گراز طول 
بخوانی شعری باشد درست و اگردر عرض 
بخوانی همچنان شعری متقیم و اجزای شعر 
یه توعی نهاده باشد که هر جزوی که پیوند 
کنی‌موزون بود و آن را انواع است, چه | گراز 
طول و عرض دو شعر حاصل گردد مقمد مثنی 


باشد و اگرسه شعر بود مفمد متلت شود و 
علی‌هذالقیاس مربع و مخمن و مدس و 
مبع و هشمن ومع و معشر. و مثال مربع که 
در لژظ صربع اورده شده کافی است در 
استعلام امثلة دیگر. ( کساف اصطلاحات 
آلفنون). و رجوع به مربع شود. 
مخمد. (] (ع !) مشمدال یف؛ نیام شمشیر 
(از اقرب الموارد). 
مغمر. (م غْمْع)(ع ص) کارها ناآزموده. 
(مهذب الاسماء) (دهار). ناآزموده. 
(زمخشری). ناآزموده کار و بی‌وقوف. (ناظم 
الاطباء). ناشی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).»||ئوب مفمر؛ جامهٌ رنگ‌کرده به 
زعفران. |اهو مفمر العیش؛ او کسی است که 
نمی‌رسد به عیش مگر اندکی از آن را و گفته 
شده است غافل از تمام عیش. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مغمر. مغ ] (ع ص) به سختی و ازدحام 
اندازنده خود را. (متهی الارب) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگول. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). گول. احمق. (از 
ناظم الاطباء). 
مغمز. [ع] (ع) جای طمن و عیب و آز. 
یقال: فیه مفمز؛ ای مطعن او مطمع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج, مغامز. (اقرب 
الموارد)؛ چون خشم خود براند و تعریکی 
فراخور حال آن کس بفرماید لاشک اشر آن 
زایل شود و اندک و بسیار چیزی باقی نماند و 
مغمز تمویهات قاصدان هم بشناسد. ( کلیله و 
دمندج مینوی ص ۳۳۱). 
مغمز. مغ ) (ازع ص) به چشم و ابرو 
اشتاره کننده. (غعیاث) (آنندراج). 

||غمازی‌کننده. (غیاث) (آندراج). اب صیفة 
آسم فاعل در فارسی کیسه کش‌حمام و شوخ 
پیرا از پیکر. ( گنجينة گنجوی). مشت و مال 
دهنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
دلاک. که کش حمام: 

حوریان گشته مفمز مهریان 

کزسفر بازآمدند اين صوفیان. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۴۹). 

و رجوع به مفمزی و مغمزه شود. ۱ 
مغمزه. غغ مر /ز] (از ع ص) تانیث 
مغمز. زن مشت و مال کننده: و ام ملدم» به 
پایمالی ملازم فراش گشت تا پایی که در 
دست چنین مغمزه‌ای اسیر باشد از سر 
مسافرت برخیزد. (منشأت خاقانی چ محمد 
روشن ص‌۲۸۵). و رجوع به مُْمّر و مفمزی 
شود. 
مغمزی. 311 1 (حسامص) دلا کسی. 
که کشی. مشت و مال: گفت: بگذار تو را 
مغمزی یکتم و حکایتی است برگويم. 
(اسراراتوحید ص ۵۰). از استاد ابوعلی دقاق 


معمعه. 


شنیدم رحمهالّه که گفت: ابوالجاس سیاری را 
مغمزی همی کردند. گفت: پایی همی مالی که 
هرگز اندر معصیت گامی فراتر نرفت. (ترجمة 
رساةٌ قشیریه چ فروزانفر ص ۱۶), 
آهو یه منمزی دویدی 
پایش به کتار درکشیدی. 
نظامی (لیلی و مچتون ج وحید دستگردی 
ص 0۶۸ 
و رجوع به مفمز و مفمزه شود. 
مغمض. (۶] (ع ل) سخت مفا ک.ج. 
مغامض. (متتهی الارب) (آنندراج). جای 
سخت مفا ک.(ناظم الاطباء). جای بسیار 
گود.ج. مفامض. (از اقرب الموارد). 
مقعض. مغ (ع ص) آنکه حقبقت 
چیزی را دانسته درمی‌گذرد از آن و اغماض 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از ب الموارد): 
معمضات. 122۳ 7 1 0 ص.!) گناهان 
که‌مرد دیده و دانسته مرتکب آن شود . (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). منه .حدیت مماذ: ایا کمو 
مقمضات الذنوب. (محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
مغمغة. [م مغ ](عل کار سست و هیچکاره 
و تباه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
ممغ. مغ (ع مص) نرم خاییدن گوشت 
را. (مستتهی الارب) (آن‌ندراج) (از ناظم 
الاطیاء). سست جهیدن گوشت را. (از اقرب 
الموارد). |ناپیدا گفتن سخن را یه زبان آب 
خسوردن سگ از آوند. (مستتهی الارب) 
(انتفنا اج) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[نوردیدن جامه از جوانب و شستن 
آن. (متتهی الارب) (آنسندرا اج) (از اقرب 
الموارد). مالیدن جامه را در آپ. (از ناظم 
الاطباء). |ابه چرب تر کردن اشکنه راء (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||آمیختن. (امتتهی الارب) 
(آنندراج). آمیختن چیزی را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا|آمیخه شدن 
کار. (مشتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب ال ارد). |امفمغ قی عمله؛ 
در کار خود مرتکب عمل پست شد. (ناظم 
الاطباء). کار خود را ضیفانه و پست انجام 
داد. (از اقرب الموارد), 


۱-مرحوم دهخدا اين کلمه را در حاشية لفت 
فرس اسدی چ اقبال به «تباهه» تصحیح کرده‌اند. 
۲-در فرهنگهای معتبر تغمیز دیده تشد و 
ظاهرا این کلمه از برساخته‌های فارسی‌زبانان 
است. 

۳ -ضبط اول از متهی الارب و ناظم الاطباء و 
ضیط دوم از آقرب السوارد و محیط السحیط 


است. 


مقمم. [معْْ1(ع ص) بحر مفمم 
بسیار و همچنین است غم نم ی 
ابر بیاراب. (از مستهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مخمو۵. [](ع ص) سیف مقمود؛ شمشیر در 
نیام کرده. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

شمس تبریزی برآر از چاه مفرب مشرقی 
همچو صبحی کو برآرد خنجر مقمود را. 
مولوی ( کلیات شمس ج فروزانقر ج ۷ 
ص 1۴۳۶ 

||مجازا پوشید.. (فرهنگ نوادر لفات» کلیات 
شمس چ فروزانفر)؛ 

به پیش چشم محمد بهشت و دوزخ عین 

به پیش چشم دگر کس مستر و مفمود. 

مولوی ( کلیات شمس ایضاٌ. 
مغمور. 11۳ (ع ص) پسوشیده در آب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقبرب 
الموارد). 
-مقمور چیزی شدن ( گشتن): تام در آن 

شدن. مشمول آن شدن. فروگرفته شدن با 1 
خاص و عام و لشکر و رعیت مغمور انعام و 
مشمول ا کرام او گشتند. (ترجمة تاریخ یمبنی 
ج ۱ تهران ص ۲۷). هیچکس از کبار امرای 
خراسان و معارف دولت نماند که سفمور 
احسان و مشمول انعام او نشد. (ترجمهة تاریخ 


؛ دریای 


یمنی چ ۱ تهران ص ۲۵۷), و تسمامت بلاد 
ترکستان و ماوراءالنهر مفسور احسان او 
شدند, (جهانگشای جوینی). 

-م‌غمور در شهوت؛ فرورفته در آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

-مغمور شدن؛ غریق شدن, غرق شدن. غرقه 


شدن. مجازا؛ شکست یافتن: 


فوز نایافته شدم مانده 

نجع نایاقه شدم مغمور. معود. 
مفمور کردن؛ الباع کردن. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 


ااگمام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||یقدر. (منتهی 
الارب) (آتدراج). بیقدر و بی‌لیافت. اناظم 
الاطسیاء). ||مسجهول و گویند: فلان 
مفمورالسب. |امقهور. ||جای باران‌رسیده. 
(از اقرب الموارد). |(مغمور ارض, مقابل 
معمور آن. (از دمشقی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مغموز. ( (ع ص) تسهستکرده. اسشهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. متهم و 
مبوب. (غیات], مهم (قرب الموارد؛ متهم 
به عیبی. (یادداشت 
مغموص. (] (ع ص) مغموص‌علیه؛ آتکه 
مطعون باشد به دین و ملت. (منتهی الارب). 
کسی که در دین و ملت بر وی طعن زنتد. 


به خط مرحوم دهخدا), 


(ناظم الاطیاء): رجل مقموص‌علیه؛ آنکه در 
دین و حسب مطعون باشد. (از اقرب الموارد). 

مغموق. [] (ع ص) غور؛ٌ به رسیدگی و 
بتگی نزدیک رسیده, (منتهی الارب) . 
غورة خرمای به رسیدگی تزدیک شده. (ناظم 
الاطاء). غورهٌ خرما که پوشیده شود تا برسد 
و پخته گردد. (از اقرب الموارد) (از محیط 
السحیط). ||بعیر مغموق؛ شتر شمقه‌زده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). شتری که گرفتار بیماری غمقه 
باشد. یعنی بیماری که در پشت عارض شود. 
(ناظم الاطبام). 

مغمول. [] ع ص) آنکه بر وی چیزی 
درپوشند تا خوی کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اآگیاه بر هم 
نشسته و یکدیگر را فروپوشنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ارجل مغمول؛ مرد 
گمنام و بیقدر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مرد گمنام. (از اقرب الموارد). 
|اادیم مغمول؛ پوست تر نهاده تا پشم بریزد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||خرمای بر هم نهاده. (ناظم 
الاطاء). || خوشه‌های انگور به روی هم 
گذاشته شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایوم مفمول؛ از ایام عرب است. (از 
قرب الموارد). 

مقموم. (۶] (ع ص) غسمگین. (سهذب 
الاسماء). اندوهگین. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مهموم. اندوهگین. غمنا ک.(از ناظم 
الاطباء). محزون. حزین. غمین. غم‌زده, 
غم‌دیده. اندوهنا ک.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: و خدای را بخواند" و او مک‌ظوم و 
مغموم بود و اندوه رسیده. (تفسیر ابوالشتوح 
ص۲۸۲). چون خبر قدوم ربیع به ریع 
مسکون و رباع عالم رسید سبزه چون دل 
مغمومان از جای برخاست. (جهانگنای 
جوینی ج قزوینی ج۱ ص۱۰۹). ||زکام‌زده. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اهلال مفموم؛ هلال در ابر 
فرورفته یا هلال که اير تک گردا گردش هاله 
زند. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
هلالی که ابری رقیق جلو آن را گرفته و آن را 
پوشانده باشد چتانکه دیده نشود. (از اقرب 
الموارد). 

مغمومه. (م سوم /۸] (() قلیٌ بادنجان. 
(ناظم الاطباء) (تحفةٌ حکیم مژمن) الفاظط 
الاودیه). به لغت اهل بربر له بادنجان را 
گویند.(برهان) (آنندراج), 

مغمومی. [] (حامص) اندوه. غم. ملالت. 
(از تاظم الاطیاء). حالت و چگونگی مفموم. 
اندوهنا کی.غمنا کی.و رجوع به مغموم شود. 

مغمون. [2] (ع ص) نهاده‌شده بر زمین. 


۲۱۲۳۷  .سیطانغم‎ 


(ن‌اظم الاطیاء). نهاده در زیر زمین. (از 
فرهنگ جانسون), 

مقمة. (م غ2] (ع ص) ارض مفمة؛ زمین 
بسیارگیاه. [منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 

مغمی علیه . ماع لی: 2۸ می ین ع 
لْیْ؛] (ع ص مرکب) بهوش. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مفشی‌علیه, 
(صراح). آنکه او را اغما دست داده باشد. 
بیهوش. بیخویشتن. بیخود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

معن. (م غنن ] (ع ص) رودپار بسیارعلف, 
(متتهی لارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

مغن. [] (معرب, ()۲ یکی از نواد شیمیایی 
(بیا کسید مسنگنز) آ که در ساختن لساب 
تهوه‌ای به کار می‌رود. سفن در کوههای 
اطراف تهران و نایین وجود دارد. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

مغن. ام غ] () آتش‌پرستان. (آنندراج). و 
رجوع به مق و مفان شود. 

مغناج. ۰ 11 (ع ص) آنکه ناژ بسیار کنند. 
(مهذب الاسماء). زن با کرشمه و ناز. 2 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). ۱ 
مغناسیاء [م] (معرب. !) رجوع به مفتیا 
شود. 


مغناطیس- 1/1 *(معرب. () آن ن سنگ که 
آهن به خود کشد. (مهذب الاسماء). سنگ 
آهسن‌ربای. مفنطیس. مفنیطیس. (منتهی 
الارب). مأخوذ از یونانی. سنگ آهن‌ربا. 
(تاظم الاطیاء). به لغت یونانی, سنگ آهن‌ریا 
باشد... و به حذف الف هم به نظر آمده است که 
متتطییس باشد و مقتاطیس هم درست است. 
(از برهان) (از آنتدراج), مأخوذ از یونانی 
مفتس یا میتی * (حاشية برهان چ معین). 
اکسیدطبیعی آهن مفناطیسی دائمی است. در 
دستگاه مکعبی متبلور می‌شود. بعضی از 
اقام آن, خود خاصیت آهن‌ربایی دارند 
می‌توانند ذرات ریز آهن را جذب کنند. تام آن 
از کلم سا گس»" به معنی آهن‌ربا آمده 
است. بر روی چینی بی‌لعاب اثر سیاه‌رنگی 


۱ -اين کلمه در متهی الارب ذیل مادة دغم ق» 
و به صورت «مغمور» آمده که ظاهراسهو کاتب 
است. 
۲-یونس. 
۳-معرب از لاتینی ۰۷29055 
(قرانری) 720820866 00و80 - 4 
۵- در تداول فارسی‌زبانان به کر میم تلفظ 
شود. 
۵و2 با وعا۷۵۵۳۳8 - 6 
ی 


۸ مغناطیسی. 


می‌گذارد. آهن مغناطیسی. (از فرهتگ 
اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران؛ کسید طبیعی آهین " را گویند که 
خاصیت جذب براده‌های آهن را دارد. 
فرمولش ۲۵0۶ می‌باشد. رنگش سیاه و وزن 
مخصوصش بین ۴/۹ تا ۵/۲ و سخیش بین 
۵ است: و اندر کوههای فرغانه... 
سنگ مغتاطیس ر داروهای بسیار است. 
(حدود العالم)ء و اندر [ناحیت کرمان ) معدن 
زر و سیم است و مس و سرب و مفناطیس. 
(حدود لعالم). 
چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
در زیر طبق مانده ز مفناطیی احجار. 
منوچهری. 
همانا سنگ مفتاطیس گفته‌ست 
ز بهر جان ما هر یک ستاره. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۰ ۴۶). 
نگویی سنگ مغناطیس, آهن چون کشد با خود 
سرب الماس را برد که این حکمت ز بر دارد. 
ناصرخسرو. 
چه | گر...جانب تحفظ و تیقظ را بی‌رعایت 
گرداندهرآینه تير آفت را جان هدف ساخته 
باشد و تیغ پلا رابه مفناطیس جهل سوی خود 
کشیده.( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۸۳). 
کششهایی بدان رغبت که باید 
چو مفناطیس کاهن را رباید. 
که‌منتاطیس اگرعاشق نبودی 
بدان شوق آهنی را چون ربودی. 


نظامی. 


نظامی. 
دل نماند بعد از اين با کس که گر خود آهن اسبت 
ساحر چشمت به مفناطیس زیبایی کشد. 
سعدی. 
مغناطیسی. [ /۶] اص نسبی) منسوب یه 
مغناطیس. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
رجوع به مفتابلیس شود. 
-خواب مفناطیسی؛ خواب‌بند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به خواپ‌بند 
شود. 
-قوه مفتاطیسی؛ در تداول, قوه جاذبه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقفاق (م /)] (ع مض) نایب بسند شدن. (از 
منتهی الارب». بی‌نازی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا): اغنی عنه مفناة فلان و مغتاه؛ 
یعنی نایب کافی او شد فلان و بی‌نیاز کرد او را 
از آن. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
مغند. (م غ] () گلوله. (از جهانگیری). 
غلوله. (قرهنگ رشیدی). یه معنی گلوله باشد 
مطلق. (برهان). به معنی گلوله باشد یعنی هر 
چیز گرد و مدور. |گرهی را گویند که در میان 
رشت می‌باشد و آن را غعدد سی‌گویند. 
(برهان). چیزی را گویند که در میان گوشت به 
هم زسد و درد نکند و به عربی غدد گویند و 


مفنده نیز به همین صعتی است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). ورجوع به مفنده شود. ||هر چیز 
مسمزوج و دره م آميخته. (جسهانگیری) 
(فرهنگ رشضیدی) (برهان). |بازار 
اسب‌فروشی. (ناظم الاطباء) (از فرهتگ 
جانسون). و رجوع به مقنده شود. 
مغن دگیی. (م غ دذ /۲]4 (حامص) نت یمنی 
برآمدگی. (ملحقات برهان, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). برآمدگی و آماس و ورم. 
(ناظم الاطباء): عَجر؛ مفندگی و بیرون‌آمدگی 
هر چیز. (منتهی الارب). و رجوع به مفنده 
شود. 
مغنده: (م غ 3 /د] ( دمل بود که بر تن 
مردم براید. (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۳۴). چیزی بود که در گوشت تن پدید 
آید چند فندگی و بزرگتر و در میان پوست و 
شت‌بماند و باشد که ریم گیرد. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بعضی گفته‌اند گره و گنده و 
دنبلی باهد که بیار درد کند. (برهان): 
بردار درشتی ز دل خصم یه نرمی 
بر دوستی اندر نبد ای دوست مفنده ", 
اسدی (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۲۳). 
|[گرهی باشد که در زیر پوست باشد و درد 
نکند چون بجنبانند حمرکت کنند و آن را بد 
تازی غدود خوانند. (جهانگیری). چیزی 
باشد بر اندام مردم و در گوشت بود چون دملی 
سخت. (صحاح الفرس). گرهی و گنده‌ای را 
گویندکه بر اندام مردم از گوشت مانند گردکان 
برمی‌آید. و بمضی گره و گنده‌های کوچک را 
گفته‌اند که در میان گوشت و گاهی در زیر 
پوست مانند اتپل ماهی می‌باشد و به عربی 
غده می‌گویند. ویعضی هر گره و گنده‌ای را 
گویندکه در بدن آدمی به هم رسد خواه 
کوچک و خواه بزرگ. خواه درد کند و خواه 
درد نکند. (یرهان). غده و هر گره گنده‌ای که بر 
اندام مردم برمی‌آید و گرهی که در میان 
گوشت و گاه در زیر پوست ماد اشیل 
می‌باشد و هر گرهی که در بدن آدمی به هم 
رسد خواه بزرگ باشد و یا کوچک و با درد و 
يا بی‌درد. (ناظم الاطباء): بجره؛ مندهٌ شکم و 
روق و گردن. (متهی الارب). ||هر گره 
درددار و برآمدگی سختی که از شکستگی 
استخوان پدید آید. |/بازار اسب‌فروشی. 
(ناظم الاطباع) و رجوع به مغند شود. 
مغنده‌سو. مغ 3 7 س] (ص مرکب) 
آنکه سر مغنده یا چون مفنده دارد. آنکه سری 
گلوله‌مانند دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مفنده و مفنده‌سری شود. 
مغنده‌سری. مغ /د س] (حانص 
مرکپ) صفت مغندهسر. (یادداشت به خحط 
مرحوم دهخدا). مفنده‌سر بودن؛ 
به جد مفا ک‌به رگنا کی و مفند‌سری 


مغنتی. 
چکندر و گزری نیست کآن برابر او, ِ 
سوزنی (از یادداشت ایضأّ. 


مغنس. [عنْ] (()" طبیب مشهوری است 
از ال حمص شا گردبقراط و او اقدم از 
جالینوس است. وی را تصانیفی است و از آن 
جمله است: کناب البول. (از تاریخ الحکماء 
ققطی ص ۲۲۲), و رجوع به فهرست ابن‌الندیم 
ص ۴۰۷ و تسرجمة فارسی آن ص ۵۲۲ و 
تاریخ علوم عقلی تألیف صفا ص ۳۷۱ شود. 
مغنسیا. [م ن ] (معرب, [) رجوع به سفتیا 
شود. 
مغنطیس. [ع َ] (معرب, ل) آن سنگ که 
آهن به خود کشد. (مهذب الاسماء). سنگ 
آهن‌ربای. (منتهی الارب). مفناطیس. (ناظم 
الاطیاء) و رجوع یه مفناطیس شود. 
هغنم. (ع نن) (ع () غنیمت. (ترجمان القرآن) 
(مهذب الاسماء). مال که از رب کفار 
بی‌دسترنج حاصل شود. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء. غنیست. غنم. ج» 
مفانم. (اقرب الموارد). 

المفنم البارد؛ غنیمت طیب. (از اقرب 
الموارد). 

|احصول چیزی بی‌دسترنج: (سنتفی الارب) 
(انندراج). هر چیز که بی‌دسترنج به دست آید. 
(ناظم الاطباء). 
مغنم مصری. (م نم ۶]((خ) ابوالسن 
م‌حمدین سلمی شعبانی. از شعرای 
سیف‌الدوله. او راست: قصیدهء دلاله که نزدیک 
دویت ورق است. (ابن‌انديم. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مغنمه. (ع نم ۶۸ غن ن 16 (ع ص) غسنم 
مفنمة؛ گوسپندان بسیار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), 
مغنود. (ع] (ص)* خفته و خواییده و 
مدهوش. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ.شعوری 
ج۲ورق ۲۴۶ ب): 
مقفوظ. (2)(ع ص) سخت آن‌دوهگین. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
مغنی. [/ غنْ نسی ](ع ص) سرودگوی. 
(مسهذب الاسماء). مطرب سنرودگوینده. 


(فرانوی) ۷۵۵0۳۵۷6 - 1 
۲ - ناظم الاطباء علاوه بر ضبط متن. مُغندٌ گی 
نیز فیط کرده است. 
2۳ مصراع دوم در چ پاول هرن ص۲۲ چستین 
آمده است: نز دوستی اندراید ای دوست مفنده. 
و مرحوم دهخدا آن را در چ اقبال ص ۲۳۳ چنین 
تصحیح کرده‌اند: کز پیه یاکز «دبه» به نضج آید 
آی دوست مغنده. 

4 - ۰ 

۵-ظ. برساخته از غنودن به قیاس اسم مفعول 
عربی- 


(غیات) (آنندراج). سرودگوینده. سراینده. 
غنا کنده. مطرب و آوازخوان. (ناظم الاطباء). 
آنکه کار او غنا باشد. (از اقرب السوارد). 
خوانده. خنیا گر.نوایی. قوال. آوازه‌خوان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
نوای مفنی و آواز رود 

روان را همی داد گفتی درود. 
مفنی درآمد به آواز رود 


فردوسی. 


همی خواند این خروانی سرود. ‏ فردوسی. 
پرآتش دل ابر و پراب چشم 
خروش مغنی و جستن به خشم. فردوسی. 
با نعرة اسبان چه کنم لحن مغنی 
با نوفة گردان چه کنم مجلس و گلشن؟ 
ابراهیم بزاژ (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی)۲, 
چنو برکشد نعره اندر چراخور 
مغنی بسوزد کاب اغانی. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مسغنی ناطقه ارغنون زبان, او تار نطق 
فروگست. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


ص ۳۲۵). 

بساز ای مغنی ره دلپ‌ند 

بر اوتار این ارغنون بلند. نظامی, 
مفنی بیا چنگ را ساز کن 

به گفتن گلو را خوشآواز کن. نظامی. 
مفنی بر آهنگ خود سازگیر 

یکی پرده ز آهنگ خود بازگیر. ظامی. 
مغنی بیار آن نوای غریب 

نواین‌تر از تال عندلیب. نظامی. 
بامدادان به حکم تبرک دستاری از سرو 
دیناری از کمر یگشادم و پیش مفنی بنهادم. 
(گلستان), 

چویار اندر حدیث آید به مجلس 

مفنی را بگو تاکم سراید. سعدی. 
مفنی کجایی به گلبانگ رود 

به یاد آور آن خسروانی سرود. حافظ. 
مغنی دف و چنگ را ساز ده 

به آین خوش نفمه آواز ده. حافظ. 
مفنی از آن پرده نقشی بیار 

ببین تا چه گفت از درون پرده‌دار, حافظ. 
مفنی نوای طرب ساز کن ‏ 

به قول و غزل قصه آغاز کن. حافظ. 


|(ز) نام آلتسی موسیقی. از کشیرالاووتارها. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آلتی مرکب 
و مقتبی از قانون و نزهت و رباب. (مجله 
موسیقی). سازی است که اگرچه مطلقات 
دارد. اما پر روی آن گرقت توان کردن و آن را 
دسحه‌ای نباشد و هیات آن چون تخته‌ای بود 
مطول که بر آن اوتار بندند و اوتار آن | کثر 
بست‌وچهار باشد و هر وتری را وتری دیگر 
یلی آن باشد که نصف مقدار آن باشد لاجرم 
نفمات آن زیر و بم متام موع شود. (از 


مقاصد الالحان). 

مغنیی. (](ع ص) بی‌نیازکنده. (مهذب 
الاسماء), ب‌نیازگرداننده. (غیا) (آنندراج), 
بی‌نیازکننده و کقایت‌کننده. (ناظم الاطیاء): و 
لابد تور تابع سراج توائد بود. تعین این معنی 
از تطویل عیارت مفتی آمد و السلام. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۲۱). و گروهی 
آن را خود غنیه خوانده که سغتی شیوه‌ای 
است از طلب غسوانی افکار دبیرانه. 
(مرزبان‌نامه). 
که‌تو پا کی‌از خطر وز نیستی 
نیستان را موجد و مفنیستی, 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۷۵). 

غیرمغنی؛ نیازمند و غیرمکفی. (ناظم 
الاطباء) ۱ 

معنیی. [م] (اخ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مغنیی. (ع نا)(ع!) آنجا که فرودآیند. (مهذب 
الاسماء). جای و منزل که بدان اهل آن بی‌نیاز 
و غنی گردیدنده سپی از آن کوچ کردند. یا 
عام است. جای بااهل و باشندگان. ج» مغانی. 
(از مستهی الارب) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء). متزلی که در آن اقامت کنند و سپی 
کوچ‌نمایند. و یا عام است و گویند: خضربت 
مبانیهم و خلت مغانیهم. ج. مغانی. (از اقرب 
الموارد). |[چاره و گویند: ماله عنه مقنی؛ ای 
بد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسزاواری. شایستگی, (از ناظم 
الاطباء). و گویند: مکان کذا مغنی من فلان؛ 
یعنی این مکان سزاوار و شايسته فلان است. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از ارب 
الموارد). 

مغنیی. (م نا /۸ نا] (ع !) کفایت. بسندگی, 
گویند:اغنی عنه مختی فلان و مفتاته؛ ای ناب 
عنه و اجزا مجزاته. (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). تایب کافی و بسندگی. و گویند: اغنی 
عنه مفتی فلان؛ یعنی نایب کافی او شد فلان و 
بی‌نیاز کرد او را از آن. (ناظم الاطباء). 

مغنیات. (م عْن نسیا] (ع ص. !) ج مفنیه: 
دختر کاشفری که از مغنیات خاصه بود... 
(لباب الالباب چ نفیسی ص۴۸). و رجوع به 
مغنیه شود. 

مغنیاطیس. (] (معرب. !) سفتاطیس. (از 
فهرست ولف» 
که‌دانا ورا مفیاطیس خواند 
که‌رومیش بر اسب آهن نشاند. 
تو از مفنیاطیس گیر این نشان 
کهاو راکسی کرد آهن‌کشان. 
و رجوع به مغناطیس شود. 

مغنیسا. [ع] (معرب. |) گلی باشد سیا‌رنگ و 
آن را از کوه کاشان آورند و آن به مرقشیشا 
ماتند بود. و بعضی گویند سنگی است الوان و 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲۱۲۳۹  .اسیتفم‎ 


بسیار سست و نرم که شيشه گران به کار برند و 
آن را سنگ سلیمانی گویند و به گچ رنگ 
شهرت دارد. (برهان) (انتدراج) اسم نبطی 
سنگی است قریب به مرقشیشا و به فارسی 
رنگ کاسه نامند و کاسه گران ظروف به او 
رنگ می‌کند و از ا کر آن سرب حاصل 
می‌شود و آن پنج نوع می‌باشد: یکی سیاه و 
یکی مایل به سیاهی و دیگری سرخ و یکسی 
سفید و یکی بیرون زرد آندرون سرخ. و 
محمدبن زکریا گوید که آن دو نوع است: یکی 
را شهبا نامند و انشی است و با نسر می‌باشد و 
دیگری سرخ مایل به سیاهی و حدیدی و آن 
ذکراست. و به قول | کثر حدیدی او سیاه و 
ذهبی زرد و فضی سقید و نحاسی سرخ 
می‌باشد و در جمیع اقام او نقطه‌های سفید و 
عیون ظاهر است و به قدری درخشندگی 
دارند و گدازند؛ زجاج و صاف‌کند: آنند و او 
را قابل رنگ گرفتن می‌سازند و به آهن نیز 
ایین فعل می‌کنند. (تحفة حکبیم مبزمن), 
مفناسیا < مگتزی (فرانسوی)" مأخضوذ از 
یونانی مفنس ۱.۳ کسیدمنیزیوم؛به رنگ خاک 
سفید. بی‌طعم. غیرقابل‌حل در آب که آن را 
به‌منرلة ضد اسید و مسهل به کار برند. (حاشية 
برهان چ معین. بی! کسید طبیعی نگ "را 
گویندکه سیاء‌رنگ است و در طبیمت مخلوط 
با سایر کانیها بیار فراوان است. در صورتی 
که‌متبلور باشد آن را پیرولوزیت ۵ گویند و 
بلورهایش به‌شکل منشورهای خا کستری 
تیره است: فرمولش ۷۸۵۶ می‌باشد و پر اثر 
حرارت به سهولت | کسیژن را ازاد می‌کند. از 
این جهت از | کسیدکننده‌های بسیار خوب 
است و در صنعت شيشه گری و بلورسازی از 
آن به عنوان صابون شیشه استفاده مي‌کنند. از 
اين رو که ذرات کرین را که در شیشة مذاب 
موجود و موجب سیاه شدن رنگ شيشه است 
با | کسیژنی که آزاد می‌کند ترکیب می‌نماید و 
سیب روشنی و سفیدی رنگ شيشه می‌شود. 
سنگ سیاه شيشه گران. صابون شيشه. رنگ 
سیاه. و رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۳۲۰ و فرهنگ اصطلاحات علمی ذیل 
پیرولوزیت و فرهنگ فارسی معین و مفیا 


شود. 


۱-در بادداشتی از مرحوم ده‌خدا به 

ایرابراهیم اسماعیل‌ین نوح‌بن منصور سامانی» 

ملقب به آمیر متصر نبت داده شده. و رجوع به 
لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۰۲ شود. 

.(فرانسوی) ۸290658 - 2 
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.(فرانسوی) ۷۵۱۲815 

(قرانوی) )۴۵۱91 - 5 


۰ مفنسا. 


معفیساء [م] (اخ) شضهری است در ولایت 
آیدین, واقع در ۲۳ هزارگزی شمال شرقی 
ازمیر که مرکز ولایت صاروخان است. آیین 
شهر ۲۶۲۵۲ تن سکنه و ماجد و مدارس 
مستعدد دارد. ضهری است باستانی و باید 
دانست که در قدیم در مفنیسا وجود داشته: 
یکی مفنبای مآندر ! که کلتی تسالی ایونی 
بود و در دوران عظمت یونان باستان, یکی از 
مراک زنیرومند و استوار بود و امسروز 
خرابه‌های آن در نزدیکی روستای تک 
است, و دیگری مفتیای هرموس يا سل ۴ 
که‌شهری است در لیدن, کنار رود هرموس که 
آتیوخوس سوم" به سال ۱۸۹ ق. م.در آنجا 
به دست سی‌پیون ‏ شکست خورد و اسروز 
جزء کشور ترکیه است. چون سغناطیس در 
قدیم در نزدیکی این شهر کشف شد بدین 
جهت په زبان یونانی آن را «مغنتیس» نامیدند 
که مقتاطیی محرف آن است. و زجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و لاروس شود. 
مغنیساوی. (] ((خ) عسبدالرصمن 
مغنیساوی رومی (متوفی به ۱۰۸۰ ه.ق).وی 
را تعلیقه‌ای است بر انوار التنزیل بیضاوی, (از 
اسماء المولفین ج۱ ص۵۴۹). 
مغنیسی. (ع ] ([خ) رجوع به مفیسا شود. 
مغنیسیا, [ع] (مسعرب. ا) مسفنسیا: زهره 
دلالت کند بر مغتیسیا و سرمه. (التفهیم). 
سا طالشس دی فرنوده بت گنه یک 
جزو مفتیسیا بباید گرفت با یک جزو بد و 
یک جزو زنگار, آنگه هر سه را خرد بساید. 
(نسوروزنامه), و رجوع به مفلسیا شود. 
||سنیزی کلسینه را گویند که از تکلیس 
طباشیر فرنگی, یعنی کربنات منیزیم ؟ 
حاصل شود و فرمولش ۷90 می‌باشد. 
طباشیر فرنگی مکلس. ||طباشیر فرنگی و آن 
کربنات منيزيم است که گرد سفیدرنگی 
می‌باشد و ضد امتلاء معده یه کار مسی‌رود. و 
رجوع به فرهنگ فارسی معین شود. 
مغنیسیه. [م ی ] ((خ)" نام شهری نزدیک 
برغمه, (ابن‌بطوطه, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مغنبا شود. 
مغنیطیس. [2) (معرب, |) سنگ آهن‌ربای. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مفتاطیس شود. 
مغنی‌فامه. من نی 6 /2)(!مسرکبٍ 
شعری در قالب مثلوی که شاعر در آن مکررا 
مغنی را مورد خطاب قنرار دهد و او رابه 
خواندن آواز و سرود و رامشگری دعوت و 
ترغیب کند. و رجوع به مفنی و شواهد آن از 
نظامی و حافظ شود. 
مغنیة. [مْغن نی ی ] (ع ص) تأنیث مُنی. ج. 
مفنیات. (از آقرب الموارد). زن سرودگوی و 
غنا کننده.(ناظم الاطباء. و رجوع به مدخل 


بعد شود. 

مغنیه. *[م غْنْ نی ی ] (ع ص) زن مسطرب و 
آوازخوان. (ناظم الاطباء). زن خواننده. قینه. 
اج فغنیات. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). و رجوع به مفنی و مدخل قبل شود. 

مقو. [مغْز] (ع مص) بانگ برآوردن گربه. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقو. [م ] ((خ) دهی از دهستان حومهٌ باختری 
شهرستان رفسنجان است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 

مغو. [م] ((ج) بندری در مغرب بندر لگه. 
(فارستامة ناصری ج۲ ص۱۶). از بنادر 
خلیج فارس است که دارای ۴۰۰ تن سکنه 
است که بیشتر از صید مروارید امرار سعاش 
می‌کنند. (از جسغرافیای طبیعی کیهان 
ص۱۰۹ 

مغوار. (مغْ] (ع ص) بسسیارغارت. ج» 
مفاویر. (مهذب الاسماء): رجل مفوار؛ مرد 
سخت غارتگر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مرد جنگجوی بیار غارتگر. 
مُناور. (از اقرب الموارد). یغما گر.بسیار 
تارا‌کنند.. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |افرس مغوار: اسب تیزرو. (از اقرب 
الموارد), 

مغوان. مغ (ٍخ) دهی از دهستان اوجارو 
که در بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع 
است و ۲۳۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 

مغواق. (م غزوا]" (ع ) جای که راه گم کنند 
در آن (منتهی الارب) (آنتدراج). جایی که در 
آن راه را گم می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ج, مسغاوی. متَوّیات. (اقرب 
الموارد). ||مقا کی و کنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مغا کی‌که جهت گرفتن جانوران 
وحشی می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
امثال: 

من حفر مقواة وقع فیها. (متهی الارب). 

مغواه. (مغا(ع ل جای که راه گم کنتند در 
آن. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 

مغوئیه. (م نی ي] (اخ) دهی از دهستان 
پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان است 
و ۲۵۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ 

مغوئیه. [م ثی ي] (رخ) دی از دهستان 
کیسکان بخش بافت شهرستان سیرجان است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از قرهنگ جغرافیابی 
ایران چ۸). 

مغوئة. مت ) (ع مص) قریادرسی و گویند 
استفاتی فاغحه سغوئة. (سنتهی الارب) (از 
آتندراج): اغائه اغائة و مفوفة؛ وی را اعانت 
و یاری کرد. (از اقرب الموارد). 


مغول. 

مغوداریس. (۶] (معرب, ) اشترغاز . 
شوک‌الجمال. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیپ شوک‌الجمال ذیل 
شوک شود. 
مغوس. [م غْر َ] (ع ص) اشاء مسفوس: 
خرماین خردخار دورکرده. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (نساظم الاطسباء) (از اقمرب 
الموارد). 
مغوشاء (مْ /۶] () گروهی از آتش‌پرستان و 
مفان. (ناظم الاطباء). مأخضوذ از آراسی که 
خود مأخوذ از مفوش فارسی است. مجوس. 
زردشتی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
مجوس و مغ شود. 
مغوشکث. (مش] (() راهب تسرسایان و 
آتش‌پرست و مغ. (ناظم الاطباء). دانشمند 
مجوس. (از لسان العسجم شعوری ج۲ ورق 
۱الف). و رجوع به مدخل قبل شود. 
معوصف. مغر و ض] (ع ص) زن که به 
حیض بهانه کند بر شوی. منه الحدیت: لعن ال 
الفائصة و المفوصة. (منتهی الارب). زني که 
حیض بهانه کند و با شوی نزدیکی نکند. 
(ناظم الاطیای). 
مغول. (مغْ ر) (ع ل) سیخ کارد که در میان 
عصا و تازیانه دارند به هندی کپتی یا 
شسمشیری است شبیه مشسمل مگر از آن 
باریکتر و درازتر. (منتهی الارب) (آنندراج): 
سیخ کارد که در میان عصا و تازیانه دارند و 
شمشیر باریک دراز. (ناظم الاطباء). آهنی که 
در میان تازیانه قرار می‌دهند و آن را غلافی 
است و گویند تازیانه‌ای که در میان آن شمشیر 
باریکی باشد و گویند شمشیر بباریک و دراز 
که آن را در زیر جامه نگاه دارند. (از اقرب 
الموارد). |[پیکان دراز با شمشبری است 
باریک‌گردن و دراز. (مستتهی الارب) 
(آنسندراج). پسیکان دراز ز گویند شمشیر 
باریک که یک طرف آن تیز و طرف دیگرش 
مانتد کارد باشد. (از اقرب الموارد). |[فرس 
ذات مفول: اسب پیشی‌گيرنده. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از اقرب 
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۸-رسم‌الخطی از مغنية عربی در قارسی است. 

٩-در‏ آقرب الموارد و محیط السحیط به فتح 
اول و سکون عين هم ضبط شده است. 

۰-اشترغاز ريیشه مفوداریس 

(۹2۲5 ۳۵9۷ 06 06۵۵۱۳۲۵) است. رجوع به 

لکلرک ج۱ص ۸۳شود. 


یه نه حچ 


مغول. 

الموارد). ||آنچه موجب نابودی چیزی باشد. 
(از اقرب الموارد). 
مغول. [/] () فردی از توم مفول: 
همچنان کانجا مفول حیله‌دان 
گفت می‌جویم کسی از مصریان. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۵۰). 
مغول.[م] ((ج) قسومی است معروف. 
(غیاث) (آنندراج) !. و رجوع به مدخل بعد 
شود. 
مغول.(/ غل ] (اخ) یکی از اقوام زردپوستی 
است که اصاد در قسمتی از اسیای مرکزی و 
شرقی زندگی می‌کردند. اين قوم از طواییف 
متعدد مرکب بوده‌اند که از جهت کثرت عدد 
خانواده و وسعت اراضی با یکدیگر اختلاف 
بسیار داشته‌اند و مهمترین این طوایف عبارت 
بودند از: تاتار, قنقرات, قیات. اویرات. 
آرلاد. جلایر, کرائیت و جز ایها. بمدها هم 
این اقوام را بنابر تسمیة جزء بر کل ابتدا تاتار 
و سپس مفول نامیدند. این قبایل بام‌گزار و 
فرمانبردار پادشاهان چین شمالی بودند و 
طوایف اصلی مفول هم الته یک دسته از اين 
قبایل محسوب می‌گردیدند. اولین کس از اين 
طایفه که توانست یوغ بندگی و فرمانیرداری 
را بشکند «یسوگای» (سوگنی) پدر چنگیز 
رئیی طایفهٌ قیات از قبایل مغول بود. وی نه 
تها توانست عده‌ای از طوایف مغول را به 
اطاعت درآورد. بلکه بعضی از طوایف تاتار 
را در مشرق منهزم ساخت و در جنگهای 
طوائف کرائت نیز شرکت کرد و پادشاء آن 
قوم را در برابر دشمنانش تقویت نمود و با او 
طرح اتحاد و برادری ریخت. پسر بزرگتر 
یسوگای که «تموجین» نام داشت» یعنی 
«آهنین» بعد از مرگ پدر جانشین وی شد و 
بزودی کلیة قبایل مغول و تاتار را تحت 
اطاعت درآورد و حستی بر قبایل مسیحی 
کرائیت نیز غلبه یافت و به «چنگیزخان» 


مشهور گردید. چنگیز در حدود ۶۰۰ ه.ق. 


قبایل عیسوی «نایمان» را مقاد خود کرد و 
در سال ۶۰۳ه.ق.قوم «قرقیز» و پس از آن 
طوایف «ایغور» را به اطاعت درآورد. سلطان 
محمد خوارزمشاه که پین از فتوحات آسیای 
مرکزی و برانداختن قراختائیان به خیال 
تسخیر ترکستان و چین افتاده بود. چون شنید 
که چنگیزخان بلاد ایغور را به تصرف خویشص 
درآورده و بر پکن پایتشت چین مسلط 
گردیده‌یمنا ک شد و برای تحقیق تمایندگانی 
به ریاست سید اجل بهاءالدین رازی به نزد 
چنگیز فرستاد. چنگیز فرستادگان رابه 
احترام پذیرفت و توسط آنان پیفام فرستاد که 
مایل است بين دو کشور باب تجارت باز 
باشد. در سال ۶۱۵ ه.ق.فرستادة چنگیز با 
ساطان محمد خوارزمشاه معاهده‌ای بست و 


بعد از عقد این قرارداد بود که چنگیز تحف و 
هدایایی برای سلطان محمد و بازرگانانی با 
اموال فراوان به طرف ممالک اسلامی روانه 
ساخت. اینالجق معروف به غایرخان حا کم 
شهر اترار که از خویشاوندان مادری سلطان 
محمد خوارزمشاء بود به اموال آنان طمع 
بست وبه بهانة اینکه جاسوس هتد تمام 
آنها راکشت و مالشان را تصرف کرد مگر یک 
نفر از آنها که گریخت و چنگیزخان را از 
ماوقع آ گاه‌ساخت. یمد از اين واقعه چنگیز 
هیأتی به دربار خوارزمشاه فرستاد و تسلیم 
غایرخان و جبران خسارت را تقاضا کرد. 
ولی سلطان محمد آن فرستادگان را نیز 
بکشت وبا ان عمل ي‌خردانة خود واه سمل 
خون و بلا را به‌سوی بلاد اسلامی هموار 
ساخت. در اواخر سال ۶۱۶ «.ق.چنگیز 
خشمگین و کینه‌جو با تمام قوای خویش 
برای گرفتن انتقام به ممالک خوارزمشاهی 
حمله‌ور شد. چنگیز سپاه خود را چهار 
قسمت کرد: یکی را به دو پسر خود جفتای و 
اکتای سپرد و آنان را مأمور فتح اترار کرد, 
دستة دوم را به پسر دیگرش جوجی سپرد و 
مأمور فتح شهرهای کنار رود سیحون نمود و 
دستة سوم را برای فتح خجند و بنا کت‌روانه 
ساخت و فرماندهی دستة چهارم را که قسمت 
اعظم سپاه بود خود برعهده گرفت و بدین 
ترتیب از هر طرف شهرهای خراسان را در 
محاصره گرفت و سراسر آن را ویران و با 
خاک یکسان کرد. سلطان محمد خوارزشاه 
بدون هیچ مقاومتی از مقابل لشکر مفول از 
شهری به شهری دیگر می‌گریخت تا سرانجام 
در اواخر سال ۶۱۷ ه.ق.به جزیره ابسکون 
رسید و همانجا در سیه‌روزی درگذشت. چند 
ماه بعد از فوت او در سال ۶۱۸گرگانج 
پاتخت معروف و قدیم خوارزم با سا کنان 
خود معدوم گردید و سپس یک‌یک شهرهای 
خراسان مفتوح و قتل عام شد و تنها کسی که 
در اين گیرودار فکر مقاومت در سر داشت 
جلال‌الدین منکبرنی پسر سلطان محمد بود 
کهیا سپاهیان اندکی که در اختیار دامت در 
بعضی نقاط لشکر مفول را شکت داد. ولی 
اختلاف سپاهیان وی و حملات پی‌درپی 
مقول دیگر قدرت مقاومت را از وی سلب 
کردو سرانجام در غرب ایران به‌دست یکی از 
| کراد کشته شد و بدین ترتیب کشور ایران به 
دست قوم مقول مسخر شد و چنگیز به قصد 
مراجعت به مفولستان به ماوراءالشهر رفت و 
در سال ۶۲۰ ه.ق.با پسرانش در کتار رود 
سیحون مجلس مشاوره‌ای ترتیب داد تا 
دربسارة ادارژ سرزمینهای تسخیرشده 
تصمیماتی بگیرند. چنگیز در سال ۶۲۱با 
همة پسرانش بجز جوجی که به دشت قفچاق 


مفول. ۲۱۲۴۱ 


رفته بود به مفولستان رسید و پس از غلبه بر 
پادشاء تتگت واقع در شمال تبت در سال 
۴ د.ق.به سن ۷۲سالگی درگذشت. بعد 
از مرگ چنگیز پسرش اوکنای‌قاآن به وصیت 
پدر جانشین وی گردید و بعد از اوکتای‌قاآن 
پرش گویوک‌خان (۶۴۷-۶۲۹ ه.ق.)و 
پی از او منگوقاآن (۶۵۷-۶۴۸ه.ق.ابه 
خانی نشستند و دره عهد خان اخیر هولا کو 
مأمور تکمیل فتوحات مثول در ایران و سایر 
نواحی غربی آسیا گردید. در فاصله میان 
تسلط مفول بر مشرق ایران و حملةٌ هولا کوبه 
ایران سرزمیتهای مسفتوح مفولان را حکام 
مفولی که از جانب خانان مفول تعین 
می‌شدند با راهنمایی و مشاورت وزرای 
ایرانسی, ماند شرف‌الدین خوارزمی و 
بهاءالاین سحمد جوینی اداره می‌کردند. 
هولا کوکه برادر منگوقاآن و پسر تولی‌خان 
پر چنگیز بود, در طی حملات مکرر خود 
اسماعیلیه را منکوب و قلاع آنان را ومران 
ساخت و سپس بفداد را فتح کرد و با کشتن 
المستصمبائه خلیفٌ عباسی به خلافت 
۵ساله بنی‌عباس خاتمه داد و پس از فتع 
بغداد شهرهای عراق و همچنین گرجستان و 
ارمنتان و بلاد اسیای صفیر را مسخر کرد. 
در سال ۶۶۱ ه.ق قویلای‌قاآن که بجای 
منگوقاآن نشسته بود سلطلت تسمام ایران و 
بین‌النهرین و شام و آسیای صفیر را به هولا کو 
وا گذارکرد و بدین ترتیب اخلاف چنگیزخان 
سلله‌ای در ایران تشکیل دادند که به 
ایلخاتان مفول معروف است. هولا کودر سال 
۳ «.ق.بعد از آنکه همه متازعان را از 
جیحون تا سرحدات مصر منکوب و مطیم 
کرده بود درگذشت. بعد از هولا کوه خانان 
مفول به ترتیب زير به فرمانروایی رسیدند: 
۱- آباقاخان پسر هولا کوکه در ۶۶۳ جلوس 
کردو در ۶۸۰ه.ق.وفات یافت. ۲-سلطان 
احمد تگودار پسر هولا کو (۶۸۲-۶۸۰ 
ه.ق)۲۰-ارغسون پستنر آب‌اقاخان: 
(۶۹۰-۶۸۳ ه.ق.). ۴- کسیخاتو پسیر 
آباقاخان (۶۹۴-۶۹۰ ه.ق.). ۵- بایدو پسر 
طرغای‌بن مفول که در ۶۹۴ ه.ق. کشته شد. 
۶- م‌حسودخان ازان پسیر ارغسون 
(۷۰۲-۶۹۴ده.ق.). ۷- سس لطان مسحمد 
خدابنده اولجایتو پسر ارغون (۲ ۷۱۶-۷۰ 
ه.ق.). ۸- سلطان ابوسمید بهادرخان پسر 
اولجایتو (۷۳۶-۷۱۶ ده .ق.).بعد از مرگ 
ابوسعید بهادرشان ضمف و انحطاط در 


۱- در آنندراج و غیاث افزایند: در لغات ترکی 
نوشته است که اين لفظ تنرکی به معتی عمدة 
فرقه ترک و به معتی ساده‌دل نیز از لغات ترکی و 
در بعضی فرهنگها به معنی شریر نوشته‌ند. 


۲ مغول‌آباد. 


ساطت ایلخانان اشکار شد و ممالک 
ایلخانان دچار تجزیه و تفرقه گردید. و رجوع 
به تاریخ مغول و تاریخ مفصل ایران از 
استیلای مفول تا دوران مشروطیت تألیف 
عباس اقبال و طبقات سلاطین اسلام و تاریخ 
ادبیات ایران تالیف صفا ج۳ بخش۱ و 
چنگیزخان و هولا کودر همین لفت‌نامه.شود. 
مغول آباد. (م نل ] (اخ) دمی است از 
دهستان ابهرزود که در بخش ابهر شهرستان 
زنجان است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنراقيايي ایزان ج 1). 
مغولستان. 21۳ ل) ((خ) سرزمینی است در 
آسیای مرکزی که در میان کوههای خنگان 
بزرگ 1 آتائی, تیان‌شان و تان‌شان و در شمال 
چین, میان منچوری و چین شمالی و سیبری 
قرار دارد و در حدود نیمی از آسیای مرکزی 
را شامل است و ۳/۵ میلیون کیلومتر صربع 
وسعت و هوائی خشک و بری دارد و به دو 
قسمت تقسیم شده‌است: مفولستان داخلی و 
جمهوری مفولستان. و رجوع به دو مسدخل 
بعد و لاروس و ایران باستان ج۳ ص ۲۲۵۱ 
شود. 
مغو لستان. ( غ لٍ ] ((خ) جمهوری توده‌ای 
مغولستان که تا چندی پیش به مفولتان 
خارجی شهرت داشت, کشوری است در 
آسیای مرکزی که در حدود ۱۵۶۳۰۰۰ 
کیلومتر مربع وسعت و ۱۲۱۰۰۰۰ تن سکته 
دارد. مرکز آن «اولان-باتور» ۲ است و در 
قسمت شسمالی مفولتان واقم است. 
جمهوری توده‌ای مفولستان یکی از سرا کز 
پرورش مواشی و مخصوصا پرورش گوسفند 
است, ولی مردم این سرزمین به‌تبعیت از 
شریک مهم و اساسی بازرگانیش. اتحاد 
جماهیر شوروی به راه سکونت در خانه‌ها و 
بالااخره به شهررنشیلی کشیده صی‌شوند. ایین 
کشوردر سال ۲۱ مه استقلال رسید و در 
سال ۱۹۲۴ م. به صورت جمهوری توده‌ای 
درآمد و درسال ۱۹۴۶ م. به وسیلهُ دولت 
چین به رسمیت شناخته شد. (از لاروس). و 
رجوع به مدخل قبل شود. 
مغولستان. مغ ل](اج)مفولستان داخلی. 
سرزمین مستقلی است در شمال چین و در 
جنوب مفولستان که در حدود ۱۱۷۷۵۰۰ 
کیلومتر مربع وسعت و ۰ ۲ تن سکله 
دارد و مرکز آن «هصوهه‌هوت»" است. (از 
لاروس). و رجوع به دو مدخل قبل شود. 
مغول کمیو. [مع لک ] ((خ)" عنوانی است 
که مورخان اروپایی به سلالةٌ مقولی هند 
(گورکانیان هند) داده‌اند. موسی این سلله 
ظهیرالدین محمد بابر پسر عمر شیخ و از 
احفاد تیمور گورکانی است. و رجوع به 
گورکانیان هند و بایر ظهیرالدین محند و 


تیموریان در همین لغت‌نامه و تاریخ ادبیات 
ایران از سعدی تا جامی تألیف ادوارد براون 
ترجمة علی‌اصفر حکمت ج ۳ج ۲ ص ۵۲۹ و 
۷ شود. 

مغول کبیر. (مّ لک ] (اخ) تام الماسی است 
از.آن ایران به وزن ۲۷۹ قیراط... (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

مغولو. 11 ((خ) دهی از دهستان یکانات 
است که در بخش مرکزی شهرستان مرند وأقع 
انت و ۲۷۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج؟: 

مغولی. مغ (ص نسبی) نبت است به 
مفول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
منسوب به مفول. مربوط به مفول: خط مفولی 
و اویغوری و علوم و آداب ایشان بیاموزد. 
(تاریخ غازان ص۸/). لغتهای مختلف مئولی 
خود موب به اوست. (تاریخ غازان 
ص ۱۷۱). هر آفریده‌ای که اندک خط مفولی 
می‌دانت او را در خانه می‌نشاندند. (تازا یخ 
غازان ص ۳۱۴. 

مقون. [ ] (اخ) شهرکی است به کرمان و از 
وی نیل و زیره و نشکر خیزد و اینجا پانید 
کنند.(از حدودالمالم چ دانشگاه ص ۱۲۷). 

مغون. (/) ((ج) از قسرای.بشت 
نواحی نیشابور. (از معجم البلدان). از قرای 
نواحی نیشابور. (از انساپ سمعانی). 

مغوی. (مْغْ] (ع ص) گسمراه‌س‌ازنده. 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کسی که گمراه می‌سازد و اعغوا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به اغواء 
شود. 

مغوی. ,مغ وعی] ا(ع ص) تهی‌شکم و 
گویندیت مفویاء ؛ یمنی تهی‌شکم خوابیدم. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), 

مفویات. () عْز) (ع لا ح مُعَوَاد. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به مفواة شود. 

مقبی. مغ ] (ع مسص) سخن خوش و 
واضح و بیّن گفتن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |استودن کسی را 
به چیزی که ندارد از هرّل باشد يا از جد. 
(منتهی الارب). ستایش کسی به چیزی که 
ندارد خواه هزل باشد یا جد. (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد). ||(اسص) تسرمی و 
فروهشتگی انبان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغیی. [2] (ص نسبی) تسبت است به مخ 
(یادداشت ت یه خط مرحوم دهخدا), موب به 
مغ. |((حامص) آیبین آتش‌پرستی. اناظم 
الاطیاء). مغ بودن. حالت و چگونگی مغ: 
منجوسية؛ مفی. (منتهی الارب). 


است از 


مسا . 


مغیی. [] (() گودی. مغا ک.عمق. نشیب. 
گودال.(مقدمذ التفهیم ص قف): زمین درشت 
است و کوهها بر وی چون دندانه‌هاست 
بیرون‌خزیده و آب اندر مفها گردآمده. 
(لتفهیم ص۱۶۵). ||ژرفاء مقابل درازا و پهنا 
در اپعاد جم. (مقدمة التفهيم ص قف). و 
رجوع به مغ شود. 

مغیاء (م غَیْ با (ع ص, ل) دارای غایت. 
(معجم متن‌اللفة). آنچه برای آن غایتی معین 
شده است و گویند غایت داخل در مغیا یست. 
(از مسحیط المسحیط) (از اقرب الصوارد) 
||چیزی که قانون برای آن ایتی قرار داده 
باشد, چنانکه در مادءٌ ۲۲۷ دادرسی مدنی که 
می‌گوید: «در صورتی که درخواست‌ک ند 
تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین 
دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار 
نام را دادگاه به درخواست طرف مقایل 
ملغی می‌نماید» و مقنن برای دادن دادخواست 
نبت به اصل دعوی در فرض بالا روز 
یازدهم پس از صدور قرار تأمین را غایت 
قرار داده است و دادن دادخواست مزبور مغیا 
به‌غایت مذکور است. بحلی است در علم 
اصول در اين گونه موارد که آیا غایت داخل 
در مفیاست یا نه,(ترمینولوژی حقوق تألیف 
جمفری للگرودی). 

مغیاز. (مغْ] (ع ص) بسیارغیرت. (دهار). 
مرد سخت رشک‌برنده. چ» مغایر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد): رجل 
مقیار؛ مرد بسیار شیور و نیک بارشک و 
غیرتمند. (ناظم الاطباء). 

مغیاز. (مغ /ءَغ]()به معنی شا گردانه‌است 
و آن دو سه پولی است که به طریق انعام بعد از 
اجرت استاد به شا گرددهند. (ببرهان) 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). مصحف ففیاز و 
بفیاز. (حاشية برهان چ‌ معین). و رجوع به 
ففیاز و بغیاز شود. 

مغیال. [مغ) (ع ص) درخت درهم پیچید 
تاخ برگ‌دار سایهانکن. (سنتهی ادرب) 
(آن‌ندراج) (از ساظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد): 

مغیب. [م] (ع مسص) ایب شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المسصادر زوزنی). ناپدید 
شدن. غیب. غبة, غیاب. غيوبة. یو ب. 
غُیوبة. مفغاب. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دور شدن و جداگردیدن از کسی. (از 


1 - 6۵۱۵۳۱8 ۰ 

2 - ۷۰ 

3 - ۷ 

(انگلیی) واناو۱ 6762۱ - 4 

۵-در اقرب الموارد و محیط المحیط به ضم 
اول [مْغی ی ] نیز ضبط شد» است. 


م‌استا. 


آقرب الموارد)؛ من و دوستی چو بادام در 
پوستی صحبت داشتیم نا گاه‌اتفاق سفیب 
افتاد. ( گلستان). |افروشدن آفتاب. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به غیب و 
غیاب شود. ||(() جای آفتاب فروشدن. 
(دهار). مفرب. (مهذب الاسماء). آنجا که 
خورشید یا ستاره فروشود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مغیب اعتدال؛ عبارت است از نقطه مغرب. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

مغیب. [ / مغ ي ] (ع ص) سفيبة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به مفیبه شود. 

مغیب. (م غی ی ] (ع ص) نهان و ناپدید. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تغییب شود. 

مغیبات. [ /۸غْیْ ی )(ع ص. ج مه با 

مَیبّه. چیزهای پنهانی. چیزهای غیبی. (از 
ناظم الاطباء) (از یادداشت به خضط مرحوم 
دهخدا): در مکنونات مغیبات سخن گوید و از 
سرایبر و ضمایر نشان دهد. (سندبادنامه 
ص ۲۴۲). حزم او که... از مفیبات و مکنوتات 
قدر خبر می‌دهد... (سندبادنامه ص ۱۲), معنی 
اعتقاد انعقاد صورت علمی است یا ظنی در 
دل به وجود صفیپات. (مصاح ایدایه چ 
همایی ص ۱۴). 

مغیبة. مب ] لع ص) آن زن کسه شسویش 
نایب بود. (مهذب الاسماء): امراة مغیبة؛ زن 
که شوی او غایب باشد. مُفیب یا مفیب. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مغیت. [] (ع ص) فریادرسنده. (مهذب 
الاسماء). فریادرس. (غیاث) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء). صارخ. صَریخ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 


شارب خمر است و سالوس و خبیث 
مر مریدان را کجا باشد مفیث. 
مولوی سنوی چ خاور ص۱۲۹). 

ابا نام معجونی که آن را معجون ایی‌سلم 
نامند و آن سکن همه دردهاست. (از بحر 
الجواهر یادداشت به خط مرحوم دهخدل) 
مغیت. (م] (ع ص) گیاه بر زمین افتاده از 
شدت باران: (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مرد شریر. (از اقرب الموارد)ء 
مغیت. 1 ] ((خ) نامی از ن_امهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مفیت. [م] (خ) اسم وادیی است که قوم عاد 
در آن به هلا کت‌رنسید . (از معجم البلدان): 
مغیثالدین. [مٌ دی ] ((خ) رجوع به 
اختیارالدین مفیث‌الدین یوزیک شود. 
مغیثالد‌ین. (م تذ دی ] ((خ) لقب طفرل 
شانزدهمین از حکام بنگاله (۶۸۱-۶۷۷ 


ه.ق.)(ترجم طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۷۵). 
مغیثالدین. من دی ] ((خ) لقب محمد 
اول, از سلاطین سلاجقة کرمان است 
(۵۵۱-۵۳۶ه.ق.).(از ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام ص۱۳۶). و رجوع به 
حیب‌الیر چ خیامج۲ ص ۵۳۷ شود. 
مغیت‌الدین. (م تسد دی] (اخ) لتب 
محمودین محمد, اولین از سلاجقة عسراق و 
کردستان (۵۲۵-۵۱۱ ه.ق.). (از ترجم 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶). 
مغیثة. [م ت] (ع ص) ارض مغيلة؛ زمین 
باران رسیده. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مخیر. [](ع ص) جیش مفیر؛ لشکسر 
غارت‌کنده. (مننتهی الارب) (از ن‌اظم 
الاطباء). غارت‌کننده. (غیات)؛  ..‏ 
که حرم با هرچه دارم گو بگیر 
تا نگیرد حاصل من هر مفیر. 
مولوی (مثنوی چ زمضانی ص ۴۰۲). 
این جوان زین جرم ضال است و مفیر 
کومرا بگرفت تو او را مگیر. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۴۰۲ 
|اشتاب‌کننده. (غیات). و رجوع به اضارة 
شود. 
مغیر. (م نی ی] (ع ص) از حالی به حالی 
برگردانیده شده. (آتدراج) (از منتهی الارب). 
دیگرگون و از حالی به حالی برگشته, (ناظم 
الاطباء): اگرچه موارد راحات به چراحات 
ضبیر مکدر بود و چهر؛ مورد آمال به 
خدشات احوال احداث مفیر. (نفثة المصدور 
ج بزدگردی ص ۳۷ 
- مفیر شدن؛ دگرگون شدن. تفر یبافتن. از 
حالی به حال دیگر درآمدن: 
خورشید تواند که کند یاقوت از سنگ 
کزدست طبایع نشود نیز مفیر. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ض ۵۱۴). 
مفیر گ دیدن؛ مغیر شدن؛ 
همی تا بر قضای نیک و بر بد 
نگردد حکم یزدانی مفیر 
عنصری (دیوان چ قریب ص۷۸). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
مغیر. [مْغْی ي](ع ص) تفیردهنده. 
دیگرگون‌کننده. (یادداشت 
دمخدا)(از متهی الارب) (از اقرب المواردا: 
ذلک پا نا لمیک مفرًنهمة آنسها علی قوم 
حتی یفیروا ما پأتضهم و آن اه سبع علیم, 
(قسرآن ۵۳/۸ ||ن_اپایدار و بسی‌ثبات و 
قایل‌تفیر. (ناظم الاطیاء). 
مغیر. (](ع ص) شبر که در آن سرخی خون 
باشد. (منتهی الارب). شیر به خون آمیخته. 
(ناظم الاطیاء). شیر سرخ به خون آميخته. (از 


به خط مرحوم 


مفیرة. ۲۱۲۴۳ 


اقرب الموارد). |/آب‌داده. (آتدراج). یا باران 
آب‌داد.. (ناظم الاطبام). 
مغیرات. مغ ي] (ع ص, () چسیزهای 
ناپایدار و قابل‌تفیر. (ناظم الاطباء). 
مغیرات.[م] (ع ص, () ج مس‌فيرة. 
غارت‌کنندگان. ببه ارت رفتگان. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و المادیات 
ضبحاء فالموریات قدحا. فالمفیرات صبحا. 
(قرا آن۲-۱/۱۰۰). 
مغیربان. مغر ](ع!مصفر) مصفر مغریان. 
ج, مفیربانات. (منتهی الارب). مصفر مفربان 
به معتی جای فروشدن آفتاب. (أنندراج). 
جای فروشدن افتاب و مغرب. ج. مغیربانات. 
(ناظم الاطباء). اوقت فروشدن خورشيد. 
(مهذب الاسماء): لقيته مفیربان الشسی و 
مفیرباناتها؛ او را به هنگام فروشدن خورشید 
دیدم. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مقیربافات. (ع )لعج مفیربان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) رجوع به 
مفیریان شود. 
مغيرة. مر ) (ع ص) ارض مغیرة؛ زمین آب 
داده و ارض مفيورة نیز و بنابر اصل چنین 
است. (از سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد), زمین آب‌خورده از باران. 
(ناظم الاطیاء). 
مغيوق. [مْ 1( ص) آن اسب که بسر آن 
غارت کنند. (مهذب الاسماء): خیل سفیره 
سواران غارت‌کننده. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. تأثیت مُفیر. چ. مفیرات. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع نه مفیر و 
مغیرات شود. 
مغيرة. (م نی ی زا (ع ض) مفیره. تأنیث 
م‌فیر. ج. مسغیرات. دگرگون‌شدهها, 
تغیریافته‌ها؛ و از جملة مفیرات هیز به معنی 
هنوز. (المعجم ص ۲۳۱). ||(اصطلاح منطق) 
نزد مسنطقیان, بسه معنی ممدوله است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون), و رجوع به 
معدوله شود. 
هغیرة. (م ی ي ر](ع ص) مسس‌فیره. 
(اصطلاح طب) در طب قدیم قوه‌ای است از 
قوای حیوانی که غذا را به گوشت و خون و 
رگ و پی و استخوان بدل کند و به عبارت 
دیگر غذا را ماند اجزای اندامها کند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اف پر دو 
قسم است: مفيرة اولی و آن غذا را بعد از مضم 
به اندامها پیوسته کند و مفیر؛ شاه و آن 
غذایی را که به اندامها پیوسته» همانند اجزانی 


۱-بدان اسبانی دونده و آتش‌جهنده از 
سمهای ایشان, اندرشدگان به غارت بامداد 
(نل: غارت کنندگان بامدادان). (ترجمةٌ تفیر 
طبری چ حبیب یغمایی ج ۷ص ۲۰۳۳). 


۴ مغيرة. 


اندامها کند از رنگ و شکل, و از ضعف مفیرءٌ 
ثائیه برص و بهق پیدا شود و از ضعف مفیرة 
اولی استسقای لحمی حادث شود. و گویند 
مفيره آولی همان قوه مسولده و سفیرء ثانیه 
همان غاذیه است. زیرا که در بدن مولود عمل 
اولی مبقدم بر عمل شائی است. (از بحر 
الجواهر, یادداشت ایضاٌ. قوة غاذیه را مفیره 
گویندو مفیر؛ اولی را به مولده و مفیرة ثاتیه به 
مصوره تعبیر کنند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون): و قوت مفیره آن را تمام هضم کرده و 
به اندامها پیوسته و ساننده کرده... (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). |انزد پزشکان عبارت است 
از تب داثره که آن را تب نائبه نیز نامند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مغیرة. [مْ ر] (اخ) رجسوع بسه ابوسفیان 
مسفغیرتین حارث و ابوسفیان‌ین حسارث‌بن 
عبدالمطلب شود. 
مغيرة. [م ر] ((ج) ابسن ابی‌بردة الکنانی. 
سرداری است که به سال ۹۸ ه.ق.از طرف 
سلیمان‌بن عبدالملک عهده‌دار چنگ دریایی 
شد وبا سپاه خود به افریقیه وارد شد و در 
آنجا متوطن گردید. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۶۰). 
مغیرة. (م | ((خ) ابن اخنس‌بن شریف 
الثقفی. صحابی شاعر است و در «یوم‌الدار» با 
عشمان‌بن عفان کشته شد. (از اعلام زرکلی 
ج۳ص ۱۰۶۰). 
مغيرق. (م ] (ا) ابن اسیه. پدر امالسلمه 
زوجذ رسول (ص) است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مغیرة. رم ۳ (اخ) آبن سعید» ملقب به ابتر 
کثیرالواء. ریس فرقه مفیریه یکی از فرق 
پنجگانة زیدیه. (بیان الادیان ص ۳۴). رئیس 
فرقه‌ای از مشبهه موسوم به مغیریه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). در زمان امارت 
خالابن عبدله القسری در بیرون کوفه خروج 
کرد.وی از ک‌انی بود که به تجسم قائل بود و 
می‌گفت «خدا به صورت مردی است که بر سر 
تاجی دارد و اعضای او به عدد روف 
هجاست». وی به الوهیت علی (ع) قائل برد و 
ابوبکر و عمر و سایر صحایه را بجز یاران 
علی, تکفیر می‌کرد. خالد قسری بر او دست 
یافت و به سال ۱۱۹ 2« .ق.او و یبارانل را 
بسوزانید. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص۱۰۶۱). و 
رجوع به همین ماخذ و عیون الاخبار چ مصر 
ج۱ ص۱۶۵ و ج۲ ص ۰۱۳۷ ۱۴۸و ۱۴۹و 
مغیریه در همین لفت‌نامه شود. 
هغیرة. (مز] ((خ) این شعیقین ابی‌عامرین 
مود ثقفی (متوفی به سال ۵۰ ه.ق.)و 
مکنی به ابوعبدانه. یکی از سرداران و ولات و 
دهات عرب و از صحایهٌ رسول (ص) است. 
در طائف (به حجاز) ولادت یافت و در ایام 


جاهلیت با گروهی از بنی‌مالک آنجا را ترک 
کردو به اسکندریه رفت و سپی به حجاز 
بازگشت و چون اسلام ظهور کرد در قبول آن 
متردد بود تا در سال ۵ه.ق.اسلام آورد و در 
جنگهای حدیبیه و یمامه و فتوح شام حضور 
دائست و چشم خود را در جنگ یرموک از 
دست داد. در جنگهای قادسیه و نهاوند و 
همدان و جز آن نیز شرکت داشت. عمر او را 
والی بصره کرد و وی چند شهر را گشود و 
سپس عزلش کرد و آنگاه ولایت کوفه را به او 
سپرد. عشمان نیز او را در این سمت باقی 
گذاشت و سپس معزولش کرد. در جنگ علی 
(ع) با مجاویه از جنگ دوری گزید. معاویه نیز 
او را والی کوفه گردانید و در این سمت بود تا 
درگذشت. از او در صحیحین ۱۳۶ حدیث نقل 
شده, وی نخستین کسی است که دیوان بصره 
را وضع کسرد. (از اعسلام زرکلی ج۳ 
صص ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲). او را یکی از دهات 
اریعهٌ عرب شمارند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع بهالاصابة و قاموس الاعلام 
ترکی و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۱ ص ۲۷ 
و کامل ابن‌اثیر ج۲ ص٩‏ و الوزراء و الکتاب 
ص۹٩‏ شود. 

مغيرة. [م ر] (اخ) ابن شعیب السمیمی. او 
راست: کتاب قرائت کسائی. (از ابنالشدیم). 
مغیرة. (م ر] ((خ) ابن عبدافّبین سعرض 
الاسدی, ملقب به اقیشر (متوفی در حدود ۸۰ 
ه.ق.)شاعر هجا گوی.وی از مردم بسادية 
کوفه بود و به حیره رقت و امد داشت. در 
زمان جاهلیت ولادت یافت و در دور؛ اسلام 
بزیت و عمری طویل یافت و خلافت 
عبدالملک‌بن مروان را درک کرد. وی را 
اخبار و غرایب بسیاری است. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۶۷). 

مغیرة. (مْ ر] (اخ) ابن عبیدالّ‌بن صغیرتبن 
عبدائ‌بن مسعدة الفزاری (متوفی به سال ۱۳۲ 
ه.ق.).از بسزرگان عصر مروانی است. 
مروان‌بن محمد به سال ۱۳۱ «.ق.حکومت 
مصر را به وی داد و او ۱۰ ماه در آنجا یود که 
اجل وی را دریافت. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۶۲ 

مغیرة. (م ز] ((خ) ایسن عمروین ربیعة 
الحتظلی اتمیمی (مقتول به سال ٩۱‏ ه.ق.).از 
شاعران عهد اسلام و از تزدیکان مهلب ابن 
آبی‌صفره بود. وی را به سبب انتاب به 
مادرش این‌حبناء گویند و نیز گویند حیناء 
قب پدر او بوده است. وی در نسف (بین 
جیحون و سمرقند) کشته شد. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج۸ ص ۲۰۱). و رجوع به 
الموشح ص ۲۶۷ شود. 

مغيرة. [م ر] ((خ) ابسن مسحمد المهلبی, 
اخباری و نابه است و کتاب متا کح المهلب 


از اوست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مغیرة. [م ) (اخ) ابن مقسم ضبی بولاء» 
مکنی به ابوهشام. از فقهای محدئین متوفی به 
سال ۱۳۶ ه.ق.است و کتاب الثرانض از 
اوست. (این‌النديم. یادداشت به خط مرحصوم 
ده‌خدا). و رجوع به تاریخ گزیده 3 


عبدالحسین نوایی ص ۲۵۹ شود. 
مغیرة. [م ر] (ا) این مهلب‌بن آبی‌صفرة 
الازدی (متوفی به سال ۸۲ ه.ق.). از امرا و 


شجاعان عرب است. پدرش او رادر خراسان 
ج‌انشین خسود قسرار داد و وی در 
همانجا درگذشت. از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۶۲ 
مغيرة. مر ] ((خ) ابن ولیدبن معاویقین 
هشام (متوفی به سال ۱۶۶ ه.ق.).یکی از 
آمرای بنی‌امیه در اندلس است. وی به‌وسیلكً 
عبدالرحمن, عم خود کشته شد. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۰۶۳ و رجوع به همین 
ماخذ شود. 
مغیری. [م ریی ] (ص نسبی) موب 
است به مفیرةبن سعید که خدا را به اعضا و 
چوارح توصیف کرده است. (از الانساب 
سمعانی). و رجوع به مفیرةبن سعید و مفیریه 
شود. 
مغیریه. (م ری ی ] (اخ) فرقه‌ای باشند از 
غلات شیعه که اصحاب مفیرةین سعیدند. (اژ 
الانساب سمعانی). یباران صفیرةبن سعید 
عجلی هستند و گوبند حق‌تعالی جسم است بر 
صورت انسان و بر سرش تاجی است از نور و 
قلب او سرچشم حکمت است. (از تعریفات 
جرجانی). از فرق غلات که بعد از امام 
زین‌العابدین و امام محمد باقر, مفیرةبن سعید 
عجلی را امام می‌پنداشتند و انتظار ظهور 
محمدبن عبداله‌ین حسنین امام حن را به 
عنوان مهدی داشتند. مفيرة در آخر کار 
ادعای نبوت کرد و خالدین عبداّه قسری او 
راکشت. (خاندان نوبختی ص ۲۶۳). اصحاب 
مفیرقبن سعیده ملقب به ابتر کثیرالنواه, و آنان 
را ابتریه نیز گویند و آنان ضرقه‌ای از ضرق 
پنجگانة زیدیه باشند. (ببان الادیان). فرقه‌ای 
از مشبهه, منسوب به مفیرةبن سعید عجلی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اصحاب 
مفیرةین سعد عجلی‌اند که گویند خدای جسم 
است بر صورتی از مرد. از نور و پر سر آو 
تاجی است از نور, و قلب او منبع حکمت 
است و موقعی که بر آن شد که جهان را 
آفریند. به اسم اعظم سخن گفت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون از فرهنگ علوم نقلی 
تأیف سجادی). و رجوع به مفیرتبن سعید و 
کشاف اصطلاحات الفنون و خاندان نوبختی و 
ترجمة فارسی الفرق بين الفرق صص ۵۰-۴۹ 


شود. 


مغیزل. ۱( غز) (ع !مصفر) رسن باریک. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

مغیص. [] (ع () مغاص. درد شکم. قولنج. 
(از دزی ج۲ ص۶-۳). و رجوع به مفاص و 
مفص شود. 

مغیض,. [] (ع ) جای کمآب. (ن_اظم 
الاطباء). |/موضع اجتماع آب. (یادداشت به 

" خط مرحوم دهخدا): مقیض‌الماء»؛ محل گرد 
آمدن آب. ج, مفایض. (از اقرپ الموارد)؛ به 
اقصای آن زمنی است مبسوط بر مسافتی 
مضبوط که آن هجده فرسنگ است در دو 
فرسنگ و پر آنجا مفیضی معروف به 
گاوخوانی. (ترجمهةٌ محاسن اصفهان). 
||مدخل آب در زمین. (از اقرب السوارد). 
||(اصطلاح طب) موضع اجتماع فضول. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): دومفیض 
کبد؛ مراره و طحال است. از بحر الجواهر, 
یادداشت ایضا 

مغیظ. (] (ع ص) به خشم آورده شده. (از 
متهی الارب) (از افرب الموارد). خشمگین. 
(ناظم الاطباء). 

منیل. ۰( /نني] (ع ص) زن کسه بچه را 
عیل؟ خوراند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مغیل. (غ ی ] (ع ص) بچه غیل خوار. فال, 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد). بچة 
غبل خوار. نام لاطبا 

سل ۰ ی *(ع ص) مسرد ثابت در 
غیل* و در جنگل پاینده و درآینده, (سنتهی 
الارب). پایند؛ در غیل و جنگل و 
درآینده در آن. آن. (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). 

مغیللاء (ع غیل ۷ ] (اخ) رجوع به مُجَلّه شود. 

مغیللان. ۱مغ /2] () نام درخستی است 
خاردار و به عربی آن را ام‌غیلان خوانند. 
(برهان). درخت کیکر و ببول. (الفاظ 
الادویه). درخت بول که به هندی کیکر نیز 
گویند. در اصل ام‌غیلان بود که معنی آن مادر 
دیوان است چه ام به معنی مادر و نغیلان جمع 
غول و لفظ «ام» مجازا برای مقارنت و 
مجاورت می‌آید... پس لقظ مغیلان سفرد 
است و جمع مفیل نیت, چنانکه بعضی گمان 
برند... (غیاث) (آنتدراج). مأخوذ از تازی. 
درختی خاردار که در مصر و عربستان فراوان 
و شبیه به درخت اقاقیاء ولی غیر از آن است و 
به تازی امغیلان نامند. (ناظم الاطباء). طلح. 
َمُر. درخت صمن, و بار او را ظفرةالعجوز 
نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
گراز تویکی شهریار آمدی 
مغیلان بی‌بر به بار آمدی. 

آن جایها که خار مفیلان گرفته بود 
امروز بوستان و گلستان شد و چمن. فرخی. 


فردوسی. 


جز به چشم عظمت هرکه در او درنگرد 
مذه در دید او خار مغیلان گردد. 
متوچهری. 
به گاه جستن خشم و به گاه طیبت نفس 
درشت‌تر ز مفیلان و نرمتر ز خزی. 
منوچهری. 
بی‌هتر مادام بی‌سود باشد چون مفیلان که تن 
دارد و سایه تدارد. (قابوسنامه). 
گیتی‌ همه بیابان ویشان رونده‌رود 
مردم همه مغیلان ویشان صنوبرند. 
ناصرخسرو. 
تا به گفتاری پربار یکی نخلی 
چون به فعل آیی پرخار مفیلانی. 
۱ ناصرخرو. 
گرمیوهءت باید به‌سوی سیب و بهی شو 
منگر سوی بی‌میوه و پرخار مفیلان. 
بات خروم 
تاکی در چشم عقل, خار مغیلان زدن 
تاکی در راه نفس, پاغ ارم ساختن. خاقانی. 
جان پا کش به باغ قدس رسید 
زین مقیلان سالخورد گذشت. خاقانی. 
رز بی خضر و یر روح‌القدس چون خط دوست 
در سمیرا سدره برجای مغیلان دیده‌اند. 
خاقانی. 
خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفقت 
شب رحیل ولی ترک سر بباید گفت. ‏ سعدی. 
مغیلان چیست تا حاجی عنان از کمبه برچیند 
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد. 
سعدی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


ای بادیةُ هجران تا عشق حرم باشد 
عشاق نندیشند از خار مفیلانت. سعدی, 
مرا و خار مفیلان به حال خود بگذار 
که دل نمی‌رود ای ساربان از اين منزل. 
سعدی, 
آمروز خارهای مفیلان کشیده تیغ 
گویی‌که خود نبوده در این بوستان گلی. 
سعدی. 
همه شب با خیال غمزه در گقت 
مفیلان زیر پهلو چون توان خفت. 
امیرخرو. 
همه راه و پیراه خار مفیلان 
عقابان وادی به‌سان عقارب. حسن متکلم ۶ 
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مخور. 
حافظ. 
یارب این کب مقصود تماشا گه‌کیست 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین من است. 
حافظ (دیوان چ قروینی ص ۳۷). 
و رجوع به ام‌غیلان و کتاب « گیا»ی گل‌گلاب 
ص ۹۵ شود. 


- مفیلان باستان؛ کنایه از دتیا و روزگار 
است. (برهان) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء): 


مفائد. ۲۱۲۴۵ 


چند نالم که گلبن انصاف 
زین مغیلان باستان برخاست. . خاقانی. 
-مفیلان‌زار؛ آنجا که مفیلان بسیار روید. 
- ||مفیلان‌گاه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
- مقیلان‌گاه؛ به معی مفیلان باستان است که 
کنایه از دنا باشد. (برهان) (از آنندراج). دئیا و 
روزگار. مفیلان‌زار. (ناظم الاطباء). 
|اخاری باشد به غایت سرتیز و در بیابان مکه 
روید. (صحاح الفرس). خار شتر. |عدس 
تلخه. (فرهنگ فارسی معین). 
مغین. [ ] (() رجوع به معين [ ] و مازریون 
شود. 
مغیو 4 مغ تَ] (ع ص) ارض مغيوئة؛ 
زسین باران‌رسیده. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
و جع به مفيشة شود. 
مغیورة. ام ر](ع ص) ارض مس‌فیورة؛ 
زمین آب‌داده. (منتهی الارب) (از آنتدراج) 
(از آقرب الموارد).:زمین آب‌خورده از باران. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به فيرة شود. 
مغیوم. (عْ] (ع ص) شتر غی‌زد. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). شتر غیم‌زده و غیم 
بیماریی است شتران را مانند قلاب» مگر 
قلاب مهلک باشد. (آتدراج). 
مف. [م] () آب بینی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ترشح غلیظی که از سوراخ 
بینی سرازیر شود. (فرهنگ لعات عامیانة 
جمالزاده. ۱ 
مفآ۵. ۲[م] (ع )) سفأد. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) [ناظم الاطباء). سفأد. ج. سفائید. 
(اقرب الموارد). و رجوع به فد شود. 
مفام. [م) (ع ص) رجوع به مفأم شود. 
مقاء . (م] (ع ص, ()بنده و غلام و خدمتکار. 
(ناظم الاطیاء). اسم مفعول از اضاءة. مند: 
لایژمر مفاء علی مفیء؛ یعنی مولی را بر 
عرب, امیر نگردانند. (از اقمرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). 
مفائد. ۰( «] (ع 0ج یفاد .به معی باپزن و 


۱-اين کلمه در متتهی الارب و ناظم الاطیاء 
مُتَّل ضبط شده و درست نمی‌نماید. 

۲ -رویدشت اصفهان. 

۲-ثیر که زنٍ جماع کرده بچه را دهد یا شیر 
زن باردار است... (منتهی الارب). 

۴- در اقرب الموارد به صورت مغیل نیز ضپط 
شده است. 

۵-درختان آنبوه و درهم و درختان نی و حلفا 
و بیشه شیر و جنگل... (متهی الارب). 
۶-این بیت به آمیرمعزی و منوجهری و 
دیگران نیز نسبت داده شده است. 

۷- در منتهی الارب یه صورت مغثاد بط 
تله است. 


۶ مفائل. 


آتشکاو. (آندراج ج مقأد ۲ و مفأدة. (منتهی 
الارب) (ناظم اص (اقزب:السواردا و 
رجوع به مفاد و مقادة شود. 
مفائل. 1 ء] (ع ص) قاسم خاک فتال۲ 
الارب). آنکه در بازی فثال خاک را قسمت 
کند.(تاظم الاطباء). بازی‌کنند؛ فثال, و گویند: 
کماقسم الشرب المفائل بالید. (از اقبرب 
الموارد). 
مفائلة. [م ء [](ع مص) بازی فتال باختن. 
(منتهی الارب). بازی فثال کردن با کسی, (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به مدخل قبل و فتال 
شود. 
مفاتح. . متا (ع 0 ج مسفتام. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). ج مفتاح و یفتم. اناظم 
الاطیاء). . ج مفتح. . (ترجمان ن القرآن) (اقرب 
الموارد). کلیدها: و عنده مفاتحالغیب لایملمها 
الا هو... (قرآن ۵۹/۶ و رجوع به مفتاح و 
مفتح شود. اج مَفت. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به مقتح شود. 
مفاتحت. مت /تِ ح] (از ع. امصا 
مفاتحه. مفاتحة. گشایش کاری کردن. آغاز 
کردن چیزی را و در حق ابوعلی و شفاعت 
در باب او به حضرت بخارا ابواب مفاتحت 
آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص۱۶۲). به وقت مقام ناصرالدین به بلخ از 
یی فخرالدوله رسولان رسیده بود و 
تحت مکاتبت آغاز ناده.(ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاٌ ص 0۷۴. و رجوع به مفاتحه 
شود. 
مفاقحة. مت ح] (ع مص) با کی چیزی 
ایتدا کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی) (از المنجد). چیزی آغاز کردن. 
(آنندراج). و رجوع به مدخل‌های قبل و بعد 
شود. ایا کسی دری باز گثادن. (المصادر 
زوزنی). با یکدیگر در باز گشودن. (آتدراج). 
بااکی به حا کم شدن. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی), با همدیگر پیش حاکم 


رفتن. (آتدراج) (از اقرب الموارد). |[آسان. 


گردانیدن بیم. (از ذیبل اقرب المواره) (از 
المنجد).|گاییدن. (متهی الارب) (آندراج. 
مجامعت کردن. (از ناظم الاطباء). |اتقاضا 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء), 
مفاتجه. (مت /تٍ ح /ح] (از ع, امسص) 
مفاتحة. با کی چیزی ابتداء کردن. اغاز 
کردن.شروع کردن. شروع. آغاز: در میان هر 
دو برادر مقاتحه مشاحتی ظاهر شد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۳۸۹). و رجوع به 
مفاتحة و مفاتهت شود. 
مقاتکة. [مْ ت کَ] (ع مسص) رویساروی 
آشک‌ارا جنگ نمودن. (ستهی الارب) (از 
ناظم الاطبء)(ازاقعرب السوارد؛ ایا هم 


سخت درافتادن در چیزی مانند خوردن و جز 
آن. ||با یکدیگر به کاری درافتادن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


|[پیوسته داشتن کسی رایر کاری. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء» پیوسته به کاری: 


داشتن کسی و مال او را خوردن. (از اقرب 
الموارد). |ییعانه دادن. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). دادن کی را آنچه درخواست 
قیمت کرده در بیع. (از اقرب الموارد), 
مفاتیح. (۶)(ع اج مسفتاح. (دهارا: 
(ترجمان القران) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج مفتاح: که به معتی کلید است. 
(غیاش). صفاتح: رأی صائب او مناتیح 
مستکلات دولت و سلت بود. (سندبادنامه 
ص ۲۰۴). و درود بر سید ثقلین... و اهل بیت 
او که مصاییح ممالک تقوی و مفاتیح اسواب 
ارشاد و هدی بودند. (سلجوقامه ظهری ج 
خاور ص4). ارکان دولت و اعیان حضرت 
وصیت ملک بجا آوردند و تسلیم مفاتیح 
قلاع و خزاین بدو کردند. ( گلستان). و رجوع 
به مقاتح شود. 

- مقاتیحالکلم: گنتارها که غوامض سعانی 
گشاید.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[(ص) ناقة مفاتیح؛ ناقد فربه. (منتهی الارب) 
(از اقسرب الموارد). صماده‌شتر فربه. چ» 
مقاتیحات. (ناظم الاطبام). 
مقاتیحات. [] (ع ص) ج مفاتیح. (متهي 
الارب) (ناظم الاطباء): اینق مفاتیحات 4۳ 
ماده‌شتران فربه, (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 
مفاج. (م فارج ] (ع ص) با دوراندازنده. 
گشاده‌پا رونده. (سنتهي الارب) (ناظم 
الاطیاء): هو یمشی مفاجا؛ او گشادهپا راه 
می‌رود. (از اقرب الموارد). و رجوع به مفاجة 
شود. 
مقاحا. [م](از ع ق) مخفف مفاجات؟ به 
معنی نا گاه(غیات) (آندراج) نایوسان .نا گه, 
تا گهان. نا گاهان .فجة . (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 

اندوهم از آن است که یک روز مفاجا 

آسیبی از اين دل بقتد بر جگر آید. . فرخی. 
پنج چیز است که چون به مردم رسد در حال 
صورت روی را تفیر کند: یکی نشاط نا گهان 
و یکی غم مفاجا و... (قابوسنامه). 

آمی نتواند خط ورا خواند 

امروز بنمایمش مفاجاء ناصرخسرو. 
چون تجویف دل که هنگام ترسی ععظیم از 
خون خالی شود و مردم بدان سبب مفاجا 
بمیرد. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

نصرت همی طلب کرد از کین تو ولیکن 

در آرزوی تصرت مقهور شد مفاجاء 

امیر معزی. 


مفاجات. 


با بخت بادت الفتی خصم تو در هر آفتی 
از ذوالفقارت ای فتی خونش مفاجا ریختد. 
خاقانی. 
از پس سنگ سیه بوسه زدن وقت وداع 
چشمه خضر ز ظلمات, مفاجا بیتد. خاقانی. 
و رجوع به مفاجات و مقا. 5 شود. 
-بمفاجا؛ به نا گهان. غفلة. بفتةه :یکی روز 
بامدادی خبر افتاد که درش فلان قصاب بمرد 
بمفاجا. (چهار مقاله ص‌۱۲۸). 
مرگ مقاجا "؛ مرگ نا گهانی: 
تا ابد بادت بقا کاعدات را 
بتذمرگ مفاجا دیده‌ام. 
مرا مشتی بهودی‌فعل خصمند 
چوعیسی ترسم از مرگ مفاجاء 
و رجوع به مفاجات و مفاجاة شود. 
|[(امص) حملة نا گهانی؛ صاحب‌حزم در هیچ 
حال از دشمن ایس نگردد, در هنگام نزدیکی 
از مفاجا اندیشد و چون مسافت در میان افتد 


خاقانی. 


خاقانی. 


از معاودت. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۹۶). 
مفاحات. [مْ] (از ع» لعص) به‌نا گاه‌درآمدن 
بر کسی و گرفتن آن را. (آنندراج). مفاجاق.: 
نا گاه‌گرفتن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مفاجا و مفاجاة و مفاجأة 
شود. 
به‌مفاجات؛ نا گهان. به‌نا گاه. بت به بمضی 
منزهات خویش رفته و کنیزکی از جملة 
سراری بود با خویشتن برده و در حالت 
مباشرت او به‌مفاجات فروشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۱۰۷). دو سال پادشاهی 
کرد در جمادی‌الاخر سن سبع و سبعین و 
ثلث مائة به‌مفاجات فروشد. (ترجم تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۲۱۲). 
بت مفاجات؛ مرگ نا گهانی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مفاجا شود 
-موت مفاجات؛ مرگ نا گهانی. مرگ 
مفاجات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
امتال: 
حکم حا کم‌مرگ مفاجات.(امثال و حکم ج ۷ 
ص ۶۹۹ 


۳ 


۱- در منعتهی الارب این کلمه به صورت مفثد 
فیط شده 

۲ - یک نوع بازی مر کودکان نازی را که چیزی 
در خاک پنهان کنند و آن خاک را چند بخش 
کرده و از همدیگر پرسند که در کدام بخش 
است. (ناظم الاطیاء): 

۳-در ناظم الاطباء: توق مفاتیحات. 

۴-نظر مداواو مداراه مخفف مداوات و 
مدارات. و رجوع به مفاجات و مفاجاة شرد. 
۵-در ان ترکیب مفاجا معنی وصفی پیدا 
کرده است. 

۶-در این ترکیب مفاجا معنی وصفی پیدا 
کرده است. 


مفاجاة. 


مقاحاق. ۱[ )(ع مص)کسی رانا گاه‌گرفتن. 
(تاج المصادز بیهقی) (السصادر زوزنی), 
پهنا گاه‌درآمدن بر کسی و گرفتن آن را. فجاء. 
(منتهی الارب). و رجوع به مفاجات و مفاجا 
و مفاحاة شود. 
مقاحاء (م ج تُن)(ع ق) بهناگهان. نا گهانی: 
بغَة؛ اگر بی‌با کی مکابره‌ای آرد و مفاجاً 
مخاطره‌ای افتد دست تدارک از تلافی آن 
قاصر ماند. (سندبادنامه ص .۸٩‏ و رجوع به 
مفاجا و مفاجاة و مقاجاة شود. 
مفاحاق. ( ج ] (ع مص) نا گاه برآمدن بر 
کسی و بی‌مهلت و درنگ گرفتن آن راء فجاء. 
(از تاظم الاطباء). نا گهان بر کسی حمله کردن 
چنانکه نداند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مقاجاة و مفاجات شود. 
مقابحر. [مْج] (ع ) ج مفجرة. (منتهی 
الاربٌ) (ناظم الاطباء) (قرب السوارد). ج 
مفجرة, یعلی موضع آب زهیدن. (آنندراج)؛ 
این بساط اخضر که مرصع است به جواهسر 
ازهار و این بسیط اغبر که ملمع است به 
مفاجر انهار بی‌قادری دانا و مقدری توانا 
ممکن نست. (تبرجهُ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۷), و رجوع به مفجرة شود. 
مقاح. (م فاج ج ] (ع مص) میان پای از هم 
بازنهادن در رفتن. (تاج المصادر بهقی). میان 
دو پارا از هم گشاده راه رفتن. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مفاج شود. 
مفاجة. ( ج](ع ص) مرد گول. (سنتهی 
الارب) (آنندراج. سرد احمق. (از اقرب 
المواردا. 
مقاحبی ۶ ۰ (مجغ] (ع ص) به‌نا گاه‌دراینده 
بر کسی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
به‌نا گاه حمله کننده بر کسی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مقاجاة و مفاجأة شود. 
|() شیر بیشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مفاحه. [َمْح /ح ش /ش] (از ع. امص) 
مأخوذ از تازی, به یکدیگر فحش دادن و رد و 
بدل کردن فحش. (ناظم الاطباء) بدزیاتی با 
یکدیگر, مبانأ (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مفاحص. [مْح](ع ص) عسسیب و راز 
همدیگر را کاونده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از آندراج) (از آقرب الموارد). 
مفاحص. ۵عج مفحص. (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). ج مفحص, خانهة 
مرغ سنگخوار. (آنندراج). و رجوع به 
مفحص شود. 
مفاحصة. (م ح ص ] (ع مص) عیب و راز 
همدیگر را کاویدن. (متهی الارب) (آنتدراج) 
انساظم الاطسبام. عسيب و راز یکدیگر را 
جستجوکردن. (از اقرب‌الموارد), 


مفاخذة. 23 ۳ اع مص) هم‌زانو شدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) هم‌زانو شدن و 
نشتن زاو به زانوی دیگری. (ناظم الاطباء)/ 
||ترک یاری قوم کردن و آنان را پرا کنده 
ساختن. (از اقرب المسوارد) (از محیط 
المحیط). 

مفاخر. [ع خ)(ع اج مسفخرة. (اقرب 
الموارد). ج مفخرة و مفخر. (ناظم الاطباء) 
مأثر. مکارم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
مفاخر ملکان زمانه از لقب است 
بدوست باز همیشه مقاخر القاب. سعودسعد. 
سیرت پادشاهان این دولت طراز محاسن 
عالم و جمال مقاخر بتی‌آدم شده. ( کلیله و 
دمنه). و آن دریسای زاخر مفاخر ر... از 
مخاطر؛ دریا که قصد آن دارد نگاء دار. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص ۳۳). و 
قلاید مفاخر و عقود ماثر به ثنا و وسایط دعا 
می‌طرازد. (مشات خاقانی چ محمد روشن 
ص۱۶۵). از مفاخر ابونصر میکالی دو پسر 
بودند که هر یک کوکبی بود در سماء سیادت. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۲۷۹). به 
مآثر و مفاخر و معالی و معانی ایشان متخلق 
شده. (ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۲۸۰), از 
انوار ماثر و مفاخر او بهر؛ تمام یافته. (ترجمة 
تاریخ یمبنی ایضاً ص‌۴۳۵). علی‌الحقیقه 
مفاخر و ماشر ان پسادشاه ولی‌سیرت 
فریشته‌صفت بیش از آن است که عشر عشیر 
آن در صدر کتابی... شرح توان داد. (السعجم 
3 دانشگاه ص ۲۰). جمعی از یاران... اشارتی 
راندند که برای تسخلید مآشر گزیده و تأیید 
مسفاخر بسندیده پادشاه وقت... تاریخی 
می‌باید راند. (جهانگشای جوینی ج۱ ص ۳). 


بر ارتکاب مآثر جبلکش مجبول 

برا کاب مفاخر طبیعتش مفطور. جامی, 
مفاخر. [م خ] (ع ص) فسخرکننده. (ناظم 
الاطیاء), 


مفاخرات. خَ] (ع ل) ج مفاخرة. اشمار و 
قصایدی که شاعر در آن ماثر و مناقب خود و 
اجداد و قوم و قبیلٌ خویش را برشمارد و 
بدانها فخر و مباهات کند: و هر بحر را لایق 
اجزا و ارکان یا موافق احوال عرپ در انشا و 
انشاد آن در غنا و حداء و مدح و هجا و 
اصناف مذا کرات و مفاخرات نامی نهاده‌اند. 
(لسعجم چ دانشگاه ص‌۶۸. و رجوع به 
مفاخرت و مقاخرة شود. 
مقاخرت. [م خ /خ ر] (از ع, اسص) با 
کسی فخر کردن و نازش کردن در بزرگی. 
(غیات). مقاخرة. و رجوع به مفاخرة شود. 
||(امص) فخریه و تفاخر و اظهار بزرگی و 
متاقبت در حسب و نسب و جز آن. (ناظم 
الاطباء). نازش. سرفرازی. سرافرازی. 


مفاد. ۲۱۲۴۷ 


سربلتدی. فخر. افتخار. مباهات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ج. مفاخرات: 
هاصل تها کس را مفاخرت نرسد 
که‌نسیت همه از ادم است و از حواست. 
مسعودسل. 
ز ماده بودن خورشید را مفاخرت است 
که طیع اوست معانی بکر را مادر. صسعودسعد. 
پادشاهی را به مکان او سفاخرت است و 
دولت را به خدمت او مبادرت. (چنهارمقاله 
ص ۱۳۵), و رجوع به مفاخرات شود. 
مفاخرت کردن. مخ /خ زک ] (مس 
مرکب) فخر کردن. افتخار کردن. نازیدن. 
بالیدن. مباهات کردن: بیش از اين در صیان 
ملوک عصر... رسمی بوده است که مفاخرت 
و صبارزت بسه عدل و فضل کردندی, 
(چهارمقاله عن ۶۰): به مسبب تسب و صنلف 
شرف مباهات می‌نمود و ادلال و مفاخرت 
می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۰۰). فصحای عرب په قضاید سبعیات 
مقاخرت و مباهات می‌کردند. (لباب الالباپ 
چ نفیسی ص ۷). و رجوع به مفاخرت شود. 
مفاخرة. () خ ر] (ع مص) به فخر نورد 
کردن.(المصادر زوزنی). با کسی در فخر نبرد 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). نبرد کردن و 
برابری تمودن در فخر. فخار, (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). معارضه کردن در فخر با 
کسی و بر وی چیره شدن و کریم‌تر از او بودن. 
(از اقرب الصوارد). بر یکدیگر بالیدن و 
نازیدن. با یک‌دیگر فخر کردن. مجافخة. 
ممارا:. میاهات. مباهرة. ماجلة. مجاهاة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مقاخرت و مفاخره شود. 
مفاخره. مخ /خ ز /ر] ازع اسصا 
نازش. مفاخرت. مفاخرة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
خدش به شمس باختری بر فسوس کرد 
قدش به سرو غاتفری بر مفاخره. ۱ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
و رجوع به مقاخرت و مفاخرة شود. 
مفاخزة. [2 ز)(ع مص) برابری کردن در 
فخر. (مستهی الارب), تکبر کردن و 
بزرگ‌منشی نمودن. (از ناظم الاطباء) 
مفاث. ()" (ع () مسعنی. سفهوم. مسضمون. 
مدلول. مستفاد. فنحوی. مقصود. منظور. مراد. 


۱- در اقرب الموارد و ناظم الاطباء بدون 
اعلال همزه. یعی مفاجاة ضبط شده است. و 
رجوع به مفاجاة شود. 

۲-اين کلمه که اغلب شَفادٌ تلفظ مبشود در 
اصل ماد است که اسم مفعول یا مصدر میمی از 
مصدر اقاده است. (از نشرية دانشکدة ادبیات 
تبریز), 


۸ مفادات. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مفادات. [م] (از ع (مص) قدیه دادن کی 
را از اسیری بازخریدن یا اسیر را با اسیری یا 
کشتی را با کشتی دیگر بدل کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). مقاداة. و 
رجوع به مقاداة شود. 

مفا۵ا۵. [](ع مص) کسی را از اسیری 
بازخریدن. (المصادر زوزنی) (ترجمان 
القرآن). سر خریدن و سریها دادن کسی را: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). آزاد 
کردن‌کی را و سربهای وی گرفتن. و مبرد 
گوید:مفاداة آن است که کی را بازدهی و 
کی‌دیگر بگیری و فدی, آنکه وی را بخری 
و گویند هر دو یکی است. فداء. (از اقفرب 
الموارد). و رجوع به مفادات شود. 

مفادغ. (م د) (ع !) ج مقدغ. (اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). رجوع به مفدغ شود. 

مقارخ. 9 ٍ](ع ا) جاهای چوزه بیرون 
آرردن مرغ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), ج مفرخ. (ناظم الاطیاء) (اقمرب 
الموارد). و رجوع به مقرخ شود. 

مفارده. () رٍ ) (ع!) ج مفردی. کسانی که 
در دوران سلاطین ممالیک جزء «حلقه» 
محسوب می‌شدند و از جندیهای «سایک» 
مسمتاز و مشسخص بسودند. (از دزی چ ۲ 
ص ۲۵۱): اهالی شهر را از مفارده و محترفه 
چنان حشر داد کردن و بیرون داد بردن که 
هرکه بازمی‌ماند دکان او ارت می‌کردند. 
(مسنامرة الاخبار ص۱۲۶). و رجوع به 
مفردی شود. 

مفارزة. مر زا (ع مص) جدا گردیدن دو 
شریک از یکدیگر. (منتهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

مفارش. [م ٍ) (ع () گستردنها, و واحد آن 
مفرّش است. (آندراج) (از منتهی الارب. ج 
مَفرّش. (ناظم الاطیاء): و از مفارش و آلات و 
اتعه و مطعوم و مشروب و مرکوب چندان 
بدان شهر کشیدند که روزگار دست تباهی به 
آن نرباند. (مرزبان‌نامه). و رجوع به سفرش 
شود. |هو کریم‌المفارش؛ او دارای زنهای 
کریم است. (ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد). 

اج بفرّند. (آقرب الموارد). رجوع به مفرشة 
شود. 

مفارصة. (مْرَ ص ] (ع مص) همدیگر نوبت 
کردن آب را. (منتهی الارب) (آنندراج), با 
همدیگر آب را نوبت کردن. (ناظم الاطباء). با 
همدیگر در چیزی نوبت گرفتن. (از اقرب 
الموارد). 

مفارطة. مر ط](ع مص) یاقتن چیزی راو 
رسیدن به آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ||پیشدستی 
نمودن. فراط. (متهی الارب) (از آتندراج) (از 


ناظم الاطباء). با کسی پیشی گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). 
مفارع. [ع ٍ] لع () ج یفرع. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
مفرع شود. 
مقارق. [ع را (ع!ج مَقرق یا یفّق (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به مقرق شود. |/مأخوذ از 
تازی» فرق سر و محل جدا کردگی مویهای 
سر از هم. (ناظم الاطباء): صبح مشیب از 
مشارق مفارق بردمیده... (نفثة المصدور ج 
یزدگردی ص ع). چندانکه مفارق آفاق را به 
سواد شب خضاب کردند در حجاب ظلمت 
متواری و مستتکر در درون شسهر رفت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۲۶). 
مفارق. (م رٍ ](ع ص) جداشونده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مفارقة شود. 
عرض مفارق؛ (اصطلاح منطق) در 
اصطلاح منطقیان. عرض غیرلازم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به عرض شود. 
||(اصطلاح حکمت و کلام) نزد حکما و 
متکلمان, ممکنی که متحیز و حالْ در متحیز 
نباشد و آن را سجرد نیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). موجود غیرمادی و از آن 
جهت مقارق گویند که جدای از ماده و مافوق 
اجسام و جمانیات است. (فرهنگ علوم 
عقلی تأیف سجادی). جوهری جز هیولی و 
صورت و جسم. (یادداشت به خط مرجوم 
ده‌خدا). و رجوع به مقارقات و کشاف 
اصطلاحات الفتون شود. 
مفارقات. مر ](ع ص.) ج مفارقد. تأئیث 
مفارق. رجوع به مقارق شود. ||(اصطلاح 
خلفه) جواهر مجرد از ماده و قائم به نفس 
خود. (از تعریفات جرجانی). جواهر مجردهً 
عقلیه و نفیه. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سجادی). جواهری که مجرد بوده و قائم به 
نفی خود باشند نه به ماده و مادیات. مانند 
عقول و نقوس و غیره. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و دستورالعلما و اسفار و 
شرح منظومه شود. 

- مفارقات سفلیه؛ نفوس مديرة انسانی. 
(فرهنگ.علوم عقلی تأیف سجادی). 

- مفارقات عقلیه؛ عقول. (فرهنگ علوم 
عقلی تألن سجادی). و رجوع به مفارقات 
محض شود. 

- مفارقات علویه؛ عقول و نفوس. (فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سجادی). 

- مفارقات قدسی؛ عقول مجرده. (فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سجادی). 

-مفارقات محض یا محضه؛ عقول‌اند که آنها 


مقارقت کردن. 


را مقارقات نوریه نیز گویند. و رجوع به 
ترکیب بعد و فرهنگ لفات و اصطلاحات 
قلفی و فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی 
شود. 

--مفارقات نوری يا نوریه؛ مفارقات محضء 
عقول, از آن جهت چنین نامیده می‌شوند که 
هم به فعل و هم به وجود نیازی به ماده ندارند 
و برخلاف نفوس که وجود متقل بوده ولکن 
در فعل احتیاج به ماده دارند و از این جهت 
است که گویند مفارقات محضه خارجالهویت 
از زمان و مکان‌اند. زیرا زمان و مکان از 
عوارض و خصوصیات ماده است. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلفی). 

|اگا» سعقولات و متصورات ذهنی را نیز 
مفارقات گویند و به این اعتبار کلیات نیز از 
مسفارقاتند. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سجادی), 
مفارقت. (م ز /ر ق] (از ع؛ (سص از 
یکدیگر جدا شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مقارقة. و رجوع به مفارقة شود. 
|((مص) ماخوذ از تازی, جدایی. مهجوری. 
دوری. (از ناظم الاطباء): چه هرکه همت او 
از دنا قاصر باشد رت او به وقت مفارقت 
اندک بود. ( کلیله و دمه). و سخاوت رابا خود 
آشنا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور 
مسلم ماند. ( کلیله و دمته). به تتضریب نمام 
خائن بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و 
مفارقت کشد. ( کلیله و دمنه). 

همیشه تا که بود در جهان مفارقتی 

میان شدت و ناز و میان شادی و غم. 

سوزنی. 
امروز, حاشا الحضرت العلیاء, دست‌فرسودة 
مفارقت عزیزان و پای‌سود؛ نیک‌مردان شدءه 
است. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۱۲). | گرچه داغی را که خادم داعی از 
مفارقت رکاب میمون بر جگر داشت مرهم 
نهاد و نوازش داد... (منشات خاقانی ج محمد 
روشن ص٩۶),‏ همه شب سمیر کوا کب و 
مسیر مرا کب‌بودم تا لمع کهولت صبح در 
مفارقت شباپ شب پدید امد. (ترجم تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۲۱). همه جواب مطلق 
بازدادند و مقارقت دیار و امصار کرمان و قطع 
طمع از آن حدود تکلیف کردند. (ترجماً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۶). امکان 
موافقت نبود به مفارقت انجامید. ( گلستان). 
چگونه‌ای در مفارقت آن یار عزیز.( گلستان). 
نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا 
تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی, 
سعدی: 

ای مرهم ریش و مونس جانم 
چندین به مفارقت مرنجانم. سعدی. 


مقارقت کردن. مر /ر ق ک د] (مص 


مفارقت یافتن. 


مرکب) دور شدن. جدایی اختیار کردن؛ و 
چون از دنیا مفارقت کرد به موافقت او از 
شروان بیرون آمدم. (متسات خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲ ۱۰). 
کی که قیمت ایام وصل نشناسد 
بیایدش دو سه روزی مفارقت کردن. 
سعدی. 
و رجوع به مفارقت شود. 
مفارقت یافتن. (ز /ر ق ت)اسص 
مرکب) دور شدن. جداشدن. دور افتادن؛ بنده 
باری تا از خدمت رکاب اعلای جهانداری 
مفارقت یافته است... قیامتی آشکارا در دیده 
و دوزخی پهان در دل دیده است. (منعات 
خاقانی چ محمد روشن ص۳۲۵). و رجوع به 
مقارقت شود. 
مفارقه. مر ق] (ع مص) از یک‌دیگر جدا 
شدن. (ناج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) 
(ترجمان القران). جدایی کردن و از هم جدا 
شدن. فراق. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
جدایی کردن و از هم دور شدن. (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مقارقت شود. |ابر 
زوال صفت اطلاق شود با بقاء ذات مانند زوال 
کهولت., زیرا که کهولت زایل می‌شود و 
صاحب آن باقی می‌ماند؛ و نیز بر زوال صفت 
اطلاق شود با زوال ذات مانند زوال پیری, 
زیرا که پیری مادام که صاحب آن تمرده است 
زایل نمی‌گردد. و مراد از ذات, چیزی است که 
این صفت برآن عارض می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح اصول) در 
نزد اصولیان, اطلاق می‌گردد بر معارضه در 
اصل و آن نفی حکم است به جبهت انتفای 
علت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مقا رکة. [م ز ک] (ع مص) با یکدیگر دست 
گذاشتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), با 
یکدیگر دست بداشتن و ترک دادن و جفای 
یکدیگر گذاشتن. (آنندراج). ترک کسردن 
چیزی راء (از اقرب الموارد). 
مفارم. ( رٍ] (ع !) داروهای قابضی که زنان 
کس خود را بدان تنگ کنند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). |لله‌ها و این کلمه 
مفرد ندارد. (یادداشت به.خط مرحوم دهخدا), 
لههای حیض, مفرد ندارد. (از ذیل اقرب 
المواردا: 
مفاز. [2] (ع امص) فیروزی. (ناظم الاطباء). 
قوز. رستگاری. پیروزی. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). ||(() رسیدنگاه. (غیاث) 
(آتدراج), ||زستن‌جای. (مهذب الاسماء). 
جای رستگاری و کامیابی: ان للمتقین مفازا. 
(قرآن ۳۱/۷۸. 
نیت براین کاروان اين ره دراز 
که‌مفازه زفت امد یا مفاز. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۲۲۵ 


مفازات. (] (ع ) مقازة. (ترجمان القرآن) 
(اقرب الصوارد). بیابانهای یی‌آب: و با 
کوشکهای منقش و باغهای دلکش که بنا 
کردندو باراستند. که امروز با زمین هموار 
گشتهاست و با مفازات و اودیه برابر شده. 
(چهارمقاله صص ۴۶-۴۵). | گرچه در این 
مفازه سکان کمتر از دیگر مفازات اسلام‌اندء 
اما دزدان و قطاعالطریق که سکان تحقیق‌اند 
بیشتر از دیگر مقازات باشند. (نزهة القلوب چ 
لیدن ج۲ ص ۱۴۲). ودرجوع به مفازة و مقازه 
شود. 

مفازة. [مز] (ع امص) پیروزی. (مهذب 
الاسماء). رجایی. (منتهی الارب). رهایی. 
تجات. (ناظم الاطباء). رستگاری: و ینجی ال 
الذین انقوا بمفازتهم لایسهم السوء و لاهم 
یحزنون. (قرآن۶۱/۳۹. |ل) پناه‌جای. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||جای رهایی 
یافتن و جای فیروزی. (غیاث) (آتندراج) (از 
آقرب الصوارد). جای فوز. جای نجات. 
رست‌جای. منجات. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): فلاتحیبنهم بمفازة من 
العذاب ؟؛ ای بمنجاة, (ناظم الاطباء). |لجای 
هلا ک و مرگ. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). مهلکه. (اقرب السواردا. |بیابان 
بسی‌آب. (دهار). دشت پی‌آب. ج. مفاوز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فلات بی‌آب. 
ج, مفازات. مَفاوز.(ازاقرب الموارد) تیمناً و 
تفولاء به معلی بیابان نیز اید تا به اسانی از او 
گذشته شود. (غیاث) (آنندراج). تیه. بیداه. 
بیابان پرمخافت و بی آب و علف. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |اشکاف در کوه. چ» 
مقازات. (ترجمان القران). 

مقازه. [مرَ /ز ] (از ع.() مفازة بیابان بی آب 
و علف. فلات بی‌آب. کویر. ج. مقازات: 
زآنکه نامی بیند و معنیش نی 
چون بیابان را مفازه گفنی. 
در جهان باژگونه زین بسی است 
در نظرشان گوهری کم از خسی است 
مر بیابان را مقازه نام شد 
نام و ننگی عقلشان را دام شد. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون ج۲ ص ۲۲۷), 
می‌کشاند مکر برقت بی‌دلیل 
در مقازةملمی شب میل‌میل. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۴۱۲). 
نیست بر این کاروان این ره دراز 
که‌مفازه زفت آمد یا مفاز. 
مولوی (ایضاً ص ۲۲۵). 
اگرچه در اين مفازه سکان کمتر از دیگر 
مفازات اسلام‌اند... (نزهة القلوب چ لیدن 
ص۱۳۲). در مغرب به نزدیک خط استوا و 
سفاللرییح مفازه‌ای است قرب پانصد 
فرسنگ در پاتصد فرسنگ. (نزهة القلوب چ 


مولوی. 


مفاصا. ۲۱۳۲۴۹ 


لیدن ج ۲ ص ۲۷۲). در جامع الحکایات آمده 
که‌به یک جانب آن مفازة ریگ روان است که 
یک راه بیش ندارد. (نزهة‌القلوب چ لیدن ج۳ 
ص ۲۷۳). آب کردان‌رود. از کوههای حدود 
طالقان برخیزد و در ولایت ری می‌ریزد. 
هرزه آبی در بهار در مقازه منتهی صی‌شود. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ج ۲ ص ۲۲۲ و رجوع 
به مفازة ومفازات شود. 
مفازةالعالج: [ع ز تل عالٍ] ((خ) حسمدائه 
مستوفی ارد: در مفرب به نزدیک خط استوا 
و سفالةالریح مفازه‌ای است قرب پانصد 
فرسنگ در پانصد فرسنگ و در او از کفرت 
ریگ روان و گرما و خشکی زیادت عمارتی 
نه و به یبعضی روایات آن را مفازةلسالج 
گفته‌ن... (نهةالقلوب چ لیدن ج ۲ ص ۲۷۲). 
و رجوع به همین ماخذ شود. 
مقاست. مس ] (ع اج مفسدة, به معنی بدی 
و تباهی. (آنتدراج). فسادها. مفده‌ها, (از 
ناظم الاطباء): کار از حد بگذشت و مفاسد آن 
قوم به‌نهایت رسید. (ترجمةُ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۳۵). و رجوع به مفسده شود. 
مفاشغة. [م ش غ] (ع مسص) بچذ ناقه را 
کشیده کشتن و پیش او بچذ دیگر انداخته 
مهربان گردانیدن آن را یر وی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بچذ ماده‌شتر را کشتن و بچذ 
دیگری را در زیر آن انداختن و آن را بر وی 
مهربان کردن. گویند: فائغ بنهما؛ مابین آن 
دو تا التيام و محبت آورد. فوشغ بها؛ مهربان 
کرده‌شد بر آن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مفاشقة. (مش ق] (ع مص) هن گگرفتن 
کی را. (متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
مفاصا. رم ] (از ع ابص مفاصاة. رجوع به 
مفاصاة شود. ||سندی است که در تاریخ معين 
پس از رسیدگی حاب به عضوی که درآمد 
هزیته بر عهده او بوده داده می‌شود و پس از 
دریافت آن سند, دیگر از آن تاریخ به بعد 
رقمهای جزو گذشته به حساب نخواهد آمدگ 
(فرهنگستان) (از ترمیتولوژی حقوق تألیف 
جعفری لنگرودی): و التون تمفای کوچک 
ساخته که بر بروات خزانه... و مسفاصا و 


۱-ظ. مصحف «رستگاه» است. و رجوع به 
معتی بعد و مفازة شود. 
۲ -و برهاند خدای عز و جل آن کسها را که 
بپرهیزند به رستگاری ایشان و نرسد بدیشان 
هیچ بدی و رنج و نه هیچ ايشان اندوه دارند. 
(ترجمة تفشیر طبری چ یفمایی ج ۶ص 6۱۵۷۷ 
۳-قرآن ۰۱۸۸/۲ 
۴-مخفف مفاصاة, نظیر: مدارا؛ مداواء مواساء 
معادا و جز ایتها: 

(فرانوری) 0600279 - 5 


۰ مفاصاة. 


مکتوبات دیوانی که جهت معاملات و آب و 
زمین نویسند زنند. (جامع‌التواریخ از 
یادداشتهای قزوینی ج ۷ ص ۱۱۶). |اسند 
تصفيةٌ حساب بدهی. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری للگرودی). 
-مفاصا حساب؛ به معنی مقاصاست. 
([نرمیولوژی حسقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 
مقاصاق. [م] (ع مص) جدا کردن چیزی را 
از چیز دیگر. (از اقرب السوارد). مفاصا. و 
رجوع به مفاصا شود. 
مفاصل. ( ص ] (ع ‏ ج مسفصل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الصوارد). ج 
مقصل به معتی بند اندام و هر جای پوسگی 
دو امت‌خوان. (آنندرا اج). . پیوندگاههای اندام. 
(غیاث) (ناظم الاطباء). بندها. پیوندها. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
بچر, کت عنبرین بادا چرا گاه 
بچم. کت آهنین بادا مفاصل. منوچهری. 
بند ندیده‌ست بته چون نه پدید است 
بند همی بیند از عروق و مفاصل, 
ناصر خسرو. 
عقل از تو چنان تیز که سودا ز تخیل 
جان از تو چنان زنده که اعضا به مفاصل. 
نان 
تیغ او در مفاصل عدو چون قضا گره گشای. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳). 
فلک راسلاسل ز هم برگت 
زمین را مفاصل به هم درشکت. نظامی. 
میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من 
ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم. 
سعدی. 


گرتیغ زند به دست سیمین 


تا خون چکد از مفاصل من 

کس‌را به قصاص من مگیرید 

کزمن بحل است قاتل من. سعدی. 
ذ کر تو از زبان من فکر تو از جنان من 

چون برود که رفته‌ای در رگ و در مقاصلم. 
مفاصل مُرتخی و دست عاطل 

به از سرپنجگی و زور باطل. سعدی, 
و رجوع به مفصل شود. 

-باد مسفاصل؛ در تسداول. روساتیسم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


- داءالمفاصل؛ درد مقاصل. وجع مفاصل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

- درد مفاصل؛ درد بندگاه‌ها. (یادداشت 

خط مرحوم دهخدا), دردی ای 
مقاصل مثلاً زانو, آرنج, مچ پاو جز آن 
عارض شود: شراب سپید و تنک خداوند 
معدء سودایی را... درد مفاصل آرد. 


(نوروزنامه). 
-وجم مفاصل؛ رجوع به دو ترکیب قبل 
شود. 
|اسنگریزه‌های سخت فراهم‌آمده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اریگستان سنگریزه‌تا ک‌میان دو کوه که 
اپش صاف و صرد می‌باشد. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ریگتان میان دو ریگ 
تودة دراز که آب آن صاف و سرد باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مقاصلات. زمٌ ص ] (ع [) مأخوذ از عربیء 
مفاصلها و پیوندگاهها. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بم مفاصل شود. 
مفاصلف. [م ص [] (ع مص) از یکدیگر جدا 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد), 
از همدیگر جدایی کردن و مباینت نمودن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). فصال. (از ناظم 
الاطباء), و رجوع به فصال شود. 
مفاض. (م](ع ص) مت مفعولی از افاضة. و 
رجوع به افاضة شود. |اس‌توی و برایر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
- رجل مقاض؛ مردی که شکنم و سیه او 
برابر باشد. (از آقرب الصوارد). و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
مقاض‌البطن؛ آنکه سینه و شکم وی برابر 
باشد. (ناظم الاطباء. و منه فی صفته صلی اه 
علیه وآله وسلم, وکان مفاض‌البطن؛ ای 
مستوی‌البطن محع الصدر. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
|احدیث مفاض فیه؛ سخن درپیوسته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفاضح. [ع ض ] (ع !) ج عفضحد. اناظم 
الاطباء). بدنامیهاء رسوایها. ننگها. فضیحتها. 
زشتبها: اگراین موش کریه‌منظر تباه‌مخبر 
ذمیم‌دخلت دسیم طلعت همه روز مقابع 
سیرت و مسفاضح سریرت تو در پیش 
هم‌ایگان حکایت می‌کند... (مرزبان‌نامه). و 
رجوع به مفضحه شود. 
مفاضخ. (م ض ] کی در آن 
دوشاب انگور و جز آن نهند. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). مفرد آن مَفضَخ است. ااج مِفْخة. 
(از اقرب الموارد). رجوع به مفضخة شود. 
مفاضل. (۶ ض | لعج فطل ان اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مفضل 
شود. 
مقاضلة. [مٌ ض [] (ع مص) با یکدیگر نبرد 
کردن به فضل. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 
تفاخر کردن در فغل. (از اقرب الصوارد). 
فضال..(منتهی الارب) (ناظم الاطباء! و 
رجوع به فضال شود. |زبه فضل یکی بر 
دیگری حکم کردن. (از اقرب الموارداء 


مفاقل. 
مفاضه. [مْ ض ](ع ص) درع سفاضة؛ زره 
فراخ. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). زره گشاد و گاهی میم را حذف کنتد 
و فاضة گویند. (از افرب المنوارد). |لامرأة 
مفاضة؛ زن کلان و یبزرگ شکم. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مفاطنة. م ط نَ] (ع مص) بازگردانیدن 
سخن بر کسی. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). دوباره گفتن سخن برای کسی 
تفهیم او را. (از اقرب الموارد). اابا هم زیرکی 
نسمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). 
مفاطیر. (ع] (ع ص, () ج مَفطر, افطارکنده 
و روزه گشاینده. (آندراج). ج مفطر. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به مفطر شود. 
مفاعلة. 31 ل (ع ستص) در تسداول 
فارسی‌زبائان مفاعله به کسر «ع», یکی از 
بابهای ثلائی مزید در صرف عربی است و 
معنی مفاعله این است که یکی با دیگری آن 
کندکه او با وی کرده است. 
مفاعیل. [م] (ع ) ج مفعول. (ناظم‌الاطباء). 
رجوع به مفعول شود.: 

<مفاعیل خمسه؛ عبارت از مفعول‌به, 
مفعول‌معه, مفعول‌فیه, مفعول‌له و مفعول مطلق 
است. و رجوع به همین کلمه‌ها شود. 
||(اصطلاح عروض) یکی از اجزاء عروضی 
است و این از «مفاعیلن» منشعب گردد بدین 
نان که سا کن‌سببی که در آخر جزو باشد 
بیندازند و متحرک آن راسا کن‌گردانند تا جزو 
کوتاه شود و «مفاعیلن» به قصر «سناعیل» 
شود و آن را مقصور خوانند. (از المنعجم چ 
دانشگاه ص ۵۲). 
مفاعیلن. [ [) (ع ) یکی از اف اعیل 
عروضی است و از تکرار آن باب (بحر) هزج 
حادث شود. و رجوع به المسجم چ دانشگاه 
ص ۱۰۲ شود. 
مفاغمة. (م عم ) (ع مص) بوسه دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (متهی الارب) (آنندراچ). 
بوسیدن کی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مفاقر. مت 1(ع!) ج فقر. احتياج. (آندراج. 
مفرد ندارد و گویند جمع فقر است بر غیر 
قیاس, مانند حسن و محاسن. (از اقرب 
الموارد). فقر و پریشانی و تتگدستی. (ناظم 
الاطیاء): سدائّه مفاقره؛ بند گرداند خدا راه 
احتیاج او را و توانگر گزداند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 
مفاقل. م ي] (ع اج مسسفقلة. (اقرب 
الموارد). رجوع به مققلة شود. 


.(فرانسوی) 6او۸۳2۱ - 1 


مفاقمة. 


مفاقمة. مق ۶ ](ع مص) جماع کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (متتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل آقرب الموارد). 

۰ مفاقهة. (مْ ۶] (ع مسص) با یکدیگر 
فاپژوهیدن علم. (تاج المصادر بیهقی). با 
یکدیگر بحث کردن در علم فقه. (سنتهی 
الارب) (آدراج) (ناظم الاطباء). مباحقه 
کردن در فقه با کی و بر او غلبه کردن. (از 
اقرب الموارد). 

مفا کهات. ام ک] (ع لح مفا کهتا آتشی 
خوش برافروختد و از لطف محاورات و 
مفا کهات فوا که‌با ریحانی زمتانی برهم 
آمیختند. (سرزبان‌نامه 3 ۷ ص .)۸٩‏ و 
رجوع به دو مدخل بعد شود. 
مفا کهة. (مکَ ] (ع مص) باکی لاغ و 
خبوش‌منشی نمودن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). با کی لاغ کردن و شوخی و 
خوش‌منشی نمودن. (ناظم الاطباء) با کی 
مزاح کردن, (از اقرپ الموارد). ممازحه. (تاج 
المصادر بیهقی). با هم خوش‌طبعی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مدخل‌های قیل و بعد شود. 
مفا کهه. مک /ک /ه)] (از ع: اسیص) 
مفا کهة. مطایه. ممازحه. با یک‌دیگر مزاح 
کردن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||(امص) طیبت. شوخی. مزاح. خوش‌طبعی. 
خوش‌منشی. لاغ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و درد زدگی فراق مشاهدات را به 
نور اجتماع و فا کهدمفا که شریف امید تشفی 
می‌دارد. (منشات خاقانی چ مسحمد روشن 
ص ۱۴۲). و حدیث و سخن ایين مخث در 
آفاق فاش و مشهور شد. بعضی مسخرگان 
کرمان از نشاط مفا کهه و محاور؛ او عزیمت 
زیارت مصمم کردند. اترجمد محاسن 
اصفهان). و رجوع به مفا کهة شود. 
مفالقة. [م ل ت] (ع مص) نا گهان گرفتن 
کسی را. فلات. (از ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). ||مصادف شدن با کی. (از اقرب 
الموارد). 
مفالفة. [م [ ذ] (ع مص) سخن بر یکدیگر 
افکندن. (منتهی الارب). سخن‌آوری کردن با 
کسی.(از ناظم الاطباء). با کسی طرح سخن 
انکندن. (از اقرب الموارد). 
مفالی. [م ] ((خ) نام یکی از عشایر طايفة 
تصار که در جزيرة الخضر و گسبه» بر کنار 
خلیج بوشهر زندگانی می‌کنند. و رجوع به 
جغفرافیای سیاسی کیهان ص ٩۱‏ شود. 
مفالیج. () (ع ص. () ج مفلوج, به معنی 
فالجزده. (آنندراج). ج مقلوج. (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواردا. و رجوع به مفلوج شود. 
مفالیس. ()(ع ص,. ‏ ج مُفیس. (آتدراج) 
(اقرب الموارد), رجوع به مفلس شود. 


مقالیکت. [] (ص, !) ج برساخته از کلمة 
مقلوک یا مقلا ک.(بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مفلوک و مفلا ک‌شود. 

مقافاق. [مْ] (ع مص) همدیگر ترمی کردن و 
آشتی نمودن. (منتهی الارب) (آتندراج). مدارا 
کردن با کسی و ترمی تمودن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). |[آرام دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیبل 
اقرب الموارد): 

مقاندة. [مْن 5 ](ع مص) کاری خواستن از 
کی.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

مفافق. [م را (ع ص) عیش مفانق؛ زیست 
خوش با ناز و نمست. (متهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 

مفافقه. (م ن ق] (ع مص) به ناز پرروردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی) (از 
آقرب الموارد): 

مقانکة. (م ن ک] (ع مص) پیوسته خوردن 
طعامی را و ننگ نداشتن و نایستادن از آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اداخل شدن 
در کاری. (از اقرب الصواردا. |الجاجت 
ورزیدن و پافشاری کردن در دروغ و بدی. 
(از ذیل اقرب الموارد). 

مقاوز. (ع ٍ](ع 4 ج مفازة. (دهار) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مفازة شود. 

مفاوصة. [م و ] (ع مص) بیان کیردن 
سخن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بیان 
سخن کردن و سخن را راضح و آشکارا کردن. 
(ناظم الاطیاء) 

مفاوضات. (م ر] (ع)ج مسفاوضة. 
گفتگوها. مذا کرات؛ صاحب کافی بعد از آن 
مفاوضات بر مراعات تاش و حفظ مصالح و 
مناجح او اقبال کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تسهران ص٩).‏ و رجوع به سفاوضة و 
مفاوضت و مفاوضه شود. ||یکتوبات که 
اعلی به ادنی نوشته باشد. مراسلات مکتوباتی 
که‌به مساوی نوشته شودا. (غیات) 
(آنتدراج). و رجوع به مفاوضه (معنی آخر) 
شود. 

مقاوضت. "مر /و ض ] (از ع. اسص) 
بیان کردن سخن به‌نرمی. (غیات). |لبا هم راز 
گفتن و مشورت کردن. (غیات). گف‌گو. 
مذا کره.مشاوره. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): غایت تهمت بر ان مقصور داشتمی 
که یکی را از ایشان دریافتمی و ساعتی به 
مفاوضت او موانست جتمی. ( کلیله و دمنه 
چ میتوی ص ۱۷). وکیل دریا اين مقاوضت 
بشنود. از بزرگ‌منشی و رعتائی طیطوی در 
خشم شد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۱۳). 
در اتای مسفاوضت سیا ذ کر پیرایه 


۱۲۲۱۵۱ 


بازگردانید و عین آن بدو نمود. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص ۴۰۴). شاهزاده چون... لطف 
مسحاورت و حسن مفاوضت او بشنید.. 


مقاوضه. 


(سندیادنامه ص ۱۷۶). و رجوع به مفاوضه و 
مقاوضة شود. 
مقاوضت پیوستن؛ گفتگو کردن. مشورت 
کردن.با هم رازی را در میان گذاشتن: در 
نیک و بد و اندوه و شادی مفاوضت پیوندند. 
( کلیله و دمته چ مینوی ص ۱۰۲). و یک دو 
کرت براهمه را طلبیده است و مفاوضتی 
پیوسته و | کنون خلوتی کرده است و متفکر و 
رنجور نشسته. ( کلیله و دسنه چ مینوی 
ص 0۳۲۶۲ 
مفاوضف. [م و ض) (ع مص) کاری راندن با 
کسی. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). کاری با 
کسی واراندن. (المصادر زوزنی). ابا هم 
برایری کردن در کار و سخن و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||انبازی کردن. (صراح). شرکت 
کردن‌در مال. (از اقرب الموارد). 
-شرکة مفاوضة؛ انبازی برابر در هر چیزی. 
(منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). شرکت 
متساوی از جهت مال و تصرف و دین. مقابل 
آن شرکةالسنان است. (از اقرب الصوارد). 
مش ركة مفاوضة (وصفاٌ) و شركة مفاوضة (به 
اضافه) شرکت متساوی است از حیث مال و 
حریت و دین و غرض از حریت. حریت کامل 
است و اين عقد بین حر و عبد صحیح نیست. 
و مراد از دين هر دو باید مسلمان و یا هر دو 
ذمی باشند. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
شرکت متاوی مالٌ و تصرفاً و ديا (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به مفاوضه شود. 
مفاوضه. "مر /و ض /ض] (از ع. امص) 
مفاوضت. رجوع به مفاوضة و مفاوضت شود. 
|ایکدیگر را سپردن. (غیاث). سیردگی به 
همدیگر. (ناظم الاطیاء). ||مکالمةٌ باهم و 
جواب و سوال و جواب و پاسخ. (ناظم 
الاطیاء). گفتگو؛ اما چون همی نابیوسان 
مفاوضة سلوت رسان از حریم عز مجلس 
سامی به کهتر رسید, در وقت دولت 
گریخته‌پای, دامان‌کشان پای‌گشایان کرد. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص ۶۵). 
دستور این سفاوضه می‌شتید و می‌گفت... 
(مرزبان‌نامه). قاضی را به بفداد فرستادند تا 
آن مفاوضه به مامع او رساند و رضای او در 


۱-ظاهرآاین فرق در هند معمول بوده. 
(فرهنگ نظام). 
۲ -رسم‌الخطی از مفاوضة عربی در فارسی 


است. 


۳- رسم‌الخطی از مفاوضة عریی در قارسی 


است. 


۲ مفاوضه کردن. 


اين قضیت حاصل کند. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ‌ ۱تهران ص‌۳۸۸). ||انبازی و شرکت و 
برابری در هر کاری. (ناظم الاطباء) 
-مفاوضه شدن؛ برابر خدن با دیگری. (ناظم 
الاطباء). 
||(اصطلاح فقه) عسقد شرکتی است با 
خصوصیات ذیل: الف- ایجاب و قبول لفظی 
باشد. ب- طرفین به موجب آن تعهد کند 
هرچه مال به چنگ آورند (بدون اینکه یکی 
وکیل از طرف دیگری باشد) و هرچه بهره برند 
و یا خسارت تحمل کنند (خواه در اسور 
مسوولیت مدنی و پرداخت خسارت غصب یا 
تلف مال یا غرامت ضمان و کفالت باشد و یا 
ارش جنایت و ماد آنها) بين آنها مشترک 
باشد. از این اموال خورا ک‌شبانه‌روز و جامة 
بدن و جاریه و بذل خلع و صداق مستنی 
است. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعقری 
لگرودی). و رجوع به مفاوضة شود. 
||جماع. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
هم‌بستر شدن: سیاه را در آن, تفس طالب بود 
و شهوت غالب. صهرش بجنبید و مهرش 
برداشت... [ملک ] گفتا گر در سفاوض او 
شبی تأخیر کردی چه شدی... (گلتان, 
کلیات سعدی چ فروغی ص۵۲.||در 
محاور؛ افل انشا به معنی خط و رساله 
متعمل کنند. (غیاث). و رجوع به مفاوضات 
شود. 
مفاوضه کردن. و /وٍ /ض /ض ک د] 
(مص مرکب) بازآمدن. |/بازآوردن. |(عوض 
کردن و پاداش دادن و جزا و مکافات دادن. 
(ناظم الاطباء), 
مفاوهة. [م و ه] (ع مص) رجوع به مفاهاة 
شود. 
مفاویق. (۶] (ع ص. !) ج مفیق. (سنتهی 
الارب) (آندراج). ج مفیق و مفیقة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مفیق شود. 
مفاهاق. ()(ع مص) هم‌سخن شدن با 
کسی.مفاوهة. |[نازیدن و فخرکردن. مقاوهة. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
مفاهو. [م و (ع | گوشت سید مردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفاهيم. [2] (ع !) ج مفهوم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به مفهوم شود. 
مفایشة. [مْ ی شا (ع مسص)باکسی 
مفاخرت کردن. (تاج السصادر بسهقی). بر 
همدیگر فخر نمودن.فیاش. (ستتهی الارب) 
(از آن ندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ایسیار تهدید و وعیدهای دروغ 
نمودن در جنگ و لاف زدن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مقایلة. [م ی [)] (ع !) بازیی است مر قتیان 


عرب را. فثال. (ستهی الارب) (آنندراج). 
بازیی مر کودکان تازی را که فثال نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) . و رجوع به مفائلة شود. 
مفأد. ۳( 2)(ع ) باب . مفأدة. (مهذب 
الاسماء) باپزن ن. مفاد. مقادة. ج, مفاند. (متتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المسوارد). |اتتورشور. (مهذب الاسماء) 
آتشکاو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چوبی که بدان تنور را په هم زنند. (از 
اقرب الموارد). 
مقناد. [](ع !) رجوع به مقايلة شود. 
مفادة. [م ۶ 3] (عل) رجوع به مفأد شود. 
مفارة. 6۰ 2](ع ص) ارض مقأرة؛ زمین 
بیار سوش. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
مقأم. 2120/2 :]۲ (ع صاشتر 
پیه‌نا ک‌سر شانه. سفآم. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). شتر 
بالای شانة وی از پیه پر شده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
مفام. رم ت:2] "(ع ص) قتب مفأم پالان 
فرا اخ‌کردة افزوده‌شده ۲ (منتهی الارب) (از 
آنندراج)(ناظم الاطباء) 
مفأم. ۸۱ ت: ۶ / ۸ ] (ع ص) دل 
فراخ‌جوف. (ناظم الاطباء): بعیر مفأم: شتر 
فربه فراخ‌جوف. (از ذیل اقرب الموارد). 
مقت. (م] (ص, ق) رایگان و بدون مزد و 
وی 
(ناظمر الاطیاء). رایگان. به‌رایگان. مجا 
مجانا.بی‌بها. بی‌قیمت. آنچه بی‌رنج ۳9 
به دنت آیید: (بادداشت به خط مرحوم 


ی که قسمت 


دهخدا). آنچه بی رنج و محنت به دست آید. 
(آتدراج): 
به دو کونش خریده‌ام» نتوان 
دامن او ز دست دادن مفت. 
من که نگفتم تو بده بوسه مفت 
طاق بده بوسه و برگیر جفت. . ایرج‌میرزا. 
-به مفت نیرزیدن؛ رایگان گران بودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ناچیز و 
بی‌ارز بودن» نظیر: به لت خدا نیرزیدن. به 
نانی نیرزیدن. (از امثال و حکم ج ۱ ص 3۶۴). 
-مال مفت؛ مال رایگان. مالی که بی‌پرداخت 
بها به دست آید: 
به مال مفت رسیدی هلا ک‌کن خود را 
کهگاهگاه چنین اتفاق می‌افتد. 

؟ (از امعال و حکم‌ج۱ ص ۴۶۲). 
در جهان هر کس که دارد مال مفت 
می‌تواند حرفهای خوب گفت. 

؟ (از فرهنگ نظام). 

-مفت از دست دادن چیزی را یا به مفت از 
دست دادن؛ به سهولت و سادگی از دست دادن 


آن راء بهوده از دست دادن. مفت باختن: 


جامی. 


شاد است بخت بد که به مفتم ز دست داد 
گویی‌مزا قروخته یوسف خریده است. 
کلیم (از آتدراج). 
-مفت باختن. رجوع به ترکیب قبل شود. 
مفت پاتصد. رجوع به ترکیب مفت کالذی 
شود. 
سمفت چنگ؛ ارزانی کسی بودن. بی خرج و 
رنج چیزی را به دست آوردن. به نفع کسی 
بودن: اگررفیق تو آدم ثروتمنذی است مقت 
چنگ تو... (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده), 
مفت خود شمردن؛ مفت خود دانستن. 
مغتنم شمردن. غلیمت دانستن. گفتن که چه 
بهتر از این. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
-مفت خوردن؛ ا کل چیزی یا مالی بی ادای 
قمت یا در ازای کاری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بدون سمی و عمل از مال و 
نعمتی بهره‌مند شدن؛ 
به جامع رو و دست مفتی بگیر 
که‌ای مفتی از مفت خوردن نفیر. 
(دستورنامة نزاری قهستانی چ روسیه ص ۷۰ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مفتخوار و مفتخور شود, 
مفت زدن؛ به معنی سود کردن و منتفع شدن 
بی رنج و محنت. (انندراج)؛ 
گوی شهرت می‌توان بردن که میدان بی‌طرف 
مفت زد مجنون که پیش از ما به این صحرا رسید. 
صائب (از آتندرا اج), 
عشق غارت کرده هر جا دین و ایمانی که دید 
زاهد بیچاره مفتی زد که ایمانی نداشت. 
عبدالرزاق فیاض از آنندراج). 
در بیعگه غمش به دلالی بخت 
مفتی زده‌ام گر به خودم پس ندهند. 
ظهوری (از آندراج), 
حمفت کالای؛ مفت و سلم. مفت پانصد. 
چیزی را مفت و مجانی یا بسیار ارزان از 
قیمت اصلی به دست آوردن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 
-مفت و مجانی؛ رایگان. به ست آوردن 
چیزی بدون دادن بها. (فرهنگ لفات عاميانة 


جمالزاده). 

-مفت وسلم؛ به رایگان. سجانی. سجانا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- امتال: 


سنگ مفت و کلاغ مفت. (امثال و حکم ج ۲ 


۱-در منتهی الارب به صورت یفتد ضبط 
شده است. 

۲ -ضبط اول از محهی الارب و ناظم الاطبام و 
ضبط دوم و سوم از اقرب الموارد است. 
۳-در ناظم الاطباء مفأم نیز ضبط شده است. 
۴-بدین معنی در متهی الارب به صررت 


مفتاح. 


ص ٩۹۳‏ 
سنگ مفت و میوه مفت. (امثال و حکم ج۲ 
ص .)٩۹۲‏ 
شراب مفت را قاضی هم می‌خورد. (امثال و 
حکم ج۱ص ۰۲۱ 
شغال از باغبان قهر کند مفت باغبان. (امثال و 
حکم ج ۲ ص‌۸۰۲۵. 
مفت را که گفت؛ یعنی کسی به‌رایگان کسی را 
چیزی ندهد. (امتال و حکم‌ج۳ ص ۱۷۱۹). 
یا مفت یا مفت؛ تقلیدی به‌استهزا از صوت 
تسییح زاهدان ریائی است که از اذ کار و 
اوراد. جلب خاطر عوام و در تتیجه انتفاع و 
سود بردن از آنان را خواهند. (امثال و حکم 
ج۴ ص ۲۰۳۳). ۱ 
اه اقل بها. به کمترین قیمت: خانه را مفت از 
دست داد؛ یی با قیمتی نزدیک رایگان و 
مجانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ابهوده. لغو. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
حرف مفت؛ سخن بیهوده. (ناظم الاطباء), 
کلام بهوده. سخنی بی‌دلیل. سخن بی‌معنی. 
گفتاری لضو, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ری که ورن ی و ی 
حرف مفت زدن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
مفتاح. [م] (ع !) کلید. یسفتم. (مسهذب 
الاسماء). کلید و هرچه بدان چیزی گش‌ایند. 
ج. مفاتیح. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد), التی که بدان در و هر چسیز 
بسته را بگشایند و کلید. (ناظم الاطباء). آلت 
گش‌ودن قسفل و در بسته. افلید. مقلاد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
تیغ تو مفتاح قلعتها شد اندرگاه فتح 
تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان, 
عسجدی (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
چگونه بسته شوم هر زمان به بند گران 
که‌هست رای تو قفل زمانه را مفتاح. 
مسعودنعد. 
مفتاح | نصرت و ظفر و فتح در کفت 
آن سرشکار تن‌شکر جان‌شکار یاد. 
معودسعد. 
اوست مقتاح گنج‌خانة جود 
اوست مصام آسمان وجود. 
سنائی (متنویها چ مدرس رضوی ص۲۱۸). 
و آن راعمد؛ هر یکی... ومفتاح " هر حکمت 
می‌شناسند. ( کلیله و دمنه). اما مفتاح ۲ هم 
را کیان ار ده که و مسا 
کوتیغ که مفتاج نجات است سوم را 
کآن‌تیغ به صد تاج سر جم نفروشم. خاقانی. 
هر دو فتاح و رمز رامفتاح 


هر دو سردار و علم را بندار. خاقانی. 
مصباح امم امام اکمل 

مقتاح " همم همام | کرم. خاقانی. 
و چون به اتفاس صاعده فایحه سر فاتحه 
سراید فتاح علم شود و مفتاح خاطر تفال آید. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص ۱۷۹). 
ذره‌ذره گر شود مفتاحها 

این گشایش نیست جز از کبریا, مولوی. 
چون که قام اوست کفر آمد گله 

صبر باید صبر مفتاح الصله. مولوی. 
مانمي‌گفيم کم ال از حرج 

صبر کن کالصبر مفتاح‌الفرج. مولوی. 
زکوی مفان رخ مگردان که آنجا 

فروشند مقتاح مشکلگشایی. حافظ. 


مفتاح الفیب؛ عبارت از اسماء ذات است. 
که‌مقام غیبت الهی‌اند و اول تعین‌اند. (فرهنگ 
لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی تألیف 
سجادی). 

مفتاح اول؛ عبارت از آندراج اشضیاء است 
آن طور که هستند در غیب‌الفیوب که حروف 
اصله هم گویند» یعنی اندراج در احدیت ذات 
چون شجره در نوات. (فرهنگ لفات و 
امسطلاحات و تعبیرات عرفانی تألیف 
سجادی). 

<مفتاح سرالقدر؛ عبارت از اختلاف 
استعدادات اعیان ممکته است. (فرهنگ لفات 
و اصسطلاحات و تعبیرات عرفانی تألیف 
سجادی). 

امتال: 

صبر مفتاح کارها باشد. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۱۰۵۲). 

اهر چیزی که بدان چیز دشوار و مشکلی را 
آسان کنند. (ناظم الاطباء). |زنشانی است که 
در ران و گردن شتر نمایند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نشانی که در بالای ران و یا گردن 
کنند.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفتأد. مت 2](عل) کوماج. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نانی که در خا کستر 
گرم پخته باشند. (از اقرب السوارد). |اجبای 
کوماج در خاکستر گرم. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). |(جای آتش 
افروختن. (از اقرب الموارد). 
مفت‌یاز. [م] (تف مرکب) کسی که در قمار 
کلاه مرش برود. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده). حریف گول در قمار. آنکه در قمار 
آو را فریند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||آدمی که در معامله بتوان به‌سهولت 
او را فریفت و کلاهش را برداشت. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمالزاده). گول در معامله. آنکه 
مال خود را به‌آسانی از دست دهد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
مقت‌بازی. [] (حامص مرکب) حالت و 


مفتتح. ۲۱۲۵۳ 


چگونگی مقت‌باز. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به مدخل قبل شود. 
مقت‌بو. مب ] (نف مرکب) آنکه رایگان و 
بدون رنج و زحمت چیزی را می‌برد. (ناظم 
الاطباء). |آدمی که در قمار تقلب کند و پول 
طرف را به حیله و تبزویر و با کلاسازی 
بگیرد. (فی‌هنگ لضات عاميانة جمالزاده). 
مقامری که بی‌داشس نقدی در حلقة مقامران 
درآمده و پیرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
مفت بری. [م ب ] (حامص مرکب) کار آدم 
مفت‌بر و متقلب در قمار, عده‌ای هستند که 
کارشان یافتن اسخاص ساده لوح و مفت 
بردن پول آنهاست و ایشان را سقت‌بر و 
عملشان را مفت‌بری نامند. (فرهنگ لفات 
عامیانةٌ جمالزاده.. صفت آنکه در قمار پولی 
همراه ندارد و پازی کند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مفت‌بر شود. 
مفقت. (م تَثْ تٍ] (ع ص) کسی و یاچیزی 
که می‌شکند و ریزریز می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد). ریزاننده. شکننده. 
ریزکننده. خردکننده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||دوایی که خلط متحجر را 
ریزریز کند. (از بحر الجواهر). دارو که سنگ 
گرده و مثانه را بریزاند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
-مفتت حصاة؛ ریزانندة سنگ. دارو که 
سنگ مثانه يا کلیه بریزاند ۵ (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مفقت. [م فث تَّ) (ع ص) شکسته و ریز 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقعقات. [مٌ فثْ تِ ] (ع زا داروه‌ایی که 
سنگ مثانه و جز آن را ریزریز می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مقتت شود. 
مفتعح. مت تّ] (ع ص) گس‌اده‌شده و 
آغازشده و شروع‌شده. |اشهر فتح‌شد». (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). ||(() آغاز. ابتدا. 
درآمد. مدخل. (یاداشت به خط مرحوم. 
دهخدا)؛ مفتتح کتاب بر ترتیب ابن‌المقفع. 
(کلیله و دمنه چ مینوی ص‌۲۸). و خوانده: 
آمده است که میرمحمود سبکتگین در مفتح 
حال خویش سیف‌الدوله لقب داشت. (منشات 
خاقانی ج محمد ررشن ص۷۱. |ازمان 
افعاح. (یادداخت به خط مرحوم ده‌خدا. 
امکان افحاح. (یادداشت ایضاا. 
مقعنج. مت ت] (ع ص) گسس‌اینده. 


۱-با معنی بعد هم مناسبت دارد. 
۲-با معنی بعد هم متاسبت دارد. 
۳-با معی بعد هم مناسبت دارد. 
۴-پا معنی بعد هم مناسبت دارد. 
۰(فراننوی) علاهتاهانا - 5 


۴ مفتتن. 


انسحاح‌کننده, و رجوع به افعاح شود. 
|انتح‌کنده و گیرند؛ شهر. (ناظم الاطیاء). 
مفعفن. مت تَ] (ع ص) در فتنه انداخحه 
شده. (غیاث) (آتدراج), و رجوع به انحان 
شود. ||شیفته. فریفته. مفتون: 
بنشاند جور و فته ز گیتی به عدل و داد 
تا عالمی به مهر بر او گشت مفعن. . فرخی. 
خواسته نزد تو ندارد خطر 
ورچه بود خلق بر او مفحن. 
ایوالفتح کا زادگان جهان 
شدستند بر جود او مفحن. 
عطای تو بر زائران شیفته‌ست 
سخای تو بر شاعران مفعن. 
از فراق روی تو گشتم عدوی آفتاب 
وز وصالت بر شب تاری شدستم مفحن. 
منوچهری. 
تا پیش بت سجود کند هر شمن که او 
باشد به عشق و مهر بت خویش مفحن. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۵۶۴). 
آسوده نیست دست تواز جود ساعتی 
گویی شده‌ست دست تو بر جود مفتتن. 
امیرمعزی (دیوان ج اقبال ص ۶۰۷. 
چه‌کنم فتنه از ان است که برنارد چرخ 
هر مرادی که بدان جان و دلم مفعن است. 
سیدحسن غزنوی: 
مجلس آراید به بزم و لشکر آراید به رزم 
گشته‌اهل مجلس و لشکر بدو در مفحتن 
سوزنی. 
خرقه مجروح کنند از سر حالت گل و صبح 
کاین بر آن عاشق و آن بر دم اين مفتن است. 
مجیرالدین بیلقانی. 
مشتی متکبر مفرور معجب نقور مشتفل مال و 
تعمت مفحتن جاه و شروت. (گلتان). |) 
محل فتد؛ 
ای به غفلت خفته زیر دام دهر 


فرخی. 


فرخی. 


ایمنی چون یافتی زین مفتتن. 
اصرخسرو (دیوان ص ۲۳۳). 


مفتنن. [مت تِ] (ع ص) در فته افتاده- 


|[در فته اندازنده. |[آزمایش‌کنده. |اریوده 
شد؛ مال و عقل. (ناظم الاطباء). 
مفتحر. (متَ ج](ع |) سفتجرالرمل, راه 
ریگستان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مفقح. [م قَت تٍ] (ع ص) گشس‌اینده. 
بازکنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(ناظم الاطیا): 

ای بند مرا مفتح از تو 
سودای مرا مفرح از تو, 
و رجوع به تفتیح شود. 
-مفتحالابواب. رجسوع به مدخل 
مفتح‌الابواب در ردیف خود شود. 

(امطلاح طب) به امطلاح طب. هر آنچه 
مجاری بسته شده را باز کند. (ناظم الاطباء), 


تظامی. 


قرخی. ۰ 


دوایی است که به حرکت درمی‌آورد به‌سوی 
بیرون ماده‌ای راکه در داخل تجویف منافة 
مانده باشد تا مجاری باز باشند و این قوی‌تر 
از جسالی است, سانند فطراسالیون و لین 
خاصیت بدان جهت است که آن یا لطیف و 
محلل نت و یا لطف و مقطع و یا لطیف و 
غال. و هر جرّیف و هر لطیف سیال مایل به 
حرارت و مایل به اعتدال و هر لطیف حامض 
مفتح است. از قانون ابوعلی سینا کتاب دوم 
ص۱۴۹). نزد پزشکان, داروبی است که 
بیرون می‌آورد از مجرای مسدود. ماده‌ای که 
بیرون آمدن آن متعذر و مثصر بوده هنگام 
فعل حرارت غریزی در مجری. مانند کرفس, 
( کشاف اصطلاحات الفنون). دوایی است که 
مسحرک ماده واقع در تجویف منافذ یا 
دهنانه‌های آن است به‌سوی بیرون, صانند 
ظرون. (ز بر لجوهر تنتحکندة سده 
گشایندة سده۲. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مخزن الادویه شود. 
||فاتح و گیرند؛ شهر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 
مفتح ۰ مت ] (ع ٍ) کلید. (دهار) (ترجمان 
القران). کلید و هرچه بدان چیزی گشایند. 
مفتاح. ج. مفانع. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), 
مفتح. [م ت ] (ع !) خزینه. (مهذب الاسماء)؛ 
خسزانه و گنج و گنجینه. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از. مخیط المحیط). کنز, (المعرب جوالیقی). 
ج. مفاتح. (اقرب الموارد). 
مفتح. [م فث تَ)](ع ص) گشساده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |زشهر گرفته‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||() قلمی (شعبه‌ای) از خط 
عربی که از قلم ثقیل نصف مسک استخراج 
شده و در نوشتن آمور مربوط به دادخواهی به 
کار می‌رفته و مخرجش نیز همان است و از 
آن سه قلم استخراج شده است. و رجوع به 
الفهرست ابن‌لندیم چ مصر صص ۱۸-۱۷ و 
ترجمهٌ فارسی آن ص ۱۲ شود. 

- منتح نصف؛ قلمی (شمبه‌ای) از خط عربی 
است که مخرج آن نصف ثقیل است. و رجوع 
به اقهرست این‌الندیم چ مصر صص ۱۸-۱۷ و 
ترجمة فارسی آن ص۱۴ شود. 
مقتحات. (م تن تٍ] (ع ص, (اصطلاح 
طب) به اصطلاح طب, داروهایی. که مجاری 
بسته شده را باز می‌کند. (ناظم الاطبام؛ چ 
مه .و رجوع به مفتحه شود. 
مفتحلابواب. (م تث ت خل آب] (ع 
ص مرکب) کشاینده درهاء 

ای سخا را مبب‌الاسباب 

وی کرم را مقتح‌الابواب. 

آنوری (دیوان چ نقیبی ص ۱۶) 


ورجوع به مدخل بعد شود. ۱ 
مقتحلاپواب. (م تث ت خل آب ] ((ج) 
نامی از نامهای خدایم-مال. نامی از نامهای 


صفاتی باری‌تعالی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

در میخانه بسته‌اند دگر 

ی ۲ ۲ 
افسح یا مفتح‌الابواب ". حافظ. 
و رجوع به مدخل قبل شود. 


مفتحل. (مْتَ خ1(ع ص) گشن اصیل 

گزینده جهت گشنی شتران. (آنندراج) (از 

منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به 

افتحخال شود. ۰ 

مفتحة. [م قثت ح](ع ص) تأنیت ملتّم. 

گشوده‌شده.گشوده. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا): جنات عدن مفتحة له الابواب. 

(قرآن۵۰/۳۸): 

مفتحه. م تث تج ] (ع ص) تأثیث منتح. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع بنه 

مفتح شود. 

- ادویه مفتحه: داروهایی که برای گشادن 

مجاری بستة شد؛ بدن به کار رود؟. (از ۰ 

یادداشت به خط مرحوم دهخدا: دیگر 

داروهای گشاینده که سده‌ها بگشاید و طبیبان 

ادویهُ مقتحه گویند. (ذخیر؛ خوارژمشاهی). و 

رجوع + بد مفتح شون 

مفتخر. (مْت خ] *(ع ص) نازنده وماشر 

کههه را شمارنده. (آنندراج) (از سنتهی 

الارب). مأخوذ از تازی: دارای 

بزرگی شود و افتخار حاصل کرده باشد: (ناظم 

الاطباء). سرفراز. سرافراز. سربلند. مباهی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهد 

این به هند اوفتاد و آن به عرب 

زآن به هند است مفتخر تیفش خاقانی. 

اسماع و ابصار جهانیان به اخبار و آثار فتح و 

فلح بهرهمند مفتخر... (منشأت خاقانی چ 

محمد روشن ص ۵۲), 

-مفتخر شدن؛ مباهی شدن. دارای عزت و 

بزرگی و افتخار شدن؛ 

بدین کرد فخر آنکه تاروز حشر 

بدو مفتخر شد عرب بر عجم. ‏ ناصرخسرو, 

نامدار و مقتخر شد بقع یمگان به من 

چون به فضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
تاصرخرو. 

مفتخر. (مْ تَ خ ] (ع [) مای فخر و نازش: 


.(فرانسری) ااانافم۸ ,انلانممع0 - 1 
۲ - بنابه قاعدة نحو عربی» مفتح چون مسادای 
مضاف است «حاء» منصوب خوانده می‌شود. 
(فرانری) ۵50012115 ۳6۵۳۵08 - 3 
۴- در تداول فارسی‌زبانان به فتح خاء شُفتشر 
تلفظ شود و در ناظم الاطباء نیز به فتح خاء ضبط 
شده است. 


مفتخوار. 


آن فخر من و مفتخر ماضی اسلاف 
آن صدر من و مصدر مستقبل اعقاب. 
خاقانی. 
مفتخوار. (م خوا / خا] (تف مرکب) کی 
که بی‌زحمت می‌خورد. (ناظم الاطباء). انکه 
بدون رنج و کوشش از نتیجه سعی و عمل 
دیگران بهره برد. و رجوع به مفتخور و ترکیب 
مفت خوردن ذیل مفت شود. 
مفتخواری. (م خوا / خا] (حامص مرکب) 
حالت و صفت مفتخوار. و رجوع به مفتخوار 
و مفت‌خوری شود 
مفتخور. مخز خسف مرکا نم 
بیکار و تن‌پرور و طفیلی. » کی که برای 
تأمین زندگی خود. هوار این و آن 
(فرهنگ لفات عامانة جمالزاده). که 
بی‌خدمتی و کاری معاش گذراند. که بی‌تحمل 
رنج کاری متنعم از نعمتی است. (یادداشست به 
خط مرحوم دهخدا). مفتخوار. و رجوع به 
مفتخوار و ترکیب مفت ضوردن ذیل مفت 
شود. 
مفتخوری. (م خوز / شنز ] (حامص 
مرکب) کار آدم مفتخور. طفیلی بودن و بند و 
بلای اين و آن شدن. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمالزاده. مفتخواری. 
مققدی. مت ] (ع ص) کسی که سر خود را 
مسی‌خرد و خود را فدیه می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). فدیه‌ده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به افتداء شود. 
مفتدی. [م تَ دا] (ع ص) کی که 
سرخریده شده باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به افتداء شود. 
هققو. [مٌ ت] (ع ص) ستکسس‌ننده. 
ضمعیف‌کننده. دوایی که فتور ارد. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا), 
مفترس. [مّت رٍ](ع ص) درنده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 


-حیوان مفترس؛ دد. دده. سبع. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

|() شیر بیشه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مفتراش. [مّتَ ر ](ع ص) آنکه گوید بطوری 
که خواهد. (انندراج) (از منتهی الارب). 

|اچیره‌شونده و بر زمین افکننده کسی را. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقنرب 
السوارد). |ایسه بستم گیرنده چبیزی را. 
غصب‌کننده. (از آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[در یی رونده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

ااپایمال‌کنده. انساظم الاطبای). 
زیرپای‌سپرنده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |آگسترده. پهن‌کرده. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب). و 


رجوع به افتراش شود. ||جمل مفترش‌الظهر؛ 
شتر بی‌کوهان. (از اقرب الموارد) (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مفترشة. بت ]لع ص) اکسسة 
مفترشة‌الظهر: پشته گسترد؛ هموار پست. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)- 
مفتوص. متا (ع ص) غیمت‌شمارند: 
فرصت. (آنندراج). آنکه فرصت را غنیمت 
می‌شمارد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به افتراص شود. 
مقترض. (مّتَ ر](ع ص) فرمود؛ خدای. 
(مهذب الاسپاء) (السامی). فریضه کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
پس نکو گفت آن رسول خوش‌جواز 
ذره‌ای عقلت به از صوم و نماز 
زآنکه عقلت جوهر این دو عرض 
این دو در تکمیل آن شد مفترض. 

مولوی (منوی چ رمضانی ص ۲۸۶). 
و اصح اقوال در اين معنی قول شیخ ابوطالب 
مکی است که گفته است علم مفترض, علم 
مبانی اسلام است یعنی ارکان خمسه. (مصباح 
الهداية چ همایی صص ۶۴-۶۳). 


- مفتر ض‌الطاعه؛ آنکه اطاعت از وی فریضه 
است. آنکه فرمانبرداری از او فرض و واجب 
است: خود را مولای سادات مفترض الط اعد 
معصوم و منصوص دانند... مانندگی کردن 
ایشان با آلسانان گیر... الاغایات 
حرامزادگی... نباشد. ( کتاب النقض ص 4۳۴۷ 
آن امام مفترض‌الطاعه که به فضل و علم و 
عصمت از اهل زمانة خود ممیز و مخصوص 
است. ( کتاب النقض ص ۴). 
مفترضات. مت ر) (ع ص. () چیزهای 
فسرض‌کرده‌شده. (غسیاث) (انندراج) ج 
مفترضت. فرایض. واجبات. لوازم: ببه حکم 
آنکه بر ادب تخفیف ملازمت نمودن از 
مقترضات خدمت است تا | کنون عنان قلم 
کشیده‌داشته است. (منشآت خاقانی چ محمد 
روخن ص ۲۳۱). از جماعتی که به اين جای 
رحمتد... انمام عام از مفترضات دین فتوت 
داند... (نفتةالمصدور چ یزدگری ص٩۵).‏ و 
رجوع به مقتر ض شود. ۲ 
مفترضف. (مْت ز ض] (ع ص) تأنسیت 
مفترض. ج۰ مفترضات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مفترض و 
مفترضات شود. 
مفترط. مت رٍ](ع ص) آنکسه فرزند 
نارسیده از وی فوت گردد. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
مقترع. مت با (ع ص) دوشیزگی‌رباینده. 
(انسندراج) (از مسنتهی الارپ) (از اقسرب 


مفتری. ۲۱۳۲۵۵ 


الموارد). آنکه دوشیزگی می‌رباد. (ناظم 
الاطباء). 
مقترعات. (م ت ] (ع ۱ متشعبات. 
متفرعات: و جملهٌ بحور اشعار عجم را در 
چهار دایره نهیم: فزج و رجز و رمل در یک 
دایره و جملگی مفترعات و منشعبات هریک 
به اصول آن ملحق گردانيم. (السعجم چ 
قزوینی و مدرس ج مجلس ص ۷۰. 
مفترغ. ام تَ رٍ] (ع ص) بسر خسود آب 
ريزنده. (آنندراج) (از متهی الارب) از اقرب 
آلموارد). آنکه یه روی خود اب ریزد. (ناظم 
الاطباء). 
مفترق. (ت ](ع ص) پسراکسندهو 
جدا گردنده.(آتدراج) (از منتهی الارپ) (از 
آقرب الموارد). پرا کنده‌و جدا گردیده. (ناظم 
الاطیاء): 

مفترق شد آفتاب جانها 

در درون روزن ابداتها. مولوی. 
مقترم. (مْتَ رٍ ] (ع ص) زنی که له در کس 
دارد. (انندراج) (از متهی الارپ). و رجوع یه 
اقترام و مدخل بعد شود. 

مفترمة. [مْت رٍ ](ع ص) زن حایضی که 
لته در فرج خود دارد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مدخل قبل شود. 

مفتری. [مْ ث] (ع ص) دروغ‌گسوینده بر 
کسی.هتان و تهمت نهنده بر کسی.(ز غیات) 
(از آنندراج). دروغ‌بربافنده و بهتان‌زنده. 
تهمت‌نهنده و دروغ‌گوینده بر کسي. (از ناظم 
الاطباء). انکه دروغ بندد. بهتان‌زن. ج» 
مفترون, مفترین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): آن الذین اتخذوا السجل سیدالهم 
غضب من ربهم و ذلة فی الحیوة الدنیا و کذلک 
نجزی المفترین. (قرآن ۱۵۲/۷). و الی عاد 
اخاهم هوداً قال یا قوم اعبدوا اه مالکم من |لد 
غیره ان انتم لا مفترون. (قرآن ۵۰/۱۱ و لذا 
بدلنا آية مکان آية واثه اعلم بما ینزل قالوا نما 
آنت مسفتر بل آکترهم لایعلمون. (قرآن 
۶ ۱). تا ا گربهتان و افترا پاشد کذاب و 
مفتری سزای خویش بر صفحات احوال 
مشاهده کند. (جهانگشای جوینی). 

تست این از ران گاو ای مفتری 

ران گاوت می‌نماید از خری. مولوی. 
و رجوع به اقترا شود. ||مکار. حیله‌باز. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که پوستین می‌پوشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). گویند: السقتری 
لایجد البرد ۲.(از اقرب الموارد). 


۱-اين کلمه ظاهراً جمع مفترعة است. امانه 
«سفترعه» به معنایی که در متن آمده در کتابهای 
لخت دیده شد و نه «مفترع» و در مصدر این کلمه 
(فتراع) نیز چنین معناییبهنظر نرسید. 

۲ -آنکه پوستین پرشد سرما را حسن نکند. 


۶ مفتری. 


مفتری. مت را] (ع ص) دروغسسین. 
مجعول. بربافته 
ای برترین مقام ملائک بر آسمان 
با نصب تو زیرترین پایة علا 
شمر آورم به حضرت عالیت زینهار 
با وحی آسمان چه زند سحر مفتری. 
سعدی ( کلیات چ مصقا ص ۶۷۹), 
و رجوع به مفتریات شود. 
مفتریات. مت ز] (ع ص. لا ج شفتری. 
فرابافته‌ها. سخنان بربافته. کلمات بهم 
بربافته: أم یقولون اقتریه قل فاتوا بعشر سور 
مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون ال 
|ٍن کنتم صادقین. (قمرآن ۱۳/۱۱). پس آن 
وزیر گفت این حکایات برامکه موضوعات و 
مفتریات باشد. (تاریخ بهق ص ۱۷). رجوع 
به مدخل قبل شود. 
مفتش. ( تَشْ ت] (ع ص) جس‌وینده. 
کاونده, (از انندراج). کسی که می‌جوید و 
می‌کاود و تفتیش می‌نماید. (ناظم الاطباء), 
پژوهنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تفتیش شود. ||(اصطلاح اداری در 
گذشه) بازرس. کی که از طرف 
وزارتخانه‌ها و اداره‌ها به کارهای کارمندان و 
کارکنان رسیدگی کرده درستی یا نادرستی 
کارهای آنها را به مقامات مربوط آگهی 
می‌دهد. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی, ذیل بازرس). و رجوع به بازرس 
شود. |سباشر و سرکار و ناظر, اناظم 
الاطباء). 
مفتصد. [مْ ت ص](ع ص) رگ‌زنسنده. 
(آن درا اج) (از منتهی الارب) (از اقنرب 
الموارد), کسی که رگ می‌زند و فصد مي‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
مقتصع. (م ت ص ] (ع ص) غلاف نره 
برگردانند؛ کودک. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). انکه غلاف نره را به روی حشفه 
برمی‌گرداند. (ناظم الاطباء). اابه قهر گیرنده 
هم حق خود را از کسی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
مفتصل. مت ص ] (ع ص) کسی که نهال 
خرما از جایش به جای دیگری برد. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به افتصال شود. 
مقتض. (م تّض‌ض ] (ع ص) ربسایندة 
دوشیزگی و بکارت. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) و رجوع به 
افتضاض شود. 
مفتضح. [مّ ض /ض ]۱ (ع ص) رسوا و 
نمایان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): فضوح؛ ای مُوْتضِح. (محیط المحیط) 
(معجم متن‌للغة). |بی‌آبرو و بی‌ناموس و 
بی‌آبروشده و رسواگشتهو بدنام. (از ناظم 


الاطباء), که عیب یا عیبهای نهانی او آشکار 
شده است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مفتضح شدن؛ رسوا شدن. بدنام شدن. 
بي‌آیرو شدن. 
مفتضح کردن؛ روا کردن. بدنام کردن. 
بی‌آبرو کردن. 
مفتعل. مت ع1(ع ص) کار مسترگ و 
دشوار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء): جاء 
فلان بالمفتعل؛ فلان با کار عظیم آمد. 
||تزویرشده. گویند: هذا کاب مقتعل؛ این خط 
یا نام پرساخته و مصنوع است. |اکمری که 
در آن آبداع و ابتکار به کار رفته و گوینده 
چیزی, غریب و نوآورده باشد. (از اقرب 
الموارد): 
مفتعل. (م ت ع](ع ص) شم ارلاتان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شیاد. 
مزور. حقه‌باز. فریبکار. اهل خدعه و تزویر:ٌ 
بر هر مردمی واجب است که... اندکی از علم 
بجشکی بیاموزد تا تن را بر درستی نگاه دارد 
تا مفتعلان بجشکان تن او را هلا ک نکنند. 
(هداية التعلمین ربیع‌بن احمد الاضوینی 
بخاری. یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
دم نوشین عیسوی داری 
زهر زراق مفتعل چه خوری. 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
مفتعلی. مت ع) (حساغص) شیادی. 
مزوری. فریبکاری. مکاری: 
بفریباند هر روز دلم راز سخن 
آن سرایای فرینندگی و مفتعلی. 
بیرون برد از سر بدان مفتعلی 
شمثیر خداوند معدبن علی. 
و رجوع به مفتعل شود. 
مفتق. (ع ت] (ع) مس فتق‌القف میص: 
شک‌اف‌جای پیراهن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). محل شک‌افتگی 
پیراهن. (از اقرب الموارد)- 
مفتق. مت تَ] (ع ص) گشوده. شکافته. 
بازکرده* 
با بوی شمال کس نخواند خوش 
مشک و می نافة مفتق راء 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۱۲). 
و رجوع به تفتیق شود. 
مفتقد. مت قَ] (ع ص) گس م‌کرده‌شده. 
نایاخه‌شده. (از غیاث) (از آتندراج). گمشده. 
جستجوشده. (از ناظم الاطباء). از دست داده. 
از میان رفتد: 
منتهای اختیار آن است خود 
کاختیارش گردد اینجا مفتقد. مولوی, 
و رجوع به افتقاد شود. ||تفقد کرده شده یعنی 
بازپرس کرده شده. (غیاث) (انندراج)ء 
مقتقر. مت قٍ](ع ص) محتاج. (غیاث) 
(آنندراج) نیازمدشده. درویش‌گشته. (از 


خاقانی. 


فرخی. 


ناصرخرو. 


ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). نیازمند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: اعیان اين 
مملکت به دیدار او مفتقرند و جواب این 
حرف را متظر. ( گلستان). 
ته چنان مفتقرم کم نظری سر کنر 
یا چنان تشنه که جیحون بنشاند ازم. 
سعدی. 
و رجوع به اتتقار شود. 
مفتکر. مت ک ] (ع ص) قکسسرکننده. 
اندیشه کننده 
مشتفل توام چنان کز همه چیز غاییم 
مقتکر توام چنان کز همه چیز غافلم. 
نعدی. 
و رجوع به اتتکار شود. 
مقتکر. مت ک] (ع [) فکر. اندیشه: 
آن ملیحان که طببان دلد 
سوی رنجوران به پرسش مایكد 
ور حذر از نتگ و از تامی کنند 
چاره‌ای سازند و پیغامی کنند 
ورنه در دلشان بود آن مفتکر 
نیست معشوقی ز عاشق بیخبر. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص 4۳۷۹ 
مفتکی. ام ت] (ص نسبی, ق مسرکب) 
مجانی و مقت و صلم. به دست آوردن چیزی 
بدون پرداخت بها. افرهنگ لفات عاميانة 
جسمالزاده), بب‌سفت. مسجانا. به‌رایگان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مفتل. [م قث ت)(ع ص) تافته. (مهذب 
الاسماء). تافته‌شده. (آنندراج). سخت 
تافته‌شده. (ناظم الاطباء): ذبال مفتل؛ پلیتة 
سخت تافه. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مقتلت. (مْت لٍ] (ع ص) به بدیهه گوینده 
کلام. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که به بدیهه و مرتجلاً سخن 
می‌گوید. (ناظم الاطباء). |انا اه ميرنده. 
(آن‌ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به افتلات شود. 
مفتلت. [مٌ تْ ل)(ع ص) نا گهان گرفته 
شده. نا گهان مرده. (ناظم الاطیاء), 
مفتلف. [م تَ لٍ ] (ع ص) پاره‌ای از سال 
گیرنده.(آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که یک جه از چیزی را 
می‌گیرد. (ناظم الاطیاء). 
مقتلط. [مْتَ لٍ ] (ع ص) نا گاه گرفته‌شده. 
(ناظم الاطباء). 
مفتلق. مت لٍ] (ع ص) سخن شگفت 
آورنده. (آتندراج) (از منهی الارب). آتکه 
سخن شگفت می‌آورد. (ناظم الاطباء). |[آنکه 


۱- ضبط اول از آنندراج و ضبط درم از متهی 
الارب و ناظم‌الاطباست. 


سخت می‌کوشد در دویدن چندان که مردم را 
به شگفت آورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به انتلاق 
شود. 
مفتلة. مت 0) (ع !) دوک‌ریسه. (مهذب 
الاسماء). قطعةً چوبین گردی که آن را در 
دوک نصب می‌کند تا حرکت دوک را در 
هنگام رشتن ثابت و برقرار نماید. (ناظم 
الاطباء). 
مفتلیی. (مْ تَ] (ع ص) پرورنده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) از آقرب الموارد (از ناظظم 
الاطباء). ||آنکه نگاه می‌دارد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
مفتن. [م قَْ تِ] (ع ص) برانگزانندة 
فه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). که فتنه 
انکند. فته‌انگیز, فته‌جوی ی. مرب 
دوبهم‌زن. یه ی (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مفتنان و اوباش سرای 
خواجه بونصر... به غارت برفتند. ( کتاب 
انقض ص ۴۸۶). 
مفتن. (م فت ت] ع ص) مخت صفتون. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مفتن. [م تَّ] (ع ص) در فستنه انداخته. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابه 
شگنت آورده. |اربوده‌دل. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارب). ااپول عیارگرفته. (ناظم 
الاطیاء). 
مفتوت. [م] (ع ص) ریزه‌ریزه نموده شده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). شکسته‌شده و 
ریزریزشده. (ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الم‌وارد). رییزاننده. ریسزريزکرده. فتیت. 
مکسوره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اشکافته‌شد.. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب), 
مفتوح. (2] (ع ص) گشاده‌شده. (آنتدراج). 
گشاده و باز شده. (ناظم الاطباء). گشاده. 
گشوده.باز. مقابل مدود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): درهای داد و انصاف که 
بواسطهٌ و آنزلنا معهم الکتاب و المیزانا. 
مفتوح و گشاده است مفلق ماندی. 
(جهانگشای جوینی چ قزویلی ج۱ ص ۱۳. 
ااگر فته‌شده. فتح‌شده. مقلوب‌شده. (از ناظم 
الاطباء). 
مفتوح عنوقء مفتو ح‌العلوة, مفتوحة عنوة؛ 
گشوده‌شده‌به قهر و زور. 
ِ ||(اصطلاح فقه) عبارت است از زمیتهای 
آباد که مسلمانان از دیگران از راء قهر و غلبه 
(از طریق به کار بردن قوای نظامی به اذن امام) 
گرفته باشند خواه در این بین عقد صلحی هم 
واقع شده باشد (و یه موجب آن زمینهایی به 
مسلمانان وا گذارده باشد) خواه نه. ولی ا گر 


قیل از به کار بردن قوای نظامی صلحی واقع 
شود و زمنهایی به مسلماتان وا گذار شده 
باشد. این زمینها مشمول عنوان مفتوح عسنوه 
نیست و جزء «اراضی انفال» محصوب است. 
همچتین است | گراراضی مذکور با اعمال 
قوای نظامی بدون آذن امام گرفته شده باشد که 
در این صورت هم جزء اراضی انفال است. 
اراضی مفتوح عنوه ملک غیرمتاع همه 
ملمین است و قابل افراز و تملیک و تملک 
نیست (یعنی داخل در قلمرو حقوق عمومی 
است و از قواعد مدنی و حقوق خصوصی 
تبعیت نمی‌کند) و عوایید آن جزء درامد 
عمومی و بیت‌المال بوده است. عراق عرب و 
خراسان و شام و ری را جزء اراضی مذکور 
شمرده‌اند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). اين اصطلاح فقهی است. یعنی 
زمینهائی که با زور شمشیر از ید کفار خارج 
شده است از روی قهر و غلبه. ایین گونه 
اراضی. آنِ تمام مسلمین است و قابل خرید و 
فروش نیست و وقف و هبذ آنها نیز چبایز 
نیت و مافع آن در راه مصالح مسلمانان 
مصرف می‌شود و اراضی موات مفتوح عنوةه 
آن امام است. در تاریخ جنگهای اسلامی, 
ظاهراً اراضی عراق که در زمان خليفة دوم 
تصرف شد مفتوحة عنوة است از جمله 
خراسان و بحرین. (از فرهنگ علوم نقلی 
تأین سجادی). و رجوع به شرح لصعه و 
سراج الوهاج ص۱۳۳ و قاطمة اللجاج 
صص ۲۷-۱٩‏ شود. ||هر کلمه‌ای که دارای 
زبر باشد, (ناظم الاطباء). حرفی را نامند که 
فتحه در آن باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). حرف فتحه‌دار زبردار. با زبر. با 
فتحه, مقابل مکسور و مضموم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||روشن, مقابل سیر (در 
رنگ). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
زد علمای رمل شکلی را گید که یکی از 
مراتب آن فرد و باقی همه زوج باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). |(اصطلاح حاب) نزد 
محاسبان عدد منطق را مفتوح و منطق جذر 
نیز گویند و آن عددی است که دارای جذر 
تحققی باشد مانند یک و چهار. (کشاف 
اصطلاحات لفنون), و رجوع به مفتوحات 
شود. 

مفتوحات. 61](ع ص. ) ج مس فتوحة, 
رجوع به مفتوحة شود. |[(اصطلاح حساب) 
در علم حساب یه ماسوای باپ ساحت و 
یاب جبر و مقابله گویند. ( کشاق اصطلاحات 
الفنون). 

3 (م] (ع ص) تأنیت مفتوح. ج. 
مفتوحات. و رجوع به مفتوح و مفتوحات 


مفتوق. [م] (ع ص) شک‌افته. درده. 


مقتول‌سازی. ۲۱۲۵۷ 


(یادداشت به خط مرحوم ده خدا) (از اقرب 
الموارد). |[گرفتار فتق. (ناظم الاطباء), آنکه 
به بیماری فتق مبتلا باشد. (از اقرب الموارد). 
ظر. (یادداشت 
مفتول. [م] (ع ص) تافته. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هر چیز 
تافه‌شده و پیچیده‌شده. (ناظم الاطباء) 
فتیله کرده. فتیله‌شده. تاب‌داده. فتیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

جمد مفتول؛ زلف مفتول:ٌ 

جعد مفتول جان گل باشد 

زلف مرغول غول دل باشد, 

ستائی (حدیقةالحقيقة چ مدرس رضوی 
ص ۳۵۷). و رجوع به ترکیب زلف مفتول 
شود. 
-روی مفتول کردن؛ روی پیچیدن. روی 
گردانیدن .اعراض کردن: 


ت به خط مرحوم دهخداا, 


کنند عشق نه بس بود و زلف مفتولت 
که‌روی نیز بکردی ز دوستان مفتول, 
سعدی. 
زلف مفتول؛ زلف تابدار. موی پیچیده. 
موی مجعد و پرشکن:ٌ 
کمندعشق نه بس بود و زلف مفتولت 


که‌روی نیز بکردی ز دوستان مفتول. سعدی. 
-مفتول کردن؛ تافتن. تاب دادن. تابیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
کلک مفتول کرد و زلف تو را 
برشکستن به هم چو سیسنبر. . مسعودسعد, 
||() تار تافته. خواه از ابریشم خواه از 
گلابتون.(غیات) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
|[تار زر و نقره و ماد آن و مفتول‌کش را در 
هندوستان تارکش گویند. (آنندراج). تاری که 
از برنج و آهن و جز آن.سازند. (از ناظم 
الاطباء). سفیقه .سیم چون سیم تلگراف و 
امتال آن . (پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در تداول امروز به رشته‌های دراز و باریک 
فلزی اعم از زر و سیم و آهین و مس و جبز 
اینها اطلاق شود. 
-مفتول زر؛ سیمی از زر. رشته‌ای از طلاء 
شدم زرد و لاغز بس در نظر 
غلط می‌کنندم به مفتول زر. ۲ 
میرزا طاهر وحید (از انندراج), 
مقتول‌ساز. [] (نف مرکب) آنکه مفتول 
سازد. و رجوع به مفتول شود. 
مفتول سازی. [2) (حامص مرکب) شفل 
و عمل مفتولاز: رواج ملیله‌دوزی و 
مفتول‌سازی و سرمه‌دوزی در السة رسمه 
(المآثر و الاتار ص۱۰۱). ||[!مرکب) سحل 
کار مفتول‌ساز. آنجا که مقتول‌ساز سفتول 
می‌سازد و می‌فروشد. 


۱-قرآن ۰۲۵/۵۷ 


۸ مفتول‌سر. 


مفتول‌سو. [ س ] اص مرکب) کج‌سر و 
معوج‌سر (ناظم الاطباء. 
مقتول کش, (] کَ /ک] (تف مرکب) در 
هندوستان تتارکش گسویند. (آنندراج). 
مفتول‌ساز. 
مقتولی. ۶ (اص نسبی) منسوب به مفتول. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و رجوع به 
مفتول شود. 
-میخ مفتولی؛ نیک‌تراشیده و راست. 
(یادداشت ایضا). 
|() قسمی کتیرا که پیچیده و حلزونی‌شکل 
است. (یادداشت ایضا). 
مقتون. [م] (ع ص) در فتنه افتاده. (سنتهی 
الارب) (اتدراج) (غیاث) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |ادیوانه. |(عقل و مال رفته. 
(مستنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شیفته. عاشق. (از غیاث) (از 
آتدراج), شیفته. ربوده‌دل. عاشق. (از ناظم 
الاطباء). دلشده. دل از دست داده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
ای علم‌جوی روی به جیحون نه 
گرجانت بر هلا ک‌نه مفتون است. 
اصرخرو. 
دیوی است کودکی تو یه دیوی بر 
گردیو نیستی ز چه مفتونی؟ ‏ ناصرخسرو. 
همیشه شازن خلد است بر درگاه او عاشق 
همیشه حامل عرش است بر ایوان او مفتون. 
ام معزی. 
بر رسم و سیرت آو مقتون شده‌ست دنا 
تا دولت مساعد بر عمر اوست مفتون. 
امیر معزی, 
ای خسروی که رادی بر دست توست عاشق 
ای عادلی که شادی بر طبع توست مفتون. 
امیرمعزی. 
سپاه او همه بودند شیران و جهانگیران _, 
ظفر بر تیفشان عاشق هنر بر طبعشان مقتون. 
۱ امیرمعزی. 
سیادتی که سعود اسمان مقتون آن نماید و 
دوام سرمد الیف آن باشد نتار روزگار انور 
مجلس عالی صدری... (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۳۹). 
چون مفتون صادق ملامت شنید 
به درد از درون ناله‌ای بر کشید. 
سعدی (پوستان). 
جهانی در پی‌ات مفتون بجای آب گریان خون 
عجب می‌دارم از هامون که چون دریا نمی‌باشد. 
سعدی. 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است 
حدیث دلیر فتان و عاشق مقتون.  .‏ 
آب از نسیم باد زر‌پوش گشته است 


سعدی. 


مفتون زلف یار زره‌موی خوشتر است. 
سعدی. 


-مقتون شدن؛ شیفته شدن. عاشق گهس: 


خرد که عاشق و مفتون شود بدو مردم 

شده‌ست بر تو ز رسم تو واله و مفتون. 
آمیررمعزی, 

ای بر لب شیرین تو عابد شده عاشق 

وی بر خط مشکین تو زاهد شده مفتون. 
آمیرمعزی. 

پر رسم و سیرت او مفتون شده‌ست دنا 

تا دولت صماعد بر عمر اوست مفتون. 
آمیرمعمزی. 

-مفتون‌شد»؛ شیفته گردیدد 

جانا به خدا بخش دلم را که گریز است 

مقبول تو را از دل مفتون‌شد؛ من. عطار. 

-مفتون گردیدن ( گشتن)؛ شیفته شدن: 


کیست که... با زنان مجالست دارد و سفتون 
نگردد. ( کلله و دمنه): 
ای گشته فلک بر مه منجوق تو عاشق 
وی گشته ظفر بر سر شمشیر تو مفتون, 
آمیرمعزی. 
||فریفته. فریب‌خورده. مفرور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 
هرگز کی گفت این زمانه که بد کن 
مفتون چونی به قول عامه مقتون, 
تام خگرو: 
-مفتون شدن؛ فریفته شدن: 
ای فلک زود گرد وای بر آن 
کوبه توای فتنه جوی مفتون شد. 
ناصرخسرو. 
ای شده مفتون به قولهای فلاطون 
حال جهان باز چون شده‌ست دگرگون. 
ناصرخسرو. 
زر و نقره چیست تا مفتون شوی 
چیست صورت تا چنین مجنون شوی. 
مولوی. 
-مفتون گشتن ( گردیدن)؛ فریفته شدن: مرا 
همیشه... مفرور بودن... و مفتون گشتن به جاه 
دنیا معلوم بود. ( کلیله و دمنه). 
|اکسی که اراد؛ زنای با زن کرده باشد. از 
دین برگشته. (ناظم الاطباء). |ادینار مفتون؛ به 
آتش درآورده. (متهی الارب). دینار به آتش 
درآورده تا خوب و بد آن معلوم گردد. (ناظم 
الاطباء). |ازه گریبان که مانند زه چرمین 
باشد. (فرهنگ لغات مشکل دیوان ال نظام 
قاری)* 
زگرد آن زه مفتون خطی خواندم که تفیرش 
یکی داند که همچون دکمه ذهنش خرده‌دان باشد. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۷۶). 
مفتون. [2](ع مص) آزمودن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد). آزمایش. و منه قوله 
تعالی: بأیکم المفتون . و باء در اين آیت به 
معنی فی یا زائده است. و این کلمه مصدر 
است مانند معقول. (از منتهی الارب) (از ناظم 


مقترن شاه‌آبادی. 
الاطیاء). 
مفتون آذربایجانی. (] ن ذ] (غ) 
رجوع به مفتون دنبلی و مجمع القصحاء ج۲ 
ص ۴۸۳ شود. 
مفتون دنبلی. (۶ ن دم با (غ) 
عبدارزن بیک بسر نجنقلی بيگلريگی 
دبلی. از شعرا و فضلا و تویندگان قرن 
سیزدهم همجری است. وی در سال ۱۱۷۶ 
ه.ق. در شهر خوی متولد گردید. پدرش در 
خوی و سپس در تبریز حکومت داشته و 
باجگزار کریم‌خان زند بوده است. در سبن 
ده‌سالگی پدر او را به عنوان گروگان به شیراز 
روائه ساخت و عبدالرزاق چهارده سال از 
عمر خود را در شیراز گذراند و در این مدت از 
محضر فقها و علما و شعرای عصر استفاده کرد 
و در علوم متداول زصان و ادپ فارسی و 
حسن خط براعتی تمام یافت. در ایام فترت 
پس از کریم‌خان به اصفهان آمد و به خدمت 
آقا محندخان و تحملیشاه قاجار پیوست و 
از مقربان و رجال به نام دربار فتحعلیشاه 
گردید. مفتون در سال ۱۲۴۱ ه.ق,به زیارت 
حج رفت و به سال ۱۲۴۳ در تبریز درگذشت. 
ملک‌الشعرای بهار آرد: «سبک عبدالرزاق 
بسین ضیوة جسوینی و وصاف و شیخ 
علهم‌الر حمة است و در شعر نیز به شیوه 
متقدمین از شعرای عراقی و سلجوقی متمایل 
است و در نر و نظم از بزرگان پارسی‌زبانش 
می‌توان شمرد. در شعر مفتون تخلص 
می‌کرد». او راست: حدایق الجنان» تجربة 
الاحرار و تسلية الابرار. روضه الاداب و جنة 
الالباب, حقایق الانواره حدائق الادیاه» شرح 
مشاعر ملاصدراء مشنوی ناز و نیازء نگارستان 
داراء مائسر سلطانیه, جامم خاقانی, 
همایون‌نامه و آثاری دیگری. از اوست: 
ای با یاد صبا در بوستان 
برگل و سنبل وزد بی‌دوستان 
رفته ما یکبارگی از یادها 
خاک‌هما را یرده هر سو بادها. 
ویز؛ 
به مژگان رفتهام خاک درش اما پشیمانم 
که‌شاید در رهش افتاده باشد خار مزگانم. 
و رجوع به مجمع الفصحاء ج۲ ص ۴۸۳ و 
دانشمندان آذربایجان ص۳۵۳ و 
سبک‌شنامی بهار ج۳ ص ۲۲۰ و ربحانة 
الادب چ ۲ج ۵ ص ۳۵۵ شود. 
مفتون شاه آبادای. ( ن) (خ) 
احس‌ن‌الیسن شیح امان‌لّه. از شاعران 
هندوستان و در شاهاباد خطه «اود» 
می‌زیست. از اوست: 
صدای ناله از هر کوچه و بازار می‌آید 


۱-قرآن ۶/۶۸ 


مفتون فارسی. 
یقین دارم که آن ترک سپه‌سالار مي‌آید. 
و رجوع به تذکر؛ صبح.گاشن ص ۴۳۶ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. ۱ 
مفتون فارسی. (ع ) ((غ) محمدحن. 
از شعرای قرن سیزدهم هجری بود. رضا 
قلیخان هدایت آرد: «شععلیق را پخته 
می‌نگاشت ت و طبعی سخته داشت». از اوست: 
گفتمشکشتن عشاق گناه است مگر 
گفت طفلیم و به طفلی گتهی باید کرد. 
و رجوع به مجمع الفصعاء ج۲ ص ۴۸۷ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مفتو نکا کوروی. (م ن ر] (غ) شیخ 
موّمن علی‌بن شیخ ذوالفقار علی. از شاعران 
قرن سیزدهم هجری و منسوب به قصبة 
« کاکوری»است. از اوست: 
یااجنون باز آشنا کردم دل دیوانه را 
از تب سودا دگر آتش زدم این خانه را 
رشته زنار زیب دوش ایمان ساختم . 
بر سر زاهد شکنتم سبحة صددانه را 
از سر هر تار گیبوی تو در پیراستن 
دست مشاطه رفو زد چا ک زخم شانه را. 
و رجوع به تذکر؛ روز روشن چ رکن‌زاده 
آدیت ص ۷۵۵ و فرهنگ سخنوران شود. 
مفتون لاهوری. ( ب] ۱ج) مسیرزا 
عبدالرحیم بیگ. از شمرای قرن سیزدهم بود 
و در اواسط همین قرن به شهادت رسید. از 
اوست: 
در فطرت کامل نکند حادثه نقصان 
یاقوت چو ساییده شود قوت روح است. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۳۷ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
مققی. ()(ع ص) وچرگر. (صحاح الفرس). 
فتوی‌دهنده. (سنتهی الارب) (انندراج) 
فتوی‌دهنده و قاضی و وجرگر. (ناظم 
الاطباء). فقیهی که فتوی دهد و به پرسشهای 
شرعی که از او کنند جواب گوید. (از اقرب 
الموارد). آنکه فروع فقهی را مطابق استتباط 
خود بیان کند. فتوی‌دهنده و صاحب‌فتوی و 
او قائم‌مقام امام استِ به مذهب شیعه و 
قانم‌مقام نبی است به منذهب اهل سنت. 
(فرهنگ علوم نقلی تألیف نسجادی): 
هر زشت و خطای تو سوی مفتی 
خوب است و رواء چو دید دیناری, 
ناصرخسرو. 
وگر از بهر ضعیفی دو درم باید داد 
ندهی تا نشود حاضر مفتی و زعیم. 
ناصرخرو. 
کب حیلت چون آب ز بر داری 
مفتی بلخ و نشابور و هری مانی. ناصرخرو, 
آی مفتی شهر از تو پرکارتریم 
بااين همه مستی از تو هشیارتریم. 
(منسوب به خیام). 


هیچ جاهل در جهان مقتی نگکته‌ست از لباس 
هیچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته‌ست از شعار. 
متانی. 
مقتی کل علوم. خواجة چرخ و نجوم 
صاحب و صدر زمان, زیور کون و مکان, 
خاقانی. 
مقتی مطلقش همی خواند 
داور دین‌پناه می‌گوید. خاقانی. 
شیخ‌لائمه. عمدهُ دین, قدو؛ هدی 
صدرالشریعه, حجت حق, مفتی انام. 
خاقانی. 


دو بیت بر بدیهه... در زبان آویخته است... و 
نمی‌خواست نببشتن, ملهی خاطر و سفتی 
ضمیر می‌گوید که بنویس. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۳۴۱). 

سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد 
مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد. 


تعدی: 
به هر قضیه که مفتی شرع درماند : 
زلوح رأی توگیرد جواب فتوی را. 

7 اند 
مقتی شرع مکارم چو توبی هست روا 
کزبساط کرست بنده پیاده برود.. ۰ ابن‌یمین. 
متعم مکن ز عشق وی.ای مفتی زمان 
معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای. حافظ. 


- المفتی الماجن: کسی که حیله‌ها به سردم 
آموزد و گویند آنکه از راء جهل فتوی دهد. 
(از تعریفات جرجانی). آنکه از حرام ساختن 
حلال پروا نداشته باشد و حیله‌ها به سردم 
آموزد و گویند آنکه از راه جهل فتوی دهد. 
(از اقرب الوارد 
-مفتی آفرینش؛کنای از نجی رم (صا: 
پس 9 ام شوه که مفتی 
آفرینش علیه الصلوة و السلام فرموده است و 
مزاوجةالارواح بالمحية چهار گواه دارم. 
(منشآت خاقانی چ محمد روشن ص۱۶۸): 
هفتی. [] (ص نسبی, ق مرکب) مقت. 
رایگان. بیمزد. بی‌اجرت. (از ناظم الاطباء) 
در تداول. بهرایگان. مجانی. مجاناً. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مفتکی. و رجوع به 
مفت و مفتکی شود. 
مغتی‌زاده. [مد /د] (اخ) احمد افندی 
(متوفی به سال ۱۲۰۶ د.ق.).از علمای دولت 
عثمانی و معاصر با سلطان عبدالحمید اول 
بوده است. او را رسائلی در باب بعضی از 
مشکلات تفضیر بیضاوی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به همین مأخذ شود. 
مفتی لکهنویی. (ي [ ک](ع) سفتی 
غلام حضرت و از احفاد شاء شجاع کبرمانی 
است. وی مفتی ثهر لکهنو بود. از اوست: 
شهید تیغ هجرانم ته پروای کفن دارم 
همین یک شام ماتم را سراپای بدن دارم. 
و رجوع به تذکره صبح گلشن ص ۲۳۷ و 


۲۱۲۵۹  .صحفم‎ 


قاموس الاعلام ترکی شود. 

مقثة. (م قَثْ 12 (ع با (از «ف ت ت») 
بسیاری و افزونی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). کترت. گویند: 
لبنی فلان مفثة؛ یعنی بنی فلان چون شمرده 
شوند بسیار ياته آیند. (از اقرب الصوارد), 
|اکتیر مفثة؛ بسیار مهمانی, (مستهی الارب). 
فلان کثیر مسفثة؛ بسعنی فلانی بسیار 
مهمانی‌کنده است. (از ناظم الاطباء) |اطعام 
کثبرمفثة؛ یعنی طعام بسیار بابرکت. (ناظم 
الاطباء) (از اقعرب الموارد) (از محیط 
المحیط). 

هفج. [ فیجج] (ع ص) حافر سفج؛ سم 
قبه‌دار و آن پسندیده است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). سم قبه‌دار. (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 

مقچ. [] (ع مص) گول گردیدن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). اصمق شدن. (از 
اقرب الموارد): 

مفحج. (مْج]" (ع صا خام و نایخته دارنده 
و این ضد منضج است. (غیاث) (انندراج) 
ضد هاشم. (از بحر الجواهر): و طبقة اضری 
مبرد مقو رادع مقلظ مفجج... (قانون بوعلی 
فصل رابع از مقلةاول ص‌۱۳۸) السفجج و 
هو مضاد الهاضم. (قانون ایضاً ص ۱۴۹). 

هفجر. (م ج] (ع ص) وقت فجر درآینده و 
گویند:انت مفجر الی طلوع الشمی. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 

مفجو. م ج] (ع |) مسوضم آب زهنیدن, 
(منتهی الارب) (نظم الاطبء)(آندراج). 

مقحرة. (م ج ر] (ع ) موضع آب زهیدن. 
|ازمین هموار که در آن رودبارها روان گردد. 
ج. مفاجر. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج) (از آقرب الموارد). 

مفحع. [م فج ج] ( اخ) رجوع به ابوعبده 
مفجع شود. 

مقتجوع. [] (ع ص) سسسستم رسیده. 
مصیبت‌رسیده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقحش,.(مح] (ع ص) زشت‌گوی. (مهذب 
الاسماء). فحش‌گوینده برگسی. (آنتدرا اج) (از 
متتهی‌الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد)ء 

مقحص. () (ع ) آضیان کتو. ج. 


۱ -در ناظم الاطباء به ضم اول ضبط شده است 
و ظاهراًغلط چاپی است. 

۲-اين بط غیاث است و در آنندراج بطور 
درهم و ناتمام (به ضم اول و کر ثانی و سکون 
جیم دیگر) بط شده است که ظاهراً بجای 
«کسر ثانی» کر تالث بود که در چاپ اشتباه 
کرده‌اند. 


۱۳۱۱۳۶۰ مفحم. 
مسفاحص. (مهذب الاسماء). خانة مرخ 
سنگخوار. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): پیش آسیب صواعق 
حادثات چه بنگه موری و چه تخت 
هواپیمای سلیمانی چه منحص قطاتی, چه 
له قاف سیمرغی, (منشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۱۰). پیش صدم زلزال افات که 
هادم‌اللذات است... چه خان عنکبوتی چه 
بار؛ اسکندری چه منحص قطاة چه قیصریه و 
قصر قیصری. (سنشات خاقانی چ محمد 
روشن ص۵۸). 
مفحم. ۳21 (ع ص) درم‌انده. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). فرومانده 
در سخن. (از اقرب الموارد). فرومانده از 
قوت حجت خصم. وامانده در حجت. 
درسانده‌شده در سخن. خاموش‌گردانیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و اگر 
زبان‌آوری و فصاحت نماید, بسیارگوی نام 
کند وگر به مأمن خاموشی گریزد مفحم 
خواند. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۷۵). 
-مفحم شدن؛ درماندن از سخن. واماندن در 
حجت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا/؛ 
گه‌مناظره با کوه | گر سخن راتی 
ز اعراض تو مقحم شود معید صدا, 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالملومی ص ۲۰۷). 
مقحم کردن؛ مالیدن به حجت. مالاندن 
کی‌را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[آنکه تتواند شعر گفت. (سهذب الاسماء). 
آنکه پر شعرگویی قادر نباشد. (متهی الارب) 
(آتدرج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفخر. مخ ) (ع امص) مصدر میمی است به 
معنی فخر و نازیدن به چیزی. (غیاث) 
(آنتدراج). مأخوذ از تازی, فخر و نازش. 
(ناظم الاطباء): 
ای تو رابر همه مهان منت 
ای تو را بر همه شهان مفخر. 
دولت با تو گرفت صحبت دایم 
کرده‌ست از تو همیشه دولت مفخر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۱۳۰ 
سببی باید تا فخر توان کرد بدان 
رادی و فخر و بزرگی سیب مقخر اوست. 
فرخی. 


فرخی. 


گرسیتان بنازد بر شهرها برازد 
زیرا که سیستان را زیبد به خواجه مفخر. 

۱ فرخی. 
از این پیش بوده‌ست زاولستان را 
به سام یل و رستم زال مفخر. 
جوانی ستوده‌ست مدحت 


فرخی. 
مورا ۳ 
پس است و جز این یش هیچ مفخر. 

۱ ار رو 
که‌از قر تو فخر ملک عجم را 


بیفزود عز و بزرگی و مفخر. 
امرمعزی (دیوان چ اتبال ص ۳۷۷). 
چون بنگرد اندر سیرش مرد خردمند 
عنوان شرف بیند و پیرای مفخر. , 
آمیرمعزی (ایضا ص ۳۲۷). 
|() هرچه بدان فخر کنند و بنازند و ما ناز و 
بزرگی. (ناظم الاطباء). آنچه بدان باكد و نازند 
و فخر کنند. آنکه بدو نازند!. ج. سفاخر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
خواجة بزرگ بوعلی آن سید کفات 
خواجة بزرگ بوعلی آن مفخر گهر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۹۵). 
آی صوزت علم و تن فضل و دل حکمت: 
ای فايدهٌ مردمی و مقخر مقخر. ناصرخسرو. 
کهامام همام خاقانی 
مفخر صدهزار خاقان است. 
امام مجدالدین خلیل. 
امیر غازی محمود سیف دولت و دين 
که‌پادشاه زمین است و مفخر دنیاست. 
مسعودسعد. 
مفخر و زینت زمانه رشید 


که‌نیارد چنو زمانه دگر. مسعودس لد 
مدحت صاحب اجل منصور 
مفخر آل احمدین حن. مسعودسعد: 


جهان از طلعت و از طالعت نازد که جاویدان 
یکی شد بر زمین معجز یکی شد بر فلک مفخر. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص‌۳۸۸). 
به حقیقت که در سخن امروز 
هر یکی مفخر خراب‌انند. 
نظامی عروضی (چهارمقاله ص۰۸۵ 
مقخر اولالبشر مهدی آخرلزمان 

وی به ماش مت ایس کنو 
خاقانی. 

مفخر خاقانی است مدح تو تا در جهان 
صبح برد اب ماه میوه پزد ماه آب. خاقانی. 

مقخر اول بشر خوانش که دهر 
مهدی آخرزمان می‌خواندش. خاقانی. 
در خسبر است از سید کاینات و صفخر 
موجودات و رحمت عالمیان و صفوت 
آدمیان و تحمهٌ دور زمان مسحمد مصطفی 
(ص)/.. ( گلستان). 
مقخرت. (ع خ ر] (ع 4 چیزی که بدان فخر 
ارند. چیزی که بدان نازند. مایة نازش. 
مفخرة. ج. مفاخر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
به همه مکرمت مثل بودی . 
در همه مفخرت سمر گشتی. .. منعودبعد. 
عمر ترا که مقخرت دین و ملک از اوست 

پر دفتر از حساب تو صد کان شمار باد. 

ممودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۸۷). 
و رجوع به مقخرة و مقخر شود. 

مقخوة. (م خ /خ ر] (ع!) نازش. (سهذب 


مقدمات. 


الاسماء). آنچه بدان نازند. (متهی الارب) 
(آنتدراج). آنچه بدان بنازند و فخز کنند. چ» 
مقاخر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مقخرت و مفخر شود. |ایزرگواری. 
(محمودین عمر). مایذ ناز و بزرگی. (منتهی 
لارب) (آندراج), ما ثرة. (اقرب الموارد) 
معخم. [م فخ خْ 2 ص 
بسزرگ‌داشهه‌شده. (غیاث) (انندراج) 
تعظیم‌کر ده‌شده. دارای جلال و سرافرازی. 
بزرگ, بزرگوار. کلان. (از ناظم الاطباء). 
معظم, موقر. (اقرب الموارد). |اپهن و آشکار 
تلفظ شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تفخیم 
شود. 
مفخود. [](ع ص) کی که بر ران وی 
آزاری رسیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقدر. [م د] (ع ص) طعام مفدر؛ طعام قاطع 
باه, (متهی الارب). که شهوت جماع ببرد. 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
مفدرة. [م در ] (ع ص) طعام مفدرة؛ طعام 
که‌شهوت جماع را پیرد و سبب قطع باه گردد. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). |(مکان مفدرة؛ جای 
پر از یز کوهی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقدرة. ( در /0در](علاج فدّر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به فدر شود. 
مفدغ. [م د] (ع ل) افزاٍ شکستن. (سنتهی 
الارب). ابزار برای شکستن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج مفادغ, (اقرب الموارد). 
مقدغم. [مْ ف غ] (ع ص) مرد 
پرگوشت‌روی. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مفم. [م ] (ع ص) جامةٌ سرخ پررنگ. 
(مهذب الاسماء). شوب مفدم؛ جامة نیک 
سرخ‌رنگ يا جامة سرخ که نه غحایت سرخ 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). جام سرخ 
رنگ و جامة سرخی که پررنگ نباشد. (از 
ناظم الاطباء). |ابریق مفدم؛ ابریق سرپوش 
تهاده‌بروی. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفدم. (م فد 5] (ع ص) ابریق مفدم؛ 
آب‌دستان سرپوش‌نهاده. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مقد‌مات. زرم فد د] (ع ص, () آب‌دستانها, 
(ناظم الاطباء). ابریقها. (از اقرب الصوارد). 
|اخمهای درسته. (ناظم الاطباء). خمهای 
بزرگ. (از آقرب الموارد). ااج مفدمة. (ناظم 
الاطباء). , و رجوع به مفدمة شود. 


۱-بدین معنی در عربی سفخرة آمده است. 
رجوع به مفخرة شود. 


مقدمة. 
مقدمة. [م قَذ 2 ] (ع ص) ثور مفدمةه 
گاوان باپفوزبند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج. مفدمات. (ناظم الاطباء). 
مقدوح. 210 ص) گرانبار از وام. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مقف. [م فذذ] (ع ص) شاه مفذ +گوسپند یک 
هدر درک 
شکم پیش از یک بچه نمی‌آورد. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مد (اقرب الموارد. 
مقذا۵. 1۳ ص) گوسبد که یک بچه 
زادن خسوی او بساشد. (متهی الارب) 
(آندراج). گوبپدی که یک بچه زادن در 
یک شکم عادت وی باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
هقنفق. [م فد ذ] (ع ص) رجوع به مغذ شود. 
مفوء (م فرر /ع فرر ]۱ (ع [) گریختن‌جای. 
(مهذب الاسماء). گریزجای. (تفلیی). جای 
گریز.(دهار) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), اسم ظرف است از فرار به معنی 
جای گریختن, یعنی جایی که در آن گریخته 
نید و از آفت امن یابد. (غیاث) کرد 
مهرب. محیص. محید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
حصار کندهه را از بهیم خالی کرد 
بهیم را به جهان آ 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۴). 
شکر ایزد را کامروز بدانجایگهم 
که‌شهان همه گیتی را آنجاست مفر. 
فرخی (ایضاً ص ۱۰۹). 
عاجز نمی‌کند او را هیچ دشواری و مفر و 
گریزگاهی‌نیست هیچ احدی را از قضای او. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۷). 
در این آتش چه می‌جوید سمدروار پروائه 
یکی چندین مقر دارد یکی چندین مفر دارد. 
ناصرخسرو. 
دانم که نیست جز که به‌سوی تو ای خدا 


بچدزاده, و لایقال ناقة مفذ. زیراش 


ن حصار بود مفر. 


روز حساب و حشر مفر و وزر مراء 
ناصرخرو. 
کزبادیة جهالت جز سوی او مفر نیت 
زیراکه جاهلان را جز در سقر مقر نیست. 
ناصرخسرو. 
با چنو پادشاهی این مضایقت نباید کردن» 
خاصه که از این دیر هیچ صفری نیست. 
(قارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰۱). 
جناب تو علما را ز نابات پناه 
جوار تو حکما راز حادثات مفر. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۳۹۶). 
زمانه به دش دهد نامه‌ای 
نبشته در آن نامه این المفر. 
آمیرمعزی (ایضاً ص ۳۸۳). 
گفتیس است حشمت او شرع را پناه 


گفتابس است حضرت او خلق را مقر 
امیرمعزی (ایضا ص ۳۸۶). 
در دارالکب و بام دبتان بکنید 
بر نظاره ز در و بام مفر بگشایید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱. 
در صمیم عالی علوی مقر و مقر پدید کرد. 
(سندبادنامه ص ۲). و از آن اذیت و بلیت مقر 
و مسحصی نمی‌دانت. (الصعجم ص ۷ 
|(مأخوذ از تازی, راه گریز. (ناظم الاطباء), 
راهی که از آن راء توان گریخت. (غیاث) 
(آنندراج). 
مفر. ۰[ فرر /۸ فیرر ] (ع و 
(تاج المصادر بیهقی) (غیات). فرار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). و 
دجوع به فرار شود. 
مفر. (م فّرر] (ع ص) فرس مقر؛ ؛اسب زود و 
تیکو گریز یا صالع آن که بر وی گريزند. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). اسبی که خضوب 
گریزدو نیکو فرارکند و اسبی که صلاحیت 
فرار داشته باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مفرات. مقر (ع ص) الاام لسفرات؛ 
روزهایی که اخبار را اشکار می‌کند. (ناظم 
الاطیاء) (ازمنتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). 
مفراح. 9 ](ع ص) آنکه زود شادمانه شود. 
(دهار). نیک شادمان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مفراد. م] (ع ص) ناقة مفراد؛ ش شتر ماده تها 
۳ چرا گاه .(منتهی الارب) (از آنندراج اج ) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفراش. (مٌ] () به لفت مرا کش فرش و 
جوال ماتندی که در آن بستر و رختخواب 
می‌گذارند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مفراص. م1 (ع !)گس از. یس‌فرص. ج: 
مفاریص. (مهذب الاسماء). گاز که بدان آهن 
3 سیم و زر تراشند. مفرص. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مقراض. (] (ع !) مفرض. (اقرب الموارد). 
رجوع به مفرض شود. 
مفراة. (م فز را](ع ص) جبة مفراة؛ جبه‌ای 
که‌در زیر وی پوستین دوزند. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)- 
مفرج. (م ر] (ع ص) کشته که کشند؛ او را 
ندانند. (مهذب الاسماء). کشته که در دشت: 
دور از ده یافته شود. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). کشته که در 
پیابان دور از ابادی یافته شود و قاتل او معلوم 
تباشد. (از اقرب الموارد). ||آنکه اسلام آورده 
و باکی موالات نکرده. و مته الحدیث: 
لایترک فی الاسلام مفرج؛ ای اذا جنی جناية 
کان علی بیت‌المال لانه لا عاقلة لم. و نیز 


۲۱۲۶۱  .حرقم‎ 


مفرح با حاء مهمله گفه‌ند. (سنتهی الارب). 
آنکه لام آورده و بااکسی موالات نکرده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). 

|اکی که فرزند ندارد و گویند کی که 
عشیره ندارد. |[کستی که مال ندارد (از اقرب 
الموارد). |[گذاشته و یک سوشده. (ناظم 
الاطباء) (از متتهی الارب). 
هفرج. (م | (ع ص) سا کیان با چوزه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ما کیان دارای جوجه. (از اقرب الصوارد). 

|[تیرانداز نیکو که روزی نا گاه مهارت او 
متفیر گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از - 
ناظمالاطاء)(از اقرب المواردا 
مفرج. ء [م فَز ر] (ع |) شانه. (متهی الارب) 
(آنتدراج). شانه و مشط. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[اص) آن که آرنج او از 
بغلش دور باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اپهن. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||دور. 
(ناظم الاطباء). |(جدا. |ژکشاد.(ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
هقرج. [م تزا (ع ص) کسی که دور 
می‌کند اندوه را. (ناظم الاطباء). برند؛ اندوه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: گفتم اندر 
او با حکماء دینی... و یبا حکماء فلسفی و 
فضلاء منطقی به برهانهای عقلی و متدمات 
منتج و مفرج. (جامع الحکمتین ص‌۱۸). 

- مفرج‌الفم؛ از میان برنده اندوه. دورکنندٌ 
غم: و بزرگان شراب را صابون‌الهم خوانده‌اند 
و گروهی مفرج‌الفم. (نوروزنامه). 

-مفرج غم؛ غمگار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل قبل شود: 
-مفرج‌گران فلک "؛ کنایه از فرشتگان و 

ملائکه باشد. (یرهان). 

- |[نتاره‌ها و کوا کپ‌را نیز گویند. (برهان). 
مقوجن. (م ف جَ] (ع ص) اسب قشوکرده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
مقرح. [ ز] (ع ص) نسیازمند سنختاج 
مغلوب. ||آنکه نسب او شناخته نگردد و 
موالات نکسرده باشد. (متهی الارب) 


1-ضبط اول از منتهی الارب و ضبط دوم از 
اقرب الموارد و غیاث است و تاظم الاطباء هر 
دو صورت را آورده است. اين کلمه در تداول 
فارسی‌زبانان غالا به فتح فاء مَفرتلفظ می‌شود. 
در نشرية دانشکد؛ ادبیات تبریز شمار؛ ۲و ۳ 
ص۹۸ چنین آمده: مفر به معنی گریزگاه که 
معمولا به فتح فاء تلفظ می‌شود در کب معتبر به 
کر فاء یط شد» است و مقر به فتح فاء مصدر 
میمی است به معنی گریختن. و رجوع به مدخل 
بعد شود. 

۲-ظ. مصحف معرج‌گران فلک است. رجرع 
به همین ترکیب ذیل مُفَرْج شود. 


۲ مفرح. 


(آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). ||کشته که در 
دوردست یسافته شود. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. کشته‌ای که بین دو 
ده یافته شود و بعضی گویند این کلمه سُنرج» 
با جیم است. (از آقرب الموارد). 

مفرح. مر ] (ع ص) شادمانی آورنده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به افراج 
شود. 

مغرح. (م رز رٍ](ع ص) فرحت‌دهنده. 
(غیاث) (آنندراج), شادمانی آورنده. هر 
چیزی که شادمانی آورد و فرح بخشد و 
خوشحالی دهد. (ناظم الاطباء). فرح بخش, 
شادی‌آور. مرت‌بخش. دلگنا. (یادداشت 


میان دو ده یا در دشت 


به خط مرحوم دهخدا): آرازهای خوش 
مسفرح مثل غسنا از آن استماع می‌کردند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۴۰). 
هر نفسی که فرومی‌رود ممد حسیات است و 
چون برمی‌آید مفرح ذات. ( گلستان). 
-مفرح‌گری؛ مفرح‌گر بودن که عبارت از 
فرحت رسانیدن است. (آتندرا اج): 
ندید از غمش تامفرح‌گری 
به قهقه نیفتاد کیک دری. 
ملاطفرا (از ندراج), 

مفرح‌نامه؛ نامه فرح‌انگیز. نامه‌ای که 
خواندن آن دل را شادمان و پرنشاط سازد. در 
شاهد زیر از نظامی مراد منظومة «خسرو و 
شیرین» است* 
مفرح‌نامة دلهاش خوانند 
کلید بند مشکلهاش خوانند. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲). 
|[() (اصطلاح طب) داروی مقوی دل. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). نام دوای مرکب که 
شیرین و خوشمزه و خوشبو و مقوی دل و 
جگر باشد. (غیاث). به اصطلاح اطباء نوعی از 
مرکبات که اعضای رئیسه را قوت دهد 
شسیرین و خسوشمزه و خسوشبودار بود. 
(آنندراج). نام دارویی است. (از اقرب 
الموارد), دوایی کد فرح آرد. دواکه اندوه پیرد. 
مرکباتی از داروها که فرح و انباط آرد. 
سلوان. سلوائه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مفرح عبارت از چیزی است که 
مشتمل باشد بر تصفية نفس که عبارت از 
روح حیوانی است و قوتها و فکر و تقویت 
الات انچه ادرا ک‌با نف مجرد است هرچند 
آلات قوی باشد و از کدورات بعیده و حواس 
باطنی و ظاهری صحیح باشد ادرا ک بیشتر 
می‌گردد. (تحفة حکیم مومن). دوایی را" نامند 
که تعدیل مزاج و تلطیف اخنلاط و روح 
حیوانی و نقفانی نماید و حزن را زایل سازد 
و دماغ را قوت بخشد و حواس راتیکو گرداند 
و کالت را دور کند. مانند شراب. (فهرست 


مخزن الادویه): اطبا به مفرح اندر زر و سیم و 
مروارید افکنند و عود و مشک و ابریشم ۲ 
(نوروزنامه), آن کس که از ایشان دور اقتد. 
تسلی از چه طریق جوید و به کدام مفرح 
تداوی طلبد. (کلیله و دسته چ میتوی 
ص۱۸۸ پس شسربتی یخورد و مفرحی 
ساختم او را معتدل و یک هفته معالجت کردم. 
(چهارمقاله ص ۱۳۴). 
سمندر را غذا آید ز دریا 
چوماهی رامفرح گردد اخگر, 
اختیارالدین روزبه شیبانی (از لباب الالباب). 
ساغر از یاقوت و مروارید و زر 
صد مفرح در زمان آميخته. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۱۳). 
عاشقان از زر رخاره و یاقوت سرشک 
یس مفرح که ز یاقوت و زر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
از آن شراب که نامش مفرح کرم است 
به رحمت این جگر گرم را بساز دواء 
خاقانی. 
برای رنج دل و عیش بدگوارم ساخت 
جوارشی ز تحیت, مفرحی ز ثنا. خاقانی. 
نطقش معلمی که کند عقل را ادب 
خلقش مفرحی که دهد روح را شفا. 
۱ خاقانی. 
آن مفرح که لعل دارد و در 
خند؛ کم شده‌ست و گريه پر 
نظامی (هقت پیکر چ وحید ص ۳۹). 
نمیرم تا ابد گر درد خود را 
عفرح از لب میگونت جویم. عطار. 
و در مفرحها و معاجین و در داروهای چشم 
به کار دارند". (اتنسوخنامة اییلخانی تألیف 
خواجه نصیر طوسی, انتشارات بنیاد فرهنگ 
ص ۲۱۳). خاصیت او آن است که در 
معجونها و مفرحها به کار دارند. (تنسوخ‌نامة 
ایلخانی ایضاً حن ۲۱۴). و رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی جزء اول ص ۳۲۱ شود. 
مفرح اعظم؛ بهترین مفرحات و موافق و 
معدل جمیم امزجه... مرکب است از شاهتره» 
بادرنجبویه, گل گاوزبان. لاجورد غیر 
مفول, زعفران» ابریشم مقرض, صندل سفید 
و... (تحفا حکیم مومن). و رجوع به همین 
ماخذ شود. 
-مفرح اکیر؛معجونی که ظاهرا برای تقویت 
و درمان قلب به کار می‌رفته است: 
بیمار دل بخورد مزور تمی‌رسد 
کورا دوا مفرح | کیرنکوتر است. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب مفرح اعظم شود. 
مفرح بارد؛ ترکیبی از گل سرخ» زرشک. 
صندل سفید. طباشیر» بادرنجیویه. طلای 
محلول, نقرءٌ محلول, فادزهر معدنی» عبر و... 
(از تحقةٌ حکیم مومن) و رجوع به‌ همین 


مأخذ شود. 
-مقرح جالنوس؛ معروف به طولاماخس. 
یعتی جبارالقلب و آن ترکیبی است از صندل 
سفید و زرد و سسرخ. پوست رازی‌انه. 
ستبل‌الطیب... نارنج و ترنج, ابریشم مقرض, 
کهر, مرجان, مروارید. طلای محلول, نقره 
محلول, زمرد. یاقوت و... (از تحف حکیم 
مومن). و رجوع به همین مأخذ شود. 
< مفرح حار؛ ترکیبی از بادرنجبویه. اترج» 
قرنفل, زع‌فران, مشک عنبر .از حفة 
حکیم مزمن]. .و رجوع به همین کتاب شود. 
مفرح زر و یائوت؛ در بیت زیر ظاهرً 
نوعی مفرح بوده که در آن زر و یباقوت از 
ارکان اصلی به شمار می‌رفته است: 
معانیش همه یاقوت بود و زر یعنی 
مفرح زر و یأقوت به برد سوداء 
و رجوع به ترکیب مفرح یاقوت شود. 
-مفرح یاقوت؛ شرابی که با آن اندکی از گرد 
ساییده‌شد: انواع گوهرهای گرانبهاء مانند 
یاقوت. مروارید. بسد. عقیق و امشال آنها 
می‌آمیختند و معتقد بودند که چنین شرابی 
نشاط بیشتری می‌بخشد: 
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن 
که‌این مفرح یاقوت در خزانة توست. 


خاقانی, 


حافظ. 

و رجوع به مفرحات شود. 
مفرح یاقوتی؛ ترکیبی از مروارید. کهربا, 
بسد» ابریشم مقرضء سرطان محرق نهری» 
نخالا طلا. لسان‌اشور: یباقوت. تخم 
فرنجمشک, تسخم بسادروج و تخم 
بادرنجپویه... (از تحفة حکیم مژمن). و رجوع 
به همین کتاب شود. 
|[بادرنجیویه. (پحر الجواهر). 
مفرح قلب‌المحزون) بادرنجبویه. (الفاظ 
الادویه) (فهرست مخزن الادویه) 
|[گاوزبان. (الفاظ الادویه). لسان‌الئور. (بحر 
الجواهر) (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). 

مقرحات. [م فَز رٍ](ع ص. اج مفرح و 
مفرحة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
نوعی*... از برای مفرحات و معجونات نیکو 
بود. (عرایس الجواهر و نفایس الاطایب چ 
ایرج افشار ض۵۸). و او را نیز به سبب 
تفریح در مفرحات ترکیب می‌کنند. (عرایس 


(فرانسری) 607۵21 - 1 
۲-در کابهای طب فدیم از اقام گونا گون 
«مقرح» و طرز تهیه و ترکیب و خواص آنها به 
تفصیل بحث شده است. رجرع به ترکیب‌های 
این کلمه شود. 
۳-«زر) را به کار دارتد. 
۴-نقره. 
۶-یاقوت زره را 


۵-نوعی از زمرد. 


الجواهر و تفایس الاطایب چ ایرج افشار 
ص۳۸). و یاقوت زرد را نیز در سفرحات 
بکار دارند. (تنسوخنامة اییلخانی تألیف 
خواجه نصیر طوسی از انتشارات بنیاد 
فرهنگ ص ۳۷). و رجوع به مقرح و مفرحة 
شود. ||ماخوذ از تازی, چیزهایی که خوشی 
آورد و اندوه زداید. (ناظم الاطاء). 
مقرحة. زرح ا(ع ص) تأیت سفرح: 
ادویة مفرحة, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مفرح شود. 
مفرخ. [عر] (ع!) جای بیرون آوردن چوزه. 
ج. مقارخ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفرخ..(م ر](ع ص) مرغ با چوزه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مفرخ. (م فز رٍ](ع ص) مرغ با چوزه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اتتخم 
جوجه بیرون آمده. (از اقرب الموارد), 
مفرخة. [م ر خ] (ع !) لانه و آشیانة صرغ. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون)۱. 
مفرد. 1 ) (ع ص) تنها. مجرد. (از ناظم 
الاطاء), تهاء (یبادداشت به خط صرحوم 
دهخدا)* 

چون کار خود امروز در این خانه بسازم 

مفرد بروم خانه سپارم به تو فردا, 

نامر عتون: 

همه را بازداشت و برادران را از یکدیگر جدا 
کردو هر یک را مفرد در حبس بازداشت تا به 
جمعیت حیلتی نازند. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص‌۲۱۸). 


من و عشقی مجرد باشم آنگاه 

بیاسایم چو مفرد باشم آنگاه. نظامی. 

شم تبریز | گربی‌کس و مفرد باشد 

آفتاب است و ورا خیل و حشم نیست برو. 
مولوی. 


بمفرده؛ تنها و با خودش. (ناظم.الاطباء), 
|ابی‌رفیق و بی‌کس. |اتنها فرستاده‌شده. 
(ناظم الاطباء). |[آنکه تنها با حریف جنگ 
کندو متظر مدد و معونت نباشد و آن را 
یکه‌تاز هم گویند. (آتدراج) (فرهنگ نظام). 
کی که در شجاعت فرد و ممتاز باشد. 
دلاور. یکه‌سوار. یکه‌تاز. (از یادداشتهای 
قروینی ج ۷ ص 20۱۱۶ 
شهسوار افتاب از خیل رایت مفردی 
کاسه‌های آسمان از خون جودت ماحضر. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
پنجاه‌هزار تازیک از مقرداتی که هر یک فی 
نفه رستم وقت و بر سرآمد: تشکرها 
بودند... (جهانگنای جویی). از مفردان و 
پهلوانان مردی هزار تمسک به مسجدجامع 
کردند. (جهانگای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۹۵). پنج شش از مفردان که روزگار 
ایشان را فرا آب نداده بود. (جهانگتای 


جویلی). . 
مفردی از خیل اوست آنکه به تتها هبی 
از طرف باختر تا در خاور گشاد. 

صلمان ساوچی. 
|ایکه. یگانه. (ن_اظم الاطباء). یگانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداءٌ 
در دایر؛ ملک تویی نقطه مفرد 
ره نیست در این دایره همتا و قرین را. 

امیر معزی, 

و مدرسان از تحاریر علمای عصر و مفردان 
دهر... (جهانگشای جوینی). 


کآن عهد که من کردم بی جان و بدن کردم 
نی ما و نه من کردم ای مفرد یکتایی. 
مولوي. 
چون الف گر تو مجرد می‌شوی 
اندر این ره مرد مفرد می‌شوی. مولوی. 


ااٍیه اصطلاح بسعضی فارسیان, بنده 
فرمانبردار. (غیاث). بنده. فرمانبردار. (از 
آنندراج). گماشته. ملازم. غلام: ورتبیل را 
قاعده چنان بود که بر تخت نشستی و آن 
سریر جماعتی از مفردان بر دوش نهاده 
بودندی. (جوامع الحکایات عوفی). مقردان 
ابواب را چشم بر ائواب ایشان افتاد دانستند 
که در زیر ایشان شر است مانع دخول ایشان 
گشتند.(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۷۶). از 
نفقه خیل و خدم و تبع و حشم و مفردان و 
سلاحداران. (تسرجمة محاین اصفهان 
ص ۵۰), 
از آنکه خسرو سیاره مفرد در اوست 
فلک ز باخترش تا به قیروان بدهد. 
این‌یمین. 
ما گدایان سرکوی توایم ای تو کریم 
مفردانیم به درگاه تو ای فرد قدیم, 
میرنجات (از انندراج). 
|امستقل, علی‌حده. جدا. جدا گانه. متمایز. 
مجزاء همیشه خوارزم را پادشاهی بوده است 
مفرد و آن ولایت از جملة خراسان نبوده 
است. همچون ختلان و چغانیان. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۶۶۵ 
آن شاه در بزرگی صد عالم است مفرد 
وین شاه در دلیری صد عالم است تنهاء 
آمیرمعزی. 
مروان و ولید و سلیمان هر سه را به دمشق 
دفن کردند و تربت ایشان مفرد است از 
دیگرها. (مجمل التواریخ و التصص). اخبار 
برامکه بسیار است از عهد برمک تا آخر 
دولت و مسن آن را کتابی مفرد ساخته‌ام. 
(مجمل التواریخ و التصص). التماس او بر این 
مقصور گشته است که به نام او در این کتاب 
بابی وضع کرده آید مفزد. ( یله و دسنه). 
برزویه گفت: اگرپیند رای ملک. بزرجمهر. را 
متال دهد تا بابی مقرد در آين کتاب به نام من 


مفرد. ۲۱۲۶۳ 


بنده مشتمل بر صفت حال من بپردازد. ( کلیله 
ودمهج مینوی ص 4۳۶ 
مفرد شدن؛ جدا شدن. کار گذاشته شدن؛ و 
بیرون از مالی که به نام وکیل امرا مفرد شده 
است و بیرون از مالی که در وجه حرمین نهاده 
آمده است. (فارسنامة ابنالبلشی ص ۱ ۱۷]. 
ابر قمتی از جسم طبیعی اطلاق می‌شود و 
آن چیزی است که از چند جسم ترکیب نيافثه 
باشد. مقابل موّلّف. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ساده. بی‌آیزش. بیط ضد مرکب. 
(از ناظم الاطباء). بی‌اختلاط, مقابل مرکب و 
مُوّلف: داروهای مفرد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
گفتم که مفرد است مرکب چگونه شد 
گفتاچنانکه میل کند ماده سوی نر. 

ناصر خسرو. 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
|(اصطلاح دستور) در دستور زبان فارسی, 
کلمه‌ای است که بر یکی دلالت کند. مقابل 
جمم. مانند کودک, اسب. خانه, در مقابل 
کودکان, اسبان, خانه‌ها. و دیدم, دیدی, دید, 
در مقابل دیدیم. دیدید, دیدند. |[(اصطلاح 
نحو عربی) در اصطلاح علمای صرف عربی» 
مقابل تیه و جمع مثل زید و فرس در مقابل 
زیدان و زیدون و فرسان و افراس. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. |مقابل مرکب و آن 
لنظی است که بیش از یک کلمه نباشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). مقابل مرکب 
است مثل زید و فرس در سقابل تأبط شرا 
عبداّه و بعلیک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): هر لفظی مفرد یا نام بود یا کنش یا 
حرف و تازی نام او را اسم خوانند و مرکبش 
را نحویان فعل خوانند و منطقیان کلمه 
خوانند. (دانشنامه» و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون شود. |((اصطلاح منطق) 
لفظی است که جزء آن دلالت بر جسزء معنی 
ندارد. (از تعریفات جرجانی) (از محیط 
المحیط). یکی از دو قسم لفظ موضوع و آن 
لفظی است که جزء آن دلالت بر جزء معنی 
نکند. مأنند پرویز که «پ» آن مثلاً دلالت.بر 
سر و «ر» آن بر پای پرویز ندارد. مقابل 
مرکب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[(اصطلاح دیوانی) در اصطلاح اهل دیوان و 
فن سیاقت دفترهای دخل و خرج یا یکی از 
هفت دفتری که در اين فن متداول بوده است: 
این دفتر که او را ارباب دیوان «صفرد» 
می‌گویند عبارت از محاسبهٌ ولایات و ارباب 
تحویل باشد. چه هر شهری را حابی باشد 


۱-در فرهنگ جانسن مُفرخهة ضبط 


شده‌است. 


۴ مفرد. 


که یک ساله اموال را چگونه صرف کرده‌اند از 
آن جمله یک مقرد تبریز را (من باب مال) که 
در مژامرء (دستورالعمل عامل) و مقاصات 
نوشته شده در صورت مفرد می‌نویند تا 
دیگر شهرهای مجموع ولایات را بدان قیاس 
کند.. (رساله فلکیه در علم سیاقت عبدائّبن 
محمدین کیا مازندرانی چ ویس بادن آلمان 
صص۱۲۸ - ۱۵۲). مفردی چند که کتاب و 
محاسیان را واقع گردد یسب حال خارج 
دفاتر سبعه است که دانستن از جملة لوازم 
است. (رسالة قلکیه ایضاً ص ۱۸۴). و رجوع 
به مفرده شود. |((اصطلاح حاب) در 
اصطلاح محاسبان, عددی است که مرتبهُ آن 
یکی باشد, مانند ثلائة و عشرة و مائة و الف و 
جز آنها و مقابل آن مرکب است و آن عددی 
است که مرتية آن دو یا بیشتر باشد. مانند 
خمهء عشرکه از آحاد و عشرات مرکب است 
و مانند مائة و خمة و عشرین و آن مرکب از 
احاد و عشرات و مثات است. (از کش اف 
اصطلاحات الفنون) (از محیط المحیط). 
||(اصطلاح حدیت) نزد اهل حدیث. حدیشی 
است که راوی آن یک نفر باشد و یا اهل یک 
بلد نقل کرده باشند. مانند مردم مکه, مدینه. 
بصره یا یکی از اهل بلد نقل کرده باشد. 
(فرهنگ عسلوم نقلی تألیف سجادی). 
(اصطلاح درایه) در علم درایه, حدیثی است 
که‌اولاً روایت آن منحصر به یک راوی باشد 
و اين را انفراد مطلق نامند و این غیر از شاذ 
است. انیا روایت آن منحصر از جهتی باشد 
مثل اینکه روایتی را فقط اهل مدینهتفلکنند. 
(تسرمیولوژی حسقوق تألیف جسعفری 
لگسرودی). |(ل) گاو وحشی. (از اقرب 
الموارد). 
مفرد. مرا (ع ص) زن و گوسیند و جز آن 
کهیک بچه اورده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الصوارد). به شتر اطلاق 
نشود زیرا که شتر جز یک بچه نیارد. (اژ 
آقرب الموارد). |ٍکسی که تنها در کاری درآید 
و کی که تنها کاری کند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||[آنکه یک رسول فرستد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آنکه حج 
کند بی‌عمره. (مهذب الاسماء»؛ و رجوع به 
آفراد شود. 
مقرد. [َم قزر ](ع ص) مهرة به زر در رشته 
کشید: فصل یافته به شبه و جر آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مهره‌های زر به رشته 
کشیده که در میان آنها مروارید و شبه و جز 
آن فاصله باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
مفرد. ( فَز ر] (ع ص) فسقیه. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (اظم الاطباء). آنکه تفقه 
کند.(از اقرب السوارد). |اکرانه گزین و 


گوشه‌گیر از مردم جهت نگاهداشت امر و نهی 
خدای و منه طوبی للمفردین و سبق المفردون 
و هم المهتزون یذکر له تعالی. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). برخضی 
گویندمفردون کانی هستند که لدات خود را 
کشتدو خویشتن را باقی گذاشتند و به یاد 
حق مشفولی یافتند. ( کشاف اصطلاحات 
الشون). |/آنکه خود باقی مانده و مال و لدات 
ار هلا ک‌گشته باشد. (منتهی الارب), کسی که 
اولاد و آقران وی هلا ک شده باشند و خودش 
تها مانده باشد. (از ناظم الاطباء). |ارا کي 
مفرد؛ سوار که با او جز شتر او نباشد. (منتهی 
الارب)»(از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
مفودات. [مر] (ع ص,) جمع مقرد که به 
معنی تنهاست. (غیاث) (انندراج). ج مفرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مفرد و مفرده شود. |[چیزهایی تنها و یگانه و 
ناده و بی‌آمیغ. (ناظم الاطیاء): ما مفردات را 
نخت در وهم آوریم پس ترکیبش کنیم. 
(مصنفات باباافضل ج۲ ص۴۳۶). |[دواها که 
در آن ترکیب صناعی نباشد. مفردات ی نباتی 
است و آن میوه‌ها و تخها و گلها و برگها و 
شاخه‌ها و ریشه‌ها و پوستها و عصاره‌ها و 
شیره‌های نباتی و صمفها باشد و يا حیوانی 
است, مانند ذراریح و اعضای حیوانات و 
احشای آنها و زهره‌شان و یا معدنی است و 
آن خود یا حجری است. مانند گل ارمنی و یا 
از چیزهایی است که از زمین جوشد. مانند 
قیر و نقت و امثال آن. بسائط. عقاقیر. ادویة 
مفرده. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
از مفردات اجزاء آن مرکبی به فرط امتزاج... 
حاصل آمد. (مرزیان‌نامه). 
-کتاب المفردات؛ به تابهایی اطلاق شود که 
در آن از داروهای معدنی و نباتی و حیوانی 
غیرمرکب بحت کنند. مقابل قرابادین که 
مخصوص ادویهٌ مرکبه است. کتاب الب‌افط. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مفردات طب؛ داروهای ساده و بی‌آمیغ. 
(ناظم الاطیاء), 
||حروف تهجی که علی‌حده نویند. (غیاث) 
(آنندراج). |[(اصطلاح خطاطی) الفاظی را 


گویندکه از ترکیب حرفی با حرف دیگر به : 


وجود آید. مانند: با بب. بج, بد و بر که معمولا 
میتدیان با مشق و تمرین آنها آموختن هنر 
خوش‌نویسی را آغاز کنند. ||اسامی اعداد از 
یک تا ده. (از غیاث) (از آنندرا اج 

مفرد تبریزی. [م رَ دٍ تَ] (اخ) ملامحمد 
علی‌بن محمد قلی‌بیک. از شمرای قرن 
یازدهم و مقیم اصفهان بوده است. از اوست: 
طره‌اش درد دل هر دردمندی بته ات 

آين پریشان هرکه را دیدست بندی بسته 


عفرده. 
است. 
و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی و تذکر؛ صیح 
گلشن و داتشمندان آذربایجان و فرهنگ 
سخنوران شود. 
مقودخ. مق د] (ع ص) مرد سطبر نازک و 
نرم اندام خوش‌عیش. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفردرو. [مْ رز /رو] اسف مسرکب) 
تتهارونده. جریده‌رو. آنکه تنها رود 
صبح مفردرو حمایل‌کش 
در رکابت نفس برآرد خوش. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص۲۹), 
مفردس. (م ف د) (ع ص)ا صدر مقردس؛ 
سین فراخ. (منتهی الارب) (ازآنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقردسوار. (مْر ی ] (ص مرکب, [مرکب) 
یکه‌تاز, (آتندراج). کی که تنها و يکه سوار 
می‌شود. (ناظم الاطباء)؛ 
خبر داد عارض که سیصدهزار 
برآمد دلیران مفردسوار. 
ز مفردسواران داتسته کار 
ز لشکر رقم کرده‌ای پنج‌هزاد. . _ 
عبداله هاتفی (از آنتدراج). 
و رجوع به مفرد شود. 
مفرد قمی. مر ٍ ق) (اخ) از شاعران قرن 
یازدهم هجری بود که به خیاطی روزگار 
می‌گذاشته است. از اوست: 
خون بلبل رنه تنها در چمن گل می‌خورد 
هرکجا خاری است آب از چشم بلیل می‌خورد 
بس که کردم گریه خون دیده تا ابرو رسید 
آب اين سرچشمه طفیان کرده بر پل می‌خورد. 
و رجوع به تذکر: نصرآبادی ص ۳۶۷ و 
فرهنگ سخوران تألیف خیام‌پور شود. 
مفوده. ام رز 5] (ع ص, [) تأنیث فرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تنها: 
(غیاث) (آنندراج). در اصطلاح اهل دفتر, 
جمع را گویند از جهت آنکه قرینه ندارد. 
(غسیاث) (آنسندراج) (ن‌اظم الاطباء). در 
اصطلاح سیاق, مدی که زير آن جمع نویسند. 
(فرهنگ نظام)؛ 
روزی که سر به دفتر تدبیر می‌کشد 
مجنون بجای مفرده زنجیر می‌کشد. 
امیر شهرستانی (از فرهنگ نظام). 
|ادر اصطلاح فن سیاقت و دیوان, دفاتر 
سیاقت یا یکی از دفاتر هفتگانة فن سیاقت 


نظامی, 


است* 

اقجلوا کاتبان مفرده را 

اول آن عبدی قلک‌زده را. 

واحد کرمانی (در هجو خواجه عبدی‌بیک 
شیرازی سیاق‌دان. از فرهنگ نظام). 


۱ -رسم‌الخطی از مفردة عربی در فارسی. 


مفرد همداتی. 


و رجوع به مفرد شود. |[مقرد و ساده و 
بی‌آمغ. (ناظم الاطباء). 

- ادویة مفرده؛ دواهای طبیعی که در انها 
ترکیب صناعی نباشد. مفردات ", مقابل ادوية 
مرکبه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مفردات شود. 

-اعضاء مفرده. رجوع به همین کلمه شود. 
مفرد همدانی. ( رز د ‏ ع] ((ج) از 
شاعران قرن بازدهم هجری و معاصر مولف 
تذکرء نصرآبادی بوده است. از اوست: 

شافل مشو که عمر تو بر باد می‌روذ 

بر رخش عمر هر نفی تازیانه‌ای است. 

و نیز؛ 

زرد رویی نکشد هرکه حجابی دارد 

غنچه تا گل نشود رنگ نمی‌گرداند. 

وارجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۳۲۲ و 
فرهنگ سخنوران تألیف خیام‌بور ص ۵۵۸ 
شود. 

مفرس. (مثَ ر] (ص)" فارسی کرده شده, 
از قبیل معرب که به معنی عربی کرده شده 
است. (آنندراج). کلمه‌ای که از زبان دیگری 
به فارسی آورده شده: برشکال مفرس 
برسکال است. (غیاث), پسندشده در زبان 
فارسی. (ناظم الاطباء). بعضی این صورت را 
به معنی فارسی شده به کار ببرده‌اند, مانلد 
معرب که به معنی عربی شده است. 
پارسی‌گردانیده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مفرش. (م 1" (ل) توعی از زیب و زینت 
باشد که از سقف عمارتها اوییزان کند. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). مصحف 
مقر است. (حاشیة برهان چ معین). 
مفرسخ. (م ف س] (ع ص) ازار فسراخ. 
(آنندراج), فراخ, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مفرسخة شود. 
مفرسخة. م ف س خ] (ع ص) سراویبل 
مقرسخة؛ ازار فراخ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب آلموارد). 
مقرسن. (م ف س] (ع ص) مفرسن‌الوجه؛ 
بسیارگوشت‌روی, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (از اقرب الموارد). 
مفرش. [ ر] (ع () هرچه بکُسترانند. ج. 
مفارش. (مهذب الاسماء» گستردنی. ج. 
مفارش. (منتهی الارب). چیز گستردنی. (ناظم 
الاطباء). فرش. (غیات) (آنندراج): 

نوبهاران مفرش صدرنگ پوشد تا مگر 
دوستی از دوستان خواجه بوطاهر شود. 

منوچهری. 

مجلس به باغ باید بردن که باغ را 

مفرش کنون زگوهر و مسند ز ند بود. 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی چ ۱ص ۲۵ 
بر مفرش پیروزه به شب شاه حلب را 


از سوده و پا کیزه‌بلور است اوانیش. 
ناصرخسرو. 
در یاغ و راغ مفرش زنگاری 
پر نقش زعقران و طبرخون است. 
اضر رو 
اگربساط زمین مفرم کند سزد 
چو سایبان من از پردء سحاب کنند. 
مسعودسد. 
چون هوا از گرد تاری کله ببت 
بر زمین خون مفرش دیگر کشید. 
مسعودستد. 
مفرش و سایبان کشی و زنی 
بر زمین و هوارز خون وغیار. مسعودمعد. 
شمی گردون بگسترد به طلوع 
بر زمین از زر طلی مفرش 
تا مهلل کتی بساط ورا 
به خم نعل ادهم و ایرش. سوزنی. 
آشوب عقلم آن شبه عاج مفرش است 
نقل آمیدم آن شکر پسته پیکر است. 
سیدحن غزنوی. 
-مفرش‌کش؛ فرّاش. (آنندراج). آنکه مفرش 
حمل کند. حامل مقرش: 
شاه بفرمود به مفرش‌کشان 
زینت و فرش و تتق زرفشان. 
امیرخسرو (از آتدراج), 
و رجوع به مفرش شود. 


||آنچه در آن جامة خواب و بستر و رخت و 
فرش و جز آن نهند. (از ناظم الاطباء) آنچه 
جامةٌ خواب و رخت در آن نهند. (غیاث) 
(آتدراج). ظرفی است کیسه‌مانند که ببشتر از 
زیلو و گلیم کنند و در سفرها لحاف و متکا و 
فرش و پتو و امشال آن در وی نهند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ظرفی که جامه و 
زینت در آن نهند. ( گنجینه گنجوی): 


مقرش جامه خواستم ز تو دوش 
چون نعم کردی آمدم شادی. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ز مفرشها که پر دیبا و زر بود 
ز صد بگذر که پانصد بیشتر بود. 
نظامی (از گنجینة گلجوی). 


|اپوششی که بر روی اسب و استر و شتر 
اندازند. آنچه بر روی اسب و استر و اشتر 


اندازند؛ 

نماند از سپه سقت محمل کشی 

که‌بر وی ز دیبا نبد مفرشی. نظامی, 
هزار اشتر به مفرشهای دیب 

رونده زیر زیورهای زیپا. نظامی. 


|ایستر و جامة خواب. (غیاث) (آنندراج)2 
در عشق تو خاک تیره شد مفرش من 
هجران تو تلخ کرد عیش خوش من. 
سوزنی. 
در مفرش خواب پیش از شروق شعله آنتاب 


۲۱۲۶۵  .ضرفم‎ 


از دبادب موا کب‌سلطان در حوالی قصر 
خویش بی‌آرام گشت. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ج ۱ تهران ص ۳۳۶). تا در مفرش فراش او 
رفتند و ردای رداء از غره غرای او بازکشیدند 
و او را مرده بدیدند. (ترجمة تاریخ یمیلی چ ۱ 
تهران ص 4۳۷۳ 

بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست 
گیسوی‌حورگرد فشاند ز مفرشم. حافظ. 
و رجوع به مدخل بعد شود. ||جامه‌دان که آن 
رااز چرم سازند منل صندوق. (غیات) 
(آندر اج). جامددان. (ناظم الاطباء), 

مفرش. [م ر] (ع ) چیزی است مانند 
شادگوته. (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد). چیزی که 
بگترند و بر آن خوابند. (از المنجد). و رجوع 
مدخل قبل شود. 

مفرش,. (م تز ر](ع ص) کشت بسرگ 
گسترده. (منتهی الارب) (آنندراج). کشت 
برگ گسترده بر زمین. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |آنکه فرش می‌گستراند. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). ||آنکه 
سنگفرش می‌کند. (ناظم الاطباه) (از صنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) 

مفرش. فَزز /۸ قزر" (ع ص) جمل 
مفرش؛ شتر بی‌کوهان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) از 
محیط المحیط) (از المنجد). 

مفرشة. [م رش ] (ع [) شادگونه‌مانندی است 
خردتر از فش که بر رحل گسترند و بر آن 
تشیند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). ج. مفارش. (اقرب الموارد). 

مقرشة. [م فَز رش ](ع !) شکستگی سر که 
استخوان را بشک‌اند و بنشکند. (الامی), 
شکستگی سر که استخوان کفته باشد بی‌آنکه 
ریزه گردد. (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفرص. [م ر] (ع لا مفراص. چ. مفارص. 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). و رجوع به 
مفراص شود. 

مفرض. [م] (ع1) آهنی که بدان رخته کنند 
و بسرند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). سفراض. (اقبرب 


-(فرانسری) 5۱0۱65 کهل8۵۳۵ - 1 
۲ -اين لفظ عربی نیست. بلکه به‌شکل عربی 
مانند «معرب» ساخته شده. و مفرس در عربی به 
معی آنچه برای دریدن نزد حیران درنده 
گذاشته می‌شوده می‌باشد. (فرهنگ نظام). 
۳-این ضبط از ناظم الاطباء و فرهنگ 
جانسون است. و در برهان و اندراج بط کلمه 
تعیین نشده» و ناظم الاطباء برخلاف فرهنگ 
جانسون آن را عربی دانته است. 
۴-ضبط دوم فقط از اقرب الموارد است. 


۶ مفرض. 


المواردا: 
مقرض. (رٍ] (ع ص) کی که به فرایض 
(احکام تقسیم ارث) معرفت داشته باشد و 
افل مصر چنین کسی را مفرض و قارض 
نامند و عراقیان او را فرائضی و فرضی گویند 
و ایوطیه عبدالملک‌بن نصیر المفرض 
الحینی به این نسبت مشهور است. (از 
الانساب سمعانی ج۲ ورق ۵۲۸ ب). 
مفرضح. (م ‏ ض)(ع ص) مرد سست و 
ناتوان. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء), مرد درشت‌پیکر ناتوان و سست. (از 
آقرب الموارد). 
مقرط 1 رٍ)(ع ص) از حد درگذرنده و 
مجازابه معنی کثیر و بسیار. (غیاث) 
(آنندراج). آنکه از حد می‌گذراند و از حد 
گذشته و بسیار فراوان. (ناظم الاطباع)ء 
افراط کننده. مالفه کنندة در کار. درگذرنده از 
حد کمال. گزافه کار, مقابل مُفط. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
مرد را خدمت یک روزة آن بارخدای 
گرچه مسرف بود و مفرط صدباله نو است. 
فرخی. 
چنین خصلتی نامحمود و ظلمی مفرط از من 
پیدا شد. (سندبادنامه ص ۱۵۳). چون به 
ناحیت آذربیجان افتاد روزی مبالفت شنای 
مفرط می‌راند در باب نهر کر. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۴۳). 
امثال: 
الجاهل اما فرط او مفّط, نظیر: نه به آن 
شوری نه به آن بی‌نمکی. گاهی از دروازه به 
درون نمی‌آید گاهی از سوراخ سوزن بیرون 
می‌رود. (امتال و حکم ص ۲۳۹). 
|آنکه سبتت و سبادرت می‌نماید. (ناظم 
الاطباء), 
مفرط. [م تَز رٍ] (ع ص) تسقصیرکننده. 
كوتاهي‌کننده در کار. ناقص از حد کمال, 
مقابل فرط (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. و رجوع به مدخل قبل شود. 
مفرط. (م ر] (ع ص) فراموش‌کرده‌شده. 
(مستتهی الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب 
المسوارد). فراموشکرده‌شده. ترک‌شده و 
گذاشته‌شده. (از ناظم الاطباء). ||اول و از 
پیش گذشته شده و منه قوله تعالی: و آنهم 
مفرطون"؛ ای منیون مترکون فی الشار او 
مقدمون معجلون البها. (منتهی الارب). از 
پیش فرستاده شده و شتابی شده. ج, مفرطون. 
(ناظم الاطباء). |اغدیر مفرط؛ حوض پر. 
(ستتهی الارب) (از آندراج) (از آقرب 
الموارد). حوض پر از آب. (ناظم الاظیاء). 
مقرطح. مت ط](ع ص) سرپهن. (مهذب 
الاسماء): راس مفرطح؛ سر پهناور. (سنتهی 
الارب). (تاظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 


لمواد). عریض.(بحر الجواهر). 
مقرطحة. [م ت ط ح] (ع ص) انیت 
مفرطح. بهن. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مدخل قبل شود. 
مقرطم. (م ف ط] (ع ص) موزة بینی دراز. 
(آتدراج) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مفرطمة. مت ط ](ع ص) خسفاف 
مفرطمة؛ موزه‌های بینی‌دراز. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به مدخل قبل شود. 
مفرع. (م ٍ] (ع ص) فرودآینده از کوه. 
گویند: لقیت فلانا فارعا مقرعا؛ فلان را دیدم 
در حالی که یکی از ما دو نفر از کوه بالا 
می‌رفت و دیگری فرودمی‌آمد. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفرع. (م ) (ع ص) آنکه بازدارد قوم را از 
شورش و اصلاح کند میان ایشان. ج, مفارع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
هفرع. ( ۸1 ]۲ (ع ص) رجسسل 
مفرعالکتف؛ مرد پهن‌کتف. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از محبط المحیط). 
مرد بهنکتف یا بلندکتف. (از اقرب الموارد). 
]|دراز از هر چیز. (از اقرب الموارد), 
مفرغم. [م ‏ /۶ ]" (از ع. () فلزی مرکب از 
مس و قلعی يا روی که مجسمه‌ها و بخاریها و 
پایٌ چراغها و امثال آن ریزند. هفت‌جوش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). الیباژی 
است؟ از مس و قلع* که با آن ابزارهای 
مختلف و مسجسمه تهیه می‌کنند. صفر غ 
قدیمی‌ترین الاژی است که بشر آن را 
شناخته و تهیه کرده است. زیرا در معادن مس 
معمولاً فلز مس بظور طبیعی با قلع بصورت 
یک آلیاژ طبیمی وجود دارد از اين رو معمول 
نختین ابزارهای مصنوعی فلزی که در قدیم 
توسط بشر ساخته شده غالبا از مفرغ است. 
-عصر مفرغ "؛دومین قسمت از عصر فلزات 
است کسه پس از دور؛ مس در تقسیم‌بندی 
زمین‌شناسی قرار می‌گیرد. این تقسیم‌بندی 
بدان جهت است که مصنوعات فلزی ایین 
دوره از زندگی بشر بیشتر ترکیبی از مس و 
قلع است بطوری که کاوشهای دیرین‌شناسی 
نشان داده سا کنان نجد ایران از پنج‌هزار سال 
پیش از میلاد نیز الیاژ مقرغ را می‌شناخته‌اند 
و از آن برای ساختن مصنوعات فلزی خود 
استفاده می‌کرده‌اند و مصنوعات مفرغی نیز 
که‌در ساير نقاط دنیا ضمن حفاریها به دست 
آمده قدیمتر از اين تاریخ نیست. بتابراین 
مي‌توانيم شروع دورة صفرغ را از پتج‌هزار 
سال قبل از میلاد مسیح - که شروع دورهٌ 
آهن است- بدانیم ". و رجوع به ترجمة تاریخ 
آلبرماله, تاریخ ملل شرق و یونان ص٩۹‏ و ۱۰ 


مفرق. 
و تاریخ ایران باستان ج ۱ ص۵و ۶شود. 
مفرغ. [مْ فز ر] (ع ص) تهی. خالی. (از 
ناظم الاطیام). 
مستنای مفرغ: (اصطلاح نحوا در 
اصطلاح تحویان آن است که مسحتی‌منه در 
کلام مذکور نباشد و فقط ستثی ذ کر شده 
باشد, مانند: ماجائتی الا زید؛ ای مساجائنی 
احد الا زید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مقابل مستتنای تام است و آن چنان است که 
متی‌منه در جمله مذکور نباشد در این 
صورت اعراببی را که مقتضی ماقبل «الا» 
است بدان می‌دهیم. یعنی فرض می‌کنیم که الا 
وجود ندارد و آن بعد از نقی و شبه آن واقع 
شود مانند مافعلوه الا قلیل. و مانند لایبع الا 
الهدی. (فرهنگ علوم تقلی تألیف سجادی). 
|ادرهم مفرغ و مفرّغ؛ درهم در قالب ربخته 
شده نه مضروب. (از اقرب الموارد). 
مفرغ. (مْر] (ع ص) رجوع به مغ معنی 
دوم شود. 
مفرغ. [مفَر ر ](ع ص) آنکه آب می‌ريزد. 
|آنکه ختور را هی می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از مسنتهی الارب) (از اقسرب المسوارد). 
|اریخته گر. (مهذب الاسماء) (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مفرغ. مر ](ع[) جای ریختن آب. (غیاث) 
(آنتدراج). |[مفر غالدلو؛ آنچه به مقدم حوض 
پیوندد. (از اقرب الموارد). 
مفرظة. (مْر غ)(ع ص) حلقة مفرغة؛ حلقة 
ریخته که پیوند وی پیدا نباشد. (منتهی 
الارب) (از آتتدراج) (ناظم الاطباء, مصمتة 


الجوائب غیر مقطوعة. (اقرب الموارد). 
مفرغة. [ع رغْ] (ع [) جای ریختن چیز 
رقیق. (غیاث). 


مفرق. مر /رٍ](ع !) تار سر که فرق جای 
موی سر است. (منتهی الارب) (آنندراج), 
محل جدا کردگی‌مویها از هم و فرق سر. (ناظم 


۱-قرآن ۶۲/۱۶ 
۲ -ضبط درم از اقرب الموارد است؛ و ناظم 
الاطباء به صورت مُفرع هم ضبط کرده است. 
۳-در فرهنگ نظام آمده: هفرغ فلز ريخته غیر 
از سکه؛ با فتح اول غلط مشهور است. در آن 
صورت به معتی جای ریختن آب و پناهگاه 
است». اما مفرَغ در زبان عربی به معنی خالی 
شده (ظرف), ریخته شده (آب خون)؛ در قالب 
ريخته (طلا و نقره و غیره) آمده. و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
.(فرانوی) 800026 - 4 

۵-مقدار قلم اين آلیاژ از چهار درصد تابیست 
درصد تغیبر می‌کند. و رجوع به فرهنگ 
اصطلاحات علمی: ذیل کلمة «برونز» شود. 

(فرانسوی) ۲0۵026 ۵۵ ووق - 6 
۷-در لاروس کوچک چ ۱۹۷۴ دورة مفرغ را 
به دوهزار سال پیش از میلاد محد ود کرده است. 


مفرق. 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). وسط سرء آنجا که 
با شانه نیمی از موی سر را به یک سو و نیمی 
رابه دیگر سوی خوابانند. جای بخشش موی 
از سر تسار. تارک. هبا ک.ج. مفارق. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), فرق و آن 
خطی انت که ظاهر می‌شود از دو نیم کردن 
موی سر به هندی مانگ گویند. (غیاث). 
|اسر دوراهه. فرقة. (منتهی الارب) 
(آنتدراج. سر دوراهه که دو راه از هم جدا 
می‌گردند. ج. مقارق. (ناظم الاطباء). آنجا که 
راء منشعب شود و راهی دیگر از آن جدا 
گردد.(از اقرب الموارد). 
- مفرق‌الطریق؛ سر دوراهی. آنجا که از راه, 
راهی دیگر جدا شود: به جایی رسید که او را 
غدیر خم گویند و آن مفرق‌الطریق بود که مردم 
از آن جایگاه پرا کنده شدندی. (قصص الانبیاء 
ص ۲۳۲). 

مفرق. قز ر](ع ص) پرا کنده کننده. 
(غیات) (آنندراج). آنکه جدامی‌کند و پرا کنده 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). جدایی‌انکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): روزگار که 
مفرق احباب و ممرّق اصحاب است میان 
ایشان تشتبت و تفریق رسانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اتهران ص۲۰۸ 
-مفرق‌الجماعات یا مقرق بین‌الجماعات؛ 
لقب عزرائیل. (یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا): هادم اللذات و السفرق بین 
الجماعات. (سندبادنامة عربی ص‌۳۸۸: 
یادداشت ایض و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مفرق‌الجمعیات؛ لقب عزرائیل. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. . 
-مفرق‌العم؛ ظربان ! که جانوری است گنده. 
مانند گربه و آن را بدان جهت چنین گویند که 
چون تیز دهد شتران بگریزند. (از صنتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). شفاره. انگورخوار, (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). از حیواثات پستاندار و 
گوشت خوار از خانواد؛ خزها که شکار او از 
ما کیان است و پوستش راکه بدون محاسبهُ دم 
تا حدود چهل سانتی‌متر .طول دارد برای 
پوشاک دادوستد کنند و نوع قهوه‌ای پررنگ 
آن را مرغوب‌تر شمارند و تمی۲ (راسو) هم 
از نوع سفیدپوست این جانور است. (از 
لاروس). 
[آنکه می‌ترساند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مفرق. از لع ص) بسا کنده.(ناظم 
الاطباء). 

مفرق. ] (ع صامرد کم‌گوشت 
از اضداد است. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). |ناقة مفرق؛ 


ت یا فربه. 


ناقهٌ بچه‌مرده. (صنتهی الارب) (از آنندراج), 
ماده‌شتر بچه‌مرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقرقم. [مَْ قَ] (ع ص) دیسر پیرشونده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||بدخوار و بدغذاء (سنتهی 
الارب) (آنندراج). بدخوراک و بدغذا. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مفرقة. مر ق] (ع !) جایی که دو راه از هم 
جدا می‌شود و دوراهه. (ناظم الاطباء). سر 
دوراهه. (از آنندراج) (از منتهی الارب). و 
رجوع به مُفرّق یا مفرق شود. 
مفرکت. [مٌ رز ر] (ع ص) آنکه زنان وی را 
دوست ندارند. (مهذب الاسماء): رجل مفرک؛ 
مرد دشمن داشتة زنان. (مستهی الارب) (از 
آنندراج). مردی که زنان وی را دشمن دارند. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مغ رکج. (م تَ کَ] (ع ص) فرکام. (منتهی 
الارب). آنکه دو طرف سرین او مرتفع و دبر 
وی برآمده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مق رکة. (م فز رک ] (ع ص) اصرأة مفرکة؛ 
زن دشمن داشتة مردان. (منتهی الارب). زنی 
که‌مردان وی را دشمن دارند. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مفرن‌قاء (م ز]((خ) دهی از دهستان فاروج 
است که در بخش حومةٌ شهرستان قوچان 
واقع شده و ۲۰۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
مفروج. (](ع ص) شکافته و چا ک‌زده و 
شکسته. (ن_اظم الاطباء) (از فسرهنگ 
جانسون). 
مفروح. ()(ع ص) شادمان و فسیرنده. 
(آنتدرا اج). 
-مفروح‌به: انچه مایةُ شادمانی باشد. (از 
منتهی الارب). شادمانی‌اورده شد؛ به او. 
(ناظم الاطیاء): شسی» صفروح‌به؛ چیز 
شادی‌آور. (از اقرب الموارد). 
مفرود. (ع] () نسوعی از کمات کوچک. 
(الفاظ الادویه). اسم نوعی از فطر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
مقروز. [] (ع ص) جدا کرده‌شده. (عیاث) 
(اتدراج). پرا کنده و جدا کرده و دورکرده. 
(ناظم الاطباء). جدا کرده‌شده. معین‌شده. (از 
ار ب الموارد). |املکی که سهام مالکان 
مشترک آن تعین و حدود آن مشخص شده 
باشد. مقابل مشاع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): تا هنگام سلاطین غور آن ممالک 
مفروز بوده است. (جهانگشای جوینی). 
-سهم مقروز؛ بهرة بخش‌کرده مقابل سهم 
شایع. (یادداشت 
-مقروز کردن؛ جدا کردن. تفریق کردن. 


ت به خط مرحوم دهخدا) 


۲۱۲۶۷  .غورفم‎ 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- ||تحدید حدود کردن ملک. 
-مفروز گردانیدن؛ مفروز کردن: ساطان... 
امرا را فرمود که... هر ملک و شهر که 
بگیرند... مفروز گسردانسند او را باشد. 
(سلجوقنامة ظهیری ص ۲۷). 
|آشوب مفروز؛ جامةٌ حاشیه‌دار و جامة 
دوخته. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جامُ حاشیه‌دار. (از اقرب الموارد). 
اک وزیشت یاک وژسیه. (آنندراج). 
ژپشت.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مفروش. ۰( (ع ص) گس‌ترده‌شده و هر 
جای فرش شده (ناظم الاطباء), فرش 
گسترده, فرش‌شد». (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
-مفروش کردن؛ گستردن, فرش گستردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|() بساط و گلیم و فرش. (از ناظم الاطیاء). 
گستردنی: چون... تجار و آیندگان را پیش 
ایشان ‏ آمد شدی نبود ملبوس و مفروش 
نزدیک ایشان غخلائی تسمام داشت. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص٩4۵.‏ 
مفروض. [۱(ع ص) واجب و فریضه 
کرده.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). ||فرمود؛ خدای. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). آنچه خدا بر 
بندگان خود واجب ساخته است. (از اقرب 
الموارد). ||قسرض‌کرده‌شده. (غیاث) 
(آتدراج). فرض‌شده. مُتَصَوّر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||سوفار کرده و رخته 
کرده‌شده از هر چیزی. (صنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظ الاطباء). |ابریده کرده. 
(متهی الارب) (انتدراج ج). بریده‌بریده کردم 
قوله تعالی: خفن من عبادک نصیاً 
مفروضا؛ ؟ ای مقتطعاً محدودا.(ناظم الاطیاء). 
مقطوع محدود. (اقرب الموارد). 
مفروضات. [۶] (ع ص» 4 ج مفروظة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مأخوذ از 
تازی, اوامر خداوندی. (ناظم الاطباء) 
||فر ض‌شده‌ها. و رجوع به مفروض شود. 
مفروضلو. [6] (اخ) دهی از دهسستان 
منجوان است که در بخش خداافرین 
شهرستان تبریز واقع است و ۱۲۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
مفروض. [م ض] (ع ص) تأنیث مفروض. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مفروض شود. 
مفروغ. [ع] (از ع. ص) فسسارغ‌شده. 


(فرانوی) 5ا0ا۳۶ - 1 
.(فرانوی) |۳۱۲۵ - 2 


۳-مخولان. ۴-قرآن ۰۱۱۸/۴ 


۸ مفروق. 


خلاص‌شد.. (ز ناظم الاطبام). 
-مفرو شدن حاب؛ فارغ شدن از حساب 
و پرداختن حساب و تمام کردن حساب. 
(ناظم الاطباع), و رجوع به ترکیب‌های بعد 
شود. 
-مفروغعنه؛ پرداخته. انجام‌شده. به پایان 
رسیده: تأثر کاب اسری سفروغعله است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-مفروغ کردن حساب؛ پرداختن حساب. 
(تاظم الاطبام). 
-مفروغ گردیدن محاسبات؛ مفروغ شدن 
حساپ؛ جنیقای بر آن قرار رضا نداد به علت 
آنکه محاسبات چندین ساله بی حضوراو 
مفروع نگردد. (جهانگشای جوینی). و رجوع 
به ترکیب مفروع شدن حاپ شود. 
||ريخته‌شده. (غیاث). 
مفروق. [ع)(ع ص) جدا کردهشدهو پرا کنده 
از هر چیزی: (انتدراج) (از ناظم الاطباء). 
لفیف مفروق, رجوع به لفیف شود. 
<-وتد مفروق؛ (اصطلاح عروض) در 
اصطلاح عروضیان, سه حرف را گویند که 
حرف وسطی سا کن باشد. (از آقرب الموارد). 
و رجوع به وتد شود. 
|(اصطلاح حساب) هرگاه عددی خرد را از 
عددی بزرگ کم کنی, چون دو رااز سه بیرون 
کنی, دو سفروق است. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). فرهنگستان ايران « کاسته»را 
بجای این کلمه پذیرفته است. 
مفروق‌منه. [ قَن ن؛] (ع ص مرکب. | 
مرکب) عده بزرگتر که عدد خرد را از آن 
" بیرون کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
" کاهش‌یاب.(فرهنگستان. و رجوع به مفروق 
شود. 
مفروکت. (2](ع ص) مس‌الیده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |اسیررنگ هسرچه باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). پررنگ و سیررنگ. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتر شکافته و 
بریده دوش و کفته‌بی درون لب پایین 
(متهی الارب) (از آتدراج). شتری که شانة 
وی شکافته و عصب «استخوان کتف از سوی 
بازو» منفک شده باشد. (از اقرب الموارد) (از 
محيط المحیط) (از معجم متنللفق). 
هفر وکة. (ک ](ع ص) قملة مفروکة؛ شیش 
مالیده. (ناظم الاطباء). مثلی است در میان 
مردم برای نشان دادن کمال اتقیاد و ضعف. (از 
محیط المحیط). 
مقره. مر ](ع ص) ناقة بچذ زیرک‌آور. 
مُفرهة (منتهی الارب) (آنندراج). ماده‌شتر 
بچة زیرک آور. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ره مَفهد. شفرقة. (اقرب 
الموارد). 


مقره. [م ف رره](ع ص) رجوع به مدخل 
قبل شود. 
مفوهة. مر د] (ع ص) رجوع به مقره شود. 
مفرهة. [م فز ر ] (ع ص) رجوع به مفره 
شود. 
مفری. (] (ع ص) اصلاح چیزی کننده. 
(آنندراج. آنکه اصلاح چیزی کند و آنکه 
اصلاح کردن فرماید. (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |[گرز" که شکم 
گوسقند کفاند. (آنندراج). |ابرنده. |/یرنده 
پوست. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
مفزع. ز] (ع 4 پاه‌جای. (مسهپذب 
الاسماء) (مستهی الارب) (آنندراج). ملجأ, 
مذکر و مونث و واحد و تثتیه و جمع در آن 
یکسان است. (نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پناهگاه. (غیات)؛ 

ای ملک زدایند؛ هر ملک‌زدایان 

ای چار: بیچاره و ای مفزع زوار. 

منوچهری. 

مثل کی که دشمنان غالب و خصوم قاهر بدو 
محیط شوند و مفزع و مهرب از همة جوانب 
متعذر باشد. (کلیله و دسنه چ مینوی 
ص ۲۸۲). 


مفزع. ()۱(ع ص) ترسیده‌شده, هراسنا ک. 


یمتا ک.ترسو. (از نام الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 

مفزع. [م ز] (ع ص) آنکه می‌ترساند. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به افزاع شود. 

مفزع. (م فَز ز] (ع ص) شسجاع و دلیر. 
(ناظم الاطباء) (از قرب السوارد) (از محیط 
المحیط). ||جیان. ترسو. (از ناظم الاطباء). 
جبان. از اضداد است. (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). ||آنکه ترس او را زاییل و 
برطرف کرده باشند. (از قرب الموارد). 

مفزعة. [عز ع) (ع ل) پسناه‌جای, . مسفزع. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ملجاء پناه‌جای. 
مذکر و منك و واحد و تکنیه و جمع در آن 
یکان است. (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
المسوارد). |آنچه از وی یا از جهت وی 
ترسیده شود. (منتهی الارب) (آتندراج). آنچه 
از وی ترسند یا آنچه از جهت وی ترسند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفزعة. مزع (ع ص) تأنسیث مسفزع, 
ترساننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مفزع شود. 


-احلام مفزعة؛ خوابهای هراستا ک. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مفسا. (ع] (ع |) شرم انان. (منتهی الارب). 
کون.(اتدرا اج) (ناظم الاطباء). جائی که فاء 
از آن خارج ميشود. (از محیط المحیط). دبر. 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


مفسك . 
- امتال: 
ما آقرب محاه من مفساه؛ ای قمه من استه. 
(ناظم الاطباء) 


مقسخ. [مٌ فش س] (ع ص) نام دردی است 
که صاحبش چنان پندارد که آن عضو را 
پاره‌پاره می‌کند. (غیاث) (آنندراج), المسی 
است که گویی موضع آن از هم بازمی‌شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). یکی از پانزده وجعی 
که دارای اسم هستند. شیخالرئیس در قانون, 
در «الاوجاع التی لها اسماء» گوید: سیب 
الوجع المفسخ هو مادة ما تخلل بین العضل و 
غشاتها فتمتد الفشاء بل العضلة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, 
مقسف. مس ] (ع ص) تباه کنده. (آنتدراج) 
(از متهی الارب). تباه کننده. فسادکننده. 
(ناظم الاطباء), تباهکار. (مهذب الاسمام), 
فته‌از. فته‌انگیز. مضر. ضرررسان. 
مخرب. اهل فاد و زیان, گناهکار و مجرم. 
مرد فتنه‌جو و بدخواه. (از ناظم الاطیاء). 
تبهکار. بدکار. مقابل مصلح. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و ٍن تخالطوهم 
فاٍخوانکم وائّه یعلم المفسد من المصلع. 
(قرآن ۲۲۰/۲). الا ذلقرنن ان یأجوج و 
مأجوج . سفسدون فی الارض. (قرآن 
۸ لا اسهم هم السفدون ولکن 
لایشعرون (قران ن ۰۱۲/۲ 
و آنان که مفسدان چهانند و مرتدان 
از ملت محمد و توحید کردگار... منوچهری. 
نگذاریم که از بلخان کوه و دهستان و حدود 
خوارزم و جوانب جیحون هیچ مفسدی سر 
برارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۷۹). حا کم 
اینجا امیر بقداد است و مفسدان فاد میکنند 
به داد نمی‌رسد به علت آنکه به خویشتن 
مشفول است. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۳۷). 
مفدی چند مردمان جلد با وی یار شد و 
- کاروانها می‌زدند و دیه‌ها غارت می‌کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۲). مضربان 
مفسد صورت من زشت کرده بودند. (تاریخ 
بهقی ایضا ص۳۵۰ مرا ایزدتعالی از بهر آن 
آفریذه است و بر خلق گماشته تامفدان را از 
روی زمین برگیرم. (سیاست‌نامه). در این 
حال مرا چسنان سعلوم کردند که قومی از 
مفسدان کوچ و بلوج... نالی بر‌اند. 
(سیاست‌نامه). من از ایشان به جان آمده‌ام که 


۱-عبارت «کفته‌پی درون لب پایین» مشرش 
به نظر می‌رسد. 

۲-ظ. گرگ درست است» زیرا افراء در هنتهی 
الارب چنین معنی شده: کفانیدن گرگ شکم 
گرسپند را 

۳- در اقرب‌الموارد و محیطالمحیط قفی 
ضط شده و این صورت استوارتر است. 


مفسدات. 
اغلب ایشان دزد و مفسداند. (سیاست‌نامه). 
می‌کنند آين و هیچ مد را 
بر چنین کارها حکایت یست. معودسعد. 
تمامی مفسدان اطراف دم درکشيدند. ( کلیله و 
دمته). امن راهها و قمع مفدان... به سیاست 
منوط. ( کلیله و دمنه). از دو حال بیرون نیست 
یا مصلح است یا مفسد. ا گرم صلح است در 
حبس داشتن ظلم است و اگرمفسد است 
مفد رازن ده گذاشتن هم ظلم است. 
(چهارمقاله ص ۷۳). از یرای تقدیم و تعریک 
مفسدان... (سندپادنامه ص ۲). 
چون بمرد آن مرد مفد در گاه 
گفت می‌بردند تابوتش به راه. 
عطار (منطق‌الطیر چ گوهرین ص ۱۰۴). 
گفت‌سیب مفدی چند, چندین هزار خلق را 
چگونه توان کشت. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص 4۰). 
چواز کار مفد خبر یافتی 
ز دستش برآور چو دریافتی. 
سعدی (بوستان). 
مشورت با زنان تباه است و سخاوت با 
مفدان گاه. ( گلستان). 
مفسدات. [مش] (ع!) مفده‌ها و تباهیها. 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به مفده شود. 
مضد‌انه. (مس ند /نٍ] (ص نسبی, ق 
مرکب) بطور فساد و بطور فتنه‌انگیزی. (ناظم 
الاطیام). 
مفسدت. (م س د] (ع !) تسباهی. خلاف 
مصلحت. 3 مفاسد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مفسدة؛ و اگراصلی نداشته 
باشد هیچ مضرت و مفسدت صورت نبدد. 
(جهانگشای جوینی). و کیفیت مصلحت و 
مفسدت ولایت خود که سبب آن چیست. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به مفسدة و 
عفسده شود. 
مقس ق. [عسش 5] (ع!) بدی و تباهی. خلاف 
مصلحت. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 3 مفاسد. اناظم 
الاطیاء), و رجوع به مدخل‌های قبل و بعد 
شود. 
مفسد ۵. مس د /د] (از ع: |) بدی و تباهی. 
زیان و فاد. هر چیز زیان‌آور. (از ناظم 
الاطاء). مضدة؛ 
ایزد که همی کرد مرکب تن و جان 
در هر عضوی مصلحتی کرد نهان 
گرمفده‌ای ندیده بودی به زیان 
محبوس نکردیش به زندان دهان. 
مسعودیعد. 
و رجوع به دو مدخل قبل شود. 
مقسده. ()س د /د] (از ع ص) منفد. 
مضر. مخرب. (از ناظم الاطباء). 
مقسدهانگیز. (م س د /د 1] (لف مرکب) 


آنکه فادانگزد. فسادانگیز. مفده‌جوی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مفسده‌جوی. (عس د /] (نف مرکب) 
مفده‌انگیز. رجوع به مدخل قبل شود. 
مقسف ین. [م س ] (ع ص, [) مردمان مقسد 
و اهل فساد. (ناظم الاطباء), ج مفسد. و 
رجوع به مفسد شود. ِ 
مقسر. (م فش س] (ع ص) بسیان‌نمایندة 
معنی سخن. (آن‌ندراج). تفیرکننده. 
شرح‌نماینده. تاویل‌کننده. بیان‌کننده. (از ناظم 
الاطباء). شارم. مُبن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
اینت مفر ظفو, خاطب اعجمی‌زبان 
ز اعجمیان عجب بود. خاطبی و مقسری, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۴۳۱). 
|[آنکه قرآن شرح و تفیر کند؛ در این آیت 
سخنی نفز است و قاعده‌ای نیکو که معظم 
اقوال سفسران که برشمردیم در آن بياید. 
( کشف‌الاسرار میبدی ج۱ ص ۲۰). و چون به 
سرخس آمد. پیش امام ابوعلی زاهربن احمد 
شد که مفر و محدث و صاحب‌حدیث بود. 
(اسرارالتوحید چ صفا ص۲۴). فضلاء دهر را 
جمع کرد تا در تفسر قرآن مجید... تصلیفی 
مستوفی کردند مشتمل بر اقاویل مفسران و 
تأویل و تفسیر متقدمان و متأخران. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران صص ۲۵۳-۲۵۲). 
علمای ظاهر سه طایفه‌اند: مضران و اصحاب 
حدیث و فقها. مفسران به علم لغت و نحو و 
صرف و وجوه قراآت و شأن نزول آیات و 
اصول قصص مسوب و اصحاب حدیث... 
(مصیام الهداية چ همایی ص۶۲). و رجوع به 
تفسیر شود. ||(اصطلاح ریاضی) جزو صحیح 
لگاریتم اعداد را مقسر و جزو اعشاری 
لگاریتم اعداد را «مانتیس» ۲ گویند. 
مفسر. [م فش س] (ع ص) بیان‌کرده‌شده. 
تفسیر و تأویل شده. (از ناظم الاطباء). روشن 
و واضح گردیده. روشن, واضخ؛ 
بپرسیدی ز حد و تغایت عشق 
جوابی جزم خواهی و مفر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۱). 
ز کلک شاه وصفی کرد خواهم 
دو شاخش رایه دو معنی مقسر 
یکی مر جهل را ضری است بی‌نفع 
یکی مر علم را نفعی است بی‌ضر. 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۶۵). 
از آن مهمانت آمد میر کرمان 
که فضلت بود نزدیکش مقر 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۷۷). 
چون وصل نکورویان مطبوع و دل‌انگیز 
چون لفظ نکوگویان مشروح و مفسر. 
ناصرخسرو. 
گفتامیر نده که من اینجای طبیبم 


مشود. ۲۱۲۶۹ 


بر من یکن آن علت مشروح و مفسر. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۵۱۲). 
قولی به قلم گوید گویا په کابت 
قولی به زفان گوید مشروح و مقسر. 
ناصرخسرو (ایضا ص ۱۳۱). 
ز خانه مهین و کهین و کبوتر 
جوابم بیاور از آنها مفسر. 
ناصرخسرو. 
مفسقة. مس ق)] (ع !) رجوع به مدخل بعد 
شود. 
مفسقه. (م سش قّ] (ع ل) اسم مکان از فسق. 
بیت‌اللطف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محل فسق و فساد. ( کلیات‌شمی چ فروزانفر 
ج۷ فرهنگ نوادر لغات). مضقة؛ 
قوت و غذای باب تو و عم و خال تو 
ز اخال و از تکک خرابات و مفنسقه. 
سوزنی لاز یادداشت ایضاّء 
این خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو 
کآنجا که افتاده‌ست او نی مفسقه نی معبد «ست. 
مولوی. 
مفسقةا لبلاد. رم س ق تلْ ب ] (خ) علمای 
ماتقدم روم؟ را گفته‌اند. (از نزهةالقلوب چ 
دبیرسیاقی ص۱۰۹). 
مفسلة. [م تس س ] (ع ص) آن زن که 
چون شویش به خود خواند بهانه آرد. (مهذب 
الاسماء). زنی که به بهانژ حیض شوی را از 
خود بازدارد وقت نشاطش و گردن‌کشی کند 
و حیله انگیزد. (منتهی الارب). زنی که چون 
شوی خواهد با وی بفل‌خوابی کند به بهانة 
حیض او را از خود دور کند و گردن‌کشی 
نماید. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
مقسوخ. (۶] (ع ص) شکته و جدا کرده. 
(ناظم الاطباء). اهر قرارداد که فک شده 
باشد. به جای اين اصطلاح عبارت فسخ شده 
و منفسخ بیشتر به کار می‌رود. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری للگرودی). 
<مسفسوخ‌علیه؛ کسی که فسخ علیه او 
صورت می‌گیرد, لا گر مشتری عقد را فسخ 
کندبایع را مفسوخ‌علیه گویند. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لتگرودی). 
مقسو خية. ( خی ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) شکست و بطلان, (ناظم الاطباء). 
مقسود. [] (ع ص) تباه‌شده. فاسدشده. (از 
ناظم الاطباء) فاسد. تباه (اسم مفعول از فعل 
لازم و این کلمه در عربی نیامده است). 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ فرهنگ نوادر 
لغات)* 


(فراننری) 6هتنا۷۸2 ۰ 1 
۲ -مراد روم شرقی است و حدرد آن مطابق 
تقل نزهةالقلوب به ولایات گرجتان و ارمن و 
سیس و شام و بحر روم پیوسته است. 


چو موش جز پی دزدی برون نه‌ایم از خا ک 
چه برخوریم از آن رفتن کژ مفسود. 
مولوي ( کلیات شمس ایضاّ. 
مفسول. [ع] 4 ص) فرومايةٌ بی‌مروت. 
(منتهی الارب) (انندراج). مرد فرومای نا کس 
رذل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) . 
مفسی. (م سا] (ع لا محل خروج باد از 
شکم. (از اقرب الموارد). و رجوع به مفا 
شود. 
مفش. [مٌ فیش‌ش ] (ع ص) آروغ‌آورنده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مفشغ. [م ض] (ع ص) آنکه صاحب خود را 
به مکروه مواجنهه نماید. (منتهی الارپ) 
(آن ندرا اج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | آنکه عنان زند اسب را و قهر کند بر 
وی. (منتهی الارب) (آنندراج» کسی که لگام 
اسب را بکشد و بر آن قهر کند. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مفشغ. [مٌ ش ] (ع ص) مرد کم‌خیر. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفشل. (م ش | (ع !) پسرد؛ همودج. |((ص) 
آنکه در غیر قوم خود نکاح کند تا فرزند لاغر 
نیارد. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج, مفاشل, (اقرب 
المواردا. 
مفشی. (م فش شی] (ع ص) کاسرالریح. 
(تاظم الاطباء). هرچه ریاح مجتمعه را متفرق 
ساخته و قابل دفع کند. (تحفهٌ حکیم مومن). و 
رجوع به مدخل بعد شود. 
مفشیات. (م تش شا ] (ع ص. [) داروهای 
کاسرالریاح, (ناظم الاطیاع), ورجوع به 
مدخل قبل شود. 
مفصح. [مٌ ص ] (ع ص) هر چیز واضح و 
آشکار. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
پیدا. آشکار. (از آتندراج). |ایوم منصح؛ روز 
بسی‌ابس و بی‌سرما. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
مقصد. (م ض] (ع () نیشتر. ج. مفاصد. 
(مسهذب الاسماء). نشتر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). نشتر که بدان فصد کنند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آنچه بدان رگ 
زند تیغ (برای گشادن رگ). یبضّم. نیش. 
زشتر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مفصل. [م ص ] (ع ز) بند اندام و هر جای 
پیوستگی دو استخوان. ج. سفاصل. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پیوندگاه اندام. (غیاث). بندگاه. 
(ذخیرء؛ خوارژمشاهی). بند. پیوند. ملتقای دو 
استخوان از تن حیوان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). محل اتصال دو یا چند 
استخوان به یکدیگر ۲. محلی که دو سر 
استخوان به هم مربوط شوند. تعداد مفاصل در 


بدن انسان زیاد است و مهمترین آنها عبارتند 
آز: مفصلهای شانه, آرنج, مج دست, خاصرءٌ 
رانی, گیجگاهی فکی و غیره. مفصلها بر نسه 
قمند: مفصلهای ثابت مثل استخوانهای 
ج‌مجمه. مفصلهای نسیمه‌تحرک. مثل 
مهره‌های ستون فقرات و مقصلهای کاملا 
متحرک مثل شانه و آرنج. 

- مفصل آرنج "؛ محلی است که استخوان 
بازو با دو استخوان زند اعلی و زند اسفل 
مفصل می‌شود. اين مفصل از مفاصل متحرک 
است و حرکت تا شدن و باز شدن را به‌خوبی 
انجام می‌دهد. ولی حرکت عقبی و دورانی را 
ندارد. » 

- مفصل ثابت آ؛ مفصلی را گویند که محل 
ارتباط دو قطعه استخوان به یکدیگر 
هیچگونه حرکتی نداشته باشد. مشل مسفصل 
استخوانهای جمجمه. مفصل غیرمتحرک. 

- مفصل خاصر؛ رانی "؛ محلی که حفره 
حقه " استخوان خاصره با سر استخوان ران 
مفصل می‌شود. این مفصل بسیار قوی و 
محکم است. زیرا وزن بدن بدان متکی است. 
مفصل مذکور دارای رباطهای قدامی و خلفی 
می‌باشد و نیز در داخل مفصل رباطی به نام 
رباط گرد دارد. این مفصل از مفاصل کاملا 
متحرک است و حرکش در تمام جهات 
است. 

- مفصل زانو "؛ محلی که انتهای تحتانی 
استخوان ران, با طبق استخوان درشت‌نی و 
سطح خلفی استخوان رضفه مقصل می‌شوند, 
این مفصل در راه رفتن بسیار اهمیت دارد. 
حرکات تا شدن و راست شدن را به‌خوبی 
انجام می‌دهد و حرکات طرفیش محدود 
است. 

- مفصل سر و گردن. رجوع به ترکیب مفصل 
گردنو استخوان قمحدوه شود. 

- مفصل شانه"؛ محلی است که استخوان 
کتف‌با استخوان بازو مفصل می‌شوند. سطوح 
مفصلی در این مفصل عبارتند از: حفر؛ُ دوری 
استخوان کتف و سر استخوان بازو. این منصل 
کاملاً متحرک است و دارای کسپسول و 
رباطات و اوتار عضلات و غضروف 
بین‌مفصلی و پردة زلالی می‌باشد و حرکتش 
از عقب به جلو و از بالایه پائین و به خارج و 
به داخل و حرکت دوراتی است. مفصل کتفی 
بازویی, 

مفقصل غیرمتحرک؛ مفصل ثابت. رجوع به 
ترکیپ مقصل ثابت شود. 

متصل گردن و استخوان قمحدوه؟؛ محلی 
که لقمه‌های استخوان قمحدوه (یشت‌سری) 
که است‌خوان عقبی تحتانی جمجمه است با 
0 7 
زایدة دندانی استخوان محوری یعنی دومین 


مهرة گردنی مفصل می‌شود. ایین مفصل از 
مفاصل کاملا متحرک است و حرکات به جلو 
خم شدن و عقب رفتن و چرخیدن سر و 
منحرف شدن به یک طرف به‌وسیله این 
مفصل انجام داده می‌شود. مفصل سر و گردن. 
- مفصل گیجگاهی قکی "۲؛ محلی که لقم 
استخوان فک اسفل بالقمه و حفرةدوری 
استخوان گیجگاه مفصل می‌شوند. این منصل 
از مهمترین مفاصل بدن است و اسیهای وارد 
بدان عمل تغذیه و تکلم را در انسان دچار 
اشکال می‌کند. در بعضی از حیوانات درنده 
این مفصل بسیار قوی است و وسیل شکار و 
دفاع آنها می‌باشد. حرکات مفصل مذکور بالا 
بردن و پایین آوردن و نیز حرکات جلو و 
عقب بردن فک اسقل است. 

مفصل لگن ۱۱؛ لگن خاصره از عقب دو 
مفصل دارد که از هر طرف با کتار استخوان 
خاجی مفصل می‌شود و به علاوه دو استخوان 
خاصره در جلو با هم مفصل شده ارتفاق عائه 
را تشکیل می‌دهند. 

- مفصل متحرک ۱؛ مفصلی را گویند که در 
یک یا چند جهت دارای حرکت کامل باشد. 
-مقصل مچ پا" ؛محلی که دو استخوان ساق 
پا (درشت‌نی و نازک‌نی) با استخوان قاب 
(ب‌جول) و استخوان قاب پابا سایر 
خرده‌استخوانهای مچ پا مفصل صی‌شوند 
(خرده‌است‌خوانهای مج پا نیز با یک‌دیگر 
مقصل‌بندی دارند). این مفصل از مسفاصل 
متحرک است و بسیاری از حرکات را انجام 
می‌دهد. 

-مفصل مسج دست؟۱؛ محلی است که 
استخوانهای مج دست با یکدیگر و با انتهای 
تحتانی استخوان زند اعلی مفصل می‌شوند. 


۱- در تداول فارسیزبانان معمولاًبه نتح صاد 
َفمّل تلفظ شود. 

(فرانسوی) «نادادهناع۸ - 2 

(فرانری) 00006 - 3 

(فرانسوی) ۱۳۳۵6 «ونادانه‌نای۸ - 4 

(فرانسوی) ۱۱10۰6۳07216 ااواناه۸:۱ - 5 

.(فرانسوی) 60۱۷۱۵۲۵160۳6 02۷6 - 6 

.(فرانسوی) 96۳00 دا ممناوالاهز۸ - 7 

۵۳۵۲۵۵6۵۵ مونادادء‌ن۸ - ۵ 


.(فرانسوی) 
ولآ هملآمااد ممناهانه‌نکم - و 
(فرانوی) 
۵ ۱6۳۵۵۲۵ مهادانء‌نا۸ - 10 
-(فرانری) 


-(فرانتوی) 0اععدط ده معتاعاه۸0 - 11 
(فرانری) واادا۲۳0 ادها ممنادانه۸ - 12 
هام عل نامع بات ع6ناداناه۸۱ - 13 

(فرانسوی). 
۵۶ - ۳2۵۲۵ مهنادانه‌تاز۸ - 14 
(فرانسری) 


مفصل. 
- مقصل نیمه‌متحرک "؛ مفصلی را گویند که 
همه حرکات را به‌خوبی انجام تمی‌دهند و 
دارای کمی لغزندگی بر روی هم هستند, مانند 
مسفاصل مهره‌های ستون فقرات. مفصل 
قلل‌الحركة. (فرهنگ فارسی معین). 
|[محل اتصال قطعات اندامهای حرکتی و 
قمهای مختلف بدن شاخه‌ای از حیوانات 
غیرذی‌فقار که دارای پوشش کیتینی " هستند 
در سل جانوری به نام شاخة بندپائیان ۲ 
موسومند. (فرهنگ فارسی معین). ااسحل 
جدا شدن. حد فاصل: از غزنه بیرون آمد و 
روی به مدافعت او نهاد در مفصل هر دو 
ناحیت و مقسم هر دو ولایت یهم رسیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۳۵). 
اف اصلة مان دو کوه و دو پشستة 
سنگریزه‌نا ک.ج, مفاصل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مفاصل شود. 
مفصل. [م ض] (ع [) زیان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفصل. [م دض ص ](ع ص) تفصیل کرده 
شده. (غیاث) (آنندراج). .مشروح. مقابل 
مجمل و مختصر. (یادداشت به خط مسرحوم 
دهخدا): نسختی که تلک... مفصل در باب 
خواهش خود نبشته بود بر رای امیر عرض 
داد. (تاریخ هقی چ فیاض ص ۴۰۵). 
مفصل صورت جسم است و مجمل صورت ذاتت 
به هم اين هر دو نفس آمد سوای حکمت و عرفان. 
ناصرخسرو. 
یک روی و هزار آینه یش 
یک مجمل و اين همه مفصل. 
فخرالدین عراقی ( کلیات چ نفیسی ص ۲۲۲). 
من از مفصل این باب مجملی گفتم 
تو خود ز مجمل من رو مفصلی برخوان. 
کمالی (ازامثال و حکم ص ۵۶۱). 
آنچه تقربر رفت از عادات او انموذجی است 
و چیزی از وسیطی و مجملی از مفصلی و 
مختصری از مطولی. (جهانگشای جوینی). و 


تمامت امرای لشکر و ولایتی که قهر و قسر 
کرده یود در آنجا مفصل نوشته. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص .)٩۵‏ 

باری نظر به خا ک عزیزان رفته کن 

تا مجمل وجود بینی منصلی. سعدی. 
امثال: 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
(امثال و حکم ص (۵۶). 


|امتمایز و از هم جدا شده و به فاصله قرار 
داده. (ناظمالاطباء). جدا کرده. جداجدا شده. 
(ب‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| ف صل‌فصل ساخته. (ن_اظم الاطباء): 
فصل‌فصل شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||عقد مفصل؛ رشته مروارید که میان 
هر دو سوی وی شبه درکشيده باشند. (متهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). ||حدیشی که از سند او دو کس یا 
زیاده ساقط شده باشد, چنانکه مالک گوید: 
قال رسول‌اثه (ص) کذا. و چنانکه شافمی 
گویدقال ل‌عمرکذا و بضی آن رااز ملع 
شمرند و بعضی دیگر از مرسل و بعضی گفتند 
سفصل آن است که راوی گوید: بلفنی. و 
مفصل از قسم ضیف است. (نفایس الفنون). 
|() مفصل‌القر آن؛ از حجرات تا آخر قرآن یا 
از سورة جائه یا از قتال یا از سورهٌ ق یا از 
صافات یا از صف یا از تبارک يا از انا فتحنا یا 
از سبح اسم ریک‌الاعلی یا از الضحی تا آخر 
قرآن و از جهت بیاری فصول بین سوره‌ها 
یا به جهت کمی منسوخ چنین نامیده‌اند. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). سوره‌های 
کوتاء که پس از مثانی آیند و به جهت کثرت 
فصول در سوره‌ها یا به علت قلت منسوخ در 
آن چنین نامیده‌اند و گویند: قرأ اامنصل. (از 
اقرب الموارد). قرآن از والضحی تا آخر قرآن 
و گروهی گفته‌اند از سور؛ محمد تا آخر قرآن 
مأخوذ از گفتة رسول (ص) و فصلت بالمفصل 
و برای آنش مقصل خوانند که فصل بسیار 
یاید کردن از میان هر دو سوره به له 
الرهمن الرحیم یبا به تکبیری. (تفیر 
ابوالفتوح). نام قسمتی از قرآن که از سور 
حجرات شروع شده به آخر قرآن تمام 
می‌شود و از آن رو این قسمت را مفصل گویند 
که‌فاصلة بين سور پیش از سایر قسمتها قرآن 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مفصل. زمُ ض ص) (ع ص) آنکه بیان 
می‌کند و فصل‌فصل می‌سازد و جزء‌جزء 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). و رجوع یه تفصیل 
شود. 

مقصلاء (م تا صض آن ) (عق) مأخوذ از 
تازی, با تفصیل و مشروحا و با دقت و با بیان 
طولانی.(ناظم الاطبام). 

مفصلة. ( قض ص ] (ع ص) تأنسیث 
مفصل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 

- مفصلةالاسامی؛ که نامشان به شرح آمده 
است. که نامشان به تفصیل بیان شده است. 

مقصوخ. (2)] (ع ص) فسریب‌خورد» در 
خرید و فروخت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مقصود. (2] (ع ص) رگ زده ضده. 
(آنندراج) (از مصسخهی الارب). رگ‌زده, 
فصدشده. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 

مقصول. [) (ع ص) جدا کرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). جداشده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 

-< قیاس مفصول. رجوع به قیاس مفصول و 
قیاس موصول شود. 

-مفصول نتایج؛ قسمی از قیاس مرکب باشد. 


و و 


مفضخةه. ۲۱۲۷۱ 


( کشاف اصطلاحات الفنون). 

|[کودک از شیر باز کرده. مقطوم. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به فصل شود. 
مقصوم. ۱ع] (ع ص) شکته‌شده بسی 
جدایی. (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) || خانة 
وسران‌شده. (آنندراج). خانه و خیم 
ویران‌شده. (ناظم الاطباء)/ 
مفضاج. [۶] (ع ص) فربه سطبر نرماندام. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
مفضاض. [] (ع |) کسلوخکوب. (مسهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). مفض. منظد. 
(اقرب الموارد). 
مفضال. [م] (ع ص) رد بسیار فضل و 
جود. (ستتهی الارب) (آنسندراج). مسرد 
بیارفضل. (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 


صاحب فضل بسیار. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
در او به کام دل خویش هر کسی مشفول 
امیر و بنده و سالار و فاضل و مفضال. 

قطران. 
رل ان نک نت اسب ال 
و بخشنده برای قوم خود. (از اقرب الصوارد) 
از نام الاطباء) 


مفضالة. (م [] (ع ص) مژنث مفضال. 
(سنهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به مفضال شود. 

مفضاخ. ()(ع ص) اسراأة مفضا:؛ زن که 
پیش و پس او یکی گردیده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از ذیل 
آقرب الموارد). زن که راه گذارکودک و حدث 
وی یکی شده. ضریت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. 

مفضح. ۰ فاض ض ] (ع ص) رسوا کننده. 
(غیاث) (آندراج. 

مفضحة. (ء فش ح] (ع امص) رسوایی, 
(آنندراج). فضیحت. رسوامی, بی‌آبرویی. 
بدنای. ج. مفاضیع. (ا ناظمالاطباء) 
مفضخ. [ ض ] (ع |) واحد مفاخ. (اقرب 
الموارد). رجوع به مفاضخ شود. 

مفضخه. (م ض خ] (ع) سنگی که بدان 
غور؛ خرما بشکستند. استتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ سنگی که با آن 
غورءٌ خرما شکنند و خشک کنند. (از اقرب 


الموارد). ||دلو فراخ. اصنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ج. مفاضخ. (از 
قرب الموارا 


۰(فرانری) واافاه۳ وم ممنادابع۸ - 1 
(فرانسوی) 0۳11۳8 - 2 
(قراننوی) ۸۲۱۳۲۵00606 - 3 


۲ مفضض. 


مقضض. (م قض ض] (ع ص) سیم‌اندود. 
(صراح)؛ سیم‌اندود کرده شده. (آتندراج). 
سیم‌اندود. نقره گین. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). آب نقره داده شده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |اسیم‌کوفت. 
(صراح). مرصع به نقره. (از اقرب الصوارد), 
نقره کوب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
لجام مفضض,؛ لگام مرصع به نقره. (ناظم 
الاطباء). 

مفضغ. [م ض ] (ع ل) آنکه به تک لف 
فصاحت نماید و غلط کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) کسی که به تکلف فصاحت کند و 
غلط گوید که گوئی سخن را می‌شکند. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
مفضل. (م ض ] (ع ص) مرد بسیارفضل. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الصوارد): روز عید فطر بدان 
حضرت پیوست, جوان فاضل مفضل, دبیری 
نیک... در ادپ و ثمرات آن بسابهره... 
(چهارمقاله ص ۸۴). ||(ا) جامة بادروزه. ج» 
مفاضل. (مهذب الاسماء). جامة پادروزه زن, 
یا عام است. (متهی الارب) (آنندراج). جامة 
بادروزه که وقت کار و خدمت پوشند. ج. 
مفاضل. (ناظم الاطباء). جامه‌ای که مرد و زن 
به هنگام کار پوشند یا هر روز پوشند. مفضلة. 
(از اقرب الموارد). 

مفضل. () فّض ضّ | (ع ص) افزون کرده 
شده و فوقیت داده شده. (غیاث) (آنندراج)ء 
تفضیل داده شده و افزون کرده شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تفضیل شود. 
-مفضل شدن؛ تفضیل یافتن. برتری یافتن, 
افزونی یافتن: ادم گفتند بدین نامها مفضل شد 
بر فرشتگان که خدای آموخت به الهام نه 
نامهای گفتتی. (جامع‌الحکمتین ص ۱۴). 
|ارجل سفضل؛ سرد بسیارفضل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مفضل. (م اض ض](ع ص) افسزون و 
فوقیت دهنده. (غیاث) (آنندراج). 
تفضیل‌دهنده. برتری‌دهنده. و رجوع به 

مفضل. 1 ض ] (ع ص) افسزون‌کننده. 
(غیاث) (انندراج) انکه چیزی را افزون 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) || آنکه باقی میگذارد 
از چیزی. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |انیکویی‌کننده. (غعیاث) 
(آنبندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). فشل‌کنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)هٌ 
مهترانند مفضل و هر یک 
اندر افضال جاودانه زیاد. 

معودنعد. 
نیکی و سخاوت کن و مشمر که چو ايزد 


پاداش‌ده و مفضل و نیکوشمری نیست. 
سنائی. 
زآنکه هم محسن است و هم مجمل 
زآنکه هم مکرم است و هم مفضل. 
سنایی (حدیقهالحقيقة ص .)٩٩‏ 
برکه شمرم خلق توای مهتر مکرم 
پیش که کنم شکر تو ای خواجة مفل, 
سائی (دیوان چ مصفا ص ۱۹۶). 
مقضلا. مقبلاء گشاده دلا 
منعماء مکرماء گشاده کفا. سوزنی. 
در عهود ماضی... پادشاهی بوده است عالم و 
عادل و مقبل و مفضل, (سندبادتامه ص ۱۳۴). 
صبوریکن مکن تیزی ز شمس‌الدین تبریزی 
بشرخبی ملک‌خیزی که ار عاهی است بس مفضل, 
مولوی ( کلیات شمس ج فروزانفر ج۳ 
ص -۱۵). 
مفضل. (م ض ] (اخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: 
خداوندا من اینجا آمدستم 
به امد تو و امید مفضل. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ج ۱ص ۵۳), 
مفضل. (م قض ض] (اخ) رجوع به ابن 
عاصم ابوطالب مفضل و الفهرست ابن‌الندیم و 
معجم‌الادباء چ مرجلیوث ج ۷ ص ۱۷۰ و 
الاعسلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۶۳ و قاموس 
الاعلام ترکی و معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷۰ شود. 
مفضل. متض ض)](لغ) ان سعد ان 
حسین مافروخی. رجوع به مافروخی شود. 
مقضل. ( اض ض ] (خ) ابن عمر. رجوع 
به ابهری اثیرالدین و روضات الجنات 
ص۳۳۵ و قاموس الاعلام ترکی و الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۶۳ و تاریخ مغول تألیف 
عباس اقبال ص ۵۰۰ و ۵۰۴ شود. 
مفضل. (م تض ض] ((خ) این عمره مکنی 
به ابوعبدائّه یا ابومحمد جعفی کوفی. از 
اصحاب امام جعفر صادق (ع) و امام موسی 
کاظم(ع) و از متکلمان معتزله است. وی 
کتاب معروف خود «توحید مفضل» را که در 
رد بر دهریه و اثبات وجود صانع است از 
سختان امام جعفر صادق (ع روایت کرده 
است. و رجسوع به الذريعة ج۴ ص ۲۸۲ و 
الملل و اتحل چ مصر ص ۲۷۵ شود. 
مفضل. [م دض ض ] ((خ) ابن فضاله. 
رجوع په ابومعاویه مفضل در همین لغت‌نامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
مفضل. [م فض ض] ((خ) این محمدین 
مسعرین محمد تنوخی, مکنی به ابوالمحاسن 
(متوفی به سال ۴۳۲ د. ق.).ادیب و فقیه و 
نحوی و از مردم معرةاكعمان بود. نابت قضاء 
دمشق را داشت و نیز عهده‌دار قضاء بعلبک 


بود. وی معتزلی بود. او راست: «الرد علی 
الشافعی» و «تاریخ النحاة». و رجوع به معجم 
الادباء چ مرجلیوث ج ۷ ص ۱۷۱ و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۱۰۶۴ شود. 

مفضل. [م ف ض ض ] ([خ) ابن محمدین 
یعلیبن عامر الضبی مکنی؛ به ابی‌السباس 
(متوفی به سال ۱۶۸ د.ق.).از روات شعر و 
عالم به ادب و ایام عرب و از مردم کوفه بود. 
عبدالواحد لغوی گوید اشعماری که وی از 
کوفیان تقل کرده موئق‌تر از همه است. گویند 
پر منصور عباسی خروج کرد و منصور بر وی 
دست یافت و او را بخشود و سپ ملازم 
مهدی شد و کتاب خود «مفضلیات» را برای 
او تصنیف کرد. این‌لشدیم گوید: این کتاب 
مشتمل بر ۱۲۸ قصیده است. او راست: 
الامتال, معانی الشعر, الالفاظ, السروض. (از 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۰۴). و رجوع به 
ابن‌الندیم و معجم‌الادباء چ مرجلیوث ج ۷ 
ص ۱۷۱ و قاموس الاعلام تترکی و صعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۷۷۱ شود. 

مفضل. ۱ ت ض ض] ((خ) ابین مسعود 
تنوخی حلفی, مکنی به ابوالمحاسن (متوفی 
به سال ۴۴۲ ه.ق.).از علمای قرن پنجم 
هجری است. او راست: التسنبیه فی الرد 
الشافعی فیما خالف اشصوص و البیان عن 
الفصل فی الاشربة بین الحلال و الحرام. (از 
کشف الظنون ج۱ص ۲۶۳ و ۴۹۳), 
مفضل. [م تض ض] (اخ) ابن المهلببن 
ابی‌صفرة الازدی, مکنی به ابوضان (متوفی 
به سال ۱۰۲ ه.ق).از حکام و شجاعان و 
معاریف عرب در عصر خود بود که در بصره 
افامت داشت و به سال ۵ ه.ق. حجاج 
فرمانروایی خراسان را بدو سپرد و وی هفت 
ماه در آن‌جا حکومت کرد. سلیمان‌بن 
عبدالملک ریاست لشکر فلطین رابه وی 
داد. سپی به عراق در قیام برادرش یزید بسر 
ضد بنی‌مروان همراه او بود و چون برادرش 
کشته شد و مردم از آن دو روی برتافند با 
گروهی‌که مانده بودند به واسط رفت و سپس 
به نداییل واقع در سند رهسپار شد و هلال‌بن 
احهوز تمیمی - که از جانب مسلمقبن 
عبدالملک‌ین مروان به جنگ او فرستاده شده 
بود- با وی به مقاتله پرداخت و مفضل بر 
دروازة قندابیل کشته شد. (از الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۱۰۶۴). و رجوع به الکامل این‌اثیر و 
مجمل التواریخ ص ۳۰۴و عیون الاخبار ج۴ 
ص ۱۲و ۶۲ و حبیب‌السیر چ خیام ص ۱۷۴ و 
۷۵ شود. 

مفضله: [م ض [] (ع زا جامة بسادروز؛ 
بی‌استین که زنان به وقت خدمت و کار 
پوشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). یفضل. (قرب الموارد. و رجوع به 


مفضل شود. 
مفضله. (م قض ض [] (لٍخ) کسانی که 
امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب را بر ابویکر و 
عمر ترجیح می‌نهادند. (خاندان نوبختی 
ص ۲۶۳). 
مفضلیات. (م قّض ض لی یا] ((خ) نام 
اشمار مختار؛ سفضل‌ین محمد الضبی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مقضل‌بن محمدین یعلی و معجم السطبوعات 
اج۲ ستون ۱۷۷۱ شود. 
مقضلیه. رم قض ض لی ی ] ((خ) از غلات 
خطابیه اصحاب مفضل صیرفی هتند. معتقد 
به الوهیت امام جعفر صادق که چون امام از 
ابوالخطاب تبری جست ایشان نیز با خطابیه 
مخالف شدند. (خاندان نوبختی ص ۲۶۴). و 
رجوع به ترجه الفرق بین الفرق ص۲۵۸ 
شود. 
مفضلیه. [م قض ض لی ی ] ( خ) از فرق 
موسویه. اصحاب مفضل‌بن عمر! جعفی 
کوفی. و رجوع به خاندان نوبختی تألیف 
عباس اقبال ص ۲۶۴ و الملل و السحل 
شهرستانی چ مصر ج۱ ص۲۷۵ و ترجمة 
فارسی آن ص ۱۸۲ و مفضل بن عمر شود. 
مفضوخ. (۶] (ع ص) شکسته. ان_اظم 
الاطباء): بسر مفضوخ؛ غوره خرمای شکسته, 
(متهی الارب). ||چشم کور کرده. || آپ یک 
دفعه ریخته. (ناظم الاطباء). 
مفضوض. (] (ع ص) امک فراوان 
ريخته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جبانسون) 
(از اقرب الموارد). 
مفضول. [] (ع ص) ف_ضیلت‌داده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج) سغلوب در فضل. که 


دیگری بر او فضل دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از ذیل قرب الموارد). مقابل 
فاضل: 


توئی مملوک و هم مالک توئی مفضول و هم فاضل 
توئی معمول و هم عامل " توئیبهرام و هم کیوان. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲ ۲۶). 
در حکمت نکو نبود فاضل را فرمودن تا 
مفضول را بفایت و نهایت تعظیم سجده کند. 
(تفسیر ابوالفتوح). عالم و جاهل و فاضل و 
مفضول در مرتبت متساوی گشته. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۷). همچین 
اجماع کردند بر آنک میان انیا تفاضل است... 
ولکن تمبین فاضل از مفضول مشروع 
نیت... (مصباح الهدایه چ همایی ص ۴۲). 
ترک افضل بهر مفضول از فضول نفس دان 
در طریق حق مکن جز نور عصمت پیشوا, 
ابن‌یمین. 
فاضل از مفضول جدا نشدی. (تاریخ قم 
ص ۱۱). 
چواز فضایل مردان راه محرومی 


چه سود بحث که آن فاضل است و این مقضول. 
جامی (دیوان چ هاشم رضی ص 4۵-۵. 

لوب. .نام لاطبا 

مفضة. [م قض ض ] (ع () کلوخ‌کوب. 
مفضاض. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد): 

مفضی. [] (ع ص) رس‌اننده. (غسیاث) 
(آتدراج). منجر. منتهی؛ از وخامت عاقبت 
فتنه‌ای که مقضی به ندامت خواهد بود اندیشد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). |[ مباشرت‌کننده. 
(غیاث) (آنندراج اج 

مفطح. اطع ارس نف ؟سر 
پهن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفطر. (م ط ] (ع ص) روزه گشاینده. (مهذب 
الاسماء). اقطارکنده. روزه گشاینده. ج. 
مقاطیر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(از آنندراج). افطارکننده. ج, سفاطیر, که 
برخلاف قیاس است و گویند: قوم مفاطیر. (از 
اقرب الموارد). ||روزه‌شکن. آنچه روزه را 
بشکند. امری که روزه را بباطل کند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مفطرة و مفطرات شود. 

مفطرات. [م ط )(ع ص, !) ج مقطرة. 
-م‌فطرات روزه؛ آنچه روزه را بشکند. 
چیزهایی که روزه را باطل کند. از قببل 
خوردن, آشامیدن, جماغ, فروبردن گرد و 
غیار غلیظ, کذب بر خدا و رسول و جز اینها, 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مفطرق. [ ط ر] (ع ص) تأنیث سفطر. ج. 
مقطرات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به مفطر شود. 

مفطور. [۱۶ (ع ص) سرشته. مسجبول, 
(یادداشت به خط مرحم ده‌خدا): تور 
رومی گفت: ای شه‌زاده] بیشتر اوصأف... 
ذات اصفهان و نفس آن مجبول و مقطور ت 
و شهر بفایت مبارک و معمور. (ترجمة 
محاسن اصفهان). طایفدای آنند که این قوت۳ 
اصلا در ایشان مفطور نیست و آرشاد ايشان 
محال. (مصباح الهداية چ همایی ص 4۵۲. 
|اسخلوق. خلق‌شده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||پیدا کسرده‌شده. 
| شکافته‌شده. (غیاث) (آندراج). 

مفطوم. (ع] (ع ص) کودک از شیر بازکرده 
شده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). از شیر گرفته. 
فطیم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مفطومة. (م | ] (ع ص) مفطوم. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مفطوم شود. 

مقظع. (مظ ] (ع ص) امر مفظع؛ کار سخت 
زشت و از حد درگذشته در زشتی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آتتدرا اج) (از اقرب 


مفعول. ۲۱۲۷۳ 


الموارد). 
مفعاق. (م فَغ عا] (ع ص) ناقة داخ‌کرده 
ه‌شکل اقعی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) ||() آن داغ که بر صورت افعی 
بود. (مهذب الاسماء). داغی که به شکل افعی 
باشد. (ستتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفعاد. 2 (ع ص) ارضص مسغعاةه زسین 
افعینا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء). زمین بسیارافعی, (از اقرب الموارد). 
مقعم. (مع)(ع ص) پرشده. (از اقرب 
الموارد). اناء مفعم؛ آوندی پر. (مهذب 
الاسماء). |اسیل مفعم؛ سیل پرکننده و آن اسم 
مقعولی است در معنی اسم فاعل یی شُفوم. 
(از اقرب الموارد), 
مفعول. [ع] (ع ص, () بکرده‌شده. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). کرده‌شده. (آنندراج), 
کرده‌شده.ساخته‌شده. عمل‌شده. ج, مفعولون, 
مفاعیل. (از ناظم الاطباء). شده. کرده. بجای 
آمده. به عمل آمده. به فعل آمده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و کان أمرائه مفعولا. 
(قرآن ۳۷/۳۲ 
نخست فاعل پس فعل و آنگهی مفعول 
تو را از این سه ز مفعول نیست بیرون کار 
ز بهر فاعل مفعول را یدان تا کیست 
نگه بدار حد عمر خود مکن آوار. 
تاصرخرو. 
اگرگویی کجاء مکان پیدا کرد؛او, و اگرگویی 
کی, زمان پدیدآورد: او. و اگرگویی چگونه. 
مشابهت و کیفیت مفعول او. (مصباح الهداية 
چ همایی ص۱۸ ||(اصطلاح دستور) آن که 
فعل از فاعل بر او اید چون مهمان در این شعر 
حافظ : 
برو از خانة گردون بدر و نان مطلب 
کاین‌سیه کاسه در آخر بکشد مهمان راء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
مفعول بر دو قسم است: بی‌واسطه, بواسطه, 
مفعول بی‌واسطه یا مستقیم آ, آن است که 
معتی فعل را بی‌واسطة حرفی از حروف تمام 
کند: حسن کتاب را آورد. مفعول بی‌واسطد 
غالا در جواب « کهرا» یا «چه را» واقع شود: 
آموزگار دانش آموز را پند داد. آموزگار که 
ند داد؟ داتشآموز رااپی دانش‌آموز مفعول 
بی‌واسطه است. علامت مفعول بی‌واسطه غالا 
«را» است. در جایی که چند مقعول بی‌واسطه 


۱ - در الملل و التحل شهرستانی و در الذريعة 
ج۴ص ۴۸۲ «عمره و در ترجمة فارسی الملل و 
التحل و خاندان نوبختی «عمرره ضبط شد. 
است. 

۲ -نل: عادل. ۳- ذائقة باطن, 
۴-مفعول صریح نیز اصطلاح کرده‌اند. 


۴ مفعولات. 


به طریق عطف دنبال یکدیگر درایند علامت 
مقعول بی‌واسطه به آخر مقعول آخر درآید و 
در سایر مفعولها حذف شود: ایشان پدر و 
مادر و خواهر و برادر خود را دوست دارند. 
اما در قدیم گاهی علامت مفعول را به آخر 
همه مفعولها درمی‌آوردند: 
خردرا و جان را که کرد اشکار 
که‌بنیاد دانش نهاد استوار. فردوسی. 
در نظم و نثر قدیم, در اول مفعولي که در آخر 
آن «را» بوده» بسرای تا کید کلم «صر» 
می‌افزودند؛ 
همی تاکند پيشه عادت همی کن 
جهان مر جفا را تو مر صابری راء 
تاخر رو 
بی‌هنران مر هنرمندان را نتوانند دید 
همچنانکه سگان بازاری مر سگ صید را. 
(گلسان). 
مفعول بواسطه یا غيرمستقيم ", آن است که 
معنی فعل را بواسطة حرفی از حروف اضافه 
تمام کند: از بدان بپرهیز و با نیکان درأمیز, 
مردمان را به زبان زیان مرسان. با رفیقان 
پا کدامن و خوشخوی معاشرت کن: 
هر آنکو ز دانش برد توشه‌ای 
جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. 
ادیب پیشاوری. 
که در اين شواهد. بدان, یکان» زبان, رفیقان 
دانش و گوشه‌ای مفعول بواسطه‌اند. مفعول 
بواسطه در جواب: از که, از چه, به که, به چه, 
به کجاء از کجاء برای که, برای چه, با که, با چه 
و ماند اینها واقع شود. و رجوع به دستور 
قریب و بهار... ج ۱ صص ۳۹-۳۶ شود. 
||(اصطلاح نحو عربی) اسمی که پس از فعل و 
فاعل اید, برای تتمیم فائده و فعل بدان اسناد 
داده نشود. لیکن با فعل, نوعی ارتباط داشته 
باشد. و آن را اقسامی است. 
- مفعول‌به؛ اسمی است منصوب که فعل بر او 
واقع شود و رتب آن بعد از فاعل است, مانند: 
ضرب زید عمروا. (از فرهنگ علوم نقلی 
تألیف سجادی). 
- مفعول‌فیه: آن را ظرف هم گویند و ظرف در 
اصطلاح نحویان وقت یا مکان باشد که اغلب 
مستضمن «فی» است ماند: سافرت یوم 
الجمعة. مفعول‌فیه منصوب په عامل ظاهری. 
مانند: «فرسخا» در جواب کی که گوید: « کم 
سرت» و هر وقتی اعم از انکه مختص باشد یا 
مبهم قابل است که منصوب نود اما مکان» 
شرط آن آن است که مبهم باشد چون «جهات 
ششکانه» (یمین, یار. فوق. تحت. امام» 
خلف) یا شبه آن سانند «جانب. ناحیه» و 
همین‌طور مقادیر, مانند میل و فرسخ و 
همین طور آنچه از فعل درست می‌شود. مانند 
مجلس و مشرق... بعضی از کلمات در اصل 


ظرفند لکن فاعل یا مفعول... وأقع می‌شوند. 
مانند «بومء شهر» که ظروف محصرفه‌اند. از 
جملاٌ ظروف غیرمتصرفه «عوض, قط و لدی 
است». (از فرهنگ علوم تقلی تألیف 
سجادی). 

- مقعول لأجله. رجوع به ترکیب مقعول‌له 


شود. 

مفعولله: معفول لاجله, عبارت از مفعولی 
است که فعل برای او انجام شود و معنی تعلیل 
را رساند, مانند: ضربته تأدیا . مفعول‌له باید با 
غمل قیل از خود از لحاظ وقت و فاعل متحد 
باشد و در غیر این صورت با لام یا یکی از 
ادات تعلیل اید, مانند: لدوا للموت و اپنوا 
للخراب. و در صورتی که مصدر هم نباشد با 
لام آید. مانند: سری زید للماء. (از فرهنگ 
علومنقلیدکتر سجادی), 

-مفعول ما لهیم فاعله؛ هر مفعولی که فاعل 
آن حذف شده و مفعول جانشین فاعلی شده 
باشد. (از تعریغات جرجانی). 

- مفعول مطلق؛ عبارت از مصدری است 
زیادی که موکد عامل خود باشد یا مبین نوع 
یا عدد آ ن باشد, ماند: و کلم ال صوسي 
تکلیما: (قرآن ن ۱۶۴/۴). و الصافات صفا 
(قرآن ۸۱/۳۷ فان جهنم جزازکم جزاء 
موفورا: (قرآن ۳/۷ و بالجمله مفعول 
مطلق تأٌ کیدی مانند: ظریت تطلریاد و نوعیا 
مانند: جلست جلة الامیر, و عددی, مانند: 
ضربته ضربتین. گاه عامل مفعول مطلق حذف 
شود. مانند: ۳ به چای اشکراثه شکاً در 
مقام دعاء و سقیاً و رعیاً بجای سقا ک‌اث سقیا 
و رعا کاب رعیا. (از فرهنگ علوم نقلی 
تألیف سجادی). در فارسی به تقلید عربی این 
نوع مفعول را آورده‌اند بدین طریق که پس 
فعل مصدر همان فعل رابا «ی» نکره استعمال 
کندٌ 

بلرزیدی زمین لرزیدنی سخت 

که‌کوه اندرفتادی زو به گردن. ‏ منوچهری, 
دیدار کرد دیدار کردنی بزا. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۱۶۳). منفعت وی" آن است که 
شکم ببدد بستی به اعتدال, (اختیارات 
بدیعی از فرهنگ فارسی معین). 

مفعول‌معه؛ اسمی است که بعد از «واو» به 
معنی «مع» وأقع می‌شود, ماند: «جاءالبرد و 
الجلبات» و «ما انت و زیدا» و « کیف‌انت 
البرد» و اختلاف است که آیا نصب آن به واو 
است یا به فعل و شبه آن و باید دانست که در 
موردی که عطف امکان داشته باشد اولی است 
که‌واو را عاطفه بداتیم. ینابراین در جملة 
«مالک و زیدا» متعین است که مفعول‌معه 
باشد. چون عطف بر ضمیر متصل مجرور 
جاس یت نکر با امه چتار ود مسا 


1 
«ضربت انا و زیدا» دو وجه جایز است و در 


مفعر ۵. 


«جاء زید و عمروأ» دو وجه. (فرهنگ علوم 
نقلی تألیف سجادی). |اکسی که بر وی دخول 
شده باشد. (ناظم الاطیاء). پسر یا مردی که 
لواطه دهد ۲ 
مفعولات. [م َ] (ع )یکی از اصول 
آوزان عروضی مرکب از دو سیب خفیف (مف 
+ عو) و یک وتد مفروق (لات)؛ اگرهر دو 
سیب رابر وتد مفروق تقدیم کنی مفعولات 
آید بر وزن «دل شد تازه». (السجم چ دانشگاه 
ص ۴۴ 
مقعولاتن. [ع تُ] (ع لا یکی از زصافات 
عروضی: و گاء گاه‌فاعلاتن را حرفی در 
می‌افزایند تا فاعی‌لاتن می‌شود و مفعولاتن به 
جای آن می‌نهند و بر صفعولاتن مفاعیلن 
فعولن فهلوی می‌گویند و آن را بر سفاعیلن 
بلایی تفران مو‌آنل و سین 
می‌دارند. (المعجم چ دانشگاه صص ۲۹-۲۸). 
مفعولان. [] (ع !)یکی از زصافات 
عروضی. و رجوع به السعجم چ دانشگاه 
ص ۴۶ شود. 
مفعو لی. [2] (حامص) کرده‌شدگی. (ناظم 
الاطیاء. مفعول بودن. حالت و چگونگی 
مفعول. انجام‌شدگی: 

تواند فاعل مجیور نادان 

که مفعولی کند دانا مخیر. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 0۱۸۳ 

مفعولیمفعول پدان فعل است که فاعل بدو 
رسد. (جامع الحکمتین ص‌۱۸۸). 

حالت مفعولی؛ (اصطلاح دستور) آن است 
که‌اسم مفعول یا متمم واقع شود و مقعول یا 
متمم آن است که صعنی فعل را تمام کند. 
(دستور پنج استاد ج ۱ ص ۳۶). 

< صفت مفعولی. رجوع به صفت شود. 
||مخنثی. آمردی, 
مقعوالیت. (ءلی ی (ع مص جملی, (مس) 
ماخوذ از تازی, حالت کی که مفعول شده 
باشد. | تحص و بردباری. (ناظم الاطباء). 
مقغر. (م ع | (ع ل)مففرت: و ملک هند با حشم 
خویش از نهیب آن لشکر با پناه وهی حصین 
نشست و به مخرمی میان دو کوه بلند الجا 
ساخت و مففر؟ و مدخل آن مضیق به فیلان 
کوه‌پیکر استوار کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۳۵۰). و رجوع به مدخل بعد 
شود. 


مفغوق.[ع غ) (ع!) زمین فراخ. (سنتهی 


۱- م فعول «غسیرصریح» و «متمم فعل» نیز 
اصطلاح کرده‌اند. 
۲-برنج. 

(فرانسری) 82702616 - 3 
۴-در نسخچ قویم ص ۲۱۰ ۱معبر»» که در 
این صررت شاهد معی ما نخواهد بود. 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|گر کوه خردتر از کهف. (منتهی الارب). 
گوی در کوه که خردتر از کهف باشد. اناظم 
الاطباء)؛ شکافی در کوه که کوچکتر از کهف 
باشد. (از اقرب الموارد). 
مفغم. (م غْ] (ع ص) آزمد. (مندهی الارب) 
(ناظم الاطیاء): هو مفغم به؛ ری سولع است 
بدان چیز. (از اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). 
متقاس. [م] (ع () چسوب سسرکج در دام 
شکاری, که بر مرغ برگردد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مفقاص. (م] (ع 4 چیزی است بر سر گرز 
آهنی شبیه به انار که بدان می‌شکنند هر چیزی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 
مفقنه. [م فق ق 2](ع ص) سیل که بشکافد 
زمین را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط.المحیط). 
مفقو. [م ق ] (ع ص) توانا. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء) قوی. (اقرب 
السوارد). |(اسب کر؛ نزدیک به سواری 
رسیده. (صنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||انه لصفقر لهذا 
الامر؛ او ضابط و بجای‌آرنده آن است. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفقر. (م ] (ع ص) درویش. (ناظم‌الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
په افقار شود. 
مفقر. ۰( دق ق ] (ع ص) سیف مفقر؛ شمشیر 
که‌بر پشت آن خراشهای پست و هموار باشد. 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||شمشیر درشت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||رجل 
مفقر؛ مرد بسنده در هر کاری که فرمایی ورا, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مفقرة- 21 ز] (ع 0 درویشی. ان_اظم 
الاطباء). سیب فقر. ج. مفاقر. (یمادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مقاقر شود. 
مفقع. مق ] (ع ص) فسقر مسفقم؛ نسیاز 
چیاننده به زمین. (منتهی الارب) (آتدراج). 
درویشی و نیازمندی بسیار که چسباننده پر 
زمین باشد. (ناظم الاطباء). فقر و درویشی که 
خوار و خا کار سازد. (از محیط المحیط). 
مر و مشقت و درلان گوید و 
ین احوال است. (از اقرب الموارد). 
مققع. ( فق ق) (ع ص) موز؛ نولدار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مفقعه. [م فق ی ع](ع | مرغی است سیاه 


آن بدترب 


سپیدین‌دم. (منهی الارب). مرغی سیاه که بن ‏ 


دنب وی سپید باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مفقلة. (م قَ [] (ع [) سکو. (منتهی الارب). 
ابزاری که بدان غلهٌ کوفته را بر باد دهند تا کاه 
از دانه جدا گردد. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ج. مفاقل. (اقرب الموارد). 
مفقود. [ع) (ع ص) گم‌کرده‌شده. یافته‌نشده. 
(از غیات) (از آتدراج). گم. گمشده. ناپدید. 
غايب. معدوم. (از ساظم الاطباء). از 
دست‌بشده. گم‌شده. ناپیدا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). /]نایاب. ناپیدا 
صاحب عالم و عادل حسن‌الخلق حین 
آنکه در عرص گیتی است نظیرش مفقود. 
سعدی. 
- مفقودالبدل؛ معدوم|لصوض. (مجموعة 
مترادفات). بی‌بدیل: اما بای‌حال بهتر از آن 
است که نقد زندگانی که مفقودالیدل و 
معدوم‌العوض است صرف تحصیل ساير علوم 
که‌فی‌الحقیقت از اسباب تصقیل علم اخلاقند 
تمایند. 
- مفقود شدن؛ گم شدن. ناپدید شدن. از میان 
رفتن: و از جوانان ثهر بسیار مفقود شدند. 
(سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص ۴۰). 
اگربه کین تو صد گونه کیمیا سازد 
به روز کین تو چون کیمیا شود مفقود. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۱۳۵). 
- مفقود کردن؛ گم کردن. از دست دادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ٌ 
|[مات فلان غیرمفقود؛ یعنی بی‌پروا انداز 
مردن او. (منتهی الارب). مرد.فلان و یاک 
ندارند از مردن او. (ناظم الاطیاء). مات 
غیرفقید و لاحمید و غیرمفنقود؛ مرد بی‌آنکه 
کسی‌از مرگ او پروایی داشته باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به فقید شود. || محروم. 
بی‌نصیب. (از ناظم الاطباء). | غایبی که جای 
او معلوم نباشد و زنده و مرده بودن او دانسته 
نشود. (از تعریفات). (اصطلاح شرع) در 
اصطلاح شرع, غایبی را گویند که از خانوادة 
خود دور گردیده و نشاتی از او در دست نباشد 
و کسی از مکان و زنده بودن و یا مردن آو 
خبری تدارد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- غایب مفقودالاثر؛ در قانون مدنی کی را 
گویند که از غیبت او مدت بالسبه مدیدی 
گذشته و از او به هیچوجه خیری نباشد. 
(مرمنولوژی حقوق تألسف جسعفری 
للگرودی). 
- غایب مفقودالخیر؛ کسی که از محل 
سکونت خود مدت نبا مدیدی دور شده و 
خبری از او بسرای کسان و آشنایان وی 
تمی‌رسد و این توع غیت را اصطلاحاً «غیت 
ملقطعه» و این غایب را در فقه «غعایب 
مفقودالخبر» نامند.(ترمینولوژی حقوق تألف 


مفکره. ‏ ۲۱۲۷۵ 
جعفری لنگرودی). 

ااامل رمل گویند که گرشکلی که در آن نقطة 
مطلوب باشد. آن شکل را با صاحب خانة او 
ضرب نمایند آن نقطه ثابت نماند, بلکه 
برطرف شود و آن نقطه را نقط مفقود گویند و 
آين دلیل ناقراری مطلوب است و نامرادی از 
آن مثلاً مطلوب آتش لحیان باشد و لحیان در 
اول خانه باشد پس از ضرب او در صاحب 
خانه که نیز لحیان است جماعت حاصل شود 
که‌در وی به جای نقطة آتش یج آتش است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مفقور. (] (ع ص) شکسته استخوان پشت 
(منتهی الارب) (آنندراج): کسی که گرفتار 
شکستگی استخوان پشت باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). | آنکه گرفتار 
بیماری پشت بود. (ناظم الاطباء). ||شتر 
بسینی‌بریده. (مستهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرپ الموارد): بعیر سفقور؛ شتر بیلی‌بریده 
جهت رام گشتن. (ناظم الاطباء). 
مفقوصة. ( ص] (ع ص) بيضة سفقوصة؛ 
بیضهٌ شکته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مقکو. (م ق کک ] (ع ص) اندیشه‌نماینده. 
(آنندراج). فک رکننده. (غیاث). آنکه اندیشه 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). اندیشه کنده. 
اندیشده؛ 

ز اندیشه غمی گشت مرا جان به تفکر 

پرسنده شد این نفس مفکر ز مفکر!. 

ناصرخسرو. 

مشکو. (مْ ف ک کَ ] (ع ص) اندیشیده‌شده. 
آنچه موضوع اندیشه واقع شود. چیزی که 
دربارة آن انديشیده شود 

ز اندیشه غمی گشت مرا جان به تفکر 

پرسنده شد این تفس مفکر " ز مفکر. 

ناصرخسرو, 

مفکره. کي زان ص. !) مفکرة. 
تأنیث مفکر. رجوع به مفکر شود. |[قوتی 
است مرتب در تجویف اوسط دماغ که عخل 
ترکیب و تحلیل فرآورده‌های خیال و رهم 
است و به عبارت دیگر ترکیب و تحلیل و 
امور مخزونة در خیال و وهم باشد. (از 
فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی)؛ کارکنان 
حواس چون ماه چهار هقته در حجاب تواری 
گداخته‌اند... و چراغ سفکره به عواصف 
عوارض نفانی منطفی گشته. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۲۸۱). و هر دری 
که در جیب قکر و گرییان سخن نشاندم از 
درج مسفکرة خسویش بسیرون گرفتم. 
(مرزبان‌نامه چ قروینی چ ۱ ص ۷ تا یکلی 


۱-رجوع به مدخل بعد شود. 


۲-رجوع به مدحل قبل شود. 


۶ مفکک. 


عجز و قصور بر وجود او" مستولی شد و 
توای مفکره و مخیله از تدیر و تدبیر و 
استعمال حیل عاجز آمد. (جهانگشای جویتی 
چ قزوینی ج۱ ص ۱۳۳). 

مفککت. 3 کگ ک] (ع ص) گشاده‌شده. 
باز شده. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

مشک وکت. (۶] (ع ص) رهاشده. آزادشده. 


||باز شده. گشادشده. |[بته‌نشده از تشدید. 


||معاف‌شده. (ناظم الاطباء). |[جدا کرده. 


جداشده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
<- مفکوک شدن؛ جدا شدن. منشعب شدن؛ 
آن جماعت چون دیده‌اند که مزاحقات بحور 
از سوالم مقکوک نمی‌شود پنداشته‌اند که 
همچنانکه سوالم بحور را دوایر 
مزاحفات را نیز دوایر باید. (المعجم چ قزوینی 
و مدرس رضوی ج۱ص ۶۶ 
مقکول. () (ع ص) ارز‌زده. (متنتهن 
الارب) (آنندراج). لرزه‌زده. گرفتار لرزه. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقکه. (مْ ک؛) (ع ص) ناقة مفکه؛ شتر ماد 
که شیرش دفزک و سطبر باشد و چنین است 
ناقة مفکهة. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مفکه. (م ک ذْ] (ع ص) رجسوع به مفکه 
شود. 
مفل. (م فلل | (ع ص) بسه زمین خشک 
بی‌نبات رسنده. (اتدراج) (از صنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به افلال شود. 
مفلاق. [۶] (ع ص) رجل مسفلاق؛ مرد 
کم‌مایة کمينة نا کس.(متهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (از قرب السوارد) (از السنجد). 
|تهیدست. بی‌چیز. ج. مفالیق. (از اقرب 
آلموارد) (از السنجد). 
مقلا کک. (ع /]" (ص) تهیدست. درویش. 
(از لغت فسرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۶). 
فلکزده و پریشان‌حال که الحصال مقلوک 
گویند.و اين از اختقاقات فارسیان است چون 
فلا کت و تزا کت و... (فرهنگ رشیدی). مردم 
تهیدست و پریشان و درویش و مفلس را 
گسویند. (بسرهان) (آنسدراج) تهی‌دست. 
درویش. حقیر و پریشان. (از مجمم‌الفرس 
سروری چ دیرسیاقی ج ۲ ص ۱۳۳۱). به قول 
رشیدی اين کلمه برساختة فارسیان است. 
مانند فلا کت, ولی کلمة مذکور را قزویتی 
اصیل دانته. اما باید دانست که صفلا ک در 
کب عربی نيامده و بجای آن بدین سعنی 


لازم است 


«مفلاق» استعمال شده. بنابراین یا در عربی 
عامیانه مفلاق تبدیل به سفلا ک‌شده و یا 
ایرانیان در آن تصرف کرده‌اند. (قول اخیر 
اصح می‌تماید. زیرا در لفت فرس اسدی هم 
جزو لغات فارسی یاد شده و رشیدی هم 


همین را تائید می‌کند) و از همین کلمه بعداً 
مفلوک و فلا کت‌ساخته شده. (فرهنگ 
فارستی مد 
از قلک نحها بسی بیند 
آنکه باشد غنی شود مفلا ک. 
ابوشکور (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۷۶ 
هرزه و مفلا ک‌بی‌نیاز از تو ( کذا) 
با تو برابر که راز بگشاید ( کذا) 
اب‌وشکور (از لفت فرس اسدی آ اقبال 
ص ۲۷۶. 
چیزی الفنج عزیزا که چو مفلا ک‌شوی 
خوار گردی بر خلقان و کم از خا ک‌شوی. 
چاکرعلی چیره (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
افلا ک توانگر از ستاره 
در جنب ستانه تو مفلا ک. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۴۶۱). 
به قمت است مقادیر رزق " نز جهد است 
دلیلش ابله مرزوق و زیرک مفلا ک. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از مجم‌الفرس 
سروری). 
مقلج. رم تل [](ع ص) امسر مقلج؛ کار 
نااستوار. (متهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). کار غیرمستقیم در جهت خود. (از 
اقرب المواردا.||دندانگشاده. (مهذب 
الاسماء): رجل مفلج؛ مرد گشاده‌دندان 
پیشین. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفلج. (م لٍ] (ع ص) رستگار. (دهار)ء 
نیکیخت. (مهذب الاسمام؛ پیروزی‌بابنده و 
رستگار. (آنندراج ج) رستگار و پیروزمند. 
(ناظم الاطبام) 10 : فأمّا من تاب و 
آمن وعمل صالعا" فعی آن ان یکون مسن 
المفلحین. (قرآن ۶۷/۲۸). 
می‌گزندش تا ز ادب آنجا رود 
در مقام اولین مفلح شود. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۴۲). 
مفلحان. (م لٍ] () مأخوذ از تازی» 
رستگاران. (ن_اظم الاطباء). بسه معنی 
رستگاران است چه مفلح در عربی به معنی 
رستگار باشد و الف و نون جمع فارسی است. 
(برهان). ||دهاتی و دهقان و کشاورز. (ناظم 
الاطباع), 
مفلحان. 91 لٍ] (اخ) رودخانه‌ای است در 
سرحد ولایت غزال*. (یرهان) (آنندراج): 
باد صبا بر اب کر نقش قدافلح اورد 
تا توفلاح و فتح را بر شط مفلحان بری. 
خاقانی. 
مقلح اصفهانی. [م لٍ ع ( ت] (اغ) از 
شاعران مقدم بر تألیف آتشکدة آذر است. 
لط‌فعلی‌پیگ آذر بیگدلی آرد: از حسب و 


۳ 
نسب او چیزی معلوم نشد. این یک شعر از او 
به نظر رسید؛ 
بهشت آنجاست کآزاری تباشد 
کسی را با کی کاری تباشد* 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران تالف خیام‌پور شود. 
مغلح ترکت. (مل ح ثْ] ((خ) از امرای 
بنی‌عباس در قرن بسوم هجری (مقتول یه سال 
۸ ه.ق.)است. به سال ۲۵۴ ده .ق.به قم 
حمله کرد و جمع کثیری از مردم آنجا را 
کشت و در سال ۲۵۵ به طبرستان با حسن‌بن 
زیدین علوی جنگید واو را شکت داد. وی 
در جنگ با سپاه زنج کشته شد. و رجوع به 
حییب‌السیر چ قدیم تهران ج۱ ص ۲۹۶ و 
الکامل اين اثیر چ بیروت ج ۰۱۷۸۷ ۱۸۹, 
۳ 9 ۲۵۲ شود. 
مغلح صیمری. (م لٍ ح ض ) (اغ) 
رجوع به صیمری مفلح‌ین حسین و الذریعه 
ج۲ ص۳۳۵ و فسهرست کتابخانة مدرسه 
بپپالار ج ۲ ص ۲۸۱ شود. 
مقلحیی. [م لٍ ] (ص نسبی) منسوب به مفلح 
که‌نام اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
مفلس. 1 لٍ](ع ص) مسحتاج. درویش. 
تهیدست. (اژ آنندراج), کسی که فلس و 
پشیزی نداشته باشد. درویش. تنگدست. 
بی‌چیز. بینوا. (از ناظم الاطباء). آنکه وی را 
مالی باقی نمانده باشد. (از اقرب السوارد). 
نادار. ندار بی‌پا. از پای برفته. آنکه هیچ 
نسدارد. ج؛ صمفلین, مفلون, مفالیس, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا/ 
وآنکه می‌گوید که گر حجت حکیمستی چرا 
در دره‌ی یمگان نشته مفلس و تلهاستی. 
تاصر خروم 
ماندی | کنون خجل چو آن مفلس 
که‌به شب گنج بیند اندر خواب. 
اصرخسرو. 
مرو مفلس آنجا که معلوم توست 
که‌مر مقلسان رانباشد محل. ‏ ناصرخسرو 
به گفتار که بیرون آورد چندان خز و دیبا 
درخت مفلس و صحرای بیچاره ز پنهانها. 
ناصرخسرو. 
قلم په دست دبیری به از هزار درم 
مثل زدند بیان مفلسی مسکین. .. سوزنی, 
۱ -سلطان محمد خرارزمشاه. 
۲-ضیط دوم از برهان و آنندراج است. 
۳-در فرهنگ رشیدی: #خلق». 
۴-بدین معنی در لسان العجم شعوری: 
«مقلجان» و شعر خاقانی هم به شاهد آمده است. 
رجوع به لسان العجم شعوری ج ۲ ورق ۳۷۳ 
الف شود. 
۵-اين بیت در امتال و حکم ج اص ۲۹۷به 
نام «مصاحب» ضبط شده است. 


بنلی, 
در زوایای رسته معلی 
مفلس کیمیافروش منم. 
جمع رسل بر درش مقلس طالب زکوة 
او شده تاج رسل تاجر صاحب تصاب. 
خاقانی (دیوان چ نسجادی ص۴۴). 
دردی و سفال مفلان راست 
صافی و صدف توانگران راست. خاقانی. 
زآن حرف صولجان‌وش زیرش دو گوی ساکن 
آمد چو صفر ملس وز صفر شد توانگر. 
خاقانی. 


انوری, 


صرف شد آن بدره هوا در هوا 
مفلس و بدره ز کجا تا کجا. 
مفلس بخشنده تویی گاه جود 
تازه و دیرینه تویی در وجود. 
مفلس آن راه راسلطنت فقر چیست 
ترک عدم داشتن راه فنا ساختن. 
کودغا و مفلس است و بدسخن 
هیچ با او شرکت و سودا مکن, 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ,)۸٩‏ 
مفلس است این و ندارد هیچ چیز 
قرض نذهد کس مر او را یک پشیز. 
مولوی (مثنوی ج رمضانی ص .)۸٩‏ 
گفت‌قاضی مقلسی را وانما 
گفت‌اینک اهل زندانت گواء 
مولوی (متتوی چ رمضانی ص ٩۸/ا.‏ 
مفلسان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک آن رسوا شود در دار ضرب. مولوی. 
شیطان با مخلصان برنمي‌آید و سلطان با 


نظامی. 
نظامی. 


عطار. 


مفل‌ان. ( گلتان). 
مپندار کو در چنان مجلسی 
مدارا ند با تو چون مفلسی. 

سعدی (بوستان). 
بسا مفلس پینوا سیر شد 
بسا کار منعم زبر زیر شد. . سعدی (بوستان). 
چو مقلس فروبرد گردن به دوش 
از او برناید دگر جز خروش. 

سعدی (پوستان). 
مفلس که رسد به گنج نا گاه 
ز افزونی حرص گم کند راه. 

امی رخسرو. 

پس چنین گشتمی که | کنونم 
مفلسی با هزار عیب و عوار. ابن‌یمین. 
سلام کردم و با من به روی خندان گفت 
که‌ای خمارکش مفلس شراب‌زده. ‏ حافظ. 
عشقت آمد پی دل بردن و در سینه نیافت 
دزد از خانه مفلس خجل آید برون. 


؟ (از ال و حکم ص ۸۰۳ 
از چیزی مقلس گشتن؛ آن را از دست 
دادن. از آن محروم شدن: 

هرکه بود از نشاط مفلس گشت . 

گرچه از آب دیده قارون گشت. مسعودسعد. 
- مفلس شدن؛ افلاس. (تاج المصادر بیهقی). 


بی‌چیز شدن. | کداء. لفاج. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقلس کردن؛ بی‌چیز کردن. تهیدست 
کردنة ۱ 
از حجت حق جوی جواب سخن اراک 
مفلس کندت بی‌شک, اگرگنج سوالی. 
دا رتاو 

امتال: 
المفلس فی اماناثه؛ ملس بی‌تقصیر مصون از 
تعرض حا کم و وامخواهان باشد, نظیر: از 
برهته پوسین جون پزکن. (لسال وعک ی 1 
ص ۲۷۲ 
تا ابله در جهان است مفلس درنمی‌ماند. نظیر: 
لر بازار نرود, بازار می‌گندد. (امثال و حکم 
ص ۵۲۸). تملل: 
تا که احمق باقی است اندر جهان 
مرد مفلس کی شود محتاج نان. 

مولوی (از تال و حکم ایا 
حرفت آمرزی از حبرقت مفلسی نسوزی. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۶۹۲ 
مفلس در امان خداست. (امثال و حکم ج۴ 
ص ۱۷۲۰). و رجوع به مثل المفلس فی 
امان‌انه شود. 
واله گردی چو مفلسی پیش آید. (امثال و 
حکم ج ۴ ص ۱۸۸۱). 
|(اصطلاح نقه) کی که اموال و مطالبات او 
کمتراز دیون او باشد. وقتی که حکم حجر او 
از طرف قساضی صادر شد او را فلس 
می‌نامند. در آیبین دادرسی سایق (قائون 
۰ اقلاس عبارت بود از عدم کفایت 
دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه و 
یبابدهی او و چتین شخصی را مفلس 
مسی‌گفتند. در قانون اعسار ۱۳۱۳ مفهوم 
افلاس از بين رفت و بجای آن مفهوم اعار 
نشست. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). کسی است که دارائیش کمتر از 
بدهکاریش باشد و یا آنکه او را از اموال دنیا 
بجز پول سیاه و روزگار تاریک چیزی نمائده 
باشد که پاید از تصرف در اعیان اموالش که 
مسنافی با حق غرماء است ممنوع شود. 


که‌بجای درم دارای پشیز و فلوس باشد. 
||فرومایه و هشنگ. (ناظم الاطباء). 
مفلس. تلع ص) آنک قساضی 
دربارة او حکم افلاس داده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا)(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هو مقلیس؛ مس (اقرب السوارد). 
کسی که حکم افلاس او از دادگاه صادر شده 
یاشد. شرط صدور حکم افلاس این است که 
دیون حال آو نزد حا کم ثابت شده باشد و 
اموال و مطالبات وی کمتر از دیون باشد. و 
لااقل یکی از بستانکاران از حا کم تقاضای 


۲۱۲۷۷  .یسلفم‎ 


حجر او را کرده باشد. (ترمینولوژی حقوق 
تالف جعفری لگرودی). |اشیء 
صمفلس‌اللون؛ چیزی که در پوست وی 
نشانهای شبیه پشیز باشد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||سمک مفلس؛ ماهی که در 
پوست وی چیزی شبیه به فلوس باشد. (ناظم 
الاطباء). ||قلس‌دار. پشیزه‌ور. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخداا, 
مقلس. [مْ لٍ] (اخ) شاعری است از قصبه 
« کون آباد»" هدوستان و این بیت از اوست: 
جهد کن تا پیش محتاج آبرو پیداکنی 
قطره چون گوهر شود فیضش به دهقان می‌رسد. 
و رجوع به تذکرة صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مقلس دهلوی. (م لٍ س د 1 اغ) 
امان‌اله مکتبدار شاعر. صاحب تذکر؛ گلشن 
آرد: به معلمی اطفال گذر اوقات می‌نمود و 
تقش نگینش المفلس فی امان‌اله بود. از 
اوست: 
چه بلا چشم تو ای رشک پری دارد سحر 
که‌پری در طلب چشم تو دیوائه بود. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مقلستان. [ لٍ س‌ش] ([ مرکب) جایی 
که‌در آن مردمان بینوا زندگی می‌کنند و خانة 
درویشان. (ناظم الاطباء)؛ 
بزم عیش زرپرستان سخت بر من تنگ شد 
خیمة عشرت از آن در مفلسستان می‌زنم. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج), 
مفلسف. (م تس ] (ع ص)۲ فلفهدان, 
قلسقه‌باف. اهل قلسفه؟ 
همچو آن مرد مفلسف روز مرگ 
عقل را می‌دید بس بی بال و برگ. 
مولوی (مششوی ج رمضانی ص ۲۶۹). 
مفلسة. رم تل لس ](ع ص) تأنیث مفلس. 
پشیزه‌ور. پشیزدار. فلس‌دار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): الکوسج؛ سمکة سوداء 
محدبة لظهر غیر مفلسة. الجماهر بیرونی, 
یادداشت ت ایض 
مقلسبی. (مٌ لٍ ] (حامص) بنوایی. بی‌چیزی. 
تنگدستی. (از ناظم الاطباء), افلاس. مفلس 
بودن. حالت و چگونگی متلس؛ 
مقلسی من تو را از بر من می‌برد 
سرکشی تو مرااز توبری می‌کند.. . خاقانی, 
اسکندر و تنعم و ملک دو روزه عمر 
خضر و شمار مقلسی و عمر جاودان, 
خاقانی. 
شحنه این راه چو غارتگر است 


۱-در فرهنگ سخنوران تألیف خیام‌پور نام 
این شاعر «مفلس گنابادی» ضبط شده است, ( 
۲-برساخته از قلسفه 


۸ مقلسی مشهدی. 


مفلسی از محتشمی بهتر است. نظامی. 
مفلسی دیو را یزدان ما 
هم منادی کرد در قرآن ما. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص .)۸٩‏ 
مشتری رابهای روی تو نیست 


من بدین مقلسی خریدارم. سعدی, 
عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار 

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بیوش. حافظ. 
و رجوع به مقلس شود. 


مفلسی مشهدی. ۸۱ لٍ ي ۶ د] ((خ) 
(میر...) از شاعران قرن نهم هجری است که به 
جنون مبتلا شد. مزارش در مشهد. در للگر 
خواجه خضر است. از اوست: 
خلق گوید مفلسی دیوانه شد 
لاجرم دیوانگی از مفلسی است. 

و رجوع به ترجمة مجالس اللفایی ص۲۹ و 
قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ ستخنوران 
تالیف خیام‌پور شود. 

مقلطح. مت ط)(ع ص) رأس مقلطح؛ سر 
پهن. (مستهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفلعه. 2 تل لغ (ع ص) مزادة مفلعة؛ 
توشه‌دان از چند پاره چرم دوخته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفلفل. مق ف) (ع ص) شعر مفلفل؛ موی 
سخت مرغول. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). موی سخت مجعد. (از اقرب 
الموارد)؛ و هم سود مفلفل الشعور. (اخبار 
الصین و الهند ص۵, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. و رجوع به مفلفل شود. |اثوب 
مغلفل؛ جامة منقش به‌شکل فلفل. (سنتهی 
الارب) (از انندراج). جامة منقش به‌شکل 
دانه‌های فلفل. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]شراب مفلفل؛ شراب زبان‌گز. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شرابی که مانند فلفل زبان را بگزد. (از اقرب 

الموارد). |اادیم مفلفل؛ پوست نیک پیراستد. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |الحم مفلفل؛ گوشت با 
توابل. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). طعام مفلفل؛ طعامی که در آن فلفل 
ریخته باشند. (از اقرب الموارد), 

مقلقی. (مّلٍ] (ع ص) آنکه شمر نیکو گوید. 
(مهذب الاسماء) (دهار). شاعر سخن شگفت 
و عجیب آورنده. (متهی الارب). شاعری که 
سخن شگفت و عجیب آورد. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). سخت فصیح در 
شاعری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بامهتران که نعمت پادشاهان خنوردند و 
بخششهای گران کردند و بر اين شعرای مقلق 
سپردند. (چهار مقاله). 
شاعر مفلق منم خوان معانی مراست 


ریزه‌خور خوان من عنصری و رودکی. 
خاتانی. 
مفلقی فرد ار گذشت از کشوری 
مبدعی فحل از دگر کشور بزاد.  .‏ خاقانی. 
گفتم ای خطیب مفلق و طبیب مشفق بدین 
مواعظ که رانده‌ای و این جواهر که فشانده‌ای 
حق به دست توست. (منشات خاقانی چ 
محمد روشین ص۲۱۸). |ادر اصطلاح 
کبوتربزان, کبوتر بعد از جوجگی تا وقتی که 
شانزده‌ماهه شود و از آن پس کهنه نامیده 
می‌شود. (قرهنگ نظام) 
مفلق. ( تل [)( ص) دس نتالوی 
خشک برد دانه بیرون اورده. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
در مصباح گوید همچنین است زردآلو و جز 


آن هرگاه که از هسته جدا شده و خشک 


گردیده باشد و ا گر خشک نشده باشد آن را 
لوق گویند. (از اقرب الصوارد). کش دانه 
بیرون کرده. (بحر الجواهر). ||شکافته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مفلق. (مّ لٍ] (خ) تخلص میرزا محمدعلی 
طهرانی, ملقب به فخرالادیاء, از اجلة ادبا و 
شعرای معاصر فتحعلی‌شاه قاجار که تا اوایل 
سلطت ناصرالدین‌شاه قاجار زنده بود. (از 
ناظم الاطباء). صاحب مجمع الفصحاء ارد: از 
اج له نسجبای طهران است و در کمالات 
محود اقران, صحبتش مکرر دست داده, در 
شاعری طرزی خوب و سیاقی مرغوب 
دارنسد... از حضرت خاقان مسففور ‏ 
صدرالش مرا لقب داشتی... و از حاجی 
میرزاآقاسی فخرالادباء لقب یافته و بدین لقب 
مفاخرت کند. در فن قصیده‌سرایی از فحول 
شعرای معاصرین محسوب می‌گردد. از اشعار 
آوست: 
ای موی چه چیزی که چنین جلوه گر آیی 
گه‌مشک وگهی عنبرم اندر نظر آیی 
گاهیز بن گوش زنی سر چو قرنفل 
گاهیز بر لب چو سپرغم بدرآیی 
گهابر و گهی هاله به چشم آئیم از دور 
که‌مار و گهی مور چو نزدیکتر آبی 
گرایر نه‌ای از چه شوی حایل خورشید 
گرهاله نه‌ای از چه به دور قمر آیی 
گرمار نه‌ای از چه زنی حلقه سر گنچ 
ور مور نه‌ای از چه به گرد شکر آیی. 
(از مجمع‌القصحاء ج ۲ ص۴۷۸ و ۴۸۱). 
مقلقة. (2 /۸ل ]۲ (ع لا بلاو سختی. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از محیط المحیط) (از العتجد). 
||هر چیز عجیب و ریب بدفال مشووم. 
(ناظم الاطباء). امر عجیب. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد), ۲ 
مقلقه. [م 3 ق] (ع ) در اصطلاح غواصان 


مفلوج. 
خلیج فارس, چاقوی مخصوضی است برای 
گشودن صدف. (از فرهنگ نظام). 
مفلکت. (م فل لٍ /۳]2(ع ص) دخستر 
گردپستان.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ زن 
گردیستان. (از اقعرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). 
مفلل.( فل [] (ع ص) سیف مفلل؛ 
شمشیر رخنه شده. (مهذب الاسماء). نصل 
مغلل. پیکان شکسته رخنه‌دار. (سنتهی 
الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). نصل 
مفلل. پیکانی که به سنگ خورده و شکسته 
شده باشد. (از آقرب الموارد). ||ثفر مفلل؛ 
دنسدان بساریک و تیزکرده‌شده. (از اقرب 
آلموارد). 
مقلوج. (م ] (ع ص) آنکه اندام او از بیماری 
ست شده باشد. ج, صمفالیج. (مهذب 
الاسماء). فالج‌زده. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(غیات). گرفتار فالج. (ناظم الاطباء). مبتلا به 
بیماری فالج. ج. مفالیج. (از اقرب السوارد). 
فالج گرفته. (بحر الجواهر). صاحب بیماری 
فالج. فالج زده؟. لس آمس. (از یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا): مفلوج فغان می‌کرد و 
من می‌داشتم تا آنگاه که سفلوج از بانگ 
ست شد. (هداية المتطمین ج مسینی 
ص ۲۶۳). و ابوزکار نشابوری حکایت کرد 
که به بغداد من مقاطعه کردم یکی مفلوج را به 
بیار دینار و به یک روز علاج کردم. (هداية 
المتعلمین چ متینی ص ۲۶۳). 
شب بیدار و اين دو دید؛ من 
همچو سیماب در کف مفلوج, 
آغاجی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


سرسران ز شفب گشت چون سر مفلوج 
دل یلان ز فزع ماند چون دل بیمار. 
مسعودسعل, 
بر شخص ظفرجوی فتد لرز: مفلوج 
بر لفظ سخنگوی زند لکنت تمتام. 
مسعودسعد. 
پنجة سرو و شاخ گل گوبی 
دست مفلوج و پای محرور ٩‏ است. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۴۲). 
روز سوم مرده برخاست و اگرچه مفلوج شد 
سالها بزیست. (چهارمقاله ص۱۲۹). 
از نخاط وصال چشم عدوت 
چون بپرد خدنگ تو ز کمان 


۱-منظور فتحعلی‌شاه است. 
۲ - اقرب الموارد و محیط السحیط و المنجد 
فقط ضبط نختین را دارند. 
۳-ضیط دوم از مسحط الم حط و اقرب 
الموارد است. 

.(قرانوی) فلاوارا۴۵۲2 - 4 
۵-نّل: مقرور. 


مقلوجک. 


همچو سیماب در کف مفلوج 
بتحرک شود در او پیکان. 

عبدالواسع جبلی. 
و هرکه را دماغ تر بود بیشتر گرید چون زنان و 


کسودکان و مستان و مفلوجان. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). چون ست و پای مفلوج. 
(ذخيرة خوارزمشاهی), 

خور به سرطان مانده تا معجون سرطانی کند 


زانکه مفلوج است و صفرا از رخان انگیخته. 
خاقانی. 

ز جنبش نبد یکدم آرام گیر 

چوسیماب بر دست مفلوج پیر. ‏ نظامی. 

گشاده خواندن او بیت بر بیت 

رگ مفلوج را چون روغن زیت. نظامی. 


-مفلوج شدن؛ مبلا به بیماری فالج شدن؛ 
محبد زکریا گوید: بیار خداوند لقوه را دیدم 


که‌مفلوج شد و فالج هم در آن جانب افتاد که 
روی کز بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
-مفلوج گردیدن ( گشتن):مفلوج شدن: 
مفلوج گشته آتشس و معلول گشته باد 
هم خاک‌با عفونت و هم آب نا گوار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
رخش همام گفت که ما باد صرصریم 
مفلوج گشته کوه ز برز توان ماست. 
خاقانی. 
گرچه درویشم بحمدائ مخنث نستم 
شیر اگر مقلوج گردد همچنان از سگ به است. 
سعدی, 
ورجوع به ترکیب قبل شود. 


مفلوحکت. (م ج] (اص م‌صفر) مسصفر 
مفلوج. مفلوج خرد. مفلوج حقیر؛ 
از اين مقلوجکی زین دود کندی 
از این مجهولکی بی‌دودمانی. انوری. 
مفلوف. [] (ع ص) سیف مغلوذ؛ صمتیر 
پولاد. (منتهی الارب) (از انندراج). شمشیر از 
پولاد. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مفلوق. [] (ع ص) شتر داغ فلقه کرده. 
(متهی الارب). شتری که در بنا گوش آن داغ 
فلقه کرده باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
مفلوکك. (] (ع ص) مبلای فلا کت یعنی 
فلک‌زده و مفلس و تباه. اين اسم مفعول از 
مصدر جعلی است. (غیاث) (آنندراج). 
فلک‌زده. گرفتار فقر و پریشانی. بدیخت. (از 
ناظم الاطاء). صورتی از فلا ک است در 
تداول عامه . تهیدست. درویش. ج. مفالیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مفلوک 
ظاهریل ریب به يقین محرف مقلا ک‌است نه 
اسم مفعول جعلی از قلک‌زده کما قاله بعضهم 
و کنت اتوهمه ان ایضا. (یادداشتهای قزوینی 
ج ۷ ص ۱۱۷): نغازیان عظام نردبان بر دیوار 
آن روزنه نهاده او را با دو سه مفلوکی که در 


آنجا بودند پایین آوردند. (حبب‌السیر چ 
قدیم تهران ج ۲ جزو چهارم ص ۳۴۵). 

ای شوریخت مدیر مفلوک قلحبان 

وی ترش‌روی ناخوش مکروه و لوک و لک. 


؟ (از فرهنگ سروری: یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
و رجوع به مفلا ک‌شود. ||نحیف. نزار. لاغر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقلوکت. [] (ع ص) دختر برآمده‌پستان ۲. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مقلوکیی. [] (حامص) صفت مفلوک. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بیچارگی. 
بدبختی, پریچانی. تهیدستی. و رجوع به 
مفلوک شود. 
مقلول. (2](ع ص) سیف مفلول, شمشیر 
رخنه. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
رخنه‌دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(از محیط المحیط). 
- مفلول شدن؛ رخنه پیدا کردن. کند شدن. از 
آثر افتادن: چون غز شوکت فارس دید و 
انضمام وزیر و خواجگان و حشم کرمان با 
ایشان, حد معرت او مفلول شد و دست کفایت 
از او مغلول. (المضاف الی بدایم الازسان 
ص ۱۴). 
مفلهد. زم ‏ ] (ع ص) کودک گرداندام 
خوبروی فربه نزدیک به رسیدگی رسیده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقمرب 
الموارد). 
مفلیی. ()(ع ص) فرش مغ +اسبی با کره. 
(مهذب الاسماء). اسب مادة با بچذ از شیر باز 
کرده. مفلية. (متهی الارب) (از آتتدرا اج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفلیة. (م ی ] (ع ص) رجوع به مفلی شود. 
مقن. [م فنن ] (ع ص) (از «ف ن ن») رجل 
مفن؛ مرد که شگنتها آرد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
زندگانی مجلی سامی صدر عالم. اجل اکمل 
ابرع, افضل مفن اروع... در اظهار مناقب و 
ادخار مناصب... ابدالدهر باد. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص۱۴۱). سال پار که 
مشرفة مجلس عالی در صحبت مجلس 
سامی, امیر حکیم معن مفن, محترم مکرم... یه 
کهتر رسید. هم در وقت رسالتی مشروح... به 
مجلس عین‌الدوله فرستاد. (منشأت خاقانی 
چ محمد روشن ص ۱۷۲ 
معناق. [م] (ع ص) زن به ناز پرورد. (دهار): 
حجارية مفناق؛ دختر نازپرورد نازک‌آندام. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (از تاظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد), 
مقفاة. [م] (ع ص) ارض مفناة؛ زمین موافق 
جهت فرودآیندگان. (متهی الارب). زسیتی 
که‌جهت فرودآیندگان موافق و شایسته باشد. 


فتثة. 


اخفط فا 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مففخ. [م ن] (ع ص) آنکه بیار بشکند سر 
دشمن راو ذلیل و خوار نماید.(منتهی الارب) 
(آنستدراج) (از نساظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 

مفند. [م نٍ ] (ع ص) آنکه نمی‌داند که چه 
می‌گوید از پیری. (مهذب الاسماء). تباه خرد 
و رای از پیری و نگویند عجوز مفندة, بدان 
جهت که او در اصل عقل ندارد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مفنشخ. (م ف ش ] (ع ص) افتادة ضفته. 
(مخهی الارب) (ناظم الاطباء) (از فرب 
الموارد): 

مفنشل. (م ف ش] (ع ص) پسرا کنده و 
پریشان کننده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||مرد بی‌با ک.گویند: اتانا 
مفنشلا لحیته؛ ای سفنثتا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مدخل بعد شود 

مفنشییء . [م ف شٍ:] (ع ص) جاء مفتصاً 
لحیته؛ یعنی بی‌با کانه یا تهدیدکان آمد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیام) 

مفنع. ۰ نْ] (ع ص) مرد نیکوآوازه. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از قرب الصوارد). مرد 
نیکوآوازه و کسی که ذ کراو را به‌خوبی و 
نیکویی کنند. نام الاطباء) 

مفنگی. [ 1 (ص) مردنی و لاغسر, 
ضعیف و آسیب‌پذیر. آماده و متعد ابتلا به 
بیماریهای گونا گون.اين صفت بیشتر برای 
انان و به‌ندرت دربار؛ حیوانات به کار 
می‌رود و ظاهرا آن را برای موجودات بیجان 
ابدا" استعمال نمی‌کنند. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). 

مفنن. (م فَن نْ] (ع ص) رجل مفنن؛ مرد 
پیر بدخوی. (از آقرب الموارد), و رجوع به 
مقنتة شود. 

مقفنة. [مْ تن ن ن] (ع ص) پیرزن بدخوی. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الصوارد). ||شترماده‌ای که نختین 


۱-مرحوم دهخدا در چند یادداشت دیگر اين 
کلمه را منحرت از مصدر متحرت فلا کت یا 
فلک‌زده دانسته‌اند. 

۲-مقلوک بدین معنی درست نمی‌نماید. قلک 
به معتی گردپتان شدن دختر فعل لازم است و 
از فعل لازم صیغة اسم مفعول ساخته نمی‌شود و 
ظاهرا تصحیفی از ملک باید باشد. 

۳-حرف عله ساقط شده است. 

۴-اين ضبط جمالزاده است. ولی در تداول 
غالب مردم َگی و مافنگی گویند. و رجوع به 
مافنگی شود. 

۵-حکم استواری نیست. برای وسایل کار هم 
یکار می‌رود. 


۰ مفتون. 


عشراء! معلوم شود. پس تر, کشوف" برآید. 
(منتهی الارب) (انندراج) ماده‌شتری که 
گمان کند عشراء است و سپ معلوم گردد 
که کشوف می‌باشد. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
المواردا. 

مقفون. [] (ع ص) شستر فنن " رسیده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 

هفنة. [م فَنْ ن] (ع ص) مونث مفن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): امرأة مفنة؛ زنی که 
شگفتها آرد. (ناظم الاطباء). 

مقفی. [](ع ص) سبری و نیست گرداننده. 
(انندراج). مهلک. مخرب. منفد. 
ویران‌کنده. (از ناظم الاطباء). فانی‌کننده. 
نابودکنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به افاء شود. 

مقو. ]| (ص نسبی) در تداول عوام, آنکه 
آپ بینی او هميشه سرازیر است. انکه چون 
سرماخوردگان همشه آب بینی په بالا کشد. 
مُفی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مقواد. [مف) (ع ص) رجل مقواد متلاف؛ 
مرد تلف‌کننده و فایده‌دهنده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مفواق. [م تَوٌ وا ](ع ص) ارض مقواة؛ زمین 
روناس‌نا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زمینی که در آن روناس بیار باشد. (ازاقرب 
الموارد). 

مفود. [ و) (ع ص) (از «ف ء د») گوشت 
بریان‌کرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بریان‌کرده‌شده. (از اقرب الصوارد). 
نان بر خا کسترگرمپبخته. (سنتهی الارب) 
(آنندراج» بر خاکتر گرم نهاده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بددل. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). جبان. 
(اقرب الصوارد). ||بر دل رسیده. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). گرفتار بیماری دل. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). آنکه بر دل او 
دردی رسیده باشد. (از بحر الجواهر). دل 
خته. آفت به دل رسیده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مقودجه. [م ف دج ] (ع ص) (از «ف د ج») 
شاء مفودجة؛ گوستند که هر دو شاخ آن 
راست و متصل اطراف باشد. (منتهی الارب). 
گوسپدی که شاخهای آن راست باشد. (ناظم 
الاطباء). 

مقوض. [م تَز ] (ع ص) کار به کسی 
وا گذاشته شده. (غیاث) (آندراج). سپرده‌شده. 
بازگذاضت‌شده. فویض‌شد. (از ناظم 
الاطباء). وا گذاشته.وا گذارکرده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهشدااء حدیث لشکر و سالار 
چیزی سخت و نازک است و به پادشاه 
مفوض. (تاریخ بیهقی ایضاً ص۲۲۱). شسفل 
وکالت و ضیاع خاص و بسیار کار بدو مفوض 


است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۷). این 
شفل بدیشان مقوض بودی. (تاریخ ببهقی چ 
فیاض ص ۲۷۲). همه اعیان داریش و درشت 


گشتند و از شغلهایی که بدیشان مقوض بود... 

استعفا خواستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۳۴ 

دارالکتب آمروز به بندست مفوض 

این عز و شرف گشت مرا رتبت والاء 
مسعودستد. 

شغل زمانه مفوض است به شاهی 

کزهمه شاهان چو آفتاب عیان است. 
معودسعد. 


وقتی کور؛ نساء به تدبیر او مفوض بود و 
فضای آن بتمه از علو همت او تنگ آمده. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶۲). 
وقتی وزیری بود که امور ملک خراسان به 
رأی او مسفوض بود. (جوامع الحک‌ایات 
عسوقی). بعد از سه چهار روز سواری 
دویست... به مرو رسیدند یک نیمه ایشان به 
مصلحتی که بدیشان مفوض بود روان شدند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۱۳۰). 
با عنفوان جوانی و حدائت سن, نقابت سادات 
علویه به شهر قم و نواحی قم بدو مفوض بوده 
است. (تاریخ قم ص ۲۲۰). 

- مفوض کردن؛ وا گذاشتن. تفویض کردن. 
وا گذارکردن. سپردن. تسلیم کردن: چون نصر 
گذشته شد از شایستگی و به کارآمدگی این 
مرد, محمود. شقل همه صنایع غزنی خاص 
بدو مفوض کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۴). سلطان تاش را گفت: هشیار باش 
که شفلی بزرگ است که به تو مقوض کردیم. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۸۳ و این شغل را که 
بنده می‌راند به بونصر برغشی مفوض خواهد 
کردکه مردی کافی و پسندیده است. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۳۷۲)..فردا او را به درگاه 
آرد با خویشتن تا ما را بیند و شفل کدخدایی 
فرزند بدو مفوض کنیم. (تاریخ بیهقی ایظاً 
ص ۶۵۵). 

دانش به من مفوض کرده‌ست کار نظم 

زآن نوع هرچه خواهد از من وفا کنم. 

معودسعد. 

مقوض گردانیدن؛ مفوض کردن: بر خدای 
عز و جل توکل کرد و امور و مهمات خویش 
بدان مفوض گردانید. (تاریخ قم ص۸). رجوع 
به ترکیب قیل شود. 
مفوض. مرا (ع ص) کار به کسی 
وا گذارنده.(غیات) (آنندراج. |[ آنکه کار 
خویش به خدا بازگذارد. آنکه امر خود بد 
خدای تفویض کند: پرسیدند که بند؛ سفوض 
که‌بود. گفت: چون مأیوس بود از نفس و فعل 
خویش و پناه با خدای دهد در جملةٌ احوال و 
او را همیچ پیوند نماند بجز حق. (تذکرة 


مفوضه. 

الاولیاء). 

مفوض. () َو دا ((ع) (...) الی ان 
جعفرین المتمد علی ال (متوفی ۲۸۰ ه.قبا. 
المعمد بنه سال ۲۶۱ «.ق.وی رابه 
ولایت‌عهدی خود برگزید. اما به سال ۲۷۹ 
ه.ق,پسر را از اين مقام خلع کرد و برادرزادة 
خود ابوالعباس‌بن موفق, ملقب به المتعضدباله 
را به اين سمت منصوب کرد. و رجوع به 
الکامل ابن‌الاشیر چ بیروت ج۷ ص۲۷۷, 
۴ ۴۵۲و ۴۶۴و حسبیب السیر ج۲ 
ص ۲۸۲ و مجمل التواریخ و القعص ص ۳۶۵ 
شود. 
مفوضة. (م قرو /و ض ] (ع ص) زنی که 
بدون ذ کرمهر یا بدون مهر به عقد ازدواج 
کسی درآمده باشد. (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات جرجانی). زنی که بدون تسمية مهر 
یا بدون مهر به عقد ازدراج کی دراید و یا 
زنی که به ولی خود اجازه دهد که او را بدون 
تمه مهر یا بدون مهر به عقد ازدواج کسی 
درآورد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). نکاح 
مفوضه؛ تکاح بلامهر را گویند که در ایسن 
صورت رجوع به مهرالمشل شود و نزد شافعی 
اصولا مهری نخواهد بود. الته مراد این است 
کهذ کر مهری نشود یا اصلاً مهری نباشد. 
(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی) 
مفوضةالب‌ضع؛ زوجه‌ای را که در عقد 
نکاحی دائم بوده و مهر ذ کر نشده باشد یا 
شرط عدم مهر شده باشد مفوضةالبضع نامند 
(ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی). این تکاح درست 


است. (ترمنولوژی حقوق تألیف جعفری 
نگرودی). 

مفوضالمهر؛ زوجه‌ای را که در نکاح دائم 
تعین مقدار مهرش را به اختیار شوهر یا 
زوجه یا ثالث گذاشته باشند صفوضتالسهر 
گویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جمفری 
لنگرودی). 
مفوضه. [/ قَز و ض ] ((خ) فرقه‌ای از 
غلات شیعه که گویند خدا محمد را خلق کرد 
و سپس خلق دنیا را به او به تفویض نمود و 
محمد خالق دنیاست. و گفته شده است که این 
کاررا به علی تفویض کرد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). از فرق شیعه هتند که 
امور تکوینیهٌ عالم و مسائل تشریعیه را به 


۱ - شتر ماد؛ باردار که ده یا هشت ماه بر حمل 
آن گذشته باشد. (متهی الارب). 

۲-شتر ماده آبستن در هر سال و ناقة بر آبستن 
گشنی کرده. (متهی الارب). 

۳-آماسی است در بغل و دردی. (محهی 
الارب). 

۴-رسم‌الخط کلمه در اقرب الموارد و محبط 
المحیط مفژود است و اين صورت استوارتر 


است. 


مفوضی. 
حضرت رسول يا به یکی از ائمه مفوض 
می‌دانستند. يا کسانی که در مقایل جبریه 
انان را مختار نفس خود می‌شمردند و در 
اين مورد معانی فاسد تفویض به نفی. یعنی 
استقلال و استبداد و سلب قدرت از خداوند را 
در ملک خود اراده می‌کردند و جمعی از 
ایشان می‌گفتد که خداوند محمدین عبداله را 
خلق کرد و تدییر عالم را به او وا گذاشت و 
وا گذاری همین تدییر است که عالم را بدون 
شرکت خداوند ایجاد کرده؛ سپس محمد تدبیر 
عالم را به حضرت علی تفویض کرده و علی 
مدبر ثالث است. مفوضیه. (از خاندان وبختی 
ص ۲۶۴), بر فرقه‌ای از غلات شیمه اطلاق 
می‌شود که گویند خدای محمد (ص) را آفرید 
و خلق دنا را بدو وا گذارکرد. و برخی گویند 
به حضرت علی (ع) وا گذار کرد و برخی گویند 
خدا امور دين را بعد از حضرت رسول به ائمة 
اطهار وا گذارد.و به پیروان تفویض نیز اطلاق 
شده است که گویند امور انسانی و اعمال او را 
خدا به خود او وا گذارکرده است که اختیار 
کامل باشد. (از فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی). و رجوع به مدخل بعد شود. 
مفوضیی. [م قَز ٍ ضیی ] (ص نسبی) 
منوب به مفوضه که از غلات شیعه 
می‌باشند. (از الانساب سمعانی). و رجوع به 
مفوضه شود. 
مفوضیه. (م تَزٍ ضی ی ] (اغ) گروهی که 
گویند خدا خلق جهان را به محمد (ص) 
تفویض کرده است. (از تعریفات جرجانی). و 
رجوع به دو مدخل قبل شود. 
مفوف. (م َو و] (ع ص) برد مفوف؛ چادر 
تک که در وی خطهای سپید باشد. با عام 
است. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). برد نازک. گویند بردی که طولاً در 
آن خطوط سفید باشد. (از افرب السوارد). 
چادر تک مقش. (بادداشت په خط مرجوم 
دهخدا): | گرچه کوت مهلهل عجمه‌ام خلق 
است. حسله مفوف عریتم نیک نو است. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۷). 
||اصفت رنگ اسب است. اسب ابرشی که 
نقطدهای سفید کوچکی داشته باشد. (از صبح 
الاعشی ج۲ ص 5۵). 
مفوق. (م َو و1( ص) خسوردنی و 
نوشیدنی که اندک‌اندک گیرند. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)- 
مقوّود. [م و ] (ع ص) رجوع به مفژد شود. 
مقوه. [م فَر وَهْ] (ع ص) مسردی سسخت 
فصیح. (مهذب الاسماء. تیک گویا. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجل منطیق مفوه (در میالفه گویند)؛ 
یعتی مرد بسیار نیک سخن‌آور. (از ناظم 
الاطیاء). |(سخت آزمند بسیارخوار. (سنتهی 


الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شراب مفوه؛ شراب خوشبوی 
آمیخه. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباع) شراب آمیخته با بوهای خوش. 
(اقرب الموارد). || منطق مفوه: سخن روشن و 
گشاد». (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سخن بلیغ خوش. (از اقرب 
الموارد). ثوب مفوه؛ جامة به فرَّه رنگ کرده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). جامة با روناس 
رنگ کرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

مقوه. (م َو و ] (ع ص) آنکه شراب 
خسوشبوی می‌آميزد. |آنکه سخن بلیغ 
می‌آورد. (ناظم الاطیاء). 

مفوهة. (م َو و ] (ع ص) امرأة سفوهةه 
زن نیک گویا. |ازن سخت آزمند پرخوار. 
(ناظم الاطباء). 

مفوی. [م فَز وا] (ع ص) شوب مفوی؛ 
جامهٌ به روناس رنگ کرده. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

مفهاق. (۶](ع ص) بستر مسفهای؛ چاه 
بسیاراب. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفهم. [م ۸/2 فَ<ْه] (ع ص) فهم کرده شده. 
دریافت‌شده. (از ناظم الاطباء). فهمانیده‌شده. 
و رجوع به آفهام و تفهیم شود _ 

مفهم. (م و /4 فده (ع ص) آنکه فهم 
می‌کند و دریافت می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
آنکه می‌فهماند. و رجوع به انهام و تفهیم و 
مدخل قبل شود. 

مقهوت. [] (ع ص) مرد درمت‌انده و 
سرگشته. (منتهی الارب), مبهوت و مرد 
درماند؛ سرگشته. (ناظم الاطباء). مبهرت. 
(اقرب الموارد). 

مفهوم. (ع] (ع ص, ) دانسحه‌شده. به دل 
در‌افته شده. (از ان ندرا اج). دان ه. 
دریافت‌شده. (از ناظم الاطباء). دریافته. 
شناخته‌شد», دانسته. ج. مفاهیم . (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- مفهوم شدن؛ فهمیده شدن. دانسته شدن* 
شرایط آن از اين معنی که یاد کرده شد مفهوم 
می‌شود. (اوصاف الاشراف ص ۲۱). 
- مفهوم کردن؛ فهمیدن. دریافتن: 
همه عالم گر این صورت ببیند 
کس‌این معنی نخواهد کرد مفهوم. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۳۳). 

- مفهوم گشتن ( گردیدن)؛ فهمیده شدن. 
دریافته شدن. دریافته شدن. دانسته شدن: 


حجت آن است که روزی کمری می‌بندد 


ورنه مقهوم نگشتی که میانی دارد. سعدی. 
به زبان پارسی چیزی می‌گوید که سفهوم ما 
نمی‌گردد. ( گلستان). 


||مضمون. مقصود. مراد. معنی. آنچه در دل و 


مفهوم. ۱۱۳۸۱ 


در ضبیر باشد. مضمر. ||معلوم. | آنچه به فهم 
و ادرا ک‌درآید. (از ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
متعلق) منطتیان در هر کلی دو امر تشخیص 
داده‌اند که عبار تند از: مفهوم و مصداق. مفهوم. 
عبارت از: مجموع صفات مشترکی است که 
معنی کلی از آنها تشکیل گردیده است, مانند 
«جسم نامی و حناس و ناطق» که بر روی 
هم مفهوم انسان را به وجود می‌آورد. مصداق, 
به همه افرادی گفته می‌شود که می‌توانند تحت 
عنوان آن کلی قرار گیرند, چنانکه پرویز و 
حن و تقی و ایرانی و اروپائی. مفهوم و 
مصداق نبت معکوس دارند به این معنی که 
هرچه مفهوم غنی‌تر و پرمعنی باشد مصداق 
محدودتر خواهد بود و بالعکس, چتانکه 
مفهوم انان غنی‌تر از سفهوم حنیوان است 
زیرا باید بر مفهوم حیوان (جسیم نامی 
حساس) ناطق اضافه شود تا مقهوم اسان به 
دست اید. لیکن مصدافش از آن کمتر است 
زیراسگ و اسب و مرغ و ماهی... را شامل 
نست. (مبانی فل_فه تألیف سیاسی ص ۲۲۲). 
||(اصطلاح اصول) نزد اصولیان خلاف 
منطوق است و عبارت از امری است که لفظ 
دلالت بر آن کند نه در محل نطق, ماتند مفهوم 
شرط: «ان جائک علی فا کرمه» که مفهوم آن 
می‌شود؛ ا گر علی نزد تو نيامد | کرامش مکن. 
بحث است که ایا مفهوم حجت است یا نه, یا 
جملات شرطیه. وصفیه, عدد و مایت را 
مفهوم هست يانه, و پس از آنکه مفهوم هست 
حجت است یا نه, مفهوم ا گر مفید همان حکم 
منطوق بود. نهایت با شدت و قدرت زیادتر و 
یا با اولویت آن را مفهوم موافق گویند. مانند 
«ولا تقل لهما اف»؛ یعنی به پدر و مادر خود 
کلمات زجر و ضجرت آمیز مگویبد. و منهوم 
آن اين است که آنها را به طریق اولی ناسزا 
نگویید و مضروب مکید. و مفهوم مخالف آن 
است که مقید حکمی مخالف با حکم منطوق 
باشد. چنانکه در مثال بالا گذشت. صفهرم 
موافق را لحن خطاب و فحوای خطاب هم 
گویند.در اینکه مفهوم شرط حجت ات 
اختلاف است و فرقی نیت بین آنچه بعد از 
ادوات شرط باشد یا آنچه صریحا یا تضماً 
دلالت بر تعلیق کند و در اینکه مفهوم غایت 
حجت است نیز حرف است. عده‌ای آن را 
حجت دانند. مثلاً جملة «اتموا الصیام الی 
اللیل» " يا «صوموا الی اللیل» و «لاتقربوهن 
حتی یطهرن» ۲ در اول و دوم مفید این است که 
شب بای افطار کرد و مشال سوم مفید است که 
پس از پا کی‌می‌توان مضاجعت کرد. و همیر 
طور است بحث در مفهوم صفت. مثل «الامیر 
زید و الشجاع عمرو» که تقدیم صفت افاد؛ُ 


۱-قرآن ۱۸۷/۲ ۲-قرآن ۲۲۲/۲ 


۲ مفهوم. 


حصر کرده است و در اصل «زید امیر» بوده 
است و عدول کرده است از ترتیب طبیعی 
برای افادهُ حصر و همین طور است در مفهوم 
القاب, مانند آنکه گفته شود «ا کرمواعیی 
رسولال» در صورتی که کلمة رسول لقب او 
شده باشد که از آن چیزی فهمیده نمی‌شود. 
یعنی القاب مفهومی ندارند و همین طور است 
مفهوم اعداد. مثل «ٍن تتففر لهم سبعین مرة 
فلن یففر له لهم» ۲ و مفهوم وصف مانند « کرم 
کل رجل عالم» و «فی سائمة زکوة» و 
«رباکم اللاتی فی حجورکم» ۲ و «البیعان 
پالخیار ما لمیفترقا» ۳ هو تام 
عسلی الب فاء ان ان آردن تحصا»۳ . محققان 
اصولیان گویند مفهوم شرط و وصف حجت 
است و مایت و عدد و حصر را مفهوم نیست و 
عده‌ای له مفاهیم را حجت می‌دانند و 
برعکس. (فسرهنگ عسلوم نقلی تألیف 
سجادی), مقابل منطوق است. منطوق یک 
کلام عبارت است از معنی آن که در زمان 
تکلم به الفاظ آن کلام بلافاصله و بدون 
تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور 
می‌کند. گاهی این معنی پس از خطور در ذهن 
نردیان وصول به معنی دیگر همان کلام است 
و آن را مفهوم نامیده‌اند. چتانکه در ماد ۲۴ 
قانون مدنی می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند 
طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخضر 
آنها سدود یت تملک نماید» اولاً منطوق 
عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مدود 
نیست قابل تملک نیست. انیا مفهوم عبارت 
است از: کوچه‌ای که اخرش مسدود است 
قبل تملک است. هر عبارتی منطوقی دارد 
ولی لازم نیست که حتماً مفهوم هم داشته باشد 
چنانکه ماد؛ قانون مدنی که می‌گوید: 
«هیچکس نمی‌تواند بیش از یک افاتگاه 
داشته باشد» قفط منطوق دارد و مفهوم ندارد. 
(تسرمیولوژی حسقوق تألیف جمفری 
للگرودی). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 

- مفهوم حصر؛ (اصطلاح اصول) در اصطلاح 
اصولیان, مراد این است که وصفی بر موصوف 
خاصی مقدم شده باشد, مثل «الامیر زیند» و 
«شجاع عمرو» که از آن مفهوم حصر متفاد 
می‌شود. زیرا ترتیب طبیعی خلاف آن است و 
عدول از ترتیب طبیعی نیز برای افادءُ همین 
معتی است و اصولا علمای عربیت گویند: 
«تقدیم ما احقه التأخیر یفید الحصصر» و متلا 
جمله «انما الاعمال بالیات» مفید ايین است 
که‌اعمال بدون‌یت مفید فایده نمی‌باشند و 
همین طور است ای شريفة «ٍنما المومنون 
الذین اقا ذ کراله وجلت قلوبهم»؟ و در مفهوم 
القاب گویند قول تحقیق عدم حجیت است. 
(از فرهنگ علوم تقلی تألیف سجادی). 


--مفهوم شرط؛ (اصطلاح اصول) مفهوم بر دو 
قسم است: یکی آتکه موافق با حکم مذکور 
متطوق باشد در نفی و اتبات که مقهوم موافق 
گویند. مانند دلالت حرمت تأقیف بر حرمت 
ضرب که لحن خطاب و فحوی هم نامند و در 
غیر این صورت مفهوم مخالف گویند و دلیل 
خطاب هم نامند. مفهوم مخالف بر چند قسم 
است: مفهوم شرط, غایت, صفت, حصر لقب 
و... در اينکه مقهوم شرط حجت است یانه 
میان اصولیان بحث است. البته مورد بحث 
اعم است از مورد وقوع جمله‌های شرطی بعد 
از حروف و ادات شرط یبا آنچه دلالت بر 
تعلیق کند صریحا یا تضمنا. بنابراین اسمائی 
که متضمن معنی شرطند, مانند: «و من 
لم‌یستطم منکم طولاً آن یینکم السحصنات 
المزمنات فمن ما ملکت ایمانکم» * یک‌انند 
و در هر حال عده‌ای از اصولیان گویند هرگاه 
حکمی تعلیق بر امری شود بواسطه ادات 
شرط دلالت بر انتقای آن حکم کند در موقعی 
که آن معلق به یا شرط منتفی شود؛ مثلاً ا گر 
گفته شود: «آن جائک زید فا کرمه» مفید این 
معنی است که اگر زید نیامد او را ا کرام مکن. 
یعتی واجب نیست ا کرام او نه آنکه حرام است 
و اگرمفید اين معنی نباشد شرط لفو خواهد 
بود. عده دیگر گوینده تعلیق حکمی بر امری 
موجب افاده این معنی نیست که در صورت 
انتفای آن شرط حکم منتقی شود. زیرا ممکن 
است از ایراد شرط فوایدی دیگر خواسته شده 
باشد و چنانکه از این آیت «و لاتکرهوا 
فتباتکم علی البفاء ٍن آردن تحصنا» "این 
معنی فهمیده نمی‌شود که | گربخواهند زنا 
بدهند بگذارید و بلکه آنها را وادار کنید واگر 
نخواستند وادار نکنید. بلکه مفید این معنی 
است که با وجود آنکه خود این دختران عفیف 
و نجیب‌اند شما چرا آنها را وادار بر زنا 
می‌کنید در حالی که شما اولی هستید که 
جلوگیری کنید. پس معلوم شد که ممکن است 
از ایراد شرط و تعلیق احکام بر ثرایط, 
فوایدی دیگر منظور باشد وجود شرط بیهوده 
و لغو نباشد و همین طور است این آیت: «و 
لایحل لهن آن یکتمن ما خلق اه فی آرحامهن 
آن کین »۲ که معنی آن این است که 
اگرایمان به خدا ندارند حلال است کتمان 
کردن و اگرایمان دارند حرام است, بلکه 
منظور توبیخ و سرزنش است که با وجود 
ایمان به خدا و با وجود دستورات الهی که در 
این مورد هت چرا کتمان می‌کنند. (از 
فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی). 

-مفهوم غایت؛ (اصطلاح اصول) صیان 
اصولیان در اينکه مفهوم غایت حجت است یا 
ته اختلاف است. محققان گویند مفهوم غایت 
اقوی از مقهوم شرط است و مراد از غایت در 


معهوم. 

اینجا نهایت است نه مسافت که مراد این است 
که‌تعلیق حکمی بر غایتی مقتضی است که ما 
بعد غایت مخالف با ما قبل آن باشد, لکن در 
اينکه خود غایت داخل در مفیی هت يا نه 
اختلاف است که قولی است که اگراز جنس 
مغیی باشد داخل است. مانند «بعت هذا لوب 
من هذا الطرف آلی هذا الطرف» و در غیر این 
صورت داخل نیست, مثل «صوموا الی اللیل» 
و دخول غایت در معضی در یه «و امسحوا 
برژسکم و آرجلکم الی الک‌عبین نا *ب‌دیل 
نی ووالممله ای زا سقهوی جر 
مفهوم آن هم حجت است و در «صونوا الی 
اللیل» معنی این است که انتهای روزه تا شب 
انس و مت از از واجپ نیت و مناد 
«انقربوهن حتی یطهرن » عدم حرمت 
مقاریت است بعد از حصول طهر. (از فرهنگ 
علوم نقلی تألیف سجادی). 

- منهوم مخالف: آنچه از کلام به طریق التزام 
فهمیده شود و گفته شده است مفهوم سخالف 
آن است که حکم ثابت در مسکوت برخلاف 
حکم ثابت در منطوق باشد. (از تعریفات 
جرجانی). مفهومی که از نظر نفی و اثبات با 
منطوق خود مخالف باشد, یعنی ا گر منطوق 
مثبت باشد مقهوم نافی است و یا اگر منطوق 
نافی باشد مقهوم, مثبت است. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). مثلاً صفهوم 


مخالف گفتار زیر: 

با قوی گو اگربگویی راز 

زانکه باشد قوی ضعیف آواز. سائی. 
این است که راز با ضعیف مگوی. (یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 


مفهوم موافق؛ آنچه از کلام به طریق 
مطابقت فهمیده شود. (از تعریفات جرجانی). 
مفهومی است که از حیث نفی و اثبات موافق 
با منطوق خود باشد. در اصطلاح دیگر آن را 
قیاس اولویت نامند. (ترمینولوژی حسقوق 
تألیف جعفری لنگرودی), 

- مقهوم وصف؛ (اصطلاح اصول) میان 
اصولیان بحث است که آیا تعلیق حکمي بر 
وصفی دلالت دارد بر نتفای آن حکم در موقع 
اتفای آن وصف یا نه و در حقیقت آن وصف 
علیت برای حکم معلق بر آن دارد یا ند» 
چنانکه وصف صریح باشد. مثل «ا کرم کل 
رجل عالم» و «فی السائمة زکوة» یبا سقدر 
باشد, ماتند روایت «لأٌن یمتلی بطن الرجل 
قیحاً خیر من ان یمتلی شعرا» که امتلاء بطن از 


۱-قرآن ۸۰/۹ ۲-قرآن ۲۳/۴ 
۳سقرآن ۳۳/۲۴ ۴-قرآن ۲/۸ 
۵-فرآن ۲۵/۴. ۶-فرآن ۳۳/۲۴ 
۷-قرآن ۲۲۸/۲ ۸-قرآن ۶۸۵. 
٩-قرآن‏ ۲۲۲/۲ 


مفی. 
شمر کنایه از شعر زیاد است که مفهومش این 
است که شعر کم بلامانع است. آنها که گویند 
وصف را مفهوم هت گویند اگررحکمی بر آن 
سملق شسود و دخالت در حکم دارد, در 
صورت اتفاء وصف آن حکم هم منتفی 
می‌شود و گویند اگروجود و عدم وصف را 
مدخلیتی در حکم نباشد ايراد آن لغو خواهد 
بود. آنان که گویند وصف را مدخلیتی نیست 
به اين نحو که انتفاء آن موجب انتفاء حکم 
شود گویند: اولا فاید؛ وصف مسمکن است 
چیزی دیگر باشد. چنانکه در شرط گفته شد و 
انیا | گربه دلایل و قراین خارجی علیت آن 
وصف دانته شود مانعی ندارد که م ثر باشد. 
در این صورت هم به نفس وصف این دلالت 
حاصل نشده است و ممکن است ایراد وصف 
از باب مجرد توضیح باشد. چنانکه احل ادب 
هم گویند غرض از اتیان وصف مجرد توضیح 
است نه فایدة دیگری و بالجمله | گراز دلایل 
خارجی علیت دانستة شود دلالت دارد و الا 
فلا. (فرهنگ علوم تقلی تألیف سجادی). 
مفی. [مْ] (ص نسبی) در تداول عوام؛ آنکه 
آپ بینی هميشه روان دارد. مقو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مفو شود. 
مفیا۵. [م](ع ص) آنکسه بسیار خرج 
مي‌کند و فایده می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مقیء ۰ (](ع ص.!) آقا و صاحب و مالک. 
(ناظم الاطباء): لایژمر مفاء علی مفی»؛ یعنی 
مولی را بر عرب امیر نکنند. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مفاء شود. 
|اکی که خراج می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 
| آنکه سایه می‌دهد. (ناظم الاطباء). 
مفیاة. [عّف ی 5] (ع ل (از «ف ی ») جانی 
که‌ساية آقتاب برسد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). سوضع سایه 
آفتاب و گویند جانی که آفتاب بدانجا نتاید. 
(از مسحیط الم حیط) (از اقرب الموارد). 
سایه گاه. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
ی (محیط السحیط) (اقبرب السوارد). و 
رجوع به مفیوَة شود. 
- امثال: 
مفيأة ریاعها السمائم؛ یعنی سایه‌ای که با 
بادهای گرم یا گرمای شدید همراه باشد. و این 
مثل دربارةٌ شخص صاحب حشمت و جاهی 
گفته می‌شود که بدوامید خیر رود. اما هنگامی 
که‌روی به‌سوی وی آرند از او یاری و عنایتی 
نبیند. (از اقرب المواردا. 
مفیبوشت. زم ش ] ((خ) پسر یوناتان و نو 
شاوّل که در سن پنج‌سالگی از دست دایه به 
زمین افتاد و لنگ شد. در دوران پادشاهی 
داود مقرب گردید و چون آشالوم دست به 
سرکشی زد مفیبوشت هم مورد سوء‌ظن قرار 


گرقت و اموالش از او بازگرفته و به غلامس 
تسلیم گردید و پس از چندی داود بر وی 
شفقت نمود و نیمی از اموالش را بدو باز پس 
داد. (از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
کتاب دوم شموئیل شود. 
مقید. (] (ع ص) فایده‌دهنده. (آنتدراج), 
فایده‌دهنده. سودمند. بافایده. نافع. (از ناظم 
الاطباء). سودبخش. (از محیط السمحیط): 
آنگاه... انابت .مفید نباشد. ( کلیله و دمنه). هر 
کجارأی پست بود شجاعت قوی مفید نباشد. 
( کلیله و دمنه), اين هر دو مقامة سابق و لاحق 
که‌به عبارت تازی و لفت حجازی ساخته و 
پرداخته شدهاست اگرچه بر هر دو مزید 
تیست. اما عوام عجم را مفید نه. (مقامات 
حمیدی ج اصنهان ص ۴). اما با قضای 
اسمان کوش انانی مفید نیت. (لباب 
باب). فرمود که هرچند نه قوت بازو مفید 


اهد بود نه حصانت مکان منجح, اما هم 
بارو را مرمت و عمارت واجب می‌باید 
داشت. (جهانگشای جویتی چ قزوینی ج۱ 
ص۱۳۵). امید به فضل و رحمت الهی چنان 


است که طالبان صادق را در استکشاف معالم 
طریقت... مفید و کافی بود. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص). 

یشنو اندرزهای ابن‌یمین 

گرمفید است زآن ملال‌مکن. ابن‌یمین. 


- مفید آمدن؛ سودمند واقع شدن. فایده 
بخشیدن: فی‌الجمله چندانکه بگفت مفید 
نیامد. ( کلیله و دمته), 
- مفید معنایی بودن؛ افاده کردن آن معنی. 
رسانیدن آن معنی: پسوند « گر»در کلماتی. از 
قبیل «دادگر» و «ستمگر» مفید معنی مبالفه 
است. 
نامفید؛ پیفایده. ناسودمند. که فایده‌ای از آن 
عاید نشود: و علم بی‌عمل نامفید بود. 
(سندبادنامه ص ۴). 
|اکسی که مال حاصل می‌کند و در جوانمردی 
خر می‌کند. (ناظم الاطباء). |اکسی را گویند 
که‌با نقل احادیث مشایخ به مردم فایده رساند. 
از انساب سمعانی). |(اصطلاح علم لفت و 
منطق) در اصطلاح علمای لغت و منطق, 
مقابل مهمل است. هر لفظ موضوع اعم از 
اينکه مفرد باشد یا مرکب مفید است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۱۱۵). 
مقید. [م] (اخ) (خواجه...) عبدالجبار 
قزوینی. از علمای تشیع است. مژلف کستاب 
التقض وی را از متأخران می‌شمارد. و رجوع 
به کتاب القض ص ۵۱ شود. 
مقید. [م] ((ج) عبدالرحمان نیشابوری. از 
علمای تشیع است. مولف کتاب التقض وی و 
برادرش, اب وسعید محمد را از متاخران 
می‌شمارد. و رجوع به کتاب الشقض ص ۵۱ 


۲۱۳۸۳  .ضیفم‎ 


شود. 
مفید. (م] (اخ) (شیخ...) محمدبن النعمان‌بن 
عبداللام» مکی به ابوعبدائه و معروف به 
ابن‌المعلم. محقق بزرگ, کثیر الصانیف در 
اصول و کلام و فقه, در عکبرا به ده‌ضرسنگی 
بقداد متولد شد و در همین شهر نشأت یافت و 
درگذشت. وی پیشوای امامیه در زمان خود 
بود و در حدود دویست تصلیف به او نسبت 
داده شده که از جملهٌ آنهاست: «الارکان فی 
دعائم‌الدین» و «العیون و المحاسن» و «اصول 
الفقه» و «الکلام فی وجوه اعجاز القرآن» و 
«تاریخ الشریعة» و «الایضاح فی الامامة». و 
رجوع به روضات الجنات ص ۵۶۳ و الاعلام 
زرکلی و اسماءالمولفین ج۲ ص۶۱و شیخ 
مفید در همین لغت‌نامه شود. 
مفید آباد. () ((خ) دهی است از دهستان 
سدن که در رستاق بخش کردکوی شهرستان 
گرگان واقع است و ۲٩۰‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
مفید اصفهانی. [م دا ت ) ((خ) از مدرسان 
مسجدجامع اصفهان بود و دیوان شعر داشت, 
از ارست: 
به هرزه دردسر خویش می‌دهد ناصح 
مفید نیت نصیحت دگر مفیدی را 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص۲۳۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
مفید بلخی. (م دب ) ((خ) (ملا...) از 
شاعران قرن یازدهم هجری است. از اوست: 
خارخار طمع از هیچکسی نیست مرا 
مغ تصویرم و در دل هوسی نیست مرا 
همچو نی سر بدسر افتاده گره در کارم 
جز لب لعل و فرریادرسی نیست مراء 
و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۲۳۱ و 
فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور شود. 
مقید شیرازی. [م ب] (اخ) (شیخ...) لبن 
میرزا محمد نبی‌بن محمد کاظمین شیخ 
عبدالتبی (متولد ۱۲۵۰ ه.ق.).مولف تذکرة 
«مرأة القصاحة» و متخلص به داور از شاعران 
قرن سیزدهم هجری است. از اوست: 
گرشودای صنم تو را در بر خویشت آرما 
سر بنهم به پای تو جان به رهت سپارما, 
و رجوع به فارسنامة ناصری گفتار دوم 
ص ۶۳ و فرهنگ سخنوران تألیف خیام‌پور و 
تاریخ عصر حافظ تألیف نی ج۱ ص کح 
شود. 
مقیص. (]( ) جای گریز و جای 
بازگشت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مر محیص. محید. (محیط المحیط) 
(اقرب الموارد): مالک عله مفیص؛ تو را جای 
بازگشت و گریزگاهی نیست. (از اقرب 
الموارد). 
مقیض,. [] (ع ص) آنکه اشک می‌ریزد. 


۴ مقیض. 


| آنکه آب بر خود می‌ریزد. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به افاضة شود. ||فیض رب اننده. 
(غیات) (آتدراج). آنکه عطا می‌کند. (ناظم 
الاطباء). فیض‌بخش. بخشنده؛ اگرچه 
شم‌وار به اریحیت فایض مفیض و اطف 
سجیت متفیض منقطع‌القرین ۳ عدیم‌المثل 
است... (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۹۹). معاینٌ جرم آتش که مفیض نور 
است... (اوصاف الاشراف ص ۵۵). 

تا باشد آن دعا که رود سوی آسمان 
مفیض. [مْ] ((ج) اسمی از اسماء حضرت 
رسول که متحقق به اسماءالّه است و مسظهر 
افاضة نور هدایت است پر پندگان و واسطه در 
فیض است. (فیر‌هنگ اصطلاحات عرفانی 
تالیف سجادی). 
مقیق. (] (ع ص) هسوشیار. (غسیات) 
(آنندراج): 

این مثل از خود نگفتم ای رفیق 
سرسری مشنو چو اهلی و مفیق. 
|[بیدارشونده, پیدار؛ 

ز خواب هوی گشت بیدار هر کی 
نخواهم شدن من ز خوابش مفیقا. 


مولوی. 


منوچهری. 
و رجوع به افاقة شود. | شاعر صفیق؛ شاعر 
سخن عجب‌آور. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). شاعر مفلق, (اقرب الصوارد) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||شتر ماده 
گردآورنده شیر را میان دو دوشیدن. مفیقة. ج» 
مفاویق, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مقیقة. مق ] (ع ص) رجوع به مفیق (معنی 
آخر) شود. 

مفینه. (م نْ /ن ] (ص تسی) مف‌دار. بچه‌ای 
که مفش پشت لبش سرازیر است. (فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده). مفو. مفی. آنکه آب 
بینی وی پوسته روان باشد. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مفی شود. 

مفیو لاء ۰ (عف] (ع !) پیل ریزگان. (متهی 
الارب). پیل‌بچگان. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقیوْق. ّف ی 2] (ع |) مسفاأة, (مسحیط 
المحیط) (اقرب الموارد). جائی که آفتاب 
نرسد. (صراح اللغة). سایه‌دار و درخشتان 
سایه‌دار و جائی که بر آن شعاع آفتاب رسد . 
(ناظم الاطباء). و رجوع یه مقیأة شود. 

مق [قق] (ع مص) کقانیدن شکوقةٌ خرما 
را تا گشن دهند آن را. (آنندراج) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). شکاف دادن 
خوثهة خرمابن را تا گشن دهند آن را. (از 
ناظم الاطباء) |امق حب‌العنب؛ مکیدن 


حبه‌های انگور و دور انداختن هه و پوست 


آن, (از دزی ج ۲ ص ۰۴ع). 
مق. [مْق] (ع ) قارچی که به‌شکل انتهای 
شمع درآید. ج. امقاق. (از دزی ج ۲ ص ۶۰۴). 
هق. (مْقق) (ع ص, !) (از «م ق ق») زنسان 
بلندقاست. ج مقاء: من اراد المقاخرة بالاولاد 
فعلیه بالمق من الاء. (علی علیه السلام» از 
ذیل آقرب الموارد). 
مقاء . من قا](ع ص) ران بی‌گوشت. 
(ستهی الارب) (آنتدراج): فخذ مقاءء ران 
بی‌گوشت. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|ازن بلندقامت. جء مقّ. (از ذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به مق شود. 
مقائل.(م ء] (ع !) ج مقیل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مقیل شود. اج مقول: و مقائل فلا 
سفتهم. (مسعودی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مقول شود. 
مقائید. (2) (ع ص. () مستاید. ج تیّد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از سحیط 
المحیط) (از اقرب الموارد), 
مقابج. | ب ] (عل) آنچه که در اخلاق زشت 
شمرده شود. خلاف محاسن. (از معجم 
متن‌الفة. چ قبح. (مهذب الاسماء؛ ج مقبحة 
و قبح. ضد محاسن. (ناظم الاطباء). زشتیها. 
قباحت‌ها. صفات نابند. واحد از لفظ خود 
ندارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
محاسن و مقابح آن, وی را بازنمودندی. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۰ ۰ هرگاه که 
متقی در کار این جهان فانی و نعیم گذرنده 
تأملی کند. هراینه مقابح آن را به نظر بصیرت 
ببیند. ( کلیله و دمنه چ سینوی ص۵۲). و از 
مقابح آنچه ناپندیده نماید خویشتن نگاه 
می‌داشت. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۲۱). 
وقت است که... بمضی از... مقابح فعل تو 
برشمرم. ( کلیله و دمنه). ملک از حال دختر و 
داماد بحث کرد و از محاسن و مقابع خلق و 
خلق شوهر یک‌به‌یک پرسید. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۶۹). هرکه گناه گنهکاران بر 
خداوندگار پوشیده دارد... و مقابح او را در 
لباس محاسن جلوه دهد خاین و غادر است. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۷). به عين 
رضا و وفا که مقابح را در صورت زیبا بیند و 
پسلاس لب‌اس دیببا پستدارد نظر نکند. 
(جهانگشای جوینی ج۱ ص۸). ابواب مفاتع 
مسقابح گشودند. (در ن‌ادره ج شهیدی 
ص ۱۵۰). 
مقابحة. [ب ع1(ع مصابا هم دضنام 
دادن. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ااظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقابر. [م ب] (ع !) ج مقبرة. (دهار) (ترجمان 
لقرآن)». ج. مقبرةء گورستان. (آنندراج) (از 
منتهی الأرب) (از ناظم الاطباء): آلهیکم 
اتک‌اتر. حستی زرتم السقابر. (قرآن 


۲-2-۲ 

به عقیی در محل أو سعیر است 

به دنا در مقام و مقابر. 

امرمعزی (دیوان چ اتبال ص :۲۱ 

و او رابه مقایر دفن کردند. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به مقبرة شود. 
مقابرا لشهداء . ( ب رش شش ه) ((خ) در 
بغداد است. پس از پل باپ حرب به‌سوی قبله 
و در جانب چپ راه دیده می‌شود. (از معجم 
البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
مقابرالسهداء ۰[ ب زش ش ه] ((ج) در 
مصر است و جمعی از مصریان بدانجا 
مدفونند و اینان زبیری بوده‌اند و به زمان 
مروان‌ین حکم در جنگ با لشکر وی کشته 
شدند. (از معجم البلدان). 
مقابرقریش. ( بر (ع)اسقبرای 
است در بقداد و قبر موسی‌بن جمفر (ع) در 
همین جاست. منصور چون شهر بقداد پنا کرد 
این محل را مقبره قرار داد. (از معجم البلدان). 
نام گورستان و محله‌ای بزرگ بود دارای پارو 
در بغداد. جعفرین متصور عباسی در این 
محلت مدفون است و قبر امام موسی الکاظم 
(ع) نیز در این محلت است. کاظمیه ( کاظمین) 
مدفن اما موسی الکام (ع) | کنون با بدا 
فاصله دارد, اما در آن روزگار متصل به شهر 
بغداد و بلکه داخل آن بوده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به کاظمین شود. 
مقابس. [م ب ] (ع () ج قبس. (اقسرب 
الموارد) (محیط المحیط). رجوع به مقبی 
شود. 
مقابص. (م ب ] (ع لا ج مقص, قرب 
الموارد), رجوع به مقبص شود. 
مقابض. [م ب] (ع [) ج مسقبض. (اقسرب 
الموارد) (محیط المحیط) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): رزم کوشان از مقابض سیف 
دست کشیده بدل شمتیر دست.یه گتردن 
خوبان کمان‌ابرو حمایل ساختند. (درهُ نادره 
چ‌ شهیدی ص ۱۴۷). ائه‌یارخان... به بسط 
بساط تبسط طغیان و قبض مقابض قواضب 
عصیان پرداخت. (دره نادره جچ شهیدی 
ص ۲۸۷). و رجوع به مقبض شود. 
مقابض. مب ض ] (ع مص) دست خود را 
در دست دیگری گذاشتن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 
مقابضه. "(م ب 7ب ض / ض] (از ع. 
امص) قبض دادن و قبض گرفتن. (فرهنگ 
علوم تقلی تألیف سجادی). 


۱-ظ: فرسد. 
۲ - رسم‌الخطی امت از «مقابفة» عربی در 
قارسی. 


مقابل. مب ](ع ص) روبارو. و با لفظ شدن 
و کردن و آفتادن و داشتن با چیزی مستعمل. 
(آتدراج). روباروی و مواجه. (ناظم الاطباء). 
روبرو. رویاروی. محاذی. خذو. جذاهء. 
مواجه. (یادداشت به خط مرحوم دهخداء 
نماز شام نزدیک است و امشب 

مه و خورشید را ینم مقابل. منوچهری. 
تاتاش برسید و از شهر برگذشت و در مقابل او 
فرودآمد. (چهارمقاله ص ۲۶). چون دو لشکر 
در مقابل یکدیگر آمدند... نیمی از لغکر 
ما کان به جنگ دستی گشادند. (چهارمقاله 
ص ۲۷). در مقابل دهان هر یک نایژه‌ای 
آویخته که بقدر حاجت شیر می‌دادی, 


(جهانگشای جوینی ج قروینی ج۱ص۴۱). 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم 
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. سعدی. 
گوبی‌که نشسته‌ای شب و روز 
هر جا که توبی مقابل من. سعدی, 


گفتم | گر بینمت مهر فرامشم شود 

می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری, 

هرگز نشد خیالت دور از مقابل جان 

ما را خیالت آری با جان بود مقابل!. جامی. 

هنوزم قبله جان صورت تست 

به صورت گر چه رفتی از مقابل. 

باد مقابل؛ باد موافق؛ 

باز جهان بحر دیگر است و مدور؟ 

شخص تو کشتی است, عمر باد مقابل. 
اصرخرو. 

باد مقابل چو راند کشتی را راست 

هم برساندش | گرچه دیر به ساحل, 
ناصرخرو, 


جامی. 


و رجوع به یاد شود. 

- مقابل شدن؛ روباروی شدن. مواجه شدن. 
(ناظم الاطباء). 

||ادوچار شدن و بهم رسیدن ونا گهان به هم 
رسیدن. (ناظم الاطباء). 

- مقابل کردن؛ روبه‌رو کردن. روبه‌رو قرار 
دادن 

اابرابر. ازاء. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا): از جهت ما در مقابل آن نواختی بسزا 
حاصل نیامده است. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۳۳). 

همی خواهم به کلک صدق و اخلاص 
نویسم چند حرفی در مقابل. 

راحت اندر مقابل رنج است 

آژدها در مقابل گنج است. مکتبی. 
مقابل کردن؛ در برابر هم نهادن. مقابله 
کردن. تطبیق کردن؛ وصیت کرد که در اینجا 
خمی در زیر خاک است نسخه‌ای از تورات 
در آن‌جا نهاده است برفتند و بازکردند و 
برگرفتند و یا آنکه عزیز می‌خواند مقابل 


ای : 


کردند. حرفی کمابیش نبود. به او ایمان 
آوردند. (تفیر ابولفتوع چ ۱ج ص 4۳۵۷ 
|اماو ی. (ناظم الاطباء). معادل. همسنگ. 
هم‌آرزش. همانند: 
مانده را دیدنش. مقابل خواب 
تخنه را نقش او, برایر آب. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۶6۰). 

هرگز تشد خیالت دور از مقابل " جان 
مارا خیالت آری با جان بود مقابل. جامی. 
مقابل شدن؛ برایر و ساوی شدن. (ناظم 
الاطباء). همسطح شدن؛ و چون شهر و حصار 
در خرابی و ویرانی با یک‌دیگر مقابل شد... 
روز دیگر... خجلایق را که از زیر شمشیر 
جسهه بودند شمار کردند. (جهانگکای 
جوینی چ فزوینی ج۱ ص۹۵). |افد. 
مخالف. ||دو برابر. (ناظم الاطباء). 
- مقابل شدن؛ دو برایر شدن. (ناظم الاطباء). 
| حریف دردکش و بدین معنی مقابل‌کوب نیز 
آسده. (آن_ندراج). |(در اصطلاح احکام. 
هفتمین خانه يا هفتمین برج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا).||(اصطلاح منطق) هر 
قضیه‌ای که محمول و موضوعش متعین باشد. 
چون محمول موضوع کنیم و موضوع محمول 
آن را عکس خوانیم چون مقابل موضوع به 
عدول موضوع کنیم و مقابل محمول به عدول 
محمول آن را مقابلش خوانیم و چون مقابلها 
منعکس کنیم آن را عکس مقابلش خواننيم. 
(اساس الاقتباس صص۱۲۳ - ۱۲۴). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 

مقابل. (م بَِ] (ع ص) رجل مقابل مُدابر؛ 
مردی نیک گوهر. (مهذب الاسماء) رجل 
مقابل؛ مرد گرامی از جانب مادر و پدر. 
(متهی الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباه). 
کریم‌السب از جانب پدر و مادر و در اساس 
گوید:رجل مقابل مدابر؛ مرد کریمالطرفین. (از 
اقرب الموارد). 

مقابلت. "مب /ب [] (از ع (مسصا 
مقابلة. مقابله. و رجوع به مقابلة و مقابله شود. 


|[دشمنی. مخالف. ستیزه‌جویی: و آن کس که " 


به مقابلت و مقاتلت تلقی کرد... با اتباع و 
اولاد... نیست گردانید. (جهانگشای جوینی چ 
قروینی ج۱ ص ۱۷). هنگام مقابلت و مقاتلت 
صفوف, سربه‌سر حشو باشتد و هیچ کدام به 
میدان مبارزت بارز نشوند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۲۳ 
مقابلت کردن. مب /ب لک ذ] (مص 
مرکب) برایری کردن. ایستادگی کردن: 
مقابلت نکند با حجر به پیشانی 
مگ کین کدعور کد تدای 

سعدی. 
و رجوع به مقابله و ترکیب‌های آن شود. 
مقابل کوب. مب ] (تف مرکب. | مرکب) 


مقابلة. ۲۱۲۸۵ 


چیزی که مقابل خود را از روی بلندی یا 
خوبی پست سازد. (آتدراج). قلعه‌ای که در 
مقابل قلعه سازند موقت, گرفتن و تصسخیر 
اولی را. باره و قلعه‌ای که در برایر قلعه راست 
کنند تا از آنجا توانتد آن را با منجنیقها ویران 
کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
فوجی از امراو سپاهیان رابه ساخسن 
مسقابلکوب و محاصرة آن جمع منکوب 
مأموز ساختند. (حبیب‌السیر چ قدیم تهران 
ج۲ ص ۲۳۲. یادداشت ایضاا, 
در شبابش مشتری‌فعل و عطاردشفل داشت 
گرچه در یبش مقابل‌کوب جوزا ساخته. 
واله هروی (از آنتدراج). 
هر تعدی را مکافاتی مقابل‌کوب هست 
مي‌خورد بر سکه زر تا سکه بر زر می‌خورد. 
من تأیر (از آنندراج). 
دعای سا کن میخانه هم دارد اثر, دانش 
در بازش مقابل‌کوب محراپ است پنداری, 
رضی دانش (از آنندراج), 
تیمورشاه برخوردارخان را پا جمعی از سپاه 
قزل‌باش و افغان به سمت بلخ فرستاد. چون 
مقابل‌کوبی نداشت, خان موصوف شهر بلخ و 
اطراف او را به حیطة تسخیر آورد. (مجمل 
التسواريسخ گلستانه ص۱۱۸). ||حسریف 
دردکش. (آنندراج). و رجوع به مقابل شود. 
مقابلة. 9 ب [] (ع مسص) روی فیرا روی 
کردن.(تاج السصادر ببهقی), |اروباروی 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). روباروی 
شدن و مواجه گردیدن. (از ناظم الاطباء). |با 
یکدیگر برایری کردن. (تاج المصادر بیهتی) 
(لمصادر زوزنی). |[با یکدیگر برابر شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). ||دو 
تاکتاب را با هم راست کردن. (منتهی الارب) 
(انسندراج) (ناظم الاطباء). قابل الکتاب 
بالکتاب؛ کتاب را با کتاب دیگر خواند تا ببیند 
که‌با یکدیگر مطابقه می‌کنند یا نه. معارضة. 
(از آقرب الموارد). معارض دو کتاب با هسم. 
واخوان کردن, (یاددائت به خط مرجوم 
دهخدا). و رجوع به مقابله شود. |[نعلین را 


۱-رجوع به معنی سوم شود. 

۲ -اين معنی و شاهد دوم که در ذیل «باده هم 
آمده است طاهرا درست نمی‌نماید» چه «باد 
مقابل» بادی است که از روبه‌روی جهت حرکت 
کشتی وزد و کشتی را بازپس براند. بدین ترئیب 
معی بیت چنین خواهد بود: بادی که از 
رویاروی وزد و کشتی را به ساحل (مبداً 
حرکت) بازمی‌گرداند. یعنی صرف عمر انان 
را به مبدئی می‌رساند که از آن برعاسته باشد» 
یعنی به خدا بازمی‌گر داند. 

۳-رجوع به معتی اول شود. 

۴ -رسم الخطی است از «مقابلة» عربی در 
فارسی. 


۶ مقابله. 


دوال کردن که در میان انگشتان باشد. (تاج 
المسصادر بیهقی) (لمصادر زوزنی). دوال 
ساختن نعل راء (منتهی الارب) (آنندراج), 
دوال ساختن برای تعل و قبال بربستن بر نعل. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||دوتا 
کردن‌گیوی کفش را تا گره آن. امتهی 
الارب) (آنندراج). دوتا کردن گیسوی بند 
کفش تاگره آن. (از اقرب السوارد). |[(ص) 
شاه مقابلة؛ گوسیند پاره گوش بریده از پیش 
آونگان گذاشته, ضد مدابرة که آونگان گذاشته 
باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) 
مقابله. (ب /ب [ /ل] ازع ؛مسص) 
رویارویی و مواجهه. (ناظم الاطیاء). مقابلةة 
ملک حسین را... با امیر مسعود مقابله روی 
نمود. (حبیب‌السیر خیام ج ۳ ص ۲۸۰). 
|اروباروی. محاذات. جذاء. (از یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
گراز مقابله تیر آید از عقب شمشیر 
نه عاشق است که انديشه از خطر دارد. 
سعدی. 
- در مقابلة؛ در برابر. در مقابل: آن ملاعين 
گرم درآمدند و نیک نیرو کردند خاصه در 
مقابلاٌ امیر. (تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۱۱۷). 
زن گفت ای ظالم... بنگر تا فضل ایزد... بینی 
در مقابلز جور و تپور خویش,( کلیله و دمنه). 
از خصایص ذ کر آن است که ما را در مقابلهً 
ذکر خویش نهاده است, گفت: فاذ کرونی 
اذ کرکم", (ترجمة رسالف قشیریه چ فروزانفر 
ص ۳۵۱). و در مقابل اين تعمتها بر خویشتن 
واجب گردانيدیم که با رعایا عدل و نیکویی 
فرماييم. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۲). 
سلطان در مقابله آن. اضعاف آن تقدیم فرمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۲۰). 
مضرت بیار در مقابلٌ مسفعتی اندک نهد. 
(مرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۷۷). 
کندهراینه غیت حود کوته‌دست 
که‌در مقابله گنگش بود زبان مقال, 
( گلتان). 
- مقابله کردن؛ روباروی شدن و روباروی 
ایستادن. (ناظم الاظباء). 
- |ابرابر کردن و مواجه نمودن. (ناظم 
الاطباء). در مقابل گذاشتن: 
ضمر پا ک‌توبا دفتر ضمایر خلق 
اگرمقابله کردی مهندس تقدیر 
بسان عکس در آینه متقش دیدی 
در او تصور خلق از نقیر و از قطمیر. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
|امتایسه. (ناظم الاطباء). مطابقه. تطبیق: باید 
که‌بیننده تأمل کند احوال مردمان راء هرچه از 
ایشان او را نیکو می‌آید بداند که نیکوست و 
پس حال خویش رابا آن مقابله کند. (تاریخ 


بهقی ج فیاض ص ۱۰۲). ||معاوضه. مبادله. 
(از ناظم الاطیاء). 
- مقابله به مشل کردن؛ تلافی کردن. بدی با 
نیکی کسی را بمینه عوض دادن. 
- مقابله روا داشتن؛ تلافی کردن. عوض 
کردن:گمان نمی‌باشد... که شتر به سوابق 
تربیت را به لواحق کفران خویش متقابله روا 
دارد. ( کلیله و دمنه). 
-مقابله کردن؛ عوض کردن. تلافی کردن؛ 
بازرگان ملاطفت پیرزن را به شکر و مواعید 
خوب متقابله کرد. (سندبادنامه ص ۲۰۷). 
بازرگان گمان برد که این مرد در باب او 
خی گرید لت و ی تمونهآن ره 
منتهای بسیار مقابله کرد. (سندبادنامه 
ص ۳۳). یکی از حواریان سوال کرد که ای 
پیغمبر خدای این الفاظ شنیع رابه ثنا و 
محمدت چرا مقابله کردی. (جوامع الحکایات 
عوفی). 
|اتاری و برابری. (ناظم الاطیاء). سوازنه. 
برابر بودن چیزی با چیزی: وا کنون از بلاد 
اسلام هیچ شهری در مقابله و موازات آن 
[یخارا] نمی‌افتد. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج ۱ص ۸۲. 
قمر مقابله با روی او نباید کرد 
وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. 

سعدی: 
|| مخالفت. ضدیت. (از ناظم الاطباء). ستیزه و 
جنگ: خبر رسید که چپال سحتشد و 
مستعدکار شده و به مقابلة رایات اسلام روی 
آورده. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص 0۲۴۴ 
- مقابله کردن؛ جنگ کردن. ستیزه کردن: 
سیمجوریان از نشابور بيایند و با الپتگین 
مقابله و مقاتله کنند. (چهارمقاله ص ۲۳). 
||راست‌کردگی کتاب را با اب دیگر. (ناظم 
الاطباء) 
- مقابله کردن؛ دو نسخه از کتابی را برای 
پیدا کردن غلط با هم خواندن. واخوان کردن. 
کابی را با کتابی عرض دادن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
||تضاعف. دوتاشدگی. (از تاظم الاطباء). 
|(اصطلاح بدیم) در اصطلاح بدیع. چنان 
است که کلمه‌ای را به دو یا چند معنی متوافق 
آورند و سپس آنها را به ترتیب مقابل معانی 
مذکور استعمال کند و آن را تقابل نیز گویند. 
مقابل را قسمی از طایقهمی‌توان شسمرد. از 
کشاف اصطلاحات الفنون). |[(اصطلاح 
معانی و بیان). در معانی و بیان, نوعی از طباق 
است که از جملهٌ محنات معنویه است و 
ایراد دو معتی متوافق یا معاتی متوافقه باشد 
که‌در مقابل آنها معانی دیگر ایراد شود, مانند: 
«أن ال لایستحیی آن یضرب مثلاً ما بموضة 


مقابله. 


قمافوقها» آ که مقابل قرار داده است بعوضة و 
مافوق راء و همین طور «الذین آمنوا و الذیین 
کقروا» و همین طور «بضل من یشاء و 
بهدی» ؟ و «ینقضون عهدائه من بعد میثاقه و 
ی قطون»۵ و «فلیضحکوا قللاً ولیبکوا 
کته در ابدع دایم آرد: آن است که تمام 
یا غالب کلمات دوبه‌دو قرینه يا دو بیت ضد 
یکدیگر باشند. معال از قرآن: «فأما من أعطی 
و انقی, صدق بالحسنی, فسنیسره للیسری. و 
اما من تخل و استتي ککذ بالصنی 
فسیره للعسری». (قرآن ۰۵/۹۲ 
ال از شعرپاوسی: 
آن شیخ که بشکست ز خامی خم می 
زو عيش و نشاط می‌کشان شد همه طی 
گربهر خدا شکست پس وای به من 
ور بهر ریا شکست پس وای به وی. 

(از فرهنگ علوم تقلی تألیف سجادی), 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
||(اصطلاح نجوم) نظر ستاره به ستارة دیگر 
به‌فاصلهٌ نصف دور فلک که یک صدوهشتاد 
درجه باشد یعتی شش برج, مثلاً قمر در 
چهارم درجة سرطان باشد و مشتری در پنجم 
درجذ جدی و این دلیل بر تمام دشمی است. 
(غیاث). بودن دو کوکب است چنانکه دوری 
میان آن دو به‌انداز؛ نصف قلک‌البروج باشد, 
مانند بودن زهره در اول درجه حمل و ریخ 
در اول درجة میزان, و مقابلٌ خورشید و ماه 
را «استقبال» و «امتلاء» نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). در اصطلاح احکام 
نجوم, یکی از نظرات خسه است و آن چنان 
است که میان دو کوکب ۱۸۰ درجه فاصله 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|(اصطلاح حساب) در نزد محاسبان, اسقاط 
اجناس مترک است در هر یک از متعادلین 
(متساوین) و اين امر در علم جبر و مقابله به 
کار رود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). آن 
است که به هر دو سو ینگریم ا گر آنجا چیزها 
بود از یک گونه کمترین بفکتیم و از آنکه 
پیشتر است همچندان نیز بفکنيم. و نمودة او 
ملا به یک سو صدودوازده درم است و به 
دیگر سو سیزده سیر آهن و دوازده درم. 
چیزی که به هر دو سو از یک گونه است درم 
است و کمترین دوازده است آن را بفکنیم و از 
بیشتر که به دیگر سو اندر است هم دوازده 
افکنیم, بماند صد درم برابر سیزده ستیر اهن. 
(التفهیم ص۴۹). عملی است که بر اثر معلوم و 


۱-رسمالخطی است از «مقابلة» عربی در 


فارسی. 

۲-قرآن ۱۵۲/۲. ۳-قرآن ۲۶/۲ 
۴-قرآن ۸/۳۵ ۵-قرآن ۲۵/۱۳ 
۶-قرآن ۸۲/۹ 


گر 
مجهول دو طرف معادله را از یک‌دیگر جدا 
می‌کنند و مقدار مجهول را برحسب معلوم 
تعیین می‌نمایند. یعنی ابتداء مقادیر معلوم را 
په یک طرف می‌برند و بعد مقادیر مجهول را به 
طرف دیگره مس با اعمال جبری لازم ردی 
دو طرف حاصل را برای نتیجه نهائی که تعبین 
مقدار مجهول برحب معلوم است. آماده 
می‌سازند و سرانجام با آخرین عمل مقدار 
مجهول را در مقابل معلوم پیدا می‌کنند. 
(فرهنگ فارسی معین): و فروع او چون 
تنصیف و تضعیف و ضرب و قسمت و جمع و 
تفریق و جبر و مقابله. (چهارمقاله ص ۸۷. 
-چبر و مقابله. رجوع به جبر شود. 
||(اصطلاح فلسفه) پرهان مقابله, برهانی 
است برای ابطال وجود جزء بدین طریق که 
فزض کنیم مقدار زیادی از اجراء لایتجزی 
صفحه‌ای را تشکیل دهند که دارای عمق 
نباشد (بنابر فرض) و بعد نوری بدان بتابد قطعاً 
طرفي که مقابل نور ات و نور بدان می‌تابد 
غیر آن طرف دیگر است و این خود انقام 
است. (از فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی). 
مقابلی. (م ب] (حامص) مأخوذ از تازی. 
ایستادگی و برابری و روبارویی. (ناظم 
الاطباء). 
مقابیج. (1۶(ع ص. () ج قبوحة. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به مقبوحة شود. 
مقاتعة. مت ع] (ع مسص) با همدیگر 
کارزار کردن. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به همین 
کلمه شود. 
مقاتل. (م تا(ع ص) مقاتله و ک‌ارزار 
کننده.(غیات) (آنندراج). با هم کارزارکنده. 
(ناظم الاطباء)(از متهی الارب). و رجوع به 
مقاتلة شود. ||جنگجو. سپاهی. مبارز و 
خونریر. (از ناظم الاطباء): از غفلت و تفریط 
او (امين خلية عباسی) حکایت کنند که 
علی‌ین عیسی‌بن ماهان را با پنجاه‌هزار سوار 
مقاتل... از بغداد به خراسان روانه کرد. 
(تجارب اللف). 
مقاتل. (مّتْ] (ع ص) مقاتله و کارزار کرده 
شده. (غیات) (انتدراج). با هم کارزار کرده 
شده. (ناظم الاطباء) (از ستهی الارب). و 
رجوع به مقاتلة شود. 
مقاتل. (ت)(ع لاج تل. متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مقتل شود. 
مقاتل. 1 تِ] (اخ) دی از دهستان 
چفاپور است که در بسخش خورموج 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۶۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
هقاقل. ( ت) (لغ)ابن سلیمانین بشیر 
خراسانی مر وزی. مکنی به ابوالحن. از 


محدئین و قراء و به مذهب زیدیه است و 
دعایی به نام او در کتب ادعيه آمده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رئیس فرقة 
مقاتله از مذهب مشبهه. (یادداشت ایضا). او 
راست: کتاب اتضیر الکبیر, کتاب الشاسخ و 
الموخ. کتاب تفسیر الخمی. مالة آیة, 
کتاب القراء‌ات, کتاب متشابه القرآن, کتاب 
نوادر لتفیر, کتاب الوجوء و النظاثر کتاب 
الجرابات فی ترآن و کتب دیگر. از ندیم 
یادداشت ایضا). از مفسران مشهور استء 
اصل وی از بلخ است و در مرو تحصیل علم 
کرد.پس از آنکه مدتی طولانی در خراسان 
تدریس کرد بم بصره و سپس به بفداد رمسپار 
شد و در آنجا یه روایت حدیت پرداخت و به 
سال ۱۵۰ ه.ق. در بصره درگذشت. احادیث 
منقول از وی متروک و غیرموئوق است. و 
رجوع به مقاتلیه و اعلام زرکلی و قاموس 
الاعلام ترکی و غزالی‌نامه ص ۷۲ و تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶٩‏ شود. 
مقاتل. (متٍ ] (لخ) ابن عطیة. ملقب به شبل 
الدوله و مکنی به ابوالهیجا (متوفی در حدود 
سال ۵۰۵ «.ق.). شاعری معروف است به 
علت اختلاف با برادر خود ترک حجاز گفت و 
به بغداد درآمد. سپس به سیر در بلاد پرداخت 
تا در خراسان رحل اقامت افکند و به خدمت 
وزیر نظام‌الملک اختصاص یافت و به دامادی 
او نایل شد. چون نظام‌الملک کشته شد به 
بغداد بازگشت و سپس به گردش در شهرها 
پرداخت و سرانجام در مرو اقامت گزید و در 
همانجا بمرد. او را با زمخشری ظرایف و 
مکاتباتی است. شعر وی نیکو و روان است. و 
رجوع به وفیات الاعیان ابن‌خلکان ج۲ 
ص۲۳۴ و قاموس الاعلام ترکی و الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۰۶ و غزالی‌ن‌امه 
ص ۳۰۵ شود. 
مقاتلت. مت /ت [] (از ع. امص) 
مقاتلة. جنگ و کشتار: مقاتللی عظیم و 
حربی قوی پدید آمد. (سندبادنامه ص ۲۰۲). 
میان فریقین مقاتكی فاحش رفت و از 
جانبین قتل بسیار افتاد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). بدان صفت هر دو حقیقت شمردند که 
او [قصاب] از حال اجتماع ایشان [زن قصاب 
و باغبان) خبر داشته است و به مقاتلت امده. 
(مرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۱۳۴). آن کس که 
به مقابلت و مقاتلت تلقی کرد... به اتباع و 
اولا... نیست گردانید. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج ۱ ص ۱۷). هنگام مقابلت و مقاتلت 
صفوف سربه‌سر حشو باشند و هیچ کدام به 
میدان مبارزات بارز نشوند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۲۳). ایشان در 
جنگ و مقاتلت مبالغت نمودند. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ص۶۸ سیر خراسان... به پاسخ 


مقاتله. ۲۱۳۲۸۷ 


گفت که کار ایشان زیادت از آن است که با 
ایش‌ان مقاومت و مقاتلت توانیم کرد. 
(سلجوقنامهٌ ظهیری ص۱۵ و رجوع به 
مقاتلة شود. 
مقاتله. (م ت [] (ع مص) کشش و کارزار 
کردن‌با کسی. قتال. قیتال. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از قرب السوارد) (از ناظم 
الاطیاء). ||از نیکی دور گیردانیدن خدای 
کسانی را و ملعون گردانیدن ایشان و گویند 
قاتلهم اقم. (از ستهی الارب) (از ن_اظم 
الاطباء). قاتله الّه؛ خدای او را دشمن دارد و 
بر او لعنت کند. (از اقرب الموارد). ||قاتله ال 
ما اشعره؛ ظاهر اين عبارت مسخالف سعنی 
حقیقی آن است. زیرا مراد از آن مدح است نه 
نقرین. (از اقرب الموارد). و اين عبارت را در 
مقام شگفتی گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از معجم متن‌اللفة), 
مقاقلة. مت [)(ع! سسردان جسنگی, 
(الامی) (مهذب الاسماء), کشش و کارزار 
کنندگان. (متهی الارب) (آنندراج)(از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تاء در اين کلمه 
مت تأنیث است به اعتبار جماعت و واحد 
آن مقاتل است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مقاتله (از ع, !) شود. 
مقاقله. [مت /ت [ /ل](از ع. ا4سص) 
مأخوذ از تازی, جنگ. پیکار. نبرد. جدال, 
خونریزی. کشتار. (از ناظم الاطباء). مقاتلة. 
کشت و کشتار. زد و خورد. قتال. محارید. 
مواقعه. مناجزه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): سیمجوریان از نشابور بيایند و با 
الیتگین مقابله و مقاتله کند. (چسهارمقاله 
ص ۲۳). او چون فحل مست سر در مقاتله 
نهاد». (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۵۱). تا مقاتلة و مقابله با من در خاطر 
گذراند. (انوار سهیلی). عبیدالهببن مسعدة... 
جامه‌های او را در بر کرده به مقاتلة شاه مردان 
شتافت. (حبیب‌الیر چ خیام ج۱ ص ۵۲۷). 
صعصعتین صوحان بانگ بر وی زده, گفت: به 
سزا و جزای خود برساد که چون تو سگی را 
به مقاتلة خیرالعباد فرستاد. (حسیب‌السیر چ 
خیام ج۱ ص‌۵۴۸). معاویه جواب داد که من 
به مقاتلة کی رفتم که در شجاعت کم از اشتر 
نیست. (حبیب‌السیر چ خیام ۱ص ۵۴۹). 
-مقاتله کردن؛ با هم جنگ کردن. با یکدیگر 
کارزار کردن. کشتار کردن: مقاتله و پبکار 
کنید با گروهی که پرامن شمایند از کافران. 
(ظفرنامة یزدی). 
مقاقله. مت ل /ل] (از ع.() مردان جنگی. 
جنگجویان. مقاتلة: از آن جمله شصت‌هزار 


۱-رسم‌الخطی از «مقاتلة» عربی در فارسی. 
۲-رسم‌الخطی از «مقاتلةه عربی در فارسی. 


۸ مقاتلی. 


هزار درهم به عطیه و بخشش به مقاتله و احل 
حرب می‌دادند. (تاریخ قم ص ۱۸۲). و رجوع 
به مقاتلة (ع[) شود. 
مقاتلی. مت ] (ص نسبی) منسوب است 
به مقاتل که نام اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی). 
مقاقلیه. [م ‏ لی یّ] ((خ) یکی از فرق 
دهگ‌انة مشبهه. (بیان‌الادیان), اصحاب 
مقاتل‌بن سلیمان, فرقه‌ای از مذهب مشبهه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ یاران 
مقاتل‌بن سلیمان هتند که سعتقد بود خدا 
جسمی از جمهاست و وی را گوشت و 
خون است و او هفت وجب است به وجب 
خویش. (از البدء و اتاریخ مطهر مقدسی چ 
پاریس ج ۵ ص ۱۴۱). و رجوع به مقاتل اببن 
سلیمان شود. 
مقا توره. رز /ر )(اخ) یکی از نجبای چین 
باستان. (از فهرست ولف). بنابه روایت 
فردوسی ".از سرداران بزرگ خاقان چین و به 
گوهراز او برتر بود و خاقان نا گزیرشبی هزار 
دینار به او باج می‌داد تا او سپاه چین را 
تمشیت دهد. آنگاه که بهرام چوبین به دربار 
خاقان رفت, در خاقان دمید که او را برکار و 
خود را آسوده سازد. سرانجام مقاتوره در 
جنگ تن به تن به دست بهرام چوبین کشته 
شد؛ 
یکی نامداری که بد یار اوی ۲ 
به رزم اندرون دست‌بردار اوی 
از او مه به گوهر مقاتورهنام 
که‌خاقان از او یافتی نام و کام. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ ۲۸۰۲). 
چو بهرام جنگ مقاتوره کرد 
وز آن مرد جنگی برآورد گرد. ۱ 
(شاهنامة ایضا ص ۲۸۰۷). 
مقاتوره چون کشته گشته بزار 
ابر دست بهرام آن روزگار 
قلون "را دل از درد جوشان بدی 
شب و روز از غم خروشان بدی 
به تن نیز خویش مقاتوره بود 
دلش بد ز بهرام پر درد و دود. 
(شاهنامه ایضاً ص ۲۸۲۰). 
مقاتوة. [م تِ و] (ع ) ج مسقتوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مقتوی شود. 
مقاقة. (ع تْ] (ع مص) دشمن داشتن. (تاچ 
المصادر بهتی) (المصادر زوزنی). دشمن 
گرفتن. مَفْت. (از منتهی الارب) (از آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء). مبفوض واقع شذن. مورد 
دشمتی مردم واقع شدن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مقت و ممقوت شود. 
مقاتیة. (ع ی ] (ع اج مسقتوی. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقمرب 


الموارد). رجوع به مقتوی شود. 

مقائب. (م ب] (ع ) بسخشنها و عطایا. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عطایا, گویند مفرد ندارد و گویند مقرد آن 
مب است. (از اقرب الموارد): جمیع مقانب 
را متغرق مقائب کرده و منتهای بی‌منتهایی 
از جود پر جود جیود جنود لازم آورده. (درة 
نادره چ شهیدی ص ۴۸۹). 

مقاگی. (ع] (ع ) خیارزارها, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. ج مقتة و مقثوة. (اقرب 
الموارد). ورجوع به مقتاة شود. 

مقاحف. [مح] (ع ) ج مفحفة. (اقرب 
الموارد), رجوع به مقحفة شود. 

مقاحلة. (مْح 0](ع مص) برچفیدن و 
لازم گرفتن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مقاحم.(ع ح] (ع لا جسای بیمنا ک‌و 
خطرنا ک. (ناظم الاطباء). مهالک. (اقرب 
الموارد): از آن ملاعین در مقاحم آن ملاحم 
اثرها نماند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۸۶). 

مقاحید. [] (ع ص. |) ج یقحاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مقحاد شود. 

مقاحیم. [] (ع ص, !) ج مقحام. (اقمرب 
الموارد). رجوع به مقحام شود. 

مقاد.(م] (ع |) محل کشیدن اسب و جز آن. 
||مقادالتهر؛ یعنی از طرف راست. گویند: 
جعلته مقادالمهر؛ ای عن یمین. (منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد) (از ناظم‌الاطیاء). 

مقادا۵. 11 (ع مسص) پرابری کردن و 
معارضه نمودن و گویند: لایقادیه احد؛ یعنی 
برابری نمی‌کند با او کسی. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقادرة. [م درَ] ع ص) دار مقادرة؛ سرای 
تنگ. (منتهی الارب). خانة تنگ و ضیق, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقادرة. ( دز۱(ع سص) اندازه کردن 
چیزی بر چیزی. (منتهی الارب). مقایسه 
کردن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|اکردن کاری را مانند کار دیگری. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
[انبرد کردن با کی در زورآوری. (از اقرب 
الموارد): 

مقادسه. ( دٍ س ] ((خ) ج مقدسی. امالی 
پیت‌المقدس. (ناظم الاطباء)- 

مقادم. [ع د] (ع4 پسیشگاهها. اناظم 
الاطباء). 

مقا۵ة. [م د) (ع مص) کشیدن. (تاج المصادر 
بهقی). کشیدن ستور و جز آن. خلاف سوق. 
چه سوق, راندن از عقب و مقادة و قود. 
کشیدن از جلو را گویند. (از منتهی الارب) (از 


مقادیر. 


اقرپ الموارد) (از محيط المحیط). 
مقادة. (م ] (ع 0 قیاد. مهار. لگام: اعطا ک 
مقادته؛ یعنی مهار او رابه تو داد و فرمانبر و 
متقاد تو شد. (ناظم الاطباء). اعطاه مقادته؛ 
یعنی فرمانبر او گشت و منقاد شد. (منتهی 
الارب). 
مقاد یر [ء] (ع |) ج مقدار. (دهار) (اقرب 
الموارد). اندازه‌ها. (غیات). مقدارها. اندازه‌ها. 
پیمانه‌ها. (ناظم الاطباء)؛ و هرکه مقادیر داند 
معلوم او باشد که کسی را چند مال باید تا غل 
او این مقدار باشد. (سفرنامهٌ ناصرخسرو). 
خطی که از خطاطان آموخته باشند هرگز 
حروف و کلماتش از حال خویش بلگردد چه 
قاعده مقادیر حروف و کلمات در دل وی 
مصور شده باشد. (نوروزنامه), اما علم هیأت 
که شناخته شود اندر او حال اجزاء عالم سفلی 
و اشکال و اوضاع ایشان و نست ایشان با 
یکدیگر و مقادیر و ابمادی که میان ایشان 
است. (چهارمقاله ص‌۸۸). 
به اتضای مقادیر ملتلم گر دند 
نه هیچ جزو به تقصان نه هیچ جزو فزون. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
بنای کلام منظوم بر مقادیری مفصل منتکرر 
مسج‌الاواخر نهادند. (لسعجم ص ۳۰). 
- اوزان و مقادیر؛ وزنها و متیاسها. و رجوع 
به اوزان شود. 
-مقادیر جسمیه؛ طول و عرض و عمق 
جسمانی. (فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی). 
- مقادیر حسیه؛ مقدارهای اجسام. (فرهنگ 
علوم نقلی تألیف سجادی). 
مقادیر مسثالیه؛ امستدادات مثالی که 
مخصوص موجودات مثالی است. (فرهنگ 
علوم نقلی تألیف سجادی). 
||ربه‌ها. (ناظم الاطباء). مراتب. مقامات. 
منزلتها: مراتب ابتاء زمانه شناسد و مقادیر 
اهل روزگار داند و به حطام دنیاوی و 
مزخرفات آن مشفول نباشد. (چهارمقاله 
ص ۲۰). در زعاست جیوش و تقدیم و تأخیر 
در مراتب و مقادیر و اقاست مراسم ریاست و 
سیاست... به اقصی‌الامکان رسید. (ترجمه 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۶۲). ااج مقدور. 
امور محتوم. (از اقرب الموارد). مقدرات. 
تقدیرها: با اين همه مقادیر آسمانی و حوادث 
روزگار آن را در معرض تلف و تقرقه آرد. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۶۰). روزگار در 
مجال مقادیر جولان کند و گبد دوار به یک ۳1 
بد بگردد. (ستدبادنامه ص ۳۷۴ کجاشد آن 
کمال روعت و جباری و مزید سطوت و 


۱ -شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ ۲۸۰۲و ۲۸۰۵ 
۲-خاقان چین. ۳- قاتل بهرام چویین. 


مقادیرشناس. 


کایگاری... تا حایل قضای آسمانی و حاجز 
مقادیر یزدانی گشتی. (تاریخ وصاف. 

مقاد پرشناس. (م ب | (تف مرکب) آنکه 
رتبه و درچ مردمان را می‌شناسد. (ناظم 
الاطباء). 

مقادیم. ۲61 (ع ص, ‏ ج مقدم و شقدم. 
(مستتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). ج مقدم؛ به معنی آنچه پیش باشد از 
روی. (آتدراج). ||ضرب فرکب مقادیمه؛ ای 
وقم علی وجهه (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ زده شد فلان و رسید آن ضربت بر 
روی آن. |اج مقدام. (ناظم الاطباء). ج مقدام 
و مقدامة. (اقرب الموارد). و رجوع به مقدام 
شود. 

مقاذا۵. [](ع مص) (از «ق ذ ی») پاداش 
دادن. (مسختهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 

مقااحة. ( ذح) (ع مسص) دشنام دادن 
یکدیگر راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). درجیع به مقاذعة شود. 

مقاذر. (ع ] (ع !| ج مقذر. رجوع به مقذر 
شود. اج قذّر, بر خلاف قیاس, (اقرب 
الموارد). و رجوع به قذر شود. 

مقاذعة. [م ذع] (ع مص) با یکدیگر فحش 
گفتن و دشنام دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
مقاذحة شود. 

مقااف. [ز] (ع ل) ج مسقدف. (اقنرب 
الموارد). رجوع به مقذف شود. ||مهالک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مقاذیف. (۶](ع !) ج ب‌قذاف. (اقسرب 
لموارد). رجوع به مقذاف شود. 

مقارأة. [مر 2] (ع مص) سبق گفتن و درس 
کتاب کردن و با هم مذا کره‌کردن. قراء. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء). مشارکت 
کردن در درس. (از آقرب‌الموارد). 

مقارب. (مرٍ](ع ص) هر چیز میانه در جید 
و هیچکاره» گویند: شیء مقارب و دیین 
مقارب؛ ای متوسط. (منتهی الارب). هر چیز 
میانه در خوبی و بدی. ||هر چیز ارزان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آنکه میانه‌روی 
کند در کارها. (داظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ئوب مقارب؛ 
جامٌ غیرجید. || نزدیک. (ناظم الاطباء): 
چون ما و شما مقارب یکدگریم 

به زآن نبود که پرد؛ هم ندریم. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۳۷). 

مقارب. (مر](ع ص) متاع مقارب؛ نه جید 
نه ردی, (متهی الارب) از آنتدراج) کالای 
میانه نه خوب و نه بد. (ناظم الاطباء). ||متاع 
مقارب؛ کالای ارزان. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). 


مقارب. ام ر] (ع 4ج مسقرب. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مقرب شود. 
اج مقرب و مَقرّبة. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مقرب شود. 
مقاربت. ((مْر /ر ب] (ازع امص) 
مقاربة. نزدیکی. قربت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): بسیار از امیر محمود شنودم 
که گفت ایین مقاریت ما با ترکمانان از 
ضرورات است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۵۳۸) عسلی تگین دشضمن است به 
حقیقت... با وی نیز عهدی و مقاربتی باید 
هرچند بر آن اعحماد نباشد ناچار کردنی است. 
(تاریخ ببهقی). اما عاقت‌اندیش السماس 
صلح و مقاربت دشمن را غنیمت پندارد. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۶). و رجوع به 
مقاربة شود. |انزدیکی با زن و مجامعت. 
(ناظم الاطباء). وقاع. مواقعه. آرامش. 
همخوایگی. هم‌یستری. جماع. مجامعت. 
مضاجمت. مباضعت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقاربت کردن؛ نزدیکی کردن با زن, 
مقاربتی. مر /رٍ ب)(ص نبی) منسوب 
به مقاربت. 
امراض مقاریتی؛ بیماریهایی که بر اثر 
نزدیکی و همخوابگی زن و مرد با هم پیدا 
شود. بیماریهای آمیزشی. 
مقارية. [مْ رب ] (ع مص) با کسی نزدیک 
شدن. (المصادر زوزنسی). نزدیک شدن به 
کسی.(تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). گام نزدیک گذاشتن, (منتهی الارب) 
(آنندراج). || پای برداستن جهت آرامش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). قارب المراة؛ بلند 
کردپای آن را جهت جماع. (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). |[با کسی به فریب سخن نرم 
و شیرین گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سخن ترم و شیرین گفتن, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |[آهنگ نمودن بسوی 
چیزی. (متهی الارب) (آتتدراج). قارته قفی 
لییم؛ آهنگ او کردم جهت خرید. (ناظم 
الاطباء). ||میانه راه رقتن. (سنتهی الارب). 
قارب فی الامر؛ میان‌روی کرد در آن کار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اقاربت 
الدلو؛ نزدیک به پری رسید آن دول. (ناظم 
الاطیاء). ||افعال مقارية؛ کاد و اخوات آن 
است که اسم را مرفوع و خبر را منصوب 
سازند. (از آقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
کادو اخوات آن راگویند و تمية آنها به 
افعال مقاربه از پاب تسميه کل یه ببض است 
وگرنه همه این افعال برای مقاربه نیست, بلکه 
بعضی بر مقارية ییعنی نزدیکی وقوع فعل 
دلالت می‌کنند. مانند کاد. کرپ. آوشک و 
بعضی بر رجاء وقوع فعل دلالت دارد. مانند 


مقارضة. ۲۱۲۸۹ 
عسی, حری, اخلولق و بعضی بر شروع رقوع 
فعل دلالت می‌کنند. مانند جمل, طفق. اخذ. 
علق. انشأً. اين افعال مانند افعال ناقصه عمل 
کنند. بعنی اسم را مرفوع و خبر را منصوب 
سازند. و فرق آنها با افعال ناقصه در این است 
که همیشه خبر این افعال جمله‌ای است که با 
فعل مضارع شروع می‌شود. مانند کاد زید 
یقوم» و عسی زید آن بقوم. خبر بعضی از این 
افعال. نظیر: عسی و حری با «ان» همراه 
است. مانند عسی ربکم آن برحمکم. ری 
زید آن یقوم. از اين افعال فقط ماضی صرف 
می‌شود بجز آوشک و کاد که مضارع نیز از 
آنها امده است. (از شرح ابن‌عقیل بر الفیة 
ابن‌مالک). 

مقاربه. (ع رٍ بّ] (اخ) فرقه‌ای از بهود که 
مخالف جمهور یهودند به نفی تشبیه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), گروهی از 
قوم بهودند که با طرفداری از عقیده نفی 
«تشبیه» بسااکثریت یهودیان مخالفت 
می‌ورزند. (ترجمة مفاتیح العلوم خوارزمی چ 
بنیاد فرهنگ ص ۳۷). 

مقارجه. (۶ رج /ج] () بابونه. بابونج. 
کرکاش. رجل‌الدجاجه . اقحوان. بابونک. 
بابونق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به بهار ( گیاهی...) شود. 

مقارحة. مر ح](ع مص) روباروی شدن 
و مقابله نمودن. قراح. (انندراج) (از مستهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), مواجهه. (اقرب 
الموارد). 

مقارض. ار ] (ع !) کشت اندک. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زمین تنک کاشته, 
(ناظم الاطباء). || جاهایی که در آن آبکش به 
جهت کمی آب در چاه فروشود. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||خسنورهای سی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نوعی از ظروف شراب. (از اقرب 
الموارد). ||سبوهای بزرگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), ج مقرض. 
(ناظم الاطباء). 1 

مقارضة. 01 ر ض ] (ع مص) پاداش دادن. 
قراض. (متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطیاء). مجازات کردن. (از اقرب الصوارد). 
| تجارت کردن از مال غیری. (منتهی الارب) 
(آتدراج). تجارت کردن با دیگری به ایینکه 
موافق شرطی که با صاحب صال کرده است 
سود تجارت مابین آنها توزیع شود. (ناظم 
الاطباء). مضاربه, (اقرب الموارد). شبرکت 
مضاربه. (صراح). شرکتی که صال از احد 
شریکین و عمل از دیگری باشد. بخثی 


۱-رسم‌الخطی از «مقاربةه عربی در فارسی, 
(فرانتوی) 03۳0۳06 - 2 


۰ مقارع. 


معلوم از سود و ضرر برعهد: صاحب مال 
باشد و آن را مضاربه نیز گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), |ایکدیگر را وام دادن. 
(المصادر زوزنی). ||با یکدیگر شمر گفتن بر 
سبیل مجاوبه. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (مجمل اللفة). 
مقارع. [م ر ) (ع ص, !) غالب و مفلوب. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). ||مهتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سید. (محیط المحیط). | خصم و 
حریف. (ناظم الاطباء). 
مقارع. (م رٍ ] (ع 4 ج بقرعه. (دهار) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مقرعة شود. 
مقارعات. مر /رٍ](ع 4 ضربه‌ها و 
تپانچه‌ها و کوفتگیها. (ناظم الاطباء. ج 
مقارعة؛ مسامع هوا را از اصطکا ک‌مقارعات 
پرمشفله گردانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص .)٩۲‏ و رجوع به مقارعة شود. 
مقارعت. مر /ر غ](از ع. امص) مقارعة. 
وا کوفتن دلیران یک‌دیگر را: طنین 
ذباب‌اللضب هیت از وقع سقارعت هر دو 
فریقین به گوش روزگار آمد. (مرزبان‌نامه). و 
اصحاب شمس‌الممالی دل بر مقارعت و 
مماصعت قوم قرار نهادند. اترجمة تاریخ 
یبمینی چ ۱تهران ص ۲۶۵). و رجوع به 
مقارعة شود. 
مقارعة. (مرغ](ع مصا با کسی قرعه 
زدن. قراع, (تاج المصادر بیهقی) (لمصادر 
زوزنی). با همدیگر قرعه انداختن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المسوارد). |[با کسی شمشیر زدن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). |[وا کوفتن 
دلیران بعض مر بعض راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). وا کوفتن دلیران همدیگر را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
مستارعت شود. |[گرفتن نا سرکش و 
خوابانیدن آن را برای گشن که گشنی کند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||ساهمه. (اقرب المواردا. 
مقارف. (۶ را (ع ص, ! ج مُقرف. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) و رجوع به مقرف 
شود. 
مقارفة. (م ز ت] (ع مص) با هم آسیختن. 
چراف. (منتهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). |انزدیک شدن. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). || آيزش کردن به گناه. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آمزش کردن گتاه را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |اگائیدن. 
(منهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء), 
جماع کردن با زن: (از محیط السحیط). 
ارامش. نز. کی کردن يا زن. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا). |[رسیدن اندکی از 
بیماری جرب شتر را. (از اقرب الموارد). 
|| چرانیدن گوسفند در زمین و باز ده (از 
آقرب المواردا. 
مقارن. (م رٍ] (ع ص) نزدیک. (از محیط 
المحیط). با هم قرین. یار و پیوسته. مرتبط و 
همدم. مصاحب. مآتوتن: هم‌ساز و نزدیک. 
(از ناظم الاطباء). همراهء 
همیشه باشد از مهر او و کین او 
ولی مقارن سود و عدو عدیل زیان. فرخی. 
اتفاق آسمانی با اتاق اسانی سقارن تشده 
است. (مسنشات خاقانی چ سحمد روشن 
ص ۱۵۲). اگربا متانت قلم مهابت شمشیر 
مقارن و هم‌طویله نباشد... (سندبادنامه ص‌۵). 
به حکم آنکه هر دو متحرک این رکن مقارن 
یکدیگرند آن را مقرون خواندند. (السعجم چ 
دانشگاه ص ۳۳). || همزمان. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): مقارن نزول اجلال و 
وصول تسمکین در آن سرزمین یرلیغ 
واجب‌الاتباع نفاذ یافت. (ظفرنامه ییزدی). 
مقارن آن حال این‌عم خیرالناس لباس خود را 
تفییر داده به میدان خرامید. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۱ ص ۵۵۰). مقارن آن حال میرزا 
سلطان اویس... خروج کرده رایت مخالفت 
بسرافراخت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۱۱۷). مقارن آن حال میرزا سنجر به 
مستقر عز خویش رسیده جمعی کثیر از امراو 
لشکریان را.. ارسال داشت. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص ۱۱۷). ||(اصطلاح نجوم) سیارة 
مقارنه کننده.و رجوع به مقارنه شود. ۱ 
مقارنات. [م ر] (ع 4 ج مسقارنة (تانیث 
مقارن). رجوع به مقارن شود. 
- مقارنات نماز؛ اعمال یا اقوالی که در نماز 
باید بجای آورد چون: نیت» تکبیرةالاحصرام: 
قراءات» رکوع, سجود و تشهد. رجسوع به 
رسائل عملیه و جامع عباسی ص ۲۳ شود. 
مقارنت. 7 /رٍ نَ] (از ع؛ امص) مقارنة. 
رجوع به مقارنة و مقارنه شود. ااداقع شدن 
دو سیاره است در یک درجه از منطقةالبر وج : 
مر افتاب را و ماه را بدین سبب که اثر هر دو 
اندر عالم بیشتر است از آثار دیگر کوا کب 
مواصلتی و مقارنتی است که مر دیگر کوا کب 
را به آفتاب آن نیست. (جامع الحک‌متین 
ص ۲۷۶). پادشاء‌زادگان به خدمت او 
(اوکتای‌قاآن) رسیدند و چون پروین مسعود 
شده یه مقارنت بدر منیر اجتماع تزیین و 
تحسین پذیرفت. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۵۵). دو دانه مروارید مانند 
فرقدین که به مقارنت قمر متیر معود باشد 
در گ وش داشت. (جهانگشای جوینی چ 
قزویتی ج۱ ص۱۶۸). و رجوع به مقارنه 


شود. 


مقاری. 


مقارنة. (مْر ن) (ع مص) با یکدیگر قرین 
شدن. قران. (تاج المصادر بسهتی) (المصادر 
زوزنی). با همدیگر یار و رفیق شدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج), یار و رفیق و مصاحب 
شدن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به 
یکدیگر پیوستن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||یار کردن دو چیز را با هم. (صراح) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) با 
یکدیگر قرین کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). و رجوع به مدخل بعد 
شود. ||جمع کردن دو خرما را در خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دو 
خرما را روی هم گذاشتن و خوردن و منه: 
لاتقارنوا الا ان یستأذن الرجل اخاه. (از اقرب 
الموارد). 
مقارنه. ۲[مْر /ر ن /ن] (از ع (مص) 
مأخوذ از تازی, اتصال و پیوستگی و ارتباط. 
(ناظم الاطباء), مقارنة. ||مصاحبت. همدمی. 
(از ناظم الاطباء). یاری, همراهی, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل قبل 
شود. |[جمع شدن دو کوکب در یک برج. 
(غیاث). نزدیکی و اجتماع دو کوکب در یک 
برج. (ناظم الاطباء), (اصطلاح نجوم) در 
اصطلاح نجوم, واقع شدن دو ستارة سیار 
است در یک درجه از منطققالبروج و آن یکی 
از پسنج نظر کوا کب‌است و چهار دیگر 
تسدیسی و تربیعی و تثلیلی و مقابله است. 
(فرهنگ نظام). یکی از نظرات خمه است و 
آن وقوع دو کوکب است در یک درجه. قران. 
اقتران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و 
علامات درج و دقایق و ثوانی... و ارتفاع و 
حضیض و اجتماع و استقبال و سقارنه و 
مطارحه و... بنوشت. (سندبادنامه ص ۶۴), به 
حقیقت بدانست که مقارنة ایشان از تثلیث 
سعدین مسعودتر بود و از اتصال نیرین به اوچ 
و شرف محمودتر. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۶۹). و رجوع به مقارنت شود. 
مقارة. [م قاز ز] (ع مص) با کسی قرار 
گرفتن. اتاج المصادر بسهقی) (المصادر 
زوزنی) (از اقرب الموارد), با هم آرام گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آرام و قرار گرفتن 
و آرمیدن و ساکن‌شدن باکسی. (از ناظم 
الاطباء). || آرام گرفتن و مه قول این‌مسعود: 
«قارّرا الصلوة». یعنی آرام بگیرید و حرکت 
نکنید و گویند «قار فی الصلوة» ایض (از 
آقرب الموارد). 
مقاری. (2] (ع!) (از «ق ر ی») ج یقری و 
مقراة. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء؛ و 
رجوع به مقری و مقراة شود. ||دیگها. (منتهی 


1 -رسم‌الخطی از «مقارنة» عربی در فارسی. 
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مقاری. 


الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). دیگهاء و در قاموس: قبور, و این 
تصحیف «قدور» است. (از محیط المحیط). 
مقاری. [م] (ع 4 (از «ق ر و») سرهای 
پشته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقاریء ۰ (م رٍ:] (ع ص) سبق گویند؛ یک 
میان. (ناظم الاطیاء), و رجوع به 
مقاراة شود. 
مقازیپ. [) (ع ص. ج مُقب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). چ 
مقرب به معنی زن يا اسب و گوسپند نزدیک 
زایدن رسیده. (آتدراج). .و رجوع به مقرب 
شود. ااچ مقربة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مرب شود. 
مقاریج. [1۶(ع ص. !اج قارح, شاذ است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج قارح, به 
معنی ستور تسمام‌دندان, (انندراج). ستوران 
تمام‌دندان, (ناظم الاطیاء), 
مقار یض. ()(ع4 ح ی تراض. (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مقراض شود. 
مقاسا. ۳( (از ع. اسص) تحمل رنج و 
سختی. مقاسات 
هله منشین و میاسا بهل اين صبر و مواسا 
بگزین جهد و مقاسا که چو دیگم به شرر بر. 
مولوی (دیوان کبیر چ فروزانقر ج ۳ ص ۲). 
مقاسات. ۳( (از ع. امص) رنج کشیدن. 
(غیاث). مقاساة. تحمل. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و اگرنه آتشی که تن من بر 
این رنجها الف گرفته است و در مقاسات 
شداید خو کرده در این حوادث زندگانی 
چگونه ممکن باشدی. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۱۸۷). بنده را صبر او بود بر مقاسات انچه 
بدو رسد از حکم حق سبحانه و تعالی. 
(ترجمة رسالة قشیریه چ فروزانفر ص۲۷۸). 
زبان تظلم بگشاد و مقاسات شداید و مکاید 
شرح داد. (سندپادنامه ص ۲۱۶). تا سدت 
هفت سال بدین حال در مقاسات آن شداید و 
معانات آن مکاید گذارنیدند. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۵۶). چون به چاه حماد 
رسید. لشکر او به مقاسات اسفار و معائات 
اخطار متبرم گشته بودند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۳۲۲). از تمادی ایام پدر 
و طول مقاسات هفوات او تبرم نمودند. 
(ترجم تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۱۶). بر 
سبیل موانات روید و چون محنتی دررسد 
در مقاسات آن شریک و قسیم یکدیگر شوید. 
(سرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۳۷). چهار 
خصلت... بر دوستان عين فرض آسد. یکی 
آنکه چون بلایی به دوست رسد خود را در 
مقاسات آن با دوست شریک گرداند. 


روز در 


(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۲ «زروی» به 
ملاقات او مقاساتی که از رنج تنهایی کشید. 
بود فراموش کرد. (مرزیان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۳۵ د رجوع به مدخل‌های قبل و بعد 
شود. 
مقاساق. (] (ع مص) (از «ق س وه) رنج 
بکشیدن. (تاج المصادر بیهقی). رنج چیزی 
کشیدن. (دهار) (از مجمل‌اللفة) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). معالجة امر 
شدید و مکابدة آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از آقرب الموارد). و رجوع به دو 
مدخل قبل شود. 
مقاسحه. امش ح](ع مص) خشک کردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از فرب 
الموارد). 
مقاسطة. مس طّ] (ع مص) جور کردن با 
یکدیگر, (تاج المصادر بسهقی نسخة خطی 
کتابخانة سازمان ورق 1۹۸. و رجوع به 
قاسط شود. 
مقاسم. [مس](ع ) ج مسقیم. ان اظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد): 
مقاسم میاه؛ آب بخش‌کن‌ها: (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
|اصاحب المقاسم؛ نایب امیر و او تقسیم‌کنند؛ 
غنایم است. (از اقرب الموارد). 
مقاسم. [م س ] (ع ص) ببخش بخشکننده. 
(منتهی الارب) (آتندراج)(ناظم الاطیاء). 
مقاسمت. ۲( س /س م] (از ع. امصا 
مقاسمة. و رجوع به مقاسمة شود. | تشخیص 
مقدار مالیات دیوان بوسیلة تعیین سهم معینی 
از محصول. در ترجمه تاریخ قم آمده: 
آردثیربن بابک... اول کسی که خراج پدید 
کردو سنت گردانید. عجم آن را مستعظم و 
مستکره شمردند و گفتند آنچه باقی ماند بر 
آنچه فانی خواهد شد وظیفه می‌گردانی و 
تعیین می‌تمایی, یعنی خراج را بر بدنهای فانیه 
وضع می‌کنی زيرا که مقاسمت عدل‌تر است. و 
اولیتر از خراج که بر وجه عدل بود. آن است 
که بعد از وضع موّن و اخراجات و نفقات و 
تفکر نمودن در اسعار و نرخها و آمن و خوف 
و قیمت کردن و فروآوردن به هر وقت و 
زمانی بر قدر ارتفاع خراج را وضع کنند و 
معین گرداند. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۸۳), و 
رجوع به دو مدخل بعد شود. 
مقاسمة. (م ش م] (ع مص) با کسی سوگند 
خوردن. (المصادر زوزنی). کسی را سوگند 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی). از برای کی 
سوگند خوردن. (ترجمان القرآن). سوگند 
کردن برای کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. |اکسی را 
سوگند دادن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطبء).|[با کسی چیزی قسمت کردن. 


مقاصاة. ۲۱۲۹۱ 


(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
چیزی را با کسی بخش کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). |[بهره و بخش 
خود را گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مقاسعه. ((مش اس م /2] (از ع» اسص) 
سوگند خوردن. (ناظم الاطباء) با کسی 
سوگند خوردن. (غیاث). مقاسمة. |اکسی را 
چیزی بخشیدن. (غیات) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مدخل قبل شود. ||((مص) سالیات 
مخصوص اراضی که دولت اسلام از مسلمین 
یا اجانب تحت مقررات معین می‌گرفت. در 
آين اصطلاح لفت «خراج» هم استعمال شده 
است. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). ||تقویم مالیات دیوانی از طریق 
تثبیت مقدار معینی از غله. (مالک و زارع در 
ایران. ترجمة فارسی ص ۶۰). تشخیص مقدار 
مالیات دیوان بوسیلٌ تعیین سهم صعینی از 
محصول. (مالک و زارع در ایران, ترجمة 
فارسی ص ۷۸۷). و رجوع به مقاسست شود. 
||() استان, (مفاتیح‌العلوم خوارزمی, ترجمةً 
فارسی ص ۶۲) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مقاش. مق قا] (از ع.!) مأخوذ از منقاش 
تازی و به معنی آن. (ناظم الاطباء و رجوع 
به منقاش شود. 
مقاص. (ع قاص‌ص ] (ع [) ج بقص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب آلموارد). رجوع 
به مقص شود. اج مُقّص. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). رجسوع به 
مقص شود. 
مقاص. [](ع !) تیر و شه تیر و پالار 
عمارت و تیر بزرگ و حمالی که تیرهای دیگر 
رابر وی نصب کنند. (ناظم الاطباء). 
مقاصاد. ۳ (ع مص) از کسی دور شدن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||نبرد کردن به 
دوری, (ستتهی الارب) (انندراج): قاصانی 
مقاصاة فقصوته؛ نبرد کرد با من در دوری و 
مباعدت پس غالب آمدم بر آن, و گویند: هلم 
اقاصیک اینا ابعد من الشر؛ بیا تا برد کنم تو را 
که کدام یک دورتریم از بدی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


۱ -در تاظم الاطیاء: :زجمع مقر ح. 

۲ - مخفف و مأخوذ از «مقاساةه عربی است. 
تظیر: مدارا مداواء مراتا... و رجوع به «مقاساةه 
و مدخل بعد شود. 

۳-رسم‌الخطی از «مقاساة» عربی در فارسی. 
۴-رسم‌الخطی از «مقاسمة» عربی در قارسی. 
۵-رسم‌الخطی از «مقاسمةه عربی در فارسی. 


۲۳ مقاصد. 


مقاصد. [م ص ] (ع1) ج مستصد. (اقسرب 
الموارد). ج مد و مَقصد. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به مقصد شود. ||اراده‌ها و مسقصودها. 
آرزرها. آمتگها و عریمت‌ها. (از ناظم 
الاطباء): روزی پای در رکاب سیر آورده بود 
و عتان عزیمت به مقصدی از مقاصد برتافته 
به کنار دیهی رسید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۵۳). هر کسی با حصول مقاصد و مطالب و 
نجاح آمال و مآرب بازگشتند. (جهانگشای 
جوینی چ قزویتی ج۱ ص ۱۵۶). از مقاصد 
معتبره یکی طلب علم است. چنانکه در خبر 
است که... (مصباح الهداية چ همایی 
ص ۲۶۴). 

- مقاصدالشرعیه؛ هدفها و مقصدهای شرعی 
و آن بر دو قسم است: یکی مقاصد اصلیه و 
دیگر مقاصد تابعه. مقاصد اصلیه ضروریات 
متبره در هر ملتی است و مقاصد تابعه 
مصالح مکلف در آن رعایت شده است. مانند 
تمتعات از مباحات. (از فرهنگ علوم نقلی 
دکتر سجادی). 

- مقاصد خمه؛ (اصطلاح فقه) نفس, دین, 
عقل, نسب و مال است که ضروریات خمی 
هم ن‌امند. (فرهنگ علوم نقلی تألیف 
تجادی). 

|اسعیها و جهدها. |اسمایتها. |انکرها. 
اندیشه‌ها. || خواهشها. ||عذرها و حیله‌ها. (از 
ناظم الاطباء). 
مقاصر. (مْ ص ] (ع ص) کسی که قصر وی 
در مسحاذات قصر دیگری باشد. (ناظم 
الاطباء): فلان مسقاصری؛ کوشک وی 
روباروی کوشک من است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مقاصر. (م ب ] (ع!) ج مقصّر و تور و 
مُقَصَرة. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به مقصر و مقضرة شود. ||ریشه‌های 
درخت., واحد آن مسقصور است. (از اقرب 
الموارد). 
مقاصف. [م قاض ص ] (ع مص) کشند؛ یکی 
را بازکشتن. اتترجمان القرآن), کشنده را 
بازککتن. قهاص. (مسنتهی الارب) (از 
آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||اجراحت عوضص 
جراحت راء (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ]|چیزی به بدل چیزی فرا گرفتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), مانند آنچه داده 
باشی بازستدن. (ترجمان‌القرآن). |اقاصه 
مقاصة و قصاصاء قصاص گرفت از او در 
حساب و جز آن در صورتی که بر وی دینی 
باشد مثل دین او پس قرار دهد این ذین را 
مقابل آن دین» (ناظم الاطباء) ورجوع به 
مدخل بعد شود. 


مقاصه. 1 قاض ص /صِ ] (از ع. (مص) 


به معلی تهاتر است. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری لگرودی)؛ تا خرابی که بر سا 
معين شود با ان مقاصه و محاسبه کنیم. 
(تاریخ قم ص‌۲۹۸). و رجوع به مدخل قبل 
معتی آخر شود. |[کم کردن مقدار تلمیظ ۲ 
است از سلف, یعنی مقداری که سپاهی 
ماعده گرفته از حقوقش کم کند. گاهی 
مقاصه در مورد بدهکاری مایاتی شخص 
انجام می‌شود. در اين صورت آنچه که پیش 
گرفته‌به عنوان پرداختی او محسوب می‌شود. 
(ترجمة مفاتیح العلوم خوارزمی ص ۶۷). 

مقاصیر. [۶)](ع ل) ج عقضر و مقصر و 
مقَصّرة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به مقصر و مقصرة شود. |امقاصیر الطرق *؛ 
کرانة راهها و نواحی انها. (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد) (از ممحیط السحیط). اج 
مقصوره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
سراهای فراخ استواربنا. کوشک‌ها: اگر هیچ 
کس را در معاملة ایشان مرابحه‌ای توانستی 
بود آدم رابودی که بنیت و خلقت او در 
مقاصیر دارال‌عیم و صورت و صفت او 
فهرست احن‌القويم بوده است. (سندبادنامه 
ص ۱۱۱). و رجوع به مقصوره شود. 
کی.(از ناظم الاطباء). مرافعه پیش قاضی 
بردن و محا کمه‌کردن با کسی, (از اقرب 
الموارد). پیش قاضی رفتن, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |امصالحه کردن با کسی در 
مالی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقاضب. [ ض ] (ع !) ج مقضبه. (ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به مقضبة شود. 

مقاضمة. [مٌ ض ] (ع مص) چیزی اندک 
گرفتن بعد از چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اندک‌اندک چیزی گرفتن. (ناظم 
الاطباء). |[خریدن و یا فروختن مقداری 
اندک و خرد و خرده‌فروشی کردن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مقاضیب. (م] (ع |) ج مقضبة. (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به مقضبة شود. 

مقاط. (2] (ع !) رسن اشتر. ج, مقط. (مهذب 
الاسماء), رسن يا رسن خرد سخت تافته. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطبام). 
رسن و گویند رسن کوچک سخت تافته مشل 
قماط است و مقلوب آن. ج. مقط. (از اقرب 
الموارد). |[بند گهواره و مانند آن. (منتهی 
الارب) (آشدراج) (ناظم الاطیاء). 

مقاط. [م قاط ط ) (ع [) ج مقطة. (دهار» ج 
مقط. (ناظم الاطباء) و رجوع یه مقطة و مقط 
شود. 

مقاطر. (م ط ] (ع !) ج مقطر (ناظم الاطباء) 
و یقطرة. (اقرب الموارد). رجوع به مقطر و 
مقطرة شود. 


مقاطعة, 


مقاطر. (م ط] (ع ص) چکانند: آب و مثل 
آن. (غیاث) 
مقاطرة. ( ط ز] (ع مص) یک تنگ یا یک 
آوند خرما سنجیده باقی رایر آن تخمین کردن 
و نسنجیده گرفتن. | ره مقاطرة؛ نی کراي 
آمد و رفت داد او را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقاطع. ام ط )(ع!) ج مسقطع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به مقطع شود. ||مقاطع الاودیة؛ اواخر وادیها. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مقاط‌الانهار؛ گذرگاههای آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گدارهای 
جوی‌ها. (ناظم الاطباء). ||مقاطع‌الق رآن؛ 
جایهایی وقف قران. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |امخارج حروف از دهان: معانی که 
در ذهن تصور کند بواسطهٌ مقاطم حروف و 
فواصل الفاظ بیرون دهد. (مرزبان‌نامه 3 
قزوینی ص .)٩۷‏ ||جاهای اتمام و انتها, 
(غیات) (آنندراج). || عبارت از مقدماتی است 
که‌ادله و حجج به آنها منتهی می‌شود از 
ضسروریات و مسلمات و مثل الاور و 
التسلسل و اجتماع القیضین. (از تعریفات 
جرجانی) (از فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی), 
مقاطع. (م ط ) (ع ص) قطم‌کنده. (غیات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || چیزی را به اجاره 
گیرنده.(غیاث) (آتندراج). چیزی را به اجاره 
گیرنده و مقاطعه کتنده. اناظم الاطباء). 
مقاطعه کار. پیمانکار. که مقاطعه کند؛: میرزا 
علی‌خان امین‌الدوله را که از جانب دولت ابد 
آیت مباشر ترویج این سبک؟ و مقاطم عمل 
این شغل معظم است... (الماثر و الثار 
ص 4۵). 
مقاطعات. (م ط] (ع 4 ج مس قاطعه. 
مالیاتهایی که مقدار آنها بطور مقطوع و بدون 
رسیدگی یه میزان حقیقی آنها تعین شده 
باشد: بعد از آن در باب اسر خراج از ماحتها 
با ضانات و مقاطعات عدول کردند. (تاریخ 
قم ص ۱۹۰). و رجوع به مقاطعه شود. 
مقاطعة. [م طع](ع مص) با کی وابریدن. 


۱-رسم‌الخطی از «مقاصة» عربی در فارسی. 
۲- در اصطلاح دیوان عرض؛ بعنی پرداحت 
مقداری از جیره و مواجب پیش از مرعد مقرر و 
همان است که امروزه مساعده گفته می‌شود. 
(اصطلاحات دیوانی دور؛ غزنوی و سلجوفی 
تألیف حسن انوری). و رجوع به مفاتیح السلوم 
خوارزمی صص ۶۶-۶۵ و ترجمة فارسی آن 
صص ۶۷-۶۶ شود. 

۳-در متهی الارب و قامرس «مقاصیرالطیق» 
آمده است. 


۴-پّست. 


مقاطعه. 


اتاج الس‌صادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنتدراج), از همدیگر بریدن دو نفرء ضد 
مواصله. (از ناظم الاطباء). ترک دیدار و 
تبت با کسی کردن. (از قرب الموارد). 
|[نبرد کردن در بریدن چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |(با هم نمودن 
شمشیر را که کدام از آن بران‌تر است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||متولی امری کردن کسی را در 
مقابل اجرتی سعین. (از قرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). و رجوع په مدخل بعد شود. 
مقاطعه. ۱ ط /ط ع /ع] (از ع: امص) 
وا گذارکردن انجام دادن کاری رایه کسی پن 
از تعیین مزد و اجرت آن. (ناظم الاطیاع). 
امروزه غالا به‌عهده گرفتن ساختمان جاده‌ها 
و ابنیه را مقاطعه گویند. پبمانکاری. 
- مقاطعه (به مقاطعه) دادن؛ شرط و پیمان 
نمودن با مزدور انجام دادن کاری را. (ناظم 
الاطباء). انجام دادن کاری يا ساختن بنا و 
جاده و پل و امثال آن را به‌عهد؛ کی با 
شرکتی در مقابل مبلغی معین وا گذارکردن, 
- مقاطعه کردن؛ قبول کردن مزدور شرط و 
پیمان را در انجام دادن کاری. (ناظم الاطباء): 
و ابوزکار نیشابوری حکایت کرد که به بنداد 
من مقاطعه کردم یکی مفولج را به بیار دینار 
وبه یک روز علاج کردم. (هداية التعلمین چ 
متینی ص ۲۶۳). || تتبیت مالیات یا مال مورد 
مالیات به‌مقدار معین بدون رسیدگی و در نظر 
گرفتن مقدار حقیقی آن. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جسعفری لنگرودی). ||() خراج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مبلفی که 
حاکم‌یا امیر محلی بطور مقطوع بعنوان 
مالیات به سلطان می‌پرداخت: و مهتران ایین 
ناحیت" از مهتران اطراف گوزکانانند و 
مقاطعه به ملک گوزکانان دهند. (حدود العالم» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مهتران این 
ناحیتها از دست ملک گوزکانانند و مقاطعه 
پدو بازدهد. (حدود العالم» یادداشت ایضا. 
دیو عشوه‌ای که او را به قطع مال مقاطعه 
وسوسه می‌دهد به صلیل شمثیر هندی در 
قاروره‌های قهر مقید گرداند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۲۶). 
- به مقاطعه دادن؛ مالیات متطقه‌ای را در 
مقابل میلفی معین به کسی وا گذاردن: پسر 
کاکوراسر به دیوار آمد و بدانت که به جنگ 
می‌برنیاید عذر خواست و التماس می‌کند تا 
سپاهیان به مقاطعه بدو داده آید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۵۲۰). 
مقاطعه‌چیی. ام ط / ط ع /ع] (ص 
مرکب) مقاطعه گر. مقاطعه کار. پیمان‌کار. 
کنترات‌چی. (یادداشت مت 
دهخدا). و رجوع به مقاطعه کار شود. 


مقاطعه‌دار. (م ط /ط ع /ع] (نف مرکب) 
آنکه مالیات منطقه‌ای را در مقابل مبلفی معین 
به اجاره دارد: قزل حمید که از زمرءٌ 
مقاطعه‌داران بعض بلاد روم بود... (مسامرة 
الاخبار ص ۱۳۵). و رجوع به مقاطعه شود. 

مقاطعه‌داری. (ط /ط ع/ع) (حامص 
مرکب) شغل و عمل مقاطعه‌دار. رجوع به 
مقاطعه‌دار شود. 

مقاطعه کار. (ط /طع /ع] (ص مرکب) 
کی‌که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت 
مجلس مناقصه, انجام دادن هرگونه عمل ویا 
فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد 
یا پیمان یا صورت‌مجلس مناقصه در قبال 
مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید. (از 
ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری للگرودی). 
پیمانکار. مقاطعه‌چی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنکه انجام دادن کاری یا 
ساختمان خانه یا جاده یا پل و جز آن را در 
مقابل مبلفی معین به عهده می‌گیرد. و دجوع 
به مقاطعه شود. 

مقاطعه کاری. (مط /ط غ/ع) (حامص 
مرکب) پیمانکاری. شفل و عمل مقاطعه کار. 
و رجوع به مقاطعه کار شود. 

مقاطعه گر. (م ط ط ع /ع گ] (ص 
مرکب) پیمانکار. مقاطعه کار. (بآدداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

مقاطف. (ع ط ] (ع ) ج مَقطف. (ذیل اقرب 
الموارد). جاهای چیدن میوه: گفتی پیوند 
درختان او از شاخنار دوحه طوبی کرده‌اند... 
کسی از مقاطف اشجارش به قواصی و دوانی 
نرسیده. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۰۳). و 
رجوع به مقطف شود. ۰ 

مقاطل. [م ط]۵عاج مقطلة. (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
مقطلة شود. 

مقاطیع. (]لع ص, 0 ج متطوع. (ناظم 
الاطباء.|قسمی از حدیت. مقابلمراسیل و 
سانید. حدیثهای منقطع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مقطوع شود. 
||مقاطعالشعر؛ ابیات مفرده. (از محیط 
المحیط). مفردات. 

مقاظ. [ع] (ع 4 (از «ق ی ظ») جایی که در 
تابستان بدانجا روند. (ناظم الاطباء). جای 
اقامت در تابستان. مقیظ. (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). ییلاق. 

مقاعد. (۶ع] (ع لا ج مققد. (متهی الارب) 
(اقرپ الموارد). تم و ۰ (ناظم 
الاطباء). جاهای نتن. (غیاث) (آنندراج) 
||جاهای قرار گرفتن: رکیک‌تر سخنی از او 
محکم و مين نماید و در مقاعد سمع قبول 
نشیند. (مرزبان‌نامه). و رجوع به مقعد شود. 
|| ترکوا مقاعدهم؛ مرا کز خویش را ترک 


مقال. ۲۱۲۹۳ 


کردندو اين از یاب مجاز است. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مقاعد. ۰ 1 9 ص) حافظ و نگهبان. اااز 
وحش و طیر آنچه از پس پشت درآأید. 
(مستهی الارب) (از آنندراج) (از نناظم 
الاطباء). || نشیننده باکسی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مَُاعّدة شود. 

مقاعد. (مع](ع ص) نشته باکسی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مقاعدة شود. 


مقاعدة. [ دمص ند نشتن با کسی. 
(ناظم الاطباء). باکی نشتن. مجالست. (از 
قرب الموارد), 


مقاعدة. (مع ] (ع ل) زن. ااچسیزی بسر 
هت جسامه‌دان که بر وی می‌نشیند. 
|[ غراره‌ای "که در وی گوشت خشک ونان و 
جز آن نهند.[اریگ تود؛ گرد |کوه چسیده 
به زسین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج)؛ 
مقاعس. [۶ع ] (ع ص.لاج مسفغلیسی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). و رجوع به مقعضس شود. 
مقاعس. (مع](ع ص) آنکه از عهد و سوگند 
خود برمی‌گردد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مقاعس.[م ع] (ا) پدر حبی است از تمیم 
و او را بدین جهت چنین لقبی دادند که وی از 
سوگندی که میان قوم او بود برگشت. (از 
منتهی الارب). حارثین عمروین کعببن 
سعدبن زید مناة را گویند. (امتاع الاسماع 
ص۵۰۹). و رجوع به مدخل قبل شود. 
مقاعیس. [۶)(ع ص. () ج مسقعی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطسباء) (اقبرب 
الموارد). رجوع به مقس شود. 
مقال.(2] (ع مص) گفتن. (تاج السصادر 
بیهقی), قول. قیل. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||() گفگو, (غیات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سخنگویی. سخن. 
گفتار.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: و 
سخن ایشان بشنوم و بدانم مقال و سیرت و 
درون و برون ایشان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 0۵۲۳ 
یکسره عشاق مقال مشد 
درگه و بیگه به خراسان رجال. ‏ تاصرخسرو. 
وز مدحت ایشان؟ نگر که ایدون 


گدتهست‌مطرز پر مقالم. ناصرخسرو. 


۱ -رسم‌الخطی از «مقاطعة» عربی در فارسی- 
۲ -بوشاران. 

۳-جوالی که مانند دام از ریمان بافته باشند و 
کاه ر یرنجه و مانند آن در وی کند. (ناظم 
الاطباء) 

۴- خدا و رسول و آلاو. 


۴ مقالات. 


قال اول جز پیبر کس نگفت 

وآنگهی زی آل او آمد مقال. ناصرخسرو. 
من چون بر مضمون حال برسیدم و از مکنون 
مقال پرسیدم گفتند... (مقامات حمیدی چ 
اصفهان ص‌۱۸). مرا در هر کلام مقالی است و 
در هر سخن مجالی. (مقامات حمیدی چ 
اصنهان ص۳۵). همه جمال یک‌دیگر 
مسی‌نگریدند و مقال همدیگر صی‌شنيدند. 
(مقامات حمیدی چ اصفهان ص ۳۷). 


چو معن زایده شد مشتهر به بذل و عطا 
چوقس ساعده شد معتبر به حسن مقال, 
عبدالواسع جبلی. 
از ادپ نبود به پیش شه مقال 
خاصه خود لاف دروغین و محال. مولوی. 
نگویم لب ببند و دیده بردوز 
ولیکن هر مقالی را مقامی. سعدی. 
کندهراینه غیبت حسود کوته‌دست 
که‌در مقابله گنگش بود زبان مقال. 
سعدی ( گلستان), 


در وصف حالس مضمون اين مقال از چشمها 
چشمه‌های خون می‌گشود. (ظفرنامةُ یزدی). 
از مایت مستی امثال این مسقال بر زبان 
مسی‌گذشت. (حسبیب‌السیر چ خیام ۲ 
ص۳۷۸). و از زبان حال هاتف اقبال مضمون 
این مقال استماع فرمود. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج؟ ص۱۱۳ 
این جواهر نه متاع است که هر جا یابند 
همه دانند که نادر بود اين طرز مقال. 
وحشی, 

- بدمقال؛ بدسخن, ناخوش‌گفتار: گر منشی 
مقل بدمقال گوید... که آن ابدال که می‌گویی 
شواذ است نه متعمل. جواب ایشان توان داد 
که آنچه شواذ کتاب قدما بود در ماضی قرون 
اکنون مستعمل محدثی است. (منشأت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۰6۱۷۴ , 
- قال و مقال. رجوع به مدخل قال و مقال 
شود. 
مقال کردن؛ گفتگو کردن. سخن گفتن: 
خفته آن باشد که او از هر خیال 
دارد امید و کند با او مقال. 
- یکومقال؛ نیکوشخن. خوش‌گفتار: 
کردمردی از سخندانی سوّال 
حق و یاطل چیست ای یکومقال! مولوی. 
مقالات. 81ج مقاله. سخنها. گفتارهاء 
اقوال. بیانات: 
تا چون به قال و قیل و مقالات مختلف 
از عمر چند سال میانشان فنا شدم. 

ناصرخسرو. 
من کهتر نمی‌گویم که آن الفاظ امثال را یکلی 
قذف و حذف کنند و در سلک مقالات و 
سبک رسالات... به کار ندارند. (متشات 


مولوی. 


خاقانی چ محمد روشن ص 1۷۴). 


سرانگشت قلمزن چو قلم بشکافید 
بن اجزای مقالات و سمر بگشایید. خاقانی. 
مقصود از اثات حکایات و تاریخ آن است که 
مرد عاقل بی‌معانات تجارب, مجرپ شود و 
به مطالع امثال این مقالات مهذب گردد. 
(جهانگشای جوینی ج۱ ص ۳۲). 
کراست, چوانمردی و نان‌دهی است 
مقالات بهوده طبل تهی است. 
سعدی (بوستان). 
شنیده‌ام که مقالات سعدی شیراز 
همی برند به عالم چو ناف ختنی. 
هفت کشور نمی‌کنند امروز 
بی‌مقالات سعدی انجمتی. 
که چند از مقالات آن بادسنج 
که‌نه ملک دارد ه فرمان نه گنچ. 
سعدی (بوستان), 


سعدی. 


سعدی: 


مقالات نصیحت‌گو همین است 
که‌سنگ‌انداز هجران در کمین است. حافظ. 
ز دست رفته کنون گوش بی‌اشارت دست 
نمی‌شود ز مقالات دوستان خبرم. جامی. 
||مجموعة سخنانی که صوفیه در مجالس 
می‌گفته‌اند و مریدان می‌نوشته‌اند. ( کلیات 
شمی ج ۷ج فروزانفر, فرهنگ نوادر لفات)؛ 
اینه‌ام آینه‌ام مرد مقالات نه‌ام 
دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. 
مولوی ( کلیات شمس ایضاّ: 
مقالت. ۱( ) (ع ) گفتار. (غیات). مقالة. 
سخن. گفتار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
هرکه حجت خواهدت آری جوابش تبغ تیز 
حجت ار تیغ است و بس درس و مقالت چیست یس. 
تاصرخسرو. 
با نوسخنان او کهن گشت 
آن شهره مقالت کسائی. ناصرخسرو. 
مقصود از تحریر ایين رسالت و تقریر این 
متقالت اظهار فضل نیست. (چهارمقاله 
ص۱۳۵). و عدت و الت در ترتیب و تمشیت 
این مقالت بر سدد آسمانی امید می‌دارد. 
(مقامات حمیدی ج اصفهان ص۵). و من بر 
گوشه‌ای‌از آن هنگامه و بر طرقی از آن مقامه 
متفکر آن مقالت و متحیر آن حالت بودم. 
(مقامات حمیدی ج اصفهان ص ۱۷). چون 
این گفت به سمع جمع رسید و هر یکی ایین 
مقالت بشید زبان هر یک به اجابت اعلام 


استقبال کرد. (مقامات حمیدی چ اصفهان 
ص۳۸). 

هم ز بخت است کز مقالت من 

همه عالم غرالب و غرراست. ‏ . خاقانی, 
مقالتهای حکمت باز کرده 

سخنهای مضاحک سازکرده. . نظامی. 


|[گنتگو: او [طتان] جوابی نالایق داد و آن 
مقالت به مجادلت کشید. (ترجمة تاریخ یمینی 


مقالة. 


چ ۱ تهران ص۲۹). اگر آنچه حسن سیرت 
توست بخلاف آن تقریر کنند و در معرض 
خطاب پادشاه آیی آن حالت که را مجال 
مقالت باشد... ( گلستان). ||مشاجره. مجادله؛ 
از غایت حماقت و فرط جهالت سخنهایی که 
ماد وحشت و سرمایهٌ مقالت بود می‌گفته... 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ص‌۲۱۸). 
- مقالت کردن؛ گفتگو کردن. مجادله کردن. 
مشاجره کردن: روزی در میان جشنی با یک 
پسر از پسران مقالتی کرد" هم در مجلس او . 
را چنان بر زمین انداخت که باز برنخاست. 
(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۲۹. 
||بخشی از کتاب. فصلی از کتاب: پس این 
کتاب مشتمل است بر چهار مقالت اول در 
ماهیت علم دبیری و... (چهارمتاله ص .)۱٩‏ 
پس در سر هر مقالتی از حکمت آنچه بدین 
کتاب لایسق بود آورده شد و بعد از آن ده 
حکایت طرفه از نوادر آن باب و از بدایع آن 
مقالت که آن طبقه را انتاده باشد آورده آسد. 
(چهارمقاله ص .)۱٩‏ پس بدین حکایت ایین 
مقالت " را ختم کنیم والسلام. (چهارمقاله 
ص۴۱ 
مقالت. (۶ ل](عل) ج نقلتة.(ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مقلتة شود. 
مقالد. (م لٍ) (ع () ج یقلد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب آلموارد). رجوع به مقلد 
شود. ||ضاقت علیه مقالده؛ تنگ شد بر وی 
کارهای وی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 
مقالعة. 9 121 (ع مص) یکدیگر را قلع 
کردن. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
| غرض‌المقالعة؛ نشانه‌ای که نوآموز نخستین 
بدان تیراندازد و آن نزدیکتر باشد. لهذا 
تیرانداز را به دراز و بلند کردن دست حاجت 
نباشد. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد), 
مقالم. [مل ] (ع!) مقالمالرمح؛ تندیهای نیزه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
گرههای‌نیزه. (از اقرب الموارد). ج مقلّم. 
(ناظم الاطباء). ۲ 
مقالة. (م [] (ع مص) گفتن. (تاج المصادر 
بهتی). قول. قیل. مقال. (منتهی الارب). و 
رجوع به قول و مقال و مقالت شود. ||([) 
قمی از کاب. (از آقرب الموارد). مسبحث. 
(ناظم الاطباء). |[گفتار. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مقالت و مقاله شود. 
مقالة. زم تال [](ع مص) کم‌کم خرج کردن 
آب را از ترس تشنگی. |اکم کردن بخشش و 
دهش را. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱ -رسم‌الخطی از «مقالة» عربی در فارسی. 
۲- چنگیزخان. ۳-مقالت دبیری را 


مقاله. 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مقاله. (م [] (ع !) سخن. کلام. (ن‌اظم 
الاطباء). مقالة. گفت. گفتار. مقال. قول. 
مقالت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| سست. (ناظم الاطباء). فصلی از کتاب با 
رساله: آغاز کتاب و آن سه مقاله است. 
(مصفات باباافضل ج۲ ص ۳۹۳). ||یک 
مطلب نوشته در روزنامه یا مجله. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), نوشته‌ای که دربارة 
موضوعی خاص نویند و غاب در روزتامه 
یا مجله چاپ کنند. ج. مقالات. 
مقاله نویس. (م ل /ل ن ] (نف مرکب) که 
مقاله نوید. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). که مقاله برای روزنامه‌ها و مجلات 


نویسد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و" 


رجوع به مقاله (معنی آخر) شود. 

مقاله نو يسي. (ع ‏ /ل ن ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل مقاله‌نویس. رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 

مقالیی. 12 ۵عاج یقلی و مقلاة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السواردا. ج 
مقلاة. (دهار) (آنندراج), رجوع به مقلاة و 
مقلی شود. 

مقالی. (2] (اخ) عشیره‌ای از طايفة نصار از 
طواییف بنی‌کعب خوزستان. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۱‏ 

مقالیت. (۱۶(ع ) ج مسقلات. (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء) ([قرب السوارد). رجوع به 
مقلات شود. 

مقالید. (] (ع ) ج یقلاد". (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (از محیط 
السحیط). کلیدها: له مقالید السموات و 
الارض و الذين کفروا یآیات‌الله آولک هم 
الخاسرون. (قرآن ۶۳/۳۹). مفاتیح خزایین 
بدو سپرد و مقالید ممالک بدو تسلیم کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص‌۲۴۸). 
خاتم ملک بدو سپرد و مقالید خزاین بدو 
تسلیم کرد. (ترجمة تاریخ بمیی ایظاً 
ص ۳۷۲). | گرچه او مقاود تقلید بر سر قومی 
کشیده‌است و مقالید حکم یشان در استین 
گرفته...ما را به میدان محاربت بیرون باید 
شدن. (مرزبان‌نامه). تا چون از حکم پادشاه 
جهان حاتم آخرالزمان قاان مقالید حکومت 
در کف اهتمام صاحب یلواج نهاد... 
(جهانگشای جوینی چ قزوبنی ج۱ ص ۸۴. 
چنگیزضان فرمود... ولی‌عهد خود او را 
می‌کنم و مقالید ملک در پنجهٌ صرامت و 
کفایت او می‌نهم. (جهانگشای جوینی ابضاً 
جص ۱۴۳۳). آن جتاب از غایت عسلو 
همت... مقالید انبار و... را پیش او نهاد. 
(حبیب‌الیر چ خیام ج ۴ ص ۶. مقالید شهر و 
قلعه به خدام استان سدره مقام سپرد. 


(حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج ۲ ص۳۵۲). و 
رجوع به مقلاد شود. ضاقت علیه مقالیده؛ 
تنگ شد بر وی کارهای وی. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). القی الیه 
مستقالید الامور؛ کلید کارها را به‌سوی او 
انداخت یی کارها را به وی تفویض کرد. (از 


آقرب الموارد) 
مقالیع. [) (ع () ج بقلاع, (اقرب المواردا. 
رجوع به مقلاع شود. 


مقام. [ /](ع مص) (از «ق و م») اقامت و 
آرام کردن بجائی ". (منتهی الارب). اقاست. 
(اقرب السوارد) (محیط السحیط) (ناظم 
الاطباء). ایست(دن... وبا لفظ گرفتن و کردن و 
داشتن ستعمل است. (آنتدراج), در معیار 
ارد: معا و مقام هر دو به معنی اقامت و به 
معنی جای قیام اید. زیراا گر آن را از قام یقوم 
بدانیم مقام و اگراز اقام یقیم بماريم شُقام 
خواهد بود و قولهتعلی: لا قام لک ؟؛ ای 
لاموضع لکم و مُقام لکم نیز خوانده شده 
است؛ یمنی لا اقامة لکم. و قوله: حسنت 
مستقرً و مقاماث؛ ای موضعا.(ناظم الاطباء). 
مُقَام و مقام هر دو به معنی اقامت و قیام و 
محل قیام است که اشتقاق آن را از اقام یقیم 
بدانند ما می‌شود ا گر از قام یقوم بشمارند 
مََام می‌شود. فارسی‌زبانان مقید بوده‌اند که در 
شمر و نتر مُقام رابه معنی جاو مکان و محل و 
موضع بنشانند و مُقام را به معنی اقامت کردن. 
(حاية کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۰۷): همه 
بر کاروانگاهيم و پس یکدیگر می‌رویم و 
هیچکس را اینجا مقام نخواهد بود. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۳۷۱). مدتی دراز ما را به 
کاشغر متام افتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۶). 
گفتاکه کارهای جهان جمله بازی است 
جای مقام نیست مجو اندر او مقام * 

ناصرخسرو. 
درنگ ما در این عالم و مقام ما در این مقام ۲ 
اصلی نیست. (مصفات افضل‌الدین کاشانی 

چ مهدوی و مینوی ص ۶۸۱). اگر مدت مقام 
دراز شود و به زیادتی حاجت افتد بازنمایی تا 
دیگر فرستاده آید. ( کلیله و دسنه چ مینوی 
ص۳۰ اگرچنین است ما را ایینجا مقام 
صواب نباشد. ( کلیله ایضا ص ۷۰). شیر او را 
استمالت نمود و از حال او استکشافی کرد و 
پرسید: عزیمت در مقام و حرکت چیست؟ 
( کلیله ایضاً ص ۱۰۶). در مقام اين اشتر میان 
ما چه فایده نه ما را با آو الفی و نه ملک را از او 
فراغی. ( کلیله ایضاً ص۱۰۷). دانستم که 
تهایت حرکتها آرام است و غایت سفرها مقام 
طوافی اما کن و صرافی ما کن را اصلی و 
تصایی تیست. (مقامات حمیدی چ اصفهان 
ص ۳۴). 


مقام. ۳۱۳۹۹۵ 


زآن پای در آتشم که دل را 
بر خاک‌درت مقام روزی است. خاقانی. 
اعتصام در حال حرکت و مقام به حول و قوت 
ملک علام کند. (راحةالصدور). عزیست کورچ 
و مقام در تردد افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۳۲). هرگاه چیزی از قاذورات در آن 
چشمه انداختندی صاعقه‌ای عظیم پیدا گشتی 
و پادهای مخالف برخاستی... چنانکه در آن 
نواحی کس را طاقت مقام نبودی. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۳۶). ف_خرالدوله 
گفت‌مقام از اين بیش صواب نیست چه خصم 
استیلا یافت و قوت گرفت. اترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۷۱). در اثنای این حال» خبر 
برسید که صاحب کافی... دعوت مرگ را 
اجابت کرد و ابوعلی از آن سبب دل از سقام 
جرجان برگرفت. (ترجمة تاریخ یمیی ایضا 
ص ۱۴۳). شدت حرارت هوا مانع مقام امد و 
تمامت ولایت مولان و لوهاوور را غارت و 
کشش کرد و از آنجا بازگشت, (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۱۱۲). با اصحاب 
خویش در کار حرکت و مقام و مقصد و مرام 
مشورت می‌کرد. (جهانگشای جوینی 
مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق 
نه پای رفتن از اين ناحیت ته جای مقام. 
سعدی. 

ت مقام داشتن؛ اقامت داشتن؛ ایین نواصی 
است بر کنار دریا همه گر هسیر و بیشترین, 
عرب مقام دارند و آپ و هوای آن سخت 
ناموافسق باشد. (فارسامة ابن‌البلخی 
ص۱۴۰). مسدت چسهل‌ویک روز سپاه 
دشمن‌سوز پیرامن شهر وزیر مقام داشتند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۱۲۴). 
ز شمعش بود داغ سلطان شام 
که‌تا صبح در روضه دارد مقام. 

ملاطفرا (از آنندراج). 
مفقام ساختن؛ اقامت کردن؛ بالای 
قرمیین جایها ساخته بود تا به کار رود 
بزرگ از سرابتانها و باغها به تابستان مسقام 
ساختی و به زمستان به قصرشیرین, 
(فارسنامه این‌ابلخی ص ۱۰۷). و با مردم آن 
نواحی شرط کردند که هر کس آنجا سقام 
سازد جزیه و خراج می‌دهد. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۱۱۵). 
مقام فرمودن؛ مقام کردن:ُ ملک با تمامی 


۱-ج مقلید است به معنی کلید و این معرب 
است. (غیات) (آنندراج). 


۲-اوکتای را 

۳- در زبان فارسی بدین معنی به ضم اول 
تلفظ می‌شود. 

۴سقرآن ۱۳/۳۲ ۵-قرآن۷۶/۲۵ 


۶-رجوع به معنی بعد شود. 
۷-رجوع به معنی بعد شود 


۱۳۱۱۳۹۶ مقام. 


لشکر برود و به فلان مسوضع مقام فرماید. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۷۶). سلطان 
آنجا مقام فرمود آن نواحی از... ال شرک 
پا ک‌گردانید. اترجمف تاریخ بمینی چ ۱تهران 
ص ۲۸۷). بیشتر اوقات و معظم سال این 
جایگاه بقام می‌فرمود. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ایضا ص ۱۳). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مقام کردن؛ اقامت کردن. توقف کردن. 
ماندن. منزل کردن. سا کن‌شدن؛ 
به روز هیچ نیارم به خانه کرد مقام 
از آنکه خانه پر از اسپفول جانور است. 
بهرامی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در کوشک که سرای امارت است یه غزنین 
مقام کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۲). 
استواری قدم این سالار در آن دیار آن باشد 
که خداوند در خراسان مقام کند. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۸۴). به کوشک در عبدالاعلی مقام 
کردیک هفته و پس به باغ بزرگ رفت. 
(تاریخ ببهقی ایضاً ص ۲۸۷). چون از آن 
فارغ شوی و به درگاه آیی یا نواخت و خلعت 
سوی نشابور بروی آنجا مقام کنی. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص۲۰۸). 
در این مقام | گرمی مقام باید کرد 
به کار خویش نکوتر قیام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
من که نپسندم همی کردار زشت 
جز به یمگان کرد چون یارم مقام. 
ناصرخسرو. 
من نیز روا نداشتم که هیچ جا مقام کنم تا 
نخست این خواسته پیش تو نیارم. (نصبحة 
الملوک غزالی). و با مرزبانان انجا هم اتفاق 
شد و مقام کرد. (فارسنام ابن‌البلخی ص٩٩).‏ 
و مدت رفتن و مقام کردن او به صین و آنجا 
بازگشتن هفت سال بود. (فارسنامة ابنالبلضی 
ص ۵۱). و اما اپرویز چون به سلامت برفت» 
به انطا کیه رفت و آنجا مقام کرد. (ضارسنامة 
ابن‌البلخی ص۱۰۲). و یک چندی به مقر عز 
مقام کرد. (فارسنامة ابنالبلخی ص ۸۲). 
گه‌گفت | گرتوانی ایدر مقام کن 
گه‌گفت | گرتوانی با خود مرایبر. 
, مسعو دسعد. 
شیر فرمود که اینجا مقام کن که از شفقت و 
ا کرام و مبرت و انعام ما نصبی تمام یباوی. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۷۳). ا گر همین 
جای مقام کنی و اهل و فرزندان را به یاری از 
مکرمت دور نيفتد. ( کلیله ایضاً ص‌۱۶۸). و 
من به نشابور مقام خواهم کرد تا پشت لشکر 
به من گرم گردد و خصم شکسته دل شود. 
(چهارمقاله ص ۲۵). یک ماه و دو ماه مقام 
کستند و بسی‌حصول مقصود باز نگردند. 
(چهارمقاله ص ۲۰). اهل لمقان بدان کرم و 
عاطفت به جای خویش رسیدند و چنان شدند 


که‌در آن ثغر مقام کردند. (چهارمقاله ص ۳۱). 
زمتان به دارالملک بخارا مقام کردی و 
تابستان به سمرقند رفتی آ یا به شهری از 
شهرهای خراسان. (چهارمقاله ص۴۹). 
زمتان آتجا مقام کردند. (چهارمقاله ص 4۵۱. 


خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 
برخیز از این خرابةٌ نادلگشای خاک. 
خاقانی. 
تنها روی ز صومعه‌داران شهر قدس 
گه‌گه‌کند به زاویهٌ خا کیان مقام. 
خاقانی. 


جماعتی کاروانیان بر در رباطیٍ مقام کردند. 
(سندبادنامه ص ۲۱۸). خود در آن صحرا مقام 
کردتا سوار در ساعت قطاردار را بیاورد. 
(جوامع‌الحکایات عوفی). صحرایی متنزه دید 
علف و آب بیار, به نفی خود انجا مقام 
کرد. (جهانگدای جوینی ایضاً ج ۱ ص ۴۳]. 
راه برکرزوان بود سب ممانعت اهالی آن یک 
ماء آن_جام مقام کرد تا آن را بگرفت. 
(جسهانگدای جوینی ایضاً ۷5 ص ۱۰۵), 
تابستان در آن مراتع مقام کرد تا چون فصل 
خریف درآمد باز در حرکت آمد. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ج۱ ص ۱۱۰). و به قم وطن 
ساخت و مقام کرد. (تاریخ قم ص ۲۲۲). 
چون تیر تا هدف نکنم هیچ جا مقام 
بیچاره رهروی که شود همسقر مرا, 5 

صائب (از انندرا اج 
-مقام گرفتن؛ اقامت کردن: 
سپارد به جهن آن زمین را تمام 
نسازد درنگ و نگیرد مقام. فردوسی. 
|( جای ایستادن و جای اقامت ؟. (منتهی 
الارب). جای اقامت. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). اسم ظرف است 
بمعنی جای استادن کذا فی الصراح و در مزیل 
نوشته که به فتح میم جای قیام و به ضم صیم 
مصدر بمعنی اقامت * و در کشف مقام به فتح 
جای استادن.. (غباث). جای ایستادن. 
(آتدراج). جای اقامت و جای ایستادن و 
ایستادنگاه و موضع آقامت و جای درنگ و 
مسکن و خانه و منزل. (ناظم الاطباء). جا. 


مکان, محل, موضم.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

زر او را بر زوار مقام 

سیم او را بر خواهنده مقر. فرخی. 


می‌بخشد به او آنچه آماده کرده است جهت او 

از قسم راحت و کرامت و بودن در مقام ابدی 

بی‌زوال. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 4۳۱۰. 

در این مقام | گرمی مقام "پاید کرد 

به کار خویش نکوتر قیام باید کرد. 
ناصرخسرو. 

گفته‌است تورا که بی مقام من 


تا چندکنی طلب مقامش را. ناصرخسرو. 


در مقام بی‌بقا ماندن مجوی 
تا نمانی در عذاب ایدون مقیم. ناصرخرو. 
که عمارت‌سرای رنج بود 
در خرابی مقام گنج بود. ستائی. 


در این مقام اين اشتر اجنبی است. ( کلیله و 
دمنه). کلیله گفت: تو چه دانی که شیر در مقام 
حیرت است. ( کلیله و دمنه). پس آفریدگار 
این همه ارست... و چون در این مقام اندک 
تفکر کرده آید خود روشن شود که کلی 
موجودات هستی‌اند به نیستی چاشنی داده. 
(چهارمتاله ص ۷). چون دشمتان در فصاحت 
قرآن و اعجاز او در ميادین انصاف بدین مقام 
رسیدند دوستان بنگر تا خود به کجا برسند. 
(چهارمقاله ص ۳۹). در نشیب و فراز عراق و 
حجاز به سر می‌بردم و منازل شاق را به پای 
اشتیاق می‌سپردم... نه انديشة سکن و نه 
طلب مقام کردم. (مقامات حمیدی چ اصفهان 
ص ۷, 

مقام دولت و اقبال را مقیم تویی 

زهی رفیع مقام و خهی شریف مقیم. سوزنی. 
آنجا روم که هشتم ازابتد مقام 


بگذارم این سراچه فانی و بگذرم. خاقانی. 
گرمقام نیست هستان دانمی 

هستی خود در میان افشاندمی, خاقانی. 
جای قسم و مقام سجده‌ست 

از بهر خواص جان کعبه. خاقانی. 
دوش چنین دیده‌ام به خواب که نخلی 

بر لب دریا در آن مقام برآمد. خاقانی. 
جان کز تو در این مقام دور است 

آهنگ دگر سرای دارد. خاقانی. 
هر یک به مقام معلوم خود رفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۱۲۸), لشکسر 
ترک, ترک مقام بگفتند و راه هزیمت گرفتند. 


(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۰۱). 

که‌فردا جای آن خویان کدام است 

کدامین آب و سبزیشان مقام است. نظامی. 
می که حلال آمده در هر متام 
دشمنی عقل تو کردش حرام. 
دایر؛ خط سپهرش مقام 
غالیه‌یوی بهشتش غلام. 

اول کاین ملک به تامت لبود 
وین ده ویرانه مقامت نبود. نظامی. 
اردشیر گفت: از تنگی سقام و مأوای خود 
میندیش که مرا سراهای خوش و خسرم است. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۷۰). که چسون از 


نظامی. 


نظامی. 


۱ -رجوع به معنی بعد شود. 


۲-نصرین احمل. ۳-چنگیزشان. 
۴ -در زبان فارسی بدین معنی به فتح اول تلفظ 
می‌شود. 


۵-رجوع به معنی قیل شود. 
۶-رجوع به معنی قیل شود. 


اینجا وقت رحلت آید آنجا رویم و در آن مقام 
کریم و آن جای عزیز به عیش مهنا و حسظ 
مستوفی رسیم. (مرزبان‌نامه). دی در مقر عز 
به صد ناز نشته 

تابوت شد امروز مقام و مقر من. عطار. 
اولاد و احفاد چتگیزخان ده‌هزار زیادت 
بائند که هر کس را مقام و یورت و لشکر و 
عدت جداجداست. (جهانگدای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۳۲). و هراینه چون آن قوم 
بدین مقام... رسند پر هیج آفر یده ابقا تکشد. 
(جهانگدای جوینی ایضا ج ۱ ص ۱۳۵). 
چون کار مرض سخت‌تر شد. چنانکه حرکت 
از مقام متعذر آمد در چهارم رمضان سنة اربع 
و عشرین و ستمانة بگذشت. (جهانگشای 
جوینی ایضا ج۱ ص ۱۴۴). چون به حد 
سترقند رسید... اجیل موعود قرارسید و 
چندان مهلت نداد که قدم از آن مقام فراتر نهد. 
(جهانگشای جوینی ایضاً ج۱ صص ۲۱۵ - 


۶ 

چونکه شد خورشید وماراکرد داغ 

چاره نبود بر مقامش از چراغ. مولوی. 
جز مقام راستی یک دم مات 

هیچ لالا مرد را چون دیده نست. مولوی. 
دست و پیشانیش بوسیدن گرفت 

وز مقام و راه پرسیدن گرفت. مولوی. 
با حکیم او قصه‌ها می‌گفت فاش 

از مقام و خواجگان و شهر تاش. مولوی. 


او را مقام و منزل و مسکن چه حاجت است 
هر جا که می‌رود همه ملک خدای اوست. 
سعدی ( گلستان). 
بستان‌سرای خضاص مسلک را بسرای او 
پرداختند. مقامی دلگشاي روان‌آسای چسون 
بهشت. ( گلستان). چون به مقام خویش آمد 
سفره خواست تا تناولی کند. ( گلستان), 
نه فراغت نشستن, نه شکیب رخت بستن 


نه مقام ایستادن, نه گریزگاه دارم. .. سعدی. 
را کع و باجد شده در هر مقام 
در دل شب کرده به یک پا قیام. 
۱ امیزخترو. 
انجا که مقام یار زا بوده‌ست 
آمروز از آن سو گذر ما بوذست. 

زیر خترو: 
مقام غوانی گرفته نوایج 
بساط عنادل سپرده عنا کپ. حسن متکلما. 
گویندسنگ لمل شود در مقام صبر 


آری شود ولیک به خون جگر شود. حافظ. 
مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق 
گرت‌مدام میسر شود زهی توفیق. حافظ. 
در مقامی که جسم و جان نبود 
بود و نابود خود نخواهد بود. 

شاء نماث ولی. 
منزلی خوش خانة دلکش مقامی دلگتاست 


ساقی گلچهره کو و مطرب خوشگو کجاست؟ 
تجالی: 
بعد از آنکه نه روز در آن مقام سا کن‌بود کوچ 
کرده‌به طرف رستمدار توجه نمود. 
(حیب‌السیر چ خیام ج۳ ص ۳۶۲). سایر 
احوال... در ضمن داستانهای آینده مذکور 
خواهد گت لاجرم در این مقام خامه 
خوشخرام از سر تفصیل آن درگذشت, 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲). 
یه مقام افتادن (اوفتادن)؛ به جای خود 
نشتن, (کلیات شضصی چ فروزانفر ج ۷ 
فرهنگ نوادر لفات): 
عقل بر آن عقل ساز, ناز همی کرد ناز 
شکر کزان گشت باز تا به مقام اوفتاد. 
مولوی ( کلیات شمس ایضأٌ. 
-مقام محمود؛ جای پسندیده. مکان 
شایسته: او را طلب‌دار و به مقامی محمود در 
خان خود جای ده و به همه معانی تفقد او 
نمای. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص۱۸۶). و رجوع به همین ترکیب ذیبل 
مدخل بعد (اصطلاح تصوف) و اسم خاص 
شود. 
- امکال: 
(امثال و حکم ج۴ ص ۱۹۷۴). 
اازمن اقامت. (ز قرب الموارد) (ز محیط 
المحیط), 
مقام. [ع] (ع ! مسنزلت. (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). منزلت. مرتبه. درجه. (از 
تاظم الاطباء). پاید. رتبه. جایگاه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
این قخر جز امین تو را نیست وین مقام 
کوکرد اختیار ز بهر تو ارتحال. 
ناصرخسرو. 
همه را در مقام خویش بدار 
هیچکس راز خوی بد مازار. سنائی, 
در انواع علوم به منزلتی رسید که هیج پادشاه 
پیش از وی آن مقام را نتوانست یافت. ( کلیله 
و دمته). 
تاز ریاضت به مقامی رسی 
کت‌به کی درکشد این ناکی. ‏ نظامی. 
دوستان خود رایه من بنمای تا من مقام ایشان 
هر یک با تو نمایم که در مراعات جانب 
دوستی و مدارات رفیقان راه صحبت تا 
کجااند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۳ 
فرزندان هر یک مقام تولیت خویش برحسبٍ 
توصیت پدر نگاه داشتد. (مرزبان‌نامه ایضا 
ص ۶۶ تو را عقل بر هفت ولایت تن اسیر 
است و حس معین عقل و شهوت خادم تن 
مگذار که هیچ یک قدم از مقام خویش فراتر 
نهند. (مرزیان‌نامه ایضا ص ۷۶). رای آن است 
که چون تو می‌دانی که خود را از پایة کهتری 


مقام. ۳۱۱۳۹۷ 


به درجة مهتری رسانی... به تذالت این مقام 
رضا ندهی. (مرزبان‌نامه ایضاً ص‌۱۳۵). به 
مقام از ملائکه درگذشتی. ( گلستان), برتر 
مقامی معین کردند. ( گلستان). 
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم 
| گرچه در پیم افتند هر دم انجمنی, 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص۳۳۸). 
مقام پوذر و سلمان گرت بود مقصود 
خلاص بوذر بنمای و صدق سلمانی. قاآنی. 
- سدره‌مقام؛ بكدمرنبه. رفیع‌جایگاه. آنکه 
علو درجه او به سدرةالمنتهی رسد؛ مقالید 
شهر و قلعه به خدام آستان سدره‌مقام سپرد. 
(حبیب السیر چ قدیم تهران ج ۳ ص ۳۵۲). 
5 صاحب‌مقام؛ دارای بزرگواری وجاء و 
جلال. (ناظم الاطباء)؛ 
بندگی از خودشناسی شد تمام 
نیست مرد بی‌ادب صاحب‌مقام. عطار. 
عالی‌مقام؛ انکه رتیتی بلند دارد؛ در سلک 
ساير خدام عالی‌مقام منتظم گردیدند. 
(حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج۲ ص ۳۵۲ و 
رجوع به مدخل عالی‌مقام در ردیف خود 


شود. 
قائم‌مقام؛ نایب‌مناب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به مدخل قائممقام در 
ردیف خو دشود. 
||مجازاء شایستگی. حق, ( کلیات شمس, ج 
۷چ فروزانفی, فرهنگ نوادر لغات): 
بخند جان و جهان چون مقام خنده تراست 
بکن که هرچه کنی هست بس پسندیده. 
مولوی ( کلیاتایضاا. 
|اجای هر دو قدم. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اتسوقف و درنگ و سکونت و 
بودباش. (ناظم الاطباء). سکونت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا. 
- امتال: 
قلندر را چه کوچ چه مقام.(یادداشت ایضاّ, 
[دربار پادشاهی. || توقفگاه سپاه. |اسحضر 
خداوندی. (ناظم الاطباء). |[(اصطلاح 
موسیقی) در اصطلاح موسیقی» پرد؛ سرود را 
گس‌ویندو آن دوازده است: اول راست. دوم 
شباب, سوم بوسلیک, چهارم عشاق, پنجم 
زیر بزرگ, ششم زیر کوچک, هفتم حجاز, 
هشتم عراق. نهم زنگله. دهم حسینی, یازدهم 
رهاوی؛ دوازدهم نوا. صاحب کشف‌اللغات 
بجای حجاز و زنگله باخرز و نهاوند آورده و 
بسعضی بسجای شباب صفاهان آورده‌اند. 
(غیاث). پرده سرود را گویند و آن دوازده 
است: راست. شباب, بوسلیک. عشاق, زیر 
بزرگ» زیر خرد. نهاوند. عراق, باخرزه 


۱- این بیت به گویندگان دیگر نیز مشبوب 


است. 


۸ مقام. 


حسینی, نوا. از کلام استادان مستفاد می‌شود 
که‌پرده‌های دیگر نیز بسیارند. چون: خراسان 
و دلنسواز و جز آن. (آنندراج). مقامهای 
دوازده گانةٌ موسیقی عبارت است از: راست. 
عشاق, بوسلیک, نواء اصفهان بزرگ. 
زیرافکن, عراق. زنگوله, حسینی, راهوی, 
حجازی. (از مراة الخیال, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). پرده. گاه. راه. ره. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). نامهای مقامهای 
دوازده گانه‌در نصاب الصبیان چنین آمده: 
عشاق و مراقد و حسینی است چو راست 
در پرد؛ پوسلیک, رهاوی و نواست 
تاگشت رواج در صفاهان و عراق 
زنگو و حجاز, کوچک اندر بر ماست. 
موسیقی‌دانان معاصر ایین کلمه را بجای 
«مود»" فرانوی که به همین معنی است, به 
کار می‌برند؛ 
راستی پستان مقام دلنواز است این زمان 
خوش‌نوایی در مقام دلنواز آغاز کنر 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
در پیان آنکه هر مقامی دو شعبه دارد. (بهجت 
الروح ص ۱۳۳). 
- تفیر مقام؛ از مقامی به مقامی دیگر رفتن, 
< صاحب‌قام؛ دارای هستر در نواختن 
پرده‌های موسیقی. (ناظم الاطبام). 
مقام به مقام؛ پرده به پرده و آواز به آواز. 
(ناظم الاطباء). 
| (اصطلاح عرفان و تصوف) مقام در اصطلاح 
سالکان, اقامت بنده است در عبادت در آغاز 
سلوک به درجه‌ای که به آن توسل کرده است 
و شرط سالک آن است که از مقامی به مقامی 
دیگر ترقی می‌کند تا از نودونه مرتبذ تلوین 
درگذرد و به صدم در مرتب تمکین مقام کند و 
مراد از تمکین زوال بشریت است که آن را 
مرتبه فقر و فلا گویند. (غیاث). مقابل احوال 
است نزد متصوفه, (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). مقام آن بود که بنده به منازلت 
مستحق گردد بدو به لونی از طلب و جهد و 
تکلف. و مقام هر کی جای ایستادن او بود 
بدان نزدیکی و آنچه به ریاضت بیابد و شرط 
آن بود که از اين مقام به دیگر نیارد تا حکم 
این مقام تمام بجای آرد از بهر آنکه رکه را 
قناعت نبود توکل وی درست تیاید و هرکه را 
توکل نبود تسلیم وی درست نیاید. (ترجمة 
رسالهٌ قشیریه چ فروزانفر ص .)٩۱‏ مقام. نزد 
صوفیه چیزی است که به کسب و کوشش بنده 
به دست آید و ینایرایین هر یک از اعمال و 
مکاسپ که در تصرف سالک آید و ملک وی 
شود مقام وی است و از این رو مقام را به 
صفت ثابت عبد تعریف کرده‌اند و آن را از 
امور اختیاری شمرده‌اند. مقابل حال که از 
مواهب امست و در اختیار سالک نیست. و 


بعضی معتقد شده‌اند که احوال په سبب تکرر 
در تصرف عید می‌آیند و جزو مقامات شوند. 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ فرهنگ نوادر 
لفات). منزلت و مرتبتی است که بنده یواسطهٌ 
آداب خاصی بدان رسد و از طریق عحمل 
سختی و مشقت بدان نایل گردد. کی که در 
مقامی باشد و اعمال آن مقام را بجای آرد تا 
آن مقام را تکمیل نکرده از آن مقام نگذرد و به 
مقامی دیگر ارتقا نیابد مگر بعد از استیفای 
شرایط آن. مقام در طریقت, محل اقامت بود 
در سیر معنوی و سیر الی اثّه و آن ثابت‌تر از 
حال بود و چون حال دائمی شد و ملکة سالک 
گشت مقام می‌خوانند «لاقامة السالک فید». 
کاشانی گوید: مقام, مرتبتی است از مراتب 
سلوک که در تحت قدم سالک آید و محل 
استقامت او گردد و زوال نپذیرد و گفته‌اند: 
«الاحوال مواهب والمتامات مکاسب» و 
جمله مقامات در بدایات احوال باشند و در 
نهایات مقام شوند. (از فرهنگ اصطلاحات 
عرفانی تألیف سجادی). نزد اهل معانی. مقام 
با کلمة حال مرادف است و بعضی گفته‌اند 
مقهوم هر دو لفظ نزدیک به یکدیگر است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون)؛ احوال عطا یود و 
مقام کسب و احوال از عين جود بود و مقامات 
از بذل مجهود و صاحب‌قام اندر مقام خویش 
متمکن بود و صاحب‌حال برتر می‌شود. 
(ترجمة رسالةٌ قشیریه چ فروزانفر ص .)٩۲‏ 
پسیران گفته‌اند بزرگترین مقامی مقامی 
رضاست. (ترجمه رسالة قشیریه ایشا 
ص۲۹۶). عبدالواحدین زید گوید: رضا 
بزرگترین مقامهاست. (ترجمةٌ رسالة قشیریه 
چ فروزانقر ص۲۹۶). بعضی از مشایخ 
بوده‌اند که هرگز سقر نکرده‌اند... و ایشان را 
توفیق الهی مدد گشته و به کمند جذبات از 
مقام ادنی به اعلی کشیده. (مصباح الهدايسة چ 
همایی ص ۲۶۴). 

- مقام ابراهیم؛ (اصطلاح عرفان) کنایت از 
مقام خلت است. یکی از نشانه‌های خلت مقام 
ابراهیم ظاهر قدم اوست بر سنگ خاره که 
روزی به وفای مخلوقی آن قدم برداشت, 
لاجرم رب‌العالمین اثر آن قدم قبلة جهانیان 
ساخت, اشارتی عظیم است کسی را که یک 
قدم به وفای حق از بهر حسق بردارد و چه 
عجب که باطن وی قبلة نظر حق شود. اما از 
روی باطن گفته‌اند مقام ابراهیم ایستادنگاه 
اوست در خلت و انکه قدم در راه خلت چتان 
درست آمد که هرچه داشت همه در باخت هم 
کل و هم جزء و هم غیر. کل نفس اوست. جزء 
فرزند اوه غیر مال او؛ نفی به یر آن دادن 
فرزند به قربان دادن, مال به مهمان دادن, 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی تألیف 
سجادی). و رجوع به مقام ابراهیم ([خ) شود. 


مقام. 

-مقام بی‌رنگی؛ مقام توحید است و وحدت. 
(از فرهنگ اصطلاحات عرفانی تألیف 
سجادی), 

- مقام بی‌نشانی؛ مراد مرتبت ذات مطلق 
است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی تألیف 
بجادی). 

-مقام جمع؛ عبارت از سرتبت و احدیت 
است. (فرهنگ اصطلاحات عرنانی تألیف 
سجادی). 

مقام سری؛ عبارت از نفس رحمانی است 
یعنی ظهور وجود حقانی در مراتب تعینات. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی تألیف 
سجادی). 

- مقام فنا؛ مسقام اتحاد است که فرمود 
حضرت حق مرا زبانی داد از لطف صمدانی و 
دلی داد از نور ریانی و چشمی از منبع یزدانی 
تا ا گرگویم به مدد او گویم و به قوت او پویم» 
به ضیاء او بینم, به قدرت او بدین مقاع رسم, 
زبانم زبان توحید شود. در مجلس انس او 
نشینم « کنت له سمعا و بصرا». مسقام فتاء در 
صفات نتیجه نوافل است و مقام فناء در ذات 
تتیجه قرایض است. فنای اول, فنای عبد است 
در قعل «فعال لمایرید»" و قنای دوم. فنای 
ذات است به حکلم « کل شیء هالک» ۳. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی تألیف 
بجادی). 

مقام محمود؛ درجَه اعلای از حسنات. 
(غیات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء. گویند مقام 
مسحمود. ممجالست است در حال شهود. 
(فرهنگ اصطلاحات عسرفانی تألیف 
سجادی). و رجوع به مقام محمود ((خ) شود. 
|[(اصطلاح نجوم) تزد اهل فیشت, بر دو معلی 
اطلاق شود زیرا گویند: موضعی از تدویر را که 
کوکب قبل از رجعت بدانجا رسد و سقیم به 
نظر آید مقام اول نامیده می‌شود و موضعی که 
کوکب بعد از رجست بدانجا رسد و مقیم دیده 
شود مقام دوم گویند و نیز گویند اقاست کوکب 
را قبل از رجعت مقام اول و اقاست آن را بعد 
از رجعت مسقام دوم گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به مقامات شود. 
مقام. [) (اخ) سنگی است که حضرت 
ابراهیم هنگام بنای بیت بر آن ایستاد و گویند 
سنگی است که چون زوجة اسماعیل سر او را 
می‌شت حضرت بالای آن ایستاده بود و این 
همان سنگ معروفی است که به امر خدا در 
مسجدالحرام تهاده‌اند و مردم تزد آن تماز 
گزارند. (از معجم الب‌لدان): خدای‌تعالی از 
میان زمزم و مقام پیغامبر را به معراج بسرد. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۴). 


1 - 8. 


۲-قرآن ۱۰۷/۱۱ ۳-قرآن ۸۸/۲۸ 


مقام. 


هست سم مرکب و پای رکابت در عجم 
همچنان کاندر عرب رکن و مقام است و حجر. 
امیرمعزی. 

او کعبةٌ علوم و کف و کلک و مجلسش 
بودند زمزم و حجرالاسود و مقام. خاقانی. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صفا و منی. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۴۳). 
و رجوع به مقام ابراهیم شود. 
مقام. [] ((خ) از مضافات بوشهر, و بیشتر 
از یک فرسخ در جنوب بوشهر است. 
(فارسنامة ناصری). بندری در جنوب ایران 
که محل صید مروارید است. و رجوع به بندر 
مقام شود. 
مقامات. [] (ع با ج قامة. (ناظم الاطیاء). 
زجوع به مقامة شود. |اکنایه از سراتب و 
قواعد. (غیات) (آنندراج). مراتب. (ناظم 
الاطباء): عرض مخدوم در مقامات ترسل 
محفوظ دارد. (چهارمقاله). ||منازل. مراحل؛ 
لاشک سرگردان در بادیة فراق می‌پوید و 
مقامات محفاوت پس پشت می‌کند تأ نظر بر 
قبلا دل انگند. (کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۳۴۱). || درجات. منزلتهاء 
من دیده‌ام که حد مقامات او کجاست 
آنان ندیده‌اند که کو تاه دیده‌اند. خاقانی. 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار 
عرب مذکور بود و کرامات مشهور. ( گلستان). 
< مقامات رضوان؛ کنایه از هشت بهشت 
است. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا؛ 
وگر باد خلفش وزد بر جهنم 
زبانی مقامات رضوان نماید. 
|امشاصب. مشاغل. یتتها, 
- اهل مقامات؛ مردم صاحب قدر و مقام و 
درجات عالی. (ناظم الاطباء). 
- مقامات عالی؛ مناصب و مشاغل عالی و 
خطیر مانند وزارت و جز آن. 
اماشر. کارهای پسندیده. آکار ستوده. 
هنرها: کشتن شنزبه و یاد کردن مقامات 
مشهور و مآثر مشکور که در خدمت من 
داشت... ( کلیله و دمته چ مینوی ص۱۲۹). 
ذ کر مقامات او در نصرت دین و انارت معالم 
یقین از عرض دریا بگذشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تسهران ص ۲۹۱). مسقامات و 
مقالات ایشان مدون است. (ترجمة تاریخ 


خاقانی. 


یینی ایضاً ص۳۰۹). مقامات مشهوره و 
کرامات منشورة او ! چون به حکایت ملک او 
رسیم ذکر رود. (تاریخ طببربتان 
اب ناس فندیار). ببازرگانی غلامی داشت 
دانادل... بسیار حقوق بندگی بر خواجه ثابت 
گردائده بود و مقامات مغکور و خدمات 
مقبول و مبرور بر جراید روزگار ثبت کرده. 
(مرزبان‌نامه چ قزویتی ص ۳۷). ||احکایات 


عربیه. چنانکه مقامات حریری و مقامات 
بدیعی و مقامات هندی و مقامات عربیه. 
(غسیاث) (آنسندراج). مک‌الماتی که دارای 
محاورات مجالس و محاقل تازیان باشد. 
ماتند مقامات حریری و مقامات بدیمی. (تاظم 
الاطباء). خطبه‌های منظوم و مشور ماد 
مقامات حریری, و تسميهٌ کلام به مقامات از 
باب موضعی است که در آنجا گفته می‌شود. 
(از آقرب الموارد)؛ آن وقت که خواجه فقیه 
رئیس ابوعبدله محطبن یحی به ریاست 
ببهق آمد فضلا مقامات انشاء کردند و یکی از 
این مقامات این بود که خواجه ابوعبداثه 
الزیادی... گوید: جعلأنْ... (تاریخ بیهق). تا 
وقتی به حسن اتفاق در تشر و طی آن اوراق 
به مقامات بدیع همدانی و ابوالقاسم حسریری 
رسید. (مقامات حمیدی چ اصفهان ص ۴). و 
رجوع به مقامه شود. ||(اصطلاح تصوف) 
مقامات جمع مقام است و آن طریقتی است که 
صاحب آن ثابت است بر آن از طرقی که 
موصل است او را به‌سوی زهد و ورع نقی در 
مقام شروع در سیر به سه قسم منقسم می‌شود 
که هر قسمتی مضمن امور کلیه ات که 
مقامات نامیده می‌شود از جهت اقامت نفس 
در هر یک از آنها برای تحقق آنچه تحت 
حیطة اوست که بطور متناوب وارد بر نفی 
می‌شود که به نام احوال خوانده می‌شود از 
جهت تحول آنهاء زیرا نف را سه وجه است: 
یکی وجه او یه قوای خود که تدییر بندن 
بدوست» دوم توجه او به عين خود به تعدیل 
صفات خود که باب دخول از ظاهر به باطن 
است که ابواب نامیده می‌شود چنانکه وجه 
اول را بدایات نامند و سوم وجه او به باطن, 
یعتی روح و سر ربانی است که معاملات 
نامد. مهمترین مقامات معاملات اخلاص 
است که عبارت از تصفية دل است و دوم 
مراقبت است و سوم تفویض است. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی تالیف سجادی): و پس 
از طبقة انیاء اولیا را که اصحاب کرامات و 
اریاب مناجات و مقاماتند. (اسرارالشوحید چ 
صفا ص ۴). قاعدةٌ رسالت تعذری دارد. اما به 
هر وقت وجود اصحاب کراسات و ارباب 
مقامات متصور تواند بود. (اسرارالسوحید. چ 
صفا ص ۴). احوال و مقامات شیخ ما و فواید 
انفاس و آثار او را... بیشتر یاد داشتندی, 
(اسرارالتوحید ایضاً صع). خا ک‌نسا خا کی 
سخت عزیز است و پیوسته به وجود مشایخ 
کبار... و اصحاب مقامات آراسته بود. 
(اسراراتوحید ایضاً ص‌۴۵). بعضی از پیران 
گفته‌اندکه اول مقامات. معرفت است. (ترجمهة 
رسالهة قشیریه چ فروزانفر ص ۲۷۲). آن از 
مقامات است و نهایت وی از جمله احوال بود 
و مکتسب نست. (ترجمة رسال قشیریه ایض 


مقامات مصلا. ۲۱۲۹۹ 


ص۲۹۶). خراسانیان گویند رضا از جملة 
مقامات بود و این نهایت توکل است. (ترجمةٌ 
رسالة قشیریه ایضا ص ۲۹۵). 

مقامات نوت خواهد نمودن 

که‌تا خاصت کند ز اتعام عام‌او. ‏ مولوی. 
از نسایم ریاض احوال و مقامات ایشان ؟ 
شمه‌ای به مشام جان طالبان صادق رسانید. 
(مصباح الهداية چ همایی ص۳). صورت این 
نیت استنزال رحمت الهی و فیض نامناهی 
است بواسط ذ کرو سماع احوال و مقامات 
اهل صلاح و قلام. (مصباح الهداية چ همایی 
ص4). اساس جمله مقامات و مفتاح جمیم 
خیرات و اصل همه منازلات و معاملات قلبی 
و قالبی نوبت است. (مصباح الهداية ج همایی 
ص ۳۶۶). در مقام ورع و دیگر مقامات هین 
قیاس می‌باید کرد چه در هر مسقام به حسب 
غلبة حال هر طایفه‌ای را قدمگاهی دیگر 
است. (مصباح الهداية چ همایی ص۳۷۳) و 
رجوع به مقام شود. ||(اصطلاح موسیقی) 
پرده‌های موسیقی و مقامات در موسیقی 
چهار باشد: راست. عراق, زیرافکند, اصفهان. 
راست را دو فرع باشد: یکی زنگله و دیگری 
عشاق, عراق را دو فرع باشد: یکی مایه و 
دیگری بوسلیک. زیرافک‌ند را هم دو فرع 
باشد: یکی بزرگ و دیگری رهاوی. اصفهان 
را تیز دو فرع است: یکی حسینی و دیگری 
نواء (یادداشت به خط مرحوم دهخدلا؛ 

به نام خالق ارض و سماوات 
کنم تعداد اسماء مقامات. 

(هجت الروح ص ۴۳). 

و رجوع به مقام شود. 

اهل مقامات؛ موسیقی‌دان, (ناظم الاطباء). 
-مقامات موسیقی؛ پرده‌های موسیقی. (ناظم 
الاطباء). 

||(اصطلاح نجوم) عددهاست نهاده هر 
کوکبی را به هر جای از فلک ارجش که چون 
خاصة معدلهٌ او با مقام راست شود آن وقت 
کوکب مقیم باشد ایستاده و او را اندر 
فلک‌ابروج هیچ حرکت پیدا نباید. | گرمتام او 
از شش برج کمتر بود او را مقام اول خوانند. 
وز پس آن ایستادن, کوکب راجع گردد. و ا گر 
مقام از شش برج افزون بود. او را مقام شانی 
خوانند. و از پس آن ایستادن. کوکب مستقیم 
شود و هرگاه که یکی از اين دو مقام دانی و 
دیگر خواهی, او را از دوازده برج کم کن» 
آنچه بماند دیگر مقام بود. (لتفهیم ص۱۳۹ 
و رجوع به مقأم شود. 

مقامات مصلا. (م تٍ م صل لا) (خ) 
جایی را گویند که ابراهیم علیالسلام در آنجا 


۱-علاءالدوله علی‌بن شهریارین قارن. 
۲-علمای حفیقت و مایخ طریقت. 


۰ متقاماة. 


نماز گزارد. (از آتدراج) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مقام ایراهیم شود. 

مقامان. (6)(ع مسسص) (از «ق م ی») 
سازواری کردن. گویند: مایقامینی الشیء؛ ای 


مایوافقتی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 


ما یقامیتی الیء مقاماة؛ سازواری و موافقت 
نکرد مرا آن چیز. (ناظم الاطباء 

مقام ابرآهیم. [مم!) (خ) سنگی است که 
تشان پای حضرت آبراهیم بر آنجاست. 
(مهذب الاسماء). سنگی است نشان قدم 
آبراهیم علیه‌السلام بر وی. (ترجمان‌القر آن). 
گویندسنگی است در کعبه که نشان پای 
ابراهیم بر آن است. (از اقرب الموارد): مقام 
ابراهیم علیه‌السلام از خانه سوی مشرق است 
و آن سنگی است که نشان دو قدم ابراهیم 
علیه‌السلام بر آنجاست و آن را در سنگی 
دیگر نهاده است و غلاف چهارسو کرده که به 
بالای مردی باشد از چوب, به عمل هرچه 


نیکوتر و طبلهای نقره بر او زده... و میان مقام 
و خسانه نمی ارش است. (مسفرنامةً 
ناصرخسرو). 

گفت‌نی گفتمش چو گشتی تو 

مطلع بر مقامابراهیم. تعترنفسروه 


حجرالاسود را به بیرون خانةٌ کعبه در رکین 
عراقی نشاند بر بلدی کم از قامتی تا دست در 
آن توان مالید و آن رکن مایل شرقی است و 
مقام ابسراهیم و زمسزم نزدیک اوست. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ج۳ ص۵), و رجوع به 
ترکیب «مقام ابراهیم» ذیل مقام شود. 
مقاماة. ۰[ ۶](ع مص) موافقت کردن با 
کسی.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مقامح. 1 7](ع ص) ‏ شتری که از باعث 
بیماری یا سرما از آب خوردن بازایستاده 
باشد. یقال: بعیر مقامح و ناقة متامح. (منتهی 
الارب) (از انندراج) (از ناظم الاطباء). شتر 
کهبر آب وارد شود و از بیماری و یا سردی 
آب از آب خوردن خودداری کند. (اژ اقرب 
الموارد). 
مقامحد. و۹2 مص) بر آبخور آمدن 
شتران و آب ناخوردن آن از بیماری و جز آن. 
(منتهی الارب) (آتذراج اج). وارد شدن شتران 
بر آب و از سرما و ی از پیماری آب نخوردن. 
(ناطم الاطباء). بر آبشخور درآیدن شتران و 
آب نخوردن به علت بیماری یا سردی آب. 
(از اقرب الموارد), 
مقامحة. ۰ ]۲ ص) شترانی که از 
سرما و یا از بیماری آب نخورند و سر باز زنند 
از آب. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
شترانی که به آبشخور درآیند و از بیماری و یا 
سردی آپ از آب خوردن خودداری کنند. (از 
آقرب الموارد). 
مقامر. (م)(ع ص) به گرو بازنده. (متهی 


الارب) (ناظن الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قسمارباز و حسریف. (آنسندراج) (غیاث). 
قمارکننده. قمارباز. (از ناظم الاطباءا: 
به یک اندازه‌اند بر در بخت 
مرد فرهنگ با مقامر و شنگ, 
تامزخترو: 
قمر شد با سر زلفش مقامر 
دل من برده شد کاری است نادر. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰۹). 
دلم باید جهاز اندر میانه 
چو زلفش با قمر باشد مقامر. 
امیرمعزی (دیوان ایضاً صن ۲۰۹). 
ای کم زین مقامر بدباز بی‌هنر 
خواهی که کم نبازی یاد نگار گیر. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۸۶۷). 
تاکی به زیر دور فلک چون مقامران 
از بهر برد خویش دم «لی» و «لک» زنیم. 
سنائی (دیوان ایضاً ص ۲۲۲). 
کم‌نشین با مقامر و غماز 
که‌برهنه‌ت کنند همچو پیاز. 
قضا تأویل سهم او ندارد 
حریف خویش بشناسد مقامر. 


ستائی. 


آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۲۱). 
دست مقامر ببوس نقش حریفان بخواه 
بزم صبوحی باز تقل دگرگون بیار. خاقانی. 
یک دم و نیم جان گرو دارم 
من مقامر دلم چنین باشد. خاقانی. 
در این رصدگه خا کی چه خا ک‌می‌بیزی 
نه کودکی نه مقامر ز خا ک‌چیست تورا: 
عافانی: 
گفتاکه منم سلیم عامر 
سرکوب زمانة مقامر. نظامی, 
مقامر رااسه شش می‌باید ولیکن سه یک 
می‌آید. ( گلستان). سر و ریش مقامران را 
فرمود که بتراشند.حبیب‌السیر ج خیام چ۲ 
ص ۳۷۱). 
مقامر پیشه. [م مش /شٍ] (ص مسرکب) 
قمارباز. آنکه شفل وی قمار کردن باشد. (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج): 
چشمان او را هر زمان ورکند و برد از نقد جان 
همچون مقأمرپیثه گان‌سوگند ستار آمده. 
ملاطغرا (از آنتدرا اج). 
مقامرت. ازع امص) مقامرة. 
قمار باختن. قماربازی کردن؛ دو مرد را دید 
که بر دکانی ندسته نرد می‌باختند و اسب 
مسقامرت در مضمار مسابقت می‌تاختند. 
(سندیادنامه ص ۳۰۴). و رجوع به مقامرة 
تقو 
مقامرخانه. [م من /ن] ([مرکب) جایی که 
انجا قمار بازند. (اتدراج) قمارخانه. (ناظم 
الاطباء)* 
بخیلی کو به یک جو زر بمیرد 


مقامق. 


چراگرد مقامرخانه گردد. 
عطار (دیوان چ تفشلی ص ۱۳۶). 
رهروان رفتند پیش گنج باز 
در مقامرخانه تو شش پنج باز. 
عطار (مصیبت‌نامه چ نورانی وصال ص ۷۳). 
به مردم عرض جمعیت کن از ایشان دگر بستان 
مقامرخانه است افلا ک‌زر بلما و زر بستان. 
سلیم (از بهار عجم و آندراج). 
مقامرة. معْر](ع مص/باکسی قمار 
بازیدن. (المصادر زوزنی). به گرو چیزی 
باختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نبرد کردن با هم 
به گرو. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). 
مقامری. [م] (حامص) حالت و چگونگی 
مقامر. قماربازی, عمل مقامر؛ 
صدهزاران چنین فسون و فریب 
کرده‌ام از مقامری به شکیب. 
نظامی. 
متی و مقامری مرا بهتر از آنک 
بر روی وریاکنی صلاح ای‌ساقي. . عطار, 
پیش از آنکه به حضرت خواجه پیوندم به 
مدتی مقامری کرده بودم اين یک دینار از آن 
است. (انیس الطالبین ص٩٩‏ و رجموع بسه 
مقامر شود. 
مقامس. (ع ص) آنکه نو ی‌کند با 
کسی در غواصی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به ار 
شود. 
مقامسة. (م مش ] (ع مص) نبرد کردن با 
کسی به غواصی. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). شرط‌بندی 
کردن‌در فرورفتن به آب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
- امخال: 
هو یقامس حوتا؛ در حق کسی گویند که با 
داناتر از خود مناظره کند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد): 
||مناظرء و مباحثه کردن. (از اقرب الموارد). 
مقام طلب. (م ط [] (نف مرکب) مقام‌جو. 
جویند: مقام. طالب مقام. آنکه پیوسته خواهد 
از مناصب و مشاغل فروتر به مناصب و 
مشاغل بالاتر دست يابد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقامع. 12۰ ع 0 ج ق قمعة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطبام) (اقرب الموارد). رجوع به قسنة 
شود. ااج يقتعة. (امنهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). رجوع به 
مقمعة شود. 


مقامق. (مم] (ع ص) آنکه سخن از بن گلو 


۱-رسم‌الخطی از «مقامرة» عربی در فارسی. 


مقامگاه. 


گوید.(مهذب الاسماء). آنکه سخن به اقصای 
حلق گوید. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
مقامگاه. (م] (( سرکب) مٌخوی. (دهار). 
اقاتگاه. محل اقامت: نصرین احمد گفت: 
تابستان کجا رویم که از اين خوشتر مقامگاه 
تباشد, مهرگان برویم. (چهارمقاله ص ۵0۱. 
چون ابوسعید شیبی به قومس رسید که 
مقامگاه نصر بودبا او همان رفت که... 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۰ ۱۰). 
گفت! ای شکال اینک آثار و انوار آن مقامگاه 
از دور می‌بنم. (مرزبان‌نامه). چون به مقامگاه 
رسیدند وحوش آمدند و به قدوم ایشان 
یک‌دیگر را تهنیت دادند. (مرزبان‌نامه چ‌ 
قزوینی ص۱۶۹ عزیمت مراجعت تصمیم 
فرمود و یا مقامگاه قدیم آند. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ج۱ص ۴۳). لشکر نیز با 
مقامگاهها شده مانند برق از میغ قاصد او شد 
و مفافصةٌ او را فروگرفت. (جهانگشای 
جوینی ایض ج۱ ص۴۸). در فلان حد که 
مقامگاه ایشان است گنجی است که افراسیاب 
نهاد, است. (جهانگشای جوینی ابضا ج۱ 
ص ۱۶۶), 
مقام محمود. [ /۶۶۶ع۱(لخ) نام 
مقامی است که آن حضرت (ص) در شب 
معراج بدانجا رسیدند. (غیاث) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به ترکیب «مقام 
محمود» ذیل مقام شود. 
مقامة. (عْ] (ع!) جای نشستن. ج. مقامات. 
(منتهی الارب) (انندراج). مجلس و محل 
نشستن. (ناظم الاطباء). مجلس. ج. مقامات. 
(اقرب السوارد). و رجوع به مقامه شود. 
ازگروء از مردم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جماعتی از مردمان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ا(بیان سرگذشت. شرح واقعه: 
الم قامة فی معنی ولایةالعهد بالامیر 
شهاب‌الدوله مسعود و ماجری من احواله. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص 4۱۱۱. 
مقامة. [م6](ع مص) اقامت و آرام کردن به 
جایی. مقام. (متهی الارب. اقامت. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). : 

- دارالمقامة؛ جنت و بهشت. (ناظم الاطباء). 
مقامه. ۳( (ازع. لا مسقامة. جای 
نشستن. مجلس: من بر گوشه‌ای از آن 
هنگامه و برطرفی از آن مقامه متفکر آن 
مقالت و متحیر آن حالت بودم. (مقامات 
حمیدی ج اصفهان ص ۱۷). و رجوع به 
مقامات شود. || خطلبة منظوم و منور. خطبه یا 
سخنان ادبی به تثر فتی و مصنوع توأم با اشعار 
و امثال و مشحون به صنایم بدیعی اعسم از 
لفظی و معنوی, مانند مقامات بدیعی و 
مقامات حریری در عربی و مقامات حمیدی 


در زبان فارسی. ج» مقامات؛ اين هر دو مقامةٌ 
سابق و لاحق که به عبارت تازی و لت 
حجازی ساخته و پرداخته شده است اگرچه 
بر هر دو مزید نیست. آما عوام عجم رامفید ۳ 
(مقامات حمیدی چ اصفهان ص ۴). و رجوع 
به مقامات شود. 

مقاهی. (] (ص تسبی) منسوب به محل. 
جای و مقام.(از ناظم الاطباء), 

مقامیر. [] (اخ) دی است از بسمخش 
سراسکند شهرستان تبریز است که ۴۱۶ تتن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳ 

مقافاة. (](ع مسص) آمیختن. (المصادر 
زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||موافق آمدن. 
(المصادر زوزنی), سازواری نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ موافقت 
کردن.(از آقرب الموارد). ||دائم شدن و گویند: 
قانی له الشی»؛ ای دام. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

مقانپ. من ] (ع !) ج مقلب. (ناظم الاطیاء) 
(اقسرب الصوارد). رجوع به مقتب شود. 
ااگرگهای بسیار شکار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اگروهی از سواران که یرای غارت جمع 
شوند. (از اقرب الموارد): ايشان را از کمات 
کتائب و حمات مقانب شناختی. (تسرجمة 
تاریخ یمنی چ ۱ تهران ص ۳۱۶). تسمامت 
اقارب و عا کرو مقانب و عشایر رااز شریف 
تا وطیع... به نبت و اندازهٌ همت خضویش 
نصیه‌ای تمام دادند. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۴۹). لشکرکشان حضرت و 
بندگان دولت. عا کرو مقانب به مشارق و 
مفارب کشیده. (جهانگشای جوینی ایضا ج۱ 
ص .)۱۵٩‏ 

مقافع. (ع ن](ع 0 ج یقت د يتتمة. اناظم 
الاطباء). ج مقنعة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مقنع و مقنعة شود. اج 
معم» گواه عدل و بسنده که بس است ذات او 
یا شهادت او یا حکم او. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مقتع شود. 

مقانعی. (م ن عیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به مقنعه. (از الانساب سمعانی). 

مقانکت. (م ) (اخ) دهی از دهستان طلام 
پائین که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۴۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج ۲). 

مقانلو. 11 (اخ) دهی از دهستان قزلگچیلو 
است که در بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان 
واقع است و ۴۷۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج0. 

مق اق. (م)(ع مص) نبرد کردن بایکدیگر 


۲۱۳۰۱  .تلواقم‎ 


به نیرو. (تاج المصادر بیهقی). نبرد کردن با 
کی در زورآوری. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دادن. (از 
منتهی الارب). قاواهٌ مقاواة؛ داد و عطا کرد او 
راء (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مقاود. [م و ] (ع !) ج قّد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج مقود. آنچه 
بدان کشند از رسن و مهار ولگام و جز آن. 
(انندراج)؛ مقاود لان و مقالد بیان بفایت 
استبراق درر شکر از اصداف لطایف او نرسند. 
(تاریخ ببهق ص ۱. | گرچه او مقاود تقلید بر 
سر قومی کشیده است... مارا به میدان 
محاربت بیرون باید شدن و از مرگ نترسیدن. 
(مرزبان‌نامه). 
مقاوس. ۱ و ] (ع ص) اسب تسازنده و 
رها کنده. (منتهی الارب) (آنندراج؛ اسب 
تازنده و رها کنند؛ آن, (ناظم الاطیاء), 
رها کنند؛ عنان اسب را. (از اقرب الصوارد). 
||اندازه گیرنده‌میان دو چیز. (آنندراج). 
مقاوس. ( را (ع 0ج توس اناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مقوس شود. 
مقاوسة. (م رز سش] (ع مص) اندازه گرفتن 
میان دو چیز. (انندراج) مقایسه. (ناظم 
الاطباء). ||برابری کردن با کسی در اندازه 
گرفتن.(آندراج). |اکمان خود رادر خوبی با 
کمان دیگری سنجیدن. (از اقرب الموارد)ء 
مقاول. (2 و) (ع لا ج بتول. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ج مقول به معنی 
زبان. (آنندراج). |اچ مقول آ؛ اد یمن. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). پادشاهان کوچک 
یمن (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) ج 
مقول, به معنی قیل به لفت اهل یمن. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیظ). و رجوع به مقول 
و قیل شود. 
مقاول. ()ر ] (ع ص) آنکه مشفول گفت و 
شنوه است. (ناظم الاطباء) و رجوع به مقاولة 
شود. 
مقاولات. [م َ] (ع !4 ج مسقاولة. گفت و 
شنودها. گنتگوها: بعد از مقاولات»بسیار 
اتفاق بر آن افتاد که هرات فایق را باشد و 
نیشابور و قیادت جیوش ابوعلی را. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهرآن ص۱۰۸). و رجوع به 
مقاولة شود. 
مقاولت. "و / و لْ] (از ع: امص) مقاولة. 


۱- خر 

۲ بط ول از ناظم الاطباء و ضبط دوم از 
عیاث و انتدراج است. 

۳-رسم‌الخطی از «مقامة» عربی در فارسی. 
۴-در متهی الارب جمع قیل آمد» است. 
۵-رسم‌الخطی از «مقاولة» عربی در فارسی. 


۲۳ مقاولد. 


گفت و شنود. گفتگو: چه آن جمع اهل 
مقاومت و کفو مقاولت او نبودند و همه به یک 
لطمه از موج بحر او متلاشی خدندی. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۰۳۲), و رجوع به 
مقاولة شود. 
مقاولة. (مْو) (ع مص) باکی قول کردن. 
(المصادر زوزنی). بااکی قول کردن و گفت و 
شنید کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). مفاوضة. مجادلة, (اقرب 
الموارد). و رجوع به مقاوله و مقاولت شود. 
مقاولة. (م ٍ ل)(ع 0ج مقول . اناظم 
الاطباء) ج یقول به معنی قیل به لفت اهمل 
یمن. (از اقرب المواردا. و رجوع به مقول 
شود. 
مقاوله. ۲( ز / و /ل] (ازع. اسسص) 
مقاولة. گفت و شد. گفتگو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مادة قبل شود. 
مقاوله رفتن؛ گفتگو به عمل آمدن. سخن 
گفته شدن: | گربه مناقضت و معارضت قول 
مقاوله‌ای رفتی از قضیت عقل دور بودی. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۲۸/. 

|(اصطلاح خقه) مذا کرات قبل از عقد را 
گویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). 

- مقاوله‌نامه؛ پیمانی که میان نسمایندگان دو 
دولت درباره امری منعقد گردد و به تصویب 
قوه مقته يا هیئت دولت احتیاجی ندارد. 
مقاوم. ( و ا(ع ص) برابری‌کننده باکسی در 
کشتی و جز ان. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). حریف و خصم و آنکه 
برمی‌خیزد برخلاف دیگری. (ناظم الاطباء). 
|| آنکه می‌ایستد در نزد کسی, (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مقاومة شود. اامأخوذ از تازی. 
مقاوت‌کند.. اناظم الاطسبام). 
ایستادگی‌کننده. 
مقاوهت. و /رٍع](ازع امص) 
ایستادگی و برابری و مقابلی. (ناظم الاطیاء). 
مسقارمة. پافثاری. ایستادگی. استقامت. 


پایداری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ " 


جز جنگ و مقاومت روی ندارد. ( کلیله و 
دمنه). با صیاد مقاومت صورت نبدد. ( کلیله 
و دمته). چون به آمل رسیدند ابوالصباس از 
مقاوّست ایشان عاجز آمد و به هزیمت شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۲۶۱). 
چیسون به ولایت شهریار رسیدند 
شمی‌المعالی... دل بر مقاومت ایشان نهاد. 
(ترنجمة تاریخ یمنی ایضاً ص۲۶۳ مجال 
مُجادله ممکن نگردد و مکنت مقاوست 
صورت نبنده.(ترجمة تاریخ یمینی ایض 
ص .)۲٩۱‏ ال آن قلعت به مسقاومت 
بازایتادند. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
۴۱۵). | گریه مقاومت او قیام نماییم ظفر 


یابیم و پیروز آیم. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۸۱). دانا هرچند که دولت را ماعد 
دشمن بند از کوشش در مقاومت به قدر وسع 
خویش کم نکند. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۸۱). 
مادر گفت اگرتو مقاومت این خصم به 
مظاهرت موشان و معاونت ایشان خواهی 
کردزود بود که هلا ک شوی. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص .)٩۰‏ خیل از جوانب بر کار شد... و 
مدت پنج ماه مقاومت نمودند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ج۱ ص۶۴). من می‌خواهم... در 
پیش تو جانسیاریها کنم و من اين قدر دانم که 
مرا جال مقاومت تو نباشد. (جوامع 
الحکایات عوفی). فریدون غوری نام که 
سروری از جمله قادةٌ سلطان بود با صردی 
پانصد بر دروازه مترصد بود و مقاومت را 
مستعد. (جبهانگشای جوینی ایض ج۱ 
ص٩٩).‏ بدین سیب اهالی شهر در کار مجدتر 
شدند و بر مقاومت و مبارزات صبورتر 
گشبتد. (جهانگشای جوینی ایضاج ۱ 
ص ۱۰۰). فی‌الجمله پسر در قوت و صنعت 
سر آمد چنانکه کسی را در زمان او با او 
امکان مقاومت نماند. ( گلستان). مقاوست.با 
ایشان ممتنع است. ( گلستان). کسی که با او 
مجال مقاومت نبود. ( گلستان). و ملوک از هر 
طرف به منازعت برخاستند. به مقاومت. 
لشکر آراستند. ( گلستان). خواجه علی چون 
قوت مقاومت نداشت علم عزیمت به صوب 
مازندران برافراشت. (حسیب‌السیر چ خیام 
ج۳ ص ۳۶۶). ساطان پدیم‌الزمان میرزا تاب 
مقاومت تیاورده به‌جانب قندهار شتافت. 
(حبیب‌السیر ایضأً ۴ ص ۱۱۲). 

- مقارمت الکتریکی؛ (اصطلاح فیزیک) 
کمتی‌است متناسب با مقدار گرمایی که بر اثر 
عبور جریان برق در صیم ایجاد سی‌شود و 
واحد آن اهم و علامتش ۷۷ است. 
مقاومت پیوستن؛ مقاومت کردن. پایداری 
کردن. ایستادگی کردن؛ کت که با قضای 
آسمانی مقاومت یارد پیوست. ( کلیله و دمنه). 
- مقاومت رفتن؛ ایسادگی به عمل آمدن. 
پایداری کردن؛ از هر دو جانب" مقاوست 
رفت. ( کلیله و دمنه). 

- مقاومت کردن؛ پایداری کردن ایستادگی 
کردن. در ایستادن. پای داشتن. ثبات 
ورزیدن. پافشاری کردن. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا): خلقی بسیارند و من با ایشان 
مقاومت نمی‌توانم کرد. (سیاست‌نامه). اگربه 
ذات خویش مقاومت نتواند کرد یاران گیرد. 
( کلیله و دمنه). امیر خراسان... به پاسخ گقت 
که‌کار ایشان زیادت از آن است که با ایشان 
مقاومت و مقاتلت توانیم کرد. (سلجوقنامة 
ظهیری ص ۱۵). 

صبر ببه طاقت آمد از بار کشیدن غمت 


چند مقاوست کند حبه و سنگ صدمنی. 
سعدی. 
-مقاومت مصالح؛ (اصطلاح مهندسی) فنی 


است که بوسیلهٌ آن مقاومت و نیروی داخلی 
کلیذٌاجام را اندازه می‌گیرند (معمولا در 
مورد مصالح ساختمانی به کار می‌رود). 
- مقاومت‌ناپذیر؛ که در براببر او پایداری 
نتوان کرد. آنکه یا آنچه در برابر او ایستادگی 
ممکن نباشد. 
مقاوهة. (مزم)(ع مص) باکی برایری 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). برابری کردن. با کسی در کشتی و جز 
آن. (مسنتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). |[با کسی ایستاده شدن. (منتهی 
الارب) (آندراج». ایستادگی کردن با کسی. 
وام. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مقاومت شود. ||برابری کردن با 
چیزی مانند قیمت که برابری می‌کند با متاع. 
|| ضدیت کردن. (از اقرب الموارد). 
مقاوة. [م ] (ع [مص) محافظت. صیانت. 
نگاهیانی. مقو. مقود. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مقو و موة شود. 
مقاهرة. (مْهر] ((خ) قاهرة معزیه. عاصمةً 
دیار مصر و آن از باب تغلیب است. (النقود 
العربية ص ۲۱۷). و رجوع به قاهره شود. 
مقاهیر. [] (ع ص, !) ج سفهور. قهرکرده 
شدگان. (غیاث) (آنندراج): 
مقایسة. (مْ ی س) (ع مص) اندازه نمودن 
مان دو چیز و دو کار. قیاس. ||برابری و نبرد 
کردن‌با کی در اندازه گرفتن. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||باکسی 
قیاس کردن. (المصادر زوزنی) (غیاث) 
(آتدراج). چیزی یاکی را با چیزی یا کسی 
دیگر اندازه گرفتن و سنجیدن. (از اقرب 
المسوارد). اندازه کردن یکی با دیگری, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مقایه شود. 
مقایسه. *می /ي‌س /س] (ازع. امص) 
سنجیدگی میان دو چیز و دو چیز را باهم 
اندازه گرفتن و اندازه میان دو چیز و قیاس, 
(از ناظم الاطباء). مقايسة. سنجش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مقاية 


شود. 
- مقایه کردن؛ با یکدیگر سنجیدن. با 
یکدیگر اندازه کردن. (بادداشت به خط 


۱-در محهی الارب جمع قیل آمده است. 

۲ -رسم‌الخطی از «مقاولة» عربی در فارسی. 
۳-رسم‌الخطی از «مقاومة» عربی در فارسی. 
۴-ثیر و ییل. 

۵-رسم‌الخطی از «مقای» عربی در فارسی. 


مرحوم دهخدا), 
مقایضة. [م ی ض ] (ع مص) عوضص دادن و 
مبادله کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). معاوضه. مبادله. قیاض. (از اقترب 
الموارد). ||معاوضه کردن متاع با یکدیگر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
تسعریفات جرجانی). (اصطلاح فقه) در 
اصطلاح فتهاء صعاوضهة بمل را گویند در 
ماد کالا. (از کشاف اصطلاحات تافو ن). 
خت. تاخت کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقایظة. (م ی ظ] (ع مص) تابستانه دادن 
کسی‌را مانند مشاهرة از شهر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از نام الاطباه.قاظه مقیظطة 
و قیاظاً ‌ تیوظاً ؛ او را برای تابستان مزدور 
گرفت.(از اقرب الموارد). 
مقایلة. (م ی [) (ع مسص) عوض دادن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
معاوضه. مبادلة. (از اقرپ الموارد). 
مقا بید. (] (ع ص !) رجوع به مقائید شود. 
مقاییس. (۱۶(ع !) ج متقیاس. (اقسرب 
الموارد) (از محیط المحیط). مقیاسها: 
در همت توکس ترسد زآن که محال است 
پیمودن آن پایه مقاییس همم راء 
آتوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۷). 
باید که او را مکارم اخلاق و محامد اوصاف و 
مقایس سیاست و قوائین ریاست... تفهیم و 
تقدیم کنی, (سندبادنامه ص ۵۰). و رجوع به 
مقیاس شود. 
مقاب. [۶ ۶)(ع ص) مرد بسیار آب‌خوار. 
(منتهی الارب) (انتدراج): رجل مقاب؛ مردی 
که بسیار آپ خورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقباس. (م)(ع ب) پار: آتش! و شمله. 
(منتهی الارب) [آندراج) از اقرب السوارد) 
(از محیط المحیط). پار: آتش و هیزمی که به 
آتش افروخته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
|[(ص) زنی که به سرعت آبستن گردد. (از 
آقرب المواردا. 
مقبئن. [مب ینن)] (ع ص) گسرفته و 
تسرنجیده. || ایب و سنپس‌مانده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط المحیطه) (از 
اقرب الموارد]. 
مقبمب. [م وب ب ] (ع ص) بت مقیب؛ خانة 
قبه‌دار. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آدراج) (از اقرب الموارد), قه‌دارء 
چو بر روی آب اوفتد آفتاب 
ز گرمی مقبب شودروی آب. نظامی, 
اایکی از انواع سه گانه بسائط. (یادداشت بنه 
خط مرحوم دهخدا). ||حافر مقبب؛ نمی که 
گودی‌داشته باشد و دارای جوف بود. (ناظم 
الاطیاء). 


مقببة. (م قّب ب ب] (ع ص) سرة مقیبه 
ناف باریک لاغر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

مقبحة. [ع ب ح] (ع !) هرچیز ناپسند. ج» 
مقابح. (ناظم الاطباء). 

مقبر. [ ب] (ع ) گورستان. ازسخشری). 
موضع قبر و گویند هذا مقبر فلان. (ناظم 
الاطاء). گورگاه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): لکل آناس مقبر بفنائهم ینقصون و 
القبور تزید. (صنتهی الارب). |اگور. (ناظم 
الاطباء) 

مقبرة. (ءب اب ز /ع بر /مب ز] (عل 
گورستان. ج. مقابر. (مهذب الاسماء) (دهار) 
(مستهی الارب) (آنندراج). موضع قبور, 
(اقرب الموارد). محل گور. (ناظم الاطباء), 
|اگور مرده. (غیاث). 

مقبره. "(م بر /ٍ] (ازع. 4 گور. اامحل 
گور.(ناظم الاطباء). مقبرة. گورگاه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||گنبد یا عمارتی که 
بالای بعضی از قبور سازند. 

مقبری. (م ب /بّ ریی] (ع ص نبی) 
منسوب به مقبرة. (ناظم الاطباء), گوریان. ج» 
مقبریون. (صراح) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گوریان. (متهی الارب) (آنندراج). 
نسبت است به مقبرة. (از اقرب الموارد). 

مقبری. [م بْ] ((ج) ابوسمید کیان. تابعی 
است و او را بدان جهت چنین نامیدند که در 
نزدیک گورستان سکن داشت. (منتهی 
الارب). 

مقیس. ( ب)] (ع لا سوضع مقباس و آن 
هیزمی است که آتش افروخته شده باشد. ج» 
مقابس. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

مقبس. (م ب] (ع ص) آن که آتش 
می‌خواهد از کسی. (ناظم الاطباء). 

مقبص. [م بّ] (ع ل) آن رسن که ببندند و 
اسبان مسابقت از انجا رها کند. (مهذب 
الاسماء). رن که پیش اسبان رهان, کشیده 
دارند تا راست ایستند به اول سباق. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[راستی. یقال: اخذته علی المقبص: 
ای علی قالب الاستواء؛ یعنی راست و درست 
داشتم او را. امتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج. مقابص. (اقرب 
الموارد). 

مقبض. .مب 7ب /ب] (ع )ده 
شمشیر. (مهذب الاسماء). قبضه و گرفتنگاه از 
شمشیر و کارد و کمان. (ناظم‌الاطباء) (از 
آنندرا اج) (از اقرب الموارد). ج. مقابض. 
(اقرب الموارد), 
- مقبض‌الرحی؛ دسته آس. (مهذب الاسماء) 
- مقیض الم فتاح؛ دستة کلید. (مهذب 
الاسماع)ء 


۲۱۳۰۳  .لبقم‎ 


مقبضد. [مبٍ /ب ض /) بّ ض] (ع 4 
مسقبض, (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (اترب الموارد). رجوع به مقبضص 
شود. 
مقبقب. مق ] (ع !) سال آینده. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطاء). اسمی ات 
برای سال بعد از سال اینده. (از اتبرب 
الموارد). || پتجم سال. (مهذب الاسماء) 
مقبقب. (مّقَ قَ /قَ ق](ع لا شیر بيشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
مقبل.() بَ)] (ع ص) پسسسی شآمده و 
روی‌آورده به هر چیزی. ۰(ناظم الاطبام). 
ااتبول کرده شده و روی آورده شنده. 
(آنسندراج): |((+سص) (سص میمی) روی 
فرا کردن.(تاج المصادر بهقی). اقبل مقبلا؛ ای 
اقالاً مغل ادخلنی مدخل صدق. (ناظم 
الاطباء) 
هقبل.( | (ع ص) پسسسیشآینه و 
پیش‌رونده به‌جانب کسی. رو به چیزی کننده. 
(از ناظم‌الاطباء) (از منتهی‌الارب) (از اقمرب 
الموارد). رو به چیزی کنده. (آنندراج). 
روی‌کرده. روی‌آورده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: امن قتل فی الحرب متبلا 
اکثرام من قتل مدیراٌ (جزء هشتم از عیون 
الاخبار دینوری ص ۱۹۱ یادداشت ت ایضا): 
تن خانة جان توست یک چندی 
یک مشت گل است و دین در او مقبل. 

اصرخسرو. 
|(سال آینده. (منتهی الارب) (آنندراج) (نظظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آینده. آتی. قابل؛ 
عام مقبل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ابزودی رسیده. (ناظم الاطباء). |اقبول‌کنده 
فرمان حق. (آنندراج). قبول‌کنند». (از ناظم 
الاطباء). ||صاحب اقبال و دولت. (آندراع! 
صاحب‌اقبال. نیکبخت. سعادتمند ؟ ۰ (از ناظم 
الاطباء). خوشبخت. بختور. نیکبخت. مقایل 


مدبر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
تنت پاینده باد و چشم روشن 
دلت پا کیزه‌باد و بخت مقبل*. . منوچهری. 


۱-در مستهی الارب چ نهران: پاره‌آهن. و 
ظاهراً سهو کاتب است. 

۲ -رسم‌الخطی از «مقبرة» عربی در فارسی, 
۳-ضسبط دوم از اقرب الموارد و محبب 
المحیط است. 

۴-مقیل به معنی نیکبخت که معمولاً به کم 
باء خوانند به فتح باء است و در اصل مقبل علیه 
بوده است» مانند مذبر که مدیرعنه بود. (مجلهٌ 
دانشكدة ادبیاث تبریز, سال درم» شمارة ۲و ۳ 
ص٩4‏ 

۵-با «اسافل» فبابل». ارسایل» «عادل» و... 
هم‌قافیه شده است. 


۴ مقبل. 
بلکه ستمگر به رنج و درد بمیرد 
باز ستمگار دیر ماد و مقبل (, 
به از صانع به گیتی مقبلی نیست 
زکسب دست بهتر حاصلی تست. 
ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


نیک‌خواهانت مقبل و شادان 
بدسگالانت مدبر و محزون. 
ابوالفروج روتی, 
که‌را دانی به حضرت پیش خسرو 
چواو فرزانه مقبول مقبل. ابوالفرج رونی. 
مدبری را زیادتی است به جاه 
مقبلی راز بخت نتقصانی است. معودسعد. 
خرم‌دل آن کس که شد از جاه تو مقبل 
مسکین‌دل آن کس که شد از یش تو مهجور. 
امیر معزی. 
شکر آن فرزند مقبل مهتر بهتر نب 
با خدای و با تو گویم در نهان و آشکار. 
أمیر معزی. 
چند گوبی گرد سلطان گرد تا مقبل شوی 
رو تو و اقبال سلطان, ما و دین و مدبری. 
سائی. 
نیکبخت و دولتبار آن تواند بود که تقیل و 
اقتدا به خردمندان و مقبلان واجب بیند. ( کلیله 
و دمنه). ایام عمر و روزگار دولت یکی از 
مقبلان بدان آراسته گردد. ( کلیله و دمته), 
خردمند مقبل کار امروز به فردا نیفکند. ( کلیله 
و دمله)ء 
مدبر بزاد خصمش و گوید که مقبلم 
بر خویش این لقب به چه یارا برانکند. 
خاقانی. 
پس واجب کنند که مقبل‌ترین بندگان و 
مشفق‌ترین هواخواهان آن است که در طاعت 
و... مسواظبت نماید. (سندبادنامه ص ۷), 
ندانست که پادشاه مقبل ماهی فلک در شست 
گیرد. (ترجمة تاریخ سمینی چ ۱ تهران 
ص۳۲ 
از لطف تو هیچ بنده نومید نشد 
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. 
؟ (از ترجمه تاریخ یمینی). 


شرف خواهی به گرد مقبلان گرد 

که‌زود از مقبلان مقبل شود مرد. نظامی. 
چو هرمز دید کآن فرزند مقبل 

مداوای روان و میوه دل. تظامی. 
مقبلی را که پخت یار بود 

خفتنش تابه وقت کار بود. نظامی. 
هست حقیقت نظر مقبلان 

درع پناهند؛ روشندلان. نظامی. 
مقبل را قلت آلت و ضعف حالت از ادرا ک‌به 
مقصود مانع نیست. (جهانگتای جنوینی چ 


قزوینی ج۱ ص ۱۴). چنانکه شیوهُ مقیلان و 
سنت صاحب‌دولتان باشد ابواب تکلف و 
تنوق القاب... بسته گردانیده‌اند. (جهانگشای 


جوینی ایبضاً ج۱ ص٩۱).‏ چون اصالی آن 
بدانستند که... با مقبل ستیهیدن جاذبة ادبار و 
علامت خنلان است اسان خواستد. 
(جهانگشای جوینی ایض ج ۱ ص ۸۵). 
هین غذای دل بده از همدلی 
رو بجو اقبال رااز مقبلی. 
پیش او بنوشت شه کای مقبلم 
وقت آمد زود فارغ کن دلم. 
چشم او من باشم و دست و دلش 
تا رهد از مدبریها مقبلش, 
شادم به تو مرحبا و املا 
ای بخت سعید مقبل من. 
شوربختان به آرزو خواهند 
مقبلان را زوال نعمت و جاه. 
سعدی ( گلستان): 
چنین راه گر مقبلی پیش گیر 
شرف بایدت دست درویش گیر. 
سعدی (بوستان). 
چه نهی مال بهر فرزندان 
کهبه ایشان نمی‌رسد چندان 
پسرارمقبل است با کش‌نیست 
ورنه زآن مال بهره خا کش‌نیست. ارحدی. 
همچو زنگیبچة خال تو گردم مقبلآ 
گرشوم بر لب یاقوت تو پیروز امشب. 
خواجوی کرمانی, 
هرگه که از حوادث گردون دون‌نواز 
پیش آیدت ز نیک وبد کار مشکلی 
یا در پناه همت صاحبدلی گریز 
یا التجا نمای به اقبال مقبلی, 
فرخ آن است که لالای شهنشاهبُّد 
مقبل " آن است که او هندوی سلطان باشد. 


مولوی, 


مولوی. 


ابن‌یمین. 


سلمان ساوچی: 

خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت 

ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل *. 
حافظ. 

مزن ز چون و چرا دم که بند؛ مقبل ٩‏ 

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت, 
حافظ. 

فروغ دل و دید؛ مقبلان 

ولی‌نعمت جان صاحبدلان. حافظ, 

دید بخت مقبلان نشود 

جز بدان خاک استان روشن. جامی. 

چو خالة دل اهل قلوب مقبول است 

ره قبول در او هرکه یافت. شد مقبل. جامی. 

کعبه از سنگ است و هر سنگی که در بنیاد اوست 

کمبه آسا مقبلان را قبله گاه‌دیگر است. 
تجامون: 

بته به هر یک محملی بنشسته در وی مقیلی 

وز پی جداکن بیدلی خوشلهجه و شیرین زبان. 
جامی. 


مقبل‌طالع؛ آنکه بخت خوش به او روی 
آورده شده باشد. خوشبخت. نِکپخت: ملک 


مقبلاله. 


گفت:شنیدم که بازرگانی پسری داشت 
مسقبل‌طالم. متبول‌طلعت, عسالی‌همت... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص٩۵‏ 
- مقبل‌نهاد؛ انکه بالذات نیکبخت است. 
خوشبخت. نیکبخت: فرزند ثایسته و بایسته 
و هترنمای و فضرهنگی و دانش‌پسژوه و 
مقبل‌نهاد یادگار می‌گذارم. (مرزبان‌نامه 3 
قزوینی ۳۴). 
|اکه روی در تسرقی دارد. که اقسبال او 
روزافزون استء 
مثل عطاردی چرا چون مه نو نه مقیلی 
طالع تو رسد چرا چون سرطان به مدبری. 
خاقانی. 
|[نامی از نامهای غلامان سیاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا: 
زحل آن روز شود مقبل نام 
کش‌کنی هندوک خویش خطاب. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالصلومی 
ص ۳۳۱ 
مقیل, (م قّب ب] (ع ص) آنکه می‌بوسد و 
ماج می‌کند. (ناظم الاطیاء! بوسنده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- امثال: 
جزاء مقبل الأأست الضراط * (امتال و حکم). 
ظرد 
هرکه شد کون‌پرست بر خیره 
تیز یابد عوض ز انجیره. 
سنائی (ازامشال و حکم). 
مقبل. [م وب ب] (ع ص) بسسوسیده‌شده. 
شخص بوسیده‌شد». ||جای بوسیده‌شده. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به تقبیل شود. || جامة 
درپی‌کرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
مقبول. جامهٌ وصله‌شده. (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد). 
مقبل آباد. [م ب ] ((خ) قریه‌ای است چهار 
فرسنگی جنوب ارسنجان. (فارسنامة 
ناصری). دهی از دهتان توابع ارسنجان 
است که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
مقبل آباد. (م ب ) ((خ) قریه‌ای است چهار 
فرسنگ و نیمی بیشتر جنوب جشنیان. 
(فارسنامة ناصری). 
مقبلافه. مب نْ /نِ ](ص نسبی, ق مرکب) 


۱-بسا فبسمل» #حمایل», «عامل»؛ «مایل»: 
«حواصل» «متقابل». «آجل» و... هم‌قافیه شده 
آست. 

۲ -به معنی آخر نیز ایهام دارد. 

۳-به معنی آخر نیز آیهام دارد. 

۴-به معنی آخر نیز ایهام دارد. 

۵-به معتی آخر نیز ایهام دارد. 

#-سزای بوسندة کون تیز است. 


مقبلتان. 
پذيرنده. قبول‌کنده. در حالت قبول: بر سمر 
اور سر پشته‌ای بنشستم از دور نظر مقبلانة 
او به من افتاد. (جهانگشای جویتی چ قزوینی 
ج۱ ص ۱۸۵), 
مقبلتان. مب ل] (عا) تيشه و استره. (از 
ذیل قرب الموارد). 
مقبلکومانی. ( ب ال ک! (غ) 
شرف‌الدین. از شعراست. صاحب تذکر؛ صبح 
گلشی آرد: از اجلةٌ علما و حکماست و مداح 
ائمة اتاعشر. از اوست: 
جهان نیرنگ گیسویت ندارد 
فریب چشم جادویت ندارد 
مقامی سخت دلخواه است فردوس 
ولیکن رونق کویت ندارد 
اگرچه مشک اذفر خوش‌نسیم است 
دم جان‌بخش چون مویت ندارد. 
و رجوع به تذکرة صبح گلشن و قاموس 
الاعلامترکی شود. 
مقبلة. (مٌ پ ل)(ع ص) شب‌آینده. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). آینده. آتیه؛ لیلة مقبلة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقبلی. [م ب] (ح‌امص) نسیکبختی. 
خوشبختی. خوش‌اقبالی. سعادتمندی: 
آن را که طوق مقبلی اندر ازل خدای 
روزی نکرد چون نکشد غل مدبری. سعدی, 
گوشرف فبول تو يافت‌ام ز مقبلی 
ورچه که دور بوده‌ام از در توز مدیری. 
ابن‌یمین. 
و رجوع به مقبل شود. 
مقبو. [م بّوو] (ع ص) مسضموم و درم 
کشیده شده. مقبوة, (ناظم الاطباء). اسم مفعول 
است. خلیل گوید: نبرة مقبوة؛ ای مسضمومة. 
(اقرب الموارد) (محیط المحیط), و رجوع به 
مقبوة شود. 
مقبوب. [6)](ع ص) باریک و لاغر. مقبوبة. 
(ناظم الاطباء): و رجوع به مقبوبة شود. 
مقبویة. [م ب] (ع ص) سرة مقبوبة؛ ناف 
لاغر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
باریک و لاغر. مقبوب. (ناظم الاطباء). 
مقبوح. (اع سا برگشته از خیر و دور از 
ن. (منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). دور 
داشته شده از خیر. (غیاث) (آیندراج) (از 
آقرب الموارد). زشت. ملعون : و آتعناهم فی 
هذه الدنیا لعنة و یوم القيمة هم من المقبوحین. 
(قرآن ۴۲/۲۸). |ایک سو کرده شده. (ناظم 
الاطباء), 
مقبوحة. (ء ح] (ع ص) منت متبوح. و 
رجوع به مقبوح شود. 
مقبوز. (12(ع ص) در گور کرده. |به چیزی 
پیچیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
ایام (از اقرب الموارد). 
مقبوض. [۶) (ع ص) بستده. (مسهذب 


الاسماء). به پنجه گرفته. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||مرده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ||ما خوذ از تازی» گرفته‌شده. 
قبض‌شده. ضبط شده. تصرف‌شده. مالک‌شده. 
(تاظم الاطبام). 

- مقبوض به سوم؛ (اصطلاح فقه) مثل اينکه 
شخص مشتری در حین مذا کر خرید میع را 
از بایع بگیرد و در آن دقت کند تا ا گر پسندید 
بخرد. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). مقبوض به سوم. در ضمان گیرنده 
است. اگرچه تلف آن بدون تعدی و تفریط 
صورت گیرد, 

مقبوض به عقد غیرتاقذ؛ (اصطلاح فقه و 
حقوق) یعنی مال موضوع عقد غیرنافذ (مانند 
بیع مکره) که از دست مالک آن خارج شده و 
به دست طرف عقد افتاده باشد. چون غیرنافذ 
بودن عقد مکره و اعتبار قصد انشای طرفین 
قی‌الجمله مجوز تصرف طرف مُکرّه در مال او 
نیست., لذا قبض به عقد غیرنافذ هسم مسوجب 
ضمان است. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری لنگرودی). 

- مقبوض به عقد فاسد؛ (اصطلاح فقه و 
حقوق) یعنی مال موضوع عقد فاسد که از 
دست مالک آن خارج شده و به دست طرف 
عقد افتاده است. این امر سوجب مسژولیت 
قابض است, خواه عقد از عقود معوض باشد 
خواه از عقود غیرمعوض مانند هبة 
غیرمعوض. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری لگرودی). 

||گرفتارشده. حبس‌شده. بندآمده. ||ترنجیده. 
(از نساظم الاطباء), ||(اصطلاح عروض) 
جزوی است که حرف پنجم آن که سا کن است 
از آن بازگرفته باشند, چنانکه یاء از مفاعیلن 
بیدازی مفاعلن بماند و مفاعلن چون از 
مفاعیلن منشعب باشد آن را مقبوض خوانند 
از بهر آنکه حرفی از آن بازگرفته‌اند. (از 
لسجم چ دانشگاه صص ۳۶-۳۵). 
مقبوضة. (ع ‏ ] (ع ص) تأنیث مقبوض, و 


رجوع به مقبوض شود. 
جر [م ض ] (خ) در بیت زير اشاره به 

شغْرای شامی است که در فراق شغُرای یمانی 
از بس گریست که کور شدة 
مبوطه به یک چراغ زنده 
مقبوضه دو چشم زاغ کنده. 

(لیلی و مجنون ج وحید ص ۱۷۷). 

و رجوع به همین کتاب ص ۱۷۷ حاشی 
شمارهٌ ۲ شود. 


مقبول. [] (ع ص) جامة درپی‌کرده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
جامة مسرتع. (از اقرب الصواردا. 
| پذرفتارگردیده. (آنندراج). پذیرفته‌شده. 


مقبول. ۲۱۳۰۵ 


به‌اجابت رسیده. قبول‌شده. (از ناظم الاطباء). 
مورد قبول واقع شده: 
تویی مقبول و هم قایل تویی مفعول و هم فاعل 
تویی مسوول و هم سائل تویی هر گوهر الوان. 
تاصر توا 
چنانکه دو مرد در چاهی افتند یکی بینا یکی 
تابنا اگرچه هلا ک‌میان هر دو مشترک اما 
عذر نابیتا به نزدیک اهل خرد و بصر مقبولتر 
باشد. ( کلیله و دمنه). و به همه زبانها از انواع 
علم محمود بود و مقبول جمله عالم. (ترجمة 
رسالاً ای چ فروزانفر ص ۲). 
جان چو سزای تو یست باد به دست جهان 
۳ 
خاقانی. 
لیکن از همه اعذار عذر خفته مقبول‌تر است و 
آو بسه نزدیک عسقل از همه مسعذورتر. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۰۵). اگرتو آیی 
و یا این مقتول رابه من سپاری مقبول است... 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص ۶۴). و مقامات مشکور 
و خدمات مقبول و مبرور بر چراید روزگار 
ثبت کرده. (مرزبان‌نامه ایضاٌ ص ۳۷). 
بر این در دعای تو مقبول نیست 
چو عزت نداری به خواری مایست. 
سعدی (بوستان). 
آن بخت نداریم که فرزانه شویم 
مقبول به کعبه یا یه بتخانه شویم. . تشاط. 
< مقبول افتادن؛ پذیرفته شدن, مورد قبول 
واقع شدن: امیر گفت: عذر تو مسموع و 
مقبول افتاد. (جوامع الحکایات عوفی). 
- مقبول داشتن؛ پذیرفتن. قبول کردن؛ چون. 
این خبر به ناصرالدین رسانیدند مقبول نداشت 
و ارجاف انگاشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۴۹). خلف این نصیحت بشید و 
مقبول داشت. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۶6۰). عقول حکایت آن سمقول و مقبول 
ایضاً ص ۴۱۲/. 
- مقبول شدن؛ پذیرفته شدن. سورد قبول 
واقع شدن» 
چه جرم کرده‌ام ای جان و دل به حضرت تو 
که‌طاعت من بیدل نمی‌شود مقبول. حافظ. 


ندارد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی 


- مقبول گردیدن؛ مورد قبول واقع شدن. 
پذیرفته شدن؛ اين دفتر را از جهت خزانه 
کتب معمور عمرها له نبشت و به خدمت 
پیش آورد. آن‌شاءاه پسندیده آید و مقبول 
گردد.(سیاست‌نامه چ بتگاه ترجمه و نشر 
کتاب ص ۴). | گر فرا نموده شود که قتاعت با 
آن سابق است هم مقبول خرد نگردد. چه 
قاعت از موجود ستوده است. ( کلیله و دمته 
ج مینوی ص ۳۴۲). 

-نامقبول. رجوع به مدخل نامقبول در ردیف 


۱-اوکای‌فاآن. 


۶ مقبولات. 


خود شود. 
|| یک داشته شده. پندیده و شایسته. مطیوع 
و محبوب. خوش‌ایند. دلپسند. (از ناظم 
الاطباء)؛ 
که‌را دانی به حضرت پیش خسرو 
چو او فرزاه‌ایمقبول مقیل, 
ابوالفرج رونی (دیوان چ مهدوی ص .)٩۳‏ 
همه فرمان تو مقبول و همه امر تو خوب 
این توانایی دز مسلکت امروز تراست. 
سعودسعد. 
لکن اقبال بر تزدیکان خود فرماید ! که در 
خدمت او منازل موروت دارند و به وسایل 
مقبول متحرم باشند. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۶۵). دبیر یک... در ادب و ثمرات آن با 
بهره در دلها مقبول و در زبانها مسمدوح. 
(چهارمقاله ص ۸۴. 
گ رکمبه می‌خوانم نیم ور دیر می‌خوانی نیم 
مشغول خاقانی نیم مقبول خاقان نیستم. 
خاقانی. 
دانی آسوده کیست در عالم 
آنکه مقبول اهل عالم نیست. خاقانی. 
چون خاطر خادم در دایرة دوستداری از 
جوهر تیغ صافیتر افاده است او را از حسلق 
مقبولان دل چون نقطة درع در کنار گذاشتن نه 
عادت کهترپروری باشد. (منشات خاقانی چ 
محمد روشن ص۸٩4‏ 


به مقبولان خلوت‌برگزیده 

به معصومان ألایش‌ندیده. نظامی. 
ندانم تا من مبکین کدامم 

ز محرومان و مقبولان چه‌نامم. نظامی. 
حامل دین بود او محمول شد 

قابل فرمان بد او مقبول شد. مولوی. 
حاملی محمول گرداند ترا 

قابلی مقبول گرداند ترا. مولوی. 
هرکه امد بر خدا مقبول 

نکند هیچش از خدا مشغول. سعدی, 


فی‌الجمله مقبول نظر سلطان آمد. (گلستان), 
که‌از جملة منظوران و مسقبولان حضرت 
خواج سا بود... انیس الطالین ص ۴۷. 
دانشندی فقیه صالح که از جملهٌ مقیولان 
خدمت خلافت‌پناهی خواجه علاءالسق... 
بود. (انیس الطالبین ص ۱۳۲). 
چو خانة دل اهل قلوب مقبول است 
ره قبول در او هرکه یافت شد مقبل. جامی. 
نیست مقبول جعل جز آنکه خود گرد آورد 
گوی عبر گر نهی پیخش کجما بیدا 
مات 
مقبول آمدن؛ مورد پند واقع شدن. مطبوع 
گردیدن؛ در این وقت... مثال بی‌مثال... از 
درگاه مبلی خدایگ‌انی... به بندءٌ مخلص 
رسانیدند و به قدر امکان خدمت نوشت 
آن‌شاءالّه تعالی که مقبول آید. (منشآت 


خاقانی چ محمد روشن ص۲۷۹). 
گردیگری به شیوه حافظ زدی رقم 
مقبول طبع شاه هترپرور آمدی. حافظ. 
- مقبول‌خدمت؛ انکه خدمت او مورد پسند 
است. پسبدیده‌خدمت؛ ابلیس در اوان جوانی 
صقول‌خدمت بود. (مقامات حمیدی چ 
اصفهان ص ۱۵). 
مقبول شدن؛ مورد پسند وأقع شدن: 
قدر آن دادی که طغرای قبولش درکشی 
کأنکه مقبول تو شد توقیع رضوان تازه کرد. 
خاقانی. 
- مقبول عامه؛ چیزی که همه مردم آن را 
بپسندند و بپذیرند و هر چیز مسلم. (ناظم 
الاطبام). 
- مقبول گردانیدن؛ مطبوع ساختن. خوشایند 
گردانیدن: بل که شعر را در بعضی بنحور 
مستقل‌الاصل مقبول و مستعذب گرداند. 
(المعجم چ دانشگاه ص 4۴۷. 
|| خوشگل. زیبا. (از ناظم الاطباء). جمیل. 
زیا. خوبروی. قشنگ. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ شتیدم که شیری بود 
پرهیزگار و حلال‌خوار... زهر عنف و تریا ک 
لطف درهم ريخته, مخبری محبوب و منظری 
مرغوب, صورتی مقبول... در نتانی وطن 
داشت. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۱۷). 
اتفاقا کنیزی داشت از چرکس اورده بودند 
بسیار مقبول و صاحب‌جمال بود. (عالم‌آرای 
عیاسی). 
- م قیول‌طلعت؛ خوش‌سیما. خوب‌رخ: 
ملک گفت: شنیدم که بازرگانی پسری داشت 
مقبل‌طالع. سقبول‌طلمت. عالی‌همت... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص٩۵).‏ در نواحی 
ابخاز... دوستی داشتم مهترزاده الحق جوانی 
هنرمند شیرین و شمشیرزن» مقبول‌طلعت, 
تمام آفرینش... (منشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۰۸۱ 
||(امطلاح اصول) در اصطلاح اصولیان. 
حدیثی است که تلقی به قبول شده باشد و به 
مضمون آن عمل کرده باشند بدون التفات به 
صحت و عدم آن و پالجطه هر خبری را که 
فقها و متشرعان بدان عمل کرده باشند اعم از 
آنکه بر مبنای قواعد حدیث از اخبار صحیحه 
باشد یانه. (فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی). ||(اصطلاح درایه) در علم درایه 
حدیتی را گویند. (از اخبار آحاد) که جمهور 
(غالب) واجب العمل شناسند. (ترمیتولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). ||در شاهد 
زیر کایه از غلام است 
روز و شب ای خواجه در اين کارگاه 
چیست دو مقبول سپید و سیاه. 
خواجوی کرمانی (روضة الانوار چ کوهی 
کرمانی ص٩۲).‏ و رجوع به مقبل شود. 


مقبودالقولی. 


مقبولات. [م](ع ص, !) ج متبولة. 
پذیرفته‌شده‌ها. که مورد قبول واقع شده 
باشتد. /|قضایایی هستند که به پیشوایان دین 
یا حکما و سایر بزرگان مورد اعماد و ایمان 
مسردم نسبت داده می‌شوند, مانند کلیة 
استدلالاتی که مبنی بر احادیث و اخبار 
است. (مبانی فلسفه تألیف سیاسی). قضایایی 
که‌سبب تصدیق به آنها اطمیان به گوینده 
آنهاست مثل قول عدلی یا حکیمی یبا 
پیغابری مانند اینکه بگویم: نیکویی را 
پاداش نیک و بدکار را پاداش بد است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنچه از 
معتقدات, مورد قبول مردم است که در فن 
خطابه گفته شد که قیاسی که مسقدمات آن از 
مقبولات عامه گرفته ده باشد. سانند 
معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء و سخنان 
عقلا و قاندین قوم و یا از خطابیات است. و 
بالجمله مقدماتی بود که پذیرفته شوند از کسی 
که حکیم و فاضل و استوار باشد و مأخوذ از 
حسن ظن باشد. (از فرهنگ علوم عقلی). و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الشنون و 
دانشنامه ص۱۲۴ و شفا ج ۱ص ۳۴۷ و 
دستورالعلماء ج۳ ص۲۱۵ و فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی و تعریفات چرجانی شود. 

مقبول الشهادة. (ع ل ش ذ] (ع ص 
مرکب) (اصطلاح فقه) کسی که گواهیش در 
محضر شرع پذیرفته شود. 
مقبولالطرفین. ( ط طر ت) (ع صس 
مرکب) انکه مورد قبول هر دو طرف باشد. 
آنکه هر دو سوی او را پذيرند. (یاددائت به 
خط مرحوم دهخدا) 

مقبول القول. ( لْ ن) (ع ص مرکب) 
مدق استوار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آنکه سخش مورد قبول باشد؛ این 
آزادمرد مردی دبیر است و مقبول القول, 


. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ ۲۰). و این محسود 


ثقه و مقبول‌القول است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۶۲). پیری بود نودساله میان آن قوم 
مقبول‌القول وی را حرمت داشتندی. (تاریخ 
ییهقی چ ادیب ص ۶۹۷). تا از ثقات اهل قم 
دو مقیول‌القول گفتند که زمان خصومت که 
میان فلان و بهمان بود قاضی پانصد دینار 
رشوت بستد. (چهارمقاله ص ۲۹). از ندمای 
پادشاه هیچکس محتشم‌تر و مقبول‌القول‌تر از 
او" نبود. (چهارمقاله؛ و رجوع به مدخل بعد 


شود. 


مقبول) لقولی. [لْ َ)(حامس مرکب) 
مقیول‌القسول بودن. حالت و چگونگی 
مقبول‌القول: در سبزوار نه سید اجل همیشه 
ازوالی و شحنه و قاضی و ائمه محترمتر بوده 


۱-پادشاه. ۲-رودکی. 


مقبول قمی. 

است و در نشست و برخاست و فرمانروایی و 
مقبول‌القولی از همه زیادت‌تر. ( کتاب القض 
ص۴۳۵). و رجوع به مقبول‌القول شود. 
مقبول قمي. [مل قْ] ((غ) (مسیر..) از 
شاعران اوایل قرن دهم هچری است. در عهد 
سلطان حسین بایقراابه هرات رفت و در 
اواخر عمر در کاشان رحل اقامت افکند و در 
همانجا درگذشت ٩۲۴(‏ ه.ق.).از اوست: 

هر دم به صورت دگرم دل رود ز دست 

عاشق شدن خوش است به هر صورتی که هست. 
و نیز؛ 

نه کسی که بهر دردم رود و طبیب جوید 

نه کسی که گر بمیرم کفن غریب جوید. 

و رجوع به تحفة سامی ص۱۸۵ و تذکرة 
آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۴۱ و تذکرة 
ضبح گلشن ص۴۳۸ و قاموس الاعلام ترکی 
و فرهنگ سخنوران شود. 
مقبول قول. (ع بو ن / قو] (ص مرکب) 
مقبول‌القول؛ 

مقبول‌قول و ناقذفرمان شهنشهی 

بر ترک و بر عجم چو سلیمان بر اني و جان. 

صوزنی. 

از معتبران و مقبول‌قولان وقایع گذشته را 
استماع افتاد. (جهانگتای جوینی چ قزوینی 
ج۱ ص ۷). در بخارا از چند معتبر مقبول‌تول 
شنیدم که ايشان گفتند در حضور به فضله 
سگ یک دو ن ابا را دارو در چشم دمید 
صحت یافتند. (جهانگشای جوینی ایضأً ج۱ 
ص۸۶). شسخصی از دوستان مقبول‌قول 
حکایت گفت. (جهانگشای جوینی ایضاٌ ۱ 
ص ۱۸۵). و رجوع به مقبول‌القول شود. 
مقبول لکهنویی. ( لٍ () (غ) از 
شاعران فرن سیزدهم هجری و از لکهنوی 
هندوستان است. دو منظومه تحت عنوان 
«نورنامه» و «قاف‌نامه» و منظومة دیگری به 
زبان اردو به نام «درد الفت» دارد. و رجوع به 
تذکر؛ صبح گلشن و قاموس الاعلام ترکی و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقبولة. [ 0) (ع ص) تأنیث مقبول. ج. 
مقبولات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مقبول و مقبولات شود. 
مقبو لی. [ع] (حسامص) پسندیدگی و 
شایستگی. مطبوعی و محبوبی. (از ناظم 
الاطباء): 

به سرسبزی صبح آراسته 

به مقبولی نزل ناخواسته. نظامی. 
رای هندی را ندیمی بود هنرپرور... که از 
مقبولی و به‌نشینی چون آن‌آن‌العین در همه 
دیده‌هاش جای کردند. (مبرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۳۰). يا داغ مهجوری برجبین تو 
کشندیا تاج مقبولی بر سرت نهند. (سعدی). و 
رجوع به مقبول شود. || خوشگلی. زیبایی. 


(از ناظم الاطباء). و رجوع به مقبول شود. 
مقبولیت. (م لی ی ] (ع مص جعلی, امص) 
مأخوذ از تازی. خسوشگلی. زیسبایی. 
|| پسندیدگی و شایستگی. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به مقبول شود. 
-مقولت عامه؛ مسمیت و مطاعیت و 
مطبوعیت. (ناظم الاطیاء). 
مقبوة.( با ص) مسضموم و 
درهم‌کشيده. مَقبٌ. (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط) (از آقرب الموارد). و رجوع به مقبو 
شود. 
مقبی. [م بیی ] (ع ص) مرد بسیارپیه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
بسیارپیه از انسان و جز او. (از اقرب الموارد), 
مقت. [] (ع مص) دشمن داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان‌القران). 
دشمن گرفتن: مقاتة. (از صنتهی الارب) (از 
آنندراج). دشمن گرفتن و دشمن داشتن 
دشمنی سخت. (از ناظم الاطباء). به جهت امر 
قبیحی کسی را به شدت دشمن داشتن. (از 
آقرب الموارد). ||نکاح المقت؛ نکاح کردن زن 
پدر خود را چنانکه در جاهلیت معمول 
تازیان بوده. (آنندراج). زواج المقت؛ ازدواج 
کردن‌مرد با زن‌بدر خود پس از مرگ پدر. (از 
اقرب الموارد؛. نکاج مبفوض در شرع. نارواء 
و لاتکحوا مانکج با کممن شاه | الا ما قد 
سلف اه کان فاحشة و مقتا دسا سا 
(فرآن ۲۲/۴). ||((مص) دشمی. (غیاث): 
بغض و عداوت و دشمتی. (ناظم الاطیاء): و 
ششم بر هیچکس گواهی ندهی نه به کفر نه به 
شرک و نه به نفاق که اين به رحمت بر خلق 
نزدیکتر است و از مقت خدای‌تعالی دورتر 
است. (تذکرة الاولیاء عطار). 
تقض عهد و توب اصحاب سبت 
موجب مسخ آمد و اهلا ک و مقت. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۲۳). 
مقتاد. [] (ع ص) رام. فرمانیردار. مطیع. 
منقاد. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقتئن. [َمْتَ ونن ] (ع ص) (از «ق ت ن») 
مُقتّن. راست‌ایستاده. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). راست‌ایستنده. (آنندراج). منتصب. 
(ذیل اقرب الموارد) (محیط المحیط). 
مققب. [م تٍ] (ع ص) بر پشت شتر قتب 
نهنده, و قتب خویگیر راگویند که زیر پالان بر 
پشت شتر نهند. (آنندراج). آنکه پالان بر 
شتر می‌نهد. (ناظم الاطباء). و رجوع یه 
پتاب شود. ||آنکه سوگند غلیظ می‌خورد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اقاب شود. 
مقتیس. مت ب ] (ع ص) آتش‌گیرنده و 
روشنی‌گیرنده. (غیاث) (آنندراج). آنکه 
دریافت می‌کد آتش رااز دیگری. (از ناظم 


مقتبل. ‏ ۲۱۳۰۷ 
الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از صحیط 
المحیط). آنکه آتش گیرد از آتشی دیگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): مقتبان 
بادیة هوی را مطلوب, اوست. حمدی که 
عاشقان حقیقت... (جهانگدای جوینی چ 
قزوینی ج اص ۱). 
مقتبس شو زود چون یابی نجوم 
گفت پغمبر که «اصحاپی نجوم». 
مولوی (متنوی چ خاور ص ۴۰). 
صد مشعله افروخته گردد به چراغی 
آن نور تو داری و دگر مقتب‌انند. . سعدی. 
و چون اقتباس آن از انوار کلمات مشایخ که 
مقجبی‌اند از مشکوة نبوت کرده امد... 
(مصباح الهدایه چ همایی ص۸). 
باغ بهشتی و خرد حور تو 
شمع فلک مقتبس از نور تو, 
خواجوی کرمانی (روضة الانوار چ کوهی 
کرمانی ص٩۲‏ 
و رجوع به اقتباس شود. 
|[آنکه فرامی‌گیرد علم را از دیگری: (از ناظم 
الاطیاء). آنکه اخذ کند از دیگری دانش را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد): مدتها به ریاض فواید آن تفیر 
مستانس بود و از انوار نکت دقایق آن 
مقتیس. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۲۰۳ در مقابل بیوت اصنام, صوامع 
اسلام ساخت و مدارس افراخته و علما به 
تعلیم و افادت و مقتبسان علوم به استفادت 
اشتفال نموده... (جهانگثای جوینی چ 
قرویتی ج ۱ ص٩).‏ و رجوع به اقتبال شود. : 
مقتیس. (مْ تَ ب] (ع ص) آتضا 
روشنی‌گرفته: 
مقتبی از شعله رایت 
مستعار از نفحة خلقت نیم خوش‌دمش. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||آتش که از آتش دیگر گيرند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), پاره‌ای از آتش. (از 
اقرب الموارد). |[فرا گرفته:(ناظم الاطباء) 
مستفاد. آنچه فرا گرفته باشی از دیگری از 
.دانش, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۵ اع آفتاب 


اقتباس‌شد.. اخذشده. 
مقتبل. مت بَ] (ع ص) رجسل 
مقتبل‌الشباب؛ مرد که در وی نشان پیری پیدا 
نگردد و جوان تر و تازه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) مردی که اثر پیری 
در وی آشکار باشد و در اساس گوید: مردی 
که‌گوبی هر ساعت جوائی را از سر می‌گیرد. 
(از اقرب الموارد). انکه در او اثر پنیزی 
آشکار نشده باشد. (از محیط السحیط). ||() 
آغاز. عنفوان. (بادداشت به خط مرجنوم 
دهخدا): امید بندگان چنان است که هنوز در 
مقتبل جوانی و عنفوان اقبال و ریعان عمر و 


۸ مقتباكٌ 


فاتحة امر است. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲). او در مقتبل جوانی و عتقوان 
شباب پود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۴۵). با طراوت جوانی و مقتبل شباب در 
اقران و اتراب خویش بی‌نظیر است. (ترجمة 
تاریخ ست ۱تهران ص ۳۵۷). |((ص) 
مُرتجَل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 

آقرب الموارد). و رجوع به اقتبال شود. 

مقتبلاء مت بسن ] (ع ق) مسرتجلا: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مقتبل شود. 

مققبه. [مْ تب ب] (ع ص) ید مسقبة: 
دست‌بریده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اقتباب شود. 

مقتت. ( قَّت تَ] (ع ص) زیت مقتت؛ 
روغن در گل پرورده با به روغنهای خوشبوی 
دیگر آميخته, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقنت. [مْ قَْث تٍ](ع ص) بسدگو و 
سخن‌چین. | آنکه روغن را با گل می‌پروراند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تقتیت شود. 

مقتنل. [مْ تْ تَّ] (ع ص) کشته از عشق و 
يا از جن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||(4) موضع کارزار. (از اقرب الموارد), موضع 
اقجال. (محيط المحیط). و رجوع به اقعال 
شود. 

مقتعل. [مْ تْ تٍ] (ع ص) کارزارکننده. 
(آتدراج). مشفول به قتال و جسنگ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اقتال شود. 

مقتمی. مت ] (ع ص) نسسوکرگیرنده و 
کرایه‌دار نوکر و خدمتگار, (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مقتث.( تثث](ع ص) بسسرکننده. 
(آنندراج) (از مسنتهیالارب) (از افضرب 
الموارد). و رجوع به اقتداث شود. 

مقتقر. مت ی ] (ع ص) رخت خانه سازنده 
چیزی ر. (از آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد) 

مقتحف. مت ح) (ع ص) آنکه خورد 
آنچه در کاسه باشد. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). 

مقتحم. مت ح] (ع ص) آنکه بی‌اندیشه 
در کاری در می‌آید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): هذا فوج مقتحم 
معکم لا مرجبا بهم |نهم صالوا الشار. (قرآن 
۸ ا|ابی‌با ک.که از مرگ و گزند تهراسد. 
که‌بی‌ترس و بیم در کاری درآید. جسور. 
متهور: تقدیر آسمانی شیر شرزه را اسیر 
صدوق گرداند... وشجاع مقتحم رابد دل 
مسحترز, ( کس یله و دسنه چ مسیئوی 
صص ۱۰۵-۱-۴). آنگاه آنچه سزای چنو 
بی‌عاقبت و جزای چنان مقتحمی تواند بود در 


باب او تقدیم قرماید.(کلیله و دسنه ایضاً 
ص ۲۸۶). یکی مکاری مقتحم که غرض 
خویش به اقتحام حاصل کند و به مکر و 
شعوذه مسام ماند. ( کلیله و دمنه ایضا 
ص ۳۱۳). «اوزار» هرچند شجاعی مقتحم 
بود. اما مردی سلیم خدای‌ترس بوده است. 
(جهانگشای جوینی ایضاً ج۱ ص 0۵0۷. تولی 
آن ضرغام مقتحم با لشکری چون شب 
مدلهم... برسید. (جهانگدای جوینی ایضاً ج۱ 
ص۱۲۶). ||اخستیارکننده. (غسیاث). 
|| غالب‌آمده. (غیاث) (آنندراج). |اظالم. 
(غیاث). ||انکه خوار می‌شمرد کسی را 
||ستارة,فروشونده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد). و زجوع به اقتحام 
شود. 
مقتحی. مت ] (ع ص) مس‌ال‌گيرنده. 
(آن-دراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
المواردا. و رجوع به اتحاء شود. 
مقتد. [م تّدد] (ع ص) کار نیکو اندیشیده و 
جدا و منمتاز کرده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به اقتداد 
شود. 
مقتدا. (م تَ] (ع ص, () آنکه مردمان 
پیروی آن می‌نمایند و تقلید از وی می‌کنند. 
پیشوا. (از ناظم الاطباء). کسی که مردمان 
پیروی او نمایند. (غیاث). پیشوا. (آنندراچ). 
پیشرو. آسوّه. قدوه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بی‌علم بر عمل چو خران می چرا روید 
زیرا کتان ز جهل هوی مقتدا شده‌ست. 
ثاصرخسروء 
به چنین رسم تا جهان باشد 
مقتدا باد روزگار ملک. 
ابوالفرج روتی (دیوان ص ۶۷). 
طمع خلق مقتدی " است بر او 
کعبهٌ جود مقتدا باشد. 
ابوالفرج رونی (دیوان ص ۳۷). 
مقتدای پادشاهانی به ملک 
شهریاران را به عدل استاد باش. 
معودستد. 
ای نهاده پای همت بر بر اوج سما 
وی گرفته ملک حکمت. گشته در وی مقتدا. 


سنائی (دیوان چ مصقا ص ۱.۱۶ 


آی چو نعمان‌بن ثابت در شریعت مقتدا 
وی به حجت پیشوای شرع و دین مصطفا. 
سنانی ایض ص ۲ 

مقتدای عالم آمد. مقتدی "در دین او؟ 
من غلام مقتدی *و خاکپای متتدا 

سنائی (ایضاًص 4۲۱ 
مفتی شرقت نه زآن خواند همی سلطان که هست 
جز تو در مفرب دگر مفتی و دیگر مقتدا 
بلکه سلطان مفتی شرقت بدان خواند همی 


مقتدا. 


هر کجا مفتی تویاشی غرب خود نبود روا 
ی (ایضا ص ۱۴). 
تا... سالکان را در سلوک طریق حقیقت 
راهیری و مقتدایی باشد... (اسرارالشوحید چ 
صفا ص ۷), و چسون پیر و پدر و پیشوا و 
مقتدای این داعی ضعیف شیخ | خ ابوسعید 
۳ است... (اسرار التوحید ایضاً ص ۱۱). 
زهد او بیش از آن است که به علم این 
دعا گوی‌درآید و شرح پذیرد که او سراج امت 
و مستتدای مسلت نبوی بوده است. 
(اسرارالتوحید ایضاً ص۲۱). شرکای او" در 
درس قفال شیخ ناصر مروزی و شیخ بومحمد 
جوینی و... بودند که هر یکی مقتدای جهانی 
بودند. (اسرار التوحید ایضاٌ ص ۲۴). 
هرکه یک روز در پیش او زانو زده است برای 
علم یا برای یافتن مقصود. ببزرگ طریقت و 
مقتدای وقت خویش شده است. (ترجمه 
رسالة قشیریه چ فروزانفر ص ۲) 
مقتدای حکمت و صدر زمن کز بعد او 
گرزمین را چشم بودی بر زمن بگریستی. 
خاقانی. 
هین بگو ای فیض رحمت هین بگو ای ظل حق 
هین بکو ای حرز است هین بگو ای مقتداء 


خاقانی. 
کمبه‌وارم مقتدای سبزپوشان فلک 
کزوطای عیی آمد شقه دبای من. 

خاقانی. 


مقتدای نظم و نثرم چون قلم گیرم به دست 
خود قلم گوید که از این دست باشد مقتدا, 

خاقانی. 
مردی به دست آورد که سفیر بود میان ایشان 
و مقتدای ایشان. (ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱ 
تهران ص‌۳۹۸). رای او را در مداخلت کارها 
مقتدای خویش گردانی. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۶۵). مقتدای لشکر شیاطین و 
پیشوای جنود ملاعین بود. (مسرزبان‌نامه چ 
قروینی ص۷۹ بعضی از آن قوم که مرتبت 
پیشوایی و منزلت مقتدایی داشتند پیش 
آمدند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۳۹). چون 
شمارندم امین و مقتدا 
سر نهندم جمله چویند اهتدا, مولوی, 
مقتدای اهل عالم چون گذشت از مصطفی 
ابن عم مصطفی را دان علی مرتضی. 

ابن‌یخیین: 
و رجوع به مُقتدی شود. ||پیشنماز, امام. 


۱-رسم‌الخطی از مُقتدی عربی در فارسی. 
۲ -رجوع به مُفتّدی شود. 

۳-رجوع به مُدی شود. 

۴-رسرل اکرم (ص). 

۵-رجوع به مُفتّدی شود. 

۶-ابوحیفه. ۷-شیخ ابرسعید. 


مقتدایی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). که به وی 
در نماز اقتدا کند. ورجوع به اقتداء شود. 
مقتدایی. (مت] (حامص) پیشوایی. 
رهیری: بعضی از آن قوم که مرتبت پیشوایی 
و مئزلت مقتدایی داشتند پیش آمدند. 
(مرزپان‌نامه). و رجوع به مقتدا شود. 
مقتدح. (مت د) (ع ص) آنکه از آتش‌زنه 
آتش می‌گیرد. (ناظم الاطباء). به چخماق 
زنده آتش‌زنه را!.(آتدراج). | آنکه از دیگ 
شوربا می‌آشامد. (ناظم الاطباء). شوربا به 
کفلیز برگیرنده. (آتندراج). ||مدیّر در کارهاء 
(ناظم الاطباء). اندیشه کار. (انندراج). و 
رجوع به اقتداح شود. 
مقتدو. مت د] (ع ص) توانا. (مهذب 
الاسماء) (دهار). قادر و توان.(ناظم الاطباء): 
و کان ال علی کل شیء مقتدراٌ (قرآن 
۸ ا|دیگ‌پز. (آنندراج). پزند؛ در 
دیگ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). ||میانه از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). وسسط و میانه از هر 
چیزی ". (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ارجل مقتدرالطول؛ مرد میانه‌بالا. (از اقرب 
الموارد). | (منتهی الارب). 
مقتدر. ام ث د] ((خ) از نامهای خداست. 
(از ذیل آقرب الموارد). نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مققدز. مت د] (اخ) رجوع به احمدین 
سلیمان سیف‌الدوله در همین لغت‌نامه و 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج۱ ص۱۲۸ شود. 
مقتدر. مت د] (!خ) عباسی. رجوع به 
جعفرین احمدپن طلحه... شود. 
مقتدری. [م تَ دٍ ری‌ی ] (ص نس‌بی) 
موب است به مقتدربالله خلیفة عباسی. (از 
انساپ سمعانی): 
مقتد‌وی» [مْ تَ دٍ ویی] (ص نسسبی) 
موب است به مقتدی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداء 
مقتدی. مت دا](ع ص, ) آنکه به او 
اقتدا کنند. (مهذب الاسماء). انکه سردم 
پیروی او کنند یسعنی پیشواء (غیاث) 
(آتدراج). آنکه مردمان پیروی آن کنند. 
(ناظم‌الاطباء), که مورد اقتدا قرار گیرد: 

فرزند برد مقتدی هم 

ماتم ز پی‌کدام دارم. خاقانی. 
فسرمان ربانی را... امام و مقتدی سازند. 
(جهانگتای جوینی چ قزویتی ج۱ ص ۱۱). 
چون سخن پیرانه از زفان پادشاه‌زادة یگانه به 
اسماع حاضران رسید آن را دستور و مقتدی 
ساختند. (جهانگشای جوینی ایض ج۱ 
ص ۱۵۷). و رجوع به مقتدا شود. || یشنماز. 
آمام جماعت. (یاددانت به خط مرحوم 


دهخدا), 
مقتدی. (م تّ] [۵ 9 پیروی‌کننده. 
(غیاث) (انندراج). پیروی‌کننده. اقتدا کنده. 
(از ناظم الاطباء) 
طمع خلق مقتدی است بر او 
ابوالفرج رونی (دیوان ص ۳۵). 
شاها زمانه گوید من مقتدی شدم 
در بیش و کم به دولت تو اقتدا کنم. 
صعودسعد. 


چه عجب زآنکه چو خورشيد کسی را شد امام 
سایه چون مقتدیان گام زند بر اثرش. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص۱۸۴). 
مقتدای عالم آمد, مقتدی در دین او ؟ 
من غلام مقتدی و خا کپای مقتداء ۰ 
سنائی (ایضاٌ ص ۲۱). 
به انوار سشت و آثار مساعی بدو مقتدی و 
مهتدی بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۲۹۸). |اجماعتی. (السامی) (مهذب 
الاسماء). مأموم. جماعتی. (یادداشت یه خط 
مرحوم دشخداا, کسی که پشت سر امام 
جماعت نماز گزارد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). کسی که امام جماعت را با تکبیر 
افتاح درک کند. (از تعریغات). 
مقتدی. (م ت] ((خ) رجوع به مدخل بعد 
شود. 
مقتدی بامرالله. رم ت ب رل لاه] (اخ) 
([ ...)لقب عبدالّ‌بن محمد, بیست و هفتمین 
خلیفة عباسی که پس از نوزده سال و هشت 
ماه خلافت در ۴۸۷ ه.ق.وفات نمود. (ناظم 
الاطباء). ابوالقاسم عبدائین محمدین قائم‌بن 
مقتدر (۴۸۷-۴۳۹ ه.ق.).وی پس از فوت 
جد خود القائم‌بام رال به سال ۴۶۷ ه.ق.به 
خلافت نشت در حالی که بیش از هجده 
سال از عمر وی نمی‌گذشت. در مدت خلافت 
خویش به عمران و آبادی بغداد پرداخت» 
زتان آوازخوان و بدکار را براند. از جاری 
شدن آب گرمابه‌ها به دجله سمانعت کرد و 
گرمایه‌داران را به حفر چاهها و فاضل آبها 
مجبور کرد و اصلاحات دیگری نیز انجام داد. 
وی از علم و ادب نیز بهره داشت و روزگار او 
روزگار خیر و آسایش و آرامش بود. به مرگ 
نا گهانی‌در بقداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۵۸۱). و رجوع به تجارب السلف 
ص ۲۸۲ و مجمل التواریخ و القصص ص ۳۸۳ 
و دستورالوزراء ص ۰۲۴ ۰۸۶ ۰۸۸ ۸٩‏ و ۱۵۷ 
و تاریخ اسلام ص۱۲۴ و کامل این‌اثیر چ ۱۰ 
ص ٩۴‏ شود. 
مقتر. [مْتٍ] (ع ص) تنگ‌کنده نفقه بر عیال. 
(اتدراج) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). انکه.بر اهل و عیال به نفقه 
شمار کند. آنکه بر نفقه‌خواران خود تتگ 


مقترح. ‏ ۲۱۳۰۹ 
گیرد. حظال. حظل. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), و رجوع به قتر و اقتار شود. 
||درویش. (تسرجمان القسرآن) (مسهذب 
الاسماء). مرد فقیر و درویش و تنگدست. 
(ناظم الاطباء):..علي الموسع قدرء و عملی 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی 
المحتین. (قرآن 4۲۳۶/۲ ||پالان و زین 
نیکو ساخت و نیکو نشست که پشت ستور را 
از ریش نگاه دارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقفر. (م قَتْ تّ] (ع ص) کباء مقتر؛ چوب 
بخور, بخور کرده شده. (ناظم الاطباء) 
هقتو. [م قَّتْ تٍ] (ع ص) مرد تنگ‌گیرنده 
نفقه بر عیال. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). آنکه بر نفقه‌خواران خود 
تنگ گیرد. مقیر. حظل. حفال (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مقتر. [مْ چرر] (ع ص) بسه آب خنک 
غسلآرنده. |[گیرند؛ قراره از بن دیگ و قراره 
به معنی شوربا یا ریزه‌های دیگ‌افزار و مانند 
آن که در تک دیگ بماند و بچبد. (آتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به اقترار شود. 
مقترب. مت ر] (ع صا یسه همدیگر 
نزدیک‌شونده. (از انندراج) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). نزدیک به هم شد. (ناظم 
الاطباء). ||عهدی که وفای به آن تزدیک شده 
باشد. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
مقترت. مت رٍ] (ع ص) آنکه هرچه بیابد 
بگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). آنکه هرچه بیابد بخورد. (از اقرب 
المواردا؛ ۱ 
مقترح. (مْثٍ] (ع صابهتحکم از کسی 
چیزی را خواهنده. (انندراج) (از مستهی,. 
الارب) (از اقرب الموارد). آنکه بطور ابرام و 
بدون لیساقت و لزوم پسرنش می‌کند و 
درخواست می‌نماید. (نساظم الاطسباء). 
|بی‌اندیشه گویند: شعر. (آنندراج). آنکه 
بی‌انديشه شعر می‌گوید و می‌خواند. (ناظم 
الاطباء). به ارتجال خطبه گوینده.(از اقرب 
الموارد). | آنکه از نو پیدا میکند چیزی را 
بی‌آنکه از کسی شنیده باشد. (ناظم الاطیاء) 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| اقتراح‌کننده, (یادداشت به خط مرحوم 


۱ -در آنندراج این سعتی و معانی بعد ذیل 
«مقنده» آمده و نادرست است. 

۲ -بدین معنی در محیط السحيط به فتح دال 
آمده است. 

۳-در فارسی بخصوص در قرافی اشمار و در 
حالت اضافه به صورت «مفتدا» نوبسند. و 
رجوع به مقتدا شود. 

۴-رسول اکرم (ص). 


۰ مقترش. 


ده‌خدا). آنکه مطلبی را عنوان ککند و از 
صاحب‌نظران و داتشمندان دربار؛ آن نظر 
خواهد. ||سوارشوندة شتری که هنوز بر وی 
سوار نشده باشند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به اقتراح 
شود. 
مقترش. ( ت رٍ ](ع ص) با هم به نیزه 
کارزارنماینده. (آتدراج) (از منتهی الارب). و 
رجوع به اقتراش شود. 
مققرض. لت را (ع ص) وارگسیرنده. 
(انسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). وام‌گیرنده و وامدار. (ناظم الاطیاء). 
و رجوع به اقتراض شود. 
مقترع. مت ر](ع ص) بسسرگزیده. (از 
آندراج) (از منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اقتراع شود. 
مقترف. مت ر](ع ص) ورزنسده. 
(اتدراج) (از منتهی الارب). ورزکتنده. (ناظم 
الاطیاء), کب‌کننده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب السوارد). چ» 
مقترفون: ولتصفی لیه أَفندة الذین لایژمتون 
بالاخرة و لیرضوه و لیقترفوا ماهم مقترفون, 
(قرآن ۰۱۱۳/۶ |اگناهکار و متهم. (ناظم 
الاطیاء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به اقتراف شود. 
مقترف. (متَ ر)(ع ص) بعیر مقترف؛ شتر 
نوخریده (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کسب‌شده. 
مکتسب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به اقتراف شود. 
مقتر قة. (م سر ف ](ع ص) ابل مقترفة؛ شتر 
نویافته. شتر نو بدست امده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مدخل قبل شود. 
مقترن. مت رٍ] (ع ص) یسارشونده بسه 
دیگری. (آنندراج) (از منتهی الارب). ببار و 
رفیق شده. دوست و رفیق. (از ناظم الاطباء) 
پیوندیافته به دیگری, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). قرین. بهم 
پیوسته: فلولا آلقی علیه أسورة من ذهب آو 
جاء معه الملانکه مقترنین. (قرآن ۵۳/۴۳). 
با بردباری طبع او متفق 
یا نیکنامی جود او مقترن آ. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص۲۱۸). 
وز اتفاق تاختن او به روز و شب 
با روز روشن است شب تیره مقترن ۳. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص۸٩۵),‏ 
کزی شده‌ست با خم زلف تو متفق 
خوبی شده‌ست با رخ خوب تو مقترن اه 
امیرمعزی (ایضاً ص ۶۳). 
مرا از بهر دیناری ثتاگفت 
که‌بخت با سعادت مقترن باد. سعدی. 


مقترن کردن؛ قرین کردن. برابر نهادن. 


متقابل کردن: 

یدی که نشناسی از آفتاب 

چوبا آفتابش کنی مقترن. 

ایوالمژید روتقی بخارایی. 

مقترن گشتن؛ قرین شدن. بیوند یافتن: 
اغاز و انجام متواقق شد و بدایت به‌نهایت 
مقترن گشت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۶), 
اااز پی هم درامده. (ناظم الاطباء). 

مققرة. (مْ تٍ ر] (ع ص) زنی که به چوب 
عود بخور می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

مقتری. (م تْ] (ع ص) میزبانی‌کننده و 
نکوبی‌نماینده با مهمان, (آنندراج) (از منتهی 
الارب). انکه میهمان را می‌پذیرد و میزبانی 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اقتراء شود. ||در پی بلاد رونده و 
طلب‌کننده به رفتن از شهری به شهری. 
(آن‌ندراج) (از مسخهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). آنکه از شهری به شهری مسافرت 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). || آنکه قصد و اراده 
می‌کند. ||انکه کوش می‌نماید. ||آنکه 
پیروی می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

مقتسر. [مّت س] (ع ص) به ستم بر کاری 
دارنده کسی را (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

مقتسط. (مْتَ س] (ع ص) قمت‌کنده و 
بهرُ خود گیرنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اقتساط شود. 

مقتسم. (مْت س] (ع ص) قسمت‌کننده و 
بهر؛ خود گیرنده. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
آلموارد). ا|با هم سوگدخورنده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به اقتام 
شود. ||بخش بخش‌کننده. (ناظم الاطباء) 
پاره‌پاره و جزوجزو کننده, 

مقتشب. (متَ ش ] (ع ص) نیکنامی با 
بدنامی خود را ورزنده. (انندراج) (از منتهی 
الارب). انکه تیکنامی و یا بدنامی خودرا 
می‌ورزد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اقتشاب شود. 

مقتسر. مت ش] (ع ص) بسرهنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). برهنه از جامه. (از 
آقرب الموارد). 

مقتص.(/ تصص]" (ع ص)ا 
قصاص‌گیرنده و قصاص دادن خواهنده. 
(آندراج) (از متهی الارب). آنکه قصاص 
دادن بیخواهد و انکه در پی قصاص می‌شود. 
(ناظم الاطباء). || آنکه بر پی کسی می‌رود. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[روایت‌کنتدة سخن بر روش آن. 
(آنتدراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 


مقتصر. 

الموارد) 
مقتصد. [متَ ص ] (ع ص) میانه‌رو در نققة 
عیال, یعنی نه مسرف نه تنگ‌گیر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||میانه‌رو. (یادداشت به خط عرحوم 
دهخدا). آنکه از افراط و تفریط بپرهیزد. آنکه 
میان سایق و ظالم باشد, چه ظالم لنفسه 
اصحاب مشنمه‌اند و متتصدان اصحاب 
میمنه‌اند و سایقون آنانند که سبق برده‌اند و 
مقربند. (از تفشیر ابولشتوح)؛ ثم آورئنا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فنهم ظالم 
لنفه و منهم مقتصد. (قبرآن ۳۲/۳۵), ا گر 
صاحب‌نظری پا کیزه گوهری‌که منصف مقتصد 
باشد در اين معانی به چشم حسقد و حسد... 
ننگرد غطاء شک و ریبت... از بصیرت او 
مرتفع شود. (جهانگشای جوینی ج ۱ ص۸. و 
رجسسوع ببه تسفسیر ابسوالفشتوح ج۸ 
ص ۲۴۹-۲۴۸ شود. |اصرفه‌جو. 
کدخداسر.(یادداشت به خط مرحوم دهخدااة 
اگرنیک تأمل کنی پاسبانان گنج مکنت 
مقتصدانند که در امور معاش تا قدم بر جادهٌ 
وسط دارند... (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۷۲. 
و رجوع به اقتصاد شود. ||پابرجا. ثابت‌قدم: 
احدی که مقتصدان اودیة هدی و مقتب‌ان 
بادی هوی را مطلوب. اوست. صمدی که 
عاشقان حقیقت... (جهانگشای جوینی ایضاً 
ج۱ ص۱). ||مرد متوسط در بدن نه فربه نه 
لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مرد ریا کار و 
ملحد. (ناظم الاطباء). ||جسمی که بطور 
کامل مانع از نفوذ و حاجز از نور نباشد و 
لطیف تام هم نباشد. (از فرهنگ علوم نقلی 
تألیف سجادی). 
مقتصر. (متَ ص ] (ع ص) کوتاه. مختصر, 
مجمل. (از ناظم الاطباء). 
مقتصو. مت ص ] (ع ص) بسنده کنننده و 
نگنرنده از چیزی. (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد) (از منتهی الارب). انکه پسند می‌کند 
چیزی را و خشنود است از آن و نمی‌گذرد از 


۱ - در قارسی بخصوص در قوانی اشعار به 
فتح راء آمده است. 

۲ -قوافی: یمن» وطن؛ پیرهن» خویشتن» من» 
بلن» . 

۳ -قوافی: یمن. وطن» پیرهن: خویشتن» من» 
بدل» .. 

۴ - قوافی: یمن؛ وطن؛ پیرهن» خویشتن» مین» 
بدن ... ۱ 

۵- آندراج و ناظم الاطباء اين کلمه رابه کسر 
«ت» مقیّ ضبط کرده‌اند. ولی مطابق قاعد؛ٌ 
صرف عربی اسم قاعل و اسم مفعول از فعلي 
مضاعف در باب افتعال هر دو بر وزن ففعل 
می‌آید. 


آن. (تاظم الاطباء), رجوع به اقتصار شود. 

- مقتصر علی ازار؛ خشنود است از ازار که 
می‌پوشاند برهنگی را. (ناظم الاطباء). 
مقتضا. ۲ (م تَ] (ع ص, !) تقاضا کرده‌شده. 
طلب‌شده. درخواست‌شده. ضرورشده و 
مسحتاج‌شده. (از ن_اظم الاطباء). اقتضا: 
خواست. لازمه. لازم. بایست. بایسته: از 
مقتضای عدل دور نباشد و به کامکاری 
سلاطین و تهور ملوک منسوب نگردد. ( کلیله 
و دمنه). مسقتضای رای تو در امهای 
اندیخه‌های ايشان چیست. (مرزبان‌نامه 3 
قزوینی ص ۸۲). آنچه متتضای حال بود از 
تعهد و دلجویی تقدیم نمود. (مرزبان‌نامه ایضاً 
ص ۸۴). به مقتضای حکم قضاء رضا دادییم. 
(گلستان). 

- بمقتضای چیزی؛ برطبق چیزی. موافق آن. 
مطابق آن. برب اقتضا و لازمة ان؛ چاری 
می‌سازد احوال خلق را بمقتضای فرمان خود. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص۳۰۹). خلاف پیران 
که به عقل و ادب زندگانی کنند نه بمقتضای 
جهل جوانی. ( گلستان), و آن حضرت؟ 
بمقتضای عادت پسندید؛ خود نخست عمرو 
را نصحیت فرموده به سلوک طریق هدی 
دلالت نسمود. (حبیب السیر چ خیام ج۱ 
ص ۵۴۷). 

ایزد چو کرد تعبیه در چرخ نظم کون 

دادش بمقتضای رضای تو اختبار. وحشی. 
بر مقتضای چیزی؛ مطابق و موافق آن. (از 
ناظم الاطباء). بمقتضای چیزی. برحسب 
اقتضای آن. برطبق آن چیز: و اگر عقوبت بر 
مقتضای شریمت پاشد چنانکه قضات حکم 
کنند برانند. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۱۰۷). 
و بنای کارهای ملک خویش را بر مقتضای 
آن نهاد.( کلیله و دمنه), مصداق سخن و برهان 
دعوی من بدید و ببر مقتضای رای خضویش 
کاری‌بکرد. ( کلیله و دمنه). مصلحت آن است 
که‌از سر بصیرت انديشة کاملی کنی و وجه 
صواب بشناسی. آنچه حطام دنیوی است بر 
مقتضای شریعت محمد مصطفی (ص) به 
سویت قسمت رود. (ترجمةٌ تاریخ یمیغی چ ۱ 
تهران ص ۱۸۹). سلطان بر مقتضای سابقة نذر 
خویش نشاط حرکت کرد به غزوی که طراز 


ذیباچة دیگر مغازی و مقامات باشد. (ترجمهةٌ - 


تاریخ یمینی ایضاً ص 4۳۲۰. جمله بر وضق 
مصلحت و مقتضای آرزو مرتب و مهیا گشت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴۳). هرچه از خیر 
و شر... به ظهور می‌پیوندند به تقدیر حکیمی 
مختار منوط است... که صادرات افعال او ببر 
قانون حکمت و مقتضای فضیلت و معدلت 
تواند بود. (جهانگشای جوینی چ قزویتی ج۱ 
ص۸). و هرگاه که بر مقتضای آن عمل کند به 
شکر عملی که نهایت شکر است رسیده باشد. 


(مصباح الهداية چ همایی ص۳۸۶). آن را بر 
مقتضای حکم خود قطع کند. (مصباح الهداية 
چ همایی ص۱۳۹). و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

در مقتضای چیزی؛ مطابق و موافق آن؛ چه 
هر عضوی از اعضا که مردم آن را در مقتضای 
حکم شرع استعمال کنند به زبان حال گواهی 
دهد بر وجود ایمان در دل ایشان. (مصباح 
الهداية چ همایی ص ۲۸۷ و رجوع به ترکیب 
قیل شود. 

-معقتضای اطلاق عقد؛ (اصطلاح فقه و 
حقوق) اثری از آثار عقد که هرگاه در عقد 
نسبت به آن ذ کری‌به میان نیاید عقد موجب 
حصول آن اثر باشد. مثلاً | گردر عقد بیع راجم 
به محل تلیم بیع چیزی گفته نشود بموجب 
چنین عقدی مبیع باید در سحل وقوع عقد 
تحویل داده شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری للگرودی). 

- مقتضای حال؛ در اصطلاح اهل معانی 
امری است که متکلم را وادار کند با سخن 
خود خصوصیتی را اعتبار کند که اصل مراد و 
مقصود او را برساند. چنانکه اگر مخاطب 
منکر باشد باید موافق با مقتضای حال حکم 
را مزکد آورد مثل: «ان زیدا فی الدار» و آن 
برحب اختلاف مقامات کلام متفاوت است 
و هر مقامی اتضایی دارد. پس مقتضای حال 
اعستبار تسناسب حال باشد. و سقتضای 
ظاهراخص از مقتضای حال است. زیبرا 
معنای مقتضای ظاهر حال است. (فرهنگ 
علوم قلی تیف سجادی). 

- مقتضای ذات عقد؛ (اصطلاح فقه و حقوق) 
اثری که هدف اصلی عقدی را تشکیل 
می‌دهد. مانند انتقال مبیع و ثمن در عقد بیع که 
هدف اساسی آن است و مقاربت رکن اصلی 
نکاح است به همین جهت مثلاً نکاح دختر 
دوساله که به قصد محرم شدن مرسوم است 
شرعا و عرفا باطل است همانطور که عده‌ای 
از فسقها, مانند مسحقق قمی گفتهاند. 
(ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 

- مقتضای عقد؛ به جای مقعضای ذات عقد به 
کارمی‌رود. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری لتگرودی). و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

-مقتضای مودت؛ آن چیزی که موافق تقاضا 
و درخواست دوستی باشد. (ناظم الاطباء) 
آتچه که مناسب و درخور دوستی باشد. 
||مدلول. مدلول گفتار. آنچه از لفاظ فهم 
شود؛ لیکن متصوفه بعد از قیام به مقتضای 
ظاهر تفسیر, اين فهم کرده‌اند که تناول طعام 
باید که به ذ کر مقرون بانشد. (مصباح الهداية چ 
همایی ص ۲۷۱). و رجوع به مقتضی شود. 


مقتضی. ‏ ۲۱۳۱۱ 
||تقاضا. | قصد. نیت. (از ناظم الاطباء). 
مقتضب. [مْ تَ ض ] (ع ص) بریده‌شده. 
(غیات) (انتدراج) (از منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). بریده‌شده و قطع‌شده. ||شعر 
مقعضب؛ شعر بدیهه گفته‌شده. (ناظم الاطباء) : 
شمر مُرتَجل و همچنین است کلام مقتضب. 
|| آن که کاری بر عهدة او گذارند و او تتواند آن 
را نیک انجام دهد. (از اقرب الفوارد). نادان 
ناآزموده. بی‌وقوف. (ناظم الاطباء). 
- مقتضب فیه؛ کسی که او را به یاری مکلف 
کنی پیش از آنکه بتواند آن را نیک انجام دهد. 
(از منتهی الارب). 
|[ناخوانده. |زناشناس. ||هر چیزی که ساخته 
شده باشد و هنوز آن را پرداخت نکرده باشند. 
(ناظم الاطباء). ||نام بحری در عروض. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). نام بحریء 
چون این بحر را از بحر منسرح بریده‌اند یعنی 
ارکان این دو بحر یکی است و اختلاف در 
تسرتیب است و اصل مرح مستفجلن 
مقعولاثٌ است چهار بار و اصل مقتضب 
مفعولاتٌ متفعلن چهاربار یا آنکه عروض و 
ضرب اين بحر را گاهی قطع هم می‌نمایند 
یعنی می‌اندازند. (غیاث) (انندراج)؛ مسقتضب 
را در دایرة مثمنات آورده‌اند و از آن جز مربع 
متعمل نیست... برای آنکه مقتضب از جزو 
دوم منسرح مقکوک است و اگردر تثمین آن 
سجم نگاهدارند از روی مشابهت,به تربیم 
چندان متلقل نياید و نیز چون بر این بحر هم 
در تازی و هم در پارسی شهر بیار ییست و 
آنچه نقل کرده‌اند یک نادر و اندک است بدان 
لتفاتی نکردند و آن را به موضع فک خویش 
ملحق گردانید. السعجم فی معاییر اشعار 
العجم چ مدرس رضوی چ ۱ص ۶۸-۶۷ و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
||قتصده‌ای را گویند که در آن تخلص نبود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||نزد اهل 
بدیع قسمی از تجنیس و آن تجنیس اشتقاق 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مقتضیی. (م تَّ ضا] (ع ص, () تقاضا کرده 
شده. (غیات) (اتدراج) تقاضا کرده. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به مقتضا شود. اادام 
خواسته. (ناظم الاطباء). |[مضمون. مدلول, 
مفهوم. معنی. مفاد. فحوی. تفسیر. تأویل. 
مقصود. منظور. مراد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به مقتضا شود. ||در 


۱-رسم‌الخطی است از شققضی عربی در 
قازستی: 

۲-حضرت علی (ع) 

۳-اين کلمه در نظم و نتر فارسی غالبا حاصة 
در حالت اضافه بسصورت «مقتضاه نوشته 
وه 


۲ مقتضی. 

اصطلاح نحویان, اعراب را گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون شود. 
مقتضی. [م ت] (ع ص) تسقاضا کننده. 
(غسیاث) (انسندراج). تقاضا ک‌ننده و 
درخواست‌کننده و طلب‌کننده و برآورنده. 
(ناظم الاطباء). اقتضا کننده. ایجاب کننده: و 
چون وقت مقتضی آن بود هرآینه برحسب 
زمان بر زفان آمد. (جهانگشای جوینی چ 
قزویتی ج۱ ص ۱۲۲). چون عنایت وهاب 
بی‌ضنت عز شانه مقتضی آن بود که خاقان 
مستصور را.. بر تخت سلطت بنشاند.. 
(حییب‌الیر چ خیام ج۴ ص ۱۱۶). طريقة 
حرم مقتضی آن است که بعد از اجتماع سپاه... 
این عزیمت امضا یابد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۴ ص۵۲۵). ||سبب. موجب. باعث: 
گفت‌ای خواجه پشیمانی ز چیست 

چیست آن کاین خشم و غم را مقتضی است. 

۱ مولوی. 

ضوء جان امد نماید مستضی 

لازم و ملزوم و نافی مقتضی. 

۱ مولوی. 
آنچه را اقدامش مقتضی مزید بیماری او باشد 
پرهیز باید کرد. (اوصاف الاشراف ص۲۸). 
اول چسیزی از تأدیب آن بسود که او را از 
مخالطت اضداد که مجالست و ملاعبت ایشان 
مقتضی افاد طبع او بود نگاه دارند. (اخلاق 
ناصری). پس نگاه کند که تا حال میل او به 
لذات و شهوات چگونه است چه شدت انبعاث 
بر آن مقتضی تقاعد بود از رعایت حقوق 
اخوان. (اخلاق ناصری). ||شایته. درخور. 
مناسب: اقدام مقتضی به عمل آمد. دکتر 
خیام‌پور نویسد: در امثال عنبارت «پاسخ 
مقتضی داده شود», به فتح ضاد مت ضا] 
یی اسم مقعول است, ولی معمولاً ببه کسیر 
ضاد مت ] یعنی به صیفة اسم فاعل خوانند. 
(نشريه دانشکده ادبیات تبریز). ||در اصطلاح 
نحویان, آنچه موجب گردد که کلمه صلاحیت 
اعراب پیدا کند و مقتضی مت ضا] به صیفة 
اسم مفعول اععراب را گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): و رجوع به همين مأْخذ 
شود. در فلسفه گه به معنای علت و مرادف 
با آن به کار برده شده است و گاه به معنای 
آمری است که نزدیک به شرط است ولکن 
اککر همان معنای علت را از آن می‌خواهنند. 
(فرهنگ علوم نقلی جعفر سجادی). 
مقتضیات. (م ت ض]" (ع ص. ٩‏ ج 


مقتضية, تأنیت سقتضی مت ضا]. 


خواهش‌شده‌ها. خواسته‌شده‌ها. 
تقاضاشده‌ها. بایسته‌ها. واجبات: چه مراد از 
عمل استعمال جوارح است در مقتضیات 
احکام شریعت و اقرار استعمال زیان است در 


ادای کلمةٌ شهادت. (مصباح الهدایه ج همایی 
ص ۲۸۷). ||اوضاع. احوال: در چنین 
مقتضیاتی مصلحت نست که همه چیز 
آشکارا گفته شود. |الوازم. احتیاجها و 
ضرورتها. (ناظم الاطتباء): اعتدال میان 
متحرکات و سواکن کلام منظوم از مقتضیات 


وزن است. (المسعجم). |انستایج شتا شوه 


||سرگذشتها و اتفاقات. (ناظم الاطباء). 

مقتطع. مت ط ] (ع ص) پاره از چیزی 
جدا کننده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
قرب الموارد). ||پاره‌ای از مال کسی گیرنده. 
(آن ندراج) (از صنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد), و رجوع به اقتطاع شود. 

مقتطع. مت ط)(ع () پاره و قطعه. (ناطم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مقتطف. (مْتَ ط](ع ص) چینده. چینده 
میوه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
قرب المواردا: 

مقتطف. (ءْت ط)(ع ص) چیده. 
چیده‌شده. (یادداشت به خط مرحوم دهمخدا) 
(از آقرب الموارد). 

مقتعد. مت 1 (ع ص)ا شتری که شبان 
برای حاجات خود نگاه می‌دارد. (ناظم 
الاطباء). 

هقتعد. (م تّ ع ] (ع ص) قعده سازنده شتر 
راء (آندراج). شبانی که شتر قعده ۲ را برای 
خود نگاه می‌دارد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اقتعاد شود. 

مقتعط. مت ع] (ع ص) عمامه بندنده ببی 
درآوردن آن زیر زنخ. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به اقتعاط 
شود. 

معتعف. 21 تَع)(ع ص) دیسوار از بسن 
درافتنده. ||فروريخته شونده. |(چیزی از 
جای رونده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اقتماف شود. 

مقتعل. مت ع](ع ص) تسیر نسیکو 
تاتراشیده. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مقتفر. مت فِ ] (ع ص) در پسی رونده و 
پیروی‌کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). آن 
که‌پیروی می‌کند و در پی کسی می‌رود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به اقتفار 


شود. 
مقتفل. مت فٍ] (ع ص) رل 
مقتفل‌الیدین؛ مرد زفت نا کس که نخواهد 


نیکی و احسان از دستش برآید. استتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقتفوی. مت ف ویی ] (ص نسیی) 
منسوب به مقتفی. (معجم‌الادباء ج ۶ص ۱۶۷ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


مققفی. [م ت] (ع ص) از عقب درآینده. 
(غیات) (آنتدرا اج). کسی که پیروی می‌کند 
دیگری را (ناظم الاطباء). از پی رونده. 
پیروی کننده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
تک پیابی کاروانها مقتفی 
زین شکاف در که هست آن مختفی. 

(منسوب به مولوی. مشنوی چ خاور ص ۱۷۸). 
ااآتکه چیزی را برمی‌گزیند و آن را 
مخصوص خویشتن مي‌کند. (ناظم الاطباه) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اقتفاء شود. 

مقتفی. (م تَ فا ] (ع ص) بسرگزیده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). ||مقتفی به؛ موثر مکرم. 
(متهی الارب). 

مقتفی. مت ] (اخ) سی‌ویکین خلیفاً 
عیاسی. رجوع به محمدین احمد مقتفی و 
دجوع به الکامل ابسن اثیر چ بیروت ج ۱۱ 
ص ۴۲ و تجارب السلف ص ۲۰۶ و تاریخ 
گزیده لیدن ص ۳۶۴ و تاریخالخلفاء 
ص ۲۹۰ و ۲۹۲ شود. 

مقتل. [ع تَ) (ع () جای کشتن و زمینی که 
در آنجا کی کشته شده باشد.(ناظم الاطباء). 
کشتن‌گاه. تلگاه. (یادداشت به خط مرحصوم 
دهخدا) (از اقرپ الموارد), زمینی که کی در 
آنجا قتل شده باشد. (غیاث). ||جایی که به 
زدن بر آنجا مردم کشته شود. ج, مقاتل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطبام). 
هرجای از تن آدمی که چون جرح یا زخضم 
بدانجا آید بکشد چون گیجگاه. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الصوارد)؛ 
عبداله گفت آن استخوان بود که به نزدیک 
غرضوف باند... و آن مقتل بسود. 
(تفیرابوالفتوح, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), آمشب نا گاهست به من بازخورد در 
من آویشت من کاردی بر مقتل او زدم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۳ چون زخم بر 
مقتل امد از این خا کدان ناپایدار به دارالقرار 
انتقال کرد. (جهانگشای جوینی چ قزوینی 
ج۱ ص ۷۴). یکی از آن جماعت تیری غرق 
کرداتفاق را بر مقتل او آمد. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص .۸٩‏ 
تیر خوردن بر گلو یا مقتلی 
درتابد جز شهید مقبلی. 

مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۳۴۲). 
لیک بر مقتل تیامد تیرها 


۱ - در تداول قارسی‌زبانان معمولاً مقتضیات 
مت ضیا] تلفظ شود. ضبط ناظم الاطیاء چنین 
است: ام ضی یا ] . 

۲-شتری که چرانندة شتران برای حاجت 
خود گرفته باشد. (ناظم الاطباء). 


کار بخت است این نه جلدی و دها. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۳۴۳). 

در ائنای کر و فر تیری جان‌بر بر مقتل او 
خورد و از اسب:درافتاده از ضربت آن زخم 
عزم ملک جاوید کرد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص 4۲۶۱ از شصت تقدیر دو تیر بر مقتل 
آن دو امیر بی‌تدبیر خورد. (حیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۳۸۴. 

- امثال: 

مقتل الرجل بین فکیه. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء)؛ یعنی سیب قتل انسان میان دو 
فک اوست و آن زبان وی است. (از اقرب 
الموارد): 

|اکتابی که در آن شرح قتل حسین‌ین علی 
(ع) کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کتابی که دربار؛ واقعف کربلا تالیف شده باشد. 
ج. مقاتل. 

مقتل.[م قّث تَ] (ع ص) کارهاآزموده. 
(مهذب الاسماه). مرد آزسوده کار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مرد آزموده کار و مجرب. 
(ناظم الاطباء). کارآزسود؛ آ گاه. (از اقرب 
الموارد). ||قلب مقتل؛ دل خوار و ذلیل گشتة 
عشق. (متهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). قلب هلا ک‌شده از عشق. (از اقرب 
المواردا. 
مققل. [ قّث ت ۸1 وٍث تب /) وت ت] 
(ع ص) کارزارک‌ننده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
مقتلع. (م تَ ل] (ع ص) از بسیخ بی‌کننده. 
||رباینده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). آن که برمیدارد و می‌رباید. 
(ناظم الاطباء). 

مقتلع. (م ت [) (ع ص) ربوده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از افرب السوارد). ||برکنده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از صتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). 
مقتلف. مت ل ] (ع ص) از بن برکنده شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اقتلاف شود. 
مقتم. (م ت1۶ (ع ص) آن که بخورد هرچه 
بر خوان باشد. (انندراج)(از آقرب الموارد). 
عم (اقرب الموارد). 
مقتمع. ] (ع ص) آب خسورنده از 
مشک یا از سوراخ مشک آب خورنده به 
دهان. (آنندراج) (از متهی الارب). و رجوع 
به اقتماع شود. |[برگزید؛ چیزی گيرنده. 
(آندراج) (از متهی الارب). 
مقتن. [م سّنْن) (ع ص) راست ایستاده و 
راست. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). راست ایستنده !. (آنندراج. و 
رجوع به اقتان شود. یز کوهی برشونده به 
قنه که کوه خرد باشد. (انندراج). 


مقتنص. (م تَّ نٍ](ع ص) شک ارکننده. 
(غیات) (آنتدراج)(ناظم الاطباء)(از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اقتناص شود. ||اسیرکنده. (غیاث) 
(آنتدراج) |اکب‌کننده. (غیاث) (آتدراج). 
مقتنص. (مت ن] (ع ص) شکارشده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متهی الارب)؛ 
مرغان شکاری جز بر مقتنص خویش 
تکیتند.. (نفتةالمصدور چ یزدگردی ص ۶۱). 
مقتنع. [مْ تن ] (ع ص) قناعت‌کننده. قانع: 
گفت‌مردی زاهدم من منقطع 

با گیاه و برگ اینجا مقتنع. مولوی. 
مقتنی. (مْبتَ)] (ع ص) سرمایه‌دار. (غیاث) 
(آندراج). |اسسرمایه‌دهنده. (غیاث) 
(آنتدراج). |[ورزنده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب). کسب‌کننده. فراهم‌آورنده. 
جمع کننده. (از اقرب الموارد) (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[مالک. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به اقتناء شود. 

مقتنی. (مّتَ نسا](ع ص) مستصرف ۳ 
مالک‌شده. (ناظم الاطباء). به دست آمده. 
فرا اهم‌آمده. مُکتب. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مقتنیاات. مت ن) (ع ا) اسباب دنیوی. 
|اسزمایه کرده‌شده. (غیاث) (آنندراج). 
چیزهای بدست امده. مکبات. 

مقتول. [۶](ع ص) کشته شده. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). کشته, قتبل. (یادداشت به خط 
مرحم ده خدا): خالد ندانست اینکه 
سیف‌الدوله فقتول شمشیر صاسوا و صقهور 
ستان و تیر اعدا نگردد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۴۵۸).اگرتو آیی ویا این 
مستقتول رابه من سپاری مقبول است... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۶۴). امارت آن 
موضع به پسر حسن حاجی مقتول داد. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۶۷. 
باقی مردان را بر لشکر قمت کردند هر یک 
مرد قتال را بت و چهار نقس مقتول رسید. 
(جهانگشای جسوینی چ قزوینی ج۱ ص 
۱ انچه ظاهر بوده است و معين بیرون 
مقتولان در نقبها و سوراخها... هزار هزار و 
سیصد هزار و کسری در احصا آمده. 
(جهانگدای جوینی چ قزوینی ص۱۲۸). 
جمله عالم | کل و ما کول‌دان 

باقیان را قاتل و مقتول دان, 

مرا به عاشقی و دوست رابه معشوقی 
چه نسبت است بگوید قاتل و مقتول. سعدی, 
مکن گریه بر گور مقتول دوست 
قل الحمدئه که مقتول اوست. 
<زیق (جیوه) مقتول؛ سیماب کشته. جیوه 
کشته." (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
جیوه‌ای که آن ربا ماد؛ دیگر مخلوط کنند تا 


مولوی. 


سعدی. 


مقلب. ۲۱۳۱۳ 


از حرکت و لرزش بیفتد. 
مقتوون. (م ت] (ع ) ج شقتوی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). خدمتگزاران و گویند 
کسانی که در مقابل غذا مردم را خدمت کند و 
این کلمه اغلب یر خادمان ملوک اطلاق شود. 
و واحد آن مقتوی و مقتی یا مقتوین است. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دو ماد؛ بعد شود, 
مقتوی. ( ت ویی)۲ (ع ص, لا 
خدمتکار. (مهذب الاسماء). خادم. چ 
مقتوون و مقاتوة و مقاتبة. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
ماد قبل و بعد شود. 
مقتوین. [ءّت /م تَ و](ع ص, |) خادم که 
بر نان خدمت کند و به فارسی نان‌جامه 
ناندش. واحد و جمع و مذکر و موث در آن 
یکان است و گویند رجل مقتوین و هم 
مقتوین و هی مقتوین. (از متهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء): شقتی. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), و رجوع به دو ماد 
قبل شود. 
مقتی. ام تا (ع ص, !) مقتوین. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به سه ماد 
قبل شود. 
مقتی. [م تا] (ع مص) (از: «(قت‌و») خدمت 
کردن.(تاج المصادر بسهقی) (آنندراج) 
خدمت کردن با خدمت نمودن پادشاه را, 
(منتهی الارب). قو. فتا. قتا. قتا. (از ناظم 
الاطیاء؛ نیک خدست کردن پادشاهان را. (از 
آقرب الموارد) (از محیط المحیط). و رجوع به 
قتا شود. 
مقتی. 9 تی‌ی ] (ع ص) (از «مقّت») مرد 
که به نکاح اورد زن پدر را یا پسر آن مرد. 
(متهی الارب). کسی که زن پدر رانکاج کرده 
باشد. و نیز اولاد آن کی (ناظم الاطباء). 
مردی که پس از پدر زن او را به نکاج خویش 
دراورد یا پسر آن مرد. (از آقرب الموارد) (از 
محیط المحیط), 
مقفأة. (مت ۶( ) خیارزار. اصراع) 
(منتهی الارب) (انندراج). خیارزار و بستان 
خیار. (ناظم الاطباء). موضع خیار. مقلوة. ج. 
مقائی. (از اقرب الموارد). |((ص) ارض مقناة 
و متئوة؛ زمین دارای خیار. (از اقرب 
الموارد). 
هقشب. (م ت ] (ع |) رجوع به مقائب شود. 


۱ - آنندراج این معنی و معنی بعد را ذیل مقتن 
[مْ بٍنن ] آورده, و حال آنکه اسم مفعول از 
ماد؛ مضاعف در باب افتعال بر وزن مُفقل 
می‌آید. 

:(فراننری) 61601 ۱/6۲9 - 2 
۳-در ناظم الاطباء به تخقیف یاء ضبط شده 


است. 


۴ مقثرد. 


مقفرد. مت رٍ ](ع ص) مرد بسیار گوسپند و 
بز و بزغاله. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مرد بیار 
رخت خانه. (منتهی الارب) (آتدراج). آن که 
دارای کالا و رخت خانه بسیار بود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقثعل. ۰( علل)(ع ص) تسیری که 
زخمش نیک به نود . (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تیری که خوب تراشیده نشده 
باشد و یا مصحف مقتعل است. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 

مقشوْة. [ ثْ 2] (ع!) خسیارزار. (امسنتهی 
الارب) (انندراج). مقثاة. (اقرب السواردا. و 
رجوع به مقأْة شود. 

مقثة. [م قّثْ ث ] (ع ل) افزونی و بسیاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کثرت. (محیط 
المحیط). کثرت و گویند: بنو فلان ذوومققة: 
ای ذوو عدد کیر. و ما اکثر مقتهم؛ ای 
عددهم. (از آقرب الموارد). ||چوبی است پهن 
که کودکان بدان بازی کنند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از محیطالسحیط). چوب 
مستدیر و عریضی که کودکان بدان بازی کنند. 
بدینگونه که چیزی را نصب کنند و سپس با آن 
چوب, آن را از جای خود برمی‌کند ". (از 
اقرب الموارد). 

مقحاد. ۰(](ع ص) اشستر خر بسزرگ‌کوهات. 
(مهذب الاسماء)..ناقة مقحاد: شتر ماده 
بزرگ‌کوهان. ج. مقاحید. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مقحام. (م] (ع ص) گشن که یه سوی ناقه 
رود بی‌آنکه رها کند او راء (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||[درشوند؛ در کار. 
(مهذب الاسماء»). مردی که خود رابه 
سختبهای بزرگ درافکند و گویند هو مقدام 
مقحام لیس معه احجام. ج, مقاحیم. (از اقرب 
الموارد). 

مقحاه. 81۰ (ع !) بیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الموارد). 

مقحدة. (م ح 5)(ع [) بن کوهان. (استهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد). 

مقحط. (ح](ع ص) اسب توانا که به 
رفتن سانده نگردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقحط. (مح]۲(ع ص) سال قحط. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جسانسون) (از 
اشتینگاس). 

مقحفة. [مح ف ] (ع!) یکو؟ که بدان گندم و 
دانه‌ها بر یاد دهد و صاف و پا کیزه‌کند 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چوبی که 
بدان دانه‌ها را برباد دهند و آن مانند مذراة 

است. ج, مقاحف. (از آقرب الموارد), 


مقحقح. ( ی ](ع ص) قرب مقحقح؛ 
قرب سخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): 

مقحم. [مح] (ع ص) سست. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ضمیف. (اقرب 
المسوارد). ||شتری که دندانهای ثنایا و 
رباعیات وی در یک سال برآمده و دندان 
روی دندان درمی‌آورد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||اعرابی که 
در دشت نشو و نما یافته. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||آن که در قحطی ترک دیار خود می‌کند. 
(ناظم الاطیاء). |ادر چیزی انداخته شده. 
(غیاث) (آتتدراج). 

مقحم. (م ح](ع لا جای هلا ک.ج, مقاحم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ا. و رجوع به 
مقاحم شود. 

مقجو. (م جرا (ع ص) دواء مقحو؛ داروی 
باپونه امیخته. قحی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). داروی اقحوان و بابونه 
آميخته. (ناظم الاطباء) 

مقحوز. (](ع ص) بازگردانیده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقحوط. (] (ع ص) قحطزده و گرفتار 
قحط و خشک‌الی. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

مقحوف. (] (ع ص) رجل مقحوف؛ مرد 
کساسة بسربریده. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

مقحی. [ حی‌ی ] (ع ص) سقحو, (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (اقرب الموارد), رجوع به 
مقحو شود. 

مقد. [م قّ‌دد] (ع |) راه. (مسستهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
هو مستقيم‌المقد. (اقرب الصوارد). |ازمین 
هموار. (مهذب الاسماء). جای مستوی و 
بسرابر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بیابان هموار. 
(متهی الارب) (آتتدرا اج (ناظم الاطیام), 

مقد. 91 ق‌دد /م قّدد ] ت(ع آهن که پدان 
پوست تراشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن‌اللقه). ابزاری 
آهنین که بدان پوست تراشند. (ناظم الاطباء). 
نشگرده. (مهذب الاسماء). 

مقد. [ع قّدد ] (خ) دهی است به اردن که می 
رابه وی نسبت کند. (مستهی الارب) 
(آنسندراج) (از ن‌اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). قریه‌ای است در شام و گویند در 
حمص. (از معجم البلدان). و رجوع به مقدی 
شود. 

مقداح. (م] (ع ل) آهن چخماق. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 


مقداد. 


الموارد). مقدح. (اقرب الموارد), 
معدان. [م] ((خ) این عبدالبن سحمدبن 
حسین سیوری حلی اسدی از علما و 
مکلمین قرن هشتم هجری است. او راست: 
نهج المسترشدین فی اصول‌الدین و 
کنزالعرفان فی فقه القرآن و کتب دیگر. رجوع 
به روضات الجنات ص ۶۶۶شود. 
مقدا۵. [م) ((خ) ابن عمروین اسود (۳۷سال 
پیش از همجرت - ۲۳ ه.ق.). صحابی است 
بدری (ملسوب به بدر) قدیم الاسلام و او 
ابوسعید مقدادین عمروین ثعلبةین مالک بن 
ربیعة حلیف عبدینوث زهری بود. بدان جهت 
او را زهری هم گویند. پدرش عمروحلیف 
کنده‌بود لهذا او را کندی هم نامند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). این الاسود 
الکندی البهرانی الحضرمی از اصحاب رسول 
اکرم و یکی از هفت نفری است که نخستین 
بار اظهار اسلام کردند. و در حدیث است :«ان 
له عز و جل آمرتی بحب اربعة واخبرنی انه 
یحبهم: علی و السقداد و ابوذر و سلمان». 
مقداد در ایام جاهلیت در حضرموت بود. 
مان مقداد و این شمرین حجرالکندی جنگی 
روی داد و مقداد با شمشیر بر پای وی زخم 
وارد آورد و به مکه گریخت و اسودین 
عبدیفوث الزهری او را به پسری پذیرفت و 
بدین جهت او را مقدادین اسود گفتد. مقداد در 
غزوة بدر و جز آن شرکت داشت. در نزدیکی 
مدینه وفات یافت و جسدش به مدینه حمل 
شد و در همانجا مدفون گردید. در صحیحین 
۸ حدیث از وی نقل شده است. (ازاعلام 
زرکلی ج۲ ص۱۰۶۵). مقدادین اسود و 
سلمان فارسی و اپوذر غقاری و عمارین یاسر 
از اولین کانی هستند که به شیعة علی (ع) 


۱-این معنی متتهی الارب و ناظم الاطباء 
درست نمی‌نماید؛ چه این کلمه و همچنین 
مقتعل تیر نیکو ناتراشیده معنی شده (السهم لم 
پیربریا جیدا) و ظاهرا صاحب متهی الارب «لم 
پیربریاه را که از مادة «بری بریاه و به معلی 
تراشیدن است از ماد؛ ابریء براءة» به معنی 
بهبرد یافتن گرفته و مرحرم ناظم الاطباء هم از 
او پیرری نموده است. 

۲ -یدین معنی در قرب الموارد به کسر میم 
ضبط ثده است. 

۳-در فرهنگ جانسون و اشنینگاس این کلمه 
مقحط ضبط شده است. 

۴-یکر چیزی باشد چهارشاخه و پنج‌شاخه 
به اندام کف دست و دسته هم دارد که دهقانان 
عَلةٌ کرفته شد» را بدان به باد دهند تا از کاه جدا 
شرد و آن را در خراسان چارشاخ گویند و در 
جاهای دیگر چک و بواشه و به عربی مذری 
خوانند. (برهان). 

۵-در اقرب الموارد و محیط المحیط, علاوه 
بر ضبط ارل, ضیط دوم هم آمده است. 


مقداذیقون. 
معروف شدهاند و اینان ک‌انی بودند که با 
وجود خلاقت ابویکر, در مودت و ولایت آن 
حضرت ابت ماندند. و رجوع به الاصابه طبع 
مصر ج ۶ ص۱۳۲ و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ گزیده ص ۱۳۰و ۲۷۷ و رجوع به 
خاندان نوبختی ص ۴۹ شود 
آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند 
چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
ارت وه 
مقداذیقون. (] (سرب. )۱ نام داروی 
مرکبی از ادويك طب قدیم. (ازیادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقدار. 1۴ (ع !) اندازه. ج. مقادیر. (مهذب 
الاسماء) (دهار). انداز؛ چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). اندازه و 
قدر. (ناظم الاطیاء): له یملم ماتحمل کل انشی 
و ماتغیض الارحام و ماتزداد و کل شیء عنده 
بمقدار. (قرآن 4۸/۱۳. نواخت و خلعت یافتند 
بر مقدار محل و مرتبت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۰۷). تا آنگاه که ما نیز به مقدار دانس 
خویش چیزی بگوئیم. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص ۲۶۳). امیر گفت بدین مقدار شغل زشت 
باشد و محال است ترا رفتن. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۴۱۱). این مقدار دانم که تا از امیرک 
نامه رسیده است به حادث الوتاش همه حال 
اين خداوند. دیگرگون شد» است. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۶۶). در شبانروزی دوبار 
مد برآورد چنانکه مقدار ده گز آب ارتفاع 
گیرد.(سفرنامُ ناصرخسرو). شهر [بصره] 
اغلب خراب بود و آباداننها عظیم پرا کنده که 
از محله‌ای تا محله‌ای مقدار نیم فرسنگ 
خرابی بود. (سفرنامٌ اصرخرو). چسون از 
این مقدار بیش شود [آب رودنیل] شادیها 
کنندو خرمیها نمایند. (سفرنامة ناصرخرو). 
چو عذر و خدمت هرکی فزون شد از مقدار 
به نزد تو همگان را فزوده شد مقدار ". 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰۰). 
حکم ازلی دولت و بخشش ابدی کرد 
بخت آبدی را نبود غایت و مقدار. 
امیرمعزی (ایضاً ص ۴۱۵). 
از حقوق رعیت بر پادشاه آن است که هر یکی 
رابر مقدار خرد و مروت... به درجه‌ای رساند. 
( کلیله و دمنه), واجب است بر کافة خدم و 
حشم ملک که... مقدار دانش و فهم خویش 
معلوم رای پادشاه گردانند. ( کلیله و دمنه). در 
اين باب این مقدار کفایت باشد. ( کلیله و 
دمه). در صومعةٌ خویش درمیان دیوار به 
مقدار بالا و پهنای خویش جایگاهی ساخت. 
(اسرارالتوحید چ صفا ص ۲۹). 
مقدار شب از روز فزون بود و بدل گشت 
تاقص همه این را شد و کامل همه آن را. 
انوری. 


ابن عطا گوید هر کسی را يقین در دل بمقدار 
تردیکی او بود در تقوی. (ترجمه رسالهً 
قشیریه چ فروزانفر ص ۲۷۴). 
همه درد سرم ز آن است کاین عشق 
کلاه‌ما ته بر مقدار سر دوخت. 

جمال‌الدین اصفهانی. 
قبا بسته کمرداران چون پیل 
کمربندیزده مقدار ده میل. نظامی. 


چه مقدار طعام باید خورد. ( گلستان). به اندک 
مایه رنجی که بردم چه مقدار تحصیل راحت 
کردم.( گل-ان). 
دل ز جان برگیر و دربرگیر یار مهربان 
گربدین مقدارت این دولت میسر می‌شود. 
نعدی. 
اما مقدار زمان خواب گفته‌اند که شلشی از 
شبانروز است که هشت ساعت بود. (مصباح 
لهدایه چ همایی ص۲۸۱). در اين دو ساعت 
از روز تصرف باید نمود و این مقدار حق تفس 
است. (مصباح الهدایه چ همایی ص۲۸۱ و 
۲ ) اگرکسی خواهد که از اين مقدار که 
حق اوست چیزی کم کند... به یکی از دو 
طریق تواند بود. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۷۲). 
خیم جاه ترا درخور اجزای طتاب 
امتدادی است که آن لازمة مقدار است. 
وحشی. 
- امراض مقدار؛ از تقسیمات مرض درطب 
قدیم است. رجوع به امراض و بحرالجواهر 
شود. 
الخت. با 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا),قسمتی از 


۰ قسمت: مقداری راه پیمودیم. 


چیزی, بخشی از یک شیء». 

مقدار ثابت؛ (اصطلاح ریاضی) مقداری که 
کمیت آن تفر نپذیرد مانند عدد ۲و ۳و ۴و 
۵و اال آن, 

|| هم‌سنگ ": مقدار چهار من, (یاده‌اشت به 
خط مرحوم دهخدا). در نوشتجات این کلمه 
را در راستی و درستی اوزان استعمال کنند 
مثلاً گویند مقدار ده خروار. (از ناظم الاطباء). 
برابر. ماوی. معادل. | آنچه بوسیلة آن 
انداز؛ چیزی شناخته گردد از شنردنی یبا 
پیمانه کردنی یا وزن کردنی. ج» مقادیر. (از 
اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
پیمانه. (ناظم الاطباء). ||ساعت و آلسی که 


بدان تعین می‌کند ساعات و اوقات شبانه: 


روز را. (ناظم الاطباء). ||منزلت. صرتبت. 
پایه. پایگاه. جایگاه. شان. 
ارج. ارز. ارزش. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): یزدجرد گفت... شما همه موش 


رتبه. مکانت. 


خوارید و مارخوار و جام شما پشم شتر و 
پشم گوسفند, شما را آن مقدار " از کجا آمد که 
به حرب ما اندر آئید. (ترجمة تاریخ طبری). 


۲۱۳۹۵  .رادقم‎ 


ا گرداد دادن بود کار تو 
بیفزاید ای شاء مقدار تو. فردوسی. 
مقدار تو بزرگ شد از خواجه بزرگ 


چونانکه چشمهای بزرگان بدو قریر. فرخی. 


یبرد پنج یک از لشکر و به لشکر گفت 
که‌نیست آن سپه بیکرانه را مقدار.٩ ‏ فرخی, 
از خواسته با رامش و با شادی بودم 

زین اسب شدم با خطر و قیمت و مقدار. 

: فرخی. 
قدر گهر جز گهرفروش نداند 

اهل ادپ را ادیب داند مقدار. فرخی, 


من بر خواجه روم تا دهدم سیم بضی 
تا مرا نیز به نزدیک تو مقدار بود. منوچهری. 
مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه در خور او باشد و جدیر. 
منو چهری. 

اگرخوار است و بیمقدار یمگان 
مرا اینجا بسی عز است و مقدار. 

اصرخرو: 
حد راسوی جان و دل مده بار 
که‌حاسد را نباشد هیچ مقدار. ‏ ناصرخسرو. 
نزد هرکس به قدر قیمت او 


مرخرد را محل و مقدار است. ۰ ناصرخسرو. 
چون کار به مقدار خویش کردی 

رفتی به ره عز و بختیاری. تاصرخرو. 
مردی باشم ثا گوو شاعر 

یندی باشد محل و مقدارم... مسعودسعد. 
در کار هر چه بیش همی کوشم 

افزون همی نگردد مقدارم. مسعودسعد. 


ای شاه تو از قلعةٌ دشمن چه کنی یاد 
کان قلعه ندارد بر تو قیمت و مقدار. 
۱ آمیر معزی. 
به آفرین تو مقدار داشتم لیکن 
فزود جامه و دستار تو مرا مقدار. امیرمعزی. 
چو عذر و خدمت هرکس فزون شد از مقدار ۶ 
به نزد تو همگان را فزوده شد مقدار. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۰ ۲۰). 
بودی آن روز به کردار چو خورشید به ثور 
هی امروز به مقدار چومه در خرچنگ. 
سنائی (دیوان چ مصفا ض‌۱۸۸). 
مقدار اقاب نداند مردمان 
تا نور او نگردد از آسمان جدا. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۰۲0۵۰ 


(فرانوی) ۱۸2۵۵۵066۵ - 1 
۲ -رجوع به معنی ششم همین مدخل شود. 
۳-بدین معنی معمولا به صورت مضاف 
استعمال شود. 
۴-بمعی بعد نیز تواند بود. 
۵-بمعتی بعد نیز تواند بود. 
۶-رجوع به معنی اول شود. ۲ 
۷-قصیده‌ای که این بیت یکی از ابیات آن 


۶ مقدار. 


حارث محاسبی را پرسیدند از صدق, گفت 
صادق آن است که با ک‌ندارد | گراو را نزدیک 
خلق هیچ مقدار نباشد. (ترجمة رسالهٌ قشیریه 
چ فروزانفر ص 4۲۲۱ 

قدر تو جهان رد کرد از تنگ جهانگیران 

و افزود هم از نامت مقدار جهانداری. 


ذره را آفتاب بتوازد 

گربرش قدر نیست در مقدار. 
مت در این دایر؛ لاجورد 
مره مرد به مقدار مرد. 

وه که گر من به خدمتش برسم 
خود چه خدمت کنم به مقدارش. 
چه طاعت کرده‌ام یارب که اين پاداش می‌بینم 
چه خدمت کرده‌ام پارب که این مقدار می‌بینم. 


سعدی. 


سعدی. 
تو مگر سای لطفی به سر وقت من آری 
که‌من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. 


نعدی. 
نکوسیرتش دید و روشن‌قیاس 
سخن‌سنج و مقدار مردم‌شناس, 
سعدی (پوستان). 

شتر بانگ برزد که خاموش کن 
به مقدار خود گفت پاید سخن. 

امیرخسرو (از امثال و حکم). 
نثار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 


که‌نیست نقد روان رابر تو مقداری. حافظ. 
منزلتها یابد ار داند کسی مقدار خود, 
کاتبی (از امثال و حکم ص ۱۷۴۲). 
معیار هر وجود عیان گردد از صفات 
مقدار هر درخت پدید آید از ئمر. 
قاآنی (از امشال و حکم ج ۴ ص ۱۷۲۰). 
- بزرگمقدار؛ بلندمرتبه. عالی‌قدر. پرارج. 
پرارزش. ارزشمند؛ 
کسان به چشم تو بی‌قیمتند و کوته‌قدر 
که پیش اهل بصیرت بزرگقدارند. 
سعدی, 
قدر زر و سیم کم نگردد 
و آهن نشود بزرگ مقدار. 
- رفیمقدار؛ بلندمرتبه. عالی‌رتبه : ماحی 
آثار خواقین رفیم مقدار تواند بود. 
(حیب‌السبرچ قدیم تهران جزو ۴ ج۳ 
ص ۳۲۲). گلزار آثار پادشاه رفیع مقدار به 
صورتی طراوت پذیرد. (حبیب‌السیر چ قدیم 
تهران جزو ۴, ۳ص ۳۲۳. 


سعدی. 


- مقدار داشتن؛ ارج داشتن. ارزش داشتن: 
نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد 
خاهامه پس از اين هیچ ندارد مقدار. 

فرخی. 
حقا که‌ندارد بر او دنیا قیمت 
واه که ندارد بر او گیتی مقدار. 
درم که بر همه شاهان بزرگ دارد قدر 


فرخی. 


پر امیر تدارد به ذره‌ای مقدار. فرخی. 
-مقدار گرفتن؛ رتیت یافتن. ارج یافتن: 
خداوندی که ما را دو جهان داد 
یکی قاس هگ ردان 
خنک آن کس که او را یار گیرد 
ز فرمان بردنش مقدار گیرد. 

فخرالدین گرگانی. 
نام تیکو نتوان یافتن الابه دو چیز 
داتش وجود, و زین گیرد مردم مقدار. 

رشیدی سمرقندی. 
-مقدار نهادن؛ ارزش قائل شدن. ارج نهادن: 
سعدیا دوست نبینی و به وصلش نرسی 
مگر آن وقت که خود را نتهی مقداری. 

سعدی. 

||توانایی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قدرت. (قرب الموارد. |ارجل 
ذومقدار؛ مرد توانگر و غنی و مالدار. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح منطق) کمیت. چندی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ هرچه 
ماحت و مقدار و کمیت را به وی راه بود آن 
را عالم خلق گویند... و دل آدسی را مقدار و 
کمیت نباشد. ( کیمیای سعادت چ احمدآرام 
ص ۱۲). این روح با انکه قسمت‌پذیر نیست و 
متقدار رابه وی راه نیت افریده است. 
(کیمیای سمادت چ احمد آرام ص ۱۲). عالم 
امر عبارت از چیزهایی است که مساحت و 
مقدار را به وی راه نباشد. ( کیمیای سعادت چ 
احمد ارام ص ۱۲). کمیت و مقدار در لغت دو 
لقظ مترادفند. (ساس الاقتباس ص۳۹ |اکم 
متصل قارالاجزاء مانند خط, سطح و جسم یا 
غیر قارالاجزاء سانند زنان. (از اساس 
الاقتباس ص ۴۰). کم متصل‌القار یعنی 
مجتمم‌الاجزاء در وجود راگویند. قید 
«حصل» برای این است که عدد را از این 
تعریف خارج کنند زیرا عدد کم منفصل است 
و با قید «قار» زمان از این تعریف خارج 
می‌شود و آن بر سه قسم است: | گرفقط دریک 
جهت یعنی طول و عرض منقسم گردد سطح 
است که بیط نیز نامیده می‌شود و ا گر در 
جهتهای سه گانه یعنی طول و عرض و عمق 
منقسم شود جم تعلیمی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). در اصطلاح حکما مقدار 
و هویت و شکل و جسم تعلیمی همه اعراض 
وبه یک معنی هستند. (از تعریفات جرجانی). 
نزد حکما عبارت از کم محصل قارالاجزاء 
مانند زمان می‌باشد و بالجمله مقدار در فلفه 
به معنای کم متصل است اعم از آنکه 
قارالاجزاء باشد یا غیر قارالاجزاء. در اینکه 
مقدار و مقادیر اشیاء و اجنام. جواهرند یا 
اعراضند و آنکه ماهیت مقادیر چیست 
اختلاف است. شیخ‌الرئیی گوید مقدار 
عبارت از نفس اتصال است ته شی» متصل به 


مقدام. 

اتصال. قطب‌الدین گوید: اقسام مقدار سه 
است: خط, سطح و بعد تام و آن را جسم 
تعلیمی خوانند پس خط طولی باشد تنها 
بی‌اعتبار عرض و عمق, و سطح طولی و 
عرضی باشد فحصب. و بعد تام طول و عرضص 
و عمق است و فرق میان اين مقادیر و میان 
جسم طبیعی آن است که هر یکی از مقادیر 
متبدل می‌شوند بر جسمی واحد با انکه آن 
جم به حال خود یاقی باشد بی‌تبدل و متبدل 
غیره غیر متبدل باشد, نبیلی که چون پاره‌ای 
موم مشکل کنی به اشکال مختلف چگونه 
طول او زیادت می‌شود یکبار و کم می‌شود 
دیگر بار و همچنین عرض و عمق آن با آنکه 
جسمیت آن در همه احوال همان است که بود. 
پس هر یکی از خط و سطح و عمق, عَرّض 
باشد در جسم پس مجموع ایشان نیز که بعد 
تام است هم عرض باشد. (درتاتتاج جملة 
سوم از فن دوم ص ۵۴). پس فرق میان صور 
مقداریه و جسمیه از اين قرار است: الف - بر 
جم واحد مقادیر مختلف متوارد می‌شود. در 
حالی که ج‌میت آن به حال خود باقی ابست. 
پس مقادیر, زائد و غیر از صور جسمه‌اند. 
ب -تمام اجام در جسمیت مشترکند و در 
مقادیر مختلف. ج -اجسام بعضی متقدر 
بعضی دیگرند بعضی عاد و بمضی معدودند و 
مقدار عاد در | کثرموارد مخالف با مقدار 
معدود.است. پس مقداریت و متقدریت نس 
جسمیت نمی‌باشند. د - جسم واحد بواسطةٌ 
تکائف از مقدار آن کاسته می‌شود بدون آنکه 
در جسمیت آن تسفیری حاصل شود و 
بالجمله مقادیر غیر از جسمیت‌اند و متوارد بر 
اجسامند « کل جسم فله مقدار و لد صورة و له 
هیولی». (از فرهنگ علوم عقلی جعفر 
سچادی). 

مقدار. (7] (ع مص) توانستن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

مقدام. 1 ص) فسراپیش‌شونده. ج» 
مقادیم. (مهذب الاسماء). نیک مبارز و بسیار 
پیش‌دراینده و دلاور. مقدامّة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بسیار پیش‌درآینده 
پر دشمن. مقدامة. ج. مقادیم. (از اقرب 
الصوارد): ملک از دیگران که مقدمان و 
مقدامان لشکر بودند به تقدیم و تمکین او را 
ممیز گردانید. (مرزبان‌نامه). 

مقدام. ( ((خ) ابن ثشابت مکنی به 
ابوالمقدام محدث است و یحبی‌بن یونس از او 
روایت کند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقدام. [م] (ٍخ) آين معدی‌کرب‌الک ندی از 
کبا ر اصحاب رسول (ص) است. (حبیب‌السیر 


ف است. در دیوان عبدالواسع جبلی چ صفا 
۳ نیز آمده. 


مقدامة. 
چ قدیم تسهران ج۱ص 4۲۵۴ مکنی به 
ابی‌کریمه صحابی است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مقدام‌ین معدی کربین 
عمربن یزید الکندی متوفی به سال ۸۷ ه نق. 
صحابی است. وی در حمص سکتی گزید. در 
صحیحین ۲۲ حدیث از او نقل شده است. (از 
اعلام زرکلی ج۳ ص۱۰۶۵). 
مقدامة. ‌ م](ع ص) مسقدام. رجوع به 
مقدام شود. 
مقدح. (م 3] (ع !) آهن چخماق. م قدحة. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباع). 
آهن آتش‌زنه. مقداح. (از اقرب السوارد), 
|اکفچلیز. ج. مقادح. (مهذب الاسماء). کفلیز, 
(ناظم الاطباء). کفگیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (ازاقرپ الموارد). 
مقدح. [م قَذ 5] (ع ص) اسب لاغرمیان. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع 
به تقدیح شود. 
مقدحو. مد حرر] (ع ص) آماد؛ بدی و 
جنگ و «شنام دادن. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از آقرب الموارد). مرد امادة دشنام و 
بدی که پیوسته خشمنا ک و بینی پرباد باشد. 
(ناظم الاطباء). 
مقدحه. [م ود ح](ع ص) چشم در مغا ک 
فرورفته. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به تقدیح شود. || خیل مقدحة؛ اسبان 
چشم در مفا ک‌فرورفته.(از آقرب الموارد). 
مقدحة. (م دح ] (ع لا آتش‌زنه. امهذب 
الاسماء). آهن چخماق. مقدح. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). |[کفلیز. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کفگیر. مقدحة. (از 
آقرب الموارد). ۱ 
مقدد. [م قَذد] (ع ص) جامة نیک بریده 
شده. ||گوشت به درازا بریده شده. (ناظم 
الاطباء). گوشتی که به قطعات بریده و آویخته 
شود تا خشک گردد. قدید. (از اقرب الموارد). 
مقدز. (م قَذد] (ع ص) کسی را گویند که 
مقادیر و حسابها را نیک داند. (از انساب 
سمعانی). اندازه کنده, مهندس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): پس متقدران را و 
صانعان را ییاورد و مالهای.بیار بذل کرد تا 
مصرقهای آب ساختد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۵۱ ||((خ) خداوند عالم جل شأنه که 
تقدیر می‌کند و اندازه می‌کند چیزها را. (ناظم 
الاطباء). خدای‌تعالی. (بادداغت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
آن مقدر که برانده‌ست چنین بر سر ما 
قوت و مستی و خواب و خور و پیری و شیاب. 
تاصرخرو. 
مقدری است نه چوتانکه قدرتش دوم است 
موثری است نه از چیز و نه به دست افزار. 
تاش وه 


مدبر و غنی و صاتع و مقدر وحی 
همه به لفظ براویخته‌ست ازو بیزار. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۷۸). 
همه زوال پذیرند جر که ذات خدای 
قدیم و قأدر و حی و مقدر و بیچون. 
جبالالدن اشتپائی: 
بار خدایا مهیمی و مقدر 
وز همه عیبی مقدسی ! و مرا. 
مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد 
به هر که هرچه سزا دید حکمتش آن داد. 
حافظ. 


سعدی, 


مقدری که به صنع بدیع خود پوشید 
لباس حن عپارت عروس معنی را. جامی. 
- مقدر اقوات؛ تعین کنند؛ روزیها. خدای 
تعالی: اين نکته بدان که مقدر اقوات و مدبر 
اوقات قوت را علت زندگانی کرده است. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص 0۷۵. 
<- مقدرالاعمار؛ تقدیر کندهُ عمرها. تعیین 
کند؛ عمرها. خدای تعالی: مقدر الاعمار... 
روزگار عمر و مدت پادشاهی اين مقدارنهاده 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 
- مقدر تقدیر؛ تعین کنده تقدیر. تصین کننده 
سرتوشت. خدای تعالی: 
ایا مقدر تقدیر و مبدع الاشیاء 
به حق حرمت و آزرم احمد مختار... 
(جامع الحکمتین ص ۳۱۲). 
اااع ص) تقدیر کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا):ٌ 
تقدیرگر شدند چو تقدیر یافتد 
ز آن سو مقدرند وزین سو مقدرند.۴ 
ناصرخرو. 
گفتم که بی‌مسیب هرگز بود سیب 
گفتاکه بی‌مقذر " هرگز بود قدر؟ 
ناصرخسرو. 
مقدر. [مْ وَذْد] (ع ص) اندازه نموده شد». 
(انتدراج) اندازه کرده. (یبادداخت به خط 
مرحوم دهخدا) 
-شیء مقدر؛ چیز تقدیر شده. (ناظم الاطباء) 
| آنچه حق عز اسمه بندگان خود را محدود 
سازد به حدود آن. (از کثشاف اصطلاحات 
لفتون). فرمان‌داده‌شده. (آنندراج). تقدیرشده 
و مقررشده و امرشده از جانب خداوند عالم 
جل شأنه. (ناظم الاطباء): 
چه دانی دوستی را حد و غایت 


مقدر باشد آن یا نامقدر. 


فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۱. | 


ایا زیر دست تو هرچ آن مجسم 
ایا زیر قدر تو هرچ آن مقدر, 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۶۱), 
تقدیر گر شدند چو تقدیر یافتند 
ز آن سو مقدرند ‏ وزین سو مقدرند. 
ناصرخسرو. 


مقدر. ۲۱۳۱۷ 


وگرنیست مر قدرتش رانهایت 
چرا پس که هست آفریده مقدر. 
ناصرخسرو. 

یکی قدیر بر از قدرت مقدر خویش 
یکی بصیر بر از دانش اولوالابصار. 

ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص۸۸ ۱۷). 
همیشه تابه جهان هت عالی و سافل 
به امر مقضی و حکم مقدر آتش و آب. 


مسعودسعد, 
چه پنداری که چندیتی عجایب 
به وصف آندر یک از دیگر عجب‌تر 
شود بی‌صانعی هرگز مهیا 
بود بی‌قادری هرگز مقدر. امیرمعزی, 


در آب و آتش بیحد چرا شوم غرقه 
چوهت باد و هوا را مقدر آتش و آپ. 
ستائی. 
گرچه نکوست رزق فراخ از قضا ولیک 
قانع شدن به رزق مقدر نکوتر است. 
خاقانی. 
پوشیده نیست که هر طلوعی را زوالی و هر 
شرفی را وبالی و هر نزولی را انتقالی مقدر 
است. (منشات خاقانی چ محسد روشن 
ص ۵۷). 
دگر من از شب تاریک هجر غم نخورم 
که‌هر شبی را روزی مقدر است انجام. 
سعدی. 
ما ابروی فقر و قناعت نمی‌بریم 
با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ. 
روزی مقدر؛ روزی مقسوم. روزی نهاده. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقدر کردن؛ روزی کردن. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 


- نامقدر؛ آنچه ارادٌ خدای تعالی بر انجام 
یاتن آن تعلق نگرفته است: 
چه دانی دوستی را حد و غایت 
مقدر باشد آن یا نامقدر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۱). 
آنچه از هم چیزها از من دورتر است. روزی 
نامقدر است که کسب آن مقدور پشر نیست. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص۸٩).‏ 
- امثال: 
المقدر کائن؛ نبشته بازنگردد, (امثال و حکم 
ج۱ص ۲۷۲ 
|اسرنوشت و قسمت و راستاد. اناظم 
الاطباء). سرنوشت. نوشته. نشته. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||محذوف. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به تقدیر شود. 


۱-نل: منزهی. 

۲ -رجوع به ماد بعد شود. 

۳-بهمعنی یل نیز تواندبود. 
۴-رجوع به ماد؛ قبل (معنی آحر) شود. 


۸ مقدر. 


|| محذوف در لفظ و مذکور در نیت: جواب از 
سوال مقدر. دفع دخل مقدر. ||نزد شعرا نام 
صنعتی است از صنایع لفظیه و آن عبارت 
۷ 
ن چهار نوع است: اول آنکه مصراع اول 
ِ یبود دوم موصل دوحرفی. سوم 
سه‌حرفی. چهارم چهارحرفی. ماند: 
ای آرزوی مردان وی داروی دل 
باگونة تو گونة گل شد باطل 
پیکر فکند شبهت پیکر باطل 
دوم از کلمات شعر هرچند که حروفش 
پیوسته بود همانقدر بریده مثلاً گر دو بریده 
بود. دو پیوسته باشد و اگرسه بریده بود, سه 
پوسته و علی هذالقیاس. مثال مقدر مشنی. 
مصراع: 
ای به رخ زهرة زهرا و فروزنده چو گل 
سوم آنکه متقطع یک حرف باشد و متصل سه 
یا چهار و یا زياده, مثال سه و یکی: 
هنری گشت دلبرم هنری 
خطری گشت اخترم خطری. 
چهارم آنکه حروف منقطعه نباشد اما مراب 
محصله رعایت کنند چنانکه سه حرف پیوسته 
بیاورند بعد از آن دو حرف پیوسته یا زياده از 
اين. مثال سه و دو: 
بجانم همی بدسگالد مقاجا 
مثالش بخوبی ندیدم همان 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
مقدر. [م د] (اخ) دهی از دهستان ممن‌آباد 
است که در بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۰۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران» ج٩).‏ 
مقدرات. () وَذ5] (ع !) سرنوشتها و 
تقدیرات و قمتها و نصیها. (ناظم الاطباء). 
مقدرت. در /2 2/25 در (ع عص) 
توانگر بودن. (غیاث). ||توانایی داشتن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع بد 
مقدرة شود. ||((مص, () قدرت و توانایی. 
(غیات). تاب. توان. توانایی. مرّة. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): با آنچه ملک عادل 
انوشروان کسریین قباد را سعادت ذات... و 
کمال مقدرت و صدق لهجت حاصل است 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص۵۵), با آنکه کمال 
استیلا و استعلا حاصل است و اسباب امکان 
و مقدرت ظاهر تجاوز و اغماض ملکانه در 
حق بندگان مخلص بر 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۳۹۰و .)۳٩۱‏ 


این سیاقت است. 


امروز بحمدائه تعالی... سیف الدولة والدین... 
به مقدرت و مکانت هزار ملک رضی 
سابانی... (منشأت خاقانی چ محمد روشن 


ص 4۷۱. هیچکس از شاهان روی زمین و 
اهل مقدرت و تمکین یا من نه احسان توانند 
کردو نه شادی دیگر بر این فزود. (تاریخ 


طبرمتان ان اسفتدیار). 
که‌کنم با ریهامان مشورت 
ست پشت ملک و قطب مقدرت. مولوی, 
گفت‌با ایتها تدارم مخورت 
که یقین ستم کنند از مقدرت. مولوی. 


و رجوع به مقدرة شود. 

- مقدرت داشتن؛ توانایی داشتن. قدرت 
داشتن: | گردست رسیدی و مقدرت داشتی به 
سواد شب بریاض روز بلکه به سواد دیدء 
عقل بربیاض پیکر روح تهنیت‌نامه نوشتی, 
(منشات خاقانی چ محمدروشن ص ۲۳۸). 
مقدرة. دد /232 /2ددا(ع سص) 
توانستن. قدر. قدر. کُدر مقدار. قدار. مٌداره. 
ُدور. قُدورة, قدران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||توانگر بودن, (آنندراج). ||((مص, 
!) توانایی. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
قدرت و تواثایی. (آنندرا اج). قدرت و توانایی. 
ماعلیک مقدرة؛ ای قدرة. (ناظم الاطباء). 

- ذومقدرة؛ توانگر. (منتهی الارب). مرد 
توانگر و مالدار و غنی, (ناظم الاطباء). 
مقدرة. (ع ذرَ) (ع ا) قضا و قدر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
مقدس. [م قَذ دا (ع ص) پاک‌کرده. 
(مهذب الاسماء). به پا کی یاد شده. به پا کی 
خوانده شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). پا ک‌و پا کیزه.(ناظم الاطباء). پا ک‌و 
پا کیزه و منزه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: انی انا ریک فاخلع نعلیک انک 
بالواد آلمقدس طوی, (قران ۱۲/۲۰). اذ نادیه 
ریه بالواد المقدس طوی, (قرآن ۱۶/۷۹). 
وگرنه دل چه دریغ است از کسی که بود 

هزار جان مقدس فدای جور و جفاش. 

ستائی (دیوان چ مصفا ص ۱۷۴. 

تن را چه قبولی نهی انجا که ز عزت 

صد جان مقدس را آنجا خطری نیست. 

سائی (یضاٌ ص ,)۵٩‏ 

درود و سلام و تحیات و صلوات ایزدی بر 
ذات و روح مقدس مصطفی و اهل بیت... او 
باد. ( کلیله و دمنه). صلوات و تحیات و درود 
و آفرین از میان جان بواسطة سر زفان به 
روان مقدس و تربت مظهر... سید انییا... باد. 
(اسرارالتوحید چ‌صفا ص ۵). 
مختلف خوایهامت کاین طبقات 
زان مقدس چناپ دیدستد. خاقانی. 
امروز یحمدالّ.... سیف‌الدولة والاین... وارث 
عهد محمود سبکتکین است و ذات مسقدس 
جهاندار معظم اتابک اعظم... (منفات 
خاقانی چ محمد روشن ص 4۷۱ و همچنین 
سلام و تحیت و ناو محمدت فرماید 


فش 

رسانیدن به مجلس مقدس شیخ الشیوخ... 
(متشات خاقانی ایض ص۵۰۹). کردگار یکی 
ات که مبدع کائثات است و ذات او مقدس 
از آتکه او را در ابداع و ایجاد موجودات 
شریکی بکار آید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 


.)٩۷ ص‎ 

بار خدایا مهیمنی و مقدر 

رز همه عیبی مقدسی آ و مپرا: سعدی, 
کتاب مقدس؛ از آغاز سفر تکوین تا آخر 


فْرٍ رژیاء(از اقرب الموارد). 

||مورد احترام (در بقعه‌ها), که دارای حرمت 
است: تربت مقدس سیدالشهدا: و بیشتر شبها 
در میان آن درخت شدی که بر در مشهد 
مقدس هست و خویشتن بر شاخی از آن 
درخت افکندی... (اسرار الشوحید چ‌صفا 
ص ۳۴). بر در مشهد مقدس عمرهائه تعالی 
تشته بود. (اسرارالسوحید ایضا ص۴۰). 
|اپارسا. (ناظم الاطباء). پارسا. آنکه از 
منهیات دوری کند: موم مقدس. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مقدس. [م قَذد] (ع ص) پساک‌کسنده. 
(مهذب الاسماء). پا کیزهکننه.(آنندراج)(از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||راهب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||کشیش که تعمید دهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || تقدیس 
کننده. انکه خدای را به پا کی یاد کند: جواب 
داد "... از آن روز باز که دست تهر ازلی درآمد 
و آن معلم لکوت را از میان مقدسان و 
مسبحان بیرون برد و داغ لعنت ابدی بر جبین 
نهاد هیچیک از ما در صوامع قدس بر قرار 
خودیر سر امن و سکون نششمته است. 
(مصباحالهدایه چ همایی ص۳۸۸). 
مقدس. [م د] (ع |) جای پاک و پا کیزه. 
(ناظم الاطبام). 
مقدس. [م د] ((خ) بت‌المقدس. قدس: 

ز مقدس تنی چند غم یافته 

ز پیداد داور ستم یافته. 


نظامی (از گنجینه گنجوی ص ۴۷ 
چو بیدادگر دید خون ریختش 
ز درواز؛ مقدس آویختش. نظامی. 
از او کار مقدس چو با ساز گشت 
سوی ملک مغرب عنان بازگشت. 
نظامی. 


و رجوع به معجم البلدان و بیت الصقدس و 


۱ -رسم الخطی است از مقدرة عربی در زبان 
فارسی. 

۲-ل: منزهی و در این صورت اینجا شاهد 
یت. 
۳-جبرئیل به ز 
۴-شیطان. 


نبی ا کرم (ص). 
۵-از اسکندر. 


مقدسات. 

قدس شود. 
مقد‌سات. (م ود د) (ع ص.) ج مقدسة 
(تأنیت مقدس). رجوع به مقدسة شود. 
مقدس اردبیلیی. (۸ ود دس اد] (اخ) 
آحمدین محمد (متوفی به سال ۹۹۳ ه.ق). 
معروف به مقدس يا مقدس اردبیلی و محقق 
اردیلی. از علما و فقها و متکلمان بزرگ 
شیعه است. وی در اردبیل متولد شد و در 
نجف اقامت گزید و در همانجا درگذشت. او را 
تألیفات بیاری است از آن جمله: حاشية 
شرح تجرید قوشچی, استیناس السعنوية به 
عربی در کلام. حاشیة شرح مختصرالاصول 
عضدی. حديقة الشیعه, زبدة البیان فی ضرح 
آیات احکام القرآن. الخراجیه. مجمع القائدة 
والبرهان فی شرح ارخادالاذهان. و رجوع به 
قضص العلماء ص ۲۴۵ و ريحانة الادب شود. 
مقدسة. مد دس ](ع ص) تأنیث مقدس. 
رجوع به مقدس شود. |[ارض مقدسة؛ زمین 
پاک و پا کیزه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب): ارض مقدبة؛ زمین مبارک. (از 
آقرب الموارد). 
مقدسة. (مٌ قَذ دس ] (اخ) (ارض...) ارض 
فلطین و عبارت لسان چنین است: والارض 
المقدسة الشام. (از اقرب الصوارد). و گویند 
عبارت است از دمشق و فلسطین, و بیت 
المقدس جزو آن است. (از معجم البلدان). 
مقدسه. 1 قَذ دس ] (ع ص) مقدس. (ناظم 
الاطباء). مقدسة. پااک. پا کیزه. منزه؛ سلام و 
خدمت من خادم فرماید رسانیدن به سجادءٌ 
مقدسهٌ مجلس اسمی اقضی القضاه... (منشآت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۴۹). و رجوع به 
مقدس شود. 

- اما کن مقدسه. رجوع به اما کن‌شود. 

مقد سی. [م ود د] (حاعص) پاکی و 
پارسایی. (ناظم الاطباء). مقدس بودن. حالت 
و چگونگی مقدس. و رجوع به مقدس شود. 
مقد‌سی. [م دٍ یی /۸ قَذدسی‌ی] (ص 
نسبی) منسوب به بیت‌المقدس. ج, مقادست. 
(ناظم الاطباء). منسوب به بیت‌الهضس لب 
ثل ۶ د /ب تلم قذد] (اقرب الصوارد). 
منسوب است به بیت‌المقدش که از شهرهای 
مشهور است. (ازانساپ سمعانی). 
مقدسی. [م د /۸ قَذد] ((خ) رجوع به 
محمدین احمد مقدسی شاشی شود. 
مقدسی. [م د /0 یذ د] (اخ) اب‌وسلیمان 
محمدین معثر" الیستی یکی از نویسندگان 
رسائل اخوان الصفا بوده است. و رجوع به 
تاریخ الحکماء تفطی ص ۸۳ وتاریخ علوم 
عقلی تالف دکترصفا ص ۲۹۸ و اخوان الصفا 
شود. 
مقدسی. [۶ ٍ / قَدد] ((خ) مسحمدین 
آحمدین ابی‌بکر البناء ملقب به شمس‌الدین و 


مکتی به ابوعبداله (۲۳۶ - ۳۷۵ با ۳۸۰ 
ه.ق.) جغرافیادان و سیاح معروف. در بیت 
المقدس متولد شد, به تجارت پرداخت و به 
| کثر بلاد اسلا سفر کرد و کتاب معروف خود 
احسن الشقاسيم فی معرقة الاقاليم را در 
جفرافیا تألیف نمود. و رجوع به اعلام زرکلی 
و ریسحانةالادب ج ۵ ص۳۷۲و مسعجم 
المسطبوعات ج۲ ص ۱۷۷۳ و بضاری 
ابوعبدالّه المقدسی شود. 

مقدشاوی. (م د] (ص نسبی) مضوب به 
مُقشو. (یاددائت به خط مرحوم دهخداا, 
رجوع به مقدشو شود. 

مقدشو. (ع ٍ /52] ((خ) شهری است میان 
زنگ و حبش. (منتهی الارب). نام شهری 
درمیان زنگبار و حبشه. (ناظم الاطباء). نام 
شهری بزرگ میان زنگ و حبشه. (قاموس). 
نسبت بسدان مقدشاوی و مسقدشی است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شهری 
است در اول بلاد زنج در جنوب یمن. ایین 
شهر در کتار دربا واقم است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). مردم آن همه غریب‌اند و از 
سیاهان نیتند. از آنجا صندل و آبنوس و 
عنبر و عاج به تقاط دیگر حمل می‌گردد. (از 
معجم البلدان). و رجوع به معجم البلدان و 
قاموس الاعلام ترکی و مقدیشیو و مقدشیم 
شود. 

مقدشی. (ع د] اص نسبی) منوب به 
مقدشو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مقدشو شود. 

مقدشیم. (م د] (اخ) مقدشو. (یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا): زباد. عرق حیوان یشب 
السنور البری بین سواد و بیاض یوجد کثیرا 
بمقدشیم من اعمال الحبشة. (تذکرة ضریر 
انطا کی جزء اول ص٩۱۷‏ یادداشت ایضا). و 
رجوع به مقدشو و مقدیشیو شود. 

مقدع. (م وَذد] (ع ص) شی.ء مقدح؛ چیز 
شکن‌دار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 

مقدع4. [م دَع] (ع | چوبدستی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقدم. [م ] (ع مص) بازآسدن. قدوم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). از سنفر و یا از جایی بازآمدن. 
(غیات) (آتندراج) (ناظم الاطیاء): 

تو چنین بی‌برگ در غربت به خواری تن زده 

وز برای مقدمت روحانیان در انتظار. 

جمال‌الدین اصفهانی 

از او التماس حرکت به بخارا کردند تا شهر نیز 
به مقدم او آراسته شود. (جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج۱ ص ۸۶. 

مقدم موسی نمودندش به خواب 


مقدم. ۱۱۳۹ 


که‌کنند فرعون و ملکش را خراب. 

مولوی (متنوی چ رمضانی ص ۱۵۰). 
فرخند‌باد مقدم دستور کامیاب 
بر روزگار دولت شاه فلک جناب. ابن‌یمین. 


امروز در زمانه دلم شاد و خرم است 
وین خرمی ز مقدم دستور اعظم است. 

ی خی 
تا پیش بخت باز روم تهنیت‌کنان 
کومزده‌ای ز مقدم عید وصال تو. حافظ. 
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن 
مقدمش یارب مبارک باد پر سرو و سمن. 

حافظ, 

آفاق همه متتظر مقدم اویند 
و او پردگی مهد معلای مدینه, جامی.. 


- خیرمقدم؛ خوش‌آمد؛ 

چون صریر فتح ابوابش همی‌آید به گوش 
زاثران را خیرمقدم سائلان را مرحباست. 

بخاتی؛ 

و رجوع به خیرمقدم شود. 

- خیرمقدم گفتن. رجوع به همین ماده شود. 
||() وقت بازآمدن و گویند: «وردت مقدم 
الحاج»؛ ای وقت مقدم الحاج. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). هسگام 
قدم نهادن. (ناظم الاطباء): 

بیا که لمل و گهر در نثار مقدم" تو 

ز گنج‌خانة دل می‌کشم به روزن چشم. 

حافظ, 

||جای قدم نهادن. (غیات) (آنتدراج). مأخوذ 
از عربی, جای قدم نهادن. (ناظم الاطباء). 
مقدم. (م] (ع !) وقت اقدام, و گویند هو 
جری. المقدم؛ او در هتگام اقدام دلیر است. 
(منتهی الارب). وقت و هنگام پیش رفتن و 
پیش آمدن و آقدام. هو جریء المسقدم؛ او در 
پیش امد و اقدام باجرات است, و در سعیار 
گویدکه گویا مصدر است از «افعال» مانند 
مخرج و مدخل. ||دلیری و کوشش و جهد. 
(ناظم الاطباء). 
مقدم. [م د] (ع !) گوشة چشم از سوی بینی. 
(مهذب الاسماء). سقدم‌السین؛ کنج چشم. 
مقابل موخرالعین که دنبالهُ چشم است. (از 
منتهی الارب). آن گوشه از چشم که پهلوی 
بینی می‌باشد, و موخرالعین دتبال چشم که 
پهلوی شقیقه است. (ناظم الاطباء) کنج چشم 
کدبه طرف بیتی باشد. (غیاث) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). ||مقدم‌الوجه؛ آنچه پیش باشد 
از روی. ج, مقادیم. || مقدم‌الرحل؛ چجوب 
پیش پالان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||(ص) نعت فاعلی از اقدام, 
اقدام‌کتنده. ||پیش‌رونده و دلیر. (غیاش) 


۱-در نتمة صوان الحکمه «مسعره آمده است. 
۲-یمعتی بعد نیز تواند بود. 


(آنندرام). دلیر و باجرأت. (تاظم الاطباء). 
مقدم. (م وَذذ] (ع ص) پسیش‌کرده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج. پیش درآمده و پیش 
فرستاده و در پیش جای گرفته و پیش آمده و 
پیش رفته و از پیش فرستاده. (ناظم الاطباء). 
پیش. پیش افتاده. جلو. جلواقتاده. مقایل 
مزخرن 
مقدم است به نطق و مسلم است به علم 
چو بر جواب سوال و چو بر سوال جواب. 
ابوالفرج رونی- 
ای به هنر بر ملوک عصر مقدم 
عصر به داغ تو یافت یکر ران راء 
ابوالفرج روتی (دیوان ص 4۴ 
بزرگوارا بخشند؛ جهاندارا 
مقدمی تویه اصل و مزخر آتش و آب. 
ابوالفرج رونی: 
جود تو چو روز است در آفاق مقرر 
رای تو چو علم است بر افلا ک‌مقدم. 

۲ امیرمعزی. 
تأیید همشه تبع بخت تو باشد 
بخت تو مقدم شد و تأیید موخر. ‏ امیرمعزی. 
در روزگار شاهان تاریخ او موخر 
در خاندان شاهان فرمان او مقدم. امیرمعزی. 
ارادت مقدمذ همه کارها باشد و هرچه ارادت 
بنده بر آن مقدم نباشد نتواند کرد. (ترجمة 
رسالهُ قشیریه چ فروزانفر ص۳۰۸). ||برتر. 
راجح. مرجیح: رأی در رتیت بر شجاعت 
مقدم است. ( کلیله و دمنه), 
دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف 

لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. 

سعدی. 
ذات تو در زمان قلک گر موخر است 
و ابن یمین. 
اشتن؛ ترجیح دادن و برگزیدن. 
(ناظم الاطباء؛ پیش انداختن. جلو انداختن؛ 
| گر مناظر؛ فقها بودابتدا خبر مقدم دار و خبر 
را بر قیاس و ممکنات گوی. (قابوسنامه چ 
نفیی ص ۱۱۴). و جز بر خط معتمدان کار 
مکن, هر کتابی را و جزوی را مقدم دار... 
(قابرسنامه. ایضاٌ ص ۱۱۳). به حال خردمند 
آن لایقتر که هميشة طلب آخرت را بر دنیا 
مقدم دارد. ( کلیله و دمه). چهارم آنکه اتمام 
مهمات او بر عوارض حاجات خود مقدم 
دارد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۲).اگر 
سیب را بر وتد مقدم داری فعولن آید. 
(المعجم‌ص ۷ هر قوت که حدوث آن در 
نی کودک بیشتر بود تکمل آن قوت مقدم 
(اخلاق ناصری). 
یی موسی را مقدم داشتد. 
ساحران او را مکرم داشتند. مولوی. 
بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفاء گفت 
کمبه آنکه مراد خاطر یباران بر مصالح 


- مقدم داشتن 


باید داشت. 


خویشتن مقدم داری. (گلستان). 

پر قاس مولها ستطالذیند:: ین ستواب 
است که عسقل را مقدم داشت. (مجالی 
سعدی). 

- مقدم شدن؛ پیشی جتن. پیش افتادن. 
جلو اقتادن. 

-مقدم شمردن؛ مقدم داشتن. رجوع به 
ترکیب مقدم داشتن شود. 

- مقدم کردن؛ مقدم داشتن؛ 

آن راکه برآورد؛ تو بود برآورد 

وز جملة یاران دگر کرد مقدم. 

و رجوع به ترکیب مقدم داشتن شود. 
|اپیشین. پيشینه. (ناظم الاطباء» سابق. 
گذشته.ماضی؛ 

دیوان شاعران مقدم بر اين گواست 

دیوان شاعران ثنا گوی‌او بیار. فرخی. 
ملک‌زاده گفت در عهود مقدم و دهور متقادم 
دیوان... آشکارا می‌گردیدند. (مرزبان‌نامه چ 
قروینی ص 0۷۹. | پیشرو. (ناظم الاطبام). 
پیشوا. رئیس. مقتدا. رهبر. بزرگ. بزرگتر. 
مهتر. ج» مقدمان: 

به علم و عدل و به آزادگی و نیکخویی 


موید است و موفق مقدم است و امام. 


فرخی. 


فرخی. 
امیر اشارت کرد سوی حاجب بلکاتکین که 
مقدم حاجبان بود تا خواجه را به جامه خانه 
برد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۰). قومی را 
از اعیان و مقدمان او بگرفتند ۰(تاریغ هقی ج 
ادیب ص ۲۰۳). اما مقدمان ایشان 
برانداختن ناصواب است که بدگمان شوند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۶۷. و اين اعیان 
و مقدمان را بر مقدار محل و مراتب بباید 
داشت که پدریان از آن مااند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۳), 
بر خلق مقدم شد او به حکمت 
پا حکمت نیکو بود مقدم. تاصرخسرو. 
یکی بود از مقدمان عسرب نام او سوارسن 
همامالبدی. (فارستامة اين البلخی ص ۱۱۴). 
من از بهر آن که شما پیران و مقدمانید برگزیدم 
که‌دانستم که از شما خیانت نياید. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۰ 
ای ز تو برده منعمان نعست 
ای ترا بر مقدمان تقدیم. 
آزاده محمد که ز افضال و محامد 
چون جد و پدر بر وزرا هست مقدم. 

آمیرمعزی. 
ای ستجر ملکشاه ای خسرو نکو خواه 
ای در جهان شهنشاه ای بر شهان مقدم. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴۹۱). 
چنین گوید برزویه مقدم اطبای پارس که پدر 
من از لشکریان بود. ( کلیله و دمنه). مقدمان 
هر صتف را فراهم آورد. ( کلیله و دمنه). چون 


مسعودسعد. 


خن افتاد که اهل 0 
دزدان هفت یار یگفت شولم شولم. ( کلیله و 
دمه) 

ای در هنر مقدم اعیان روزگار 

در نظم و نشر اخطل و حسان روزگار. 


انوری. 
گرچه شعرا بسی است آمروز 
این طایفه را منم مقدم. خاقانی. 
فلک خورد سوگند یر فست آو 
که‌در کون جز تو مقدم ندارم. خاقانی. 


بر این جمله ائمه و بزرگان... متفقند که سید 
وقت خویش و دیار اسلام بوده است... و 
استاد جماعت و مقدم اهل شریعت و حقیقت 
... (ترجمه رسالةً قشیریه چ 
فروزانقر ص ۲). اسرأئیل که مقدم ایشان بود.. 
عزیمت خدمت جزم کرد. (سلجوقنام 
ظهیری چ خاور ص ۱۱). او مقدم ملوک هند 
بود و همه طاعت او را گردن نهاده بودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۱۴). 
چنگیزخان از معبر عبور کرد و متوجه بلخ 
شد مقدمان پیش آمدند و اظهار ایلی و بندگی 
کردند. (جهانگشای جوینی چ قزویفی ج۱ 
ص ۱۰۳). و باید که ابندا نکتد" تا آنگاه که 
مقدم مجلس ابتدا کند. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۷۲). ||سردار. سالار. فرمانده 
لشکر. سپهالار؛ تو اعیان و مقدمان لشکر را 
شناسی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۰۰ با 
فوجی لشکر قوی و مقدم با نام فرستاده آمد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۰۵). و اعیان و 
مقدمان سپاه از رسول جدا شدند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۴۱). هامرز که مقدم لشکر 
پارسیان بود با یکی از عرب برابر شد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۵). خواهر بهرام 
سلاح پوشیده جنگ کرد و مقدم ۲ لشکر ترک 
را بیوکند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۳). 
شتربه با مقدمان لشکر خلوتها کرده است. 
( کلیله و دمنه). یعقوب با فتحی تمام بازگشت 
و روز دیگر شش هزار سرکفار به سیستان 
فرستاد و شصت مقدم؟ بر خصت درازگوش 
نشاند و به بست فرستاد. (جوامع الحک‌ایات 
عسوفی). ||پسیشتاز و پیش‌جنگ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مقدمه شود. ||(() جزء 
پیشین از هر چیزی. (ناظم الاطباء)؛ دوم 
خیال است و او قوتی است ترتیب کرده در 
آخر تجویف مقدم دماغ. (چهار مقاله ص ۱۳ 
|انام منزل بیست و ششم از منازل قمر و آن 

دوستارة روشن است در برچ دلو که به فاصلةُ 


و مقصود سالکان 


یک نیزه دیده می‌شود. (غیاث) (آتندراج). نام 


۱-ترکمانان راء ۲ -به طعام خوردن. 
۳-به معنی بعد نیز تواند برد. 
۴-به معنی قبل نیز تواند بود. 


منزل بیست و ششم از متازل قمرء (ناظم 
الاطباء). دو کوکبند روشن میان ایشان مقدار 
نیزه‌ای از کوا کب قوس مجتمع شمالی آن را 
منکب‌الفرس خوانند ماه از وی در گذرد. 
متزل بیست و ششم است از منازل قمر و 
رقیب آن صرفه است. (جهان دانل ص ۰۱۲۳ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
دلو از کله‌های آفتابی 
خاموش لب از دهن پرآبی 
بنوشته دو پیت زیرش از زر 
کاین‌هست مقدم آن و 

(لیلی و مجنون چ وحید ص ۱۷۶). 
||قمتی از پارچة ابریشمین اعلا که بر سر و 
یا کم بندند. (اظم الاطباء). (به اصطلاح 
منطقیان جزو اول قضیة شرطیه را مقدم نامند 
و جزو ثانی را تالی گویند چنانکه «ان کانت 
الشمس طالعة قالنهار موجود» جمله اول که 
«آن کانت الشسسی طالعة» باشد مسقدم است و 
جملهٌ انی که «فالنهار موجود» باشد تالی. 
(غیات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) نزد 
منطقیان شرط را گویند چنانکه در عضدی 
گوید: مقدمة مشتمل بر شرط, شرطیه نامیده 
شود و شرط را مقدم و جزا را تالی نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
موسیقی) وزنی است شامل یازده ضرب که 
شش ضرب سنگین و پنج ضرب سبک دارد. 
(تعلیقات بهجت الروح ص ۱۳۲): مقدم, یازده 
ضرب؛ بم ثش, زیرپنج. (بهجت الروح 
ص‌۳۸). |[مقدم الرحل؛ چوب پیش پالان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |امقدم‌الین؛ کنج چشم. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گوشة چشم از سوی 
بینی. (از آقرب الموارد). ||مقدم‌الوجه؛ آنچه 
پیش و بیردن آمده باشد از روک ج» مقادیم. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). || پیش سر و پیش روی و گویند 
ضرب مقدم رأسه و وجهه. (ناظم الاطباء). 
|اسقدم بیت. پایگاه خاه. (زسخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقفم. [م قَّذ د] (ع ص) فراپیش‌دارنده. 
(مسهذب الاسماء). پیش‌کننده. (غیاث) 
(آتدراج). پیش‌کننده و در پیش جای گیرنده. 
(ناظم الاطبای) 
مقدم. [م قذد] ((خ) نسامی از نسامهای 
خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مقدم. مق د] ((ج) دصی از دستان 
باراندوزچای است که در بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع است و ٩۳۴‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران, ج 4۴. 
مقدما. (مْقَذ دمن ] (ع ق) او و پیش از 
همه و سابقا و قدیمانه و پیش از این. (ناظم 


الاطیاء). 
مقدمات. رم قَذ5](ع 4 کرداره‌ای 
نخستین و گفتارهای نضتین و چیزهایی که 
تخست وجود آنها لازم است. (ناظم الاطباء). 
ج مقدمة. چیزهایی که وجود آنها برای شروع 
در امری ضروری است: به حکم این مقدمات 
روشن می‌گردد که ملک بی دین باطل است. 
( کلیله و دمه). من به حکم ایین مقدمات از 
علم طب تبرّمی نمودم. (کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۴۷). بدین مقامات و مقدمات 
هرگاء که حوادث بر عاقل محیط شود باید که 
در پناه صواب رود. ( کلیله و دمه). پس از این 
مقدمات نیج آن همی آید که دبیر عاقل و 
فاضل مهین جمالی است از تجمل پادشاه. 
(چهارمقاله ص۴۱). شاعری صناعتی است 
که شاعر بر آن صناعت اتاق مقدمات 
موهمه کند. (چهارمقاله ص ۴ پس به موجب 
اين مقدمات واضح... (سندبادنامه ص ۵), 
چون مبرهن شد بدین مقدمات که.. 
(سندبادنامه ص ۷). به مقدمات لایح و براهین 
واضح راجح است. (ستدبادنامه ص ۴). 

- مقدمات حکمت؛ اصطلاح اصولی است و 
بیانات مختلفی برحسب مورد برای آن شده 
است و بالجمله عبارت است از: ۱ - انکه 
متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد نه اهصال و 
اجمال. ۲ - قرینه و قیدی در بين نباشد که 
دلالت بر مقید کند. ۳ - امری که لفظ مطلق که 
بدان انصراف داشته باشد در مقام نباشد. در هر 
موردی که این سه مقدمه درست باشد می‌توان 
لفظ مطلق را بر شیوع و اطلاق حمل کرد و 
بالجمله عدم قرینة صارفه. قبح عقاب بلاییان 
و بودن متکلم در مقام بیان تمام مراد و نبودن 
قدر متیقن در مقام تخاطب. (فرهنگ علوم 
نقلی جمفر سجادی). 

مقدمات خارجی؛ امور خارج از ماهیت و 
ذات اشیا را گویند مانند علت» سبب, شرط و 
عسدم مانع. (فرهنگ علوم نقلی جعقر 
سجادی), 

-مقدمات داخلی؛ هرگاه ماهیتی مرکب باشد 
می‌توان گفت هر یک از اجزای آن نسبت به 
کل‌مقدمه است زیرا هر جزء هر چیزی غیر از 
خود آن چیز است. (از فرهنگ علوم نقلی 
جمفر سجادی), 

- مقدمات فعل؛ (اصطلاح مطق) عبارتند ازء 
۱- تصور (علم تصوری و تصدیقی). ۲ - 
میل. ۲ -شضوق موکد. ۴ - اراد جازم. 
(فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). 

- مقدمات قیاس: (اصطلاح منطق) صفری و 
کبری و مقدم و تالی. (فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). 

مقدمات منطقیه؛ مراد همان قضایاست که 
مقدمات قیاسند. (فرهنگ علوم عقلی جعفر 


مقدمه. ۲۱۳۲۱ 
سجادی). 
مقدماتی. [مْقَذد](ص نسبی) منسوب به 
مقدمات: تحصیلات مقدماتی. 
مقدمتین. [م قَذ دم تَ ) (عل) یذ مقدمه. 
رجوع به مقدمه شود. ||[(در اصطلاح منطق) 
مقدمة صفری و مقدمهٌ کبری. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مقدمة. [م دم /۸ ید دع)" (ع !) نوعی از 
شانه کردن. (متهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مقدمة. (م دٍ ع / ۸ قَذ د ع) (ع ل) 
مقدمةالرحدل؛ پیش پالان اشتر. (مهذب 
الاسماء). چوپ پیش پالان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقدمة. (م قَذ دم](ع ) اول مر چیزی. 
|ييشاني. ]موی بیشانی. ||شتر که اول بار 
آورد و آبن گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آنچه شیء بر آن 
متوقف باشد, خواه توقف عقلی باشد و خواه 
توقف عادی یا جعلی. (از اقرپ الصوارد) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) , آنچه مباحث 
بعدی بر آن متوقف باشد. مقدمه اعم از مبادی 
است. مبادی آن است که مسائل بلاواسطه بر 
آن متوقف باشد و مقدمه چیزی است که 
مسائل برآن متوقف باشد بواسطه یا بلاواسطه. 
(از تعریقات جرجانی). و رجوع به مقدمه 
شود. || مقدمة الکتاب, اول کتاب. (ناظم 
الاطباء). فصلی که در آغاز کتاب آورده شود. 
(از اقرب السوارد) ۴. آنچه در کتاب آورده 
شود پیش از شروع در مقصود به جهت 
ارتباط آن بامقصود. (از تعریفات جرجانی). و 
رجوع به مقدمه شود. 
مقدمه. [م ددع تن ] (ع ق) در مقدمه, 
بعنوان مقدمه. دراغاز؛ ادابی است که در علم 


شریف انساب. مقدمةٌ عنوان می‌کند. (الماثر 
والاثار ص ۱۱۶). و رجوع به مقدمه شود. 
مقدمه. (م ید د /3ع /۸] (از ع. 4 اول از هر 


۱-مرحوم وحید در توضیح معلی این دو بیت 
آرد: در صورت فرس اعظم چهار ساره است» 
در از آنها را منکبالفرس و دو را جناح‌الفرس و 
مجموع را دلر خوانند و این غیر از برج دلر 
است. متکب‌الفرس نامش مقدم و منزل بیست و 
ششم قمر و جناح‌الفرس نامش موخر و منزل 
بیت و هفتم است. (حاشیة لیلی و مجنرن 
ص 4۱۷۶ 

۲ -اقرب الموارد و محیط السحیط ضبط اول 
را ندارنده ولی در تاج السروس ج٩‏ ص۳۱( 
قدیم) ضبط اول را صواب دانته است. 

۳-در کشاف اصطلاحات الفنون به فتح دال 
ُفدُم نیز ضبط شده است. 

۴-در اقرب المرارد به این معتی بافتح دال 
مشدد نز ضبط شده است. 


۲ مقدمه. 


چیزی و جزء پیشین و نختین از هر چیزی. 
(تاظم الاطبام). 

- در مقدمه؛ از پیش. پیشاپیش. جلوتر؛ و در 
مقدمه جماعتی را از رسولان به نزدیک 
سلطان فرستاد به تصمیم عزیمت خود به 
جانب او. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۶۳). در مقدمه حسن حاچی را که به اسم 
بازرگانی از قدیم باز به خدمت شاه 
جهانگدای پیوسته بود... به رسالت بفرستاد. 
(جهانگشای جوینی چ قزوبنی ج ۱ص ۶۷). 
||سایق بر اين. پیش از این: بدان که از این 
سخنها که در مقدمه گفتیم و پرداختيم... بر 
موجب طاقت خویش خواستم که بتمامی داد 
سخن بدهم. (قابوسنامه چ نقیی ص ۱۱۱). 
نهر ابله و نهر معقل به بصره به هم رسیده‌اند و 
شرح آن در مقدمه گفته آمده است. (سفرنامة 
ناصرخرو چ برلین ص ۱۳۳). تکش لشکر 
بغداد را منهزم کرده و وزیر را کشته چنانکه 
ذکر آن در مسقدمه نوشته امده است. 
(جهانگشای جوینی دیباچه ص قید). به 
کفایت عیث و فاد ايشان لشکر فرستاد 
چنانکه در مقدمه مت است. (جهانگدای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۶۲). 

||پیش‌رونده و آنچه پار؛ لشکر که پیش 
فرستند. (غیاث). پیش‌آهنگ لشکر. آنچه از 
پیش رود از لشکر. طلیعه. طلایه. پیشتراول. 
هراول. گروهی از سپاه که پیشایش حرکت 
کنند. یکی از ارکان خم1 لشکر. 
مقدمةالجیش. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): سرهنگی رومی بر ایشان مهتر کرد 
نام او یوسانوس و او را بر مقدمه فرستاد با 
سپاه عرب. (تاریخ بلعمی). سپاه عرب عرضص 
کردصد و هفتاد هزار مرد امد. ايشان رایر 
مقدمه کرد. (تاریخ بلعمی). شما بر مقدمة ما 
بروید تا بر اثر شما ساخته بيایم و اين کار را 
پیش گرفته آید بجدتر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۶۶ من قصد خراسان دارم و کار 
می‌سازم چون حرکت خواهم کرد شما این 
جانبها محکم کنید و بر مقدمهُ من بروید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۹۶). مقدمه را با 
بیست هزار سوار بر راه دنباوند به طبرستان 
فرستاد.(تاریخ یهقی چ ادیب ص 0۴۲۲. 
مقدمه چو درامد ز لشکر نیسان 

به باغ ساقه برون راند از سپاه خزان. 


معودبعد. 
پس دیگر روز تاش رایات بگشاد و کوس بزد 
و بر مقدمه از بخارا برفت. (چهارمقالا ص 
۶ و رجوع به مقدمة الجیش شود. 
- مقدمه لشکر؛ پینقراول و يزک لشکر. 


(ناظم الاطباء): و هارون بر مقدمة لشکر ۰ 


بنی‌اسرائیل بود و موسی بر ساقه بود. (تفیر 
بوالفتوح). چون موسی و بتی‌اسرائیل به کنار 


دریا رسیدند مقدمة لشکر فرعون به ايشان 
رسیده بود. (تفسیر ابوالقتوح), آلسونتاش 
حاجب را که والی هراة بود و ارسلان جاذب 
را که والی طوس بود به مقدمة تشکر روان 
کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۲۳). 

||مطلبی که پیشتر گفته شود برای آسانی فهم 
مطالب دیگر. (غیاث). هر مطلبی که از پیش 
گفته شود برای فهم مطالب دیگر. (ناظم 
الاطباء). پیش‌گفتار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

هر آن غزل که تراگویم ای غزال لطیف 

بود مقدبةً مدح سیدالروسا, آمیر معزی. 
زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم. ( کلیله و 
دمته). بحکم اين مقدمه داعی مخلص گرد 
خدمتی و تحفه‌ای در دنا عدیم المتل باشد 
گشتن اولیستر و به ادب نزدیکتر دید. 
(اسراراكوحید چ صفا ص ۱۱). ||دییاچه. 
سراغاز کتاب و رساله. (یادداشت به.خط 
مرحوم دهخدا)۲: ||چیزی است که چیز 
دیگری عقلاً یا عادتا یا بحسب قرار داد و 
وضع و اعتبار متوقف بر آن باشد. امر موقوف 
بر امر دیگر باید عنوان هدف و غرض را به 
نحوی از انحاء دارا باشد. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری لنگرودی). آنچه متوقف است 
شیء بر آن اعم از آنکه توقف عقلی باشد یا 
عادی یا جعلی. (فرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی): و همچنانکه وجد مقدمةٌ وجود 
است تواجد مقدمه وجد است. (مصباح الهدایه 
چ همایی ص۱۳۵ ارادت مقدمةٌ همه کارها 
باشد و هرچه ارادت بنده بر ان مقدم نباشد 
نتواند کرد. (ترجمة رساله قشیریه چ فروزانفر 
ص۲۰۸). 

- مقدمة حرام؛ (اصطلاح فقهی) هر عملی که 
ارتکاب یک نهی قانونی, مستلزم ارتکاب 
قبلی آن باشد مقدمة حرام نامیده می‌شود. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیسف جسعفری 
لنگرودی). 

مقدمةٌ شرعی؛ (اصطلاح فقهی) امری که 
شارع اسلام آن را مقدمة انجام کار دیگری 
قرار داده باشد ماد استطاعت مالی که شرط 
وجوپ حج کردن است. (ترمینولوژی حقوق 
تأیف جعقری لگرودی). در مقابل سقدمة 
عرقی و عقلی است. آنچه به هیچ یک از طرق 
نه عقل و نه عادت فعل بر او متوقف نباشد 
ولیکن شارع جمل کرده است که فعل موقوف 
بر آن باشد ماد طهارت برای نماز. (فرهنگ 
علوم نقلی جعفر سجادی). 

مقدمةٌ صحت؛ مانند طهارت نسبت به 
صلوة که درست بودن ذوالمقدمه متوقف بر آن 
باشد. (فرهنگ علوم تقلی جعفر سجادی). 
مقدمه عادی؛ (اصطلاح فقهی) جیزی که 


مقذمه. 
عقلا و شرعاً مقدمذ حصول امر دیگری نیست 
ولی عادتا و صعمولا مقدمه آن است ماند 
تحصیل علم که عادتا مقدمة کسب احنترام 
است و ای باعالم که ببب نادانی مردم 
احترامی که فراخور او باشد نمی‌بیند. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جسعفری 
لتگرودی). در مقابل مقدمة شرعی و عقلی 
است. انچه عادتا فعل بر آن متوقف است 
مانند شستن جزئی از سر برای غصل تمام 
صورت که مقدمه و شرط عادی است. (از 
فرهنگ علوم نقلی دکترسجادی). 
- مقدمة عقلی؛ (اصطلاح فتهی) امری که 
عقلاً حصول آن مقدم حصول امردیگری 
است چنانکه عقل مقدمٌ حصول عقد است تا 
عاقد عاقل باشد نمی‌تواند عقدی را سنعقد 
سازد. در مقابل مقدمةٌ شرعی و مقدمة عادی 
بکار می‌رود. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری للگرودی). آنچه فعل بر آن متوقف 
است مانند ترک اضداد در فعل واجب و فعل 
ضد در حرام. (فرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی). 
- مقدمهً مستحب؛ اصولیان گویند شکی 
نیست که مقدماً متحب مائد مقدما واجب, 
مستحب است لکن مقدمه حرام و مکروه 
حرام و مکروه نمی‌باشد زیرا با وجود حصول 
مقدمه امکان ترک حرام و مکروه هنت 
بابراین دخلی در حصول ذی‌المقدمه ندارند 
برخلاف مقدمٌ مستحب. (از فرهنگ علوم 
نقلی جعفر سجادی). و رجوع به ترکیب 
مقدمة واجب شود. 
- مقدمة واجب؛ (اصطلاح فقه و اصول) هر 
عمل که انجام دادن آن, مقدمة انجام دادن یک 
تکلیف قانونی. (بصورت امرقانونی) باشد. آن 
مقدمه را مقدمةٌ واجب نامند. (تبرمینولوژی 
حقوق تألیف جمفری للگرودی). و رجوع به 
فرهنگ علوم نقلی جعفر سجادی شود. 
|(امطلاح مطق) قضیه‌ای که جزء قباس 
قسرار داده شود. (ازتعریفات جرجانی), 
قضیه‌ای که در صنعت قیاس بکار برند. تشنیه, 
مقدمتین. ج. مقدمات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), قضیه‌ای است که جزء قیاس 
و یا حجت قرار داده شود که آن را مقدم و تالی 
و صقری و کبری نامند (در قیاس اقترانی 
حملی, صفغری و کبری: و در شرطی یا 
اسخائی, مقدم وتالی). (از فرهنگ علوم 


۱-مرحوم دهخدا این کلمه رابه این معلی 
دریادداشتی چندبه فتح دال مشدد ضیط 
کرده‌اند. 

۲- در یادداشتی چند از مرحوم دهخدا و در 
فرهنگ فارسی معین این کلمه بدین معنی به فتح 
دال مشدد مدمه نیز ضبط شده است. 


مقدمةالحیش. 
عقلی جعفر سجادی). 
- مقدمة اولی (اول)؛ نختین مقدمهٌ قیاس. 
هر قیاسی از دو قضیه ترکیب می‌شود. قضیهٌ 
اول را مقدمه اولی یا صغری و قَضيهُ دوم را 
مقدمة ثانی یا کبری نامند. و رجوع به فرهنگ 
علوم عقلی و اساس الاقتباس ص ۱۸۷ به بعد 
و نیز رجوع به صغری و اصفر و کبری شود. 
--مقدمة ثانی. رجوع به ترکیب قبل شود. 
- مقدمة دلیل؛ انچه صحت دلیل بران متوقف 
باشد. (ازتعریفات جرجانی). امری است که 
صحت دلیل متوقف بر آن باشد اعم از آنکه 
جزوی از دلیل باشد مانند صفری و کبری و یا 
نباشد مانند شرایط ادله. (از فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). 
- مقدهه علم؛ آن است کسه دانسستن 
ذوالمقدمات متوقف بر آن باشد. (فرهنگ 
علوم نقلی). عبارت از امر یا اموری است که 
شروع در مسائل هر علمی متوقف بر آنهاست 
اعم از آنکه نفس شروع متوقف بر آنها باشد 
مانند تصور به وجه آن علم و تصدیق به فایدهٌ 
آن و یاشروع بر وجه بثیره مانند معرفت به 
رسم آن و فوائد تفصیلی که مترتب به آن است 
و غیره از رزس ثمائیه. (فرهنگ علوم عقلی). 
مقدمة غریبه؛ آنچه در قیاس ذ کر نشود نه 
بالفعل و نه بالقوه. (از تعریفات جرجانی). 
- مقدمذ کبری؛ مقدمه و قضیژ دوم از قیاس 
اقترانی است مثلا در قیاس «عالم متفیر است, 
هر متغیری حادث است» جملذ «هر متغیری 
حادث است» کبرای قیاس است. (از فرهنگ 
علوم عقلی جعفر سجادی). و رجوع به کبری 
شود. 
- مقدمه کهین؛ صفری. (دانشنامة علایی 
ص ۲۰). رجوع به صفری شود. 
- مقدمة مهین؛ کبری. (دانشنامه علایی 
ص ۲۰). رجوع به کبری شود. 
مقدمها لحیش. (م ند دم تل ج ددم 
ج] (ع !مرکب) پیش آهنگ لشکر. (مهذب 
الاسماء). يزک لشکر, (متهي الارب). يبزک 
لشکر و پیشقراول. (ناظم الاطباء). گروهی از 
لشکر که پیشاپیش آن باشد. (از اقرب 
الموارد). لشکری که پیش فرستاده شده باشد. 
(غیات) (آنندراج). طلیعه. طلایه.پیشرو 
لشکر. چرخچی پیش لشکر. (یادداشتبه 
خط مرحوم ده خدا), |اکی که از غایت 
شجاعت پیشرو لشکر باشد. ||بزرگ لشکر. 
(غیات) (آنندراج). 
مقدمه چینی. (مقَّذ ٍ /63 /2] (حامص 
مرکب) تمهید مقدمه. ذ کر مقدمه برای بیان 
مطلبی. و رجوع به مقدمه شود. 
- مقدمه‌چینی کردن؛ تمهید مسقدمه کردن. 
برای بیان مطلبی مقدمه‌ای ذ کرکردن. 


مقد‌میی. (م ند د] (ص نسبی, |) اولی و 


پیشینی. (ناظم الاطباء). مقدم. برتر. بزرگ 
قوم. رئیی گروه: آن قوم زندانیان که نامزد 
یمن بودند مقدمی ایشان «وهرزبن به‌افریدبن 
ساسان‌بن بهمن» و پول (پل) نهروان که وکلاء 
سرای عزیز را اجلهم له است به عراق این 
«وهرزین به آفرید» کرده است... (فارسنامة 
این البلخی چ کمبریج صص ۹۵ - ۹۶). ||هر 
چیز که از پیش کرده شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مقدمیی. [مْقَذدّمی ی ] (ص نبی) نیت 
است به مقدم که نام اجدادی است. (از اناب 
سمعانی). 
معدوح. 1 ع ص) مسطعون. طعنه‌زده 
شده. که طمن و قدح یر آن وارد است. 
|| مردود. غیر قابل قبول. ناموافق شرع: بر آن 
محضر خطوط ثبت کردند که مذهب.اولاد 
مهدی مقدوح است. (جهانگشای جوینی). 
مقدود. (] (ع ص) نیکوبالا. (سهذب 
الاسماء) (دهار). میرد باریک‌اندام. (ناظم 
الاطباء). |امبتلا به درد شکم. (از آقزب 
الموارد). 
مقدور. [م] (ع ص) تقدیرشده و مقدر. (ناظم 
الاطباء). امر مسحتوم. ج» مقادیر. (از اقرب 
الموارد). آنچه اراد خدا بر انجام.یافتن آنٍ 
تعلق گرفته. امر نا گزیر: و ان اسراثه قدرا 
مقدورا. (قران ۳۸/۳۳ 
در تک ایدون جَهّ" که باد یزان 


که تو گویی قضای مقدور است. 
ابوالفرج رونی. 
بس قلق نیستم همی دانم 
رزق مقسوم و بخت مقدور است. 
معودسد. 
دیده بی‌دیدگان به رأی‌العین 


شکل مقسوم و صورت مقدور. معودسعد. 
زیر قدر تو آفرید خدای 
هر بلندی که هست در مقدور. 

امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص۲۹۹). 
گفه‌اند...بلا گرچه مقدور. از ابواب دخول آن 
احتراز واجب. ( گلستان چ قریب ص ۱۱۶). 
المقدور کائن؛ امر مقدر واقع‌شدنی است: 
آنچه گفته است شرع آمده گیر 
و آنچه «مقدور کائن» آن پده گیر. 

سنائی (امشال و حکم ج۱ ص ۲۷۳): 
چه شاید کرد المقدور کائن. 

نظامی (ازامثال و حکم ایضا. 

و رجوع به «المقدر کائن» ذیل مقدر شود. 
|| قدرت‌داده‌شده. (انتدراج) توانا شده بر 
چیزی. (ناظم الاطباء)؛ ||امکان و ممکن ۳ 
قدرت و توانایی و هر آنچه قابل کنش و کردار 
باشد. (ناظم الاطیاء). م ور. میسر. ممکن. 
شدنی. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا 
چندان که توانند و مقدور باشد لشکر 


مقدونیایی. ۲۱۳۲۳ 


برنشانند. (سلجوقنامة ظهیری ص۲۵). چون 
ابلای عذر خویش کرده باشند و به مسقدور 
خود وفانموده پانصد نفر دیگر به جای ایشان 
بایستند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۴۱). یک چندی در آنجایگه از آنچه 
مقدور بود قوتی می‌خورد. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص‌۳۸). و انچه از همه چیزها از من 
دورتر است روزی نامقدر است که کسب آن 
مقدور بشر نیست. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۸ 
مقدور من سری است که در پایت افکنم 
گرزانکه التفات بدین مختصر کنی. سعدی. 
پنهان به هر فراز که ینی نشیبهاست 
مقدور تست خوشدلی جاودانه‌ای. 
پروین اعتصامی (از امثال و حکم ج۴ 
ص ۱۷۲۱). 
- بقدر مقدور؛ موافق توانایی و به اندازةٌ 
توانایی. حسب المقدور. (ناظم الاطباء). به 
قدری که میسر است. حتی المقدور. 
(ازیادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- حتی‌المقدور؛ تا بتوان. تا حد توانایی. تا 
آتجا که بشود, 
< جبب المقدور: بسقدر مقدور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دو ترکیب قبل شود. 
-مقدور بودن؛ ممکن بودن و امکان داشتن 
رقدرت و توانایی داشتن. (ناظم الاطبای). 
مقدوع. [۶] (ع ص) بازاتاده از آواز. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مقد وفس. من ] (معرب, !)یه لفت رومی و 
بعضی گویند به یونانی تخم کرفس کوهی 
است و آن سیاء و طولائی می‌باشد و آن را 
سالیون هم گویند. (برهان) (آنندراج)» 
فطراسالیون. (فهرست مخزن الادویه) (تسحفذ 
حکسيم مسومن). از لفت بسیزانسسی 
ما کذونیسیونآ, یونانی جدید ما کذویسی؟ 
(از ما کذون). (حاشیة برهان چ سمین) (از 
دزی ج ۲ص ۶۰۵. 
مقدونس رومی؛ جعفری. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مقد ونی. [م] (ص نسنبی) موب به 
مقدونیه: اسکندر مقدونی. و رجوع به مقدونیه 


شود. 

مقدونیا. [] ((خ) مقدونیه. (تاظم الاطباء) 
رجوع به مقدونیه شود. 

مقد‌وئیایی. (۶] (ص نسبی) منوب به 
مقدونیاء (ناظم الاطیاء), رجوع به سقدونیه و 


۱-قرکب ممدوح. 
۱۷۵/600۵۳۵ - 2 
:۷۵/۵ - 3 
۰ - 4 


۴ مقدونیه. 


مقدویا شود. 
مقدونیه. (ع نی ی /۶ ي ] (اخ) تام شهری 
است که دارالملک قیلقوس پدر اسکندر بوده. 
(برحان) (آتدراج). شهری است... پایتخت 
فیلقوس. (فرهنگ رشیدی). ناحیتی از یونان 
قدیم که حد جنوبی آن بحر اژه و کوه کامیونی 
و مفرب آن سل له جبال پند و شمال آن کوه 
اربلوس و مشرق ردپ بوده و اسکندر از این 
مملکت بوده است. ماقدونیا. مقدونیا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ناحیتی 
است تاریخی در شبه‌جزیر؛ بالکان در دوران 
فیلیپ درم (۳۵۶ - ۳۳۶ ق. 3 والنکندر 
سوم ( کبیر) (۳۳۶ - ۲۲۳ ق. م.) که بر یونان 
فرمانروائی داشتند, ولی ایین ناحیه پس از 
چندی و به دنبال سه جنگ پی در پی در 
سالهای ۲۱۶ - ۱۶۸ ق. م. در شمار یکی از 
ایالات روم قرار گرفت. ترکها در سال ۱۳۷۱ 
م. بر این ناحیه فرمانروایی یافتد در حالیکه 
بلغارها و سربها و یونانیان بر سر تصاحب آن 
ادعاهانی داشتند و در نتیجهُ دو جنگ در 
بالکان ۱٩۱۲(‏ - ۱۹۱۳ 2.), مقدونیه میان این 
کشورها تقسیم گردید. در سالهای ۵ - 
۸ م. مقدونیه تبدیل به صحنه مهم و 
عجیبی گردید که در آن جامتفتین علیه 
سسپاهیان آلمان و اتضریش و بلفارستان 
صف‌آرایسی می‌کردند. قمت اعظم این 
سرزمین کوهتانی و دارای آبگیرهاست که 
بسزرگترین آنسها «واردار»۲ است. امروزه 
مسقدونیه مسیان بسلفارستان و ونان 
۰ تن سکنه دارد و شهر مرکزی 
آن سالونیک است) و یوگوسلاوی تقسیم شده 
که‌اين قمت بصورت جمهوری فدرال اداره 
میشود (۱۵۰۸۰۰ تن سکنه دارد و مرکز آن 
سکوپج؟ است. (از لاروس). و رجوع به 
ناظم الاطباء و ایران باستان چ۲ ص ۱۱۹۰ و 
قاموس الاعلام ترکی ذیل مقدونیه و ما کدوئیه 
و حاشیة برهان چ معین و اسکندر شود* 
سکندر به دستوری رهنمون 


ز مقدونیه برد رایت برون. نظامی. 
به یونان زمین بود مأوای او 
به مقدوتیه خاصتر جنای او. نظامی. 
ز مقدونیه روی در راه کرد 
به الکندریه گذرگاه کرد. نظامی. 


مقدة. 0 وَذد) ۵ 1 راه. (ناظم الاطباء). و 
دجی] به مد شود. 

مقدی. [2 ود دیی ] (ص نسبی) منسوب 
به مَقد. |[شرابی است که از انگبین سازند. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
قسمی شراب از عسل. (یاددات به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). شرابی که 
در مقد سازند. (ناظم الاطباء. و رجوع به مق 


شود. 


مقد یسیو (م ق] (اخ) شهری است در 
افریقای شرقی در کار اقیانوس هند. پایتخت 
صومالی است و ۱۷۰۰۰۰ تن سکته دارد. 
عربها در اواسط قرن نهم میلادی در زمان 
جنگهای خلفا و قرمطیان از جزیره و خاصه 
از الحساء بدانجا مهاجرت کردند. و رجوع به 
اعلام آلمنجد و لاروس و نیز رجوع به مقدشو 
شود. 

مقد یة. (ع ود دی ی ] (ع !) جامه. (متهی 
الارب) (انتدراج). نوعی از پارچه و جامه. 
(ناظم الاطباء). جامه‌ای از پارچه معروف در 
نزد عرب. (از اقرب الموارد. |[(ص نسبی) 
شرابی است منسوب به مق و آن قریه‌ای است 
به شام. (از مهذب الاسماء). و رجوع به مقدی 
شود. 

مقدية. (ع وَذ دی ی] ((خ) دهی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). نام قریه‌ای به شام از عمل 
آردن و شراب مقدی منسوب بدان‌جاست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ماده قبل و مقد و مقدی شود. 

مقف. (2 قَذذ) (ع () پس دو وش (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از تاظم الاطیاء). آنچه یین 
دو گوش است از پس. (از اقرب الموارد) (از 
بحرالجواهر). |[منتهای رویدنگاه موی پس 
سر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
منتهای رویدنگاه موی از موژخر سر و گویند 
از مقدم آن. (از اقرب الموارد): 

مق [م قَذذ] (ع ل)افزار پر بریدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) ابزاری که بدان پر می‌برند 
برای نصب کردن به تیر. (ناظم الاطباء), 
||کارد پرتراش یا عام است. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). کارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مقذاف. (۶)(ع!) بیل کشتی. (سنتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنچه بدان 
کشتی را راند. مقدف. مجذاف. ج. مقاذیف, 
(از اقرب الموارد). پاروی کشتی. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مقذ حر. مدا (ع ص) مرد آماد؛ 
دشنام و بدی را که پیوسته خشمنا ک و بیلی 
پرباد باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مقذعر. (اقرب الموارد). مقدحر. و 
رجوع په مقاحر شود. 

مقذف۵. (م یذ ذ] (ع ص) آراسته و پیراسته. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مزین و گویند رجل 
مقذذ الشعر و مقذوذة؛ ای مزین. (از اقرب 
المواردا. |[بریده‌موی. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |امسرد 
سیک‌پیکر. رجل مقذذ؛ مرد سیک‌روح و 
میانه‌بالا. (مهذب الاسماء). ||هر چیز هموار و 
لطیف. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 


مقَذُوذة. 


مقف3ة. [م ود 3] (ع ص) گسوش گرد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از قرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء). |امرأة مقذذة؛ زن 
سبک‌روح و میانهبالا. (مهذب الاسماء), زنی 
که دراز نباشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 

مقذر. [م ذ) (ع ص) رجل مقذر؛ مرد پلید و 
آن که دور باشند از وی مردم و پلبد دانند آو 
را. امستتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). آن که مردم از او دوری کنند و گویند 
آن که به علت چرکینی و آلودگی از وی دوری 
کنند.(از اقرب آلموارد). 

مقذع. ز] (ع ص) دشسنام‌دهنده و 
بدگوینده (آتدراج) (از متهی الارب) ) اناظر 
الاطباء). من قال فی الاسلام شعراً سقذعا 
فلانه هدر. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مقذعر. [م ذ عرر ] (ع ص) مرد آمادة دشنام 
و بدی را که هیثه یی پرباد و خشمگین 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). مرد آماده برای شر و دشتام‌گویی و 
جنگ, مقذحر. (از اقرب الموارد). 

مقذعل. م فان ص) تیزرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ نک متعررض قوم می‌شود تا خود 
را در کار و گفتگوی آنها داخل کند و با گنتن 
کلمة بعد از کلمة دیگر به سوی آنها رود. (از 

اقرب الموارد). 

مقذف. (م ذ] صع ) بیل کشتی. (دهار) 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
مقداف. ج. مقاذف. (اقرب الموارد). و رجوع 
به مقذاف شود. 

مقذف. [م قَذ ذ] (ع ص) دور کرده و رانده. 
(منتهی الارب) (انندراج). دورکرده و رانده و 
ملعون. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مرد بیارگوشت. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): رجل 
مقذف؛ مردی به گوشت آ کنده از فربهی, 
(مهذب الاسماء). 

مقذوذ. [1(ع ص) آراسسته. (مسنتهی 
الارب) (انندراج). آراسته و زینت داده شده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیراسته 
موی. (ناظم الاطباء). ||تیر پرنهاده. (از اقرب 
الموارد). 

مقَذوذ۵. [ ۱ (ع ص) گوش گرد. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد): اذن 
مقَذوذة؛ گوش گرد. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) 


.(املای قرانسوی) ۱2660006 - 1 
.۳۰ - 3 - 2 
(املای فرانری) ۱۸00205 ۰ 4 


معدوف. 


هقذ وف. ()(ع ص) آنکه به ارتکاب زنا یا 
لواط متسوب است. و رجوع به قذف شود. 
مقذ‌ونية. (م نی ی] (خ) متدونه. رجوع به 


مقدونیه شود. 
مقذق. (م وَد ) (ع 4 مقَد.(اقرب الموارد. 
رجوع به مقذ شود. 


مقذی. [م ذی‌ی ] (ع ص) کسی که در چشم 
وی خاشا کافتاده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 
مقذ‌یه. [م ذی ی] (ع ص) چشسم 
خاشا ک‌افتاده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). قذَيّة. قذية. (اقرب 
الموارد). 
مقر. (م رر!" (ع ص) اقرارکننده. (غیات) 
(آنندراج). اعتراف‌کنده و اذعان‌کننده و کی 
که اقرار می‌کند و اعتراف می‌نماید و راست 
می‌گوید و اعتراف به گناه خود می‌کند و آنکه 
قبول می‌کند راستی گفتار دیگری را نبت به 
خود پس از آنکه انکار کرده بود. (ناظم 
الاطیاء). معترف. مذعن. خستو, مقابل. منکر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: لیکن این 
محال است که خصم مقر بود. (دانشنامه). 
ای به فضل تو امامان جهان گشته مقر 
ای به شکر تو بزرگان جهان گشته رهین. 
فرخی. 
مقر ببود که دین حقیقت اسلام است 
محمد است بهین ز انبیا و از اخیار. 
هر چه با ما خواهی کرد سزای ماست و من به 
گناء خویش مقرم. (قابوسنامه چ نفیسی ص‌ 
۰ 
دانی که چنین نه عدل باشد 


اسدی. 


پس چون مقری به عدل داور. ‏ ناصرخسرو. 
وعده را طاعت باید چو مقری تو به وعد 
سرت از طاعت بر حکم نکووعده متاب. 

۱ ناصرخسرو. 
این جهان را یجز از خوابی و بازی مشمر 
گرمقری به خدا و به رسول و به کتیپ. 

تاضو نرق 
باتن خود حاب خویش بکن 
گرمقری به روز حشر و حساب. 
اصرخرو. 
نماز تکتند و روزه ندارند ویکن بر محمد 
مسصطفی (ص) و پسیقامبری او مسقرند آ. 
(سفرنامٌ ناصرخسرو). گفت "کی بر وی 
گواهی می‌دهد. گفتد نه که او خود مقر است. 
(سیاست‌نامه چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ص 
۴ ) یکی گفت ای امیر او خود به گناه خود 
مقر است. (سياست‌نامه ایضاً ص ۱۷۴. الهي 
... اگربر گناه مصریم بر یگانگی تو مقریم. 
(خواجه عبدائه انصاری). 
ده ده آورده پیش او طاغی 
یک یک اندامشان مقر به گناه. ابوالفرج رونی. 


چندان شراب ده تو که تا منکر و مقر 
در سینه‌شان نه مهر بماند نه کیته‌ای. عطار. 
مقر آمدن؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. 
خو شدن. معترف شدنء 
مقر آمد جوانمردی که بی او 
تشد کس را جوانمردی مقرو. 
عصری (دیوان چ یحبی قریب ص ۷۶. 
دبیر را مطالبت سخت کردند مقر امد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۲۸). زدن گسرفتند مقر 
آند. (ساریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۴). 
کفشگریرابه گذر آموی بگرفتند متهم‌گونه و 
مطالبت کردند مقر امد که جاسوس بفراضان 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۳۷). 
در باغ پدید آمد مینوی خداوند 
بندیش و مقر آی به یزدان و به مینوش. 
ناصرخسرو. 
بدی با جهل یارانند و جاهل بدکش باشد 
نپرهیزد ز بد گرچه مقر آید به فرقانها. 
ناصرخرو. 
من نمی‌شنوم که او چه می‌گوید. مقر می‌آید یا 
نه. (سیاست نامه چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
ص ۱۷۴). گفت مرا دستوری فرماید تا در 
پیش او روم و از این حال معلوم کنم تا چه 
گوید.مقر آید یا منکر شود. (تاریخ بخاراء 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ابومسشر مقر 
آمد و کارد از میان کتاب بیرون آورد و 
بشکت و بینداخت. (چهارمقاله ص .)٩۱‏ 
او ۴ منکر نتوانت شدن مقر آمد. (چهارمقاله 
ص ۱۲۳). 
- مقر آوردن؛ به اعتراف واداشتن. وادار به 
اقرار کردنُ 
فضلها دزدیده‌اند این خا کها 
ما مقر آریمشان از ابلاء مولوی. 
- مقر شدن؛ اقرار کردن و اعتراف نمودن. 
(ناظم الاطباء): 
عالم که به جهل خود مقر شد 
از جملهٌ صادقین شمارش. خاقانی. 
- مقر گشتن ( گردیدن)؛اعتراف کردن. خستو 
شدن* 
اطلی گر حق کنم عم مراگردد مقر 
ور حقی باطل کنم منکر نگردد کس مرا. 
(از کلیله و دمندا. 
حرکه مقر گشته.بود حجت اسلام را 
چون سر زلف تو دید باز به انکار شد. عطار, 
|[(اصطلاح حقوقی و فتهی) کی که اقرار 
می‌کند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 
- مقر به؛ مورد اقرار را گویند. مثلاً در اقرار به 
دین, دین را مقرّیه گویند. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری لنگرودی). 
- مقر له؛ کی که به نقع او اقرار صورت 
گرفته است. (ترمینولوژی حقوق تألیف 


مقر. ۲۱۳۲۵ 


جعفری للگرودی). 
||ناقة مقر؛ شتر ماده که آب گشن در زهدان 
دارد. (متتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقر. [ع قّرر ]*(ع() آرامگاه. (دمار. جای 
قرار وآرام. (غیات) (آنندراج). جای آرمیدن 
و قرارگرفتن و آرامگاه و جای قرار و آرام و 
خانه و مسکن و منزل و مکان. ج. قار (ناظم 
الاطیاء). موضع استقرار. ج. مقار. (از اقرب 
السوارد). قرارگاه. آرامگاه. جای آرام. 
نشست. نشست‌گاه. مستقر. جایباش. جایگاه. 
پایگاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
چگونه کوهی چونانکه از بلندی آن 
ستارگان راگویی فرود اوست مقر. 


فرخی, 
خانة او اهل خرد را مقر 
مجلس او اهل ادب را وطن, فرخی. 
گروه‌دیگر گفتند نی که این بت را 
بر آسمان برین بود جایگاه و مقر. ‏ فرخی, 
زر او را بر زوار مقام 
سیم او را برخواهنده مقر. فرخی. 
باخاطر منور روشن‌تر از قمر 
ناید به کار هیچ مقر قمر مرا . ناصرخرو. 
گربر قیاس فضل بگشتی مدار دهر 
جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا. ‏ ناصرخرو, 
بهتر ز کدوبی نباشد آن سر 
کوفضل و خرد رامقر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 


یک چندی به مقر عز مقام کرد تا بیاسودند و 
لشکرها جمع آمدند. (قارسنامة اببن السلخی 
ص ۸۲) سلطان لگام اسب او *گرفته تا در 
حجره برد... او را در مقر خلافت و مرکز 
دولت قرار داد. (سلجوقنامٌ ظهیری ص ۲۰). 
مرا کنف کفن است الفیاث از این موطن 
مرا مقر سقر است الامان از این منشا. 
خاقانی, 
لیک تبریز به اقامت را 
که صدف قطره را بهین مقراست. ‏ خاقانی. 
خسرو کشور پنجم که ز عدلش به سه وقت 
چارگوهر همه در یک مقر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
در صمیم عالم علوی مقر و مفر پدید کرد. 
(سندیادنامه ص ۲). تا آنگاه که مسقری و 
آرامگاهی دیگر مهیا کند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص .)٩۰‏ در مقر عز و ساحت دولت 
خویش قرار گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 


۱-بضرورت, در شعر فارسی به تخفیف راء 
هم آمده است. 
۲-مردم لحا. 
۴-یمار 
۵-به ضرورت. در شعر فارسی به تخفیف راء 
هم آمده است. 

۶ خلیقه. 


۳ -امیر حرس- 


۶ مقر. 


تهران ص ۳۰۵). به افشین که مقر عز و مثابة 
مجد او بود رسید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۴۱). او را با مقر عز خویش 
رسانید به غزنین. (تاریخ طبرستان اببن 


اسفندیار). 
دی در مقر عز به صد ناز نشسته 
تابوت شد امروز مقام و مقرمن. عطار. 
هرکه اندر شش جهت دارد مقر 
کی‌کند در غیر حق یک دم‌نظر. . مولوی. 
به چند روز دگر کاقتاب گرم شود 
مقر عیش بود سایبان و سایذبان. سعدی. 
بر عزیمت صوب عراق و آذربایجان که مقر 
سریر ساطت و مستقر رایات مملکت است... 
(جامع التواریخ رشیدی). 
مقر داشتن؛ جای داشتن, قرارگاه داشتن: 
خنک روز محشر تن دادگر 
که‌در سای عرش دارد مقر. 

سعدی (پوستان). 
- مقر ساختن؛ مسکن کردن. منزل ساختن. 
قرار و آرام یافتن: 


دید دشمن کند تیرت چو نقش چشم بند 
گرچه در طلمت عدو چون دیده‌ها سازد مقر. 
سنائی(دیوان چ مصفا ص ۱۵۸. 
روزی چند در اين جنة الماوی مقر و سثوی 
سازیم تا این درشت و نرم از پوست و چرم 
چگونه بیرون آید. (مقامات حمیدی). 
مقر کردن؛ آرام کردن. مسکن ساختن. قرار 
گرفتن: ۱ 
پادشه زاده یوسف آنکه هنر 
جز به نزدیک او نکرد مقر. 
منتظر مانده‌ام ز بهر ترا 
کرده‌ام‌در میان باغ مقر. 


||معدن. کان؛ 


فرخی. 
مسعودستد. 


قمت و روتق و بها نارد 
آن گهرها که در مقر باشد. 
(از مقامات حمیدی). 
|امترابثره گودی گردی در ته چاه که در وقت 
کم ایی, اب در ان جمع گردد چنانکه 
بردائتن آب ممکن باشد. (از اقرب الموارد). 
مقر. (م) (ع !) زهسر قاتل. (منتهی الارب) 
(آتدراج). زهر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اصبر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
دارویی تلخ که صبر گویند. (ناظم الاطباء). 
صبرو گویند شبیه به صبر. (از اقرب الموارد). 
علفی است که صبر از آن بهم می‌رسد و صبر 
دوایی است معروف و گویند عربی است و به 
معنی تلخ باشد. (برهان). اسم عربی نبات صبر 
است. (تحفة حکیم مژمن). |((ص) چیزی 
تلخ. (منتهی الارب) (آنندراج). هر چیز تلخ. 
(ناظم الاطیاء), و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
هقو. [ع ق ] (ع!) درخت صبر, یا درختی شبیه 
به آن. (متهی الارب). دارویی که آن را صبر 


گویند.(ناظم الاطباء). ||زهر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[(ص) تلخ. یقال 
شیه مقره چیزی تیک ترش یبا نیک تلخ. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مُمَر و ساد؛ قبل 
شود. 
مقر. [۶] (ع مسص) گردن شکستن. (تناج 
المصادر بیهقی). به عصا کوفتن گردن را 
چنانکه استخوان بشکند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب السوارد). 
||تر داشتن ماهی را در سرکه که تمک آن بدر 
رود. (آنسندراج) (منتهی‌الارب). در سرکه 
خوابانندن ماهی شور را. (از اقرب الصوارد), 
در سرکه خیانیدن ماهی نمک‌سود را.تا 
تمک آن دررود. (ناظم الاطباء), 
هقر. (ع ق] (ع سص) تسرش شدن شیر. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). [سخت تلخ شدن. (تاج السصادر 
بهقی). تلخ شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مقراء 1۰ (ع ص) مهمانی‌کننده و بسیار 
مهمانی. مسقری [م را] ۰ (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجل مقراء للضیف؛ مرد بسیار 
پذیرایی کنند؛ مهمانی و کذلک امرأة مقراء. 
(ناظم الاطیام). 
مقراص. (ع] (ع کارد سرکچ: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقراض.[م (ع !) ناخن‌پیرای. (مسهذب 
الاسماء). گاز. (صراح). دوکارد. (دهار). گاز و 
دوکارد. و هما مقراضان. ج, مقاریض. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). افزار معروف که 
بدان جامه و کاغذ و امشال آن می‌برند و آن را 
در عرف هند کترنی گویند. (آتدراج). آنچه 
بدان پارچه و جز آن برند و هما مقراضان و در 
معنی مسجازی گویند لسان زید مقراض 
الاعراض. (از اقرب الموارد). ابزاری آهنین و 
مرکب از دو تیه برنده که بواسطة میخ یبا 
پیچی آن دو تیفه روی هم قرار می‌گیرند و هر 
چیز جامدیرا به اعانت آن می‌برند و کازود و 
برنس و برنیش گویند. (ناظم الاطباء) قیچی. 
دو کارد. قطاع. مِمّص. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
زو به مقزاض برشی دوسه برداری 
کیه‌ای‌دوزی و درزش نه پدید آری. 
منوچهری. 
گرچنو زر صیرقی بودی و بزازی یکی 
دیبه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز, 
منوچهری. 
آنجا" آلات آهن ممتاز سازند چون مقراض و 
کاردو غیره و مقراضی دیدم که از آنجا به 
مصر آورده بودند, به پنج دینار مفربی 
می‌خوالتند. (سفرنامهة اصرخسروا. 


مقراض. 


پر چنین بالا مپر گستاخ کز مقراض «لا» 
جبرئل پربریده‌ست اندر این ره صدهزار. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۱۱۴). 

بریده است به مقراض عزت و تقدیی 
زبان تیغ خلیقت ز مدحتش در قال. 

ستائی (ایضاٌ ص ۸۹۲. 
ز دام کام نبرم برون چو آز و نیاز 
همی برند به مقراض اعتراض پد) ‏ 

ستائی (ایضا ص ۲۰۰). 
شاعر آن درزی است دانا کو به اندام کریم 
راست ارد کسوت مدحت به مقراض کلام. 


سوزنی, 
با من دو زبان بسان مقراض 
یک چشم به عیب خود چو سوزن. 
مجیرالدین بیلقانی. 
مقراضة بندگان چو مقراض 
اوداج بریده منکران را. خاقانی. 
دی که ز انصاف تو صورت منقار کبک 
صورت مقراض گشت بر پر و بال عقاب. 
خاقانی. 


به دست عدل توباشه پر عقاب برید 
کبوتران را مقراض نوک مقار است. 

خاقانی. 
بسه خیاط و مسقراض مسحتاج نگشت. 
(سندبادنامه ص ۲). 
زهر مقراضه کو چون صبغ رانده 
عدو چون میخ در مقراض مانده. 
هست او مقراض احقاد و جدال 
قاطع جنگ دو خصم و قیل و قال. مولوی, 
مقراض به دشمنی سرش برمی‌داشت 
پروأنه به دوستیش درپا می‌مرد. 
در حدیث معراج امده است از حضرت 


نظامی. 


سعدی. 


رسالت که آن شب بر جماعتی بگ‌ذشتم که 
لبهای ایشان به مقراض آتشین می‌بریدند. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۵۷). 
بر دست گرفتیم همه داس ز مقراض 
بر مزرعذ سبز سقرلاط گذشتیم. 

نظام قاری (دیوان اآبسه ص ٩۶‏ 
تصویر «۷) به صورت مقراض بهر چست 
یعنی برای قطع تعلق ز ماسواست. ‏ جامی. 
مقراض ره دور نظرهای بلند است 
قط نظر از مردم کوتاهنظر کن. صائب. 
مقراض که آلت جدایی است 
در نامه دوستان نگنجد. 


(از امثال و حکم ص ۲۱۷۲۱. 
- مقراض بر کسی راندن؛ مرادف سر 
تراشیدن. (انندراج). 


۱-شهرتیس, ۲ 
۲- این بیت را در پایان نامه‌هایی که کاغذ آن 
مقراضی نشده برد به معذرت می‌نوشتد. (امثال 


رحکم). 


مقراضک. 
- ||کنایه از نواختن و قدر و منزلت بخشیدن. 
(آنندراج). تعلق کردن و نوازش نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
آنکه بخشیدش کلاه و بر سرش مقراض راند 
گرسرش برد نشاید سر ز حکمش تافتن. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از بهار عجم). 
- مقراض زدن؛ به معنی پریدن. (آتدراج): 
بستند ملایک کمر از صدق یقین 
در خدمت شمع روضه خلدایین 
مقراض به احتیاط زن ای خادم 
ترسم ببری شهپر جبریل آمین. 
صحیفی شیرازی " (از آنندراج). 
- مقراض شتر گردن؛ نوعی از مقراض که کج 
باشد. (غیاث) (آنندراج) قسمی از مقراض که 
تیفه‌های آن کج باشد. (ناظم الاطباء): 
سر جماز؛ خلقم تواضع با زمین دارد 
چو مقراض شتر گردن مهار کاغذین دارد. 
ملاطفرا (از آنندرا اج). 
- مقراض شمم؛ گُل‌گیر آ. (ناظم الاطباء). 
التی که بدان شمع را پیرایند نیک سوختن را. 
مقراض کسردن؛ بسریدن به مقراض. 
(آنندراج). بریدن پارچه و یا کاغذ و جز آن با 
مقراض. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
قیچی کردن؛ 
بس که نتوانم به یکیار از جوانی دل برید 
می‌کنم مقراض هر مویی که می‌گردد سفید. 
مرزااس‌ماعیل ایما (از انندراج), 
درازی شب ما گو به هر دم افزون شو 
برید دست که زلف ترا ند مقراض. 
ملانظیری تیشابوری (از آتدراج). 
-مقراض هندی؛ مقراض هند که بهتر باشد و 
بعضی گویند که نوعی از مقراض که ببرگ 
تنبول قروشان دارند که پان را به آن پیرایش 
می‌کنند یا آنچه فوفل را به آن ریزه ریزه کنند. 
(غیات) (آندراج). 
- امثال: 
مثل مقراض؛ دوزبان. (امثال و حکم), 
مقراضکت. [م ض ] (! مرکب) فنی است از 
شتی و آن چنان باشد که هر دو پای خود را 
در گردن حریف انداخته زور کردن. (غیاث). 
نام قنی از کشتی و آن هر دو پای خود در کمر 
حریف بند کرده همچون مقراض پیچیدن. 
(آتدراج): 
لطف گفتی که چه حلواست مراد است به جنگ 
گردخلق تو و طور تو شوم مقراضک. 
مرنجات (از آتدراج). 
قدرتم چون پا به میدان زبردستی نهد 
فن مقراضک همین بر پور دستان می‌زنم. 
فوقی یزدی (از آتدراج), 
مقراضگر. ام گ] اص مسرکب) از عسالم 
کاردگر و شمشیرگر. (آتندراج). سازندة 
مقراض. قیچی‌ساز: 


چه گویم از وصف مقراضگر 
کزوشد مرا ریزه ریزه جگر. ۱ 
میرزاطاهر وحید (از آنندراج). 
مقراضه. [م ض / ضٍ] (!) توعی از پیکان 
تیر باشد و آن را دوشاخه سازند. (برهان). 
نوعی از پیکان دو شاخه. (فرهنگ رشیدی) 
(غیات). نوعی از تير که پیکانش دوسر باشد 
و کارش بریدن است چنانکه اگر شاخی 
مطلوب بود بدان می‌توان برید خلاف تیرهای 
دیگسر که شکافتن و سوراخ کردن کار 
آنهاست. (آنتدراج). نوعی از پیکان تیر که 
دوشاخه باشد. (ناظم الاطباء): 


مقراضة بندگارن چو مقراض 
اوداج بریده منکران را. خافانی. 
شاه را دیدم در او پیکان مقراضه به کف 
راست چون بحری نهنگ‌انداز در نخجیرجا, 
خاقانی. 

چو سوزن سنان سیته را دوخته 
ز مقراضه مقراضی آموخته, تظامی, 
به مقراضة تیر پهلوشکاف 
بسی آهو افکند با نافه‌ناف. نظامی. 
همه مقراضه‌های پرنیان پوش 
همه زهرآبهای خوشتر از نوش: 

نظامی (از گجيتة گجوی). 
از میان دو شاخهای خدنگ 
جست مقراض؛ فراخ‌آهنگ. قطان 


|انسوعی از حلوا هم ست. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از غیات) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء)؛ و رجوع به مقراضی شود. 
|[مرادف مقراضک. (آندراج): 
در رهگذر قاسم با حنن و آدب 
گرعاشق دلخسته بیفند چه عجب 
زیرا که‌یه هرگام بر آن خسته زند 
تنگ شکر از دهان و مقراضة لب. 
نظام دست‌غیب (از آندرا اج). 
مقراضی. [م](ص نبی) مأخوذ از تازی, 
چیزی که با کازود به خوبی آن را قطع کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). آنچه که با قیچی ان را 
بریده باشند. /|(ٍ) نام حلوایی است. (غجیاث) 
(آتدراج): 
قطع امّید گر ز مقراضی 
کند. آیین اوست مرتاضی. 
ملامتیر از آنندراج). 
و رجوع به مقراضه شود. 
||نام قسمی جامه یعنی پارچه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). از جامه‌های گرانبهای 
فاخر بوده است ولی جنس آن معلوم نیست. 
(حاشية علامه قزوینی بر چهارمقاله ص ۳۴): 
پس مأمون آن روز جامه خانه‌ها عرض کردن 
خواست و از آن هزار قبای اطلس معدنی و 
ملکی و طمیم و نسیج و ممزج و مقراضی و 
| کسون هیچ پسندید و هم سیاهی در پوشید. 


۲۱۳۲۷  .ةارقم‎ 


(چهارمقاله ص ۳۳و ۳۴). خليقة مقتدر در 
بغداد در حرم بر پستر رومی و مقراضی خفته 
باشد و حلوا می‌خورد. ( کتاپ النقض ص 
۶۴ 
ز مقراضی "و چینی بر گذرگاه 
يکي میدان بساط افکنده بر راه. 
خسرو و شیرین (ج وحید ص ۱« 
وصیت کرد که باید که کفن او از جامه‌های 
فاخر گرانمایه سازند مثل جامه‌های مقراضی 
رومی و بهائی بغدادی و عمامة قصب به زر. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۱۱. 
مقراضی. (م] (حامص) چون متراض 
بودن. حالت و چگونگی مقراض. بیرندگی. 
قاطیت: 
چو سوزن, سنان سینه را دوخته 
ز مقراضه مقراضی آموختد. نظامی. 
مقراضی. [م ضیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به مقراض که نام اجدادی است. 
(ازان_اب سمعاتی): 
مقراع. 1 (ع ص) شترماده که در اول فرع 
گشن پذیرد. ضد قريمة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ماده شتری که در اولین باری که 
گشن‌به وی نزدیکی می‌کند باردار می‌گردد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||( تور که 
بدان سنگ شکنند. (مهذب الاسماء). میتین که 
بدان سنگ شکنند. (متهی الارب) (آنندراج). 
چکشی که بدان سنگ شکند. (ناظم الاطباء). 
تبر که بدان سنگ شکنند. (از اقرب الموارد). 
مقرا۵. (] (ع |) حوض بیارآب. (سهذب 
الاسماء). گردآمدنگاه آب یا آب باران, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. هر 
جاکه آب پاران از هر سو در آن جمع گردد. 
مقری [عٌ را] .(منتهی الارب). 
مقراق. [۶](ع ص) زن مهمانی‌کننده و بیار 
مهمان. (از منتهی الارب). زن مهمانی‌کننده. 
مقراء. (از اقرب الموارد). امراة مقراة للضیف؛ 
زن بسیار مهمان‌نواز. (ناظم الاطباء), 
مقراة. 1 |) یکی مقزی. (متهی الارب). 
واحد مقری یعنی کابة بزرگ, چ‌« مقاری. 
(ناظم الاطباء. کاسذ بزرگ مهمانی. بقری. 
ج, مقاری. (از اقرب الموارد), 
مقراق. (م]" (اج) مقراة و توضح نام دو قریه 
است از نواحی یمن که در شعر امرژالقیی 


۱-و نیز منسوب به شیخ بهائی است. 

۲-گل» سر نیم‌سوختة فیلة شمع و چراغ. 
(ناظم الاطبا) 

۳- مرحوم وحید دستگردی در حاشية خسرو 
و شیرین مقراضی را قالی معتی کرده و چینی را 
گلیم. اما ظاهراً هر دو نوعی پارچة گرانبها بوده 
است که گاهی زیر پا هم می‌افکنده‌اند. 

۴ - در متهی‌الارب و ناظم‌الاطباء به فتح میم 


آمده است. 


۸ مقر 


آمده. (از معجم البلدان). نام جایگاهی است. 
(مهذب الاسماء). موضعی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطای): 
فتوضح فالمقراة لم‌یعف رسمها 
لمانسجتها من جنوب و شمأل. امرژالقیس. 
مقوا. [ ر: / ر:] ((خ) شهری است به یمن 
و در آنجای است کان عقیق. مقرئی منسوب 
به وی و منه المقرئیون من المحدئین. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). نام شهری در یمن 
که‌کان عقیق در آنجا می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
مقرأة. (م قَز ر ۶] (ع ص) زن که انقضای 
اقراء وی را انتظار کنند. (منتهی الارب). زنی 
که‌انقضای ایام حیض آن را انتظار کشند. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
مقرئی. [م ر یی ] اص نسبی) منصوب به 
مقر شهری به یمن. (منتهی الارب). و رجوع 
به مقر شود. 
مقرب. (م قَز ز] (ع ص) نزدیک‌شده. 
(ناظم الاطباء). نزدیک داشته. نزدیک کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||اجازه به 
نزدیکی داده‌شده. آن که به وی اجازة دخول 
داده شده, آن که دارای نبت نزدیک شده 
باشد. (ناظم الاطباء). آن که از نزدیکان و 
محارم شخص بزرگی است و پیش او اعتبار و 
عزتی دارد:قال نعم و کم لسن السقربین. 
(قرآن ۱۱۴/۷). 
نزدیک کردگار مکرم 
در پیش شهریار مقرب. مسعودسعد: 
از مقربان و مرتبان کی را زهره آن نبود که 
پرسیدی که سیب چیست. (چهارمقاله 
ص ۵۶). چون مقرب بود او را هم در شب به 
خدمت سلطان برد. (سلجوقامة ظهیری ص 
۳ 
جهان فضل و مروت امین دست وزارت 
که‌زیر دست نشاند مقربان مهین را. سعدی. 
مقرب حضرت ساطان و مشارالیه بالینان 
گنت( گلتان). 
پتدیدة بزم صاحب شدم 
مقرب به صدر مرأتب شدم. 
نزاری قهستانی (دستورنامه ص 0۷۲. 
مراد از صوفیان. واضلان و کاملانند که کلام 
مجید عبارت از ايشان به مقربان و سابقان 
کند.(مصباح لهدایه چ همایی ص ۴). 
- مقربان الهی؛ کانی که نزدیک به خداشده 
و محجوب خدا باشند. (ناظم الاطبام), 
مقربان حضرت؛ خویشان پادشاه و 
نردیکان او. (ناظم الاطباء). 
- مقرب‌الحضره: کسی که از نزدیکان آستان 
شاه باشد (در زمان صفویان و قارجاریان). 
توضیح آنکه هیچگونه تفاوت فاحشی میان 
دو قسم رجال و صاحبان مناصب که صقرب 
الحضره و مقرب الخاقان عنوان آنهاست 


مشهود یست جز آنکه مقرب الخاقان به 
شخص ساطان نزدیکی بیشتر داشت. 
(سازمان صقوی). و رجوع به ترکیب صقرب 
الخاقان شود. 

- م قرب الخاقان؛ در دور صفویان و 
قاجاریان به رجال دولت و نزدیکان دربار 
اطلاق می‌شد. در عهد شاه‌عباس اوّل عنوان 
«دیوان بیگی» بود. (از زندگانی شا‌عباس 
ج۳ ص۲۳۸ تألیف نصرلله فلفی). و رجوع 
به مقرپ الحضره شود. 

- مقرب‌الخدمة؛ نوکر که طرف اعتماد باشد. 
مقرب خدمت. (ناظم الاطباء). 

- مقرت السلطان؛ آن که به پادشاه نزدیک 
است. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

و رجوع به ترکیب مقرب الخاقان شود. 
-مقرب خدمت. رنجوع به ترکیب قبل شود. 
- مقرب داشتن کسی را؛ ار را به خود نزدیک 
گردانیدن و برای او حرمت و اعتبار قائل 
شدن. 

- مقرب شدن؛ نزدیک گردیدن و پیش کسی 
حرمت و اعتبار یافتن. 

-مقرب کردن. رجوع به ترکیب مقرب 
داشتن شود. 

- مقرب گردانیدن. رجوع به ترکیب مقرب 


داشتن شود. 
مقرب گشتن ( گردیدن). رجوع به ترکیب 
مقرب شدن شود. 


-ملک مقرب؛ فرشته نزدیک کرده. ج, 
مسقربون. (مهذب الاسماء): آن‌یس تتکف 
المیح آن یکون عبدا له و لاالملکة المقربون, 
(قرآن ۱۷۲/۴). لایخرج عنه ملک مقرب و 
لانسبی مرسل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ لی مع اه وقت لایسعنی فیه ملک 
مغرب و لانبی مرسل. ( گلستان). 

مقرب. (م قزر ] (ع ص) نزدیک‌گرداننده. 
(آنسندراج) (از ستتهی الارب) (از ارب 
الموارد). ||قربانی‌کننده. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به تقزیب شود. 

مقریب. (ع ](ع | راه کوته. مقربة. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). راه 
کوتاه. ج, مقارب. (ناظم الاطباء), 

مقرب. (م ر] (ع ص, !) اسبی که پیوسته 
نزدیک خود دارند جهت عزت و برگزیدگی» 
مقربة مونث آو و مادیان را بدان جهت نزدیک 
خود دارند تا گشن بدنزاد بر وی نجهد. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). اسبی که مرای 
عزت و شرف پیوسته نزدیک خود دارند. 
(ناظم الاطباء. |اشتر تنگ بسته برای 
سواری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

مقریب» (م را (ع ص) آن زن کسه نزدیک 
رسیده بود به زهء و خر را نیز گویند (مهذب 


مقرح. 
الاسماء). زن نزدیک زاییدن رسیده و 
همچنین اسب و گوسفند. و به شتر ساده گفته 
نشود. ج. مقاریب. (از منتهی الارب).(از ناظم 
الاطباء). ابستن نزدیک به زائیدن. ج, مقارب 
و مقاریب. (از آقرب الصوارد). زن پابه‌ماه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقربات. (م قژ را (ع ص, !) اعسمال و 
عبادات راگویند. (فرهنگ اصطلاحات 
عرفانی جعفر سجادی). 
مقوبة. [ع رب ] (ع ) راءکوتاه. ج, مقارب و 
مقاریب. (ناظم الاطباء), و رجوع به فرب 
شود. 
مقربة. (عْز /ر /ربّ](ع امص) خویشی. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان‌القرآن). خویشی و 
نزدیکی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). قرب. نزدیکی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: تا 
ذامقربة. (قرآن 0۵/٩۰‏ 
- بمقربة؛ نزديکي. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
مقربة. [مْ رز بَ] (ع ص, !) اسب مادة 
برگزیده. (آنندراج). اسبی که برای شرف و 
عزت پیوسته نزدیک خود دارند. (ناظم 
الاطیاء). اسبی که آخور و جای بستن آن را 
تزدیک گردانند به جهت برگزیدگی آن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مرب شود. 
مقربین. [ءْز ر)(ع ص, !) ملائکذ کرویین. 
مقربون. (ناظم الاطباء). ج مقرب. فرشتگان 
نزدیک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| خویشان و تزدیکان پادشاه. (ناظم الاطباء)؛ 
مقرتب. مق تَ)(ع ص) مرد بدغذا, 
(منتهی الارب). بدغذا. (از اقرب الموارد). 
مقرحه. 61 ق ج) (سعرب. ) به اسپانیائی 
مگسرزه ". اقحوان. (از دزی ج۲ ص ۶۰۳و 
۵ 
مقرح. (م ر] (ع ص) ستور تمام‌دندان. ج» 
مقاریح. (ناظم الاطباء) 
مقرح. [ قَز رٍ] (ع ص) که سیب ریش و 
قرحه شود. که تولید جراحت کند . (یادداهت 
به خط مرحوم دهخدا). دارویی که رطوبتهای 
بین اجزای جلد رابه تحلیل برد و مواد ردیه را 
جذب کند و سبب تولید قرحه شود مثل بلادر. 
(ازکتاب قانون ص۱۴۹). دوایی را نامند که به 
قوت حرارت و نفوذ وجذب خود تحلیل برد 
و فانی سازد رطوباتی که میان اجزای جلد 
است و احدات قرحه نماید. مانتد بلادر. 
(مخزن الادویه): و شرب ثلث طساسیج منه۳ 
مقرح للشانة. (ابن البیطار). و رجوع یه 
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مقرحات. 


مقرحات و مقرحة شود. 
مقرحات. ام و ٍ] (ع ص, () منفطات و 
داروهایی که جهت حصول طاول و نقاطه 
استعمال می‌نمایند. (ناظم الاطباء). 

مقرحه. [م قزر ح](ع ص) ادوية مقرحه, 
داروهایی که سبب ریش و قرحه گرددا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 

مرح شود. 
مقرحه. (م قزر ح] (ع !) نخستین با رطب 
شدن خرما. (منتهی الارب) (آنندراج). اول 
باری که خرما رطب می‌گردد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |((ص) شتر که دهسن او 
آبل‌ریزه برآورده باشد و بدان جهت لفچها را 
فروهشته دارد. (متهی الارب) (آتدراج) (از 

ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقردح. مد /مق د]" (ع ص) اسبی که 
بید اسپ دهم ید در میدان برهان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). اسبی که 
در میدان مابقه بعد از اسب دهم اید. (از 
آقرب الموارد). |اکوچک و فرومایه. (از اقرب 
الموارد). 
مقرر. [م قَرر] (ع ص) قرارداده‌شده و با 
لقظ کردن متعمل. (آتدراج). قراریاقته و 
ثبات‌ورزیده و برقرارشده و برپا و برقرار و 
معین و قرار داده و قرار داده شده و قرار گرفته 
و بندوبت شده. (ناظم الاطباء): از خداوند 
اندیشند که سایه وحشت وی در دل ایشان 
مقرر باشد و به مرادی نتوانند رسید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۱). و رای هر یک بر اين 
مقرر که من مصیبم و خصم مخطی. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص‌۱.)۴۸ گررأی تو بر اين کار 
مقرر است... نیک بر حذر باید بود. ( کلیله و 
دمته): تا آخر روز بازرگان بضرورت از عهدة 
مقرر بیرون آمد. ( کلیله و دمنه), 
مار است خاک خوار پس او باد زان خورد 
کزخوان عید نیست غذای مقررش. 
خاقانی. 
باقی بمان که تا ابد از بخخش ازل 

ملک زمانه بر تو مقر نکوتر است. خاقانی. 


عالم جانها بر او هست مقرر چنانک 
دولت خوارزمشاه داد جهان را قرار. 

خاقانی. 
جبب الم قرر؛ بتابر قسرارداد. (ناظم 
الاطیاء). 


-مقرر داشتن؛ معین کسردن تین کردن. 
برقرار کردن. قرار دادن: وزارت بر قاعده 
معهود بر ابوالسظفر برغشی مقرر داشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۸۴). 
وظایف و رسوم ایشان برقرار سابق و زمان 
سالف بر ايشان مقرر و مسلم داشت. (تاریخ 
قم ص ۵). هریک از ایشان راپنج دینار مقرر 
داشته‌ام. (گلتان). برحب شریعت رای 


محمدی جزیه برتو مقرر دارم و ولایت تو به 
تو باز گذارم. (ظفرنامة یزدی). 
-مقرر شدن؛ برقرار شدن و برپا شدن. (ناظم 
الاطباء). تعیین شدن. معین گردیدن. مسلم 
شدن. برقرار گردیدن. قرار یافتن: 
مقر امد جوانمردی که بی او 
نشد کس را جوانمردی مقرر. 

عنصری (دیوان چ قریب ص 6۷۶. 
حال بر آن مقرر شد که شمس‌المعالی به قلمة 
چناشک تحویل کند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۷۲). 
تابه تویر ملک مقرر شود 
عیش تو از خوی تو خوشترشود. نظامی, 
بریک ذره ز خاک‌پایت 
شد دارالملک جان مقرر. عمادی شهریاری. 
چگونه ملک بروی مقرر شد. ( گلستان). تا 
ملک... بر آنان مقرر شد. ( گلستان). سخن بر 
این مقرر شد که یکی را به تجسی ایشان 
برگماشتد. ( گلستان). 
عشق دانی چیست سلطانی که هرجا خیمه زد 
بی‌گمان آن مملکت بروی مقر می‌شود. 

سعدی: 

- || حکم شدن. (ناظم الاطباء)- 
- مقرر کردن؛ برقرار کردن و معین کردن. 
(ناظم الاطباء). نهادن. (بادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), تعیین کردن: 
بر من عشق را غایت به جایی است 
که‌کس کردنش نتواند مقرر. فرخی. 
یعنی که قرص خورشید از حوت در حمل شد 
کرداعتدال بر وی بیت‌الشرف مقرر. 

خاقانی. 


||حکسم کردن. (ناظم الاطباء). قرار 
گذاشتن: سلطان میان ایشان به وساطت 
برخاست و مقرر کرد که هریک تیع مخاصمت 
در نیام نهد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۳۳۵ 
هرکه در کوی هوایت می‌نهد پای هوس 
روز اول ترک سر با خود مقرر می‌کند. 

سلمان ساوجی (از انندراج), 
نواب سلطان ابراهیم میرزا را مقرر کرد که به 
اتفاق... در ایوان عدل نشته مهمات حابی 
خلایق و اموزر خيریة ممالک را فیصل دهد. 
(عالمآرا), 
- مقرر گشتن؛ قرار یافتن. تعمین شدن, مین 
شدن. برقرار شدن* 
همه اقلیم اران تا به ارمن 


مقرر گشته بر فرمان آن زن. نظامی. 
چو بر شیرین مقرر گشت شاهی 

فروغ ملک پرمه شد ز ماهی. نظامی. 
وجه مقرر؛ یاج و خراج و مالیات. (ناظم 
الاطباه). 


| محتق گخته و تابت. (نظم الاطباه؛ معلوم. 


۲۱۳۲٩  .ررقم‎ 


واضح. آشکار. روشن. ظاهر: 
نست رازی به‌زیر پردة عقل 
که‌دل شاه را مقرر یست. 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۴۲). 
ایشان را مقرر است که چون سلطان گذشته 
شد امیررمحمد جای وی نتواند داشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۱). مقرر است که ما 
بنده... و فرمانبردار سلطان محمودیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۲). گفت بودلف بندهٌ 
خداوند است و سوار عرپ است و مقرر است 
که در ولایت جبال چه کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۷۰). چون گذشته شد مقرر است 
که‌مرده باز نیاید جزع و گربستن. دیوانگی 
باشد و کار زنان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ 
با خصم مگوی از آنچه زی تو 
معلوم نباشد و مقرر. ناصرخسرو, 
جود تو چو روز است در افاق مقرر 
رای تو چو عقل است بر افلا ک‌مقدم. 
امیر معزی. 
حرص تو در طلب علم و کسب هنر مقرر. 
( کلیله و دمنه). جهانیان را مقرر است که بدیهة 
رای و اول فکرت شاهنشاه دنیا... راهبر روح 
قدس است. ( کلیله و دمنه) ترا مقرر است که 
فاش گردانیدن این حدیث از جهت من 
ناممکن است. ( کلیله و دمته). وقور امانت تو 
مقرر است. ( کلیله و دمنه). معلوم و مقرر است 
که‌هر چند آدمیان راروزگار دورتر اتجامد در 
همتها قصور زیادت بود. (اسرار الشوحید چ 
صفا ص ۸. 
مقرر است که آن نور چشم سرواندام 
کندبه باغ نظر همچو نور دیده مقام. 
: (از آتدراج). 
- مقرر شدن؛ معلوم شدن. اشکار شدن: 
مردمان را چون مقرر شد وزارت او. تقرب 
نمودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۱). 
ملک را مقرر شود که در کار شتربه تعجیل 
واجب است. ( کلیله و دمنه). مسقرر شد کد 
دوستی تو با من از برای این اغراض بود. 
( کلیله و دمنه). 
چون مقرر شد بزرگی رسول 
پس حسد ناید کی را از قبول. 
(متوی ج رمضانی ص .)٩۱‏ 
مقرر کردن؛ روشن کردن. معلوم کردن. 
مطلع کردن. آگاه‌کتردن. نشان دادن. اعلام 
کردن: به دهلیز دیوان بنشین که مهمی پیش 
است تا آن کرده شود و هشیار باش تا آنچه 


رود مقرر کتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
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است. 


۳۱۱۳۳۰ مفرر. 


۶ می‌خواستم که در روزگار وزارت 
خداوندگار اثری بماند اين توفیر بنمودم و به 
مجلس عالی مقرر کردم. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۴۲). 
- مقرر گردانیدن؛ معلوم گردانیدن. روشن 
کردن. ثابت کردن. آ گاهکردن: نامه‌ها را 
برساند و پیفامها بگذارد و احوالها سقرر 
خویش گرداند و بازگردد. (ناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۱). گفت طاهر. مستوفی و 
بوسعید را بخوانید و فرمود این حال مرا مقرر 
باید گردانید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۵). 
صواب آن است که... مقرر گردانیم که از ما 
کاری دیگر نياید. ( کلیله و دمنه). در آن 
کیفیت صنعت و نسب و مذهب من... سقرر 
گرداند.( کلیله و دمنه). 
مقر گشتن ( گردیدن)؛ معلوم گشتن. 
اشکار شدن, سلم شدن: اين دو جواب نادر 
و این حکایات بازنمودم تا دانسته اید و مقرر 
گرددکه این دولت در این خاندان بزرگ 
بخواهد ماند روزگار دراز. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۰۱). یاد این قوم بنشست که مقرر 
گشت که هسرچه می‌گویند و می‌شنوند 
خطاست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۶). 
دلنان و مضدان غمگین و دل شکسته 
گردندکه مقرر گردد ايشان را که بازار ایشان 
کامد خواهد بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۰). بونصر گفت بزرگا غبنا که این 
امروز دانستم. امیر گفت | گر پیشتر مقرر گشتی 
چه کردی؟ گفت هر دو را از دیوان دور 
کردمی.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۴۰). 
هم در عرب آثار تو گشته‌ست مهیا 
هم در عجم اقبال تو گشته‌ست مقرر. 
آمیرمعزی. 
چون مقرر گشت که مصالح دین بی‌شکوه 
پادشاهان دیندار نامرعی است... ( کلیله و 
دمها, 
مقرد. () ور ر](ع ص) قرار و آرام‌دهنده. 
||برقرارکننده و ثبات‌ورزنده. ااباچ و خراج 
برقرارکنده. |به اقرار آورنده. |[بیان‌کنند» و 
راوی و روایت‌کند.. (ناظم الاطباء): سحرر 
این فصول و مقرر این وصول محمد عوفی... 
می‌گوند. (لباب الالباب, ج۱ ص ۱). 
-مقرر دعوی؛ وکیل دعوی. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که درس استاد را برای طالبان علم 
تقربر و شرح می‌کند. معید. 
مقررات. [م قزر ] (ع 4 ج مقرره. رجوع به 
مقرره شود. |[در اصطلاح آداری و حقوقی 
ایران در دو مورد پکار رود: الف -به معنی 
عام شامل قانون. صویب‌نامه, آئنین‌نامه, 
بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد 
ب -به معنی خاص در مقاپل قانون (به معنی 
اخص) استعمال مي‌شود. (تررمینولوژی 


حقوق, تألیف جمقری لنگرودی). |[(اصطلاح 
حقوق)! تصمیمات و اقداماتی راجم به اعلان 
و اجرای قوانین که توسط وزرا (مقررات 
وزارتی) یا استانداران (مقررات ایالتی) یا 
شهرداری (مقررات شهرداری). یا برخی دیگر 
از مراجع صلاحیتدار اداری گرفته می‌شود و 
کتبی است نهایت اینکه اسلوب و فرم آن با 
فرم نامه‌های اداری فرق می‌کند. ممکن است 
به صورت مقررات کلی (نظامنامه) باشد و یا 
مخصوص به مورد خاص و شخص صعین 
باشد, اولی را مسقررات کلی و دومی را 
مقررات فردی (مانند ابلاع انتصاب شخصی 
به سمتتی) نامند. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جمفری للگرودی). 

مقررات شهرداری "؛ مقرراتی که شهرداری 
در زمینة اعلان و اجرای قانون وضع می‌کند. 
(ترمینولوژی حسقوق, تالیف جسعفری 
للگرودی). 

- مقررات فردی "؛ مقررات ناظر به اعلان و 
اجرای قوانین که از مرجع صالح صادر شود و 
ناظر بخصوص مورد معین باشد مانند ابلاع 
انتصاب شخص مین به سمت معین. 
(ترمینولوژی حقوق, تألیف جعفری 
لنگرودی). 

مقررات کلی "؛ مقرراتی که در زمية اعلان 
و اجرای قوانین از مراجع صلاحیتدار صادر 
می‌شود و اختصاص بخصوص مورد صمعین 
ندارد, در مقابل مقررات فردی بکار رفته 
است. (ترمینولوژی حقوق, تألیف جعفری 
للگرودی). 

- مقررات وزارتی *؛ مقرراتی که وزیری در 
مقام اعلان یا اجرای قانون وضع می‌کند. 
(تسرمینولوزی حقوق, تألیف جسمفری 
لنگرودی). 
مقررا تی. [م قَررَ] (ص نسبی) منسوب به 
مقررات. رجوع به مقررات شود. ||کسی که به 
رعایت دقیق مقررات و قوانین پای‌بند است. 
آنکه سخت پای‌بند اجرای کامل مقررات و 
قوانین است. و این در ادارات ایران به 
کارمندانی اطلاق شود که در اجرای قوانین و 
روش‌های تعیین: شده کمترین انحرافی را روا 
نمدارند و از هرگونه انعطافی خودداری 
می‌کنند. 
مقرره. [م وَر رز /ر] (از ع. ص) برقرار 
شده و برپا شده و معین شده و قرار داده شده. 
(ناظم الاطباء). تأنیث مسقرر. ج» مقررات. و 
رجوع به مقرر و مقررات شود. 
مقرری. [م قَز رَ]اص نسبی) منسوب به 
مسقرر. رجوع به مقرر شود. |[(() نوعی 
مواجب. رابه. راستاد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در قدیم به سعنی حقوق و 
مواجب و وظیفه بک‌ار می‌رفته است. 


(ترمیولوژی حقوق, تألیف جعفری 
نگکرودی). قرارداد دائمی و همیشگی و 
متمری و راتب. (ناظم الاطباء). 

مقرری اداری؛ حقوق اصلی مستخدم 
رسمی را گویند. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جعفری لنگرودی). 

-مقرری خدمت؛ حقوق اصلی مستخدم 
رسمی را گویند. (ترمینولوژی حقوق. ایضا). 
مقرری‌دار. [م قَژ ر) (نف مرکب) گیرنده؛ 
قرارداد همیشگی. (ناظم الاطباء), دارنده 
مقرری. آنکه صاحب مقرری است. و رجوع 
به مقرری شود. 
مقرزم. مق ز] (ع ص) خسوار و شرد و 
قرومایه. (منتهی الارب). شیم و خوار و 
فرومایه. (ناظم الاطباء). حقیر و لشیم. (از 
اقرب الموارد): 

مقرشة. [م قَز ز ش] (ع |) خشکال. بدان 
جهت که مردم در آن فراهم آیند. (ستهی 
الارب) (انندراج). خشکسال شدید زیرا که 
در خشک‌الی مردم از دور و نزدیک در یک 
جا گرد آیند. (از اقرب الموارد). خشکال: 
(ناظم الاطبای). 

مقرص. (م وَز ر](ع ص) حلی مقرص؛ 
پيراية گرد همچون کلیچه. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). زیور و پیرایةٌ گرد همچون 
قرص نان. (از اقرب الموارد). 

مقرض. [م ۳ (ع ص! وام‌دهنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اقراض شود. 
مقرض. (ز] (ع !) گاز. آلتی که بدان طلا و 
نقره برند. یفرص. (زمخشری, یسادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مقرض. (2 رٍ] (ع ل راحد مقارض. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مقارض شود. 

مقرض. (م وَز ر] (از ع. ص) به مقراض 
خردکرده. خردکرده. ریزریز کرده: بهمن 
سفید دارچینی. گشتیز خشک طباشیر, 
پوست نارنج و ترنج, ابریشم مقرض.. 
بسرشند. (تحق حکیم موّمن ذیل مفرح 
جالینوس). هلیلهٌ کایلی, ابریشم مسقرض. 
ذیل مفرح اعظم). و رجوع به تحقه حکیم 
مزمن ذیل ابریشم شود. 
مقرضب. (م ق ض ] (ع ص) آنکه هر چه 
بيابد می‌خورد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
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مقرط. 

(از اقرب الموارد). 
مقرط.(م قَز ز] (ع ص) به گوشواره زینت 
داده شده. (غیات) (اتدراج). آراسته شده با 
گوشواره.(ناظم الاطباء): و گوش ایام عاطل 
رابه جواهر مدح زاهر, که مخلد ماند. مقرط ۱ 
می‌گرداند. (منشأت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۶۵). ایزدتعالی افواه جهانیان را... به 
اطایب ذ کر مناقب و مأثر خداوند خواجه... 
مطیب و مثرف داراد و اسماع جهان را به 
جواهر محامد و مفاخرش مقرط و مشنف. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی چ۳ ص 4۱۱ 
مقرطس. (مقَ ط 1 (ع ص) آن تیر که بر 
نشانه آید. (مهذب الاسماء). تیر رسانده به 
نشانه. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | آن که تیر را به نشانه می‌زند. 
| آنکه جامه قرطاس مصری دارد. || مالک 
کاغذ. |[دختر سپید کشیده‌قامت. (ناظم 
الاطباء). 

مقر طسة. (مْق ط س] (ع ص) تیری که به 
نشانه اصابت کند. (از اقرب آلموارد). 
مقرطق. (ن ط)(ع ص)۲قرطق 
پوشانیده. کرته پوشانیده. پیراهن پوشانیده: 
هر که بدو بنگرد چه گوید گوید ‏ : 

ماه متوج شده‌ست و سرو مقرطق. ‏ منجیک. 
مانند به باغ بلبلان از گل 

خوبان متوج و مقرطق را. قطران. 
و رجوع به قرطق و قرطقة و کرته شود. 
مقرطمة. رم نَ ط ۱ (ع ص) خن فاف 
مقرطمة؛ موزة سخت اطراف دوخته که سنگ 
را شکند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

مقرطة. [) وَز رز ط](ع ص) زن یا دختر 
با گوشوار.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مقرط شود. 

مقرع. 121121۰ آوندی است که در وی 
خرما فراهم آورده شود. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

مقرع. (مرا(ع ص) آنکه کوفته شد پس 
برداشت سر را. (منتهی الارب) (انندراج). 
آنکه چون لجام آن را بکشند. سر را بردارد و 
بلند کند. (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مقرعب. [ رعجب ] ع ص) سر فنرود 
افکنده به خشم. (منتهی الارب) (اتندراج) (از 
نام الاطبا) از قرب المورد) 

مقرعج. (/ قع] (ع ص) یبد (ستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء)» طویل و در 
لسان مقزعج با زای معجمه آمده. (از اقرب 
الموارد). طویل. (محیط المحیط). 

مقرعة. ۰ [م رغ] (ع ل) تازیانه .(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج العروس) (از 
آقسرب الموارد). |اکوبه. (متهی الارب) 


۳ ۳ 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). هر چه با آن بکوبند. 
از اقرب الموارد).گویند هر آنچه بدان بکوبند 
و ازهری گوید آنچه چارپایان را بدان زنند و 
دیگری گوید چوبی است که شتران و خران را 
بدان زنند. ج. مقارع. (ازتاج العروس): 
الحمارالفاره یفده السوط و یصلحه المقرعة. 
(ابیان والتبین ج۳ ص4۳۱ لما ضربته مالة 
مقرعة اشدالضرب.. و لکن اقعصر علی 
مین متعرعه وااع ند من السیاط 
(معجم‌الادباء چ مرجلیوث ج۱ ص .)٩۱‏ 
مقرعة. (ع رع] (ع !) رستنگاه قرع که 
قسمی کدو است. (از اقرب الموارد), مزرع 
کدو.کدوزار:ر 
مقرعة. (م قَز رٍع] (ع ص) سخت و تواناء 
(منتهی الارب). هر مادة توان. (ناظم الاطباء), 
شدیدة. (اقرب الموارد) (محیط المحیط). 
مقرعه. مدع /ع] (اع» چوبی که به آن 
زنند. (غیات). . و رجوع به معنی دوم ماد قبل 
شود. |[کوبه. آلت قرع. هر چیز که بدان 
کوبند 
طراق مقرعه بر خا ک‌و بر سنگ 
ادب کرد؛ زمین را چند فرسنگ, 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۹۸). 
زمین‌لرزة مقرعه دماغ 
زده آتشین مقرعه؟ چون چراغ. 
نظامی (شرفنامه ج وحید ص ۹ 
|| تازیانه و این صیغة اسم آلت است از قرع که 
به معنی کوفتن است. (غیاث). شلاق. قمچی. 
سوط. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
به شیب مقرعه | کنون‌نیابت است ترا 
ز گرز سام نریمان و تیغ رستم زال. 
آمیرمعزی. 
گرتوانی بهر شیب مقرعه‌اش 
زلف حوران هر چه پیرایی فرست. خاقانی. 
مرا شهنشه وحدت ز داغگاه خرد 
به شیب مقرعه دعوت همی‌کند که بیا. 
خاقانی. 
جنبید شیب مقرعة صبحدم کنون 
ترسم که نقره خنگ به بالا برانکند. ‏ خاقانی, 
- مقرعه‌دار؛ تازیانه‌دار. آن که بر درگاه 
ملوک و امیران تازیانه به دست گیرد. ایجاد 
نظم را: سعحصم... روزی برنشسته بودبا 
غلامان و سپاه مردی پیر پیش او استاده, او 
را گفت ای پر هارون از خدای ترس که 
ترکان عجمی را از ک‌افرستان آوردی و بر 
مسمانان مسلط کردی... مقرعه داران 
خواستند که آن پیر را بزنند. (تاریخ طبری» 
ترجمة بلعمی). 
- مقرعه زدن؛ تازیانه زدن: 
تير میفکن که هدف رای تست 
مقرعه کم زن که فرس بای تست. . نظامی, 
مرا چون نظر بر من انداختی. 


یاو وایرو العا رف ا سرا 


مزن مقرعه چونکه بنواختی. 
||بر کوس و دمامه و دهل و نقاره اطلاق شود. 
(از مجلهٌ موسیقی دور؛ جدید شماره .)٩٩‏ 
طبل. تبهره: بر این ترتیب په مسجد جامع آمد 
مخت آهسته چنانکه بجز مقرعه و برداببرد 
مرتبه‌داران هیچ آواز دیگر شنوده نيامد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۲۹۲ 
مقرعه زدن؛ طبل زدن. دهل زدن: 
سال و مه در موکب او غاشیه خاقان کشد 
روز و شب بر درگه آو مقرعه قیصر زند. 
عبدالواسم جبلی (دیوان ج صفا ج۱ ص ۱۱۴). 
م قرعه‌زن؛ طیل‌زن. طبال. تبیره‌زن. 
مقرعی: 
مقرعه‌زن گشت رعد مقرع او درخش 
غاشیه کش گشت باد غاشية او دیم. 
منوچهری. 
چون برون تاخت چشمهٌ روشن 
حاجتی نایدش به مقرعه‌زن. 
ستائی (حدیقةالحقیقه ج مدرس رضوی ص .)٩۳‏ 
پسر آزر است فرش‌افکن 
پسر مریم است مقرعه‌زن. 
پیش قدر تو چرخ غاشیه کش 
پیش حکمت زمانه مقرعه‌زن, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۸۷), 
رعد چاوش‌وار مقرعه‌زن 
برق خنجرگزار؟ می‌آید. 
کمال‌الدین اسماعیل ادیوان چ سین 
بحرالملومی ص ۲۶۴). 
بر درت تیغ بید و تخت چمن 
برق نفاط و رعد مقرعه‌زن, 
(از ترجه محاسن اصفهان). 
هقرعی. [م ر] (ع ص نسبی) مقرعه‌زن. 
(مهذب الاسماء). طبل‌زن؛ 
ز بهر مقرعیان تاج شاه چین بستان 


ستالی. 


ز بهر کاسه‌زنان تخت میر روم پیار. 
مسعودستد. 

و رجوع به تترکیب مترعدزن, ذیل مسقرعه 

شود. 

مقرف. [عّر /۶ ر]"(ع ‏ جای برکندن. 

(مستتهی الارب) (از اقسرب المسوارد) (از 

محیط المحیط) (آنندراج), 


مقرف. (مر] (ع ص) اسب بدنواد. ج» 


۱- در متن و فهرست لغات «مفرطه چ شده که 
درست نست. 

۲-نعت مفعولی است از مصدر قرطفة که 
مأخوذ از کُرتة فارسی است. 

۲-رجوع به معنی بعد شود. 

۴-ظ: حنجرگذار. 

۵-ضبط اول از متهی الارب و ناظم الاطباء. و 
ضبط دوم از اقرب الموارد ومحیط المحیط 


است. 


۲ مقرف. 


مقارف. (مهذب الاسماء). اسب و جز آن 
بدنزاد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). | آنکه مادرش عربيذ اصیل و 
پدرش غیر آن باشد بدان جهت که اقراف از 
طرف گشن است و هجنة از جانب ماده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اسبی که مادرش عسربی و اصیل و پدرش 
عربی نباشد. (ناظم الاطباء). اسبی که مادر آن 
عجمی و پدرش عربی باشد و چنین اسبی در 
راه رفستن مستوسط بین دو نسوع است. 
(صبح‌الاعشی ج۲ ص ۱۷): خیل مقارف و 
مقاریف. (اقرب الموارد). ||مرد که رنگش 
مایل به سرخی باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
| آنکه پدر وی بنده بود و سادر وی آزاد. 
(مهذب الاسماء). ||فرومایه. پست. (از اقرب 
الموارد). |امتهم کننده, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اقراف شود. 
مقرف. [مْ)(ع ص) متهم شده. (ناظم 
الاطپاء). و رجوع به اقراف شود. 
مقرفل. ( قَ ت ](ع صا طمام مقرفل؛ طعام 
با قرنفل پسخته. (منتهی الارب). طعام 
قرنفل‌دار. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||طیب مقرفل؛ عطری که دارای قرتفل باشد. 
(از اقرب الموارد). 
مقرقم. من ن] (ع ص) آن که جوان نگردد 
و قوت نگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کودکی که بزرگ نگردد و قوت نگیرد. (ناظم 
الاطباء). آن که جوان نگردد. (از اقرب 
الموارد). |اکودک شیرزده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. کودکی که غذای او 
بد شده باشد. (از اقرب الموارد). 
مقرم. )(ع [ا بسترآهنگ. . ج» مقارم. 
(مهذب الانماء) پرد؛ رنگین از پشم که در 
وی تقش و نگار باشد یا پرد؛ تنک. مقرمد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مقرم. [م ز] (ع مص) نخست گیاه خضوردن 
گرفتن شتر یا به ضعف و سستی خوردن. قرم. 
فُروم. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
مقوم. [مر ] (ع ص) شتر گرامی که بر وی بار 
نکنند و خوار و رام نتمایند و به جهت گشنی 
بدارند آن را یا بجهت آنکه فربه شود تا بکشند 
آن راء امستهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء), شتری که بر آن بار نکنند و رام 
ننمایند و فقط برای گشنی نگاء دارند. (از 
آقرب الموارد). شتر نر. (غیاث). |مهتر قموم. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
قرم مقرم؛ مهتر و سید و امیر. (ناظم 
الاطباء). 


گ م (ع )ناه ترمدبنتی به 
خشت بخته ۳ برآورده. (مهذب 
الاسماء). به خشت پخته یمنی آجر برآورده. 
(صراح). 1 
بای بلند بزرگ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |حوض 
مقرمد؛ حوض تنگ. (از اقرب الموارد)/ 
||ثوب مقرمد: جامة زعفرانی رنگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
مقرمط. (مق ](ع ص) حسروف تسنگ 
نبشته. (حبیش تفلیسی). خط باریک و تنگ. 
(زمخشری). نبشتة درهم و باریک و پهلوی 
هم نوشبه. (ناظم الاطباء). نوعی کتابت ریز و 
نازک. (تاریخ بفداد ج٩‏ ص ۳۲۶). خطی 
تنگاتنگ. خضطی که کلمات و حروف آن 
نزدیک به یکدیگر نوشته شده باشد. 
(یادداشت 
به دسته کاغذ به خط من مقرمط نبشته شد و 
پیش امیر برد. (تاریخ بهقی چ فیاضص 
ص۱۳۸ آخرین قصه طوماری بود افزون از 
صد خط مقرمط و خادمی خاص آمده تا یله 
کندتا بیش کار نکند. (تاریخ بهقی, ایضاً ص 
۶ 
مقرمط نوشتن؛ خط باریک و درهم نوشتن 
و سطرهای آن رابه هم نزدیک کردن. (ناظم 
الاطباء). 
مقرمة. [م زر ] (ع!) پرد؛ رنگین از پشم که 
در وی نقش ونگار باشد یا پرده تنک. یسقرم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به سقرمه شود. 
|اجای نشت از فرش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در لسان الصرب و 
محیط المحیط و آقرب السوارد «محبی 
الفراش» معنی شده, محتملاً صاحب منتهی 
الارپ محبس را مجلس خوانده است. 
مقرمه. مزع /2] (از ع () بسترآهنگ. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پارچذ 


به خط مرحوم دهخدا): منشور بر 


آن را پیش 


منقشی که پر روی بستر کشند: مقرمه‌ای 
داشت مب سخت نیکو بر روی نهالی 
آفکنده, (سیاست‌نامه). و رجوع به مقرم و 
مقرمة شود. 

مقرن. (مٌ رٍ] (ع ص) توانایی و قوت‌دهنده و 
یاریگر و منه قوله تعالی: و ما نا له مقرنین ا؛ 
ای مطیقین. (منتهی الارپ) (از ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج) (از اقرب الموارد). |[آن که او را 
یاریگر نباشد در ستور راندن و کشاورزی: 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آندراج). صاحب گوسفند و شتری که بر اداره 
ملک خود توانا نباشد وککی برای اداره 
ملک یا میراب کردن شتران و یا راندن ستور 
نداشته باشد. (از اقرب الموارد). 

مقرن. ۲170/1 (ع !) چوبی است که بر 


مقرنس. 

گردن‌دوگاو کلبه‌ران می‌بندند. (منتهی الارپ) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مقرن. [م ور ر] (ع ص) نیک بته شده به 
رسن, منه قوله تعالی: و خرن سقرنین قسی 
الاصفاد ۲. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
هقرن. (م ز) (ع () هرآنچه متحد کند یک 
چیزی را با چیز دیگر. (ناظم الاطباء). 
مقرن. (م ز) (ع ص) رمح مقرن؛ نیزه‌ای که 
سر آن را پلند کنند تا به کسی نرسد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقرندح. مر د] (ع ص) مرد آماد؛ شر و 
فناد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
المواردا. مقرنذح. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مقرنفح. [مر ذ] (ع ص) رجوع به مادة قیل 
شود. 
مقرنس. (م نَ ن] (ع ص, () سیف مقرنی؛ 
شمثیر بر هیثت نردبان ساخته. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[باز مقرنس؛ باز در کریز نشانده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[در مژیدالفضلا به معتی بنای مدور آهوپی و 
نردبان‌پایه و پست و بلند باشد. و در زفان 
گویا - که کتایی است - به معنی بنای مدور 
آهویی و نردیان‌پایه ودپست و یلد باشد و در 
کنزاللفة عربی عمارتی که آن را نقاشی کرده 
باشند. (برهان). بنایی که طاق و اطراف آن 
پایه‌پایه و دارای اضلاع است و آن رابه 
فارسی آهوپای گویند. (گنجينة گنجوی). 
عمارتی که آن را به صورت ثرناس ساخته 
باشند و قراس بینی کوه و سراد از مقرنس 
عمارت بلند و بنای عالی. (ضیات) 
(آنندراج)؟. بنای بلند مدور و ایوان آراسته و 
مزین شده با صورتها و نقوش که بر آن با 
تردبان‌پایه و راه‌زینه روند. و قسمی از زینت 
که‌در اطاقها و در ایوانها به شکلهای گونا گون 
باگي گچبری کنند. (ناظم الاطیام). 
گج‌بریهای برجسته بر آستانة خانه آوسخه 
چون پای اهو. (یادداشت 
دهخدا) 

زمین گردد از نعل اسپان مقرنس 

هوا گردد از گرد میدان مفیر. 

عمعق (دیوان چ نقیسی ص ۱۵۱), 


به خط مرحوم 


۱-قرآن ۱۳/۴۳. 

۲ - قسیط دوم از اقسرب الموارد و محیط 
المحیط است. 

۳-قرآن ۳۸/۳۸ 

۴-صاحب غیاث و آنندراج افزابند: به معنی 
منقش وبه معنی پاره‌ای که معماران بر 
هر دو غلط آست. 


آن نشینند 


مقرنس‌کاری. 
جفت مقوس او چون جفت طاق ایرو 
طاق مقرنس او چون خم طوق پیکر. 
خاقانی. 
این هفت تابخانه مشبک شد از دعا 
تاشاه در مقرنس ایوان نو نشست. خاقانی. 
یکی منظری بود با آب ورنگ 
مقرنس برآورده از خاره سنگ. 
گرقناعت کنی به خانهةٌ تنگ 
کمتراز طارم مقرنی نیست. .. . ابن‌یمین. 
-بام مقرنی شکل؛ کنایه از اسمان: 
پیکاران شب این بام مقرنس شکل را 
باز بی سعی قلم تفش دگرگون کرده‌اند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
چرخ مقرنی‌نمای؛ کنایه از آسمان: 
چرخ مقرنس‌نمای کلب میمون اوست 
نعش فلک تختهاش قطب کلیدان او. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۶۵). 
- چرخ مقرنس‌نهاد؛ کنایه از آسمان: 
چرخ مقرنس نهاد قصر مشبک شود 
چون ز گشاد تو رفت چوبه تير از کمان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۳). 
-ستف مقرنس؛ کنایه از اسمان: 


نظامی. 


از بر این خاک‌توده یک تن آسوده نست 

زير اين سقف مقرنس یک دل خرم نماند. 
جمال‌الدین اصفهانی. 

فتته می‌بارد از اين سقف مقرنس برخیز 

تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. حافظ. 

- طاق مقرنس؛ طاق آهوپای, (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا) 

- ||کنایه از آسمان. 

-مقرنس بید؛ کنایه از آسمان است بمناسبت 

سبزی و همرنگی آن با بید. ( گجینه گنجوی): 

روز آدینه کاین مقرنس بید 


خانه را کرد از آفتاب سفید. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۹۱). 
مقرنس زنگارخورد؛ کنایه از آسمان. کنایه 
از دنیا؛ 
در این مقرنس زنگارخورد دوداندود 
مرابه کام بداندیش چند باید بود. 

جمال‌الدین اصفهانی. 

نه مقرنس دوار؛ کنایه از نه فلک. کنایه از 
اسمان: 
طیرانت چو دور فکرت من 
بر از اين نه مقرنس دوار. خاقانی. 


||نوعی از کلاه هم هست. (برهان). قسمی از 
عمامه. (ناظم الاطباء). |ابه معنی رنگ‌برنگ 
هم آمده است. (برهان). هر چیز رنگارنگ. 
(ناظم الاطبای. 

مقرن صکاری. [م ق ن] (حامص مرکب) 
ایجاد گچبربهای برجسته و آویخته بر سقف 
خانه. آسمانة خانه را با گچبریهائی زینت 
دادن. و بیشتر با کردن صرف شود. و رجوع به 


مقرنس شود. 
مقرفشع. مرش ] (ع ص) ایستاده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| شادمان. (منتهی الارب). خرسند و شادمان. 
(ناظم الاطیاء). ||مستشر. (منتهی الارب). 
باپخارت. (ناظم الاطباء). ||مرد آمانة بقین. 
(متهی الارب). آمادة شر. |(سر بلند کرده و 
سربرداشته و جنبان و متحرک. (ناظم الاطباء) 
(از آقرپ الموارد). 
مقرنص. (م ق نْ) (ع ص) باز نگاهداشته 
شده برای شکار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقرنصف. مر ص ] (ع ص) شتابی‌کننده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتاب‌کننده. 
(از آقرب الموارد). ||(() شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقرنف. ام ق نْ) (ع ص) طعام مقرنف؛ 
طمام با قرنفل پخته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). 
مقرنفط. مرت /ف](ع !) شرمگاه زنان, 
|[(ص) مرد خشم‌افزای پرباد بینی. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقرنفل. مرف ] (ع ص) طعام مقرنفل؛ 
طعام قرنفل‌دار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به مقرنف شود. 
مقرفة. (م قزر ن] (ع ص) کوههای خرد با 
هم پیوسته. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
از آقرب الموارد). 
مقرفه. (م رٍ ن] (ع ص) الحية المقرنة؛ مار 
شاخدار. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا). 
قسمی مار است درازای او از یک گز تا دو گز 
بر سر آو چیزی چون دو سرو برآمده و لون او 
ه‌مچون اون ریگ است وبر شکم او 
فلسهاست صلب و خشک و در رفتن بر زمین 
از صلبی و خشکی آن قلوس بتوان دانست و 


دندانهای او راست و اتدر زمین ریگنا ک 


مأوی دارد. (ذخیرة خوارزمشاهی یادداشت 
ایضا): و با زفت و قطران و انگبین بر گزیدگی 
ماری که او را الحية المقرنة گویند یی مار با 
سرو... ضماد کنند. (ذخیره خوارزشاهی 
یادداشت ایضا). و رجوع به مقرنی شود. 

هقرنی. (م ق نا ] (ع ص) ادیم مقرنی؛ آدیمی 
پراسته به قرتوة!. (مهذب الاسماء). سقاء 
مقرنی؛ مشک به قرنوة پیراسته. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد): 

مقرفی. [مق نا](ع () مار شاخدار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
مقرنهة شود. 

مقرق. [ع رْ:] (ع ص) مقرو. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماد بعد شود. 

مقرو. [م رو ] (ع ص) خوانده‌شده و خوانا و 


قابل خواندن. مقرژ. (ناظم الاطباء), آنچه 
خوانده شود. سقرو». مفری. (از اقرب 
الموارد). خوانا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مقروء ۰( (ع ص) خوانده‌شده. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء): و باید که شعر او بدان درجه 
رسیده باشد که در صعیفهٌ روزگار مسطور 
باشد و بر السنة احرار مقروء. (چهارمقاله چ 
معین ص ۴۷). تا مسطور و مقروء نباشد این 
معنی بحاصل نیاید. (چهارمقاله ایضاص 1۴۷. 
و رجوع به مادة قبل شود. 
مقروءق. [](ع ص) صسحيفة مسقروء5؛ 
نام خوانده و صحيفة مَقرّوة و َقریّة» مخله. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). و رجوع به 
مقروء شود. 
مقروح. [۶)(ع ص) ریش بسرآمده ۲ 
یله رسیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زخمی. زخمدار. (از اقرب الموارد): 
اشک دید انام مفوح و چشم شخص اسلام 
مقروح و مجروح. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۴۴). |اطریق مسقروح؛ راه نیک 
پاسپرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقرور. (۶)(ع ص) خنک و سرمارسیده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خنک و سرمازده و 
سرمارسیده و گرفتار سرما,(ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)؛ 
پنجه سرو و شاخ گل گوبی 
دست مفلوج و پای مقرور است. 
مسفودستل. 
تهتز فی الکأس من ضعف و من هرم 
کانهایس فی کف مقرور. 
ابی‌فراس (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ایدم مقرور؛ روز سرد. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
مقروری. ام زدیی /ْددعی ]۲ (ع ص) 
درازپشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
مقروص. [م](ع ص) بریده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مقروض. (] (ع | نشخوار شتر که از گلو 
برآرد. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[(ص) بریده‌شده. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||مدیون و 
قرض‌دار و وام‌دار. (تاظم الاطباء), وام داده 
شده. (آندراج). بدهکار. غریم. مدیون و در 
عربی بدین معتی نیامده اما در میان 


۱-بار درختی که بدان پرست پبرایند. (ناظم 
الاطباء) 

۲-ضبط دوم از اقرب الموارد است. 

۳-در آنندراج: «از گاو» که غلط چاپی است. 


فارسی‌زبانان معمول است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مقروض که به معنی مدیون و 
بدهکار استعمال کنند, در زبان عربی به معنی 
بریده شده است و «قرض» به معنی «دیسن» 
فعل مجرد ندارد تا «مقروض» به معنی 
پدهکار صحیح باشد. در لفت عرب قرض 
دادن را «اقسراض» و قرض گسرفتن را 
«اقتراض» گویند. (نضريهة دانتکده ادبیات 
تبریز سال دوم شماره ۳). 

مقروضی. [] (حامص) وامداری و قرض 
و وام و دین. (ناظم الاطباء) و رجوع به ماده 
قبل شود. 

مقروظ. [م] (ع ص) ادیم مقروظ؛ پوست به 
برگ سلم پیراسته یا رنگ کرده به آن. (متهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد. ۱ 

مقروع. [](ع ص) کوفته شده. (آنندراج). 
کوفته. کوبیده. کوفه شده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ||شتر داغ فرعه ی قرعه کرده 
شده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شتری که بر ساق وی داغ نهاده باشند یا شتر 
داغ کرده به داغ بینی. (ناظم الاطباء). ||شستر 
گزید؛به جهت گشنی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||سهتر قوم. 
(متهی الارب) (آنندراج). مهتر قوم و سید 
قوم, (ناظم الاطباء)(از اقرب المواردا. 

مقروف. [](ع ص) متهم. (مسنتهی الارب) 
(آندراج). تهمت‌زده و متهم. (ناظم الاطباء). 
اابجل مقروف؛ مرد لاغعر باریک‌اندام. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

هقروم. (۶] (ع ص) شترنتان قرمة ‏ کرده. 
(منتهی الارب) (اندراج). شتری که در وی 
نشان قرمة باشد. (ناظم الاطباء) (از ذیل آقرب 
الموارد). 

مقرون. [ع] (ع ص) بسته شده و پیوسته, 
(انندراج). نزدیک و نزدیک به هم و به هم 
بسته و متصل به‌ هم و پیوسته و متصل و 
مرتبط و مربوط و تزدیک و مجاور و قرین. 
(ن_اظم الاطباء. پیوسته. مقابل مفروق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدااء 

با چرخ پرستاره نگه کن چون 

پر لاله سبزه درخور و مقرون است. 

ناصرخسرو. 

اینت افیونگر است و آنت شکرگر 

هردو به خا ک‌اندرون برابر و مقرون. 

ناصرخسرو. 

اختبارش چو نام او مسعود 
افحاحش به فتح مقرون باد. 
امر تو باد بر زمانه روان 
عمر تو باد با ابد مقرون. 

تا فلک را قران سعدین است 


ابوالفرج رونی. 


ایوالفرج رونی. 


بخت با طالع تو مقرون باد. مسعودسعد. 
خالق ز تو راضی و خلایی ز تو خشنود 
دولت یه تو موصول و سعادت به تو مقرون. 
امیرمعزی. 
چون کاری آغاز کند که... به صلاح ملک او 
مقرون باشد آن رآ در چشم و دل او آراسته 
گردانم.( کلیله و دمنه), خاصه بدین متانت و 
جزالت و عذوبت. مقرون به الفاظ عذب و 
مشحون به معانی بکر. (چهارمقالهٌ نظامی ص 
۶ طریق تعیش در ميانه به رضای یکدیگر 
مقرون هست. (مرزبانه نامه چ قزوینتی ص 
٩‏ شب به روز مسقرون باد و روز اعدا 
همیشه شبگون. (مرزبان‌نامه أیضاً ص ۱۵۵). 
از گفتار به کردار مقرون خواهد بود. 
(مرزباننامهأیضاً ص۱۵۴). چون افتتاح و 
اختتام اين به صلاح و نجاح مقرون بود نفاذ 
یسافت و قابوس را بازگردانید. (تاریخ 
طیرستان ابن اسفندیار), صلاح امور ما و 
حثم بدان منوط باشد که رای چنگزخان 
بدان مقرون باشد. (جهانگشای جوینی چ 
قروینی ج۱ ص۱۴۴). به عرّاجایت مسقرون. 
( گلستان). تناول طعام پاید که به ذ کر سقرون 
باشد.(مصباح الهدایه چ همایی ص ۲۷۱). 
بر دعای دولتت مصروف کرده عمر خویش 
و آنچه گفته جمله با ایجاب مقرون یافته. 
ی 
لفیف مقرون. رجوع به لفیف شود. 
- مقرون‌الحاجبین؛ پیوسته ابرو. (مهذب 
الاسماء). آن که ابروهای وی یه هم پیوسته 
باشد. (ناظم الاطبء). 
- مقرون داشتن؛ نزدیک کردن. پیوستن: و 
ملک نوح این مقترحات را به ایجاب مسقرون 
داشت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص .)٩۲۰‏ 
- مقرون شدن؛ نزدیک شدن. پیوستن: و 
نخوت پادشاهی و همت جهانگیری بدان 
مقرون شد. ( کلیله و دمنه). 
چو خطبهٌ لمن الملک بر جهان خواند 
نظام ملک ازل با ابد شود مقرون. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
<-مقرون کردن؛ نزدیک کردن. به هم 
پیوستن* 
به حیلت کنند از شکر نی جدا 
تو مقرون کنی نی همی با شکر. مسعودسعد. 
یکی را تیغ او در اپ با هامان کند همبر 
یکی را خشم او در خاک با قارون کند مقرون. 
آمیرمعزی. 
-مقرون گردانیدن؛ جفت کردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). نزدیک کردن. به‌ هم 
پوستن: ايزد تعالی خیرات... بر این عزیمت 
همایون مقرون گرداند. ( کلیله و دمنه). عز دنیا 
یاعز آخرت موصول و مقرون گرداناد. ( کلیله 


مقرة: 

و دمه). اين اتماس مرا چتانکه از مروت تو 
سزد به اجایت مقرون گردانی. ( کلیله و دمنه), 
پادشاهی این سرای فانی به ساطّت و 
مملکت آن سرای باقی مقرون گرداناد. 
(اسرارلتوحید چ صفا ص ۱۲). 

مقرون گشتن ( گردیدن)؛ نزدیک شدن. 
پیوستن: اگربه قضا مقرون گردد عبز دنیا و 
آخرت مرا به هم پیوندد. ( کلیله و دسنهاء 
متوقمات ایشان از حضرت به ایجاب مقرون 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۲۴۰). 

|() از اسیاب شعر آنچه سه حرف متحرک 
بیفاصله باشد و بعٍ آن سا کن, چسون متفا از 
متفاعلن و علتن در مقاعلتن» پس در متفا و 
نحو آن دو سب متصل آید. (ستهی الارب) 
(آنندراج). به اصطلاح عروض سیبهایی از 
شعر که سبه حرف متحرک بی‌فاصله بود و 
سپس حرف سا کن چون متفا از متفاعلن و 
علتن از مفاعلتن. (ناظم الاطباء), 

-وتد مقرون؛ وتد مجموع. رجوع به وتد 
شود. 

|اشاخدار: حیةالسقرون؛ افعی شاخدار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
مقرنة شود. 

رمح مقرون؛ نیزه‌ای که سنان آن از شاخ 
باشد زیرا گاهی سنان نیزه‌ها را از شاخ آهو و 
گاو وحشی سازند. (از اقرب الموارد), 

- |انیزه‌ای که مر آن را بلند کنند تا به کسی 
ترسد. 
مقرونه. ( ن)(ع ص) تأنیث مفرون. 
نزدیک, نزدیک به هم. 

- مقرونه به قراین؛ نزد منطقیان عبارت است 
از مقدمات ظنیه ماد فروباریدن باران به 
وجود ابر. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مقرونیت. (ع نی ی ](ع مص جعلی, (مص) 
نزدیکی و پیوستگی. (ناظم الاطباء). سقرون 
بودن. و رجوع به مقرون شود. 
مقروة. [ع رَد و)(ع ص) (از «قرء») رجوع 
به مقروءة شود. 
مقروة. رد ) (ع ص) (از «ق‌رو») 
گوسپندی‌که سروی رادر چوبی کشد تاشیر 
خود نمکد. (متهی الارپ) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 
مقرق. (۶ وَز ر) (ع () حوض خرد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء. حوض 
کوچک و گویند حوض بزرگی که آب در آن 
جمع آید. (از اقرب الموارد). ||سبوی خرد. 
لغت بمانی است. (از مسنتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


۱-پوست پاره‌ای که جهت نشان از بینی ستور 
بریده آونگان گذارند. (ناظم الاطبام). 


مقر ۵. 


مقره. [ع قَز رز /ر ] () گوی‌مانند از چیی و 
جز آن که بر تیرهای تلگراف و تلفن و برق 
نسصب کنند و سیم رابر آن گذرانند. 
گلوله گونه‌ای از چینی و جز آن که سیم 
تلگراف و تلفن و غیره بر آن قرار گیرد و از 
خاصیت عائق بودن" آنها استفاده کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

مقری. (/](ع ص) خوانانند.. اغیاث) 
(اتدراج), انکه حکم به شواندن صی‌کند و 
خواندن می‌فرماید. (ناظم الاطباء). || تعلیم 
کنند؛قرآن اطفال را. (غیات) (آنندراج)؛ 
کور مقری؛ عبارت از حافظ نابنا که 
کودکان را خواندن قرآن می‌آموزاند... 
(غیات) (آندراج). |اترآن‌خواننده. (مهذب 
الاسماء). قاری. قراء, قران‌خوان. خوانندةٌ 
قرآن. نبی‌خوان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و تربت کسائی مقری, به ری انست. 
(حدود العالم), 
موسیجه و قمری چو مقریانند 
از سروینان هر یکی نبی‌خوان. 

خسروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماند ورشان به مطرب کوفی 
ماند شارک به مقری بصری. 
منوچهری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تا فاتحةالکتاب برخواند 
آندر عرب و عجم یکی مقری, 
مطرب قارون شده بر راه او 
مقری بی‌مایه والحانش غاب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۹). 
قمریان چون مقریان گشتند بر سرو بلند 
بلبلان چون مطربان گشتند بر شاخ چنار. 
آمیرمعزی, 
تو ای مقری نگر خود را نگویی کاهل قرآنم 
که از گوهر نه‌ای آگه که مرد صوت و الحانی, 
سنائی. 


منوچهری. 


بلبل چو مذکر شود و قمری مقری 
محراب چمن تخت سمن فاخته خاطب. 
سوزنی, 

مقری این آیه می‌خواند. (سلجوقنامة ظهیری 
ص ۱۶. 
به زلف مقری مصر و به موذن بسطام 
به سرمناره موّذن به لب‌تنور قطاب. خاقانی. 
تقل است که روزی مقرئی خوشخوان پیش او 
آمد و آیتی برخواند. گفت او را پیش پسر من 
برید تا برخواند و گفت زینهار تا آیتی نخوانی 
که‌صفت دوزخ و قیامت بود که او را طافت 
آن نود. اتفاقا مقری سورة القارعه برخواند 
در حسال نمره‌ای بسزد و جان بداد. 
(تذکرهالاولیاء). 
مقرئی خو جوا از روی کتاب 
ما کم غورا ز چشمه بندم آب. 

مولوی (مثتوی ج رمضانی ص ۱۰۴). 


مقریان را ملع کن بندی بنه 
یا معلم را بمال و خوف ده. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۴۲۳ 
فراز سرو بوستان نشته‌اند قمریان 
چو مقریان نفزخوان به زمردین منارهاء 
قاانی. 
-مقری تسبیح؛ مهرة کلان که بر سر تصبیح 
باشد و آن را در عرف. امام تسبیح و اهل هند 
شُمیر خواند. مقری سبحه. (آتدراج): 
هر که شد بالانشین محروم شد از نام حق 
مقری تسبیح از آن بی‌بهره از ذ کر خداست. 
سیدحین خالص (از آنتدراج) 
محض شهرت به هنرمندی کس حجت تیست 
کسی از مقری تسبیح اذان نشنیده‌ست. 
محسن تاثیر (از انتدراج). 
-مقری سبحه؛ مقری تسبیح. (آتدراج): 
چویاد اورد زاهد از جام می 


زند مقری سبحه‌اش بانگ تی. . _ 
ملاطفرا (از آنندراج)ء 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

||موذن. اذانگو. 

- امثال: 

مقری | گر بمیرد بانگ نماز برطرف نمی‌شود. 

(آتدراج). 

|اکسی که شفل اصلی او خوانندگی در 


پیشاپیش جنازه است که به گورستان برای 
تدفین برند. (از دزی ج۲ ص ۲۲۱). 
مقری. (] (ع ص) زنی حیض افتاده. 
(مهذب الاسماء). زن حایض. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به اقراء شود. 
مقری. [ع را] (ع لا گردآمدنگاه آب تا اب 
باران. قرّاة. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). هرجا که آب باران از هر طرف در 
آن گرد آید. مقرأة. (از اقرب الموارد). |[واحد 
مقاری. (ناظم الاطباء) رجوع به مقاری شود. 
مقری. . [م را](ع ص) مهماتی‌کننده و بسیار 
مهمانی. یقراة و مقراء مزنث آن است. (منتهی 
الارب) (از قرب السوارد). مهماتی‌کننده و 
بسیار نوازند؛ مهمان. (ناظم الاطباء). ||( 
کاسةبزرگ و مقراة يکی. (منتهی الارب). 
کاس:بزرگ. ج» مقاری. (ناظم الاطباء). کاسة 
بزرگ مهمانی. مقراة. (از اقرب الموارد). 
مقری. ( ریی] (ع ص) خوانده و خوانا. 
(ناظم الاطباء). انچه خوانده شود. مقروء. 
مقر (از اقرب الموارد). و رجوع به مسقرية 
شود. 
مقری». (ء وَر ری] ((خ) رجوع به احمدبن 
محمدین احمدین یحبی و اعلام زرکلی چ ۲ 
ج۱ص ۲۲۶ و معجم السطبوعات ۲ ص 
۶ شود. 
مقریز. [] ((خ) محله‌ای است به بعلیک و 
ابوالعباس تقی‌الدین احمدین علی صاحب 


۲۱۳۳۵  .لعزقم‎ 


خطط موب بدانجاست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مقریزی. [م زیوی /2] ((خ) رجوع بسه 
احمدین علی مقریزی شود. 


مقر یکلا. [م ک] ((خ) دهی از دهستان 
مرکز بخش بندپی است که در شهرستان بابل 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران» ج ۲). 

مقر یکلا. [م کَ] ((خ) دهی.از دهستان 
باقصر بخش بابلر است که در شهرستان 
بابل واقع است و ۳۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۳). 

مقریة. ( ری ی ) (ع ص) ضحيفة مقریةه 
نامة خوانده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء» و 
رجوع به مقری و مقروءة شود. 

هقزح. [م وَز ز] (ع لا نسوعی از درخت 
انجیر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
درختی است شبیه به درخت انجیر دارای 
شاخه‌های کوتاه که سر آنها ماد پنج سگ 
است و آن از درختان عجیب بیابان است. (از 
آقرب الموارد) (از محيط المحیط), و رجوع به 
تاج العروس ج ۲ ص۲۰۸ شود. 

مقرحة. ۰ 3 (ع () دیگ‌افنسزاردان. 
(متهی الارب) (آنندراج). دیگ‌افزاردان و 
ظرفی که در آن توابل و دیگ‌افزار نگاه 
می‌دارند. (تاظم الاطباء). ظرفی است مانند 
نمکدان. (از اقرب الموارد). 

مقزع. (م قَز 8 (ع ص) شتاب‌رو و سبک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
سریع و خفیف از هر چیز. (از اقرب الموارد), 
||نویدرسان که جهت بشارت مجرد و از 
اشفال دیگر فارغ کرده باشند او را. (منتهی 
الارب) (آنشدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اانب برکنده و تنک موی پیشانی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
اسبی که موی پیشانی وی کنده شده و تنک 
گردیده‌باشد و گویند اسبی که خلقة تنک موی 
پیشانی باشد. (از اقرب الموارد). |[مرد تنک 
موی پیشانی از سرشت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). مردی که از سرشت موی پیشانی 
وی تنک باشد. (ناظم الاطیاء). ]|مرد 
تنک‌موی سبک‌رفار. (سنهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). آن که بر سر وی جز 
چند تار موی پرا کنده نباشد و باد آنها را 
پریشان کند. (از اقرب الموارد). || اسب آماده 
به دوآنیدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباءا 

مقزعل. ل زر علل] (ع ص) تیزرو و سریع 
از هر چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
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۶ مقس. 


ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آن که بر 
شرف و بلندی مطمتن نباشد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقس. [7(ستي در آب فرو بردن. 
||پرکردن خ خیک را. |اشکستن چیزی را. 
|اروات شدن آ (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از تاظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |شعر 
گفتن. (منتهی الارب) (آنندرا اج): هو یمقس 
الشعر کیف شاء؛ ای یقوله مستعارة من المقس 
فی الماء. (اقرب الموارد). 
مقس. (ع قَ] (ع مص) شوریدن دل کسی. 
(متهی الارب) (آنندراج). مقست نفه مقساه 
شسورید دل او. (ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 
مقساق. [م] (ع ) سیب درشتی و سختگی. 
یقال انب متساة للقلب. (سنتهی الارب) (از 
و سختی و سنگدلی. 
(ناظم الاطباء). الذنب مقاة للقلب؛ گناه 
موجب قاوت قلب است. (از اقرب الموارد). 
مقساس. [م](ع 0 نام درختی بزرگ است 
که میوه بی‌هستة گردی دارد که دارای شیر 
کم‌شیرینی است و با آن چسب سازند. (از 
دزی ج ۲ ص ۶۰۵ 
مقسط. [مس] (ع ص) دادگبر. (مسهذب 
الاسماء) (دهار). عادل و دادگر, (متهی 
الارب) (آنندراج). راست‌بخش. (السامی) 
(مهذب الاسماء). ج» مقسطین: فاصلحوا 
بینهما بالعدل و اقسطوا ان اه یحب المقسطین. 
(قرآن .)٩/۴۹‏ و ان حکمت فاحکم بیهم 
بالقط آن ال یحب المقطین. (قرآن ۴۲/۵). 
مقسط . [م س] (ٍخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء). 
مقسطه. [م قّش س ط ] (ع ص) به بهر. به 
قسط. به اقساط: مقسطة علی‌الایام. 
علی‌الاسابیع. علی‌الشهور: علی‌الاعوم؛ به 
اقتاط روزانه» هفتگی, ماهیانه. سالیانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقسم. مس ]! (ع !) بخششگاه. (صحاح 
القرس). جبای قسمت. (منتهی الارب) 
(آن ندراج». جای تقسیم. (غیاث). جای 
اسم. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). سرحد. مرز. حدفاصل؛ در مفصل 
هر دو ناحیت و مقسم هر دو ولایت به هم 
رسیدند و نوبتها مصاف دادند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱تهران ص 4۳۵ 
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است 
از بهر معیشت مکن اندیشة باطل. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۰۷). 
و رجوع به مقسَم شود. 
مقسم. [م قّش س] (ع ص) مرد اندوهگین. 
مهموم. (اقرب الموارد). |اصاحب جمال, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 


آتدراج) سیب درشتی 


قسمت. ج. مق 


جمیل و گویند غلام مقسم؛ یعنی غلام جمیل و 
همچنین است وجه مقسم. (از اقرب الموارد) 
هو مقسم الوجه؛ او خونگل است. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
شیء مقسم؛ چیزی دارای حسن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الار ب). 
|ابخش بخش‌شده و تقيم‌شده و 
را ده گشته.(ناظم الاطیاء): 
هم صاحب آفاقی و هم قاسم ارزاق 
آفاق به تو ایمن و ارزاق مقسم. 

امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص 4۴۷۷. 
حواشی آن به خانه‌های مسربع و مسدس و 
مثمن وابدور مقم کردی. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۳۴ 
دعای مقسم؛ ظاهر بمعنی دعاکه گونه 
گونه‌باشد از بد و نیک. دعائی که به نک و بد 


منقسم شده باشد: 

دعاهات گفتم بخیرات پذیر 

اگرچه دعای مقم ندارم. خاقانی. 
ای داعی حضرت تو ایام 

گرد چه نکنم دعا مقسم. خاقانی. 


مقسم. (م وش س](ع ص) بسسخش 
بخش‌کننده. (آنندراج). بخش بخش‌کننده و 
تقسیم‌کننده. (ناظم الاطباء). قسمت‌کننده. 
بخش‌کنده. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ فالمقتمات اما (قرآن 4۴/۵۱ 
- مسقم‌الارزاق؛ تقسیم‌کنند؛ رزقها, 
قسمت‌کنند؛ روزیها: 
بنان تو گه بخشش مقنم‌الارزاق 
نهان تو گه کوشش مقتح‌الا پواب. 
مر معزی (ج مرحوم اقبال ص 4۵۶. 
| پریشان‌کنده. (آندراج). پرا کنده‌نماینده. 
(ناظم الاطبام). 
مقسم. [ع ش) (ع ل) بهره و نصیب از چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||هرچه که به اقسامی تقیم شود مقسم 
نامیده می‌شود و هرقسم را نسیت به قسم 
دیگر قسیم می‌نامند. نسبت بین دو قسیم 
همیشه تباین است و نسبت بین مقسم و قسم» 
عام و خاص مطلق است. (ترمینولوژی حقوق 
تأیف جعفری نگرودی). ||جای قسمت 
کردن و بخثش نمودن. (ناظم الاطباء) 
موضع قسمت. بخشگاه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) .و رجوع به مقسم شود. 
-مقسم آب؛ آب‌بخش‌کن. (يادداشت ایض 
-مقم میاه؛ آب‌بخش‌کن. (یادداشت ت ایضا). 
مقسم. ۰ [م س ] (ع ل) بهره. (منتهی الارب) 
(آتدرلج. نصیب. (آقرب الموارد). 
مقسم. 1۰ س](ع ص) سوگندخورنده. 
(مهذب الاسماء). آن که سوگند یاد می‌کند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به اقام شود. 


مفسوم. 

مقسیم. [مس ) (ع!) سوگند. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
الصوارد). |اجای سوگند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). |((ص) سوگند 
یادکرده. (ناظم الاطیام). 
مقسمه. (م ش ع] (ع [) بب ختش‌گاه آب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
مقسعة. (م وش س ) (ع ص) زن 
اندوهگین. (ناظم الاطباء), |اصاحب جمال. 
(ناظم الاطباء). .و رجوع به سم شود. 
مقسمی. (م قّش س] (حسامص) در 
اصطلاح پنایان, نازک کردن یک طرف دو 
آجر برای اينکه از الصاق آن دو به یک‌دیگر 
زاویه‌ای ایجاد شود. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به فارسی (اصطلاح بنایان) 
شود. 
مقسوح. [ع] (ع ص) خشک‌کرده. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء), صسلب. (اقمرب 
الموارد). 
مقسور. (ع] (ع ص) آن که مطیع و مقهور قوف 
قریه است* 
کندبه رای اثر در خلاف حکم فلک 
چو در طبیعت مقسور قوت قاسر. 

جامی (دیوان چ هاشم رضی صن۳۸). 
مقسوم. (12(ع ص) بسخش کرده شد. 
(آنتدراج). . بخش‌بخش شده و قسمت‌شده, 
(ناظم الاطباء). بسخش‌شده. س‌خشیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): لها سبعة 
ابواب لکل پاب منهم جزء مقسوم. (قرآن 
۵ زمین مقسوم است به چهار قسم به 
دو دایره یکی را دايرة الافاق خوانند دو دیگر 
را خط الاستوا خوانند. (حدود السالم). هر 
تاحیتی از اين نواحی مقسوم است به اعمال و 
اندر هر عملی شهرهاست بسیار. (حسدود 


لمالم, 

بس قلق نیتم همی دانم 

رزق مقسوم و بخت مقدور است. 
مسعودسعد. 

دیده بی‌دیدگان ند رآی‌المین 

شکل مقسوم و صورت مقدور. . مسعودسعد. 


آن‌چه ان در ازل مسقسوم بسود خنوردم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ض ۳۴). خوردن بیش 
از رزق مقسوم. ( گلستان).رزق | گرچه مقوم 
است یه اسباب حصول آن تعلق شرط است. 
( گلستان). جملةٌ امور مقدر و مقسوم‌اند بند 
تقدیر مشیت کامله و قسمت عادله. (مصباح 
الهدایه چ همایی ص ۳۹۶). توسل و توصل به 
رزق مقسوم نجویند. (مصباح الهدایه. ایضاً 


۱-مقم اسم زمان و مکان که به فتح سین 
شهرت دارد در اصل به کر سین است. (نشرية 
دانشکدة ادبیات تبریز: شمار: ۲-۲ ص 4۹ 


مقسیموس ازمیری. 


ص‌۲۴۸). و در وصول رزق مقسوم از مدز 
حیات تا اجل معلوم. (مصباح الهدایه, ابضاً 
ص ۲۶۱). 
رزق مقسوم و وقت معلوم است 
ساعتی بیش و لحظه‌ای پس نیست. 

ابن‌یمین. 
اگرچه رزق مقسوم است می‌جوی 
که خوش فرمود اين معتی معزی 
که‌یزدان رزق اگربی سعی دادی 
به مریم کی ند کردی که «هزی». ‏ ابن‌یمین. 
-رزق مقسوم؛ روزی نهاده. رزق مقدر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
رزق مقسوم خوده ... 
|(اصطلاح حساب) آن راکه حمی بخشی 
مقسوم خواند. (اتفهیم). آن عدد که بخش 
شود به عددی دیگر. مقابل مقسوم علیه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بخشی, 
(واژه‌های نو فرهنگستان ایران). 


-مقوم علیه؛ آنکه بر او بخشی. (التفهیم). 
آن عدد که عددی دیگر به آن بخش می‌شود 
سانند ۱۲ در «۶۰:۱۲». مقابل مقوم. 


(ی‌ادداشت به خط مرجوم دهخداا. 
فرهنگتان ایران کلم «بخشیاب» را بجای 
این کلمه پذیرفته است. 

- مقسوم‌علهم؛ ائیا یا اشخاصی که چیزی 
به آنان بخش شده. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 
--مقوم‌علیه مشتر؟ ؛ هرگاه دو یا چند عدد 
بطور مشترک بر چند عدد قابل قسمت باشند 


مانند ۴۸و ۳۶که هردو بر ۰۲.۰۱ ۳ ۴. ۶و ۱۲ 
فابل قسمت می‌باشند در این صورت 
عددهای ۱ ۲, ۰۳ ۰۴ ۶و ۱۲ را مقوم‌علیه 
مشترک عددهای ۴۸و ۳۶ نامند. فرهنگستان 
ایران «بخشیاب مشترک» را بجای این 
ترکیب پذیرفته است. 

بزرگترین مقوم‌علیه مشترک؛ در میان 
مقسوم‌علیه‌های مشترک دو یاچند عدد» آن 
عدد که از همه بزرگتر است بزرگترین 
مقسوم‌علیه مشترک آن عددها نامیده می‌شود 
ال سیم ماس م2 1۳ 
بزرگترین مقسوم‌علیه مش مشنترک ۲۶و ۴۸ به 
شمار می‌آید . رجوع به ترکیب قبل شود. 
مقسیموس ازمیری. (م سی س !) ((خ۱ 
از دانشمندان قرن چهارم میلادی و منسوب 
به مدرسة ایابل‌خوس است. (متوفی به سال 
۰و رجوع به تاریخ علوم عقلی تألیف 
دکتر صفا ج ۱ ص ۳۵۴ شود. 

مقش. (م قٍش‌ش] (ع ص) رون ده و 
شتاب‌گر. (اتدراج) (از منتهی الارب). آن که 
شتاب می‌کند و آن که به سرعت می‌رود. 
(ناظم الاطیاء 

مقسمب. [م قَّث ش ] (ع ص) حسب مقشب؛ 


حبی که خالص نباشد (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از آقرب الموارد). رجل 
مقشب الحسب؛ مردی که حسب او خالص 
نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). که 
آمیخه به لوم باشد. (از قرب الموارد). 
شوریده حسب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | طعام مقئب؛ طمامی زهرآلود. 
(مهذب الاسماء). 

مقسو. [م ق‌ش ش ] (ع ص) پوست دور کرده 
شده و اين از تقشیر است که به معنی پوست 
دور کردن باشد. (غیات) (آنندراج), قشر 
برآورده شده و پوست کنده شده و سپیدشده. 


(ناظم الاطباع). پوست‌بازکرده. پوست کرده. 


پوست کنده و سپید کرده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا: 

ترا بهره از علم خار است يا که 

مرابهر» از علم مغز مقشر. . . ناصرخسرو. 


غذا کشکاب و اسفاناخ و باقلی و ماش مقشر 
باید. (ذخیر خوارزمشاهی). گفتم سرش؟ 
بگشای, وی بگشاد کمک مصری و مغز بادام 
مقشر و شکر و کمب‌الفزال بود. (ترجمة رسالژ 
قشیریه چ فروزانفر ص ۲۵۶). 
- بادام مقشر؛ مغز بادام پوست دورکرده. 
(ناظم الاطباء). 
جو مقشر؛ جو سپیدکرده. (ناظم الاطباء), 
جو پوست‌کنده. بلغور جو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
-مقثر کردن؛ پوست باز کردن. پوست 
کردن. پوست کندن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
|[واضح. صریح. (از اقرب الموارد). صریح. 
بی‌پرده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
ثبوت آن " هم از آن طریق است که ثبوت زنا 
به گواهان عدول و لفظ صریح که چهار مرد 
عدل گویند به لفظ صریح مفسر و مقشر که... 
(کشف‌الاسرار ج ۳ ص ۶۷۳). 
در قثر بمانده کی توان دید 
مقصود خلاص مقشر. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۱۵۶). 
عاجز شوم و فروگذارم 
نیکو باشد سخن مقشر. 
(از سندبادنامه. یادداشت 
دهخدا), 
||ارجل مقشر؛ مرد عریان. (اقرب الموارد). 
||() په مفز. (مهذب الاسماء). فلان یتفکه 
بالمقشر؛ ای بالفستی. (اقرب الموارد), 
هقشو. [ نش ش) (ع ی آن که پوست از 
روی مردمان بازکند. (مهذب الاسماء). | آنکه 
قشر و پوست از چسیزی برمی‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). 
مقسر: : [م ش] (ع ص) ستهنده در سوال. 
(مستهی الارپ): (آن_دراج). ستهنده و 


ند بظاوم 


مقص. ۲۱۳۳۷ 


لحاحکننده در سوال. (ناظم الاطبء)(از اقرب 
الموارد). 

مقشعر. مش عدر ] (ع ص فراخه " گرفته. 
ج. قشایر. (مشهی الارب) (آندراج. فراضه 
گرفته و آن که از ترس لرزه گرفته بباشد. ج, 
قشاعر. (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
مقشقش. مق ق ](ع ص) به شده از خارش 
و گر و سرخجه و چیچک. ||آن که از این 


جای و آن جای می‌خورد. (ناظم الاطباء). و 


رجوع به تقشیش شود. 

مقسشتان. مق ق ش] (اج) سور 
کافرون و اخلاص. (مهذب الاسماء). سورءٌ 
قل یاایها الکافرون و سورء اخلاص بدان 
جهت که از شرک و نفاق دور دارند مردم را و 
بری و پاک سازند چنانکه قطران به نماید و 
بری سازد از خارش و گر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اترب الموارد), به صیق تخنیه, 
سورء قل یاایها الکافزون و سور؛ قل هولل 
احد. (ناظم الاطیام). 

مقسم. مش | (ع [) چرا گاه و گویند: اصابت 
الایل منه مقشما؛ ای مرعی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). چرا گاه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مرگ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام) 

مقضو. [مٌ ش‌وو ] (ع ص) پوست بازکرده و 
گویندعدس مقشو؛ ای مقشور و مَقشی ماند 
آن است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پوست‌دورکرده. مقشور. (ناظم الاطباء). 

مقضور. [] (ع ص) پوست‌دورکرده. (ناظم 
الاطسیاء), پسوست‌کرده. پسوست‌کنده. 
پوست‌بازکرده. مقشر. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مقشورة. [ع](ع ص) زن که روی را 
بخراشد تا روشن گردد. و زن برکنده پوست 
روی جهت صفای رنگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و در حدیث پر قاشرة و 
مقشورة هردو» لعنت وارد شده. (صنتهی 
الارب). زنی که پوست روی برکند برای 
صفای رنگ آن. (از اقرب الموارد). 

مقفیی. [م شیی ] (ع ص) پوست‌بازکرده. 
مقشو. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پوست‌دورکرده و قشنر برگرفته. اناظم 
الاطباء), و رجوع به مقشو شود. 

مقص [] (علامت اختصاری) (1...) رمز 
است مقصود والمقصود و هوالمقصود را 

مقص. ام قّص‌ص ] (ع () نس‌اخن‌پیرای 
حسجام. (مهذب الاسماء). ناخ‌بره. 


1 ۰ ۱۷/2/۵۱۲۵ ۰ 


۲-سر انبان راء ۳-لواط. 
۴ موی در بدن راست شدن باشد. (حاثیة 
محهی الارب). 


۸ مقص. 


(زمخشری). نساخن‌پرا. السامی فی 
الاسامی). کازود. (متهی الارب) (آنندرا اج). 
مقراض و کازود. ج. مقاص (ناظم الاطباء). 
مقراض و هر دو تيغة آن را مقصان و یکی از 
آن دو را مقص گویند. (از اقرب الموارد). 
قیچی. دوکارد. موی‌چیند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مقص. (م وص‌ص ] (ع ص) شضاة مقص؛ 
گوسپندی که پیدا گردد آببستنی آن. (از 
آندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اسب یا گوسفندی که آبستنی آن آشکار شده 
باشد. ج. مقاص. (از اقرپ الموارد) 
مقص. (2] ([خ) ناحیه‌ای به ظاهر قاهره و 
بداتجا در مجاعه و طاعون اول مائه هفتم تلی 
تخمینا از ببست هزار جسد از مردگان کرده 
بوده‌اند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقصال. 1۴ (ع ص) تیغ بران. (آنندراج). 
سیف مقصال, شمشیر بران!, (ناظم الاطباء). 
|ازبان تیز گویا. (آنندراج). لسان مقصال؛ 
زبان تیز گویا. (ناظم الاطباء). 
مقصان. (م قّض صا] (ع |) به صفه تنید. 
دو شاخة کازود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب), و رجوع به مق 
شود. 
مقصاة. (] (ع ص) مزنث مُقصی. (منتهی 
الارب) (اتدراج), رجوع به مقصی شود. 
مقصاق. (م قّض صا] (ع ص) شاة مقصوة و 
مقصاة؛ میشی که کنار گوش وی اندکی بریده 
شده باشد. (از آقرب الصوارد), و رجوع به 
مقصوة شود. 
مقصمب. [م َّض ض ] (ع ص) شمر مقصب؛ 
موی مرغول و پیچان. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). موئی تلوکرده. 
(سهذب الاس‌ماء). موی مرغول و پیچان 
بوسیل نی و نخها. (از اقرب الموارد). || ثوب 
مقصب؛ جامه پیچیده. (از اقرپ الموارد). 
مقصب. [م قّض ص ] (ع ص) پاس‌دارنده 
و احرازک‌ننده قصبهای سباق را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد. کسی که 
محافظت می‌کند قصب السبق را. (ناظم 
الاطباء). |شیر که بر آن کفک و سرشیر سطبر 
شده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مقصیة. ( ص بٍّ] (ع ص) ارض مسقصبة, 
زمین بسیارکلک و بسیارنی. (متهی الارب) 
(از آنندراج). زصینی که در آن کلک و نی 
بیار باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||() موضع نی. (از اقرب الصوارد). جای 
رویدن نی. (از اقرب الموارد), 
مقصد. (م ص /م ض ]۲ (ع [) جای قصد و 
به فتح صاد چنانکه شهرت دارد درست نباشد 
چرا که قصد یتصد از ضرب یضرب آمده 


است ۳ (غیاث) (آنندراج). مکان قصد. چ, 
مقاصد. (از اقرپ الموارد) (از محیط المحیط). 
محل و موضع قصد و محل اراده, (ناظم 
الاطباء). فرق بین مقصد و مقصود آن است که 
اگرمن به بازار برای کتاب خریدن صی‌روم 
بازار متصدمن است و کتاب مقصود. (فرهنگ 
نظام): 
بار خدایی که جود را و کرم را 
نیست جز او و در زمانه منزل و مقصد. 
ملوچهری. 
از حضرت الهیت قبله و مقصد سازد.( کیمیای 
سعادت چ احمدآرام ص ۱۶). 
بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد 
یک ید نکند تایه خودش صد نرسد. 
(منسوب به خیام), 
مقصود می‌نیابم و می‌جویم 
مقصد همی نبینم و می‌تازم.. مودسعد, 
قاصد فتح و ظفر را موکب او مقصد است 
گوهرعز و شرف را مجلس او معدن است. 
آمیر معزی. 
مشهد عشاق گیتی در خراسان کوی اوست 
مقصد زوار درگاه اجل بوطاهر است. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۱۰۶). 
درگاه او ز جاء شده قبلهٌ ملوک 
میدان ار ز فخر شده مقصد کبار. عمعق. 
کعبه و سدره مبادت مقصد همت که نیت 
جز «ویبقی وجه ربک »۴ مر تراکام و هوار 
سائی (دیوان چ مصفا ص ۱۷). 
نه راه سوی مقصد, پی بیرون توانستم برد و 
نه... ( کلیله و دمنه), و آن را قبلة حاجات و 
مقصد امید ساخته. ( کلیله و دمنه)... البته سوی 
مقصد, پی بیرون نتوانستم برد. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص4۴۸ 
ز تو تاغایت مقصد چه یک روزه چه صد ساله 
چوراهی در میان داری که می‌باید ترا رفتن. 
خاقانی. 
رهروم مقصد امکان به خراسان یابم 
تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
خوش مقصدی است ارمن و خوش مأمن ارزروم 
من رخت دل به مقصد و مأمن درآورم. 
خاقانی. 
مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند 
بختیان را ز جرس صبحدم آوا شنوند. 
خاقانی. 
مقصد و مقصود از آن امهال, املال اهل اسلام 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی). چه در همه جهان 
مهربی نمی‌یافت و وجه مقصدی نمی‌دید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳۲). 
نا گاهکمندی به جانب من روان شد و مستصد 
حلقوم من بود. (ترجمة تاریخ یمیتی, ایظاً 
ص ۲۲۹). زمام ناقة نهضت او, به صوب 


مقصد. 
مسقصدی دوردست کشید. (مرزبان‌نامه چ 
قروینی ص ۱۲۵). و به حکم فرمان با کبوتر 
روی به مقصد نهاد. (مرزبن‌نامه,اییضاً ص 
۹ تا به بدرق اقبال شاه و مدد همم او به 
مقصد رسیدم. (مرزبان‌نامه, ایضاء. ص ۱۳۱). 
زمام حرکت به صوب مقصدی معین برتابد. 
(سرزبان‌نامه. ایضاء ص ۱۲), معنی زحف 
دوری است از اصل و تأخیر از مقصد و 
مقصود. (المعجم چ دانشگاه ص ۴۰). به هر 
مقصد که رسیدند با مقصود و مراد خویش 
خوشدل باز گشتند. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۵۲). 
گفت! گر پایم بدی یا مقدمی 
خود به پای خود به مقصد رفتمی. 
مقصد ما را چرا گاه‌خوش است 
یار ما آنجاکريم و دلکش است. ‏ مولوی. 
ذخیر؛ گونه‌نشینان و سقصد زانران. 
( گلستان). چه ارتکاب حظوظ او را از بلوغ 
مقصد مانع آید. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۷۲). هرچند حصول مقصود و وصول 
مقصد طالبان حقیقت و سالکان طریقت بر 
سفر موقوف ثیست. (مصباح الهدایه. ایضا؛ 
ص ۲۶۴). سالکان طریق حق را در وصول 
مقصد از تبهد مرکب نفس به مایحتاج و 
ضرورات چاره نبود. (مصباح الهدای ایضاء 
ص 4۲۷۰ 
مقصد خلق جمله یک چیز است 
لک هریک فتاده در راهی است. 


مولوی. 


ابن‌یمین, 
دربان مرا ز مقصد امید بازداشت 
ان نیز هم ز طل شوریدة من است. 
ابن‌یمین. 
همتم بدرقة راه کن ای طایر قدس 
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم, 
حافظ. 
یکی میل است با هر ذره رقاص 
کشان ان ذره را تا مقصد خاص. وحشی, 
که گل در مزن بر در دل حلقه کوب 
زین نگشاید دری مقصد اقصا طلب. 
وحشی (دیوان چ امیرکییر ص۱۶۸. 
یه آسانی نشاید زین دو ره پی برد یر مقصد 
ره دیگر میان کعبه و بتخانه باستی. 
سحاب اصفهانی. 
یک جمم نکوشیده رسیدند به مقصد 


۱ -اين معنی و معتی بعد در منتهی الارب و 
اترب الموارد و محیط المحيط ذیل مفصل آمده 
است. و رجوع به مفصل شود. 

۲-ضیط اول از اقرب الموارد و مسحیط 
المحط و غیاث و آنندراج و ناظم‌الاطیاء و 


ضیط دوم فقط از ناظم‌الاطباه است. 
۳-در فارسی مطلفاً به نتح صاد تلفظ کند. 
۴-قرآن ۲۷/۵۵ 


مقصد. 
یک قوم دویدند و به مقصد نررسیدند. 
فروغی بسطامی. 
|اسقصود و مراد. (ناظم الاطباء). مراد. 


مستصود. مسطلب. ظلف. مفغزی [م زا]. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

زدم قدم به صف صوفیان صافی دل 

که‌یست متصدشان از علوم جز اعمال. 

بان 
دل درون سینه و ما رو به صحرا می‌رویم 
کعبه متصد کجا و ما کجاها مي‌رویم. 
صاثب. 

||تصد و آهنگ و نیت و غرض و عزیمت. 
(ناظم الاطباء). 
مقصد. [مقّض صا(ع ص) مبرد 
میانه‌جسم در فربهی و لاغری. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). رجبل 
مقصد و مقتصد؛ مردی نه تنومند و نه لاغر و 
کو چک‌اندام.(از اقرب الموارد). 
مقصف. (م ض ] (ع ص) آن که بیمار شود و 
زود بمیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). 
مقصدگاه. [ س ] ([مرکب) جایی که ارادة 
رفتن به آن و یا ماندن در آن را می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). 
مقصدة. (م ض ص د] (ع !) داغی است 
مر گوشهای شتر را. (منتهی الارب). یک قسم 
داغی که بر گوش شتر نهند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مقصدة. [م ض د] (ع ص) زن کلان‌جنة 
تمام‌خلقت معجب و خوش‌آیند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). زن کلان‌جلةٌ تمام‌خلقت 
شگفت‌آورنده و خوش‌آبند. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[زن مایل به کوتاهی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مقصدی. [م ص ] (ٍخ) از شاعران و طبیبان 
و از مردم ساوه بود.به قول ملف تذکره صبح 
گلشن «درنظم ید بیضا می‌نمود و از حذاقت 
طب رونق بازار سیحی هسم می‌افزود». از 
اوست: 

خواهم که کی حال مرا پیش تو گوید 

اما چه کنم بیکسم و هیچکسم نیست. 

و نیز 

تو کاری کن که مردم آفت جانها ندانندت 

و گرنه سهل باشد کار این یک جان که من دارم. 

و رجوع به تذکرة صبح گلشن ص۴۳۸ و 
تذکرة اتشکد: آذر طبع دکتر شهیدی ص ۲۲۷ 
و فرهنگ سخنوران شود. 
مقصو. (م قّض ص ] (ع ص) آن که در کار 
سستی می‌کند و بازمی‌ایستد در کاری و 
کوتاهی‌کننده و آن که در تکالیف خودستی 
و کوتاهی می‌کند. (ناظم الاطباء). آنکه کوتاه 


آمده است در وجییه‌ای یا وظیفه‌ای به عمد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گناهکار. 
تقصیر کار : 
خواری مکش و کبر مکن بر ره دین رو 
موّمن نه مقصر بود ای مرد و نه نحالی. 
ناصرخرو. 

پرتر مشو از حد و نه فروتر 
هش‌دار مقصر مباش وغالی. 
نه بوده گه حمله پی رخش مقصر 
نه کرده گه زخم سر تیغ محابا. . معودسعد, 
گرچه در حق وی! اصال مقصر بودیم 
عذر تقصیر توان خواست از او سال دگر. 

1 آمیر معزی. 
در احکام نیک بندگی خود را مقصر شناسم. 
( کلیله و دمند). 
به خاک‌پات که گر سر فدا کند سعدی 
مقصر است هنوز از ادای احسانت. 
گرما مقصریم تو دریای رحمتی 
جرمی که می‌رود به امد عطای تست. 


ناصرخسرو. 


سعدی, 


سعدی, 
هر چند در همه ابواب خود را مقصر و قاصر 
دانته. (جامع التواریخ رشیدی). بنابراين اگر 
یکی از ایشان در هیأْتی از هیآت صلوة غافل 
و مقصربود و دیگر حاضر و مکمل, اثر 
حضور حاضر حکم غفلت غافل زایل گرداند. 
(مصیاح الهدایه چ همایی ص ۳۰۰. | آن که 
عطا را کم و ناچیز می‌کند. (از ذییل اقرب 
الموارد). ||گازر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سفید کند؛ جامه‌ها. (از اقرب 
الموارد). |[آن که کوتاه می‌کند موی را. چ. 
مقصرون. قوله تعالی: محلقین روسکم و 
مقصرین آ. (ناظم الاطباء) آن که ناخن یا 
موی بسر را پس از فراغت از حیج کموتاه 
مي‌کند. 

مقصر. [مٌ قّض ص ] (ع ص) کوتاهی کرده 
و ناتمام و سستی کردءٌ در کار (ناظم الاطباء). 

مقصر. [ع ض /ع ص ] (ع |) شسبانگاه و 
آمیزش تاریکی و روشنایی شبانگاه. مقصرة. 
ج, مسقاصر و مسقاصیر. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). شبانگاه. (از اقرب 
الموارد). |کمتر و تاتمام و کوتاه‌تر. (اناظم 
الاطباء). رضی فلان بمقصر مما کان یحاول؛ 
یعنی فلان به کمتر از آتچه می‌خواست راضی 
شد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

هقصر. [م ص ] (ع ص) کهنسال از میش و 
بز.(منتهی الارب) (آنندراج) نعجة مقصرء 
میش کهن‌ال و کذلک معزمقصر. (ناظم 
الاطباء). ||ماء مقصر؛ به صعنی قاصر است. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). آبی که 
شتران در حول و حوش آن چرا کنند و آب 
دوردست از چرا گاء و آب سرد. (ناظم 


مقصود. ۲۱۳۳۹ 


الاطباء). 
مقصو. [م ض | (ع |) چوب گازر. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد؛ٌ بعد شود. 
مقصرة. (م ص زر ] (ع |) چوب گازر که جامه 
بدان کوبند. (مهذب الاسماء). تخت گازر. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
چوب‌گازر. (از ذیل اقرب الموارد). 
مقصرة. (م ض ر] (ع () شبانگاه. و آیزش 
روشنایی شبانگاه. مقصر. ( ص / ص ]۰ 
(منتهی الارب). آميزش تاریکی و روشنایی و 
شبانگاه. ج. مقاصر و مقاصیر. (ناظم الاطباء). 
شبانگاه. (از قرب الموارد). ااواحد 
مقاصیرالطریق بر غیر قیاس. (از ذیبل اقرب 
الموازد). و رجوع به مقاصیر شود. 
مقصرة. [م وّض ص ز] (ع ص) عنق 
مقصرة؛ گردتهای شترانی که در آنها داغ قصار 
باشد. (تاظم الاطباء). 
مقصص. (م وَض ص ](ع ص) آنکه موی 
پیش سر وی بریده بود. (مهذب الاسماء). 
آنکه گیسوهای وی بریده شده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[فرس مقصحص: 
اسبی دارای موی پیشانی. |ارجل مقصص؛ 
مرد بزرگ‌سیته. (از اقرب الموارد). ابیت 
مقصص؛ خانهٌ به گچ کرده. (مهذب الاسماء). 
مدینه مقصص و قبر مقصص؛ شهر و قبر به گچ 
اندوده. (از اقرب الموارد). 
مقصع. (م قّض ص](ع ص) سیف مقصم؛ 
شمثیر بران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مقصل. (م ص) (ع ص) شس‌مشیر بسران. 
(مهذب الاسماء), سیف مقصل؛ شمشیر بران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد), و رجوع به مقصال شود. |السان 
مقصل؛ زبان تیز گویا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اجمل مقصل؛ 
شتر نری که هر چیز را با دندانهای خود خرد 
می‌کند. (از اقرب الموارد), 
مقصمل. (م ق ۶](ع () شیر بیشه. |((ص) 
شبان درشت عصا. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[آن که 
هرچه ببیند نیست کند از دلیری. (مهذب 
الاسماء). به خا ک‌افکننده. (از آقرب الموارد) 
مقصو. [م ض‌وو ] (ع ص) جمل مقصو؛ شتر 
بریده گوش. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الا طیاء). شتری که کنار گوش وی اندکی 
بریده شده باشد. جمل مقصی نیز مانند آن 
است. (از اقسرب الصوارد). مقصوة. (ناظم 
الاطباء. و رجوع به همین کلمه شود. 
مقصود. (] (ع ص, ل) آهنگ‌تموده‌شده. 
(آنندراج). طلب‌شده و آهنگ‌شده و 


۱ -ماه رمضان, ۲ -فرآن ۲۷/۲۸ 


۰ مقصود. 


قصدشده. (ناظم الاطباء). |[مراد و نیت و 
خواهش و کام و آرزو و غرض و آهنگ و 
اراده و قصد و مطلوب. (ناظم الاطباء). مراد. 
مرام. مطلوب. منظور. کام. هدف. خواست. 
خواسته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
هرکه یک روز در پیش او زانو زده است برای 
علم یا رای یافتن مقصود. ببزرگ طریقت و 
مقتدای وقت خویش شده است. (ترجمه 
رسالة قشیریه چ فروزانفر ص ۲). خبر دادن از 
منازل نه چنان بود که از مقصود خبر دهد. 
(ترجمهٌ رسالة قشیریه چ فروزانفر ص۷۴۵ 
بقرمود تا کار ایشان باختند و مقصود ایشان 
حاصل کردند. اسیاست‌نامه). و می‌گوید 
مقصود تو از او حاصل آید. (میاست‌نامه). 
به عدل و فضل وجود و حشمت و جاه 
رساند» است عالم را یه متصود. 
ابوالفرج رونی. 
مقصود می‌نيابم و می‌جویم 
مقصد همی‌نبینم و می‌تازم. معودسعد. 
چون شاه کامل است و ظفر را دلایل است 
مقصود حاصل است و سخن گشت مختصر. 
آمیر معزی. 
هرچند خرمند ز هر دو جهانیان 
مقصود هردو خرمی شاه سنجر است. 
میر معزی. 
خسروا شاهاز مقصودی که حاصل شد ترا 
هست از اقبالی که آن اقبال بی‌چون و چراست. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص 4۲). 
گویی‌ببر از صحبت نااهل بر من 
از جان ببرم گر همه مقصود تو این است. 
سائی. 
گرمروت و جود است در جهان موجود 
چراز هر دو بحاصل نمی‌شود مقصود. 
ایب سای 
چون به مقصود پیوست گرد درگاه پادثاه 
برآمد. ( کلله و دمنه). و عاقل باید... پیش از 
آنکه قدم در راه تهد ستصود سعین گرداند. 
( کلیله و دمته). مرد گفت ترا از این سوال چه 
مقصود است. ( کلیله و دمنه). یک ماه و دو ماه 
مقام کنند و بی‌حصول مقصود بازنگردند. 
(چهارمقاله ص ۳۰). مقصود از تحریر ایین 
رسالت و تقریر اين مقالت اظهار فضل نیست. 
(چهارمقاله ص‌۱۳۵). ا گرذ کرایشان و کیفیت 
آن حال کرده شود به تطویل انجامد و مقصود 
ما ذکراین حدیث نیست. (اسرار السوحید چ 
صفا ص ۲۰). یا پاسعید. صد و بست و چهار 
هزار پیغامبر که آمدند یه خلق خود مقصود 
یک سخن بود. (اسرارالتوحید چ صفا 
ص۲۶ تا آن وقت که این عالم را این مرخ از 
این ارزن پا ک‌نکند تو یه مقصود نخواهی 
رسید. (اسرار لتوحید چ صفا ص ۴۴). نظام 
الملک زبان داد وگفت آمشب با سلطان بگویم 


و مقصود شما حاصل گرداتم. (راحة الصدور 

راوئدی). 

با اين همه در میانه مقصود تویی 

جای گله ِت چون تو هستی همه هست. 
ارالدین اخیکتی. 

خائم به وزیری که ز آثار وجودش 

مقصود عیان گشت وجود حیوان را. اتوری. 

ای تو مقصود فلک هم آز راگشتی اسیر 

وی تو مسجود ملک هم دیو را گشتی شکار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 

مرغکی را وقت کشتن می‌دوانید ایلهی 


گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است. 


ذوالفخر بهاء دین محمد 
مقصود نظام اهل عالم. 
مقصود طبیعت آدمی بود 
از حیوان و نبات و ارکان. خاقانی. 
مقصد و مقصود او از آن اسهال, املال اهل 
اسلام بود. (ترجمة تاریخ یمیتی), 
کزین مقصود بی‌مقصود گردم 

تو آتش گشته‌ای من عود گردم. 
زر که بر او سک مقصود تیست 


نظامی. 


آن زر و زرنیخ به نسیت یکی است. نظامی, 


مراد شه که مقصود جهان ات 
مه ابرادر همچنان است. ‏ نظامی, 
عود شد آن خار که متصود بود 
آتش گل مجمر آن عود بود. نظامی, 


و تا دست هم‌عنان ارادت نشود سر به تناول 
هیچ مقصود تتواند یازید. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۳). 

دمی زیشان یکی از پای ننشست 

که تا خود کی دهد مقصودشان دست. عطار. 
آفرینش را جز او مقصود نیست 

پاک‌دامن‌تر از او موجودنیست. عطار. 
مقصود از علم عروض آن است تا مردم بر نظم 
کلام‌قادر گردند. المعجم چ دانشگاه ص ۲۴). 
و معنی زحق» دوری است از اصل و تأخیر از 
مقصد و مقصود. (المعجم چ دانشگاه ص ۰ 
مقبل را قلت و ضعف حالت از ادرااک‌به 
متصود مانع نیست. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۴). به هر مقصد که رسیدند 
با مقصود و مراد خویش خوشدل بازگشتند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ ص ۱۵۴). 


باز با خود گفت صبر او لیتر است 

صبر با مقصود زوتر رهیراست. مولوی, 
چونکه مقصود از شجر امد ثمر 

پس ثمر اول بود آخر شجر. مولوی. 
چونکه مقصود از وجود اظهار بود 

بایدش از پند و اغوا آزمود. مولوی. 
یک مقصودم از آن تعلیم تست 

ای مسلمان بایذت تعطیم جست. مولوی. 


مراتو غایت مقصودی از جهان ای دوست 


مقصود. 
هزار جان عزيزت فدای جان ای دوست. 
سعدی. 
دشمتی ضعیف که در طاعت آید و دوستی 
نماید مقصودش جز این نیست که دشمنی 
قوی گردد. ( گلستان). 
دنه شش مهعانت کش 
که مقصود حاصل نشد در نفس. 
سعدی (بوستآن). 
مقصود هر دو کون تویی از فتا مترس 
چون آب زندگی تو از منبع بقاست. 
آبن‌یمین. 
و هر چند حصول مقصود و وصول مقصد 
طالبان حقیقت و سالکان طریقت بر سفر 
موقوف نیست. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۶۴). و هر که قصد سفر دارد باید که 
دوازده ادب رعایت کنند: اول تقدیم نیتی 
صالح و تعین مقصودی معتبر. امصباح 
الهدایه, آیضاص ۲۶۴), مقصودی دیگر 
اس تکشاف دفاین احصوال نفس است و 
استخراج رعونات و دعاوی او. (مصباح 
الهدایه, ایضا ص ۲۶۵). و لکن مراد و مقصود 
از تحقیر قدر زهد... دفع آفت عجب و اغترار 
است. (مصیاح الهدایه, ایشا ص ۳۷۵). 
به این شوقی که من در کمبةٌ مقصود رو دارم 


دلی از سنگ می‌باید که گردد سنگ راه من. 
صائب. 

مقصود من از کعبه و بتخانه توبی تو 

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. 


خیالی (از امتال وحکم ج ۲ ص ۱۷۲۱). 

گرره به خدا جویی در گام نت 

نقش خودی از صفحه جان باید شت 

گم‌گشته ز تو گوهر مقصود و تو خود 

تا گم نشوی گمشده توانی جست. تشاط. 

مقصود کاخ و حجره و ایوان نگاشتن 

کاشانه‌های سر به فلک برفراشتن 

آن است تا دمی به مراد دل اندر او 

با دوستان یکدل دل شاد داشتن. 

(امثال و حکم ص ۱۷۲۱, بدون ذکرنام 

شاعرا: 

بی‌مقصود؛ مراد نایافته. ببه کام نارسیده. 

نا کاب 

کزین مقصود بی‌مقصود گردم 

تو آتش گشته‌ای من عودگردم. . نظامی. 

مقصود بردن؛ کام یاقتن. کام برگرفتن: 

چو خسرو از لب ثیرین نمی‌برّد مقصود 

قاس کن که به فرهاد کوهکن چه رسد. 
سعدی, 

- مقصود کن فکان؛ اشاره به حضرت رسول 

صلوات اه علیه وآله باشد. (برهان) (از ناظم 

الاطباء). کنایه از ذات حضرت صلی ال علیه 

و سلم. (غیاث) (آنندراج): 

آن شاهد لعمرک و شاگردفاستقم 


مقصود. 
مخصوص قم فانذر و مقصود کن فکان. 
خاقانی. 
- مقصود یافتن؛ به آرزو رسیدن. به مطلوب 
رسیدن, به مراد نایل شدن: 
این منم یافته مقصود و مراد دل خویش 
از حوادث شده بیگانه و با دولت خویش, 
(از کلیله و دمه). 
مقصود نیافت هرکه در عشق 
خاقانی‌وار برنیامد. خاقانی. 
مقصود. [6] ((خ) (مولانا...) از شاعران قرن 
نهم هجری است که در غزل مهارت داشت. از 
اوست: 
پیش مهر روی او ره بسته شد آه مرا 
تا از آن نبود غجار آینه ماه مرا. 
و رجسوع به مجالس النفایس ص۲۵۵ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقصود آباد. [] ((خ) دمی از دهستان 
بیات است که در بخش نوبران شهرستان ساوه 
واقع است و ۸۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران, ج ۱). 
مقصود آباد. () ((خ) دمی از دهستان 
غار است که در بخش ری شهرستان تهران 
واقع است و ۱۱۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران» ج ۱). 
مقصود آباد. (۶] (اخ) دی از بسخش 
سراسکند شهرستان تبریز است و ۱۷۳ تین 
سکن دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج 
ق 
مقصود آبا۵. [۶) (() دهی از دهستان 
تبادکان است که در بخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج .)٩‏ 
مقصود آباد. [] (ا) دمی از دهستان 
مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار 
است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرانء ج .)٩‏ 
مقصود آباد. [ع] ((ج) قسریه‌ای است به 
مسافت کمی, شرقی تل بیضا. (فارسنامة 
ناصری). دهی از دهستان بیضاست که در 
بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۷. 
مقصود بخارایی. (ع د بْ) (اخ) رجوع 
به مقصود هروی شود. 


مقصودبیگت. [م ب | ((خ) نام آبی سخت 
گوارا و سرد در تجریش, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
معصو د بیگت. [ع ب ] (اخ) نام محلی کنار 
راه اصفهان و آباده میان شهرضا و امین آباد در 
۸ هرارگزی طهران. (نادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دهی از دهستان حومة بخش 
حومة شهرستان شهرضا است و ۲۹۶ تن 


نکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران. 
ج‌ ۰ 
مقصود تبریزی. [م دٍتَ] (اخ) رجوع به 
مقصود شیرازی شود. 
مقصو ۵ جویی. [۶] (حامص مرکب) 
کامجویی. آرزوخواهی. طلب مراد 
شبی بود از در مقصودجویی 
مراد آن شب ز مادرزاد گویی. 
تظامی (خسرو و شیرین ص ۱۳۱), 
مقصود حهان آبادی. (ع دج) ((ع) از 
شعرا است. صاحب تذکر؛ صبح گلشن آرد: 
«سیدمقصود علی از مردم کورا جهان‌اباد 
است, لیلی نظم را مجنون و شیرین سخن را 
فرهاد». از اوست: 
دلی دارم پر از سودا که نتوان کرد تدییرش 
مگراز زلف خوبان زود باید کرد زنجیرش: 
مقصود خواه. (م خوا / خا] (نف مرکب) 
طالب مراد. خواهنده آرزو؛ 
چو صافی بود مرد مقصودخواه 
دعا زود یابد به مقصود راه. نظامی. 
مقصود سبزواری.(م د س] (اج) 
شاعری است ملقب به زنده‌دل که در قصبةٌ 
مزینان از توابع سبزوار متولد گردید و او را به 
قول صاحب تذکرة صبح گلشن «زنده‌دل از 
آن می‌گنتند که جز شرب مدام و صحبت 
شاهدان گلقام... خبر نداست». از اوست: 


جنونم نشانید با صد شکوه 

ز دامان مادر به دامان کوه. 

و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


مقصود شیرازی. (م د] ((خ) از شاعران 
قرن دهم هجری است. اصلش از شیراز و در 
تبریز ولادت یافته است. صاحب تحفه سامی 
ارد: «در دفترخانةٌ همایون به امراستیفا اقدام 
می‌نماید و الحق در فن انشا سختانش همه در 
وجه وجسیه... و در شمر شناسی و در 
سنجیدگی مسلم...». وی داستان لیلی و 
مجنون را منظوم ساخته است. از اوست: 
زنهار مجو یار که دل را بار است 
آسوده کسی بود که او بی‌یار است 
وانگه که دل خویش به یاری بتی 
از وی مگسل که بیوفایی عار است. 
و رجوع به تحفة سامی ص ۶۰ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
مقصود غلام. [ غ]((خ) از شاعران قرن 
دهم هجری و از تریت‌شدگان ابن ین 
میرزا بود. از اوست: 
مه‌است روی تو یا آنتاب از این دو کدام است 
عب‌است زلف توا مشک تاب از آين دو کداماست. 
و رجوع به مجالس الفائی ص ۱۷۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقصود کاشانی. (م د] (اخ) از ضاعران 


مقصود میرزا. ‏ ۲۱۳۴۱ 
قسرن دهم هجری و معروف به مقصود 
خرده‌فروش است که از ملازمان صدرالدین 
محمدبن غیاث‌الدین منصور دشتکی بود و به 
سال ۹۸۳ ظاهرا در یزد مقتول شده است. از 
اوست: 

شب وصل است گلوگیر شو ای مرغ سحر 
پاسی از شب نگذشته است چه فریاد است این. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخوران وتف سامی ص ۱۳۶ و 
مجمعالخواص ص ۲۱۳ شود. 

مقصو دگرای اول. (ع گ ي أز ] (ج) 
پنجاه و نهمین خان قبرم ( کریمه) (۱۱۸۱ 
ه.ق.),(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(طبقات سلاطین اسلام). و رجوع به طبقات 
ملاطین اسلام و قاموس الاعلام ترکی و 
ارسلان‌گرای و حاجی‌گرای و غازی‌گرای 
شود. 

مقصو د گرای انی.۱: گ ي] (خ) 
پنجاه و نهمین خان قرن ( کسریمه) (۱۱۸۵ 
ه.ق.).(یادداشت به خط سرحوم دهخدا) 
(طبقات سلاطین اسلام). و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام و ارسلان‌گرای و حاجی‌گرای 
و غازی‌گرای شود. 

مقصود لکهنویی. (2 ٍ [ ک] (اخ) از 
شاعران قرن سیزدهم هجری و از معاصران و 
معاشران غالب دهلوی است و غالب او رالقب 
شمس الشمرا داده بود. مثنوی شکرستان معنی 
و سکندرنامه و مقصود الصنایع از اوست و 
آثار دیگری جز اینها نیز دارد. از اوست: 
تیرض ز دل تیقش ز سر آن هم گذشت این هم گذشت 
در مقتلم پیش نظر آن هم گذشت این هم گذشت 
برق فغان از آسمان دریای اشکم از زمین 

ای سوز دل ای چشم تر آن هم گذشت این هم گذشت. 
و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۰و 
قاموس لالم ترکی و مرهنگ سخنورن 
شود. 

مقصود لو. 11 ((ج) دصی از دهفستان 
بدوستان است که در بخش هریس شهرستان 
اهر واقع است و ۵۲۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

مقصود مشهدی. [م دم ] (اخ) مقصود 
عبدل از شعرای قرن دهم مشهد است. از 
اوست: 
باز دادیم دل از دست به جایی که پرس 

بر تسلیم نهادیم به پایی که مپرس 

گفتم از یار یرسم سبب دوری چیست 

کرداز دور اشارت به ادایی که پرس. 

و رجوع به تحف سامی ص ۱ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

مقصود میرزا. 11 ((خ) از پسران آوزون 
حسن مومس آق‌قویونلو و در زمان حیات 
پدر حکومت بقداد را عهده‌دار بود. پسرش 


۳۱۳۲ مقصود هروی. 


رست‌بیک پنجمین نفراز این سلاله در 
آذربایجان فرماتروایی داشت. و رجوع به 
حپیب‌السیر چ خیام ص ۴۳۰ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مقصود هروی. زد ور] ((خ) سولانا 
یوسف شاه مشهور به درویش مقصود تیرگر از 
شاعران قرن دهم هجری است. صاحب تذکرة 
صبح گلشن آرد: «اصلش از بخارا یا هرات 
است... در مشهد مقدس به کمال تقدس 
زندگانی می‌نمود و به عمرتود سالگی جاده 
آخرت پیمود... اغلب زبان به رباعی 
می‌گشود». از اوست: 
جانا همه از تو تندخویی آید 
1 


وز خوی بد تو فتنه‌جویبی 

گفتی که بجز جفا نياید از من 

له که از تو هرچه گویی آید. 

و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۴۰ و 
مجالس اللفایی ص ۱۵۶ و قاموس الاعلام 
ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
مقصودی. 1 ((خ) دهی از دهستان حوم 
بخش مشیز است که در شهرستان سبرجان 
واقع است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران» ج۸. 
مقصور. () (ع صاکوتاء کرده‌شده. 
(غیاش) (آنسندراج) (از ناظم الاطسباء). 
|| مختصرشده و کاسته‌شده و بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||منتحصر. مختص: امیر وی 
را بنواخت و گفت اعتماد فرزند و وزیر و 
لشکر برتو مقصور است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۴۲). 

کار دنیا و شفل عقیی پاک 

بر هوا و رضاش مقصور است. 

۲ ابوالفرج روتی. 

تست آرامشی که در عالم 

برتک تارکش نه مقتصور است. معودسعد. 
تو می‌خواهی که... قربت و اعتماد برتو 
مقصور باشد. ( کلیله و دمنه). مثال داد مبنی بر 
ابواب تهنیت و کرامت و مقصور برائواع بنده 
پروری و عاطفت. ( کلیله و دمنه), یک باب که 
برذ کر حال برزویةٌ طبیب مقصور است و به 
بزرجمهر منسوب. (کلیله و دمنه). واضح این 
ایت و فرمان که برملازمت سه خصلت 
پسندیده متصور است. ( کلیله و دمنه. نکت 
آن قصه متصور برآتکه سال پار خداوند 
خواجه بزرگ ولایت مارا به رحمت و 
عاطفت خویش بیاراست. (چهارمقاله ص 

۱ همت این بیچاره مقصور بوده است بر 
طلب قواید انفاس میمون. (اسرارالسوحید چ 
صفا ص ۵). چون جوامع همت اعظم... ۳۳ 
احهراز فواید دیتی متصور بوده است. 
(اسرارالتوحید. ایضأء ص ۱۱). هم همت من 
مقصور بر خورد و خواب بود. (انیس الطالبین 


ص ۲۰۴). نظر شا کردر مقام شکر مقصور بود 
بر ملاحظهٌ نعمت الهی که طماینت امن لانم 
آن است. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۳۸۷). 
- مقصور داشتن؛ مسقصور گردانیدن. 


منحصرکردن: اعحماد بر کرم عهد و حصافت. 


رای تو مقصور داشته‌ام. ( کلیله و دمنه). غایت 
نهمت بر آن مقصور داشتمی. ( کلیله و دمنه). 
پس ادپ در لباس آن.است که نظر بر این دو 
مقصود مقصور دارند. امصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۷۵). تخلیص همست از تشبث نظر 
مردم مقصور دارند. (مصباح الهدایه. ایضأ, 
ص ۲۷۷). 
مقصور شدن؛ منحصر شدن. محدود شدن 
مقصور شد مصالح کار جهانیان 
برحیس و بند این تن ناچیز تاتوان, 
مسعودسعد. 
مقصور شد برآنکه نشینی و می خوری 
بی می بدان که جان و روان شاد خوار نیست. 
مسعودسعد. 
حکم فلک شد به اختیار تو مقصور 
هر چه بیندیشی و بخواهی آن است. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۴۷). 
... همت بر کم آزاری و پیراستن راه آخضرت 
متصور شود. ( کلیله و دمنه). هرگاه متقی در 
کارهای این جهان فانی... تأملی کند... همت 
بر کم‌آزاری و پیراستن راه عقبی مقصور شود. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۲). 
چون نبوت به جد تو مختوم 
شد فتوت به نام تو مقصور, 
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۱۴(). 
-مقصور کردن؛ متحصر کردن؛ ساعات عمر 
بر اسیفای خیرات مقصور کرده. (سندبادنامه 
ص ۳۲). مزاج اهل روزگار فاسد گشته است و 
نظر از طاعت سلطان بر خداعت شیطان 
مسقصور کرده‌اند. (مرزبان‌نامه ج قزوینی 
ص۱۸). و آتش در باغ شهر زدند و همت 
مقصور کردند تا فصیل و سور و دور و قصور 
را خسراب کردند. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۰۴). 
- مقصور گرداندن؛ منحصر کردن. محدود 
کردن: از اين انديشة ناصواب درگذر و هست 
برا کاب واب مقصور گردان. ( کلله و دمنه 
چ مینوی ص۴۵). همت بر متابست رای و 
هوای او مقصور گردانم. (کلیله و دسنه چ 
مینوی ص ۶۴). باید که همت برتقهم معانی 
مسقصور گردان ند و وجوه استعارات را 
بشتاستد. ( کلیله و دمنه ایضاء ص ۳۲). همت 
بر آن مقصور گردانند که اول مادة فتنة او که 
خصم خانگی است منحسم نماید. (اتسرجمة 
تاریخ یمیتی). نیت بر ادرا ک شهادت مقصور 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۹۳. برادرم همت و نهمت بر آن مقصور 


معصی رو 5 
گردانیده است. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۳). همگی همت بر تطلب حال سقصور 
گ ردان د و از تأهب کارمال بازماند. 
(مرزبان‌نامه, ایضا؛ ص ۴۴). حکم اندیشه بر 
یک جانب مقصور نگردانی, (مرزپان‌نامه, 
ایضاء ص ۸۷). 
- مقصور گشتن؛ مقصور شدن. منحصر 
شدن: التماس او بر اين مقصور گشته است. 
( کلیله و دمنه), اين مسجموع نامرتب و ایین 
ابواب نامهذب بماند تا شبی همت بر اتمام آن 
مقصور گشت. (جوامسع الحکایات). دور آن 
خوشی دور شد و قصور بر خرابی مقصور 
گشت. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۱۰۱). 
| ثوب مقصور؛ جامة قصارت کرده. (مهذب 
الاسماء). شسته شد.. (غیاث) (انندراج), 
||(اصطلاح عروض) قصر آن است که سا کن 
سببي که در آخر جزو باشد بیندازی و 
متحرک آن راسا کن‌گردانی تا جزو کوتاه 
شود و مقاعیلن به قصر مفاعیل شود به سکون 
لام و آن را مقصور خوانند پمنی کوتاه کرده. 
(لمعجم 3 دانشگاه ص ۳۷). ||اسم معربی که 
حرف اخر آن عله (و» یا «ی») باشد و به 
الف تبدیل گردد اعم از اينکه به صورت الف» 
کتابت شود مانند عصا و یا به صورت یاء باشد 
مانند موسی. (از جامع الدروس العرییه ج۱ 
ص ۱۰۲). 
مقصور. (] (ع () واحد مقاصر است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به مقاصر شود. 
مقصورات. [] (ع ص, اج مستصورة, 
(ناظم الاطباء). زنان در پرده شده. (انندراج), 
پردگیان, (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا)؛ 
حور مقصورات فی الخیام. (قرآن ۷۲/۵۵). 
|به معنی نزدیک هم آمده است. (آتدراج) 
مقصورة. (عر](ع !) سرای فراخ استواربناء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سرای وسیع و 
دیوار استوار به گرد کشیده. (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). ||اخانة آراسته جهت 
عروس. (متهی الارب) (تاظم الاطبام). 
حجله. (اقرب الموارد) (از محیط السحیط). 
||متصورةالمسجد؛ جای امام از آن. (منتهی 
الارب). جای امام در مسجد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مقصوره شود. 
||متصورةالدار؛ حجره‌ای از حجره‌های خانه. 
(از آقرب الموارد). |[(ص) زن پردگی. (مهذب 
الاسماء). امرأة مقصورة؛ زنی که به خانه 
بازداشته باشند وی را و بیرون نگذارند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). زنی که در 
خاته بازدارند آن راو نگذارند پیرون دود چ» 
مقصورات. (ناظم الاطباء). امراة مقصورة؛ زن 
محیوس در خانه و مسنوع از پیرون آمدن و 
منه فی سورةالواقعه: حور مقصورات فی 


مقصو ۵ 
الخیام. (ازمحیط السحیط). زن پردگی. 


محیوسه در بیت ممنوعه از آمد و شد. مخدره. 
ج مقصورات. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خداا. ||ن‌اقة مسقصورة علی‌العیال؛ 
ماده‌شتری که وی را نگاه می‌دارند تا ثیر وی 
رابتوشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| هو ابن عمی مقصورة: یعنی نزدیک به نسب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ او تزدیک 
نب است با صن. (ناظم الاطباء). ||(() 
قصید؛ مشهوری است از ابن‌درید و گویند این 
قصیده را از آن روی چنین نامیدند که حرف 
روی در قافیة آن الف مقصورة است. مطلم 
این قصیده چنین است: 
یا ظبية اشبه شیء بالمهی 
راتعة بین العقیق و اللوی. 
(از محیط المحیط). 
و رجوع به ابن درید و ترکیب «الف مقصوره» 
ذیل ماد بعد شود. 
مقصوره. (ع ز /ر] (از ع.() حس‌جره 
کوچک.(غیات). وثاق کوچک. خانة خرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اسرای 
وسیع و دیوار به گرد کشیده: در پیش این 
خانه مقصوره‌ای بود که در مشاهر ۲ اعیاد و 
جمعات سه هزارغلام در وی به ادای فرایض 
و سنن بایستاندی. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۲۲). ||اجای ایستادن امام در 
مجد. (غیاث) (از ناظم الاطباء). مقصوره, 
غرفه مانندی بود محصور که امام در آن 
می‌ایستاد. معاویه نختین کس در اسلام بود 
که‌مقصوره ساخت چون وی را زخمی زدند. 
و از آن جان بدر برد. برای محافظت خود 
مقصوره ساخت: پس ابوالعباس... پبر منبر 
شد... و مردمان با او پیمت کردند و انبوهی 
همي کردند چنانکه داراوزیین مقصوره 
بشکست. (ترجمٌ تاریخ طبری). سحراب و 
مقصوره‌ای کرده است از پهنای این عمارت و 
در مقصوره محرابهای نیکو ساخته‌اند و دو 
گور در مقصوره نهاده است چنانکه سرهای 
ایشان از سوی قبله است. (سفرنام 
ناصرخسرو). سر مناره را از خشت پخته 
ساختند. مقصوره و آن سرای که مقصوره در 
اوست. از حصار دورتر فرمود... از ثقات 
شنودم که این مقصوره و منبر و محراب که در 
بخارا است. ملک شمی‌الدین فرمود تا به 
سمرقند تراشیدند و منقش کردند و به بخارا 
آوردند... و آن سرای بزرگ و مقصوره کرد؛ 
شمس الملک است. (تاریخ بخارا ص ۶۰و 
۶۱ هم از گرد راه قصد جامع کردم.. در 
مقصورهٌ معموره زحمتی آنبوه دیدم. (مقامات 
حمیدی ج اصفهان ص۸. 
بر در مقصورءٌ روحانیم 


گوی‌شده قاست چوگانيم. نظامی. 


سفیان را عادت بود که در مقصوره نشسحتی. 
(تذکرة الاولیاء). در مسجد جامع راند و در 
پیش مقصوره باتاد. (جهانگثای جوینی 
چ قزوینی ج۱ ص ۸۰), مقصورء مسجد را که 
به رسم اصحاب امام اعظم ابوحنیقه رحمةَا 
عله است آتشس در زدن‌د. (جهانگشای 
جوینی, ایضاء ص ۱۲۷). 
شنیدم که عیسی درآمد ز دشت 
بمقصورء عایدی درگذشت. 
سعدی (بوستان). 
به مقصوره در, پارسایی مقیم 
زبانی دلاویز و قلبی سلیم. سعدی (بوستان), 
سالها در مقصورء جامع هرات به نصیحت 
خلایق مشفولی می‌نمود. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۲۵). |((ص) کوتاه شده و 
مسخصر گشته. (ناظم الاطباء). کوتاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- الف مقصوره؛ الف کوتاه. ضد الف ممدوده. 
(ناظم الاطباء). لف کوتاه چنانکه در موسی و 
کبری. مقابل الف ممدوده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. 
- نماز مقصوره؛ نمازی که به قصر خوانند 
همچون نمازی که در سفر گزارند. 
|( کنایه از شرمزن؛ .._ 
که‌در میانه مقصورء عیال تو باد 
متاره‌ای که میان‌پای دوستان من است. 
خاقانی. 
|| جای حافظان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || جای زنان. (زمخشری, یبادداشت 
ایضا. | تخت و حجله (غیات) (آنندراج). 
مقصورة عمرولیث. ام ز /رٍ ي غ ٍ 13 
(اخ) لقب شیراز است چه عمرولیث صفاری 
اقامت آن شهر را دوست گرفتی, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مقصوص. (2](ع ص) بسریده. (ن_اظم 
الاطباء). 
- طاثر مقصوص‌الجناح؛ مرغی که پر او را با 
گازود بریده باشند. (منتهی الارب). سرغ 
بال‌بریده. (ناظم الاطیاء): طایر اقبال تو 
مک ورالق لب و متصوص‌الجناح... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۰ 
||مقصوص‌له؛ عقوبت‌شده و پاداش داده شده 
از برای او.(ناظم الاطباع). 
مقصوع. [] (ع ص) غلام مقصوع؛ کودک 
ريزة خرد. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). کودکی که جوانی او دیر رسد. (از 
اقرب الموارد). 
مقصوعه. (م ع) (ع ص) متث مقصوع. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مقصوع شود. 
مقصوة. (م صرٌ ر] (ع ص) ناقة مقصوده 
شتر ماد؛ بریده گوش.(متهی الارپ) (از 


مقضی. ۲۱۳۴۳ 


آتدراج) (از ناظم الاطباء). شاء مسقصوة و 

ُقََاة؛ میشی که کار گوش وی اندکی بریده 

شده باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 

مقصو خود. 

مقصبی. [)صا] ( ص) دوره کرده. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (انندراج). و رجوع 
به ذیل ماد بعد شود. 

مقصیی. [م و صا] (ع ص) شتری که 
قسمت کمی از کنار؛ گوشش بریده باشد * (از 
قطر المحیط) (از المجد) (از اقرب الصوارد) 
(از تاج العروس) (از شرح قاموس فارسی ص 
۰ 

مقصی. (م صیی ] (ع ص) شتر يا گوسپند 
بریده گوش. (ناظم الاطباء). جمل سقصو و 
مقصی؛ شتری که کنار گوش او اندکی بریده 
شده باشد. (از اقرب الموارد). مقصی (م قّ ص 
صا] .(قطر المحیط). و رجوع به سادة قبل 
شود. 

مقضاب. [م](ع ص, () سپست‌زار. (مهذب 
الاسماء). ارض مقضاب؛ زمین بسیارعلف. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). یونجه‌زار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[رجل مقضاب؛ مرد 
بسیاربرنده. (از اقرب الموارد). ||داس, 
مِفجّب. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 

مقضب. 1 ض ] (ع !) داس. مسسقضاب, 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||(ص) سیف مقضب: سیف برآن, 
(منتهی الارب). شمشیر بران. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

مقضبه. [م ض تب ] (ع !) اسپست‌زار, (مهذب 
الاس‌ماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یونجه‌زار. ج, مقاضب و مقاضیب. 
(از ذیل اقرب الموارد). ||رویدنگاه درختان 
کهاز آن کمان سازند. امتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

مقضم. [م ض ] (ع ل) آنچه با کرانة دندان 
جوند. (از اقرپ الصوارد). ماذقت مقضما؛ 
یعنی نچشیدم چیز خاییدنی و دندان‌گیر, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

مقضوض. [] (ع) سنگریز؛ بسزرگ. 
||(اص) طعامی که در آن سنگریزه باشد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مقضی. [م ضیی ] (ع ص) گزارده شده و 


۱-رسم‌الخطی از مقصورة عربی در فارسی. 
۲-ظ: مشاهیر. 

۳-صاحب متهی الارب و به تقلید از او 
صاحب آنندراج و ناظم الاطیاء نظیر اين معنی 
(شتر بریده گوش) را ذیل مقصی [مصا] 
آورده‌اند. و رجرع به مادة قبل شود. 


۴ مقط. 


تمام کرده شده. (غیاث) (آنندراج». پرداخته و 
تمام کرده و انجام داده و مقرر کرده و فرموده 
و امر کرده. (ناظم الاطباء): 
همیشه تا به جهان هست عالی و سافل 
به امر مقضی و حکم مقدر آتش و آب. 
م‌عودستد. 
ای مرا ممدوح و مادح وی مرا پیر و مرید 
ای مرا قاضی و مقضی وی مرا خصم و گوا. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۲۱). 
چونکه مقضی بد رواج آن روش 
می‌دهدشان از دلایل پرورش. مولوی. 
|اروا. رواشده. برآورده. برآمده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ 
نه مرا حاجتی از او مقضی 
نه مرا طاععی از او مأجور. معودسعد. 
- مقضی‌الاوطار؛ مقضی‌الصرام: اصحاب 
حوائج که از اطراف می‌رسیدند بزودی 
بی‌انتظار مقضی‌الاوطار مراجمت می‌نمودند. 
(جهانگدای جسوینی چ قزوینی ۱ص 
۰) و رجوع به ترکیب مقضی‌المرام شود. 
<- مقضی‌الحاجات؛ مقضی‌المرام؛ چون از 
اردو مسقضی‌الحصاجات باز رسیدند... 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به ترکیب 
مقضی‌المرام شود. 
مقضی‌الحاجه؛ مقضی‌السرام: مسقصود به 
حصول پسیوست و نجیح‌السعی ۳ 
مقضی‌الحاجه بازگشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۲۷۷), و رجوع به ترکیب بعد 


شود. 
مر تضیالمسرام؛ حاجت‌روا. با 
ح اجت‌رواشسده. کامگار. ک‌امروا: 
حاجت‌برآمده. به آرزو رسیده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- مقضی‌المرام شدن؛ یافتن میل و خواهش 
خود را (ناظم الاطباء). 
- مقضی‌الوطر؛ مقضی‌المرام. مقضی‌الاو طار ؛ 
روی به مسقصد نهاد... متضی‌الوطر 
مرضی‌الاثر... (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۹ صبی‌الوجه... مقضی‌الوطر بساط شنا 
بگسترانید. (مرزبان‌نامه, ایضا ص ۲۹۰). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. ِ 
مقضی علید؛ آنکه بر او حکم کرد‌اند. آنکه 
بر او قضا رانده‌اند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مقط. ۰ (م قّطط] نت مقاط. (مهذب 
الاسماء). قطزن و آن را قط گیر نیز گویند. 
(غیات) (آتدراج). قطزن. ج. مقاطّ. (ناظم 
الاطباء). استخوان کوچکی که نویسنده قلم را 
بر روی آن قط زند. مقّطة. (از اقرب الموارد). 
قطزن. شق‌زن. قلمزن. قلمزنه. خامه‌زن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
آنجا که کلک مدح تو خواهد سیر عقل 


از شاخ سدره دست عطارد کند مقط. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ج وحید ص ۲۱۲). 
مقط. (] (ع مص) شکستن گردن کسی را. 
(آنتدراج) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |[بر زمین زدن همسر خود 
را. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). حریف خود را بر زمین زدن. (از 
اقرب الصوارد). |[به چوبدستی زدن. 
|| خشمنا ک‌گردانیدن و پرخشم کردن. ||گوی 
بر زمین زدن و سپی آن را گرفتن. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). ||سفاد کردن مرغ صاده را. (منتهی 
الارب)آنندراج): مقط الطاثرااه+ سفاد کرد 
آن مرغ با ماد خود. (ناظم الاطیاء).|به رسن 
خرد زدن. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): مقط زیداء زید را با رسن کوچک زد. 
(از اقرب الموارد). ||به رسن بستن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء): مقط 
الشیء بالمقاط؛ بست آن چیز را به ریسمان 
سخت تافته. (ناظم الاطباء).(از اقرب 
السواردا. |اسخت تافتن. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از تاظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). انتط زیداً بالایمان؛ سوگند داد زید 
را؛ (نساظم الاطباء) (از اقسرب الصوارد). 
عیرست تانگی رسن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مقط. (] (ع !) رسن که مرخ را بدان شکار 
کند. ج. امسقاط. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقط. () ق] (ع ص, !) ج مقاط. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). رجوع به مقاط 
شود. |اج ماقط. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء)آ. و رجوع به ماقط شود. 
مقط. يلع ص)بچذه ما شش یا هم 
زائیده. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقط. (مقطط / قّطط ](ع ) منتهای سر 
استخوان 199 اسب. (مسنتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مقطار. [م] (ع ص) سحاب مقطار؛ ابر 
بیارباران. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
بسیار ریزان از باران و جر آن. (از اقرب 
الموارد): 
مقطاع. [م] (ع ص) آن ن که در برادری و 
دوستی دير نپاید. ||چاه که آیش زود فرورود. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |متطاع‌الکلام؛ آن که به قطع 
سخن مردم عادت کرده باشد. (از ذیل قرب 
الموارد). 
مقطئر. [م ط ورر] (ع ص) خش متا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 


مقطرة. 

مقطب. ( قَط ط ] (ع ص) آن که آژنگ 
می‌افکند میان ابروها و ترشروی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به تقطیب 


شود. 
مقطر. (م َّط ط) (ع ص) قطرءقطره 
چکانیده شده. (غیاث) (انتدراج). قطره قطره 
چکیده و قطره قطره چکاند..(ناظم الاطباء): 
پر فایده و نعمت چون ابر به نوروز 
کزکوه فرود آید چون مشک مقطر. 
تاضرتفیرور 
بالندة بی‌دانش مانند نباتی 
کزخا ک‌سیه زاید و از آب مقطر. 
تامرخسرو: 
ببین چون ره صید مجروح راهم 
منقط ز بس قطره‌های مقطر. 
عمعق (دیوان چ تفیی ص ۱۴۳). 
| تقطیر شده. (یاددافت 
دهخدا)؛ آب که دفلی در وی روید بد و 
زیانکار است آن را مقطر باید کرد و با شیرینی 
باید خورد. (خوارزمشاهی). 
به انگشت بنمایم از دو رخانت 
همی باده ز انگشتم آید مقطر ۳. 
۱ منطقی رازی. 
ببین تو اینک بر لاله قطرة باران 
اگرندیدی بر هم مقطر ‏ آتشس 
سنائی (دیوان ج مصفا ص ۳۶). 
آب مقطر؛ آبی که در قرع و انبیق تقطیر 
شده باشد. (ناظم الاطباء). آبی که با قرع و 
أنبیق جوشانده و تقطیر کرده باشند و آن در 
داروسازی بکار می‌رود. آبی که بوسیلةً 
حرارت تبخیر شده و پس از تیخیر شدن 
دوباره پر اثر برودت به صورت آب درآید۵. 


ت به خط مرحوم 


و 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مقطر. (م ط] (ع ل) بوی‌سوز. بطرت. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء)؛ مجمرة. ج, 
مقاطر. (از اقرب الموارد). 
مقطرن. [م ق ز](ع ص) شتر قطران‌مالیده. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد): 
مقطرة. [م ط ر) ( !) یقطر. (متهی الارب) 
(آنندراج). مقطر. چ. مقاطر. (اقرب السوارد). 
بوی‌سوز. (ناظم الاطباء). و رجوع به مقطر 
شود. |[کنده که بر پای بندی نهند. اسنتهی 
الارب) (انندراج). کنده‌ای که برپای نهند. 


۱-نل: مثیر عقل, و همین وجه اصح بنظر 
رسد 
۲ -ناظم الاطباء به سکون قاف ضبط کرده 
است. 
۳-به معنی قبل نیز تواند بود. 
۴-به معی قبل نیز توند بود. 

(فرانوی) 6اااعنل لات6 - 5 


مقطرة. 
(ناظم الاطباء). چوبی با شکافهای بزرگ به 
اندازء ساق انسان که پای زندانیان را در آن 
تهند. (از اقرب الموارد). 
- مقطرةالجان؛ فلک و معرب آن فلق 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقطرة. رم ط رز /2قّط ط ر](ع ص) اببل 
مقطرة؛ شتران قطار کرده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع یه 
(فطار و تقطیر شود. 
مقطزة. (م طَزر ] (ع ص) ناقة آبستن شده و 
دلب و سر پرداشته. (از اقرب الموارد). ناقة 
مقطرة؛ ماده شتر آیستن که دنب و سر پردارد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقطع. [م ط ] (ع مص) بریدن. قطع. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). به معنی قطع کردن نیز آمده و در این 
صورت مسصدر میمی است. (عیاث) 
(آتدراج). ||() جای برش. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), محل قطع و برش, 
(ناظم الاطباء) (ازمحیط السحیط) (از اقمرب 
الموارد). برش. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). |(جای سپری شدن هر چیزی. ج» 
مقاطم. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). منتها و اخر هر چیزی. اناظم 
الاطباء). محل انستها و اتمام, (غیات) 
(آنندراج): 
بزرگواری و آزادگی و نیکی را 
زهر که یاد کلی مقطع است و ز او بدا, 
عنصری (دیوان چ قریب ص۳۸. 
خوی کرام گیر که حری را 
خوی کریم مقطع و بدا شد. . ناصرخسرو. 
بجز تو هیچکسی خسروی نداند کرد 
که خسروی را از توست مقطع و مدا 
مسعودستد. 
نمایش هنر تست جهل را مقطع 
گشایش‌سخن تست عقل را مبدا. امیرمعزی. 
چاکری‌نت آز را شده مقطع 
بندگی تست ناز را شده مبدا, 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴۱). 
قدم در راه مردی ته که راء و گاه و جاهش را 
نباشد تا ابد مقطع نبودست از ازل مبدا. 
سنائی (دیوان چ مصقا ص .)۲٩‏ 
محنت من از فلک همچون فلک 
یت پیدا مقطع و مدای او. 
جمال‌الدین اصفهانی, 
ملک ابد را رایگان مخلص بر او کرد آسمان 
ملکی ز مقطع کم‌زیان کز عدل مبدا داشته. 
خاقانی. 
به مضلع خرد و مقطع تفس که در آو 
خلاص جان خواص است از این حراس خراب. 
خاقانی. 
قدیمی کاولش مطلع ندارد 


حکیمی کاخرش مقطع ندارد. نظامی. 
در مقطع هر بابی, مخلصی دیگر به دعا و ثنای 
زاهرش... پدید آوردم. (مرزبان‌نامه چ 
قزونی ص ۸. چون سخن بدین مقطع 
رسانید ملک مخال داد تا آزاد چهره زمام 
تصرف و تدییر دیوان و درگاه با دست کقایت 
خویش گرفت. (مرزبان‌نامه, ایضأ ص ۲۹۴). 
حین مقطع؛ حسن انتها. خوبی پایان در 
شعر و کلام. 

مقطع کلام؛ آخر کلام. (ناظم الاطباء). 

| آخر ببت غزل و قصیده. (غیاث) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء) شعرا آخرین بیت قصیده را 
گویندزیرا بیت آخر انشاد قصیده را قطع 
می‌کند و آن را ختام نیز گویند. (از اقرب 
الموارد). شعرا مقطع را اطلاق کنند بر بیتی که 
پایان اشمار واقع و بدان ختم گردد و آن را 


مختم نیز گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
مطلع و مقطع قصاید را 
سیم فرخی و قطرانم. 

روحی ولوالجی. 


در این مقطع به سعدالملک برنتوان دعا گفتن 
که‌اندر کار خود دانا و زیرک‌سار و بیدارم. 
سوزنی. 

سر دشمنان تو استففراله 
که‌خود دشمان ترا سر نباشد 
سخن بر سر دشمشت قطع کردم 
که‌مقطع از این جای خوشتر نباشد. 

؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|امخرج حرف و از اینجاست که گفته‌اند: 
الحرف صوت معتمد علی مسقطم محقق. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص .)٩۲۰۰‏ 
مخرج حرف از حلق و زبان و لها. (از اقرب 
الموارد). || حرف متحرک یا دو حبرقی را 
نامند که حرف دوم آن سا کن باشد. پن 
رب از سه مقطع و موسی از دو مقطع ترکیب 
یافته. بمضی گفته‌اند حرکت اعرابیه را مقطع 
گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ 
ص ۱۳۰۰) (از اقرب الموارد). شیخ در کتاب 
شفا مقطع را در ازای حزکت استعمال کرده. 
(ازکاف اصطلاحات الفنون). |[گاه مقطم را 
به وقف تفسیر کتند چه در حال وقف سخن 
بریده می‌شود. ( کشا ف اصطلاحات القنون ج ۲ 
ص ۱۲۰۰). 
- مقطعالقرآن؛ جای وقف قرآن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
|[در عتلوم طبیعی بریدة جسم را برای 
مشاهدات میکروسکپی و یا عکس برداری و 
جز اینها مقطع گویند. و در گياهان و اجام 
گاه‌اين برش ازن طول است که آن را مقطع 
طولی و گاه از عرض است که آن را مقطع 
عرضی نامند. در تشریح عمومی نباتات ارد: 
در مواقعی که شیء مورد مطالعه. ضخیم و 


مقطع. ۲۱۳۴۵ 


حاجب باشد باید به استعانت تیغ با میکروتوم 
صفحات نازکی از آن راتهیه نمود و اگربرای 
تهیه مقاطع. نرم و نامناسب باشد باید آن را 
مدتی در الکل قرار داد تا برای تهية مسقطع و 
شروع عملیات میکروسکوپی آماده گردد. 
(گیاء‌شناسی ثابتی ص ۱۴). ||در ساختمان, 
سطحی فرضی است که با پبرش فرضی در 
ارکان عمارت. ستون. تیرآهن و جز اینها در 
نظرگرفته میشود و مقاومت آنها را در مقابل 
فشار و جز اینها برآورد می‌نمایند. و رجوع به 
مقاومت مصالح مهندس گوهریان ۱ص 
۸ - ۱۲۷ شود. ||در فیزیک, شکلی که از 
می‌آید!. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
مقطع اصلی "؛ مقطعی که در بلور, دارای 
خاصیت دوشک ستی است. ایسن مقطع 
صفحه‌ای است که از محور نور می‌گذرد و بر 
یکی از سطوح بلور عمود است. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
- مقطع مژثر آ؛ این اصطلاح در فیزیک 
هسته‌ای برای تشخیص سطح ظاهری یک اتم 
در مسوقع بمباران ذراتی نظیر نوترون و 
پروتون بکار می‌رود اين مقدار معرف احتمال 
نوع برخورد ذره یا اتم است. افرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
|| شراب لذیذالمقطع؛ شرابی که آخر آن لذیذ 
باشد. از اقرب الموارد).|امقطع لرسل؛ آن 
جایی که ریگزار تمام می‌شود. (ناظم الاطباء) 
(از مستهی الارب) (از ارب الموارد). 
| مقطع‌الاودية؛ اواخر وادیها. (منتهی الارب). 
مقطع‌الوادی؛ آخر رودبار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مقطع‌السق؛ جای التقای 
حکم در آن و نیز آنچه باطل بدان قطع گردد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مقطم‌الانهار: گذرگاه از جویها, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مقطع. [م ط ] (ع | گاز. (مهذب الاسماء). 
افزار بریدن و کازود و امتال آن. (منتهی 
الارب). ابزار و آلت بریدن و کازود و جز آن. 
(ناظم الاطباء). آنچه بدان چیزی برند. (ناظم 
الاطباء). آنچه بدان چسیزی برند. (از اقرب 
الموارد). گاز که بدان زر و سیم و امثال آن 
برند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|((ص) سیف مقطع؛ شمشیربران. (از اقعرب 
الموارد). 
مقطع. (م ط] (ع ص) گشن بازمانده از 
گشنی. (میتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مردی که خواهش زنان ندارد. 
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۶ مقطع. 


|اغریب از خانمان بریده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطسباء) (از قرب 
الموارد). ||مردی که دیوان نباشد او را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مردی که دیوان نباشد او را یی مردی که نام 
وی در دیوان عطایا باشد و در حدیث است: 
« کانوااهل دیوان و مقطعین»» زیرا سپاهیان از 
این دو قسم بیرون نیتند. (از اقرب الموارد). 
|| آن که یاران او را حص مفروضه دهند نه او 
را. (متتهی الارب) (آنسندرا اج) (از اقرب 
الموارد). ||() جای نهر کندن. |((ص) شتر 
بازایتاده از لاغضری. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اشتر از اهمل دور شده. (متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). || تیول‌خوار. آنکه 
زمنی یا مزرعه‌ای یا دهی را به تیول دارد. 
اقطاع دار. دارندةً اقطاع؛ متطعان که اقطاع 
دارند باید بداتد که ایشان را پر رعایا جز آن 
فرمان نست که مال حسق... از ایشان 
بستانند... و چون بستدند رعایا به تن و مال... 
از ايشان ايمن باشند و مقطعان را بر ایشان 
سبیلی نبود ... و هر مقطمی که جز این کند 
دستش کوتاه کند... مقطمان و والیان همچون 
شحنه‌اند بر سر ایشان... (سیاست‌نامه). فرمان 
چنان باشد به گماشتگان و عمال و مقطعان که 
ایشان را به هر منزل نزل دهند و نیکو دارند. 
(سياست‌نامه چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
ص ۱۲۰). در همه بلاد شیعه با حضور مقطعان 
بزرگ و ترکان با شوکت این طریقه ظاهر 
است. ( کتاب النقض ص ۴۹۴). 

چون ز پی دانه هوسنا ک شد 

مقطع این مزرعة خا ک‌شد. 

نظامی. 

چون مقطع دیگر می‌رسد گمرسنه و برهنه و 
کیتهی اورده که پر کند تکلیف از 
سرمی‌گیرد. (المضاف الی بدایم الازمان 
ص ۱۶). آمدیم باز سر قصه کرمان و تزاید 
اختلال احوال آن از تبدل والیان و ترادف 
مقطعان. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۱۶). 
تا ابوخالد ملعون آمد آمرا و مقطعان متقدم آن 
رسم را ممضی و مجری داشتد. (المضاف الی 
بدایع الازمان). تا هر به شش ماه و یک سال 
والیی نو و مقطعی تازه آید محال است که 
ولایت کوت عمارت پوشد. (المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۱۶). 
مقطع. [م ط ] (ع ص) فرومانده از دلیل و 
چواب و سا کت و خاموش. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) آنکه حجت وی 
بریده شده باشد. (از اقرب الموارد), |[بازمانده 
شده از یاران در سفر خصوصاً در صفر حیج. 
(ناظم الاطباء). |قطع کنند؛ سعاملات و 
دعاوی مردمان. (غیاث) (آنندراج). ا[به 


اقطاع دهنده زمینی یا دهی را. و رجوع به 
اقطاع شود. 
مقطع. (م وَّط ط)(ع ص) بریده‌شده. 
||چیزی که زواید را از اطراقش بریده و 
اراسته و پیراسته کرده باشند. (غیاث) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |انزد علمای فن 
بدیع عبارت است از اينکه سخنی که ایراد 
کنند حروف هر یک از کلمات آن از یکدیگر 
جدا باشد در نوشتن مانتد این جمله: ادرک 
داود رزقا. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
معنی او پاره پاره بود و آين صنعت چنان باشد 
که‌شاعر در بیت کلماتی آرد که حروف هیچ 

کلمه از آن در نبشتن به هم نپیوندد. مثالش 
مراست [رشید و طواط]: 

وانی یعظمنی کل حر ر 

و پلیسنی من ایادیه پر 

وادرک ان زرت دار و دود 

در و درو وردآو ورد 

مثال از شعر پارسی هم مراست [رشید و 
طواط ]: 

تا دل من هوای جانان کرد 

شدم از لهو و شادمانی فرد 

زار و زردم ز درد آن دل! دار 

درد دل‌دار زار دارد و زرد. 

و غرض از این دو قطعه هر دو بیتهای آخر 
است. (حدائقالسحر فی دقائق‌الشعر). ||مرد 
کوتاء‌قامت و گویند: فلان مقطع مجذر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). || حدید 
مقطم؛ آهن‌ساز و سلاح ساخته, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آهنی که از آن سلاح 
سازند. (از اقرب الموارد). ||مقطع‌الاسحار ": 
خرگوش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||رجل مقطع؛ مرد مجرب. (از اقرب الموارد), 
مقطع. (م قط ط ](ع ص) آن‌چه بسیب 
حرارت لطیفه نفوذ کند مابین خلط لزج و 
سطح عضو و ملاصق آن و دفع آو نماید بدون 
تصرف در قوام خلط مانند سکنجبین. (تحفة 
حکیم مومن). دوایی که به سبب لطافت خود 
بين سطح عضو و خلط ازج چسبیده به آن 
نفوذ کند و آن را از سطح عضو دور سازد, 
مانند اشق. (از بحرالجواهر). و رجوع به کتاب 
دوم قانون ص ۱۴۹ و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 
مقطعات. (م قَط ط] (ع ص, [) باره‌های 
جامهٌ نیکو و جامه‌های کوتاه یا چادرهای 
نگارین. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
جامه‌های کوتاه يا ردهای دارای نقش و نگار 
یا شبه جبه و سانند آن از خز. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). ||مقطعات الشعر؛ 
شعرهای سیک‌وزن و اشعار بحر رجز, 
(منتهی الارب) تج (ناظم الاطباء), 
الم قطعات من الشعر؛ شعرهای کوتاءو 


مقطعه. 


ارجسوزه‌ها. (از اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). ||(اصطلاح شعر) قطمه‌هاء در قدیم 
به جای قطعات گفته می‌شده است. (صناعات 
ادبی تألیف همایی از انتشارات دانشکد؛ 
مکاتبه‌ای ج ۱ص ۱۲۵): هر قصیده که مطلع 

آذمهرع ناهد مد درل وهآ اف 
خوانند و اسم فصیده بر آن اطلاق نکتند و 
همچنین در رباعی تصریع بیت اول لازم 
داشه‌اند تا فرق باشد میان آن و مقطعات 
دیگر. (السمجم چ دانشگاه ص ۴۱۹). از 
قصاید و مقطعات درست ترکیب عذب الفاظ 
لطیف معانی از دواوین مشهور و اضعار 
مستحن در فنون سختلف و انواع متفرق 
طرفی تمام یادگیرد. (المعجم). و رجوع به 
قطعه شود. 
مقطعة. (م قط ط ع)] (ع ص, ) پاره‌های 
جامهٌ نیکو و جامه‌های کوتاه و چادرهای 
نگارین. (ناظم الاطباء). پاره‌های جامة نیکو 
و جامه‌های کوتاه. مقطعات کذلک. (منتهی 
الارب). مقطعات. (اقرب السوارد) (مسحیط 
المسحیط). و رجوع به مقطعات شود. 
| مقطعةالاسحار و مقطعةالسحور؛ خرگوش, 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فصحای عرب بر سکه‌ای اطلاق 
کردندکه بعد از عصر عباسی مضروب گردید 
و آن را به ترکی آقجه می‌گفتند. (از السقود 
مريية ص۱۶۵ و رجوع به همین مأخذ و 
آقجه شود. 

خمر مقطعة: می آمیخته با آب. اناظم 
الاطیاء) (از منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). 
مقطعة. (م ط ع] (ع !) الصوم مقطعة للنکاح؛ 
یعنی روزه مانع آرامش با زن و سبب قطع آن 
است. (منتهی الارب)؛ روزه مانع جماع است 
و سبب قطع آن. (ناظم الاطباء). گویند:الهجر 
مقطعة للود؛ یعنی هجران موجب قطع دوستی 
است. (از اقرب الصوارد). ||محل قطع. (از 
اقرب الموارد) 
مقطعه. (م وط ط ع ۸ از ع. ص 
بریده‌شده و جداشده. (ناظم الاطیاء). 

- حروف مقطعه؛ حروفی که جدا نوشته 
ميشوند و حروفی که جهت اختصار به جای 
کلمات می‌تویند مانند صلعم به جای صل 
علیه و سلم. (ناظم الاطبام). 

- || حروف فواتح سور قرآن و آن چهارده 
حرف است: اء ل. م. ره ص» س. ک. ی ۰ ۲ 
ق.ط. هرن . ج, مقطعات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 


۱ -«دل» را می‌توان بسه ک لمة مابعد متصل 
نرشت. 

۲ -در اقرب المسرارد بدین معلی» مقطعة 
الاسحار آمده است. 


مقطف. 


مقطف. [م ط] (ع 4 زت یل ۲. انساظم 
الاطباء). ||داسی که با آن چیزی چینند. 
| اصل خوشه. (از اقرب الموارد), 
مقطف. (ع ط] (ع ) چیزی که در آن میوه 
چیده شود. ج» مقاطف. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
کوتایالا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
مقطقط. (م قَ ق](ع ص) مسقطتطال ری 
خردسر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
مقطل. 1 ط] (ع () ار دوسر. ج. مقاطل. 
(مسهذب الاسماء نسیخ خطی کتابخانة 
سازمان). 
فقطل. (م وَط ط)(ع ص) پخته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مقطلة. (م ط [] (ع ) آهنی است که بدان 
برند. (منتهی الارب) (آنندراج). آهنی که بدان 
می‌برند. جء مقاطل. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مقطم. (, ط] (ع!) چنگال سرغ. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). چنگال مرغان. ج» 
مقاطم. (از آقرب الموارد). 
مقطم. [م وَّط ط | ((ج) کوهی است به مصر 
مشرف بر قرافه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نام کوهی به مصر در مشرق فسطاط, 
(دمشسقی). کوهی است مشرف بر مقبرة 
الفطاط که قرافه‌اش خوانند و این کوهی 
است که از اسوان و بلاد حبش امتداد می‌یابد 
و تا سواحل نیل می‌رسد و در قاهره قطع 
می‌گردد و در هر جا نامی دارد. (از مسعجم 
البلدان). کوه مقطم به ولایت صعید مصر که آن 
کوه‌مشرف است بر قرافه و در او معدن زمرد 
است. (نزهة القلوب چ لیدن ص :۲۰و ۲۰۴). 
و رجوع به فاموس الاعلام ترکی و معجم 
البلدان شود. 
مقطن. ۱م ط] (ع ا) پنبه‌زار. (دهار). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
مقطنة. (م ط ن) (ع !) پسنبه‌زار. (سهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مقطوب. (] (ع ص) ی درآميخته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). شراب آميخته. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقطوز. [م] (ع ص) شستر و جسز آن 
قطران‌مالیده. (ستهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقطورة. (عر] (ع ص) ارض مستقطورة؛ 
زمین بسیار باران رسیده. (صنتهی الارب). 
زمین باران رسیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ابل مقطورة؛ شتران قطار کرده 


شده. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
مقطوط. (۱۶(ع ص) سم متطوط: نرخ 
گران. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), 
مقطوطعات. ( ط ط] (ع ص) جاءت 
الخیل مقطوطعات؛ آمدند سواران شتابان از 
پی یکدیگر. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب العوارد). 
مقطوع. (](ع ص) برید و قط‌شده و 
متقطع‌گشته و جداشده و سوا گشتهو 
منفصل‌شده و گسیخته‌شده. (ناظم الاطباء). 
- قیمت مقطوع؛ که جای چانه و کم کردن بها 
ندارد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
حنل مقطوع؛ نسل بریده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
|| آن که به سیبی از اسباب درماند از قافله در 
راه. (متهی الارب) (آندراج). آن که به یک 
سیبی در راه از قافله بازمانده باشد. ج, 
مقاطیع. (ناظم الاطباء). |((در اصطلاح 
عروض) شعر که حرف سا کن وتد اخیر وی را 
حذف کرده حرف متحرک را سا کن‌نمایند. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). قطع 
در ستفعلن آن است که نون بیندازی و لام را 
ساکن‌گردانی متفعل بماند به سکون لام» 
مفعولن به جای آن بنهی و مفعولن چون از این 
مستفعلن خیزد آن را مقطوع خوانند و قطع در 
متفاعلن متفاعل یاشد یه سکون لام. فعلاتن به 
جای آن نهند و فعلاتن چون از متفاعلن 
منشعب باشد آن رامقطوع خوانند. (لمعجم چ 
مدرس رضوی طبع اول ص ۰ ۶۱. |[نزد 
اهل معانی انچه به ما قبل خود عطف نشده 
باشد. (ازمحیط المحیط). جمله‌ای است که 
عطف به ماقبل خود نشده باند. (فرهنگ 
علوم نقلی). || حدیتی است که اسنادش به 
تابمی رسد و قطع شده باشد. (فرهنگ علوم 
نقلی). حدیثی که از تابعی روایت شده و 
موقوف بر او یعنی فقط مقصور بر روایت او 
باشد. (از محیط المحیط). حدیثی که از اقوال 
و افعال تابعین روایت شده و موقوف بر آنان 
باشد. (از تعریفات جرجانی). حدیثی که از 
تابعی روایت شده باشد و موقوف علیه بود و 
این چنین حدیث بنابر قول قسطلانی حعجت 
نیت و در شرح نخبه گوید مقطوع حدیثی 
است که اسناد ان به تابعی یا مادون او از اتباع 
تابعی یا ک‌انی بعد از نان پایان یابد و فرق 
بین مقطوع و منقطع آن است که مقطوع از 
مباحث متن و منقطع از مباحث حدیث است 
و برخی مقطوع را بر منقطع و متقطع را بر 
مقطوع اطلاق کنند تجوزا عن الاصطلاح. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون چ۲ ص ۰ ۱۲۰). 
]هو مقطوحلقیام؛ یعنی او برتتواند خاست از 
سستی یا فربهی. (منتهی الارب) (اشدراج) (از 


مقطوفة. ۲۱۳۴۷ 


ناظم الاطباء). ||از میان برداشته شده. 
||گرفته‌شده. || خفه‌شده. (ناظم الاطباء). 
مقطوع. [) (خ) دهی از دهستان جراحی 
است که در بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران. ج 4۶ 
مقطوعات. [عْ] (ع ص. اج مس قطوعة. 
رجوع به متطوعة شود. ||جاءت الخیل 
مقطوعات؛ آمدند سواران شتابان از پی 
یگدیگر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج), 
مقطوع النسل. [ع عُنْ ن](ع ص مرکب) 
که نسلش بریده باشد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا),بلاعقب. بی‌زاد و ولد. 

- مقطوع‌السل کردن کسی 
را یرون کردن و اخته کردن او را, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), خصی کردن وی را. با 
برداشتن یا از کار انداختن اعضاء توالد و 
تتاسل کی او را از تولید مثل بازداشتی, 
مقطوع روزی. (7) (س متا 
بی‌روزی. آن که رزق وی بریده باشد. آن که 
وجه معاش وی قطع شده باشد؛ 

بخواه و مدار از کس ای خواجه با ک 
که‌مقطوعروزی بود شرمنا ک. سعدی. 
مقطوعة. ( ع) (ع ص) تأنیت مسقطوع. ج, 
مقطوعات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مقطوع شود. اف (م چ 
مقطوعات: ملح من مقطوعاته ؟ فی کل فن 
قال: 

یا حبذاالکأس من یدی قمر 

یخطر فی معرض من الشفق 

بدا و عین‌الدجی محمرة 

اجفانها من سلافتالفلق. 

(از يتيمة الاهر ج ۳ ص ۲۶۲ و ۲۶۳). 

مقطوعه. (م ع /ع] (از ع, ص) قطع شده و 
بریده شده و مقطوع. (ناظم الاطباء). 
مقطوف. [م 1 (ع ص) چیده‌شده و گویند ثمر 
مقطوف. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|((در اصطلاح عروض) اجزای عروضی که 
بدان قطف راه یافته باشد. (از اقرب الموارد). 
فعولن چون از مفاعلعن خیزد آن را مقطوف 


خوانند و بسبب آنکه بدین زحاف از این جزو 


را؛ بیضه‌های او 


دو حرف و دو حرکت اقتاده است آن را به 
قطف (ثمار) تشبیه کردند. (السعجم چ دانشگاه 
ص۷۴ 

مقطوفة. [ع ف] (ع ص) چیده شده و گویند 
ثمار مقطوفت. (ناظم الاطیاء), 


۱ -بدین معنی ظاعراً َفطف درست است. و 
رجوع به ماده بعد شود. 
۲ - م قطوعات ابی‌الهسن علی‌بن احمد 


جوهری. 


۸ مقطود. 


مقطول. [۶] (ع ص) بریده. (متهی الارب) 
(آن ندراج) (ن_اظم الاطسباء) (از قرهنگ 
جانسون). ||کشته. (ناظم الاطباء) (از فرهتگ 
جانسون), 
مقطة. [م وَّط ط)(ع () آتکه بر او سرقلم 
بزتند. (دهار). قط زن؛ یعنی استخوان و جز آن 
که‌بر آن زبان قلم را برند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مِعَّطّ. (اقرب الموارد). و 
رجوع به مقط شود. 
هقع. [) (ع مص) نیک آشامیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). سخت خوردن شراپ و آب 
را. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دشنام دادن به 
فحش. (سنتهی الارب) (آنندراج). |اتهت 
کردن و مجهول استعمال شود و گویند مقع 
قلان بسوأة؛ ای رمی به. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). تهمت کردن. (آنندراج). 
مقعار. (ع ص) مرد درییچان لب در 
سخن. (منتهی الارب). مردی که کلام رااز ین 
حلق خود خارج می‌کند. قَیعّر. (از اقرب 
الموارد). رجل مقعار؛ مردی که از ببن حلق 
حرف مي‌زند. (ناظم الاطباء». ||قعب مقعار؛ 
قعب فراخ دورتک. (منتهی الارب). کاسة 
فراخ گود. (از اقرب الموارد). قدح مقعار؛ قدح 
فراخ و دورتک. (ناظم الاطباء). 
مقعاص. (م] (ع ص) شیر که زود بکشد 
شکار راء (منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یفتص, (اقرب 
الموارد). 
مقعالة. [ل [] (ع ص) صخرة مسقعالة: 
سنگ بزرگ جدا ایتاده از زمین. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
مقعب. مغ ع)(ع ص) آنکه 
از بن حلق حرف می‌زند و کی که از بن حلق 
سخن می‌گوید و در وقت حرف زدن دهن 
خود را مانند کاسه بازمی‌کند. (ناظم الاطباء). 
المقعب المقعر: آنکه از ته گلو حرف می‌زند و 
دهان خود را مانند کاسه باز می‌کند. (از اقرب 
الموارد). ||حافر مقعب؛ سم گرد شبیه به کاسه, 
(ناظم الاطباء). سم گرد و گویند مقعر. (از 
اقرب الموارد). 
مقعبل. (م ق ب](ع ص) رجسل 
مقعل‌القدمین؛ مرد سخت دور گذارنده پیش 
پای را از همدیگر در رفتار. (منتهی الارب). 
مردی که در رفتن پیش پایها را از هم سخت 
دور سی‌گذارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقعبة. ( قَغ عبت ](ع ص) سرة مقفبة؛ ناف 
ماد قعب. (منتهی الارب). ناف مانند کاسه, 
(ناظم الاطباء). ناف مقعر و آن چتان است که 
ناف تورفته و اطراف آن برآمده و همچون 


کاسه شده باشد. (از اقرپ الموارد). 
مقعثل. [مع شلل ](ع ص) تبری که جید و 
نیکو نتراشیده باشند آن راء یا ان مقتعل باشد 
که گذشت. (منتهی الارب) (آتندراج). تیری 
که خوب و یکو تراشیده نشده باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
مقعف. [ع ع] (ع [) نشسستنگاه. (دهار). 
نختگاه. و گویند هو منی مقعدالقابلة؛ او 
نیک به من تزدیک است. ج: 7, مقاعد. (ناظم 
الاطباء) ( آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
جای نشتن. (غیاث) (آتدراج): و قعد مقعد 
سلفه من الائمةالمهدیین. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۰۱ 

< مقعد صدق؛ نشستن‌گاه پسندیده. (تفسیر 
ابوالفتوح ج٩‏ ص۲۷۱). جای حق که در او 
لفو و تأشیم نباشد. (از تفسیر گازر ج٩‏ 
ص ۳۰۵): فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. 
(قرآن ۵۵/۵۴ 

کوست‌از دیدهُ حقيقت و حدق 

رهبر اصدقا بمقعد صدق. 


ستائی (متنویها ج مدرس رضوی ص ۲۱۷). 


به من مقعد صدق گفتی هری است 
هری کیت کاین نام بر من سزاست 
که‌جان و تنم معدن مدح تست 
گرش‌مقعد صدق خوانی رواست. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۹). 
بقند نی وهای جوافته 
رسته زین آب و گل آتشکده. مولوی, 
مقعد صدقی که صدیقان دراو 
جمله سرسپزند و شاد و تازه‌رو. ‏ مولوی. 
مقعد صدقی ته ایوان دروغ 
بادٌ خاصی نه سکرانی ز دوغ. مولوی, 
جانش مقیم مقعد صدق است از آن چه با ک 
کش تنگنای حجرء صدیقه مرقد است. 

جامی, 


|| محل نشستن مرد در بازارها و جیز آن. .۳ 
مقاعد. (از اقرب الصوارد). |اسجازاً محل 
مخصوص که دبر باشد. (غیاث) (آنندراج). 
دبر و سوراخ کون و کوسرون و هره. (ناظم 
الاطباء). سافله. دبر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
با شکستم زین خران گرچه درست از من شدند 
خوانده‌ای تا عیسی از مقعد چه دید آخر زیان؟ 
خاقانی. 
مقعد چندین هزار ساله عجوزی 
بکر کجا ماند اين چه نادره حال است؟ 
خاقانی. 
آن یکی نایی که خوش نی می‌زد‌ست 
نا گهان‌از مقعدش بادی بجست. مولوی, 
ااجای نشت مردم بر پشت ستور. چ» 
مقاعد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ا(مص) نشتن. (تاج المصادر بهقی). قمود. 


مقعدات. 


(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
قعود شود. 
مقعد. (مع] (ع ص) برجای مانده. (سهذب 
الاسماء). قعادزده و برجای مانده. (منهی 
الارب) (آنندراج). قعادزده. (ناظم الاطباءا, 
مسبلا به درد قعاد. (از اقرب الصواردا. 
زمین‌گیر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در اصطلاح پزشکی, بیماری را گویند که به 
علت طول مدت بیماری بر جایی نشیند و 
تتواند راه رود و به عبارت دیگر بیماری که بر 
اثر بیماری مزمن از حرکت بازایستد و برخی 
گفته‌اندکسی که اعضای بدنش متشنج باشد. 
(ازکشاف اصطلاحات الفنون): 
با بذل طبع مکرم او آفتاب, دون 
با ذ کرسیر مسرع او ماه مقعد است. 
ابوالفرج رونی. 
ماند چون پای مقعد اندر ریگ 
آن سرمرده ریگش اندر دیگ. 
سنائی. 
||لنگ. (سنتهی الارب) (آنندراج). اعرج. 
(بحر الجواهر). |[(در اصطلاح عروض] هر 
بیت از شمر که در آن زحاف واقع شود یا آنچه 
در عروض آن نقصانی باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
اسوارد). ]یچ کرکس و کرکس شکار کرده 
که‌پر آن گرفته باشند. (منتهی الارب) 
(آندراج). جوجه کرکس و گویند کرکسی که 
به آن سم داده تا وی را شکار کنند و پرهای 
آن را برگیرند. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). | دی مقعد؛ پستانی کوتاه. (مهذب 
الاسماء). پستان فرونشته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطسباء). |ارجل 
مقعدالانف؛ مرد گترده بینی و آن که پرة بینی 
او فراخ باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقعد. ع / نٍَغ)(ع صا سیاهی که 
مدت خدمت را به انجام رسانیده و معاف از 
خدمت شده باشد. (ناظم الاطباء). 
مقعد. [م قِغ غ) (ع[) نوعی از برد که از هجر 
آورده شود. (از اقرب النوارد). 
مقعدات. [مْغ] (ع ص,!) ج مقعدة. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
صقعدة شسود. ||غسوکها. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اة 


۱-ضیط اول از ناظم الاطباء و ضبط دوم از 
آقرب الموارد است. 

۲ -آشاره به خفاش که عیسی از گل ساخت و 
سوراخ مقعد او را فراموش کبرد و به اذن حقی 
روح در آن دمیده شد و به زودی یمرد و باعث 
طعن کسقار شد. (حاثية دیران خاقانی چ 
عبدالرسولی ص ۲۳۴). 


مقعدان. 


منگخوار پیش از آنکه برخیزد. (آنندراج), 
پچهای برغ ننگقوار پیش از آنکه برخیزد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقعدان. [مْغ)(ع () درختی که چریده 
تمی‌شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقعدد. [مق د] (ع ص, | بسچه کرکس. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). |اکرکس شکار کرد؛ پرگرفتد. 
(منتهی الارب). کرکسی که به وی سم داده تا 
آن را شکار کنند و پرهای آن را بگیرند. (ناطظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقعد ة5. [ع ع 5] (ع ا) سافلة شخص. (از 
آقرب الموارد). دیر. نشیمن. نشین. بسفل. 
پیزی. ج, مقاعد, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |زنشتگاه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) مکان نشستن. مَفْعّد. (از قرب 
الموارد). ||قدحی که در آن تفوط کنند. (از 
اقرب الموارد). ||ادبخانه. بیت اتخلیه: عن 
آبی عبدائّه (ع), السوا ک علی العقعدة یورث 
البخر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقعد 5. [مْغ د] (ع صء () زنبیل از برگ 
خرما. (متهی الارب) (آنندراج). زنبیل از 
برگ خرما بافته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چاهی که ب 
باشند آن را. . ج» مقعدات. (متهی الارب) 


بی‌آب برآمده گذاشته 


(آنتدراج). چاهی که هرچه بکنند به آب نرسد 
و آن را وا گذارند.(ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مونث مُتعّد. (اقرب الصوارد). 
رجوع به مقعد شود. 
مقعده. ام غ 5] (ع () دیر و کون. (ناظم 
الاطباء): کی را که مقعده بیرون آمده باشد 
سود دارد. (الانیه چ دانشگاه ص ۲۴), تراک 
مقعده را به هم فراز آرد. (الابیه ایضاء 
ص ۳۲). بلیلج ... معده را قوی گرداند و 
رودگانی را خاصه معای مستقیم را و مقعده 
را. (الابسنیه ایضاً ص۶۴). آبله‌ها را که از 
اندرون دهان برآید بپرد و آماس مقعده را 
همچنین. (الابنیه ایضاً ص ۳ و رجوع یه 
مَمْعَدة و مقعد شود. 
مقعر. لقع (ع ص) قدح مقر کاس 
مغا ک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. قعب 
مقعر؛ کاس گود. (از اقرب الصوارد). |اجای 
عمق و جای مفا ک.(غیاث) (آنندراج). 
مغا ک‌دار و عمیق و عمق‌دار. (ناظم الاطیاء). 
گود.(یادداشت 
زمین کوه باشد چو آیند پیدا 
چو اندر گذشتند چاه مقعر 

عنصری (دیوان چ قریب ص ۶۳. 

تا راه بدید این دل گمراه به جودش 

پر گنبد کیوان شد از این چاه مقعر. 
پاشرت با 

از این سان شدم تا یکی سنگلاخی 


به خط مرحوم دهخدا: 


چو قعر جهنم مخوف و مقعر. 

عمعق (دیوان چ تفیسی ص۱۲۸). 
زمزم بسان دیدة یعقوب داده اب 
یوسف کشیده دلو ز چاه مقعرش. خاقانی. 
گنبد پیر سبحه‌های بلور 
در مفا ک‌مقعر اندازد. خاقانی. 


| سطحةٌ باطنی کره که مجوف است. (غیات) 
(آنندراج). سطح درونی کر مجوف. ضد 
محدب. (ناظم الاطباء). کاو. (فرهنگ‌تان): 
چنان تصور باید کرد که مقعر فلک قعر آتش 
است و فلک قمر گرد او درآمده. (چهار مقاله 
ص ۸. تیراندازانی که به زخم تیر. باز را از 
مقعر فلک اثیر باز گردانند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص ۶۲. 

- آیینة مقعر آیینه‌ای که سطح آن فرو رفته 
باشد. ضد محدب. (ناظم الاطباء). در 
امطلاح فیزیک, قسمتی از یک کر توخالی 
است که سطح داخلی آن صیقلی و منعکی 
کننده‌باشد. مقابل این محدب. این کروی. 
یامقعر" است یا محدب .و آیینة کروی 
آینه‌ای است که سطح منعکس کنده آن 
قمتی از کره است. (از برون کره محدب و از 
درون کره مقعر) و می‌توان فرض کرد که آيبة 
کروی از تعداد فراوانی آینة مسطح بسیار 
کوچک که بر سطح انحنای درونی یا بیرونی 
آیينة کروی مماس است تشکیل شده است. 
شعاع نوری که بر هر نقطه از اين آینه‌ها بتابد 
مثل یی مسطح منعکی می‌شود. مرکز و 
شعاع کره مرکز و شعاع انحتای اینه خوانده 
می‌شود, وسط آینه را رأس و خط واصل بين 
رأس و مرکز را محور اصلی گویند. اگر 
فواصل جسم. تصویر و کانون را از آیینه 
حاب کنیم و جهت مببت راعکس جهت 
تابش نور فرض کنیم می‌توانیم اين رابطه را 
در مورد آیینه‌های کروی بکار ریم 


۰ 
که ۷ فاصلهٌ جسم تا آیینه و لا فاصله تصویر 
تا آینه و ]فاصلة کانونی تسا آیینه است. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 
مقعر. [م قَغْع ](ع ص) رجل مقعر؛ مردی که 
از بن حلق خود سخن می‌گوید. |افلان مقعر: 
فلان به عمق امور می‌رسد. (از اقرب الموارد). 
مقعص. (م ع] (ع ص) شیری که زود بکشد 
شکسار را. مسقعاص. (مستتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقعط. م نع ع] (ع ص) بار برداشته شده بر 
ستور. (منتهی الارب) (آنندراج). بار گذاشته 
شده بر پشت ستور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقعط. مغ ع) (ع ص) سختی‌کننده در 
تقاضای وام. (ناظم الاطباء) رجوع به تقعیط 


معتی اخر شود. 


مقفز. ۲۱۳۴۹ 


مقعطة. [م ع ط) (ع ) دستار بزرگ یا عام 
است. (متهی الارب) (آنتدراج ج). دستار و 
تبستان بنزرگیه (ناظم ای عمامه, و 
زمخشری گوید مقعطة و مقعط چیزی که بدان 
سررا پیچند. (از اترب الموارد)ء 

مقعقع. (م ق ق](ع ص) آن که می‌گرداند 
قداح را در میره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
مقعقع. مق ق] (ع ص) زمین خشک 
باصدا. (ناظم الاطباء). زمین. (فرهنگ 
جانسون). 

مقعنسس. (م غْ س ] (ع ص) شدید. (مهذب 
الاسماء). سخت و درشت. ج, مقاعس, 
مقاعیس. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقعوص. (2](ع ص) مسبتلا بسه بیماری 
قعاص. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
و رجوع به ماد بمد شود. 

مقعوصة. (ع ض ] (ع ص) گوسفند قماصآ 
زده که بیماریی انت. (انندراج) (از ناظم 
الاطباء)ء و رجوع به مفعوص شود. 
مقعوطة. رم ط)٩‏ (ع 4 (از «مقیعط») 
گوهک خبزدوک. (متهی الارب) (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). سرگینی که جَُل 
می‌غلتاند. (ناظم الاطباء). 

مقعی. [] (ع ص) (از «ق,عو») بر کون 
نشته, و فی الحدیت: انه علیه لام اکل 
مقعیا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطاء). 
مقفا. "[م قَّف فا] (ع ص) دارای قسافید. 
(ناظم الاطباء). صاحب قافیه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به مقفی شود. 
مقفار. م1 (ع ص) بسیابان بی‌آب و گاه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
مفازة مقفار؛ بیابانی خالی. (از اقرب الموارد). 
مقفر. [م فب ] (ع ص) ویران‌شده و خراب و 
خالی از اهل. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به (ققار شود, 

هقفز. [م قَّت ق ] (ع ص) فرس سقفز؛ اسب 
آف. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ اسبی که 
دمحش تا آرنج سپید باشد. (ناظم الاطیاءا. 
اسبی که سفیدی دستهایش تا ارنج برسد اما 


۱ سرسم‌الخطی از مفعدة عربی در فارسی 


است. 
(فرانسوی) 60۳62۷8 ۱۲۵۲ - 2 
.(فرانوی) 000۷۵۸۵ ۱۸۳۵1۲ - 3 
۴-بیماریی است گوسفند را که در حال بکشد 


و بیماریی است که در سینه حادث گردد؛ گوس 
می‌شکند گردن ر... (متهی الارب): 
۵-ناظم‌الاطباء اين کلمه را به قتح اول ضبط 
کرده است. 

۶-رسم‌الخطی از مقفی [م قّ ف فا] عربی در 
قارسی است. 


۰ مقفص. 

پاهایش سفید نباشد. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به قر شود. ][مرد پایتیه‌دار. اناظم 
الاطباء). 
مقفص. [م قّث فَ] (ع ص) ثوب مقفص: 
جامهٌ نگارین به نگار پنجره. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پارچة مخطط مانند قفص. 
|اکسی که دست و پایش بسته شده باشده 
مأخوذ است از قفص که پرنده را در آن 
محبوس کنند. (از اقرب الموارد). 
مقفع. (م قّث فَ] (ع ص) ترنجیده و درهم 
کشید.. (ناظم الاطباه). رجل مقفع‌الیدین؛ مرد 
ترنجیده و یراا گرفته‌دست. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ مردی که دسحش 
ترنجیده و برگشته باشد. (از اقرب الموارد)ء 
مقفع. [ قّث فب /۸قّف ف ]۲ (ع ص) مرد 
که‌هموارء مسرنگون باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقفع.(م وّف ف] (اخ) لقب پدر ابومحمد 
عبداّاین مقفع فصیح و بلیغ معروف است. 
بدانجهت که حجاج او را مضروب ساخت و 
دست ار یرا گرفت. (ازمحیط الصحیط). لقب 
پدر عبدالبن مقفع است از زبان‌آوران 
معروف و پیش از آنکه دين اسلام اختیار کند 
نام او روزیه بود و پدر وی را بدان جهت مقفع 
گفتند که چون حجاج چوب بر انگشتان وی 
بزد قفعت یده. یرا گرفت دست او. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ان المقفع شود. 
مقفعة. ۰ ف]] (ع لا چوب که بدان 
انگشتان بزنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقفعیی. [م قّت فَّ] (ص نسبی) منسوب به 
مقفع و ابن المقفع. ||(() قسمی تراش و اندام 
قلم منسوب به ابن مقفع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ به زمین عراق دوانزده قلم 
است هر یکی راقد و اندام و تراشی دیگر و هر 
یکی را به بزرگی از خطاطان باز خواتند یکی 
مقلی, به ابن مقله باز خوانند... سدیگر مقفعی 
که‌به ابن مقفع باز خوانند. (نوروزنامه 
ص۴۹ 
مقفل. [م وت ف)(ع صاب.ه‌شده و 
قفل‌شده. (ناظم الاطباء). قفل‌کرده. قفل‌زده و 
قفل‌نهاده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مققل. [م ف ] (ع ص) ققل‌شده و بسته‌شده, 
(تاظم الاطباء) (از اقسرب الموارد). در 
قغل‌کرده. (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
||مقفل‌الیدین؛ بخیل. (منتهی الارب). بخیل و 
زفت نا کی.(ناظم الاطباء). مرد لئیم یا آن که 
از دست او هرگز خیری برتياید. (از اقرب 
الموارد): 
مقفل. مت فی](ع ص) جسلد متفل؛ 
پوست خشک شده. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به تقفیل شود. 


مقفل. [م ف] (ع ص) درخت خرمایی که 
هرچه بار دارد فرو ریزد. (از اقرپ الموارد), 
مقفله. [م وّف ت ()(ع ص) منت مقفل. 
ج‌ مقفلات. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخداا. رجوع به مقفل شود. 

مقفوله. زع ](ع ص) اضلاع مستفوله. 
رجوع به ضلع شود. 
مقفی. (م ّق فا] (ع ص) قافیه کرده‌شد.. 
(انسندراج), دارای قافیه. (ناظم الاطباع), 
بقافیه. قافیه‌دار. بیت مقفی؛ بیتی که آن را 
قافیت پدید کرده‌اند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): گفتند " حروف آخرین آن به یکدیگر 
ماننده تأ فرق بود میان مقفی و غیرمقفی... 
(المعجم چ مدرس رضوی ج ۱ص ۸۴۷). 
||آن است که ضرب و عروض آن در حروف 
مختلف باشند چنانکه رضی نیشابوری گفته 
است: 

زهی سرفرازی که با پایگاهت 

میسر نشد چرخ را دستیاری. 

کها گرچه وزن عروض و ضرب این بیت 
فعولن است حروف آن مختلف است. (المعجم 
چ مدرس رضوی ج ۱ص ۲۱۰. ||درپی 
داشته شده. (انندراج), 
مقفی. [] (ع ص) کسی که مقدم می‌دارد و 
ترجیح می‌دهد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اققاء شود. || آن که برمی‌گزیند. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مقفی. (م فا ] (ع ص) مقدم‌شده. (ناظم 
الاطباء). رجل مقفی؛ مرد برگزید؛ گرامی 
داشته. (از اقرب الموارد). 

مقفیی. [م وَّف فی ] (ع ص) آن که در پی 
کی می‌فرستد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). آن که به سراغ 
کی می‌رود و آن که پیروی می‌نماید کی 
راء (ناظم الاطباء) 
مققی. (م فی ی] (ع ص) از پس گردن ذبح 
شده. (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
مقفی. . [م قّف فا] (اخ) (...) از نامهای آن 
حضرت صلی‌الّه علیه و آله است. (ناظم 
الاطباء) (از حییب‌السیر). 

مقفیة. (م فی ی ) (ع ص) شاة مقفیة؛ گوسفند 
از پس گردن ذبح کرده. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). و رجوع به مق شود. 
مقق. 1 ق](ع مص) دراز شدن. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطیاء). 

مقق. [ع ق] (ع (مص) درازا. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطیاء). طول بطور عام. و 
گویندطولی با باریکی بسیار. (از اقرب 
الموارد). |ادوری و فاصله بین دوچیز. (از 
آقرب الموارد): 
مققه. (ع ‏ قْ] (ع ص, !) بزغالگان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


مقل. 
آلموارد). ||نادانان. (متهی الارب) (آتدراج). 
مردمان نادان و جاهل. (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ السوارد). |انوشندگان نبیذ را آندک 
اندک. (از اقرب الموارد). 
مقکه. (مکِ] (ج) دهی از دهتان حومة 
بخش مرکزی است که در شهرستان بوشهر 
واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران, ج 4۷ 
مقل. (] (ع مص) به کسی نگریستن. (تاج 
الس‌صادر بیهقی). بتگربتن. (المصادر 
زوزنی). نگریتن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). نگریستن به چیزی. (غیاث) 
(از اقرب الموارد). |ابه آب فروبردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). فروبردن به آب و جز آن. 
(آتندراج) (غیاث) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). ||فرورفتن در آب. ||به دست انذک 
شیر مکانیدن شتر بچه راء به ترس شیر مکیدن 
وی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مقل المقلة؛ در 
آوند انداخت سنگ را و آب بر آن ریخت 
برای تقیم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). |[زدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||سخن‌چینی کردن و بد گفتن 
کسی‌را پیش کسی. (غیا) (آنندراج. |( 
نوعی از شیر دادن. ||تک چاه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المنوارد). 
|اریگ و خاک. و گویند: انفس فی الماء 
حتی اتی بالمقل معد؛ ای بالعصی والتراب. (از 
اقرب الموارد). |[محل فرورفتن در دریا و منه 
قول لقمان: آرأیت الحبة تکون فی مقل البحر؛ 
ای فی متاص‌ابحر. (از اقرب الموارد). 
مقل. 11 *(ع !) نام درختی است و بعضی 
گویند صمفی است و آن را مقل ازرق و مقل 
مکی و مقل الهود و مقل عربی و مقل سقلبی 
خوانند و گویند از ععطریات است. (برهان), 
صمنی است که به هندی گوگل خوانند لیکن 
عربی است. (فرهنگ رشیدی). صمغ درختی 
است و آن انواع باشد. مقل ازرق که مایل به 
سرخی و تلخی باشد مقل بهود که مایل یه 
زردی و مقل صقلی که مایل به تیرگی و 
سیاهی و مقل عربی آنچه از یمن خیزد و مقل 
هندی آنچه از هند خیرد. و جمیع آن نافع 
است جهت گزیدگی هوام و سرفه و بواسیر و 


۱-چین و شکنجی را گریند که در اندام آدمی 
و چیزهای دیگر بهم رسد. (آندراج). 

۲-ضبط اول از متهی الارب و آنندراج و 
ناظم الاطباءی و ضبط دوم از اقرب السرارد 


ات 
۳-در تعریف شعر. 
۴-در اقزب الموارد به فتح اول ضبط شده 


است. 


مقل. 
جهت تنقیة رحم و آسانی زاییدن و انزال 
مشیمه و ستگ کلیه و ریاح غلیظ و مدر و 
فربه کن اندام و محلل اورام. (متتهی الارب) 
(آنندراج». صمغ درختی است و آن انواع 
دارد: هندی و عربی و صقلی و همه آنها به 
عنوان دارو به کار رود. (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). خرمای هندی. (مهذب 
الاسماء). دومه. (زمخشری). گوگل. (دهار). 
مراد از او صمغ درختی است مانند درخت 
کندر و بسیار عظیم و در شحر و صحار و 
عمان کثیرالوجود است و صمغ آن هر چه 
مایل به سرخی و تلخی باشد مقل ازرق نامند 
و مایل به زردی راء مقل الهود و سایل به 
تیرگی و سیاهی را سقلبی و آنجه از نواحی 
یمن خیزد بادنجانی می‌باشد و او رامقل عربی 
گویند و بهترین او زرد صاف براق تلخ است 
که زود حل شود و در آتش اندازند خوشبو 
باشد و قوتش تا بیست سال باقی است. (تحقةً 
حکیم مژمن). صمفی است معروف که به 
هندی گوگل گویند. (یاث). صمغ درختی 
است از جنس نخیلات که اله و روم" و گلگل 
و مقل ازرق و مقل بهود و مقل عربی نیز نامند. 
(ناظم الاطباء). آن را دوم " خوانند و فرس آن 
را زرغنج خوانند. (نزهة القلوب). دوم. وقل. 
راحةالاسد. خضلاف. لکلرک به این کلمه دو 
معنی میدهد یکی از آن دو بدلیون "و دیگر 
المیه مکل ؟ و گوید حتی ثمر پالمیه مکل 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): باید 
که‌بامتل و مکبینج و اشسق به حب کنند. 
(الابنیه چ دانشگاء ص ۲۰۳). و چون خواهی 
که‌به صلاح آورده بود با گل‌و مصطکی ومقل 
بيامیز تا ضرر نکند. (الابنیه چ دانشگاه ص 
۲ مقل گرم و نرم است به نزدیک بعضی از 
طبیبان. (الابیه ایضاء ص ۲۳۱۵. 
دهر است خندان بر عدوء کوجاه شه کرد آرزو 
مقل است بار نخل او, او چشم خرما داشته. 
خاقانی. 
نه چون کودک پیچ بر پیچ شنگ 
که چون مقل نتوان شکستن به سنگ. 
(بوستان). 
مقدر است که از هر کسی چه فعل آید 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود. سعدی. 


شجر مقل در بیابانها 

نرسد هرگز آفتی به سرش. سعدی. 
و رجوع به ترجمهٌ صیدنه و تذکرة داود ضریر 
انطا کی شود. 


-مسقل ازرق ۵؛ درختی است از تسيره 
بورسراسه *که در حقیقت یکی از تیره‌های 
مقل مکی است و صمغ سقزی که از آن 
حاصل می‌شود همان خواص دارویی صمغ 
سقز مقل مکی را دارد. مقل هندی. مقل البهود. 
مقل بهودی. درخت مقل البهود. ملک ازرق. 


بسدلیون هندی. بسوی جهودان. گوگل. 
کورهندی. مرهندی. (فرهنگ فارسی معین). 
-مقل افریقا؛ مقل مکی. و رجوع به ترکیب 
مقل مکی شود. 
-مقل اندلسی "؛ نوعی از مقل یعنی دوم که 
در اسپانیا باشد و میوة آن ترسد و پخته نگردد 
و عفوصت بسیار و آب کم دارد و شکم ببندد 
و مقوی معده است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- مقل زنگباری؛ مقل مکی. و رجوع به 
ترکیب مقل مکی شود. 
- مقل صقلبی؛ مقل‌البهود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
-مقل مکسی؛ درختی است" از تیرة 
بورسرانه و از رد دولپه‌ایهای جدا گلبرگ که 
مخصوص نواحی گرم است. از این درخت 
صمغ رزینی (صمغ سقز) "۲ حاصل می‌شود که 
به عنوان قابض بکار می‌رود بعلاوه دارای 
خواص ضد دردهای بواسیری و نقرسی 
می‌باشد. بذالیون. بدالیون. بدلیون. گوگل. 
مسقلاء مقل افریقاءالسقل الاشریقی. سقل 
زنگباری. کور. بدلیون افریقاء گلگل. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- |اسم ثمر درخت دوم است و با عفوصت و 
خشونت. و او را بهش و خشک او رادفنل 
ناد و ما کول‌است و درخت او در شکل و در 
ثمر شبیه به درخت خرما می‌باشد. (تحفةً 
حکم مومن). شمرة دوم است و آن ببه مکه 
برسد و پخته گردد و ما کول‌و لذیذ باشد. بهش. 
مقل ما کول. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بار درخت دوم که سخت و عسر 
باشد می‌پزند و می‌خورند آن راه سرد و قابض 
و مسقوی ممده است. (مستهی الارب) 
(آنندراج). مر درخت دوم است که می‌پزند و 
می‌خورند. (از اقرب الموارد). 
- ||صمغ درختی است از جنس نخل که دوم 
گویند. (ناظم الاطباء). صمغ سقزی که از 
درخت مسقل مکی بدست آبد. (فرهنگ 
فارنت امن 
- مقل هندی؛ مقل ازرق. رجوع به ترکیب 
مقل ازرق شود. 
-مقل یهودی؛ مقل ازرق. رجوع به ترکیب 
مقل ازرق شود. 
|[نوعی از کندر که بهود بخور سازند. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||میوء درختی است مانند کنار, 
(غیاث). |/استخوان اندرون وی را"" نجاران 
بر سر مته کنند و آن را مقل خوانند. 
(اختیارات بدیعی): 
به ار؛ پدر و مثقب و کمانه و مقل 
به خرط مهرء گردون و پر؛ دولاب. خاقانی. 
مقل. [) (() نوعی از عطر باشد که آن را از 


مقل. ۲۱۳۵۱ 


عود و عنبر و صندل و غیر آن سازند. پواسیر 

را نافع است. (برهان). در موید از بعضی کتب 

طبی نقل کرده که عطری است مرکب از چهار 

جزو. (فرهنگ رشیدی). نوعی از عطریات که 

از عود و عنبر و صندل و جز آن سازند. (ناظم 

الاطباء). ||هفت تخمٌ بزوری را نیز گویند که 

بجهت عاشقان بپزند بجهت دفع عشق از 

ایشان. (برهان). هفت تخمه یعنی بزوری که 

جهت عاشقان پزند تا دفع عشق از ایشان 

کند.(ناظم الاطباء) ||به معنی گرز باشد که به 

عربی عمود خوانند. (برهان). به معنی گرز نیز 

گفته‌اند.(فرهنگ رشیدی). در لطایف به معلی 

گرزو کوپال نوشته. (غیاث) (آنتدراج). گرز و 

عمود. (تاظم الاطباء), 

مقل.(/ ]۲۱ج قلة. (ستهی الارب) 

(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 

به آب دولت تو رنگ داده باد وجوه 

به خاک درگه تو سرمه کرده باد مقل. 
مسعودمعد. 

و رجوع به مقلة شود. 

مقل. [م قٍلل ] (ع ص) اندک‌کنند.. (غیات) 

(آنتدراج) (از صنتهی الارب) (از اضرب 

الموارد). و رجوع به اقلال شود. |اندک‌مال. 

(مهذب الاسماء): رجل مقل؛ مرد نیازمند 

درویش که در آن اندکی توانگری باشد. 

(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). درویش و فقیر. (غیاث) (آنندراج). 

درویش و فقیر. کم‌مایه. تهیدست. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا: 

جان و دل بذل کن کز آب و زگل 

بهتر از جودهاست جهد مقل. 

سائی (حدیقه الحقيقة و شریمة الطريقة ص 

۳۷ 

هر دست طوفان کشتی ای مقل 

با غم و شادیت کرد او متصل. 

عقل جزوی کرکس آمد ای مقل 

پراو با جیفه‌خواری متصل. 

عاقل اول بیند اخر را یدل 

اندر آخر بیند از دانل مقل. 


روز دیگر بر علویان مقل 


مولوی. 
مولوی, 


مولوی, 


۱ -رجوع به روم در همین لغت‌نامه شرد. 

۲-رجوع به دوم در همین لغت‌نامه شود. 
۰ ۳۵۱۳۱۲ - 4 ۰و6 - 3 
(فسرانری) 2980006 85269 - 5 
(لاتیتی) مدا۵ط بنااو8۵ 
.(فرانسری) 8195۲20865 - 6 
۰ «بانااول8 - 7 

۸-رجوع به دوم در همین لغتنامه شود. 

2 ,(لاتیتی) باااع80 - 9 
-(فرانسری) ۲۱6۵۲۱۷۳ 
.(فرانسری) ۲690 60۳۳9 - 10 


۱ -مقل مکی را. 


۲ مقلاء. 
با نقیهان روز دیگر مشتقل 


مولوی (مثتوی چ خاور ص 4۴۰۸ 
||مقابل مکثر. شاعر یا نویسنده‌ای که کم گوید 
و نویسد. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
| گرمنشی مقل بدمقال, که در تکال بدی باشد 
و سخنان کالبدی تراشد, گوید که آن ابدال که 
می‌گویی شواذ است نه مستعمل... (منشت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۷۴). ||نزد 
محدثان شخصی باشد که روایت نشده باشد 
از او مگر یکی از صحابه یا تابعان و کسان بعد 
از آنان... (از کشاف اصطلاحات الفنون ص 
۹ (از فرهنگ علوم نقلی). 

مقلاء . [م](ع !) غسوک چوب: (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء). دو چوب 
که‌کودکان با آنها بازی کنند. مقلی [مٌ لا ] .(از 
اقرب الموارد). الک دولک. قَله, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مقالات. [2] (ع ص) شتر ماده که یکبار زاید 
و سپی آن بارنگیرد. (سنتهی الارب) 
(آن ندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||امرأة مقلات؛ زنی که کودکش 
فرانياید. (مهذب الاسماء). زن که فرزند او را 
نزید. (منتهی الارب) (آنتدراج). زنی که وی را 
فرزند نزید. ج» مقالیت. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مقلات. (7] (ع !) مسقلاة. تسابه. تاوه. 
روغن‌داغکن. ماهی‌سرخ‌کن. ماهی‌تابه. چ» 
مقالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقالاد. (م) (ع ز) کلید. مقلید. ج. مقالید. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن). کلید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد): سه نام از نامهای بزرگ عز 
اسمه که... مقلاد خیرات و مفتام حسنات 
است تحفه آورده. (سندبادنامه). |[گنجینه. چ» 
مقالید. (سنتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
مقلاص. [۶](ع ص) ناه فربه شده در 
تابستان. (متهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
مقلاص. (2] ((خ) نام رئیس و پیشوای 
فرقه‌ای از مانویه که به نام او به مسقلاصیه 
معروف شدند و او جانشین زادهرمز رئیی 
فرقة دین آوریه بود. به مداین در زمان 
حجاجین یوسف ثقفی. (از ابن السدیم. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقلاص. . [م) (اخ) لقبی که دای منصور 
خلیفه در کودکی بدو داده بود. (یادداشت 
ای در 
کتابهای ما خوانده‌ام که ملکی باشد نام او 
مقلاص برکنار دجله شهری بکند که تا قیامت 
بماند این حکایت با متصور بگفتند. منصور 
گفت مرا در کودکی مقلاص گفتندی... (مجمل 


التواریخ والقصص ص ۵۱۳). سیب تسمية من 
به مقلاص آن بود... که ریمانهای دای خود 
را دزدیده و قروخته دعوتی مهیا ساختم... و 
بالاخره سررشته ان کار به دست دایه افتاده 
مرا مدتی مقلاص می‌خواند زیرا در آن زمان 
مقلاص نامی به دزدی اشتهار داشت و از 
هرکس که اين کار سرمی‌زد به او تسبت 
می‌کردند. (حبیب‌السیر چ خيام ج۲ ص ۲۱۳ 
و ۲۱۴ 

مقلاص.- [م] (اخ) نام مردی و او والد جد 
عبدالعزیزین عمران‌بن ایوب امام از اصحاب 
شافمی است و او از بزرگان مالکیه بود و چون 
شاقمی را دید مذهب او را پذیرفت. (از منتهی 
الارب). 

مقلاصف. ( ص ] (ع () بادرنبویه. (دزی 
ج۲ ص 6۶۰۵ 

مقلاصی. [م ] (ص نسبی) موب به 
مقلاص که از قرای جرجان است. (ازاتساب 
سمعانی). 

مقلاصی. [م ] (ص نسیی) منسوب به 
مقلاص یکی از رسای فرقه‌ای از مانویه. ج, 
مقالصه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مقلاصیه. [م صی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
مانويةٌ عراق منسوب به مقلاص نامی که 
پیشوای مانویه ه مدائن و جانشین زادهرمز 
بوده است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مقلاص شود. 

مقللاع. [م] (ع ) کلاسنگ. (تسقلیسی). 
فلاخن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آلتی که بدان سنگ بیدازند و آن را 
چوپانان بکار دارند. ج» مقالع. (از اقرب 
الموارد). قلماسنگ. (یادداشت 
دهخدا). |بیل و ابزاری که بدان زمین را 
نباشته می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

مقلاعة. (م ع] (عل) فلاخن. (ناظم الاطباء). 
مقلاق. [2] (ع ص) مرد یا زن سخت 

بی‌آرام. (آنندراج) (از اقرب السوارد؛. رجل 

مقلاق؛ مرد سخت بی‌آرام و همچنین است 
امرأة مقلاق. (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

مقلاة. [م (ع 4 تاوه. روغن‌گداز. (دهار). 
تاوه. چ؛ مقالی. (مهذب الاسماء). که قلیه 
بریان کنند در وی. مقلی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). تابه. ج» مقالی. (ناظم الاطباء), 
ظرفی از مس و گویند از سفال که طعام در آن 
تفت دهند. (از اقرب الموارد). . 

به | مقلب.(م [](ع ل) آهن آماج. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آهنی که 
بدان برگردانند زمین را برای زراعت. (از 
اقرب الموارد) 

مقلپ. مْ ل ] (ع ص) یقة مقلب؛ یقة برگشته. 
(قرهنگ لغات مشکل دیوان الب نظام قاری 


ت به خط مرحوم 


مقل‌حال. 
ص۰۴ ۲: 


چون کشد بر دوش بار یه مقلب بگو 
جامه‌ای کز نازکی بار گریبان برنتافت. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۵۲), 
یقه مقلب به گوش استاده است 
دگمه گو با جیب کم کن مشوره. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۵). 
سرباست گریبان یقة با مقلب 
آن کیسه که زدند از پی دفع امطار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲). 
بعد از آن یقه مقلب که هم مشور؛ چارقب بود 
اين حکایت مخفی به سمع او رسانید. (دیوان 
البة نظام قاری ص 1۵۱). 
مقلب. (م قَل لٍ ] (ع ص) برگرداننده. (ناظم 
الاطباء) اکریشی محول. دگ رگون‌کنده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مقلب‌القلوب؛ برگرداننده دلها. و نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خداوند عالم که دلها را برمی‌گرداند. 
(ناظم الاطیاء). کنایه از خدا. یکی از صفات 
خدا: مقلب القلوب تعالی شأنه قلب او را 
همواره میان این دو حال متعاقب و متناوب 
متقلب می‌دارد. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص 1۴۲۴ 
< مسقلب قلب؛ ببرگردانننده دل. کنایه از 
خدای‌تعالی. صفتی از صفات باریتعالی: از 
تحت حجاب قلب بیرون رفته و از صحبت 
قلب به صحبت مقلب قلب پیوسته. (مصباح 
الهدایه چ همایی ص 9 و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
مقلبون. (م لٍ ] (ع ص, !) قومی که شتران 
آنها لا به بیماری قلاب" باشند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به [قلاب شود. 
مقلقة. [ع لَ تَ ]۲ (ع |) جای هلا ک. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء): مهلکه. . 
مَقالت. (اقرب الموارد) (از محیط السحیط). 
||ملا ک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[یابان زیراکه جای هلا ک‌است. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و در لسان گسوید 
مکان مخوف. (از اقرب السوارد). ||هلاک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
مقل حال. ام ولل](اص م - سرکب) 
بی‌بضاعت. تهیدت. ادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مرد مقل‌حال را به وقت 


۱-بیماري 
(متهی الارب). 

۲ -در منتهی الارب این کلمه به هر دو معنی به 
فتح اول و ثانی و تشدید ثالث ضبط شده است. 
ولی در تاج السروس ج۱ ص ۵۷۲آرد: مقكة 
المهلكة به وزن و به معنی مقلتة مکان مخوف. 


یی است که شتر رابه زودي بکشد. 


مقلد. 


گفتار ا گر خود در چکاند بسیارگوی شمرند. 
(مرزبان‌نامه). وقتی که مردی درویش و 
تنگدست و مقل‌حال در خانه گربه‌ای داخت 
همیشه گرسنه بودی. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۴۳). یکی با بشر مشورت کرد دو هزار 
درم دارم حلال, می‌خواهم که به حسج شوم 
گفت...برو وام کسی پگزار, يا بده به یتیم و به 
مردی مقل‌حال که ... از صد حج اسلام 
پسدیده‌تر. (نذکرة الاولیاء عطار). جهود 
مردی مقل‌حال بود و بی‌زاد و راحله می‌رفت. 
(جوامع‌الحکایات). گفتم او مرا چه می‌شناسد 
کته من مرمی ال وروی 
(جوامع‌الحکایات عوفی). 
مقلد. (م ول لٍ](ع ص) آن که خود را به 
بستن گردن‌بنده زیشت کرده باشد. (ناظم 
الاطباع). ||عمل کننده بر قول کسی بغیر دلیل. 
(غیاث). تقلید کننده و آنکه بر قول کسی بدون 
دلیل عمل کند. پس‌ایست. (ناظم الاطباء). آن 
که‌از خود تصرفی ندارد. آن که قول و فعل 
دیگر را بی‌تصرف و تعمقی پیروی کند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
پشت این مشت مقلد خم که کردی در نماز 
در بهشت ار نه امید قلیه و حلواستی. 
ناصرخسرو. 
از مقلا مجوی راء صواب 
نردیان پایه کی بود مهتاب. سائی. 
پیران سلف را مقلد باش و بر طریقت ایشان 
می‌رو. (ترجمة رسالة قشیریه چ فروزانفر ص 
۷۳۷ 
آن مقلا هت چون طفل علیل 
گرچه دارد بحث پاریک و دلیل. 
مولوی (مششوی چ رمضانی ص ۲۰۱). 
آن مقلد سخر؛ُ خرگوش شد 
وز خیال خویشتن پرجوش شد. 
مولوی (ایضا ص۳۹۸ 
آن ن مقلد شد محقق چون بدید 
اشتر خود را که آنجا می‌چرید. 
مولوی (ایضاًص ۱۲۵). 
از مقلد تا محقق فرقهاست 
کاین چو داود است و آن دیگر صداست. 
مولوی. 
یاده خور غم مخور و پند مقلد منیوش 
اعبار سخن عام چه خواهد بودن. حافظ. 
زآن که در احکام فقهی تقلید مفتی و مجتهدی 
کند. آن که در احکام فروع دین از مجتهدی 
تقلید کند. مقابل مقّلّد و مجتهد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. ||اطاعت‌کنده. 
پیروی‌کنندهء 
ای دل برو مقلد احکام شرع باش 
کزیمن آن به عالم تحقیق وارسی. ابن‌یمین. 
|اآن که کاری را به عهده می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء)؛ هرکه بر درگاء پادشاهان... از عملی 


که مقلد آن بوده معزول گشته... پادشاه را 
تعجیل نشایست فرمود در قرستادن او به 
جانب خصم. ( کلیله و دمند). |[مجازابه معنی 
تقال آید. (غیات). نقال. (ناظم الاطباء). |[آن 
که‌به طور مضحکه و مسخره مانند گفتار و 
کردار کسی عمل می‌کند و ادا و نوای او را 
درمی‌آورد و مسخرء و بذله گوو چنگی. (ناظم 
الاطیاء). بازیگری که کار يا گفتار یا شکل 
کسن را چنانکه هت از خود بنماید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقلد. (م ول [] (ع ص) فقیه مفتی که تقلید 
او کند در احکام فروع دین. مقابل مقَّد. 
(یادداشت به‌بخط مرحوم دهخدا). || پیشوایی 
که‌کارهای قوم بر عهدة اوست. (از اقبرب 
الموارد). اسب سابق و درگذرنده از اسبان 
که‌نشانة سباق بر گردن وی بته باشند. |[(ٍ) 
جای گردن‌بند از گردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اجای دوال شمثیر از دوش. (مهذب 
الاسماء). جای حمایل شمشیر از هر دوش 
مرد. (منتهی الارب) (آنتدراج). جای حمایل 
شمشیر از هر دو دوش. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مقلد. (م [] (ع ل) کلید. ج. سقالد. امنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). معرب از کلید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مقلید شود. 
||کوژکلید. (مهذب الاسماء). کلید بر شکل 
داس. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[خنور. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ظرف. (از 
آقرب الموارد). ||توبره. ||پیمانه. |[چوبدستی 
سرکج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (انندراج), 
مقلد. رم قّل [] ((خ) ابن‌المسسیب‌بن رافع 
عقیلی مکنی به ایوحسان و ملقب به حسام 
الدوله (مقتول به سال ۳۲۹۱ ه.ق.).از امرای 
بنی عقیل. صاحب موصل از ۲۸۷ تا ۳۹۱ 
ه.ق.(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). از 
بنی‌هوازن بود و پس از درگذشت برادر خود 
به امارت رسید. آمیری با تدییر و خردمند و 
فاضل و دوستدار اهل ادب بود و القادر بان 
خلیفه وی را لقب داد و لواء و خلعت فرستاد. 
وی به شهر آنباره در مجلس انسی به دست 
غلام ترکی به قتل رسید. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و اعلام زرکلی و وفیات 
الاعیان ج ۲ ص ۲۳۶ شود. 
مقلداتالشعر. (م قَل ل نش ش] (ع 1 
مرکب) اشعار باقمانده در زمانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مقلد پیشه. [م ول لش /ش ](ص مرکب) 
تقال و رقاص و خنیا گر.(غیاث) (آنندراج) 


مقلعة. ۲۱۳۵۳ 


(ناظم الاطباء). 

مقلدوار. مق ل](ص مرکب. ق مرکب) 
مانند مقلد و بطور تقلید. (ناظم الاطباء), 

مقلدی. [م قَلْ لٍ] (حامص) مسخرگی و 
بذله گویی. (تاظم الاطباء). شغل و عمل مقلد. 
و رجوع به مقلد شود. 

مقلس. (م ل](ع ص) مرحوم دهخدا در 
یادداشتی آرند: این وصف فاعلی را از باب 
افعال در لغتنامه‌ها نیافتم و مقلس از باب 
تفعیل بمعتی بازیگر گاه قدوم ملوک و امرا 
آمده است ا: 

بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فاد 

زاهد و عابد چنانک, مقلس آ و قلاش و رند. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مقلس. (م قل لٍ)(ع ص) چوب‌باز. (مهذب 
الاسماء). بازیگر وقت قدوم ملوک و امرا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آن 
که‌بازیگری می‌کند پیشاپیش اسیر هنگام 
قدوم وی به شهر. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به ماده قبل شود. 

مقلص. [م قَل ل| (ع ص) فسرس مقلص: 
اسب خرامان بلد درازدست و پای. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب المرارد). 

مقلص. () ول [)(ع ص) همیشه حاضر و 
آماده یرای مافرت. (ناظم الاطباء). 

مقلع. [م [) (ع مص) [قلاع. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بازایستادن 
از کار. (آنندرا اج). و رجوع به اقلاع شود. 
|ا(ص) کسی که نرسد او را ابر. (از اقرب 
الموارد). 

مقلع ۰ ل] (ع ل) فلاخن ۳ ۰ (آنندراج). 

مقلع. (ملٍ) (ع ص) بردارنده و بلندکنندة 
بادبان کشتی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به [قلاع شود. 

مقلعات. [م وله ص. !) کشتیهای باپادبان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ج مقلعة. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مقلعة شود. 

مقلعط. () ل عطط ] (ع ص) مرد گريزندة 
برحذر رمنده ترسان پیمنا ک. ||سرسخت 
پیچان‌موی که موی آن دراز نشود. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
آلموارد). 

مقلعة. [م ل غ)(ع ص) سفيتة مقلعة؛ کشتی 
بابادبان. ج. مقلعات. (ناظم الاطیاء). کشتی 
که‌برای آن بادبان ساخته باشند. (از اقرب 


۱-رجوع به مادة بعد شود. 

۲-در دیران چ شاه‌حینی ص ۱۶۲: مفلس. 
۳-اين معنی در متهی‌الارب و اقرب‌الموارد 
و محیط المحیط ذیل مقلاع آمده است. و رجوع 
به مقلاع شود. 


۴ مقلفع. 


الموارد). 
مقلفع. [مقَ فَ ] (ع ص) صوف مقلفع: بشم 
چرکین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مقلقل. [م ق 1( ص) بسیقرار. ||() به 
معنی شراب نیز آمده. (غیاث) (انتدراج). 
مقلقله. مق قَ [)(ع زا آراز صراحی و 
شیشه (غیاث) (آنندراج». 
مقلل. [ ول [) (ع ص) کم تموده شده. 
(آنسندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تقلیل شود. سیف 
شمشیر قله آدار. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقلم. (م [1(ع [) غلاف نرة شتر. (سنتهی 
الارب) (آتدراع) (ناظم الاطباء). |انرة اشتر 
(دهار), ثر؛ شتر و قوچ و گاو تر و گویند کار 
آن. ج. مقالم. (از ذیل اقرب الموارد). 
|اسنب‌پیرای. (دهار). سم‌پیرای. سم‌تراش: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||قلمدان. 
مقلمة. ج, مقالم. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
مقلمة و مقلمه شود. 
مقلم. (م قَلٌ 1] (ع ص) زن بیوه. (مستهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
||چیده‌ناخن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقلیم 
شود. |امقلم انظفر: مرد ست و بددل ذلیل و 
خوار. کلیل‌الظفر. (متهی الارب). مردست 
و ضعیف. (ناظم الاطباء). رجل مقلوم‌الظفر و 
مقلم ظفره مرد ضعیف و ذلل. کلیلظفر از 
آقرب الموارد). 
مقلم. [) (ع ) تندی نیزه. ج. مقالم. (ناظم 
الاطباء). 
مقلموت. (م ق ) ((خ) صورت تحریف 
شد: ملک‌الموت. عزرائیل. فرشته‌ای که 
مأمور گرفتن جان از تن آدمی است: 
کای‌مقلموت " من نه نسم 
من یکی زال پیر محنتیم. 
سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۴۵۵). 
مقلمود. [) ((خ) نام حضرت عزرائیل است 
وضبط آن سعلوم نیست. (از لسان السجم 
شعوری ج۲ ورق ب ۳۴۶). و رجسوع به 
مقلموق و مقلموت شود. 
مقلموق. [[)" ((خ) سلک‌السوت که 
عزرائیل باشد و مقلمود همم بنظر آمده. (از 
آنندراج). و رجوع به مقلموت شود. 
مقلمة (مل ](ع!) قلمدان. مق چ. مقالم. 
(مهذب الاسماء» قلمدان. (دهار) اصراح) 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). و رجوع به ماد بعد شود. 
|| غلاف قضیب شتر. (از ذیل اقرب الموارد). و 
رجوع ب به یلم شود. 
مقلمه. 1 [ ۶ /) (از ع, ) مقلمة. قلمدان. 


جای قلم؛ قلمی به عاریت خواست از 
داتشمدی وبه آن حدیث نبشت پی در 
مقلمه تهاد و فراموش کرد. از آنجا به عراق 
رحلت کرد. چون به عراق رسید قلم عاریتی 
در مقلمه یافت و دلنگ شد...( کشف‌الاسرار 
ج۳ ص ۶۸۲ 

گه‌گهی در مقلمه محبوس ماند کلک تو 

زانکه او کرده‌ست روزی خلایق را ضمان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۱۰). 

ضمان روزی ما کرده است کلکت از آن 

به حبی مقلمه گه گه رود به حکم ضمان. 
ک‌مال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴ ۳۰). 

و رجوع به ماد قبل شود. 
مقلمة. ( قَلْ ل) (ع ص) مقلمة ایم؛ زن 
دیر پیوه‌سانده. (منتهی الارب). امرأة مقلمة؛ 
زن دير بیوه‌مانده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |الف مقلمة؛ لشکر با ساز و سلاح. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مقلو. [ع رو ] (ع ص) گوشت بریان کرده. 
(انتدراج) (از اقرب الموارد). برشته‌شده و 
بریان‌شده در تابه. (ناظم الاطیاء). تناب داده. 
بریان کرده. سرخ کرده. مُحَفّص. 
خط مرحوم دهخدا) 

- طین‌المتلو؛ گل بریان کرده. (سهذب 
الاسماء). 
مقلوا. (] () زحیر آ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زحیر شود. 
مقلولب. (1۶(ع ص) بسرگردن_ید‌شده و 
باژگونه گردانیده.(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
برگردانیده شده و واژگونه و معکوس و 
برگشته و زیروزبر شده. (ناظم الاطیاء), 
باژگونه. وارونه. وارون. باشگون. باشگونه. 


. (یادداشت به 


واژون. واژونه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
کاین خبیثان مکر و حیلت کرده‌اند 
جمله مقلوب است آتج آورده‌اند. 

مولوی (مشوی چ خاور ص ۱۲۳). 
عکس می‌گویی و مقلوب ای سفیه 
ای رها کرده ره و بگرفته تیه. 

مولوی. 

گویندکه در بعضی از اوقات ظرفها و آبدانها و 
خمها بدین دیه یافتند و مقلوب و سرنگون. 
(تاریخ قم ص ۶۴). 


- کلام مقلوب؛ کلام برگردانیده شد از وجه 
آن. (از ناظم الاطباعا 

مقلوب شدن؛ دگرگون شدن. واروند شدن. 
برعکس شدن؛ 

حال مقلوب شد که برتن دهر 


ابره کرباس و دیبه آستر است. خاقانی. 


مقلوب. 
مقلوب کردن؛ بگردانیدن. (بادداشت به 


خط مرحوم دهخدا). 
- مقلوب گردانیدن؛ دگرگون کردن: روزگار 
مشعبذنمای... اتدیشة ترا مقلوب گردانید. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۸۰ 
- مقلوب گفتن؛ مجازاء سخن غیرمناسب 
گفتن, پریشان گفتن. (فرهنگ نوادر لفات 
کلیات شمی چ فروزانفرا: 
گر خطا گم و مقلوب و پرا کنده‌مگیر 
ور بگیری تو مرا بخت نوم افزایی. 
مولوی ( کلیات شمس ایضاّ, 
|ادر اصطلاح اهل درایه حدیثی است که در 
سند آن یا در متن آن قلب شده باشد به بمضی 
دیگر. مثل آنکه بگوید: «محمدین احمدین 
عیسی» و حال آنکه احمدین احمدین عيسي 
است و در متن, به تصحیف و تحریف و تبدیل 
است... (درایه, از فرهنگ علوغ نقلی جعفر 
سجادی). و رجوع به ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری نگرودی شود. ||از جمله 
صنمتهایی که در نظم و نثر بدیم و غریب دارند 
و بر قوت طبع و خاطر شاعر و دبیر دلالت کند 
مقلوب است و مقلوب باشگونه باشد. و انواع 
او بی است اما چهار نوع سعروفتر است: 
مقلوب بعض, مقلوب کل, سقلوب مجنح. 
مقلوب مستوی. (حدایق السحر فی دقایق 
الشمر): 
همچو تصحیف قبا باد و چو مقلوب کلاه 
دشمت., اعتی هلا ک‌و حاسدت. اعنی فنا. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص۴. 
زآنکه مقلوپ سنائی «یأتی» است 
گرنگیرم انس با من بد مگرد 
انس گیرم باژگونه خوائیم 
خویشتن را باژگونه کس نکردر 
سنائی (دیوان ایضاً ص ۷۰و ۷۱. 
بقایی نیست هیچ اقبال را چند آزمودستی 
خود اینک لابقا مقلوب اقبال است برخوانش. 


خاقانی. 
ورجوع به قلب شود. 

مقلوب پعض؛ ی 
ثر با ظم دو کلمه با بیشتر آورده شود که 


میانش تأخیر و تقدیم در بعضی حروف باشد 
نه در همه. مثال از الفاظ مفرد تازی: رقیب. 


۱-آنچه بر سر قبضه باشد از زر یا از آهن. 
(محهی الارب). 
۲ -نل: ملقموت و ملک الموت و ملک موت: 
که در این صورت اینجا شاهد یست. 
۳-ضیط فرق از آنندراج است اسا لین ضبط 
درست نمی‌نماید» زیرا در شاهدی از سنائی که 
در ذیل مقلموت آمده | گر مطایق ضبط آنندراج 
خوانده شرد وزن شعر مشرش خواهد شد. و 
رجوع به مقلموت شود. 

.(فراضوی) ۲6۲95۳8 - 4 


مقلوب‌گر. 


قریب. شاعرء شارع. سفرد پبارسی: سکره 
سرکه. رشک. شکر. از کلام نبوی: اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتا. پارسی مراست: 
از آن جادواته دو چشم سیاه 
دلم جاودانه عدیل عناست. ِ 
(حدایق السحر فی دقایق الشعر). 
- مقلوب کل؛ این صنعت چنان بود که تقدیم 
و تاخیر در همه حروف کلمه اید از اول تا 
آخر, مشال از الفاظ مفرد تسازی: سیل, لیس. 
تاریخ. خیرات. پارسی: ریش, شیر. 
تازی من گویم: 
حایک مه للاحباب فتح 
و رمحک مه للاعداء حتف. 
آمیر علی بوزی تکین گوید: 
میرک سیناست نیک چایک و برنا 
خرچ بگوید ظریف گوید و زیبا 
هست انیس و کریم ور نشناسی 
زود بخوان باشگونه میرک سینا. 
(حدایق‌السحر فی دقایق‌الشعر). 
مقلوب مجنح؛ همین مقلوب کل است الا 
آنکه ان دو کلمه در او نشان اين دو صتعت 
بود نگاه داشه‌اند تا یکی به اول بیت بود و 
یکی به آخر, مثالش: 
ابدا بندة مطواعم آن را که به طبع 
بنماید ز مدیحت به تمامی ادپا. 
و باشد که در اول و آخر هر مصراعی اين نگاه 
داشته‌آید. منالس: 
زان دو جادو نرگس مخمور با کشی و ناز 
زار و گریان و غریوانم همه روز دراز. 
و این صنعت مجنح را معطف نیز خوانند. 
(حدایق السحر فی دقایق الشعر). 
-مقلوب مستوی؛ چنان بود که در نثر الفاظی 
مرکب یا در شعر یک مصراع یا یک بیت تمام 
چنان افتد که راست بتوان خواند و هم 
باشگونه. مثالش از قرآن: کل فی فلک(. 
ربک فکبر. نثر تازی: سا کب‌کاس. نغر 
پارسی: دارم همه مراد. شعرتازی: 
آراهن نادمه لبل لهو 
وحل لیلهن مدان هار 
شمر پارسی: 
زیرکا کبکا گریز 
زیت را نان آر تیز. 
(حدایق السحر فی دقایق الشعر). 
و رجوع به حدایق السحر چ اقبال صص ۱۵ - 
۷ والس عجم فی معایر اشعار السجم چ 
دانشگاه ص ۴۳۴ و ۲۳۵ شود. 
|اشتر قلاب" زده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). شتر گرفتار بیماری قلاب. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکسی که گرفتار 
بیماری قلب باشد. (ناظم الاطباء). ||() گوش. 
(ناظم الاطباع). و رجوع به مقلوبة شود. 
مقلو بکر. [ گ ] (ص مرکب) وارونه کار. 


(فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزاتفر)ء 
در صورت مأت برد می‌بخشد 
مقلوب‌گری چو او که را دیدی. 
مولوی ( کلیات شمی ایض 
مقلویة. (م ب ] (ع ص) مونت مقلوب. 
رجوع به مقلوب شود. 
- ارض مقلوبة؛ دیار قوم لوط. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
||مادهشتر گرفتار بیماری قلاب آ. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به مقلوب 
شود. ||(() گوش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب المواره). گوش خواء از انسان باشد ویا 
از حیوان دیگر. (ناظم الاطباء). 
مقلود. () (ع ص) رسن تافته. امنتهی 
الارب) (آندراج). حبل مقلود؛ رسن تافته. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |اسوار 
مقلود؛ دست‌برتجن تاب داده. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقلوع.(6) (ع ص) امیر معزول. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). معزول و 
از کاز خارج شده. ||از بیخ برکنده شده و از 
جای خود برداشته شده. (ناظم الاطباء). 
منتزع. (اقرب الموارد). ||فرس مقلوع؛ اسب 
که‌بر پشتش دایرة قالع * باشد. (متهی الارب) 
(از آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اگرفتار بیماری قلاع . (از اقرب 
الموارد). 
مقلوقف. (۶) (ع ص) خمی که گل سر آن را 
برداشته باشند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 
مقلوفات. () (ع صء ) ج مقلوفة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مقلوفة شود. 
مقلوفة. (م ف) (ع ص) ختور بْحرانی پر از 
خرما و مانند ان. ج. مقلوفات. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقلوم. [۱(ع ص) ترا یده‌شده و 
چیده‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقلوملظنر: مرد سست. (ستهی الارب) 
(آنندراج)؛ مسرد سست و ضمیف. (ناظم 
الاطباء). ضعیف و ذلیل: رجل مقلوم الظفر و 
مقلمالظفر, کلیل‌الظفر. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مقلم شود. 
مقلونیا. (] (() به سریانی خیار دراز را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ملیون است که خربزهٌ گرمک باشد. (تحمة 
حکیم مژمن). ملونیا گویند. (اختیارات 
بدیعی). و رجوع به ملونیا شود. 
مقلة. (م [] (ع)) همه چشم. (مسهذب 
الاسماء) پیه درون چشم جامع سیاهی و 
سپیدی چشم است یا آن سیاهی و سفیدی 
چشم است یا سیاهی چشم. ج. مُّل. (متهی 


مقله. ۲۱۳۵۵ 


الارب) (آنندراج) کرة چشم که در آن سپیدی 
وسیاهی هر دو باشد و سیاهی و سپیدی چشم 
و سیاهی چشم که عبارت از حدقه باشد. 
(ناظم الاطباء). پیه چشم که جامع سیاهی و 
بپیدی است یا سیاهی و سپیدی یا حدقه یا 
چشم. (از اقرب الموارد). شیخ در شقا گوید 
مرکب از حدقه و سپیدی چشم است که 
ملتحمه نامیده می‌شود. (از بحر الجواهر): هذا 
خر من مائة ناقة المقلة؛ یعنی این بهتر است 
از صد ناقه که برگزیده آن را به نظر خود. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
صوادالمقلة؛ مردیک چشم. (ناظم الاطباء) 
|| مان هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مندیل بسیار فراخ که 
پیشوای مذهیی بر سر نهد. (دزی). 
مقلة. (ع ل) (ع ا) سنگی که بدان آب بخش 
کنند در سفر چون آب کم گردد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سنگی که در بیابانها چون 
آب تتگ شود در آوند می‌اندازند و به قدری 
روی آن آب مسی‌ریزند تسا آن را بپوشاند و 
سپس هر کسی را به انداز؛ بهرة خود آب 
می‌دهند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|اسنگریزه که در آب افکنند تاقم آن 
درب‌ابند. (آنندراج), ااته چاه. (از اقرب 
الموارد). 

مقله. (م ل / ل] (ع !) تمام کاسة چشم با 
سفیدی و سیاهی. (غیاث). کر؛ چشم. (ناظم 
الاطباء).مقله بهاندام بینائی که به شکل کسرة 
نامنظم است اطلاق می‌گردد و آن را کر؛ چشم 
نیز نامند که در درون حفرء استخوانی صورت 
بنام حدقه جایگزین شده است و فضای 
دروتی آن از مایمی غلیظ بنام زجاجیه پرشده 
است این کره توسط اندامهائی مسافظت شده 
و بوسیلة ماهیچه‌هائی به حرکت در می‌آید. و 
رجوع بسه چشم شود. ||مجازاً چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 

چنان خطی که | گرابن مقله زنده شود 

تراشة قلمش را به مقله پردارد. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا بدون ذ کرنام 
شاعر). 

||مردمک چشم. ( گنجینه گجوی)؛ 


گرخراشیده شد سپیدی توز 


۱-قرآن ۳۳/۲۱و ۴۰/۲۶ 

۲-قرآن ۳۸۴ 

۳- بیماریی است که شتر را به زودی بکشلرر 
(محهی الارب). 

۴-بیماریی است که شتر را به زودی بکشد. 
(محهی الارب). 

۵-دایره پشت اسب که زیر نمد باشد و آن 
مکروه است. (منتهی الارب). 

۶-بیماریی است گوسپندان را که در دهن پیدا 
آید. (متهی الارب). 


۶ مقلهف. 
مقله در پیه مانده بود هنوز. 
تظامی (از گنجینة گنجوی). 
مقلهف. زم ل و فف] (ع ص) شعر مقلهف؛ 
موی بلند پرا کنده ژولیده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقلیی. [م ل۱] (ع [)تابه‌ای که قلیه بریان کنند 
در وی. مقلاة. ج. مقالی. (ستتهی الارب) 
(آتندراج), تابه که در آن چیزی بریان کشد. 
(ناظم الاطیاء). مقلاة. (اقرب الموارد). و 
رجوع به مقلاة شود. ||غوک چوب. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطیاء). مقلاء. (اقرب 
الموارد). الک‌دولک. قلة. (یادداشت به خط 
1 
مقلیی. [ءّلی‌ی] (ع ص) گوشت بریان کرده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برشته‌شده 
و بریان‌شده در تایه. (ناظم الاطباء). ||دخمن 
داشته شده. (از اقرب الموارد), 
مقلیی. [م] (ص تنبی) منسوب به مقله و ابن 
مقله. |قسمی از تاش و دم قلم موب یه 
این‌مقله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: به 
زمین عراق دوانزده قلم است هر یکی را قد و 
اندام و تراشی دیگر و هر یکی را به بزرگی از 
خطاطان خوانند. یکی مقلی به ابن‌مقله باز 
خوانند. (نوروزنامه ص .)۴٩‏ 
مقلعی. (2] ((خ) دهی از دهتان نجف‌آباد 
است که در شهرستان بیجار واقم است و ۱۷۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران» 
3 ۵ 
مقلیافا. (۶] (!ا به لفت سربانی تخم سپندان 
است که تخم تبره‌تيزک باشد و به عربی 
حب‌الرشاد خوانند. (برهان). لفت سریانی 
است به معنی تخم تره‌تيزک که آن را هالون 
گویند.(غیاث) (آنندراج). خرف. (بحر 
الجواهر. نا ترتيزک. شاهی. تره‌تندک !. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مقلیشاآ. 
معرب آن مقلیائا نام سریانی حبوب برشته 
است از قلی " بمعنی برشته. (ازحاشية برهان 
گ معین). || آنچه از بزور که برشته شود. 
(تذکرة داود ضرير انطا کی ج۱ ص ۲۳۱). بر 
داروی مرکبی که از دانه‌های برشته شده اخذ 
شود اطلاق کنند (از بحرالجواهر)؛ مقلیائا 
بگیرند اسپفول و تخم مرو و تخم خرفه و تخم 
لان‌الحمل و تخم گل و تخم حماض و تخم 
خطمی پا ک‌کرده و تخم شاهسفرم از هر یکی 
یک اوقیه همه بریان کرده... (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی, یادداشت 
دهخدا). 
مقلید. [م ] (معرب, () کلید. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القرآن). کلید. فارسی معرب و لقتی 
است در «افلد». 3 متقالید. (الصسعرب 
جوالیقی). 
مقلیع. [م] () مأخوذ از سریانی, تخم 


ت به خط صرحوم 


سپندان, (ناظم الاطباء) .و رجوع به مقلیائا 
شود. 

مقلیة. (ع ی ] (ع مص) دشمن داشتن. (تاج 
المصادر بهتی) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) دضمن داشتن و بسیار ناپند و 
زشت دانستن و ترک کردن کسی یاچیزی راء 
قلا.. قلی. (از اقرب الموارد). . 

هقم. (م قمم] (ع ص) مرد خورنده هر چه بر 
خوان باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). مردی که هر چه در پیش وی 
گذارندبخورد. (ناظم الاطباء). . 

مقمار. (م) (ع ص) نخلة مقمار؛ خرماین که 
غسورة آن سپید باشد. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقهنن.() ‏ ونن ] (ع ص) درم کشیده 
ترتجیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منقیض, (اقرب الموارد). 

مقمأق. (م ‏ 2] (ع !) جایی که آفتاب نرسد. 
متقموة. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقمحر. [مْق ج ] (سعرب. ص) کمانگر. 
(مهذب الاسماء). کمانساز. قنجر. و اصل آن 
کمان‌گر فارسی است. (الصعرب جوالیقی). 
کمانساز.(ناظم الاطباء). کمانگر و این از کلام 
عرب نیست. (از اقرب الموارد). 

مقمح. ۳۰ ص) آن که چون سر را بلند 
کند چشمها را بخواباند. (از اقرب الموارد). 

مقمح. [م م ] (ع |) دلیل. (از اقرب السوارد). 
|((ص) که سر او بالا نگهداشته شود؛ نهم 
مقمحون؛ ایشان سر در هوا کندگانند. (تفیر 
ابوالفتوح ج ۸ص ۲۶۱). 


مقمر. [م](ع ص) لل مقمر؛ شبی ماهنا ک. 


(مهذ. ‏ " .-اء), شب ماهتاب. (دهارا. خب 
با قمر. مقمرد. اسر الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). شب رو- . باماه. (ناظم 
الاطباء). ساهتایی روش به‌ماهتاب. 
(یادداشت به خط مرحوم دف- ا4: افسونی 
دانستم که شبهای مقمر پیثر بوارهای 
توانگران بیستادمی و هفت بار افتمی شولم 
شولم و دست در روشنایی مساب زدمی, 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص٩3‏ 
مقمر. منم م) (از ع ص)" روشن. تابان. 
درخشان, نورانی. منور: 
ور چسم تو از تفس بدین صنعت محکم 
مانند؛ قصری شده پرنور مقمر- 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص‌۵۵۸). 
خواهم که ز من بندهُ مطواع سلامی 
پوینده و پاینده چو یک در مقمر. 
تاض روت 
از لشکر زنگیش رخ روز مقیر 
وز لشکر رومیش شب تیره مقمر. 
تام شیر 


 هقمقشم‎ 


۳ 


مقمر پیسه. (م وم مش /ش ](ص مرکب) 
قمارباز و به زعم بعضی از محتقین تحریف 
مقامرپیشه. (انندراج)؛ 
آن مقمر پیشه را نازم که او 
مهره‌ام در عين ششدر می‌زند. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
مقمرة. ۰ (مز] (ع ص) رجوع به مُقیر شود. 
مقمطر. (مَْ ط](ع ص) فراهم آمده و 
مجتمع شده. (ناظم الاطباء)(از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), 
مقمطر. [م قَ ط ] (ع ص) شیر تنک‌گردیده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مقمع. [م] (ع ل) دیوس. (دهار). و رجوع به 


مقمعة شود. 


مقمعد. [ عدد] (ع ص) آن که با وی به 


جهد و کوشش تمام حرف زنی و او با تو نرمی 
نکند و متقاد و فرمانبر نشود. (متهی الارب). 
آن کی که هر چه با وی سخن گویند و جهد و 
کوشش کنند نرمی نکند و رام و منقاد نگردد و 
فرمانبردار نشود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)ء | آن که اعلای شکم او بزرگ باشد و 
پاین شکم ژولیده و فروهشته. (منتهی 
الارب). کسی که بالای شکم وی بزرگ و 
پایین آن فروهشته باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مقمعة. (م 2 غ] (ع ) دیسسوس. 
(ترجمان‌القرآن): , عمود آهنی و آکس که بدان 
پیل رانتد. (منتهی الارب) (آندراج). عمودی 
آهنین و سرکج که بدان بر سر فیل زده و آن را 
می‌راند. (ناظم الاطباء). عمودی آهنی و 
گویندهمچون چوگان که با آن بر سر فبل 
زنند. (از آقرب الموارد). رجوع به مقمعه شود. 
|[چوبی است که آن رابر سر مردم زنند. ج» 
مقامع. (منتهی الارب) (آنندراج). چوبی که بر 
سر مردم زنند تا خوار و ذلیل گردد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معمعه. (م مغ] (از ع () مسقمعة. عمود 
آهنین: : اول نفی خود رابه مسقمعه توبت 
نصوح از تورط و انهما ک‌در مناهی و ملاهی 
قلع و قمع کند. امصاح الهدایه چ همایی 
ص ۳۷۳). و رجوع به ماد قبل شود. 
مقمقة. [م مق ] (ع مص) نرم شدن و آسان 
گردیدن. ||بند تمودن و خوار کردن. |اسخت 
مکیدن بچه پستان مادر را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||( حکایت صوت يا کلام. و ابوعبیده گوید: 


.(فرانسوی) 3۱60018 ۵02550۴ - 1 


۰ - 3 ۰ - 2 
- 4 
۵-در فرهنگهای معتبر عربی «نقمیر» دیده 


نشلد. 


و فیه مقمقة و لقاعات. (از اقرپ الموارد). 
مقمل. [م 12 (ع ص) بی‌نیاز و توانگر سپس 
درویشی و نیازمندی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آن که بعد از فقر بی‌نیاز گردد. (از 
اقرب الموارد). 
مقمن. 1 1 (ع ص) مقمند. رجو به ماده 
بعد شود. 
مقمنة. [ ن](ع ص) سزاوار و گوید 
هذاالامر مقملة لک؛ ب یعنی این کار شایسته و 
سزاوار تست. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شایسته و سراوار. مَُمّن. (ناظم 
الاطباء). 
مقمور. [](ع ص) مقلوب‌شده در قمار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). باخته در 
قمار: 
و آن گلین آراسته نا کرده‌قماری 
از جامه برهنه شده چون مردم مقمور. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۳۴۳). 
پادشاه بود و کودک و مقمور به چنان زخمی. 


(چهارمقاله ص ۷۰. 

امثال: 

اخجل من مقمور!. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


شر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مقموط. (2)(ع ص) دست و بسای بسته 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقموع. [] (ع ص) مسقهور و مفلوب. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). |اشتران که خیار و برگزيدة آن 
برگرفته باشند. (منتهی الارب). شترانی که 
خیار و برگزیدة آنها را برگرفته باشند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||تخمه‌زدة 
نا گوارد.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
مقموّخ. [2](ع!) رجوع به مقمأة شود. 
مقمة. [ قَمْ۱(ع !) جساروب. مج مقام, 
(مهذب الاسماء) (از آقرب الموارد). جاروب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ا(ص) آن که طعام را از جید و ردی آن 
پاتمام بخورد. مشمة. (ینادداشت به خط 


مرحوم دهخدا) .و رجوع به مشمة شود. 
مقمة. (م نم /2 و۲12 (ع لا دهن گاو و 
گوسنندو آهو, (مهذب الاسماء) لب ستور 
شکافته‌سم همچو گاو و گوسفند و مانند آن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
دهان یا لب ستور سم‌شکافته مانند گاو و 
گوسفند.(ناظم الاطباء). 

مقناب. [م](ع [) چنگال شیر. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

مقناطیس. (م] (معرب. () سنگ آهن‌ربا که 


به هتد چُمّک گویند و در رسلهٌ معربات نوشته 


که‌مقتاطیی معرب مکتاطیس که لفظ یونانی 
است. (خیاث) (آتدراج). مأخوذ از یونانی. 
مقناطیی و سنگ آهن‌ریاء (ناظم الاطباء): 
از نهیب سنانش بی‌تلبیس 
خاصیت باز داد مقناطیس. 
سنائی (متتویها ج مدرس رضوی ص ۱۴۴). 
گلوی‌خصم وی سنگین درای است 
چو مقناطیس از آن آهن‌ربای است. نظامی. 
چون ز مقناطیس قبه ريخته 
در میان مائد اهنی آويخته. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۵۰). 
کهرباهم هست و مقناطیس هست 
تا تو آهن یا کهی آیی به شست. 
مولوی (ایضاً ص ۱۲۴۲ 
برد مقتاطیس از تو آهنی 
ور کهی بر کهربا هم می‌تنی. . , 
مولوی (ایضاٌ ص ۲۴۲). 
و رجوع به مفناطیس شود. 
مقفاع.(م] (ع ) سرانداز. روسری زنانه. 
(ازنهرست ولف). مقنع. مقنعد: 
هم از شعر پیراهنی لاجورد 
يکي سرخ شلوار و مقتاع زرد. . فردوسی. 
وز آن خلعتی کامد او را ز شاه 
ز مقناع و آن دوکدان سیاه. فردوسی. 


مقفاق. () (ع !) مقنوة. سایه که آفتاب بر آن 
نتابد. (مهذب الاسماء). و رجوع به مادءٌ بعد 
شود. 
مقناأة. من 2 جایی که آفتاپ نرسد. 
متقناه. مسقنوة. مسقنوة. (متهی الارب) (از 
آتتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مقنب, (م ن ] (ع |) چستگال شیر. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || توشه‌دان صیاد و توبرٌ صیاد که 
صید در آن اندازد. |گلة اسب از سی تا چهل 
عدد یام قدار سیصد. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||جماعتی سوار که گرد آیند برای غارت. چ» 
مقانب. (از اقرب الموارد). 
مقنبع. [م قَم ب ] (ع ص) رجل مقبعال رس 
مرد درازسر همچو کلاه دراز, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقنثع. (م ‏ ثٍ] (ع ص) رجل مقنثم‌اللحية؛ 
مرد بزرگ و پرا کنده‌ریش. (منتهی الارب) 
(آنسدراج). مردی که ریش وی بزرگ و 
پرا کنده باخد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معند. [م قَن ن] (ع ص) سویق مقند؛ پشتٍ 
قند آيخته. (ستهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). سقنود. قندزده. 
قندريخته. قندامیز. که قند در آن کرده باشند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


۲۱۳۵۷  .ةرطنقم‎ 


مقندی. (م ق دا] (ع ص) سویق سقندی؛ 
پشتٍ قسندآمیخد (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مقنر. (م قَنْ ن)(ع ص) دفسزک فربه 
زشت‌هیتت. (ستتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||آن که 
دستار ناراست و پرا گنده‌بر سر بسته باشد یا 
آن که تیکو بستن نداند. (منهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). آن که عمامة 
بزرگ بر سر بسته باشد. (از اقرب الموارد). 

مقنش. (م قَن ن](ع ص) مرد یاسخاوت و 
مبذر و مسرف در نفقه و اخراجات عیال ؟. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 

مقنص. من ] (ع ل) دام. (آندراج). 

مقنص. من ] (ع ص) صیاد: 
آینه خالص نگشت او مخلص است 
مرغ را نگرفته است او مقتص است. مولوی. 

مقنطر. مق ط)(ع ص) مکسمل و مند؛ 
القناطیر المقنطرة ؟. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مکمل. (ناظم الاطباء). مکمل و گویند مُکل5. 
(از اقرب الموارد). |/کامل و تسمام بناشده. 
|| طاق‌زده. (ناظم الاطیاء). 

مقنطرات. (م ق ط)(ع ص, (ا دایره‌های 
متوازی با سطح افق. (از ناظم الاطباه). 
دایره‌هااند موازی مر افق راء اگرزیر افق باشند 
سوی سمت الرأس مقتطرات ارتفاع خوانند. .و 
اگر زیر اقق باشند سوی سمت ارأس به 
برابری پای مقنطرات انحطاط خوانند. 
(لتفهیم ص ۷۳). و رجوع به مقنطرة معنی دوم 
شود. || خطوط مقوسه‌ای است نزدیک 
یکدیگر در اسطرلاب که مابین آنها اعداد 
درجه‌های ارتفاع در صحیفة رسم شده و بر 
بالای آن ععکبوت است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به اسطرلاب در همین 
لغت‌نامه شود. || پلها و جسرها و طاقها. (ناظم 
الاطباء). 

مقنطرة. (م قَ ط ر)(ع ص) برهم نهاده. 
(مهذب الاسماء). خواستة بسیار. (دهارا؛ 
مُضَعقه. (یاددااست ی سم 
- قناطیر مقنطرة "+ مبالفه است یعنی کامله, 


۱- شرمنده‌تر از باحته در قمار. 

۲-منهی الارب فقط ضبط اول را دارد. 

۳ - تقنیش در متهی الارب و اقرب الموارد به 
معتی نفقه بر عیال کم کردن آمده است و معنی 
ناظم الاطباء و جانسون درست عکس آن است 
وضبط کلمه هم صحیح ینظر نمی‌رسد. و رجوع 
به تقیش شود. 

۴-قرآن ۱۴/۲ 

۵-گرد آورده و فراهم آورده. (ناظم الاطبام). 
۶-از قرآن ۱۴/۳: و الفناطیر المقطر: من 
الذهب و الفضة؛ مالهای زیاد گردآررده از زر و 
نقره. (تفسیر ابرالفتوح ج ۲ ص ۲۸۱), 


۸ مقنطیس. 


نظیر بدرة مبدرة و الف مولفة, ارب شوارد: 
مالهای بیار برهم نهاده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا), ورجوع به مقتطر شود. 

|(() در امطلاح اهل هیت داییر؛ موازی 
دایر؛ افق. و اگراين دایره بر بالای افق باشد 
مقنطرة ارتفاع نامند. زیرا وقتی که کوکب بسر 
آن دایره باشد بالاتر از افق است و اگر زیر 
افق باشد مقنطرة انحطاط نامیده می‌شود. زیرا 
ا گر کوکب بر آن دایره باشد پاین‌تر از افق 
است. (از کش اف اصسطلاحات الفنون). و 
رجوع به همین مأخذ و مقتطرات شود. |اصد 
رطل. (ناظم الاطبام). 
مقنطیس. ( نْ] (معرب:, !) ببه مسعنی 
مسقناطی انت که سنگ آهن‌رباست. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
مفتاطیس و مقتاطیی شود. 
مقفع. [م نْ] (ع !)بر سرافکندنی زنان. مقنعق, 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
آنچه زنان سر خود را بدان پپوشانند.(از اقرب 
الموارد). ج. مقانم. (ناظم الاطباء). چارقد. 
لچک. روسری. سرپوش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

بهرام نیم که طیره گردم 

چون مقنع و دوکدان ببینم. خاقانی. 
احمدین عبدالملک به هروقت به شهرآمدی و 
از بهر دختران و غلامان جامه و مقنع و متاع و 
قماش خریدی. (سلجوقنامة ظهیری ص ۴ 
مقتعی گر حوریی بر سر کند 
من گلیمی دوست دارم دربری. 
یک جفت مقنم کنفی در دست. (ترجمة 
مخاتن افسفهان اصی: 10۵۵ ویستمان و 
جامه‌های کرپاسینه می‌فروشند یک مثقال به 
سی و شش درم و از آن مقنع و خاز می‌بافند. 
(تسرجمة مسحاسن اصفهان ص۵۵). پس 
مادرش مقنع از سر درکشید و موی و پستان 
را در دست گرفت و شفاعت کرد. (تاریخ قسم 
ص ۲۶۰). و رجوع به مقنعه شود. 

مقنع. ل نْ](ع ص) شاهد مقنع؛ گواه عدل 
بنده که پبی است ذات او یا شهادت او یا 
حکم او. (منتهی الارب) (آنندراج). شاهدی 
که‌عادل و بسنده باشد وبه گواهی و یا حکم او 
قناعت کسند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ج. مقانع و گویند لی شهود مقانع. 
(اقرب الموارد). 

مقنع. (م نٍ ‏ (ع ص) اقسناح‌کنده. راضی 
کننده. خرسند کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مقتعی که دل خرستد گرداند 
نشنوده‌ام و مشبعی که غلت ضمیر بنشاند 
استماع نکرده. (نفثة المصدور 3 ینزدگردی 
ص ۱۱). 

- جواب مقتع؛ پاسخی بنده. پاسخی که 
شنونده را راضی کند. (بادداشت به خط 


سعدی. 


مرحوم دهخدا). 

||آن که سر را راست می‌دارد و به چپ و 
راست التفات نمی‌کد و نگاه را موازی در 
میانة دو دست قرار می‌دهد. ج, مقنعون. قوله 
تعالی: مهطین مقنعیآرژسهم ۲ (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اقناع شود. 

مقنع. 1[ ](ع ص) فم مقنع, قتم. دهان که دندان 
آن مایل به درون باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

عقنع. [م قَنْ ن] (ع ص) خوددار. (مهذب 
الاسماء). رجل مقنع؛ مرد خود بر سرنهاده. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |[یقنع پوشیده. به مقنعه 
پوشیده. قناع بر سر. با قناع: فرمان رسانیدند 
تاکاینا من کان هرکه در زرنوق بوداز صاحب 
کلاه و دستار و مقنع به معجر و خمار بیرون 
آمدند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۷۷. 

عروسان مقنع بی‌شمارند 

عروسی را بدست آور معمم. سعدی. 
مقنع. [م قَن ن) (() هساشم‌ین حکم یا 
حکیم‌بن عطا, صاحب ماه نخشب, پیشوای 
نید جامگان. (یادداشت به خط مرجوم 


دهخدااء 

به زییقی مقنع به احمقی کیال 

به روز کوری صباح وشبروی جناپ. 
خاقانی. 

از مقنعه ماه غیغب تو 

صد ماه مقتعم نموده. خاقانی. 

چو خورشید آواز؛ او برآمد 

سمانگاه ماه مقنع فروشد. خاقانی. 

برده مهش به مقنع عیدی و چاه سیم 

آب چه مقنم و ماه مزورش. خاقانی. 

اگرجای تو را پگرفت بدخواه 

مقنع نیز داند ساختن ماه. نظامی. 


و رجوع به السقنع و حکیم‌بن عطا و 

سپیدجامگان و چاه‌نخشب و ماء‌نخشب شود. 

مقنع‌انداز. من 11 ان ف مرکب) 

معجرپوش. (آتدراج): 

کله‌داراست چون شاهان سرانداز 

نه پر رسم عروسان مقن‌انداژ. . _ 
امیرخسرو (از آتدراج). 

و رجوع به مقنع شود. 

مقنع خراسانی. (م قَن نع خ] (اخا 

مقنع. المقنع. رجوع به المقنع و مقنع هاشم بن 

حکیم و نیز رجوع به اعلام زرکلی ج۲ 

ص۶۴۲ و ج۳ ص ۱۰۶۶ و البیان والتبین 

۲ص ۰ ۷۱ شود. 

مقنع وار. [مْقَنْ ن) (ص مرکب. ق مرکب) 

شمخون تنم ماد عنم عساعي ستاء 


ات 


معنعه. 
به هر چشمه شدن هر صبحگاهی 
براوردن مقنع‌وار ماهی. نظامی. 
و رجوع به مقتع هاشم‌بن حکیم والمقتع شود. 


مقفعة. من غ)(ع رس افکندنی, یتع. 
(منتهی الارب) (از انتدراج). آنچه زنان سر 
خود را بدان پوشانند. (از آقرب الصوارد). 
پوشا کیاز پارچة اعلا که درازی آن به اندازء 
دو گز است و از پیش رو گشاده و باز است و 
زنان تازی آن را در خانه و در بیرون از خانه 
به روی سر می‌اندازند و مقتع نیز می‌گویند. ج» 
مقانم. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماد بعد و 
مقتع و 
مقنعه. "ام نع /ع1 ۳ (از ع» !) بسه صعنی 
دامنی است. (جهانگیری). ||چادر باریک که 
یک عرض باشد. (غیاث). باشامه. واشامد. 
دامک. ربوسه. ربوشه. سراویزه. گواشمه. 
ورپوشه. ورپوشته. چادر باریک یک عرض 
که‌زنان بر سر اندازند. (ناظم الاطباء) آنچه 
زن بدان سر و محاسن خود پوشد. رو پا ک. 
چارقد. نصیف. معجر. روسری, دامنک. 
دامنی. مقنّم. (بادداشت 


دهخدا)؛ 


ت به خط مرحوم 


بادام‌بنان مقنعه بر سر بدریدند 

شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند. 
ملوچهری. 

هیچکس روی زشت او ندیدی از آنکه مقلع 

سبزی بر روی خویش داشتی. (تاریخ بخارا 

ص ۸۶). 

رو به تدییر نفسانی کرده و بفرمود تا مقنعه از" 

سر وی فرو کشیدند و موی او برهنه کردند. 

(چهارمقالژ نظامی ص ۱۱۴). پسر را در کنار 

گرفت و دو مقنعه برگرفت و به تزدیک آمد و 

گفت:راست گفتی پر من آمد. (چهارمقالً 

نظامی ص .)٩۶‏ 

او را بدان نوع طلا پرآراست و مقتعه و قباچه 

و قصبچه و سربند طلا بر وی مهیا کرد و 

تسامش دلافنروز نهاد. مسمک عیار چ۱ 

ص ۵۰). 

دستار درربوده سران را یه باد زلف 

شوریده زلف و مقنعة عید بر سرش. خافانی. 


زان مقتعه کان شاه به بهرام فرستاد 

یک تار به صد مفر رستم نفرو؟ .. خاقانی. 
از مقتعه ماه غبغب تو 

صد ماه مقنعم تموده. خاقانی. 
نه هر زنی به دوز مقنعه است کدبانو 

نه هر سری به کلاهی سزای سالاری است. 


۳ ظهیر فاریاپی. 
هزار مقشعه باشد به از کلاه از نک 


۱-قرآن ۲۳/۱۴ 


۲-رسمالخطی از مقتعة عربی در فارسی. 
۳-عامه معمولابه قتح اول مقتیه تلفظ کنند. 


مقنعه‌وار. 


کلاء‌و مقنعه نز بهر ذلت و خواری است. 
ظهیر فاریابی. 
جمعی از جواری و سراری پدرش در آن قلعه 
بودند و ایشان را نظری بر مجلس او افتاد و بر 
حالت وی رقت آوردند. مقنعد‌های خویش 
درهم بستند و او را بر روی قلعه فروگذاشتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۳۱۵). 
به یک گز مقنعه تا چند کوشم 
سلیح مردمی تا چند پوشم. 
پری‌دختی پری بگذار ماهی 
به زیر مقنمه صاحب کلاهی, نظامی, 
کوش مقنعة او" سایه بر هیچ کله‌داری 
نمی‌انداخت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۷. 
مقنعه و حلهٌ عروسانه نکو 
کنگ امرد را پوشانید او. 
مولوی (مشتوی.ج خاور ص ۳۵۶). 
مردکز بستن دستار خود امد عاجز 
چون زنان مقنمه حالی به سرش باید کرد. 
نظام قاری (دیوان ابسه ص۷۸), 
زنخدان از کردکی ابریشم سیبکی و غبغب از 
چین مقتعه. (دیوان ال هنظام قاری ص ۱۳۲). 
و رجوع به ماد قبل و مقتع شود. 
مقنعه‌وار. ( نع /]] (ص مسرکب. ق 
مرکب) همچون مقنعد؛ 
رخت در خانه چون زنان شویند 
بر سرش می‌کنند مقتعه‌وار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص 4۳۵ 
و رجوع به مقلعه شود. 
مقنعی. [م ن عی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به مقنعه و این نسبت, ساختن مقنعه و خرید و 


نظامی. 


فروش آن را می‌رساند. (از انساب سمعانی). 
مقنعیه. [م قَّن نْ ععیی ] ((خ) رجوع به 
سپیدجامگان و خاندان نوبختی اقبال ذیبل 
مبیضه ص ۲۶۲ شود. 
مقنفش. (م قَ ف ] (ع ص) رجل مقنفش فی 
اللباس؛ مرد درشت هیئت در لباس پوشیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مقنفة. من نف ]لح ص) حجة مق 
سپر فراخ و وسیع. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
مقنن. ام قَننِ] (ع ص) قانونرآرنده و 
قانون‌شناس, (غیاث) (انندراج). قانون‌اور و 
قانون‌گذار. (ناظم الاطباء). واضع قانون. 
قانون‌گذار. آین‌گر. شارع. صادع. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مقتن قوانین؛ برقرارکنند؛ قوانین. (ناظم 
الاطیاء): 
مقنن. من ذ] (ع ص) آراسته شده و 
مرتب شده با قانون. مقشه. (ناظم الاطباء). 
مقنفه [م قَّن نِ ن /ن ](ع ص) تأنیث مقنن. 
رجوع به مقتن شود. 


قوه مقنته؛ قوه‌ای که حق قانونگذاری دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و رجوع ید 
همین ترکیب ذیل «قوه» شود. 

- هت مقننه؛ مجموع مردمی که حق وضع 
قانون دارند. قوة مقتنه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

مقننه. [م ون 1 ن](ع ص) مق 
الاطباء). رجوع به مقتن شود. 

- شروط مقننه؛ شرطهای موافق قانون. 
(ناظم الاطباء) 

مقنود. [1۶(ع ص) سویق مقنود؛ پشت 
قدآميخه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
لاطبا ( اقرب الموارد). قندزده. 
قندريخته. مُقنّد, (یادداشت ت به خط مرحوم 


من (ناظم 


دهخدا)؛ 

یا حبذاالکمک بلحم مشرود 
و خشکنان مع سویق مقنود. 

(از المعرب جوالیقی ص ۲۶۱). 

مقنور. (مْقَ ر] (ع ص) دفسزک فسریه 
زشت‌هیت. || آن که دستار ناراست و پرا کنده 
بر سر بسته باشد یا آنکه یکو بستن نداند. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

مقنوّة. (ع نْ ۶) (ع 0 رجوع به مقنة و مقأة 
شود. 

مقفوة.( نْ ](ع ) رجوع به مقتة و مد 
شود. 

مقنی. [م قَن نسی ] (ع ص, ل) کساريزگر. 
(دهار). کاريزکنده. (غیاث). اين کلمه اشتغال 
به ساختن قنات را صی‌رساند. (ازانساب 
سمعانی), دانای مواضع آب در زمين و کننده 
کاریز.(ناظم الاطباء). اريزکنه. کاريزکن. 
کان‌کن.کن‌کن. چاه کن.چا‌جو آبار. گموش. 
کومش.کمانه. چاه گر آنکه قنات یا چاه کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مقنی‌الارض؛ هدهد. یعنی دانای مواضع 
آب از زمین. (متهی الارب). هدهد. (ناظم 
الاطباء). 

مقنی. [ْ] (ع ص) صاحب نیزه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقنیاطیس. [م] (معرب. () مغناطیی. (از 
فهرست ولف). مقناطیس. سنگ آهن‌ربا: 
تواز مقنباطیس گیر این نشا 
که‌او راکسی کرد آمکتان فردوسی. 
و رجوع به مسفنیاطیی و مقناطس و 
مقتاطیس شود. 

مقنین. [۶] (ع !)دزی در ذیسل قوامیس 
عرب این کلمه را معادل رتور ۱6 
فرانوی آورده که از انواع مرغهای مهاچر و 
خوش‌آواز است و رنگ پرهای آن سرخ و 
سیاه و زرد و سپید و طول آن دوازده سانتیمتر 
است. ج, مسقانین. و رجسوع به دزی ج۲ 
ص ۶۰۶ شود. 


مقوایی. ۲۱۳۵۹ 


مقو. [مْقَز] (ع مص) سخت مکیدن شتر بچه 
شیر مادر را. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[سالیدن 
رویینه و دندان روشن کردن. (المصادر 
زوزنی). روشن کردن شمشیر و طشت و آینه 
و دندان راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء)(ازاقرب الموارد). |اشستن طشت 
را. (از ذیل آقرب الموارد). |انگاه داشتن 
گویندامق هذا مقوک و مقوتک مالک و 
مقاوتک؛ ای صنه صیانتک سالک. (سنتهی 
الارب). نگاهبانی و محافظت و صیانت ر 
گویندامقه مقوک مالک, به صيف امر؛ یسعنی 
نگاهدار آن را همچنان که نگاه می‌داری مال 
خود راء و کذلک امقه مقوتک مالک و 
مقاوتک سالک. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
هقوا. (م قَز وا] (ع 4 صفحذ ستبر و کلفتی که 
از چندین لا کاغذهای بیکاره و یا پارچه‌های 
کهنه می‌سازند. (ناظم الاطباء) کاغذی سخت 
ضخیم که از خمیر کاغذ یا چند لای کاغذ بر 
یکدیگر دوسیده کنند. تخته گوته‌ای که از 
خمير کاغذ یبا ک‌اغذهای برهم نهاده و 
چسبانیده سازند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
جلد ا گرمی‌کنی مصحف و جدش " بر او 
دفتر انجیل را بهر مقوا طلب. 

وحشی (دیوان چ امیرکییر ص۱۶۹ 
جز مقوا و جلد و ی 
هرچه سازم به دست خود سازم. 

علی تاج حلوایی. 

و رجوع به مق شود. 
مقواساز. (م قَز وا] (نف مرکب) آنکه مقوا 
سازد. سازنده مقوا. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مقوا شود. 
مقواسازی. ۸ قَر وا] (حامص مرکب) 
شفل و عمل مقواساز. |( مرکب) جایی که 
مقوا سازند. کارخانه‌ای که مقوا سازند. 
مقوال. (مق)(ع ص) سرد بسیارگوی, 
(دهار), نیکوسخن ینا سیززیان بسیارگوی, 
مذکر و منث در آن یکان است و گویند 
رجل مقوال و امرأة مقوال. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). خوش بیان و گشاده‌زبان: 
امرأة مقوال و مقول؛ زن نیکوسخن و گویند 
زن زبان‌آور بسیارگوی. (از اقرب الموارد) 
مقوایی. [م وَرْ وا] (ص نسبی) از مقواء 
. جلد 
مقوایی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- آدم مقوایی یا مثل آدم مقوابی؛ که نجنبد. که 


ساخته شده از مقوا: جعبه مقوایی. 


۱-دختر شاه اردشیر. 
.۰ 2 
۳-نل: مجدش. 


۰ مقود. 


هیچ نکند. (یادداشت ایض 
مقود. زمرق ر](عا) افار. ج. مقاود. (مهذب 
الاسماء). افار. (نصاب). پالهنگ. (دهار). 
آنچه بدان کشند از رسن و مهار و لگام و جز 
آن. ج. مقاود. (منهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
جام نخواهد یکف او در مطرب 
آسب نخواهد به زیر او در مقود. . منوچهری. 
اسبان, هشت سر که به مقود بردند ببا زین و 
ساخت زر. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۷۰). 
طبیعت توسن سرکش را به مقود عقل و 
کفایت رام کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۷ اول ینال‌تکین را پیست و مقود 
کشتی به دست ملاح داد تا او را به لشکس 
سلطان سپرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران 
ص ۲۰۶). هرگز مقود انقیاد به کس نداده بود. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۱۶). چندانکه 
مقود کشتی به ساعد برپیچید و بالای ستون 
رفت ملاح زسام از کفش درگلانید. 
(گلستان). ۰ 
مقود. موز ](ع ص) کوه دراز. (سنتهی 
الارب) (آندراج). کوه دراز و طولانی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |استور کشیده 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تقوید شود. 
مقود. [2] (ع ص) ستور کشیده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقودة. [م 3] (ع ص) دابة مقودة؛ چهارپای 
کشیده شده. (از منتهی الارب). ستور کشیده 
شده. مقود. و گویند ناقة مقودة و بعیر مقود. 
(ناظم الاطبام). 
مقور. [م ور 1۳ ص) قطران‌س‌الیده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). به قطران اندوده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||قواره‌دار کرده شده, 
(غیات) (آنتدراج). هر چیز گردیریده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). هرچه از وسط آن 
سوراخ گردی بریده پاشند. (از اقرب الموارد)؛ 
چرخ جادوپیشه چون زرین قواره کرد کم 
دامن کحلیش را چینی مقور ساختند. 
خاقانی. 
غیرمقور؛ بی‌گریبان: فبعث البه بقمیص 
غیرمقور. (تاریخ ابن‌خلکان چ تهران ج۱ 
ص ۲۵۶, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقور. ام ور (ع ص) اسب باریک‌میان, 
(مهذب الاسماء). اسب باریک‌پهلو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقوس. () قَر و) (ع ص) چیزی که خمیده 
پاشد مانند کمان. (غیاث) (انتدراج). کمانی. 
چسون کسمان. قوسی. کمان‌وار. خمیده. 
خمانیده. چنبری. بخم. منحنی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 


تیر ز شست سیهر پیر مقوس 
هم بشود زود و در کمان بتماند. 
سعید طایی. 
جفت مقوس او چون جفت طاق ایرو 
طاق مقرنس او چون خم طوق پیکر, 
خاقانی. 
اشکال هندسی چون مخلثات و مربعات و 
کثرالاضلاع و سدور و مقوس و.. 
(سندبادنامه ص ۶۵). | گردعوی کنم که مقوس 
چتر فلک به چنین بزرگی سایه نیقکنده 
است... به بلاغات بیان و شهادات عیان مثبت 
شود. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۱)طاقها به قدر مد بصر برکشیدند که 
تدویر آن از مقوس فلک حکایت می‌کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص۴۲۱). 
چرخ مقوس هدف آه تست 
چنیر دلوش رسن چاه تست. 
مقوس ابرو؛ ابروی کمانی؛ 
ملک از او شد دلبر زیبا و این فیروزه طاق 
پیش اين ایوان مقوس ابروی آن دلبر است. 
جامی. 


نظامی. 


- ||دارای ابروی کمانی, 
- م قوس حواجب؛ کمان‌ابروان. آن که 
ابروانی چون کمان دارد؛ٌ 

مرا گفت مهمان ناخوانده خواهی 
قمرچهرگانی مقوس‌حواجب. برهانی". 

مقوس. مق و ] (ع ) کمان‌دان. (زمخشری) 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). غلاف کمان. (مهذب الاسماء) 
| آن رسن که ببندند و اسبان مسابقت از آنجا 
رها کنشد. ج. مقاوس. (مهذب الاسماء. رستی 
که بدان اسبان رهان را صف کشند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||میدان و جای اسب تاختن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). میدان اسب تاختن و جای 
اسب تاختن. ج. مقاوس. (ناظم الاطباء). 
میدان. (اقرب الموارد). ||نقطه‌ای که از آنجا 
اسبان آغاز دویدن کنند در سباق. (یادداشت 
په خط مرحوم دهخدا). جایی که اسبان از 
آنجا آغاز دویدن کند. (اقرب الموارد): 

مقوض. (م قرو ] (ع ص) ویران کرده شده. 
(آنندراج). ویران شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مقوط. [] (ع مص) سخت لاغر گردیدن 
شتر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد)ء 

مقوق. [مْقَز](ع ص) آن که صلعه و جای 
موی؟ سرش بزرگ و بسیار باشد. (منتهی 
الارب). کی که جای بیمویی سرش بزرگ 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

مقوقس. (قَ قٍ ](ع 4 مرغی است طوقدار 
که طوقش سیاه سپیدی مایل باشد. (منتهی 


مقوقس. 


الارب) (آنندراج). نام مرغی شبیه به کبوتر که 
در گردن طوق سیاه و سپیدی دارد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |لقب هر پادشاه 
مصر و اسکدریه و لقب پادشاه هند. مروی 
است از ابن عباس و غالب که غلط باشد. 
(منتهی الارب). لقبی است برای هر پادشاه 
مصر و اسکندریه و بزرگ هتد. (از اقرب 
الموارد). لقب هرکه پادشاه اسکندریه باشد. 
(غیاث). و رجوع به ماد بعد شود. 
مقوقس. (م ق ق] ((خ) لقب جسسریح‌ین 
میتالقبطی رئیی قوم قبط در زمان پیغپر 
اکرم (ص). رسول خدا نامه‌ای به شرح زیر 
برای وی نوشت: «بسم ال آلرحمن الرحیم من 
محمدین عبداله ورسوله الی المقوقس عظیم 
القبط سلام علی من انبع اهدی, اما بعد فانی 
ادعوک بدعاية الاسلام, اسلم تسلم یتک ان 
اجرک مرتین, فان تولیت فعلیک اثم القبط, 
یااهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء ییا و 
بینکم آن لانعد ال و لانشسرک به شیثا و 
لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون له فان تولوا 
فتعولوا اشهدوا بأنا مسلمون». (از 
دایرةالمعارف فرید وجدی), مقوقس هرچند 
اسلام نیاورد ولی نامه پیغمبر را با احترام 
پذیرفت و هدایائی فرستاد از جمله دو کنیز 
قبطی یکی ماریه که پیغمبر خود با وی تزویج 
فرمود دیگری شیرین که به حسازین ثابت 
بخشید. در زمان خلافت عمر. عرب در 
سرزمین مصر مشفول قتوحات شدند. 
مقوقس با سردار سپاه عرب, عمروین عاص 
صلحی منعقد ساخت و به سوجب آن 
مسلمانان بدون جنگ و جدال وارد اسکندریه 
شدند و مصر را فتح کردند. (از تاریخ اسلام 
دکتر فیاض ص ۱۱۳و ۱۵۸ موضوع 
مقوقس و اینکه این شخص که بود و اين کلمه 
چیست مدتها مسلله تاریکی بود اخیرا 
دانشمند انگلیسی بتلر" از روی اسناد تازه 
اسلامی و صیحی که پیدا شده به این عقیده 
رسیده است که این شخص مردی بود نامش 
«قیرس» از رژسای کلیای قفقاز که هرقل 
او را از انجا به مصر منتقل کرده و به ریاست 
جسمانی و روحانی مصر گماشته بوده است و 
کلم مقوقس که شهرت او بود مأخوذ از 
«قوقاسیوس» یونانی است بمعلی قفقازی. 
این کلمه را عربها به کر قاف دوم خوانده‌اند 


۱ -در ناظم الاطباء به فتح اول ضبط شده و 
ظاهراً غلط چاپی است. 
۲ -اين بیت به منوچهری و حسن متکلم و 
امیرمعزی نیز نبت داده شده است. رجوع به 
مجله دانکدة ادبیات. سال اول, شمارء ۱شود. 
۲-ظ. «بیموی» درست است. زیرا صلعه به 
معنی جایی از سر است که بیموی شده باشد. 
۲۰ - 4 


مقول. 
ولی در نوشته‌های حبشی به فتح آن است. 
(تاریخ اسلام دکتر فیاض چ ۲ ص۱۵۸ از 
کتاب فتح‌العرب لمصر چ قاهره), و رجوع به 
ماده قبل شود. 

مقول. [] (ع ص, () گ فته‌شده. مسقوول. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
گفته شده. (ناظم الاطباء). 
- مقول قول؛ در اصطلاح تحویان, مقعول 
قول است. (از آقرب الموارد). مثلاً در عبارت 
«قال علی (ع) : لاس نیام واذا ماتوا انتبهوا». 
جمله «الناس نیام و...» مقول قول است. 
|[در اصطلاح فلفه, محمول. مقول در 
جواب ماهو یعنی آنچه در سقام سوال از 
ماهیت شیء گفته و حمل شود و به عبارت 
دیگر ذاتیات نوعی و جنسی اشیاء را گویند. 
(از فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی). و 
رجوع به مقولات شود. 

مقول. (مق ر] (ع !) زبان. (دهار) (سنتهی 

۰ الارب) (آنندراج) (غیات) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |((ص) رجل مقول؛ سردی 


نیک‌سخن. (مهذب الاسماء). مرد نیکوسخن ۰ 


یا تیززبان بسیارگوی. مقوال ماتند آن است و 
هما للذکر والانشی. (منتهی الارب). مرد 
یکوسخن و تیززبان بسیارگوی و کذلک 
امراة مقول. (ناظم الاطباء). فصیح. بسیار 
گویا.ج. مقاول. (یادداشت به خسط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مقوال شود. ||مهتر به لفت 
یمن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. قیل 
به لفت اهل یمن. ج, مقاول و مقاولة. (از اقرب 
الموارد). لقب قائدین یمن و اینان در مرتبه 
پس از اذواء بوده‌اند. (مفاتیح العلوم, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مقول. [ وَوْ ](ع ص) بار بار گفته شده. 
له و گویند کلام مقول و کلمة مقولة. (ناظم 
الاطباء. و رجوع به مقولة شود. 
مقوللات. [ ] (ع |) مقوله‌ها. (ناظم الاطباء). 
3 مقولة. گفتارها. گفته‌ها, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: خا ک بر سر علمی باد که از 
مقولات و متقولات چنین نتيجة مردمی 
بردهد. (منثآت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۰۳). از منقولات کلام اردشیر بابک و 
مقولات حکمت اوست که بسیار خون 
ریختن بود که از بسیار خون ریختن بازدارد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص‌۱۸). 

- مقولات عشر؛ (اصطلاح فلسفی) یک 
جوهر و نه عرض, پس افراد جوهر پنج است 
یکی جسم دوم هیولی سوم صورت چهارم 
نفی ناطقه پنجم عقل یعنی ملائکه. و نه 
عرض این است: اول کیف, دوم کم» سوم این 
چهارم متی. پنجم اضافت. ششم وضع. هفتم 
فعل, هشتم انفعال, نهم ملک. (غیاث) 
(آتدراج). جواهر و اعراض. قاطقوریاس. 


قاطیقوریاس ". اجناس عالیه. بخشی از منطق 
ارسطو, و عبارتند از : جوهر (عین): کم کیف. 
اضافه (مضاف). این, متی» وضع (نصیه), 
ملک (جده, له, ذواء فعل (ان یفعل).اتفعال (ان 
یتفعل): 
زید " طویل ؟ اسود؟ این مالک * 
فی بیته بالامس کان متکی ‏ 
فی یده سیف "۱ لواه ۱۲ فالوی ۱۲ 
فهذه عشر مقولات سوی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
حکما جواهر واعراض دهگانه را «مقولات 
عشر» گویند. آنچه مشهور میان فلاسفه است» 
مقولات برده قسم‌اند به حکم حصر عقلی. و 
این تقسیم و حصر عقلی را ارسطو پایه گذاری 
کرده است که نه مقولاٌ عرض و یک مقولهً 
جوهر باشد. (از فرهتگ علوم عقلی سیدجعفر 
سجادی). 
مقوله. [ء ‏ /ل] (از ع, !) سخن گفته‌شده. 
(ناظم الاطباء). گفته. گفتار. ج» مقولات. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). ||درباب؛ 
از هر مقوله‌ای؛ از هر دری. از هر بابی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- از مقولةٌ چیزی؛ در باب آن. دربارة آن: 
دیگر از مقولة مذهب حرقی مذکور مجلس آو 
نشد. (عالمآراج امیرکییر ج۱ ص ۱۱۷). 
|(اصطلاح خلسفی) هر یک از معظم ماهیاتی 
راکه عقول و اذهان را به آن احاطتی تواند بود 
مقوله گویند و به مذهب ارسطو ماهیات 
مذکوره محصور در ده مقوله باشند. (از اساس 
الاقتباس, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقوله, نزد حکما بر جوهر و اعراض نهگانه که 
من حیت‌المجموع انها را مقولات عشره نامند 
اطلاق شود. تاء در کلمة مقوله یا تاء مبالفد 
است یا تائی است که بواسطه نقل از وصفیت 
به اسمیت در اخر لفظ مقول افزوده‌اند. 
(ازکشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
مقولات و مقول شود. 
مقولة. 1 قَز و [](ع ص) کسلمة مقولة؛ 
سخن باربار گفته شده. (منتهی الارب) (از 
آتتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
مقوم. (م وزیا (ع ص) قسیمت‌کنده. 
(غیاث) (انندراج) قمت کننده و آن که قیمت 
چیزی و نرخ چیزی را معین می‌کند. (ناظم 
الاطیاء). نرخ نهنده. بها گذار. قیمت‌گذار, 
قیمت‌گر . بها کنده.ارزياب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 4 
ز ننگ رهبران کور چون عنقا نهان گشتم 
در این اقلیم کی داند مقوم قیمت عنقا. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۵). 
||راست‌دارنده. (غیاث) (آنندراج). آن که 
راست می‌کند کژی را. (ناظم الاطیاء): 
وهم این رکن چون مقوم روح 


چار ارکان جح را معیار. خاقانی. 
|اتسقویم‌نویس. تسقویم‌دان. زایجه کش, 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا): پادشاه 
بحکم کمال عاطفت و وفور شفقت مقوعان را 
فرمود تا شکل طالع پسر وزیر بنگرند و به 
رصد نجومی و حساب زیج تقویم بازدانند. 
(تدبادنامه ص ۳۳۱). |ادر امسطلاح 
محاسبان عبارت است از عددی که به یکی 
کم‌از عددی دیگر باشد چون چهار که سقوم 
است پنج راو پنج که مقوم است شش راه و 
قی علی هذا. (از کاف اصطلاحات الفنون). 
مقوم. [مْ َو ر) (ع ص) قیمت کرده شده. 
(ناظم الاطباء). ارزیابی‌شده. و رجوع به 
تقویم شود. ||راست کرده شده. (ناظم 
الاطیاه). برپاشده. قایم‌شده. راست‌ایستاده: 
آنگه فروبرد ۲" به زمین بی‌جنایتی 
این قاست مقوم و جسم جسیم ماء 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۳). 
بی‌قوت ده اناملش تیست. 
هفت اختر مکرمت مقوم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷۸). 
سرادق جلال و حشمت او را په طناب تأیید 
مطلب و مقوم گردانید. (سندبادنامه ص ۸). 
شد درخت کژمقوم حق‌تما 
اصله ثابت وفرعه فی السما. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۷۲). 
مقوم. (مق و ](ع!) چوبی که آن راگیرند در 
سر آماج. (متهی الارب). ||چوبی که برزگر 
آن راگیرد. دستة چوب آماج, (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
مقومیی. [مْ َو و ] (حامص) تقویم‌نویسی, 
تقویم‌دانی. استخراج تقویم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), محاسبه کردن وقت‌ها و 


حساب کوا کپ.سنجیدن قرب و بعد و ارتفاع 
ستارگان: در مقومیش اشکال بود که هست 
یانه. (چهارمقاله ص 4۶ 

کرده‌بنای عدل را خامة تو بهندسی 
کرده‌نجوم فطل را خاطر تو مقومی. 

(از ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۳۳). 

و رجوع به مقوم شود. 
مقومی. ام َو و ] اص نسبی) یحیی‌ین 


۱-پادشاه با پادشاهی از پادشاهان جفیّر و 
گریند مهتر که دون پادشاه بزرگ است. (از 


اقرب الموارد). 
(فرانری) کعا:هوقاج مها - 2 
۳-جوهر. ۴-کم. 
۵-کیف. ۶-اضافه. 
۷-آأین. 
۸-متی. ٩-وضم.‏ 
۰-ملک, ۱-فعل. 
۲- انفعال. ۳-زمانه. 


۲ متروود. 


حکیم به اين انتساب شهرت دارد. (از انساب 
سمعانی). رجوع به یحیی شود. 
مقوود. () (ع ص) ستور کشیده شده. 
مقوودة. (ناظم الاطباء. و رجوع به مسقود و 
مقودة شود. 
مقوودة. [ع د] (ع ص) رجوع به ماد قبل و 
مقود و مقوده شود. 
مقوول. () (ع ص) گفته شده. (منتهی 
الارب). و رجوع به مقول شود. 
مقوة. (ءَّنَ ر] (ع مص) رجوع به مقو (معتی 
آخر) شود. 
مقوی. [م قَز وی ] (ع ص) توانایی‌دهنده و 
تونا کننده.(انندراج). قوت‌دهنده و توانا کننده 
و استوار و محکم‌کننده ومضبوط کنده.(ناظم 
الاطباء). یررودهنده. نیروبخش. یروبخشنده. 
قوت دهنده. که قوت آرد. خلاف مضعف. 
(یسادداشت 
1 تأنيدکنده. موید. تقویت‌کننده؟ و مقوی این 
قول دلالت لفظ است بر آن... ( کشف الاسرار 
ج۲ ص .)۵۱٩‏ و چون یاسا و آیین مقول آن 
است که... متعرض ادیان و ملل نه‌اند و چه 
جای تعرض است بلکه مقویان‌اند و برهان 
این دعوی قوله علیه السلام آن ائلی ژید 
هذالدین بقوم لاخلاق لهم. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۱۱). و مضمون این خبر مقوی 
قول ماست. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۴۱۲). |[تسلی دهنده و نوازندة خاطر. 
(ناظم الاطباء). |[در اصطلاح پزشکان 
دارویی است که مزاج عضو را تعدیل کند تا از 
قبول فضولات بیاساید مانند روغن گل سرخ. 
(از کشاف اصطلاحات القنون), داروبی که 
مزاج و قوام عضو را تعدیل کند چنانکه از 
قسبول فضول ریخته شده در آن و آفات 


ت به خط مرحوم دهخدا, 


ممانعت کند خواه به جهت خاصیتی که در آن 
است مانند طین مختوم و تریاق و خواه به 
جهت اعتدال مزاج آن که گرم را سرد و سرد را 
گرم کند مائئد روغن گل سرخ. (از کتاب دوم 
قاتون این سا چ تهران ص ۱۳۹). هرچه 
تعدیل کند مزاج و قوام اعضا به حدی که قبول 
ریختن فضول نموده ممانعت تواند تمود خواه 
بالخاصیه باشد مثل گل مختوم یا بسبب تعدیل 
مزاج باشد. مانند روغن گل سرخ. (تحفة 
حکیم ممن). 
مقوی. [َْ](ع ص) ستور توانا و گویند 
فرس مقوٍ و گویند فلان قوی موه یعنی فلان 
خودش توانا و دارای ستور تواناست. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بی‌توشه. (مهذب الاسماء). مرد زاد 
سیری‌شده. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). || آنکه به دشت و 
خشکی فرود می‌آید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بلد شفوٍه 


شهر بی‌باران. (از ذیل اقرب الموارد). 

مقوی. ید۱( مستوا. اظم 
الاطباء)؛ ایجاد کلاء نظامی که عبارت است از 
پوست بخارایی بدون مقوی مشتمل بر کلگی 
از مخمل سیا... (المآثر و ال"ثار ص۱۲۹ و 
رجوع به مقوا شود. 

مقویات. (م ور وی] (ع ص, !) چیزهایی 
که قوت و توانایی می‌دهد و توانا می‌کند. 
||داروهایی که برقوت و توانایی می‌افزاید. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به مقوی شود. 

مقة.م ق] (ع مسص) (از «ومق») دوست 
داشتن کی را ومق. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). دوست 
داشتن. (آندراج)ء و رجوع به ومق شود. 

هقه. ( 1 (ع مص) سپید شدن سرمه‌جای 
از چشم. (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). سپیدشدگی سرمه‌جای از چشم. 
(ناظم الاطباء). ||((مص) سپیدی چشم و جز 
آن با اندک کبودی و اشوس 
کبودی آن. (منتهی الارب) (آتدراج). سپیدی 
چشم و جز آن با اندک کبودی. (ناظم 
الاطباء). سپدی با کیودی و آن مذموم است. 
(از اقرب الصوارد). |اتسباهی چشسم از 
بی‌سرمگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

هقه. [ْقَ؛] (ع ص, () ج امسقه, (اقسرب 
الموارد). رجوع به امقه شود. 

مقهاء . (](ع ص) مزنت امقه؛ زنی که 
سپیدی چشم وی با اندک کبودی باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |ازنی که کنج 
چشم و پلکهای وی از کمی مز» سرخ شده 
باشد. (از اقرب الموارد). ||امراة مقهاء؛ زنی 
که‌سپیدی آن زشت باشد و ماند سیدی گچ 
بود. (ناظم الاطباء). 

مقهر. [م] (ع ص) ذلیل و خوارشده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
[اسغلوب گشته و خکست خورده. اناظم 
الاطیاء). 

مقهنب. مق ن ] (ع ص) پیوسته بر آب 
باشنده. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
پیوسته باشنده بر آپ و مقیم ببر آب. (ناظم 
الاطباء). 

مقهور. [م] (ع ص) مفلوب و مفلوب‌شده و 
چیره شده بر وی و منهزم و شکست خورده. 
(ناظم الاطیاء). قهرشده. شکسته. بشکسته. 
آن که بر او چیره شده باشند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: 

خدای ناصر او باد تا جهان باشد 

همیشه دولت او قاهر و عدو مقهور. فرخی. 
همیشه خاندان بزرگ پاتده باد... و اعداش 
مسقهور. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰٩‏ 
می‌گفتند خداوند دل مشغول ندارد که تعبیه‌ها 


مقهور. 
پر حال خویش است و مخالفان مقهورند و به 
مرادی تمی‌رند. (تاریخ بیهقی, ایضا ص 
۸۷ 
وان شهاب است رأی ثاقب او 
کهاز او دیو فتنه مقهور است. 
ابوالفرج رونی. 
تیکخواهت ز بخت محترم است 
بدسگالت ز چرخ مقهور است. مسعودسعد. 
چو خسروان را باید که در صف لشکر 
به تیغ قاهر باشند و دشمنان مقهور... 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۱۸۴). 
شاعران از دشمن مسدوح چون ذ کری‌کنند 
رسم راگویند کز قهر اجل مقهور باد. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۰۲). 
نیل کم از زنده‌رود و مصر کم از چی 
قاهره مقهور پادشای صفاهان. خاقانی. 
و خود کدام منفعت از این عظیم‌تر است که 
اولیا منصور باشند واعدا مسقهور, دوستان 
آسوده و دشمنان فرسوده. (راحةالصدور). 
جنابت بر همه آفاق منصور 
سپاهت قاهر و اعدات مقهور. نظامی, 
علم علم از جهل نگونار نگردد و همیشه 
حق منصور باشد و باطل مقهور. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۱۰۲). اسکندر مقهور و مخذول 
به جنگل درآمده به طرف گیلان بدر رفت و 
بعد از آن خبری محقق از او نیامد. (ظفرنامً 
یزدی رگج م1۱۳۵ 
- متهور داشتن؛ مقلوب کردن: شکست 
دادن: اگروی را مقهور داری و به تلبیس وی 
فریفته نشوی... در تو زیرکی و معرفت... پدید 
آید.( کیمیای سعادت چ احمد آرام ص٩۱).‏ 
-مقهور ساختن؛ مفلوب کردن. شکت 
دادن: ضمیر انورش کارهای عمری را به 
ثبی تدبیر کند و لشکرهای گران به تکری 
مقهور سازد. (انوار سهیلی). 
-مقهور شدن؛ شکست یافتن. مفلوب شدن. 
شکسته شدن؛ یک چوبه تیر سخت به 
زانویش رسیده کاری و از آن مقهور شده و 
نزدیک آمد که کته شود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۳). بازگردید و ساخته به گاه 
پیایید تا فردا کار خصم فیصل کرده آید که 
دشمن مقهور شده است. (تاریخ بهقی, ابضاً 
ص ۲۵۲). 
متهور یه حکمت شود این علق جهان پاگ 
زیرا که حکیم است جهان داور قهار. 
تامر ری 
پادشاهی است نفس تو قاهر 
شده دیو هوی بدو مقهور. . ابوالفرج رونی. 
تصرت همی طلب کرد از کین تو ولیک 
در آرزوی نصرت مقهور شد مقاجا. 
امیرمعزی, 


تشگفت که مقهورشد آن لخکر مغذول 


معهوری. 
متهور شود کر سلطان ستمکار. 
مر معزی, 
اگر..روزگار غدرپیشه غش عیار خویش 
پنماید و مقهور و مکسور شویم آخر... باری 
نام نیک بيابیم. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۷ چون گربة خصم غالب گشته و گرب او 
مقهور شدء آهی برکشید و برفت. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص 4۱۳۴ 
- مقهور کردن؛ شکت دادن. مغلوب کردن. 
شکستن: نعمتها بر ما تمام گردانید و دشمتان 
ما را مقهور کرد. (سیاست‌نامه چ بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۴). اگسروی را [شهوت را 
مقهور کنی و به ادب. زیردست عقل و شرع 
داری... ( کسیمیای سعادت ج اجمد آرام 
ص٩۱).‏ هرگه که شیاطین قصد استراق سمع 
کننداز اسمان عزت به رجم نجم ایشان را 
متهور کنند. ( کشف الاسرار ج۲ ص ۲۹۶). 
شمارا بر نفس اماره نصرت دهد تا ان را 
مقهور کنید. ( کشف‌الاسرار ج ۳ ص ۷۱۷). 
تیغ تو هست قاهری که کد 
صد سپه رابه یک زمان مقهور. 
ترا این جاه قاهر قهرمان است 
که‌قهرش مرگ راکرده است مقهور. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۰). 
که‌مرد در تق کبریا نیابد راه 
مگر که لشکر حرص و هوی کند مقهور. 
ظهیر فاریابی. 
خصمان را متهور کرد. لباب الالباب چ 
نفیسی ص ۳۹). به هر مکر و خداع که خصم 
را مقهور توانی کرد از مصاف برنباید گشت. 
(جوامع الحکایات عوفی). 


آمیرمعزی. 


- مقهور گردیدن ( گشتن)؛ مغلوب شدن. 
شکت یافتن. شکسته شدن؛ 

بی لشکر عقل و دین نگردد 

اين گرد سپاه دهر مقهور. اصرخرو. 


خدای‌تعالی مرا بر وی نصرت داد تا مقهور من 
گشت.(کیمیای سعادت چ اجمد آرام 
ص ۱۷). چون عبدالرحمن اندر آن حصار 
مقهور گشت به زینهار آمد. (تاریخ گردیزی). 
خالد ندانست اينکه سیف‌الّه مقتول شمشیر 
ماسوا و مستهور ستان و تیر اعدا نگردد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۵۸). 
اسیر ما دیوان شوند و مسسخر و مقهور ما 
گردند.(مرزبان‌نامه چج قزوینی ص ۸۵. 

باز در تن شعله ابراهیم‌وار 

که‌از او متهور گردد برج تار. مولوی. 
به منازعت پیش اید مقهور غلبة او گردد. 
(مصباح لهدایه چ همایی ص۱۳۹). 

- مقهور گردانیدن؛ مفلوب ساختن. شکت 
دادن: باری عزاسمه... اعدای دولت او را 
مقهور و نگونسار گرداناد. (تاریخ قم ص 4۴ 
دیگر سرداران و مفضدان آن نواحی که تا 


غایت گردن آذعان نهاده بودند همه را مقهور 
گردانیدند.(ظفرنامة یزدی). 

]|زی ردست‌شده و ستم‌رسيده و مظلوم و 

آزرده‌شده. (ناظم الاطباء). ||زسون. 
خوارکرده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اگوشتی که آتش به آن رسیده و آب از آن 
روان باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 

مقهوری. (] (حاعص) مقهور بودن, 
مقهورشدگی. شکت‌خوردگی: گفت 
می‌خواهم مجبوری و مقهوری تو به خلق 
بنمایم. (مرزباننامه چ قزوینی ص۱۵۲ و 
رجوع به مقهور شود. 

مقهوریت.:1ع ری ی ] (ع مسص جعلی, 
#یص) شکست‌خوردگی. مغلوبی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), شکت خوردن. 

مقی. مق ](ع مص) روشن کردن شمشیر 
و تشت و جز ان. (منتهی الارب) (انندراج). 
جلا دادن شمشیر و اینه و تشت یا دندان را. 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |انگاه 
داشتن و گویند امقه مقیتک مالک ای صته. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). و رجوع به مقو شود. 

مقیاس. (م] (ع ) اندازه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). مقدار و انداه. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||ملا ک.معیار: 
ترا ندهند هرج از بهر تو ییست 
به هر کار این سخن را دار مقیاس. 

سائی (دیوان چ مصفا ص ۱۷۲). 

باقی درهای جان و اختران 
هم بر این مقیاس ای طالب بدان. . مولوی. 
|| آنچه بدان اندازه کند. (متهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
میزان. هرچیزی که چیز دیگر را بدان قیاس 
کنند و اندازه و مقدار آن را بدانند مانند گزء 
زرع» جریب و لیتر. ج, مقاییس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- واحد مقیاس (اصطلاح فیزیکی)؛ برای 
اندازه گرفتن هریک از کمها واحدی از 
همان جنس انتخاب می‌گردد و کمیتها نسبت 
به آن واحد سنجیده می‌شود. چنین مقیاسی را 
واحد مقیاس نامند. 
||مقیاس شخصی بود از چوب سخت یا از 
دیگر گوهرها بفایت راستی تراشیده و تیز سر 
چون مخروط. و او را بر زمین هموار زنند بر 
کردار میخ عمود پر رویش و آفتاب را پیدا. 
و آنگه سای او را قیاس کنند تا دانند که سایه 
ازمتیاس واجزای او چند است و آن خط که به 
میان سرمقیاس و سرظل پیوندد او را قطرالظل 
خوانند. (اتفهیم ص ۱۸۲. || آلتی که بدان 
ان داز مسافات را معین نمایند. (ناظم 
الاطباء). ||میلی که بدان جراح ژرفای زخم 
را گیرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 


مقید. ۲۱۳۶۳ 


آقرب الموارد). 

مقيء ۰ [] (ع ص) دواء مسسقی 
قی‌آور. (ناظم الاطباء). 
مقیفات. مق ي ](ع ص, ادویة قی‌آور. 
(آنندراج). داروهای قی‌آور. (ناظم الاطیاء), 
و رجوع به مقییء و مقیثة شود. 

مقیة. [م وی ي 2](ع ص) تأتیث مقی.. 
ادویة مقیلة ". داروهایی که قی‌آورند. ج. 


ء* داروی 


مقیثات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقیت.(] (ع ص) از 
دشمن‌داشته. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). ممقوت. (اقرب الموارد). 
مقیت.() (ع ص) (از «ق‌وت») نگاهبان 
جیزی, (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نگاهدارنده. (غیات). حافظ چیزی. 
(از اقرب الموارد). |ژگواه و حاضر. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (غیاث). 
شاهد چیزی. (از آقرب الموارد). ||توانا و 
قوت دهنده. (مهذب الاسماء) (السامی). توانا 


«مقت») 


و روزی‌دهنده. (غیات) (آندراج). توانابه 
قوت دادن و منه قوله تعالی: و کان اه علی کل 
شیء مقیتا ". (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مقتدر مانند آنکه می‌بخشد برای هر کسی 
قوت او را و گویند دو کنت علی اساءته 
مقیتا»؛ ای مقدراٌ .(از اقرب الموارد). 
مقیت. [] (اخ) نامی از تامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء) (الامی). 
مقید. ۰[ ی ی](ع ص) بسسته‌شده و 
بندشده و در قید کرده. (ناظم الاطباء. بسته, 
پند کرده, بندی. به بند. به زنجیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): همچنان مقید و مسلسل 
در بند بلا بگذاشت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۴۶ 

که مدهوش این تاتوان پیکرند 

مقید به چاه ضلالت درند. سعدی, 
- مقید گردانیدن؛ بند کردن. به زنجیر کردن* 
بر وی بیرون آمد و او را مقید گردانید. (لباب 
لالباب چ نفیسی ص ۴۲). 

بندکرده از شتر وجز آن. ج» مقائد. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||وابسته. دارای وابستگی تام و 
تمام. ملتزم: هر چند در ظاهر تفسیر, ایین 
تسمیه مقید است به وقت ذبح... یکن 
متصوفه... این فهم کرده‌اند که تناول طعامباید 
که‌به ذ کرمقرون باشد. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۷۱). اما تارکان اختیار جمعی 
باشند که به هیچ یک از تقشف وتنعم مقید 


۱ -یعتی جایی که تابش آفتاب باشد نه در 
سوی نسر و سایه. (حاثیة التفهیم), 

(فرانوی) وااز۷۵۳ 86۳۵۵55 - 2 
۳-قران ۸۵/۴ 


۴ مقیدة. 


باشند. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۲۸۰) ته 
مقید اخذ بود و نه مقید ترک. (مصباح الهدایه 
چ همایی ص ۸۷۴ لفظ صوم... در عرف 
شریعت عبارت است از امسا ک مقید به طعام 
و شراب و وقاع از طلوع فجر تا غروب 
آفتاب مقرون به نیتی معین. (مصباح الهدایه چ 
همائی ص ۳۳۴). 
بگشای قفل و بند طبیعت ز باطنش 
چون ظاهرش به قید شریمت مقید است. 
خانی. 

در کوی دوست باش و مقید به جا مشو 
پروانه رایه باغ جهان آشیان کجاست. 

کلیم کاشانی. 
< عدد مقید؛ عدد مقارن باائشیاء مانند دو 
کتاب, پنج دفتر. (فرهنگ فارسی معین). 
عدد غیرمقید؛ عددی است که هیچگونه قید 
و وابستگی به اشیاء ندارد. عدد مجرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||دارای بستگی و علاقه. (ناظم الاطباء). 
گرفتار: 
تنها نه من به دانة خالت مقیدم 
این دانه هرکه دید گرفتار دام شد. ‏ سعدی. 
مقید شدن؛ گرفتار شدن: امیر گفت این چه 
مسا ات مگوبی دهسن کی سقید بخ و 
برف مسی‌شود. اتاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۵۱۵). 
- ||اپستگی و علاقه حاصل نمودن. (ناظم 
الاطباء), علاقه‌مند شدن. گرفتار عشق شدن؛ 
من همان روز دل و صبر به یغما دادم 


که‌مقید شدم آن دلبر یفمایی را. ‏ سعدی. 
مایه تو یک بار مقید شدیم 
مرغ به دام آمد و ماهی به شست. سعدی. 


- ||تسک شدن و احتباط کردن. (ناظم 
الاطباء). 

مقید کردن؛ بند کردن. (ناظم الاطباء): چه 
از جور و ظلم که در طبیعت او مفطور و 
مرکوز است مرا بیگناه مقید و محبوس کرده. 
(سلجوقنامهٌ شهیری ص ۱۳). مقولان او را 
مقید کردند و او را تابه طوس با خود ببردند و 
آنجا قعل کردند. (جهانگشای جوینی چ 
قروینی ج ۱ص ۱۲۳). 

||باشرط. باقید. مشروط. مقابل مطلق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مقابل 
مطلق. (اقرب الموارد), آنچه به بمیض صفات 
خود تقید یافته باشد. (از تعریفات جرجانی). 
مقید کردن؛ شرط کردن: با هر یک متقید 
کردکه رضا به قضای باری جلت قدرته و 
التزام سمت مذلت از ولی‌تعمت خویش چون 
متضمن سلامت باشد... سزاوارتر از انکه 
خویشتن را در این بلا سراسیمة عنا ساختن, 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص .۵٩‏ 

| قافیه که حرف روی آن سا کن‌باشد. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). المقید من 
الشعر, خلاف مطلق. (از آقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). روی سا کن را مقید خوانند 
یعنی از حرکت بازدانته چنانکه: زهی بقای 
تو دوران ملک را مقخر. حرف روی را در دو 
حالت مختلف دو روی است, اگرمقید است 
روی او سوی ماقبل خویش است و اگرمطلق 
است روی او سوی مابعد خویش است. 
(المعجم چ مدرس رضوی ص ۲۰۴. ||آنچه 
دلالت کند بر غیرشایع در جنس خود که 
شامل معارف شود. مقابل مطلق. و رجوع به 
مطلق شود. (از فرهتگ علوم نقلی). |اکتاب 
نقطه‌زده و اعراب شده. (ناظم الاطباء): کتاب 
مقید. کاب مشکول. (از اقرب الموارد). |/() 
بستگاه از پبای ستور. (منتهی الارب) 
(آنندراج). موضع قید از پای اسب و دیگر 
ستور. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). ||جای پای‌برنجن از ساق 
زنان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) محل قرار گرفتن خلخال از پای زن. 
(ازمحیط المحیط) (از اقرب الموارد). ||(جای 
بند کردن شتر که در آن بندکرده بگذارند. 
(منتهی الارب). جایی که شتر را در آن بسته و 
می‌گذارند بماند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (ازمحیط السحیظ). ||بنومقید آ, 
کزدمها. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مقيدة. [م قّن ی د] (ع 4 بسسنومقيدة آ, 
کزدمها. (از اقرب الموارد). || مقیدةالحمار؛ 
زمین سنگلاخ سوخته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 

مقیده. [ءّن تی ذ] ([خ) (به سعنی مسوضع 
شبانان) شهری از شهرهای کنعان بود که 
یوشم پادشاهان پنجگانه را در آتجا به قتل 
رسانید. بمضی را گمان چنان است که مقیده 
همان المغار است که در بست و پنج میلی 
شمال غربی اورشليم و در میان غزه ولد واقع 
است. (از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 

مقیدی. [م وی ی ] (حصامص) بستگی. 
(ناظم الاطباء). مقید بودن. و رجوع به مقید 
شود. 

مقیر. (م وی ی ] (ع ص) قیراندود. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
رهی صعب و شبی تاریک و تیره 

هوا چون قیر و زو هامون مقیر. ‏ منوچهری. 


از لشکر زنگیش رخ روز مقیر 
وز لشکر رومیش شب تیره مقعر. 
تأصرخ و 
به لولژ از آو فرق گردون مزین 
به قیرو از او روی عالم مقیر. 
تاصرخرو. 


مقیس. [] (ع ص) قیاس‌شده. ان_اظم 


الاطباء). |[در اصطلاح علم اصول به معنی 
فرع باشد چنانکه مقیس علیه به معنی اصل 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). در هر 
قیاس, قانون سعینی به کمک قیاس, در 
موردی از موارد سکوت قانون بکار برده 
می‌شود. آن قانون را اصل یا مقیس علیه نامند 
و آن مورد سکوت را فرع یا مقیس نامیده‌اند. 
(تسرمینولوزی حسقوق, تألینف جسعفری 
لگر ودی). 
مقیسوة. (مق س ر](ع ص, !) شستران 
کهنسال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): هذه 
مقیسرة بنی‌فلان؛ ای ابله مسان. (اقمرب 
الموارد): 
مقیسه. (ع / مش ] (اخ) دهی از دهستان کاه 
بخش داورزن شهرستان سبزوار است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران. ج٩).‏ 
مقیش. (م ی ی ] () تارهای نقره که آن را 
پهن کرده باشند. (غیات) ". تار زر و نقره که 
آن را پهن کرده درکشیده که نوعی از دوخت 
است بکار بسرند. و سازندة آن را مفیش‌گر 
گویند. (آتدراج). دارای تارهای نقره و زر؛ٌ 
خلعت محمدیاشا از قبای زربفت طلاباف و 
بل پوش مخمل مقیش و مخمل ساده و مندیل 
سراسر زر و چهار ذرعی طلاباف و جقهً 
مرصع و اسب اعلی و زین به مبلغ سی تومان 
سرانجام یاه بود. (عالم ارای عباسی), 
مقیض. [2) (ع ) جای بیض سرغ. (منتهی 
الارب). جایی که در آن تخم صرغ می‌نهند. 
(ناظم الاطباء). || انجای از پوست تخم مسرغ 
که چوزه و آب بیرون می‌آید. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مقیفة. (م ض ‏ (ع ص) بر متیضةه چاه 
بیارآب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[بيضة مقیضة: تخم مرغ 
شکافته. (از ذیل اقرب الموارد). 


۱-در اقرب الموارد بنومقیدة آمده است. 

۲ -در متهی الارب و ناظم الاطباء بنومقید 
آمده است. 

۲۳-صاحب غیاث افزاید: به خاطر مژلف 
می‌رسد که صیغة مفعرل است از یاب تفعیل 
مأخرذ از یش چون لفظ قبش در قامرس و 
صراح و متخب وغیره یافته نشده ظاهرا فظ 
عربی نیست و فارسی هم نباشد چرا که قاف در 
فارسی نیاید. غالبا قیش معرب کیش باشد که 
لفظ هندی است به معنی موی سر و تعریب از 
هندی بسیار آمده است چتانکه قرنفل معرب 
کرن‌پهل... پس ماد؛ قيش را در باب تفعیل برده 
اسم مفعول از آن مفیش برآورده‌اند و در حقیقت 
مقیش به معی چیزی است که بر اطرافش 
تارهای نقره و غیره تراشیده بطور موی سر 
دوخته باشند, حالا بعضی بی‌پروایان هند بر 
تارهای نقره که بریده باشند اطلاق مقیش کنند... 


مقیطیه. 


مقبطیه. مق طی ی ] ((ج) دهی از دهتان 
بهمن شبر از بخش مرکزی شهرستان آبادان 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران. ج ۶. 
مقیظ. 2۱) (ع ل) جای تابسانی. (مهذب 
الاسماء). جای باشش در تابتان. (متهی 
الارب) (آنندراج). جای آقامت در تابستان. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). مقاظ. 
(اقرب الموارد). یبلاق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مقیظة. (ع ظ) (ع | گیاهی که تا تابستان 
سبر باشد. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
گیاهی که تا تابستان سبز ماند | گرچه گیاهان 
دیگر شروع به خشکیدن کند و سبزیها 
خشک شده باشند. (از اقرب الموارد). 
مقیعس. ام قَ ع] (ع ص مصفر) مسضفر 
مقس یعی سخت و درشت. (ناظم 
الاطباء). تصغیر مقعخسس. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب), و رجوع به مقعشسی شود. 
مقیعیس. (م قَ] (ع ص مسصفر) مسصفر 
مقس به معنی سخت و درشت. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). تصغیر مقعطسی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), و رجوع به مقعضس 
شود. 
مقیف. م وی ي | (ع ص) مرد غریب که 
بیان حالات خود کند از سب و نسب و 
حاجت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هر 
آنکه وقتی تو را بییند گوید که من فلان پسر 
فلانم و از فلان جا هستم و سپس از تو تکدی 
کند.(از اقمرب الموارد). ||قیافه‌شناس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اکسی که 
آثار مردم را دنبال کند و از ی آنان رود. (از 
آقرب المواردا. 
مقیل. (1۶(ع مص) نیم‌روز خفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (غیات) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چاشت خواب. خواب 
نمروز. قائلة. قيلولة. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛. |[چاشتگاه شراب خوردن!. 
(غیاث). 
مقیل.( وی يا (ع ص) آنکه در نیمروز 
شراب و آب می‌دهد. (ناظم الاطباء. و رجوع 
به تقبیل شود. 
مقیل. (2)(ع () هر جابی که در آن آسایش 
می‌کنند و خوابگاه. ج» مقائل. (ناظم الاطباء). 
جای قیلوله. (از اقرب الصوارد). چاشت 
خوابگاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
اصحاب الجنة یومذ خیر مستقراو ان 
مقیلا. (قرآن ۲۴/۲۵). روز مضجم و سکن 
برگل مرغزار و شب مییت و مقیل بر سنیل 
کوهار.(سندبادنامه ص ۱۲۱). ||قبر و گور. 
(ناظم الاطبام): 

و من کان الفراب له دللاً 


قناووس‌المجوس له مقیل ". 
(از جهانگشای جوینی). 
مقیل.(م قَ /۲]2 (() هفت دانه باشد که در 
آیام عاشورا پزند و خورند و آن گندم و چوو 
نخود و عدس و باقلا و ماش و لوبیاست. 
(برهان) (آنندراج). هفت دانة روز عاشوراء 
(فرهنگ رشیدی). مولف سراج اللفات گوید: 
مقیل بر وزن طفیل هفت دانه که در عاشورا 
پزند و برای دفع عشق نیز چتانکه گفته‌اند. و 
مقل نیز بدین معتی گذشت, و آنچه در برهان 
به قاف به تحتانی رسیده؟ نوشته خطاست 
چرا که قافیه با «طقیل» کرده‌اند. (فرهنگ 
نظام؛ 1 
شکم ز لقمة آلوده پر مکن چو مقیل 
که‌گرد؛ مه و مهرت شود به سفره طفیل. 
احمد اطعمه (از فرهنگ رشیدی). 
ورجوع به مقیلبا شود. 
مقبلان. [م) (خ) دهی از دهستان زهان 
است که در بخش قاین شهرستان بیرجند واقع 
است و ۲۰۹ تن سکته دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیاییابران» ج٩.‏ 
مقیلباء رمق /1(]2مرکب)* آشی است که از 
آن هفت دانة عاشورا پزند. (فرهنگ رشیدی). 
آشی را گویند که از گوشت کوفته و رود 
گوسفندریزه کرده و دنبه و پیاز و گندم و برنج 
و تخود و عدس و لوبیا و باقلا و شلفم و 
چقندر و گندنا و زردک پزند و بعضی گویند 
آشی است و در عاشورا پزند که اش عاشورا 
باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
اگرچه دنه به دیگ مقیلیا شد خوار 
مبار نیز چنین محترم نخواهد ماند. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ رشیدی ذیل مبار). 
مخمور مقیلبای درئم 
ساقی به من ار جام پورک. بحاق اطعمه. 
و رجوع به ماد؛ مقیل شود. 
مقیم. (](ع ص) آن که در جایی آرام کند و 
دوام ورزد و آن راوطن کند و باشنده و 
متوطن و سا کن و قرارگرفته. (ناظم الاطباء). 
اقامت‌کنده. قاطن. ساکسن. جای‌گرفته. 
جای‌گیر در جایی. ثاوی. مقابل مسافر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
مرابی‌روی تو ناله ندیم است 
دریغ هجر در جانم مقیم است. 
فخرالدین اسعد. 
دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 
تا بازگت سلطان از لاله‌زار ساری. 
منوچهری, 
پنج سوار رسید که از آن اسیر یوسفین 
تاصرالدین از قصدار که آنجا مقیم بود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۴۰), صواب آن است که 
عزیزا و مکرما بدان قلعت مقیم می‌باشد. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص .)٩‏ آمروز مقیم 


مقیم. ۲۱۳۶۵ 


است به غزتین عزیزا و مکرمً بهخان خویش. 
(تاریخ بهقی). 

بشنو سخن ایزد و ینگر سوی خطش 

امروز که در حجره مقیمی و مجاور. 

۱ ناصرخ زو 
آنجا (شهرتنیس) لشکری تمام باسلاح مقیم 
باشند احتیاط را, تا از فرنگ و روم کس قصد 
آن تتواند کرد. (سفرنامة ناصرخسرو). روز 
قیامت هر که او را بر کسی فرمانی بوده باشد 
در اين جهان بر خلق یا بر مقیمان سرای و بر 
زیردستان خویش او را بدان سوال کنند. 
(سیاست‌نامه. از اتشارات بنگاه ترجمه و 


نشر کاب ص ۱۸. 

چون نیستم مقیم در این گینی 

خود را غذاب خیره چرا دارم. مسعودسعد. 
هفت سیاره در سفر کشدم 

ناشده هفته‌ای به خانه مقیم. مسعودسعل. 


من مقیمی چون توانم بود در خدمت که نبست 
خیمه و خرگاه و اسب و اشتر و استر مرا. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴۹). 
ای مقیمان تشایور بخواهید مدام 
حشمت او گه و بیگاه ز ايزد به دعا. 
ای رمعزی. 
یک زستان دگر باش در اين شهر مقیم 
عزم رفتن مکن و داغ منه بر دل ماء 
امیررمعزی. 
هر روز منم مقیم در خانة عشق 
هشیار همه جهان و دیوانةٌ عشق. امیرمعزی, 
این اختران در وی مقیم از لمع چون در یتیم 
این راجع و آن مستقیم اين ثابت و آن منقلب. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۵). 
کس‌بنگرفت ماهی از تایه 
دیو باشد مقیم گرمابه. 
عالم چو منزل است و خلایق مسافرند 
در وی مزور است مقام و مقیم ما. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۱). 
و بسیار عسزیزان پسوشیده در آن ولایت 
مقیم‌اند. (اسرار التوحید چ صفا ص ۳۵). 
مقام دولت و اقبال را مقیم توبی 
زهی رفیع مقام و خهی شریف مقیم. سوزنی. 
مقیم منزل هفتم مهندسی دیدم 
درازعمر و قوی‌هیکل و بدیع‌بدن. 
همیشه تا نکند گردش زمانه مقام 
به کام خویش همی باش در زمانه مقیم. 
آنوری. 
محمدین علی الترمذی گوید جوانمردی آن 


سنالی, 


آنوری. 


۱-بدین معنی در متهی الارب و اقرب 
الموارد قیل آمده است. 

۲-به معتی قیل هم تواند بود. 

۳-ضبط دوم از برهان و آنندراج است. 
۴-یعنی مقیل. ۵-از مقیل +با عاباء 


۶ مقیم. 


است که راهگذری و مقیم نزدیک تو هر دو 


یکی باشد. (ترجم رسالة قشیریه ج فروزانقو: 


ص ۳۵۷). 
بر در تو مقیم نتوان بود 
هومی می‌پزند و می‌گذرند. 

عمادی شهریاری. 
تا حضرت عشق را ندیمیم 
در کوی قللدران مقیمیم. 
تابه کوی توست خاقانی مقیم 
رخت او بر آستان نتوان نهاد. 
باشد تنم مقیم در این حلقَهٌ کبود 
دارالسرور جان را چون حلقه بردرم. 


بس غریبید در این کوچة شر کوچ کنید 
به مقیمان نو این کوچه شر باز دهید. 
خاقانی. 
لکین‌خان شعنة سمرقند از قبل ایلک‌خان با 
لشکری تمام آنجایگاه مقیم بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)۲۱٩‏ سپاهی که 
در شهرری مقیم بودند بیرون آمدند و در 
مقابلة او خیمه‌ها بزدند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی» 
ایضا ص ۲۲۲). لشکری که به کرمان مقیم 
بودئد چون دانتند که طاقت مقاومت ندارند 
از پیش برخاستند. (ترجمه تاریخ یمینی» 


ایضاص ۳۹۰). 

مقیم جاوداتی باد جانش 

حریم زندگانی آستانش. نظامی. 
نجست از مقیمان شهری خراج. نظامی. 


تمامت حاضران جمعیت و مقیمان حضرت 
در رف‌اهیت خوش و خرم... روزی چند 
بگذرانید. (جهانگئای جوینی چ فزوینی ج ۱ 
ص ۱۵۶). 
ای مقیم حیس چار و پنج و شش 
نفز جایی دیگران را هم بکش. 

مولوی (مشتوی ج رمضانی ص ۱۷۳). 
ور حقیقت بودی آن دید عجب 
پس مقیم چشم بودی روز و شب 
آن مقیم چشم پا کان‌می‌بود 
نی قرین چشم حیوان می‌شود. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۳۲). 
خود خن ساکن است و مقیم اندر آن وجود 
زان سا کنند زیر و زير اين مفتشان. مولوی, 
به مقصوره در پارسایی مقیم 
زبان دلاویز و قلبی سلیم. 
نی کاروان برفت و تو خواهی مقیم بود 
ترتیب کرده‌اند ترانیز محملی. سعدی. 
در یه و هم ناید که چه نقشند 


سعدی (بوستان). 


هر چند مقیم فلک آینه فامند. 

خواجوی کرمانی. 
ای که آزار دل سوختگان می‌طلبی 
برسرآتش سوزان توان بود مقیم. 

خواجوی کرمانی. 


دورم په صورت از در دولت‌سراي تو 
لیکن به جان و دل زمقیمان حضرتم. حافظ. 
در صومعة سینه مایار مقیم است 
ما از نظرش صوفی صافی صفاییم. 

شاء‌نعمت له ولی. 
تصنیف اوست درس مقیمان مدرسه 
تفن اوست ذکرمریدان تخانقاه: . جامی: 
جانش مقیم مقعد صدق است از آن چه با ک 
کش‌تگنتای حجرء صدیقه مرقد است. 

جانی 

- مقیم افتادن؛ مقیم شدن. سا کن‌شدن. 
آنکه جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت 
بر در مکده دیدم که مقیم افتادهست. حافظ. 
و رجوع به ترکیب بعدشود. 
<- مقیم شدن؛ سا کن‌شدن و متوطن شدن و 
اقاست نمودن و ماندن و تمکن شدن. (ناظم 
الاطباء): به غلبه این ناحیت بستدند و اینجا 
مقیم شدند. (حدود العالم). خداوندزاده امیر 
مودود و سپاهسالار علی عبدائه را مثال داد تا 
با مردم خویش... به بلخ روندو آنجا مقیم 
شوند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۵۱۲. از یس 
احسانها که می‌کرد با من, من نیز دل بنهادم و 
چند سال به گنجه مقیم شدم. (قابوستامه), 
گفتم ای دوست پس نکردی حج 
نشدی در مقام محو مقیم. ناصرخسرو. 
خواهی که شوی مقیم نشکیبی 
کوشی که کتی مقام نتوانی. . ابوالفرج رونی. 
آنجا پیش او مقیم شود و از آستانة او مفارقت 
نکند. (ترجمه رسالة قشیریه چ فروزانفر 
ص۷۳۹). گفت بر درگاه ملک مقیم شدهام. 


( کلیله و دمنه), 
«» حاجب است و بر در «۷» شده مقیم 
کوایهان باطله رامی‌زندقفا. ‏ خاتانی. 
بگفتا نیارم شد اینجا مقیم 
که‌در پیش دارم مهمی عظیم. 

سمدی (پوستان), 


ابا اصفیا طایفه‌ای باشند که... بر صراط 
متقیم اعتدال مقیم شده و ایشان را به خود 
هیچ اختیار نمانده. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۳۸۷). تا ایشان مرفه الحال و فارغ البال 
در این طرف مقیم و متوطن شدند. (تاریخ قم 
ص ۵. 
آخر از کمبه مقیم در خمار شدیم 
به یکی رطل گران سخت ببکبار شدیم. 
فروغی بسطامی, 
چون خلاف هوی کتی پیشه 
برهی از هزار انديشه 
بریک آندیشه ستقیم شوی 
در حریم وفا مقیم شوی. 
-مقیم گشتن ( گردیدن)؛ میم شدن: چون 
سلطان از اين مهم قارغ شود من قصد غزنین 
کنم و ترا با خود برم تا آنجا سقیم گردی. 


؟ 


مقیم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۷). 
|امستقر. برقرار. متمکن: ابوالعباس هنوز در 
منصب وزارت و مسند حکم مقیم بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)۳۵٩‏ 
مقیم شدن؛ متقر شدن, متمکن شدن؛ 
آبوالقاسم سیمجوری به جرجان بعد از وفات 
فخرالدوله در حضرت پسرش مجدالدوله 
ابوطالب مقیم شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص 4۱۹۵ 
-مقیم گشتن ( گردیدن)؛مستقرشدن. متمکن 
شدنء 
باز بر تخت بخت کرد مقام 
باز در صدر ملک گشت مقیم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۳۴۹). 
|| پاینده. دانم. مدام و پیوسته و پایدار. 
همیشگی: بریدون آن یخرجوا من اسان و 
ماهم بخارجین منها و هم عذاب مقیم !. (قرآن 
۷۵ و قال الذین آمنوا ان ها الذین 
خروا اننهم واهلهم یوم القيامة الا ان 
انظالمین فی عذاب مقیم. (قرآن 4۲۵/۴۲ 
یبشر هم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات 
لهم فها نعیم مقیم. (قرآن ۲۱/۹). 
از سرا پای توام هیچ نیاید در چشم 
ا گراز خوبی تو گویم یک هفته مقیم. 
ابوحنیفة اسکافی. 
مجلس عمر شاه را یارب 
در طرب‌دار و در نشاط مقیم. ۰ 
ابوالفرج رونی, 
از جمله آن کلمات این چهار سخن نقل 
کرده‌اند که گفت ای موسی بر درگاه من ملازم 
باش که مقیم منم, دوستی با من کن که باقی 
منم. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص۷۲۸. 
چو اب و اتش و چون باد و خا ک‌باد مقیم. 
صفا و برتری و روح‌پرودی بقاش. 
سنائی [دیوان چ مصفا ص۱۷۸). 
بقا بادت اندر نعیم مقیم 
بقای تو عز و شرف را بقاست. َ 
ستائی (دیوان ایضا ص‌۴۸). 
مر ترا باد در جلال مقام 
دولتت باد سال و ماه مقیم 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۸۳). 
هم یه تنای پدر ختم کنم چون مقیم 
نان من از خوان اوست جامگی از خان او. 
خاقانی. 
رهبر دیو چو طاوس مدام 


۱-می‌خواهند اینکه بیرون روند از آتش و 
نید ابشان بیرون رونده از آن و مر ایشان 
راست عذابی پاینده. 
۴ می‌خواهند که بیرون آیندی از آتش و 
ایشان از آتش بیرون‌آمدنی نه‌اند و ایشان راست 
عذابی پاینده. ( کشفلاسرار ج ۳ص ۱۰۸). 


مقیم آباد. 

مایهٌ فسق چو عصفور مقیم. 
برنگین جان خاقاتی مقیم 
مهر مهرو مهربانی می‌کنم. خاقانی. 
خواهی نجات مهلکه منگر تجات بیش 
خواهی شفای عارضه مشنو شفا مقیم, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۸٩٩‏ 
کدام محنت دیدی که آن بماند مقیم 


خاقانی. 


کدام نعمت دیدی که آن نیافت زوال. 
(از عتدالعلی). 
آز مضایق شدت به فراخی نعمت رسیدند و از 
زندان به بستان... و از عذاب مقیم په جنات 
نسیم. (جسهانگشای جوینی ج۱ ص۱۵). 
می‌گفت الحمدئه که از آن عذاب الیم برهیدم و 
بدین نعمت مقیم برسیدم. ( گلستان). 
او کمان قد است و تیر اندر کمان دارد مقیم 
می‌زود همواره بر آن راست چون تیر از کمان. 
سلمان ساوجی. 
- مقیم شدن؛ دائم شدن. پیوسته گردیدن. 
همیشگی بودن: 
چون عنایانت شود با ما مقیم 
کی‌بود بیمی از آن دزد لیم. مولوی, 
-مقیم گشتن ( گردیدن)؛ دائم شدن. دائمی 
شدن. همیشگی گردیدن. پیوسته شدن؛ 
از پی خرمی با نت 
باز پاران جود گشت مقیم. 
ابوحتيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۸۱ 
||برپادارنده. اقامه کتنده. ج, مقیمین : رب 
اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربا وتقبل 
دعاء ربا اغفلی ولوالدی وللممنینبومیقوم 
الحساب. (قران ۴۰/۱۴ و ۴۱). ||ثابت و 
پابرجای, (آنندراج). ملازم و ثابت قدم. 
(ناظم الاطباء). || آنکه کجی را راست کند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
اقامة شود. 
مقیم آباد. (] ((خ) دصی از دهستان 
کام‌فیروز است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۰۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
مقیهاء (م] ((ج) از شساعران قرن یازدهم 
هجری است که در طهران آقامت داشت و در 
همانجا درگذشت. از اوست: 
بی جام باده عیش گلستان تمام یت 
دستی که بی‌بیاله بود شاخ بی‌گل است. 
و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۵۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقیمای زرکش. (مي زک ] (اخ) از مردم 
رشت و از شاعران قرن یازدهم بود. از اوست: 
ماه ار به منزلش ته به دستور می‌رود 
حسنی ندارد از همگی نور می‌رود 
سحری است از کمان که بفل باز می‌کند 
ناز تو چون به خانه‌اش از دور می‌رود. 


و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۷۹ و 
فرهنگ سخنورآن شود. 
مقیمای مقصود. (م ي ] (ع) پسسر 
ملامقصود علی از شاعران قرن یازدهم 
هجری است. از اوست: 

نمی‌آید زکس این کار جز بادام چشم تو 

تب ولرز دل بیمار رااز یک نظر بستن. 

و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۲۵۵ و ۳۵۶ 
و فرهنگ سخنوران شود. 
مقیم استرآبادی. ( م ۱ 1 (ع) 
میرمحمدین سیدمحمد دانیال از شاعران قرن 
دهم و یازدهم هجری است. از اوست: 

افوس که ال هنر و هوش شدند 

وز خاطر همدمان فراموش شدند 

آنان که به صد زبان سخن می‌گفتند 

آیا چه شنیدند که خاموش شدند. 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مقیم اصفهانی. () م۱ ((خ) میرزامقیم 

کتابدار پسر میرزا قوآما از شاعران قرن 
یازدهم هجری است. از اوست: 

کیفیت بهار ره هوش می‌زند 

سوداه سر چو باده به خم جوش می‌زند 

گل‌را مراد نله بلبل شنیدن است 

زین خنده‌ها که از لب خاموش می‌زند. 

و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی,ص ۷۵ و ۷۶و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقیم بخارا می. [م م ب] (اغ) از شاعران 
معاصر ملف تذکر؛ نصرآبادی و از مصاحبان 
وی بود که مدتی در اصفهان اقامت داشت. از 
آاوست: 
خاک ره گشتم و دل در طلب درد هنوز 

هست از عشق تو این سلله در گرد هنوز 

گرچه دورم ز تو از همدمی سوختگان 

گرم رخسار توام با نفس سرد هنوز 

و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۳۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مقیم تبریزی.. (م م ] (ع) (سیرزا..) 
این ملا بایندر تبریزی از شاعران قرن یازدهم 
هجری است. از اوست: 

خیره‌چشمهای من کمتر ز تیغ یار نیست 

از نگاء ما و او شمشیر بر هم می‌خورد. 

و رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۰۱ و 
فرهنگ سخنوران شود. 

مقیم حعفری شیرازی. (م م ج ف یا 
(ا2) از شاعران قرن یازدهم هجری است. از 
اوست: 

برندش خوبرویان دست بر دست 

سری کافتاده در پای تو باشد. 

و رجوع به تذکره تصرآبادی ص ۲۸۷ شود. 
مقیم سبزواری. [م مس ] (ٍغ) از شاعران 
قرن دهم هجری است که روزگاری مسقیم 


مقينة. ۲۱۳۶۷ 


هندوستان بود. از اوست: 

با مقیم از ناز گفتی نیست پروای کسم 

آری آری کی به این خوی ترا پروای ماست. 

و رجوع به فرهنگ سخوران و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مقیم کازرونی. (م م زٍ) (اخ) از شاعران 
نیمه اول قرن دهم هجری است. از اوست: 
همه کردند دوا درد دل شیدایی 

من و سودای توو عالم بی‌پروایی. 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مجالس 
التفایس ص ۲۸۹ شود. 
مقیمکیخسروی. مک خ ۱3 (غ) از 
امرای سلطان حسین میرزا بود و طبعی لطیف 
داشت و شعر می‌سرود. از اوست: 

شراب خوردن دایم خراب ساخت مرا 

خراب بودم و اخر سراب ساخت مراء 

(از مجالی النفایس ص ۱۷۱. 

مقیم منزل هفتم. (ممع ز ل ذُث] ((ع) 
کنایه از زحل است و آن در فلک هفتم 
می‌باشد. (برهان) (آنندراج)؛ ستارهٌ زحل. 
(ناظم الاطباء). 
مقیم هندوستانی. ( م جا ((ع) از 
شاعران قرن دوازدهم هچری و از ا کابر 
هندوستان بوده است. از اوست: 

اشک چشمم رفته رفته در گلو زنجیر شد 
طنل داشگیر من آخر گنیر شد. 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص ۴۴۲ شود. 
مقیم هندوستانی. (مج) (اغ) نیخ 
محمد از شاعران قرن سیزدهم هجری و 
مصاحب منشی احمدعلی رسای لکهنویی 
بود و مشترکا باوی منظومه‌ای به نام «نیشتر 
غسم» سروده است. و رجوع به فرهنگ 
سخنوران و قاموس الاعلام ترکی و تذکرة 
صبح گلشن ص ۲۳۲ شود. 
مقیمی. (م] (حامص) مقیم بودن. اقامت: 
بر درگه جبار ترا باد مقیمی 

زیرا به از آن در, به جهان هیچ دری نیست. 

ستائی (دیوان چ مصفا ص ۶۲). 

||دلالی. (ناظم الاطبام). 

مقیمی ترکمان. ( ي تک ] (اغ) مبرزا 
حسن‌بیگ شکراوغلی از شاعران قرن 
یازدهم هچری است. از اوست: 

مراافاد در دل اتش از جایی که از غیرت 
نمی‌خواهم که چشم غیر بر خا ک ترم افند. 
ورجوع به فرهنگ سخوران و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

مقین. ([مْ قَیْ ي ] (ع ص) آرایش‌کننده و 
زینت‌کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تقین و ماد بعد شود. 

مقینة. [مْ ی ي ن] (ع ص) عروسسآرای. 
(مهذب الاسماء) مشاظ عروس. (منتهی 


۸ مقیی.. 


الارب) (آنندراج). مشاطه. (ناظم الاطباء), 
زتی که مشاطگی کند. ماشطه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ماده قبل شود. 
مقییء ۰( وی ي:] (ع ص) داروی 
قی‌آور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطیاء). قی‌آورنده ". دارویی که شکوفه 
افتادن را خورند. (یادداشت به خط مرجنوم 
دهخدا), دوایی که خاصیت آن تحریک 
رطوبات است به سمت بالای معده تا از دهان 
خارج شود. (از بحر الجواهر). هرچه اخراج 
فضول از طریق مری کند. (تحفً حکیم 
مومن). دوایی را نامند که به قوت حرارت 
خود ترقیق نماید اخلاط غلیظ محتبسه در 
مجاری غذا و معده را و به قی دفع نماید مانند 
تخم ترب. (مخزن الادویه). 
مقیی. [م وی بی] (ع صا مأخوذ از تازی, 
هر دارویی و هر چیزی که قی آورد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
هکت (۲)2 ((مص) مکیدن " بود. (لفت فرس 
3 اقبال ص ۲۷۷). به معنی مکیدن باشد. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا), معَصّ. مَک. 
مک زدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به مادة بعد شود. ||یکپار مکیدن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به یک شود. ||(فعل 
امر) امر به مکیدن هم هست یعنی بمک. 
(برهان). امر از مکیدن هم است. (آنندراج). 
آمر از مکیدن.(فرهنگ رشیدی). |((نف) 
مکنده را نیز گویند که فاعل مکیدن باشد. 
(برهان) (از آنندراج). مکنده. (فرهنگ 
رشیدی). اسم فاعل مرخم: شیرمک. 
پستان‌مک. (فرهنگ نظام): 
یابد ز تو جواب نعم سائل نعم 
از بر سالخورده تا طفل شیرمک. سوزنی. 
مکت.(م] (امص, !) عمل مکیدن. هر یکبار 
کار مکیدن را یک مک می‌نامند: وقتی این 
بچه دوتا مک به پستان صی‌زند شیرم تمام 
می‌شود. (فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). و 
رجوع به ماد قبل شود. 
سیک زدن؛ مکیدن. بیرون کشیدن مایعی از 
ظرف آن به وسیله لب و دهان یا وسایلی مانند 
تلمبه و آب دزدک که هوا را تخلیه می‌کنند و 
مایع را در درون خود می‌مکند. (افرهنگ 
لفات عاميانة جمال‌زاده). 
مکت. (م /2]" (() بطرد و آن نیزة کوتاه است 
که بدان صید کنند. (الامی فی الاسامی). به 
معثی زوبین است و آن نیزه‌ای باشد کوچک 
که عربان مطرد خوانند. (برهان). زوبین. 
(فرهنگ رشیدی). ژوبین که حربه‌ای است 
برای جنگ که عربان مطرد گویند. (آتدراج). 
زویین و تیز؛ کوچک. (ناظم الاطباء). زوبین 
راگویند. (جهانگیری): 


بادا خلیده دید شوخت به زخم خار 
وانگاه سفته مه شومت به نوک مک. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 

مکث. (م] (ق) در تداول عامه درست راست. 
آنگ؛ ریگ را انداخت مک خورد به لال 
گوش فلان. یعنی انگ خورد به... (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[به معنی عدل و لاپ 
و تظایر آن است و به صورت قید تا کیدبه کار 
می‌رود؛ این هندوانه‌ای که جدا کردیم مک 
چهار کیلو درآمد. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). تمام. کامل. بدون کم و زیاد. 

مکت. (مُ کک] (ع مسص) مکیدن. (تاج 
المصادز) (المصادر زوزنی) (از غنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مک المخ مکا: مکید همه 
مغز استخوان راء (از اقرب الموارد). |اریخ 
زدن. فضله انداختن, مک بسلحه؛ ریخ زد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مک الطاثر 
بسلحه؛ مرغ فضله انداخت. |انهایت 
طلبکاری از وام‌دار و مسامحه نکسردن. (از 
آقرب الموارد). ||هلا ک‌گردانیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|اکم کردن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||((مص) ازدحام. یَکَ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ازدحام. مانند یک و گویند 
مکه به جهت ازدحام مردم در آن چنین تامیده 
شده است. (از ذیل اقرب الموارد), 

مک آرتور. (2] (۱خ)* دا گلس.زنرال 
اسریکائی (۱۸۸۰ - ۱۹۶۳ م.) که در سال 
۲ در شکست فیلپین مشهور شد و در 
سال ۱۹۴۵ زاین را در اقیانوس آرام مغلوب 
ساخت و در سالهای ۱۹۵۱-۱۹۵۰ فرمانده 
نیروی سازمان ملل متحد در جنگ کره بود. 
(از لاروس). 

مکاء. (م] (ع مص) مکیت یده مکا کعصاه 
شوخ گرفت دست او از کار. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء). ||([) جای روباه و 
خرگوش. مکو [م ک وٌ] .(مهذب الاسماء) 
سوراخ روباه و خرگوش و مانند آن, 3 
امک‌اء. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

هکا. (م] ((خ) ؟ شهری در یمن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). بندری به یمن بر کتار 
دریای سرخ که ۰ من سکنه دارد. و 
درگذشته پاتخت یمن بود و قهوة آن شهرت 
دارد. (ازلاروس). 

هکاء . (م ک‌کا ](ع !) شبان‌فریب و آن مرغی 
است. (ده‌ار). شببان‌فریب. (زمخشری). 
مرغی است. ج» مکاکی.(منتهی الارب) 
(آنندراج» مسرغی کوچک که در باغها 
می‌خواند. (ناظم الاطباء). پرنده‌ای است سفید 
که‌در حجاز باشد و بسیار بانگ زند. و آن 
مأخوذ از مکاء است. (از اقرب الموارد). 


مکابدت. 


مکاء . (م] (ع مص) شخولیدن" یعنی بانگی 
که‌از میان دو لب اید چون اواز سرنای. مق 
(ترجمان القرآن): مکامکوا و مکاء؛ شخولید 
به دهن و بانگ کرد و انگشتان را به هم در 
کرده دمید تا آوازی براید. منه قوله تعالی: و 
ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدية۵, 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) بانگ کردن. صفیر برآوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||تیز دادن 
و گویند اين وقتی بائد که برهته و وابود یا 
خاص است مر ستور را. (از منتهی الارب): 
مکت الاست؛ تیز داد و این را در وقتی گویند 
که مکشوف و مفتوح باشد و یا مخصوص 
است به ستور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مکاء . (] (ع ) صفیر و سوت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماده قبل معنی اول شود. 
مکاء [م] (ٍخ) دهی از دهستان کلاردشت 
شهرستان نوشهر است که ۳۲۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جنرافیابی ایران» ج ۳). 
هکائد. (ع ء] (ع لا ج مکسیده بسه سعنی 
بدسگالی و بداندیشی. (غیاث). ج مکيدة, 
(ناظم الاطباء): به انواع مک‌ائد تمسک 
می‌ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۳۲). و رجوع به مکاید شود. 
مکاند. (م ء] ع 0ج مکود. رجوع یه مکود 
شود, 
مکائیل. (۱(ع 4ج مکیال. (دهار). ج 
مکیال به معنی پیمانه است. (غیاث) 
(آتدراج). 
مکابحة. (مب ح](ع مسص) ه مدیگر را 
دشنام دادن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
یک‌دیگر دنام دادن و همدیگر راقیع 
شمردن. (از اقرب الموارد). 
مکایدت. مب /پ ذ] (از ع, اسص) 
مکابدة, رنج دیدن. سختی کشیدن: او را بر 
مکابدت اهل نظر و ابرار و معاندت اولی 
الخطر والاحرار از پای در آورد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص۴۴۹). مسجاهدٌ 
عظیم باشد و مکابدتی الیم. (مرزبان‌نامه 3 
قروینی ص٩۸).‏ این حرفه از مکابدت 
زراعت و تحمل حرارت هواجر و معانات 


.(فرانوی) انا۷۵۳ - 1 
۲-در تداول به کر اول تلفظ می‌شود. 
۳-قیاس شود با مک [م ک ک ] عربی. 
۴-برهان و ناظم الاطباء علاوه بر ضبط اول» 
ضبط دوم را نیز دارند و در مخذ دیگر فقط به 
ضم اول ضبط شده است. 
۰ ,۸۳۲۱۷۲ 0۸26 ۰ 5 
۰ - 8 
۷-صفیر زدن. (برهان). 
۸-قرآن ۳۵/۸ 


مکابدة. 


خراقات: بنهتر استت.:(رواحتهاله قول: مزب 
مرزبان‌نامه چ ۱۳۳۷ ص یا). و رجوع به 
مکایدة شود. 
مکابدة. (مبِ د] (ع مسص) رنج چیزی 
بکشیدن. (المصادر زوزتی), سختی کشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی), رنج کشیدن و سختی 
دیدن. کباد. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ااقکندن 
مسافر خود رابه هول و سختی شب. (از اقرب 
الموارد). 
مکایر مب ] (ع ص) ستیزه کنده .ستیزنده* 
و شیران کامیروزی سخت شرزه باشند و 
مکابر, (فارسنامة ابن لبلخی ص ۱۵۵ تا 
یک زمان مکابر درآمد و کمربند بهمن یگرفت 
.(سمک عیار چ 
خانلری ج۱ ص ۷۳). و رجوع به سه ماده بعد 
شود. 
مکابرت. مب /ب ز](از ع: امص) 
مکابرة. ستیزه, معارضه: شیر از آن مکابرت 
عجب نماند و بر آتش غیظ مصابرت را کار 
فرمود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۴۴). جز 
به رنج و مثابرت ذل و مکابرت با گردش ایام 
بیرون نتوان آمد. (مرزبان‌نامه چ قمزوینی 
ص ۴۱). با ار طریق مکابرت نسپرد. (مصباح 
الهدایه چ همایی ص ۳۵۲). و رجوع به مکاپره 
و مکابرة شود. 
مکايرت. 2 بر ](ع مص) با کسی به بزرگی 
نورد کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). بزرگی خود بر دیگری ثابت کردن. 
(غیاث) (آنندراج). غالب شدن بر کسی. (ناظم 
الاطباء) از اقرب السوارد). نبرد کردن در 
بزرگی یعنی گفتن و يا نمودن که من از تسو 
بزرگترم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[چیزی که می‌دانی انکار کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). |ادشمنی 
کزدن‌با کی. (از ناظم الاطباء), معاندت 
کردن.(از آقرب الموارد). |[معارضه و غلبه و 
جنگ کردن با کسی. (غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به مکابره شود. ||متازعه در مسئلة 
علمی نه برای اظهار صواب بلکه برای الزام 
خصم و گویند مکایره دفاع از حق است پس 
از علم به آن. (از تعریفات جرجانی). مکابره 
به معنی مازعه نه از جهت اظهار صواب است 
و نه برای الزام خصم است و بلکه برای غرض 
دیگری است مانند اشکار نشدن جهالت و 
اخفاء آن نزد مردم. (فرهنگ علوم عقلی جعقر 
سجادی). 


و از پشت اسب برداشت 


مکايرة. مب رن ) (ع ق) به تهر بهخلیه. ۱ 


به زور. به عنف. به درشتی* : به شب مکايرةٌ 
خانه‌ها را بسرمی‌زدند و جنایتهای گران 
می‌نهادند. (تاریخ بخارا ص 4۲). و رجوع به 
مکابره شود. 


ما 


مکایره. مب /پ را (از ع اسص) 
معارضه و متازعه و مجادله و ستیزه. (ناظم 
الاطباء). مکابرد؛ و شاید بود که چون صورت 
حال بشناخت و فضیحت خود بدید به مکایره 
درآید ساخته و بسیجیده جنگ آغازد. ( کلیله 
و دمنه چ مینوی ص .)4٩‏ روی مکابره در 
خصم نهاد و سکالیده فعال و شوریده مکر 
خویش براو قلب کند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵۶). مرا پیشانی آن مکابره هرگز کجا 
باشد که پس از آن پیس او ترددی کنم. 
(مرزبان‌نامه, ایضا ص ۲۳۶). و اين وجه خود 
بسی‌شیهت مکابر: عقل و تکذیب حس و 
معاندء عرف و عادت است. (جهانگشای 
جوینی). 
-مکابره کردن؛ ستیزه کردن. (ناظم الاطباء). 
جدال کردن. معارضه کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دخفتا: 
|[غلبه. قهر. درشتی. زور. برتری: اگرسلاح 
بر شیر زدی و کارگر نیامدی به مسردی و 
مکابره شیر را بگرفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۰). آن ده غلام که بیعت کرده‌اند با 
معمدان بنده وی را به مکابره بکشند. (تاریخ 
بیهقی ج فیاض ص ۴۳۷). اين امیر مرا به زور 
و مکابره می‌برد. (سیاست‌نامه؛ بر بالین 
خلیفه زنی رایه کره و مکابره بگیرند و در 
خانه برند. (سیاست‌نامه). تراچه زهره آن 
باشد که... بر سر بالین من» زنی را به مکابره 
بگیری و در سرای خود بری. (سیاست‌نامه) 
بیار کان به اصابت رای بر کارها پیروز 
آمدند که به قوت و مکابره در امثال آن نتوان 
رسید. (کلیله و دسنه ج میلوی ص ۲۱۱). 
دشمن را به رفق... زود تر مستأصل توانٍ 
گردانید که به جنگ و مکایره. ( ک لیله. ای ضا 
ص ۲۳۳). برابر برج عجمی لشکر مقول به 
مکایره بر بارو رفتند. (جامع لشواریخ 
رشیدی). به مکابر» رنود و اوباش بیار بر 
خود جمع کرد. (جامع التواریخ رشیدی). آن 
موضع را به مکابره بتد و اهالی آن را برده 
گرفت. (ترجمه اعثم کوفی ص ۲۳. و رجوع 
به مکايرة شود. ||(ق) به‌قهر. به غلبه. به زور 


آمروز هر چه مان بدهی فردا 

از ما مکابره همه بربایی. تام رخنرو. 

||به ستیزه. به عناد. به لجاجت. به سرسختی, 

مکايرة؛ 

جری است در رهت که پدرت اندرو فاد 

تا نوفتی درو چو پدر تو مکایره. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به ماد بعد شود. 


مکابری. 0 ب‌] (اخ) دی از دهستان 

شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۳۵۰ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۷. 


مکابیان. ۲۱۳۶۹ 
مکابله. [ [] (ع مص) سی س‌گذاشتن 


وام راء (متهی الارب) (آندراج, تأخیر دیین 
و سپس گذاشتن وام. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |[درنگ کردن. (متهی الارب) 
(آتدراج) ۳1 الاطباء) (از فرب الصواردا: 
ازداشتن ن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بازداشتن و حبی کردن. (ناظم الاطباء). 

ی در خریدن خانٌ همایه تا 
چون دیگری خواهد بخرد او شفعه طلب کند. 
و این مکروه دانسته شده است. (از سنتهی 


| الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). 
مکابوج. ()() در لهج گیلانی " ذرت. 
بلال. گندم مکه (مکاء همان مکد است و بوج» 
برنج و گندم سبز نارسیده که ستول کند بزبان 
گیل دیلمانی). (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مکابیان. (م)(!خ)؟ نام خاندانی از قوم بهود 
که‌اسم حقیقی آنها حسمونیان بود از حسمون 
که پدر جد «متاتیاس» و از پسران 
«یهویاریب» است و یهودبن متاتیاس به 
مکاییوس ملقب شد و از آن پس این نام پس 
همه آن خاندان اطلاق گردید و بالاخره هم 
طایفه را که در تحت ظلم سلوکیان پیدا شدند 
مکابیان گفتند. بعضی را گمان چنان کند که 
معنی اين اسم محل زدن می‌باشد و دیگران 
معنی آن را خاموش کننده و سایرین خراب 
دانسته‌اند. هنگامی که مأمورانی از جانب 
«آتیوخوس اپیفایس» پادشاه سلوکی به 
«مودن» آمدند و قوم رابه تقدیم قربایهای بت 
ترغیب نمودند «متاتیاس» که کاهن فرقهً 
«بهویاریب» بود قیام نمود و مأموران را 
مقتول ساخت وبا پسرش در سال ۱۶۸ قبل 
از سیح به کوهستان گریخت و در آن جا 
جمعی از اهل خانواده و هموطانش به وی 
پیوستند و سر به عصیان برداشتند. متاتیاس 
در سال ۱۶۶ ق. م. درگذشت و یهودا به 
جانشینی او برگزیده شد. بهودا پس ازآنکه در 
«عمواس» بر دشمنان خود پیروز شد 
اورشلیم را فتح کرد و هیکل را پا ک‌ساخت و 
در سال ۱۶۱ ق.م. بر سلوکیه چیره شد و 
بدینان بهود استقلال خود را بازیافد. اما 
یسهودا در جنگ کشته شد. پس از وی 
«یوناتان» برادرش جنگ را تجدید کرد و در 
سال ۱۳۵ ق. م. درگذشت. «یوحناهرکانس» 
پر «شمعون» مبادی سیاسی خاندان مکاپیه 


۱-رسم‌الخطی از «مکابرة» عربی در فارسی. 
۲ -رسم‌الخطی از «مکابرةه عربی در فارسی. 
۳-مکایج و مکایج نیز گویند» از «مکاه ؟ + 
تیج» و ابیج» بمعنی برنج. 

4 - ۵۵۵ 


۷۰ مکایین. 


را تغییر داد و با «صدوقیان» همدست گشت. 
آخرین فرمانروا از این خاندان «ارستبولس» 
پر «هرکانی انتیگویس» است که در تال 
۰ - ۲۷ ق. م. به جای پدر ندست و پس از 
وی ملک و سطت از حسسمونیان به 
هیرودیس منتقل شد. اسفار مکابیان پنج 
است که شامل تاریخ استقلال بهود و تأسیس 
سل له مکایان است. استفار مزبور را 
«اپوکریفا» یا اسفار مجعول گویند و مسجمع 
«ترنت» رومانی دو سفر اول را در ضمن کتب 
قانونی مقدسه قبول کرده‌اند اما سفر پنجم جز 
در ترجمة قدیم عربی یافته نمی‌شود. (از 
قاموس کتاب مقدس). با انکه بهودیان سوریه 
در زیر فرمان سلاطین سلوکی اين سرزمین 
بودند تا زمان ساطنت آنتبوخوس اپیفانس 
۱۷۵-۱ ق.م.) به قوانین و شریعت خود 
عمل می‌کردند و دولت در کارهای ایشان 
دخالتی نداشت ولی اين پادشاه کوشید که 
آنان را به رنگ یونانی درآورد و عبادت 
خدایان یوتانی را در اورشلیم مستفر سازد. 
این کار سبب طفیان گروهی از بهودیان به نام 
مکابیان شد و آنتبوخوس نتوانست آتش این 
طغیان را قرونشاند. (از انتقال علوم یونانی به 
عالم اسلامی ترجمة احمد آرام). و رجوع به 
همین أخذ و قاموس کتاب مقدس و تاریخ 
ادیان تالیف علی اصغر حکمت صص ۱۴۲ - 
۸ و لاروس شود. 
مکابین. (۶] (ع ص, !) ج مکیون و مکبونة. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد), چ مکپونة. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به مکبون و مکبونة 
شود. 
مکاییون. [م بی یو ] ((خ) رجوع به مکاییان 
شود. 
مکاتب. [م تِ] (ع0اج مکتب. (دهار) 
(اقرب الموارد). مکتب‌هاً و مدرسه‌ها. (ناظم 
الاطباء), و دجوع به مکتب شود. 
مکاقب. (متَ /مِ] (ع ص) آن بنده‌ای 
که خویشتن را بخرد. (دهار). انکه خود را از 
خواجه بازخرد. (مهذب الاسماء). بندة بها بر 
خود بریده. (صنتهی الارب). غلامی که به 
رضای مالک خود قیمت خود را متکفل شود 
که‌از مزدوری خود به مالک خویش ادانماید 
و آزاد گردد. (غیاث) (آتدراج). بنده‌ای که با 
صاحب خود بهای خود راقطع کرده تا کرکم 
بپردازد. (ناظم الاطاء). بنده‌ای که مالک او با 
وی قرارداد بسته که | گربهای خود را بپردازد 
آزاد گردد. (از اقرب الصوارد). عبدی که 
قرارداد کابت با مولای خود منعقد کرده 
باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
جنید گفت بند؛ مکاتب هنوز بنده بود مادام که 
در می بر وی باقی بود. (ترجمة رسالاٌ قشیریه 
چ فروزانفر ص ۲۲۳ و ۳۴۴ اگر...بندة 


مکاتب ما خواهی که باشی تا پس از کتابت 
رقم تحریر ما بر رقبهٌ خودکشی هر چه زودتر 
ربق طاعت را گردن بنه. (صرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۰۲ 

مکاتب را | گریک جو بماندست 

بدان جو جاودان در گو بمانده‌ست. 

عطار (اسرارنامه چ گوهرین ص .)۵٩‏ 

گرچه بر من رقم تحریر است 

چون مکاتب ز تو خود را بخرم. 

کمال‌الدین اسماعیل (چ حسین بحرالعلومی 
ص ۲۵۳. 

روز دیگر بهر ابناءالبیل 

روز دیگر مر مکاتب را کفیل. مولوی. 
و رجوع به کتابت و مکاتبة و ترکیب عبد 
مکاتب ذیل عبد شود. 

مکاتب مشروط؛ بنده‌ای است که با مولای 
خود عقدی بسته که در فلان مدت فلان مبلغ 
را پردازد تا آزاد شود, و شرط کرده است که 
اگربه پرداخت مبلغ قادر نبود به رقیت او 
بازگردد. و رجوع به ترکیپ بعد شود. 

- مکاتب مطلق؛ بنده‌ای است که با مولای 
خود عقد بسته و در آن عقد مدت و عوض را 
مین ساخته است که پس از پرداخت آن 
عوض در آن مدت آزاد باشد. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

||حدیشی است که حاکی از کتابت مسعصوم 
باشد اعم از آنکه به خط خود او باشد یا املاء 
او و خط دیگری. (فرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی). 
مکاتب. (متِ](ع ص) آن که با بندٌ خود 
قرارداد بندد که | گربهای خود را بپردازد آزاد 
گردد.و اگرهر یک از آن دو را (یعنی مالک و 
بنده را) مُکاتب یا مکاّب بگوئیم رواست زیرا 
هریک از آن دو در معتی فاعل و مفعولند. (از 
آقرب الموارد) (از محيط المحیط). و رجوع به 
ماد قبل شود. 
مکاتبات. مت /تٍ] (ع |) مسراسله‌ها و 
نوشتجات. (ن_اظم الاطسباء). ج مک‌انبه, 
نامه‌نگاریها: پس از آن میان هر دو ملاحظات 
و مکاتبات پیوسته گشت. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۱۴۳). در اين مضی مکاتبات و امد 
و شد بوده است. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص 
۹ تا ملک‌الروم زنده بود میان اپرویز و از 
آن او پیوسته مک‌اتبات رقحی. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص۱-۲). چون مکاتبات شریقه 
که‌هر یک بصر را قرت و بصیرت را قوت.. 
است به کهتر می‌رسد از سعادت وصول آن 
لطیقه فتوح... خرم‌دل و سرافراز می‌گردد. 
(منشات خاقانی ج محمد روشن ص ۱۳۴). 
میان این ضعیف و میان او مشاعرات است 
تازی و پارسی و مکساتبات. (جوامع 
الحکایات). طایر مکاتبات را پر بسته و کلب 


مراودات را در بسته. (قائمقام فراهانی). 
- امتال: 
المکاتبات نصف الملاقات؛ نامه نیمی از دیدار 
باشد. (امال و حکم ج۱ ص ۲۷۳). 
المکاتبات احداللقائین؛ نامه دوم دیدار باشد. 
(امتال و حکم جاول ص ۲۷۳). 
|ام قسمی خط, اختراع ذوالرباستین 
فضل‌بن سهل. (لفهرست ابن الندیم. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). قلمی (شعبه‌ای) از قلم 
ریاسی یا مدور کییر که در مکاتبات بکار پرده 
می‌شد. و رجوع به ترجسم الفهرست ص ۱۳ 
شود. 
مکاتبت. [مْتَ /ت ب] (از ع امص) 
مکاتبة. نامه‌نگاری. نامه‌نویسی. مراسله. 
یکدیگر را نامه نوشتن: میان امیر مسعود و 
متوچهرین قابوس والی گرگان و طبرستان 
پوسته مکاتبت بود سخت پوشیده. (ناریخ 
بهقی ج ادیب ص۱۲۹). گفتند یه هیچ وقت ما 
را با او و او را با ما مکاتبت و مراسلت بوده 
ست؟ گفت " نبوده. (تاریخ ببهقی ج ادیب 
ص۲۴۸). خلعت مصریان بستد... و مکاتبت 
از پدرم بگست. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۱۷۸). اما به مناسبت فطل با یکدیگر ۴ 
اتبت داشتندی. (قابوس‌نامه). البته نگذارد 
که هیچ غباری درفضای مکاتبت از هوای 
مرانلت بر دامن حرمت مخدوم او نشیند. 
(چهارمقاله ص ۲۱). انبساطی فزوده که خرد 
آن را موافق مکاتبت نشمرد و ملایم مراسلت 
نداند. (چهارمقاله ص ۲۱). با یکدیگر" انی 
در محاورت و عیشی در مکاتبت می‌کردند. 
(چهارمقاله ص ۱۱۸). چون دولت مکاتیت با 
مجلس اسمی میسر شد تواند بود که بر عقیب 
این دولت دولتی دیگر سانح آید. (منشآت 
خاقانی چ محمد روشن ص 7۷۶ 
- مکاتبت داشتن؛ مکاتبه کردن. نامه‌نگاری 
کردن: گفتم که این برادرم را چرا کشتی گفت 
با مخالقان ملک مکاتیت دارد. (سیاست‌نامه). 
مکاتبت کردن؛ نامه نوشتن. نامه‌نگاری 
کردن: با خانان ترکتان مکاتبت نکند... 
بی‌واسطذ این خاندان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۴). یوسف که خویشتن را به ترکستان 
افکد و با خانیان مکاتبت کردن گرفته. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۵۰). چند فریضه 
است که چون به بلخ رسم... پیش خواهم 


۱ -ناظمالاطباء علاوه بر خبط اول» یط دوم 
را نیز دارد و بقية مخذ ققط ضبط اول را دارند. 
و رجوع به ماد بعد شود. 

۲- رس الخطی از «مكاتية + عربی در فارسی. 
۳-یعقوب لیث. 

۴- احمدبن رافع و عدالجبار خرجانی. 
۵-ابوعلی سینا و ابوسهل میحی. 


گرفت چون مکاتبت کردن با خانان ترکستان. 
(تاریخ بهقی), 
مکاقبة. تب (ع مص) نامه تبشتن به 
یکدیگر. (تاج المصادر بیهقی). به یکدیگر 
نامه نوشتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). و رجوع به مکانبه و 
بت شود. |/با یکدیگر نوشتن. (از اقرب 
الموارد). ||بنده را فروختن. (تاج المصادر 
بیهقی). بنده را یدو بازفروختن. (ترجمان 
لقرآن). بنده را هم به وی بازفروختن. (منتهی 
الارب). بنده را په مال ار ضروختن. (غیاث) 
(آنندراج). نوشتن بر نفس خود به بهای بنده 
که‌چون کوشش کرد و قیمت خود را پرداخت 
آزاد گردد. (از اقرب الموارد). کاتب الرجل 
عبده او امته علی مال منجم؛ نامه نوشت آن 
مُرد برای بنده و یا کنیز خود بر مالی که پاره 
پاره پردازند و آنها هم نوشتند براینکه آزاد 
باشد. (ناظم الاطباء), مکاتبة بردو گونه است: 
مکاتبه مطلق و آن چنان باشد که گوید از قلان 
مبلغ هر چه دادی بدان قدر آزادی و مشروط 
آنچه گوید تافلان مبلغ که دادی آزادی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مُکانّب و ترکیبات آن شود. ||([) آزادنامه و 
نوشتة آزادی از عبودیت. (ناظم الاطباء). 
|((مص) در اصطلاح محدئان آن است که 
ثیخ مسموع خود را برای ایب یا حاضر به 
خط خود نویسد یا به اذن او دیگری نویند و 
این عمل ممکن است مقرون به اجازه باشد 
مانند آنکه نویسد: اجزت لک ما کتبه‌الیک. و 
یا نباشد» مانند: حدثنا فلان بهذا. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). در علم درایه نوعی از 
تحمل حدیث است به این صورت که شیخ 
اجاز؛ سموع خود را برای دیگری به خط 
خود و يا به دستور خویش و نظارت خود 
بنویسد چنانکه گویند: کتب ای فلان. این 
عمل ممکن است مقرون به اجازه باشد یا نه, 
(تسرمینولوژی حسقوق, تألسف جسعفری 
لگرودی). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 
مکاتبه. مت / تب /ب] (از ع. (مص) 
مکاتية. نامه‌نگاری. نامه‌نویسی, مکاتبت. 
مراسلت. مراسله: از آن سفر با موکب ظفر 
بازگردید و مکاتبهٌ شاه شار از سرگرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۱). 
طلب موصلت بطریق مک‌انبه که آن را 
احدالقائین نام نهاده‌اند متعین بود. (از 
مکتوب صدرالاین قونیوی. بنقل امثال و 
حکم ص ۲۷۳). و رجوع به مکاتبت و مکاتبة 
شود. ||() مجازاً نامه را یز گویند. (غیات) 
(آندراج): ناصرالدین از این کلمات متأذی 
شد و طراوت آن حال به ذیول رسید و مکاتبة 
دیگر رسانیدند مشتمل بر استیناف مصادقت. 


(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۷). 
مکاتعة. مت ع] (ع مص) کاتعه له مکاتعق؛ 
از یکی دور گرداند او را خدای و بکشد آن را. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ خدا او را 
بکشد. (از آقرب الموارد). و رجوع به مکاتلة 
شود. 
مکاقل. (ع ت] (ع 0 ج یک‌تل. (سهذب 
الاسماء). ج مکتل و مکُلة. (اقرب الموارد). 
رجوع به مکتل شود. 
مکاقلة. [م تَ [) (ع مص) کاتله اه مکاتلة؛ 
از نیکی دور دارد او را خدای و ملعون گرداند 
او را خدای. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج) خدای او را بکشد. (از ارب 
الموارد). و رجوع به مکاتعة شود. 
هکاتمت. مت /ت ]ازع مسص) 
مکاتمة. کمان. | کسام. پنهان داشتن. نهان 
داضتن. چیزی را از کسی پوشانیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): بی تحاشی 
و مکاتمت هر انچه اكماس بود... عرض داد. 
(مرزبان‌نامه), مهر مکاتصت بر او نهاد و با هیچ 
نامحرم آن راز به صحرا نیاورد. (مرزبان‌نامه 
ج قزوینی ص ۲۳۷). و رجوع به مکاتمة شود. 
مکاتمة. (مت )(ع مص) چیزی از کی 
فاپوشانیدن. (تاج المصادر بسهقی) نیک 
پوشانیدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج). کاتم 
زیدا العداوة؛ کینه را از زید پوشانید. (از اقرب 
الموارد). ||سر خود را از کی نهان داشتن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مکاتمت شود. 
مکاتیب. [م] (ع ) ج مکتوب به معنی نامه و 
نبشته. (آنندراج). ج مکتوب. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). و رجوع به مکتوب شود. 
مکاثبة. [م ث ب](ع مص) نزدیک کسی 
رسیدن. (از مخهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکاثرت. (مثْ / ز) (ازع. اسص) 
مک‌اثرة. چسیرگی در بسیاری. بسیاری. 
فراوانی. کثرت: از مزاحمت صادر و وازد... و 
مکاثرت حوایج و وسایل و مشاغل خادم به 
جان آمده بود. امنشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۲۳۶). خادم از مکاثرت آن اقبال 
دهشت افزای در اضطراب افتاد. (منشات 
خاقانی» ایضاص ۲۴). و رجوع به مکاثرة 
شود. 
-مکاثرت کردن؛ در بسیاری و فراوانی 
چیرگی کردن. رقابت کردن در کثرت: از 
کترت نفوذ خزائن با مخازن بحر و معادن بر» 
مک‌اثرت کردی. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۲۵). و رجوع به ماده بعد شود. 
مکافرة. ( زر (ع مسص) بای به 
بیاری نورد کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). با هم چیرگی نمودن و نیرد 


۲۱۳۷۱  .هداکم‎ 


کردنبا کسی در بسیاری. (سنتهی الارب) 
(اتدرا اج) (ناظم الاطباء). چیرگی کردن با 
کسی در کثرت و بالیدن به بیاری مال وعدد. 
(از اقزب الموارد). با هم نبرد کردن به بسیاری 
مال و قوم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به ماد قیل شود. || آب بسیار 
خواستن جهت خوردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکائمه. مت ء] (ع مص) همدیگر قریب 
شدن و آمیزش کردن. (متهی الارب) 
(آنندراج). به همدیگر نزدیک شدن و آمیزش 
کردن.(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
مکاحل. (ع ح](ع 0ج مکعل به معنی 
سرمه کش,(آنندراج). ج یکخل و مک‌کلة. 
(ناظم الاطباء). ||مک‌احل‌الب ارود؛ از آلات 
حصار و وسیلژً دفاعی است که از آن نفت 
پرتاب کنند و آن انواع گونا گون‌دارد. با بمضی 
تیرهای بزرگی که سنگ را بشکاند انداخته 
می‌شود و با بمضی دیگر گلوله‌هایی از آهن 
پیفکند که وزن آنها از ده رطل تا صد رطل 
مصری بالق می‌گردد. (از صبح الاعشی جزه 
انی ص ۱۴۴), و رجوع ببه همین ماخذ و 
مکحلة شود. 
مکاد. [] (ع مص) نزدیک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). نزدیک امدن کاری که شود. 
کود. مکاده. (متهی الارب) (آتدراج), کود. 
مکادة. (اقرب الموارد). و رجوع به کود شود. 
مکادمة. [م د2] (ع-مص) نیک قادر ناشدن 
ستور بر گیاه. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(از اقرب‌الموارد), 
مکادونیه. (ء نی یْ] ((خ) لیعنی زمین 
امتداد یاته) مملکتی است که در شمال یونان 
واقع است و در ۸۱۴قبل از مسیح تأسیس 
یافت و در ایام فیلیپ و پرش اسکندر کبیر 
معروف گشت. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به مقدونیه شود. 
مکاد. [م د] (ع مص) نزدیک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). نکاد. کود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رضوع به 
مکاد و کود شود. || خواستن. (تاج المصادر 
بهقی). ||چون کسی چیزی طلب کند و اراد 
دادن نداشته باشد می‌گوید: لاو لامکادة؛ 
نخواهم داد و اراد دادن هم تدارم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| لامهمة و لامکادة؛ ای لااهم و لا کاد.(ناظم 
الاطاء) 
مکاذه. [مْ ک‌کاذ] ((ج) شهری است در 
اندلس. (متهی الارب). شهری است به اندلی 


۱-رسم‌الخطی از #مکاتیةه عربی در فارسی. 
۲-رسم‌الخطی از «مکاتمة» عربی در فارسی, 
۳-رسم‌الخطی از «مکاثرة» عربی در فارسی. 


۲ مکاذب. 


از نواحی طلیطله. (از معجم البلدان) زادگاه 
گروهی از مشاهیر علمای اسلام است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
مکاذب. (ع ذ] (ع 4 ج مکنية. (اقرب 
الموارد), رجوع به مکذبة شود. 
مکاذبة. 1 ذب] (ع سص) هسمدیگر را 
دروغگو پنداهتن یا دروغ گنتن. ک‌ناب. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ به دیگری 
گفتن که دروغ می‌گویی. (از اقرب الموارد). 
مکاذیب. (] (ع !) ج مکذوب. (اقرب 
الموارد). رجوع به مکذوب شود. 
مکار. (ء ک‌کا] (ع ص) فرینده. (متهی 
الارپ) (انتدراج). بیار فربنده و پرمکر و 
پرحیله و فریبده و غدار و عیار. (ناظم 
الاطباء). بسیار مکر. مکور. (از اقرب 
الموارد). محیل. گربز. بسیار حیله گر غرّار. 
چاره گر. پرفن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 
حیلت و مکر است فقه و علم او و سوی او 
نت دانا هر که او محتال یا مکار نیست. 
ناصرخسرو. 
ظالمان مکار چون هم پشت شوند... ظفر 
يابند. ( کلیله و دسه). چون این مکار غدار 
بیاید ساخته و اماده باید بود. ( کلیله و دمته), 
وز ناوک مژگان تو در بابل و کشمیر 
صد بار صف جادوی مکار شکسته. سوزنی, 
این فسانه از بهر آن گفتم تامعلوم شود که... 
حاندان مکار... صورت حالها چنان نگارند 
که‌خواهند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۴۹). 
در اين عهد خصمان محتال و مکار... با دید 
آیند و آخر همه گرفتار کردار خود شوند. 
(مرزیان‌نامه, ایضا ص ۲۲۷). و در شکایت 
فلک دار و سپهر مکار این دو بیت از 
نهانخانة قریحت به عرص بیاض فرستاد. 
(لباب‌الالباب چ نفیسی ص۲۴ ||بدسگال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مکاراة. (] (ع مص) چیزی به کرا فرادادن. 
(تاج المصادر بهقی). به مزد دادن ستور و جز 
آن را. (آنتدراج). اجاره دادن ستور یا خانه را 
(از اقرپ الموارد): کاراه مکاراة و کراء؛ به مزد 
داد ستور و جز آن را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) 
مکاریة. مرب ] (ع مص) نزدیک شدن باهم 
یا آهنگ کردن به سوی چیزی. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطبام): کاربه 
مکاربة و کرابا؛ تزدیک شد به او. (از اقرب 
الموارد). 
مکاردة. زمر د] (ع مص) همدیگر را دور 
کردن‌و راندن با هم. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مکارزة. مر ](ع مص) بشتافتن و پنهان 
شدن در جایی. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 


(از ناظم الاطباء) (از اقسرب الموارد). 
|[گریختن از چزی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). کارز عن فلان 
مکارزه؛ گریخت از فلان. (از اقرب الموارد). 
||عاجز کردن. (آنتدراج) (از ستتهی الارب) 
(ازخاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |ارها 
کردن قوم چیزی و اخذ کردن جز آن را. (از 
آقرب الموارد). 
مکارع. (ع ٍ] (ع 0 ج مَکُرَع. (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به مکرع شود. 
مکارم.(م را (ع لا ج مکسرمة. (دهار). ج 
عکزم و مَکزمة. استهی الارب). ج مکرمة. 
(ناظم الاطیاء). توازشها و بزرگواریها و این 
جمع مکرمت است. (غیاث) (آتندراج). 
نوازشها و مکرمتها و بزرگیها. (ناظم الاطباء) 
تیکیها. خوبها. بزرگواربها. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
کزفروغ مکارمش هزمان 
مورچه پشمرد ز دور ضریر. خسروی. 
مکارمها بحکم تو گرفته‌ست استقامتها 
که‌باشد استقامتهای کشتبها به لنگرها. 
منوچهری. 
بزرگواری کز سیرت و مکارم او 
همه مکاره بیرون شد از سرشت بشر. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص۱۹۹). 
میان خلق سرافراز و تازه کرد مرا 
مکارم تو چو سرو و چو سوسن آزاد. 
ممودسعد (دیوان ص ۱۱۲). 
مزیت و رجحان اين پادشاه دیندار در مکارم 
خاندان مبارک... بر پادشاهان عصر... از ان 
ظاهرتر است که... ( کلیله و دمنه). تمامی 
ابواب مکارم و انواع عواطف رابی‌شک 
نهایتی است. ( کلیله و دمنه). ذ کر مک‌ارم تو 
مستحت و متقاضی صداقت و زیارت گشت. 
(کلیله و دمنه چ میئوی ص .۱۷٩‏ اقتدا و 
تقیل این پادشاه بنده‌پرور... در جهانداری به 
مکارم خاندان مبارک بوده است. ( کلیله و 
دمته). 
چه چشمهاست که آن نیست از مکارم ! تو 
زهی کریم بواجب که چشم بد ز تو دور. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۲), 
کلک او قصر مکارم می‌طرازد هرزمان 
نام او چتر معالی می‌قرازد هرزمان. خاقانی. 
حافظ دین بوالحسن بحر مکارم علی 
کایشور جان ماست چشمة احسان آو. 
خافانی. 
آن قیة مکارم و آن قبلة معالی 
آن فرض معلی آن روضه منور. خاقانی. 
درخت انجیر چون همت اهل مکارم که عطا 
پیش از وعده رسانده میوه بیش ازبرگ بیرون 
آورده. (متشات خاقاتی چ محمد روشن 


ص ۷). به شرف دستبوس اعلی که سرچشمة 


مکارم. 


نیل مکارم است... (منشآت خاقانی, ایضاً 
ص۷۵). روضَء مک‌ارم پژمرده و دوح 
معارف افسرده. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۴۳). جز در پناه این جناب مجد و 
مکارم نپروریدم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۸ بر آواز؟ محاسن و مکارم پادشاه به 
خدمت آستانة او شتافت: (مرزبان‌نامه, ایضاٌ 
ص ۶۸ از قضیت مکارم و سجیت | کارم دور 
افتد. (مرزبان‌نامه. ایضاً ص ۱۱۶). آواز نوبت 
جهانداری و آواز مکارم و معالی تو شنیدم. 
(مرزیان‌نامه, ایضاً ص‌۲۱۸). صیت مآشر و 
مکارم او به گوش | کابرو اصاغر می‌رساند. 
(مرزبان‌نامه, اییضاً ص ۳۰۰). فضله مک‌ارم 
ایشان به ارامل و پیران و افارب و جیران 
رسیده. ( گلستان). 
تا بود تام از مکارم زده اهل جود را 
در جهان از جود او نام مکارم زنده‌باد. 
آین‌یمین: 


در مکارم هر پنا کان همت رادش نهد 
چار رکن آن مشید زین چهار ارکان شود. 
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- مکارم آموز؛ آنکه مکرمت‌ها بیاموزد. 
آموزندة بزرگواریها: ابدالدهر مکانت‌اندوز 
کیان و مکارم‌آموز برمکیان باد. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۲۰۲). 
مکارم اخلاق؛ فضایل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), خویهای پسندیده. اخلاق 
ستوده؛ 
آرغده بر ثنای تو جان من است از آنک 
پرورد؛ مکارم اخلاق تو منم. منوچهری, 
شرایع و احکام دین و مکارم اخلاق را بیان 
کرد.( کف الاسراره ج ۳ص 0۷۶۴. 
داند که از مکارم اخلاق در صفا 
چون طوبی از بهشتم و چون جان ز کشورم. 

انوری (دیوان چ مدارس رضوی ص۳۲۸). 
به مکارم اخلاق متحلی شد» (ترجمة تباریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۹۷). شمی‌المعالی 
قابوس...به شرف نفس و مکارم اخلاق و 
وفور عقل... مسحتی بود. (ترجمه تاریخ 
ییینی, ایضاً ص۲۷۴ به برکات آن مکارم 
اخلاق صیت جهان نوردشن به نیکنامی 
واحدوة جمیل در اقلیم جهان سایرتر است. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۱۷). 
اگرمراهنری تیست یا خطایی هت 
تو از مکارم اخلاق خویش یاد آری. 

سعدی, 

ممدوح اکابر آفاق است و سجموع مکارم 
اخلاق. ( گلستان).از جملهٌ مکارم اخلاق یکی 
بذل است یعنی اعطای چیز. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۳۳۶). و از جملة مکنارم اخلاق 


۱-نل: بر مکارم. 


۴ مکاس. 


در جام شراب زهر بگسارد. . ناصرخسرو. 
و دجوع به مکار شود. 
مکاس. [](ع مص) کم کسردن در شمن. 


(منتهی الارب). بخیلی کردن در بیع با کسی و 
پایین آوردن قیمت و کم کردن آن و گویند 
مکاس مفالیه يين خریدار و فروشنده است و 
این چتان است که صاحب کالا از خریدار 
قیمتی بخواهد و او پیوسته به وی مراجعه کند 
و اندک اندک از آنچه خواسته است کم کند تا 
بر قیمتی که مورد قبول هر دو باشد توافق 
کند. مما کست. (از اقرب الموارد). تشویش 
کردن‌در پیم و کم کردن بها را مما کست.(ناظم 
الاطیاء), چانه زدن. چک و چانه زدن. کند و 
کاو کردن در بها و بیم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
سخت بد گشت نقدها مستان 
درم از کس, مگر به سخت مکاس. 
1 اصرخرو. 
و آنکه با او مکاس پیش کند 
زود قصد هلا ک‌خویش کند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۸۶). 
چون ز دکان و مکاس و قیل و قال 
وز فریب مردمت ناید ملال, 
و رجوع به ماده بعد شود. 
بی‌مکاس؛ بدون چانه زدن. بدون مقاوست 
و پافشاری: 
شراب بستدن و بی‌مکاس نوشیدن 
نه عذر و دفع و فریب و بهانه آوردن. 
نزاری قهستانی (از آتدراج). 
-مکاس کردن؛ چانه زدن در بیع. سختگیری 
خریدار و فروشنده در معامله برای توافق در 


فیمست». 


مولوی. 


معن دادی خمی درم به دمی 

بازکردی مکاس در درمی, 

سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۲۰۶ 
ای بدخوی بیخیر آخر چند مکاس کی و 
زیادت طلبی. (سندبادنامه ص ۲۹۰). 

||دون ذلک مکاس عکاس؛ یعنی سوای این 
کارموی پیشانی یکدیگر گرفتن است. و یا از 
اتباع است. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباع). . 
مکاس. [م] ( نهایت تأکیدو مبالفه کردن را 
گوینددر کاری و معامله‌ای و طلبی که پیش 
کی باشد و آن را به عربی استقصا خوانند. 
(برهان), نهایت تأ کید و مبالفه در کاری و ایرام 
و تقاضا. (ناظم الاطباء). در فرهنگ 
انجس‌آرای ناصری نوشته که مکاس و 
مکیس به ضم اول به معنی تأ کید و مبالفه 
کردن‌در معامله ویه این معنی عربی است و به 
معنی خراج و باج گیرنده و عشور گیرنده که 
در فرهنگ جهانگری آمد» به کسر میم هم 
عربی است و ما کساسم فاعل آن است یعنی 


دهمیک گیرنده و خراج ستاننده. (آنندراج). و 
رجوع به ماد؛ قبل و مکیی شود. |[زری و 
چیزی را گفته‌اند که به رسم دستور و باج و 
راهداری از آینده و رونده بگیرند. (برهان). 
باچ و راهداری. (ناظم الاطباء). ||فاعل این 
عمل را نیز گفته‌اند که باج‌گیرنده و عشار و 
راهدار باشد. (برهان). باج‌گر و راهدار و 
تحصیل‌دار. (ناظم الاطباء). به ایین معتی 
تکاس عربی است. (حاشية برهان چ معین)ٍ 
و رجوع یه مکّاس شود. ||در بیت زیر ظاهرا 
بمعنی آنچه که فروشنده پس از پایان معاملة 
کلان خریدار را دهد بی‌دریافت بهائی: 
شاه محمو دآن خدیو کامگار 
می‌خرید از بهر خود بنده هزار 
پس ایاز پا کدل‌را آن زمان 
در مکاس جمله بتد رایگان. 
عطار (از فرهنگ نظام). 
|اتوقف کردن صاحب کالا در بیع. (غضیات) 
(آتدراج): 
پذیرفت کالا چو نرخ تمام 
مکاس فروشنده باشد حرام. 
ملاهاتف (از آنندراج). 
و رجوع به ماد قبل شود. 
مکاس. (ع ک کا] (ع ص) باژستان. (مهذب 
الاسماء). انکه مالی ببه عتوان باچ ستاند. 
مساکسااز ارب المسواودا. بساژبان. 
(زمخشری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بای کر وان گرگ ,تا 
راهدار, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مُکاس شود. || تحصیلدار مالیات و 
مقاطعه کنند؛ُ وصول مالیات یا مستوفی 
وصول مالیات مواد خورا کی و تحصیلدار 
عوارض دروازه و مالیات بازار: ولیس 
بهذهالمديتة مقرم ولا مکاس و لا وال وانما 
یسحکم علهم نقیب الاشراف. (دزی ج۲ 
ص ۶۰۷). 
مکاس. 9 (ع 4 (از « ک‌وس») جای حلقه 
شدن مار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مکاساق. [1(ع مص) با هم بیزرگ‌منشی 
نمودن و با هم مفاخره کردن. (منتهی الارب). 
با هم بزرگ‌منشی و قخر نمودن. (آندراج) (از 
ناظم الاطباء). مفاخرة. (از اقرب الموارد), 
مکاسپ. [مٌ س ] (ع )اج مکسب و مکسبة. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
مکسب و مکسبة شود. ||کسبها و پیشه‌ها و 
این جمع کب است خلاف القیاس. (غیاث) 
(آتندراج). مأأخوذ از تازی, کسبها و منفعتها و 
حاصلها. (ناظم الاطباء): در مکاسب جد و 
جهد لازم شمرد. ( کلیله و دمتد)ء 
مکاسج. (م س] (ع لا ج مکحة. (دهار) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 


مکاسیل. 


مکاسچه. (م ی ج](ع مسص) سخت 
نوشیدن" با هم. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء), سخت دشمنی ورزیدن با یک‌دیگر. 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). 
مکاسر. ( س] (ع 4 ج تکسر. (باظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). جاهای شکتن. 
مواضم شکت. شکستگیها: وهنی که 
روزگار جبر مکاسر آن به دست جباران 
کامگار وا کاسر؛‌روزگار نتواند کرد, بر ایشان 
اقکندند. (مرزبان‌نامه). و رجوع به مکسر 
شود. 
مکاسرون. (مهذب الاسماء). |[هسایه‌ای که 
چادر او دامن به دامن چادر شخص باشد. 
گویند جاری مکاسری. (ناظم 
الاطباء):الجارالمک‌اسر؛ هماية نزدیک 
چنانکه دیوار خانه یا دامن چادر او به دیوار 
خانه یا دامن چادر تو پیوسته باشد و گویند: 
جاری مکاسری. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مکاترة و مٌکاسرة و مکاشر شود. 
مکاسرق. (م سش رَ] (ع مص) نبرد کردن در 
کسر چیزی, (منتهی الارب) (آنندراج), نبرد 
کردن در کر و ذکستن چیزی. (ناظم 
الاطباء). |[با چشم اشاره کردن به یکدیگر و 
گویند غاضن المرأة, اذا از لها بنمکاسرة 
العینین. (از ذیل آقرب الموارد). ||با کی 
هم‌دیوار بودن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مکاسر شود. ||(اسص) وحشت و 
حیرت و اضطراب. (ناظم الاطباء): 
مکاسرة. (مس رَ](ع ص) هم‌اية دامن به 
دامن خیمه و سرای به سرای پیوسته. (منتهی 
الارب) (آن_دراج). و رجوع به مکایر و 
مُکاسرة شود. 
مکاسنی. [م س ] (() بسه لفت مرا کش: 
نوکرهای خاندان سلطنت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مکاسه. [م س] (!) به اصطلاح مردم هند, 
دهی که از باج و خراج معاف باشد مشروط بر 
انکه مردمان آن ده اموال ماقرین را 
محافظت کنند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مکاسیر. (] لع ص. 4ج مکسور. (ناظم 
الاطباء). رجوع یه مکسور شود. 
مکاسیل. (] (ع صء اج مکال. (مهذب 
الاسماء) رجوع به مکسال شود. 


۱-«سخت نوشیدن» به احتمال قریب به بفین 
درست نیت و ظاهرااین کلمه سخت 
کوشیدن» بوده به معلی سخت جتگیدن و 
خصومت ورزیدن و تصحف‌خوانی شده 


است. 


مکاشحت. 


مکاشحت. مش /ش ح] (از ع* امص) 
دشمتی کردن. (غیاث). مکاشحه. دشمنی: 
ملک‌زاده مفالبت در سخن به مبالفت رسانید 
وفکتاطست: او بحد مک افعت انسسانید. 
(مرزبان‌نامه چ قروینی ص۲۸). با خود گفت 
اگراز پی اين مکاشحت در مصالحت زنم 
اضطراری باشد در لباس اختیار پوشیده. 
(مرزبان‌نامه. ایض ص ۱۲۴). فرخ‌زاد گفت 
آن به که با دادسه از در مصالحت درآیی و 
مکاشحت بگسذاری. (مرزبان‌نامه. ایضاً 
ص ۱۲۷). در خفیه نزدیک سلطان فرستاد و 
اظهار مکاشحتی کرد که او را با شوهرش 
اتابک بود. (جهانگشای جویتی). و رجوع به 
مکاشحة شود. 

مکاشجاة. (ش ](ع مسص) باکسی 
دشمتی داشتن. تسام زوزنی). دضمنی 
نمودن يا پنهان داشتن دشمنی راء (ستهی 
الارب) (آنتدراج) از ناظم الاطباء). کاشحه 
بالعداوة مکاشحة و کشاحا؛ دثمنی کرد با 
وی, (از اقرب الموارد). و رجوع به مکاشحت 
شود. 

مکاشو. مش ] (ع ص) هماية نزدیک. و 
گویند جاری مکاشری؛ ای بحذانی کأنه 
یکاشرنی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به مُکایر شود. 
مکاشرت. "(م ش /ش زَ] (از ع۰ مص) در 
دو شاهد زیر به معنی دندان نمودن از خشم و 
آشکار ساختن دضمنی آمده است: الک 
فرصت امکان مسجاهرت و مکاشرت 
نگاهداشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۹۲). از تمد سکان و مکاشرت سگان 
آن حدود. .. متأنف شد . (ترجمهة تاریخ یمینی» 
ایض ص ۲۲۲). و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
مکاشرة. [م ش ز) (ع مص) دندان برهنه 
کردن. (تاج المصادر بسهقی). با هم تسم 
نمودن و دندان پیدا کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
مکاشفات. [مش /شٍ](ع !) اسرار و امور 
غبی کثف و هویدا شده. (ناظم الاطیاء+ ج 
مکاشفه: موسی در آن حقایق مکاشفات از 
خمخانة اطف شراب محبت چشید. ( کشف 
الاسرار ج ۳ ص ۷۳۲). با ایشان شریک بود 
در آنچه ایشان را یدان مخصوص گردانیه‌اند 
بدان از مک‌اشفات غیب. (ترجمه رسالهً 
قشیریه چ فروزانفر ص ۷۲۷). بایدکه آسرا 
مرید نگاه دارد و آنچه از مکاشفات. و 
کرامات ار معلوم کند اظهار و اذاعت آن 
شماید. (مصباح‌لهدایه چ همایی ص۲۳۱). 
خثیت و هیت صفت اهل مکاشفات و 
مشاهدات و معایتات است. (مصباحلهدایه», 
ایضاً ص 4۳۹۲ از ان جهت اهل اتصال را در 


مکاشفات و مشاهدات هیچ ضعف طاری 
تشود. (مصباح الهدایه. ایضاً ص ۴۲۹). و 
رجوع به مک‌اشفه ضود. ||دشمنها, 
مخاصمات: هیچ سیب مخالفت و محاربت و 
منازعت و مکاشفات میان ایشان ناشی و 
ظاهر نمی‌شد. (ترجمةً محاسن اصفهان ص 
۷ و رجوع به مکاشفت 
مکاشفت. "مش /ش قَّ] (ازع مص) 
مکاشتة. دشمی اشکار کردن. اشکارا 
خشصومت ورزیدن, خصومت عللی: آن 
مکاشفت میان وی و آن امیرابوالفضل پیفتاد. 
(تاریخ سیستان). چون به مکاشفت و دشمنی 
آشکارا کاری بسیار نرود و به زرق و افتعال 
ست زده‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۱ کار جنگ و مکاشفت میان ایشان 
مدتی دراز پیچیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۴۸. میان وی و پسران علی تکین 
مکاشفتی سخت بزرگ بپای شد. (تاریخ 


اشفت و مکاشفة شود. 


بسیهقی چ ادیب ص 0۵۸۱), موجب ان 
مکاوحت و اسیاب این مکاشفت چست. 
(سندبادنامه ص ۲۴۱). چنانکه مناقشت زایل 
گرددو مکاشفت باطل شود. (سندبادنامه ص 
۴ برزبان رسولان از مکاشفت ایلک‌خان 
تبرا می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۳۳۱). بر این جمله تا مسدت یک ماه 
مکاشفت قایم بود. (جهانگشای جوینی). 
مخالفت اظهار کرد و مکاشفت پیداء 
(جهانگشای جوینی). چون سلطان شاه خبر 
مکاشقت ایشسان بسدانت شادان شد. 
(جهانگتای جوینی)؛ سلطان فرمود که 
غرض او از اين رای مکاشقت اتابک فارس 
است. (جهانگشای جوینی. چون نهارا و 


جهاراً مکاوحت و مکاشفت ت او مستعذر بود. 
(جهانگشای جوینی), و رجوع به مک‌اشفة و 
مکاشفه شود. 


- مکاشفت کردن؛ دشمنی آشکار ورزیدن: 
بنده برگ نداشت باه سر کته لز محعی 
بجته و دیگر مکاشفت با خلق کند. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص 6۱۶۳ 

||مکاشفه. کشف شدن امور غیبی بر کسی: 
خداوند محاضره را عقل راه نماید و صاحب 
مکاشفت را علمش نزدیک کند. (ترجمة 
رسالةٌ قشیریه چ فروزانفر ص 4۱۱۸ و رجوع 
به مکاشقه (اصطلاح تصوف) شود. 
مکاشفة. [مٌ ش فَ] (ع مص) دشمنی کردن. 
(دهار). با کسی آشکارا جسنگ و دشمنی 
کردن. (تاج المصادر ببهقی). دشمنی پیدا 
کردن و باکسی آشکارا جنگ کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). دشمنی را ظاهر و هویدا 
کردن و با کی آشکارا جنگ کردن. (ناظم 
الاطباء). آشکار و ظاهر کردن عداوت. (از 
آقرب الموارد). |[برهنه کردن. (منتهی الارب) 


مکاشفه. ۲۱۳۷۵ 


(ناظم الاطیاء). || آشکار کردن آنچه در دل 
است. بر کسی و آ گاه‌ساختن او را به آن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مکاشفه شود. 
مکاشفه. مش ف /ش ف ] (از ع, سصا 
دشمنی آشکارا کردن و جنگ برملا کردن. 
(غیاث). مکاشفة. مکاشنت: چون قطران با 
وی بود گفتم تباید که در میدان مک‌آشفه و 
مجادله انند. (سمک عیار, ج۱ ص۱۸۲ و 
رجوع به مک‌اشفت و مک‌اشفة شود. 
||(امطلاح تصوف) ظاهرشدن اسرار امور 
غیبی در دل ولیال. (غیاث). در اصطلاح 
متصوفه مکاشفه آن را گویند که آشکارا شود 
ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت یعنی 
از نفس و دل و روح و سر واقف حال شود و 
هر واقعه و هر حادثه که در دنیا صادر شود 
اول حق تمالی مر دوستان خود راعلم 
می‌رساند بمده در دنیا صادر شود. (انندراج), 
ظاهر و هویدا شدن اسرار و امور غیبی در دل 
کی و الهام. (ناظم الاطباء). حضوری است 
که در بیان نگجد. (ازتعریفات جرجانی). 
مکاشفه و مشاهده از لحاظ معنی متفاوتند با 
این تفاوت که کشف اتم از شهود است. بعضی 
گویند مکاشفت عبارت از تفرد روح است به 
مطالعةٌ مفیبات در حال تجرد او از غواشی 
بدن. (مصباح الهدایه ص ۱۳۴). بعضی گویند. 
مکاشفت عبارت از حضور دل در شواهد 
مشاهدات است و علامت مکاشفه دوام تحیر 
در کنه عظمت خداوند است. در محاضره 
عارف در افعال متفکر بود و در مک‌اشفه در 
جلال. بعضی گویند مک‌اشفه شهود تجلی 
صفاست. (مصباح الهدایه ص ۰ ۱۰). در حکمة 
الاشراق است که مکاشفه ظهور شیء است 
برای قلب به استیلای ذ کر آن بدون بقای ریب 
و یا حصول امر عقلی است به الهام بطور 
«دفعة واحدة» بدان فکر و طلب یا ین نوم و 
بیداری و یا ارتفاع حسجاب است تا آنکه 
واضح شود احوالات جلی در امور متعلقی به 
آخرت. بعضی گوید مک‌اشفه عبارت از 
حصول علم است برای نفی به فکر یا حدس 
ویا سائحة خاص. بعضی گویند مکناشفه 
عبارت از بلوغ به مساورای حجاب است 
وجودا و گفته شده است که مک اشفه اطلاع 
یکی از متحاین متصافین است صاحبش را 
برباطن و سر وامر خود. (شرح متازل 


۱ -رسم‌الخطی از «مکاشحة» عربی در فارسی 
است. 
۲ - رسم‌الخطی از «مکاشرة» عربی در فارسی 
است. 
۳ -رسم‌الخطی از «مکاشفه» عربی در فارسی 


است. 


۴-رسم‌الخطی از «مکاشفة» عربی در فارسی 


است. 


۶ مکاظة. 


ص .)۱٩۰‏ و گفته شده است که ثمر؛ علم 
ورائت مکاشفه است که به اشارت اید نه 
باعبارت. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
عرفانی جعفر سجادی). آنچه در خواب باشد 
رژیای صادقه گویند و آنچه در بیداری دست 
دهد مکاشفه نامند و آنچه مابین نوم و بقظه و 
به اصطلاح در حالت غیبت واقع شود خلسه 
گویند. (مقدمهُ مصباح الهداییه چ همایی 
ص :)٩۲‏ این خود مکاشفة دل است و چنانکه 
دل را مک‌اشفه است جان را معاینه است. 
مکاشفه برخاستن عوایق است سیان دل و 
میان حق. ( کشف الاسرار ج ۱ ص4۵۹). سوم 
صفت عارفان است ایشان را دید؛ مکاشفه 
دهند تا هر حجاپ که بود میان دل ایشان و 
میان حق برداشته شود. ( کشف الاسرار ج۱ 
ص ۶۱۲). از پس او مکاشفه بود و آن حاضر 
آمدن بود به صفت بیان اندر حال ببی سبب 
تأمل دلیل و راه جستن. (ترجمة رس قشریه 
چ فروزانفر ص۱۱۸). از آن جمله محاضره و 
مکاشثه و مشاهده است. محاضره ابتدا بود و 
مکاشفت و از پس او بود واز پس این هر دوٍ 
مشاهده بود. (ترجمه رسالهً قشیریه‌ایضا 
ص ۱۱۷). یکی از صاحبدلان سر به جیب 
مراقیت برده و در بحر مکاشفه مستفرق شده. 
(گلستان چ فروغی ص۶). صاحب این حال 
گاه در مکاشف صفات قدیمه غرق فنای 
صفات خود بود. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۴۲۷). ||((مص) بررهنگی. (ناظم الاطباء). 
مکاظة. [م کاظ ظ] (ع مسص) نسخت 
مروسیدن در جنگ. کظاظ. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ملازست طولانی و 
ممارست شدید در جنگ. (از اقرب الموارد). 
مکاعمة. مغ م] (ع مص) کسی را بوسه 
دادن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
بوسه دادن و دهان در دهان گرفتن وقت بوسه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوسیدن زن را. (از ذیل اقرب الصوارد). |]در 
یک جامه هم‌بتر کردن زن را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
مکافا. [م] (از ع. (مص) مختف مکنافات, 
نظیر مداوا و مداراه مخفف مداوات و مدارات؛ٌ 
5 مرازر داد گوهر دادمش زر راعوض 
آن کرامت را مکافا برتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
بددلی در ره نیکی چه کنی کاهل نیاز 
تیک راهم نظر نیک مکافا بینند. خاقانی. 
و دجوع به مکافات شود. 
مکافات. "[] (از ع. امسص, ‏ پاداش. 
(غیاب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مکافاق. 
مکافاة. مکافا. پاداش مطلقً (اعم از تیکی و 
بدی): گروهی از خردممدان پند نداشتند و 
جرا و مکافات آن مهتر آن آمد که باز نمودم. 


(تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۲۵۲). مکافات 
یک و بد هم در این جهان بیابی پیش از آنکه 
بدان جهان رسی. (قابوسنامه), 
آن روز پیابند همه خلق مکافات 
هم ظالم و هم عادل بی‌هیچ محاباء 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص۴). 
مکافات کنید بی‌تطفیف. رد از بهر آن گفت که 
چون مکافات کردی, منت از خود رد کردی و 
از مکافات باید که هیچ کم نکنی. (کشسف 
الاسرار ج ۱ ص ۶۱۶). غلام گفت اگربنده 
چاره سازد و ترا بسلامت و اقبال به مقر 
پادشاهی رساند مکاقات.آن چه باشد. 
(سلجوقنامهٌ ظهیری ص۲۶). مکافات ایشان 
ناسازگاری و بدخویی نباشد. (منشآت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۰۴). 
این نز ید سرا آمد آفاتش 
و آن نخندد که هان مکافاتش. 
داد حقمان از مکافات آ گهی 
گفت«آن عدتم بها عدتا به»۳, 
مولوی (مشوی چ رمضانی ص ۲۴۶). 
از مکافات عمل غاقل مشو 
گندماز گندم بروید جو ز جو. 
(امثال و حکم ص ۱۵۸). 
||عبارت از آنکه احسانی را که با او کنند, 
بماتد آن یا زیاده مقابله کند و در اسائت به 
کمتراز آن. (نفایس الفنون). مقابلٌ نیکی است 
بمثل آن‌یاافزون برآن. (از تعریقات 
جرجانی). پاداش نیکی. (یادداشت به خط 


نظامی. 


مرحوم دهخدا)؛ 

تو دانی که مردم که نیکی کند 

کندتا مکافات آن برچند. بوشکور. 
سراسر برآری " به دینار خویش 

نیتی مکافات کردار خویش. فردوسی. 
چه سازم که باشد مکافات این 

همه شاه را خواندند افرین. فردوسی. 
مکافات او نا جز این خواستیم 

همی تاج و دبهیمش آراستیم. فردوسی. 
به شکر او تتوانم رسید پس چه کنم 

ز من دعا و مکافات ز ايزد دادار. فرخی. 


گفت‌اين همان است که ما او را از دست آن 
مار برهانیدیم و اسال به مکافات آن بازآمده 
است. (نوروزنامه) 

بانگ برآمد ز خرابات من 

نظامی, 
بهرام گور چون به مستقر درلت خود باز رسید 
فرمود تابه مکافات آن ضیافت منشور آن دیه 


کای‌سحر این است مکافات من. 


با چندان اضافت به نام دهقان نوشتد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۲). آن را که 
کردارنیت مکافات نیت و آن راکه 
دوست نیست رامش نیست. (مرزبان‌نامه. 
ایا ص ۱۱۳). ابوسلیمان داراشی گوید که 
هرکه به شب نیکویی کند به روزش مکافات 


مکافات. 

کنند وبه روز نیکویی کند به خیش مکافات 
کنند. (ترجمة رسالةٌ قشیریه چ فروزانفر ص 
۹ چه افراط در این بابها اقتضای آن کند 
که‌از مساعدت باران... مشغول ماند واز 
مکافات ایشان به احسان گریزان باشد. 
(اخلاق ناصری). غرض از شکر نه به مکافات 
بود چه گاه باشد که قلت ذات ید از قیام به 
مکافات عاجز گرداند اما شکور تعطیل نیت 
از مکافات و زبان از تحدث به خیر جایز 
ندارد. (اخلاق ناصری). 

به برقاب, رحمت مکن بر خسیس 
چو کردی. مکافات بر یخ‌نویس. 
|[سزای بد. (غیاث). سزای بد و در بهار عجم 
پاداش بدی دادن و این در اصل مکافیه " بوده 
یای ماقبل او سفتوم, آن یا را به الف بدل 
کردندمکافات گردید و این مصدر به سعتی 
حاصل بالمصدر مستعمل می‌شود و به فارسی 
با لفظ کشیدن و کردن و دیدن مستعمل, 
(آنندراج). کیفر. سزا. جزا. مجازات. بادافراه. 
پاداش بدی. (یادداشت به خط مرحوم 


سعدی. 


دهخدا: 
کنون روز بادافره ایزدی است 


مکافات بد راز یزدان بدی است. ‏ فردوسی. 
جز از بد نباشد مکاغات بد 

چنین از ره داد دادن سزد. فردوسی. 
چو بادافر» ایزدی خواست بود 

مکافات بدها بدی خواست بود. فردوسی, 
من نیز مکافات شما بازنمایم 


اندام شمایک بیک از هم بگشايم. 
منوجهری (دیوان چ کازییرسکی ص ۱۵۴), 
گرمکافات بدی اندر طبیعت واجب است 


چون تو از دنیا چریدی او ترا خواهد چرید. 


ناصرخرو. 
اگربدسگالی و نشناسی او را 
مکافات بد جز بدی خود بینی. 
ناصر خسرو. 
دانا نکشد سر از مکافات 
بدکرده بدی کشد به پایان. ناصرخرو, 
آزار مگیر از کس بر خیره و مازار 
کی‌را مگر از روی مکافات و ماوا. 
اصرخرو. 
که‌نگویم که مکافات بدیشان بد کن 


لیک گویم که مرا از بدشان دار نگاه. 
خاقانی. 


۱ - رسم‌الخطی از «مکافاةه عربی در فارسی 
است. 

۲ -اشارة به آیة از سورة 1۷: عسی ربکم ان 
یرحمکم و آن عدتم عدتا, 

۳-ویرانها را 


۴ -درغتاو الحان و لهر و بازی. 


۵-یا مکاناةه 


مکافاة. 
مردان مرد از مکافات جور جابران و قصد 
قاصدان تا سمکن شود دست بازنگیرند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)٩۰‏ هر یکی را 
عقوبتی درخور و مکافاتی سزاوار سعینء 
عقوبت زلت عتاب باشد... عقوبت مکروه 
رسانیدن مکروه به مکافات. (مرزبان‌نامه. 


ایضاً ص 1۱۷). 

- مکافات اوردن؛ مکافات دادن. مکافات 
کردند نش 

دل بیژن از کینش امد به راه 

مکافات ناورد پیش گناه. فردوسی. 


و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مکافات دادن؛ کیفر دادن, مجازات کردن. 
سزا دادن 
من بد کنم و تو بد مکافات دهی 
پس فرق میان من و تو چیست بگو, 
(منسوب به خیام). 
- مکافات دیدن؛ کیفر یاتن. مجازات دیدن. 
سرا دیدن ۱ 
نگه کن در همه روزی به فردات 
مکن بد تا بیتی بد مکافات. 
(ویس و زامین). 
سیه گر کرد روزم چشم او خود هم‌کنید آخر 
مهافات عمل را در لباس سرمه دید اخر. 
صالب لاز آندراچ). 
- مکافات کردن؛ کیفر دادن. مجازات کردن؛ 
کسی رانبد پیش او پایگاء 
بزودی مکافات کردی گفاه. فردوسی. 
کسری‌گفت بفرمایم تا گردنت بزنند بزرجمهر 
گفت‌داوری که پیش او خواهم رفت عادل 
است و گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت 
خویش از تو دور کند. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۱۳۳۵ 
به خطا غره مشو گر چه جهاندار نکرد 
هر کی راکه خطا کرد مکافات خطاش. 
وه 
کس جهان را به بقا تهمت بهوده نکرد 
که‌جهان جز به فا کرد مکافات و جزاش. 
ناصرخرو. 
نذر کرد که بدین گناه هیچ آفریده را مکافات 
نکنم.(تاریخ طبرستان), 
مکافات دشمن به مالش مکن 
که‌پیخش برآورد باید ز بن. 
سعدی (بوستان). 
- مکافات یافتن؛ کیفر دیدن. کیفر یافتن. سزا 
دیدن 
تو خون خلق بریزی و روی برتابی 
ندانمت چه مکافات این گنه‌یابی. 
- امتال: 


سعدی. 


تقاص به قیامت نمی‌ماند. (امشال و حکم ج۱ 


ص ۱۶۰). و رجوع به همین مأخذ شود. 
دنیا دار مک‌افات است. (امسثال و حکسم 


ص۸۲۸). رجوع به امثال قبل شود. 
دنیا مک‌افاتخانه است. (امسثال و حکم 
ص ۸۲۹). رجوع به امثال قبل شود. 
مکافات به آن دنیا نمی‌ماند. (امقال و حکم 
ص ۱۷۲۱). نظیر دنیا دار مکافات است. 
مکافات به قیامت نماند. (امثال و حکم 
ص ۱۷۲۱ رجوع به متل قبل شود. 
|ادر تداول عامه, زحمت. سختی. رنج. 
دردسر؛ نمی‌داند با چه مک‌افاتی خود را از 
دست او خلاص کردم. با هزار مک‌افات ایین 
کتاب را نوشتم. 
مکافاق. (م] (ع مص) پاداش کردن. (منتهی 
الارب). پاداش دادن کسی را و مانند کار وی 
کردن. (از ناظم الاطباء). پاداش دادن. فاء. 
|اکفایت کردن کسی را. (از اقرب الموارد). 
||((مص) کفایت و گویند رجوت مکافاتک: 
ای کفایتک. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مقابلة نیکی بمئل آن یا افزون برآن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مکافات و مکافاة 
شود. 
مکافنتان. ام ف ۶ /مف ۱۱۶ (ع ص, ) به 
صیه کنیه, دو چیز مساوی. یقال: شاتان 
مکافنتان. دو گوسپند در سال برابر هم و مثل 
هم. (ناظم الاطباء). منه حدیت العققة: شاتان 
مکافتان, ای متاویتان و قال بعضهم یذیح 
احدیهما مقابلة الاضری. (سنتهی الارب). 
شاتان مکافنتان (به صیفة اسم فاعل) و شاتان 
مکافأتان (به صیغة اسم مفعول), دو گوسپند 
که‌در سال برابر هم باشند یا یکی در مقابلا 
دیگری ذبح شود. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مکافی شود. 
مکافئة. (ُ ف ۶] (ع ص) رجوع به مکافی 
شود. 
مکافاة. [م ف 2] (ع مسص) پاداش دادن, 
(تاج المصادر بهقی) (انندراج). پاداش دادن 
کی را ی‌فاه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مکافات و مکاقاة شود. ||مانستن به کسی و 
مراقبه و نگاهبانی نمودن او را. (از منتهی 
الارب). ماتا شدن به کی و مراقبت نمودن از 
او و برایری کردن با او. (از ناظم الاطباء). 
همانند کسی شدن و با او برابری کردن و نظیر 
وی گردیدن و رقابت و مقابله کردن. (از اقرب 
الموارد), |[دور کردن کی راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از قرب الصوارد). 
|[برابر ایستادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیء) (ندراج). هم پی در پی یزهزدن 
و گویند: کافابین فارسین برمحه؛ ای طعن هذا 
ثم هذاء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[نحر کردن کسی پی در پی 
دو شتر را با هم و بلافاصله گویی که خواهد 
آن دو را در آن واحد ذبح کند. (از اقرب 


مکافل. ۲۱۳۷۷ 


الموارد). ۱ 
مکافتة. (م ف تَ) (ع مص) با کی پیشی 
گرفتن در دویدن. کقات. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
بتا گاه مردن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مکافحت. مت /ف ح] (از ع. اسص) 
مکافحة. با کسی رویاروی جنگ کردن. 
رویاروی شمشیر زدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): از اين واقعهٌ هایل جهان پر او 
تنگ شد جز مک‌افحت و مکارحت چاره 
نسدید. (ترجم تاریخغ یمینی چ ۱ تهران 
ص۳۵). چون این جواب به عضدالدوله رسید 
خشمنا ک‌شد و عزم مقاوست و مکافحت 
قابوس مصمم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی» 
ایضاً ص ۶۶ا. رسولی... که آب لطف با آتض 
عنف جمع تواند کرد و زهر مکافحت با عسلٍ 
مناصحت تواند امیخت. (مرزیان‌نامه. ایضا 
ص ۱۹۰). هر کی را هوس مقاومت و تمنی 
مک‌افحت در ضمر متمکن بود... (لباب 
الالباب چ نقیسی ص۴۴) ملک‌زاده مخالبت 
در سخن به مبالفت رسانید و مکاشست او په 
مکافحت انجامید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۲۸). و رجوع به ماد بعد شود. 
مکافحة. (مت ح](ع مسصاباکی 
رویاروی جنگ کردن. مواجهه. (السصادر 
زوزنی). رویاروی گردیدن با کسی و جنگ و 
قتال کردن با وی. کفاح. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتدراج). روبرو گردیدن با 
کسی و اصمعی گوید: به استقبال کسی رفتن 
است در جنگ بدون سپر و جز آن. (از اقرب 
الموارد). || خود مرتکب کارها گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). انجام دادن 
کارها به تن خویش, (ازقرب‌الموارد). ||پوسه 
دادن. (المصادر زوزنی) (آتدراج), بوسه دادن 
ژن را. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباع). 
زن را نا گهان بوسیدن. (از اقرب الموارد), 
|[دفاع کردن از کسی و فی‌الحدیث: لاتسزال 
موید بروح القدس ما کافحت عن رسول ان 
(از ذیل آقرب الموارد). 
مکافرة. [مف ر ] (ع مص) ناسپاسی کردن و 
حق ناشناختن و گویند کافره حقه؛ ای جحده. 
(متهی الارب) از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
مکافل. [م ف ] (ع ص) همایه و همپیمان. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
هماية هم‌پیمان. (از اقرب الموارد). ||عهد 


۱ -در اقرب الموارد ضبط دوم با رسم‌الخط 
مکافٌتان آمده است. 
۲ -رسم‌النخطی از «مکافحةه عربی در فارسی 


است. 


۸ مکافی. 


نماینده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مکافی. [)(ع ص) مساوی ویرایر. 
(غیاث) (آتدراج). هم‌کقو و برابر و مساوی و 
7 
شسود. (ن_اظم الاطباء). |اکیفردهند 
مجازات‌کنده. جزادهنده* چون جنایتی نهی 
معمد را از ساهی و مکافی را از بادی تمبیز 
کنی. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 1۶۷). 
می‌گفتم عالم را آفریدگاری است مجازی و 
مکافی رحیم, نیکوکاران را ثواب دهد و 
بدکرداران را جرا رساند. (جوامع‌الحکایات). 
مکافیء ۰ [م فیغ] (ع ص) برابر و گویند: 
هذا مکافیء له؛ یعنی ایین مساوی آن است. 
مکافتة. (منتهی الارب). مساوی و برابس, 
مکافلة. (ناظم الاطیاء). و رجوع به مکافتتان 
شود. ||هر چیز که براببر چیز دیگر گردد 
چنانکه همانند آن شود. (منتهی الارب). 
مکافیف. (] (ع ص, () ج مکنوف. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج 
مکفوف به معتی نابینا. (آتدراج). و رجوع به 
مکفوف شود. 
مکاکت. (](ع ص, () مکیده. (متتهی 
الارب) (آنسندراج). مکیدهشده. (ن_اظم 
الاطباء), آنچه مکیده شود. مُکا کة.(از اقرب 
الموارد). ||مغز استخوان» زیرا آن مکیده 
می‌شود. (از اقرب الموارد). 
مکا کفت. (ع ک ] (۲0 به معنی رنج و آفت 
بود. (فرهنگ جهانگری). به معلی رنیج و 
افت و آزار باشد. (برهان) (انندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 
مکاکة. زم ک) (ع[) مفز استخوان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) خرجت 
مکا کته؛یعتی بیرون آمد مغز آن استخوان. (از 
آقرب الصوارد). |[مکیده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مکا کة. [م ک‌کا ک] (ع لا کنیزک. (مستهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء). 
مکا کیی. [) (ع! ج مکوک. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مک وک شود. الج ُکٌاء. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب المسوارد). و 
رجوع به مکاء شود. 
مکا کیکت. (2] (ع اج کوک (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به مکوک شود. 
مکال. ۳ (ع مص) پیمودن پیماند. (تاج 
المسصادر بسهقی). پیمودن و سنجیدن. 
(آنسندراج). گّیل. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). و رجوع به کیل 


شود. 


مکال. [مٌ] (ع 0 پیه و گویند ما بها مکال؛ ای 
شحم. (متهی آلارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
مکالية. [مْ لب ] (ع مص) با همدیگر بدی و 
خصومت نمودن و تنگی کردن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). بدی و 
خصومت کردن با یکدیگر و تتگ گرفتن بر 
برانگیخته شدن به سوی یکدیگر و آثکار 
ساختن عداوت و دشمنی. (از اقرب الموارد)؛ 
الشهوة الکلية هی زيادة الشهو: واتدادها و 
الحرص علی الما کولات‌و المكالية علها کما 
فی طبع:الکلاب. (بحر الجواهر). |اخار 
خوردن شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مکالحة. (مح] (ع مص) سختی کردن با 
هم. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||عدول تا کردن ماه از 
منزل خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عدول نکردن ماء از منزل خود بلکه 
پوشیده شدن در ابر. (از اقرب الموارد). 
مکالم. (مْ لٍ] (ع ص) اسم فاعل از مک‌المه. 
هم‌سخن. (فرهنگ نوادر لفات دیوان شمی 
چ فروزانفر): 
کم‌طمع شد آن کی کو طمع در عشق تو بندد 
کم‌سخن شد آن کسی که عشق با او شد مکالم. 
مولوی. 
مکالمات.  (‏ /لٍ ] (از ع. 6 مکالمه‌ها و 
گفت و شنودها. (ناظم الاطباء). ج مکالمه: 
اتسصال ازادچهره به خدمت پادشاه و 
مکالماتی که میان ایشان رفت. (مسرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۲۸۷), 
مکالمت. (مْل /لع](از ع. امص) مکالمة. 
با یکدیگر سخن گفتن. گفتگون از محاورهةٌ 
اوغاد به مکالمت ملوک اورد. (مرزبان‌نامه چ 
قز وینی ص‌۲۳۵). گستاخ به مکالمت در 
آمد... (مرزبان‌نامه). بطریق استعجال و هجوم 
بر مکالست او اقدام تماید. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص۲۲۴). پس شیخ را در مکالمت يا 
مرید لازم بود که اول تخم کلام از شوایب هوا 
تنقیه کند. (مصباح الهدایه, ایضا ص ۲۳۰. بر 
باط قرب و مکالمت و منادمت جای دادند. 
(مصباح الهدای. ایضاً ص ۲۹۶). و رجوع به 
مکالمه و مکالمة شود. |[مرتبهٌ کلیم بودن و 
مکالمت مرتبهٌ والایی است که مخصوص 
حضرت موسی اب که یردق «و کلم ال 
موسی تکلما»؟ (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی). 
مکالمة. 1 (ع مص) با کی سخن 
گفتن. (تاج السصادر بیهقی). همدیگر را 
جواب دادن و سخن گفتن. (منتهی الارب) 
(آنسدراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 


مکامن. 


الموارد). و رجوع په مکالمه و مکالمت شود. 
مکالمه. ملع /لم] (از عء امص) مأخوذ 
از تازی, گفتگو و گفت و شنید و جواب سژال 
و محاوره و مذا کرهو گفتار.(ناظم الاطبام). 
مکالمة: به‌گاه آنکه شراب طرب افزای 
دماغها راگرم کرد مخدرة دهشت نقاب حیا از 
چهر: مک‌المه و محاوره برانداخت. 
(سلجوقنامةُ ظهیری ص ۲۷ فی‌الجمله زبان 
از مکالمه او درکشیدن قوت نداشتم. 
(گلستان. پس غبی عظیم بود... که از 
مشاهد: پادشاه و مکالمذ او و مطالعة بارگاه و 
نزلش محروم ماند. (مصباح الهدایه ج همایی 
ص ۲۹۹). و رجوع به مکالمت و مکالمة شود. 
مکالمه کردن؛ با یکدیگر سخن گفتن. با 
همدیگر حرف زدن. 
مکامرة. (معْر] (ع مص) نبرد کردن به 
بزرگی سر نره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مکامعة. [م مغ ](ع مص) همخوابه گردیدن 
در یک جامه کسی را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). همخوابه شدن با 
کسی در یک جامه چنانکه پوست آن دو با 
یک دیگر ماس حاصل کنند. (از اقرب 
الموارد). || همخوابگی کردن دو مرد پا هم, و 
هی التی نهی عنها. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). همخوابگی کردن دو مرد با 
هم واین ِ ممنوع است. اناظم 
الاطباء) 
هکامن. (م ) (ع !اج مکمن که به سعنی 
جای پوشیده شدن ات (غیاث) (آنندراج)- 
ج مکتن. (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد): 
آنچه در طی مکامن غیب پنهان است.. 
(مرزبا‌نامه چ قزوینی ص ۲۶۷ بر مکامن 
مکر او متجاسرگونه می‌گذرم. (مرزبان‌نامه, 
ایضاً ص۱۴۳ لشکر م... بر مدارج و مکامنٍ 
راهها وقوف ندارند. (مرزبان‌نامه, ایشا 
ص ۱۸۲). حرامیان جهت آن حرام ریبزه در 
مکامن عقاب چون عقاب گرسه دهان 


۱ -مرحوم دهخدا در بادداشتی آرند: بعفی 
فرهنگها به اين صورت معنی رنج و آفت داد‌اند 
و بی‌شک ناشی از حدسی است که در بیت 
مصحف و مموخ خفاف زده‌اند؛ 

ای تو مک آسا بیار باز فدح را 

کانت «مکاء گفت از اين سرای بکالید». 

و در حاشیة برهان قاطع چ کلکته ص ۷۰۵ باز 
مرحوم دهخدا آرند: ظاهرا ازاین کلمه «آنکه 
مکا گفت...» در اشتباه افتاده است. و به گمان من 
آ گرچه معنی شعر درست معلوم نیست» این 
کلمه مفرد و بیط نیست بلکه مرکب است از 
«مکاء و « گفت ماضی گفتن. 

۲-قرآن ۱۶۴/۴ 

۳- رسم‌الخطی از «مکالمةه عربی در فارسی 


است. 


مکامة. 

گشاده. (نفتة المصدور چ یزدگردی ص ۱۱). 
در مکامن خلوات حدیث استیلا واستعلای او 
درمی‌دادند. (جهانگای جوینی). و رجوع به 
مکمن شود. 
مکامه. (۶)(ع ص) (از « ک‌وم»)زن گائیده. 
(ستتهی الارب) (انندراج). منکوحه و زن 
تکاح کرده شده. (ناظم الاطباء). زن منکوحه, 
و برخلاف قیاس ساخته شده. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مکامیج. (۶] (ع ص, |) شستران شب سیر 
کنده جهت به آب آمدن بامدادان. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء». |اج یکمام. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مکماح 
شود, 
مکان. [م] (نف, ق) مکنده. درحال مکیدن: 
خروشان و خون از دو دیده چکان 


کنان پر به چنگال و خونش مکان. 

فردوسی. 
همه بيشه شیرند با بچگان 
همه بچگان شیر مادر مکان. فردوسی 


و رجوع به ماد بعد شود. 
مکان. [م ککا](ع ص) مرد مکنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آنکه بمکد شیر 
گوسپندرا و ندوشد به نا کسی و فرومایگی. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد قبل شود. 
مکان. [] (ع ) جای, (ترجمان القرآن). 
جایگاه. ج. امکنة. (مهذب الاسماء). جایگاه. 
جای, مکانة. ج. امکة و اما کن. (امستهی 
الارب). جای بودن, صبف اسم ظرف است 

مس مشتق از گون که به معنی بودن است و به معنی 
مطلق جا مستعمل. (غیاث). . موضع بودن 
چیزی ج. اما کن و امكنة و به ندرت امکٌن. 
(از اقرب الموارد ذیل کون), موضم و آ ن قفعل 
است از گون. ج. امکنة و به ندرت آمکن و 
جج. اما کن. (از اقرب الصوارد ذیل مکن). 
جایگاه و جای. ج. امکنة و اما کن و امکنن. 
(ناظم الاطاء). جای. جای‌باش. محل. معان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): قال رب 
ارنی انظر الیک قال لن‌ترانی و لکن انظر الی 
الجیل فان استقر مکانه فنوف ترانی. (قرآن 
۷ شقل فرمود... از دار فانی به مکانی 
که در آنجا خلق را بزرگ می‌سازد و معزز 
می‌دارد. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۰۷). 
قصه می‌رفت تا سخن عالی شد و مکان از 
نیوشنده خالی شد. ( کشف الاسرار ج۱ 
ص ۶۰). ستارگان اول شب باز پدید آیند به 
مکان خویش چنانکه هر شب می‌دیدند. 
( کدفالاسرار ج۳ ص ۵۲۹). 

گفتم یه یک مکانت نبینم به یک قرار 

گفتاکه مه قرار نگیرد به یک مکان. 

ار معزی. 


بر یک مکان مخالق او را قرار نیست 
تابر سریر ملک ولایت قرار اوست. 
امرسعزی (دیوان چ اقبال ص .)٩۴‏ 
آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان 
شد گرگ و روبه را مکان شد گور و کرگس را وطن. 
مر معزی. 
معاقب است حسودت به دو مکان و دو چیز 
بسان فرعون در مصر و محشر آتش و آب. 
سائی. 
سخن کز روی دین گویی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جویی جه جابلقا چه جابلساء 


پادشاهی بر آن مکان بگذشت 
لشکر آورد و خیمه زد در دشت. سنائی. 
مانند؛ ایشان که بود در همه عالم 
چون در دو مکان مایة سودند و زیانند. 
کافی همدانی. 


ور لاله نورسته نه افروخته شمعی است 
روشن ز چه دارد همه اطراف مکان را 


انوری. 

نابریده برج خا کی‌را تمام 
برج بادیثان مکان دانته‌اند. خاقانی. 
دولت اندر هنر بسی جستم 
هردو در یک مکان نمی‌يابم. خاقانی. 
کیوان به کناره ب بینم آرچه 
هر هفت به یک مکان بپیتم. خاقانی. 
صدرش مقر جاه و درش جای دولت است 
طبعش مکان لطف و کقش معدن سخاست. 

ظهیر فاریابی. 


طهارت ایشان" بر ظواهر و تنظیف بسدن و 


لباس و مکان مقصور باشد. (مصباح الهدایه چ 


همایی ص ۲۸۹). 
- لامکان؛ از صفات خدای‌تعالی است. 
- ||بی‌سرانجام و بی‌خانمان و بی‌جایگاه 
(ناظم الاطباء). ورجوع به لامکان شود. 
مان لشلن؛جای بلند. جایگه پر 
بنگر نیکو که از ره سخن ادریس 
چون به مکان‌العلی " رسید ز هامون. 
نار نزو 
ای بر هوای دین بنشین بر زمین دین 
مین به مکان‌العلی آشده‌ست. 
فاضز شوه 
-مکان خفی؛ جای پنهان. (ناظم الاطبام). 
مکان داشتن؛ جای داشتن: 
اگرمر آب و آتش رامکان ممکن بود موبی 
من آن مویم که در طوفان و در دوزخ مکان دارد. 
عمعق (دیوان چ نفیی ص۱۳۹). 
گهی‌برگل گل افشاند گهی بر گل گهر ریزد 
گهی در دل مکان دارد گهی در سر مقر دارد. 
عمعق (دیوان ایضاً ص ۱۳۷. 
مکان رقیع؛ جای بلند.(ناظم الاطبام). 
-مکان علیا؛ کنایه از نلک هفتم. (اتندراج)؛ 


کادریس از اين ز 


مکان. ‏ ۲۱۳۷۹ 
ادریس را مکان علیا" چه مفخر است 
دارد بدین برابر «اسری» * چه اعتبار. 

ارادت‌خان واضح (از آنتدراج). 
-مکان قریب؛ جای تزدیک. (ناظم الاطباء). 
- ||گور و قبر. (ناظم الاطباء). 
-مکان کردن؛ جای گرفتن: 
مرا به یاد مده گر چه خا کارم از آنک 
به خا ک‌تیره کند پیشتر مکان گوهر. 

ظهیر فاریابی. 

نیام خود ز دل دشمنش کند تیفشس 
بلی به سنگ درون می‌کند مکان گوهر. 

۱ ابن یمین. 
- مکان گرفتن؛ جای گرفن. ممکن شدن. 
استقرار یافت 4 
مکین دولت و در مرتبت گرفته مکان 
ملک‌نژاده و اندر مکان ملک مکین. فرخی. 
بردم گمان که سیة من کان گوهر است 
نا گه‌گرفت پیکان در کان من مکان. 

ار معزی. 
- مکان مصلی؛ جایی که نمازگزار برای 
گزاردن نماز برمی‌گزیند و آن را شرایطی است 
و باید غصبی نباشد و طاهر باشد, ثابت باشد 
و... رجوع به رساله‌های عملیه و رجوع به 
فرهنگ علوم نقلی جعفر سجادی شود. 
- مکان هندسی؛ شکلی است که جمع 
تقاطش دارای یک خاصیت مشخص هستد 
و نقاط خارج از آن شکل فاقد این خاصیت 
می‌باشند و به عبارت دیگر منجموع نقاطی را 
که‌همه از یک خاصیت معلوم و مشخص 
بهره‌ند باشند مکان هندسی می‌گویند. 
می‌دانیم که هر نقطه از عمود منصف یک قطعه 
خط به یک فاصله است از دو سر آن قطعه 
خط و نیز می‌دانیم تقاط خارج عمود متصف 
یک قطعه خط دارای این خاصیت نیستند 
بتابر این مکان هندسی نقاط ماوی‌لفاصله 
از دو سر یک قطعه خط, عمود منصف آن 
است. دایره مکان هندسی تقاطی است که به 
فاصلهٌ معین از نقطه ثابتی باشند. نیز مکان 
هندسی نقاط متاوی‌لفاصله از دو خط 
متوازی, خطي است متوازی آنها و به یک 
فاصله از آنها. وسهمی " یک مکان هندسی 
است و هر نقطة آن دارای این خاصیت است 


۱-عوام مزمنان. 

۲-رجوع به ترکیب بعد و ذیل آن شرد. 
۳-رجوع به ترکیب بعد و ذیل آن شود. 

۴- مأخوذ از قرآن ۵۶/۱۹و ۵۷ ولذ کر 
قی‌الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبا و رفعناه 
مکاناعلیاٌ 

۵-اشاره است به قرآن ۱/۱۷: سبحان الذٍی 
اسری بعیده لیلا من المسجدالحرام... 
۶-یکی از محنهای مقاطم مخروطی 
(وامطع/22) 


۲۰ مکاد. 


که فاصله‌اش از یک نقَطةّ ثابت به نام کانون و 
از یک خط به نام خط هادی متساوی است. و 
رجوع به فرهنگ اصطلاحات علمی شود. 
|اسکن و منزل و خانه. (ناظم الاطباء). 
||مقام و منزلت و رتبه و جاه. (ناظم الاطباء): 
یافت احمد به چهل سال مکانی که نیافت 
به نود سال براهیم از آن عشر عشیر. 
ناصرخرو. 
نزدیک شه مکانت خود بین و ظن مبر 
در کس که کس بدین شرف و این مکان رسید. 
سوزنی. 
تاگردباد را نبود آن مکان که او 
گویدکه من به منصب, باران بهمنم 
باد از مکان و منصب تو هر که در وجود 
در منصبی که باشد گوید ممکنم. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۴۵). 
مد وزارت را به مکان خداوند خواجهة 
جهان و دستور صاحبقران نظامالملک... تا ابد 
آراسته داراد بمنه و جوده. (جوامع 
الحکایات). 
از خاک‌درگهت به مکانی رسیده‌ام 
کامروز عرش را همه رشک از مکان ماست. 
خاقانی. 
از بس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 
خشنودم از کیای ری و اذ کیای‌ری. 
خاقانی. 
< لد مکان؛ عالی مقام, رفیم منزلت. 
بلندپایه: اباء و اجداد بلندمکان, رایت افتخار 
و مباهات می‌افراخته. (حبیب‌السیر چ قدیم 
تهران جزو ۴ از مجلد ۳ ص ۳۲۳). 
مکان رقیع؛ منزلت و جاه و سرفرازی. 
(ناظم الاطباء). 
-مکان یافتن؛ منزات کسب کردن. به مقام و 
مرتبت رسیدن* 
ندانی که سعدی مکان از چه یافت 
نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. 
(بوستان). 
||(اصطلاح فلسفی) در پیش افلاطون بعدی 
است مجرد ممتد در جمیع جهات که جسم در 
او نفوذ کند و اگرنفوذ نکند خالی بود. و پیش 
ارسطو عبارت است از سطح باطن جسم 
حاوی که مماس نطح ظاهر جسم محوی 
بود. و پیش متکلمان فضائی است متوهم 
مشفول به چیزی که ا گر آن چیز او را مشغول 
نگرداند خلاْبود. (نفایس الفنون). در نزد 
حکما عبارت است از سطح باطن جسم 
حاوی که مماس باشد به سطح ظاهر جسم 
محوی و در پیش متکلمین عبارت از فضایی 
است متوهم که جسم آن را اشفال کند و 
اب‌مادش در آن نسفوذ نماید. (از تعریفات 
جرجانن), ازتنظو و تسایر تجکنمای ععتاء و 
حکمای متأخر مانتد ابن سینا و فارابی و 


پیروان آن دو معتقدتد که مکان سطح باطن از 
جسم حاوی است که مماس به سطح ظاهر از 
جم محوی باشد و بتابراین مکان فقط 
منقسم در دو جهت است: یا ممکن است سطح 
واحدی باشد مانند مرغ در هوا زیرا سطح 
واحد قائم به هوا محیط به آن است و مانند 
مکان فلک. و یا ممکن است بیش از سطحی 
واحد باشد مانتد سنگ قرار داده شده بر زمين 
زیرا که مکان آن زین و هواست یعنی آن 
سطحی است مرکب از سطح زمین که در زیر 
آن است و سطح مقعر به هوایی که در بالای 
آن است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عبارت از امری و چیزی است که چیز دیگر 
در آن نهاده و یا بر ان تکیه کند و تعاریف 
متعددی برای آن شده است. شیخ الرئیس 
گوید:مکان جای بود و امر او را چند خاصیت 
ست به اتفاق همه. یکی که جنبده از وی 
بشود به سوی جای دیگر که آرمیده‌اند ویکی 
از وی بایستد و دوم که اندر یکی از دو چیزی 
نگنجد که تا آب از کوزه نشود سرکه اندر نیاید 
و سوم که زیر و زبر اندر جایگاه بود و چهارم 
که‌گویند که مر جسم را که اندر وی است. 
(دانشنامه, بب‌خش طبیعیات ص ۱۳). 
ابوالبرکات گوید: مکان نزد جمهور سفهومی 
است مشهور و اعرف و در هر چیزی بستگی 
بدان چیز دارد. در بعضی از اشیا به معنی «ما 
یتمد علیه الشی»» است و در بمضی از چیزها 
«مایستقر علیه الشیء» است. (الصعبر ج۲ 
صص ۴۱ - ۴۳). در اخوان الصفا آمده: برای 
مکان تعاریف مسختلفی شده است جمهور 
حکما گویند: « ۱- فهوالوعاء الذی یکون فیه 
التمکن. ۲- سطح جسم الٍی یلی السحوی, 
۳- سطح الجم المحوی الذی یلی الحاوی. 
۴- فصل المشترک الذی بين سطع الاویٍ 
والمحوی». و فضائی که چم طولاً و عرضا 
و عمقا در آن رود. صدرا گوید: جمهور حکما 
گویند مکان عبارت از سطح باطن از جسم 
حاوی است به نحوی که هیچ جزئی از آن 
خارج ازسطح نباشد و این وضع وافع نت 
مگر در اجزای این عالم مانند آحاد عناصر و 
افلا ک و هرگاه مجموع آنچه در اين عالم از 
امکنه و ازمنه بطور جملی و کلی و بدان نحو 
که‌یک شیءاند لحاظ شوند به یک نام خوانده 
می‌شود و چیزی خارج از انها نیست که به نام 
مکان خوانده شود. والا مجموع مجموع 
نخواهد بود و بتابراین برای جهان وجود 
مکانی یست پس مکان به قول صدرالدیین 
امری است که داخل در عالم است و همان 
سطح باطن از جسم حاوی است. حاجی 
سبزواری گوید: نزد | کثر متکلمان عبارت از 
بعد موهوم است و نزد مشائیان سطح باطن از 
چم حاوی است که مشتمل بر سطح ظاهر از 


مکان. 


جسم محوی باشد و نزد اشراقیان عبارت از 
بعد مجردی است نظیر تجرد موجودات مثالی 
که‌فاصل بین دو عالم است یعنی واسطة میان 
مفارقات نوریه و طلمات است که جسم 
متمکن بر نحو کلی و با عماقه و اجزائه در آن 
می‌باشد. (شرح منظومه ص ۲۵۴). بعضی 
دیگر گویند: مکان امری است مسوهوم زیر 
آنچه موجود است یا جوهر است یا عرض و 
مکان ا گر جوهر باشد باید قابل وضع باشد و 
در این صورت خود نیاز به مکان دیگر دارد و 
تسلسل لازم می‌آید و اگرععرض باشد هر 
عرضی نیاز به موضوع دارد و متقوم به شیر 
است و خود مقوم نتواند باشد و نیز | گرموجود 
باشد باید متمکن داخل در او باشد و حال 
آنکه مداخلة اجام باطل است و فروض 
دیگر. بعضی گویند مکان هیولای جسم است 
وعده‌ای دیگر گویند صورت جسم است. 
میرداماد گوید: مکان عبارت از عوارض ماده 
است و اصحاب خلاًگویند: مکان بعد فارغ 
است و بعضی گویند منتهی‌الیه حرکت است و 
بعضی گویند عبارت از صورت است و بعضی 
گویند سطح مطلق است. شیخ اشراق گوید 
عبارت از بعد مجرد است. (فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). در حکمت طبیمی 
ارسطو, عالم پر است و فضا همه جا شاغل 
دارد و خلاً موجود نیست و محال است و 
موجودات به هم متصل می‌باشند یا بیکدیگر 
احاطه دارند و ظرف و مظروفند و مکان 
عبارت است از سطح درونی جسم محیط یا 
بخد یهن مخحیظ وتخاط واظترف و مظروف: 
ورای فلک نخستین مکان نیست و چون 
مکان نیست نه خلاً است و نه ملاً و به همین 
سیب کر عالم حرکتش انتقالی و اینی نیست 
زیرا که حرکت انتقالی در مکان باید باشد و 
مکان در درون جهان است نه در بیرون و 
موجوداتی که حرکت اتقالی دارند مکانهای 
خود را با یکدیگر مبادله می‌کند نه ایتکه 
جای خالی را اشفال نمایند. (از سیر حکمت 
در اروپا ص ۳۱). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون و فرهنگ علوم عقلی و 


فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی شود؛ 
همه دست برداشته باسمان 
که‌ای کردگار مکان و زمان. فردوسی. 
کسی‌کو بلند آسمان آفرید 
زمین و مکان و زمان آفرید. فردوسی. 
که‌او برتر است از مکان و زمان 
بدو کی رسد بندگان راگمان. 

فردوسی. 


ترتیب عتاصر را بشتاس که دانی 

اندازء هرچیز مکین را و مکان راء 
ناصرخرو. 

تا نام مکان است و مکین است در افاق 


مکان. 


عدل تو سیب باد مکان را و مکین را. 
معزی. 
راحت و ساحت نگر از دراو مستعار 
راحت جان از خرد ساحت کون از مکان. 
خاقانی. 
ر‌ تنگی مکان و دورنگی زمان 
به جان آمدم زین درتا می‌گریزم. خاقانی. 
کون و مکان؛ بر سبیل توسع بمعنی کل عالم 
شهادت و وجود و هستی آمده است: 
آن کرکس با قوت گوید که به قدرت 
چبار نگهدارد این کون و مکان را. . سنائی. 
چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای 
هیچ دامانت نگیرد هتی کون و مکان. 
خاقانی. 
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد. 
حافظ. 
-مکان الاما کن؛ مراد قلک اقصی است که 
انتهای عالم است. (فرهنگ علوم عقلی جعفر 
سجادی). 
مکان طبیعی؛ جبایی است که عناصر 
بمقتضای طبیعت خود آن را طلب می‌کنند. 
هر گاه عنصری در مکان طبیعی خود باشد 
سا کن‌است واگرآن رابه قوة قسریه از مکان 
طبیعی خود خارج کنند بالطع طالب آن 
خواهد بود. (از بحر الجواهر). مکان طبیعی 
اشیا», مکان و مرکزی است که میل طبیمی 
اثیاء» اتها را بدان سوق صی‌دهد در مقابل 
مکان قسری که بواسطة قوه‌ای که از خارج 
تحمیل بر اشیاء می‌شود به طرف آن حبرکت 
می‌کنند. شیخ گوید برای هر جمی حَیز 
واحدی است طبیعی که طبع جسم بدان مایل 
باشد و مکانی که به قوت قاسر جسم بدان رود 
مکان قسری است. (فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). به عقیده ارسطو عتصرهای 
چهارگانه هر یک مکان طبیعی دارند. مکان 
طبیمی خا ک‌در مرکز جهان یعنی در زیر است 
و به این ملاحظه هر چه به سوی زمین است 
زیر می‌گوئیم و هر چه از زمين دور می‌شود 
بالا می‌نامیم و مکان طبیعی آپ روی خاک 
است و مکان طبیعی هسوا رزوی آب و مکان 
طییعی آتش روی هوا یعنی زیر قلک ماه 
است. هرگاه جسم در مکان طبیعی خود باشد 
سا کن است و چون آن را از مکان طبیعی دور 
کردندپس از رفع مانع په سوی مکان طبیعی 
حرکت می‌کند تابه آن برسد. از این روست که 
چون خاک و آب را بالا ببرند به سوی مرکز 
زمن فرود می‌آیند و چون هوا و آتش رابه 
زير آورند به سوی بالا حرکت می‌کنند. 
حرکت سرازیر خاک و آب و حرکت 
سریالای هوا و آتش حرکت طبیعی است 
چون ناشی از طبیعت آنها و برای رسیدن به 


مکان طبیعی است. (از سیر حکمت در اروپا 
ص ۳۱و ۳۲ 

-مکان قری؛ جهات شش‌گانه را از جهت 
نامحصور بودن به حد معین مکان مبهم گویند. 
(از فرهنگ علوم عقلی جعقر سجادی). 
-مکان مطلق؛ مراد از مکان مطلق خلاً است 
در مقابل مکان مضاعف که «لابد له من 
مستمکن». (فرهنگ علوم عقلی جعقر 
سجادی). 

|[مکان در اصطلاح صوفیه که نسبت به ذات 
مقدس الهی واقع می‌شود. عبارت است از 
احاطذ ذات با مرتفع بودن ذات از اتصال انم 
و مکانت عبارت است از منزلتی که ارفع 
منازل است سالک را عند ملیک مقتدر و گاه 
مکان نیز بر وی اطلاق می‌گردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). منزلی است که ارفع 
منازل عندائه باشد و آن مکان اهل کمال است 
و موقعی که عبد به مرتبت کمال رسید متمکن 
شود برای او مکانی و بالاخره کسی که عبور 
کنداز مقامات و احوال متمکن شود در مکان 
و صاحب مکان خواهد بود. و بالجمله مکان 
آن اهل کمال و تمکین و نهایت است. بر مکان 
اطلاق مکانت هم شده است و شاید درست‌تر 
همان مکانت باشد. (فرهنگ لغات و 
اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی). 
مکان. (2) ((ج) دهی از دهستان جاپلق 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۴ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران, ج ۶). 
مکافات. (ع] (ع | ج مک‌انة. (مسهذب 
الاسماء). ||مکانتها و جایگاهها و منزلتها, 
(ناظم الاطبای). 
مکانت. (م ن] (ع ) مکانة. جایگاه. جای. 
مکان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||پایگاه و مرتبه و عزت و جاه و منزلت. 
(ناظم الاطیاء). پایگاه و مرتبه و عزت. 
(غیاث). رتبه. مسقام. قدر. مسقدار. سرتیت. 
درجه. پایه. جاه. خطر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

نزدیک شه مکانت خود بین وظن مبر 

درکس. که کس بدین شرف و این مکان رسید. 

سوزنی. 

مجدالدوله موقعی تمام داشت و مکان و 
مکانت نصر پیش او معمور شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص۲۶۹). چون موش 
با هم صفار و مهانت خویش از مشرح چنان 
کاری عظیم بدر می‌اید اولیر که ما با این 
مکنت و مکانت... جواب این خصم توانیم 
داد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۲۰۸). 
-مکانت جتن؛ مقام و منزلت طلب کردن. 
رتیه و پایگاه طلبیدن: کلیله گفت چگونه 
قربت و مکانت جویی به نزدیک شیر. ( کلیله 


مکانة. ۲۱۳۸۱ 
و دمته). 

- مکانت یافتن؛ منزلت پیدا کردن. به مقام و 
مرتبت نایل شدن: این گاو را به خدمت آوردم 
تا قربت و مکانت یافت و من از محل و 
درجت خسویش بیفتادم. ( کلیله و دمته ج 
مینوی ص 4۷۴. 

مکانهار. [] (نف مرکب) خداوند مکان و 
جای. ||درویشی که دارای مقام مسخصوص 
باشد. || پاسبان. (ناظم الاطباء). 

مکاندن. [م 3] (مص) مکانیدن. رجوع به 
مکانیدن شود. 

مکانس. ل نا علاج مکته. (دهمار) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
مکنة شود. ||ج مکنی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مککس شود. 

مکانقة. [م نف ] (ع مص) با کسی باری 
کردن.(تاج السصادر بهقی). یکدیگر ۳ 
یارمندی کردن. (منتهی الارب) (از انندراج). 
همدیگر را یارمندی و اعانت کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نزد عروضیان 
اثبات یکی از دو حرف یا اثبات دو حرف 
است از جزء یا حذف یکی از دو حرف یا 
حذف هر دو حرف است از جزء. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از آقرب الموارد). 

مکانگاه. (2] (| مرکب)" جای بودن. منزل. 
منزلگاه: از او درخواستند که در آن نواحصی 
مک‌انگاه ایشان معین کند. (سلجوقتامة 
ظهیری ص ۱۴). 

مکانة. ن] (ع (از « ک‌رن») جایگاه. 
مکان. ج. مکانات. (مهذب الاسماء). جایگاه. 
مکان. (سنتهی الارب). مکان و جای و 
جایگاه. (ناظم الاطباء). موضع. (اقرب 
الموارد). ||پایگاه و منزلت. (منتهی الارب). 
منزلت. (اقرب الموارد). |انیت و آهنگ و 
گویندمضیت مکانتی؛ ای لطییتی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آهنگ و نیت. 
(آتدرا اج) 

مکانه. [مّنَ] (ع مسص) (از «مکن») مسرتبه 
یافتن نزدیک امیر و برپای ماندن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ببزرگ شدن نزد 
سلطان و رفعت یافتن و دارای منزلت گشتن. 
(از اقرب الموارد). ||([) سرتیه و وقار نزد 
پادشاه, (متهی الارب) (تاظم الاطباء). منزلت 
پیش ملک یا امر و گوین لفلان عندال لطان 
مک‌انة؛ ای متزلة. ج, مک‌انات. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) نرمی و آهستگی, مکينة. 
(سنتهی الارب). نزمی و آهستگی. اناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


۱ -مکان خود «اسم مکان» است و نیازی به 
پسوند مکان ندارد, اما این نوع استعمال در زبان 
فارسی سابقه دارد؛ نظیر منزلگاه» معبدجای و.... 


۲ مکانی. 


مکانی. [] اص نسبی) منسوب به مکان و 
جای. (ناظم الاطباء): 
دیدن آن پرده مکانی نبود 
رفتن آن راه زماتی نبود. تظامی, 
پس وف حرکت مکانی کرد. (مصتفات 
باباافضل ج۲ ص ۲۹۲). و رجوع به مکان 
شود. 
مکانیدن, [ع د) (مص) به مکیدن واداشتن: 
ساعتی بچه را مکاند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مقل؛ به دست آندک شیر 
مک‌انیدن شستر بسچه را. (سنتهی الارب). 
[مصاص؛ مکانیدن. (صراح) (متهی الارب). 
مکانیزه. (م ز] (فرانسوی, ص) کاری با 
ماشین انجام یافته چنانکه زراعت مک‌انیزه. 
(از لاروس). 
<- مکانیزه کردن؛ با ابزار و وسائل ماشینی 
کاری را انجام دادن. 
||شبیه ماشین شده: ماشین انانها را مکانیزه 
می‌کند. (از لاروس). 
مکانیسم. 1 (فرانسوی, )۲ آمیختگی و 
هم‌آیی اعضا و ابزار دستگاهی که برای منظور 
و مغرض خاصی تنظیم شده است, چنانکه 
مکانیسم بدن انسان یا مکاییم یک تفنگ. 
در فلفه به نظری اطلای شود که حیات را 
به مجموعة اعضایی که مانند ماشین کار کند 
نسبت دهند: مکائیسم دکارت. 
مکانیسین. [م ین ] اضرانسوی, ص!) 
مأخوذ از فرانته ۳ . متخصص در امور فنی 
ماشین. تعمیر کننده و سازنده و منظم کنندة 
ماشین و دستگاههای فنی. 
مکانیکت. [7] (فرانسوی, ۴ شاخه‌ای از 
علم فیزیک آست که خواص اجام مادی را 
در برابر اثر نیرو مطالعه می‌کند. افرهنگ 
اصطلاحات علمی). علم حیل. منجائیقون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). علم 
حرکات و شناسايی توازن و تعادل بین نیروها 
و به کار بردن قوانین ن آنها. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مکافیکی. [] (ص تنسبی) مضوب به 
مکانیک: صنایع مکانیکی. ||(۱مرکب) جایی 
که‌امور مربوط به مکانیک انجام شود: مفازه 
مکانیکی. |[(حامص) عمل مکانیک. هنر و 
فن در آمور مکانیک. 
مکاواة. (](ع مص) با یک‌دیگر دشنام 
دادن. (تاج المصادر بهقی). همدیگر را دشنام 
دادن. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا؛ 
مکاوحات. [م و / وا (از ع.ا) ج مکاوحة. 
ستیزه‌هاء ستزگیها. منازعات: به حبرمتی 
هرچه تمامتر در خانة خود بنشت و از 
معرض مخاصمات و مکاوحات اجتتاب 
نمود. اترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


ص ۴۳۲۴). و رجوع به مکاوحة و مکاوحت 
شود. 

مکاوحت. مر /وح] (از ع (مس)باهم 
جنگ کردن. محاوبه. منازعه. مکاوحة: ایين 
همه اسیاب منازعت و مکاوحت از بهر حطام 
دنیا به یک سو نهادند. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۱۸۷). موجب این مکاوحت و اسباب این 
مکاشفت چیست. (سندبادنامه ص ۲۴۱). از 
اين واقعة هایل جهان بر او تنگ شد جز 
مکافحت و مکاوحت چاره ندید. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۳۵). قبول ایلی 
نکردند و به مکاوحت پیش امدند. 
(جهانگشای جوینی). مخالفان چون موافقت 
ما بدانند دندان مکاوحت ایشان کند شود. 
(جهانگشای جوینی). چون نهاراً و جهاراً 
مکارحت و مکاشفت او مستعذر بود. 
(جهانگشای جوینی). تیغ مکاوحت با نیام 
کردندو هر لشکری در محل خود آرام 
گرفتند. (جهانگشای جوینی). در حق 
جماعتی که نفوس ایشان از تتبع هوا روی 
برتافته باشند. .. و از مکاوحت و متازعت با 
دل منسلخ و منخلع شده... نکاج و تأهل 
فضیلت بود. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۵۵). و رجوع به مکاوحة شود. 

- مکاوحت نمودن؛ جنگیدن. جنگ کردن؛ 
تا از ایشان یک تفس تفس می‌زد مکاوحت 
می‌نمودند. (جهانگشای جوینی). 

مکاوحة. (مْ وم (ع مص) جنگ کردن با 
هم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع 
په مکاوحت شود. ||چیره گردیدن در کارزار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جنگ کردن با 
کی و بر او چیره شدن. (از اقرب الصوارد). 
ابا کسی دشنام دادن. (دهار). با هم دشنام 
دادن آشکارا و رویاروی. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مشاتمة, 
مجاهرة. (تاج المصادربیهقی). 

مکاوس. (م ] (ع!) ج یک وّس. (اقرب 
الموارد). رجوع به مکوس شود. 

مکاوسة. (مْرس](ع مسص) بر زمین 
اتکسندن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

مکاوند. [ و] (خ) یکی از دهستانهای 
بخش هفت‌گل شهرستان اهواز است. از شمال 
یه مسجد سلیمان, از خاور به بخش جانکی 
گرمیری,از جنوب به دهستان مسرکزی 
حومهٌ هسفت‌گل و از باختر به دهستان 
نفت‌سفید محدود است. اين دهستان از یازده 
آیادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و در 
حدود ۱۸۰۰ تن سکته دارد. قراء مهم ۳1 
عبارتند از سرتیوک پادین. جارو. معصومبلی 
و سی‌میلی. محصول عمدة دهستان غلات 
است و شغل عمدء اهالی زراعت و گله‌داری و 


مکاید. 


کارگری شرکت نفت است. سککنه از طایقة 
بختیاری هستند. (از فیرهنگ جفرافیایی 
ایران» ج ۶ 

مکاوی. (۶](ع!) ج یکس‌واة. (مسهذب 
الاسنماء) (اقرب الموارد). رجوع به مکواة 
شود. 

مکاهاد. [مْ] (ع مص) با هم نازیدن و فخر 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج), صمدیگر را 
فخر کردن و بر همدیگر نازیدن. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکاهلة. رم ذُل ] (ع مص) کهل شدن و به زاد 
برآمدن, (تاج المصادر بیهقی). پیر شدن. (از 
ناظم الاطباء)؛ به کهولت رسیدن و کهل شدن. 
(از اقرب المسوارد). |ازن گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکاهنة. [م مُنّ] (ع مص) با هم یاری دادن. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||عطاکردن بی‌پاداش و میل با 
هم کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). عطا 
کردن به یکدیگر با میل و بی‌پاداش, (ناظم 
الاطباء). 

هکایف. (م ي] (ع0)"ج مکيدة به معنی 
بداندیشی و بدسگالی. (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (دهار). مکيدتها. حیله‌ها, کیدها. 
مکرها,. خدعه‌ها: عاقل... در دفع مک‌اید 
دشمن تأخیر صواب نبیند. ( کلیله و دمندا. 
واثقم که به فضل خویش مرا از مکاید 
شیاطین انس نگاء دارد. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۵۸). تا بعد از شداید بسیار 
و مکاید بیشمار به مدت ده روز به ملکت پدر 
رسید. (سندبادنامه ص ۱۴۴). دفع شداید و 
مک‌اید ایسام را ه‌مدستی واجب بینید. 
(مسرزبان‌نامه چ قزوینی ص 4۳۷. به نمایم 
اضداد و مکاید حساد پدان رسید که در دست 
تاصرالدین شهید شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۵۷). هر چند این ساعت عقاید 
ایشسان از مکاید قصد ما خالی باشد... 
(مرزبان‌نامه, ایض ص ۱۷۰). دلایل مکاید او 
بر گنه کاری خویش و بی‌گناهی شتر گواهی 
می‌دهد. (مرزبان‌نامه» ایضا ص ۲۴۶). از شر 
مکاید و آفت مضاید در حوزءٌ احتمای اینن 
حرم کرم آسایش بیتم. (مرزیان‌نامه, ابضاً 
ص۲۸۸). خسن صباح مصاید مکاید 
بگترد. (جهانگشای جوینی). تا به حدی که 


6 - 2 ۵۵۰ ۰ 1 
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۵-رمم‌الخطی از «مکاوحةه عربی در فارسی 
است. 

۶-در آنتدراج و ناظم الاطباء «مکاند» ضبط 
شده است. 


مکایدت. 


خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند. 
(گلتان). رعیت بلدان از مک‌اید ایشان 
مرعوب و لشکر سلطان مفلوب. ( گلستان). و 
رجوع به مکائد شود. 

مکایدت. [مٍْی /ي د] (از ع. امسص) 
مکایده. مکر. حیله. خدعه. بدسگالی: و پر 
حق و حقیقت مکایدت و مجاهدت هر دو 
اطلاع تمام یافتم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵۴). و رجوع به مکايدة و مکایده شود. 

مکایده. (م ی د /ي د] (از ع امسص) 
مکايدة. مکایدت: بر سبیل مکایده با پدر در 
نهان به لیف بقداد و به سلاطین و ملوک 
دیگر بلاد. کان فرستاده است. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به مکایدت و مکايدة شود. 

مکایدة. [م ی 5](ع مص) با کی دستان 
آوردن. (تناج المصادر بیهقی) (المسمادر 
زوزنسی). بدسگالیدن. (مستتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). مکر کردن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مکایده و مکایدت 
شود. 

مکایسة. (م ی س] (ع مص) به کسی به 
زیرکی نورد کردن. (المصادر زوزنی). با هم 
چیرگی نمودن در زیرکی و به زیرکی با هم 
نبره کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). || مکاس کردن در 
بع. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
چیرگی کردن در بیم. (از اقرب الموارد). 

مکایصة. [ٌ ی ط](ع مص) مروسیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ممارست و گویند مازال یکایصه؛ ای یمارسه. 
(از اقرب السوارد) 

مکایل. (م يا (ع ص) پیماینده و آنکه 
پیمانه می‌کند. (ناظم الاطباء. با یکدیگر 
پیماینده. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به مکايلة شود. 

مکایل. [ ي] (ع 0 ج یکسیّل و يکیلة. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوح به مکیل و 
مکیلة شود. 

مکایلة. (مْ ی [] (ع مص) با یکدیگر به 
پیمانه معامله کردن. (السصادر زوزنی). با 
یکدیگر پیمودن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
مر یک‌دیگر را پیمودن. اناظم الاطبام از 
اقرب الموارد). ||سخن را مثل سخن دیگری 
گفتن یا کردن کاری مانند کار دیگری یا 
فزونی کردن در دشنام دادن با هم. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکاییل. 11 (ع 4) ج یکیال. (اقرب الموارد) 
(تاظم الاطباء). رجوع به مکیال شود. 
مکب. [م کیب ب ] (ع ص) پر رو درافتده. 
(غیاث) (آتدراج) سرنگون شده ویر رری 
فتاده. قوله تعالی: افمن یمشی مکباً علی 
وجهه ". (ناظم الاطباء). ]ابر رو دراندازنده, 


مشتق از | کیاب که به روافکندن و به روافتادن 
است, لازم و متعدی هر دو آمده. (غیاث): 
اعوذ بائّه من‌الفقر المکب و مجاورة من 
لااحب. ( گلستان, از امسثال و حکم ج۱ 
ص ۱۸۶). 

مکب. [م کب ب ] (ع ص) بر رو انداخته 
شده. (غیات) (آنندراج). 

مکمپ. [م کب ] (ع ص) آن که اکسشر 
سرنگون باشد. یکباب. (متهی الارب). کسی 
که بیشتر زمین را می‌نگرد و سرنگون باشد. 
(ناظم الاطیاء) آن که بسیار بر زمین می‌نگرد. 
(از اقرب الموارد). 

مکیاب. (](ع ص) رجوع به کب شود. 

مکیپ. زمْ کب بَ] (ع ص) کسباب‌شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و المکیب 
من‌المک علی الجمر اخف علی البطن مین 
المقلو فی‌الدهن. (ابن‌الیطار یادداشت ایضأ). 
و رجوع به تکبیب شود. 

مکببة. [مْ کب ب بَ] (ع |) نوعی از گندم 
تیرة مطبرخوخه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اترب الموارد). 

هکیج. [مٌ کب ب] (ع ص) بلند و مکبر و 
گویندانه لمکیح؛ ای شامخ. (منتهی الارب) 
(از آنندرا اج). شامخ و عالی. مُکبّم. (از اقرب 
الموارد). 

مکیح. (م بِ] (ع ص) رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 

هکبو. کب (ع ص) تکرگوینده در 
نماز جماعت. (ناظم الاطباء). آن که در 
نمازهای جماعت به آواز بلند تکبیر گوید تا 
مأمومان از رکوع و سجود و قیام و قعود امام 
گاه‌گردند. تکییرگوی در مسجد و آن کسی 
است که قیام و قعود امام را به مامومین اعلام 
کند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
خاقان فرمود تا... دیوارهای بلند برآوردند و 
متیر و محراپ صاختند از خشت نپخته. در 
وی میلهای مکبران ساختند. (تاریخ بخارا)؛ 
میلهایی فرمود تا مکبران بر آن میلها تکییر 
گویندتا مردمان بشنوند. (تاریخ بخارااص 
۶۲ 

مکیر. [م پا (ع امص) بزرگالی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). علته مَکّرة 
و مَکبرة و مکپر؛ بزرگ‌سال و سالخورده 
گردید.(از اقرب الموارد). 

مکیر. [م بٍ] (ع مص) کلان‌سال گردیدن. 
کر. (از منتهي الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاظم الاطباء). 

مکبر. ( کب بّ] (ع ص) در اصطلاح علم 
صرف. خلاف مصنغر باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). اسم بزرگ شده. ضد 
مصفر. (ناظم الاطباء). اسمی که تصغیر نشده 
باشد. و رجوع به مصفر شود. 


مکیول. ۲۱۳۸۳ 


مکبوة. (عْب رز /ع ب زا (ع امسص) 
بسزرگ‌سالی. (منتهی الارب). کلان‌سالی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مکیر شود. 
مکیس. [م کب ب] (ع ص) مسرد 
سست‌چشم سرشتی و فرومایه یا آنکه نا گاهبه 
مردم درآید و فروپوشد آنها را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
مطرق یا کسی که نا گاه‌به مردم دراید و آنان را 
فروپوشد. (از محیط السحیط). و رجوع ببه 
مطرق شود. 

مکیل. کب ب](ع ص) قید کرده و 
بازداشته شده, (متهی الارب) (انندراج), قید 
کرده‌شده و بازداشته و حبی شده. (ناظم 
الاطسباء) (از اقسرب الموارد). مسفید, 
(محیط المحیط). 

مکین. مب ] (ع ص) مکن‌الفقار؛ محکم و 
استوار مهره‌های پشت. (منتهی الارب). کی 
که‌مهره‌های پشت وی محکم و استوار باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکیوب. [] (ع ص) بر زمین افکنده. به 
روی بر زمین فروکوفته: زعیم آن مدابیر و 
عظیم آن مخاذیل را منکوب و مکیوب به 
دوزخ فرستاد. اترجم تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۲۱). 

مکبوث. 11 ع ص) گوشت برگردیده‌بوی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 

مکبود. [] (ع ص) گرفتار بیماری جگر. 
(ناظم الاطباء), کسی را گویند که در افعال کبد 
وی ضعفی باشد بی‌آنکه ورم یبا درد داشته 
باشد. (از بحرالجواهر) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی را گویند که اندر جگر او 
آفتی باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی)؛ خداوند 
چگر ضعیف را مکبود گویند و ضعیفی و درد 
چگر را کباد گویند. جالینوس می‌گوید مکبود 
آن را گویند که افعال چگر او باطل باشد 
بی‌آنکه دروی آماسی و ریشی و دبیله‌ای بود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

مکیوراء ۰ (ع)(ع ص,ل)ج کییر به معنی 
بزرگ. (آنندراج). ج کبیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسم جمع است به معنی 
بزرگان. (از اقرب الموارد), 

مکپول. [م] (ع ص) بندی و اسیر. (متهی 
الارپ) (آننبراج). بندی و در قید کرده و 
محیوس و اسیر. (ناظم الاطباء) ند کرده و 


۱ -رسم‌الخطی از «مکاید:» عربی در فارسی 
است. 
۲ - رسم‌الخطی از «مکایدة» عربی در فارسی 
است. 


۳-قرآن ۲۲/۶۷ 


۴ مکبون. 


محبوس. (غیات) (از اقرب الموارد). مکبل. 
(محبط المحیط). و رجوع به مکبل شود. 
|| خبرک مکبول و ماعذرک مقبول؛ در مورد 
شخص شوم و قلبل‌الخیر گفته می‌شود. (از 
آقرب المواردا؛ 

مکبون. (۶) (ع ص) فص بدا 
(آنندراج) (از منتهی‌الارب). شتر مبلا به 
بیماری کبان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |(انب کوتاه‌پای فراخ‌شکم 
باریکاستخوان. مکيونة. چ» مکاین: (ستهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) آفزب المواردا. 
|امک‌بون‌الاصابم؛ مرد درشت‌انگشتان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

مکبوفة. ( ن] (ع ص) اسب کوتاهپای 
فراخ‌شکم باریک‌استخوان. .مکبون. 
(آن_ندراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به مکبون شود. |ازن 
شابکار. (منتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

هکبة. (م کب بَ] (عل) آنچه بر سر طبق 
افکند. (مهذب الاسماء). سرپوش. (نافلم 
الاطباء). 

مکبة. [م کب بٍ ] (به لفت مرا کش, 
چرخه و کلافه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

مکبه. [م کب بِ 7ب ] (از ع !) مکبة. 
سرپوش. نهلین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما 

در طبقی با مکبه پس 
گفت‌نوباوه‌ای آورده‌اند از آن بخوریم همگان 
گفتند خوریم, گفت بیارید آن طبق بیاوردند و 
از دور مکبه برداشتد. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص۱۸۸). خوردنیها دست به دست غلامان 
مطبخ بدادندی اندر ظرفهای زرین و مکیه‌ها 
به جواهر, (مجمل التواریخ والتصص). چون 
مکبه که بر سبر چیزی نهند. (جهانگثای 
جوینی). 

هکپی. [م کب بسی ] (ع ص نسبی» 4 
غضروف دوم از غضروفهای حنجره. (از 
بحرالجواهر). یکی از سه غضروف حنجره 
است چون مکبه که بر سر چیزی نهند و بدین 
سیب او را مکبی گویند و طرجهالی نیز گویند 
و اين رابا «الذی ۷ انم له» بندگشادی است و 
اندر مکبی دو مفا ک‌است در «الذی لا اسم له» 
دو زیادت بیرون داشته است به اتداز؛ُ این دو 
مغا ک و هر دو زیادت اندر هر دو مقا ک 
نشته و رباطی آن را استوار دارد و این 
مکبی بدین بد گشاد حرکت می‌کند وبه 
غضروف درقی می‌رسد و فراز آمدن و 
بازشدن حنجره از فراز هم آمدن درقی و 
«الّی لام له» ب‌اشد. (ذخسیره 


آورده بودند و بداشته 


خوارزمشاهی). و رجوع به کالیدشناسی 
توصیفی چ دانشگاه مشهد ص۴۸۸ (حلق) 
شود. 

مکت. [م] (ع مص) مقیم شدن به جایی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاظم 
الاطباء). لفتی است در مکث وی ابدال آن. از 
آقرب الموارد). 

مکتاف. [ع)(ع ص) ستور که زین ریش 
کند شان‌اش را (متهی الارب) (آنندراج). 
ستوری که زین شانة آن را ریش کرده باشد. 
(تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مکتام. (م] (ع ص) ناقة مکتام؛ ناقه‌ای که دم 
برنداردوقت باردار شدن و بارش معلوم 
نگردد. (نتهی الارب). ماده شتری که هنگام 
آبستی دم برندارد و بارداری آن معلوم 
نگردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکتان. [ْ] (ع ص) (از « ک‌ین») ک‌فیل. 
(محیط المحیط) (اقرب الموارد) (تاج العروس 
ج٩‏ ص ۳۲۷). 

مکتشب. مت ء] (ع ص) ان دوهمند و 
بسدحال از انسدوه و غسم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ککیب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ارماد مکشب. ریگ" مایل به سیاهی همچو 
رخ غمنا کان. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
خا کستر مایل به سیاهی. (ناظم الاطباء). 
خاکتری که به سیاهی زند مانند چهره 
اندوهنا کان, و عبارت صحاح چنین است: 
رماد مکب‌اللون. (از اقرب الموارد), 

مکتئن. مت ین ] (ع ص) بی‌آرام و قلق. 
(منتهی الارب). مضطرب و بی‌آرام. (ناظم 
الاطباء). ضدمطمن. (از اقرپ الصوارد). 
ان‌دوهگین. (آنندراج). |آناهموار. (ناظم 
الاطباع), 

هکقب. [ع تَّ] (ع |) دییرستان. ج. مکاتب. 
(زس‌خشری) (مهذب الاسماء) (از منتهی 
الارب). دبیرستان و جای کاب خواندن. 
(آتدراج). دبیرستان و جایی که در آن نوشتن 

می‌آموزند و دفترخانه و جبایی که در آن 

کودکان راتعلیم می‌کنند و خواندن و نوشتن و 
جز آن می‌آموزاننه و سبق می‌دهند. ج. 
مکانب. (ناظم الاطیاء. موضع تعلیم.(ز 
اقرب الموارد). کتاب. دبستان 
مدرسه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 


ن. دیسیرستان. 


در مکتب آدب ز ورای خرد نهاد 
استاد غیب تخت تهدید در برم. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 4۲۲۸ 
ای مذهبها ز بعشت تو 
چون مکتتها به عید نوروز. 

جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ج وحید ص٩).‏ 
در مکتب جان ز شوق نامت 
لوح «ارنی» ز سر گرفته. 


مکتب. 


جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ایضاً ص ۱ 

آدم به گاهوارة او بود شیرخوار 

ادریس هم به مکتب او گشت درس خوان. 
خاقانی. 

چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد 

لیکن از پیران چنو معظم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 
زپی آنکه دو جا مکتب و دکان دارم 
نه به مکتب نه به دکان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
رف 
حساب جنگ شیر و اژدها کرد. نظامی. 


بدان کودک [ماند ] که تا در مکتب باشد از یم 


دوال معلم پای در دامن تأدب کشیده دارد. 


(مرزبان‌نامه چ قزویتی ص۲۸). در مکتب 
هیچ تعلیم به تحصیل آن نرسد. (مرزبان‌نامه. 
ایضا ص .)٩٩‏ شنیدم که مردی در مکتب 
علمنا منطق‌الطیر ۲ زبان مرغان آموخته بود. 
(مرزبان‌نامه). 
کودکان مکتبی از اوستاد 
رنج دیدند از ملال و اجتهاد. 
چون درآیی از در مکتب بگو 
خیر باشد اوستا احوال تو. 
پادشاهی پسر به مکتب داد 
لوح سیمینش در کار نهاد. 
سعدی ( گلستان). 
مکتب وی را به مصلحی دادند پارسا و سلیم. 
(گلتان). 
همی کردم حدیث ابرو و مژگان او هر دم : 
چو طفلان سور؛ نون والقلم خوانان به مکتبها. 
امیرخسرو دهلوی. 
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق 
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی, 
حافظ. 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسلله آموز صد مدرس شد. حافظ. 


مولوی, 


مولوی, 


درس ادیپ | گربود زمزمة محبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را 
نظیری نیشابوری. 
||مجموع اندیشه‌ها و افکار یک استاد که در 
جمعی نفوذ یافته باشد یا یک نظر فلسفی و 
ادبی "و جزاینها و همچنین مجموع هثرمندان 
یک ملت یا یک شهر با علاقٌ خاصی که در 
اجرا و بیان هنر دارند مانند: مکتب فرانسه "یا 
مکتب پاریس ٩یا‏ مکتب اپرسیونست ‏ (از 
لاروس). 


۱-ظ: خاکستر. ۲-قرآن ۱۶/۲۷ 

(فرانسری) 800 - 3 

(فرانسری) 56و۴۵ ۴00۱9 - 4 
۳2۶ ۵2 وامعع - 5 


(قرانوی) 5ا5ا۱۳2۲۵95000 ۶0۵۱2 - 6 


مکتب. 


مکقب. مت /مکَت ت]۲(ع ص) آنکه 
خط آموزاند. (مهذپ الاسماء) مشاق و 
ادپآموز را گویند. (از انساب سمعانی). 
آموزندة کتابت, و منه کان الحجاج مکتبا با 
لطائف ای معلما. (منتهی الارب). اموزنده 
کتاب و مکتب‌دار. (ناظم الاطباء). آموزندة 
کتابت.(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیظ). معلم. آموزگار, استاد. خط آموز. 
مشاق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مکتب. مت ] (ع ص) مشک سسریسته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مکتب. [م کت تَّ] (ع ص) خوشه‌ای که 
بعض بر آن خورده باشند. (مستهی الارب). 
خوشه‌ای که پاره‌ای از بر آن را خورده باشند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نوشته 
شده. (آنندراج), کت آماده شده و فراهم 
آورده و نوشته شده, (ناظم الاطباء). 
مکتبت. مت ب](ع ص) مرد اندوهگین و 
غمنا ک.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مکتب خانه. (م تن /ن] ([مرکب) جای 
آموزانیدن کودکان. (ناظم الاطباء). اگر چه 
عنداك‌حقیق اين ترکیب غلط است چرا که لفظ 
مکتب که صيفة اسم ظرف باشد به معنی جای 
کتابت. حاجت به لفظ خانه ندارد ولی 
اوستادان به سبیل تجرید در شعر خود 
آورده‌اند. مگر اولی همین است که از اين قسم 
الفاظ اجتناب نمایند. (غیاث). مکتب‌گاه. 
مزید علیه مکتب ... چرا که مکتب خود اسم 
ظرف است و لفظ خائه و گاه در اين تسرکیب 
زاید بر قیاس مثل جایگاه و منزلگاه. مگر 
آنکه مکتب به معنی مصدری هم آمده باشد. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 
از بس که در مشق جنون رسوا شدم پیرانه سر 
خندند بر من نوخطان, طفلان مکتب‌خانه هم. 
محتشم کاشانی. 
کنم در عشق مکتب خانةٌ خود کوه و هامون را 
بیاموزم طریق عاشقی فرهاد و مجنون را. 
۱ ظهوری (از آنندراج). 
تا مباد اهاز ذوق گرفتاری شوند 
می‌کنم آزاد طفلان را ز مکب خانه‌ها: 
صائب (از غیاث). 
مکتپ داز. (م ] (انف مرکب) معلم. 
(آنتدراج. کسی که کودکان را خواندن و 
نوشتن و جز آن آموزد. (ناظم الاطباء) 
مکتب‌داری. (مْ تَ] (حصاص مرکب) 
شغل مکتب‌دار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مکتب‌دار شود. 
هکت پگاه. (ع ت ] ([ مرکب) مکتب‌خانه و 
جای آموزانیدن کودکان. (ناظم الاطباء) 
مکتب‌خانه. (آتدراج) (بهار عجم): 


چو غنچه سوی مکتب‌گاهم آهنگ 
بغل پر جزو دلتنگی به صدرنگ. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
و رجوع به مکتب‌خانه شود. 
مکقیی. [م تَ] (ص نسبی) مسنسوب به 
مکتب. وابته به مکتب. مکتب‌رو: هر بسچه 
مکتبی این مطلب را به خوبی می‌داند. و 
رجوع به مکتب شود. 
مکتبی شیرازی. ( تَ يا (خ) از 
شاعران معروف شیراز, در اواخر قرن نهم و 
نیمة اول قرن دهم هجری است. وی به 
خراسان و هندوستان سفر کرد. از آثار او 


منظومهٌ لیلی و مجنون که در سال ۸۹۵ ه.ق. 


به تقلید نظامی سروده شده است شهرت دارد. 
مثنوی دیگری از او در حدود ۱۲۰۰ بیت در 
تفیر کلمات قصار حضرت علی (ع) در 
دست است. آثار دیگری نیز به وی نسیت 
داده‌اند. از آغاز مثشوی لیلی و مجنون اوست: 
ای بر احدیتت ز آغاز 
خلق ازل و ابد هم‌آواز 
ای برتر از آنکه دیده جوید 
یا نطق زبان‌بریده گوید 
نه از گه منت زیان بود 
نه باشدت از عذاب من سود. 
و رجوع به تذکر؛ آتشکد؛ آذر چ شهیدی 
ص ۲۰۱ و مجال‌النفایی ص ۳۸۷ و مقدمٌ 
مثنوی لسلی و مجنون چ کوهی کرمانی و 
فرهنگ سخنوران شود. 
مکتنب. [مّت تٍ] (ع ص) ن‌ویسنده, 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |[دوزنده درز 
مشک را. (انندراج). آن که به دو دوال مشک 
را می‌دوزد و آن را محکم می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
| کجاب شود. 
مکتنب. مت تَ)] (ع ص) نوشته شده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به تکتیب 
شود. ||بازنگریسته و ملاحظه شده. ||شمرده 
شده. (ناظم الاطباء) 
مکتتم. .تب ]ا(ع ص) سحاب مکتم؛ ابر 
بی‌بانگ و رعد. |ایتهان دارنده. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به | کحام شود. 
مکتیم. مت تَ] (ع ص) پوشیده. (غیاث) 
(اتتدراج). پوشیده‌شده. پنهان داشته شده. 
پنهان* 
ملک خراسان به تیغ بازستانی ز غز 
پس چه کنی در نیام گنج ظفر مکسم. 
خاقانی. 
فعل بر ارکان و فکرت مکحم 
لیک در تأثیر و وصلت دو بهم. 
مولوی (مثنوی.چ رمضانی ص ۴۰۷). 
هست بازیهای آن شیر علم 


مکتسب. ۲۱۳۸۵ 


مخبری از پادهای مکتتم. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۶۴). 
مکتحل. مت ح] (ع ص) آن که چشم او 
سرمه کشیده بباشد. (انندراج) آن که در 
چشمها سرمه کشیده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
از ذره‌های خا ک‌که برخیزد از صبا 
گرد بیاض دید؛ اجرام مکتحل. سیف اسفرنگ. 
|ادر شدت و سختی افتنده. (آنندراج» کسی 
که در شدت و سختی افتاده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ازمینی که گیاه برآوردن گرفته باشد: (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به | کتحال‌شود. 
مکترب. مت رٍ ](ع ص) سخت اندوهنا ک. 
(آتسندراج) (از مسنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). اندوهگین و غمگین. (ناظم الاطباء) 
و رجوع به | کتراب شود. 
مکترات. مت رٍ] (ع ص) پسروا کسننده و 
با ک‌دارنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ترسان و پبیمنا کو مستفکر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به | کترات شود. 
غیر مکترث؛ بی‌پروا. بی‌با ک.(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, 
|[پریشان و مضطرب. (ناظمالاطباء) 
مکتری. مت ] (ع ص) به کرایه گیرنده. 
(آتدراج). کرایه گیرنده. (نساظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اکتراء شود. 
مکقز. [مْزز] (ع ص) ورتسرنجیده‌شده. 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ورترنجیده‌شده از سرما. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به | کتزاز شود. 
مکتسب. مت س ] (ع ص) به سعی و طلب 
حاصل کرده شده. (غیات) (آنندراج). ورزیده 
شده و کسب شده و به سعی و کوشش حاصل 
شده. (ناظم الاطباء). مُفَرّف. به دست کرده. 
حاصل کرده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مقابل موروث: هم در این مجلس 
فرمود به تام سلطان منشور نبشتن ملکتهای 
موروث و مکتسب و آنچه به تازگی گیرد. 
(تاریع بهقی چ ادیب ص ۳۷۷). 
راست گویم علم ورزم طاعت یزدان کنم 
این سه چیز است ای برادر کار عقل مکتسب. ۳ 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۷). 


۱ -ضبط اول از مستهی الارب و آنندراج و 
ناظم الاطباء و ضبط دوم از اقرپ الموارد و 
محیطالمحیط است. 

۲ - مراد این است که گاه» و «خانه» مزید علیه 
مکتب است. 

۳-قوافی دیگر قصیده: شب لب طلب و.. 


۶ مکتسب. 


نشاید پادشاهان را که... به وسایل موروث 
بی‌هتر مکتسب اصطناع فرمایند. ( کلیله و 
دمنه), اين دو نوع است یکی غریزی... و دوم 
مکب. ( کلیله و دمنه). مد موررت و 


مکتسب به وارث اهمل و مستحق رسانید. 
(ستدبادنامه ص۸). ملک موروث را سیاستی 
است که ملک مکتسب را نیست. (مرزبان‌نامه 


چ‌ قزونی ص ۲۵). در تتابع احداث زمانه 
رقعه موروث و مکتسب خویش برافشاند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 1۲۵). |/(() جای 
حاصل کردن چیزی به سعی خود. (غیاث) 
(آنندراج) 
مکتسب. [م تَ س ] (ع ص) به سعی خود 
حاصل کننده چیزی را. (غیاث) (آنندراج). 
ورزنده و آن که یه سعی و کوششی خود چیزی 
را حاصل می‌کند.(ناظم الاطباء). 
مکتسبات. مت ش ](ع ص, اج مکتسبه 
کسب کرده شده‌ها: به کراییم عادات. آثار 
مکتسبات خویش با آن ضم گردانيده. 
(مرزبان‌نامه چ قروینی ص ۱۷۷ و رجوع به 
مکتبه شود. 
مکتسبه. (مٌت س بَّ] (ع ص) کسب کرده 
شده و به محنت حاصل کرده شده. (غیاث) 
(آتدراج), 
مکتسی دز خاش ]ام نیتال 
کرده شده چه مُکَسَب مصدر میمی نز است 
به معنی | کتساپ و چون یاء نمبت به مصدر 
ملحق شود گاهی معنی مفعول حاصل می‌آید. 
(غیاث). هر چیز حاصل کرده شده و کب 
شده. (ناظم الاطیاء). 
مکتسو. متس (ع ص) شکسسنده. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به | کتسارشود. 
مکنتسع. مت س] (ع ص) فحل که دم خود 
را یر هر دو ران خود زند. |اسگ یا اسبی که 
دم را در میان پای آورد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سگ که دم 
به میان پای درآورد. (آتدراج). و رجوع به 
اکتاع شود. 
مکتسعة. [مْت س غ] (ع ص) گوسپندی که 
آن را برصة و وحرة رسیده باشد و آن کرمکی 
است که چون به گوسپند رسد نیمه پستان آن 
خشک گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). 
مکتسی. [م تَ] (ع ص) جس‌امه‌پوشيده. 
(مهذب الاسماء). پوشنده و گلیم در برکشنده. 
(غیاث) (آنتدراج). کوت پوشیده و آن که 
خود رالباس می‌پوشاند. (ناظم الاطباء): 
هرگه که گوهر عقل در او به جنبشی آید ذات او 
به لیاس ملکیت مکی شود. (مرزبان‌نامه چ 
قرویتی ص ۱۰۰). گاه هوا هیئت آب بستاند, 
گاء آب به صورت هوا مکی شود... 


(مرزبان‌تامه). 

-مکتسی گشتن؛ پوشیده شدن. محاط شدن: 
در خیال از بس که گشتی مکتسی, 

نک یه سوفسطایی بدظن رسی. ‏ مولوی, 


مکتشف. (م تَ ش ] (ع ص) کش ف‌کننده. 
| کتشاف‌کننده. و رجوع به | کتشاف شود. 
مکتشف. مت ش ] (ع ص) کشف‌شده. 
| کتشاف‌شده. ج. مکتشفات. 
مکتشفات. مت ش] (ع ص. 0 چ 
مکشقد. کثف‌شده‌ها. کشفیات. 
مکتشفة. مت ش ف ] (ع ص) تاد 
مکتشف. رجوع به مکتثف شود. 
مکتظ.*(م تظظ ] (ع ص) رنس‌جور 
اتلای طعام و پرشدگی حکم. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از ك ب 
الموارد). |[وادی پرشده از سیل. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به | کتظاظ شود. 
مکتع. (م تَ] (ع ص) رأی بکستع؛ رأی 
مجمع و قوی. (متهی الارب) (انندراج). رای 
اجماع کرده شده و قوی. (ناظم الاطباء). رآأی 
مُجْمَم. (از ارب السوارد). 
مکتع. مت ] (ع ص) شتابنده. گویند جاء 
مکتعا؛ یعنی امد در حالكی که به شتاب راه 
می‌رفت. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). شتابنده. (آنتدراج). 
مکتفل. ( ت ف ] (ع ص) کفل " سازنده شتر 
را (انتدراج), انکه کفل می‌سازد شتر را. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). آن که سر 
شتر کفل قرار دهد و سوار آن شود. (از اقرب 
الموارد). 
مکتفن. مت ت](ع!) جای میان دو ران 
زن که وقت جماع در آن نشیند. (منتهی 
الارب) (از ذیل آقرب الموارد)ء 
مکتفوی. [مْ تَ فق وی‌ی ](ص نسبی) 
موب به مکتفی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مکتفی شود. 
مکتفی. مت ] (ع ص) کافی و بسنده کننده 
به چیزی. (غیاث) (آنتدراج) بسنده کرده و 
راضی و خشنود. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
| کفاء‌شود. ||در نزد حکماء, کسی است که به 
وی آنچه ممکن باشد از تحصیل کمالات 
ماد نفوس سماوی عطا شده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). 
مکتفیء . [متَ ف:غ] (ع ص) برگرداننده 
خنور را و نگونسار کنده. (آنتدراج). آن که 
برمی‌گرداند خنور را و نگوتسار می‌سازد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||راضی و خشنود. (منتهی الارب). 
مکتفی بالقه. (مت بل لاء] ((خ) (.) 
(جلوس ۲۸۹ - ۲۹۵ ه.ق.) رجوع به علی 
عباسی شود. 


مکتن. 


مکقل. [م کت ت](ع ص) گرد. (متهی" 
الارب) (آنتدرا اج مدور. (اقرب السوارد). 
|افراهم آمده. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
گردآورده و فراهم آمده. (ناظم الاطباء). 
مجتمع: (اقرب السوارد). |اکوتاه. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطسباء) (از اقرب الموارد). ||مسرد 
درشت‌اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکتل,. [م ت] (ع !) زنسیل. ج» مک‌اتل. 
(مهذب الاسماء) (زمخشری) (دهار). زنبیل 
که پانزده صاع گنجد در آن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) از ناظم الاطباء). زنبیلی که از برگ 
خرما بافند و در ان خرما و جز آن حمل کنند 
و پانزده صاع در آن گنجد. مكتلة. ج. مکاتل. 
(از اقرب الموارد). ||محفد و آن چیزی است 
که‌ستور را در آن علف دهند. محتد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مکتلة. [م ت ل](ع !) یکثل, (اقرب الموارد). 
رجوع به مکتل شود. 

مکتلی. (م ت] (ع ص) دردگین کُرده از 
ضرب. (آندراج) (از منتهی الارب). رنجور 
از بیماری کرده. (ناظم الاطباء). آن که به کلية 
او چیزی اصابت کرده و به درد آمده باشد. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به | کتلاء شود. 

مکتلییء ۰ [مْ تَ لٍ؛] (ع ص) پاس‌دارنده. 
(آن ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). آ گاه و هوشیار و پاس داشته شده. 
(ناظم الاطباء). |[بیدارساننده. (آنندراج). 
بیخواب و بیدار و پرهیزکرده شده. |آن که در 
خرید و فروخت بیعانه می‌پذیرد. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

مکتم. [م کت تَ)(ع ص حدیث مکتم؛ 
سخن نیک پوشیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سر مکستم؛ رازی که در کتمان آن 
مبالغه شود. (از اقرب الموارد). نیک پوشیده. 
(آتدرا اج): 
همچو جان و چون پری پنهانست او 
در مکتم پرده ایوانست او. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۴۰۸). 

مکتمع. مت 3 (ع ص) آب‌خورنده از 

دهان مشک. (اندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). و رجوع به | ماع شود. 

مکتمن. مت م] (ع ص) الحزن المکتمن؛ 
اندوه پنهان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج) (از اقرب الموارد. || حزین. (اقرب 
السوارد). ||پوشيده گردنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). و رجوع به | کتمان شود. 

مکتن. [م تّن‌ن] (ع ص) فسسرویوشیده. 


۱-گلیم و جز آن که گرد کوهان شتر پیچند تا 
برنشینند بر آن یا... (متهی الارپ). 


(آنندراج) (از مشهی الارب). پنهان‌گشته و 
پوشيده‌شد». اناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||سپیدگثته. (باظم الاطباه) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
| کتنان شود. ||( کمنگاه جانوران درنده. 
(ناظم الاطبام) 
مکتنز. مت ن]۲(ع ص) مجتمع و مستلی و 
پر. (ناظم الاطباء): کتاب مکتنز بالفواشد؛ 
کتابی پر از فواید. (از اقرب الموارد). انباشته, 
آ کده. پر. زفت که متخلخل و میان تهی 
نباشد. که انباشته و پر بود. که رخو نباشد. 
صلب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||ظاهرا در شاهد زیر پمعنی خطی که پر و 
کم‌فاصله یا بی‌فاصلة خطوط از یکدیگر 
نوشته شده باشد: رأیت فهرستها فی وقف 
الجامع پمرو فی ستین ورقة بخط مکستتز. 
(معجم الادیاء, ترجمة ابوریحان بیرونی), 
|ارجل مکتنزاللحم؛ مردی که دارای گوشت 
بسیار و سخت باشد. (از اقرپ الموارد), 
مکتنس.۱ تَّ ن]) (ع ص) خس و 
خادا ک‌روبنده. (اغیات) (آنندراج). 
|پوشيده. نهان. پنهان: 
معدن لعل و عقیق مکتنی 
بهتر است از صدهزاران کان مس. 
مولوی (متتوی چ رمضانی ص ۱۱۱). 
مکتنف. مت رن ] (ع ص) پسناه‌جوینده و 
یک‌سوشونده. (غیاث) (آنتدراج). |اکسی و یا 
چیزی که احاطه می‌کند و محصور می‌سازد. 


(ناظم الاطباء): 
حرص وکین هت از طباع مختلف 
مر مرا بر چار ضد شد مکتنف. 


(منسوب به مولوی. مثتوی ج رمضانی ص۱۲۱). 
و رجوع به | کتاف شود. ||مددگار. (ناظم 
الا طباء). 
مکتنف. مت نْ) (ع () پناهگاه: 
چونکه کردی دم او را آن طرف 
گررود واپس رود تا مکتف. 

مولوی (مشوی چ رمضانی ص ۳۶۹). 
مکتنه. [م ت جٍهُ] (ع ص) بسه کته چسیز 
دررسنده. (انندراج) (از منتهی الارب). آنکه 
به کنه چیزی می‌رسد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به | کتناه شود. 
مکتنی. [م تَ] (ع ص) کنیه گذارنده. (تاظم 
الاطباء) (از اقرب المصوارد). ||کنایه کتنده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
اکتناء خود. 
مکتو. [م ک] (ا) دی از دهمستان 
چهاراویماق است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۶۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج 4۴ 
مکتوب. [) (ع ص, ( نبشته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نوشته. (آنندراج). 


نوشته. نوشته شده. مزبور. مرقوم. مقایل 
ملفوظ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدال: 
لذیسن یتبعون الرسول السبی الامی الذی 
یجدونه مکتوبا عندهم فی التورية و الانجیل. 
(قرآن ۱۵۷/۷). هر چه او گوید در حساب 
عقل مسحوب باشد و در کتاب دانش 
مکتوب. (مرزبان‌نامه چ قمزوینی ص ۳۸ 
مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است 
نه ترتیل سورة مکتوب. ( گلستان) مکتوب 
است در انجیل که یا ابن آدم اذ کرنی حین 
تفضب اذ کرک حین اغضب. (مصیاح الهدایه 
چ همایی ص ۳۵۶). 
کاراسال به رونق ۳ تو هم پار شدست 
زانکه مکتوب قضا رای تو کرده است زبر. 
2 
||نامه. (منتهی الارب). تامه که از یکی به 
دیگری فرستاده شود. ج» مکاتیب. (از اقرب 
الموارد). نامه و مراسله. (از ناظم الاطباء). 
نامه و غنچه از تشبیهات اوست. (آنندراج). 
رقعه. کتاب. قصه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): مکتوبی از صاحب ودیعت بدان 
شخص رسید. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۵۲). 
من کز پیام عام تو یک گل نچیده‌ام 
دستم کجا به غنچه مکتوب می‌رسد. 
ِ صائب (از آتدراج). 
|ادوخته. ||فراهم‌آمده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مکتوباات. (] (ع 4 ج مکتوب. نامه‌ها و 
مراسلات و نوشتجات. (ناظم الاطباء). ج 
مکتوبه: چون این مکتوبات را داعی به بخارا 
برد و در خدمت مولانا برهان اسلام, اعسذار 
واضح او تقریر کرد به سر رضا آمد. (جوامع 
الحکایات). 
مکتوبه. [م بِ] (ع ص) تأنیت مکتوب. 
رجوع به مکتوب شود. ||فریضه: صلوة 
عکتوبه؛ نماز فریضه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و صراد به « کُیَبّ» فرض 
است... در « کب علیکم القصاص» و برای این 
نمازهای فریضه را مکتوبه خوانند... (اتفسیر 
ابوالفتوح» ج۱ ص۲۷۲). چسون وقت اداء 
مکوبه درآمد و دعوت «حی علی الصلوت» به 
سمع مبارکش رسید... (المضاف الی بدایع 
الازمان ص 0۲۶ 
مکتوبی. [ع](ص نسبی) موب به 
مکتوب و هر چیزی که در مکتوب نوشته 
شده. (ناظم الاطباء). 
- خر مکتوبی؛ خبری که در نامه و مراسله 
نوشته باشند. ضد خبر شفاهی. (ناظم الاطباء). 
مکتوتب. مت ت] (ع ص) برآماسیده پر 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
برآماسیده و پر و متلی. (ناظم الاطباء). 


مکتومة. ۲۱۳۸۷ 


مکتوف. [] (ع ص) اناء نکتوف؛ آوند به 
کتیف" پیوند کرده. (سننهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظرف بندزده. (از اقرب الموارد). 
|ارجل مکتوف؛ مردی که دستهای وی را با 
طتاب از پشت محکم بسته باشد. (ناظم 
الاطباء. کت بسته؛ تنقوز و تومن را مکتوف 
از اردو بیاوردند. (جهانگشای جوینی). 
مکتوم. []](ع ص) پ‌ونیيده. (غیاث) 
(آنندراج). پنهان و پوشیده. (ناظم الاطباء). 
پتهان‌داشته. نهان‌داشته : 

تا که اسرار قدر در تتق پردة غیپ 

ز اطلاع بشر و علم ملک مکتوم است. 
جمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان ج وحید دسنگردی 
ص ۵عا. 

وقت آن شد ای شه مکتوم سیر 
کزکرم ریشی بجنبانی به خیر. 
رفیقان چشم ظاهربین بدوزید 
که‌ما را در میان سری است مکتوم. ‏ سعدی,. 
< سر مکستوم؛ راز نهان. سر مخزون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- مکتوم داشتن؛ پتهان کردن. نهان داشتن, 
مخفی کردن. پوشیده داشتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

|( کنایه از راز, اغیات) (آنندراج). مأخوذ 
از تازی, راز, (ناظم الاطباء): چون ملک‌زاده 
کنانة خاطر از مکنون سر و مکستوم دل 
پرداخت... (مرزبان‌نامه چ‌ قزوینی ص ۳۲). 
مکتومات. [ع] (ع ص, ل) ج مک تومة. 
رجوع یه مکتومة شود. ||رآزها و سرها. 
(ناظم الاطباء). 
مکتومان. (] (ع ص, ) نزد ارباب سلوک 
جماعتی را گویند از اولیا که چهار هزار تنند 
که‌هميشه در عالم می‌باشند و یکدیگر را 
نشناسند و جمال حال خود را ندانند و در کل 
احوال از خود و از خلق مستور باشند. و در 
«لطایف اشرفی» آورده که | کثر مکتومان در 
باس غیر آشنا باشند و غیر از موحد اهل 
باطن, ایشان را نشناسند. و مکتومان از اهمل 
تصرف نسیتد. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). مکتومون. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی). 
مکتومون. [] (ع ص, () مکتومان. رجوع 
به ماده قبل شود. 
مکتومة. (۶7)(ع ص) تأنیث مکتوم. رجوع 
به مکتوم و رجوع به ماد قبل شود. ||روغن 
به زعفران یا به وسمه آميخته. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکتومة. (م ی (خ) نام چاه زسزم. (سنتهی 


مولوی. 


۱-مرحوم دهخلا در چندین یادداشت به فتح 
نون مُکنُن ضبط کرده‌اند. 
۲ -آهنپار: پهن. (متهی الارب). 


۸ مکتومه. 


الارب) (تاظم الاطیاء). 
مکتومه. (۲/۶2] (ازع ص) پسنهان و 
پوشیده و نهفته. (ناظم الاطباء). 
مکتهل. (مْ ت «] (ع ص) بت مکتهل؛ گیاه 
به پایان درازی رسیده و سخت و قوی 
گردیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گیاه به نهایت رشد رسیده. (از آقرب 
الموارد). ||دوموشده. (ناظم الاطباء). کهل 
گردیدهو دوموشده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). و رجوع به ا کتهال شود. 
|امسرغزار شکوفه و گل برآورده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مکتهلة. مت ولّ] (ع ص) نعجة مکتهلة؛ 
بز که پشم سرش سیاه سپیدی‌آمیز باشد. 
(منتهی الارب) (آتندراج). بزی که پشم سرش 
سیاه سپدی‌آميشته باشد. (ناظم الاطباء). 
مکتهی. 1 تَ] (ع ص) روب‌اروی‌شونده 
جهت مأله و خواهنده. (آنندراج). آن که 
روباروی کی می‌شود جهت در خواست و 
یا پرسیدن مسلله. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به اکتهاء 
شود. 

مکتین. (م کک تَ] ((خ) مکسه و مدینه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 

فاصبحت منفیا علی غیر ريبة 

و قدکان لی بالمکتین مقام. , 

نصرین حجاج (یادداشت ایضا). 

مکت. (6 0/0/01 ک](ع مسص) درنگ 
کردن (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان 
القرآن), درنگ کرن و انتظار نمودن. مکیشی 
(م ک کی نا ] .یکیدا. مکوت. مُکثان. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
آلموارد): 

مکت. [م / /۲)2 (ع [مص) درنگ. (منتهی 
الارب) (غیاث) (ناظم الاطباء). درنگ با 
انتظار. (از اقرب الموارد). 

علی مکت؛ بادرنگ و بامدت. (ناظم 
الاطیاء). 

مکت. [] (ع (مص) درنگ و انظار. (ناظم 


الاطباء), است. تربص. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 

وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

تاقت بر آن مار خورشید عرای. ‏ مولوی. 


مکث زر پیش تو چون مکث جنب در مسجد 
هست در مذهب مفتی سخای تو حرام. 
وحشی. 
- طول‌المکت؛ درنگ طولانی. بسیار ماندن؛ 
طول‌المکث دختران در خانة پدران بدان آب 
زلال مشبه است که در آبگیر زیاده از عادت 
ب‌ماند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۶۸). و 
رجوع به ماده قبل شود. 
-مکث کردن؛ درنگ کردن و انتظار کشیدن. 


(تاظم الاطباء): یعقوب چون به کنعان رسید 
دو سه روزی مکث کرد. اقصص الانییاء 
ص ۸۶. 
مکفاء . [مْکَ] (ع ص, ل) ج مکیث. (اقرب 
الموارد). رجوع به مکیث شود. 
مکثار. ۳ ع ص) بسیارگوی. (مهذب 
الاسماء). بسیارسخن. مکثیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب السوارد). کثیرالکلام و 
بسیارگو. (غیاث). پرگو و بسیارسخن. (ناظم 
الاطباء). پرسخن. بیارگو. پرگو. پرچانه. 
روده‌دراز. پرروده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): زیرا که هرگاه معانی متابع الفاظ افتد 
سخن دژاز شود و کاتب را مکخار خوانند. 
(چهار مقاله چ مبین ص ۲۱). نخواستم که من 
مهذار گزاف گوی و مکثار بادپیمای باشم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۳۱). 
بیار رطل گران تا خمش کنم پی آن 
نه لایق است که باشد غلام تو مکثار. 
مولوی. 
امتال: 
المکثار کحاطب‌اللیل؛ پرگوی چون خار کن 
به شب باشد. (امثال و حکسم. ج۱ ص 4۲۷۲. 
تمفل: 
کردم اطتاب و گفته‌اند مثل 
حاطب‌اللیل مطتب المکثار. 
خاقانی (از امثال و حکم ص ۲۷۳). 
مکثار گرچه حاطب لیل است فیالل 
هرگز نبود و نیست از این معشر آینه. 
ادیب (ازامثال و حکم ص ۲۷۳). 
المکثار بٌذار ۲. (چهارمقاله چ معین ص ۲۱). 
مکثاری. [م] (حامص) حالت و چگونگی 
مکثار. پرگویی: مولف این حکایات را به 
مکثاری نسبت ندهند. (جهانگشای جویینی). 
و رجوع به مکثار شود. 
مکثان. [م] (ع مص) مکت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
رجوع به مکث شود. 
مکشر. [م ثٍ) (ع ص) مرد مالدار. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مرد 
مالدار و توانگر. (ناظم الاطباء): زیرک گفت 
رمه‌ای که حافظش من بودم رمه سالاری 
داشت مکثر, به اجناس و نقود اموال مظهر. 
(مرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۱۴۰). ||مقابل 
مُقلٌ. شاعری مکثر؛ شاعری بسیارشعر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بیارگو: 
آن فزونی با خضر آمد شقاق 
گفت رو تو مکثری هذا قراق. مولوی, 
مکثر. [مْ کت ثْ] (ع ص) هر چیز افزوده 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ورجیع به تکثیر شود. 
مکفعة. [مْ کت ث ع] (ع ص) امرأة مکتعةه مکلعة: 
زن سرخ و ستبرلب. (ستتهی الارب) (ناظم 


: 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکثف. (م کث جّ] (ع ص) آنچه اجزاء 
چیزی را فراهم آورد چتانکه حجم آن 

کوچک‌گردد. ضد ملطف. (از بحرالجواهر). 

مکئوب. (](ع ص) به چیزی درآمده. 
درآورده شده به چیزی. (ناظم الاطباء). 
|اریخته شده. (ناظم الاطباء) (آتدراج). |اگرد 


آورده شده. (آندراج), |ادرج‌شده. 
|| حمله‌برده. |[ترکش سرنگون شده. (ناظم 
الاطباء). 


مکئور. [] (ع ص) مفلوب در کثرت. (از 
قرب الموارد). که گروه بسیار بر سر او ريخته 
و او را مغلوب کرده باشند و در حدیث حسین 
(ع) است: مارب نا مک ثور... مسته. (از 
لان‌السرب). ||مکثور علیه؛ آن که چیزیش 
تمانده باشد ویر وی حقوق بسیار شده. 
(منتهی الارب). آن که برای وی چیزی نمانده 
و بر گردن وی حقوق بسیار بود. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکثیر. (م) (ع ص) مرد بسیارسخن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الصوارد). سرد 
پرگو و بسیارسخن. (ناظم الاطباء). 
مکحال. [م] (ع ) مکحل. سرمه چوب. 
(دهار)؛ سرمه کش, (منتهی الارب). میل 
سرمه کش که بدان در چشم سرمه می‌کشند. 
(ناظم الاطباء). یکخْل. میل که بدان سرمه در 
چشم کشند. میل سرمه. (بادداشت به خبط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
مکحالان. [م] (ع 4 دو استخوان برآمده به 
باطن ذراع اسب یا آن دو استخوان ورک ؟. 
(متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
مکحل. مخ (ع ا) چوب سرمه. (دهار). 
مکحال. (منتهی الارپ) (اقرب السواردا. چ» 
مکاحل. (ناظم الاطباء): 

از پی روشنی دیده احرام کشتد 

گردیکران توسکان فلک بر مکحل. وحشی. 
و رجوع به مکحال شود. 

(غعیاث) (انسندراج) اناظم الاطسباء). 
سرمه کشیده 

خواهی که به نور این حقیقت 

چثشم دل تو شود مکحل... 

فخرالدین عراقی (دیوان چ نفیی ص ۱۲۵). 

دیده این عقل به نور هدایت روشن است و به 


کحل تریعت مکحل. (مصباح الهدایه چ 


۱ -آقرب الموارد علاوه بر دو ضبط اول, ضیط 
سوم را نیز دارد. 

۲- پرگوی, بیهرده گوی است. ۱ 
۳-در مسخهی الارب: «دورگ» که ظاهرا 
سهوالقلم کاتب است. 


مکحل. 
همایی ص ۵۶). 


مک مل کردن؛ سرمه سودن: سرماسا 
کردن؛ به سرمةٌ سعادت دیده ادبارت مکحل 
کنیم.(مجالی‌سمدی). 
مکجل. (مح](ع ل) سرمه‌دان. (غیاث) 
(انتدرا اج). 
مکحلان. [م ح] (ع ) دو استخوان بازوی 
آسب. (منتهی الارب). دو استخوان بیرون 
خاسته اندرون دست اسب. مکحل یکی, 
(مهذب الاسماء). 
مکحل مکحل. (ح نع اهر در 
کلمه‌ای است که بدان بز را برای دوشیدن 
خوانند. ای کانها مکحلة کحلا من سوادها. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). کلمه‌ای 
است که بدان بز را برای دوشیدن خوانند. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء), 
مکجله. مج ل] (ع ل) سسسرمه‌دان. ج» 
مکاحل. (مهذب الاسماء) (زمخشری) (ناظم 
الاطباء). سرمه‌دان. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 
مکحلة. 1ج[ /2ح۲)0(ع!) بسه لفت 
مرا کش,توپ و تفنگ. (ناظم الاطباء).به لفت 
ادالی مغرب آلتی است که بدان گلوله‌های 
سربی اندازند. (از ذیل اقرب الموارد)؛ 
فضربت مکحلة من جانب عکر بکس 
فاصابت الوزیر فقتله. (خلاصتالاشر ج۱ 
ص ۳۸۲. |انسام آلتسی از آلات ساعات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مکحول. (۶] (ع ص) سرمه‌سا. (غیات) 
(آتندراج). سره کشیده. (ناظم الاطبام). 
سرمه کرده. به سرمه کرده. سرمه کشیده, 
(بادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ٌ 


خمار در سر و دستش به خون هشیاران 


خضیب و رگس مستش به جادویی مکحول. 
سعدي, 

قرار برده ز من آن دو نرگی رعنا 

فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول. 
حافظ. 


||آن که چشم او را ميل کشیده باشند کوری 
را. میل کشیده. تابینا کرده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا, 
مکجول. (۶] (اخ) نام مولای آن حضرت 
صلی‌اله علیه و آله و سلم. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
مکجول. [) ((خ) ابسن عیدائه شامی. 
رجوع به ابوعبدائه مکحول شود. 
مکحولة. (م [](ع ص) عین مک حولة: 
چشسم سسرمه کشیده. (منتهی الارپ) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
مکد. (5 (ع () شانه. مکَدٌ. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). رجوع به ماد بعد 


شود. 


مکد. [م ک‌دد] (ع () شانه. مشط. (از قرب 
الموارد). و رجوع به ماد قبل شود. 
هکد. (۶](ع مص) جای گرفتن و مقیم 
شدن. مُکود. |[کم گردیدن شیر ناقه از درازی 
زمان. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مکد. [م /ک]" (ع ص, لا ج تکسسود. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). 
مکد. [م کید ] (ع ص) رنج برده و زحمت 
کشیده.(ناظم الاطباء). 
مکداء 1۰ ](ع ص) ن‌اقه بسیارشیر و 


ناقه‌ای که شیژ وی کم نشود. (منتهی الارب) : 


(آنسندراج), مساده شتر بسیارشیر. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

مکدح. ام کذذ] (ع ص) حمار مکدح؛ 
خری که آن را خران نیک گزیده باشند. 
(متهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || خراشيده و معیوب روی. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب السوارد) (از سنتهی 
الارب). و رجوع به تکدیج شود _ 

مکدر. [م کَذ د] (ع ص) تیره. (آنندراج), 
کدر و تیره شده. (تاظم الاطباء). تیره. تار. 
مقابل روشن و درختان. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدااءٌ 
در حال چهارم اثر مردمی آمد 
چون ناطقه ره یافت در این جسم مکدر. 

مِ ناصرخسرو. 
بدینسان آب سرد و آتش گرم 
هوای صافی و خاک‌مکدر. ‏ ناصرخسرو. 
هواو آتش و آب ار به کین او کوشند 
شود کثیف هوا و مکدر آتش و آب. 

امیر معزی. 

ز صافی طبع تو طرفه‌ست کآیم 
به نزد او مکدر می‌نماید. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۳۲). 
ساق گیاست شیه زبانی به شکر ابر 
شکرگیا ز ابر مکدر نکوتراست. خافانی. 
و آن ساربان ز برق سراب برنده چشم 
وز آفتاب چهره چو مغ مکدرش. خاقانی. 
دولتش باد تا بباط جلال 
بر زمین مکدر اندازد. خاقانی. 
مشرع صحبت... به شاییةٌ ضرری لاحسق 
مکدر نی, موجب اين قصد و آزار چیست. 


(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص  .)۲۷۴‏ : 

- مکدر ساختن؛ تیره کردن. آلوده کردن: به 
هرگونه قاذورات و پلیدیها ملوث و مکدر 
ساختد. (ظفرنامه یزدی). 

-مکدر شدن؛ تیره شدن. آلوده شدن: 

این نفاذ حکم تا روز قضا پاینده باد 

کز تو روز بدعت و شبهت مکدر می‌شود. 


مکدری. ۲۱۳۸۹ 


جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص‌ ۱-۹ 
تابه چشم زخم ایام مشارع آن مودت مکدر 
شد. (ترجمة تاریخ یمیتی چ اتهران ص 
۷ تا به شون اهتمام و تعلقات زن مکدر 
و منقص نشود. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۵۶). 
مکدر کردن؛ تیره کردن؛ 
زانکه موسی را منور کرده‌ای 
مرمرا هم زان مکدر کرده‌ای, 
مولوی (مثنوی چ رمضانی 0۵۰. 
به موسمی که فلک ز ازدحام حادثه‌ها 
صفای مشرب اهل هنر مکدر کرد. ابن‌یمین. 
- مکدر کردن عش برکسی؛ منفص کردن 
آن. نا گوار کردن آن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- مکدر گشتن ( گردیدن)؛ تیره ضدن. آلوده 
شدن؛ 
ندیده خاک‌او هرگز تخلخل 
نگفته آب او هرگز مکدر. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص 1٩۰‏ 
هوای جهان متفیر شد و چشمة صاف روزگار 
مکدر گشت. (لباب‌الالیاب چ تفیسی ص۱۸). 
| آشفته و پسریشان و مسلول و آزرده و 
رنجیده‌خاطر و صحزون و گرفته‌دل. (ناظم 
الاطباء): 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 
بیایبین که کرا می‌کند تماشایی. 
حافظ, 
- مکدر شدن؛ آشفته و پریشان شدن. آزرده 
گشتن و محزون شدن. (ناظم الاطباء), 
مکدر. [م کذ د] (ع ص) مس تغص‌کننده. 
نا گوارکننده: و مکدر حیات جز طلب فضول 
و زواید و اهتمام به تحصیل آن نیست. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۳۵۱). 
مکدرات. (م کذ د] (از ع, !0 آشنتگیها ر 
پریشانها و اندوهها و حسادثه‌های زمانه. 
(ناظم الاطباء). 
مکدرانه. [م کذ دن /ن] (ص نسبی, ق 
مرکب) با ملامت و با اندوه و آزردگی. (ناظم 
الاطباء). 
مکدرساز. [مْکَذد] انسف مسرکب) 
آشفته کنده‌و آزرده نماینده. (تاظم الاطباء), 
مکدری. [مکد د] (حامص) مکدر بودن. 
تیرگی. تاری؛ 
وز سر ناوک اجل صورت بخت خصم را 


1-ضبط اول از ذیل اقرب الموارد و ضبط 
دوم از ناظم الاطباء است. 

۲ -ضبط اول از متهی الارب و ناظم الاطباء و 
ضیط دوم از اقرب الموارد است. 


۰ مکدل. 


دیده چو میم کاتبان کور شد از مکدری. 
خاقانی. 
و رجوع به مکدر شود. 
مکدل. (م کد د] (ع ص) مکدر. تیره. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
مکدم. [ع د] (ع ) جای طلب و گویند کدم 
فی غیر مکدم؛ طلب کرد در جایی که جای 
طلب نبود. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد): 
مکدم. [مد) (ع ص) کاء مکدم؛ گلیم 
سخت تافته. و چنین است حبل مکدم. ااقدح 
مکدم؛ قدحی که شیشه آن کلفت باشد. ||اسیر 
مکدم, اسیری که او را با زنجیر استوار بسته 
باشند. (از ذیل اقرب الموارد). 
مکدم. (م کَد د] (ع ص) نیک گسزیده, 
(منتهی الارب) (آنندراج). نیک گزیده با 
دندان. (ناظم الاطباه) (از اقرب الصوارد), 
||ارجل مکدم؛ مرد جنگ دیده که زخمها بر او 
اثر گذاشته باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
مکدم. . (0/3کَدد](ع ص) اشتر سر بزرگ. 
(مهذب الاسماء). فحل قوی. (از ذیل اقرب 
الموارد): 
مکدن. (م] (ع ص) فسربه. (سهذب 
الاسماء). رجوغ به ماد بعد شود. 
مکدفة. [م د ن) (ع ص) ناقة مکدنة؛ شتر 
ماد با کوهان و پیه و گوشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکدوبة. (م ب](ع ص) زن سید 
صافی‌رنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مکدود.(] (ع ص) کوفته و پاسپرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||متلوب. (اقرب الموارد), 
مکد‌ونالد. (ع ] ((خ) رجوع به ما کدونالد 
شود. 
مکدوه. [2] (ع ص) ان‌دوهگین. (سنتهی 
الارب) (ن_اظم الاطبناه). مقموم. (اقرب 
الموارد): 
مکدی. [مْ ک‌ذ دی ] (ع صا آن کته 
می‌خراشد. |ارنج و محنت‌آور. (ناظم 
الاطباء). ||سائل. (از اقرب الموارد). 
مکد پطس. (ع ط] ((خ) نام پدر وامق است 
که عاشق عذرا باشد و قصا وامق و عذرا 
مشهور است. (برهان). نام پدر وامق است که 
عاشق عذرا باشد. (آندراج). نام پدر واسق. 
(ناظم الاطباء). مکذیطس. (فرهنگ اوبهی): 
که‌مکدیطی آن جایگه داشتی 
به شاهی بدو دستگه داشتی. عنصری. 
مکدیة. [م دی ی /) ]۱ (ع ص) امرأة 
مکدیة؛ زن که کسی جماع آن نتواند و قادر 
نشودبروی. (منتهی الارب) (آنندراج), رتقاء. 


(از ذیل آقرب السوارد). و رجوع به رتقاء شود. 
مکذب. (] (ع ص) و 

را (آنسندراج) (از منتهی الارب). آن 

دروغگوی می‌یابد دیگری را (ناظم 
(از اقرب الموارد). اابه دروع غ برانگيزنده. 
(آنتدراج) (از متهی الارب). آن که بسر دروغ 
گفتن برمی‌انگیزاند. (ناظم الاطباء). || آشکار 
کنندء کذب کی. (آندراج). آن که آشکار 
می‌کند دروغ کسی را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). | آن که حمل بر دروغ می‌کند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکذ‌ب. مک ذ] (ع ص) به دروغ دارنده. 
ج. مکذنون. (مهذب الاسماء). آن که به دروغ 
نبت کند. آن که به دروغ شمرد. تکذیب 
کننده. دروغ شمارنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ثم انکم ایها الضالون 
المکذبون. (قرآن ۵۱/۵۶ |اناقة مکذب؛ 
ناقه‌ای که گشنی کرده شود و دم بردارد و 
باردار نگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندرا اج). 
مکذ‌بان. (م 3] (ع ص) سخت دروزن. 
(مهذب الاسماء). دروغگوی. مک‌نبانة. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 
مکذبافة. (م ذنْ] (ع ص) رجوع به مادة 
قبل شود. 


مکذبة. رم ذب /ع دب ۸1 ذب] (ع 4 
دروغ. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطباء). دروغ. ج. مکاذرب. (از اقسرب 
الموارد). 

مکذوب. (۶](ع ص, () دروغ. مکذوبة, 
(متهی الارب) (آندراج), دروغ. و فی قوله 
تعالی «وعد غیر مکذوب» ۲ وجهان, اما المراد 
غیر مکذوب فیه او هو مصدر کالمجلود و 
المعقول. (ناظم الاطباء). دروغ. ج. مکاذیب. 
(از اقرب الموارد)؛ بدان معاذیر مکذوب و 
اقاریل تامحبوب آثار ضعف دل... او ظاهر 
شد. اترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۱۴۶). 

مکذ‌وبه. (م ب ] (ع ص,. ا) دروغ. (نساظم 
الاطیاء). دروغ و گویند لیی لجدهم مکذویة, 
مکذوب. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مکذوب شود. آازن سست و ضمیف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 
مکذ یطس. 9 8 (اخ) رجوع بسه 
مکدیطی شود. 


مکو. [م] (ع امص, ل) قریب. یی ات 
فسریب. ریسو. تسلبل و حیله و خدعه و 
قریب‌دادگی و تزویر و ریا و دوروی و غدر. 
(ناظم الاطباء). فریب و با لفظ بستن و کردن 
متعمل. (انندراج). دستان. فسون, افصون. 


مکر. 
گربزی. خداع. خدیعت. ترفند. کید. مکیدت. 
سگالش. بدسگالی, چاره. خبّ. تبیس. خر 
غیلة محل. . کنبوره. رنگ. نیرنگ, کیمیا, 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
جانبهالایسر مکر, حدیث علی (ع) است و 
مرجع ضمیر در آن مسجد کوفه لت فوید 
بازار در سمت راست مجد بود و در آن مکر 
و خداع واقع می‌شد. (از اقرب الموارد)؛ 
چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه و ز زاغ و گرک بی‌خبراء 

رودکی, 
قرستاده باید فرستاده‌ای 
درون پر ز عکر و برون ساده‌ای. 
راست برگوی که در تو شده‌ام عاجز 
برتیاید کس با مکر زنان هرگز. . منوچهری. 
راست گویند زنان را نگوارد عز 
برنیاید کس با مکر زنان هرگز. 
منوجهری (دیوان چ دیرسیاقی چ ۱ص ۱۶۲). 
یکسره میره همه باد و دم است 
یکدله میره همه مکر و مری است. 
حکیم غمنا ک (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
حیله نیست و عیب و مکر ندارد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). از مکر دشمن یمن 
نشاید بود. (تاریخ بیهقی, ایضاً ص ۳۵۶). 
گفت‌ای وفا نمودن تو بوده سربسر 
زرق و دروغ و مکر و فریب و فسون و فن. 

لاممی. 
نه شگفت | گر نداند جز مکر خلق ایرااک 
چیزی نماند جز نام از دین مصطفائی. 

زاف کرو 


فردوسی. 


ایا گشته غره به مکر زمانه 

ز مکرش به دل گشتی آ گاه با نه. 
ناصرخسرو. 

ته زیشان مکر او را کس ببیند 

چه بیند مکر او رامست و مجتون. 
ناصرخرو. 

ایمن از مکر و قصد یکدیگر 

در تو شیران و آهوان سرای. 

ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چاپکین 

ص 1۲۱ 

ملک و عمرت را چه باک از کید و مکر دشمتان 

کوه‌و دریا را چه با ک‌از سایة پر ذپاب. 
امیرمعزی. 

در راء من نهاد نهان دام مکر خویش 

کرد آنچه خواست آدم خا کی‌بهانه بود. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۲۵), 


۱-ضبط اول از متتهی الارب و آنندراج و 
ضبط دوم از ذیل آقرب الموارد است و در ناظلم 
الاطیاء [مْک ددی] ضبط شده است. 
۲-قرآن ۶۵/۱۱ 


مکر. 


مکر و خدیعت بیدار و وفا و حسریت در 
خواب. ( کلبله و دمنه). چون برزویه بدید که 
هندو بر مکر و خدیعت او واقف گشت این 
سخن را بر وی رد نکرد. ( کلیله و دمنه). مکر 
اصحاب اغراض... بی‌اثر نباشد. ( کلیله و 
دمه). با دشمن غالب... جز به مکر دست 
نتوان یافت. ( کلیله و دمنه). برید مرگ 
کمیگاه مکر برگشاد. ( کشف الاسرار ج۱ 


ص .)٩۵‏ 
هم ز مکر و سپید کاری اوست 
کاین چنین من ز عشق دل سیهم. 

قوامی رازی. 
از مکر مهران وزیر ایمن نیستم. (سمک عیار 
ج۱ ص ۵۷۵). 
کرک که به مکر شد سوی مرخ 
بر خاک چوما کيان‌بيينم. خافانی. 
از مسخرگی گذشت و برخاست 
پیفامپری ز مکر و دستان. خاقانی. 
نا کرده‌مکر مکیان جان محمد را زیان 
چون عنکبوتی در میان پرواة غار آمده. 

خاقانی. 


من که امروزه... بر مکامن مکر او متجاسر 
گونه می‌گذرم... (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۳۳). خروسی بود جهان گردیده و 
دامهای مکر دریده. (مرزیانتاه» ایضاً 
ص۱۷۰). مکسر خویش بر او قلب کند. 
(مرزبان‌نامه, ایضا ص ۲۵۶). 


گفت‌ای یاران مرا مهلت دهید 

تا به مکرم از بلا ایمن شوید 

تا امان یابد ز مکرم جانتان 

ماند اين میراث فرزندانتان. مولوی. 
حاصل آن خرگوش راز خود نگفت 

مکر اندیشید با خود طاق و جفنت. مولوی. 
این چه تزویر است و مکر است و چه شید 
کوفکندی مرمرا در قید صید. مولوی. 


رای بی‌قوت مکر و فسون است. ( گلستان), 
کفرانش رد علوم ایمانی و مکر و حسیلت و 
گربزی...(مصباح الهدایه ج هسایی ص ۳۸۵). 
دشمنت گر شود چو رستم زال 
می‌نابد به مکر و دستان بخت. ‏ این‌یمین. 
زتهار به مکر آن فریفته مشوید که من آن 
نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. (عبید 
زا کانی). 
نگار می‌فروشم عشوه‌ای داد 
که‌ایمن گشتم از مکر زمانه. 
حافظ. 

پرمکر؛ بسیار حیله گربسیار مکار. سخت 
تیرنگ‌باز: 
هرکو به گرد این زن پرمکر گشت 
گرز آهن است نرم کند گردنش. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۷). 
سربتاب از حسد و گفتة پرمکر و درو 


چوب پر مفز مخر جامة پر کوس و آریپ. 
تاصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۴۲۱). 
مکر باختن؛ نیرنگ کردن. حیله اندیشیدن. 
یرنگ بکار بردن؛ 
تا به جان اسوده بای هیچکس را دل صسوز 
تا ز بند آزاد باشی با کسی مکری مساز. 
سنانی. 
-مکر بر آب راندن؛ مکر بر آب زدن. 
(آتندراج). رجوع به ترکیب بعد شود. 
-مکر بر آب زدن و مکر تازه برآب زدن؛ 
کنایه‌از فریب دادن است. (از آندراج)؛ 
این گریه‌های ادل هوس سوز عشق نیست 
مکری پی فریب تو بر آب می‌زند. 
محسن تأثر (از آتدراج) 
عاقل فریب گرية زاهد نمی‌خورد 
این مکر تازه‌ای است که بر آب می‌زند. 
محنن تأثر (از آنندراج). 
-مکر بستن؛ حیله اندیشیدن, تیرنگ 
ساختن: 
مکر دیگر آن وزیر از خود ست 
وعظ را بگذاشت در خلوت نشست. 
مولوی (از آنندراج), 
مکر پزیدن؛ به کایت حیله آراستن. ترتیب 
دادن حیله بنحو کامل. (فرهنگ نوادر کلیات 
شمس ج فروزانقر): 
مکر مرا چون بدید مکر دگر او پزید 
آمد و گوشم گزید گفت هلا ای عیار. 
مولوی ( کلیات شمی ایضا. 
مکر ساختن؛ حیله کردن. ثیرنگ کردن؛ 
وی رفت و این قوم که اين مکر ساخته بودند 
نیز برفتند. (تاریخ بیهقی). هلا ک‌او و لشکر او 
در جنگ بودبه مکر که ساخته بودند. 
(فارستامة ابن البلخی ص۸۳). نباید که این 
مکر می‌سازید پر ماء ( کشف الاسرار چ۲ 
ص 0۵۳۹). 
تا به جان آسوده باشی هیچ کس را دل مسوز 
تا ز بند آزاده باشی باکی مکری ماز. 


سنائی. 
به وزیر کشتن و غدر و مکر کردن و عاقبت 
آن زندیشیدی. (سلجوقامُ ظهیری ص ۲۴). 
نباید که مکری کند که ما بر آن رنجور دل 
گردیم.(سمک عیار ج ۱ص 0۷۶. 

این همه از مکر افسون ساخته 

و آن همه از کر معجون ساخته. عطار. 
-مکر کردن؛ نیرنگ ساختن. حیله کردن؛ 
کرده‌مکر و حیله آن قوم خبیث 

گرز ما باور نداری این حدیث. مولوی. 
چون کنی با بی‌حصد مکر و حسد 

زان حسد دل را سیاهها رسد. مولوی. 
-مکر ورزیدن؛ خدعه کردن. حیلت ساختن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- امکال: 


مکر. ۲۱۳۹۱ 


مکر زنان بار خر است. (امثال و حکمم ج۴ 
ص ۱۷۲۱). 
مکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی کشید. 
(امتال و حکم ج ۴ ص ۱۷۲۲). 
|[تدبیر لطیف. (تفیر ابوالفتوح, یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). مکر از جانب خدا 
«ارداف» نعمت است با وجود مخالفت و ابقاء 
حال است با سوء ادب و از جانب بده ایصال 
مکروه است به سوی انسان من حیث لایشعر. 
«والامن من مکره کفر و التعرض من کيفية 
مکره شرک» در اصطلاحات صوفیه بدان 
اضافه شده است و اظهار آیات و کرامات 
بدون امر واردی. مولوی گوید: 
مشورت با تفس خود گر می‌کنی 
هر چه گوید کن خلاف آن دنی 
گرتماز و روزه می‌فرمایدت 
نفی مکار است مکری زایدت 
مشورت با نفی خود اندر فعال 
هر چه گوید عکی آن باشد کمال. 

(قزهنگ لفات و اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی:). 
مکرء سازی بود پوشیده و باشد که مفدت را 
کنند و باشد که مصلحت راو مکرالّه جز 
مصلحت را نباشد و غدر با آن نبود که ال 
تعالی پا ک است و منزه از غدر کردن. این 
همچنان است که خود را جل جلاله کید گفت 
و آنگه در آن کید از غرور پا ک و منزه است. 
بخلاف مخلوق که کید او با غرور است و مکر 
او با غدر, پس مکر خالق به مخلوق نمائد. 
همنامی هست, لکن هسانی یست. (کشف 
الاسرار ج ۲ ص ۱۳۴): و مکروا مکرأو مکرنا 
مکرا و هم لایشعرون. (قرأن ۵۰/۲۷ و قد 
مکروا مکرهم و عنداله مکرهم وان کان 
مکرهم لتزول منه الجبال. (قرآن 4۴۶/۱۴. 
این همه مکر است از خدای تعالی 
منشین از مکرش ایمن ای متفافل. 

ناصرخرو. 

و رجوع به مادة بعد (معنی دوم) شود. 
مکر خقی؛ رسیدن نعست از سوی حسق 
تعالی و ظهور کرامات با وجود مخالفت و 
سوء آدب از جانب بنده. (فهرست اصطلاحات 
و نوادر لغات ترجمهة رسالة قشیریه چ 
فروزان فر ص 0۷۸۲: از مکر خفی باید 
ترسیدن. (ترجمهٌ رسالةُ قشیریه ایضاً ص .]٩۶‏ 
ااگل سرخ. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). طین سرخ که بدان رنگ کتد. (از 
اقرب الموارد). ||نیکو آ کندگی ساق. |/آواز 
مرغان. |[بانگ غرش شیر. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|انوعی از درخت. ج, مکور. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تباتی است. (از 
آقرب الموارد). 
- قراخالمکر؛ ثمر درخت مکر. (منتهی 


۲ مکر. 


الارب) (ناظم الاطبام). 
فکو. (۶](ع مسص) بدسگالیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القران). بدسگالیدن 
و فریفتن. (مجمل‌اللفه) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), خدعه کردن. (از اقرب 
الموارد): استکباراً فی‌الارض و مکرالسییء و 
لایحیق المکسر السپیء الاباهله. (قرا ۳ 
۵ فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا 
دمرناهم و قومهم اجمعین. (قرآن ۵۱/۲۷ و 
مکروا مکرا کبارا. (قران 4۲۲/۷۱ |امکراثه 
فلانأ؛ یعنی مجازات کرد او را در برایبر مکسر, 
گویندمکر منصرف کردن انسان است از 
مقصد خود با حیله, و آن بر دو نوع است: 
پندیده که در آن قصد خیر باشد و ناپند که 
در آن قصد شر باشد. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ماد قیل (معتی دوم) شود. ||[ آب 
دادن زمین خود راء (امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). |ابه 
گل‌سرخ رنگ کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). باطین احمر رنگ 
کردن. (از اقرپ الموارد). خضاب کردن به 
سرخی. (تاج المصادر بهقی). 
مکر. ۱۶ (ع اج عکسرة. (ن_اظم الاطباء) 
(آقرب الموارد). رجوع به مکرة شود. 
مکر. مک ] (ع مص) سرخ گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
مکر. ام کرد ] (ع !) صرب‌جای. (سنتهی 
الارپ) (آنسدراج). میدان جنگ و جای 
کارزار. (ناظم الاطباء), جای برگشتن و حمله 
آرردن در جنگ (از اقرب الموارد). 
مکر. [مک‌رد] (ع ض) برگردنده و حمله 
آورنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کّار. (از اقرب الموارد). |افرس 
مکر؛ اسب جنگ و حمله. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکرآهیز. (] (زسف مرکب) آمیخته به 
نیرنگ و خدعه. توأم با فریب و حیله: اندک 
فرصتی را با افسونهای مکرآمیز دمار از 
روزگار امرا و اهل اختیار برآرد. (انوار 
سهیلی). ||(نف مرکب) حیله‌باز و مکار. (ناظم 
الاطیاء). 
مکراف. (۶) (ع ص) حمار مکراف؛ خری 
که‌بویدن کمیز ماده و سر درواداشتن. خوی 
وی باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
مکرام. (م](ع ص) رجل مکرام؛ مرد 
بیارا کرام (منتهی الارب) (آنندراج). مرد 
چوانمرد بسیارا کرام. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 
مکران. م /7] (اخ) نام شهری است در 
ایران و نام ولایت آن شثهر هم هست... و به 


فتح اول هم گفته‌ند. (برهان) (آنتدراج). نام 
ولایتی از اقلیم دوم در میانة کرمان و سیستان 
منسوب به مکران‌بن هیتال, و کیج دارالملک 
آن بوده و آن راکینهج نیز گویند. (انجمن آرا). 
نام ایالتی از بلوچتان " در کنار دریای عمان 
و نام شهر این ایالت. (تاظم الاطباء). ناحیتی 
است از حدود سند و شهر کیج مستقر پادشاه 
مکران است. کیز و کوشک قند و درک و 
اسکف از حدود مکران است. (حدود العالم), 
ولایت وسیعی است. شهرها و قریه‌ها دارد و 
قانیذ در اینجا باشد و همه جا برند. این ولایت 
از سوی مفرب به کرمان و از سوی شمال به 
سیستان و از طرف جنوب به دریا سنتهی 
می‌شود. (از معجم البلدان). مکران ولایتی 
وسع است و خارج ملک ایران و شرحش در 
آخر خواهد آمد؟ اما چون خراج به ایران 

می‌دهد و داخل عمل کرمان است به این قدر 
ذ کرش در اینجا کردن در خور بود. (نزهة 
القلوب چ لیدن ص ۱۴۱). مکران مملکتی 
بزرگ است از اقلیم دویم وسعتش دوازده 


مرحله, دارالملکش فنزبور طولش از جزایر 


خالدات «صح» و عرض از خط استوا « کد». 
هوایش گرم است و آبش از رود و دیگر بلاد ‏ 


بزرگش تیز و منصور و فهلفهره و زراعات و 
عمارات بسیار و قرای بیشمار دارد. (نزهة 
لقلوب چ لیدن ص ۲۶۲). مکسران از شمال 
محدود است به سراوان و بپور و از جنوب به 
بحر عمان و از مشرق به کلات و از مغرب به 
بشاگرد.قسمت مهم آن که در ساحل بحر 
عمان واقع شده, دشت شن زاری است دارای 
چندین رود خشک. یعنی اب رود بواسطة 
شنی بودن زمین از زیر شنها به طرف دریا 
می‌رود. آبهایی که از دامن کوهار بم پشت 
جاری می‌شود به سمت جنوب رفته تشکیل 
رودهای متعدد مانند دشتیاری. وحیلء رابیج» 
سادویج و غیره می‌دهد که در فصل گرما 
خشک است و در مواقع باران طغیان می‌کند و 
مهمتر از همه راییج است. قرای مهم مکران 
عبارت است از: گه. بنت, قصر قند, 
باهوکلات. (جغرافیای سیاسی کیهان 
صص ۲۶۱ - ۲۶۲): 
پی او ممان تانهد بر زمین 
به توران و مکران و دریای چین. فردوسی. 
همه چین و مکران سپه گسترم 
به دریای کیما ک‌بر بگذرم. 
جهاندار سالی به مکران بماند 
ز هر جای کشتی‌گران را بخواند. 

فردوسی (از انجمن آرا) 
از آن پس دلیران پرخاشجوی 
به تاراج مکران نهادند روی. 

فردوسی (از انجمن آرا)/ 
[ملک هند ] دیبل و مکران به بهرام داد و بهرام 


فردوسی. 


مکرب. 


با مالهای بسیار بازگشت پیروز و با کام. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۲ از آن سال باز 
دیل و مکران با اعمال کرمان می‌رود که 
ملک هند هر دو اعمال را به بهرام داد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۲). از حضرت 
خلافه قضاء پارس و کرمان و عمال و تسیزو 
مکران بدو دادند. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص 
۷) و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و دو 
مدخل بعد شود. 
مکران زمین. [مْز) ((خ) سرزمین مکران. 
ناحیة مکران؛ٌ 

کشیدیم لشکر به ماچین و چین 

وز آن روی رانم به مکران زمین. . فردوسی, 
از ایران بشد تا به توران زمین 

گذرکرد از آن پس به مکران زمین. 

فرردوسی. 

شب تیره باید شدن سوی چین 

وگرسوی ماچین و مکران زمین. ‏ فردوسی, 


فرستاد کس نزد خاقان چین 
به فففور و سالار مکران زمین. . فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به روم و به چین 
به ترک و به هند و به مکران زمین. 

فردوسی. 
و رجوع به ماد قبل و بعد شود. 


مکوافات. (مٌ] ((خ) سرزمین مکران. مکران 
و تواحی آن. مکران و توابع آن: ملوک آل 
سلجوق به هر دو سه ال وزییری از وزراء 
خویش... به جانب مکرانات می‌فرستادند. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص۵), و رجوع به 
دو مادهٌ قبل شود. 

مکوانی.( /۸ نیی] (ص نسبی) منسوب 
است به مکران از بلاد کرمان. (از انساپ 
سمعانی): کار مکران راست شد و حسن 
سپاهانی باز آمد با حملهای مکران و قصدار و 
رسولی مکرانی با وی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۴۲). آنچه نهادنی, بسود بنهادند و 
مکرائیان را باز گرداندند. (ناریخ بسهقی چ 
فیاض ص ۲۴۳). بدین رضا افتاد و رسولان 
مکرانی را باز گردانیدند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۴۳۳۲). 

مکرب. مر ] (ع ص) بند اندام بر از پی. 
(منتهی الارب) (انندراج) مفصل اندام پر و 
ممتلی از پی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سخت و درشت و استوار از حبل 
وبناومفصل و جز آن. (مستهی الارب) 


۱-اين سرزمین که در گذشته‌های دور: بسیار 
وسیم بوده است. امروز به ناحية کرچکی در 
ایران اطلاق می‌گردد و چون مردم بلوچ در آن 
سرزمین زندگی می‌کنند آن را بلرچتان هم 
نامتد. و رجوع به بلوچتان شود. 
۲ -رجوع به سطرهای بعد شود. 


مکرب. 
(آنندراج), سخت و استوار از ریسمان و از با 
و از مفصل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||حافر مکرب؛ سم سخت و استوار. (از ذیل 
آقرب الموارد). ||ستور محکم و استوار بند. 
||هر بند محکم. ||اسب و شتر که از شدت 
سرما پیش دروازه آرند تا از گرمی دود گرم 
گردد.ج, مکربات. (متهی الارب) (آتدراج). 
و رجوع به مکربات شود. 
مکراب. (م رٍ] (ع ص) شتاب و گویند جاء 
مکریا؛ ای مسرعا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
مکراب. [م ر) (ع () هرچیزی که پدان زمین 
را جهت کشت شیار کنند. (ناظم الاطباء). 
ابزار شیار کردن زسین. (از ذییل اقرب 
الموارد). 
مکربات. (مْر](ع ص) شترانی که در شدت 
سرما آنها را نزدیک در خانه‌ها اورند تا از 
گرمی دود گرم گردند. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مکرب شود. 
مکرپبس. (مْکَ ب ] (ع ص) گردسر. (منتهی 
الارب) (انندراج). رجل مکربس‌الراس؛ مرد 
گردسر.(ناظم الاطباء)(از اقرب المواردا. 
مکربل. [مْک ب] (ع ص) در گل راه رونده. 
(ناظم الاطباء): جاء یمشی مکربلا؛ آمد مثل 
آنکه در گل راه می‌رود. (از آقرب الموارد) (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مکربة. [مْرَ بّ] (ع ص) دلو کرب‌بسته. 
(انندراج) (از منتهی الارب): دلو مکربة, دولی 
کدبه دستذ آن ریسمانی بسته و طتاب بزرگ 
آبکشی را بدان می‌بندند تا نپوسد و تباء 
نگردد. (ناظم الاطباء). 
مکربی. [م کز ر] ((خ) دهی از دهستان 
ترک است که در شهرستان ملایر واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران. ج 4۵. 
مکردح. [مک د] (ع ص) خوار و حقیر و 
خرد کننده خود را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکردش. (مْکَ د] (ع ص) سرد دستها و 
پایها بسه هم چسبیده. (منتهی الارب) 
(آتدراج). دست و پایها به هم بسته. اناظم 
الاطباء). ||درهم‌اندام. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). گرد و درهم‌اندام. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مکرو. [م کَز 1 (ع ص) باربار کرده شده. 
(غیاث). پاربار کرده شده و بارها گردانیده 
شده. (آتدراج). پاریار کرده و دوباره کرده. 
(ناظم الاطباء). دوباره. دوبار. دگرباره. 
دیگربار. پاردیگر. باز. ازنو, نیز, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ 
در او درختان چون گوز هندی و پلیل 
که‌هر درخت به سالی دهد مکرر یر . فرخی. 


سو گند می‌دهم به خدایت که بس کی 

گرچه عطا چو عمر مکرر تکوتر است. 
خاقانی. 

بر ملولان این مکرر کردن است 

نزد من عمر مکرر بردن است. مولوی. 

شمع از برق مکرر برشود 

خاک‌از تاب مکرر زر شود. مولوی. 


- قند مکرر؛ قندی که دوباره آن را تصفیه 
کرده‌باشند. (ناظم الاطباء). قند دوباره. 
(آتدراج)؛ 

هیچ دردی بتر از عافیت دائم نیست 
تلخی تازه به از قند مکرر باشد. 

و رجوع به قند شود. 

-گل مکرر؛ گلقند. (ناظم الاطباء) 
< مکرر شدن؛ تکرر. (السصادر زوزنی). 


تکرار شدن. اعاده شدن. دوباره یا چندباره 


ات( 


رخ دادن 

بم خد اف تک گگزین تشن 

ردیف بود و از آن شد مکرر آتش و آب. 
مسعودستد. 

معنی مدحت ندارد هیچ پایانی پدید 


این ز عجز ماست گر لفظی مکرر می‌شود. 
جمال‌الایین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۰۹ اين تقریر پارها مکسرر 
شده. (مرزیان‌نامه چ قروینی ص ۲۷۵). نوبتیٍ 
چند این حال مکرر شد. (مرزبان‌نامه. ایضا 
ص ۸٩۷‏ 

تابه افوس به پایان نرود عمر عزیز 

همه شب ذ کرتو می‌رفت و مکرر می‌شد. 


سعدی, 
تا چند نوبت مثل ایین مکرر شد و والی در 
خشم رفت. (مصاح الهدایه چ همایی 


ص ۲۴۷). 

<- مکرر کردن؛ دوباره کردن و باربار کردن. 

(ناظم الاطباء). دوباره یا چندباره کردن. 

تکرار کردن؛ 

و لیک از آتش و آب است دیده و دل‌من 

چو در ثنای تو کردم مکرر آتش و اب. 
سنالی. 

سخنی چند خوب و زشت و نرم و درشت... 

که در میان او و خرس رفته بود مکرر کرد. 

(مرزبان‌نامه چ قزویتی ص ۱۲۷). مرا خنده 

آمد و جواب نگفتم بار دیگر همین سخن 

مکرر کرد. (جوامع الحکایات عوفی). 

- مکرر گرداتیدن؛ مکرر کردن: آن صواب 

است که ذ کرمنشعیات هر یک مکرر گردانیم. 

(المعجم چ دانشگاه ص ۶۱). آن ده ذ کراست 

هر یکی را هفت بار مکرر گرداند. (مصباح 

الهدایه چ همایی ص ۲۲۲). آبرآهیم بدو 

نگریت و نظر مکرر گردانید. (مصباح 

الهدایه, ایضا ص ۴۰۸), 

-مکرر گشتن ( گردیدن)؛مکرر شدن: 


مکرر. ‏ ۲۱۳۹۳ 
همه عمر چونین توان گفت مدحت 

که‌هرگز معانی نگردد مکرر. 

به شعر لفظ مکرر نگرددم لیکن 


ردیف بود و از آن شد مکرر آتش و آپ. 


مسعودسعد. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۶۹). 
همه عمر ار کنم حصر معانیش 
هو کر 


جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱٩۲‏ 
تا چند کرت این شکل مکبرر گشت آتش 
غضب در دل باغبان افتاد. (مسرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص .)٩۱‏ هیچ کلمه‌ای الاماشاءالّه از 
سوابق کلمات مکرر نگشته. (مرزبان‌نامه, 
ایضاص ۹۶ ۲ و رجوع به ترکیب مکرر شدن 
شود. 
مکرر گفتن؛ دوباره گفتن و باز گفتن. (ناظم 
الاطباء). 
||(ق) دوباره. بارها. به کرات. به دفعات: 
فتح تو گویم | کلون‌هر ساعتی مکرر 
مدح تو گویم | کنون‌هر لحظه‌ای مثناء 
امیر معزی. 
مکرر اظهار تمودند که ره محمد هرگز داخل 
این جماعت نبود. (عالم‌ارای عباسی). 
به آن خواری که سگ را دور مي‌سازند از مسجد 
مکرر رانده‌ام از استان خویش دولت راء 
مکرر در مکرر؛ در مقام تأٌ کید گفته 
می‌شود. بارها و بارها. به کرات و مرات. 
|[(ص) به اصطلاح به سعنی یر سرغوب. 
(غیاث). در اصطلاح به معنی غیر مسرغوب و 
مبتذل و فرومایه. (انندراج)؛ 
در حیرتم که با همه بیحاصلی چرا 
دنیا به چشم خلق مکرر نمی‌شود. 
خالس از آنندراج). 
||([) در شاهد زیر ظاهرا به مسی قند مکرر 
آمده* 
لب قندش مکررها شکسته 
ز شکرخنده‌هاء شان عل را. 
میرزاذ کی(از آندراج). 
||رای مهمله. (متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
لقب حرف را (از اقسرب السوارد). نزد 
صرفیان اسم حرفی است از حروف تهجی و 
آن راء مسهمله است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[شعری را گویند که در یک یت 
لفظی می‌گویند و در دیگر بیت بر اثر او همان 
لفظ را باز می‌آرند. مثالش از شعر پارسی 
شاعر راست: 
پاران قطره قطره همی بارم ابروار 
هر روز خیره خبره از اين چشم سیل‌بار 


زان قطره قطره, قطرة باران شده خجل 


۴ مکرراًٌ 


زان خیره خیره. خیره دل من ز هجر یار. 

و بعضی گویند مکرر آن بود که لفظ قاقیت ر 
دوباره باز گویند. مثالس از شمر پارسی 
مراست: 

زهی مخالفت ملک تو خطای خطا 

زهی مواقفت صدر تو صواب صواب. 
(حدائق السحر فی دقائق الشعر چ اقبال 
ص ۸۶ا. 

نزد شعرا لفظ مکرر را گویند که در شعری به 
وجهی لطیف و طرزی نظیف آید. مثال: 

چه پرسی از من و حال من زار 

دل افگارم دل انگارم دل انگار. 

و رشید و طواط گفته مکرر آن است که در 
یک بیت لفظی گویند و در بیت دیگر آن لفظ 
مکرر بیاورند مانند: 

روی تو صفحه صفحه و هر صقحه آفتاب 
موی تو حلقه حلقه و هر حلقه از طتاب 

زان صفحه صفحه. صفحه گل شد ورق ورق 
زان حلقه حلقه, حلقة سنبل به پیچ و تاب. 

(از کشاف اصطلاحات القنون). 

مکرراً » (م کز زر رَنْ) (ع ق) پارها. به کرات. 
به دفعات؛ٌ مکرراً عرایض مشتمل بر شکایات 
به پایة سریراعلی می‌فرستادند. (عالم آرای 
عباسی). و رجوع به مکرر شود. 
مکرژ. (عْ کر ز](ع ص) نا کس و فرومایه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
لیم. (اقرب الموارد). 
مکرس. [م کَز /(ع ص) جوان کوتاهبالا 
پرگوعنت, (ستهی الازب) (آندراج). 
کوتاه‌بالای فربه پرگوشت. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 


مکراساز. [ع] (نف مرکب) حیله گر. چاره گر. 


(فنرهنگ نوادر افات کلیات شمس چ 
فروزانفر)؛ 
مرغان در قفص بین در شست ماهیان بين 

دلهای نوحه گربین, زان مکرساز دانا. 
مولوی ( کلیات شسی ایضاّ. 

و رجوع به مکر و ترکیهای آن شود. 
مکرسة. از ش / ۸ کز زش](ع ص) 
قلادة مکربة؛ قلاده‌ای که مروارید و مهر؛ُ آن 
در رشته‌ای کشیده سپس آن هر دو را یک جا 
کرده‌با مهره‌های کلان ضم کند. (متهی 
الارب). گردن‌بند از مروارید و مهره که در 
مایین دو دانه از مروارید و مهره. مهرةُ بزرگتر 
کدیده باشند. (ناظم الاطباء) (از قرب 

المواردا. 
مکرشة. (مکژ رش ] (ع ‏ بدرة خربزه, 
(منتهی الارب) (فرهنگ جانسون). یک برش 
خربزه. (ناظم الاطباء). ماتعقف بزره من اتواع 
لیطیخ. (تاج المروس) (از اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). 

مکرشة. (مْ کَز ز ش] (ع 0 نسوعی از 


خوردنی که از گوشت و پیه در پار؛ گرد بريده 
شکنبةٌ شتر ترتیب دهند. ارت توارگار 

مکرص. [م رَ] (ع 4 شیر دوشه چرمین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم ایام 
گویندمشکی که درآ آن شیر دوشند. (از اقرب 
المسوارد). ||آوندی است. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). یک نوع آوندی. 
(ناظم الاطباء). 

مکرع. [م ](ع ص) فرس مکرعالقوائم؛ 
اسب استوار دست و پای. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 

مکرع. (مر] (ع ص) شتر که سر خود 
تزدیک آتش گذارد پس گردنش سیاه گردد. 
ج. مُکرعات. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
تاظم الاطباء). و رجوع به مکرعات شود. 

مکرع. (ع ر] (ع ) ابشس‌خور. ها 
مکرعالدواب؛ یعنی اینجا موضعی ات که 
چارپایان از آن آب خورند. ج. مکارع. (از 
ذیل آقرب الموارد): بلاد خراسان خصوصا که 
مطلع سعادات و مبرات و موضع مرادات و 
خیرات بود و منبع علما و مجمع فضلا و مربع 
هنرمندان و مرتع خردمندان و مشرع کفات و 
مکرع دهات. (جهانگشای جوینی). 
- عنقوان‌المکرع؛ اول آپ. و منه حدیت 
معاویة: شربت عنفوان المکرع واراد به عز 
فشرب صافی الماء و شرب یره الکدر. (از 
ذیل اقرب لموارد. 

مکرعات. (مرٍ ](ع ص. لا شترانی که سر 
خود را در آتش داخل کنند و گردنشان سیاه 
گردد.(از اقرب الموارد), ج مکرع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). و رجسوع به مکرع 
شود. 

مکرعات. ر] (ع ) خرماستان و جز آن 
که‌بر آب باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء), آنچه در اب کاشته شود از 
درختان خرما و جز آن. |[درخت خرما که 
نزدیک خانه‌ها باشد. (از اقرب الموارد). 

مکرعه. (ع رع](ع [) مشک آب. (غسیات) 
(انندراج): 
گفت‌باری آب ده از مکرعه 
گفت‌نی نی نیست جویا مشرعه. ‏ مولوی. 

مکرفح. مک ق | (ع ص) زشستروی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

مکرکس. [مْک ک](ع ص) آن که مادرانش 
پرستار بوده باشند. (مهذب الاسماء) آن که 
مادران او داهان بوده باشند یا از مادران او 
دوداه باشتد یا سه یا مادر پدر او و مادر 
مادرش و مادر مادر او و مادر مادر پدری وی 
داهان باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد). کی که از داهان زاییده شده 
و مادران وی کتیز باشند. (ناظم الاطیاء) 


اااسیر و بندی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مک رکر. مگ ] (ص مرکب) حیله گر.مکار: 
دوراندیش, کاهل, دروغزن. مکرگر... (اتفهیم 
ص۳۲۵ 
مکرم. [م کَز ر] (ع ص) گرامی کرده شده و 


بزرگ داشته شده. (آنندراج) گرامی‌شده و 


تعظیم شده و توقیر کرده شده و احترام کرده 
شده و عزیز داشته شده. (ناظم الاطباء) گرامی 
داشته. گرامی. مَجْل. معظم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

تزدیک کردگار مکرم 

در پیش شهریار مقرب. معودسعد. 


در خدمت پادشاهان کامران و مکرم یا در 
میان زهاد قانع و محترم. ( کلیله و دمنه), 
امتال من مکرم و من سخر؛ هوان 
اقران من مرفه و من طعسة عذاپ, 
رشید وطواط. 
غرض ذات تو بود ارنه نگشتی 
بتی ادم به « کرمتا» مکرم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص ۶۸۲), 
در خدحت انیا مشرف 
وز حرمتت آدمی مکرم. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
زندگانی خدر معظم و ستر مکرم مجلس معلی 
خداوند. و لِة اللعم, ملکة کبری... ابدالاهر و 
سجیس اللیالی باد. (مسقأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۲). هرکدام که صنحبت ما 
اختیار کند عزیز و مکرم است. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱تهران ص ۸۲). سحترم و مکرم 
بشاندند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۶۴ 
مثال یافتند که همه با مواطن خویش مکرم و 
مسلم باز گردند. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۱۷۳). 
به سعت جلال این جتاب کرم و سد؛ مکرم 
پیوستیم... (مرزبان‌نامه, ایضا ص ۲۸۱). 
- مکرم داشتن؛ گرامی داشتن. مورد تکریم 
قرار دادن: وی را مکرم بداشت و با منصب و 
متزلت ارجمند برسانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۴۲۶). 
لک موسی را مقدم داشتند 
ساحران او را مکرم داشتند. مولوی. 
روز جمعه را که سابع آن ایام است مکرم 
داشته عید موّمنان می‌خوانند. (حبیب‌السیر چج‌ 
خیام ج ۱ص ۱۳), 
مکرم شدن؛ عزت یافتن. عزیز شدن. 
به ز ادمی است و ادمی نام 
لیک آدم از او شده مکرم. خاقانی. 
-مکرم کردن؛ گرامی داشتن. عزیز داشتن: 
چو یزدانت مکرم کرد و مخصوص 
چنان زی در میان خلق عالم. 
مکرم گردیدن؛ گرامی داشته شدن. عزیز 


سعدی, 


مکرم. 


شدن؛ باز عزیز و مکرم گردد. (چهارمقاله چ 
معین ص ۰٩۳‏ 

||اصفت آرند برای ماه شوال: شوال مکسرم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||تنزیه 
نموده شده از معایب. (ناظم الاطباء). ||نجیب 
و باسعادت و بزرگوار و جوانمرد و باسخاوت 
و بلندمرتبه. (ناظم الاطباء). مرد بخشنده و 

جوانمرد برای همه. (از ذیل اقرب الموارد). 
مکرم.( کز رٍ](ع ص) گرامی‌کنده. 
(انتدراج) (از منتهی الارب). و رجوع به 

تکریم شود. 
هکرم.(م رٍ] لع ص) نوازنده و بخشنده. 
(آنندراج) | کرمکنده. (ناظم الاطباء): 
خار است ز فعل زشت خود خوار 
خرما ز خوشی چودست فکرم. ناصرخسرو. 
منعما مکرما خداوندا 
شا کرنداز تو خلق و تو مشکور, 
ابوالفرج رونی, 
پاده خواه و به یاد صاحب‌نوش 

صاحب مکرم عدیم‌مثال. 
مدح‌خوان تو مکرم شعرا 
وصف‌گوی تو معطی احرار. . ابوالفرج رونی. 

قاضی مکرم. که چون فوت صلات ایزدی 

هست در شرع کرم. فوت صلاتش را قضاء 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۱). 

شادباش ای مکرمی کز حضرت تو آرزو 
هر چه آن نایافته‌ست از جود تو آن یافته‌ست. 


ابالفرج روتی. 


جسمال‌لدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


دستگردی ص ۷۳ 

مکرم دریا نوال صفدر بدخواه مال 

خواجه گیتی گشای صاحب خسرونشان. 
خاقانی. 

جاه براهیم بین گشته براهیم‌وار 


مکرم اخوان فقر بر سرخوان رضا. خاقانی. 
حمدوثنا مکرمی راکه از حجلا شب تار 
حجرء خلوت عاشقان پرداخت. (ستدبادنامه 


ص ۲ 
عالم و عادلتر اهل وجود 

محسن و مکرم‌تر ابنای جود. نظامی. 
شاه مکرم بود فررمودش هزار 

از زر سرخ و کرامات و شار. مولوی, 


مکرم بی‌زوال؛ بخشنده‌ای که جاریدان 
است. کنایه از خدای تعالی است؛ نعمت 
بزرگتر آنکه منعم بر کمال و مکرم بی‌زوال او 
را عمی به ارزانی داشته است چون خداوند 
عالم...ابوعلی الحسین. (چهارمقاله چ معین 
ص‌۵ا. 
مکوم. (مر] (ع مص) گرامی کردن و هو 
مصدر مثل مُخرَج و مُدخل و منه قری» قوله 
تعالی: و من بهن‌ه فماله من مکرم :ای | کرام. 
(مستتهی الارب) (از نساظم الاطباء) (از 
آنتدراج). |((ص) گرامی داشته. بزرگ داشته 


شده: و قالوااتغذ الرحمن ولداً سبحانه بل 
عباد مکرمون. (قرآن ۲۶/۲۱). بما غفر لی 
ربی و جعلتی من المکرمین. (قرآن 0۲۷/۳۶ 
||جوان بامروت و مردمی. (سنتهی الارب). 
جوانمرد بامروت و مردمی. (ناظم الاطباء). 

مکوم. 1 ر] (ع 4ص () بسزرگی و 
جوانمردی و مردی. مَکرّمة. ج, مکارم. 
(منتهی الارب). بزرگی و جوانمردی و کرامت 
و سب کسرم. (ناظم الاطباع) بزرگی ‌ 
جوانمردی. ج, مکارم. (آنندراج). مکرمة. 
(اقرب الموارد) المحیط السحیط). |((ص) 
ارض مکرم؛ زمین نیکو و پا کیز؛ صالح مر 
نبات را. (منتهی الارب). زسین که شایست 
روییدن گیاء باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مکرمة شود. |[رجل مکرم و مکرمة. مرد 
کریم.(از اقرب الموارد). 

مکوم.(م ] (ع مص) کُرّم. کرامت. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به کرم و کرامت شود. |((ص) 
رجل مکرم و مکرمة؛ مرد بخشنده و جوانمرد. 
3 مکارم. (از اقرب الموارد). 

مکرماء [مکز ز من ] (ع ق) بساتكريم. 
بااحترام. به‌عزت: صواب آ ن است که عزیزآد 
مکرمً بدان قلعت مقیم می‌باشد. (تاریخ هقی 

چ فیاض ص). معتصم گفت حاجبی را 
بخوانید, بخواندند بیامد گفت به خانة افشین 


رو با مرکب خاص ما و بودلف قاسم عجلی رز 


برتشان و به سرای بوعبدائه باز بر عزیزا 
مکرماً (تاریخ بیهقی چ | دیب ض ۱۷۴ تا ترا 
به شام فرستم بی‌بند عزیزاً مکرماًآنگاه او داند 
که چه باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ و رجوع به مکرم شود. 
مکرمات. (عر] (ع!) ج مکرمة. (ن_اظم 
الاطیاء). جوانمردیها. نیکبها. کرامها: 
مکرماتش به نوع ماند راست 

نوع باقی و شخص بر گذراست. 

خسروی سرخسی. 

صاحب عادات نیک و سید سادات 

قاعدهٌ مکرمات و فایدة حد" 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۳ ص ۱۷). 
رفتی و هست برجا از تو ثنای خوب 

مردی و زنده ماند ز تو مکرمات تو. 


معودسعد. 

به مکرمات تو دعوی اگرکند گردون 

بنده باشد او را دو کف تو دو گوا. 
صعودسل. 

مکرمات و امید و عزت را 

صدر و محراب و پیشگاهی تو. 


عمانی مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۶۵). 
یت یک دم که بنده خاقانی 

غرقة فیض مکرمات تونیست. خاقانی. 
به بوسیدن بساط عالی که قبلةٌ مکرمات و 
قبله گاء ملکات است به غایت آرزومند و 


مکرمت. ۲۱۳۹۵ 


معطش می‌باشد. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۳ 
مکرمان. (ء ر](ع ص) رجل مکرمان؛ مرد 
کریم.(منتهی الارب). مرد کریم و جوانمرد و 
سخی. (ناظم الاطباء).در ند گویند یا مکرمان؛ 
یعنی ای مرد کریم فراخ‌خوی. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکرمت. (ع رع] (ع امسص ل) بسزرگی و 
نوازش. (غیات). بزرگی و جوانمردی و 
مردمی و توازش. (ناظم الاطباء). بزرگواری. 
مردمی. جوانمردی. کرم. کرامت. نواخت. 
مکرمة. ج. مک‌ارم. (ازب‌ادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ٌ 
بخل, ضحا ک‌و من قریدونم 
مکرمت ملک و من سلیمانم. 
روحی ولوالجی. 
گربه خوشخویی از تو مثلی خواهند 
مثل از خوی خوش و مکرمت او زن. 
فرخی. 
پیش او هم مکرست هم محمدت حاصل شده‌ست 
هادم بخل او بود کو جود را عامر شود. 
منوچهری. 
همچون شکر به هذیة حجت کنون 
بشنو ز روی مکرمت بیتی دو سه. 
تاصرخسرو. 
در جهانش به مکرمت دست است 
بر سپهرش ز مرتبت قدم است. . مسعودسعد. 
مکرمت را یکی درخت شناس 
که‌بر او برگ و بر, ز شکر و تناست. 
مسعودسعد. 
ای در ضمیر مکرمت از یاد تو نشاط 
وی بر طراز مرتبت از نام تو علم. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۲۶). 
ای مرتبت از حشمت تو دائته اجلال 
وی مکرمت از دولت تو یافته تمکین. 
عشمان مختاری (ایضاٌ ص ۴۴۲). 
گرصورت مکرمت ندیدی 
آنک بر او شو و بینش. 
عثمان مختاری (ایضاً ص ۵۳۳). 
گردهر بی‌رضای تو روزی به کس دهد 
زان مکرمت خورند ندم ابر و آفتاب. 
ایرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۷۱). 
روح را از مدد و مکرمت تست بقا 
همچتان کز مدد روج بقای صور است. 
آمیرمعزی (ایضاً ص۰۵ ۵۱, 
به هر مقام همی بارد و همی تابد 
که‌اير مکرمت و آفتاب احسان است. 
امیرمعزی (ایضاً ص ۱۰۸). 
خاصه آندر حق این خادم که هت از مکرمت 


۱-قرآن 1۸/۲۲ 
۲-نل: فایده جد و این اصح بنظر می‌رسد. 


۶ مکرمت‌ستای. 


دیگران را یک ولینعست مرا خود اولیا. 

ِ تتانی: 
آن را از منت فتوت و مکرمت شناسی. 
( کلیله و دمنه). 


دو کف کافی او والدین مکرمتند 
از اين و آن کرم و جود بی‌قیاس ولد. 
سوزنی. 
بر آسمان مکرمت از روشتان علم 
چون مشتری به نور خرد سعد | کبرم. 
اتوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۳۲۸). 
ای جهان را بوده بنیاد از طریق مکرمت 
چون تو مستأصل شدی یکبارگی مدروس شد. 
انوری (ایضاً ص ۶۰۶). 
خواجه بند؛ خود را نه به تکلیف سوال 
به مراد دل خود مکرمتی فرماید. 
انوری (ایضاً ص ۶۳۶). 
یک چند روزگار ه از راه مکرمت 
بر ما دری ز نعمت گیتی گشاده بود. 
انوری (ایضاً ص ۶۳۲۱). 
عافیت دیده از جهان برست 
مکرست رخت از جهان برداشت. 
مجیرالدین یقانی 
خود جود بود عنین هنگام مکرمت 
وانگه نه فرض داد و نه کابینش کرد ادا, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۱). 
تا شدستند کد خدای جهان 
خانا مکرست خراب شده‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاٌ ص 4۵۷. 
رای او در کارهای خیر و راه مکرمت 
قائد و سائق هم از توفیق یزدان یافت‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضأً ص ۷۲. 
پدر مکرمت ز مادر دهر 
فرد ماندست بینوا فردی. 
بی‌قوت ده اناملش نیست 
هفت اختر مکرمت مقوم. 
در هیچ چار شهر خراسان مکرمت 
کس پنج نوبه نازده چون سنجر سخاش. 
خاقانی. 
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 
و آن نی مکرمت که شنیدی سراب شد. 
خاقانی. 
هر یک را به مکرمتی جمیل و موهبتی جزیل 
بتواخت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۴۸). این همه سوابق مکرمت بر تو دارد. 
(مرزبان‌نامه 3 قروینی ص ۲۵۱). 
نشان مکرمت جستم فلک گفت 
کنون مسدنشین دارد نشان را. اين یمین. 
از خسروان امجو چون مکرمت او راست خو 
این یمین راکس جز او ترهاند از بوک و مگر. 
ین مار 
از خشک ال مکرمت اغصان قضل را 


در هیچ فصل نشو و نمایی پدید یست. 
این یمین. 
کفایت و قبضذ درایت عالی مکنانی درآمد. 
(حیالسیر چ یوج ۱ص ۶ 
- مکرمت کردن؛ جوانمردی کردن. نیکی 
کردن؛ 
همه عدل ورز و همه مکرمت کن 
همه مال بخش و همه محمدت خر. 
ناصرخسرو. 
محمدت خر که روز اقبال است 
مکرمت کن, که روز امکان است. 
۳ معودسعد. 
من از حاتم آن اسب تازی نژاد 
بخواهم گر او مکرمت کرد و داد. 
سعدی (بوستان), 
مکرمت‌ستای. (ء ر مس ] (نف مرکب) 
ستایند؛ مکرمت. ستایش کننده جوانمردی و 
بزرگواری؛ 
کمعبه عبادت‌ستای من شد از ایرا 
دید مرا مکرمت‌ستای صفاهان. خاقانی. 
مکرم‌زاده. مر د /د] (ن‌مف مرکب) زاد؛ 
مکرم. فرزند مکرم. فرزند شخص بخشنده و 
احان‌کنده: 
اهل حکمت را به مدح توست رغبت بیشتر 
زان که مکرم‌زاده و باحرمت و باحشمتی. 
سوزنی 
و رجوع به مکرم شود. 
مکرمش. مک ] (ع ص) چین‌داده‌شده. 
چروک‌خورده. (فرهنگ نوادر لفات دیوان 
شمس چ فروزانفرا؛ 
در عاشقی نگر که رخش بوسه گاه‌اوست 
منگر بدان که زرد و ضعیف و مکرمش است. 
مولوی (فرهنگ نوادر لفات ایضأٌّ. 
ای شاهد وقت وقت شه رخ 
سودت نکند رخ مکرمش. 7 
مولوی (فرهنگ نوادر لغات ایضا), 
مکوم) لصلیحی. (م کز ز شص ص 3] 
(خ) احمدین علی‌بن محمدالصلیحی از ملوک 
یمن. در سال ۴۵۹ پس از کشته شدن پدرش 
به حکومت رسید و در صنعا اقامت کرد و با 
قاتل پدرش سعیدین نجاح جنگید و وی را 
کشت.او مبارزی با حم و صحیح‌الرأی و 
شاعری فصیح بود و در سال ۴ در حصن 
اشیح در بلاد انس درگذشت. (از اعلام زرکلی 
چ ۲ج۱ص ۶۷. 
مکرمة. [م رمْ) (ع ابص [) نواخت. (دهاراء 
بزرگی و جوانمردی و مردمی. ج. مکارم. 
(منتهی الاارب) (ناظم الاطباء). جواننمردی و 
بزرگی. (آنندراج). |اسبب کرم و کرامت. 
(ناظم الاطباء). فعل الخیر مکرمة؛ ای سیب 
للکرم او التکريم. (از اقرب السوارد). |((ص) 


مکرمیه. 


ارض مکرمة؛ زمیتی بسیارنبات. (مهذب 
الاسماء). ارض مکرمة؛ زمین نیکو که 
شایستة رویدن باشد. (تاظم الاطباء) (متهی 
الارب). ارض مکرمة للنبات؛ ای کريمة 
طیبة . (اقرب الموارد). |[رجل مکرمة+ مردی 
خیر. (مهذب الاسماء). مرد کریم. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مَکرُّم شود. 
مکرمة. مر مْ](ع ص) زن جوان پامروت و 
مردمی. (از متتهی الارب). ||جوانمرد 
بامروت و مردمی, والتاء للمبالفة. (ناظم 
الاطباء) 

مکرمة. [کز رع] (ع ص) مونث مکرم. 
(ناظم الاطباء). تأثیت مکرم. گرامی داشته. 
بزرگوار: ارواح تکرمة. مکتالمکرمة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). فی صحف 
مکرمة. (قرآن ۱۳/۸۰ و رجوع به مکرمه 
شود. 

- مکرمة المشرقین؛گرامی داشتة شرق و 
غرب. عزیز مشرق و مفرب: زندگانی خدر 
معظم و ستر مکرم مجلس معلی خدارند 
ولةالنعم. ملکذ کبری... منعمة الخافقین, 
مکرمة المشرقین... ابدالدهر و سجیس اللیالی 
باد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۲۲). 
مکرمه. (ع ر] (ع امستص, !) مکرمة, 
مکرمت: 

به وقت مکرمه بحر کفش چو موج زدی 
حیاب‌وار بدی هفت گنبد خضرا. 

خاقنی (ج عبدالرسولی ص ۸۱۰ 

و رجوع به مکرمت و مکرمة شود. 

مکرمه. [م کَز رم /0](ع ص) مکسرمةء 
بزرگوار. گرامی. گرامی داشته؛ بنات مکرمه و 
زوجات مطهر؛ٌ شاه جنت مکان و سایر خدمة 
حرم به شرف پای بوسی مشرف شدند. (عالم 
آرای عباسی). و رجوع به مُکَرّم و مکرمة 
شود. 

- اخلاق مکرمه؛ خوی پسندیده. سیرت 
مرضیه: جملگی اشراف ملوک و اصناف 
آفرینش راشا گردی دیرستان اخلاق مکرمة 
خدایگانی نصرهالّه تمالی باید کرد. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۳۱۶). 
مکرمی. [م کر ر] (ص نسبی) نبت است 
به مکرمیه که نام گروهی از خوارج است. 
(ازاناب سممانی). و رجوع به مکرمیه شود. 
مکرمیه. (م کر می ي]" (اخ) فرقه‌ای از 
خوارج و از اصحاب مکرم عجلی. (از اقرب 


۱-صاحب اترب الموارد در تیه و تکملهً 
پایان کاب آرد: در نان العرب و صحاح این 
کلمه به قتح «ر» و در تاج‌العروس به ضم و قح 
ور آمده است. 

۲-اين کلمه در اقرب الموارد مکرمیه ام ی 
ی ] ضبط شده است. 


تک 

الموارد). طایفه‌ای از خوارج منسوب به 
محمدین کرام با مراند. کرامیه.(از معجم 
متن‌اللنه). یاران مکرم عجلی هستند و ایشان 
معقدند تارک نماز کافر است اما نه به جهت 
ترک نماز بلکه به جهت جهل نسبت به 
خدای‌تعالی. (از تمریفات جرجانی). ششمین 
فرقه از ثعالبه و پیرو ابومکرم هستند و گفتند 
هر که نماز خواندن را فروگذارد کافر است و 
کفراو برای اين نیت که نماز را فروگذارده 
بلکه از جهت نادانی اوست به خداوند بزرگ و 
گفتد هر گناهکاری به خدا نادان است و 
ادانی به خدا کفر است و نیز قائل به وفا در 
دوستی و دشمتی شدند (ترجم الفرق بین 
القرق عبدالقاهر بفدادی ص .)٩۸‏ گروهی از 
خوارج ثعالبه و از یاران مکرم عجلی هستند. 
تارک صلات و همگی مرتکبان کبایر را کافر 
شمارند و گویند ترک نماز و ارتکاب معاصی 
کبیره از جهل و نادانی در شناسایی حق از 
ادمی سرمی‌زند. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون), و رجوع به همین مأخذ و الملل و 
اللحل شهرستانی ج۱ ص۱۷۹ و کرامیه شود. 
مکرنف. مک ن | (ع ص) خرماچین از بن 
شاخ برید؛ خرماین. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||بینی 
ستبر. (منتهی الارب) (آنتدراج). بینی ستبر و 
پهن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکرنه. مر نْ] (() گیاهی است که آن را به 
عربی لحیالتیی خوانند. (برهان) (آتندراج). 
شنگ و لحیةاللیی. (ناظم الاطیاه). 
مکروب. [ع] (ع ص) اندوهگین و غمگین. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) اندهنا ک.(غیات). 
مهموم. (اقرب الموارد). 

غیر مکروب؛ که ملال‌انگیز و مایذ اندوه 
نباشد: تلاوت و قرائت اخبار در هر قرنی و 
وقتی محبوب بوده است و مذا کره‌بر آن 
مرغوب و غیر مکروب. (تاریخ قم ص ۱۱). 
مکرود. [)] (ع ص) بریده شده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شارب مکرود؛ سبلت قطم 
شده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مکرود. [)] ((ج) دهی از دهتان نشتا 
(نشتارود) است که در شهرستان شهوار 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران. ج ۳. 
مکروم. (] (ص) در اسال «زمن مشجر و 
مکروم» کلمةٌ مجعولی است که از « کرم» به 
معنی تا ک‌ساخته شده است. (نشریذ دانشکدء 
ادییات تبریز شمار: ۲ و ۳ ص ۱۰۰). زمینی 
که‌در ان مو کاشته باشند. 
مکروفتن. (م نٍ ت] (هزوارش, مص) به 
لفت زند و پازند به سعنی پذیرفتن و قبول 
کردن باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). هزوارش مک‌درونتن ۱ و نیز 


مکیرونیتن آ. پهلوی پتگریفتن ". (حاشية 
برهان چ معین). 
مکروه. (۶] (ع ص) تاپسندیده و ناخوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
نساپند و ناگوارو ناخوش‌آیند و دارای 
کراهت. (ناظم الاطباء): کل ذلک کان سیيهٌ 


عند ربک مکروها (قرآن ۳۸/۱۷ 

تا روز پدید آید و آسایش گیرم 

زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی. 

اگردر خود تفکر کند یا در صفاتی است که آن 


مکروه حق است... و آن معاصی و مهلکات 
است. ( کیمیای سعادت). چاره نمی‌شناسم از 
اعلام آنچه حادث شود از محبوب و مکروه. 
( کلیله و دمنه). ا گر در کاری خوض کند که 
عاقتی وخیم و خاتمتی مکروه دارد... از 
وخامت آن او را یا گاهانم.( کلیله و دضنه). 
مصنف چه معتوه مردی باشد و مصنف چه 
مکروه کتابی. (چهارمقاله چ معین ص .)٩۱۱‏ 
زان تجوشانم که مکروه منی 
بلکه تاگیری تو ذوق و چاشنی. مولوی. 
ابا صبر قلب هم دو گونه است صبر بر 
مکروه؟ و صبر از مراد. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۸۰), 
-مکروه داشتن؛ ناپند داشتن و نفرت 
داشتن. (ناظم الاطباء). قبیح دانستن. ناخوش 
داشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
طایفه‌ای آن را مکروه داشته‌اند به دلالت این 
خبر که از رسول صلیاله علیه وسلم پرسیدند 
که...(مصباح الهدایه, ایضا ص۳۳۵). 
- مکروه شمردن؛ استهجان. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ناپسند داشتن. 
||زشت. (ناظم الاطباء). کسریه. زشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): طوطیی را 
با زاغی در قفس کردند... از قبح مشاهدة او 
مجاهده می‌برد و می‌گفت این چه طلمت 
مکروه است و هیشت ممقوت. ( گلستان). 
ور پرده عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجر؛ مطرب مکروه نزیید. 

سعدی ( گلتان). 
||() شر. و در حدیث است «خلق المکروه 
یوم الثلائاء و خلق اللور یوم الاربعاء» که در 
اینجا از مکروه» شر اراده شده است. اذی [1 
ذا] (یادداشت یه خط مرحوم دهخدا). آفت. 


رنج. بلا. داهیه. مصیبت. محنتء 


و او نیز به خدمت همی شتابد 

مکروه جهان دور بادش از جان. . فرخی. 
همه جهان به دل سوخته همی گفتد 

که‌یا الهی مکروه رابه ما منمای.. فرخی. 


چه‌اگراز اين طریق عدول افتد هر روز 
مکروهی یابد. ( کلیله و دمنه). 
مسلم خا کت از آقات و عاهات 


مکروهات. ۲۱۳۹۷ 
متزه صحنت از مکروه و محذور... 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۸۲). 

گفتم این اجتماع را هیچ مکروهی استقبال 
نکند. (سرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷۳ 
چیزی دیگر چون نزول مکروهی بر ساحت 
احوال... نیست. (مرزبان‌نامه, ایض ص ۱۹۵ 
دوم تقصیر. سیوم خیانت چهارم مکروه.. 
عقوبت خیانت ببد و زندان و عقوبت مکروه 
رساندن مکروه به مک‌افات. (مرزبان‌نامه. 
ایضاً ص ۱۱۷). تقدیر حق عزاسمه چنین بود 
که‌مر این بنده را مکروهی رسد. ( گلستان), 
بی‌مکروه؛ دور از رنج و آفت. عاری از بلا 


و مصیبت» 
بخت بی تقصیر و محنت» روز یی‌مکروه و غم 
دهر بی‌تلبیس و تلبل» چرخ بی‌نیرنگ و رنگ. 
منوچهری. 
|ان‌اشاسته و ناسزاوار. (ناظم الاطباء), 
تابایست. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
عمل ناپتد: آورده‌اند که شخصی بود و زنی 
داشت. روزی خلاف صلاح و عقت مکروهی 
از وی مشاهده کرد. (مصباح الهدایه ج همایی 
ص ۲۴۷). ||(ص) (اصطلاح فقهی) امری که 
ترک آن رجحان دارد و اگراین امر به حسرام 
نزدیکترباشد کراهت آن تحریمی و ا گربه 
حلال تزدیکتر باشند کراهت آن تنزیهی است و 
مرتکب آن معاقب نیست. (از تعریفات 
جرجانی). یکی از احکام خسه تکلیفی است 
که ترکش راجح و فعلش مرجوح است مانند 
گزاردن نماز در حمام و خوردن گوشت 
حیواناتی که معمولا نمی‌خورند چون گوشت 
اسب و جز آن: طایفة اول این صوم دهر را که 
مکروه است تأویل کرده‌اند. (مصباح الهدایه 
چ همایی ص‌۳۳۵). 
مکروهات. (۶] (ع ص, ) چیزهايی که 
دارای کراهت باشد و هر چیز شرم‌آور و 
ناپاک و پلید و چیزهای ناپسند. (ناظم 
الاطباء). ج مکروهه. || آفات. رنجها, محتها, 
مصائب: آفریدگار تعالی... ساحت مجد و 
قباب معالی و جناب عالی خدایگان راستین 
کیخسرو زمان و زمین را... از هجوم 
مکروهات... مرفه‌الحال و منزه‌البال دارد. 
(منشات خافانی چ دانشگاه ص ۶۱). 
||(اصطلاح فتهی) اموری که ترک آن راجیح 
است و فعل آن مرجوح است: ملابس چون 
ابریشم آزاد برمردان و در مکروهات چون 
فراش پوست سباع. ( کشف الاسرار ج۲ 
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۴-به معنی شر و آقت و بلاهم تواند بود. 


۸ مکروه‌طلعت 


ص‌۵۹۸). و رجوع به مکروه معلی آخر شود. 
مکروه‌طلعت. (م ط ع](ص, مس رکب) 
زشت‌چهره. زشت‌منظر. قببحالمنظر * 
مکروءطلیتی است جهان فریتا ک 

هر پامداد کرده به خویی تجحلی. . سعدی. 
مکروهه. [م د] (ع ص) مکروهد. منت 
مکروه. رجوع به مکروه شود. ||اسری که 
ترک آن راجح و فعل آن مرجوح است: از 
دخول در مداخل محرمه و مکروهه محترز 
نباشند. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۵۷). و 
رجوع به مکروه و مکروهات (اصطلاح فقهی) 
شود. ا|اسم دراهم مسکنوک به دست 
حجاج‌ین یوسف است که روی آن نقشس «قل 
هوائه احد» بوده و چون بدون طهارت به آن 
دست نمی‌زدند مکروهه نتامیده شد. 
(ترمینولوژی حسقوق, تألیف جسعفری 
للگرودی). و رجوع به اللقود العريية ص ۱۳ و 
۵ ۲۳۲ شود. 
مکروهة. [م ] (ع |) رجل ذو مکروهة؛ مرد 
با سختی و شدت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مکوه. [مْر] (ع ص) به کره به کاری داشته. 
به | کراه داشته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آنکه او را به کاری واداشته‌اند که 
ناپسند دارد آن را. (از اقرب الموارد) 

مکره به گه بخل تو باشی و نه مطواع 
مسطواع گه جود تو باشی ونه مکره. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص۷۸). 
اگرکسی گوید چه شواب است ایشان را در 
پذیرفتن کتاب و در آن مضطر بودند و مکره و 
معلوم است که به | کراء به ثواب نرسند جواب 
آن است که... بعد از التزام عمل کردند به آن و 
در عمل مضطر و مکره نبودند. ( کشف‌الاسرار 
تج ص ۱۷). 

کی چنین گوید کسی کو مکره است 

چون چنین جنگد کی کو بی ره است. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۳۸). 

و رجوع به مکرهی و مکرها شود. 
مکره. [مْرِةْ](ع ص) وادار کنده کی رابر 
کاری که ناپند می‌دارد آن را. (از اقرب 
الموارد). ||ناپ ند و دارای کراهت. (ناظم 
الاطباء). 

مکره. [م رَ] (ع!) مکروه و در حدیث عباده 
است: «بایست رسو له صلعم علی المنشط و 
المکره»؛ یمتی المحبوب والمکروه. (از ذیبل 
آقرب الموارد). 
مکرق. مر ](ع!گیاهی است تیره‌رنگ. ج, 
مکر و تکور. |االپست تباه شده. |اساق 
آ ده گوشت زیبا. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. ه 
خرمای سخت نزدیک به رطب رسیده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 


الموارد). |[تدییر و حیله در جنگ. (از اقرب 
الموارد). 

مکرق. (ک ز](ع ص. لا ج ما کر.(ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. رجوع به سا کر 

مکوها ۰( هن ] (ع ق) به اکراه .کرها 
با کراهت؛ مکرهاً لابطلا »در پیش رفت و 
گفت؟ مرا شبان به نزدیک تو ۲ فرستاد. 
(مرزبان‌نامه). و رجوع به مُکرّه شود. 

مکرهف. [مْر وفف ](ع ص) ابر سطیر بر 
هم نشته. ||موی بلند پرا کنده و ژولیده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||نرة ایستاده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نر؛ راست ایستاده. (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 

مکرهة. [مْر 2/2 ه](ع مص) کره. کره. 
کراهت. کراهیت. ناپسند داشتن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() سختی و ناپسندی. ج. مکاره. 
(ناظم الاطباء). 

مکرهی. [ْرَ] (حامص) که بودن. حالت 
وچگونگی کگررة 

آنچنان خوش کس رود در مکرهی 

کس چنان رقصان رود در گمرهی. 

مولوی (متنوی چ رمضانی ص ۲۳۸). 

و رجوع به مهو مکرهاً شود. 

مکری. لم ](ع ص) کرایه‌داده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به | را 
شود. 

مکری. مک ری] (ع ص) شستر نسرم 
آهسته‌رفتار. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکری. (م] (اخ) از طسوایف آذربایجان 
سا کن شرق و شمال شرق مهاباد ساوجبلاغ. 
اهل تستن و خانه‌نشین همتند. (کردو 
پیوستگی نژادی آن ص ۶۶ و ۱۲۳). سا کنان 
ساوجبلاغ غالا از کردهای شهرزشین و زارع 
هستد و از طوایف مکری می‌باشند که 
زستان را در دهات و تابستان را در ییلاق 
بسر می‌برند. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۷۶). 

مکریت. (ع] ([خ) یکی از قبایل مقول که از 
امرای معروف آن توق تفان و کوچلک 
خان‌بن رونک می‌باشند: توق تغان که او نیز 
اور مکریت بود و بیشتر از آواز؛ صولت 
چنگیزخان گریخته بودند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۴۷). 

مکز. [م ي‌زز] (ع ص) هرآنکه گرفتار لرزه 
باشد. (ناظم الاطبام). 

مکزویة. مب ] (ع ص) رنگ که میان سپید 
و سیاه باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
رنگ سین سیاء و سپید و منه الجواری 


آلمکزوبة. (از آقرب الموارد). 

مکزّوز. [] (ع ص) کزاز زده شده. (متهی 
الارب). کزاز زده و کزاز بیماریی که از سردی 
پیدا گردد. (آنندراج). گرفتار رز شدید و 
سخت. (ناظم الاطباء). آن که گرفتار بیماری 
کزاز؟ باشد. (از اج الموارد), 

مکزیک. [م] (اخ) *مملکتی جمهوری واقع 
در جتوب امریکای شمالی وروسعت ان آن چهار 
مرتبه زیادتر از جمهوری فرانسه است... این 
مملکت از حیث معادن و نباتات دارای 
ثروت بیاری است... (از ناظم الاطیاء). ببه 
اسپانیایی مکزیکو "کشور جمهوری فدرال 
در امریکای شمالی و مرکزی که مابین ممالک 
متحد؛ امریکای شمالی و گواتمالا راقع است 
و ۰ کسپلومتر مسربع وسعت و 
۱۰ تن سکه دارد. پایتخت آن شهر 
مکزیکو و شهرهای عمد؛ آن گوادالازرا۲, 
مسونتری*, سیوداجوارز"» پسوبلا "۱ 
مکزیکالی !۱ می‌باشند. مردم ایین کشور از 
بومیان و دورگه‌ها تشکیل یافته‌اند و زبانشان 
اسپانیولی و مذهب غالب آنها کاتولیک است. 
سسرزمیتی است مسرتفع و در قسمت‌های 
جنوبی آن آتش‌فشانهای پرتوانسی یافت 
می‌شود. سواحل اقیانوس آرام و خلیج 
مکزیک را زسینهای پست فرا گرفته و در 
قمت‌های استوایی این سرزمین قهوه. پنبه, 
نیشکر بسه خوبی به دست می‌آید و در 
قسمهای مسعدل گندم» ذرت. توتون و 
درختان میوه کشت می‌شود. ترییت مواشی 
مخصوصا آگاوداری در این کشور رواج ج دارد, 
معادن طلا و من و روی و آهن و مخصوصاً 
سرب و نقره آن, در جهان درجة اول است و 
همچنین معادن نفت در سواحل خلیج 
مکزیک حائز اهمیت می‌باشد. کارخانة 
تصفيهُ فلزات در مونتری و مکزیکو متمرکز و 
مستقر گردیده و کارخانة شیمیایی و امر جلب 
سیاحان در این کشور در حالت ترقی و رونق 
فوق‌العاده است. کارخانه‌های تولید 
پارچه‌های نخی از هر جهت بردیگر صنایع 
رجحان دارد. در سیان سا کنان‌بسیار کهن اين 


۱-بضرورت باکلماتی از قبیل فربه, واله, 
مترجه, زه و.... نیز قافیه شده است. 

۲ -یزغاله. ۳-گرگ. 
۴-یماریی است که از شدت صرما پیدا شود یا 
لرزه از شدت سرما. (از آقرب المواره). و این 
جز بیماری عفونی خطرنا ک است که به فرانسه 
آن را ۲6۱۵005 گریند. 


۸۵۰ - 6 و۱۷۵ - 5 
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سرزمین «مایاها»۱ در حدود اوائل میلاد 
میح در قسمت جنوبی مکزیک زندگی 
می‌کردند و در قرنهای چهارم تا هفتم ملادیر 
تعدن درخثانی بوجود اوردند که ظاهرا 
بدست اقوام دیگر از بین رفتد ولی آثاری از 
این تمدن هنوز باقی مانده است. اسپانیایی‌ها 
در سالهای ۱۵۱۹ - ۱۵۲۵ م. این سرزمین را 
تسخیر کردند و مردم بومی این سرزمین با 
سرعت و شدت قتل عام شدند. آنگاه به دنبال 
مبارزات سخت و طولانی سالهای ۱۸۱۰ - 
۰ استقلال اين کشور در سال ۱۸۲۱ م. 
اعسلام گسردید و در سال ۱۸۲۴ م. رژیم 
جمهوری در این کشور مستقر شد و در سال 
۸ م. بدنبال انعقاد قراردادی سرزمین 
تکزاس و کالیفرنی و مکزیک جدید از این 
کشوربه کشورهای متحد؛ امریکای شمالی 
وا گذارگردید. در جنگهای داخلی این کشور. 
فرانسه دخالت کرد و در سال ۱۸۶۴ م. دولت 
جمهوری به امپراتوری تبدیل شد ولی در سال 
۷ م. مجددا دولت جمهوری متقر گردید 
و درسال ۱۹۱۱. انقلاب مردم رژیم 
دیکتاتوری را برانداخت و پس از استوار 
شدن حکومت قانون و رژیم جمهوری و 
تقسیم اراضی میان مردم کشور مکزیک 
آرامش یافت. (ازلاروس). 
مکزیکك. (م] (اخ) (خسليج...)۲ خلیجی 
است در منتهی‌الیه غربی اقبانوس اطلس و 
فرورفته در میان سمالک متحد؛ امریکای 
شمالی و کشورهای مکزیک و کوبا. (از 
لاروس). 
مکزیک جدید. (م زی کي ج)] (()۲ 
یکی از ایالات متحد؛ امریکای شمالی است 
که ۱۰۲۲۰۰۰ تن سکنه دارد. مرکز آن شهر 
سنتاقه ‏ است با ۳۷۰۰۰ تن سکنه. این 
سرزمین تا سال ۱۸۳۸ متعلق به کشور 
مکسزیک بود. (از لاروس). و رجوع به 
مکزیک شود. 
مکزیکو. (م زی ک] ((غ)* پسایتخت 
مکزیک که در فلاتی به ارتفاع ۰ رز واقع 
است و ۴۶۳۶۰۰۰ تن سکه و آثار باستانی 
از قرنهای ۱۶ - ۱۸ دارد. یکی از مرا کزبزرگ 
تجاری و ذوب فلزات و پارچه‌بافی و جسلب 
سیاحان است و در سال ۱۹۶۸ بازیهای 
السپیک در این شهر برگزار گردید. (از 
لاروس). 
مکس. [] (ع !) باج و عشر. (منتهی الارب) 
(آنسندراج). باج و خراجی که راء‌داران 
می‌گیرند. ج» مکوس. (ناظم الاطباء). باج. (از 
قرب الموارد). مالی که از تجار در سراصد 
گیرند. گمرک. عوارض. باج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)ُ اين خطاب با اصحاب 
مکس است. عثار را می‌گوید که بر سر راه 


نشیند و مردم را ترساند و باج ستاند. ( کشف 
الاسرار ج ۲ ص ۶۷۵ اين صدّ از سبیل از بهر 
آن گفت که در مکس که عشار ستاند قطع‌افند 
سییل راء ( کشف الاسرار ج ۳ ص 6۷۶). 
||دراهم که در بازار از بایع می‌گرفتند در 
جاهلیت یا دراهم که عامل صدقه بعد از فراغ 
از صدقه می‌گیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). در 
مصباح آمده: مکس غالا به معنی آنچه اعوان 
سلطان به ستم در موقع خرید و قروش گیرند 
گفته شود. (از آقرب الموارد). 
-صاحب‌المکن؛ مَکّاس و در حدیث است: 
«لایدخل صاحب‌المکس الجتة». (اقرب 
الموارد). و رجوع به مَکّاس و مکوس شود. 
|ارسوم. و رجوع به مکس شود. ||زیان. 
|استم و ظلم. (ناظم الاطباء). |((مص) 
تشویش کردن در بیع. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |اکم نمودن شمن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
کم‌کردن تمت و بها را. (از ناظم الاطباء). 
|اگرد آوردن مال رء (آنندراج) (از منتهی 
الارب). ||باج بستدن و جبایت کردن. 
(زوزنی). باج و خراج گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(ازدزی ج ۲ ص۶۰۶). |[زیان آوردن. (منتهی. 
الارب) (آنندراج). |استم کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
السوارد). |اکم کردن چیزی را. (از ناظم 
الاطاء). 
مکس. (م ک ] (() به معنی باج و دستوری و 
راهداری و امثال آن باشد و آن رایکیس هم 
می‌گویند. (برهان), رسوم و دستوری و باج و 
راهداری و ماتند آن, (ناظم الاطباء». عربی 
است. (حاشیة برهان چ معین). و رجوع به 
ماد قبل شود. 
مکس. [مٌ] ((خ) موضعی است در ارمشتان 
از ناحیت بسفرجان به نزدیک قالیقلا, 
(ازمعجم البلدان). قصبه‌ای است در ولایت 
وان. ناحیتی است کوهتانی. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
مکساب. [م] (ع ص) فسایده بسرنده و 
سودگیرنده. (ناظم الاطباء), 
مکسال. (] (ع ص) آن زن که کار نکند و 
این در زنان مدح بود. ج. مک‌اسیل. (مهذب 
الاسماء). دختر نازپرورده که از مجلس خود 
بیرون نرود. و هو مدح لها. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
|آزن سست وکاهل. (ناظم الاطباء). |اسست 
و کاهل. (از اقرب الموارد). 
مکسان. [] (() دهمی از بخش بزمان 
شهرستان ایرانشهر است و ۲۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۸ا. 


۲۱۳۹۹  .هبسکم‎ 


مکسبپ. امش /مس ] (ع [) ورزش‌جای. 
(منتهی الارب) (اتعر اجه جای کب, 3 
مکاسب. (ناظم الاطبام) 7 
با همه مهتران یکی است به کب 
هر که را خدمتت بود مکسب. 
ان و مرب عاجات 
وی یسار تو مکسب آمال. 

؟ (از سندبادنامه ص 4۶ 
|اورزش و گویند فلان طیب المکسب و 
المکسبة, ای طیب‌الکسب, (متهی الارب). 
ورزش. (آنسندراج), کب. تکسبة. چ» 
مکاسب. (از آقرپ الموارد), کب و پیشه و 
ورزش. مکسبة, چ. مکاسب. (ناظم الاطباء: 
کیک گر بت گرد هکم دل برد 
به عالم اندر از اين به کجا بود مکسب. 
قطران (دیوان چ محصد نخجوانی ص ۳۰). 
برون ز خدمت او نیست در زمانه شرف 
برون ز مدحت او نیست در جهان بکسب. 
قطران (ایضا ص ۳۲). 
زکسب دست نبود هیچ عاری 


فرخی. 


به از مکسب نباشد هیچ کاری. ناصرخرو. 
مکسب کوران بود لابه و دعا 
جز لب نانی نيابند از عطاء 
طبل خواری در میانه شرط نیست 
راه سنت کار و مکسب کردنی است. مولوی. 
دست دادستت خداکاری بکن 
مکسبی کن یاری یاری بکن 
هر که او در مکسبی پا می‌نهد 
یاری یاران دیگر می‌دهد. مولوی, 
| آنچه از کب عاید شود. درآسد. عایدی: 
چه جمهور خلق از پی نفع و مکسب روند. 
(تاریخ غازان ص ۲۵۲). ایشان را در آن 
مکسبی واقر بود. (تاریخ غازان ص ۳۵۲). تا 
چون صرافان دریابند که در گداختن آن۷ 
مکبی هست تمامت بخرند و با طلا کنند. 
(تاریخ غازان ص ۳۸۴۲). جهت آنکه نقد هر 
موضعی به موضعی که می‌بردند بنه زیادت 
می‌آمد و بمجرد تقاوت وزن ایشان را مکسب 
حاصل می‌شد. (تاریخ غازان ص ۲۸۶). 
مکسیة. [ع س ب)] (ع () مکسب. (مستتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). کسپ. ا کتساپ,. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مکسب (معنی دوم) شود. 
مکسبه. [م س بٍ ]| (ع ا) مکسبة. مکسپ. 


مولوی. 


۷۸۵۷2۰ - 1 
(دال ع/۵۵۱) ۵6و۷6 - 2 
۱/۷ - باجوبیامل۸ - 3 


0۰ - 5 ۰ ها52 - 4 
۶-بدین معنی ناظم‌الاطباء نقط ضبط دوم را 
دارد. 
۷-زرهای کم‌عیار. 


۰ مکست. 


کسپ, 
- مکسبه کوش؛ آن که جهد و کوشش او در 
کسب مال و حطام دنیوی باشد. (فرهنگ 
نوادر لفات دیوان شمی چ فروزانفر): 
چو در آن حلقه یگنجی ز بر معدن و گنجی 
هوس کسب بیفتد ز دل مکسبه کوشت. 
مولوی (فرهنگ نوادر لغات ایض 
مکست. [م ک ] () از توابع شکست باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (ناظم الاطبام. 
بر وزن و معنی شکت باشد و اتباع و مرادف 
و مهمل شکست هم هست. (برهان)* 
وی" از آن چون چراغ پیشانی 
وی" از آن زلفکی شکست مکست. 
رودکی (از فرهنگ رشیدی). 
هکسج. (م کش س] (ع ص) پسسرکنده 
پوست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پوست برکنده و هموار کرده. گویند: 
عود مکسع. (از اقرب الموارد). 
مکسح. [9 س] (ع |) جای‌روب. بکسحة. 
|| پاروب و بیل برف‌روب. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مکسحة شود. 
مکسحة, [م س ح] (ع ل) جای‌روب. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب السوارد). 
جاروب. مکسح. (ناظم الاطباء). جارو. ج, 
مکاسح. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||برف‌روب. (دهار). بیل برف‌روب. (منتهی 
الارب) (آندراج). پاروب و بیل برف‌روب. 
(تاظم الاطبام). 
مکسر. [مٌ کش س](ع ص) شکسته. (ناظم 
الاطباء). درهم مکسر؛ درمی شکسته, (مهذب 
الاسماء). |[جمعی که بای واحدش متغیر 
گردد.(ناظم الاطباء). جمع مکسر را قاعده 
خاصی نیست و بناء واحد آن بر همرمی‌خورد 
چنانکه جمع رجل و اسد, رجال و ند گردد. 
|[رودباری که کسورش روان باشد. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (از اقضرب الموارد). 
رودباری که شمبه‌های آن روان باشد. (ناظم 
الاطباء). ||مربع: ارشی اندر ارشی یک ارش 
مکسر باشد. (التفهیم). و رجوع به تکسیر و 
کرشود. 
مکسر. [م کش س] (ع ص) بسیار شکننده. 
(آندراج) (از متهی الارب). آن که می‌شکند 
چیزی را (ناظم الاطباء). و رجوع به تکیر 
شود. || آن که می‌شکند و شکست می‌دهد 
دشمن را. (ناظم الاطباء). ||یکی از پانزده درد 
که صاحبان نامند و صاحب تصاب الصبیان 
آن را کاسر نامیده است شاید به اختیار یا برای 
ضرورت شعری و ابوعلی در قانون در 
«اصتاف الاوجاع لها اسماء» گوید: «وسیب 
الوجع المکسر مادة او ریح تتوسط ماین 
العظم او القشاء المجلل له او برد فقیض ذلک 
التشاه بقوة». و یکی از شارحین تصاب 


الصبیان گوید: کاسر دردی است که صاحب 
آن پندارد که عضو دردنا ک‌شکته می‌شود. 
و صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: المی 
است که گسوید آن موضع را می‌شکنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مکسر. [ع س] (ع !) جای شکستن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). جای 
شکستن از هر چیزی. (از اقرب الصوارد). 
|اجای آ گاهی و آزسایش چیزی. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). جای 
آگاهی و خیرت و آزمایش چیزی. (ناظم 
الاطباء). 

- رجل.صلب‌المکسر؛ مرد پایدار در شدت: 
(از ذیل اقرب الموارد). 

ون لب نکر هجو یکی وتات 
(منتهی الارب). چوبی که نیکویی آن را از 
شکتن معلوم کنند. (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). 

- فلان طیب‌المکر؛ فلان ستوده است در 
وقت آزمایش. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

|نزاد و بیخ. (منتهی الارب). نژاد و اصل و 
بیخ. اسنتهی الارب). چ. مکاسر. (ناظم 
الاطباء). اصل. (اقرب الموارد). 

مکسر الشجرةء بیخ درخت جایی که 
شاخه‌های آن شکسته شود. (از اقرب 
الموارد). 

مکسره. [مٌ کش ش ز] (ع ص) تأنیت 
مکسر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مکسر شود. ||ذراع مکسره؛ ذراعی 
در ذراعی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مکسع. [م کش س] (ع ص) مرد بی‌زن. 
(منتهی الارب) (انندراج). رجل مکع؛ مسرد 
بی‌زن. (ناظم الاطباء). مردی که ازدواج 
نکرده باشد. (از اقرب الموارد). 

مکسل. [م س ] (ع !) زه کمان نداف چون 
فروکشد از آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |((اص) 
شل مکل؛ نلی که پدران و اجداد آن در 
بزرگواری و صلاح اندک باشند. (از منتهی 
الارب), نب مکسل؛ نسب و حسبی که 
پدران و اجداد صاحب ان چندان مشهور و 
معروف نباشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مکسل. (مس](ع ص) واد مکسسل؛ 


رودیاری که توجبه‌اش از نزدیک آید. (متهی 


الارب) (آنندراج). رودباری که توجبه در آن 
از نزدیکیها آید. (ناظم الاطباء). وادیی که 
سیل در آن از نزدیکها آید. (از اقرب 
الموارد). 

مکسو. [مٌ ش‌وو] (ع ص! جامه‌پوشده 
بالباس. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


مکسورة. 
الاطباء) 
مکسوب. [۶] (ع ص) ورزیده و 
گرداورده‌خده. (آنتدرا اج). اندوخته‌شده و 
حاصل‌شده و کسب‌شده. (ناظم الاطباء), 
مقابل موهوب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: به یکی از دو طریق تواند بود یکی 
مکوب و دیگری موهوب. اما مکسوب 
عادت است. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۸۲). 
مکسوج. [۶] (ع ص) جمل مکسوح؛ شتر 
نیک‌لنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مت سوخته. زمٌ ت] (اخ) دی از 
دهتان بخش جالق شهرستان سراوان است 
و ۱۰۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج۸). 
مکسور. [م)(ع ص) شکسته. (مسنتهی 
الارب) (غیاث) (آنندراج), شکسته شده. 
(تاظم الاطباء)؛ 
بار جودش نشست بر دینار 
زان رخش زرد و پشت مکسور است. 
ممودسعد. 
- مکسورالقلب؛ دل‌شکته. شکستهدل: 
طایر اقبال تو مکسورالقلب مقصوص‌الجناح 
از اوج مطامح همت در نشیب نایافت مراد 
گردید.(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۰ 
مکسور شدن؛ شکسته شدن. شکست 
یافتن: 
چو گردد رایت رای تو مرفوع 
شود خیل عدو مکسور و مجرور. 
ابوالفرج رونی. 
اگر... روزگار غدرپیشه غش عیار خویش 
بنماید و مقهور و مکسور شویم آخر... باری 
نام نیک بيابیم. (صرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۸۷ 
|اکر داده شده یعنی حرکت زیر داده شده. 
(غیاث). کسر داده‌شده. ج‌ مک‌اسیر. (ناظم 
الاطاء), حرکت کسره داده. صاحب کره. 
کسره‌دار, حرفی که کره دارد. با کسره با 
زیسر. زیردار. مقابل مفتوح و مضموم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
ز ضم نهادند اعرابش از چه شد مکسور 
به جزم کردند آو را چرا بود مدغم. 
مسعودسعد. 
|اصوت مکور؛ آواز نرم ضعیف. (از اقرب 
الموارد): 
مکسورة. ر] (ع ص) منت مکسور, 
(ناظم الاطیاء) (انندراج» رجوع به مکسور 


شود. 


۱-وی در ایتجا به معنی وه است. (آنندراج). 
۲-وی در اینجا به معنی وه است. (آندراج). 


کون 


مکسوس. [] (ع ص) نان شکسته. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ن‌اظم الاطباء). خبز 
مکسوس: نان شکته. (از اقرب السوارد). 
|اسخت کوفته شده. (ناظم الاطیاء) رجوع به 


کش شود. 
مکسوف. [م] (ع ص) نعت مفعولی از کف 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تیرگی 
گرفته. تیره و تارشده. مظلم: 
نارة العقل مکوف بطوع الهوی 
وعقل عاصی الهوی یزداد تتویرا: 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مکش. (م ک ] (امص)۱ مک و مص. ||جذب 
و کشش. (ناظم الاطبام). 
مکشاح. (م] (ع اتبر. [[دم شمشیر. مکشح. 


(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
النوارد). , و رجوع به مکشح شود. 
مکشاش. (م] (ع ص) شتر با بانگ کشیش. 
(منتهی الارب) (آتدراج. بعیر مکشا 
معتاد به کشیش و 1 آن بانگ نخستین شتر 
است. (از اقرب الموارد). 
مکشج. ۰ (م ش] (ع ل) تبر. اسنتهی الارب) 
(آنسندراج) اناظم الاطباء). ||دم شمشیر. 
مکشام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب السوارد). دم شمشیر. (آنندراج), و 
رجوع به مکشاح شود. 
مکشحة. (م کش ش ع] (ع ص) ال 
مکشهة؛ + شتر مبتلا به بیماری کشح. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مکشوح (سعی دوم) 
شود. 
مکش مرت ما. [عک ع گ | (ص مرکب)۲ 
با ناز و عشوه و جامه‌های نیکو, شیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آدم 
نازک‌نارنجی و قر و فری و ژیگولو مآب. 
کس یکه خود را به وضعی غیر عادی بیاراید و 
در رفتار خود قر و غمزه و غربیلهةٌ فراوان 
داشته باشد. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
مکشوح. [](ع ص) سرد داغ کسرده در 
تهیگاه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مبتلا یه بیماری کش ". (ازاقرب الموارد). 
مکسوح. (2] (اخ) نام یکی از جواننمردان 
عرب. (ناظم الاطباء). لقب قیس‌بن هبیرتبن 
هلال است, رجوع به همین ماده شود. 
مکشوط. [ع] 0 ص) شتر پوست‌بازکرده. 
||اسب جل از پشت برگرفته. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جاسوج 
مکشوف. [] (ع ص) آشک‌ارا کرده‌شده. 
(انتدراج). اشکاراشده و بی‌پرده و فاش‌شده 
و ظاهرشده. (ناظم الاطیاء). کشف‌شده. 
اشکار. اشک‌ارا. طاهر. پیدا. نمایان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول 


بازگو رنجم مده ای بوالفضول, مولوی. 
فکر و اندیشهست متل ناودان 
وحی و مکشوف است ابر و آسمان, 

مولوی (مثئوی چ خاور ص ۳۲۱). 
-ربع مکشوف؛ ربع سکون. که زمین : پس 


این را ربع مکشوف خوانند یدین سبب. و ربع 
مسکون خوانند بدان که حیوانات رابر وی 
م‌کن است. (چهارمقاله ص ۸. 

- مکشوف داشتن؛ آشکار ساختن. ظاهر 
کردن: باید که پیش خلق. معایب صاحب 


خود مستور دارد و محاسن مکشوف تا. 


متخلق بود به اخلاق ربانی. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۳۲). 

- مکشوف شدن؛ آشکار شدن. فاش شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: هرگاء که 
وجه صفتی جدید بر ایشان مکشوف می‌شود 
ذوقی تازه به دل ایشان می‌پیوندد. 
(مصبامالهدایه چ همایی ص ۳۴). 
-مکشوف کردن؛ آشکار کردن. فاش کردن. 
ازگشاد.. (آتدراج) (ناظم الاطباء؛ گشوده. 
باز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مکش وف القلب؛ گشاده‌دل, (ناظم الاطباء) 
|ابرهنه نموده شده. (آنتدراج ). برهنه شده و 
بی‌روپوش و بی‌سریوش: اناظم الاطباء). 
برهنه. لخت. عور, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا: وقتی عیسی (ع) با اصحاب خود 
گفتا گرشما برادر خود را خفته یابید و 
عورت او را به هبوب ریاح مکشوف بیید با 
وی چه کنید. (مصباح‌الهدایه چ همایی 
ص ۲۴۲). گفتند آن را بازپوشانيم گفت نه 
چنین کنید بلکه آن را مکشوف‌تر گردانید. 
(مصباحلهدایه, ایضاص ۲۴۲). 

- مکشوف‌العورة؛ برهه‌ای که عورت آن 
این باشد. اظم لاطبا 

مکشوف‌تن؛ عریان. لخت. برهنه‌بدن: هول 
واقعه چنان سر و دست و پای را بسی‌خبر 
گردانیده بود که مکشوف‌تن در آن سرما 
می‌رفتیم. (نفتةالمصدور چ یزدگردی ص 4۲). 
و رجوع به مکشوف شود. 

||(در اصطلاح عروض) کشف استقاط تاء 
مفعولاتٌ باشد. مفعولن به جای آن بنهند و 
مفعولن چون از مفعولاتّ منشعب باشد آن را 
مکشوف خوانند و بعضی عروضیان این 
زحاف را کسف گویند... و چون خبن و کشف 
به هم جمع شود «معولا» بماند. فعولن به جای 
آن بنهند و فعولن چون از مفعولات خیزد آن 
را مخبون مکشوف خوانند و با خين و طی و 
کشف «مَعلا» بماند. فعلن به جای آن بنهند و 
فعلن چون از مفعولاتٌ خیزد آن را مخبون 
طوی مکشوف خوانند و با طی و کشف 
«مقعلا» باشد فاعلن به جای آن بنهند و فاعلن 
چون از مفعولاث خیزد آن را مطوی مکشوف 


خواند. المعجم چ دانشگاه ص۵۸ و 4۵٩‏ 
مکشوقة. (م ] (ع ص) تأئیث مکشوف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مکشوف شود. 

مکظظ. (م کَظ ظ] (ع ص) رن جیده و 
اندوه کشیده از کاری. (آنندراج) (از مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مکظوظ. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
مکظوظ. (۱۶(ع ص) مک ظظ. (ن_اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مک ظظ 


شود. 
مکظوم. (ع) (ع ص) غمگین. (مسهذب 
الاسماء) (از اقرب السوارد)؛ فاصبر لحکم 
ریک و لاتکن کصاحب‌الحوت اذ نادی و هو 
مکظوم. (قرآن ۴۸/۶۸): خدای را بخواند و 
او مک‌ظوم و سفموم بود و آندوه‌رسیده. 
(تفیرابوالفتوح ص ۳۸۲). 

- رجل مکظوم؛ مرد نیک اندوهمند. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 

فیظ مکنظوم؛ خشم فروخورده. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مکعب. [م کَع]ع] (ع ص, |) چسهارگوشه 
کرده‌شده.(غیاث) (از منتهی الارب). و رجوع 
به تکعیب شود. ||هر جسمی که شش سطح 
مربع وی را احاطه کرده باشد. (ناظم الاطباء), 
جسمی که دارای خش سطح باشد. (از 
تمریفات جرجانی). شکلی است مسجسم 
همچون کعبتین نرد گرد بر گرد او شش مربع تا 
درازا و پهنا و بالای او یکسان باشد. (التفهیم 
ص۲۵). در اصطلاح هندسه, جسمی باشد که 
محیط است بر او شش سطح مربع, محساوية 
الاضلاع و الزوایا بر هیات کعب نرد. و این 
شکل را شکل ارضی نیز گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). شش‌وجهی مستظم, 
شکلی فضایی است که از شش وجه مریم 
شکل مساوی تشکیل شده است. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی): بقرمود تا خنانة مکغب 
مسطح بنا کردند و سطوح او رابه گچ و مهره 
مصقل گر دانيدند. (سندبادنامه ص ۶۲), : 
جیم مکعب؛ هیر جسم که دارای شش 
سطح مساوی باشد. (ناظم الاطباء). 
مزب ضلع مکب نز اطلاق گردد. از 
کشاف اصطلاحات‌القنون). ||(اصطلاح 


۱-اسم مصدر از مکیدن. 

۲ -مرکب از: مکش (دوم ثشخص مفرد فعل 
نهی از مصدر کشتن) +مرگ +ما (ضمیر). 
۳-بیماری تهیگاه که به داغ کردن به شود با 
درد پهلو که ذات‌الجنب نامندش. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 

۴-یونس. 


۲ مکمب. 


ریاضی) حاصل ضرب جذر در مجذور. 
(ناظم الاطیاء). حاصل ضرب عددی در 
مجذور خود و آن راکب نیز گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): چون عدد را به 
مثل خویش زنی و آنچه گرد آید هم بدو زنی 
مکمب کرده آید. چون سه کاندر سه زنی نبه 
شود و این مال است. چون او را به سه زنی 
بیت و هفت آید. آین مکعب است.. و 
گزوهی از بهر سلبک کردن سخن مکعب را 
کعب خوانند. (از التفهیم ص ۴۳). فرهنگستان 
ایران «توان سوم» را در حساب بجای این 
کلمه پذیرفته است. و رجوع به توأن در همین 
لفت‌نامه شود. 
<- عده مکعب؛ حاصل ضرب جر در 
مجذور. (ناظم الاطیام). 
|اچادر منقش و رنگارنگ. (تاظم الاطباء). 
بُردٍ بنگار. (مهذب الاسماء). برد و جامة 
نگارکرده به شکل کمب. (از اقرب الصوارد). 
جامه و چادر. ||جامه نوردیده به نورد شدید. 
(آتندراج). جامه‌ای که به سختی پیچیده و تا 
کرده‌باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ااپتان برآنده. (آنندراج): شدی مکعب؛ 
پستانی چند بجولی شده. (مهذب الاسماء). 
پستان برآمده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ازتی که نارپستان باشد. 
(غسیاث). ||مأخوذ از تازی, کعب‌دار و 
پایه‌دار. (ناظم الاطباء). 
مکهمب. مک ع ] (ع ص) اصرة مکمب 
زنی نارپستان. [مهذب الاسماه). دختر 
پنتان‌کرد». (منتهی الارب) (آنتندراج): جارية 
مکعب؛ دخستر پستان‌گرد. (ناظم الاطباء). 
دختر پستان‌برآمده. (از اقرب الصوارد). 
|| ئدی مکمب؛ پستان برآمده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), پستان برآمده. (آنندراج). 
مکعب. (م ]] (!) نوعی کفش که به شتالنگ 
پا نترسد و آن غیر عربی است. از اقمرب 
الموارد). 
مکعمر. (مکَ ب ] (ع ل) مرد عجمی. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[مرد عربی, از 
لغابت اضداد است. (منتهی الارب). مرد عربی. 
(از اقرب الموارد). 
منکعبة. (م کغع بَ] (ع () زنبیل خرما از 
برگ آن. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
جلت جرما. (ناظم الاطباء). 
مکعر. ۰ (ع ص) تیز دونده. آنندراج! 
تیز دونده. و گویند: مر مکعر یعنی درگذشت 
در حالی که تند و تیز می‌دوید. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از آقر ب الموارد). ||اشعر 
که پیه در کوهانش پدید آمده بود. (مهذب 
الاسماء). شتری که در کوهان آن پیه بسیار 
مجتمع شده باشد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
آلارب). 


مکعطل. [مْک طّ] (ع ص) اسد مکمطل: 
شیر یازنده. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 


یازیده و دست را دراز کشيده. و گویند: اسد 
مکعطل. (ناظم الاطباء) 

مکعطل. (مک ط ] (ع ص) سریع. (از اقرب 
الموارد)- 


مکعظ. (مکع]۱(ع ص) تک 
سطبراندام. (منتهی الارب) (آنندراج). سرد 
کوناه‌بالاء(از اقرب الموارد). 
مکعل. (م کغع](ع ص) پسرخشم و 
برآماسیده از خشم. (ازمنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). بادکرده از خشم. (از اقرب الموارد). 
||مرد جتتبان‌سرین. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکعنب. [م ک ن] (ع ص) یس 
مک‌ش‌القرن؛ تک پیچیده‌شاخ. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مکعوم. (۶](ع ص) شتر پتفوزیسته تا نگزد 
بان خورد. (از متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). بستور پتفوزسته. (آنتدراج). 
پتفوزبسته و دهن‌بسته. (ناظم الاطباء). 
مکفال. [م) (ع ص) بزرگ‌سرین. ان_اظم 
الاطباء). |[زن باوقار. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط), 
مکفاق. (م] (ع (مص) کقایت. (ناظم الاطباء). 
مکفاً. م ت:] (ع ص) مکفاللون؛ آنکه 
رنگش دگرگون شد» باشد. (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیظ). و رجوع به مکفوء شود. 
مکفت. ۱ ف ) (ع ص) آنکه میان دو زره 
جامه پوشد. (متهی الارب) (آنندراج). کسی 
که‌دو زره پوشيده و در میان آنها جامه پوشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکفخ. (م ت] (ع ص) استوار و قسوی و 
گویند:رجل مکفخ و عمود مکفخ. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آتندراج) (از 
اقرب الموارد): 
مکفر. [م کت ف ](ع ص) مرد سلاح‌پوش. 
(منتهی الارب) (انتدراج), مرد سلاح‌پوشیده. 
(ن‌اظم الاطسباء) (از اقسرب المسوارد), 
||کاف خواننده کسی را. (غیاث) (آتدراج) (از 
اقرب الموارد). انکه کسی را کافر می‌خواند و 
تکفیر سی‌کند آن را. ان_اظم الاطیاء). 
تک فرکننده. |اکسفاربدهنده. (غیات) 
(آتندراج). کفاره کننده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مکقو. [مُ کف ف] (ع ص) ناسپاس کرده 
شده. (متتهی الارب) (آن ندرا اج) (ناظم 
الاطباء), تیکوکاری که نعمت او را سپاس 
نکند. (از اقرب الموارد). ||مرد نیک 
استوارکرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
تساظم الاطیاء). || فروگرفته‌شده در اهن. 


مکفوف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
استوار پسته در آهن. (از اقرب الصوارد). 
|| تکفیرشده. کافرخوانده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[کقاره داده‌شده. و رجوع به 


تکفر شود. 
یمین غیر مکقر+ سوگندی که آن را با کناره 
هم نشکنند. سوگند شدید. سوگند لازم؛ 
به خا ک‌پای تو گفتم یمین غیر مکفر 
از آن زمان که بدانستم از یسار یمین راء 

سعدی. 
|| پوشیده و ناچیز کرده (گناه؛ آن حظ تفس 
ایشان به برکت صدق و انصاف مففور و مکفر 
بود. (مصیاح الهدایه چ همایی ص۲۷۹ و 
رجوع به تکفیر شود. 


مکفن. [م ف ] (ع ص) رجل مکفن؛ مرد که او 
رانمک و شیر و نانخورش نباشد. ج» 
مکفنون. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): قوم مکفنون؛ قومی که آنان را تمک 
و شیر و نانخورش نباشد و عبارت لسان 
چنین است: قومی که پیش آنان نمک نباشد. 
(از اقرب المواردا: 
مکفن. (م کف فَ ] (ع ص) کفن‌پوشيده و 
کفن‌کرده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تکفین 
شود. 
مکفنون. (ْت] (ع ص.لاج مکفن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. و رجوع به مکفن 


شود. 
مکفوء . (] (ع ص) مک فوءاللسسون؛ 
برگردیده‌رنگ. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مکقأً شود.||اناه مکقو 
خنور برگردانیده و خمیده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
مکفور. [۶] (ع ص) خا کستر زیر خاک 
پوشیده. (ستتهی الارب) (آنندراج): رساد 
مکفور؛ خا کتری که باد خا ک‌بر آن بپوشاند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||مک‌فور 
یک یا فلان عّیت و آذیت؛ این عبارت را 
دربارة کسی گویند که به کاری او را دستور 
دهند و او کاری جز ان انجام دهد. (از اقرب 
الموارد). 
مکفوف. [م] (ع ص) نابتا. (دهار). نابیتاء 
چ. مکانیف. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(انندراج), کور و ناییا. (ناظم الاطباء). 
نابیا کرده. بینای چشم پوشیده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدااٌ 

نا و قوی چون زید این دیگر و آن باز 
مکفوف همی زاید و معلول ز مادر. 

ناصرخسرو. 

مردی مکفوف و اهل خبر و حافظ قرآن و 
اخبار و ادعیه. (تاریخ بهق ص ۱۶۳). 
-مکفوف داشتن: کور کردن: اگرآز نبودی و 


دیدة بصیرت ادمی را به حچاپ ان از دیدن 


مکقو ف. 
عواقب کارها مکفوف نداشتدی کس از 
جهانیان غم فردا نخوردی. (مرزبان‌نامه), 
||بازایستاده و برگردیده. (ناظم الاطباء). 
| بازداشته. دور داشته. ممنوع. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- مکفوف داشتن؛ دور داشتن. بازداشن 
عین‌الکمال را از این دولت که عین کمال ۳ 
مکفوف و نوایب زمان از ایين دراه باجاه 
مصروف داراد. (لباب الالبساب چ نفیسی 
ص ۱۰ 
|| پیراهن نوردیده. (غیاث) (آنندراج). بته و 
توردیده, (ناظم الاطیاء). |[(اصطلاح عروض) 
رکنی از بحور عروض که هفتم سا کن آن رفته 
باشد. (متهی الارب). به اصطلاح عروض 
رکن هفت‌حرفی که حرف هفتم سا کن را از 
آخر او انداخته باشند چون از مفاعیلن نون 
بیندازند مفاعیل بماند به ضم لام. (غیات) 
(آنندراج). رکنی از بحور که هفتم سا کن آن 
رفته باشد چنانکه نون را از مفاعیلن و 
فاعلاتن ساقط کنند تا مفاعیل و فاعلاتٌ 
گردد.(ناظم الاطباء), رکنی که کف در آن 
داخل شده باشد. (از اقرب الموارد). چون از 
مفاعیلن نون بیندازی مفاعیل بماند به ضم لام 
و مفاعیل چون از مفاعیلن منشعب باشد آن را 
مکفوف خوانند یعنی حرفی از آن کم کرده‌اند. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۵۱), 
مکفوف. 2 ] ((خ) ابومحمد عبدائّبن محمد 
الحوی القیروانی (متوفی به سال ۸۰۸ ه.ق.) 
وی را تألیسفی در عسسروض است. (از 
روضات‌الجنات ص۴۳۶). 
مکفوفة. ( تَ] (ع ص) عسية مکسفوفة؛ 
جامه‌دان نیک استوار سر بسته. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مکفول. [6] (ع ص) مقابل کفیل. (یادداشت 
بد خط مرحوم دهخدا, کسی که در عقد 
کفالت احضار او از طرف کفیل در مقابل 
مکفول‌له تعهد شده‌است. | گر کفیل تمهد کند که 
در صورت عدم احضار وجهی یا مالی بدهد 
آن وجه یا مال را وجهالکقاله یا مال‌الکقاله 
گویند.(از ترمینولوژی نحقوق تألیف جعفری 
لنگرودی): اذامات المکفول بری الکفیل وکذا 
لو جاء المک‌فول و سلم نقسه. (شرایع از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مکفول‌عنه؛ اصطلاح تفصیلی مکفول است. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جسعفری 
لگرودی). 
- مکقولله؛ آنکه در مقابل او احضار مکفول 
از طرف کفیل تهد شدء است. (ترمینولوژی 
ایضا). 
مکفهر. [م ف «رر] (ع ص) ابر بر هم 
نشته. (مهذب الاسماء). ابر سیاه توبرتو. 


(متهی الارب) (آتدراج) ابر سیاه تویرتو و 
ستبر. (تاظم الاطباع). ۲ نبا علظ که بر 
یکدیگر سوار باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از اترب الموارد). ||هر چیز بر هم 
نشتة توبه‌تو. (مندهی الارب) (آنندراج). هر 
چیز بر یکدیگر سوار شده. (از اقرب الموارد). 
اارخار کم‌گوشت درشت بی‌شرم یا رخار 
درشت سایل به ی (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
- فلان مکفهراللون؛ فلان دارای رنگی است 
مایل به تبرگی. (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
||مرد ترش‌روی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). عبوس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
- فلان مکفهر؛ فلان ترش‌روی است و در او 
اثری از شادی و خوشرویی نت. (از اقرب 
الموارد). 
|اکوه بلند درشت سخت. (منتهی الارپ) 
(آندراج) از اقرب المواردا 
مکفی. [مْ] (از ع. ص) مأخوذ از تازیء 
کافی و کفایت‌دهنده و به قدر احتیاج. (ناظم 
الاطباء). کفایت‌دهنده. (غیاث) (انتدراج), 
این کلمه مانند «مسری» از کلمات ساختگی 
است که به جای « کافی» استعمال کنند. 
(نضری دانشکدة ادبیات تبریز ج۲-۲ 
ص ۱۰۰). 
مکفی. [ء نسیی ] (ع ص) ک فایت‌شده. 
انجام‌يافته. به انجام رسیده, 
--مکفی شدن؛ انجام يافتن. صورت پذیرفتن, 
به انجام رسیدن. کفایت شدن: در خیال انکه 
بی‌حضور ما کار قوریلتای تمشیت نپذیرد و 
رونق نگیرد و آن مصلحت مکفی نشود. 
(جهانگشای جوینی), 
از میان رفتن. ريشه کن شدن: چون شر این 
حادثه ان‌شاءاله مکفی شود سرا وسیلتی 
مرضی و ذریعتی شگرف پیش روزگار مدخر 
گردد.(مرزیان‌نامه چ ۱تهران ص ۱۸۵). 
-مکفی گردانیدن؛ از میان بردن. ریشه کن 
کردنة تاتصرت هی و عون پادشاهی یه 
رعایت لطف و عنایت کرم شر او مکفی و 
منقطع گرداند. (مندبادنامه ص ۱۴۲). 
-مکفی گردیدن ( گشتن)؛ کفایت شدن. به 
انجام رسیدن. انجام یافتن: | گربرحصب هوا 
در کاری مثال دهد... آن مهم نیز مکفی گردد و 
تدارک آن در حیز تعذر نماند. (کلیله ج 


مینوی ص. ۳۵). 
مکفیءالظعن. (مْ ف نط ظ] (ع [مرکب) 
روز هقتم ایام عجوز. (مهذب‌الاسماء). نام 
یکی از روزهای بردالعجوز. (ناظم الاطباء) 
از ایام عجوز. (از اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). 


مکلاة. ۲۱۴۰۳ 


مکل. [م ي ] () کرمی است سیاه در آب و 
آن را به تازی علق خوانند. (لقت فرس اسدی 
چ اقبال ص۳۲۸ و ۳۲۹. زلو راگویند و آن 
کرمی باشد سیاه‌رنگ و دراز که خون فاسد از 
بدن انسان می‌مکد. (یرهان) (آنندراج). زلو و 
علی. (ناظم الاطباء).زال, زلو. جلو. علق. 
دیوچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا/؛ 
گفتاکه پنج‌پایک و غوک و مکل بکوب 
در خایه هل تو چنگ خشنار بامداد. 
لبیبی (از لفت فرس چ اقبال ص۳۲۹). 
مکل. (م ي /مک ] (ع ص) اندک شدن آب 
چاه. (دهار): قلیب مکل؛ چاه که ابش کشیده 
باشد. (منتهی الارب) (ازناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). 
مکل. امک (ع ص, !) ج مَکول. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مکول شود. 
مکل. [م ک‌لل ] (ع ص) ان طلق مک لا 
بی‌آنکه به پشت خود اعتنابی کند رهسپار 
شد. ||اصبح فلان مکلا؛ تمام خویشاوندان 
فلان سربار: پیعنی عیال او شدند, (از ذیبل 
اقرب الموارد 
مکللا. رم کل لا] (ص) نمت مفعولی منحوت 
از کلاه فارسی, آنکه کلاه بر سر گذارد. نه 
عمامه. کار کلاه‌پوشيده. مقابل معمم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام, ۳۳ كت 
مجعول که از کلاه فارسی بر وژن معمم و در 
مقابل آن ساخته شده‌است. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
موسوم ۰( (اخ)" به آلمسانی 
مکلنبورگ ". سرزمینی است در کشور آلمان 
که درسال اف رد ای 
مکتشناز رگ شورن" و مکلامبورگ 
اه هرلییز ۴ به وجود آمده که در قرن هقدهم 
دوک‌نشین بود و در سال ۱۹۱۸ میلادی 
جمهوری گردید. (از لاروس), و رجوع به 
قامرس الاعلام ترکی ذیل «مکلمورغ» شود. 
مکلا. [کل 0:](ع 0 کرانة رود. آ[جای به 
لب آب آمدن کشتی. (صراح) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||جبای 
محفوظ از باد. (متهی الارب) ات الاطباع 
(از آقرب الموارد). ال 
مکلئز. [مْ ل وزز ] (ع ص) جمل مکلز؛ شتر 
که تتگ بار پشت وی نااستوار باشد. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء). |[ورتسرنجیده:و 
منقبض, (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
مکلاة. م ل 2] (ع ص) ارض مکلاة؛ زمین 
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۴ مکلیدة. 


بیارگیاه. (مهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)ء 
مکلنة. (م لٍ 2] (ع ص) ارض مکلة؛ زمین 


گیاهتان. (مهذب الاسماء). زمین گیاهنا ک. 


(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد), 
مکلب. [م کل لٍ](ع ص) آنکه سگ را 
صید کردن آموزد. ج. مکلبون. (مهذب 
الاسماء). شکارآموزند؛ سگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کسی که به سگ شکار کردن 
می‌آموزد. (ناظم الاطباء). آموزندء سگ و 
سایر جانوارن و مرغان شکارکننده. (از اقرب 
الموارد). سگیان. (تفیر ابوالفتوح) 
مکلب. (مْ کل 0) (ع ص) بندی. مقلوب 
مکیّل است. (منتهی الارب) (انندراج). بندی 
و قید کرده‌شده و حبس‌شده. مقلوب مکبل. 
(ناظم الاطباء). اسیر بند کرده و گویند مقلوب 
مکبل است. (از اقرب الموارد). ||نزد سبعیه, 
یکی از هفت تن که از آنها پیروی کنند. (از 
اقرب الموارد). ششمین درجه از درجات 
هفتگانه سبعیه که به وی اذن دعوت داده نشده 
بلکه مأذون است که با مردم احتجاج کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به همین 
ما خذ شود. 
مکلبة. (ع لب ] (ع امص) زن‌جلبی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قیادت و آن سعی 
میان مرد و زن است در فجور. (از اقترب 
الم‌وارد). ||(ص) ارض مک لبة: زمین 
بیارسگ. (از ذیل اقرب المواردا. 
مکلبین. (م کل لٍ] (ع ص,» () ج مکلب در 
حالت نصبی و جری: یستلونک مأذا احل لهم 
قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح 
مکلبین تملمونهن مما علمکم‌له. (قرآن 
۵ و رجوع به مکلب شود. 
مکلت. [ ) (ع ص) نیک رسا و درگذرنده 
در آمور, (منتهی الارب). رجل مکلث؛ مرد 
رساو درگذرنده در کارها. (ناظم الاطباء). 
مکلشم. [مک ت](ع ص) وجه مک‌لشم؛ 
رویی گرد. (مهذب الاسماء). آ گنده‌گوشت 
رخار و نیکوروی. (ناظم الاطباء). 
مکلشمة. (م کت 1۶ (ع ص) امرأة مکلشمة: 
زن آ گنده گوشت رخسار نیکوروی. (سنتهی 
الارپ) (انسندراج) سونث مک‌ثم. زن 
فسربه‌روی. (نساظم الاطباء): امسراة 
مکامةالوجه؛ زن فربه‌رخار یدون 
ترش‌رویی. (از اقرب الموارد). 
مکلس.[مٌ کل [] (ع ص) مأخوذ از تازی, 
هر چیزی که به واسطة حرارت شدید مانند 
آهک شدء باشد. (ناظم الاطباء), تکلین‌شده. 
آهکی‌شده. اهکی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع یه تکلیس شود. 
مکلس. 1 کل ل] (ع ص) آنکه تکلیس 


کند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تکلیس شود. 

مکلع. [مْل] (ع ص) ان اء مکلع؛ خنور 
ریما ک کلخج بسته. (منتهی الارب). خنور 
کلخچ بسته و ریمنا ک و چرکین. (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکلف. (م کل ] (ع ص) رنج رسانیده 
شده. (انسندراج). به مشقت و دشواری 
درافتاده. (ناظم الاطباء)؛ و رجوع به تکلیف 
شود. |اکی که ترتیب و انجام دادن امری را 
پذرفتار شده و تعهد کرده باشد و تکلیف کرده 
شده. (ناظم الاطیاء). موظف. ملزم. 

<- مکلف,ساختن کسی را بر کاری. رجوع به 
ترکیب مکلف کردن کسی را یر کاری شود. 
- مکلف شدن؛ پذرفتار انجام کاری شدن. 
(ناظم الاطباء). 

- مکلف کردن کسی را بر کاری؛ بر او نهادن 
آن کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
انجام دادن کاری را بر عهد: کی گذاشتن. 
||(اصطلاح شرع) عاقل و بالغ را مکلف 
گویند.(آنندراج). نزد فقها. عاقل بالغ. (از 
اقرب الموارد). کودکی که به سن بلوغ و 
تکلیف رسیده باشد. (ناظم الاطباء).بالغ. به 
حد مردان یا زنان رسیده, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ اما قصاص اندر تن واجب 
تشود الا به چهار رکن, یکی قاتل و شرط آن 
است که مکلف باشد و مختار. ( کشف‌الاسرار 
ج۲ ص ۱۲۰). نظر به عموم حکم. جملة 
مکلفان را صوم رمضان فرض است. (مصباح 
لهدایه چ همایی ص ۳۳۹). 

- مکلف شدن؛ به سن بلوغ و تکلیف رسیدن, 
(ناظم الاطباء). 
|اکلف‌دار. (تاظم الاطباء), 

مکلفة. [م کل لت ] (ع ص) مونث مکلف 
یعنی کلف‌دار. (ناظم الاطبای), 

مکلفة. (مْک ف](ع ص) به لفت مرا کش.هر 
چیز که تب را بر طرف بازد. (ناظم الاطباء). 

مکلل. مک[ [](ع ص)! کلیل‌پوشید» تاج 
وا کلیل برسر نهاده. (ناظم الاطباء. تاج بر سر 
نهاده شده. (غیاث) (آنندراج). باا کلیل. متوج. 
| کلیل‌نهاده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

تاج سر قبیله و آل پدر تو باش 
کزتو سرش به تاج بزرگی مکلل است. 

امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۱۰۳). 

|| آراسته‌شده به جواهر. (ناظم الاطباء), 


سرصع. میزین. زیورداده به زر و گوهر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

زباد خاک معنبر به عنبر سارا 

زابر شاخ مکلل به لولو مکنون.  .‏ رودکی, 
کمربر میان او بسته همه مکلل به جواهر. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۵۳۵ 


مکلندی. 


قبای خاصه و پشتی خود نسیج به زر 
یکی مکلل کرده کمر به گوهررها, 

معودسعد (دیوان ص ۱۰). 
آن خون که ملک خود را بدان بیالود یک 
دست جامه باشد که آن را ارجوان خوانند 
مکلل به جواهر... ( کلیله چ مینوی ص ۳۷۰). 


مکلل به گوهر قبایی پرند 
چو پروین به گوهر کشی ارجمند. ‏ نظامی. 
به دست هرکسی بر طرفه گنجی 
مکلل‌کرده از عنبر ترنجی, نظامی. 
که‌من یاقوت اين تاج مکلل 
نه از بهربها بربستم اول. نظامی. 
نگه کردم از زیر تخت و زیر 
یکی پرده دیدم مکلل به زر. 

سعدی (بوستان), 


تاجی مکلل به یاقوت و مرصع و زمرد بر سر 
او نهاده بودند. (تاریخ قم ص ۳۰۲). 
غوریان را همه بر فرق مکلل دیهیم 
لولیان را همه در ساق مرصع خلخال. 
فتحعلی‌خان صبا. 
-مکلل کردن؛ آراستن به جواهر, مزین 
کردن‌به زر و گوهر؛ٌ 
افسر خویش مکلل کند | کنون‌گلشن 
کمر خویش مرصع کند | کنون کهار. 
مختاری غزنوی, 
||درخشان و ملمع شده. (غیاث) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اسحاب مکلل؛ ابر درخشان 
برق. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابر 
متدیر یا درخشان به وسیلهٌ بسرق و گویند 
ابری که گردا گردآن پاره‌هایی از ابرهای دیگر 
باشد. (از اقرب الموارد). 
مکلل. (م کل لٍ /۱]0(ع ص) رجل مکلل؛: 
مرد کوشا و جدکنده در کار. (متهی الارب) 
(آنندراج). مرد کوشنده. جهدکننده در کار و 
ساعی و زحمت‌کش. (ناظم الاطباء». جمل 
مکلل؛ شتر نر کوشا. (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحیط). 
مکللة. [م کل 0 3] (ع ص) روضة مکللة؛ 
مرغزار پر از گلهای شکنته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|آنکه گرد بر گرد کاسه گوشت نهاده بود. 
(مهذب الاسماء): جفنة مکللة بالسدیف؛: 
کاسه‌ای که بر آن پاره‌های گوشت باشد. (از 
اقرب الموارد): 
مکلندد. (مل د)(ع ص) سخت درشت. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 
سخت و درشت. (ناظم الاطباء) 
مکلندی. [مْ ]۲ (ع ص) سخت و درشت 


۱ - بط درم از مسحیط الم خیط و اقسرب 
الموارد است. 
۲ -در ناظم الاطباء [غْل دا ] فیط شده است. 


۰ زژ. 
از شتر و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج)/ 
سخت و درشت. (ناظم الاطباء). سخت و 
درشت. مک لدد. (از اقرب المسواردا. 
شدیدالغلیظ. (محیط المحیط). 
مکلنزز. (ل ز](ع ص) س‌خی‌نماینده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
مکلوب. [)] (ع ص) گرفتار بیماری کلب. 
(ناظ الاطباء). 
مکلوم. (] (ع ص) خسته, (منتهی الارب). 
خسته کرده شده. (انندراج) (منتهی الارب). 
خسته‌شده و مجروح‌گشته. (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب السوارد). مجروم. خسته. کليم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مکلة. [ع /) (ع ل)باقی آب در چاه. 
(مهذب الاسماء). آب که در تک چاه بعد از کم 
شدن اندک‌اندک گرد آید. ||یا آب اندک که در 
تک چاه یا آوند باقی ماند. از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا. 
مکلهز. رم ل و زز) (ع ص) درتسرنجیده و 
منقبض, (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)- 
مکلیی. [م کل لا](ع ص) کلب مکلی؛ نگ 
که‌گاو بر تهیگاه ری سرون زده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
مکلیی. [ع لیی ] (ع ص) آنکه صدمه و یبا 
جراحت بر گرد وی رسیده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب السوارد) (از محیط 
المحیط), 
مکلییء ۰ () لٍ*] (ع ص) گیاهنا ک.(ناظم 
الاطباء). مکان مکلیء؛ جای بسیارگیاه. (از 
اقرب الموارد): 
مکماحج. 59 (ع ص) ماده شتری که نزدیک 
به زاییدن رسیده باشد. چ‌« مکامیح. (ناظم 
الاطباء). واحد مک‌امیع است. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مکامیح شود. 
مکما کة. (غک] (ع ص) امرأة مکما کق؛زن 
کوتاه‌گرداندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ازآتدراج) (از اقرب الموارد). 
مکماة. (ع ع ۱6۶ (ع !) منماروغ‌زار. مکموة. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آنتدراج). و رجوع به مکموّة 
شود. 
مکمتلة. رمک تّ [](ع ص)ناقة 
مکمله‌الخلق: شتر ماد؛ٌ درهیم و گرداندام. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 
مکمح. [ْ] (ع ص) بلند و بزرگ منش. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مکمف. (م ] (ع ص) تستیر رنگ یسافته. 


تیرمرنگ. گرقتهرنگ: هرگاه که سودایا خون 
آمیخته بود رنگ بول رنگی بود گرفته و به 
تازی آن را مکطد گویند. (ذخرء 
خوارزمشاهی). 

مکمدة. [م ع ] (ع ) کدین گازر. (مهذب 
الاسماء). 

مکمکة. [ععْک] (ع مص) مکیدن همة شیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج». مکیدن همة چیزی 
را (از ناظم الاطیاء). مکمک السخ مک‌مکة: 
مکید همه مغز استخوان راء (از اقرب الموارد). 


|اغلطان رفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) . 


(ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). 
مکمل. [مکَع)(ع ص) تمام و کامل 
7 دانیده‌شده. (غیاث) (آنندراج). تمام‌گشته و 
نیکوشده و کاملتر و نیکوتر. (ناظم الاطباء). 
تام. تمام. کامل. (یادداشت به خسط مرحوم 
دهخدا): | گرفرض کنیم که یک‌هزار مسرد 
سلاح مکمل در صحرایی جمع کنند. به بلندی 
کوهی‌باشد و در صد انبار نگنجد. (تاریخ 
غازان ص ۲۱۵). 

- مکمل گردانیدن؛ کامل کردن. تمام کردن: 
نعمت و ثروت و دستگاه او باری عز اسمه 
تمام و مکمل گرداناد. (تاریخ قم ص ؟). بر 
سپیل رسیم و عادت در شیوه نظم و نشر 
مجلدات در سلک انشا کشید و منشآت 
مکمل و مرتب گردانید. (حبیب السیر چ خیام 
ج۱ص ۴. 

|[(اصطلاح فتیان) آن کس باشد که او را 

سراویل یا سلاح داده باشند.(نفایس الفنون). 

مکمل. (کَغمال ص)تمام و کامل 
گردانند. (غیات) (آنندراج). تمام‌کننده. مج 
کامل‌کننده. (یادداشت 
دهخدا)؛ مجرد نسب علت بزرگی و پادشاهی 
نیست و الا حصب ذاتی وجوداً و عدماً مکمل 
و منقص آن نتواند بود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۶۲). 

جملهٌ مکمل؛ جمله‌ای است که معمولاٌ به 
واسطه یکی از حروف ربط به جملة ناقص 
پیوندد و معنی آن را تکمیل کند مانند جملهً 
« گنج برنداری» در مثال زیر: تارنج نبری» 
گنج‌برنداری. 
مکمل. [م ۶] (ع ص) مرد کامل در نیکی و 
بدی. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مکمن. (2 )(ع ) کمیتگاه. (دهار). جای 
پنهان شدن و کمیگاه. (غیات) (آنندراج), 
کمینگاه و جای کمین. ج. مکامن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

سر از البرز برزد قرص خورشید 

چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن. 


ت به خط مرحوم 


منوچهری. 
چون کمان گیرد اجل با تیر او در معرکه است 


۲۱۴۰۵  .مومکم‎ 


چون کمین سازد ظفر با تیغ او در مکمن است. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص۰۳ ۱). 
چو شاه زنگ برآورد لشکر از مکمن 
فروگشاد سراپرده پادشاه ختن. انوری, 
هر جا که مقام می‌ساختند سبوهای پر مار و 
کژّدمدر فلاخن منجنیق بدیشان می‌انداخت و 
از مأمن ایشان مک می‌ساخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۵۶), در مکمن و 
مسکن مشرق و مقرب هیچ صنفی از اصناف 
جانوران آمن‌السرب و صافی‌الشرب نیست. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص‌۵۸), از 
این صوب ناصوابی و خطة بی‌خطری» مکمن 
ظلم و مسکن نفاق...اعنی شروان شر لبقا.. 
(منشات خاقانی ایضاً ص ۱۹۲ لشکر سرما 
از مکمن بلغار تاختن آورد. (لباپ‌الالباب چ 
نقیسی ص ۳۶ مق راگاد. مستقر؛ 


معدن علمی چنانکهمکمن فضلی 

مای حلمی چنانکه اصل وقاری. فرخی. 
دیوان تو باد ملک را مکمن 

درگاه تو باد عدل را مأوا, ممودسعد. 
بازانکه قانعم چو سلیمان ز مهر و ماه 


نان‌ریزه‌ها چو مور به مکمن درآورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۲). 
مکهفة. [م عم نْ] (ع لا خزانه و گنجینه. (ناظم 
الاطباء). 
مکمود. [] (ع ص) غمنا ک. (مستتهی 
الارب). غمکین. ۳ الاطباء). سخت 
اندرهگین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ارنگ و آب بشده. (یادداخت وج 
دهخدا). ||اندامی ک‌مادنهاده. (یبادداشت 
خط مرحوم دهخدا) (از آقرپ الموارد), 
مکمور. (] (ع ص) مردی که خاتن طرفی 
از سر نرة وی بریده باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). آنکه در ختنه کنار سر نره وی 
بریده شده باشد. (ناظم الاطباء).||بزرگ سر 
تره. ج» مکموراء. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کسی که سر نبرة وی بزرگ باشد. (ناظم 
الاطباء)ء 
مکموراء . ()(ع ص) ج مکمور. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء. رجوع به 
مکمور شود. 
مکموزة. ۶ ز] (ع ص) زن گاییده. منتهن 
الارب) (آنتدراج) (از تاظم الاطبا). 

مکموم. [6] (ع ص) خرمابن غلاف غوره 
برآورده. مکمومة. (متهی الارب) (آنندراج). 
خرمابن طلعبرآورده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |نهال خرما فروپوشیده به 
چیزی. (سنتهی الارب) (آنندراج): نهال 
خرماین پوشیده‌شده به چیزی تا مصون و 


۱-در آنندراج «مکملة» ضبط شده و استوار 


۴۰۶ ۱ مکمومة. 

محفوظ ماند. (ناظم الاطیاء). خوشة خرما که 
هنگام رطب شدن پوشیده شود تا ميوة آن تر 
و تازه بماند و پرندگان و گرما آن را تیاه نکنند. 
(از اقرب الموارد). ||شتری که دهان آن را با 
دهان‌بند بمته باشند تا نگزد. (تاظم الاطباء) 
(از معجم متن اللفق). 

مکمومه. [2](ع ص) خرمابن لاف 
غوره برآورده. (از منتهی الارب). خرمابن 
طلع بر آورده. (ناظم الاطباء)/ 

مکمون. [] (عص) پسوشیده‌شده. 
(آنندراج), پنهان و پوشیده. (ناظم الاطباء). 
مکمونه. ( ن] (ع ص) عین مکمونة؛ چشم 
کمنةآرسیده. (متهی الارب). چشم مبتلا به 
بیماری کمند. (ناظم الاطباء). 

مکموة. (م (ع () سماروغزار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد). و رجوع به مکماة شود. 

مکمة. [م کم م] (ع |) دهن‌بند خر و آن 
کیسه‌مانندی است که بر دصن وی نهند تا 
نگزد. (منتهی الارب) (آنندراج؛ کیه و با 
چیز دیگری که بر دهان خر بندند تا نگزد. 
(ناظم الاطباء). کیسه‌مانندی که بر دهن خر 
تهند. (از آقرب المواردا. |[بیل که بدان زمین 
تسخ‌پاشیده را پوشند. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مکمه. کم ](ع ص) مکسمه‌العینین؛ 
آنکه چشمش گشاده و وا نشود. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مکمهل. مک ]" (ع ص) پنبة دانه‌دار, 
(ازمتهی الارب) (انتدراج). پنبه‌ای که در آن 
پنبه‌دانه باشد. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

مکن. [۶] (ع مص) بیضه نهادن نسوسمار و 
مانند آن. (منتهی الارب). تخم نهادن سوسمار 
و مانند آن و جمع شدن تخمها در زیر شکسم 
آن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکن. ۶ /عک ] (ع ا) خایهٌ سوسمار, 
(مهذب الاسماء)؛ بیضة سوسمار و ملخ و 
مانند آن. (منتهی الارب) (آنندراج) تخم 
سوسمار و ملخ و ماثند آن. (ناظم الاطباء), 
تخم سوسمار و ملخ و امثال آن دوء چتانکه 
گویند:مکن الضباب طعام العريب. واحد آن 
مکنة است. ج» مکات. (از اقرب الموارد). 
مکن. (م ک ] (ع !) ج مکند. (متهی الارب). 
رجوع به مكنة شود. ۲ 

هکن. (م ک‌نن ] (ع ص) علم پنهان‌داشته. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پتهان داشته 
شده. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مکناء . (م ک] (ع ص, لا ج مکین. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. ج 
مکین, جاگ و ذی‌عزت نزد پادشاه. 


(آتدراج). و رجوع به کین شود. 
مکنات. (مکِ باون 3ج مکنة. (منتهی 
.و قولهم: الساس علی 

مکناتهم؛ ای علی استقامتهم. (ناظم الاطبام). 

||بیضه‌ها و مفرد آن مکنة است و در حدیث 

است: «اقروا الطیر علی مکتاتها» زسخشری 

گوید:از سوسمار برای پرندگان استماره شده. 

سپس گفه‌اند: انناس علی مکناتهم؛ یعنی 

مردم بر جایگاههای خود هتند. و مراد از آن 
حدیث نهی از تطیر به پرندگان است و ترک 
آنها بر جایگاههایشان یا بر بیضه‌هایشان. (از 
اقرب الموارد). اقروا الطیر علی مکناتها ای 
بسیضهاه.ی نی آرام بگذارید مرغ را در 
آشیانه‌اش به روی تخمهای خود. (ناظم 

الاطیاء)۳. 
مکفات. مْ کن نا](ع ص) تأنیث مکنی. 

مکناة. کنیه دادشده. (یادداخت به خط 

مرحوم دهخدا). و رجوع به کت شود. 
مکناس. (م] (ع !) جساروب *. (غسیات) 

(آتدراجا: 

فرش بی فراش پیچیده شده 

خانه بی مکناس روبیده شده. 


الارب). ج مکنة 


مولوی, 
مکناس. ۰( ((خ) " شهری است در فرب 
که‌در آ ان کارخانه‌های دباغی پوست و 
پارچه‌یافی دایر است. (از الصنجد). شهری 
است در مرا کش,در جنوب غربی فاس که 
۰ تن کته دارد و عمارت 
«یاب‌المنصور» با دیوارها و درهای بسیار 
زیبا و عالی در آنجاست. (از لاروس). و 
رجوع به مکناسة شود. 
مکناسة. [م ی ] ( اخ) شهری است در مفرب 
در بلاد بربر و میان آن و مراکش ۱۴منزل 
فاصله است. (از معجم البلدان). شهری در 
مغرب اقصی که در ۶۰ کیلومتری جنوب 
غربی فاس قرار دارد. شهری است قدیمی و 
بارها پایتخت مفرب اقصی بوده است: (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به مکناس و 
قاموس الاعلام و معجم البلدان شود. 


مکناسی. (م] (اخ) عسبدالسزیزین ‏ 


عبدالواحدبن محمدین موسی الصغربی 
المکناسی (متوفی ٩۲۶‏ ه.ق.) شیخ قراء در 
مدیته بود. وی منسوب به مکناسة از بلاد 
مغرب است. او را اراجیز و متظومه‌های 
متفرقه‌ای است در بیست‌وهشت علم. از آن 
جمله است: «نظم جواهر الیوطی» در تقسیر 
و «مسنهج‌الوصول» در اصول دیسن و 
«منظومةالب لاغة». (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۵۲۶. 
مکناسی. (م] (اخ) مسحمدین احمدین 
محمدالشمانی مکی به ابوعداث (۸۴۱- 
۹ ه.ق.) در مکناسة (شهری در مغرب 
اقصی) متولد شد و در فاس درگذشت. وی 


مورخ بود و تألیفات گونا گونی‌دارد.(از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۵۷). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 

مکفان. (2](ع !) نسیاتی است. (مسهذب 
الاسماء). گیاهی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نام گیاهی. (ناظم الاطیاء). گیاهی 
است که شتر و گوسفند آن را چرد. واحد آن 
مکنانة است. (از اقرب الموارد). 

مکنانة. من ] (ع ) واحد «مکنان» است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به مکتان شود. 
مکناة. (م کن تا] (ع ص) تأنیث 
رجوع به ُکتّن شود. 

مکنشب. (م ن بب ب ] (ع ص) منسرد 


درشت‌اندام سخت و کوتاه, (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکنب. [ نْ /مْنِ ](ع ص) سم شوخ‌بسته و 
درشت‌گردیده. (آنندراج ج) (از منتهی الارب). 
سم شوخبسته و درشت و ستبر گردیده. (ناظم 
الاطباء). سمی از کار درشت‌گردیده. (از 
اقرب الموارد)؛ 

مکنت. (م ]۲ (ع امص, () قدرت. اغیاث) 
(ناظم الاطباء). مکنة. توانایی؛ 

فلک چا کر مکنت بی‌کرانش 

خردبند؛ خاطر هوشیارش. . ناصرخسرو 
پادشاه کامران آن باشد که تدبر کارها پیش 
از فوات فرصت و عدم مکنت بقرماید. ( کلیله 
و دمته). چون موش با هم صغار و مهانت 
خویش از مشرع چنان کاری عظیم به در 
می‌آید اولیتر که ما با این مکنت و مکانت... 
جواب این خصم توانیم داد. (سرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۰۸). ارانب و ثعالب را مسجال 
مجادله ممکن نگردد و مکنت مقارمت 
صورت نبندد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص .)۲٩۱‏ ارسلان مکنت مقام و 
ی ی یت 
(ترجمة تاریخ یینی ایضاً ص41۹۴. چون 
بداشستند که مکشت ثبات و قدرت نجات 


۱-تاریکی بینایی» یا خارش و سرخی چشم. ۳ 
۲ - در ناظم الاطیاء [م م 2] ضبط شده و ظاهراً 
اشتباه چاپی است. 
۳ - در اقزب الموارد علاوه بر ضبط اول؛ ضبط 
دوم نیز آمده است» و در معجم متن اللقة و 
محیط المحیط علاوه بر ضبط اول, بصورت [م 
کَّ] نیز ضبط شده است. 
۴-ضیط ناظم الاطباء در این معنی [غ ي ام 
ک] است. 
۵-در فرهنگهای معتبر عربی بدین معنی 
مکسَء امده است. 

,۷۵۷۲۵ ۰ 6 
۷-به معنی توانایی که اغلب به کسر «م۱ 
خوانند در اصل به ضم «آن» است. (از نشرية 
دانشکدة ادبیات تبریز). 


یست خودرا از شرفه‌های قلعه به زیر 
آن‌داختند. اترجمه تاریخ یمیی ایضاً 
ص۲۱۵ امیر عزت مکنت را به ورائت از 
پدر بزرگوار دریافت. (ترجمةً تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۴۴۷). به قدر اقتدار روزگار و اندازة 
مکنت وقت... یک چند طویها و جشنها 
کردند.(تاریخ غازان ص ۵۲). بنیان مکنت و 
شوکت ایشان به یک‌بارگی انهدام پذیرفت. 
(ظفرنامة ییزدی چ امیرکییر ص ۴۰۱ با 
وجود توافر اسباب مکنت و کامکاری و 
اجتماع مواد عظمت و ن‌امداری... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص۸/). | توانگری. 
(غیاث). ثروت و توانگری. (ناظم الاطباء). 
دارایی. خواسته. دستگاه. تمکن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

عید قربان رسید خواهد و نت 
مکنت گاو و گوسفند و بعیر. 
مکتتش" بسته با قضا پیمان 
قدرتش کرده با قدر میثاق, 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۷۰). 

اگرنیک تأمل کنی پاسبانان گنج منت 
مقتصدانند. (مرزبان‌نامه)؛ جولاهه سیم 
برگرفت و چون زره سرخ‌روی قوی‌دل پشت 
به دیوار مکنت و فراغت بازداد. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۲۲۷). وام | گرچه اندک باشد 
چون مترا کم گردد مکنت بسیار از ادای آن 
قاصر گردد. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۰۳). پدر 
گفت ای پسر منافع سفر... بی‌شمار است 
ولیکن مسلم پنج طایفه راست: نخستین 
بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و 
کنیزان دارد... ( گلستان). حلم ما با سیاست و 
تواضع ما با مهابت و عفو ما با قدرت و کرم ما 
با مکنت قرین است. (از مکاتیب خواجه 
رشیدالدین فضل‌النه) 
مکنت بخش. [م نب ] اسف مسرکب) 
ب‌خشندة خواسته و ثشروت و دستگاه. 
مکنت بخشنده. بخشند؛ توانگری: 

چنانکه جود بدان دستهای مکنت‌بخش 

زبهر شیر ز پستان مادران اطفال.  .‏ فرخی, 
مکنثر. (مْک ثٍ](ع ص) وجه مکنتر؛ روی 
درشت آ گنده گوشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
مکنهدگیی. (م ک د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی مکنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مکنده شود. 
مکنده. (عک د/د] (نف) آنکه بمکد. آتکه 
چیزی را بمکد. حجوم. (یادداشت ت به خنط 
مرجوم دهخدا), آنکه یا آنچه عمل مکیدن را 
انجام دهد: چون جای هوا اندر آن نی‌پاره 
خالی شود به بالا براید و بر دهان آن مکنده 
رسد. (جامع‌الحکمتین ص ۱۲۷). و رجوع به 
مکیدن شود. 


سوزنی. 


مکفو. من نٍ](ع ص)ا سر و زشت 
پیکر. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |/بزرگ‌عمامه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). عمامةً بزرگ پبحه. (از اقرب 
الموارد). 
مکنس. [م ذ] (ع لا جارو. جاروب آ: 
چندانکه بشویی همه دل قار چو دبه 
چندانکه بجویی همه تن ریش چو مکنس. 
ائیرالدین اخسیکتی (از امثال و حکم 
ص‌۱۴۳۵ 
و رجوع به مکنسة شود. 
مکنس.[ ن] (ع ل جابی که آهو در آن 
پنهان می‌گردد. ج. مکانی. (ناظم الاطبام). 
جایی که آهو یا گاو از گرما بدان داخل گردد و 
پنهان شود. (از آقرب الموارد). 
مکنس. [م کنخ ] (ع ص) جاروب‌ساز و 
جاروب‌فروش. (ناظم الاطباء)/ 
مکنس.[م نٍ] ((غ) رجوع یه مکناس و 
مکناسة شود. 
مکنسة. و نش ] (ع !) جاروب. مکسحة, 
ج, مکسانس. (مهذب الاسماء). جاروب. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). جارو. مسفرة. محسرة. 
محوقة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 
مکنسه. [و نش اس ](ع !)مک نتة. 
جاروب: ضمر مرش از خاشا ک" گناه به 
مکنسة عفو و صفح مصفی گردا ان. (تاریخ 
غازان ص ۴۷). و رجوع به ماد قبل شود. 
مکنسة قرشیه. (م نش ي ق صی ۲16 
(ترکیب وصفی, [مرکب) مخلصه. (الفاظ 
الادویه) (یادداشت به خط مرحوم ده خدا). 
اسم مخلصه است. (تحفة حکیم موّمن) و 
رجوع به مخلصه شود. 
مکنع. [م ن] (ع ص) مشک که دهانش به 
آبگیر تزدیک نموده پر کنند آن را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مشکی که دهان آن را به 
غدیر آب نزدیک کرده تا پر کند آن راء (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مکنع. من /۸کَن ن] (ع ص) مبرد 
درکشیده و یرا گرفته دست و يا بریده‌دست. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیاء). مرد 
درهم‌کشيده و ترنجیده‌دست یا بریده‌دست و 
گویندمردی که انگشتان او درهم کشیده و 
ترنجیده و خشک باشد. (از اقرب الموارد). 
مکنف. [م نٍ] (ع ص) پسوثانده و 
پنهان‌کننده. حاجز. حاجب* 
گرچه از یک وجه منطق کاشف است 
لیک از ده وجه پرده و مکنف است. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۶۳). 
مکنف. [مْ کَنْ نْ] (ع ص) هر چيزي که 
کناره‌های آن ۳ فراهم آورده و جمع کرده 


مکنوس. ۳۱۴۰۷ 


باشند. (تاظم الاطیاء) (از متهی الارب). 
-صلاء مکتف؛ بریانی فراهم‌آورده جوانب. 
(منتهی الارب). بریانی که کتاره‌های آن را 
فراهم آورده باشند. (ناظم الاطیاء). 

|[رجل مکنف للحية؛ مرد بزرگ‌ریش. (منتهی 
الارپ) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مکنفة. من نف ] (ع ص) لحية مکلفة: 
ریش بسزرگ‌کرانه. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) ز اقرب الموارد). 
مکنگت. [م کَ] (اخ خ)* رود بزرگي است در 
و 
-هه»۲ در شمال شرقی تبت و ارتفاع 
سه‌هزار متری سرچشمه می‌گیرد و يا نهرهای 
عمیق از «یون - نان»۸ می‌گذرد و لائوس را 
از تایلند جدا می‌کند و پس از عبور از 
«وینتیان» ٩‏ و کامبوج و مرکز آن یعنی «پنوم 
پن» وارد ویتنام جنوبی می‌شود, آنگاه به 
قمت جنوبی دریای چین می‌ریزد. طول آن 
۰ گز است. (از لاروس). 
مکنور. (۰)۶ (ع ص) ستبر زشت منظر: 
(منتهی الارب) (آنندراج). ستبر و زشت‌پیکر, 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). ||بزرگ‌عمامه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). عمامة بزرگ بسته. (از 
آقرب الموارد) (از محيط المحیط). 
مکنوز. [۶] (ع ص) خران؛ کرده‌شده: 
(غیاث) (آنندرا اج), پنهان و گذاشته‌شده در 
گنجینه. (ناظم الاطباء): شاه گفت... اشاث و 
امتعه و مکنوز و مدخر از محمولات اثقال... 
جمله به جایگاهی نقل باید کردن که اختیار 
افتد. (مسرزیاننامه چ قزوینی ص .)1۸٩‏ 
|امجازاً .به معنی پنهان داشته شده. (غیاث) 
(آتدراجا: 

خمش کن از خصال شمس تبریز 

همان بهتر که باشد گنج مکنوز. مولوی, 
مکنوزات. [] (ع ص, () مأخوذ از تازی, 
دفینه‌ها و چیزهای در گنجینه نهاده. ||معانی 
در خاطر تهان شده. (ناظم الاطباع!. ‏ 
مکنوس. ()(ع ص) خانة رفته. (آندراج), 


در حدود 


۱-بمعنی قبل نیز توأند بود. 

۲-در فرهنگهای معتبر عربی بلدین معنی 
مکتة آمده است. 

۳-اصل: مخاشا ک. 

۴-در یادداشتی از مرحوم دهخدا [م دش ي 
قرّشی ی ] ضبط شده است. 


۵-در تحفه حکیم مژمن «مکتء قریشیه» 


ضبط شده است. 
۱ ۲51۳9 - 7 9۰ - 6 
.6 - 9 ۰ - ۷۲ - ۵ 
۰- در اقرب الموارد [غ ک و ] فبط شده 
است. 


۸ مکنوسة. 


خان روفته و جاروب شده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد) (از محیطالمحیط). |[در 
گنجینه نهاده. (ناظم الاطباء). ظاهراً تصحیف 
مکنوز است. و رجوع به مکنوز شود. 

مکنولسة. مس ] (ع ص) فرس مکنوسة؛ 

بل شتر تابان‌شکم یا پشم‌ريخته. (سنتهی 

الارب) (ازآشدراج) (ناظم الاطیاء). سپل شتر 
که‌اندرون آن صاف و نرم یا پشم ريخته باشد. 
(از اقرب الموارد). 

مکنون. [](ع ص) پنهان داشته شده واين 
صیفه اسم مفعول است ماخوذ از کنْ که به 
معنی پوشیدن است و چون گوهر قیمتی و 
خوش‌اب را به محافظت پوشیده دارند لهذا 
مجازاً گوهر مکنون گوهر قیمتی و خوش‌آب 
را گویند. (غیات) (آنندراج). پنهان‌داشته. 
(ناظم الاطباء). نهفته. نهان. نهان‌داشته. 
پنهان‌داشته. پوشیده. کلین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): بر مضمون و مکنون او 
وقوف یافت. (چهار مقاله چ معین ص۴۱). 
نشاید او را در بحر جلال قرآن شدن, و 
استباط جواهر مکنون آن کردن. 
( کشف‌الاسرار ج۱ ص ۶۱۲ و ۶۱۳). ا گر از 
صحایف لطایفی... که در خزاین ملوک جهان 
محفوظ و مکنون است باز گنه شود همانا... 
(مرزبان‌نامه ج قسزوینی ص4). چسون 
ملک‌زاده کنانة خاطر از مکنون سر و مکتوم 
دل پرداخت. (مرزبان‌نامه ایض ص ۳۲ 
بوی را پوشیده و مکنون کند 
چشم مست خویشتن را چون کند. 
۹ مولوی (مثنوی ج رمضانی ص ۲۳۵). 
آنچه در کانها نیز مکنون است بدان منضم 
شود بدان مقدار وفا نکند. (تاریخ غازان ص 
۵ به افشای اسرار ربوبیت که مکنون 
خزانة غیرت‌اند مبالات ننماید. (مصباح 
لهدایه چ همایی ص ۱۳۶). چه بسیار از اسما 
که‌در خزانة عزت مکنون درج غیرت است و 
هیچکس را جز عالملفیب بر آن اطلاع نه. 
(مصیاحلهدایه چ همایی ص ۲۴ 
- در مکنون؛ مروارید قیمتی خو شآب و 
اعلا. (ناظم الاطباء. لژ مکنون. مصروارید 


پوشیده در صدف, لیکن «مکنون» در ایین 
ترکیب از معنی لفوی منسلخ شده و معنی 
دیگری یافته است از آن جمله گرانبهاء قیمتی, 
آبدار و درخشان؛ 
زهد و عدالت سفال گشت و حجر 
جهل و سفه زر و در مکنون شد. 

۱ ناصرخسرو. 
گرتمدح بنده پسند آید ای شه 
کنم در مکتون مقفی و موزون. سوزنی. 
خزانة مدیح تو را در گشادم 
به صحرا نهادم بسی در مکنون. سوزنی. 
زانکه ز اقبال او هر اینه من 


صدف چند در مکنوتم. 

آنوری (دیوان چ سعید تفیسی ص ۲۲۵). 
طارم زر بين که درج در مکنون کرده‌اند 
طاق ازرق بین که جفت گنج قارون کرده‌اند. 


مجیرالدین بیلقانی. 
گر آن گنج آید از ویرانه بیرون 
به تاجش برنهم چون درمکنون. ظامی. 
خواهم که به یاد عشق مجنون 
رانی سخنی چو در مکنون. نظامی. 
قطره‌ای را در مکنون می‌دهد 
نقطه‌ای را دور گردون می‌دهد. عطار. 
با خطی چون در مکنون و نظمی چون زر 
موزون.(لباب‌الالباب چ نفسی ص ۳۵). 
تو آن در مکنون یکدانه‌ای 
که پیرایهٌ سلطنت‌خانه‌ای. سعدی (بوستان). 
از فروغ گوهر شهوار تاج خسرویت 


چشم حاسد چون صدف پر در مکنون باد و هست. 
ابن‌یمین. 
این در مکنون را که در بحر خاطر مخزون! 
بود, در رشته بیان کشد. (حبیب السیر چ خیام 
چاص۵. 
- لول مکنون؛ در مکنون. رجوع به ترکیب 
قبل شود؛ 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله 
نسرن لژلوی مکنون دارد اندر گوشوار. 
فرخی. 
گرکف او را مخرستی دریا 
خوارترستی ز سنگ لولو مکنون. ‏ . فرخی. 
گر آید گوشوار و تاج نه شگفت از اطیف آبی 
که‌هم زآن لولژ مکنون و در شاهوار آید. 
لامعی. 
به جای قطره باران, هوا او را دهد لولژ 
به عرض ول مکنون, زمین او را دهد میناء 
آزر: قی. 
همی سازند تاج فرق نرگس 
به زرین حقه و لولوی مکنون, 
و آن ابر همچو کلبة ندافان 
| کنون چو گنج للز مکنون است. 
تافو 
هر چه برآمد ز خاک تیره به نوروز 
مخنقه دارد کنون ز لول مکنون. 
ناصرخسرو. 
چون به دریای معانی و معالی بگذشت 
کردچون لول مکنون سخن من به سخا. 
آمیرمعزی. 
جز کریمی نکند لولو مکنون ز سخن 
جز کلیمی نکند صورت ثعبان ز عصاء 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰). 
گرفته‌ای تو به یاقوت لوا مکنون 
نهفته‌ای تو به هاروت زهر؛ زهراء 
آمیرمعزی. 
جناح نسر و سلاح سما ک‌هردو شدند 


تاه شوه 


مکنة. 


ز دست چرخ مرصع به لو مکنون. 
رشید وطواط. 

مکنون خاطر؛ در یاد نهاده. (ناظم الاطباء) 
آنچه در خاطر نهفته باشند. مکتون ضمیر. 
-مکنون ضمایر؛ مکنون ضمیرها. مکنون 
خاطرها. آنچه در دلها نهفته دارند؛ یگانة عالم 
در دین‌پروری, دانای مکتون ضمایر در 
خصومت و داوری. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص۳۸). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

مکنون ضیر؛ مکنون خاطر: شاء پیلان 
چون مضمون نامه برخواند و بر مکلون ضمیر 
خصم وقوف یافت هفت اعضای او از عداوت 
و بفضا ممتلی شد. (مرزبان‌نامه ج قزوینی 
ص ۲۱۱). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

|اعلم پنهان داشته‌شده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباع). 
مکنونات. (] (ع ص, اج مکنونة. 
نهان‌داشته‌ها. نهفته‌ها؛ حزم او که... از مفبات 
و مکلونات قدر خضبر سی‌دهد. (سندبادنامه 
ص ۱۲). هرچه خواست بیافرید از مکنونات 
و مسوجودات. (ق صص‌الانبیاء ص ۱۲). و 
رجوع به مکنون و مکنونة شود. 

- مککونات ضمیر؛ انچه در درون انسان 
نهفته است. ماقی‌الضمیر ؛ از مکنونات ضمیر 
در عقد موالات شرحی بواجبی نتوانست 
دادن. (منخات خاقانی چ محمد روشن ص 
۷ 
مکنونة. 0 ن](ع ص) پنهان‌داشته. (ناظم 
الاطباء). تأنیث مکنون, رجوع به مکنون 
شود. || جارية مکنونة؛ دختر مستورة باپرده. 
(منتهی الارب). دختر متور پردگی. اناظم 
الاطباء). 
مکنونة. [ع ن] (اخ) نام زمزم. (متهی 
الارب). چاه زمزم. (ناظم الاطباء). زمزم. (از 
آقرب الموارد). نامی است از نامهای زمزم, (از 
معجم البلدان). 

مکنونه. (ع نْ] (ع ص) مکنونة. رجوع به 
مکونة شود. 

علوم مکنونه آ+ علوم مخفی مانند کیمیا و 
سیمیا و لیمیا و جز آن, 
مکفة. [م ]۲ (ع امص, ) قوت و شدت و 
سختی, (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). یقال: له مکنة؛ ای قوة و شدة. 
(محیط المحیط). و رجوع به مکنت شود. 
مکنة. مک ن] (ع [) جسای‌باش مسغ. ج» 
مکن. مکنات. (منتهی الارب). آشيانة مرغ و 


۱-اصل: محزون. 

(فرانری) ک8‌الاهعه 6ععمعاع8 - 2 
۳-ناظم الاطیاء به صورت [م ن ] نیز فیط 
کرده است. 


مکنة. 


جای باش مرغ. (ناظم الاطباء). ||(امص) 
تمکن. (از اقرب الموارد). 
مکنة. من / کي ن ] (ع!) واحد مکن [م /مْ 
ي] است. (از آقرب الموارد. رجوع به مکن 
شود. 
مکفه. (مْکَنْ ن](ع ص) جارية مکنة؛ دختر 
پردگین کرده‌شده. (منتهی الارب). دختر 
مستور باپرده. (ناظم الاطباء). 
مکفی. [مکن نا /م نی ](ع ص) کنیت 
نهاده‌شده. (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). که داده‌شده, کنیه گذاشتد. 
کنيت‌نهاده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-مکتی به فلان؛ صاحب کنيذ فلان, 
(یادداشت ایضا). 
هکنی. (ع نیی ] (ع ص) در کنایه. لفظی که 
لازم معنی آن اراده شده باشد چنانکه در 
مثال: این فصول با اشتر دراز گردن و بالا 
کشیده‌بگفتند. از «درازگر دن» و «بالا کشیده» 
حمق اراده شده اسث و بتابراین اين دو کلمه 
مکنی است. 
- مکنی‌عنه؛ معنایی که از مکنی اراده گردد. 
در مثال بالا «حمق» مکنی‌عنه است. و رجوع 


به کنایه شود. 
مکنية. (م نی یَ) (ع ص) مونث مکسنی. 
رجوع به مکنی شود. 


- استعارهُ مکنية؛ رجوع به استعاره شود. 
مکو. [] (() به وار مجهول, افزاری است 
جولاهگان راکه ور در میان آن نصب 
کنند و جامه بافند!. (برهان). همان ما کوء که 
ماشوره در میان آن کرده جامه بافند. مکوک. 
(آنندراج), ابزاری سر جولاهگان را که 
ماشوره را در میان آن نصب کرده جامه بافند 
و ما کوئیز گویند. (ناظم الاطباء). در اراک 
(سلطان‌آباد) ما کو": آنسی در چرخهای 
خیاطی که قرقرة فلزی را در آن جا دهند و 
زیر سوزن چرخ در محل مخصوص جا دهند. 
(حاشية برهان چ معین): 

نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 

کوداد کیر و مرتبت اين کوفشانه را 

آن را که پا مکوی و کلایه بود شمار 

بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را 

شا کر بخاری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

ورجوع به مکوک و ما کوشود. 
مکو. م کوٌ] (ع مص) شخولیدن یعنی بانگ 
کردن.(دهار). شخیوه کردن یعنی بانگی که از 
میان دو لپ بیرون آید چون آواز سرنا, 
(ترجمان القرآن). مُکاء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مکاء 
شود. ||( سوراخ روباه و خرگوش و مانند 
آن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد. ج. امکاء. (ناظم الاطباء) 


(از اقرب الموارد). 
مکو. (] ((خ) قسسریه‌ای است در شش 
فرسنگ و نمی میانة شمال و صغرب خنج. 
(فارسنامة ناصری). رجوع به مکویه شود. 
مکوات. (م) (عل) مأخوذ از تازی, داغی و 
ابزاری آهنین که بدان داغ می‌کند. (ناظم 
الاطباء), مكواة. و رجوع به مکواة شود. 
مکوارة. [م ) (ع [) دستار. (متهی الارب) 
(آندراج). عمامه و دستار. (ناظم الاطیاء). 
مکواس. (2] (ع ل) رجوع به معنی دوم 
یکوّس و ذیل آن شود. 
مکواق. ۱3۹10 آهن داغ, ج* ء مکاوی. 
(مهذب الاسناء). آهن داغ و در مشل است: 
«العیر یشرط و المکواة فی الشار». (منتهی 
الارب). آهن داغ یعنی قطعه آهن در آتش 
گرم‌کرده که بدان پوست را داغ کنند. (ناظم 
الاطباء). آهنی که با آن بدن و جز آن را داغ 
کنند.چ, مکاوی. (از اقرب الموارد). آلت داغ, 
کاویاء. میسم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مکوئد. [م و ودد] (ع ص) پیرمرد جسلبان و 
لرزان. (ناظم الاطباء). 
مکوئل. مر ولل](ع ص)کوتا‌قد. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). کوتاءبل. (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). 
مکوقع. (ٍک ت] (ع ص) شستانه. و 
گویند: :جاء مکوتعاً ؛ آمد در حالی که به شتاب 
راه می‌رفت. (از آتدراج) (از منتهی الارب) 
از تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مکوت.[] (ع مص) درنگ کردن و انتظار 
نمودن. (سنتهی الارب) (انتدراج). مکتث. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). و رجوع.به 
مکث شود. 
مکود. (ع ۱(ع ص) ناقه که شیر وی کم نشود. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ماده شتری که دائماً شیر دهد. (از اقرب 
الموارد). |[گوسفند که شیرش اندک شده 
باشد. (مهذب الاسماء). ناف کمشیر, از اضداد 
است. ج. مکد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ماده شتر کم‌شیر» از اضداد است. و گویند این 
معنی از اشتباهات «لیث» است. ج. مکد. 
مکائد. (از اقرب المواردا. 
مکو۵. [مْ] (ع مص) جایی مقام کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). به جایی مقیم مدن. 
(المصادر زوزنی). جای گرفتن و مقیم شدن. 
کم گردیدن شیر ناقه از درازی زمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (ازاقرب 
الموارد). 
مکودی. [م ک‌کو ] (اخ) آبوزید عبدالرحمن 
علی‌بن صالح (متوفی ۸۰۷ ه.ق.).از علمای 
عربیت و منسوب به بنی‌مکود (قبیله‌ای بنه 
نزدیک فاس) است. او راست: «شرح الفیة 


مکوّری. ۲۱۴۰۹ 


این‌مالک» در نحو و کتب دیگر. (از اعلام 
زرکلی ج‌ ۳ص 4۵۰۱. 

مکود. [م کر و] (ع ص) ازاری که تا به کاذة 
رسد. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کاذة شود. 

مکوو. اءکو] (ع ل) بالان شتز. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقزب 
الموارد). 

مکور. [مک و] (ع ل) دستار. ب رة. (متهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب المو ارد), عمامه و 
دستار. (ناظم الاطباء). 

مکوو. (مْکَز ](ع ص) دستار پیچیده و 
بته و آمادة بر سر نهادن راگویند: چهل سال 
دستی جامه داشت و دستاری مکور که روز 
ادینه برای نماز جمعه درپوشیدی [ابوسعید 
خسروآادی ] چون به خانه رسیدی در 
صندوق نهادی و با جامة نماز جمعه نزدیک 
هیچ مخلوقی نرفتی. (تاریخ ببهق ص ۲۱۰). 

مکور. [)(ع لاج مکر. (صتتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ج مکرء به‌معنی فریب. 
(آندراج). و رجوع به مکر شود. اج مکرة. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مکرة شود. ||اتواع درخت 
مانند رٍغل؟ و جز آن. ||مککورالاغصان؛ 
درختی است جدا گانه.(از اقرب الموارد). 

مکور. [] (ع ص) فریبده. (منتهی الارب) 
(اتندراج) (ناظم الاطباء). بیارمکر. مکار. 
(از اقرپ الموارد). 

مکور. (م در /۶ورد /۸ ورد ] (ع ص) مرد 
ناکس فاحش بدزبان بسیارگوی, یا 
کوتاه‌بالای پهن‌اندام. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد). ||(() پاره‌ای 
بزرگ از سرگین. (ناظم الاطباء). 

مکوراة. (ع رز را] (ع ص) مزنث مکوزی. 
زن نا کس فاحش بدزبان بسیارگوی» یا 
کوتاه‌بالای پهن‌اندام. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتتدراج). 

مکورق. (موَرَ)(ع) دسستار. (مسنتهی 
الارب). عمامه و دستار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 

مکوری. ( رز را / و را ۶7 وَزدا]" (ع 
ص) مرد نا کس فاحش بدزبان بسیارگوی یا 
کوتاهبالای پهن‌ان_دام. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ازتاظم‌الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نا کس و کوتاه قد پهناور. (شرح فاموس 


-(فرانسوی) اام۱۱2۷ - 1 
۷۵ - 2 
۳-نوعی از علف شور یاسرمق که معرب 
سلمه باشد. (متهی الارب). 
۴- یتلث میمها. (متهی الارب) (آن-دراج) (از 
اقرب الموارد). 


۰ مکوری. 


ص ۳۷۶). ||(() پاره‌ای بزرگ از سسرگین. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سرگین بزرگ. (شرح قاموس ص 4۳۷۶ 
مکوری. (م زرعی /۸ و رعی] (ع ص) 
مرد نا کس‌فرومایه و فاحش و بدزبان پرگوی, 
(تاظم الاطباء). لشیم. (از اقرب الصوارد). 
|[کوتا‌بالای پهن‌اندام. | آنکه نوک بینی وی 
بزرگ باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مکوریة. [م زریی /ودی ی] (ع ص) 
مونث مکوری. (از اقرب الموارد). رجوع به 
مکوری شود. 
مکوز. [م کر ر] (ع ص) رجسل 
مکوزالرأس؛ مرد درازسر. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الا طباء) (از اقرب الموارد), 
مکوس. (م ](ع ) ابزاری که بدان آژین 
می‌کنند سنگ اسیا را. (ناظم الاطباء) 
|اابزاری آهنی که به آن سنگ آسیا را وقتی 
که‌درشت گردد هموار کنند".ج. مکاوس. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
مکوس. (] (ع ) ج مکس: (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد) (از دزی ج ۲ ص ۶۰۶). 
المکوس و المراصد, و هما تقابلان الکمارک و 
العوائد فی هذه الایام" و کانوایأخذون ضريية 
من کل تجارة واردة فی البحر او البر مهما یکن 
نوعها من الانسجة آر الممحصولات آو 
المصنوعات او الرقیق و غیره. (تاریخ التمدن 
الاسلامی جرجی زیدان چ مصر جزء دوم 
ص .)٩۳‏ توعی عوارض که در حکومتهای 
اسلامی در سرحدات ممالک مفتوحه از ورود 
و خردج کالاها می‌گرفتند. (ترمینولوژی 
حقوق تالیف جعفری نگرودی). و رجوع به 
مکس شود. 
مک وکت. (م] (!) دست‌افزاری بسود مسر 
جولاهگان را که ریسمان در میان آن نهاده 
جامه را بدان ببافند. (جهانگیری). به‌معنی 
«مکو» است که دست‌افزار جولاهگان باشد و 
بدان جامه بافند. (برهان). همان ما کو, که 
ماشوره در مسیان آن کرده جامه بافند. 
(آندراج): 
په لوح پای و به پاچال و قرقره و بکره 
به نایژه به مکوک و به تار و پود ثیاب. 
خافانی. 
ماتند مکوک کج اندر کف جولاهه 
صد تار بریدی تا در تار دگر رفتی. 
مولوی (از آنندرا اج). 
و رجوع به مکو و ما کوشود. | آتی است در 
چرخ خياطی که ماسوره را در آن چای دهند 
و در زیر سوزن چرخ در محل مخصوص قرار 
دهتد. 
مکوکت. [م ک‌کو] (ع () طاس که یدان آب 
خورند. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). جامی است که بدان آشامند و 


سر آن تنگ و شکمش قراخ باشد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[وزنی بوده است 
معادل سه کیلجه در بغداد و کوفه و معادل 
پانزده رطل در واسط و بصره. ج. مکا کیک 
(مفاتیم العلوم از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). پیمانه‌ای است که در آن یک صاع و 
نیم گنجد و یا نصف رطل یا هشت اوقیه یا نیم 
ویبه, و ویبه بیست و دویایست و چهار مد به 
مد نبی صلیاه علیه و آله و سلم یا سه کیله و 
کیله‌یک من و هفت ثمن من و من دو رطل, و 
رطل دوازده اوقیه, و اوقیه یک استار و 
دوئلث استار» و استار چهار و نیم مشقال. و 
ملقالیک درم و سه سیع درم و درم شش 
دانگ, و دانگ دو قیراط, و قیراط دو طسوج» 
و طسوج دو جیه؛ و حبه شش‌یک از 
هشت‌یک درهم. و آن یک جزء است از چهل 
و هشت جزهء درهم. ج. مکا کیک,مکا کسی. 
(متهی الارب) (آتدراج)(ازاقرب الموارد. 
تم کیلی به عراق مساوی با یک صاع و نیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ۴۲۲ گرم و 
۰ سانتی‌گرم. (یادداشت ایضاً)/ 
مکوکب. [م ک کَ) (ع ص) ستاره‌دار کرده 
شده. (عیاث) (ناظم الاطباء). با کوکب. 
باستاره. کوکب‌دار. ستاره‌دار. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
چرخ مکوکب؛ منجمان فلک هشتم را 
خواننند یعنی چرخ پرستاره؟ ( گنجینة 
گنجوی). 
| آنچه از زر و نقره مسمار داشته باشد. 
(غیاث). از میخهای زر و سیم میخکوب شده. 
(ناظم الاطباء). به شکل ستاره تقشها کرده از 
سیم و زر و غیره. نگافته به صور کوکب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
ای تیر آسمان کمر چرخ برگشای 
وان ترکش مکوکب شه بازکن ز دوش. 
سید حسن غزلوی, 
برگستوان زراندود؛ مکوکب پوشیده‌ای: 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص ۸۷ در 
عرض قوق کلاء مکوکب کي ملکشاه... 
می‌نهند. (منشات خاقانی ایضا ص ۲۰۳). 
چون منطقة پروین مکوکب ". خوش‌لگامی, 
خرم‌خرامی... (مسرزیان‌نامه چ قزوینی ص 
٩‏ و قزا گندمنقط مکوکب پوشیده از 
(مرزبان‌نامه ایض ص ۲۸۵ 
پپوشید خفتانی از کرگدن 
مکوکب به زر ز استین تا بدن. نظامی. 
||درخشان و تابان. (ناظم الاطباء). |ارجل 
مکوکب العین؛ مردی که در چشم او کوکب 
یعنی نقطهُ سپید باشد. (از اقرب الموارد). 
- مک وکب چشم؛ که در چشم نقطه سپید دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


مکونات. 


مکوکی. مک کا](ع ص) سرد بی‌خیر. 
(منتهی الارب). کسی که در او خر نباشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکول. [] (ع ص) چاه اندک آب. (مهذب 
الاسماء). چاه که آيش کم گردد سپس آن 
اندک‌اندک در تک آن گرد آید. ج؛ کل. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
چاهی که آب آن کم گردد و سپس اندک‌اندک 
جمع گردد. (ناظم الاطباء). |انفی مکول؛ 
نفس کم‌خیر. (از ذیل قرب الموارد). 

مکول. ام ](ع مص) کم گردیدن آب در چاه 

سپس اندک‌اندک گرد آمدن آن در وسط وی: 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مکولی. (ع لیی] (ع ص) نا کس.(منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). نا کی و لشیم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مکون. (م کر و ا(ع ص) هست‌ک‌نده و 
خلق‌کننده و از نو بیرون آررنده. (ناظم 
الاطباء). موجد. به وجود آورنده: جمل ابداع 
و انشاء و اختراع و افشاء تعلق به مکون اشیاء 
و خالق ماشاء دارد. (مقامات حمیدی چ 
اصفهان ص ۲۶. 

مکون. [م َو (ع ص) هست نموده شده 
و پیدا کرده شده. (غیاث). به وجود اورده 
شده. موجودشده. هست‌شده. 

مکون. (](ع ص) سوسمار که خایةُ بیار 
دارد در شکم. (مهذب الاسماء). بیضه زیر بال 
گیرنده‌یا بیضه داده از سوسمار و ملخ و مائند 
آن. (مستتهی الارب) (انسندراج) (از اقرب 
السوارد) (از ناظم الاطبام). 

مکونات. (م کَو رَ] (ع ص, () مخلوقات و 
موجودات. (غیاث). ج مکونة. مسوجودات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ از صنایع 
به او رسد مکونات و مقدرات و مسحدثات از 
خلق زمین و سماوات و شمس و قمر و نجوم 
مسخرات. ( کشف‌الاسرار ج ۲ص ۶۳۹). 
گازرشده به گاء وجود مکونات 
معبر شده به گاه کرامات اولیا. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
ص‌۱۸). 
مکونات همه داغ نیستی گیرند 
که‌کس نماند از ضربت زوال مصون, 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 


۱-به دو معنی اول, ناظم‌الاطباء به صورت [مْ 
ی ی ] نیز ضبط کرده است. 

۲-این کلمه در تاج السروس و معجم متن 
اللفة دیده نشده و در محیط المحیط «مکراس؛ 
بدین معنی آمده است. 

۳-فی ایام الدولة العباسية. 

۴-به معتی قبل هم تواند بود. 


مکوند. 
تسار و پود مکونات در هم نیفتادی, 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)٩‏ به مظهر 
مکونات فردا خواهد آمد امروز کس نداند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶۷). اثبات 
وحدانیت او در هر ذره‌ای از ذرات مکوتات 
موجود است. (جهانگشای جوینی). ابداع 
مکونات شمه‌ای از اثار شوکت و عظمت او. 
(دستور الکاتب محمدبن‌هندوشاه چ سکو 
ص ۱). او را به شرف نطق از دیگر مکونات 
ممتاز گردانید. (دستور الکاتب محمدبن 
هندوشاه ج مسکو ص ۴). نه خود را و نه غیر 
را از مکونات هیچ فعل و ارادات و اختیار 
نبیند. (مصباح‌لهدایه چ همایی ص 4۴۲۷. 
-مکونات اربم؛ معادن (جماد), نبات. حیوان 
و انس (ادمی). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مکوند. (م ) ((خ) تیره‌ای از طایفة جانکی 
گرمیر ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 
مکونگ. (مک] ((خ) رجسوع به مکنگ 
شود. 
مکونة. ام کر و ن) (ع ص) تأنیت مُگوّن. 
چ. مکونات. رجوح به مکون و مکونات شود. 
مکوق. ( ) (ع) کون. (امسنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
است. ||سوراخ رویاه. (آندراج). 
مکویه. [م ي] (اج) دهی از دهتان خنج 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع 
است و ۵٩۲‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). و رجوع به مکو شود. 
مکه. [م ککَ] ((خ) امالقسری. بکه. شهر 
مقدس اسلامی در کشور عربستان سعودی در 
منطقا حجاز که سجدالصرام و خانةً کمپه 
شرفها اه در انجاست. در ۸۰ کیلومتری 
شرق جده و در در؛ تنگی که محاط به 
کوههای بتدی است واقع شده‌است. ارتقاع 
آن از سطح دریا ۰متر است و در عرض 
۱ درجه و ۲۸ دقيقه و طول ۴۰ درجه و ٩‏ 
دقیقه قرار دارد. تاریخ بنا و آبادانی آن به 
زس‌ان حضرت ابراهیم (ع) و فرزند او 
اسماعیل (ع) بازمی‌گردد. این شهر که 
زیارتگاه و قبلف مسلمانان جهان است در ایام 
جاهلیت نیز مرکز عبادت اصنام و یکی از 
مرا کزمهم یازرگانی عربتان در قبل از اسلام 
بود. اما پس از تاش تحکوت امویان در 
دمشق اهمیت تجاری خود را از دست داد. در 
اوایل قرن چهارم هجری قرامطه آن را خراب 
کردند و عتمانیان در آوایل قرن دهم بدانجا 
دست یافتند. بین سالهای ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ 
ه.ق.به دست وهابیان افتاد و شریف ین 
به سال ۱۳۳۵ ه .ق. استقللال آن را اعلام کرد 
خود را پادشاه حجاز تاد و به سال ۱۳۴۳ 


۱ 


مکه به قبِض تصرف ابن‌سعود درآمد و از آن 
زمان تا امروز خاندان وی در حجاز سلطنت 
دارند و امور مکه در عهد؛ آنان است. سکن 
ثابت آن در حدود سیصدهزار تن است. 
ناصرخسرو در صفت شهر مکه آرد: شهر مکه 
اندر میان کوهها نهاده‌است بلند و هر جانب که 
به شهر روند تابه مکه برسند نتوان دید و 
بلندترین کوهی که به مکه نزدیک است کوه 
ابوقیس است و آن چون گنیدی گرد است 
چنانکه | گراز پای آن تیری بیندازند بر سر 
رسد و در مشرقی شهر افتاده است چنانکه در 
مجد حرام باشند و به دی ماء آفتاب از سر 
آن برآید... و این عرصه که مسیان کوه است 
شهر است... و مسجد حرام به میانة این 
فراختای اندر است و گردبرگرد مسجد حرام 
شهر است کوچه‌ها و بازارها و هر کجا 
رخنه‌ای به صیان کوه در است دیوار باره 
ساخته‌اند و دروازه برنهاده... و از مسجد حرام 
بر جانب مشرق بازاری بزرگ کشیده است از 
جلوب سوی شمال و بر سر بازار از جانب 
جنئوب کوه ابوقبیس است و دامن کوه 
ابوقبیس «صفا» است و آن چتان است که 
دامن کوه را همچون درجات بزرگ کرده‌اند و 
سنگها به‌ترتیب رانده که بر آن آستانها روند 
خلق و دعا کنند و آنچه می‌گویند صفا و مروه 
کنند آن است و به اخر بازار از جانب شمال 
کوه‌مروه است و آن اندک‌بالای است و بر او 
خانه‌های بسیار ساخته‌اند و در میان شهر 
است و در این بازار بدوند از اين سر تا بدان 
سر و چون کسی عمره خواهد کرد از جبای 
دور آید و به نم‌فرسنگی مکه هر جا میلها 
کرده‌اندو مسجدها ساخته که عمره را از انجا 
احرام گیرند... هوای مکه عظیم گرم باشد و 
آخر بهمن ماه قدیم خیار و بادرنگ و بادنجان 
تازه دیدم آنجا... و پانزدهم فروردین قدیم 
انگور رسیده بود... و اول اردیبهشت خربزه 
فراوان رسیده بود و خود همه میوه‌ها به 
زمستان, آنجا یافت شود و هرگز خالی نباشد. 
(از سفرنامة ناصرخسرو چ برلین صص 
۱۰۱-۷). و رجوع به همین ماخذ و معجم 
البلدان و نزهة القلوب چ لیدن صص ۱۵-۱ و 
دايرة المعارف فرید وجدی و المسوسوعة 


العربية شود. 
مکالمکرمة. (م کک تل مک رع] ((خ) 
رجوع به مکه شود. 


مکه‌د۵ین. [ع ک ] ([خ) دهی از دهستان 
زلقی است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۵۶۸ سکنه دارد. (از 
فرهنگ جترافیایی ايران ج ۶). 

مکیی. [م ک‌کی ] (ص نسبی) موب به 
مکه. رجوع به مکه شود. ||اهل مکه ج 
مکیان: مکیان از بیم وی ! زهره نداشتندی که 


ما 


(فژض 


رسول خدا را رنجانیدندی. (کشف‌الاسرار ج 
۳ص 4۴۷۶ 

چو علمت هت خدمت کن چو دانایان که زشت آید 
گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا 

سنالی. 

ما را برون ز حکمت یونانیان چو هست 

تقلید مکیان و قیاسات کوفیان. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص 
وم 

موکب مجد مجلس اسمی از قرب جوار کعبة 
عزت و قبله مکیان بازرسید. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۷۱). 

مکی. 0 ک‌کی ] (اخ) دهصی از دهستان 
مرکزی بخش ریوش است که در شهرستان 
کاشمر واقم است و ۶۹۶ تن سکنه دارد. (از 


مکیال. 


فرهنگ جغزافیایی ايران ج٩).‏ 
مکی آباد. [م کی ] (اخ) دهی از دهستان 
بسیلاخور ات که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۸۵٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مکی آبا۵. (م ککی] ((خ) دهی از دهستان 
سعیدایاد است که در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع است و ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
مکیاز. (7] (ص, () مخنت بود و بی‌ریش. 
(لفت فرس ج اقبال ص ۱۸۶). پسر امرد را 
گویند و حبز و مخنث و پشت‌پاپی را نیز 
گفهاند. (برهان) (آنندراج) (ازناظم الاطباء): 
عمر خلقان "گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 
کسائی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۸۶ 
مکیاس. (م] (ع ص) زن که فرزندان زیرک 
زاید. ضد محماق. (یادداشت به خط عرجوم 
دفخدا) (از اقرب الموارد). 
مکیال. [م] (ع !) پیمانه. (سهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث). 
پیمانه و هر چیز که بدان پیمانه کنند. ج» 
مکاییل. (ناظم الاطیاء). آنچه بدان پیمانه 
کند. یکیل. کیِلة. (از اقرب الموارداء 
لاتتقصوا المکیال و المیزان انی اریکم بخیر و 
انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. (قرآن 
۲۱ و یا قوم اوفوا المکیال و المیزان 
باتقسط ولاتبخوا الناس اشیاء‌هم ولاتعثوا 
فی الارض مفضدین. (قرآن ۸۵/۱۱ کیل و 
وزن و مکیال و میزان راست دارید. ( کشف 
الاسرار ج ۲ص ۵۲۵). تاصرالدین جوابی 
قراخضور نفاق و زور و غعرور او بنوشت و 
هم‌بدان مکیال صاعی چند فراپیمود. (ترجمةٌ 


1-حمزه. 
۲-عمر و خلقان. (تصحیح مرحوم دهشدا) 


۲۳ مکیان. 


تاریخ یمینی چ ! تهران ص ۱۳۷). 
یه روز حشرکه فعل بدان و نیکان را 
جرا دهند به مکیال نیک و بد پیمای 
جریمة گنهت عفو باد و توبه قبول 
سپپیدنامه و خوش‌دل به عفو بار خدای. 
سعدی. 
| آنچه بدان چیزی را سنجند. مقیاس. وسیلة 
سنجش. معیار: تا بعد از این مصدت حکسیم 
مطلق و ثیلسوف اعظم ارسطاطالیس این نقد 
را په قسطاس منطق بخت و به محک حدود 
نقد کرد و به مکیال قیاس بپیمود تا شک و 
ریب از او برخاست. (چهار مقاله ص ۸۱). 
ااربع صاع. (یبادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). 
مکیان. ۳ ع ص) (از «اک ی ن») 
پذیرتار. (مستهی الارب) (آنندراج). 
پذیرفتاری و کفالت و ضمانت. (ناظم 
الاطباء). 
هکیی. (م ک کی ] (خ) ابسن ابی‌طالب 
حموش‌بن محمدین مختار الاندلسی القیسی, 
مکنی به ابومحمد (۳۵۵ - ۴۳۷ «.ق.).از 
علمای تفیر و عریت بود. در قیروان 
ولادت یافت و در شهرهای مشرق بگشت و 
سرانجام در قرطبه اقامت گزید و در همانجا 
درگذشت. او راست: «مشکل اعراب القرآن» 
و تألیفات دیگر. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص 
۶۷ 
مکیی. (م ک‌کی ] (اخ) آبن ریان‌بن شبة 
الما کسینی, مکتی بهابوالحسرام (متوفی ۶۰۳ 
ه.ق.).شاعری ابینا بود که در صا کسین(از 
اعمال الجزیره به کتار نهر خابور) ولادت 
یافت. به بعداد و شام مافرت کرد و سرانجام 
در موصل رحل اقامت افکند و در همانجا 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۶۷). 
مکی پنجهیری. (م ک کي بّ) (غ) 
رجوع به پنجهیری شود. 
مکیت. [م] ع ص) رجل مکیث؛ مردی 
آدته. (سهذب الاسماء). صاحب وقر و 
گران‌سنگ. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). مرد باوقار و متین که شتاب 
نورزد. چ» مکْتاء. نکیشون: توضاً وضوعاً 
مکیثا؛ ای بطیثا متانیا غیر متسعجل. (از اقرب 
الصوارد). ||درنگ‌کنده. (ناظم الاطباء). 
مکث‌کنده. (از اقرب الموارد), 
مکیت. [] (از ع. اسص) مکث و درنگ. 
(ناظم الاطباء). تلفظ عاميانة مکث عربی به 
معتی درنگ کردن. (حاشیة برهان چ معین). 
- مکیث کردن؛ مکث کردن و درنگ نمودن 
و تأخیر کردن باشد. (برهان) (آنندراج) (از 
تاظم الاطباء). 
مکیفاء . (مک کی ] (ع مص) درنگ کردن و 
انتظار نمودن, یکیئین. (متتهی الارب) (از 


آنتدراج). مک. (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). و رجوع به مکث شود. 

مکیتی. (مک کی تا](ع مص) رجوع به 
مکیثاء شود. 

مکید. (] (ع مص) بد سگالیدن. مکيدة. 
(متهی الارب). کید. مکيدة. (ناظم الاطباء): 
چونکه عاجز شد ز صد گونه مکید 
چون زنان او چادری بر سر کشید. 

مولوی نوی چ نیکلسن ج ۶ص ۳۸۲۴ 

نیت باطل هرچه یزدان آفرید 
از غضب وز حلم و از نصح و مکید. مولوی. 
و رجوع به مکيدة شود. 

مکید.:(] (ع ص)۲ کیدکننده. (غیاث) 
(آتدرا اج 
چونکه یوسف سوی او می‌ننگرید 
خانه را پر نقش خود کرد آن مکید. ‏ مولوی. 
مکیدت. [ع د] (ع (مص, ) بداندیشی. 
(غیاث). کید و مکر و فریب و خدعه. (ناظم 
الاطباء) مکيدة. سگالش. بدسگالی, دستان. 
حیله گری. (از یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا). 3 مک‌اید: و رای و مکیدت او 
بدانست و در هر یک خللی تمام و ضعفی 
شایع دیدم. ( کلیله چ مینوی ص .)۸٩‏ تا بوی 
مکیدت و رنگ عقدت او در دیگران نگیرد. 
(مسرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۵۶). ضمیر 
مکیدت از دشمن پنهان دارم. (مسرزبان‌نامه 
ایضاً ص6۵). گفته‌اند مکیدت دشمنان و 
سگالش خصمان در پرده کارگرتر آید. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص ۱۱۶. بنیاد تأً کید این 
دوستی را به مکیدتی براندازم. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۳۷). لشکری که با او بودند از 
مکیدت نصر خبر نداشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱تهران ص ۲۶۸). از مکیدت و 
شطارت شار تسم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۳۴۶). در ضمن احهار من مکیدتی 
عظیم و محذوری جیم مدرج است. (ترجمة 
تاریخ یمنی ایضاً ص ۹۶). تمامت عالمیان 
بتخصیص اهل ایمان از شر مکیدت و خبث 
عقدت اینان پرآسودند. (جهانگشای 
جوینی). از وقیعت حاد و مکیدت اضداد 
سلیم نمانیم. (تاریخ غازان ص ۷۱. ||خبث. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مکيدة شود. 

مکیدن. [م ذ] (مص) "بر وزن و معنی 
مزیدن است و آن را چوشیدن هم سی‌گویند. 
(برهان). مرادف مزیدن و مکیدن دهان و لب 
هر دو صحیح. (آنندراج). چوشیدن و گذاشتن 
چیز روان و مایع در دهان و آن را فروبردن و 
خنیدن. (ناظم الاطباء). فشردن چیزی در 
مسیان دو لب و زبان و کام رمایع آن را 
فروبردن. مک زدن. مَصّ. رشف. ارتشاف. 
احصاص. مَرَ. مَکَ. ترشف. (یادداشت به خط 


مکیدن. 


مرحوم دهخدا)؛ 
ایدون فروکشی به خوشی آن ی حرام 
گوبی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. کسائی. 
نه مرد نبردی تو خود کودکی 
روا باشد ار شیر مادر مکی. 
زمانی سرانگشت را مي‌مکید 
زمانی خروشیدنی می‌کشید. . . فردوسی. 
اکنون‌جهان چنان شود از عدل و داد او 
کآهوبره‌مثل مکد از ماده شیر, شیر. . فرخی. 
خرد جز که نیکی نداند هگرز 
ز نیکی که جز شیر مدحت مکد. 

ناصر خسرو. 
گرچه یزدان آفربند مادر و پستان و شیر 
کودکان را شیر مادر خود همی باید مکید. 

نازیر ور 
پستان مادر را بجویند و بگیرند و بمکند. 
(جامع الحکمتین ص ۲۰۴). 
چونانکه شیر و شهد مزد طفل نازنین 
تو شهد و شیر دولت و اقبال می‌مکی. سوزنی, 
در مستی لب مار دم‌کنده را مکیدن خر 
است. ( کلیله و دمنه). 
او ؟ شیر ز زنگیان مکیده‌ست 
چون زاید از او چنین خراید؟ 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۱۷). 
این خون همی مکید ز پستان به جای شیر 
وان همچنان که خرما خایید نوک خار. 
جمال‌الدین‌عبدالرزاق (دیوان ایضاً ص ۱۹۶ 
یش پرخون که گرا می‌مکد 
بر امید نفع دل خوش می‌کند. 

مولوی (از آنندراج ذیل گرا)؛ 

آپ حیات بود و نبات و شکر به‌هم 
آن شیر مادران که به طفلی مکیده‌اند. 


فردوسی. 


همام, 
یک روز گل از یاسمن صبح نچیدی 
پستان سحر خشک شد از بس نمکیدی, 
صائب. 
و رجوع به مک زدن شود. 
لب مکیدن؛ مزیدن آن را 
هم ساده گلی‌هم شکری هم نمکی 
بر برگ گل سرخ چکیده نمکی 
پیغمبر مصریی به خوبی نه مکی 
من بوسه زنم لب یمکم تو نمکی. 


عسجدی (از یادداشت به خط مرخوم دهخدا). 


۱ -در اثرب الموارد و محطالم یط و تاج 
العروس مکتان بمعنی کفیل آمده است. رجوع 
به همین کلمه شود. 

۲-ظ:« کید» از باب اقعال نیامده‌است. 

۳-از: مک +یدن (پرند مصدری). (حاشية 
برهان چ معین). و رجرع به مک شود. 

۴-کلک ممدوح. 


مکیدنی. 
- ||دندان بر لب فشردن از شدت پشیمانی یا 
خشم. لب گزیدن: 
همه ره ز دانا همی لب مکید 
فرود آمد از اسب و چندی ژکید. . فردوسی. 

مکیدنی. (م 5) (ص لیاقت) آنچه قابل 
مکیدن باشد. چیزی که مکیدن را سزد. 
شايتةُ مکیدن: قرص مکیدنی. 

مکی ة۵. (ع 3] (ع مص) مکر کردن. (ناچ 
المصادر بیهتی). بد سگالیدن. (ترجمان 
لقرآن) (متهی الارب) (آتدراج). ||(4مص, () 
سگالش بد. (دهار) بداندیشی, (آنندراج). 
خدعه و مکر. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مکیدت شود. ||اخیث. ج. مکاید. (از اقرب 
الموارد): 
مکیدی. [مد /د] (ن‌مف) خنیده و مک‌زده. 
(ناظم الاطباء). آنجه میان دو لب و زبان و کام 
فشرده و شیره یا مایم آن را فروداده باشند. 
مزیده. چوشیده. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ دامن سخن به ثفل خاییده و مکیدهٌ 
ایشان بازنیفتاده. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۹۶ و رجوع به مکیدن شود. 
مکیده. (ع د] (ع امص, ا) مکر و خدعد. 
(ناظم الاطباء) مکيدة. و رجوع به مکيدة و 
مکیدت شود. 

مکیدی. (] ((خ) دی از دهسستان 
میثه‌پاره است که در بخغش کلیبر شهرستان 
اهر واقع است و ۱۸۹ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
مکیس. (م /۲]2 (از ع» امص) مبالفه و دقت 
در معامله کردن لیکن بدین معنی عربی است. 
مکاس, (فرهنگ رشیدی). به معنی مکاس 
است که نهایت مبالفه کردن در کاری و 
معامله‌ای و طلبی باشد که پیش کسی است. 
(برهان). امالف مکاس. در معامله نهایت طلبی 
کردن و تنگی گرفتن در بیع. (غیاث) 
(آنندراج). تا کید و مبالقه در کار و ابرام و 
تقاضا. (تاظم الاطباء): هامان مکیس همی 
کردو او همی فزود تا خروار خربزه همه 
بستد. (تاریخ بلعمی). 
نشانه نهادند بر اسپریس 
سیارش نکرد ایج با کس مکیس. فردوسی. 


در آن آرزوگاه فرخاردیس 


نکرد آرزو با معامل مکیس. 

نظامی (شرقنامه چ وحید ص ۴۱۰), 
ور مکی افزودیی من زاهتمام 
دامنی زر کردمی از غیر وام, مولوی. 
زین دکان با مکیسان برتر آ 


تا دکان فضل ۳ اشتری. 

مولوی (مثنوی ج خاور ص ۳۷۱). 
گنج‌نهان دو کون پیش رخش یک جو است 
بهر لکسی دلا سرد بود این مکیی, 
مولوی (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمی چ 


فروزا اتف 
خوش امد ترا از گدایان مکیس. 
؟ (از آنتدراج, ذیل مکاس). 

||بمضی به معنی نقصان و کمی نوشته‌اند. 
(غیات) (آنندراج). || صاحب موید نوشته که 
مکیی به معنی مرد باوقار و در اصل این لفظ 
به ثاء مثكثه بود و فارسیان به سین مهمله 
می‌نگارند. (غیاث) (از آتدراج). و رجوع به 
مکیث شود. 

مکیس. [ع) () باج و خراج. (ناظم الاطباء) 
(ازغیاث) (ازآتدراج). |احق و مزد و پاداش 
و محصول. (ناظم الاطباء). 
مکیس. (م کي ی ](ع ص) زیرک و ظریف. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
زیرک و ظریف و هوشیار و با کیاست. (ناظم 
الاطباء). 

مکیس. (م کین ي] (ص, !) مأخوذ از تازی» 
دلاک و کسی که در حمامها کیسه بر بدن 
مردمان می‌مالد. (ناظم الاطیاء). 
مکیف. [م کین ی ] (ع ص) دارای کیفیت. 
(ناظم الاطباء). کیفیت‌داده. کیفیت‌یافته: 
مکیف به فلان کیفیت. (از یادداشت به خط 
مرحوم‌دهخدا): چیزهای زمین از جواهر و 
نبات وحیوان با بسیاری انواع و اشکال و 
صورتها و مزه‌ها و رنگها و فعلهای مختلف 
همه مکیف و دانستتی است مردم را. (جامع 
الحکمتین ص ۱۱). و رجوع به مکیفات شود. 
|اسزاوار و لایق. (ناظم الاطباء).|مأخوذ از 
سازی, دارای کیف و نشسنه و مستی و 
خوش‌حالتی. (ناظم الاطباء). 
مکیف. [ کی ي] (ص) ظساهراً ن مت 
فاعلی منحوت از کیف متداول در فارسی 
به‌معتی سکر و نشأة و مستی. که کیف بخشد. 
کیف‌دهنده.دارویی که مستی یا سستی خوش 
آرد چون شراب و افیون. مخدر چون تریا ک 
و ماد آن. (از یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مادة بعد شود. 
مکیفات. [م کی ي ] (ص, [) مأخسوذ از 
تازی, هر چیز که کیف و نشأة دهد و مستی و 
خوش‌حالتی آورد. (از ناظم الاطباء). چ 
مکیفة. مونث مکیف. رجوع به مکیف شود. 
مکیفات. مکی ی )(ع لا ج مکيفة مونث 
مُکیّف: اعنی نفس سخن به توکیل الهسی بر 
تجی از انچ بیند و شنود از مکیفات کان 
چون است و از مقولات که معنی آن چیست. 
(جامع الحکمتین ص )٩۲‏ و رجوع به مکیف 
(معنی اول) شود. 
مكيفة. (م کی ي ف ](ع ص) تأنیت مکیف. 
3 مکیفات. رجوع به مکیف و مکیفات شود. 
مکيفة. [ کی ی ق ](ع ص) تأنیث مکیف. 
چ‌۰ مکیفات. رجوع به مکیف و مکیفات شود. 
مکیکت. (ع] () به معنی مکوک. (آنندراج). 


۲۱۴۱۳ ۵ 


مکو و دست‌ابزار جولاهگان که بدان جامه 
بافتد. (ناظم الاطباء). و رجوع به مکوک و 
مکو و ما کوشود. 

مکیل. [] (ع مص) پیمودن به پیمانه. (تاج 
المصادر بیهقی). پیمانه کردن. کیل. مکال. این 
کلمه‌شاذ است زیرا مصدر از فل یّفمل, مفقل 
آید. (ازاقرب الموارد). 

مکیل. (۶)(ع ص) پیموده. مکیول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
به پیمانه پیموده شده. (غیات) (آنندراج), 
||(اصطلاح فقه) هر سالی که موقع معامله 
متعارف این باشد که کیل کرده و قبض و 
اقباض بعمل آورند. (ترمنولوژی حقوق 
تأیف جعفری للگرودی). 

مکیل. [م ی ] (ع لا پیمانه.یكَيلة. (منهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج). پیانه و 
التی که بدان چیزی را صی‌پیمایند. (ناظم 
الاطیاء). ج. مکایل, (از اقرب الموارد). 

مکیللات. [م کی یَ] (غ ص, [) پیمودنها 
چون گندم و جوء در زمانهای پیش و هم| کلون 
در پاره‌ای دیهها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مکیلة. (م ی ] (عل) رجوع به یکیل شود. 

مکین. [] (ع ص) ج‌ای‌گیر و استوار. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن). جای‌گیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مکان‌دارنده و 
صاحب مکان. (غیاث) (آنندراج): ثم جعلناه 
نطفةً فی قرار مکین. (قرآن ۱۳/۲۳). فجعلناه 


فی قرار مکین. (قرآن ۲۱/۷۷). 

نه هرکس کو به ملک اندر مکین باشد ملک باشد 

نه نیلوفر بود هر گل که اندر آبدان باشد, 
فرخی, 

چونانکه آرزوی دل بندگان ارست 

سالی هزار باشد در مملکت مکین. . فرخی. 

سخاوت بر تو مکین است شاها 

آزیراکه تو مر سخارا مکانی. فرخی. 

مکین دولت و در مرتبت گرفته مکان 


ملک تژاده و اندر مکان ملک مکین. فرخی. 

جای خور و خواب تو این است و بس 

وآن نه چنین است مکان و مکین. 
ناصرخسرو. 

مکین است دین و قران در دل ما 


1 -به کر اول اماله شد: مکاس است که در 
عربی مصدر باب مفاعله است نظیر مما که 
یعنی چانه زدن در معامله, و اینکه مزلف برهان 
قاطع و غیاث اللفات و آنندراج به ضم اول و 
امائه شد مُکاس ضبط کرده‌اند غلط است. زیرا 
ارلا مکاس بدین معنی نیامده و انا شرط جواز 
اماله وجود کسره است قبل از الف در مشل این 
مورد. (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس چ 
فروزانفر). در فرهنگ رشیدی نیز به کر اول و 
مرادف مکاس آمده است. 


۴ مکینا. 
همین بود نقش نگین محمد. . ناصرخرو. 
ایشان زمین تو آسمان 
ایشان مکین و تو مکان. ناصرخسرو. 
ترتیب عناصر را بشناس که دانی 
اندازة هر چیز مکین را و مکان را. 
ناصر خسرو. 

قاف تا قاف چتر حشمت تو 
سایه افکنده بر مکین و مکان. 

بوالفرج رونی. 


تا همی اندر فلک بروج و نجوم است 
تا همی اندر زمین مکین و مکان است... 
مستودسعد. 
تا بود بر فلک طلوع و غروب 
تا بود در زمان مکان و مکین... مسعودسعد. 
تا در چهان مکین و مکان باخد 
بهرامشاه شاه جهان باشد. مسعودسعد. 
جان راکفت ضمان و خرد را دلت ضمین 
دین را دلت مکین و سخارا کفت مکان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۵۷). 
تانام مکان است و مکین است در افاق 
عدل تو سبب باد مکان را و مکین را. 
آمیر معزی. 
تا مکان است و مکین و تا زمان است و زمین 
تا شهور است و سنین و تا خزان است و بهار.. 
امرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴۰۵). 
این کوه ندیده چو وقار تو مکینی 
و این چرخ نزاده چو معالیت مکانی. سنائی. 
-مکین گشتن (گردیدن؛ جای گرفتن. 
جای‌گیر شدن. 
هوای او چو شهادت پس از خلاف عدو 
به هر دل اندر مأوی گرفت و گشت مکین. 
فرخی. 
عزم کی دارد که غزنین را بیاراید به روی 
رای کی دارد که بر صدر پدر گردد مکین. 
فرخی. 
- امثال: 
شرف‌المکان بالمکین. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۱۰۲۲)؛ قدر و برتری جای بدان است که 
چه کی بدانجا نشیند چه در صدر باشد چه 
در ذیل و اين مثل را در موردی گویند که 
بزرگی در مکانی بر صدر ننشیند. 
لذی عزت نزد بادش.ج. ناه (ستهی 
الارپ) (از ناظم الاطیاء). دارای متزلت و 
رفعت و بزرگی در نبزد پادشاه. (از اقرب 
الموارد). باجاه. باقدز. بامنزلت. بامکانت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): وقال 
الملک اثتونی به استخلصه لتفسی فلما کلمه 
قال انک السوم لدینا مکین امین. (قمرآن 
۲ دی قوء عند ذی‌السرش مکین. 
(قرآن 4۲۰/۸۱ 
لاجرم بود و کنون هست و همی‌خواهد بود 


در دل شاه مکین و به دل خلق مکین. فرخی. 


ایا به نزد خداوند تخت و خاتم و تاج 
همیشه بوده ز شایستگی عزیز و مکین. 
سوزنی. 

مکیفاء | ] (ز) به لفت سریانی بنفشه است. 
(فهرست مخزن آلادویه). 

مکیفة. [ع ن] (ع امص) نرمی و آهتگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مکینه. [ء نْ /ن ] ([مرکب) آلت مکیدن (. 
فرهنگستان ایران اين کلمه را معادل مسحجمه 
پذیرفته است. و رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران ص ۱۶۲ شود. 

مکینه. [م نْ] (معرب. |ٍ) ماشین. ما کینه. 
رجوع به ماشین شود. 

مکینه حاج ققی. [م نت ] (اغ) رجوع به 
مکینه لاری شود. 

مکینه لاری. (م نٍ] (اخ) دهی از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز است که 
۰ تن سکنه دارد و از طایف حمید هسند. 
مکینه حاجی تقی جزه ایین آبادی منظور 
گردیده‌است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
‌ِ 
مکیول. (] (ع ص) پیموده. مکیل. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد): 

مکیة. [م ک‌کی یّ] (ص نسبی) مکی. 
مننوب به مکف معظمه. (تاظم الاطباء). منت 
مکی. و رجوع به مکی و مکه شود. 

- شور مکية؛ سوره‌هایی از قران مجید است 
که‌در مکه نازل شده است. (از ناظم الاطباء). 
(ع ل) نوعی کشتی که محتمل است برای 
حمل زیارت‌کنندگان مکه اختصاص یافته 
باشد. (از دزی ج ۲ ص 6۰۶). 

مگت.[ع] (() به لفت زند و پازند درخت و 
نخل خرما را گویند. (برهان). به لغت زند و 
پازند خرمابن و هر درختی. (ناظم الاطباء). 
هزوارش, تگ". پهلوی. خرماو " (خرماا, 
قیاس شود با تا ک‌و تگ که در متن به مگ 
تصحیف شده است. (از حاثیة برهان 3 
ممین). 
مکت. [] ((خ) جماعتی‌اند که ایشان در 
سواحل بعضی از بحور می‌باشند. (برهان). نام 
گروهی‌که‌در ساحل خلیج بنگاله سککنی 
دارتد. (ناظم الاطباء). 
مگاث بشو. 11 ((ج)؟ رجوع به مسقدیشیو و 
مقدشو شود. 
مگو. [عگ ] (حرف اضافه, ق) ترجمة الاو از 
برای استختا آید. (برهان). کلم امتناست به 
معتی الا و لیکن و بقیر و جز و سوا. (ناظم 
الاطیاء). حرف اسخناست و آن از مسخنی‌منه 
و مستثنی و امری که مشترک باشد بینهما و 
پالسلب والایجاب تا گزی چه مقرر است که 


حرف استثنا حکمی که مسخنی‌منه را ثابت 
می‌باشد مستنی را از همان حکلم برمی‌آرد 
چنانکه گویی: آمدند همه مگر زید. (آنتدراج), 
جز. جزانکه. بجز. الا. الاآنکه. به‌اسای, 
غیر از. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 

چه بایدت کردن کنون بافدم 

مگر خانه روبی چو روبه به دم. . ابوشکور, 
هر غریبی که به شهر ایشان آندر شود... روزی 
سه بار طعام برند او ر... مگر که مخالفتی کند 
به مذهب با ایشان. (حدود العالم). اندر وی 
کشت, برز نیست مگر اندک. (حدود العالم). 
از عمر نماند‌ست بر من مگر آمرغ 

در کیسه نمانده‌ست بر من مگر آخال. 


پردل چو تاول است و تاول هرگز 

نرم نگردد مگر به سخت غبازه. منجیی. 

هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 

آری عسل شیرین ناید مگر از منج. 

که جوید همی راز گردان سپهر 

مگر آن که دیوش کند تبره چهر. . .فردوسی. 

نبیند رویش مگر با سپاه 

هدز پولاد بر سر کلاء 

به گیتی نداری کسی را همال 

مگر پرهنر نامور پور زال. 

ای به زفتی علم به گرد جهان 

برنگردم ز تو مگر بمری, 

خاطر من مگر به مدحت او 

ندهد بر مدیح خلق رضاء 

این جهان بر کسی نخواهد ماند 

تا جهان بد نید مگر زین‌سان. 
بوعلی سیمجور, 

به رفتن رهش نیست زی جای خویش 

مگر کشتی و توشه سازد ز پیش. اسدی, 

کزآن درخت نمانده کنون مگر آثار 

وزآن سرای نمانده کنون مگر اطلال. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فرخی. 


قطران: 
آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا 
گوییزبون نیافت ز گیتی مگر مراء 
ناصرخسرو. 
جان جامه نپوشد مگر از بافته حکمت 
مر حکمت را معنی پود است و سخن تار. 
ناصراخبری: 
از آن هفتادهزار زنگی کس جان نبرد مگیر 
اندکی, (اسکندرنامه, نسخة نفیسی). 
مادر عیسی طعام تخوردی مگر گیا. اقعص 
الابیاء ص‌۲۰۸). مگر از علی‌الاصفرء هیچ 
فرزندی نماند, جمله به کربلا کشته شدند و 


(فرانوی) امچدل9 - 1 
,۰ - 3 وه - 2 
.۱/0980 - 4 


مگر. 
نسبت جملاٌ حسییان به وی" بازشود. 
(مجمل التواریخ و القتصص چ مرحوم بهار ص 
۵ حجاج سوگند خورد که او را" از دار 
فرونگیرد مگر مادرش شفاعت کند. (مسجمل 
التواریخ و لقصص]. در این سوره مشوخ 
نیست مگر یک آیت وهی قوله تمالی... 
(کثف‌الاسرار ج۳ ص‌۵۴۸). نتوانم هیچ 
چیز, نه جلب منفعت نه دفع مضرت از خود. 
مگر آنکه اه خواهد که توانم. ( کشف‌الاسرار 
ج۳ ص ۸۰۷ در همه قرآن قریه نیست مگر 
به معنی شهر. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۶۷۳). يا 
احمد هم مردمان از من آرزوها می‌خواهند 
مگر ابویزید که مرا می‌خواهد. (ترجمةٌ رسالا 
قشیریه ج فروزانفر ص ۷۰۵ و ۷۰۶). فرماید 
تا دائم بر طهارت باشد و نخسبد مگر از غلبه 
خنواب. اسرجط رسالة قشیریه ایضاً 
ص۷۳۳). هیچ چیز یکار نیامد مگر آن 
تبیحها که بامدادان کردمی. (ترجمةٌ رسالة 
قشیریه ایضاً ص 0۷۱۰. 
پیام دادم نزدیک آن بت کشمیر 
که‌زیر حلقه زلفت دام چراست اسیر 
جواب داد که دیوانه شد دل تو ز عشق 
به ره نیارد دیوانه را مگر زنجیر. امیر معزی, 
سبب خنده ندانم مگر از شادی جان 
لاله و گل ز چه خندند مگر " جانورند. 
ادیب صابر. 
همی جستم به عمر اندر درازی در شب وصلش 
نبود آن رکه من جستم مگر در روز هجرانش. 
ادیپ صاپر. 
نه هیچ سا کن و جنبان درو مگر انجم 
نه هیچ طایر و سایر درو مگر صرصر. 
؟ (از سندیادنامه ص ۲۵۵). 
نجوید کسی بر کسی برتری 
مگر از طریق هنرپروری. نظامی. 
شاخ درخت عقل و جان نیست مگر به باغ او 
آب حیات جاودان نیست مگر به جوی او. 
مولوی. 
شب فراق که داند که تا سحر چند است 
مگر کسی که به زندان عشق در بند است. 


سعدی: 
پزشکان بماندند حیران درین 
مگر فیلسوفی ز یونان زمین. 

سعدی (بوستان). 
شمس و قمر در زمین حشر نباشد 
نور نتابد مگر جمال محمد. سعدی, 


آتش عشق تواز سينة من ننشیند 
مگر آن روز که در خا ک‌نشانی بدنم. 
اوحدی. 
دریفا عش شیگیری که درخواب سحر یگذشت 
ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. 
حافظ. 
زاد راه حرم وصل نداریم. مر 


به گدایی ز در میکده زادی طلبيم. حافظ. 
ما را در این زندان غم من‌بعد نتوان داشتن 
بندی مگر بر پا نهد قفلی مگر بر در زند. 
وحشی. 
||در مقام شک و گمان استعمال می‌کنند نه در 
مقام يقین و تحقیق و گاهی در مقام یقین ‏ و 
تمنی گویند. (برهان). سانند لمة رابطه در 
مقام شک و گمان اتممال می‌شود و گاه در 
مقام يقین * و تمنا. (ناظم الاطباء). شاید. شاید 
که.باشد. باشد که. بوّد. بوّد که, بلکه. عسی. 
لعل. یمکن. یحتمل. احتمالاٌ. به امید آنکه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و گاهی در 
مقام غلبة ظن مستعمل مشود چنانکه گویند 
فلاتی چنین و چنان خرج دارد مگر کیمیا گر 
است... و گاهی به‌معنی امید هم مستعمل 
می‌شود... (آتندراج). پهلوی, ماهکر * (تاید). 
از: م (علامت نفی» نهی) + | گر.پازنده ع اگرا. 
کردی دخیل, مک" (ا گنه اتفاقاٌ4 (حاشیةً 
برهان چ معین): 
در کوی تو ابیشه همی گردم ای نگار 
دزدیده تا مگرت ببیلم به بام بر. 
همی گفت با او گزاف و دروغ 
مگر کاندر آرد سرش رابه بوغ. . ابوشکور. 
حدیث لقمان بسیار است. خواست که مختصر 
گتذاین اب را مگر بگوید که فر سیب 
کدام ایام بوده‌است. (تاریخ طبری تسرجمة 
بلعمی). عی ربکم آن بهلک عدوکم؛ گفت 
مگر خدای تعالی این دشمن شما هلا ک‌کند. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). باری از این 
شهر بیرون رویم تا مگر ما بنبریم. (ترجمةً 
تفیر طبری). 
شما یار باشید و یرو کنید 
مگر کان سیاه ورا بشکنيد. 
مگر هر کسی پس کند مرز خویش 
بداند سر مایه و ارز خویش. 
پلنگش بدی کاشکی مام و باب 
مگر سایه‌ای یافتی ز آفتاب. فردوسی, 
حدیث آنکه من از روزه چون غمی شدهام 
به گوش خواجه رسد بر زبان عید مگر. 


شهید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
وقت آن است که بنشینم در گوشگکی 
تا بی اندوه به پایان برم این عمر مگر. 

فرخی. 
| گرچه یاده حرام است ظن بر که مگر 
حلال گردد بر عاشقان به وقت بهار. فرخی. 
پیک غزنین ترسیده است که من 
خیری یابم از دوست مگر. قوخی, 
نوبهار اين مفرش صدرنگ پوشد تا مگر 
دوستی از دوستان خواجة طاهر شود. 

منوچهری. 

ناز چندان کن بر من که کنی صحیت من 


تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. منوچهری. 


مگر. ۲۱۴۱۵ 


تو سال و مه به راء آژدهایی 

که‌از وی تست مردم را رهایی 

مگر یک روز بر تو راه‌گیرد 

کین دل تراناگا‌گیرد. ‏ (ویس ورامین, 
تو خانه کرده‌ای بر راه سیلاب 

در او خفته به‌سان مست خوش خواب 

مگر یک روز طوفانی درآید 

ترا با خانه نا گه‌دررباید. (ویس ورامین). 
جامی دیدم که مرا دادند گفتم مگر شیر است. 
(تاریخ سیستان). وزآن بانگ طبلها و بوقها 
بسیار یاران لیث علی همی بگریختند. گفتند 
مگر سپاه بسیار است. (تاریخ سیستان). 
عمرو را از هر سوی حمل همی آوردند و رافع 
به تاختن لشکر فرستاد که مگر حمل به دست 
کند.(تاریخ سیستان). این فصول را از آن 
جهت راندم که مگر کسی را به کار آید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص٩۵).‏ | گربار یابمی فبها و 
نعم و | گرنه بازگردم مگر این وسوسه از دل من 
دور شسود. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ,)۸۶٩‏ 
صواب باشد مگر که خداوند اين تاختن نکند. 
(تاریخ یهقی ایضاً ص ۵۷۰), کوتوال گفت 
حرم و خزاین به قلعتهای استوار نهادن مگر 
صواب‌تر از آنکه به صحرای هندوستان پردن. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۶۷۶). خدای عز و جل 
بر وی؟ رحمت کناد که کارش با حاکمی 
عادل و رحیم افتاده است مگر سربسر بجهد 
کهپا ستمکاری مردی تیکو صدقه و نماز بود. 
(تاریخ بهقی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

گرفتداز آن زنده چندی شکار 


مگر ازپی کشتی آید به کار. دی 

نشین راست با هرکسی راست خیز 

مگر رسته گردی گه رستخیز, اسدی, 

مگر نا گهش‌سر به دام آوریم 

وزین کار فرجام نام آوریم. اسدی, 

چرا کنون که بهار است جهد آن نکنی 

که‌نانکی به کف آری مگر زمستان را. 
تاضرخرو. 

دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی 

جهد آن کن که مگر پا ک‌کنی دامن و جیب. 
تاصرخضرو: 


بر گناه خویش می‌گریستم تا مگر خدای تعالی 
گاء‌من بخشد. (قصص الانیاء ص ۱۵۵). 


۱ - علی‌اصفر یا علی‌بن الحسین,» زین‌العابدین 

(ع) امام چهارم شیعیان. 

۲ -عبدالّبن زبیر را 

۳-رجوع به معلی چهارم شود. 

۴-رجوع به معنی پنجم شود. 

۵-رجوع به معتی پنجم شرد. 

6 - ۳2۸۵ ۰ 7 - ۲8 ۰ 

8 - ۰ 


٩-سوری‏ که مردی ظالم بود. 


۶ مگر. 


چون به هوش آمد هارون پنداشت که مگر 
مردی زاهد است. (قصص الانییاء ص ۹۸ 
یوسف بگرست و گفت مگر زلی‌خاست. 
(قصص الانییاء ص ۷۹. گویند بیخ محروت 
... سود دارد و خواجه بوعلی سینا می‌گوید 
مگر این چیزها به خاصیت سود دارد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). همگان بگریتند و زاری 
کردند تا مگر این عزم باطل گرداند. (فارستامة 
این البلخی, ص ۴۷). وا پس می‌نگرید تا مگر 
رسول علیهالسلام رحمت کناد. (ابوالفتوح 
رازی). 
لقب نهادم از اين روی فضل را محنت 
مگر که فضل من از من زمانه نرباید. 
معودسعد. 
یاد کنید نیکوکاربهای اه بر خویشتن,تا مگر 
پیروز آیید. ( کشف‌الاسرار ج ۳ص ۶۴۴). 
اندیشید که مگر هنوز گبر باشد. (تاریخ 
بخارا). درم. نانبا را داد به مهر دقیانوس. نانبا 
گفت‌مگر این مرد گنج یافته است و او را 
سوی ملک بردند. (مجمل التواریخ و 
القعص). 
من دلی دارم ز عشقش گرم و پیش او شوم 
تا مگر بنشاند اين گرمی به کافور و گلاب. 
امیرمعزی. 
مگر چو پردة شرم از میانه بردارد 
مرااز آن لب یاقوت‌رنگ باشد رنگ. 
امیر معزی. 
انتظار می‌کردم تا مگر در اثتای محاورت از 
تو کلمه‌ای زاید. ( کلیله و دمته). بدین امید 
عمری می‌گذاشتم که مگر روزی به روزگاری 
رسم که بدان دلیلی یابم. ( کلیله و دمند), سوم 
سال طمع کردند که مگر ببخشد. (چهار مقالا 
نظامی عروضی), 
گرفته لاله به کف جام لعل و مانده به پای 
مگر به بزم خودش گل شراب فرماید. 
رشید وطواط. 
نوبت خواجگی زنم بهر هوای تو مگر 
نشکند از شکستگان قدر هوای چون تویی. 
خاقانی. 
منتظر و مترصد می‌بود تا مگر مشقلة پاسبان 
بنشیند. (سندبادنامه ص ۲۲۰). بر گذر ایشان 
کمین سازیم مگر وهنی نا گاه توانیم افکندن. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۹۰). چون سایه 
ملازم این آستانه خواهم بود مگر چون دیگر 
بندگان ذره‌وار به شاع اتاب نظرش بادید 
آیم. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۲۱۸). چون تیر بر 
ماده راست کرد نر میس در پیش آمد تا مگر 
قضا گردان ماده شرد. (مرزبان‌نامه اییضاً ص 
۰ 
مگر کاتشی برفروزند لمل 
در آتش نهند از پی شاه نعل. 
تا مگر از روشتی رای تو 


نظامی. 


سر نهم آنجا که بود پای تو. تظامی, 
که‌سربازی کنیم و جان فشانیم 
مگر کاحوال صورت بازدانیم. نظامی. 
خیر پرسید از هر کاروانی 
مگر کآرندش از خرونثاتی. نظامی. 
گفتی‌که آفتاب مگر فره‌ذره کرد 
بر کهکشان زمرد و مرجان و کهربا. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص 0۷۰۲. 
گفتدیقین است که از قصد ما کسی او را اعلام 


نداده‌است مگر همه سخنهای او پر حق است. 
(جهانگدای جوینی). بر جانب برشاور زد تا 
مگر جان به تک پای ببرد. (جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۱۴۰). 

مگر صاحبدلی روزی به رحمت 
کنددر حق درویشان دعایی. 
ای که پنجاه رفت و در خوابی 


سعدی. 
مگر این پنج روزه دریابی. (گلستان). 
او خود مگر به لطف خداوندیی کند 
ورنه ز ما چه بندگی آید پند او, 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ 
بتابد به شب کرمکی چون چراغ. سعدی, 
رحمش آمد و گفت مسکینان مگر که چیزی 
نخورده باشند و گرسته خفته. (مصباح‌الهدایه 
چ همایی ص ۲۳۵). 
خمار آن لب شیرین هنوز در سر ماست 
ازان خمار خلاصم مگر شراب دهد. 
ابن یمین. 
جویها بستهام از دیده به دامان که مگر 
در کنارم بنشانند سهی‌بالایی. 
تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من 
سالها شد که منم بر در میخانه مقیم. 
حافظ. 
مایةٌ خوشدلی آنجاست که دلدار آتجاست 
می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. 
حافظ. 
گفتم که مگر پاس تف سینه توان داشت 
حرقی به زبان آمد و آتش ز دهان جست. 


سعدی, 


حافظ. 


وحشی. 
| ...افادُ معنی «یا» می‌کند. (انجمن آرا: 
مجلس است این مگر بهشت برین 
کی‌بهای ! بهشت هست بر این. 

قطران (از انجمن آرا)/ 
| آیا. در مقام استفهام انکاری و غالبا خلاف 
انتظار و ترصد: مگر آسودگی بر ما حسرام 
است. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدام؛ 
چنین داد پاسخ که بگشای در 
تو مهمان ندیدستی ایدر مگر. 
بدو گفت ای ریمن پرفریب 
مگر از فرازی ندیدی نشیب: 
مگر پور دستان سام یلی 
گزین‌نامور رستم زابلی, فردوسی, 
مگر که تار کفیده است چشم دشمن تو 


فردوسی. 


فردوسی. 


مگ 


کراو مدام پریشان شده‌ست دانة نار. 
فرخی. 
ای ز جنگ آمده و روی نهاده به شکار 
تیغ و تیر تومگر سیر نگردند از کار. ‏ فرخی. 
هیبت مجلس تو هیبت حشر است مگر 
که‌بود مرد و زن و یک و بد انجا یک‌ان. 
فرخی. 
مگر دل تو به جای دگر فریفته شد 
مگر ز عشق کسی پرخمار داری سر 
مگر ز مار سیه داشتی به شب بالین 
مگر ز کزدم جراره داشتی بتر آ؟ 
فرخی (از انجمن ارا), 
تو دانائی و نشییدی مگر آن 
که‌از بدخواه بدتر یار نادان. 
(ویس و رامین). 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله, 
بوذر (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
متوکل گفت مگر از آب دجله سیر شدی. 
(قابوسنامه). 
در کار خویش غافل چون باضی 
با خویشتن مگر به معادایی. 
دییا همی بدیم برون آری 
اندر ضمیر تست مگر ششتر, . ناصرخسرو. 
به کت راد دهی مال خویش را مالش 
تراست مال مگر دشمن و تو دشمن مال. 
سوزنی. 


اصر خسرو. 


گویدکز نسبت سامانیم 

سامان ترسایده باشد مگر. 
مگر نشنیدی از جادوی جوزن 
که‌داند دود هرک راه روژن. نظامی. 
تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی 
مگر اندر آن ولایت که توئی وفا نباشد. 


تعدی. 


سوزنی. 


مگر دشمن خاندان خودی 
که‌با خانمانها پسندی بدی. 
چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است 
تو خلق راچرا پریشان می‌کنی مگر سر 
پادشاهی نداری. ( گلستان). 
تصیحت‌گوی رندان راکه با حکم قضا جنگ است 
دلش بس تنگ می‌بينم مگر ساغر نمی‌گیرد. 
حافظ. 


سعدی. 


مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 

که‌باد غالیهسا گشت و خاک عنبربوست. 
حافظ. 

تیمار غریبان سبب ذ کر جمیل است 


۱-نل: بنای. (دیران قطران چ نخجوانی صس 
۳۵ 

۲-اين دو بیت در انجمن آرا شاهد معتی «یاه 
آمده و درست نمی‌تماید. و رجوع به دیوان 
فرخی چ دبیرسیاقی ص ۱۳۸ شرد. 


مگر. 
جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. 
حافظ. 
مگر در من نشان مرگ ظاهر شد که می‌بیتم 
رفیقان را نهانی آستین بر چشم تر امشب. 
وحشی. 
-مگر نه؛ در تداول عامه, آیا چنین نست. 
مگر این طور نیست: هر کس وظیفه دارد مگر 
نه؟ 
||همانا. مانا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بتحقیق؛ 
به دشمن بر از خشم آواز کرد 
تو گفتی مگر تندر آغاز کرد. 
رودکی (از شعوری), 
سروش ار بیابد چو ایشان عروس 
دهد پیش هر یک مگر خاکیوس. فردوسی. 
همه مهتران‌خواندند آفرین 
که‌بی تاج و تختت مبادا زمین 
که‌هم شاه و هم موبد و هم ردی 
مگر بر زمین فر؛ ایزدی. 
تو گویی مگر فرة ایزدی است 
ولیکن ندانیم اوراکه کیست. 
راست گفتی ز بهر ایشان بود 
آن شکار شگفت شاه مگر, 
چون به جنگ آید گویی که مگر 


نرسیده‌ست بدو نام خداء 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرخی, 


فرخی. 
جواب یافت که چون برفت مگر زشت باشد 
بازگشتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۳). 
بر جامة سخنهاش جز معنی آستر تست 
چون پندهاش پندی جز در قران مگر نیست. 
ناصرخسرو. 

مرد ابله مگر که گل خوردی 
تن و جان را فدای گل کردی. 

ستائی (حدیقه ص ۴۱۱). 
در شاهامه که شاه نامه‌ها و سردفتر 
کتابهاست مگر بیشتر از زار بیت صدح 
نیکونامی و دوستکامی است. (راحةالصدور 
راوندی), سلطان را خاطر افتاد که مگر 
حیلتی است تا چیزی بتاند. (راحة الصدور 
راوندی). 
چرخ مردم‌خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است 
نیت از شفقت مگر پروار؛ او لاغر است. 


عطار. 

چو حاتم به آزادمردی دگر 
ز دوران گیجی نیامد مگر. سعدی (بوستان). 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل آزرده شد پادشاهی کپیر 
مگر بر زبانش حقی رفته بود 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود. 

سعدی (بوستان). 
به حال دل خستگان درنگر 
که‌روزی تو دل‌خسته باشی مگر. 

سعدی (بوستان). 


اگوی گویی. پنداری. ظاهرا,مثل ایتکه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
سر فروبردم ميأن آبخور 
از فرنج منش خشم آمد مگر. ۱ 
رودکی (از یادداشت ایضا), 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان, 
فرالاوی. 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن. 
بهرامی. 
به روش همی بردمد مشک سارا 
مگر راه بر طبلل عطار دارد. 
برج ثور است مگر شاخ سمن 
که‌گلش را شبه و پروین است. 
ابوالفرج‌روتی. 
مگر مدام در این فصل خاک مست بود 
زبس که بر وی ریزند جرعه‌های مدام. 


ناصرخسرو. 


ابوالفرج رونی. 
مگر مشاطه بستان شدند باد و سحاب 
که‌این بش پیرایه وآن گشاد تقاب. 
معودسعد. 
شراب بوی وصلی تو که روح از تو طرب گیرد 
مگر از جوهر جانی که جان از تو خطر دارد. 
عمعتق (دیوان چ نفیسی صی ۱۳۸). 
بر روی من ز دیده چکان آب روین است 
بی آن رخی که شست مگر ز آب رونش. 


سوزنی. 

سیه نبود دلت تا رخت چو لاله نشد 
مگر ز لاله بیاموختی سیاه‌دلی. ادیب‌صابر. 
آهو به سر سبزه مگر نافه بینداخت 
کزخا ک چمن آب بشد عنیر و بان را. 

ِ انوری. 
چشم فلک بود مگر آفتاب 
ماه نوش ابرو و کس می‌ندید. خاقانی. 
به مژگان دیده را در ماه می‌دوخت 
مگر بر مجمر مه عود می‌سوخت. ‏ نظامی. 
سیم دیت بود مگر سنگ را 
کآمدو خت آن دهن تنگ را نظامی. 
گفت‌وزیر ایمنی از رای او 
بر سر گنج است مگر پای اوء نظامی. 
سردنفس بود سگ گرم کین 
رویه ازآن دوخت مگر پوستین. نظامی. 


من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش 
ندیده‌ام مگر این شیوء از پری آموخت. 
سعدی. 
اینان که آرزوی دل و نور دیده‌اند 
تنشان مگر ز جان لطیف آفریدهاد. همام. 
|اقضارا. از قضا. اتفاقاً. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ از وی ! مسئله‌ای پرسید مگر 
انسدر آن وقت بزرجمهر سر آن نداشت. 
(قابوسنامه). به هرات پادشاهی بود... نام او 


مگر. ۲۱۴۱۷ 


شمیران... مگر روزی شاه شمیران بر منظره 
نشسته بود و بزرگان پیش او, (نوروزنامه). از 
مبارکی دیدار [اين پسر ] سلطان را بسیار 
کارها و فشتحهای بزرگ دست داد... مگر 
روزی این پسر به عذری دیرتر به خدمت آمد 
و سلطان بی او تگدل گشته بود. (نوروزنامه). 
مگر از مسهترزادگان شهر بلخ عمید 
صفی‌الدین... روز عید بدان حضرت پیوست. 
(چهار مقال نظامی عروضی). نصرین احمد... 
زمتان به دارالملک بخارا سقام کردی و 
تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از 
شهرهای خراسان مگر یک سال نوبت هری 
بود. (چهارمقالة نظامی عروضی). لمفانیان 
روا دارند که به تظلم په غزنین آیند و یک ماه و 
دو ماه مقام کنند و بی حصول مقتصود 
بازنگردند فی‌الجمله در لجاج دستی دارند, 
مگر درعهد یمین‌الاوله یکی شب کفار بر 
ایشان شبیخون کردند... (چهارمقاله از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). روزی مگر 
حوالی سرای انوشیروان لحظه‌ای از صردم 
خالی بود خری انجا رسید... خود را در آن 
رسن می‌مالید. (سرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۶ مگر موشی در مجاورت ایشان خانه 
داشت... مفاوضات هر دو بشنید... و در سمع 
دل گرفت. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۱۲۳۷ 
مرغکی بود از مرغان ماهیخوار... یک روز 
مگر غذا نیافته بود از گرسنگی بی‌طاقت شد. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۶۹). 
موش دشتی مگر ز تا ک‌بلند 
دیده بود اخته کدویی چند. 
مگرکآن غلام از جهان درگذشت 
به دیگر تراشنده محتاج گشت. 
یکی کناس بیرون جست از کار 
مگر ره داشت بر دکان عطار. عطار. 
مگر دیوانه‌ای می‌شد به راهی 
سر خر دید در پالیزگاهی. عطار. 
بیخودی می‌گفت در پیش خدای 
کای خدای آخر دری بر من گشای 
رایعه آنجا مگر بنشته بود 
گفت‌ای غافل کی اين در بسته بود. عطار. 
یکی از دوستان مخلص را 
مگر آواز من رسید به گوش. 

سعذی ( گلستان). 
شب خلوت آن لمبت حورزاد 
مگر تن در آغوش مأْمون نداد. 

سعدی (بوستان). 
مگر از هیأت شیرین تو می‌رفت حدینی 
نیشکر گفت کمر بته‌ام ینک به غلامی, 

سعدی, 

مگر بر راه او متمردی بود و حصاری استوار 


۱ -بزرجمهر. 


۸ مگرمج. 


داشت... پیش او رسول فرستاد که... (تاریخ 
طبرستان). ||([) جانشین اسم گردد و صعنی 
شک و تردید دهد؛ٌ 
گرملک زمین خواهی از او روی تعم هست 
ور ملک فلک طمع کنی جای مگر یت. 
عتمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۵). 
پر طریقت گفت نیازمند را رد نیست و در 
پس دیوار نیاز مگر نیست. ( کشف‌الاسرار ج 
۲ص ۷۶۳. 
-اگرو مگر؛ رجوع به ماد | گرمگر و ترکیب 
اگرومگر یل اگرشود: 
چو دفع سازد و تأخیر در سخاوت مرد 
هانه یک ز مگر سازد ویکی ز اگر 
سخاوت توز تأخیر و دفع دور بود 
از آن کجا نه | گر باشد اندر او نه مگر. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۴). 
- بوک و مگر؛ از توابم‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به بوک و مگر شود. 
||(ق) فقط . تها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
مرا در شبتان فرستاد شاه 
برفتم در آن نامور پیشگاه... 
مگر مادرت بر سر افر نداشت 
همان یاره و طوق و زیور نداشت. ۱ 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 
پس بفرمود تا اهل ذمت را غیار برنهند و 
علی دارند جهود و ترسا... بر اسپ ننشینند 
مگر بر خر و استر. امجمل الشواریخ و 
اقصص). چهل سال سر بر بان تهاد واندر 
فراش نخفت مگر به تعبد ایزد تعالی مشغول 
بودی. (مجمل التواریخ و القصص). 
مگر یک عذر هست آن نیز هم لنگ 
که‌تو لملی و باشد لعل در سنگ. نظامی. 
||شاید نقط. شاید تنها. باشد که مسفرداً 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی 
که‌من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. 
سعدی, 
چنان بزد ره اسلام غمز؛ ساقی 
که‌اچتناب ز صهبا مگر صهیب کند. 
حافظ. 
|اچه خوبست. بجاست: لقمان حکیم اندر آن 
قافله بود یکی از کاروانیان گفت: مگر اینان 
را نصیحتی کی گفت: دریغ باشد کلمة 
حکمت با ایشان گفتن. ( گلستان از یاددافت 
به خط مرحوم دهخدا). 
هگرمج. (ع گ ] () نهنگ که به عربی 
تصاح گویند و این مشترک است در هندی 
غایتش به جیم فارسی مخلوط است. 
(آتندراج). تمساح و تساچه و اژدر. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
گردن‌شکسته‌ای که به نبت وزیر اوست 


از پای تایه سر چو مگرمج همه گلوست. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
مگرنه. مر ن] (() مکرنه و شنگ. (ناظم 
الاطباء). 
مگس.(م گ] (ا) جانوری است کوچک و 
بالدار و پرنده که به تازی ذباب گویند. (ناظم 
الاطیاء), ذباب. (زمخشری) (ترجمان 
القرآن). در اوستایی. مخشی" (پشه» مگس). 
پهلوی, خکس: مکس ۳ رو 9 (فقط در 
تفیر کلمات اوستایی) بلوچی, مکش ۴ 
مگیسک . مهیسک ۸ (مگس, پشه). وخیء 
مکس".متجی»مقه!.سان‌کریت. مکش 
مکشا", مکشیکا ۳" . اقفانی, مج *۱ (مگس). 
شاید از مشک . در اوراق مائوی (پارتی), 
مگس *.کردی» مش ۰۷ مز .مش (. زازاه 
میس "۲. گیلکیء مگز۳۱. حشبره‌ای است از 
راستة دوبالان دارای خرطومی که رأس آن 
برجته و اسفنجی است. دو چشم مرکب 
بزرگ ردو شاخک کوچک کوتاه و یک 
جفت بال دارد. پاهای مگس به چنگال‌ها و 
بسادکش‌هایی خستم می‌شود. مگس با 
خرطومش هر چیز مایع را می‌مکد و از آن 
تغذیه می‌کند و بر روی زباله و کتافات تخم 
می‌گذارد. (از حاشية برهان چ سعین). نامی 
است ۲۲ که به عدة فراوانی از دوبالان ۲۳ 
داده‌اند. مگی‌های خانگی ۲ به علت آتکه 
بسوسیله پابها و خرطومشان ناقل انواع 
میکربها هستند بسیار زیان‌آورند. (از 
لاروس). اسم فارسی ذیاب است. (تحقةً 
حکیيم مومن) (فهرست مسخزن الادویه). 
آپوجعفر. ابوحکيم. ابوالخدوش. ابومنية. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


آو مرا پیش شیر بپسندد 
من نتاوم براو نشسته مگس. رودکی. 
ذباب مس باشد و توفل گوید مژه‌های چشم 
رانگذارد که بریزد. (الابته چ دانشکده 
ص ۱۶۱). اگربر آب روی خسی باشی و اگر 
در هوا بری مگسی باشی دل به دست آر تا 
کسی‌باشی. (خواجه عبداف اتصاری). 
آمد شدن تو اندرین عالم چیست 
آمد مگی پدید و ناپیدا شد. 

(منسوب به خیام) 
اه تعالی مکی را ضعیف آفرید و با ضعف 
وی وقاحت آفسرید. ( کش فالاسوار ج۱ 
ص‌۱۱۸). اگر آن وقاحت که در مگی:است 


مگس, 


در شیر بودی در زمین کس از زخم وی 
نرستی... و با ضعف مگس وقاحت سرا بود. 
( کشف‌الاسار ج۱ ص‌۱۱۸). هرون گفت... 
له مکس را از بهر چه آفرید؟ شافعی گفت... 
خواری و بیچارگی ملوک زمین را. (کشف 
الاسرار ج۱ ص‌۱۱۸). 
گرچه خوبی به سوی زشت به خواری منگو 
کاندر این ملک چو طاوس به کار است مگس. 
سنائی. 
ندارم باک از آن هرگز که دارم انگبین بر خوان 
کجا کس انگیین دارد مگس بر گرد خوان دارد. 
سنائی. 
صوفیان در دمی دو عید کنند 
عنکبوتان مس قدید کنند. سائی, 
اما چون صورت طاع تمام کردم مگسی 
درآمد و بر حرف درجة طالع نشت... 
(چهارمقاله چ معین ص .)٩۶‏ 
علم اندر کش و با ریش مگس‌ران‌کردار 
حمله کن بر مگسان سر خمهای عصیر. 
سوزنی. 
تو بر زمائه نه آن پرگشاده سیمرغی 
که خوابگاه مگس شاید آشیانة تو. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۲ 
ص۷۲۹ 
استخوانی طلبد جان همای 
کدبه صحرا مگسش نشناسد. خاقانی. 
گر خود مگس شوم ننشینم بر آن عسل 
ترسم ز نیش چشم چو زنبور کافرت. 
خافانی (چ سجادی ص ۵۶۴). 
از سر تیفش که هست سبز چو پر مگس 
کرکس‌گردون ز هول شاهپر انداشتد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۵۱٩‏ 
نرسم در خیال تو چه عجب 
که‌مکس در عقاب می‌نرسد. خافانی. 
نام و ناموس ملک را مگس همچو طاوس به 
کار آید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۵۶). 
پشة خوان و مکس کس نشد 


هرچه به پیش آمدش از پس نشد. ظامی, 
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ک 


وصالی بی فراقی قسم کس نیست 
که‌گل بی خار و شکر بی مگس نیست. 
عطار (از تال و حکم ص .)۸٩۳۵‏ 
مکس پنداشت کان قصاب دمساز 
برای او در دکان کند باز. عطار. 
طاوس رخش چوکرد یک جلوه 
عقلم چو مگس دو دست بر سر زد. عطار. 
آن گس بر برگ کاه و بول خر ۱ 
همچو کشتیبان همی افراشت‌سر. مولوی. 
زآنکه نبود باز صیاد مگس 
عنکبوتان می مس گیرند وبس. . مولوی. 
چون مگس حاضر شود در هر طعام 
از رقاحت بی صلاح و بی سلام. . مولوی. 
چون به دنیای دون فرود امد 
به سل در بماند پای مگس. 
سعدی ( گلستان). 
پرستار آمرش همه چیز و کس 
بنی آدم و مرخ و مور و مگس. 
سعدی (بوستان). 
تو خواهی آستین افشان و خراهی روی درهم کش 
مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی. 
سعدی. 
بندهُ خويشتنم خوان که به شاهی برسم 
مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. 
سعدی. 


نیت مگس را چوز همت سخن 
بادو حریر است برهنه زتن. . امیرخسرو. 
نکنم رغبت دنا که متاعی است قلیل 
شاهبازان به گه صید تگیرند مگس. 
ابن‌یمین. 
طوطیان در شکرستان کامرانی می‌کنند 
وز تحسر دست بر سر می‌زند مسکین مگس. 
حافظ. 
ای مگس عرص سیمرع نه جولانگه تست 
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. 
حافظ. 
برآستان تو غوغای عاشقان چه عجب 
که‌هر کجا شکرستان بود مگی باشد. 
حافظ. 
آنجا که شکر بود مگس گرد آید. 
اثیر اومانی (از امنال ز حکم ص .)۱٩۳۵‏ 
مگس بر نجاست آدمی یکوتر از آنک علما 
بر درگاه سلطان. (محمدین سلمه از امخال و 
حکم ص ۱۷۲۹). 
دیده کز نعست دیدار نبودش بهری 
مگسی بود که مهمان سر خوانی بود. 
وحشی. 
رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد 
بی مس هرگز تماند عنکبوت. 
بهم بود غم و شادی اسیر دنیا را 
مگس دو دست به سر پای در شکر دارد. 
نظام استرآبادی (از امال و حکم ص ۱۴۹۰]. 


انب 


- مثل مگس دست بر سر داشتن؛ دست بر 
سر ماندن. دو دست یر سر زدن. (امثال و حکم 
ج۲ ص ۱۴۹۰ 
-مگس آبی؛ رجوع به ترکیب مگس گوشت 
شود. 
- مگی اسپانیایی؛ قانتاریداس. کانتارید ". 
ذراح. ذروح. ذراریح. رجوع به ذرارییح و 
ذروح شود. 
-مگس انگیین؛ زنبور عسل. نحل. کیت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مگس 
عسل". مگس شهد: چون مگس انگبین و 
کرم پیله که په دیدار حقیرند ولیکن از یشان 
چیزها پسدیدار آید عسزیز و باقیست. 
(نسوروزنامه). بدل اوآ شوخ خانة یگس 
انگبین است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گر چه در اين فن یکی است او و دگر کس به نام 
آن مگس سگ؟ بوّد و اين مگس انگیین. 
خاقانی. 
و رجوع به زنبور عسل ذیل زنبور شود. 
ت۳۳ پراندن؛ رجوع به ترکیب بعد شود. 
مگس پرانیدن؛ راندن مکس از اطراف 
خود. 
- ||کنایه از کادی بازار باشد. (برهان). 
کناد بازار و بی‌روتقی آن. مگس‌پرانسی. (از 
آنندراج). کاد بودن بازار. (ناظم الاطباء). 
رونق نداشتن و کساد بودن سر. خلوت بودن 
سر شخص: فلان پزشک چهار سال است 
مطب دارد. هنوز مگسی می‌براند. (افرهنگ 
لغات عامیانة جمال‌زاده). عاطل بودن. بیکار 
و معطل بودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
مصریان چون نپرانند مگس با دل تگ 
زهرنوشان توگر کام به شکر ندهند. ‏ 
ظهوری (از انندراج). 
و رجوع به مس پرانی شود. 
- مکس چراغ؛ پروانه. چراغواره. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
مگس خر؛ تفره. خرمگس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به خرمگس شود. 
-مگس خواب؛ هتسه مگسی ابت در 
افريقا در سواحل رود کنگو که سیاءپوستان را 
می‌گزد و برای آنها خواب و دردها و فلج 
تولید می‌کند که اگرمعالجه نک‌نند منجر به 
مرگ می‌شود. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نام علمی این حشره « گلوسین»؟ 
است که از انواع حشرات دوباله و از طايفة 
مگیان و از راستة زنده‌زایان به شمار می‌آید 
که‌در آفریقای استوائی انواع فراواننی از آن 
شناخته شده است و آن را تسه‌تسه هم 
می‌نآمند. و رجوع به تسه‌تسه در همین 
لغت‌نامه شود. 
-مگس در توی پیراهن بودن؛ از عالم خار 


۲۱۴۱۹  .سگم‎ 


در پیراهن بودن و خسک در بستر بودن, کناید 
از مخل و موذی شدن و باعث ایذاء بودن 
است. از آتدراج), 
مکی زا در هوا رگ زدن؛ کایه از دچار 
عسرت و تنگدستی بودن. (از امثال و حکم 
ج۴ ص00۷۲۹: 
چون قدم با شاه و با بگ می‌زنی 
چون مگس را در هوا رگ می‌زنی. 

مولوی (از امثال و حکم ایض 
چه عطا, ما بر گدایی می‌تنیم 
مر مگس را در هوا رگ می‌زنیم. 

مولوی (ایضاً). 

-مگس راندن؛ دور کردن مگس از چایی یا 
چیزی. مگس پرانیدن؛ چسرب و شیرین 
روزگار بر مایدهٌ دنیاء بنده را مگس راندن 
نمی‌ارزد. (منشأت خاقانی چ دانشگا» ص 
۸۵ 
چرب و شیرین خوانچة دنا 
به مگس راندتش نمی‌ارزد. 
بر خوان تو این شکر که می‌بینم 
بیفایده است مگس که می‌رانی. 
و رجوع به ترکیب مگس پرانیدن شود. 
-مگس سبز؛ خشف, عنتر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مگس گوشت شود. 
مگ سگ؛ مگسی به رنگ سپید مایل به 
سیاهی که بر سگان نشیند و بگزد و گاه آدمی 
و دیگر جانوران را نیز نیش زند و جای 
گزیدگی آن سخت بیاماسد با خارشی 
دردنا ک.عُذا. ذیاب‌الکلب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) نوعی مگس است که بیشتر 
در بدن سگ و لای موهای اين حیوان یافت 


خاقانی. 


سعدی, 


می‌شود. از مگسهای معمول سمج‌تر است و 
پوست را می‌گزد و جای نیش او دردنا ک 
می‌شود و خارش می‌کند و گاه موجب بروز 
بیماربهای گونا گون‌می‌شود و این حشره را 
مگ مگس نیز خوانند. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمال‌زاده): 
گرچه در این فن یکی است او و دگر کس به نام 
آن مگس سگ بود و این مگس الگبین. 
خاقانی 
امروز که روزگار درگشت و بخت دانش 
برگشت بیدانجیر کوتامعمر که ثمرتش به 
مکس نگ ماند لاف بادانجیری می‌زند. 
(منشات خاقانی چ محمد روشن ص 1۳. 
- ||آدم سمج و مبرم را به مگس سگ مانند 
کنند.(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده) 
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۰ مگس. 


-مگس شب‌تاب ا؛ گی‌ستاره. کيچه. براعة. 
حباحب. کرم شب‌تاب. ابوحباب. آتشیزه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
شب‌تاب و کرم شب‌تاب ذیل ترکیبهای کرم 
شود. 

- مگ شهد؛ زنبور عسل. تحل. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

-مکس طلا؛ مگس سبز که زرین نماید. 
محظار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مگ عسل؛ انم فارسی تحل است. (تحقة 
حکیم ممن). منج عسل. زنبور عسل, نحله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- مکس گاو؛ مگسی است خرد که بر روی و 
چشم گوسفند و گاو و خر و جز آن نشیند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). همجد. 
(زمخشری). 

مگ گو؛ قسمی مگس بزرگ. (از مقدمة 
الادب زمخشری از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- مگس گسوشت آ؛ گونه‌ای از مگس که 
بزرگتر از مگسهای معمولی است و رنگ 


بدنش آبی و متمایل به سبز می‌باشد. اين گونه 


مگس بسر روی گوشتها نشیند و از خون 
حبوانات زندگی می‌کند. مگس آبی, مگس 
-مگس تم زور عصل, گس انگین: 
شربت نوش آفرید از مگس تحل 

نخل تناور ککد ز دا خرما. سعدی. 
به نیشی از مگس نحل برنخواهد گشت 
که‌نیش سابقة نحل انگبین دارد. . سعدی, 
اینک عسلی دوخته دارد مگس نحل 


شهد لب شیرین تو زنبورمیان را. 
چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ 


انگیین از مگس نحل و در از دریابار, 


سعدی. 


سچدی, 
< امتال: 
مس چیزی نیست اما دل را چرکین می‌کند. 
(امشال‌و حکم ج ۴ص ۱۷۲۹). 
مگس حرام نیت لیکن دل به هم زند. (امثال 
وحکم ایضا). 
مگس می‌پراند؛ نظر» خیابان گز می‌کند. 
(امثال و حکم ایضاا. رجوع به ترکیب مگس 
پرانیدن شود. 
دیراست که تا جهان چنین است 
بی نیش مگس کم آنگبین است. ‏ نظامی, 
نیکمردی نه آن بود که کسی 
پیرد انگبینی از مگسی. نظامی. 


آری و" خود چو از مگی زاده‌ای به اصل 
امروز نیز بامگسی آرمیده‌ای. 

اثیرالدین اخیکتی (از تاریخ ادبیات صفا 
۲ص ۷۱۲ 


بی نیش مگی به نوش شهدی نرسی 
بی جان‌کتشی به یک‌عهدی نرسی 
نتهاده به جهد هیچ‌کس را ندهند 
لکن به نهاده جز به جهدی نرسی. 
آوحدالدین‌کرمانی. 
با جور رقبان ز لبت کام که یابد 
من ترک بگفتم که عسل را مگسانند ۳ء 
آوحدی. 
|ایک قسم غلة هندی. (ناظم الاطباء). |دانة 
آهتی که بر لب بندوق باشد و تفنگچی وقت 
سر دادن نظر بر آن دارد و آن را قراول نیز 
گویند.(آنتدراج). گندمه و دگمة آهنین که بر 
لب توپ جهت نشانه رفتن می‌باشد. (ناظم 
الاطباء) مکسک: 
مگس چون به بندوق گردید راست 
بگفتش که بنمای دشمن کجاست, 
نعمت‌خان عالی (از آتندرا اج) 
و رجوع به مگسک شود. 
مگس. مگ ] ((خ) شعبه‌ای است از طايفة 
ناحیة سراوان از طوایف کرمان و بلوچستان 
مرکب از ۱۰۰۰ خانوار. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ,)٩۷‏ 
مگسان. [مگ] (خ) دهی از دهستان برده 
بره است که در بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مکس افشان. (ع گ ]اسف مرکب)۵ 
مگی‌افانده. افشانده‌شده برای مگسان, 
آنچه میان مگسان پخش و پرا کنده‌شود: 
چون سخنت شهد شد ارزان مکن 
شهد سخن رامگس‌افشان مکن. 
نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۴۳). 
مکس پران. مگ پٍ] (نسف رکب 
مگس‌پراننده. آنکه مگسها را پراند. ||( 
مرکب) مِذْبّه. (ناظم الاطیاء). آنچه بدان مگس 
را پرانند. مگس‌را ان. مذبه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مگس‌ران شود. 
| ترازمانندی از دوالهای باریک که برای 
راندن مگس بر کلف ستور مانند اسب و استر 
بندند. مگس‌ران. (ناظم الاطباء), رشته‌های 
چرمی که به صورت ستوران آویزند راندن 
مکسان را, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مگس پرانی. [ء گ پٍ] (حامص مرکب) 
پرا کندهکردن مگها از اطراف خود. راندن 
مگس از جائی یبا چیزی. |زکاد بازار و 
بی‌روتقی آن. (بهار عجم) (آتدراج): 
کارکلیم باشد آنجا مگی‌برانی 
هر جا که دل ز یار شیرین‌شمایل افتد. 
کلیم(از بهار عجم). 
و رجوع به ترکیب مگس پرانیدن ذیل مگس 


شود. 


مگس‌ران. 


دهستان یاطری است که در بخش گرمار 
شهرستان دماوند واقع‌است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد که از طایقة اصلاتلو ستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
مگس خنگت. (مگ خ) (مرکب) قسمی 
اسب. (نوروزنامه ص ۵۳و ۱۳۳ 
مگس خوار. (م گ خوا / خا] (نف مرکب) 
مگس‌خورنده. مگس‌خور. که غذایش ردی و 
بی‌ارزش و پست است* 
همه بازان این جهان پیرند 
یا مگس‌خوار یا ملخ‌گیرند. ای 
|امرعی که مگس خورد. مرغی که غذایش 
مگنن امنت:] 
بچة بازی برو بر ساعد شاهان نشین 
بر مگس خواران قولجی رها کن آثیان. 
خاقانی. 
|((!مرکب) مرغ مگس. رجوع به همین کلمه 
شود. 
مگسر. مش ] ((خ) دهی از دهستان جراحی 
است که در بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. در دو محل 
واقع و به مگر ۱و ۲ مشهورند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
مگس‌ران. (م گ] انف مسرکب) آنکه 
مگسها را دور کند. مگس‌رانده. ||(! مرکب) 
به هندی مورچهل و چونری گویند که از 
پرهای دم طاوس و موی دم گاو کوهی سازند. 
(غیاث). چیزی که بدان مگس رانند و آن را 
گاهی‌از پرهای طاوس سازند و گاهی از موی 
دم اسب و آن را در عرف هند چوری گویند و 
مسورچهل نوعی است از وی. (آنندراج). 
مگس‌پران. (ناظم الاطباء): 
علم اندر کش و با ریش مگس‌ران‌کردار 
حمله کن بر مگسان سر خمهای عصیر. 
سوزنی. 
بر سر خوان جهان خرمگ‌انند طفیل 
پر طاوس مگی‌ران به خراسان یابم. 
خاقانی. 
برسر آن خوان عزت نسر طاثر دان مگس 
بلکه پر جبرئیل آنجا مگی‌ران آمده. 
خاقانی. 
حوروشی را چو مور زیر لگد کشته‌ای 
پس پر طاوس را کرده مگس‌ران او. 
خاقانی. 


۷۵۲ (لاتیتی) ۱۵۲۱۳۷5 - 1 
(فرانری) ههداناه۳۵ 
(قراتنوی) ۷۵002 ۵ ۷۵۷۵۵ - 2 
۳-شمع. 
۴-بمعنی اوّل نیز نواند بود. 
۵-نظیرٍ نوساز و نم‌سوز به معتی نوناخته و 
نیم‌سوخته. 


مگس‌رائی. 


مصطفی پیش خلایق فکند خوان کرم 
که‌مگی‌ران وی از شهیر عنقا بینند. 
خاقانی. 
خوان غم را پر طاوس مگس‌ران به چه کار 
بند آن مائده‌آرای بطر بگشاید. خاقانی. 
بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود 
شهپر جبرئل مگس‌رانت آرزوست. سعدی. 
تفع عامه عامه را اولی است آری دنب خر 
خوش مگس‌رانی است لیکن کون خر را درخور است. 
ای 
جلوءة رنگین ندارد عاقبت هشیار باش 
شهپر طاوس را آخر مگس‌ران می‌کنند. 
صائب (از انتدراج), 
تابه شهد دل ما مهر بتان تنشیند 
آمد و رفت نفسهاست مگس‌رانی چند. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
به زلفش عل نوشین بی‌خطر بود 
مکی‌ران خط از تتگ شکر بود. 
محن تأثیر (از آنندراج), 
و رجوع به مگس‌پران (معنی دوم) شود. 
مگس‌ران حنابسته؛ مگس‌رانی که از موی 
دم اسب سازند و آن را سرخ کنند مثل دم 
اسب. (آندراجا: 
ريخته از هر طرفی دسته‌ای 
همچو مگس‌ران حتابسته‌ای. 
میریحیی شیرازی (از آنندراج). 
<-مگیران کردن؛ مگس‌ران ساختن: 
مگس‌ران کردن از شهیر طاوس 
عجب زشت است بر طاوس زییا. خافانی, 
مگس‌دانی. [م گ ] (حامص مرکب) راندن 
مگس و یه و جز آن. (ناظم الاطباء). 
مکس‌رانی کردن؛ مگس‌ران بودن. مکی 
راندن از چیزی؛ 
وگر چون عیسی از خورشید سازم خوانچُ زرین 
پر طاوس فردوسی کند بر خوان مگس‌رانی. 
خاقانی, 
و رجوع به مگس‌ران (معنی دوم) شود. 
مکس ریده. (ء گ د /د] (نسف مرکب) 
آلوده شده و چرکین شده به واسطه مگس. 
(ناظم الاطبام). 
مکس ‌قاپ. ( گ] (!مرکب) رجوع به 
مگس‌گیر (معتی آخر) شود. 
مکس‌قاپان. (م گ] (!مرکب) رجوع به 
بگس‌گیر (معنی آخر) شود. 
مگسکت. [ گ س ] ([ مصفر) ۱ مگس خرد. 
(ناظم الاطباء). نوعی نگسن خرد. (یادداشت 
به خط مرحوم ده‌خدا). |اذروم. (تفلیسی), 
گوژخار. کوژخار. کاغته. 0 باغوجه. 
به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ذروح و ذراریح 
شود. ||نوعی خال که زنان به رخسار کنند. 
قسمی خال که بر چهره نهند. (بادداشت به 


ذروح (واحد ذراریح). (یادداشت 


خط مرحوم دهخدا). |زایه‌ای است بر سر 
لول سلاح آه تخین که به مدد آ ان نشانه‌روی و 
تیرا اندازی کنند. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). زائده‌ای است کوچک در انتهای 
لول تفنگ و مسلسل و جز اینها که یه هنگام 
تیراندازی خط بصر خود را با رأس آن و زیر 
هدف میزان کند. و رجوع به مگس (معنی 
آخر) شود. 
مگ سکش. [ء گ ک] (نف مرکب) کشنده 
مکس. که مگس را کشد. ||(!مرکب) آلسی 
است مرکب از دسته‌ای بلند که به صفحه‌ای 
چرمین یا پلاستیکی متصل است کشتن 
مگهارا. ‏ 
مک سگزیده. (ءگگ د /د] اسف 
مرکب) چیزی که مگس آن را گزیده باشد. 
نیش‌زده شده بوسیلة مگس: 
چون خربز؛ مگس‌گزیده 
به گر شوم از شکر بریده, نظامی. 
مگ سگیر. [م گ] (نف مرکب) هر چیز که 
مگس را می‌گیرد و نگاه می‌دارد. (ناظم 
الاطباء). گیرندة مگس: 
لعاب عتکپوتان مگس‌گیر 
همایی رانگر چون کرد نخجیر. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۶۳ 
-کاغذ مگس‌گیر؛ ک‌اغذها که با ماده 
چسبنا کآلوده به زهر یا ساده که برای گرفتن 
مگس به کسار برند. (یبادداشت به خط 
مرحوم‌دهخدا), 
|([مرکب) آلتی است که مگس برای خوردن 
عسل یا شیره و مانند آن در درون آن شده و 
بیرون آمدن نتواند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||عنکبوت را گویند. (جهانگیری) 
(برهان) (از غیاث) (آنندراج). جانورکی از 
جنس عنکبوت. (ناظم الاطباء)؛ 
یا در آن خانة مگس‌گیران 


سرخ زنبور کافر اندازند. خاقانی. 
|اتار عکبوت. (ناظم الاطباء): 
در مجلس تو جبرئیل سامی 
بر درت مگس‌گیر برتتیده. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص 4۳۰٩‏ 
|اکرم سپیدی که در باغها و در سرگین ستور 


پیدا می‌شود. (ناظم الاطباء). |زگیاهی است؟ 
که آن را در تداول «مگس‌گیر» " نامند. از 
گیاهان آمریکای شمالی است و از حشرات 
تقذیه می‌کند و چون حشره‌ای بر برگ آن 
نشیند به سرعت جذب و هضم میشود این گیاه 
که‌به دیونه؟ مادر افرودیت (زهره) منسوب 
است از خانواده «دروزراسه» ۵ به شمار 
می‌رود. (از لاروس). گیاهی گوشتخوار از 
تیرة دروزراسه که کسری ازت خود را به 
ومیل شکار حشراتی که بر رویش می‌نشینند 
جبران می‌کند. اين گیاه در باتلاقهای شرقی 


۲۱۴۲۱  .راو‌سگم‎ 


امریکا می‌روید و برگهایش دارای دو نیمه 
است که بر ستلح فوقانی آنها خارهای بسیار 
دیده می‌شوده برخی‌از اين خارها که نزدیک 
رگبرگ اصلیند از دوطرف سربر قرار 
گرفته‌اند و غده‌های ترشحی بمیار بر سطم 
برگ آن دیده می‌شود. همینکه حشره‌ای بر 
روی برگ بنشیند با با مویی حرکت خفیفی به 
برگ داده شود خارهایی که سربر قرار 
گرفته‌انداز هم رد شده و دو نیم برگ بر روی 
یکدیگر به هم می‌آید و خارها از دو طرف به 
هم فشار میآورند و حشره محبوس می‌شود 
و مایع ترشح شده از غده‌های برگ. آن راحل 
می‌کند و پس از ۱۰ تا ۳۵ روز برگها از هسم 
بازمی‌گردند. ولی ا گر تحریک برگ بوسیل 
چوب یاخاشا ک‌شده باشد پس از ۲یا ۲روز 
برگها از هم باز می‌شوند. علف مگس‌گیر, 
مگس‌قاپ. خناقالذباب. شجرالحشرات. 
مگس‌قاپان. مگس‌خوار. (فرهنگ فارسی 
3 
مگ سگی رکث. ( گس ز] (مسسرکب) 
زرزوره. جانوری است از جنس عنکبوت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جائوری 
است از جنس بندپائیان و از رده عنکبوتیان 
که جثه‌اش به اندازژ عنکبوت است ولی 
اندامهای حرکتیش از عنکبوت معمولی 
کوچکتراست و در خانه‌ها فراوان یافت 
می‌شود. جانوری است بی‌ازار و فاقد نیش 
سمی و چون مگسها را شکار می‌کند بدین نام 
موسوم است و از این رو جانوری مفید است. 
زرزوره. (فرهنگ فارسی معین). 
مس مرغ. [م ک ] (! مرکب) انواعی از 
مرغان به الوان زیبا در امریکا که ماده و نر و 
جوجه‌های آن در تیم پوست گردویی گنجند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مگس‌ناکت. (ءگ](ص مرکب) پر از 
مگس. (ناظم الاطیاء): ارض مَدْبة؛ زمین 
مگس‌نا ک.(منتهی الارب). 
مگس‌وار. (ع گ] (ص مرکب, ق مرکب) 
مانند مگس. (ناظم الاطباء)؛ 


مگس‌وارم مران زآن تنگ شکر 
مسوزانم بهآتش همچو عنبر. نظامی. 
مگس‌وارش از پیش شکر به جور 
براندندی و بازگشتی به قور. 
سعدی (بوستان). 


۱-مگس +ک (تصفیر یا تشییه. در معنی سوم 

و آخر کاف تشبیه است نظیر برقک و پشمک و 
میخک). 

(فراننوی) 00۳66 - 2 

(فرانسوی) ۳۵۵6۳65 - ۸۲2۲9 - 3 

(فرانسری) 010088 - 4 

.(فرانری) )0096 ۰ 5 

«(لاتیتی) دانام‌آعوناه فوعهمز۵ - 6 


۲ مگسی. 


می‌کوفت دو کف به سر مگس‌وار 

می‌رفت فغان‌کنان جرس‌وار. 

صاعدا (لیلی و مجنون از اسثال و حکم 
ص ۱۴۹۰ 
مگسیی. [ءگ ] (ص نسبی, () نوعی از رنگی 
است اسب راء (آنندراج). رنگ خا کستزی 
تقطه‌دار. (ناظم الاطبام). 
مگسی. [ ۳ ((ج) دی از دهستان 
سبزواران است که در بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت واقع است و ۱۴۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ۸.. 
مگل. (ع گ ] (ا) وزغ. (فرهنگ رشیدی). 
وزق و غوک باشد. (برهان) (آنندراج). غوک 
و قرباغه. (ناظم الاطباء. ضفدع. (بحر 
الجواهر). چفز. غوک. وزغ. بزغ. غنجموش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): «فارسلا 
علهم» فنروگشاديم و پیوستیم وریشان۱ 
«الطوفان» طاعون و غرق «والجراد» و ملخان 
پرنده «والقمل» و ملخ پیاده «والضفادع» ۳ 
مگلان «والدم» و خون... ( کشف‌الاسرار ج۳ 
ص ۷۰۵ 

دم الضفدع؛ خون مگل. (ریاض الادویه). 
مگل. (مگ ] (() زلو راگویند و آن کرمی 
است سیاء‌رنگ که خون فاسد از بدن و 
اعضای مردم بمکد. (برهان) (قفرهنگ 
رشیدی) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء): 

در مجاری حلق او گشته 

آب خونخوار و جان‌ستان چو مگل. 

فخری (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع به مکل شود. 

مگلت. (ء لٍ] (اخ) مسجله. (ایسن‌الشديم, 
حشوارش. (ابن‌الندیم). استر. استیر. استر و 
مردخا. نام کتایی از تورات. (یادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا). و رجوع به حشوارش و 
مجله شود. 

مگو. (۶] (ص)۲ نگفنی. (ناظم الاطباء). 
یر (راز) مگو؛ رازی که باید در پنهان 
داشتن آن منتهای کوشش را بجای آورد. 
سری که افشای آن خطرنا ک‌است. گاه نیز به 
طعن و تمسخر به حرف بی‌اهمیت يا رازی که 
برملا شده است اطلاق می‌شود: اين سر مگو 
راکی که نمی‌داند خواجه حافظ شیرازی 
است. (فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زادما: 
مگوز بر ها. مب ](ص مرکب) ۲ آدم مقمیز 
و گرانجان و لوس و تر و خودخواه. کی که 
دارای اخضلاق و رفشتاری غیرعادی و 
مخصوصاً متکیرانه است. چنین آدمی را «بر 
ما مگوزی» و «بر ما مگوزید» نیز گویند. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 
مگیری. ۳ (زخ) دهی از دهستان دلگان 
است که در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۷۰۰ تن سکنه دارد. (ازفرهنگ 


جفرافیایی آیرا آن ج ۸ 
مل. [م) () بیذ بود. (اغت فرس اسدی چ 

اقبال ص ۲۲۲). شراب انگوری. (یرهان) 

(فرهنگ رشیدی) (غیاث) (آنندراج), می و 

شراب انگوری و هر مایع سکر. (ناظم 

الاطیاه). می, بده. مدام, راج. صهبا. خمر. 

عقار. قهوه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

در سفدی, موذآء از مذول با «سی» فارسی 

مقایه شود. تبدیل «ل» و «ذ» در اين دو زبان 

سابقه دارد. (حاشية برهان چ معین)؛ 

سزاوار مسماری و بند و غل 

نثی درخور تاج و دیهیم و مل. 

از مجلبی ما مردم دوروی برون کن 

پیش آر مل سرخ و برون کن گل دوروی. 
فرخی. 

به چشم رنگ گل آید همی ز خاک سیاه 

به مغز بوی مل آید همی زآب روان. ‏ فرخی, 

تابرآمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل 

پنجه‌های دست مردم سر فروکرد از چنار. 
فرخی. 


فردوسی. 


چوسر کفته شد غنچة سرخ گل 
جهان جامه پوشید هم‌رنگ مل. ‏ عنصری. 
به زرینه جام اندرون لمل مل 
فروزنده چون لاله بر زرد گل. 
عسنصری (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۳۳. 
درفکند سرخ مل به رطل دوگوشه 
روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص ۱۶۶). 
ابر به آب موه بر روی کشت 
گل‌به مل و مل به گل اندر سرشت.منوچهری, 
می‌ده پسرا بر گل, گل چون مل و مل چون گل 
خوشبوی ملی. چون گل خودروی گلی چون مل. 
منوچهری. 
مل رفت به سوی گل, گل رفت به سوی مل 
گل‌بوی ربود از مل, مل رنگ ربود از گل. 
متوچهری. 
کجاچون برد لشکرگه به آمل 
همه‌تب خورد با آزادگان مل. 
فخرالدین اسعد. 
چونکه ملالت همی ز پند فزایدت 
هیچ نگردد ملول مفز تو از مل. 
ناصرخرو (دیوانچ تقوی ص ۲۵۸ 
ای بت لبت ملی است که آن را خمار نیست 
وی مه رخت گلی است که رسته ز خار نیست. 
مسعودستد. 
هنگام گل و مل است و یاران سرمست 
خوش باش دمی که زندگانی‌این است. 
(متسوب یه خیام). 
چو خصمانت مخمور شد شاخ نرگس 
چو یارانت گل پرز مل کرد ساغر. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۱۹۵). 


مل. 


مهرگان با گل و مل ماید مهر آمد و کین 
که‌بدان داد یه مهر آنچه به کین بستد از اين. 
عثمان مختاری (دیوان ایضاً ص ۴۴۶). 
گونه‌و بوی گل است آن که به سل داد هوا 
ک وت و عطر مل است آنچه ز گل دید زمین. 
عشمان مختاری (دیوان ایضاً ص ۴۴۸). 
زلفین تو قیری است برانگیخته از عاج 
رخار تو شیری است برامیخته با مل. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص 1۹٩‏ 
مل بی‌خمار و گل بی‌خار که دیده است. 
(مقامات حمیدی). 
با خرد میل سوی مل چی کنی 
سپر خار برگ گل چه کنی 
انکه خواهد خرد نخواهد مل 
وآنکه باشد حزین نبوید گل, صنانی, 
مست اگر بلبل شده‌نست از خوردن مل یس چراست 
چهرذگل بافریغ و چشم نرگس پرخمار. 
انوری. 
نایب گل چون تویی ساقی مل هم تو با 
جام چمانه بده بر چمن جان بچم. خاقانی. 
چون عز عزل هست غم زور و زر مخور 
چون فر فقر هست دم مال و مل مزن. 
خاقانی. 
ترا که از مل و مال است مستی و هست 
خمار و خواب ترا صور نشکند به صدا, 


خاقانی, 
بلبل نطقش به ناز غنچة گل کرد باز 
گشت: مل عارخش همچو گل کامگار, 
خاقانی. 

تهاده بر یکی کف ساغر مل 
گرفته‌بر دگر کف دس گل. نظامی. 
باریدن پی‌دریغ چون مل 
خندیدن بی‌نقاب چون گل. نظامی. 
مست‌نوازی چوگل بوستان 
توبه‌فریبی چو مل دوستان, 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص .)۵٩‏ 
باگل و با بلبل و با مل به هم 
وصل طلب فصل بهار ای غلام. عطار, 
گه‌خار گردد گاه گل‌گه سرکه گردد گاه مل 
گاهی دهل‌زن گه دهل گاهی خورد زخم عصا. 


مولوی ( کلیات شمس چ امیرکبیر ص ۵۲). 
بوی‌گل دیدی که آنجا گل نبود 
جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. 
بلای خمار است در عیش مل 


مولوی, 


۱-وریشان: بر ایشان. 

۲-در اصل, دوم شخص مفرد فعل نهی از 
مصدر گفتن است. در معنی وصفی؛ تکیه روي 
هجای دوم ( گو) است. 

۳-مرکب از: مگوز (دوم شخص مفرد فعل 
نهی از مصدر گوزیدن) +بر (حرف اضافه) +ما 
(ضمیر). 


4 - ۰ 5 - ۳2۵۳۷۰ 


مل. 
سلحدار خار است با شاه گل. 
سعدی (بوستان), 
هرچه کوته‌نظرانند بر یشان پیمای 
که‌حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. 
سعدی. 
بلبل از شوق گل و مل و ذوق سمن و نسرین و 
سنیل چون خروس صراحی در نقرات قلقل. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان). 
تا در جهان ز روی طبیعت علی‌الدوام 
گل جفت خار باشد و با مل بود خمار 
بادا عدوت را به گه عشرت و تشاط 
از مل خمار بهره و از گل نصیب خار. 
تن بمتن: 
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل 
مات الصبوح هیوا یا انهاالسکارا: 
2 حافظ (دیوان چ قزوینی ص 4۵. 
باغ گل و مل خوش است ولیکن 
بی صوت هزار خوش نباشد. 
حافظ از آتدراج). 
<-مل کشیدن؛ باده خوردن. میگاری 
کردن؛ 
هوازی جهان پهلوان را بدید 
که‌در سای گل همی مل کشید. اسدی, 
||امرود باشد. (فرهنگ جهانگیری). امرود 
باشد و آن میوه‌ای است معروف که به عربی 
کمشری خواند. (برهان). امرود. (ناظالاطبا) 
(الفاظ الادویه ][نوعی از امرود بیمزه که آن 
را خرمل نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). نوعی از امرود بزرگ 
بیمزه هم هست که آن را خرمل گویند. 
(برهان). نوعی از امرود بزرگ بی‌مزه. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول مردم یزد و شیراز. گردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در لجة 
یزدی و شیرازی و لری" به معنی گردن است. 
(فرهنگ لفات عامیانُ جمال‌زاده), 
-مل‌کلفت؛ گردن‌کلفت. (فرهنگ نظام). 
مل. [م] (!) به لغت اندلس دوایی است که آن 
را پرسیاوشان گویند. (برهان). 
مل. [م] افعل تهی) مخقف «مهل» فمل نهی از 
«هلیدن». (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
مل که چشم ید بر آن عارضن رسد 
زود درده بانگ تکبیر ای پسر. 
ستائی (یادداشت ایضا). 
مل. 12 () وی را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی موی باشد مطلقاً اعم از 
موی سر و موی ریش و اعضای دیگر از 
آنسان و حیوان. (برهان). موی. (ناظم 
الاطیاء): 
ریش نجسش چنان دراز است 
گویی‌که مل دم گراز است. 
شجاع بهرامی (از جهانگیری). 
|انسوعی گل سفیدرنگ که در نقاشی 


(ساختمان) و رنگ‌کاری برای ساختن رنگ 
و بتونه به کار رود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). ||() نام هریک از دو سنگی که 
زیر دولک (در بازی الک دولک) نهند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملی. [۶ل0)(ع مص) خمیر در زیر آتش 
کردن.(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بهقی). 
به خا کسترگرم کردن نان و گوشت را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). در خا کستر گرم داخل 
کردن‌نان و گوشت را و پختن و کباب کردن 
آن را. (از آقرب الصوارد). |اکوماج کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|ادر خدرک درکردن چیزی را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). در اخگر داخضل 
کردن چیزی را. (از اقرب الموارد). ابه آتش 
راست و درست کردن تیر و کمان را. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شتافتن. (المصادر زوزنی)(تاچ 
المصادر بیهقی). شتافتن در راه رفتن. (از 
مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اجامه یک درز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی), نختین دوختن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). دوختن نختین جامه 
پیش از دوباره‌دوزی. (از اقسرب الصوارد): 
مل‌الئوب؛ به‌دوخت نختین قبل از کف 
دوخت آن جامه را. اناظم الاطباء). ||دراز 
گشتن سفر بر کسی. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[به ستوه 
آمدن. (دهار) (ازاقرب الموارد). ||عرق کردن 
تب‌دار. ||دگرگون شدن از بیماری یا اندوه 
چنانکه گویی در خا کسترداغ یا بر روی اخگر 
است. ||دگرگون کردن چیزی را. (از آقرب 
الموارد). |[(ص) رجل مل؛ مرد به ستوه آمده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
هل. (م] ((خ) دی از دهستتان بسهملی 
گرسیری است که در بخش کهکیلویة 
شهرستان بهیهان واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد که از طايفة بهمشی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
ملاء .1 0]" (ع ص, !) ج لیء .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به ملیء شود. 
ملام. (م]۲ (ع ص) (از دل ۰ ») آنکه عذر 
نا ان خواهد. یلم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به ملام 
شود. 
ملان. [] (ع ص) (از «م ل ) پر مَلایْ و 
َلانة مونث و گویند: دلو ملأی و کوز ملآن 
ماء. ج, یلاء. (از منتهی الارب)؛ کوز ملان 
ماء؛ کوزه پر از آب. ج. ملاء. و فی‌الحدیت: 
لیس شیء ابقض الی اه عزوجل من بطن 


ملا. ۲۱۴۲۳ 


ملان: (ناظم الاطباء), پر. و گویند: «فلان ملآن 

من‌الکرم». (از اقرب الصوارد). پرکننده و 

مجازاً به معنی پر. (غیاث): مای هر هنری و 

اصل فر شجاعتی ایشانند و از نمت و منقبت 

ایشان قرآن ملآن است و اخبار بی‌نهایت و 

اضمار بسیار. ( کتاب السقض می ۴۷۸). 

|| زکام‌دیده. ملای و ملاّنة منت آن. چ» ملاء . 

(از ارب الموارد). 

ملانك. (ع )(ع ص) مونت ملان. (منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). مونث ملآن یعنی 

پر. گویند:دلو ملانة. ج. بلا.. (ناظم الاطباء). 

و رجوع به ملآن شود. 

هلا ع]"(از ع ص) پر؛ 

خانه تهی ز چیز و ملا از خورندگان 

آبی به ریق می‌خورد از تاودان برف. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


-<ملا شدن: پر شدنء 
دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم 
ز ایشان به قول و فعل ازیرا جدا شدم. 
ناصرخسرو. 
روحانیان مثلث عطری بساختند 
وز عطرها مسدس عالم شده ملا... خاقانی. 
یک هفته ریخت چندان خون سباع کز خون 
هقتم زمین ملا شد بگرفت زآن ملالش. 
خاقانی. 
-ملا کردن؛ پر کردن: 
قدحها ملا کن به من ده که من خود 
ز قوت آبشان برملا می‌گریزم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۹ 
||() پری. ملاٌ. مقابل خلا (خلا: چاره نیست 
که‌بیرون عالم خلا بود يا ملا بود. (دانشنامه 
ص ۱۱۹ 
چو آنجا رسیدی سخن بسته شد 
ندانم یرون زين خلا یا ملاست. اصرخرو. 
وگر گویی ملا باشد روا نبود که جسمی را 
نهایت نبود و غایت به سان جوهر اعلاء 
نامرخسوو: 
و رجوع به ملاً شود. 
| آشکارا. (غیات) (ناظم الاطباء): 
نه همی فرصتیت باید جست 
گر خلا باشد ار ملا باشد. مسعودسعد. 
تا که بائد عارف اندر سال و ماه و روز و شب 


۱-در لهج لری به کر اول [م] است. در 
کردی نیز «مل» (01) می‌گویند. 

۲ - کف دوباره دوختن جامه را بر یکدیگر. 
(متهی الارب). 

۳-این کلمه در نساظم‌الاطیاء به صورت 
«ملاءاء» ضبط شده‌است. 

۴ -در ناظمالاطباء رسم‌الخط کلمه به صورت 
«ملاام» است که استوار نست. 

۵-رسم‌الخط و تلقظی است از علا عربی در 
فارنی ۲ 


۴ ملا. 


شا کرافضال تو اندر خلا و اندر ملاء 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۷). 
در خلا و ملا و سراو ضرا ملازم درگاه 
جهان‌پناه بود. (تاریخ غازان ص ۵۶). 
-پرملا؛ فاش. علی رس الاشهاد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اكکارا. 
علنی: بوعبدالّه پارسی برملا گفت خواجة 
بزرگ می‌گوید هرچند خداوند سلطان فرموده 
بود تا... (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۶۰). یک 
روز برملا خواجگان علی و عبدالرزاق 
پسران خواجه احمد حسن را سخنی چند 
سرد گفت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۳۸۲). 
هم در این مجلس فرمود به نام سلطان منشور 
نبشتن ملکتهای موروث و مکتسب و آنچه به 
تازگی گیرد و برملا بخواند. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص ۳۷۷), روز دیگر محمود به مظالم نشست 
و خیانت قاضی پرملا بگفت. (سیاست‌نامه), 
گرروز من ثنا کمش برملا ب‌نظم 
در شب همی به نثر دعا برملا کنم. 

ممودسعد. 

تا مجمعی سازند و آن را برملا بخوانند. ( کلیله 
و دمند). 
اندر این عالم غریبی زآن همی گردی ملول 
تا «ارحنا یا بلالت» گفت باید برملا. ‏ سنائی. 
واینک بنات فکرم مانده هنوز بکر 
از کس نهفته نیت حدیشی است برملا. 
جمال‌الدین عیدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص 4۲۱. 
قدحها ملاکن به من ده که من خود 
ز قوت آبشان برملا می‌گریزم. 

خاقانی (ج سجادی ص ۲۸۹). 
خصمی کزدم بتر از ازدهاست 
کاینز تو پنهان بود آن برملاست. نظامی. 
- بر ملا افتادن؛ اشکارا شدن. عللی شدن. 
فاش شدن: ۲ 
رازم از پرده بر ملا افتاد 
چند شاید به صبر پنهان داشت. 
مگو آنچه گر بر ملا اوفتد 
سخنگو از آن در بلا اوفتد. سعدی (بوستان). 
رازش از پرده بر ملا افتاده. ( گلستان). جوابی 
مختصر که | گربر ملا افتاد فتنه نباشد. ( گلستان 
ج فروغی ص ۴۱ 
یارب به لطلف خویش گناهان ما پوش 


سعدی. 


روزی که رازها فتد از پرده بر ملا. سعدی. 

-بر ملا شدن؛ آشکار شدن. فاش شدن. 

- په ملا؛ آشکارا به‌عیان. علتی. علأء 

فرض یزدان رابگذارد هرکس که کند 

خدمت خاصه سلطان به خلا و به ملا. 
مسعودسع. 

از آن زمان که فروخواندم آن کتاب کریم 

همی سرایم یا ایهالملا بملا: خاقانی. 

- در ملاء به آشکارا. آشکارا. علنی: 


یکرویه دوستم من و کم حرص مادحم 
هم راست در خلاام و هم پا ک‌در ملاء 
مسعودستد. 
چون به شاهین قضا انصاف سنجی گاه حکم 
جبرئیل از سدره گوید یا ملایک در ملا... 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳). 
گاهی عبارت از اتجمن و محفل. (غیات), 
انجمن و محقل. (ناظم الاطیاء). جمع. گروه 
مردم؛ 
توبرسرملا بستایی همی مرا 
من چون کنم ستایش تویر سر ملاء 
آمیر معزی. 
ملا. [مْلْ لا] (ص, () مأخسوذ از مسولای 
تازی !, لقب استاد و معلم خواه مرد باشد و یا 
زن. (ناظم الاطباء), این کلمه را صاحب 
تاجالمروس گمان می‌کند ایبرانیان از سولی 
ساخته‌اند. در ترکیه نیز آن را منلا گویند و 
شاید اصل هر دو سولی یا سولانا باشد. 
ابن‌بطوطه آرد: وکان معنا فی‌المرکب حاج من 
اهل‌الهند یسمی بخضر و یدعی مولانا لانه 
یحفظط القرآن و یحن الکتابة. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), معلم کاب معلم مکتب. 
استاد مکتبی. (یادداشت ایضاً). 
ملا رفتن؛ مکتب رفتن و سبق خواندن. 
(ناظم الاطبام). 
امتال: 
ملا بیمارکن است؛ ببهوده گوید که در تو آزار 
و نقاهتی است, تو تندرست و سالم باشی. مثل 
مأخوذ از حکایتی از مثوی است. (امتال و 
حکم ص ۱۷۳۱). و رجوع به مثلوی چ 
علاءالدوله ص ۲۳۱ و اشال و حکم ج ۱ص 
۱ ذیل مثل «اخوند نباشد درد و غم» شود. 
|عالم. درس‌خوانده. فاضل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. آدم درس‌خوانده و 
تحصیل‌کرده و باسواد. عوام ناس هسرکس را 
که‌سواد خواندن و توشتن داشته باشد ملا 
می‌خوانند و مردم باسواد آدمی را که 
تحصیلات عمیق داشته باشد صلا می‌گویند 
بعضی نز معتقدتد ملا کی است که خواندن 
می‌داند و نوشتن نمی‌داند و خط ندارد. در 
مقابل میرزا که خط و سواد هر دو را دارد. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده) 
شیخ ابولیشم مرد ملائی 
داشت در کنج مدرسه جائی. 
بهائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملا و فقیه و صوفی و دانشمند 
این جمله شدی ولیک آدم نحدی. 
؟ (از امنال و حکم ص ۱۷۳۱). 
- ملا شدن؛ سواد فرا گرفتن. باسواد شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
امتال: 
ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل؛ علم 


ملاآقا. 


آموختن سهل باشد. فرا گرفتن فرهنگ و ادب 
اصل و عمده است. (امثال و حکم ص 
۰۱ 
|القب علمای دین. (ناظم الاطباء). آنکه علوم 
ادب و قسقه و اصول داند. آخوند سعمم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- امتال: 

نیم‌طبیب بلای جان, نیم‌ملا بلای ایمان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
القب دانایان بهود و مجوس. نوعاً مردمان 
عمامه‌به‌سر را که عالم باشند, ملا گویند خواه 
مسلمان باشد و يا نباند. (ناظم الاطباء). 
روحانیان دين بهود و زرتشت را مسلمانان 
ملا گویند: ملایناس. ملاحق‌نظر. ملافیروز 
(زرتشستی). (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). |اگاء طلبه‌ها به‌مزاح در اول 
نامهای کتب درس درآورند: ملانصاب. ملا 
انموذج. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

هالا. مْ] (ع ل) بیابان دور. (مهذب الاسماء). 
دشت و بیابان. (متهی الارب). دشت. (ناظم 
الاطباء). صحرا. (از اقرب الصوارد). |[زمین 
فراخ. ج آملاء. (از آقرب الصوارد). ||واحد 
مَلوان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هر 
یک از روز و شب. و رجوع به سلوان شود. 
اوقت و هنگام. (ناظم الاطباء). 

ملاء (م] (ع اج ملاة, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل آقرب الموارد), رجوع به ملاة 
شود. 

مالاء [م] (ع [) مدت زندگی. ج, آملاء و در 
لسان, مّلا ضبط شده‌است. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مالاء [مْل ل۷] (ا) دهی از رانوس رستاق 
کجوراست. (مازندران و استرآباد رابینو متن 
انگلیی ص ۱۰۹). 

ملاء مْل لا] (اخ) چسهاردهمین از خاقان 
خوقند (۱۲۷۳ - ۱۲۷۵ ه.ق.).(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

ملا. [م] ((خ)۲ جفراقی‌دان لاتینی در قرن 
اول میلادی و معاصر اسپراتور کلود؟ و 
احتمالاً از مردم اسپائی و از خانوادهة سک ؟ 
بود. اثری از او باقی مانده که یکی از متابع 
ذی‌قیمت جغرافیای قدیم است. (از لاروس 
بزرگ). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ملاآقاء (مل لا] (() رجوع به فاضل 
دربسندی و دربندی در همين لفت‌نامه و 


۱-صاحب غیاث اللغات عقیدة دیگری دارد. 

و رجرع به لاه شود. 
:0 - 3 ۵2 - 2 

4 - ۰ 


۵۲۵۵۰( بح واو: تاو 0۵ - 5 


ملاء . 


ریحانةالادب ج۲ ص۱۴ و معجم المطبوعات 
ج۲ ص۱۷۸۹ شود. 
مللاء . 3 ۷ (از ع ص) بیار پر یعنی پر 
بیار از علم. مأخوذ از ملژء که به معتی پری 
است چنانکه کار به معنی بسیار بزرگ. 
فارسیان اين قسم ألف ممدوده را مقصوره 
خوانند مگر در اضافت و وصفیت. (از غیاث). 
و رجوع به ما شود. 
ملاع ۰(](ع ص.!) ج ملی». (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ملیء شود. ااج ملآن و مَلانة و ملأی [] ۱ 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ددجوع به علاآن شود. 
مالاء ۰ (] (ع[) زکام. (متهی الارب). زکام و 
گرانی که از امتلا عارض گردد. (ناظم 
الاطباء). زکامی که از امتلا عارض گردد. (از 
اقرپ الموارد), ااچ مْلاءة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). رجوع به 
ملاءة شود. 
ملاع ۰ [۶] (ع مص) پر شدن. (ناظم الاطباء). 
ملائت. 1 2] (ع (مص) ضد اعسار است که 
در فسقه یسه آن یسار هم گفته می‌شود. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیسف جعفری 
للگرودی). و رجوع به مُلاءة (معنی دوم) 
شود. 
ملاا حمد. لاا] (اخ) دهی از دهستان 
ساری سوباسار است که در بخش پلدشت 
شهرستان ما کوواقع‌است و ۱۱۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغراقیابی ايران ج ۴). 
ملااحهد. [ل لا 1ع] (لخ) دهی از ببخش 
کوهپایة شهرستان اصفهان است و ۱۲۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
ملاا حمد. 3 ام (خ) دهی از دهتان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۲۴ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ملااحمد اردبیلی. ( لااعداد] ((خ) 
رجوع به مقدس اردبیلی شود. 
ملااسماعیل.ٍ 1 ۷ !] ((خ) دی از 
دهستان سکمن‌آیاد است که در بخش حومةً 
شهرستان خوی واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مالائکت. (م ء] (ع !)ج ملک. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج ملک و ملاً ک.(از اقرب 
الموارد), رجوع به ملایک و ملک و ملک 
شود. 
ملانک آشیان. [م ء] (ص مرکب) رجوع 
په ملایک آشیان شود. 
هلالک پی. (م ء ٍ /پ ] (ص مرکب) 
رجوع به ملایک‌پی شود. 
مالائکک سپاه. ( ءس] (ص مرکب) رجوع 


به ملایک‌سپاه شود. 
ملاتک‌سرشت. (ع وس رٍ] (ص مرکب) 
رجوع به ملایک‌سرشت شود. 
ملانک صورت. (م ءر] (ص مسرکب) 
رجوع به ملایک‌صورت شود. 
ملانک فریب. (م ء ف] (نف مرکب) 
رجوع به ملایک‌فریب شود. 
ملانک منظو. [ء ءم ظ](ص مسرکب) 
رجوع به ملایک‌منظر شود. 
مالائک نفس. (م ء ن ف ] (ص مرکب) 
رجوع به ملایک‌نفی شود. 
ملاقکة. (م ء ک] (ع !) ج مَلک. (ترجمان 
القرآن) (سنتهنی الارب) (ناظم لاطیاء) ج 
ملک و به صورت ملكْکة نیز نویتد. (از اقرب 
السوارد): قل لو کان فی الارض ملائکة 
یمشون مطمشتین لزكا علهم من‌السماء ملکا 
رسولا: (قرآن .)٩۵/۱۷‏ الحمد للّه فاطر 
السموات و الارض جاعل الملانكة رسلاً 
اولی اجنحة مستنی و ثلاث و رباع. (قرآن 
۵ و رجوع به ماد بعد شود. 
ملائکة. [ع ء ک] (اخ) سورة سی‌وپنجم از 
قرآن, مکیه و آن چهل وج آیت است. پس 
از «سیا» و پیش از «یس». سوره فاطر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملانکه. (ع وک /ک ] (ع ) مأخوذ از تازی, 
فرشتگان. (ناظم الاطباء). فضرشتگان. جمع 
ملک است. در اصل ملائک بود تاء به جهت 
تا کید معنی جمم زیاده کرده‌اند چنانکه 
ملاحده جمع ملحد و صیاقله جمع صیقل. 
(غیات) (آنندراج). ملانكة: چنانکه ابلیی را 
خلق بپسندیدند و ملائکه وی را نپستدیدند. 
( کثف المحجوب هجویری چ لنینگراد ص 
۷۰). اعلاعلیین وی آن است که به درجه 
ملائکه رسد چنانکه از دست شهوت و غضب 
خلاص بابد. ( کیمیای سعادت). این 
شایستگی صفت ملائکه است و کمال درج 
آدمی است. ( کیمیای سعادت). تفاوت میان 
صفات بهایم و صفات ملائکه چند است که از 
اسفل‌ال‌اقلین تا به اعلاعلین. (کیمیای 
سعادت). 
بنده به دعای دولت تست 
با جمع ملائکه مشارک. 
در پیش صفه تو ز جمع ملائکه 


ابوالفرج‌رونی. 


صف در پس صف است و سپه در پس سپه. 
خاقانی (منشآت چ محمد روشن ص ۲۴۱), 
گاهم به ملائکه ملاقات 
باشد به مقام لاو الا. 
مولوی( کلیات شمی چ امیرکبیر ص ۴۰). 
به مقام از ملانکه درگذشتی. ( گلستان). در 
هزیمت کفار مجاهدان جهاد اصغر را جسنود 
:ملانکه مدد و معاونت نمودند. (مصباح الهدایه 
چ همایی ص ۲۳۷). در صورت صلوة سر 


ملائمة. ۲۱۴۲۵ 


عبادت جمیع ملائکه درج است چه بعضی از 
ملائکه انند که پیوسته در رکوع باشند. 
(مصباح الهدایهایضاً ص ۲۹۷) پس مصلی به 
واسطة صلوة در سلک جمع ملائکه که 
سکان حظایر قدس و قطان صوامع آنس‌اند 
متخرط گردد. (مصیاحلهدایه ایضاً ص 0۳۹۷ 
سماوات و ملائکه را از بامداد پنجشنه تاسه 
ساعت روز جمعه خلق کرد. (حبیب‌الیر چ 
خیام ج ۱ص ۱۲). طایفه‌ای از ملائک عظام 
به مقاتلة ارباب ظلم و ظلام شتافتند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۱۴). ابلیس با 
ملائکه به آسمان رفته نشو و ما یافت و در 
طاعت و عبادت به مرتبه‌ای مبالفت نسمود... 
(حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۱۴). و رجوع 
به ملانکة شود. 

- مثل ملائکه؛ پارسا و بی‌گناه. (امشال و حکم 
ج۲ ص 0۴۹۰. ۲ 

||در فارسی گاه در معنی مفرد آید؛ٌ 
اقضی‌التضات عم عبدالعزیز راست 

جاهی کزآن ملائکه حرز حریز کرد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۵). 

|ادر اصطلاح فلاسفة اسلام مراد از ملانکه 
عسقول مسجرده و نسفوس فلکیه و ارواح 
مجرده‌اند که تصرف در عنصریات کنند و 
شیطان عبارت از قوت متخیله است و برای 
هر فلکی روحی است کلی که از آن ارواج 
زیادی منشعب شود. (از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). 

- ملائکتالروحانیة؛ مراد ارواح مجرده است. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

- مسلائکة الطباع الارضیة؛ مراد طبایع 
کلیه‌اند. (فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

- ملائكة موکله؛ مراد عقول است. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی). 
ملافکی. (ء] (ص نسبی) موب به 
ملانک. ج, ملائکیان: 

از طواف همه ملائکیان 

یاد کردی به گرد عرش عظیم. ‏ ناصرخرو. 
ملائم. (م ء] (ع ص) سازوار: طعام ملائم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). موافق و 
سازوار: طعام ملائم؛ طعام سازوار و 
خوشگوار. (ناظم الاطباء). موافق و مناسب 
طبع. (غیاث) (آنندراج). سازگار. سازنده. 
موافق. خوش. مقابل منافر: شهوت در حیوان 
قوة جلب ملائم و غضب قوه دفع منافر است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[نرم. 
(غیاش) (آنندراج). و رجوع به ملایم شود. 
||فراهم آینده. (غیاث) (آنندراج)/ 
ملائمة. زم 2 )۱ (ع مص) سازواری کردن. 


۱-در آقرب الموارد ملاءمة ضبط شده است. 
و رجوع به ماده بعد شود. 


۶ ملاءمة. 


(از متتهی الارب). سازواری دو چیز را فراهم 
آوردن. (آشدراج) (از اقرب الموارد). |اصلح 
کردن‌میان قوم. (منتهی الارب) (اتندراج) (از 
ناظم الاطباء) از اقرب السوارد). ||سازوار 
بودن طعام کسی را. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||((مص) نزد پاره‌ای از 
علمای اصول به معنی مناسبت استعمال شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||مجازاً به 
معنی نرمی. (انتدراج). و رجوع به ملایمت 
شود. 
ملاعمة. (22] (ع مص) سازواری کردن و 
صلح کردن میان قوم. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مادهُ قبل شود. 
مالاعق. (م /2] (ع امص) گرانی که از امتلا 
پدید آید. (ناظم الاطباء). 
ملاءة. 2( ) ینت پری. (ناظم 
الاطباء). 
ملاءق. (مء] (ع!) چادر. ج. مُلاء. (سهذب 
الاسماء).چادر. (دهار). چادر یک‌لخت. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ فجمعهم و استتحضرالصباح ملاءة و 
بطها و دفع اطرافها الی اربعة نفر ینسکونها 
فی الهواء ثم رمی بالاقوتة فوق السلاءة 
باقصی قوته و لماسقطت علی‌السلاء قال... 
(الجماهر ص ۶۳). ||هر جامة نرم. ج. مُلا». 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||جامه‌ای که 
بر رانها پوشند. (از اقرب الموارد). || ((مص) 
زک‌ام از پسری. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گرانی از امتلاء و زک‌ام از پسری. 
|استی شتر از طول حیس پس از سیر و 
سفر. (ناظم الاطباء). 
مالاءق. (ء] (ع مص) زکامزده گردیدن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). زکام‌زده 
گردیدن از امتلاء. (از اقرب الموارد). | توانگر 
مالدار و نیکومعامله گنر دیدن (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ملائت شود. 
مللافی. (مٌل لا ] اص نسبی) منسوب به ملاا 
(ناظم الاطباء). رجوع به ملا شود. ||[() نوعی 
انگور و این همان ملاحی [مْل لا /] عرب 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به ملاحی شود. 
ملائی. (ءْلْ لا] (حامص) شغل و پیش ملاء 
(ناظم الاطباء), سمت و عمل ملا. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به امثال و 
حکم ج۱ ص ۲۰ و ج۴ ص ۱۷۳۱ شود. 
ااتتدریی و تعلیم و مکتب‌داری. (ناظم 
الاطباء): 
ملائی. [] (ع ص نسبی) منسوب به ملاعة 
و آن چادری است که زنان در موقع بیرون 
رفتن خود را با آن پوشانند. (از انساب 
سمعانی), 


ملاتی. 31 ۳1 (ج) دهی از دهتان بیرم 
است که در بخش گاوبندی شهرستان لار وأقم 
است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 0۷. 
مللااب. [م] (معرب, !) نوعی است از بوی 
خوش. (مهذب الاسماء). فارسی معرب است 
و آن نوعی از بوی خوش است. (السعرب 
جوالیقی ص ۳۱۶). نوعی از بوی خوش یا آن 
زعفران است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء. عطری شبیه لوق" با 
زعفران. (از آقرب الموارد ذیل «ل و ب»). هر 
عطر مایع. فارسی است. (از اقرب الموارد 
ذیل «م ل ب»). فارسی آن لاب است و آن 
هر عطر مایع را گویند. (ازافاظ الفارسية 
المعربة تالیف ادی‌شیر). 
ملاب. [م] () رجوع به مادة قبل شود. 
ملاباحی. [ٌل لا] (! منت رکب) مسملمه. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا), معلمهً 
مکتب دختران. 
- ملاباجی چُندک؛ زنی که دایم بر مصائب 
خود یا دیگران غم خورد یا دایم از عجز خود 
گوید.به مزاح. زنسی بسیار اندوه‌خواره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملابار. (] (اخ) نام قسمتی از هندوستان که 
در جزء غربی دکن واقع شده. (ناظم الاطباء). 
مالابار. رجوع به همین کلمه و ملیبار شود. 
مالاباسکت. [مْْ لاس ] (اخ) دهسسی از 
دهستان مرگور است که در بخش سلوانای 
شهرستان ارومیه واقع است و ۱۰۲ تن سککته 
دارد. (از فرهنگ چنرافیایی ایران چ ۴). 
ملاباشی. (ْل لا] (ص مرکب, | مرکب)؟ 
ملا که در دربار پادشاهان باشد. (آنندراج). 
لقبی که به بعضی از معلمین سلاطین و 
شاهزادگان می‌داده‌اند. لقب معملهای عربیت 
سر خانه در خانة شاهزادگان و امرا در دور 
صفویه و قاجاریه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[رئیس و بزرگ ملایان. 
اعلم و افضل ملایان: در بیان شفل ملاباشی و 
اهالی شرع دارالسلطة اصفهان... مشارالیه 
سرکرد؛ تمام ملاها و در ازمنة سابقة سلاطین 
صفویه ملاباشیگری منصب معینی نبود بلکه 
افضل فضلای هر عصری در معنی ملایاشی, 
در مجلس پادشاهان تزدیک به سند مکان 
معینی داشته و احدی از فضلا و سادات 
ننزدیکتر از ايشان در خدمت پادشاهان 
نمی‌نشستد... (تذکرة الملوک ص ۲). بعد از 
فوت او ملامحمدحین نامی ملاباشی شده. 
(تذکرة الملوک ص0۲ 
ملاباشی. ال لا] ((خ) دهی از دهستان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل وأتع است و ۸۶۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۳. 


ملایس. 


ملاباشیگری. [ْل لاگ] (حامص مرکب) 
رتبه و شغل و عمل ملاباشی: در ازمنهٌ سابقه 
ملابائیگری مستصب صعیی نبود. 
(تذکرتالسلوک» ص ۱). میرمحمدباقر نام 
فاضلی با آنکه در فضیلت از آقا جمال 
هم‌عصر خود کمتر بود به رب ملاباشیگری 
سرافراز. (تذکرة الملوک ص ۲. و رجوع به 
ملاباشی شود. 

ملاباقر. (مْلْ لاق] ((خ) دهی از دهستان 
سربند بالاست که در بخش سربند شهرستان 
اراک واقم انت و ۱۰۶۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 

ملابداغ. [مْل لابّ) ((خ) دهی از دهستان 
بزینه‌رود است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۰۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرن ج ۲). 

ملایس. ام ب ] (ع اج مسلبی لغب 21 
بّ ] .(از اقرب الموارد). ج ملبی که به معتی 
پوشش و لباس است. (نمیاث) (انندراج) 
پوشا کها و لباسها. (ناظم الاطباء): دیگر گروه 
رهبان‌اند... که حلالهای مطاعم و ملابن و 
ممایش بر خویشتن حبرام کردند. اکشف 
الاسرار ج ۲ ص ۵۹۸). فواحش آشکارا 
محرمات مطاعم‌اند و ملابس چون ابریشم 
آزاد بسر مردان... ( کشف‌الاسرار ج ۲ص 
۸ روزی جماعتی از ندما او راگفتند که 
ای پادشاه چرا ملایس خوب نسازی و اسباب 
ملاهی که یکی از اسارات پادشاهی است 
نپردازی. (لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۲۳), 
طهارت ذیل و تقاوت جیب من از این معانی 
مقرر و مصور است و عرض من از معارض و 
ملاس تلیی مستفتی. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۶ و ۲۷). خسرو او را با ساز و 
آهبت و جلال و ابهت در ملابس تمکین و 
معارض تزیین با خانه فرستاد. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۱۵). چون آهو درآید سجالس را 
در ملابن هیبت و وقار بیند. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۶۳). چه ار را در ماً کل‌و ملابس و 
همه حالات به علاءالاین مشتبه بایستی 
زیست. (جهانگشای جوینی), 
- ملابس الظلمائية؛ مراد علائق جسماني و 
مادیات است. (فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

مالایس, مب ] (ع ص) آنکه مخالطه می‌کند 
در صحبت کسی. (ناظم الاطباء). ||همراه. 
قرین. ملازم؛ شک نت که شیر به شعار دین 


و تحنف و قناعت و تعفف که ملایس آن است 
بر همه ملوک سباع فضیلت شایع دارد. 
(مسرزبان‌نامه چ قسزوینی ص ۲۲۳). 


۱-قسمی عطر مایل به رنگ زرد. زیرا که 
قمت اعظم از اجزای آن زعفران است. 
۲-مرکب از: ملا «باشی (ترکی). 


اک وشش‌کننده و رن ج‌برنده در ک‌اری. 
عهده‌دار. متصدی. سرپرست: پدرش در 
خدمت حسا‌الدوله تاش. ملابس دیوان 
رسائل بود... (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۸۲). و رجوع به ملابست شود. 
ملاپست. مب /پ س] (از ع: مسص) 
ملابت. رجوع به ملايسة شود. |با همدیگر 
مشایهت داشتن. (غیات). 

-ادنی ملابست؛ کوچکترین مناسبت و 
ارتباط و مشابهت. 

||مزاوله. معالجه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مروسیدن و گوشیدن و رنج بردن در 
کاری. عهده‌دار شدن کاری. پرداختن و 
اشتفال ورزیدن به امری: من بنده را بر 
مجالت و دیدار و مذا کرت و گفتار ایشان 
نچنان الفی تازه گشته بود... که از سباشرت 
اشغال و ملابست اعمال اعراض کلی می‌بود. 
(کلیله چ مینوی ص ۱۶). چه خدمت است که 
خادم ملابت اشقال آن به حضور تواند کرد 
که‌به غیبت هزار چندان نکند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۱۳۰). در بدو سلطنت 
سلطان یمین‌الدوله هم پر آن قاعده ملابست 
آن شفل می‌کرد. (ترجمة تاریخ بمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲). طریق آن است که... از حضور 
استعفا خواهد و حکم او در مباشرت آن ن کار و 
ملایست آن مهم مطلق گرداند (ترجمف تاریخ 
یمینی ایضاً ص۱۶۹ مدتی سلایست عمل 
جوزجان کرده. (ترجمة تاریخ یمیی ایضاً 
ص ۳۶۲). و رجوع به ماد بعد شود. 
مالاپسة. مب س ] (ع مص) در هم آمیختن 
کار. (متهی الارب) (انندراج): لابسه ملابسة؛ 
مخالطه کرد آن راء (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[دانستن آنچه در باطن کی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شناختن باطن 
کسی. از ناظم الاطباء), شناختن باطن کسی 
و آن لازمةٌ مخالطه است. (از اقرب الموارد). 
||مراوله. (از اقرب الموارد) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ماد قیل شود. 
ملابن. [مْ پ] (ع ا) ج مس لبن. (مهذب 
الاسماء). رجوع به ملبن شود. 
ملایهری. [ملْ لاب ] اص مسرکب) 
ملاتقطی. آنکه تواند به خوبی کتابت خواندن 
جز آنکه نقطه‌ها و اعراب آن واضح نهاده 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
دجوع به ملانقطی شود. 
ملاپیء 1۰ ب+] (ع ص) عشار صلابیء؛ 
شتر مادهٌ باردار که هستگام زادن آن نزدیک 
باشد. (متتهی الارب) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد). ماده شترانی که همنگام زادن آنها 
نزدیک باشد. ج مُلبیء. (ناظم الاطیاء). 
ملابیتخودی. [ْلْ لا خ] ((خ) از شاعران 
زمان شا؛‌عباس و شاهنامه‌خوان وی بوده 


است. از اوست: 

دارم خرکی که وقت جستن 

کاکل‌کندش تعاقب دم 

تا جو ننهیش در مقایل 

آسان نجهد ز جوی گندم. 

(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۷۳. 

ملاپیری. 3 ۳4 ((ج) دهی از دهستان 
ایچرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۱۶۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
ما پیناس. (ل لا] (!مرکب) آدم پار‌پوره 
و ژولده و شورید‌رنگ وبد سر و وضع و 
خسیس‌طبع: ظاهرا علت این تشبیه آن است 

که‌ملایان بهود کمتر به سر و وضم خود 


سی‌پردازند. (فرهنگ لفات عامیانة . 


جمال‌زاده). 
مللات. () () اصلاً اصطلاح ینابی است و 
ملات گلی است نرم که با آن جرزهای تمیز و 
نماهای آجری و روی کار را می‌چیند و 
طبیعی است که هرگاه ملات را نازک بگیرند 
روی کار زیباتر می‌شود و در مقابل آجسر 
بیشتر می‌برد و اگرملات راکلفت بگیرند آجر 
کمتر مصرف می‌شود. به همین مناسبت 
اصطلاح کم‌ملات و پرملات در زندگی 
اجتماعی وارد شده است و هرگاه بخواهند 
بگویند در فلان کار سنگ تمام ترازو بگذار و 
جنس خوب بده و تقلب در کار مکن گویند 
کم‌ملات بگیر و بالعکس. اما بعضی مردم 
چون معنی اصلی این ترکیب را نمی‌دانند 
پرملات را به معنی خوب و صادقانه و جنس 
مرغوب و بی‌تقلب و کم‌ملات را به‌عنی 
عکس آن می‌گویند و مثلاًهرگاه بخواهند به 
چلوکبابی بگویند از کره و کیاب مضایقه نکند 
و قدری بیشتر بگذارد می‌گویند: اين غذای ما 
را یک خرده پرملات بگیر: (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). ملاط. رجسوع به ملاط 
شود. 

کل ملات؛ آدم وارفته وبی بو و خاصیت را 
به گل ملات مانند کند. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
ملاقپ. (ع تِ] (ع !) پیراه نهای کهنه. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || جبه‌ها. (از اقرب الموارد). 
ملا تحلیی. (مّلْ لات جلّ لی] (اخ) شاعری 
است از بخارا که در اواخر عمر مقیم یلخ شد و 
در همانجا درگذشت. از اوست: 

هنوز لب به دعا نا گشوده‌از صد جا 

رسید موده که درهای آسمان بستند. 

و رجوع به تذکرة آتشکدة آذر چ شهیدی و 
فرهنگ سخنوران شود. 
ملاتم. [مْتِ] (خ) قبیله‌ای است از دازد» 
فاذا سلوا عن نسبهم قالوا: نحن بنو مُلاتّم 


ملاجیق. ۲۱۴۲۷ 


بفتح الساء. (از محیطالمحیط) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
مالافت. [] (ع ص) مرد بزرگ‌قدر شریف. 
ملوّث. ج. ملاوث. ملاوئة. ملاویث. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|4۱ انه لشعم الملاث للضیفان؛ همانا او 
پناهگاه خوبی برای میهمانان است. (از اقرب 
الموارد). ||جایی که بدان دور زند چیزی و 
مراد از «ملاث‌الازار» در عبارت «عقيلية اما 
ملاث ازارها» سرین است. (از اقرب الموارد). 
ملا لانی. 1 لا ] ((خ) دهسی از دهستان 
باوی (بلوک حمید) است که در بخش مرکزی 
شهرستان آهواز واقم است و ۳:۰ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
ملا شمة. [مت ۶](ع سص) بوسیدن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملاج. [ع] (ا) نقطه‌ای است روی جمجمه 
کودک که نرم است و به زودی سفت و منمقد 
نسمی‌شود... افرهنگ لفات عایانة 
جمال‌زاده. .و رجوع به سلاز شود. ||ملاز. 
سق. سَّغ. غْ. کام. (یادداشت 
دهخدا), 
ملاجان کاشی. (لْ لا ] (خ) از 
شاعران قرن دهم است. در تحفة سامی ارد: 
معلم اطقال و مخترع خط شکته‌بته است. 
و رجوع به تحقا سامی ص ۱۵۶ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
ملاجعفر تبریزی. لا ج ت رٍ ث) 
((خ) از خوشنویسان خط نستعلیق, معاصر 
بایتقر و سلطان حسین بایقراست (قرن دهم) 
که اصلاحاتی در اين خط به عمل آورد. (از 
سبک‌شناسی ج ۱ص .)٩۷‏ 
ملاجلال دوانی. (1 لا ج لٍ ] (لغ) 
رجوع به جلاالدین دوانی شود. 
مللا حنود. رم ل لاج] (اخ) دهی از دهستان 
ولدیان است که در بخش حومة شهرستان 
خوی واقع است و ۲۸۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴). 
ملاجة. اج جالع مصا یاکی لجاج 
کردن. (تاج السصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنسی). دراز کشیدن خصومت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). دراز 
کشیدن خصومت و لجاجت. (ناظم الاطباء). 
ملاحیء ۰ ۰( ج:] (ع اج ملجاً (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). . رجوع به ملجاً 
شود. 
ملاحیق. [13 لا[ ((خ) دهی از دهستان 
تش‌بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۴۲۶ تن سکنه 


تاننه بط مترجنو 


۱ -در متهی الارب این کلمه به صورت جمع 
یعنی «ملاتمات» آمده است. 


۸ ملاچفندر. 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ 
ملاچغندر. (ل لا ج غ د] (خ) 
مجذوب‌گونه‌ای شبیه بهلول بوده است و از 
وی نوادری نقل کنند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
هللاح. (عَل ل۷](ع ص, () کشتیبان. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبء) (ز اقرب المواردا. کشتیان و این 
مأخوذ از ملح به منی هردو بال طبیدن مرغ 
است. (خسیات). ناوبان. ناویار. ناوکار. 
دریاورز. دریانورد. آب‌نورد. جاشو, بُحار. 
صاری. نوتی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), ملوان. (فرهنگستان): 


پرو با سپاهت هم اندر شتاب 


چوکشتی که ملاح راندبه آب. . فردوسی. 

بدو گفت ملاح کای شهریار 

بدین ژرف دریا نیابی گذار. فردوسی. 

چو ملاح روی سکندر بدید 

بجت و سیک بادبان برکشید. فردوسی, 

در پادشا همچو دریا شمر 

پرستنده ملاح و کشتی هنر. فردوسی. 

مرد ملاح نیز اندک‌رو 

راند بر پاد کشتی اندر ژو 

عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

تو کشتبی که ز رعد و ز برق و باد ترا 

چو بنگریم شراع است و لنگر و ملاح. 
مسفودسعد. 

درو براند ملاح طبع هر روزی 

هزار کشتی بی‌بادبان و بی‌لگر. 

آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۳۹۲). 

شب چو کشتی بود و موجش للنگر و ملاح ماه 

گفتی آن کشتی سکون از جنبش لنگر گرفت. 
آمیرمعزی. 

ملاحان به درگاه سلطان فریاد کردند که ای 


خداوند عالم. معیشت ما قومی درویشان از 
عبور این آب باشد.! گراز ما جوانی بهانطا کیه 


رود پیر بازگردد. اسلجوقام ظهیری ص 
۳۱ 

ملاح خرد به کشتی وهم 

در بحر دلش کران ندیده‌ست. خاقانی. 
بخت ملاح کشتی طرب است 

بخت قلاح کشتة بطر است. خاقانی. 
ار ینال‌تکین راببست و مقود کشتی رابه 


دست ملاح داد تا او را بة لشکر سلطان سپرد. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۰۶). 
همچون سفیه شکسته که اب از رخنه‌های او 
درآید و یل رسوب کند تا در قعر بنشیند 
اصلاح ملاح هیچ سود نکند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص .)٩۸‏ 

ملک خواند ملاح را یک‌تنه 
روان گشت بی لشکر و بی بنه. 
چو ملاح آمدش تا دست گیرد 


نظامی. 


میادا کاندر آن حالت بمیرد. ( گلستان). 
یکی از بزرگان گفت ملاح را که بگیر این 
هردوان را که به هریکی پنچاء دینارت دهم. 
ملاح در آب رفت. ( گلستان). ملاح بی‌مروت 
به خنده برگردید و گفت... جوان را دل از طعن 
ملاح به هم برآمد. ( گلستان) ملاح طمع کرد و 
کشتی بازگردانید. ( گلستان). 


. شد روان کشتی به رود نیل چون ملاح غیب 


بادبان از پرنیان زرنگارش درکشید. ابن‌یمین. 
- امتال: 
من کثرةالملاحین رت السفينة, (قابوس‌نامه 
چ یوسفی ص ۱۵۱), نظیر خانه به دو کدبانو 
نارفته بماند. (قابوسنامه ایضاً ص ۱۵۰). 
خانه‌ای راکه دو کدبانوست خا ک‌تا زانوست. 
آب انبار شلوغ کوزة بسیار می‌شکند. ماما که 
دوتا شد سر بچه کج بیرون می‌آید. آشپز که 
دوتا شد آش یا شور است یا بیمزه. . دیگ 
شرا کت‌به جوش نياید. (امثال و حکم ص ۲). 
و رجوع به ملاحبان شود. 
|نمکفروش. (مهذب الاسماء). نمک‌فروش 
و شوره‌فروش یا صاحب نمک. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) از ناظم الاطباء). فروشندة 
نمک یا صاحب آن. (از اقرب السوارد), 
||سهد بر اصلاح و درستگی جوی. (منتهی 
الارب) (انندراج). مستمهد بسر اصلاح و 
درستگی نهر. (ناظم الاطباء). متعهد نهر برای 
اصلاح دهانه آن. (از اقرب الموارد). اابه لفت 
اهالی مرا کش.جایی که در ان بهودیان سکنی 
دارند. (ناظم الاطباء): 
ملاح. [م] (ع !) باد که کشتی بدان روان 
گسردد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد. |توبره. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). توبره و این 
لغتی هذلی است. (از اقسرب المواردا. 
|اسرنیزه. (متهی الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب 
الموارد). ||پوث 
پونند. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملاح. [7](ع مص] وزیدن باد جنوب. 
عقیب شمال. (منتهی الارب) (آنندراج). 
وزیدن باد جنوب از پس باد شمال. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد).||سرد شدن زمین 
وقت باریدن باران. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بچه به 
دایه دادن. [اشیردادن کودک را با کودک 
دیگر. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||دوا در کردن در فرج ناقه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). دارو در فرج ماده شتر 
کردن.(ناظم الاطباع). |اهم‌سفرگی کردن. 
(ناظم الاطباء). نان و نمک با کسی خوردن. 
ممالحة. (از اقرب الصوارد). ||همشیرگی 
کردن.(ناظم الاطباء). همشیر بودن. (از اقرب 


شش و آنچه بدان خودرا 


ملاحبان. 


الموارد) 

علاح. 1م] (ع ) ج ملح. اسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد. رجوع به 
ملح شود. |اج لیع. (منتهی الارب». ج ملیح 
و مليحة. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به ملیح شود. 

ملاح. [] (ع ص) تمکین و خوب‌صورت. 
ج. ملاحون. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دارای ملاحت. (از اقرب الموارد). 

ملاح. [لْ لا] (ع ص) نسمکین و 
خوب‌صورت. ج. ملاحون. (متهی الارب) 
(ازآتندراج) (ناظم الاطباء), رجل ملام؛ سرد 
خوب‌صورت وآن اسلح از ملیح است. چ. 
مُلاحون. (از اقرب الموارد). ||(() شوره گیاه. 
(منتهی الارب). از شوره گیاهان است و گویند 
قاقلی است. مُلاحة واحد آن است. (از اقرب 
الموارد). اندروطالیس یا قاقلی. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی جزء اول ص ۳۳۲). 
اندروطالیس است و به لفت سغربی قاقلی 
است. (تحفة حکیم مومن). اندروصاقی ۲. 
کشملخ. قاقلی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به اندروصاقس در همین 
لفت‌نامه‌شود. 

مالاحاحیی. (ل لا] ((خ) دهی از دهستان 
بروانان است که در بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع است و ۱۰۱۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

ملاحاحی بهرام. ۳3 لا بَ] ((ع) 
رجوع به حاجی بهرام و تذکرء آتشکده آذر و 
فرهنگ سخئوران ص ٩۲‏ شود. 
مللاحاحی محله. [ْل لام حَل لٍ] (خ) 
دهی از دهستان گلیجان شهرستان شهسوار 
است و ۱۱۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایزان ج ۳). 

ملاحامد. [ ۷ ۲) ((خ) رجوع به حامد 
(ملا...) شود. 

ملاحاق. [م] (ع مص) باهم خصومت و نزاع 
کردن و دشنام دادن. لحاء. و در مثل است: من 
لاحاک فقد عادا ک.(مستهی الارب) (از 
آشدراج) (ناظم الاطباء). منازعه کردن. (از 
قرب الموارد): و کان بینه و پین‌اخیه ذی‌الرمة 
مسلاحاة. (مسعجم‌الادباء ج ۷ ص۲۵۴ از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مالاحبان. (ءل لا] (ص مرکب) در بیت زیر 
از نظامی به معنی کشتیبان و ملاح آمد‌الست 
دلم پا این رفیقان بی رفیق است 

زبس ملاحبان کشتی غریق است". نظامی. 


۱-ژو:دریا: 

.0 - 2 
۲-رجوع به مَقّلٍ هن کثرةالسلاحین غرقت 
السفینة» ذیل ملاح شود. 


ملاحت. 


مللاحت. ا(م] (ع اصسیص) نسمکینی. 
(غیاث). مأخوذ از تازی, زیبایی و دلربا یودن 
و خوب‌صورتی و لطافت و نیکویی و زیبابی 
دهان و چشم و ابرو. (ناظم الاطیاء). بانمکی. 
نمک‌داری. حسن. خویی. شیرینی. (یادداشت 
به خط مرحوم‌دهخدا), ملاحة. رجوع به 
ملاحة شود؛ٌ 
همه زیب و لطفی و حسن و ملاحت 
سرشت تو از جان پا ک‌است گویی. 

عتمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۲۲). 
در آفرین تو ماند یه روی حورالعین 
قصیده‌های چو آب من از ملاحت و آب. 

آمیرمعزی. 
خط تو که چون مشک شد از خامهُ حسن 
طغرای ملاحت است و سرنامٌ حسن. 
۱ عمعق (دیوان چ نفیسی ص 4۲۰۴ 
نگار من همه حسن و ملاحت است و جمال 
همه ملاحت و حسن و جمال او به کمال. 
۱ سوزنی. 
تاملاحت رابه حسن آمیخته 
هر که این می‌بیند آن می‌خواندش. ‏ خاقانی. 
لطافت معتی در سیاهی خط دبیران است» 
سعلی مسلاحت در خط سیاه رومیان 
سپیدروی, (منحات خاقانی چ دانگاه ص‌ 
۰ خوبرویی که ملاحت ندارد و شجاعی 
که‌با خصم نیاویزد... به هیچ کار نياید. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۲۸). 
فصاحت می‌فروشی بی‌ملاحت 
ملاحت باید اول پس فصاحت. 
(بلیل‌نامُ منسوب به‌عطار). 
ملاحنهای هر چهره از آن دریاست یک قطره 
بد قطره سیر کی گردد کسی کش هست استقا. 
مولوی ( کلیات شمی چ امیرکبیر ص ۲). 
گرناز کنی خامی ور ناز کشی رامی 
وز نازکشی یابی آن حسن و ملاحت را. 
مولوی (ایضاً ص ۱۳). 
هرگه که گویم این دل ریشم درست شد 
بر وی پرا کندنمکی از ملاحتش. . سعدی. 
خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری 
فرخ شد از لطافت تو روزگار حن. حافظ. 
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت. حافظ. 
-یاملاحت؛ نمکین. بانمک؛ 
شعر او چون طبع او هم بی‌تکلف هم بدیع 
طبع او چون شعر او هم باملاحت هم حسن. 
منوچهری. 
چون یوسف خوبروی و چون صوسی 
نیکوخوی و چون عیسی باصباحت و چسون 
محمد باملاحت. (تاریخ غازان ص ع. 
|انوعی از لون آدمی که مایل به سیاهی باشد 
چون در این قم رنگ یک گوته تابشی و 
لمعان می‌باشد که طبیعت ادرا ک خوبی و 


کیفیت آن را مطوع و مرغوب می‌دانند لهذا به 
لحاظ مرغوبیت آن رایه نمکینی صفت کردند. 
(غیاث) (آنندراج ذیل ملاحت). ا[بی‌تهایتی 
کمال‌الهی که هیچکی به نهایت او نرسد. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی سجادی). 
ملاحج. ۶۱ ح] (ع |) جایهای تنگ. (منتهی 
الارب) (اتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقبرب 
الموارد), مضایق. (محیطالمحیط). ||محاجم. 
(از آقرب الموارد): 
ملاححد. (مح](ع ص) خمیده و ناراست و 
نادرست. ||بانفاق و بامکر. |[بی‌دین و از دین 
برگشته. (ناظم الاطباء) 
ملاحدة. مْح د] (ع مص) با همدیگر 
کج‌خواهی نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مالاحدة. (مح د] (ع ص, !) ج ملحد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به ملحد و ماده بعد 
شود. 
ملاحدة. (۶ح ذ) (لخ) فرقه‌ای از کنار که 
دهریه نامیده می‌شوند. (از اقرب الموارد) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به مادةٌ 
قبل و بعد شود. 
ملاحده. (ع ح د/د](ع ص. ل) ملاحدة. ج 
ملحد و اين در اصل ملاحد بود تاء یعنی هاء 
در آخر به جهت تا کید معنی جمع زیاده کرده 
چراکه گاهی در آخر صیفهً جمع 
منتهی‌الجموع و غیره تاء به جهت تأ کید جمع 
زاند می‌آرند چنانکه ملانک و ملائکه و 
صیاقل و صیاقله جمع صیقل. (غیاث) 
(انندراج). ماخوذ از تازی, مردمان ملحد و 
بی‌دین و از دین برگشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد قبل و دو مادهٌ بعد شود. 
ملاحد۵. [ح 5 /د)] (اخ) پروان حسن 
صباح. (ناظم الاطباء). باطنیه. اسماعیلیه. 
هفت‌امامیان. سبعیه. حشاشین. تعلیمیان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ملاحده 
زحمت می‌دادند و لشکرها بدان سمت نامزد 
شده بود. (لبابالالباب چ نفیسی ص ۴۸۸). 
آمدن لشکر ملاحده به مصاف وی و هزیمت 
کردن پیش ایشان هم در اين سال. (تاریخ 
بیتان ص ۳۹۵). آمدن امیر فرخشاه دیگر 
باره به سیستان... و آمدن لشکر سلاحده به 
سال پانصد و بیست و سه. (تاریخ سیستان 
ص 4۳۹۱ کشته شدن یمین‌الدوله بهرام‌شامین 
حرب بر دست ملاحده که به اسم فدائی بودند 
در بازار سراجان. (تاریخ سیتان ص ۳۹۳ 
مقالت دوم در ذ کر اسماعیلیان ایران معروف 
به ملاحده... (تاریخ گزیده چ لشدن ج ۲ص 
۴ از تخم او حسن صباح که اصل ملاحده 
بود بيافرید. (تاریخ گزیده چ لندن ص ۸۱). از 
قصد و نک ایت ملاحده خائف گشتد. 
(جهانگشای جوینی). چون ملاحده مناقتخت 


۲۱۴۲٩ ملاحظ.‎ 


و مخاصمت سلطان از سمی نظام‌السلک که 
وزیر مملکت بود می‌دیدند... (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۴۵). اتسز از رنود 
خوارزم بر منوال طریقهٌ ملاحده دو کس را 
فریفته بود و روح ایشان خریده. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ج۲ ص ۸).به قصد تخریب رباع 
و اقتلاع قلاع ملاحده به جانب قهستان رفت. 
(ج-هانگشای جسوینی ایضاً ۲ ص ۲٩‏ 
عالمی ستتر را مناظره افتاد با یکی از 
ملاحده. ( گلستان). و قلعه‌ای محکم در آن 
ولایت است که ملاحده ساخته‌اند. (نزهة 
القلوب چ لیدن ج ۳ص ۶ گویند که در 
زمان سابق آن را ملاحده به فردوس کرده‌اند. 
(نزهة القلوب چ لیدن ج ۳ ص ۱۹۹ و رجوع 
به ماد؛ قبل و اسماعیلیه و باطنیه شود. 
ملاحز. ( ح] (ع [) جایهای تنگ و تگیها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء 
مضایق. مَلحز واحد ان است. (از اقرب 
الموارد). 
ملاحس. مج ] (ع لا جسابهای لیسیدن. 
(منتهی الارب) [آنندراج)(ناظم الاطبام) 
امتال: 

ترکته بملاحس ابقر اولاده؛بنی ترک کردم 
او را در فلاتی و مراد آن است که معلوم نیست 
او در کجاست. (از اقرب الموارد). گذائتم او 
را در دشت بی آب و گیاه که دانسته نضود 
کجاست یا در جایی که از بی‌آبی و بی‌علفی 
می‌لیسد گاو وحش بچه خود را. (سنتهی 
الارب) (ازآنندراج) (ناظم الاطباء). 
ملاحسین. 1 لاح س ] (اخ) دی از 
دهستان سملقان است که در بخش مانة 
شهرستان بجنورد واقع است و ۲۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملاحسین بشرویه‌ای. (ل لاح ش ن 
ی ] (اخ) از پسیروان مشهور میرزا 
علی‌محمد باب بوده‌است. و رجوع به باب 


(خ) شود. 
ملاحسین کاشقی. (مْ لاح سش ن شا 
(ٍخ) رجوع به کاشفی شود. 


ملاحظ. (مح] (ع لا ج ملحظ. (از اقرب 
الموارد). ج ملحظ. مصدر میمی از لحظه و 
لحظ الیه, یعنی به دنبال چشم به سوی او 
نگریست. (مقدمُ دیوان حافظ چ قزوینی 
حاشیة ص صوا: 

برمون بالخطب الطوال و تارة 

وحی الملاحظ خفية الرقباء. 

ابوداودین جریر ایادی (از مقدمهٌ دیوان حافظ 
چ قزوتی ص صهد), 

و رجوع به ملحظ شود. 


۱ -رسم‌الخطی از املاحة» عربی در فارسی 


است. 


۰ ملاحظات. 


ملاحظات. (مح /ح](ع 0ج سلاحظه. 
رجوع به ملاحظه شود. 
ملاحظت. (ح و ظ ] (از ع. مسص) 
کردن؛ تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظرت 
"دشمنان ظاهر است. ( کلیله و دمنه). حریا... به 
چه زهره با زهرةالدتیا و غزالٌ زهرا که باقیس 
سیای ستاوی سماوی است.و بوسلیمان 
سحرگاهی مبشر قدوم او گستاخی ملاحظت 
تواند نمود. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص 
۱ روزی به چشم رحمت با ثتر ملاحظتی 
واجب دید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)1٩۳‏ 
دیده حسقود حسود از ملاحظت جمال 
حضرتش در مراقد غفلت تاصبع قیامت 
غنوده, (مرزبان‌نامه ایضا ص ۲۵۹). در همه 
اين اوراق یک لطیفه را... سزاوار ملاحظت به 
عین‌الرضا بیند باقی عثرات را در کار او کند. 
(مسرزبان‌نامه ایضاً ص ۳۰۱). و رجوع به 
ملاحظة و ملاحظه شود. 
مالاحظة. مج ظ](ع مصابه گوشة چشم 
که‌باسوی گوش دارد نگریستن. (تاج 
ی همدیگر را نگریسن به دنبال 
چشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). به گوشه چشم نگریستن. (غیاث). 
یکدیگر را نگریستن به گوشة چشم. لسحاظ. 
(از اقرب السوارد). |انگریستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مراقبت کردن و 
نگریستن. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ملاحظه شود. ||توجه تفس است به سوی 
معلوم. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ملاحظه. ۳( ح ظ /ح ظ ] (ازع. اسص) 
ملاحظ. دیدن. نگربستن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مأخوذ از تازی, نگاه و تظر, 
(ناظم الاطباء). نگرش: دوم ملاحظة صجانی 
باطه از عالم ملکوت و آن خاص توت قلب 
باشد. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۳۰۶). 
تسکین حرارت این خوف به ملاحظهُ مواعید 
مرجیه صورت بندد. (مصباح الهدایه ایضاًص 
۸ چه مطالع اختیار کلی و سلاحظة 
افضلیت آن به ترک اختیار جبزوی فرماید. 
(مصیاح لهدایه ص - ۰و رجوعبه ملاحظة 
شود. 
- ملاحظه شدن؛ دیده شدن و نگریسته شدن 
و مشاهده شدن. (ناظم الاطباء). رژیت شدن. 
- ملاحظه فرمودن آ؛ تگاه کردن. نگریستن. 
دیدن؛ پدر او رااز هرات به حضرت آوردند به 
نظر احترام ملاحظه فرمودند. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۳۴۷). مأمول و مرجو 
از کرم بزرگان و اصحاب فضل و کمال که 
چون این کاب به شرف مطالعة ایشان رسد... 
به مين رضا ملاحظه فرمایند. (تاریخ قم 
ص ۳۲ 


- ملاحظه کردن؛ دیدن و نگریستن: (ناظم 
الاطباء). نگاه کردن چیزی را به چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رژیت 
کردن: اگربر زمین نگریستی تا پشت گاو 
ماهی ملاحظه کردی. (مجالس سعدی). پس 
صاحب وضو باید که به مطالعهٌ سعانی آن 
اسرار وضو در هر عضوی ملاحظه کند. 
(مصباحالهدایه چ همائی ص ۲۹۴). 
||رعایت. توجه: سبب این خوف دو چیزند 
محبت الهی و ملاحظهٌ مکر. (مصباح‌لهدایه 
ایضا ص ۳۸۹). به جهت ملاحظة شب به شهر 
نیامد و درجانب شمالی شهر نزول کرد. 
(عالم‌آراچ امیرکبیر ص ۲۰۱). 
-ملاحظة چیزی کردن؛ رعایت کردن. 
مراعات کردن: ملاحظهٌ حال ضتفا را باید 
کرد. 
||تأمل و تفکر. (ناظم الاطباء). 
- ملاحظه کردن؛ اندیشیدن و تأمل کردن. 
(ناظم الاطباء): 
مکن ملاحظه از آهم ای بهشت وجود 
که‌عود مجمر آزادگان ندارد دود. 
صائب (از آنندرا اج). 

ملاحظه کار. (مح ظ /ح ظ ](ص مرکب) 
محتاط. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
آنکه رعایت جوانب کارها کند. بااحتیاط. 
حازم. 

ملاحظه کاری. مج ظٌ /حظ ] (حامص 
مرکب) حالت و صفت ملاحظه کار. رعایت 
جوانب امور. حزم. احتياط. احتیاط کاری. و 
رجوع به ملاحظه کارشود. 

مالاحف. (م ح ] (ع !) ج ملحفة. (دهار) ج 
بلحّف و بلحقة. (ستهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ملحف و ملحفة شود. 

مللاحفة. مق ] (ع مص) یاری کردن با 
کسسی. (آتندرا اج) (از اقسرب المسوارد). 
|| همدیگر را لازم گرفتن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). همدیگر را لازم 
گرفتن و یاری کردن. (ناظم الاطباء). 

ملاحکت. (ع ح] (ع !) تنگ‌جاها و تتگیها, 
(منتهی الارب). جایهای تنگ و تنگیها. (ناظم 
الاطباء). مضایق. (از اقرب الموارد). 

ملاحکة. (مح ک] (ع مص) سخت کردن 
پیوستگی چیزی راء (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی را به چیزی چساندن. 
(از اقسرب الصوارد). |[درآمدن چیزی در 
چیزی. یقال: لوحک فتقار ظهره؛ ای دخل 
بعضها فی بعض. (از منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

ملاحم. [ع ح](ع ل) ج علحمة. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
سیاع و نسور و ضباع را از کشتگان آن ماتم و 


ملاح‌وار. 


خستگان آن ملاحم عیدی بنوا و مائده‌ای بروا 
حاصل شده عاقت فائق با فوجی اندک... 
هزیمت شد. (ترجمد تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۲۵). از آن ملاعین در مقاحم آن ملاحم 
آثرها نماند. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۸۶). در اخطار تفس خویش در مقاحم 
حتوف و اعتراض شهادت در ملاحم حروب 
و معارض استه و سیوف به سلامت برآمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۴۵۸ و 
رجوع به ملحمة شود. 

- اخیار ملاحم؛ اخباری که از فته‌های 
آخرالزمان خبر می‌دهد. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ از جمل اخبار ملاحم است 
که حضرت رسول (ص) [خبار فرموده... که 
بعد از من چنین و چنین واقع شود و از جملا 
اخبارات آن حضرت... که از اسور مستقبله 
فرموده یک قم اخبارات آن حضرت است 
به وقایع و حسروب و ظهور حکام و تفییر 
دولتها که بعد از آن حضرت شده و علما این 
قسم را اخبار ملاحم خوانند زیرا که ملاحم 
چمع ملحمه است و ملحمه جنگ است و... 
(مهمان‌نامة بخارا صص ۹۵ - 14۶ 
ملاحم. ۳1 (ع ص) رسن محکم تافتد. 
(مهذب الاسماء): حبل ملاحم؛ رسن سخت 
تافته. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیوسته‌شده و 
مصل‌گشته. (ناظم الاطباء), 

مالاحمة. [م ح مٌ] (ع مص) چیزی را به 
چیزی وادوسانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
برچفسانیدن دو چیز با هسم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). چسباندن چیزی 
را به چیز دیگر. (از اقرب الموارد). ||محکمتر 
کردن‌تاب ریسمان راء (از اقرب الموارد). 
ملاحنة. [مح نْ)(ع مص) با هم زیرکی 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||بازگردانیدن 
سخن بر همدیگر. ||زبرکی نمودن در لحن 
قولی یعنی در مضمون و معنی سخن. (منتهی 
الارب) از آتندراج) (ناظم الاطبام. 
ملاح‌واز. (ءل لا] (ص مرکب. ق مرکبا 
مانند ملاح: یکی ملاح‌وار به مجدفة پنجة 
پای, کشتی قالب را به کنار افکندی یکی... 
(مرزبان‌نامه چ.۱ص ۱۲۰ و رجوع به ملاح 


۱-رسم الخطی از «ملاحظة» عربی در فارسی 
است. 

۲ - رسم‌الخطی از «ملاحظة» عربی در فارسی 
است. 

۳-این ثرکیب غالاً جهت ادای احترام به 
بزرگی به کار رود. 

۴-در محهی‌الارب و ناظم‌الاطیاء «بازی 
کردن باکسی» آمده و ظاهراً سهو کاتب است. 
۵-از بطان. 


ملاحون. 


شود. 
مللاحون. (] (ع ص, () ج مُلاح. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به ملاح 
شود. 
مالاحون. (ْل لا) (ع صء اج مسلاح. 
(منتهی الارب) از قرب الموارد). رجوع به 
ملاع شود. 
ملاحة. (ح] (ع سص) نمکین و شبرین 
شدن, (تاج المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). 
نمکین و خوب‌روی گردیدن. مُلوحة. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| شور گردیدن آب. (منتهی الارب) (از نام 
الاطباء) (از اقرب السوارد!, نمکین و شور 
گردیدن آب. (آنتدراج). 
ملاحة. [مح] (ع ابص) کشتیبانی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج؛ کشتیانی و ناخدایی و 
صنعت ملاح. (ناظم الاطباه. صنعت ملاح. 
(ا اقرب الموارد, 
- علم الملاحة: علمی است که از کیفیت 
ساختن کشتها و چگونگی راندن آن در دریا 
بحث می‌کند. این علم متوقف است بر 
" شنامایی سمت دریاها و شهرها و اقالیم و 
شسناسایی ساعات شبانه‌روز و همچنین 
" شناسایی محل وزش بادها و تندیادها و 
بادهای ملایم و بادهای باران‌زا و غیرباران‌زا. 
علم میقات و علم هدسه از مبادی ان است. 
(از کشف الظنون). 
مللاحة. [ءّل لاح] (ع ز) نمک‌زار. (مهذب 
الاسماء). نمکستان. (دهار), نمکتان و 
شورستان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). نمک‌زار و شوره‌زار و جایی 
که‌از آنجا نمک آورند. (ناظم الاطباء), 
||جایی که در آن نمک فروشند. (از اقرب 
المواردا.  .‏ 
مالاححیی. [مّل لا] (ص نسبی) موب به 
ملاح. مربوط به ملاح. و رجوع به ملاح شود. 
ملاحیی. (ءّل لا] (حامص) شغل و عمل 
ملام: و ايشان ملاحی دانستند و در اب 
پیامدندی به تاختن... (مجمل الشوارییخ و 
التصص ص ۱۰۷). و رجوع به ملاح شود. 
ملاحیی. [م حیی /مْ لاحیی )۲ (ع لا 
انگور سپید. (مهذب الاسماء) (دهار). نوعی از 
انگور سپید دراز. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) از آقرب المواردا. قسمی از انگور 
خوب که سپید باشد. (آنندراج): غراب‌وار 
انجیر حلوایی و روباه‌آسا انگور ملاحی را 
تیم‌خورد کنند و بگذارند. (منشأت خاقانی چ 
دانگگاه ص ۸۰۱ 
رازقی و ملاحی و خزری 
بوزری و گلابی و شکری. 
نظامی. 
تا دررسد این می تو ای عطار 


حالی زیی می ملاحی‌ايم. 
عطار (دیوان چ تقی تفضلی ص ۴۸۶). 

تقل و شکر و می و صراحی 

مفتون ملاحت ملاحی. 

محسن تأثیر در صفت اقسام انگور تفت یزد 
(از آتدراج). 

|انسوعی از انجیر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اراک" سرخ و 
سپید و ارا ک که سپیدی بر سیاهیش باشد. 
(منتهی الارب). ارا ک‌سپید سرخ و ارا ک‌سياه 
سیید. (ناظم الاطباء). ارا کی‌که در آن سپیدی 
و سرخی و سپیدی و سیاهی باشد. (از اقرب 
الموارد): 
ملاحية. [عّ لاحی ی / ۸[ لاحی ی ]۳(ع 
مص جعلی. (مص) کشتیبانی. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). حرفةٌ ملاج. (از اقرب 
الموارد). ||(() شوره گیاء و گویند قاقلی است. 
(از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط), 
ملاخ. (ءْل لا] (ع ص) غلام سلاخ؛ غلام 
بسیار گریزنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از اقرب "المواردا, 
ملاخ. (عٌ] () نام دوایی است مانند اشنان. 
(برهان). دارویی مانند اشنان. (ناظم الاطباء). 
نوعی از حمض است شبیه به قلام و آن را 
شاخه‌ها باشد بی برگی. لیکن قلام سبز و ملاخ 
سرخ باشد و آن را با شیر خورند و اهل بصره 
به زبان پارسی آن را کشلج نامند. (ابن‌البیطار 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ملاخ 
عربی است و به گیاهان شورمزه بسیار 
مختلف از جمله به «پرپهن» دریایی؟ اطلاق 
می‌شود. (حاشية برهان چ معین), 
ملاخ. (ع] ((خ) نام جزیره‌ای است از جزایر 
زير باد که به ملاخه مشهور است. سعدی 
گوید 

ز تاج ملک‌زاده‌ای درملاخ 

مگر لعلی افتاده در سگلاخ. 

و درا کثرنسخ بوستان, مناخ به جای لام نون 
دیده شده و به معنی جای خوابانیدن شتر 
یکین معی اول مناسبتر است. (فرهنگ 
رشیدی) (آتندراج). نام جزیره‌ای است از 
جزایر زیرباد و | کتون به ملاخه اشتهار دارد. 
(برهان). نام شبه‌جزیره‌ای از هندوچین واقع 
در جنوب قار؛ آسیا در مابین دریای چین و 
دریای هند که به واسطة تنگة کرا متصل به 
خشکی می‌گردد و متقدمین آن را شبه‌جزیرة 
طلا می‌نامیدند و | کنون علمای جغرافیایی 
فرنگ آن را مالا کامی‌نامند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مالا کاشود. 
ملاخانه. (ْل لان /ن ] (| مرکب) مکتب. 
مکتب‌خانه. جایی که در آن کودکان گرد 
می‌آمدند و مکتب‌داری, خواندن و نوشتن را 
به آنان می‌آموخت. مدرسه. معلم‌خانه. 


ملاخور. ۲۱۴۳۱ 


ملاخاة. [مْ] (ع مص) با هم دوستی کردن و 
خلاف * ورزیدن. لخاه. |[با هم نرمی کردن و 
آسان فسرا گرفتن کار. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). نرمی کردن. (از 
اقرب الموارد). |[برافژولیدن بر یکدیگر. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 
برانگیختن و تحریک کردن بر کسی. (از اقرب 
الموارد). ||دروغ گفتن و به درو آراستن 
سبخن راء (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[نمامی کردن. از لفات اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نمامی کردن. (ناظم 
الاطباء). سخن‌چینی کردن و آن ضد صعنی 
اول است. (از اقرب الموارد). 

مللاخبة. [م خ ب) (ع مص) با هم طپانچه 
زدن. (منتهی الارپ) (آنندراج). برهم تپانچه 
زدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملاخسرو. (م لاخ ژو] (اغ) مسحمدین 
فرامرز مشهور به مولی یا ملاخسرو از علمای 
قرن دهم آسیای صنیر است. وی معاصر 
سلطان محمد عثمانی و مدرس شهر ادرنه و 
مدرسٌ ایاصوفیا بود. او راست: جافية 
(المولی سحمدین فرامرز) علی اسلویع, 
دررالحک‌ام فی شرم غررالاحکام. 
مرآةالاصول الی مرقانالوصول و... (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۷۹۰ و رجوع یه همین 
ماخذ شود. 

مللاخوو. [ْل لا خوز / خر ] (ن‌مف مرکب) 
میوه یا چیزی دیگر که به سبب فراوانی ارزان 
فروخته شود. (بادداشت به خط مرحوم 
ده خدا). چسیز ارزان‌قیمت و نامرغوب را 
گویند.مثلاً وقتی خیار و طالبی نویر با قبمت 
گران به بازار می‌آید کسانی که استطاعت 
خرید آن را ندارند می‌گویند هنوز ملاخور 
نشده است. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمال‌زاده). ارزان و فراوان بدانسان که در 
دسترس همه قرار گیرد. 
-ملاخور شدن؛ ارزان شدن بهای چیزی, 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). ارزان 


۱-در آنندراج به فتح میم ضبط شده‌است. 
۲-درخت پیلو که به چوب آن مسواک کند 
(محهی الارب). 
۳-ضبط دوم از اقرب الموارد است. 

واوم ۸ ۵۲ و ۳۵۵۳۵۵۲ - 4 

(قرانوی) (2۳6( 

۵- در اقرب الموارد و محطالمحیط «صادقَهً 
و حالفُ» (با همم دوستی کردند و سرگند 
خوردند) آمده است؛ و در محیط المبحيط افزاید 
در بعضی از نسخ قاموس خالفه (خلاف ورزید) 
و در تاج‌العروس ج ۰ ص ۳۲۴ آرد: «و لاخی 
ملاخاةٌ و لخاء» ککتاب «صادق» و فی‌اتهذیب 
«حالف» کذا فی النسخ و الصواب «خالف» و 
ایضاً «صانم... 


۲ ملاخة. 


فروخته شدن چیزی به سب فراوانی آن. 
ملاخة. (م خ] (ع سص) بی‌مزه گردیدن. 
(متتهی الارب). متفیر و مزهبرگشته شدن 
طعام. (آنندراج) بی‌طعم و بی‌مزء گردیدن. (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[بازماندن 
گشی از گشنی. ملوخ. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) 
ملاخی. [] ((غ) آخرین کاب تورات. و 
رجوع به ملا کی شود. 
مالاخیل. (مْ لا خ) (اخ) دمی از دهستان 
شهریاری است که در بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع است و ۱۵۰ تن سککه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ملاددس. (2 د] (ع لا ج یس (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب آلموارد). رجوع به 
ملاس شود. 
ملادوازده. (ل لادوادء] ((مرکب) 
بعضی حواشی به کتب علمی قدیم هست که 
محشیان به جای نام خود در آخر عدد ۱۳ 
نوشتهاند. آن حاشیه‌ها را طلاب به مزاح 
حاشیهُ ملادوازده و حاشية آخوند ملادوازده 
گویند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملادة. لاد د] (ع مص) دفم.کردن از 
کسی, (تاج المصادر بیهقی). دور کردن و 
ران‌دن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. ابه سختی با 
کی‌دشمنی کردن و مخاصمه نمودن. لداد. 
(از ناظم الاطباء). مخاصمت کردن. (از اقرب 
آلموارد). 
ملاده. [مْلْ لاد؛] ((ج) دمی از دهستان 
پشتکوه است که در بخش دودانگ شهرستان 
ساری واقع است و ۱۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
مالاف. (ع] (ع !4 (از «ل و ذه) انس‌دخواره. 
(دهار). پناه. (نصاب). پناه‌جای. (منتهی 
الارب). جای پناه. (غیاث) (آنندراج). ملجا و 
پناهگاه و جای پناه و جای امن و پناه. (ناظم 
الاطباء). ملاز. کهف. معاذ. مأوی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا؛ 
نیکبختان را بنایی نیکبختی راسبب 
پادشاهان را ملاذی پادشاهی را زوان. 
فرخی. 
از بدخویی او بود که من از صحبت او ملاذ 
جستم. (فارسنامة ابن لبلخی ص ۷۶). 
نشاط را همه در مجلس تو باد مقام 
ملوک را همه بر درگه تو باد ملاذ. 
مسعودسعد. 
هم سیاست پادشاهان را در ضبط صمالک 
بدان ملاذ تواند بود. ( کلیله و دمنه). همگی 
آرباب هتر و بلاغت پناه و ملاذ جانب او 
شناختندی. ( کلیله و دمنه). 
خدای است در هر عنایی معینم 


خدای است در هر بلایی ملاذم. ستائی. 
به حکم آنکه ملاذی منیع از قلا کوه گرفته 
بودند. ( گلستان). 

بعد از تر ملاة و ملجأم نیست 

هم در تو گریزم از گریزم. 


(گلسان). 

|اقلعه. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

ملاذ. (ع ذذ] (ع 4 (از «ل ذ ذ») چسیزهای 
لذید. (غیاث). شهوات. واحد آن مَلْذة است. 
(از آقرب الموارد): فاحشه خاص به زبان 
کشف به چشم سر نگرستن است به ملاذ و 
شهوات دنیا. ( کشف الاسرار ج ۲ ص ۶۸۰. 
هرکه در آمارت نظر بر کثرت اتباع و طلب 
ریاست و تفوق و تسلط دارد یا بر تحصیل 
آغراض نفس و توصل به ملاذ و مشتهیات, آو 
را از تصوف نصیبی نبود. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۲۶۷). مصابرت بر مهاجرت ملاذ 
و محاب مستوجب ثواب جزیل است. 
(مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۲۶۵) اج ملد 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع بد 
ملذ شود. 

ملاذ. (لْ لا] (ع ص) (از «م ل ذ») 
سخن‌فروش, (مهذب الاسماء). دروغگوی که 
گوید و نکند. (منتهی الارب) (غیاث) (ناظم 
الاطباء). || خودرای نادرست دوستی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مدا (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملذان شود. ||ذئب ملاذ؛ 
گرگ‌سبک چست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ملاذانی. (م نیی ] (ع ص) آنکه نصیحت 
پیدا کند و بدی پنهان دارد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دروغگویی که گوید و نکند و 
متظاهری که در دوستی راست نباشد بلکه 
نصیحت آشکار کند و جز آن را پنهان دارد. 
(از اقرب الموارد). 

ملاذالانام. (۶ ذْلْ ]] (ع | مرکب) پناهگاه 
مردمان, لقبی است عام که به مجتهدان و فقها 
دهند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ملاذالغربا. [ع ذل ع] (ع ام رکب) 
پناهگاه غزیبان. ملجاً دورماندگان از وطن: 
معین‌الخلفا سلفاً و خلفًء ملاذالفربا شرقاً و 
غربا... (منشات خاقانی چ دانشگاه ص 
۹ دیگر عروس فکر من از بی‌جمالی سر 
برنیار... مگر آنکه متحلی گردد به زیور قبول 
امیر کبیر... ملاذالفربا مربی‌الفضلا... ابی‌یکرین 
ابی‌نصر... ( گلستان). 

ملاذالققرا. (ع دْل ف ق | (ع امس رکب) 
دستگیر مردمان درویش و پچارگان. (ناظم 
الاطیاء). پنادگاه تهیدستان. 

ملاذبة. (م ذب] (ع مص) جدای گرفتن و 
اقامت کردن به جایی. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) اقامت کردن. لذوب. (از اقرب 


ملاز. 


الموارد). 
ملاذحرد. [م ج] ((خ) ملاذ گرد.ملازجرد. 
ملازگرد. ملاسگرد. منازگرد. و رجوع به 
ملازگرد شود. 
ملاف گرد. [مگ ] ((ج) ملازگرد. ملازجرد. 
ملاذجرد. ملاسگرد. متازجرد. رجوع به 
ملازگرد شود. 
ملافة. (ع ذ] (ع سص) مَلّذ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملذ (معنی آخر) شود. 
مالاذه. (ع ذ /ز] () اهد. (یادداشت به خط 
روم دهخدا؛ گده. (صحاالفرس از 
یادداشت ایضا): شاهة؛ ملاذه و بن دندان. 
(منتهی الارب). و رجوع به ملاز و ملازه شود. 
ملار۵. (] (اخ) دهی از بخش شهریار است 
که در شهرستان تهران واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 

0 
مللارد. (]((خ) از روستاهای لاریجان (یالا 
لاریجان) است. (مازندران و استراباد رابیتو 
ترجم فارسی ص ۱۵۲). 
ملاروشنی. (مْل لاز / رو ش ] (! مرکیب) 
خفاش. (آنندراج). شبپره و خفاش. (ناظم 
الاطباء): 

بس که طغرا بر خط شبرنگ جانان چشم دوخت 
دیده‌اش تاریک شد آخر چو ملاروشتی, 

ملاطفرا (از آنتدرا اج): 

مالاز. (۶]() ملاج. سغ. کام. ملازه کده. 
لهات. زبان کوچک. زبان‌کو چکه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به ملازه 
شود. ||مقدم سر از بالای پیشانی تا یافوخ. 
ملاج. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), در 
اصطلاح پزشکی فضایی که میان محفظاً 
استخوائی جمجمه پیش از سخت و استخوانی 
شدن و به هم پیوستن کامل آنها وجود دارد". 
(از لاروس). و رجوع یه ملاج شود. 

- ملاز خلفی آ؛ ملاز قمحدوی " که از بهم 
آمدن درزهای میان دو استخوان قحفی به 
یکدیگر و استخوان خلفی, به هم می‌رسد. و 
این ملاز بسیار کوچکتر از ملاز قدامی است و 
در نسوزادان آنسان بساست زدن کاملا 
محسوس است. (از لاروس). 

-ملاز ستاره‌ای آ؛ ملازی که در محل تلاقی 
استخوانهای قحفی و گیجگاهی و پشت سری 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

- ملاز قدّامی ۵؛ ملاز بزرگ که تتیجه اتحاد و 
به هم آمدن دو قسمت استخوان پیشانی با دو 
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ملاز. 


استخوان قحفی" و اين یک سطح تقریباً به 
شکل لوزی است و در گام تولد نوزادان 
انسان دیده می‌شود ولی به طور کلی در سنین 
دو تاسه سالگی از بین می‌رود. (از لاروس). 
ملاژ. [] (ع ) پناه. (مسهذب الانسماء). 
پناه‌جای. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ملجأ. ملاذ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

هلاز. (ءْل ل۷] (ع (ا گرگ. (ستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج)(ازاقرب الموارد. 
ملازجان. [م] ((خ) دهی از دهستان کنار 
رودخانه شهرستان گلیایگان است و ۲۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جتغرافیایی ایران 
ج ۶ 
ملازحرد. (م ج] (اخ) ملازگرد. ملاذجرد. 
آملاذ گرد. منازجرد. ملاسگرد: سلطان از 
اخلاط به جانب ملازجرد آمد. (جهانگتای 
جویلی), و رجوع به ملازگرد شود. 

ملازق. [م ز] (ع ص) ازیق. متصل. (منتهی 
الارب). و رجوع به لزیق شود. 
ملا زگرد. (ء گ | (اخ) شغفری است (سه 
ارمینیه ] بر روی رومیان و مردمانی جنگی و 
جایی با نعست. (حسدود الصالم). ملاذجرد. 
ملازگرد. نام شهری در آرمنستان که بنای آن 
از سنگ سیاه می‌باشد و در آن درخت نیست. 
(ناظم الاطباء). منازجرد. شهری است نزدیک 
نشوی (نخجوان) و خلاط و بدلیس (بتلیی) و 
ارزن. (ترجمةٌ صورة الارض ابن‌حوقل ص 
۱ ملازجرد از اقلیم چهارم است طولش از 
جزایر خالدات «عو» و عرض از خط استوا 
«لح‌مه» و اکنون قلعه‌ای دارد محکم. عظیم 
جای خوپ است و هوای خوش. حقوق 
دیوانیش چهارده‌هزار دینار است. (نزهة 
القلوب چ گای لسترنج صص ۱۰۱ - ۱۰۲ 
آزو تا بندماهی سه فرسنگ ازو تا ارحبش 
هشت فرسنگ ازو تا ملازجرد هشت 
فرسنگ ازو تسا خنوس "ده فسرسنگ. 
(نزهةالقلوب ایضاً ص ۱۸۳). از شهرهای 
ساحل رود ارستاس (مرادسو) است که به 
زبانهای مختلف آن سرزمین منازجرد و 
منازگرت و ملاسگرد نیز گفته می‌شد. در قرن 
چهارم مقدسی دربار؛ٌ ملازگرد گوید: شهری 
است دارای قلعه‌ای مستحکم با مسجدی در 
کنار بازار و اطراف شهر باغهای بسیار است. 
در سال ۳ ملازگرد میدان نبرد قطعی 
رومیان و سلجوقیان واقع گردید و در آن 
جنگ رمانوس چهارم به دست سلجوقیان 
اسییر شد و این واقعه موجب استقرار 
سلجوقیان در آسیای صفیر گردید. (ترجمةً 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 4۱۲۴ 
ناحیه‌ای است در شمال شرقی ولایت جلیس. 
از شمال به ارزروم و از مشرق به ولایت وان 


محدود و مشتمل بر ۵۰ قریه است و در حدود 
۲۱۰۰۰ تن سکته دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ملازجرد. ملاذ گرد.ملاذجرد. 
ملاسگرد. متازگرد. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
ملازم. [م ز] (ع ص) دست در گردن 
اندازنده با هم. (منتهی الارب). دست در گردن 
هم اندازنده و معانقه کننده.(ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||همیشه باشنده به جایی یا 
نرد کی (غیاث) (آنندراج). مأْخوذ از تازی, 
همیشه باشنده در جایی و یا در نزد کسی. 
(ناظم الاطیاء). آنکه دائم جایی را یا کی را 
لازم گیرد. آنکه پیوسته مقیم جایی یا همراه 
کسی باشد. (یادداشت به خط مرحوم‌دهخدا 
| گرملازم خا ک‌در کسی باشی 
چو استانه ندیم خیت باید بود. 
ناصرخرو. 
از جملة آن کلمات این چهار سخن نقل 
کرده‌اند که گفت ای موسی بر درگاه من ملازم 
باش که مقیم منم. (کشف‌الاسوار ج ۳ص 
۸ و دین و ملک توأمان و ملازمان‌اند. 
(سندبادنامه ص ۵ | گر ملک سای عاطفت بر 
کار من افکند... چون سایه ملازم این آستانه 
خواهم بود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۲۱۸). 
اسباب فراغت ایشان ساخته فرموده تا بر 
دوام علی مرور الایام ملازم آن موضع.شریف 
می‌باشند. (مرزبان‌نامه ایض ص ۳۰۰). نصر 
مدتها ملازم خدمت بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
3 ۱ تهران صص ۲۷۱ - ۲۷۲). در تعهد و 
تفقد و اجلال و ا کرام قدر او میالقه رفت و در 
حضرت ملک ملازم بود. (ترجمة تاریخ 


یمینی ایضاً ص ۳۱۶). 

تب باز ملازم نقس گشت 

بیماری رفته باز پس گشت. نظامی. 
اما یه حکم آنکه سوابق انعام خداوندی ملازم 


روزگار بندگان است...( گلستان). دو درویش 
خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر 
کردندی. ( گلتان). سوابق نعم خداوندی 
ملازم روزگار بندگان است. (گلتان). تنی 
چند از عدول مزکی که ملازم مجلس او بودند 
زمین خدمت ببوسدند. ( گلتان), و اسیر 
نوروز ملازم می‌بود و در کار لشکر و امارت 
سعی و اجتهاد می‌نمود. (تاریخ غازان 
ص‌۱۵). در خلا و ملا و سراء و ضراء ملازم 
درگاه جهان‌پناه بود. (تاریخ غازان ص ۵۶). 
اما تدارک حال قوشچیان که ملازم‌اند چنان 
فرمود که مواجب ایشان و طعمة جانورانی که 
در اهتمام هریک است مفصل براورده‌اند. 
(تاریخ غازان مس ۳۴۴). 

ای پسرگر ملازم" شاهی 

نتوان بود غافل و ساهی, اوحدی. 
- ملازم کردن؛ همراه کردن: چون مجلس به 


ملازماتی. ۲۱۴۳۳ 


آخر رسید ومستان عزم شبستان کنردند 
سلطان از زبان خود کسی را ملازم قیصر کرد 
و جهت احتباط را فرمود که با او رسوم 
چرب‌زبانی و آداب نیکومحضری صمهد 
دارند. (سلجوقنامُ ظهیری ص 1۷). 

ملازم گردانیدن؛ همراه ساختن: امیر سعید 
پرلاس را ملازم امیرزاده رستم گرداننیده. 
(ظفرنامة یزدی چ ار کبیر ج ۲ص 4۴۱۶ 
اابه مناسبت همین معنی آ نوکر راگویند. 
(غیات) (آنندراج): توکر و خدمتکار. (تاظم 
الاطباء). چا کر. گماشته. خادم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

- ملازم درگاه؛ نوکری که در هر هنگام و همه 
وقت در دربار پادشاهی حاضر باشد. (ناظم 
الاطباء): مرسوم فلان را چندان که هست 
مضاعف کنید که ملازم درگاه ااست. ( گلستان). 
- ملازم سلطان؛ ملازم درگاه: 

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را 
که‌به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا راء 

حافظ. 

ورجوع به ترکیب قبل شود. 

|| پیوسته در کار و باثبات و ثابت‌قدم و 
پای‌برجا. (ناظم الاطباء): موش برفت و 
روزی چند ملازم کار می‌بود... تا خود کمین 
مکر بر خصم چگونه گشاید. (مرزیان‌نامه چ 
قزوینی ص .)٩۰‏ 

مالازمان. (ءل لاز] ((خ) دهی از دهستان 
باوندبور است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهءاباد واقم است و ۴۱۰ تن سکنه دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 

ملازمانی. (ل لاز] ((خ) شاعری از مردم 
یزد و معاصر شاه‌عباس بوده‌است (متوفی بد 
سال ۱۰۲۱ ه.ق.)نصرآیادی آرد: «از اشعار 
او ظاهر می‌شود که خیلی قدرت داشته. 
مشهور است که دیوان خواجه حافظ را 
جواب گفته به خدمت شاهء‌عباس برده گفت 
دیوان خواجه حافظ را جواب گفته‌ام. شاه 
فرمود که جواب خدا را چه خواهی گفت». او 
راست: 

یکی ابلهی شب‌چراغی بجست 

که‌بی او نشد عقد پروین درست 

خری داشت آن ابله کوردل 

به جان خودش جان خر متصل 

چنان شب چراغی که ناید به دست 

به خواری بر آن گردن خر یست 

من آن شب‌چراغ شهنشاهیم 

که‌روشن‌کن ماه تا ماهیم 


(فرانوی) اقاعا۳۶ - 1 
۲ -نل: حنوس. 
۳-بامعنی بعد هم مناسبت دارد. 
۴-معتی فیل 


۴ ملازمت. 


مرا لیکن این بخت ایله‌شعار 
چنان بته بر گردن روزگار. 
و هم او راست: 
حکایت از قد آن یار دلنواز کید 
به این فائه مگر عمر ما دراز کنید. 
و رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۲۴۴ و ۲۳۵ 
و ريسحانة الادب ج ۲ ص ۱۲۶ و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
ملاژمت. رز (ازع مص) پیوته 
بودن به جایی یا نزد کسی. (غیاث). ما خوذ از 
تازی, ائتفال و مواظبت و پیوسته بودن در 
کار و ثبات قدم و پابرجایی. (ناظم الاطباء). 
سلازمة. لازم گرفتن. جدا نشدن. منک 
نشدن؛ به ملازمت آن سیرت نصیب دنیا 
هرچه کاملتر بیابد. ( کلیله و دمنه). صواب من 
آن است که بر مواظبت و ملازمت اعمال 
خیر... اقتصار نمایم. (کلیله و دمنه), واضح 
این ایت و فرمان که بر ملازمت سه خصلت 
پندیده مقصور است. ( کلیله و دمنه). مدت 
یک دو سال... در ملازمت صحبت او روزگار 
می‌گذرانید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۸). 
همه را الزام کرد تا در دو طرف از روز 
ملازمت دیوان او می‌نمایند. (ترجعهٌ تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص‌۴۳۸). او در سفر و حضر 
ملازست خدمت می‌کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ای ضاً ص ۴۴۰), سیه وش را گفتند ترا 
ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد. 
( گلستان). 
پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان 
کارها که کنی شمر حافظ از بر کن. 


حافظ. 

باید که بر ملازست صحبت یار حریص بود و 
از مفارقت او محترز. (مصام‌لهداییه چ 
همایی ص ۲۳۶). این چنین صحبتی از انفراد 
وم لازمت نسوانل اعسمال قاضاتر. 
(مصباح‌الهدایه ایضاً ص ۳۲۴) نفس به 
واسطة حسن تربیت ابرار و ملازمت صحبت 
اخیار به نقوش آثار خیر منتقش گردد. 
(مصبام الهدایه ایضاً ص ۳۴۰). و حال آنکه 
هیچ مشوش و شورانندة وقت آن مداخلت و 
ملازست ندارد که تفش او. (مصیاح‌لهدایه 
ایقا ص ۲۲۲). 
من و ملازمت آستان پیر مغان 
که‌جام می به کف کافر و سلمان داد. 

آذربیگدلی. 
- ملازمت کردن؛ مشغول بودن و مواظب 
بوفن. (ناظم الاطباء) 
| پیوسته بودن در جایی یا با کسی. جدا 
نشدن, دور نشدن از جایی یا از کسی: از 
آداپ مرید بلکه از فرائض حال او آن است که 
موضع ارادت خویش ملازمت کند و به سفر 
بچرون نشود. (ترجم رسالة قشیریه چ 


فروزان فر ص ۷۲۵). خهزاده غازان در 
اوردوی بولوغان خاتون می‌بود و ملازست 
بندگی اباقاخان می‌نمود. (تاریخ غازان ص 
۷ 
- ملازمت نمودن بر کاری؛ در آن شبات 
ورزیدن. پایداری کردن در آن: پس اگربا 
وجود توکل و ترک معلوم بر صوم ملازمت 
نماید نور علی نور بود. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۲۳۸). هرگاه کسی بر این شرایط 
ملازمت نماید فاید؛ صوم او را حاصل گردد. 
(مصیامالهدایه ایضاً ص .)۲۳٩‏ و رجوع به 
ملازمه و ملازمة شود. 
||(امسصن) خدمت و بندگی و اطاعت و 
فرمان‌برداری. (ناظم الاطباء): روح‌افزا به 
ملازمت دختر شاه می‌بود. (سمک عیار ج ۱ 
ص ۵۰ا. 
-ملازمت کردن؛ یاری کردن. خدمت کردن 
و نوکری کردن. (ناظم الاطباء). پیوسته در 
خدمت کی بودن. 
||(اصطلاح تصوف) مراد ذ کر است که اصبل 
ششم است که در آن کوش که از ذ کر یر حق 
به در ایی که فرموده‌اند: واذ کر ریک اذا 
یعتی که بگو تو ذ کرما از دل و جان 
وقتی که فراموش کنی هر دو جهان, 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سجادی). 
ملازمه. (مز)(ع مص) باکسی یا چیزی 
پیوسته بودن. (المصادر زوزنی). با کسی یا به 
جایی پیوسته بودن. (ترجمانالقرآن). پیوسته 
بودن با چیزی یا کی و همیشگی کردن بر 
آن. لزام. (منتهی الارب). پیوسته بودن به 
جایی یانزد کسی. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد)؛ لازمه ملازمة و الزاما؛ ثابت بود بر 
آن و همیشگی کرد بر آن و مقارقت نکرد از 
آن. (ناظم الاطیاء). و رجوع به ملازمت و 
ملازمه شود. ||معانقه کردن. (ناظم الاطباء). 
ملازمه. (مرم /ز م۲1 ازع امسص) 
ملازمت. ملازمة. رجوع به ملازمت و ملازمة 
شود. |[(اصطلاح فلسفی) حکمی که حکم 
دیگر را اقتضا کند مانند وجود دود برای آتش 
در روز و وجود آتش برای دود در شب. (از 
تعریفات جرجانی). همبتگی میان دو امر را 
ملازمه می‌نامند و به عبارت دیگر دو امری که 
بسه یکدیگر یستگی داشته باشند ملازم 
یکدیگرند. و بالاخره دو ام به نحوی باشند 
که‌تصور هریک منقک از تصور دیگری 
نباشد یا وجود هر یک ملازم با وجود دیگر 
باشد. (فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی 
سجادی). و رجوع به فرهنگ علوم عقلی 
سجادی شود. 
- ملازمهٌ خارجیه؛ اقتضای چیزی است 
چیزی دیگر را در خارج و نف‌الامر یعنی 


ملازة. 


هرگاه تصور ملزوم در خارج صورت گیرد 
تصور لازم نیز تحقق پیدا کند مانند دود و 
آتش که ذ کر شد. (از تعریفات جرجانی). 
- ملازمهةٌ ذهتیه؛ اقتضای چیزی است چیز 
دیگر را در ذهن یمنی هرگاه تصور ملزوم در 
ذهن صورت گیرد تصور لازم نیز تحقق پیدا 
کندمانند بینایی برای ناینایی زیرا که هسرگاه 
تصور تابیتایی در ذهن ثابت گردد تصور 
بینایی نیز در آن تحقق پیدا کند. (از تعریفات 
جرجانی). 
-ملازمة عادیه؛ عبارت از آنکه تصور 
خلاف لازم برای عقل ممکن باشد مانند فاد 
عالم با تقدیر تعدد خدایان په امکان اتفاق. (از 
تعریفات جرجانی). عبارت از تلازمی است 
که عقل را رسد که ملزوم را تصور کند پدون 
تصور لازماو. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سجادی). 
- ملازمة عقلیه؛ عبارت از عدم امکان تصور 
ملزوم است بدون تصور لازم برای عقل. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی). عبارت 
از آنکه تصور خلاف لازم برای عقل صمکن 
نباشد مانند سفیدی مادام که سفید باشد. (از 
تعریفات جرجانی): 
- ملازمة مطلقه؛ اقتضای چیزی است چسیز 
دیگر را؛ چیز اول را ملزوم و دوم را لازم 
خوانند ماتند بودن روز برای طلوع خورشید؛ 
زیرا که طلوع خورشید مقتضی وجود روز 
است. طلوع خورشید ملزوم و بودن روز لازم 
آن است. (از تمریفات جرجانی), 
- قاعده ملازمه؛ (اصطلاح فتهی) قاعده‌ای 
است مبتنی بر اينکه ا گر عقل بدیهی حکم به 
حسن عملی کند آن عمل تکلیف قانونی افراد 
خواهد بود با این که نص قانون نسبت به آن 
عمل سا کتاست. و نیزا گرعقل بدیهی حکم 
به قیح عملی کند آن عمل در ردیف جرایم 
قرار می‌گیرد و افراد از ارتکاب آن سمنوع 
خواهند بود با اینکه نص قانون آن را جرم 
نشصناخته است. (فرهنگ حقوقی تألیف 
جمفری لنگرودی). و رجوع به همین مأخدة 
شود. 
ملازمی. (م ز ] (حامص) مأخوذ از تازی: 
خدمت و نوکری. (ناظم الاطباء) 
مالازة. [ع ز] (ع ص, !) بادامستان. (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ارض ملازة؛ زمینی که درخت بادام در آن 
بیار باشد. (از اقرب الموارد). 
ملازة. [م لازز) (ع مص) برچسبیدن با هم. 


۱ -رسم‌الخطی از املازمة» عربی در فارسی 
است. ۱ 
۲ -رسم‌الخطی از «ملازمة» عربی در فارسی 


است. 


ملاژه. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
لازته ملازة و لززاه برچسبیدم به آن. (ناظم 
الاطباء). |[با هم عداوت و دشمنی کردن. 
لراز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد)؛ 
ملازه. [ع /ز /ز] (() به تازی لهاة گویند 
یعنی کام. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۸ بن زبان, (صحاح الفرس). لهاة. (بحر 
الجواهر) گوشت‌پاره‌ای باشد شبیه به زبان 
کوچکی که از انتهای کام آويخته است و با 
زای فسارسی نیز آمسده است". (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). گوشت پاره‌ای که 
اندرون حلق آويخته می‌باشد. به هندی آن را 
کاگ‌گویند. (غیاث). کده باشد که از گلو فرود 
آید. (لفت فرس چ پاول هورن ص ۳۷ ملاز. 
ملاج, ملاجه. کام. لهات. لهاة. نا ک.کده. زبان 
کوچکه.سغ. حَنک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

سل و هرزه گردو ترسلازه 

منجیک (از لفت فرس چ اقبال صس ۴۷۸). 

اگر [خون ] از کام و ملازه آید رگ قیقال باید 
زدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). اندر بیماریهای 
ملازه که آن را به تازی اللهاة گویند, 
پیماریهای ملازه دو نوع است یکی آماسی که 
اندر وی پدید آید... دوم آنکه مسترخی گردد 
و فرودآویزد و بر سر حنجره و حلق نشیند. 
(ذخيرء خوارزمشاهی). و علامت خلط آن 
است که ملازه دراز شود مانند دم موش. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

- ملازة افتاده؛ کام فرودآمده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

-مازه بسرداشتن؛ الاغر. (تاج 
المصادریهقی). آن باشد که ماماء یاکس دیگر 
انگشت در کام کودک فروبرد و ملازه را فشار 
دهد تا بدرون رود. اين کار را سابقا روز بعد از 
تولد مولود می‌کردند و گاهی ملاز؛‌بردارنده» 


انگشت خود را با آب تربت متبرک می‌کرد: 
سزدگرقابله طفل امل را 
به مدح شاه بردارد ملازه. شمی فخری. 


ملازه. (م رز /ز] ((خ) ملاز؛ شیر؛ نام هشتم 
منزل ۲ نوه, ای بینی شیر و خلمش, دو کوکب 
است خرد از جملهٌ صورت سرطان و ایشان 
را دوسولاخ بیتی خوانند. و میانشان آن 
ستارة ابری است که بر ببر سرطان است و 
گروهی آن را ملازة شیر نام کنند. (التفهیم ص 
۰4 
مالازیب. [2) (ع ص, !) ج یلزاب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملزاب شود. 
مالاژه. رز /ز] () ملازه. (ناظم‌الاطباء) 
رجوع به ملازه شود. 


مالاس. (م] (فرانسوی, !4" تفاله و قفل 
چفندر که قند آن را برای کارخانة قندسازی 
گرفته باشند. شيرة سرخی که در آخر از 
چغندر قتد ماند و آن را تکریر و تصفیه نکنند 
چه خرج آن بیش از دخل بود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). شیره‌ای است غلیظ و 
غیر قابل مبلور شدن (قند شدن) که از ته‌ماندة 
کارخانه‌های قند حاصل می‌گردد و رنگ آن 
زرد تد و گاهی قهوه‌ای روشن و زمائی هم 
تقرییاً سباء است و دو نوع از آن به طور کلی 
به دست می‌آید ملاس نیشکر و ملاس چفندر 
که‌هریک بین ۴۰و ۶۰ درصد وزن خود 
محتوی قند؛قابل متبلور شدن می‌باشند که با 
تجدید پخت قند از آن استخراج کنند که یک 
قمت از آن قند به‌دست‌امد؛ تازه است و 
قمت دیگر ملاس بسیار تیره و سیاه و 
ناخالس, عمل دوباره در آتش گذاشتن باز هم 
تبلورهای قندی تازه به دست می‌دهد ولی 
باید دانست که فقط برای عرق گرفتن صفید 
خواهد بود. ملاس‌های نیشکر را در بعضی 
جاها کشاورزان برای به دست اوردن «عرق» 
و «روم» به کار می‌برند. و نیز کارخانه‌های 
شیرینی‌سازی و مرباسازی به جای به 
کاربردن قند یا شکر از ملاسهای یادشده 
استفاده می‌کنند. به طور کلی ملاس چغندر از 
اصل تلخ است و فقط برای به دست آوردن 
الکلهای پست و همچنین برای به دمست 
آوردن پطاس و نمک قلیایی و علوفه به کار 
می‌آید. ملاس ماد؛ غذایی خویی برای 
چارپایان است و آن راهم به صورت طبیعی 
(ملاس سبز) و هم به صورت ترکیب‌شده با 
دیگر مواد غذائی چون کنجالهء آرد بزرک یا 
تخم پنبة روغن‌گرفته و جز اینها به کار 
می‌برند. ملاس سبز هم مرکب است از یک 
قسمت ملاس و دو قسمت آب با مقداری 
علوفٌ خشک. ملاس چه به صورت ملاس 
سبز و چه به صورت غذایی از ملاس, بنرای 
مداوای نفخ ریوی اسب بسیار سفید و موثر 
است و در طب به عنوان ماد جاذب ادویه 
برای ساختن صعجون به کار می‌آید. (از 
لاروس بزرگ). این لفت, گاهی در تداول 
«مَلاس» تلفظ می‌شود. 
مالاسالار. (ْل لا] ((خ) دهی از دهستان 
تیلکو است که در بخش دیواندرژ شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراییی رن ج ۵ 
مللاست. (م ش]* (ع (مص) ترمی و صافی 
و همواری. (غیاث). ماخوذ از تازی, نرمی و 
صافی و همواری. ضد خشونت و درشتی. 
(ناظم الاطباء). ملاست. نرمی. همواری. لشنی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 


ملاست. ۲۱۴۳۵ 
ملامة شود. 
ملاسحري طهرانی. (ْ لا ش ح ي 
ط] ((خ) رجوع به سحری طهرانی در ایین 
لفت‌نامه و تیز رجوع به سبک‌شناسی ج ۱ص 
۲ و تذکره نصرآبادی ص ٩۴۰و‏ ۲۱۰ و 
تذکر: صبح گلشن ص ۱۹۸ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
مالاسخی, (مْل لاس] ((خ) از مردم کرمان 
واز شاعران قرن یازدهم و معاصر شاه‌عباس 
اول بوده‌است. از اوست: 
پار رفت و انتظارش با من است 
شمله افسرد و شرارش با من است 
با چنین سوزی که من دارم سخی 
وای بر دوزخ که کارش با من است. 
و رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۲۳۵ و ۲۳۶ 
و فرهنگ سخنوران شود. 
مالاسوا. [لْ لاس ] (لخ) دهی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در بخش سرکزی 
شهرستان رشت واقم است و ۸۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
مالاسر). 3 لاش ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان .فومن است و 
٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراضیایی 
ایران ج ۳۹ 
ملاسرا. [ْلْ لاس ] (اخ) دهی از دهستان 
گسکرات است که در بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن واقم است و ۳۵۴ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲), 
مالاسوانب. [مْلْ لاس ] ((خ) دهسی از 
دهستان گاودول است که در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۲۵ تن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ملاسگرد. [م گ ] (اخ) رجوع به ملازگرد 
شود. 
ملاسنة. (مش نَ] (ع مص) با هم سخن 
کردن و نبرد کردن در سخن‌آوری. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد)ء 
ملاسة. مس ] (ع مسیص) تابان و نسرم 


۱-رجوع به «ملاژه» شود. 
۲ -مرحرم دهخدا در چندین یادداشت این 
بیت را ظاهرا از روی نخ؛ پاول هورن به 
صورت: «حواجه غلامی خرید دیگر تازه 
ست هل و حجره‌حجره گرد و ملازه» آورده و 
افزوده‌اند: به گمان من صعتی دوصی این کلمه 
دارد چون هرزه و بلایه و هرجایی و نظایز آن و 
بیت منجیک را که در اسدی چاپی (ظاهراً جاپ 
شهر گتنگن آلمان) برای معنی اول شاهد 
اورده‌اند مثال معتی ثانی است. 
۳-از متازل قمر. 1 
و۱۸۱۵ - 4 
۵-رسم‌الخطی از «ملاسة» عزبی در فنارسی 


آاست. 


۶ ملاسة. 


گردیدن.(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
نرم و هموار شدن. ضد خشونت. ملوست. (از 
اقرب الموارد). ||((مص) تابانی و نرمی. ضد 
خخونت. ملوسة. (مبتهی الارب). 
مللاسة. [ل لاس ] (ع [) ما زمین. (مهذب 
الاسماء). ماله که زمین را هموار کنند به وی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ابزاری که زمین رابا آن هموار کنند و در 
اساس گوید: چوبی است که زمین را با آن نرم 
و هموار کنند. (از آقرب الموارد). 
مللاش. [م] () نامی است که در ساری به 
وشات دانه دهند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ازملک شود. 
ملاشات. م1 ( مص) متلاشی کردن. نابود 
و مضمحل کردن. ملاشاة و تلاشی هر دو 
منحوت از «لاشی» است. (از اقرب الموارد). 
ملاشاه بد خشانی. 1 لا وب د] ((خ) 
رجوع به شاه بدخشانی در همین لفت‌نامه و 
نیز رجوع به تذکر؛ مرآةالخضیال ص ۱۲۷ و 
۸ و تذکر؛ نصرآیادی ص ۶۳ و صبح 
گلشن‌ص ۴۴۴ و فرهنگ سخنوران شود. 
ملاشهابالدین. ( لاش بُذ دی] 
((خ) دهی از دهستان مرحمت‌آباد است که در 
بخش میاندواب شهرستان مراغه واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4 
ملاشیخ. 11 لاش ] (اخ) دهی از دهستان 
مسلکاری است که در ب‌خش سبردشت 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۹۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مالاشیه. رم شی ي ] ((خ) دهی از دهستان 
نهرهاشم است که در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقم است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. این 
آبادی از سه محل تزدیک به هم تشکیل شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
مالاص.[ ] (ص) هرزه گو را گویند به زبان 
آذربایجان, (ملحقات لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۲۷). 
مالااص.[2] (ع !) سسنگ درشت سپید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الضوارد). ||جارية ذات شماص و 
ملاص؛ دختر نرم‌اندام شوخ بی‌با کانه 
پیش‌آینده. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
مالاص. (ل لا ] (ع ص) ابن‌ملاص؛ دشنامی 
است. (متتهي الارب) (از اقرب الصوارد). 
شتمی است مر تازیان را (ناظم الاطباء). 
ملاصد‌را. مْلْ لا ص ] (اع) محمدین 
ایراهیم‌بن یحبی شیرازی, ملقب به صدرالاین 
و صدرالستألهن و معروف به صدرا و 
ملاصدرا از حک‌مای بزرگ قرن یازدهم 
هجری است. وی مخصوصاً در حکمت 


اشراق تبحری تمام داشته و معضلات این 
رشته از فلسفه را به دقت تمام موشکافی کرده 
و بعضی از اقوال و عقاید فلاسفة مشائین را با 
دلیل و برهان مردود ساخته است. چنانکه بر 
خلاف نظر مشاین که وجودها را حقایق 
متباین می‌پندارند او وجود را که اصل و 
حقیقت هر چیز است یک حقیقت واحد 
می‌داند و برای آن مراتب متعدد که از حیث 
ضعف و شدت و تقص ر کمال با هم فرق دارند 
قائل است. اين نظر ملاصدرا با نظر شیخ 
اشراق هم متفاوت است چه سهروردی شدت 
و ضعف و نقص و کمال را در ماهیت قائل 
است نسذ,در وجود. موضوع دیگری که 
ملاصدرا در آن ابتکار نشان داده‌است فرضیة 
مشهور «حرکت جوهری» است. پیش از او 
اکتریت حکم از آن جمله ابن‌سینا حرکت را 
در اعراض جسم طبیعی متحصر می‌دانستند. 
ملاصدرا جوهر رانیز متحرک اعلام نمود ولی 
تصریح کرد که تفییری که بر اثر ان حرکت در 
جوهر پدید می‌اید تغییری است اشتدادی و 
استکمالی و به حقیقت جوهر جسم خدشه 
وارد نسمی‌سازد و آن را دگرگون نمی‌کند. 
چنانکه تفییراتی که انسان را در ادوار مختلف 
زندگی عارض می‌گردد از حیث شدت و 
ضعف کمال ا انیت است نه از حیث حقیقت 
آنان, یعتی جوهر جسم انسان و هه اصلی 
وجود او. ملاصدرا از فرضیة حرکت جوهری 
نتایجی چند می‌گیرد که از آن جمله اثبات 
«معاد جسمانی» است. وی برای اينکه از سب 
و شتم در امان باشد و از حریة تکفیر مصون 
ماد می‌کوشيد تا مطالب فلسفی را ا احادیث 
و اخبار وفق دهد و مدلل دارد که شرع و 
حکمت معارض یکدیگر نیتند و تالیف 
«شرح کافی» بر همین اساس بوده است. و 
رجوع یه صدرا (ملا..) در همین لغت‌نامه ۳ 
نیز رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۳۱ و 
ریحانةالادب و قصص‌العلماء تنکابنی ص 
۵۹ دانمندان و سخن‌سرایان فارس ج ۲ 
صص ۳۴۲-۴۳۷ و مبانی فلسفه شود. 
ملاصفیالدین. (ْل لا ص ی ید دی | 
((خ) رجوع یه صقی‌الدین‌بن محمد گیلانی 
شود. 

مالاصق. (م ص ] (ع ص) مصل و برچییده 
ر پیوسته و نزدیک. (ناظم الاطباء): در 
همایگی تصاب باغی بود ملاصق یه سرای 
آو. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۳۴). جایهای 
ظاهر شدن آب به رودخانه متصل و ملاصق 
است. (تاریخ قم ص ۴۲). ||یار و همدم. (ناظم 
الاطیاء). 

ملاصقت. [مٌ ی /ص قَّ] (از ع. (سص) 
چسیدگی و پنوستگي اناظمالاطیام 


ملاصقة. رجوع به ملاصقة شود. 


ملاطف. 
ملاصقة. (م ص ق] (ع مص) چسبانیدن و 
پیوسته کردن. (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). 
ملاط. ۳ (ع [) گل دیوار. (متهی الارب) 
(آنتدراج) [ناظم الاطباء). گلی که بین دو رده 
از دیوار گذارند و دیوار را بدان گل‌اندود کنند. 
ج. ملظ (از اقرب الموارد). اژند. آزند. گل که 
بنایان میان دو خشت یا اجسر نهند. ملات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گلی که با 
آن سنگ و خشتهای دیوار را وصل کند. 
(غیاث): مسلاط وی (هرمهای مصر) از 
جوهری است که هیچ چیز بر وی کار نکند. 
(حدود العالم), 
در سرای دوستی آن به که فرشی انکنم 
خشت او باشد ز جان و خون او باشد ملاط. 
سائی (دیوان چ مصفا ص ۴۵۸). 
و رجوع به ملات شود. |اکنار؛ کوهان. 
(منتهی الارب) (انندراج). کنار؛ کوهان شتر. 
(ن_اظم الاطباء). ||پهلو. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به ملاطان 
شود. ||اين سلاط؛ ماه نو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). هلال. (از افرب 
الموارد). ||ابنا ملاط؛ دو بازوی شتر یا دو 
شانه‌جای آن. (مستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خذوا بای 
ملاطه؛ بگیرید از دو بازوی او (از اقرب 
الموارد) 
ملاط. (] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش لنگرود است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۸۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
مالاطالب. (ٌل لا ] (اخ) دهی از دهستان 
جاپلق است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۴۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ا. 
ملاطان. (م] (ع لا دو پهلو. ||دو کتارة 
کوهان شتر که به قسمت پیشین آن پیوسته 
است. (از اقرب الموارد). 
ملاطت. ط) (ع ص) گردآورنده چیزی 
راء (منتهی الارب) (آنندراج). گردآورنده و 
جمع‌کننده. (ناظم الا طباء) (از اقرب الموارد). 
مللاطت. [م ط ] (ع ز) مواضعی از جد که 
براثر حمل یا ضرب دردنا ک‌می‌گردد. (منتهی 
الارب). جایهای کوفه‌شده از بار و یا از زدن. 
ج ملطت. (ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). و 
گویندمفرد ندارد. (از اقرب الموارد). 
ملاطس. [م ط ] (ع !) ج یاطس. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). رجوع به ملطس شود. 
مللاطف. [م ط ] (ع ص) نسیکویی‌کننده و 


۱-در تداول قلاط تلفظ کنند. 


ملاطقات. 


نسرمی‌نماینده. (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). و رجوع به ملاطقة و ملاطفت شود. 
مللاطفات. (مْ ط ) (ع !) ج ملاطفه به مغنی 
نامه خرد. ملطفه‌ها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ملاطفه و ملطفه شود. 
| ملاطفتها مهربانها. نیکوييها: نیز با وی 
تذکره‌ای است چنانکه رسم رفته است و 
هميشه از هر دو جانب چنین مهادات و 
ملاطفات می‌بوده. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۹). بزرگان و ملوک روزگار که با 
یکدیگر دوستی به سر برند و راه مصلحت 
سپرند و وفاق و ملاطفات را پیوسته گردانند. 
(تماریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۱). به کوی 
[حصیری ] که نگاه‌داشت رسم را این چیز 
حقیر فرستاده امد و بر اثر. عذرها خواسته 
آید و سزای هر دو جانب مهادات و ملاطقات 
شود. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۲۱۰ و 
همچنین او را به انواع ملاطفات صی‌نواخت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۳۰). بر عادت 
یاران صادق و غمخواران مشفق ملاطفات 
آغاز نهاد. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۵۶. بفریفت 
و به طریق مهادات و ملاطفات وائواع میرات 
به دست اورد. (ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۱۰) و رجوع به ملاطفت شود. 
ملاطفت. "(مط /ط ف] (از ع, امص) 
ماخوذ از تازی, مروت و مردمی و نیکویی و 
مهربانی و نرمی و ملایمت و شفقت و نوازش. 
ملاطفه. (ناظم الاطباء). نرمی. رفق. مرافقت. 
برٌ. مهربانی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ملاطفة: شیر... در اعزاز و ملاطفت 
او ... مبالفت نمود. ( کلیله و دمنه). دشمن که به 
مدارا و ملاطفت به دست نیامد... از او نجات 
نتوان یافت مگر به هجر, ( کلیله و دسنه), 
اصحاب رای به مدارا و ملاطفت گرد خضصم 
درآیند. ( کلیله و دسنه). اشتر بیچاره.. 
ملاطفتی نمود هرچه تمامتر. ( کلیله و دمنه), 
بر این مخالصت و ملاطفت از یک‌دیگر جدا 
شدند. (مرزبان‌نامه 3 قزوینی ص 1۴۷). در 
هتگام درشتی مسلاطفت مذموم است. 
( گلستان). دشمن به ملاطفت دوست نگردد 
پلکه طمع زیاده کند. ( گلستان). و موکلان در 
معاقتش ملاطفت نمودند. ( گلتان). و 
رجوع به ملاطفة شود. 

" -ملاطفت کردن؛ نوازش کردن و مهربانی 
نمودن. (ناظم الاطباء): لرزه بر اندامش اوفتاد 
و چندانکه ملاطفت کردند آرام نمی‌گرفت, 
( گلستان).سرهنگان پادشاه به سوابق فضل او 
معترف بودند... لاجرم در مدت توکیل او رفق 
و مسلاطفت کردندی. ( گلستان). چندین 
ملاطفت که امروز با پادشاه کردی خلاف 
عادت بود. ( گلستان).یاری ملاطفتش کردم و 
به لطافعش گفتم. ( گلستان). 


ملاطفت آمیز. ( ط /ط ف] (زسف 
مرکب)" آمیخته به ملاطفت. توأم با ثرمی و 
غهریانن. 
هلا طفة. [م ‏ ف )(ع مص) با کسی لطف 
کردن. (تاج المصادر ببهقی) نیکویی کردن و 
ثرمی نمودن با هم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السواردا. و رجوع به 
ملاطفت و ملاطفه شود. 
ملاطفه. ۲[ ط ف /ط ف] (از ع. امص با 
کسی تکویی کبردن. (غیات) (آنندراج؛ 
ماخوذ از تازی. ملاطفت. (ناظم الاطباء). 
ملاطفة: او را با محبوب خود در سر 
معامله‌ای بباشد و از محاضره و مسامره و 
ملاطفة او تمتعی یابد. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۴۱۵). و رجوع به ملاطفة و 
ملاطقت شود. ||() مجازا مکتوب و مراسله 
را نیز گویند. (غیاث) (آتندراج). نامه خرد. 
ماطفه. ج. سلاطفات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). امه‌ای کوچک که خلاصة 
مطالب را در آن به طریق ایجاز نویسند؛ در 
آن میان خریطه‌ای یافند پر از ملاطفه‌ها که 
پادشاهی به راست‌روشن فرستاده بود که 
خروج کرده بود و قصد ملک بهرام گور کرده 
و به خط راست‌روشن ملاطفه‌ای یافتند که به 
وی نوشته بود... (سیاست‌نامه چ بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۳۷). بزررگان پارسیان در سره 
ملاطفه‌ها به خاقان می‌فرستادند از ترس 
خویش. (فارسنامُ این البلخی ص .۷٩‏ 
پارسیان متواتر ملاطفه ها به خاقان روانه 
کردند. (فارسنامة اين البلخی.ص .۷٩‏ 
جمال‌الاین خجندی این دو بیتی در 
ملاطفه‌ای بدو فرستاد. (راحةالصدور ص 
۳۳۹ آن خواجگان که ارکان دولت بودند 
ملاطقه‌ها نوشتندی. (راحةالصدور ص۳۴۸). 
مسلاطفه‌ها بیرون افتاد... آن ملاطفه‌ها را 
برخواند و سرهنگ را بسپرد. (راحةالصدور 
ص۲۴۹ و ۳۵۰). ملاطفهٌ لطیف که مشحون به 
صلوف وداد و موشح به الوف اتحاد بود رسید. 
(مک‌اتبات رشیدی ص ۳۲). و رجوع به 
ملاطفة شود. 
ملاطمات. (م ط /ط ] (ع لا ج ملاطمة و 
ملاطمت:.ما در این‌گوشه از مصادمات 
تعرض ایشان رسته‌ایم و از ملاطمات تعدی 
آسوده, هم اینجا ساختن اولیتر. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۲۶۳), و رجوع به ملاطمت و 
ملاطمة شود. 
ملاطمت. (؛ ط /ط م] (ازع مسص) 
ملاطمة: ضعیف را که قوت مقاوست و زخم 
پنجهٌ ملاطمت نباشد خود را در شعار دیانت و 
کم‌آزاری... بردیدهٌ ظاهربینان جلوه دهد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶). و رجوع به 
ملاطمة شود. 


۲۱۴۳۷  .بعالم‎ 


ملاطمة. (مط ع) (ع مص) با کی طینچه 
زدن. لطام. (المصادر زوزنی). طپانچه زدن 
یکدیگر را (منتهی الارب) (آنندراج). تپانچه 
زدن و سیلی زدن. لطام. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

مالاطیس. 2 ] (ع | ج مساطاس. (ناظم 
الاطباء) از اقرب الموارد. رجوح به ملطاس 


شود. 
مالاطیس. [ ] ((خ) هرمس یکی از کتب 
خود را در صناعت کیمیا به نام او يا خطاب یه 
او کرده‌است. (ابن‌النديم از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ملاطیه. (م طی ی ) (اخ) شهری از آسیای 
صغير به کاپادوکیه. ملطیه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). همان ملطیه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به ملطیه شود. 
مالاظة. رم لاظ ظ] (ع مص) الحاح کردن و 
ستهیدن ور جشه: لظاظ. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد) 
مللاع. [ع] (ع ل) دشت بی‌نبات. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الصوارد). ||زمیتی است که عقاب را بدو 
نسبت کنند. گویند: اردت بهم عقاب ملاع. و 
در واحد و جمع چنین گویند و آن شبیه است 
بدانچه گویند: طارت بهالعنقا و حلقت به عنقاء 
مقرب. یا از نموت عقاب است یا عقاب ملاع» 
عقاب موشخوار است که کوچک باشد و کلا؛ 
کموش را شکار کند. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مالاعب. (مع )(ع () ج عَلعّب. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بازیگاهها: 
لاچین که چو او لعب نماید به ملاعب 
گویداجل اندر دل اعدای ملاعین. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۲۶). 
در ملاعب صبیان پشت ما نردیان هوا نبوده 
است و ساق و ساعد ما را به عادت نسوان 
مسور و مخلخل نیافته‌اند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۱۰). 
- ترکته فی ملاعب‌الجن؛ او را ترک کردم در 
جایی که دانسته نشود که کجاست. (از اقرب 
الموارد). 
-ملاعب‌الریح؛ نوردهای باد.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). مدارج باد بعنی مدخلها و 
مخرجهای آن. (از اقرب الموارد). 


۱-رسم الخطی از «ملاطفة» عربی در فارسی 
ست. 

۲-نظیر نوسازه ناشناس, نیصوز که به معانی 
توساخته» ناشناخته و تیم‌سوخته است. این قیبل 
کلمات از جهت اشتقاق. نعت فاعلی و از جهت 
۳ - رسم‌الخطی از «ملاطفة» عربی در فارسی 


است. 


۸ ملاعب. 


|(بازیها. (غیات). 
عللاعب. [ع ] (ع ص) بازیگر, بازی‌کننده: 
سپهر ملاعب بساط مزور 

چوبرجنبد ‏ افراد گردند ضایع. 

عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۹۸). 

مللاعب) لاسنة. (مع بل آسن ن] (خ) 
لقب عامرین مالک. (منتهی الارب). لقب‌براء 
عامربن مالک‌ین جعفرین کلاپ, و لبید شاعر 
آن را په ضرورت قافیه ملاعب‌الرساح گفته: 
«ادرکه ملاعب الرماح». (از اقرب الموارد). از 
ابطال عرب در ایام جاهلیت بود, اسلام را 
درک کرد و در تبوک به خدمت رسول خدا 
رسید اما اسلام تپذیرفت و در حدود سال ۱۰ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (از اعلام زرکلی ۲ 
ص ۳۶۶). و رجسوع بسه همین مأخدذ و 
امتاعلاسماع ج۱ص ۱۷۱ السرصع و 
ريحانة الادب چ ۲ج ۵ص ۳۸۳ شود. 
ملاعب الرماح. عبر ](اغ)ا رجوع به 
ملاعب‌الاسنة شود. 
ملاگبت. (مْغ /ع بّ ] (از ع. امص) بازی و 
شوخی. ملاعبه. [ناظم الاطباء), سلاعبة: 
صدق مصاحبت او در آن مداعبت و ملاعبت 
که‌ما را بود از ایام صبی... الی یومنا هذا 
تضاعف یافته. (سرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۷ چندانکه نشاط ملاعبت کرد و بساط 
مداعبت گسترد جوابش نگفتم. ( گلستان). 
|| عشقبازی. (ناظم الاطباء): وقتی هر دو در 
خلوت‌خانة عشرت بر تخت شادمانی در 
مداعبت و ملاعبت آمدند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۴۸). و رجوع به ملاعبة و 
ملاعبه شود. 
ملاعبدالله تونی. (ْل لا ع دل لا ج) 
(زخ) این محمد, معروف به فاضل تونی از 
علما و فقهای قرن بازدهم هجری است 
(متوفی به سال ۱۰۷۱ ه.ق.) مدتها در 
اصفهان و مشهد و قزوین اقامت گزید و 
سرانجام ضمن سفر به زیارت عتبات در شهر 
کسرمانشاه درگ ذشت. او راست: حاهية 
مدارک. حاشيةً معالم. شرح ارشاد علامه. 
فهرست تهذیب شیخ طوسی و وافیه در 
اصول. (از ريحانة الأدب ج ۱ ص 4۳۵۶ 
ملاعب ظله. ۶۱ ع بْ ظل ل؛] (ع!مرکب) 
مرغی است که آن را خاطف ظله نیز گویند. 
(مستهی الارب). نام مرغی درازبال و 
کوتاه گردن‌در بادیه, که پشت آن سبز و شکم 
وی سید است و آن را خاطف ظله نیز 
می‌گویند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مررغی است که آن را رقرای نیز نامند و ظاهراً 
خاطف ظله نیز همین است. دم‌سنجه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملاعبة. [م ع ب ] (ع مص) با کسی بازی 
کردن.لعاب. (تاج المصادریهقی), با هم بازی 


کسردن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بازی کردن با زن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مادءٌ بعد شود. 

مالاعیه. [م ع ب /ع ب] (از ع. امص) با 
کسی بازی کردن. (غیاث). ملاعبة. رجوع به 
ملاعبة شود. ||عشقبازی. (ناظم الاطباء) 
لاس. لاس زدن. دست‌بازی. دست‌بازی 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||بازی و شوخی. (ناظم الاطباء. و رجوع به 
ملاعبت و ماده قبل شود. 

ملاعحه. [مغ ج](ع مص) دشوار شدن کار 
بررکسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 

ملاعصام. 3 لاح (اخ) رجوع بسه 
عبدالملک‌ین جمال‌العصامی الاسفرایینی و 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۹۶ شود. 

ملاعط. [مع)(ع اج مسلعط. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملعط شود. 

ملاعظیم رزگاه. (مْل لاع ز ] (اج) دهی از 
دهستان حومه شهرستان شهسوار است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۳ 

ملاعق. (ع] عع اج مسللقة. (منتهی 
الارب) (آتدرآج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المسوارد): فواحش آشکارا محرمات 
مطاعم‌اند و ملابس چون ابریشم آزاد بر 
مردان... و ا کل و شرب به اوانی و ملاعق 
سیمین و زرین... ( کشفالاسرار ج ۳ص 
۸ و رجوع به ملعقة شود. 

ملاعلی‌رضا قبریزی. 1[ لاع رٍ ت] 
((خ) رجوع به عیاسی علیرضا و علیرضا 
عباسی و سبک‌شتاسی ج ۱ص ٩۷‏ شود. 

ملاعلی قازی. (م لاع] (اخ) رجوع به 


علی‌بن‌سلطان محمد و علی قاری شود. 
ملاعلی قوشچی. (1 ۷ ]) (غ) 
رجوع بة علاءالدین قوشچی شود. 
ملاعلی نوری. [ل لا ع] (ٍخ) رجوع به 
نوری علی (ملا...) شود. 


ملاعن. 1ع](ع ص) لم سستت‌کننده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||(اصطلاح 
فقه) زوجی که مقررات ملاعنه (لعان) را انجام 
می‌دهد. ملاعن باید بالغ و عاقل و رشید باشد. 
و رجوع به ملاعنة و لمان شود. 

ملاعن. 141 (ع اج مسلنة. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ملعنة شود. 

مالاعفة. (مْع ن] (ع مص) بر یکدیگر لمنت 
خواندن شوی و زن. لعان. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). تفرین و لعنت کردن یک‌دیگر راء 
لعان. (از اقرب السوارد). |[(اصطلاح فقه) 
قذف شوی زن را در حال آبتتی و چهار بار 


ملاعین. 

شاهد گرفتن خدای بر راستگویی خویش و 
گفتن‌بار پنجم که لعنت خدای بر من | گردروغ 
گویمو سپس شاهد گرفتن زن خدای را چهار 
بار بر پا کی خویش و گفتن به پنجم که خشم 
خدای مرا فرا گیردا گر شوی من راست گوید. 
از آن پس مرد ولد را نفی کند و فرقت میان 
زن و شوی واتع شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نوعی از رسیدگی کیفری 
است در مورد استاد زنا از طرف ژوج به 
زوجه (در شرایط خاص) و نفی انتساب 
فرزندی که ملحق به فراش اوست (به خضرط 
اينکه قبلاً اقرار به فمرزندی او نکرده‌باشد). 
تشریفات مزیور چنین است: قاذف (زوج) 
چهار بار در حضور قاضی بگوید: «اشهدبالله 
آنی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا» 
سپس به دستور قاضی می‌گوید: «ان لعستة ال 
علیّ آن کت من الکاذبین» سپس زوجه به 
دستور قاضی می‌گوید: «اشهدباله انه لمن 
الکاذبین فیما رنانی به من الزنا» سپس به 
دستور قاضی می‌گوید: ان غضب ال علی آن 
کان‌من الصادقین» پس از انجام یافتن این 
مراسم قاذف معاف از حد قذف می‌شود و زن 
همیشه به شوهر مزیور حرام می‌گردد. و فرزند 
مورد لعان که اصطلاحاً او را «ابن‌السلاعنة» 
گویند مب به قاذف (مردی که زنش را به 
زنا متهم سازد) نخواهد بود. (از ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفر لنگرودی). و رجوع به 
لمان شود. 

< ابن‌الملاعنة؛ فرزندی که نسب او بر اساس 
لعان نفی شده باشد. 

|[حکم کردن حا کم بین دو تن. (از اقترب 
الموارد). 
ملاعنة. [عع نْ] (ع ص. !) جمع ملمون است 
خلافالقیاس. (غیات) (آنندراج). 
ملاعنه. مغ ذ/7 ۳ (ازع» مص) رجوع به 
ملاعنة شود. 
ملاعفه. [مْغنْ | (ع ص) صيفة اس مفعول از 
مقاعله است, و تام در آخر برای تأثیت است 
چرا که اين لفظ در صفت لفظ جمع واقع است 
و لفظ جمع تزد نحویان حکم مونث دارد. 
(غیاث) (انندراج). صیغة اسم مقعول منت از 
ملاعنة. رجوع به ملاعنة و ملاعن شود. 
ملاعیسی. [ لاا] (اٍخ) دهسی از 
دهستان دشت بیل ات که در بخش اشنویة 
شهرستان ارومیه واقع است و ۲۳۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ايران ج 4۴ 
ملاعین. (۶](ع ص,. !) ج ملمون. (غیاث) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب العوارد), ج صلعون. 
ران‌ده و دور کرده از نسیکی و رجمت. 
(آنندراج): ملاعین حصار غور پرجوشیدند. 


۱-ظ: برچیند. 


(تاریخ بهقی چ آدیب ص ۱۱۱). آن سلاعین 
گرم درآمدند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۱۱۲). 
چون شب تاریک شد آ ن ملاعین بگريختند. 
(تاریخ بیهقی اییضاً ص ۱۱۳). بسیار از آن 
ملاعین کشته شدند. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص ۱۱۳). 
بر حب آل احمد شاید گر 
لعشت همی کنند ملاعیتم. ناصرخسرو. 
فلک نخواند به آواز لشکر منصور 
بر آن ملاعین جز کل من علیها قان. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص‌۳۵۸). 
لاچین که چو او لعب نماید به ملاعب 
گویداجل اندر دل اعدای ملاعین. 
عشمان مختاری (ایضأً ص ۴۲۶). 
مقتدای شیاطین و پیشوای جنود ملاعین بود. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ,)۷٩‏ در حرکت 
آسد و روی به جانب آن ملاعین آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۹). او 
را از دست ملاعین بستدند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۵۱). ابلیی را که به قول 
اصح از آن ملاعین بود و عزازیل نام داشت با 
فوجی از صبیان اسیر ساختند. (حبیب‌السیر 
ج خیام ج ۱ص ۱۳). و رجوع به ملعون شود. 
مالاغ. ام لا] (ع ص. () ج سالغ. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ج 
مالغ, مرد تباه کار فاسد, (اتدراج), رجوع به 
مالغ شود. 
ملاغدة, مغ د] (ع مص) دست گرفتن و 
بازداشتن کی را از انچه که خواهد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملاغفة. مغ ت] (ع سص) درسافتن و 
رسسیدن کسسی را. (مستتهی الارب) (از 
محیط المحیط). |[بوسه دادن زن راء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بوسیدن غلام را (از 
اقرب المواردا. 
ملاغم. [ع غ](ع !)گردا گرددهن. واحد آن 
ملفم. (مهذب الاسماء). گردا گرددرون دهان, 
لم یسمم لها بسواحدة. (منتهی الارب) 
(اندراج) آن قسمت از اطراف دهان که زبان 
بدان برسد. مَلقَم. (از اقرب الموارد). 
مللاغه. زم غ /غ] (از ع:ل) مأخوذ از ملعقة 
تازی» چمچه. ای اه مصحف ملعقد, 
سکنجبین و دیگر 


فط روتوم 


قاشق چوین بزرگ که دان 
شربها آشامند. (یادداشت 
دهخدا). ||قاشق دسته‌بلند بزرگ مسین که از 
دیگ بدان ان آش کشند, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ملاقه و ملعقة 
شود. 

مالافه. (م ق /ف ] (از ع. () مأخوذ از ملخقة 
تازی و به معنی آن و گردیوش و فرغل. (ناظلم 
الاطباء), مصحف ملحفه. پارچه‌ای سفید یا 
جز آن که بر یک روی لحاف پیوند کنند تا 


لحاف شوخگن تشود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ٌ 

زند صد لاف در زیر ملافه 

که‌جمهوری شود دارالخلافه. بهار. 
و رجوع به ملحفة شود. 


مللافیروز. (ءل لا](!خ) ابن‌ملا کاوس مولف 
«دساتیر». و رجوع به دساتیر و نیز رجوع به 
مقالة پورداود در مقدمهٌ همین لغت‌نامه شود. 

ملاق. (م] (ع !) ماله و غلتک و هر ابزاری که 
یدان دیوار و زین و جز آن را صاف و هموار 
کند.(ناظم الاطباء), 


ملاق. [ ۷](ع ص) بسیار چاپلوس ۳ 


چاپلوسی‌کننده. (ناظم الاطباء). بسیارتملق, 
(از اقرب الموارد). 
مالاقا. (م] (از ع. امص) مخفف ملاقات ا: 
ملاقا چون کنی با عقل زیر پردة حسی 
نخت از پرده ببرون آی و پس رای ملاقا کن. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص 1۶۲). 
و رجوع به ملاقات شود. _ , 
ملاقات. () (ع امص) مأخوذ از تازی: 
دیدن و دیدار و روب‌ارویی و مقایله و 
دوچارشدگی. (ناظم الاطباء). ملاقاة: این 
احمد رافع را با عدالجبارخوجانی دوستی 
بود بی ممالحتی و ملاقاتی که میان ایشان 
بوده بود. (قابوسنامه), این خبر اشارت است 
به ملاقات دل با حق و معارضذ سر با غعیب. 
( کشف‌الاسرار ج ۲ص ۶۴۱). 
به خدایی که دست قدرت او 
ناوک مجری قدر فکند... 
کزملاقات مردک جاهل 
بخ شادی ز جان و دل بکند. 
آنوری (دییوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص 
۰ 
رایت میون او وقت ملاقات خصم 
بر ظفر آموخته چون علم کاویان. ‏ خاقانی. 
با اين همه هیچ سختی مرا چون آرزوی 
ملاقات دیدار تو نبود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص .)۲٩‏ صدای اصطکا ک صخرتین هنگام 
ملاقات ایشان" از بسیط این عرص مسدس 
در محیط گنبد اطلس افتاد. (مرزیان‌نامه ایضاً 
ص ۲۱۲). مارا این همه رنج و محنت از یک 
روزه ملاقات عقاب است. (مرزبان‌نامه ایضا 
ص ۲۶۸ 
بر طور چو موسی شو بر چرخ چو عیسی شو 
در جنت اعلی شو آنگه به ملاقات آ. 
مولوی ( کلیات شم چ امیرکییر ص ۱۲). 
گاهم‌به ملائکه ملاقات 
باشد به مقام لاو الا. مولوی (ایضاً ص -۴). 
مردم به دوست محتاج بود در همة احوال اما 
در حال رخا جهت احتیاج به ملاقات و 
معاونت ایشان و... (اخلاق ناصری). اولی 
آنکه ساعتی با همدیگر نشسته عهد ملاقات 


ملاقح. ۱۱۴۳۳۹ 


تازه گردانيم. (تاریخ غازان ص ۶۶). محب 
صادق هر وقت که فرصت سعادت ملاقات... 
با محبوب خود بیاپد... غایت امانی و نهایت 
کامرانی خود شناسد. (مصباح الهدایه چ‌ 
همایی ص ۳۲۶). و رجوع به ملاقاة شود. 
- اتفاق ملاقات افتادن؛ یکدیگر را دیدن. 
دیدار کردن. برخوردکردن به یکدیگر: 
نظام‌الملک بر عقب او بیامد. فريقین را به 
ملاذ گردمیان اخلاط و ارزروم اتفای ملاقات 
افاد. (سلجوقنام ظهیری ص ۲۴). 
روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد 
( گلتان). از جانبین اتفاق ملاقات افتاد و 
یکدیگر را پرسیدند و گفتد... (تاریخ شازان 
ص ۶۲. 
- ملاقات کردن؛ دیدار کردن. دیدن. باهم 
روبروشدن. به‌هم برخوردن: 
از بس که آتش شوق دل راسبک‌عنان کرد 
با تیر او ملاقات در خانه کمان کرد. 
عظیما پورمولاقیدی (از آتدراج) 
||برخورد. تماس: 
وز ملاقات صبا روی غدیر 
راست چون آد؛ سوهان است. انوری, 
|اتقارن. مقارنت 
الا تا به هر قرن یک بار باشد 
ملاقات نوروز با عید قربان. 
وحشی (دیوان چ اسرکبیر ص ۲۵۲), 
ملاقاسم. [مل لاس ] ((خ) دهی از دهستان 
آتش پیک سراسکند است که در شهرستان 
تبریز واقع است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
ملاقاسج. 1 لا س ] (اخ) دهی از دهستان 
سراجو است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۳۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
ملاقاة. (م] (ع مص) (از «ل ق ی») کسی را 
دیدن. (تاج المصادربیهتی) (دهار). دیدار 
کردن‌با کسی و نیز رسیدن آن را لقاء. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
روبرو شدن و برخورد کردن با کسی. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ملاقات شود. 
ملاقح. [م ق] (ع ص, !) بادها که آبستن 
گردانددرخت را. سلقحة [) و جح ۶ قح 
یکی. (متتهی الارب) (از ناظم الاطیاء), و 
رجوع به ملقحة شود. |اج شُلقح. (مستهی 
الارب). گنها ج ملع (از آقرب الموارد), و 
رجوع به ملقح شود. ااچ مُلقَحّة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ماده‌ها که بچه در 
شکم داشته باشند. ج مُلْقحَة. (از اقرب 
الموارد). 


۱-نظیر: مداواء مداراه محابا و 
۲ -پیل و شیر. 


۰ ملاقس. 


ملاقس. (ٌ قٍ](ع ص) شکیبا بر حریف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب المواردا. 

ملاقسة. (م قَ س ] (ع مص) همدیگر را لقب 
تهادن. (منتهی الارب) (آتدراج). همدیگر را 
لقب نهادن و نام مضحک بر همدیگر نهادن. 
(تاظم الاطیاء). یکدیگر را القاب زشت دادن. 
لقاس. (از اقرب الموارد), 

ملاقط. [ ق ] (ع 4 ج یسلقط. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملقط شود. 

ملاقطب. (ءْل لا ق] (اخ) رجوع به 
محمودین مسعود و قطب‌الدین‌شیرازی شود. 

ملاقطه. [مْنَ طا(ع مص) رویاروی شدن: 
(منتهی الارب) (آشدراج) (از اقرب الموارد). 
محاذی هم واقع شدن و رویاروی شدن. 
(ناظم الاطباء). || هم پایها گرفتن اسپ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرپ الموارد). 
بلند کردن اسب هر چهار دست و پا را 
یک‌دفعه. (ناظم الاطبام). 

ملاقعة. (م ق ]1(ع مص) با هم سخن گفتن 
و چیرگی کردن در سخن. (منتهی الارب) 
(آندراج)(نام الاطبا)(از اقرب المارد) 

ملاقه. (م ق /ق] ازع !) مأخوذ از تازی» 

چمچه و ملاغه. (ناظم الاطباء). مصحف 
شلمته. کفچد طعام. قاشق دراز دسته‌دار, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملاغه و ملعقة شود. 
امتال: 
شتر را با ملاقه آب دادن. (امثال و حکم ج۲ 
ص۰۱۸ 

ملاقی. [)(ع ب ج َلقاة و تلقی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) گوشت درون فرج یا 
رحم شتر. (از ذیل آقرب الموارد), و رجوع به 
ملقاة و ملقی شود. |[گوشت درون سر پستان 
اسب. (از ذیسل اقسرب المس‌وارد). 
||ملاقی‌الاجفان؛ آنجا که پلکها به هم رسند. 
(از ذیل اقرب الموارد), 

ملاقی. (م] (ع ص) دیدارکننده. (آنندراج) 
(از متتهی الارب). آنکه دیدار می‌کند و آنکه 
مي‌رسد به دیگری. ||مأخوذ ازتازی, روبارو 
و دوچار و پیوسته. (ناظم الاطباء). 
- ملاقی شدن؛ روبارو شدن و دوچار گشتن 
و پوسته و متصل شدن. (ناظم الاطباء). 

ملاقیح. (۶) (ع ص. () ج تلقوحة. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ماده‌هایی 
که جنین در شکم داشته باشند, یا آنچه در 

پشت شتران ر وجود دارد. ج سلقوحة, (از 
ورب الموارد). و رجوع به ملقوحة شود. 
||مادران. (از اقرب الموارد). 

ملاقیط. (] (ع ص, [) ج بلقاط. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملقاط شود. | ج ملقوط. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ملقوط شود. 


ملاقیه‌سی. (ْلْ لا ق ی ] ((خ) دی از 
دهستان آتش‌بیک است که در بخش 
سراسکند شهرستان تبریز واقع است و ۱۸۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ال : 
مالا کت. (ع] (ع [) مخنف ملا ک.(از اقرب 
الموارد) (المنجد). مَلک. فرشته: 
بود هاروت از ملاک" آسمان ۲ 
از عتابی شد معلق همچتان. 
مسولوی (مثوی چ نیکلسن دفتر۵ بیت 
۰ 
و رجوع به ملک و ملک شود. |اقدرت و 
توانایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اقتدار. (از اقرب السوارد): لیس له 
ملا ک؛قدرت و توانایی ندارد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). 
مالا کت. (م /] (ع!) ملا ک‌الامر+سرماید امر 
که‌بدان قائم باشد و یقال: القلب ملا ک‌الجد. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد), سرمای کار 
که‌بدان قائم باشد. (ناظم الاطباء). |اکخدایی 
یا عقد. یقال: شهدنا ملا که:ای تزوجه و عقده. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقب 
الموارد). 
ملا کت. (۶](ع ) قوام کار, (از اقرب 
الموارد). اصل چیزی و آنچه چیزی به او قایم 
باشد. (غیاث)؛ باید که فقر بر غنا اختیار کند تا 
مرید را اختیار فقر که ملا ک تصوف و شرط 
سلوک انت آسان بود. (مصباح الهداية چ 
همائی ص ۲۲۹). سالکان طریق حقیقت را 
در مدا سلوک از قطع علائق... و موافقت 
طبیعت که شرط سلوک و ملا ک سیر است 
چاره نیست. (مصباح الهدایه ایضاً ص ۲۵۶), 
||معیار, قاعده. قانون. ضابطه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |علت و متشا وضع 
یک قانون. در همین اصطلاح, لفت متاط هم 
در فقه استعمال شده‌است, ولی ملاک‌هم در 
خقه و هم در حقوق جدید استعمال می‌شود. 
(ترمینولوژی حقوقی تألییف جعفری 
لگرودی). ااگل. (منتهی الارب). گل و طین. 
(تاظم الاطباء) (از قرب الصوارد). ||ناقة 
ملا ک‌الابل؛ناقه‌ای که شتران پیرو وی باشند. 
(مستهی الارب) (از اقسرب المسوارد). 
ااملا ک‌الدابة؛ ست و پای ستور. ج» ملک. 
مُلک. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), واحد 
ملک . (از اقرب الموارد), و رجوع به ملک 
شود. 
ما کت. [مّل لا] (ع ص, () مأخوذ از تازی, 
خداوند ملک و صاحب ملک. (ناظم الاطباء). 
صاحب قریه‌ها و مزارع بسیار. صاحب ملک 
بسیار. ج, ملا کین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) به این سعنی در عربی نيامده و 
ساختگی است. (نشريه دانشکده ادبیات تبر 


ملاکی. 

سال دوم شمارءٌ ۳ص ۱۰۱). 
ما کت. [مْل لا](ع ص, ل) ج مالک, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): پنج 
قطعه زمین بسیط که در ولایت... واقم است و 
از ملا ک به ما منتقل شد. (مکاتبات رشیدی 
ص ۱۸۲). چون آن بائرات معمور شود... و 
ارباب و ملا ک را از نو ارتفاع و استظهاری 
پدید اید رعایا مستظهر و متتعم شوند. (تاریخ 
غازان ص ۳۵۲). و رجوع به مالک شود. 
ملا کاووس. [ْلُ لا] ((خ) پدر ملافیروز 
مولف دساتیر. و رجوع به ملافیروز شود. 
لا کد. [مکِ ] (ع ص) بندی که جهت قید و 
زنجیر نیکو رفتن نتواند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کسی که چون با قید 
و زنجیر راه رود زنجیر مانع راه رفتن وی 
شود و او با زنجیر کلنجار رود. (از اقرب 
الموارد). |[رأیت فلاناً ملا کدا فلانا؛ فلان را 
ملازم فلان دیدم. (از اقرب الموارد). 
ما کالا. [مْل لاک ) ((خ) دهی از دهستان 
تالارپی است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), 
ملا کلام لاک ] ((خ) دهسی از زانوس 
رستاق کجور است. (مازندران و استراباد 
متن انگلیسی ص ۱۰۹). 
ملاکم. ( ک] (ع ص) مشت‌زن؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملا کمة شود. 
ملا کمة. [مْک ] (ع مص) باکسی مشت 
زدن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) 
(ز اقرب الموارد). مشت زدن به یکدیگر ؟: 

مشت‌زنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
فلا کندی. 1 لاکَ] ((خ) دی از 
دهستان ثهر ویران است که در بخش حومة 
شهرستان مهاباد واقع است و ۱۸۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
ملا کة. (م ک ] (ع ل) ما لفلان 7 ملاکة 
دونا: یعنی به‌جز خدای تعالی مالک او 

نت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد). 
هلا کیی. [] (اغ)* نام کتایی از تورات. 
ملخی. ملاخی. (یادداشت ت به خط مرحوم 


دهخدا). کتابی از تورات و آخرین آن که 
مولفش ناشناخته است. (از لاروس). 


۱ - در متنوی چاپ نیکلسن به کسر اول یلا ک 
ضبط شده است. ضمناً کلمه را در این شاهد 
می‌توان مخفف «ملالک» نیز دانست. 
۲-در مشری چاپ خاور ص ۳۴۰: «از ملایک 
بیگمان». 
(فرانسری) ادا8078 - 3 
(انگلیی) 807 - 4 


(املای فرانوی) 20116//) - 5 


ملاکی. 


ملا کيي. [] ([خ) (رسول بهوه) دوازدهمین 
انیاء اصغر و ختم مصنفین عهد عتیق بود. از 
او چندان اطلاعی نداریم. محتمل است 
تخميتاً در سال ۴۱۶ قبل از میح یعنی در 
اواخر حکومت لخمیا بعد از حگی و زکریا در 
هنگام اغتشاش عظیمی که درمیان کهنه و قوم 
بهود روی نموده بود نبوت می‌نمود. (از 
قاموس کتاب مقدس). این اسم خاص 
نوینده کتاب نیست و نشانه‌ای که نام 
نویسنده را مشخص کند در دست نداریم. اما 
به جای نام او" از اشاره‌ای که در سر ۳ یذ 
اول آمده‌است چنین به نظر می‌رسد که کسانی 
او را پیغمبر می‌دانسته‌اند. اما قصد او در آن 
عبارت این است که فرشتة خدا نازل خواهد 
شد. کتاب ملا کی در آخر پیفبران کوچک 
قرار دارد و نشان مي‌دهد که اين سفر مربوط 
به بعد از جلای بابل است. محتویات کتاب هم 
همین رانشان می‌دهد از 

ملا کیع. [م] (عل) آب زرد سطیر و پلیدی و 
جز آن که با بچه بیرون آید از زهدان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملا کین. مل ل۷](ع ص.!)مأخوذ از تازی, 


خداوندان ملک. (ناظم الاطیاه؛ چ مَلاک. 


رجوع یه ملا ک‌شود. 
ما گو. (م کي ] (اخ) مأخوذ از سنسکریت, 
نام کوهی که در آن چوب صندل فراوان است. 
ملا گیر.(ناظم الاطباء). 
ملا گیر. []((خ) رجوع به ملا گرشود. 
مالا گیری. [ع) اص نسبی) رنگ چوب 
صندل. (ناظم الاطیاء). و رجوع به ملا گرشود. 
مالال. (۶] (ع مص, اعص) به ستوه آمدن. 
تسأل. مسلالة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). به ستوه آمدن و دلتنگ و بیزار شدن. 
(از اقرب الموارد). سیر برآمدن. (المصادر 
زوزنی). |ابی قرار و آرام ساختن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). فتوری که از کثرت 
پرداختن به چیزی عارض گنردد و موجب 
شود که انسان خته و مانده گردد و از آن 
روی برتابد. (از تعریفات جرجانی). ستوهی. 
ستهی. سیرآندگی. سیردلی. ضجرت. بیزاری. 
رنجش. تنگدلی. دلتتگی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آزار. آزردگی. (ناظم 
الاطیاء): 
گر حلال است حلالی است کز آن نیست گزیر 
ور حرام است حرامی است کز آن نیست ملال. 
فرخی. 
ه پس بود که تو بر خلق رحمتی ز ایزد 
به جای رحمت ایزد خطاست لفظ ملال. 
عنصری. 
پشت و پهلوی شور و فنه بدوست 


ساکن‌بستر کلال و ملال. .. ابوالفرج روتی. 


قوی رای او را ثبات است لیکن 
ثباتی که نفزاید از وی ملالی. ابوالفرج رونی- 
سرو دل فرحت را مباد رتج و ملال 
گلومل طربت رامیاد خار و خمار. 
مسعودبعد, 
نعم ز جود تو عز ولی و ذل عدوست 
بلی ز لفظ تو تفی ملال و دفع بلاست. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۸۳). 
نه ز سیر او را قرار و نه ز دور او را شکیب 
نه ز رزم او را نهیب و نه ز صید او را ملال, 
امرمعزی (ایضاً ص ۴۴۱). 
منزء است گه جود طبع او ز ملال 
مقدس استگه شکر عقل او ز ملام. 
آمیرمعزی (ایضاً ص ۳۵۹). 
ترا ملال نگیرد همی ز بخشیدن 
مگر ز طبع تو راه عدم گرفت ملال. 
امیرمعزی (ایضا ص ۴۴۹). 
لثیم را از دیدار کریم... ملال افزاید. ( کلیله و 
دمنه). آنجه شیر برای تو می‌سگالد از این 
معانی که برشمردی چون... مسلال مسلوک... 
نست. ( کلیله و دمنه). 
چون پدیدآمد ملال آدم از حور و قصور 
جفت او حوا نکوتر قصر او دارالفنا. ‏ سنائی. 
ز مجلس توگر ابرام دور داشته‌ام 
نه از فراغت من بود بل ز بیم ملال. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۸۶). 
دلش ملال نداند همی به بخشش و جود 
مگر ز بخشش و جودش ملول گشت ملال. 
اتوری (ایضا ص ۲۸۱). 
سخن بنده همین است و بر این نفزاید 
که‌نیفزاید از اين بهده الا که ملال. 
انوری (ایضاً ص ۶۷۱. 
گه‌دست‌بوس کردم گه ساعدش گزیدم 
لب خواستم گزیدن ترسیدم از ملالش. 
خاتانی. 
چندان اضطراب کرد که طبع خسرو را صلال 
افزود. (مرزیان‌نامه چ قزوینی ص .)۱۰٩‏ از 
سر دلال و ملال و تبرم سخن می‌گفت. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۵۶). 
مارا که ز خوی خود ملال است 
با خوی تو ساختن محال است. 
چون نباشد روز و شب یا ماه و سال 
کی‌بود سیری و پیری و ملال. 
کودکان مکتبی از اوستاد 
رنج دیدند از ملال و اجتهاد. 
اگرملول شدی یا ملامتم گویی 
اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام. سعدی, 


مولوی. 


مولوی, 


از اين مسختصر آمد تا به ملال نینجامد. 
(گل‌ان). 

به استین ملالی که بر من اقشانی 

گمان‌مدار که از دامنت بدارم دست. 


( گلستان). 


ملال. ۲۱۴۴۱ 


مدح تو غایت ندارد لیکن از بیم ملال 
بعد از این خواهم ثنا را پر دعا کرد اختصار. 
و 
قوت شاعرة من سحر از فرط ملال 
متفیرشده از بنده گریزان می‌رفت. . حافظ. 
هرکه ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال 
سرما و قدمش یالب ماو دهنش. حافظ. 
در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم 
شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ. 
نفس از سر کلال و ملال با دل به حدیت 
پرا کنده درآید. (مصباح الهدایه چ همایی ص 
۳ بعد از تخلیص نیت طریق اعتدال نگاه 
دارد و پیش از تولد ملال خاطر آن را ترک 
گیرد.(مصباحلهدایه ایضاً ص ۴۳۱).| کنون‌به 
چه امید زیان سخن‌گزاری " توان گشود و به 
کدام نوید رنگ حزن و ملال از ین خاطر 
بدحال توان زدود. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ 
ص ۶). مطالعة فن سیر و آثار زنگ حسزن و 
ملال از مرأت جنان ناظمان مناظم فضل و 
کمال بزداید. (حییب‌السیر چ خیام.ج ۱ص 
۳۹ 
-بی ملال؛ بدون سیرآمدگی. بدون ضجرت؛ 
گرببخشاید بود بخشایش او بی ملام 
ور بیامرزد بود آمرزش او بی ملال. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص 4۳۴۷ 
دل در ستایش هنرش هست بی ملال 
جان در پرتش خردش هست بی ملام. 
آمیر معزی (ایضاً ص ۴۶۸). 
بر زمین آزادگان در خدمت تو بی ملال 
پر فلک سیارگان در بیعت تو بی ملام. 
امرمعزی (ایضاً ص ۴۷۳). 
- ملال آوردن؛ مسوجب بیزاری شدن. 
آزردگی خاطر فراهم کردن. دلگ ساختن: 
سخن دراز کشيديم و همچنان باقی است 
کهذ کردوست نیارد به هیچ‌گونه ملال. 
سعدی, 
- ملال پیدا کردن؛ ملال یافتن. رجوع به 
ترکیب ملال یافتن شود. 
-ملال خاستن؛ آزردگی پدا شدن؛ 
ملک از بخشش بسیار ا گرنیست ملول 
بنده را باری از اين بیش شدن خاست ملال, 
جمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۲۵). 
< ملال دادن؛ پسه ستوه آوردن. دلگ 
ناختن: 
من آن کسم که فغانم به چرخ زهره رسید 
ز جود آن ملکی کم ز مال داد ملال. 
عضایری. 
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۳-در متن: سخ‌گذاری. 


۲ ملال. 


- ملال داشتن؛ به‌ستوه بودن. آزرده بودن. 
ضجرت داشتن. بیزار بودن, مکدر بودن؛ 
من بهدیدر و مشتاقم واز یر ملول 
گر ترا از من و از غیر ملالی دارد. 
دل یره نشود صاف به صوفی صائب 


سعدی. 


زشت از دیدن آینه ملالی دارد. 
صائب از آتندراج)؛ 
ملال کشیدن؛ به ستوه‌آمدن. آزرده شضدن. 
مکدر شدن؛ 
می‌کشد مجنون من ز آمدشد مردم ملال 
پاسبانها از پلنگ و شیر می‌باید مرا. 
صائب از آشدراج). 
-ملال گرفتن کسی را؛ به ستوه آمدن وی. 
آزردگی یافتن او. مکدر شدن او:ٌ 
روا بود که زبی بار شکر نعمت شاه 
ففان کم که ملالم گرفت زین اموال. 
غضایری. 
وآن چیز که او را همی بجویی 
حقا که گرفته است ازو ملالم. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲ ۳۰). 
ترا ملال نگیرد همی ز بخشیدن 
مگر زطبع تو راه عدم گرفت ملال. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۴۴۹). 
کار او در دین یزدان بخشش و بخشایش است 
نه ز بخشش گیرد او را نه ز بخشایش ملال. 
ار معزی (ایضاً ص ۴۵۵). 
آز رااز کرت برت گرفت 
در طباع | کنون‌ز استغنا ملال, 
آنوری (دیوانچ مدرس رضوی ص ۲۸۸). 
یک هفته ریخت چندان خون سباع کز خون 
هقتم زمین ملا شد بگرفت زآن ملالش. 
خاقانی. 
بازآی که ز اشتیاق رویت 
بگرفت ز خویشتن ملالم. 
می‌گو نه بدان سان‌که ملالش گیرد 
می‌گو سخنی و در میانش می‌گو. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۳۸۳). 


سعدی. 


- ملال یافتن؛ به ستوه‌آمدن. بیزار شدن. 

دلنگ شدن. آزردگی خاطر یافتن. 

|ارنج و اندوه و با لفظ چیدن و کشیدن و 

گرفتن مستممل. (آنندراج). شم و حزن و 

پزمردگی, (ناظم الاطباء؛ اندوه. انسردگی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 

به جهان بادی پیوسته و از دور فلک 

بهرة تو طرب و بهر بداندیش ملال. . فرخی. 

مگوی خیره که چون خسته شد فلان ز عنا 

مگوی خیره که چون بسته شد فلان به ملال. 
قطران. 

دل مدار اندر تفکر زين خبر 

ره مده در دل ملال و غم مخور. مولوی. 

در مجالس متعدد به مصقل مواعظ و نصایح 

زنگ کربت و ملال از مرآت ضمر میر 


می‌زدودند. (ظفرنامه‌یزدی). 
چو درویشان دلم هر صبح گردد بر در دلها 
که‌از هر جا ملالی بهر قوت شام برچیند. 
امیرمفیث محوی (از انتدراج). 
ملال. (] (ع ! خوی و عرق تب. ||چوب 
تب شمشیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). |[ چوب پشت کمان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پشت کمان. 
(از اقرب الصوارد). ||دستة کمان. (ناظم 
الاطباء). |اگرمی پنهان در استخوان. |[درد 
پشت. |ابیآرامی از بیماری یا از اندوه. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارداء ‏ 
مالال. [2] (لخ) دهی از دهستان خشابر 
طالشدولاب است که در بخش رضوانده 
شهرستان طوالش واقع است و ٩۲۵‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
مللال آهیز. (2] (ن‌مف مرکب)؟ آميخته به 
ملال. توأم با ملال. رجوع به ملال شود. 
هلال آود. ( ) انف مرکب) به ستوه 
آورنده. آنچه ملال و دلسنگی آورد. آنچه 
موجب ضجرت و آزردگی خاطر گردد. 
ملال‌انگیز. 
مالال انگیز. (1۶] (نف سرکب) ملال‌آور. 
رجوع به ملال‌آور شود. 
ملالت. (ع [] (ع مص, (مص) ملالة. ملال. 
رجوع به ملال و ملالة شود. |[ستوهی, ستهی, 
۳ آمدگی. تنگدلی. بیزاری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مأخوذ از تازی, تعب و 
ماندگی و آزردگی. (ناظم الاطباء): 
«بس ای ملک» ز عطای تو خیره چون گویند 
که‌بس نشان ملالت بود ز کبر و دلال. 
عنصری. 
سخن دراز کشد و خوانندگان را ملالت افزاید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱٩۰‏ 
چونکه ملالت همی ز پند فزایدت 
هیچ نگردد ملول مغز تو از مل. ناصرخسرو. 
جد بی هزل زیرکان گویند 
جان بکاهد ملالت افزاید. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص 
۳۸ 
گفت هیچ ملالتی نیست اما دوست دیوانی را 
وقتی توان دید که معزول باشد. ( گلستان). از 
صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمد. 
(گلتان). 
تا ملالت ره نیاید سوی رأی انورت 
زین سپس خواهم گرفتن پیش راء اختصار. 
اپن‌یمین. 


آن به که تا ملالت خاطر تباشدت 
اطتاب را بدل کند | کنون به اتصار. 

1 ۱ این‌یمین. 
اکنونا گر آرامش و آسایش خواهی و از 


ملالر. 


مافات ملالت و ندامت حاصل است به 
خدمت شهزاده جهان مبادرت نمای. (تاریخ 
غازان ص ۴۷) ا گر جمع ممکن نبود بسیب 
کلالت و ملالت از عمل ظاهر بر عمل باطن که 
مراقبه و مسحاضره است اک تفانماید. 
(مصباحلهدایه چ همایی ص ۲۲۳), اول آنکه 
منشا داعیة مطالعه را بازجویند تأ سببی واهی 
و غرضی نفانی نباشد مانند دفع ملالت 
طبع... (مصیاح لهدایه اییضاً ص ۴۳۱). و در 
اتقباض وجد به حدی نرساند که موجب 
ملالت و سامت نفس... شود. (مصباح‌الهدایه 
ایضا ص ۲۴۵). و رجوع به ملال شود. 

- ملالت بار آوردن؛ صوجب دلسنگی و 
آزردگی خاطر شدن: 

یقین شناس که گر شرح اشتباق دهم 

دراز گردد وآنگه ملالت آرد بان 
جسمال‌الایناصفهانی (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۸۷ 

و رجوع به ترکیبهای ملال شود. 

ملالت گرفتن کسی را به ستوه آمدن وی 
دلگ شدن. ملال گرفتن کسی را؛ 

ملالت گرفت از من ایام را 

به کنج ارم برد آرام را. ‏ نظامی (از آنندرا اج). 
و رجوع به ترکیبهای ملال شود. 

- ملالت یافتن؛ به ستوه آمدن. دلگ و 
آزرده‌خاطر شدن. سیرآمدن: 

از آن عشرت ملالت یافت آن ماه 

چوگل در خواب رفت آن سرو نا گاه. 

نظامی, 

||احزن و اندوه. (ناظم الاطباء): قیصر روزی 
در نغلای مستی و از سر ملالت و روی کلالت 
به سلطان میگوید که گر پادشاهی بیش | گر 
قصابی بکش و اگسر یازرگانی بفروش. 
(سلجوقنامُ ظهیری ص ۲۷. ندامت و ملالت 
بر بسیار گفتن بیش از آن است که بر کم گفتن. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)۱۰٩‏ 
ملالت آمیز. [ع ) (زسف مسرکب)۲ 
ملال‌آمیز. رجوع به ملال‌آمیز شود. 
ملالت آور. (عل ر](نف مرکب) ملال‌آور. 
رجوع به ملال‌آور شود. 
ملالت انگیز. (مْ[] انس ف مرکب) 
ملال‌انگیز. رجوع به ملال‌انگیز شود. 
ملالر. 3 لا ل] (اخ) دی از دهستان 
اختاچی است که در بخش حومة شهرستان 


۱ -نظیر: نوساز» ناشناس و یمسوز که به معانی 
نرساخته, ناشناخته و نیم‌سوخته است. این قبیل 
کلمات از جهت اشتفاق و ساختمان نت 
فاعلی و از لحاظ معنی نعت مفعولی هتد. 

۲ - نظیر: نوساز, ناشناس و نیمسوز که به معانی 
نوساخته, ناشناخته و نیم‌سوخته است. این قبیل 
کلمات از جهت اشتفاق و ساتمان» نعت 
فاعلی و از لحاظ معی نعت عفعولی هتند. 


ملالر. 


مهاباد واقع است و ۳۸۵ تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 
ملالر. [ْل لا ل] ([خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر است و ۲۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
ی 
ملالر. [مل لا ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۳۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۲ 
مالال. [] ((خ) لکهنویی دهلوی, از شمرای 
قرن دوازدهم هجری است. صاحب تذکرة 
صبح گاشن آرد: در زسان حکومت 
وزیرالممالک نواب آصف‌الدوله بهادر به 
فوجداری بعض محالات اوقات به سر می‌برد 
و در عين ریعان شباب از اين جهان پرملال 
جاد انتقال پیمود. از اوست: 

تادیدست دیده من آن جمال را 

یاد آورد جمال رخ ذوالجلال را 

بن دیدن جمال تو دارد بسی ملال 

بنما جمال و شاد بفرما ملال را. 
مللالو. بل لا] ((خ) دهی از دهستان 
چهاردانگه است که در یخش هوراند 
شهرستان اهر واتع است و ۱۲۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ملالة. (3) (ع مص) سیر برآمدن. (تاج 
المصادربهقی). ملال. ملالت. رجوع به ملال 
و ملالت شود. 
ملالة. لا / ل]" (ع ص) مرد به ستوه 
آمده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ملال 
یافته. و گویند؛ رجل ملالة و تاء برای سبالقه 
است. (از اقرب الموارد). 
مالالی. (ع] (اخ) شاعری است از مسردم 
کاشان. از اوست: 

مده ای خضر فریبم به حیات جاودانی 

من و خاک آستانش تو و آب زندگانی. 

و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مللالی. (] (اخ) میر خرد شیرازی برادر میر 
کلان سبزواری شاعری است که اصل وی از 
سادات بخارا است اما در سبزوار متولد 
گردید.از اوست: 

ز نا تو ملالی درون من خون شد 

دگر برای خدا این ترانه ساز مکن. 

و نیز: 

چنان خو کرده‌ام شبهای هجران با خیال او 
که‌در خاطر نیاید ذوق ایام وصال او. 

و رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۵و 
فرهنگ سخنوران شود. 
هالام. [2] (ع مص) نکوهیدن. ملامة. لوم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مصدر 
میمی است به معلی ملامت کردن. (غیات) 


(آندراج). و رجوع به ملامت شود. ||((مص) 

نکوهش. سرزنش. ملامت. سرکوفت. بیقار, 

بیغاره. گواژه. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا)؛ 

جواب دادم و گفتم مرا از آنچه گذشت 

مکن ملامت ازایرا که نیست جای ملام. 

فرخی. 

روز میدان ترا یه رنج کشد 

اسب و بر اسب نیت جای ملام. 

گرل خصم را بیازارد 

خویشتن را خجل کند به ملام, 

غلام و جام می را دوست دارم 

نه جای طنه‌و جای ملام است. ‏ منوچهری. 

منزه است گه جود طبع او ز ملال 

مقدس است گه شکر عقل او ز ملام. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ۹ 

هرکه در عشق مرا خام شناد ز حسد 


فرخی. 


فرخی. 


به سر تو که سزاوار عتاب است و ملام. 
آمیرمعزی (ایضا ص ۴۶۳). 
گرز خدمت دور ماندن لذتی باشد بزرگ 
من یدین دولت نیم مستوجب عیب و ملام. 
آمیرمعزی (ایضا ص ۴۷۱). 
آنکه بود اندر وزارت بی ملام و بی ملال 


در ملال عمر او گشتی سزاوار ملام, 
آمیرمعزی (یضاً ص ۴۷۶). 
ملام نیست بر آن کس که بر تو گوید مدح 
که‌بر حکیم ز مدح کریم نیست ملام, 
سوزنی, 
گر للیمی بوشد آن کسوت به چشم اهل عقل 
هت بر پوشنده بی‌اندام و بر درزی ملام. 
سوزنی. 
در صورتی که دیده جمالگی صورنگار 
زو شاهدی گرفته و رفته ره ملام. خاقانی. 


بر این موجبات بر مداومت اقداح مدام توفر 
مسی‌نمود و از قداح ملاع توقی نمی‌کرد. 
(جهانگشای جوینی). 
اگرملول شدی یا ملامتم گویی 
اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام. سعدی. 
بی‌ملام؛ بدون نکوهش. بدون سرزنش. 
آنچه نکوهش و سرزنش راسزاوار نباشد؛ 
دل در ستایش هترش هست بی‌ملال 
جان در پرستش خردش هست بی‌ملام. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۴۶۸ 
بر زمین آزادگان در خدمت تو بی‌ملال 
بر فلک سیارگان در بیعت تو بی‌ملام. 
امیرمعزی (ایضاً ص 0۳۷۳ 
گریبخ‌اید بود بخشایش او بی‌ملام 
ور بیامرزد بود آمرزش آو بی‌ملال. 
آمیرمعزی (ایضا ص ۴۳۷). 
|/() جای ملامت. (غیاث) (آنتدراج). 
ملام. (م] (ع ص) نکوهش کرده شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 


۲۱۴۴۳  .تمالم‎ 


ملاعت. (2] (ع مص) ملامة. رجوع به 
ملامة شود. ||((مص) سرزنش و نکوهش و با 
لفسظ کردن و کشیدن و آسدن مستعمل. 
(آن‌ندراج). مأخوذ از تازی, نکوهش و 
سرزنش و عتاب و طعن و مسذمت و تأدیب. 
(ناظم الاطباء). سرزنش. سرکوفت. 
سرا کوفت.ذم.لم.ملام. توبیخ. تنیف. تقریع. 
تمیر. بیغاره. گواژه. مَلبّ ج. ملاوم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): خواجه 


گفت‌هنوز چیزی نشده است نامه‌ها باید 
نبشت به انکار وی و ملامت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۹۴). قصد گریز کرد بر جانب 
آموی, ناچارش بازداشتيم که از ملامت 
سلطان بترسيدیم. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 
۳ سیق دوستان و مردمان نزدیک خود 
ضایم مکن تا سزاوار ملامت نگردی, 
(قابوسنامه). گفته‌اند دو گروه مردم سزاوار 
ملامتند یکی ضایم‌کندة حق دوستان, دیگر 
ناشناسندة کردار نیک. (قابوسنامه). 
سخن بگوی مترس از ملامت ای حجت 
که‌تو به گفتن حق شهرة زمان شده‌ای, 

نامر یو 
سخن حجت بر وجه ملامت مشنو 
تا نمانی به قيامت خزی و خوار و ملیم. 

تاضو رو 
چون خلعت دوستی در سر وی افکندند خلق 
زبان مسلامت بسدو دراز کردند. ( کشف 
المحجوب هجویری چ لینگراد ص ,)۶٩‏ 
پس خلق را بر ايشان گماشتند تا زبان ملامت 
بر ایشان دراز کردند. ( کش ف السحجوب 
هجویری ابضاً ص ۶٩‏ وی را از ملامت 
خلق با ک‌نباشد و اندر هم احوال بر سر رشتة 
خود باشد. ( کدف المحجوب هجویری ایضاً 
ص ۷۱). هرکه از ملامت نترسد از او بگریز. 
(خواجه عبداثه انصاری). 
عذر من بپذیر اگرچه هستم از تقصیر خویش 
هم سزاوار ملامت هم سزاوار عتاب. 

امیرمعزی,. 

فریشتگان مسنگ ملامت در ارادت وی؟ 
می‌زدند. ( کشف‌الاسرار ج ۳ عي ۷۳۲ ببس 
استقامت خویش چنان متمکن بود که آن 
قبول و اين نفور و آن سلامت و این ملامت به 
نزدیک وی هسردو یک رنگ داشت. 
( کشف‌الاسرار ج ۳ص ۳۴۵). پیر طریقت 
گفت چون هیبت دیده‌وری حق موجود است 
از ملامت منکر چه با ک.( کشف‌الاسرار ج ۳ 
ص ۶۴۲. 


۱-ضیط اول از اقرب‌الم وارد و دوم از 
مسهی‌الارب است, و ناظم‌الاطباء هر دو ضبط 
رادارد. 

۲-موسی (ع). 


۴ ملامت. 


چون مر مرا ز عشق ملامت رسد همی 
تنها نه ایستاده منم در مقام عشقی. 
ادیپ صاير. 
ملامت همه دنیا مراست آزپی عشق 
نه رسم عشق من آورده‌ام در این دنیی. 
دیب صابر (از سخن و سخنوران ص ۲۴۹). 
هرآینه آن کس که زشتی کار بشناند اگر 
خویشتن در آن افکند تشانة تیر ملامت شود. 
( کلیله و دمنه). پدر موعظت و ملامت ایشان 
واجب دید. ( کلیله و دمنه). 
مارا دل ارچه ختة تیر ملامت است 
اندیک مر ترا همه خبر و سلامت است. 
رشیدی سمرقندی. 
به ملامت زبان کند دراز 
نام عاشق به نتگ گرد باز. 
ستائی (متنویها چ مدرس رضوی ص ۳۲). 
عثق راروی در سلامت نیست 
راه عاشق بجز ملامت نیت 
بی ملامت نگشت عشق تمام 
عشق خام است بی ملامت. خام. 
ستائی (ایضاً ص ۳۲). 
این ملامت در این بلند مقام 
یرت عشق راست چون صمصام. 
سنائی (ایضاً ص ۳۴. 
ملک‌الموت را ملامت تست 
که‌به بیمار گل‌شکر ندهد. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص 
۹ 
ا گر شراب خورم مست شوم و اینجا بنمانم و 
چون دختر بازنشیند و مرا نبیند مرا و ترا 
ملامت رسد. (سمک عیار چ اص ۶۱). 
من جوهر ار نبردم نزدیک جوهری 
خوردم کنون ز دست ملامت بسی قفا, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


دستگردی ص ۲۱). 


تو سلامت گزین که نام دلم 

از ملامت به هر زبان افتاد. خاقانی. 
نه عمر از سلامت نشان می‌دهد 

نه عشق از ملامت امان می‌دهد.. ‏ خاقانی. 


میدان ملامت راگر گوی شوی شاید 

کایوان سلامت را بیاد نخواهی شد. خاقانی. 
مرا در ملامت این جهان و عقوبت آن جهان 
می‌افکندی. (سندبادنامه ص ۳۲۳). عقویت 
زلت عتاب باشد, عقوبت تقصیر ملامت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۷). روزی 
مسافری به شهر آن درخت رسید... و پا عبدهٌ 
آن درخت در عربدةً ملامت آمد. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۵۱). میان اقران و اخوان چون 
سفره خوآن عرض من دست‌مال ملامت شد... 
او رارها کنم. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۳۵). 

از ملامت چه غم خورد سعدی 


مرده از نیشتر مترسانش. سعدی, 


تا غایتی ذ کر محبوب دوست دارد که ا گردر 
اثتای آن ملامت خود شنود از آن سلامت 
لذت یابد. (مصباح‌الهدایه چ همایی ص .)۴۰٩‏ 
به تیغ ملامت ایشان تعلق او را قطع کند. 
(مصیاحلهدایهایضاً ص ۳۱۶). 
ملامت راسپر سازیم بر خویش 
ملامت عشق را تاج است و افسر, 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هرکه متصدی تصنیف کتابی و مصنف جمع 
رساله‌ای گردد... از طعن طاعنان و ملامت 
عیب‌جویان به‌سلامت نخواهد بود. (تاریخ قم 


ص ۱۳. 
نازد عشق راکج سلامت 
خوشارسوایی و کوی ملامت. جامی. 
غم عشق از ملامت تازه گردد 
وزین غوغا بلندآوازه گردد. جامی, 
ملامت شحنه بازار عشق ات 
ملامت صیقل زنگار عشق است. جامی. 
بی‌خودی در عشقبازی باد و رسوایی مباد 
درد بادا و ملامت» ناشکیبایی مباد. 
فغانی‌شیرازی, 
و رجوع به ملامة شود. 
ملامت آمدن؛ سرزنش رسیدن. ملامت 
وارد شدن: . 
گقتمملامت آید گر گرد دوست گردم 
وله مارآینا حبا بلاملامة. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 1۹۵). 
< ملامت بردن؛ تحمل سرزنش کردن. 
ملامت کشیدن: 
بنگر تا چند ملامت برم 
کاین خجلی را به قیامت برم. نظامی. 
بس ملامها که خواهد برد جان نازتین 
روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار. 
سعدی, 


ملامت جستن؛ طالب ملامت بودن. 
خواهان سرزنش و عتاب بودن؛ 
ما ملامت را به جان جویم در بازار عشق 
کنج خلوت پارسایان سلامت‌جوی را 
سعدی. 
- ملامت دیدن؛ مورد عتاب و سرزنش واقع 
شدن. ملامت کشیدن: چندانکه ملامت دیدی 
و غرامت کشیدی ترک تصابی نکردی. 
( گلستان). 
-ملامت شلیدن؛ سخنان سرزنش‌آمیز 
شنیدن؛ هر که نصیحت نشنود سر ملامت 
شنیدن دارد. ( گلستان), 
ملامت کردن: نکوهش کردن و سرزنش 
نمودن و عتاب کردن و مذمت نمودن و بد 
گفتن و تأدیب کردن. (ناظم الاطیاء), تسفریع. 
توییخ. تأتيب. نکوهیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
جواب دادم و گفتم مرا ازآنچه گذشت 


ملامت. 
مکن ملامت ازیرا که نیست جای ملام. 
فرخی. 
مرا به عشق ملامت مکن که عشق مرا: 
زروی خوب تو گشت ای بهشت‌روی آیین. 
فرخی, 
یکی کار خود می‌کند و دین را می‌برزد و 
معاملت را مراعات می‌کند خلق او را اندر آن: 
ملامت می‌کنند. ( کشف‌المحجوب هجویری 
چ للینگراد ص ۷۰. نفس لوامه را اندر یشان 
مرکب گردانیده تا مر ایشان را بر هرچه 
می‌کنند ملامت می‌کنند. ( کش ف المحجوب 
هجویری ایشا ص .)۶٩‏ من در خلوت دیگر 
روز او را" بیار ملامت کردم. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۱۸۸). و این حدیث فاش شد و 
همگان او را؟ بیار ملامت کردند. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۱۸۸). عبدوس دررسید و 
جنگ بنشاند و ملامت کرد لشکر راکه 
شمایان را فرمان نبود جنگ کردن. (تاریخ 
بسهقی چ ادیپ ص ۲۳۳). این حدیث به 
نشابور فاش شد و خبر به امیر محمود رسید, 
تیره شد و برادر را ملامت کرد. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۶۵). 
ملامت مکنمان | گرما چو تو 
به خیره ره جاهلی نسپریم. 
گرمت‌مند و با دل غمگینم 
خیره مکن ملامت چندینم. 
افتاده مرا با می و مستی کاری 
خلفم ز چه می‌کند ملامت باری. 
(منسوب به خیام), 
اعرابی از آن درشتی, لختی را کم کرد گفت یا 
محمد مرا ملامت مکن بر آنچه گذشت. 
(کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۸۴ ابلیس در آن 
نافرمانی با خود نیفتاد و ملامت نفس خضود 
نکرد و آدم روی با خود کرد و خود را در آن 
ذلت ملامت کرد. ( کشف‌الاسرار ج ۳ص 
۷۳ 
بر خون من کسی که ملامت کند ترا 
نزدیک من سزای هزاران ملامت است. 


تاصرخرو. 


ناصرخسرو. 


رشیدی سمرقندی, 

هسایگان درآمدند و او را ملامت ک دند. 
( کلیله و دمنه). 
آن ملامت که ذ کررفت به پیش 
وین که عاشق کند ملامت خویش. 

ستائی (مشنویها چ مدرس رضوی ص ۳۳), 
چون میل به خیر کند از میل به شر پشیمان 
شود و خویشتن را ملامت کند. (اوصاف 


الاشراف ص ۲۶). 
اگرخویشتن را ملامت کنی 
ملامت نباید شنیدن ز کس. 
سعدی ( گلستان). 
۱-بوسهل را ۲-برسهل را 


ملامت‌بار. 


آنکه هلا کمن همی خواهد و من سلامعش 
هرچه کند به شاهدی کس نکند ملامعش. 
سعدی. 
دل‌داده را ملامت کردن چه سود دارد 
می‌باید این نصیحت کردن به دلتانان. 
سعدی. 
پدر در فراقش نخورد و نگفت 
پر راملامت بکردند و گفت. 
سعدی (بوستان). 
چو بانوی قصر این ملامت بکرد 
برآمد خروش از دل نیک‌مرد. 
سعدی (بوستان). 
مکن ای دوبت ملامت من سودایی را 
که‌تو روزی نکشیدی غم تنهایی راء 
مکن ملامت رندان و ذ کربدنامی 
که هرچه پیش تو ننگ است پیش ما نام است. 
سلمان ساوچی. 
- ملامت کشیدن؛ تحمل سرزنش کردن. 
مورد عتاب واقع شدن. ملامت دیدن 
هزار سال ملامت کشیدن ازپی او 


همام. 


توان وزان بت روزی جدا شدن نتوان. 
فرخی (از آتدراج). 
هرکه از یار تحمل نکند یار مگویش 
وآنکه در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش. 
نعدی: 
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 
که‌در طریقت ما کافری است رتجیدن. 
حافظ. 
ملامت گفتن؛ سرزنش کردن. سخنان 
عتاب آمیز گفتن: 
اگرملول شدی یا ملامتم گویی 
اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام. سعدی, 
ای که پندم دهی از عشق و ملامت گوبی 
تو نبودی که من این جام محبت خوردم. 
سمدی ( کلیات چ فروغی ص ۲۰۴). 
هرکه عیبم کند از عشق و ملامت گوید 
تا ندیده‌ست ترا بر منش انکاری هست. 
سعدی, 
ملامت نفس؛ نکوهش خویشتن. (ناظم 
الاطیاء). 
-ملامت یافتن؛ نکوهش دیدن. سرزنش 
کشیدن. با سرزنش و توبیخ روسرو شدن: 
چون آن لشکر به هزیمت تا ری رسیدند, 
ملامت بسیار یافتند. (ترجمة تازیخ یمینی چ 
۱تهران ص ۲۶۳). 
ملامت‌باز. (2] (نف مرکب) تواأم با 
ملامت. توام پا عتاب و سرزنش: سختان 
ملامت‌بار. 
ملامت پسند. [ع م ٍ س ] (نف مرکب) 
آنکه سرزنش را می‌پسندد. آنکه شنیدن 
ملامت را دوست دارد. آنکه کارهای زشت و 
ملامت‌انگیز کند؛ 


سه‌کس راشنیدم که غیبت رواست 

وزین درگذشتی چهارم خطاست 

یکی پادشاهی ملامت‌پسند 

کزوبر دل خلق یابی گزند. سعدی (بوستان). 

ملامت پیماء ( مب /پ] اسف مرکبا 

دشنام‌دهنده. (ناظم الاطباء). 

ملامت‌دیده. (ع م دی د /3] (نسف 

مسرکب) ملامت‌کشیده. مسلامت‌زده. 

صرزنش‌دیده. نکوهیده‌شده. آنکه مورد عتاب 

و سرزنش واقع شده: 

بدان مشکو که فرمودی رسیدم 

در او مشتی ملامت‌دیده دیدم. نظامی. 

و رجوع به ترکیب ملامت دیدن ذیل ملامت 

شود. 

ملامت‌زار. (م) ([ مرکب) جای سرزنش 

و نکوهش بسیار و فراوان. (ناظم الاطباء), 

ملامت‌گاه: 

به کام‌دل ازآن در بیشة عزلت به سر بردم 

که سخت آهوی طرزم زین ملامت‌زار رم دارد. 
ملافوقی یزدی (از آتدراج). 

و رجوع به ملامت‌گاه شود. 

مللامت‌زدکی. (۶ م3 /:]) (حصامص 

مرکب) ملامت‌زده بودن. حالت و چگونگی 

ملامت‌زده: 

از وفا صاف‌دلانی که می ناب خورند 

تا قیامت ز ملامت‌زدگی آب خورند. 
میرزاجلال اسیر (از آتندرا اج), 

و رجوع به ملامت‌زده شود. 

مللاهت ز۵ه. (م زد /<] (نمف مرکب) 

ملامت‌کشیده. (آنسندرا اج). مذمت‌شده و 

نکوهیده‌شده و شرمار. (ناظم الاطباء). 

ملام تکش. (عْ مک /ک ] نف مرکب) 

ملامت‌کشنده. تحمل‌کنند؛ سرزنش. متحمل 


عتاب و مذمتء 


ملامتکشانند مستان یار 
سبکتر برد اشتر مست بار. 

سعدی (پوستان). 
و رجوع به ترکیب ملامت کشیدن ذیل ملامت 
شود. 


ملاممتکنان. [ممک] (ق مرکب) در حال 
ملامت کردن. سرزنشی‌کنان: 
فتادند در وی ملامت‌کنان 3 
که‌دیگر به دستت نیاید چنان. 
سعدی (بوستان). 
گراز خا ک‌مردان سبویی کنند 
به سگش ملامت‌کنان ۲ بعکنند. 
سعدی (بوستان). 
ملامت‌کننده. [م مک ن د /د] اسف 
مرکب) ملامتگر. نکوهش‌کننده. نکوهنده. 
صرزنش‌کننده: خدای عزوجل صفت مومنان 
یاد کرد و گفت ايشان از ملامت‌کندگان 
نترسند. ( کشف السحجوب هجویری چ 


۲۱۴۴۵  .یرگتمالم‎ 


للینگراد ص .)۶٩‏ و سنت بار خدای عالم جل 
جلاله همچنین رفتست که هرکه حدیث وی 
کندعالم را به جمله ملامت‌کنند؛ وی گرداند. 
( کثف‌المحجوب هجویری ایضاً ص ۶۹ 
رجایش اندر معاملت ملامت‌کنندگان چون 
رجای مرجیان باشد. ( کش ف‌السحجوب 
هجویری ایضاً ص ۷۵ و رجوع به ملامتگر 
شود. 
ملام تگاه. [ ۱ (( سرکب) جای 
سرزنش. محل عحاب. ملامت‌زارءٌ 

سوی بازار دین چو جُستی راه 

رستی ار جستی "از ملامت‌گاه. 

سنائی (حدیقةالح قيقة چ مدرس رضوی 
ص ۳۰۶). 

و رجوع به ملامت‌زار شود. 
ملاهتگو. (ع مگ ] (ص مرکب) نکوهنده و 
تک وهش‌کننده و سرزنش‌نماینده. (ناظم 
الاطباء). عاذل. لائم. نکوهشگر. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). ملامت‌کننده. ملامت‌گوء 


بنشينيم همی عاشق و معشوق به‌هم 
نه ملامتگر ما را و نه نظار و رقیب. 

۱ منوچهری. 
از سخن پیر ملامتگرش 
گریان‌گریان بگذشت از برش. . نظامی, 
کردجدا نگ ملامتگرش 
گوهری‌از رهگذر گوهرش. نظامی, 
ایا نفس ملامتگر خمش کن 
که‌هم تو در ضلالت رهتمونی. مولوی, 
آن شغال رنگ‌رنگ آمد نهنت 
بر بنا گوش‌ملامتگر بگفت. مولوی. 
ملامتگری گفتش ای باددست 
به یک ره پریشان مکن هرچه هست. 

سعدی (بوستان). 


هر سر موی مرا با تو هزاران کار است 
ما کجایم و ملامتگر بیکار کجاست. حافظ. 
ما به رندی در بساط قرب رفتیم و هتوز 
همچنان پیر ملامتگر به پای منبر است. 
کمال‌الدین خجندی. 
حاشا که گذارد کرم ساقی کوثر 
در گلشن فردوس ملامتگر رز را. 
و رجوع به ملامت‌کننده شود. 
ملامتگری. (ع مگ] (حامص مرکب) 
ملامت‌گر بودن. سرزنش کردن؛ 
برآشفت و برزد بر ابرو گره 


صائب. 


۱- در این شاهد به معنی ملامت‌کنندگان هم 
می‌تران گرفت» و در این صررت نعت فاعلی 
مرب خواهد بود. 

۲- در این شاهد به معنی ملامت‌کنندگان هم 
می‌تران گرفت» و در این صورت نعت فاعلی 
مرکب خواهد بود. 

۳-نل: زستی و جمتی. 


۶ ملامت‌گزین. 


گشاده‌زیان در ملامتگری. 
مولانا مظهر (از آتدراج). 
و رجوع به ملامتگر شود. 
مالام تگزین. ام گ] (نف مرکب) 
ملامت‌گزیننده. اختیارکندة ملامت. طالب 
سرزنش؛ 
در کوی عشق دیوی و دیوانگی است عقل 
بس عقل کو ز عشق ملاست‌گزین گريخت. 
خاقانی. 
ملام تگو. (ع] ان سف مسرکب) 
ملامت‌گوینده. آنکه سخنان سرزن شآمیز 
گوید.سرزنشکننده. ملامتگر: 
عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند 
ای ملامت‌گو خدارا رو مبين آن رو ببین. 
حافظ (دیوان چ قروینی ص 4۲۷۸. 
و رجوع به مادهٌ بعد و ترکیب ملامت گفتن 
ذیل ملامت شود. 
ملام تگوی. (2 ] انس ف مسرکب) 
ملامتگو: 
ملامت‌گوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد 
در آن ممرض که چون بوسف جمال از پرده بتمائی, 
سعدی, 
بلامت‌گوی عاشق را چه گوید مردم دانا 
که حال غرقه در دریا نداند خفته در باحل. 
سعدی. 
ملامت‌گوی بی‌حاصل نداند درد سعدی را 
مگر وقتی که در کویی به رویی مبتلا ماند. 
سعدی. 
و رجوع به ملامت‌گو و ترکیب ملامت گفتن 
ذیل ملامت شود. 
ملامت نا کث. [م ] (ص مرکب) سزاوار 
ملامت و نکوهش. (ناظم الاطبا). 
مللاهتی. (ع) (ص نسسبی) مأخوذ از 
تازی "» منسوب به ملامت و سزاوار نکوهش 
و متحق ملامت. (ناظم الاطباء). |[پیرو 
فرقة ملامتیه. ملامی: ترس قدریان و رجای 
مرجیان صفت ملامتی بود و اندر تحت این 
رمزی است. ( کشف‌المحجوب هجویری چ 
لیگراد ص ۴ مرائی راهی رود که خلق 
ورا قبول کند و ملامتی به تکلف راهی رود که 
خلق ورا رد کند. ( کشف المحجوب هجویری 
ایضاً ص ۷۵. پس ملامتی را باید که نخست 
خصومت دنیائی و عقبائی از خلق منقطع کند. 
( کثف‌المحجوب هجویری ایضا ص ۷۵). 
از پس کنیت سگی چیست به شهر نام ما 
دردکش ملامتی, سیم‌کش قلندری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۸). 
ورجوع به ملامتیان شود. 
ملامتیان. [م ) ((ج) آن دسته از صوفیه که 
به جهت رعایت کمال اخلاص, یکی خود را 
از خلق پنهان می‌کردند و بدی خود را مخقی 
نمی‌داشتند و آنها راملامتیه و ملامیه نیز 


می‌گویند. (ترجمة رسالٌ قشیریه چ فروزانفر 
فهرست اصطلاحات و نوادر لقات ص ۷۸۱ و 
۲ اینان پیروان ابوصالح حسمدون‌ین 
احمدین عمارهة قصارند و تصاریه و قصاریان 
نیز نامیده می‌شوند. او می‌گفت: «الملامة ترک 
اللامة, ملامت دست بداشتن سلامت بود و 
چون کسی قصداً به ترک سلامت خود یگوید 
و مر بلاها را میان اندر بندد و از مألوفات و 
راحت جمله تبرا کند مر امید کشف جلال و 
طلب مآل را تا به رد خلق از خلق نومید گردد 
و طبعش الفت خود از ایشان بگسلد هر چند 
از ایشان گسسته‌تر بود به حق پیوسته‌تر بود». 
( کشفتالمحجوب ص ۷۴). جماعتی باشند که 
در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده 
صدق غایت جهد مبذول دارند و در اخفای 
طاعات و کتم خیرات از نظر خلق مبالفت 
واجب دانند با آنکه هیچ دقیقه از صوالح 
اعمال مهمل نگذارند و تصسک به جمیم 
فضایل و نوافل از لوازم شمرند. و مشرب 
یشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود 
و لذتشان از تفرد نظر حق به اعمال و احسوال 
ایشان. و همچنانکه عاصی از ظهور معصیت 
بر حذر بود ایشان از ظهور طاعت که مظنه ریا 
باشد حذر کنند تا قاعده اخلاص خلل پذیرد 
و بعضی گفه‌اند: الملامتی " هو الذی لایظهر 
خیرا و لایضمر شرً. وین طایفه هرچند 
عزیزالووجود و شریف‌الحال باشند ولکن 
حجاب وجود خلقیت هنوز از نظرشان به کلی 
منکشف نشده باشد و بدان سیب از مشاهده 
جمال توحید و معاینٌ عین تفرید محجوب 
مانده‌اند. اخفای اعمال و ستر احوال خود از 
نظر خلق, مشمر و موذن است به ریت وجود 
خلق و نفس خود که مانع معنی توحیدند. و 
نیز نقس از جملهة اغیار است. تا هنوز خود بر 
حال خود نظر دارند اخراج اغیار از مطالع 
اعمال و احوال خود به کلی نکرده‌اند و فرق 
میان ایشان و صوفیه آن است که جذبة عنایت 
قدیمی. همتی صوفه به کلی از ایشان انتزاع 
کرده‌بود و حجاب خلق و أنانیت از نظر شهود 
ایشان برداشته. لاجرم در اتیان طاعات و 
صدور خیرات خود راو خلق را در میان 
نبیند و از اطلاع نظر خلق مآمون باشند و به 
اخفای اعمال و ستر احصوال مقید نه. اگر 
مصلحت وقت در اظهار طاعات بیند اظهار 
کتتدو اگر در اخفای آن بینند اخفا کنند. پپی 
ملامتیه مُخلْصان‌اند و صوفیان مُخلصان. «انا 
اخلصاهم بخالصة ذ کری‌الدار » وصف حال 
ایشان است. (مصاح‌الهدایه ص ۱۱۵ - 
۶ وقتی مرا" با یکی از ملامیان 
ماوراءاللهر صحبت افتاد. ( کشف‌الس‌حجوب 
هجویری چ لینگراد ص ۷۵. 

در قماری که پا ملامتیان 


داو عشرت روان کنند هعه. 
خافانی. 
از اين طایفه بود ابومحمد عبدالّه منازل 
رحمةائه علیه, پیر سلامتیان بود. یگانهٌ وقت 
خسویش بود. (ترجم رسالة قشیریه چ 
فروزان فر ص ۷۳) و رجوع به کشف 
المحجوب هجویری ص ۶۸ - ۷۸ و ۲۸۸ و 
قصاریان شود. 
مالامقیه. (م ‏ تی ی /ي] (خ) مسلامیه. 
ملامتیان. رجوع به ملامتیان شود. 
ملامج. (ع ۶] (ع ل) گردا گرداندرون دهان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه), 
آنچه گردا گرد دهان است. مّلاغم. (از اقرب 
الموارد): 
ملامح. ام م] (ع !) تشایه.(از اقرب الموارد) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هسمانندها. 
مانندها. رجوع به مشایه شود. ||ج لمحةء, به 
معلی خوبی و حسن روی که آشکار گردد. 
(آنندراج) (از متهی الارب). آنچه آشکار 
گردداز خوبیهای چهره و زشتیهای آن. و این 
کلمه جمع لمحة است از غیر لفظ خودش و 
گویند:«فی فلان لمحة من ابیه و ملامح من 
ابسیه»؛ ای مُشسابه. (از اقسرب السوارد), 
چگونگیها در روی, که از حالی از حالات 
درونی حکایت کند۵ چون آرامش و اندوه و 
شادی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-ملامح آدستی؛ محاسن و ماوی او 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملامحسن فیض. ( لا مس ن قّ] 
(خ) رجوع به فیض (ملامحسن) شود. 
ملامحله. (ل لا[ ] (اغ) دهسی از 
دهستان سمام است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واتع است و ۲۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
‌ 
ملامحمدباقر. (1 لام حء ۶ تٍ] (خ) 
مذهب شیرازی. از شاعران فرن بازدهم 
هجری است که در ریاضیات و فقه و حدیث 
نیز صاحب اطلاع بود. از اوست: 
در دل آزرده فیض حق نماید جلوه بیش 
چون شکست آینه در وی عکس افزون می‌شود. 
و رجوع به تذکرء تصرآبادی ص ۲۰۲ شود. 


۱ - در عربی کلمات مختوم به تاء مصدری و 
تأنیث هرگاه به یاء نیت ملحق گردند» تاء از 
آخر آن‌ها حذف شود بابراین صورت صحیح 
این کلمه مطابق این قاعده «ملامی» است. اما در 
قارسی این قاعده در بیاری از کلمات رعایت 
نشده است, مانند: ایاحتی» صنعتی, دولتی و 
تظایر آن. 
۲-کذا ۳-قرآن ۲۶/۲۸ 
۴-هجویری مژلف کف المحجوب را 
(فرانری) 005اعهع۵0 دما - 5 


ملامحمود. 

ملامجمود. 3 لاع] ((خ) دی از 
دهستان عباسی است که در بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۲۷ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ملامخة. [مم خ](ع مسص) هسمدیگر را 
طپانجه زدن. لماخ. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملامس. [ 7](ع [) ج مَلی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به ملس شود. 
ملاامست. (مءص مس ] (از ع» مص) به 
همدیگر سالیدن. (غیات). ملامست. و رجوع 
به ملامسة شود. || جماع کردن. (غیاث): یکی 
غل جنابت سفاد را از اخامص قدم تا اعالی 
ساق می‌شتی یکی مضمضه و استنشاق از 
رقع حدث ملامت برآوردی. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۱۲۰). 
مالامسة. مس ] (ع مص) یکدیگر رالسی 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). یکدیگر را بسودن. (ترجمان‌الق رآن) 
(دهار). یکدیگر رابه دست بسودن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ||مجاممت کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی) (تسرجمان‌القران) 
(دهار) (از ذیل اقرب الموارد). گاییدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). آرامش با 
اشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||در خرید و فروخت آنکه 
گویداگردستت ستت بر مییع بسایی به چندین بها 
خریده باشی با بگوید هرگاه جامة ترالسس 
کردم‌یا تولمس کردی جامذ مرابیع به چندین 
بها واجب می‌گردد. یا آنکه متاع را از پشت 
جامه لمس کند و به آن نگاه نکند نکند. واز این 
نوع بیع نهی شده است. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ابوحتیفه گوید این گونه بیع از 
ایام جاهلیت است و بیع شاسدی است. (از 
آقرب الموارد). عبارت از اينکه خریدار به 
فروشنده گوید هرگاه من جامه ترا بسودم و نیز 
چام مرا بسودی معامله انجام یافته است. 
اب وحنیقه گفته است ملامسة آن است که 
بگویی من این کالا را به فلان مبلغ به تو 
بفروشم و همین که ترا بسودم معامله را انجام 
يافته باید تلقی کرد و همین عمل را دربارة 
خریدار هم ملاسة گویند. اين نوع معامله در 
روزگار جاهلیت و پیش از اسلام مرسوم بوده 
و فاسد و تباه است. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 
ملامسه. مش / مس ] (از عء مستص) 
مأخوذ از تازی» همدیگر را سودن بادست. 
(ناظم الاطباء). ملامة. |اجماع کردن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ملامسة و ملامست شود. 
مالا مظ. [ع۱(ع !) گردا گرد دهمان ولبد 
(ستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). ملامظ 


زن. مواقعه. من (یادداشت 


الانان؛ آنچه گردا گردلبهای اوست. (از 
آقرب الموارد)ء 

مالامل. [م] (ع ص) حمار ملامل: خر 
تیزرو. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد), 

ملامة. ۳۹ ع مص) نکوهیدن. (دهار) 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ملامت شود. ||((مص) 
نکوهش. ج. تلاوم. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا: 

ملامهدی نراقی. ( لا م ي ن) (اغ) 
رجوع به نراقی مهدی شود. 

مالامیی. (م میی ] (ع ص نسبی) رجوع به 
ملامتی شود. 

ملامیرزاجان. [م لا]((خ) حکیمی است 
از مردم شیروان معاصر شاه طهماسب صفوی. 
ذوقی کاشانی شاعر. در حکمت شا گرد او 
بوده است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به ذوقی کاشانی شود. 

ملامیل. (6](ع ل) ج سلمول. (مسهذب 
الاسماء). رجوع به ملمول شود. 

ملامین. (۶] (فرانسوی, (۱6 جسمی است 
آلی که با الدئید فرمیک تشکیل رزینی می‌دهد 
که در گرما قالب‌گیری می‌شود. فرمول آن 
0۳۳۶۶ (تری امینوتری ازین) است. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 

ملامیه. [ع می ی ] ((خ) گروهی ستد که 
باطن خود را در ظاهر خود اشکار نکنند. (از 
تعریقات جرجانی). و رجوع به سلامتیان و 
ملامتی شود. 

ملانازی. [ْل لا] (امرکب) یکی از 
گوشه‌های دستگاه شور است. ملانیازی, 
(فرهنگ فارسی معین). 

ملافخلیا. (م خ)()۲ مسالیخولیا. ماخولیا. 
مالتخولیا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مالیخولیا و ماخولیا شود. 

ملافزی. (م ن] ((خ)۳ جزایر سیاهان, در 
تسقیمات اقیانوسیه شامل گینذ جدید. 
مجمع‌الجزایر بیسمارک. جزایر سلیمان, 
کالدونی جدید. هبرید جدید. جزایر فیجی و 
مجمع‌الجزایر لویزیاد" است. (از لاروس). 

ملانصرا لد ین. 3 لا ن رَد دی) ((خ) 
مردی اف‌انه‌ای تمونة سادگی و گاهی بلاهت. 
(بادداشت 
ملاتصرالدین یا ملانصیرالدین و یا خواجه 
تسصرالدین از مشاهیر ظرفاست. وی در 
لطیقه گوبی بی‌نظیر بود و نوادر و لطایفی که 
پدو منسوب است مانند امثال سايره در السنه 
جاری است. به نوشتة قاموس‌الاعلام ترکی با 
حاج بکتاش (متوفی ۷۲۸ ه.ق.)و یا تیمور 
نگ (متوفی ۸۰۷ ه.ق.) و یا ملوک سلاجعة 
روم معاصر بود و در نزدیک آق‌شهر از توایع 


به خط مرحوم دهخدا), 


ملاواة. ‏ ۲۱۴۴۷ 
قونیه از شهرهای روم شرقی. موضعی است 
که‌با قفل بزرگی مقفل شده و گویند که قبر 
ملانصرالدین است. ملانصرالدین ظاهراً 
شخصیی افسانه‌ای است و از تخلیط نام چند 
تن از هزل‌گویان و لطیفه‌پردازان به وجود 
آمده‌است. رجوع به ريحانة الادب چ ۲ج ۶ 
ص ۱۷٩‏ و قساموس‌الاعلام ترکی شود. 
کنایات و امتالی که دربار؛ او ساخته‌اند 
تمونه‌ای از سادگی و ظرافت طبع اوست. 
امثال: 

ملانصرالدین است سر شاخه نشسته بیخش را 
اره می‌کند. 

ملانصرالدین است. صد دینار می‌گیرد سگ 
اخته می‌کند. یک عباسی می‌دهد حمام 
می‌رود. 
ملانقطی. [ل لانْق] اص مرکب) کی 
که‌با کم و زیاد شدن یک نقطه نوشته از 
خواندن آن عاجز آید. آدم کم‌سواد. (فرهنگ 
لفات عامیانه جمال‌زاده), انکه تا تمام نقطه‌ها 
و اعراپ و حسرکات کلمه‌ای نوشته نباشد 
نتواند خواند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || آنکه به جزئیات رسوم و آداب 
قانون یا قاعده یا رسمی پای‌بند و مقید است و 
تا رعایت همه نشود امر را ناقص ثمارد در 
صورتی که همه برای صحت امر ضروری 
لیست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
| آنکه تا تمام جزئیات امر را نداند شتاختن 
آن نتواند. (یادداشت به خط مرحو دهخدا). 
ملانکتون. (‌ ن) (اخ) * فیلیپ‌شوارتزرد. 
از علمای مذهبی آلمان و از دوستان لوتر بود 
و «اعتراف | گسبورگ»؟ نگارش اوست. (از 
لاروس). 
ملانکولی. ام ک] ان رانوی, ۷4 
مالیخولیا. رجوع به مالیخولا شود. 
ملانوروزعلی. ال لا /نسوغ] (خ) 
رجوع به فاضل بسطامی نوروزعلی در همین 
لغت‌نامه وسبک‌شناسی ج ۳ص ۲نشود. 
ملافی. (ل لا] () مأخوذ از تازی. زن ملا 
و زن آخوند و معلمه و زنی که دانا و معلم 
باشد. (تاظم الاطباء). و رجوع به لا شود. 
ملانیازی. (مل ۱(]۷مرکب) رجوعیه 
ملانازی شود. 
ملاواق. (م] (ع مص) پیچیدن مار بر خود. 
(انتدراج). پیچیدن مار بر خود. لواء.(از اقرب 
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نه تن ج و ه ید 


۸ ملاوث. 


الموارد) (از ناظم الاطباء). 

ملاوت. (م وا (ع ص.لج ملاث. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
جمع ملاث به معنی مرد بزرگ‌قدر شریف. 
(آتدراج), و رجوع به ملاث شود. 

مالاو3. [م ](ع ل) چادرها. (منتهی الارب). 
چادرها و ابریشمهای سرخ چینی و فوته‌هاء 
(ناظم الاطباء). پوششها و ازارها که خود را 
بدان پیچند. مفرد آن بلوّذ است. (از اقمرب 
الموارد). 

ملاوف. [م و ](ع ص) اندک. قلیل: ولم 
نطلب الخیر الملاوذ من بشر. (از اقرب 
الموارد). 

ملاوفة. (م ر ذ](ع مص) در پس یک‌دیگر 
پنهان شدن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی) (ترجمان القمرآن). همدیگر پناه 
گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). پناه گرفتن 
مر همدیگر را. لواذ. (ناظم الاطباء). پناه 
گرفتن بعضی به بعضی دیگر. (از اقرب 
الموارد). ژبه هم کشتی گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[فریب 
دادن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||مخالفت کردن 
کسی را. (ازناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملاورد. [ع ٍ] (اخ) دهی از دهتان پایروند 
است که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
واقع است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج‌۵). 

ملاوصة. (م رز ض ] (ع مسص) نگریستن, 
گویافریفتن تا قصد کاری کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نگریتن که گویا قصد کاری دارد. 
(از ناظم الاطیاء): لاوص‌الیهملاوصة؛ 
نگریست چنانکه گویی می‌فریید تا قصد 
کاری کند. (از اقرب الموارد). |[به تبر بریدن 
درختی خواستن و نگریستن در درخت که 
چگونه برکند یا برد آن ر. |انگریستن از 
سوراخ در و مانند آن, (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملاوصة. (م و ض ] (ع امص) نگاه از 
سوراخ در و مانند آن. (ناظم الاطباء). 

ملاوطة. (م ر ط) (ع مص) با کسی لواط 
کردن.(تاج المصادربیهقی) (المصادر زوزنی). 
عمل قسوم لوط کردن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). لواط. (ناظم الاطباء). 

ملاولی. [مل لا و] ((ج) دهی از دهستان 
چهاردولی است که در ب‌خش اسداپاد 
شهرستان همدان واقع است و ۱٩۷‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 

مالاوم. ار ] (ع 1ج ملامة. (متهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به ملامة شود. 


مالاومة. (مْوَعْ] (ع مص) یکدیگر را ملامت 
کردن(تاج المصادر بیهقی) (المصادرزوزنی). 
همدیگر را ملامت کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). همدیگر را نکوهش و ملامت 
کردن.(تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به ملامت شود. 
ملاوة. (م /م /۸](ع ‏ روزگار و زمان 
دراز. (مسنتهی الارب) (آن ندراج) ان-اظم 
الاطیاء). برهه‌ای از زمان. (از اقرب الموارد). 
|امدت عیش. (از ذیل اقرب الموارد). 
ملاوی. [] ((ع) یکی از ب‌خشهای 
شهرستان خرم‌آباد است که در جنوب شربی 
شهرستان واقع است و از شمال به بخش 
ویسیان و از جنوب و جتوب شرقی به بخش 
الوار گرمسیری و رودخ‌انهةٌ کشکان و از 
مشرق به بخش پاپی و از مغرب به رودخانة 
کشکان محدود است. شمال بخش کوهستانی 
و هوای آن سردسیر و قسمت جنوب آن 
جلگه و معتدل است. محصول آن غلات و 
لبیات و پشم و صیفی است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. کوه دلوج و کوه 
رومشکان از قلل معروف آن است. این بخش 
از یک دهستان و ۴۸ ابادی تشکیل شده است 
و در حدود ۱۷۸۰۰ تن سکنه دارد که از طایفً 
میر جودکی هستند. مرکز بخش آبادی ملاوی 
است که در ۱۱۴هبزارگزی جنوب شربی 
خرم‌آباد واقع است و راه شوبة خرم‌آیاد به 
اندیمشک از مرکز بخش عبور می‌کند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۶), 
ملاوی. [ع) (() قصبه‌ای از دهستان بالا 
گریوه است که در بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است. مرکز بخش است و در 
حدود ۲۰۰ تن سکنه دارد. بخشداری, پست 
و تلگراف, اتظامات ژاندارمری در این آبادی 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج: ۶ا, 
و رجوع به مادءٌ قبل شود. 
ملاو یت. [م](ع ص, !) ج ملاث. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقتزب 
الموارد). رجوع به ملاث شود.. 
ملاو یلکت. (ل لا ) (( مس رکب) زالزالاک 
وحشی. (یادداشت به خط مرحوم‌دهخدا). و 
رجوع به ویلک شود. 
هلاق. (ع] (ع ل) دشت سنگریزه و سراب 
ناک.ج» ملا. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتتدراج). دشت سنگریزه‌تا ک و 
سراب‌نا ک.(ناظم الاطباء). 
مالاع. [م]()گیاهی که از آن حصیر سازند و 
دوخ نیز گویند. (ناظم الاطیاء). 
ملاهادی سبزواری. (ل لا ي سا 
(اخ) حاجی ملاهادی سیزواری. رجوع به 
هادی شود. 
ملاهاد. [۶)(ع مص) (از «ل هو») پیکار و 


ملایر. 


خصومت کردن. امتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). منازعه کردن. (از اقرب 
الموارد). ||با هم نزدیک گردیدن. (منتهی 
الارپ) (انتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اه هنگام فطام رسیدن کودک. 
(متهی الارب) (آنندراج). نزدیک شدن از 
شیر بازکردن کودک. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا: 
مالاهسة. [م دس (ع مص) پیشی گرفتن بر 
چیزی و انبوهی نمودن بر آن. ||انبوهی کردن 
پسر طعام از حبرص و آز. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ملاهیی. [ع] (ع ) الات بسازی. (امنتهی 
الارب). ج یلهی و یلهات. آلات و ادوات له 
و لعب. (ناظم الاطباء). ج یلهی. (از اقمرب 
الموارد): به شرف نفس... مسکنی بود و بر 
منهاج حکمت و قضیت دین مستقیم و از 
التفات به انواع معازف و ملاهی منزه و مبراء 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۷۴). 
- الات‌الملاهی؛ الات موسیقی. (از اقرب 
الموارد). 
|[یازبها. (غیاث) (آنندراج). بازچه‌ها. جمع 
لهو (به غیر قیاس). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کار از لونی دیگر پیش باید گرفت و 
دست از ملاهی بباید کشید و لشکر نزد 
خویش عرض کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵۸ 
مشفول مشو همچو اين ستوران 
از علم الهی بدین ملاهی. 
ناصرخرو. 
در تجمل پادشاهی بنای ملاهی و مناهی را 
تمام برانداخته. (لباپ‌الالباب چ‌نفیی ص 
۵۰ ای که گفتی توانگران مشتفلند و ساهی و 
مست ملاهی. ( گلستان). محال است که با 
حسن طلعت ایشان گرد ملاهی گردند. 
( گلستان). 
قیمت خود به ملاهی و مناهی مشکن 
گرت‌ایمان درست است به روز موعود. 
سعدی. 
ملای‌ازه. 11 ر] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کازرون است 
و ۲۸۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۲). 
ملای‌انار. [ 1 (اج) دهی از دهمتان 
ماهور و میلانی است که در بخش خشت 
شهرستان کازرون واقع است و ۲۷۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
هلا یه [مْ ی ثْ] (ع مص) خویشتن را به 
شیر مانند کردن و مفاخرت کردن به دلیری. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
ملایر. [م ي] (اخ) یکی از ولایبات ثلاث 


ملایر. 


است! که در جنوب همدان و شمال یروجرد 
واقع است. (از جفرافیای سیاسی کبهان ص 
۰۱ یکی از شهرستانهای استان پنجم و از 
نظر تقیمات کشوری تابع فرمانداری کل 
همدان است. از شمال به شهرستان همدان و از 
جنوب به شهرستان بروجرد از مشرق به 
شهرستان ارا ک و از مقرب به شهرستانهای 
نهاوند و تویرکان محدود است. منطقه‌ای 
است سردسیر و بطور کلی خوش آب و هواو 
سالم. مرتفع‌ترین کوه شهرستان در شمال 
شوب ملایر به اراک و شمال کمازان واقع و 
معروف به کوه لشکردر است که ۲۹۲۸ متر از 
سطح دریا بلندتر است. مهمترین رودخانة 
شهرستان رودخانة خرم‌آباد است که از مب 
رودخانة گاماساب به شمار می‌آید. محصول 
عمد؛ این شهرستان غلات و گردو و انگور و 
سایر میوه‌ها و حبوبات است و از صادرات 
آن کشمش, قیسی, گردو. چوب صنوبر» 
چوب گردو. پوست. پشم و کنیراست. معادنی 
که در کوههای این شهرستان وجود دارد 
عبارت است از زغال‌سنگ و سنگ سفید که 
در بلورسازی مصرف دارد و سنگ مرمر 
متونط و طلا که در اراضی طجر دهستان 
سامن داخل خا ک و شن دیده می‌شود. درا کثر 
قراء شهرستان زنان به بافتن قالی. قالیچه. 
جاجیم و گلیم اشتفال دارند که یکی از 
صادرات مهم شهرستان محسوپ می‌گردد. 
شهرستان ملایر از ۵ دهستان تشکیل یافته و 
تقمیمات آن به شرح زیر است: 
۱- دهتان حومه, ۵۲ آپادی. ۲- دهستان 
آورزمان, ۴۷ آبادی, ۳- دهتان ترک. ۵۰ 
آبادی. ۴- دهتان سامن, ۴۶ آبادی. ۵- 
دهستان کمازان, ۵۵ آبادی. بنایر آمار فوق 
شهرستان ملایر با احتساب شهر ملایر از ۲۵۱ 
آبادی تشکیل شده و در حدود ۱۷۰۰۰۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ و رجوع به نشریة موس آمار ایران و 
جغرافیای سیاسی کیهان صص ۲۹۰ - ۳۹۲ 
و جغرافیای غرب ایسران ص ۷٩‏ و 
نرهقالقلوب چ لیدن ص ۷۴ شود. 
لا یر. [ع ي] (اخ) مرکز شهرستان ملایر 
است که در جلگه مسطحی بنا شده‌است. طول 
این شهر ۲۸ درجه و ۴۹ دقیقه و ۲۰ ثانیه از 
بدا گرینویج و عرض آن ۳۴ درجه و ۱۷ 
دقیقه است و ۱۶۷۷ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد. هوای آن معتدل است و در حدود 
۲ تن سکه دارد. از بناهای دیدنی شهر 
پارک ناصری است که باتی آن سلطان 
محمدمیرزا برادر عین‌الدوله و تاریخ بنای آن 
۴ ه.ق.است. این شهر. به علت انکه 
شاهزاده دولت‌شاه یکی از پسران فتحعلی‌شاه 
اولین کسی بود که به فکر احداث آن افتاد, 


سابقاً دولت‌آباد نامیده می‌شد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ و رجوع به ماد قبل 
شود. 

ملای روم. [ءْلْ لا ي ] (اخ) جلال‌الدین 
محمد بلخی. رجوع به مولوی شود. 

ملا یزغل. (م ل لای غ) ((مسرکب) آدم 
شوریده‌رنگ و بد سر و وضع و بدلباس و 
کف و ژولیده. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 

ملایس. (م يا (ع ص) آفس_سستهرو و 
درنگ‌کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا: 

ما یعقوب.,[ل لا ی] ((خ) یکی از 
بخشهای شهرستان سراب است که در جنوب 
شرقی شهرستان واقع و محدود است از شمال 
به دهستان آغمیون, از جنوب به کوه بزکش, 
از مشرق به شهرستان اردبیل و از مغرب به 
دهستان هریس. قرای این بخش در کوهستان 
واقع و هوای آن معتدل است. محصول عمده 
آن غلات و حبوبات و محصول دامی و شفل 
اهالی زراعت و گله‌دار: ی و قالی‌بافی است و 
راه شوسه به سراپ دارد. از ۲۵ ابادی تشکیل 
شده و در حدود ۱۴۱۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

مالا یعقوب. (مْلْ لای] (اخ) دی از 
دهستان ملایعقوب است که در بخش مرکزی 
شهرستان سراب واقم است و ۶۰۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟). 


ملایکت. (ع ي](ع 0ج مسلک و لا ک. 


فرشتگان. ملانک: 
به دشتی رسیدم بمانند دریا 
که‌کس جز ملایک ندیدیش معبر, 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۸۴۶). 
چون به شاهین قضا انصاف سنجی گاه حکم 
جبرئیل از سدره گوید با ملایک در ملاء 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳ 
ای شیاطین را ز تو شکر و ملایک را گله 
دوستان راکوه انده دشمنان را یار غار. 
قوامی رازی (از تاریخ ادبیات صفا). 


لشکرت را آیت «نصرمن‌ال» رایت است 
رایتت را از ملوک و از ملایک لشکر است. 
آنوری. 

وز ملایک نعره‌ها برخاست کآنک بر زمین 
شاه» بند «باقلاتی» بست ما بند قباء 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱). 
ستر کوا کب قدمش می‌درید 
سفت ملایک علمش میکشید. نظامی. 
.گهی‌برج کوا کب‌می‌بریدم 
گهی‌ستر ملایک می‌دریدم. تظامی. 
از ملایک بوده شیطانی شوی 


ز اهرمن گردی و هامانی شوی. 
عطار (مصبت‌نامه چ نورانی وصال ص ۱۱). 


ملایک‌سرشت. ‏ ۲۱۴۴۹ 
ملک را سلطان و مالک آمد او 
مرد مسجود و ملایک آمد او. 
عطار (ایضاً ص 4۱۳ 
شیاطین را نشیش بگلد پی 
ملایک را نهیبش بفگند پر. مجد همگر. 
نگویم دد و دام و مور وسمک 
که فوج ملایک بر اوج فلک. 
سعدی (پوستان), 


چون برترین مقام ملایک بر آسمان 


چندین به دست دیو زیونی چرا کنیم. 


سعدی, 
آفتاب است آن پری‌رخ یا ملایک یا بشر 
قاصت است ان یا قيامت یا الف یا نیش‌کر. 

سعدی. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 
پیش تسبیح ملایک نرود هیچ رجیم. 

سعدی, 
با ملایک پسازآن صومعه قدسی را 
گردبرگشتم و نیکو نظری کردم و رفت. 

این نمی 

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. حافظ. 
و رجوع به ملانک شود. 


ملا یک آشیان. ام ي ] (ص مرکب) جابی 
که فرشتگان آشیان دارند. آنجا که فرشتگان 
مقام دارند؛ او را مقید به آستان ملایکآشیان 
روانه خواهیم نمود. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص .)۵۷٩‏ 
ملاایک پی. [مْ ي چ /پ] (ص مرکب) 
کنایه از مبارک‌پی و خوش‌فقدم و مبارک‌قدم 
باشد. (برهان) (انندراج). مبارک‌پی است. 
(انجمن ارا). خوش‌قدم و خجته‌پی. (ناظم 
الاطباء) 
راهروانی که ملایک‌پی‌ند 
در ره کشف از کشفی کم تیند. نظامی. 
ملا یکت سپاه. [م ي س ] (ص مرکب) که 
سپاه از ملایک دارد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنکه لشکر از فرشتگان 
داشته باشد: ذات اعظم خدایگانی که در اهبت 
جهان‌گشایی و ابهت فلک‌فرسایی. تاج‌بخش 
جسباران و باج‌ستان جهانداران است. 
ج‌مشیدوار پبر سریر سعادت و وسادت 
سیادت. عدلسگال و امت‌پناه. پمبرخصال. 
ملایکسپاه... (منشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۲۱۸). 
ما یکت سرشت. (م ي سرا اص مرکب) 


۱-دو ولایت دیگر نهاوند و تویسرکان است. 
۲-م لایر سابقه‌ای قدیم دارد. مدا 
مستوقی در تزهةالقلوب آن را یکی از سه احة 
نسهاوند به شمار آورده است. و رجوع به 
نرهةالقلوب ص ۷۴ شود. 


۰ ملایک‌صورت. 


آنکه سیرت و نهاد فرشتگان دارد. فرشته‌نهاد. 
نیک‌نهاد. نیک‌سرشت: 

ملک‌پروراتی ملایک‌سرشت 

کلید در باغهای بهشت. نظامی. 
ما یک صورت. 1 ي ر] (ص سرکب) 
فرشته‌صورت. زیباچهره* 

از اين مه‌پاره‌ای عابدفریبی 

ملایک‌صورتی طاوس‌زیبی (. 

( گلستان کلیات چ فروغی ص ۷۶). 

ما یکت فریب. [م يف 7 ] (نف مرکب) 
فریبد؛ ملایک. فریب‌دهندة فرشتگان: 


زلف تو شیطان ملایک‌فریب 

روی تو سلطان ممالک‌ستان, خاقانی. 
صنعت من برده ز جادو فریب 

سحرمن افون ملایک‌فریب. نظامی, 


مالا یک منظر. زمي م ظ] (ص مرکب) 
ملایک‌دیدار. فر خته‌طلمت. زیباروی: 
سرورفتاری صنوبرقامتی 
ماهرخاری ملایک‌منظری. 

ملا یک نفس. (مي ن فَ](ص مرکب) که 
نفسی چون فرشتگان دارد. آنکه نفسی طیب 


سعدی. 


چون فرشتکان داردهٌ 

آدمی‌نفس و ملایک‌فند 

پادشاسار و پیسپرسيرند. خاقانی. 
مللایکه. (ميک /کی] (عل) ملائکه: تا همة 
ملایکه را سعلوم گشت فضل مسصطفا 
علیه‌اللام. (تاریخ سیستان ص ۳۹و ۴۰). و 
رجوع به ملائکه شود. 


ملا یگرد. ( گ ] ((خ) دهی از دهستان 
نقاب است که در بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع است و ۷۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ملایلة. [م ی [] (ع مص) چسیزی به شب 
فرادادن. (تاج المصادر بهقی). شبانه دادن و 
شب مزد کردن. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یرای شب اجیر کسردن. (از 
اقرب الموارد), 

ملایم. [مْ ي) (ع ص) مأخوذ از تسازی, 
سازوار و موافق و مناسب. (ناظم الاطباء) 
سازگار. ملائم. مقاپل منافر: لذت ادراک 
ملایم است و الم ادرا ک منافر. (یادداشت به 
خط مرحوم‌دهخدا): ابساطی فزوده که خرد 
آن را موافق مکاتبت نشمرد و ملایم مراسلت 
ندارد. (چهار مقاله چ مین ص  .)۲۱‏ کنون که 
تمکین سخن گفتن فرمودی, حسن استماع 
مذول فرمای که لوایم نصح ملایم طیع انسانی 
یت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۴. در 
مجلس گاه اوانی و خوابی یشم مرصع به لالی 
نهاده و ملایم آن آلات دیگر. (جهانگهای 
جویی). به اهالی قهستان پیفامی داد. هم 
ملایم مضامین آن | کاذیب. (جهانگتای 


ملایم آمدن؛ موافق بودن. سازگار بودن: 
آفرینش همه آفریدگان چنان است که هر 
آنچه پشنود و طبیعت او را موافق و ملایم آید 
زودیه قبول آن مسترسل شود. (مرزیا‌نامه چ 
قزوینی ص ۸۲. 
-ملایم طبع بودن یا نبودن؛ با طبع ساختن یا 
نساختن. سازگار بودن با طبع یا نبودن. 
||نرم و حلیم و سلیم و با سلامت نفی و 
خسوشخوی و رام و آرام و فسرمان‌بردار و 
باآسایش و صلح‌جو و خوش‌نفس و نازنین و 
بدون خشونت و درشتی. (ناظم الاطباء). 
- ملایم شدن؛ نرم‌خو شدن. خوشخو شدن. 
صلح‌جو شدن. آرام شدن: 
زمانه بو خار از درشت‌خویی تست 
| گرشوی تو ملایم جهان گلستان است. 
صائب. 
چون شود دشمن ملایم احتیاط از کف مده 
مکرها در پرده باشد اپ زیر کاه را. صائب. 
- ملایم‌گو؛ آنکه سخنان شیرین و نرم گوید؛ 
کند تأثیر در دل چون ملایم‌گو بود واعظ 
به نرمی‌جا کند در سنگ آب آهسته آهسته. 
گلی‌شادی(از آندراج). 
|| خوش و خوشگوار. | آهسته و با آهستگی 
و بدون تندی و بانرمی. (ناظم الاطباء): 
چو می‌رود حرکاتش ملایم است چنان 
که‌وقت نازکی نغمه جنبش مضراب. 
وحشی (دیوان چ ایرکییر ص ۱۷۲). 
|استدل. (ناظم الاطیم) 
- آپ ملایم؛ آب نیم‌گرم. آبی که نه سرد و نه 
گرم بلکه میانه است. آب فاترء 
- آتش ملایم؛ تار لنه, نار رقیقه (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- توتون ملایم؛ مقابل توتون تند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- هوای ملایم؛ هوایی نه گرم و نه سرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[روان. مایل به روانی. (یادداشت به خسط 
مرحوم دهخدا). || خشنود و راضی. |اصاف. 
(ناظم الاطباع) 
مللایمات. (می /ي](ع ) مأخوذ از تازی, 
سازواریها و موافقتها. |اصنایع. (ناظم 
الاطباء), 
ملایمت. ی /ي م] (ازع. اسص)۲ 
سازواری. (غیاث). مأخوذ از تازی, موافقت 
و سازواری. (ناظم الاطیاء), ملائمة. و رجوع 
به ملائمة شود. |(سجازا به معنی نرمی, 
(غیأث). خوشی و خوبی و نرمی. 
باملایمت؛ باترمی و باآهتگی وبا درنگ 
و آرام. 
|امدارا و ناکت و لطافت و زیبایی و 
شسسیرین‌کاری وملاطفت ومروت و 
خوش‌رویی. 


ملء. 


ملایمت کردن؛ اناتیت و مردمی کردن و 
مهربانی نمودن و شیرین‌زبانی و نرمی کردن. 
||دست‌آمسوزی و فرمان‌برداری و آرامی. 
(ناظم الاطباء). |[دو چیز را فراهم آوردن. 
(غیاث). 
ملایمت‌اثو. (م ی /ي م أشّ] (ص 
مرکب) آنکه اثری ملایم دارد. نرم‌رفتار. 
خوش‌رفتار: 
ز سازگاری اهل ملایمت‌ائرش 
به عذرخواهی رگ رفته نشتر فصاد. 

طالب (از آندراج). 
مالایمیی. (م ي ] (حسامص) انت‌انیت و 
مردمی. |انرمی و آهستگی و آرامی. (ناظم 
الاطباء). ملایم بودن. و رجوع به ملاایم شود. 
ملاینت. (م ی /ي ن] (از ع. (مص) ملاينة. 
ثرمی کردن. نرمی. خوش‌رفتاری. صدارا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): دستور در 
لباس ملاینت و مخادعت سخن آغاز کرد ۳ 
گفت... (مرزبان‌نامه چ قزونی ص 41۸ و 
رجوع به ملاينة شود. 
ملاینة. ی نْ] (ع مص) نرمی کردن با 
یکدیگر. (تاج‌المصادر بیهقی). نرمی کردن با 
هم. لیان. (مستهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). نرمی و ملاطفت کردن. (از 
آقرب المواردا. و رجوع به ملایتت شود. |[نرم 
شدن, (متهی الارب) (آتدراج). 
ملا یوسف. (مْل لاس ] ((خ) دهی از حومة 
بخش مرکزی شهرستان مرند است و ۶۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
ملا یوسف. [مّل لاس ] (اخ) دهسی از 
دهتان کلخواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مالاييي. [مْلْ لا] (حامص) منسوب به ملا و 
شغل و پیش ملا. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ملا شود. ||تدریس و تعلیم و مکتب‌داری, 
(ناظم الاطیام). 
هل ۶ ۰ [م[:] (ع) پری. »املاء.(از متتهی 
الارب). پری و آنچه پر کند آوند راء اناظم 
الاطباء). آنچه در آوند گنجد وقتی که پر باشد. 
مان مسثتی و آسلاء جمع آق استه 
[ملمالجفن: ملی است در یشی زیر هر که 


شغشمی داشته باشد او را از انديشه و اندوه 


۱-نل: ملایک‌سیرتی خررشیلزیبی. 

۲ - در اصل «ملاءمت» به همزه است و برای 
تبدیل همزه به یاه سبب و مجوزی نیست. 
(مجلهً دانشکده ادبیات تبریزه شمار؛ او ۳ 
ص ۱۰۰). 

ظ: چون مصدر باب مقاعله را فارسی‌زبانان به 
کسر عین‌الفعل تلفظ کنند همزة مکسور بدل به 


باء شده‌امست. 


ملاء 


خواب نباشد. متبی گوید: انام ملء جفونی 
عن شواردها. (از آقرب الموارد). |((ص) پر؛ 
از جوامع که پوالفضل عراقی کرده‌است... و 
آنچه بهاءالدین کسال ثابت کرده‌است... از... 
کتب خانه‌های مل» از کتب طوایف. ( کتاب 
القض ص ۱۶۲). سبزوار بحمدائه و منه مل» 
از اسلام و شریعت است و آراسته به مساجد 
نورانی و مدارس نیکو. ( کتاب الشقض ص 
۳ خواجه کتابی بدین بزرگی بساخته 
است همه مسلء! از عداوت علی (ع) 
( کتاب‌النقض ص ۴۷۱). ابویکر باقلانی رأس 
ررئیس مجبره بود و خطبه‌ای کرده‌است 
ملء ۲ از جبر و تشبه و نفی عدل و توحید. 
( کاب القض ص ۱۵۸). 
- ملءالارض؛ پر زمین: آن الذین کفروا و 
ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم 
ملءالارض ذهبا... ۳ (قرآن ٩۱/۳‏ 
5 ||کنایه از شایع و مشهور و معلوم خاص و 
عام: خبر واقعه در «اران» و «آذربیجان» 
انستشار گرفته بسود و تسهی‌دستی مسن 
ملءالارض... (نفثة المصدور چ یزدگردی ص 
۹ 
ما [<] (ع سص) پر کردن. اتاج 
المصادربهقی) (دهار). پر کردن. مَلأة. یلاة. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||تسوانگر و مالدار گردیدن. 
|ازکامزده گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |ایاری دادن و همراهی نمودن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
ها . [ع ل:] (ع ) جماعتی از اشراف مردمان. 
(دهار). گروه بزرگان. (ترجمانالقرآن)؛ گروه 
اشسراف. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
-سکان ما اعلی؛ فرشتگان و ارواح طیبه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- ملاً اعلی (اعلا؛ گروه فرشتگان در عالم 
بالا. (ناظم الاطباء). عالم بالا. (فرهنگ علوم 
عقلی سجادی): مقربان ملاً اعلی می‌گفتند 
اینت عالی‌همت قومی که ایشانند 
( کشف‌الاسرار ج ۳ ص ۷۹۴). 
ملاً اعلی چون خطبه به نامت شنوند 
هفت گردون را دو پایة متبر گیرند. 
سیدحسن غزنوی. 
مشهور در زمین و سما و مذکور در ملاً اعلی 
خرد بکردند. ( کتاب النقض ص ۳۸۶). با ملا 
اعسلی به علم خویش تفاضل نمودی. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۱و ۱۱۲). با 
ملاً اعلی به نیازی هرچه تمامتر همرازی 
کردند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۲۴ با لشکری از نجوم دنیا و دیگری از 
ملاأاعلی در اواخر خریف سنهٌ ۴۰۴ روی به 


کار نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی. ایضاً ص‌ 
۹ و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-ملاًالاعلی؛ گروه فرشتگان در عالم علوی, 
چه ما به معنی گروه مردم اشراف و اعلی به 
معنی برتره صیفة اسم تفضیل. (غیات) 
(اتدراج .۲ ملاً اعلی. و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

- ||عقول مجرده و نفوس کلیه. (از اقفرب 
الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

|| غلبه و چیرگی گروه با مشورت. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). مشاورت. 
(از اقرب الموارد). ||جماعت مردم. (صراح). 
جماعت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
الم تر الی‌الملا من بنی‌اسرائیل من بعد موسی 
اذ قالوا لثبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی 
سبیل‌اله. (قرآن ۲۴۶/۲). و یصنم الفلک و 
کلمامر علیه ملاً من قومه سخروا منه قال آن 
تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. 
(قرآن ۳۸/۱۱). تا تخواهند کس را نصیحت 
مکن... وبر سر ملا هیچ کس را پند مده. 
(قابوسنامه). بارها بر سر جمع و ملاا اوثتاها 
گفته‌ام.( کلیله و دمند). پیر طريق یقت گفت الهی تا 
رهی را خواندی رهی در میان ملاً تنهاست. 
(کشف‌الاسرار ج ۳ ص ۵۴۴). ||طمع. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اظن و گمان. 
(ناظم الاطباء). ظن. (از قرب الصوارد). 
|| خوی. (مهذب الاسماء). خلق و خوی. ج» 
ام و گویند: احسنوا املا کم:ای اخلاقکم. 


| (ناظم الاطباء). و ما اجسن ملاً بنی‌فلان؛ ای 


اخلاقهم و عشرتهم. ج» اسلا (از اقرب 
الولردا [اتبود حکما جستم را وید 
( کشافاصطلاحات الفنون). 

-ملاً مشابه؛ عبارت از جسمی است که 
یافت نشود در آن امور مسختلفةالحقایق و 
بعضی گویند مراد جسم غیرمتناهی است. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

||مأخوذ از تازی, آشکارا |[انجمن و محفل. 
و رجوع به ما شود. 

در ملاً عام؛ در معیر. در کوی و کوچه. 
پیش همه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
لا مردم؛ در انجمن مردم. (ناظم الاطیاء). 
||(مص) کنکاش کردن. || آزمند شدن. |اگمان 
بردن. |افراهمم آمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||((مص) پری. 


مقایل خلا.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


ملا کک. (م 2](ع !) پیفام و پیقام‌بری. ملا کة. 


(معهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رسالت. (از اقرب الموارد). ||فرشته بدان 
جهت که پیفام خدای تعالی بر بندگان رساند. 
(معهی الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) ج. ملانک. ملانکة. و رجوع 


۲۱۴۵۱  .یام‎ 


به ملک شود. ||نامه و مکتوب. (ناظم 
الاطباء). |((مص) فرستادن, لأ ک. (ناظم 
الاطباء). 

الا کت [ع 2] (ع () رسالت و پیفام‌بری, 
(ناظم الاطباء). دج به ماد بعد شود. 
ملاکة. (۶ک [ پیفام و پیفامبری, 
(ناظم الاطباء). لا ک. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ملاً ک شود. ||نامه و 
مکتوب. (ناظم الاطباء). 

ملنکه. (ع ۷ ءک] (ع ل «ملائکة» را چنین 
نیز نویسند. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
ملائکة شود. 

علام. (م 2) (ع ص) نا کس و زفت. ملژٌمان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب‌الصوارد). 
نا کس زفت و گویند: یا ملاأم؛ یمنی ای لشیم و 
ای نا کسسزاوار نکوهش. (ناظم الاطباء). 
مالام. [ /22](ع ص) آنکه عذر نااکسان 
خواهد. یلام. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به ملام 


د. 

ملام. [ :12 (ع ص) زره‌بوش. (متتهی 
الارب) (آنسندراج). زرهپسوشنده. (نساظم 
الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

ملامان. [م ] (ع ص) نا کس‌و زفت. لام 
(مستتهی الارب) (تاظم الاطباء) (ز ارب 
الموارد), و رجوع به ملاأم شود. 

ملاأم. [2 2۶) (ع مص) نا کس و فرومایه 
گردیدن‌و زفت گشتن. لَوْم. (از متهی الارب) 
(از آن_ندراج) (از ناظم الاطباء)(از ارب 
لموارد). 

ملاق. ۸ 2] (ع امص) زکام. (بحر الجواهر) 
(مهذب الاسماء) (ستهی الارب) (آنندراج). 
زکام از امتلاء. (از اقرب الصوارد). |اسستی 
شتر از دیر بستگی بعد رفتن. (متهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب المواردا. 

ملاق. [ /۶ 2](ع مص) ما (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به لا شود. 

ملاق. [م ۶)(ع امص) هیشت پر شدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج؛ هت امتلاء. و گویند: هو 
حن‌الملاة؛ ای الامتلام. (از قرب الصوارد). 
|ازحمت آمتلای طعام و سیری. (منتهی 
الارب) (آنتدراج)(از قرب الموارد, 

مللای. [ع آ](ع ص) مژنث ملان یعنی پر. و 
گویند: دلو ملأی؛ یعنی دول پر. ج. ملاء .(از 


1-اصل: ملأ, ۲-اصل: ما 
۳-بدرستی که آنانکه کافر شدند و شردند و 
حال آنکه ایشان کافر بردند هرگز فبول نکنند از 
یکی از ایشان پری زمین را از زر... (تفیر 
ابوالفتوح ج ۳ ص ۸). 

۴ - ناظم‌الاطباء علاوه بر ضیط اول ضیط دوم 
رانیز دارد. 


۲ ملب. 


منتهي الارب) (از ناظم الاطباء) مونث ملان. 
(از آقرب الموارد), و رجوع به مان شود. 

ملب. (م لب ب ] (ع ص) رجوع به میب 
شود. 

ملب. [م لب ب ] (ع ص) لبسسیک‌گوی. 3 
ملبین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
محرمین ملبین داعین الی اه عز و جل 
ضارعین [فی حرم أنّه ] ۰(رحلة ابن‌جبیر از 
یادداشت ایض 

ملبپ. [م لب بٍ] (ع ص) دابة ملبب؛ ستور 
پش‌بند پالان بربته. مب بالادغام مثله. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). 

ملیب. [م لب ب ] (ص) به معنی لبالب و این 
لفظ از روی حقیقت غلط است مگر جانبی به 
صحت دارد لهذا جایز باشد چرا که ظریفان به 
وقت ظرافت الفاظ فارسی را به وضع الفاظ 
عربی می‌تراشند چنانکه مرغن به معنی بسیار 
روغن‌دار و مششدر به معنی متحیر و بی‌خبر 
و مزلف به معنی معشوق صاحب زلف. 
(غیاث) (انندراج). ماخوذ از اختلاط پارسی 
با تازی, پر و لبالب. (ناظم الاطیاء). 

ملید. [مب ] (ع ص) فرس مسلبد؛ اسب 
نمدبسته. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ملبد. (مب] (ع ص, !) شتر که دنب خود را 
بر ران و زانو زند. |[شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||شتری که سرین وی آلوده به ریخ و بول بود. 
(ناظم الاطباء). ||چسبیده بر زمین. (از قرب 
الموارد). ||فقیر خا ک‌نشین. و گویند: فلان 
ملبد؛ ای فقیر مدقع. (از ذیل اقرب الموارد). 

ملبد. رم لب ب / ۸ بَ] (ع صا 
پاره‌بردوخته. گویند: شوب ملبد. (از ذیل 


اقرب الموارد). 1 
ملبد. (م لب ب] (ع ص) باران ادک. (از 
آقرب الموارد). 


ملبد. (م ب] ((خ) ابن حرملة الشیبانی. 


(مقتول به سال ۱۳۸ ه.ق.)مردی دلیر بود که 
در ایام خلافت منصور عباسی يا هزار سوار 
خروج کرد و بر ناحة جزیره استیلا یافت و 
عظمت و قدرتی پیدا کرد. منصور چندین بار 
لشکر به چنگ وی فرستاد اما همه شکست 
یافتند و سرانجام خازم‌بن خزیمه راببا 
هشت‌هزار سپاء جنگاور برای دفع وی گسیل 
ود شید نو پرام لسن میاه پاهداری 
شگفت‌انگیزی از خود نشان داد تا جایی که 
نزدیک بود آنان را در هم شکند اما تیری بدو 
رسید و از پای درآمد. و رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۱۰۶۷ و کامل ابن‌اتیر چ 
بیروت ۱۳۵۸ ه.ق.ج ۵ ص ۴۸۲و ۴۸۵ و 
تاریخ اسلام فیاض ص ۱۸۶ شود. 


ملیس. (ع /م ب] (ع | هرچه درپوشند. 
(مهذب الاسماء). جامه و پوخش. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). جامه و پرشش و هر چیز 
که‌بدن را یپوشاند. ج. ملابس. (ناظم الاطباء). 
پوشا ک: جتانه. پوفیدتی. لباس. للپوس: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): تا روزش 
به شب افلاس رسید و کارش از ملیس حریر 
و اطلس, با فرش پلاس و فراش کرباس افتاد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۲ 


پس لباس کر یرون کن ز تن 
ملبی ذل پوش در آموختن. مولوی, 
|ان فیه لملب ؛ یعنی کبر و سالخوردگی در 


وی نیست. (منتهی الارب) (آتندراج). یعنی 
در او کبر سن و سالخوردگی نیست. (ناظم 
الاطباء). یعنی در ار کبر نیست یعنی متواضع 
است و گویند در او کیّر و سالخوردگی نیست. 
(از قرب الموارد). |ادر مثل است: اعرضص 
شوب السلبس در حجبق کسی گویند که 
تهمت‌دهندگانش بیار باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اعرض وب المْلتّیس و قیل 
الم لبس؛ در بارة کی گسویند که 
تهمت‌زنندگانش در آنچه دزدیده‌است بسیار 
باشد. (از اقرب الموارد). 
ملیس. (م ب] (ع () هر چیزی که از آن 
برخورداری کنند و تمتم برند. (ناظم الاطباء). 
مافی فلان ملیس؛ ای مستمتم. (ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). 
ملیس. [ لب بِ](ع ص) پوشیده و پتهان. 
مسختلط و پوشیده. |[مأخوذ از تازی. 
لباس پوشیده و زینت‌یافته. (ناظم الاطباء). 
پوشیده. در بر کرده. جامه‌پوشيده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

گلزار ملیس و ملمع شد 

از جامة ششتری و نیسانی ؟. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۶). 

- ملبس به فلان لیاس گردیدن؛ فلان لباس 
در بر کردن. 

- ||در شاهد زیر به رنگ و لباس عباسیان 
درآمدن. تیره و سیاه گردیدن: چون شعاع 
خورشید جهان‌تاب در جوف زمین متواری 
گشته زمانه ملبس به لباس عیاسیان گردید. 
(عالمآرا). 

<ملبس شدن؛ پوشیدن. در پر کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

-ملیس کردن؛ پوشانیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

|لفتی مولد است به معتی تقل و آن بادام و جز 
آن است که به شکر گرفته باشند. (از اقمرب 
الموارد). 
ملیس. ام[ ب ] (ع ص) مختلط کننده و 
درآمیزنده و پنهان‌کندهء حق و راستی. 
||فرینده. |اسودا گررمکار و فرینده. (ناظم 


الاطباء) 
ملیس. (م ب] (ع ص) امر ملیس؛ کار 
مشتبه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
ملبس. [م ت) (ع!) شب. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 
ملیق. [م لب بِ ] (ع ص) ثرید ملیق؛ اشکنة 
نرم و علین به روغن, و ثریدة ملبقة مشله. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شرید ملبق؛ 
اشکنه بسیار آمیخته و نرم و ملین به روشن. 
(از اقرب الموارد): 
صلبقة. [م لب ب ق] (ع ص) رجوع به ملیق 
شود. 
مليکة. (م ذب بٍ ک](ع ص) ثريدة ملبکةه 
اشکنه بسیار آميخته و نرم. ملبقة. (از ذیل: 
اقرب الموارد). و رجوع به ملبق و ملبقة شود. 
ملبلب. (م ‏ (] (ع ص) تکه‌ای که وقت 
جتن بر بز ماده بانگ کند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
فلبن. (م ب ] (ع ) آنچه شیر را بدان صاف 
نسمایند. (منتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||جای شیر. ج» 
ملابن. (مهذب الاسماء). گ‌اودوشه. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکالبد خشت. (مهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قالب آجر. (از اقرب الموارد). قالب 
خشت. || آنچه در آن خشت بار کرده از جایی 
به جایی برند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شبه محملی که در آن خشت نقل 
کنند و بنایان آن را نقیر نامند. (از اقرب 
الموارد). 
ملین. ( لب ب] (ع ص) خشت‌زن. 
(مهذب الاسماء) (دهار) (از اقرب الموارد). 
ملین. [م لب بٍ ] (ع !) فراته. (سهذب 
الاسماء). فلاته که حلوایی است با شیر 
ترتیب‌داده. (منتهی الارب). نام حلوایی. 
(ناظم الاطباء). فلاتج, و جوهری گوید که 
گمان می‌کنم مولد باشد. (از اقرب الصوارد). 
فراته. فلاته. باسدق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ملین. (م ب] (ع ص) بسیارشیر. (مهذب 
الاسماء): شاة ملبن؛ گوسپند باشیر. (منتهی 
الارب) (آتندراج). گوسپند شیرده. (ناظم 


۱-ضبط از اعلام زرکلی است. اما در کامل 
ابن‌اثیر ج ۵(چ بیروت ۱۳۸۵ه. ق.) حرف سوم 
مشدد ضبط شده است. 

۲ -بین‌النهرین علیا. : 
۳-ناظم‌الاطباء در اين معتی مب ] نیز ضبط 
کرده است. ۱ 
۴-ظ. کمانی. (حائیة دبران چ همایی). و 
رجوع به کسان شود. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ناقة ملبن؛ ماده 
شتری که پستان وی به شبر آمده باشد. (ناظم 
الاطباء). 

- این‌ملین؛ بچذ ماده شتری که پستان وی یه 
شیر آمده باشد. (از ناظم الاطباء). 

||شیر فرودآورنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام). 

ملین. [م لب بِ] (ع ص) ساخته شد» از 
خشت پخته. (ناظم الاطباء) 

ملبنة. (م ب نْ ) (ع ل) چمچه و آنچه به وی 
لسند. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ چمچه و 
آنچه بدان چیزی را لیسند و قاشق. (ناظم 
الاطباء). ملعقة. (از اقرب الموارد). 

ملبفة. مب نْ] (ع ص) گوسفند باشیر. 
(اندراج): شاة طبة؛ گوسپند شیرده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

ملیفة. (عب ن] (ع ص) عشب ملبنة؛ علف 
سیرنا کک نندة ستور. (منتهی الارب) 
(آنندراج». علفی که شیر ستور را فراوان کند. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ملپولب. [](ع ص) به دان‌ایی ستوده. 
(منتهی الارب) (انندراج). مرد به دانایی و 
عقل ستوده (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
||بسیر ملبوب؛ شتر پالان‌سته. (سنتهی 
الارب) (انندراج). شتر پیش ‌بند پالان بربسته. 
(ناظم الاطبام؛ 

ملپوب. [2] (ص) مأخوذ از تازی, حروف 
ملیوب, سه حرف از لفبا راگویند که در تلفظ 
حرف اول و آخر آنها یکی است یعنی میم و 
نون و واو, (ناظم الاطاء). رجوع به «حصرف 
ملبوبی» شود. 

ملبوبة. (ء بَ] (ع ص) مونث ملبوب. دابة 
ملبوبة؛ ستور پیش بند پالان بربسته. (تاظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ملیوبی. [2] (ع ص) حرف ملبوبی. رجوع 
به همین ماده شود. 

ملبوج. [] (ع ص) بر زمین افکنده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). 

ملبورن. [م بْ] (اغ)۲ شهر و بندری در 
کشوراسترالیا و مرکز ایالت ویکتوریاست که 
۲۴۲۵۰۰۰ تن سکثه و کنارخانه‌های ذوب 
غلزات و پارچه‌بافی و تولید مواد غذانبی و 
شیمیائی دارد. در سال ۱۹۵۶ م. بازیهای 
الپیک در این شهر برگزار شد. (از لاروس). 

ملبوس. [] (ع ص) پسسوشیده و 
ج‌امه‌پوشیده. (ناظم الاطباء): به لباس 
پیراستة عمر ملبوس و متردی شدندی. 
(سندبادنامه ص ۳۴۲). |امجازا, مخفی. نهان. 
پنهان: 
گرچه آن محسوس واين مضوس نیست 
لک آن بر چشم جان ملیوس نیست. 

مولوی (مشنوی چ کلالهٌ خاور ص ۳۸۴). 


||( جامة پوشیدن مثل پیراهن و قبا و دستار 
و کلاه وغیره. (غیاث). جامه و پوشاک‌و هر 
چیز پوشیدنی مانند پیراهن و قبا و دستار و 
کلاه‌و زیر جامه که آن را پوشیده باشند. (ناظم 
الاطباء): 

همتم گفتا که ملبوس جلال 

دق مصری وثی صنعایی فرست. خاقانی. 
ملبوس مختصر که کهتر بفرستد. به پوشیدن 
آن را گرامی کند و بزرگ گرداند. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱ خوردنی 
از پوشیدنی جدا کند و ازبهر هر ما کولی و 
ملبوسی وعایی و جایی مخصوص گرداند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۷۰. پیشکشهای 
مرغوب از ملبوس و مرکوب و غیر آن جمله 
مرتب کرد و به خدمت خرو آمد. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص 4۲۵۱ 

ملیوسات. (۶](ع !) جامه‌هایی که از آن 
لباس ساخته می‌شود و جامه‌های پوشیدنی. 
(غیات) (آنندراج). مأخوذ از تازی, جامه‌ها و 
پوشا کها و کسوتها. اناظم الاطباء). ج 
ملبوسة, مونث ملبوس. (یادداشت به خط 
مرخوم دهخدا؛ ملبونات خلفا و رایات 
اسلام و منند قضاة نه‌همه سیاه است؟ 
(مشات خاقانی چ محمد روشن ص .)۲۰٩‏ 
از مطعومات و ملبوسات و مشروبات... با 
خود روانه گردانید. (ترجمة محاسن اصفهان). 
و رجوع به ملبوس شود. 

ملبوط. (2] (ع ص) زکامزد. (آتندراج) (از 
منتهی الارب). زکام‌زده و گرفتار زکام. (ناظم 
الاطیاء). 

- ملیوطبه؛ زکام‌زده. (از اقرب الموارد), 

- |ارجل ملبوطبه؛ مرد سرگردان کار 
خویش. (از اقرب الموارد). 
|ازمین افکنده شد.. (ناظم الاطباء) 

ملبون. (م] (ع ص) آنکه از شیر خوردن او 
راسکر رسیده باشد. (مستهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). آنکه از خوردن 
شیر شتر مت شده مثل اينکه شراب خورده 
باشد. ج. ملبونون. و گویند: رجل ملبون و قوم 
ملبونون. (ناظم الاطباء). ||اسب به شیر 
پنرورده. (منتهی الارب) (آنندراج). اسب 
پرورش یافه به شیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شتر فربه بسیارگوشت. (از اقرب 
الموارد). 

ملمة. [ع ل ب] () رخته‌ای از رشسته‌های 
زعفران. (المعرب جوالیقی ص ۳۱۶). 

ملیی۶ ۰ [م لب بذ](ع ص) ناقة ملبیء؛ 
ماده شتری که در پتان آن فله پدید امده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از منهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

ملبیء [مٌ ب۶] (ع ص) ماده شتری کد 
هنگام زادن آن تزدیک باشد. ج. ملابیء. 


۲۱۴۵۳  .تلم‎ 


(ناظم الاطباء). و رجوع به ملابیء شود. 
ملت. [عل ل] (ع[) دین و کیش و شریعت. 
(غیاث). کیش و دین و این و مذهب. (ناظم 
الاطباء). ملة. جء بل: «فاتبعوا ملة ابراهیم 
حنیفاً». اشتقاق ملت از امللت الکتاب است و 
ملت و دین دو تاماند آن شرع را که خدای 
عزوجل نهاد میان بندگان بر زبان انبیا. 
( کشت‌الاسرار ج ۱ص ۲۰۶): 
امیرعالم عادل محمد محمود 
جلال دولت و ملک و جمال ملت و دین, 
۱ فرخی. 
و انانکه منسدان جهاند و مرتدان 
از ملت محمد و توحید کردگار. منوچهری. 
یمین دولت و دولت بدو گرفته شرف 
امن ملت و ملت بدو گرفته جمال. عنصری. 
از روزگار و خلق ملولم کنون ازآنک 
پشتم به کردگار و رسول است و ملتش. 
اصرخسرو. 
آفتاب‌پرست بوده‌اند یا ملتی ضعیف داشته 
و... (ين البلخی). 
همیشه تا رخ صورت بری است از معلی 
همیثه تا دل دعوی قوی است از برهان 
تو دار مایة اظهار صورت و معنی 
تو باش حجت برهان ملت و ایمان, 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۶۸). 
شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت ۲. 
(نوروزنامه), 
عید اضحی سنت و رسم خلیل آزر است 
اهل ملت را به رسم و سنت آو افتخار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۴۱۰). 
زین فتح تو که کردی ملت گرفت قوت 
زین ملک نو که بردی دولت گرفت بالاء 
ام معزی. 
شادی به تو مخلد. شاهی به تو مید . 
ملت به تومزین, دولت به تو مهناء " 
آمیر معزی: 
مین دولت عالی نصیر ملت حق 
که پهلوان ملوک است و سیدالامرا: 
امیرمعزی. 
خلاف میان اصحاب بلتها هرچه ظاهرتر» 
بعضی به طریق ارث دست در شاخی ضعیف 
زده و... ( کلیله و دمنه). در ترجیح دین و 
تفضیل مذهب خویش سخنی می‌گفتند و گرد 
تقبیح ملت خصم و نفی مخالفان می‌گشتند. 
( کلیله و دمته). 
سپهر دانش و دولت بهار ملکت و ملت 
جمال مسجد و منبر نظام مجلس و میدان. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۰ 
موحدی است گذشتن ز ملت وی 


۰ - 1 
۲-به معنی بعد هم تواند بود. 


۳۱۱۳۵۲ 


سس 


ولیکن از ثنوی‌زادگی گذر نبود. 
مقتی شرع کرم عاقلة ملت جود 
آنکه از مادر احرار چنو کم زاید. 
انوری (دیوان چ مسدرس رضوی ج ۲ ص 


صوزتی. 


۶ 

دولت و ملت جنابه زاد چو جوزا 

مادر بخت یگانه‌زای صفاهان. خاقانی. 
از نسیم عدل او هر پنج وقت 

چار ملت را امان بینی بهم. خاقانی. 
امام ملت چارم که اسمان ششم 

سعود مشتری او را نثار می‌سازد. خاقانی. 
دولت شده در زمان عمرت 

چون ملت در ضمان کبه. خاقانی. 
مراسم ملک و ملت به وی تا کید پذیرفه. 


(سندبادنامه ص ۶), در ملت خدای ترسان و 
حق‌پرسانید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
اوزهی" 

وز آنجایی که یزدان‌آفرید است 


نیا کان‌مرا ملت پدید است. نظامی. 
هت کش وراه و ملت بی‌شمار 
تا تو بشماری نیابی روزگار, عطار. 


از برای تشیید قواعد دین و ملت و تشدید 
عواقد فرض و سنت انبیا و رسل را به خلایق 
فرستاد. (جوامع الحکایات عوفی). 
آنجا که الست آمد ارواح بلی گفتند 
این مذهب و ملتها می‌دان که نبود انجا. 
مولوی ( کلیات چ امیرکبیر ص ۱۴), 
ملت عشق از همه دینها جداست 
عاشقان را مذهب و ملت خداست. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۰۶). 
پناه ملت حق تا چنین بزرگانند 


هنوز هست رسول خدای را انصار. سعدی,. 
چوری که تو می‌کنی به اسلام 
در ملت کافری ندیدم. ۲ سعدی. 
سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازامد 
مفتی ملت اصحاب نظر بازامد. سعدی. 
مذهب حق دارم و ملت خیرالبشر 
در بد و تیک جهان عقل اسام من است. 

۱ ین نمی 
شیخ عالم قطب ملت کآسمان فضل را 


محور رأی متیر او بود دائم مدار. . این‌یمین. 
چون به دین اسلام درآمد و ملت نبوی و دین 
حنفی را به گوش هوش و سمع رضا اصفا 
فرمود... در اخلاص از اویس و سلمان 
صادفتر شد. (تاریخ غازان ص ۷۶). اعتقاد 
موحدان در اعجاز ملت احمدی و اظهار دین 
محمدی... ممهدتر... شد. (تاریخ غازان ص 
۷ اشعه انوار دین محمدی بر ضمیر منیرش 
ساطع و لامع گشت و در خاطر عاطرش 
میلان به اين ملت حق ظاهر می‌شد. (تاریخ 
غازان ص 4۷۸. پیری مجوسی را بر آن دیدند 
از اهل جدل و کلام و بحث آن شیخ از ایشان 


پرسید که شما را چه مذهب و ملت و کیش 
است. (تاریخ قم ص ۶۶). ایشان را به اسلام 
دعوت کنید و مردم بدیشان فرمتید و تعریف 
کنید و مذهب و ملت خود برایشان عرضص 
کنید.(تاریخ قم ص ۶۶). 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افانه زدند. حافظ. 
و رجوع به ملة شود. 

- مجوسی‌ملت؛ آنکه بر دین مجوس است: 
مجوسی‌ماتی هندوستانی 

چو زردشت آمده در زندخوانی. نظامی, 
-ملت اسلام: شریمت اسلام. (ناظم الاطباء). 
ملت.بیضا؛ شریعت اسلام. (ناظم الاطباء). 
|اگروه. (غیاث). گروه و مردمانی که بر یک 
کیش و آیین باشند. (ناظم الاطباءه. پیروان 


یک دین؛ 

بشد ز ملت پور خلیل حمزه پدید 

که‌بد به قوت اسلام احمد و حیدر. 
تخت و 

از او هر امتی را امر معروف 

وزاو هر ملتی رانهی منکر. .. امیرمعزی, 


کدام فضیلت از این فراتر که از امت به است و 
از ملت به ملت رسید و مردود نگشت. ( کلیله 
چ میلوی ص .)۱٩‏ 
دل ملت بدو شده است قوی 
بازوی دین بدو گرفته ظفر. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۷۷). 
هم ز کلکت شرع او اندر حریم احترام 
هم ز عدلت ملت او با ردای کبریا. 2 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضا ص 4۳۸ 
|(اصطلاح حقوق) گروهی از اراد انسانی که 
بر خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع قدرت 
یک حکومت می‌باشند. (ترمینولوژی حقوق 
تیف جسعفری للگرودی). در تئوری 
کلاسیک ناشی از انقلاب کییر فرانه مسلت 
عبارت است از شخص حقوقی که ناشی 
می‌بود از مجموعه افرادی که دولت را 
تشکیل می‌دهند و دارای حسق حا کمیت 
می‌باشند. (ترمیتولوژی حقوق تألیف جعفری 
نگرودی). ||(اصطلاح حقوق بسن‌السلل 
عمومی) دسته‌ای از افراد انسانی که عموما در 
خاک معنی سکونت اختیار کرده و دارای 
وحدت نژاد و زبان و مذهب می‌باشند به 
طوری که اين وحدت برای آن افراد طرز فکر 
و تاریخ مشترک بدان‌گونه ایجاد کند که پیوند 
همزیستی بین آنها پدید آورد. دز فقه اصطلاح 
امت به همین مسعتی استعمال شود. 
(ترمینولوژی حقوق تألی ف جعفری 
لگرودی). 
ملت. [م] (ع مص) حبرکت دادن و سخت 
جنبانیدن چیزی را. (از منتهی الارب) (از 


ملانی. 

ناظم الاطباء) (از قرب المواردا. 

ملقات. (] (ع ص) درهم و موش و 
پیچید.. (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
ملقاح. (م] (ع ص) بر‌گردیده و متفرشده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). محفیرشده از 
آفتاب یا سفر و مانند آن. || تشنه. (از اقرب 
الموارد). 

ملتاخ. (م](ع ص) آميخته. مخلوط. || خمیر 
سرشته. (از اقرپ الموارد), 

هلقاع. (] (ع ص) به ممنی سوزنده. 
(غیاث). و رجوع به السیاع شود. |امجازا, 
به‌معتی مشتاق و حریص. (غیاث). |اگرفتار 
عشق و دارای اندره. (ناظ الاطیاء) 

ملتاق. 1 (ع ص) چسسبیده و هسمدم و 
مصاحب راست و صادق. |آبی‌نبز.اتاظم 
الاطباء). و رجوع به التیای شود. 

هلقان. (م] () مأخوذ از ترکی, قسمی از 
کرتهو پراهن. (ناظم الاطباء). 

ملقان. [)] (اخ) نام شهری معروف گرمسیر 
مابین پنجاب و سند. و معنی ترکیبی آن «مقر 
اصلی» چه «مول» به معنی اصل و «تان» به 
معنی جای است. (آنتدراج). نام شهری در 
هندوستان. (ناظم الاطباء). شهری بزرگ 
است از هند و اندر او یک بت است سخت 
بزرگ و از هم هتدوستان به حج آیند به 
زیارت آن بت و نام آن بت مولتان است و 
جای استوار است و با قندز و سلطان وی 
قسرشی است از فسرزندان سام است و به 
لشکرگاهی نشیند بر نیم‌فرسنگی و خطبه بر 
مفربی ! کند. (حدود العالم چ ستوده ص ۶۸. 
شهری است در هند در نزدیکی غزنه و مردم 
آن از دیسرباز مسلمانند. (معجم البلدان). 
شهری است در پنجاب که در ۲۱ کیلومتری 
جنوب‌غربی لاهور و ۵۸۲کیلومتری شمال 
غربی دهلی قرار دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شهری است در شمال غربی پا کستان 
غربی و :۳۵۸۲۰ تن سکنه دارد و یکی از 
مرا کز صنعتی پاکستان است. (از اعلام 
المنجد): من بدین اسیوط فوطه‌ای دیدم از 
صوف گوس‌فند کرده که مثل آن نه به لهاور 
دیدم و نه به ملتان. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
برلین ص .)٩۰‏ سند مملکتی بزرگ است از 
اقلیم دویم و یلاد بزرگش منصوره و ملتان و 
لهاور و... (نزهةالقلوب چ لیدن ص 4۲۵۹ و 
رجوع به مولتان شود. 
ملقانی. (] (ص نسبی) منوب به شهر 
ملتان. (ناظم الاطباء). هر چیز مضوب به 
ملتان و در روایت. مطلق هندو را ملتانی 
گویند از این جهت که هندوان سا کن ولایت 


۱ -منظور خلفای قاطمی است. (حاشية حدود 
العالم چ ستوده) 


| کثر متوطان ملتان‌اند و نظیر اين لفظ ترک 
است که هندوان بر مسلمانان اطلاق کنند چه 
اوّل قومی که به هندوستان آمده و تاخت و 
تاراج کرده فوج ترک بوده. ملاطفراگویدء 
زحل به راست‌ادایی چان برآرد نام 

که واژگون‌صفت افتاده همچو ملتانی. 

بدان که واژونی هندو مثل مشهور است در این 
صورت مراد از ملتانی هندو خواهد بود 
مطلقاً (آنندراج). و رجوع به ملتان شود.. 
ملقئم. مت ء /:۱۱(ع ص) زخمی که به 
شده و هر دو لب آن به همدیگر پیوسته شده 
باشد. (غیاث) (آنندراج). زخم کفشیرگرفته و 
به‌شده و استوارگشته. (ناظم الاطباء). 
-ملتم شدن خستگی یا ریشی؛ خوب شدن 
آن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ملتثم کردن؛ به هم پیوستن. به هم پیوند 
دادن. جوش دادن: 

به اتتضای مقادیر ملتتم کردند 

نه هیچ جرو به تقصان نه هیچ جزو فزون. 

جمال‌الدین عبدالرزای. 

|| جوش‌خورده. به‌هم‌پیوسته. بهبودیافته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): امور 
جمهور آن اقلیم بر وفق مراد ملتشم. اطراف و 
ا کناف آن ولایات در شایت خصب و 
آبادانی... (المعجم چ دانشگاه ص 4۳. 
ملقب. (م تَ] (ع ص) مسرد گوشه‌نشین و 
ملازم خانه از ترس فتنه و شورش و فساد. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

ملتبد. (م تب ] (ع ص) برگ بر هم 
چسبیده و در یکدیگر درآمده. (آنتدراج) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). برهم 
چسبیده و در هم درآمده. (ناظم الاطیاء) 
ملتبس. (م ت بَ / ب]" (ع ص) 
پوشیده‌شده و اشتباه کرده شده. (غیاث) 
(آنسندراج). درم و پوشیده و مشکل و 
مشکوک و مشوش. اناظم الاطباء). مشتبه. 
مختلط. درآمیخه. مبهم. پوشیده. (یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): چه شاید که بسیب 
پقیةٌ غشاوت و غباوت صورت حقیقت حال 
شسخص بسر وی ملتین و مشتبه گردد. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۵۱). و کبر و 
عزت بر دیدة قاصرنظران ملتبس تماید و لکن 
میان ایشان فرقی تمام است. (مصباح‌الهدایه 
چ همایی ص ۳۵۳ 

ملتبط. مت ب ] (ع ص) شتر دست و پای 
بر زمین زننده در رفتار. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب). و رجوع به اتباط شود. || اسب دست 
و پای فراهم آورنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسرگشته و 
مضطرب و آشفته. |الازم‌گرفته و احاطه کرده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از قرب 


الموارد), و رجوع به التباط شود. 

ملتیکت. مت ب‌] (ع ص) کار درهم و 
آميخته. (آتدراج) (از متهی الارب) (ازاقرب 
الموارد). آميخته و درهم. (ناظم الاطیاع). 

ملقین. مت ب](ع ص) شسیرمکنده. 
(آتدراج). آتکه شیر خودش را می‌خورد و 
می‌مکد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به التبان شود. 

ملقبیة. مت ی ] (ع امص) برابری با دیگری 
در مسرتبه و درجه و شرا کت و انبازی و 
همری. (ناظم الاطباء): بنهم الملتبیة؛ میان 
آن ها اشترا ک و مساوات است و یکی از 
دیگری از راه انکار چیزی را کتمان نمی‌کند. 
(از اقرب الموارد). 

ملت پاسبان. [م[ [3] (ص مرکب) پاسبان 
ملت. آنکه پاسبانی ملت کند. نگهبان ملت* 
شاء ملت‌پاسبان راب فلک 
هفت سلطان پاسیان بینی به‌هم. "خاقانی. 

ملت پرود. [م [ بر ]نف مرکب) 
پرورندة مسلت. پرورش‌دهندءٌ ملت. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه در 
اندیشهٌ مردم مملکت باشد و در رفاه حال آنان 
بکوشد. 

ملت پروزی. [مل [ یَسر ر] (حسامس 
مرکب) حالت و چگونگی سلت‌برور. در 
اندیشةُ رفاء و سمادت ملت بودن. و رجوع به 
ملت‌پرور شود. 

ملقثق. مت ثٍ](ع ص) تر ونمنا ک‌شونده. 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) ترشده و نمنا ک.(ناظم الاطیاء). 

ملتئم. [م ت تَ] (ع () جای بوسه. (غیاث) 
(آتدراج). جای بوسیده‌شده.(ناظم الاطباء). 
|((ص) بوسیده‌شد.. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شام شود. 

ملتئم. ام تَ ٍ] (ع ص) بوسنده. (غیاث) 
(آنندراج). ||آنکه دهان وی با نقاب و یا 
دهان‌بند بته شده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به الشام شود. 

ملقج. مسج ) (ع ص) یس‌حر سواج. 
(انتدراج). دریای مواج که امواج آن درهم و 
آمیخته‌شده باشند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به التجاج 
شود. 

ملتحا. (مت] (ع ۲ جای یناه و پناه گرفتن. 
(غیات) (آنندراج). ملتجأ. پناهگاه: 
مر ابرار را حضرتش مستقر 
مر احرار را درگهش ملتجا. آمیرمعزی. 
خدمت تو مخلصانه کرد برهانی به دل 
یافت از اقبال تو هم ملتجا هم مرتجا. 

آغیرمعزی. 

شاه گفت... چون بعد از گزاردن عقبات 
عقوبت به متکای استراحت و ملتجای این 


ملتحد. ۲۱۴۵۵ 


ساحت پیوستی... (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۸ و رجوع به ماد بعد شود. 
ملتحاء (م ت ج:](ع | پناهگاه و جای پناه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ساد؛ قبل شود. 
||پناه. (نصابالصبیان). پشت و پناه. و رجوع 
به ملتجا شود. ||نگهیان. (ناظم الاطباء) 
ملتحة. مج ج] (ع ص) چشم سخت 
سیاه. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زمین نیک سیز 
به سبزی گیاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
زمین بسیار سبز. (از اقرب الموارد). 
ملتحی. (۸ تَ] (ع ص)؟ (از س ج 4۶ 
پنا‌جوینده. (غیات) (آنندراج). آنکه پناء 
می‌گیرد به سوی کی و یا چیزی. اناظم 
الاطباء). پناه‌برنده. پناهنده. پناه‌اورنده. 
پناه‌برده. زنهارخواه. مستجیر. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
- ملتجی شدن؛ پناهنده شدن. پناه بردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملتحی. [۸ تَ] (ع ص) (از «ل ج ی») 
خوانندء خود به سوی غیر قوم خود. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). انکه خود را به گروهی نسیت 
می‌دهد که از آنها نباشد. (ناظم الاطباء). 
ملتحب. (مْتَ ح] (ع ص) بسه راه فسراخ 
رونده. (آنندراج) (از منتهی الارب). رونده در 
راهفراخ.(ناظم الاطباء). و رجوع به السحاب 
شود. 
ملتحج. ات ح) (ع لا جای بناه. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد), 
پناه‌جای. (ناظم الاطبام). 
ملقحج. (مْ تّ ح] (ع ص) پسناه‌جوینده. 
(آندراج). آنکه پناء می‌گیرد. (ناظم الاطیاء). 
||سضطرگردان‌نده و مجبورکنده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||مشتبه و مختلط. 
(ناظم الاطباع), و رجوع به التحاج شود. 
ملتحد. مت ج) (ع ) پسسناهگاه. 
(ترجمان‌القرآن) (غیاث). پناه. (منتهی 
الارب). پناه و دستگیر, (ناظم الاطباء). ملجأ, 
(از اقرب الموارد): واتل ما اوحی الیک من 


۱ -ضیط اول از ناظم‌الاطباء و ضبط دوم از 
غیاث و آندراج است. ضبط دوم استوار یست: 
چه ایام فعل لازم است و از فعل لازم اسم 
مفعول ساخته نشود. و علاوه براین؛ در غیاث و 
آنندراج مُّم به‌معنی التيام و پیوستگی دهتده 
آمده که ظاهرً این معنی با توجه به لازم بردن 
مصدر این کلمه: بر اساسی نیست. 

۲-ضبط اول از غیاث و آنندراج و ضبط دوم 
از ناظم الاطیاء است. 

۳-رسم‌الخطی از ملتجأً عربی در فارسی. 
۴-در ناظم‌الاطباء بنا به رعایت اصل کلمه 
(مهموزاللام بودن) متلجی ضبط شده است. 


۶ ملتحد. 


کتاب ربک لامبدل لکلماته و لن تجد من دونه 
ملتحدا. (قرآن ۲۷/۱۸). 
فعل تو وافی است زان کن ملتحد 
کاندر اید با تو در قعر لحد. مولوی. 
ملتحد. [م ت ح](ع ص) خن منده و 
میل‌کننده به کسی. (آتندراج). مایل به جانب و 
طرفی. ||مرتد و ملحد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
ملتحس. مت ح ] (ع ص) حق خود گیرنده 
از کسسی. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). آنکه دریافت می‌کند حق خود 
را (ناظم الاطباء). و رجوع به التحاس شود. 
ملتحص. (مْتَ ج)(ع ص) بندکننده و 
بازدارنده از کاری. (انندراج) (از منتهی 
الارب). آنکه بازمی‌دارد از کاری. (ناظم 
الاطباء). ||مضطرگرداننده و مجبورکننده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ||اندک‌اندک به مهلت آشامنده آنچه 
در بیضه و مانند آن باشد. |اسوزن سوفار 
بسته. |اگرگ برکنند؛ چشم گوسفند و اوبارنده 
آن, (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به لتحاص شود. 
ملتخط. ( ت ح) (ع ص) خشم‌گیرنده. 
(آنندراج) (از ستهی الارب) (از اضرب 
الموارد), و رجوع به التحاط شود. 
ملتحف. مت ح] (ع ص) جامه در خود 
پیچنده. (انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پوشیده‌شد» و انکه جامه را بر خود 
می‌پیچد. (ناظم الاطباء). و رجوع به ااتحاف 
شود. 
ملقحم. [مت ح](ع ص) جسسراحت 
کفشیرگرفته.(ناظم الاطبا») (از منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا. 
- ملتحم شدن جراحت؛ درست شدن آن. 
پیوسته شدن آن. سر استوار کردن آن, سر به 
هم آوردن ریش. ملتلم شدن. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
||سخت گردانند؛ جنگ. (ناظم الاطباء) (از 
منهی الارب) (از قرب المواردا. مأخوذ از 
تسازی, ک فشیرگرفته و لحیم‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
ملتجمه. [م ثح ۶ /۶] (ع ص, () منث 
ملتحم. رجوع به ملتحم شود. 
-نسج ملتحمه "+ نسجی است که برای 
ارتباط و اتصال دیگر نسجها و اعضای پدن به 
کار می‌رود و در حقیقت رابط بین سایر 
بافتهاست و فاصلةٌ اعضا و انساج دیگر را پر 
می‌کند. سلولهای اصلی این تنج 
ستاره‌ای‌شک اند و به وسیله اسنطاله‌های 
سیتوپلاسمی به یکدیگر مربوط می‌باشند. در 
فاصلة بین سلولهای این بافت مایع بین‌سلولی 
قرار دارد که گلبولهای سقید در آن شناور 


هستند. این مایع بین‌سلولی همان لتف" است 
که رابط بين خون و سایر نسجهاست. در 
فواصل بین سلولهای اصلی بافت ملتحمه دو 
قم الاف گونا گون وجود دارد: اول الیباف 
پیوندی "که دسته‌های مواجی مثل دم اسب را 
تشکیل می‌دهند و قطعه‌قطعه به هم متصاند. 
همین الاف هستد که پس از جوشاندن به 
ژلاتین تبدیل می‌شوند و تانن آ ( که‌در مازو به 
مقدار فراوان وجود دارد) سبب جلوگیری از 
فاد آنها می‌شود و مهمترین قسمت چسرم را 
همین الیاف تشکیل می‌دهند. دوم الیاف قایل 
ارتجاع ( کش‌دارا۵ که منفرد و منشعبند. این 
دو قم الیاف از هر طرف یکدیگر را تلاقی 
می‌کنند. گاه در نسج ماتحمه سلولهای حاوی 
مواد چربی مشاهده می‌گردد که | گر تعداد آنها 
زیاد و مجتمع شود بافت چرین ۲ را تشکیل 
می‌دهند. بافت چربی عایق حرارت است و 
بدین جهت از سرد شدن بدن جلوگیری 
می‌کند و بعلاوه سبب کم شدن وزن مخصوص 
جانوران (مانند پتانداران دریایی) می‌شود. 
|| طبقهٌ اول بیرونی که مماس هواست از هفت 
طبقات چشم که صور و اشکال که دیده 
مسی‌شود اول در آن می‌افتد. (غعیاث) 
(آنندراج). طبه‌ای از طبقات هفتگانة چشم و 
آن حجابی غضروفی سخت است که مختلط 
به عضلة حرکت مقله باشد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). پرد؛ مخاطی " و نازک و 
صاف و شفاف که سطح عمقی پلکها و قسمت 
قدامی کر؛ چشم را می‌پوشاند. پردة ملتحمه 
پس از پوشاندن قمت قدامی کر؛ٌ چشم در 
حدود استوای کرء چشم به روی خود منعطف 
گردیده و به طرف جلو متوجه می‌شود و بر 
سطح خلفی پلکها گترده می‌گردد و تا کنار 
آزاد آنها ادامه پیدا می‌کند و بدین جهت برای 
آن سه قسمت می‌توان قائل شد: 

۱- ملتحمةٌ پلک"* که پرده‌ای است نازک و 
شفاف و قرمزرنگ که سجاور تارس (تیغ 
لیفی که ضخامت پلک را به وجود آورده 
است) و عضلة پلکی است و دارای چینهایی 
است که به عضلة پلکی چسبدگی مختصری 
دارد. ولی قسمتی از ملتحمه که مجاور با 
تارس است به آن کاملا ملصق است. پردة 
ملتحمه در امتداد کنار آزاد پلکها تبدیل به 
پوست می‌شود. ۲- ماتحمهة بن‌یستگ پردهٌ 
ملتحمه پس از پوشاندن سطح عمقی پلکها به 
طرف سطح قدامی کرة چشم متوجه می‌شود و 
بدین ترتیب بن‌بست مدوری تشکیل می‌شود 
به نام بن‌بست چشمی ملتحمه‌ای "۲ و یا 
چشمی پلکی"" فاص این بن‌بست تا محبط 
قرنیه در نقاط مختلف متفاوت است. در طرف 
بالا یازده میلمتر و در طرف پایین نه میلیمتر 
و در طرف داخل هشت میلیمتر و در طرف 


خارج چهارده میلیمتر است. ۲- م لحم 
چشم که دنبال ملتحمد بن‌بست قرار دارد و 
قمت قدامی صلبیه و تمام قرنیه را مفروش 
می‌سازد. قمت قدامی صلبیه که خود به 
یلا کول تون ۱۳ پوشیده شده از پردة 
مسلتحمه به توسط تسج سلولی سستی 
مجزاست و در حدود ۲ میلیمتر در اطراف 
قرنیه اين نسح از بین رفته و از آن به بعد 
ملتحمه و کپسول تنون کاملاً به یکدیگر 
می‌چبد. آن قسمت از متسه که روی 
قرنیه را مفروش می‌سازد همان طبق پوششی 
قدامی قرنیه است. در ضخامت پرد؛ ملتحمه 
عروق و اعصاب چشمی قرار دارند. و به هر 
دو معنی رجوع به فرهنگ فارسی معین شود. 
ملتحی. [متَ] (ع ص) ریش‌آور. (مهذب 
الاسماء), کودک ریش‌برآورده. (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ریش‌دار: ریش‌برکرده. 
ریش‌آورده. مقابل امرد. (یاد‌اشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به التحاء شود. 
-ملتحی شدن؛ ریش برآوردن. اناظم 
الاطباء). 
هلفخ. [م تَّخرخ ] (ع ص) شسوریده‌عقل, 
ملطخ. (مهذب الاسماء): سکران ملتخ؛ نیک 
مست و درهم شده عقل ببهوش, وعامه طخ 
گویندو آن نادرست است. (از منتهی الارب). 
نیک مست و درهم شده عقل و ببهوش. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||درهم پبچيده. 
(از آقرپ الموارد)؛ 
ملت خدانی. [م[ [ خ] (حامص مرکب) 
ملت‌خدایی. خداوند ملت بودن, بر همه 
دین‌ها فائق آمدن: 
ز ملت‌ها برآرد پادشائی 
به شرع او رسد ملتخدائی. 
و رجوع به ملت شود. 
ملتخی. (مْتَ] (ع ص) کودک خورنده نان 
تر. (آنندراج) (از مشهی الارب) (از اقمرب 
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ملتد. 


الموارد). بچه‌ای که خورا ک می‌خورد. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به التخاء شود. 
ملتد. [م تّدد] (ع ) چاره و گزیر. و گویند: 
ما له عنه ملتد؛ ای بد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). ماله عنه مد و لا 
ملتد؛ او را از آن چاره‌ای نیست. (از اقرب 
المسوارد). |((ص) میل کرده شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به الشداد 
شود. || آنکه می‌خورد دارویی را که در گوشة 
دهان وی می‌ریزند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ملتدم. (متَ د] (ع ص) پریشان و مضطر. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). مضطرب و 
پریشان. (ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). 
||سینه‌زنده در نوحه, (آنندراج) (از منتهی 
آلازب). زنی که در وحه بر سینه می‌زند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
التدام شود. 
ملت دوست. [م[ [](ص مسرکب) 
دوستدار ملت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), آنکه مردم کشور را دوست دارد. 
ملت دوستی. [مل [] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی ملت‌دوست. و رجوع به 
ملت‌دوست شود. 
ملف. (م سَذذ] (ع ص) خسوش‌مزه‌يابنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب). لذت‌برنده. 
لذت‌برده. مزه‌برده. مسزه‌یاب, لات‌دیده. 
لذت‌یافته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-ملتذ شدن؛ لذت یافتن و تمتم گرفتن, (ناظم 
الاطباء). خوش شدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
||مخوذ از تازی, لذیذ و بالات. (ناظم 
الاطباء). 
ملتذع. مت ذ) (ع ص) جراحت و ریش 
سوزان به درد سوزش. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). جراحت سوزنا ک‌و دردنا ک.(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به التذاع 
شود. 
ملتزج. مت زٍ) (ع ص) با لزوجت و 
دوسیدگی. (ناظم الاطباء). 
ملقزق. (ٍت زالع ص) چسسبنده 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به التزاق شود. 
ملتزم. (مْتّ زٍ](ع ص) بر خود لازم گیرنده. 
غیات) (اتندراج). ||ماخوذ ازتازی» صتمهد. 
(ناظم الاطباء). بر گردن گرفته. گردن‌نهاده. 
برعهده گرفته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-ملتزم شدن؛ متمهد شدن. (ناظم الاطباء). 
برعهده گرفتن. پذیرفتن. به گردن گرفتن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
قرضی که از ره کرمت ملتزم شده‌ست 


هنگام آن رسید که ذمت بری کند. 
ابوالفرج رونی. 

خدمتها پذیرقت و قدری معین را ملتزم شد که 
هر سال بر طریق حمل به خزانة معموره او 
فرستد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۸). چیپال رسول فرستاد... و ملتزم شد که 
در حال فدیه‌ای بدهد و هر سال حمل لایق به 
خزانة معموره فرستد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۳۶). سعدالدین ماتزم و متکفل شد 
کهبه وجهی به حضرت عرخه دارد که هیچ 
مضرت و گزند به سر و مال ایشان عاید نگردد. 
(تاریخ غازان ص ۴۲). جسزیه قبول کردند, 
ملتزم شدند که سال په سال برسانند. (ظفرنامة 
یزدی). 
- ماتزم گشتن؛ مسلتزم شدن. پذیرفتن: 
پادشاه... دین حنفی را متقلد و ملتزم گشته... 
(تاریخ غازان ص 4۶). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 
||مجبور و مضطر و مغلوب. 
ملتزم کردن؛ مجبور کردن. 
|اپیرو مسلازم و همراه و وابسته. (ناظم 
الاطباء). 
-ملتزم رکاپ؛ کسی که در رکاب بزرگی 
حرکت کند. آنکه همراه بزرگ یا فرمانروایی 
باشد. 
||سا کن و اجارهدار و مستأجر. ااباج‌گیر و 
تحصیلدار. (ناظم الاطباء). ||دست به گردن 
کسی‌اندازنده. (ازاقرب الموارد). 

ملتزم. مت ز](ع ص) دست به گردن زده و 
در بر گرفته. (ناظم الاطباء). انکه دست به 
گردنش افکنده‌اند. (از اقرب الموارد). ||ملازم 
شد. (ناظم الاطیاء). 

ملتزم. مت ر](ع) موضعی است نزدیک 
رکن یمانی در محاذی کمبه. حساجتمندان در 
آنجا دعا می‌کنند. (غیات) (آنندراج؛ بین 
حجرالاسود و باب کعبه واقع شده در مکة 
معظمه. (از معجم البلدان). نام آن جایی که در 
مایین در کمبه و حجرالاسود می‌باشد. (ناظم 
الاطباء): از حجرالاسود تا در خانه. چهار 
ارش است و آنجا راکه میان حجرالاسود و 
در خسانه است ملتزم گویند. (مسفرنامً 
ناصرخرو چ پرلین ص ۱۰۷ 
بوس و دعا کعبه رابر در و دستت چنانک 
موضع بوسه حجر جای دعا ملتزم. ‏ خاقانی. 
در نخانه گاه‌ملتزم که مظان قبول دعوات است 
به قرب حجرالاسود که یمن ال فی الارض 
است, فسراوان دعای اخلاص‌پیوند راند. 
(منعات خافانی چ محمد روشن ص ۵۴). 
طریق تو آن است که.. به ملتزم روی و تضرع 
و زاری کتی و بگویی خداوندا در کار خود 
متحیرم. (تذکر: عالاولیاء) 

ملتزمین. (م تزا (ع ص.!) مأخسوذ از 


مكعجد. ۲۱۴۵۷ 


تازی, ملازمان و همراهان و پیروان و 
خدمتگاران. (ناظم الاطباء). و رجوع به ملعزم 
شود. 

ملتسق. [م ت س ] (ع ص) ب رچسسبیده. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ملتزق. ملتصق. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به اتساق 
شود. 

هلقص. [ْتّص‌ص] (ع ص) برچسبنده. 
(آن‌ندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به التصاص شود. 

ملتصب. مت ص ] (ع ص) طسریق 
ملتصب؛ راء تنگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). 

ملتصق. [مْ تَ ص ] (ع ص) بمرچسبیده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). برچسبنده و 
دارای تسصاق. (ن_اظم الاطباء. ملتزق. 
چبیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, و 
رجوع به التصاق شود. 

ملتط. [م ت‌طط ] (ع ص) آلوده به مشک. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). خوشبوشده با مشک. (ناظم 
الاطباء). |[زن پوشیده‌شونده. (آنندراج) (از 
مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پوشیده‌شده. (ناظم الاطباء). |]پوشنده چیزی 
را. (آنسندراج) (از منتهی الارب) (از فرب 
الموارد). و رجوع به لتطاط شود. 

ملتطع. مت ط ](ع ص)لسنده. (آنندراج) 
(از مستهی الارب) (از اقسرب المسوارد), 
|| خورند؛ همة آب خنور. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
التطاع شود. 

ملتطم. مت ط ] (ع ص) موج بر هم زننده. 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), موج متلاطم. (ناظم الاطبا). مواج. 
متلاطم. پرتلاطم. پیرموج. خروشان: با 
لشکری چون شب مدلهم و دریای ملتطم از 
کثرت فزون از ریگ بیابان... (جهانگثای 
جوینی). و رجوع به التطام شود. 

ملتطة. (متط ط] (ع ص) زن پسوشیده. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به ملتط صعتی دوم 
شود. 

ملتظی. 9 تَ] (ع ص) آتش فسروزان و 
زبانه‌زده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به التظاء شود. 

ملتعج. (مْتَع] (ع ص) تفته و بی‌آرام از 
اندره و غم. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
آقرب السوارد). بی‌آرام از اندوه و غم و 
تفته‌شده. (ناظم الاطیاء). و رجوع به السعاج 
شوقن 

ملتعحة. امُْع ج] (ع ص) امرأة ملتعجة؛ 
زن براشفته از شهوت. (ناظم الاطباء) و 


۸ ملتعن. 


رجوع به ماد قبل شود. 
ملتعن. مت ع](ع ص) لصنت‌کنندة از 
یکدیگر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد. ||آنکه انصاف می‌دهد در 
دعای بر خود. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به التعان 
شود. 
ملتف. [َمْ تّفف] (ع ص) گیاه در هم 
پیچیده و افزون‌شده. (انندراج) (از منتهی 
الارب). بر هم پیچیده. (ناظم الاطباء). در هم 
پیچیده. پیچیده. انبوه. درهم. متکائف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اافزون و 
فراوان. ||باغی که دارای گیاههای فراوان در 
هم پیچیده باشد. ||زلف بر هم پیچیده. 
||سمین و فربه. |زگرد و غبار بر هم نشسته و 
توده‌شده. ||جامه بر خود پیچیده. (ناظم 
الاطباء). 
ملتفت. (مت فٍ] (ع ص) برگشته به سوی 
کی یا چیزی نگرنده. (غیاث) (آنتدراج)(از 
منتهی الارب). آنکه برگشته می‌نگرد. | آنکه 
خم می‌کند خود را. |[ آنکه به یک طرف سر را 
می‌پیچاند. |امأخوذ از تازی, آ گاءو متوجه و 
خبردار نگرنده. (ناظم الاطباء): امیر سخت 
تتگدل می‌بود و ملتفت به کار سباشی و لشکر 
که‌نامه‌ها رسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ همگی خاطر و همت به جانب ایشان 
متعطف و ملتفت و یا لیتتی کنت معهم فافوز 
فوزا عظیما. (منشأت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۴۰), تاش مدت سه سال به جرجان 
بماند و همگی خاطر او به خضدمت نوح‌بن 
متصور ملتفت بود. (ترجمة تاریخ یمیلی چ ۱ 
تهران ص ۹۹): اما حواس باطنه شاغل باشند 
و به تخیل صورتها و حالتها که خاطر بدان 
ملتفت باشد. (اوصاف الاشراف ص ۲۳). 
- مللفت شدن؛ | گاه‌شدن و خیردار گشتن و 
متوجه شدن و نگریستن. (تاظم الاطباء؛ سر 
افتادن. حالی شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
- ||اعتا کردن. التفات کردن. توجه کردن* 
بایدوخان... می‌گوید... لشکرها را خنته 
نگردانند و هم از ایتجا عنان مراجعت معطوف 
فرمایند. شهزاده غازان بدان ملتفت نشد و 
کوج ‌فرمود. (تساریخ غازان ص 6۶۰ 
بایدوخان ماتفت سخن ایشان نشد. (تاریخ 
غازان ص ۷۱). 
- نلتفت کردن؛ آ گاه‌کردن و مطلع کردن. 
(تاظم الاطباء). سر انداختن. حالی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- ملتفت گردانیدن؛ متوجه کردن: بیچاره 
میزبان ندانست که مهمان کیست لاجرم تقدیم 
نرلی که لایق نزول پادشاهان باشد نکرد... 
بهرام... خاطر بدان بی‌الفاتی ملعفت گردانید. 


(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۰ 

- ملتفت گشتن؛ متوجه شدن. حالی شدن. 
فهمیدن. 

ت ||اعتا کردن. التفات کردن. توجه کردن؛ 
سوکا در مستی سخنی چند فته‌انگیز گفت آن 
حکایت را به سمع اشرف رسانیدند از غایت 
ثبات و وقار و کرم بدان ملتفت نگشت. 
(تاریخ غازان ص .)٩۷‏ 
ملتفت. مت ف](ع ص) باز پس نگریسته 
شده. (آنتدراج). |ارغبت‌کرده و اتفات کرده 
شده. (ناظم الاطیاء). 
ملت فروز. [مل [ ف] (نف مرکب) موجب 
رواج ملّت. موجب رونق کار ملت؛ 

اف رخدای خرو. کشورگشای رستم 
ملت‌طراز عادل, ملت‌فروز داور. ‏ خاقانی. 
و رجوع به ملت شود. 
ملتفم. مت ف ] (ع ص) آنکه روی‌بند بر 
بینی می‌بندد. (ناظم الاطباء). و رجوع به التفام 
شود, 
ملتفة. [ تّت ف] (ع ص) ملتف. (ناظم 
الاطباء). تأنیث ملتف. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ملتف شود: 
ملتق. (م تَ] () مأخوذ از ترکی, خمپاره و 
نارنجک. (تاظم الاطباء), 
ملتقا. مت ] (ع ا) جسای دیسدار کسردن. 
(آنندراج). مأخوذ از تازی, جای به هم 
رسیدن و محل ملاقات. (ناظم الاطباء). 
نه فانی نه باقی گیاه است ازآنک 

بقا و فنا را در او ملتقاست. ناصرخرو. 
||( مص) در شاهد زیر مصدر میمی است به 
معنی دیدار و ملاقات و به هم رسیدن؛ 

این‌همه تابش ز روی و رای ازو نشگفت ازآنک 
بدر گردد مه چو با خورشید سازد ملتقا. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۱). 

و رجوع به ملتقی شود. 
ملتقص. (م تّ تٍ] (ع ص) پسسی‌برنده و 
تیع‌کننده دقایق امور و باریک آن راء (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ملتقط. (متَ ق] (ع ص) بسرچیده‌شده و 
برداشته‌شده. (غیاث) (انندراج). 

- طفل ملتقط؛ طفلی که از سر راه بردارند. 
کودک‌سر راهی. قیط, 

||رفو کرده شده. (غیات) (آنندراج). 
ملتقط. مت قٍ](ع ص) بسرچیننده و 
بردارنده. (غیات) (انندراج). آنکه فراهم 
می‌آورد و گرد می‌کند از همه و آنکه می‌چیند 
و از زمین برمی‌گیرد. (تاظم الاطباء): 
این مزاجت در جهان بط 

وصف وحدت را کون شد ملتقط. مولوی. 
| آنکه هجوم می‌کند بر چیزی بفتة. (ناظم 


الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تقاط شود. |[رفوکننده. (عیاث) 
(آنندراج). ||آنکه لقطه را بيابد و بردارد. 
(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی). و رجوع 
به لقطة شود. 
ملتقع. مت قٍ] (ع ص) گونه‌برگردیده. 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). برگشته رنگ و گونه. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به التقاع شود. 
ملتقم. مت قٍ] (ع ص) فروخورند؛ لقمه, 
(انسندراج) (از متتهی الارب) (از افرب 
الموارد). فروبرند: لقمه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به التقام شود. 
ملققی. (م تّ قا] (ع !) جای به هم رسیدن 
دو چیز و جای وصل. (غیاث) (آنندراج). 
جای به هم رسیدن. (ناظم الاطباء). نقطهٌ 
اتصال. خط اتصال, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ملتقا شود. ||جایی که دو 
نهر به هم داخل می‌گردند. (ناظم الاطباء), 
||جایی که دو دریا به هم می‌رسند مانند بوغاز 
اسلامبول که در آنجا دریای سپید و دریای 
سیاه به هم می‌رسند. (ناظم الاطباء), 
مجمع‌البحرین ۳ (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ملتقی. (مْت] (ع ص) دیب دارک‌ننده و 
همدیگر را دیدارکنده. (آنندراج). آتکه دیدار 
می‌کند دیگری را. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
القاء شود. 
ملقکت. مت کک] (ع ص)ا ست خوش۲ 
از مستی. (آنندراج). سکران ملتک؛ مست 
خشک از مستی. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||انبوهی‌کنده. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|الشکر در هم پیوسته. (آنندراج) (از اقمرب 
السوارد). |[درنگ‌کننده در حجت. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اتکا ک‌شود. 
ملتم. (ع ت] (ل) مأخوذ از ترکی, بادهای 
موسمی شمال شرقی. (ناظم الاطباء) 
ملتماء . مت ] (ع ص)" برگشته‌رنگ.: 
(ناظم الاطباء) و رجوع به سلتمی و التماء 
شود. 
ملتمس. مت م] (ع ص) طلب‌شده ۲ 
خوامته‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
السماس شود. ||(|) خواهش. درخواست. 
حاجت. تقاضا. (یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا): آئنٌ صفا در روی ملتسی او کشید. 


(فرانسوی) 60۳/06۳1 - 1 
۲-ظ: خشک. 3 ۱ 
۳-اين رسم‌الخط استوار نیست. اسم مفعول 
از مصدر اتماء «ملتمی» ایك. 


ملتمس. 

(ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص ۱۷۶). 
انب نود ۵ بسن او نات روج 
داتند. ارجمة تاریخ یمینی ایشا ص ۳۴۷). 
گفت فرصت تذکیر شمردن ندارم. ملتمی 
چیست. (لساب‌الانیاب چ نفیسی ص ۵۲ 
قایدو بر وفق ملتمی او لشکری باوی 
فرستاد. (تاریخ غازان ص ۲۴). چون از این 
ورط هائل فراغی روی نماید این ملتمی 
تمام کند. (تاریخ غازان ص ۸۷۲. 

جرعه‌ای ده که به میخانة ارباب کرم 

هر حریفی زپی ملتسی می‌آید. . حافظ, 
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست 

از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس. 

حافظ. 

ملتمس. مت [ (ع ص) جویندء چیزی. 
(آنندراج), کسی که طلب می‌کند و می‌خواهد 
و درخواست‌کنده و انکه درخواست می‌کند 
و استدعا می‌نماید و تمنا می‌کند. (ناظم 
الاطباء). خواستار. طالب. خواهشمند. 
(یادداشت 
بهر اين بعضی صحایه از رسول 

ملتسس بودند مکر نفی غول. . مولوی. 
ملتمساب. مت ع] (ع ! مأخوذ از تازی, 
درخوانها 0 و مستدعیات. (ناظم 
الاطباء؛ ج ملتسة, مونت ملتمی: امضای 
عزیمت به تقدیم ملتصات ایشان بر اذن و 
فرمان شاه موقوف گردانید. (مسرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۳). دیگر هرچه از ماتصات 
داری بیار. (مرزبان‌نامه اییضاً ص ۱۴۹). در 
متسات و مطالب که از آن طرف رفتی 
دقایق ایجاب و انجاز محفوظ داشتی. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۷). تذکره‌ای که 
شیخ ابوالحسن فرا من داده ببود مشتمل بر 
ملتساتی معین. . به وی دادم, (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۴۸). تادست ردبر سر آن 
ملتسات بازنهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ایض 
ص ۲۲۸). اصحاب حساجات و ارباب 
ملتمات و متقلدان اعمال و منسوبات اشفال 
متوجه حضرت او گلتد. (جهانگشای 
جوینی). و جمعی را بفرستد تا... ملتمات 
مبذول افتد. (تاریخ غازان ص ۳۹). ملتمسات 
او را پصب دلخواه تقضی نماید. (تاریخ 
غازان ص .)۸٩‏ غازان خان ملتصات او 
مبذول فرموده... (تاریخ غازان صی .)٩۶‏ 
ملتمط. (متّ م) (ع ص) کسی که می‌رباید 
حق کسی را (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع بهالتماط شود. 
ملتمظ. مت م] (ع ص) آنکه به زودی ۳ 
دهان خود می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به التماظ 


شود. 
ملتمع. (ٌ مت 


به خط مرحوم دهخداا؛ 


](ع ص) درخشسیده و 


روشن. (آندراج) (از مستتهی الارپ). 
درخشان و روشن و تابان و دارای لمعان. 
(ناظم الاطباع) 

ملتمع شدن؛ تفر کردن رنگ و ناپدید 
شدن ان. 
||درخشیدن. (ناظم الاطباء). 

||رباینده. (آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه 
می‌گیرد و می‌رباید. و رجوع به التماع شود. 
|| آنکه خود را به کناری می‌کشد. (ناظم 
الاطباع). 

ملتمم. مت ۶](ع ص) زی‌ارت‌کننده و 
دیدن‌کنده. || آنکه فرومی‌آید. (ناظم الاطیاء) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به السمام شود. 
|اسنگ گرد. (تاظم الاطباء). 

ملتمی. ( تَ ما] (ع ص) گوندبرگردیده. 
(آنتدراج). برگشته‌رنگ. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به التماء شود. 

هلقهییء ۰ مت م:] (ع ص) بسرای خود 
گزیننده چیزی که در کاسه بود. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). کسی که برای خود برمی‌گزیند 
آنچه در کاسه باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به التماء شود. 

مل تنک. مت نْ] (ص مرکب) به معنی 
تنک‌شراب باشد یعنی شخصی که حوصله در 
شراب خوردن نداشته باشد و او را مل‌تنگ 
هم می‌گویند. (برهان). کی که حوصلهً 
شراب خوردن نداشته باشد و نخورد و بعضی 
مل‌تنگ نوشته و صاحب برهان مل‌تنگ نیز 
آورده.(از پهار عجم) (از آنندراج». کسی که 
حوصله در خوردن شراب ندارد. (ناظم 
الاطباء). 

هل تنگت. 1 /ع تّ] (ص مرکب) رجوع به 
ماده قبل شود. 

ملتوت. ()(ع ص) آرد جو تر کرده شده. 
(ناظم الاطباء). ||آشورده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

ملتوت کردن؛ سرشتن. مالیدن. ساییدن و 
نرم کردن: عصارة لحیةالتیس و اقاقیا در 
شراب با ماءالعل حل کنند و داروها بدان 
ملتوت کنند پعتی بر آن بمالند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ملتوت. 91 ت وا ع ص) درآمسیزنده و 
آمیخته شونده. (انتدراج). آميخته و درهم. 
(ناظم الاطباء). |اسستی و درنگ نماینده. 
(اتدراج). ست و کاهل. ||سمین و توانا: 
(ناظم الاطباء) 

ملقوح. مت ر](ع ص)۲ تشسنه‌شونده. 
(آنتدراج). تشنه. |[یرق درخشنده. ااستارة 
پیدا. (تاظم الاطبام). 

ملتوخ. مت الع ص)" آسیخته‌شونده و 
سرشته و خمیرشده. (انتدراج) آمیخه و 
سرشته. (تاظم الاطباء). 


ملتهب. ۲۱۴۵۹ 


ملتوط. مت و](ع ص) پر خوانده کی 
راء (اتتدراج). کسی که دارای پسرخوانده 
باشد. | چسبیده و ملصق. (ناظم الاطبام). 
ملتوم. (م تَ و] (ع ص) نک وهیده‌شونده و 
نک وهش‌پذیرنده. (آنندراج). نکوهیده و 

مت‌شده. (ناظم الاطباء). 
ملتوی. [م تَ) (ع ص) سس یچیده و 
پیچدر پيچ‌شونده. (غیاث) (آتدراج) تافته و 
دوتاه‌شده و خسمیده وکیج و پیچیده و 
پیچ‌در پیچ. (ناظم الاطباء). به هم پیچیده. در 

پیچیده. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا): و کوکا ایلکای با تشکرهایی همه 
پچ و کین از راههانی که چون عهد بدگوهران 
و تاب بود و ملتوی. (جهانگشای جوینی 
ج ۲صص ۱۲۱-۱۲۰). 
جمله گفتند ای شفالک حال چیست 
که ترا در سر نشاطی ملتوی است. مولوی. 
ذکراستا و جزم ملتوی 
گفته‌شد در ابتدای مثنوی. مولوی. 
|برخودپیچید. (اظم الاطباء. |انوعی از 
خرکت تیف که هفجون وتان پتختده 
محوس شود. (غیاث) (آنندراج)؛ اادوی 
گردانیده. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح صرف) 
بر لفیف مقروق اطلاق شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). |اسست و کاهل در کار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
التواء شود. 
ملتهب. (مّ ت و (ع ص) شعله‌زن و آتش 
زبانه کشنده و فروزان. (ضیات) (آنندراج)/ 
افروخته‌شده و سوزان و فروزان. (ناظم 
الاطباء). زبانه کشیده. زبانه‌زده. زبانه‌زن. 
اف روخته. برافروخته. مشعل. شععله‌ور, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): در آتش 
اندوه ملتهب یافت. (سرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۲۴ 
جان من برخوان دمی فهرست طب 
نار علتها نظر کن ملتهب. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۶۶). 

- ملتهب شدن؛ زبانه زدن. برافروخته شدن. 
مشتعل گردیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-ساتهب گسردیدن؛ برافروخته من 
برآفروختن: : اگراندک غمی به دل او؟ رسد 


۱-طبق قواعد اعلال. اسم فاعل و اسم مفعول 
از ماد اجوف در باب افتعال بر وزن «مفعال» 


آید ینابراین اسم فاعل از الشباث «ملتاث: 
خواهد بود. 

۲-طبق قاعد: صرفیء ملتاح. و رجوع به ملتاح 
شود. 

۳-طبق قراعد صرفی. ملتاخ. و زجوع به 
ملتاخ شود. 

۴-آدمیزاد. 


۰ ملتهب. 


بپژمرد به کمتر دردی بنالد. از جوع مضطرب 
شود. از عطش ماتهب گردد. (مرزبان‌نامه).. 

ملتهب. مت ه] (اخ) قیقاوس (از جمله 
صور کوا کب). (نفایی الفنون). نام دیگر 
صورت فیقاوس است. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به قیقاوس شود. 

ملتهبه. [م تَ وب ] (ع ص) تأتیث ملتهپ. 
رجوع به ملتهب شود. 

- ادویة ملتهبه "؛ داروهایی که التهاب و تورم 
و تهیج در اعضا پدید آورد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, 

ملتهت. مت ها (ع ص) زب‌آن بسیرون 
ان دازن ده از تشنگی و تمب و ماندگی. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). آنکه زبان خود 
را از تشنگی و ماندگی بیرون اندازد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). و رجوع به التهاث 
شود. 

ملتهف. مت ه] (ع ص) آتش زب‌انه‌زن. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آتش زیانهزننده. 
(ناظم الاطباء) (از قرب المواردا. 

ملتهم. [م تَ ] (ع ص) رنگ‌بسرگردیده. 
(آتتدراج) (از منتهی الارب). برگشته‌رنگ. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
التهام شود. 

ملتهم. لت و (ع س) هحه شبر پستان 
مکنده. (انندراج) (از منتهی الارب). بچه‌ای 
که خالی می‌کند پستان را و همة آن را 
می‌مکد. (ناظم الاطیاء) (از اقعرب السوارد). 
|اکسی که به چابکی و به یک یار می‌خورد. 
(ناظم الاطباء). 

ملتهی. (م ت] (ع ص) بازی‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به التهاء 
شود. | عشوه کننده.(ناظم الاطباء). 

ملقین. [مل [ تَ] (ع ) (در مکاتبات 
سیاسی) دو ملت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ملت شود. 

ملث. [۶] (ع مص) کسی را یه چرب‌سختی 
از کاری بازداشتن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). به چرب‌زبانی و سخن 
خوش خوشدل کردن کی راو از کاری 
بازداشتن. (متهی الأرب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد), خوشدل کردن کسی را به سخنی. (از 
تاظم الاطباء). |اوعدة زیان دادن بی تیت وفا. 
|[نرم زدن. |اسست رفتن. (منتهی الارب) 
(ان‌ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملث. [ /2 3] (ع ا) اول تاریکی شب. و 
گویند:اتته ملث الظلام؛ ای حسین اخعلط 
لبیاض بالسواد, یعنی وقت مغرب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اول تاریکی شب و 
گام مفرب که هنوز سپیدی روز با سیاهی 
تب امیخته باشد. (ناظم الاطباء), 


علت. [م] (ع ص) کسی که از جماع سیر 
نشود. آمتتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء». کسی که از جماع سیر نشود و مذکر 
و مونت در این یکسان است. یقال: رجل ملث 
و امراة ملث. (از محیط المحیط). 

ملت. [ ] (4 زدودن باشد از زنگ و شوخ و 
هرچه بدان ماند. الغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲ 

ملت. (م لٍثت ] (ع ص) ۲ ستبهنده .و مبرم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ستهنده. 
(آنندراج). |امسقیم و جای‌گیرنده. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). جای‌گیرنده و 
مقیم‌باشنده. (آنندراج). |[باران پیوسته. (ناظم 
الاطباء). باران پیوسته بارنده. (آنندراج) (از 
آقرب الموارد), و رجوع به الثاث شود. 
ملشم. (م ت] (ع ص) خف ملثم: شم که 
سنگ را بشک ند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). و رجوع به ملشوم شود. 
ملشم. [مْ لت تَ] (ع ص) بسوسیده‌شده. 
(غیاث) (انندراج). |ادهان‌بند بر دهن استوار 
بسته. (از اقرب الموارد): 

ملشمون. (م (ْثْ ث] (اخ) قبیله‌ای است. 
اولاد المكمي. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مادة بعد شود. 

ملشمین. (م لت ] ((ج) قومی از مفاربه که 
بر اندلی فرمانروایی یافتند. (از ذیل اقرب 
الموارد). خاندانی که به مرابطین نز مشهورند. 
(عسیون‌الانسباء ج۲ ص۶۴). سلسله‌ای از 
سلاطین مغاربه, (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). یکی از بزرگترین سلسله‌های 
اسلامی مفرب که به مرابطین نیز شهرت 


دارند. این سلسله از حدود ۴۴۰ تا ۵۴۱« .ق. 


در مغرب اقصی و انندلس حکومت کردند. 
موس اين سلسله بدا بن‌تاشفین نام 
داشت که خود را مطیع خلیفهة عباسی بغداد 
اعلام کرد و پس از وی ابوبکر و برادر عبدالهٍ 
بوسفین تأشفین ابتدا سجلماسه و بعد شهر 
اغلمات را تصرف کردند و شهر مرا کش را 
ساختند و سپس در مدت پنجاه سال بلاد 
فاس و مکناسه و سبته و طنجه و... را تحت 
فرمان خود درآوردند. یوسف‌بن تاشفین با به 
درخواست پادشاه سلمان اشبیلیه به اندلس 
نیز لشکر کشید و عیسویان را از بلاد 
مسلمان‌نشین اندلس بیرون راند. مدت 
حکومت این سلسله قریب به یک قرن طول 
کشید و سرانجام به دست امرای «الموحدین» 
از میان رفتند: و آخر ما اجتمع رایهم علیه ان 
یکتبوا الی یعقوب یوسفین تاشقین ملک 


المكمین صاحب مرا کش یستنجدونه. (لبن. 


خلکان ج۲ ص۱۳۶). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و طبقات سلاطین اسلام صصن 
۴- ۳۷ شود. 


ملحا. 


ملشوم.[)(ع ص) خف ملشوم؛ سپل شتر که 
بر سنگ آید و خون‌آلوده شود. (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (از اقرب الموارد)؛ سمی 
که‌بر سنگ خورد و خون‌آلوده شود. (ناظم 
الاطباء). ||بوسه و بوسه داده شده. (غیاث). 
ملثة. [م ت) (ع !) اول تاریکی شب. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
ملج. م 1 (ل) گونه‌ای از نارون. ملچ, و 
رجوع به طج شود. 
ملج. [ 1 () بارانک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به بارانک شود. 
هللج. (عل /2]" (ع مص) خاییدن ختة مقل 
را. (از منتهی الارب) (انندراج). خاییدن 
هسته میوْ مقل را (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رفتن شیر ناقه و خشک شدن 
چندانکه اندکی نمکین در پستان باقی مانده. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) رفتن شیر 
ناقه و اندکی از آن ماندن چنانکه هر که آن را 
بچشد طعم نمک در دهان خود احاس کند. 
از اقرب الموارد). 

ملج. (ع](ع مص) شیر خوردن کودک. (تاج 
المصادر بیهقی). به لبها گرفتن کودک پستان 
مادر راء (آتندراج) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملج. ()(ع () خستة مقل. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). خستة میوة مفل. (ناظم الاطباء). 
هس مقل. جء املاج. (از اقرب الموارد). 
ملج. ل](ع ص, ) بزغالگان شیرخواره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). اج علبج, (ناظم الاطباء). 
رجوع به ملیح شود. 

ملحا. () (ع ٩۱!‏ مأخوذ از تازی, مَلجا, 
پناهگاه و جای پناه و مأمن و جای امن و 
پشت و پناه و جای استراحت و اسایش. 
(ناظم الاطبام): 

روزی است ازآن پس که در آن روز نيابند 
خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا. 

ناصرخسرو. 

جاودان زی تو که ایمن بود از تکبت چرخ 
هرکه چون درگه تو مفزع و ملجا دارد. 


(فرانسوی) ۱۳۱۵۳۳۵۳۸6 8۵۳۵5 ۰ 1 
۲-به احتمال لغتی است در یکی از لهجه‌های 
فارسی ماوراءالشهر و خوارزم و سفد. (از 
یادداشت مرحوم اقبال در بارة این لغت و لغاتی 
نظیر آن). 
۳-در آتندراج فلت آمده که درست 
نمی‌نماید, زیرا که دو حرف متجانس در این 
کلمه واجب‌الادغام است. 
۴-ضبط اول از محهی‌الارب و ناظم‌الاطیاء. و 
ضبط دوم از اقرب‌الموارد است. 
۵-رسم‌الخطی از ملجا عربی در فارسی است, 


ملحاء. 


جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


دستگردی ص ۱۰۱ 

ملکت گرفته رهزنان برده نگین اهریمنان 

دین نزد این تردامتان نه جا نه ملجا داشته. 
خاقانی. 

من و ناجرمکی و دیر مخران 

در یقراطیانم جا و ملجا. خاقانی. 

بارگاه عصمةالدین روز بار 

خروان را جا و ملجا دیده‌ام, خاقانی. 

از مصاف بولهب‌فعلان نیچانم عنان 

چون رکاب مصطفی شد مأمن و ملجای من. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۴). 
به استناد و اعتضاد شهزاده و مسلجا و مهرب 
حضرت او نتواند. (تاریخ غازان ص ۸۶ا. و 
رجوع به ملجاٌ شود. 

2 ملجای خواقین؛ پشت و پناه پادشاهان. 
(ناظم الاطباء). 

ملجای نوح؛ کنایه از کوه جودی است که 
کشتی‌نوح علیهالسلام آنجا فرود آمد. 
(بسرهان) (انندراج), کوه جودی. (ناظم 
الاطباء). 

ملجاء .(] (ع ص) شاة ملجاء؛ گوسفندی 
که پاره‌ای از او سفید بود و پاره‌ای سیاه. 
(مهذب الاسماء). چیزی که سفیدی و سیاهی 
داشته باشد. (از معجم البلدان), 

ملحاب. [م] (ع ص) تیر باپر که هنوز پیکان 
ننهاده باشند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). تیر پرنهادُ بی‌پیکان. (ناظم 
الاطیاء). 

ملحاذ. [م](ع ص) ستور که به لب گیاه 
خورد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): دابة ملجاذ؛ ستور که سبزه را با 
قمت پشین دهان خود گيرد. (از اقرب 
الموارد). 

ملجان. [] (ع ص) رجل ملجان؛ مرد 
نا کس که شیر ناقه بمکد از نا کسی و ندوشد. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجل 
ملجان و مَصَان؛ مردی که از لثامت شیر شتر و 
گوسفندرا از پستان آنها بمکد و آن را ندوشد 
مبادا که شنیده شود. (از اقرب الموارد). 

ملجان. [ّل [] ((ج) ناحیه‌ای است بین 
ارجان و شیراز. قریه‌ها و حصارها دارد. (از 
معجم ابلدان). ناحیه‌ای است به فارس میان 
ارجان و شیراز. (انجمن آرااء 

ملحان. [)(اخ) رجوع به ملجمان شود. 
هلجا. ( ج:] (ع ل) پنا گاه. ج» ملاجیء. 
(صسهذب الاسسماء). اندخواره. (دهار). 
پناهگاه. (ترجمان القرآن). پاه‌جای. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به معنی چای پناه 
مأخوذ از لجأً که به معنی ناه گرفتن است. 
(غیات) (آتدراج). معقل. ملاذ. حصن. چ» 
ملاجیء. (از اقرب الموارد). پناه. معاذ, مأوی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: لو یجدون 
ملجا او سغارات او سدخلاً لولوااليه و همم 
یجمحون. (قرآن ۵۷/٩‏ ... وظواان لا ملجاً 
من اه الا الیه ثم تاب علبهم لیتوبوا ان لد هو 
السواب الرحیم. (قرآن ۱۱۸/۹ استجییوا 
فریکم من قیل ان یأتی یوم لا مرةله من اما 
لکم من ملجاًیومشذ و ما لکم من نکیر. (قرآن 
۷/۲ 
تویی ز محت ایام کهف ملجاً او 
ازآن دعای تو او را چو ورد یاسین است. 
ایوالفرج رونی. 
سایه‌دار اشت و اهل دانش را 
زير آن سایه ملجأ و مأواست. 
ملجاً سروران سرای تو باد 
مسند سروری مکان تو باد. 


معودسعد. 


مسعودستد. 
صدرش ز عطا مقصد سخنور 
دستش ز سخاملجا ثاخوان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۰۲). 
در تو که فخر است و قبله اقبال 
دل تو مرکز دین است و ملجا اسلام. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۵۳). 
فقیه امت و صدر هدی و ملجاً دين 
نظام شرع و بر اطلاق امام روی زمین. 
عتمان مختاری (ایضاً ص ۳۸۵). 
پس شود ملجا هزیمت او 
در جفا منشا غیمت او. 
سنائی (مشتویها چ مدرس رضوی ص ۳۳). 
تا ندارد به غیر یار نظر 
ملجاش او بود به خیر و به شر. 
سنائی (ایضاً ص ۳۲). 
حجتالحق عالم مطلق وحیدالدین که هست 
ملجا جان من و صدر من و استاد من. 
خاقانی, 
پسر در قلعه که در عهد سیمجوریان ملجا 
ایشان بود و ذ کر آن در سابقه ایراد کرده آمده 
است متحصن شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۴۳). به حکم آنکه ملاذی منیع از 
قلاٌ کوهی به دست آورده بودند و ملجاً و 
مأوای خودکرده. ( گلستان). 


بعد از تو ملاذ و ملجأم یست 
هم‌در توگریزم ارگریزم. . . (گلستان). 
افضل و اکمل جهان, ملجا و مرجع ایران 


مسحب‌الاولی ا صاحب‌السمید محمدبن 
الجوینی... (اوصاف الاشراف). هميشه ملجاً و 
پناه اهل دین و دولت باد. (تاریخ قم ص ).و 
رجوع به ملجا شود. 

-م لجا الامة؛ پتاهگاه امت. پناهگاه 
سردمان: مسلجاً الامه جلال الملک. 
(سندیادنامه ص ۸. 
ملحا. (م ج:)(ع مص) پناه گرفتن به کسی. 
(تاج المصادربهقی). پناه گرفتن. (صراح). 


ملچ. هافر 

جا. ناه گرفتن. ناظم الاطاء). لشجاه. (از 
ذیل اقرب الموارد) 
ملحا. [م جء] (ع ص) به ستم په کاری داشته. 
مجبور. مضطر. درسانده. ناچار. نا گزیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هم به 
خدمت و مراعات تو ملجا تواند بود و هم به 
حکم و فرمان تو ملجم. (مرزبان‌نامه 3 
قزوینی ص ۱۵۰). و رجوع به الجاء شود. 
-ملجاً شدن؛ نا گزیر شدن. مضطر شدن. 
ناچار شدن. (یبادداشت به خط صمرجوم 
دهخدا). 

-ملجاً کردن؛ نا گزیر کردن. مجبور کردن. 
(یادداشت ایضأ ۱ 
ملحکت. [ ] ((خ) دهی است [از خلخ ] به 
برا کوه‌نهاده آبادان و بانمست و پادشاهی خلخ 
بدانجاست. (از حدود السالم چ دانشگاه ص 
۲ 
ملحم. (م ج ] (ع ص) لگام کرد» شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به الجام 


شود. 
- ملجم گردانیدن؛ لگام زدن. اقسار زدن. 
مقید کردن: در موارد و مصادر به لجام خرد 
ملجم گزداند. (جهانگشای جوینی). 
ااسجاز , متقاد:؛ هم به خدمت و 
مراعات تو ملجا تواند بود و هم به حکسم و 
فزمان تو ملجم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۰ || (() مکیال‌الملجم؛ دوصاع و نیم و آن 
ده مد است. (از اقرب الموارد). |ااز نامهای 
مردان است. (از منتهی الارب). از اعلام است. 
(ناظم الاطباء). 

ملحم. (م ج ] (ع ص) لگ ا‌کنده. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). و رجوع به الجام 
شود. 

مجم. مج جا(ع !4 موضع لجام. و گویند: 
حک باللجام ملجمه: ای فاه. (از افرب 


الموارد): 

ملجم. (م ج ] ((خ) نام پدر عنبدالرحمان 
مرادی قاتل حضرت علی‌بن ابیطالب (ع 
است* 

در نام نگه مکن که فرق است 

از زادءُ عوف و پور ملجم. خاقانی. 


ملجمان. ( ]((خ)۲ شهری است از زنگ بر 
کرانة دریای و جای بازرگانان است که آنجا 
روند. (حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۹۶). 
ملجون. [2)(ع ص) برگ کوفتة به آرد و یا 
به هت خرما و یابه جو آمیخته برای 
خورا ک‌شتر. (از ناظم الاطباء). 
ملچ. [م ل] () گسونه‌ای از نسارون که در 
جنگلهای متوسط از گرگان تا آستارا دیده 


۱-به نظر فصحح حدودالعالم (چ دانشگاه) 
صورت صحیح این کلمه «ملجان» است. 


۱۱۴۶۲ ملچ. 


می‌شود. در آستارا و طوالش,؛ وزم نامند. 
غرغار جبلی. پشه‌خوار. گریز. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). این درخت را در نور» 
کجور,کلارستاق و مازندران ملج یا مج در 
کتول‌و رامیان ملیج. در مینودشت شُلدار» در 
لاهیجان و دیلمان و رودسر روت و در 
رامنر و شنهوار لونگا خوانسند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج۱اص ۰ ۰ 
ملچ. او" 7 (صوت) در تداول عامه 
آواز دهن وقتی که چیزی خورند. و رجوع به 
ملچ‌مولوچ شود. 
- ملچ‌ملج کردن؛ صدا انداختن دهان در 
موقع خوردن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زادها. 
ملچخ. (م ج] (() سنگی را گویند که در 
فلاخن گذارند و اندازند. (برهان). سنگ 
فلاخن را گویند. (آنندراج). سنگی که در 
فلاخن برای انداختن گذارند. (ناظم الاطباء), 
ملچکا. [عج] (ل) به معنی قصد و اراده باخد. 
(برهان) (آندراج).قصد و اراده و نیت. (نظم 
الاطیاء). ظاهراً مصحف مچلکا < موچولکا: 
ترکی - مقولی به معنی الزام, حکم قضایی و 
عهدنامُ مجرمان. (حاشیةُ برهان چ معین). 
ملچ‌مولوچ. ([ /, ل] ((صوت) نام آواز 
که‌از دهان برآید چون کودکی یبا پسیری 
بی‌دندان که چیزی آبدار جود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مَلج شود. 
ملج‌مولوچ کردن؛ آواز کردن دهان 
هنگامی که چیزی خورند. و رجوع به ترکیب 
ملچ‌ملج کردن یل ملچ شود. 
ملچ و ملوج. (م لح )(اصسوت) 
ملچ‌مولوج. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
هللح. (م] (ع |) تسمک. (مستهی الارب) 
(آنندراج). نمک طعام و مذکر و منت هر دو 
می‌آید ولی بیشتر مونت می‌باشد. چ, یبلاح. 
اسلاح. ملحة (م لح /۶ع). ملح.(ناظم 
الاطباء). نمک طعام, تصفیر آن ملَیحة است. 
ج. بلام.(از اقرب الموارد): 
تور است گفت ماه از او روید 
در خا ک‌ملج و سیم به سنگ آندر, 
ناصرخسرو. 
یه زینهار مبر پیش این دو سلطان تن 
که‌موم و ملح شود زینهار آتش و آب. 
ابوالفرج روتی. 
چون بیامد سوخت پرّش وا گپفتج 
باز چون طفلان فتاد و ملح ریخت(. مولوی. 
بی حیات تو حیات است چوبی آب بات 
بی ثنای تو کلام است چو بی ملع طعام. 
تلمان ناوجی 
||هر تمکی. (تاظم الاطباء). نام عامی است 
گونه‌ای از عقاقیر اریاب صناعت کیمیا را که 
قسمی از آن را ملح عذب (شیرین) و قسمی را 


ملح مر (تلخ) خوانند و قسمی موسوم به.ملح 
اندرانی است و قسمی احمر (سرخ) باشد که 
از آن باطیه و سیتی کنند و قسمی را ملح نقط 
گویندکه بوی نفط کند و قسمی مسمی به ملح 
بیضی است که از وی بوی تخم مرخ آب‌پز آید 
و قسمی را ملح هندی تامند که به رنگ سیاه 
باشد و قسمی ملح طبرزد است و ملح بول را 
از بول گیرتد و ملح قلی را از قلی استخراج 
کند.(از مفاتیح العلوم خوارزمی از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), معدئی و ماثی می‌باخد 
و معدنی بدون آب متکون می‌گردد و آن 
جبلی و بری می‌باشد و مائی او آبهایی است 
که منجمد گردد و معدنی او اقسام است و 
هریک را نامی مخصوص است... و بهترین او 
ملح اندرانی معدنی است پس ملح مائی و بعد 
از ان نمک طعام و قسمی هندی مائی کمیاب 
است و زسون‌ترین آن ملح صعدنی است و 
آقام تنگار و قلی و بوره و نوشادر را املاح 
نامند و املاح مصنوعه نیز می‌باشد و او را از 
خاکستربعضی نباتات که آب او را صاف 
نموده به آتش و یا به آفتاب منعقد می‌سازند.و 
به دستور از بول حیوانات و انسان نمک به 
طبخ و عقد می‌گیرند و بهترین او محرق 
محلول معقود صافت است و مراد از مطلق ملح 
نمک طعام است. (از تحفه حکیم موّمن)؛ ملع 
از بسیار جنس است و همه اجناسش گرم 
است. (الابنیه چ دانشگاه ص ۳۱۳). و رجوع 
به املاح و نمک (اصطلاح شیمی) شود. 

- ملح اسود: از اقام ملح‌العجین است و او 
سیاه بی نفطیه است و در افعال مانند ملع 
نقطی. از تحفة حکیم موم 

- ملح‌الصاغة؛ گویند «تنکار» است. (مفردات 
ین‌البیطار جزء رابع ص ۱۶۶, و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

- ملح الصتاعة, ملح‌الصاغة: تنکار است. 
(تحقةً حکیم مومن) (افاظ الادویه). رجوع به 
تنکار شود. 

- ملحالصین؛ ثلج‌الصین. زهر؛ اسیوس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
اسیوس شود. 

- ملح‌الطبرزد؛ نمک معدنی جبلی است و 
بهترین او سفید مسمی به آندرانی. (تحفه 
حکیم مومن). نمک سنگ. (الفاظ الادوید), 
نمکی سخت و ناصاف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

ی ملح‌الطر طیر؛ درد شوری که از شراب در 
چلیک ماندآ. (دزی). 

- ملحالعاده. ملحالمامه؛ نمک معمولی ". (از 
دزی ج ۲ص ۶۱۰ 7 
ملح‌العجین؛ نمک طعام است و الوان 
مختلفه می‌باشد و اکتراو سفید و بعضی مایل 
به سرخی و بعضی مایل به سیاهی و بعضی 


لح 
مایل به زردی و بهترین 
(ازتحفة حکیم مومن). 
- ملح‌الضرب؛ بوره‌ای است که از درخت 
غرب به عمل آرند و در افعال قوی‌تر از بورة 
ارسنی است. (تحفة حکیم مومن). نمک 
درخت غرب. الفاظ الادویه. ملحی باشد که 
در درخت غرب بود. (از مفردات این‌البیطاز 


ن اوسفید. صاف-است. 


جزء رابع ص ۱۶۶), 

- ملح‌لقلی؛ نمکی است که قلی را در آب 
حل کرده صافاو رابه آتش متعقد کنند. 
- ملح‌المر: نمک تلخ است مابین سیاهی و 
سفیدی و مایل به زردی. (تحفة حکیم ممن). 
- ملح‌الشار؛ نوشادر است. ادعا مکیم 
موّمن). 

۳ 
نامند و او بهترین اقسام است. (از تفه حکیم 
مومن). نمک سفید. (الفاظ الادویه. و رجوع 
به ترکیب نمک اندرانی ذیل نمک شود. 
-ملح بحری؛ از اقام ملح مائی است و تا 
آب به آن رسد حل می‌شود و اکثر آن سیاء و 
در افعال قریب به ملح:اسود است. (از. تحفة 
حکیم مومن) (از مخزن الادویه). 

ملح بوتیه آ؛ نوشادر. الفاظ.الادویه), 
نشادر, عقاب طائر, نسر. نوشادر. مشاطه: 
(همه‌نامهایی است که کیمیا گران به نشادر 
دهند). (یادداشت به خط مرجوم دهیخدا): و 
رجوع به ترکیب ملح توتید شود. 

ملح پول؛سپیدی چون نمک که در سول 
خشک شده پدید آید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ملح شود. 
<ملح توتیه؛ آمونیا ک. همچین است 
ملح‌اللش‌ادر. (از دزی ج ۲ص 6۱۰. و 
رجوع به ترکیب ملح بوتیه شود. 

-ملح چینی؛ به لفتِ مصر ابقر است. (تحفة 
حکیم مومن) (مخزن الادویه). 
ملح‌الدباغین؛ قسم شیاه ملحلمجین است. 
(تحفة حکیم مومن) (مخزن الادویه) شورج, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملح‌الزجاجین. ملحالصباغین؛ قلی. و نیز 
ملح قلی. (از دزی ج ۲ ص ۶۱۰). و رجوع به 
ملح‌القلی شود. 


۱-ملح ریختن يا نک ریختن عبارتی است 
که هنگام اقتادن طفلان گوبند. هنوز هم برسوم 
است که هنگام اقتادن طفلان جهت انصراف آنپا 
گوبند: نمک‌ها را ریخت و یا به طفل اشاره کنند 
و گوبند: تمک‌ها را ربختی. (لغات و تعبیرات 
مثنوی,» گرهرین» ج ۷ ص ۴۴۶). 

۰ 56 - 3 : لح - 2 
۴ - در مفردات ابن‌البیطار, جزء رامع ضن ۱۶۶ 
به صورت هلح بونبه و در فهرست مخزن 
الادریه ملح التوتیه ضبط شده اضت.. 


ملع 
-ملح سبخی. رجوع به مادة یعد وذیل آن 
شود. 
- ملح ستجی "+ نمک سیاه. الفاظ الادویه: 
شوره است. (تحفة حکیم مومن) (مخزن 
الادویه). ملح‌العجمن. (ابن‌الیطار جزو رابع 
من ۱۶۶ 
-ملح صیلی؛ بارود. (تذکره داود ضریر 
انطا کی). باروت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-ملح مختوم؛ ملح هندی است. (تحف حکیم 
مومن) (از مخزن الادویه), 
-ملح مطیب؛ نمک خوش. (مهذب الاسماء] 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-ملح تبطی؛ تمک.فسیل ". (دزی). 
-ملح نفطی؛ از جملهُ معدنی و سیاه و بدبوی 
و با نقطیه است و از آتش, نفطة او زایبل 
می‌شود و سفید می‌گردد. (تحفة حکیم ممن). 
نمک سیاه. (الفاظ الادویه), 
ملع وسخ؛ که از نفس زمین بدست آید.(از 
مفردات ابن‌لییطار جزء رابع ص ۱۶۶). 
- ملح هندی "؛ نمکی است شفاف و سرخ 
مایل به سیاهی و قطعات او بزرگ. (تسحفةً 
حکیم مومن). در داروهای چشم به کار است. 
(ذخیرٌ خوازمشاهی). نمک کوهی یا معدنی 
هند... که نوعی مک سیاه است که در مغرب 
شداخته نیست. (از دزی ج ۲ص ۶۱۰). 
|اسیه. (مسهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اشیرخوارگی. (منتهی الارب) (آتندراج), 
شیرخوردگی و رضاع. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دانایی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). علم و دانایی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دانا. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). علماء (از اقرب 
الموارد): |انمکینی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). ملاحت و نمکینی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||فربهی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|احسق و واجپ. |[خوبی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). | حرست. (سهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||برکت. (مهذب 
الاسماء). |اسوگند و عهد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
-ینهما ملع؛ بین آن دو خنرمت و سوگند 
است. (از اقرب الموارد). 
- ملحه علی ذیله؛ او ناسپاس است. (از دزی 


ج۲ ص ۶۱۰). 
-ملحه علی رکیتیه؛ یعنی او بیوفاست يا فربه 
یا تندخشم. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). 


|اشیر. (مهذب الاسماء)(ازآقرب الصوارد. 


|((ص) آب شور. ج. بلاح. ملح.ملحة. 
املاح. (متهی الارب) (آنتدراج). ماه ملح: 
آب شور. قوله تعالی: هذا عذب فرات و هذا 
ملح اجاج آ. (تاظم الاطباء). ضد عذب. (از 
آقرب الموارد). 

یمک ملح؛ ماهی شور. 

-نبت ملح؛ شور گیاه که حمض تامند. 
ملح. [)(ع مص) نمک به‌اندازه در طعام 
کردن.(تاج المصادر ببهقی). نمک کردن دیگ 
و ماهی را به‌اندزه. (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الصوارد). نمک ریختن در دیگ 
به‌اندازه. (از ناظم الاطباء). |زشوره دادن 
چهارپای را: (تاج الم صادریهقی) شوره 
خورانیدن ستور را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرپ الموارد). شوره خورانیدن ستور را 
به عوض شور گیاه. (از ناظم الاطیاء). |[شیر 
دادن کسی را. (تاج المصادریهقی). شیر 
خورانیدن. (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||شیر دادن بچه را. (متهی الارب). 
دایگی کردن. (المصادر زوزنی) (آنندراج) (از 
آقرب الصوارد). ||غیت کردن. |اسخت 
جسنبانیدن مسرغ بسال را. (سنتهی الارب) 
(آن ندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پا کیزه کردن گوسپند را از سوی 
جهت بریان کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). اورود کردن گوسیند را 
جهت بریان کردن. (ناظم الاطباء) 
ملح. 9 ) (ع ) آماس پاشنة اسب. ||سپید 
سیاهی‌آمیز. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||برکة نمکدار. (از 
دزی ج ۲ ص ۶۱۰). |[(مص) در پای سور 
درد و عیب بودن, (از ذیل آقرب الموارد), 
ملج. (ع لٍ] (ع ص) زمن نمکدار. زمینی که 
از ان نمک به دست آورند. (ازدزی ج ۲ ص 

۰ 

ملح. (م 13 (ع ) ج مسلح. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطبء) (ز قرب المواردا. رجوع به 
یلح شود. 
ملح. [م [) (ع ) ج مُلحة. به‌سنی سخن 
خوش و نمکین. ین الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد)؛ اين بتها از لطایف 
ملح اوست. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۸۱). و رجوع به مُلحَة شود. 
ملح. [م لح ] (ع ص) مسبالفه کننده در 
کاری. (غیاث). مبرم و ستهنده در سوال و 
درخواست و در طلب چیزی. (ناظم الاطباء). 
آنکه الهصاح ورزد در سوال و جز آن. 
الحاح‌کنده. [یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به الحاح شود. ||دابة 
ملح؛ستوری که چون زانو زد ثابت بماند و 
برنخيزد. (از ذیل آقرب الموارد). 
ملحاء .(ع] (ع ص, ل) درخت بسرگ‌ریخته. 


ملحب. ۲۱۴۶۳ 


|[گوشت پشت از دوش تاسرین, ||اشکر 
گران. (امتتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد). ||موئث اسلعح. 
گ‌ویند: نعجهة ملحاء؛ مسیش سپید 
سیاهی‌آميخته. االلة ملحاء؛ شبی که از ژاله و 
یا شبنم سپید باشد. (ناظم الاطباء)ء 
ملحاء ۰ (ع ‏ آلسی که بدان پوست 
درخت برکنند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از ذیل اقرب الموارد),۰ 
ملجاء .(2] (خ) نام تشکری که آل‌ستذر را 
بود. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

ملحاح. (2)(ع ص) رجسل ملحاح؛ مرد 
بسیار ستبهنده. (متهی الارب) (از آتسرج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). | آن اشتر 
کاز آیخور فراتر نشود. (مهذب الاسمام): 
ناقة ملحاح؛ ناقه‌ای که از حوض نرود. (منتهی 
الارب) (از انندراج) ماده شتری که از حوض 
آب ترود. (ناظم الاطباء). ||رصی ملحاح؛ 
آسیای پیوسته آردکننده. ااپالان 

ستور را ریش گسرداند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
ملحادة. 1 ذ] (ع ص) طعه‌زننده در دین» 
صیفه مبالقه است. (از اقرب الموارد). 
ملحاق. [م] (ع ص) ناقه‌ای که شتران از آن 
پیشی گرفتن و سبقت بردن لتواننند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاه) (ازاقمرب 
الموارد). 
ملحان. ( /2] (ع ) ساههای زمستان. 
|اروزهایی که از ژاله یا ببرف سپید باشد. 
(ناظم الاطیاء). 

ملحان. ‌ /2۳ !) ماه جمادی‌اشانیه. 
(مسنتهی الارب) (اژ آن‌ندرام). نام ساه 
جمادي‌الاخره. (ناظم الاطباء). 
ملحان. [م /۶](ع !4 کانون ثانی که ساهی 
است رومی از ماههای زستان, سمی لبیاض 
تلجه. (منتهی الارب) (از آنندراج! نام ساه 
کانون ثانی. (ناظم الاطباء). 

ملحب. (م ح] (ع !) آنچه بدان چیزی را 
برند و خراشند. (منتهی الارب). ابزاری که 
بدان چیزی را برند یا خراشند. (ناظم الاطباء) 
هر چیز که بدان برند یا پوست برکنند. کقوله: 
«لانه کمقراض الضفاجی ملحباه و گویند 
آهن برنده. (از اقرب الموارد). |((ص) لسان 
ملحب؛ زبانی بران. (مهذب الاسماء). ][سرد 


۱-ایسن کلمه در غالب کتابهای طبی به 
گرنه‌های مختلف «سیخی»؛ مبخی» و اسخی؟ 
آمده است و فقط در الفاظ الادویه آرد: «به فتح 
سین مهمله ر سکن نون و کسر جیم و...1. 
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۴-قرآن ۵۳/۲۵ ۱ 


۴ ملحب. 


بسیار دشنام‌دهنده پلیدزبان. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
||زیان فصیح. (از ذیل اقرب الموارد). 
ملحب. (م لح ح) (ع ص) پساره‌اره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قطعه‌قطعه. 
گویند:قتیل ملحب؛ ای مقط‌اللحم. (از اقرب 
الموارد). ||راه روشن فراخ. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء» راه واضح. |ارام و مطیم. (از 
آقرب الموارد). 
ملحپ. [م لح ح] (ع ص) آنکه راه را 
روشن و واضح می‌کند. (ناظم الاطباء). 
ملحج. ( ] (ع |) پناه‌جای. (امسنتهی 
الارب) (آنندراج). پناهگاه. (ناظم الاطباء). 
ملحج. (م ح] (ع [) پسناهگاه. مُلتَحَج. (از 
آقرب الموارد). رجوع به ملتحج شود. |((ص) 
قفل ملحج؛ قفلی که باز نشود. (از اقرب 
الموارد). 
ملحد. [م ح ] (ع ص) از راه حق برگردنده و 
فاسق و بیدین. (غیاث) (آنندراج). از راء حق 
برگشته و فاسق و بیدین و کافر و بت‌پرست. 
(ناظم الاطباء). طعنه‌زننده یا ستهنده و 
جدل‌کنده در دین. چ» ملحدون. ملاحدة. (از 
آقرب الموارد). آنکه از دین بازگشته یا عدول 
کرده‌یا منحرف شده. آنکه در دیین درآورده 


آنچه راکه در آن نیست. (یادداشت به خضط 

مرحوم دهخدا؛ 

فارغ نبوی ز جنگ ماهی هرگز 

گاهی‌ملحد کشی وگاهی کافر. ... فرخی. 

هرکه آموزد اصول دین تو گویی مطحد است 

این سخن را باز ین تا در اجابت چیست پس. 
اصرخرو. 

مگر زین ملحدی باشد سفبهی 

که‌چشم سَرّش کور و گوش دل کر. 
تام و 

زآن طایقه | کنون‌هزار ملحد! 

وز لشکر تو پنج یک‌سواره. 


عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص 4۴۸۱ 
می خورد. شش‌تا زند. غیت کند لوطی بود 
او مسلمان باشد و من ملحد از بهر خدا, 

سوزنی. 
ملحدان را ظرافتی باشد 
تو به دین ملحدی ظریف نه‌ای. 
کمال‌الدیناسماعیل. 
ملحد گرسته در خانة خالی بر خوان 
عقل باور نکند کز رمضان اندیشد. 
(گلتان). 
| آنکه در حرم از حد درگذرد. (ناظم الاطباء) 
(از اقمرب الصوارد). ||آنکه پاس فرمان 
نمی‌کند. (ناظم الاطباء). ||آنکه با خدای 
شریک می‌گرداند. | آنکه ستم می‌کند. ||آنکه 
غله را جهت گران فروختن نگاه می‌دارد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


الحاد شود. |[باطنی. که معانی ظاهر قرآن را 
نپذیرد و برای آن معنی باطن قائل باشد: اما 
در روزگار فترت و اسیلای ملحدان ابادائه 
ستتهم خراب گشت. (قارسنامة این البلخی). 
چنانکه ملحد گوید کار باطن دارد رافضی 
گویدکار تقیه دارد و علی همواره تقیه کرد. 
( کتاب التقض ص ۸). آثار او بسیار است و 
یکی ۳ ان جمله فتح ترشیز است که به یک 
تهضت صد ملحد جاحد رابه دوزخ فرستاد. 
(لیاب‌الالباب چ نفیسی ص ۵۰). و رجوع به 
ملاحده شود. 

ملحد. (م ح) (ع ل) شکاف در گور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شکاف 
مایلی که در عرض قبر یعنی پهلوی آن باشد. 
(از اقرب الموارد). |((ص) گور لحددار. (ناظم 
الاطباء) 

ملحدستان. 3 ]۱ (امسرکب) جای 
ملحد. بکان ملحد. مسکن و مأوای ملاحده. 
سوزمین ملحدان: این معنی خاطر منگوخان 
را باعث و محرض امد بر قمع قلاع و بلاد 
ملحدستان قهستان و الموت. (طبقات ناصری 
ص ۶۹۸). در بلاد ملحدستان صدوپنج پاره 
قلعه ات هفاد قلعه در بلاد قهتان و 
سی‌وپنج پاره قلعه در کوههای عراق, 
(طبقات ناصری ص ۷۰۱). 

ملحز. (ع ح] (ع !) واحد ملاحز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملاحز شود. 

ملحس. (ج] (ع ص) نیک آزمند و مردی 
که بگیرد هرچه یابد و پیش آید او را (متهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). ||دلیر بی‌با ک.(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شجاع. (از قرب 
الموارد). 

ملحس. ( ح] (ع مص) لیسیدن. گحس. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرتب 
الموارد). /[() جای لیسیدن. گویند: ترکته 
بملحس البقر اولادها؛ ای بموضع یلحس ابقر 
اولادها. (از منتهی الارب). 

ملحص. ( ح] (ع ) پناه‌جای. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). پناهگاه. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 

ملحظ. ( ح] (ع مص, !) به دنبال چشم 
نگریتن یا موضع آن. ج. ملاحظ. (از اقرب 
الموارد). ۰ و رجوع به ملاحظ شود. 

ملحف. [م 2] (ع ) چادر. بلحند. .چ* 
ملاحف. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چادر که زن خود رابا آن بپوشاند. 
ملحفة. (از آقرب الموارد) (از محیط المحیط)ء 
و رجوع به ملحفة شود. ||لباس که بالای 
لباسهای دیگر بپوشند. (از اقرب الموارد). 

ملحف. (مح](ع ص) مس لحف الم لح؛ 
ستهنده. (مهذب الاسماء). ستهنده. 


ملحق. 

(آتدراج). ستهنده و مبرم. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). ۰ و دجوع به الحاف شود. 
ملحفة. ۰ [م ح فَ] (ع [) چادر. ج. ملاحف. 
(مهلّب الاسماء). چادر شب. (دهار. و رجوع 
به ملحف شود. ||نزد مولدین, چادری که بسر 
پشت لحاف کشند پرهیز از شوخگین شدن 
آن را. ج. ملاحف. (از محیط‌السحیط). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
ملحفه. (عح ‏ /ف ] (ازع ل) مأخوذ از 
تازی, چادر. (ناظم الاطباء): 

دستم از این حدیث شده زیر ملحفه 

پس چون زنان روی به دیوار آمده. 

عطار (دیوان چ تقی تفضلی ص ۸۲۰), 

و رجوع به ملحفه شود. اتب (ناظم 
الاطباء). عامه ملافه گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ملافه شود. 
|| آنچه چیزی را پوشاند و بر آن احاطه کند. 
(ناظم الاطیاء). 
ملحق. (مح] (ع ص) خوانده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). پسرخوانده. ملصق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
||اچفسانیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چسبانیده. (آنندراج). |ارسانیده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||(اصطلاح صرف 
و نحو) فعل رباعی که مشتق از فعل ثلالی 
باشد مانند شملل از شمل و بیطر از بطر. 
|امأخوذ از تازی, افزوده و پیوسته و آویخته 
و ضمیمه‌شده و مشوب‌شده و متصل‌گشته و 
پیوندشده و چسبیده. (ناظم الاطباء), 

ملحق شدن؛ پیوستن: 

این بشر هم ز امتحان قسمت شدند 
آدمی‌شکلند و سه امت شدند 

یک گره متفرق مطلق شده 

همچو عیی با ملک ملحق شده. مولوی. 
در کجور به امیرزاده رستم و امیرزاده اسکندر 
وامیر سلیمان شاه ملحق شد. (ظفرنامة 
یزدی). 

- ملحق گردانیدن؛ به هم پیوستن. ضمیمه 
کردن. متصل کردن: ملحق گردانید او را به 
پدران او که خلفای راشدین بودند. 
(تاریخ‌بهقی چ فیاض ص ۳۰۷). مسطاوعت 
ایشان را به طاعت خویش و رسول ملحق 
گردانید.( کلیله و دمند). 

-ملحق گردیدن؛ پیوستن : متوجه بغداد 
گشته‌به امیرزاده ابابکر ملحق گردد. (ظفرنامة 
یزدی). 
ملحق. ح] (ع ص) دررسنده. (ضیاث) 


۱-محمل است که قصد شاعر اشاره به طایفة 
اسماعیلیه و باطتیمذهبان باشد. (حاشیة دیوان 
چ همایی ص ۴۸۱). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 


ملحقات. 


(آنتدراج). رسنده. (ناظم الاطباء). |[رساننده. 
(غیات) (آنتدراج) (تاظم الاطباء). |[دريابنده. 
||آنچه به آخر چیزی پیوسته شود. (غیات) 
(آنتدرا اج). || درچفاننده. (ناظم الاطباء). 
ملحقات. [/ح] (ع 0 ج سلحقه تأنیث 
ملحق. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). 
رجوع به ملحق شود. ||مأخوذ از تازی» 
مضافات و ضممه‌ها. ||شهرهایی که از 
دشمن گرفه و آنها را ضمیمة مملکت خود 
کرده باشند. (ناظم الاطباء). || آنچه پس از 
تمام شدن بر کتاپ درافزایند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

ملحقة. (م ح ق) (ع ص) تأیث ملحق. ج. 
ملحقات. و رجوع به ملحق و ملحقات شود. 
ملحلح. (م ل [] (ع ص, () سهتر. (سنتهی 
الارب) (انندراج). مهتر طایفه. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||سید. (از اقرب الموارد). 
ملم. (م )۱ (ع |) نوعی است از جامه. 
(مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). نوعی 
است از جامه‌ها. (صراح). نوعی از پارچة 
ابریشمی که نهایت ملایم باشد. (غیاث). بافتة 
ابریشمی را گویند. (برهان). نوعی از جامة 
بافت ابریشمی و در برهان به اين معنی به نعح 
اول اورده. (انندراج). نوعی جامه که تار 
اریشم دارد و پود جز ابریشم. و گویا غالا به 
رنگ سپید یک‌دست بوده‌است. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرپ الموارد)؛ 

خز به جای ملحم 7 خرگاه 

بدل باغ و بوستان امد. 

رودکی (از السعجم ج مدرس رضوی ص 
۳۶ 

از وی" پب نیک و اشترغاز و فلاته وسرکه و 
آیکامه و جامه‌های قزین و ملحم خیزد. 
(حدود العالم). 

چو برزد سر از کوه گیتی‌فروز 

زمین را به ملحم بپوشید روز. 

بپوشد از آن پس به دیبای چین 


ز خز و ز ملحم کفن همچنین. 


برکشیدند به کهساره غزنین دیبا 
درنوشتند ز کهپاية غزنین ملحم. 


تو گفتی شیر و می بودند درهم 
ویا درهم فکنده خز و طلحم. 

(ویس و رأمین). 
دراعه‌ای سید پوشیدی با بسیار طاقهای 
ملحم مرغزی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۲۵۸). به دست هریکی دو جامهٌ ملون از 
ششتری و سپاهانی و سقلاطون و سلحم و 
دیباجی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۷). 
قبای ملحم و عصابا توزی و موزة نمدین 


داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۶۵). 
نزدیک سپاسالار رفتیم پشت به صندوقی 
باز نهاده [بود] و لباس از خزینه. ملحم 
پوشیده. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۶۴۷). 
کردارمدار خار وسوزن 
گفتار حریر و خز و ملحم. 
ناصرخسرو. 
چون باغ رابه گونة بیمار دید ایر 
از ملحم سپید بگترد بسترش. 
عشمان مختاری (دیوان ج همایی ص ۲۴۹). 
آن یکی را داد ابر از رایت مصری ردا 
وین دگر را داد باد از ملحم رومی ثیاب. 
۶ آمیرمعزی. 
به جای ملحم چینی هوا مکن بالین 
به جای اطلس رومی زمین مکن بستر. 
انوزی. 
تاف شب سوخت تف مجمر روز 
گوی‌زر یافت.جیب ملحم صبح. 
خاقانی. 
از رفتن تست بر تن دهر 
بر نقطة زر سیاه مطحم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷۷). 
||(ص) مرد گوشت خورده یا از گوشت صید 
خورش يافته. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آنکه به گوشت اطعام و بدان 
روزی داده شده. (از آقرب الموارد). |آخبز 
ملحم؛نانی به گوشت آ کنده.(مهذب الاسماء). 
||مرد درچسبنده به قومی. (منتهی الارب). 
آنکه خود رابه قومی می‌چسباند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | آنکه اسیر 
گردیده‌و دشمتان بر او پیروز شده باشند. (از 
قرب الموارد). 
ملحم. (م ح] (ع ص) گوشت‌خوراننده باز 
را. (مستنتهی الارب) (ان.ندراج), 
گوشت‌خوراننده و آنکه به باز گوشت 
می‌خوراند. (ناظم الاطباء). گوشت خوراننده 
و گویند آنکه نزد او گوشت بسیار باشد. (از 
آقرب الموارد). 
ملحم. [مح] (ع !) جای پرگوشت و جنای 
شت‌دار. ج. ملاحم. (تاظم الاطیاء). 
ملحم. (م لعج (ع ص) که گوشت آورد. 
که گوشت روياند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آنچه به سب تجفیف لطیف و تعدیل 
مزاج, خونی که وارد موضع جراحت شده 
منعقد ساخته متحیل به گوشت کند و او را 
مبت‌اللحم نیز گویند. ورجوع به مه شود. 
ملحم. [م ] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش سلماس است که در شهرستان خضوی 
واقع است و ۴۴۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
ملحمان. [ )((2) نام صهری است از 
ناحیت زانج. (حدود العالم چ دانشگاه ص 


ملحمه. ۲۱۴۶۵ 


۶ و رجوع به همین مأْخذ شود. 
ملحم‌در. [ ح د] (اخ) دهی از دهستان 
سریند پایین است که در ببخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۲٩۱‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟). 
ملحم لو [ ح] (اخ) دصمی از دهستتان 
اجرلوست که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۱۲۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
ملحملی. [ع خ) (اخ) دهی از دهستان الند 
است که در بخش حومة شهرستان خوی واقع 
است و ۴۵۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
ملجمة. (مح ۱ (ع!) فتله و ضورش و 
حرب بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). فله 
و شورش و جنگ بزرگ. ج, ملاحم. (ناظم 
الاطباء). وقعذ عظیمه در فتنه, (از اقرب 
الموارد), و رجوع به ملحمه شود. 

-نبی الملحمة؛ پیفبر قتال ی یمبر صلاح و 
تألیف مردم. (متهی الارب). نبی القتال او نمی 
الاصلاح و تألیف ای کانه یولف امر الامة. 
(ناظم الاطباء). از.القاب پیغمیر اسلام است. 
(از اقرب الموارد). . : 

|احربگاه. (سهذب الاسماء. | صلاح و 
اصلاح. ||تسرتیب و انتظام امزر, (ناظم 
الاطباء). 
ملحمة. ( لح ]](ع من) تأنیث ملحم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ملحم شود. 

- ادویهُ ملحمة؛ داروها که گوشت رویاند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): في‌الادوية 
الملحمة للجراحات. (قانون ابوعلی سیتا از 
یادداشت ایضا). و رجوع به ملحم شود. 
ملجمه. (مح ۶ /۲](ع 0 فسته و جنگ 
عظیم. (غیات). حرب بزرگ. جنگ عظیم. چ. 
ملاحم. (یادداشت به خط صرحوم ده‌خدا). 
ملحمة: سیف‌الدوله دررسید و لشکر ابوعلی 
را در مسیان گرفتند و جویهای خون در 
صحرای آن ملحمه براندند. اترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۱۵۰). 

بردویدی چون کدو فوق همه 


کوترا پای جهاد و ملحمه, 
مولوی. 
گرتو بائمی تنگ‌دل از ملحمه 
تنگ بینی جوّ دنیا راهمد. 
مولوی. 
رنج یک جزوی ز تن رنج همه است 
گردم صلح است یا خود ملحمه است. 
مولوی. 


1-در برهان مخ ] ضبط شله است. 
۲ -از مرو. 


۶ ملحمی. 
اين قدر خود درس شا گردان‌ماست 
کرو فر ملحمة ما تا کجاست. 
مولوی. 
و رجوع به ملحمة شود. 
-بی ملحمه؛ بدون جنگ, بی جدل و ستیزه؛ 


شد سیه روز سیم روی همه 


حکم صالح راست شد بی ملحمه. 

مولوی. 
نک درافتادیم در خندق همه 
خته و کته بلا بی ملحمه. مولوی. 


ا|جای جنگ عظیم. (غیاث). حربگاه. 
ززامگاه معرکه. (یادداشت 
دهخدا). 
ملجمی. ( ] (ص نسبی) مضوب است 
به ملحم و آن جامه‌ای است که در مرو از 
ابریشم بافند. (از الانساب سمعانی). و رجوع 
به ملحم شود. 
ملحوب. (ع] (ع ص) راه روشن. (مهذب 
الاسماء), راه پاسپر کرده. (آنندراج). را 
پاسپرده. (ناظم الاطباء): طریق ملحوب: راه 
روشن. (از اقرب الموارد). ابه درازا بریده. 
(آتدراج). هر چیز یه درازا بریده شده. (ناظم 
الاطباء؛ ||چوب برکنده پوست. (آنندراج) 
(ز نام الاطیاء), 
ملحود. (۶] (ع ل) شکاف در عرض گور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) شکاف در پهنای 
گور.(ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). 
|(ص) قبر ملحود؛گور بالحد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
|امرده. در قبر نهاده‌شده. (یادداشت به خط 


به خط مرجوم 


مرحوم دهخدا): ادب در نوم آن است که برابر 
قبله خسیند یابر پهلوی راست بر وضع 
ملحود یابر پشت بر وضع محتضر. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۸۲). 
ملجوس. (2] (ع ص) جر ملحوس؛ کس 
کم‌گوشت. (مسنتهی الارب). کس لاغر و 
کم‌گوشت. ||لیسیده‌شده. (ناظم الاطباء). 
ملحوظ. (] (ع ص) به دنبالف چشم 
نگریسته‌شده. (غیاث) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||مأخوذ از تازی. ملاحظه‌شده به 
طور تأمل و غوررسی و تسعمق. 
|انگریسته‌شده از روی صهربانی و محبت و 
شفقت شفقت. (ناظم الاطباء): اما صاحب دنیا به 
عین عنایت حق ملحوظ است و به حسلال از 
حرام محتوظ. ( گلتان). 

- ملحوظ افتادن؛ نگریته شدن. ملاحظه 
شدن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- ملحوظ داشتن؛ نگریستن. مرعی داشتن 
از آنجا که ضریب‌دوستی اهل هثر و 
عسیب‌پوشی ارباب فضل است آن را به 
عین‌لرضا ملحوظ داشتند. السعجم چ 
دانشگاه ص ۲۱). 


- ملحوظ گردنیدن؛ ملسوظ داشتن. مورد 
التفات و توجه قرار دادن: | گر شهزاده... او را 
به نظر عناية و اعزاز ملحوظ و مقبول گرداند و 
از زمره بندگان خود شمارد او را بزرگ کرده 
باشد. (تاریخ غازان ص .)۴٩‏ و رجسوع به 
ترکیپ ملحوظ داشتن شود. 
- ملحوظ گشتن ( گردیدن):نگریسته شدن. 
مورد التفات قرار گرفتن: مساعی مشکور.. و 
پا ک‌روشی او ۲ در راء خدمت محقق آمد و به 
حسن لفات ملک منلحوظ.. گعت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۲۱). به نظر 
عنایت و عاطقت پادشاهانه ملحوظ گشت. 
(تاریخ غازان ص ۲۰). ملحوظ نظر تربیت 
گشتهبه تاج و خلعت و کمر مغرور و موقر 
شد. (ظفرنامة یزدی). 
ملحوظات. (2](ع ا) مأخوذ از تازی. 
تاملات و تفکرات و اندیشه‌ها و هرانچه به 
خاطر خطور می‌کند و ملاحظه‌ها. (ناظم 
الاطباء). 
ملحجوم. (2](ع ص) کشته‌شده. (ن_اظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). ||لحیم‌شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و ان کانت 
[نحاس فیه لحامات ) مما یبیض فیأمرهم 
(یأمر انحاسین ] آن ینقشوا علیها عتیق 
ملحوم.(معلملقرية فی احکام الحسبة از 
یادداشت ایضا). 
ملحون. (](ع ص) دارای غلط و 
ناراست. (ناظم الاطباء). و رجوع به لحن 
شود. |]توأم با لحن. همراء با آهنگ. 
-شمر ملحون: شعری که با الحان و نفمات و 
مقامات موسیقی و ضرب و آهنگ و ساز و 
آواز خوانده شود ماد سرود و ترانه و تصلیف 
و قول و عزل (قدیم). (دیوان عثمان مختاری 
3 همایی ص ٩۵۶و‏ ۵۷۰و ۵۷۴. و رجوع 
به همین ماخذ و ملحونات شود 
ملحونات. (۶] (ع ص.!) ج ملحونه, تأئیث 
ملحون. اشعاری که با الحان و مقامات 
موسیقی خوانده شود: به حکم آنکه ارباب 
صناعت موسیقی بر اين وزن" الحان شریف 
ساخته و طریق لطیف تألیف کرده‌اند و عادت 
چنان رفته است که هرچه از آن جنس بر 
ابیات تازی سازند آن را قول خوانند و هرچه 
بر مقطعات پارسی باشد آن را غزل خوانند. 
اهل دانش ملحونات این وزن را ترانه نام 
کردندو شعر مجرد آن را دویتی خواندند. 
(المعجم 3 مدرس رضوی ص ۸۵ و رجوع 
به ملحون شود. 
ملحة. (م ح) (ع لا ج بلح. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ملح شود. 
ملحة. (م ح] (ع 4 ترس و مهابت. اابرکت. 
|اسخن خوش و نمکین. ج, شَُح. امنتهی 


مخ 

الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||سفیدی که آمیخته بود با سیاهی. 
(مهذب الاسماء). سپیدی سیاهی‌آمیز. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). سپید سیاهی‌آميخته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || سخت کبودی و 
سبزرنگی. (منتهی الارب) (آنندراج) کبودی 
سخت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
ملحة. (م ل ] (ع 4 سخن خوش و نمکین. 
(از اقرب الموارد). 

ملحة. (ع ح) (ع ) لجه دریا. (متهی الارب) 
(انندراج), لجه دریا و میان دریا. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملحه. [م ل ح] (ع ل) ج بلح. (ناظم الاطباء). 
رجوع به به ملح شود. 1 

ملحه. 2-21۰ (ع ل) حرمت و سوگند و ذمه. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد): بیهما ملحة؛ ؛ میان أ ن دو 
حرمت و سوگند است. (از اقرب المواردا, 
ملحی. [ حسیی ] (ع ص) نکسوهیده و 
ملامت‌کرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||پوست‌بازکرده. 
(ناظم الاطباء) 

ملحی. ل یی ] (ع ص تسسبی) 
تمک‌فروش. (مهذب الاسماء). موب است 
به ملح که نمک‌فروش و عمل او را افاده کند. 
(از الانساب سمعانی). 

ملجی. (م [حیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
است به لح که نوادر و ظرایف باشد. (از 
الاناب سمعانی). 

ملتخ. (م لْ) () ترجمة جبراد؟. (آنندراج), 
معروف است. به عربی جراد گویند. (انجمن 
آرا» جانورکی بال‌دار که گاه خسارت و زیان 
بسیار وارد می‌آورد و کشت و زرع رابه 
طوری تابود می‌کند که مسورث فحط و غل 
می‌شود. (ناظم الاطباء). در اوستاء «مذخه» ؟. 
در گزارش پهلوی «مذک*». در زبان ارمنی: 
مرخ گ (حاشیة برهان چ ممین). از نوع 
حضرات «اورتصوپترها» ۲ و از خانواده 


۱-شتر 
۲ -وزن رباعی و دوبیتی. 
(فرانری) )0:0۵ - 3 
- 5 ۰ .- 4 
2 - 6 
.(فرانسری) 00۳08۱۲5 - 7 


مغ 
« کریدیده‌ها». این حشره را که دقیقاً 
0 کریدیوم»۲ نامتد دارای گونه‌های فراوان 
است که اختصاصاً در نواحی گرم زندگی 
می‌کند و در جنوب فرانسه هم دیده 
مسی‌نود.نسوعی از آن بسه نام 
» کریدیومآژیتیوم»۲ با اندام «قهوه‌ای - 
خا کتری»رنگ واپرزدار گاهی طولش تا ۶ 
سانیمتر می‌رسد, این حشره در بیشه‌های 
گرم زندگی می‌کند. ملخ‌های مهناجر 

ملخ‌های سیاحتگر وملخ‌های مرا کشی شمال 
افریقا ویران‌کنند؛ مزارع و کشاورزی و آفت 
خطرنا کی‌هستند. این حشره غالباً به رنگهای 
سبز و زرد و قهوه‌ای درمی‌آید و پاهای عقبی 
آن به نسیت بزرگ است و به او اجازه می‌دهد 
که‌به خوبی بجهد. این حشره در چمن‌زارها و 
مزارع زندگی می‌کند و جنس نر صدای تیز 
شدیدی دارد. نوع سبز این حشره که به نبت 
بزرگ و به طول سه تا چهار سانتی‌متر بالغ 
می‌شود گاهی با زنجره اشتباه می‌شود. 
«| کریدین‌ها»یا ملخ‌های مهاجر در گروههای 
انیوه حرکت می‌کنند و ویران‌کنندء کشاورزی 
و باغها پهشمار می‌آیند. این حشره در نواحی 
مجاور صحراها و اختصاصاً در تواحی 
صحراهای نزدیک به مدیترانه, در افریقا و 
آسیا که از ستگال تا سند گستردگی دارد و نیز 
در نواحی آمریکای مرکزی و شمال آرژانتین 
در تمام صل‌ها مشاهده م‌شود و هتگامی 
که خشکسالی نا.گهانی در اين نواحی روی 
دهد و اين حشره برای تغذیه در تنگی بیفتد 
نا گریزیه مهاجرت به نواحی دیگر می‌شود. 
بهاجرت این حشره به دو طریق انجام 
می‌گیرد: حشرات جوان (لاروها و حشرات 
تکامل نیافته) که فاقد بالند. و نیز سوجودات 
ریزی که تازه از تخم درآمده‌اند شروع به 
صسرکت آرام و خوردن و تراشیدن تتمام 
گیاهانی می‌کنند که در مقابل خود می‌بابند 
چنانکه هر گیاهی با حمله این حشره نابود 
می‌گردد و هنگامی که اين حشرء به حد بلوغ 
پرسد و دارای بال گردد شرو] به تکثیر و تولید 
مثل فراوان می‌کند و.پس از تخم‌گذاری در 
دسته‌های بسپار بزرگ وانبوهی شروع به 
پرواز کرده بهر طرف روی می‌آورند و هر 
جای که فرود ایند در مدت بسیار کمی همه 
چیز را می‌بلعند. و چون فصل گرما به پایان 
رسد جنس‌های ماده آخرین تخم‌گذاری خود 
را انجام می‌دهند و سپس از بين می‌روند و تل 
اجاد آنها عفونت‌های بسیار شدیدی به 
وجود می‌آورد: تخم حشره که در خا کهای 
خشک گذاشته شده است هتگامی تبدیل به 
حشره می‌شود که باران کافی: و چندروزه 
باریده باشد و ایسن مبین آن است که 
خشکننالی. پایان یافته است و در مر این 


صورت تخمها می‌توانند ماههای متمادی در 
زیر خاک‌به حالت خواب باقی بماند. وسایل 
از بین بردن ملخ‌های مهاجر مختلف است از 
آن جمله ایجاد شیار در گردا گردزمیتی که 
حشرء نورسیده و بی‌بال شروع به حرکت 
می‌کند و چون در عمق این ثیار افتتد با آتش 
زدن و یا در خاک سدفون ساختن و دیگر 
وسایل آنها را نابود می‌کنند و برای از بین 
بردن حشرء بالدار در گذشته سعی می‌شد که با 
ایجاد سر و صدای شدید و تیراندازی با تفنگ 
و افروختن آتش و ایجاد دود. گروه انبوه 
حشره را از مزارع و باغها دور سازند و چون 
این حشرات انبوه بر جائی فرومی‌امدند انها 
را با خرمن‌کوب و وسایل دیگر می‌کوییدند و 
یا حتی میدان فرود امدن آنها را به آتش 
می‌کشیدند و آنها را از بین می‌بردند ولی 
| کنون با شعله‌افکن‌های جنگی و تلمبه‌های 
مخصوص و به کمک هواپیما و هلی‌کوپتر, 
محلول ۵۰ در ۱۰۰ کلروپیکرین ؟ و دیگر 
سمهای حشره کش را بر روی انبوه این 
حشرات در هوا و زمین می‌پاشند و آنها را 
نابود می‌سازند. (از لاروس بزرگ): 


تو چه پنداریا که من ملخم 
که‌بترسم ز بانگ سینی و تشت. 
خسروی. 
جراد رابه پارسی ملخ گویند و او گرم و 
خشک است. (الابنیه چ دانشگاء ص ۱۰۰. 
حدیت ثنای من و حضر: ت 
چو ران ملخ* دان و چون خوان جم. 
۲ ابوالفرج رونی. 
همی شرم دارم که پای ملخ را 
سوی بارگاه سلیمان فرستم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۹ 
از سلیمان و مور و پای ملخ 
یاد کن هر چه اين گدای آرد. 
انوری (ایضاً ص .4۵٩۱‏ 
شعر فرستادنت دانی ماند به چه 
مور که پای ملخ پیش سلیمان برد. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
از سلیمان یاد کن وز مور وز پای ملخ 


این از آن دستست دردسر همی زیرا دهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوانج وحید 
دستگردی ص ۱۲۸). 
عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ 
نه چو زنبور کزو سوزش و غوغا شنوند. 
خاقانی. 

این چو مگس می‌کند خوان سخن را عفن - 
وآن چو ملخ می‌برد کته دين را نماء 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۸). 
چرا پیچد مگس دستار فوطه 
چرا پوشد ملخ رانین دیبا. خاقانی. 
گرملخ رانیست بر پا موه زرین سار 


ملخ. ۱۱۴۶۷ 
رآن او رائین دیا برتابد یش از این. 

خاقانی (ایضاً ص ۳۳۲۸. 
آورده‌اند که زغتی بود چند روز بگذشت تا از 
مور و ملخ و هوام و حشرات که طعمه او بود 
هیچ نیافت. (مرزبا ن‌نامه چ قزوینی ص 


۳۸ 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر یود از دست مور. 
نظامی. 
چون ملخ بر همدگر گشته سوار 
از نهیب سیل اندر کنج غار. 
مولوی, 
پای ملخی پیش سلیمان بردن 
عیب است ولکن هتر است از موری. سعدی, 
نه در راغ سبزه نه در باغ شخ 
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ, سعدین 
جان به تکلف بر جانان سپار 
پای ملخ پیش سلیمان بیار, 
خواجوی کرمانی (روضةالانوار چ کوهی 
کرمانی ص 4)۴۸. 
تو سلیمانی و من مورم و جز مور ضعیف 
نزل پای ملخی تزد سلیمان که برد. 
زین 
-مثل ملخ؛ سخت لاغر و باریک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مثل مور و ملخ, چو مور و ملخ؛ به عده 
سخت بسیار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
کدیدنداز کوه تا کوه نخ. 
عنضری (یادداشت ایضا). 


مردم غوری چون مور و علخ بر سر آن کوه 
پدید آمدند. (تاریخ بیهقی). ۱ 
ملخ آبی؛ نوعی از ماهی کوچک که آن را 
به عربی اربیان گویند.:(ببرهان) (آنندراج). : 
نوعی از ماهی کوچک. ملخ درنایی. (ناظم 
الاطباهء). روسیان جرادالب‌حر. میگو, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- ملخ پیاده؛ ملخ جهنده راگویند و آن غیر 
ملخ پردار است و بعضی گویند ملخی است که 
هنوز پر برنیاورده‌است و آن رابه عربی دبی 
خسوانسند. (بسرهان, فثل (دمار) 
(ترجمان‌القرآن). قَعلة. (بادداهت به خط 
مرحوم دهخدا), 

- ملخ زدن کشت را و امثال آن راک ناید از 
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شود. 


۸ ملخ. 


خوردن و تباه کردن آن راء (آتندراج): 
فراقت کشت خو راکه ترسیدی ز روز بد 
ملخ زد کشت دهقان را که پیمش بودی از زاله. 
امیرخرو (از آتندراج). 
|| پروانه (در هواپیما و کشتی)!. دو یا چهار 
تبغهٌ مورب قلزی که بر گرد مسحوری قرار 
گرفه و انحنای اين تیفه‌ها چنان است که 
چون ملخ با نیروی موتور به گرد محور خود 
حرکت کند تیغه‌ها هوا را بریده به سمت خود 
می‌کشند و با فشار شدید (به نسبت سرعت 
حرکت) به پس می‌رانند و در نتیجه هوایما به 
پیش و هلی‌کوپتر به سوی بالا رانده می‌شوند 
(پارو زدن در قایق‌ها نیز بر همین اساس 
است). در هواپیماهای ملخ‌دار این دستگاه را 
در جلو هواپیما و در هلی‌کوپترها بر روی 
سقف آنها جای می‌دهند. توضیح اینکه غالب 
هواپیماهای امروزی از قبیل هواپیماهای 
موشکی و هواپیماهایی که با موتور جت 
حرکت می‌کنند فاقد ملخ می‌باشد. 


ملخ هواپیما 


ملخ. [ع] (ع مص) رفتار سخت و سخت 
رفتن. گویند: ملخ القوم ملخة صالحة؛ اذا 
ابعدوا فی الارض. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). ملخالقوم؛ یعنی دور رفتند آن قوم در 
زمین. (ناظم الاطیاء). || آسد و رفت و تردد 
نمودن در باطل و بسیاری کردن در آن, 
(منتهی الارب) (انندراج): ملخ فی‌الباطل؛ 
تردد نمود و آمد و رفت کرد در باطل و 
یسیاری کرد در آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ب‌دست و به‌دندان کشیدن چیزی. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد). ||دوتا شدن و شکته 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء): ملخ المرأه دوتا شد زن و شکسته 
گردید. (از آقرب الموارد). |اگایدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). ||ستفیر و 
مزهبرگشته شدن طعام. ||بازی کردن اسب. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||کمیز خود خوردن تکه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). 


یول خود خوردن یز تر. (از آقرب الصوارداء 
||بازماندن گئن از گشنی. ملوخ. ملاخ. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اشکستن شاخه‌ها برای کاشتن آنها. (از دزی 
3 ۲ص ۶۱۱ ||جدا کردن. از جا درآوردن. 
(دزی ایضاً). ||() شاخه‌های کنده شده برای 
کاشتن.(ازدزی ایضا). 

ملخ. (م ] (()۲ (- مسلک) یکی از 
پروردگاران مردم کارتاژ که بعل هم خوانده 
می‌شده, شهر بعلیک در سوریه به نام ایين 
پروردگار است. دست کم در سال بایستی یک 
کودک آنهم یگانه فرزند خاندان بزرگی به 
رسم فدیه در آغوش آهنین این پروردگار به 
دم زبانة آتش داده می‌شد و در هنگام 
پش‌آمد آسیب و گزند. گروهی از بچگان را 
در آتشل مسلخ می‌سوختند. هنگام جنگ 
کارتاژ و آ گاتوکل‌ها" شهریار سیرا کوس (از 
جزیر؛ سیسیل) دویست کودک به ملخ قدیه 
دادند. ملخ مکرر در تورات یاد شده چنانکه 
در سفر لاویان در باب ۱۸ فقره ۲۱ آمده: 
فرزند خود را به آنجا مبر تا از برای ملخ 
بسوزانند نام خدای خود بی‌حرمت ماز زیرا 
من بهوه هستم... از فرهنگ ایران باستان ص‌ 
۷ خدای موهوم کنعانیان آ و به عبری 
ملک برای او انسان را قربانی می‌کردند. (از 
لاروس). 

ملخب. (م لْخْ خْ] (ع ص) طبانجه‌خورده 
و سختی‌دیده در جنگ و پیکار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملخج. (ع ‏ ] (() خبازی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): جانوری هست که باوی؟ 
همی جنبد, چون حربا که با آفتاب همی گردد 
هر چگونه که گردد.و نیز برگ کشت و گیا با او 
همی‌گردند و آن بر برگ ماش و بر برگ ملخج 
و سوس پیداتر است. (لتفهیم چ همایی ص 
۰ و رجوع به خبازی و ماد بعد شود. 

ملخچ. ( ) () گاهی باشد که چون 
چهارپایان خورند مست گردند. (برهان). 
گیاهی است که چون حیوانات بخورند مست 
شوند. (آتدراج) (انجمن آرا), گیاهی است که 


چون حیوان بخورد مت شود. (الفاظ " 


الادویه). و رجوع به ماد قبل شود. 
ملخ خواو. (م ل خوا / خا] (نف مرکب) که 
ملخ خورد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
۱۱ مرک سار. سار ملخ‌خوار, (یبادداشت 
ایضا). 
ملخ‌خواری. (م [ خوا / خا] (حامص 
مرکب) تنگی و قحطی که از آمدن طخ پدید 
می‌آید.(ناظم الاطباء). 
ملخدره پایین. [ع [ دز رٍ] (اج) دهی از 
دصتان مساروسک است که در ببخش 


ملخک. 


سرولایت شهرستان نیشابور واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
ملخ زدگی. ( زد /:](حامص مرکب) 
حالت و چگونگی ملخ‌زده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ملخ‌زده شود. 
ملخ‌زده. [ع زد /:)(ن‌سف مسرکب) 
کشتی که ملخ آن را خورده باشد: زرع 
مجرود؛ کشت ملخ‌زده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ملخ‌شمار. ء [ ش ] (ص مرکب) بی‌حد و 
بی‌حاب و بی‌شمار. (ناظم الاطباء). 
ملخص. (لِْخ ) (ع ص) بان کردهشده 
و ییدا و روشن کرده شده. [انندراج) (از منتهی 
الارب). مین مشروح. پیدا کرده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به تلخیص 
شود. ||پا ک‌کرده شده و خالص. (غیاث)؛ آن 
ذات مقدس, که علم مشخص و نور ملخص 
است. (منشات خاقانی چ سحمد روشن 
ص۱۷۹). چه ان حضرت... لطلف مشخص و 
رحمت ملخص و سای اخص کردگار است 
تمالی و تعظم. (منشات خاقانی ایضاً 
ص ۲۸۰). چون عقل ملخص و روح مشخص 
در ن_ظرها آمسد. (سرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۸۷). ||خلاصه کرده شده. (غیاث), 
مختصراً بیان‌شده و خلاصه‌شده. (ناظم 
الاطباء). مختصر. سوجز. وجیز, مجمل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): طلسم 
ترکیب آن از هم فروگشادم و از حاصل همه 
ملخصی ساختم. باقی انداختم. (مرزپان‌نامه 
ایضا ص۷), ملخص سخن آنکه به یمن 
عنایت نواب کامياب شاهی... (حیب‌السیر چ 
خیام ص ۶). 
- ملخص شدن؛ خلاصه شدن. مختصر شدن. 
< ملخص کردن؛ خلاصه کردن. کوتاه کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملخص. (/ خ](۲ ص) شتری که به 
نگریستن پیه در چشم وی آشکار باشد. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از قرب 
الموارد). و رجوع به الخاص شود. 
ملخطاوی. [2 [] ((خ) دهی از دهستان 
شیان است که در بخش مرکزی شسهرستان 
شاه‌اباد است و ۴۳۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جنراقبایی ایران ج 4۵. 
ملخکت. (م ل خ) (| مصفر) مصفر ملغ. ملیخ 
کوچک. ||ملخ هواپیماها و کشتی‌ها. پروانه 
در هواپیما و کشت . و رجوع به ملخ (صعنی 


.(فرانوی) ۲۱6۱6۵ - 1 
- 3 ۰ - 2 
۷۵۱۵ - 5 - 4 
۶-با آفتاب. 


ملخ‌کردار. 
آخر) شود. 


ملخ‌کرداز. (م لک ] (ص مس رکب ق 
مرکب) همچون ملخ. مانند ملخ: 

ملخ‌کردار خون آلودم از باران اشک آری 

ملخ سربر سر زانوست خون‌آلود بارانی. 

خاقانی. 

مل خگیر. [م [] (تف مرکب) که ملخ گیرد. 
گیرند؛ ملخ. |[مجازاً آنکه به طعمة انندک و 
حقیر قتاعت کنده 

همه بازان اين جهان پیرند 

يامگی‌خوار یاملنگرند. سنائی, 

ملخ‌نا کت. 9 ل] (ص مرکب) جای بسیار 
ملخ. زمینی که ملخ در آن بسیار باشد: ارض 
مدباة؛ زمین سلخ‌نا ک. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دبی؛ ملخ. مدباة؛ زمین 
ملخ‌نا ک. مديية؛ زمینی که سلخ گیاهش 
خورده بود. (تعلیقات سعارف بهاء ولد 
ص ۱۶۶). 

ملخونیه. (م و ی] (معرب. !)۱ مالیخولیا. 
(از دزی ج۲ ص ۶۱۱). رجوع به سالیخولیا 
شود 

ملخی. [م خا] (ع ٍ) دارودان که بدان دارو 
در بینی ریزند ی نوعی از پوست ستور دریایی 
که‌بدان دارو در بینی ریزند. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

ملخی. (م) ((خ) نام کستابی از تورات. 
(ابن‌الندیم از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملا کی.(یادداشت ایض و رجوع به ملا کی‌و 
ملخیم شود. 

ملخیت. [ 13 )1 دهسنم. قسسمی از 
معدنیات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماه بعد شود. 

ملخیط. (م [) () قسمی از سنگ سبزرنگ 
قشنگ که در معادن سییر " به دست می‌آید. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماد قبل شود. 

ملخیم. (م) (اغ) سلخی. (ابسن الشدیم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کتاب 
پادشاهان. کتاب ملوک (در تورات). 
(یادداشت ایضا). و رجوع به ملخی شود. 

ملد. [م] (ع ص) ترم و تازک از مردم و شاخ 
درخت. ||() غول. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 

ملف. [] (ع مص) کشیدن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد): 

ملد. ( 3( (ع مص) جنبیدن و شادمانی 
کردن. ملدان. (مستهی الارب) (انتدراج). 
اهتزاز. (از آقرب الصوارد). ||(ا) جوانی و 
تازگی و درخشندگی روی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جوانی. (از اقرب السوارد). 
||نحست و اهتزاز. ج. املاد.(ازاقرب المواردا. 
هلف. ](ع ص. !) ج آملّد و ملداء. (ناظم 


الاطباء). و رجوع به املد و ملداء شود. 

ملداء .21] (ع ص) مونث آملد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دختر نرم و نازک. 
(آتدراج). منت املد. ج, ملد. جارية ملداء: 
دختر نرم و نازک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
املد شود. 

ملدام. [م] (ع [) سنگ که بدان خستذ تقریا 
کوبندجهت علف ستور. ملدّم. (منتهی الارب) 
(از آتدراج), ستگی که بدان, جهت خوراک 
ستور, هسته خرما کوبند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ملدم شود. 

ملدان. ( [](ع مص) جنبیدن و شادمانی 
تمودن. لد (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
جنبیدن شاخه و میو؛ُ آن, (از اقرب الموارد). 

ملدانیة. (ع نی ی ] (ع ص) زن نرم و نازک. 
آملودانية. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جارية ملدانية؛ دختر ترم و نازک. (ناظم 
الاطباء). 

ملداوی. (] ((خ)" از شاهزاده‌نشین‌های 
ساحل دانوب که در شمال شرقی رومانی قرار 
دارد. در سال ۱۵۰۴ م. به دست ترکها افتاد و 
در قرن هیجدهم میلادی به وسیلٌ سلاطین 
یونانی که دست‌نشاندة دولت عشمانی بودند و 
جزء اپراتوری عشمانی به شمار می‌آمد اداره 
می‌شد. در قرن توزدهم چندین بار در معرض 
هجوم و تصرف روسها درامد و در سال 
۶ متقل شد و سپس مکمل کشور 
رومانی گردید. (از لاروس). و رجوع به ماده 
بعد شود. 

ملداوی. (](اخ) جمهوری سوسیالیستی 
سویتیک...؟ یکی از جمهوریهای فدرال 
اتحاد جماهیر شوروی است که در سال 
۰ م. (جنگ جهانی دوم) به وجود آمد. 
این جمهوری میان دنیستر و پرو؟ واقع است 
و ۲۴هزار کیلومتر مربع وسعت و ۳۴۲۵۰۰۰ 
تن سکنه دارد و پایتخت آن کیشینف ۲ است. 
سرزمیی تیه ماهوری و برای کشاورزی 
بیار متعد است. (از لاروس). و رجوع به 
ماده قبل شود. 

ملدس. [م د] (عل) آن سنگ که بدان هت 
خرما کویند. ج» ملادس. (مهذب الاسماء). 
نگ سخت که به وی هستة خرما کویند و 
دانةٌ زردآلو و جز آن شکنند. (متهی الارب) 
(آنتدراج), سنگ بر که بدان هسته‌ها را 
کوبندو شکتد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) سخت‌وطی از مردم و شتر. 
(متهی الارب) (آتدراج). گشن سخت‌وطی. 
ج. ملادس. (ناظم الاطباء) (از فیسل اقرب 
الموارد). 

ملدس. [م لد د] (ع ص) خف ملاس 
موزهة پاره‌زده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||پی‌زده و پاره‌زده و وصله کرده 


ملذ. ۲۱۴۶۹ 


شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملدغ. [د] (ع ص) طعنه‌زنده مردم را 
(متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطیاء). 
آنکه با سخن خود دیگران را نیش زند. (از 
اقرب الموارد), 
ملدم. [م د] (ع !) ملدام. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ملدام شود. |((ص) 
گران احمق. (مهذب الاسماء). گول گران 
پرگوشت و گران‌استخوان. (از متهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ام ملدم: 
نیت تب. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). تب و حمی, (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد)ء 
ملدم. (م لد 5] (ع ص) ثوب ملدم؛ جامة 
پیوندی است. اسهذب الاسماء), جامة 
درپی‌زده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
جامة کهنه. (از ذیل اقرب السوارد). سرقع, 
درپی‌کرده. وصله‌زده. پینه کرده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
ملدمة. ملد دم)(ع ص) خف ملدمقه؛ 
موزة هملخت کرده. (مهذب الاسماء). 
ملدود. [] (ع ص) دارو در دهن ریخته 
شده. (اتندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ملدوغ. (2) (ع ص) مارگزیده و 
نیش‌خورد؛ عقرب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج), مارگزیده و کژدم‌گزیده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), که گزیده شده 
باشد. لدیغ. ملسوع. سلیم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
اصبع ملدوغ بر در دفع شر 
در تعدی و هلا ک‌تن نگر, 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۴۱۵ 
ملذٌ. [6)(ع مسص) دررغ گفن. اتاج 
المصادربهقی) (منتهی الارب) (آندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[نیزه زدن. 
(تساج السصادر ببهقی) (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). |اسخت خفته 
دویدن ستور و تیز دویدن آن, (منتهی الارب) 
(انندراج). بازوها را کشیده سخت دویدن 
اسب. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ااسح کسردن پر دست. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج). دست مالیدن. (ناظم الاطباء) (از 
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۰ ملد 


اقرب الموارد). ||تند دویدن. (ناظم الاطیاء). 
| خشنود کردن کسی را با سخن خوشایند و 
مسرت‌بخش بی‌انکه بدان عمل کنند. ملاذة. 
(از آقرب الموارد), 

هلف. (ع ل] (ع مص) آميخته و مختلط شدن 
تاریکی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||((مص) آمیزش تاریکی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطبام). 

ملذ. 9 لذذ] (ع ص) مزه‌دار و خوشمزه. ج» 
ملاذ. (ناظم الاطباء). ||() مو ن‌ لذت. چ» 
ملاذ. . (از اقرب الموارد) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ملذابت. 0 لك ذا] (ع اج لد (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا) رجوع به ملة و لاد 
شود. 

ملذان. (2 1] (ع ص) آنکه نمیحت پیدا 
کند و بدی پنهان دارد. ملذانی. مّلاذانی. 
(ممتهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): 

ملذانی. (ء ل نی‌ی] (ع ص) رجوع به ماده 
قبل شود. 

ملذد. (ذ ] (ع ص) مزه‌دار و خوشمزه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 

ملذ3. (م لد ذ] (ع ص) خسوشمزه کننده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 

هلفم. ( ذ] (ع ص) انگسیخته‌شده و 
ترغیب‌شده و تحریض‌شده. (ناظم الاطباء), 

ملذة. رم لْذْد] (ع!) واحد ملاذ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مَلاذ شود. 

ملرد. ۳ ((ج) دهی از دهتان راستوپی 
است که در بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۳). 

ملز. [۶] (ع مص) بردن. (آندراج) (از منتهی 
الارب): ملز به مر برد آن را. (ناظم الاطباء) 
(از اقربٍ الموارد). |[درنگ کردن و سپی 
ماندن. (آنندراج) از منتهی الارب): ملز عنذ؛ 
درنگ کرد و سپس مائد از آن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

ملز. (م لٍ] (ع ص) مرد مسخت‌پی. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملز. (م ُزز ](ع صا مرد سخت خصومتگر. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطیاء): 
رجل ملز؛ مرد شدیدالخصومه و طالب آن. و 
گویند:هو ملز فی خصوماته. و همچنین است 
امرأء ملز. (از قرب الموارد). 

علزاب. (۶] (ع ص) سرد سسخت بخیل. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ج, ملازیب. (از اقرب 
الموارد). ||() شدت. ج, ملازیب. (از یل 


آقرب الموارد). 

ملزام. 1 ع ل) انیر. (مهذب الاسماء). دو 
چوب که میان آن به آهن بندند و آن توعی از 
دست‌افسزار سوزنگر و صیقل‌گر است. 
(آتدراج). کلبتین و انبر و یا آچار که چیزی 
را پدان مسحکم گرفته می‌پیچانند. ااپیج و 
منکنه. (ناظم الاطباء) 

ملززء مزا (ع صاگسرداندام 
استوارخلقت و سخت‌پی. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
||سخت. زفت: ورق ملزز؛ برگ سخت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و هو [ای 
السلت ).ملزز کثیف اصفر من الحنطدة. 
(ابنالبطار). 

ملزق. ( لَزٌ زژ](ع ص) چیزی نااستوار, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

هلزم. [مْر](ع ص) آنکه بر گردن وی چیزی 
لازم آید. ||مأْخوذ از تازی, مجیور بر کردن 
کاری و مجبور بر اقرار و مغلوب و محکوم. 
ملزم شدن؛ مجبور شدن و مقهور و مغلوب 
گشتن و محکوم شدن و مقر شدن و اقرار 
کردن. 

ملزم کردن؛ مجبور نمودن بر کردن کاری و 
مغلوب کردن بر اقرار در امری. (ناظم 
الاطباء), 

ملزم گشتن؛ ملزم شدن: خرو از بداهت 
گفتار به صواب و حضور جواب او" ملزم 
گشت.(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)٩۳‏ 

ملزم. [ّز الع ص) مقنع. مجاب‌کننده:دیل 
ملزم خصم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). قانع کننده. 

ملزم. (م ز) (ع!) نسوعی از دست‌افزار 
سوزنگر و صیقلی. (صراح) (ازناظم الاطبام). 
دو چوپ که میان آن به آهن بندند و آن نوعی 
از دست‌افسزار سوزنگر و صیقل‌گر است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||پیچ و 
منگته. (ناظم الاطباء) 

ملزمیي. (مز)() مأخوذ از تازی, هر آنجه 
بر ذمة کسی ثابت شده و اقرار به آن کرده 
باشد. (تاظم الاطبام). 

ملزوق.1] (ع ص) چب‌دار و چسبنده. 
(تاظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

ملزوم. [۱ (ع ص) لازرگرفند. (مسهذب 
الاسماء). لازم‌گردیده. (آتندراج لازم‌شنده. 
(ناظم الاطیاء). مقابل لازم* 

مراگر دل دهی ور جان ستانی 

عبادت لازم است و بنده ملزوم. 

نعدی. 

|| یوسته. (آنندراج). هر آنچه پیوسته با کسی 
ویا چیزی باشد و از آن جدا نشود. 


- لازم و ملزوم؛ غیر ممکن‌السفریق. (ناظم 


من 


الاطباء). دو چیز که وجود یکی بر دیگری 
متوقف است. (ادداشت به خط سرحوم 
دهخدا). 
- ||(اصطلاح فقه) هرگاه دو چیز را در نظر 
بگیریم یکی «الف» و دیگری «ب» و وضع آن 
دو طوری باشد که هروقت «الف» وجود پیدا 
کند «ب» هم وجود پیدا کند در اين صورت 
«الف» راملزوم و «ب» را لازم نامند و رابطة 

یین آن دو را لزوم خوانند. (ترمینولوژی 

حقوق تأیف جعفری لنگرودی). 

ملزومات. (](ع ص, لا ج ملزومت, تأنیث 
ملزوم. رجوع به ملزوم شود. || آنچه برای 
اداره یا وزارت‌خانه‌ای لازم است از سیز و 
صندلی و قلم و مرکب و دوات و جز آن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- ادارءٌ (دایرة) ملزومات؛ اداره‌ای که در آن 
یه اسباب محتاجاليه وزارتخانه و غیره رسند 
چون میز و صندلی و قلم و کاغذ و امثال آن, 
(یبادداشت به خسط مسرخوم دهخداا, 
فرهنگستان ایران کارپردازی را یه جای آن 
پذیرفته است. 

ملزون. (](ع ص) مشرب ملزون؛ آبخور 
که‌مردم بسیار بر ن انیوهی کند و گرد آیند. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) 

ملزی. (م ل زا] (ع!) (از «م ل ز») فروشی که 
در آن برای مشتری رجوعی مر بایع را نباشد. 
(ناظم الاطباء): بعته‌المسلزی؛ یعنی آزاد 
فنروختم آن را. امسنهی الارب) (از 
اقرب الموارد).و رجوع به ملس معلی آضر 
شود. 

ملس. [] (ع مص) راندن سخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). || تند دویدن ماده شتر و چز آن. (از 
آقرپ الصوارد). | آمیختن و دزهم شدن 
تاریکی. (منتهی الارب) (انندراج): ملس 
الظلام؛ آميخته گردید تاریکی شب. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نرم و تایان 
شدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بیرون کشیدن خایة قچقار و 
رگهای آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد): ملی خصیتی الکیش؛ بیرون 
کشید خایه‌های قتخچقار 0 (ناظم الاطباء), 
ااترم کردن کی را به زبان خود. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). مداهته و تملق 
کردن.(از آقرب الموارد). || عقب ماندن سریع. 
(از اقرب الصوارد). ||رنده کردن. صاف و 
هموار کردن با رند نجاری. (از دزی ج ۲ص 
۲ ||((مص) آمیختگی و اختلاط تاریکی 
و گویند: اه ملس‌الظلام. (ناظم الاطباء) (از 


۱-بزرجمهر. 


ملس. 


اقرب الموارد), 

ملس. (2 ] (ع !) جای هموار. ج» ملوس. 
املاس. چج, امالین. (از ذیل آقرب الموارد). 

ملس. [ ل] اص) ترش و شبرین, میخوش. 
سر بیشتر صفت انار ارند: انار ملس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملیس شود. 

ملس. 1 (ع ص. )اج املس و ملاء. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). صاف و هموار. 
(از دزی ج ۲ ص ۶۱۲). و رجوع به املس و 
ملاء شود. 

ملس. [ لٍ] (ع ص) صاف و هموار. (از دزی 
ج ۲ ص ۶۱۲ 

ملسا. [م] (() طتاب و یا چوبی که بر آن 
چیزی آویزان می‌کند. (ناظم الاطیاء). 

ملضاء . (] (ع ص) مسژنث املس, ییعنی 
تاپان و نرم. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). اامی آسان در خوردن. 
(منتهی الارب) (انندراج). می که به نرمی و 
آسانی در گلو فرورود. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). | شیر ترش که در شیر خالص 
آمیزند تا دفزک! شود. (ستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد), 
|اسنة ملاء؛ سال بدون گیاه. ج» امالس, 
امالیی. (از آقرب الموارد). |اقوس ملاء؛ 
کمانی که در آن شکافی نباشد. (از اقرب 
الموارد). 

ملستان. (م لٍ) (! مرکب) (از: «مل» (شراب) 
+ ستان» پ‌اوند مکان و جای) میکده. 
میخانه. شرابخانه. 

ملستان. (ع [] ([) بیمارستان. مریضخانه. 
مارستان, (از دزی ج ۲ص ۶۱۲. 

ملسترم. (۶]((خ)" معبری تنگ در دریای 
نروژ که جریان تند و گردابگونه‌ای را در 
نزدیک جزایر لوفوتن " به وجود می‌آورد. (از 
لاروس). 

ملسیف. [م س ] (ع ص) فصیل ملسد؛ شترکرة 
بسیار مکنده شیر مادر را.(منتهی الارب) (از 
آتدراج). کره شتری که شیر مادر را بسیار 
مکد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملسع. [م س ] (ع صا هاد سلسع؛ رهبر 
ماهر. (متهی الارب). رهبر و هادی ماهر. 
(ناظم الاطباء) رهبر حاذق و ماهر برای 
دلالت. (از اقرب الموارد)ء 

ملسعة. [م [س ش ع) (ع ص) آنکه پیوسته 
جای‌نشین باشد و از جای بیرون نرود و سفر 
نکند. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا. 

ملسعة. [م لاش س خ]] (ع ص) گروه مقیم به 
جایی. امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملسق. [م دش س] (ع ص, [) پسرخوانده. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

ملسکت. (م لٍ ک ] ((خ) متفکر طبیعی‌دان 
و فیزیولوژیست و یل وف هلندی (۱۸۲۲- 
۳ و مدافم ماده‌پرستی بود. (از 
لاروس). 

ملسلس. [مٌ ل [] (ع ص, () درهپیوسته. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). مسلسل. (از اقرب 
الموارد). |[جامة نگارین مخطط. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || جامهٌ بدبافت. (ناظم الاطباء) 
ملسن. [م س ] (ع () سنگ که بر دهانة 
سوراخ کفتار:نهند جهت صید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). سنگی که بر 
بالای در خانه (لانه‌/ای که با سنگ ساخته 
شده قرار دهند و گوشت جانور درنده را در 
عقب آن نهند و چون جانور داخسل شود و 

شترا خورد سنگ بر در افتد و لانه را 

ببندد. (ازاقرب الموارد). 

ملسن. [م لش س] (ع ص, [) آنچه سرش را 
شبیه به زبان ساخته باشند. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |انعل 
باریک لطیف همچون زبان. ملنة. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) و رجوع 
به ملسنة شود. 

ملسن, [م لش س] (ع ص) آنکه از حیرت 
يا فکر زبان خود راگاز بگیرد. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

ملسن. (م س | (ع ص) فصیح و آنکه بسیار 
سخن می‌گوید. (از ذیل اقرب الموارد), 

ملسفه. [م لس ش ن] (ع ص, () ملسن. 
(متهی الارب). نمل باریک و لیف همچون 
زبان. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). از 
تعال چنان است که از طول و لطافت همانند 
زبان باشد. (از محیط المحیط). و رجوع به 
ملسن معنی دوم شود. ||امرأة ملستةالقدمین؛ 
زن باریک درازپای. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). ||گیاهی است. (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد). 

مل‌سوخته. ل تِ ((خ) دهی از دهتان 
بردخون است که در بسخش خورموج 
شهرستان بوشهر واقم است و ۲۲۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

ملسوع. [ع] (ع ص) گزیدة مار و عقرب. 
(متتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). گزیده‌شده. ملدوغ. لدییغ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ملسو ن- [](ع ص) دروغ‌گوی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). کذاب. از 
اقرب الموارد) (محیط المحیط): به نزدیک 
اریاب پراعت به زیان شناعت ملسون نشوم. 


ملص. ۲۱۴۷۱ 


(المعجم چ دانشگاه ص ۲۰). ||در لسان گوید: 
رجل ملسون؛ مرد شیرین‌زبان دور از کردار. 
(از اقسرب الصوارد). |[زبان‌بریده. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). 

ملس ها. رم [] ((خ)* مردمی بودند یونانی 
که‌در درون اپیر " نزدیک دریاچة پئوم‌بونی یا 
ژانین سکنی گزیده بودند. (از ایران باستان چ 
۲ص ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳). مردم اپیر (بخشی از 
سرزمین یونان) که قلمرو قدرتمندي را در 
۰ - ۲۵۰ ق.م. به وجسود آوردند. (از 
لاروس). 

ملستی. (م ل] (حامص) ملس بودن. ترش و 
شیرین بودن: ملسی آنار. (یادداشت به خط. 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ملس شود. 

ملسیی. [ع ل سا] (ع ص) ناقة ملسی؛ شتر 
ماده‌ای که تیز گذرد و چیزی به وی نچفد از 
سرعت وی. (متهی الارب) (از آنندراج), 
ماده شتری که تیز گذرد و از تندروی چیزی به 
وی نچسبد. (ناظم الاطباء). شترمادة بسیار 
تندرو. (از اقرب الموارد), یمک الملسی: 
ای لاعهدة, یعنی آزاد می‌فروشم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ملزی شود. 

ملسینون. [] (!) قنطوریون دقیق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

ملش. [] (ع مص) یه دست بازکاویدن گویا 
چیزی می‌جوید کسی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

ملش. (م)(ع )۲ عضلة بازو. ج. آملاش. 
(دزی ج ۲ ص ۶۱۲). 

ملش. [ع [] ((خ) تام گروهی از ترکمان. 
(ناظم الاطیاء). 

ملص. [م [] (ع مص) نسو شدن چیزی 
چنانکه در دست بنایستد. (زوزنی). لفزیدن از 
دست و افتادن. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). | 
کردن و گریختن. (از اقسرب الموارد). 
||شکستن گردن کسی, (از دزی ج ۲ ص 
۲ 

ملص. [] (ع مص) پلیدی انداختن. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ملص. [ء لٍ | (ع ص) رشاء ملص؛ رسن دلو 
که تابان و لغسزان باشد. (متهی الارب) (از 
آنندراج), طناپ دول که تابان و لفزان باشد و. 
در دست گر نکند. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ملیص. (از اقرب الموارد).. 


پشت 


۱-سطیر و غلیظ. (برهان). 


۰ 3 ,0۳تاداو۱۸۵ + 2 
.وطمععل ,۱۵۱656 - 4 
۰ - 6 :۱/۵/0926 - 5 


۷- نخس یافته از ۱۸۵50۷۱۵ اسپانیائی. 


۲ ملصاب. 


ملصاب. [م](ع ص) سیف ملصاب؛ شمشیر 5 
که| کتر در نیام درچسبان و استوار باشد. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

ملصق. (م ض] (ع ص) چس_سیده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج), چسبیده و پیوسته و 
محکم و استوار. (ناظم الاطباء). چسبانيده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- ملصق شدن؛ چسییدن. چفسیدن. التصاق. 
(یادداشت ایضاا. 
-ملصق کردن؛ چباندن. (یادداشت ت ایضا) 

ملصق. (مٌ ص ](ع ص) درچسبده. (غیات) 
(آنندرا اج). 

ملصق. (م م  /‏ لض ص]" (ع ص) 
پرخوانده. (دهار) (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). آنکه پدر او 
دانسته نیست. دعی. حمیل. زنیم. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

ملصقة. [م ض ق](ع صا زن تسسنگ و 
برچسبیده کس. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیط السحیط). زنی که کس وی تنگ و 

شت‌دار باشد. (ناظم الاطیاء). 

ملصوق. [م] (ع ص) بسرچس فیده‌شده. 
(آنندراج). برچسبیده و پیوسته. (از ناظم 
الاطیاء). 

ملصة. ( لٍ ص ] (ع () ساهیی است سطبر 


درشت‌سوست. (مسنتهی الارب). لا ک‌پشت 


دریایی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اطوم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به اطوم شود. |((ص) مونث مَلص, 
یعنی لفزان. (تاظم الاطباء). سمکة ملصة؛ 
ماهیی که از دست بلفزد. (از آقرب الموارد). 
ملصة. مش ص /) لبض ص ]۲ (ع ص) 
ارض ملصة: زمینی بسیاردزد. (مهذب 


الاسماء) (از اقرب الموارد). زمین دزدنا ک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ملصة. (م (ْص ص] (ع [) دزدان و آن اسم 
جمع است. (از ذیل اقرب الموارد). 

ملصی. [ع صیی ] (ع ص) افک‌ند:‌شده و 
معیوب. (از ذیل اقرب الموارد). 

ملط. [) (ع مص) آژند در میان خشت 
کردن.(تاج المصادر بهقی). به گل طلا کردن 
دیسوار راء (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). گل مالیدن بر دیوار و گل 
گذاشتن شتن‌بر آن آن نز ناظم الاطیاء). ||موی 

انکندن. (متهی الارب) 
ارجا (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملط. [۶] (ع ص) مرد سخت خبیت و بد که 
هرچه تزد وی گذارند بدزدد و حلال شمارد. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |[مرد که نب وی معلوم 


نسباشد. (امستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مختلط النسب یعتی آنکه نب و پدر 
او شناخته نیست. ج. آملاط. ملوط. (از قرب 
الموارد). |اغلام خلط سلط؛ مختلط النسب, 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
ملط. [م ل] (ع مص)بی‌موی گردیدناندام و 
سبک‌ریش گردیدن. له (از منتهی الارب) 
(از آتدراج) (ناظم الاطباء), املط گر دیدن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به املط شود. 
ملط. [م (طط] (ع ص) لاط ماط؛ آنکه 
خود خبیث باشد و یارانش نیز خبیث. (منتهی 
الارب) از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملط. [](ع ص, !) ج املط و عطاء. (ناظم 
الاطیاء» ج املط. (از اقر, ب الموارد). رجوع 
به املط و ملطاء شود. 
ملط. ( [] ((خ)" از صهرهای باستانی 
آسیای صغیر که بندری بر ساحل دریای اژه 
است و بر مصب رود «ماندر» " قرار دارد و 
موطن تالس* و انا کزیماندر و انا کزیمن و 
هکاته و اریستید و جز اینان می‌باشد این شهر 
جایگاه مکتب فلسفی «ایونی» است. (از 
لاروس). و نسبت بدان مسلطی ب‌اشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملطاء . (م] (ع!) آن جراحت که بدان پوست 
تک رسد که زبر استخوان سر بود. (مهذب 
الاسناء) سرشکستگی که تا پوست تنک 
رسد. ملطاة. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد): اگر جراحت 
[شکستگی سر) بدان پوست رسد که بر 
است‌خوان پوشیده است آن را المحاق گویند 
و الملطاء نیز گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی از 
یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). |اپوست 
تنک میان گوشت و استخوان سر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 
|| شکستگی که تا دماغ رسد. (ناظم الاطباء). 
ملطاء . [م] (ع ص) مزنت املط. یمنی زنی 
که اندامش بی‌موی باشد. ج, ملط. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به املط شود. 
ملطاس. (م] (ع ) ميتین سطیر و بزرگ که 
بدان سنگ شکنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ملطی شود. ||سنگ بزرگ. 3 ملاطس. 
ملاطیس. (مهذب الاسماء). ||سنگ که به وی 
خبة خرما کویند. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
سنگی که بدان هستة خرما کوبد. چ» 
ملاطیی. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اصخر؛ پهن. و گویند: ضربه بالملطاس, (از 
آقرب الموارد). |[تبر دراز سرتیز. (از اقمرب 
آلموارد). 
ملطاط. [م] (ع |) متاس. (متهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). || آسیای 


ملطث. 


دیگ‌افزارسای. (منتهی الارب) (آنندراج) 
آسیایی که در آن روغن بزرها را #۷ 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). کنجداس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. |ادستذ 
دستاس. (از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اکرانة رودبار. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و قول 
ابن‌مسعود: «هذا الملطاط طریق بقية المزمنین 
هرابا من الدجال»؛ یعنی به شاطیء الشرات. 
(منهی الارب) (اقرب الموارد). ||کنارة دریا: 
(مهذب الاسماء). کرانة دریا و ساخل آن. 

۱ کرانة سر کوه ب 
پیدا و پاسپرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الوارد). ||چوبة 
نان‌پز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). تیرک نانوا. (ناظم الاطباء). || مالة 
گلکاران. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). مالة گلکاری. (ناظم الاطباء). 
||تندی دراز میانة سر شتر که به کرانة چیزی 
ماند. |اکرانة سر یا همة سر یا پوست آن یا هر 
پاره از سر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از نام 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آن جراحت که 


بلند برآمده و جانب آن, را 


و 


د. (مهذب الاسماء), شکستگی سر تا پوست 
تنک سر رسیده یا شکستگی که تا دماغ رسد. 
مستطاد. سلطاء. ی اطن. (متهی الارب). 
شکستگی سر که تا پوست تک آن رسیده و 
شکستگی که تا دماغ رسد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
ملطاط. [] (!) دیناقوس است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
ملطاه. (م] (ع ل) رجوع به ملطاط (معنی 
آخر) شود. 
ملطاة. ۱)(ع !) مشطالف ول و آن سه 
کوهستان‌های بلند روید و شاخهای باریک 
دارد و گل و میوه نیارد و برگش به برگ گشنیز 
ماند و گویند سه اوقیه آشامیدن آن در گزیدگی 
سگ هار سودمند بود. (ابن البیطار از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاه 
مشط‌الفول. (از دزی ج ۲ ص 4۶۱۳ 
ملطت. (ع ط /ط] (ع [) جابی که از اثر بار 
و یا از اثر ضرب کوفته شده باشد. ج, ملاطث, 
(نساظم الاطسباء) مسفرد ملاطث. 
(محیط المحیط). مفرد ملاطث و بعضی گویند 


۱-متهی‌الارب و آنندراج فقط ضبط دوم را 
داده‌اند و اقرب الموارد ضبط اول را دارد. 
۲ -اقرب‌الموارد فقط ضیط اول را دارد. 
- 4 ۰ - 3 
بعغا1۳۵ - 5 
۶-ضیط اول از نساظم‌الاطسباء و دوم از 
آقرب‌الموارد و محیطالمحیط است. 


ملاطت مفرد ندارد.(از اقرب الموارد). 
ملطخ. (م زط ط] (ع ص) آلوده. آغشته. 
ملوث. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): به 
لوث خبث باطن و آلودگی خیانت شهوت 
ملوت و ملطخ. (سندبادنامه ص ۷۱). و رجوع 
به تلطیخ شود. 

- ملطخ کردن؛ آلودن. آلوده کردن: از دود 
چراغ دخمة دماغ ملطخ کرده» چراغ از قلت 
دهن در رعشه افتاد... (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۱۷). 


ملطخ. (م طخ ] (ع ص) رجوع به مخ 


شود. 

ملطس. (م ط] (ع !)تین سطبر و بزرگ که 
بدان سسنگ شکنند. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به سلطاس 
شود. |اسنگی که بدان خستة خرما کوبند. 
ماطاس. ج, ملاطس. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). سنگی که با آن 
هته کوبند. (از اقرب الموارد). | آنچه بدان 
آسیاها را سوراخ کنند. (از اقرب السوارد). 
اسپل شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد). |اسم اسب شوخگرفتة 
سخت‌شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
سم‌سخت راسپرنده. ج. ملاطس. (از اقرب 
الموارد), 

ملطف. [ ط ط ] (ع ص) مأخوذ از تازی, 
رقیق‌کنده و نازک‌کننده. (ناظم الاطباء). 
||دارویی است که به حرارت متدل قوام 
خلط را رقیق‌تر سازد مثل حاشا و زوفا و 
بابونج. (از قانون ابوعلی‌سیا), انچه به 
حرارت معتدل رقیق کردن خلط غلیظ در 
شأن او باشد. (تحفة حکیم ممن). آنچه خلط 
را به تبخیر متفرق و از جای خود بیرون کند. 
ضد مُکثّف. تلطیف‌کننده (در طب), دارویبی 
است رقیق‌کنند؛ اخلاط غلیظه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

ملطف. (م [َط ط] (ع ص) رقیق‌شده. 
تلطیف‌شده. نازک‌شده, (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 

ملطفات. [م ط ط ] (ع ص. ) مأخوذ از 
تازی, داروهای رقیق‌کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد قبل شود. 

ملطفات. [م ط ط ] (ع ل) ج ملطفة: وکانت 
الملطفات قد قدمها الی اهل البلد یعدهم النصر 
و الخلاص ما هم فیه من الظلم. (ابن الاثیر از 
حواشی چهار مقاله چ معین صص ۲۵ - ۲۶). 
و کان السلطان [الملک الناصر محمدین 
قلاون ] عند قدرمه الی مصر [قد ]یت الی 
نواب القلاع السلطفات یأمرهم بسفظها. 
(سلوک مقریزی از تعلیقات چهارمقاله چ 
مين ص ۴۶۴). و من حیله [حیل علی‌ین 
صدقة الوزیر ] انه کان یکتب الی ملوک 


الاطراف ملطقات صغاراً فی رق خفیف و 
یشق فی جلد ساق‌الرکابی..: (ابن الطقطقی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حقیقت 
است که علی مرتضی دست مصطفی بود که 
نیابت قلم و شمشیر داشت و هم علی به سهل 
حنیف و معاویه به احنف قیس... بیشعر 
ملطفات به خط خویش پوشتندی. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۲۲۶). به کرات 
ملطفات نبشته و مسرقعات فرستاده است. 
(ستدبادنامه ص ۱۹۵). اكماس کرد تاان 
ملطقات را به حضرت فرستم. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تسهران ص ۲۴۰). شار از آن 
ملطفات نفورٌ شد. (ترجمة تاریخ یمینی). و 
رجوع به ملطفه شود. 
ملطفه. (م (َط ط ف /ف] (ع ل) نامه 
باریک, (مهذب الاسماء). نام باریک‌کرده. 
(دستور ال ادیب نطنزی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام خرد که در آن سوجز و 
خلاصةٌ مطلب یا مطالبی نویسند. ملاطفه. 
رقعه. نوش مختصر. ج. ملطفات. (یادداشت 
ایضا). به صيغة اسم مفعول چنانکه از سوارد 
استعمال آن معلوم می‌شود به‌معنی نامه‌ای 
است کوچک که به طریق ایجاز حاوی 
خلاصه مطالب باشد و در کب معتبره چیزی 
مناسب این معنی یافت نشد جز این عبارت 
در تاج‌العروس: «لطف الکتاب جمله لطینً» و 
این اصل معتی آن بوده پس از آن توسعا به 
معنی مطلق نامه استعمال شده است و در 
مصفات متقدمین از عربی و فارسی این کلمه 
بسیار مستعمل است. (قزوینی از حواشی 
چهار مقاله چ سعین صص ۲۵ - ۲۶ ین 
کلمه را ببهقی اول‌بار اورده و در سیاست‌نامه 
ملاطقه آمده است. (سبک‌شناسی ج ۲ ص 
۵ رکابدار پیاده شد و زمین بوسه داد و 
آن نامة بزرگ را از بر قیا بیرون کرد پیش 
داشت... امیر گفت: آن ملطفه‌های خرد که 
ابونصر مشکان ترا داد... کجاست گفت من 
دارم و زین فروگرفت و مان تمد باز کرد و 
ملطفه‌ها در موم گرفته بیرون کرد. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۲۵). ملطفه‌ای از جانب 
خواجه بزرگ دررسید آن را پوشیده بیرون 
آوردم نبشته بود... (تاریخ بسهقی ایضاً ص 
۴ امیر بخواند و گفت ایین ملطفه‌ها را 
پوشیده دارند و کس بر این واقف نگردد. 
(تاریخ ببهقی ایضاً ص ۶۴۲ فضل گفت 
امیرالمومتین را به خط خویش ملطفه‌ای باید 
نبخت: (تاریخ بسهقی ایضاً ص ۶ در 
ساعت دویت و کاغذ و قلم خواست و این 
ملطفه را نبشت. (تاریخ بیهقی ایضاً ص‌ 
۶ چون زمانی بود مشرف درگاه درآمد و 
خدمت کرد و ملطفة علی‌بن ربیع خادم را داد. 
(قابوسنامة چ نفیسی ص ۱۷۴ باید هر روز 


۲۱۴۷۳  .یطلم‎ 


مسرعی با ملطفه از آن تو به من رسد و هرچه 
رفته باشد نکت از آن بیرون آورده ياشی و در 
آن ملطفه ثبت کرده. (چهارمقاله چ معین ص 
۵ از خلیفه ملطفه‌ای بدو رسید فرموده که 
آن را به سلطان رساند... چون این ملطفه با 
نوش ایتگین به ساطان رسید برنجید. 
(راحةالصدور ص ۱۰۸). و در آن ملطنه 
نوشت که خصمت را هوس شاهی است. 
(راحةالصدور ص ۳۴۰). بعد از آن ملطفه‌ای 
که نوشته بود ظاهر شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۲۵۲). و رجوع به ملطفات و 
ملاطفه شود. 
ملطم. (م ط) (ع ا) ادیم که زیر جامه‌دان 
گترند تا گردآلود نگردد. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقترب 
الموارد). 
ملطم. (م َط ط)(ع ص) نا کس.(منتهی 
الارب) (آتدراج). مرد نا کسو لشیم. (ناظم 
الاطباء). یم دورشده از مکارم. (از اقرب 
الموارد). ||خد ملطم؛ رخار سپید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||روی تپانچه زده 
شده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ملطم. (م ط ](ع ) ملطم‌البحر؛ جایی از دریا 
که‌امواج در آن می‌شکند. (از بل اقمرب 
الموارد). 
ملطم. ( ط] (ع [) رخسار و هما ملطمان. 
(متهی الارب) (انندراج) (ازاقرب الموارد. 
رخسار و محل تپانچه. (ناظم الاطباء). 
ملطمان. ز ط ] (ع () به صیفذ تخیه. در 
رخار. (ناظم الاطباء). و رجوع به مادة قبل 
شود. 
ملطوخ: (](ع ص) آلوده و چسرکین‌وطع. 
(ناظم الاطبام). 
ملطوط. [] (ع ص) ترس ملطوط؛ سپر 
واژگون. (ناظم الاطباء. سپر بر روی افتاده و 
واژگون. (از اقرب الموارد). 
ملطوم. ۱۶۱ (ع ص) طپانچه‌زد. (سنتهی 
الارب). تپانچه‌زده و سیلی‌خورده. (ناظم 
الاطباء): از آن هر دیده گریان و هر اشک 
ناروان روان گردد و هر رخساره خراشیده و 
هر گریبان چاک و هر سینه ملطوم. (ترجمة 
تاریخ یمیی چ ۱تهران ص ۴۴۴). |اسب 
سپیدرخار. (ناظم الاطباء). 
ملطه. ( ط ] (ا) جزيرء مالته. اناظم 
الاطباء). رجوع به مالته و مالت شود. 
ملطی. [ طا](ع |) شکستگی سر که تا 
پوست تنک سر رسد. ملطاة. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد). شکستگی که 
تا پوست تنک سر رسد و به دماغ برخورد. 
(ناظم الاطباء). شکستگی سر که بدان پوست 
تک رسد که زبر استخوان سر بود. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). || پوست نازک میان 


۴ ملطی. 


گوشت و استخوان سر. (از اقرب الموارد). 
ملطی. (ء ل طا] (ع !) نوعی از دویدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). 
ملطی. (م 0] (ص نسبی) منسوب است به 
ماطیه حدود روم. (از انساب سمعانی). 
||مسوب به مَلط. از مردم ملط: ثالیی 
الملطی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و 
رجوع به ملطیه و ملط شود. 
ملطیوی. رم (ّط ی ری /2ل طی ی وی 1 
(ص نسبی) منسوب به ملطیه. رجوع به مادة 
بعد و ملطیه شود. 
ملطیوی. [ َط ی وی /۸ [ طی ی وی] 
(خ) محمدین غازی, از اصمل ملطیه مولف 
کتاب روضةالعقول. یکی از بزرگان فضلای 
دستگاه سلاجقه روم است که چندی دبیر 
ابوالفتح رکن‌الدین سلیمانشاءبن قلج ارسلان 
(۵۸۸ - ۶۰۰) بود و سپس منصب وزارت او 
یافت. وی پیش از عهد سلیمانشاه به ترجمه و 
تهذیب مرزبان‌نامه شروع کرد و بعد از آنکه به 
خدمت او رسید به تشویق او کار خود را در 
۸.ق.به اتمام رس‌انید و آن رابه 
«روضتالعقول» موسوم کرد. و رجوع به 
مقدمة مرزبان‌نامه چ محمد قزوینی و تاریخ 
ادبیات ایران ن تألیف ذبیحله صفاج ۲ صص 
۱۰۰۵۳ شود. ‏ 

ملطیة. (میَ] (ع ص) شکستگی سر به 
پوست تنک سر رسیده. (منتهی الارب). 
جراحتی که به پوست سر رسد. (ناظم 
الاطباء), 

ملطیه. م لَط ی /م ل طی ی ] ((خ) شهری 
است در غرب فرات بسیار سرد و دارای 
میوه‌های بسیار و در زمینی هموار قرار گرفته 
و کوههای روم آن را احاطه کرده است. (از 
آثرب الموارد). شهری است در ترکیه. نزدیک 
فرات که ۱۳۰۰۰۰ تن سکنه دارد و همان 
ملیطن ‏ باستانی است. (از لاروس بزرگ). 
مهمترین لفری است [به شام ] که از این سوی 
کوه‌لکام است و میوه‌های وی همه مباح است 
و بی خداوند است. (حدود الصالم). شهری 
است از بلاد روم در فحاذات شام از بناهای 
اسکندر و جامع آن را صحایه بتا کرده‌اند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به نزهةالقلوب و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
ملظ. (م [طظ ](ع ص) لازمالاجسراو 
کردنی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به الظاظ شود. 
ملظ. ملظ | (ع ص) مبرم و الحاح‌کننده 
در سوال. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
ااستبهنده. ا|لازم‌گرنده. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به الظاظ شود. 

- ماظبه؛ ملازم آن. (از اقرب الموارد). 


ملظاظ. [ع (ع ص) سسخت ستهنده. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || لازمگیرنده.(ناظم الاطبام). 

ملظة. [م لٍظ ظ ] (ع لا نامه. (متهی الارب) 
(آتدراج). نامه و رقعه و مکتوب. (ناظم 
الاطباء). |[رسالت و سفارت و پیفام. اناظم 
الاطباء). رسالت: فابلغ بنی‌سعدبن بکر ملظةه 
ای رسالة. (از اقرب الموارد). 

ملع. [م] (ع مص) زود رفتن. (تاج المصادر 
بهقی).تیز و سبک رفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد): ملعت الاقة فی 
سیرها؛ تند و سبک رفت آن ماده. (ناظم 
الاطیاء): ||از گردن کشیدن پوست گوسفند را. 
(آندراج) (منتهی الارب): ملم‌الشاة ملماء از 
گردن پوست کند آن گوسپند را. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||مکیدن شتر بچذ 
جداشده از مادر پستان مادر را. (از اقرب 
الموارد). ||(امص) گردآمدگی به دشمنی بر 
کسی.(ناظم الاطباء): هم علیه ملع واحد؛ 
یعنی ایشان بر وی گرد آمدند به دضمنی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب‌الموارد), 
|اسیر سریع و خفیف. (ناظم الاطباء). 

ملع. ام ] (ع ص.) ج مسلیع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به ملیع شود. 

ملعان. [م [] (ع مص) سریع و سبک رفتن. 
(از اقرب الموارد). 

ملعب. [ع غ] (ع ل) بازیگاه. ج, صلاعب. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). بازیگاه. 
(دهار) (متهی الارب) (آنندراج). بازیگاه و 
جای بازی. (ناظم الاطباء) |اجای لهو و 
مجلس شادمانی: 
به روز آرایش مکتب شبانگه زینت ملعب 
ضیاء روز و شمع شب شکرلب بر کسان خمری. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۵۵۱). 

ملعب. (م ع) (ع مص) لغب. لخب. آمب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسب شود. 

ملعب. م لغع] (از ع, ص, !) منحوت از 
لعاب. کلمه‌ای است برساختة. فارسیزبانان. 
داروی لعاب‌دار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماد بعد شود. 

ملعبات. [م لَغْع] (از ع, ص, !) در تداول 
فارسی‌زبانان, داروها که لیزابه دارد چون 
به‌دانه و سبتان و بارتگ و اسفرزه. 
(یادداشت اشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل شود. 

تب .مب /ع باعل نوعی از جامة 

ستین که کودکان بدان بازی کنند. (منتهی 
0 (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 

ملعیه. ۰عبِ سس ۲ (ع ل) بازیچه. آنچه با 

آن بازی کنند. چ. ملاعب. (یادداشت به خط 


ملعقه. 


مرحوم دهخدا). ملعبة؛ 
بازیگر است این فلک گردان 
امروز کرد ملعبه ‏ تلقینم. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۰ ۲۷) 
ملعباً دست کسی شدن؛ دستخوش او 
شدن. دستکش او شدن. بازيچة دست او شدن 
چنانکه هر طور خواهد رفتار کند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهسخداا. آلت دست 
آو شدن. 
||کاری. حراره. قول. تصنیف. زجل, کخ‌کخ. 
موشح. موشحه. رقی. کان و کان. 
عروض‌البلد. (یادداخت 
دهخدا). 
ملعط. (م ع] (ع !) چرا گاه که گیاهش را 
ستور لیسیده باشد یا چراگاه نزدیک که 
گرداگردسراها باشد. (امتهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, ملاعط. (از اقرب الموارد). 
ملعظة. (م لْغْع ظ)(ع ص) دخستر فربه 
دراز تن‌دار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دختر فربه دراز جسیم. (از اقرب 
الموارد). 
ملعقة. مغ ق] (ع ل) کفچذ طعام. . ج» ملاعق, 
(مهذب الاسماء). کفچه. (دهار). کبچه و آنچه 
به وی لیسند. ج, ملاعق. (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). چمچه و کمچه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
ملعقه. (م/عّن اي لزع !اکنچه آهني 
را گویند و در خراسان ملاقه خوانند ۴ 
(برهان). مأخوذ از تازی» کمچه و ملاغه و 
قاشق فلزی و قاشق. (ناظم الاطباء. چمچه و 
قاشق آهنی. (غیاث). و رجوع به ملاقه و ماد 
قبل شود. ||(اصطلاح طب) نام وزن معینی 
است از معجونات و عسل چهار مسقال را 
ملعقه نامند و از دواهای دیگر یک مثقال. و 
مثقال چهار و نیم ماشه باشد. (غیاث). صاحب 
ذخیر خوارزمشاهی گوید: ملمقه از معجون 
و انگیین چهار مقال است و از داروها یک 
مشقال است. (از یادداشت 
ده‌خدا). رماد را همه اجناس وی قوت 


ت به خط مرجوم 


تاه خبط بسر جوم 


جلاست و تجفیف پر تفاوتش اختلاف است و 
هر جنسی را قوتی دگرگونه است چنانکه.. 
بعضی جراحتها را فراهم آرد که اندر سیته و 
شش باشد چون رماد سرطان جویباری و این 
رماد نیز بر گاز کلب‌الکلب سود کند چون ده 


۱/۵۶ - 1 
۲ -در تداول فارسی‌زبانان به فتح اول و کسر 
چهارم مغ ب ] تلفظ شود. 
۳-نل: تابعه. (چ مینری ص ۱۳۴). و در این 
صورت شاهد یست. 
۴-امروزه تقریباً در همذ ایران ملاقه گربند. 


ملعقه تراش. 


مللقه از وی بخورند. (الابنیه چ دانشگاه 
صص ۱۶۸ -۱۶۹). 

ملعقه تراش. [م /2غ ق /ي ث) (نسف 
مرکب) قاشق‌تراش. (ناظم الاطباء). 
ملکم. [ع غ] ( بر وزن و معنی مرهم باشد و 
بعضی گویند ملعم کهنه و پنبه‌ای است که 
مرهم را در آن مالند و بر زخم نهند و روخن 
مالیدن بر اعضا را یز گویند و در هندوستان 
مُردن. و با ین نقطه‌دار هم به نظر آمدفاست. 
(برهان) (آنندراج). مرهم‌نهادگی بر زخم و 
روغن‌مالی بر اعضا. (ناظم الاطباء). همین 
صورت اخیر (ملغم) صحیح به نظر می‌آید. 
ملفم و ملفمة عربی ظاهراً از بونانی ملگم! 
(خمیر کردن) مأخوذ است. همین لغت عربی 
«الملفمه» وارد لاتینی ( کیمیا گران) شد: به 
صورت املگم ۱ درآمده و از آنجا وارد زبان 
فرانسوی شده «آسلگم» ۲ (امتزاج فلزات). 
(حاشیذ برهان چ معین). 
ملعن. (ْغْع | (ع ص) آنکه هر کسی براند 
آن را. (متهی الارب) (آنندراج). کسی که 
هرکس وی را براند و او را لت کند. (ناظم 
الاطباء). کسی که همه او را هنت کسند. (از 
آقرب الموارد). 
ملعفت. (م غ نْ) (ع ) مأخسوذ از تازی, 
کاری که سبب لعنت گردد و شیطنت. (ناظم 
الاطپاء). ملعنة. رجوع به ملعنة شود. 
||((مص) ملعونی. بنفرینی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ملعنة. (۶غ ن] (ع !) راه کوفته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). راه 
کوفته و راه آمد و شد. (ناظم الاطباء). ||منزل 
مردم. (منتهی الارب) (آنندراج). سکن و 
منزل. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||سبب لعشت. (منتهی الارب) (آنتدراج). هر 
چیز که سبب لسنت گردد. (ناظم الاطباء) 
|| پلیدی و حدث. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پلیدی و جای قضای حاجت. ج, ملاعن. و 
فی‌الحدیت: اتقوا الملاعن الثلاث؛ بپرهيزید از 


سه چیز که موجب لعنت است یعنی از تفوط 
کردن در راه عبور و آمدوشد و در سایة 
درخت و در کار جوی. ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا: 
ملعوب. (۶) (ع ص) شغر ملعوب؛ دندان 
بالعاب. (منتهی الارب) (از انتدراج) (ناظم 
الاطباه) (از آقرب الموارد). |[بازی کرده شده. 
(ناظم الاطباء). 
ملعون. [] (ع ص) نفرین‌کرده. ج؛ ملاعین. 
(بهذب الاسماء). رانده و دورکرده از نیکی و 
رحمت. (متهی الارب) (آتدراج). رانده‌شده 
و دورشده از نیکی و خوارشده و دشنام داده 
شده. (از آقرپ الموارد). لنت‌شده و دورشده 
از رحمت خدا و رانده‌شده. (ناظم الاطباء) 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
سه حا کمکند اینجا چون غلبه همه دزد 
می‌خواره و زن‌باره و ملعون و خیی‌اند. 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخم را مانند باشنگ ایدرش بر جای ماند. 
منجیک (از یادداشت ایض 
درگه او قبلة بزرگان گردد 
تا بچکد زهرء مخالف ملعون. 
فرخی. 
ای بلفرخج ساده همیدون همه فرخج 
نامت فرخح و کنیت ملعونت بلفرخج. 
لبیبی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدام, 
فرود آید ز پشتش چون تو ملعون ۴ 
شده کالفته چون خرسی خشینه. 
لبیبی (از یادداشت ایضا 
حاسد ملعون چرا روشندل و خندان شود 
گرزمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند. 
۱ منوچهری, 
ای عوض افتاب روز و شبان تاب‌تاب 
تو بمشل چون عقاب حاسد ملعونت خاد. 


منوچهری, 
هجا کرده‌ست پنهان شاعران را 
قریع کور ملعون چشم گشته. . عسجدی, 
گربه دلت رغبت علوم الهی است 
راء بگردان ز دیو نا کس‌ملعون. ناصرخسرو. 
پس نیست جای مومن پا کیزه 
دوزخ که جای کافر ملعون است. 
اضر خترزوء 
ای امتی که ملعون دجال کر کرد 
ش‌شما ز بس چلب و گونه گون شقب. 
اصرخرو. 


پس قاضی عبدائّ... می‌خواست که حیلتی 
سازد تا دفع آن ملعون کند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۱٩۹‏ 
آنکه دادی بوسه بر روی و ققای او رسول 
گردیر رویش نشحست و شم ملعون در ققاء 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۳۷ 
آنکه بگریزد ز لشکرگاه او مدبر بود 
وآن‌که بدخواهد به فرزندان او ملعون شود. 
امر معزی (ایضاً ص ۱۵۶). 
بر يزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی 
چسون حسین خسویش را شمر و پیزید 
دیگری. سائی. 
یا غلامی چند را از روی حسبت برگمار 
تا شبیخون آورند و دفع اين ملعون کنند. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۲۶). 
آن ملعون سر برآورد و گفت ای فرومایه چون 
امدی و این چه حال است. سک عیار ج ۱ 
ص 4۵۸. 
بر عرش بد نوشته که ملعون شود کسی 


ملغ. ۲۱۴۷۵ 


برد آن‌گمان به هرکس و بر خود گمان نیرد. : 
خاقانی. 
با کوءانور به دست یاپوء اعور فتاد 
وای بر مردم از اين نامردم ملعون کور. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۸۸۷). 
جهد کن ای لعل بوده شاه را 
تانگردی مسخ و ملعون راه راء 
عطار (مصیبت‌نامه چ نورانی وصال ص و" 
همه به دعوی عصمت برامده چو ملک 
ولیک بوده چو ابلیس در ازل ملعون. 
ظهیر فاریابی. 
طوطی را با زاغی در قفی کردند... می‌گفت 
این چه طلعت مکروه است و هیات ممقوت و 
منظر ملعون ۵ ( گلستان). 
زاغ طعون ازآن خسیی‌تر است 
که فرستند باز بر آفوش. سعدی, 
لاجرم مهجور و ملعون ابد بماند. (مصباح 
الهدایه چ همایی ص ۴۱۴. || آنکه از بهرة 
خود بیشتر ببرد. ضد مفبون , (ناظم الاطباء). 
||عرب به هر طعام زیانبخش گوید. (از اقرب 
الموارد), 
ملعونة. ( ن] (ع ص) مژنث ملمون. (ناظم 
الاطباء) رجوع به ملعون و مادة بعد شود. 
- الشجرةالملمونة؛ درخت زقوم که درختی 
است در دوزخ. والكسجرة السلعونه (فی 
لقرآن). بنی‌امیه. (نساظم الاطباء). السجرة 
الملعونة ۲ در قول ترآن, گویند درخت زقوم 
است که خورندء آن ملعون است و یا چیزی 
است که هرکه آن را چشد ناپسند دارد و عشت 
کند.(از اقرب الموارد). 
ملعونه. (ع ن /نٍ] (ع ص) مأخوذ از تازی» 
زن ملعون. (ناظم الاطباء). مونث ملمون. 
ملعونة؛ داي ملعونه بفرمود تا اسب را 
پیاوردند. (سمک‌عیار ج ۱ص ۴۲). و رجوع 
به ملعون شود. 
هلغ. (۶](ع ص) احمق فرومایة نحش‌گوی. 
ج, املاغ. (متهی الارب) (آنندراج). احمق 
فرومایة فحش‌گوی خبیث. (ناظم الاطباء). 
احمق دشنام‌گوی و گویند چاپلوس و نیز 
گویندخبیث. (از اقرب الموارد). |]بلغ ملغ, از 
اتباع است یعنی احمق فرومایة شحش‌گوی. 


(منتهی الارب): رجل ملغ بلغ؛ سرد خبیث 
۰ - 2 ۰ 1 
6۰ - 3 


۴-نل: ز پشتش پور ملعون. 

۵- در این شاهد و شاهد بعد به معنی زشت و 
کریه و دل‌آزار نیز تواند بود. 

۶-ظ. نساظم‌الاطباه ایسن صعتی را از مثل 
معروف: القاسم ملعون آو مقبرن استباط کرده 
است. و رجوع به امثال و حکم ج ۱ص ۲۶۶ 
شود. 

۷-قرآن ۶۰/۱۷ 


۶ ملفاة. 


فرومایة گول. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || آنکه نبت به گفته خود یا آنچه 
دیگران به او می‌گویند اعتنا و توجهی نداشته 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 

ملفاة ۰(] (ع مص) ببهوده گفتن و خطاکردن 
در سخن, فا آنو.(از منهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ۰ ودرجوع به لفا و 
لغو شود. 

ملغز. ]8 صا چیستان‌گو ودسخن 
سربسته آورنده. (آنندراج). آنکه چیستان 
گویدو سخن سربسته آرد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد).و رجوع به الغاز شود. 

ملغفة. (2 /2غ ]۱ (ع | گروه دزدان 

ننگ و بی‌شرم و بی‌حمیت. (منتهی الارب) 

(آنسندراج) (ناظم الاطیاء). گروه دزدان 
بی‌حمیت. (از اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط). 

ملغلغ. (م [ [] (ص, ق) رجوع به ملقلق 
(معنی سوم) و ذیل آن شود. 

ملم. (ع غ] (سعرب. )۲ روغن‌مالی بر 
اعضاء و مرهم‌نهادگی بر زخم. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ملعم شود. 

ملغم. (م غ] (ع لا گردا گرد دهن. چء ملاغم. 
(بحر الجواهر). گردا گرددهن که زبان به آن 
برسد. و در لسان آرد: دهان و بینی و آنچه 
گرداگردآن است. ملاغم. (از اقرب الموارد). 

ملفم. (غ) (ع ص) به جیوه آمیخه (زر و 
فلزات دیگر), (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از اقرپ الموارد). فلزی که با جیوه 
ترکیب شده باشد. و رجوع به ماد بعد شود. 
ملفمة. ( 126۶7" (ع ص,ا) آمسیختگی 
جیوه با برادء دیگر فلزات. (ناظم الاطیاء). 
تأئیث ملفم. ترکیب زیبق با فلزی دیگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل و ملعم و ملقمه شود. 

ملغوزة. (م رَ] (ع ص) به لغز. به لغز آميخته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): [افلاطون ] 
پرمز حکمته و یسترها و یتکلم بها ملفوزة. 
(عیون الانباء از یادداخت ایضا). 

ملغوس. زو /2)"(ع ص) بسیه خام. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
پختنی که نخته باشد و گویند: طعام مرج و 
ُلفوّس و لحم مرس لم ینضح. (از آقرب 
الموارد). 

ملغبی. [م غا] (ع ص) باطل‌شده. از شمار 
افکنده. افکنده. اسقاط گشته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). لفوشده. 

-ملفی شدن؛ باطل شدن. لفو شدن. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). 


ملفی کردن؛باطل کردن. لغوکردن. 


ملق. [م (فف ] (ع !) چادر و قزا گند. 


(منتهی الارب). چادر و جامه‌ای که بر خود 


پیچند در هنگام خواب وشد. (ناظم 
1۳۳ . لحافی که خود را یدان پیچند. (از 
اقرب الموارد): 
هلف. [م] (ع |) به لفت مرا کش, پارچد. 
(ناظم الاطیاء). به مفرب. ماهوت. ج. ملوف: 
برأسی شاشية ملف حمراء. (از دزی ج ۲ ص 
اوذف و رجوع یه ترجمة فرهنگ البسة 
ملمانان تالیف دزی ص ۱۰۷ شود. 
ملفام. [](ص مرکب) سرخ و لملی‌رنگ. 
(ناظم الاطیاء) 
ملفتا. فیث تا] ((خ) بندری است در 
ایتالیا و برکنار دریای آدریاتیک واقع است و 
۶۲۰۰۰ تن سکه دارد. (از لاروس). 
ملفج. [مْ فَ] (ع ص) مسفلس. (مهذب 
الاسماء). مفلس بی‌چیز. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) * (از اقرب الموارد): 
ملفف. (م لت ت81 ص, () نوردیده‌شده و 
نیک درپیچیده. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
پیچیده و لفافه شده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تلفیف شود. ||مشک شیر. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). در قول ابی‌المهوس 
الاسدی: «او الشیء السلفف فی‌البجاد». 
مشک شیر است و گویند سخيتة است و آن 
طعامی از آرد است که بنی‌تمیم خوردن آن را 
بر خود عار می‌دانمتند. (از آقرب الموارد). 
ملفق. ( لت ] (ع ص)اس خن دروغ 
آراسته و مزخرف. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
برساخته, بساخته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ملفقة شود. 
ملفقه. مٌ لت فَ ق ] (ع ص) احادیث ملفقة؛ 
سخنهای دروغ آراسته و مزخرف. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). با هم آورده به 
دروغ. مزخرفةٌ به باطل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ‏ 
ملفوظ. [](ع ص) ان داخته. (نساظم 
الاطیاه). انداخته و از دهن بیرون افکنده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بیان‌شده 
و گفتهشده. (ناظم الاطباء). گفتهشده. مقابل 
مکتوب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| تلفظ شده. (ناظم الاطباء). که به زبان گذرد: 
هاء ملفوظ. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): در پارسی چنانکه خنده و گریه و 
جامه و نامه که حرف هاء در مثل اين کلمات 
ملفوظ نباشد. (لسعجم چ دانشگاه ص ۳۰). 
- واو ملفوظ؛ واوی که چون در میان یا آخر 
کلمه واقع شود خوانده شود. مقابل واو 
معدوله. (یادداخشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
- هاء ملفوظ ؛ که آن را «هاء ظاهر» نیزگویند 
آن قسم از هاء است که در هیچ حال تفییری 
در آن پدید نمی‌اید و در اضافه ساقط 
نمی‌گردد بر خلاف هاء مخقی که هاء غیر 


ملفوظ نیز گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


ملق. 
«ه» (سی و یکمین حرف از حروف هچای 
قارسی) در همین لفت‌نامه شود. 
|اسزده حرف از حروف ابا که در لقظ هر 
یک از آنها سه حرف تلفظ می‌گردد یعنی: الف 
و جیم و دال و ذال و سین و شین و صاد وضاد 
وعين و ین و قاف و کاف و لام ۰(ناظم 
الاطباء) . و رجوع به حرف ملفوظی شود. 
ملفوظات. [۶)(ع ل) مأخوذ از مازی. 
کلمات و سخنان و گفتارها و الفاظ و بیانات. 
(ناظم الاطباء), 
ملفوظی. (۶)(ع ص) حرف ملفوظی. 
رجوع به همین‌ماده شود. 
ملفوف. [ع] 4 ص) درتوردیده و پیچیده و 
فراهم آورده. (آنندراج). مأخوذ از تازی» 
پسیچیده‌شده و لفافه‌شده و فافه کرده‌و 
اجاطه‌شده و در جوف گذاشته. (ناظم 
الاطباء). تافته. لوله‌شده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ااسجموع و لفاقه :۳ 
(ناظم الاطیام). 
ملفوقه. (ءت /ف | (از ع» ص) مأخوذ از 
تسازی» ملفوف و پیچیده‌شده و در جوف 
گذاشته و لفافه کرده.(ناظم الاطباء). و رجوع 
به ملقوف شود. 
- ملفوفة فرمان؛ فرمان پادشاهی که قطم آن 
کوچکتر از فرسان باشد و به مهر کوچک 
پادشاه مهر شده و مقید به ثبت در دفاتر نباشد. 
(از ناظم الاطباء). 
ملفه. [ ل ف ] ((خ) دهی از دهستان شیرگاه 
است که در بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع و ۲۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰4۳ 
ملق. [] (ع مسص) سستردن. (المصادر 
زوزنی). محو و پا ک‌کردن. (از منتهی الارب). 
محو و نابود کردن, (اظم الاطبه) (ازاقمرب 
الموارد). ||به عصا زدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهی الارب) (انندراج). با چوب دستی 
زدن. (ازناظم الاطباء). با عصا یا تازیانه زدن. 
(از اق 


۱-ضبط اول از متهی‌الارب و آن ندراج و 
ناظمالاطباء و محیط المحیط و ضبط دوم از 
اقرب الموارد است. 

۲ -مأخوذ از یونانی ملگم (۸۵/29۳8) به 
معتی خمیر کردن. (حاشبة برهان چ معین). 
۳-به میم مضموم و ین نقطه‌دار صحیح است 
ولی معمولاملقمه (به فتح میم اول و قاف) تلفظ 
کنند. (از نشرية دانشکدهة ادبیات تبریز). در 
ناظم‌الاطباء نیز به قتح میم اول ضبط شده است. 
۴-اقرب‌الموارد علاره بر ضبط اول ضبط دوم 


رانیز دارد. 

عا۷۵/۵ - 5 
۶-در ناظم‌الاطباء: مفلس بی‌خیر. و ظاهراً 
غلط چاپی است. 


ملق. 
المصادر بهقی) (متهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء): ملق الشوب والاناء» شبت 
جامه و ظرف را. (از اقرب الموارد). |[مکیدن 
شیر. (منتهی الارب) (آتدراج). مکیدن بچه 
شیر مادر را. (از اقمرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). خیر خوردن شتر بچه. (تاج المصادر 
بهقی). |اسخت رفتن و پسیار سیر نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||گاییدن. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). اانرم کردن. (از اقرب الصوارد). 
|ازدن. و گویند: ملقه ملقات؛ اذا ضربه. |[زدن 
خر زمین را با سمهای خود. ||بیرون ریختن 
آنچه در دست است و حبس نکردن آن. (از 
اقرب الموارد). 
فلق. ( [)(ع مسص) بسرآمدن خاتم از 
انگشت. (آنندراج) (از متهی الارب). برآمدن 
انگشحری از انگشت. (از ن‌اظم الاطباء). 
چرخیدن و تکان خوردن انگشتری در 
انگشت ار گشادی آن. (از اقرپ الموارد). 
|| چسایلوسی کردن. (المصادر زوزنبی). 
چاپلوسی و دوستی و نرمی بسیار کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج), دوستی کردن و 
مهربانی نمودن و نرمی بسبیار و چاپلوسی 
نمودن. (از ناظم الاطباء): 
جز مگر مرغی که حزمش داد حق 
تا نگردد گیج از آن دانة ملق,۱ 
مولوی (مثئوی چ رمضانی ص 1۴۱). 
اابه زیان بخشیدن نه به دل, (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقمرب 
الموارد), بخخش به زبان نه به دل و درحدیث 
است: لیس من خلق المومن الملق. (از معجم 
متن اللفة). ||عشق ریایی که بر زبان ِ و 
در دل نباشد. (از دزی ج ۲ص ۶۱۳). ||تیز و 
تند دویدن اسپ. (ناظم الاطباء). |(() زصمین 
هموار. (منتهی الارب) (غیاث) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[سبزه نرم 
و نازک و زودروینده. مَلفَة یکی. (ستتهی 
الارب) (آن ندراج), ااکم کوه که نرم و 
چسیده به کوه باشد. واحد آن ملقة. (از اقرب 
الموارد). ||دعا. و گویند: ایا ک ادعو فتقبل 
ملقی؛ یعنی دعائی و تضرعی. (از اقرب 
الموارد): 
ملق. [م | (ع ص) مرد به زبان بخشنده نه به 
دل. (منتهی الارب) (انتدراج). آنکه به زبان 
بخشد نه به دل. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آنکه به زبان چاپلوسی کند و در دل 
اخلاصی نداشته باشد. (غیاث). چاپلوس 
متملق. (یادداشت به خط صرحسوم ماه 
|اسست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), ضعیف. (از اقرب الصوارد). |اسب 
که به رفتار وی اعتماد نتوان کرد. (امنتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||اسب تیز دونده. (منتهی الارب) 
(آتندراج): فرس ملق؛ اسب تیز و تند دونده, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملق. نل) (اصوت) بعضی توشت‌اند که آواز 
آب که از خشت انداختن برمی‌آید. (غیاث). 

ملقا. (مْ] ((خ) (جزایر...) ملوک. رجوع به 
ملوک (خ) شود. 

ملقاباد. [م] ((خ) محله‌ای است به اصفهان یا 
نیشابور. (از معجم البلدان), 

ملقابادی. [م] (اخ) شاعری بوده‌است و 
صاحب المعجم دو بیت زیر را از وی نقل کرده 
است: 5 

تابنده دو ماه از دو بنا گوش تو هموار 

وز دو رخ رخشنده خریدار و ترازو 

با ران و سرین‌سار هیونانی و گوران 

با چشم گوزنانی و باگردن آهو. 

(لسجم ص .)1۹٩‏ 

ملقات. (2 0] (ع 4 ج مسلقة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملقة شود. 

ملقاط. ۶۱( !) خامه. (مستتهی الارب) 
(آنندراج).قلم و خامه. (ناظم الاطباء) (ز 
اقرب الموارد). |امنقاش و آن چیزی است از 
آهن که بدان موی برکنند به هندی موچنا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منقاش و موچینه. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). ||تنده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). عنکبوت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ج. ملاقیط. (از 
آقرب المواردا: 

ملقاع.(۶] (ع ص) زن فحش‌گوی بدزبان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد). 

ملقاق. (] (ع |) شبة سر زهدان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). ج» ملاقی. اناظم 
الاطباء). 

ملقاة. (م] (ع ص) هر چیز استعمال‌شده و 
افکنده‌شد.. (ناظم الاطباء). 

ملقب. [م لَِقْ قَ] (ع ص) لقب نسهاده‌شده. 
(اتدراج). دارای لقب و دارای پاژنامه. (ناظم 
الاطباء). لقب‌دار. بالقب. آنکه لقب دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): شکر خادم 
برنشست و برادر هارون اسماعیل ملقب به 
خندان در پیش کرد. (تاریخ بیهقی _چ ادیب 
ص ۷۰۰ 

ملقب. ام ی ق ] (ع ص) لقب‌دهنده. (ناظم 
الاطباء) 

ملقبة. (م (ََْ ی ب) (ع ص) تأیث ماقب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ملقب شود. 

ملقح. (م یال ص) گشسن. ج. سلاقع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || آنکه گشن می‌دهد خرماین 


ملقلق. ۲۱۳۴۷۷ 


را (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع 
به القاح شود. 

ملقح. (م ی ق] (ع ص) مرد آزسوده کار. 
(آتدراج): رجل ملقح؛ مرد آزموده کار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملقح 1۰ | (ع ص) بارورکنده: چه 
امروز خاطر من کهتر را بر خواطر جملة 
اصحاب قلم. نظماً و ثثرأه حق است خاصه بر 
خاطر مشرف مجلس مهذب‌الدينی, که 
ابب‌دالاهر ملقح خاطر منقح‌عبارت باد. 
(منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 1۴۵. 
ملقحة. [مق ح)(ع ص) ماد باردار. چ» 
مسلاقح. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ملقحه. (م ح] (ع ص) مسفرد مسلاقح. 
(منتهی الارب). بادی که از ابر بارانهای 
سودمند فرود می‌آورد. (تاظم الاطباء؛ ریح 
ملقحة؛ باد که تخت وا برد کت و از ابر 
باران آرد. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ملاقح شود. 

ملقرنی. مق رَ) ((خ) دهی از دهستان کل 
تپه فیض‌الهبیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
ملقط. (م قَ] (ع ل) آنسچه بدان چیزی را 
برگیرند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه بدان چیزی را بردارند مانند 
ملقط " آهنگر و ملقط آتش. ج. ملاقط. (از 
اقرب الموارد). 

ملقط. [م قَ] (ع ) معدن. (از ذیل اقرب 
الموارد). |اموضع طلب. (از اقرب الموارد). 
ملقطان. ( َ]"(ع ص) مرد گول. ملتطانة 
مزنث آن. (منتهی الارب) (آنندراج). ملقطانة. 


گول و احمق و به مرد خطاب کرده می‌گویند: 
یا ملقطان و به زن یا ملقطانة؛ یی ای مرد 
گول‌و ای زن گول. (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). 
ملقطانة. (م ق ن)(ع ص) رجوع به سادة 
قبل شود. 


ملقعة. [م ق غ) (ع ص) امرأة ملقعة: زن 
پلیدزبان. (مهی الارب) (از أنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملقلقی. (م ‏ [)(ع ص) طرف ملقلق؛ چشم 
تیزنگاه سبک‌حرکت. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[رجل ملقلق؛ مرد پر جنب و جوش که در 
جای خود آرام نگیرد. (از اقرب المنوارد). 


۱-به معتی بعد نیز تواند بود. 

۲-انبر. 

۳- ناظم‌الاطباء علاوه بر ضبط فرق: [م ق] نیز 
ضبط کرده است. ۰ 


۸ ملقمه. 


||در تداول عامه, حرف قلمه و سلمبه و 
مشکل و مطنطن و مسجع: قلان کس خیلی 
ملقلق حرف می‌زند. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده)۱. 
ملقمه. (م ق م /0) (از ع. ) آلیاژ جیوه با 
فلزات است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
مأخوذ از عربی «طغمه», ترکیبی از جیوه با 
فلری دیگر آ.(از لاروس). ملغمه, و رجوع به 
ملغمه و ذیل آن شود. 
- ملقمه کردن ٩"‏ روشی است برای استخراج 
طلا و نقره از کانیهای آنها به وسیلة جیوه. از 
قرن شانزدهم تا نوزدهم مهمترین روش 
استخراج طلا بوده‌است. روش عمل چنین 
بوده است: کانی طلا و نقره را پس از آسیا 
کردن,با جیوه به صورت مخلوط یکنواختین 
درمی‌آورند. طلا و نقره با جیوه به صورت 
ملقمه درمي‌آید و از ناخالصی جدا می‌شود. 
پس از آن به وسیله تقطیر ملقمه در ظرفهای 
آهنی مخصوص جیوه را از آن جدا می‌کنند تا 
طلا و نقره به صورت خالص درآید. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 
ملقن. (۸ ی )۲ (ع ص) تسلقین‌کنده. 
(غیات) (آنندراج). تقین‌دهنده. تلقینکننده. 
سخن به زبان نهنده. (یادداشت 
دهخدا)؛ 
گاهسخا آفتابت است معلم 
گاه‌سخن جبرئیلت است ملقن. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۲۶۵). 
به زیر خا ک‌ملقن تو با وقت سوال 
که‌تا صواب رود پاسخ نکیر مرا. سوزنی: 
|ایاددهنده. آوزنده: ابوالفتح محمدین 
المطهر... که در مدارج «ااس ثلثة» بر پنایة 
اول ملقن علم ربانی و حاوی عز دو جهانی 
باد. (منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 
۴ و ۲۱۵). زندگانی مجلس سامی صدر 
عالم... معجزالاقران, ملقن‌الفضلا... دز اشهار 
مناقب و ادخار مناصب... ابدالدهر باد. 
(مشات خاقانی ایضاً ص ۸۴۱ 
حضرت عظمی, خداوند جهان... 
اتصاری... ملقن‌الاساقفه... ابدمدت 0 
(مشّت خاقانی ایا ص ۷۴. 
دیو و مردم را ملقن آن خداست 
غالب آید بر شهان زان گر گداست. مولوی, 
ملقن. [م ی ]*(ع ص) تلقین کرده شده. 
(غیاث) (آندراج) تلین‌شده. سخن به زبان 
نهاده. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملقو. [م قددا (ع ص) لقسوه‌زده. (سنتهی 
الارب) (انتدراج). گرفتار بیماری لقوه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملقوحة. (م ح] (ع ص, [) بچة اشتر در آن 
وقت که در شکم مادر بود. (مهذپ الاسماء). 
||مادر با چنین. (سنتهی الارب) (آنندراج). 


ت به خط مرحوم 


ماده‌ای که در شکم وی جنین باشد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[ آب منی در 
پشت نسر. ج. سلاقیح. (مستتهی الازب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ملقوط. [] (ع ص) از زمین بسرگرفته. 
(متتهی الارب) (انندراج) (از آقرب الموارد). 
|ابچذ نوزادٌ بر زمین افکنده..(منتهی الارب) 
(آنندراج). لقیط و از زمنین برگرفته. (ناظم 
الاطباء). کودک نوزادی که بر زمين افکنند و 
برداشته شود. ج, ملاقیط. (از اقرب الموارد). 
ملقوطة. (ع ط] (ع ص) امرأة ملقوطة؛ زنی 
که از زمین برگرفته باشند آن را. اناظم 
الاطباء)؛ و رجوع به ملقوط شود. 
ملقوم. [م ق ](ع» حرف جر +اسم) به جای 
«من‌القوم» نویسند. (ناظم الاطباء). 
ملقوفیه. (ع [ ی | ((ج) شهری است نزدیک 
تونیه. (ستهی الارب). شهری است از 
شهرهای روم در نزدیکی قونیه. از کوههای 
آن سنگ آسیا ببرند. (از معجم البلدان). و 
رجوع به نزهةالقلوب و قاموس الاعلام ترکی 
شود. .۰ 
ملقة. (ع [ ق] (ع | سنگی نسو. (مهذب 
الاسماء). سنگ درشت تابان لخشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد!. ج» 
ملقات. (از آقرب الموارد). 
ملقة. ملق ](ع ص) مونث مَلِق, مادیان تند 
و تیز دونده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ملقی. (عی ی /6 قا] "(ع ص) رجل ملقی, 
مرد بیار درافتاده در یکی و بدی. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملقی. (م ی قا /قا] (ع ص) مسترد 
بیارخیر و بسیارشر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
ملقی. (م قا] (ع ) جایی که در آن چنیزی 
مسی‌افکنند. انساظم الاطباء): هذا 
ملقی‌الکتاسات؛ نیعنی منحل زیختن زبناله 
است. و فناژه ملقی‌الرحال: یعنی آستانة وی 
محل افکندن بار و بنه‌هاست و کنایه است از 


ایننکه او بسیارمهمان است. (از اقمرب 


الموارد). ||(ص) افتاده از تب. (ناظم الاطباء). 
ملقی. [م تا] (ع شب سر زهدان. ملقاة. 
ج, ملاقی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). ||جای و مکان. (ناظم الاطیاء). 
جای ملاقات. (از اقرب الموارد). ||جای بز 
کوهی‌از کوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
ملقی. [م] (ع ص) اندازنده و افکنده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرت الموازد)* 
فلما جاء السحرة قال لهم موسی القوا ما اننتم 
ملقون. (قرآن ۸۰/۱۰ قالوا یا موسی اما ان 
تلقی و اما ان نکون نحن السلقین. (قنرآن 
۷ 


ملک 


ملقی. 9 ی قا] (ع ض) انداخنته‌شده: 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارت) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تلقية شود. 

ملقی. ۰[ قسی‌ی](ع ص) انداخته‌شده وا 
انک نده‌شده. ||به نشنانه زده شنده. (ناظم 
الاطباء)؛ 

ملکت. [ٌ) () کلول باشد. (لفت فرسن اسندی 
چ‌ اقبال ص ۲۵۳). دانه‌ای باشد بزرگتز از 
ماش و آن را پزند و خورند و به عربی جلبان 
خوانند. (برهان) نوعی از غله باشد بزرگتر از 
ماش که حیوانات را فربه کند و به گاو دهند و 
به عربی جلبان گویند. (انجمن آر)(آنتدراج. 
دانه‌ای سیاه بزرگتر از مائن و مأً کول‌که به 
تازی جلیان گویند. (ناظم الاطباء). ذانه‌ای 
است چون ماش و بعضی کلول خنوانشد. در 
مهذب الاسماء جلبان عربی را به ملک 
فارسی ترجمه کرده و ظاهراً منلک همان 
است که امروز خلر منی‌گوييم: (حاشية لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص 1۵۳). قسمی خلر 
فرومایه. گاودانه. حب‌البقر. جلبان. سنگلک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
بسا کسا که ندیم حریزه و بره است 
ویس کس است که سیری تیابد از ملکی, 

بوالمزید (ز لفت فرس ج اقبال.ص ۲۵۴. 
فتها جمله زین غذا بردند 
هرچه باقی شد این خران خوردند 
گربدانتی این نظامالملک 
می‌ندادی به وقف یک من ملک 
سنائی (از آنندرا اج), 
ملک مطلب گر نخوردی مغز خر 
ملک گاوان راادهند ای بی‌خبز. 
عطار (از آتدراج. 
مشتی ملکنا بر کردن شکم را 
جوی" ی اشتن ملکو حشم را .۰ - 
8 عطار (از آندرام! 
جمه ملک تز و اين ملک یکی ۰ . ۰ 
زملکی نه زگاورسی اسث کمتر. . - عظار, 
مالکت. [م] (ٍ) سپیدی بن ناخن باشد. (لفت 
فزس اسدی چ اقبال ص .)۲٩۷‏ سفیدیی را 


۱ - در فرهنگ جمال‌زاده «ملغلغ» ضبط شده 
است. 

1۵2 ۸ (قرانتزی) و۸۳۵ - 2 
(لاتینی). 

3 - ۰ 

۴-ضبط این کلمه در غیاث و آنندراج 
بدینصورت آمده: «بالضم و به کبر قاف» و این 
ضبط صحیح یست. 
۵ ضسط ان کسلمه در اش وراج 
بدیتصورت آمده: «یالفم و قاف مفترح» و این 
قبط 
۶-اقرب‌الموارد علاوء بر قبط اول. 3 آد 3 
[ق قا] نز فبط کرده انت. 


خیح نیست: 


ملک. 


گویندکه در بن ناخنها پدید آید. و بعضی 
گویند قطه‌های سفید است که بر ناخن افتد. 
(برهان) (از آنندراج). سییدی مانند هلال که 
در پن ناخنها می‌باشد و نقطه‌های سپیدی که 
بر تاخن افتد. (ناظم الاطباء)؛ 

ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 

دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد پرمک (از لقت فیرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۳۹۷ 
ملکت. [م لٍ /۲۲2(عل) پادشاه. ج, ملوک. 
املا ک". (منتهی الارب). پادشاه. (انتدراج). 
پادشاه... و بعضی نوشته که به زمانة قدیم امیر 
را نیز می‌گفتند. (غیاث). دارای سملکت و 
پادشاهی و پادشاه. (ناظم الاطباء). آنکه از 
طریق استعلاء سلطنت بر استی با قبیله و 
مخلکتی را عهده‌دار باشد. (از اقرب الموارد). 
خسرو. ملیک. (یادداشت به خبط مرجوم 
دهخدا). در ايران و متعلقات آن» حکمرانان 
ولایات و ممالکی را که استقلال کلی نداشته 
بلکه باجگزار پادشاهان متقلهٌ دیگر بودند 
ولی حکومت ایشان ارثی و ابا عن جد بوده 


-<" «سلک» سی‌خوانده‌اند و ایین لقب را نیز 


سلاطین مستقله بدیشان عطا می‌کرده‌اند و 
پادشاهان مستقله از قبیل غزنویه و سلجوقیه 
و نغورية فیروزکوه و خوارزمشاهیه دارای 
لقب رسمی «سلطان» بودند. و غالبا يين لقب 
بایستی از دارالخلافةٌ بغداد بای ايشان 
فرستاده شود چسون اول کسی که خود را 
سلطان» خواند. به شرحی که در کتب 
تواریخ مذکور است. سلطان محمود غزنوی 
بوده‌است. لهذا ملوک سابق بر غزنویه را چون 
صفاریه و سامانیه و دیالمه کی به لقب 
سلطان نخوانده‌است. و بعد از فتح بفداد به 
دست مفول و انقراض خلافت عریبه ظاهراً 
اين نظم و ترتیب سانند بسی از نظامات و 
ترتیبات دیگر از میان رفت و مقهوم مصطلح 
این دو لقب با یکدیگر مختلط گردید. (قزوینی 
از چهارمقاله ج ممين ص ۲ مقدمه), و هم 
ایشان نوشته‌اند: ملک را غالبا (بلکه همیشه) 
بر کسی اطلاق می‌کرده‌اند که در تحت تبعیت 
سلطان بوده است که عبارت بوده‌اند از ولات 
و حکمرانان ایالات که در سلسلة مخصوصی 
به طور ورائت سحصور بوده است و اشبه 
شیء بوده است به خدیوهای مصر... با 
راجه‌های هند نسبت به دولت انگلیس و 
مرادف بوده‌است با «پرنس»" حالیه. ولی 
سلطان بدون تردید و شک همیشه اطلاق 
می‌شده است به پادشاه مستقل مستبد که ابداً 
در تست حمایت و تبعیت کسنی دیگر 
نسبوده‌است. در کتب متقدمین بخصوص 
طبقات ناصری شواهد بسیار برای اين مطلب 
یافت می‌شود. (یادداشتهای قزوینی ج ۷ص 


۱ 
چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان ۰ 
چه فضل گوهر و یأقوت بر نبهره پشیز. 
رودکی. 
مهرگان آمد جشن ملک افریدوتا 
آن کجا گاو نکو بودش برمایونا. . دقیقی, 
ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یکی زعقرانی 
یکی زر نام ملک برنبشته 
دگر آهن آب‌داده یمانی: دقیقی. 
چو ملک کر شود و نشتود مراد ملک 
دو چیز باید دینار زرد و تیغ کبود. متجیک. 
چون ملک‌الهند ات آن دیدگانش 
گردش بر خادم هندو دو رست. 
خسروی (از پادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد 
ز عدن تا جردان وز جردان تا ککری, 
فرخی. 
لاجرم بر در او چون ملکان 
چاکراند به ملک و به تبار. فرخی. 
ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد. 
فرخی. 
ملک چو اختر و گیتی سپهر و در گیتی 
همیش باید گشتن چوبر سپهر اختر. 
عنصری, 
من آن کسم که فغانم به چرخ زهره رسید 
ز جود آن ملکی کم ز مال داد ملال. 
غضایری. 
پیام داد به من بنده دوش باد شمال 
ز حضرت ملک ملک‌بخش اعدامال. 
غضانری. 
بس ای ملک که از این شاعری و شعر مرا 
ملک فریب بخوانند و جادوی محتال, 
غضایری. 
نوروز از این وطن سفری کرد چون ملک 
آری سفر کنند ملوک بزرگوار. . منوچهری. 
شاه ملکان پیشرو بارخدایان 
زایزد ملکی یافته وبارخدایی. منوچهری. 
مسمود ملک انکه بودست و نباشد 


از مملکتش تا ابدالدهر جدایی. منوچهری. 
شا ابولقاسم‌ین ناصر دین 

آن نبردی طک تبرده سوار. 

این دلیری و جسارت نکنی بار دگر 
گرشنیدستی تام ملک هفت اقلیم. 
ابوحتيفة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ فیاضی 
ص ۳۸۳ 

تا بگویند که سلطان شهید از همت؟ 

بود از هر چه ملک بود به نیکویی خیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاضص 
ص ۲۸۴). 

این ملک در هر کاری آیتی بود. (تاریخ بیهقی 


عسجدی. 


ملک. ۲۱۴۷۹ 


3 ادیپ ص ۱۳۴). طاهر گل‌افشاتی کرد کد 
هیچ ملک بر آن‌گوته نکند. (تاریج بهقی ایضاً 
ص ۳۹۳). چنین گویند که چون قباد ملک 
فرمان یافت نوشیروان... به جای او بنشست. 


(سیاست نامه چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص 
۱ 
چون زور ملک چرخ درآورد به زه 
از چرخ ملک بانگ برآورد که زه. 

ابوالفرج رونی (چ چاپکین ص ۱۴۴). 
تا جهان است ملک سلطان باد 
در جهانش به لک فرمان باد. . مسعودسعد, 
شاها ملکا جملة آفاق تو داری 
شد دیدة دین از ظفر و فتح تو بینا, 

آمر معزی. 


شمشیر تو قضای بد است ای ملک که او 
نه در قراب راحت دارد نه در قرار. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۶۶). 
گفت موده ترا که عدل ملک 
کردعالم به خلق خویش وسیم. ۲ 
عمعق (ایضا ص ۱۸۰): 
ملک هرگز ندید چون تو ملک 
چون بزادی تو ملک گشت عقی مگ 
عمعق (ایضا ص ۱۸۲). 
مدح ملک مشرق بهرامشه مسعود 
آن بدر فلک رتبت و آن ماه ملک‌مشرب. 
سنائی, 
تفاة کار و ادرا ک مطلوب جز به مساعدت 
ذات و مساعدت بخت ملک نتواند بود.( کلیله 
و دمنه). ثواب و ثٌا بر آن ایام میمون ملک را 
مدخر شود. ( کلیله و دمنه), کلیله گفت انگار 
به ملک نزدیک شدی به چه وسیلت منظور 
گردی.( کلیله و دمنه). هرگاه که ملک هنرهای 
من بدید بر نواخت من حریصتر از آن باشد که 
من بر خدمت او. ( کلیله و دمته), 
خواجه ابومنصور ثعالیی چنین آرد که اين دو 
درخت گشتاسب سلک فرمود تا بکشتند. 
(تاریخ ببهق چ بهمنیار ص ۲۸۱), ملک گفت 
این چه زندگانی و این چه دناءت همست است. 
(تازیخ ببهق ایضاً ص ۲۸۸). حالی به پیغمبر 
آن عهد وحی آمد که فلان ملک را تبیه کن. 
(تاریخ بهق ایضاً ص ۲۸۹). سلک رفته و 
اتابیک خفته بل اتاییک مرده ملک آب کار 
برده. (عقدالعلی از امثال و حکم ص ۱۷۳۴). 
زین ملک تا ملکان فرق بسی هست ارچه 
نام با نام شهان در سمر آمیخه‌اند. . خاتانی, 


۱-ضبط دوم در زبان فارسی منداول یست. 

۲-اين جمم در زبان فارسی متداول نیست. 
۰ - 3 

۴-درچ ادیب ص ۳۹۰: شهید افزونتر. 

۵- رجوع به مثل «الملک عقیم» ذیل «شلک» 


شود. 


۰ ملک. 


در ناف عالمی دل ما جای مهر صت 
جای ملک میان معسکر نکوتر است. 
خاقانی. 
زر طلب کردن از در ملکان 
آفرین خواندنش نمی‌ارزد. خاقانی. 
دادمه گفت شنیدم که خسرو را با ملکی از 
ملوک وقت خصومت افتاد. (سرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۱۴), ملک به چشم حدس و 
فراست آن نقش از صفحات حال اشتر خوانده 
بود. (مرزیان‌نامه ایضاً ص ۲۵۷). چون ملک 
هند آهنگ دیار اسلام کرد تاصرالاین 
سبکتگین به مدافعت او برخاست. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳۸). ملک هند 
اثر نکایات رایات سلطان در اقاصی و ادانی 
ولایت خویش مشاهدت کرد. (ترجمةٌ تاریخ 
یمیی ایضا ص ۳۲۱). ملک هد با حشم 
خویش از نهیب آن لشکر با پناه کوهی حصین 
نشست. (ترجمه تاریخ یمینی ایضا ص ۲۴۹). 
از ملکانی که وفا دیده‌ام 


بستن خود بر تو پسندیده‌ام. نظامی. 
تا ملک این است و چنین روزگار 

زین ده ویران دهمت صدهزار. نظامی. 
از ملکان قوت و یاری رسد 

از تو به ما پین که چه خواری رسد. نظامی. 
چون سلکان عزم شدآمد کنند 

نقل بنه پیشتر از خود کنند. نظامی. 


ملک چون مست باشد شحنه هشیار 
خلاف کار فرمانده رود کار. 
(یلبل‌نامةٌ منسوب به عطار از امثال و حکم 
ص ۱۷۳۳). 
پس به چه نام و لقب خواندی ملک 
بندگان خویش را ای منتهک. 
گروزیر از خدا بترسیدی 
همچنان کز ملک ملک بودی. 
سعدی ( گلستان): 
ملک را بود بر عدو دست چیر 
چو لشکر دل‌آسوده باشند و سیر. 
خلف دوده سلفر شرف دولت و ملک 
ملک آیت رحمت ملک ملکآرای. 
سعدی ( کلیات ج فروغی قصاید ص ۶۶). 
هرکسی را به قدر ملکی هست 
که‌بر آن ملک حکم دارد و دست 
شاه در کشور و ملک در شهر 
هریکی دارد از حکومت بهر. اوحدی. 
زآن ساعد و زلف ار کمری سازم و طوقی 
باج از ملک و تاج سر از شاه بگیرم. 
اوحدی. 
- الملک‌الاعلی؛ خداوند تبارک و تعالی. 
ملک ذوالجلال. ملک‌القدوس. ملک 
مالک‌الملک. ملک متمال. ملک ودود. (ناظم 
الاطیاء). 
-ملک‌الصدوس؛ رجوع یه ترکیب 


مولوی. 


سعدی. 


الملک‌الاعلی شود. 
- ملک ذوالجلال؛ رجوع به ترکیب قبل شود. 
ملک ماران؛ رجوع به شاه‌مار شود. 
- ملک مالک‌الملک؛ رجوع به ترکیب 
الملک‌الاعلی شود. 
ملک متعال؛ رجسوع بسه تسرکیب 
الملک‌الاعلی شود. 
- ملک نیمروز؛ کنایه از آدم علیهاللام است 
به اعتبار ایتکه تا نصف روز در بهشت بود. 
(برهان) (آتتدراج), 
- |[کنایه از حضرت رسالت‌پناه صلوات له 
عله و آله نیز هست به این اعتبار که تا نیم‌روز 
بهشتی را به بهشت و دوزخی را به دوزخ 
می‌فرستد و نیز به این اعتبار که بار اول از 
سلاطین پادشاه سیستان بود که به آن حضرت 
ایمان آورد. (برهان) (آنندراج) 
نیم‌شبی کان ملک نیمروز 
کردروان مشعل گیتی‌فروز . 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۴). 
- ||کنایه از رستم زال هم هست و او پادشاه 
سیستان بود. (برهان) (آنندراج). 
- ||حا کم سیتان را نیز گویند چه سیتان 
را نمروز هم می‌گویند به سبب آنکه چون 
سلیمان عله‌اللام به آنجا رسید زمین را پر 
آب دید دیوان را فرمود خبا ک بريزید. در 
یم‌روز پر خا کش کردند" و وجوهات دیگر 
سم دارد. (برهان) (آتندراج). لقب 
فرمان‌فرمای سیستان. (ناظم الاطباء)؛ 
ور به خرابی فتد از مملکت 
گرسنه خسبد ملک نیمروز. 

سعدی ( گلستان). 

<ملک ودود. رجوع به ترکیب الملک‌الاعلی 


شود. 

|| صاحب ملک. (از اقرب الموارد). 

ملکت. [ )(ع !) فرشته. ج. ملانکة. 

املاک. (مسهذب الاسماء). فرشتد. 

(ترجمان‌لقرآن) (سنتهی الارب) (آنندراج). 

فرشته. ج. ملانکة. ملائک. (ناظم الاطیاء). 

سروش. فرشته. فریشته. فرسته. روح. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), جسم لطیف 

تورانی که به اشکال گونا گون‌متکل می‌شود. 

(از تعریفات جرجانی). اجسامی هوائیه و 

لطیفه و توانا بر تشکل به اشکال مختلفه و در 

آسمانها مقیم باشند و این قول اکثر مسلمانان 

است و... (از کشاف اصطلاحات الفنون): 

شنیدم که کاوس ازآن بر فلک 

همی رفت تا بگذرد از ملک. فردوسی. 

ز تعظیم و جلال و منزل و قصر رفیع تو 

ملک دربان فلک چاکر قضا واله قدر حیران. 
ناصرخسرو. 

دهد همی فلک از خلق تو به طبع نشاط 

برد همی ملک از خلق تو به خلد نسیم. 


ملک. 


ابوالفرج رونی (دیوان چ چاپکین ص ۸۷. 
دولتش را بطبع سازد چرخ 
از ملک شیعه از نجوم خدم. ابوالفرج رونی. 
چون زور ملک " چرخ درآورد به زه 
از چرخ ملک بانگ برآورد که زه. 
ایوالفرج رونی (دیوان چ چاپکین ص ۱۳۲). 
ملک ز اوج قلک می‌دهد به طبع اقرار 
که‌او مهین ملوک زمین تواند بود. 

ابوالفرج رونی. 
کزفلک هرساعتی گوید ملک 
خسرو ابراهیم گیتی‌دار باد. 
تا جهان است ملک سلطان پاد 
در جهانش به ملک فرمان باد. 
در تو هم دیوی است و هم ملکی 
هم زمیلی به قدر و هم فلکی 
ترک دیوی کنی ملک باشی 
ز شرف برتر از فلک باشی. نتائی, 
از سیرت و سان رشک ملوک و ملک امد 
حاصل نتوان کرد چنین سیرت و سان را. 

انوری, 


مسعودسعد, 


مسعودسعل. 


ای نمودا ارتفاع قلک 
ساکنانت مقدسان چو ملک. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص .)۶۶٩‏ 
بندگی تو؟ خرد از دل و از جان کند 
غاشيهٌ تو ملک از بن دندان برد 
چرخ از این روی کرد پشت دوتا تا مگر 
قوت خرد زین دهد قوت ملک زان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۸۸ 
فلک بهر زمین‌بوست چو اختر سرنگون افتد 
ملک از بهر انگشتت چو گردون اوفتان خیزد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ٩۰‏ 
تاکه اسرار قدر در تتق پرده غیب 
ز اطلاع بشر و علم ملک مکتوم است 
باد جان تو ز تیر حدثان ایمن و هست 
که‌غزا کند تو حفظ ملک قیوم است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ۶۵). 
بر درگه تو فلک مجاور 
در خدمت تو ملک مواظب. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 4۵۰. 
دم خاقانی ار ملک شنود 
جان به خاقان | کی اندازد. 
خاقانی, 
منم که گاه کتابت سواد شعر مرا 


۱-مرحوم وحید دستگردی در توضیح این 
بیت ارد: ملک نیمروز, افتاب و در اینجا پیغمبر 
که آقتاب رجود است مراد می‌باشد و مشعل 
گیتی‌فروز هم ذات پا ک اوست. 

۲-براساسی نیست. 

۳-رجوع به ماده قبل شود. 

۴-خاقانی. 


ملک. 


قلک سرد که شود دفتر و ملک وراق. 
خاقانی. 
ور ملک باشم بر آن عیسی‌تفن 
سبح پروین‌نشان خواهم فشاند. خاقانی. 
خاقان اکبر کز فلک بانگ آمدت که الامر لک 
در پای او دست ملک روح معلا ريخته, 
خاقانی. 
از کائات به ز ملک نیست هیچ کس ‏ 
او هم اسیر دهشت درگاه کبریاست. 
۱ ظهیر فاریابی- 
معدن رحم اله آمد ملک 
گفت چون ریزم به ریش او نمک, 
مولوی. 
زفر شاه شمس‌الدین شده تبریز صد چون چین 
ملک نیز آمد از رضوان سلام آورد مستان را. 
۰ مولوی, 
این بشر هم ز اتحان قمت شدند 
آدمی‌شکلند و سه امت شدند 
یک گره مستفرق مطلق شده 
همچو عیسی با ملک ملحق شده. 
گرنبودی امیدٍ راحت و رنج 
پای درویش بر فلک بودی 
ور وزیر از خدا بترسیدی 
همچنان کز ملک, ملک بودی. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۸۰). 
من در اندیشه که بت یا مه نو یا ملک است 
يا پری‌پیکر مه‌روی ملک‌سیما بود. سعدی. 
خلف دید سلغر شرف دولت و ملک 
ملک آیت رحمت ملک ملکگشای. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص۷۳۴. 
طیع تو گلدستة باغ فلک 
رای تو آینة روی ملک 
خواجوی کرمانی (روضتالانوار چ کوهی 
کرمانی ص .)٩‏ 
فوج ملک بیدق خیل تو شاه 
اوج فلک مطلع مهر تو ماه. 
خواجوی کرمانی (ایضاً ص ۱۰). 
لطف ملک ز سگ‌صفتان آرزو مبر 
کاندر نهاد گرگ شبانی میش نیست. 
ابن‌یمین. 
من ملک بودم و فردوس برین چایم بود 
آدم آورد در این دیر خراب‌آيادم. ‏ حانظ. 
روحی دید در بدن مصور و ملکی یافت در 
صورت بشر. احبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص 
۸ 
- چار ملک؛ چهار ملک مقرب. جبرئیل. 
میکائیل, اسرفیل عزرائیل: 
چار ملک در دو صبح داعی بخت تواند 


مولوی, 


باد به آیین خضر دعوتشان مستجاب. 
خافانی. 

چار ملک بلبل بستان تو 

هفت قلک صحن شبستان تو. 


خواجوی کرمانی (روضة الانوار چ کوهی 

کرمانی ص 4۸۷. 

- ملک تقاله: فرشته‌ای که تن مردگان را از 
مدفن خودبه جای دیگر نقل می‌کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ذیل تفاله شود. 

|| آب را مک گویند. یقال: الماء ملک امر: 
زیرا چون آب با کسی باشد مالک حکم خود 
خواهد بود و بدان امر وی قائم و برپا می‌باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 
ملکت. [م /۸ /2](ع مص) خداوند شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). خداوند چیزی شدن. 
(ترجمان القرآن). ملک خود گردانیدن و 
فرا گرفتن چیزی را به اختیار خود. (آتتدراج) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء». به قدرت 
و استبداد در اختیار خود گرفتن چیزی را. 
ملکة. مملکة. (از اقرب الموارد). ||سبر کردن 
آب کسی را. و گویند: ملکنا الماء. (از صنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|[به زنی آوردن. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): ملک 
فلان المرأة ملکاء به ازدواج خود درآورد 
فلان, زن راء (از اقرب الموارد). ||() آب. و 
گویند.لیس لهم ملک؛ نت آنها را آبی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بندگی. و گویند: طال ملکه؛ یعنی 
به طول انجامید بندگی او. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بندگی. 
(آنندراج) |/اعطانی من ملکه؛ یعنی داد مرا از 
انچه بر آن قادر و محصرف بود. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|| ملکالطریق؛ ميانة راه یا حد و پایان آن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آنچه در قبضة تصرف باشد. و 
گویند: هذا ملک یمینی؛ اين ملک رقبة من 
است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هذا 
الشیء ملک یمینی؛ این چیز در قبضه تصرف 
من است. (ناظم الاطباء: 

گرچه سخن ملک یمین من است 

ملک سخن زیر نگین من است. 

خواجوی کرمانی (روضة الانوار چ کوهی 
کرمانی‌ ص ۱۸). 

خاتم جمشید نگین تو شد 

روی زمین ملک یمین تو شد. 

خواجوی کرمانی (ایضاً ص 4۵۰. 

هلکک. ( 2/2/01 (] (ع ا) آیسخور و 
چرا گاء و شتر با چاه که بکنند و بگذارند در 
وادی. (متتهی الارب): ما له فی‌الوادی ملک؛ 
یعنی مر او را در وادی آبخور و چرا گاه‌و مال 
وشتر و چاهی که برای خود کنده باشد یست. 
(ناظم الاطیاء) (از آقرب المواردا. 


۲۱۴۸۱  .کلم‎ 


ملکت. ( /2 2/2 /2] (ع لا ماله 
ملک؛ دارای چیزی که مالک باشد یست. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملکت. (] (ع مص) بازداشتن ولی زن را از 
نکاح. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||خمیر سخت و 
نیکو کردن. امنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نیک سرشتن ارد. (المسصادر 
زوزنی): ملک العجین ملکاء نیکو خر شدو 
سخت خمیر گردید. (ناظم الاطباء). |[توانا 
گردیدن و قادر شدن بچه آهو بر پیروی مادر, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): ملک 
ولد الظبی امه؛ توانا گر دید بچه آهو و قادر شد 
بر پیروی مادر خود. (ناظم الاطباء). [(ملک 
علی الناس امرهم؛ پادشاه مردم شد و متولی 
امور ایشان گشت. (ناظم الاطباء). ملک علی 
فلان امره؛ مستولی بر امر فلان گردید. (از 
اقرب المواردا. 

ملکت. ز /۱۸(ع !) لاذهبن فاما ملک و اما 
هلک؛ یعنی هرآینه می‌روم یا بزرگی و عظمت 
است در آن و یا هلا کت. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

ملکت. (م)(ع !ملک (م /2].رجوع به 
همین کلمه شود. 

- ملک یمین؛ (اصطلاح فقه) به معتی کنیز و 
غلام چه یمین در لفت به معنی غلبه است و 
غلام و کلیز از غلبة اسلام می‌آیند... مسجازاً 
غلام و کنیز زرخرید را نیز ملک یمین گویند. 
(غیاث) (انندراج). عبد. َم. (سادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

||(اصطلاح منطق) یکی از مقولات عشر و آن 
هیاتی است که حاصل شود هرچیزی را به 
سبپ نسبت چیزی که مبحیط باشد بدو و 
منتقل شود به انتقالاو.(نفابس الفنون). هیأتی 
است عارض بر شی» به سبب چیزی که محیط 
بدان است و به انتقال آن منتقل شود و آن را 
چده و قنیه نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). یکی از مقولات نه گانةعرض است و 
هیأتی است حاصل برای جسم ببه سیب 
احاطة جسمی دیگر که متقل شود به انتقال 
جم محاط ماتد هیأتی که حاصل می‌شود 
برای جسم به سبب تقمص و تعمم. (از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی). و رجوع به 
جده و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
|(اصطلاح فقه) در اصطلاح فتها ملک بر 
چهار قم است: ۱- ملک عین. ۲- ملک 
منفعت. ۳- ملک انتفاع, ۴- ملک ملک که 
ملک ان یملک باشد. (از فرهنگ علوم عقلی 


۱-اقرب‌الموارد بدین معنی ضبط اول و دوم 
راندارد. 


۲ ملک. 


سجادی). و رجوع به همین مأخة شود. |اراه 
راست. (غیاث) (آنندراج). ||هسبأتی که از 
جامه‌پوشی حاصل شود و گاهی مجازا یه 
معنی جامه آید. (غیات) (آنتدراج). |((مص) 
مالک چیزی شدن. (غیاث). 

ملک ۰ (م /2](ع 4 بأخوذ از تازی 
هرآنچه در تصرف کسی باشد و مالک آن بود. 
(از ناظم الاطباء). داراننی. هستی. آنچه در 
تصرف کی باشد چون خانه و باغ و مزرعه و 
امتال اینها. ج. املا ک. (از پادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): هر چیزی که ملک من 
است... یا ملک من شود در بازماندة عمرم از 
زر... یا ظرف یا پوشیدنی یا فرش يا متاع یا 
زمین و جای یا باغ. از ملک من بیرون است. 


(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۱۵), 
ای جوادی که کوه و دریا را 
با عطای تو ملک و مال نماند. 
ابوالفرج رونی. 
هر مال که داشت در یسارش 
ملک دگران شد از ینش 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۳۴). 
هر مال و کراع و ملک که آن را خداوندی 
پدید نبودی بر درویشان و مستحقان و مصالح 
ثفور قسمت و بخش کرد. (فارستامة اببن 
البلخی ص .)٩۱‏ 
جان که جان‌آفرین به ما دادست 
ملک مات بلکه همان است. 
آدیب صابر. 
ولیکن گرفتم که هرگز نجویم 
نه ملک و منالی نه مال و متاعی. خاقانی. 
ملک ضعیفان به کف آورده گیر 
مال بتیمان به ستم خورده گیر. نظامی. 
تا بداند ملک را از مستعار 
وین رباط خانی از دارالقرار. مولوی. 
از بند گرانم خلاص کردند و ملک صوروثم 
خاص. ( گلستان). 
ملک را آب و بندگان را نان 
خانه را خرج و خرج رامهمان. . اوحدی, 


تیصد و چند کاریز که اریاب شروت اخرلج 
کرده‌انددر آن ن باغات ۲ صرف من‌شود. .و آب 
اين کاریزها و رود ۲ همه ملک است الا کاریز 
زاهد... و دو دانگ از کاریز رشیدی که بر 
شش کیلان سبیل است. (نزهةالقلوب). 
< در مسلک؛ در اختیار, در تصرف: جز 
ضیعتی که به گوزگانان دارد... هیچ چیز ندارد 
از صامت و ناطق در ملک خود. (تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۳۵۸). 
-ملک‌ریزه؛ ملک کوچک: 
جمعی اقاریم طمع خام بته‌اند 
در ملک‌ریزه‌ای که بدانم تعیش است. 

۱ این‌یین. 
ملک طلق؛ ملکی که غیر در آن شرکت 


نداشته باشد* 

ملک طِلّ از من ستان در وجه آن تا گویست 

لوحشافه زو که خاک و زر به تزد او یکی است. 
ین‌یمین. 

ملکت.. [] (ع !) پادشاهی. (ترجمان‌الق رآن) 

(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه): 

الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. 


(حدیث). 
که‌را بویهٌ وصلت ملک خیزد 
یکی جنبشی بایدش آسمانی, 
دقیقی. 

بقلم چونکه تیغ یار کی 
درنمانی.ز ملک هفت اقلیم. 

ابوحنیفة اسکافی. 
امیرمحمد را در ندت ملکش نمکن نگشت 


که‌اين وصیت را به جای آورد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۴۳). چون روزگار ملک, او را 
به سر آمد... (تاریخ بیهقی ایضا ص ۴۱۷). 
چون دانت که کار راست شد به شهر امد و 
بر تخت ملک نشست. (تاریخ بهقی ایضاً ص 
۵و ۷ 
دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 
این خاطر خر چنن گفتامر مرا 
ناص رخسرو. 
سلم را دیدم در روم: که بتشست به ملک 
تور را دیدم بر تخت شهی در توران. 
جوهری هروی. 
این همه در سال بیست وهشتم بود از ملک 
او (فارستامة ابن البلخی ص ۰0۱۰۴ 
ز شرح قصهٌ روز نشستن تو به ملک 
همه ملوک شکتهدند و بسته‌دهان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۶۶). 
عمر ترا که مفخرت دین و ملک از اوست 
بر دفتر از حساب تو صدگان شمار باد. 
معودسطد. 
نه هرگز ملک او باشد معطل 
ه هرگز حکم او باشد مزور. 
وگر ایمانت هست و تقوی نی 
خاتم ملک بی سلیمان است. 
مال و ملکی که بر گذر باشد 
نکند عاقل اعتماد بر آن 
کرهش ماک رای 
دل منه بر زمانه گذران. 
دین بی لطف شاخ بی بار است 
ملک بی قهر گنج بی مار است. ستالی. 
گفته اند وقتی پادشاهی بود: عمر اندر ملک و 


آمیرمعزی, 


ادیپ صایر. 


آدیپ صابر. 


ولایت و کامرانی و خوشدلی و آسایش بد سر 

برده. (تاریخ ببهق چ بهمیار ص ۲۸۸ 

خاتم ملک در انگشت تو کرده‌شت خدای 

چه زیان دارد | گرخصم شود دیو و پری. 
ظهیر فاریابی. 

مدام در حق ملکت دعای خاقانی 


ملک. 
قبول باد ز حق بالمشی والاشراق. خافانی. 
گرپدر از تخت ملک شد اینک 
بر زیر تخت احترام پراید. 
خاقانی. 
بر مذهب خاقانی دارم ز جهان گنجی 
گرملک اید خواهی اين دار که من دارم. 
خاقانی. 


مدت ملک و سلطت آل‌سامان به خراسان.:: 
صد و دو سال و شش ناه و ده روز بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۲۳۵. 
ملک و ملک؛ پادشاهی و کشور و دارایی؛ 
هر آفریده‌ای که نه در ملک و ملک تست 
از آسمان بر او نتهادند اسم شی. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۰). 
این و آن هر دو۵ ملک و ملک تواند 
وز تو بر هر دو جای فرمان است. سوزنی. 


شاها سریر و تاج کیان چون گذاشتی : 
سی‌ساله ملک و ملک جهان چون گذاشتی, 
خافانی. 
- امتال: 
الملک عتیم؛ پادشاهی ستزون باشد. (امثال و 
حکمج ۱ص ۲۷۳ 
چون دهد ملک خدا باز هم او بنتاند 
پس چراگویند اندر شل العلک غقیم. 
"بو حئیفه اسکافی. 
آن شنیدستی که الملک عقیم 
ترک خویشی جست ملکت‌جو ز بیم. 
مولوی, 
| سلکت و ولایت و کشور. (ناظم الاطباء): 
کنون‌کار برساز و زین پس برو 
به ملکی که نشناسدت کس برو. ۰ فردوسی: 
بخل, ضنحا ک و من فریدونم 
مکرمت ملک و من سلیمانم. 
۱ روحی ولوالجی. 
بسا طبیب که مایه نداشت درد فزود ۰ 
وزیر باید. ملک هزارساله چه سود. 
چو ملک کر شود و نشنود مراد ملک 
دو چیز باید دینار زرد و تبغ کبود. ‏ ننجیک. 
وزیر نو ستدی کو زرأی بی‌معنی 
به گوش ملک تو اندر فکند کری زود. 


ز زود خفتن و از دیر خاستن هرگز 

ته ملک یابد مرد و نه بر ملوک ظفر. عنصری. 

ملکی کان را بهدیع گیری و زوین 

دادش نتزان به آب حوض و به ریحان. 
ابوحنیفة اسکافی. 


۱-رجوع یه معلی آخر «ملکه [ ۶۱ /6] 


شود. 
۳-باغهای تبریز. ۳-مهران ررد. 
۴-اپرویز. ۵-نخشب و بخاراء, 


شکر کن شکر خداوند جهان راکه بداشت 
به تو ارزانی بی سمي کس این ملک قدیم. 
ابوحنفة اسکاقی. 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش ۱ 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم. 
ابوحنیفة اسکافی. 
وحشی چیزی است ملک و دانم ازآن این 
کونشود هیچگونه بسته به انسان. 
ابوحنيفة اسکافی. 
مرد شهم کافی محتشم باید میک را, (تاریخ 
بهقی چ ادیب.ص ۶ مرا چاره‌ای نباشد 
از نگاهداشت مصالع ملک. (تاریخ بسهقي 
ایض ص ۳۳۱). ازآن‌جهت که همباز او شود 
در ملک و پادشاهی به انبازی نتوان کرد. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۴۰). معلوم شذ 
ک‌کار ملک" بر شکر خادم بی‌رفت این 
کودک مشغول به خوردن. (تاریخ بیهقن چ 
ادیپ ص ۷۰۲ چون ملکی و بقعتی بگیرد... 
مجال تمام داده‌باشد. (تاری یخ بهقی ایضا ص 
۰ چون دعای خلق به نیکویی پیوسته 
گرددآن ن ملک پایدار بود و هبر روز به 
زیادت‌تر باشد. (سیاست نامه چ بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۱۷). و اگربه روزگار بمضی 
از خلفا اندر ملک بسطتی و وسعتی بوده‌است 
به هیچ وقت از بلمش فولی. .. خالی نبوده 
است. (سیاست نامه ایضأاً ص ۱۳). عم.یر من 
خروج کرد و با او مصاف کردم. .و دیگر پاره 
ملک به شمشیر بگرفتم. (سیاست نامه ایضاً 
ص ۴۲). 
نهاد گویی چون مهر در کنار نگین 
سپهر ملک زمین در کنار آتش و آب. 
ایوالفرج‌رونی. 
پس یکی خروج کرد تام او شهربراز و ملک 
بگرفت اما بقايي نکرد. (فارستامة ابن البلخی 
ص ۲۴ 
اقبال تو پیرایُ ملک عجم آراست 
شمشیر تو مشاطه دین عرب آمد. 
علمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۵۴). 
هزار ملک بجوی و هزار فتح بیاب 
هزار شهر بگیر و هزار سال بای , 
عشمان مختازی ایضاً ص ۵۱۲ا. 
ز هرسویی سبهی بس گران فرستادی 
که‌ملک و دین ز سپه باشد ایمن و آباد. 
۲ _ ممودسعد, 
ملک را چون قرار خواهی داد 
تیغ را بی‌قرار باید کرد معودنعد. 
یک جرعذمی ز ملک کاووس به است 
وز تخت قباد و ملکت طوس به است. 
(منسوب به خیام) 
بمان همیشه به ملک اندرون عزیز و بزرگ 
که خوار کرد فلک دشمن حقیر تراء 
۱ امیر معزی. 


بگرفتی و سپردی ملکش به پای لشکر 
بگشادی و سیردی گجش به دست غوغا. 
آمیرمعزی. 
هی کاندر همه ملکش ز عدل او بیند کس 
زیاغی کر شده دیوار و باغی اوفتاده در. 
عمعق (دیوان چ نفیی ض ۱۵۶ 
بهار است ای بهار ملک و ید است ای عماد دین 
بخواه آن می که بوی مشک و رنگ معصفر دارد. 


عمعق (ایضاً ص ۱۳۹). 


ملک هرگز ندید چون تو ملک 
چون بزادی تو ملک آگشت عقیمر 
عمعق (ایضاً ص ۱۸۲ 
لحظه‌ای گم شه ز خدمت هدهد اندر مملکت ۰ . 
در کفارت ملکتی بایست چون ملک صبا. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص 1۷). 
ملک آباد به ز گنج روان 


شادی تن نداد خنج روان. بنائی. 
ای نهاده پای همت بر سر اوج سما ۱ 
وی گرفته ملک حکمت گشته در وی مقبدا, 

ِ سنائی, 
شرع راعقل قهرمان باشد 

ملک را عبل پاسبان باشد. سنائی. 


ملک شرع مصطفی آراستی از عدل و علم 
همچنان چون بوستانها را به فروردین صباء 
۲ سائی (دیوان چ مصفا ص ۳). 
ملک ویران و گنج آبادان 
نبود جز طریق بیدادان, سنائی, 
راء نیکان گیر تا گیری همه ملک بهشت . 
با بدان منشین و دوزخ را به یشان وا گذار, 
قوامی رازی. 
ملوک و امرا پیوسته به حفظ مصالح ملک 
مبتلی باشند. (تاریخ بهق چ بهمنیار ص ۱۷). 
برسر ملکی چنان فارغ نباشد کس چو من 
حبذا ملکی که باشد افسرش بی افسری, 
. انوری. 
بی عدل نست کنگرة ملک مرتفع 
بی علم نیت قاعدة عدل پایدار. 
رشید وطواط. 
مر ملک را یه عدل ثبات است و انتظام 
مر عدل را یه علم ظهور است و اشتهار, 
۱ رشید وطواط. 
من ارسلان‌شه ملک قناعتم زین‌روی. 
جهان قیصر و خان صدیک جهان من است. 
ثرالدین اخضیکنی. 
سیته مکن به بستن دل زآن قبل که تو 
دل بسته‌ای ته ملک خراسان گشاده‌ای. 
۱ مجیرالدین بیلقانی. 
کفرت جیشت فزون ز حد شمار است 
عرص ملکت برون ز حد گمان است. .. . 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۵۴). 
ملک‌بخش است برعبید و خدم 


ملک. ۲۱۴۸۳ 


ملک خاقان و خان همی بخشد. 

جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 4۹۵ 
بادش کمال دولت تا هردم از کمانش 
در ملک آل‌سامان, سامان تازه پینی. 

خاقانی. 
ملک یود باغ خلد تحت ظلال‌السیوف 
شاه یود ظل حق فوق کمال‌الهمم. خاقانی. 
مباد کزیی خشنودی چهار رئیس 
دو پادشارا در ملک دل بیازارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۶). 
نیست اقلیم سخن رابهتر از من پادشا 
در جهان ملک سخن‌رانی مسلم شد مراء 

خاقانی. 
آهته‌تر نه ملک خراسان گرفته‌ای 
وآسوده‌تر نه رایت سنجر شکسته‌ای. ۲ 

خاقانی. 
به رل حوافر کوه‌پیکران گرد از اساس آن 
ملک برآريم. (سرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۲ من چون صحیفة احوال تو مطالعه 
کردم‌قاعده ملک تو مختل یافتم. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۵). زیردستان و رعایا در اطراف و 
زوایای ملک جملگی در کنف امن و سلامت 
آسوده مانند. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۱۴). مثال 
داد تا چند معتبر از کنات و دهات ملک... با 
ملک‌زاده و وزیر به حضرت آمدند. 
(مرزیان‌نامه ایضاً ص ۱۴. خبر رسید که 
ایلک‌خان به بخارا آمد و ملک بستد و عظم 
سپاه را.در قید اسار کشید. (ترجمهة تاریخ 
یمیی ج ۱تهران ص ۳۳۰ پدر منزوی 
گشت‌و ملک "بدو بازگذاشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۲۳۷). شاهنشاه بهاءالدوله... 
ملک بگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ملک دل کردی خراب از تیر ناز 
واندرین ویرانه سلطانی هنوز. 

آمیرخرو دهلوی. 
ملک معمور و گنج مالامال 
برکشد تخت را به گردون یال. 

۲ اوحدی, 
پیش صاحینظران ملک سلیمان باد است 
بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. 

خواجوی کرمانی. 
زلف عروس ملک تو کش نام پرچم است 
حبل‌اله است کش نتو .د کسی برید. 


ابن‌یمین. 


از باغ ملک بوی بهی خاست لاجرم 

همچون انار خصم ترا دل ز غم کفید. 
این‌یمین. 

تا در پناه دولت بیداز توست ملک 


۱-به معنی قبل هنم تواند بود. 
۲-رجوع به معنی قبل شود. 
۳-به معنی قبل نیز تواند بود. 


۴ ملک. 

در خواب رفت فتنه و آکوب آرمید. 
ابن‌یمین. 

حکما گفته‌اند که زوال و خلل ملک وقتی 


باشد که کسان لایق اشفال را از کار دور کنند 
و نالایق را کار فرمایند. (تاریخ غازان ص 
۹ 
از تنم چون جان و دل بردی چه اندیتم ز مرگ 
ملک ویران‌گشته را اندية تاراج نیست. 
کاتبی. 
- ملک راندن؛ اداره کرذن کشور. پادشاهی 
کردن.سلطنت کردن؛. 
هیچ یگانه نزاد چرخ فلک همچو تو 
تا که همی ملک راند سال ملک ششهزا 
خاقانی. 
ملک فربه کردن؛ کنایه از زیاد کردن ملک 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
|ابسزرگی. (منتهی الارب). بزرگی و فر و 
عظمت, (ناظم الاطباء). عظمت و سلطه. (از 
اقرب الموارد). || ماسوال از ممکتات 
موجوده و مقدوره. (غیاث): 
ما همه فانی و بقا بس تراست 
ملک تعالی و تقدس تراست. 
ملک خداست ثابت و باقی و بعد ازآن 
آثار خیر و ام نکو و دگر هباست. 
(از تاریخ گزیده). 
و رجوع به معنی بعد شود. 
امثال: 
ملک خدا تدگ نیست, نظیر ارض‌اله واسعة. 
(امتال و حکم ج ۴ ص ۱۷۳۳). 
||در شرح اصطلاحات صوفیه نوشته از عالم 
شهادت عبارت است چنانکه ملکوت عالم 
غیب و جبروت عالم انوار قاهره و لاهوت 
عالم ذات حق. (غیاث) (آنندراج). عالم 
شهادت. (تعریفات جرجانی). عالم شهادت. 
(این‌العربی!. عالم محسوسات طبیعی. (تاریخ 
تصوف در اسلام تألیف غنی ص ۶۵۶ عالم 
شهادت را از عرش و کرسی و عالم عناصرء 
عالم ملک گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). عالم شهادت است از مسصسونات 
غیرعنصریه ماد عرش کنرسی. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا تالیف سجادی)؛ 
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 
هرآنکه خدمت جام جهان‌نما بکند. ‏ حافظ. 
و رجوع به معنی قبل و بعد شود. 
|[(اصطلاح قلسقه) عالم اجرام, (رسالة فی 
اعتقاد العکماء للشسیخ شسهاب‌الدین 
السهروردی ص ۲۷۰). و رجوع به ملکوت 
شود. 
ملکت. ( /1(ع ) ج ملا ک.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), و رجوع به ملا ک 
شود. 


ملکت. ل)(ع ص.!) ج مالک. (منتهی 


نظامی. 


الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به مالک 
شود. 
ملکک. [م ل] (اخ) نامی از نامهای صفات 
آلهی. خدای تعالی. خدای متعال. ملک‌العرش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
وز تو پذیراد ملک هرچه بدادی 
وز کید جهان حافظ تو باد جهاندار. 
منوچهری. 
ز جاه صاحب عادل ملک بگرداناد 
گزندچشم بد و طعن حاسد و عاذل, 
۱ سوزنی. 
خار آفرید و نار ملک تا حود تو 
دوزد به‌بخار دیده و سوزد په نار دل. 


سوزنی. 
به زهد سلمان اندر رسان مراملکا 
چویافتم ز پدر کز نژاد سلمانم. سوزنی, 


ملکت. [مْ] ((خ) سورهٌ شصت و هفتمین از 
قسرآن, مکیه و آن سی آیت است. پی از 
تحریم و پیش از قلم. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
ملکت. م) ((خ) دهی از دهستان گرم است 
که‌در بخش ترک شهرستان میانه واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرانج ۴). 
ملکت. [م] ((خ) دهی از دهستان کلیبر است 
که‌در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
ملک باد. [] (اخ) دی از دهستان 
افتاریه ساوجبلاغ است که در بخش کرچ 
شهرستان تهران واقع است و ۱۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
ملکت آبا۵. 1] ((ج) دهی از دهستان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران وافع 
است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰.۸۱ 
ملکت آباث. (م] ((ج) دهی از دهستان قمرود 
است که در بخش مرکزی شهرستان قم واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ملک آباد. 10 اخ) دهی از دهتان حومهة 
بخش مرکزی شهرستان ساوه است و ۱۸۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
0 
ملک آبات. [] ((خ) دهی از دهستان 
میان‌دورود است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و ۴۸۰ تن سکنه 
دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
ملکت آباد. (م لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
مرحمت‌آباد است که در بخش متانقواب 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۸۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


ملک‌آیاد. 


ملکت آبات. [م لٍ] ((خ) دهی از دهستان لک 
است که در بخش قروهٌ شهرستان سنندج واقم 
است و ۱۷۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
ملکت آباد. ۶ لٍ] (اخ) دهسی از بسخش 
دره‌شهر است که در شهرستان ایلام راقع است 
و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵. 
ملکت آبا۵. [۶ لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
میربیگ است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم آباد واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ملک آیاد. (م لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
حسنوند است که در بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج 4۶ 
ملک آباد. زع لٍ) ((خ) دهسی از دهستان 
در‌صضیدی است که در بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۷۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ملکت آباد. (م لٍ] (اخ) دهی از دهستان 
بربرود است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۳۱۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
ملک آباك. ش كِ (اج) قریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی بیشتر میان جنوب و مشرق 
جشنیان. (از فارسنامة ناصری), 
ملکت آیا۵. (ء لٍ] ((خ) دهسی از دهستان 
کربال است که در بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۰۴ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ملک آباد. (م لٍ] ((خ) دهسی از دهستان 
کام‌فیروز است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۱۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ملکت آباد. (م لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
رودآب است که در بخشن فهرج شهرستان بم 
واقع است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۸). 
ملکت آباث. (ع لٍ] (اخ) دهی از حومة بخش 
بمپور است که در شهرستان ابرانشهر واقع 
۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
ملکت آبات. (م لٍ] ((خ) دی از ببخش 
پشت‌اب شهرستان زابدل است و ۴۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
ملک آباد. [م لٍ] (اخ) دی از بسخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل است و ۶۷۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 
۸ 
ملکت آباد. [م لٍ] ((ج) دهسی از دهستان 


است و 


ملک‌آباد. 


گاوکان است که در بخش جیال بارز 
شهرستان جیرفت واقم است و ۲۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
ملک آباد. [ع لٍ] ((خ) دهسی از دهستان 
ابراهیم‌اباد است که در بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان واقع است و ۳۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
ملکت آپاد. (م لٍ] ((ج) دهسی از دهستان 
پیوهءژن است که در بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع است و ۵۰۶ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملک آیاد. (م لٍ] ((ج) دهی از دهستان 
پایین جام است که در بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۳ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
ملکت آبا۵. [م لٍ) ((ج) دهسی از دهستان 
نهارجانات است که در بخش حومه شهرستان 
بیرجند واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملک آیاد. [م ل) (اج) دی از دهستان 
سنگان است که در بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۳۱۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملک آباد. [م لا ((خ) دهی از دستان 
بالاولایت است که در بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۱۴۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملک آباد. رم لٍ] (ج) دهسی از دهستان 
ایدغمش است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۸۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ملک آباك. (م لٍ] ((ع) دی از ببخش 
تجف‌اباد شهرستان اصفهان است و ۵۷۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اییران چ 
۰ 
ملکت آرا. [م] (نف مرکب) ملک آرای: 
ماه ملک آرا غیاث‌الاین محمد آنکه هست 
پر مراد خاطر او چرخ و انجم را مدار, 
وحشی. 
رجوع به مل کآرای شود. : 
ملک آرا. (] (() عباس میرزا (۱۲۵۵ - 
۶ ه.ق.).پسر دوم مسحمدشاه و برادر 
کوچکتر ناصرالدین‌شاه. مادر وی خدیجه 
خانم نام داشته و خواهر یحی‌خان چهریقی 
بوده‌است. عباس میرزا پس از مرگ پدر 
هسمواره مورد سوءظن برادر خود 
ناصرالدین‌شاه بود. مدت بت و هفت سال 
در بغداد و استانبول تبعید بود و در سال ۱۳۹۴ 
با کب اجازه از ناصرالدین‌شاه به ایران 
برگشت و به ملکآرا ملقب شد و حکومت 
زنجان به او وا گذارگردید اما وی از ترس شاه 


از آنجا به قفقاز گریخت و سپس مجدداً در 
سال ۱۲۹۶ به وساطت میرزا همین‌خان 
سیهسالار به تهران مراجعت کرد و حکمران 
قسزوین شد. پس از قتل ناصرالدین‌شاه 
مظفرالدین‌شاه او را به دربار سزار روسیه 
فرستاد. در سال ۱۳۱۴ ه.ق.به جای میرزاً 
محن‌خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه 
منصوب گردید و سرانجام در حدود 
۱سالگی در تهران درگذشت. وی شرح 
احوال خود را با نثری روان و بدون تکلف به 
رشتذ تحریر کشیده‌است. (از مقدمة شرح حال 
عباس میرزا ملک آرا) و رجوع به همین 
ماخذ شود. » 
ملک آرا. (م] ((خ) مسحمد قسلی میرزا 
(۱۲۰۳- ۱۲۸۹ ه.ق.)پسر سوم فتحعلی‌شاه 
و مادرش دختر محمدخان قاجار بود. در 
سال ۱۲۲۸ به حکومت استرآباد و مازندران 
متصوب شد و به ملک آرا ملقب گردید. در 
سال ۱۲۵۰ که محمدشاه به تخت نت 
قاثم‌مقام فراهانی او را به بهانة شرکت در 
جلوس پادشاه به تهران فزاخواند و سپس به 
همذان تبعیدش کرد و او تا اواخر عمر در 
همدان در حال تبعید به سر می‌برد تأ او را به 
تهران آوردند و در سال ۱۲۸۹ه.ق.در ۸۷ 
سالگی درگذشت. او شعر می‌گفت و خسروی 
تخلص می‌کرد. (از تاریخ رجال ایران تألیف 
مهدی یامداد ج ۳ص ۴۷۱ - ۴۷۳). 
ملک آرای. [] انف مرکب) ملک‌آرا 
کسی که آرایش می‌کند و مرتب می‌کند 
مملکت راء (ناظم الاطباء). که موجب نظم و 
رونق مملکت است* 
به شمشیر از جهان برداشت نام خسروان یکسر 
نماند از بیم آن شمشیر ملک آرای گیتی‌بان. 
فرخی. 
همه ترکستان بگرفت و به خانه بنشت 
به شرف روزفزون و به هنر ملک آرای. 
ِ فرخی. 
رای ملک ارایت این معنی در اين فکرت پدید 
قوت خویش آشکارا کرد و ضعف من نهان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۷۱). 
رای ملکآرای خاتون افتاب دیگر است 
بر زمن از افتاب آسمان روشنتر است. 
امیرسعزی (دیوان چ اقبال ص ۸۰۱). 
کرد روشن عالمی از رای ملک آرای خویش 
آن خداوندی که سلطان جهان را مادر است. 
امیرمعزی (ایضاً ص ۱۰۱). 
عقل رامشگری است روح‌افزای 
عدل مشاطه‌ای است ملک آرای. 
بلتائن: 
او پادشاه خردمند و عادل و ملک‌ارای‌بود. 
(چهارمقاله. 
شقل دیوان حق ز باطل فرق کلک تو کند 


ملکا. ۲۱۴۸۵ 


کلک ملک آرای را چون فرق بشکافی دویم. 
سوزنی. 
ملک توران مهره کرداراست بر روی بساط 
رای ملک آرای تو بر مهره ماهر مهرهباز. 
سوزنی. 
جهان به کام تو باد ای وزیر ملک آرای 
که‌تا یه دولت شاه جهان تورانی‌کام. 
۲ سوزنی. 
حقیقت است که در ملک شاه ملک‌ارای 
ز رای اوست ترازوی عدل را شاهین. 
سوزنی. 
کلک‌او رخسار ملک آرای باد 
دست او زلف ظفرپیرای باد. 

۲ خاقانی. 
هر مبالفتی که رای ملک‌ارای شاه در تمهید 
قواعد اتصاف و تشبید مبانی انتصاف فرماید. 
طلیعة دوام دولت و مقدمهً بقای سلطنت بود. 
(سندیادنامه ص 1۱۲). 
خلف دوده سلغر شرف دولت و ملک 
ملک ای رخمت ملک علک آرای, 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۷۳۴ 
خروادانی که در طی ممالک هرزمان 
رای ملک آرای تو از غیب آ گاهی دهد. 
نزاری قهستانی. 
آفتاب از رقص همچون ذره ننشیند گرش 
در صقا با رأی ملکآرای او همبر نهند. 
ابن‌یمین. 
عید نو بر خسرو خسرونشان فرخنده باد 
رای ملک‌ارای او را شاه انجم بنده باد, 
یهن 
ملک آوازه. (ع ر /ز] (ص مرکب) به 
معنی بلندآوازه باشد که مرد مشهور و معروف 
است. (برهان) (آتدراج). بلندآوازه و مشهور 
و معروف. (ناظم الاطیام). 
ملکا. (ع] (() نام مردی بود مجتهد و صاحب 
مذهب ترسایان و فقیه ملت ایشان و او را 
ملوکا هم می‌گویند. (برهان). نام مردی که فقیه 
و مجتهد ترسایان بوده است. (غیاث). یکی از 
علمای ترسایان بوده. (آنندراج). نام شخصی 
مجتهد ترسایان. (آنندراج)». ملکا" در زیان 
آرامی یه معتی پادشاه - مک عربی است و 
علم (اسم خاص) نیست. خاقانی شروانی 
گویدٌ 
مرا اسقف محقق‌تر شناسد 
ز یعقوب و ز نسطور و ز ملکاء 
شاعر در این بیت اشتباه کرده, چه او خواسته 
است پیشوایان سه فرق مسیحی یعنی 
یمقوی آ, نسطوریه" و ملکائیهآ را نام ببرد 
ولی پی تبرده بود که ملکائیه فقط به سعنی 
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۶ مکا. 


(فرقذ) شاهی! است و ربطی به نام موسین 
فرقه ندارد: التصاری مفترقون قرقاً فالاولی 
منهم الملکائیه, و هم الروم. و ائما سموا پذلک 
لان ملک الروم علی قولهم و لیس بالروم 
سواهم... (لثارالباقه بیرونی چ زاخائو ص 
۸ از حاشيه برهان قاطع چ معین). 

ملکای این سیاست و فرمانش دید گفتا 

در قبضة مسیح چو تو خنجری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۸۰. 

و رجوع به ملکائیه و ملکانیه شود. ||به لفت 
زند و پازند پادشاه را گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). هزوارش ملکا ". ملکا ". پهلوی» 
شاه ؟. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

ملکاء [] () | کلیل‌الملک است. (تحف حکیم 
مومن) (از فهرست مخزن الادوید)۵. و رجوع 
به | کلیلالملک شود. 
ملکاء ۰ (م 11 (ع ص» !اج مَلیک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چ 
ملیک, به معنی پادشاه و خداوند. (آنندراج). 
ملکائیه. (ع نی ی ] ((خ) گروهی از ترسایان 
پیروان عقاید رسمی قسطنطنیه که در ممالک 
اسلامی نیز می‌زیستند و نام ملکائیه از ملک 
به معی پادشاه ماخوذ است و چون به 
عیسویان روم شرقی به علت یگانگی مذهب 
تمایل داشتند در نزد مسلمانان مورد سوءظن 
بودند. صاحب بیان‌الادیان گوید: یشان 
منسوبند به ملکا و پیشتر 
ملکائی‌اند و گویند مسیح یک جوهر است 
پا ک‌و در گوش مریم شد و از پهلوی راست او 
بیرون آمد و با او هیچ ممازجت نکرد و گویند 
روح در مریم چنان رفت که آب رود در 
ناودان و هر که خویش را از طعامهای دنیا 
صافی گرداند خدای را جل‌جلاله بیند. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ملکا و ملکانیه و ملکیه شود. 

ملکات. (م [] (ع ) ج سلکه, که قوت 
حصول هر شیء است در طبیعت. (غیاث). 
مأخوذ از تازی, ملکه‌ها و خصلها. (ناظم 
الاطباء). کیفیات راسخ نفائی که از انواع 
مقولة کیف‌اند. (فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
سلکات ردیه: خصلتهای بد. اناظم 
الاطیام). 

-ملکات ردیٌ هشت‌گانه؛ حسد و بغض و 
بخل و حرص و کذب و غضب و کبر و 
بی‌حیائی. (غیاث) (آنندراج). 

- ملکات فاضله؛ خصلتهای خوب. (غیاث) 
(آنندرا اج). خصلتهای نیک. (ناظم الاطباء). 
-ملکابت فاضلةٌ چهارگانه؛ حکمت و 
شجاعت و عفت و عدالت. (غیات) (آتدراج) 
(از ناظم الاطبام). 
ملکار. (] ((خ) دهی از دهستان چلندر 
است که در بخش شهرستان نوشهر واقع است 


ترسایان بر مذهب 


و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
ملکاری. [] ((ع) یکی از دهستانهای 
هفت‌گانهٌ بخش سردشت شهرستان مهاباد 
است که در شمال بخش واقع است و از شمال 
به دهستان منگور مهایاد و از جنوب به 
دهستان بریاج و از مشرق به دهستان گورک 
سردشت و بریاجی و از غرب به مرز ايران و 
عراق محدود است. کوهستانی و جنگلی و 
هوای آن سردسیر است. محصول عمده‌اش 
مواد جنگلی و محصولات دامی و توتون 
است. شغل اهالی گله‌داری و جزئی زراعت و 
جاجیم و جوراب بافی از صضنایع دستی 
آنهاست. این دهستان از ۳۱ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و در حدود ۳۷۰۳ 
تن سکه دارد. قرای مهم آن احمد بریوء 
ینی خلف, بیوران بالاء ملاشیخ» زیوه و صرکز 
دهستان قریة ملاشیخ است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴) 
ملکاکت. (](ص) سرخوش. نشوه. کی که 
بر اثر نوشیدن مشروب الکلی یا استعمال مواد 
مخدر سرمت شده باشد. (فرهتگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده), 
ملکام. (م] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۲۶۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۲. 
ملکان. [ء لٍ] ((خ) دهی از بخش حومةً 
شهرستان نایین است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ملکان. 1 (ع) تام پدر خضر علیه‌السلام 
باشد و او از احفاد سام‌بن نوح است و الیاس 
از اعمام اوست. (برهان). نام پدر خضر 
پیغمبر. (ناظم الاطباء), 
ملکانه. (ع لٍ ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
پادشاهانه. شاهانه. درخور شاهان. شایستژ 
پادشاه؛ یکی از آن سیاء و دیگر دبیقهای 
بغدادی بغایت نادر ملکانه. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۴). امیدهای خسوب کرد و 
شرطهای ملکانه رفت. (تاریخ بهقی ایضاص 
۸) فصلی زير نامه نشت نیکو و سخت 
قوی چنانکه او نبشتی ملکانه. (تاریخ بیهقی 
ای ضاً ص ۴۳۱). عنان کامکاری و زمام 
جهانداری به عدل و رحمت ملکانه... سپرده. 
( کلیله و دمنه). آتگاء همت ملکانه را بر اعلای 
کلمةالحق مقصور گردانید. ( کلیله و دسته). 
یک حاجت باقی است که در جتب عواطف 
ملکانه خطری ندارد. ( کلیله و دمنه). خادماز 
خجلت این انعام ملکان..- گرانبار ایادی شده 
بود. (مشاآت خاقانی چ محمد روشن ص 
۶ خ رو از انجا که همت ملکانه و 
سیرت پادشاهانة او بود... گفت از شکستذ 


ملک‌افروز. 


خود مسومیایی دریغ نمی‌باید داشت. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۴. گدایان 
سیاهکار چون د‌ساله عمر مفلسانه به ده‌روزه 
تلعم ملکانه بدل می‌توانستند زر به سود 
می‌ستدند و به خدمتی می‌دادند. (تاریخ غازان 
ص ۳۲۱۸ 
ملکانی. 21 ] ((خ) یکی از فرق ترسایی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملکانیه و ملکائیه و ملکا شود. 
ملکافیه. (م نی ی ] (اخ) قومی است از 
نصاری که مریم علهااللام را به خدایی 
موب کنند. (آنندراج). نام گروهی از 
ترسایان. (ناظم الاطباء). طایفه‌ای از نصاری 
منسوبند به ملکاء که پر تماست روم مستولی 
شد و ایشان گویند صمیح دو جوهر دارد یکی 
لاهوتی و دیگری کوج و آن هردو یک 
جوهرند و قتل و صلب بر ناسوت و لاهوت 
هردو رأقع شد و بعضی از ایشان گویند او قدیم 
است و هو اه و بعضی گویند هو ابن اه 
(نفایس الفتون). یک فرقه از فرق نصاری. 
(حجب‌السیر چ قدیم تهران چ اص ۵۲. و 
رجوع به ملکاءو ملکائیه و ملکیه شود. 
ملکایاء [)(!) بسه سریانی به معنی کحل 
فرشتگان است... جالینوس گوید: از این روی 
چنین نامیده شده که چشم را اصلاح کند و آن 
را نورانی و شقاف و قوی‌الادرا ک‌سازد. و از 
آن به ذرور سفید تعبیر کنند و وردینج رانیز 
سود دارد. (تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۳۳۲. 
ذرور سفید که وردینج را سود دارد و بقایای 
رمد را محلل است. ملکایه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ذرور شود. 
ملکایه. ()() رجوع به ملکایا شود. 
ملک ارشی. [م کر ](خ) کنیه از ملک 
ايران زمین است. آرهان) (آتدراج). ظاهرً 
اصح «ملی آرشی» طاشنخ موب به آرش 
کمانگیر.(حاشية برهان چ معین. 
ملکت ازرق. (م ک آر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مصحف مقل ازرق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مقل شود. 
ملک افروز. (1] (نف مرکب) روشن‌کنند؛ 
ملک. رونق و شکوه بخشنده مملکت؛ 


همیشه شاد زی ای شهریار ملک‌افروز 

ترا زمانه شده پیشکار و دولت رام. 

ز ملک و دین نمی‌نازند شاهان بلنداحنر 
2-8 ۰ - 1 
,8 - 4 ۰ - 3 


۵-در فهرست سخزن‌الادوبه» بدین معینْ 
«ملکان؛ آمده است. 

۶-درایین صررت بایتی ضبط [م ي ز] 
باشد. 


ملک‌افزای. 


که آمد شاه ملک‌افروز مهمان قوام‌الاین. 
ارمعزی (از آنتدراج) 
رای ملک‌افروز تو درماندگان را کارساز 
دولت فیروز تو بیچارگان را دستگیر. 
امیرمعزی (از آندراج). 
رای ملک‌افروز او را ماه تابان خادم ات 
دولت پیروز او را چرخ گردون چاکراست. 
امر معزی (دیوان چ اقبال ص ۸۱۳). 
فلک‌قدر ملک‌دیدار گردون‌فر دریادل 
جهان آرای ملک‌اقروز کشورگیر فرمان‌ران. 
۱ عمعق (دیوان چ نفسی ص .)٩٩۰‏ 
ملکتافزای. (1) انسسف مسرکب) 
ملک‌افزاینده. که بر وسمت و عمت مملکت 
بیزاید. گسترش‌دهنده کشور: 
افروخته دولت شه عالم‌رای 
ملک‌افزای است و عدلگتر همه‌جای 
زین دولت عدلگتر ملک‌افزای 
چشم بد خلق دور داراد خدای. 
میرمعزی (دیوان چ اتبال ص ۸۲۰ 
ملکالحاج. (م لٍ کل حاجج] (ع ص 
مسرکب, | مسرکب) سسرپرست ح‌اجیان. 
امرالحاج. رئیس کاروان حجاج: 
جلوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که تو . 
خانه می‌بینی و من خانه‌خدا می‌بینم. حافظ. 
ملک الشرق. (ع ل کش ش] ((ج) لقب آمیر 
قماج والی بلخ به زمان سلطان سنجر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), .و رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج ص۳۷۹ شود. 
ملکالشعراء. 9 لکش ش ]] ((خ) لقب 
فتحعلی‌خان صبای کاشانی. رجوع به صبا 
فحعلی‌خان شود. 
ملکالشعراء. ( لٍ کش ش ع] (ع ص 
مرکب, | مرکب) پادشاه شاعزان. مهتر شعرا, 
مقدم شاعران لقبی بوده است شاعران راء 
ملک لشعرای بهار. ( لٍ کش ش غ ي 
بٍ] (اخ) رجوع به بهار شود. 
ملککا لصالج. (۶ لٍ کض ضا ل ] ((خ) (..) 
رجوع به صالح (الملک...) اببن عادلین 
نجم‌الدین شود. 
ملکت) لصالح. (ع لٍ کش سا ل ] (ع)(1..) 
رجوع به صالح (الملک...) ابن ظاهر شود. 
ملک لصالح. (ع لک صال ] ((خ)(1..) 
رجوع به صالح‌بن بدرالدین لول شود. 
ملکتا لصالح. (ع لٍ کض صا ل ] ((ج) (1..) 
اسماعیل دومین از اتابکان شام (۵۶۹ - ۵۷۷ 
ه.ق.).(از طبقات سلاطین اسلام ۱۴۵). 
ملکت! لصالح. (ع لٍ کض صال ] (ٍخ) (1..) 
نجم‌الدین ایوب‌بن سحمدالملک الکامل‌ین 
ابی‌یکر العادل‌ین ایوب (متوفی به سال ۶۴۷ 
د.ق.)از پادشاهان ایوبی مصر است. وی به 
سال ۶۲۷ه.ق.پس از خلع برآدرش به 
فرماتروایبی رسید. (از اعلام زرکلی ج ۱ 


ص ۱۳۶). و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص ۶۷ شود. 

ملکت)لظافر. (ع لٍ کظ ظا ف ] ((خ) (1..) 
عامرین عبدالوهاب‌ین داودین طاهرالقرشی 
العمری (مقتول به سال ٩۲۳‏ ه.ق.) اخرین 
سلطان از سلاطین بنی‌طاهر یمن است که به 
عمران و آبادی علاقة وافر داشت و آثار و 
ابنیة بسیاری از خود به یادگار نهاد. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۴۶۴). رجوع به همین مأخذ 
شود. 
ملکتالظاهر. (ع لٍ کط ظا ج] ((خ) (1...) 
رجوع به ابوالفتح غازی شود. 
ملتالظاهر. ام لٍ کظ ظا ج] ((غ) (1..) 
رجوع به ظاهر ببرس و بوالفتعح برس شود. 
ملتالظاهر. (م لٍ کظ ظا جا ((خ) (1..) 
رجوع به ظاهر.سیف‌الدین مکنی به ابوسعید 
ملکالظاهر. (ع لٍ کظ طا ها (2) (1.-) 
رجوع به ظاهر سیف‌الدین برقوق شود. 

ملک الظاهر. [ع لٍ کظ ظا ها (خ م) (ل( .:) 
رجوع به ظاهر غازی غیاث‌الدین‌بن سلطان 
صلاخ‌الدین شود. 

ملکتالظاهر. (ع ل کط ظا ها (ل) (1..) 
یحبی‌بن اسماعیل‌بن المباس الرسولی از 
ملوک رسولیان یمن است که به سال ۸۳۱ 
ق زه فرماتوانی وتو به سال 4۳۲رد 
صتما درگذشت. وی امیری عاقل و مدبر و 
نیک‌سیرت بسود. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۱۴۴). رجوع به طبقات سلاطین اسنلام 


ص۸۸ شود. 
ملک العادل. (2 لٍ کل د] (() (...) 
رجوع به ابن سلار شود. 


ملک العادل. ( لٍ کل د]((خ) (...) 
رجوع به ارسلانشاین مسعود عزالدین ... 
شود. 

ملکتالعادل. (م ل کل دا ((2) (1...) 
ایوبکر محمدین ابی‌الشکنر ایوب‌بن شادی 
ملقب په البلک العادل سیف‌الدین برادر 
صلاح‌الدین ایوبی (۵۴۰ - ۶۱۵ «.ق.).وی 
پس از فزت صلاح‌الدین به تدریج توانست بر 
برادران و پسران صلاح‌الدین سیادت و 
فرماثروایی حاصل کند و در فاصلة سنوات 
۲ ۵۹۶ ه.ق.که بر مصر و غالب نقاط 
شام استیلا یافته بود تا زمان مرگ خود یعنی 
۵ «. ق.که در عالقین از قرای دمشق اتفاق 
افتاد. یر غالب ممالک ایوبی سلطه و سیادت 
داشت و فرزندان او نیز در همین ممالک باقی 
ماندند ولی محصرفات پدری را بین خود 
ندیم رود و شناخه‌هانی چنند ل لوگ 
آیوبی که همه از فرزندان ملک‌العادل بودند در 
مصر و دمشق و الجزیره تشکیل یبافت. و 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۶۵ و ۶۶ 


۲۱۴۸۷  .شرملا‌کلم‎ 


و ۶۷ و وفیات الاعیان ابن‌خلکان چ محد 
محبی‌الدین عبدالحمید چ مصر جزء چهارم 
ص۱۶۶ - ۱۷۰ و اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۶۷ 
شود. 
ملک العادل. (م لٍ کل د] (اع) (1..) 
محمودین عمادالدین زنگی‌بن آق‌ستقر مکنی 
به ابوالقاسم (۵۱۱- ۵۶۹ ه. ق.).از عادلترین 
پادشاهان زمان خود بود. در حلب زاده شد و 
پس از مرگ پدر به سال ۵۴۱به امارت رسید. 
سپس استقلال 
ق را به متصرفات خود افزود و بر 
تمام سوریه شرقی و قمی از سوریةٌ غربی و 
موصل و دیاربکر و الجزیره و مصر و بخشی 
از مغرب و پاره‌ای از یمن استیلا یافت. 
فرمانروایی خردمند و نیک‌سیرت و شجاع و 
شائق به مطالعه و دوستدار عمران و ابادی 
بود. (از اعلام زرکلي ج ۳ ص ۱۰۱۶و 
۳۰-۷ رجوع به همین مأخذ شود. 
ملک‌العادل انی. ام کل د د لٍ] (اخ) 
([...) سیف‌الدین ابوبکزین اسماعیل‌بن 
سیف‌الدین ابوپکر السلک السادل ایبوبی 
پنجمین از سلاطین ایویی مصر است. (۶۱۵- 
۵ .ق.)(‌ادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
ملک العرلب. ( لٍ سل غ ز] ((غ) لقب 
صدقةین منصور ملقب به سیف‌الدوله. رجوع 
به صذقةین منصور در همین لفت‌نامه و نیز 
رجوع به اخبارالدولة اللجوقية ص ۸۰و ۸۱ 


نخست وابسته به سلاجقه بود. سپ 


یافت و دمشق 


شود. 
ملکالعرب. (ع لٍ کل عز)((خ) لقب 
تعمان‌بن مر (الموشح ص ۴۶۷). و رجوغ به 
نعمان‌بن منذر شود. 
ملکتالعرش. ( لٍ کل ع) (خ) پادشاه 
عرش. خداوند عنرش. فرمانروای عزش 
کنایه از خدای تعالی و آفریدگار متعال. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نتواند که جزای تو کند خلق به خیر 
ملک‌العرش تواند که جزای تو کند. 
منوچهری. 
ملک‌النرش همه ملک به مسعود نپرد 
کشورعالم هر هفت بدو بر بشمرد. 
منوچهری. 
از عباد ملک‌الغرش نکوکارترین 
خوش‌خویی خوش‌سخنی خوش‌تفسی خوش حسبی, 
منوچهری. 
بنگر به سایرات قلک راکه بر فلک ۱ 
ایشان ز حضرت ملک‌العرش لشکرند. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۱۲۱). 
طفرای نکوکاری و منشور سعادت 
نرد ملک‌العرش به توقیع تو بردم, 
برهاتی, 
ملک‌العرش پس از قدرت رحمت بنمود 


۸ ملک‌العزیز. 


قدر و رحمت او خلق جهان راعیر است. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۰۵). 
ای شاه جهان هرچه ترا کام و مراد است 
تقدیر و قضای ملک‌العرش چنان است. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۸۰. 
ز طعن و ضرب قلک دولتش ندارد با ک 
که عصمت ملک‌العرش پیش ار مجن است. 
امیر معزی (دیوان ایضاً ص۸۴. 
با عشق تو حیلت نتوان کرد که عشقت 
حکمي است که بر ما ملک‌العرش قضا کرد. 
عبدالواسع جبلی. 
بر چرخ ملک‌بانو و شاهند مهر و ماه 
این مهر و ماه را ملک‌العرش باد یار. 
خاقانی. 
من عطای ملک‌العرش بدم نزد شما 
صبر کم گشت که گمکردهعطائید شماء 
خاقانی. 
از سر و پای درآیند سراپای نیاز 
تا تعال از ملک‌العرش تعالی شنوند. خاقانی. 
چون ملک‌العرش جهان آفرید 
مملکت صورت و جان آفرید. نظامی. 
ملک‌المرش بی‌چون جواب داد که یا سحمد 
اگرتسو نسبودی یسوسف را نیافریدمی, 
(قصصالانبیاء ص ۶۱). 
ای ملک‌المرش مرادش بده 
وز خطر چشم بدش دار گوش. 
افحاح سخن آن به که کنند اهل کمال 
به ثشای ملک‌العرش خدای متعال. ۰ (). 
ملک العزیز. ام لٍ کل ع] ((خ) (1..)لقب 
پرویزن هرمزین انوثیروان ماسانی. 
(مفاتیع‌العلوم از یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). 
ملک‌العزیز. [م لٍ کل ع] ((خ) (1...)لقب 


عثمان‌ین صلاح‌الدیین یوسف‌ین ایسوب. (از 


حافظ. 


یادداشت به خط مرحوع دهخدا), رجوع به 
عثمان‌ین صلاح‌الدین شود. 

ملکالعزیز (م لٍ کل ])(خ) (.) 
محمدین ملک ظاهرین صلام‌الدین آیوبی 
مکنی به ابوالمظفر دومین از ایویان حسلب 
(۶۱۳- ۶۳۴ ه.ق.). (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ۶۸ شود. 
ملک الفرب. للع ص مرکب [ 
مرکب) پادشاه غرب. فرمانروای غرب. و در 
شاهد ذیل ظاهرا مقصود مظفر قزل‌ارسلان‌ین 
ایلدگز است: 

گرچه ملکالفرب اب 

بر تخت خراسان ملک‌الشرق تو 

خاقانی (دیوانچ ۳ از 

ملکالقاهر. ( لِ کل «] (اخ) (1..ارجوع 
به عزالدین مسعود انی در همین لغت‌نامه و 
نیز رجوع‌به ابن‌الائیر ذیل حوادث 3۶۱۵ .ق. 


و حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۵۶ شود. 
ملکتالکامل. (ع لٍ کل م] (() (1...) 
زین متمفابادلزن آیوب ابو المتالر: 
ناصرالدین (۵۷۶ - ۶۳۵« .ق.).از سلاطین 
ایوبی است. مملکت مصر از سوی پدر به وی 
وا گذارشد و او به حسن سیاست به ادارة آنجا 
پرداخت و بر حوزة قلمرو خود بیفزود و بر 
حران و رها و سروج و رقه و آمد و حصن‌کیفا 
استیلا یافت و سپس دیار شام را تصرف کرد و 
پسرش ملک مسعود به سال ۶۲۰به مکه 
درآمد و در آتجا خطبه به نام ملک‌الکامل 
خوانده‌شد. وی در دمشق درگذشت. (از اعلام 
زرکلی.ج ص .)٩۷۲‏ رجوع به وقیات‌الاعیان 
ابن‌خلکان ج ۲ ص ۱۶۰ و ابن‌الاشیر چ ۱۲ 
ص ۲۲۱ و ۲۲۵و اللقودالعريية ص ۶۰ شود. 
ملکالکلام. ( لٍ سل ک] ((خ) لقب 
شخصی که ملک قمی تام داشت از مصاحبان 
ابراهیم عادل‌شاه ممدوح ظهوری. (غیاث) 
(آتدراج). رجوع به ملک قمی شود. 
ملک لمتکلمین. (م للم ت کل ل] 
(اخ) حاج میرزا تصرائه, پسر میرزامحسن 
بهشتی از وعاظ و ناطتان معروف دورةٌ 
مشروطیت است. وی به سال ۱۲۷۷ ه.ق.در 
اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را نزد 
آخسوند ملاصالح فریدنی انجام داد و در 
۲سالگی به زیارت مکة معظمه مشرف شد و 
در مراجعت به هندوستان رفت و مدت دو 
سال در آنجا اقامت گید و کتابی به نام 
من‌الخلق الی‌الحق برای بیداری مسلمانان 
تألیف و متشر ساخت. پس از انتشار ین 
کتاب.به وسیلة انگلیسبها از هندوستان تبعید 
شد و به ایران آمد و در انقلاب مشروطیت با 
ایراد خطابه‌ها و سخنرانها به بیداری افکار 
مردم پرداخت و سرانجام روزی که مجلس 
شورای ملی به توپ بته شد ملک‌المتکلمین 
دستگیر شد وبه سال ۱۳۲۶ ه.ق.در باغشاه 
تهران به قتل رسید. و رجوع به تاریخ رجال 
ایران تیف مهدی بامداد ج۴ ص۳۴۶ و 
تاریخ انقلاب مشروطیت ايران تالیف مهدی 
ملکزاده شود. 
ملک لمجاهدین. (م لٍ کل م ج] ((غ) 
(1...) لقب شیرکوه ثانی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به شیرکوه شود. 
ملکتالمسعود. (علِکل ء] ((خ) یوسفبن 
محمد الکامل‌ین السلک السادل ایی‌یکرین 
ایوپ صاحب یمن (ستوفی به سال ۶۲۶ 
ه.ق.).فرماتروایی جبار و سبکسر بود. 
جدش ملک العادل او را به یمن فرستاد و وی 
نورالدین عمربن علی را به ادارة امور آنجا 
اشت و خود به مصر برگشت و سپس به 
سال ۶۲۴ مجدداً به یمن آمد و هتگام 
مراجعت از یمن در مکه درگذشت. (از اعلام 


ملک‌المتصور. 


زرکلی چ ۳ص ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ رجوع به 
همین ما خذ شود. 
ملکتالمظفر. (۶ لٍ کل م نت ت] (2) 
(...ارجوع به مظفر ایوبی شود. 
ملک لمظفر. (م لٍ کل مت ت) () 
([ ...) مس‌حمودین محمدین السنصورین 
عمرالمظفر تقی‌الاین -۵۹٩(‏ ۶۴۲ه.ق.).از 
ملوک ایوبی حماة است. فرماثروایی شجاع و 
بخشنده و دوستدار اهل علم بود. تولد و وفات 
او به حماة روی داد. و رجوع به اعلام زرکلی 
ج ۲ ص۱۰۱۸ و طبقات سلاطین اسلام 
ص ۶٩‏ شود. 
ملک المعز. 2۱ لٍ کل معزز) ((خ) (1..) 
رجوع به اسماعیل فتح‌الدین شود. 
ملکالمعظم. (م لٍ کل معط ظ](اخ) 
([ ...ارجوع به تورانشاه شود. 
ملکتالمعظم. (ء ل کل معط ظ) (خ) 
(1 ...۲ شرف‌الدین عیسی‌بن محمدالمادل‌بن 
ایوب (۵۷۶ - ۶۲۴ ه.ق.). از ملوک ایسوبی 
شام است. فرمانروایی شجاع و خردمند و 
دوراندیش و عالم به عربیت و فقه بود و با 
علما مناظره و مباحثه می‌کرد. او راست: 
کاب «السهم المصیب فی‌الرد علی ابی‌بکر 
الخطیب» که در آن از مذهب ابوحنیفه دفاع 
کرده‌است. وی در قلعة دمشق درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۵۲). رجوع به همین 
مأخذ و طبقات سلاطین اسلام ص ۶۷ شود. 
ملک لملک. ۰ (2 لٍ کل م] (ع [مرکب) 
پادشاه مملکت. مالک کشور. دارند؛ ملک 
ملک‌الملک کشور پنجم 

قامع اوج اختر پنجم. خاقانی. 
او خدای است تعالی ملک‌الملک قدیم 

که تغیّر نکند ملکت جاویدانش. سعدی. 
ملک المل وکت. ال کل ۵۱ امرکب) 
شاهنشاه. شاهانشاه. شاه شاهان. پادشاه 
پادشاهان. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ٌ 
ابر ملک‌الملوک مغرب 

هم‌رتبت کن‌فکان ببینم. 

خاقان جهان ملک معظم 

مطلق ملک‌الملوک عالم. نظامی, 
||((خ) کنایه از خدای تعالی: و در آن مواضع 
روزگار پادشاهان گذشته ملک‌الملوک 
را جلت اسماه... ناسزا می‌گفتند امروزه 
همواره عبادت می‌کنند. (کلیله چ مینوی 
ص ۱۳). 
ملک المنصور. (م لٍ کل ۶) ((خ) (1...) 
رجوع به شی رکوه شود. 
ملکت) لمنصور. ۶۱ لٍ کل ع) (رخ) (1..) 
رجوع به ابوالجود اتابک عمادالدین شود.. 
ملک المنصور. (م لٍ کل ] (2) (1..) 
محمدین عمرالمفربن شاهنشاه (ستوفی به 
سال ۶۱۷ه.ق.)دومین از ملوک ایوبی حماة 


ملک‌المنصور. 


است. وی عالم به تاریخ و ادب بود و قریب به 
دویست تن از علما در خدمتش بودند. او را 
تألیفاتی است. در قلع حماة درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج۳ صص۹۵۸ - .)٩۵۹‏ و 
رجوع به همین مأخذ و طبقات سلاطین 
اسلام ص ۶۸ شود. 
ملک لمنصور. (م لٍ کل ع] (!خ) (...) 
محمدین محمود السظفرین محمدالمنصور 
(۶۳۲ - ۶۸۳ه.ق .) پنجمین از ملوک ایوبی 
حماة است. بعد از وفات پدر خود المظفر. به 
ده‌سالگی به فرمانروایی رسید و عبدالمزیز 
انصاری به ادارة امور وی پرداخت تا به سن 
رشد و تمیز رسید. مولد و وفات وی در حماة 
بود. (از اعلام زرکلی ج ۲ص ۹۸۶). و رجوع 
به همین مأخذ و طبقات سلاطین اسلام شود. 
ملکالموت. (م لٍ کل م] ((خ) فرشتد 
مسرگ. فرشتة جان‌ستان. قابض ارواح. 
عزرائیل. ابویحیی: آ گاه‌نه که امیر از دور 
ایتاده است و ملک‌الموت آمده به جان 
ستدن. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۴۵۸). آنگه 
با ملک‌الموت در مناظره آمد. ( کشف‌الاسرار 
ج ۳ ص ۸۲). روزی ملک‌الموت خود را به 
وی" نمود سلام کرد و جواب شید موسی 
بدانت که ملک‌الموت است. ( کشف‌الاسرار 
ج ۳ ص ۸۲). ملک‌الموت به حضرت احدیت 
بازگشت گفتا... وی " مرگ می‌نخواهد. ( کشف 
الاسرار ج ۳ص ۸۱). 
دارد گذارده, ملک‌الموت تیغ مرگ 
بر هرکه پیش بخت تو خدمتگزار نیست. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص .)٩۲‏ 
گویی‌سنان تو ملک‌السوت دشمن است 
کاندر حصار رفته ز سهم ستان تست. 
امیر معزی (ایضاً ص ۱۰۹). 
زآن یش که جانان بستاند ملک‌الموت 
از قبضة شیطان بتانید عنان را. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ٩‏ 
بر کار ز داروی تو شد شخص معطل 
مانده ملک‌الموت ز داروی تو بیکار. 
سنائی (ایضاً ص ۱۱۵). 
آن وقت که حربُ ملک‌الموت دستبرد خویش 
نماید چندان قلق و ناشکیبایی پدید آید که 
ثمر آن جز حسرت نبود. (تاریخ بیهق چ 
بهمیار ص ۲۸۸). 
ملک‌الموت راملامت یت 
که‌به بیمار گل‌شکر ندهد. 
آتوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۶۲۹ 
ملک‌الموت کوفته دارد 
اندرآن او 
انوری (ایضاً ص ۶۰۳۴). 
گفت تو کیستی جواب داد من ملک‌السوتم. 
(قصص‌الانییاء صن ۱۳۳). 
ازیی خون خسان تیغ چه باید کشید 


جون ملک‌الموت هت در کف رایت رهین. 
خاقانی. 

وز بی جان ربودن خصمش 

ملک‌الموت را شتاب رسید. خاقانی. 


ملک‌الموت دندان بر قلع وی تیز کرده. 
(ترجمة تاریخ یمنی چ ۱ تهران ص ۴۲). 
جان بیگانه ستاند ملک‌الموت به زجر 

زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را. 


سعدی. 
گرخود همه خلق زیردستان تواند 
دست ملک‌الموت زبر خواهد بود. سعدی. 
یارب آن دم که دم فروماند 
ملک‌الموت واقك و شیطان. سعدی. 
ملک‌الموتم از لقای تو به 
عقری مگ پزن تو دست منه 
سعدی (هزلیات). 
رجوع به عزرائیل شود. 
||مجازاء نیت‌کننده. نابودکنده. از بین 
پرنده؟ 
ملک‌الموت مال و عیسی حال 
پذل بیار و حرص اندک تست. خاقانی. 
بلک از تو عطا هت و خطا هست ز هر شاه 
عیسی عطایی ملک‌الموت خطایی. 
خاقانی. 


ملکالموید. [ع لٍ سل م عن ی ] ((خ) 
( ...) رجوع به اسماعیل‌ین علیین محمود 
شود. 
ملکت!لفاصر. (ع لٍ کن نا ص] (خ) (1...) 
رجوع به صلاح‌الدین ایوبی شود. 
ملک لناصر. (م لٍ کن نا ص ] ((خ) ([..) 
احمدین اسماعیل‌بن عباس‌الرسولی (ستوفی 
۷ ه.ق.)از ملوک دولت رسولی یمن 
است. پس از مرگ پدر در سال ۸۰۳ ه.ق.به 
قرمانروایی رسید. برادرش حسین ملقب به 
الملک الظافر بر او بشورید و زبید را تصرف 
کرداما ملک‌الناصر بر او تاخت و دستگیرش 
کردو بر دو چشم او میل کشید. وی در صنعا 
پایتخت خود درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۳۲). و رجوع به همین ماخذ و طبقات 
سلاطین اسلام ص ۸۸ شود. 
ملک‌الفاصر. (ع لٍ کن نا ص] ((خ) (1...) 
صلام‌الدین داودبن الملک المعظم. عسی‌بن 
محمدین این وب (۶۰۳- ۶۵۶ ه.ق.) 
فرمانروای کرک و یکی از شعرای ادیپ بود. 
به مرض طاعون در دمشق وفات یافت. (از 
اعلام زرکلی چ ۱ص ۳۲۰۵و ۳۰۶). و رجوع 
به همین مأخذ شود. 
ملکتالناصر. ام ل کنْ نا ص] (اخ)(...) 
محمدین قلاوون‌ین الملک المنصور, مکنی به 
ابوالفتح (۶۸۴ - ۷۴۱ ه.ق.).از یادشاهان 
بزرگ دولت قلاوونی است. در دمشق اقامت 
داشت اما در عراق و دیاریکر و روم و مصر 


ملک‌بخش. ۲۱۴۸۹ 


خطه به نام او خوانده می‌شد. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۹۶۶). رجوع به همین ماخذ 
شود. 
ملکتالنحاة. [م لٍ کن نْ] ((خ) حسن‌ین 
صافی‌ین عبدائّ‌ین نزار بغدادی, مکنی به 
ابوتزار (۴۸۹ - ۵۶۸ ه.ق.). از شاعران و 
ادیبان و نحویان قرن ششم هجری است. او 
راست: الحاوی در نحو, السمدة در نحو, 
المقتصد در صرف. الحا کم در فقه شافعی؛ 
دیوان شعر و جز ایتها. و رجوع به 
ریحانةالادب ج ۴ ص ۸۲و اعلام زرکلی ج ۱ 
ص۲۲۷ و مسعجم‌الادب اج ۳ص ۷۴و 
روضات‌الجنات ص ۲۲۱شود. 
ملک لهند. کل ه] (ع[مسرکبا 
پادشاه هندوستان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
چون ملک‌الهند است آن دیدگانش 
گردش‌برء خادم هندو دو رست. 
خروی (یادداشت ایضا). 
ملک انگیز. (مْ1] (نف سرکب) ملک‌آور. 
پیروزی‌رسان. ملک‌رسان:ٌ 
به پیروزی و بهروزی همی زی با دل‌افروزی 
به دولتهای ملک‌انگیز و بخت‌آویز اخترهاء 
منوچهری. 
ملک باغی. 9 كًِ ((خ) دهی از دهستان 
شنی‌بگلو است که در بب‌خش ماهنثان 
شهرستان زنجان واقع است و ۳۸۵ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
ملک‌باغی. (م كِ] ((خ) دهی از دهستان 
وفس عصاشقلو است که در بخش رزن 
شهرستان همدان واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
ملکت‌بان. [] اص مرکب. | مرکب) نگهبان 
ملک. حافظ مملکت. کشوردار. فرمانرواء 


ملک‌بانان را نشاید روز و شب 

گاهی‌اندر خمر و گاهی در خمار.  .‏ سعدی, 
ملکت‌بانو. زم لٍ] ((مرکب) بانوی ملک. 
شابانو: 

چوگل بودم ملک‌بانوی سقلاب 

کنون دژبانوی شیشه‌ام چو گلاب. نظامی. 
ملک بخش. [م ب] انس ف مسرکب) 
مسلکبخشنده. که ملک بخشد. انکه 
فرمانروایی مملکتی رابه کسی بخشد: 

پیام داد به من بنده دوش باد شمال 

ز حضرت ملک ملک‌بخش اعدامال. 

غضاثری. 

قتال جان‌فزایی و جبار دلگشای 

غدار ملک‌بخشی و قهار قهرمان. 


علمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۵۷). 
تازه‌رویی باید آن کس را که باشد ملک‌بخش 


۱-موسی. ۲-موسی. 


۰ ملکبة. 


کامکاری باید آن کس را که باشد کامکار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۴۱۰). 
شهرگیر و درگشای و دین‌پرست و کین‌ستان 
ملک‌دار و ملک‌بخش و کامجوی و کاياب. 
امیرمعزی. 
ملک ملک‌بخش رکن‌الدین 
کزیمین ملک در بار گرفت. 
ائوری (از سندبادنامه ص ۰۱٩‏ 
همتت ملک‌بخش و ملک‌ستان 
9 به گیتی ده و ستان باشد. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۳۸. 
گفتم‌ای جبریل‌عصمت گفتم ای هدهدخبر 
وحی‌پردازی عقی اه ملک بخشی مرحبا. 
خاقانی. 
بوالمظفر خدایگان ملوک 
ملک‌پخش و ظفرستان ملوک. ‏ خاقانی. 
بندگانش ملک‌گیر و چا کرانش ملک‌بخش 
دولتش را خلق عالم سال و مه در زیهار, 


عبید زا کانی. 


ملکیة. ( ک بٍ] (ع ص) شس‌تر مسادة 
پرگوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از قرب الوارد). 
ملکك پرست. ( لٍ بٍ ر] (نسف مرکب) 
پرستندء ملک. دوستار شاه 
زین روی باغ صفٌ بتان ملک‌پرست 
زآن روي صفٌ رودزنان غزلسرای. . فرخی. 
ملکب پرور. مب و (نف مرکب) پرورند؛ 
ملک. آباد و پررونق کندة سملکت. آتکء 
موجب ترقی و تعالی مملکت است+ 
راست گویی خسرو عادل جلال ملت است 
ازپی توقیع, کلک ملک‌پرور در بنان. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۲۶). 
ملک از تو فخرگتر و داد از تو شادکام 
فخر از تو ملک‌پرور و دین از تو شادمان. 

عنمان مختاری (ایضاً ص ۸۴۵۷ 

ملک جهان رسید ز جد و پدر به او 


زین روی همچو جد و پدر ملک‌پرور است. 


امیر معزی. 
ای ملک‌پروری که نیارند زد همی 
پیش سخاو رای تو دم ابر و آفتاب. 

امیر معزی. 
همیشه کینه کش و ملک‌پرور است و که دید 
که‌کینه کش ‌بود و ملک‌پرور آتش و آب. 

آمیر معزی. 
ز رای روشن و تدبیر ملک‌پرور اوست 
که‌دادکیشان بیشند و ظم‌کیشان کم. 

سوزنی. 

ال نعفت از هوای سخا 
بانوی ملک‌پرور انشاندهست. . خاقانی. 


هست اتابک, مصطفی‌تأیید و اسکندرخصال 
ک‌این دو را هم در متیمی سلک‌پرور 
خاقانی. 


ساختند. 


هلال حلقه شود روز عید در میدان 
به پیش رمح فلک‌سای و ملک‌پرور او. 
ظهیرفاراي, 
پادشاه را هفت وزیر شایسته بود» هر یک 
کامل و عاقل و ناصح و فاضل و ملک‌پرور. 
(ستدبادنامه ص ۷۸). امشلة قضا بر موجب 
رضای او موشح به رای انور ملک‌پرور 
عدل‌گستر. (سندبادنامه ص ۲۷۴). 
در عهد وزیر ملک‌پرور 
خورشید جلال چرخ مسند. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۳۴ 
ملکت پروری. مب ر] (حامس مرکب) 
حالت" و چگونگی ملک‌پرور. مملکتداری. 
کشورداری توأم با حسن تدییر: 
از رحم عروس بخت این حرم حلال را 
نوخلفان فتح بین وارث ملک‌پروری. 
خاقانی. 
از فضیلت استعداد ملک‌پروری و شرف 
استبداد عدلگتری. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص .)۶٩‏ در کلف حمایت و مهتری و سای 
ملک‌پروری او مأمون و محروس ماند. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩۸‏ 
ملک پفاه. مب ]اص مرکب) آنکه کشور 
در پناه اوست. ملجا ملک" 
یمین دولت ابوالقاسم آفتاب ملوک 
امین ملت محمود شاه ملک‌پناه. فرخی. 
ملکت. کَ] (ع !) پسادشاهی. (غیاش). 
پادشاهی. سلطنت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
که ملکت شکاری است کو را نگیرد 
عقاب پرنده و شیر ژیانی. 
دقیقی (از تاریخ بیهقی ج فاض ص ۲۸۵). 
ملکت " جویی همی مگر چو سلیمان 
گیتی‌گردی همی مگر چو سکندر 
معودنعد, 
یک جرعه می ز ملک کاووس به است 
وز تخت قباد و ملکت طوس به است. 
(منسوب به خیام), 
ازآن‌کجا پر یلکت" است خدمت او 
بدو سپار دلت را و بسپر آتش و آب. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۷۳). 
اندر عهدش یوسف علیه‌اللام تبوت و ملکت 
یافت. (مجمل التواریخ و لقتصص). 
چه گفت گفت که بخشش نه کوشش است نه جهد 
نه ملکت اندر شمشیر و نیزه بود و نشاپ. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۳۱). 
کنون‌شد این مثل ای پادشه مرا معلوم 
به امتی که هلاک است و ملکتی "که هباست. 
عمعق (ایضاً ص ۱۳۶). 
به پیمان هر افسری ملکتی 
به فرمان هر خسروی لشکری. : 
همتی سزای منزلت هم ابتدا هم اخرت 


آدیب‌صایر. 


ملکت. 


آری عزیز مملکت هستی تو ملکت را نسب. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۴۰). 
بریده شد نسبم از سیادت و ملکت 
بدین دو درد همی گریم و همی زارم. 
سوزنی. 
بنشاند به ملکت ملکی بندة بد را 
بخرید به گوهر کرمش بی‌گهری را. 
مولوی ( کلیات شمس چ امیرکبیر ص ۲۳), 
او خدای است تعالی ملک‌الملک قدیم 
که تفیر نکند ملکت ۴ جاویدانش. سعدی, 
خاتم ملکت ز کفم درفاد 
داد فلک تخت روانم به یاد. 
خواجوی کرمانی (روضتالانوار چ کوهی 
کرمانی ص ۱۸). 
خروا چون سخن از رتبت و جاه تو رود 
آسمان را رسد دم زدن از ملکت ۵ جم. 
اپن‌یمین. 
||ملک. مملکت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)ء 
این باغ و راغ ملکت توروزماه بود 
این کوه و کوهپایه و اين جوی و جویبار: 
منوچهری. 
ملکت چو چرا گاه‌و رعیت رمه باشد : 
لاب بود خسرو و دستور شبان است. 
1 منوچهری. 
تا میر به بلخ آمد با آلت و با عُدت 
بیمارشده ملکت " برخاست ز بیماری 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 
آشفته‌شده طبعش هم مائی و هم ناری. 
منوچهری. 
باشرف ملکت "راسیرت خوب تو کند 
بایها دولت رافر و بهای تو کند. . منوچهری. 
اين ملکت مشرق را وین ملکت مغرب را 
آری تو سزاواری آری تو سزاواری. 
منو چهری. 
هم در اين مجلس فرمود یه نام سلطان منشور 
نبشتن ملکتهای موروث و مکتسب. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۷). 
بی‌هنر گه مر یکی را ملکت * دارا دهد 
بی گنه خود باز قصد جان آن داراکند. 
تاصرخرو: 
آن بی‌قرین ملک که چنو نیست در جهان 
کزملک دیو یکره خالی است ملکتش. 


ناصرخسرو. 


۱-به معلی بعد هم تواند بود. 
۲ -به معنی بعد هم تواند بود. 
۳-به معنی بعد هم تواند بود. 
۴-به معنی بعد هم تراند بود. 
۵-به معنی بعد هم تراند بود. 
۶-به معنی قبل هم تواند بود. 
۷-به معنی قبل هم تواند بود. 
۸-به معتی قبل هم تواند بود. 


ملکتآرای. 


کنی پسند که بی چشم و گوش بنشینی 
به جای آنکه خداوند ملکت " عجم است. 
ناصر خسرو. 
تا یینی باغ ملکت را شده بی رنگ و بو 
تا پینی شاخ دولت را شده بی برگ و بر. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۴۰۶). 
خبته پادشاهی تو, رعیت را و ملکت را 
خجته باد جان آن, که او چون تو پسر دارد. 
عمعق (دیوان چ نفسی ۳۹ 
ملک توران و ملکت ایران 
شده از جور یکدگر ویران. ستائی, 
گل اگر یوسف عهد است عجب نیست ازآنک 
رود نيلش قدح و ملکت مصرش چمن است. 
مجیرالدین بیلقنی. 
هرکه را توفیق ربانی گر یبانگیر شد 
دامنثن هرگز نگیرد ملکت دارالفتا. 
جمبمال‌الاین عبد الرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص 4۳۵. 
شکر کز بانو و فرزند اخستان 
چهر؛ ملکت مطرا دیدهام. خاقانی. 
خرسند شوب ملکت خرسندی از وجود 
خاسر شناس خرو و طاغی شمر طفان. 
خاقانی. 
چتر سیاه است خال چهر: ملکت 
زآن سیهی خال دان ضیای صفاهان. 
خاقانی. 
پی به دیو راکه هر به دستوران ملکت و 
دستیاران روز محت او بودند حاضر کرد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۸۰). 


نگردد ملکت دریا مشوش 

که‌ریگی در بن دریا بود خوش. عطار. 
که‌کسی ناخواه او و رغم او 

گردداندر ملکت او حکم‌جو, مولوی. 


خاتم دل مهر سلیمانی است 
ملکت جم ملک سخن‌دانی است. 
خواجوی کرمانی (روضة الانوار چ کوهی 


کرمانی ص .۱٩‏ 
خانة دل خانة ‏ گاهی است 
ملکت جان مملکت شاهی است. 
خواجوی کرمانی (ایضاً ص ۲۰). 
منم بستان ملکت را نوای بل خوشگوی 
نوایی ده فرا کارم برای رونق بستان. 
ابن‌یمین. 
ملکت آزای.(م ک ] انسف مرکب) 
ملک‌آرای. که مملکت را آراید. که کشور را 
به خرمی و شکوفایی و رونق می‌رساند: 
مبندارای به فر و به شکوه 
ملکت‌آرای به رای و تدبیر. سوزنی. 
ملکتآرای مشرق و مقرب 
برره و رسم خوب و رای صواب. 
سوزنی. 


صاحب عالم عادل, ملک اهل قلم 


ملک تآرای و وزیر ملک ترک و عجم. 
۱ سوزنی. 
و رجوع به ملک آرای شود. 
ملکتات. [ع ] (معرب, ا) جمع عبریی از 
کلمة هملخت فارسی... به‌معنی تخت کفش و 
گاهی تکه‌ای از چرم که با آن کفش کهنه را 
تعمر ک‌نند. وجه بهتر آن املکتات و 
هملختات است. (از دزی ج ۲ ص ۶۱۴). 
ملکت‌بخش. (م ک بَّ] (لف مرکب) که 
مملکت و پادشاهی بخشد. که عظمت و 
بزرگی و فرمانروایی بخشد. ملک‌بخش: 
تراست ملک و تویی ملک‌دار و ملکت‌بخشس 
ترا سزاست خدائی به هر زبان الحق. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۷۳ 
ملکت ۵۵. [مْک د؛] (نسف. مس رکب) 
ملک ‌بخش: 
آن شاء که آمر لطف و قهرش 
ملکت‌ده و سلطت‌ستان است. 
وحشی بافقی. 
رجوع به ماد قبل شود. 
ملکت‌طراز. (م ک ط] (نسف مسرکب) 
ملکت‌طرازنده. ملکآرا. آنکه مملکت را 
رونق و آرایش دهد؛ 
آفسرخدای خسرو, کشورگشای رستم 
ملکت‌طراز عادل ملت‌فروز داور. خاقانی. 
ملک تعالیی. اء لت لا] ((خ) دای 
تعالی. ملک‌العرش, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: آتگاه ملک تعالی نوح را علامتی 
بکرد عذاب راکه چه وقت بود. اقعص 
الانبیاء), هم کوهها سر برآوردند «جودی» 
سر فروکشیده گفت من که باشم که مرا آن 
محل بود که ملک تعالی پیفامبری چون توح 
بر من فرود آرد. (قصص الانبیام). و رجوع به 
ملک (اخ) و ملک قیوم شود. 
ملک‌جوی. () انس ف مرکب) 
ملک‌جوینده. طالب مملکت. طلب‌کنده 
فرمانروایی و قدرت 
بدو که گوید کای ملک‌جوی محنت‌یاب 
چنین گریزد خفاش آفتاب‌نمای. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۱. 
همت ز استانهةٌ فقر است ملک‌جوی 
آری هواز كي دریا بودسقا. خاقانی. 
ملکث جهان. (م ج] ((خ) دهی از دهستان 
شاندرمن است که در بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش واقع است و ۲۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲ 
ملک چمنی. ( لٍ چم ] (لغا دهسی از 
دهستان سهرورد است که در بخش قیدار 
شهرستان زنجان واقع است و ۱۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ملک حسیفنی. ام لح س] (ص نسبی. [ 
مرکب) یکی از گوشه‌های دستگاه نواست. 


ملک‌خویی. ۲۱۴۹۱ 


(فرهنگ فارسی معین). 


ملک حسینی. | لح س ] ((خ) دهی از 


دهتان حاجی‌آباد ایزدخواست که در بخش 
داراپ شهرستان فا واقع است و ۱۹۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۷ 

ملک حیدری. [م لٍ ح ذ] (اخ) دهسی از 
دهستان شهرکی است که در بخش شیب اب 
شهرستان زابل واقع است و ۱۱۴۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
ملک خصال. (م [ خ] اص مرکب) 
مسلک‌خوی. فرشته‌خوی. نیکخوی و 
پاک‌سرشتة: 

تاش به حوا ملک خصال همهم 
تاش به آدم بزرگوار همه جد. . منوچهری. 
ملک‌خطایی. [ء لٍ خ) ((خ) دمسی از 
دهتان خالصه است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۷۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگم جغرافیایی ایبران چ 
۵ 

ملک خو. (م [] (ص مرکب) ملک‌خوی. 
ملک خصال. فرشته‌خوی. فرشته‌نهاد. انکه 
خصلت و خوی وی چون فرشتگان باشد. 


نکن 
آن ملک‌رسم و ملک‌طبع و ملک خو که بدو 
هرزمان زنده شود نام ملک نوشروان. 

فرخی. 
و رجوع به طلک‌خوی شود. 


ملک خواه. (م خوا / خا] (نف مرکب) 
ملک خواهنده. خواهنده ملک. طالب مملکت 
و پادشاهی. خواهان و دوستدار و نگهبان و . 
نگهدار ملک: 
جان من بخشید؛ شاهی است کاندر امر او 
چند شاه تاج‌بخش است و امیر ملک‌خواه. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۰۱). 

ملک خوی. [م[] (ص مرکب) ملک‌خو: 
الم طفلی و جهل حبونی بگذافت 
آدمی‌طبع و ملک‌خوی و پری‌سیما شد. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۲۳). 
دمی در صحبت یاری ملک خوی پری‌پیکر 
گرامید بقا بادد بهشت جاودانستی, 


سعدی, 
کسی‌کو کم از عادت خویش خورد 
بتدریج خود را ملک‌خوی کرد. 

سعدی (یوستان). 
رجوع به ملک خو شود. 


ملک‌خویی. (۶ [] (حاص مرکب) 
ملک خو بودن. فرشته‌خویی. نهاد و سرشت 
فرشتگان داشتن. یک‌خویی: 


نخست آدمی‌سیرتی پيشه کن 


۱-به معنی قبل هم تواند بود. 


۲ ملک‌خیل. 


پس آنگه ملک خویی اندیشه کن. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به ملک خو شود. 
ملک‌خیل. (م لٍ خ] (اخ) دهی از دهتان 
بالاتجن است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۳). 
ملکد. [م ک] (ع ل) کوبه. (مخهی الارب) 
(انندرام) (از اقرب الصوارد). میخ‌کوب و 
چیزی مانند آن. (ناظم الاطباء). 
ملک‌دار. (/]۲ (نف مرکپ) زمین‌دار و 
دارای مسلک. (ن_اظم الاطباء). |اصاحب 
مملکت. آنکه کشور در تصرف و فرمان 
اوست. پادشاه. فرمانرواء 


شهرگیر و درگشای و دین‌پرست و کین‌ستان 
ملک‌دار و ملک‌بخش و کامجوی و کامیاپ. 

امیر معزی, 
سلطان شرق شاه قدرخان ملک‌دار 
ملک پدر گرفت به تأنید کردگار. ‏ سوزنی. 
خورشید ملک‌داران مسعودین حسن 
کزکاخ اوست مطلع خورشید آسمان. 

سوزنی: 


هرآینه ملک‌دار محجب و شهریار مغلب و 
فقیر مستضعف... در بر او یکسان, (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۴۵۷, 
که‌دارد فراغ آنکه میلی ندارد 
نه با دار ملکش نه با ملک‌دارش. 
لطف‌ائّه نیشابوری (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
||(خ) مراد خدای‌تعالی است که دارندة ملک 
جاودانی است: 
تراست ملک و تویی ملک‌دار و ملکت‌بخش 
ترا سزاست خدایی به هر زیان الحق. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۷۳), 
ملک‌دازی. (]) (حسانص مسرکب) 
حکومت و فرماثروایی. (تاظم الاطباء): 
به ملک‌داری تا بود بود و وقت شدن 
بماند از او په جهان چون تو یادگار پسر. 
۱ فرخی. 
پنج پر داشت" همه به رجاحت عقل و 
رزانت رای و اهلیت ملک‌داری و استمداد 
شهریاری آراسته. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۲ 
ملک‌داری با دیانت باید و فرهنگ و هوش 
مست و غافل کی تواند. عاقل و هشیار باش. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص .)۸۲٩‏ 
عهدة ملک‌داری کاری است عظیم. (نصيحة 
الملوک سعدی, کلیات چ فروغی ص ۸. و 
رجوع به سلک‌دار شود. 
ملکده. [م لي دهُ] ((خ) دهی از دهستان 
حومهة بخش لشت‌نشاست که در شهرستان 
رشت واقم است و ۱۸۰ تن سکته دارد. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
ملکت ۵ یدار. [م [] (ص مرکب) فرشته‌رو. 
فرشته‌سیما. آنکه چهره‌ای چون فرشته دارد. 
زیاروی: 
فلک‌قدر ملک‌دیدار گردون‌فر دریادل 
جهان آرای ملک‌افروز کشورگیر فرمان‌ران. 
عمعق (دیوان چ نقیسی ص ۱٩۰‏ 
ملکت‌ران. [8] انف مرکب) اداره کنندة 
ملک. فرمانروایی‌کننده. فرمانروا؛ 
ناهید لهوگتر و برجیس دین‌یژوه 
کیوان‌شاء‌پرور و خورشید ملک‌ران. 
عشمان مختاری (دیوان ج همایی ص ۴۵۴). 
و رجوعبه ملک راندن و ملک‌رانی شود. 
ملک راندن. (مد] (مسص مسرکب) 
فرمانروایی کردن. سلطنت کردن. حکومت 
کردنٌ 
به عدل و کرم سالها ملک راند 
برفت و نکونامی از وی بماند. 
بس چون تو ملک زمانه بر تخت نشاند 


سعدی, 


هریک یه مراد خویشتن ملکی راند. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۲۵ 
و رجوع به ماد؛ قبل و بعد شود. 
ملک رانی. (م] (حامص مرکب) ریاست و 
حکومت مطلقه, (ناظم الاطباء), فرماثروایی و 
پادشاهی؛ 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیست 
که‌در ملک‌رانی به‌انصاف زیست. 
سعدی (بوستآن). 
و رجوع به ملک‌ران و ملک راندن شود. 
ملک رود. 1 (خ) دصی از دهستان 
سیاهکل است که در بخش سیاهکل دیلمان 
شهرسان لاهیجان واقع است و ۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جقرافبایی ایران چ 
۲ 
ملک زا۵. (م لٍ) (نمف مرکب, !مرکب) 
ملک‌زاده. شاهزاده. فرزند شاه: پارسا بود و 
سخت با رای و تدبیر بود چنانکه سلک‌زادان 
باشند. (ترجمهٌ طبری از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ملک‌زاده شود. 
ملک زا دگی. ( لد /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی ملک‌زاده. شاهزادگی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملکت‌زاده. [م لد /د] (ن‌سف مرکب. 
مرکب) شاهزاده. (ناظم الاطیاء). فرزند ملک. 


مير محمود ملک‌زادهٌ محمودسیر 


فا مود ملق وال .وان 
ملک‌زاده مسعود محمود غازی 

که‌بختش جوان باد و یزدانش یأور. . فرخی. 
ملک باش و آباد کن مملکت را 

وز آیاد ملک ای ملک‌زاده برخور. . فرخی. 
ای ملک‌زاده فريشته خو 

ای به تو شادمان دل احرار. فرخی. 


ملک‌زداینده. 


ملک حق و ملک‌زاده چو مسعود بود 

کزسخا و کرم کلی موجود بود. ‏ منوچهری. 
با این ملک‌زاده طبل و علم و کوس و مهد بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۱۰). آن شیربچه 
[نصرین احمد سامانی ] مسلک‌زاده‌ای نیکو 
برآمد. (تاریخ بیهقی). آن خادم را نعلین چند 
بر گردن زد و گفت شما ملک‌زادگان را چنین 
مسی‌پرورید کسز ایشان بی‌ادبی می‌آید. 
(نوروزنامه). 

ملک‌زادة دارملک تبوت 

سزاوار احسان سزاوار تحسین. .. سوزنی, 
مثال داد تا چند معتبر از کفات و دهات 
ملک... با ملک‌زاده و وزیر به حضرت آمدند. 
(مرزبان‌نامه چ قزونی ص ۱۴). ملک‌زاده 
گفت شنیدم که در عهد ضحا ک...زنی بود 
هنبوی نام... (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۱۶ 
ملک‌زاده گفت شنیدم که در حدود آذربیجان 
کوهی‌است... (سرزیان‌نامه ایضاً ص ۲۶۰. 
ملک‌زاده گفت اقام دوستی متشعب است و 
دوستان متنوع. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۴۷). 
ملک‌زاده در آن ده خانه‌ای خواست 
زسرمتی در او مجلس بیاراست. " نظامی, 
هر ورقی چهر؛ آزاده‌ای است 


هر قدمی فرق ملک‌زاده‌ای است. ‏ نظامی, 
قصه شنیدم که در اقصای مرو 
بود ملک‌زاده جوانی چو سرو. نظامی. 
ز تاج ملک‌زاده‌ای در مناخ 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. 

سعدی (پوستان). 


ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خضوبروی. ( گلستان). 
یکی از فضلا تعلیم ملک‌زاده‌ای همی کردی. 
( گلستان), ملک‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر 
میراث یافت. ( گلستان). 
ملکزاده. (م لٍ د) ((خ) دهسی از دهستان 
سین است که در بخش شبتر شهرستان 
تبریز واقع است و ۵۰۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
ملک‌زدای. [َمْر /ز] (نف مرکب) از 
میان بردارندة ملک. نابودکنندة ساطنت؛ 

ای ملک‌زداینده هر ملک‌زدایان 

ای چارء بیچاره و ای مقزع زوار. 

منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی چ ۱ تهران 
ص ۱۲۶). 

عدو پیندند از حمله‌های دهرنورد 

جهان بگیرند از تیفهای ملک‌زدای. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۲). 

ملک‌زد)ینده. (مز /زی د/د] نف 


۱ - در ناظم‌الاطباء به این معنی, به کر اول هم 


آمده است. 


۲-شروین پدر مرزیان. 


مرکب) ملک‌زدای: 
ای ملک‌زدایندة هر ملک‌زدایان 
ای چارة بیچاره و ای مقزع زوار. 
ملوچهری. 
رجوع به ملک‌زدای شود. 
ملکت‌سپاری. مس ] (حامص مرکب) 
سپردن مسلک. تفویض مملکت. وا گذاری 
کشورو پادشاهی به دیگر کس: 
ای ملک‌ستانی که بجز ملک‌سپاری 
با تو ندهد فایده یک ملک‌ستان را. 
انوری (از آندراج). 
ملک‌ستان. [م س] انسف مسسرکب) 
ملکساننده. ستانند: مملکت. کورستان. 
مملکت‌گیر, ضبط کنندءکشورها: 
جان بدهم و دل ندهم کاندر دل من هت 
مدح ملکی مال‌دهی ملک‌ستانی. فرخی. 
وان یکاد همی خواند جبرئیل امین 
همی دمید بر آن پادشاه ملک‌ستان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۵۸). 
لشکرشکن و تیغ‌زن و شیرشکار است 
دشمن‌شکن و مال‌ده ر ملک‌ستان است. 
یر معزی. 
همت ملک‌بخش و ملک‌ستان 
تابه گیتی ده و ستان باشد. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 4۱۳۸ 
ای ملک‌ستانی که ز درگاه تو برخاست 
هر مرخ که در عرصة ملکی به‌پر آمد. 
انوری (ایضاً ص ۱۴۲). 
ای ملک‌ستانی که بجز ملک‌سپاری 
با تو ندهد فایده یک ملک‌ستان را 
انوری (از آنتدراج). 
جمله خموشان حکایت‌سرای 
ملک‌ستانان ولایت‌نمای. 
خواجوی کرمانی (روضتةالانوار چ کوهی 
کرمانی ص ۲۳). 
جهانگدای جوان پختیار دولتیار 
بلندمر تیه تاج‌بخش ملک‌ستان. عبید زا کانی. 
ملکت‌ستانی. (مس] (حامص مرکب) 
مملکت‌گیری و پیروزی. (ناظم الاطباء). 
کشورستانی. و دجوع به ملک‌ستان شود. 
ملک‌ستای. [م لٍ س ] اسف مرکب) 
ملک‌ستاینده. ستایش‌کننده ملک. ستایشگر 
سلطان, مادح شاه. مداح پادشاه: 
ماه غزل‌سرایی مرد ملک‌ستایم 
از تو غزل‌سرایی از من ملک‌ستایی. ‏ فرخی. 
میر اندر آن میان به نشاط و نهاده گوش 
گاهی‌به رود و گه به زبان ملک‌ستای. 
فرخی. 
گرمن ملک‌ستايم آن را همی ستایم 
کوراسزد ز ایزد بر خلق پادشاهی. . فرخی, 
ملک ستایی. [م لٍ س ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی ملکستای. ستایشگری 


ملک. مداحی پادشاهء 
ماه غزل‌سرایی مرد ملک‌ستایم 
از تو غزل‌سرایی از من ملک‌ستایی. ‏ فرخی. 
ملک سر. [مْس] ((ج) دی از ده تان 
گسکرات است که در بخش صوععه‌سرای 
شهرستان فومن واقع است و ۲۷۹ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲), 
ملک سلطان. [م لٍ سش] ((خ) مسلکشاه. 
ملکشاه سلجوقی: 
درسرای پادشاهی بر سریر خسروی 
چون ملک‌سلطان و چون الب‌ارسلان نیکاختر است. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۱۳). 
تا جهان باشد خداوندش ملک‌سلطان بود 
وز ملک‌سلطان جهان چون روضد رضوان بود. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۸۶۷), 
و رجوع به ملکشاه شود. 
ملک سلیمان. (مْ ي س ل] (اخ) سلکت 
سلیمان. کشور سلیمان. خطه فرمانروایی 
سلیمان. قلمرو حکومت سلیمان: 
ملک سلیمان | گر خراسان بود 
چون که کنون ملک دیو سلعون شد. 
ناصرخرو. 
منم آن موم که دل سوختم از فرقت شهد 
وصلت ملک سلیمان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
ماهچ توغ او قلعة گردون گشاد 
مورچ تیغ او ملک سلیمان گرفت. 
خاقانی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملک سلیمان. اک ش ] (اغ) مسلکت 
فارس. (دیوان حافظ چ قزوینی ص ۳۹۷ در 
تسداول شمرا مخصوصاً شعرای فارس, 
مملکت فارس باشد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): تمام آنگه شود که پسندیده 
آید در بارگاه شاه جهان‌پناه... سلطان البر و 
البعر وارث ملک سلیمان مظفرالدین‌یکربن 
سعدبن زنگی, ( گلستان). 
خداوند فرمان ملک سلیمان 
شهنشاه عادل اتابک محمد. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص 6۹۲ 
با زنده‌دلان نشین و صادق‌نضان 
حق دشمن خود مکن به تعلیم کسان 
خواهی که بر از ملک سلیمان بخوری 
آزار به آندرون موری مرسان. 
سعدی (ایضاً ص ۸۴۸ 
طترای او... این بوده وارث ملک سلیمان 
سلفر سلطان مظفر الدنیا و الاین تهمتن 
سعدین اتایک زنگی... (تاریخ وصاف چ 
بسمبی ص ۱۵۵).مسلک آذرب‌ایجان بر 
لبیدین‌ربیع که خاطرش مقلوب یعض نام او 
می‌نمود مقرر فرمود و ملک سلیمان فارس 
در نظر شمس‌الدوله کرد. (تاریخ وصاف چ 
بمببی ص ۲۳۷). وسیما ملک سلیمان فارس 


ملک‌سیرتی. ۲۱۴۹۳ 


از سیماء عدل و رأفت محجوب بود. (تاریخ 
وصاف ج بملی ص ۳۳۰). 
بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس 
این ساز و اين خزینه و این لشکر گران. 
حافظ (دیوان چ قزویتی ص قیط). 
بخواه جام صبوحی به یاد اصف عهد 
وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. 
حافظ (ایضاً ص ۱۴۹ 
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم 
حافظ (ایضا ص ۲۴۷). 
محتسب داند که حافظ عاشق است 
و آمف ملک سلیمان نیز هم. 
حافظ (ایضاً ص 4۲۵۱ 
نقش خوارزم و خیال لب جیحون می‌بست 
با هزاران گله از ملک سلیمان می‌رفت. 
حافظ (ایضاً ص ۳۶۲ 
منشور سلطنت و چهانداری به نام حصضرت 
خدایگان سلاطین جهان... . وارث ملک 
سلیمان. پناه اهل ایمان... مبارز الانیا 
والدین... محمدین المظفرین المتصور... موضح 
و موشی گردانید. (یرازنامه چ اسماعیل 
واعظ جوادی ص ۱۲۰و ۱۲۱ 
ملک سلیمان نگر کز قدمش کام یاقت 
ملکت کیخروی مفعتی تام یافت. 
؟ (از شیرازنامه ایضاً ص ۱۲۱). 
ملکک‌سهم. (م لش ) (ص مرکب) ظاهراً 
کنایه از کسی که حظ و بهره یا هیبت و شکوه 
فرشتگان داردءٌ 
قوام دین پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 
ملک فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سیما. 
فرخی, 
ملک سیرت. (م [ ر] (ص مرکب) کنایه از 
مردم معصوم و عفیف. ملک‌نهاد. (آنندراج), 
انکه خوی وی ماند فرشته باشد. 
خوش‌خوی. (ناظم الاطباء)؛ 
قوام دین پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 
ملک فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سیما. 
فرخی. 
ملک‌سیرتی, پری‌صورتی, متناسب‌خلقنی 
چسون ماه و مشتری در قبای ششتری, 
(سندبادنامه ص ۲ ۱۰). 
شنیدم که نامش خدادوست بود 
ملک‌سیرت و آدمی‌پوست بود. 
سعدی (یوستان). 
ملکت سیرتی. [م ل ر] (حامص مرکب) 
ملک خویی. فرشته‌خویی. خوش خویی: 
کسی‌کو طریق تواضع رود 
کندبر سریر شرف ساطنت 
ولیکن تو جایش بدان و مکن 
ملک‌سیرتی در گه میطنت. 
و رجوع به ملک‌سیرت شود. 


ابن‌یمین. 


۴ ملک‌سیما. 


ملک‌سیما. [م [] اص مرکب) خوشگل. 
پری‌چهر. (از ناظم الاطباء. فرشته‌روی. 
ملک‌طلعت. زیباروی: 
قوام دين پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 
ملک فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سما. 

فرخی. 
من در اندیشه که بت یا مه نو یا ملک است 
یا پری‌پیکر مهروی ملک‌سیما بود. سعدی. 
ملکش. (م ک ] ([خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومه شهرستان بجنورد است و ۲۴۱ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

٩ ج‎ 

ملکشان. (م لٍ] (اغ) دی از دهستان 
حسن‌آباد است که در بخش حومه شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 

ملکشاه. [ء لٍ] (اخ) دهی از بخش سنجابی 
است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 

ملکشاه. (م لٍ] ((خ) دهسی از دهستان 
مسرولایت است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۹۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

. ملکشاه. [ ل] ((خ) این تکش 
خوارزمشاهی, ملقب به ناصرالدین که از 
جانب پدر در خراسان حکومت داشت و به 
سال ۶۲۷ .ق. در همانجا درگذشت. و 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۳۸و 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۲ شود. 
ملکشاه. [ع لٍ) (اخ) ان محمودین محمدین 
ملکشاءبن الب‌ارسلان سلجوقی. از سلاجقة 
عراق. وی بعد از عمش مسعودبن مسحمدین 
ملکثاه به سلطنت رسید, اما به علت 
بی‌کفایتی و اقراط در در باده‌خواری و لهو و 
لعب پس از چهار ماه پادشاهی از سلطنت 
خلع شد و برادرش محمدین محمود به جای 
او به تخت پادشاهی نشت. وی در ۳۲ 
سالگی به سال ۵۵۵ «.ق.در اصفهان 
درگذشت. و رجوع به تاریخ ابن‌الاشیر ج ۱۱ 
ص۱۱۸ و تاریخ گزیده صص ۴۶۶ - ۲۶۸ و 
طبقات سلاطین انلام و حبیب‌السیر چ خیام 
3 ص ۵۲۶ شود. 
ملکساه. [م لٍ) (اخ) ... سلجوقی) نام پدر 
سلطان سنجر است که پادشاه خراسان بود. 
(برهان). نام پادشاهی... از سلجوقیان که 
نظام‌نام وزیری داشت که بسیار سخی و 
کریمالطبع بود. (غیاث) (آنندراج». جلال‌الدین 
ابوالقتح حسن ملکشاءین محمد الب‌ارسلان 
سلجوقی (۴۴۵ - ۴۸۵ «.ق.)به سال ۴۶۵ 
ه.ق.پس از کشته شدن پدرش الب‌ارسلان یه 
سلطتت رسید و زمام امور مملکت را به دست 


خواجه نظامالملک سپرد و آو را به اتابک 
ملقب ساخت. در ابتدای پادشاهی وی 
عمادالدوله قاورد عمش به ادعای سلطنت 
برخاست و عازم تسخیر ری و بلادجبل شد. 
آما ملکشاه بر قاورد دست یافت و به صوابدید 


نظام‌الملک او را بکشت. در سال ۴۷۰ ه.ق. 


برادر خود تتش, ملقب به تاج‌الدوله را مأمور 
فتح شام کرد و او به سال ۴۷۲ ه.ق.دمشق را 
بگشود و سلسلٌ سلاجقه شام را تأسیس کرد. 
در سال ۴۷۷ ظ.ق,برای سرکوبی شرف‌الدولةً 
عقیلی لشکر به سوی او فرستاد. این سپاه 
اگرچه امیر موصل را منهزم و محصور کردند. 
اما ملکشاه به علت انقلاب خراسان و عصیان 
برادرش تکش با شرف‌الدوله صلح کرد و او را 
همچنان در بلاد خود به امیری باقی گذاشت. 
ملکشاء در بازگشت به خراسان تکش را 
دستگیر کرد و میل در چشمانش کشید. در 
سال ۲۷۷ ه.ق.سلیمان قتلمش, موسی 
سلاجقة روم بر بندر انطا کیه حمله برد و این 
بندر را که از سال ۲۵۸ ه.ق.به تصرف 
رومیان شرقی درآمده بود به تام ملکشاه فتح 
کردو بر حوز؛ حکومتی خویش بیفزود. فتح 
انطا کیه حدود ممالک سلجوقی را از طرف 
مغرب به کنار دریای مدیترانه رساند. در سال 
۹ د.ق.ملکشاه از اصفهان عازم الجزیره و 
شام شد و حلب را تصرف کرد. در سال ۴۸۲ 
ه.ق.به ماوراءالهر حمله برد و اجدا بخارا و 
سپس سمرقند را تصرف کرد و بر احمدخان» 
خاقان ترکستان دست یافت و او را به اسیری 
با خود نگاه داشت. در همین اران, امیر کاشفر 
نیز قبول اطاعت ملکشاه کرد و پذیرفت که 
خطبه و سکه به نام وی کند. از وقایع مهم 
دیگر سلطنت ملکشاه, ظهور حسن صباح و 
قتل خواجه نظام‌الملک بدست یکی از فدائیان 
اوست (۴۸۵ د.ق.).بعد از قتل خواجه 
ن_ظام‌الملک, ملکثاه وزارت خود را به 
تاج‌الملک ابوالغنایم مرزبان خرو سپرد و 
اندکی بعد در نیمه شوال سال ۴۸۵ ه.ق.به 
وضعی نامعلوم مسموم گردید. در زمان 
ملکشاه, قلمرو سلجوقیان به متهای وسعت 
و عظمت خود رسید. از حد چین تا مدیترانه و 
از شمال درياچة خوارزم و دئت قپچاق تا 
ماورای یمن به نام او خطبه می‌خواندند و 
امسپراتسور روم شرقی و امرای عیسوی 
گرجتان و ابخاز به او خراج و جزیه 
می‌دادند و اصفهان در عهد او و خواجه 
تظامالملک از مهمترین و آیادترین بلاد جهان 
بشمار می‌رفت. از کارهای مشهور ملکشاه» 
اقدام به اصلاح تقویم و بستن زیجی است در 
اصفهان به سال ۲۶۷ ه.ق.که در آن حکیم و 
شاعر عالی‌قدر خیام نیشابوری نیز شرکت 
داشته و این همان است که به تقویم جلالی 


ملک‌شکار. 


شهرت یافته است. و رجوع به تاریخ مفصل 
ایران تأییف عباس اقبال و اخبار الدولة 
السلجوقیه و تاریخ گزیده و کامل ابن‌اثیر و 
یادداشتهای قرویتی ج ۳ ص ۳۲۱ شود. 
ملکشاه اول. ۱ و «از و] (اخ) سومین از 
سلاطین لاجقه آسیای صفیر (۵۰۰- ۵۱۰ 
ه.ق.).(از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۷). 
ملکشاه ثانی. [م لها (اخ) ابن برکیارق‌ین 
ملکشاه‌ین الب‌ارسلان سلجوقی. وی پس از 
مرگ پدر به سال ۸ ه .ق.به یاری دو غلام 
خود ایاز و صدقه به سلطنت رسید, اما در 
همان سال از سپاه عم خود محمدبن 
مسلکشابن الب‌ارسلان شکست خورد و 
محبوس گردید. و دجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص۱۳۵ و ابن‌الاشیر چ ۱۰ ص۱۵۹ و 
تاریخ گزیده چ للدن ص ۴۵۳۲ و ۴۵۴ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۵۰۳و اخبار 
الدولة السلجوقیه ص۷۸ و ۷۹ شود. 
ملکشاه ثانی. (م لٍ د] (() قطب‌الدین. 
ششمین از سلاطین سلاجق اسیای صفیر 
(۵۸۴ - ۵۸۸ ه.ق.).(از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۳۷), و رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۵۳۹ شود. 
ملکشاهی. [م لٍ] (ص نسبی) منسوب به 
ملکشاه: 
دشمن از تیغ ملکشاهی حذر کرد و برفت 
زآنکه تیغش صاعقه‌ست و دشمنش دیواختر است, 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۶). 
||ملکی. جلالی (تاریخ. ماه سال): تاریخ 
ملکشاهی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملکشاهی. [م لٍ ] ((خ) یکی از طوایف 
پشت‌کو» از ایلات کرد ایران است که شامل 
شعب بسیاری است. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۸ و رجوع به همین مأخذ شود. 
ملک شرق. (ء لک ش ](ترکیب اضافی.[ 
مرکب) پادشاه مشرق. که بر مشرق حکومت 
و سلطّت دارد. در شواهد زیر ظاهرا کایه از 
سلطان محمود و ساطان مسعود غزئوی 
است: 
تا شای ملک ثرق بود 
به ثنای دگران رنج مبر. 
بر بساط ملک شرق از او فاضل‌تر 
کس‌بنشت وکسی کرد نیارد بیداد. 
فرخی. 
پا کیزه‌دل است این ملک شرق و ملک را 
پا کیزه‌دلیبید و پا کیزهدهایی, 
متوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۹۶). 
ملکت شکار. [م لٍ ش ] (ص مرکب) شکار 
کند؛ ملک. که شاهان را از پای درآورد. که 
شاهان را مغلوب کند: 
میربزرگ‌نامی, گرد گران‌سلیحی 
شیر ملک‌شکاری, شاه جهان‌گشایی. فرخی, 


فرخی. 


ملکشه. 


ملکشه. (علش؛] (خ) مختف ملکشاه: 
ملکشه آپ و آتش بود رفت آن اپ و مرد اتش 
کنون خاک تر و خاکی است مانده در سیاهانش. 


خاقانی. 
اتابک اس ز بهر نظام گوهر ملک 
ملکشهی که مجاهد نظام او زیید. ‏ خافانی, 
یک چند | گربرادر و مادرت رفته هم 
صد چون .لکشهش گرو آستان شده. 
خاقانی. 
وآن ملک زا که بد ملکشه نام 
بود دین‌بروری چو خواجه نظام. 
تظاس (متدپکر ع ودید فنستگزین 
ص ۳۲). 
و رجوع به ملکشاه شود. 
ملکشهی. [ء لش ] (ص نسبی) منسوب به 
ملکشه. ملرکشاهی: 
تعل سمند تو سزده حلقه فرج استرت 
تاج سر ملکشهی خاتم دست سنجری, 
خاقانی. 
و رجوع به ملکشاه و مسلکشاهی و ملکشه 
شود. 


ملک صفات. (م [ ص ] (ص مرکب) آنکه 
خصلت و نهاد وی ماند فرشته باشد و 
نیک‌نهاد. (ناظم الاطباء): 


ملک‌صفات. وزیرا ملک‌نشان صدرا 

به تست قلب من ابریز و سلب من ایجاب. 
خاتانی. 

ملک‌صفاتی کاندر ممالک شرفش 


مپهرگفت که من کهترین عملدارم. ‏ خاقانی. 
ملک‌صفات بزرگی که نطق فایح او 
شکت رونق بازار ناف ختن است. 
آبن‌یمین. 
ملک صورت. [ع [ ر] (ص مسرکب) 
ملک‌سیما: 
ای پری‌روی ملک‌صورت زیباسیرت 
هرکه پا مثل تو انش نود انسان نیست. 
سعدی. 
و رجوع به ملک‌سیماً شود. 
ملک طالش. (ء لٍ ل ] ((خ) ملک طلش. 
دهی از دهستان دیزمار خاوری است که در 
بخش ورزقان شهرستان اهر واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرن ج ؟ا. 
ملک طاووس. (م 3) (اخ) نام شیطان 
اسبت نزد علی‌اللهیان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) نام شیطان نزد یزیدیها که او 
را می‌پرستند, اما نه به عنوان معارض و خصم 
خدای‌تعالی, ببلکه اینان ملک‌طاووس با 
شیطان را فرشته‌ای می‌دانند که هرچند به 
سیب طغیان و سرکشی مفضوب درگاء الهبی 
شد و به جهنم افتاد اما خدا بعد از هقت هزار 
سال براو ببخشید. (از تاریخ کرد رشیدیاسمی 


صص ۱۲۹ - ۱۳۰). رجوع به همین مأخذ 
شود. 
ملک طبح. (م ل ط](ص مسرکب) که 
سرشتی چون فرشتگان دارد. فرشته‌نهاد: 
آن ملک‌رسم و ملک‌طیع و ملک خو که بدو 
هر زمان زنده شود نام ملک توشروان. 
فرخی. 
نکو باد بهار امال و از وی 
صفات خواجه بهتر می‌نماید 
زمین‌حلمی زمان‌حکمی ملک‌طبع 
که صبح از رای انور می‌نماید. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۳۱ 
دل ملک‌طبع است قوت او ز بوبی داده‌ام 
جان بری‌وار است خوردش استخوان آوردهام. 
خاقانی. 
ملک طراز. (م ط /ط] (نسف مرکب) 
ارایش‌دهنده ملک. اراینده مملکت: 


به نی عسکری ملک‌طراز 
عکرآرای ملوک بشرند. خاقانی. 
ملک طلعت. (م [ ط ع) (ص مسرکب) 
ملک‌سیما. فرشته‌روی. زیباروی. پریچهرد 
ملک‌نهاد و ملک‌همت و ملک‌طلعت 
چنو کجاست یکی از همه ملوک بیار. 

فرخی, 


ملکعان. (ع ک ] (ع ص) نا کس‌بند؛ نقس. 
ملکعانة مژنت. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). نا کس و لثیم خودپرست. و در 
ندای به مرد یا ملکعان و در ندای به زن یا 
ملکمانة گویند. (ناظم الاطباء), 
ملکعانة. [عْ ک ن] (ع ص) رجوع به مدخل 
قبل شود. 
ملک‌عصمت. (م عم ](ص مرکب) مبرا 
از اه چون فرشتگان. مصون از معاصی. 
بی‌گناه: 
این ز خوی حا کم ملک‌عصمت 
وآن ز ری عالم قلک‌مقدار. خاقانی. 
ملک علام. (م لٍ ک عَل لا] ((خ) کنایه از 
خدای دانا. خدای علیم. خدای تعالی: 
عزرائیل سلام ملک علام به سید عالم رساند و 
رسالت حق بگذراند. اقصص الانبیاء 
ص۲۴۴]. 
ملک ‌علی تپه. [م لٍ غ تب پ] ((خ) 
دهی از دهستان اتابای است که در بخش 
مرکزي شهرستان گنبدقایوس واقع است ۲۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳. 
ملک عنبو. [م ل عم بّ] ((خ) پادشاه 
را دز هنن 
بلاد دکن تسلط داشتند. (غیاث) (انتدراج), 
ملک قر. [ لٍ فرر] (ص مرکب) که دارای 
فر و شکوه پادشاهی است: 


ملکک. ۲۱۴۹۵ 

هم ملک‌فر و هم ملک‌زاده 
داد مردی و مردمی داده. نظامی. 
ملک فره. [م لٍ فَرْ ر] (ص مس رکب) 

ملک‌فرد 
مير محمود ملک‌زادة محمودسیر 

شاه محمود ملک‌فره محمودفعال. . فرخی, 

رجوع به مدخل قبل شود. 
ملک فربب. (م لٍ فِ / فَ] (نف مرکب) 

فریندة پادشاه؛ 
ملک فریب نهاده‌ست خویشتن را نام 
کش از عطای تو ای شاه خوب شد احوال. 

عنصری. 


ملک فشان. .ام / فا (نف مسرکب) 
ملک فشاننده. ملک‌بخش: 
خدایگان سلاطین بحر و بر دل شاد 
ملک‌نهاد و ممالک‌پناه و ملک‌فشان. 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 
ملک فعال. (م [ ف ] اص مرکب) آنکه 
کرداروی ماد فرشته بود و نیک‌کردار. 
(ن-اظم الاطباء). ملک‌فعل. و رجوع به 
ملک‌فعل شود. 
ملک فعل. (۶ [ فِ] اص مس رکب) 
فرشته کردار آنکه اعمال ر افعال دی چون 
فرشتگان است. تیک‌کردار؛ 
قوام دين پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 
ملک فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سیما, 
فرخی. 
رجوع به ملک‌فعال شود. 
ملک قضات. (ع ّض ضا] ((ج) دهی از 
دهستان دیزمار باختری است که در بخش 
ورزقان شهرستان اهر واقع است و ۱۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
و 
ملک قلعه. [ع لقع ] ((خ) دهی از دهستان 
قمرود است که در بخش مرکزی شهرستان قم 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد..(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ملکت قمی. (م لٍ ک ْ] ((خ) ملک‌الشمرای 
پایتخت سلطان ابراهیم عادل‌شاه تخت‌نشین 
بیجاپور. ار دختر خود را به ظهوری داده بود. 
(غیاث) (آنندراج). به سال ۹۸۷ ه.ق.ببه 
هندوستان سفر کرد و به سلک مننتپان 
ابراهیم عادل‌شاه شانی پیوست و به سبال 
۵ «.ق.درگذشت. از اوست: 
رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر 
یک لحظه غافل گشتم و صدساله راهم دور شد. 
رجوع به آتشکد؛ آذر و تذکرة هفت اقبلیم» 
اقلیم چهارم و مجمع‌الخواص ص ۱۸۹ و ۱۹۰ 
و فهرست کتابخانة سدرسة سپهالار ج ۲ 
ص ۶۸۳ و قاموس الاعلام ترکی ص ۴۴۰۳ 
شود. 


ملککت. [مل ککَ] (ع ص) درشت‌انسدام 


۶ ملکک. 


پرگوشت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
ملککت. مک ] () گیاهی که خیازی تیز 
گویند. اناظم الاطباء). نوعی از بید. 
(آتدراج). ۱ 
ملک کل [م لٍ ک] ((خ) دهی از دهستان 
علی‌آباد است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
ملکتکندی. [ء لٍ ک ] (اخ) دمعی از 
دهستان گاودول است که در ببخش مرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۶۳۶۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ملککةه. [َم ل ک‌ک ک ] (ع ص) ناقة ملککة؛ 
ماده‌شتر فربه, (از ذیل اقرب الموارد). 
ملک تکیان. [م لٍ ] ((ج) دهی از دهستان 
مسهرانرود است که در بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز واقم است و ۲۱۶ تن سکسنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ملک گشای. (م گ] (نف مرکب) گشایندة 
ملک. کشورگدای. فتح‌کند: کشور. فاتح 
مملکت: 

خلف دیدء سلفر ملک دولت و دين 

فلک آیت رحمت ملک ملک‌گشای. سعدی, 
ملگوهو. ( لگ / و ْ] (ص مرکب) 
ملک‌نواد. پادشاه‌زاده. از گوهر پادشاه؛ 

همه گفتند شاء بهرام است 

که‌ملک‌گوهر و ملک‌تام است. نظامی. 
ملک تگیر. [م] (نف مرکب) گیرند؛ مسلک. 
تصرف‌کنند؛ ملک. ملکگشای. ملک‌ستان؛ 
پذیرای رای وزیران شدند 

که‌از جملهٌ ملک‌گیران شدند. تظامی. 
بندگانش ملک‌گیر و چا کرانش ملک‌بخش 
دوكش را خلق عالم سال و مه در زیهار.. 


عبید زا کانی, 


رجوع به ملکستان و ملکگتای و مدخل 
بعد شود. 
ملکتگیری. [] (حامص مرکب) ریاست 
و حکومت. (ناظم الاطباء). کشورستانی. 
کشورگثایی: چون.. به بلاد عراق آمد 
(ملکشاه) خصمی چون قاورد عمش از 
کرمان با لشکری گران و عدت و آلت فراوان 
به قصد ملک‌گیری روی به عراق نهاد. 
(سلیوقنام ظهیری ص ۲۰). رجوع به 
ملک‌گیر شود. 
ملکل. [م ک] () نوعی از بید. (آنندراج)- 
ملکک و خبازی. (ناظم الاطباء). 
هلکیم. [مک /2[ کک ](ع ص) خف ملکم: 
پل شتر درشت سنگ‌شکن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
علکم. [م ل ککَ ] (ع ص) موزة درپی‌کرده. 
(ناظم الاطباء. کفش بار‌بردوخته. (از اقرب 


الموارد). 
ملکم. ( ک ] ((خ) نام پسر میرزا یعقوب 
ارمنی اصفهانی که در سال ۱۳۲۶ ه.ق.در 
ایتالیا در سن پیری بدرود اين جهان نمود. 
(ناظم الاطباء) رجوع به ناظم‌الدوله در همین 
لغت‌نامه و تاریخ رجال ایران تالیف مهدی 
بامداد 3 ۴ص ص۱۳۹ - ۱۵۴ و یاددائتهای 
قزوینی ج ۷ص ۱۳۲ شود. 
ملکم. (م ک /مک ] ((خ) شخصی انگلیسی 
که در اواسط پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار از 
جانب دولت انگلیس در دربار ایران سفارت 
داشته و تاریخ ایران را به زبان انگلیسی 
نوشته بود و در بمثی آن کتاب رایه زیان 
فارسی ترجمه کرده و چاپ نموده‌اند و 
معروف به تاریخ ملکم می‌باشد. (از ناظم 
الاطباء). سر جان ملکم " ژنرال سیاستمدار و 
نویسنده تاریخ‌دان انگلیی و سفیر حکومت 
انگلیی هد در ایران در زمان فتحعلی‌شاه 
قساجار (۱۷۶۹ - ۱۸۲۳م). وی فرزند 
کشاورزی بود. در سال ۱۷۸۲ م. جزو کسانی 
که‌در سپاه هندوستان نام‌نویسی کرده بودند به 
هندوستان وارد شد. از ۱۷۹۲ م. مأموریتهای 
مختلف و مهمی در هندوستان پیدا کرد و در 
همین سالها به آموختن زبان فارسی پرداخت. 
وی سه بار به ايران مسافرت کرد. بار اول به 
عنوان مترجم سفارت به ایران فرستاده شد. 
بار دوم هتگامی بود که ناپلتون و پل اول؟ 
تزار روسیه قصد داشتند مفقاً از راءایران به 
هندوستان لشکر بکشند. در ایین هنگام لرد 
وللی " فرمانروای انگلیسی هندوستان که 
متوجه اين خطر شده بود سر جان ملکم را یه 
تهران فرستاد و ملکم در مذا کرات خود با 
دربار ایسران توفیق یاقت و از طرف 
فتحعلی‌شاه اطمینان کافی به دست اورد. بار 
سوم در سال ۱۸۰۸ م. از طرف حکمران 
انگلیسی هندوستان به ايران فرستاده شد. اما 
بين او و سر هارفورد جونز؟ که از طرف 
دولت انگلیس به عنوان سفیر به تهران 
فرستاده شده بود اختلافاتی بروز کرد که 
منجر به خروج سر جان ملکم از ایران گردید. 
اشتهار سر جان ملکم به علت تالیف کتابی 
است به نام تاریخ ایران* که تاریخ جامعی 
است از ابتدای تاریخ شاهان ایران تسا آغاز 
سلطتت فتحعلی‌شاه قاجار. این کتاب به 
وسیلاٌ میرزا انماعیل حیرت از انگلیسی به 
فارسی ترجمه شده و نخستین بار دررسال 
۳ د.ق.به طبع رسیده و بعدها نیز چندین 
بار تجدید طبع شده است. و رجوعبه 
فتحعلی‌شاه قاجار در همین لفت‌نامه و 
ایرانشهر ج ۱ و داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
ملکم. [م ک ] ((خ) "نام چسهار تسن از 
پادشاهان اسک‌اتلند است: ۱ -ملکم اول 


ملک‌نهاد. 


(۹۵۲-۹۴۲م.). ۲ -ملکم دوم نوة ملکم اول 
(۱۰۳۲-۱۰۰۵ع. ۳ -ملکم سوم 
(۱۰۹۳-۱۰۵۸ع.). ۴ -مسلکم چسهارم 
(۱۱۶۵-۱۱۵۳ م.). (از داگرةالممارف 
بریتانیکا) 
ملکك محمودی. رم لٍ ء] ((ج) شاخه‌ای 
از تیر؛ بحاق ههاوند از طایفة چهارنگ 
بختیاری است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶ 
ملک‌مروت. [ء لٍ مرو و](ص مرکب) که 
مروت شاهان دارد. چسون مسلوک در 
جوانمردی و بخشندگی: 

آن هم ملک‌سروت و هم نامور ملک 

وآن هم خدایگان‌سیر و هم خدایگان. 

فرخی. 

ملک مشرب. (ع [ مر] (ص مسسرکب) 
فرشته‌خو. فرشته خصال, نیک خو, نیک‌نهاد 
مدح ملک مشرق بهرامشه مسعود 

آن بدر فلک‌رتبت وآن ماه ملک‌مشرب. 

سائی. 

ملک مشرق. [ء لک مر ](ترکیب اضافی) 
پادشاه مشرق. که بر مشرق حکمروایی دارد و 
کنایه از پادشاهان سامانی و غزنوی نیز 
هست: و میر خراسان به بخارا نشیند و از آل 
سامان است و از فرزندان بهرام چوبین‌اند و 
ایشان را ملک مشرق خوانند. (حدود العالم), 
ملک‌منظر. (م ل م ظ] (ص مرکب) آنکه 
رخسار وی ماتند فرشته باشد. (تاظم‌الاطباء). 
فرشته‌روی. مسلک‌سیما. مسلک‌طلمت. 
زیباروی. 
ملکمة. [م [ ک‌ک ] (ع ص) کسلیچه به 
دست باز کرده. امنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). کلیچه به ست پهن کرده. 
(اناظم‌الاطباء). | خسف ملکمة؛ موزة 
پاره‌بردوخته. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
ملکٌم شود. 
ملک‌میان. 11 ((خ) دهسی از دهستان 
سیاهکل‌رود است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقم است و ۱۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 
ملک نهاد. (ع [ نٍ /نّ] (ص مس رکب) 
فرشته‌سرشت. پارسا و بی‌مکر و بی‌حیله. (از 
ناظم الاطباء). که سرشت و خصلت فرشتگان 
دارد. نیک‌نهاد. پا ک‌سرشت: 

ملک‌نهاد و ملک‌همت و ملک‌طلعت 


1 ۰ ٩۲ م۱مل‎ ۰ 

۷۰ ۱۵۲۵ - 3 الاع۳ - 2 
.6 ۳۵۲/۵۲۵ 51۲ - 4 

5 - ۲۷۵۱۵۲۷ ۵ ۰ 

6 - ۰ 


ملک‌وار. 


چنو کجاست یکی از همه ملوک بیار. 

فرخی. 
ملک‌واز. [م لٍ] (ص مسرکب. ق مرکب) 
ماد پادشاهان. چون ملوک: 


گرهمی خواهی بنشت ملک‌وار نشین 

ور همی تاختن آری به سوی خوبان تاز, 
منوچهری- 

نوازش‌کنانش ملک پیش خواند 

ملک‌وار بر کرسی زر نشاند. نظامی. 

سلیحی ملک‌وار ترتیب کرد 


به جوشن بر از تیغ ترکیب کرد. ‏ نظامی. 
ملک‌وار. (ع [) (ص مسرکب, ق مرکب) 
چون فرشته. مانند فرشتگان؛ 
بر مردمک دیدة عشاق زنی گام 
هرگه که ملک‌وار خرامی به گذر بر. . ستائی. 
ملک والیز. 1] ((خ) دهی از دهستان لورا 
و ثسهرستانک است کسه در بسخش کرج 
شهرستان تهران واقم است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ملکوت. [م [] (ع ‏ پسادشاهی. (دهار). 
پادشاهی بزرگ. (ترجمان القرآن؛ بزرگی و 
چیرگی. مُلکوّة. (منتهی الارب). چیرگی و 
عزت و بزرگی و عظمت و سلطان. (ناظم 
الاطباء). عز و سلطان. (اقرب الموارد), 
پادشاهی و پروردگاری و تصرف. (غیاث) 
(آنندراج): ذی‌اللا» و الجبروت و البهاء و 
الملکوت. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص۲۹۸). 
الهی در ملکوت تو کمتر از مویم سخن بهوده 
تاکی گویم. (خواجه عبدائّه انصاری). 
اندر ملکوت ازل از حشمت نامش 
خورشید شده خاطب و گردون شده منبر. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۴۱), 
||ملک عظیم. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
و این کلمه بر وزن فمَلوت است که از ملک 
مشتق شده, مانند رهبوت از رهبة. و به 
صورت مَلکوة آید و گویند: له ملکوت العراق 
و ملکوة العراق؛ ای عزه و سلطانه و ملکه. (از 
اقرب الموارد). ||عالم فرشتگان. (غیاث) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). محل قدیسین در 
آسمان. (از اقرب الموارد). (اصطلاح تصوف) 
یه اصطلاح صوفیان. عالم فعنی که عالم 
ارواح است و بعضی به معتی عالم غیب نوشته 
و در یعضی از رسائل تصوف مسطور است که 
ملکوت مقام عبادت فرشتگان است. یی 
طاعت و عبادت بی‌قصور و بی‌فتور حاصل 
شود چنانکه مقام عبادت ملائکه است. 
(غیات) (آنندراج) عالم معنی و عالم غیب و 
مقام عبادت فرشتگان ینی طاعت و عبادت 
بی‌قصور و بی‌فتور. (ناظم الاطباء). ملکوت 
عبارت از باطن جهان است و ملک عبارت از 
ظاهر آن و بحقیقت ملکوت هر چیز جان آن 
است که آن چیز به او قائم است و جان هم 


چیزها به صفت قیومی خدای عز و جل قائم 
است, چنانکه فرموده: بیده ملکوت کل 
شیء". (مرصاد العباد. یادداشت به خط 
مسرحوم دهخدا). عالم غیب. (تعریفات 
جرجانی, اصطلاحات الصوفیه). سلکوت در 
اصطلاح صوفیه, عالم ارواح و عالم یب و 
عالم معنی را گویند. و نیز مرب صفات را 
جپروت خوانند و مرتبهٌ اسماء را ملکوت 
نامند و در لطایف اللغات می‌گوید: ملک در 
لفت ماسوی‌الّه از ممکنات مسوجوده و 
معدومه و مقدوره و در اصطلاح صوفیه از 
عالم شهادت عبارت است, چتانکه ملکوت 
از عالم غیب و جبروت از عالم انوار و لاهوت 
ذات حق. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عالم مجردات را به طور مطلق عالم ملکوت 
گویند. (فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
ملکوت در اصطلاح صوفیه. عالم ارواح و 
عالم غیب و عالم معنی را گویند و بالجمله 
ملکوت عالم غیب. جبروت عالم انوار. 
لاهوت ذات حق و عالم ملک. عالم اجسام و 
اعراض است که عالم شهادت هم گویند. 
بعضی گفته‌اند هر شیء از اشیاء راسه قشم 
است: ۱-ظاهر که ملک خوانند. ۲-باطن که 
ملکوت نامند. ۳- چبروت که حد فاصل 
است. و بالاخرء عالم ملکوت عالم صفات 
است بطور مطلق. (فرهنگ مصطلحات 
عرفاء)؛ از دیدن عجایب ملکوت بازمانده و با 
نفس و خلق دنیا انس گرفته. ( کشف‌الاسار ج 
۳ص ۷۵۰). راه خود بر یشان فروگیرم تا 
هیچ نتوانند که در عالم قدس و ملکوت اعلی 
در سر جولان کنند. ( کشف‌الاسرار ج۳ 
ص ۷۵۰). تفکر کنید و دلیل گیرید به آنچه 
خلق را خبر دادم از ملکوت آسمان و زمین. 


( کشف‌الاسرار ج ۲ص ۸۰۴). 
بودم معلم ملکوت اندر آسمان 
امد من به خلد برین جاوداه بود. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۲۵), 
سهل است | گربه منظر من ننگری از آنک 
منظورم عالم ملکوت است مخبرم. 

۲ میدحن غزنوی. 
به ذروه ملکوت ای از تشیمن خاک 
که‌یت لایق تخت ملوک تحت مفا ک. 

جمالالدین عیدالرزاق. 
ساکنان صوامع ملکوت 
بر دعای وی اقتصار کنند. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۴۴). 
بودم معلم ملکوت اندر آسمان 
از طاعتم هزارهزاران خزانه بود. خاقانی. 
تا خبر یاس او در ملکوت اوفتاد 
سبحة روح‌الامین تیست مگر الامان, 

خاقانی. 


ملکوت. ۲۱۴۹۷ 


دهر جلال تو دید ایمان آورد و گفت 

ک‌ای لکوت اسجدوا کادم وقت است 
هان. خاقانی. 
امر دهد کر دگار کای ملکوت احتیاط 

ند دهد روزگار کای ثقلین اعبار. خاقانی. 
دل تا به خانه‌ای است که هر ساعتی در او 
شمع خزاین ملکوت افکند ضیا. ‏ خاقانی. 
هر یک را فرشته‌ای از عالم قدس ملکوت 
آموزگار گردانیده و لوح تفهیم و تعلیم در 
پیش نهاده. (مرزبان‌نامه چ‌ قزوینی ص ۸۵ 
مرغان شاخار ملکوت را از آشیانژ عصمت 
درآرند و بت دام بهانه گردانند. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۱۱). خروس را صندای اذان به آذان 
صدرنشینان صفد ملکوت رسیده. 
(مرزبان‌نامه ایضأً ص ۱۲۸۶. 


مرغ باغ ملکونم نیم از عالم خاک 

دو سه روزی قفی ساخته‌اند از پدنم. 
مولوی, 

غم فرزند و نان و جامه و قوت 

بازت آرد ز سیر در ملکوت. (گلستان). 

نا کنان‌حرم ستر و عفاف ملکوت 

با من راه‌نشین بادة مستانه زدند. حافظ. 

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 

هر آنکه خدمت جام جهان‌نما بکند. ‏ حافظ. 

آن معلم لکوت را از میان مقدسان و 


مسبحان بیرون برد و داغ لعنت ابدی بر جبین 
نهاد. (مصباح الهداید 3 همایی ص۳۸۸). دوم 
ملاحظه معانی باطه از عالم مسلکوت و آن 
خاص قوت قلب باشد. (مصبا الهدایه ایضاً 


ص ۳۰۶ 

نا گهان‌از صوامع ملکوت 

این حدیلم سروش گفت به گوش. . هاتف. 
آسانتر است که شتر در سوراخ سوزن بگذرد 
از آنکه توانگر در ملکوت خدا اندررود. 
(دیاتارون ص ۱۵۶). ۱ 
||(اصطلاح فلسفه) عالم مجردات را بطور 


مطلق عالم ملکوت گویند. افرهنگ علوم 
عقلی سجادی). عوالم در نزد حکما: سبد 
است: عالم عقول و آن عالم جیروت است, 
عالم نقوس و آن عالم ملکوت است و عالم 
ملک و آن عالم اجرام است. (رسالة فی اعتقاد 
الحکماء للشیخ شهاب‌الاین سهروردی 
ص۲۷۰). عالم نغیب مسختص به ارواح و 
نفوس. (تعریقات جرجانی). 

- ملکوت اسقل؛ مثل معلقه است در مقابل 
ملکوت اعلی که عالم عقول و نقوس مجرده 
را گویند و لکوت بمعی الاعنم و هو 
عالم‌الغیب جملة و ملکوت بمعنی الاخص و 
هو عالم المثال و یقال له السلکوت الاسفل. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). 


۱-قرآن ۸۵۸/۲۳ 


۸ ملکوت. 


م لکوت اسماء: مراد عالم علوی و 
مجردات است. (فرهنگ عصلوم عقلی 
سجادی). 

ملکوت اعلی؛ رجوع به ترکیب ملکوت 
اسفل شود. 

ملکوت. [م [) (اخ) دهی از دهستان سمام 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

ملکو قاء (] (مزوارش [)به لفت زند و پازند 
به معنی شهریار باشد و آن پادشاهی است که 
از همه پادشاهان زمان خود بزرگتر است. 
(بسرهان) (آنندریج) (از ناظم الاطباء). 
هیزوارش ملکوتا ", سلتکوتا ", ملکوتا " و 
پهلوی شهردار ؟ (شهریار). (از حاشيه برهان 
ج معین). 

ملگولی. [ع ل] (ص نسبی) سنسوب به 
مسلکوت. روحانی. مسجرد. اسمانی: ذات 
ملکوتی, 

ملکولیات. (م ‏ تسی بسا ا(ع ص.لا ج 
ملكوتية, تأنیث ملکوتی: هرچه سلکوتیات 
است بیخهای آن شجره تصور کن و هر چه 
جمانیات است تن شجره. (مرصادالصباد 
چ نجم‌آلدوله ص ۳۶). و رجسوع به ملکوتی 


شود. 
ملکوتیه. زم [ تی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
ملکوتی. رجوع به ملکوتی شود. 


ملک وکت. [1(ص) نمت منعولی منحوت از 
لک و لک فارسی. لکه‌دار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |کنایه از بدنام و بی‌آبرو. 
سملکوک شدن عرض کسی؛ بدنام شدن. 
بن آبرو شدن او. (از یادداشت به خط مرحصوم 

. دهخدا, 

ملک وکث: (] (ع ص) به لا ک‌سرخ کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهنخدا), ببه لک 
رنگ کرده. (از اقرب الموارد). رجوع به لاک 
ولگ شود. 

ملگوم. [] (ع ص) مظلوم. (از ذیل اقرب 
النوارد). ‏ 

ملکوم. () ((خ) بتی مردمان قدیم را. (از 
اقرب الموارد). انم بتی بود که عمونیان او را 
می‌پرستيدند. (قاموس کتاب مقدس). 
ملكوة. زم ک َ] (ع [) مسلکوت. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع 
به ملکوت شود. 

ملگة. مک ](ع مص) ملک. یلک. مُلک. 
(منفهی الارب) (ناظم الاطیاه) (اقرب الموارد) 
(محیظ المحیط). و رجوع به ملک شود. ||() 
بندگی. گویند: طال ملکته؛ دراز کشید بندگی 
او. (از منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ملک. گویند: اقر بالملکة؛ یعنی 
اقرار کرد ملک او را. (متهی الارپ). ملک و 


تملک. (ناظم الاطباء): اقر المملوک بالملکة؛ 
مملوک به ملک اقرار کرد. (از اقرب الموارد). 
||فلان حسن‌الملکة؛ او نیکو کارکن است در 
ملکهای خود. منه الحدیث لابدخل الجنة 
سبیء الملكة اذ کان سبیء الصنم. (منتهی 
الارب). فلان نیکوکار و احسان‌کننده است 
دربارژ مملوکهای خود. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||مافی ملکته شیء؛ یعنی او 
مالک چیزی نست. (منتهی الارب تا 
الاطیاء). |اصفتی راسخ نفس را. (از اقرب 
الموارد) (از محیط‌المحیط). رجوع به ملکه 
شود. ||در مقابل عدم نیز استعمال شود. (از 
محیط المحیط). 
ملکة. (م کِ / کَ]*(ع لا هر چیز که در 
قبضة تصرف کسی باشد و مالک آن بود. 
(ناظم الاطیاء): هذا ملکة یمینی؛ این ملک 
رقبهُ صن است. (منتهی الارب). هو ملکة 
یمینی: من مالک آن و توانا بر آن هستم. (از 
اقرب الموارد). 
ملکة. ملک ] (ع لا دست و پسای اسب. 
(ناظم الاطباء), 
ملکة. [م کي /2 کت ] (ع ز) پادشاهی. (دهار)ء 
مُلک. (المنجد). رجوع به ملکت شود. 


| ملک (ع لٍ ک] (ع () زنی که پادشاه باشد. 


(تساظم الاطباء). مونث ملک. (از سحیط 
المحیط). |ازن پادشاه. مونث ملک. اناظم 
الاطباء), . و رجوع به مبخل بعد شود. 
ملکه. (ء لک /ک] ازع 4 مأخوذ از 
تازی, زنی که پادشاه باشد. (ناظم الاطباء) 
زن که شاه باشد. زن که سلطنت کند. زنی که 
پادشاهی دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[زن پادشاه (ناظم الاطباء. زوجة 
ملکك. زن شاه. بانوی شاه: ۳۹ 2 
ذات ملکه است جنت عدن 
کس جنت بی‌گمان ندیده‌ست, خاقانی. 
چون تو ملکه نبود چون من 

کس‌ساحر مدح‌خوان ندیدست. خاقانی. 
از بس که گفتم ای ملکه بسن بس از کرم 

جمله ملانکه در گوش استوار کرد. ‏ خاقانی. 
||قصد از مادر پادشاه است. (قاموس کتاب 
مقدس): ملک مادر؛ مادر شاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا: ملکه سیده والد؛ ساطان 
مود با چمله حرات از قلعت به زیر آمدند و 
به سرای ابوالعباس اسفراینی رفتند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض صع۶). ||مادر يگانة زنبور 
عسل یک کندو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ملکه. (ع ل / لک ] (ع ) قوت حصول شیء 
در ذهن و قدرت کردن کاری که متمکن گردد 
به طبیعت کسی. (غیات) (انندراج). ما خوذ از 
تازی, سرعت ادرا ک و دریافت و استواری 


هوش و فراست و قوت حصول چیزی در 


ملکة‌السموات. 

ذهن, (ناظم الاطیاء). در کیفیات نفسانیه آنچه 
سری‌الزوال بود حسال گویند و آنچه 
بعطیءالزوال است ملکه خوانند. (خواجه نصیر 
طوسی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
عبارت است از هیختی که در جایگاه خود 
ثابت و راسخ باشد. بعبارة اضری, زوال آن 
هیشت از جایگاه خود دشوار بود و اين لفظ در 
برابر حالت استعمال شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). صفت راسخ در نفی: 
توضیح آنکه هرگاه به سبب فعلی از انعال 
هیئتی در نفس پیدا شود این هیشت را کیفیت 
نفانی نامند و اگراین کیفیت سری‌لزوال 
باشد آن را حال گویند. اما هرگاه بر اثر تکرار 
و ممارست. در نفی رسوخ پابد و بطیء 
الزوال شود ملکه و عادت و خلق می‌گردد. (از 
تعریفات جرجانی). کیفیت نفانه راسخه و 
ایتدای حدوث آن حال است. 3 ملکات. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). قال الشیخ 
فی الشفاء, آن الملکة کانت فی ابتداه حدوئها 
حالاٌ: (بحر الجواهر). خواجة طوسی گوید: 
ملکه هیأتی نفانی بود که موجب صدور 
فعلی یا نفعالی شود بی‌رویتی, (فرهنگ علوم 
عقلی از اساس الاقتباس): خسرر | گرچه دانا 
بود چون سخن‌پردازی بزرجمهر ملک نفس 
داشت از او مسغلوب آمد. (مرزباننامه چ 
قروینی ص‌۲ .)٩۳‏ همت بر مطالعه و مذا که 
آن گمارد تا آن معانی در دل او رسوخ یابد... و 
آن عبارات ملک زبان او شود. (المعجم). و 
رجوع به اسفار ج۱ ص۱۳۸ وج ۲ ص۳۵ و 
مقولات ارسطو ص ۷۱ و کشاف اصطلاحات 
الفنون ص‌۱۳۲۸ و اخلاق ناصری ص ۶۴ 
شود. 1 

ملکه شدن؛ در یاد ماندن. (ناظم الاطیاء). ‏ 
زاسخ شدن صفتی در نفس: سلکه شدن آن " 
حالت باطن را بر وجهی که زوال نپذیرد. 
(اوصاف الاشراف ص ۱۰). 

|ادر بزابر لفظ عدم نیز به کار رود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). مقابل عدم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. 
ملکةا لسموات.۱ [ ک ثشل س ما وات ] 
(اخ) ماهتاب است که صیدوتیان وی را 
عشتورت می‌نامیدند و عبادتش از آنجا با 
آسیای صفیر امتداد یافت و سامیان غاباً وی 
را استرتی و عشتروت می‌نامیدند و احتمال 
می‌رود که از برای وی قرصهایی که نقش ماه 


1 - ۵( ۵۰ 2 - ۵/۴۳۵ 

3 - ۵۰ 4 - 502762 ۰ 

۵-ضبط اول از متهی‌الارب و ناظم‌الاطباء و 

ضبط دوم از اقرب‌الموارد ر معجم من‌اللفه 
است. 


۶- در تداول فارسی‌زبانان مَلکه تلفظ شود. 


ملک‌همت. 


بر آنها منقوش بود تقدیم می‌نمودند. (قاموس 
کتاب مقدس). 
ملک همت. [م ل «ع] (ص مرکب) که 
اراده و عزم فرشتگان دارد. که طبعی بلند 
چون فرشتگان دارد؛ 
ملک‌نهاد و ملک‌همت و ملک‌طلعت 
چنو کجاست یکی از همه ملوک بیار. 
فرخی. 
ملک هیئت. (م ل 2۵/2] (ص مرکب) 
ملک شمایل. فرشتهکل. فرشته‌طلعت* 
جمشید ملک‌هیلت خورشید ملک‌هیبت 
یک هندسه رایش معمار همه عالم. خاقانی. 
ملکی. (م [) اص نسبی) مأخوذ از تازی, 
منسوب به ملک, یعنی فرشته. (ناظم الاطباء). 
فرشته‌ای. چون فرشتگان. درخور فرشتگان. 
مَلکية؛ 
همتهای فلکی بینمش 
سیرتهای ملکی بینمش. منوچهری. 
ذات او راست صفات ملکی و بشری 
که به سیرت ملک است او و به صورت بشر است. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص۱-۴). 
او بشر بود ولی روح ملک داشت کنون 
ملکی روح به تصویر بشر بازدهید. خاقانی. 
کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت 
معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک 
دیو شدند. ( گلستان), همه جنود ملکی و 
شیطانی و حقایق جمانی و روحانی را در 
تحت احاطت ذات خود در عالم صغیر 
بشاهده کند. (مصباح الهدایبه چ همایی 
ص .)٩۰‏ ا کثر متصوفه برانند که انواع خواطر 
چهار بیش نست: حقاتی و ملکی و نفی و 


شیطانی. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۱۰۴ : 


اما فرق میان خاطر حقانی و ملکی آن است 
که خاطر حق را هیچ خاطر دیگیر معارض 
نشود. (مصباح الهدایه ایضا ص۱۰۵). 
. (ناظم الاطباء). 

ملکی. [م لْ] (حامص) ملک بودن. فرشته 
بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فرشتگی: 

شاه ملکان پیشرو بارخدایان 

ز ايزد ملکی یافته و بارخدایی. منوچهری. 
در تو هم دیوی است و هم ملکی 
هم زمینی به قد و هم فلکی 

ترگ دیوی کنی ملک باشی 

ز شرف برتر از فلک باشی. 

تاچند معزای معزی که خدایش 
زینجا به فلک برد و بقای ملکی داد 
چون تیر فلک بود قرینش به ره‌اورد 
پیکان ملک برد و به تیر فلکی داد. 
ز پردُ بشری می‌زند نوا لیکن 

رسد به گوش من آواز سبحه ملکی. جامی. 
و رجوع به مَلکیّت شود. 


سائی. 


ستائی. 


ملکی. ی به 
ملک, و مَلَکية تأتیث آن. (از اقرب الموارد). 
هرگاه اسم منسوب‌الیه ثلاثی و مکسورالعین 
باشد عین‌القعل چنین اسمی در نسبت مفتوح 
گردد.ماند مَلکی مسوب به مَلک. (از مقدمة 
المنجد). رجوع به مدخل بعد شود. 
ملکیی. (ع [] (ص نسبی) مأخوذ از تازی. 
مشموب به مک "» یعنی پادشاهی. (ناظم 
الاطباء). شاهی. سلطنتی: 
به گاه خلعت دادن به گاه صلهٌ شعر 
نه سیم تو ملکی و نه زر تو هروی. 
منوچهری. 
بحافت از افق ملک و آسمان بقا 
دو کوکب ملکی " چون دوپیکر جوزا: 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص .)۲٩۹‏ 
دو جوهر ملکی در دوپیکر فلکی 
که‌این ندارد جز آن و آن جز این همتا. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص۲۹). 
||سلکشاهی. جلالی (تاریخ. ماه سال): 
جهانتاب نام ماه پنجم است از ماههای ملکی. 
||نوعی اطلس, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ از آن هزار قبای اطلس معدنی و 
ملکی و طمیم و ننیج و ممزج و مقراضی و 
| کون هیچ تپندید. (چهارمقالا مص ۲۳ - 
۴ ا|قسمی از پااوزار ماد گیوه. (ناظم 
الاطیاء). |اقسمی گیو؛ٌ ریزبافت گران‌قیمت. 
قسمی گیوه از جنسی نفیس, قسمی گیوه 
لطیف و ظریف. (یادداشت 
دهخدا). 
ملکی. ام كِ] (حسامص) مسلک بودن. 
پادشاهی. شاهی. سلطنت: فرمود (انوشروان) 
تا منذرین اللعمن‌بن المنذر را ملکی عرب 
دادند. (فارستامة ابن‌لبلخی ص .)٩۷‏ 
ملکیی. [م] (ص نسبی) مأخوذ از تازی. 
موب به ملک. متصرفی و هر چیز که در 
قبضة تصرف کسی باشد و مالک آن بود. 
(ناظم الاطباء). برابر اقطاعی یا اجار‌ای. که 
ملک شخص باشد؛ در این مرغزار (اورد) 
همه دیه‌های ملکی و خراجی به قطم گذارند. 
(فارسنامة این بلغی ص ۱۲۲). تاحیتی است 
در این مرغزار اقطاعی و ملکی و حومه آن 
درون باغ است. (فارسامه ص ۱۲۴). 
ملکيي. [م] اص نسبی) مأخوذ از تازی» 
منوب به ملک و مملکت. کشوری. 
مملکتی. ولایتی. وطنی. (از ناظم الاطباء). 
ملکی. [] (خ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش حومة شهرستان تربت حیدریه است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی 
یران ج 4٩‏ 
ملکی. [م لٍ] ((خ) دهی از بخش قشم است 
که در شهربتان بندرعیاس واقع است و ۲۰۰ 


ت به خط مرحوم 


ملکین. ۲۱۴۹۹ 


تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرانایی ایران 
۸ 
ملکیت. ان » (مص) 
مأخوذ از تازی, فرشت 
(ناظم الاطباء) فرشته بودن. خوی و صفات 
فرشتگان داشتن؛ همچتان که آن کیمیا که * 
گوهرآدمی را از خساست بهیمیت به صفا و 
نفاست ملکیت رساند... هم دشوار بود و هر 
کسی‌نداند. ( کمیای سعادت). هرگه که گوهر 
عقل در او به جنبش آید. ذات او به لباس 
توت ور رنه ع یی 
۰ 
ملکیت. [م کی ی (ع مص جعلی, امص) 
مأخوذ از تازی, مالکیت. تصرف و تملک. (از 
ناظم الاطباء): از ملک بیرون است و تصدق 
است بر مسکینان در راه خدا و حرام است بر 
من آنکه برگردد همه آن با بعضی از آن به 
ملکیت من. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۱۸), 


و مانا به فرشته. 


باید که طریق تصرفات صاحب در هرچه 
موسوم بود به سمت ملکیت او الا ما رل 
مفتوح و مسلوک دارد. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۲۴۰). اهل حقیقت بواسطة آنکه 
جملا اشیاء را در تصرف و سلکیت 
مالک‌الملک بیتد امکان حوالت مالکیت با 
غیر روا ندارند. (مصیاح الهدایه ایشا 
ص۳۷۵). ||(اصطلاح حقوق) رابطه‌ای است 
حقوقی بین شخص و چیر مادی (جاندار یا 
بی‌جان و منقول یا غیرمنقول) یا تواببغ چیز 
مادی (مانتد منافع خانه با اتومیل) که به 
موجب این رابطه علی‌الاصول حق همه گوئه 
بهره‌برداری از آن چیز 7 دارد مگر اموری که 
قانون استشا کرده یاشد ۳ .(ترمینولوژی حقوق 
تألف جعفری للگرودی). || حقیقت حقیقت. (ناظم 
الاطباء). 
ملکی صدق. [] ((خ) (به سعنی پادشاه 
سلامتی) شهریار سالم و کاهن خدای‌تعالی 
بود که نان و شراب از برای خلیلالرحسمن 
آورده و از وی عشر گرفت و این مطلب اشاره 
به مسیح است که کاهن از رتبٌ ملکی صدق 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 
ملکی‌صفات. [عل ص ] اص مس رکب) 
قرشته‌خو. (آنندراج) نیک‌نهاد. آنکه نهاد وی 
مانند فرشته باشد. (از ناظم الاطباء) 
ملکین. [ع [ کَ] (ع!) تیه ملک. دو ملک: 
ملکین مقربین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۱-در عوبی موب به لک مکی باشد. 

رجوع به مدخل قبل شود.  ..‏ 

۲- مراد دو شاهزاد؛ نوزاد توأمان, ملقب به 

شمی‌الملوک و شرف‌الملرک است. 
(فرانوی) دا 3 


۰ ملکیة. 


ملسکية. (م ل کی یی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
مَلکی. (اقرب الموارد). رجوع به ملکی شود. 
ملکیه. (م ز کی ی ] (ع ص نسبی) قوة 
ملکیه؛ قوة عاقله. قوهٌ ناطقه. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به قوه عاقله ذیل 
ترکیب‌های قوه شود. 

ملکیه. [م ل کی ی ] (خ) نام فرقه‌ای از فرق 
میان عیسی و سحمد صلوات‌انه علبهما. 
(ابن‌الندیم. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
طایفه‌ای است از نصاری و به علت پیروی از 
مک چنین لقبی یافتند. واحد آن ملک است 
و عامه یلک و یلکیه نامند و آن غالا بهاباع 
کنی بطرسية روم اطلاق می‌شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملکان و ملکائیه و ملکانیه 
شود. 

ملل. (م [)] (ع ل) ج ملت که به معنی دیین و 
مذهب است و اطلاق ملت بر دین حق و باطل 
هر دو آمده. (غیاث) (آنندراج) ملتها و 
مردمانی که پبر یک کیش و بر یک روش 
باشند. (ناظم الاطباء)؛ در حقیقت ادیان ملل 
تأمل می‌نمود و از فیضان الهام, اكعة انوار 
دین محمدی بر ضییر متیرش ساطع و لامع 
گشت.(تاریخ غازان ص‌۷۸). و در هم 
مذاهب و مال مسکرات منهی‌عنه و حرام 
است. (تاریخ غازان ص‌۳۲۵). جملة ادیان و 
ملل به ظهور و دین او" منسوخ شد. (مصباح 


الهدایه چ همایی ص ۴۴). 

- احسن‌الملل؛ بهترین ملتها. بهترین دینها, 
کایه‌از دين مبین اسلام؛ 

قفل اسطوره ارسطو را 

پر در احن‌الملل منهید. خاقانی. 
-ملل و نحّل؛ به معنی دینها و مذهبها چه 
نحل جمع نحله است که به معنی مذهب سوای 


اسلام باشد. (غیاث): علم تواریخ مرکب است 
از علم ادیان و علم ابدان اما آنچه تعلق به دین 
دارد شاختن... انچه اندر کتب انبیاست 
علبهم‌السلام... و تفاصیل ملل و نحل و 
مذاهب و واضع هر یکی... (تاریخ بسهق چ 
بهمیار ص ۷). در هم چیزها اهل و ملل و 
تحل خلاف کرده‌اند. مگر در این قضیه که 
معصیت حق‌تعالی زیان‌کار است. (تاریخ 
بهق ایضاً ص 0۲۸۷ 

اج ملت. به معنی گروهی از اقراد ان‌انی که 
بر خاک میتی زندگی کنند و تابع یک 
حکومت باشندء 

نصر دول و زین ملل میر خراسان 
اصل ظفر و فتح ابوالفتح مظفر. 
رجوع به ملت شود. 

-ملل متحد": عنوانی ناشی از سرفصل 
منشور ملل متحد که در سانفرانسی کو به 
امضا رسیده (۲۵ ژوئن ۱۹۴۵ م.) برای بوجود 
آوردن سازمان جهانی. معروف به سازمان 


آمیر معزی. 


ملل مستحد و وصول به هدنهای آن. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألسف جسعفری 
لگرودی). 

ملل. م3 ع مص) سیر برآمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ملال. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد): لاجرم خدر کسل و 
رعشة ملل سر اتامل افتد. خامة خام از نگار 
کبریا و تحیات بازمی‌ماند. (مشأت خاقانی 
چ محمد روشن ص ۲۷۰), 

ملل. [م [] (ع !) داغی است بر پس گوش 
متصل بنا گوش.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). داغ در پس گوش. (ناظم الاطباء). 

هلم. ا(م یم (ع ص) غلام ملم؛ کودک 
نزدیک به بلوغ. (متهی الارب) (از انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ابلای 
نازل. سختی و بلا؛ این تصور مکن که در هیچ 
ملم و مهم که پیش آید... مرا از پیشبرد کار تو 
اغقال و اذهان توانند بود. (مرزیان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۱۲). او را به دفع آن مهم و دفع 
آن ملم دعوت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ٩‏ 
تهران ص ۱۲۶). و رجوع به ملمة و ملمات 
شود. 

هلم. (۶ ۱۶0 (ع ص) رجل ملم؛ آنکه جمع 
کند قوم یا عشیرة پرا کند؛ خود را. (منتهی 
الارب) (از آتتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). 

<رجل ملم معَم؛ مردی که کارهای مردم 
اصلاح کند و نیکی او به همگان رسد. (از 
آقرب الموارد), 

ملم. (م مم /0مع۳۱(ع ص) سخت و 
استوار از هر چیزی. (متهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از محیط المحیط). 

هلم. (ع [](ع ص) مرد نا کس و فرومایه. 
(منتهی الارب ) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

هلماء. [7] (ع حرف جر +اسم) به جبای 
«من‌الماء» نویند. (ناظم الاطباء) 

ملمات. (م لِغ ما (ع اج سلتة, (نتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نوازل دهر. ج ملمة, 
(از ذیل آقرب الموارد). سختیها و بلایا: شکر 
بعد معالجة کل مفلق من الغمرات و مدافعة کل 
مولم من الملمات. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۲۹۸). 

و قا کاله نائبة اللیالی 

و صانک من ملمات الزمان. 

رشیدالدین وطواط (از حدائق‌السحر)ء 

از مزاحمت صادر و وارد و قصاد و زوار و 
تزاحم مهمات و ترا کم ملمات ... به جان آمده 
بود. (منشأت خاقانی چ محمد روشن ص 
۶ در حوادث مهمات و عوارض ملمات 
کار ترا به کفایت او بازگذارم. (مرزبان‌نامه چ 


ملصس. 


قزوینی ص ۴۷). رجوع به ملعة شود. 
ملماز. م) (() گونة رنگرزان بود که جامه 
بدان رنگ کنند. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص‌ ۸ گونه رنگرزان بود که جامه بدان 
زرد کند. (حاشيذ فرهنگ اسدی نخجوانی) 
رنگی و گونه‌ای باشد که رنگرزان جامه بدان 
رنگ کنند و آن را ملمیز نیز گویند. (برهان) 
(اتدرا اج 

دلیرا زوکی * مجال حاسد غماز تو 

رنگ من با تو نبندد بیش از این ملماز تو, 
رودکی ااز لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص۱۸۸). 
ملماس. [م] (ع !) در ابیات ملحقة نصاب به 
معنی قلم آورده, و در دیگر کتب یافته نشد. 
(غیات) (آتدراج): 

الماس قلمتراش و ملماس قلم 

اتقاس مداد و نام چنشسش حبر است. 

(تصاب الصبیان چ برلین, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
ملمج. (م1(ع صارمح ملمچ؛ نیز نرم 
لغزان. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد., 
ملمف. م ] (ع ص) دروغگوی که آنچه 
گوید نکند. (منتهی الارب). دروغگوی. یار 
دروغگو. (از ناظم الاطباء). 
ملهس. ()(ع امسسص) لمی, اقسرب 
الموارد) (المنجد), بساوش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): قال الشیخ الرباطات هی 
کالاوتار, عصبايةامرئی و الملمس ای شبیه 
بالعصب فی الیاض و هو المرئی و لدونة القوام 
و هوالملسس. (بحرالجواهر). 
اطیف‌الملمس؛ هموار. لفزان, (یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا), 

لین‌الملمس؛ لغزنده, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و هو [ای حجرالارمنی ] 
ینالملسن.(قانون شیلرئیس ابوعلی سب 
یادداشت ایضا). 

- ناعم (ناعمة) السلمس؛ نسرم به بساوش. 
(یبادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
ذک یةالرافحة ناعمة المشم و الملمس. 
(ابن‌البیطار. یادداشت ایضاا: 

|() جای بسودن. (منتهی الارب). جای 
سودن دست و تن و پوست. (ناظم الاطباء) 
موضع لمس. (اقرب الموارد). |[تن و پوست. 


۱-محمد (ص). 

عوهناعا۱ - 2 
۳-ضبط اول از اف رب‌الموارد و 
محیط المحیط, و ضبط دوم از متهی‌الارب و 
آتدراج است؛ و ناظم‌الاطیاء هر دو ضبط را 
دارد. 
۴-نل: زوکه. (حاشه فرهنگ اندی 
نحجوانی). 


(متهی الارب). 
ملمع. [مْ(غم](ع ص) اسب ابرش و چپار. 
(متهی‌الارب) (انندراج) (ناظم الاطباع), 
اسب و جز آن که در بدنش خالها و لکه‌هایی 
مخالف رنگ اصلی یدن آن باشد. (از اقمرب 
الموارد). |[روشن کرده شده و درخشان کرده 
شده. (غیاث) (اتدراج) (ناظم الاطباء): 
گردون‌به شکل مجمر عیدی به بزم شاه 
صبح آتش ملمع و شب مشک اذفرش 
خاقانی. 
اوج خضرای بیط از وی ملمع در نجوم 
موچ دریای محیط از وی مرصع از درر. 
محمدبن عشمان یمینی (از لباب‌الالباب چ 
نفیسی ص ۲۴۹). 
-ملمع شدن؛ درخشان شدن. روشن شدنء 
چو از عکس رخ آیينة هور 
ملمع شد فضای چرخ اخضر, 
اختیارالدین روزبه شیبانی (از لباب الالباب 
ج‌نفیی ص ۴۰ 
||زراندودکرده. (دهار). آنچه به ورق طلا 
روشن کند. (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ارنگی. رنگین. دارای رنگ 
درخشان و گونه گون؛ از این ناحیت مشک 
بسیار خیزد و روباه سیاه و سرخ و ملمع و 
موی سنجاپ و سمور و قاقم. (حدود العالم), 
از اين ناحیت (عربستان)... ادیم و ریگ مکی 
وسنگ فان و نعلین مشعر و ملمم خيزد. 
(حدود لعالم. 
ز چرم گوزنان ملمع هزار 
همه رنگ و بیرنگ او پرنگار. 
چو قوس‌قزح جام بینی ملمع 
کزاو جرعه‌ها لعل باران نماید. 
قوس‌قزح برآمد چون نیم زه ملمع 
کز صنعت صبا شد گوی انگله معنیر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 1٩۹۲‏ 
چون قوس‌قزح لباس ملمم دارد. (منشآت 
خاقانی چ محمد روشن ص۱۱۸). بساطی 
ملمع از خون دلیران بر دیباچه زمین کشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص .)٩۲‏ من 
پر قبای ملمع چست کرده بودم و کلاه مرصع 
کر نهاده. (مرزبن‌نامه چ قزوینی ص ۸۱۱. 
گفت‌بنگر تا در این جمع سجادة ملمع که دارد 
و آن را حاضر کن. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۰۱). 
- دلق ملمع؛ دلقی با رنگهای گوتا گون. دلقی 
که‌از پارچه‌های گونا گون و رنگارنگ دوزند 
نشانه زهد و فقر را و آن جامه‌ای بود صوفیه 


فردوسی. 


خافانی. 


ر 
گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است 
مکتم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم. 

حافظ. 
ای که در دلق ملمع طلبی ذوق حضور 


چشم سری عجب از بیخبران می‌داری. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۱۴). 
به زیر دلق ملمع کمندها دارند 
درازدستی اين کوتهآستینان پین. ‏ حافظ. 
-ملمع شدن؛ رنگارنگ شدن: 


گلزار ملبس و ملمع شد 
از جامةٌ ششتری و نیسانی. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۶), 
- ملمع‌قیا؛ قبایی که از هر قسم پارچه دوخته 
شده باشد. ( گنجینة گجوی). روپوشی که از 
پارچه‌های گونا گون بهم‌دوخته تریب یافته 
باشخدهٌ 
چوگشت آن ملبع‌قبا جای او 
بدستی کم آمد ز بالای او. نظامی. 
- ملمع‌تقش؛ رنگارنگ. پر نقش و تگارة 
صدره‌ها دیدمت ملمع‌نقش 
جبه‌ها دیدمت مهلل‌کار. صعودبعد. 
|| (اصطلاح بدیع) در اصطلاح, صنعتی که یک 
مصراع عربی و یک مصراع فارسی یبا بیتی 
عربی و بیتی فارسی داشته باشد. (غیاث) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). این صنعت چنان 
باشد که یک مصراع تازی و یکی پارسی و 
روا بود که یک بیت تازی و یکی پارسی و یا 
دو بیت تازی و دو پارسی ویا ده پیت تازی و 
ده پارسی پیاورند. مشالش از شعر پارسی 
مراست [رشید وطواط ]: 
خداوندا ترا در کامرانی 
هزاران سال بادا کامرانی 
وقا کالثّهناثبة للالی 
و صانک من ملمات الزمان 
تو آن صدری که از صدر تو یابند 
همه اریاب دانش کامرانی 
جتابک روضةالاقبال تزری 
اطایها بروضات‌لجنان. 
(حدائق‌السحر فی دقایق الشعر). 
آن است که شاعر قصیده‌ای بگوید بیتی 
پارسی و بتی تازی به یک وزن و قافیت نه بر 
سپیل ترجمه... و بود که یک مصراع تازی بود 
و یکی پارسی. (ترجمان البلاغة رادویبانی). 
نزد شعراء آن است که شاعر مصراعی به عربی 
و مصراعی به پارسی و یا بیتی به عربی و پیتی 
به پارسی گوید و روا بود که زیاده از اين هم 
باشد و بعضی تا ده پیت هم به عربی و ده بیت 
هم به پارسی گفته‌اند. مشال اول: 
صبا به گلشن احباب اگرهمی گذری 
اذالقیت حیبی فقل له خبری. 
مثال دوم: 
به نادانی گنه کردم الهی 
ولی دانم که غقار گناهی 
رجعت الیک فاغفرقی ذنوبی 
قاتی تبت من کل المناهی. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 


شعری که جمله‌ها یا مصراعهایی دارد غیر 
زبانی که شعر در آن سروده شده است و آن را 
مردم هند و پا کستان ريخته گویند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), رجوع به ترکیب 
«شعر ملمع» ذیل کلمة شعر در همين لغت‌نامه 
شود. ||() قول. تصنیف. حراره. شرقی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || آینوس 
پسه. آبنوس سفید. (زمخشری). 

ملمع. (](ع ص) خدسلمم؛ روی 
درخشان, (از اترب الموارد). 

ملمع. (م ] (ع ا) بال مرغ و ما صلمعان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بال صرغ. 
(ناظم الاطباء), 
ملمع. [م ] (ع ص) گوسپند که دنب بردارد 
تا آبستنی وی معلوم گردد. ملمعة. (سنتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). گوبپند و یا 
ماده‌شتری که دنب بالا دارد تا آبستی وی 
نمایان گردد. (ناظم الاطباء). خسری آبستی 
بدیده (مهذب الاسماما,||پستان گمرده و 
سرپستان سیاه‌شدء از مادیان و ساده‌شتر 
ماده‌خر. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب السوارد). 
ملمعات. (م (غْ2] (ع ص, () ج مسلمعة 

تأیث ملمع. ۳ 
پنجم) شود. 
ملمعان. (م 2] (ع !) به صیفد تشن دو بال 
مرغ, (ناظم لاطبا , و رجوع ب به طمع شود. 
ملمع پوش. ام ] (لف مرکب) آنکه 


جسامهةٌ رنگ‌ارنگ پوشد. پوشند؛ لباس 
و ون 

از آن در خرقه آدم خشن‌خویی که در باطن 
مرقع‌دار ابلیسی ملمع‌پوش شیطانی. خاقانی. 
ملمع ساز. [م (َمْ ۶ ] (نف مرکب) ملمع‌کار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ملمع‌کار شود. 
ملم عکار. [م [) (ص مرکب) شخصی 
است که تنگه نقره و طلا را بر روی مس و 
آهن می‌چباند. (برهان). مذهب. طلا کار. 
آنکه زراندود می‌کند. ملم‌ساز. ملمم‌گر. (از 
تاظم الاطباء). ||کنایه از مردم منافق و زراق و 
مکار و غدار هم هست. (برهان). کنایه از 
مکار و منافق. (آنندراج). ریا کار و سنافق و 
خائن. (از ناظم الاطیام): 

وین جاهلان, ملمع‌کارند و منتحل 

زآن گاه امتحان بجز از ممتحن نیند. 

خاقانی. 

از دام دورنگی این گرگ‌نهاد ییوسف‌خوار و 
را کم پشت‌مناقق و خشن‌پوش ملم‌کار که به 
شب هزار میخی در گردن افکند و بامداد 
گریبان مجروح کند هیچ وجد و حالت نی. 


۱-ظ: کسانی. (حناشية دیوان چ همایی). و 
رجوع به کمان شود. 


۷۰ ملمع‌گر. 

(منشت خاقانی چ محمد روشن ص .)٩۴‏ 
- ملمع‌کار شیطانی؛ کنایه از مردمی باشد که 
باطل را در لباس حق جلوه دهند. (بر‌هان) 
(آندراج». باطل. در لباس حق جلو‌دهنده. 
(اتجمن ار 

ملم گر زم لَمْ مگ ] (ص مرکب) آنکه از 
ورق طلا و نقره ملمع کند. (آتندراج): 

ملمع‌گر خم به آب رزان 

مرصم‌نمای کدوی خزان. ۱ 

ملاطفرا (از آنتدراج). 

رجوع به ملمع‌کار شود. 

ملمع نقالب. [م لغ من ] (ص مرکب) آنکه 
روبند ملمع دارد. که نقابی رنگارنگ و 
دلفریپ دارد: 

زد نقس سر بمهر صبح ملمع‌تقاب 

خیم روحانیان گشت معتبر طتاب. خاقانی. 
هر سحری طبع ملمع‌نقاب 

تیغ جهانگیر تو بیند به خواب. 

خواجوی کرمانی (روضتةالاتوار چ کوهی 
کرمانی ص ۱۰). 

رجوع به ملمع شود. 

ملمعة. ۰( (ع ص) میم (منتهی الارب) 
(آندراج) قرب الموارد). , رجوع به ۰ 
شود. ||زمینی که در آن پاره‌ای از گیاه خشک 

باشد. (ناظم الاطباء). 

ملصعة. ( مغ للع (ع ص) 
ارض ملمعة؛ زمینی کسه سراب در ان 
بدرخشد. (از اقرب الموارد). 

ملمعه. [م ٌع) ع ص) تانیث ملمع. 
رجوع به ملمع شود: قطعة ملمعهٌ صاحب 
دیوان ممالک مد ال فی عمره مدا که ... 
(جهانگشای جوینی). 

ململ. (ع2) () قسمی از پارچة سپید. (ناظم 
الاطباء). قسمی پارچه سفید از پنبه شییه به 
چلوار لکن تازکتر از آن. (یادداشت ت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ململم. [م 0 0](ع ص) گنرد و درهسم 
پیوسته. امستتهی الارب) (آنندراج). 
فراهم آمده. درهم‌پیوسته. (ناظم الاطباء). گرد 
وفراهم آمده. درهم‌پوسته. (از اقرب 
الموارد). |اسنگ گرد و مدور. (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |شعر ململم؛ موی 
روغن‌مالیده. (از ذیل آقرب الموارد), 
ململمة. [[ [ 1 (ع 0 بینی فل. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). خرطوم فیل. (ناظم 
الاطباء). خرطوم فیل: ضرب ململمةالفیل. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مدخل بعد شود. 
||(ص) کتبة ململمة؛ تشکر فراهآمدة 
درهم‌پیوسته. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). لشکر گردکرده. (مهذب الاسماء). 
||ناقه ململمة؛ مادهشتر گرداندام پمیار 
معتدل‌الخلقه. (از اقرب الموارد). 


ململة. (عم [](ع مسص) شتابی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد). |/بی‌قرار کردن کسی را 
چنانکه گوبی بر خا کسترگرم (ملة) خفته 
است. مضطرب و بی‌آرام کردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الصوارد). ||() 
خرطوم فیل و منه حمل یوم‌الجسر فضرب 
مسلملةالفیل, یعنی خرطومه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدخل قبل شود. 
ململیی. [ع م) (() شمبه‌ای از طایقة بابادی 
هفت‌لنگ بختیاری و دارای شمب ذیل است: 
سله‌چین, کوروند. ملورچی, حلوانی, شهنی, 
نصیر"و گمار. (جفرافیای سیاسی کسهان 
ص ۷۴. 
ملموح. (](ع صابه گوثة چشم 
نگریسته و دزدیده نگاه شده؟ آورده‌اند که مر 
آن پادشه‌زاده که ملموح ‏ نظر او سود خبر 
کردند.( گلستان). 
ملموس. 1 ع ص) لمس‌شده. به دست 
سوده شده. (از ناظم الاطباء). بب‌انيده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداٌ 

وآنکه راید ز پیل ملموسش 

دست و پای سطیر پر بژسش 

گفت شکلش چنانکه مضبوط است 

راست همچون عمود مخروط است. 

ستائی. 

|/| کاف ملموس‌الاحناء؛ پالان خراشیده و 
کجی و بلند آن درست کرده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). پالان درست کرده و کچی 
و بكتدی آن تراشیده شده. (ناظم الاطباء). 
ملموسات. (] (ع ص, [) مأخوذ از تازی, 
چسیزهای لمی‌شد». (ناظم الاطباء). ج 
نلبوسة تأتت ملنوس. بجنوده‌ها: سقابل 
مبصرات و مذوقات و مسموعات. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا): لذت گوش در 
آوازهای خوش است و موزون و لت شم در 
بویهای خوش... و لذت لمس در ملموسات 
ترم. ۰ کیمیای سعادت چ احمد آرام ص ۸۳۱). 
افو ساضته زا او مقولات و:ممتموعات و 
مرئیات و مذوقات و ملموسات و مشمومات 
و غیر آن بر سبیل تذکیر با دل تقریر کند. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص۱۶۹). و رجوع 
به ملموس شود. ۲ 
ملموسة. (ع س] (ع ص) تأنیث ملموس. 
3 ملموسات. (یادداشت 
دهخدا). رجوع به ملموس و ملموسات شود. 
ملمول. [م] (ع !) سرمه‌چوب. ج. ملامیل. 
(مهذب الاسماء). سرمه کش. (منتهی الارب) 
(آنندراج). میل سرمه کش.(ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)؛ ||تر؛ روباه و شتر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از ذیسل 
آقرب الموارد). |اقلم آهنی که از آن بر 


به خط مرحوم 


ملن. 
تخته‌های دفتر نویند. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). آهنی که با آن بر 
صفحات دفتر نویسند. (از اقرب السوارد). 
|اسوراخ بینی. منخور. (از فیل آقرب 
الموارد) 
ملموم. (۶] (ع ص) دیوانه. گرد فراهم 
آمده و درهم‌پیوسته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ملمومة. [م م] (ع ص) صخرة مسلمومة: 
نگ گرد و سخت. ||كتية ملمومة؛ لشکر 
فراهم‌آمده و درهمپیوسته. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملموّة. ( 2 2] (ع ) دام, (اسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ااجایی که در آن چیزی سازند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). جایی که از 
۳ (از 
اقرب الموارد). 
ملمة. [م لٍ م6)(ع ) حسادنه. ننازله, چ» 
ملمات. (مهذب الاسماء), سختی و بلاء ج» 
ملمات. (منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)..بلا و مصیبتی شدید از مصائب دنا. 
(از اقرپ الموارد). رجوع به ملمات شود. 
|((ص) درخت خرمایی که به رطب شسدن 
تزدیک شده. (از اقرب الموارد). 
مل‌میان. [] (اخ) دهسی از دهستان 
بردسره است که در بسخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۶۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع. 
ملن. [م [](خ)" مرکز ایالت «سن امارن» ۳ 
که‌بر کار رود سن واقع است و ۳۶۲۶۹ تن 
که دارد. این شهر دارای دیوار و برج و 
باروی کهن و کلی‌ایی است که در حدود 
قرتهای یازدهم و دوازدهم و پانزدهم میلادی 
ساخته شده است و نیز دارای صنعت 
ایزارسازی و صنایع هوانوردی و تولید مواد 
غذائی است. ناحیةٌ ملن دارای ۱۳ بلوک و 
۲ بخش است که جمعاً ۲۶۹۲۲۹ تن 
سکه دارد. 
ملن. [2) (اخ) مترجم یونانی داریوش که 
بواسطة مرض در راه مانده بود و با رسیدن 
اسکندر بدانجا به ار پناهنده شد و گزارشهای 
جنگی را به اسکندر داد. (از تاریخ ایران 
یاستان ج ۲ ص ۱۴۴۱), 
ملین. [م ل] (فرانسوی, ) قسمی کلاه. 


۱ -زل: «مملوح» و «مطمرح؛ و «متظور», که 
هیچیک از این سه صورت شاهد معی ما 
نخواهد بود. و رجوع به کلیات سعدی ج 
قروغی ص ۱۲۵ شود. 
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ملن‌یک‌سن‌ژان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از ملون ! 
فرانسوی بمعنی خربزه اخذ شده شباهت را. 
ملن‌بکت‌سن ژان. ملسم ب س] ((خ)۲ 
پلوکی است در «برابانت» بلژیک. خارج شهر 
بروکل که ۶۶۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). 
ملنحه. (م ج) ([خ) مسحله‌ای است بسه 
اصفهان. (منتهی الارب) (از انساب سمعانی). 
ملنتکی. (م [] (ص نسبی) مضوب به 
ملنجه. (از اناب سمعانی). رجوع به مدخل 
قبل شود. 
ملفجیدن. (م لٍ :]1 (سص بسه مسعلی 
برکشیدن باشد و به معلی آویختن هم به نظر 
آمده است. (برهان) (آنندراج). بر‌کشیدن و 
آویختن. (ناظم الاطباء). به سعنی برکشیدن 
آمده. (انجمن آراا, 
ملتخولیاء ( [) (سمرب. !) بسه سعنی 
مالیخولیا باشد. (اندراج). ماخوذ از بونانی 
سالیخولیا, (ن_اظم الاطباء) و رجوع به 
مال‌خولیا شود. 
ملند. م [) (ص) آنکه گوش می‌دهد و آنکه 
می‌شنود و اطاعت می‌کند. |ابسیارگوینده. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) 
ملفگت. [ء ](ص) مستردم م‌جردسر و 
پابرهنه. (برهان). به صعنی سبر و پا برهنه, 
(آندراج). مردم سر و پابرهنه و مجرد. 
(فرهنگ رشیدی): 
صفات نور تو روی رخان بسته نقاب 
صفات ظلمت تو زنگیان عور ملنگٍ 
شاه‌داعی شیرازی (از انتدراج), 
مست و ملنگ؛ مت طافح. (یادداشت به 
خط مرحوم دف‌خدا). سرخوش. بانشاط. 
(فرهنگ لفات عامیانةٌ جمال‌زاده). 
|اببهوش و مست الهی را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). مست سرخوش. (انجمن ارا) 
(آندراج). در فرهنگ رشیدی گوید: مردم سر 
و پابرهنه و جرد و بیت کاتبی را شاهد 
آورده و غلط است, ملنگ همان طافح صفت 
مست است و بس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
مثال کاتبی از سنگلاخ وادی فقر 
ملنگ‌وار به پایان بر این طریق وملنگ؟ 
میار عذر که ره دور و مرکبم لنگ است 
که‌عذر لنگ نیاید ز رهروان ملنگ. 
کاتبی (از آتدراج). 
ملنگت. (ع ] (()" شهری است واقع در 
جزیر؛ جاوء از کشور اندونزی که ۳۴۱۰۰۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). 
ملنگت. [ع [] (رخ) دهی از بخش میان‌کنگی 
است که در شهرستان زابل واقع است و ۱۹۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 


مامت تار. [م [) ((خ) دهی از دهستان تمين 
است که در بخش میرجاوء شهرستان زاهدان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
ملو. [ءل َو ) (اخ) دهی از دهستان پایین‌جام 
که در بخش تربت‌جام شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۷۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ٩ا.‏ 
ملو. [م ل ] (ع مص) سخت سیر کردن و 
دویدن و تیزرفتن. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
ملو. [] ((خ) مسومین از عادلشاهیان در 
بیجاپور در ٩۴۱‏ ه.ق.(از طبقات سلاطین 
اسلام ص .)۲٩۱‏ و رجوع به همین مأخذ شود. 
ملوا. [ءْل ] () مُروا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مروا شود. 
ملواح. [مل] (ع !) خروهه و آن مرغی بود 
که صیاد بر روی دام بندد تا مرغان بر او گرد 
آیند. (مهذب الاسماء). جغد پای‌بسته به دام 
جهت شکار باز و جز آن. (منتهی الارب). 
مرغی که به دام بندند تا آن را دیده دیگر 
مسرغان بیایند. (غیاث) (آنندراج). جفد 
پای‌بستة در دام جهت شکار باز و جز آن که 
به فارسی پایدام و خروهه نیز گونند. (ناظم 
الاطباء). جفد که پاهایش را بندند وبا آن 
شاهین و باز را شکار کنند بدینگونه که گاه گاه 
پروازش دهند و چون باز و شاهین آن را ینند 
بر او فرودآیند و صیاد آنها را بگیرد. این جقد 
و هرچه مربوط به آن باشد ملواح نامیده 
می‌شود. (از اقرب الصوارد). خرخسه. 
خرخشه. خروهة دام. رامح. رامگ. رامق. و 
آن مرغ زنده‌ای است که در تور کنند تا باز و 
دیگر مرغان شکاری به قصد صید آن 
فرودآیند و پنجه‌های آنان در شبکه بند شود و 
صیاد از کمین برآید و باز یا مرغ شکاری 
دیگر را بگیرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
توفیق به چنگ آرد جهد توبه توفیق 
ملواح به دام ارد صیاد به ملواح. 
ابوالفرج رونی. 
عدو ز دور چو ملواح حلم طبع تو دید 
گمان‌ببرد که دارد اجل به زیرش دام. 
٩‏ مسعودسعل. 
بر او چو طوطی و بلیل به قول و لحن مباش 
که‌دامهای بلا را تو می‌شوی ملواح. 
مسعودستد. 
فایق و بکتوزون ملواح خویش را بیرون برد ؟ 
و در مقابلة سیف‌الدوله فروآمدند. (ترجمهً 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۰۶). گفت دریفا 
اگراین مار را زنده بیاقتمی هیچ ملواحی دام 
مخاریق دنیا را به از اين ممکن نشدی و بدان 
کسب بسیار کردمی. (مرزیان‌نامه). سیمرغی 


ملوان. ۲۱۵۰۳ 


است " که نشیمن بر قاف عزت دارد, به مطلواح 
عبارت صید هیچ فهمی و وهمی نشود. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص .)٩۴‏ 

ملواح ساختن کسی یا چیزی راء او را الت 
ساختن برای فریفتن کسی یا به دست آوردن 
چیزی. وسیل اجرای مقصودی قرار دادن 
کسی یا چیزی را؛ در اين حال آن ودک را 
ملواح ساخت و بر مدبران و مشیران خویش 
تعمیه و تمویه کرد. (جهانگشای جوینی). 
مخایل ادبار احوال اولایع شده بود, بلکه 
رکن‌الدین این سخن ملواح ساخته بود. 
(جهانگشای جوینی). شرفالدین را طلب 
کردندو او را ملواح کار ساختند. (جهانگشای 
جوینی). شیطان به دلالگی در میان ایستاده 
جمال مزخرف او را تنزیین می‌کند و آن را 
ماواح ارواح و قلوب می‌سازد. (مصبام 
لهدایه چ همایی ص ۸۴. 

|((ص) بلندبالا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)..|لاغراندم. 
(مستهی الارب) (آنسندراج) لاس 
(ناظمالاطباء) (از اقرب الموارد). |ازن چست 
و لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج). زن زود 
لاغرشونده.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اسب که زود فربه نشود. (مهذب الاسماه). 
||مرد بزرگ تختها. (منتهی الارب) (آتدراج). 
بزرگکتف, (ناظم الاطباء). || آن استر که زود 
تشنه شود. (مهذب الاصماء). ستور زود 
تشنه‌شونده. یلیاح. (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
سریع‌المطش. ملوح. بلیاح. (اقرب الصوارد), 
||باد خشک‌کننده. (از ذیل اقرب الموارد). 
ملواط. ۳ (ع !) سالا گسل. (مسهذب 
الاسماما 
ملوان. (ع ) (ع |) شب و روز (مسهذب 
الاسماء) (دهار). شب ر روز. واحد آن مْلا 
است. (منتهی‌الارب) (آنندراج). شب و روز یا 
قسمتی از آن دو. (از اقرب الموارد), به صیف 
تشیه, شب و روز. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
ملوین شود. 

امتال: 

من لم‌یودبه الابوان یژدبه السلوان. (امثال و 
حکم ص ۱۷۴۹). نظیر: نعم‌المدب الزمان؛ 
ای نیاموخته ادب ز ابوان 

ادب آموز زین پس از ملوان. 

سنائی (از امثال و حکم ایضاّ. 

رجوع به همین مأَخذ شود. 


۰ - 1 
۱۸۵۱۵۲۵۵۵۷۵۵۰ - 2 
۳-در ناظم‌الاطباء منجیدّن ضیط شده است. 
۴-فعل نهی از لگیدن. 
۰ - 5 


۶-ظ:بردند. ۷-پایة معرفت روح. 


۴ ملوان. 


ملوان. (ع ۱)()1 تساور در کشتهای 
تجارتی. (فرهنگستان). ||دریانورد. ملاح. 
ملوانلو. [ع) (اخ) دی از دمتان 
جیرستان است که در بخش باجگیران 
شهرستان قوچان واقع است و ۹٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملوب. م لَز ز] (ع ص) آه ن‌پیچیده. 
(متتهی‌الارب) (انسندراج). آهن‌پچیده. 
ملتوی. (ازناظم آلاطبء) (از اقرب الصوارد). 
ملاب آلودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد), و رجوع به ملاب شود. 
ملوت. (م لز )(ع ص) آلوده. (غیات) 
(آتتدراج), آلوده‌شده. آلوده به پلیدی. (از 
ناظم الاطباء), 
ملوث ساختن؛ ملوث کردن؛ٌ آنچه در آن 
موضوع ماند. به هرگونه قاذورات و پلیدیها 
ملوث و مکدر ساختند. (ظفرنامة یزدی). و 
رجوع به ترکیب ملوث کردن شود. 
- ملوث شدن؛ الوده شدن. 
- ملوث کردن؛ آلوده کردن. (ناظم الاطباء). 
آلودن؛ و به لوث خبث باطن و آلودگی خیانت 
شهوت ملوث و ملطخ کردم. (سندبادنامه ص 
ف 
ملوث گردانیدن؛ مسلوث کردن: جمال 
صیانت به خال خیانت ملوث گردانیدی. 
(سندبادنامه ص ۷۰). و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
|اتیره کرده (آب). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
ملوت. (مل ر)] (ع ص) مرد شریف. (منتهی 
الارب). مسرد بزرگ‌قدر شسریف. (ناظم 
الاطباء). سید شریف. مٌلاث. ج» ملاوث و 
ملاوثة. (اقرب الموارد). 
ملوح. () (ع مص) شور شدن آب. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
مُلوحة و ملاحة شود. 
ملوح. (مل و)(ع ص) سریم‌لمطش. ملوا. 
ملیاح. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
ملوح. [2] (ع ‏ به لفت شام قطف بحری 
است. (تحق حکیم ممن) (فهرست مخزن 
الأدویه). قطف. (تذکرة داود ضریر انطا کی چ 
۱ص ۳۳۲). 
ملوح. (مل رَ)(ع[) مخنف یلواح: 
گرم رو در راه عشق ویا خرد صحبت مجوی 
کنگ اگر خواهی که گیری ملوح از شاهین مکن. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص‌۲۶۸). 
رجوع به ملواح شود. 
ملوحت. (مْ ح] (ازع اسص) شوری. 
نمکینی. ملوحد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ملوحة شود. 
ملوحة. [مْ ح] (ع مص) شور شدن آب. 
(ترجمان القرآن). شور گردیدن آب. ملاحة. 


از منتهی الارب) (آنندراج), لوح ملاحق. 
(آقرب الموارد). رجوع به ملوح و ملاحة 
شود. ||((مص) شوری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ملوحة. زمّل لو حَ] ((خ) دی بزرگ به 
حلب. (منتهی الارب) (از معجمالبلدان). 

ملوخ. [] (ع مسص) بازماندن گشن از 
گشنی.(متهی‌الارب). ملاخة. (ناظم الاطبام), 
رجوع به ملاخة شود. 

ملوخیا. [] () به لغت گیلان نوعی از گل 
خبازی باشد و آن را به شیرازی خطمی 
می‌گویند و یه ملوکیه مشهور است. (برهان) 
(آنندراج). ملوکیا نیز گویند نوعی از خبازی 
است. (تذکرة داود ضسریر انطا کی ج۱ 
ص۲۳۳۲). نوعی از خبازی. (ناظم الاطباء), 
نوعی از خطمی کوچک. (الفاظ الادویه). 
خبازی بستانی است. (تحفة حکیم مومن). 
قسمی پیرک. ملوخیه. ملوکیه. بقلةالهودید. 
خبازی بستانی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ملوخیا" و ملوکیا " و غیره اشکال 
سریانی نامهای یوتانی ملوخه؟ و ملوخیون* 
وغیره است به معنی خبازی * در اینجا 
ملوخیه « کرت»" یا مود ذریف4 (لاتینی» 
کورکوروس اولیتوریوس) منظور است. (از 
حاشی برهان چ معین). و آن را ملوکیه خوانند 
و آن نوعی از خبازی است و آن بستانی بود و 
به شیرازی خطمی کوچک گویند و درخت 
وی مانند درخت خطمی بود, اما گل وی سرخ 
و کوچک بود و نیکوترین ملوخیا آن بود که 
سبز و بزرگ بود و قضبان وی به سرخ مایل 
بود. (اختیارات بدیعی). و رجوع به خبازی و 
مدخل بعد شود. 

ملوخیه. [مٌخی ی /ي] () جنسی است از 
خبازی. (الابنیه چ دانشگاه ص ۲۱۷). رجوع 
به ملوخیا شود. |[نوعی از بقول است که در 
مصر و شام از آن غذای مشهوری سازند. (از 
آقرب الموارد). 

ملودرام. (م ل ذرا /د] (فرانسوی, !۲*4 از 
«ملوس» بونانی به معلی آهنگ و «درام» 
بمعنی عمل نمایشی. درام با خصیصه‌های 
توده‌ای مردم که در آن حالات غم‌انگیز و 
مولم بطور نا گهانی و پیش‌یینی‌نشده آشکار 
می‌گردد و در هم می‌آميزد. (از لاروس). 
ترکیبی است از آواز و رقص. در این سبک 
نمایش بازی‌کنان می‌خندند و می‌خندانند و 
گریه می‌کنند و می‌گریانند... و صی‌رقصند و 
فریاد می‌زنند و آواز می‌خوانند و زندگی 
می‌کنند و می‌میرند و از مجموع اين عملیات 
تماشا کنندگان را محظوظ می‌سازند. (فرهنگ 
قارسی شتیاا 

ملودی. [0] (فرانسوی. ۲۲ از 
«ملوس» ۱۲ موثانن بمعنی آهنگ و «اوده ۱۳ 


ملوز, 
بمعنی آواز و نواست و در موسیقی سلله 
صداهایی است که آهنگی را بوجود آورد و 
نیز توالی کلماتی که در عبارت. گوش را 
نوازش دهد. (از لاروس). توا و آهنگ 
خوش‌آیند و اصوات موزون و بهم‌پیوسته‌ای 
است که به گوش خوشآیند باشد. ملودی 
ممکن است با ساز و آواز توأمان باشد و یا 
ممکن است ساز یا آواز جدا از هم اجرا گردد 
که‌در اين صورت آن را یک صدایی نامند. 
رجوع به فرهنگ فارسی سعین و لاروس 
بزرگ شود. 

ملودیکت. (م [) (فرانسوی, ص) که 
دارای پایهٌ ملودی باشد. که جنبة ملودی را 
داراست. مقابل رتیک ۱۹ که وزنی و آهنگی 
و ضربی است. (از لاروس). رجوع به ملودی 
شود. 

ملوذ. (مل ر] (ع ص) دروخگوی که آنچه 
گویدنکند. لمذ. (متهی الارب). دروغگوی 
که آنچه گوید نکند. (ناظم الاطباء). آنکه در 
دومتی خود صادق نباشد. مَلّذان. ||() مفرد 
ملاوذ. (از اقرب السوارد). رجوع به ملاوز 
شود. 1 

ملوذة. [مل ر ذ] ع !) پسنا‌جای. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد) پناه‌جای 
و حصن و قلعه. (ناظم الاطباء), 

ملوران. (۱((خ) دهسی از دهستان بشت 
است که در بخش نیکشهر شهرستان چاه‌بهار 
واقع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۸. 

ملورچی. (] (اخ) تیره‌ای از طایفً سلملی 
هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
ملوز. [م لَز ر] (ع ص) حستواء ملوزه 
حلوایی بادام مفز کرده. (مهذب الاسماء). 
خرمای بادام‌پسرکرده. (مستهی الارب) 
(آتتدراج) (از آقرب الموارد). خرمای پرکرده 
از پادام و جوزاغند. (ناظم الاطباء. خرمای 
هسته بیرون کرده و لوز به جای هسته نهاده. 
(یادداشت به خط صرحوم دهخدا). ||روی 
نیکو و ملیح. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد): وجه ملوز؛ روی یکو و ملیح. 


۱-از سومری, نله ۲021200 (-کشتیان) + 


وان؛ پسوند (؟) (فرهنگ فارسی معین). 
۰ ۰ 3 ۰ - 2 
۰ - 5 - 4 


.(فرانسوی) وساهلا - 6 
(فرانوی) 0606۵۱6 - 7 
(فرانوی) 5ادال عهه ۱۸2۷۵ - 8 
مود )0۵۱60۵ - و 


10 - ۰ 

11 - ۵۰ 12 - ۰ 

13 - 68 14 - ۱/۵00۰ 
15 - ۳/۱۵۷9 


زر 

(تاظم الاطباء). |[بادامی‌شکل و شبیه به بادام. 
(ناظم الاطباء). 

ملوزة. (م لو ر] (ع ص) تأنیت ملوز. 
بادامی: عين ملوزة؛ چشم بادامی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهسخدا). و رجوع به ملوز 
(معتی آخر) شود. 

ملوس. [۲ (ص) قنگ و ظریف و 
خوشگل. (ناظم الاطباء مطبوع. دلپذیر. تو 
دل برو. (از فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 
در تداول عامه, زیبا. جمیل. قشنگ. ظریف. 

ملوس. (2] (ع ص) شب‌تر نسیکوروش 
پیشی‌گیرنده به هر راه که باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء), 

ملوس. (۱۶(ع [| ج لس (ذیسل اقرب 
الموارد). رجوع به ملس شود. 

ملوسحان. (] (اخ) تریه‌ای است در 
فرسنگ ونیمی میانً جنوب و مشرق 
تل‌بیضا. (فارسنامةٌ ناصری), 

ملوسکت. ام سش] (ص مصفر) زیباخردک. 
جمیل و ظریف و زیبا. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). زیای کوچک. و رجوع به 
ملوس شود. 

ملوسة. اش ] (ع مص) تابانی و نرمی, ضد 
خشونت. ملاسة. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به ملاسة شود. 

ملوسی. (] (حامص) حالت و چگونگی 
مسلوس. زیسبایی و قشنگی و ظرافت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملوس شود. 

ملوص. (م لَز و (ع !) ف‌الوده. (ستتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ملوط.(۶] (ع ص)" لواط کرده شد.. (ناظم 
الاطباء). مابون. مخنث. پسر بد. پسری که با 
او عمل غیرطبیمی کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ملوط. [مٌ] (ع ص,!) ج بلط, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموا ارد). رجوع به ملط 
شود. 

ملوط. [م) (ع مص) آمیخته نسب گردیدن. 
(آتندراج) (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) 

ملوظ. (ل و](ع !) چوبی که بدان زنند. 
(منتهی الارب) (انندراج). چوبی که بدان 
کتک زنند.(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
||تازیانه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملوغة. 21 غ6)(ع ص) زن گسسول ک‌مية 
بسدزبان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

ملوغة. ()غ](ع اسسص) فرومایگی و 
بیخردی و بدزبانی. (از اقرب السوارد) (از 


المتجد). 
ملوغی. (] (ع ص) بسه لقت مسرا کش, 
بذله گوی.مخره و شوخ. (از ناظم الاطباء). 
ملوف. [م](ع ص) ک لا مسلوف؛ گسیاه 
باران‌شته. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملوکت. (م] (ع ) ج مَلک. (مخهی الارب) 
(آنسندراج) (اقسرب الموارد) ج مسلک, 


پادشاهان. (ناظم الاطباء): 

اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و 
ملوکان اين جانب ملوک عجم‌اند. (ترجمة 
تفیر طبری) 

چون که يكي تاج و با ک‌ملوک 

باز یکی کوفتة اسیاست. کانی. 
تیغ تو تیزتر که تیغ ملوک 

تو تواناتر از همه طکان. فرخی. 
هرکه بر درگه ملوک بود 

از چنین کار با خدوک بود. عنصری. 


خورند از آنچه بماند ز من ملوک زمین 
تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. عنصری. 
نوروز از این وطن سفری کرد چون ملک 
آری سقر کنند ملوک بزرگوار. .. منوچهری, 
همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 
چنان کجا به نواحی عقاب در خرچال. 
ژیتین» 

مأمون آن کز ملوک دولت اسلام 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان. 

ابوحنیفة اسکافی. 
کار بدان جایگاء رسید که منوچهر از امیر 
معود عهدی و سوگدی خواست, چنانکه 
رسم است که میان ملوک باشد. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص ۱۳۰). صسعاذاله که خسریده 
تعمتهایشان باشد کسی و در پادشاهی ملوک 
اين خاندان سختی گوید. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۲۸۶). خصمان پیدا امدند با لشکری 
سخت قوی با ساز و آلت تمام و تبیه کرده 
بودند بر رسم ملوک. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۵۸۶). خداوند عالم شاهنشاه اعظم را از 
دو اصمل بزرگوار... پدید آورد واو را به 
کرامتها و بزرگیها که ملوک جهان از آن خالی 
بودند اراسته گردانید. (سیاست‌نامه از 
انتشارات بتگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۷۵), 
پس آنچه بدان حاجت باشد ملوک را از دیدار 
خوب و خوی نیکو و عدل... او را به ارزانی 
داشت. (سیاست‌نامه ای ضاً ص‌۱۵). این 
روزگار تاریخ روزگارهای گذشته گردد و 
طراز کردارهای ملوک پیشین شود. 
(یاست‌نامه ایضاً ص ۱۵). 
شاهی که ملوک راز عدلش بیم است 
هفت اندامش صلاح هفت اقلیم است. 
ابوالقرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۱۳۷). 
پی آن بر ملک مبارک باد 


۲۱۵۰۵  .کولم‎ 


پیشوای ملوک امام امم. 
کیست امروز در جهان به از او 
از ملوک جهان حدیث و قدیم. 
ابوالفرج رونی. 
بادا ز قخر و فر تو انی دل ملوک 
بادا ز عيش و عمر تو جان جهانیان. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۶۲). 
عبادت کنندت ملوک و ز بیمت 
به اخلاص دارند خود را نمازی. 
عشمان مختاری (دیوان ایضاً ص 0۵۰۸ 
سپهر پایهٌ تخت و زمانه حاجب بار 
ستاره گوهر تاج و ملوک مدحت‌خوان. 
عشمان مختاری (دیوان ایضاً ص ۱۳۶۴. 
مبشران فلک بانگ بر زمانه زدند 
که‌بر ملوک بخوان کل من علها فان. 
عشمان مختاری (دیوان ایضا ص ۳۶۵). 
هستی تو یادگار ملوک اندر این جهان 
ملک همه ملوک ترا یادگار باد. مسعودسعد. 
زرشاه همه گوهرهای گدازنده است و زینت 
ملوک. (نوروزنامه). هارون گفت... ال مگس 
را از بهر چه آفرید؟ شافعی گفت ... خواری و 
پیچارگی ملوک زمین راء ( کشف‌الاسرار ج ۱ 
ص۱۱۸ 
به خامة تو شود حجت فتوح روان 
به نام تو شود حاجت ملوک روا 
آمرمعزی. 
عجب نباشد با همت چنین دستور 
اگرملوک, ملک را شوند خدمتگر. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۳۹۴ 
چگونه بحری کز وی گهر برند ملوک 
چگونه بحری کز وی خجل شوند بحار. 
ایرمعزی (دیوان ایضاً ص ۴۰۰). 
من مردیام از اهل دمشق... و از فرزندان 
ملوکم. (تاریخ بخارا). در خزاین ملوک هند 
کتابی است که از زبان صرغان و بهایم و 
وحوش و حشرات جمع کرده‌اند. ( کلیله و 
دمنه). هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد... 
هرآینه مراد خویش... او را استقبال واجب 
بیند. ( کلیله و دمنه). اما غعرض آن بود که 


ابوالفرج رونی. 


حکمت همیشه عزیز بوده است, خاصه به 

نزدیک ملوک و اعیان. ( کلیله و دمنه). 

درگاه او ز جاه شده قبلة ملوک 

میدان او ز قخر شده مقصد کبار.. عمعق, 

نیام که ده سل بنون و قلي تاو 

به از دو روزة سرسام و فتنه و غوغاست. 
عمعق (دیوان چ نفیی ص ۱۳۶). 


۱-در تاظم‌الاطباء به ضم اول مُلوس ضبط 
شده است و ظامراً غلط چاپی است. 

۲ -ظ. در عربی نیامده, زیرا که مصدر «لوط» 
در ایسن معنی لازم است و اسم سفعول از آن 
ساخته نگود. 


۶ بملوک. 


آمروز از ملوک عصر و امرای وقت در ایین 
باب او را یار نیست. (چهارمقاله). پس عامل 
نیشابور گفت متوکل نه از آن خلفا و ملوک 
بود که فرمان وی بر وی رد توان کرد. (تاریخ 
بهق چ بهمنیار ص ۲۸۱). آدمی از... احوال و 
عمارات عالم و ملوک و ممالک چندان فایده 
یابد که از طریق مشاهدت در عمرهای دراز 
او را حاصل نیاید. (تاریخ بیهق ایضاً ص ۱۷). 
دو نعمت است مرا کان ملوک را نبود 
به روز راحت شکر و به شام رنج شکیپ. 
آنوری, 
به ذرو؛ ملکوت آی از نئیمن خاک 
که‌نیت لایق تخت ملوک تحت مفا ک. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
نجوم قبله شناسند طاق ایوانت 
ملوک سجده گذارند پیش پیفامت. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
تو کیستی که نهی پای بر بساط ملوک 
تو از کجا و حدیث خدایگان ز کجاء 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۲). 
شاهله ملوک قزل‌ارسلان که فست 
از رای و روی او به سپهر انور آفتاب. 
خاقانی. 
ای جمع کرده مبدع کن در نهاد تو 
هم سیرت ملایک و هم صورت ملوک. 
ظهیر فارایی. 
اگربه کل ملوک جهان درآری سر 
نبایدت مدد از هیچ انسی وجانی. 
ظهیر فاریایی. 
تویی که دامن هست به عرض‌گاه سخن 
به روی جمله ملوک جهان برافشانی. 
ظهیر فاریابی. 
اعدل ملوک و افضل سلاطین... (سندبادناه 
ص ۸), گویند از ملوک عجم یکی بمرد و او را 
پسری بود خرد و شیر می‌خورد... (اترجمة 
رسالة قشیریه چ فروزانفر ص۶۱۸). مسلوک 
ال‌سامان می‌کوشیدند که او را به مقر عز 
خویش رسانند. (ترجمةُ تاریخ بمینی چ ۱ 
تهران ص۲۵۸). شمس‌المعالی قابوس در ایام 
خویش از ملوک اطراف و اکابر اقطار... 
مستخنی بود. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً حص 
۷۳ - ۲۷۲). 
خنیا گرزن صریر دوک است 
تیر آلت جع ملوک است. نظامی. 
به مجالست او از مجالس ملوک و سلاطین 
شام و یمن اقتصار کرده بودم. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۸۰). ملک گفت: مرا از 
گردنکشان‌ملوک و خروان تاجدار دوستان 
بسیارند. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۴۷). اگر از 
صحایف لط‌ایقی که از قلم غیب‌نگار 
غرایب‌بارش که در خزایین ملوک جهان 


محفوظ و مکنون است باز گفته شود همانا... 


(مرزبان‌نامه ایضاً ص 4٩4‏ 
به نویتند ملوک اندر این سپنج‌سرای 
کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. 
سعدی. 
ملوک از نکونامی اندوختند 
ز پیشینیان سیرت آموختند. 
سعدی (پوستان), 


اسکندر رومی را پرسیدند دیبار مشرق و 
مقرب را به چه گرفتی که مسلوک پیشین را 
خزایین و عمر و ملک بیش از ایسن بود. 
( گلستان). و رجوع به ملک شود. 

- ملوک اطراف ملوک نواحی. پادشاهان 
همسایه, سلاطین همجوار: به روزگار پرویز 
چون که پیامبر ما را... امر آمد از سوی آسمان 
که‌سوی ملوک اطراف را کس فرست و دین 
بر ایشان عرضه کن. (ترجمة تاریخ طبری). و 
رجوع به ترکیب ملوک نواحی شود. 

- |[مرازبه. مرزبانان. (از سفاتی‌لسلوم. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا: اندر 
حدهای خراسان پادشاهانند و ایشان را 
ملوک اطراف خوانند. (حدود العالم چ 
دانشگاه ص .)۸٩‏ رجوع به مرازبه و سرزبان 


شود. 

- ملوک الطوایف. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- ملوک‌الطوایفی. رجوع به ترکیب سلوک 
طوایف شود. ۴ 

- ملوک طوایف؛ امیران و فرمانروایانی که 
هریک با استقلالی نسبی بر گوشه‌ای از 
مملکت حکومت کنند و پادشاهی بر این 
ملوک حکومت فاثقه داشته باشد, نظیر: 
حکومت اشک‌انیان در ایران و حکومت 
فودالها در دوران فودالته در اروپا؛ چسون 
یعقوب اندرگذشت عصیان به دل کردند عمرو 
را و خواستند که ملوک طوایف گردند. (تاریخ 
سیستان), 

زآن ملوک طوایف عظما 

که چه گونه شدند جمله هباء 

سنائی (حديقة چ مدرس رضوی ص 4۴۳۲ 
کتاب یمینی از تصنیف عتبی... با قلت اجزا و 
خفت حجم مشتمل است بر شرح... برخی از 
احوال ال‌سامان و نبذی از ایام ال‌بویه و از 
اخبار و آثار ملوک طوایف و امراء اطراف. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ۱ تهران ص ۴ رجوع 
به ملوکالطوایف شود. 

- ملوک طوایفی؛ ملوک‌الطوایفی؛ منسوب به 
مسلوک طوایف» حکومت خان‌خانی ا. 
حکومت فرمانروایان و امیران مختلف در هر 
ناحیه از مملکتی با استقلال نسبی. رجوع به 
این دو ترکیب شود. 

- ملوک تواحی؛ ملوک اطراف. پادشاهانی 
که در همایگی کشور حکومت دارند. 


ملوکانه. 
پادشاهان کشورهای مجاور؛ یکی از متعلقان 
واقف بود و ملک را اعلام کسرد که فلان را 
حبس فرموده‌ای با ملوک نواحی مراسله 
دارد. ( گلستان). رجوع به ترکیب ملوک 
اطراف شود. 
|نامی است از نامهای زنان, 
ملوکت. [م] (اخ) کتاب ملوک. نام کستابی از 
تورات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به پادشاهان ( کتاب...) در همین 
لغت‌نامه شود. 
ملوکت. (] ((ع)" مجمع‌الجزایری است در 
اندونزی که بوسیلة دریای باندا" و دربای 
ملوک از جزایر سلب ؟ جدا شده است و 
۰ تن سکننه دارد و مهمترین ایین 
جزاپر «هالماهرا»۵ و «سرام» * و «آمبوان» ۷ 
است. (از لاروس). 
ملوکا. (م] ()به معنی ملکا است که مجتهد و 
ققیه و صاحب مذهب ترسایان باشد. (برهان) 
(آنتدراج). رئیس ترسایان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ملکا شود. 
ملوکان. 11 () چ ملوک. ملوک که جمع 
مکسر میک است مجددا «ان» (نشانة جمع 
فارسی) در آخرش افزوده شده است و این 
نوع جممها در نظم و نثر قدیم منعمول بوده 
است: اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و 
ملوکان این جانب ملوک عجم‌اند. (ترجمة 
تفمیر طبری). از روزگار آدم تا روزگار 
اسماعیل پغامبر (ع) هم پیفمران و ملوکان 
زمین به پارسی سخن گفتندی و اول کس که 
سخن گفت به زبان تازی اسماعیل پیفامبر 
بود. (ترجم تفیر طبری), 
به بوستان ملوکان هزار گشتم س 
گل‌شکفته به رخسارکان تو ماند. دقیقی. 
همه ملوکان آن شب زبان بسته گشتند. (تاریخ 
سیستان ص ۶۰), ۱ 
آن کس که ملوکان به غلامیش یرزند 
در خدست کمتر حشم بارگه ماست. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۷). 
به زیر سنگ وگل بینی همه شاهان عالم را 
کجاآن روز در گیتی ملوکان عجم بینی. 
سنائي (ایضأً ص‌۳۵۸). 
ملوکانه. (نْ /نٍ] (ص نسبی,. ق مرکب)* 
شاهانه. (اتتدراج). ماخوذ از تازی» شاهی. 
ماتتد شاه. بطور شاه. (از ناظم الاطباه), 
سزاوار ملوک. درخور شاهان و بزرگان: 


(فرانوی) کااه۴60۵ - 1 
(۱25)) 5وناوبا۱۸۵ ۰ 2 


.عهحغ۱ع0 - 4 .۰ - 3 
۰ - 5 
.8 - 7 ۰ - 6 


۸-از: ملوک +انه (پسوند). 


ملوک‌الطوایف. 


سکندر یه آیین فرهنگ خویش 


ملوکانه برشد به اورنگ خویش. تظامی. 
آن خوی ملوکانه که با شیر فرورفت 
وال که نيامیزد با خون پلیدی. مولوی, 
شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت 
چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت. 

سعدی. 


به اسیان تازی و استران راهسوار برنشسته و 
جامه‌های ملوکانه پوشیده و غلامان ماء‌پیکر 
و سرهنگان بسیار بر خود جمع کرده.. 
(تاریخ غازان ص ۳۱۳). 

ملوکالطوایف. (مکط ط ي] ((ج) 
نویسندگان قرون اول اسلامی, دورة حکومت 
اشکانیان و دور؛ ماقیل آن یعنی دوره سلوکیه 
را ملوکالطوایف نامیده‌ند. پیرنیا در تاريخ 

ایران باستان آرد: مورخان و نویسندگان 
قرون اول اسلامی از ایرانی و عرب اطلاعات 
کمی از اين دوره داشته‌اند و چه بسا که این 
دوره را با دورة جانشینان اسکندر و سلوکیها 
مسخلوط کنرده و ببه یک نام کلی که 
ملوک‌الطوایف باشد قناعت ورزیده‌اند. (ایران 
باستان ج۳ ص۲۱۷۱). و در جای دیگری 
آرد: نویسندگان قرون اول اسلامی نام پارت 
را یچ ذ کر نمی‌کنند. پادشاهان این دوره را 
اشکانی یا اشفانی می‌نامند و خود دوره را به 
اسم ملوک‌الطوایف یاد می‌کنند؛ ا گرچه این 
اسم در نظر آنها شامل دور؛ بعد از اسکندر 
است تا روی کار آمدن س‌اسانان. (ایسران 
باستان ج ۲ ص ۲۱۸۴): و قهستان را به 
دست گرقت "» اما دیگر در حکم ملوالطوایف 
بود. (فارسنامة اي البلخی ص ۱۶). فصل سوم 
از پاب دوم در ذ کرسلت ملوک‌الطوایف از عهد 
اسکندر تا زمان اردشیر پابکان مدت سیصد و 
هشده سال ایبران ملوک‌الطوایف داشتند. 
(تاریخ گزیده چ لشدن ص ۱۰۱), رجوع به 
ایران باستان ج ۲ صص ۲۵۴۰ - ۲۵۸۵ و 
مدخل بعد و اشکانیان و ترکیب ملوک طوایف 
ذیل ملوک شود. 

ملوک‌ستای. [م س] نف مرکب) 
ملوکس‌اینده. ستایشگر سلوک. مدح‌کننده 
پادشاهان. مداح سلاطین: 
همی ستود نداند ترا چنانکه تویی 
زبان مادح و انديشة ملوک‌ستای. 
ستوده‌ای که گرأمی‌تر از محایش او 
سخن یه هم نکند خاطر ملوک‌ستای.. فرخی. 
از فارسی‌زبانان ملوک‌ستای رودکی در قباب 
جلال رضی سامانی امیر خراسانی... منتآت 
خاقانی (چ محمد روشن ص1۹۸). 

ملوک طبع. (م ط] (ص مرکب) آتکه 
سرشت شاهان دارد. میع‌الطبع. بلندهمت؛ 
در این زمین که تو هستی ملوک‌طبعانند 
که ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش. 


فرخی. 


سعدی, 
ملوک طوایف. رم ي ط ي] (ج) 
ملوک‌الطوایف: 
کنون ای سراینده قرتوت‌مرد 
سوی گاه اشکانیان یازگرد... 
بزرگان که از تخم آرش بدند 
دلیر وسبکار و سرکش بدند 
به گیتی به هر گوشه‌ای بر یکی 
گرفته‌ز هر کشوری اندکی 
چو بر تختشان شاد بنشاندند 
ملوک طوایف همی خواندند. 
بدین نامداران جوینده کام 
ملوک طوایف نهادند نام 
ها" از ملوک طوایف به گنج 
فزون است و زو بینی از رزم رنج. فردوسی. 
ارسطاطالیس... گفت مملکت قمت باید کرد 
میان ملوک تا به یکدیگر مشفول می‌باشند و 
به روم نپرداژند و ايشان را سلوک طوایف 
خوانند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص .)4٩۷‏ ايزد 
عز ذ کره‌مدت ملوک طوایف به پایان آورده 
بود تا اردشیر را آن کار بدان آسانی برفت. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص .)٩۷‏ بعد از آن چسون 
اس‌کندر رومي دارابن دارا را قمع کرد و ملوک 
طوایف پدید امدند... (فارسنامه ابی‌البلخی 
ص ۱۹). اردشیربن پابک... ملوک طوایف را 
بسرداشت. (فارستامة ابن‌البلخی ص4۲۰ 
اسکندر چون ملوک طوایف را ترتیب کرد.. 
(فارستامة ابن‌لبلخی ص۵۸ 
چو ز اسکندر آمد به روم آگهی 
که‌عالم شد از شاه عالم تهی 
ملوک طوایف به هر کشوری 
تخبتتر و کی ندازدسر ی 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ض ۲۶۳). 
فصل سوم در ذ کرملوک طوایف بیست و دو 
تن مدت ملکشان سیصد و پنجاه سال. (تاریخ 
3 یده‌ج لندن ص ۱۱). چون اسکندر از دار 
دنا رحلت می‌کرد جهان بر ملوک طوایف 
بخش کرد. (تاریخ گزیده ایضاً ص 4۱۰۰ سی 
سال در جنگ ملوک طوایف بود تا جهان او 
را" مهیا شد. (تاریخ گزیده ایضاً ص۱۰۵). و 
رجوع به شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۱۹۲۲ و 
مدخ قبل و اشکانیان و ترکیب ملوک طوایف 
ذیل ملوک شود. 
ملوکت فریب. [م ف /۵] (نف مرکب) 
ملوک‌فریبده. آنکه پادشاهان را فریفتٌ خود 
کند.مفتون‌کننده شاهان 
گل‌صدبرگ و مشک و عبر و سیب 
یاسمین سپید و مورد بزیب 
این همه یکسره تمام شدست 
نزد تو ای بت ملوک‌فریب. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملوک‌وار. ()] (ص مرکب. ق مرکب) 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲۱۵۰۷  .لولم‎ 


ملوکانه. شاهانه. در خور شاهان؛ 


رده‌های ملوک‌وار سره 
مرغ و ماهی و گوسفند و بره. نظامی. 
ملوکة. مک ] (ع اسص) مسلک. (منتهی 


الارب). تملک و تصرف. ملکیت. (از ناظم 
الاطباء). ملک. گویند: اقر بالملوکة؛ ای 
ب‌الملک: (از اقسرب الموارد): |/بندگی, 
عبودیت. (از ناظم الاطیاء). 
ملوکیی. (] (ص نسبی) مأخوذ از تازی, 
منسوب به ملوک. پادشاهی. (ناظم الاطباء), 
مل وکیه. (مٌکی ی /ي] () رجوع به ملوخیا 
و خبازی شود. 
ملول. [] (ع ص) به ستوه آمده: مذکر و 
مونث در وی یکسان است. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). به ستوه آمده. 
افگار و مانده. آزرده و بیزار. سست و اتوان. 
دلگیر. دلشنگ. اندوهگین. مگین. دارای 
ملالت. (تاظم الاطباء),. سیرآمده. بستوه. 
آزرده. رنجیده. گرفته‌خاطر. ضجر, افسرده. 
تدگدل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشد 

مکن نگارا این خود و طبع را بگذار. ۱ 

ایوالموید بلخی (از یادداشت ایضا), 

خورشید شاه ملول و پربشان‌خاطر به مقام 
خود آمد. (سمک عیار ج ۱ص ۴۳). 

ملک از بخشش بیار | گرنیت ملول 

بنده را باری از اين بیش شدن خاست ملال, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۲۵). 

هر یک از وصف شراب شمول ملول. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱تهران ص 4۴۳۸ شعر 
دلاویز... بسیار بخیلان را سخی... و لیمان را 
کریم و ملولان را ذلول... گرداند. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۸۲. 

شمعی و رخ خوب تو پروانه‌نواز 

لمل تو مقرحی است دیوانه گداز 

در راه توا زآن نقسی نیست که هست 

شب کوته و تو ملول و افسانه دراز. 


سیدشمس‌الدین نسفی, 
ما بر این درگه ملولان نیستیم 
تاز بعد راه هر جا بیستیم. مولوی, 
بر ملولان این مکرر کردن است 
نزد من عمر مکرر بردن است. مولوی. 
گرهزاران طالبند و یک ملول 
از رسالت بازمی‌ماند رسول 
اسب خود را ای رسول آسمان 
در ملولان منگر و اندر جهان, مولوی. 
تأ تو تاریک و ملول و تره‌ای 
دان که با دیو مین همشیره‌ای. مولوی, 
۱-اشکین دارا. ۲-اردوان اشکانی. 


۳-اردشیر بابکان را 


۸ لملود. 


قضا راکان او یکی حاضر بود. گفت: چه 
خطا کرده است که از دیدن او مسلولی. 
(گلستان). 
با طبع ملولت چه‌کند دل که نازد 
شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی. 
سعدی ( گلتان): 
گرملولی ز ما ترش منشین 
که‌تو هم در میان ما تلخی, 
سعدی ( گلستان). 
چون اباقاخان از ازدحام و غلب مردم ملول 
می‌بود... او را به قرب نیم فرسنگ دورتر از 
اوردوها فرودمی‌آورد. (تاریخ غازان ص۸. 
البته نشاید که به کراهت و اچبار نفس را بر 
عملی که از آن ملول بود... الزام نمایند. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۱۷۱). 
بحر محیطد و ز گوهر ملول 
چرخ بسیطد و ز اختر ملول, 
خواجوی کرمانی (روضةالانوار چ کوهی 
کرمانی ص ۲۳). 
فارغ از این طارم فیروزه خشت 
وز سقر آزاد و ملول از بهشت. 
خواجوی کرمانی (ایضاً ص ۲۴). 
مرغ به فریاد ز فریاد من 
خلق ملول از دل ناشاد من. 
خواجوی کرمانی. 
گردون نسب نپرسد و هست از حسب ملول 
پیروز روز آنکه حسیب و نسیب نست. 
هر آنچه خاطر ایشان ملول باشد از آن 
چو حلقه باد ز خلوت رایشان بر در. 
این‌یمین, 
نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بی 
ملالت علما هم ز علم پی‌عمل است. ‏ حافظ. 
ز بخت خفته ملولم, بود که بیداری 
به وقت فانحة صبح یک دعا بکند. ‏ حافظ. 
جهان پیر است و بی‌بنیاد از اين فرهادکش فریاد 
که کرد اقون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. 
حافظ. 
ملول شدن؛ مغموم شدن و دلتنگ گشتن. 
(ناظم الاطباء). به ستوه امدن. سیر آمدن. 
آزرده شدن. تبرم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: چنانکه کسی... اگراز عبادت ملول 
شود و داند که گرساعتی با اهل خویش تفرج 
کندیا یا کسی نشاط و طیبت کند نشاط وی 
بازآید آن وی را فاضلتر از این عجادت با 
مسلال. ( کیمیای سیعادت چ احمد آرام 
ص ۷۵۲).شهر براز از حصار دادن قسطتطنیه 
ملول شد و تدبیر گشادن آن نبود. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۱-۴ 
اگرملول شدی یا ملامتم گویی 
اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام. 


سعدی. 


رفتیم | گرملول شدی از نشست ما 

فرمای خدمتی که براید ز دست‌ما. سعدی. 
گراز دیار یه وحشت ملول شد سعدی 
گمان‌مبر که به معنی ز یار برگردد. . سعدی, 
تو آن ته‌ای که دل از صحبت تو برگیرند 


وک ملزل کون جاح عگر گرا ی 
هرکه در طلب محیت حق صادق بود... صرف 
اوقات خود و استفراق آن در معاملات و 
طاعات بسیار نداند و ملول نشود. (امصبام 
الهدایه چ همایی ص ۲۲۶).عاقبت والی ملول 
شد و با خود عقد عزیمت بست که من بعد 
سخن شیخ در باب شفاعت مسموع ندارد. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۳۴۷).بر ذ کر 
محبوب موم و مشعوف بود... و از آن هرگز 
ملول نشود. (مصباح الهدایه ایضاً ص ۴۰۸). 
دلا! گرطلبی سای همای شرف 
مشو ملول گرت چرخ ناتوان دارد. وحشی, 
-ملول گشتن ( گردیدن)؛ملول شدن:ٌ 
تو مردم کریمی, من کنگری گدایم 
ترسم ملول گردی با اين کرم ز کنگر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص۱۸۹). 
چون که ملالت همی ز پند فزایدت 
هیچ نگردد ملول مفز تو از مل؟ 
ناصرخسرو, 
چو در ستایش او لفظ من مکرر شد 
لطف نمود و ز تکرار من نگشت ملول. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال 4۴۵۸ 
مزدور یک روز ببود ملول گشت. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص 6۶۰. 
اندر اين عالم غریبی زآن همی گردی ملول 
تا ارحنا یا بلالت گفت باید برملا. . سنائی. 
ز ناز دوست همی گشتم ملول و کنون 
چگونه صبر کنم بر شماتت دشمن, 
رشیدالدین وطواط. 
دلش ملال نداند همی به بخشش و جود 
مگر ز بخشش و جودش ملول گشت ملال, 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۸۱). 
چون آهن اگرحمول گردی 


ز آه چومنی ملول گردی. نظامی. 
گرسالها به پهلو گردی تو اندر این ده 
مرتد شوی | گرتو یک دم ملول گردی. 
عطار. 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او 
آن نور روی موسی عمرأنم آرزوست. 
مولوی, 
تو گمان مبر که سعدی ز جفا ملول گردد 
که‌گرش تو بی‌جنایت بکشی جفا نباشد. 
تبعدی. 
ملول گشتم از این اختران بهده گرد 
به جان رسیدم از اين روزگار بی‌سامان. 
عبید زا کانی. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 


ملولی اصفهانی. 


کاأخرملول گردی از دست و لب گزیدن. 
حافظ, 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو, 
حافظ. 
رجوع به ترکیب ملول شدن شود. 


||در تداول عامه, نه گرم و نه سرد. نیم‌گرم. 
ولرم. ملایم. شیرگرم. فاتر: آب ملول؛ آب 
نیم‌گرم. ماء فاتر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در بعض لهجه‌های ایران. شلوم و 
شاید تخفیفی از ملائم باشد. 
ملول. [] (اخ) شیخ شرف‌الدین, معروف به 
شاه ملول. از شاعران نیم دوم قرن دوازدهم 
و از مردم لکهنوی هندوستان بود. دیوانی 
مرتب و منظومه‌ای با عنوان «هفت میخاند» 
دارد. از اوست: 

سر سیر هندزلف بت سحرساز داری 

به خدا سپردم ای مه سفر دراز داری, 

رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص۴۳۸ و 
قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران 
شود. 
ملولاء (] () آزار. اذیت. رنج, اندوه. حزن. 
ملالت. دلگیری. (از ناظم الاطباء). 
ملولب. (م[ [) (ع !4 میل سرمه. (ستتهی 
الارب) (اندراج). میلی که بدان سرمه در 
چشم کشند. (ناظم الاطباء). 
ملولة. رم [) (ع ص) زودسیر, واحد و جمع 
در اين یک‌ان بود. (مهذب الاسماء). به ستوه 
آسده. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مذکر و مونث در 
آن یکان و تاء برای مبالفه است. (از قرب 
الموارد), 
ملولی. (۶) (حامص) مأخوذ از تازی, 
ملالت و حزن و اندوه. (ناظم الاطباء). ملول 
بودن. به ستوه آمدگی. گرفتگی خاطر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 

بودم ز ملولی چو تن مردم کوهی 

بودم ز خدوری چو دل مردم غافل, 

سنائی (دیوان چ مصفا ص .)۱٩۳۴‏ 

مشتاقی به که ملولی. ( گلتان). رجوع به 
ملول شود. 

ملولی کردن؛ بی‌تابی کردن. مضطرب 
شدن. دل‌آزرده شدن؛ 

که‌چون توشه کم شد ملولی کند 

وگر پر شود بوالفضولی کند. ‏ . امیرخرو, 
ملولی. [2] () ظاهراً تحریف‌شد؛ سمولی 
است و به معنی میمون استعمال می‌شود. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 
ملولی اصفهانی.ز ی( ت) (غ) خلت 
میر اسدائه (متوفی به سال ۹۶۹ ه.ق.).از 
شاعران دور؛ شاه طهماسب صفوی بوده 


است. از اوست: 


ملولی عربی. 


طرفه حالی است که آن آتش سوزان ز برم 
دورتر می‌رود و بیشترم می‌سوزد. 

و یز؛ 

رفت قاصد که برد نام مراگفت خموش 

این خط نامه‌سیاهی است که من می‌دانم 

رفتن از قهر به شب آمدن از مهر به روز 

عذر بدتر زگلاهی است که من می‌دانم. 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس الاعلام 
ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
ملولی عربی. (م ي غ ر) (اخ) تیره‌ای از 
طایفة خدیوی ممستی فارس. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
ملوم. [8](ع ص) نکوهیده. ملیم. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
ملامت‌کرده‌شده. (آنسندراج) (غسیات): و 
"لاتجمل یدک مقلولة ال عقک و لاتبسطها 
کل‌الیط فتتعد ملوماً محورا: (قرآن 
۷ تا دامن قیامت گویند ابله مردی بود 
محمد زکریا که به اختیار در کئتی نست تا 
غرق شد و از جمله ملومان باشم نه از جملة 
معذوران, (چهارمقاله چ معین ص ۱۱۵). 
پیش دست و دلت چهل سال است 

که‌ابر و دریا معاتب‌اند و ملوم, 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۴۷). 

در دنیا و عقبی ملوم و سعاقب و مذموم و 
مخاطب گردد. (سندبادنامه ص ۱۶۰). | گرمن 
به استقلال نفس خویش خواهسم که انتقام 
کشم..به نزدیک عقلا ملوم و معاتب شوم. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۲۰۶). پادشاه را 
خرج از کيسة مظلومان نباید کردن و ملوم و 
مذموم در افواء خلق افتادن. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۲۹۲). قمومی گفتند شمر شماری 
مذموم است و شاعر در همه اوقات به همه 
ملوم. (لباب الالباب چ نفیی ص ۱۲). اسیر 
نوروز... به سبب آنکه با ولی‌نعمت خود یاغی 
شد, مذموم زبانهای خاص و عام و ملوم 
لسانهای کرام و شام گشت. (تاریخ غازان 
ص ۴۴). می‌خواهی در دنیا ملوم و مذموم و یه 
آخرت مأخوذ و معاتب گردم. (تاریخ غازان 
ص ۷۳. 
مل و مردنی. (م 1 د] (ص سرکب) آدم 
ضعیف و رنجور. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
ملون. [م لَ ] (ع ص) رنگ‌ارنگ کرده 
شده. (غیات) (آتندراج). رنگارنگ. (ناظم 
الاطباء). رنگین, رنگ وارنگ, رنگ‌به‌رنگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

گویندمرا چون سلب خوب نسازی 

مأوی گه آراسته و فرش ملون. 

متصرین نوح (از لباب الالباپ چ نفسی 
ص ۲۴ 

خیم دولت کن از موشح رومی 


پوشش پیلان کن از پرند ملون. 
فروزان تیغ او هنگام هیجا 
چنان دیبای بوقلمون ملون. ‏ منوچهری. 
هزار غلام ترک بود به دست هر یکی دو جامً 
ملون از ششتری و سپاهانی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۴). 


فرخی. 


در یزم خوبتر ز تذرو ملونی 
وندر مصاف جره‌تر از باز آزرقی. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص 4۵۱۳. 
اما بصر قوتی است ترتیب کرده در عصبةٌ 
مجوفه که دریابد آن صورتی راکه منطبع شود 
در رطوبت جلیدی از اشباح و اجسام ملون به 
میانجی جسیمی شفاف. (چهارمقاله چ معین 
ص ۱۲. 
آن جفت راکز او شد قوس‌قزح ملون 
وآن طاق راکز او شد صحن فلک مطیر. 
خاقانی: 
به دو خیط ملون شب و روز 
در کشا کش‌بان بادفر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵. 
چون قوتم آرزو کند از گرم و سرد چرخ 
بر خوان جان دونان ملون درآورم. ‏ خاقانی. 
حقیقت است لاریب که... به عمامة بیضا و 
عتابی ملون فرستادن عتاب نماید. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۴۱). لباس اطلس 
ملون چون پلاس پراهن راب به جام 
ماتم‌زدگان بدل کرده... روز و شب گریذ زار و 
نالة زیر می‌کردند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۱ دیوارهای ملون و مشبک چون آبگينة 
فلک به سرخ ورزد و فرشهای پیروزه و 
لاجورد برآوردند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۲ و چون بر قد این عذرای مزین چسنین 
دیبای ملون بافته آمد به نام و القاب همایوننش 
مطرز کردم. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۷. احوال 
مردم را در ظرف زمان همان صفت است که 
آب را در اناهای ملون. (مرزیان‌نامه ایضاً 
ص ۲۲۳),به جای صوف مزین و شعر ملون 
در شعار سرابیل قطران رفته. (مسرزبان‌تامه 
ای ضا ص ۱۹۴). از شهر بیرون آمدند با 
جامه‌های ملون و کسوتهای مزین. (تترجمة 
تاریخ یمینی چ اتهران ص ۲۰۹). جمشید 
خورشید از خزانه‌خانة شرق خلعتهای نفیس 
و کوتهای ملون در اعطاف و ا کتاف جهان 
پوشانید. اترجمهة تاریخ یمینی ایضا 
ص ۲۹۰). دوهزار غلام از عقایل ترک برایبر 
یکدیگر صف برکشیدند با جامه‌های ملون. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۳۳). اختیار 
خرقه ملون بجهت صلاحیت قبول اوساخ... و 
مراقبات از اهتمام به محافظت جامةٌ سپید و 
اختفال به سل آن از جملة مستحسنات 
است. (مصیاح الهدایه چ همایی ص .)٩۵۱‏ 
فصل سوم در اختیار خرقه ملون. (مصیاح 


ملون. ۲۱۵۰۹ 


الهدایه ایضاً ۱۵۱). جامه سلون بهتر بود. 
(مصباح الهدایه ایضاً ص ۸۵۱). 
ملون شدن؛ رنگارنگ شدن. 
ملون کردن؛ رنگ‌ارنگ کردن. رنگین 
کردن؛ 
بوستان را ز گونه گونگل 
همچو قوس و قزح! ملون کرد. 

عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۶۲. 
خیز آتش گداخته در آب بسته ریز 
یعنی که آبگینه ملون کن از نیذ. . ابن‌یمین. 
- ملون گردانیدن؛ رنگارنگ گردانیدن. ملون 
کردنة 
که‌گرداند ملون کوه را چون روضه رضوان 
که گرداند منقش باغ را چون صحف انگلیون. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۸۴). 

رجوع به ترکیب قبل شود. 
|ارنگ آمسیزی‌کرده. (غسیات) (آنسندراج). 
رنگآمیزشده و رنگ‌گرفته. (ناظم الاطباء) 
رنگ‌کرده. به رنگ کرده. رنگ‌شده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[گونا گون. 
(ناظم الاطباء). |اگردنده. (یادداشت به خط 
مسرحوم دهخدا). متفیر. دگیرگون‌شونده. 
غیرثابت. ناپایدار؛ 


چرا با جام مّی می علم جویی 
چرا باشی چو بوقلمون ملون . 
ناصرخسرو. 

رازدار بزرگ پادشهم 
با مزاج ملون و تبهم. سنایی. 
یکرنگ با زبان, دل من همچو آخرت 
وینان به طبع و جامه, چو دنا ملوتد. ۴ 

سنائی (دیوان چ مصفا ص .)٩۷‏ 


|اشعری است که آن را بة دو وزن یا بیشتر 

توان خواند و آن را ذوسحرین و ذووزنین و 

متلون نیز گویند. مانند: 

ای بت سنگین‌دل سیمین‌قفا 

ای لب تو رحمت و غمزه بلاء 

چون کلمات آن را سنگن و با اشباع کرهها 

بخوانند بر وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 

می‌شود که آن را بحر رمل شش رکنی یبا 

مسدس می‌گویند و چون کلمات رااسیک و 

بسدون کشش صوت تلفظ کند بر وزن 

«مفتعلن مفتعلن قاعلن» است که آن را بنحر 

سریع می‌نامند. اما مثال آنکه بر سه وزن 

خوانده شود برحسب اینکه حروف و حرکات 

را سنگین یا سبک تلفظ کتند: 

لب تو حامی لژلز خط تو مرکز لاله 

شب تو حامل کوکب مه و با خط هاله 
سلمان ساوجی. 


۱-چنین است با واو عطف. نه قوس‌قزح. 
۲-به معنی اول هم تواند بود. 
۳-به معنی اول هم تواند بود. 


۰ ملوند. 


این پیت را به سه وزن زیر می‌توان خواند: -٩‏ 
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (بحر رمل مشمن 
مخبون). ۲- مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن 
مقاعیلن (بحر هزج مشمن سالم). ۳- مفاعلن 
مخبون). (از صناعات ادبی تألیف همایی 
صص ۱۳۱ - ۱۳۴). و رجوع به همین مأخذ 
و ذوبحرین شود. 

ملوند. مك و (اخ) دهی از دهتان ده 
محمد است که در بخش طبی شهرستان 
فردوس واقع است ۱۶۲ تن سککته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملوند. (ّل رَ) (اخ) دهی از دهستان فروغن 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقم است و ۶۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 9 ٩‏ 
ملونه. (م َو و نْ) (ع ص) تأنیث ملون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ملون شود. 

ملونه. [ع ن] ((خ) دهی از دهستان گورگ 
سردشت است که در بسخش صردشت 
شهرستان مهاباد واقم است و ۱۲۶ تن سکنه 
دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
ملوفی. مر ] (حامص) حسالت و 
چگونگی ملون. رجوع به ملون شود. 
-ملونی کردن؛ تغیر رنگ دادن. دگرگون 
شدن. تفییر حال دادن 

گاه‌چو حال عاشقان صبح کند ملونی 

گه‌چو حلی دلبران مرغ کند نوا گری. 

خاقانی. 

ملونیا. 1 ] (() به لغت سریانی خیار دراز را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بطیخ طویل. (ابن‌البیطار). مقلونیا خوانند و آن 
خریزة دراز بود به شیرازی آن را گل‌قنده 
خواند و آن مانند خیارزه بود. (اختیارات 
بدیعی). در برهان آمده است که ملونیا به لغت 
سریانی خيار دراز را گویند. ظاهراً ین کلمه 
همان ملو" لاتینی است و مقصود از خیار 
دراز نیز خربزه است, چه خربزه نیز از طایفة 
خیار است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
از یونانی, بلونیا" (خریزه). مقایسه شود با 
ملون " (خربزه) فرانسوی. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به مقلونیا شود. 

ملوة. 3 و و /13 (ع [) روزگار و 
زمان دراز. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملوی. [مْ لو وا] (ع ص) پیچیده و خمیده. 
(ناظم الاطیاء)/ 

ملوی. ۰ [م ویی ](ع ص) ریسسمان 
تافته‌شده و دوتاشده ملوِیة. |ادست پچیده. 
(ناظم الاطباء). 

ملوی. 1م وا ](ع اگردتاکه بر چنگ پیچند. 


(مهذب الاسماء). گردنای که پیچند. (السامی. 
یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 

ملویل. [م] (ع؟ صمرن. نوینده 
آمریکایی که در سال ۱۸۱۹م. ۰ 
متولد شد و در سال ۱۸۹۱م. درگذشت. 
دریانورد بود و سپس به نویسندگی ۳9 
از آثار او «بیلی باد»" و دیگری داستان 
سمبلیک نهنگ سقید یا «موبی‌دیک» است که 
آن را در سال ۱۸۵۱م. تصنیف کرد. (از 
لاروس). 

ملویل. (:)(غ)*خسلح کوچکی بر 
دریای «بسافن» ۲ بر کنار گرونلند. (از 
لاروس), و رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 

ملویل. [م] (خ)" شبه جزیره‌ای است در 
قسمت شمالی کانادا. (از لاروس). رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

ملویل. (م[) ((خ)* جزیره‌ای است از 
مجمم‌الجزاییر «آرکتیک» (شمالی) "۲ از 
کشورکانادا که بر کنار تن ملویل واقع است 

و گاز طبیعی دارد. (از لاروس). 

ملویل. (م] ((خ)۱۱ ج_زیره‌ای است از 
کشور استرالیا که بر ساحل شمالی استرالیا 
قرار دارد. (از لاروس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

ملوین. لع 3 (ع 4 روز و شب. (غیات) 
(آنندراج). و رجوع به ملوان شود. 

ملویة. (ل ری یَ] (ع ص) ملوی. اناظم 
الاطباء), رجوع به موی شود. 


ملة. [مل [] (ع ل) کیش. دین. (تسرجمان ‏ 


الفرآن. کیش (السامی) (مهذب الاسماء). 
. کیش و شریعت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شریعت و دین. ج, سلل. (ناظم الاطباء). 
شریعت یا دین و گویند ملة و طريقة یکی است 
و آن اسم است از «املیت الکتاب». سپس به 
اعتبار اینکه پیغمبر آن را املا می‌کند به اصول 
شرایع نقل شده است. (از اقرب الموارد) (از 
کشاف اصطلاحات الفلون): و من یرب عن 
ملة ایراهيم امن سفه نفسه, (قرآن ۱۳۰/۲). 
و قال الذین کفروا ارسلهم لنخرجنکم من 
آرضنا آو لتعودن فی ملحتا قأوحی الیهم ربهم 
لنهلکن الظالمین. (قران ۱۳/۱۴. رجوع به 
ملت شود. || خسوننها. (منتهی الارب) 
(آنندراج), دیه و خونبها. (ناظم الاطباء). دید. 
ج. ملل. (از اقرب الموارد). 
ملة. (عل [] (ع ز) خا کترگرم. (دهار) (از 
اقرب الموارد. خا کسترگرم و ریگ گرم. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباع). 
خپزالسلة: نان کسماج. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). نان پخه‌شده در ملة و گویند: 
«اطعمنا خیز ملة» و نگویند: «اطعمنا ملة», 
زيرا ملة خاکترگرم است و ابوعبید گوید: 


مله. 


ملة خود گودالی را گویند که در آن نان پیزند. 
(از اقرب الموارد). نان که در خا کستر گرم 
(خلواره) پزند. مضباة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ و اما الذی یخبز فی الطابق او 
یدفن قی الجمر ز خبرالملة فکله ردی». 
(ابن‌البیطار. یادداشت ایضأا. 

|| خدرک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). شرارة آتش. (از اقرب السوارد). 
|اگودالی که در آن نان پزند. (ناظم الاطیاء) 
|| خوی تب. (منتهی الارب). خوی و عرق 
تب. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |ارجل 
ملة؛ مردی که دوستانش را زود ملول سازد. 
(از اقرب الموارد). 

- ذوملة؛ به ستوه آمده. (ناظم الاطباء). 
-رجل ذوسلة؛ مرد باملال. (از اقرب 
الموارد). 
ملة. [مْلْ لٍ /2ل ]۱۲ (ع زا دوخت نختین. 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطباء). درخت 
نختین قبل از دوبارهدوزی. ج» مٌلل. (از 
اقرب المواردا. 
مله. (عَل ل) (ع !) خا کسترگرم. ریگ گرم. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مَله. رجوع 
به ملة شود. 


- نان مله؛ خبزالملة؛ و بفرمود تسا به پیش 
خربنداد نان مله که به شیر سرشته بودند و.. 
آوردند. (تاریخ قم ص۲۳۷), و رجوع به 
ترکیب خبزالملة. ذیل ملّ شود. 
مله. (مّل [ /ل ع 0 /ل] () قمی پارچه 
شبیه به کرباس. نسیجی از پنبه شبیه به 
کرباس.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) نام 
قسمی پارچة خا کی‌رنگ بوده. (از فرهنگ 
فارسی معین) (از فرهنگ نظام)؛ خود رنگ و 
مله نائیتی در این روزگار بی‌نظیر است. 
(تذکرة دولتشاه در ترجمة عبدالقادر نائینی). 
از همه رختی به بر می‌کنی مله 
هیچ رنگی به ز رنگ خا ک‌نیست. 
نظام قاری (از فرهنگ نظام). 
مله زا استر حتقی و والا نرسد 
همه کس را به جهان منصب والا نرسد. 
نظام قاری (ایضا). 
به صوف ارچه بود رشک خا کارمله 
سموریقه و گوی طلا خداداد است. 
نظام قاری (دیوان ص ۴۰). 


1 - ۰ 

3 - ۰ 

4 - ۱۸۵۱۷۱۱, ۰ 

انوا - 6 ۰ از8 - 5 

7 - 8 ۷ ۰ 

۸۲۵۱ - 10 ۰ و 

11 - ۰ 

۲ -تاظم‌الاطباء علاوه بر ضبط اول, ضبط دوم 
رانیز دارد. 


2 - 3. 


مله. 


چشمهای الجه باز به روی مله‌ای است 
همچو عاشق که کند دیده به روی دلدار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
اطلس ماویت! آب است روان وین دریاب 
مل خا ککه آن است لباس ابرار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱). 
آرمک و قطنی و عین‌البقر و رومی‌باف 
ملاٌ میلک و لالایی بی حد و شمار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
|اسفید خودرنگ. کرم. (ادداشت ببه خسط 
مرحوم دهخدا): خشیله... به معنی سفید و 
خودرنگ هم به نظر آمده است که آن را مْلّه 
گویند. (برهان, ذیل خشینه). ||قسمی از پنبه 
که‌زرد خودرنگ است. (ناظم الاطباء), 
هله. [ع[ /ل ] () قسمی حشره که چون بگزد 
تبهای طولانی صمب‌الملاج ایجاد کند. نوعی 
حشره که چون بگزد در گزیده بیماری دراز 
پسدید آرد. قسمی غسریبگز. غریب‌گز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
هله. زم ل) (اخ) دهی از دهستان بیشه‌سر 
بخش مرکزی شهرستان شاهی است و ۶۳۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۳ 
مله. 1 [] ((خ) دهی از دهستان خورخوره 
است که در بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج 
واقم است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۵. 
مله [م لٍ] (اغ) دهی از دهستان یبلاق است 
که در بخش حومة شهرستان ستندج واقع 
است و ۱۲۰ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران چ ۵ 
ملهاات. (۱2(ع [) آلت ب‌ازی. ج؛ ملاهی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به یلهی شود. 
ملهاج. ( هاچج] (ع ص) مخلط. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). یقال: رایت امر فلان 
ملهاجاً؛ ای مختلط. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
ملهابوا لعباس. [م لا بل عب با (اخ) 
دهی از دهستان میداود (سرگج) است که در 
بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز راقع 
است و ۶۰۰تسن سکنه دارد که از طايفهً 
جانکی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
24 
ملهآمیرخان. (م | (اخ) دهی از یخش 
گوران شهرستان شاه‌آباد است و ۱۸۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی و 3 
۵ 
مله‌امیری. 1 ل ] ((خ) دهی از دهستان 
سراب دور است که در بسخش چگ 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران ج 
۳2 


ملهب. [م ۶] (ع ص) به‌نهایت 
خوب‌صورت. (منتهی الارب) کسی که در 
نهایت خوب صورتی و نیکویی باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب‌الموارد). ||مرد بسیارموی, 
(از اقرب الموارد). 

ملهپ. (م لد د) (ع ص) جامذ کم‌رنگ, 
(مستتهی الارب). جس‌امة نسیم‌رنگ. 
(ناظم‌الاطباء). جامه‌ای که سرخ آن اشباع 
نشده باشد و رنگ‌پریده به نظر رسد. (از اقرب 
لموارد). |(جامة سخت سرخ کرده. (سهذب 
الاسماء). 

علهب. [مْ «] (ع ص) اسب تسسسپزرو 
غبارانگیز. (از اقرب الموارد). ||افروزنده. 
(یادداشت به خط مرحسوم دهخدا) (منتهی 
الارب). و رجوع به الهاب شود. 

مله‌بید. (م لا (خا دهی از دهستان بیلوار 
است کسه در بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

مله‌بیگلر. (م لٍ [] ((خ) دهسی از بسخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان است و ۱۵۰ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


۳ [م لِ ث] (اخ) دهی از دهتان 
آب‌سرده ات که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اییران ج 
۲ 

ملهتی. (م 2) () ُتکی " و اصل‌السوس. 
(ناظم الاطبای). 

ملهچ. (م له (ع ص) آنچه از کار درماند 
و بخسبد. (منتهی الارب). آنکه بخسبد و از 
کار بازمان. (ناظم الاطباه) (ازاقرب الموارد). 

ملهد. 1 ۳۹ (ع ص) به دست درخسته 
شده. (انندراج). به دست درخسته و به 
خواری سپوخته شده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی‌الارب) (از آقرب‌الموارد). و رجوع به 
تلهید شود. ||بر بن پستان و یا بربن کتف زده 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

ملهز. [م ] (ع ص) مشت بر زیر بنا گوش و 
گردن زد (متهی الارب) (آنندراج). آنکه 

مشت بر بنا گوشو یا بر گردن کسی می‌زند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() علمی 
است. (منتهی الارب). از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). 

مله‌سرخ. [م لٍ سش ] ((خ) دهی از دهتان 
جلالوند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ايران ج 4۵. 

مله‌سرخ. (م لٍ ش] (اخ) دهی از دهستان 
هرسم است که در بخش مرکزی شهرستان 


۲۱۵۱۱  .مهلم‎ 


شاه‌آباد واقع است و ۳۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

مله‌سرخه. [م لٍ ش خ] ((خ) دمی از 
دهستان رازان است که در بخش زاغة 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۱۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و۲ 

مله‌شیخ. م لِ شٍِ] (اخ) دهی از دهستان 
بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵اء 

ملهق. (م [3ه) (ع ص) مسلهن‌اللسون؛ 
سپیدفام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). سفیدکر ده‌شده. (انندراج). 

مله قربانی. م لِ ق) (اخ) دهی از دهستان 
بابالی است که در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

مله قلندر. [م لبق لٌ د] (اخ) دی از 
دهستان کوهدشت است که در بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
. 

مله کبود. [م لک ] ((خ) دهسی از بخش 
گوران شهرستان شاء‌آباد است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

مله کبود. [م لک ] (ٍخ) دهی از دهستان 
کاکاونداست که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 

مله کبود. (م لٍ ک ] (اخ) دهی از دهستان 
آب‌سرده است که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تین 
نسکله دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
م۳ 

مله گاله. (مّل ل ] (اخ) دهسی از دهستان 
کوهمر:‌سرخی است که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است و ۲۵۶ تن سکنله 
دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۷. 

صلهیم. [ ] () بر وزن و معنی مهم است. 
(یرهان) (آنتدراج). مرهم. (ناظم الاطباء). 

ملهم. (م «] (ع ص) الهام‌کننده ییعنی در دل 
افکننده از جنس خیر و آن حق‌تعالی است. 
(غسیات) (آنسندراج). الهام‌کننده و در دل 
افکننده. (ناظم الاطباء), آنکه الهام کندة 
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۱-رجوع به ترکیبهای اطلس شرد. 

۲- در تداول مردم کرمان, گیاهی که ری آن 
را شیرین‌بیان و ملهتی و به تازی اصل‌السوس 
گویند. (ز ناظم الاطیاء). 


۱۳۱۱۵ ملهم. 


رای روشنگر تو ملهم الیاب شدست. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۱۴۴). 
ملهمی از ورای حجاب غیب سرانگشت تبیه 
در پهلوی ارادتم زد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص 6.واثّه ولی الفضل و ملهمالمقل مته المبداً 
و الیه المنتهی. (اخلاق تاصری). 
ما طبیبان فعالیم و مقال 
ملهم ما پرتو نور جلال. مولوی, 
-ملهم غیب؛ سروش هاتف غیب. سروش 
غیب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدامء 
گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم 
این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی. 
حافظ (یاددااست ت ایضا). 
خرد که ملهم " غیب است بهر کسب شرف 
ز بام عرش صدش پوسه بر رکاب زده. 
حافظ. 
ملهم. ام 2] (ع ص) الهام‌کرده‌شده. (غیاث) 
(آتدراج). لهام شده و در دل افکنده شده. 
(ناظم الاطباء). آنکه بدو الهام شده است: 
ای ملهمی که در صف کروییان قدس 
فیضی رسد به خاطر پا کت زمان‌زمان. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص قک). 
- ملهم شدن؛ الهام یافتن. در دل افتادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملهم. [ 2] (ع ص) رجل ملهم؛ مرد 
بیارخوار. (منتهی الارب). مرد پرخوار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملهم. (2 ] ((خ) موضعی است نخلنا ک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), نام موضعی 
که خرماین بسیار دارد. (ناظم الاطباء). 
- یوم ملهم؛ روز جنگ بنی‌تمیم و حتيفه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تام روزی 
که‌بنی‌تمیم با حنیفه جنگ کردند. (ناظم 
الاطیاء). 
مله‌متکا. (م ل مت تَ] (لخ) از روستاهای 
لاریجان است. (از سفرنامهٌ مازندران و 
استرآیاد راپینو ص ۱۱۵), 
ملهمدر. [مدد] (اٍخ) دهی از دستان 
افشار است که در بخش اسداباد شهرتان 
همدان واقع است و ۶۲۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ملهمه. ز) وع] (ع ص) تأنسیت مسلهم. 
الهام‌دهده؛ 
چو نفس مطمته ماهتاپ و ملهمه چاسوس 
نشان مدبر و مقبل ز لوامه‌ست جاویدان. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۳۶۰). 
نفس امارست و لوامه‌ست و دیگر ملهمه 
مطمتنه با سه دشمن در یکی پیراهن است. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۹۷). 
رجوع به نفس ملهمه شود. 
ملهمی. (م ذ] (اخ) از شاعران خطهٌ کوکن 


هندوستان بوده است. صاحب تذکر؛ صبح 
گلشن آرد: «برهمتی بود... در عالم ریا از 
حضرت ختمی (ص) به قبول دین اسلام ملهم 
گردیدو بعد تدین به دین حق, التفاتی به حطام 
دئویه نا کرده ازادانه سر و پا برهنه سری به 
سیر مطموره و معموره می‌کشید.» از اوست: 
در هجر تو کار دل به سختی بگذشت 

آمید به صد گشاده‌رختی بگذشت 

عمرم همه چون مردم چشم از غم تو 

در دایرة سیاء‌بختی بگذشت. 

رجوع به تذکر: صبح گلئن ص۴۴۹ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
ملهمی تبریزی. (م هي تَ] (لخ) از 
شاعران قسرن یازدهم هجری و معاصر 
شاه‌عباس اول بوده است (متوفی به سال 
۹ ه.ق.).وی ادا در خضدمت 
پیربوداق‌خان حا کم تبریز بود و سپس به 
شیراز رفت و جزو ملازمان امام قلی‌خان 
حا کم فارس قرار گرفت و در همانجا 
درگذشت. از اوست: 

نظاره را تلف مکن ای چشم بدمعاش 

شاید به وصل او برسی کار عالم است. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۶۵ و 
دانشمدان آذربایجان ص ۳۶۰ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
ملهو. 9 وا (ع ص) پس‌ازی‌کرده‌شده. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد): اگهو؛ المراة 


الملهو بها. (اقرب الموارد). 
ملهوب. (ع[](ع ص) افروخته‌شده ۲. (ناظم 
الاطباء). 


ملهوت. (مْ) ((خ) نام ماهیی که بطوز 
افسانه تصور کرده بودند زسین بر پشت آن 
قرار گرفته. (ناظم الاطباء). 
ملهوج. (م [)(ع ص) آن گوشت که نیک 
پخته نبود. (مهذب الاسماء) (از انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||نااستوار: حدیث ملهوج و 
رأی ملهوج. (از اقرب الموارد). مذل (مثل, 
شعر, کلام) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ملهود. [ملْ] (ع ص) سپوخته. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
ملهوز. [](ع ص) مسرد استواران‌دام 
آ گنده گوشت.(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سیاه سپیدموی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) آنکه سویهای وی 
سیاه‌سپید شده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). |[داغ‌کرده بر کدی زیر بنا گوش. 


(متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
اسب یا شتری که بر تندی بنا گوش وی دا 
گذاشته‌باشند. (ناظم الاطباء) 
ملهوسان. [ل) (اخ) دهی از دهتان 
پائین شهرستان نهاوند است و ۳۴۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


ملهی. 


ملهوف. [ءلَ] (ع ص) اندوهگین. (مهذب 
الاسماء) (غیاث). حسرت‌خورنده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظ الاطباء). اندوهگین 
از درد یا رفتن مال. (از اقرب الصوارد). 
متحسر. دريغ‌خوار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- ملهوف‌القلب: سوخته‌دل. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 

|استمدید: مضطر دادخواه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مظلوم. (غسیاث). 
ستمدیدة فریادخواه. مظلوم مستفیت. (از 
آقرب الموارد): عدل شاه مستعان ملهوفان. 
مستفاث مظلومان و مستمسک مهجوران 
است. (سندبادنامه ص ۱۱۲). گسویی... رگ 
ابریشمین آن رسن با جان ملهوفان پیوندی 
داشت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۶۶). 
چون ما به استماع کلام ملهوفان عادت 
کرده‌ایم...(از مکاتیب خواجه رشیدالاین 
فضل‌ان). 

ملهوق. (مل ۳ باا(ع ص) لاف‌زننده به 
چیزی که تدارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مله‌هار. كِ ((خ) دهی از دهستان هرسم 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاءآباد 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۵. 

مله‌هیان. ام لٍ «] (اغ) دهی از دهستان 
طرهان است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 

ملهی. [م ها ] (ع! لپو. (اقرب الموارد), لهو. 
بازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ازمان لهو. (از اقرب الموارد). |بازی‌گاه. 
(دهار). جای لهو. (از آقرب الموارد), جای 
بازی. مَلمَب. (یادداشت به خط مرضوم 
دهخدا) |اموضع اقامت: هذا ملهی‌القوم. (از 
آقرب الموارد). ||جای دیگدان: هذا ملهی 
الائافی. (از اقرب الموارد) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, 

ملهی. [م ها ] (ع ) آلت لهو و سازی ج. 
ملاهی,. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ملهیی. (] (ع ص) غافل‌کننده. (غیات) 
(آنندراج) ||در بسازی آرنده. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به الهاء شود. ||مقلد و 


۱-به فتح سوم مُلهّم نیز می‌تران خواند. و در 
این صورت شاهد مد خل بعد خواهد بود. 

۲ -»لهب» فعل لازم است و ظاهرا صیفة اسم 
مفعول از آن ساخته تشرد. 

۳-ضبط اول از ناظم‌الاطباه و ضبط دوم از 
اقرب‌الموارد است, و ضبط دوم استوارتر به 
نظر می‌رسد, 


ملهیات. 


بذله گوی و مسخره و آتکه بازی می‌دهد. 
(ناظم الاطبام), 
ملهیات. (م] (ع ص. 0 ج مسلهية. تأنیث 
تلهی. مشنول‌کنده‌ها. غافل‌کنده‌ها: مثلا 
چتانکه میخواره از تلخی می... و تقدیم 
ملهیات و تأخیر مهمات و رنج خمار... باد 
ارد... اندک‌اندک قدم بازپس نهد و بازایستد. 
(مرزبان‌نامه). رجوع به مُلهی شود. 
ملی. [م ی ] (ص نسبی) منسوب به ملت و 
آنچه که در ید و اختیار ملت است و گاهی 
توسعاً در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب 
وگن توت م سار بای رید از آین 
روی این کلمه در همه جا معادل ناسیونال! به 
کار نمی‌رود. در ترمیئولوژی حقوق تألیف 
جعفری للگرودی چنین آمده: در معانی زیر به 
کار رود: الف- تبعه در مقابل بیگانه. ب- 
وابته و مرتبط به یک دولت در این صورت 
به‌شکل صفت به کار می‌رود. مانند: پرچم 
ملی» پندر ملی. ج- وصف دولت حامی فرد 
از آن جهت که حمایت به عهد: اوست و 
شخص مورد حمایت تبعذ او می‌باشد و گفته 
می‌شود «اتاناسیونال» ۲ يا دولت متبوع, د 
صفت ملت به معنی دسته‌ای از افراد اتسان که 
دارای بعضی اوصاف مشترکند از نوع نژاد و 
ستن و طرز فکر. 
< ملی کردن؛ نهادن یک موه در خدمت 
ملت. (ترمینولوژی حقوق تألیف جمعفری 
لگرودی). 
هلبی. [لْ لا) (ع ص) کوماج پخته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
ملیی. (ع لی‌ی ] (ع () صساعت دراز از روز. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ساعت 
دراز از روز و گویند: مضی ملی من الهار: ای 
ساعة طویلة. (ناظم الاطباء). ][یک‌چندی از 
روزگار. (دهار). یک‌چندی. (ترجمان 
لقرآن). هنگام. (مهذب الاسماء). پاره‌ای از 
روزگار. (متهی الارب). پاره‌ای از روزگار. 
قوله تعالی؛ و اهجرتی ملیاً + ای مدة و زماناً 
طویلا. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|[گاه به معنی ملیء می‌آید. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ملیء و مدخل بعد 
شود. 
ملیی.(] (ع ص) مخفف ملیء. توانگر. 
بادستگاه. (فرهنگ توادر لفات کلیات شمی 
چ فروزانقر). قادر. مالدا. باتمکن: 
چون که نباشی به کار ایزد حق 
همچو به کار فلان ولی و ملی. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۴۴). 
بوعلی از اشرف و اشرف ز تو نازد به حشر 
پیش مختار و علی آن شاه کافی و ملی. 
سوزنی. 


باغ و گلتان ملی اشکوقه می‌کردند دی 


زیرا ک‌برریق از پگه خوردند خماران ماء 

مولوی (از نوادر لشات کلیات شمس چ 

فروزانفر), 

کاهلم چون آفریدی ای ملی 

روزیم ده هم ز راء کاهلی. 

اه علمنقل کم بودی ملی 

علم وحی دل ربودی از ولی. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر ۴ ص ۳۶۱). 

چند بهرامت خروشان با فقیر و با ملی 

چند کیوانت ستیزان با بخیل و با جواد. 

حاوی (حدیقة آمان‌اللهی گ] خیام‌پور 

ص ۱۹۹). 

|ایر. ممتلی+ 

کب جاء تو ملی و وفی است 

به قضای حوائج جمهور. 

||فراوان. پسیار؛ 

با گشت زمان نیست مرا تنگدلی 
کایزدبه یکی داد جهان سخت ملی. 

ناصرخرو. 


مولوی, 


معودنعد. 


| توانا. جلد. چایک: 
ای یه خطاها بصیر و جلد و ملی 
نایدت از کار خویش خود خجلی. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۲۸۶). 
عاجز چونی ز خیر و حق و صواب 
ای به خطاها بصیر و جلد و ملی. 
ناصرخرو (ایضاً ص 4۲۸۷ 
ملیی. (ل لی](غ) دهی از دهستان چناران 
است که در بخش حومه شهرستان مشهد وأقع 
است و ۴۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ملی. [] (۱خ) چ_سهارشهر است (در 
هندوستان ] بر کران دریا و هر چهار شهر را 
ملی خوانند و پادشایی بلهرای است و از آنجا 
دارنیزه و پلیل خیزد. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۶۶ 
ملیاح. [م] (ع ص) (از « ل و ح») سستور 
زود تشنه شونده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سریعلمطش. یلواح.یلْح.(اقرب 
الموارد). و رجوع به ملاع شود. 
ملیارد. [م[] (فرانوی, عدد, ص) میلیارد. 
رجوع به میلیارد شود. 
ملیاردر. [مل د] (فرانسوی, ص) میلیاردر. 
رجوع به میلیاردر شود. 
ملیاع. ]8 ص) ناقه زودتشنه‌خونده. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد). و رجوع به ملیاح شود. 
|اتاقه‌ای که درگذرد از شتران سپی آن 
بازگردد ب‌سوی آنها. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ملیان. [ء] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
شهرستان ملایر است و ۶۱۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 


۲۱۵۱۳  .رابیلم‎ 


ملیان. [ع1] ((ج) قریه‌ای است به مسافت 
کمی میانة شمال و مشرق تل‌یضا. در قدیم 
شهری بوده و اکنون آثار خرابی آن باقی 
است. (از فارسنامة ناصری). دهی از دهستان 
بیضا که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع است و ۳٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۷. 
ملیافاء [م] ((خ) رجوع به مدخل بعد شود. 
مليافة. [م ن] (اخ)؟ شهری است به سفرب. 
(منتهی الارب). شهری است قدیم در افریقای 
رومی و نهرها و چاهها و آسیابها دارد. (از 
معجم‌الیلدان). نام شهری است میان تلمسان و 
الجزایر. (ابن‌بطوطه). افریقیه از اقلیم دویم و 
سیم است مملکتی طویل و عریض است و 
بلاد مشهورش طرابلس و مهدیه و تونس و 
تاهرت و سجلماسه و قسطنطیه و قفصه و 
حامد و سماط و ملیانه و قموده و دارالملکش 
قرطاجینه بوده است. (تزهةالقلوب چ لیدن چ 
۳ص ۲۶۴). شهرکی است در الجزایر در ٩۱‏ 
هزارگزی جنوب غربی شهر الجزیره با ده 
هزار تن سکنه و باغهای زیبا و تفرجگاهها. 
(از قاموس الاعلام تبرکی). شهری است به 
الجزایر با ۱۸۱۰۰ تن سکنه.(از لاروس). 
ملییء. (۶]*(ع ص) تسوانگسر. (مسهذب 
الاسماء) (غیات). توانگر و مالدار یا سالدار 
نیکومعامله. ج. یلاء. شا آملثاء. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توانگر 
مالدار مقتدر یا خوش‌معامله. و مَلی نیز گویند 
و در ا کثرروایات همین صورت مسموع شده 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به مُلی و مَلی 
(معنی آخر) شود. 
ملیئه. [ع ۶](ع ص) مونث ملی»؛ زن توانگر 
و مالدار و زن سالدار نیکومعامله. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ملیء شود. 
ملیبار. (ع] ((خ) نام ولایتی است بر کنار 
دریای عمان و مردم آن ولایت همه...اند چد 
زنان ایشان هر یک ده شوهر و زیاد کنند و 
فرزندی که بهم می‌رسد بعد از یک سال همه 
یک‌جا جمع می‌شوند و هر یک چیزی بر 
دست می‌گیرند و آن طفل.را مي‌طلیند به 
جانب هر کدام که مرتبه اول متوجه شد از آن 
شخص است و او تربیت می‌کند. (برهان) 
(آنندراج). ولایتی است از اقلیم اول و دوم بر 
ساحل بحر هند و درخت فلفل را معدن 
انجاست و آن درخت باد می‌شود و اب از 


(فرانسوی) ۸۱۸062۱ - 1 
(فرانوی) ا02ا02 اهاع - 2 
۳-قرآن ۴۶/۱۹ 
۵۰ - 4 
۵-در غیاث بالضم و میم مکسوره» ضبط شده 


است. 


۴ ملیبه. 


زير آن روان است و چون رسد و خشک شود 
از وزیدن باد در آب می‌ریزد و جمع کرده به 
اطراف می‌برند و می‌فروشند و تجارتی ناقع 
است و مردم اهالی آنجا را صاحب برهان گفته 
بسی‌عصمتند. (انجمن آرا) (آنندراج) نام 
ولاتی از هندوستان در کنار غربی دکن و در 
برهان می‌گوید مردم این ولایت همه... (از 
ناظم الاطباء). اقلیم بزرگی است در بلاد هند 
و شهرها و دیه‌های بسیار دارد از آن جمله 
است: فا کتور, منجرود و دهبیل. فلفل را به 
تمام عالم از ایسنجا سمل کنند. (از 
ممجم‌البلدان). مالابار ( بخشی است از 
ساحل جنوب غربی دکن هندوستان. (از 
لاروس) (از حاشیه برهان چ معین). رجوع به 
مالابار و قاموس الاعلام ترکی و نزهةالتلوب 
چ‌لدن ج ۲ص ۲۶۲ شود. 
ملیبه. (م ب ] (()" در اساطیر یونان یکی از 
دختران «تیوبه» است که مانند خواهرش 
«امیکلا ؟ بوسیلةً «اردیس» ۵ از آیسیت و 
آزار مصون ماند. (از رلاروس بزرگ). 
ملیبه 0 ب ] (ٍخ) ؟ در اساطیر یونان دختر 
اقیانوس که با «پلاسگوس»* زناشوئی کرد 
و «لیکون»؟ را زاید. از لاروس بزرگ), 
ملیبه. (م پ) (لخ) ! سیاره‌ای کوچک به 
شماره ۷ که بویله «پالیزا,۱ ( در سال 
۴ م. کشف گردید. (از لاروس بزرگ). 
ملیت. [مل لی ی ] (از ع. مص جعلی, (بص) 
قومیت. مجموعة خصایص و صفات ملتی: 
نه شیوه ملیت و نه رسم تعدن 

نه رابطة طایفه نه قاعدة حی. 

ملک‌الشمرای بهار (دیوان ج ۲ ص ۳۱۶). 

اابه معنی تابمیت به کار رود و آن رابطه‌ای 
است سیاسی که فردی را به دولشی مرتبط 
می‌سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی 
وی از همین رابطه نساشی می‌شود. (از 
ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری للگرودی). 
ملیت. [مل لی ] (ع )برگ مرخ یا غلاف بار 

آن. (متهی الارب). برگ درخت مرخ. (ناظم 
الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
ملیتوپل. [م ثْ بل ] (اخ)۱۲ شهری در 
اوکراین روسیه که ۱۳۷۰۰۰ تن سکنه دارد و 
یکی از بازارهای غله و نمک است. (از 
لاروس). 
ملیتوس.[م ۳ (بج ۱۳ شاعری از مردم 
آتین در پایآن قرن پنجم ق.م. و یکی از 
متهم‌کنندگان سقراط است. آثار او در زمینه 
تراژدی است. (از لاروس). 
ملیت. ۰( ی ] (ع ص) مرد استوار و توانا. 
(منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
ملیت. ( لک ی ] (ع ص) فربه خوار و ذلیل. 
(ستهی الارب) (انتدراج) (از اقرب المواردا. 


قربه خوار و ذلیل و تنبل از جهت فربهی, 
(ناظم الاطباء). 
هلیچ. (۶] (ع ص) شبرخواره. (اسنتهی 
الارب) (ان_ندراج) (از اقسرب السوارد) 
شیرخوار. ج. ملج. (ناظم الاطباع). |امرد 
بزرگ‌قدر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب المواردا. 
ملیج. 1 () تلج ۲ ۱. یکی از انواع نارون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نامی است 
که‌در کتول و رامیان به درخت نارون نهند. و 
رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۱۰ 
شود. 
ملیکت. [ ج ) (خ) ۱ غسلامعلی‌خان, 
معروف به ملیجک و ملذب به عزیزالسطان و 
بعد سردار محترم. برادرزاد؛ آمینه اقدس 
گروسی یکی از زنان سوگلی ناصرالدین‌شاه و 
پسر میرزا محمدخان, معروف به ملیجک اول 
و ملقب به امین خاقان است که در حدود 
۶ «.ق. متولد گردید. و از اوان کودکی به 
قدری مورد محبت و توجه ناصرالاین‌شاه 
واقع شد که از فرزندان خودش هم او را پیشتر 
دوست می‌داشت, به طوری که او را در سفر 
سوم (۱۳۰۷-۱۳۰۶ه.ق.).همراه خود به 
اروپا برد و اخترالدوله دخترش را هم به حبالز 
تکاح او درآورد. اما پس از قستل 
ناصرالاین‌شاه عزت و ثروت خود را 
به‌تدریج از دست داد و میان او و دختر شاه هم 
متارکه شد و سرانجام به سال ۱۳۱۸ ه .ش.در 
#۱سالگی در عين فقر و بدبختی درگذشت. 9 
(ز تریخ رجال ایرن چ ۲ صص . ۱-۰ 
رجوع به همین مأخذ و دایرتالمعارف فارسی 
شود. 
ملیحکت. (ع ج] (اخ) (... اول) محمد فرزند 
دوستی چوپان گروسی برادر امینه اقدس 
یکی از زنان سوگلی ناصرالدین‌شاه است. (از 
تاریخ رجال ايران ج ۳ ص ۲۱۹). رجوع به 
همین مأخذ و مدخل قبل شود. 
ملیجه. [ع ج] (() بسه لهسجة دیسلمانی, 
گجشک.(یادداشت به خبط مرحوم دهخدا) 
ملیچ. [] (اخ) دهی از دهستان باوی است 
که‌در بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع 
است و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ابران ج ۸۱۰. 
ملیح. (2](ع ص) رجل ملیح؛ مسردی 
شیرین. ج. یلام. آملام. (مهذب الاسماء)؛ 
مسرد خوب‌صورت. (ن_اظم الاطباء) 
خوب‌صورت. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
دارای ملاحت. تانیث آن مليحة. ج‌« ملاح» 
املاح. (از اقرب الموارد). |قبره.کا کلی.*" (از 
دزی ج اص ۷. 
ابوالملیع؛ قبره و چکاوک. (ناظم الاطباء). 
|[ آب تمکین. (منتهی الارب) (آنندراج): ماء 


ملیج. 
ملیح؛ آب نمکین. ج» ملاح. اسلاح. اناظم 
الاطباء), ضد عذب. (اقرب الموارد). [|سمک 
ملیح؛ ماهی شور. (مهذب الاسماء). ماهی 
نمک‌زده. (متهی الارب) (آنندراج). ماهی 
نمک‌سود. (ناظم الاطباء). ماهی نمک‌سود. 
یعنی قدیده‌شده. (از اقرب الموارد). |اقلیب 
مسلیح؛ چاه آب شور. (منتهی الارب) (از 
آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|انمکین. نمک‌دار, (از ناظم الاطباء), تمکین. 
(غیات). باملاحت. بانمک. مجازاً شیرین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): پیر... به 
زبان فصیح و بیان ملیح ایین ابیات انشاد 
فرمود. (مقامات حمیدی چ اصفهان 
ص .)۱٩۱‏ زبان را به الفاظ ملیح و سخنهای 
فصیح بگشاد, چنانکه همگنان متحیر ماندند. 
(تاریخ غازان ص 4۴. 
- ملیح‌الکلام؛ فصیح و زبان‌آور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ترکیب بعد شود. 
‌ِ بل لاوز خوش‌بیان. شیرین‌سخن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
|امجازاً ضد صبیح که سفیدلون باشد. 
(غیات). گندمگون. ||زیبا. خوب‌صورت. 
مطبوع و خوشنما و خوش‌آیند. (از ناظم 


الاطباء)؛ 
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۰(لاتیتی) ۳۵۲/۵0۵ ویالا ۰ 14 
۵- در وجه تسمة ملیجک گویند: در ارایل 
زمانی که مت شدید ناصرالدین‌شاه به این 
کودک شروع شده بود پسرک با لهجة گروسی 
اشاره به گتجشک کرده گفته بوده است 
«میلچک. میلچک». شاه این لغت را برای او 
لقب داده به ار میلچک می‌گفت. ملیجک پا 
ملیچک تبدیل و تحریف همان میلچک است. و 
نیز گویند هنگامی که میرزا محمدخان پسر 
دوستی چوپان را بالباس کهنه و پاره و گیره به پا 
و کلاه نمد به سر از گروس به اندرون شناه 
آوردند چرن گنجشک را به کردی ملیچ یا 
ملیچک ] می‌گر ند و اين جوان در حضور شاه 
گجشک را ملیج گفته بود از این جهت به 
ملیجک موسرم شد و به همین مناسبت پسر او 
غلامعلی عزیزالسلطان را ملیجک یا ملیجک 
دوم و غلامحین برادر کرچک عزیزالطان را 
ملیجک سوم می‌گفته‌اند. (از تاریخ رجال ایران 
تألیف بامداد ج ۳ صص ۲۰ -۲۱). و رجوع به 
مجلا خاندنهاه شمار: ۵۳و ۵۴ سال سیام 
ص ۲۶ شود. 
,(فرانوی) ولاوداه(۸ - 16 


ملی. 


آخر نه گناهی است که من کردم و یس 


منظور ملیح دوست دارد همه کس. ‏ سعدی. _ 


- ملیم‌السنظر؛ خوش‌نما. خوش‌منظر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): علیها هدب 
ذهبی‌اللون ملیح‌المظر. (ابن‌لبیطار یادداشت 
ایضا). 
- ملیح‌صورت؛ خوب‌صورت. زیبا. جمیل: 
در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان 
ناحیت و ولایت مسوب. گویند حکمای 
یوتان, و زرگران شهر حران... ملیح‌صورتان 
بخارا, زیرکان و تقاشان چین... (تاریخ ببهق 
ج بهمنیار ص ۲۸). 
ملیج. [ ] () نوعی از عوسح است بزرگ‌برگ 
,و سسرخ. (تحفة حکيم مومن) (فهرست 
مخزن‌الادویه): 
ملیح خولانی. (م ح) (!خ) از شا گردان 
بایک‌ین بهرام و بابک شا گردشبلی بود و ملیج 
رئیس فرقة خولانین از متصله. (ابن‌اللدیم, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملیخ نمرقندی. (ع ح س 2 ] ((خ) 
مولانابیدیع پسر ملا محمدشریف. از شاعران 
قسرن.ینازدهم هسجری و از مسلازمان 
عبدالعزيزخان حا کسم بخارا ببوده است. از 
اوست: 
تا در کناژ دختر رز راکشیده است 
لب تشنه‌اند باده‌پرستان به خون هم. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۳۳ و قاموس 
الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 
ملی حگوی. (م ](نف مرکب) آنکه گفتار وی 
مطبوع و خوش آیند باشد. (ناظم الاطباء). 
ملیحة. (م)(ع ص) امرأة مسليحة؛ زن 
خوب‌صورت. ج» یلام. اناظم الاطباء). 
تانیث ملیح. (اقرب الموارد). رجوع به ملیح 
(معنی اول) شود. ||(() نامی است از نامهای 
زنان. : 
ملیخ. [] (ع ص) تباه و سست و بیمزه از 
گوشت و جز آن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
فاسد و تباه.(ناظم الاطباء), فاسد. و گفته شدة 
هر طعام فاسد را ملیخ گویند. (از اقرب 
الموارد). |اگشن اشتر که ناقه را آبستن نکند و 
هو کالعقیم من الرجال: ج. املخة. (مهذب 
الاسماء). گشن دیر باردارکننده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااست و ضعیف. (ناظم الاطیاء). 
ضمیف. (اقرب الصوارد). ||بیمزه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مردی که رغبتی 
به ملاقات و مجالست با دیگران و گفت و 
شنود با آنان را نداشته باشد. (از اقرب 
الموارد). 
ملیز. [] (ع !) بستاه‌جای. ملاز. (منتهی 
الارب) (آتدراج). بناهگاه. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 


ملیس. [2](ع ص) تبرش و شیرین. 
میخوش. (دزی ج ۲ص ۶۱۲ 

ملیس. () () به لفت مرا کش آلو. (ناظم 
الاطیاء) ۱ 

ملیساء. (م [] (ع !) شیر ترش که در شیر 
خالص اندازند تا بحه گردد. ||نیمروز. ||ميان 
مسغرب و نسماز خفتن. امتتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ن-اظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||اندکی از رخت طعام. (متهی 
الارب) (آن‌ندراج). رخت‌ضانة خسرد و 
کوچک. (ناظم الاطباء). چیزی از قماش 
طعام. (از اقرپ الموارد) (از محیط السحیط). 
||ماه صفر. (تاظم الاطباء) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||ماهی مابین آخسر 
گرماو زمستان, (منتهی الارب) (آنندراج). 
ماهی که بین آخر گرما و اول سرما بود. (ناظم 
الاطباء). ماهی بین پایان گرما و زمستان و آن 
مساهی است که طعام ذخیره‌شده منقطع 
می‌گردد. (از اقرب الموارد). 

ملیسی. (ع] (ص) نار ملیسی؛ انار شیرین 
بی‌دانه. (مقدمك التفهيم چ همایی ص قفا: 
مشتری دلالت دارد بر نار ملیسی و سیب و 
گندمو جو... (لتفهیم). از میوه‌ها انار ملیسی و 
سیب شیرین که نیک رسیده باشد و خربزه 
هندو. (ذخيرء خوارزمشاهی). درختان خرما 
و برخصوص انار ملیسی" باشد سخت‌نیکو. 
(فارستامة این‌البلخی ص 0۴۸). 

ملیص. (2] (ع ص) مَلِص. (اقرب الموارد). 
رجوع به ملص شود. 

ملیص. [] (ع مص) پلیدی انداختن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 

ملیص. (] (ع ص) بچه‌ای که مادر او را 
مردهء.افکنده. (از اقرب الموارد): القته ملیصاً 
و ملیطاًء بچه ناتمام افکند. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

ملیط. [] (ع ص) بچذ بی‌موی‌انداخته. 
(منتهی الارب) (انتدراج), جنین پیش از آنکه 
موی درآورد: الته ملیصا و ملیطا؛ بچه ناتمام 
افکند. (از ناظم الاطباء). جنین پیش از آنکه 
موی درآورده باشد. (از اقرب الموارد). 

ملیطرفاء (م ط ] (معرب, [) به یونانی به معنی 
مالیطرنا است که زاج سیاه و زاج کفشگران 
باشد. (یرهان) (آنندراج). زاج سیاه. (تحقة 
حکیم مومن). رجوع به مالیطرنا شود. 

ملیطن. [] () به لفت اندلس بقلة یمانیه 
است. (تحفه حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). 

ملیطنی. [] (معرب, [) به یونانی ائمد است. 
(تحقة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 

ملیطه. رم ط] (اخ) جزیره‌ای است در بحر 
مدیترانه که کشتی بولس هنگام مافرت به 
روم در آنجا شکست و مقصود از این جزیره 


ملیک. ۲۱۵۱۵ 


همان جزیر؛ ماتای حالیه است که یه مسافت 
۲ میل در جنوب غربی سیسیل واقم است. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
ملیطه. (م ط) ((خ)۲ همان مسلط است و 
تست بدان سلیطی است: نالس‌الملیطی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ملط شود. 
هلیع. [م] (ع ص) آن بیابان که در آن آب 
نبود. (مهذب الاسماء). زمین فراخ یا بیابان 
بی‌گیاه یا زمین دوردست هموار یا بر هینت 
کوچذ‌تنگ که کم از قامت مرد پست باشد و 
آب در وی زود خشک شود و مضمحل گردد 
و این در بیابانهای هموار و سخت زمین باشد. 
ج. ُلم. (امتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||تیزرو از ناقه و اسب. (منتهی 
الارپ) (آتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). 
ملیق. (](ع ص) بسچة اتکسنده. (سنتهی 
الارب) (اتدراج) بچ سقطشده و افکنده. 
(ناظم الاطیام). 
ملیق. ()(ع !) سیاهی با لیقه که در دوات 
اندازندء 
مگر ملیق دواتت شود در این سودا 
همی بپیچد بر خویش زلف حورالعین, 
کمالاسماعیل. 
رجوع به مدخل بعد شود. 
ملیقة. (م ق] (ع | درات که سیاهی آن 
درست کرده و لقه داده باشند در آن. (منتهی 
الارب). دواتی که در آن مرکب و سیاهی با 
ليقه انداخته باشند. (ناظم الاطباء). دوات. 
فرضه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملیکت. (2] (ع !) پادشاه هم بادشاهان. 
(دهار). پادشاه و خداوند. ج, مُلکاء. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطیام), 
صاحب‌لک: (از اقرپ الموارد)؛ 
گفت حاشا که بود با آن ملیک 
در خداوندی کس دیگر شریک. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۲۵۳. 
جمله مرغان ترک کرده جیک‌جیک 
هم‌زبان و یار داود ملیک. 
مولوی (ایضاً ص ۱۳۹۱ 
<- ملیک النحل؛ شاه زنبوران. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پادشاه زنبوران عسل. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- ملیک دین؛ مالک دین. خدای تعالی* 
آتش صنمت ا گر عمگین کند 
سوزش از امر ملیک دین کند 
آنخن طعت اگرشادی دهد 
اندر او شادی ملیک دین نهد. مولوی, 
۱-نل: املیی؛ ملسی: 
2 


۶ مليکة. 


-ملیک سماوات؛ مالک آسمانها. خدای 
متعال: 
ملیک سماوات و خلاق ارضین 
به قرمان او هرچه علوی و سفلی. 
مسنوچهری (دیسوان چ دبیرسیاقی چ۲ 
ص ۱۴۱). 
- ملک مقتدر؛ پادشاه تواناء عند ملیک 
مقتدر. (قرآن ۵۵/۵۴ 
- ||خدای تعالی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ملیکة. [م لک ] (ع () نامم. (مستهی الارب) 
(آندراج). صحیفه. (ناظم الاطباه) (اترب 
الموارد). 
ملیل. [1۶(ع ص) ک‌وماج وگوشت در 
خا کستر پخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). نان در 
خا کسترگرم یعنی ملة پخته. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || طریق ملیل؛ راه سپرده و 
روشین. (منتهی الارب) (از انندراج). راه 
پاسپرده و آسان. (ناظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). 
هلیل. (م [) (ع!) زاغ امتهی الارب) 
(انندراج). زاغ و کلاغ. (ناظم الاطباء). غراب. 
(اقرب الموارد), 
ملیل. ( ی ی] (ع ص) لیل ملیل؛ شب 
تاریک. (منتهی الارب). شب دراز و تاریک. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
ملیلوطس. (م ط] (مسسعرب. ۱ 
| کلیل‌الملک. (دزی ج ۲ص 6۱۵), 
ملیلة. (2 11 (ع ) گرمی تب پسوشیده در 
ات‌خوان, (صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حرارت نهفته در استخوان و گویند: 
بسه ملة و ملیلة؛ یعنی تب نهفته‌ای دارد. 
(از اقرب الموارد). در طب. حالتی منیان تب 
و تلدرستی یعنی حرارتی کم با کسالت و 
اعیاء. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا)؛ اذ 
اسحاق [الصندل ] و مزج بدهن نبق و مرخ به 
لحم اخرج الليلة م‌العظام. ابن‌الب‌طار, 
یب‌ادداشت ایسضا). وان شرب حبه. [حب 
تسارکیو ] ...ذهب بالمليلة. (ابن‌البیطار, 
یادداشت ایضا). 
ملیله. (م لی ل /ل] (() رشته‌های تاب‌داده و 
پیچیده از زر و سیم. (ناظم الاطباء). تار 
نقره‌ای یا تلائی " که میاتش مثل لوله خالی 
باشد که با آن روی پارچه ملیله‌دوزی 
می‌کنند. | گرتار تقره‌ای یا تلائی " باریک باشد 
که‌در سوراخ سوزن برود گلابتون است و اگر 
بهن باشد نقده است و ا گرمیان‌خالی ملیله 
الست. (فرهنگ نظام). 
ملیله دوز. (م لی لٍ /ل] (تف مرکب) ملیله 
دوزنده. انکه ملیله دوزد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به ملیله شود. 


ملیله‌دوزی. زلی لٍ /ل) (حایص 
مرکب) عمل مللله‌دوز. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). عمل دوختن ملیله بر دامن و 
آستین ویقه لاس و جز آن؛ رواج 
ملیله‌دوزی و مفتول‌سازی و سرمه‌دوزی در 
الیسءة رسمیه. (الماثر و الاثار ص .)٩۰۱‏ 
|(اص مسرکب) بسه ملیله آراسته: نيم‌تنة 
ملله‌دوزی. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). رجوع به ملیله شود. 

ملیم. (م(ع ص) سزاوار ملامت. منهالسل: 
رب لاثم ملیم. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
سراوار ملامت و شایستة نکوهش. المثل: رب 
لائم ملیم: چه بسیار نکوهش‌کننده‌ای که خود 

سزاوار نکوهش و ملامت است. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ؟. ملیم آن 
کس باشد که کاری کند که به آتش ملامت 
کنند. (ابوالفتوح رازی): 
سخن حجت بر وجه ملامت مشنو 
تا نمانی به قیامت خزی و خوار و ملیم ۵. 

ناصرخسرو. 

ملییم. (12(ع ص) نکوهیده. متهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ملوم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

علیم. [] (() واحد پولی در مصر و هزار عدد 
از آن برابر یک جنیه, یعنی یک دینار مصری 
است. (النقود العربية ص ۲۶). 

هلین. (م ی ي] (ع ص, (ا نرم‌گردانننده. 
(اتدراج). هیر چیزی که نرم کند. اناظم 
الاطباء). نرم‌کننده. (یادداشت به خط مرحصوم 
دهخدا): | گرهنوز بر صلابت حال اول است به 
سخنهای ملین و گفتار چرب مبین اگرنرم 
نشود باری در درشتی نیفزاید. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۲۲. |(اصطلاح پزشکی) 
لینت‌دهنده و سست‌کننده و اسهال‌اورنده و 
هر آنچه شکم رانرم کند. (ناظم الاطیام). 
طبیبان جز داروی تیز را (چون سقمونیا و 
شحم حنظل و خریق سیاه و تربد و مانند آن) 
مسهل نگویند از بهر آنکه داروهای قابض و 
لزج و شیرین و شور استفراخ اندک کند و جز 
از معده و امعاء و آنچه بدین نزدیک است 
استفراغ نکند. [و داروهای استفراغ‌کننده را 
که‌تیز ن باشد ] ملین گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی. یادداشت به خط مرحوم 


شایسته و 


دهخدا). دوایی که به قوت حرارت معتدله و 
رطوبت خود اخراج نماید آنچه در معده و 
امعاء است. مانند مغز فلوس و تمرهندی و 
شیرخشت. (فهرست مخزن الادویه). اعم از 
منضح و مزلق و مخرج ما قی‌المعده و اسعاء 
است. (تحفة حکیم مومن). مسهلی سبک. 
لینت‌بخش . که شکم براند اندکی چسون 
مسهل. دارو که معده را به کار دارد نه به بیار 
مسهل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


ملیست. 
ملین. [(م ی یّ] (ع ص) نرم‌گردانیدهشده. 
(آنسندراج». ترم‌شد». ||آرام‌شد.. اناظم 
الاطباء). 
ملینات. (م ی ي ] (ع ص, |) چیزهابی که 
شکم ترم کند و یبوست را برطرف نماید. (از 
ناظم الاطباء), ج ملینه, تأنیث ملین. رجوع به 
ملین شود.  .‏ 
ملینوس. [] ((خ) یکی از حکماست که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و گویند به عمل رأس 
وا کیرتام وقوف یافته. (ابن‌انديم. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
ملینون. 1] () زن‌جنر مس‌خلوق است. 
(فهرست مخزن الادوید) (تحفة حکیم مومن): 
ملینه. لین ي ن] (ع ص) تأنیث ملین. 
رجوع به طین شود. 
ادویذ ملینه 4 داروهایی که دفع قضول معده 
و امعاء را سهل کند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). داروهایی که موجب سهولت عمل 
دفع روده‌ها گردد. داروهای نرم‌کننده مزاج, 
رجوع به ملین شود. ۱ 
ملیوس.(2] (اخ) نام جزیره‌ای است از 
جزایر یونان که طین سختوم از آن جسزیر» 
آورند. و ال اعلم. (برهان) (آندراج), 
ملیون. [م 1" (فرانسوی, عدد, ص)؟ ده لک 
یا دو کرور و یا هزارهزا. (ناظمالاطبام). ج. 
ملاین. به زبان مردم عامه ملاوین. معادل 
میلیون. (دزی ج۲ ص ۶۱۶). 
ملیون. [مل لی بو ] (از ع.!) طرفداران ملت. 
مقابل کسانی که از دولت یا دولت غیرمبعوث 
از ملت حمایت می‌کردند. 
ملیون. [] (() خربز: گرمک است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحفه حکیم مومن). رجوع به 
ملونیا شود. ۰ 
ملیه. [م] (ع ص) ملیح. (سنتهی الارب) (از 
آتندراج) (اقرب الموارد). زیبا و ملیح و خوب 
صورت. (ناظم الاطباء), اارجل ملیه و مشلذ, 
مرد عقل از دست داده. (از اقرب السوارد). 
|اسلیه ملیه؛ بی‌مزه. و سلیخ و ملیخ نیز گویند 
وگفته فسده است اتباع است. (از اقرب 
الموارد): 
ملییث. [م ی یی ](ع ص) شتر 


1 
۲-طلائی. ۳-طلائی. 
۴-اين مثل در اقرب الموارد ذیل لیم آمده 
است. 
۵-در این شاهد به فتح اول نیز می‌توان خواند. 
و رجرع به مدخل بعد شود. 
(فرانسوی) ااه‌ها - 6 
(فرانوی) 6۳0۱2۲6 ۳۵۳۵0۵6 - 7 
۸-اين ضبط ناظم‌الاطباء است, و دزی آن را 
به فتح اول ضبط داده است. 
جمااانلا - 9 


ىّ 
آگنده گوشت بسیارپشم. (ناظم الاطباء) ۲ (از 
آقرب الموارد) (از محیط‌المحیط). 

مچم. [ع ] رمز است مرموز را. |[بجای صمنوع 
نویند. (از ناظم‌الاطباء), ممنوع. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

هم.[م] (ع) گاه بجای مسلم نویسند. (ناظم 
الاطیاء). 

هم.[۶] (ع حرف جر + اسم) ین ماء یعنی 
از چه و برای چه. (ناظم الاطباء). 

مماس. [ءْ] (ع ص) نمام. سخن‌چین. (از 
آقرب الموارد). رجوع به یماس شود. 

مما, [مما] (ع حرف جر +اسم) ین ماء 
یعی از چه و برای چه. (ناظم الاطباء). 

مماء)۵. ()(ع مص) با هم شرط کردن بر 
صد. (آنندراج): شارطته مماءاة: با او شرط 
کزدم‌بر صد. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

هماءرة. (م ء ر] (ع مص) دشمنی کردن و 
تباهی انداختن و فتنه انگیختن سیان مردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) فاد کردن و 
دشمی انداختن سیان مردم. (از اقرب 
الموارذ). مثار. (متهی الارب) |افخر کردن. 
(منتهی الارب) (آتدرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), برایری نمودن با کی در 
کاری. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ماءره فی فعله؛ پرایری کرد با او در 
کاروی. (ناظم الاطبام). 

ممائزت. ۶۸ /ءز] (از ع, امسص) جدا 
ساختن و تمیز کردن. (غیاث اللغات). ممايزة. 
رجوع به ممایزه شود. 

مماءنة. (م 2 نَ) (ع مص) با اندیشه کاری 
کردن.(متهی الارب). دراندیشیدن در کاری. 
(از شرح قاموس). اندیشیدن در کاری. (از 
آقرب الموارد). مثان. (منتهی الارب). ماءن 
فی الامر مماءنة و ین + با اندیشه و تفکر کرد 
آن کار را. (ناظم الاطیاء). 

ممات. ()(ع مص, (سص) مرگ 
(غیات‌اللغات) (ناظم الاطباء " (آنندراج). 
مردن. نماندن. فوت. بمردن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). موت. (اقرب الموارد). واقعه, ار تحال, 
مقایل حیات. مقابل محیاء مقابل زندگی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ آم حسب 
الذین اجترحوا السینات آن نجعلهم کالذین 
آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و 
مماتهم ساء مایحکمون (قرآن ۲۱/۴۵)؛ یا 
می‌پندارند ایشان که بدیها می‌کنند که ایشان را 
چون ایشان کنیم و بگرویدند و نیکها کردند 
بر همسانی است زندگانی و مرگ ایشان چون 
بد حکم و کژآوری که می‌کند. (کشف 
الاسرار مبدی ج ٩‏ ص۱۲۸). 

علو فی الحياة و فی الممات 

لحق انت احدی المعخزات. 


ابن‌الانباری (از تاریخ سهقی چ فیاض ص ۲۴۴). 
خلقی یتیم گشت و جهانی اسیر شد 
زین در میان حسرت و عزت ممات تو. 
معودستد. 
در آن قلعه از وج حیات به حضیضص ممات 
افاد. (عالمآراج ۱ص ۱۲۳). 
ممات. [ٌ](ع ص) مرده و متروک و 
منسوخ. (ناظم الاطباء). مهجور. مهجورة. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا): متروک. 
لخم وجه فلان... قال ابن‌درید و هو فعل 
ممات. (قاموس). 
مماتکة. (متَ کَ] (ع مص) سهر به مهر 
فروختن. (هنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مماهره در بیع. (شرح قاموس) (از اقرب 
الموارد). ||بر همدیگر چیرگی جستن و مفالیه 
کردن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||جرعه‌جرعه نوشیدن شراب راء (آتتدراج). 
تک (متهی الارب). 
مماتن. [مْ تِ)(ع ص) دورشده. (ن_‌اظم 
الاطباء). دورشونده. ||به‌نهایت دورکنده. 
(متتهی الارب). رجوع به مماتنة شود. 
|| شدید. یقال: سار سیراً مماتا؛ ای شدیداٌ 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||درنگ و 
تأخر کننده در وام. (منتهی الارب). بدبده, 
بدحساب, آنکه در ادای دین درنگ و تأخیر 
می‌کند. (یادداشت 
رجوع به ممأتنة شود. 
مماتنة. مت نْ] (ع مص) درنگ و تأخر 
تمودن در وام و داردار کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). ممادة. عذر آوردن 
و دفع‌الوقت کردن. (شرح قاموس). دفع‌الوقت 
کردن. مماطله. (از اقرب الموارد). |ابهنهایت 
دور کردن. (متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |[دور شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). دور 
شدن در پایان. (شرح قاموس). ||معارضه و 
مباراة: ینهما مماتتة؛ ای معارضة و ماراة فی 
کل ام از اقرب الموارد. 
محائل. مّثٍِ) (ع ص) به چیزی مانندشونده 
و برابر. (غیات‌اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یک‌سان. براببر. ماوی. مشابه. 
مانند و همتا. معادل و مقایل. (از ناظم 
الاطباء). همانند. مشا کل. تا. همتا؛ در وزن و 
لفظ موافق و مماثئل آن دو جزو می‌آید. 
(السعجم چ دانشگاه ص ۳۷). 
ممائلت. [مّت /ثٍ [] (ازع. اسص) 
مشابهت. مانندگی. همتایی. برابری. یکسانی. 
(از ناظمالاطیاء), ممائلة: حقیقعش (حقیقت 
خدا) منزه آمد از ممائلت مت هی 
گرفت.(جوامعالحکایات ج ۱ص ۱. رجوع 
به ممائله شود. ||مشابهت و مشارکت دو آمر 
در حقیقتی واحد. (از فرهنگ علوم عقلی, 


به خط مرحوم دهخدا), 


مماجعة. ۲۱۵۱۷ 


ذیل ممائلت و مثلان). رجوع به مثال شود. 
کنایت و رم (ناظمالاطباء) 
مماثلة. زمتَ ل] (ع مص) سمائلت. ممائلة. 
ماتند و مشابه گردیدن. (از ناظم الاطباء). 
مانند شدن. (غیاث اللغات) (انندراج). با کسی 
یا چیزی مانیدن. (دهار). مانند یکدیگر شدن. 
(از متهی الارب). تمائل. مشابهت. (تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب الصوارد). |[تشبیه 
کردن.(از اقرب الموارد), 
ممائله. (مت /ثِ [ /ل] (ازع اسص) 
همانند شدن. ممائلة. ممائلت. ||((مسص) 
مانندی. مانندگی. ه‌مانندی. شباهت. 
|(اصطلاح بدیع) در اصطلاح بدیع» آن است 
که‌اجزای جمله از کلام تماماً یا غالاً موازی 
اجزای جمل دیگر باشد مانند: فی سدر 
مخضود و ماء مسکوب. (قرآن مجید), 

پرتوی از رای او پیرایة خورشید و ماه 
نکته‌ای از لفظ او سرمایهٌ دریا و کان. 

آنکه بیرون برد تیغش چین ز رخسار سپهر 
وآنکه بیرون برد تیرش زخم ز ابروی کمان 
خوانده تیفش بر خلایق خطبه فتح و ظفر 
داده عدلش بر ممالک مود امن و امان 

ای براق دولكت را فرق فرقد پایگاه 

ای همای همتت را اوج برجیس آشیان. 

ظهیر فاریابی. 

رجوع به ممائلث و ممائلة شود. 
مماحدت. [ج /ج د]) (از ع اص) 
مفاخرت در مجد و شرف. (ناظم الاطباء), 
مماچدة. رجوع به مماجدة شود, 
مماحدة. مج ] (ع مص) به‌بزرگی نبرد 
کردن‌با کسی, (آنندراج» با کسی فخر کردن 
به‌مجد. (تاج المصادر بیهقی). تماجد. (منتهی 
الارب). با هم نازیدن و فخر کردن به‌بزرگی. 
معارضه کردن در مجد و بزرگی. مجاد. (از 
اقرب الموارد). 
مماحرة. [م جر ](ع مص) افزون گرفتن در 
خرید و فروخت. مجار. (متهی الارب). 
افزون گرفتن در بیم. (از اقرب الصوارد) 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). ربا دادن 
چیزی را. (از شرح قاموس). 
مماحعة. [مجع](ع مص) با هم بیا کی 


۱- در متهی‌الاارب به صورت ملیبث بر وزن 
عمَیفیر: و در ناظم‌الاطباء علاوه بر ضبط فوق 
ضبط متهی الارب نیز آمده است؛ ضمااً در 
آنندراج به صورت ملییس ضبط شله که 
درست نمی‌نماید. 

۲ -مصدر میمی است در اصل مموة بر وزن 
عَْعل برد واو متحرک ماقیل آن حرف صحیح 
ساکن حرکت واو نقل کرده بماقبل دادند واو در 
اصل متحرک بود: | کنون ماقبلش مفتوح گشت. 
آن واو رابه الف بدل کردند ممات شد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 


۸ مماجن. 


نمودن و فحش گفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تماجع. 
مماحن. [مْج](ع ص) ماده‌شتری که گشن 
بسیار بر وی جهد و باردار نگردد. (ناظم 
الاطباء). شتر ماده که گشن بسیار برجهد بر 
وی و بار نگیرد. (از مسحهی الارب) (از 
آتدرا اج) (از ذیل اقرب الموارد) 
مماحنة. مج ن](ع مص) آبستن ناشدن 
اشتر اگر بسیار فحل بیند. (تاج المصادر 
بیهقی). 
مماححة. مج جّ)(ع مصا درنگی نمودن 
در ادای وام و تأخیر کردن. (از تاظم الاطباء). 
محاي. (منتهی الارب). دیبر داشتن وام را و 
تأخیر کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مماطله. (از آقرب السوارد). این دست آن 
دست کردن در پرداخت وام. 
مماحضت. ( ح /ح ضّ] (از ع. امسص) 
اخلاص ورزیدن. | (امص) دوستی. یگانگی. 
مقایل مماذقت: تا به برکت مخالصت و یسمن 
مماحضت یکبارگی عقد؛ تصر از کار گشوده 
شود. (مرزبان‌نامه ص ۱۳۵). رجوع به مدخل 
بعد شود. 
محاحضة. (مْح ض ] (ع مسص) دوستی 
خالص کردن. (از اقرب السوارد) محض. 
اسحاض, امحاض. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مدخل قبل شود. 
مماحک. (مْح)(ع ص) سستبهنده و دیر 
خصومت‌کننده. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
ستهنده و لجاجت‌کننده. (ناظم الاطباء). 
ستیزه‌جو, 
مماحکة. [مْح کَ ] (ع سص) ستهیدن و 
لجاچت کردن. (از ناظم الاطباء), تماحک. 
(منتهی الارب). با هم ستهیدن. (آنندراج), 
لجاجت کردن و دشمنی کردن. مخاصمه و 
لجاج کردن. (از اقرب الموارد). با یک‌دیگر 
لجاج کردن.(تاج المصادر بیهقی), 
مماحلة. [مْحَ لك[ (ع مسص) یحال, زور 
آزمودن پا هم تا ظاهر شود کدام زورآورتر 
است. ||با هم دشمنی نمودن. ]با هم فریفتن و 
مکر کردن. |[به فریب خواستن و جستن 
کاری‌را || پایان کاری نگریستن. || خصوست 
کردن.دشمنی نمودن. ||هلا ک‌کردن. (منتهی 
الارب). رجوع به محال شود. 
مماحله. جاح ل /لٍ] (از ع امسص) 
مماحلة. محال. رجوع به مماحلة شود. 
مماخضة. مخ ض ](ع مسص) یه زور 
فروخوابانیدن گشن ماده‌شتر را تا برجهد بر 
وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ممادا۵. [6](ع مص) پر کردن. (منتهی 
الارب)؛ مداء. (استهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مداء 


شود. 


ممادح. (ع د] (ع () ضد مقایح. (از اقرب 
المسوارد). جمعی است بی‌مفرد. (المزهر 
سیوطی). جمع سماعی ممدّح است و لفةّ به 
معتی زیبائها و ستودگیها. 
ممادة. [م ماد د] (ع مسص) کشیدن. 
(آنسندراج) (از نساظم الاطسیاء) (از اقرب 
لسوارد). ||درنگ داشتن وام ر.(آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مماطله. (از اقرب السوارد). 
مماتنة. رجوع به مماتلة شود. 
مماذا8. (۱(ع مص) ملاعیت کردن با 
یکدیگر که مذی آورد. (متهی الارب). مذاه. 
|انسرمی و ستی کردن. (منتهی الارب), 
رجوع بهمذاء شود. 
مماذق. (م ز)(ع ص) دوست باطمع 
غیرخالص. (انندراج). دوست غیرخالص و 
باطمع. (ناظم الاطباء). غیرمخلص. (از اقرب 
الموارد). آن که در دوستی خالص نباشد. 
مذاق. (متهی الارب) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دوستی که از دوستی خود 
طمعی دارد. رفیق بی‌اخلاص: غصد اخضوان 
نامصادق و اصدقاء مماذق اگربا گور بری 
درنگنجی. (نقثةالمصدور ص ع). 
مماذقت. [مذ / قَ] (از ع. امص) دوستی 
ویژه ناداشتن. (ناج المصادر بیهقی). دوستی 
نه خالص. (ترجمان علامه جرجانی). دوستی 
بی‌اخلاص. عدم خلوص در دوستی. دوستی 
خالص نداشتن: و هیچ دوست تا اوصاف او را 
بر اوراق تجربت نیارایی صافی مدان و تا 
مماحضت او را از مسماذقت بازنشناسی 
دوست مخوان. (مرزبان‌نامه ص ۰۶۱ 
مماذقت کردن؛ دوستی ریا کارانه ورزیدن؛ 
در اشناء آن حال میان طاعت و عصیان 
مماذقتی می‌کرد و مخاصمتی در پردهٌ 
مصادقت می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ممار. (ع مارر] (ع مص, #سص) گذشتن. 
گذر.گذار. 
- زودممار؛ زودگذر. تندسیر. رجوع به شاهد 
ترکیب بعد شود. 
ممار کردن: گذر کردن. گذشتن: 
نکرد یارد بی رای تو ممر و ممار 
سپهر زودممار و نجوم نیز ممر. 
معودسعد (دیوان ص ۲۰۳). 
ممارات, [َمْ](ع مص) جدل و سیزه کردن. 
ستیزه. جدل. خصومت: او چون اصرار و 
انکار قوم دید جز مدارات و ترک ممارات 
چاره ندید. (ترجمة تاریغ یمینی ص ۲۱۶ 
بونصر پرده از سر ممارات پرگرفت و در 
خدمت رایت متتصر پیش او بازرفت. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۲۲۹). بعد از این ترا 
صمارات و مبادات کشتی معاف داشتم. 
(جهانگشای جوینی). 
لیک در شیخ این گله ز امر خداست 


ممارست. 
نی پی خشم و ممارات و هواست. مولوی. 
رجوع به مماراة و مراء شود. 
ممارا۵. [مْ] (ع مص) براء. (منتهی الارب). 
پیکار نمودن. جدال کردن. عداوت نمودن, (از 
آنندراج), جدال و منازعه و لجاجت. (از 
اقرپ الموارد). با کسی ستهیدن. (دهار) 
(ترجسمان القمرآن) (دستور اللغة) (از 
مجمل‌اللغة). با کسی بستهیدن. (مصادر 
زوزنی). جدل کردن. افساد. دشمی افکندن 
میان کسان. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): من علامات اللّیم السماراة و السفه. 
(شرح مقامات شریشی). ||(اصطلاح فقه) در 
اصطلاح فقه. مجادله در سخن به قصد اظهار 
فضل و یا ایات غلبه. سماراة غیرجائژ و 
نامشروع است. رجوع به ممارات شود. 
مماراة. [] (ع ) گذشتها و ساجراها. 
(آتدرا اج). 
ممارة. (مٌ ماژ ر] (ع مص) کشیده شدن. 
انجرار. (از اقرب السوارد). کشیدن. (ناظم 
الاطسسباء). |اکاویدن. (مسنتهی الارب). 
||درپیچیدن بر کسی تا اقکندن او راء (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) با 
کسی کاویدن تا بیفکی او راء (تاج المصادر 
بیهقی). |اگذشتن و رفتن با هم. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). رجوع به مرار شود. 
ممارت. ما (ع ص, !اج یسمرت. (از 
آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
رجوع به ممرث شود. 
ممارزة. (مْر ز)(ع مص) مروسیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ممارست. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متناللفة). 
ممارس. مر (ع ص) نت فاعلی از 
مسمارست. مشفول و مواظب و متوجه و 
ساعی. (ناظم الاطباء). رجوع به ممارست 
شود. 
ممارست. (مْر / رس ] (از ع. انتص) 
ور رفستن, انگولک کردن. تیمار کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||درمان و 
علاج کردن. معالجه. ||مواظیت و سعی و 
شش. تفتیش و تفحص و نگهبانی و 
محافظت. ||ورزیدن کاری به طور دائم. 
تمرین کردن. (ناظم الاطباء): و بحقیقت کان 
خرد و حصافت و گنج تجربت و مسمارست 
است. ( کلیله و دمنه). | گردر هر باب ممارست 
خویش معتبر دارد همه عمر در محنت گذرد. 
( کلیله و دمته). به سمارست قلم و مدارات 
ادب ارتیاض يافته بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۶۶). در مقامت جرب و ممارست 
طعن و حرب از جانیین بک‌وشند. (ترجمة 


۱-در فارسی به تخفیف راء آید. 


فبارسه 


تاریخ یمینی ص ۳۲۴). چون در ملابست و 
ممارست این فن روزگاری برآمد. 
(مرزبان‌نامه ص ۵). || خو کردن. عادت 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): پدر به 
حکم وقوف بر خواتیم کارها و ممارست بر 
شدائد ایام و ارتیاض به تجارب روزگار به 
امان پناهید. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 
| آزمایش. تجربه, رنج کشیدن در کاری. (از 
ناظم الاطباء). پبی چیزی مشقت دیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): از وی 
[عمر ] جز تجربت و ممارست عوضی نماند. 
( کلیله و دمنه) چنانکه ظهور آن بی‌ادوات 
آتش زدن ممکن نگردد اثر این بی‌تجربت و 
ممارست هم ظاهر نشود. ( کلیله و دمنه). 
ممارسة. (مْر ش] (ع مص) براس. (متهی 
الازب). صروسیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). همیشگی ورزیدن. (منتهی الارب). 
|اکوشیدن و تفحص کردن و تجربه نمودن و 
در کاری رنج نمودن. (ندراج) (غیاث). با 
کی یا چیزی وا کوشیدن. (تاج المصادر 
ببهقی) (مصادر زوزنی) (دهار). |ادرمان 
کردن.(غیاث اللغات) (آنتدراج). علاج گردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ممارست شود. 
ممارطة. (م رز ط] (ع مص) با هم برکندن 
موی راو خراشیدن. (مستهی الارب) 
(آنندراج). از ه مدیگر برکندن موی و 
خراشیدن. (ناظم الاطباء. موی بنرکندن و 
خراشیدن. (از اقرب الموارد). 
ممارن. [ را (ع ص) تمت فاعلی از ممارنة. 
(از منتهی الارب). ماده‌شتری که آبستن نماید 
بی‌آنکه آبستن باشد. |[ماده‌شتر بسیار گشنی 
کرده‌شده‌ای که آبستن نگردد. (ناظم الاطباء)- 
||ماده‌شتری که شیرش قطع شده باشد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ممارئة و یران شود. 
ممارفة. مر نْ](ع سص) ران. (متهی 
الارب). آبستن نمودن مادهشتر پی آبستنی. 
(از مسنتهی الارب) (از ن‌اظم الاطیاء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |[بسیار گشنی 
کرده شدن ماده‌شتر و آبستن نگردیدن وی, 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از منتهی 
الارب). 
ممازجات. (مْ ز] (ع!) ج مسمازجتة, 
تفیرات: عطارد همائطور دارای ممازجات. 
یعلنی تغیرات است که قمر ما. (طالب‌اف). 
حالات متباینه زهره را نسبت به آفتاب و 
زمین از قبیل ممازجات یا تغیرات و بعد 
مسافت می‌نماید. (طالب‌اف). رجوع به 
ممازجت شود. 
ممازجت. مر /زج] ازع امص) 
آمیختگی و ارسباط. (غیاث اللفات). 
مخالطت؛ میان ايشان وصلتی رفت و اسباب 


ممازجت و مواضجت مبتحکم شد. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۲۷۶). مصاحبت دشمن 
چون ممازجت مار افعی اعتماد را تشاید. 
(انوار سهیلی). ||تقییر. جء ممازجات. رجوع 
به ممازجات شود. 

ممازجة. مر ج) (ع مص) با هم نازیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بهم 
خر کردن. || آمیزش نمودن. (از اقرب 
الموارد). مخالطت کردن: (منتهی الارب). 
رجوع به ممازجت شود. 

ممازحت. (مْرَ /زٍ ح] (از ع امص) 
ممازحة. مزاح کردن. شوخی کردن. ||(امص) 
مزاح. خوش‌دابی. شوخی. و رجوع به 
ممازحة شود. 

ممازحة. (مرحَ) (ع سص) مزاح و لاغ 
کردن‌با کی, (منتهی الارب) (از آنتدراج). 
مداعبه. مفا کهه. (تاج المصادریهقی). مزاح 
کردن. مداعیه. (از اقرب الموارد). یا یکدیگر 
لاغ کردن. خوش‌منشی « خوش‌طبعی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خوش‌دابی 
کردن.(یادداشت لغت‌نامه). 

ممازقة. (م رز ق) (ع مص) پیشی گرفتن در 
دویدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ممازة. (م ماز ر1(ع مص) دوری انداختن, 
(از نتاظم الاطباء) !از منتهی الارب) 
(آتدراج). مباعدت. دور ساختن. (از اقرب 
الموارد). 

ممازهة. مر ذْ] (ع مص) با یک‌دیگر لاغ 
کردن: (مستهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
ممازحة. مداعبة. مزام کردن. (از اقرب 
الموارد). 

مماس. [م] (ا) گودال. مفا ک.جای پست. 
(از ناظم الاطباء). پستی و مفا ک.(آنندراج) 
(انجمنآرا), گودال. مفا ک.و پتی. (از برهان 
قاطم). 

مماس. (م ماس‌س ] (ع ص)" با هم ساییده 
شده. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) 
مالیده‌شده و سایده‌شده دو چیز با هم. (ناظم 
الاطباء), بسارنده یکدیگر را, بسوده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هرگاه که 
هوا پجنبد آن هوا که مماس پوست ما باشد 
دور شود و هوای تازه مماس گردد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). ||( جای بهم سودن. (غیاث 
اللفات). چای سوده شدن. (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح ری‌اضیات) در اصطلاح 
ریاضیات. عبارت است از ساییدگی و تماس 
دو خط با یکدیگر, چنانکه خط ستیمی که 
بر دایره‌ای می‌ساید و از کنار آن می‌گذرد؛ 
مماس پر یک منحنی در یک نقطةٌ معین حد 
قاطعی است که بر این نقطه می‌گذرد و براشر 
دوران تاطع حول آن نقطه, قطه تقاطع دیگر 


مماش. ۲۱۵۱۹ 


آن با منحنی منطبق بر این نقطه می‌شود. 
فاصله ماس از مرکز دایره برابر طول شعاع 
است و هر ضلعی از آن او مماس بود آن دایره 
را (لتفهیم ص ۱۵ 
مماس. [م ماس‌س ] (ع ص) جماع‌کننده. 
(انندراج). آرمنده با زن. رجوع به تماس 
شود. 
مماست. [م ماش س ] (از ع, امص) مماستة. 
نایده شدن. مس. تلاقی کردن. || تلاقی. 
مماسحة. مش ح] (ع مصابا هم نرمی 
نمودن در قول به فریب. (منتهی الارب) 
(آندراج). ملایمت کردن در گفتار از بهر 
فریب دادن. (از اقرب الموارد). به فریب با هم 
نرمی نمودن در گفتار. (ناظم الاطباء). |[با 
کسی رفق کردن. (مصادر زوزنی), مساهله. 
(تاج المصادر بیهقی). 
مماسخ. رم ي) (ع ص) سخ‌کند.. نی 
برگرداننده صورت اصلی را به صورت زشت. 
(غیاث اللفات) از آندراچ). 
مماس شدن. ( ش د] (مسص مرکب) 
ساییده شدن. پیوستن, چنانکه فاصلی در 
میانه نماند. |تلاقی کردن: تا تأدیه کند هوایی 
را که ایس‌تاده است اندر تجویف صماخ و 
سماس او شود و بدان عصب پوندد و بشنود. 
(چهارمقاله ص ۱۲ 
مماسن. (م س) (خ)؟ قومی در حوالی 
سیحون که در مقابل اسکندر سخت مقاومت 
کردند. ولی سرانجام مغلوب گشتند. (از ایران 
باستان پيرنیا ج ۲ صص ۱۷۰۴ - ۱۷۰۵). 
مماسة. [م ماش بش ] (ع مص) مس کردن. 
دست مالیدن. مساس. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یکدیگر را بسودن, (ترجمان 
القسرآن). مس کسردن یک‌دیگر راء اناظم 
الاطباء). || آرمیدن با زن. (از صنتهی الارب) 
(از آندراج), جماع کردن. مجامعت. (ناظم 
الاطاء) 
محاسه. [مُ ماش س /س] (از ع» امص) 
مماسة. یکدیگر را بسودن. تماس. (مصادر 
زوزنی). ملاقات و تلاقی دو چیز نه بتمامی 
بلکه به اطراف. سودن و خوردن سویی از 
جسم وی جسمی دیگر, چنانکه تداخلی 
روی ندهد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||باضعه کردن. (مصادر زوزنی). جماع. 
مواقعه. آرسدن پا زن. و رجوع به مماسة 
شود. 
مماش. م] () نوعی از ببل خمیده. (ناظم 
الاطباء). |((ص) پت. مقابل بلند. (اما در 


1-مماس؛ اسم فاعل و اسم مقعول و انم 
ظرف است از مفاعلة و مأغذ و ماده آن «قش: 
است. (غیاث اللفات). 

2 ۰ ۵۵9۰ 


۰ مماشات. 


ما خذ موجود دیگر دیده نشداء 
مماشات. [م] (از ع امص) با کسی رفتن و 
همراهی کردن. (غیاث اللغات). |[مدارا. 
(ناظم الاطباء), 
- مماشات کردن؛ همراهی کردن در رفتار با 
ی 
ِ ||مدارا کردن. رجوع به مماشاة شود. 
مماشاة. () (ع مص) با هم رفتن. (سنتهی 
آلارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). با 
کی رفتن. (مجمل‌اللفة) (تاج السصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). با کی رفتن و 
همراهی کردن. (آنندراج). رجوع به مماشات 
شود. 
مماسقة. (مْ ش ق] (ع مسص) همدیگر را 
کشیدن و دشنام دادن یکدیگر راو با هم بانگ 
و فریاد کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). دشنام دادن و به‌تندی سرزنش 
کردن.مصاخبة. (از اقرب الموارد). 
مماصعت. 7 صض / ص ع] (از ع, امص) 
مماصعة. یا هم کشش و پیکار و خصومت 
کردن. (از منتهی الارب). ||جدال. پیکار؛ 
اصحاب شم‌المعالی دل بر مقارعت و 
مماصعت قوم قرار دادتد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۶۵). از هر دو جانب در ممانعت 
و مماصمت و محاریت و مضاربت هر آنچه 
در حیز قدرت و امکان بود مبذول داشتند, 
(ترجمة تاریخ یمینی چ شعار ص ۲۸). رجوع 
به مماصعة شود. 
مماصعة. [مٌ ض ع](ع مص) کشش کردن و 
پیکار و خصومت نمودن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ مقاتله و جدال 
کردن. (از اقرب الموارد). مصاع. رجوع به 
مماصعت شود. 
محاضفة. مش غ)(ع مسص) کوشش 
نمودن با کسی در کارزار. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). مضاغ. 
مضاربة. ضراب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مماطر. ( ط ] (ع () ج مسمطر. (دهار)ء 
بارانیها: و المماطر الازنيكية هی الضاية فی 
الجودة. (معجم لبلدان. ذیل ازنک, شهری در 
ساحل دریای قسططیه). 
مماطل. [م ط ] (ع ص) آن که در ادای دین 
درنگی کند. (ناظم الاطباء). ||سپوزگار. 
(بادداشت مرحوم دهخدا), دفع‌الوقت و 
درنگی‌کننده در کار؛ از له خرد عاطل و در 
قبول مصالح مماطل. (سندپادنامه ص ۱۱۴). 
مماطلت. [م ط /ط []) (از ع: امسص) 
دفع‌الوقت کردن و فرصت نمودن و 
پس‌آفکندن کاری. (غیاث اللفات). درنگ و 
مسعطل کردن در ادای وام و حق کسی. 
(اندراج) امروز و فردا کردن. داردار کردن. 


دست بسه دست کس. دن. دورس‌پوزی. 


سوزگاری. تعلل. تسویف. مولش. دفع دادن. 
دیرداشت. (یادداشت مرحوم دهخدا): این 
مماطلت به اخلاق کریمان لایق نست و با 
عادات بزرگان مناسبتی ندارد. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص ۲۷۱). فرمود که روزهاست تا 
فرموده‌ايم که وجوه ایین مرد ببی انتظار و 
مماطلتی تقد بدهند. (جهانگشای جویتی). 
مماطلت دادن؛ دفع‌الوقت کردن. امروز و 
فردا کردن؛ در وعده‌ای که بود و خدمتی که 
پذیرفته بود مدافعت و مماطلت می‌داد. 
(ترجم تاریخ یمیتی ص ۲۸) 
- مماطلت کردن؛ دفع‌الوقت کردن و پس 
افکندن کاری. امروز و فردا کردن: رسولی از 
جانب سیف‌الدوله حمدانی به بغداد رسید و 
شعر صابی طلب کرد و از زبان سیف‌الدوله 
رغبتی صادق فرانمود و صابی در آن باب 
مماطلتی می‌کرد. (ترجمه تاریخ یمینی), 
مماطلة. (مٍ ط [] (ع مص) درنگ و معطل 
کردن در ادای وام و حق کسی. (منتهی 
الارب). مطال. مسماطلت. تأخیر کردن در 
کاری‌یا در حق کسی, معطل کردن. در انتظار 
نگه داشتن. رجوع به مماطلت و مطال شود. 
||((مص) تأخیر. درنگ. 
مماظة. [م ساظ ظ](ع مسص) بدی و 
منازعت کردن با یکدیگر و لازم گرفتن دشمن 
راء (متهی الارب) (آنتدراج), دشمنی کردن و 
دشنام دادن و بدی کردن و ستیزه نمودن. (از 
اقرب الموارد). یظاط. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). 
مماعکت. [مع ] (ع ص) آنکه درنگی می‌کند 
در آدای وام. (ناظم الاطیاء), دیردارنده وام راء 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد), 
مماکة. (مْغ ک] (ع مص) درنگی کردن 
در دای وام.(از ناظم الاطیاء). مماطلة. (تاچ 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). 
مماغثة. 1 غ ](ع مص) با هم سودن و 
خصومت کردن بهم. (انندراج) (منتهی 
الارب). ی فاث. (ن_اظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). محا که. مخاصمه. (از اقرب الموارد). 
مماقسة. [قَ س ] (ع مص) یک‌دیگر را در 
آب فروبردن و با کسی نبرد کردن بفواصی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از 
اقرب الموارد) ||هو یماقی حوتا؛ دربارة 
کی گویند که با داناتر از خود مناظره کند. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
مما کرت. [مْ ک /ك ز] (از ع, امص) با 
کی مکر کردن. (تاج السمادر بسهقی) 
(مسصادر زوزنسی). مسخادعت. (از اقرب 
الموارد): ایلک خان به بخارا آمد و از سر 
مخادعت و مما کرت با عبدالملک طریق 
موالات و ممالات پیش گرفت. (ترجمهٌ 


تاریخ یمیتی). 


ممالات. 


مها کرق. مک ر](ع مص)مما کرت.رجوع 
به مما کرت شود. 
مماکس. مک ] (ع ص) آنکه تشویش 
می‌کند در بیع و کم می‌کند در شمن. (ناظم 
الاطباء). با کسی به چیزی بخیی‌کنده و 
تشویش‌کنند؛ در بیع و کم کننده در ثمن. (از 
منتهی الارب). رجوع به مما کسة شود. 
امکار. حیله‌باز. پرمکر. لا اظمالاطیا) 
اما معنی اخیر در کب در دسترس نیست و 
می‌نماید که اين معسی مربوط به لغت «مما کر» 
باشد نعت فاعلی از سما کرة. (یبادداشت 
لفت‌نامه). 
مما کست. مک / کش ] (از ع» امص) 
نهایت تا کید و مبالفه به کار بردن. ابرام کردن:ٌ 
شخصی که ببه مطالة اغنام می‌رفت... در 
استرداد و استبدال گوسفند معا کت می‌رفت. 
(سلجوقنامُ ظهیری ص ۴۸. |اچانه زدن. 
یکاس. |یخیلی کردن. کید ارم 
چانه‌زنی. | بخیلی. بخل. 
مما کسة. [مْ کش ](ع مص)باکی بچیزی 
بخیلی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|| تشویش کردن در بیع و کم کردن در شمن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) با 
کسی در چیزی مکاس کردن. (تاج‌المصادر 
بهقی). با کسی مکاس کردن. مکاس. (مصادر 
زوزنی). در معامله آزمندی کردن و بها را کم 
کردن. (از آقرب الموارد). چک و چانه زدن. 
کندوکاش کردن در بیع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مماکل. مک ] (ع ص) آن که هر چیزی را 
جمع می‌کند و فراهم می‌آورد و تخیره 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). فراهم‌آرند؛ هر 
چیزی. (متهی الارب). 
ممال. (۱(ع مص) میل. ممیل. تمیال. 
مَیّلان. میلولة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برگردیدن و خمیدن. رجوع به ميل شود. 
ممال. [](ع ص) اماله کرده شده, یعنی الف 
را یاء و قتحه راکسره خوانده. (ناظم الاطباء). 
کلمه‌ای که در آن صورت « به «ای» تبدیل 
شده باشد, چون: حجیب, کتیب و رکیب که 
ممال حجاپ, کتاب و رکاب است. و رجسوع 
به اماله شود. 
ممالات. [م] (ع مص) یاری کردن. کمک 
کردن.ممالاة. |[(4مص) یبارمندی. یباری. 
مساعدت: ایلک‌خان به بخارا آمد و از سر 
مخادعت و مما کرت با عبدالنلک طریق 
موالات و ممالات پیش گرفت. اترجمة 
تاریخ یمینی). روی به استقبال رکاب او 
آوردند و از صدق موالات و ممالات در ربقهٌ 
طاعت... او منتظم گشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۸۵). ابوعلی حموله از جانب 
نصرین الحسن‌بن فیروزان و ممالات او با 


ممالاة. 


قابوس ناایمن بود. اترجم تاریخ یمینی 
صص ۲۶۳ - ۲۶۴). و رجوع به ممالاة شود. 
ممالاة. [م] (ع مص) یبارمندی نمودن پر 
کاری. (متهی الارب) (صراح). ماعدت. (از 
آقرب الموارد). معاونت. (مصادر زوزنی). 
یاری کردن. 
ممالاق.( 2] (ع مص) اعانت نمودن و 
یارمندی کردن بر کاری. (ناظم الاطباء). 
پارمندی نمودن بر کاری. (آتتدراج). ممالاةء 
ممالات. رجوع به ممالات و ممالاة شود. 
ممالثة. 1 0 2) (ع مص) مداهنه کردن. 
نفاق نمودن. (از ناظم الاطباء). مداهنه کردن. 
(از اقرب الموارد). آشکار کردن خلاف ظاهر 
و مصانعت نمودن. |[بهم بازی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج؛ سلاعبه کردن. (از ناظم 
الاطباء). با هم بازی کردن. ملاعبه. ملاث. (از 
قرب المواردا. 
ممالحت. (م ل / ل حٌ] (از ع: انص) 
ممالحة. پر یکدیگر اعتماد کردن. |انان و 
نک خوردن. همفره بودن. ||((اعص) 
نمک‌خوارگی. هسفرگی: غعرض من از 
آوردن نام اين مردمان دو چیز است, یکی 
آنکه با این قرم صحبت و ممالحت بوده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌1۴۵). حق صحبت 
و ممالحت دیرینه نگاه‌دار وا گر آغاچی سخن 
دیگر گفته است... بگوی. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۰۹)... حق ممالحت که با ايشان دارم 
بگزارده. (تاریخ بیهقی ص ۴۹۶). اندر آن 
دیدار کردن شرط ممالحت را بجای ارند. 
(تاریخ بهقی ص ۷۱. در آن جسانب کرم و 
مروت و حق صحبت و ممالحت به‌غایت 
رساند. ( کلیله و دمنه). جناح آن را به حقوق 
صحبت و سمالحت و سوابق دوستی و 
مخالصت بیاراسته. ( کلیله و دمنه). مرا با وزیر 
احمدین عبدالصمد العیاسی حقوق ممالحت و 
مجالست است. (تاریخ بیهق ص ۸۰). او را با 
همان سوابق حقوق مصاحبت و سوالف 
مودت و ممالحت به ابواب معاتبات در آن 
مکاتبات ماخذت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۰۸). ابواب مناحصت و محافظت بر 
حقوق ممالحت محفوظ." (ترجمة تاریخ 
یحیی‌ص ۲۴۲). 
ممالحة. [م ج) (ع مسص) همثیرگی و 
هم‌فرگی کردن و بر یکدیگر اعتماد نمودن. 
(منتهی الارب) (انندراج) پا هم خوردن. با 
هم نان و نمک خوردن. ملاح. (از اقرب 
الموارد). موا کلة. رضاع. (تساج السصادر 
بهقی). 
ممالخة. (م [ خ] (ع مص) بهم بازیدن و 
دوستی و نرمی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). با هم بازی کردن. ملاعبه 
و نرمي کردن. ملاخ. (از اقرب الموارد). 


ممالطة. ([ ط ] (ع مص) یک مصراع شعر 
گفتن و مابقی را دیگری تمام کردن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ممالغة.  (‏ غ) (ع سص)! لاغ کردن به 
خن زشت. (متهی الارب) (از آتدراج). به 
سخن زشت لاغ کردن و مزاح نمودن. (از 
ناظم الاطباء) با کلامی خلاف ادب شوخی 
کردن.(از اقرب الموارد). 
ممالکت. (م (](ع 4 ج مسملکة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوآرد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). کشورها تا اغلب ممالک عالم در 
ضبط خویش آورد. ( کلیله و دما 
- مالک و ممالک؛ راهها و کشورها. 
اصطلاحاً جفرافیا؛ هرکه کتاب مالک و 
ممالک خوانده است و طول و عرض این دیار 
بشناخته بر وی پوشیده نماند... ( کلیله و 
دمته). رجوع به مالک و ممالک شود. 
|| مقاهای پادشاهی. (غیاث اللغات). 
پادشاهیها. |سرزمها. ایالات. ولایات: 
ترکمانان در حدود ممالک پپرا کندندو شهر 
تون غارت کردند. (تاریخ بیهقی ص 4۵۲۷. 
همه را از نواحی مالک خویش بیرون کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
کری از اين ممالک و صد کری و قباد 
خطوی از این مسالک و صد خطه ختاء. 
خاقانی. 
چو شد کار ممالک برقرارش 
قوی‌تر گشت روز از روزگارش. .. نظامی. 
مدبران سمالک آن طرف در دفع مضرت 
ایشان مشورت کردند. ( گلستان سعدی). 
پادشاهی که یار درویش است 
پاسبان ممالک خویش است. 
سعدی (صاحبیه). 
تفویض تسخت و ممالک به وی کنند. 
( گلستان). وزراء و مستوفیان و... مباشرین 
موقوفات خاصه و ممالک, همگی محاسبه 
خود رابه دفشتر موقوفات رسانیده.. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۴۴). 
- ممالک‌ستان؛ ستاننده و گیرند؛ کشورها و 
سرزمینها. کشورستان: 
زلف تو شیطان ملایک‌فریب 
روی تو سلطان ممالک‌ستان. خاقانی. 
-ممالک‌سوز؛ سوزنده کشورها و سرزمینها, 
کشورسوز.جهان‌سوز؛ 
عدل شمعی بود جهان‌افروز 
هم شه اتشی ممالک‌سوزء ستائی. 
- ممالک‌شکار؛ شک ارکنندة کشورها و 
سرزمینها. کشورگیر. جهانگیر: 
شاء ملایک شعار, شیر ممالک‌شکار 
خرو اقلیم‌بخش, رستم توران‌ستان. 
خاقانی. 


ممالیک. ۲۱۵۲۱ 


م‌مالک محروسه؛ مجموع ایالات و 
ولایات ایران. کشور ایران (در عهد صفویه و 
قاجاریه تا اوایل مشروطه این اصطلاح رایچ 
بود و روی تمیر پست نوشته مسی‌شد پست 
محروسه ایران): عما کر تصرت ماشر بسواد 
ارقام تتخواه مواجب خود را که به ممالک 
محروسه می‌فرستادند به مهر قاضی عسکیر 
می‌رسانیدند. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۴ 

- ممالک‌مدار: جهان‌مدار:...یمنی حضرت 
عالی منزلت سمالک‌مدار. (حبیب السیر چ 
تهران ج ۲ص ). 
ممالک متحده. (م لٍ کي نت ح د/ 
د] ((خ) ایالات متحد: آمریکای شمالی. 
آتازونی. رجوع به اتازونی شود. 
ممالک مجتمعه. ( لک ات جع اع) 
((خ) اتازونی. (قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به اتازونی شود. 
محالة. [مْ) (ع ص) تأنیث سمال. ماله‌شده, 
چنانکه مدید و اعتمید ممالٌ سداد و اعتماد 
است. (یادداشست مرحوم دهخدا), رجوع به 
ممال و اماله شود. 
مماله. (م ل] (ع ص) ممالة: بخلاف لنظ 
کتاب و حساب و عتاب و امثال آن که هرچند 
در استعمال پارسی اين کلمات البته مماله در 
لنظ آرند. السجم ج دانتگاه ص ۲۳۴). 
رجوع به ممال و ممالة شود. 
ممالیط. (] (ع ص, اج مخلط. (آتدراج). 
ج مُملط و مملِطة. (ممجم متن اللفة) (ناظم 
الاطباء) رجوع به مملط شود. 
ممالیکت. (م] (ع ص, ل) ج مملوک. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (دهار) چ 
مملوک. و آن غلام و کنیز و دیگر اشیا باشد. 
(از غیاث اللغات). بندگان. غلامان و کنیزان. 
ملک کرده شده‌ها از غلام و کنیز: امیر 
آلتونتاش حاجب خاص را با سایر خضواص 
ممالیک خویش در قلب بداشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۹). سعادت نامی از 
ممالیک او را بر دوش از قلعه‌ای که معتفل او 
بود به نشیب آورد. (ترجم تاریخ یینی ص 
۲ پیرامن آن بساط دو سماط از ممالیک 
و غلامان ترک با زینتی کامل بداشتتد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۲). پانصد غلام 
از ممالیک خاص نزدیک مجلس بایس‌ادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۳. توح وزارت 
به بوعلی بلمی مقرر کرد و ضبط آن قدر که 
از ممالیک و ممالک باقی بود به دست او 
بازداد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۱۷). 

از بهر خدا که مالکان جور 


۱-شضاید مأحوذ از لاغ فارسی باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


۲ ممالیک. 


چندین نکنند بر ممالیک. سعدی. 
بدین دیه از ممالیک او یک راوریسان نام بوده 
است. دارا گفت: اين دیه را به نام او کنید. 
(تاریخ قم ص ۸۴ اج مملکت. (ناظم 
الاطباء)؛ اما صحیح در این مورد ممالک است 
بدون یاء. (یادداشت لفغت‌نامه). 
ممالیکت. (] (() نام سلمله‌ای از 
فرمانروایان مصر (۶۵۰ - ٩۲۲‏ ه.ق. / 
۲ - ۱۵۱۷ م.) بدین توضیح که جمع 
مملوک ممالیک و بمعنی غلام است و بیشتر 
اين کلمه را در مورد غلامان سفیدپوست به 
کار می‌برده‌اند و از آنجا که سلاطین 
«ممالیک» مصر از غلامان ترک يا چرکسی 
بودند که ابتدا در جزء قراولان مزدور الملک 
الصالح ایوب قرار داشتند بدین نام نامیده 
شده‌اند. اولین ایثان شجرةالدر زوج الملک 
الصالح است. | گرچه چند سالی اسماً سلطنت 
با موسی از بازماندگان خاندان ایوبی بود. ولی 
پس از او ممالیک رسماً سلطنت مصر را به 
دست گرفتد و ایشان دو طبقه‌اند: ممالیک 
بحری و ممالیک برجی و اين دو طبقه تا نیمه 
اول قرن دهم هجری مصر و شام را تحت اداره 
و حکومت شود داشتند و افراد آن سلسله‌ها با 
وجود سلطنت کوتاه و جنگهای داخلی دائمی 
و کشتن یکدیگر ممالک خویش را به خضوبی 
اداره می‌کردند و شهر قاهره هسنوز از دورة 
سلطنت ایشان آثاری دارد که نمایندهٌ عشق و 
علاقة سلاطین مملوک به صنایم مستظرفه و 
بناست. سمالیک علاوه بر این مردمانی 
جنگ‌آور و دلیر بودند و در مقابل صلیبیون 
عیسوی و نیز اردوهای تاتار مقاومتهای 
سخت کردند, مخصوصاً تاتارها را که در قرن 
هفتم هجری بر آسیا استیلا یافته و سصر را 
طرف تهدید قرار داده بودند چند بار سغلوب 
نمودند. دور حکومت سمالیک بحری در 
سال ۷۹۲ ه.ق,به دست ممالیک برجی از 
میان رفت و ممالیک برجی رابه سال ٩۲۲‏ 
ه.ق.سلاطین علمانی از میان پرداشتند. (از 
طبقات سلاطین اسلاملینپول ترجمة عباس 
اقبال صص ۷۰-.۷۵). رجسوع به بحری و 
برجی شود. 
ممان. [م] ((خ) دی است از بب‌خش 
ک‌اغذکنان شهرستان هرواباد که در ۲۶ 
هزارگزی باختری آغ‌کند واقع است. دارای 
۶ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۴). 
ممانان. 1 (ع مسص) پاداش دادن و .لازم 
گرفتن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج). مسجازات دادن و لازم گرفتن. (از 
اقرب الموارد). |[زمان دادن و دراز کشیدن و 
ان تظار کشیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درنگ داشتن و انتظار کشیدن کی 


را. مطاوله و انتظار از بهر کسی. (از اقرب 
الموارد). چشم داشتن کسی را (تاج المصادر 
بیهقی). دراز کسردن و انتظار کشسیدن. 
(آتندراج). ||مدارا نمودن. (از منتهی الارب) 
(از آتسندراج) (نساظم الاطباء) (از اقرب 
مارد ابا همدیگر شوبت گذاشستن در 
سواری. (ناظم الاطباء). همدیگر به نوبت 
سوار شدن بسر راحسله, (منتهی الارب) 
(آندراج). ||دیوتی کردن. (ناظم الاطباء). 
ممانج. [مْنِ | (ع ص) ماده‌شتری که ثیرش 
باقی باشد پس از سپری شدن شیر دیگر 
شتران. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). ناقة منوح. (از آقرب السوارد). 
||ماده‌شتری که در زمستان شیر دهد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
باران پیوسته که منقطم نگردد. (متتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): 
ممانحة. [م نْ ح] (ع مص) پوسته پی هم 
رس‌ختن چشیم اشک را. (مستتهی الارب) 
(آندراج). پیوسته ربختن اشک چشم. (از 
ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
محانع. م ۳ ع ص) ببس زدارن ده و 
مقاومت‌کننده. من‌کننده. منوع. |امزاحسم و 
سرکش. گردنکش. (از ناظم الاطباء). 
ممانعت. (م ن /نٍ ع] (ازع اسسص) 
بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت 
و اعتراض و دفع.(ناظم الاطیاء). بازداشتن 
کسی از چیزی. جلوگیری. بازداشت. منع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): محسن‌بن 
طاق که اسیر غز بود راه او بگرفت و به 
ممانعت او برخاست. (ترجمة تاریخ یمینی), 
منتصر به اسفراین افتاد و سردم اسفراین از 
خوف فتنه به معانعت او برخاستند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). رجوع به ممانعة شود. 
ممانعت کردن؛ جلوگیری کردن. بازدائتن 
از کاری. 
ممافعة. (مٌ ن ] (ع مسص) بازداشتن از 
یکدیگر و کسی را از چیزی. (سنتهی الارب) 
(از ن‌اظم الاطباء). کسی را از چسیزی 
بازداشتن. (مصادر زوزنی), کسی رااز چیزی 
واداشتن. (تاج المصادر بهقی). بازداشتن و 
منع کردن. (غیاث اللفات). |ادر اصطلاح, 
عبارت از آن است که سائل مقدمات دلیل 
استدلال‌کننده را کل یا بعضاً نیذیرد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
تعریفات جرجانی شود. 
ممانه. [م مان َ] (ع مص) تردد کردن در 
روایی حاجت کسی. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء). تردید کردن در 
بجا آوردن نیاز کسی. (از اقرب الصوارد). 
آندیشه کردن در کاری. (تاج المصادر یهقی). 


ممتار. 


ممانی. (م)(ع ص) زن‌جلب و دیوث. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مماناة شود. 

مماوة. مرت ] (ع سص) بر همدیگر 
شکیبایی کردن. (از صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). بر همدیگر صبور و پایدار پودن. (از 
قرب الموارد). 

مماو یت. (ء] (ع ص, !) ج میت و مُميتة. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ج ممیت. (آتندراج), رجوع به 
ممیت شود. 

مماهرق. [ «رَ] (ع مص) اقرار کردن بر 
ادای کابین زن. (ناظم الاطباء). 

ممايچة. (م ی ح) (ع مص) با هم آمیزش 
کسردن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مخالطت. (از اقرب الموارد). 

محايرة. [مْ ی ر)(ع مص) حکایت کردن 
کردار کی راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

ممایزة. [م ی ] (ع مص) جدا ساختن و 
تمیز کردن. (ندراج). ممائرة. (غیاث). 
ممایلة. [م ی ل) (ع مص) بر همدیگر غارت 
آوردن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||با یکدیگر فراچسبیدن در 
کاری. (تاج المصادر بسهقی). فاچسبدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

مماس. [م ۶](ع ص) سسریع. (از اقسرب 
الصوارد). تسیزرو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |انعام. (از اقرب الصوارد). نمام. 
سخن‌چین. (از ناظم الاطباء). سخن‌چین. 
(منتهی الارب). 

ممفی. [م یی ] (ع ص) به صد رسانیده شده 
و صد عدد گشته. ج. میون. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 

ممبی. [2] (اخ) دی است از بب‌خش 
کهکیلوی شهرستان بهبهان با ۱۵۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

مهبین. (مٌ] ((خ) دهی است از بخش یذ 
شهرستان اهواز با :۲۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ع۶ا. 

ممبینی. [] ((خ) تیره‌ای از طايفة جانکی 
گرمسیر ایل چهارلنگ بختیاری. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷۶. 

ممتاد. م1 ع ص) دهند؛ عطا. (منتهی 
الارب) (از نساظم الاطیاه) (از آنسندراج). 
مستعطی. ب‌خشنده. (از اقرب السوارد). 
|| خواهندء عطا. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج). مستعطی. عطاخواه. (از 
آقرب الموارد). 

مهقاز. [] (ع ص) فرستاده‌شده بسرای 
خواربار آوردن. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به امتیار 


شود. 


ممتاز. 


ممتاز. [] (ع ص) جداشده. (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد) (از مستهی الارب) 
||برگزیده و پسندیده. منتخب‌شده. دارای 
امتیاز و بسرتری و بسزرگواری. (از ناظم 
الاطیاء. برتر. فاضل. افضل. راجح. ارجح. 
صاحب مزیت. نجیب. مفضل. دارای مسزیت. 
فایق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||جدا. مجزا. مشخص: 
در لثیمان به طبع ممتازی 
در خیان به فعل بی‌جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زفتی و بدل زفتی, 

علی قرط اندکانی. 
بوزجانی... کریم عهد خویش و سمتاز از 
جمله | کفا و اقران. (سلجوقنامة ظهیری ص 
۸ 
صفش در زمانه ممتاز است 


دیدنش روح را چهان‌بین است. عطار. 

ای به خلق از جهانیان معتاز 

چشم خلقی به روی خوب تو باز. سعدی. 

دعای صالح و صادق رفیق جان تو باد 

که‌اهل فارس یه صدق و صلاح ممتازند. 
سعدی. 


هرچه در صورت عقل آید و در وهم و قیاس 
آن که محبوب من است از همه ممتاز اید. 
سعدی, 

- ممتاز شدن؛ برگزیده شدن. 

- ||مزیت یافتن. برتر آمدن. 

ممتاز کردن؛ برگزیدن. انتخاب کردن. 

- ||مزیت دادن. 

- ممتاز گردانیدن. ممتاز کردن: باری عز 

شأنه.. آن پادشاه... را به روی خوب و تبرک 

به مجالست اریاب ورع و مشافنت صلعا از 

ملوک عالم ممتاز گردانیده است. (المعجم چ 

دانشگاه ص ۱۱ 

ممتاز. 1] (ا) مولوی سیدامان‌علی فرزند 

سیدیرکت علی, نبیر؛ مولوی سراج‌لدین 

احمد. از شاعران قرن سیزدهم. مقیم شهرک 

فریدپور هند است. در مدرسة دارالامارهةٌ 

کلکته تحصیل کرد. از اورست: 

به گلشن چون طلسم صحبتی با گلرخان بستم 

شکفتن را دری بر روی حوران جنان بستم 

رصد بند عروج طالع ناسازگارم من 

حضیض خا کساری را به او آسمان بستم 

زهر خاری سراغ منزل مقصود می‌گیرم 

ز رنگ خون پای رفتگان, نقش نشان بستم 

ز خیر و شر منم آزاد و ممتاز اندر این عالم 

ته جور از دشمنان دیدم نه طرف از دوستان پستمد 
(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۵۲). 

ممتاژ. 1] ((خ) میرزا اسماعیل‌خان. رجوع 

به متازالدوله شود. 

ممتازای شولستانی. ( ي ل] (زج) از 


شولستان فارس و از شاعران قسرن یسازدهم 
است. از اوست: 

شویم ز لوح دل چو هما تقش آرزو 

مشق قناعت از قلم استخوان کنم. 

(از تذکرء تصرابادی ص 4۴۲۲ 

ممتازالدوله. (م رَد د [] ((ج) مسیرزا 
اسماعیل‌خان, ملقب یه متازالدوله. به سال 
۵ د.ق.در تسبریز ولادت یس‌افت. 
تحصیلاتش را در همان شهر تمام کرد. معاون 
وزارت خارجه و وزارت مالیه و رئیس 
مجلس و چند بار وزیر شد. پس از آنکه 
احتثاملسلطه از نمایندگی و از ریاست 
مجلس شوراق ملی کتاره گیری کرد به 
ریاست مجلس برگزیده شد. دور؛ ریاتش 
کوتاه‌ینی ۲ ماه و ۲٩‏ روز بود. توپ بسن 
مجلس شورای ملی در اين اوقات واقع شد. 
ممتازالدوله با یک دست لباس مندرس 
عملگی که باغجان پارک امین‌الدوله در 
اختیارش گذاشته بود بطور ناشاس از باغ 
خارج گردید و سپس در خانة یکی از آشنایان 
خود مخفی شد. وفات وی به سال ۱۳۵۲ 
ه.ق.(۱۳۱۲ «.ش.)بود. (از تاریخ مشروطة 
کروی‌بخش ۲ ص۵۲۸), 
ممتاز خراسانی. (مْزٍ خ)(خ) مسیر 
ممتاز... از شاعران قرن یبازدهم است. از 
اوست: 

چون دهم کین ز پیفامت دل افسرده را 
کی‌توان افروخت از پرتو چراغ مرده راء 

(از تذکرء نصرآبادی ص۴۲۸ و فرهنگ 
سخنوران), 

در تذکر؛ روز روشن (ص ۷۶۵) شیرازی و 
مقیم عظیم آباد هندوستان قلمداد شده است و 
هم در اين تذکره تاریخ وفاتش در ۱۰۴۵ 
د.ق.امده است. 
ممتاز سمرقندی. [م زٍ ش ء قَ] ((خ) ملا 
محمد عابد فرزند ملا محمد زاهد. از شاعران 
قرن یازدهم. هفت قلم را خوش می‌نوشته. از 
اوست: 

یک عمر به ابنای جهان گردیدم 

کافور زدم سردی ایشان چیدم 

هر موی که بود بر تنم گشت سفید 

چون صبح آخر به ریش خود خندیدم. 

(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۳۹ و فرهنگ 
سخنوران). 
ممتاز شیرازی. (م ز] ((غ) رجوع به 
ممتاز خراسانی شود. 
ممتاز غزنوی. (م ز غ ن] (اغ) حکیم 
عشمان‌ین محمد. از شاعران قرن پنجم هجری 
است. ستائی غزنوی بوی اعسقاد و نسیت 
شا گردی‌داشته. در آغاز عشمانی تخلص 
می‌کرد. مدتی ملازم سلطان ابراهیم‌ین مسعود 
بود. بعد از وفات وی در هنگامی که بهرام‌شاه 


۲۱۵۲۳  .لتمم‎ 


غزنوی یه هند لشکرکشی کرد. ممتاز همراه 
بوده. مدتی نیز در کرمان ملتزم ارسلان‌شاه 
سلجوقی بوده است و در غزنی درگذشته 
است. از اوست: 

در کار تو هرکه دل زیان کرد 

جانا سر تو که سود جان کرد 

صد محنت روزگار ناخوش 

با چشم خوش تو خوش توان کرد. 

یک روز دامن تو بگیرم که چند شب 

در دوری تو اشک به دامن گرفتهام. 

(از تذکر؛ صسبح گلشن ص ۴۵۱ و 
ریحانة‌الادب ج۴ ص ۸۳و قاموس الاعلام 
ترکی و فرهنگ سخنوران). 
ممتا زگرجی. () زگ ((غ) نضل 
علی‌بیک شاعر. نوادء اصلان‌بیک از رجال 
دور؛ شاه سلیمان صفوی است. از اوست: 
تاگرمی رخسار ترا دید نگاهم 

در چشم ترم چون مه خشکید نگاهم 

از دیده برون یکسر مژگان ننهد پای 

تا گشت ز دیدار تو نومید نگاهم. 

(از تذکرة نصرآبادی ص ۲۵ و تذکر؛ صبح 
گلشن ص ۲۵۲ و قاموس الاعلام ترکی و 
فرهنگ سخنوران). 
ممتاز لکهنویی. ( زٍ ل ۸ (ع) 
ممتازالدوله سیدعبدالصی خانین مولوی 
سیدعبدالرزاق به سال ۱۳۷۷ متولد شد. 
صاحب‌کمال و شاعر بود. برخی از اصوال او 
در تذکره‌های صبح گلشن (ص ۴۴۹) و روژ 
روشن (ص ۷۶۵) آمده. از اوست: بردار دل ز 
عشق که بهوشی آورد 

چشم از نگار بند که مدهوشی آورد. 

و نیز؛ 

فال سنت زن و سرماية ایمان دریاب 

راء حق از روش شاه رسولان دریاب. 
ممتاز لکهنویی. ( ز [ ] ((خ) مولوی 
احساناهخان فرزند شیخ عظمةَاله سقیم 
قصيه اونام از مضافات لکهنو. ادیب و شاعر 
بود (قرن سیزدهم). از اوست: 

خداوندا سر و برگ فصاحت ده زبانم را 
برنگ رنگ گل رنگین کن اوراق بیانم را 

بیا ممتاز از نای قلم ده نفمه‌ای بیرون 

که‌در گوش رضا گیرند یاران داستانم راء 

(از تذکر؛ روز روشن ص ۷۶۷). 

ممتازة. (مْر) (ع ص) تأیث ساز. رجوع 
به ممتاز شود. 
ممتاز هندی. (م ز «] ((خ) لاله سیتل 
داس. شاعر فارسی‌گوی هتدی است. از 
اوست: 

دل خون شد و تاکی دهد دلدار آزار اینچنین 
یارب چه سازم چون کنم دل آنچنان یار اینچنین. 

(از تذکرة صبح گلشن ص ۴۵۲). 

ممتثل. (م ت ت] (ع ص) مسثل‌آورنده. 


۴ ممتل. 
داسستان‌زننده. ||داستان‌گوینده. 
||تتصورنماینده و با خود صورت‌بندنده. 
| پسیروی‌کننده طریقة کسی را و از آن 
تجاوزنا کنده.(از منتهی الارب). پیرو دین و 
آیسین و قانون. انساظم الاطباء), 
| فرمانیرداری‌کننده. (از مستتهی الارب) (از 
آنشدراج). مطیم. فرمانیردار. مطیع فرمان و 
حکسم. ||مقلد. (از ناظم الاطیاء). 
| تصاص‌گیرنده از کسی. (از منتهی الارب). 
ممتثل. (مْتَ ثَّ] (ع ص) نمت مفعولی از 
امثال. پیروی‌شده و اطاعت‌شده: معلوم شد و 
فرمان اعلاه اه سمل ! گشت. (فارسنامة 
این‌لبلخی چ اروپا ص ۱۶۸). رجوع به تال 
شود. 

محتحش. م تَح] (ع ص) سوخته‌شونده, 
(آنسندراج). سوخته‌شده. (ناظم الاطباء). 
سوخته, رجوع به امتحاش شود. 
ممتحض,. مت ح] (ع ص) شیر خالص 
خورنده, (انندراج), رجوع به امتحاض و 
محض شود. 
ممتجط. مت ح] (ع ص) شتر دونده. 
(ناظم الاطباء). ||شمشیر برکشنده. (از منتهی 
الارپ). |انیزه برکشنده. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به امتحاط شود. 
ممتحق. (م تَحا(ع صامسنوخ. 
مستروک. سوخته‌شده. (از ناظم الاطیاء), 
سوخته‌شونده. (آتندراج). |[کاسته و کم شده. 
(ناظم الاطباء). کاهنده. (آنندراج). ||سحو و 
نابود شده. | پا ک و پا کیزه.(ناظم الاطباء). 
رجوع به امتساق شود. 
ممتحق. مت ح](ع ص) محو و نابود. 
باطل و ضایع, تیاه. متروک: 

سبزوار است این جهان و مرد حق 

اندر اینجا ضایع است و معتحق. 

مولوی (مثنوی). 


ممتحکک. [مْتَ ح](ع ص) خشماا ک. 


ستبهنده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
ممتحن. (متَ ح](ع ص) نمت فاعلی از 
امتحان. آنکه می‌نگرد و تأمل می‌کند در قول 
و گفتار و می‌اندیشد پایان کار را. (از ناظم 
الاطباء). | آزس‌اینده. (آنسندراج). آنکه 
می‌آزماید و آزمایش می‌کند. (ناظم الاطباء). 
آزمایشگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


امتحان کنده؛ 

لیک پیر عقل نی پیر مسن 

می‌ندانی ممتحن از متحن. مولوی. 
کاروانی راه گم کرده کشید 

سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. مولوی. 


|اروشن و گشاده کننده. ی قال: امتحن ان 
قلوبهم؛ ای شرحها و وسعها. (از منتهی 
الارب). ||(ٍخ) خداوند عالمیان که دل مردم را 
فراخ کرده منشرح می‌سازد. (ناظم الاطباءا), 


ممتحن. [متَ ] (ع ص) آزسوده‌شده. 
(غیاث اللغات) (انندراج). امتحان‌شده. 
آزمایش‌شده. || آزسوده. (دهار). مجرب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آزموده و حاذق و 
کارازموده. (ناظم الاطباء). |/بدحال, 
محتت‌زده. در بلا افتاده. پریشان‌روزگار. 
محنت‌رسیده؛ 
ممتحن را دیدن او باشد از غمها فرچ 
منهزم را نام او بر دشمنان باشد ظفر. . فرخی. 
بی مبتلا کو را رهاند از بلا 
بس ممتحن کورا رهاند از محن 
ایزد کند رحمت بر آن کس که او 
رحمت کند بر مرد محتحن. 

فرخی (دیوان چ دیرسیاقی ص ۳۱۶). 
تشان کریمی و آزادگی است 
برآوردن مردم ممتحن. 
او کند بر همه احرار دل سلطان گرم 
او رسد ممتحنان را بر سلطان فریاد. فرخی. 
هر دو گريانيم و هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزانيم و هر دو فرد و هر دو معتحن. 


فرخی. 


متوچهری. 
بر او ممتحن را دستگاه است 
بر او منهزم را زینهار است. عنصری. 
سخن متظلمان و ممتحنان شتید. (تاریخ 
بهقی ص 4۲۸۵. 


بی‌هنر گر گنج یابد ممتحن بایذش بود 

باهنر بی‌چیز | گرماند نباشد ممتحن. 
ناصرخسرو. 

شاخ را بنگر چو پشت دال خم 

برگ را بنگر چو روی متحن. ‏ اصرخرو. 

همچو غریب ممتحن, پژمرده باغ بینواء 


اصرخرو. 
بس خاطر و دل که ممتحن گردد 
چون خاطر و دل در امتحان بندم. 
مسعودسعد. 
یاربی یاریی که رنجورم 
رحمتی رحمتی که ممتحنم. 
سیدحسن غزنوی, 
باقر (ع) در عهد عبدالعزیز درمانده و ممتحن. 
(کتاب النقض ص ۶۲۶ 
وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل 
زآن‌گاه امتحان بجز از مححن نیند. 
خاقانی. 
غلطم من چراغ دلتان مرد 
شاید ار سوکوار و ممتحنید. خاقانی. 
ای شده بدخواه تو مضطرب اضطراب 
همچو بداندیش تو ممتحن امتحان. خاقانی. 
اهل مکنت به فقر و فاقت ممتحن گشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
هر کجا اسبی با بار خری درمانده است 
هر کجا شیری از زخم دگی متحن است. 


(از تاجالماثرا. 


جان در بلای تن شده رنجور و بی‌قرار 
تن در هوای جان شده مهجور و متحن, 
پخوملک (از لباب الالباب چ نفیسی ص ۵۶). 
اخیار ممتحن و خوار و اشرار ممکن و درکار. 
(جهانگشای جوینی). 
یک جهان پر شر و شور است از آنک 
دولت شاه جهان ممتحن است. 
(از جهانگشای جوینی). 

هر کجا شیری از پیکار کلبی سمتحن, 
(جهانگشای جوینی). 
از سماع بانگ آب آن مسحن 

ت خشت‌انداز وز انجا خشت کن. 


۱ مولوی. 

امدی اندر جهان ای ممتحن 

هیچ می‌بینی طریق آمدن. مولوی. 

لیک پیر عقل نی پیر مسن : 

می‌ندانی ممتحن از متحن. مولوی. 

- ممتحن ساختن؛ گرفتار درد و اندوه کردن. 

بدحال ساختن* 

ز خاقانی چه خواهد دیگر این دل 

که‌صد بارش به محنت ممتحن ساخت. 
خاقانی. 


ممتحنة. مت ح ن)(ع ص) تأنسیث 
ممتحن. رجوع به ممتحن و امتحان شود. 
ممتحنة. ات ح نْ] ((خ) (1 ...سور 
شصتم از قرآن کریم. دارای سیزده آیه و مدنی 
است. بعد از بسمالّه چنین شروع می‌شود؛ یبا 
ایا الذین امنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم 
اولیاه... 
ممتخر (مْ تَ خ)(ع ص) بسرگزینده از 
چیزی نیکو. (آنندراج). آنکه برمی‌گزیند از 
هر چیزی خوبتر و بهتر آن را. (ناظم الاطباء). 
|ابرآورند؛ مفز از استخوان. (آندراج) آنکه 
مسغز از استخوان بیرون می‌آورد. (ناظم 
الاطباء). |[اسپ و شتر برابر ایستنده باد برای 
راحت گرفتن. (آنندراج). اسبی که در برابر باد 
می‌ایستد تا راحت گیرد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به امتخار شود. 
ممتخض. ( تَ خ ] (ع ص) بچذ در شکم 
مادر جنبنده. (از منتهی الارب). بچه‌ای که در 
شکم مادر می‌جنبد. || شیر جنبنده در شیرزنه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اتخاض شود. 
محتخط. (م تَ خ] (ع ص) بینی‌افشاننده. 
(آنندراج). آنکه بینی می‌افشاند. |شسمشیر 
برکشنده. آنکه شمشیر برمی‌کند. (ناظم 
الاطباءا. ||از دست رباینده. (آنندراج)/ 
بیرون‌کنندة چیزی. (آتدراچ), بیرون‌کشنده 
چیزی را. (از متهی الارب): انکه چیزی زا از 
دست کسی بیرون می‌کشد. (از ناظم الاطباء) 


1 -نل: متمثل» و در این صررت شاهد این 
مورد تیست. 


ممتك. 


رجوع په امتخاط شود. 
متد. [م تَّدد] (ع ص) کشسیده‌شده و 
-رازشده. (غیاث اللغات) (اتدراج). پااستداد 
و خیرمتطع: 
مکیان را عز یکی بد صد شده 
تا قیامت عزشان ممتد شده. 
مولوی (مشنوی), 
درز کشی.. طولانی, طویل. 
ممتدات. رم تَدٌ دا] (ع ص,!) ج مسمتدة. 
رجوع به ممتدة و ممتد شود. ||مقادیر و 
کمیات و صور. (اسفار ج ۲ ص ۱۲۷). 
محقدح. [مْ ت د] (ع ص) نمت فاعلی از 
امتداح. ستایش‌کننده. (انندراج). ستاینده. (از 
متتهی الارب). ستایش‌کنده و ستاینده. 
اازسین با تهیگاء گشاد و فراخ. (ناظم 
الاطباء). زمین یا تهیگاه گشاد و فراخ گردنده. 
(از منتهی الارب). رجوع به امتداح شود. 
ممتدر. مت د] (ع ص) کلوخ‌گيرنده. 
(انتدراج) (ناظم الاطیاء). آنکه مر (<کلوخ) 
گیرد.رجوع به امتدار شود. 
ممتدش. (تَ د] (ع ص) گیرنده یبا 
راینده. (ز هی الارب) از نظم لاطبا 
رجوع به امتداش شود. ۱ 
ممتدة. [م سَدٌ د] (ع ص) تأنیث ممتد. چ» 
ممتدات. رجوع به معتد شود. 
ممتدی. م تَّ] (ع ص) آنکه می‌کشد و 
امتداد می‌دهد. || طولانی. (ناظم الاطباء). 
ممتذق. 1 ذا(ع ص) شیر آبآمیختد. 
(ناظم الاطباء. شیری که با آب آميخته باشد. 
رجوع به اتذاق شود.. 
ممترش. (مْتَ ر] (ع ص) بسسسرکننده. 
||اکشنده چیزی را از کسی. (از منتهی الارب). 
آنکه از دست کسی چیزی را برمی‌گیرد و 
می‌رباید. (ناظم الاطباء). کشنده چیزی از 
کسی و رباینده. (آنندراج». ||ورزنده. (از 
مستهی الارب). آنکه می‌ورزد و سعی و 
شش می‌کند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
امتراش شود. 
ممترط. (م ت رٍ](ع ص) رباینده و 
گردآورند». (ناظم الاطباء). رباینده یا 
گردآورنده.(آتدراج). رجوع به امتراط شود. 
ممترق. مت ر](ع ص) تبری که به‌شتاب 
از نضانه بگ‌ذرد. (ناظم الاطباء. تیر 
شتاب‌گذرنده از نشانه, (از منتهی الارب). و 
رجوع به امتراق شود. 
ممتری. مت ] (ع ص) برآورنده چیزی راء 
(از منتهی الارب). |[مشکوک‌شده در چیزی. 
(ناظم الاطباء). به شک‌شونده به چیزی. 
(آن ندرا اج) (از مستتهي الارب). گمان‌مند. 
(مهذب الاسماء). شک‌آورنده. صاحب‌ریب. 
صاحب‌شک. دودل. (یادداشت مرجوم 
ده خدا): الحق من ربک فلاتکونن من 


الممترین. (قرآن ۱۴۷/۲). ||فشارنده. اناظم 
الاطباء). افشارنده. (از منتهی الارب). رجوع 
به امتراء شود. 

ممتزج. ل تَ زا (ع ص آب یخته‌شده. 
(ناظم الاطباء). آمیخته‌شونده. (غیاث اللقات) 
(آنندراج). آمیخته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ هوا به لطف طبع او ممتزج شد. 
(ستدبادنامه ص ۱۳). زر و تقره چون از معدن 
بیرون اید با کدورت کان محزح و مختلط 
باشد. (سندبادنامه ص ۴۴). || آمیزنده. (غیاث 
اللسسفات) (ناظم الاطیاء) (آنسندراج), 
مخلوط کننده, رجوع به امتزاج شود. 

ممتزحات.[م ت ز] (ع ص. اج ممتزجة, 
آم یخته‌ها. آمیخته‌خده‌ها: .. لیقع فی 
الم متزجات الاحرارة تامة و ناقصة 
(حکمةالاشراق ص ۱۹۱). 

ممتزجة. مت زج ](ع ص) تیت مستزج. 
رجوع به مسمتزج و استزاج شود. آمیخته. 
آمیخته شده. 

ممتسح. ام تَ س](ع ص) ممتسخ. آنکه 
شمشیر از نیام برمی‌کشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به امتساح و امشاخ شود. ِ 

ممتسخ. مت س] (ع ص) مسح. آتکه 
شمشیر از نیام برمی‌کشد. (ناظم الاطباء), 
رجوع به امتاخ و امتاح شود. 

محتسغ. مت س] (ع ص) یک سو گردنده. 
(از منتهی الارب). یک سو شونده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به امتاغ شود. 

ممتسکت. [م تَ س ] (ع ص) چنگ‌درزننده, 
(ناظم الاطباء) رجوع به اتا ک‌شود. 

ممتسل. مت سا (ع ص) شمشیر از نیام 
برکشنده, (ناظم الاطباء). رجوع به امتال 
شود. 

ممتسی. ام تَ] (ع ص) تشسنه. (ناظم 
الاطباء). تشنه‌شونده. (از منتهی الارب). 
رجوع به امتاء شود. 

مهتش. [م تش‌ش | (ع ص) نعت فاعلی از 
امحشاش. رجوع به امتخاش شود. ||دزد 
ویران‌کننده. (ناظم الاطباء). 1 

ممتشط. مت ش] (ع ص) نمت فاعلی از 
اتشاظ. شانه کنده. (آنندراج). آنکه 
خویشتن را شانه می‌کند. زن موی‌فروکننده 
خویختن را. | شانه کرده‌شد».(ناظم الاطیام). 
رجوع به امتشاط شود. 

ممتشع. [مّتَ ش] (ع ص) همة شیر پستان 
دوشنده. (آتندراج). آنکه هم شیر پستان را 
می‌دوشد. (ناظم الاطباء). || شمشیربرکشنده. 
(آن ندراج) آنکه بزودی شضمشیر از نیام 
پرمی‌کشد. 7 آنکه 
می‌رباید. (تاظم الاطباء). رباینده. و رجوع به 
امتشاع شود. 

ممتشق. [مْتَ ش] (ع ص) ریساینده. 


ممتع. ۲۱۵۲۵ 


(آندراج). آنکه می‌رباید. (ناظم الاطبام 
|ابرنده.(آتدراج). آنکه می‌برد و قطع می‌کند. 
ام الاطسباء|آشسمشب بسرکشند. 


(آندراج. آتکه شمشیر برمی‌کند. |آنکه 
همه شیر پتان را می‌دوشد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به امتشاق شود. 


ممتشل. مت ش ] (ع ص) آنکه شمتیر 
برمیکشد. (ناظمالاطباء). شمشیربرکشنده. 
رجوع به امتشال شود. 
ممتشن. [م ت ش ] (ع ص) برنده و رباینده. 
(آنندراج). ||شمشیربرکشنده. (آنندراج), 
رجوع به امتشان شود. 
ممتشي. (م ت) (ع ص) آنکه دارای مواشی 
بسیارزه می‌گردد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دارندة مواشی پراولاد. رجوع به 
امتشاء شود. 
محتصحخ. مت ص ](ع ص) آنکسسه 
برمی‌کشد هر چیزی را و می‌گیرد. برکشندة 
برگ و شاخ یز و برکشند؛ هر چیزی و گیرنده؛ 
آن. (از منتهی الارب) (تاظم الاطباء). رجوع 
به امتصاخ شود. 
ممتصو. مت ص | (ع ص) آنکه به نوک 
انگشتان می‌دوشد. (ناظم الاطباء) به سر سه 
انگشت یسابه سبابه و ابسهام دوشنده. 
||برگردیده‌صورت. (از منتهی الارب). رجوع 
به امتصار شود. 
معتصع. (مْ ت ص ] (ع ص) کسی که سفر 
می‌کند. (ناظم الاطباء). رونده در زمسین. 
(آنندراج). ||اسب رونده. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به امتصاع شود. 
ممتطح. (م تَ ط ] (ع ص) رود بالاآمده 
پرآب‌شده. (ناظم الاطباء). رود بلند و 
بسیارگردنده آب. (از منتهی الارب). رجوع به 
امتطاح شود. 
ممتطل. زم تَ ط ) (ع ص) دبردارنده و در 
تاخیر اندازنده وام را. (از منتهی الارب). آنکه 
به تأخیر می‌اندازد وام را (ناظم الاطباء). 
دیردارنده وام را ااگیاه درهم پیچند 
(آندراج). گیاه بلندشد؛ درهم‌پیچیده اناظم 
الاطیاء). ۰.دجوع به امتطال شود.. 
ممتطی. مت ] (ع ص) کی که تور را 
پار می‌کند وان را به بار کشیدن وامی‌دارد. 
(ناظم الاطباء), بارگی‌سازنده ستور را.(از 
منتهی الارب) (آنتدراج). رجوع به استطاء 
شود. 
بح . مش ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
تمسیم. آنکه متفع می‌گرداند.(ناظم الاطباء): 
ی برخورداری‌دهنده: بوالقسم 
خلیک که ندیم امیریوسف بود, مردی ممتع و 


۱-در ناظمالاطباء کلمه به کسر میم هم آمده و 
ظاهرا درست نیست. 


۱۱9۶ ممتع. 


بکار آمده هم خدست کسی نکرد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۵۵). || آنکه تمتع می‌برد. (ناظم 
الاطیاء). بهره‌ياپنده. برخوردار. برخورداری 
یابده: سلطان سنجر... ممتع به طول عمر و 
طیب عیش و نشر ذ کرو جمع اسوال و فتح 
دیار و بلاد. سجلوقنامٌ ظهیری ص ۴۴). 
رجوع به سم و تمتیع شود. 
ممتع. (م مت تا 


برخورداری‌یافته. بزخوردار؛ 


(ع ص) 


صاحب عباد وقت باد ممتع در او 
صف زده در خدحش اهل هنر چون عباد. 
سوزنی. 

ممتع دارش از بنخت و جوانی 
ز هر چيزش فزون ده زندگانی. نظامی. 
خواهی که ممتع شوی از دنیی و عقبی 
با خلق کرم کن چو خدابا تو کرم کرد. 

سعدی ( گلستان). 
و از دتیا ممتع و مرفه گردانیدند. (تاریخ قم 
ص ۲۱۶ 


ممتعد. [م تع (ع ص) رباینده و بشتاب 
کشنده. (از منتهی الارب). آنکه بشتاب 
می‌کشد و می‌رباید. (ناظم الاطباء). رجوع به 
امتعاد شود. 
ممتعض. [مْتع) (ع ص) خشم‌گیرنده. (از 
متهی الارب), خشمنا ک.(ناظم الاطباء). 
خش‌مگین: بهاءالدوله بدان ممتعض و 
خشمنا ک‌شد و بفرمود تا ان غلام را پوست از 
سر تا پای بیرون کشیدند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). امیر ناصرالدین از بی‌حفاظی و عذر 
او ممتعض شد و عزم ناحیت سیستان پیش 
گرفت.(ترجم تاریخ یمینی). |[دشوار. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به اتعاض شود. 
ممتعل. ( ثْ ع ] (ع ص) به شتاب رباینده. 
(از منتهی الارب). انکه به چابکی و شتاب 
می‌رباید. (ناظم الاطباء). رجوع به استعال 
شود. 
محتعط. مت غ] (ع ص) کشیده‌شونده. (از 
منتهی الارب). برکشیده. (ناظم الاطباء). 
|اروز بلد. (آندراج), روز بلند پرآمده. 
| آنکه شمشیر برمی‌کشد. (ناظم الاطباء), 
شمشیر برکشنده. (آنندراج). رجوع به امتفاط 
شود. 
ممتقط. مت ق] (ع ص) نعت فاعلی از 
امتقاط. بیرون‌آورنده. (از متهی الارب). آنکه 
پسیرون مسی‌آورد. (ناظم الاطسباء). 
استخراح‌کنده, رجوع به امتقاط شود. 
محتقع. مت ق](ع ص) همه شیر پستان 
مکنده. (از سنتهی الارب). |اگونه‌برگشته. 
(ناظم الاطیاء). گونة روی‌برگشته از ترس یا 
اندوه. (از منتهی الارب). رجوع به امتقاع 
شود. 


ممتقل. (تَ 


](ع ص) نسمت فاعلی از 


امتقال. باربار فرورونده در آب. (آنتدراج), 
آنکه باربار در آب فرومی‌رود. (ناظم 
الاطیاء). آنکه به دفعات در 1 فرومی‌رود. 
رجوع به امتقال شود. 
ممعکو. مت کي ] (ع ص) رنگ کرده شده به 
گِ سرخ. (از آنندراج): ثوب ممتکر؛ جامةً 
رنگ کرده شده با گل سرخ. (ناظم الاطباء), 
|| تخم‌کارنده. (از مبتهی الارب). رجوع به 
امتکار شود. 
ممتل. (م تلل] ۱ (ع ص) نمت فاعلی از 
امتلال. (از منتهی الارب). به کیش و شریعت 
دراینده. (آتدراج): آنکه در کیش و شریعت 
داخل شی‌شود. (نداظم الاطباء). ||شتاب 
رونده. (آنندراج). آنکه بشتاب می‌گذرد و 
می‌رود. (ناظم الاطباء). |اکوماج‌کند: نان. 
(آنتدراج). آنکه نان را در خاکستر گرم 
می‌پزد. (ناظم الاطباء), رجوع به امتلال شود. 
ممتلج. مت لٍ)] (ع ص) ن مت فاعلی از 
امتلاج. (از منتهی الارب). مکندة شیر. 
(آنندراج). آنکه شیر می‌مکد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به امتلاج شود. 
ممتلح. [م ت لٍ] (ع ص) دروغ با راستی و 
حق آميزنده. (از منتهی الارب). آميزندة 
دروغ با راستی و صداقت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به امتلاح شود. 
ممتلخ. (ت [)(ع ص) رجل ممتلخلمقل؛ 
مرد عسقل‌برکشیده. (متتهی الارب) (از 
آنندراج). مرد محروم از عقل. (ناظم الاطباء). 
ممتلخ. [مْ تَ ل ] (ع ص) بسسرکشنده و 
برکشند؛ شمث شمشیر از نیام و لگام از سر ستور. 
(از منتهی الارب). آنکه برمی‌کشد و برمی‌کند 
و بیرون می‌کشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
امتلاخ شود. 
ممتلذد. (مت لٍ) (ع ص) عطیه گیرنده از 
- کسی. (آنندراج)؛ گيرندء انعام و بخشش و 
عطیه. (ناظم الاطباء). رجوع به امتلاذ شود. 
ممتلس. (م تَ 3] (ع ص) نعت مفعولی از 
امستلاس. (از مستتهی الارب). گم‌شده و 
ناپدیدشده. |[ خیره‌چشم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به امتلاس شود. 
ممتلط. مت ل) (ع ص) نعت فاعلی از 
امتلاط. (از منتهی الارب). رباینده. (انندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به امتلاط شود. 
ممتلع. [مّت ل] (ع ص) تسسیزرونده. 
(انتدراج), ناقة تیزرونده یا به رفتار عنق 
(قراخ) رونده. (از منتهی الارب). |از گسردن 
بسرکشنده پسوست گوسپند را. (آنندراج). 
|اربایندة چیزی, (آتدراج). رجوع به امتلاع 
شود. 
ممتله. رم تَ :]۲ (ع ص) سمتلهالسقل؛ 
بی‌خرد و عقل‌رفته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجل محله؛ مرد بی‌خرد. (از اقرب 


الموارد): 

محقلیی. [م تَّ] (از ع. ص) پر. آ گنده.(از 
غیاث اللغات) (از آنندراج). پر لبالي. ‏ گنده. 
(از ناظم الاطباء). انباشته, ملآن: اندر خریف 
دماغ از رطوبتهای فزونی ممتلی گردد. 
(ذخیرذ خوارزمشاهی). خاصه ا گر رگهای 
زير زبان ممتلی و کشیده باشد. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). شکم گرگان از جیفة کدتگان 
ممتلی شد. (ترجمة تاریخ یمیتی). 

- ممتلی شدن؛ پر شدن. لبالب و انباشته 
شدن: مدتی غوغای این سودا در و بام دساغ 
دزد فروگرفه بود و وعای ضمرش از این 
اندیشه ممتلی شده... (مرزبان‌نامه ص ۱۱۲). 
- ممتلی کردن؛ پر کردن. آ کنده ساختن: 
بیار خوردن شراب دماغ را و عصبها را 
ممتلی کند و باشد که اندر معده ترش گردد: 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

|امساء چون تسمام داثره‌اش روشن باشد. 
چدانکه در شب چهارده و پانزده, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[توده‌شده. |اسیر. (ناظم 
الاطباء). 

ممتلیی ۰۶ ۱ تَ لٍ*] (ع ص) پرشده. (ناظم 
الاطباء). پر. ‏ گنده. رجوع به امتلاء و ممتلی 


شود. 
ممقلیة. (مت ی ] (ع ص) تأنیث ممتلی. پر. 
آ گنده. |ازن آ گنده‌گوشت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
ممتن. [م تّن‌ن] (ع ص) نعمت‌دهنده. (اژ 
مستتهی الارب). |اسوددهنده؛ شیکون 
(الاملج] دواء متا للروح. (ابن‌الیسیطار از 
ابن‌سینا). رجوع به امتنان شود. 
ممتنح. مت نْ] (ع ص) نعت مفعولی از 
امتناح. (از منتهی الارب). توانگر و سالدار 
شده از جانب خدا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
امتناح شود. 
همتنح. مت با(ع ص) ده شگیرنده. (از 
منتهی الارب), آنکه اتعام و عطیه می‌گیرد. 
| آنکه فایده می‌برد. || آنکه سال و نعمت 
می‌دهد. (ناظم الاطباء). روزی‌دهنده, (از 
متهی الارب). رجوع به امتناح شود. 
ممتنع. 2 ن ] (ع ص) شیر توانای غالب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاه)؛, شیر 
تسیرومند چیره. (از اقسرب الموارد), 
||قوی‌گشته. (ناظم الاطباء). قوی‌گردنده. 
(آتندراج). ||شاهق. بلند. (یادداشت مرحوم 
ده خدا. |/بازداشتد. (ناظم الاطباء). 
بازابتنده. (آنندراج, آنکه از اسری 


۱ -اين کلمه در ناظم‌الاطباء و آنندراج به کر 
تاء آمده» اما قیاسا به فتح تاء است. 

۲ -قرب‌الموارد به فتح لام آورده است؛ در 
قاموس به کسر لام است. 


ممتنعات. 


بازايتد. امتاع‌کننده. سرپیچنده. که استناع 
کند. که سر باز زند. آبی, سرکش. مستنکف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا).|[دشوار و متعذر. 
(از اقرب الموارد). |۱محال. ناممکن و نایاب. 
(از ناظم الاطباء). نابودنی. ناشدنی. که نتواند 
بود. (یادداشت مرحوم دهخدا): پیشتر سردم 
عامه آنند که باطل و ممتتم را دوست دارند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸). 

گریگویم قیست آن ممتع 

هم بسوزم هم بسوزد مستمع. ... مولوی. 
مصلحتی فوت شود که تدارک آن ممتنع بود. 
( گلستان). که این طایفه گر هم بر این نسق 
روزگاری مداومت نمایند مقاومت ایشان 
ممتنع گردد. ( گلستان). مقاومت با ایشان 
ممتنع است. ( گلستان). 

<-سهل و ممتنع؛ شعری که از فرط شیوایی و 
بلات اسان نماید, اما مانند آن هر کس 
نتواند گفت. و رجوع به سهل و ممتنم ذیبل 
هل شوه 

ممتم‌الحصول؛ دست‌نایانتی. محال و 
نامسکن. (ناظ الاطباء). 

- ممتنع‌السلاج؛ چاره‌ناپذیر, بی‌علاج. (از 
ناظم الاطبام). 

- ممتع‌الوصول؛ نایاب و چیزی که رسیدن 
به آن محال بود. (ناظم الاطباء). نارسیدنی, 
||در رآیهای بارلمانی و جز آن, کسی که از 
دادن رای موافق یبا مخالف امتناع دارد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ||(اصطلاح منطق) 
در اصطلاح منطق. مفهومی است که عدم آن 
در خارج ضروری باشد. هرگاه ضرورت عدم 
بواسطة غیر باشد ممتنع بالفیر خواهد بود و 
اگربالذات عدم او ضروری باشد معتع بالذات 
خواهد بود. (دستور العلماء. از فرهنگ علوم 
عقلی). اما ضروری‌الوجود و یسمی الواجب: 
او ضروری‌العدم و یسمی السمتنم. (حکمة 
الاشراق ص ۲۷). 

- ستلوجود: آن است که عدمش ضروری 
باشد, مقابل ممکن‌الوجود و واجب‌الوجود. 
مانند شریک باری تعالی و تقدس. 

ممتع بالذات؛ آنچه به ات عدم او ضرور 
باشد. آنچه ذات او سقتضی عدم است. (از 
تعریفات جرجانی)- 

ممتنم بالفیر؛ آنچه ضرورت عدم او بواسطة 
غیرباشد. (ز دستورالعلماء) 

||(اصطلاح نحو) نزد تحویان, غیرمنصرف را 
گویند.( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
به ترکیب‌های غیر شود. ||(اصطلاح بلاغت) 
نزد بلغا, آن است که ربط چند مصراع طاق 
چنان کنند که به جهت اتمام آن مصراع دیگر 
نبشتن ممکن نبود. مثاله شعر: 

دست و دل معشوقه و دست و دل من 

آب و گل محبویه و آب و گل من 


این هست مرا تنگ و مر او راست فراخ. 
که‌ابدالدهر چهارم مصراع گفتن ممکن نیست. 
نه از روی تنگی قافیه و دشواری, بلکه از 
جهت ارتباط نظم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
ممتنعات. مت نٍ] (ع ص, لا ج مسمتنعة. 
محالات و چیزهای محال و غیرمسکن. (ناظم 
الاطیام). 
ممتفعة. مت نع ](ع ص) منت ممتم. ج» 
ممتنعات. و رجوع به ممتلع شود. 
ممتهج. (م ت وا (ع ص) کشیده‌شده‌خون. 
(ناظم الاطباء). آنکه خون او کشیده شده. و 
رجوع به امتهاج شود. 
ممتهکك. [مْت د] (ع ص) جوان پر از 
جوانی, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب): شاب 
ممتهک؛ جوان در اول جوانی و پر از جوانی. 
(ناظم الاطباء). 
ممتهن. (مت.ج] (ع ص) نعت فاعلی از 
امتهان. (از منتهی الارب). به کار خدمت 
دارنده. (آنندراج). |[به خدمت داشته شونده. 
(انتدراج) آنکه به کار خدست داشته می‌شود 
و خادم و در خدمت درآمده. (ناظم الاطباء) 
و رجوع به امتهان شود. 
ممتهن. مت 2] (ع ص) نمت مفعولی از 
امتهان. (از مسنتهی الارب). خوارکرده‌شده. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). خوار. بی‌مقدار, 
(یادداشت مرحوم دهخدا): هر کجا همایی 
است در چسنگال جفدی مهن است. 
(جهانگشای جوینی). 
پس از این رو علم سحر آموختن 
نیست ممنوع و حرام و معتهن. 
گهز طاق‌طاق گردنها زدن 
طاق‌طاق جامه کوبان ممتهن. 
گفت‌حاشا از من و از جنس من 
که‌بگردیم از دروغی ممتهن, 
و رجوع به امتهان شود. 
ممثل. رم ثٍِ] (ع ص) آنکه قصاص می‌کند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
امثال شود. 
ممثل. (م عَْ ثَ](ع ص) مسصورگشته ۳ 
پسیکر صورت بسته شده. مصورکرده. 
تصويرشده. مجسم‌گشته. (از ناظم الاطبام). 
مصور. مجم. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
کان المثال فی الصور الأهنية اضعف من 
الممثل, و قی المثل الافلاطونية بالعکس 
(حکمة الاشراق حاشية ص ۳). در موضع 
سقاة خمها که از غایت ثقل نقل آن سمکن 
نباشد بنهادند و مناسب آن آلات دیگر و پیلان 
و شتران و اسبان و حفظ هر یک در مقدار 
ممثل که وقت جشن عام به انواع مشروبات 
برمی‌گيرند. (جهانگشای جوینی). 


دشمن این حرف این دم در نظر 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


ممثون. ۲۱۵۲۷ 


شد ممثل سرنگون آندر سقر. مولوی. 
رای مجطی ارایش تمائیل مشلات افلا ک 
را مسبرهن سازد. (درةٌ نادره چ شهیدی 


ص ۱۰۰). 
-ممل کردن: مجم کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


| آنکه او را داستان زده‌اند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). داستان‌زده‌شده: مثل عین 
ممثل نیست (یا نباشد), 

ممثل. [م مت بْ] (ع ص) (اصطلاح هیشت) 
در اصطلاح اهل هیشت. جرمی کروی که دو 
سطح متوازی آن را احاطه می‌کند و مرکز آن 
دو مرکز عالم و منطقه و قطبهای آن در سطح 
منطقةالبروج و دو قطب آن است. از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اوج بلندترین جای است 
که افتاب بدو رسد از کر ضویش, زیراک 
آقتاب بر محیط ممثل خویش نرود و لیکن بر 
محیط فلک دیگر اندر سطح ممثل گرد بر گرد 
زمین, و مرکزش از مرکز معثل پیرون آمده» و 
این فلک را خارج‌المرکز خوانند. (لتقهیم ص 
۶ سطح منطتةالبروج همه گویهای 
ستارگان میاره را همی برد و بهر کره‌ای 
دایره‌ای کند موازی هر متطقه را و آن دایره 
فلک ممثل آن ستاره است که آن کره او 
راست و ممثل از آن جهت نام کردند که او را 
موازی است و در سطح اوست و مرکز هر دو 
یکی است. پس بر مثال اوست. (التفهیم ص 
۶ فلک کلی هر کوکب را فلک ممثل آن 
کسوکب گویند به جهت آن که سماثل 
فلک‌البروج است. چه مرا کز آنها با سرکز 
فلک‌الیروج که آن را مرکز عالم گویند 
متحدند. (شرح بیست باب ملا مظفر). ||منطقة 
هر یک از ممثلات را به مجاز نیز معثل گویند. 
(شرح بیست باب ملا مظفر). فلک ممثل نیز بر 
منطقهٌ فلک ممثل بطور مجاز اطلاق مي‌شود 
به علت تسمیة حال به اسم محل, ( کش اف 
اصطلاحات الفنون). 

ممثول. (۶](ع ص) تشیه‌شده. مانند و شل 
گردیده درست کردیم که باس شدید مسر 
امیرالمومنین را بود و خدای‌تعالی بأس شدید 
مر آهن را اگفت ] و چون رسول از خلق علی 
رابه خویشتن [کشید ] چه به مصاهرت و چه 
به وصایت. پیدا آمد که امیرالسومنین علی 
ممثول آهن بود چه درست شد که رسول به 
متزلت مقناطیس عالم دین بود و امرالممنین 
به مرتبت آهن عالم دین بود. (جامعالحکمتین 
ص ۱۷۴). 
ممئون. ۹ (ع صا مردبر مشاه زده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[دردگین‌انه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). انکه درد مثانه دارد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). انکه مثاناش درد 


۸ ممجار. 


کند.(مهذب الاسماء). 

ممجاز. (۶] (ع ص) گوسپند خوی کرده 
کسلان شدن بچه را در شک‌مش. (منتهی 
الارپ). گوسفند معتاد به کلانی بچه در شکم. 
(از شرح قاموس). 

ممجان. ( (ا) نام اصل تصبة قم: بهرام 
گور...قم و رستاقهای آن را بنا نهاد و آن را 
ممجان نام تهاد و به مزدجان بارو کشید. 
(تاریخ قم ص ۲۳ 

ممجد. [م مج ج] (ع ص) به بزرگی نبت 
داده شده و ستوده‌شده. (ناظم الاطباع). 
بزرگ‌کرده‌شده. (آنندراج): 

یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی 

که‌پختت جوان باد و جاهت ممجد. سعدی. 

ممجد. (م و ج](ع ص) سمستاینده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

ممجر. (م ج ] (ع ص) زنی که از گرانی بار 
شکم برخاستن نتواند. (صنتهی الارب). 
ممجرة. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ممجرة. (م ج 1(ع ص) سوری که از 
بارداری گرفتار رنج باشد. (ناظم الاطباء). 
ممجر. (آتدراج), , رجوع به ممجر شود. |اسنة 
ممجرة؛ سالی که در آن بچه در شکم کلان 
گردد. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). 

ممجط. مج ج) (ع ص) رجسسل 
ممجطالخلق؛ مرد فروهشته‌اندام در درازی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد)؛ 

مهم حلالیی. (م ج) (اخ) سیره‌ای از طايقة 
محمود صالح ایل چهارلنگ بختیاری. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۵). 

ممجمج. (م ] (ع ص) لرزان: کسس‌فل 
ممجمج؛ سرین لرزان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ممجن. (ُع ج](ع ص) طریق سمجن: 
راه دور و دراز, (مستتهی الارپ) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) (از آتدراج). 

ممحال. [م) (ع,ص) ارض ممحال؛ زمین 
قحطزده. (منتهی الارب) (آنندراج) نط 
الاطباء). زمینی که در آن گیاهی نباشد. (از 
اقرب الموارد). زمین خشک و بی‌آب و علف. 
(از شرح قاموس). 

ممحاة. (م] (ع !) ته‌پار‌ای که بدان منی و 
جز آن پا ک‌کنند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء). کهنه‌ای که بدان وسخ و پلید 
بزدایند. (از اقب الموارد) 

ممحش. (ح] (ع ص) سوزنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). محرق. (از 
آقرب الموارد). 

ممحش. [مح] (ع ص) نان سوخته. (ناظم 


الاطباء). 

ممحسة. (مح ش](ع ص) سنة ممحشة؛ 
خشک‌سال که بسوزد هر چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

ممحص ۰[ ح](ع ص) فرس ممحص: 
اسب درشت خلقت استواراندام. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). شدیدالخلق 
درشت خلقت. (از آقرپ الموارد). 

ممحصة. [م نحص ] (ع ص) امس رأة 
ممحصةالذنوب؛ زن پا ک از گناهان. (ناظم 
الاطباء) 

ممحض,. ( 2 ح](ع ص) خس‌الص و 
بی‌آمغ و محض و پا ک‌کرده شده. 

ممحطة. (/ عم ض] (ع ص) تأنیت 
ممحض, رجوع به ممحض شود. 

ممحل. [مح](ع ص) زمسین خشک و 
بی آب و علف. (از شرح قاموس). زمین 
خشک‌سال رسیده. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زمیتی که در آن گیاهی نباشد. 
محل. محلة. شحول. حوله. (از اقرب 
الموارد), 

ممحل. ْعْعَ] (ع ص) درازکرده‌شده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مطول. (از اقرب الموارد). ||شیر ترشی‌گرفته 
ویاشیری که یر شیر خفته ریزند و خورند و 
نگذارند تا ترش گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
شیر طعم‌بگشته. (مهذب الاسماء). شیر گیرنده 
مزء ترشی یا شیری که واداشته شده است در 
خیک و نمانده است که مزه بگیرد و آشامیده 
شده است. (از شرح قاموس). 

ممحله. (مح ل] (ع|) پوست بر؛ شیرخواره 
که‌در آن شیر نهند. (متهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). ظرفی از پوست از بهر شیر. 
(از اترب الموارد). 

ممحلة. (مح [)(ع ص) ارض ممحلة؛ 
زمین خشک‌سال رسیده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زمین خشک و بی آب و 
علف. (از شرح قاموس). ارض مُمُجل. (متتهی 
الارب). 

ممجو. [م حّور](ع ص) نسقش و نسبشتة 
پا ک‌کرده‌شدهو جز آن. ممحی. (از منتهی 
الارب). پا ککرده‌شده مثل نبشته و نقش و 
جز آن. (آنسندراج). نبشته وا نقش 
پا ک‌کردهشده.(ناظم الاطباء). 

ممحوص. [۶](ع ص) نیز جلاداده. | شتر 
استوارخلقت 0 (مخهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر یا اسب یا خر 
استوارخلقت همواراندام. (از ۳۳ ب السوارد) 
سختآفرینش استوار کرده شده. (شرح 
قاموس). ||رجل ممحوص‌القوائم؛ مردی که 
پاهایش از سحی و علت پا ک‌باشد. (ناظم 


ممخن ۰ 

الاطباء) (منتهی الارب). مردی که پاهای او از 
مستی خالص شده است. (از شرح قاموس). 
ممحوض. (2] (ع ص) خالص. بی‌آمین. (از 
آن_ندراج): رجل مسمحوض‌انسب؛ مره 
خالص‌گوهر. (متهی الارب). گهری. نزاده. 
رجل مسحوض‌النسب؛ مرد خالص‌نسب. (از 
آقرب الصوارد). رجل ممحوض اللسب و 
الحسب؛ مرد خالص‌نسب پا ک‌گوهر. (ناظم 
الاطباء). اصیل. نجیب. نسیب. پاک 
پاک‌گهر.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ممحوضة. (م ض ] (ع ص) خالص, پا ک: 
فضة ممحوضة؛ سیم بی‌آمیغ. (متهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). نقرة خالص. (از اقرب 
الموارد). 

ممجی. [م حیی ] (ع ص) نبشته و نقش 
محو شده و پا ک کرده شده. (ناظم الاطبام). 
ممحو. نبشته و نقش پا ک‌کرده شده. (از منتهی 
الارب). 
ممخ. م مخغخ](ع ص) امر ممغ؛ کار دراز و 
بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). امسر 
طائل. (از اقرب الموارد). ||سغز پر. (ناظم 
الاطباء), 

ممخاط. ۶ ص) خلمنا ک. (دهار). با 
خلم. رجوع به خلم شود. 

ممخرق. 1 )(ع ص) گروه پراکنده‌شده 
و منتشر. (ناظم الاطباء). |[زراندودشده به 
طلا و نقره. (شرح قاموس). زراندوده. مموه. 
(لسانالمرب از ذیل اقرب الموارد 
ممخرق. ((ع ص) حسلیی‌کند. 
|| آنکه خبر دهد از چیزی برخلاف آنچه از 
وی پسرسند. از لفات مولده است. (ناظم 
الاطباء). 
ممخض. ۰ 2( () مشک شیر. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). آرندی که 
در آن شیر تکان داده و زده می‌شود تاسکه و 
زید آن بیرون آید. (از اقرب السوارد). تلم 
شبیرزنه. .شلق. ممخضة. ج. قماخض. 
(المنجد). 

ممخضة. (م خ ض ] (ع !) شیرزنه و آوندی 
که‌در آ ن دوغ زنسند. (از مسنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء4 ممخض تلم شلق. 
3 مماخض. (از المنجد): ای برادر! من ترا از 
فربهی کوم‌پیکری دیدم که از ممخضة کوهانت 
همه روغن چکیدی و به هیچ روغن اندرون 
ادیم جلد تو محتاج نبودی. (صرزبان‌نامه چ 
تهران ص .۱٩۳‏ 
ممخن. عَغْخ اج صاراان_سیک 
پاسپرده چندانکه نرم و سهل شده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). راه 
طی‌شد؛ آسان‌شده. (از اقرب الموارد). راه 
پاخورده که رفتن بر آن آسان شده است. (از 
شرح قاموس). 


ممخوض,. [م] (ع ص) لبن ممخوض؛ شیر 
مسکسهبرگرفته. (ناظم الاطباء), دوع 
مسکهیرگرفته. (منتهی الارب) (آتندراج). کره 
و سکه گرقته‌شده و دوغشده. (ضرح 
قاموس). 
ممخف. (/ مخ خ] (ع ص) شباء مسمخة؛ 
گوسپندفربه پر مفز استخوان. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباه). شریه سمین. (از اقرب 
الموارد). بین الممخة و العجفاء (اين مثل را در 
میات دو کار زنند). (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
ممد. [م دد] (ع ص) مددکننده. (غیاث 
اللغات) (انندراج). امدادکنده. مددرباننده. 
یاری‌دهنده. (از ناظم الاطباء). کمک. یار. 
مددده, کمک‌فرستنده؛ نی ممدکم بألف من 
الملاككة (قرآن 4۹/۸ من مدد کنده‌ام شما را 
به هزار از فرشتگان. (تفضیر ابوالفتوح رازی 
ج۵ ص 4۴۳ هر نفسی که قرومی‌رود مد 
حیات است و چون برمی‌آید مفرح ذات. 
( گلستان). || زيادکننده. (ناظم الاطیاء), 
مهد (م زدد] (ع ص) کش‌سیده. (مهذب 
الاسماء)". رجوع به مد شود. 
مهاد. [ م) (اخ) دهسسی است از بس‌خش 
فلاورجان شهرمتان اصفهان, دارای ۲۴۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ممدح. مد د] (ع ص) نیک‌ستوده. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطیاء). ستود‌شده. ممدوح. 
ممدد. [م مد د](ع ص) تمدیدکننده, 
طولانی‌کننده. اانام دردی که از آن عصب 
ان دام کشیده می‌شود. (غیاث اللفات) 
(آنتدرا اج). یکی از پانزده دردی که اسم دارند. 
شیخ‌الرئس در قانون در الاوجاع السی لها 
اسماء گوید: سیب الوجع الممد ریح او خلط, 
یمدد العصب و العضل کانه یجذبه الی طرفیه و 
یکی از شارحین نصاب الصبیان گوید: دردی 
است که صاحب آن گمان کند که عضو را از 
جمیع اطراف می‌کشند. و صاحب ذختیرة 
خوارزمشاهی گوید: المی است که گوئی آن 
عضو را از هم می‌کشند و به تازی تمدد گویند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ممد‌۵. [معّد5) (ع ض) خرگاه به طناب 
کشید». (آنتدراج) (ناظم الاطباء). خرگاه به 
طتاپ کشیده و برای مبالقه مشدد شده است. 
(از منتهی الارب). 
ممددة. (م ع3] (ع ص) کشسیده. 
کشیده‌شده. دراز: |نها علیهم موْصدة. فی عمد 
ممدد: (قرآن ۸/۱۰۴ -)؛ آن بر ایشان 
افکتده است و بر ایشان پوشیده در عمودهای 
دراز. ( کشف‌الاسرار میبدی ج ۱۰ص ۶۰۸. 
مهدر. [معَْدد] (ع ص) شتر فربه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |زگل‌اندود. (ناظم 
الاطباء). 


ممدرة. [م در ](ع !) جای کلوخ گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء» جایی که از 
خاک آن کلوخ گرفته شود. (از اقرب الموارد). 
|اجای نیک خاک. ||جایی که در آن 
کلوخهای خوب باشد. (از منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء). کلوخستان. (مهذب‌الاسماء). 

ممدرق. [ع دَرَ] (ع !) یمدّرة در همة معانی. 
رجوع به یفدرء شود. 

ممدرة. [م در (ع ص) شستر فربه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مونث 
بمدر. 

ممد‌وح. [2](ع ص) ستوده‌شده. (آنندراج) 
(ناظم الاطیباء). بستوده. ستوده. (دهار). 
||آنکه او را به شر ستایش کرده‌اند. آنکه او 
را شاعر در شمرش شنا گفته است. مقابل 


مذنوم: 

در هر زبان به دانش محدوح 

در هر دلی به جود محبب. مسعودسعد. 
همه لطفی و همه همتی و پا ک‌خرد 


چون تو معدوحی و من جای دگرء اینت خری, 
سنائی (دیوان ص ۳۳۱. 
ز معشوق نکو و ممدوح یک 
غزلگو شد و مدح‌خوان عنصری. 
خاقانی. 
ممدوح اکابر آافاق است و مجموع مکارم 
اخلاق. ( گلستان). |(اصطلاح حدیث) در 
اصطلاح علم حدیث فقط [شمار به مدح راوی 
دارد بی‌انکه وثاقت با امامی بودن او را 
رساند. 
ممد وحات. [ع] (ع ص, !) کارهای ستوده 
و امور پسندیده. (آنندراج)؛ کارها و یا 
چیزهای سزاوار و شایستة ستایش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ممدوح و ممدوحة شود. 
ممدوحة. [ع ح] (ع ص) تأئیث ممدوح. 
رجوع به ممدوح شود. 
ممد‌وحی. (] (حانص) ستوده بودن. 
ستودگی. پندیدگی. |اسدوح کسی بودن, 
مورد مدح کسی قرار داشتن. مقابل مادحی, 
ممدوجحی. [ع حی‌ی ] (ص نسی, |) سکة 
ترکی عراقی از نقرهء ماوی ۲۴ قرش که 
گمان می‌رود موب به ممدوح‌پاشا بوده 
باشد. (از نقودالعربية ص ۱۸۶). 
ممدود. [] (ع ص) کشسیده و دراز, 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء), کشیده‌شده: سایة 
همایونش بر همه جهانیان ممدود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بمضی گفتند که ظل ممدود 
است در بس‌هشت. ( کش ف الاسرار ج۲ 
ص ۵۴۵). : 
- الف معدود؛ در عربی الفی است که بعد از 
آن همزه باشد, چنانکه در کاء و رداء. (از 
تعریفات جرجانی). مقابل الف مقصور یا 
مقصوره. 


ممذوق. ۲۱۵۲۹ 


7 ظِل ممدود؛ بای دراز و همیشه. (مهذب 
الاسماء). سایة کشیده و هميشه. (بادداشت 
مرحوم دهخداا: و ظل ممدود. وماء 
مسکوب. (قرآن ۳۱-۳۰/۵۶). بعضی گفتد 
که ظل ممدود است در بهشت. ( کشف‌الاسرار 
ج ۲ص ۵۴۵ 

- ممدود شدن؛ امتداد یافتن. کشیده شدن. 
-ممدود کردن؛ کشیدن. امتداد دادن. 

- |گستردن, 

|ادارای علامت مد. (ناظم الاطباء). |از 
اصطلاحات هیأت است. رجوع به شرح 
دیوان آنوری تألیف شهیدی ص ۱۶۴ و ۱۷۶ 
شود. 

ممد‌ود. [] ((خ) ابن عبدلثّه واسطی ریایی, 
بدو مثل می‌زدند در معرفت موسیقی با رپاب. 
به سال ۶۳۸ ه.ق.در بغداد درگذشت. (از 
تاجلمروس ج۱ ص ۲۶۳). 

ممدو83. [م د] (ع ص) مونث مسمدود. 
رجوع به ممدود شود. کشیده. بلند. 

- الف ممدودة؛ الف بلند و کشیده. مقابل الف 
مقصورة یا الف کوتاه. 

ممده. [)]13] (ع ص) سستایش‌شده و 
تکلف‌شده در ستایش. (ناظم الاطباء): 

ممذ‌ئل. [م ذ ول ] (ع ص) مرد شوریده‌دل 
درشت خوی تباء‌عقل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). مرد ستبرنفس. (شرح 
قاموس). خاثرالنفس. (اقرب الموارد) (ممجم 
متن‌اللفةا. ||(() مجازاً سبب. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج». سبب و علت. 

ممذقر. [م ذقرر) (ع ص) جنرات 
بسریده‌بریده و جغرات بریده‌ای که چون 
جنبانند هموار گردد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). شیر 
بریده. (مهذب الاسماء). ||مرد آمیخته‌نسب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ممذل. [مذ] (ع ص) زن‌جلب و بی‌غیرت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), که 
بر اهل خود قوادی کد. (ذیل اقرب الموارد). 
زن‌بمزد. کشنده پر اهل خود بناشایست. 
(شرح قاموس). 

ممذوق. (عْ] (ع ص) ثسیر آبآميخته. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 


۱- ناظم‌الاطیاء آية مزبور را برای معنی دوم 
(زیادکننده) شاهد آورده است» و در تفسیر 
ابوالفتوح (ج ۵ص ۵۳) نوید: انی ممدکم... ای 
زایدکم؛ من شما را مدد فرستم و امداد مدد 
فرستادن باشد و اصل کلمه از زيادة است. 

۲ -در دو تسخة خطی کتابخانة لغت‌نامه به 
صورت من است و در یک نسخه «محل» آمده 


است. 


ممر. (م عرر ۱ (ع مص) گذشتن و مسرور 
کردن. (ناظم الاطباء). گذشتن. (آنندراج). 
بشدن. (تاج المصادر بهقی). ||((مص) گفر. 
عبور؛ 
یک تمر شو ایراگ مردم بجز تعر لیست 
آن را که در دماغش مر دیو را ممر نیست. 
ناصرخسرو. 
خورشید رنگ و فعل شهاب است بهر آنک 
در مرغزار چون فلک او را بود معر. 
مسعودبعد, 
- ممر داشتن؛ گذر داشتن. گذشتن. عبور 
داشتن. 
همیشه تا به زمین بر نسیم راه دهد 
همیشه تا به فلک بر قصر محر دارد. 
مسعودسعد. 
||() جای گذشتن. (غیاث اللغات). جبای 
گذشتن و راه گذشتن, (آنندراج). جای گذشتن 
و موضع مرور. (ناظم الاطباه). گذرگاه. 
(دهار), راه, (مهذب الاسماء), گذار. راه و معبر 
و جای عبور و گذرگاه. (ناظم الاطباء): در 
حال جنابت محر ایشان در سسجد می‌بود. 
( کشف الاسرار ج ۲ ص ۵۱۷ روزی ببر 
سبیل تلزه و تفکه بر ممر شاهراهسی طارمی 
دید. (سندبادنامه ص ٩‏ ۱۷). 
تو چراغی نهاده در ره باد 
خانه‌ای در سمر سپلابی. سعدی, 
||گذار نهر و مجرای آب. (ناظم الاطباء). 
|طریق و راه و محل تحصیل درآمد: مبلغی 
کلی‌از این سمر به حصول پیوست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- انتقال ممر؛ تحویل ممر. قران مسیانه. گرد 
آمدن دو ستاره در برجی (خاصه ز ۳1 
مشتری) قران کوچک است و دوازده برج به 
چهار مثلث بود و این دو ستاره در هر مثلئی 
دوازده بار قران کنند, آنگاء از آن مثلث 
برخیزند به مثلث دیگر قران کنند و خاستن از 
مثلتی به به بثلثی دیگر به دویست و چهل سال 
بود و آن را قران میانه خوانند و نیز اتقال ممر 
گویندو تحویل ممر, التفهیم ص ۲۰۸). 
- تحویل ممر؛ انتقال ممر. 
<-ممر روزی؛ محل ازتزاق. 
ممر معاش؛ جایی که از آن وجه زندگی به 
دست آید. محل گذران. 
ااپل. جر. ||پایاب. |ااجل و مرگ. (ناظم 
الاطبام). 
ممر. ۳۳9 (ع ص) آنکه شستر جوان 
سرکش را غافل آ ساخته دم وی را بگیرد و 
پای خود را بر زمین خلاند که اگرشتر گریزد 
او را کضیده نیرد یعنی نتواند ببرد. (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||طناب و ریسمان استوار 
تافته. ۲ (ناظم الاطیاء. رجوع به شم شود. 


|| تلخ و تلخ‌شده. (ناظم الاطباء). معرةء 

ممو. (م ُرر] (ع ص) رسین سخت‌تافته. 
(آنتدرا اج). رشتة مسحکم‌تافته. (مهذب 
الاسماء). ریمانی که سخت تافته‌شده. (از 
آقرب الموارد), رجوع به مر شود. | آنکه 
طناب و ریسمان را استوار و محکم سی‌تابد. 
(ناظم الاطباء)؟. 

مهو. (مم] (!) در زیس‌ان کسودکان؛ شسرم 
دختربچه. (یادداشت مرحوم دهخدا). در 
تداول اطفال, آلت تناسلی دختر خردسال. 

ههو. (م م] ((خ) دهی است از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین که در سه محل باسامی 
ممریک و سبر دو و ممرسه واقع شده است و 
جمعیت آنها به ترتیب. ۰۲۰ ۱۸۰و ۱٩۰‏ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی امران چ 4۵. 

ممرآباد. (م] (اخ) دهی است از ببخش 
حوههة شهرستان ک‌اشمر دارای ۶۶۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج .4٩‏ 

ممراء (] (اخ) (بسه سعنی قوت با چاقی) 
مسکن مرا که امیر اموری بود و این ممرا 
همان حبرون است. (قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به حبرون شود. 

ممراج. 1 (ع ص) درهس آمیخته کار. (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب). آنکه کارهای 
وی درهمآمیخته و نااستوار است. (از اقرب 
الموارد). |[ناقه‌ای که بر یچ ناپخته افکندن 
خوی کرده باشد. (سنتهی الارب). ساده‌شتر 
خوی‌کرده پر بچه انکندن. (ناظم الاطباء), 
ماده‌شتری که عادت به [مراج (انداختن بچه) 
دارد. (از آقرب الموارد). 

ممراح. [ع ع ص) زمین زود گیاه روینده. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). زمین زود 
گیاه رویاننده. (آنندراج), زمین تربر.8 (مهذب 
الاسماء). | چشم بسیاراشک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
|(اسب نیک شادمان و خراسنده. (صنتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (آنندراج). اسب 
تشاطی. (مهذب الاسماء. اسب نشیط. (از 
اقرب الموارد). 

ممراض. ام ع ص) آنکه بسیار بیمار 
مسیگرا دد. (ناظم الاطباء). مرد سخت 
بیمارغنج. (منتهی الارب), بسیاربیماری. 
(نهار) (آنسندراج). بیمارغج. (صراع). 


بیمارگن. (مسهذب الاسماء). بیمارنا ک. 


همیه‌ییمار. بیمارژون. آتکه در برایر 
بیمارها ایستادگی و مسقاومت نتواند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و در اين ناحیت 
(بهق) مردم ممراض کمتر بود. (تاریخ بهق). 
چون مزاج ممراض که هرچند در ترتیب غذا 
و قاعدة احتما شرط احتیاط بیشتر بجای ارد 
به اندک زیادتی که به کار برد زود از سمت 
اعتدال منحرف گردد. (مرزبان‌نامه ص ۱۵). 


هرچه از آن جمله سریعالزوال بود مانتد... 
خشم حلیم و صحت ممراض و غم و اندوه 
منبسط طبم و خدجلت و حسیاء آن را حال 
خوانند. (اساس‌الاقتباس ص ۴۴). 

ممراضیت. (م ضی ی ] (ع مص جعای: 
مص) بسیار مریض شدن. ||مجازا بععنی 

غلطی, (غیات اللغات). 

ممراضية. زم ضی یّ] (ع مص جعلی, 
(سص) سمراضیت. (آنندراج). رجوع به 
ممراضیت شود. 

ممراط. (2] (ع ص) خرمابنی که غوره 
افکندن عادت وی باشد. (سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب السوارد). 
|ناقة شتاب‌رو. (سنتهی الارب). ماده‌شتر 
شتاب‌رو. (ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). 
ساد‌شتری که سریع رفتن و پیش افتادن 
عادت وی باشد. (از اقرب الموارد)ء 

ممراع. (م] (ع ص) چسرا اه فراخ آب و 
علف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), خصیب. 
(اقرب المواردا. 

ممران. (م م۱ (ا) مامیران که گیاهی است. 
رجوع به مامیران شود. 

ممرت. [م )(ع ص) مرد شکیبا بر دشمنی 
دشمنان و خصومت خصمان و بردبار. (منتهی 
الارب) (انندراج). شکیبا در برابر دشمنان, 
(از اقرب الصوارد). آنکه صبور باشد در 
خصومت کسردن. (مهذب الاسماء). ج» 
ممارت. (ناظم الاطباه) (آنندراج) (سهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). 

ممرثة. مزر ث)(ع ص) ارض مسمرئة؛ 
زمین باران سست و ضعیف رسیده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از قرب الموارد). 

ممرجل. (مءج](ع ص, [انوعی از جامة 
نگ‌ارین. (منتهی الارب). نوعی از جامة 
نگارین که دارای شکل مرجل بود. (نناظم 
الاطباء). ج. مراجل. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 

مهرج. [مر] (ع ص) فرس ممرح؛ اسب 


۱-در تداول شعر فارسی به تخفیف نیز آید. 
۲-عبارت لسان «یتعقل» و عبارت قاموس 
«یغفل» به همین جهت در شرح متهی الارب 
و اقرب الموارد اختلاف است. 

۳-کذاء و به این معنی در فرهنگها به فتح میم 
دوم آمده است. 

۴ -کذاء و در اين معتی به کنر میم دوم باید 
باشد, 

۵-چنین است در یک نسخه خحطی, و در دو 
نسخه دیگر کتابخانة مرحوم دهخدا «تیربره 
است. 

۶-مییویه گفته است که میم جزء کلمه و کلمه 
رباعی است. اما بهگفت؛ صاحب تاج‌العروس ار 


را در این دعوی دلیلی یست. 


نیک شادمان و اسب نیک خرامنده. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء». نشیط. (اقرب 
الموارد). همراح. (متهی الارب). 
ممرح. (م مزر ] (ع ص) کرم ممرح؛ درخت 
رز برومند یا وادیج‌بسته. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
ممرد. (معْر](ع ص) بناء ممرد؛ بنای 
ساده و مطول. بنای دراز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بنای 
درخشان و ساده و هموار. (غیاث اللقات) 
(آتندراج) (مهذب الاسماء). خان ساده کرده. 
(مهذب الاسماه). ساده: مملس. (یادداشت 
مرحوم دهخداا صرح ممرد من قواریر (قرآن 
۷ طارمی است از آبکینة پا ک‌ساخته 
و نسوداده, ( کشف الاسرار میبدی ج ۷ص 
٩‏ گفتی صرح ممرد است با جوشن مزرد. 
(سندبادنامه ص ۱۲۱). ||ب ندکرده. 
محکم‌کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
مموز. (ع )(()۲ درختی از گونه‌های اولس 
است که در جنگلهای شمال ایران روید. آن را 
در آستارا و منجیل و طوالش و کوهياية 
گیلان. اولاس, یبا اولس و در کلاردشت و 
کجور, کرزل و در اطراف رشت. فّق یا فق و 
در شیرگاه ساری و بهشهر و میاندره» یمرز یا 
مُمرز و مُرٍزو در لاهیجان, مَرّم و در گرگان و 
علی‌آباد رامیان و حاجیلر, تفار و در کتول, 
کف و در رامسر و رودسر, جَلم می‌خوانند. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص۱۶۸). 
ممرزکتی. [ع زک ] ((خ) دمی است از 
بخش مرکزی شهرستان آمل, دارای ۶ تن 
سکنه, (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
ممرض. ( ٍ ۲(ع ص) بیمارگردانند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
|ثراض شود. 
ممرط. م را (ع ص) خسرمابن 
غوره‌برافتاده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). خرمابنی که غوره افکدن عادت 
وی باشد. (از قرب الموارد). |اشتر ماده 
شتاب‌رو. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ماده‌شتری که سریع رفتن و پیش 
افادن عادت وی باشد. (از اقرپ الموارد). 
ممرع. مر 1 (ع ص)اجای علفنا ک.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||قوم 
ممرعون؛ خداوندان شتر به فراخی رسیده. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ممرعز. 1 ع](ع ص) ثوب ممرعز؛ جامةً 
پشمین از ریزه‌ین پشم گوسپند. (منتهی الارب 
مادة رع ز), جامة بافته‌شده از کرک. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
ممرغ. (م مر ر]ا(ع ص) ستور در خاک 
غلنده. (ناظم الاطیاء). مراغه کشنده. ||در 
خاک غلطاننده ستور را. (آتندراج). 


ممرغة. [م ر غ]) (ع ) رود؛ شییه به کیسه که 
آن را اعور خسوانسند. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اعور. معی اعصور. 
(نشوءاللفة ص .)٩۲‏ معی اعورء بسرای ایینکه 
تیر می‌اندازند با آن و اعور گویند از آنکه مانند 
کیسه‌ای است که سوراخ ندارد. (از اقرب 
لموارد). رودة اعور. (مفاتیح). 
ممرق. [م ءْزر] (ع ص) سرودگوی, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء؛ سرودگوی 
گدایان. (مهذب الاسماء). مفنی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تمریق شود. ||([) غوزه 
سکه شبیه چشم ملخ که بر سر شیر فراهم 
اید. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
ممرن. (ْ]" (ع ص) سسخت‌روی. 
یقال: انه لسمرن الوجه. (از منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد): 
ممروت. [](ع ص) م‌مروند. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به ممروتة شود. 


ممرو قة. (ع تَ] (ع ص) ارض مس مروتة؛ 


زمیتی که از بسیاری نمنا کی و تری علف 
نرویاند. (از منتهی الارب) (از نام الاطباء) 
زمن بی‌گیاه. (شرح قاموس). مرت. (اقرب 
الموارد). 

ممرور. (م] (ع ص) آنکه زردی و صفرا بر 
وی غالب باشد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). آنکه بر او صفرا غلیه کرده 
باشد. آنکه یرّة (زهره و صفرا) بر وی چیره 
گردد.(از اقرب الموارد). 

مهرورة. (ءْر](ع ص) قربة مسمرورة؛ 
مشک پر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب المسوارد) (از آنندراج), ||سمرور. 
زردآبی. رجوع به ممرور شود. ||ارض 
ممرورة؛ زمینی به بیل کرده. (مهذب الاسماء). 
ممروس.(2] (ع ص) آغشته. || خرمای در 
آب سوده شده. (ناظم الاطباء). خرمای تر 
نهاده در آب و سوده و مالیده, (آنندراج), 
خرمای تر نهاده‌شده در آب یا شیر. (از اقرب 
الموارد). خرمای در آب یا شیر خیسانیده. 
مموة. [م مزر ](ع ص) تلخ و تلخ گردیده. 
(تاظم الاطیاء). مُمّ. 

ممری. [م](ع ص) ماده‌شتری که آب گشن 
را در زهدان جمع کرده باشد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||کار استوار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از قرب الموارد). 

ممریء. مر خ](ع ص) طعام صمریء»؛ 
طعام خوشگوار. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاءا. 

ممریزخان. [] (خ) میارزخان معروف یه 
عادل‌شاه از سلاطین اقاغته. مژلف تاریخ 


ممزق. ۲۱۵۳۱ 


شاهی او را ممریزخان نامیده است. اما در 
دیگر تواریخ از جمله طبقات اکبری و 
خلاصةالتواریخ و مآثر رحیمی مبارزشان 
آمده است. رجوع به تاریخ شاهی ص ۲۷۷ و 
حاشيه آن شود. 
مهریة. (م ی ] (ع ص) ماده گاویابچة سپید 
تابان‌رنگ. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). ماده گاوی که گوسالة وی ماری 
(سپید تابان) باشد. (از اقرب الموارد). 
ممزانی. [] (اج) تیره‌ای از طایفهٌ صحمود 
صالح ايل چهارنگ بختیاری. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۵). 
ممزج. (مءْزر](ع ص!) جامه‌ای است 
قیمتی از قسم کستان. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). نوعی جامه یعنی پارچه که زر در 
آن به کار می‌رفته است. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا) : پس مأمون آن روز جامه خانه‌ها 
عرض کردن خواست و از آن هزار قبای 
اطلس معدنی و سلکی و طمیم و نسیج و 
ممزج و مقراضی و اکسون هیچ نپسندید. 
(چهارمقاله ص ۳۳). 
از زرکش و ممزج و اطلس لباس من 
چون خیم خزان و شراع بهار کرد. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۳۹). 
بر اسب بخت کرد سوارم بتازگی 
تا خلعتم ممزج اسب" سوار کرد. 
خاقانی (دیوان ص ۱۵۰). 
در ممزج باشم و ممزوج کوثر خاطرم 
در معرج غلطم و معراج رضوان جای من. 


خاقانی (دیوان ص ۳۲۳). 
| آب‌خانه. (غیاث اللغات از شرح دیسوان 
خاقانی) (آنندراج). 


ممزح. [مَز ژ) () جامه‌ای است قیمتی از 
قسم کتان. (انندراج). || آب‌خانه. (آنندراج). 
اما ظاهرا در هر دو معنی محرف ممزج است. 
(یادداشت لفت‌نامه). رجوع به ممزج شود. 

ممزق. (م زر) (ع مص) جامه پاره کردن. 
(منتهی الارب). پاره کردن. (ناظم الاطبام). 
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۲-در آتدراج مُمرن آمده است. 
۳- ممزج به صیغة اسم مفعول بر وزن معظم: 
گویا جامه‌ای بوده که از زر ممزوج با چیز دیگر 
می‌باقه‌اند. ابن الاثیر در ذیل حرادث سنذ ۵۱۲ 
گرید: هو فی هذه النة اسقط المسترشدباله من 
الافطاع المختص به کل جور و امر آن لایخذ الا 
ما جرت بالعادة القديمة و اطلق ضمان غزل 
الذهب و کان صاع القلاطون و السمزج و 
غیرهم ممن یعمل مه (ای من الذهب) بلقون 
شدة من العمال علها و اذٍی عظیماه. (چهارمقالهً 
چ قزوینی از چهارمقال؛ ج معین ص ۳۳). 
۴-لّل: ممزج و اسب. 


۲ ممزق. 


تمزیق. (منتهی الارب). پاره کردن و دریدن. 
مَرّق. مصدر میمی است. (از اقرب الموارد) 
مزقناهم کل ممزق (قران ۱۹/۳۴؛ ایشان را 
پار‌پاره بازگستيم از هرگونه گسستنی, 
( کشف‌الاسرار میبدی چ ۸ص 1۱۹ 
ممزق. (م ءَْزز)(ع ص) دریده. پاره‌شده. (از 
آقرب الموارد). متلاشی‌شده. ممزوق* 
بس که در این خا ک‌ممزق شدند 
پیکر خوبان بدیالجمال, 

ممزق.() مر ز] (ع ص) پسراکننده. 
متفرق‌سازنده: روزگار مفرق احیاب و ممزق 
اصحاب است میان ایشان تشتت و تفریق 


سعدی. 


رسانید. (ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به 
تمزیق شود. 
ممرقة. رم رز قَ) (ع ص) تأنیث ممزق. 
جامة پاره‌پاره. 
ممزوج. (2] (ع ص) آمیخته‌شده. (غیاث 
للغات) (آنندراج). آميخته. مخلوط.(ازناظم 
الاطیاء). با هم آميخته, درهم؛ 
گفتم ز کیست چرخ بدآميزش مزاج 
گفتاز نور خور شد ممزوج و بارور. 
ناصرخسرو. 
||شرابی که با گلاب یا به دیگر عرق بارد 
آمیخته بباشند. (غیاث اللغات) (انندراج) 
مقابل جرف شراب آميخته. شراب آميخته با 
آب. (ناظم الاطباء). آميخته به چیزی و این در 
مایعات و سائلات مستعمل میشود چون شیر 
با آب و گلاب با شراب. و می ممزوج و بادة 
ممزوج, یعنی شراب با آب آمیخته و ایین 
مقابل صرف است. (بهار عجم) (انندراج) 
آندر تابتان شراب ممزوج مزاجها را 
موافق‌تر از صرف باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی), 
گر می دهی ممزوج ده‌ کاین وقت می معزوج به 
بر می گلاب ناب نه چون اشک احرار آمده. 
خاقانی. 
در ممزج یاشم و ممزوج کوثر خاطرم 
در معرج غلطم و معراج رضوان جای من. 
خاقانی. 
می ممزوج را از صرف بهتر می‌توأن خوردن 
ز چشمش شد فزونتر فیض لمل آبدار او, 
عالمی را کرد بیخود آن دو لعل آبدار 
باد؛ ممزوج چندین نشله‌ای می‌داشته‌ست. 
صائب. 
-ممزوج کردن؛ آمیختن شراب و جز آن را با 
آپ؛ 
تا اير کند می را با پاران معزوج 
تا باد به می درقکندند مشک به خروار. 
متوچهری. 
اگر آید حاجت مردم گرم‌مزاج را به خوردن 
این شراب با آب و گلاب ممزوج کنند تا زیان 


نکند. (نوروزنامه). 
ممزوق. ] (ع ص) دریده و شکافته. (ناظم 
الاطباء). پارپاره. چا ک‌چاک.مزق. 
ممساس. [م] (ع ص) سیک‌رو سپک‌کار 
شوریده. (متهی الارب). سبک و غیروزین. 
(ناظم الاطباء). خقیف. (اقرب الموارد) (شرح 
قاموس). 
ممسح. (م شآ (ع ص) سخت دروغگوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). دروغگوی. 
(آنتدراج)». کذاب. (اقرب الموارد). 
ممسح. [] (ع !) ک یلا گیل !. (اسهذب 
الاسماع). 
ممسحة» [م س ح] (ع ل) ماله یعنی چیزی 
که‌یدان چیز دیگر را بمالند. (آنندراج). 
ا[گل‌مالة معماران. (غیاث اللفات) (آتندراج). 
|[مالة جولا (مهذب الاسماء), غرواشد. 
(دهار). |ادستار روی خشکک ننده. 
(یادداشت لغت‌نامه). رومال. و رجوع به 
دستار شود. 
ممسکت. [م ت] (ع ص) چسنگ درزننده. 
(غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
ااباز دارنده از خروج. (غیاث اللغات) 
(انتدراج). آنکه خود را نگاه می‌دارد از 
خروج. || آنکه بازمی‌دارد خویشتن را از 
گفتن. (ناظم الاطباء). خضاموش. ||گيرنده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بازگیرنده: 
مایفتحاثه للتاس من رحسمة فلامسک ها 
(قرآن ۲/۳۵): آنچه اه بگشاید مردمان را از 
بخشایش, بازگیرنده‌ای نیست آن را. ( کشف 
الاسرار مسیبدی ج ۸ص ۱۵۷). ||رفت و 
آزمند و بخیل و لیم و طمعکار و تنگ‌دست و 
خیس و دارای خست و کم‌خرج. (ناظم 
الاطباء). بخیل. (غیات اللغات) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). سیاء کاسه.ژکور: 


با مک که نعمت جمع آورد 
که‌مرد و قحبه‌اش با دیگری خورد. 
ناصرخسرو. 
یکی را داد بخشش تا رساند 
یکی راکرد مسک تا ستاند. نظامی. 
گررسدت دم بدم جیرئیل 
نیت قضا ممسک و قدرت بخیل. نظامی, 
بدانست روزی پسر در کمین 
که‌ممسک کجا کرد زر در زمین. 
سعدی (بوستان). 
نه چون ممسکان دست بر زر گرفت 
چو آزادگان بند از او برگرفت. 
سمدی (بوستان). 
مک برای مال, همه سال تنگدست 
سعدی به روی خوب همه روز خرم است. 
سعدی, 
محک داند که زر چیت و گدا داند که 


ممسک کست. ( گلستان). ||(() در مفردات 


ممسک‌الایامن. 


مراد از آن اسسطوخدوس و در مرکیات 
سوطیرا است. رجوع به اسطوخودوس در 
همین لغت‌نامه و سوطیرا در تذکرة داود ضریر 
انطا کی‌ص ۲۱۰ شود. 

ممسکت. [مْ ش] (ع ص) اسپی که دست و 
پای سفید دارد. (مهذب الاسماء) از انواع 
تحجیل (سپیدی دست و پای اسب) است و 
اگرتحجیل در دست و پای یک طرف اسب 
باشد آن را ممسک گویند. (از صبح الاعشی 
ج۲ ص ۲۰). و رجوع به مُمسکه شود. 
ممسکت. (م عش ش] (ع ص) داروی 
مشک‌ام یختد. (آن ندراج): دواء ممک؛ 
داروی مشک آميخته. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطیاء). ||جامةً 
رنگ‌کرده به مشک. (آنندراج). شوب 
مصسک: جامه رنگ‌کرده به مشک. (از متتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). || مطیب به مشک. 
(از اقرب الموارد). به‌مشک‌آلوده. مشکین. 
مشک آلود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ممسکالارواحج. (سٍ کل آ|(ع [مرکب) 
اسطوخودوس. موقف‌الارواح. (برهان قاطع, 
ذیل اسطوخودوس). رجوع به اسطوخودوس 
و ضرم شود. 

ممسکتالاعنة. امس کل آعن ن) ((غ) 
نام شکل دوازدهم از شکل شمالی بصورت 
مرد ایتاده به یک دست تازیانه و به دست 
دیگر عنان اسب و کوا کیش چهارده. (غیاث 


اللغات) (آنندراج). نام صورتی از صور فلکیه 


از ناحية شمالی و آن را به صورت مردی 
توهم کر ده‌اند ایستاده به یک دست تازیانه 
گرفته و به دستی عنانی دارد و کوا کب او 
چهارده‌اند و از جمله کوکیی است از قدر اول 
که‌او را عیوق خوانند. (از جهان دانش). از 
شصت و شش کوکب تشکیل شده, روشنتر از 
همه عیوق از قدر اول و منکب ذی‌العنان نیز 
در این صسورت است و صورت را 
صاحب‌المعز نیز گویند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)آ, و رجوع به ترجمة صورالک وا کب 
عبدالرحمن صوفی چ بنیاد فرهنگ ص ۸۲ 
شود. 
ممسکتالایاسو. (مش کل آس](ع ص 
مرکب) سپیدی دست و پای اسب از سصوی 
چپ. رجوع به ممسک الایامن شود. 
ممسکتالايامن. (م ش کل آ) (ع ص 
مرکب) از انواع تحجیل (سپیدی دست و پای 


۱- چین است در یک نسخه خحطی مهذب 
الاسماء متعلق به کتابخانة مرحوم ده خدا در 
نسخة خطی دیگر «لگه کیل». و در نسخد سوم 
#لیکه کیل» آمده است و شاید در اصل « کیله و 
کیل» بوده است. 
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ممسک‌الحوامل. 


اسب) است و اگرتحجیل در سوی راست 
باکد ممک‌الایاین مطلق‌الایاسر گویند و 
اگرب‌العکن بباشد مسمک‌الای اسر 
مطلق‌الایامن. (از صبح‌الاعشی ج۲ ص ۲۰). 
ممستالحوامل. امش ش کل ح ] 
(ع [مرکب) دوای مسک. ممسک در مقردات 
اسطو خودوس و در مرکبات سوطیرا است و 
از فوائد آن نگهداری جنین است. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی ص ۲۱۱ و ۰۳۳۳ ذیبل 
سوطیرا و دیل ممک). 
مسک‌العنان. (مس کل ع] (اخ) 
ممسک‌للاعنه را ممسک‌العتان نیز گویند. 
(ترجمةٌ صورالکوا کب عبدالرحمن صوفی چ 
بتیاد فنرهنگ ص ۸۲). رجوع بسه 
ممکالاعنة شود. 
ممسکف. [مش کَ ] (ع ص) پای اسب که در 
آن سپیدی باشد. |پای اسب که سپیدی 
نداشته باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 
ممسکیی. (مْ س] (حامص) زفتی و لامت. 
خست و کم‌خرجی. (از ناظم الاطباء): 


گرسايةٌ کف توبرافند به مسکی 

"ندر زمان بیفتد از او نام ممسکی. . سوزنی. 
مکن تا در غمت ناید درازی 

چو زاهد مسکی در خرقه‌بازی. . نظامی. 


ممسفی. [م ُش س /ش] (اغ) بخشی از 
شهرستان کازرون در استان فارس میان 
کوه‌گیلویه و بختگان. از روستاهای مهم آن 
اردکان و فهلیان است. در شمال غربی شیراژ 
واقع شده و آب و هوای آن در شمال سرد و 
در جنوب گرم است. چنانکه کوههای دیتار 
در شمال آن پیوسته برف دارد و در جلگة 
جنوبی خرما و مرکبات خودرو دیده می‌شود. 
محصول قسمت جنوبی آن غلات, پنبه, کنجد 
و نخود است. زمین در این ناحیه چنان 
ساعد است که سالی دو بار محصول برنج از 
آن به دست می‌آید. شُعب بُوّان که یکی از 
جنات ارب قدماست در در؛ٌ بسیار باصفایی 
در ۱۲ هزارگزی فهلیان واقع است. کوههای 
ممستی پوشیده از جنگلهای یلوط: زرشک و 
بادام است. در نزدیک نوراباد چشمه‌ای 
موسوم به سرآب بهرام دییده می‌شود که در 
نردیک آن بر روی سنگی صورت بهرام گور 
ساسانی نقش شده. نام قدیم ممسنی شولتان 
بود. در زمان صفویان پس از آنکه ایلات 
مستی به اين ناحیه آمدند, بدین آسم موسوم 
گشت.و رجوع به شول و شولستان در همین 
لغت‌نامه و فارس نامه ناصری ص ۳۰۲ شود. 
همسفیی. [م ش س /س] (اخ) تیره‌ای از 
طبایفة اورک از هفت‌لنگ بختیاری. 
(جفرایای سیاسی کبهان ص ۷۴ ایلاتی که 
در سرزمینی به همین نام سا کن است و به 


چپار طایفةٌ عمده خفنیم صی‌شود: بکش» 
جاویدی دشمنزیاری و رستم. 
ممسنی. عم ی ] (لخ) دهی است از بخش 
اردل شهرستان شهرکرد. دارای ۲۷۰ تن 
سکنه. محصول آن غلات, کتیراء پشم. روخن 
و انگور است. (ز فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۱۰). 
ممسوح. [م] (ع !) رخار. (منتهی الارب) 
(آتدراج). روی و رخار. (ناظم الاطیاء). 
|اعرق و خوی. ||(ص) دستار درشت. 
|اسح؛ بسیار دروغگوی. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). || آنکه چشم و 
حاجب ندارد. آنکه روی او برابر و مالیده 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). آنکه نصف 
روی وی برابر و مالیده باشد یعنی در آن چشم 
و ابرو تبود. (ناظم الاطباء) از آقرب الموارد). 
||درم سادة پی‌نقش. ||مالیده به روغن و مانند 
آن. ||مبرک‌آفریده. ااشوم آفریده شده. 
(منتهی الارب). زشت و مشووم و خلفتش 
دیگرگون شده. (از اقرب الصوارد). |امرد 
بسسیار سیر و سفر. (مستتهی الارب). 
کترالسیاحه. (ترجمة ترکی قاموس). مسیح. 
(متهی الارب). |ایاقوت یا لمل ممسوح؛ آن 


. است که آن را بشکل مدور یا مربع یا مسدس 


یا مکعب تراشیده باشند و اگر در شکل آن 
تصرفی نکرده باشند عجمی گویند. 
(جواهرنامه): در میان تحف لعلی مصوح که 
او را از اباء و اجداد فتوح رسیده بود... 
(جهانگشای جوینی). " 

ممسوح. (] (ع ص) مسح‌شده. دست 


مالیده شده. (ناظم الاطباء). |اصاده کرده. 


(مهذب الاسماء). || آنکه عورت‌جای 
(شرمگاه) او هموار و برابر است با سایر بدن و 
ندانند که مرد است یا زن. مجبوب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): بسیار باشد که بسبب این 
ریشها قضیب راگر" خایه را باید برید و مردم 
را خصی باید کرد یا مجبوب و یبا مسموح. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
ممسوخ. (۶](ع ص) آن که صورت وی 
برگردانیده‌شده و مسخ‌شده باشد. (ناظم 
الاطاء). صورت برگردانیده‌شده و بدترشده. 
(آتدراج). |[لعین. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|[اسب کم‌گوشت‌سرین. (آنندراج): فرس 
مسصوخ؛ اسب کم‌گوشت‌سرین. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|(اصطلاح عروض) جزئی از فروع افاعیل و 
آن «فاع» است از رکن فاعلاتن. فاع را 
فاعلاتن مسلوخ خوانند. یعتی پوست 
بیرون‌کشيده. و بعضی عروضیان این زحاف 
را مسخ خوانده‌اند. و جزو را مصوخ گفته. و 
این اسم بدین زحاف لایقتر است. (المعجم چ 
مدرس رضوی چ دانشگاه ص ۴۹). 


ممشاد دینوری. ۲۱۵۳۳ 


ممسوخة. ۶ خ] (ع ص) امس راة 
مسموخهالسجز؛ زن لاغرسرین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رسحاء. (اقرب 
السوارد). ||عضد مسوخة آ؛ بازوئی 
اندک‌گوشت. (مهذب الاسماء) 
ممسود. [) (ع ص) رجل ممود؛ مرد 
نیک درشت استخوان بسرپیچان و 
استوارخلقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). که خلقت او استوار است. 
مجدول‌الخلی. (از اقرب المواردا. 
ممسودة. [مْد] ع ص) منت ممسود. زن 
محکم‌خلق. (مهذب الاسماء). رجوع به 
ممود شود. 
ممسوس. (م] (ع ص) دل‌بشده. (مهذب 
الاسماء). دیوانه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انسندراج). مجنون, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||سوده‌شده. (آندراج). 
ممسی. (ع ع] () (در تداول عامه) الت زن. 
بیشتر در مقام اشاره به دختران خردسال به 
کار رود, هرگاه مقصود ناز دادن و به تحصین 
یاد کردن از آن باشد. (از فرهنگ لفات 
.عامیانة جمال‌زاده), 
ممسيي. (م سا ] (ع |) جای شبانگاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) |اصومع 
راهب. (متتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ممسی. [) سا] (ع مص) شبانگاه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). الحمدثه ممانا و مصبحا 
بالخیر صبحنا ربی و مسانا. (منتهی الارب). 
ممسی. [](ع ص) آنکه در شب می‌آید و 
آنکه در شبانگاه کاری می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 
ممشاخانه. (م نْ /ن) (| مرکب) آبدستخانه 
و جای لازم و فرنا ک.(ناظم الاطباء؛ اما در 
کتب دیگر که در دسترس بود دیده نشد. 
رجوع به ممشی شود. 
مهشاد. [ع] (() طاهراً صورتی است از 
«محمشاد» که آن نیز صورتی از «محمدشاد» 
است. 
مهشات. [۶] (اخ) (مسحمدشاد. مسحمشاد) 
ابومصور محمدین عبدالّبن ممشاد 
یشایوری (درگ‌ذشته به سال ۳۸۸ «.ق.). 
ادیپ و زاهد و از دانشمدان پارساو 
پرهیزگار بوده است و جماعتی از دانشمندان 
و واعسظان از او دانل آموخته‌اند و گویا 
مصنفات او بیش از سیصد کتاب بوده است. 
ممشاد دینوری. (م دٍن ر] (اخ) عارف ر 


۴۴ ممثاد. 


زاهد, از خلفای جنید بفدادی است و به سال 
۸ ه.ق. درگذشته است. از سخنان او در 
تذکرء‌الاولاء و نفحات‌الانس نقل شده است. 
رجوع به تساریخ گزیده ص ۷۷۳ و 
ریحانةالادب ج ۶ص ۷شود. 
ممشاق. (ع) (() نامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ممشاد. 
مهشاق. (م] (ع ص) دین و آیین منتشرشده. 
(ناظم الاطباء). در کب دیگر دیده نشد. 
ممشاة. () (ع () شاهراه و راهی که در آن 
آمد و رفت می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
ممش‌خان. (] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان خوی با ۳۲۸ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ممش‌خان. 1 ([خ) (... کرد خبوشانی) 
از امرای خراسان و در زمان شاهرخ‌میرزای 
افشار حا کم مشهد بود. (از مجمل‌التواریخ 
گلستانه حواشی صص ۳۲۶ - ۳۲۹). 
ممشط. (م ش ] (ع !) شانه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آلت شانه کردن. (از اقرب 
السوارد). مشط. (ناظم الاطباء) (اقرب 
السوارد). ||شانه‌دان. چ. سماشط. (مهذب 
الاسماء). 
ممشق. مش ش ] (ع ص) ج‌امة رنگ 
کرده‌شد: به گل سرخ (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ممشل. (م ش ](ع ص) آنکه به نرمی و 
آرامی می‌دوشد. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). نرم‌ترم دوشنده. (منتهی الارب). 
ممشوط. ()(ع ص) شانه کرده.(ناظم 
الاطباء). شانه کرده‌شده. ||مرد اندک دراز و 
باریک‌اندام: رجل ممشوط؛ مردی که در وی 
درازی و نازکی و باریکی باشد. (از اقرب 
الموارد). ||شتر داغ‌کرده به داغ مشط. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج): بعیر 
ممشوط؛ شتری که با داغ مشط (نوعی داغْ 
شتران را) داغ شده باشد. (از اقرب الموارد). 
ممشوق. [] (ع ص) سبک‌گوشت. (منتهی 
الارب) آنندراج), رجسل مسمشوق؛ مرد 
سبک‌گوشت. (از آقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||اسب دراز باریک‌میان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||قد ممشوق؛ قد دراز و باریک. (از 
اقرب السوارد). |اکشیدهبالا. (سهذب 
الاسماء). زیبا و پاریک‌اندام؛ 
چوبرگشت از من آن معشوق ممشوق 
نهادم صابری را سنگ پر دل. منوچهری. 
بدانی که ما عاشقانيم و بیدل 
تو معشوق ممشوق ما عاشقانی. منوچهری. 
بر تربت معشوق ممشوق... شخص گرامی را 
یسمل کردمی. (سندبادنامه ص ۱۵۰). ||نرة 


دراز باریک. (آتدراج): قضیب معشوق؛ نره 
دراز و باریک. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). |/به معنی «باریک و 
دراز»: دویدم و خواستم که من بوسه بر پای 
تو دهم قضیب ! ممشوق در دست داشتی بر 
تاف من زدی, | کون می‌خواهم که عوض آن 
باززنم. اقصص الانبیاء ص ۲۳۶). سید عالم 
فرمود: یا علی] بلال را بفرما تا به خانة فاطمه 
رود و قسضیب ۲ سمشوق بیاورد. اقصص 
الانیاء ص 4۲۳۶ 

ممشو4. (م ق] (ع ص) جارية سمشوقة؛ 
دختر حسينة کشید‌بالا. (منتهی الارب) 
(آنندراخ). دختر خوشگل کشیدهبالا. (ناظم 
الاطباء). نیک کشیده‌بالا و اندک‌گوشت. (از 
اقرپ الموارد)؛ 
وآن قلم‌بین در بنانش چون یکی ممشوقه‌ای 
گه‌نشیب و گه فراز و گاه وصل و گاء نای. 

منوچهری. 

ممشول. ()(ع ص) رجل سمشول؛ مرد 
کم‌گوشت ران. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطسباء). رجل سمشول‌الفخنه 
اندک‌گوشت. (از آقرب الموارد). 

مهشی. [ع شا] (ع مص) رفتار. مشی, سیر 
کردن.(ناظم الاطباء). رفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا).||() ره. (مهذب الاسماء). 
ممضی. (مهذب الاسماء). 


مهشی. (م شا ] (ع [) آبدستخانه و فرنا ک. 


(ناظم الاطباء). 

ممشی. [م) (ع ص) آنکه رعایت می‌کند 
قانون را. (ناظم الاطباء). 

ممسی . ۳ ((ج) دهی است از دهستان 
سوادکوه شهرستان شاهی با ۳۵۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳). 

ممصال. (2](ع ص) شاة ممصال؛ گوسپند 
که شیرش در شیردوشه برگردد و جدا شود 
قبل از ريخته شدن بر شیر خفته. (منتهی 
الارب). گوسپندی که شیر وی بریده شود 
پیش از سکه برآوردن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

محصو. (م مٌض ص ] (ع ص) رنگ کرده به 
گل‌سرخ. (مهی الارب) (آنندراج). رنگ 
کرده‌شخده به گل سرخ. (ناظم الاطباء). آنچه با 
مصر یعنی گل سرخ رنگ کرده شده باشد. (از 
آقرب الموارد) 

ممصطک.(م م ط] (ع ص) دواء 
ممصطک؛ داروی مصطکی‌آميخته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مصطکی (< مصطکا) و 
المعرب جوالیقی ص ۲۲۰ شود. 

ممصل. ۸/۶ ص] (ع () پالونه یا پاتیلة 
رنگرز که در آن رنگ کند. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). راووق صباغ. 


۳ 
(اقرب الموارد) (شرح قاموس). 

ممصل. (م ص ] (ع ص) زن که بسچه را 
مضغه افکند. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), زنی که بچه 
خود را در حالی که پارچه گوشتی است 
بیفکند. (شرح قاموس). ||شاة ممصل؛ 
گوسپندی که شیرش برگردد و جدا شسود در 
شیردوشه پیش از انکه بر شیر خضفته ریسخته 
شود. (از متهی الارب) (آتدراج). گوسپندی 
که‌شیر وی پیش از مسکه برآوردن بریده 
گردد.(ناظم الاطباء). ||مال تباه‌شدة بی‌جا و 
بنابایست خرج شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

ممصمصة. (م عم ض ](ع ص) پا ک‌کننده از 
گناهان. (شرح قاموس). مسمصمصةالذنوب: 
زن پا ک‌شونده از گناه. (از صنتهی الارب): 
القتل فی سبیل له ممصمصة الذنوب؛ کشته 
شدن در راه خدا پا ک‌کنندء گناهان است. 
(ناظم الاطباء). 

ممصوز. [ٌ] (ع ص) اسب تک بسرآورده. 
(ناظم الاطباء): مر الفرس, مجهولاه تک 
برآورده شد اسب. (متهی الارب) السان 
العرب). 

محصوص. (](ع ص) وظیف ممصوص؛ 
خردگاه باریک دست و پای ستور. (منتهی 
الارب). خردگاه نازک. (از اقرب الصوارد). 
لنگ باریک. (شرح قاموس). 

ممصوصة. (م ض ] (ع ص) زن لاغسسو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 

محض. ام +ض‌ض] (ع ص) کحل مسمض؛ 
سرمةٌ چشم‌سوز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 

ممصا. [] (ع ص) امضاشده و تصدیق‌شده 
و رقم‌شده. (ناظم الاطباء). ممضی. رجوع به 
ممضی شود. 

- ممضا داشتن؛ مورد موافقت و مصدق و 
قابل قبول تلقی کردن و پذیرفتن. 

ممضغه. [م ض غ] (ع امص) خایدگی و 
مضن. (ناظم الاطباء) .||( بیخ فک. (ناظم 
الاطباء)۳. 

ممضو. [م وه ) (ع ص) امر ممضو علید؛ 
امری که درایند در آن. (سنتهی الارپ). اسر 
ممضو علیه و فیه؛ کاری که در وی درآیند و 


۱-به معنی شاه درحت. 
۲ -به معتی شاخة درحت. 
۳- در لسان‌السرب و اقرب‌الموارد و شرح 
قامرس و متهی‌الارب و معجم متن‌اللنة دیده 
۴ - در لان‌العرب و اقرب‌الموارد و شرح 
قامرس و متهی‌الارب و معجم متن‌اللقة دیده 


کاری که به چستی و چالا کی ندبیر آن کنند و 
کاری که شایسته و سزاوار اجرا بود. اناظم 
الاطباء) 
ممضوغ. [م] (ع ص) خسست‌اییده‌شده. 
(آنندراج) (ناظم الاطبام). 
محمضی. ( ضبا] (ع ص) رایس چ‌کرده و 
درگذرانیده و جاپزداشته و امضا کرده.(ناظم 
الاطباء)؛ | کلون همه دانستند که قضاء مق 
واتع و حکم الهی مسمضی. (ترجم تاریغ 
یمینی ع ۴۵۶).بنام ابشان مجری و ممضی. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۳۱). و اسور 
مملکت و مصالح ولایت بر همان طریقه و 
ضابطه مسجری و ممضی. (جامع‌الشواریخ 
رشیدی). و مواجب و انعام و ملازمت اطبا به 
تصدیق و تجویز و عرض مشارالیه ممضی 
(تذکرةالملوک ص ۲۰). 
3 داشتن؛ پذیرفتن و به علامت 
قت ها گنیر مقر اقیی :گر 
۳ زیر اعظم ممضی دارد رقم صادر 
می‌گردد. (تذکر:الملوک ص ۸). 
ممضی. ۰ (م ضیی ] (ع ص) گذشته‌شده و 
روان‌کر ده‌شده. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
ممضیی. [م ضا ] (ع !) راه. (مهذب الاسماء), 
ممشی, (مهذب الاسمام), 
ممطر. ۸ ط ] (ع ص) بارنده. بارانی. 
- عارض ممطر؛ اببر بارنده. (از ناظم 
الاطباء). 
< یوم ممطر؛ روز بارانی. روز باباران. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). 
ممطر. ط](عللینی پشمین که در باران 
بسرای مسحافظت از آن می‌پوشند. (ناظم 
الاطباء) (از آثرب الموارد). بارانی. (منتهی 
الارب) (دهار (آنندراج). جامة بارانی, چ؛ 
مماطر. (مهذب الاسماء).یاپونچی, 
ممطرة. زم ط ر] (ع!) بارانسی. (سنتهی 
الارب). یشطر. (ناظم الاطباء). 
ممطرة. (م ط ر)(ع ص) بارنده. ممطر. 
< سیماء ممطرة؛ آن‌مان بارنده. (ناظم 
الاطباء). 
ممطعة. (مءط ط /طع](ع ص) ناقة 
سورع ؛ ماده‌شتری که پستان وی از 
شیر پر و روان باشد. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ازناظم الاطیام). 
ممطور. [] (ع ص) باران‌رسیده. 
- مکان ممطور؛ جای بارانرسيده. (از 
متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطیاء), 
||رجل ممطور؛ مرد بسیار مسوا ک‌کنده. (از 
اقرب السوارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراچ). 
ممطورة. [ء ر)(ع ص) زمین باران‌رسیده. 
(متهی الارب).. 


- ارض ممطور؛ زمین باران‌رسيده. (ناظم 
الاطیاء). 
ممطورة. |۳1 ((خ) اسم دیگر «راقفد» 
است و ایسن اسم را موقمی که ییونس‌بن 
عسبدالرحمن قمی و ابوالهسن علی‌بن 
اسماعیل‌بن میتمي متکلمین امامیه با واقسفه 
مناظره می‌کردند. ابوالحسن میشمی تمار از راه 
طمن بر ایشان نهاده و خطاب به واقفه گفته 
است که شما مثل کلاب ممطوره (سگهای 
باران‌خورده) باشید و امامیه ايین عنوان را 
حفظ کردند. (از خاندان نوبختی اقبال ۲۶۵]. 
و رجوع به وأقفه شود. 
ممطول. 1 ] (ع ص) درازکه (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظ الاطباء), کشیده‌شده. 
به درازا کشیده شده. (از اقرب الموارد). |ابه 
درازا کوفته شده. (ناظم الاطباه), ببه درازا 
کوفته و زده شده مانند شمشیر و جز آن. (از 
اقسسرب الصسوارد). شب ‌مشیر دراز. 
(مهذب‌الاسماء). |[درنگ‌کردة در ادای وام, 
(ناظم الاطباء). وامی که در ادای آن امروز و 
فردا درنگ شده است. 
ممطیر. (ع] ((غ) شهری است در طبرستان. 
محمدین احمد همداتی گفته است بمد از آمل 
بزرگگرین شهر طبرستان ممطیر است و میان 
آن دو شش فرسخ راه است. (از مسعجم 
البلدان). مامطیر. 
ممظه. رم ءظ ظ؛] (ع ص) ستوده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
ممعد. [مغ)] (ع ص) ذلب ممعد؛ گرگ بسیار 
درنده که دوتادوتا می‌کشد و صی‌رباید. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). 


موه 2 


ممعز. [م مغ 1( ص) رجل ممعز؛ سرد 
سخت‌پوست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
ممعط. معا ص) نیک دراز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسیار دراز. (از اقرب 
الموارد). 
ممعکت. [۶غ]ع ص) آنکه وام را دیر ادا 
می‌کند. (از منتهی الارب). سماعک. (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از آتندراج). 
ممعود. (ع] (ع ص) گرفتار تباهی معده. 
(ناظم الاطباء). خداوند درد معده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). آنکه شش ماه باشد که به 
مرض معده مبتلاست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): ممعود را یعتی خداوند درد معده را 
برنگ بداند اطبیب ماهر ] .(ذخیرءة 
خوارزمشاهی). 
ممعور. (۱(ع ص) آژنگ‌نا ک‌و ترش‌روی 
از خشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه 
بر ایروهای او از خشم آژنگ می‌اقتد. (از 
آقرب الموارد). 


ممعوق. [2] (ع ص) مسسرد تسباه‌معد. 
(آنندراج): رجل ممعوق؛ مردی که معدهُ وی 
فاسد باشد. (ناظم الاطبام). 

ممعول. [)(ع ص) حسمار ممعول! خر 
خصی‌کرده. (منتهی الارب) (انندراج), خر 
اخته کرده.(ناظم الاطباء). 

ممعون. (۲()6 ص) کل مممون؛ گیاه که در 
روی آب روان ب‌اشد. (مستتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). گیاه آبدار و تر و 
تازه, (ناظم الاطباه), 

ممغاز. [م] (ع ص) گوسفند و میش که بیرون 
آمدن شیر خون‌آمیز عادتشان باشد. (منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء), ناقه‌ای 
که‌به امفار (- سرخ شدن شیر از خون) مبتلا 
باشد. (از اقة 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
نخلی که خرمای آن سرخ باشد. (از افرب 
الموارد): 

ممقو. (م مغ 1 (ع ص) رنگ کرده به گیل 
سرخ ۲ (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 

ممغر. (مغْ) (ع ص) خرماین سرخ‌بار. (ناظم 
الاطباء) ممفار. 

ممغو. [غ](ع ص) گوسفندی که از بیماری 
پتان شیر وی خون‌آلوده باشد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مهغر. مغ غ] (ع ص) بسر سمفره غورف 
همرنگ گل سرخ . (منتهی الارب). ضوره 
خرماین که همرنگ گل سرخ باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا: 

ممغرة. (م غ ز](ع ) زمنی که از آن یل 
سرخ استخراج کنند. (از اقرب الموارد). 

ممغط. (م مغ (ع ص) کشسیده‌فامت 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), 

ممغل. (مع] (ع ص) آزمند خاک خوردن. 
(مستتهی الارپ) (از اقسرب الصسوارد) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ممغل. 1 ع] (ع ص) زنی که هرسال 
می‌زاید و آنکه هنوز بچه از شیر پبازنکرده 
ابستن می‌گردد و آنکه بچه را یا بارداری شیر 
می‌دهد. (از قرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از آنتدراج) (ناظم الاطباء). آن زن که با 
کودک در 2 شیر بار گیرد. (مهذب الاسماء), 

ممغوت. [] (ع ص) تب‌زده. (مستهی 
الارب). تب‌زده و گرفتار تب. (ناظم الاطباء). 
محموم. (از اقرب الموارد). ا|گیاه بر زمین 
افتاده از شدت باران. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). گیاهی که بر اثر باران بر زمین افتد و 


۱-طین احمر. 
۳-طین احمر. 


۲-طین احمر. 


۶ ممئیس. 


رنگ و طعم آن دگرگون گردد. (از اقرب 
الموارد). 
ممغسر ۱ شهری در مصر قدیم در 
کنار رود نیل و دلتای 1 ن این شهر در دورة 
فراعنه پایتخت بوده است. جمعیت آن را 
هفتصدهزار تن نوشته‌اند. خرایه‌های باشکوه 
این شهر نزدیک عین‌الشمس در ۵ هزارگزی 
جنوب قاهره قرار دارد. 
ممفیس. (م] ((غ) شهری است در بالات 
مستحده : آمریکا (اتازوتی)» در کتار رود 
میی‌سپی, نزدیک به نیم میلیون تن جمعیت 
دارد و مرکز صنایع نساجی, مواد غذائی و 
استخراج فلزات است. 
ممقان از بخش دهخوارقان شهرستان تبریز 
است با ۶۳۴۹ تن سکنه. چند دستگاه 
کارخانه پارچه‌بافی دستی در آن هست. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۴. 
ممقانی. [م ) (ص نسبی) منوب به 
ممقان. 
< مثل سرباز ممقانی؛ سخت میرم و مسصر و 
متعب در مطالعة دین از صدیون. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
ممقانی. ( ۶) (اج) مسامقانی. سیخ 
م‌حمدحسن‌بن مسلا عبالین محمدباقر 
مامقانی‌الاصل و السولد. نجفی السکنن و 
المدفن, از مبحرین علمای امامیه اوایل قرن 
چهاردهم هجری است. عالمی ربانی و فقیهی 
کامل صمدانی و ادیبی لغوی اصولی و عابد و 
زاهد و متقی و مردی متواضع بوده است و 
نت به اهل علم و سادات محبتی مفرط 
داشته و در انجام وظایف اسلامیه و ایصال 
حقوق دینیه به مصارف مقررة شرعیه نهایت 
اهتمام و احتیاط را داشته است. نخضت نزد 
شیح مرتضی انصاری و پس از درگذشت او 
در حوزه درس سیدحسین کوه کمری‌و برخی 
| کابردیگر تلمذ کرد و سپس خود به تدریس و 
تصنیف اشتفال داشت تا روز هجدهم محرم 
۳ «ه.ق.در نجف اشرف وفات یافت. (از 
ریحانتالادب ج ص۱۵۹ - 0۶۰ 
ممقافی. () 1 ((خ) حاج شیخ عبدال‌بن 
محمدحسن‌ین ملا عبداّه سامقانی‌الاصل و 
الشهره. از اکابر و فحول علمای اسامیه. در 
ریع‌الاول ۰ د.ق.در نجف متولد شد و 
به تحصیلات مقدماتی پرداخت و سپس به 
فرا گرفتن علوم عالی فقهی روی آورد و به 
سیب روشن‌بینی و فراست بسیار به تحریر 
شح و تألیف کب مهم دینی روی آورد و 
آثار بسیار ارزنده از خود برجای نهاد که از 
آن جمله است: ارشاد المتبصرین, تحقةالخيرة 
فی احکام ِ و العمرت. تحقةالصفوة فی 
الحبوة. تتقیح المقال فی احوال الرجال, الدر 


المنضود فی ضیغ الایقاعات و العقود. سراج 
الشيعة. السیف التار فی دفع شبهات الکفار, 
مرآة الرشاد فی الوصية الی الاحبة و الاولاد. 
مرآة الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال, 
السائلی البصرية, مطارح الافهام فی صبانی 
الاحکام. مقیاس الهدایه فی علم الدراية, 
مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق الیقین, منتهی 
المقاصد الانام فی نکت شرایع الاسلام. تتایچ 
السقیح, نهاية المقال فی تکملة غاية الامال و 
بسیاری رسالات. وفات وی در پانزدهم 
شعبان ۱۳۵۱ ه.ق.در نجف روی داده است. 
(از ریحانةالادب ج ۵صص ۱۵۷ - ,)۱۵٩‏ 
ممقر. [مقٍ ] (ع ص)شیر. (از منتهی الارپ). 
شیر کمآب. (ناظم الاطباه) (از آنندراج). 
||ثشیر ترش. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[چاء کمآب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد), 

محقر. مق ] (ع ص) شیء معقر؛ چیزی نیک 
ترش یا تلخ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتدراج). چیزی ترش یا تلخ. (از اقرب 
الموارد). 

ممقوت. [] (ع ص) دشمن داشته شده و 
دشمن گرفته. (ناظم الاطباء). دشمن گرفته 
شده و میفوض. (آتدرا اج) (از اقرب الموارد) 
(غیات اللغات). انکه هر کس او را دشمن 
دارند. آنکه همه او را دشمن دارند. (مسهذب 
الاسماء): پس از گذشتن خداوندش چون 
درجه گونه‌ای یبافت و نواختی از سلطان 
مسعود. آما ممقوت شد هم نزدیک وی و هم 
نزدیک بیشتر از مردمان. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۴). این چه طلعت مکروه است و 
مأت ممقوت. ( گلستان). 

ممقور. ۶ ] (ع ص) سمک ممقور؛ ماهی در 
آب و تمک گذاشته شده, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ماهی شور و تلخ. (منتهی 
الارب) (آن ندراج). ماهی شور. (مهذب 
الاسماء). ماهی شوری که در سرکه و مانند آن 
تر نهند. ماهی در آب نمک خوابانیده. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). |[سخت ترش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ممقورة. ( ر) (ع ص) تأنیث مسمقور. 
رجوع به ممقور شود. 

ممقوریه. (م ری ی ] (ع لا آش ترش 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ممقوع. (] (ع ص) تهمت زده شده و 
دشنام داده گده و گمان پرده شده. (ناظم 
الاطباء). 

ممقول. () (ع ص) طاهراً از قمل (ملخ) 
گرفته شده یسعتی ملخ‌زده: زمینهای 
مزرعه‌های ممقول بر شاشه آن مبلول گردد. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۴۱). 

ممکت. [] ((خ) مصحف لمک است, پدر نوح 


مک 
پیغمبر. رجوع به لمک شود. 
مگ [] (ع ص) نخلة ممکار؛ خرماینی 
که بٍ بیختر غوره‌های آن سخت و نزدیک به 
رطب رسیدن باشد. (ناظم الاطباء؛ خرماین 
بیارتکرة". 
ممکان. [م ۶] ((خ) دی است از بختل 
صومای شهرستان ارومیه با ۵۷۵ تن سکند. 
(از قرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
ممکان. [ء ] (!خ) دهمی است از بخش 
سلوانای شهرستان ارومیه با ۱۲۲ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ممکو. (م مک ک] (ع ص) تسساجر 
خرده‌فروش و عدل‌فروش و پیش‌خر. (ناظم 
الاطباء). ||نگاهدارند؛ غله تا به گرانی 
بفروشد. (از منتهی الارب). و رجوع به تمکیر 


شود. 
ممکل. [مک ] (ع ص) آبگیر کم‌آب. (متهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). آبگیر و غدیر 
کم آب.(ناظم الاطباء). ||چاهی که در آن آب 
باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
ممکل. [مع کک ] (ع ص) چاهی که در آن 
آب باشد. (از اقرب المواردا. 
ممکلة. (مک [] (ع ص) چاهی که آب آن 
را کشیده باشند. (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطبا: ۵ مَْکلة 
ممکلة. [ع ک )(ع ص) چاه که آبش 
کشیده باشند. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا). 
ممکولة. (منتهی الارب). 
ممکن. مک /کَ] (ع 4 جای تسخم 
گذاشتن سوسمار و ملخ. (ناظم الاطباء). 
ممکن. ام ک] (ع ص) برقرار و پابرجا و 
ثابت. (ناظم الاطباء), متمکن. 
ممکن. مک ] (ع ص) چیزی که صلاحیت 
ظهور و بروز داشته باشد. شایان. ضد محال. 
دست‌دهنده و پیداشونده. (ناظم الاطباء), 
دست‌دهنده. (دضهار) (غیاث اللفات). 
پیداشونده. (غیاث اللفات). امک‌ان‌یاپنده. 
میسرشدنی. محتمل. دست‌داده. مقدور: چون 
خوارزمشاه فرمان یافت ممکن نشد تابوت و 
جز آن ساختن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ اگر خوارزمشاه آن شبات نکردی... 
خللی افتادی بزرگ که دریافت آن ممکن 
نبودی. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۵۶). زمستان 
آنجا باشید و اگرممکن گردد به پلخ روید. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص‌۶۷۵. غازی خواسته 
بود که باز از آب گذر کند تا از اين لشکر ایمن 


۱-در یرنانی و فرانسه ۷6۵۳۳۳5 که شکل 
تغیير ياه کلم قبطی ۷60 است. 
۲-مَکُرة» غورة خرمای سخت نزدیک به 
رطب رسیده است. (متهی الارب). 


گرددممکن تگشت. (تاریخ بسهقی ایبضاً 
ص ۲۳۳). دیگر درجه آن است که تمیز تواند 
کرد... ممکن راازناممکن. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص 4۵). 
ای بزرگی که هیچ ممکن یت 

که‌چو تو در جهان دگر باشد. ‏ مسعودسعد. 
معیشت من بیآب ممکن نگردد. ( کلیله و 
دمنه). چنانکه ظهور آن بی ادرات آتش زدن 
ممکن نگردد اثر این بی‌تجربت و ممارست 
هم ظاهر نشود. ( کلیله و دمنه). بهر وجه که 
ممکن باشد او را ( گاورا) دور کنم. ( کلیله و 
دمنه). آنگاه به انواع بلا لا گردد که بیان آن 
ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). 
خاقانیا چه گویی آید به دست یاری 
چون یار یت ممکن سودای یار من چه ا؟ 

ِ خاقانی. 
کان‌یاقوت و پس آنگاه و با ممکن ست 
شرح خاصیت آن کان به خراسان یایم. 


خاقانی. 
میجویم داد و نیست ممکن 
کاین نادره در جهان بیینم. خاقانی. 
به کمندی درم که ممکن یت 
رستگاری به الامان گفتن. سعدی. 
نظر کن بر احوال زندانیان 
که‌ممکن بود بیگنه در میان. 

سمدی (بوستان). 

دور از هوای نفس که ممکن نمی‌شود 
در تتگنای صحبت دشمن مجال دوست. 

سعدی. 
می‌شنوم که سعدیا راه مخوف می‌روی 
گرثروم نمی‌شود صبر و قرار ممکنم. 

سعدی, 
آنکو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 


سکن بود که عفو کند گر خطاکنيم. . سعدی. 
- ممکن‌الاثات؛ چیزی که اثبات آن امکان 
داخته و شدنی باشد. 

< ممکن‌الحصول؛ چیزی که به دست 
آوردنش ممکن است. به‌دستآوردنی. 
ممکنالوصول؛ چیزی که وصول آن امکان 
داشته باشد. 

- ممکن‌الوقوع؛ چیزی که واقع شدن آن 
امکان داشته باشد. 

||مخلوق و انسان. (غیاث اللفات) (آتندراج) 
(ساظم الاطباء). |[درد. ان_اظم الاطباء) 
(انتدراج). |/سوسمار و یا ملخ تخم کرده و یا 
تخم در زیر بال گیرنده. (اظم الاطباء). بیضه 
داده یا بیضه زیر بال گیرنده از سویمار و ملخ. 
(منتهی الارب). مَکون. ||رودبار و وادی گیاه 
مکنان رویاننده. (از هی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). |[(اصطلاح فلسفه) در 
اصطلاح فلقه, امری یا مفهومی و یا 
موجودی است که از ذات اقتضایی نداشته 


باشد. نه اقتضای وجود و نه اقتضای عدم. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). شاید بود. 
(لئت تاریخ بیهقی). مقابل واجب و ممتنع. 
آنکه عدم بر وی جایز بود و آن محتاج است 
یه واجب. آنکه هم تواند بودن و هم تواند 
نبودن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

همه هر یک به خود ممکن بدو موجود و تاممکن 
همه هر یک یه خود پیدا بدو معدوم و ناپیداء 


تاصرخسرو. 

تا جهان ممکن است جانش باد 
همه سرها بر آستانش باد. نظامی. 
ز ممکن روسیاهی در دو عالم 
جدا هرگز نشت وال اعلم. 

شیخ محمود شبستری. 
رجوع به حکست اشراق ص ۲۷. ۶۲ ۱۸۰ و 
۶ شود. 


- ممکن‌الاخس؛ موجود پستی که هستی او 
امکان داشته باشد. شیخ اشراق گوید: هرگاه 
موجود اخسی یافت شود به ضرورت و التزام 
عقلی بایستی ممکن اشرف قبل از آن موجود 
شده باشد. (از فرهنگ علوم عقلی): و من 
القواعد الاشراقية ان الممکن الاخی اذا وجد 
فیلزم ان یکون ممکن الاشرف قد وجد. 
(حکمت اشراق ص ۱۵۴). و رجوع به امکان 
اخس و امکان اشرف شود. 
ممکن‌الاشرف؛ موجود برتری که هستی او 
آمکان داشته باشد. رجوع به ترکیب قبل شود. 
< ممکن‌الوجود؛ آن است که نه وجودش 
ضروری و نه عدم آن ضروری بود و آن 
مخلوقات است. (غیاث اللغات) (انندراج) 
هرچه وجود و عدم او هیچیک ضروری نبود. 
(ب‌ادداشت مرصوم ده خدا). مقابل 
واجب‌الوجسود و ممتنم‌الوجود: آن السالم 
ممکن‌الوجود و کل ممکن‌الوجود یکون 
محدثا... (حکمت اشراق ص ۲۶۳). 
<-ممکن بالذات. رجوع به امکان ذاتی شود. 
ممکن. [ْ کک](غ م) برقرار و پابرجا 
و ثابت و قایم. (ناظم الاطباء). قایم و پابرجا 
کرده شده. (غیاث اللفات) (آنندراج): تو که 
پونصری باید که اندیثة کار من بداری 
همچنانکه داشتی با آنکه تو هم ممکن 
نخواهی بودن در شغل خویشتن. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۷٩‏ 
آن پادشا نشان که ز تمکین کلک اوست 
هر پادشا که بر سر ملکی ممکن است. 
انوری. 
کارش از آن درگذشت و به سرتبتی والاتبر 
ممکن شد. ( گلتان). ||دارای قدرت و 
شوکت و عزت معزز و محترم: رأفع‌بن لیشین 
تصربن سیار که از دست علی عیسی آمیر بود 
به ماوراءالتهر عاصی شد و بیار از ممکتان 
از مرو سوی وی رفتند. اتاریخ بیهقی چ 


ممکنة. ۲۱۵۳۷ 
فیاض.ص ۴۲۱). 
شدستم ز انده گیتی مسلم 
چو گشتم ز انده عزلت ممکن. خاقانی. 
چون ز آستان سلطان بازآمدی ممکن 


در بارگاه خاقان امکان تازه بینی. خاقانی. 
فقر است پیر مائده‌اقکن که نفس را 

پر آستان پیر ممکن درآورم. خاقانی. 
اخیار ممتحن و خوار و اشرار مسمکن و در 
کار. (جمهانگشای جوینی). برادرش 
اثیرالملک... بعد از قل برادرش تا در فید 
حیات بود ممکن و محترم بود. (نقض الفضائح 
ص ۸۸). 
ممکن. [مم ک کي ] (ع ص) قایم و پابرجا 
کننده کسی را. (غیاث اللغات) (انندراج). 
|| صاحب‌تمکین. 
ممکنات. مک | (ع ص, اج ممکنة. کلیة 
موجودات عالم را ممکنات گویند بجز موجود 
واحدی که مبداً کل:است. موجودات, 
ممکنات ذاتی و واحبات غیری‌اند که آن غیر 
آنها را از عدم و مرحلة قوت به فعل آورده 
است: «المسوجودات السمکة الوجود نی 
جوهرها خروجها من الشوةالی لفعل اما 
یکون ضرورة من مسخرج هو بالفعل اعنی 
فاعلا یحرکها و یخرجها من القوة الی الفعل». 
(تهافت التهافت ص ۳۹۳) (از فرهنگ علوم 
عقلی). موجودات غیرواجب. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). موجوداتی که صلاحیت 
ظهور و بروز داشته باشند: اذ لایقضی الحادث 
وجود نسفسه؛ اذ لابند من مرجیح فی 
جمیم‌السمکنات. (حکمت الاشراق ص 
۷۳ 

اگرچه در سخن کب حیات است 

بود جایز هر آنج از ممکنات است. ‏ نظامی. 
دیدار تو حل مشکلات است 

صبر از تو خلاف ممکنات است. سعدی. 
ممکنة. (م ک ن] (ع ص) مونث ممکن. 
رجوع به ممکن شود. 

- ممکنةالخاصة؛ ممکنة خاصه. قضیه‌ای 
است که حکم در آن به سلب ضرورت از 
جانب موافق و مخالف مر دود باشد. مثال: و لا 
شيء من الانان بکاتب بالامکان الضاص. 
(از دستورالعلماء از فرهنگ علوم عقلی). 
رجوع به تعریفات جرجانی شود. 

- ممکتةالمامة؛ ممکنة عامه. قضیه‌ای است 
که‌حکم در آن به سلب ضرورت از جانب 
مخالف باشد, مانند: کل انسان کاتب بالامکان 
العام, یعنی سلب کتابت از او ضروری نیست, 
(دستورالعلماء از فرهنگ علوم عقلی). رجوع 
به تعریفات جرجانی شود. 


۱-زل: سوداش یار من چه؟ (دیوان چ 
سجادی ص ۶۶۳) 


۸ ممکنه. 


ممکنه. [مْ ک ن /ن] (از ع» ص) سمکتة. 
رجوع به ممکن و ممکنة شود. 

ممکود. [م 1(ع ص) به گل سرخ رنگ کرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج): توب ممکود؛ جامة 
با گل سرخ رنگ شده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اشهر (بیشه) آلوده به خسون 
شکار که گوبا بهگل سرخ رنگ کرده شده 
است. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 

ممکورة. غ ز](ع ص) زن پرپیجان‌خلقت. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مطویهالخلق از زنان. (از اقرب السوارد). زن 
استواراندام و گردسای, (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
زن اه ای داندام با درآمده خلقت 
سخت‌گوشت. (منتهی الارب) (آتدراج), ا, زن 
آ گنده‌ساق گرداندام و خوشگل. (ناظم 
الاطباء), زن نیکوساق. (مهذب الاسماء) 

ممکوکت. [](ع ص) مکسیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 

ممکولة. زم ل] (ع ص) چاهی که آب آن را 
کشیده باشند. ممکلة. (از سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ممل. (م] (!) عیب و علتی که مخصوص 
چشم است. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آندراج), 

مهلی. [م ل] (ع ص) ملول‌کننده. (غیاث 
اللغات) (آنتدراچ). رنج‌آور و بستوه‌آورنده. 
(ناظم الاطیاء), ملال‌آور. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). 

اطناب ممل؛ تطویل کلام چنانکه ملال 
آورد. مقابل ایجاز مخل. ایجاز مخل و اطناب 
ممل از بلاغت نیست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

||بتوه‌آمده و مانده‌شده. (ناظم الاطیاء). 

محل. ( لل] (ع ص) راه مس‌لوک و 
گشاده.(منتهی الارب) (آنندراج). راه پاسپرده 
و گشاده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مملاص. [م] (ع ص) زن که بچه مرده 
انداختن عادت باشد او راء (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مملاط. ۴۰ (ع ص) ور ود بچه 
بی‌مو افکندن عادت آن باشد. (از منتهی 

الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مهلاق. [م] (ع ص) بیار فقیر و مفلس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), مملق. رجوع به 
معلق شود. 

محالان. [ع] ((خ) نامی از نامهای ایرانی از 
جمله معلان‌بن ابوالهیجاء از خاندان روادیان 
پدر ابومتصور وهسودان:۱ 

مملان. [۶] (اخ) اب ومتصور شرفالدین 


مسملان‌ین وهسودان (اسیر سیف‌الدوله و 
شرف‌المله ابومنصور) ابن محمد روادی. از 
امرای سلسلة معروف به وهسودانیان با 
روادیان که بر ناحيةٌ شامل طارم و شسمیران و 
تبریز و مراغه و گنجه حکومت داشته‌اند و 
مملان از ۴۵۰ ۵۱۱۱۲2 پادشاهی و از 
سلجوقیان پیروی می‌کرد و ممدوح قطران 
شاعر است. (احوال و آثار رودکی تألیف 
سعید نقیسی ج ۲ ص ۷۸۳ از حاشية برهان چ 
سعین). رجوع به شهرباران گ‌منام ص ۲۱۴ 
شود 
کیخسرواست شاه و همام است زال زر 
مملان او تهمتن توران‌ستان ماست. 
خاقانی. 

محلجه. (ع لٍ ج ] (اخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان بجنورد, دارای ۴۵۸ تسن 
سکنه, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 

مملح. ( ول [)(ع ص) نسسسمک‌زده. 
(آنندراج). نمک‌سود: سمک مملح؛ ماهی 
نمک‌زده. (ناظم الاطباء): و قد یتخذ من هذا 
الثبات [من شرش] قبل آن یخرج شوکه 
مملح یکون طیبا (ابن‌لبیطار, در کلم 
شرش. 

مملحة. (م لْح] (ع !) شسورستان و 
نمکستان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): ارض سملحةه زمینی نمک‌ور؛ 
طلسمی دیگر برابر نمکستان به سی گز زمین 
از آن دور برابر درخت مملحه ۲ پنهان کرد. 
(تاریخ تم ص‌ ۷ 

مملحة. [م لَح) (ع ا) ن‌کدان, (امستتهی 
الارب) (آندراج) (دهار) (مهذب الاسماء): 

مملحه. ۰ ۳2 (ع !) صورتی از مطحة, 
نمکدان؛ 
دهد ملیع ز منکوحة ملیحة خویش 
نشان مملحة خوان شهری و غربا. 

سوزنی. 

مملخت. (م [] (() کنش. بای‌افزار. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج) از ناظم الاطباء). 
صاحب برهان گوید: به اي معنی هملخت نیز 
آمده است - انتهی. و بسیار محتمل است که 
معلخت دگرگون‌شده هملخت باشد. 

مملس. [مء 1 (ع ص) نرم و تابان. 
(آتندراج). صاف و مهره‌دار و لفزان. (ناظم 
الاطیاء). [اسمرد. ساده کرده. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 

مملس. ال ] (ع ص) (اصطلاح طب) در 
اصطلاح طب, دارویی است که به عضوی که 
مبتلا به خشکی و زبری شده باشد. می‌نهند تا 
دفع زبری و خشکی و خشونت از آن عضو 
بشود. (از قانون ابوعلی کتاب۲ ص ۱۵۰ و 
کشاف اصطلاحات الفنون). آنکه درشتی را به 
ملاست بدل کند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


|| چیزی که از دست بیفتد و گاه‌نشوی از آن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مملنة, 1 لْ س] (ع [) ماله. (دهار). سالة 
برزگر. (مهذب الاسماء), 
مملص. (م لٍ] (ع ص) زن بسچ مسرده 
اندازنده. (آنشدراج) (از ناظم الاطباه) 
مصلط. زمل ] (ع ص) ناقه‌ای که بچ بی‌موی 
می‌افکند. ج. معالیط. (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباه) 
محلق. [م ] (ع () سالة گلکاری. (ناظم 
الاطباه). سا گلکاران, (منتهی الارب). 
مملقة. 
مملق. [م ل ] (ع ص) درویش. بسسی‌چیز. 
بی‌نوا. (از ناظم الاطباء), مسفلس, (سهذب 
الاسماء), 
مملقة. (م [ ق) (ع !) ما گل. ج, ممالق. 
(مهذب الاسماء) مملق. 
مملکت. [م مل ل] (ع ص) در مسلک کی 
درآمده و توانگرشده و سالک‌گشته. (ناظم 
الاطسباء). به ملک درآمده. (آنندراج). 
| پادشاه. (آنندراج) (ناظم الاطباء) |[داماد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مملکث. (ممل ل ] (ع ص) آنکه مالک می‌کند 
دیگری را. (ناظم الاطباه). مالکگرداننده. 
(آندراج), مالک‌کننده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مملکت. زم لک ] (ع (مص) کشورداری. 
شهریاری. پادشاهی و عظست. حکومت. 
(ناظم الاطباء). مقام سلطتت. (غیاث اللفات) 
(آنسندراج). پسادشاهی. (مهذب الاسماء) 
(غیاث): 
ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت رانا گزیر 
ای همچنان چرن جان و تن افعال و اعصالت آهزیر. 
دقیقی. 
پدر مالکه نام کردش چو دید 
چو دختش همی مملکت رآ سزید. فردوسی, 
مسعود ملک آنکه نبوده‌ست و نباشد 


از مملکتش تا ابدالدهر جدایی. منوچهری. 
این مملکت خسرو تأید سمائی است 
باطل نشود هرگزتأیید سمائی. 

منوچهری. 


- مملکت آلوده؛ آلوده به کارها و گرفتاریهای 
سلطت. مشتغل به امر فرمانروایی و 
شهریاری. کرفتار ملک این جهان. پای‌بند 
دنیاء 

داشت سلیمان ادب خود نگاه 


۱-مسملان تغییری است از محمد به لهجة 
ارانی» چنانکه فضلون تغییری است از فضل. 
(ممتخب قایوستامه چ سعید نفیسی ص ۲۲۴). 
۲-شاید: در مملحه. 

۳-نل: آثار و افعالت. 


مملکت‌آرا. 


مملکت‌آلوده نجست این کلاه. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۲۸). 
||() کشور. ملک. آن قسمت از سرزمین که 
حکومت واحد و نظاماتی خاص برای ادارةٌ 
خود دارد؛ 
به گور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
اگرت مملکت از حد روم تا خزر است. 
کنانی. 
ما امرالمومنین را از عزیمت خویش آگاه 
کردیم و عهد خراسان و جمله مملکت پدر را 
بخواستيم. (تاریخ بیهقی). صاحب دیوان 
حضرت غزنه و اطراف مملکت... بوده, 
(تاریخ بهقی). یا امیرالممنین مملکتی که 
بهای آن یک جرعه شراب است سزاوار است 
که‌بدان نازشی نباشد. (تاریخ بیهقی). پس از 
فرمان ما فرمان وی است و در هر کاری که به 
صلاح دولت و مملکت بازگردد... اتاریخ 
بیهقی), از نژاد پادشاه بزرگ بود و میانة 
مملکت او داشت. (فارسنام ابن‌السلخی). و 
بزرجمهر به حضور برزویه و تمامی امل 
مملکت اين باب بخواند. ( کلیله و دمنه). و 
اجتهاد تو در کارها و رای آنچه در امکان آید 
علما و اشراف مملکت را نیز معلوم گسردد. 
( کلیله و دمنه). 
گرهمه مملکت و مال جهان جمع کنیم 
لیک جز پیرهن گور ز دنا نبریم. . خاقانی. 
قمری گفتا زگل مملکت سرو بة 
کاندک بادی کند گنبد گل را خراب. ‏ خاقانی. 
افر گوهر کیان گوهر اقسر سران 
خاک درش چو کیمیا بیش بهای مملکت. 
خاقانی. 
من زبان روزگارم بر درش 
چون سر تیفش زبان مملکت. خافانی. 
انتقام از ابوعلی بکشیدند و او را یکام خود 
بدیدند و با سر ولایت و سملکت خویش 
رسیدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۹). 
-مملکت سلیمان؛ ملک سلیمان. کشور که 
تست سلطت سلیمان پادشاه و پیغمبر 
بنی‌اسرائیل بود. 
- امخال: 
صلاح مملکت خویش خروان دانند. 
||مملکت پارس: سلطت مملکت سلیمان 
یراً و بحراً که ملک‌الیمین آل‌سلغور... بود آن 
حضرت را مسلم داشتند. (تاریخ وصاف چ 
ببثي ص ۶۲۴ قریب چهل سال در سره 
مملکت سلیمان به استقلال متصدی منصب 
شریمت قاضی‌القضاتی و حکومت شرع منیف 
گشت.(شیرازنامه چ اسماعیل واعظ جوادی 
ص ۱۷۳). رجوع به ملک سلیمان شود. 
||ایالت. بخشی از کشور. استان. شهرستان. 
رلایت. (ناظم الاطباء): اگراحدی از قانون 
حبق و حساب وامور مستمره و معمول 


مملکت و ضابطهٌ حقانیت تخلف و تجاوز 
نماید... (تذکرةالملوک ص ۶). بر وفق قانون و 
حق و حساب و معمول و دستور مملکت 
بنیچة هر یک را مشخص و طوماری نوشته, 
مهر نموده. به سررشته کلانتر سپارد. 


(تذکرةالملوک ص .)۴٩‏ دیوان بیکی به 


حقیقت شکایت هر یک رسیده و از قرار که 
مقرون به صلاح دولت و ضابطة متملکت 


می‌دانته غوررسی می‌نموده‌اند. (تذکرة 
الملوک ص ۱۳). مثل راه شوه شوش تا 
صهدان وراه شون واقمة در کت 
مازندران. (الماثر و التثار) 

مملکت آرا::([ /لٍ ک] (نف مرکب) 
آنکه کشور را آرایش می‌دهد. زینت‌بخش 
کشور؛ 

قلج طمفاج‌خان مسعود شاهنشاه مشرق را 
وزیر مملکت‌آرای کم‌از و کم آزارم. سوزنی. 
چون آذرشاپور آن اشارت مملکت آرای را 
امستال و انقیاد نمود. (ترجمة محاسن 
اصفهان). 

مملکت آرایی. (م لك / لک ] (حامس 
مرکب) عمل سملکت‌آرا: آرایش مملکت. 
کشورآرایی: سنت او عدل‌فرمایی و سیرت او 
مملکت‌آرایی. (سندبادنامه ص ۲۵۰). بقاباد 
پادشاه دادگر و خسرو هفت‌کشور را در 
دادفرمایی و مملکت‌آرایی. (سندبادنامه ص 
۲۸ ۱ 

مملکت بخش. ( [ /ک بَ] انف 
مرکب) بخشندة مملکت. بخشند؛ کشور و 
سرزمین. که پادشاهی و دارائی سرزمینی و 


ناحیتی و کشوری رابه کسی بخشد؛ 
کیست‌اندر همه عالم چو تو دیگر ملکی 
مملکت بخش و فلک‌جنبس و خورشیدمثال. 
فرخی. 
سلاطین‌نژادا خلیفه پناها 
تویی مملکت‌بخش و اسلام‌پرور. خاقانی. 
مملکت‌بخشی که نقس هشت حرف نام اوست 
بیضة مهری که بر کتف پیمبر ساختند. 
خافانی. 


مملکت پناه. [م ل /لٍ کپ ] (ص مرکب) 
از القاب پادشاه است. یعنی پشت و پناه اهالی 
مملکت. (ناظم الاطباء) 

مملکت‌پتاهی. ( .1 / لٍ کَ پّ) 
(حصامص مسرکب) عمل مملکت‌پناه, 
||یادشاهی که پشت و پناه اهالی سملکت 
باشد. (ناظم الاطباء). 

مملکتدار. [ع [ /ل کَ] (نف مرکب) 
دارند: مملکت. اداره کننده و مدیر مملکت: 
هیچ شه را چنین وزیر نبود 
مملکت‌دار و کار ملک تراز. قرخی. 

مملکت‌داری. (2 3 /لٍ ک] (حامص 
مرکب) عمل مملکت‌دار. کشورداری. ادارة 


مملکه. ۲۱۵۳۹ 


آمور مملکت. 
مملکت راندن.  [‏ /لٍ ک ذ] (سص 
مرکب) حکم راندن. ادار: امور مملکت 
کردن: پس فریشته او را گفت: یا قیدار! 
چندین مملکت و شهر راندی و به شهوات و 
لذات دنیا مشغول بودی . (تاریخ سیستان 
ص ۱۳۵ 
مملکت‌رانی. (ع [ / لک ] (حسامص 
مرکب) عمل مملکت‌ران. فیرمان‌فرمایی و 
دادگستری. (ناظم الاطیاء). کشورداری. 
مملکت‌فروزی. (ء ‏ / لٍ ک ة) 
(حامص مرکب) کشورداری. کشورآرایی: 
دادم از مملکت‌فروزی خویش 

هر کسی را برات روزی خویش. نظامی, 
مملک تگیر. ( ل[ /لٍ ک] (نف مرکب) 
گیرند؛مملکت. کشورگشا. کشورستان؛ 
اسب او را چه لقب ساخته‌اند 

مملکت‌گیر و ولایت‌پیمای. فرخی. 
مملکت‌نگاهدار. ( [ /لٍ ک ن | انف 
مرکب) نگهبان کشور: ای مهران من پنداشتم 
تو مرا وزیر و مملکت‌نگاهداری. (سمک 
عیار ج ۱ص ۸۲), 
مملکتی. (ع /لٍ ک ] (ص نسبی) منسوب 
به مملکت. متعلق و مربوط به مملکت: آمور 
مملکتی؛ کارهای مربوط به کشور. 
مملکة. ام [ /لٍ / 0 کَ] (ع مص) ملک 
خود گردانیدن چیزی را و فرا گرفتن به اختیار 
خود. (از منتهی الارب). ملک. یلک. ملک 
(از ناظم الاطباء). 
مملکة. (م ل / لک ] (ع ص) بنده‌ای که پدر 
و مادر وی بنده نباشد. یقال: هو عبد مملکة. 
(ناظم الاطیاء). مقابل عبد قسن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). بنده که پدر و مادرش بنده 
نبوده باشند. (آنندراج), 
مملکة. (م لٍ /ْ ک] (ع !) فسر و دب دبة 
پادشاهی. (ناظم الاطباء). | موضع پادشاه یا 
مواضعی که در ملک پادشاه باشد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||میانة کشور آ. ج» 
ممالک, ممالیک. (ناظم الاطباء). 
مملکه. زم ‏ / لک /ک] (از ع. () مملکة. 
مملکت. پادشاهی,. 

-مملکه‌پرور؛ پرورنده مملکت* 

احکام کسروی نشنیدی که در سمر 

عدلش ز عقل مملکه‌پرور نکوتر است. 

خاقانی. 

|| مملکة. بنده‌ای که پدر و مادرش بنده نباشد. 
- عبدمملکه, عبدمملکة: بنده که پدر و 
مادرش آزاد باشند. مقابل عبد قن. (یادداشت 


۱-در این معتی در تداول فارسی به کسر «ل» 
آید. 
۲-در اقرب الموارد به ضم «ل» آمده است. 


۰ مملو. 


مرحوم دهخدا) 

مملو. 9 لو ] (از ع ص) پر کرده شده. 
(غیاث اللغات) (انندراج» پر و پر کرده شده. 
ممتلی. لبالب. (از ناظم الاطباء)؛ مشحون. 
انباخه. مُوَمّت. آ کنده.ممتلی. غاص: 
چان و دل اعدات چو دو کفة میزان 

مملو شده از سنگ غم و بار تلوم. 

سوزنی. 

خری سرش ز خرد چون کدوی بی‌دانه 

خری شکم ز کدو دانه چون کدو مملو. 

سوزنی. 

|| محشو. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

محلوء. (2)(ع ص) پر کرده شده. ||بیمار و 
رنجور از پری معده. ||گرفتار زکام. (ناظم 
الاط‌باء). زکامزده. (مستتهی الارب) . 
زکامکرده. (مهذب الاسماء). 

محلوح. [م|(ع ص) نمکین. (غیاثاللقات) 
(آندراج). نمک‌سود. نمک‌کرده. نمک‌زده. 
تمکدار. (یادداشت مرجوم دهف‌خدا): سمک 
مملوح؛ ماهی نمک‌زده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ماهی شور, (مهذب الاسماء). خبز 
مملوح؛ نان خوش‌نمک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): آورده‌اند که مسر آن پادشه‌زاده که 
مملوح " نظر او بود خبر کردند که جوانی بر 
سر این میدان مداومت مي‌نماید. (گلتان چ 
لسروضی ص 1۱3۵ دب شاه وان ین 
صورت قسلب مسمطلوح است. (غیاث) 
(اتدرا اجا, 

مملوحات. [](ع ص, !) غذاهای نمکین 
و آچارها. (ناظم الاطباء) 

مملووس. م] (ع ص) صبی سملوس: کودک 
خایه کشیده. (منتهی الارب) از (از 
ناظم الاطباء). خایه‌بیرون‌کشيده. (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 

مملوق. [۶](ع ص) فرس مملوق‌الذکر؛ 
اسبی که به تازگی گشنی کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). اسبی تازه عهد بجستن بر ماده. (از 
شرح قاموس). 

مملو3ة. (م َ) (ع ص) فرس مملوقةالذکر: 
اسب گشنی کرده از اندک زمان. (منتهی 
الارب). ۱ 

مملوکت. (2)(ع ص, ل) بنده و ملک کرده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
بنده. (غیاث اللفات). بندة درم‌خریده. (دهار). 
غلام. برده. مولی. زرخرید. درم‌خرید. بندة 
زرخرید. رقیه. عبد. اصطلاحاً بندگان سپید را 
مملوک و بندگان سیاه را عبد می‌گفتند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. نسمة, عیدل. 
مربوب. ج. ممالیک. (منتهی الارب): ضرب 
له مثلاً عبداً مملوکاٌ لایقدر علی شی». (قرآن 
۶ 
تریی معلوک و هم مالک ویی مفضول و هم فاضل 


توبی معمول و هم عادل " تویی بهرام و هم کیوان. 


ناصرخسرو. 
ای خش‌جهت از بلند و پستی 
مملوک ترابه زیردستی, نظامی. 
به مملوکی ؟ خطی دادم مسلسل 
به توقیع قزلشاهی سجل, نظامی. 
که‌مملوک وی بودم اندر قدیم 
خداوند اسباب و اسلا ک و سیم. 
سعدی (بوستان). 


احوص را مملوکی بود دعوی می‌کرد که از 
عرب است. (تاریخ قم ص ۲۵۶. | آنچه در 
تصرف و تملک کسی است. مایملک: 
مملوکٌ و مقدور خویش در مصالح و مناحج 
او بذل کرد .(ترجمةً تاریخ یمینی ص ۶۴). اگر 
همه عمر بشکر آن نعم و قضاء حق آن قیام 
تمایم و مملوک و موجود خویش در مصالح 
آن جانب صرف کنیم. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۸۷). || ننک خمیر شده. (ناظم الاطباء). 
آرد زک خمیر شده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مملوکت. (] ((غ) سلاطین مملوک یا 
ممالیک, وارثان ایوبیان در مصر و شام بودند 
و به دو دستل تقسیم می‌شوند: یکی سلاطین 
مملوک بحری و دیگر سلاطین مملوک 
برجی. رجوع به کتاب سلسله‌های اسلامی از 
کلیفورد ادموند بوسورث و رجوع به ممالیک: 


در همین لغت‌نامه شود. 
مصل وکة. (م ک ] (ع [) پادشاهی و ساطنت. 
(ناظم الاطباء). 


مملوکی. [م] (حامص) عبودیت. بندگی. 
بنده‌وار بودن؛ چون عاشقی و معشوقی بمیان 
آمد مالکی و مملوکی برخاست. ( گلستان). 

مملوکیت. ( کی ق] (ع مص جعلی, 
[مص) عبودیت و بندگی و غلامی و گرفتاری 
و اسیری و محبوسی. (ناظم الاطبا): قنانة و 
قلونة» مملوکیت و بندگی. (منتهی الارب). 

مملول. [۶](ع ص) کوماج و گوشت در 
خا کستر پخته. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ملیل. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مملو لا.(] () بد هندی طرغلودیس است. 
رجوع به طرغلودیس شود. 

مملیی. (] (ع ص) املا کننده. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). فروخواننده چیزی را بر 
کسی. ۲ 

مملیی. [ع ۶ ] (() خطابی در مقام تحبیب و 
اختصار کسی راکه محمد نام دارد. تتل. 

محلی. [/) ((غ) دی است از بسخش 
سلدوز شهرستان ارومیه دارای ۲۳۵ تین 
سکنه. محصول آن چای, غلات» چفندر, 
توتون, برنج و حبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 


مهلییء. [م لٍ :] (ع ص) گوسیندی که در 
شکم وی آب گرد آید و بدان گمان برند آبستن 
است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

ممن. ام 3 (هزوارش, ق)" به زیان زند و 
پازند بمعنی «چه». چنانکه هرگاه گویند: مسن 
می‌گویی, اراد آن باشد که چه میگویی. 
(برهان). 

همن. (بزع] (ع حرف جر +اسم) (ازدین + 
مر ین من (ناظم الاطیاء). از که 

ممن. من ] (ع ص) کسی که نسب و پدر 
وی معلوم نباشد و لقیط. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و به صیف اسم مفعول نیز آمده 
است. . 

ممفاق. [] (ع !) زمین سیاه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). مسأة. 

ممنان. (م من نا *(ع ) به صیفذ نی روز 
و شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
ممفاق. (م ن ] (ع !ا زمین سیاه, (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). ممناةء 

ممنح. (منِ] ع ص) ناقة ممنح؛ ماده‌شتر 
نزدیک بچه آوردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

ممنن. (م ن)(خ هراد شجا 
اساطیری دنیای قدیم پسر تیهون "و ی ۰ 
وی از سوی پدرش پادشاه تروآد" "مأمور شد 
تا نزد پادشاه مصر و حسبشه برود و از انان 
برای شکتن محاصر: ترویا ( که یونانیان آن 
را محاصره کرده بودند) یاری بجوید. ممنن 


۱ -فارسیان به تخفیف هم آرنده و نیز درست 
باشد به ضم میم اول و سکون دوم و قتح لام بر 
وزن مکرم؛ در این صورت صینه اسم مفعول از 
باب اقعال بباشد. (از غیاث الافات) (از 
آنتدراج), 
۲- فروغی در حاشية همان صفحه نوشته‌اند: 
«در تمام نسخه‌های قدیم معتبر مطابق متن 
«سملوح» نوشته شد»ه و ممکن است در اصل 
مملوح بوده. در نسخه‌های دیگر که از حیث 
فدمت در درج؛ دوم است کلمه به «سنظرره 
تبدیل شده. در گلستان چ فریب (ص ۱۳۵) نیز 
میلر آفدست ابا ققی ند سل 
هم ملموح باشد». 
۳-ظ: عامل. 
۴-محتمل است ایتجا مملوکی حاصل معدر 
باشد. 
۵-هزوارش ۲۳۳2۳۲۵۴ ,۲۳)(۲۳۵۲ ,127125 
پهلوی 06 (چه؛ کدام؟). (از حاثية برهان 
فاطع چ معین). 
۶- در اقرب‌الموارد به ضم میم اول و فتح میم 
دوم است. 
(فرانوی) ۷۵۳۳0۲ - 7 
۰ - و ۰ - 8 
9۰ -. 10 


بوسلة آشیل کشته شد. (از لاروس). 
محنو. (ع نو ] (ع ص) تفتیش‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
ممنوع. () (ع ص) نست مفعولی از مسنع. 
منع‌شده. بازداشته‌شده. نهی‌شده. (از ناظم 
الاطباء). بازداشته‌شده. (اتندراج). بازداشته, 
محظور. ناروا. 
مسموع‌لصرف با ممنوع‌اتصرف؛: 
غیرمنصرف. کلماتی که تنوین و جر 
نمی‌گیرنده مانند احمد و عشمان. رجوع به 
ترکیب غیرمنصرف ذیل کلم غیر شود. 
ااحرام, قدغن‌شده. محرم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): به حکم شرع قتل او سمنوع بود. 
(انوار سهیلی). 
ممنوعات. [م] (ع ص,!) چیزهای منع‌شده 
و تهی‌شده. (ناظم الاطباء). 
ممنوعة. (ع] لع ص) مزت ممنوع: لا 
مقطوعة و لا ممنوعة. (قرآن ۳۳/۵۶ رجوع 
به ممنوع شود, ۲ 
اراضی با جزایر منوعه؛ آنجاها که رفتن و 
دیدن آن ممتم و یا غیرممکن است؛ فاوقدوا 
تاراً نانک الفضه قعلموا انه معدن (ای ارض 
هذه الجزیره)... و مثل هذا فی البحر کشیر 
لایحصی جزاثر ممنوعة لایعرفها البحریون 
فمنها ما لایقدرون علیه. (اخبار الصین و الهند 
ص ۵۵). 
همنون. (2)(ع ص) مرد ست. ||مرد 
تسوانا. از اضداد است. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
آبهترین و اقصی از هر چیزی که نزد کسی 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (از آقرب 
الموارد). بهترین از هر چیزی که نزد کی 
باشد. |ابمریده‌شده. قط‌شده. (از ناظم 
الاطباء). مقطوع. (اقرب الموارد): 
پرمن بگشای تا بیرون پرم 
در حدیقه ذ کرناممتون پرم. 
مولوی (مشنوی). 
- اجر غیرممنون؛ پاداش ابدی و سرمدی و 
همیشگی. (ناظم الاطباء): ان الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات لهم اجر غیرممنون. (قرآن 
۱ 
-اجر ناممنون؛ اجر غیرممنون: 
بعد از اين از اجر ناممنون بده 
هرکه خواهد گوهر مکنون بده. 
مولوی (مثنوی), 
||نمست داده شده و منت نهاده شده. (غیات 
للفات) (آتدراج) (ناظم الاطباء). احسان 
کرده شد». (ناظم الاطیاء). سپاسدار. 
سپاسگزار. سپاس‌پذیر. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
غی رمون؛ بی‌منت* 
کریمانه بخشی و منت نخواهی 


عطای کریمان بود نغیرممتون. سوزنی. 
غیرممنون شناس بخشش او 
گرچه بخشش کند بفیر حساب.. سوزنی. 


- ممتون شدن؛ منت‌دار شدن و احسان و 
نیکویی پذیرفتن. (ناظم الاطباء), 

ممنون کردن؛ احسان و نیکویی کردن و 
منت نهادن. (ناظم الاطباء). 

امثال: 

دارم و نمی‌دهم ممنون هم باش. (امثال و حکم 
ص ۶۷۹. 

ممنونی. [) (حامص) منت. امتنان. (از 
ناظم الاطباء), منت‌داشتگی. 

ممنی. [م] (ع ص) ماده‌شتری که در ایام 
منیه رسیده باشد. سمنیة, (ناظم الاطباء). 
رجوع به ملیه شود. ۱ 

ممفی. [مْ نسیی ] (ع ص) آزموده‌شده. 
||رانموده‌شده. ||مهربانی‌شده و احسان‌شده 
و بهره‌مند. (ناظم الاطباء). 

ممنیة. [م ی ] (ع ص) ممنی. رجوع به ممنی 


و منیه شود. 
ممو. ام مُوو] (ع !4 پارچه پشمی نازک. 
ممی. (از دزی ج۲ ص 6۱۶). 


ممو. (] (اج) دهی است از بخش زرقان 
شهرستان شیراز با ۱۳۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 

مصولا. [م م]" () صعوه. دم‌جتبانک. (ناظم 
الاطیاء). به هندی اسم صفراغون است. 


رجوع به صفراغون شود. 
هموم. [م] (ع ص) مبتلای چیچک و برسام. 


(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مبتلا به 
بربام. (از اقرب المسوارد). چیچک و 
برسام‌زده. (آنتدراج). 
ممون. (] (ع ص) کقایت " کرده. (از شرح 
قاموس). کفایت کرده شده و انفاق شده بر او. 
(از آقرب الموارد). 
مموه. مٌ ءْْ َْ] (ع ص) خسبر آميخته از 
راست و دروغ. (ناظم الاطباء). دروغی که 
بفریب آن را ماد راست گردانیده باشند. 
(غیاث اللفات) (آتندراج). خضیری که در آن 
تزویر و تلبیس باشد. (از اقرب الموارد)؛ از 
این ترهات مموه و مزخرفات مزور چندان 
ایراد کرد که زن بدان راضی شد که در وقت 
بنرود و او را ببند. (ستدبادنایه ص ۲۴۲). 
امس ویا آهن زراندود و یا سیم‌اندود کرده 
شده و تلیس کرده شده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). زراندودکرده. (دهار). زراندود 
و ملمع کرده شده. (غیات اللغات) (آتدراج). 
مزخرف. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||قلابی 
و تقلب کرده شده. (ناظم الاطیاء). ||هر چیز 
مفشوش و تاراست. (ناظم الاطباء): حوالت 
این جالت مموه ی یغسترآن موه گرهتده 
(جهانگشای جوینی). |(اصطلاح بدیع) در 


ممها:. ۲۱۵۴۱ 


فن بدیع» آن است که در نظم الفاظ فصیح 
ترکیب ارد. چنانکه در خواندن. شهر غرا 
نماید اما بی‌معنی و تامفید بود. (جامع|لصنایع 
از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مموه. م مر وا (ع ص) آتکه قول وی 
ام یخته از راست و دروغ باشد. (ن_اظم 
الاطباء). 

-حکيم مموه؛ حکیمی که سفطه میکند. 

| آنکه زراندود و یا سیم‌اندود میکند. (ناظم 
الاطباء). |[ تلبین‌کننده. (ناظم الاطباء). 
مردم‌فریب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مموهات. [ زا (ع ص.!) سسخنان 
آمیخته به راست و دروغ, سخنان دروغ‌آمیز 
که به راست مانند کرده باشند؛ لایق و موافق 
نمی‌نماید ترهات ناقص عقلی و سموهات 
ناقص عهدی بر چنین سیاستی هایل... اقدام 
نمودن. (سندبادنامه ص ۸۵ا. 
مموهة. زمٌ مزر د) (ع ص) آنچه ظاهر با 
باطش مخالف باشد. (از تعریفات جرجالی). 
< حک مت مسموهة؛ مفالطات. سفطه, 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 
ممویة. ۳[ ] ((خ) ابورییعه اصنهانی. نحوی و 
شاعر است و او را کتابهایی در نحو بوده است. 
از اشمار اوست: 

کن‌ابن من ششت وا کنسب ادبا 

یفیک تشریفه عن آنسب 

لا شیء فی الخافقین تکسبه 

احمد عندالانام من آدب. 

از معجم‌الادباء چ اروپا جاص ۱۷۷, 

ممه. (م م ۱ () در تداول شیرخوارگان, 
شیر مادر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
| پستان. (یادداشت مرحوم دهخدا, 

- امثال: 

ممه را لولو برد؛ تعبیری تسکین‌بخش کودکان 
تازه از شیر گرفته را. و مجازا یعنی فایده و امر 
نیک متوقع از بين رفت. 

||مجازا دای. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
|اکنيزک. همخوابه: به یکی از سمگان 
اولجایتوسلطان متهم گشت. (دستورالوزراء 
ص ۳۲۳). 
ممهاء. 11 (ع ص) ناقة ممهاء؛ ماده‌شتری 
که‌شیر وی تنک و رقیق باشد. (ناظم الاطباء), 
ن‌اقة تنک‌شیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتتدراج). 
ممهاق. (م] (ع ص) آب‌داده: سکین سمهاةه 
کاردی آب داده. (مهذب الاسماء). 


۱-با واو مجهرل. 

۲-در متهی‌الارب ویعع آن در آنتدراج و 
ناظم‌الاطباء به غلط « کفالت» نقل شده. 
۳-درچ مصر (ج ٩۱ص‏ ۱۷۳) نام صاحب 
ترجمه «میمونه» ضبط شده است. 


۲ ممهد. 


ههد امه (ع می) گس رانتید دی 
(ناظم الاطباء). گسترده‌شده. (غیاث اللفات). 
نیک گترده. آماده کرده. آماده. آسان‌کر ده. 
فراهم‌کرده. مهیا. (یادداشت مرحوم دهخدا/؛ 
سزاوارتر کسی به مسرت و ارتیاح اوست که 
جانب او دوستان را ممهد باشد. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص ۱۸۲). اگرکی را هر دو طرف 
ممهد شود, که هم دوستان را عزیز و شا کر 
تواند داشت و هم از دشمنان غدار و مخالفان 
مکار دامن در تواند چید. ( کلیله و دمنه ص 
۷ همیشه جانب عفو من اتباع را صمهد 
بوده است و انعام و احسان من خدمتگاران را 
مپذول. ( کلیله و دمنه ص ۲۹۹). چون اسباب 
ایکان و مقدرت ملک هسرچه ممهدتر 
می‌دیده‌اند... و زهرة اقدام نداشته‌اند. ( کلیله و 
دمنه ص ۳۶۵). میان او و خلف اسباب مودت 
و ماخات و محبت و موالات قدیم موکد و 
مهد بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۰), 
بناز ای خداوند اقبال سرمد 
به بخت همایون و تخت ممهد, 
- ممهد داشتن؛ گسترانیدن: قاعدة داد و عدل 
در آن ممهد دارند. (جهانگشای جوینی). 
- ممهد گردانیدن؛ گترانیدن: و در تشبید آن 
مبانی قاعده سمهد گردانید. (جهانگشای 
جوینی). 
|اکار هموار و نیکو. (ناظم الاطباء). نیکو 
کرده‌شده. (غیاث اللفات). ||عذر قبول‌شده و 
نیوشیده‌شده. (ناظم الاطباء). |[ماء ممهد؛ آب 
نه گرم و نه سرد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). آب 
ولرم. ملول. ملایم. فاتر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
ممهد. [م هو (ع ص) گتراننده. (غیاث 
للفات) (ناظم الاطباء): چنانکه ایشان طعن و 
لمن آباء و اسلاف خود و ممهدان آن دعوت بر 
زبان راند. (جهانگشای جوینی). ممهد قواعد 
فرمانرواییی و مشید مبانی کشورگشایی. 
(جامع‌لتواریخ رشیدی) |آنکه کار را نیکو و 
هسموار می‌کند. نیک وکند؛ کار را. (ناظم 
الاطباء). 
ممهدالدوله. [م مد چ دذ د 0] (خ) 
ایومنصور. دومن فرمانروا از بنی‌مروان بود 
که‌از سال ۱7۲۸۷ ۴۰۲ ه.ق.در دیاریکر 
حکومت کرد. (از ترجمه طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۰۷) ( کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۱۸۶). 
ممه‌دل. عم دا (اغ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان ارومیه با ۶۹۶ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ممهر. [م د] (ع ص) فرس ممهر؛ مادیان 
با کره.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اسپ 
با کره.(منتهی الارب) (آنتدراج). 


سعدی. 


ممهرة. [م](ع ص) امرأة ممهرة؛ زن 
کاپین‌کر ده‌شده. (تاظم الاطیاء). 

ممه‌زینه. [م ءنْ] ((خ) دهی است از بخش 
سردشت شهرستان مهاباد با ۱۵۷ تن سکنه. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

ممه‌شلتی. 2 ش ] (خ) دهی است که تام 
دیگر آن دامداما است. رجوع به دامداما شود. 

همه شیر. (ء ] ((ع) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه با ۲۳۵ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

ممهکت. [م مْده] (ع ص) درازب.سالای 
مضطرب خلقت. ||اسب گشاده گام. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد), اسب فراخ‌گام. (از شرح قاموس). 
|| جوان پر از جوانی. (ناظم الاطباء). جوان پر 
از باد جوانی. (از شرح قاموس). 

ممهکت. (م 2] (ع ص) جوان پر از 
جوانی. (انندراج) (از اقرب الموارد). 

محه کندی. [ع ‏ ک ] (اخ) دهی است از 
بخش مرکزی شهرستان سراب با ۲۰۸ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

ممه کندی. (عم ک ] (اخ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان مراغه با ۲۶۷ سکنه. 
محصول آن غلات, حبوبات و کرچک است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

ممهل. (م ءد] (ع ص) زمست آن‌دهنده و 
تأخیرکننده ونسرمی و آهستگی کننده. 
(انسندراج). مهلت‌دهنده و زمأن‌دهنده و 
تأخیرکننده. (ناظم الاطباء) 

ممهو. ام ووا (ع ص) شیر تنک و رقیق: 
(ناظم الاطباء). 

ممهوج. (] (ع ص) مس مهوجالب‌طن؛ 
فروهشته‌شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (آنتدراج). 

ممهور. (م] (ع ص)" مهرشده و امضاشده. 
(ناظم الاطباء). مختوم. مهربرنهاده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

ممهورة. مر ] (ع ص) زن کابین کرده شده 
و کابین داده شده. (ناظم الاطباء), 

- امقال: 
کالممهورة احدی خدمتها؛ یعنی مانند آن 
زتی که به یکی از دو خلخالهای خود ک‌ابین 
کرده‌شده و چنین گویند که زنی گول و احمق 
خواهان شوهری شد و کابین خواست, مرد 
یکی از دو خلخالهای وی را بدرآورد و بدو 
داد و گتت: این کابین تو باشد و آن زن 
پذیرفت. (ناظم الاطباء). 
کالسمهورة من.مال اببها؛ گویند شخصی به 
کسی‌مالی داد و آن کن دختر آن شخص را 
به زنی خواست و مالی که از وی گرفته بود 
کابین دختر نمود و منت بر آن گذاشت در این 
کابین»و این مثل شد. (ناظم الاطباء). 


همیر. 


ممه وکت. [ع] (ع ص) بسیارخطا در کلام. 
(منتهی‌الارب) (نساظ‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ممیی. (م میی ] (ع !) پارچة پشمی نازک. 
ممو. (از دزی ج ۲ص ۶۱۶). 

ممیان. 1 (خ) دهی است از بخش سلدوز 
شهرستان اروسیه با ۴۲۱ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

ممیت. (](ع ص) میرانسنده. (مهذب 
الاسماء). هر آن کس و هر آنچه سبب میشود 
مردن را. هلک و قاتل. (ناظم الاطباء). 
کشنده. (یادداشت مرحوم دهخدا): سفاح لقب 
عبدائّین محمدین عبدالبن عباس که ممیت 
دولت بنی‌امیه و اول از خلفای عباسیه است. 
(منتهی الارب). ||فرزندمرده (مذکر و مونت 
در آن یکسان است). 3 مماویت, (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد): 

ممیت. [مْ] ((ج) نام از نامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء). مرگ بخ نده. مقابل 
محیی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

ممیتالنواصیر. تن ن](ع [مرکبا 
نام قسمی از الات برند؛ چراحان, یی 
دستکاران. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

مهیقة. [مْتَ] (ع ص) فرزندمرده. منت 
ممیت. (منتهی الارب) (ناظم الاطماء) (از 
آقرب الموارد). 

ممیثاء (2] () افذ_نطین. افنتین. مامیا. (از 
دزی ج ۲ ص۵۶۵ و ۶۱۶). رجوع به مامیثا 
شود. 

ممیرة. (مم ٍ /2عر](ع | جفد. بوم. (از 
دزی ج۲ ص ۶۱۶ 

ممیز. [م ی ی] (ع ص) تمیز داده شده و 
تشخیص داده شده. (ناظم الاطباه): ادمیان را 
به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر 
حیوانات ممیز گردانید. ( کلیله و دمنه). ال 
پارس ممیزند به شجاعت و دلیری. (نام 
تنسر). 

ز ابنای روزگار بخوبی ممیزی 
چون در میان لشکر منصور رایتی. سعدی, 

ممیز. [م ءْیْ ي] (ع ص, !) تسمیزکننده و 
جدا کننده خوب را از زشت. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). تمیزدهنده و جدا کننده,بافراست و 
زیرک و دنا و فرق‌گذارنده.(ناظم الاطباء): 


۱ -ممهرر اسم مفعرل از مُهْر فارسی. از اغلاط 
مشهور است. ولی بواسطة شهرت دوران در 
زبان خاص و عام استعمال آن گریا ابدا عیبی 
نداشته باشد. (قزوینی ست‌مقاله ج ۱ص ۷۲ 
در محیط المحیط و اقرب‌المرارد آمده است: 
مه به معنی خاتم فارسی است و مولدین از آن 
فعل بنا کنند و گویند: مهر الکتاب؛ ای ختمه 
بالمهر. 


ممیزا. 
دل است و جان سمیز آدمی را 
کزاین دو یافت بیشی و کمي را: 
ناصرخرو. 
هرچند بیشمار مر او رافن است 
خوار است سوی مرد ممیز فنش. 


ناصر خسرو. 
نیست بازی با ممیز خاصه او 
که‌بود تمیبز و عقلش غیب‌گو. مولوی. 


|بررسی‌کنند؛ محصول ملکی با ملاکیبرای 
تعیین مقدار آن, انکه تمیز ارتفاع مزرعه کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ||مآمور تشخیص 
مالیات. آنکه در ناحیتی از نواحی مالیاتی 
حسب موازین قانونی یه تشخیص و مطالبه و 
رصول مالیات مأمور است. آنکه مقدار خراج 
معلوم دارد. 

<سرممیز؛ آنکه به کار چند ممیز نظارت 
دارد و حسب موازین قانونی در قسمتی از 
آمور مالیاتی و اجرای مقررات مربوط به 
تشخیص و وصول مالیات وظایفی برعهده 
دارد. 

- کمک‌ممیزا آنکه زیر دست ممیز و حسب 
دستور او به اسور مالیاتی پردازد. 

- ممیز کل؛ آنکه پر چسند حسوز؛ مالیاتی و 
اعمال سمیزان و سرممیزان و کمک‌ممیزان 
نظارت دارد و وظایفی حسب موازین قاونی 
به عهدم اوست. 

بلیط فروش و مفتش بلیط در وا گنهاو جز 
آن. (یادداشت مرصوم دهمخداا. |[ویرگول, 
(یادداشت مرحوم دهخدا. |ادر ریاضیات 
خط کوتاه موربی است بدین شکل (0 که 
معمولاً در کسر اعشاری برای جدا کردن 
اعداد صمیع از اعداد کری و اعشاری به 
کار می‌رود. رقم اول از سمت راست بعد از 
ممیز نمایند؛ یک‌دهم‌ها و عدد دوم نماینده 
یک‌صدم‌ها است, مثلاً ۱/۲۲ که خوانده 
می‌شود یک عدد.صحیح و بیست و سه صدم 
(عدد دو مرتبه دهم و سه مرتبهٌ صدم را نشان 
می‌دهد), نیز برای نشان دادن درصد به کار 
رود با صفرهایی در بالا و پائین آن بدین 
شکل .1 مثلاً 70 خوانده می‌شود پنج درصد. 
مهیزا. (] ((خ) دی اشت از بس‌خش 
جسنت‌آباد شسهرستان مشهد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4 

ممیزات. رن ي) (ع ص. لا صمیزت 
رجوع به ممیزة شود. ۱ 
ممیزه. [مْمْْ ي ز](ع ص) مميزة. مونت 
ممیز. تمیزدهنده و جدا کننده خوب از زشت. 
از ناظم الاطباء). 

- قوة معیزه؛ ق وه بازشناختن از یک‌دیگر. 
یکی از هشت خادم نفس نباتی است که کثیف 
غذا را از لطیف جدا می‌کند. قوه‌ای که چون 
غذا پخته شود. کثیف را از لطیف جدا گرداند. 


(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
- هت ممیزه؛ گروهی که در وزارتخانه با 
سازمانی برای تشخیص و بررسی امری و با 
آرزیابی موضوعی به وجود می‌آید. 
مهیزی. [م ی ي] (حسامص) بررسی و 
تشخیص. ||بررسی محصول ملکی يا املا کی 
برای تعبین مالیات آن. (بادداشت صرحسوم 
دهخدا). |بررسی درآمد کسبه و پیشه‌وران 
برای تشخیص مالیات آنان حسب موازیین 
قانونی. بازدید. 
ممیل. [2] (ع مص) میل. ممال, تنمال. 
میلان. (از آقرب الصوارد), چسبیدن, (تاج 
المصادر بیهقی). متمایل شدن, چفسیدن. 
رجوع به میل شود. 
ممیلات. (۶)(ع ص, (ا ج مسمیلة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)," 
مميلة. [م) (ع ص) زنی دلفریب. (از منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباه). |[زنی که 
مقنعه کچ دارد و برگرداند تا موی وی نمایان 
شود. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). |ازنی که مسایل 
می‌کند دیگران را در مشل افعال و کنردار. 
|ازنی که از ناز در راه رفتن سرین و دوش 
سی‌جنباند. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباه). |[زنی که دیگران را شانة 
میلاء می‌کند. ||زنی که ذیگران را در فتته 
می‌اندازد. (از منتهی الارب) (تاظم الاطباء), 
ج. ممیلات. (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
من. [۶] (ع حرف جر) از (ترجمانالق رآن). 
ترجم لفظ «از». (غیات) (آنندزاج). یکسی از 
حروف جاره است به معنی «از» و در چندین 
وجه استعمال می‌گر دد: 
۱ - ابتدای غایت, و غالباً در همین وجه به 
کار رود. چنانکه گروهی برآنند که سایر 
معانی همگی از همین سعنی منشعب شده 
است و آن هم برای زمان آید و هم برای 
مکان, مانند «صمت من یوم‌الجمعة» و «سرت 
من البلد». 
۲ - در تبعیض, مانند «منهم من کلم ال». 
(قران ۲۵۳/۲) 
۲ - در بیان جنص و تفیر و در این سعنی 
بیشتر پس از ما و مهما واقع می‌گردد. کقوله 
تعالی: «سایفتح ل للتاس من رحمة فلا 
ممک لها». (قران ۲/۳۵). و «مهما تاتنا به 
می آیة». (قرآن ۱۳۲/۷ در همین معنی بدون 
ما و مهما نیز آیده مانند «فاجتنبوا الرجس من 
الأوئان». (قرآن ۳۰/۲۲ 
۴ - یرای تعلیل آید. سانند «سما خطلياتهم 
اغرقوا». (قرآن ۱ و «ذلک من ثباً 
جاءنی». 
۵ - بدل را آید. ماتند « رضیتم بالحاة الدنیا 
من الاخرة». (قرآن ۳۸/٩‏ و «لن تغنی عنهم 


من. ۲۱۵۴۳ 


آموالهم ولا أولادهم من ال شیا» (قران 
۳ ای بدل طاعةاله او بدل رحماله. 

۶ - مرادف عن آید. ماد «فویل للفاسية 
قلوبهم من ذ کراله». (قرآن ۹ و با 
ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا». .1٩۷/۲۱(‏ 
۷- مرادف «با» آید. مانند «ینظرون من طرف 
خفی». (قرآن 4۴۵/۴۲ 

۸ - مرادف فی آید. مانند «ذا نودی للصلوة 
من یومالجمعة». (قرآن .)٩/۶۲‏ 

٩‏ - مرادف عند آیده سانند «لن تغنی عنهم 
آموالهم و لا آولادهم من اه شیا». (قسرآن 
۳ 

۰ - مرادف ربما آید و در این صورت به ما 
متصل گردد. مانند؛ 

وانا لمتا نضرب الکبش ضربة 

علی رأسه تلقی اللسان من لفم. 

۱ - مرادف علی آید. مائد «و نصراه سن 
القوم». (قرآن ۷۷/۲۱, 

۲ - فصل را آید و در یبن صورت داخل 
می‌شود میان دو چیز متضاد. مانند «و له یعلم 
السفسد من الصصلح». (قبران ۲۲۰/۳), و 
«حتی یمیز الخبیث من الطیب». (۱۷۹/۳). 
۳ - غایت, مانند «رآیته من ذلک الموضع»۱ 
فجمته غاية لرژیتک ای محلاًللابتداء و 
الانتهام. 

۴ - تتصیص بر عموم و در این صورت 
زائده باشد, مانند «ماجاءنی من احد». 

۵ - توکید عموم و آن نیز زانده باشد. مانند 
«ماجاءنی.من احد. او من دیار», 

۶ - به معلی منذ آید. مانند سارأیته صن 
سنة»؛ ای منذ سند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از مفنی‌اللبیب), 
گاه‌در اضافه به الف و لام؛ نون را حذف 
می‌کنند مانند ملکذب ای من الکذب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مفنی‌اللبیب شود. 

من الباب الی المحراب؛ از در تا محراب. از 
اول تا آخر. از آغاز تا پایان. 

من البدو الی الختم؛ از ابتدا تا نتها. از آغاز 
تا پایان. 

ین ری الی ریا از خا ک تا ستارة ثریا. 
از کر خاک تا ستار؛ پروین. از زمین تابه 
اسمان. 

من‌باب؛ از جهت. از باب. وبه صورت 
اضافه آید. چون: من‌باپ تا کیدگفت... 

من باپ مثل؛ مثلءبعنوان مثل. 
من‌بعد؛ پس از اين. از این پس: 
من‌بعد مکن چنان کز این پیش 
ورنه به خدا که من از اين پس 
بنشیتم و صبر پیش گیرم 

دنبال کار خویش گیرم. 

یک چند به خیره عمر بگذشت 
من‌بعد بر آن سرم که چندی 


۴ من. 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالةٌ کار خویش گیرم. 
من تحتالقط؛ از بن گوش. بدون تردید و 
چون و چرا 

من‌جمله؛ از جمله, 

- من جمیم‌الجهات؛ از هر جهت. 

- من جمیع‌الوجوه؛ از همه جهات. مين 
جمیع‌الجهات. 

من حیث‌المجموع؛ بر روی هم. روی هم 
رفته. مجموعا: من حیث‌المجموع کارم خوب 


یست. 


سعدی. 


من حیث لایْخّیب از آنجا که گمان نرود. 
من‌عندی؛ از پیش خود. من‌درآورده. 
سرخود. 

- من قرطالاذن؛ از بن گوش: تا آخضر کار 
مسطاوعت. مسن قرطالاذن, لازم گشت. 
(نفثةالمصدور چ یزدگردی ص ۲۱). 

- من کل‌الوجوه؛ از هر جهت و جهات. از 
همه روها. از هر روی. از هر وجه. 

من کل وجه؛ از هر روی. از هر جهت؛ 
چندانکه پیش و پس نگریستم. طریق خلاص 
من کل وجه باریک... دیدم (تفثةالمصدور چ 
یزدگردی ص ۸۶). 

من لد از جانب. از نزد. 

- منها؛ از «من» + «ها» (ضمیر موئث), و 
رجوع به همین کلمه شود. 
من. [] (ع |) هر کس. (ترجمان‌الق رآن). به 
معنی کسی و آن کس و کیست وبه این معنی 
برای جمع و مفرد هر دو آمده. (غیاث). اسمی 
است مهم غیرمتمکن به معنی کی و هر 
کسی‌مانند «من یقم اقم معه» و | گرچه لفظ آن 
مفرد است شامل جماعت می‌گردد. مانند قوله 
تعالی:ٍ «و من الشیاطین من یسخوصون له». 
(قسران ۸۲/۲۱). و استعمال مسی‌شود در 
استفهام به معنی کی و کست. مانند: «سن 
عندک» و قوله تعالی: «من بعشا من مرقدنا». 
(قرآن ۵۲/۳۶). و در اخبار به معنی آنکه» 
مانند «رأیت من عندک». و در شرط و جزا به 
معنی هرکه, مانند: «من یکرمنی اکرمه»و قوله 
تعالی: «من یعمل توا یجز به». (قران 
۴ و گاه نکر موصوفه می‌باشد. مانند 
«مررت بمن محسن»؛ أی بانسان سحن. و 
گاه‌نکرة تامه آید, مانند «و نم من هو فی سر 
و اعلان»؛ ای تعم من هو الثابت فی حالتی 
السر و العلانيه. و گاه در لفت اهل حجاز به آن 
حکایت کرده می‌شود اعلام و کیه‌ها و 
نکره‌ها و به معنی کدام می‌باشد و در این 
صورت تئیه و جمع بسته می‌شود, مثلا ذا 
قال: ریت زیدا, قلت: «من زیدآٌ». و اذا قال: 
ریت رجلاء قلت: «منا». و اذا قال: جاء رجل, 
قلت: «منو». و آذا قال: مررت برجل قلت: 
«منی». و آذا قال: جائتی رجلان» قلت: 


«متان». و اذا قال: رآیت رجلین و مررت 
برجلین. قلت: «منین». و اذا قال: جائنی 
رجال, قلت: «منون». و اذا قال: رأیت رجالً 
و مررت برجال, قلت: «منین». به سکون نون 
در رفع ونصب و جر. و ان قال: رأیت الرجل. 
قلت: «من الرجل» بالرفع. و آن قال مررت 
بالامیر, قلت: «من الامیر» بالرفع. و ان قال: 
ریت ابن اخیک, قلت: «سن ابن اخیک» 
بالرفع. و کذلک ان ادخلت حرف المطف علی 
من رفعت. قلت: «فمن زید» و «من زید». و 
تقول: فی المرأة «منه» و «ستان» و «متات» 
باتسکین. و ان وصلت قلت: «منة یا هذا و 
منات» بالتنوین. و ان قال ریت رجلا حماراء 
قلت: «من و ایاٌ». و فی مررت بحمار و رجل, 
قلت: «ای و منی». (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 

سمن تبع؛ پیروان. آنان که تابع کسی هستند. 
من یزید؛ که می‌افزاید؟ که زیاد می‌کند؟ 
مزایده. حراج. و رجوع به من یزید شود. 
من. [مْ] (!) هر چیزی که بر درخت بندد مانشد 
گزانگیین و ترنگیین و بیدانگیین و شیرخشت 
و مانند آن. (برهان) (از ناظم الاطیاء) در 
زبانهای سامی عموماً این کلمه آمده. ولی 
محتمل است که «من» تورات همان «مسن» 
نباشد که در قرون وسطی و عصر حاضر بدین 
نام خواندهمی‌شود. بلکهلیخن مً کول باشد. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به همین 
ماخذ و مدخل بعد شود. 
هن. (مّن ] (ع ل) ترنجبین, (ترجمان القرآن) 
(مهذب الاسماء). گز انگبین. (زمخشری). 
ترانگبین و آن تسری و پشک است که بر 
درخت و سنگ منعقد شود و هر شبم که از 
آسمان افند شیرین همچو انگیین و بسته گردد 
و همچو صمع خشک شود و معروف به من 
تری که بر درخت بلوط معتدل است... (منتهی 
الارب) (از ن_اظم الاطباء). گسزانگیبین و 
ترنجبین و هر رطوبتی شیرین که بر برگ 
بعض درختان منجمد شود مثل بیدانگبین و 
شیر خشت. (غیاث) (آنندراج). هر شبنمی که 
از آسمان بر درخت و سنگ فرودآید و چون 
عسل منعقد گردد و شیرین و همچون صمغ 
خشک باشد. مانند شیرخشت و ترنجبین. (از 
اقرب الصوارد). خشت. طْلْ. شیرخشت. 
انگیین خارشتر. (یادداشت مرحوم دهخدا)ء 
در لفت عرب چیزی است که بیفتد بر درخت 
از هوا و طعم او شیرین بود و گویند من 
ترنجبین است. فراء گوید: هر چیز که بر 
درخت ثمام و غیر آن بیقند عرب او را من 
گوید.ابوسلم گوید: هر چیز که بر درخت و 
نباتات به طریق شبنم بیفتد و طعم او شیرین 
بود و چون بیشتر شود متعقد شود شبیه شکرء 
عرب او را من گوید و ابن‌ماسویه گوید من 


من. 

گزنجبیناست و آن چیزی است شبیه شبنم که 
بر درخت گز افتد. (ترجمة صیدنه). طلی که بر 
درخت یا سنگ افتد و بندد و آن را به فارسی 
ترانگیینگوین. (بحر اجواهرا. هر طلی بعنی 
شینمی که بر درخت يا بر سنگ افتد آن را 
بدین .نام خوانند. مانند ترنجبین و گزانگبین و 
شیرخشت و بدخشت. (الفاظ الادویه). اسم 
عربی مجموع شینمی است که منعقد گردد و 
شیرین باشد مثل ترنجبین و گزانگبین و هرچه 
برنبات سمی منعقد شود سم است. ماند 
قسمی از سکرالعشر و آنچه از نبات قابضه 
حاصل شود قابض و از مسهله مسهل. (تحفة 
حکیم موم). ماده‌ای است چسبنا ک‌که از 
استحصالات شیر؛ پرورد؛ گیاهی است و از 
ترکیب قندهای مختلف تشکیل شده و بطور 
طبیمی یا بر اثر گزش حشرات و يا با ایجاد 
شکاف در تَهُ غالب درختان به خارج ترشح 
می‌شود. این ماده در ابتدای خروج شربتی 
شکل است. ولی پس از مدتی در برابر هصوا 
منجمد شد» تبدیل به نوعی شکرک می‌گردد... 
من در گیاهان مختلف تشکیل می‌شود و 
مخصوصاً بیشتر از درخت زبان گنجشک 
استخراج می‌گردد. اقسام مختلفش برای 
درمان بیماریهای سینه و لینت مزاج به کار 
می‌رود. من‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم 
کرد: ۱-من‌های داروئی از قبیل شیر خشت و 
بیدخشت و ترنجبین و شکر تیغال که مورد 
استفاده داروئی دارند. ۲- من‌های خورا کی 
از قبیل گزانگیین و گز علفی که ماده‌ای است! 
غلیظ و شیرین و از انواع درختان زبان 
گنجشک می‌تراود. (از لاروس)؛ 
به کین و مهر تو اندرنهاد دست زمان 
یکی مرارت حنظل یکی حلاوت من. 

سوزنی. 
ز فر بخت تو دایم به شش نتیجة خوب 
ز بهر جشن تو ابستن است شش ممکن 
صدف به گوهر و نافه به مشک و نی به شکر 
شجربه میوه و خارا به زر و خار به من. 

انوری. 
نه هر کرم آرد ابریشم نه از هر خاک خیزد زر 
ته از هر تی بود شکر نه در هر خار باشد من. 

جوهری هروی. 

عسل دادت ار نحل و من از هوا 
رطب دادت از تخل و نخل از نوا 
سعدی (بوستان, کلیات چ فروغی ص ۲۰۹). 
رجوع به مدخل قیل شود. 
|اعبری من آ. غذائی معجزه‌آسا که خداوند از 
آسمان برای بنی‌اسرائیل در بیابان نازل 
می‌ساخت. (از لاروس). بمعنی ترنجبین که بر 


(فرانوی) ۱۸۵00۵ - 1 
0۰ - 2 


من. 

قوم موسی علیه‌اللام باریده بود. (غیاث) 
(آتدراج) شیئی است که خدای‌تعالی بر 
بنی‌اسرائیل بطور اعجاز, یعنی در زماتی که 
در دشت بودند در عوض نان بر ایشان نازل 
فرمود. (قاموس کتاب مقدس): و آنزنا 
علیکم المن و السلوی. (قرآن ۵۷/۲). خدای 
عز و جل بر ایشان (بر بنیاسرائیل) من 
فرستاد از میغ. مجاهد گفت: ایین من سانند 
صمغ بود که بر درختان افتادی» رنگ, رنگ 
صمغ بود و طعم, طعم شهد. سدی گفت: عسل 
بود که به وقت سحر بر درختان اقتادی. شعبی 
گنای فتل کم رون جری تن از 
هفتاد جزو آن من. و ضحا ک‌گفت ترنجبین 
است. ( کدف الاسرار ج۱ ص ۲۰۲). من 
ترنجبین بود و سلوی مرغ بریان. (قصص 
الاننبیاء ص ۱۲۳). من و سلوی برایشان 
بخواست و آن ترانگبین است و سمانه. 
(نجبل التواریخ), 
گربه مهد موسی امت راگه قحط از هوا 
باز من و سلوی سلوت‌رسان افشانده‌اند 

9 خاقانی. 
قحط دانش را به اعجاز تاش 
من و سلوی از لسان خواهم فشاند.. خاقانی, 
عکرمه گفت: من چیزی بود مانند روبی سطبر. 
(تفسیر ابوالفتوح). و رجوع به قاموس کتاب 
مقدس ص ۸۳۹و ترکیب ذیل شود. 
من بنی‌اسرائیل؛ ترنجبین که بر قوم موسی 
علیه‌السلام باریده بود. (غیاث) (انندراج). 
چیزی که خدای‌تعالی بطور شگفت‌انگیز در 
بیاپان بر بنی‌اسرائیل تازل کرد تا از آن تغذیه 
کنند و فی انقرآن: و آنزكا علهم السن و 
السلوی (. (از آقرب الموارد). رجوع به من 


شود. 

|| پیمانه‌ای است یا میزانی. یا من دو رطل 
است. ج. امنان. (منتهی الارب). پیمانه‌ای 
است معادل دو رطل. (ناظم الاطباء). پیمانه یا 
میزانی است یا دو رطل است و آن در لغت 
تمیم ماتد «منا» است از ناقص در لغت شیر 
ایشان و گویند من شرعاً و عرفاً در هرات 
چهل استار است و هر استار شرعی چهار 
مثقال و نیم و هر مثقال عرفی هفت مقال 
است» پس من شرعی صد و هشت مشقال است 
و من عرفی دویست و هشتاد مشقال. (از آقرب 
الموارد). وزن دویست و هفتاد و پنج درهم و 
سبع درهم است و به مثقال. صد و هشتاد 
مثقال است و به اوقیه. بیست و چهار اوقیه 
است. (مفاتیح‌العلوم) معادل دو رطل است. 
(ابن‌البیطار). و هر رطل دوازده اوقیه است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به وزن 
درهم دویت و پنجاه و هفت درهم و سبع 
درهم و به وزن آساتیر. چهل استار. (مهذب 
الاسماء). رجوع به من شود. 


باژگونه بر او نهندی من. 


من‌الأخیر؛ آن مقدار باری که چون بر 
کشتی پربار نهند کشتی غرق شود. (عغیات). 

|| آنکه کسی او را دعوت نکند. (سنتهی 

الارب) (ناظم الاطیاء). |[منت. قوله تعالی؛ 

لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی. (قرآن 

۲ و تسواهم: المسن اخ السن؛ یعنی 

نیکویی دربارة کی کردن و بخشش نمودن و 

سپس منت گذاشتن مانند قطع کردن بخشش 

و نیکویی است. (تاظم الاطبا). مشت. سپاس. 

طول. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

گفتم دو گونه طوق به هر گردن افکند . 
گفتایکی ز شکر فکنده یکی ز من. . فرخی. 

قدمی بهر خداننهند و درمی بی من و اذی 

ندهند. ( گلستان). 

من پذیرفتن؛ مشت پذیرفتن. قبول منت 
کردنة 

گرهمه نعمت یک روز به ما بخشد 

نهد مت بر ما و پذیرد من. 

من نهادن؛ منت نهادن؛ 

گردلش زاثران بدانندی 

فرخی. 
رجوع به منت نهادن شود. 
- ذوالمن. رجوع به مدخل ذوالمن شود. 

من. [ءنن] ع مسص) نعمت دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزتی) (ترجمان 
لقرآن) (غیاث). نکویی کردن با کسی. تینی. 
(از منتهی الارب). انعام کردن بر کسی بدون 
رنج و آزار وتیکی و احسان کردن در حق او. 
(از اقرب الصوارد). |امنت برنهادن. (تاچ 
المصادر بهقی) (المسصادر زوزنتی) 
(ترجمان‌القرآن) (منتهی الارب). (منتهی 
الارپ) (غیاث). شماره کردن نیکویها را 
دربارة کسی و منت نهادن پر وی» (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آزاد کردن اسیر 
بی‌آنکه از او سریها بگیرند. (از تعریفات 
جرجانی). |ابریدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی) (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکم کردن. |[کم 
شسدن چسیزی. (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). نقصان یافتن. (از اقرب الموارد). 
||مانده کردن شتر را. ||مانده گردانیدن سیر 
کسی‌راو ست نمودن آن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اقوت 
بنیردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). 

هن. [م] (ضمیر) به معنی خود که به عربی انا 
گویند.(برهان). ضمیر متکلم واحد. (غیات)۲. 
ضمیر متکلم واحد. (آتندراچ)؟. من 
شخصی منفصل, اول شخص مقرد (متکلم 
وحده) و در اتصال به «را» معمولاً نون آن 
حذف و «مرا» گفته شود؟. خود. این کس که 
می‌گویم بی‌دیگری. اناء (یادداشت به خط 


من. ۲۱۵۴۵ 


مرحوم دهخدا). در پارسی باستان متا ۵ 
(مال من) (در حالت مفرد اضافی)» در اوستا 
«منه» ۴ در پهلوی «ین» ۲ در کردی من 
(از حاشیه برهان چ معین). سائند اسسم در 
حالتهای زیر آید: 
۱ -حالت مسندالهی : 
من سخن گویم تو کانائی کنی 
هر زمانی دست بر دستت زنی.   .‏ رودکی. 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. 
رودکی. 

به چاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای میر رسن ساختم ز سیصد باز. 

شا کربخاری, 
من آتگاه سوگند انبان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. 
من بچة فرفورم و او باز نپید است 
با باز کجا تاب برد بچ فرفور. 
گرکوکب تر کشت ريخته شد 
من دیده بتر کشت در نشانم. عماره مروزی. 
بدو گفت ساقی که من بنده‌ام 
به فرمان تو در جهان زنده‌ام. فردوسی, 
نالم به دل چو نای من اندر حصار نای 
پستی گرفت همت من زین بلند جای, 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۵۰۳). 
عالم همه خوان ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مردٌ تنها به گور. 
نخستین مرغ بودم من در اين باغ 


ابوشکور. 


ابوشکور. 


عمعق. 


نظامی. 


۱-قرآن ۱۶۰/۷. 
۲- صاحب غیاث‌اللفات افزاید: گاهی به 
صیغذ غایب هم عاید سازند, چنانکه در فص 
شاء و گدا مصرع: کاش من هم کبوتری بردی. 
۳-صاحب آنندراج افزاید: و در این ابیات 
حمل ضمیر متکلم است بر غایب بدون رعایت 
تکلم: 
کاش من هم کبوتری بودی 
که مرا بال و هم پری بودی. 
اگر من هراسان شدی از سحن 
نماندی مرا در جهان هپچ بن. 
به جای نیل من بودی چه بردی 
ز پابرسش من آسودی چه بودی. 
۴-گاه نیز به حال خود باقی ماندءٌ 
من راکه عقل و فضل و هتر دارم 
هیچم نیاورد سر اتکارش 
مهمان کند خزینه تو و من را 
مهمان‌کشی است شیوه و هنجارش. 
ناصر خسرو, 
بس که عادت دل من را به مروت باشد 
نگزم گر همه انگثت ندامت باشد. 
سامعای همدانی (از آنندراج). 
.2 - 6 .8 - 5 
۲ - 8 ۰ - 7 


(شاه و گدا). 
(از تیمورنامه), 


جامی. 


۶ من. 


من اين قصه پرسیدم از چند پیر 

جوابی ندادست کس دلپذیر. 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 

لطتها می‌کنی ای خا ک‌درت تاج سرم. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۲۳). 

من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی‌کنم 

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم. ‏ حافظ. 

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 

محتسب داند که من اين کارها کمتر کنم. 
حافظ. 

من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

کی طمع در گردش گردون دون‌پرور کنم. 
حافظ. 

۲ - حالت مفعولی (اعسم از صسریح و 

غیرصریح): 

بد گشت چرخ با من بیچاره 

و آهنگ جنگ دارد و پتیاره. 

خاری که به من درخلد اندر سفر هند 


نظامی. 


کسایی. 


به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی. 


فرخی. 
ینمود مرا راه علوم قدما پاک 
وآنگاه از آن برتر بنمودم و بهتر. 
اصرخرو. 
اندر جهان به دوستی خاندان حق 
چون آفتاب کرد چنین مشتهر مراء 
ناصرخسرو. 
گویم‌چرا نشانة تیر زمانه کرد 
چرخ بللد جاهل بیدادگر مرا. . ناصرخرو. 
بان بیژن درمانده‌ام به بند بلا 
جهان به من بر تاریک چون چه بیژن. 
مسعودسعد. 
مرا بیافت چو یک قطره خون جوشان دل 
مرا بیافت چو یک تار موی نالان تن, 
مهو د سل . 
ای بی‌هنر زمانه مرا پا ک‌درنورد 
وی کوردل سپهر مرا نیک برگرای. 
مسعودسعد. 
زنجیر شده‌ست زلف مشکینت 
و افکنده مرا ز دور در سودا. 
مسعودستد. 
شیدا شدهام چرا همی ننهی 
زنجیر دو زلف بر من شیدا, مس‌عفودسعد. 
دوست نزدیکتر از من به من است 
وینت مشکل که من از وی دورم. 
سعدی ( گلستان), 
۳-حالت اضافی: 
بسا که مت در این خانه بودم و شادان 
چنانکه جاء من افزون بد از امیر و ملوک. 
رودکی. 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خیز و خاشا کت از او بیرون فکن. رودکی. 


ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 


از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 

رودکی. 
هوش من آن لبان نوش تو بود 
تا شد او دور من شدم مدهوش. 
دل روشن من چو برگشت زوی 
سوی تخت شاه جهان کرد روی.. ‏ فردوسی. 
نی‌نی ز حصن نای بیفزوده جاه من 


ابوالسل. 


داند جهان که مادر ملک است حصن نای. 
مسعودسعد. 

گردون‌به درد و رنج مرا کشته بود ا گر 

پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای. 
م‌عودسمد. 

گاهی ذر این حالت به معنی ضمیر ممشترا 

یعنی «خود» و «خویش» آید: 

ندائم گناء من ای شهریار 

که‌کردستم اندر همه روزگار. دقیقی. 

تا نترسند این دو طفل هندو اندر مهد چشم 

زیر دامن پوشم اژدرهای جانفرسای من. 

خافانی. 

۴-حالت ندا؛ 

می به دهن برد و چو می می‌گریست 

کای‌من بیچاره مرا چاره چیست؟ نظامی. 

ای من آن روباه صحراکز کمین 

سر بریدندم برای پوستین. مولوی. 

ای من آن پیلی که زخم پیلبان 


ریخت خونم از برای استخوان. . مولوی. 
ما و من؛ کنایه از کبر و نخوت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
نردبان خلق اين ما و من است 
عاقبت زین نردبان افتادن است. مولوی. 
من بنده؛ در این ترکیب و همچنین در «من 
رهی» و امثال آن, مابعد لفظ من بیان است. 
(از آتتدرا اج): 
به بزم خویش مرا پیش خواجگان بنشاند 
به دست خویش به من بنده دوستگانی داد. 
میرمعزی (از ندرج 
منت خدای را که به دست خدایگان 
من بنده بیگه نشدم کشته رایگان, 
۱ آمر معزی. 
شنیده‌ای خبر من رهی که چون بودم 
به جیر محض گرفتار خدمت دشخوار, 
امیرمعزی (از آنندرا اج) 
چنانکه بختش دیوانه است بر جاهش 
به خاک پایش من بنده آرزومندم. 
حیاتی گیلانی (از آنندرا اج 
من رهی, رجوع به ترکیب «من بنده» شود. 
من‌من زدن؛ خودنمایی کردن. از خود 
من‌من کردن؛ از خود سخن گفتن. به هر 
بهانه‌ای از خود دم زدن و خود را در امور وارد 
کردن. 


-من‌من گفتن؛ من‌من کردن. رجوع به ترکیب 


من. 
قبل شود. 
- من وامن گو؛ ستايندة خود. خودستا. که از 
خود سخن راند؛ 
این من و من گو که در این قالب است 
هیچ مگو جنبش او تا لب است. 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۵۵۶). 
||() دل را نیز گفتهاند و به عربی قلب خوانند. 
(برهان). دل. نفس (. (فهرست ولف). دل را نیز 
گویند, از این مسرکب است دشمن " یعنی 
زشت‌دل. (فرهنگ رشیدی). صاحب رشیدی 
و غیره برآنند که من در دشمن به معنی نقی 
است چرا که مصداق آثار من اوست» پس 
دشمن به معنی بدنفس یا بددل باشد که عبازت 
از بدخواه است. (آنندراج). دل و قلب. (ناظم 
الاطباء)؛ 
یار همچون روح حیوانی و شل مردمک 
گه‌میان من " درآید گاه اندر چشم من. 
قریع‌الدهر (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به معنی بعد شود. 
||(اصطلاح تصوف) در تصوف, هست مطلق. 
حقیقت مطلق: چون هست مطلق که وجود 
مطلق است بواسطة نسبتی از نب متعین به 
تعین خاص گردد و مشاربه اشاره شود تعبیر 
از آن مطلق متعین به لفظ «من» می‌کنند یعنی 
«من» می‌گویند و در حقيقت «من» عبارت از 
هتی مطلق است که مقید به تعین شده باشد 
خواه تعين روحانی یا تعين جسمانی, بنابراین 
معنی هر فردی از افراد موجودات را «من» 
موف 
چو هت مطلق آید در اشارت 
به لفظ من کنند از وی عبارت. 
(از شرح گلشن راز چ سمیعی ص ۲۲۰), 


۱-ولف در فهرست شاهنامه «من» را به معنی 
«دل, نفس» آررده و شراهدی را یاد می‌کند از 
جمله: 
سرش سبز باد و تش ارجمند 
منش برگذشته ز چرخ بلند. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص .)٩۷‏ 
که چون کاهلی پیشه گیرد جوان 
بماند نش پست و تیره روان. ِ 

(ایضاأج۵ص۱۷۵. 

در شواهدی که ولف آورد», همه جا «منش» 
است و بدیهی است که او آن را مرکب از؛ من + 
ش (ضمیر) دانسته؛ ولی می‌توان «منش» (به 
صیفة اسم مصدر) خواند مخصوصاً در این شعر 
فردوسی, که اخرین شاهد ولف است: 


منش دیگر و گفت و پاسخ دگر 

تو گفتی به گردون برآورد سر. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۶۴۹) (از حاشیة 
برهان چ معین). 


۲-رجوع به دشمن شود. 
۳-در شعر قریع هم لفظ شن اول مثل دوم 
ضمیر واحد متکلم است. (فرهنگ نظام). 


من. 

||مزید موژخر در اهریمن و بهمن و دشمن به 
معنی منش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به حاشیة برهان چ معین ذیل 
اهریمن و بهمن و دشمن شود. ||در بعضی 
کتب حکمت تمریف نفس ناطقه به این 
کرده‌اند که جوهری است که هر کس اثارت 
به او و تعبیر از او به «انا» کند که محیش من 
باشد. (فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرای 
ناصری). ||سوراخ وسط شاهین ترازو را هم 
گفته‌اند که زبانة ترازو را از آن بگذرانتد. 
(برهان). سوراخی که در شاهین ترازو کنند و 
ریسمانی از آن بگذراتند که زبانة ترازو باشد. 
(فرهنگ رشیدی). سوراخ وسط شاهین 
ترازو. (ناظم الاطباء): 

جز این با منت هیچ واخواست نیست 

که‌در یک ترازو دو من راست یت 4 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 

هن. [2] (!) رزنی باشد معین در هر جایی و 
آنچه در اين زمان متعارف است چهل استار؟ 
است و هر استاری پانزده متقال ۲ که مجموع 
من ششصد مقال باشد به وزن تبریز و هر 
متقا شش دانگ و دانگی هشت حبه و 
حبه‌ای یه وزن یک جو و به اين معنی عریان 
حرف ثانی را مشدد کنند. (برهان). وزنی 
است معروف و به تشدید نون معرب آن است. 
(فرهنگ رشیدی). وزنه‌ای را گویند که در هر 
ولایتی بر مقداری معین اطلاق می‌کنند و من 
تبریز که معمول این زمان است عبارت است 
از چهل سیر و هر سیری شانزده مثقال, پس 
من عبارت از ششصد و چهل مشقال آ می‌باشد. 
(ناظم الاطباء). به معنی وزن است در هر 
جایی به معنی تفاوت است چهل استار است 
که‌هر استاری شانزده مثقال باشد که مجموع 
یک من ششصد و چهل مثقال شود و اين من 
سابق تبریز بوده | نون هزار مثقال است. 
(انجمن آر), نام وزن معین که دو رطل باشد و 
این من پیشتر مستعمل اطباست و من هسندی 
چهل سیر است و وزن سیر در هر ملک 
مختلف ب‌اشد. (غیاث). در سان‌کریت 
سانه ۵ (مقیاس. وزن؛ وزنی معین)» یا از 
هندی باستان سا»۶ (وزنی معین [طلا])» 
یونانی «منه» ", لاتینی «مینه» ۸ در زبان 
شومری (قوم غیرسامی و غیرآریایی) لفت 
«مه»" به جای مانده و از آنان به | کدیان 
رسیده, «منو» " گفتند و در عیری» «مانه» ۲۱ 
«من» اساسا وزنی بوده و سپس نام پولی 
گردیدو به مرور زمان نزد اقوام مختلف 
ارزشهای مختلف پیدا کرد. (از حاشية برهان 
چ معین): ۲ 

که‌بود اندر آن جام یک من نبید 
به یک دم می روشن اندرکشید. . فردوسی. 
چو یبد خورش بامدادان یگاه 


سه من میستاند ز گنجورشاه. فردوسی. 
بدی چارصد من یه سنگ ار به بیش 

سری بر تلش چون سر گاومیش. . فردوسی. 
تکند مستی هرچند که در مجلس 

ننهد سیکی بر دست کم از یک من. . فرخی. 
توگفتی کز ستیغ کوه سیلی 

فرودآرد همی احجار صدمن. . منوچهری. 
به پیش شیری صد خر همی ندارد پای 


دو من سرب بخورد ده ستیر سرب همی. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۴۹۰ 
کی‌بود کز زلف او ز انسان که قطران فال زد 


مشک پیمایم ز کیل و غالیه سنجم به من. 

/ سوزنی. 
می‌رود از جوهر اين کهربا 
هر جو سنگی به منی کیمیا, نظامی, 
خری گو شصت من برگیرد آسان 
ز شصت و پنج من نبود هراسان. نظامی. 
فروزنده چون مرقشیشای زر 
منی و دو من کمتر و بیشتر. تظامی, 
ده‌هزار منی 
به دو مرد از کمر بگردانند. سعدی, 


این فرومایه هزار سن سنگ برمی‌دارد و 
طاقت سخنی نمی‌آورد. ( گلستان). 
چو حافظ در قناعت کوش وز دنیی دون بگذر 
که یک جومّت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 0۱۰۲. 
رجوع به من شود. 
-به من زدن؛ وزن کردن به منء یا مطلق وزن 
کردن‌باشد. (انتدراج)؛ 
تا آب بحر را نکد هیچکی قیاس 
تا بوقبیس را نزند هیچکس به من, 
آیرمعزی (از آنتدراج). 
-صدمنی؛ به وزن صد من. به سنگیتی صد 
من. که صد من‌وزن آن باشد؛ 
همی صدمنی گر ز برداشتم 
سپاهی ز پس بازبگذاشتم. فردوسی, 
صبر یه طاقت امد از بار کشیدن غمت 
چند مقاومت کند حبه و سنگ صدمنی. 
سعدی, 
امتال: 
صد گنجشک با زاق و زیقش یک من است. 
(امقال و حکم ج ۳ص ۱۰۵۶. 
یک من رفتم و صد من آمدم؛ حرمت من در 
آنجا نگاه نداشتند. خواهش مرا با تحقیر رد 
کردند.(امتال و حکم ج ۴ص ۲۰۵۱). 
||بعضی گفه‌اند در اصل به معنی توده است و 
از ایین مرکب است «خرمن». یعنی تودهٌ 
بزرگ. (فرهنگ رشیدی). تودة هر چیز را نیز 
گویند.(برهان). به معلی توده چون خرمن به 
معلی تودة کلان از عالم خربط و خرمگس و 
خریشه و مانند آن و اينکه در لفط خرمن فتحة 
خارا تغیر داده به کره می‌خوانند از جهت 


منا. ۲۱۵۴۷ 


قباحتی است که در ترکیب واقع شده نه آنکه 
لغتی است. (آنشدراج). به معنی توده نیز امده 
چتانکه خرمن به معنی تودة کلان. (غیاث). 
من-1)] (ج ۱۳ (ید آلمانی: ماین) رودی در 
آلمان غربی که فراتکفورت و بایروت را 
مشروب می‌سازد و یکی از شاخه‌های رود 
رن (راین) "۲ است و ۵۲۴کیلومتر طول دارد و 
یکی از راهمهای مهم آیی آلنان است. (از 
لاروس). 
من. [] ((ع)۱۲ جزیره‌ای است به انگلستان 
که‌در دریای ایرلند واقم است و ۵۷۰ کیلومتر 
مربع وسعت و ۴۸۲۰۰ تن سکنه دارد و یکی 
از مرا کز جلب سیاحان است. (از لاروس). 
من. [م) (خ)۵" یه انگلیی: بین) یکسی از 
ایالات ممالک متحدء امریکای شمالی است 
که ۰ تن سکه دارد و مرکز آن 
آگستا"" است. (از لاروس). 
من. (] ((۲)۳ رودی در فرانه و یکی از 
شاخه‌های لوار است که آنر" را مضروب 
می‌سازد و ۱۰کیلومتر طول دارد. 
هفاء [م ] (هزوارش, ص) به لفت زند و پازند به 
معنی گشاد و قراخ باشد و آن را شایگان هم 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج)؛ به لفت زند و 
پازند. گشاد و فراخ و بهن. (ناظم الاطبام. 
هزوارش متا" ۱, پهلوی شاهیکان "۲ (شایگان, 
گنج‌شاهی). چون «شایگان» را به معنی گشاد 
و فراخ دانسته‌اند. اين کلمه را تیز به همان 
معنی نوشته‌اند. (از حاشية برهان چ معین). 
مفاء [ع] (ع!) یک من یا پیمانه‌ای است. منوا 
و ملیان مشنی. چ آمتاءء آمنی, عنی: متنی: 
(منتهی الارب). پیمانه‌ای که آن را من نیز 
گویندو یا پیمانه‌ای که بدان روغن پیمانه 
کند. (ناظم الاطباء), پیمانه‌ای ۴ که بدان 
روغن و جز آن پیمایند, یا میزانی که بدان 
وزن کنند ممادل درو رطل, و در صحاح گوید 
که آن ف صیحتر از «من» است. (از اقرب 
الموارد). من که دز وزن و سنجیدن مقرر 
است. (غیاث) (آندراج). چیزی که بدان وزن 


۱-ظ. این معنی از همین بیت نظامی اخذ شده 
و در آن تردیذ است. 

۲ -رجوع به استار شود. 

۳-اکنون هر میر را ۱۶ مقال حساب کند. 
۴-من تبریزٍ حقیقی | کنون هزار مثقال است. 


5 - 82 6 - 8۰ 

7 - ۰ 8 - ۵ 
9-2 10 - ۰. 

11 - ۰ 12 - ۱۰ 

.(آلمانی) ۴۳۵6 ,(فرانسری) ۴۳10 - 13 
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۸ منا. 


کنند و اصمعی گوید که آن معرب است. (از 
المعرپ جوالیقی ص ۳۲۴). وزنی صعادل دو 
رطل است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
به وزن دراهم دویت و پنجاه و هفت درهم و 
سبع درهم تحقیقً, و به وزن اساتیر چهل 
استار. (یادداشت ایضا) . رجوع به من شود. 
|اوزن و مقدار نقدی است که در عهد عتیق 
مذکور است و مقابل یکصد شاقل است. 
(قاموس کتاب سقدس). |[اندازه. (استهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مقدار و اندازه. 
(غیات) (آنندراج). ||مقابل و پیشاپیش. 
گویند: داری منا داره؛ ای. حذاژها. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مقابل و رویاروی. 
(ناظمالاطیا)؛ بری. یه سعنی متازل تبز 
آمده و بر این تقدیر مخفف متازل باشد. 
(غیات) (آنندراج). در شعر لبید مراد از مناء 
منازل می‌باشد. (ناظم الاطیاء). در قول لبید: 
«درس الما بمتالع قابان» اصل کلمه منازل 
است و آن ضرورت قبیحی است. (از اقرب 
الموارد). |ادو کف ترازو. |اسرگ. || آهنگ. 
|| قدیر خدای‌تعالی. (ناظم الاطباء), 
مفاء [] (ع ل) ج مُيِة. (دهار), امیدها چراکه 
باشد. (غیاث) (انندراج). رجوع به من شود. 
مناء (خ) موضعی است در مک معظمه که 
مقام بازار است و حاجیان در آنجا قریانی 
کنند.(غیاث) (آتدراج). آنجا که قربان کنند 
در حج, (مهذب الاسماء): 
تابود که و مناو صفا 
تا بود معشر و مقام و حطیم 
مر ترا باد در جلال مقام 
دولتت باد سال و ماه مقیم. 
عمعق (دیوان چ نفیسی صص ۱۸۲ - ۱۸۳), 
مجلس تو کعبه و کف زمزم و حضرت حرم 
ز ایران حجاج و سده صخره و درگه مناء 
عبدالواسم جبلی (دیوان چ صفا ص ۲۳). 


چون رسیدی بر در «لا» صدر «الا» جوی از آنک 


است که به معنی آرزو و مقصد 


کمه را هم دید باید چون رسیدی در مناء 
خاقانی. 
کی‌برند آب درمته بر لب آب حیات 
کی‌شود سنگ منات اندرخور سنگ منا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲). 
کبش گریخته ابراهیم از عقیش بشتافت... در 
جمر؛ کبری آن را بگرفت و در متا قریان 
فرمود. احبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۵۴ 
آنگاه که فرمان داد که هر کس... در حین 
توجه به منا احرام حج بندد. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ ص .)۴۰٩‏ سید اخیار (ص)... روز 
پنجشنبه که هشتم ذی‌الحجه بود با طوایف 
برایا به متا تشریف برد. (حبیب السیر چ خیام 
ج ۱ص ۴۰۹). رجوع به ینی شود. 
مفالح. [م ء] (ع اج منيحت. (ناظم الاطباء) 


(اقرب الموارد). رجوع به منيحة و منایم شود. 

مناثر. ( ء] (ع 4 ج عناره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد), رجوع یه 
عنارة شود. 

مناءة. [ع ۶] (اخ) نام بتی که مناة نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به منات و مناة شود. 

مناب. (] (ع مص) به جای کسی ایستادن. 
(تاج المصادر بیهقی). بر جای کسی ایستادن 
و قائم‌مقام شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ایستادن به 
جای کسی. (غیاث). |ابازگشتن از گتاه 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). توبه کردن. 
از اقب الموارد). لام گرفتن ببندگی را 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() راه به‌سوی آب. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اجای استادن. (غیات) (آنتدراج) 
نایب‌مناب: قاثم‌مقام. جانشین. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): تا به جایی رسد که 
یک بیت او نایب متاب قصیده‌ای شود. (دیوان 
حافظ, مقدم جامع دیوان چ قزوینی ص 
صط. رجوع‌یه نائب‌ماب شود. 

مناب. [م] (ع ص) وکیل و قایم‌مقام. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مناب‌فیه؛ کاری که در آن کی را وکیل 
کرده‌باشند. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

متاباق. (م ب 2] (ع مص) دور شدن با هم و 
هممایگی گذاشتن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج» ترک کردن همایگی کسی و 
دوری کردن از او. (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اه‌مدیگر را خیر دادن. (منتهی 
الارپ) (آتندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منابت. (م ب ] (ع 0ج عنبت. مبت. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رستن‌گاههای گیاه و 
درخت؛ پشت با بشه‌ای داد که شعله آفتاب 
را در مثابت آن راه تبودی. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۱۰). در میان متابت 
اشجار و مساقط احجار پی او بگرفت. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ایضأً ص۴۱۸ رجسوع 
به منبت شود. 


مفایق. لب الع 0ج مثب. اقرب‌الوارد! 


منایذت. مب پ ذ] 2 اسص) 
مخالفت و جدایی کردن از کینه و دشمنی. 
منابذة: بحمدائه تعالی کفر و بدعت و شرک... 
و معاندتِ و منابذت... همیشه نگونار و 
مضمحل... بوده است. ( کتاب النقض ص 
4 رجوع به منابذة شود. 

منابذة. مب ذ] (ع مص) بر خود پیچیدن 
هر دوفریق در جنگ. (منهی الارب) 
(آتدراجا, بر هم پیچیدن دو گروه در جسنگ. 


منایر. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]با کسی 
جنگ و دشمتی آشکارا کردن. (المصادر 
زوزنسی) (از اقرب الصوارد). ||مخالفت و 
جدایی کردن از کینه ی (از اقرب 
السوارد). عهدشکنی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اگفتن انبذ الی كوب او انبذه 
الیک و قد وجب البیع بکذا و کذا؛ یا به هم 
انداختن به‌سوی یکدیگر جامة هم‌مانند را یا 
گفتن کسی راکه اگر من سنگ اندازم بیع 
واجب باشد. (منتهی الارب) (انندراج). منابذة 
در خرید و فروخت که در شریعت اسلام عنهی 
است. عبارت از آن است که بگویی: «اذا 
نبذت متاعک و نبذت متاعی فقد وجب بیع 
یکذا کذا» و یا آتکه به‌سوی یکدیگر بیندازند 
جامه را و یا بگوید هرگاه سنگ انداختم بیع 
واجب می‌شود. (ناظم الاطباء), بیع منابذه و 
نباذ چنان است که گویی «انبذ الی الشوب او 
انبذه ایک و قد وجب البیع بکذا و کذا» با 
جامه را به‌سوی کسی اندازی و او مانند آن 
به‌سوی تو اندازد یا بگویی وقعی سنگریزه 
انداختم بیع واجب شد یا انکه شخص در میان 
له گوسفند رود و سنگریزه‌ای اندازد و به 
صاحبگله گوید سنگ به هر کدام اصابت کرد 
آن به فلان قیمت از آن من باشد. ایين نوع 
خرید و فروخت از بیعهای ایام جاهلیت و 
منهی‌عنه است. بح المنايذة و بیع‌الحصاة و 
بیع‌القاء الحجر هر سه یکی بوده است. (از 
اقرب الموارد). قمی عقد بیع در جاهلیت 
پیش عرب. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), نوعی بیع بود که در جاهلیت شایع 
بود به این صورت که بایع جامه‌ای را نزد 

۹ مشتری می‌انداخت و به صرف این سمل 
(بدون اینکه مشتری جامه را دییده و از 
خصوصیات آن مطلع شده باشد) بیع واقع 
می‌شد. گاهی منابذه از طریق انداختن سنگ 
بود که به هر کالایی (جامه یا گوسفند) که نوع 
آن بین طرفین مشخص بود اصابت می‌کرد آن 
کالامبیع بوده و بیع واقع می‌شد. این قسم از 
منابده را بیع‌الحصاة هم می‌ناميدند. اسلام این 
عقود را باطل شمرد. (ترمینولوژی حسقوق 
تأیف جعفری للگرودی). 
منایر. [م ب] (ع !اج منبر, (میات) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد): 
آنجا منابر بسیار و همیشه حضرت بوده است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۶۷۹). نضت بر 
متابر نام ما برند به شهرها... آنگاه به نام وی. 
(تاریخ بهقی). متابر اسلام را شرقاً و غربً به 
فر و بهای القاب میمون و زینت نام مبارک 
شاهشاهی مزین گرداناد. ( کلیله و دمته). 
شکلهاشان در مخارج. نقش نقس ناطقه 
ذاتهاشان بر منابر حرح شرع مصطفی. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص 4۳۳ 


منايزة. 


مذکران طبورند بر ابر باغ 
ز نیم شب مترصد نشسته املی راء 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص (). 
هر ساعت و لحظه. زبان را منادی دروازه 
دهان و قلم را خطیب منابر بتان می‌دارد. 
(منشآت خافانی چ محمد روشن ص 0۲۷). 
خطیب مابر دعا و منادی جواهر ثنا هرچه از 
دار ملک پادشاه دورتر افتد. بر فسحت و 
بطت ملک پادشاه دلالت کتد. (متشات 
خاقانی ایضاً ص ۲۲۸). منابر بلاد آفاق به 
القاب و خطاب عالی اراسته گردد. 
(مندبادنامه ص ۱۰). تا منابر اسلام به قر 
لقاب همایون ار منور گشت. (ترجمة تاریخ 
یمنی چ ۱تهران ص ۲۳۷). 
ماجد شده خندق پارگین 
منابر شده هیزم شورباء 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۵۶). 
اول اردیبهشت ماه جلالی 
بلبل گوینده بر منابر قضبان, 
سعدی ( گلستان). 
رجوع به منبر شود. 
منایزة. مب ز] (ع مص) بر همدیگر لقب 
نهادن و تامیدن یکدیگرر. (ناظم الاطبء) 
مفابیض. لب (ع 0ج ی تیض. انم 
الاطباء) (اقرب المو ارد+ چ منبض, به معنی 
کمان نداف. (اتدراج), رجوع به منبض شود. 
منابع. (م ب ) (ع |) ج منبع. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد)؛ 
ذولقرنن فرمود که سواد لشکرها گرد 
خضرای دارالملک دایره درآورند و حمصار 
دهند, و مزایع را آتش زدن فرمود و منابع را 
آپ بریدن اجازت داد. (منشات خاقانی چ 
محمد روشن ص .)۱۵٩‏ از منابع عدل و 
مشارع فضل او در جویبار ملک و دولت او 
فیض امن و سلامت روان گردانید. 
(سندبادنامه ص ۸). ادب سالک ان است که... 
نف را... در مسراتم و منابع حظوظ 
فرونگذار د. اسصاح‌لهدایه چ همایی 
ص 4۲۷۰ رجوع به منبع شود. 
منابلة. مب [](ع مص)] با کسی نبرد کردن 
به نبیلی و تیر انداختن. (تا‌المصادر ببهقی). 
لبرد کردن در تیر انداختن و در فضل و آ گاهی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد): 
هفافت. [] (روسی لا یک نوع پولی که 
معادل یک صد کوپک است. (ناظم الاطپاء). 
مکوکی سیمین زوس را. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
عفاات. [ع]((خ) نام بتی در عرب که هذیل "و 
خزانه که هر دو قبیله‌ای است از عرب آن را 
مسی‌پرستیدند. (غیاث). بت قبایل اوس و 


خزرج و غسان. (مفاتیح العلوم خوارزمی چ 

بتیاد فرهنگ ص ۴۰): 

همچنان کو گفت می‌گوید سخن 

دیو در عزی و لات اندر منات. ناصرخرو. 

هم دیده داری هم قدم هم تور داری هم ظلم 

در هزل و جد ای محتشم هم کمبه گردی هم متات. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۷۵). 

گرچه هر دو ز جبلّت سنگند 

فرق باشد ز ملی تا به منات. 

کی‌برند آب درمنه بر لب آپ حیات 

کی شود سنگ مات اندرخور سنگ مناء 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲). 


خاقانی. 


بتی دیدم از عاج در سومنات 
مرصع چو در جاهلیت منات. 
سعدی (بوستان). 
مناتح. [م تٍ] (ع |) مناتح‌العرق؛ جایهای 
برآمدن عرق. (منتهی الارب) (از آنندراج). ج 
لح به معنی محل خروج عرق از پوست: 
نتح‌العرق من مناتحه؛ ای رشح من مراشحه. 
(از اقرب الموارد). 
مناقرة. مت ر] (ع مص) سخن بلند گفتن. 
یقال: کلمه مناترة. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفاتن. [ع تٍ] (ع |) مواضع بوهای بد. واحد 
آن نتن. (از اقرب الموارد. 
مناتین.(] (ع ص, 4ج منتین, به معنی 
ناخوشبوی. (آنندراج. ج منتین. گویند: قوم 
متاتین. (منتهی الارب). ج مسنتین. گویند: 
رجال و آباط مناتین, (از اقرب الموارد). 
مناث. (م ناث ] (ع 0ج مِتٌة. (اقرب 
الموارد). رجوع به منشة شود. 
مناحات. [م] (ع مص) راز گفتن با کسی. 
(آندراج). راز و نیاز. نجوی کردن. مُسارّة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مناجاةهٌ 
علی گوش بر دهن رسول نهاد و رسول ساعتی 
مناجات بکرد و سخن نرم در گوش علی 
گفت.(قصص الانیاء ص ۲۴۰). 
تو ای نتیجه دولت نجات احراری 
که‌با تو دولت پاینده را مناجات است. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۱۲۹). 
گهی‌با می گسارم انده خویش 
گهی‌با جام باشم در متاجات. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۹۵). 
یک بار مناجات تو در وصل شنیدم " 
پار دگر آمید مناجات تو دارم. 
سنائی (ایضاً ص ۴۷۲). 
با قدح و یلیله تسبیح کرد 
پا دف و طنبور مناجات کرد. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۷۲). 
شاهزاده به قوت حس سمع متاجات ایشان؟ 
را ادرا ک کرد و از بسیم بر خود بلرزید. 
(سسدبادنامه ص 4۱۴۱. 


متاحات. ۲۱۵۴۹ 
بنفشه با شقایق در متاجات 
شکر می‌گفت فی‌التأخیر آفات. ‏ نظامی. 


رجوع به مناجاة شود. 
|[رازگویی به درگاه خدای‌تعالی و عرض نیاز 
و درخواست از درگاه خدای‌تمالی. (ناظم 
الاطباء): گروهی در انس به وی در مناجات 
بدان درجه رسیده‌اند که آتش در دیگر جانب 
سرای افتاده است خبر نداشته‌اند. ( کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص ۸۵۴). علامت پنجم 
آنکه بر خلوت و مناجات حریص باشد. 
(کیمیای سعادت چ احمد آرام ص ۸۵۴), 
وحی امد به داود (ع) که اولیاء مرا با اندوه و. 
کاراست که آن حلاوت مناجات من در دل 
ایشان بیفزاید. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص ۸۵۷).پران بنی‌اسراشیل گفتند سا نیز 
خواهیم که سخن خدای‌تعالی بشنویم و ترا 
پیش قوم گواهی دهیم. چون مناجات همی 
شنیدند گفتند: تا به دیدار نبینیم پاور نداریم. 
(مجمل التواريخ و القصص). بیان مناجات 
ایشان در قران مجید بر این نسق دارد: یا ویلا 
من بعشا"... ( کلیله و دمند). 
هر آن روزی که باشم در خرایات 
همی نالم چو موسی در مناجات. 
سائی (دیوان چ ص ۴ 
ای محب جمال حضرت غیب 
تا نجوئی وصال طلعت غیب 
نکشی شریت ملاقاتش 
نجشی لذت ماجاتش. 
سنائی (حديقةالحقيقة چ صدرس رضوی 
ص۱۰۹). 
پس از طبقة انبیاء اولیا را که اصحاب کرامات 
و آرباب مناجات و مقاماتند... به کمال کرم و 
نهایت حکمت ایجاد فرمود. (اسرارالتوحید چ 
صفاص ۴). 
هر زمانی چنار سوی فلک 
به مناجات دست بردارد. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۲۴). 
وآن پیر کو خلیفه کتاب دل من است 
چون صبح دید سر به مناجات درا شاد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶۰. 
دير است که در ضمن این مناجات با خدای 
عز و جل عهدها رفته است.. که به هیچکس 
و نا کی‌از خوانندگان دین و دنیا عبد و خادم 
ننویسم. (منشأت خاقانی چ محمد روشن ص 
4۹ در طی مناجات سحرگاهی از درگاء 
لهی درخواسته می‌آید تا آن زمان انس و اوان 
سلوت را مکرر گرداناد. (منشات خاقانی 


ایضاً ص ٩۶‏ 
نی مرد متاجاتم نی رند خراباتم 
۱-اصل: هزیل. ۲-عولان را: 


۳-قرآن ۵۲/۳۶ 


نی درخور محرابم نی در صف خمارم. 
عطار. 
عبادت خدای‌تعالی در سه نوع محصور تواند 
بود اول آنچه تعلق به ابدان دارد. مانند صلوة 
و صیام و وقوف به مواقف شریفه از جهت دعا 
و مناجات. (اخلاق ناصری). گفت همه شب 
در متاجات و سحر در دعای حاجات. 
( گلستان). درویشی در مناجات می‌گفت: 
یارب بر بدان رحمت کن. ( گلستان). پس از 
چند روز که از مناجات بازآمد... ( گلستان) 
نیز شیطان در هیچ وقت بر حال موّمن چندان 
غیرت برد که در حال صلوة و وقت قرب و 
مناجات او با خداوند تعالی. مصبام‌لهدایه چ 
همایی ص1۸۹) امداد روج قرب و منادات و 
ذوق انس و مناجات از هیات صلوة به وجود 
مصلی متصل و متواتر باشد. (مصباح‌الهدایه 
ایضاً ص ۱۷۰). طبقة دیگر اهل مناجات که 
بواسطة معانی ابیات که در سماع شنوند با حق 
به دل خطاب کند. (مصباح الهدایه ایضا 
ص .)۱٩۴‏ پس اگرنطق لسان حا کی و 
ترجمان نطق دل نباشد مصلی نه متکلم بود به 
طریق مناجات با حق‌تعالی و نه مستمع به 
طریق فهم از او. (مصبام‌الهدایه ایضاً 
ص ۳۰۵ 
مناجات کردن؛ دعا کردن به درگاه 
خدای‌تعالی. راز و نیاز کردن با خدا. راز گفتن 
با خدا. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
پس این قوم سوسی هفتاد تن بر آن کوه 
برآمدند و آنجا بای تادند تا موسی مناجات 
یکرد. (ترجمة تفیر طبری چ یغمایی ج ۱ 
ص ۷۰ عاقل آن است که وی را چهار 
ساعت بود؛ ساعتی در حساب خویش کند و 
ساعتی با حق‌تعالی مناجات کند و...( کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص ۷۶۴), شب درآید تا 
زحمت عوایق برخیزد و وی به خلوت با 
دوست مناجات کند. ( کیمیای سعادت ایضا 
ص ۸۵۲). ایسزدتعالی او را نبوت داد و با 
موسی مناجات کرد. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
به هر فتحی همی کرده‌ست با ایزد مناجاتی 
که اسش طور سینا گشت واو موسی عمران شد. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۷۰). 
در بند غزان شبی مناجاتی کرد که الهي مرا از 
تمتع دئیایی هیچ باقی نمانده است جز سه 
آرزو. (لباب الالباب چ تفیی ص ۴۱). 
ما ره ز قبله سوی خرابات می‌کنیم 
پس در قمارخانه مناجات می‌کنيم. 
عطار (دیوان چ تقی تفضلی ص .)۵۰٩‏ 
چنانکه موسی علیه‌السلام با حضرت عزت 
مناجات کرد که الهی من اهلک. (مصباح 
الهدایه چ همایی ص ۲۵۶). 
|(اصطلاح تصوف) مناجات عبارت از 


مخاطبت اسرار است در مقام صفای اذ کار 
برای ملک جبار. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نجادی). 
متاحاتگاه. [مْ] ((مرکب) جای مناجات. 
مسحل راز و نیاز کردن: چون زکریا به 
مناجاتگاه آمده می‌گفت... ( کتاب النقض ص 
۳۲ رجوع به مناجات شود. 
مناحاتی. [م] (ص نبی) آنکه متاجات 
کند. آنکه با خدای‌تعالی راز و نیاز کند: 
متاجاتی خراباتی نگردد 

که‌سر جم تا جان فرق دارد. 

فروغی یسطامی, 

رجوع به مناجات شود. 
مناحاق. [] (ع مص) با کسی راز کردن. 
(المصادر زوزنی). با کسی راز گفتن. (دهار) 
راز گفتن با کسی. ننجاه. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): لایخرج عنه 
مسلک مقرب و لانبی مرسل و لاصفی 
لمصافاته و لا خلیل لمناجاته. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۹۸). و رجوع به مناجات شود. 
مناجب. (ع ج] (ع ص, لا ج مُنچب. (اقرب 
الموارد). رجوع به منجب شود. 
مفاجح. مج 1 (ع ص اج شجح.(متهی 
الارب) (ناظم آلاطیاء) (اقرب السوارد). چ 
منجح, به معنی فیروزمند. (آنندراج). ||در 
شواهد زیر به معنی رستگاریها و پیروزیها و 
برامدن حاجات امده که بنابر قاعده باید جمع 
مجح یا مَنجَحَة باشد. اما این دو صیفه در 
کتب لفت که در دسترص ما بود دیده نشد: 
مراعی مساعی ومارجح مناجح عالمیان به 
قطار امطار اين علوم سیراب می‌گردد. (تاریخ 
بیهق ص ۴). باری‌تعالی و تقدس هرچه 
مصالح احوال و مناجح آمال او در آن است 
ارزانی دارد. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۰۵). حق سبحانه تعالی ضامن مناجح 
امال و سازندة مصالح احوال. (منشات 
خاقانی ایض ص ۱۳۳). اسیر نأصرالدیین 
همگنان را در کف رعایت خویش گرفت و به 
مصالح و مناجح همه قیام نمود. (ترجماً 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۵). هیچ چیز از 
مقدور و میور در حفظ مصالح و نظم مناجح 
آن حضرت دریغ نیست. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تسهران ص ۱۷۶). مسملوک و بقدور 
خویش در مصالح و مناجح او بذل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). قبلاٌ علم که اریاب 
حوائج و اصحاب مناجح از هر فج عمیق و از 
هر دیار جدید و عتیق به جانب آو همی به 
سعی آمدندی... (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۴۳ و قاعدة عدل که مناجح 
خلق و مصالع ملک بر آن میتتی است خلل 
پبذيرد. (مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۱۶۶). 
ترجیح جانب دوستان... بر هرچه مصالح و 


مناحزه. 


ماجح آمال و اسانی این جهانی است در 
مذهب فتوت و ضریمت کرم واجب است. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۶۴). 

مناحتد. مج ](ع ص) بیاری‌کننده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یاری‌کنده و نزدیک‌شونده. (ناظم 
الاطباء). || حرب‌نماینده. (آنندراج) (از متهی 
الارب). جنگ‌کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مناجدة شود. 

مناحف. [م ج ](ع!) ج ینجد. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السواردا, 
رجوع به سنجد شود. |اج منجدة. (اقرب 
الموارد). رجوع به منجدة شود. اج خّد! از 
غیر لفظ آن. (از اقسرب المسوارد) (از 
محیط المحیط). رجوع به مناجد شود. 

مناحدة. [مْ ج د] (ع مص) یباری کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). یاری 
کردن و نزدیک شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |احرب نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کارزار کردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفاحذ. [م ج ] (ع | موش کوران. ج جِْلَذ 
است از غیر لفظ آن. (از صنتهی الارب) ج 
جلذ که موش کور باشد. (ناظم الاطباء). ج 
جلذ از غیر لفظ آن. (از اقرب الموارد). ج جلذ 
است از غیر لفظ آن که موش کور باشد و به 
خلد صعروف است. (از الصتجد). رجوع به 
مناجد شود. 

مناحز. (مج] (ع ص) پهلوان و بهادر و 
آنکه از جنگاه بدررود. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مناجزة شود. 

مناحزت. مج /ج ز] (از ع اسص) 
صبارزه. مقاتله. با کی جنگ کردن. 
(یادداشت یه خط مرحوم دهخدا), مناجزة؛ 
صقها بیاراستند و مبارزت و مناجزت را ساز 
کردند.(ترجمةٌ تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص 
۵ البع بدان امتناع دلنگ شد و بدگمان 
گشت‌و روی به مناجزت او آورد واو را 
بشکست. (ترجمة تاریخ یمینی اییضاً ص 
۷ از وقت طلوع صبح تا استوای افتاب 
میان ايشان مناجزت رفت. (ترجمة تاریغ 
یمینی ایضاً ص ۴۰۵). ما بحمداثه و فطله به 
مناجزت و مبارزت نامیردار جهانيم... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۷). رجوع به 
مناجزة شود. 

مناجزة. [مج زٌ] (ع مص) با کسی جنگ 
کردن. (تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). کشش کردن و مقاتله کردن. منه 


۱ -موش کور؛ و گویند جانوری است در زیر 
زمین که در تیزی حی شترایی به آن مثل زنند. 
(از اقرب الموارد). 


مناحق. 
المثل: المحاجزة قبل‌المناجزة؛ یعنی صلح و 
بازداشت از جنگ پیش از مقاتله. در حسق 
شخصی گویند که از خوار و عاجز خود گریزد 
و آنکه صلح طلبد بعد نزاع و قتال. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاه). رجوع به 
مناجزت شود. 
مناحق. () ج] (ع) ج منجنیق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع 
به منجنیق شود. 
مناحل. (۶ج] 020 ج بنجل. ان_اظم 
الاطباء)(اقرب الموارد)؛ چ منجل به معنی 
داس, (آنتدراج), 
مناجم. (ج) (ع اج مسنجم. (مسهذب 
الاسماء) (زمخشری, یادداه اشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به منجم شود. 
مناحی. [] (ع ص) اسم فاعل از مسناجاة. 
همراز. رازدار: پس شاه... گفت: | گرچه «بهه» 
ندیمی قدیم و منادمی ملازم و مناجیی منجی 
و کافیی به هم خیرات مکافی باشد... 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی. ص 4۲٩۱‏ رجوع به 
مناجات و مناجاة شود. 
مفاحیی. [] (ع !) ج منجاة. (اقرب الموارد), 
رجوع به منجاة شود.. 
مناحیب. (6)(ع ص,) ح ینجاب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به منجاب شود. 
مناحیح. (۶](ع ص, (اج شنجح. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ج 
منجح, به معنی فیروزمند. (آتندراج), ۱ 
مناحید. ۰( ص. [) ج مسنجاد. (ن_اظم 
الاطیاء). . رجوع به منجاد شود. ااچ مُنجد. 
(ناظم الاطباء) . رجوع به ملجد شود. 
مناحیق. (۱(ع !اج مسنجیق. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) رجوع 
به منجنیق شود. 
مناجین. ۱61 (ع |) ج سنجنون, (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج منجنون, به معنی 
دولاب. (آندراج). رجوع به منجلون شود. 
مناچهر. (۶ ج] (ص) کشاده‌رری. (ناظم 
الاطباء) (از فهرست ولف): 
می روشن آورد و پرمایه جام 
مناچهر دادش منوچهرنام. فردوسی 
هناج. [2] (ع مص) گریه و ماتم نمودن به 
آواز بلند بر شوی. نوح. نواح. نیاح. نياحة 
[ح] .(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 
مناح. [مّنْ نا] (ع ص) دهننده, (آنندراج). 
عطا کننده و بخشنده. (ناظم الاطباء): فلان 
ماح میا نفاح؛ فلان ک ثیرالهطایاست. (از 
آقرب الموارد). 
مناحات. (۶) (ع4 ج مناحة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به مناحة شود. 


مناحبة. مج بَ](ع سصا با هم پیش 
حا کم شدن. |آبر همدیگر نازیدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج).(ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اگرو بستن به تاختن و جبز آن, 
(ستهی الارب) (آنندراج), گرو پستن اند 
تاختن اسب و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

مناحت. (عح](ع 4 ج منخت. (اقرب 
آلموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به منحت شود. ||ج مَلحت. به معنی 
اصل و نسژاد. گسویند: هم کرامالمتابت 
والمناحت. (از اقرب السوارد). رجوع به 
محت شود. *" 

مناحدة. (حّ د](ع مص) با همدیگر عهد 
و پیمان بستن و گویند هم یناحدونناء ای 
بسهدرتا. (متهی الارب) (از تاظم الاطباء). 

مناحر. [عح)(ع لاج متحر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد). رجوع به 
منحر شود. 

مناحس. (مح] (ع ص !)نامبارکها. (منتهی 
لارب) (آندراج). چیزهای شوم نامبارک. ج 
نحس. (ناظم الاطباء). چیزهای مشئوم و 
منحوس, و آن جمع نحس است بر غیر قیاس 
و یا جمع مَنخس است. (از اقرب الموارد). 

مناحة. (عح] (ع | جای ماتم زنان. (مهذب 
الاسماء). صاتمکده. (آنندراج)؛ صاتم‌سرای. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), جای نوحه 
و ماتم. (غیاث). ااماتم کردن. (غیاث) 
(آنندراج). ماتم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کنا فی مناحة فلان؛ یعنی در ماتم و 
گریه فلان بودیم. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[زتانی که برای حزن, اجتماع کنند. 
ج. مناحات. مناوح. (از اقسرب الموارد) (از 
معجم متن‌اللغة), 

مناحي. (ع] (ع |)ج منحاة. (اقرب الموارد)ء 
رجوع به متحاة شود." 

مفاحیت. (2] (ع) ج بسنحات. (اقسرب 
الموارد). رجوع به منحات شود. 

مناحیر. [](ع)) ج مستحور. (اقرب 
آلموارد). رجوع به منحور شود. 

مناحیز. (۶] (ع 4 ج مسنحاز. (مسهذب 
الاسماء, رجوع به منحاز شود. 

مناحیس. [2] (ع ص, ل) در شاهد زیر 
ظاهرا جمع منحوس و یه معنی تیر‌بختان و 
بدفرجامان و شومان آمده است: این حادثه 
جز به قهر به مخلص نتوان رسانید و مهاونت 
با این مناحیس دور از حمیت باشد و لابق 
عزت اسلام نیاید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۷). ||در شاهد زیر به معنی 
تحوستها و شومها آمده: نحوستی به طالع این 
کودک متصل بود. | کنون آن مناحیی زایبل 
می‌شود. (سندبادنامه ص ۴۶). 


مناخل. ۲۱۵۵۱ 


مناخ. [مْ /2](ع!) (از «ن و خ») خواب‌جای 
شستر. (مستتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). جای خوابانیدن شتر. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیظ). آنجا که شتران را 
بخوابانند. محل فرودآوردن و خوابانیدن شتر. 
بر ک. شترخان. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). |[محل اقامت: هذا مناخ سو»؛ یعنی 
اینجا اقاتگاه بدی است. (از اقرب الموارد): 
محل خواب و جای آسودگی. (غیاث) 
(آنندراج): 
می‌رهم زین چارمیخ چار شاخ 
می‌جهم در مسرح جان زین مناخ. ‏ مولوی, 
تا برون ناید از اين تنگین مناخ 
کی شود خویش خوش و صدرش فراخ. 
مولوی, 
زین مقام ماتم ننگین مناخ 
نقل افتادص به صحرای فراخ. 
کاندرین فرصت کم افتد اين مناخ 
تو زیارانی و وقت تو فراخ. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۱۱۱). 
||عامه به وضع مکانی از جهت اعتدال یا عدم 
اعتدال و موافقت و عدم موافقت آن با 
بهداشت استممال کنند و گویند. : «متاخ موضع 
کذا یب ارشیت. مج مناخات. و شاید که 
«المانک» ۲ فرنگی مأخوذ از این کلمه است. 
(از محیطالمحیط). آب و هوا, 
مناخ. [] (ص) بر وزن و معنی فراخ است 
کدگشاده باشد. (برهان) (آنندراج). فراخ 1 
گناد ۰(ناظم الاطباء) . ظاهراً قرائتی 
هزوارش «منا». (حساشية ببرهان چ معین), 


مولوی, 


ات از 


است و این لفت از اضداد است. (برهان) 
(آنندراج). تنگ. (ناظم الاطباء). 
مناخات. [م /] (3 مناخ با مناخ 
(محیط المحیط). و رجوع به مناخ شود. 
مناخب. ۰ مخ (ع ص. اج مسنخوب. 
(اقرب الموارد). رجوع به منخوب شود. 
متاخر. (ع خ] (ع اج مسنخر؛ بسه معلی 
سوراخ بینی. اغیاث) ندرا . ج مسخر؛ 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). منخرین. 
(یادداشت 
ی 
مناخر به انگشت کوچک بخار. 
رجوع به منخر شود. 
مناخسة. مخ ش ](ع مص) ریختن یکی بر 
دیگری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
مناخل. ام خ] (ع 0 ج شنخل با مُنْل. 
(دهار) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع یه منخل شود. 


به خط مرحوم دهخداة 


(بوستان). 


1 . ۰ 


۲ متاخلی. 


مفاخلی. (ء خ خلیی ] (ع ص نسبی) 
غربال‌گر. (مهذب الاسماء). سازندة پرویزن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به متخل و مناخل 
شود. 

مناخیب. [) (ع ص, [) ج ینخاب. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به متخاب 
شود. 

مناخیر. (2) (ع 0 ج مخور. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) اج منخر ام به معنی سوراخ 
نی است. (غیاث) (انندراج). 
- مناخیر در؛ کایه از تخت کم‌عرض که بر 
کنار؛ یک لخت ملصق کنند تا لخت دیگر به 
وقت بستن دروازه بر آن قرار گیرد. آن را نی 
در گویند و مناخیر اگرچه صیف جمع است: 
لیکن در ترکیب با لفظ «در» به معنی واحد 
مستعمل می‌شود. (غیاث) (آنندراج). 

منادات. [ٌ] (از ع. اسص) آواز کردن: 
یکدیگر را آواز دادن. خواندن. ندا دادن, نداء. 
مناداة. (یادداشت مرحوم دهخدا: بعد از آن 
در منادات با رسول گفتندی یا رسولاله ویا 
نبی‌لّ. (مصباح‌الهدایه ج همایی ص ۲۲۳). 
منادات و ذوق ای و مناجات متواتر باشد. 
(مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۱۷۰), رجوع به 
مناداة شود. ||((مص) جار و اعلان. (ناظم 
الاطباء). 
- منادات کردن؛ جار زدن و اعلان کردن. 
(ناظم الاطباء). 

منادا۵. [م) (ع مص) کسی را خواندن. نداء. 
(السصادر زوزنی). خواندن و اواز دادن. 
رجوع به منادات شود. |[با دیگری نشستن در 
ان‌جمن. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ]ابا هم نازیدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
|اراز را آشکار کردن. ||پیدا گردیدن راه. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |آدیدن و دانتن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 

منادب. [مد] 94 مندب. (اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرجوم ده‌خدا). 
رجوع به ندب شود. 

منادح. [ع د] (ع !) بیایان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منادر. (م د] ((خ) نام شهری است قریب شهر 
ختن. (جهانگیری), شهری است به ترکتان 
قریب به ختا و چین. (انجم نآرا)/ 

منادسة. (م دش ] (ع مص) یا هم نیزه زدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج), بر یکدیگر نیزه 
زدن. (ناظم الاطباء). ||با کسی رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) به اطاعت با 
کسی‌رفتن. (از اقرب الموارد). 

منادغه. [م د غ] (ع مص) با هم عشی‌بازی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). با هم 


عشو‌بازی کردن و مفازله نمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متادف. (م د] (ع 0 ج یسندّف. (سهذب 
الاسماء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مندف شود. 

مفادل. [ع د](ع !) ج مندّل. (اقرب المواردا: 
رجوع به مندل شود. |[ج یندل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (المنجد). رجوع به مندل 
شود. 

مناذم.(م د] (ع ص) حسریف شراب. 
||همشین بزرگان. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). ندیم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پس شاه... گفت: اگر چه 
«بهه» ندیمی قدیم و.منادمی ملازم و مناجیی 
منجی و کافی به همذ خیرات مکافی باشد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۹۱). 

منادمت. (مد/دع](ازع امص) 
هم‌نشینی. (غیاث). ندیمی و همنشینی و 
هم‌سفرگی. (ناظم الاطباء). ندیمی کردن. 
همدمی. هم‌پیالگی. حریفی شراب. منادمة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): او گفت: در 
مجلس سلطان در وقتی که به شرف مزا کلت و 
منادمت اختصاص يافته بود... (تاریخ بیهق 
ص۰۰ ۱). وزیر معلمی استاد آورد و بقرمود تا 
اداب وزارت و شرایط منادمت... بنر وی 
تلقین کرد. (ستدبادنامه ص ۳۳۲). به 
مسجالست و موانست و منادمت خویش 
مخصوص گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۰۸ ۳). به مسطالعة کستب و منادمت 
دوات و قلم مشفول شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۳۸۳۴). به خدمت سلطان رسید و به 
معاشرت و منادمت او مخصوص شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ.۱ ص۴۳۵). ارباب معنی به 
منادمت او رغبت نمایند. ( گلستان). چون او 
راآ... بر باط قرب و مکالمت و منادمت 
جای دادند. (مصباح‌لهدایه چ همایی ص 
۶ رجوع به منادمة شود. 

منادمة. 1 5](ع مص) بای ندیم 
کردن. (المصادر زوزنی). با همدیگر به 
مجلس شراب نشستن و همنشینی کردن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). نشانیدن کسی را 
در مجلس شراب و همنشینی کردن با او ندام. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مادمت شود. 

منا۵و. [م /2 4] ((خ)" شهری به آندونزی 
در جزیر؛ سلب که ۱۳۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از لاروس). 

منادة. مد د](ع مص) مخالفت کردن با هم. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منادی. [مْ] (ع ص) ندادهنده که برای 
اظهار ام حا کم در شهر می‌گردد. (غیات) 


منادی. 


(آنندراج). آنکه ندا می‌کند و به آواز بلند مردم 
را برای امری آ گاه‌می‌کند و جار می‌زند. 
جارچی, (ناظم الاطباء). آنکه ندا دهد. 
ندا کنده. جارزننده. جارچی. هوانداز. 
جارگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
ربا انتا سمعنا منادیا ینادی للایمان آن امتوا 
بریکم فآمنا. (قرآن ,)۱٩۳/۳‏ 
به پند منادی نشد شاه رام 
به روز سفید و شب تیره‌فام. فردوسی. 
منادی به بازارها آمد و حال بازگفتند. (تاریخ 
بهقی). 
آمد آواز منادی لاغتی الاعلی 
وآنگهی لاسیف الا ذوالفقار آمد تداء 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۳۷), 
منادیان شریعت خبر دهند همی 
ز طبل و جلجل او خلق را به لیل و نهار. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص‌۲۳۸). 
دلیل راهت ابراهیم ازر 
منادی ملتت عیی مریم. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۰۷). 
به صدا و ندای اسرافیل 
که‌منادی و منهی حشر است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۵), 
منادیان قدح را به جان زنم بیک 
چون من حریفی لیک‌گوی باده بیار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۲۰. 
زبان را منادی دروازهُ دهان... سی‌دارد. 
(مشآت خاقانی ج محصد روشن ص ۱۲۷). 
خطیب منابر دعا و منادی جواهر ثا, هرچه 
از دارملک پادشاه دورتر افتد... (منشات 
خاقانی ایضاً ص ۲۲۸). 
غمزه منادی که دهان خته بود 
چشم سخنگو که زبان بسته بود. 
منادی جمع کرده همدمان را 
برون کرده ز در امحرمان را. 


نطاش! 


نظامی. 
آن می که منادی صبوح آاست 
آبادکن سرای دوح است. 

منادی برآمد به گرد سپاه 

که‌اين است پاداش خونریز شاه. نظامی. 
ندای هیچ نصیحت از منادی خرد نمی‌شنوی,. 
(مرزبان‌نامه چ‌ قروینی ص ۷۵). منادی از 
عدل پادشاه ندا درداده است. (مرزبان‌نامه 
ایض ص ۱۷۲). 

شد منادی در محلتها روان 

بانگ می‌زد کوبکو شادی‌کنان. ‏ مولوی. 
متادی ظهراتور و بطل‌الزور. (مصباح الهدایه 
چ همایی ص .)٩۱‏ منادی بانگ می‌زد که 


۱-جمع منخور است به همین معنی. جمع 
مناخر منخر آید. رجوع به مناخر شود. 
۲-پیقمیر | کرم (ص) را 

3 - ۸/۵0۵200, ۰ 


منادی. 


سعتر بری پیفتاد و بیخود شد. (مصباح‌الهدایه 
ایضاً ص .)۱٩۳‏ 

- منادی اسلام؛ کنایه از مقری و موّذن باشد. 
(برهان) (آنندراج). 

- منادی حق؛ کنایه از مرگ یا طلک‌الموت؛ 
چون ایشان را منادی حق درآید و تخت ملک 
را بدرود کنند... (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۷۲ 

|امسزادکن. (تسفلیسی). من‌بزیدگوی. 
من‌یزیدگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||((مص) فارسیان به معنی ندا استعمال کنند. 
(غیاث) (آنندراج). ندا و جار. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مُنادی معنی دوم شود. 
منادی. (مدا] (ع ص) خوانده‌شده یعتی ندا 
داده شده. (غیاث) (آنندراج). خوانده‌شده و 
تداشده. (ناظم الاطباء). خوانده. آوازگرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || ((مص) به 
معنی ندا نیز آمده بر این تقدیر مصدر میمی 
است يا آنکه در اصل منادات باشد «تا» را 
حذف کردند, چنانکه در مدارا که در اصل 


مدارات بود. فارسیان منادی به کر دال " 


خوانند. چنانکه موسی و عیسی و لیلی. و 
صاحب بهار عجم چنین نوشته که منادی آواز 
دهل که برای آ گاهی‌مردم باشد با لقظ کشیدن 
و زدن مستعمل است. (غیاث) (آنندراج). در 
امشال عبارت «منادی کردند» که در نظم و نر 
قدیم آمده و به معنی جار زدن است به صیفة 
اسم مفعول, یعنی به فتح دال و الف آخر است 
و آن مصدر میمی د«نادیته» است و به معنی ندا 
می‌باشد, ولی اغلب آن را «منادی» به صيفة 
اسم فاعل یعتی به دال مکسور و یاء ساکن 
خوانند. (نریة دانك‌کده ادبیات تبریز شمارءٌ 
۲و ۳ 
منادی برآمد ز درگاء شاه 
که‌ای پهلوانان ایران سپاه. فردوسی 
هارون گفت: منادی ما شنیده بودی این خطا 
چرا کردی. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص 1۹۳ 
چون قصد آن کردم متادی امد که وی را 
بازگردانید. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص ۸۲۲). و رجوع به منادی (معنی دوم) 
شود. 
-منادی دادن؛ چجار زدن. آواز دادن. ندا 
دادن 
منادی دادنش فرمود در شهر 
که‌وای آن کس که او بر کس کند قهر. 
نظامی. 
منادی در شهر دادند که هر کس قاعد؛ خود 
ممهد دارد و بر کیش خود رود. (جهانگشای 
جویلی چ قزوینی ج ۱ص ۵۰). منادی دادند 
که! گرکسی به کنج اختفا استیمان کند خون او 
هدر و باطل است. (جهانگشای جویتی انضاً 
ج۱ص .٩۴‏ 


- منادی دردادن؛ جار زدن. منادی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منادی 
دادن. رجوع به ترکیب منادی دادن شود. 
- منادی زدن؛ منادی دادن. متادی کردن: 
منادی زده زال در نیمروز 
که‌سازم بر او تار از تیغ روز. فردوسی. 
منادی بزن و همه لشکر بخوان. (اسکندرتامة 
قدیم نخهة سعید نفیسی). منادی می‌زنند که 
هرکه نقش این انگشتری برخواند این هزار 
دینار ب‌اند. امک عیار ج ۱ص ۴۲). 
نشت بر قلم انگشتت و منادی زد 
که‌از ذخیرة دریا وکان امان برخاست. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
پمرلطلومی ص۳۰۵ 
امید هست که در عهد جود و انعامش 
چنان شود که منادی زنند بر سائل. . سعدی, 
بر سر بازار جانبازان منادی مي‌زند 
بشنوید ای سا کنان کوی رندی بشنوید. 
حافظ. 
رجوع به ترکیب منادی کردن و منادی دادن 
شود. 
متادی فرمودن؛ منادی کردن: در ولایت 
منادی فرمود که هرکه رنج بردارد و دختر شاه 
به سلامت برد دختر وهای از ملک ما او 
را باشد. (سندبادنامه ص ۳۱۷). پادشاه وقت 
منادی فرموده است که هیچ کس مبادا که بر 
کس‌بیداد کند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۱ رجوع به ترکیب منادی کردن شود 
متادی کردن: جار زدن. جار کشیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ندا کردن 
آواز دادن: منادی کرد که هر کس که به 
رعایای اين نواحی ستم کند سزای وی این 
باشد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۵۷). منادی 
کردند در شهر که در سرای هرکه او را بیایند 
خداوند سرای را میان دو نیم زنند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۹۵). متوکل فرمود که در 
شهر منادی کنید که آن مرد که نان در دجله 
افک‌ند کیت و بگوید تسا بیاید که 
رامین با لو تیکوبی خواهد کرد عا 
نترسد. چنین منادی کردند. (قابوسنامه چ 
نفیی ص ۲۱). منادی کردند که این سزای 
آن کس است که به فرمان خداوندگار خود 
کارنکند. (قابوسنامه چ نفسی ص 0۷۰. 
ز بهر کردن بیدار جمع مستان را 
یکی منادی بر طرف بام پاید کرد. 
ناصرخسرو. 
هفت روز منادی همی کنند که بعد از این هرکه 
(سیاست‌نامه). طالوت در لشکر خود منادی 
کرد که هر که بیرون رود و با وی جنگ کند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۷). در بازار منادی کن 
که رکودک کیه مسیلی م گمردن من ود 


منادی‌گر. ۲۱۵۵۳ 


چندین گوز وی را دهم ( کیمیای سعادت چ 
احمد ارام ص‌۸۳۴۸). چون اثر غفلتی دیدی از 
صحابه منادی کردی میان ایشان که سرگ 
آمد... و حذیفه می‌گوید هیچ روز نیست که نه 
بامداد مسنادی می‌کند که ای سردمان 
الرحیل‌الرحیل. ( کیمیای سعادت اینضاً 
ص۸۶۹): منادی فرمود کردن که به یک برگ 
گیاخطةٌ هندوستان را نباید که تعرض رسانند. 
(منشأت خاقانی چ محمد روشن ص۱۵۸ 


گفت پیغمبر که دایم بهر پند 

دو فرشته خوش منادی می‌کنند. مولوی. 

نه پادشاه منادی کند که می مخورید 

ییا که چشم و دهان تو مست و میگون است. 
سعدی, 


در حال بفرمود منادی کردند. (سعدی), عربی 
منادی می‌کرد که ه رکه شتر گمگشتة مرا به من 
آرد شتر را بدو دهم. گفتند: پس ترا چه فایده؟ 
گفت: «فاين حلاوة الوجدان». (امثال و حکم 
ص ۱۳۶۳). |((ص,. !) (اصطلام دستور) 
کلمه‌ای است که پس از یکی از حروف ندا 
(ای, ا ایاء یا) باشد. مانند کلمات «پادشه». 
«دل» و «شاه محمود» و «بالحسن» در ابیات 
ذیل: 
ایا شاه محمود کشورگشای 
ز من گر تترسی بترس از خدای. . فردوسی. 
شنیدم که شخصی در آن انجمن 
سعدی (بوستان). 
دلا معاش چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعانگه دارد. ‏ حافظ, 
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی‌تو به جان آمد وقت است که بازایی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۵۱). 
منادی بلوطکت. (م ب طّ] (اخ) دهی از 
بخش ایذ: شهرستان اهواز است و ۱۴۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
مناد یج. [ع] (ع |) بیابان. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
منادیص. [۱(ع ص, ) ج ینداص. (اقرب 
الموارد). رجوع به منداص شود. 
مناد یگاه. [م دا /]( مرکب) محل ندا 
زدن. جای جار زدن. جایی که به آواز بلند 
مطلبی را به آً گاهی‌همگان برسانند: 
بر منادی‌گاه کن این کار تو 
بر سر راهی که باشد چارسو. 
مولوی (مشنوی چ نیکلسن ج ۱ص ۲۳). 
رجوع به منادی و منادی شود. 
مناد یگر. (مداگ /۸گ](ص سرکب) 


۱- حراج‌کننده و آنکه در حراج قیمت کالاها 
رابه صوت بلند اعلام می‌کند. 


۴ منادی‌گری. 


جارزنده. جارچی. آنکه خیری را به بانگ 
بلند به آ گاهی عموم برساند؛ 


بگشتی منادی‌گری در سپاه 
که‌ای نامداران و گردان شاه. فردوسی. 
منادی‌گری برکشیدی خروش 
که‌ای نامداران با فر و هوش. . فردوسی. 
منادی‌گری را بفرمود شاه 
که‌شو بانگ زن پیش این بارگاه. . فردوسی. 
منادی‌گری گرد لشکر بگشت 
به درگاه هر خیمه‌ای برگذشت. فردوسی. 
منادی‌گری نا او شیزاد 
گرفت آن سخنهای کسری به یاد. 
فردوسی. 

صدر حمید دین که منادی‌گر ازل 
خواند از کمال جود و کرم صدر کشورش. 

دقایق مروزی. 
آنگاه منادی‌گر ملک بانگ کردی که هرکه را 


پا ملک خصومتی هست همه به یک سو 
بنشینند... (سیاست‌نامه). 
ده منادی‌گر بلند آوازیان 
ترک و کرد و رومیان و تازیان, 
مولوی, 
رجوع به مادی و مُنادی شود. 
مناد یگری. [مداگ /گ) (حسامص 
مرکب) عمل و شغل منادی‌گر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به منادی‌گر شود. 
منادیل. (۶) (ع 4 ج مسندیل. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) انرب السواردا. رجسوعببه 
مندیل شود. 
هفاذر. [۶ دا (ع ص.) ج شُنفر, به معنی 
ترساننده, (اتدراج). رجوع به منذر شود. 
مناذر. (م 3](ع | شیر بیشه. (ناظم‌الاطیاء). 
مناذر. [ع ذ] ((ع) در شهر است در نواحی 
اهواز مناذر کبری, متاذر صغری. (منتهی 
الارب). نام دو شهر در اهواز. (ناظم الاطباء). 
نام دو شهر بوده در اهواز یکی را کبری و یکی 
را صفری می‌نامیده‌اند و اهواز چند شهر 
داشته بدین نامها: سوق‌الاهواز و رامهرمز و 
ایدج و جندشاپور و سوس و نهرتبری و برق 
و ماذر گفته‌اند و اهواز جمع آن شهرهاست و 
یکی را اهواز نگویند... (انجمن آرا). یکی از نه 
شهر اهواز است و آن دو باشد: مناذر کبری و 
ماذر صغری. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به معجم‌البلدان شود. 
مناذرة. [ع ذر] ((خ) فرزندان مستذرند. 
(منتهی الارب). آل و تبار متذر و فرزندان آن. 
(ناظم الاطیاء). آلمنذر. ملوک حیره. (از 
آقرب الموارد). ملوک لخمی یا ملوک حیره‌اند 
که‌به آل‌نصر نیز شهرت دارند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به آل‌نصر و لخم 
(ملوک.) در همین لفت‌نامه و تاریخ اسلام 
تألیف فیاض چ ۲ صص ۴۰-۳۶ شود. 


هنار. [2](ع ) روشتی‌جای. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). موضع نور. (اقرب الصوارد)ء 
||چراغدان و جای بلند که بر آن چراغ 
افروزند چرا که این صیفة اسم ظرف است به 
معنی جای نور. (غیات) (آنندراج). جبای 
بلندی که پر آن چراغ افروزند. (از ناظم 
الاطیاء). ||مجازاً جای بلند اذان گفتن و 
ستون که از خشت و یا سنگ بر یمین و شمال 
مساجد بنا کنند شاید که در زمانُ قدیم بر آن 
چراغ می‌آفروخته باشند به همین سیب آن را 
منار گویند". (غیات) (آنتدراج). ستون‌مانندی 
بسیار بلد که از آجر یا سنگ سازند و بر 
بالای آن اذان گویند.(ناظم الاطباء, گلدسته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- امنال: 
اول چاه بکن بعد متار بدزد. (امثال و حکم 
ص ۳۱۵). 
چاه نکنده منار دزدیدن, نظیر؛ پیش از آب. 
موزه کشیدن. (امثال و حکم ص ۶۰۷). 
قبای بعد از عید برای گل منار خوب است؛ هر 
چیز در زمان معین به کار است. (امثال و حکم 
ص ۱۱۵۶). 
کسیکه منار می‌دزدد اول چاهش را می‌کند. 
(امثال و حکم ص ۱۲۱۷). 
||نشان راه. (دهار). نشان که در بیابان بود. 
(مهذب الاسماء). نشان و نشان که در راه بر پا 
کنند.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) نشانی که 
در راه قرار دهند. (از اقرب الموارد), 
- ان‌للأسلام صوی و منارا؛ یی اسلام را 
نشانه‌ها و راههاست که بدانها شناخته گردد. 
(از اقرب الموارد). 
- ذوالمنار؛ لقب یکی از پادشاهان یمن که در 
بیایانها نشان بر پا می‌کرد تا در مراجعت راه 
گم نکند. (ناظم الاطباء) لقب ابرهة تبع‌بن 
الرائش, زیرا وی اولیین کسی است که در 
جنگهای خود, در راهها نشان بر پا می‌کرد تا 
در بازگشت به کمک آنها راه خود را پیدا کند. 
(از اقرب الموارد)ء 
|اراه واضح و هسویدا. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||احد فاصل میان دو چیز. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). آنچه به عنوان حد و 
مرز میان دو چیز قرار دهند. (از اقرب 
الوارد.|انوعی از ماهی بر شکل مناره که 
خود را بر مرکب" اندازد پس بشکند آن را. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباع). 

مفاز. (م]((خ)" شیمی‌دان و نوینده و شاعر 
فراتسسوی (۱۸۲۲- ۱۹۰۱م.), ک‌اشف 
سریشم پنبهآ بود. (از لاروس) 

منار بلوطستان. مب ط] ((خ) دهی از 
بخش ارکواز شهرستان ایلام است و ۰ تن 
سکته دارد. در این ده یک منار بزرگ و 


منارة. 


آثاری از قدیم باقی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
منارجنبان. [م 2 چمٌ] ((خ) نام دو متارة 
بلند به محله کارلادان بر سر راه نجف‌آپاد به 
اصفهان که چون یکی رابه حرکت آرند 
دیگری یز به جنبش آیفد (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به اصفهان شود. 
منار قطب. (2 / قَ) (اغ) مناره‌ای است. 
در دهلی که قریب ۸۰متر ارتفاع دارد و 
ظاهرا بلندترین متاره‌هاست. این مناره از 
مرمر و سنگهای سرخ ساخته شده و بانی آن 
قطب‌الدین آیبک در اوایل قرن هفتم همجری 
است. مناره به پنج طبقه تقصیم شده است و در 
فاصله هر دو طبقه ایوان سدوری بصورت 
کمربند آن را در بر گرفته و در هر طبقه‌ای 
کتیبه‌هائی از ایات قران و اسامی قطب‌الدین 
ایبک, محمدین سام و... قوش است. 
منازکوه. (م /۸) (اخ) سلسله کوههالی 
است در خوزستان که از شمال به جنوب 
امتداد دارد و به بستر رود کارون ميرسد و قلً 
آن ۴۱۱۷ متر ارتفاع دارد. 
منار نادری. (ع /م د] ((خ) منارهائی که به 
فرمان نادرشاه برای راهنمائی کاروانیان و 
اردوهای جنگی در صحراهای پی آب و علف 
و کویرها باسنگ و آجر و گچ ساخته شده بود 
و یکی از اين منارها که به میل نادری هم 
شهرت دارد در میان ریگزارهای میان کرمان 
و بلوچستان هنوز پاقی است و تتها وسیل 
راهتما به شعاع سی فرسخ در ایين ریگزار 
بی آب و علف است. 
متارو. ۳ ((خ) دی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد است که 
۱ تن سکنه دارد. به این قریه کتک هم 
گویند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
منارة. (م ز)(ع !) چراغپایه. ج» سناور» 
ستارات. (سهذب الاسماء. چراغ‌یای. 
(ملخص اللفات). روشتی جای و چراغ‌پایه و 
جای اذان گفتن. ج, مناور» منائر, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از آنندراج), موضع 
نور و از آن است منارة کشتها و چراغدان و 
ْنه. ج, مناوره مناثر. (از اقرب السوارد). 
رجوع به مناره شود. 
هنارة. [ع ر] (اخ) ناحیه‌ای است در اندلی 
به نزدیک شذونة از مرزهای سرقطه. (از 
معجم‌البلدان). رجوع به الحال السندسية 


شود. 


۱-بدین معتی در تداول فارسی‌زبانان به کر 
اول نیز تلفظ شود. 
۲-کشتی. 
.ناما ,۸۵0۵۲۵ - 3 
.(فرانسری) 00160100 - 4 


متاره: 


مناره. [ءْرَ 1 (از ع. () منار و جوتره. و 
فنار. (ناظم الاطباء). نشان که در راه از سنگ 
و خشت برپا کند و در اصل لغت به صعنی 
چراغ‌پایه باشد ظاهراً وجه تسمیه آن باشد که 
سایق برای ره ینتن مسافران چراشی بسر 
مناره می‌آفروختند. زیرا که در بلاد عرب به 
شبها می‌روند. (غیاث). جوتره. چوتره, 
گلدستد. مذند. فار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). منارة؛ اندر وی (اسکندریه به مصر)ء 
یکی مناره است " که گویند دوست ارش 

ن آب نهاده بر سر سنگی و 

هرگه که بادآید آن مناره بجنبد چتانکه بتوان 

دید. (حدودالعالم). 

متاره برآرم به شمشیر و گنج 

ز هیتال تا کس نباشد به رنج 

چوباشد مناره به پیش بر ی؟ 

بزرگان به پیش من آرند چک. 

فسردوسی (شسامنامه چ دبیرسیاقی 3/ 

صص ۰-۱۹۶۹ ۱۹۷). 


است و اندر میا 


برره دین بمثل میل نبینند و مناره 
وز پی دئیا ذره به هوا در بشمارند. 
ناضرخشرو: 
چو شد پر نور جانت از علم شاید 
اگرقدت نباشد چون مناره. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۹۴). 
هم مخالفت را دشنام کی تواتم 
آخر ز بهر کاری پردخته شده مناره ؟. 
عمادی. 
به گردا گردشهر درگشت و تسا شش روز در 
فصیل و باره و خندق و منارة آن نظاره 
می‌کردند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی چ 
۱ص 1۲۶ 
گرسعیدی از مناره اوفتید 
بادش اندر جامه اقتاد و رهید. مولوی. 
آن مناره دید و بر وی مرغ نی 
بر مناره شاهباز پرقنی. 


مولوی (مثشوی چ خاور ص ۳۶۹). 
به سر مناره اشتر رود و ففان برآرد 
که‌نهان شدستم اینجا مکنیدم آشکارا: 

۱ مولوی. 

مناره بلكد در دامن کوه الوند پست نماید. 
(گلستان). 
تو که چاء از مناره نشناسی 
دیو را از ستاره تشناسی. 

؟ از ال و حکم ج ۴ ص ۱۷۳۶). 
رجوع به منارة شود. 
-ماره از چاه نشناختن؛ سسخت بی‌تمیز 
بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ و 
گروهی از جهال که مناره از چاء تشناسند 
سکوت به جهل خود بازبسته‌اند و می‌گویند 
خاموشی به از گفتار. ( کف المحجوب). 
-متارهُ بحری؛ خشبه. فار. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), رجوع به فار شود. 

- امثال: 

هرکه مناره دزدد باید چاه مهیا دارد. (نفایس 

لفتون از تال و حکم ج ص ۱۹۶۶). 

یکجا میل و مناره را نمی‌بینند یکجا ذره را در 

هوا می‌شمارند.(امثال و حکم ج ۴ص 
۴۰ رجوع به مثل بعد شود. 

یکی که اشتر 

دهن اشتر چون بیند. (فیه‌مافیه, از امثال و 

حکم ج ۴ص ۲۰۶۰). رجوع به مثل قبل 


شود. 


تر رابر متاره نمی‌بیند, تار موی در 


|[کنایه از شرم مرد. نره. لت رجولیت: 
که‌در میانة مقصوره عیال تو باد 
مناره‌ای که میان پای دوستان من است. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 0۷۱۴. 
وی گرفته مادر مسکینم 
از دست آن متارة خوتخوارش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۸٩۲‏ 
مناره. (ع رَ] ((خ) در بیت زیر از خاقانی 


ظاهراً همان منارةالقرون است که یاقوت در 


معجم‌البلدان شرحی دربارءٌ آن دارد؛ 

رائده از رحبه دواسبه تا مناره یکسره 

از سم گوران سر شیران هراسان دیده‌اند. 
خاقانی (در شرح منازل و مناسک راه کعبه 

دیوان چ سجادی ص ٩۰‏ 

رجوع به منارةالقرون شود. 
مناره اسکندربه. مر /ر ي اک ری 
((غ)* یکی از عجایب سبع دنیای قدیم, 
فانوس دریایی اسکندریه. و رجوع به 
اسکندریه و فار (اخ) (نام جزیره) و نز رجوع 
به معجم‌البلدان شود. 
منارةالقرون. (ع ر تل ق] ((ج) مناره‌ای 
است در طریق ق مکه نزدیک واقصه که سلطان 
جلال‌الدوله ملکشاء‌بن الب‌ارسلان آن را ینا 
کرده هنگام بازگشت از مشایعت حجاج, 
شکار فراوانی کردتد و شاخها و سمهای آنها 
را درآورده در بنای اين مناره به کار بردند و 
تا کنون برجاست. (از معجم‌البلدان). و رجوع 
به مناره (خ) شود. 
منازحرد. ( ج | (اخ) شهر معروفی است 
در میان خلاط و بلاد الروم از ارمنستان. (از 
معجم البلدان). منازجرد یا ملازگرد و 
ملازجرد هر سه یکی است. (از حاشية ص 

۰ تاریخ جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 
۲) رجوع به ملازگرد و ملازجرد شود. 
منازع. (مّزٍ] (ع ص) باکسی در چیزی 
واکوشنده. (غعیاث) (انندرا اج) 
خصومت‌کننده. کشنده کی را بسرای 
خصومت و خصم. مقابل و آنکه با دیگری 
ستیزه می‌کند. ستهنده. جنگجوی. سرکش. 
معاند. حریف و رقیب و مخالف. (از ناظم 
الاطباء): بویوسف یعقوب انصاری قاضی 


منازع. ۲۱۵۵۵ 


قضاة هارون‌الرشید و شا گردامام بوحتيقة.... 
از امامان معللق و اهل اختیار بوده بی‌منازع. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۹۵). گوبی 
کاروانسراهای نیشابور همه در گشاده است و 
شهر بی مانع و منازع. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۵). چون بی جنگ و اضطراب کار 
یکرویه شد و بی‌منازع تخت ملک به خداوند 
رسید. دانست که فرصتی یابد و شری بپای 
کند.(تاریخ بیهقی). 

گرفتم‌انس به غمها و اندهان گر چند 

منازعان چو دل و زندگانی و جانند. 


مسعودسعل. 


هر تازه گل که ملک ترا بشکفد ز بخت 


در دیدهٌ منازع ملک تو خار باد. 
مسعودستل, 
اين "از منازعان تو صافی کند جهان 
وآن " از مخالفان تو خالی کند دیار. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۶۶). 
اما خواجة بزرگ منازعان داشت. (چهارمقاله 
ص۷۸ ۱ 
ز حکم قائل نون و القلم منازع تو 
بریده سر چو قلم پشتگوژ چون نون باد. 
عبدالواسم جبلی (دیوان چ صقا ج۱ ص .)٩۳‏ 
مخالفت ز نفیر و منازعت ز زحیر 
معادیت ز بلا و معاندت ز اسف... 
عبدالواسم جیلی (ایضاً ج۱ص‌۲۲۸). 
بر عقل و پا ک‌دلی, فضل من گواست 
یار موافقم نه که خصم منازعم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۹۱۱ 
بر پا کدامنی دلم فضل من گواست 
یار موافقم نه که خصم منازعم. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ج وحید 
دستگردی ص ۳۵۷). 
دقع منازع و معارض او بکنند. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ا تهران ص ۵۳). حکم خراسان 
بی منازعی و معارضی با خویش گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایشا ص ۱۸۷). در 
ایالت آن حدود بی منازعی و مدافعی متمکن. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص‌۳۱۵). مشارع 
پادشاهی از شوایب نزاع منازعان پا ک دیده. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 4۲۱۵ 
متازعان ترا با تو چون قیاس کنند 
«فکیف یلحق فی الشأو ظالع بضلیم». 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 


۱ -مناره که به کسر میم تلفظ میشرد. به فتح آن 
است. (از تشرية دانشکده ادبیات تبریز). 
۲ -رجوع به اسکندر و منارة اسکندریه شود. 
۳-رودی است در ترکتان. 
۴۲-یه معتی آخر نیز ابهام دارد. 

5 - ۳۱۵/۵ ۰ 


۶-اقبال ۷-دولت. 


۶ منازع. 


بحرالعلومی ص ۳۵۲). 
آن امیران عرب گرد آمدند 
نزد پیفمبر منازع می‌شدند. مولوی. 
- منازع شدن؛ مخاصمت کردن. مخالفت 
کردن.متعرض شدن. ستبهیدن: قرار نهادند که 
سیستان... مسعود را باشد و متعرض و منازع 
نشوند. (سلجوقنامهٌ ظهیری ص ۱۷). 
مفازع. (م زٍ] (ع 3 منرع. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به منزع شود. 
منازعات. [مز](ع !) ج منازعة. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کشمکشها, ستیزه‌ها. 
خصومها. جدالها. جنگها: عروق منازعات و 
مخالفات از وی مسنتزع و مستقلع شود. 
(مصباحاله_دایه چ همایی ص ۲۵۷ از 
مطالبات و منازعات با دل منتهی و منزجر 
نشود. (مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۵۷). 
رجوع به منازعة و منازعت شود. 
منازعت. مر /ز ]] (از ع اعص) مأخوذ 
از تازی, ستیزگی و خصومت و کشا کش در 
برآوردن حق. ادعا و نزاع. جنگ و جدال 
سخت. منازعه. (از ناظم الاطباء). در چیزی 
کوشیدن و با کی در بر‌آوردن حسق خود 
کشاکش کردن. خصومت کردن. (از غیاث). 
مازعة: همه اسباب مسحاربت و منازعت 
برخاست. (تاریخ بهقی). این همه اسباب 
منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک 
سو نهادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۸۳). 
قومی ره منازعت من گرفته‌اند 
بی‌عقل و بی‌کفایت و بی‌فضل و بی‌دهاء 
سنائی (دیوان چ مصفا ص۱)۳۵. 
در منازعت تو شها که یارد زد 
در مخالفت تو که کرد یارد باز؟ 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
طوفان منازعت مینگیز 
ای سا کن کشتی شکسته. 
انوری (دیسوان ج مدرس رضوی ج ۲ 
ص۷۱۴. 
سوارد الفت و اخضوت شمارا از شوایب 
منازعت صافی دارد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص‌۶۵). روابط مواخات و همزادی در 
کشاکش‌مازعت گسته نگردد. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۳۷). موجب مناقشه و منازعت بود. 
(اخلای ناصری). از شایبة مخالقت و منازعت 
منزه ماند. (اخلاق ناصری). در انحطاط به 
مقاومت و منازعت هرکه برخیزند مغلوب 
گردد.(اخلاق تاصری). بسی برنیامد که بتی 
عم سلطان به منازعت برخاستند. ( گلتان). 
ملوک از هر طرف به منازعت او برخاستند. 
(گلتان). و منازعت و مشاجرت میان فرق 
اسلام پی‌فایده. (مصباحالهدایه چ همایی ص 
۷ منازعت و خصومت آغازتهند. (مصباح 
الهدایه ایضاً ص ۳۷). در اواخر چون... از 


حرکت منازعت با دل طمأّننت یاید... آن را 
نفس مطمته خوانند. (مصباح‌لهدایه ایضاً 
ص۸۴). هرکه... به منازعت پیش اید مقهور 
غلبه او گردد. (مصباح الهدایه ك همایی 
ص۱۳۹). از اين جهت میان برادران منازعت 
تفا افتاد. (حبیب‌السیر ج۱ ج خیام ص ۲۱]. 
رجوع به منازعة شود. 
منازعت کردن؛ نزاع کردن. خصومت 
کردن.ستیزه کردن.ستبهیدن: وز بهر آن خون 
ریزند و منازعت کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۰). جای هر یک به ترتیب معین بودی 
که هیچکس مازعت دیگری نتوانستی کرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص .)٩۷‏ کبر و عظمت 
خاص صفت حق است هرکه با او منازعت 
کنددر آن شک ده شود. (مصباح‌الهدایه 
ص 4۳۵۲ 
منازعة. (م زع] (ع مص) با کسی در چیزی 
وا کوشیدن. تزاع. (المصادر زوزنی). پیکار 
کردن.(تاج المصادربهقی). با هم کشش 
کردن‌به خصومت. (منتهی الارب) (انندراج). 
مخاصمت کردن با کسی. نزاع. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آرزومند گشتن. 
(تاج المصادر بهقی). آرزومند شدن. ||قریب 
و تصل شدن. گویند: ارضی تازع ارضکم؛ 
ای تصل بها. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |(با کسی 
کشیدن دلو راء (منتهی الارب) (آننندراج) (از 
آقرب الموارد): 
منازعه. مدع /ع از ع اسص) 
منازعة. صنازعت. (از ناظم الاطباء) 
مخاصمه. خصومت. نزاع. تنازع. زد و خورد. 
متازعة. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ از 
سر تکبر و ترفع منازعه و مخاصمه ظاهر 
می‌گشت. (سلجوقنامٌ ظهیری ص‌4)۲۸. 
رجوع به منازعت و منازعة شود. 
منازف. [ع زٍ] (ع!) ح مِرَقْة. (ناظم الاطباءا. 
رجوع به ملزفة شود. " 
منازقة. (مزقَ) (ع مص) دشنام دادن کی 
را. نزاق. ||نزدیک گردیدن. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منازگرد. (م گ ] ((خ) شهری بوده به جزیره 
که موصل باشد و نسبت به او مسازی» و 
منازجرد معرب آن است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). نیت بدان متازی و منازگردی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به منازجرد و ملازگرد شود. 
منازل. [ع زٍ] (ع 4) ج منزل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع یه منزل شود. منزلها. خانه‌ها. مسکنها 
مکانها. از تاظم الاطیاء). سرایها: مقالة دوم 
در تدبیر منازل و آن مشتمل بر پنج فصل 


است. قصل أول در سیب احتیاج به منازل و.. 
(اخلاق تاصری). آنچه راجع بود به اهل 
مازل به مشارکت مانند سنا کحات و.. 
(اخلاق ناصری). بعد از آن به درجة اکمال 
غیر که آن تدییر امور منازل و مدن باشد برسد. 
(اخلاق ناصری). ||فرودآمدنگاهها و 
توقف‌گاهها. (تناظم الاطباء). منزلهای میان 
راه. مراحل:ٌ 
بیابان درنورد و کوه بگذار 
منازلها " بکوب و راء یگل, 
غریب از ماه والاتر تباشد 
که‌روز و شب همی برد منازل ۳. 
منوچهری. 
با قاضی بوالحن پر قاضی ابوالسباس 
استقبال رفته بودند بسیار منازل. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۰۸ 
آخر یکوب روی منازل " چو آفتاب 
زیرا که متزل تو نتابد مقام توء 
ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص۱۰۸). 
جرم قمر از فر تو در دادن دارو 
چون مجتم‌اللوری است در کل منازل. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص .)۱٩۴‏ 
در منازل از گدایی, حاجیان حج فروش 
خیمه‌های ظالمان را رکن و مشعر کرده‌اند. 
سائی (ایضاً ص ۸۷). 
راهی است بلعجب که در او چون قدم زنی 
کمتر منازلش دهن اژدها شود ر 
سنائی (ایضاً ص ۱۴۳۲. 
من در مراحل شیم و او در منازل شباب. 
(چسهارمقاله ص 4۲۴ تسا پس از شسمردن 
منازل... رسیدم به شهر ارمنیه. (مقامات 
حمیدی ج اصفهان ص ۲۰۸). 
نیست طرفه گر بود چشم و دلم جای " تو زآنک 
هت ماه از طرف و قلب اسم منازل يافته, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۲۱). 
بسیابانی هائل در طی آن منازل بازیس 
گذاشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۵۴ 


متوچهری. 


۱-این بیت در دیوان عبدالواسع جبلی چ 
ذبیحاش صفا ص ۱۴ نیز آمده است. 

۲-به جمع مکر عربی دوباره نشانهة جمع 
فارسی افزوده شده است و نظیر آن در نظم و نثر 
قدیم متداول بوده است. 

۳- مراد متازل قمر است. رجوع به ترکیب 
منازل قمر شود. 

۴-مراد منازل قمر است. رجوع به ترکیب 
منازل قمر شود 

۵- مراد متازل قمر است. رجوع به ترکیب 
مازل قمر شود. 

۶-مراد منازل قمر است. رجوع به ترکیب 
منازل قمر شود. 


منازلات. 


از شکل بردج واز منازل ۱ 

افاده سپهر در زلازل. نظامی. 
مسدتی دراز منازل و مراحل می‌نوشت. 
(مرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۱۳۱). من از راء 
دور آمده‌ام مراحل و متازل نوشته... 
(مرزیان‌نامهایضاً ص‌۱۸۵). از آن مسنازل در 
حرکت می‌آمده‌اند و به هر متزل که نزول 
می‌کرد‌اند همان آواز کوچ کوج به سمع 
ایشان می‌رسیده. (جهانگشای جوینی چ 
قروینی ج۱ ص۳۵ تا نخست راید ایمان در 
مستازل قلوب. اختیار نسزول کند. 
(مصباحلهدایه چ همایی ص٩۴).‏ چنانکه 
اشتر به نفمة حداء بارهای گران به آسانی 
بکشد و به یک منزل چسندین منازل از سر 
تشباط طی کند. (مصاح‌الهدایه ایضاً 
ص‌۱۸۸). آن را" از خاور خاشا ک‌شکوک و 
شبهات رفته و اعلام و منازل آن معین کرده. 
(مصباحالهدایه ایضاً ص ۵۳). 

بر پیاض چهره دارد مه ز خط او جواز 

در سواد شب از آن سوی منازل رهیر است. 


این‌یمین. 


فلک را چه گیری حساب مدارچ 
قمر را چه پرسی شمار متازل. 
- مازل راه» کاروانسراها و جاهایی که 
مس‌افرین در آن, جسهت آرام و آسایش 
فرودمیآیند. (اظمالاطباما 

متازل قمر؛ بست و هشت منزل است که 
کر؛ماه در مدت گردش بر دورة کر زمین آنها 
را طی می‌کند. (ناظم الاطباء). ابوریحان آرد: 
منازل قمر کدامند؟ چنانکه منطقةالبروج 
قسمت کرده شد به دوازده بخش راست. نام 
هر یکی برج, همچنان نیز قسمت کرد آمد 
به‌اندازٌ رفتن ماه هر روزی, چتانکه هر 
روزی به منزلی از آن قرودآید و عدد این 
منزلها به نزدیک هندوان پیست و هفت است و 
نزدیک تازیان بیست و هشت. و چنانکه 
برجها را از ستارگان شابته صورنها کردند. 
همچتان از کوا کب ثابته مر منازل قمر را 
نشانها کردند و چنانکه از پس نقطه اعتدال 
رییعی نخستین برج حمل است. همچنان 
نختین منزل شرطین است... نام منزل دوم 
بطین... نام سوم منزل. ثریاء ای پروین... متزل 
چهارم دبران... تام پنجم منزل هقعه... نام منزل 
شثم هنعه... منزل هفتم ذراع... نام فشتم 
منزل نتره... تام منزل نهم طرف.. تسام منزل 
دهم جبهه... نام منزل یازدهم زبره و نیز 
خراتین خوانند... منزل دوازدهم صرفه... نام 
سیزدهم منزل عوا... نام چهاردهم متزل 
سما ک اعزل... نام پانزدهم منزل غفر... متزل 
شانزدهم زبانی ".. نم منزل هفدهم اکلیل... 
نام متزل هژّدهم قلب... منزل نوزدهم شوله... 
بیستم منزل عایم... نام متزل بیست و یکم 


ماتی( 


بلده... نام پیست و دوم متزل سعد ذایح... نام 
بیست و سیم منزل سعد بلع... ملزل بیست و 
چهارم سعدالسعود... منزل بست و پنجم 
سعدالأخبیه... منزل بیست و ششم فرغ 
نختین. نام منزل بست و هقتم فرغ دوم... 
نام متزل بیست و هشتم بطن‌الصوت... و 
گروهی‌این منزل بیست و هشتم را رشا نام 
کردند... التفهیم صص ۱۱۲ - .)٩۱۳‏ و 
رجوع به التفهیم ص ۱۰۶ و ۱۱۵ شود. 

|| مقامات. مدارج. مراتب: پادشاه... اقبال بر 
نزدیکان خود فرماید که خدمت او را سنازل 
موروث دارند. ( کلیله و دسنه). بدگوهر... 
تمنای دیگر مناژل کند که شایانی آن ندارند. 
( کلیله و دمنه). چه عالمیان در منازل ومعارج 
و... متفاوت قدرند. (سندبادنامه ص ۴). باید 
دانست که نوع انسان را در قرب به حضرت 
الهیت منازل و مسقامات است. (اخلاق 


ناصری). 
کرم کن که فردا که دیوان تهند 
مازل به‌مقدار احسان دهند. 

سعدی (پوستان). 
قیامت که بازار مینو نهند 
منازل به اعمال نیکو دهند. 

سعدی (بوستان). 
||(اصطلاح تصوف) مراحل سلوک: مجذوب 
ابتر که هلوز بر دقایق سیر و سلوک و حقایق 


مقامات و متازل و قواطم و مخاوف وقوف 
نیافته باشد. هیچ یک هنوز استحقاق منصب 
شیخوخت ندارند. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۱۰۸). مثلاً در تویت که اول مقامی است 
از مقامات سالکان او را قدمگاهی بود که بعد 
از قطع جمیع منازل و عبور از جملة مقامات 
مر گرواد: (مصباح الهدایه ایضا صص ۳۷۸ 
-۳۷۹۰). 
منازلات. [م ز] (ع ل) ج منازلة. رجوع به 
منازلة شود. ||معانیی که از غیب بر دل نازل 
شود: بر مترسمان و متشبهان و طایفه‌ای که از 
معاملات قوالب به منازلات قلوب نرسیده‌اند 
حلال نباشد. (مصیاح الهدایه چ همایی 
ص‌۱۵۸). تا بدان واسطه مقبول و منظور 
دله‌ای اهل معاملات و منازلات شوند. 
(مصاح‌الهدایه ایضاً ص ۱۵۷). رجوع به 
منازلت (اصطلاح تصوف) شود. 
متازلت. (مز /ز [] (ازع, امسص) 
جنگیدن. مقاتله. کارزار کردن. کارزار. 
جنگ, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مازلة: مگر از طول ایام و امتداد مقام به ستوء 
آیند و از آن مقاتلت و مسازلت روی بتابند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۵۰). 
||(اصطلاح تصوف) نزول معنی از غیب و 
آمادگی دل بسرای قبول آن. (فهرست 
اصطلاحات و نوادر لفات ترجمة رساله 


مناساة. ‏ ۲۱۵۵۷ 
قیریه چ فروزانقر): مقام آن بود که بنده به 
منازلت متحقق گردد بدی به لونی از طلب و 
جهد و تکلف. (ترجمة رسالهٌ قشیریه چ 
فروزانفر ص .)٩۱‏ رجوع به متازلات شود. 

منازل‌شناسان. [ء ز ش ] (! مرکب) آنان 
که‌منازل راشناسند. شناسنده منزلها. و رجوع 
به متازل شود. ||کنایه از عارفان و مسجردان 
باشد و ایشان را منزل‌شناسان هم می‌گویند. 
(برهان) (آنندراج). عارفان و مجردان. (ناطم 
الاطباء): 

سلاطین عزلت گدایان حی 

منازل‌شناسان گم‌کرد‌یی. سعدی (بوستان). 

منازلة. (م ز ل] (ع مص) با یک‌دیگر فرود 
آمدن در حرب از بهر کارزار. نزال, (تاج 
المصادر بهقی). پزال. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). رجوع به نزال و 
منازلت شود. 

منازة. [م ناژ )(ع مص) همدیگر چیرگی 
جتن در خطاب. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب المواردا. 

منازه. [ءزه) (ع!) ج مَرْهة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به متزهة شود. " 

منازی. [] (ص نسبی) منسوب به منازگرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مازگرد و مدخل بعد شود. 

منازی. [) (اخ) احمدبن یوسف سلیکی. 
رجوع به ابونصر منازی و اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۱۰۶۲ شود. 

منازیج. (۶] (ع ص) قسوم منازیم؛ گروه 
دوررفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). قوم دورافتاده از وطنهای خود. و 
در لسان گوید, اين کلمه جمع منزاح است به 
معنی انکه از راه دور به سوی اب اید. (از 
اقرب الموارد): 

متاژ. [م] ((خ)۲ ژیل. علامة فرانسوی 
(۱۶۹۲-۱۶۱۳ م.). اشتفال عمدء او بیشتر در 
امر فقه‌اللفد بود و آثاری دربارة زبان فرانه 
منتشر کرد. اشعاری به زبانهای فرانسوی, 
ایتالیائی, لاتینی و یونانی از او باقی سانده 
است. (از لاروس). 

مناساة. ()(ع سص) باکسی, چیزی 
فراموش کردن. (تاج المصادر ببهقی نسخة 
خطی کتابخان لفت‌نامه ص ۲۰۶ ب) 
(المصادر زوزنی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۱- مراد مازل قمر است. رجوع به ترکیب 
منازل قمر شود. 
۲-طریق متقیم شریعت محمدی را 
۳-زبانا نیز گویند. (یادداشت به خط مرحم 
دهخدا). 
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۸ مناسب. 


مناسب. امس ] (ع ص) مشا کل. مشاب. 
هم‌شکل. از ناظم الاطباء) از آقرب الموارد: 
||دارای مناسبت و مشابهت و موافقت. (ناظم 
الاطباء): 
چون صفت با جان قرین کردهست او 
پس مناسب دانش همچون چشم و رو. 

۳ مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۸۱ 
آن دل قاسی که سنگش خواندند 
تا مناسب بد مشالی راندند.. 

مولوی (ایضاً ص‌۳۲۵). 
< مناسب شدن؛ موافق شدن؛ ‏ 


شد مناسب وصفها در خوب و زشت 


شد مناسب حرفها که حق نوشت. . مولوی. 
شد مناسب عضوها و ابدانها 
شد مناسب وصفها با جانها. مولوی. 


|الایق. سزاوار. شایسته. (از ناظم الاطباء). 
فراخور. درخور. زیبنده, برازنده: حکیم 
اکیر... به استعمال ادویه‌ای که ملایم وقت و 
مناسب طبیعت دهد بصیر. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ صص ۱۳ - ۱۴). صید 
وحسوش مستاسب امیر جیوش است. 
(جهانگشای جوینی ایضاً ص .)۱٩‏ حرکات و 
افعال امثال این صنف مناسب افعال حیوانات 
بود. (اخلاق ناصری). چون مردم بیضة مرغان 
را در حرارتی مناسب حسرارت سین ایشان 
تربیت دهد همان کمال که ببحسب طبیعت 
متوقع بود و آن برآوردن فرخ است. (اخلاق 
ناصری). گفتم حکایت آن روباه مناسب حال 
توست. ( گلستان), و دیگر مناسب ارباب 
همت نیست. ( گلستان). 
مناسب لب لعلت حدیث بایستی 
جواب تلخ بدیع است از آن دهان آی دوست. 
سعدی, 
مراتب مضمون این آیت... بر مراتب وحی 
چنانک تقریر افتاد. تطبیق کردن مسناسب 
است. (مصباح الهدایه ج همایی ص۷۸). از 
ایشان بعضی گفه‌اند که متصوفه لیاس به 
رنگی پوشند که مناسب حال ایشان بود. 
(مصباح‌لهدایه اییضاً ص ۱۵۱). رنگ سیاه 
مناسب حال کی است که در ظلمات صفات 
نقس منغمر و منغمس بود. (مصاح‌الهدایه 
ایضا ص ۱۵۱). 
چون مناسب یافتم در مدح شاه آورده‌ام 
هم ز شعر خویشتن بتی در اینجا مستعار. 


این نم : 
شنوده‌ام ز سختهای سوزنی بیتی 
مناسب ارچه توانم نظیر آن گفتن. ‏ ابن‌یمین. 
بیتی دگر چو آب زر از گفتة کمال 
چون بود بس مناسب من کردم اختیار. 
آین‌یین: 


نیست آن اندام تازک را مناسب هر لباس 
بایدش از گل قبایی وز سمن پیراهنی. جامی. 


- مناسب شدن؛ لایق شدن و موافق و مشابه 
شدن. (ناظم الاطیام), 

مناسب مقام؛ لایق جای و چیزی که 
مشابهت با آن داشته باشد و سزاوار بود. (ناظم 
الاطباء). 

تامتاسب. رجوع به مدخل نامناسب شود. 
||نزدیک و خویشاوند. (از اقرب الصوارد). 
آنکه با کسی قرایت نسبی دارد. ||ارزان. 
(ناظم الاطباء) 

مناسب خریدن؛ ارزان خریدن. (ناظم 
الاطبام. 
مناسیات. [مس] (ع لا ج مناسبة. رجوع به 
مناسبة شود. ||روابط. پیوستگیها. 
مناسبت. (م س /س بّ] (از ع, ص) 
موافقت و پیوستگی و علاقه و ارتباط و 
مشابهت. (ناظم الاطباء). مناسبة: اما اصل 


1 دوستی را که بنایر مناسبت بود منقطع نکند. 


( کمیای سعادت چ احمد آرا ام ص۸۳۸). 
رخسار و قاتش ‏ ز طریق مناسبت 

ماه شب چهارده بر خط استواست. 
کمال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۰), 

گفت:ای سفیه] آخر شتر را با تو چه مناسبت 
است و ترا بدو چه مشابهت؟ ( گلستان), 

خط مشکبوی و خالت به مناسبت توگوبی 
قلم نغبار می‌رفت و فروچکید خالی. سعدی. 
<- بمناسبت (در حال اضافه)؛ بجهت. بسیب: 
از ایشان " بمناسبت طهارت طینت به قلوب 
امم رسیده. (مصباحالهدایه چ همایی ص .)۴٩‏ 
از قسلوب و نفوس امت بمناسبت صفا و 
طهارت چندین هزار جداول استعداد مهیا 
گردانید. امصباح الهدایه اییضاً ص ۶۱. 
بمناسبت صفا و طهارت. قبول نزول علم پدید 
آمد. (مصباحالهداید ایضاً ص ۶۱), 
بی‌مناسبت؛ عدم موافقت. (ناظم الاطباء). 
- |ابی‌جا و بی‌موقع و بی‌معنی. 

مناسبت افتادن؛ توافق پیدا شدن: احوال ما 
و ایشان" در لوح محفوظ نبشته است چسون 
باطن آدمی را با آن مناسبتی افتد در خواب 
احوال ایشان را از آنجا بداند و چون ایشان را 
متاسبی افد احوال ما بدانند. ( کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص ۸۷۶). 

- مناسبت دادن؛ موافق ساختن. سازگار 
کردنة سعید کسی است که اینجا؟ طبع خود 
را با آن" مناسبت داده باشد تا آن موافق وی 
بود و هم ریاضتها... برای این مناسبت است. 
( کیمیای سعادت چ احمد آرام ص ۸۵۲). 
<مناسبت داشتن؛ ارتباط داشتن. متناسب 
بودن چنانکه لذتی که گرسنه یابد از بوی طعام 
با لت خوردن مناسبت ندارد لأت معرفت با 
دیدار همچتین بود. ( کیمیای سعادت چ احید 
آرا ام ص۸۴۵). سیاقت کتاب الیته مناسبتی 


مناسبی. 

ندارد. ( کلیله و دمنه). شیر... گفت: این 
اشارات با مروت مناسبت ندارد. ( کلیله و 
دمته).و این صنعت ۶ چون عذب و مطبوع 
افتد و اوصاف آن از روی معنی با مقصود 
مناسبتی دارد... پستدیده باشد. (السعجم چ 
دانشگاه ص 4۴۲۷ 

||غایستگی. سزاواری. لاقت. (از ناظم 
الاطباء): کمال اين منزلت رسول را بود... و 
بعد از او پیب مناسیت و انداز؛ قرب 
خواص امت او را نصیبی از آن کرامت شد. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۴۱). 
سبی‌ماسبت؛ عدم شایتگی و عدم لیافت. 
(ناظم الاطبا). 

|[با هم نسبت داشتن. (غیاث). خویشی. (از 
ناظم الاطباء) . رجوع به مناسبة شود. 
|[(اصطلاح کلام و حکمت) نزد متکلمان و 
حکماء, اتحاد در نسبت است و آن را تتاسب 
نیز گویند. مانند زید و عمرو هرگاه در فرزندی 
بکر مشارکت داشته باشند. (از کشاف 
اصطلاحات الشنون). ||(اصطلاح بدیع) 
مناسبت که آن را تاسب و توفیق و انتلاف و 
تلف و مراعاتانظیر نیز گویند جصمع کمردن 
چیزی است با آنچه مناسب آن است و طباق 
و مطابقه از ین تعریف بیرون است, زیرا 
اسب در طباق به تضاد است و حال آنکه در 
مناسبت جز این است. (از کشاف اصطلاحات 
آلفنون). 
مناسب‌خوان. (مس خوا /خا] (نف 
مرکب) که به اقتضای صوقع و محل, اشعار 
مناسب خواند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
مناسب‌خوانی. امس خوا /خا) 
(حامص مرکب) خواندن اشعار مناسب به 
اتتضای موقع و محل. حالت و چگونگی 
مناسب‌خوان. رجوع به مدخل قبل شود, 
هفاسیة. [م ش بَ ] (ع مص) هم‌شکل شدن و 
مانستن. (متهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). همشکل شدن. (از ناظم الاطباه). 
||با کسی خویشی داشتن. یقال فلان یناسب 
فلا نهو نسبه؛ ای قرییه. (متهی الارب). با 
کی خویشی داشتن. (آنندراج). مشارکت 
در نسب. (از آقرب الموارد): بینهما مناسبة؛ 
مسیان آن دو نسبت و خویشاوندی است. 
تزدیک شدن به کی در مشابهت. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مناسیت شود. 
مناسییی. (مسٍ ] (حامص) مأخوذ از تازی, 
مناسبت و شایستگی. موافقت و سزاواری. 


۱-رخسارو قامت حضرت رسول اکرم(ص)». 


۲-از ایام ۳-اهل آن عالم. 
۴-در دیا ۵-آخرت: 
۶-لفز و معما 


مناسج. 
(از ناظم الاطیاء). مناسب بودن. رجوع به 
متاسب شود. 
مناسچ. (ع س] (ع ) ج ینتم. (دهسار. 
رجوع به مسج شود" 
مناسخاب. (م س ] (ع () ج مناسخد. تبدیل 
سهام ت رکه یه سهام دیگری به علت مرگ یکی 
از ورثة متوفی قبل از تقسیم تركة او, چنانکه 
اگرکسی فوت کند و ترکذ او بین ورثه تقسیم 
نشده باشد و در اين حين یکی از وراث فوت 
کند چون اصل فریضه نخ شده و باید اصل 
فریض دیگر پدا کند که شامل و حاوی دو 
فريضه (نست به دو متوفی) باشد این مبحث 
را در فقه مناسخات نامیده‌اند. (از ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). رجوع به 
مناسخة. (مس ح](ع مص) مردن بعض 
وراث پیش از تقسیم میراث. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). هرگاه یکی از وارت پیش 
از تقیم ارث بمیرد و سهم او را به کانی که 
از وی ارث برند صنتقل کند این عمل را 
مستاسخة گویند. (از تعریفات جرجانی). 
||سیراث تسقسیم‌ناشده. (ناظم الاطباء). 
||انقلاب روزگار و توبت بنوبت گردیدن 
زمانه. (ناظم الاطباء). تقل و تبدیل. (تعریفات 
جرجانی). |انسخ کردن یکی دیگری را. (از 
اقرب المواردا. 
مناسف. [ع س] (ع () ج منیف یا منشف. 
(اقرب الموارد). رجوع به منسف شود. 
مناسقة. (مس ق] (ع مص) پنهان, پیروی 
یکدیگر نمودن. (متهی الارب) (آندراج) (از 
ناظم الاطباء). متابمت یکدیگر کردن. (از 
افرب الموارد). 
هناسک. [م س ](ع !) ج منیک یا منتک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). و رجوع به متسک شود. 
|اجاهای عبادت حساجیان. (آنندراج) 
(غیات). |/به مجاز ذ کر محل و اراد حال, به 
معتی اعمال و افعال حج, چنانکه طواف کعبه 
و رمی‌الجمار و سعی میان صفا و مروه. یعنی 
دویدن میان صفا و مروه و وقوف عرفات. 
یعنی استادن در عرفات و قربانی و بستن 
احرام و غیر آن. (غیاث) (آنندراج). اعمال 
راجع به گزاردن حج. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون), معالم و ارکان و افعال حج. (یاددافت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
تا بیابی گر بجویی از برای حج و غزو 
در متاسک حکم حج و در سیر حکم غزا, 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۴). 
تا بياید حاجی و غازی همی اندر دو اصل 
در مناسک حکم حج وندر سیر حکم غزا 
ستائی (ایضا ص ۴). 
خوانده‌اند از لوح دل شرح مناسک بهر آنک 


در دل از خط یدائّه صد دلستان دیده‌اند. 
خاقانی. 

گویی‌کانبوه حافظان مناسک 
گرددر مسجدالحرام برآمد. 
سوی کنبه شد رخ‌برأفروخته 
حساب مناسک درآموخته. نظامی. 
قیام به شعایر و مناسک مقتضی وقع و تعظیم 
شرع باشد. (اخلاق ناصری). اگر بر سبیل 
تطوع خواهند که حج گزارند در تعطیم مناسک 
آن با دیگر کتب رجوع نمایند. (مصبام‌الهدایه 
چ همایی ص 4۳۳۹ 

- مناسک الحج؛ عبادات حبج و یبا سوضع 
عسبادات حج. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

مناسک حج؛ رجوع به ترکیب قبل شود؛ 
چون ادم طواف آن خانه را کرده و ماک 
حج را بدان بیاموخت و به عرفات بیرون 
بردش ادم یاد حوا نبود. اقصص‌الانبیاء 
ص ۲۳). 

پس گشته صدهزار زبان آقتاب‌وار 

تا نسخة مناسک حح گردد از برش. خاقانی. 
بعد از وصول به مکة مبارکه از جبرئیل تعلیم 
گرفتهبه ماسک حج پرداخت. (حبیب‌السیر 
چ خیام ۱ص ۲۰). چون حضرت مقدس 
تبوی عله‌ال لام عزم اقات مناسک حج 
جزم فرمود به قبایل عرب پیفام فرستاد که... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص۴۰۹ 
مفاسم. مس ](ع لاح تنیم؛ به معنی سبل 
شتر و سپل شترمرغ. (آنندراج). ج منم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
منسم شود. 
مناسمة. [مس م] (ع مص) فاانبویدن. (تاج 
المصادر بهقی). یکدیگر را بوییدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). یکدیگر را 
بویدن و به هم نزدیک شدن. (از افرب 
الموارد). |اسرگوشی گفتن. (ناظم الاطباء). با 
کسی در گوشی سخن گفتن. (از اقرب 
الموارد). 
مناسیب. (ع] (ع ص!) ج منوب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع 
به منسوب شود. 
مناسیف. [] (ع ص, () ج نسوف, بر غیر. 
(منتهی الارب). ج نسوف, یه معنی شتر که 
علف را از بیخ برکند. (انتدراج) (از اقرب 
الموارد): ابل مناسیف؛ شترانی که علف را از 
بیخ برکنند. (اظم الاطباء). 
مناشب. (ع ش ] (ع | ج منشب, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب السوارد). چ 
منشب, به صعنی غور؛ خرمای هیچکاره. 


خاقانی. 


(آتدراج). رجوع به منشب شود. 
مناشیة. (م ش بَ] (ع مص) با کسی جنگ 
اشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 


۲۱۵۵۹  .صانم‎ 


الموارد), لازم شدن جنگ (آنندراج) [۳ 
منتهی الارب). 
مناشد ۵ م ش د)(ع مص) سوگند بردادن. 
(المصادر زوزنی). سوگند خورانیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). سوگند 
دادن کسی را به خدا. تشاد. از ناظم الاطیام). 
ابا کی اشعار خواندن. (المصادر زوزنی). 
مناشف. (ع ش ] (ع 4 ج متشّف. ان-اظم 
الاطباه). ج منشْقة.(اقرب الموارد). رجوع به 
منشف شود. 
مناشکت. (ء ش] (اخ) مسحله‌ای است در 
نسیشابور. (از انساب سمعانی) (از معجم 
ابلدان). 
مناشکیی. [م ش ] (ص نسبی) منسوب انت 
به مناشک. (از انساب سمعانی). رجوع یبه 
مناشک شود. 
مناشیر. [) (ع !4 ج منگور. (ناظم الاطباء), 
فرمانهای پادشاهی و این جمع منشور است. 
(غیات) (انندراج), جمع منشور است و 
منشور عبارت است از احکام سلطانی که 
مختوم نباشد, یعنی سریاز باشد و آن راا کتون 
فرمان گویند. (از حواشی چهارمقاله ج 
قزوینی ص 0۷۸: نقاشان را بخواند تا پبر آن 
مثال چهل صورت نگاشتد و با مناشیر به 
اطراف فرستاد. (چهارمقاله). بر مناشیر و امتله 
توقیع او السلطان عضدالدوله البارسلان... 
بودی. (سلجوقنامة ظهیری ص ۲۹). بر قاعدهٌ 
معهود مناشیر و امثله و مخاطبات به تازی 
نویسند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۷ هر مقدمه که در آغاز امشله و مناشیر و 
ساير مکتوبات مترسلان مساق بودیه 
مقصودی آن را تتبیب سخن گویند. المعجم 
3 دانشگاه ص ۴۱۴). سلطان آن سرء اظهار 
نکرد و آن مناشیر را به حجت نگاه می‌داشت. 
(جهانگشای جوینی). مناشیر مکتوبات که 
تویسند همان اسم مجرد نویسند میان سلطان 
با عامی فرق نهند. (جهانگشای جسوینی چ 
قزویتی ج ۱ ص۱۹). مناشیر دیگر که بر ارکان 
به معنی استمالت نوشته بود برخواندند. 
(جهانگشای جوینی). ااچ بنشار. (دهار) 
(اقرب الموارد), رجوع به منشار شود. 
مفاص. ۱2(ع سص) بگریختن. اتاج 
المصادر بهقی). گریختن. (ترجمان القرآن) 
(غیاث) (آنتدراج). گریختن و دور شدن از 
چیزی و جداگردیدن و در اساس گوید: 
گریختن و نجات یافتن. شوص. منیص, (از 
اقرب الموارد). گریختن: قال ان تعالی؛ و لات 
حین مناص ؛ ای لیس وقت تأخر و فرار. (از 
منتهی الارب). لایعجزه معتاص و لایوجد من 
ققاثه سناص. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 


۱-قرآن ۳/۳۸ 


۰ مناص. 


۸ مرا از چنگال او خلاص و مناص 
ارزانی داشت. (سندبادنامه ص ۲۲۲). از تدییر 
خلاص و مناص آن کار عاجز و قاصر آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۰). 
طریق خلاص و مناص از خصمان بی‌محابا ما 
را همین است که به داغ بندگی تو صوسوم 
شویم. (مرزبان‌نامه 3 قزوینی ص ۱۶۵). 
ملک... گفت چه می‌بینی, در این کار و وجه 
خلاص و مناص ما از این ورطة مهلک 
چیست. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۱۸۷). 
از وحشت ما من الصموت خلاص و لاعنه 
مباص بازراست. (جهانگشای جوینی چ 
قروینی ج۱ ص ۷۴ 
از کدامین بند می‌جویی خلاص 
رز کدامین قید می‌خواهی مناص. 
آن خراسی می‌دود قصدش خلاص 
تا بیابد او ز زخم آن دم مناص (. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۸۵). 
هست سنی را یکی تبیح خاص 
هست جبری را ضد آن در مناص. 

مولوی (ایضاً ص ۱۶۱). 

||بازپس شدن و درنگ کردن. (منتهی الارپ) 
(آنندراج). توص (ناظم الاطباء. بازبی 
شسدن و خویشن را بازکشیدن. (غیاث). 
||جنییدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
السوارد). |/() جای گریز. (دهار), پنا‌جای و 
گریزجای. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
گریزگاه. (غیاث). پناهگاه و جای گریز. (از 
آقرب الموارد). مهرب. مفر. ملجا. جای 
گریختن و رهایی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 


هرچه افزونتر همی جست او مناص 


مولوی, 


سوی که می‌شد جداتر از خلاص. ‏ مولوی. 

گرنبودی حبی دنیا رامناص ۲ 

نی بدی وحشت نه دل جستی خلاص. 
مولوی, 


مناص. [م ناص‌ص | (ع!) ج بنصّه. تختهای 
عروسان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(از آقرب الموارد). رجوع به منصه شود. 
مناصاق. 1 (ع سص) نساصيذ یکدیگر 
گرفتن. (تاج السصادر بیهقی). یککدیگر را 
ناصیت بگرفتن. (المصادر زوزنی). موی 
پیشانی یکدیگر راگرفتن. ننصاه. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)؛ |ایوسه شدن جایی به جای 
دیگر, (المصادر زوزنی). هذه فلاة تناصی 
فلاة؛ بعنی هر دو بیابان با هم متصل‌اند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مناصب. ( با لعج و۳ 
(انندراج) (اقرب الموارد). منصبها. رتبه‌ها و 
درجه‌ها.(از نام الاطباء): 


این مناصب که دیده‌ای جزوی است 
کارکلی هنوز در قدر است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۰ 
ثه در مناصب اقران حسد بیازارد 
نه در صدور بزرگان طمم پرنجاندر 
اتوری (ایضاً ص ۱۴۴). 
در دولت خسرو ملک آسایشها دید و مناصب 
خطیر را متقلد شد. (لیاب‌الالیاب چ نفیسی 
ص .)٩۶‏ 
در نخستین پایهُ جاهت مناصب غرق شد 
باش تا زین‌یس چه خواهد کرد فیض آسمان. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۱۰). 
مناصب اعمال در نصاب استحقاق و استبهال 
مقرر گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۶۵). بعضی به مناصب بزرگ رسیدند و 
از نامداران آفاق گشتند. (جهانگشای جوینی 
چ قسزوینی ج ۱ص۲۸). مثار غل و خش 
نیست الا محت دنیا و طلب حظوظ و 
مسناصب آن. (مصیاح الهدایه چ همایی 
ص ۲۴۰). وجود تنازع و تمانع, مناصب و 
مطالب دنیوی [است ] که بیشتر دلها به علت 
طلب آن معلول‌اند. (مصباح‌لهدایه ایض 
ص ۱۴). آنگاه امیر چوپان... طایفه‌ای را از 
متاصب معزول ساخت. (حبیب السیر چ خیام 
ج‌ ۳ص ۲۰۵). 
- اصحاب (اربساب) مناصب: صاحبان 
درجه‌ها. دارنسدگان رتبه‌ها. درجه‌داران. 
صاحبان منصب: قضا را سلطان در آخر عهد 
دولت خود جملهٌ اصحاب مناصب دیوان 
قدیم را تبدیل و تغیر فرمود. (سلجوقامة 
ظهیری ص ۳۳). تقةالملک و امیر عمید بزرگ 
را که از کبار اصحاب مناصب سمرقند بودند 
به تحصیل آن نامزد... کرد (جهانگشای 
جوینی ج قزوینی ج ص 3۶). 
ااج منصّب. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد)؛ 
رجوع به همین کلمه شود. 
متاصب. (م ص](ع ص) بسدی آشکار 
کننده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مناصبة شود. 
مناصبت. (م ض / ص بٍّ] (از ع. امص) 
مناصبهة. جنگ و دشمنی آشکار کردن. جنگ 
کردن. جنگ. محاربه: محاربت ترتیب داد و 
مستعد کار شد و روی به مناصبت آورد. 
(ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص .)٩۷‏ 
منتصر ارسلان پالو و ابوالقاسم سیمجور را به 
مناصبت او فرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۲۲۳). طاهر به مناصبت و محاربت 
او بیرون آمد و میان ایشان مقاومتی سخت 
قایم گشت. (ترجمة تاریخ یمیتی ایضاً 
ص ۲۴۳). در چند مسوقف با محاربت و 
متاصبت بای‌ادند. (ترجمة تاریخ یبمینی 


متاصحت. 


ایضاً ص۳۳۸). رجوع به مناصبة شود. 
مناصبة. زمٌ ص ب] (ع مص) با کسی جنگ 
و دشمی آشکارا کردن. (تاج المصادر 
بهقی). جنگ و دشمنی آشکار کردن و برپا 
داشتن. (از اقرپ الموارد). جنگ برپا کردن. 
(از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). رجوع به 
مناصبت شود. |[بدی آشکار کردن برای 
کسی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطیام). 
||مقاومت کردن و دشمنی کردن با کسی, (از 
اقرب الموارد): 

اندرزدهنده؛ استرضای جوانب از سوالف و 
مجانب و افارب و اباعد... و منافق و 
مناصح... تمام به اتمام رسانید. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۷۲). 

بیار ساقی سرست جام باد؛ عشق 
بده برغم مناصح که می‌دهد پندم. 
رجوع به مناصحت شود. 
مناصحت. (م ض / ص ح)] (از ع؛ (مص) 
پند و نصیحت خالصانه و راستی و صداقت 
نسبت به همدیگر. (ناظم الاطباء), پند و اندرز 
دادن. مناصحة؛ این قاضی از اعیان علماء 
حضرت است و شفلها و سفارتهای با نام کرده 
و در هر یکی از آن مناصحت و دیانت وی 
ظاهر گشته. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۹). 
چنین مردی به زعامت پیلبانان دریغ باشد با 
کفایت و مناصحت و سخن نیکو داند گفت. 
(تاریخ ببهقی ایضا ص ۲۸۶). امیر گفت: 
بشرح باز باید نمود که مناصحت تو مقرر 
است. (تاریخ بهقی ایضا ص ۳۹۸ از حقوق 
پادشاهان بر خدتکاران گزارد حق نعست 
است و تقریر اباب مناصحت. ( کلیله و دمند). 
بارها بر سر جمع و ملاً با او ثناها گفته‌ام و 
ذذکر... مناصحت او بر زبان رانده, ( کلیله و 
دمنه). هوی و طاعت و اخلاص و مناصحت 
ایشان را از لوازم دين شمرد. ( کلیله و دمنه), 
ملک تا... بر اخلاص و مناصحت هر یک 


سعدی, 


. واقف نباشد از خدمت ایشان انتفاع نتواند 


گرقت.( کلیله و دمنه). 
از طارم سپهر به چشم مناصحت 
در دولت تو کرده نظر ماه و اقتاب. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳). 
عنان مناصحت بگردانید و در حفظ مصالح 
ملک... اهمال و اخلال پیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۵۷), اتفاقاً بط 
ماده را دریافت با او از راه مناصحت درامد. 
(مسرزبان‌نامه چ قسزوینی ص ۵۶). مردی 
رسم‌شناس سخن‌گزار... که... زهر مکافحت 


۱-به معنی آخر هم تواند بود. 
۲ -به معتی اول هم تواند بود. 
۳-در فارسی مَنصّب تلفظ می‌شرد. 


مناصحة. 

با عسل مناصحت تواند آمیخت. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص .)۱٩۰‏ ترک مناصحت کردم و روی 
از مصاحبت بگردانیدم. ( گلستان). رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مناصحة. (م ض ح] (ع سص) پند دادن. 
(آنتدراج)". پند دادن یک‌دیگر راء (از اقرب 
السوارد) (از محیط المحیط). و رجوع به 
مناصحت شود. 
مناصو. [مْ ص](ع ص) باری‌دهنده. انم 
فاعل از مناصرة. (غیاث) (انتدراج): 

لاجرم هر دو مناصر امدند 

هر دو خوشرو پشت همدیگر شدند. مولوی. 
رجوع به مناصرة شود. 
مناصو. (۶ ص) (ع ) جاهای یاری دادن. 
(غیات) (آنندراج)؛ 
مناصرت. 1 ض‌ اصِ ۳ (از ع اسص) 
یاریگری مر همدیگر را (ناظم الاطباء). 
رجوع به مناصرة شود. 
مناصرة. [مُ ض ر] (ع مص) یاری کردن 
یکدیگر را. (از اقرب السوارد) " (از محیط 
المحیط). رجوع به مناصرت و مُاصر شود. 
مفاصع. (م ص | (ع 4 ج سنصم. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج منصم, به صعنی 
انجمن یا جای خالی کرده جهت بول و قضای 
حاجت. (انندراج) (از اقرب الموارد), 
مناصف. [ ص ] (ع !) ج منصّف. (متتهی 
الارب). ج منصف, به معنی چا کر.(آنندراج)؛ 
ج منّف يا مصفت. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به منصف شود. ||ج مَتصَفة یا 
نصقة. (ناظم الاطباء). رجوع به منصفة شود. 
ااج منصف. (ناظم الاطباه). رجوع به منصف 
شود. 
مناصفت. (م ض /ص ف] (از ع. امص) 
رجوع به مناصقه شود. ||(اصطلاح تصوف) 
عبارت از انصاف است یعنی حسن معامله با 
خلق و حق. (فرهنگ لفات و اصطلاحات و 
تعبیرات عرفانی سجادی). 
مناصفة, [مْ ص ف] (ع مص) مشاطره. با 
کسی چیزی را به دو نیم کسردن. (المصادر 
زوزنی). دو بخش کردن مال راء (منتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباء). دو بخش کردن مال 
راو به دو نیم کردن چبیزی را. (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). رجوع به مناصفه شود. 
مناصفه. [) ض /ص ف /ف | (از ع. امص) 
به دونسیم کردن چسیزی راء (غسیاث). 
دویخش‌کردگی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مناصقة و مناصفت شود. ||نيمانيم. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ و اگر شراب خواهد 
شرایی رقیق و ممزوج باید داد و قراخ باید 
کرد.یتی آب بسیار باید کرد چنانکه یمانیم 
باشد یعنی مناصفه. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


بالمناصفه؛ به دو بخش. به دو نیمه ثروت 


خود را بالمناصفه بین پنر و دختر تقیم کرد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مناصفه کردن؛ به دو نیم کردن. نصف 
کردن؛ منصف, متنازع‌فیه را با صاحب خود 
متاصفه کند. (اخلاق ناصری). 
مناصل. ( ص ] (ع () ج مصُل یا مُنصّل. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
منصل شود. 
مناصلة. [م ض )(ع مص) با کسی تیر 
انداختن. تصال. (المصادر زوزنی). برابری 
کردن‌با کسی در تیراندازی, ||مجازا به معنی 
سافت آمده. (غیات) (آتدراج). 
مناصة. (م ناش ص ] (ع مص) سخت تقاضا 
کردن و مناقشه کردن با غریم. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از محیط المحیط), 
مناصیب. (] (ع ص, !) ج منصوب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به منصوب شود. 
مناضح. [م ض ] 4 منضحة. (اقرب 
الموارد). رجوع به منضحة شود. 
مناضحة. [م ض ح] (ع مص) دور کردن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مناضخة. (م ض خ] (ع مص) آب پاشیدن ۲ 
با هم. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
همدیگر را آب زدن, (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
مناضف. [م ض ] (ع ص: !) ج مس نضف. 
(آقرب الموارد). رجوع به منضف شود. 


مناضلت. (م ض /ض ل] (از ع. اسص). 


تیراندازی کردن به هم و نبرد در تیراندازی. 
مناضلة: تا یک تیر در جعبه امکان دارند از 
مناضلت و مطاولت خصم عتان نچچند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)٩۰‏ هر تير نزاع 
که‌ما هر دو را در ترکش طبیعت سرکش یود 
در آن ستاضلت بسه یکدیگر اتداختیم. 
(مرزبان‌نامه چ قزویتی چ افت ص۲۸۱). 
||دفاع. مدافعه: ناصرالدین په ملک نوح نامه 
بنوشت و در تقریر خیانت ابن عزیز و میل او 
به جانب ابوعلی و مناضلت از جهت او و 
اتحاد ایشان... انها کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی 
ج ۱ تهران ص ۱۷۰). رجوع به متاضله و 
ماضلة شود. 
مناضلة. رم ض [] (ع مص) با یکدیگر تیر 
انداختن به نبرد. (تاج المصادر بسهقی). 
تیراندازی کردن با هم و نبرد نمودن در 
تیران‌دازی. نضال. (سنتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) نبرد کردن در 
تیراندازی. تضال, نیضال. (از اقرب الصوارد), 
رجوع به مدخل‌های مفاضلت و مفاضله 
شود. |[از کسی دفع کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). گفتگوی عذر پیش آوردن و دفع 
کردن.(منتهی الارب) (آندراج). عذرخواهی 


۲۱۵۶۱  .طانم‎ 


کردن از جانب کسی و دفع کردن از وی. 
(ناظم الاطیاء). حمایت و دفاع کردن از کسی 
و از جانب او عذرخواهی کردن. (از اقرب 
الموارد). 
مناضله. [مْ ض /ض ل /ل] (از ع, #عص) 
مناضلت. مناضلة. رجوع به مدخل‌های 
مناضلت و متاضلة شود. 
-مناضله کردن؛ مبارزه کردن. مابقه دادن 
مشارالیه هر وقت با صاحب‌بن عباد مناضله 
کردی‌سبق او را بودی. (ترجمةٌ تاریخ یمیلی 
ج اتهران ص ۲۸۳), 
|(اصطلاح فقه) مناضله و رمایه و مرامات به 
معنی تیراندازی به صورت مسابقه است و 
بعضی مناضله را به معنی محاطه گرفته‌اند. 
یعنی کم کردن آنچه که برابر زنند. چنانکه 
گویندهرکه پنج تیر از بست تیر زند برنده 
(سابق) است پس اگرهر دو پنج تیر زتند 
می‌اندازند تا بت کامل شود. مناضله بین دو 
کروه از ات که هرگ زهی رکنم 
شخص واحد باشد از حیث اصابت تیر به 
هدف و عدم اصابت (ایین نوعی از قسرارداد 
جمعی است), در این صورت تاوی عدد دو 
گروه شرط نست. (از ترمیلولوژی حقوق 
تألیف جعفری لنگرودی). 
مناط.1] (ع مسص) (از «ن و ط») مصدر 
میمی است. به چیزی درآویختن. (غیاث) 
(آتدراج). ||(امص) به معنی درآویختگی و 
پیچیدگی که حاصل بالمصدر است. (غیاث) 
(آنتدراج): درآویختگی و پیچیدگی. (از ناظم 
الاطیاء). ||()) صیفة اسم ظرف به معنی جای 
درآویختن چیزی. (غیات) (آنندراج). موضع 
تعلیق و محل آویختگی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[مجازاً گاهی به معنی مطلب 
و مستصد نیز مستعمل می‌کنند. (غیاث) 
(آنندراج). علاقه و سطلب و مقصد. (ناظم 
الاطباء). |ایلا ک,مناط اعتبار بودن یا نبودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: این علت 
از نفس برنخیزد الا به ریاضات بلیفه... که 
برودت و یبوست جبلی را که مناط تأبی و 
اسستمصای ارست از وی انتزاع کسند. 
(مصیاحلهدایه چ همایی ص٩۸),‏ مناط ادب 
تغایر وجود است. بلکه به نسبت با چتین 
حمالی رعایت ادب ترک ادپ بسود. 
(مصباح هدید ایضاً ص ۲۱۴). چه تواند بود 
که‌مشا و مناط آن واقعه ارادتی بود کامن در 
نفس مرید و علم او بدان نرسد. (مصباح‌الهدایه 
ایضاً ص ۲۲۲). ||(اصطلاح اصول) نزد 


۱-در منتهی‌الارب و ناظم‌الاطباء نیامده است. 
۲-در متهی‌الارب و ناظم‌الاطباء نیامده است. 
۲- در منتهی‌الارب: شاشیدن, و ظاهرا سهو 


کاتب است. 


۱ مناطاد. 


اصولیان, مناط حکم. علت حکم باشد. 
(قرهنگ علوم نقلی سجادی). علت و منشأً 
وضع یک قانون, در حقوق جدید به جای اين 
غت ملا ک استممال می‌شود. (از ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). 

- تقیح مناط؛ عبارت از نظر و اجتهاد باشد 
در معرفت وجود علت, مثلاً عدالت علت 
فبول شهادت است و آنکه عدالت. علت است 
اجماعی است و اثبات آن در شخص معین از 
راه نظر و اجتهاد و تحقیق مناط و تنقیح 
خواهد بود و شکی نیست که تسک از باب 
تحقیق مناط درست و جایز است و مورد 
قبول همه است. (از فرهنگ علوم نقلی 
سجادی), به معنی استخراج مأخذ و سیب 
وضع یک قانون معین است. در اصطلاح, 
نوعی از قیاس قطعی است که علت و سبب 
وضع یک قانون را استخراج نموده و آن 
قانون را در هر موردی از موارد سکوت 
قانون که علت مزبور در آنجا وجود داشته 
بائند مورد استاد قرار می‌دهند, مثلاً به 
موجب مادهٌ ۱۰ قانون مدنی, قراردادهای 
خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ 
است. مناط و مأخذ و سبب وضع ایین ساده 
آزادی ارادة افراد در روابط بین خودشان 
می‌باشد. اين مناط در ایقاعات هم وجود 
دارد, زیرا می‌دانیم نظر قانونگذار این نیست 
کهدر سورد ایقاعات آزادی اراده وجود 
نداشته باشد. بنابراین از روی ملا ک و مستاط 
مادة ده قانون مدنی می‌توان گفت هر ایقاعی 
که‌مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. فقها 
بخجای قیاس قطعی اصطلاح تنقیح مناط را به 
کار می‌برند و تتقیح مناط رابه دو نوع قطعی و 
ظی تقیم نمی‌کنند. ولی پاره‌ای از فقها 
تنقیح مناط را به دو نوع صذکور تقسیم 
کسرده‌اند. (ترمینولوژی حقوق جعفری 
لگرودی). 

2 تتقیح مناط ظلی؛ فقهای قدیم تتقیح مناط 
ظنی را اساسا تقیح مناط تمی‌گنتند, بلکه از 
آن تعبیر یه قیاس و قیاس ظتی می‌نمودند. در 
هر حال مسقصود این است که هرگاه 
استطراج‌کننده مناظ و علت در کار خود به 
قطع و یقین نرسد. بلکه در حالت گمان و ظن 
باقی بماند تنقیح مناط او یک تتقیح مناط 
ظنی است. (تسرمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری لنگرودی). 

- فیح مناط قطعی؛ مرادف تنقیح متاط 
است. بعضی از فقهای اخیر, بدون توجه به 
اصطلاحات قدیم تقیح مناط را به دو نوع 
تتقیح متاط قطعی و تنقیح مناط ظنی تقسیم 
کرده‌اند. (ترمینولوژی حقوق تأیف جعفری 
لگرودی). 


|[دوری و بعد. گویند: هذا منی متاطالشریا؛ 


یعنی این در دوری به من مانند دوری شریا 
می‌باشد. یعنی نهایت دور است. (از ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مفاطاق. (مٌ] (ع مص) با یکدیگر کاویدن. 
(مجمل اللغة). با یکدیگر نزاع کردن و ستم 
نمودن. ||دو زن روباروی نشسته گروهه 
رشته پیش یکدیگر انداختن تا بافند جامه را 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباه) 
(از اقرب الموارد)ء 

مناطبة. [م ط بَ] (ع مص) بر یکدیگر 
برآغالانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد), 

مناطحت. (م طٌ /ط ح] (از ع. امسص) 
مناطحة. شاخ بر یکدیگر زدن. زد و خورد و 
جنگ کردن. رجوع به مناطحه و مناطحة 


شود. ۱ 
مناطحة. (م ط حٌ] (ع مص) با یکدیگر سرو 


زدن. (المصادر زوزنی). شاخ زدن گاو و جز 
آن. تسطاح. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
مناطحه شود. |ابه جنگ انداختن قچقار راء 
(از ناظم الاطباء). 

مناطحه. (م ط /ط ح /ح] (از ع. اسص) 
مناطحة. به یکدیگر شاخ زدن مجازاً زد و 
خورد. مدافعه: اين پادشاه که دایم عمر باده در 
ایام مناطحة ایشان پای در دامن وقار کشید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۱). 
وجود دو فحل در رمه به مناطحت کشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۲۱۲). سلطان 
از کترت لفط و سورت شطط ایشان تفاقل 
نمود تا در آن مناطحه سر بر هم می‌زدند. 
(تسرجمة تاریغ یمینی ایضاً ص۳۳۲). 
بی مناطحه و نقابله از محامات ثفر اسلام و 
محافظت بیضه ملک تفادی نمودند. (المعجم 
چ مدرس رضوی ج۱ص۵). رجوع به 
مداطحة شود. 

- مناطحه کردن؛ مجازاً زد و خورد کردن: با 
کوه‌مناطحه کردن سر به باد دادن است. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 

مناطق. (ع ط] (ع!) ج مسنطق, به سعنی 
میان‌بند که نطاق باشد. (انندراج). ج صنطق, 
(تاظم الاطباء) (اقرب الموارد): و ما رصع من 
الوشح و السناطق و القلانس و القفازات. 
(الجماهر ص ۱۲۱. 

همچو میزان دشمن تو باد پیسوده ز عمر 
همچو جوزا ناصحت از زر مناطق ساخته. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۲۰). 

اج منطقة: (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
رجوع به منطقة شود. 

مناطقة. (م ط ق](ع مص) با کی سخن 
گفتن. (المصادر زوزنی). با هم گفتگو و سخن 
کردن. (مخهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


مناظرت. 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مناطقی. [ء ط قی‌ی ](ع ص نسبی) کمرگر. 
(مهذب الاسماء). || موب است به مناطق 
که جمع منطقة است. (از نساب سمعانی). 
مناطل. (ء ط] (ع [) اتشسردگیها, (سنتهی 
الارب) (آنسندراج). معصره‌ها و سنگله‌ها. 
(ناظم الاطباء). چرخشتها که در آن چیزها 
بیفشرند. (از آقرب الموارد). 

مناظر [م ظ ] (ع 4 ج منظر. (غیاث) (اقرب 
لموارد). رجوع به منظر شود. ||زمینهای بلند. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 

آن کیفیت مقدار اشیا بسبب قرب و بعد آنها از 
نظر بیننده. (از اقرب الموارد). عبارت است از 
علمی که از او احوال حانة بصر از جهت 
کیفیت شعور او به محسوسات او معلوم کشد, 
(نفایس‌الفنون). فایده این علم پی بردن به 
خطای باصره است و به کمک آن ساحت 
اجرام را از فواصل دور اندازه گیرند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

مناظر و مرایاا, رجوع به ترکیب قبل شود؛ُ 
فروع علم ریاضی چند نوع بود چون علم 
مناظر و مرایا و علم جبر و مقابله... (اخلاق 
ناصری). 

||منظرها و دربچه‌هایی که در آن نشسته 
اطراف را می‌نگرند. ||روبها. رخسارها. 
"چهره‌ها. ||هر جایی که دیده می‌شود و نگاه 
شخص بر آن می‌افتد. رجوع به منظر شود. 
اابه لغت مرا کش, آیینه. (از ناظم الاطیاء). 
مناظر. 01 ظ (ع ص) مشابه. مانند. دارای 
نظیر. (از ناظم الاطباء). بشل, گویند: هذا مناظر 
هذا؛ ای مثله, (از آقرب الصوارد). ||مجادل, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
مداظرة شود. 

مناظرات. [م ظ)(ع !)با هم بحث کردنها: 
(غیاث) (انندراج) مجادل‌ها, مپاحه‌ها. 
بحهای با یک‌دیگر. (از ناظم الاطباء) ج 
مناظرة: چون مناظرات و معارضات ایشان 
بدین جا رسید شیر خود را آشفته و زنجیر 
صبر گسته... (مرزبان‌نامه چ سال ۱۳۱۷ ص 
۳ از سایر انواع مجازات... مک‌المة 
جمادات و حیوانات غیرناطق است چون 
مناظرات تیغ و قلم و شمع و چراغ و.. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۳۶۸). مراد از قبول 
حق آن است که در مناظرات و محاورات 
هرگاه که حق از طرف دیگری مشاهده کند با 
آو طریق مکابرت نپرد. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۲۵۲). رجوع به مناظرة شود. 
مناظرت. رم ظ /ظ ر) (از ع اسسص) 
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مناظرة. 

مناظرة. با هم بحث کردن؛ از آنجا در اثبتای 
بحث و مناظرت گاه گاه سخنی بی‌مفز گوید. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۲۰). رجوع به 
مناظرة و مناظره شود. 
مناظرة. (؛ظ ز] (ع مص) مانستن با کسی. 
(منتهی الارب) (انندراج). نظیر کسی یا 
چیزی گردیدن. (از اقرب الصوارد). مانند 
گردیدن. (از ناظم الاطباء). ||یکی را نظیر 
دیگری گردانیدن و منه قول‌الزهری: لا تناظر 
بکتاب ان و لا یکلام رسولاش: ای لاتجعل 
نظیراً لهما. ||جدال کردن. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). جدال و نزاع نمودن. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مناظره شود. 

- علم‌المناظرة؛ علمی که بدان شناخته گردد 
آداب طرق اثبات مطلوب و نقی آن یا نفی 
دلیل.آن با خصم. (از اقرب الموارد) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
مناظره. (ظ /ظ ز /رٍ](ازع؛ امص) باهم 
نظر کردن یعنی فکر کردن در حسقیقت و 
ماهیت چیزی, با هم بحث کردن. (غیاث). 
مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در 
حقیقت و ساهیت چیزی, (ناظم الاطباء). 
مناظرة. با هم جواب و سوّال کردن. صباحثه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): افشین با 
بودلف در مناظره و سیاف ممتظر که بگوید تا 
سرش بیدازد. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۱). با قدرخان سخن عقد و عهد گفته 
آمده است و رسولان رفته‌اند و در مناظره‌اند. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۸۴). پس از مناظرة 
بسیار قرار گرفت که امیر بر جانب بست رود. 
(تاریخ بهقي ایضاً ص 0۵۱۲. دو سه روز در 
اين مناظره بودند تا با رسولان قرار گرفت 
جواب‌نامه و پیفام بدادند. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۵۱۵). 

اندر مناظره سخن سرد از او مگیر 

زیر که نیسث جز سخن سرد آلتش. 

تاصرخسرو. 

بر اسب معانی و معالی 

در دشت مناظره سوارم. 

گرنه بره نه گرگ نیی بر در امیر 
چونی جواپ راست بده بی‌مناظره. 

ناصرخسرو. 

در راه دین همه جنگ و مناظره است با نفی 
و با شیطان. ( کیمیای سعادت چ امد آرام 
ص ۷۵۴. 

در این مناظره بودیم کز سیهر کبود 

زدوده طلعت بنمود چشمة روشن. 


ناصرخسرو. 


مسعودسعد, 
گه‌مناظره هر فاضلی که سرورتر 

ز شرم پیش تو سر در شکم کشد چ و کشف. 
عسبدالواسیع جسیلی (دییوان چ صفا ۱ 
ص ۲۲۷). 


ای آنکه بر سخای تو هرکس سوال کرد 

آمد نعم جواب و نیامد مناظره. سوزنی. 
اگرشما را اتفاق مناظره باشد وفور علم او و 
قصور جهل تو پیدا آید. (مرزبان‌نامه چ 
قسزوینی ص .)٩۲‏ اکستون چسون چسنین 
می‌خواهی ساخته باش این مناظره و متافره 
را (مرزبان‌نامه ایضاً ص 1۹۵ 

گهستاظره که گرسخنرانی 

ز اعتراض تو مفحم شود معید صداء 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۰۷). 

جماعتی باشند که مسائل علوم راء جمع و 
حفظ کند و در اثتای محاوره و مناظره... بر 
وجهی ایراد کنند که مستمعان تمجب نمایند. 
(اخلاق ناصری). اگر در مناظرء و محاورات 
طرف خصم را رجحان یابد انصاف بدهد. 
(اخلاق ناصری). عالمی را متاظره افتاد با 
یکی از ملاحده. ( گلستان). با درویش‌بچه‌ای 
مناظره درپوسته. ( گلتان). آنچه حقیقت 
حال است سر قدر به بحث و مناظره و تحریر 
مکشوف نشود. (مصاح‌لهدایه 3 همایی 
ص۳۵). رجوع به مدخل قبل و معنی بعد 
شود. 

- مناظره رفتن؛ مناظره واقم شدن. مباحثه 
اتفاق افتادن؛ یه جای خویش بیارم حدیث 
این رسولان که چون به کاشفر رسیدند... و 
مناظره که رفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۲۱۸). با وی مناظره مال می‌رفت. (تاریخ 
بهقی ایضا ص‌۳۶۸). زمانی در این باب 
مناظره رفت. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۸۲). 
نامه‌ها آوردند به مناظره در هر بابی که رفت و 
جوابها رفت تا بر چیزی قرار گرفت. (تاریخ 
بسهقی چ فیاض ص ۲۹۲). بسه سحضر 
دانشوران... میان ما مناظره رود. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص 4۴). 

-مناظره کردن؛ بحث و گفتگو کردن. مباحثه 
کردن مجادله کردن: مناظره کرد چنانکه 
بغراخان گفت: همه مناظره و کار بوحنیفه 
می‌آرد و همگان اقرار دادند. (تاریخ ببهقی چ 
فیاض .)۵۲٩‏ مناظره‌ای که باید کرد بی‌محابا 
بکنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۱۱). 
بوالحسن عبدالجلیل با ری مناظرء درشت 
کرددر هرات, چنانکه وی بگرست. (تاریخ 
ببهقی ایضا ص‌۶۳۵). ا گر خواهی بر دلت 
جراحتی نرسد که به مرهم به نشود با هیچ 
نادان مناظره مکن. (قابوسنامه), هیچ چیز 
دوستی را چنان تباه نکند که متاظره کردن. 
( کیمیای سعادت). استاد ابوبکر که در هر باب 
مقتدی بود با او مناظره کرد (ترجمه تاریخ 
یمیتی چ ۱ تهران ص ۴۰۰). می‌گوید من با 
هرکه مناظره کنم از من کم آید. (السعجم چ 


دانشگاه ص۴۵۸). گفت... کدام شخص است 


مناظم. ۲۱۵۶۳ 


که‌در کار ادیان و ملک مناظره کند و سخن از 
من بازنگیرد. (جهانگشای جوینی چ قزوبنی 
ج ۱ص ۵۲. 

|[نام علمی که در آن قوانین مباحثه مندرج 
است. (غیات). مناظره نظر است به بصیرت از 
جانب متدل وسائل در نسبت واقعه میان دو 
چیز از برای اظهار صواب و نظر را به بصیرت 
قید کردیم چه نظر به چند معنی دیگر آمده 
است, اول به معنی... و قید اظهار صواب زیاده 
کردیم تا مجادله و مفالطه بیرون رود چه این 
هر دو از برای الزام خص‌اند و لاغیر. و اگر 
خواهند مناظره همه را شامل بسود قید الزام 
خصم در تعریف او زیاده کنند و دلیل آن است 
کهاز علم بدو علم به چیزی دیگر لازم می‌آید 
آثباتا او نفیً و مراد به علم اعتفادی است 
جازم ثابت مطابق واقع و مراد به لزوم. لزوم 
است به معنی اعم سواء کان بفیر واسطة 
کالشکل الارل او بواسطة کينية الاشکال, و 
قید اثبات و نفی جهت آن زیاده کردیم تا قول 
شارح ببرون رود و دلیل یا عقلی محض بود. 
چنانکه العالم متفیر و کل متفیر حادث. یا 
تقلی محض, چنانکه الکافر عاص و کل عاص 
مستحق للمقاب. یا مرکب از عقلی و نقلی 
چنانکه الخمر مسکر و کل مسکر حرام و سایر 
اد سمعیه... (از نفایس الفنون, قسم در علوم 
اواخر مقاله دوم در علوم شرعی فن هفتم علم 
خلاف ص ۱۳۷). مناظره عبارت از توجه 
متخاصمن در اثبات نظر خود در مورد 
حکمی از احک‌ام و نسبتی از نسبتها برای 
اظهار و روشن کردن حق و صواب است. و 
بالاخره مسناظره بحث باشد در سائل 
مختلف‌فیه و ایراد نظیر بالنظیر و سقابل 
بالمقابل و آن یا مأخوذ از نظیر است و یا از 
نظر است و يا به معلی توجه نفس است در 
معقولات یا به معنی مقابله است. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی). رجوع به نفایس‌الفنون 
شود. 
مناظم. (ع ظ ] (ع 0 ج نظم. (ناظم الاطباء). 
||ج مَنظم. جاهای نظم. (از اقرب السوارد). 
جاهای ترتیب و نظم. ||جاهای پیوستن. 
(غیات) (آتدراج). ||طرز جریان و پیشرفت 
مرتب امور. آنچه موجب نظم و ترتیب نیکو 
در جریان کارها باشد. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
حاشيةٌ ص ۲۹ و ۱۳۸: به نصرت دین حمق و 
رعایت مناظم خلق مکد شود. ( کلیله و دنه 
ایضاً ص۲۳). در معرفت کارها و شناخت 
مناظم آن رای صائب و فکرت ثاقب روزی 
کرد.( کلیله ایضاً ص۲۹). مجموعي سازند 

شتمل بر مناظم حال و مآل و مصالع معاش 
و معاد. ( کلیله ایضا ص۳۹). طرازند؛ متاظم 
ملت و نوازند؛ اعاظم امت... (منشأت خاقانی 
چ محمد روشن ص ۳۲۹). از برای مصالح 


۴ مناع. 


معاد و مناظم معاش... انبیا را بعث کرد. 
(سندبادنامه ص ۳). مناظم عباد... متفرق 
گردد.(سندبادنامه ص‌۵). از بهر مناظم کار 
عالم و مجاری احوال عالمیان. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص۸٩‏ مناظم دوام طک بر وقق 
مراد چون توان داشت؟ (مرزبان‌نامه ایا 
ص۱۸۱). در حقظ مناظم حال و ضیط 
مسصالح مآل... اعستماد حساصل آمد. 
(مرزبان‌نامه ایضاص ۴۰). زنگ حزن و ملال 
از مرآت جنان ناظمان مناظم فضل و کمال 
بزداید. (حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲). 
مناع. [ء ن نا] (ع ص) بازدارنده. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). بسیار بازدارنده. 
(سنتهی الارب) (از اقمرب الموارد). بیار 
منم‌کنده. (غیاث) (آنتدراج): آنچه از او آمد 
از من همی نياید. مرا حیایی مناع است. 
(چهارمتاله ص 6۷ 
خویشتن را دوست دارد کافر است 
زآنکه او مناع شمس اکبراست 
مولوی (مثئوی چ رمضانی ص ۲۱۳). 
چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر 
جام در قهقهه آید که کجا شد مناع. حافظ. 
||بخیل. مسک. منه مناع للخیر. (از اقمرب 
الموارد). 
-مناع خیر. رجوع به ترکیب بعد شود؛ 
چو مناع خیر این حکایت بگفت 
ز غیرت جوانمرد را رگ نخفت. 
سعدی (بوستان). 
-ماع للخیره آنکه دیگری را از خبرات و 
کارهای نیک بازدارد و منع کند. (ناظم 
الاطیاء). مأخوذ از یه کریمة مناع للخیر معتد 
آئیم! با یف مناع للخیر صعتد مریب آ. مانع 
خیر: شما چرا مناع للخیر می‌شوید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مناعب. (2ع) (ع ص, () ج بنقب. (ناظم 
الاطباء) رجوع به منعب شود. 
مناعت. مْع](ع !مص) عزت و عزت نفی 
و متانت. (ناظم الاطباء). عزت نفس داشتن. 
علو طبع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مناعة. رجوع به مناعة شود. ||بزرگ‌منشی. 
(ناظم الاطباء)2 
چونکه به من بنگری ز کبر و مناعت 
من چه کنم گر ترا ضیاع و عقار است. 
ناصرخسرو. 
||استوار شدن جای. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). استسکام. استواری: به وثوق 
حصانت قلاع و مناعت بقاع خویش جواب 
ابوعلی بازدادند. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ 
تهران ص‌۳۳۸). به وثوق مناعت قلعه و 
حصانت حصن... عزم مصمم کسرد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ایشا ص ۴۱۷). با حصانت 
معاقل و مناعت مازل ان از کنار آب بصره تا 


سواحل هند... منتظم شد. (المعجم چ دانشگاه 
ص‌۱۸). رجوع به مناعة شود. 

مناعف. [مع] (ع لا مناعف‌الجبل؛ سرهای 
کسوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج) (از اقرب الموارد)ء 

مناعفة. [م ۶ ف] (ع مص) معارضه نمودن 
در راهء یعنی یکی بر دیگری پیشی گرفتن 
خواستن. یقال: ناعفت الطریق؛ اذا عارضه. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتندراج) 
(از اقرب الموارد). 

مناعم. 121 (ع ص) نبت مناعم؛ گیاه نرم و 
نازک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آتتدراج). گیاه نرم و نازک و باطراوت. (ناظم 
الاطباء). 

مناعمة. (مْع ] (ع مص) به ناز و نعست 
پروردن. (منتهی الارب) (انتدراج), به تاز و 
نعست و آسایش پروراندن. ||در رفاء و 
آسایش زیستن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[استوار گردانیدن. یقال: ناعم 
حسبلک؛ ای احک‌مه. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

مناعة. 2 (ع مص) عزیز گشتن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء) (ازاقرب 
الموارد). |(استوار شدن جای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). استوار و نیرومند 
شدن. (از آقرب الموارد). رجوع به مناعت 
شود. 

منایی. من نا] (حامص) صفت و چگونگی 
مناع. مناع بودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ماع شود. از اين کلمه در 
تداول عامه. عیب‌جویی و یبا ضماتت و 
نکوهش اراده شود: مناعی مکن سرت 
می‌آید * یعنی عیب مکن چه خود نیز بدان 
عیب دچار شوی, و اين از نوع تطیر و تشائم 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مناعی. (ع](ع ل) (از «ن ع ع»اج منعی و 
منعاة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ج متعی» به معی خبر مرگ. 
(آنندرا اج), 

مناغات. [] (از ع امص) مناغاة. سخن نر) 
گفتن. خوش‌زبانی کردن. (یادداشت یه خط 
مرحوم دهخدا)؛ بعد. مراعات فراوان و 
مناغات بی‌پایان فرمود. (روضةالعقول. مقدمةً 
مرزیان‌نامه چ افست تهران سال ۱۳۳۸ ص 
ط). او را" بهاتواع مناغات میذول دارو حسن 
و جسمال و غسنج و دلال او را سدح کن. 
(روضءالعقول. مدمه مرزیان‌نامه ایضاً 
ص‌یب). رجوع به متاغاة شود. 

مناغاة. 9 (ع مص) سخن خوش گفتن. 
یقال: المرأة تاغی صبها؛ ای یکلمه بما بعجبه 
وریره. (منتهی‌الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). رجوع به مناغات شود. 


منافاة. 


||عشی‌بازی کسردن با زن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مفازله کردن با زن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[ معارضه نمودن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک گردیدن. یقال: هذا الجسبل 
یناغی السماء؛ ای یدانها لطوله. اسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

مناغضه, 21 ضآ (ع مص) انبوهی کردن. 
(منتهی‌الارب) (انندراج) (ناظم‌الاطباء) 
ازدحام کردن, (از محیطالمحیط), 

مناغمة. [م غ](ع مص) با یکدیگر حدیث 
کردن به آواز نرم. (تاج المصادر بیهقی). با 
کسی به صدای آهسته سخن گفتن. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 

مناف. [] (ع |) (از «ن و ف») جای بالا 
رفتن: جبل عالي المتاف؛ ای المرتفی. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 

مناف. (ع] ((خ) نام بتی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از محیط السحیط) نام بتی بوده است در 
جاهلیت. (از معجم‌البلدان), 

مناقف. [] (اج) عبد... پدر اشم است و 
عبدالشمی. (متهی‌الارب) (از ناظم الاطباء). 
پدر هاشم است و نسبت بدان مَنافی است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عبدمناف و منافی 
شود. 

منافات. (مْ](از ع مص) از هم جدا شدن و 
نفی کردن و با هم هر دیگری را نیست کردن, 
چنانکه نقیض و ضدیت که میان شب و روز و 
گرمی‌و سردی است. (غیاث) (از آنندراج), 
منافاة. ||سداضعه و دورکردگی. مباینت. 
مناقضت. ضدیت. مخالفت. (از ناظم الاطباء), 
ناسازگاری. ناسازواری. اختلاف. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): دیو را از مباینت 
طییت و منافات طبیعت... عجب آمد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۵۳), مصافات به 
منافات انجامید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۴۳۹). پس هیچ منافات نبود میان این سه 
حدیث, (مصباحالهدایه چ همایی ص ۱۰۳). 
رجوع به مناقاة شود. ‌ 
- منافات داشتن؛ تقیض بودن و ضد بودن. 
(ناظم الاطیاء). اختلاف داستن. ناسازگار 
بودن. 

-منافات داشتن دو چیز با هم, نقیض بودن 
دو چیز و جمع نشدن با هم. (ناظم الاطباء). 

مفاقاق.[(ع مص) یکدیگر رانیست کردن. 
(المصادر زوزنی). یکدیگر رانفی کردن. (تاج 
السصادر بیهقی). یکدیگر را راندن و دور 


۱-قرآن ۱۲/۶۸ ۲-قرآن ۲۵/۵۰. 
۳-رجوع به امثال و حکم ص ۱۷۳۶ شود. 
۴-کنيزک را, 


کردن. یقال: هذا ینافی ذلک. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). رجوع به 
مافات شود. 
منافتة. رم ت ت](ع مص) جوشیدن. یقال: 
لقدر تنافت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
منافت. [م ف] (ع ص) هم‌راز. (مسهذب 
الاسماء). زیرگوشی گوینده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مافقة و مدخل بعد شود. 
منافشت. مت /ف تَّ] (از ع. امص) منافة. 
هم‌راز بودن, با یکدیگر محرمائه سخن گفتن. 
گنتگوی خصوصی با هم داشتن: ... بر یک 
سریر مسرت استرواح مثافنت و منافشت 
یافتد. (منشات خافانی چ مد روشن 
ص ۷۶). هر وقت که یاد کرد لذت مسافثت و 
مثافبت می‌رود... (منشآت خاقانی ابضاً 
ص۱۶۵). به مجالت و منافتت ال آن 
یقعه... تزجیت ایام نامرادی می‌کردم. 
(مرزبان‌ناید 3 قزوینی ص .)٩‏ جواذب همتم 
از مجالت احاد به منافت ا کاب رکشید. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص‌۲۳۵). رجوع به مافة 
شود. 
مفاقثة. (م ت تَ ] (ع مص) زیرگوشی گفتن با 
دیگری. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به منافشت شود. 
منافج. [م ف | (ع () ته‌پاره‌ها که بدان زنان 
سبرین را کلان گسردانند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). بالشتک‌هایی که زنان بداتها سرین 
را کلان گردانند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منافح. (م ف ] (ع!) ج بنفتة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), رجوع به منفحة شود. 
منافحه. (م فَ ح](ع مص) روباروی جنگ 
و خصومت کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منافخ. [م ِ ] (ع !) ج متفخ. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دم‌های 
آهنگران؛ آتشها افروخته... و منافغ بی‌منافع 
خرد و بزرگ را دم می‌داد. (جامع‌الشوارییخ 
رشیدی). 

- مافخ‌الشیطان؛ وساوس او. (از اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
منافد. [م فِ ] (ع ص) خصم مناند؛ خصمی 
که‌نابود کردن حجت صاحب خود را خواهد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به منافدة شود. 
منافقدة. (م ف د] (ع مص) با هم نزد حا کم 
شدن و خصومت کردن با هم و کوشش و توان 
خود را درباختن در خصومت و پیکار. یعنی 
هر واحد تایود کردن حجت صاحب خود 
خواهد. (متهی الارب). با هم تزد حا کم شدن 
و مخاصمت و محاجه کردن باکسی و حجت 


او را قطع و نابود کردن. (از اقرب الصوارد). 
نافده منافدة, با او تزد حا کم‌شد و خصومت 
کردبا او و کوشش و توان خود را درباخت در 
خصومت و پیکار اوء یعتی نابود کردن خجت 
صاحب خود را خواست. (تاظم الاطباء). 
مفاقف. [ع ف ] (ع | ج مقذ. (اقرب الموارد). 
3 منفد. سوراخها و راهها و معیرها و جایهای 
روان شدن و جاری گشتن باد و آب و جز آن. 
(ناظم الاطباء). خلل وفرج. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): در تجاویف کاریز اعضا و 
منافذ جوارح آو تردد می‌کرد. (مرزبان‌نامه چ 


قزونی ص ۵۴. در منافذ زمین از انوا 


انبارها مدخر گردانيده. (مرزبان‌نامه ایضا 
ص ۱۴۳). هوا را بازدارد از رسیدن بدان 
منافد. (مصنفات باباافضل). 

منافر. (م ف ] (ع ص) نس فرت‌کنده و 
مکروه‌دارنده و رمنده. (از ناظم الاطیاء). 
||مقابل ملایم: غضب قوه‌ای است در حیوان 
دفع منافر راء و شهوت قوءٌ جلب ملایم را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دوم قوت 
جنباننده که به تأیید او حیوان بچنبد و بدانچه 
ملایم اوست میل کنند و از آنچه منافر اوست 
بگریزد. (چهارمقال؛ ص ۱۱). 

منافرت. مت /ف ر] (ازع, [مص)باکی 
نرد حا کم رفتن برای اثبات بزرگی حسب و 
نسب. (غیاث), منافرة. رجوع به منافرة شود. 

منافرة. مت ر)(ع مص) با کسی به فخر به 
حا کم شدن. (تاج‌المصادر ببهقی). داوری 
کردن‌با هم در حسب و نسب یا در تازیدن با 
هم. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). مقاخره در حسب 
ونسب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).. 

منافست. (مٌ ق /فب س ] (از ع. اسص) 
منافة. منافسه؛ به مباهات و منافست 
مشثفول شود. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص ۷۵۰). او را غبطتی و منافتی حاصل 
آید. (تاریخ بیهق ص ۱۶). از سر منافست و 
محاسدت به ابوالقاسم سیمجور... در آن 
مصاف جدی ننمود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۴). بر کسريمة برو ان به 
متافت برخاست. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۴۴۹). هرکه به مقاومت و مسنافست 
ایشان برخیزد... (اخلاق ناصری). رجوع به 
منافه و منافهءة شود. 

متافسة. مت ش ] (ع مسص) بباکسی 
مزاحمت کردن در رغیت چیزی. (المصادر 
زوزنی). رغبت کردن در چیزی بطریق 
میارات. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). رغبت کردن در چیزی به طریق 
مبارات در کرم. نقاس. (از آقرب الصوارد), 
رجوع به منافه و منافست شود. ||هم‌نفی 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


۲۱۵۶۵  .عفانم‎ 


الاطباء). 
مناقسه. مت /ف س /س] (از ع» اسص) 
رت کردن در چیزی به طریق مساوات و 
معارضه کردن و حد بردن. (غیاث). منافة. 
مبارات, رغبت کردن به چسزی از رقابت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): در او 
منافسه و مناقشه کردند... چون گفتا گوی 
بسیار شد قرار دادند بر قرعه. (تفیر 
ابوالفتوح, یادداشت ایضأ). رجوع به منافة 
ومنافست شود. 
منافصة. [م ف ص](ع مص) نبرد کردن به 
دور انداختن کمیز. یقال: نافصه: ای قال بل و 
ابول فتنظر اینا ابعد بولا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نبرد کردن به دور انداختن بول. (از 
ذیل اقرب الموارد) 
منافطة. مت ط)(ع مص) کفک انداختن 
دیگ. (متهی الارب) (ن‌اظم الاطباء). 
محیط المحیط این معتی را در ذیل باب تفاعل 
(تنافط) آورده و گوید در بعضی از نسخ باب 
مفاعله نیز دیده شد. 
مناقع. مب ) (ع ) ج منفعة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباه. ج منفعت. (غیات). سودها و 
فایده‌ها و حاصلها و منفعتها و بارها و ثمرهاء 
(ناظم الاطباءا: مر منافع را بجوید و از 
مسضرتها پسرهیز کند. ازادلم‌افرین 
ناصرخسرو چ برلین ص ۱۶). آنچه نفس 
ناطقه بدان مسخصوص است از منافع. (زاد 
المسافرین ناصرخسرو» ایضاً ص٩.‏ 
منافع همه گیتی در آفرینش تست 
که‌کوه و بحر ترا در میان پیرهن است. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۸۵), 
از رای او مصالح ملک شهنشه است 
در رسم آو مناقع دین پیمیر است , 
آمیرمعزی (ایضا ص ۱۲۷). 
اجرام را منافع خلق است در سیر 
افلا ک را مصالح ملک است در مدار. 
امیرمعزی (ایضا ص ۳۰۶), 
میان منافع و مضار خویش فرق نمی‌توانی 
کردن.( کلیله و دمنه). اوساط مردمان راهم 
منافع حاصل تواند شد. ( کلیله و دمنه). منافع 
آن بغایت بشناختند. ( کلیله و دمله). هر کو به 
طلب منافع, در او راه جوید. (مرزیان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۶۲). | گرچه سفر دربا سیب 
حصول منانع است... (باب الالباب چ نفیسی 
صص ۶ - ۷). سفر دریا که سبب حصول منأفع 
است... (لباب‌الالباب ایضا ص ۷). بعضی از 
منانع «و انزلنا الحدید فیه بان شدید...۱ 
باطل گشتی. (جهانگشای جوینی چ قزوینی 
ج ۱ص ۱۲). قوت شهوی... مبدا جذب منافع 
و طلب ملاذ از ما کل‌و مشارپ... بود. (اخلاق 


۱-قرآن ۲۵/۵۷ 


۶۶ منافع‌رسان. 


اصری). هرکه حاجت او به منافع و مواد 
دنیاوی کمتر بود توانگری او بیشتر. (اخضلاق 
اصری). به آنچه در وصول به منافع سانع او 
اید. مقاومت و کوشش آغاز کند. (اخضلاق 
تاصری). فواید سفر بسیار است از نزهت 
خاطر و جر متافع. (گلستان). 
به دریا در منافع بیشمار است 
وگر خواهی سلامت برکنار است. 

سعدی ( گلستان), 
اگر به آثار منافع آن نگری... (مصباحالهدایه 
چ همایی ص۳۵ قلت اهتما... از تلت فهم 
مافع آن تولد کند. (مصبام‌لهدایه ایضاً 
ص ۱۰۳). خدمت خلق را دام منافع دنیوی 
کرده بود. (مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۱۲۳). 
قواید و متافع آن موفور. (مصباح الهدایه ایض 
ص‌۲۳۸). 
گشادهشد و بسته در پیش عزمم 
طریق مضار و سبیل منافع. 
هم از مآثر رمحش ستاره در لرزه 
هم از منافع کلکش جهان پر از ایثار. 


عبید زا کانی, 


این‌یمین. 


معرف مافع و مضار ادویه... بود. (حبیب 
السبر چ خیام ج۱ ص۱۸ رجوع به منفعة و 
مفعت شود. 

مافع‌الاعضاء (علم...), علمی است که کار 
و منفعت هر عضو را از اعضای بدن بیان کند و 
آن علم جزئی از علم تشریح است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

-مافع دارین؛ چیزیهای نیک هر دو عالم. 
(ناظم الاطباء), 

-منافع دنیا و اخرت؛ چیزهای نیک این 
جهان و آن جهان. (ناظم الاطباء). 

-مافع دنیویه؛ فایده‌های این جهان. (ناظم 
الاطباء). 

منافع طبیعی + منافع مستمر که از طبیعت 
(به حال طبیعی) به دست آید. مانند پشم 
گوسفند.(ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 

مافع عامه؛ (اصطلاح فقه) هر مالی که 
جماعت غیرمحصوری در استفاده از آن 
شریک باشند. مانند معابر عمومی, مساجد. 
پلها. مدارس, دانشگ‌اهها, گورستانها و 
موقوفات عامه. (ترینولوژی حقوق تألیف 
جعفری للگرودی). 

-منافع غیرستمر "+ منافعی که بدون 
استمرار و احیاناً به دست آید. مانند هیزم که 
از جنگل تهیه کند و سنگی که از کوه کند. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جسعفری 
لنگر ودی). 

- مناقع مدنی آب مافع مستمری که عنوان 
حقوقی دارد نه صورت مادی, مانند بهره‌ای 
که متأجر از خانة مورد اجاره می‌برد. 


(تسرمینولوژی حستوق تألسف جمفری 
لنگرودی). 
-مافع مستمر ؟؛ منافعی که بطور متتاوب در 
اوقات معین به دست اید, مانند میوهُ درخت و 
بهره‌ای که از خانه عاید مستأجر می‌شود. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 
-منافع مصنوعی ۵ منافع مستمری که به 
کمک کار اسان به دست اید. ماتند محصول 
مزرعه که هر سال به دست می‌آید. 
(تسرمیولوژی حسقوق تألیسف جعفری 
لنگر ودی). 
-مانع موهوم گ؛ مناقعی که شرکت بازرگانی 
بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایة 
احتیاطی و استهلا کات) برخلاف واقع (مانند 
اينکه قیمت مال‌التجاره را زیادتر از واقع 
معرفی کند) نشان دهد در بر این‌صورت 
منافع واقعی نامیده می‌شود. غالبا در شرکت 
سهامی به کار می‌رود. (ترمینولوژی حسقوق 
تأیف جعفری لنگرودی). 
ماقم رف ۲ رجوع بر کیبل فرط 
|آکارهای پرفایده و اعمال مفید. (ناظم 
الاطباء). 
منافع‌رسان. (ع ف ز /را نف مرکب) 
سودبخش, سودمند. منفعت‌دهنده 
متافع‌رسان در زمین در ماند 
بس است این یک ایت دلیل دو امت. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص). 
دجی] به منافع شود. 
منافق. م ف ] (ع ص) آنکه کفر پنهان دارد. 
(مهذب الاسماء). کسی که در آشکار دعوی 
مسلمانی کند و در نهان کقر ورزد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). دارای نفاق و دورویی 
در دین یعنی پنهان کردن کفر و آشکار نمودن 
ایمان. (ناظم الاطباء)(از متهی الارب). آنکه 
به زبان اظهار ایمان کند و کفر را در قلب خود 
تهان دارد. (از اقرب الموارد). آنکه اعتقاداً کفر 
را ینهان دارد و قولاً ایمان را اشکار سازد. (از 
تعریفات جرجانی). کسی که اسلام را ظاهر 
کرده و در باطن کافر است, و نفاق در اصل 
مخالفت ظاهر با باطن است. (فرهنگ عسلوم 
نقلی سجادی): با ها للبی جاهد الک فار و 
المنافقین و اغلظ علهم. (قرآن ۷۳/۹). 
ای منافق یا مسلمان باش یا کافر به دل 
چد باید با خداوند این دو الک باختن. 
ناصرخسرو. 
با آل او روم سوی او نیست هیچ با ک 
برگیرم از منافق نا کس شناعتش. 
فاضرختروه 
عقل تو ایدر ز بهر طاعت و علم است 
پس تو چرایی بد و منافق و طرار. 
تاعت خشرو. 


توحید منافقان به زبان است و توحید عام به 
اعتقاد. ( کیمیای سعادت چ اجمد ارام 
ص ۱ ۸۰. به زبان لاله بگوید و به دل 
اعبقاد ندارد و این توحید منافق است. 
( کیمیای سعادت ایضاً صص ۷۹۹ - ۸۰۰). 
اول توحید منافق است و آن پوست پوست 
است.( کیمیای سعادت ایضاً ص ۸۰۰ 
پیش کان پیر مافق بانگ قامت دردهد 
غارت عقل و دل جان را هلا آواز ده. 
سنائی (دیوان چ مصفا می ۵۳۱). 
عالم یر منافق تا مرقع پوش گشت 
خرقه پوشان الهی زير یکتایی شدند. 
سنائی (دیوان ایضأً .)۸٩‏ 
در دل من ساختی جای خود و چونین سزد 
زانکه در دوزخ بود چای منافق ساخته. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دتگردی ص ۳۲۱۹ 
از عقل پرس راه که پیری موحد است 
مسپر پی خیال که دزدی منافق است. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
یا چون منافقانی پر بند و پيچ‌پيچ 
«خشب مسده» ز برای تو منزل است. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوا آن چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۱۵). 
روی جهان را چون دلهای منافقان سیاه کرده 
بود. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
ص۱۲۴ 
مومنان را برد باشد عاقبت 


پر منافق مات اندر آخرت. مولوی, 
در نماز و روزه و حج و زکات 

با منافق مومنان در برد و مات. مولوی, 
آن منافق با موافق در تماز 

از پی استیزه آید نی نیازء مولوی. 


دلی معلق متردد میان کفر و ایبمان و آن دل 
منافق است. (مصیاح الهدایه چ همابی 
ص٩٩),‏ نور عمل بر دو گونه است: ذانی... و 
عارضی و آن منافقان راست. (مصباحالهدایه 
ایضاً ص ۲۸۵). پس این خطاب رل ات ۳ 
موافق از متافق ممیز شد. (مصیاح لهدایه ایض 
ص ۲۲۴). |ادورو. دورنگ. ریا کار و مکار. 
(از ناظم الاطباء). دوزبان. دودل. دورو 
ذوالوجسهین. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 


هرکو نه چنین بود متافق باشد 


.(فرانسوی) 02000615 5اآن۴۳ - 1 
(فرانوی) االا۴۲۵ - 2 
.(فرانوی) واالاه عانل۴ - 3 
.کاآد:۳ - 4 
(فرانوی) 5ا۵ا)اکن1۳۵ کاال۴ - 5 
(فرانری) ااع17 0/090۵ - ۵ 
.(فرانوی) 6۵ 006008 - 7 

۸-مصباح از فرآن ۴/۶۲ 


منافقانه. 
مردم نبود هرکه نه عاشق باشد. 
(از قابرسنامه). 
از فمل منافقی و بی‌با ک 
وز قول حکیمی و خردمند. ناصرخسرو. 
هر چند هست بدسار, از مرد بدتر نیست 
با فعل بد منافق جز مار کور وکر نیست. 
تاضزخترو 


نی ست جهازگ نگ حکیم 
بجویدش به دل و جان از او حذر دارد. 
نامر خزود 
اگرمنافق۱ بود گوید ندانم. ( کمیای سعادت 
چ احمد آرام ص ۸۷۴). 
هرکه در راه عشق صادق نیست 
جز مرائی و جز منافق یست. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۰۰ 
یاران موافق را شربت ده و پرپر ده 
پران منافق را ضربت زن و دم‌دم زن. 
سنائی (ایضاً ص ۲۵۷). 
گرنگویی تو صادقی باشی 
ور بگویی منافقی باشی. 
سنائی (حدیقة الحقيقة چ مدرس رضوی ص ۱۱۵) 
ذیاب‌وار به هر در نرفتم و نروم 
وگر روم ژ در تو منافتم چو ذباب. سوزنی, 
مافق توانی بدن ورنه پس 
به یک دل دو دل چون نگه داشتی, 
جسمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
ص۴۲۹). 
در کار هیچ دوست مافق نبوده‌ام 
بر مرگ هیچ خصم شماتت نکرده‌ام. 
خاقانی, 
استرضای جوانب از سوالف و مجانب و 
اقارب و اباعد... و منافق و مناصح... تمام به 
اتمام رسانید. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۷۲). ابواب خوف و طمع بر منافق و 
موافق گشاده و اسباب بیم و اومید موالی و 
سعادی را ساخته باشيم. (مسرزبان‌نامه چ‌ 
فزوینی ص ۲۰۱). 
چون مار خاک می‌خورم ایرا که همچو موش 
پرحیلت و منافق و طرار نیستم. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
یحرالعلومی ص ۱۹۷). 
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 


بیاد از این شیوة رندانه نهادیم. حافظ. 
ز دوستان منافق چنان رمیده‌دلم 
که پیش روی ز الماس می‌کنم دیوار. 

عرفی شیرازی. 


- متافق‌پیشه؛ آنکه پیشه و رفتار منافقان 
دارد. آنکه چون منافقان دوروی باغد. آنکه 
باطن برخلاف ظاهر دارد؛ٌ 

در ریای خود منافق‌پیشه‌ای 

در نفاق خود ز حد بگذشته‌ای. عطار. 
- منافق‌سار؛ مناق‌نهاد. دوروی: از دام 


دورنگی این گرگ‌نهاد یوسف‌خوار و راکع 
پست منافق‌سار... که به شب هزار میخی در 
گردن‌افگند و بامداد گریبان مجروح کند. هیچ 
وجد و حالت نی, (منشات خاقانی چ سحمد 
روشن ص 4٩۲‏ 
- منافق‌وار؛ مانند منافق. همچون منافقان. 
مافقانه؛ منافق‌وار به زبان اضطرار تضرع و 
زاری پیش اورد. (سندبادنامه ص ۱۳۳). 
یا منافق‌وار عذر آری که من 
مانده‌ام در نققة فرزند و زن. مولوی. 
رجوع به منافقانه شود. 
عظارد را منجمان منفق امد بدان جبهت 
که‌به زعم آنان باسعد سعد است وبا نحس 
نسحس... و رجوع بسه حساشية کستاب 
حیاةالحیوان کمال‌الدین دمیری چ مصر ج۱ 
ص۳۵ و دیوان سختاری چ همائی حاشية 
صص ۷۰۵ - ۷۰۶ شود. 
منافقانه. [م ف نْ /نِ ] (ص نسبی. ق مرکب) 
مأخوذ از تازی, بانفاق. بامکر. بطور مکر و 
نفاق و دوروبی. (از ناظم الاطباء). همچون 
منافقان. |ملحدانه و کافرانه.(ناظم الاطباء), 
رجوع به منافق شود. 
منافقت. (مّتَ /ف ق] (از ع (طص) 
دورویی. نفاق. مسافقة؛ در مقابلً منافقت 
مصادفت و در معارضهة مخالقت موالفت و در 
مواجهة مداهنت مهادنت نهد. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۲۳۳). رجوع به 
مافقة شود. 
منافقة. [م ف ق] (ع مص) با کسی دوروبی 
کردن. نفاق. (السصادر زوزنی). دورویسی 
کردن.(دهار) (تاج المصادر بیهقی). دوروبی 
کردن» یی کفر پوشیدن و ایمان آشکار 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء. پنهان داشتن کفر به دل و آشکار 
ساختن ایمان به زبان. (از اقرب الموارد). ||در 
سوراخ شدن موش. (تاج السصادر بیهقی). 
نافقاء ساختن کلا ک‌موش و نافقاء یکی از 
سوراخهای موش که نهان دارد آن را. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). در نافقاه رفتن 
کلا کموش.نفای. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مناققی. [م ف ] (حامص) منافق بودن. تفاق, 
متافقت. دورویی: 
زهدم منافقی شد و دینم مشعبدی 
تحقیقها نمایش و آبم سراپ شد. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۴۱۷). 
به مارماهی مانی نه این تصام و نه ان 
مناققی چه کنی مار باش یا ماهی. 
سائی (ایضاً ص ۳۶۱). 
در پیش خان اگرتهی خوانی 
هم بی‌نمکی منافقی باید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .4۵٩۲‏ 


۲۱۵۶۷  .یفانم‎ 


متافقی کردن؛ دورویی کردن. نفاق 
ورزیدن: بداند آن کسها که منافقی کردند و 
گفت ایشان راء بيایید و کارزار کنید اندر راه 
خدای یا بازدارید. (ترجمة تفیری طبری چ 
حبیب یفمایی ج ۱ص ۲۶۳). 

منافقین. (م ف ] (ع ص, ) منافقان. مردمان 
منافق. (از ناظم الاطباء) ج منافق. رجوع به 
منافق شود. 

منافقین. [م ف] (!غ) سور: شصت و 
سومين از قران. مدنیه و آن یازده ایت است. 
پس از جمعه و پیش از تغابن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, 

منافی. 1] (ع ص) نسیست‌کنده و 
باطل‌کننده. (غیاث) (آنندراج). ||سخالف, 
مغایر. بر ضد. (از ناظم الاطباء). ناسازگار. 
ناسازوار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
مناقضه و تتاقض در شعر و ساير کلام آن 
است که معنی دوم مناقض و منافی معنی اول 
باشد. السعجم چ دانشگاء ص ۲۸۹). آنسچه 
گفتيم که عدالت هیئتی نفسانی است منافی آن 
نبود که گفتیم عدالت فضیلتی نفسانی است. 
(اخلاق ناصری), خبر خلی منافی مطلوب او 
بود. (اخلاق ناصری). کذب منافی این غرض 
است. (اخلاق ناصری). چه داند که منافی 
حال اوست. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۷۰ تعرض حقیقی از جهت استشاق 
تفحات ریانی منافی صدق نبود. (مصباح 
الهدایه ایضا ۱۳۵). اما هر بدعت که مزاحم و 
منافی سنتی نبود... (مصباح‌لهدایه ابضاً 
ص ۱۴۶). 
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی ئیست 
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. 

حافظ. 

-منافی عفت؛ مخالف عفت. مفایر با 
پا کدامنی. 
||(اصطلاح حقوق جزا) امور جنسی به معنی 
هرچه وسیعتر که بحسب عرف و احساسات 
یک جامعه شرم‌آور باشد و به منظور مواقعه یا 
شروع در آن صورت نگیرد. اگربه منظور 
مواقعه یا شروع در آن صورت گیرد «هتک 
ناموس» و یا شروع در هتک ناموس است نه 
منافی عفت. بنابراین شروع به جرم هتک 
ناموس و جرم منافی عفت بحسب شرضص 
مرتکب مشخص مي‌شود. (ترمینولوژی 
حقوق تألف جعفری للگرودی. |[دورکرده و 
راند.. (ناظم الاطبام). 

منافی. (م فی‌ی] (ص نسبی) موب به 
گروه عجدمناف. | گرچه قیاس این بود که 
عبدی گویند جهت رفع اشتباه منافی گفتند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 


۱-به معنی قبل نیز تراند بود. 


۸ منافیخ. 


الموارد). 

منافیخ. (۶)(ع!) ج منفاخ, (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (لمنجد). رجوع به منفاخ 
شود. 

مناقب. [ع ق ] (ع !) ج مق (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). اوصاف 
حمیده. (غیاث) (آنتدراج) (ناظم الاطباع. ج 
منقبت. خصال یک. سجایای پسندیده. مقایل 
مثالب. (یادداشث 
صفات و هنرها که موجب ستودگی باشد؛ این 


به خط مرحوم دهخدا), 


دولت بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱٩).‏ و سحاسن و 
مناقب پنهان ماند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۳-۳ 
قلم ساز از زبان خویش و بنویس 
براين نامه مناقب یا مخازی. ناصرخسرو. 
محامد و مناقب ایشان به طبع محبوب است. 
( کیمیای‌سعادت چ احمد ارام ص ۸۵۰). 
امیر عالم عادل محمدین حسن 
که‌بر مناقبش از چرخ حمد و تین است. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۱۲۷). 
شرح ماثر و مناقب او دراز است. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص۸۸), 
شگفت نیست از این طبع سست کز که مراست 
همه مناقب تو راست امد و محکم. 
مسعودسعد, 
مناقب خاندان مبارک شاهنشاهی را شرحسی 
و بطی داده شود. ( کلیله و دمنه). دولت 
میمون ر... فضایل و متاقب بسیار است. 
( کلیله و دمنه), مناقب این پادشاه بی‌نهایت 
است. ( کلیله و دمنه). آنچه توحید و عدل و 
عصمت انبیاء و متاقب آن مصطفی (ص) باشد 
در دل و جان گيرند. ( کتاب التقض چ محدت 
ص 2۷۵. 
مجموع مکارم و معالی 
قانون مفاخر و مناقب. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۵). 
خرد نداند گفتن مناقب تو که چند 
فلک نیارد گفتن بزرگی تو که چون. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۷۶). 
گوش‌این چرخ از مناقب تو 
چون صدف پر ز در مکنون باد. ۱ 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضأً ص ۳۹۷). 
بازپرسید تا مناقب او 
مویه گربر چه راه می‌گوید. خاقانی. 
به هر خطه که می‌رسد خطبه متاقب و فايحة 
چهانداری و فاتحه فضل‌الخطاب می‌سازد. 
(منشأت خاقانی چ محمد روشن ص ۵۳ 
خادم همه دهان به جواهر مناقب حضرت 
علیا انباشته دارد. (منشأت خاقانی ابضاً 
ص ۲۰۴. 


منم که بررخ گیتی چو روز مشهور است 
همه فضایل جد و مناقب پدرم. 
رای 
چه مناقب او در همه جهان چون شواقب 
درخشان بود. اترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۰۸). متاقب و ماثر خداوند 
خواجة جهان... مشرف داراد. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۱). آثار محمود؛ او بر صحایف 
اعمال سر دفتر مناقب ستوده. (لباب‌الالباب 
ج نفیسی ص ۴۷). مجد و بزرگواری یه مناقب 
و مآثر او مطرز شد. (لباب‌الالباب ایضاً 
ص ۲۴). شرح متاقب و کرامات آن حبر کریم 
در تحت وصف ناید. (ترجمه رساله قضیریه 
چ‌ فروزانفر ص ۳). شرح مناقب او چون توان 
کرد .(ترجمة رسالة قشیریه ایضاً ص ۴). 
کس‌را چه زور و زهره که وصف علی کند 
جبار در مناقب او گفت «هل اتی». سعدی. 
||ج منقب. (اقرب الموارد) (العنجد). رجوع به 
منقب شود. 
مفاقبت. مق / يب ] (از ع. (مص) هنر و 
ستودگی و منقبت. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
مناقبة شود. 
مناقب‌خوان. مق خوا / خا] (نف 
مرکب) ستایشگر ائمه شیعه. آنکه محامد ائم 
شیعه برمی‌شمرد. مقابل فضایل‌خوان. رجوع 
بهکتاب انقض ص ۳۳ و ۷۸و تاریخ ادییات 
ایران تالیف صفا ج ۲ ص ۱۵۷ شود. 
مناقب‌نامه. (م يم /۲۶(مرکب) 
صحایفی مشتمل بر ذکرمناقب کسی. 
نوشته‌ای که در آن مناقب و محامد کی را 
یاد کنند؛ُ 
چون مناقب‌امد آلنبی دفترکنند 
نام او چون فاتحه آغاز آن دفتر سزد. 
سوزنی. 
رجوع به مناقب شود. 
متاقبة. [م ق بَّ] (ع مص) کسی را با چیزی 
نا گاه‌دیدن. (تاج المصادر ببهقی). نا گاه‌دوچار 
شدن با کی. (آتدراج), ایرد کردن با کسی 
در مناقب و غلبه یافتن بر او. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
مناقحه. مق جع مص) رویاروی جنگ 
نمودن و خصومت کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطیاء). متافحة. (اقرب 
الموارد). رجوع به منافحة شود. 
متاقدة. مق ] (ع مص) باکسی به استقصا 
کاری کردن. (تاج‌المصادر بيهقی). مناقشه 
نمودن در کاری. (متهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مناقر. (عق](ع لا ج مقر و شتقر. (ستتهی 
لارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه). ج منقر. 
(اقرب الموارد). رجوع به منقر شود. " 
مناقرت. مق /ق ر] (از ع» (مص) مناقرة. 


منافشت. 

رجوع به مناقرة شود. 

- ماقرت کردن؛ ستیزیدن. منقار بر مسقار 
زدن و منازعه کردن؛ عقاب رایت اقبال او که 
در اوج معانی با نصر طایر مناقرت می‌کرد به 
توح بوم ادبار در حضیض خار نگونار 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۱۶۴). رجوع به مدخل بعد شود. 
مناقرة. [م قَ ر](ع مص) باکی وا کاویدن 
در خصوست. ننقار. (تاجالمصادر بیهقی). 
همدیگر بازگردانیدن سخن را. نقار. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). سخن یک‌دیگر را 
بازگردانیدن و رد کردن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). تزع کر ایب (از اقرب 
الموارد). 
مناقسة. مق ش] (ع مص) عیب کردن و 
گویند:بینها منافة و مناقة. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
مناقش. ( قٍ] (ع 4 ج یستقش. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به منقش شود. 
مناقش. [م قٍ](ع ص) بسحث‌کننده و 
سختی‌نماینده و ستيزکننده. (از ۳۳ الاطیاه), 
مجادل. مناقشه کنده. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به مناقشه شود. 
مناقشات. مق ) (ع!) ج مناقشة. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مناقشة 
شود. 
مناقشت. (مق /ق ش] (ازع لصا 
منافشه. مداقشه. سختگیری در م‌حاسیه. 
اتتصای در حساب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). سختگیری کسردن و باریک 
گرفتن بر کسی و کسی را (مخصوصاً در 
حاب) در تتگنا انداختن. (حاخية کلیله و 
دمنه چ مینوی ص٩0۵:‏ به عجب بمانده‌ام از 
حرص و مناقشت با یکدیگر و چندین وزر و 
وبال و حساب و تبعت... (تاریخ بنهقی چ 
فیاض ص ۳۶۶). روزگار حجاب مناقشت 
پیش مرادهای او بدارد. ( کلیله و دمنه چ 
مسیوی ص٩۵).‏ ابواب مناقشت لازم 
می‌شمرند و در میدان هوا عنان خود گرد 
می‌گیرند. ( که ایضاً ص ۳۰۰). طریق طط 
و مناقشت و تدنق پیش گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۱۹۹). در مسحاسبت او 
منافشت پیش ارو (السعجم چ‌ دانشگاه 
ص 4۴۵۲ 

- مناقشت رفتن؛ سختگیری کردن: فرمود تا 
شمار احمد ینالتکین را بکردند و شطط جست 
و مناقشت‌ها رفت تا مالی از وی بستدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۶۸). مناتشت‌ها 
می‌رفت و عمر به پایان آمده بود. اتاریخ 
بهقی چ فیاض ص .)۵٩۴‏ اگر در آن درجة 


۱-انوشیروان. 


منافشة. 


منظور مناقشتی رود بدیع نماید. ( کلیله و دمنه 
3 مینوی ص ۳۲۲). 

]ام جادله. باتاجره . مستیزه. ستیزگی. 
مخاصمت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا* 
خردمند | گرچه به زور و قوت خویش شقت 
تمام دارد تعرض عداوت و مناقشت اقشت جایز 
نشمرد. . ( کلیله ایضا ص ۲۱۰). هم دوستان 

سپر معادات و مناقشت ت در روی کشند. ( کلیله 

ایضاً ص ۲۱۴). این موافقت که میان ما تازه 
گشت سوابق مناقشت را... برداشت. ( کلیله 
ایضاً ص ۲۷۱). در مناقشات ایشان بر خود 
گضاده بائم. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۳۰). چسون ملاحده مناقشت 
مخاصمت سلطان ... می‌دیدند... (جهانگدای 
جوینی). رجوع به مناقشه و مناقشة شود. 

< مناقشت کردن؛ ستیزه کردن. مجادله 
کردن؛ دشمان از جهت یکدلی و مناصحت 
منافشت کنند. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص۳۱۴. 
مناقسة. [م ق ش] (ع مسص) باکی به 
استقصا شمار کردن. (تاج‌السصادر بسهقی). 
باریکی کردن در حساب. (منتهی الارب) 
(آتدراج). باریکی نمودن و سختگیری کردن 
در حساب و در حدیث است: من نوقش فی 
الحساب عذب. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||با کسی دور و دراز گرفتن در 
چیزی. ||نزاع کردن با کسی. (عیاث) 
(انندراج). مجادله کردن و ستیهیدن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مناقشت و مناقشه شود. 
/[با هم برکندن و برآوردن چیزی را به سوی 
خود. (غیاث) (آنندراج). 
مناقسه. (م قَ /قٍ ش /ش] (از ع. امسص) 
سختی پا کسی در کاری. (ناظم الاطباء). 
سختگیری. مناقشت. مناقشة: متاقثة شحتر 
در صلاح‌طلبی چنانکه رفت در میان نهاد. 
(مرزبان‌نایه 3 قزوینی ص ۲۵۳). دوم بخل و 
مناقشه با ایشان در اموال. (اخلاق ناصری). 
رجوع به مناقشة. و مناقشت شود. 

- مناقشه کردن؛ سختگیری کردن: با او در 
حساپ ماقشه کند و در عقو مضایقه. (اخلاق 
ناصری). ||ستیزگی و خصومت. نزاع و بحت. 
(از ناظم الاطباء): طلب نقایسی که موجب 
مناقشه و منازعت بود. (اخلاق ناصری). 

- امتال: 

در مثل مناقشه نیست. نظیر: مثل عين ممثل 
نیست. بلاتشبیه. دور از جناب. خطاب قرینژ 
استناست. حاشا عن السامعین. (امثال و 


حکم ج ۲ص ۷۹۶ 
مناقص. ۰( اج منقصة. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). ج منقصت. (یادداشت به 


یبال . رجوع به منقصة و 


منقصت شود. 


مناقصه. مق /ق ض /ص] (از ع. ایص) 
خریدنمال [یا لموال ننین) از طرف عأمور 
رسمی یه کمترین قیمتی که از طبرف 
فروشندگان پيشنهاد می‌شود. و همچنین است 
هرگاء مورد مناقصه, انجام دادن عملی باشد. 
(از ترمیولوژی حسقوق تألسف جسعفر 
لگرودی). مقابل مزایده. رجوع به مزایده 
شود. 

متاقض. [م ق ] (ع ص) شکنده و مخالف. 
(غیاث) (آنندراج). تقیض. بر ضد. صخالف. 
برعکس. (از تاظم الاطباء). نقض‌کننده: 
مناقضه و تتاقض در شعر و ساير کلام آن 
است که معني دوم مناقض و منافی معنی اول 
باشد. (المعجم چ دانشگاه ص ۲۸۹). یاد دارم 
که‌یکی مدعی در این بیت بر تول من اعتراض 
کردو گفت... آنچه تو گفتی مناقض آن است. 
(گلستان). اين تقسیم مناقض آن نست که 
غیرت خاص محب را بود. (مصباحالهدایه چ 
همایی ص ۴۱۴). رجوع به منقضة شود. 
مناقضت. [م ‏ /ق ض] (از ع. اسص) 
سین گس را هر کرو تیپ عتلای 
یکدیگر گفتن. مناقضة: ا گربه مناقضت و 
معارضت قول او مقاوله‌ای رفتی از قضیت 
عقل دور بودی. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 
۸ سل دشمانگی و مناقضت در پیش 
آید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷۳). رجوع 
به مناقضة و مناقشّه شود. 

مناقضة. (م ق ضّ] (ع مص) قول کسی را 
نقض کردن. (تاج‌السصادر بسهقی) (دهار). 
||سخن برخلاف یکدیگر گفتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء).ابطال یکی 
از دو قول با دیگری. (از تعریفات جرجانی). 
مخالفت کردن قول دوم کسی به قول اول وی. 
(از اقرب الصوارد). رجوع به مناقضت و 
متاقضه شود. 

مناقضه. مق /يٍ ض /ض] (از ع. (مص) 
مناقضت. مناقفة. رجوع به مناقضت و 
مناقضة شود. ||(اصطلاح اصول) نزد 
اصولیان, عبارت از نقض باشد. (از کشاف 
اصطلاحات لتون). نز اهل نظر عبارت از 
متع مقدمة دلیل است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). منع مقدمة معینی از مقدمات دلیل 
است و در مناقضه شرط است که مقدمه از 
اولیات و سلمات نباشد که در این صورت 
منم آن جایز ییست. اما | گرمقدمه از تجربیات 
و حدسیات و متواترات باشد منع آن رواست 
زیرا اینها حجت بر غیر نباشد. (از تعریقات 
جرجانی). |[نزد بلغا عبارت از تعلیق امری 
باشد به محال برای اشاره به محال بودن وقوع 
آن مانند «لایدخلون الجنة حتی یلج الجمل 
فی سم‌الخیاط», به عبارت دیگر مناتضه آن 
است که چیزی را تعلیق کنند پر دو امر که 


۲۱۵۶۹  .لقانم‎ 


یکی ممکن و دیگری محال است و مراد 
متکلم همان تعلیق بر محال و امتناع آن چیز 
باشد: 

حاجت به نا کسان‌برم آنگه که نا کسم 
خوانند و نا کسیز علامات مردمی, 

؟ (از فرهنگ علوم تقلی سجادی). 

||(اصطلاح ادبی) مناقضه و تناقض در شعر و 
ساير کلام آن است که صمعنی دوم مناقض و 
مناقی معنی اول باشد چنانکه شاعر گفته 
است: 

درمش بخشم بوسه ندهد جور کند 

بدرم جامه که بوسه نفروشد به درم. 

رجه تاقضی که در این شم می‌نماید آن است 
که در اول ذ کر بخشش درم کرده است و در 
آخر سخن بیع و شری گفته... و دیگری گفته 
است: 

هجران تو با مرگ برابر کتم ایرااک 

از مرگ بتر باشد هجران تو دانی. 

در مصراع اول هجران او را با مرگ برابر کرده 
است و در دوم از آن بتر نهاده. (از المعجم چ 
دانشگاه صص ۲۸۹ - ۲۹۰), رجوع به همین 
ماخذ شود. 
مناقع. ( یا عاج نم به معنی دریا و 
جایی که در آن آپ گرد آید. (انندراج) (از 
منتهی الارب). ج منقع. (از اقرب الموارد). ج 
منقع و مُقعَة (ناظم الاطباء): و هو" پیت فی 
القیعان و مناقع‌الماء. (ابن‌البیطار. یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). رجوع بد منقع شود. 
مناقف. مق ] (ع 0 ج منقاف آ, به معنی 
استخوان جسائورکی است دربایی که از آن 
کاغذو جامه را جلا دهند. (آندراج). 
مناقف. (م ق ] (ع ص) شمشیرزن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مناقفة 
شود. 
مناقفة. (م قَ ف] (ع سص) دماغ کسی 
شکتن. نقاف. (تاج المصادر بیهقی). شمشیر 
بر سر یکدیگر زدن و یکدیگر راسر شکستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبامء. 
شمشیر بر سر یکدیگر زدن و گویند: فیها 
مناقفة و تقاف. (از اقرب الموارد). 
مناقل. (ع ق ] (ع !) ج مّل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مسفل شود. اج 
نقّلة. (اقرب الموارد) (الصنجد). رجوع به 
منقلة شو 
مناقل.[م قٍ] (ع ص) اسب تیزدو. اناظم 
الاطباء): فرس مناقل و بنقال و متقل؛ اسبی 
که‌در رفتن زود بزود دست و پا را بردارد. (از 
آقرب الموارد). رجوع به معطی دوم مدخل بعد 


۱-دْرّق 
۲-مطایق قیاس جمم مقاف, متاقیف آید. 
رجوع به التقود العربية ص ۶۹ شود. 


۷۰ مناقلة. 


شود. 
مناقلة.  (‏ [](ع مص) پای بر جایگاه 
دست نهادن اسپ. (تاجالسصادر بیهقی). 
دویدن ستور چنانکه دو پایش بر آنجا آید که 
دو دستش بوده باشد. (زوزنی). ||زودزود 
بردارندة قوائم گردیدن اسب. (آنندراج) (از 
منتهی الارب): ناقل الفرس ماقلة و تقالا؛ زود 
بسزود بسرداشت دست و پا را آن اسب در 
دویدن. (ناظم الاطباء). زودیه‌زود برداشتن 
اسب دست و پای خود را در دویدن یا رفتن 
بین عذو و خَّب". (از اثرب المواردا. ||نوعی 
از رفتار و نهادن اسب دست و پای را بر غیر 
سنگ بجهت حسن نقل او در سنگستان. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |با هم سخن گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج): ناقلته امحدیث مناقلةه 
آن‌چه ار می‌دانست به من گفت. (ناظم 
الاطباء). با هم سخن گفتن و مجادله کردن. (از 
اقرب الموارد). |[به یکدیگر رسانیدن قدح در 
مجلس شراب. (منتهی الارب) (آنندراج). 
دست به دست دادن پیالة شراب و به همدیگر 
رسانیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
مناقیپ. [] (ع !) ج ینب آ, به معنی نشتر 
بیطار. (آنندراج), ج بقّب. (ناظم الاطباء). 
مناقیر. [] (ع ۹ ینقار. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به منقار 
شود. |[ج شنف. (سنتهی الارب). ج قرو 
مُْع. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
منقر شود. 
مناقیش. (۶) (ع !) ج منقاش, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد) (سعجم 
متن‌اللفه). رجوع به منقاش شود. 
هفا کمب. [م ک ] (ع !اج مسنکیب. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج 
منکب, به سعنی بازو و کتف. (آنندراج): 
درشها و کتفهای مردم. (غیاث): مستولی بر 
منا کب و موارب براعت. (تاریخ بیهق 
ص ۲۰). چون خرشید زین بر منا کب‌کوا کب 
نهاده می‌رود. (مرزبان‌نامه 3 قزوینی ص .۸٩۹‏ 
روز دیگر که جلاجل کوا کب‌از اعطاف و 
منا کپ‌ایین هیون صعب فرو گشودند. 
(مرزیان‌نامه ایضاً ص ۱۹۶). مرا کب خاک بر 
منا کب آب نهاد... (لباب الالباب چ نفیی 
ص ۶). و رجوع به منکب شود. ||چهار پر بال 
مر بعد از قوادم, واحد ندارد. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد. پرهای مرغ پس از قوادم, اول 
پرهای مرغ را قوادم و پس از آن را منا کپ‌و 
پس از آن را خوافی و پس از آن را ابباهر و 
پس از همه را کلی گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
من کج. [م ک ] (ع [) زنان. (ستهی الارب) 


(ناظم الاطباء) از اقرب الصوارد). |انکاح. 
عروسی. مباشرت با زنان؛ قوت شهوی... 
میدا جذب منافع و طلب ملاذ از ما کل و 
مشارب و منا کح و غیر آن بود. (اخلاق 
ناصری) ما کل و مشارب و ملابس و ما کح... 
نتیجه غلبه قوت شهوی بود. (اخلاق ناصری). 
میدأٌ.. و شوق التذاذ به ماً کل و مشارب و 
منا کم‌بود. (اخلاق ناصری). 
منا کحاب. [م ک] (ع () ازدواجنس‌ها, 
عروسیها. (از ناظم الاطباء). ج منا کحت آنچه 
راجم بود به اهل منازل به مشارکت مانند 
منا کحات و... (اخلاق ناصری). رجوع به 
منا کحة و منا کحت‌شود. 
مناکحت. مک /ک ح](ازع (مص) نکاح 
کردن. (غیاث). ما کحة. رجوع به مناکحهة 
شود. ||مأخوذ از تازی, نکاح. ازدواج. (از 
ناظم الاطباء)؛ عقدة آن متا کهت‌به استحکام 
رسانیدند. (ترجمه تاریخ یمیلی چ ۱ تهران 
ص ۳۹۵). با وجود جهاز و نعست کسی در 
منا کحت او رغبت نمی‌نمود. ( گلستان), 
ررایت است در باب منا کحت نسوان که... 
(سصباحلهدایه چ همایی ص ۲۵۷). به 
منا کحت دیگری رغبت نکرد. (حبیب السیر 
3 ۱ خیام ص ۵۸۳). 
منا کحت‌کردن؛ زناشویی کردن: یباری 
مبطلان می‌دهد. با ظالمان منا گحت و 
مجالت می‌کند. ( کتاب القض ص ۳۴۵). 
مناکحة. (م ک ح] (ع مص) با کی نکاج 
کردن.(تاج المصادر بسهقی). نکاح کسردن. 
(انتدراج). شوهر دادن زن را. تکاح, (ناظم 
الاطباء), 
مناکدت. (مک /ک ذ] (از ع. امسص) 
منا کدة.رجوع به منا کدةشود. 
منا کدت‌کردن؛ سخت گرفتن. تنگ گرفتن. 
سختگیری کردن؛ روزگار در تیسیر مراد او 
منا کرت و منا کدت می‌کرد. (ترجمة تاریخ 
یسمینی چ اول تهران ص ۳۹۲). رجبوع به 
ما کدة‌شود. 
منا کدة. [مک د] (ع مص) زشت‌خویی 
نمودن و با هم دشواری کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تنگ و سخت 
گرفتن برکسی. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
منا کدت‌شود. 
هفا کوء [مک ] (ع ص.!) ج مُنکر. (از الممنجد) 
(از اقرب الصوارد). افعال و اقوال زشت و 
ناپسد که بر خلاف رضای خداست. 
منکرات: یکی آنکه در عتقوان جوانی و 
ریعان کامرانی... از متا کرو مناهی دست 
بداشته است. (الصعجم 3 دانشگاه ص ۸۴). 
رجوع به منکر شود. 
مناکرت. [مک /ک ر] ازع امسص) 
متا کرة.رجوع به متا کرةو متا کره‌شود. 


مناکید. 


- ما کرت کردن؛ مبارزه کردن. معارضه 
کردن.مقاومت و پایداری کردن: روزگار در 
تیبیرمراد او منا کرت و متا کدت می‌کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۳۹۲). 
متا کرقة. مک ر) (ع مص) کارزار کردن. 
(تاج المصادر بهقی). کارزار کردن و با هم 
جنگیدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). مقاتله. محاربه, و گوبند: بیهما 
منا کرة.قال ابوسفیان؛ «ان محمداً لیینا کر 
احناً الا کانت سعه الأهوال». (از افرب 
الموارد. رجوع به منا کرت‌و منا کره‌شود. |با 
کسی‌به دها و زیرکی نجرد کردن. (تاج 
المصادر بهتی) (متهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء.  ..‏ 
منا کره. [مکَ /کي ر /ر] (از ع.اسص) 
منا کرة. رجوع به منا کرة شود. ||(اصطلاح 
نجوم) ان است که کوکب روزی اندر خانة 
کوکب شبی باشد و خداوند خانه اندر سرج 
کوکب روزی یا کوکب شبی اندر خانة کوکب 
روزی و خداوند خانه اندر برج کوکب شبی, 
(التفهیم ص ۴۸۵). بودن کوکب لیلی در خانة 
کوکب نهاری يا بعکس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مفا کوء مک ] ((خ) " مونا کو.شاهزاده‌نشینی 
در کشور فرانه که ۱۵ کیلومتر مربع وسمت 
و۰ ۰ تن سکنه دارد. مرک آن شهر منا کو 
است که بندری است بر دساغه‌ای مرتفع در 
دریای مدیترانه. دارای موز اقیانوس‌شناسی 
و یکی از مرا کز مهم جهانگردی دنیاست, در 
قرن دهم میلادی « گریمالدی‌ها»" بر این 
سرزمین استیلا یافتند. ولی تا سال ۱۵۱۲ م. 
استقلال آنها از طرف دولت فرانسه پذیرفته 
نشد. در این تاریخ دولت فرانسه سنا کورا 
بصورت یک شاهزاده‌نشین زیر نظر خود 
قبول کرد و در سال ۱۸۶۵ م. قرارداد گمرکی 
میان منا کو و فرانسه امضا گسردید. از سال 
۹ م. رن سوم* شاهزاده و فرمانروای 
این سرزمین است. (از لاروس سال ۱۹۷۴ 
م. 
هفا کیمب. [م] (ع ص, [) خراب و بدحالان و 
سختی رسیدگان و این جمع منکوب است. 
(غیاث) (انندراج) رجوع به منکوب شود. 
منا کید. [ع] (ع ص, ل) ج نکد و ند و نکد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قوم منا کید؛ 
گروه بدفال دضوارخوی. (ناظم الاطباء), 
رجوع به نکد شود. 


۱-رجوع به «عَذز» و «خبّب» شود. 
۲-جمع منقب مطابق قیاس, مناقب آید نه 
مناقب. 
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مناکیر. 


هفا کیو. (] (ع ص, !) ج نکر به معنی 
زیرک. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع یه منکر شود. اج منکور, و 
آن ضد معروف است. (از ذیل اقرب الموارد) 
(از المنجد) |[منکرات. گویند: «هم یبرکبون 
الت‌کرات و المنا کیر». (از ذیل اقرب الموارد) 
(از المنچد). 
مفال. [م] (ع !) جای یافتن چیزی. (غیاث). 
||(مص) نیل. یافتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در عربی مصدر است و به معلی 
یافتن و به چیزی رسیدن یا چیزی به کسی 
رسیدن. ( کایله و دمنه چ مینوی حائی 
ص ۳۱۳): ا گر در باپ ایشان اصطناعی 
فرمائی... به منال و اصابت که از اشفال یابند 
شادمان و مستظهر شوند. ( کلیله ایضا). 
-بعیدالمنال؛ که دست یافتن بدان دئوار 
باشد؛ همت پر کاری بعیدالمنال گماشته است 
که‌بدان دشوار توان رسید. (مسرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص‌۲۳۸). 
||(4) طور و طریقه و منوال و خضوی. (ناظم 
الاطباء). || حاصل و محصول اراضی ملک و 
باغ و مزرعه و جز آن. (از ناظم الاطباء). محل 
حصول شی», چنانکه اراضی ملک و جا گیر و 
باغ و مزرعه و دکان که اين همه محل حصول 
مال و زر هستند. (غیات): 
ولیکن گرفتم که هرگز نجویم 
نه ملک و منالی نه مال و متاعی. ‏ خاقانی. 
چه یافتن منال بی‌وسیلت مال دشخوار و 
ناممکن بود. (سندبادنامه ص .)۲٩۳‏ 
بنده صاحب عیال و مال نداشت 
بجز آن مزرعه منال نداشت. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۳۴۰). 
منال مسلمانان کلی برمی‌داریم. (المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۲۰). از جهت موضوع غله 
منال ایشان که راه حسرمت نرفته بود... 
(المضاف الی بدایم‌الازمان ص۳۵ |(مال و 
دولت و ثروت. (ناظم الاطباء). آنچه یابند از 
مال و ثروت و خواسته. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدااءٌ 
به پیراستن کار و به آراستن ملک 
از او یافته هر شاهی رسمی و منالی. ‏ فرخی. 
نگردد چون منی خود گرد بیشی 
نه گرد حیلت از هر منالی: ناصرخرو. 
نیست در این کنج و در اين نیز گنج- 
نامدم اینجای زبهر منال. ناصرخرو. 
زرای تست خرد را دلیل و یاریگر 
ز دست تست سضا را منال و دست‌گذار. 
معودسعد. 
به منال و اصابت که از اشفال یایند شادمان و 
متظهر شوند. ( کلیله و دمنه). 
نه در صدر تملق کنم ز بهر طمع 
ته از ملوک مذلت کشم ز بهر منال, 


عبدالواسع جسیلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۲۴۱ 
خلق همه عالم ز تو با نفع و منالند 
بر عالمیان عالم نفعی و منالی.. سوزنی, 
چهار چیز که اصل فراغت است و منال 
نیرزد آن به چهار دگر در آخر حال 
کند" به شرم ملامت, عمل به خجلت عزل 
بقا به تلخی مرگ و طمع به ذل سوال. 
آثیرالدین اخسیکتی (دیوان چ همایونفرخ 
ص ۴۳۴). 
بهر منال عیش, ز دوران منال بیش 
بهر مدار جسم به زندان مدار جان. خاقانی. 
سپاس من نه از وجه منال است 
بدان وجهسنت کاین وجهی حلال است. 
نظامی. 

زهی سخای تو بر آز تنگ کرده مجال 
زهی عطای تو بر ما فراخ کرده متال, 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص .)۱٩۳‏ 
در حجره وهم و خیال جهت حنطام و متال 
پیش چون خودی بیش منال. (ترجمة محاسن 
اصفهان: 
اگرنه رشحة فیض سخای او باشد 
خرد امید نبندد دگر به نیل منال. 

عبید زا کانی(دیوان ج اقبال ص٩۲).‏ 
-مال و منال؛ شروت و خنواسته: آن 
پادشاهزاده‌ای بود که مال و منال خود به فاد 
جمع کرده بود. (قصص‌الانبیاء ص ۴ ۱۷). 


گفت پندار که از مال و منال 
کشتیی بود ترا مالامال... جامی. 
ما را تو و قبول نیازی و خلوتی 
مال و منال هر دو جهان از رقیب ما. 
نظیری. 


|| عطیه. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا 
منال. 11 ((خ) دهی از دهستان و ببخش 
قیروکارزین که در شهرستان فیروزآباد 
فارس واقع است و در حدود ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
متالاوس.[م] (()" پیش از بطلیوس 
بوده چه بطلمیوس در کتاب مجطی از او نام 
برده است. از اوست: کتاب اشک ال‌الکرید, 
کتاب فی معرفة کمية الأجرام السخَلطة و 
عمله الی طوماطیانوس الملک, کتاب اصول 
الهندسة و آن را ثابت‌ین قره ترجمه کرده 
کتاب المثلثات و مقدار کمی از این کتاب به 
عربی تقل شده. (ابن‌الندیم. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به تاریخ العکماء 
القنطی و تاریخ علوم عقلی صقا ص ۷۷ و 
۷ و منلائوس در همین لعت‌نامه شود. 
هنام. [](ع !) خواب. (مهذب الاسماء) 
(دهار). نوم. (اقرب الموارد): و من ایاته 
مسنامکم باللیل و النهار. (قرآن ۲۳/۲۰). 


منامات. ‏ ۲۱۵۷۱ 
پرده‌دار قوت ارادی به سیب یقظت و منام‌گاه 
پرده بردارد گاه فروگذارد. (منشت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۳۰۰). یکی از آن تقلیل 
طعام؛ دوم قلت منام. (مصباح الهدایه چ 
همایی ص ۱۶۳). اما شرط چهارم قلت متام 
است. (مصبام‌الهدایه اییضاً ص ۱۶۶). پس 
حق نفس در ماً کل و مشارب و استراحت و 
منام. (مصباحالهدایه ایضاً ص ۷۱. 

جنود وحش شدند از منام خود بیدار 


وفود طیر شدند از مقام خود طایر. جامی, 
-بی‌منام؛ بی‌خواب: 

روی اين انوار عالم سوی ما 

بر مشال چشمهای بی‌منام. ناصرخسرو, 


- لامنام؛ بی‌خواب. آنکه خواب ندارد: آنکه 
نخوابد: داور پیدار و حی لامنام سلطان منام را 
بر شهرستان حواس آن جناب استیلا داده, 
حوا را از استخوان پهلوی چپش بیافرید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص 4۲۰ 

| آنچه شخص خفته در خواب ببیند. خُلم. چ» 
منامات. (از اقرب الموارد) (از المنجد). آنچه 
در خواب ببیند. رژیا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): قال یا بنی (نی آری فی المنام 
نی أذب‌حک فانظر ماذا تری. (قرآن 
0۷ 

آن دهد مر ترا ملک در ملک 
که‌ندید ايچ پادشه به منامء فرخی. 
سر از روی بالین برآرد بصیر 
اگربیند | کمه ور ذر منام. 

بعد از آن ترسا درآید در کلام 
که‌میحم رو نمود اندر منام. 
گفتمش‌کی بینمت ای خوشخرام 
گفت نصف‌اللیل لکن فی المنام. 


نهائی ۲ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


سوزنی. 


مولوی, 


|اجای خواب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). خوابگاه و جای خواب و 
بستر. (منتهی الارب). جای خفتن و خوابگاه. 
(غیاث). ||در مقابل واقعه: بیان این سخن آن 
است که هر یک از واقعه و منام منقسم 
می‌شود به سه قسم. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص ۱۷۲). رجوع به منامات معنی دوم شود. 
منام. (م)(اخ) رودی در کشور تایلند با 
هزار و دویت کیلومتر طول که از بانکوک 
می‌گذرد و در خلیج سیام می‌ریزد. (از 
لاروس). 
مقاماات. [)(ع زا ج منام. اقرب السوارد. 
خوابها. (غیات) (آنندراج). رژیاها. احلام: از 
امتال منامات و اباء تفاژلات. (جهانگیای 


۱-ظ: گنه 
۰ ۱۸6۱۵۱۵02 - 2 
۳-ظ:بهانی (شیخ بهانی). 
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۲ منامس. 


جوینی چ قزوینی ج ۱ ص ۱۳۳). و رجوع به 
منام شود. || آنچه اهل و در خواب پیند 
در مقابل واقعه و مکاشفت ت. (فرهنگ لغات و 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی سجادی): و 
از جمله واقعات بعضی صادق باشند و بعضی 
کاذب همچناتک منامات. تست لهدایه چ 
همایی ص۱۷۱). در بیشتر وقایع و منامات 
ننی با دوع مشارکت بود. (مصباح‌الهدایه 
ایضا ص ۱۷۱). پس مکاشفات همه صادق 
باشند و واقمات و منامات بعضی صادق و 
بعضی کاذب. (مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۱۷۱). 
پس معلوم شد که در واقعات و منامات هم 
صدق واقع شود و هم کذب. (مصباح‌الهدایه 
ایضاً ص ۱۷۶). 
منامس. 11 ۳ (ع ص) به کازه درنشی‌ننده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه در کازه 
می‌نشیند جهت شکار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). |اسحرم و هم‌راز. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به منامسة 
شود. 

منامسه. [مْمسش](ع مص) به کازه در 
نشستن صیاد و به کازه درامدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |[راز گفتن. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منامله. (مْم ك (ع مص) پندی‌وار رفتن, 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از محیط المحیط). 
گام‌برداشتن بندی و کسی که در قید باشد. 
(ناظم الاطباء). 
منامن. [ع ] ((خ) دهی است از دهستان 
خورشرستم بخش شاهرود که در شهرستان 
هرواباد واقع است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۴). 
منامة. (مع)(ع !) جای خواب. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد). جای 
خواب و خوابگاه. (ناظم الاطباء). ||گلیم که 
شب پوشند. (مهذب الاسماء). جام خواب و 
بستر. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جام خواب و گویند: «بات نی 
المنامة» و آن قطیفه است. (از اقرب الموارد). 
|زدکان. (منتهی الارب) (آنندراج). گاهی 
دکان را منامة گویند و آن دکانی است که در 
آن خوابند. (از اترب الموارد). دکان و 
انبارخانه. ||اطلس. ||مخمل. (تاظم الاطباء). 
منامه. (ع م) ((خ) همان قصبهٌ بحرین است. 
(فارستامٌ ناصری). پایتخت و امیرنشین 
پحرین در جزیرء بحرین که ۷۹۱۰۰ سکنه 
دارد. (از لاروس). 

منان. [ءَّنْ نا| (ع ص) بسیار نهمت‌دهنده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نیکی‌کننده و تعمت‌دهنده. (غیات) 
(آتندراج). |[منت‌برنهنده. (مهذب الاسماء) 


منت‌نهنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(غیات) (آنندراج). آنکه چیزی نبخشد مگر 
آنکه منت نهد ویخششهای خود رابرشمارد و 
آن مذموم است. مونث آن منانة است. (از 
اقرب الموارد) 

مفان. [مّن نا] ((خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء). یکی از نامهای 
باری‌تعالی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
یکی از اسماء حق‌تعالی. (غیاث). یکی از 
انماء حسنی است. (از اقرب الموارد): فرمان 
ملک مان چنان است که ولد خود را قربان 
کنی (حیب‌السر ج خیاماج ۱ص ۵۲ 

منافدو. (۶) (()" شاعر همزلسرای یونانی 
(۲۹۲-۳۴۲ ق..- ابداع‌کنشدة کمدی جدید 
بود که شاعران نامداری چون پلوت؟ ۳ 
ترانس " سبک او را دتبال کردند. (از لاروس). 

متافة. (عْنْ نان] (ع ص) زن مالدار که جهت 
ماش نکاح کنند و وی بر شوی منت نهد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
زن مالدار که از برای مال وی را نکاح کنند و 
او از جهت مال و دولتی که دارد بر شوی خود 
منت نهد. (ناظم الاطباء)؛ از پنج زن حذر 
واجب بود: حنانه و منانه و انانه... و اما منانه 
زنی بود مموله که به مال خود بر شوهر منت 
تهد. (اخلای ناصری). ||مونث منان. (اقرب 
الموارد). رجوع به منان شود. 

منانی. (م / نیی ] (ص نسبی) مکسوب به 
مانی. مانوی. منسوب به مانی برخلاف قیاس. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مانی و مانوی شود. 


- قلم منانی؛ خطی مستخرج از فارسی و 
سوریانی که مانی مخترع آن است. (از 
الفهرست ابن‌النديم, یادداشت ایضا). 

مغائیه. (ع نی ی] (اخ) پیروان مانی. مانویان, 
مانویه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اول 
دیتی که پس از سمنیه به ماوراءالنهر درآسد 
دین منانیه است. بدانگاه که کسری مانی را 
بکشت و بیاویخت و جدال در دین را به مردم 
مملکت منع کرد به امر او هر جا از اصنحاب 
مانی می‌افتاد میکشتند و از این رو منانیه 
بگریختند و قومی از آنان از نهر بلخ بگذشتند 
و به مملکت خان درآمدند. و خان لقبی است 
که پادشاهان ترک را دهند. و بدانجا یودند تا 
آنگاه که دین ملمانی پیدا شد و دولت ایران 
از هم بپاشید و کار عرب بالا گرفت. در ایین 
وقت؛ این قومبه باه خویش بازگشتد و این 
بازگشت ب بیشتر در فتن فرس به روزگار 
بتی‌امیه و هام خالدین عیدالهالقسری بود 
چه خالدبن عبدله را نیز در این کار نظر و 
دستی بود» لکن ریاست این قوم بر حسب 
اصلی از اصول این طایفه جز به بابل منعقد 
تمی‌گشت و سپس رئس می‌توانست از آنجا 


به هر جا که مأمون می‌شمرد نقل کند. به 
روزگار مقتدر خلیفه منانیه برای حفظ جان به 
خراسان ملحق شدند و آنجه برجای ماندند. 
دین خویش پوشیده می‌داشتند و یک جای 
آقامت نمی‌کردند و از شهری به شهری 
می‌شدند و پانصد تن از آنان به سمرقند گرد 
آمدند و امر آنان فاش گشت و صاحب 
خراسان درصدد قتل ایشان برآمد. در این 
وقت پادشاه چین و ظاهرا صاحب تغزغز 
رسولی نزد صاحب خراسان فرستاد و یفام 
کردکه در بلاد من اضعاف این عده از 
مسلمانانند و من سوگند یاد می‌کنم که | گریک 
تن از منائیه کشته شوند. تمام مسلمانان بلاد 
خویش به قتل رسانم و ماجد آنان را ویران 
کنم و عیون و ارصاد بر مسلمین سایر بلاد 
بگمارم تا هر جا از آنان بیابند بکشند. و 
صاحب خراسان با شنودن این پیام از کشتن 
منانیهٌ سمرقند دست بازداشت و از آنان به 
جزیه قناعت کرد. رفته‌رفته شماره آنان 
نسبت به مسلمانان رو به کاهش گذاشت و من 
به روزگار معزالدوله سیصد تن از آنان رابه 
ینداد می‌شناختم, لکن امروز (۳۷۷ «.ق.) 
ینج کس نیز نمانده است. (ابن‌انندیم, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
مانی و مانویان شود. 
مناوات. [] (از ع. امسسص) متاواة, 
خصومت: هر دو به معادات یکدیگر برخیزند 
و کار به مناوات انجامد. (مسرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص۴۹). رجوع به مناواة شود. 
مناواق. [م] (ع مص) دشمنی کردن با هم. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدخل قبل شود. 
مناواة. (م و 2] (ع مص) با کسی دشمنی 
کردن. نواء. (تاج‌الصصادر بیهقی). دشنی 
کردن‌با همء (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[سفاخرت 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مفاخرت و معارضه کردن. (از اقرب 
الموارد). 
مناوبت. 1 و / و بِ] (از ع. #عص) نوبت 
قبرار دادن. نسوبت‌گذاری. مساوبة:ٌ 
امیرناصرالدین بقرمود که بر سییل مناوبت 
پانصد نفر از مردان کار روی بدیشان بنهند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۴۱ بر 
سییل مناوبت دوهزار مرد بر درگاه قایم 
می‌دارد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۲۱). معاقیت آن است که سقوط دو 
حرف از وزنی بر سبیل مناوبت باشد | گریکی 
یفتد لیته دیگری برقرار باشد. (السعجم چ 
۳۱2 - 2 ۰ - 1 
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مناوبة. 


مدرس رضوی چ۱ص ۴۷). رجوع به مناوبة 
شود. 

مناوبة. مر بِ] (ع مص) به جای یکدیگر 

بای تادن. (تاجالمصادر بهقی). از پی کسسی 
درآمدن و دست به دست گردانیدن و مساهمه 
کردن. (از آقرب الصوارد). از عقب کی 
درآمدن و به طور توبه سواری کردن. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به مناوبت شود. ||بطور نویه 
قرار دادن آب و جز آن راء (از ناظم الاطیام). 
||عقوبت کردن!. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 

مناوحج. [ع و] (ع اج مناحة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به مناحة شود. 

مناوحه. [م و ۱ (ع مسص) مقابله. (تاج 
المصادر ببهقی). مقابل و روباروی شدن. 

(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مناوو. ام رٍ](ع !) ج مسنارة: یعنی جای 
روشتی و چراغپایه و جای اذان گفتن. 
(آنتدراج). ج منارة, (ناظم الاطباء) قرب 
الموازد. رجوع به منارة شود. 

مناور. (ع ] ((خ) شهری است نزدیک چین 
که‌غلامان خوبروی از انجا آارند. الفت فرس 
اسدی ج اقبال ص ۱۳۷). شهری است در 
ملک چین لیک صاحب قاموس گفته که 
مَناذر نام دو شهر است در اهواز که یکی را 
صفری و یکی را کبری گویند و چون مناور 
مسموع نشده شاید که مناذر را به تصحیف 
چنین خوانده‌اند. لیکن احتمال دارد که مناور 
در ملک چین باشد منسوب به خوبرویان و 
غیرمناذر اهواز باشد. (فرهنگ رشیدی). 
شهری است نزدیک به شهر ختن و بعضی 
چین گفته‌اند. (برهان). شهری است به 
ترکستان قریب به ختا و چین. (آتدراج). نام 
شهری در تاتارستان. (ناظم الاطباء): 

آی حورفش بتی که چو بنند روی تو 
گویندخویرویان ماه مناوری  .۲‏ خسروی. 

از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۳۷). 

|ام بتخانه‌ای هم هست. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). 

مناورة. [م و رَ] (ع مص) با هم دشنام دادن. 
(منتهي الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

مفاوش. [](ع ص) منویش. بنفش. رنگ 
ارغواتی برکشیده بر روی آسی پررنگ. (از 
دزی ج ۲ ص ۶۱۷. 

مناوشات. [م وَ] (ع 4) ج مناوشة: میان او 
و... به کرات منارشات رفته و حربهای عظیم 
قایم گشته. (ترجمة تاریخ یمبنی چ ۱تهران 
ص ۴۱۶). رجوع به مناوشة و مناوشت شود. 

متاوشت. [مر /ٍ ش] (از ع امسص) 
مناوشت. نزدیک شدن در جنگ به یکدیگر و 
در هم آویختن: زمانی به مناوشت و مهارشت 


بایستاد. (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱ تهران 
ص۲۶۸). رجوع به مناوشة و مدخل قیل 
شود. 
مناوشة. موش ](ع مسص) هسمدیگر را 
گرفتن و نزدیک شدن در کارزار. (ستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مناوشت شود. 
مناوص. [م و ض] (ع سص) بسا چیزی 
وا کوشیدن.(تاج‌المصادر بهقی). همدیگر را 
گرفتن در کارزار و مروسیدن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
امخال: 
ناوص الحرة ثم سالمها: در حق شخصی 
گویندکه مخالفت قومی کند و باز به‌سوی 
ایشان برگردد و رجوع کند. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد), 
مناولات. (م ](ع !4 ج مناولة: در ائناء 
مناولات و تضاعیف آن حالات بهرام گور 
گفت دهقان را که... (مرزبان‌نامه ج قزوینی 
ص ۲۱). رجوع به مناولة و مناولت شود. 
مناولت. (م رز /و ل] (از ع. امص) مناوله. 
مناولة. چیزی به کسی دادن. به یکدیگر 
تعارف کردن: یک شیش؛ُ صرف باقی است 
اگررغبتی هست تا صاعتی به مناولت آن 
تزجيهُ روزگار کنیم. (مرزبان‌نامه چ قسزوینی 
ص ۸۴/). رجوع به مناولة شود. 
مناولة. مر ](ع مص) چیزی فراکسی 
دادن. (تاج المصادر بهقی). عطا دادن. (منتهی 
الارب) (انندراج). عطا دادن. بخشش کردن. 
(از ناظم الاطباء). چیزی به کسی دادن یا 
دست به‌سوی کسی درازکتان چیزی به او 
دادن. (از اقرب الموارد). || آن است که شیخ, 
کتاب مورد سماع را به دست خویش به کسی 
دهد و گوید تو از جانب من اجساز؛ روایت 
مندرجات آن را داری و تها به دادن کتاب 
کفایت نکند. (از تعریفات جرجانی). در علم 
درایه نوعی از تحمل حدیث است (مقرون به 
اجازه و غیرمقرون به اجازه) و صور مختلف 
دارد مانند اینکه شیخ اجازة نسخه‌ای ازر 
احادیث مورد روایت خویش را به طالب 
تحمل حدیث بدهد تا او آنها را روایت کند. 
(تسرمیولوژی حسقوق تألسف جسعفری 
لنگر ودی). رجوع به کش اف اصطلاحات 
القنون شود. 
مناومة. [م وم ] (ع مص) یا کی به خواب 
نورد کردن و باکسی بخفتن. (المصادر 
زوزتی). نبرد کردن به خواب شدن. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). نبرد کردن با هم در خواب 
شدن. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مناوند. [م رَ] (اخ) دی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان است که دز شهرستان 
بیرجند واقع است و ۱۱۲ تن سکته دارد. (از 


مناهبت. ۰ ۲۱۵۷۳ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
مناوة. ام ,11 پاداش. (منتهی 
الارب). پساداش و جزاو مک‌افات. (ناظم 
الاطباء). جزا. یقال لامنینک مناوتک, (معجم 
متناللفة). 
مناوی. (م ] ((خ) زین‌الدین عبدالرژفبن 
تاج‌العارفین‌بن علی‌بن زین‌العابدین الحدادی 
السناوی القاهری (۹۵۲ - ۱۰۳۱ ه .ق.). از 
علمای بزرگ دین است که در فنون دیگر نیز 
استاد بود. وی خور و خواب اندک داشت و 
بدان سبب بیمار و ناتوان شد و پسرش 
تاج‌الدیین سحمد تألیفات وی را استملا 
می‌کرد. وی را قریب به هشتاد تالیف و از آن 
جمله است: «الجواهم السضیه فی الداب 
اللطانیه», «بفیةالمحتاج فی معرفة اصول 
لطب و الملاج», «تساریخ‌الضلفاء» و 
« کنورالحقائی» در حدیث و «غاية الارشاد 
الی معرفة احکام الحیوان و الشبات» و کتب 
دیگر. وی در قاهره درگ‌ذشت. (از اعلام 
زرکلی ص۵۱۹). رجوع به همین مأخذ و 
معجم‌المطبوعات ج ۲ ص‌۱۷۹۸ شود. 
هفاق. [] (عز) تنا.(اقرب الموارد. رجوع به 
منا (معنی اول) شود. 
مناق. [ع] (اخ) نام بتی است در عرب. (مهذب 
الاسماء). نام بتی» موی منسوب بدان, (متهی 
الارب). نام بتی که مناءة نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). بتی است که دو قبیل هذیل و خزاعد 
را بود میان مکه و مدینه و آن را مسناءة نیز 
گویندو نبت به آن منوی است. (از اقمرب 
الموارد), رجوع به منات شود. 
مناق. 1 ((ج) مسوضعی انت به حنجاز, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مناهب. ما (ع ص) جواد مناهب؛ اسب 
بسیار دونده. (از اقرب الموارد) 
مناهبت. [م د/ وب ] (از ع, امص) مناهید, 
غارت کردن. غارت: هميشه پادشاهان در 
طلب ملک بر مجرای این عادت رفته‌ن... و 
از یکدیگر به مغالبت و متاهبت فرا گرفته, 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۲). رجوع به 
مناهبة شود. 


1-ایین معی درست نمی‌نماید و شاید 
صاحب متهی الارب و پیروان اوء آن رااز اه 
معاقيةٌ که به معنی از پی کسی درآمدن و به نوبت 
سوار شدن, و معنی دیگر آن «عقوبت کردنه 
است امتتباط کرده‌اند. 

۲ -مرحوم دهخدا در یادداشتی آرند: متاور 
ظاهراً همان سیام باشد. یمنی نخشب و نسف و 
ماء مناور ماه سیام است. و در یادداشتی دیگر 
ارند: ایا مناور نامی از نامهای سیام و نخلب یا 
قریه‌ای یا کوهی که ماه راابن مفنع از چاه آن 
برمی‌آورده یست؟ 


۴ مناهبة. 


مناهبة. (م وْب] (ع مص) با کی غارت | 


کردن. (تاج المصادر بیهقی). غارت کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به مناهیت شود. |[ننگ 
و برد کردن در تک. (تاج المصادر بهقی).به 
برابری دویدن دو اسب و جز آن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). برابر هم دویدن دو اسپ. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابه سخن 
گسرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). 

مفاهج. ( و( )اج مستیاج. (دهار: 
راههای راست و این جمع یتهج است. 
(غیاث) 9 . ج منهج. (ناظم الاطباء). 
ج تنهج یا تهج و بنهاج. (اقرب الموارد؛ 
رآعهای پیدا و گشاده: خاطر... در مناهج 
مصافات و موالات دایم‌النور. (منشآت 
خاقانی ج محمد روشن ص ۲۵۶). مناهج 
عدل که ناملوک مانده بود... (ستدبادنامه 
ص ۱۰). فیمابمد مناهج احکام دولت و مناظم 
دوام ملک بر وفق مراد... (مرزیان‌نامه چ 
قزرینی ص ۱۸۱). و مناهج بیم و اومید... با 
عاقلان زدن همین صفت دارد. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۶۲)..در ناسین همان شعر و 
سلوک مناهج نظم بشناسند. (السعجم). از 
اقتفای مناهج و اقتنای منافع... عدول نجوید. 
(اخلاق ناصری). 
کان نبد معروف و بس مهجور بود 
از قلاع و از مناهج دور بود. 
نشگفت ا گرملانکه گردند مقتدی 
آن را که در مناهج حق مقتدا علی است. 

این‌یمین (دیوان چ باستانی‌راد ص ۴۰). 

رجوع به منهج و منهاج شود. 

مناهدة. (2د] (ع سص) باکسی 
رویاروی جنگ کردن. (المصادر زوزنی). با 
کسی برابری کردن در حرب. (تاج‌السصادر 
یبهقی). به‌سوی یکدیگر آهنگ کردن در 
حرب. اایه انگشتان فال گرفتن. (منتهی 
الارب) (اندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
اموارد |ترعه کتردن ببا کسی. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

مناهز. (م و) (ع ص) نزدیک رسید؛ به 
مردی. مُراق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مناهزة شود. 

مناهزت.[م 2 / جز) (از ع, امص) مناهزة. 
ی 
اغتنام فرصت. انتهاز فرصت. (بادداشت 
خط مرحوم دهخدا؛ اگرمن 
فرصت غافل مانم... بعد از آن سود ندارد. 


مولوی, 


ات 


(مرزبان‌نامه). به مغافصت و مناهزت نا گاهء‌در 
آن ولایت تسازند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۸۵). رجوع به مناهزة شود. 

مناهزة. هدع مص) فرصت چشم 


داشتن. (المصادر زوزنی). فرصت یاأفتن و 
غنیمت شمردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مناهزت شود. |[به چیزی نزدیک شدن, 
(المصادر زوزنی). تزدیک شدن با هم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |انزدیک 
شدن کودک بلوغ را. ]پیش آمدن شکار را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 

مناهضت. (مْ 2 /وض ] (از ع امتص) 
مناهضن. مقاومت و برایری در جنگ. محاربه. 
مقاتله: امروز توبه عزم مزاحمت ما 
برخاسته‌ای و همست بر مناهضت و پیکار 
گماشته‌یی. (مرزیان‌نامه چ قزوینی ص .)1۹٩‏ 
اسباپ مناهضت ساخته باید کرد. (ترجمة 
تاریخ یسمنی چ۱ تسهران ص ۶۶). عسزم 
مناهضت تواسه شاه مصمم کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضا ص ۳۰۰). به عزم مناهضت 
او روی به ولایت او نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص ۳۳۲). ارسلان جاذب را به 
مناهضت او فرستاد. (ترجسمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۳۴۲). رجوع به به مناهضة شود. 

مناهضةه. مه ض ] (ع مص) مقاومت کردن 
با هم و برابری نمودن در جنگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). مقاومت 
کردن‌با هم. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
مناهشضت شود. ۰ 

متاهل. [ع وا (ع !) ج عتهّل. (دمار) (ناظم 
الاطباء)(اقرب الموارد). جمع منهل که به 
صعنی چشمه باشد. (غیاث) (انندراج). 
آبشخورها. سرچشمه‌ها: اگرچه آن چشمة 
مکارم را ماهل آنجاست... (منشأت خاقانی 
چ مسحمد روشن ص ۳۴۶). در رزادییق و 
رساتیق سی‌گدت و مشارع و صناهل 
صی‌نوشت. (سندبادنامه ص ۳۰۴). ذوابل 
صعاد از مناهل اکباد سیراب سی‌کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۶۶). 
م‌انند تگرگ از مسناهل غسمام روان. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به منهل شود. 

مناهم. [م د] ((خ)۱ پادشاه اسرائیل در 
سالهای ۷۳۸۱۷۴۷ ق.م. هنگامی که سلیمان 
کشته شد پادشاه زاکاری؟ پسرای یه دست 
آوردن فرمانروائیش دست به کار شده و 
مناهم که از وابستگان سلیمان بود علیه 
زا کاری (زکریا) قیام کرد و او را کشت. او در 
بیرحمی و ستمکاری شهرت داشت. و در 
سال ۷۳۸ ق .م.مجبور به پرداخت خراج به 
«تگلات فالازار» سوم پادشاه آخور گردید که 
قمت شمالی سوریه را به تصرف خویش 
درآورده بود. (از لاروس بزرگ). 

هفاهم. [ع دا ((خ) "ریس قوم بهود که پس 
از مرگ هرود کییر ‏ (در قرن اول میلادی) 


مناهی. 
علیه روصیان قیام کردو خود را پادشاه 
آورشلیم نامید ولی «العازار» ۵ که بر گروه 
میانه‌رو فرمانروائی داشت مردم را علیه او 
شورانید و او را محکوم بمرگ کرد. (از 
لاروس بزرگ). 
مناهمة. م] (ع مص) با هم دم سرد و 
ناله براوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مناهی. [ٌ)(ع ص,. لا ج مسنهی و مَنهیّة. 
منهیات. چیزهای نهی‌شده. گناهان و جرایم. 
(از ناظم الاطباء). افعال بازداشته‌شده» یعنی 
افعالی که در شرع ممنوع باشد و اسن جمع 
منهی که به معنی بازداشته‌شده باشد. (غیات). 
افعال بازداشته‌شده. (آنتدراج)* 
بجز مر ترا مدح باشد مناهی 
بجز مر ترا حمد باشد مثالب. حسن متکلم ۶ 
در مناهی جسمله انبیا متاوی باشند. 
(باب‌الالباب چ نفیسی ص ,)۱٩‏ در تجمل 
پسادشاهی بنای ملاهی و مناهی را تمام 
برانداخته. (لباب‌الالباب ایضا ص ۵۰. از او 
پرسیدند که مرید به چه ریاضت کند؟ گفت: به 
از مناهی بازایستادن. (تذکرةالاولیاء عطار چ 
کتابخانه مرکزی ج ۲ ص ۲۵۶). 
در دست عقل, نور ساعی تو چراغ 
برکام نفس, حکم مناهی تولگام. 
کمال‌الدیین اسماعیل (دیوان چ سین 
یحرالعلومی ص ۲). 
من اگر چنانکه نهی است نظر به دوست کردن 
همه عمر توبه کردم که نگردم از مناهی. 
تعدی: 
قیمت خود به ملاهی و مناهی مشکن 
گرت‌ایمان درست است به روز موعود. 
سمدی. 
بخشایش الهی گمشده‌ای را در مناهی چراغ 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان). صحال است 
که‌با حسن طلعت ایشان گرد ملاهی گردند. و 
یا قصد مناهی کنند. ( گلستان), دیع در اصل, 
توقی نفس بود از وقوع در مناهی چنانکه در 
خر است... (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۷۱). اما خاطر شیطانی آن است که 
داعی بود با مناهی و مکاره. (مصباح اهدایه 
ایضاً ص ۱۰۴). تمهید عذر معاصی و مناهی 
بود. (مصباح‌الهدایه ایضاً ص ۱۲۱). رجوع به 
منهی شود. ۱ 
- مناهی‌الشرع؛ کارهایی که از آنها منع شده 
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۶- این بیت به گوبندگان دیگر نیز منسوب 


است. 


2 - ۰ 


ی ج وا 


مناهیج. 

است. (از آقرب الموارد). 
مناهیج. (1۶(ع اج منهاج. به معنی راه پیدا 
و گشاده. (دراج». ج نهاج.(ناظم لاطباء) 
مناهیل. (6](ع ص. !) ج مسنهال. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به منهال شود. 
مناهيم. 1)(ع ص, [) ج بسنهام. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقمرب 
الموارد), رجوع به منهام شود. 
منایاء [م] (ع اج منة. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ج منیة, به معنی 
مرگ و اجل. (آتدراج): از برای وی» احمد 
انواع منایا و احسن اقسام رزایا مقدر ساخت. 
(ترجمة تاریخ مینی چ ۱ تهران ص۴۵۹). 
رجوع به ملية شود. 
منایج. (ي(ع ) مسناع. ج صبحةه 
بخششها. دهشها. مواهبءٌ 
گه‌معانی را خزانه. گه امانی را دلیل 
که مصالح را وساطه, گه منایج را سقیر. 
عسبدالواسم جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۱۶۶ 
ترا یه بذل منایح متابعند اقران 
مرا به نظم مدای مسخرند امثال, ۲ 

عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۲۴۱). 
روان اوست به شکر منایح تو رهین 
زبان اوست به نشر مدایح تو کفیل. 

عبدالواسم جبلی (ایضاً ص ۲۵۱). 
این نصایح مفضی است به منایح تأیید الهی, 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۸). بر امید منایج 
و عطایا به حضرت او آمدن گرفتند. 
(لباب‌الالباب چ نفسی ص۶۲. رجوع به 
منائح و منيحة شود. 
مفایر» [مي ] (ع ) منائر, رجوع به متاثر 
شود. 
منایرة. ام ی ز] (ع با (از «ن ی ر») بدی. و 
گویند:بیهم منایرة؛ ای شر. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
منات. ۱۲ :) (ع سص) دور شدن. تأث. 
|اک‌وشیدن. (از مسنتهی الارب) (از ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[درنگ کردن. 
(از اقرب الموارد). 
منات. ۲( 2] (ع ص) دورکرده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
هنشت (م ء] (ع ص) دورکننده. (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). 
منأف. [م 2] (ع ص) کوشنده و بخت‌ند. 
(متتهی آلارب) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد). 
من‌الله. (م تل لاه / یل لاء /ع نل لاه] (ع 
ق مرکب) لفظی است موضوع برای قسم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اسمی است 
که‌برای قسم وضع شده است. (از اقرب 
الموارد). 


مفأفاء [ نء ن:] (ع ص) سست و ضمیف و 
هراسان. (ناظم الاطباء), عاجز جبان. 
||اندیشة ناتوان در هم آميخته. (از اقرب 
الموارد). |ابسیار برگردانندهة حدقهة چشم. 
(منتهی الارب). آنکه حدقٌ چشم را بسیار 
برمی‌گرداند.(ناظم الاطباء). 

مناتأة.(م نَءن ء] (ع مسسص) ست‌رای 
گردیدن و نیکو کردن نتوانستن آن را, (از 
متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). || قاصر و عاجز گردیدن از 
کسی‌یا چیزی. (از صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). 

مفتوج. زج ص)س‌خن پسیچیده و 
مطعوف. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

منئوشة. (م ش ] (ع ص) ناقة منتوشتاللحم؛ 
ناف کم‌گوشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

من له لوار. زم ء] ((خ)" ایالت چهل و نهم 
فرانه که مرکز آن آنور " و شهرهای عمد؛ آن 
شول ۵ و سومور "و سگره ۲ می‌باشد. این 
ایالت در قسمت غربی کشور فرانسه واقع 
شده و از چهار ولایت و ۳۶ بخش و ۳۷۷ 
دهتان تشکیل يافته ۷۱۳۱ کیلومتر صربع 
وسعت و ۵۸۴۷۰۹ تن سکنه دارد. سرزمیتی 
است که از جهت کشاورزی پرحاصل و 
انگور و سبزی و دیگر میوه‌های آن شهرت 
دارد. اين ایالت کارخانه‌های ذوب فلزات و 
پارچه‌بافی و برق و تولید سواد غذائی نیز 
دارد. (از لاروس). 

منیار. [ممٌ] ((خ)* مونتبارد. مرکز ولایتی در 
ایالت «کت دور»" که بسرکنار ک‌انال 
«بورگوی» "۲ واقع است و ۲ تن سکنه و 
کارخانة ذوب فلزات دارد و موطن بوفون !۲ 
نوسنده فرانسوی است. این ولایت از ۱۲ 
بخش و ۲۴۳۵ دهتان تشکیل بافته و 
۲ تن سکنه دارد. (از لاروس). 

منبت. عم ب /ب ]۱۲ (ع () ژستن‌جای. 
(مهذب الاسماء). رستن‌گاه گیاه. (منتهی 
الارب). رستن‌گاه گیاه و محل روییدن گیاه. 
ج. منابت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد. 
جای روییدن. (انندراج): در آن عرصه 
زمینی پاک و سنتی گوهری که اهلیت 
ورزیدن دارد بگزینند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۱). هرگز از منبت سیر و راسین سرو و 
یاسمن نروید. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۱۶۱). 
مبعش راسوختی از بیخ وین 
که‌دگر تازه نگشتی آن کهن. 

مولوي (مشتوی چ رمضانی ص ۱۹۷). 
ا(اصل. متا [پدر و مادر] اصل منبت 
پرورش تواند چون تو در حق ایشان مقصر 
باشی چنان بود که تو سزای نیکی نباشی. 
(قابوسنامه چ نفیسی ص ۱۷). از اصل پا ک و 


منبتر. ۲۱۵۷۵ 


محتد شریف و منبت کریم تو به هیچوجه 
سزاوار نیست. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۶). ||جای روییدن موی: در هر منبتی 
از اندام او سه موی روید. ( کلیله و دسته چ 
مینوی ص ۱۳۷). 
مقیت. [ْب ] (ع ص) روباننده.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
<مبت لحم؛ دواها که گوشت رفتة جراحت 
از نو برویاند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: النبت اللحم هو الدواء ای من 
شأنه ان یحبی الدم الوارد علی الجراحة لحماً 
لتعدیله مزاجه و عقده ایاه. ( کتاب دوم قانون 
ابوعلی‌سینا ص ۱۵۰ یادداشت ایضا). 
||رویانندة گیاه و سبزه و زمین برومند و مشمر 
که همه قسم گیاه و سبزه و حاصل و میوه بار 
آورد. (ناظم الاطبام). 
هفبت. [مْ نب بَ ] (ع ص) رو‌انیده‌شده. 
(آنندراج). ||تقشهای برجستة به‌شکل گیاه و 
گل‌و جز آن که بر روی چیزی نقش کنند و هر 
آنچه در وی کند | گری‌کرده باشند خواه چوب 
باشد و یا جز آن. (ناظم الاطباء). به اصطلاح 
تقاشان و معماران, نقشی که از زمین خود 
اندک بلند باشد, چنانکه نقش سکه بر روپیه, 
و آن را به فارسی منبت‌کاری هم می‌گویند. 


(آندراج): 
دلستگیت | گربه نقوش منبت است 


شاید چو بر تو طبع نباتی موکل است. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۱۴). 

از منبت نقشهاء دیوار و سقفش فصل دی 
همچو صحن باغ از الوان نبات اندر بهار. 

جامی. 

مفیت. مُم بت ] (ع ص) رجل سنبت؛ 
مرد فرومانده در راه از قافله به سبب ماندگی 
راحلة وی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الصوارد). فرومانده از قافله. 
وامانده از کاروان. (یادداشت به خط مرحصوم 
دهخدا), 


مفبتر. ام ب تِ] (ع ص) بی‌اولاد. (منتهی 


۱-رسم‌الخط کلمه در متهی‌الارب مش 
آمده که تااستوار است. 
۲ - در متهی‌الارب به صورت مت ضبط 
شده که نااستوار است. 


3 - ۱۷۵۱۳۵۵۱0۰ 

4 -. ۰ 5 - ۱ 

6 - ۰ 7 - ۰. 

8 - 0. 9 ۰ 6۵6 ۰. 
10 - 7 

11 - ۰ 


۲ -در محهی‌الارب و اقرب‌الموارد آمده: 
مطابق قیاس بر وزن مفغل آید. ناظم‌الاطباء 
علاوه بر ضبط اول ضبط دوم را نیز دارد. 


۶ منبتک. 


الارب) (ناظم الاطبا»). بی‌فرزند. (آنندراج). 
مقطوع‌لنسل. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[بریده و تاتصام. (اندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انبتار 
شود. 

منبتکك. رم بت ] (ع ص) بریده. مقطوع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به انبتا ک 


شود. 

منیب تکاز. [مْنّبُ بِ ] (ص مرکب) کسی که 
منبت می‌سازد و کندا گر.(ناظم الاطباء), 
رجوع به منبت و مدخل بعد شود. 

هن تکاری. (مٌ نب بٍ] (حامص مرکب) 
شفل منبت‌کار و صنعت منبت ساختن و 
کنداگری.(ناظم الاطیاء). خفته و رسته کاری 
در چوب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به منبت شود. 

منیب تگاه. مَمْ ب] ([ مرکب) جایی که در 
آن گیاه می‌روید. (ناظم الاطباء). 

منبتل. [مُمْ بت ] (ع ص) بیریده گردیده. 
(آنندرا اج) (از منتهی الارب). بریده و قطع 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع 
په انبتال شود. 

مقبقة. نم ب تَ] (ع ص) تأنیث منبت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): فی الادوية 
المنبتة اللحم. (قانون ابوعلی‌سینا. بادداشت 
ایضا). رجوع به منبت شود. 

منبتی. [م زب بٍّ ] (حامص) متبت‌کاری. 
(ناظم الاطباء؛ رجوع به منبت شود. 

منبت. [مسم بّثث] (ع ص) بسیهوش. 
(ستتهی الارب) (آنسندراج): || سرا کنده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد): فکانت هباء منبثا. 
(قرآن ۶/۵۶ 

منیشق. [ممْ ب ثٍ] (ع ص) شکافته. دریده. 
رخنه پیدا کرده. از هم شک‌افته, در هم 
شکسته. مشلم: گریبان روزگار از اين حادثه 
چاک و سد سیلاب حوادث در این بلیه منبثق 
و یکسان با خاک.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۳۴). رجوع به انبتاق شود. 

منبج. [یمب ] (ع ص) آنکه گوید آنچه نکند. 
(متهی الارب) (آنندراج). آنکه گوید و قول 
دهد هر آنچه نکند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عفمج. ىم ب ج ج](ع ص) ستور فربه و 
قراخ تهیگاء از خوردن گیاه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

هنیج. [مم ب )] (اخ) شهرکی است [اندر 
ناحیت شام ] انسدر بیابان استوار. (از 
حدودالعالم 3 دانشگاه ص۱۷۰). نام موضعی 
در شام. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
شهری بوده از اقلیم چهارم در میان حلب و 


فرات که آن را انوشیروان دادگر بنا کرده. در 
شاهد صادق آمده که انوشیروان در آن 
سرزمین با قیصر روم محاربه کرده و او را 
شکت داد و براند و بر زبان راند که «من به», 
یعنی من بهترم و بفرمود در همان زمین شهری 
باختد و تام آن را «من به» نهادند و به «من 
به» مشهور شد. اعراب آن را معرب کرده 
متبج خواندند! و جزو ولایات شام شد. 
(انجمن آرا). اسم شهری و آن اعجمی است. 
(از المعرب جوالیقی). شهری است قدیم و 
گمان‌می‌کنم که رومی باشد و بطلمیوس گوید: 
طول سنبج ۱درجه و ۱۵ دقیقه است. و 
صاحب زیج گوید: طول آن ۶۳ درجه و سه 
چهارم درجه ر عرضش ۲۵ درجه است. 
شهری است بزرگ و پرنعمت و میان آن و 
فرات سه فرسخ است و با حلب ده فرسخ 
فاصله دارد و شاعرانی چند از ایین شهر 
برخاسته‌اند که معروفترین آنها بحتری است. 
(از معجم البلدان). قصبه‌ای است در ولایت 
حلب واقع در ۱۱۰ کیلومتری شمال شسرقی 
شهر حلب. و سکنة آن از نژاد چرکس هستند. 
(از قاموس الاعلام ترکی) نام قضایی است در 
سوریه از ولایت حلب. شهری است قدیم و 
۰ تن سکه دارد. (از اعلام السنجد)ء 
اقلیم چهارم آغازد از زمین چین و تبت... و 
موصل و آذربادگان و منیج و طرسوس و 
حران و ثفرهای ترسا آن و انطا کی.. (التفهیم 
ص .)۱٩۱‏ شنبه دویم رجب سنه تمان و ثلثین 
و اربعمائة به سروح آمدیم. دویم روز از فرات 
بگذشتيم و به میج رسیدیم و آن نخستین 
شهری است از شهرهای شام. اول بهمن‌ماه 
قدیم بود و هوای آنجا عظیم خوش بود هیچ 
عسمارت از بسیرون شهر نبود. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دییرسیاقی ص ۱۱). رجوع به 
معجم‌البلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
منیجانی. [مَم بٍ نیی ] (ص نسبی) 
مضوب به منبح برخلاف قیاس: کساء 


منبجانی. (از مسنتهی الارب) (از اقسرب ‏ 


الموارد), موب به منبج. (ناظم الاطباء) 
رجوع به میج و منبجی شود _ 
منبحس. [مُم بٍ ج ] (ع ص) اب جاری و 
روان: ماء منیجس؛ اب جاری و روان. (ناظم 
الاطباء). 
منبجة. ( بح جالع ص) شبع. اناظم 
الاطیاء). رجوع به منبج شود. 
منیجی. (مَمْ پ ] (ص نسبی) منشوب است 
به منیج از بلاد شام. (از انساب سمعانی). 
رجوع به منبج و معجم‌البلدان شود. 
هنیفق. [یب ذ] (ع ص) بالش سر. (مهذب 
الاسماء), بالین. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). وساده". ج. متایذ. (اقمرب 
الموارد). 


مثر. 
منبو. ایح ب]۲ (ع ا) آنچه خطیب یر آن 
ایستد. (مستتهی الارب) (آنندراج). آنچه 
خسطب بر آن ایستد و خطبه خواند. 
کرسی‌مانندی پایه‌دار که واعظ و خطیب بر 
بالای آن تخته خطبه خواند و موعظه کند. 
ج. ناب (ناظم الاطباء).آلة بلند شدن که 
جای خطیب باشد و این صیف اسم آله است از 
«نبر» که به معتی برداشتن است. (غیاث). 
کرسی خطیب یا واعظ چنانکه در کنیه و 
مسجد وجود دارد و از یالای آن با جمع سخن 
گویدو آن را یه جهت بلند بودن از اطراف 
خود «منبر» گویند. و مکسور بودن این کلمه 
به جهت تشبیه است به اسم الت. ج. مناپر. (از 
اقرب الموارد). نشیمنی از چوب و جز آن به 
چندپایه که واعنظ و اسام و خطیب و 
روضه‌خوان بر آن نشینند و خطبه و وعظ و 
مصیبت اهل بیت گویند. کرسی چندپله برای 
وعاظ و مذکران. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخداء 
فر و افرنگ به توگیرد دین 
منبر از خطبه تو آراید. دقیقی. 
چوبا تخت منبر برابر شود 
همه نام بوبکر و عمّر شود. فردوسی. 
چو زین بگذری دور عتر بود 
سخن گفتن از تخت و منبر بود. . فردوسی, 
بدین دشت هم دار و هم منبر است 
که‌روشن جهان زیر تیغ اندر است. 
فردوسی, 
ز آرزوی خاطب او ناتراشیده درخت 
هر زمان اندر میان بوستان منبر شود. 
فرخی. 
گرچه از طبعند هر دو به بود شادی ز غم 
ورچه از چوبند هر دو یه بود متبر ز دار. 
عنصری. 
خطبهٌ ملک را به گرد جهان 
بجز از تخت شاه منبر نیست. 
عتصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳). 
همی درخت نماند ز بس که او سازد 
از او عدو را دار و خطیب را منبر. 
عنصری (ایضاً ص ۸۳ا. 
کرا خرما نسازد خار سازد 
کرا منبر نسازد دار سازد. . (ویس و رامین). 


۱-ظ:بر اسساسی نیست. شبیه این 
وجه‌تمیه‌سازی در معجم‌البلدان نیز اسده 
است. 

۲-بالش و تکیه‌جای و نازبالش. (متهی 
الارب). 

۳-اين کلمه که اغلب به فتح میم خوانند در 
زبان عربی به کر میم است و اصل آن فومبره 
حبشی به معنی کرسی يا تخت می‌باشد. (نشرية 
دانشکدهة ادییات تبریز). رجوع به سبک‌شناسی 
بهارچ دوم‌ج ۱ص ۲۸۰ شنود. 


مبر. 
ز یک پدر دو پر تیک و بد عجب نبود 
که‌از درختی پیدا شده‌ست متیر و دار. 
ابوحنیفةٌ اسکافی. 
چون به مسجد فرودآمد در زیر منبر پنشست. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۹۲). بر پای دار 
دعوت مردم را به‌سوی امیرالمژمنین در 
مبرهای مملکت خود. (تاریخ ببهقی اییضاً 
ص ۳۱۴). اين علوی روزی بر سر مثبر ایین 
پیر را کاقر خواند... وی نیز بر سر منبر این 


علوی را حرام‌زاده خواند. (قابوسنامه چ ۱ 


نفیسی ص ۳۳ پیوسته... بر سر منبر یکدیگر 
را طعها زدندی. (قابوسنامه ایضا ۲۳). به 
علمی که ندانی مکن و از آن علم نان مطلب که 
غرض خود از آن علم و منبر یحاصل تتوانی 
کرد.(قابوسنامه ایضا ص ۳۱). 
چو بر منبر جد خود خطبه خواند 
نشیندش روح‌الامین پیش منبر. ناصرخسرو. 
خانة خمار چو قصر مشید 
متبر ویران و ماجد خراب. ‏ ناصرخسرو. 
همی خوانند بر منبر ز مستی 
خطیبان آفرین بر دیو ملعون. 
هرچند که بر منبر نادان بنشیند 
هرگز نشود همبر با دانانادان. ‏ ناصرخسرو. 
بر بر انگشتری از انگشت بینداخت. 
(کیمیای‌سعادت چ احمد آرام ص۷۳۸ 
منبر خطبه فتح سپهش خواهد گشت 
برج هر حصن که مانده‌ست به عالم عذراء 
ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۶. 
بر منبر خطابت عدل تو خلق را 
در امر و نهی خطبة وعد و وعید باد. 

بوالفرج رونی (ایضا ص ۳۷). 
خطبه چون بنوشت بر نامش خطیب 
مهر و مه رااز سر مثیر کشید. .. مسعودسعد. 
په نام و ذ کرش پیراست منبر و خطبه 
به فر و جاهش آراست یاره و گرزن. 

معودعد. 

فلک چو مسجد و ماه دوهفته چون قندیل 


تاصرخسرو 


بنات نعش چو منیرء مجره چون محواب. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص۵۸). 
در جهانداری فتوح او طراز دولت است 
در مسلمانی خطاب او جمال منبر است. 
امیرمعزی (ایضاً ص .)٩۵‏ 
بخت گوید په نامش خطبه خواند بر فلک 
عرش و کرسی بس تباشد کرسی و منبر مرا. 
امیرمعزی (ایضاً ص۴۹). 
آن مونس و حریف می و نقل مجلس است 
وین همره خطیب و مصلی و منبر است. 
امیررمعزی (ایضاً ص ۹۶). 
حسرت آن راکی بود کز دخمه زی دوزخ رود 
حسرت آن راکش به دوزخ از سر منبر برند. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ٩۳‏ 
ما آن توییم و دل و جان آن تو ما را 


خواهی سوی منبر پرو خواهی به‌سوی دار. 
ستائی (دیوان ایضا ص ۱۲۵). 
جان و دل بردی به قهر و بوسه‌ای تدهی ز کبر 
این نشاید کرد تا در شهرها مثبر بود. 
سنائی (ایضاً ص 0۳۲۲ 
هزار مسجد و محراب خالی است و خراب 
هزار منبر اسلام بی دعا و ثناست. 
عمعق (دیوان چ نفیی ص ۱۳۶). 
شب سیاه برافکند طیلسان سیاه 
خطیب‌وار به منبر بر آمد آن هتگام. 
عمعق (ایضاً ص ۱۷۷). 
جمال مجلس و میدان و مرکب 
نظام مسجد و محراب و منیر. 
عممق (ایضاً ص ۱۶۰). 
شست به پیغام تیرء خطبه جان فسخ کرد 
دست به ایمان تیغ, منبر پیکر شکست. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۱ ص .)٩۲‏ 
مت خدای راکه شد آراسته دگر 
هم منبر از فواید و هم مسند از بیان. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


ستگردی ص۳۰۳). 

بود یکی منبر از رخام بر نخل 

پیری بر منبر رخام برآمد. خاقانی. 
بر ار شمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر خطا 
گرفندکه خطبه‌ای انشاد کرد و به خطیب 


فرستاد تابر منبر جرجان فروخواندند. 
(منشات خاقانی ج محمد روشن ص 1۷۱). 
گردن‌گل منبر بلبل شده 

زلف بنفشه کم گل شده, نظامی, 
پراو" تولی پیاده شد و بر بالای متیر برآمد. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۸۰. 
او نیز از اسب فرودامد و بر دو سه پایةٌ متبر 
برآمد. (جهانگشای جوینی ایضاً ص ۸۱ به 
مصلای عید رفت وبه منبر برآمد. 
(جهانگشای جوینی ایضاً ص ۸۱). 
منبر و محراب سازم بهر تو 

در محبت قهر من شد قهر تو. 
منبر مهتر که سه پایه بده‌ست 


مولوی. 

رفت بوبکر و دوم پایه نشست. مولوی. 

منبری کو که در انجا مخبری 

یاد آرد روزگار منکری. مولوی. 

قصه‌ای مشهور است که وقتی عمر در صدیله 

بر منبر خطیه می‌خواند. امصباح‌الهدایه چ 

همایی ص ۱۷۸). 

رفعت منبر و گر بيقین نشناسید 

اولین پایذ او طارم اخضر گیرید. . ابن‌یمین. 

ما به رندی در بساط قرب رفتیم و هنوز 

همچنان پر ملامتگر یه پای منبر است. 
کمال‌الدین خجندی. 

گامپر متبر احمد زده | کنون‌بوجهل 

تکیه بر مسند مهدی زده اینک دجال. 

قتحعلی‌خان صیا. 


منبر. ‏ ۲۱۵۷۷ 
- اهل منبر؛ روضه‌خوان. خطیب. واعظ. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
-منبر الودگان؛ کنایه از قالب و جد فاسقان 
و نامقیدان باشد. (آنندراج). قالب فاسقان و 
نامقیدان. (ناظم الاطباه)/ 
-منبر رفتن؛ در تداول پرگوئی کردن» 
مخصوصاً در بدگوئی از کسی: برای من منبر 
رفته است. شنیده‌ام پشت سر من منبر 
رفته‌ای! 
- منبر نه‌پایه؛ کنایه از عرش است که فلک 
تهم باشد. (برهان) (آتدراج)؛ عرش و فلک 
نهم.(ناظم الاطبام): 
کرسی شش‌گوشه به هم درشکن 
منبر نه‌پایه به هم درفکن. 

نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص .)٩‏ 
امثال: 
این مال من این مال منبر این هم مال نل قتبره 
معلوم است که منبر هم متعلق به گوینده و نت 
قنبر نیز زن او بوده است. مثل را در موقعی که 
قاسم, تقسیمی را بالمام بهنفع خود کند آرند. 
(اتال و حکم ج ۱ ص ۳۳۷: 
||تخت. (یادداشت به خط مرحصوم دهخدا 
|[گویا معنی مجد جمعه و جامع دهد که در 
آن در روزهای جمعه و اعیاد دیگیر خطبه 
کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, منبر 
بودن در شهری, به اصطلاح قدیم. داشتن 
مسجدجامع است که کنایه از شهر بودن و دیه 
نیودن آنجاست. (حاشيه تاریخ بلعمی چ بهار 
و پروین گنابادی ص ۳۷۰): شهرها بسیار 
است و به همه شهرها اندر منبر است. (تاریخ 
بلعمی ایضاً ص ۳۷۰). واسط شهری بزرگ 
است و به دو نیمه است و دجله یه میان وی 
همی رود... و آندر هر دو سیر است. 
(حدودالع‌الم. یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا), و این ناحیت را ( گوزکانان را) 
روستاها و ناحیت‌های بزرگ پسیار است 
ولکن شهرهای با منبر این است که ما یاد 
کردیم. (حدودالعالم. یادداشت ایضا). ایشان 
را (دیلمان خاصه را) هیچ شهری با منبر 
نیست. (حدودالعالم ایضأ). خوارزم ولایتی 
است شبه‌اقلیمی هشتاد در هشتاد و آنجا 
مابر بسیار, (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۶۶۵). 
حومة آن جامع و صنبر دارد. (فارسنامة 
بنالبلخی ص۱۲۳ اتید شهرکی کوچک 
است و حصاری دارد و جامع و منیر دارد. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص۱۲۴ بروجرد 
ینهما و کانت من القری الی ان اتخذ حمولة 
وزیر آلابی‌دلف بها منبر. (معجم البلدان ج۲ 
ص۱۵۵). |[در تداول. جایی که از تخته 
کرده‌اندبه دکان خبازان و نان بر آن نهند سرد 


۱-چنگیز, 


۸ منبر. 


شدن را. جای گتردن نانها در جلو دکان 
نانوایی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ا(ٍخ) (اصطلاح نجوم) نام دیگر ذات‌الکرسی 
یا مراة ذات‌الکرسی است. (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا) 

منیرء [مَمْ بٍ ] (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش شاهین‌دژ است که در شهرستان مراغه 
واقع است و ۴۹۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

مفیرو. [مسم بْ ] (() در طالش نام نوعی 
زالزالک وحشی سیاه میوه است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 

منبوة. (مْ وب ب ] (ع ص) قصيدة منبرةه 
قصید؛ مهموزه. (منتهی الارب) (از انندراج) 
شمر و قصبدهُ مهموز. (ناظم الاطباء). قصید: 
مهموزه, یعنی قصیده‌ای که قافیت آن همزه 
است. (از اقرب الموارد). 

منبری, یم ب ] (حامص) بر بودن: 
ای انکه همتت چو کند خطبه علو 
گردون‌هفت‌پایه کند میل منبری. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۱۱۴). 
|ااص نسبی) منسوب به منبر. واعظ. 

منیریزن. نم ز) ((ع)" مون‌بریزن. مرکز 
ولایتی است در ایالت لوار که بر کنار رود 
ویززی واقع است و ۱۰۱۲۲ تن سکنه و 
کلیائی از قرون سیزده و پانزده میلادی و 
کارخانة تصفذ فلزات دارد. ولایت منبریزن 
از ده بخش و ۱۳۰ دهستان تشکیل یافته و 
۸ تن سکنه دارد. (از لاروس). 

منبسط. [مُمْ بٍ س ] (ع ص) گشاده‌شونده و 
گسترده‌شونده. (غیاث) (آنندراج). گسترده. 
پهناور. پهن و معتد و دراز. (از ناظم الاطباء)* 
ز انعام تو منبسط شد زمین 
در ایام تو مندرس شد فناء 

امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۲). 

ساختش منبسط, هواش درست 
تلا صدهزار عاشق سست. 
ستالی (متنویها چ مدرس رضوی ص ۲۰۹). 


مبسط کردن؛ گستردن. گسترش دادن؛ 
قرص آفتاب اعلام انوار بر عالم منبسط 
کردی.(مجالس سعدی). 

||غیرمرکب. بیط. بدون صورت. عاری از 
صورت؛ 

روحهای متبسط را تن کند 

هر تنی را باز آبستن کند. مولوی, 
منبسط بودیم و یک گوهر همه 

بی‌سر و بی‌پا بدیم آن سر همه مولوی. 
|اگترده. منشمب. کشیده: 

ز قعر محیط قدم منبسط بین 

به وادی امکان هزاران جداول. جامی. 


|اسجاراً به سعتی مسرور و خوشحال و 
انساط آرنده آید. (غیا ت) (آنندراج). دارای 


اتبساط و گشاده‌رویی. (ناظم‌الاطیاء). 

منبسط گردیدن؛ اباط خاطر پیدا کردن. 
خوشحال شدن: پس نه از فقد محبوبی 
اندوهگین شود... و نه به ظقر بر مرادی اهتزاز 
کدو نه به ادرااک‌ملایمی متبسط گردد. 
(اخلاق ناصری). 
متبض. نم ب] (ع () مبض‌اقلب؛ جای 
جتبش دل. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 
منیض. [یم بِ ] (ع!) کمان پنبه‌زنی. (مهذب 
الاسماء). کمان نداف. (منتهی الارب). مندفة. 
یعنی آلت پنبه‌زتی. ج. منابض. (از اقمرب 
المواردا.» 
منبطح. ممْ بِ ط ] (ع ص) مرد بر روی 
فتاده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فی الحدیث: نهی اللبی صلی 
الّه علیه و آله ان یا کل‌الرجل بشسماله او 
متلقیاً علی ظهره او منبطحا علی بطنه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||رودبار 
فراخ. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انبطاح شود. 
منبع. عم بِ ] (ع !| چشمه و این صیفذ اسم 
ظرف است از نبوع که به معنی برآمدن آب 
است از زمسین. (غیاث) (انندراج). محل 
خروج آپ. 3 منابع. (از آقرب الموارد). 
چشمه. سرچشمه. (ناظم الاطباء): هرند 
جویی است بر در جرجان که منبع آن از 
کوههای... منفجر می‌شود. (ترجم تاریغ 
یمینی نسخة خطی کتابخانة لغت‌نامه ص ۰ ۵). 
ابتداء توالد و تناسب ایغور در کنار رودخانة 
ارقون بوده است که منبع آن از کوهی است که 
آن را تراقورم خوانند. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج ۱ ص۳۹). 


پیکان تیر از کف تو منبع زلال 
سنگ و کلوخ در نظر توست جام جم. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ج حسین 
بحرالعلومی ص ۴). 
حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی 
منبعش خا ک در خلوت درویشان است. 
حافظ. 

فرق است آب خضر که ظلمات جای اوست 
تا آب ماکه منبعش الا کبراست. ‏ حافظ. 
مبع حیوان؛ چشمه آب حیات 
گیرم احوال دلم دوست رساند بر دوست 
وصف شوقم بر آن منبع حیوان که برد. 

ابن‌یمیین: 


|[مصدر و اصل و بیخ. (ناظم الاطباء), منشأة 
امروز مرکز خلاقت است و مستقر امامت و 
منبع ملک. ( کلیله و دمنه). 
مرتع حلمش چراخواران صورت راربیع 
منبع علمش جزاخواهان معنی را جزا. 

ستائی (دیوان چ مصفا ص ۲۱). 


او جسوهری است کسه سنبع او دل است. 
(چهارمتاله ص .)٩۴‏ 
خداوندی که در ملکش ز اقبالی ندا آمد 
مرو را قبله و قدرت هم او را منیع و مفخر 
چه قبله بل حاجت چه قدرت قدرت ایزد 
چه منبع منبع احسان چه مفخر مفخر کشور. 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص۱۳۹ 
فلک ز جود تو سازد لطیفهای وجود 
مگر که منبع جود تو مصدر اشیاست. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۳). 
سده ساحت تو منبع آمن 
خانة دشمن تو معدن ویل. 

انوری (ایضاً ص 6۷۴ 

خطه خراسان در عهد او" مقصد جهانیان بوب 
و منشأً علوم و منبع فضایل. (سلجوقنامة 
ظهیری ص 4۴۵ 
آنکه چرخش معدن جود و مکارم خوانده است 
وآنکه شرعش منبع فضل و فضایل یافته. 
جسمال‌الایین عیدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۲۱). 
اعنی شروان شرالبقاع و اوحشها بدان مهبط 
سعدا کیر... و منبع معالی اعنی گنجد... 
(منشآت خاقانی چ محمد رون ص۲٩۱).‏ 
سواد شب حامل انوار ستارگان است. سواده 
منبع اسرار ربوبیت است. (منشات خاقانی 
ایضأً ۰ حضرت او منبع فضایل و منتجع 
افاضل بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران 
ص ۳۳۷). پر طاوس و بال او آمد و ممات او 
از منبع حسیات پدید گشت. (مرزبان‌نامه چ 
قروینی ص ۵۸), از جستن معایب که نف 
آدمی منبع و منشأًآن است زبان کشیده دارند. 
(مرزبان‌نامه ایضا ص ۱۲۳). که مال ترا سنبع 
نفع و ضرر و سطمح خیر و شر دانند. 
(مرزبان‌نامه ایضا ص ۶۲). اصناف اضیاف... 
روی بدان منبع کرم آورده. (لباب الابساب چ 
نفسی ص ۱۱۳). 
کف‌تو منبع جود است و زآن کفش خوانند 
کهبر سر آمد؛ هفت بحر اخضر گشت, 
کمال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص۳۲۸ 
از حضرت الهی که منبع فیض رحمت و 
مصدر نور هدایت است توفیق استرشاد 
می‌باید خواست. (اخلاق ناصری). دل که 
معدن حرارت غریزی و منبع حیات آن 
است... (اخلاق ناصری). پس به حقیقت 
واضع تساوی و عدالت ناموس الهی است چه 
منبع وحدت اوست. (اخلاق ناصری). به 
مطالع جلال خیر محض که منبع خیرات آن 


۰ - 1 
۲-سنجر. 


ییات 
است مشقول گردد. (اخلاق ناصری). 
زآنکه منبع او بده‌ست این رای را 
برامام امد همیشه پای راء مولوی, 
منیع حکمت شود حکمت طلب 
فارغ آید او ز تحصیل و سبب. 
مولوی (متنوی ج رمضانی ص ۷۴). 
منبع گفتار این سوزی بود 
وآن مقلد کهنهآموزی بود. ۱ 
مولوی (ایضا ص ۸۷). 
مشاأً ترک ادب وجود جهالت است و منبع 
جهالت نفس. (مصباح‌الهدایه چ همایی 


ص ۲۰۷). منبع علم, دل است و ظهور آن به 

محافظت آداب حضرت عزت متعلق. 

(مصباحآلهدایه ایضاً ص ۶۰). منبع صفات 

حمیده ومنشأ اخلاق حسنه روح است. 

(مصباحالهدایه ایضاً ص۸۵ا. 

سرمه‌ای از خا ک‌پای او" کشیده‌ست آفتاب 

موجب این دانم که عینش منبع نور و ضیاست. 
آبن‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص ۳۷). 

مقصود هر دو کون تویی از فنا ترس 

چون آب زندگی تو از منبع بقاست. 


آبن‌یمین. 
جهان‌پناها عالی جناب حضرت تو 
مقر جاه و جلال است و منبع افضال. 
عبید زا کانی. 
متبع فساد؛ بیخ فساد و فته. (ناظم 
الاطیاء). 
||شراب. می. (از ناظم الاطباء). 
منبعت. نسم ب ع] (ع ص) 


برانگ بخه‌شونده. (غیاث) (آتندرا اج). 
برانگیخته‌شده. (ناظم الاطباء). برانگیخته؛ 
وقار آن بود که نفس در وقتی که منبمث ياشد 
به‌سوی مطالب آرام نماید. (اخلاق ناصری). 
یکی آنکه منبمث باشد به‌سوی جذب نفعی, 
دیگری آنکه منبعث باشد به‌سوی دفع 
ضرری. (اخلاق اصری). باید که به جملگی 
قوای خود مبعث شود بر آتکه حیات الهمی 
ببد. (اخلاق ناصری). چه, شاید که بعد از آن 
دواعسی عزیمت دراو مسنیعث شوند. 
(سصاحاله‌دايبه چ همایی ص۲۲۹ 
|| ناشی‌شونده. نشأت‌یابنده: : پس هر نوع را 
که‌از جنس منبعث و بر آن متفرع باشد اسم 
جسی نهادن و در دایره علی‌حده آوردن 
وجهی ندارد. (المعجم چ مدرس رضوی چ ۱ 
ص ۶ 

- منبعث شدن؛ نعأت یافتن. ناشی شدن: 
جان مردم سه حقیقت است به سه عضو از 
اعضاء رئیسه قایم. یکی روح طبیعی که از 
جگر منبعث شود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص .)٩۷‏ معلوم شود که اين بیت بر کدام وزن 
خواهد آمد و از کدام بحر منبعث خواهد شد. 
(المعجم چ مدرس رضوی چ ۱ص ۲۴). 


|| فرستاده‌شده. مبعوث‌گشته. ||روان‌شده. (از 
ناظم الاطباء). 
من‌بعد. [مم تب ](ع ق سرکب)" از این 
سپس. (آتدراج) + پس از این. زین پس. از 
این پس: دفتر از گفته‌های پریشان بشویم و 
من‌بعد پریشان نگویم. ( گلستان). 
من‌بعد پیخ صحبت اغیار برکتم 
در باغ دل رها نکنم جز جمال دوست. 
سعدی. 
بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد 
من‌بعد بر آن شرطم کز توبه بپرهیزم. سعدی. 
یک چند به خیره عمر بگذشت 
من‌بعد بر آن سرم که چندی 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خویش گیرم. 
من‌بعد با فلک مفکن کار بنده را 
زیراکز او به کس نرسد هیچ طایله. 
بن‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص‌۱۵۸). 
من بعد عقده‌ای که فتد در آمور ملک 


سعدی. 


روشن شدهست اين‌یمین را که زودزود 
گرددیه یمن همت این قطب اولیا 
یکسر گشاده چون ره صدق و صفا گشود. 
این یم 
من‌بعد هرگز نتوانست به طریق گذشته در من 
تصرف کند. (ایس الطالبین ص ۱۲۰ وال 
آن درویش توبه کرد که من‌بعد از کسی چیزی 
نگیرد. (انیس الطالبین ص ۱۳۹). 
منبعق. َمُم جع (ع ص) باران سخت 
فروریزنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد). ابر بسیاریاران. (اناظم 
الاطباء). |[زیاده گویی‌کننده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پسرحرف. 
پرگو. (از ناظم الاطباء). |[نا گاه به سخن 
درآ نده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
|| جوانمرد و سخی. (ناظم الاطباء) رجوع به 
انعاق شود. 
منیقی. ۰ مب ] (ع ص) سزاوار. (آنندراج), 
شایسته. سزاوار. لایق. ||مطلوب و مرغوب. 
(از ناظم الاطیاء). | آسان. (آتشدراج). 
منبق. [م زب بٍ /ب](ع ص) هص‌موار و 
آراسته از هر چپیزی. (متهی الارب) 
نندراج) (ناظم الاطباء). ||رستة آراسته از 
خرما و درخت و جر آن. (منتهی الارب) 
آنندراج). رستة آراسته از خرمابتان و جبز 
ن. (نساظم الاطیاء) (از اقسرب الصوارد) 
روشن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبام). 
منبکگ. [یم بَ] () گیاهی را گویند که از آن 
جاروب سازند. (برهان) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). یه این صورت در کتب طب باه 
نشد. ظاهرا مصحف «متبل» است. در رشیدی 
آمده: «منیل‌دار و بالقتح تام گیاهی است که 


۲۱۵۷۹  .لبنم‎ 


بجهت به شدن جراحتها و زخمهای تازه به 
کار برند. مولوی گوید: «داروی منبل بنه بر 
پشت ریش.». و ممکن آست که جمله «از آن 
جاروب سازند» در متن تصحیف «از آن 
داروی سازند» باشد. (حاشیة برهان چ معین), 
منبل. مسب ] (ص) کاهل و بیکار. (ز 
برهان). کاهل و سست. (غیات) (آنندراج). 
بیکار و کاهل و تتبل. (ناظم الاطباء). کاهل و 
بسیکاره. (انسجمن‌آرا) ست و ضمیف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), ماف 
سراج اللقات گوید: «چنان به خاطر صی‌رسد 
که‌به معنی کاهل همان تنبل است به تای 
فوقانی به جای میم. چنانکه بگذشت و منبل 
به میم تصحیف بود». و سمکن است مهمل 
«تنبل» باشد. (حاشية برهان چ معین): 
تن که لاغر بود بود بل ۳ 
پس چو فربه شود شود کاهل. 
خر بود خادمی ولی کاهل 
کهیه کار اندرون بود منیل ". 
سنائی (حدیقةالحقیقه چ مدرس رضوی 
ص ۱۲۳ 
منبلی گفت بر درش قائم 
زان شده‌ستم که | کلها دائم. سنائی. 
خاک سا کنر مبل با لد ستوران و دم 
گوران می‌سازد. (مقامات حمیدی چ اصفهان 
ص۲۰۸ 
خدایا دست مت خود بگیر ارتی در اين مقصد 
زمتی آن کند با خود که در ستی کند منبل. 
مولوی (از انجمنآرا). 
قول بنده‌ایش شاءالّه کان 
بهر آن نبود که منبل شو از آن, 
مولوی (مثشوی چ رمضانی هم 4۳۳۱ 
||محل زخم. |نام دوائی است که بر زخمهای 
تازه استسال کنند. (غیات) (آنندراج): 
گفت پالانش فرونه پیش بیش 
داروی منبل بنه بر پشت ریش. ‏ مولوی. 
|ابه معتی بی‌اعتقاد و بداعتقاد هم هست, 
چنانکه گویند که فلانی را منبلم؛ یعنی 
بی‌اعتتاد اویم و اعتقادی به او ندارم. (برهان)ء 
بداعتقاد. (غیاث) (انندراج) بی‌اعتقاد و 
بداعتقاد. (ناظم الاطباء)؛ 
شرعورزی تباید از مبل ۵ 
حق‌گزاری نیاید از کاهل. 
ستائی (از انجمن آرا) 


سنایی. 


۱-علی‌بن موسی‌الرضل(ع). 

۲-در عربی جار و مجرور است. 

۳-در این شاهد ببه کسر «ب» استعمال شده 
است. 

۴-در این شاهد به کسر «ب» استعمال شده 
است. 


۵-بمعنی اول هم تواند بود. 


۰ منیل. 


ترک کن این جبر جمع متبلان 
تا خبر یابی از آن جبر چو جان. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۳۳۳). 
منبل. مب /ب] (ص) به سعنی منکر 
است که اتک‌ارکننده و از راه و روش دور 
باشد. (برهان) از ناظم الاطیاء). منکر و از راد 
و روشن دور. (اتجمنآرا), 
منبلدارو. [مَم بِ] ([ مرکب) رستنبی 
باشد که آن را بجهت تیک شدن جراحتها و 
زخمهای تازه استعمال کنند و به لفت اهمل 
مفرب نیمه خوانند. (برهان) (آنندراج). نام 
گیاهیاست که در به کردن زخمهای تازه به 
کار برند.(ناظم الاطباء). گیاهی است که از 
برای به شدن جراحتها و زخمهای تازه به کار 
برند. (انجمنآرا)؛ 
منبلط. عم بٍ لٍ )(ع ص) دور و بعید. (ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد), رجوع به انبلاط شود. 
منبلی. [مَمْ بٍ ] (حامص) کاهلی و بیکاری. 
(برهان). کاهلی. (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بی‌اعتقادی و انکار. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بداعتقادی و منکری. (غیاث) 
(آنندراج): 
آن چنان اصل جهل و مبلی 
خیره بگزید قتل چون علیی. 
ستائی (حدیقةالحقيقة چ مدرس رضوی 
ص‌۲۵۸). 
بدرگی و منبلی و حرص و آز 
چون کنی پنهان به شید ای مکرساز. 
مولوی (متنوی چ نیکلسن دفتر ۳ ص۳۹ 
رجوع به منبل شود. 
منبلیار. سم ب ] (خ)۲ مسونبلیار. مرکز 
شهرستانی است در ایالت دوبس " فرانسه که 
در مرب فرانسه و بر کنار کاثال رون ؟ راقع 
شده و ۲۵۲۴۰ تن سکنه و موزه و قصری از 
قرنهای ۱۵ -۱۳میلادی و مرکز تصفیة 
فلزات دارد. ایسن شهر موطن کووید۵ 
طبیعی‌دان معروف فراتوی است. شهرستان 
از ٩‏ بخش و ۲۰۹ دهستان تشکیل یافته و 
۲۱ تن سکه دارد. (از لاروس). 
مفبن. () ذّب ب] (ع ص) عسنقود منین؛ 
خوث انگور که بعض بر آن خورده باشد. 
(منتهی الارب). خوشة انگوری که بعضی از 
دانه‌های آن را خورده باشند. (ناظم الاطیاء), 
من بنده. [) بِ د /د] (|مرکب) من بنده. 
نوینده یا شاعر از خود چنین تعبیر کند 
تواضع را رهی. حقیر؛ 
منت تو گردن من‌بنده را 
سخت به یکبار گرانبار کرد. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۹۶). 
منت خدای را که به فر خدایگان 
من‌بنده بیگنه نشدم کشته رایگان. امیرمعزی. 


رجوع به ترکیب‌های من شود. 

منبوت.ٍ عم ] (ع ص) رويانیده‌شده. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تمت 
منغعولی است برخلاف قیاس از مصدر 
«نبات». (از اقرب الموارد). رجوع به اتبات 
شود. 

منیو3. عم ] (ع ص) مطروح و انداخته شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||به راه باز نهاده. (مهذب الاسماء) 
کودک بر راه انداخته و منه الحصدیث: صلی 
رسولاله (ص) علی قبر منبوذ بالاضافه؛ ای 
لقیط و بروی قبر منبوذ بللعت؛ ای بعیداً " من 
القبور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
کودکی که مادرش وی را بر سر راه انداخته 
باشد. (از اقرب الموارد). لقیط. بچهٌ سرراهی. 
بچه دورافکنده. ابن‌قوصره. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||زنازاده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب المسوارد). 
|ابز که جهت لاغری نخورند آن را. (سنتهی 
الارب). انچه از لاغری آن را نخورند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به منبوذة شود. ||دور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

منبو3ة. ام 3] (ع ص) مزنث منبوذ. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مبوذ شود. || آنچه از 
لاغری خورده نشود. (از اقرب الموارد). 

منبورة. [مم ر۱(ع ص) قصائد منبورة؛ 
قسصیده‌های مهموزه. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). شعر و قصید: 
مهموز. (ناظم الاطباء. رجوع به منبرة شود. 

منبوش. عم ) (ع ص) ترة برکنده‌شده. 
(آنندراج) از بیخ برکنده. (ناظم الاطباء). 

منبوه. [َمم] (ع ص) منبوهالاسم: مشهورنام. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مفبه. (م نب ب؛] (ع ص) بیدارکنده. 
آ گاه‌سازنده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). هشیارکننده: 
آن منبه که ز تنبیه وی اندر همه عمر 
هیچ دل در ره دین معدن عصیان نشود. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۰۵). 

||() زنگ [خبار. (ناظم الاطباء) 

منبهة. (مَمْ بِ ] (ع ص) مشعر و رهما و 
گویند: هذا متبعة علی کذا؛ اين مشعر بر این 
کاراست. و هذا مبهة لفلان؛ این بلتدکندهٌ 
فلان است و مشعر است به قدر آن. و اشیعوا 
بالکنی قانها منبهة؛ یعنی به کنیه بخوانید 
مردمان را زیرا آنها را از گمنامی بدرآورده و 
بلند می‌کند قدر آنها را. (اناظم الاطباء) (از 
منتهي الارب). مشمر و راهنما. (آنتدراج) (از 
آقرب الموارداء 

منبهة. مرب و شم ب ] "(ع ص) حاجت 
فراموش‌شده. (منتهی الارب) (از اقرب 


قتستا 


الموارد) از ناظم الاطباء). 
منبهة. [م نب ب ه] (ع ص) تأنیث منبه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
منبه شود. 

- ادویةٌ منبهة؛ ادویهُ محرکه. محرکات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
محرکة شود. 
مفبیی. مس ] (ع ص) خبردهنده. (غیات) 
(آنتدراج) آنکه آ گاء می‌سازد و خبر می‌دهد. 
(ناظم الاطباء)؛ آنچه امیرالمومنین علی... 
فرموده اصبر صبرالا کارم... هم منبی است از 
ايين معنی. (اخلاق ناصری). پس جملژ 
تصرفات ایشان؟ مبنی بر صواب و صلاح بود 
و منبی از طریق نجاح و فلاح. (مصیامالهدایه 
چ همایی ص ۱۵۳۲). رجوع به [نباء شود. 
منچتاه. (من ](() ۱۰ مرنیتاه ۲ .از فراعنذمصر 
۵ - ۱۲۲۴ ق. م.او پسر و جانشین 
رامس دوم بود. (از لاروس). 
هنت. [من ن] (ع امص, !) منة. شمارة 
احسان و تیکویهایی که دربارء کسی کرده و 
بار نعست بر آن کس نهاده و وی را مسرهون 
احسان خود دانسته. (ناظ الاطباء), نکویی و 
احسان کردن با کسی و در صراح نوشته که 
منت نعمت دادن و بیان کردن نیکی خویش بر 
کسی و در بمض کتب نوشته که شمار کردن 
منعم نعمتهای خود را بر نمست‌داده‌شده و بار 
نعمت بر کسی نهاده مرهون احسان خود 
داشتن و معترف شدن منعم‌علیه به نعمتهای 
منعم. (غیات) (آنندرا اج). در بهار عجم نوشته 
که‌مشت ممنون شدن و ممنون کردن, و خشک 
و سرشار از صفات اوست و با لفظ داشتن و 
برداشتن و نهادن و کشیدن و بردن و گرفتن و 
تراویدن و پذیرفتن و نشستن مستعمل. 
(آنندراج). سپاس نهادن. نیکی خویش را بر 
کی شمردن. سپاس که عطابخش نهد عطا 
یافته را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع بهیلة شود 

یوسف پسر ناصر دین آنکه مر او را 

بر گردن هر زاثرش از منت باری است. 

فرخی, 

شناخته‌ست که منت خدای راست همی 


۱-ضبط اول از انجمن‌آرا و ضبط دوم از 


برهان و ناظم‌الاطیاء است. 
۰ ۵ - 2 
۰ - 4 ,عطناه0 - 3 
۲۰ - 5 


۶-رجوع به معنی آخر شود. 
۷-اقرب الموارد فقط ضبط اول را دارد. 
.(فراضری) کاحداناناه 6۵۳۵65 - 8 
4-منایخ. 
۵2۰ - 10 
۰ - 11 


مس 


به خلق برننهد منت او ز بهر عطاء 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲). 
شکر و منت خدای را کآخر 
ابوحنيفة اسكافي. 
تا درخواهند از ما خطبه کردن و منتی باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 6۸۵). اين بازگوی 
اگر بشنود بزرگ‌منتی باشد. (تاریخ بسهقی 
ایضاً ص ۶۷۲۹ 
وآنگه بگزار شکر یز را 
وین منت و نعمت تمامش را. ‏ ناصرخسرو. 
تابه من این منت از خدای نپیوست 
بنده همی داشتی فلان و فلانم. ناصرخسرو. 
نه منت هیچ ناسزایی 
مالیده کند به زیر بارم. 
منث خدای راکه نکرد‌ست منتی 
پشتم به زير بار مگر فضل و منعش. 
تام رو 
اما آنچه به هدیه بود قبول کردن سنت است 
چون از منت خالی باشد و | گرداند که بعضی 
از منت خالی باشد و بعضی نه, آن قدر بیش 
نستاند... ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص۷۲۷ 
منت تو گردن من بنده را 
سخت به یکبار گرانبار کرد. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۹۶), 
منت ایزد را که کار ملک و دین اندر جهان 
شهریار ملک جود و شاه دین‌پرور گرفت. 
مسعودسعد. 
منت خدای را که به تبر خدایگان 
من بنده بی‌گنه نشدم کشته رایگان. 


ناصرخسرو. 


آمیر معزی. 
منت خدای راکه همی بینمت به کام 
در خانة سعادت و بر سند ثنا. 
امیرمفزی (دیوان چ اقبال ص ۲۶). 
منت ایزد را که روشن شد ز نور افتاب 
آسمان دولت و ملک شه مالک‌رقاب. 
آمرمعزی (ایضاً ص۶۸). 
بر امید پادشاهی هر کسی دستی بزد 
منت ایزد را که اکنون حق به دست حقور است. 
ار معزی (ایضاً ص ۱۱۳). 
داده لب و خال او را بی‌خدمت کفر و دین 
کرده‌رخ و زلف او را بی‌مشت روز و شب. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۹). 
خاصه از جود تو دارد پدرم 
طوقی از منت اندر گردن. 5 
سنائی (دیوان ایضاً ص ۲۸۵). 
موقع منت اندر آن هرچه مشکورتر باشد. 
(کلیله و دمته). و ادمیان را به فضل و منت 
خویش... از دیگر جانوران صمیز گردانید. 
( کلیله و دمنه). [ماهیان ] منتها قبول کردند. 
( کلیله و دمنه). 


نجم دین ای من و هزار چو من 
غرقة بحر بر و منت توء وتو 
ملک مصون است و حصن ملک حصین است 
منت وافر خدای را که چتین است. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۸۶. 
بر آستان چرخ به منت قدم نهد 
گردی‌که مایه و مددش خا ک‌راه اوست. 
انوری (ایضاً ص۸۹). 
منت خدای را که به هم باز یک نفس 
دیدار بود پار دگرمان در اين دیار. 
انوری (ایضاً ص۱۵۹), 
از روزگار عذر مرا بازخواه از آنک 
گشتم غریق منت اقران روزگار. ۲ 
انوری (ایضاً ص ۱۷۶). 
منت خدای راکه شد آراستد دگر 
هم منبر از فواید و هم مند از پیان. 
جمال‌لدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگرا دی ص ۳۰۴). 
چون بر سر تاج شاء شد لمل 
بی‌منت پاسبان ببینم. 
من که خاقانیم به منت شاه 
پشت خم کرده‌ام ز بار عطا. 
منت و فضل کرم است این همه 
وین همه در وصف توگفتن توان. خاقانی. 
سپاس و منت از ایزدتعالی کنی. (سندبادنامه 
ص۸. 
منت او راست هزار آستین 
بر کمر کوه و کلاه زمین. 
منت خدای را که جهان در پناه ماست 
سجده گه‌ملوک زمین بارگاه ماست. 
روحانی (از لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۴۴۶). 
کانچه تو در جستنش بشتافتی 


خاقانی. 


خاقانی. 


نظامی, 


منت ایزد را که اینجا یافتی. عطار. 
منت خدای راعز و جل که طاعتش موجب 
قربت است. ( گلستان). 
هرچه از دونان به منت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی. 

سعدی ( گلستان). 
به نان خشک قناعت کنیم و جامة دلق 
که‌بار محنت خود به که بار منت خلق. 

سمدی ( گلستان). 
پس ای مرد پوینده بر راه راست 
ترایت منت خداوند راست. 

سمدی (بوستان). 


او را غریق منت خود داند. (مصباح‌لهدایه چ 
همایی ص ۸۷ 
چون تو قاضی شدی مریدان دزد 
حرفها رفت و نیست منت ومزد. اوحدی. 
منت آیزد را که باز از طلمت حرمان چو خضر 
رهنما شد بخت سوی چشمهة حیوان مرا 
این‌یمین. 
خواری منت ز بهر آرزو نتوان کشید 


منت. ۲۱۵۸۱ 


ما و عزت هیچ دیگر گر نباشد گو مباش. 
ابن‌یمین. 

منت ایزد را که دیگر باره بی‌هیج انقلاب 

بر سر اهل خراسان سایه گترد آفتاب. 
ابن‌یمین. 


به چشم مرحمتی سوی حال بنده‌نگر 
مراز منت این چرخ سفله بازرهان, 
عبید زا کانی. 


چو حافظ در قناعت کوش وز دنیی دون بگذر 
که یک جو مت دونان دوصد من زر نمی‌ارزد. 


حافظ. 
دشمن به قصد حافظ اگردم زند چه با ک 
منت خدای راکه نیم شرمسار دوست. 
حافظ. 
زير بار منت احسان نمی‌ماند کریم 
رنگ می‌گیرد گل از باد صبا بو می‌دهد. 
وحید قزوینی. 
گاه خشکال دشت فقرم 
ز ابر جود منت می‌تراود. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 


< بخشندء بی‌مست؛ خدای تعالی. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
< مت افکندن؛ شت نهادن. (آندراج)؛ 
چه منت است که بر گردن زمین و زمان 
طلوع رایت و رای خدایگان افکند. 

ظهیر فاریابی (از آنتدراج). 
رجوع به ترکیب منت نهادن شود. 
منت برداشتن؛ تحمل منت کردن* 
کلیم از ضعف, منت از مسیحا برنمی‌دارد 
به کنج بی‌کسی بهتر که بگذاریم بیمارش. 

کلیم(از آنندرا اج). 

- منت بردن؛ تحمل منت. منت پذیرفتن. 
منت کشیدن. مرهون لطف و احسان کسی 
بودن. نیکی و نعمت کسی را پذیرفتن و 
بپاسگزار وی بودن؛ 
لاشه چون سم فکند کس تبرد 
منت نعلبند یا پیطار, 
منت گیتی مبر به یک دو نفس عمر 
کآنکه‌ز عمر است یادگار تو گم شد. 


خاقانی. 


خاقانی. 
هرکه تان از عمل خویش خورد 
منت از حاتم طائی نبرد. سمدی ( گلستان). 
بوسه که خوردست از دهان چو خضرش * 
کزلب او منت عظیم نبرده‌ست. 

سنج رکاشی (از انندراج), 
< ملت‌پذیر؛ ملت‌پذیرنده. آنکه نعست و 
احان دیگری را پذیرد و خود را رهین منت 
وی داند: 
تو مردمی کنی وز منت‌پذیر خویش 
منت‌پذیر باشی و این است مردمی. سوزنی. 
منت‌پذیر باشی منت‌نهنده نی 
کز تو غتی شوند به روزی هزار دنگ.سوزنی. 


۲ منت. 


از آن پیش کارد کسی در ضمیر 
فرستاد و شد کید منت‌پذیر. 
کوکسی کز خا ک‌برگیرد مرا 
تا به جان گردم از او منت‌پذیر, 
کمال‌الاین اسماعیل (دیوان چ سین 
بحرالعلومی ص ۳۴۹). 

انعام کن به گوشة چشم ارادتی 
تا بندة تو باشم و مشت‌پذیر تو, 


نظامی. 


سعدی. 
منت‌پذیر او نه منم در زین پارس 
در حق کیت آنکه ندارد تفضلی. 
خونم بریخت وز نم عشقم خلاص داد 
منت‌پذیر غمزة خنجرگذارمت. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
منت پذیرفتن؛ منت بردن. احسان و نعمت 
کسی‌را قبول کردن و سپاسگزار او بودن: 
ای به جایی کأسمان مت پذیرد 
گردهی جایش کجا اندر جوارت. 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۳۸). 
از تو مت بپذیرم که ملک‌وار چو شمع 
تخت زرین نهی اندر صف احرار مراء 

خاقانی. 

پس از دستور منتی که مقابل چنان خدمتی 
بسود بپذیرفت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵۲). چه کنی دوستی انکه چون او را 
ستایش کنی منت نیذیرد و اگربنکوهی از آن 
بماک‌ندارد. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۷۲ 
چندانکه بخشد و بخشاید از او منت نپذيرند. 


سعدی. 


حافظ. 


(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۸۱). 
نه گر قبول کنندت سپاس داری و بی 
که‌گر هلا ک شوی منتی پذیر از دوست. 
سعدی. 
رجوع به ترکیب قبل و ترکیب منت یردن 
شود. 
- منت‌دار؛ مملون و بستة نیکویی و احسان. 
(ناظم الاطباء): | گربدو دهی مقصود تو برآید. 
بط منت‌دار گشت و عشوة آن نبات چون 
شکر بخورد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۵۸). 
- ||مت‌نهنده. (آتدراج). رجوع به ترکیب 
منت داشتن شود. 
- منت‌داری؛ حالت و چگونگی منت‌دار. 
سپاسداری. مپاسگزاری. ممنونیت. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
منت‌داشت؛ منت داشتن. قبول منت 
هرچه از اعتاپ نبویه در یاب اولیا و صنایع 
دولت خویش فرمایند... همه به شکر و 
ت مقابل باشد. (عتبةالکتبه). رجوع 
به ترکیب منت داشتن شود. 
< مت داشتن؛ مرهون احسان کسی بودن و 
احسان وی را پذیرنتن. (ناظم الاطباء): 
واجب کند... که روزی ده خویش را منت 
داری و فسرستادگان او را حق شناسی. 
(قابوسنامه چ نفیی ص 4). 


منت‌داشت 


او ز من مشت ندارد گرچه او را شاهوار 
طوق زرین هر شبی از دست من در گردن است. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۸۱۰۳ 
پس بگفتی ای محمد منت از ما دار از آنک 
زست دارالملک منتهای ما را متها. 
سنائی (دیوان ج مصفا ص ۱۲). 
الحق نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود راو 
مسحمود از او مستتها داشت. (چهارمقاله 
ص۸۱). سلطان محمود از خواجه مها 
داشت. (چهارمقاله ص۷۸ منت دارد هزار 
خروار. (سندبادنامه ص ۱۵). 
منت بسیار دارم از تو من 
جهد کین باشد بیاری‌اش به فن. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۲۳). 
اگربر صورت حالت مطلع گردد پاس خاطر 
عزيزت را منت دارد. ( گلستان). منت بدار از 
او که به خدمت بداشتت. ( گلتان). 
هرکه را بینی به گیتی روزی خود می‌خورد 
گرز خوان تست نانش ور ز خوان خویشتن 
پس تورا منت ز مهمان داشت باید بهر انک 
می‌خورد بر خوان انعام تو نان خویشتن. 


ابن‌یمین. 
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار 
که‌کار دیده همه از سر بصارت کرد. 
حافظ (از آتدراج). 
منتی داشت چو بر کشت خود هر خویی 


آصفی کته خوبان شد و منتها داشت. 
آصفی (از آندراج). 

|امت تهادن: 

کرم کنند و ندارند بر کسی منت 

قفا خورند و نجویند بااکسی پرخاش. 

سعدی. 

رجوع به ترکیب منت نهادن شود. 

منت دانستن؛ منت پذیرفتن. منت شمردن: 

لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت 

را مت دانند. ( گلستان). 

رجوع به ترکیب منت پذیرفتن شود. 

< منت شمردن؛ منت پذیرفتن. منت دانستن: 

ادب دهم قبول نصیحت است باید که اگر 


شناسند و خدمتش 


صاحب. وی را نصیحت کند منت شمرد. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۳۳۳). رجوع به 
ترکیب منت پذیرفتن و منت دانستن شود. 
منت شناختن؛ منت دانتن. منت شمردن. 
منت پذیرفتن: 
بزرگی از او دان و منت شناس 
که‌زایل شود تعمت ناسپاس, 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ترکیب منت پذیرفتن شود. 
- متت‌شناس؛ اس ان‌شناس. (انتدراج) 
وقادار و حق‌شناس. (ناظم الاطباء). 
ی 0 (ناظم الاطباء). 


منتا. 
بر دوش کشندة منت 
افضل گله گونشد نکو شد که نشد 
لب بهدهجو نشد نکو شد که نشد 
منت‌کش چرخ می‌شدی آخرکار 
کارتو نکو نشد نکو شد که نشد. 
افضل‌الدین کاتانی. 

رجوع به ترکیب بعد شود. 
- ]|در تداول عامه؛ آنکه با دیگری قهر است, 
ولی با انگیختن وسایلی و تحمل شدائدی 
می‌کوشد دوباره با وی آشتی کند. آنکه با 
دیگری دوستی خود را بریده, ولی خواهان 
ی زاهک 

؛ حالت و چگونگی منت‌کش. 
7 ۹ 
منت کشیدن؛ منت بردن* 
ولی آن مزد طاعت یا شفاعت 
چه منت از تو می‌باید کشیدن. 


است. 


رو 
نزنی لاف خدمت اشراف 
نکشی پار منت اصحاب. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ۳۲ 
منت رضوان ز بهر کوثر ار باید کشید 
فارغم زآن هرگز ار کوثر نباشد گو مباش. 

۱ مه 
به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست 
منتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس. 

حافظ. 
ای آینه در روی زمین دیدنیی نیست 
ببهوده چرا منت پرواز کشیدی, 
صائب (از آندراج)؛ 
رجوع به ترکیب منت بردن شود. 
- منت گذاشتن؛ منت نهادن. (ناظمالاطباء) 2 
غمی بردارم از دل ارچه برمی‌داری از من دل 
وگر خواهی نهادن منتی بگذار بر جانم. 
درویش واله هروی (از آتتدراج), 
رجوع به ترکیپ منت نهادن شود. 
منت گرفتن؛ منت پذیرفتن؛ 
دانی چه موجب است که فرزند از پدر 
منت نگیرد ارچه فراوان دهد عطا 
یعنی در این جهان که محل حوادث است 
در محنت وجود تو افکنده‌ای مرا. 
سخنور ز بیگانه منت نگیرد 
بود آب از خویش تیغ زبان راء 
میرزا عبدالفنی قبول (از آنندراج) 
رجوع به ترکیب منت پذیرفتن شود. 
منت نهادن؛ شماره احان و تکویی‌هایی 
را کردن. (ناظم الاطباء) کسی را مرهون 
نعمت خود ساختن و نیکیها را برشمردن. 
تطول. طول. تَحٌَّد. امتتان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
چنین گفت این هدیه او را دهم 
وز آن منتی نیز بر سر نهم. 
اجان تماید و ننهد مشت 


آبن‌یمین. 


فردوسی. 


مئت. 
منت نهد هر آنکه نمود احسان. فرخی. 
شناخته‌ست که منت خدای راست همی 

به خلق برننهد منت او زبهر عطا. 


عنصری (دیوان چ دبرسیاقی ص ۲). 
بدان رسید که بر ما به زنده بودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 
عجدی. 


خرد آن بودی که او را بخواندی و به جان بر 
وی منت نهادی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۱۷۷). لافها زد و منتها نهاد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۶۸۵ : 

چیزی که ستورانت بدان با تو شریکند 

منت نهد بر تو بدان ایزد داور. ناصرخسرو. 
ببخشد و نلهد منت و نخواهد شکر 

بکوشد و ندهد مهلت و پیچد کار. 

آبوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۴۷). 
جز تو هر آنکه مردمی کرد باکسی 

منت نهاد و مردمیش گشت کژدمی. سوزنی. 
غرض کمتر از اشاعت این صعانی نه تملق 
نمودن و منت نهادن است بل که... (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص۱۶۹). مردم بر سه 
طبقه‌اند: اول آن قومند که خدا بر ايشان منت 
نهاد به انوار هدایت, پس ایشان معصومند از 
ر رخف وان یآ فرب 
خدا بر ايشان منت نهاد به انوار عنایت, پس 
ایشان معصومند از صفایر و کبایر و طبقة سوم 
آن قومند که خدا پر ايشان منت نهاد به کفایت» 
پس ایشان معصومند از خواطر فاسد. (تذکرة 
الاولب اء عطار چ کتابخانة مرکزی ج ۲ 
ص ۲۳۲). اما منانه‌زنی بود محموله که به مسال 
خود بر شوهر منت نهاد. (اخلاق ناصری). 


بهر عیسی جان سپارم سر دهم 
صد هزاران متش برجان نهم. مولوی, 
حسی را پر دیده خود جلوه داد 
منتی بر عاشق شیدانهاد. فخرالدین عراقی. 
از من بگوی شاه رعیت‌نواز را 
منت منه چو ملک خود آباد می‌کنی. 

سعدی. 


به بخشیددن خون او بر بنده منت نهند. ( گلستان 


سعدی). 

سعدی ( گلتان), 
روزی هر کس برساند بسی 
منت روزی نهد بر کسی. 


امرخسرو (از آتندراج). 
بده و منت منه. (منسوب به اسکندر از تاریخ 
گزیده). حیق‌تعالی به جنیت نفس رسول 
علیه الصلوة و السلامه بر امت منت نهاد. 
(مصباح الهدایه چ همایی ص ۱۳۳). بعضی از 
متصوفه چون وجود وسایط را سبب تخلق به 
صفت عفو بینند بر ایشان منت ننهند. بلکه 
منت پذیرند. (مصباح الهدایه ایضاً ص‌۳۵۸). 


هرکه منت نهد سخیش مخوان 
رگد فک بر حوای. ۰ « بیس 
غمی بردارم از دل ارچه برمیداری از من دل 
وگر خواهی نهادن منتی بگذار بر جانم. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
- ||(اصطلاح نجوم) | گرکوکبی اندر هبوط 
خویش باشد یا به چاهی و خاصه اندر آن 
برجها که او را اندر آن بهره یست» همچنان 
بود چون بازداشته اندر مطبق ". چون کوکبی 
بر او پیوندد از آن کوا کب‌که میان ایشان 
دوستی است یا مزاعم او باشد. دستش گرفته 
دارد و او را از آن بلا فریاد رسانده دارد. و 
منت نهادن این است و او را منعم خوانند تا 
آنگه که او را همچنان حال پیش آید و آن 
کوکب نخستین بدو پیوندد و منت بز او نهد و 
مکافات این است. (لتفهیم. ص ۴۸۸). 
منت‌نهنده؛ آنکه یکویهای بیار می‌کند و 
ممنون می‌سازد. (ناظم الاطباء). آنکه منت 
نهد. آنکه نیکهای خود را برشمارد؛ 
منت‌پذیر باشی و منت‌نهنده نی 
کزتو غنی شوند به روزی هزار دنگ. 
سوزنی. 
نیست منت‌نهنده رااجری 
جود و منت‌نهی, بود ز خری. 
رجوع به ترکیب منت نهادن شود. 
منت‌نهی؛ منت نهادن؛ 
نیست منت‌نهنده را اجری 
جود و منت‌نهی, بود ز -خری. 
رجوع به ترکیب منت نهادن شود. 
امال: 
از برای یک شکم منت دو کس نکشند. (امتال 
و حکم ص۱۰۵). 
منت. من ن] (ع امسص, لا من قوت و 
توانایی* 
در ره شرع و قرض و ستت خویش 
ینت حق شمر نه منت خویش. 
ستائی (حدیقه ج مدرس رضوی ص ۷۷. 
رجوع به من شود. 
مفت. [] (ع ل) به اسپانیائی «سانتو» ۲. ج, 
متوت. مانتو ". و نیز به اسپانیائی سه 
روپوش تختخواب (روتختی) لباس کرکی با 
موهای بلند. «مانتا در کاما» پوششی که بر 
روی اسبان نهند. و در غرناطه: منتات للخیل. 
(از دزی ج ۲ص ۶۱۷). 
منتاب. (م] ع ص) بطور تناوب و پیاپ 
آمده و منه: لعن اه آلمانع الماء المنتاب؛ یعنی 
آب مباحی که بطور تناوب گرفته شود. (ناطم 
الاطباء). رجوع به انتیاب شود. 
مفتاخ. [م] (ع !4) موی‌چینه. منقاش. (مهذب 
الاسماء). آهین موی‌کن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). منقاش. (اقرب الصوارد). ابزاری 
آهنین که بدان موی بینی و جز آن برکنند و 


مکنبی. 


مکتی, 


منتبج. ۲۱۵۸۲ 


منقاش نیز گویند. منتاش. بنتاف. (ناظم 
الاطباء). 

منتاش. (] (ع ) مسوی‌چینه. (تسفلیی), 
خارچینه. متقاش. (دهار). آهنی است که بدان 
موی بینی و جز آن برکنند. (متهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). منقاش. (اقرب الموارد). 
مفتاف. [)] (ع !) آلت موی برکندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آلتی که بدان موی و جز آن 
برکنند. منتاش. (از اقرب الصوارد). منتاخ. 
منتاش. (ناظم الا طباء). رجوع به منتاخ شود. 
||(ص) شتر نر که گام نزدیک نهد. (سنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منتاق. [م] (ع ص) زن بیارفرزند. (مهذب 
الاسماء). زن بسیاربچه. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). زن یا شتر مادة 
بسیاربچه. ناتق. (از اقرب الموارد). 

منتان. م1 (معرب. !) مشان. منانة (به 
فارسی نیم‌تن. .. با تقدیم و تخیر حروف) 
ژا کت از ماهوت گلدوزی شده و در تابستان 
مخلوطی از ابریشم و کتان با آستین بلند بدون 
دکمه: محبوبی لابس منتانة. انجا که... اعلام 
کرده‌که این از ایتالیائی گرفته شده است 
نادرست است. (از ص ۶۱۷. 

مفتان. (م نْ] (ع | نی مَنْ. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به منة شود. 

منتافا. (]((خ)* شهری است به ایتالیء از 
ولایت روم و در شمال شرقی شهر روم واقع 

۰ تن سککنه دارد. در سال 
۷۶ گاریبالدی سردار ایتالیا در این شهر 
بوسیلة نیروهای فرانسوی و مذهبیون ایتالیا 
منهزم گردید. (از لاروس). 

منتای. مت ] (ع4 (از «ن » ی») جای 
دور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||جویچة گردا گرد خرگاه. 
(متهی الارب). گودال ژرف که در دور خیمه 
می‌کنند جهت محافظت از آب باران. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مفقبت. مت ب ] (ع ص) آنکه با دست 
می‌کاود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | آنکه ظاهر می‌سازد پنهان 
را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به 
اتباث شود. 


مفتبج. مت پ ] (ع ص) اسسستخوان 


است و 


۱-به ضم میم و کسر باء مْطبق» به معلی زندان 
زیرزمینی است. (الفهیم حاشیة ص‌۲۸۸). 

2 ۷2۰ 
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۴ متبذ. 


برآماسيده و بلند. (آنندراج). آستخوان 
پلندشده و آماسیده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
منتیف. [مْ تَ ب ] (ع ص) یک‌سوشونده و 
کرانه گزیننده. (از آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). یک‌سوشونده. (ناظم 
الاطباء). ||نبیذسازنده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انتباز شود. 
منقبوء مت ب ] (ع ص) دست آبله‌ناک و 
آم‌اسیده. (انسندراج). دست ابله کرده و 
آماسید.. (ناظم الاطباء)(از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد), || خطیب بر منبر شونده. 
(آنندراج), خطیب. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). بر منبر برشده و برآمده. (ناظم 
الاطباء) 
منقبل. رم تَ پ) (ع ص) مرد.. (آنندراج) 
(از منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). کشته و 
مرده. (ناظم الاطباء). |زکشنده.(ناظم الاطیاء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ابه 
یکبار و شتاب بردارنده چیزی را. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به انتبال شود. 
منتبه. (م ت ب:] (ع ص) آ گاه. (غباث) 
(آنندراج). بیدار و هوشیار و آ گاه.(ناظم 
الاطباء): 
بیدار شو ز خواب کز این سخت‌بند 
هرگز کسی نرست مگر منتبه. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۳۹۵). 
< منتبه شدن؛ بیدار شدن. هشیار شدن: تیز 
در من نگریست و تبسمی بکرد من از آن نظر 
او متتبه شدم. (المعجم چ دانشگاه ص ۴۱۰). 
-منتبه گردیدن؛ منبه شدن؛ 
صالح و طالع به صورت مشتبه 
دیده بٌشا بوکه گردی منتبه. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
منتپلیه .مب ي )یه مرکزایلت 
«حرول» ۲ فرانسه است که بر کسنار «له» "و 
۶ هزارگزی جنوب پاریس واقع شده و 
۷۱ تن سکته, باغ گياهان, موزه» 
دانشگاه و دیوان استیاف دارد. کیای 
سن‌پیر که در قرن چهاردهم میلادی ساخته 
شده است. در اين شهر قرار دارد. در اين شهر 
کارخانه‌دای مکانیک. برق, الکترونیک و نیز 
کارخانه‌های بافندگی و تولید مواد غذایبی 
وجود دارد. شهرستان متپلیه از چهارده 
بسخش و ۱۱۸ دهستان تشکیل یافته و 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
مفتقر. مت تٍ ](ع ص) کشیده‌شونده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کشيده‌شده.(ناظم الاطباء و رجوع 


به انعار شود. 


مولوی. 


منتقش. مت تٍ](ع ص) تسخم تخش؟ 
برآورنده از تری. (آنندراج) (از سنتهی 
الارپ). تخمی که از رطوبت می‌آماسد و 
آغاز رستن می‌کند. (ناظم الاطباء) 
منتتف. [مٌ ت تٍ](ع ص) موی بسرکنده 
شونده. (انندراج) (از منتهی الارب). برکنده و 
از بیخ بر‌کنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انحاف شود. 
منتتم. مت تٍ](ع صاس‌خن زشت 
گوینده. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انعام 
شود. 
منتر. (عٌ ت ثٍ)] (ع ص) پر کنده‌شونده. 
(آن‌ندراج) (از مسنتهی الارب). منتشر و 
پرا کنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بینی‌افشاننده بعدٍ آب درکردن در آن. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه در بینی 
می‌کشد و سپی بینی می‌انشاند. اناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). || آب در بینی 
کننده.(آنندراج) (از متهی الارب). آنکه آب 
و جز آن در بینی می‌کشد. (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انثار شود. 
منتثل. (مْت شا ع ص) بیر ون‌آرنده خاک 
از چاه. (آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه 
خاک از چاه بیرون می‌آورد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتال شود. 
هفتلم. مت ثٍ](ع ص) سسسخن زشت 
گوینده.(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انتشام 
شود. 
منتج. مت ] (ع ص) بچه‌آورنده. (آنتدراج). 
زاینده. بچه‌اورنده. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انتاج شود. ||نتیجه‌دهنده. (ناظم الاطباء). 
نتیجه‌دهنده. (غیاث) (آنندرا باج). نتیجه‌بخش 
متابعت او منتج و مشمر مسحبت الهی است. 
(مصباحالهدایه چ همایی ص ۲۲۷). 

- قیاس منتج؛ (اصطلاح منطق) قیاسی است 
که مقدمات آن درست باشد و ملتزم نتیجه بود 
مسقابل قسیاس عستیم. (اساس الاقتباس 
ص .)۱٩۰‏ رجوع به قباس شود. 
هفتج. [مْتَ ] (ع ص) نتجه گرفته, نیجه 
گرفته‌شده: همة دانشها از این کلمات منتج که 
بر دیسوار کاخ افسریدون نيشته است. 
(سندبادنامه ص ۳۳۷). 
منعج. [م ت](ع ) رقت نستاج آوردن و 
گویند:اتت الناقة علی منتجها؛ ای الوقت الذی 
تنتج فیه. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد)ء 
هنگام زه آوردن و وقت نتاج آوردن. (ناظم 
الاطباء). 

مفتج. مت /مْتَ] (ع !) جای زه آوردن و 
جای زاییدن. (ناظم الاطباء) 


منتجب. تج (ع ص) بسرگزیده و 
مختار. (منتهی الارب) (از ارب السوارد). 
پسندیده و گزیده و مقبول. (ناظمالاطبام): 
ناصح ملک شه ایران ایرانشاه آن 
که‌تزاد از نجبا دهر چنو منتجبی. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۲۰). 
نک عصا آورده‌ام بهر ادب 

هر خری راکو نباشد منتجب. 

مولوی (مثنوی 3 رمضانی ص ۲۶۰). 
جمله صحرا را چرد او تا به شب 
تا شود زفت و عظیم و منتجب. 
مولوی (ایضاً ص ۳۲۷). 
مشتفل ماندند قوم منتجب 

مولوی (ایضاً ص۴۰۸). 
منتجب. تچ لع ص) بسرگزینده و 
اتخاب‌کننده و پسندکننده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). | آنکه پوست از درخت 
بازمی‌کند. (ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتجاپ شود. 
منتحب‌الدین. مت ج بُد دی] ((خ) 
رجوع به ابوالفتوح اسعدین ابی‌الفضائل 
محمود و روضات الجتات ص ۱۰۱ و قاموس 
الاعلام ترکی ۵ شود. 

منتحب‌الد ین. [مّت ج بُذ دی] (اخ) 
لقب اسعدین محمدعجلی اصفهانی. رجوع به 
اسعدین... شود. 
منتحبالدین. (مت ج بُذ دی] (ج) 
سالم‌ین احمد سالم معروف به منتجب نحوی 
عروضی بفدادی (متوفی به سال ۵۶۱۱ .ق.). 
از علمای تحوی و از ادبای عصر خود و در 
عروض یگانه بود. وی از استادان یاقوت 
حموی بود. او راست: ارجوزه‌ای در نحوه 
کتابی در عروض, کتابی در قافیه و کتابی در 
صناعت شعر. و رجوع به معجم الادباء ج ۴ 
ص۲۲۵ و روضات الجنات ص۳۰۸ شود. 
منتجبالدین. (م ت ج بُذ دی) (لغ) 
یزدی. وزیر سلطان حجاج (۶۵۵ - ۶۸۱ 
«.ق.).از امرای قراختائی کرمان بود. پر 
وی نساصرالدیسن مسنشی مولف کتاب 
«سمطالعلی للحصر:العلیا» است. ااز تاریخ 
مفول عباس اقبال ص ۵۱۹). 
منتجب لد ین بد یع. (مت حبذ دی ن 
] (اخ) رجوع به علی جویتی‌بن احمد شود. 
مقتجع. (مْ تَ ج] (ع | جای گیاه. (مهذب 


روز رفت و شد زمان 


۰ ما۱۵ - 1 
2۰ - 3 .االاج۲۷۵ - 2 
۴-گیاه که نخستین بروید و نوک و بن گیاه که 
اول نمایان گردد. (متهی الارب). 
۵-در قامرس‌الاعلام ترکی» متخب‌الدین 
ضبط شده است. 


متتجع. 

الاسماء), جستن‌گاه علف و احسان. (منتهی 
الارب) (آن ندراج). جایگاه آب و گیاه. 
(غیاث). منزلی که در آن علف و احسان و 
نیکویی می‌جویند. (ناظم الاطباء). جایی که 
برای جستن آب و گیاه روی بدان کنند. (از 
آقرب الموارد): حضرت او منبع فضایل و 
منتجع افاضل بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۰۱۳۳۷ 

باز شب اندر تب افتد از فزع 


تا شود لاغر ز خوف منتجع, 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۲۷). 
هم دلت حیران شود در منتجع 
که‌چه رویاند مصرف زین طمع. مولوی, 


نتجع. (م تج ] (ع ص) به طلب آب و 
علف و منقمت و نیکویی شونده. (انندراج), 
آنکه به طلب آب و علف و نیکویی و منفمت 
می‌شود. ج. منتجمون. و گویند: هولاء قوم 
متجعون. (تاظم الاطباء): ایثار می‌فرمود و بر 
منتجعان و سوّال می‌ریختندی. (جهانگشای 
جوینی). و متجعان و سژال بی‌تأملی به املی 
که‌هر یک را بودی بازمی‌گشتند. (جهانگشای 
جوینی). 
منتجع. مت ج ) (اخ) ابن عبدالرحمن 
الازدی (متوفی به سال ۱۰۲ ه.ق.).از بزرگان 
قوم خود بود. ببا ییزیدین مهلب از طاعت 
ال‌مروان خارج شد و از طرف یزیدبن مهلب 
به حکومت منصوب شد و چون یزید به قتل 
رسید در خراسان به زندان افتاد و با شکنجه 
کشته شد. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۶۹). 
منتجف. (مت ج) (ع ص بسیرون‌آورندة 
چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب). آنکه 
بیرون می‌آورد چیزی را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || دمگی شیر گوسفند دوشنده. 
(آنبدراج) (از متهی الارب). آنکه همگی شیر 
گوسپندرا می‌دوشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]باد شهی‌کنند: ابر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انتجاف شود. 
منتحم. (م ت ج] صع ص) روشن و تابان. 
(غیات) (آنندراج), برآسده و طلوعکرد. (از 
ناظم الاطباء). فروزان. دزخشان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
گفت‌حق در آفتاب منتجم 
ذ کر تور کذاعن کهفهم . 
مولوی (مشنوی چ رمضانی ص ۶۰), 
هر پیمپر که درآید در رحم 
نجم او بر چرخ گرد منتجم. ‏ ر 
مولوی (ایضا ص ۱۵۱). 
|اسرما و باران پرطرف گشته. (ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). رجوع بهانتجام شود. بر 
واشد.. (ناظم الاطبای). 
منتجوسه. مت س /س] (ابسه لنت 


رومی ناردین باشد و آن راستیل رومی گویند 
و آن بیخی است خوشبوی به سقیدی مایل. 
(برهان). دارویی که به تازی سنبل‌الطیب 
گویند. منتجوشه. (ناظم الاطباء). در فرهنگ 
قولرس منتجوشه آمده به معتی ناردین " و آن 
را یونانی دانته. اين کلمه به همين صورت 
در ستعیتی آمده (ستبل رومی), اما خطاست 
و چنین کلمه‌ای در یونانی وجود ندارد. تلفظ 
صحیح کلمه در نخة 8 (لیدن) از بن‌ابیطار 
,۵۳۴ 2) آمده: میبخوشه (به فتح میم و 
سکون یاء و فتح باء و ضم خاء و فتح شین) و 
این کلمه فارسی است به معنی می (شراب) با 
سئبل‌الطیب (ناردین). زیرا «خوشه» در 
فارسی مرادف «ستبل» عربی است و بتایراین 


2 
این کلمه همان «اذیا وارذون أئینوس» ۳ 


دیس‌قوریدس ۸۷ ۶۷و ۶۹ است. دزی ج۲ 
ص ۶۲۶, ۶۲۷ و ۲۱۷ و در عقار ص ۲۶۵ و 
تحف حکیم مومن نیز «متجوشه» آمده است. 
(از حاشیة برهان چ معین). رجوع به مدخل 
بعد شود. 
منتجوشه. (مْتَ ش /ش] ( ن‌اردین 
است. (تحفةٌ حکیم ممن). سنبل رومی, یعنی 
ناردین. (الفاظ الادویه). سنیل رومی. ستبل 
اقلیطی. سالیقا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مدخل قبل شود. 
منتحة. مت ج] (ع ل) دبر, بدان جهت که 
جای زه و راء‌آمد بچه است. (منتهی الارب). 
دبر و سرین. (ناظم الاطباء). است بدان جهت 
که آنچه در شکم است بیرون کند. منّجة. (از 
اقرب الموارد). 
منتجه. (تٍ ج]"(ع ص) تأنسیت منتج. 
تیجه‌دهنده: شاعری صاعتی است که شاعر 
بدان صناعت اتاق مقدمات موهمه کند و 
لتنام قیاسات منتجه. (چهارمقاله ص۴۲ اما 
ذکاآن بود که از کثرت مزاولت مقدمات 
مسنتجه, سرعت انتاج قضایا و سهولت 
استخراج نتایج ملکه شود. (اخلاق ناصری). 
رجوع به منتج شود. 
مفتجی. مت )(ع ص)برگزینده کسی یا 
به راز گفتن. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه برمی‌گزیند کسی را برای 
راز خود گفتن. (ناظم الاطباء. رجوع به 
اتجاء شود. 
منتجیء. مت ج:](ع ص) بسه چضم 
کند.. (نندراج) (از متهی الارب). چشم بد 
رسانده و چشم‌زننده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد), 
مفعج. [م تٍ] (ع |) مسحل خروج عسرق از 
پوست. ج, مناتح. (از اقرب الموارد). رجوع 
به متاتح شود. 
هفقحب. (تح] (ع ص) سخت گرینه و 
آوازیردارنده در گریه. (آنندراج) (از منتهی 


۲۱۵۸۵  .یحتم‎ 


الارب) (از اقرب الموارد). سخت گریه کنندهو 
آنکه یا بانگ بلند گریه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
ااسخت دم زننده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آتکه سخت نفس 
می‌کشد و دم می‌زند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
انتحاب شود. 
منتحر. (متَ ح](ع ص) خویشن را 
کشنده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه می‌برد گلوی خود را برای آنکه 
خود را بکشد. (ناظم الاطباء). آنکه انتسار 
میکند. خودکش. خودکشی‌کنده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). || آنکه می‌گیرد گلوی 
دیگری را || آنکه سخت می‌گرد. اناظم 
الاطباء) 
منتحر. [) تَ ح] (ع !) مسنتحرالطریق؛ راه 
پیدا و گشاده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد), 
منتحض. مت ح](ع ص) ان-دام 
کم‌گوشت. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). |[رندند؛ گوشت از استخوان. 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الصوارد). 


رجوع به اتحاض شود. 
منتحل. مت ج](ع ص) چسیز کسی را 


جهت خود دعوی‌کننده و شمر دیگری را بر 
خود بندنده و خود رابه مذهبی بندنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد)؛ 
وین جاهلان ملمع‌کارند و متحل 
زآن گاه امتحان بجز از متحن نیند. 
خاقانی. 

رجوع به انتحال شود. 

منتحل. (م تْ ح] (ع ص) شعر یا سخنی از 
دیگری که به خود بسته باشند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). انتحال‌شده؛ 

در شعر من نیابی مسروق و منتحل 
در نظم من نیینی ایطا و شایگان. 
رشید وطواط (از المعجم چ مدرس رضوی 
ص‌۲۸۸). 
رجوع به انتحال شود. 

منتحه. (م تَ ح) (ع ل) دبر. (منتهی الارب). 
کون و دببر, منتجة. (ناظم الاطباء). است. 
(اقرب الموارد). 

منتجیی. [م تَ] (ع ص) آنکه می‌رود به 
جانب کسی و می‌جوید آن را. | آنکه مایل 


1-از قرآن ۱۷/۱۸. 
,اه ۱۵۲۵ - 2 
عممآه ممطم‌تغ۷ خنطت 0 - 3 
۴-در ناظم‌الاطباء این کلمه مه آمده و 
صحیح نیت و در نشریة دانشکد؛ ادبیات تبریز 
آمده: این کلمه را بعضی‌ها به تشدید جیم 
خوانند. به تخقیف آن است و فعل آن انح 
است بر وزن « رم 


۶ منتخب. 


می‌کند و ميل می‌دهد مانند بار و جز آن را به 
یک طرف. |اآنکه روی خود رابه جانبی 
برمی‌گرداند.(ناظم الاطباء). 
هفتخب. مت خ) (ع ص) بسسرگزیده 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). برگزیده‌شده. 
(غیات) (آنتدراج). مختار. (اقرب الصوارد). 
گسزیده. بگزیده. گزین. دست‌گسزین. 
انتخاب‌گشته. خیاره. (بادداشت به خط 
مرجوم دهخدا)؛ 
ز فرزانگی رای تو منتخب 
وز آزادگی رسم تو مختصر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۵). 
آفتاب مهتران دهر ابومنصور کوست 
از کریمان اختیار و از سواران منتخب. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۳۳). 
از معالی هست کردارت همیشه منتخب 
وز معانی هت گفتارت همیشه مستفاد. 
مر معزی (دیوان چ اقبال ص .)۱٩۰‏ 
فکرت بنده چو معنی خوش آورد به دست 
طبع زودش بر مدح تو کند منتخبی. 
ستائی (دیوان ج مصفا ص ۳۲۱). 
مقام منتخبان است و مقصد احرار 
مخیم فضلا و مکان اعیان است. 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج ۱ص ۶۳). 
تا در جهان معاقبت روز و شب بود 
گردون‌مطیع صدر اجل منتخب بود. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ج ص۸۷۸. 
گرچه شیبان در عرب بود از امیران معتبر 
ور چه مهران در عجم بود از بزرگان منتخب. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۳۳). 
چون هوا تاری شد از ابر سیاه تندباد 
چون زمین خالی شد از گلهای خوب متخب. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۳۴). 
بی‌تو ترتیب شب و روز و مه و سال میاد 
که‌ز سرجملهُ آن مدت تو منتخب است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۱). 
در سمر گفتند هر دو متخب 


سرگذشت نیک و بد تا نیم‌شب. مولوی, 
مشتفل ماندند قوم منتخب 
روز رفت و شد زمان ثلث شب. مولوی. 


شیخ‌الاسلام در «عوارف» از آن جمله 
متتخبی آورده و در ایسن مسختصر از آن 
منتخب, نبذی و خطری انت‌خاب کرده شد. 
(مصباحالهدایه چ همایی ۳۲۷). 
منتخب گشتن؛ برگزیده شدن؛ 
آزادگی ز سیرت او گشت متخب 
فرزانگی ز همت او گشت معتبر. 

عبدالواسع جبلی (دیوان ج صفاج ۱ ص‌۱۸۸). 
|ارجل منتخب؛ مرد بددل و مرد عقل‌رفته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) مرد 
ترسوی عقل‌رفته. و مونث آن منتخبة است. 
ج. منتخبات. (از اقرب الموارد). 


منتخب. مت خ)(ع ص) بسرگزینده. 
(انسندراج) (از مسستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه برمی‌گزیند و پسند می‌کند 
بسهپترین جیزی راء انساظم الاطباء) 
|[برون‌کشنده. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 


(آقرب الصوارد). رجوع به مُسْتخب شود. 
|| چیزهای برگزیده‌شده و پسندشده. (از ناظم 
الاطباء). ||کابی که شامل آثار برگزیدء 
شاعران و نویندگان یا مطالب گونا گون 
علمی و ادبی باشد. 
منتخب. (م ت خ] ((خ) مسیر روحله. از 
شعرای کشمیر بود. از اوست: 
مبین ای بوالهوس بر چهرة زردم به چشم کم 
که‌من خود را به | کسیر محبت کیمیا کردم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
متتخبة. (متْ خ ب](ع ص) تانسیث 
منتخب. (اقرب الموارد). رجوع به سنتخب 
شود. 
منتخص. ( ت خ](ع ص) گوشت‌رفته و 
لاغرشده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به انتخاص شود. 
منتخط. مت خ ]| (ع ص) بینی‌افشاننده ۳ 
آب بینی اندازنده. (انندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). انکه بینی 
می‌افشاند. (ناظم الاطباء). ||مشابه. مانند. (از 
ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). رجوع به انتخاط شود. 
منتخع. (مْت خ] (ع ص) ابر ریزنده همه 
باران. (اتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ابری که همه باران خود را ریسخته 
باشد. (ناظم الاطباء). ||دورشوندة از زمین 
خود. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). انکه از خانة خود دور می‌شود. 
(ناظم الاطباء) رجوع به انتخاع شود. 
منتدب. مت د] (ع ص) کی که می‌شنود 
خداوند عالم استففار وی را و اجابت می‌کند 
دعای او راء (ناظم الاطباء). و رجوع به انتداب 
شود. 
هققدج. ام د] (ع لا زمین فراخ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ابسیاری و کثرت و وسعت و فراخی. (ناظم 
الاطباء): لی عن هذا الامر منتدح؛ ای سعة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ لک منتدح فی 
آلبلاد؛ ای مذهب واسع عریض. (اقرب 
الموارد). 
منتدی. [م ت دا] (ع !) جای حدیث کردن. 
(مهذب الاسماء) انجمن روزانه یا مجلس تا 
که مجتمع باخد در آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
مجمع. مجلس. انجمن. نادی. ند تدوّة. 


منتدی. (مْتَ] (ع ص) آنکه حصاضر 
می‌شود در انجمن. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انتداء 
شود. 
هنقذر. (م تَ ذ] (ع ص) پسیمان‌بندند» و 
واجب‌نمایند؛ چیزی بر خسود. (اتندراج) (از 
مسنتهی الارب). آنکه نذر می‌کند و عهد 
می‌بندد. (ناظم الاطباء). رجوع به انتذار شود. 
مفقر. [م تَ ] () ماخوذ از سنسکریت. کلام و 
آواز مسوثر, (ناظم الاطباء). |امأخوذ از 
اوستائی منثره آ, به معنی کلام مقدس, دعا. 
دعاو وردی که شخص را قادر به تصرف در 
آشیا و اشخاص می‌سازد. افسون. (از فرهنگ 
فارسی معین)ء 

-انتر و منتر+ معطل و حیران و سرگردان. 
گرفتار حیرت و اعجاب و شگفتی. (از 
فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده), 

منتر کردن؛ کسی را حیران و سرگشته و 
معطل و بی‌تکلیف گذاشتن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 

- |اکسی را مطیع ارادهٌ خود کردن و مسحور 
ساختن و از هر اقدامی بازداشتن, 

ا[ذ کری که مرتاضین برای دفع گزند گزندگان 
می‌سرایند. (ناظم الاطباء). 
مفقر. [م تّرر ] (ع ص) اسب تیزرو. (منتهی 
الارب) یابوی تیزدو. (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). 
هفتوآال.(مرٍ] ((خ)۲ مونترآل. تسلفظ 
فرانسوی این کلمه «سونرآل» است. شهری 
است در ایالت « کیک» "کانادا که در کنار رود 
«سن لوران»؟ واقع است و ۱۲۲۲۰۰۰ تن 
سکنه دارد. اين شهر در سال ۱۶۴۲ م. بنام 
«ویل-ماری» * پایه گذاری شد و در قرن ۱٩‏ 
میلادی یکی از مرا کز مهم بازرگانی و سپس 
یکی از مرا کز صنعتی مشرق کانادا به شمار 
آمد و در سال ۱۹۶۷ م. نمایشگاه بین‌المللی 
امتعه در آنجا تأسیی یافت. این شهر 
کلیائی کهن و دانشگاه معروفی (دانشگاه 
مک‌گیل) دارد و بندرگاه عظیم آن مشهور 
است. (از لاروس). 
منت رم( ن ر | (فرانوی, ل) "رجوع به 
آردک‌پوز و موتوترم شود. 
منترح. مت ز)(ع 4 هو بمنتزح منه؛ او به 
دوری است از وی. (سسنتهی الارب) (از 
آنتدراج). هو یمتتزح من کذا؛ یعنی او از این 
کار دور است و گاه در ضرورت شعر, فتحذ 


زاء را اشباع کرده منتزاح گویند. (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
2 - 2 :8 ۳۵۴ - 1 
5210۳2۸ - 4 0۵606 - 3 


5 - ۰ 6 - 2۰ 


متنزع. 


منتزع. مت زَ] (ع ص) برکنده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کنده برکنده. از جای برکشیده. جداشده. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
منتزع شدن؛ ؛ برکنده شدن: عرق نزاع و 
7 


شد. (مصباح الهدایه چ همایی ص۱۶)... 
اصمول صفات ذسیمه از او سنتزع شود. 
(مسصاح‌الهداییه ایضا ص۲۴۵). عروق 
مازعات و مخالفات از وی منتزع و متقلع 
شود. (مصباحالهدایه ایضاً ص ۲۵۷), 
منعزع گردیدن؛ منتزع شدن: در اواخر 
چون عروق نزاع و کراهت بکلی از وی منتزع 
و متأصل گردد.. آن رانفی مطملله خواند. 
(مصباحالهدایه چ همایی ص۸۴). هرگاه... 
عروق تشبثات و تعلقات او به دل منتزع و 
منقلع گردد... مستحق حظوظ و مستوجب 
رفق و مدارات شود. (مصباح الهدایه ایضا 
ص ۲۵۷). .عروق صفات ذمیمه و اخلاق سیثه 
از وی‌متأصل و منتزع گردد. (مصباحلهدایه 
ایضاً ص ۲۳۰). رجوع به ترکیب قبل شود. 
هنتزع. رم ت ز] (ع ص) برکنده و از جای 
برکشنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). برکننده و از جای برکننده. 
(ناظم الاطباء). |بازدارنده. (آنتدراج) (ناظم 


الاطیاء) (از متهی‌الارب) (از اقرب‌السوارد). : 


برکنده‌شونده. (آشدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتزاع شود. 
مفتزعة. مت ز ع)(ع ص) مزنث منتزع. 
رجوع به منتزع شود. 

- دایره منتزعه؛ (اصطلاح عروض) یکی از 
دوایبر چهارگانة عروضی و بعضی آن را 
مجتلبه خوانند و هر دو در معنی به هم نزدیک 
است و بحور این دایبره پنج است: سریع و 
غریب و قریب و خفیف و مشا کل.(از المعجم 
چ مدرس رضوی چ۲ ص ۱۶۲). رجوع به 
همین ماخذ شود. 
منتزه. مت رَ](ع) جای آسایش و فرح و 
شادمانی, (ناظم الاطباء). 
منتسا. (ٌ ت س:] (ع لا گردش طولاتی و 
مسافت دور و دراز.(ناظم الاطباء). 
منقسب. (م تَ س] (ع ص) نسبت‌دارنده با 
کسی. (آنندراج). نبت‌دارنده و قوم و 
یی کرد میزسطع بل سیب 
طایفه‌ای.(ناظمالاطباء) 
منتسب. [مت س] (ع ص) نسبت‌داده‌شده. 
موب 

و آمروز نیستند پشیمان ز فعل ید 

فعل بعد از پدر به تو مانده‌ست مب 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۳). 

منتسج. [م تس ]۲ (ع ص) بسافته شده. 
(غیات) (آتندراج)(ناظ الاطیام). 


مفتسج. مت سٍ] (ع ص) آب یا ریگی که 
از وزیدن بادهای مورب موجهای متقاطع در 
آن پدید آید.(ناظم الاطیاع), 
هنتسخ. مت س ](ع ص) نسخه گرفته شده. 
(غیات) (آتندراج). نوشته‌شده و نقل کرده 
شده. (ناظم الاطباء): در هر شخص انانی از 
نسخة وجود آدم و حوا نسخةً دیگر منسمخ 
شد به وجود ازدواج روح جزوی و نفس 
جزوی. (مصباح‌الهدایه چ همایی ص 4۶). 
|ابعضی به معتی رد کرده شده نیز نوشته‌اند. 
(غیات) اج در غوامض سخن نوشته 
که‌ا گرچه 
گرفتن مشتق است. اما فارسیان به فتح را به 
معنی منسوخ استعمال کرده‌اند. (آنندراج) 
هر آیت کمال که پیش از تو حکم یافت 
آن حکم منتسخ شد و آن نسخه ابتر است. 

بدر چاچی (از آندراج). 
منتسخ. مت س] (ع ص) نسخه گيرنده. 
(غیاث) (آنندراج). آنکه نسخه می‌نوید و 
نسخه برمی‌دارد. (ناظم الاطیاء). |[ناسخ. (از 
انتدراج). آنکه محو می‌کند و نسخ می‌نماید. 
(ناظم الاطباء): 
رقمش منتسخ ‏ چهرة یار. 

ظهوری (از آنندراج), 

منتسغ. 9 ت س] (ع ص) شتران دورشده 
در چرا گاه. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[شتر دست‌برزننده بر پنجم 
سپل" از جهت مگس. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انتاغ 
شود. 
منتسف. مت س](ع ص) رنگ تغییرکرده 
و برگشته از ترس. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به انتساف شود. 
منتسف. [مّ تَ س] (ع ص) آنکه از بسن 


منسخ از انتاخ به معنی نسخه 


پرمی‌کند بنا را و آن را زیر و زبر می‌نماید. 
(ناظم الاطباء) (از سحیط السحیط). | آنکه 
آهسته سخن می‌گوید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
اتساف شود. 
منتسق. »(مت سٍ] (ع ص) اور با ۳ 
منتظم شونده. (آنندراج). مرتب و منظم شده و 
بر یک روش آورده. (ناظم الاطباء). بسامان, 
(یادداشت 
احوال و آمور ایشان منتق و منتظم بود. 
(تاریخ قم ص ۲۴۱). رجوع به انتاق شود. 
منتسم. . مت س] (ع ص) نسسیم‌گيرنده, 
|امجازاً به معلی بوی خوش گیرنده. (غیاث) 
(آنتدرا اج 
منتش. 9 تَ] (ج) دهی از دهتان لک 
است که در بخش قروة شهرستان ستندج واقع 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۵). 


ت به خط مرحوم دهخدا)؛ همیشه 


معشر. ۲۱۵۸۷ 


منتشاء [ع ] () چوب و عصای خشن و 
پرگره درویشان و قلندران ؟. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- امتال: 
رری یک منتشا راه صی‌رود از پهنا. نظیر: 
چنان می‌رود که گویی به دارش می‌برند (امثال 
وحکم ج۲ ص ۸۸۰/؛ سخت کاهل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . " 

منتساء مت ] ((ع) شهری به روم. (تاچ 
العروس, یادداشت به خط مرحوم دهمخداا, 
یکی از پنج شهرستانی است که ولایت آیدین 
را تشکیل می‌دهد و در غرب قونیه واقع است. 
ماحت ان در حدود ۱۳ هزار کیلومتر مربع 
و سکنه آن متجاوز از ۱۳۵ هزار تن می‌باشد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و مدخل قبل 
و ذیل آن شود. 

منتسصب. مت ش] (ع ص) درآوبزنده 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). معلق و آویخته. (ناظم الاطباء). 
|اهزم چسیننده و فسراهم‌آورنده آن راد 
(انندراج) (از سنتهی الارب). فراهمآورنده 
هیزم. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ااگردکنندة گندم. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتشاب شود. 

منتشر. مت شٍ ]*(ع ص) پرا کنده.(غیات) 
(آنندراج». پرا کنده گشته و گسترده‌شده. 
پرا کنده و پاشیده و افشان. (از ناظم الاطبام). 
پرا کنده. پریشان. متفرق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: خشماً آبصارهم یخرجون 
من الأجداث کآنهم جراد منتشر. (قرآن 
۴ 
و یا اندر تموزی مه پبارد 
جراد منتشر بر بام و برزن. منوچهری. 
گفتم که امر ایزد یکتای جفت چیت 
گفتاکه فرد کردن از ازواج منتشر *. 

ناصرخسرو. 


۱ -در آندرا اج به کر سین ضبط شده است. 

۲ یواح ای هب متسیب 

معنی نسخه گرفته شده نیز چسبان است. اما در 

معنی تاسخ مبالغه زیاده است. 

۳- پنجم سپل ترجمة کلم کرکرة است. در 

متهی‌الارب آرد: کرکرة پنجم سپل شتر و آن 

گردی سخت میان سین اوست يا سينة هر ستور 

دی خحف. 

۴- در فرهنگ فارسی معین اين عصایه شهر 

متشا واقع در آسیای صفیر نسبت داده شده 

است. .رجوع به مادة بعد شرد. 

۵ ۵ در آننندراج:ب بمعنی ال به فتح چهارم 
تشر ضبط شده و در قوافی اشعار نیز گاهی 

۶-به ضرورت قافیه به فتح شین باید تلقظ 


گردد. 


۸ متشره. 


منتظر ایشان و او ی منعظر 
تا که جمع آیند خلق منتشر. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۵۲). 
اين جهان و سا کنانش منتشر 
آن جهان و سالکانش مستمر 
مولوی (ایضاً ص‌۱۳۸). 
متشر شدن؛ پرا کنده شدن. متفرق شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سم تشر کردن؛ نشر دادن, اشاعه دادن. 
پرا کندن: 
از مدیح تو منتشر کرده‌ست 
در خراسان قصیده‌های چو زر. 
عسبدالواسم چسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۱۳۷). 
بت رز تشر گرددن؛ تشرد 
از تریا منتشر گشت این تاثری 
وز سرندیب این حکایت گفته شد تا قیروان. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 4۴۲۵ 
مناظم عباد و مصالح بلاد از سلک نظم و 
انخراط منتشر و متفرق گردد. (سندبادنامه 
ص‌۵). در اين تصور و اندیشه سخت از جای 
بشد و آثار غضب از بر او سنتشر گشت. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۴۸). همچنین 
روح حیوانی به نسبت وجه لطیف آن را 
بستاند و به نسیت وجه کثیف به صورت دل 
سپارد و از وی در اقطار بدن منتشر گردد. 
(مسصباح الهدایه چ همایی ص٩٩‏ ایین 
اختلاف... بتدریج در میان خلقر منتشر و 
متفرق گشته. (مصباح لهدایه ایبضاً ص ۱۴ و 
۵ .رجوع به ترکیب قبل شود. 
|| فاش‌شده. خبر فاش‌شده. آشکارشده. فاش 
و شایم. (از ناظم الاطباء شایم. ذایم. فخاش. 
فاشی. مستفیض. (یادداشت 
دهخدا). 


به خط مرحوم 
- منتشر شدن؛ شایع شدن. فاشی شدن نیع 
شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ خبر 
قصد رایات او به‌جانب هرات منتشر شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۶. 
به یک سالم امد ز دل بر زبان 
به یک لحظه شد منتشر در جهان, 

سعدی (یوستان). 
ور ای شاه عالم همچو صیت عدل او 
منتشر شد در جهان طبع ثاخوان با من است. 

ین بمینء 

- منعشر گردیدن ( گشتن):منتشر شدن: یقین 
رکه راد ان رد ور 
و خزاین ن آنجا برد این خبر م- منتگر گردد... آب 
این دولت بزرگوار ريخته شود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۶۷۶). رجوع به ترکیب قبل شود. 
|اروز دراز. (آنندراج). روز درازشده. (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد). |شتران 
پرا کنده گردنده از غفلت شبان. (آتدراج) (از 


متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الوارد. |/یرصی که رنگ تمام تن را سفید 
کرده‌باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|امرد ولگ د. (ناظم الاطباء) 
- الفرد المنتشر؛ فرد غیرمعین. (از اقسرب 
الموارد). 
||درختی که شاخه‌های آن گسترده شده باشد. 
||ثرة سخت‌شده. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). |استور آماسیده‌پی از ماندگی. 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). رجوع به 
اتشار شود. 
هفتشره. مت ش ](ع ص) تأنیث منتشر. 
رجوع به منتشر شود. ||(اصطلاح منطق) 
قضیه‌ای است که مرکب از منتشره مطلقه و 
لادوام ذاتی باشد. که آن لادوام اشارت به 
قضيهٌ مطلقة عامه باشد. مثال: « کل انسان 
متفس وقتاً ما»؛ ای لا شسیء من الانسان 
بمتتفس بالفعل. (از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). رجوع به ترکیب بعد شود. 
متثره مطلقه؛ قضيه منتشره مطلقه 
قضیه‌ای است که حکم در آن به ضرورت 
ثبوت محمول برای موضوع یا سلب او از آن 
در وقت غیرمعین از اوقات وجود موضوع 
باشد متال: کل انسان محنفی وقتاً ماولا 
شی من الانسان بمتتفی وقتاًماء (از فرهنگ 
علوم عقلی سجادی). رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
منتشط. (متَ ش] (ع ص) بازکنند؛ پوست 
ماهی. (آنندراج) (از منتهی الارب). آتکه 
پوست می‌کند ماهی را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد). || آنکه می‌کشد گره راتا 
گشاده‌شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به اتشاط شود. 
منتشع. [ تَ ش)] (ع ص) ببس رکشنده. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). آنکه برمی‌کشد 
و می‌انکند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||دارو در بینی خود کننده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). آنکه دارو در بیتی خویش 
می‌کشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انتشاع شود. 
منتشغ. مت ش ] (ع ص) شتر پرا کنده و 
دورشونده در چرا گاه. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)ء ۱ 
منتشف. مت ش](ع ص) گونه‌برگردیده. 
(آنندراج) (از مهی الارب). گونهبرگشته. 
ناظ الاطباء) از آقربالمواردا 
منتشف. مت ش ] (ع ص) نشافه! خورنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه کف تَازة 
شیر می‌خورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منتشل. مت ش] (ع ص) گ وشت‌پاره از 
دیگ به دست برکشیده. (منتهی الارب) 


مسج 

(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
منقسل. (م تَّ ش ] (ع ص) به دست از دیگ 
برآورنده شت بی کفگیر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). || آنکه عضوی رابه دست 
گرفته هرچه گوشت در آن باشد تناول کند. 
(ناظم الاطیاء), 
منتشی. ( تَّ) (ع ص) مست. 
(ناظمالاطباء) (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انتشاء شود. 
هفقص. [مُ تص‌ص ] (ع ص) تسرنجیده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||بر پای‌خاسته. بلدشده. 
(از آنندراج) (از مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقسرب الصوارد). رجوع به 
انتصاص شود. 
منتصمب. مت ص ] (ع ص) بر پای‌خاسته, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی ۷ (از اقرب 


الموارد). پرپای‌شونده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
غبار منتصب؛ گرد برخاسته و بلندشده. (از 
قرب السولد, 


|اراست. قایم. افراخته: 
در خم دور فلک تا عدل باشد کوژپشت 
عافیت را کی تواند بود قامت منتصب. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۲۱). 
نظر به موضع سجود دارد و چنان بایستد که 
قامتش منتصب و مستقیم باشد. امصباح 
اهدایه چ همایی ص۳۰۴). 
< منتصب‌القامه؛ راست‌بالا. مستوی‌الق‌امد. 
افراخته‌قامت: او" حیوانی است که در بیایان 
ترکتان باشد متصب‌القامة, الفی‌الشد. 
عریض‌الاظفار... (چهارمقال؛ صص ۱۴ - 
۵ 
اایه کاری قیام کرده. (ناظم‌الاطیاء) (از 
منتهی‌الارب). گمارده. منصوب شده؛ 
منتصب بر هر طویله رایضی 
جز به دستوری نیاید رافضی. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۷۰). 
|انصب‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). حرف 
تصب‌پذیرنده. (از اقرب الموارد). 
منتصب. مت ض] (ع ص) دیگ بر بار. 


دیگ نصب‌شده؛ 


بنی‌المطاعم حین‌الذل یک بها 
القدر متصب و القدر مخفوض. 

سعدی ( گلتان). 
مفتصح. (مْ ت ص] (ع ص) 


ن‌صیحت‌پذيرنده, (آن_ندراج) (از سنتهی 
الارب). آنکه پند و نصیحت می‌پذیرد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به اتصاح 


۱-کفک شیر وقت دوشیدن. (متهی الارب). 
ناسون 


تصر. 
شود. 
متتصو. مت ص ] (ع ص) دادسس‌اننده. 
(انندراج) (از سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ||پیروز و غالب و چیره بر دشمن. 
||آزادشده و آنکه خویشتن را آزاد می‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
منتصو. مت ص ] (اخ) رجوع به منتصر 
عباسی شود. 
منتصر. مت ص ] (اخ) رجوع بسه 
استاعا ین ترم حور 
منتصو. (مّتَ ص ] (اخ) بیست و دومین از 
امرای بنی‌مرین در مرا کش (۷۸۶ - ۷۸۸ 
ه.ق.).(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
منتصو. (م ت ص ] (اخ) الکومی. رجوع به 
یوسف‌ین محمد المستتصر (يا المنتصر) شود. 
منتصربالله. مت ص ربل لاء] ((خ) (1...) 
رجوع به منتصر عیاسی شود, 
منتصر سامانی. [مت ص ر ] ((خ) رجوع 
به اسماعیل‌ین نوح شود. 
منتصر عباسی. تس رب ام( 
ابوجعفر محمدین جمفر المتوکل. ییازدهمین 
خلیفةعباسی که پس از کشتن پدره شش ماه 
بیش خلافت نکرد و در سال ۲۴۷ هی 
رفات نمود. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
محمدبن جعفر (الستوکل علی‌ل) و تاریخ 
گزیده‌ص ۳۲۴و ترجمهٌ تاریخ یسعقوبی ج ۲ 
ص ۵۲۴ و حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۷۲ 
شود. 
منتصف. مت ض] (ع () میانة هر چیزی. 
(متهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). وسط. نیم چیزی. میانة 
چیزی: منتصف شهر؛ مه ماه. منتصف نهار؛ 
مان روز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
اندر منتصف جمادی‌الاخر سنة تسع و سبعین 
و شُلمائة شرف‌الدوله ایوالفوارس بمرد. 
(مجملالتواریخ و القصص). 
نارسیده ز هر گشته تمام 
راست همچون مه در متصفم. 
جمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۳۶). 
از منتصف صفر تا سلخ ماه رمضان مهلت 
تمین افتاد. (جوامع‌الحکایات). در روز 
پنجشنبه روزی دی مهرماه سنتصف ماه 
صفر... او را وفات رسیده است. (تاریخ قم 
ص 4۲۱۹ تسولد همایون آن در درج... در 
منتصف شعبان سنه خمس و خسین و 
مائتین در سامره اتفاق افتاد. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۸۰۰. 
منتصف. مت ص ] (ع ص) گرنده تمام 
حق خود را. (انتدراج) (از منتهی الارب). 
آنکه می‌گیرد همه حق خود را. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). || آنکه داد می‌ستاند. (ناظم 


الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
| آنکه به تیمه می‌رسد. (تاظم‌الاطباء) (از 
منتهی‌الارب). |[زن معجر بر سر اقکنده. 
(آن ندراج) (از منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). ||( نی‌روز. (ناظم الاطباءا. 
مفتصل. مت ص] (ع ص) پسیکان 
بیرون‌افتاده. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
منتصی. [مْ تَّ] (ع ص) موی درازگردیده. 
(انندراج) (از منتهی الارب ذیل «ن ص و») 
(از اقرب الموارد). ||کوه بشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب ذیل «ن ص و») (از اقرب 
السوارد). |[بترگزینده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
منتصی. 9 ت صا](ع () اعلای دو وادی. 
(ناظم الاطباء). اعلای دو وادی متصل به هم. 
(از اقرب الموارد). 
مفتضح. مت ضٍ] (ع ص) آب بر شرمگاه 
پاشنده بعد وضو. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). آنکه پس از وضو آب بر شرمگاه 
می‌باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
الک روان. (ناظم الاطباع) رجوع به 
انتضاح شود. 
منتصضد. مت ض] (ع ص) آقامت‌نماینده در 
جایی. (آنندراج) (از منتهی‌الارب). آنکه در 
جایی اقامت می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به اتضاد شود. 
منتضف. مت ض ] (ع ص) شتربچة همه 
شیر پستان مکنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد). رجوع به انتضاف 
شود. 
منتضل. مت ض ] (ع ص) بیرون‌آورنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه بیرون 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ا[بر‌گزینده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
آنکه بر می‌گزیند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). ||شتر دست‌اندازنده در رفتن. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |با هم ستیزه کننده برای افتخار. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد) رجوع به 
اتضال شود. 
منتضی. (مْتَ] (ع ص) شمشیربرکشنده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). انکه شمشیر 
می‌کشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
| آنکه کهنه می‌گرداند جامه را.(ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
منتطح. مت ط] (ع ) جای شاخ زدن. 
|الجائم فی منتطح‌الکبشین؛ نشیننده از ترس 
در میان دو تکة شاخ‌زن. (ناظم الاطباء). 
منتطق. (م تَ ط] (ع ص) عزیز. (منتهی 
الارب) (اتتدراج). عزیز رفیم‌الشان. (اقرب 
الموارد). عزیز و گرانبها و بی‌نظیر. (ناظم 


متظر. ۲۱۵۸۹ 


الاطیاء). ||جاء متتطقاً فرسه؛ یعتی کتل 
ساخت او را و سوار نشد. (متتهي الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
|ازن نسطاق‌پوشنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انحطاق 
شود. 
منتطل. زمّتَ ط ] (ع ص) اندکی ريزنده از 
شيشه آ.(آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 

منتظر. مت ظ ] (ع ص) درنگ‌کسنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه درنگ 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||چشم‌دارنده. (دهار) (آنندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. آنکه چشم می‌دارد 
وکسی که انتظار می‌کشد و چشم‌داشت دارد. 
(نساظم الاطباء). چشم‌پراه. چشم در زاه. 
مترقب. مترصد. بیوسان. نگران. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ج. متظرین, متظرون: 
و انتظروا انا منتظرون. (قران ۱۲۲/۱۱). 
فأعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون. (قرآن 
۲ فانتظروا نی معکم من المنتظرین, 
(قسران ۷۱/۷). منتظر آواز کوس باشید. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۵۷). منتظر آنکه 
هم | کنون مردم ايشان را برگردانند و برایشان 
زنند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 6۴۲. 

دی شد و امروز نپاید همی 

دی شد و تومنتظر بهمنی. ‏ . ناصرخسرو. 
لشکر مردگان بر در شهر منتظر تواند و عهد 
کرده‌اندتا ترا برند برنخیزند. ( کیمیای‌سعادت 
چ احمد آرام ص ۷۷۶ | گرکسی به بازی و 
خنده مشفول باشد در وقتی که لشکسر بر در 
شهر باشد و منتظر وی... از وی احمق‌تر که 
بساشد. ( کسیمیای سعادت ج احمد آرام 
ص ۷۷۶). در عنکبوت نگاه کن کد... 
خویشتن سرنگون از یک گوشه درآویزد 
منتظر آنکه تا مگسی بپرد که غذای وی آن 
بود. ( کیمیای سعادت ج احمد آرام ص .۷٩۱‏ 
داود طایی را دیدند که به شتاب می‌شد به 
نماز, گفتند این چه شتاب است؟ گفت: لشکر 
در شهر است منتظر منند. ( کیمیای سعادت چ 
احمد آرام ص ۸۶۹). 

منتظر وصلت تو خواهم بودن 
آری الاتتظار موت‌الاخمر. ‏ مسعودسعد. 
منتظر بود این سعادت را جهان از دیرباز 
یافت مقصود و برون آمد ز بند اتظار. 

آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰۱). 

منتظر می‌باشم که اگرمهمی باشد من آن را... 
کفایت‌کنم. ( کلیله و دمنه)ء 


٩-ظ.‏ سال ۲۳۸ صحیح است. 
۲- در متهی‌الارب و آقرب‌الموارد آمده 
انتطل من الزق» یعنی اندکی از خیک ریخت. 


۰ منتظر. 


همیشه متظرم هدیة هدایت را 
" ولیک مهدی در بهد نیست منتظرم. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۰۲). 
گام‌برون نه یکی, کز پی بوسیدنش 
مردمک دیده‌هاء منتظر کام تست. 
سنائی (ایضاً ص4۳۷۸. 
بر فلک چهارمین عبسی موقوف را 
وقت خروج آمدست منتظر رای تست. 
سائی (ایضاً ص۳۷۹). 
زیرا که منتظر غیری نبود و هميشه باشد که 
قائم به خود است به غیر, نسی. (چهارمقاله 
ص ۷). خواجه... وصیت‌نامه ببنوشت... و 
خضبان را محلی عنولست و کتاز را متعظر 
بدشت. (چهارمقاله ص٩4).‏ مردی اندر 
نزدیک وی شد. گفت: مرا وصیتی کن. گفت: 
مردگان منتظر تواند. (ترجمهٌ رسالز قشیریه چ 
فروزانفر ص ۳۶). 
متتظران تواند مانده ترنجی به کف 
رخش برون تاز هان پرده برانداز هان. 
. خاقانی. 
عقل درختی است پیر منتظر آن کز او 
خواهی تختش کنند خواهی چوگان او. 


خاقانی. 
متظری تا ز روزگار چه خیزد 
عقل بخدد جر انتظار چه خیزد؟ خاقانی. 


قرب بیست هزار سرد از مطوعة اسلام از 
اقصای ماوراءالنهر آمده بودند و منتظر ایام 
حرکت سلطان نشته. (ترجم تاریخ بمینی 
چ ۱تهران ص‌۴۰۸). 
متظر راحت نتوان نشست 
کان به چنین عمر نیاید به دست. 
سرخ گلی غنچه مثالم هنوز 
منتظر باد شمالم هنوز. 
منتظران را به لب آمد نفس 
ای ز تو فریاد به فریاد رس. 
منتظر صدهزار گونه بدی گشت 
هرکه مزاج زمانه نیک بدانست. 
(از تاج الماشر). 

با نفی مطمته در این خاک روز و شب 
بیدار خفته منتظر صبح محشرم. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۳۷). 
معظر گو باش بی‌گنج آن حقیر 
زآنکه ما غرقیم حالی در عصیر. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۸۲). 
منتظر که کی شود این شیه به سر 
تا برآید از گشادن بانگ در. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی, 


مولوی. 
منتظر ایشان و او هم منتظر 
تا که جمع آیند خلق منتشر. 
مولوی (مثنوی چ رمضاتی ص ۱۵۲). 
منتظر بتهاده دیده در هوا 


از زمین بیگانه عاشق بر سما, 
مولوی (ایضاً ص ۳۹۶). 
دمی متتظر باش بر طرف بام 
که‌بیرون فرستم به دست غلام. (بوستان). 
معتقدان و دوستان از چپ و راست ممعظر 
کبر رها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 
و اعیان اين مملکت به دیدار او مفتقرند و که 
پیوسته منتظر و مترصد بود که بر لفط شیخ چه 
می‌رود. (مصباحالهدایه ج همایی ص ۲۲۲). 
بعد از آن سنت ظهر بگزارد و به جهت فرض, 
منتظر جماخت بنشیند. (مصباح‌الهدایه ایضا 
ص ۲۳۲۴). حکایت از جنید که وقتی در 
مسجد... بودم با جماعتی منتظر جنازه‌ای که 
بر وی نماز کنیم. (مصباح‌الهدایه ایبضاً 
ص ۲۰۵). 
منتظر بودند خلقان مدتی اين فتح را 
جمله را دادی به یک ساعت خلاص از انتظار. 
ن‌یین. 
- متظرالوزاره؛ لقسبی است طعنه‌امیز و 
دربارء کسی گویند که در حرکات و سکنات 
چنان نماید که بزودی به منصب وزارت رسد 
بی‌آنکه موقعیت و یا شایستگی احسراز آن را 
داشته باشد. 
- منتظر خدمت؛ (امطلاح حقوق اداری) 
عبارت است از حال و وضع مستخدمی که 
طبق قانون استخدام کشوری تصدی شقلی را 
به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت 
است. (ترمینولوژی حسقوق تالیف جعفری 
لنگرودی). کارمندی که به طور موقت از کار 
برکنار شود و هرگاه در طول برکتاری آز کار» 


حقوق ایام اتظار خدمت دریافت دارد او را : 


منتظر خدمت با حقوق گویند و ا گر حقوقی به 
وی پرداخت نشود منتظر خدمت بدون حقوق 
نامد. 

- منتظر داشتن؛ چشم‌براه نگه داشتن. متعظر 
گذاشتن: زن حجام بیامد و گفت دوست 
چندین منتظر چرا می‌داری. ( کلیله و دمنه). 
- منتظر شدن؛ نگران شدن و درنگ کردن با 
تشویش. (ناظم الاطباء). بایدن. انتظار 
کشیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- منتظر کردن؛ نگران کردن. (ناظم الاطباء). 
منتظر گذاشتن؛ چشم‌براه نگه داشتی. 
متظر گشتن؛ چشم‌براه شدن. مترقب 
گردیدن؛ 


منتظر گشتند زخم قهر را 

قهر آمد نیست کرد آن شهر را.  .‏ مولوی. 
منتظر ماندن؛ انتظار کشیدن. چشم‌براه 
بودن؛ 

منتظر مانی در آن روز دراز 

در حساب و آفتاب جان‌گداز. مولوی. 


منتظر. [م ت ظ] (ع ص) چشم‌داشته‌شده. 


مورد اتظار. کسی یا چیزی که چشم‌براه او 
باشند: اين وعید در حق جهودان باقی است و 
منتظر. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۲۵). 
هست از تو منتظر که نهی حشمتش به سر 
چونان که حشمت پدر الب‌ارسلان نهاد. 
امیرسعزی (دیوان چ اقبال ص ۸۸۶). 
با این همه درد فراق بر اثر و سوز هجران 
منتظر, ( کلیله و دمنها. 
همیشه منعظرم هدیهٌ هدایت را 
ولیک مهدی در مهد نیست منتظرم. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۰۲). 
ناید اندر کرشمة نظرت 
هرچه تقدیر منتظر دارد. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۲۵). 
-امام منتظر. رجوع به مدخل بسد شود. 
مهدی منتظر. رجوع به مدخل بعد شود. 
منتظر. مت ظ)] ((خ) لقب اسام درازدهم 
شیعه, محمد مهدی (ع) است. مهدی موعود. 
مهدی منتظر, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
نصرت اسلام و قهر کفر از آن سان کردهام 
کآفری وی گرین ام مت 
این‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص۲٩‏ 
آن امام ذوالاحترام در کنیت و نام با حضرت 
خیرالانام علیه و آله تحف الصلوة و اللام... 
موافقت دارد و مهدی و منتظر و الخلف 
الصالح و صاحب‌الزمان و حجهة و قائم از 
جمله القاب آن جناب است. (حبیب‌السیر چ 
خیام ۲ ص ۰ ۱۰). رجوع به مهدی شود. 
منتظم. مت ظ ]۱ (ع ص) راست و درست 
شونده | گرچه از باب افتعال است مگر متعدی 
تيامده. (غیاث) (آتتدراج). بسامان. متصسق, 
مرتب. سامان‌يافته. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). منظم‌شده و مسرتب‌شده. راست و 
درست شده. (از ناظم الاطباء): کار خوارزم 
| کنون منتظم است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۴). 
شرک را از تو منهدم ارکان 
ملک را از تو منتظم احوال. 
رشید وطواط (از المعجم ج مدرس رضوی 
ص ۲۲۶). 
چشم بد دور که بن متظم است آن دولت 
آری آن دولت را منتظمی معهود است. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۶). 
اشغال همایون جهانداری بر وفق نیت و 
حسب انیت جاری و متظم است. (منشت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۷۵). 
گرچنین کس را نگفتی در رحم 
هست بیرون عالمی بس منتظم.  .‏ مولوی, 
۱-اين کلمه که اغلب به فعح ظاء خوانند به 
کر ان است. (نشرية دانشکدهة ادبیات تبریز). 


ت منتظم شدن؛ مرتب شدن. سامان بافتن. 
نظم و نق پیدا کردن: و سایر جزایر دریا با 
حصانت مماقل و مناعت متازل آن از کنار 
آب بصره تا سواحل هند... منتظم شد. 
(المعجم چ دانشگاه ص‌۱۸). 
-متظم گردیدن (گشتن)؛مستظم شدن. 
بامان شدن. مرتب گشتن؛ کار تخارستان و 
ختلان متتظم گشت. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۴۳۸ 
منتظم گرده ز ملک موصل و حصن هرات 
امتحان را این بهشتی غصه را ان دوزخی. 
انسوری (دیسوان چ سدرس رضوی ج ۲ 
ص ۷۳۴ 
سل مریدی و مرادی منتظم گشت و هر 
مریدی مراد شد. (مصباح‌اله دایه چ همابی 
ص۱۱۳ 
زمین به حکم شما گشت متقیم ارکان 
زمان ز کلک شما گشت معظم احوال. 

عبید زا کانی- 
|| ملک‌شده. (ناظم الاطباء). داخل‌شده. 
درآمده 
-متظم شدن؛ درآمدن. داخل شدن. به صف 
شدن. با نظم و ترتیب قرار گرفتن؛ هرگاه... 
عزم غزوی مسحقق کردی هزاران سوار از 
ایشان در خدمت رکاب او منتظم شدندی, 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۳). به 
اصفهبد شهربار نوشت تا در صحبت او متظم 
شود. (ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص‌۲۶۸). 
جرجان و طبرستان و بلاد دیلم و تاساحل 
دریا در حکم امر و نهی و حل و عقد او منتظم 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۲۷۳). و 
بعضی خود در سلک اختصاص به خدمت 
شیر منتظم‌اند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۸۵). 
- منتظم گشتن؛ درآمدن. داخل شدن: جمله 
بر سر خط عبودیت آن حضرت نهادند و در 
سلک خدام آن درگاه منتظم گشتند. 
(لباب‌الالیاب چ نفیسی ص ۶۴ بسیب 
مناسبت شباب در زمر؛ اتراب و اصحاب او 
منتظم گشت. (ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص‌۲۳۵). از قسدیم باز به خدمت شاه 
جهانگشای پیوسته بود و در زصرءٌ حشم او 
متظم گشته. (جهانگشای جوینی چ قزوینی 
ج ۱ص ۶۷ رکن‌الدین صاین چون به میادی 
سن رشد و تمیز رسید خود را در سلک 
متلازمان امیر چویان منتظم گردانید. 
(حیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۲۰۹ 
اابه نظم د رآمده. 
-منتظم شدن؛ به نظم درآمدن. منظوم شدن: 
زید که در محامد او منتظم شود 
در مدح هر مبالقه کز باب افعل است. 
کما‌الدین اسماعیل (میوان چ حسین 


یحرالعلومی ص ۳۱۵). 

- معظم گشتن؛ به نظم درآمدن. منظوم شدن. 
مظن 

در مدح ت و گشت منتظم بی من 

شمری که خجل شود از ار شعری. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ج وحید 
دستگردی ص ۳۳۷). 

||مروارید به رشته کشیده. (ناظم الاطباء). 
گوهربه رشته کرده: 

سزد که خوشهة یاقوت منتظم دهیم 

به عرض این سختان چو لول مشور. 
کمال‌الاین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۷). 

- متظم گردانیدن؛ به رشته کشیدن. سرتب 
کردن؛ عزم جزم تمود که... از بحار سژلفات 
افاضل فصاحت قرین التقاط کرده در سلک 
دوازده عقد منعظم گردانم. (حبیب‌السیر ج۱ چ 
خیام ص ۵ 

اابه نیزه درخسته‌شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). |[مأخوذ از تازی, آنکه 
می‌آراید و ترتیب و نظم قرار می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). 
منتظم. مت ظ] (ع ل) جسایی که در آن 
چیزها را منظم و مرتب می‌کند. (ناظم 


الاطباء). 
منتظمی. مت ظ ] (حامص) منتظم بودن. 
مرتب وبامان بودن: 


چشم بد دور که بس منتظم است آن دولت 
آری آن دولت را منتظمی معهود است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۶). 
رجوع به مُنظم شود. 
مفتعت. مت ع](ع ص) اسب نسیکو 
درگ‌ذرنده اسبان راء (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). اسب نیکو پیشی‌گیرنده و درگذرنده 
از اسبان. (ز ناظم الاطباء). 
منتعش. ام ع] (ع ص) نساقة به‌شده از 
بیماری. (ناظم الاطباء) بهبودیافته. سالم, 
خوش و سرزنده؛ سیمجوری چون به قهستان 
بیاسود و از نکیت منتعش شد به پوشنج رفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۱۹۸). 
با فلک گفتم کجا دانی پناهی آن چنانک 
بخت افتاده شود در سایه او متعش. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۴). 
جز از آن میوه که باد اندازدش 
من نچیتم از درخت منتعش . ... 
مولوی (مثئوی چ رمضانی ص ۱۶۳). 
||آنکه نگاه می‌دارد پای را در لغزش. (ناظم 
الاطباء). || آنکه پس از افتادن برمی‌خیزد و 
باند می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). رجوع به انتعاش شود. 


منتعص. مت ع](ع ص) خشمگین. (ناظم 


منتفخ. ۱۱۵۹۹۱ 

الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| آنکه پس از افتادن بر‌می‌خیزد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منتعظ. مت ع] (ع ص) ماد باز و فراز 
کنده‌کس از غایت ازمندی فحل. (آتدراج) 
(از منتهی الارب) (از ذیل اقسرب السوارد). 
آزند فحل. (ناظم الاطباء). رجوع به انتعاظ 
شود. 

منتعفی. مت ع] (ع |) حد میان زمین 
درشت و نرم. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

منتعف. مت ع] (عص) سوار آشکنار 
گردنده.(آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سوار آشکار و روشناس. (ناظم 
الاطباء). |ايكتدبر آینده بر نعف ". (آنندراج) (از 
منتهی الارب). برآمده بر جای بلند. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به انتعاف 
شود. 

منتعفة. 0 تَّع ف] ع ص اذن متتعفة؛ 
گ وش فروهشته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنتدراج), 

منتعل. مت ع)(ع ص) تنعل پسوشنده. 
(آتدراج) (از متتهی الارب). کفش پوشیده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). /|پیاد‌پا 
رونده در زمین. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). پیاده. (ناظم الاطباء). |در 
زین درشت تخم‌کارنده و درآینده در آن. 
(انتدراج) (از منتهی الارب). انکه در زمین 
درشت تخم می‌کارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انتعال شود. 

منتغ. ام تَ)ع ص) بسیار عیب‌کننده و 
سخن‌ساز در حیق کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). بسیار عیب‌کننده 
و عادت‌کرده بدان. (از اقرب الموارد), 

منتف. (م نّْث تّ] (ع ص) از بیخ برکنده و 
پا ک‌کنده شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تتتیف شود. 

منتفج. مت ف] (ع ص) مستکیر و 
نز ریق (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||پهلوی بلند. (آتدراج. پهلو 
آماسیده و برآمده. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المسوارد). ||صید برانگیخته‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به انتفاج 
شود. 

منتفخ. (مٌ تَ ف ] (ع ص) برآماسیده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 


۱- تسامحی در قافیه است (البته دومین «د» را 
در «اندازدشه مکسور میتران خرانده و در این 
صورت قافیه صحیح خواهد برد). 

۲ -جای بلند هموار که فرود از کوه باشد. 
(معهی الارب). 


۲ متقد. 


متورم. ورم‌کرده. آماسیده. آماهیده. بادکرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
انتفاخ شو ۱ 
متفخ شدن؛ اماسیدن. (یادداشت ایضا). 
باد کردن برآمدن. 

- منتفخ گردیدن؛ منتفخ شدن: خون دل 
برجوشد و عروق و شرایین از آن منتفخ 
گردند.(مصباح‌لهدایه چ همایی ص‌۳۵۵). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

|اسخت خشمگین. (مهذب الاسماء). |[روز 
بلندیرآمده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد), 

متقفد. [مْ تَ ف ] (ع ) قیه منتفد عن غیره؛ 
در وی بی‌نیازی و فراضی است از دیگران. 
||تجد فی البلاد منتقدا؛ یعنی بیابی در شهرها 
گریزجای و رفتن‌جای و اضطراب‌جای. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منتفد. مت ف ] (ع صا نیست‌گرداننده. 
||تمامی چیزی را گیرنده. || شیر دوشنده. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارپ). رجوع به انتفاد شود. |اقعد 
منتفداء به گوشه‌ای نشست و یکسوی گردید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

منتفف. مت فَ ] (ع (مص) فراخی و وسمت. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

منتفش. ام ت ف] (ع ص) آمس‌اسید: 
ند مدرون. (منتهی الارب). آماسیدة نرم‌شکم. 
(آن‌ندراج) (نساظم الاطباء), هر برامده 
سست‌درون و منه: آن تا ک‌منتفش المنخرین؛ 
ای واسم منخری الانف. (از اقرب الصوارد). 
|گرب موی‌برافرازنده. (آنندراج) (از متهی 
الارب). گربة موی‌برافراشته. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||صرغ بال‌جنباننده. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به نتفاش شود. 

منتفشة. (مْتف ش] (ع ص) اس 
متتفثةالشعر؛ داه پرا کنده‌موی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ارنبة متفشة؛ نوک بینی گسترده بر 
روی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 

منتقض. (م تّ فٍ ] (ع ص) جامه و درخت 
افش‌انده‌شده. (انندراج) (از صنتهی الارب). 
جامه و درخت تکانده‌شده. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |برگ رز سبز و تازه. 
(آنندراج) (از ستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |[ترة پا ک‌از باقيماندة بول". 
(آتتدراج). رجوع به اتفاض شود. 

منققع. مت فٍ ] (ع ص) مسسودیاینده. 


(آندراج). سودیابنده و یا آنکه سود می‌برد و 
فایده می‌یابد و سودمند می‌گردد از هر چیزی. 
سودیافته و منفعت‌حاصل‌کرده. (از ناظم 
الاطباء). سودبرده. بهره‌یافته. برخوردار. 
فایده‌برنده. نفع‌برنده. سودیاپ, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به انتفاع شود. 

منتفع شدن؛ سود بردن و سودمند گردیدن. 
(ناظم الاطباء). برخوردار گشتن. بهره بردن. 
فایده بردن: دوستان و برادرخواندگان امسروز 
از یکدیگر منتفع نشوند. (سرزبان‌نامه چ 


قزوینی ص ۶۴). 
تان و خوان از آسمان شد منقعطع 
بعد از آن زآن خوان تشد کس مشفع. 

مولوی. 
بواسطه وجود بشریت مردم از او منتفم شوند. 
(مصبا‌الهدایه چ همایی ص۱۳۲). 


منتفع. (م تَ ف ] (ع ص) سودبرده‌شده! 
دهان شره از خون‌آشامی دربت و «الساس 
علی دین ملوکهم» نصی متبع و امری مستفع 
دانست. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)۲۱٩‏ 
منتفق. مت ف ] (ع ص) در راه کتک 
درآینده. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انتقاق 
شود. 
مفتفق. [م تَ ف ] (اخ) مُتیک. استانی است 
در عراق که ۳۸۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 
۲۸۶۸۰۰ تن سکنه دارد و مرکز استان, شهر 
تاصریه است. (از المنجد). رجوع به قاموس 


الاعلام ترکی شود. 
منتفکت. [مْ تَ ف ] ((خ) رجوع به مدخل 
قبل شود. 


منتفل. مت ف ] (ع ص) نماز نفل گزارنده. 
(آنندراج) (از متهی الارب). آنکه نماز نافله 
بجا می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آنکه می‌جوید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
انتفال شود. 

مفقفی. متَ] (ع ص) ن سیت‌شونده. 
(غیاث). نیست‌شونده و دورشونده و 
یکسوی‌گردنده. (آنندراج). دورشده و 
یکسوگردیده ونیست و تابود شده. (ناظم 
الاطیاء). از بسین رونده. از میان رفته. 


سپری‌شده: چه روح در اين کثف به مشاهده 
متفرد بود و کذب از او متفی. (مصباحالهدایه 
چ همایی ص ۱۷۳). 

منتفی شدن: از میأن رفتن. از بین رفتن, 
سپری شدن: پس وسایط منتفی شود و ترتب 
و تضاد برخیزد و مبداً و معاد یکی شود. 
(اخلاق ناصری). چون به نهایت رسد التذاذ 
منتفی شود. (اخلاق ناصری). عوارض هر دو 
نقس بهیمی و سبعی... جمله در او منتفی و 
ناچیز شوند. (اخلاق ناصری). بدین توحید 


منتقد. 


اکسثری از رسسوم بشسریت سنتفی شود. 
(مصیاح‌الهدایه چ همایی ص ۲۱). برمثال ور 
ماهتاب که به ظهور او بمضی از اجزای ظلمت 
منتفی شود و اکثر همچنان باقی ماند. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص۲۱). 
-منتفی گردیدن ( گشتن)؛منتفی شدن؛ شدت 
آن حال متقی گشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۳۱). پس اگر منتفی نگردد 
مدتی بر صوم و تقلیل طعام مداومت نمایند. 
(مصباح‌لهدایه چ همایی ص۲۵۹). رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
مفتق. (م ت] (ع لا از شکم اسب آنچه به 
زمین رسد وقت خسبیدن. (مستهی الارب). 
آنجای از شکم اسب که هنگام خسبیدن به 
زمین رسد. (ناظم الاطباء) (از ذسل اقرب 
الموارد). 
مفتقب. (مْتَ قٍ] (ع ص) زن روی‌س‌ند 
بندنده. (آنسندراج) (از اقسرب الموارد). 
روی‌بندبسته. نقاب‌بته. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||پنهان. روی‌پوشیده: بعد از 
آن چون افتاب رسالت به حجاب غیب 
متواری و محتجب گشت و ور عصمت به 
نقاب عزت مختفی و منتقب... (مصباح الهداید 
3 همایی ص ۱۵). 
منتقت. مت قٍ)(ع ص) شستابنده. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). آنکه سی‌شتابد. 
(ناظم‌الاطباء) (از اقرب‌الموارد). |/برآورندة 
مغز از استخوان. (آنندراج) (از متهی الارب). 
آنکه از استخوان سغز برمی‌آورد. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انتقاث 
شود. | آنکه چیزی را آزمایش می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
منتقد. (مْ تَ ق ] (ع ص) نس قدستاننده. 
(غیات) (آنندراج) (از آقرب الموارد). | آنکه 
سره می‌کند درم را و خوب آن را از بد جدا 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد) 
|آتکه عیوب شعر را بر گویندة آن آشکار 
کند.(از اقرب الموارد). آنکه آثار ادبی و 
هنری را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و 
معایب و محاسن و موارد قوت و ضعف آن 
آشکار می‌سازد آ. ناقد. نکته گیر. خرده گیر. 
||کودک جوان‌شده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انتقاد 
شود. 
منتقد. مت قّ](ع ص) سره کرد شده. 
(غیات) (آنندراج) (از اقرب الموارد). درم 
خوب از بد سوا شده و شمرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||پا ک.(غیاث). محض. خالص: 
او یه بینی بو کند ما یا خرد 


۱ -بدین معنی مَُفْض صحیح به نظر می‌رسد. 
.(فرانوی) ناوات - 2 


منتقر. 
هم ببوئیمش به عقل منتقد ا. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص .)۱٩۳‏ 
||(مص) در قول حریری: «و محک المنتقد». 
مصدر میمی است به معنی انتقاد. (از اقبرب 
الموارد). 
منتقر. مت ق ] (ع ص) بازکاونده از چیزی. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||برگزینند». (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). 
||خواننده بعض را از قوم. (آنندراج) (از 
متتهی الارب). انکه دعوت صی‌کند و 
می‌خواند بعضی از قوم را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||آنکه می‌کند و کندا گری 
می‌کند چوب را. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب)» رجوع به انتقار شود. || منتقرالعین؛ 
نگه چشم وی در مفا ک فرورفته باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
مفتقز. [ تٌ ق)(ع ص) گوسند مجلا به 
بیماری نقاز ". (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||عطای خسیی 
دهنده. (آنندراج) (از ستهی الارب). آنکه 
عطای پست و حقیر می‌دهد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتقاز شود. 
منتقش. مت قَ] (ع ص) نقش‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
منتقش شدن؛ نقش شدن. نقش پذیرفتن, 
نقش ونگار یافن: 
بوسه‌جای اختران باشد فراوان سالها 
خاک راهی کان شد از لعل سمندت منتقشی ۳ 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیبوان چ حسین 
یحرالعلومی ص ۳۳). 
- منتقش گردیدن ( گشتن)؛ نقش شدن. نقشس 
پذیرفتن: 
از ثریا منتقش گشت این بزرگی تا تری 
وز سراندیب این حکایت گفته شد تا قیروان. 
فرخی. 
پیش از آنکه لوح خاطر به صورت فکری یا 
ذ کری‌که به غیر حسق تعلق دارد مسصور و 
متقش گردد صورت ذ کرالهی... نقش نگین 
دل گردانند. (مصیام‌الهدایه چ همایی 
ص ۳۱۱). نفس بواسط حسن تربیت ابرار... 
به نقوش آثار خیر منتقش گردد. (مصباح 
الهدایه ایضاً ص ۳۴۰). 
||کنده کاری‌شده. قلم‌کاری‌شده. (از ناظم 
الاطباء). 
منتقش. (م | (ع ص) آنکه بر نگین 
نقش کردن فرماید. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 
||خار از پای برآورنده. (آتدراج) (از سنتهی 
الارب). آنکه خار از پای برمی‌آورد. (ناظم 
الاطیاء) (از اترب الموارد). |زشتر پای بر 


زمین زننده که در آن خار درآمده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). شتری که سپل بر 
زمین می‌زند از جهت چیزی که در سپل آن 
فرورفته ب‌اشد. و منه قولهم لطمه 
لالم تقش. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارداء ||برون‌آورنده. |[برگزيندة چیزی. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به نتقاش شود. 

منتقص. [مْت قٍ](ع ص) کسم‌شونده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). کم‌شده و ناقص و ناتمام. (ناظم 
الاطباء). |زک‌کند.. (آنندرا اج) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به انتقاص شود. 

منتقض. ات قٍ](ع صابا و تاب رسن 
باز کرده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ریسمان تاب بازکرده و بنای 
ویران‌شده. (ناظم الاطباء). ||پیمان شکسته. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). عهد و پیمان 
شکسهه‌شده. (ناظم الاطباء), رجوع به 
انتقاض شود. |/باطل‌شونده. باطل: سذهب 
مالک و احمد... آن است که اگربه شهوت 
پاسد طهارت منتقض شود و | گربی‌شهوت بود 
منتقض نشود. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص٩۵۱),‏ 
جماعتی از اصحاب وی برآنند که به پاسیدن 
ایین هر سه طهارت منتقض نشود. 
( کشف‌الاسرار ج ۲ ص .)۵۱٩‏ 

منتقع. (مْ تَ ق) (ع ص) گ‌ونه‌برگردیده, 
(آنندراج) (از منتهی الارب). رنگ و گونه 
برگشته. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به انتقاع شود. 

منتقع. مت ی ] (ع ص) آنکه می‌کشد شتر 
را برای مهمان از سقر آمده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
انتقاع شود. || خیس‌شده. که رطویت به باطن 
آو رسیده باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۱ ص۱۳۸). رجوع به انتقاع شود. 
منتقف. مت ق] (ع ص) آنکه می‌کفاند 
حتظل راء ||آنکه بیرون می‌آورد چیزی را 
(ناظم الاطباء) (از ستتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به انتقاف شود. 

منتقل. مت ق] (ع ص) از جایی به جایی 
رونده. (غیات) (آتندراج). از جایی به جایی 
ش‌ونده. (ن‌اظم الاطباء). نسقل‌شونده. 
انتقالپابنده. جابجاشونده. 

منقل الید؛ (اصطلاح فقه) کسی که در عقد یا 
یقاعی, مالیبه او متقل می‌شود ناقل هسمان 
مال را متقلعنه گویند. همچنین است | گرمال 
به حکم قاتون متتقل شود مانند ارث, در این 
صورت وارث منتقل‌الیه است. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). رجوع به 
همین ماخذ شود. 


منتقم. ۲۱۵۹۳ 


بطتاًبم بطن منتقل شد. (مصباحالهدایبه ‏ 
همایی ص ۱۱۳). اسپاب و اموال دنیوی بطتا 
بعد بطن از اسلاف به اخلاف متقل شود. 
(مصباح الهدایه, ایضاً ص ۶۷ا. 

- متتقل‌عنه. رجوع به ترکیب «مسقلالیه» 
شود. 

- منتقل کردن؛ انتقال دادن. به جابی دیگر 
بردن. به جایی دیگر فرستادن. دور کردن: 
هیچ آفت, سعید را از سعادت خویش متقل 
نتوائد کرد. (اخلاق ناصری). 

متقل گردیدن ( گشتن)؛منتقل شدن؛ 
مواریث علوم و احوال و اخلاق و اعمال نبوی 
از اسلاف به اخلاف بطا بعد بطن متتقل 
می‌گر دد. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۶۷). 
تأثیر ازدواج نفی و روح و نسبت ذ کورت و 
انوئت ایشان به صورت آدم و حوامتقل 
گشت.(مصباحالهدایه ایضا ص .)٩۶‏ رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
مفتقم. (م ت قٍ] (ع ص) دادستان. (سهذب 
الاسماء) (دهار). نتقام‌گیرنده و کینه کشنده‌از 
کسی. (غیات) (آنندراج). کینه کشنده. 
عسقوبت‌کننده. انتقام‌کشنده. انکه پاداش 
می‌دهد کارهای بد کی راء (از ناظم 
الاطباء): و من أظلم من ذ کر بآیات ربد ثم 
آعرض عنها امن المجرمین منتقمون. (قرآن 
۲ ناصر دین‌الّه و حافظ بلادائه المنتقم 
من اعدا ابوسمید مسعود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ۳۷۷). 

گرمنتقم نه‌ای نه شگفت این بدیع نیست 

لازم که کرد علت بر انتقام تو. 

ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص ۰۷). 
نه ای منتقم زانکه امکان ندارد 

چو خلق عدم علت انتقامت. 

آتوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۹). 

- منتقم جبار؛ منتقم حقیقی. خدای تعالی؛ 
منتقم جبار بعد از الزام حصجت ا کثر ارباب 
معصیت را به دارالبوار فرستاد. (حبیب‌السیر 
ج۱ج خیام ص ۴. 

-منتقم حقیقی؛ خداوند عالم.(ناظم لاطبا 


۱-به احتمال وقوع تسامح در فافیه می‌تران 
اين کلمه را مد خواند. رجوع به مدخل قبل 
شود. 

۲-بیماریی است ستور را شبه طاعون که به 
حدوث آن برمی‌جهد چنانکه بمیرد. (سنتهی 
الارب). 

۳- سایر قوافی قصیده کلماتی از فبیل: دهش: 
طبش. کشش, سبرزنش و.. است. و ظاهرا به 
وجود تسامح در قافیه باید قائل شد. 

۴- در ناظم‌الاطباء به تح قاف مَُفّص ضبط 


شده است. 


۱۱9۹۴ متقم. 


رجوع به مدخل بعد شود. 
منتقم. (مْتَ ي ] ([خ) نامی از تامهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): اين 
فسانه نه از بهر آن گفتم تا تو به همه حال از آن 
رتبت که داری سپاس خداوند به جای آری و 
از منعم و منتقم بدانچه بینی راضی باشی. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷۸). رجوع به 
ترکیب‌های مدخل قبل شود. 
منققه. مت تٍ؛] (ع ص) به‌شده از بیماری و 
ناقه و دارای نقاهت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 
منتقی. مت قا| (ع ص) بر‌گزیده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انتقاء شود. 
مفتقی. [م ت] (ع ص) آنکه برمی‌گزیند. 
|| آنکه مفز از استخوان برمی‌آورد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به انتقاء شود. 
منت کارلو. [م [) ((خ) مسونت‌کارلو. 
محله‌ای است در شاهزاده‌نشین «منا کو» 
(مونا کو)" که کازینوی آن معروف و مهمترین 
وسیلاٌ جلب سیاحان است. (از لاروس). 
رجوع به منا کوشود. 
منتکب. [متَ کِ ] (ع ص) آنکه بر دوش 
می‌اندازد تیردان و یا کمان راء (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد). 
|| آنکه در رنج و سختی می‌افتد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به انتکاب 
شود. 
منتکت. مت کِ ] (ع ص) به سر درافتنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه به سر 
درمی‌افتد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انتکات شود. 
منتکت. مت کِ ] (ع ص) لاغر و نزار. 
|ارسمان‌گسته. (ناظم الاطیاء) (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد) ||پیمان و عهد 
شکسته. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). 
| آنکه از حاجت خود به سوی دیگر بر 
می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انتکاث شود. 
منتکریستو. (م کب نْ]) (ع)۳ 
مونت‌کریستو, جزیره کوچکی در ایتالیا که در 
جنوب جزيرة «الب»" واقع است. این جزیر» 
بعلت انتثار داستان « کونت دو صونت 
کریتو»بوسیله آلکاندر دوما (پدر) مشهور 
شد. (از لاروس). 
مفتکس. [م تک ] (ع ص) سرنگون‌افتنده و 
نگون ارشونده. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). سرنگون. نگوتسار. (از 
ناظم الاطباء), منقلب. وارون. وارونه. واژون. 
واژگون. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خداا؛ 
نیت غزوی دیگر محقق کرد که اعلام اسلام 


بدان مرتفع گردد و رایات شرک و کفر منتکس 
و نگونار شود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۱۲). رجوع به انتکاس شود. 

هفتکش. مت ک ] (ع ص برونکشند؛ گل 
و لای از چاه. (انندراج) (از منتهی الارب). 
آنکه گل و لای از چاه بیرون می‌کشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انتکاش 
شود. 

هنتکف. مت ک] (ع ص) سسپری‌کندة 
باران. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). در باران عرضه شده تا سپری شدن 
باران. (ناظم الاطیاء). |[از جایی به جایی 
رونده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انتکاف شود. 

منتکیء. (م تَ کِ+] (ع ص) دریافت‌کنده 
حق خود. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

منتلون. (م ث آن ) (ع۵ مونتولون. ژنرال 
فرانسوی (۱۷۸۳ - ۱۸۵۳ م.). او در دوران 
اسارت ناپكون اول. فرمانروای فرانصه, با 
وی همراه بود و خاطرات و نکاتی را که در 
روشن شدن تاریخ فرانسه موثر بود. به نام 
«ناپكون» در سالهای ۱۸۲۲ - ۱۸۲۵ م. 
متثر ساخت. (از لاروس). 

منتمی. [م تَّ] (ع ص) نسبت‌کننده بااکسی 
و مستسوب‌شونده. (آنندراج) (از مسنهی 
الارب). مضوب‌شده به کسی. (ناظم الاطباه). 
آنکه خود را به کسی یا چیزی نسبت کند: بل 
که بسیار ملتجیان و منتمیان به هرحال از 
ایشان برگشتند. (عتبةالکتبة). از حوادث ایام 
در ضمان امان محمی و به حسن عاطفت ما 
متتمی پشت به دیوار فراغت بازدهی. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۰۳). خون خلقی 
از منتمیان درگاه به هر کوی و ساباط بر زمین 
ریختند. (نفثةالمصدور. چ یزدگردی ص ۲۵) 
|[باز پران از جایی به جایی. (آندراج) (از 
منتهی الارب ). بازی که از جایی به جایی 
پرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع 
به انتماء شود. 

هفقن. (م ت] (ع [) واحد مناتن. (اقرب 
الموارد). رجوع به مناتن شود. 

منتن. [مت /ت /متِ](ع ص) بسدبوی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). گنده. بدبو. (از غیاث) (از آنندراج). 
بوینا ک. گنده. گندا. متعفن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

منتنون. [ع تب ننْ] ((خ)" فرانسواز دوبینیه 
مارکیز دو, دختر کوچک آأ کریا دوبینیه 
(۱۷۱۹-۱۶۳۵ م.). او را نخست در کلیای 
ک‌اتویک نام‌گذاری کردند. ولی بوسیلةً 
کالونیست‌ها تربیت شد و سپس به مذهب 
کاتولیک برگشت. در سال ۱۶۵۲ .با 
سکارون شاعر ازدواج کرد و در سال ۱۶۶۰ 


منتوف. 


م.بیوه شد و مأسور تربیت بچه‌های لوئی 
چهاردهم و مادام مونسر‌بان شد و پس از 
مرگ ماری ترز در سال ۱۶۸۳ بطور مخفیانه 
با شاه ازدواج کرد و نفوذ فراوانی در لوئی 
چهاردهم داشت و پس از مرگ شاه در سال 
۵ م. به سن‌سیر, خانه‌ای که او برای 
تربیت دختران نجیب و در عين حال فقیر بنیاد 
نهاده بود, رفت. (از لاروس). 
منقفة. [م ت ن] (ع ص) مونث منتن. یعنی 
بدبوی, (ناظم الاطباء) رجوع به منتن شود. 
منتنه. مت نْ /ن] (از ع ص) بدبو. (ناظم 
الاطباء), منتنة. 
-روایح منتته؛ بویهای بد. (ناظم الاطباء), 
||(() غالسیفس. غالیس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به نمالیس شود. 
مفتو. (ع] () نسوعی از ک‌پای کوچک. 
(فرهنگ رشیدی). کپای کوچک را گویند و 
آن پاره‌های پوست شکنبهُ گوسفند باشد که 
دوزند و با برنج و مصالح پر سازند و پزند. 
(برهان). نوعی از کیپای کوچک است و آن 
پاره‌های پوست شکنبه گوسفند باشد. 
(آتدراج): 
قیمه از بوی بخور شیشة سرخ پیاز 
عودسوز مجمر منتو معطر می‌کند. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ رشیدی), 
دل گشت ز جان کباب منتو 
شد خانهُ تن خراب منتو. بسحاق اطعحه. 
نشود هیچ سیر از منتو 
سخت نالد ز سرت سختو, 
ملامنیر (از آنندرا اج). 
منتوجه. (م ج /ج] () تصمی از سبل, 
(ناظم الاطباء). 
هنتور. مت و] (ع ص) آنکه جهت ازالة مو 
نسوره می‌کشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منتوط. ۲( ت یا (ع صا 
دراویب خته‌شونده. (انندراج), آویخه‌شده. 
(ناظم الاطباء). |اجای دور گردیده شده. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). |[همراه برد 
شتر کسی برای آوردن خواربار. (آنتدرام), 
آنکه شتر را برای آوردن خواربار صی‌برد. 
(ناظم الاطیاء). 
منقوف. [م] (ع ص) از بسیخ برکنده‌شده. 


1 - ۸۸۵۲۱۵ - ۰ 


2 - 0۰ 3 - ۱/۵۲۱8 ۰ 
4 ۰ 

م۲ ووابعطه رممامط۱۷۵۲۲ - 5 
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۰ ووب۱۸۵/9 
۷-مطایق قراعد اعلال در صرف عربی» این 
کلمه به صورت متاط صحیح است. 


متتوی. 


(ناظم الاطباء). موی یا پر از يیخ سرکنده.(از 
اقرب الموارد). ||مولع برای کندن ریش خود 
و بدان از مخنث کنایه کنند. زیرا این کار از 
عادات اوست. (از اقرب الموارد). 
منتوی. (م ت] (ع صا آهسنگ‌کننده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه در سفر 
قصد اقامت در یک منزلی مانند کاروانسرا و 
جز آن را می‌نماید. (ناظم الاطباء). رجوع به 
آتواء شود. 
منتها: (تَ] (ع ص, !) چیزی به پایان 
رسیده. (آتندراج). || آخر. آخرین. پایان. حد 
و نهایت. انجام و عاقبت. (از ناظم الاطباء). 
انجام. فرجام. کران. کرانه. بن. تک. ته. سر. 
انها. غایت. مقابل مبدا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ٌ 
فضل ترا همی نبود منتها پدید 
آن را که از شماره برون شد چه منتهاست. 
فرخی. 
گویندعالمی است خوش و خرم 
بی حد و منتهاست دراو نعما. ‏ ناصرخسرو. 
اکنون که من یکی شدم از بندگان تو 
صدر دو کون قدر مرا نیست منتهاء 
علمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۸۵ 
هت با هر منتها و نغایت هر دولتی 
دولت شاه جهان بی‌غایت و نامنتهاست. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص .)٩۳‏ 
ابحوال توء چو رسم توء یی نقص و نغایت است 
اقبال تو, چو عقل توء بی حد و منتها, 
امیرمعزی (ایضا ص ۲۶). 
پس بگفتش ای محمد منت از ما دار از آنک 
نیت دارالملک منتهای ما را منتها. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۲). 
علم و اصل و عدل و تقوی باید اندر شفل حکم 
ورنه شوخی رایه عالم نیست حد و منتها, 
ستائی (ایضاً ص ۴). 
خیز که استاه‌اند راهروان ازل 
بر سر راهی که نیست تا ابدش منتها. 


خاقانی. 
گفتی پی محمد یحبی به ماتمند 
از قبٌ ثوابت تا منتهای خاک. ‏ خاقانی. 
بنوشته هفت چرخ و رسیده به مستقیم 
بگذشته از مسافت و رفته به منتهاء 

خاقانی. 


تا اینجا که منتهای شری است هر ذره آیتة 
توحید وی گردد... (تذکرةالاولیاء عطار چ 
کتابخانه مرکزی ج ص ۲۲۳). 
نست شرح این سخن را منتها 
پاره‌ای گفتم بدان زآن یاره‌ها, 
هست معشوق آنکه او یک تو بود 
مبتدا و منتهایت او بود. 

مولوی (مثتوی چ رمضانی ص 4۱۵٩‏ 
شاهباز همتش بر لامکان سازد مکان 


مولوی. 


تا نپنداری که او را شاخ سدره منتهاست. 
ی 
معتی یکی است در تظر عقل دوربین 
از راه صورت ارچه که بی حد و منتهاست. 
این‌یمین. 
رجوع به منتهی شود. ۹ ۲ 
- از مبداً تا منتها؛ از اول تا آخر و از آغاز تا 
انجام. (ناظم الاطباء). 
به منتها رسیدن؛ به پایان رسیدن. سپری 
شدن؛ 
چوبه منتها رسد" گل برود قرار بلبل 
/ سعدی: 
-به منتهای چیزی رسیدن؛ به انجام چسیزی 
رسیدن. (ناظم الاطیاء). به پایان آن رسیدن. 
- بی‌منتها: بی‌نهایت. بی‌پایان. بی‌حد. بسیار؛ 
مالی سخت بی‌منتها و عظیم بود. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۶۰), 
حکم او بی‌علت است و صنع او بی آلت است 
ذات او بی‌افت است و ملک او بی‌منتهاست. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۱۲۴). 
دانم از اهل سخن هرکه این فصاحت بشنود 
هم بسوزد مغز و هم سودا پزد بی‌منتهاء 
خاقانی. 
رجوع به بی‌منتها شود. 
- تامنتها, تا اخرین درجه؛ 
بر جمال دوست جندان می‌کشیم از جام جان 
کزتف او عقل را تا منتها حیران کنم. 
عطار (دیوان ج تقی تفضلی ص4۵۰۸, 
- منتها درجه؛ آخرین درجه. (ناظم‌الاطباء), 
منتهای مقصود و مراد؛ نهایت مقصود و 
مراد و آخرین مقصود و مراد. (ناظم الاطباء), 
کمالمطلوب: الهی آن یوسف معالی... را که یا 
ما از در مواخات درآمده است به منتهای 
مقصود رسان. (منشأت خاقانی چ محمد 
روشن ص ۳۳). 
رسید خسرو عادل به طالع مسمود 
به منتهای مراد و به غایت مقصود. ابن‌یمین. 
-منتهای هر چیزی؛ نهایت و پایان آن چیز و 


جایی که آن چیز به انجام رسیده و تمام. 


می‌گردد: از ابتدای آفرینش تا منتهای عالم به 
یک نفخة اسرافیل همه در بسیط قيامت 
حاضر کند. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۲۷). 
منتهای وصفت ار معقول گشتی پیش او 
آن غلو کردی خرد کز سحر بگذشتی بیان, 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۷۱). 
آنکه او را به فضل همتا نیست 
منتهای سخاش پیدا نیست. 

عشمان مختاری (ایضأً ص ۵۶۲ا. 

در این ممر به اقتصای غایت و منتهای نهایت 
برسد.(چهارمقالةً نظامی عروضی ص ۲۱]. 
خرس گفت... بقای خداوند منتهای اعمار باد. 


۲۱۵۹۵  .اهتنم‎ 


(مرزبان‌نامه چ قروینی ص‌۲۱۸). معلوم است 
که فرزند از مبداً ولادت تا منتهای عمر جسز 
سیب رنج خاطر مادر و پدر نیست. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶۴). هرچه 
مشتهای طع و منتهای آرزو بود از الوان اباها 
باختند. (مسرزبان‌نامه ایضا ص ۲۷۷). 
طایفه‌ای بیار آنند که از منتهای سفرب و 
عراقین... بر سبیل تجارت و سیاحت طوفی 
کردها .. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
ص). انچه در منتهای مشرق می‌بندند در 
خانه‌های ایشان سی‌گشایند. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ص ۱۵). در منتهای سفرب و 
مبتدای مشرق اگر نفعی و سودی نشان 
دادندی... (جهانگشای جوینی ایضاً ص۵۸). 
منتهای دستها دست خداست 
بحر بی‌شک منتهای جویهاست. 
منتهای اختیار آن است خود 
کاختبارش گردد اینجا مفتقد. 

مولوی (مثئوی چ رمضانی ص ۲۲۲), 
منتهای کمال نقصان است 


مولوی, 


گل‌بریزد به وقت سیرابی, سعدی, 
بخت یکت به منتهای آمید 
برساناد و چشم بد مرساد. سمدی, 
بصر منتهای کمالش نیافت. 

سعدی (یوستان). 


مبتدای نظر در وی به منتهای بصر رسید و 

جمال و جلال باقی بر او متجلی شد. 

(مصباح‌الهدایه 3 همایی ص‌4۸). از اینجا 

معلوم شود که وصول به منتهای بطون کلام 

الهی و حدیث نبوی مقدور کسی نباشد. 

(مصباحلهدایه ایضاً ص ۴۳۲). نه ه رکه قریب 

شد به منتهای درجات قرب رسید و نه هرکه 

آن درجه یافت بر او مستدام و باقی ساند. 

(مصباح‌الهداید ایضاً ص ۴۱۲). 

منتهای اوج او رااکس نداند تا کجاست 

این قدر دانند کز ایوان کیوان برتر است. 

ابن‌یمین. 

- نامنتها؛ بی‌منتها. بی‌پایان. بی‌نهایت. 

بی‌حد. بیکران:ٌ 

هت با هر منتها و غایت هر دولتی 

دولت شاه جهان بی‌غایت و نامنتهاست. 
ایرمفزی (دیوان چ اقبال ص۳٩).‏ 

||درجه. مرتبه. رتبت. اندازه* 

بسی سرخ‌یاقوت بد. کش بها 

ندانت کس پایه و متها. فردوسی. 

|ابهترین نوع. عالیترین قسم: ایین روخن 

متهای روغن است. (فرهنگ لقات عاميانة 

جمالزاده). ||همه و همگی و سراسر. (ناظم 


۱ -رسم‌الخطی از «مُتَهی». رجرع به «متهی» 
شود. 
۲-محتمل به کمال رسیدن هم هست. 


۶ متهب. 


الاطباء) ||(حرف ربط) در تداول, گاهی در 
مقام استتا یا استدرا ک‌به کار رود. لیکن.اما: 
همه نگاه می‌کند مها بعضیها حقایق را 
می‌بینند. 
منتهای مراتب؛ تکیه کلام است و در نتیجه 
گرفتن با اسشا کردن به کار می‌رود: مين 
هميشه در موقع سفر لوازم کافی برمی‌داشتم» 
منتهای مراتب اين بار چون قرار بود وارد 
خانة کسی بشویم غفلت کردم. (فرهنگ لفات 
عامانة جمالزاده). 
||(ق) جخد. بزور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

منتهب. (مّت وا (ع ص) غارت‌کننده و 
غیمت‌گیرنده. (آنتدراج) (از منتهی الارب). 
آنکه می‌رباید و غارت می‌کند و به یغما 

* می‌برد.(تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[اسب چیره در رفتار. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انتهاب شود. 

منتهب. (مّت ] (ع ص) مال عارت‌شده.و 
به یفما رفته. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |][) در عبارت «و عبدانهم 
بالمتهب» موضعی است که واقعه‌ای در آن 
روی داده و گویند مصدر میمي امست به معنی 
انتهاب و گویند موضع انتهاب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به انتهاب شود. 

منتهر. مت و (ع ص) رگی که خون آن 
نایستد. ||شکم روان. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
رجوع به انتهار شود. 

منتهز. (م ت جا (ع ص) فسرصت‌ابنده و 
غیمت‌نمارکننده ینی غنیمت‌داننده و به 
جنش دارنسده. (غیاث). فرصت‌بابنده 
(آنندراج). فرصت بابنده و غنیمت‌شمرنده. 
آنکه چیزی را غنیمت می‌شمرد و پی فرصت 
می‌گردد و منتظر و نگران. اناظم الاطپاء), 
رجوع به انتهاز شود. 
-منتهز فرصت؛ منتظر فرصت. (ناظم 
الاطباء), مترصد و مترقب فرصت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا؛ و پیوسته مترصد و 
متتهز فرصت محادئت و مکالمت بود. 
(مصبام‌لهدابه چ همایی ص۱۶۹). طايفة 
ششم طالبان فراغت وقت و منتهزان فرصت 
طاعت‌اند. (مصباحالهدایه ایض ص ۲۷۷), 
-منتهز وقت؛ منتظر وقت و آنکه وقت را 
غنیمت می‌شمارد. (ناظم الاطباء). 
|ازشت‌خندنده و افراط کننده در آن. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). آنکه زشت 
می‌خندد و بسیار می‌خندد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب لموارد). |اکودک نزدیک بلوغ: اناظم 
الاطباء) (از متتهی الارب). رجوع به انتهاز 


شود. 


منته‌سوری. (م تٍ ش) لخ! 
موته‌سوری. پزشک و استاد تعلیم و تربیت 
ایتالیائنی (۱۸۷۰ - ۱۹۵۲م.). اساس نظر او 
در تعلیم و ترییت. رشد اطقال با تمرین‌هائی 
است که مورد علاقه و اشتیاق کودکان باشد و 
بازی مهمترین روشی است که مربی باید در 
تعلیم و تربیت کودکان از آن استفاده کند. او 
راست: «تعلیمات ابتدانی» و «خان کودکان». 
(از لاروس). 
منتهشه. مت وش ] (ع ص) زن که در 
مصیبت روی را بخراشد و طیانچه زند بر آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). زنی که در ساتم و 
سوگواری و مصبت روی را بخراشد و تپانچه 
زند بر آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
هنتهض, مت د] (ع ص) بسرخسيزند. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی اللارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انتهاض شود. 
هفتهکک. مت وا (ع ص) زشت‌کسننده و 
آلوده‌نماینده ناموس کی را. (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب) (از اقسرب المواردا: 
هتک‌کنندء حرمت* 
بس به چه نام و لقب خواندی ملک 
بندگان خویش را ای منتهک. مولوی, 
||رنجیده و لاغر سازنده. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب). آنکه مانده می‌کند و لاغر می‌سازد. 
(ناظم الاطباء) از آقرب الموارد). رجوع به 
انها ک‌شود. 
منقه فگرو. مت ن رژ] (اخ)" مسونه‌نگرو. 
شاهزاده‌نشینی در ناحیهٌ بالکان بود که در 
سال ۱۸۷۸ م.بومیلة قرارداد بران مستقل 
گردیدو در سال ۱۹۱۰ م. نیکلای اول به 
سلطّت این سرزمین رسید و کشوری 
پادشاهی شد. آنگاه در سال ۱٩۱۸‏ م.به 
یسوگلاوی پیوست و امروز یکی از 
جمهوری‌های فدراتیو یوگسلاوی است و 
۲ کیلومتر مربع وسعت و ۵۱۱۰۰۰ تن 
سککته دارد و مرکز آن تیتوگراد است. (از 
لاروس). 
منته فوت. (م ٍ نث] (()۲ مسونته‌نوت. 
روستائی در ایتالیا و بر کنار رود برمیدا؟ که 
در سال ۱۷۹۶ م. بناپارت در این جا بر 
آتریش پیروزی یافت. (از لاروس). 
منقه‌وردی. مت و ] ((خ)* مونه‌وردی. 
آهنگساز شهیر ایتالیا (۱۵۶۷ - ۱۶۴۳ .) و 
یکی از ابداع‌کنندگان اپرا در این کشور است. 
آئاری چون «اورف وه * «آریانا ۷ و 
تاجگذاری «بوپه»۸ (دومین زن نرون سزار 
روم که به دست شوهرش کشته شدا) و جیز 
اینها از او باقیمانده است. ضمناً تصیفات و 
اشعاری از او انتشار یافت که انقلابی در زبان 
موسیقی به وجود آورد. (از لاروس). 
منقه و ید و. مت د] ((خ)* مسونته‌ویدو 


منتهی. 
مونته‌ویدئو. پایتخت جمهوری «اوروگوای» 
(اوروگوئه) "۲ که ۱۲۰۳۷۰۰ تن سکنه دارد و 
یکی از مرا کز صدور گوشت و شیر و پوست 
است و صنایع غذانی و کنسروسازی و 
پارچه‌بافی آن حائز اهمیت است. این شهر 
یکی از بنادر صید ماهی است. (از لاروس). 
مفتهیی. مت ها | (ع ص) به پایان رسیده و 
پرداخته و انجام داده و به آخر رسیده. (ناظم 
الاطیاء). ||() نهایت. گویند: هو بعیدالمنتهی. 
(از اقرب السوارد): و أنٌالی ریک السنتهی, 
(قرآن ۴۲/۵۲۳). رجوع به منتها شود. 
-سدرةالمنتهی. رجوع به سدره شود, 
مفتهیی. (مْ تّ ] (ع ص) به انتها رسیده و به 
انجام رسیده. به پایان رسیده. تمام‌شده. 
مسحدودشده و مستقطع‌شده و فسارغ‌شده و 
موقوف‌شد. (از اظم الاطباء). ج, منتهون. 
- منتهی شدن؛ به پایان رسیدن. به فرجام 
آمدن. انجامیدن. فرجامیدن. رسیدن به غایت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-منتهی گردیدن؛ منتهی شدن؛ هرچه ادرا ک 
او بدان منتهی گردد غایت ادرا ک او بود نه 
غایت واحد. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص‌۱۸). رجوع به ترکیب منتهی شدن شود. 
| آنکه در علم یا فنی به حد کمال رسیده و در 
آن استاد شده باشد. کمال‌يافته. مقابل مبحدی؛ 
مذهب... مان متغلبان فضول‌جوی و منتهیان 
راست‌گوی به هنگام فرق حق از باطل 
شمشیری فاصل... (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص٩۲۹).‏ آن متقی مشهور آن متهی مذکور 
آن شیخ عالم اخلاص... ابواسحاق شهریار... 
يگانة عهد بود. (تذکرتالاولیاء عطار چ 
کتابخانة مرکزی ج ۲ ص ۲۴۴). 
هلال دولت او بدرگشته در غره 
کمال دانش او منتهی هم از مبدا, 
کمال‌الدین اسماعیل (دیبوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۰۶). 
ملتهی نبود که موقوف است او 
منتظر بنشسته باشد حال جو. 
مولوی (متنوی چ رمضانی ص٩۱۵۹),‏ 
عقده را بگشاده گیر ای منتهی 
عقده سخت است بر کی تهی. مولوی. 
پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. 
( گلستان). اطلاع بر آن بی‌ارشاد منتهی متعذر 
بود و وقوف بر آن حد. بی‌مدد مربی متعسر. 
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متهی‌الاشارات. 


(مصباح الهدایه چ همایی ص ۷۱). اما منتهی 
را ممکن بود که طریق سعت بگشا و... 
(مصباحالهدایه ایضاً ص ۱۰۷) غیبت از خلق 
در شسهود محبوب حال مبتدیان است و 
معهیان از آن گذشته قصه زلب‌خاست که... 
(مصبام‌لهدایه ایضاً ص ۱۴۲). اما سقام 
منتهیان و رای حال عغیبت است چه حیبست 
حال کسی بود که از مضیق وجود خود 
خلاص کلی نيافته باشد. (مصبام‌الهدایه ایض 
ص۱۴۲). فریق اول مبتدیان... و فریق دوم 
مستوسطان.. و فسریق سوم متتهیان. 
(مصباح‌الهدایه ایضاً ص ۱۵۲). |به انتها 
رساننده و به انجام رسانده. (ناظم الاطباء). 
||بازایتاده. بازایستنده: [نما برید الشیطان 
آن یوقم بینکم العداوة و البتضاء فی الخمر و 
المیسر و یصدکم عن ذ کر و عن الصلوة فبل 
آتم منتهون "(قرآن ن 4۱/۵): 


منتهیا لاشارات. رم ت سل () (ع[ 


مرکب) عبارت است از فلک اعظم. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 


منتهی‌الجموع. ( ت بل ج] (ع۱ 


مرکب) وزن جممی که باز آن را جمع نتوان 
ساخت, چنانکه وزن مفاعل و قاعیل که این 
هر دو وزن رابار دیگر جمع کرده جمع به 
الجمم نمی‌خوانند به خلاف دیگر اوزان 
چنانکه | ایب جمع | کلب و | کلب جمع کلب 
است. (خیاث) (انتدراج), جمع بر جمع. (ناظم 
الاطباء) 
منتهیا لمعروف. مت فسل ع) اخ) 
حضرت واحدیت و حضرت وجود جمع 
است. (فسرهنگ لفات و اصطلاحات و 
تعبیرات عرفانی سجادی). 

هفتین. [م] (ع ص) ناخوش‌بوی. چ» مناتین. 
(مستتهی‌الارب). بدبوی. ناخوش‌بوی. ج» 
مناتین. [از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به مناتین شود. 

من تین یی لس متز. (م لٍ ۱2 (غ 
مون‌تین‌یی لس متز. مرکز بخشی است که در 
محز, مرکز ایالت موزل " فرانسه واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
منثات. ام ث شا] (ع 4 ج مه . (اقرب 
الموارد). منات. . رجوع به منة شود. 

منثاو. (۱۶(ع ص) خرمابنی که غور؛ آن 
پرا کند ه‌گردد. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

منثان. [م] (معرب. [) منتان. دزی در ذبل 
قوایی عرب آرد که این کلمه مأخوذ 
«نیم‌تن» فارسی است با تغیر و جابجایی 
حروف. لب‌اسی است بلند سجافدار از 
ماهوت و در تابستان از آبریشم و پنبه, با 
آستین‌های بلند و بدون دکمه. (از دزی ج۲ 
ص ۱۷ ۶). رجوع به منتان شود. 


مننج. ۰ تَ] [۵ ص) خرج فلان مثجا 
برآمد ریخ‌زنان. (منتهی الارب). 
برآمد. (ناظم الاطیا)(از اقرب الموارد). 
منثحة. ۰ (م ث ج] (ع [) کون ب پدان جهت که 
برآرد آنچه در شکم است. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کون و 
است. (تاظم الاطباء). 
منشدق. (م ث د] (ع ص) هس‌جوم‌آورنده 
برای جنگ. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
آنکه هجوم می‌آورد برای جنگ با کسی. 
(ناظم‌الاطباء) (از اقرب‌الموارد). ||تاراج‌گر, 
غارت‌کننده. گویند: وجدتهم منشدقین, یعنی 
یبافتم ایشان را تاراج‌کنندگان. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
17 جوع به اشداق شود. 
هفشو. (م) (ع ص) بسیارسخن. (ستتهی 
الارب) (آتندراج). پرگو. پرحرف. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
منثر. (م نت تَ] (ع ص) مرد سست بیخیر. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |/بسیار پرا کنده‌شده. (ناظم 
الاطباء). پرا کنده. گویند: در منشر. (از اقرب 
الموارد). 
هفشو. [م ثّرر] (ع ص) فسرس مره اسب 
تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
منثقب. (مّت ق] (ع ص) سسوراخ‌دار. 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از ذیل آقرب الموارد). رجوع به انثقاب شود. 
منثل. (م ثْ] (ع ص) اسب بسیار 
سرگین‌ان داز. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
هنشلم. (م ث لٍ] (ع ص) رخنه‌دار و شکسته 
شمشیر و جز آن. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب). ثلمه‌دار. رخنه‌شده. شک‌افته. 


از اوندو 


رخنه‌یافته. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به انلام شود. 

منگلم شدن؛ رخه‌دار شدن. شکافه شدن. 
شکسته شدن: دیگر یاره عرش مملکت منثلم 
شد و قواعد سلطتت منهدم. (بدایعالازمان). 
متلم گردیدن؛ شلم شدن: مگر ندانی که 
رکن دولت منهدم و حد مملکت متلم گردید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۳). 
رجوع به ترکیب منثلم شدن شود. 

- تم گشتن؛ تم گردیدن: بلارک هندی 
به برگ هندیاء متلم گشته, بنای ستمار به 
لگدکوب بوتیمار منهدم شده. (نفتةالم صدور 
چ یزدگردی ص ۷۳). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
منثئلة. (م ث 1] (ع ل) زنبیل. (اقرب الموارداء 
منثنی. [متَ)(ع ص) سرنگون و دوتاء 
(غیاث) (آنندراج). خمیده و دوتا شده. (ناظم 


متور. ‏ ۲۱۵۹۷ 
الاطیاء)؛ 
این بیان بط حرص منثنی است 
از خلیل آموز کاین بط کشتتی است. 
مولوی (مثئوی چ نیکلسن دفتر ۵ ص 4۲۷ 
اندر آن کاری که ثابت بودنی است 
قائمی ده نفس راکه منتی است. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۹۸). 
منخنی گردیدن؛ روی برگردانیدن. راء کج 
کردن؛ 
همچتین گر برسگی سنگی زنی 
بر تو آرد حمله گردی منشنیء 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص۳۳۱. 
- ||افسرده گردیدن, درهم پیچیده شدن. 
ترنجیده شدن. پومرده گشتن؛ 
زآنکه گل گر برگ برگش می‌کنی 
خنده نگذارد نگردد منتنی. 
مولوی (مشنوی چ رمضانی ص .)۱۸٩‏ 
||(4) شعر و نظم. (تاظم الاطباء), 
منشوو. (م](ع ص)متفری و با کنده.(غیات) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد), را کنده و 
پاشیده شده. افشانده‌شده و متفرق. (از ناظم 
الاطباء). برافشانده. برفشانده. نغارکرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و قدما الی 
ما عملوا من عمل فجملناه هپاء مشورا. (قرآن 


۳/۵ 
عقل را هرچه در منظوم است 
زير پای ناش منشور است. 

مسعودن مد 
منتور گردیدن؛ پرا کنده شدن. متفرق 
کف 


گردهد بدخواه او را روشنایی آفتاب 
در هوا اجزای او منشور گردد چون هبا, 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ ذبیحللّه صفا 
ص ۷ 
|ادر ناسفته. (ناظم‌الاطباء). به رشته نکشیده. 
مرواریدی که به رشته نکشیده باشند؛ اذا 
رأیتهم حسبتهم ولا مورا (قرآن 0۱۹/۷۶ 
نظم لفظش چو گوهر منظوم 
تشر خطش چو در منثور است. 

ابوالفرج رونی (دیوان چ چایکین ص٩۲).‏ 
بنگر که چمن هست پر از عنبر سارا 
بنگر که شجر هست پر از لزلق مشور. 

امیر معزی, 


سنگی که بدان دست برد شاه معظم 


۱- ابوالفتوح آرد: قهل انتم متهرن. شا 
بازخواهید ایتادن» صورت استفهام است و 
مراد تهدید و وعید. گفت: شما بر آن هستی که از 
این کار بازایتد و الا با شما آن کند که مستحق 
آن باشید از زجر و تأدیب ور عقوبت قیامت. 
(تفیر ابوالفتوح رازی چ قمشه‌ای ج ۲ ص‌۸). 
.۵/2 ما بوونا۱/۵۳ - 2 

3 - ۵۵۰ 


۸ متورات. 


تشگفت ا گر آن سنگ شود لوّلو مشور. 
آمیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۲۷۵). 
تاز دریای طبع هر روزی 
بار می‌بر تو لول منشور. ۱ 
امیرمعزی (ایضا ص ۳۰۰). 
مدح تو چون کوه و دریا خاطر طبع مرا 
پر ز یاقوت ثمین و لول منثور کرد. 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج۱ ص۹۹). 
نامداری که لفظ و بذلة اوست 
عقد منظوم و لژ منشور, ۱ 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۲۲۲). 
اگرچه لولژ مور باشد آن به بها 
ز طبع بنده بها گیر لولو منظوم. 
کشف‌اسرار می‌کند به رسوز 
به رموزی که در منشور است. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۸). 
رآنگه از پرایُ عدل تو تا عید دگر 
گردن‌و گوش جهان پرلژلز مشور باد. 
انوری (ایضاً ص ۱۰۲). 
پیوسته مصحف نوشتی به خضطی چون در 
مستثور. (لباب‌الالباب چ نفیسی ص 4۳۲ 
خواجه محمد رشید از افاضل آن دیار و 
فضلای نامدار بود... با خطی چون در منثور و 
شعری چون عقد منظوم. (لباب‌الالباب ایضا 
ص .٩۳‏ 
سزد که خوشه یاقوت منتظم دهیم 
به عرض این سخنان چو لولژ منشور. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۷ 
ز گوهر پاشی دست و زبانش 
زمانه لولو مشور دارد. 3 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضا ص ۳۸۴). 
دو رسته لول منظوم در دهان داری 
عبارت لب شیرین چو لول منشور. . سعدی, 
|اکلامی که منظوم نباشد. (غیاث) (آنندراج) 
(نساظم الاطباه). خلاف منظوم. (اقرب 
الموارد). سخن غیرمنظوم. نشرء 
یکی نام دیدم پر از داستان 
سخهای آن پرمنش راستان 
فسانه کهن بود و منشور بود 
طبایع ز پیوند او دور بود. 
بین کاندر دعای دولت تو 


صوزنی. 


فردوسی, 


سخن می‌پرورم منظوم و منئور. 

ابوالفرج رونی (دیوان ج چایکین ص4۵۸. 

سخن فرستم از اوصاف تو همی منثور 

به مجلس تورسانم چو نظم کردم من. 
م‌فودسعد. 

قص منشور خاشا کی‌بود تاریک و پست 

گوهری‌گردد چو منظوم اندرآید بر زبان, 

ازرقی- 
یوزنه چون این کلمات منظوم و منثور سماع 
کردبا خود گفت... (سندبادنامه ص ۱۶۷). 


سخن گرچه مور نیکو بود 
| 
(از لباب الالباب چ نفیی ص ۱۱). 
از منثور الفاظ او اين کلمات است. (ترجمهة 
تاریخ یمینی). از کلمات منثور او اين فصول 
است. (ترجمه تاری یخ یمینی). 
خسروا خاطر عطار ز دریای سخن 
نعت منثور تو در سلک درر می‌آرد. 
عطار (دیوان چ تقی تفضلی ص ۷۶۷). 
انشاء مشورش... از قطرات ارقام وصاف ذهن 
وقاد به نوادر معانی تزئین پذیرفته. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳. ||(() خیرو و 
شب‌بسوی. (از صحاح الفرس). شب‌بوی, 
(فرهنگ اسدی در کلمة شب‌بوی). خیری و 
شب‌بو. (ناظم الاطباء). نباتی با گلهای 
خوشبو. (از افرب الموارد). خسیری. (الفاظ 
الادویه) (تحفة حکیم مومن) (داود ضریر 
انطا کی) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هَبس:گل خیرو که آن را نمام و سنثور نیز 
خوانند.(منتهی الارب). 
-منثور اصفر؛ شب‌بوی زرد. 
- منثور بری! شب‌بوی سلطانی. 
منثور لیلی "؛ یکی از اقسام شب‌بوست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
|| خشخاش. (الفاظ الادویه) (تحفةً حکیم 
صسومن). نوعی از خشسخاش. اراطیقس 
رواش,۲ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- خشخاش منثور؛ خشخاش بری مسصری, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| خطمی خطایی. (بادداشت ایضا. اانام 
قسمی خط عربی اختراع ذوالرباستین 
فضل‌بن سهل. ابن‌الندیم. یاددات ایضا). 
منئورات. (2](ع ص. ج مشورةه تأنیت 
منور. سخنان غیرمنظوم: من کهتر نمی‌گویم 
که آن الفاظ امثال را یکلی قذف و حذف کنند 
و در سلک مقالات و سبک رالات و نج 
متورات و حوک منظومات به کار ندارند. 
(منشأت خاقانی چ محمد روشن ص ۱۷۴). و 
من بنده... از مبادی کار... عقود منظومات را 
در عقد اعتبار فحول افاضل می‌آوردم و نقود 
منتورات راسکه قبول ملوک و | کابر می‌نهادم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲). اين کلمات از 
جمله منثورات حککم و بدایع سخن امام 
ابوالطیب است. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 


تهران ص ۲۷۸). و رجوع به منشور شود. 

منثورة. [)(ع ص) تأنیت سنتور. ج. 
منثورات. رجوع به منثور و منثورات شود. 
منشة. [م نت ](ع[) پشم که روغن مالند به 
وی. (مسنتهی الارب). پضمی که بسدان 
روغن‌مالی کنند. (ناظم الاطباء). پشمی که با 
آن زخم را روغن مالند. ج» مات و متات. 
(از اقرب الموارد). 


بت 
هنچ. (۲]۶(() هر زتبور را گویند عموما. 
(فسرهنگ جهانگیری) (برهان). زنبور را 
گویند. (آنندراج). زنبور و کبت. (ناظم 
الاطباء). 
خرمنج؛ خرمگس. (فرهنگ رشیدی). 
مگ بزرگ است که خرمکس گویند. 
(آنندرا اج): 
ای تو تبتی مشک و حسودت زرغنج 
با بور تو رخش پور دستان خرمنج 
یادا رخ حاسدت ترنجیده و زرد 
سربر طبقی نهاده پیشت چو ترنج. _ 
سوزنی (از اندراج) 
|انحل انگبین, (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۵۸). زنبور عسل را خوانند خصوماً 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). زنبور عسل را 
نیز گویند. (آنتدراج. مگس عل. انرهنگ 
رشیدی). زنبور عمل. کبت انگبین. از ناظم 
الاطباء): 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آزی ضلتعتنن دید مگزل ی 
منجیک (از لغت فرس چ اقبال ص ۵۸). 
انگبین از منج و مشک از نافه و شکر ز نی 
گوهراز خارا و زر از کان و لزلژ از صدف. 
عبدالواسع جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۲۳۱ 
میان‌بسته کلک تو بر روی کاغذ 
شود همچو منج عسل بر شکوفه. 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
عسل, میوه و حاصل منج است. (تاریخ قم 
ص ۲۵۱). 
امیر منج؛ شاه زنبوران. یعسوب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
-مثل منج آشیان؛ سوراخ‌سوراخ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیبٍ منج 
اشیان شود. 


منج‌آشیان؛ لانة زنبور. کندو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ 
قهرت اندر دودء غوغائیان 
همچنان دودی است در مج‌آشیان. 

شرف شفروه (از یادداشت ایض 
تا پیکر تو صورت منج‌آشیان گرفت 
کام‌و دهان عقل زیادت معسل است. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۱۵). 
منج انگبین؛ ن_حل. نسحله, شواب, 


۱ زنسیورعسل. مگس عسل. کبت انگبین. 


عساله: در فریومد... منج انگین باشد و 
عسلی بفایت کمال, چنانکه در دیگر نواحصی 


(فرانوی) ۵:60۳08 دامنطااه۱۸ - 1 
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۳- در آندراج به فتح اول آمده. 


مج 

نیشابور مثل آن یست. (تاریخ بیهق). همة 
زمین پر از ارواح بود بر صورت تحل منج 
انگبین, (بوالفتوح رازی ج۲ ص ۳۱۰). 

- مج‌صفت؛: ماتد زبورعسل 

شیرین نکرده از عسل روزگار کام 

تاکی زمانه منج‌صفت خواهدش گزید. 

این‌یمین (از جهانگیری). 

|| خرمگس !. (برهان) (ناظم الاطبام). رجوع 
به ترکیب «خرمنج» ذیل معنی اول شود. 
||مگس سبز. (برهان) (ناظم الاطیاء). مگس 
سبز که گوشت را گنده کند و کرم اندازد. 
(غیاث). ||لاشة خر زیون را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). به معلی لاشة خر ضعیف و 
ناتوان هم آمده است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). در فرهنگ [جهانگیری ] به معنی 
لاشة خر زبون گفته و شعر سوزنی " شاهد 
آورده: «با بور تو رخش پوردستان خرمنج» 
و در این سهو کرده چه خرمنج یک کلمه است 
به معنی خرمگس چنانکه گذشت. (فنرهنگ 
رشیدی). لاشة خر لاغر زبون در جهانگیری 
آورده و سهو کرده و رشیدی گفته خرمنج یک 
کلمه است و به معنی مگس بزرگ است که 
خرمگس گویند نه خر لاغر, (انجمن آرا) 
(آتندراج). ||به زبان هندی به تن کف باشد 
و آن گیاهی است که از آن ریسمان بافند. 
(برهان). گیاهی است که از او ریسمان سازند. 
(الفاظ الادویه). در رساله پهلوی خسرو 
کواتان و رتک وی بند ٩۱‏ از «بوی منج» 
پهلوی,. مونج "سخن رفته. «اونوالا» در ذیل 
همان صفحه آن را به «درخت بادام تلخ»؟ یا 
« کنف» ترجمه کرده است. (حاشیه برهان چ 
معین). ||درخت بادام تلخ. (برهان) (ناظم 
اه حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه)۵ .هر چیز بد و فاسد. (تاظم الاطباء), 
منج. . (] () به معنی تخم باشد مطلقاً خواه 
تخم گل و خواه تخم خربزه و غیر آن. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به منج زراوشان 
شود. 
منچ. (م] (ص) چیز لس و سفت شده (ماند 
چرم). (فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده) 
منچ. [ع] () نام دارویی است که آن را ریوند 
گویند. (برهان). ریوند. (ناظم الاطباء)(افاظ 
الادویه). ||ممرب منگ هم هست که درخت 
بزرالبنج باشد. (برهان). بنج. (تحفهً حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). در قاموس 
«ستج» معرب «منگ» به معتی دانه مسکر 
آمده و در کتب طب به اين معنی «بنج» است 
معرب «بسنگ». (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
هفنچ. [2] (ع!) منگ * که دانه‌ای است مسکر 
و معرب است. [متتهی الارب) (آنندراج). 
ععرب منگ " قارسی و به محی آن. (ناظم 


الاطباء). معرب منگ فارسی و آن دانه‌ای 
است که سکر آرد و عقل را زایل کند. (از 
آقرب الموارد).... او را به پارسی منگ گویند 
و منج معرب بود و آن نوعی است از حبوب 
که چون بخورند عقل زایل کند. در معجونات 
بزرگ استعمال کنند و رنگ دائة او سرخ باشد 
و به... مشابهت دارد یعنی ناتخواه و دانه او 
بزرگتر باشد. طایفه‌ای او را بنگ دانسته‌اند و 
آن غلط است... درختی است مشابه درخت 
بادام تلخ... (از ترجمةٌ صیدنه). ... به پارسی 
منگ و بنگ گویند.. (از اختیارات بسدیمی). 
رجوع به مدخل قبل شود. |اخرمای دوه به 
هم چفیده (منتهی الارب) (اندراج). دو سه 
خرمای به هم چسبیده. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد), 

منچ. [ع] (ص) خرد و صفیر. فیروزآیادی در 
کلم مجوس گوید: «مجوس بر وزن صبور نام 
مردی بوده است با گوشهای خرد که دینی 
نهاده و مردمان را بدان خواند و سجبوس 
معرب منجگوش است». از گفتذ فیروزآبادی 
چنین برمی‌آید که «منج» بمعنی خرد و صفیر 
و کوچک باشد. البته کلم مجوس «منج 
گوش» نیست, ولی کلمة «منج» را چون 
فیروزآبادی بمعتی خرد می‌گیرد. تا دلبل 
سخالف نباشد, انکارش صعب است. واه 
اعلم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
حاشية المعرب جوالیقی ص ۳۲۰ آمده: ففی 
القس‌اموس: «مجوس» کسصبور؛ رجل 
صفیرالٌذنین وضع دنا و دعا السه, .معرب 
«منج‌کوش». رجل مجوسی. ج, مجوس... و 
کلمة «منج» ضبطت فی نسخالقاموس 
یکرالميم ولکن ضیطها قی المعیار بالضم و 
فرها عن الفارسية بمعنی الذیاب و الزنبور... 

هفج. [] (ع ل) ماش سیز. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از دزی ج۲ ص ۶۱۷). 

هنج. [م] ((خ) نام دهی است از بوانات. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). قریه‌ای است 
چهار فرسنگ و نیمی سوریان از بوانات. 
(فارسنامة ناصری). دهی از دهتان بوانات 
است که در بخش یوانات سرچهان شهرستان 
آیاده وأتع است و ۶۸۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

منج. ۰( ( اخ) دهی از دهستان جانکی است 
که در بخش لردگان شهرستان شهرکرد واقع 
است و ۳۰۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

منجا. (2] (ع ۷وای نب 
الاسماء). نجات‌گاه و جای نجات و پناهگاه. 
(ناظم الاطباء). مکان نجات. (از اقرب 
الموارد)؛ 


روزی است از آن پی که در آن روز نیایتد 


منجاد. ۲۱۵۹۹ 


خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجاء 
زار ختر وه 

عدل او ملجاً ملهوفان و فضل ار منجای 
متأسفان است. (سندیادنامه ص ۲۱۶). از دور 
و نزدیک روی به درگاه او که ملجاً عالمیان و 
منجای خائفان است آوردند. (جهانگنای 
جوینی). |[زمین بلد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). هر زمین بلند. (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). |ارستن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). عبارت از خلاص یافتن دل 
از مسحل آفت است. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی سجادی). 
متجاب. [م] (ع ص) ضیف. ج. مناجیب. 
(مهذب الاسماء). سست و ضعیف. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). |تیر 
تراشید: بی‌بر و بی‌پیکان. |مرة منجاب؛ زن 
که فرزند گرامی و برگزیده بسیار زاید. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, زن و مردی 
که‌فرزندان نجیب ارند: رجل و آمراة منجاب. 
(از قرب الموارد). ||سقاء منجاب؟؛ مشک 
پیراسته شده با پوست اقاقیا و یا پوست دیگر 
درختان. (ناظم الاطباء). ||(() آهنی که بدان 
آتش را حرکت دهند. (سنهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفجااب.() ((غ) بن حارث. یکی از دبای 
عرب. و بعضی کتاب سيرة معاویه و بنی‌اسیه 
را بدو نسبت کنند. (از ابن‌النديم. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, 
منحاب قدیم. مق ] (اخ) دی از 
دهستان دودانگه است که در بخش هوراند 
شهرستان اهر واقع است و ۳۰۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
منحا۵. [۶](ع ص) کسی که به‌سوی نجد 
بسیار می‌آید. ج. مناجید. اناظم الاطبام. 
اارجل منجاد؛ مرد بسیار باری‌کنده. (از 


۱-خرمگس را «خرمنج» گویند. (فرهنگ 
رشیدی). 
۲ - رجوع به شاهد ترکیب خرمنج» ذیل معنی 
اول شود. 
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۴-رجوع به معنی بعد شود. 
۵-در تحفه حکیم مزمن و فهرست مخزن 
الادویه به کر اول ضبط شده است. 
۶-این کلمه در متهی الارب و آن ندراج 
«فتک» و در ناظم الاطباء «سنک» ضیط شده؛ و 
ظاهراً اشتباه چاپی است. 
۷-ایسن کلمه در محهی الارب و آنندراج 
«فنک» و در ناظم الاطیاء «سنک» ضبط شده» و 
ظامراً اشتباه چاپی است. 
۸-اين کلمه در اقرب الموارد با الف مقصرره 
(قتجی) ضبط شده است. 
٩-ظ.‏ منجب است. و رجوع به همین کلمه 


شود. 


۰ منجار. 


آقرب الموارد). 

منحار. [] (ع !) بازیی است طقلان راء او 
الصواب السیجار. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). قسمی از بازی کودکان 
تازی. (ناظم الاطا) 

منحاش. (م) (ع ص) برانگيزنده شکار راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه برمی‌انگیزاند 
شکار را تا از جلو شکارچی بگنرد. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) . 

منحان. (ع] (اخ) دهی است به اصفهان. 
(منتهی الارب). از فرای اصفهان است. (از 
معجم‌البلدان), 

منحان. [ ((خ) دهی از دهستان قلقل‌رود 
است که در شهرستان تویسرکان واقع است و 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج ۵). 

من حانب. [م یب ] (ع حرف جر +لم۱ 
از جانب. از سوی. از پیش. (از ناظم الاطباء). 
- من جانب‌اله؛ از پیش خداء (ناظم الاطباء): 
من جانب اه بود که فلان امر پیش آمد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

منحانة. 71 ن /5۴] (مسعرب. ) مستقانة. 
مقالة, منفال. منگلة. مگ‌انة. در فارسی 
پنگان. ساعت آبی که در عربی بنکام نويسند. 
(حاجی‌خلیفه ج۲ ص۶۹). و منقانة و هی لد 
توخذ بها الاوقات... الساعة و تسمها المفارية 
المنجانة. و در بربری و تونسی منگله و مگانة, 
ساعت بغلی یا ساعت دستی را بربرها مُغالة 
گویند.(ازدزی ج ۲ ص ۶۱۷. 

منحانیقون. [] (معرب. ! کلم یونانی. 
صناعت حیل, (مفاتیح‌الصلوم. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), مک‌انیک. (یادداشت 
یضا). 

منجاة. (۶] (ع () سیب نسجات. (سنتهی 
الارب) (انندراج), سیب نجات و رهایی و منه 
قولهمالصدق منجاة. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» مناجی. (اقرب الموارد). |((مص) 
نجو. نجاء. نجاة. نجاية. (ناظم الاطباء) 
رجوع به نجو و نجاة شود. 

مفجب. [م ج] (ع |) مشک پپراسته به 
پوست درخت يا به بوست تن طلح. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). رجسوع 
به متجاب شود. 

منجب. ( چا (ع صا سرد 
گرامی‌فرزندآور. (متهی الارب) (آتندراج). 
مردی که فرزند گرامی آورد. (ناظم الاطباء). 
مردی که فرزندان نجیب آورد. ج متاجب. 
(از اقرب الموارد). 

مفجبر. (مج ب](ع صا تسندرست و 
تیکوحال شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقسرب المسوارد). پهيوديافتد. 
اصلاح‌شده. په صحت بازآمده. انسیام‌يافتد. 


جبران‌شده: تا حال او و بقایای حشم به 
صلاح بازآمد و همه خللها متجیر شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۶۲). 
منجبة. مج بَ] (ع ص) زنی که فرزند 
گرامی آورد. [ناظم الاطباء) مونث منجب. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
منجب شود. 
منجح. (مْج](ع ص) یروزمند. ج 
متاجیح, مناجح. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ن_اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|انجات بخش. نتیجه‌بخش رهايی‌دهنده, 
رهاننده: آنگه ندامت و تأسف مریح و منجح 
باشد. (سندبادنامه ص ۷۹). تدیر صالم و 
انديشة منجح آن است که به وسوسة شیطانی 
و هندسة سحردانی اساس دنیادوستی در سبتة 
او افکنی. (مرزبان‌نامه 3 قزوینی ص ۸۲). 
فرمود که هرچند نه قوت بازو مفید خواهد بود 
نه حصانت مکان منجع, آما بارو را مرمت و 
ت. (جهانگشای 
جوینی ج قزوینی ج ۱ ص۱۳۵). حسرت و 
تأسف بر اعوام تعطیل منجح نه. (جهانگشای 
جوینی). او را امترخای مثانه بود و مسدتهای 
مدید اطبای حاذق به علاج او مشغول بودند 
منجح نیامد. (جامم‌التواریخ رشیدی). رجوع 
به انجاح شود. 
منجح. 17] () هو الیسرود الک‌افوری. 
(بحرالجواهر). یراد به فی الکحل الروشنایا و 
الادوية معجون‌الجاح. (تذکرء داود ضریر 
انطا کی ص ۳۳۳). برود کافوری. (یادداشت 
و رجوع به برود شود. 
منجحه. جع ](ع ص) تأنیث منجع. 
نتیجه‌بخش. سودمند: و آو را حرکات منجحه 
و اسفار مشمره بوده است در طلب علم. (تاریخ 
بهق ص ۱۶۷). 
منحخ. [م ج] () سنگی باشد که بر فلاخن 
گذارندو اندازند و به این معی به جای نون لام 
هم بر نظر آمده است. (برهان) (آنندراج), در 
جهانگیری و رشیدی «ملخچ» به این معنی 
آمده, . رجوع به ملخج شود. 
منجخ. (مْنْح ج ] (ع ص) سرفنده. منتهی 
الارب) (آنسندراج ر). سرفنده. انکه صرفه 
می‌کند.(از ناطم اد (از اقرب الموارد). 
منحد. ()ج](ع ص) به‌سوی نجد درآینده و 
در شهرهای تجد شونده. ج. متاجد و مناجید. 
(ناظم الاطیاء). به نجد دراینده. مقایل متهم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): امتهمون 
نتم ام منجدون. (معجم‌البلدان ج ۶ ص ۱۵۶ 
یادداشت ت ایضا). |ایباری‌دهنده. .رجوع به 
انجاد شود. 
هفجا. [م ج] (ع لا رسن خرد, کذافی الا کر 
و فی بعض النسخ ججیل. (منتهی الارب), 
رسن خرد و یا کوه کوچک خرد. (ناظم 


عمارت راجب می‌باید داشت. 


متحدر. 


الاطباء) کوه کوچک. قرب السوارد؛ 
|| حمایل مرصم به نگینها از مروارید و زر با 
قرمفل در عرض یک وجب که پیاویزند آن را 
از گردن تا زیر پستان بر موضع نجاد. ج. 
متاجد. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از قرب المواردا. 

هنجد. (م نج ج](ع ص) آزسسوده و 
آزمایش‌دیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام) 
(از اقرب الموارد). | آراسته. (ناظم الاطباء). 
مزین. (اقرب الموارد). 

منجد. [م نج ج] (ع ص) خسانه آرای. 
(مهذب الاسماء) (از متهی الارب) (از قرب 
الصوارد). || آزسایش‌کند: روزگار. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تتجید شود. 

منجدل. (م ج د)(ع ص) بر زسن افتاده 
(آن‌ندراج) (از سنهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انجدال شود. 

منجدق. [ ج )(عل) عصای سبک که بدان 
ستور رانند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). عصای سبکی که بدان 
چارپایان را رانند و پشم را بدان زنند. (از 
اقرب الموارد). |[چوبی است که باردان پالان 
را پر کنند به وی. (متهی الارب) (آنندراج). 
چوبی که پالان‌دوز بدان پر می‌کند جوف 
پالان راء (ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد؛ چ, 
مناجد. (اقرپ الموارد). 

منجف. () نج ج] (ع ص) مرد آزمسود 
استوارشده به ازمایش آمور و سختی و رنچ 
دیده. (متهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

منجذب. مج ] (ع ص) کشیده‌شونده. 
(آتدراج)؛ کشیده‌شده و جذب‌شونده. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
منجذب گردیدن؛ جذب شدن: اشعذ انوار 
جمال احدیت... منعکس شود و احداق 
بصیرت به مشاهده آن منجذب و معتلی گردد: 
(مصباحالهدایه ج همایی ص ۲۲۶). 
||ربوده‌شده. (ناظم الاطباء), ||برگردنده. 
(آندراج) (از منتهی الارب). |[تیزرونده. 
(آن_ندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 

هنجدر. مج ذ] (ع ص) بسریده گردنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
المسوارد). بریده‌شده و قطم‌گشته. (ناظم 


۱-جار و مجرور است. 

۲- در کاب الفاظ الادویه «منجخ» به ضم اول 
و سکون ثانی و فتح جیم و سکرن خاء معجمه 
ضبط شنده و برود کاقوری معنی شده است. 

۳- رسم‌الخطی از «منجحة» عربی در فارسی 


است. 


الاطباء). رجوع به انجذار شود. 
مفجر. [م جرر] (ع ص) کشسیده‌شونده. 
(ان_ندراج) (از متتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کشیده‌شده. (ناظم الاطباء). |[هر 
کاری که پس از کشش و کوشش بسیار و 
بدون رضا و رغبت به جایی منتهی شده انجام 
پذیرد» و اين کلمه را بیشتر با فعل شدن و 
گشتن استعمال کنند. (از ناظم الاطباء), 
- منجر شدن به...؛ کشیدن به... کشیده شدن 
یه... انجامیدن به... (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مفجر. (م ج] (ع !) مقصد که از راه تجاوز 
کند. (مستهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منحر. [م ج] (ع ص) رجل منجر؛ مرد 
سخت راننده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). مرد سخت رانندة شتر. (از اقرب 
الموارد). 
منحرد. مج رٍ](ع ص) کشیده و دراز. 
|/برهنه. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
آقرب المسوارد). ||اسهره‌دار و جلاداده. 
|اپ‌ایدار. (از ن-اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
ی مج را (ع ص) چیزی که همة آن 
ویابیشتر آن برده شده باشد. (ناظم الاطباء), 
منجرمو بی. مج ((ج) دهی از دهستان 
جانکی امت که در بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۳۴۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
منحرة. ۰ (م ج 1( [) سنگ گرم که در آب 
افکنند تا آب گرم شود. (مهذب الاسماء). 
سنگ تفان که آب بدان گرم کنند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 


مفجرة. مج ر](ع لا به لقت مرا کش, 


کارخانه. (ناظم الاطباء). دزی این کلمه را به 
فتح اول مَنجرة ضبط کرده و به معانی کارگاه و 
مسحوطه‌ای در هوای آزاد که در آتجا 
سنگ‌تراش و نجار کار کند و شیروانی‌سازی 
و نجاری و هثر کار کردن روی چوب آورده 
است. رجوع به دزی ج ۷ ص ۶۲ شود. 
منجره. [م جر /رٍ ] (ص) خواب‌منجره. 
رجوع به خواب‌منجره شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
منجز. جع ص)وفا کتد؛وعده و 
روا کنند؛ حاجت. (ناظم الاطیاء) (انندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد): 

همه آمرش به کام دل روأن باد 

همه آهنگ او را دهر منجز. منجیک, 
ااچست و چالا ک. (ناظم‌الاطیاء) |اداروی 
مسهل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
منحر. [م زج ج] (ع ص) حاجت رواشده. 


برآورده‌شده. وفاشده. ||قطعی. مسلم. رجوع 
به مدخل بعد شود. 
عقد منجز. . رجوع به ذیل عقد شود. 
منجزا ۰( وج ج زذْ] (ع ق) قطعاً .حتما, 
بلنا . بلاتردید. بدون شک. 
منجزات مریض.( نج ج ت ۶) 
(ترکیب اضافی, [مرکب) (اصطلاح فقه) یعنی 
موضوع مماملات ناقل ال مالکی که در 
مرض موت است. بطوری که تقل قطعی در 
زمان حیات او صورت گیرد (یعکس وصیت 
تملیکی) با لاقل محتمل باشد که در زسان 
حیات او نقل واقع شود. ولی ا گر معلوم باشد 
که‌نقل قطعی:در زمان ممات او صورت 
خواهد گرفت آنها را منجزات مریض 
نمی‌گویند. مرض سوت در قانون مدنی از 
اسیاب حجر تست و منجزات مریض از اصلْ 
مال محسوب است و اجاز؛ ورئه شرط نیست 
واگرعمل مورد منجزات, خلاف قوانین آمره 
باشد به حکم دادگاء می‌توان آن را ابطال کرد. 
مانند صلح به قصد محروم کردن وارث. 
(تسرمینولوژی حقوق تالیف جمفری 
للگرودی). کسی که مریض باشد در مرض 
متصل به مرگ. منجزاتش در هبات و وصایا 
تا تلث روا باشد. (فرهنگ علوم تقلی تألییف 
سجادی), 
منج‌زراوشان. (مج ز ٍ] ((مرکب) تخم 
گلی است که آن را خیری می‌گویند. (برهان) 
(آندراج). تخم گل خیری. (ناظم الاطباء). 
تخم خیری. (الفاظ الادویه). تخمی است شبیه 
به ناتخواء و سرخ و بالیده‌تر از آن و نزد بمضی 
تخم خیری بری است. مسکر و مفرح و اکثار 
آن مفیر عقل است. (تحقهٌ حکیم مومن). 
منحزم. او زا (ع ص) استخوان شکسته. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): حرف ساکن‌گردیده یا 
افتاده. (آنندراج) (از مب" 
سا کن‌گردیده.(از اقرب الصوارد). ||بریده و 
قطم شده. |اکار راست کرده شده. ||پیمان 
گسته.(ناظم الاطیاء). 
منجس. (م نج ج] (ع ص) نسجس‌کننده. 
ناپا ک‌کننده. رجوع به تتجیس شود. || انکه 


منتهی الارب). حرف 


تعویز چجیس بر وی آویزند. (منتهی الارب) 
(اتندراج) (از اقرب الموارد). کسی که بر وی 
جهت دفع چشمزخم تعویذ تنجیس آویزند. 
از قییل مهره و استخوان مرده و پلیدی وه 
حیض و جز آن. (ناظم الاطیاء) رجوع به 
تجیی شود. 

مفحس. [ء ج] (ع !) پوست کوچک که بر 
شکاف و بریدگی زء نهند. (از آقرب‌الموارداء 
منجش. [م ج] (ع ص) غیت‌کننده مردم را 
و ظاهرکند: عیهای ایشان. ||(() دوالی است 
شبیه شرا ک که میان دو چرم درکرده بدوزند. 


منجق‌نبه. ۲۱۶۰۱ 


(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
منحش. [ء ج ] ((خ) نام شهری نزدیک بصره 
و آن را منجشان نیز گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از آقرب الموارد). رجوع به 
منجشانیه شود. 
منجشان. (م ج] ((غ) رجوع به منجش 
شود. 

منجشافية. ( ج نسی ی ] (ص نسبی) 
موب به منجشان یا منجش. (از اقرب 
الموارد). رجوع به متجش شود. 
منحشانية. مج نی ی ] ((غ) موضعی است 
بر چند کروه از بصره منسوب به‌سوی 
منجشان یا منجش مولای قیس‌بن مسعود. 
(منتهی الارب). نام موضعی بر چند میل از 
بصره, موب به منجش و یا منجشان. (ناظم 
الاطباء). منزل و آبی است بر سر راه بصره به 
حج و حدی بوده میان عرب و عجم. (از 
معجمبلدان)» . رجوع به معجم البلدان شود. 
منحشیرین. ج) ( اخ) دهی از دهمتان 
برا کوه‌است که در بخش جسفتای شهرستان 
سیزوار واقع است و ۲۰۶ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
منحعف. (مجع](ع ص) بر زین افتاده و 
مصروع. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
رجوع به انجعاف شود. 

منحف. (مج] (عل) سرگین. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الا طباء) (ازاقرب الموارد). 
منحفکه. ۰( ج کب ] ((خ) دهی از دهستان 
سوس است که در بخش ایذه شهرستان اهواز 
واقع است و ۲۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

منجفل. [م ج فِ ] (ع ص) سای رونده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). ساية رفته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شب درگذشته. 
(ن_اظم الاطباء) (از سنتهی الارب). |اقوم 
برکنده‌شونده و گذرنده و شتابنده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مسردم 
رفته و بشتاب گذشته. (ناظم الاطبام). 
مفحق. [ءج]() مجوق: 

چتر او راسپهر در سایه 

منجقش راستاره در زنهار. 

عبید زا کانی (دیوان چ اقبال ص 1۶). 

رجوع به منجوق شود. 
منحقان. [] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان ساوه است و ۲۰۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۳۱ 
منحق تپه. [ ج تَّبّ | ((ع) دمسی از 
دهتان خدابنده‌لو است که در بخش صحه 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۹۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 


۲ منجک. 


۵ 
منکت. (ع ج ] () آن بود که مشعبدان بدو 
قلم و چیزها برجهانند !. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۷۲). یکی از جمله شضعبده‌هایی 
است که شعبده‌بازان کنند و آن چنان است که 
پار‌های آهن و سنگ ریزه را در کاسة آب 
ریزند و یک‌یک را از کاسه بیرون جهانند و 


همچیین قلم را از دوات. (برهان). شعبده‌ای . 


است که مشعبدان کنند. چنانکه آهی‌پاره‌ها 
در کاس پر از آب کنند و به شعیده از کاسه 
برجهانند. افرهنگ رشیدی) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاءم): 
به منجک جهاندی مرا از درت 
بهانه نهادی تو بر مادرت. 
منجیک (از لغت فرس چ عباس اقبال ص ۲۷۲). 
از کون خر فروتر و پنج ارش 
می‌برجهد سبکتر از منجی. ‏ , 
منجیک (از لفت فرس ایضا ص ۲۷۲). 
||به معنی برجستن باشد. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج). برجستگی, (ب‌هان). 
ظاهراً از معتی اول است‌خراج کرده‌اند. (از 
حاشیة برهان چ معین). |به معنی گهواره هم 
ی 6 ون 
مهد. (از ناظم الاطباء): المهد: منجک. (مهذب 
الاسمام): 
منحکت. مج ] (مصفر) مصفر منج است که 
زنبور عسل باشد. (برهان). زنبور خرد. (ناظم 
الاطباء). منج خرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) ۲ اابه مسی فرنفل هم آمده است. 
(برهان). میخک و قرنفل. (ناظم الاطباء). 
منجل. (م ج] (ع () داس. ج, مسناجل. 
(مهذب‌الاسماء) (آنندراج). داس و ایزاری که 
بدان درو می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموا اد بححد. بقخب. مقضاب. بحطب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
تا بود ابلق زمان در تک 
تا شود منجل هلال مجن 
تو همی شیرگیر و خصم تو گور 
تو فنک پوش و دشمن تو کفن. 
جمالالدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۹۰ و 4۲٩۱‏ 
وقت بدرودن گه منجل زدن 
روز پاداش امد و پیداشدن. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۰۴). 
سینه پرآتش مرا چون متقل است 
کشت‌کامل گشت و وقت منجل است. 
مولوی (ایضاً ص ۴۱۳). 
اس نیزة فرا‌جراحت. (مهذب‌الاسماء, 
سنان ن فراخ‌زخم. . (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ستانی که زخم فراخ وارد 
می‌کند. (ناظم الاطباء). ||کشت درهم پیچیده 
||مرد بسیارفرزند. ||شتر که سماروغ و جبز 


آن را به سپل خود براندازد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شتریان حاذق. (از قرب الموارد), 
||() چیزی که بدان لوح کودکان را پا ک‌کنند. 
(از اقرب‌الموارد). ||چیزی که بدان کودکان 
تخته را پا ک‌کند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباع). 

متجل. [)(ع () نسوعی پرنده. (دزی ج۱ 
ص ۷. 

منجل. [م ج ] () به معنی کشکنجیر است و 
آن چیزی باشد که به کشیدن آن آرزوی کمان 
کشیدن حاصل شود. (برهان) (آنندراج)؛ تیر 
کلان‌سوراخ‌داری که از سوراخهای آن 
زنجیرهایی را که بدانها ستگهای بزرگ 
آویسزان کرده‌اند. می‌گذرانند و آن را در 
آزمایش زور و قوت به کار می‌برند. اناظم 
الاطباء) 

منجل. (ع ج] (ع جای انداختن چیزی 
باشد. (غیاث). رجوع به منجلاب شود. 

منحالاب. [م ج ] ((مرکب) گوی را گویند که 
در یس حمامها و مطبخها کنند تا آبهای 
چرکین و مستعمل بدانجا رود. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). جایی را گویند که در پسی 
حمامها بکتد تا آیهای چرکین در آنجا جمع 
شود و آن را پارگین نامند. (آتدراج). مفا کی 
باشد که آب حمام یا آب باورچی‌خانه و امشال 
آن در آن جمع شود و ظاهر است که آن نهایت 
مکروه و پدبو باشد... صاحب بهار عجم گوید: 
در ترکیب اين لفظ ظاهر آن است که مرکب 
باشد از منجل که اسم ظرف است از نجل که به 
معنی انداختن چیزی آ است و لفظ آب, پس 
منجلاب به معنی جای انداختن آب باشد. 
(غیاث). گودالی که در آن آب کثیف جمع شود 
مثل منجلاب حمام که گودال پشت حمام 
است و در آن اب ستعمل حسمام جمع 
می‌شود. لفظ مرکب از منجل عربی به سعنی 
جای بیرون آمدن مایع ؟ و آب فارسی است. 
(فرهنگ نظام): 

اگربرکه‌ای پر کتند از گلاب 

سگی در وی افتد کند منجلاب. 

سعدی ( گلستان): 

||آب بدبو و گنده را نز گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطبام). 

منجلالناصور. (م ج لنْ نا] (ع [مرکب) 
آلتی از آلات دستکاران (جراحان) و آن آلتی 
باشد که التصا را باز کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

منجلع. [م ج لٍ] (ع ص) منکشف‌شونده. 
(انتدراج) (از منتهی الارپ). منکشف. گشاده. 
(از ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). رجوع به 
انجلاع شود. 

متحلی. امْج](ع ص) روشن و آشکارا. 


(غیات) (آنندراج). هویدا و منکشف. روشن و 
آشکار. (از ناظم الاطباء): به نص جلی 
سیجمل‌اه بعد عسر سرا آن غمام عماقریب 
منجلی گردد. (ن فثهالمصدور چ‌ یزدگری 
ص ۷۳). || آنکه از وطن خود بیرون رود. (از 
ناظم الاطیاء). از وطن خود بیرون‌رونده. 
(غیاث) (آتدرا اج) 
فنججای» [مج](ص) صفت چشمان کج 
شبیه مفولان است. (فرهنگ لفات 
عاميانٌ جمالزاده 
منجلیق. (۶ ج] (مسمرب. لا مسنجنیق. 
(المعرب جوالیقی ص ۳۰۷) (ناظم الاطباء) 
(نشوه اللغة ص ۴۱). رجوع به منجنیق شود. 
منحم. ام نج ج) (ع ص) ستاره‌شناس. 
(دهار). ستاره‌شنآس و وقت‌شناس. (ستهی 
الارب) (آنندراج). ستاره‌شناس. دانای عم 
نجوم, کسی که تقویم می‌نویسد و آن را ترتیب 
می‌دهد. (از ناظم الاطباء). آنکه مواقیت و 
سیر ستارگان را اندازه گیرد برای دانستن 
احوال عالم. (از اقرب الصوارد). اخترشمار. 
ستاره‌شمر. اخترشناس. اخترگر. فلکی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
منجم پیاورد صلاب را 
ینداخت آرامش و خواب را. 
ز قوت حرکاتش همی ز سیاره 
منجمان نشناسند خیر راز شریر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیافی ص۵۴), 
همست طبیب بزرگ و همست منجم 
فلسفی و هندسی و صاحب سودد. 
منوچهری. 
تا بصر را دل اندر معرفت روشن شود 
تا منجم را دو چشم اندر فلک ناظر شود. 
منوچهری. 


فردوسی. 


منجم به یام امد از نور می 
گرفت‌ارتفاع نطرلایها. منوچهری. 
۱-مرحوم ده خدا در حاشية لفت فرس 
اسدی ج اقبال و چهار یادداشت دیگر «منجک» 
را منج کوچک و « کک» دانسته و آرند: «سرکب 
قیت از شم بعش کی با تمل کات 
تصغیر و به گمان من کک است... در هر دو مثال 
(دو بیت از منجیک) معی کک میدهد و مثال 
اول هم باید (چو منجک جهاندی...) باشد. و در 
ائات نظر خود مصراع خر دومین شاهد را 
دلیل می‌آورند که یر اساس معتی فرهنگها خود 
منجک نمی‌جهد, او می‌جهاند که در این 
صورت شاهد درست تخواهد بود. 

۲ -مرحوم دهخدا در همین یادداشت افزایند: 
«ر گویا منجیک شاعر معروف نیز تخلصش 
منجک بوده است». 

۳-نجْل, انداختن چیزی. (معهی الارب). 
۴-منجل بدین معنی دیده نشد»» ولی نجل 
بمعنی زهاب که از زمین و از رودبار برآید و آب 
بر روی زمین روان آمده. رجرع به نجل شود. 


منجمی به هارون بازگفت و او را حکم کرد که 
آسیر خراسان خواهد شد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰۶۹۵ 
منجمان به دو صد سال کرد نتوانند 
قیاس جود و حاب سخای میرصیب. 
قطران (دیوان چ نخجوانی ص۳۹). 
کسری مضطر گشت فرمود تا همه کاتبان راو 
عارقان را و زاجران فال و منجمان و مسعیران 
را جمع کنند. (امجمل السواریخ و القصص 
ص۲۳۵). پرویز را به فال بد امد و از متجمان 
بازپرسید. گفتند: حالی نو در اين عالم پیدا 
گردد.(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵۰). 
بر ضمیر تو زید منجمان ترا 
مجره تخته و ماه دو هفته اسطرلاب. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۵۵). 
حکم سال و حکم فال او به پیروزی کند 
هر منجم کو حدیث از علم احکام آورد. 
امیرمعزی (ایضاً ص ۱۵۹). 
تابه گفتار منجم زیر کیوان اندر است 
آورمزد و مهر و ماه و زهره و بهرام و تیر, 
امیرمعزی (ایضأً ص ۲۲۰). 
لاجرم از غایت توکل و اخلاص 
فارغی از ریبت منجم و کاهن. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۶۵). 
دی مرا گفت منجم که بیا مژده بیار 
که‌نود سال همی عمر دهد نور خورش. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۱۸۴). 
کومنجم کو محاسب گو بیا معلوم کن 
ابتدا پیداکن و مر انتها راحجت آر. 
سنائی (ایضاً ص ۱۳۹). 
ترا دانبد زیف و ضال و مجنون 
گهی‌ساحر,گهی کاهن؛ منجم. 
سائی (ایضا ص ۲۰۷). 
قوام ملک به دبیر است و بقاء اسم جاودانی به 
شاعر و نظام امور به منجم. (چهارمقاله 
ص۱۸). امّا دبیر و شاعر و منجم و طبیب از 
خواص پادشاهند. (چهارمقاله ص‌۱۸. 
پادشاه خردمند را چاره نیست از این چهار 
شخص: دبیر و شاعر و منجم و طبیب. 
(چهارمقاله ص ۱۹). 
راندست منجم قدر حکم 
کآفاق شه کیان گشاید. 
کرده‌منجم قدر, حکم کز اخترت بود 
فسخ لوای ظالمی, خسف بنای کافری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۵). 
متجم از آن سخن تعجب نمود تا خود چه رمز 
و اشارت است. (مرزیان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۸۹ منجم پرسید که طالع تو از بروج 
کدام‌است. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۱۸۹). همان 
زمان سنجم طالع ولادت او را رصد کرد. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۵۱). همچنانکه طبیب 
به وقت صحت و سقم معالجهٌ اشخاص کند 


خاقانی. 


منجم به هنگام سعادت و نحوست معالجة 
احوال کند. (مرزبان‌نامه ایضا ص ۲۰۰). چون 
بهرام چهارساله شد و امید بقای او پدید آمد 
منجمان زايچذ طالع او بنهادند. السعجم چ 
دانشگاه ص۱۹۸). منجمان حکم کرده بودند 
که‌فتنه‌ای ظاهر شود. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص۸۵ این آرازه با حکم 
منجمان موافق افتاد. (جهانگشای جوینی 
ایضاً ص ۸۶). 
آن طبیب و آن منجم از گمان 
می‌کنند آ گاهء‌و ما خود از عیان. 
که‌منجم گفت اندر حکم سال 
زاد خواهد دشمنی بهر قتال. 
ان جد یرود چنگ 
کای‌رها کرده تو جان بگزیده رنگ. 
مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


آن منجم چون نباشد چشم‌تیز 
شرط باشد مرد اسطرلابریز. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۱۱). 
شاهد منجم است چه حاجت به شرح حال 
در وی نگاه کن که بداند ضمیر تو. 
کوک بخت مرا هیچ منجم نشناخت 
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟ 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۱۶). 
متجم احکامی؛ اخترگوی. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), متجم حشوی. رجوع به 
ترکیب بعد شود. ۱ 
-منجم حشوی؛ آتکه از روی محاسبات 
نجومی به استخراج احکام بپردازد و وقایع 
عالم را پیشگویی کند. (مقدمة الشفهیم صص 
یدویه): فاما منجمان حشوی این هر سه 
ستاره بجمله و به یک وقت خداوندان مثلثه 
دارند و فرق میانشان به روز و به شب 
گردان یدن ترتیب کنند و بس. (التفهیم 
صص ۴۰۰-۳۹۹ 
منجم. [مج] (ع ل) کسان. (متتتهی الارب) 
(آنندراج». معدن. کان. (از ناظم الاطباء). 
معدن. گویند: قلان منجم الباطل و الضلالة؛ ای 
معدنهما و مصدرهما. (از آقرب الموارد). 
منشأ: منبع. اصل: ذ کر ششم در سلاطین و 
ملوک و اکابرکه مشش و منجم ایشان آنجا! 
بوده. (ترجمة محاسن اصفهان ص‌۵). ||راه 
روشن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |(محل خروج و گویند: مانجم لهم 
منجم مما یطلبون؛ ای مخرج. (از اقرب 
آلموارد). 
منحم. زو 213 ابت‌خوان برامد؛ 
کرانة قدم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هر یک از دو استخوان بیرون‌خاسته 
از درون شتالنگ. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا), رجوع به منجمان شود. 


منجم. (م ج] (ع() شاهین ترازو. (دهار). 


سعدی, 


متجمد. ۲۱۶۰۳ 


عمود ترازو ج» مناجم. (مهذب الاسماء), 
اهنی پهنا که در میانش زبانة ترازو باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). آهنی پهن که در 
میان وی زبانة ترازو باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). ||چیزی که با آن میخ را 
کوبند.(از اقرب الموارد)ء 
هفجم. یج (ع ص) حساب‌شده و 
تعیین‌شده از روش ستاره‌ها. (ناظم الاطیاع). 
|ادامی که پاره‌پاره ادا کرده شود. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
آرجوع به تنجیم شود. 
منجمان. مج /م ج](ع[) در استخوان 
پیرون‌خاستة بجول پای. (مهذب الاصماء). به 
صیفه تشیه, دو استخوان برامده کرانة قدم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
منجم شود. 

منجمالرجل؛ دو کمب پا (ز اقرب 
المواردا: 
منجم‌باشی. نع | (ص مس رکه[ 
مرکب)۲ رئیس منجمان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به منجم و تذکرةالملوک ص ۲۰ شود. 
منجم‌پیشه. (/ نج ج ش / ش] اص 
مرکب) آنکه پیشة منجمی دارد. آنکه شغل 
وی منجمی است؛ 

همی گفتند یک چندی منجم‌پیشگان کو را 
نماید آفتی گردون رساند نکبتی اختر, 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۲۷ 

رجوع به منجم شود. 
منتحمد. (م ج م] (ع ص) بسسته و فسرده 
شونده, چنانکه آب یاروغن و غیره از سردی 
بسته گردد. (غیاث) (آندراج) بسته و فسرده 
و هر چیز صلب و سخت و ضد مایع. (ناظم 
الاطیاء): | گرچه کرم اين بزرگان مغلق ابد 
است و چشمة سخای این مهتران منجمد 
سرمدی... (متشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۵۰): 

لفظش چو لعل منجمد از خندُ هوا 

خطش چو در منعقد از گری غمام: 

فرید ک‌افی (از لباب الالباب چ نفسی 
ص 1۱۰). 

در آب منجمد بفروز آتش مذاب 

چون خاک‌ده به باد فنا انده جهان. 


ابن‌یمین. 
قطره‌ای از تموج دریا 
در زمتان فتاد در صحرا 
خویش را منجمد ز شدت برد 
هتی متقل توهم کرد. جامی. 


آب منجمد؛ یخ.(ناظم الاطباء. 


(-اصفهان. 
۲ -از: «منجم» +«باشی» (ترکی). 


- اقیانوس منجمد جنوبی؛ اقیانوسی که 
نیمکر؛ جنوبی زمین را فرا گرفته و در تمام 
سال به علت سرمای شدید یخبندان است. 
-اقیانوس منجمد شمالی؛ اقبانوسی که 
تمکر؛ شمالی را فرا گرفته و همانند اقاتوس 
متجمد جنوبی سرد و یخبندان است. 
- منجمد شدن؛ بستن. فسردن. آفسردن. یخ 
بستن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
منحمده. (ج مذ] ( ص) مب نجمدة. 
تأنیت منجمد؛ + منطقة متجمدء شمالی و 
جنوبی. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
رجوع به منجمد شود. 
منجمع. [م ج (](ع ص) قراهمآمده از هر 
طرف. (ناظم الاطبام). 
من‌جمله. ام ج لٌ /ل] (از عق مرکب)۱ 
به معنی از میان و از جمله و از میان هحه و 
تام و سراسر. |لقصه و حاصل کلام. نام 
الاطباء) 
منجمی. [م نج ج] (حامص) حالت و 
شغل منجم. ستاره‌شناسی. اخترشناسی. 
اخترشماری و پیشگویی حوادث از حسرکت 
ستارگان و سیارات: 
چون روی ناوری به‌سوی آسمان دین 
کت‌گفت آن درون که کرد آن منجمی. 
قاشع و 
دبیری و شاعری از فروع علم منطق است و 
منجمی از فروع علم ریاضی. (چهارمقاله 
ص .)۱٩‏ ابوریحان بیرونی... بگوید که مرد. 
نام منجمی را سزاوار نشود تا در چهار علم, او 
را غزارتی نباشد. (چهارمقاله ص ۸۷). رجوع 
به منجم شود. 
منجمی کردن؛ پیشگویی کردن. از منیبات 
آ گسهی دادن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ گندپران به جو منجمی کنند و فال 
گیرند و از نیک و بد خبر گویند. (نوروزنامه, 
یادداخت ایضا). 
من جمیع الجهات. ام جل ۱ ق 
مرکب)" از هر جهت. من جمیالوجوه. 
من جمیع الوجوه. ام ع عل ال ق 
مرکب) "از هر جهت. من جمیم‌الجهات. 
منجمین. (م نج ج! (ع ص,. لا 
ستاره‌شناسان. دانایان علم نجوم. (از ناظم 
الاطپاء). رجوع به منجم شود. 
منجنوق. (م ج] (مسعرب. () سنجنیق. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (السعرب 
جوالیقی) (نشوءاللغه ص۴۱). رجوع به 
منجنیق شود. 
منجنون. (م ج] (ع|) دولاب یا چرخ دلو 
بزرگ که بر آن آب کشند. منجنین. (سنتهی 
الارپ). دولاب. . منجلین. . (آنتدراج) (از آقرب 
الموارد). مأْخوذ از منگنة فارسی, دولاب و 
چرخ دول بزرگ که از آن آب کشند. (ناظم 


الاطباء. قمی آلت آییاری. (مفاتیح العلوم). 
چرخ چاه. گردون. عجله. ||دهر. روزگار. چ‌« 
مناجین. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
منجنیق. (ع ج] (سعرب. ) سنگ‌انداز. 
(دهار). فلاخن‌مانندی است بزرگ که بر سر 
چوبی تعبیه کنند و سنگ در آن کرده به طرف 
دشمن اندازند. معرب من چه نیک آ است. ج. 
منجلیقات, مجانق» مجایق. (منهی الارب). 
منجنوق. آلتی که بدان سنگ اندازند و آن 
معرب از «من چه تیک»۵ فارسی است. (از 
آقرب الموارد). نوعی از فلاخن بزرگ که بر 
سر چوبی قوی تعبیه کند و سنگهای کلان در 
آن نهاده بر دیوار قلعه زده دیوار می‌شکنند و 
این معرب من چه نیک است "و الا در خاص 
عربی جیم و قاف در هیچ کلمه نیامده است 
چون در زمانة سابق الت مذکور به جهت 
قلمه گیری کمال مفید بود. لهذا تفاخراً به این 
اسم مسمی گشت بمد از آن صعرب کردند. 
(غیات) (آتندراج). فرهنگهای فارسی در ذیل 
منجنیک آرند: فلاخن بزرگی باشد که آن را بر 
سر چوب بلندی تعبیه نمایند و از بیرون» 
دیوار قلعه را بدان ویران سازند و از درون 
قلعه خصم را از آمدن به پیش قلعه منع کنند و 
مسعرب آن مسنجنیق است. (فرهنگ 
جهانگیری). به وزن و معنی منجنیق که معرب 
آن است و آن فلاخنی است بزرگ که بر سر 
چوپ بلد نصب کنند و از بیرون قلعه را بدان 
ویران سازند و از درون خصمان از آمدن 
بازدارند. صاحب قاموس گفته که منی 
منجنیک, من چه نیک ", یعنی من چه نیکم 
برای کارها و این خالی از تلف نیست. 
(فرهنگ رشیدی). بر وزن و معنی منجلیق 
است و منجلیق معرب منجنیک باشد و آن 
فلاخن‌مانندی است بزرگ که بر سر چوبی 
تعبیه کنند و سنگ و خاک‌و آتش در آن کرده 
به طرف دشمن اندازند. (برهان). فارسی 
منجنیق است و منجنیق معرب و در اصل این 
لفت فارسی من چه نیکم بوده که به عربی ما 
اجسودنی ترجمه آن است و آن آلت 
ستگ‌اندازی است. (آنتدراج), در قاموس 
مده: متجتیک به معنی «من چه نیک», یعنی 
من چه نیکم برای کارها.(فقهاللغذ عامیانه. 
اصل کلمه مصحف میخنیق از* یونانی است. 
(از حاشیة برهان چ معین). آلتی بوده است 
برای انداختن سنگهای بزرگ به برج و باروی 
دشمن. دستگاهی جنگی که با آن سنگ و 
آتش به سوی دشمن می‌انداختند. منجلیق. 
خعطار. کلکم. قراء بلکُن. پیلوارانکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم 
به آتش حسراتم فکند خواهندی. 


شهید پلخی. 


مسجییی. 
بیاراست بر هر دری منجنیق 
زگردان روم آن که بد جائلیق. فردوسی. 
تیامد بر این باره بر منجنیق 
ز افسون تور و دم جائلیق, فردوسی. 
پدید امدی منجنیق از برش 
چو ژاله همی کوفتی بر سرش. فردوسی. 
پس منجنیق اندرون رومیان 
ایا چرخها تنگ بمته میان. فردوسی, 
برشود بر بارة سنگین چو سنگ منجنیق 
دررود در قعر وادی چون به چاه اندر شطن. 

منوچهری. 

مدبری که سنگ منجییق را 
بدارد اندر اين هوادهای او. ‏ منوچهری. 
متجنیق سوی خانه "۲ روان شد و سنگ 


می‌انداختند تا یک رکن را فرودآوردند. 
(تاریخ بهقی ج فیاض ص ۱۸۹). بفرمود تا 
آن رکن را که به سنگ منجنیق ویران کرده 
بودند نیکو کنند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص .)۱٩۲‏ سخن نگفتی و چون گفتی سنگ 
منجنیق بود که در آبگینه خاه انداختی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۵۹). چون خلیل 
را صلوات ان علیه بگرفتند تا در منجیق نهند 
و به آتش اندازن... ( کیمیای سمادت چ احمد 
آرام ص ۷۹۹), 
یکی چون منجنیقی بود چوب او همه آهن 
به جای سنگ او پران همه مرغان اندک پر 
امیرممزی (دیوان چ اقبال ص 1۹۶). 
هرکه ملک را بر غدر تحریض نماید... یاران و 


۱ -در اصل جار و مجرور است. 
۲-در اصل جار و مجرور است. 
۳-در اصل جار و مجرور است. 
۴-براسامی نیست» ضمنا برای این کلمه 
زجره تسمیة دیگری نیز ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۳۰۶ و حاشیة آن, و صبح 
الاعشی ج۲ص۱۳۶ شود 
۵-بر اساسی نیست» ضمتاً برای این کلمه 
وجوه تسمیة دیگری نیز ذ کر کرده‌اند. وجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۳۰۶ و حاثیة آن» و صبح 
لاعشی ج "ص۱۳۶ شود 
۶-بر اساسی نیست» ضماً برای این کلمه 
وجوه تسم دیگری نیز ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
المعرب جرالیقی ص ۳۰۶ و حاشيذ آن, و صبح 
الاعشی ج ۲ص ۱۳۶ شود. 
۷-بر اساسی تیست, ضما برای این کلمه 
وجوء تسمي؛ دیگری نیز ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص۳۰۶ و حاشية آن, و صبح 
الاعشی ج اص ۱۳۶ شود. 
سیر هسانی تیبته ضعا برای یقن 
وجوه تسم دیگری نیز ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۳۰۶و حاشبة آن, و بح 
الاعشی ج۲ ص۱۳۶ شرد. 

۱۵۵۰ - و 
۰ -خحانة کعبه, 


منحئیقات. 
دوستان را در منجنیق پلا نهاده باشد. ( کلیله و 
دمنه), 
از سنگ منجنیقت پشکسته حصن دشمن 
چونانکه برگذاری بیجاده را به مینا. 
سائی (دیوان چ مصفا ص ۴). 
آتش نمرود و آن لشکر نمی‌بینم به جای 
زر آزر رادگرکن منجنیق انداخته. 
سای (ایضاً ص .)۵۲٩‏ 
رآن قلعه جاه اوست که گوبی سپهر و مهر 
در منجلیق برجش سنگ فلاخن است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۰۸۴ 
زهی بنای عقیدت که روزگار از او 
به منجنیق اجل خا ک هم نریزاند. 
انوری (ایضاً ص ۱۴۳). 
نه منجلیق رسد بر سرش نه کشکنجیر 
نه تیر چرخ و نه سامان برشدن به وهق. 


آنوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۱۷۵). 
من اینجا همچوسنگ مجنیقم 
که پستم, قسمتم باشد ز بالا. خاقانی. 


منجنیق ص. خصار است آه من غافل چراست 
شمع‌سان زین منجنیق از صدمت نکبای من. 


خاقانی. 
تا فلی برکشیده هفت حصار 
منجنیقی چنین نشد بر کار. نظامی. 
نه عراده بر گرد او ره‌شناس 
ه از گردش منجتیقش هراس. نظامی. 
سبک منجنیق است بازوی او 
که‌گردد به یک جو ترازوی او. نظامی. 
دو باشد منجلیق از روی فرهنگ 
یکی ابریشم اندازد یکی سنگ. ‏ نظامی. 
لشکر سلطان منجنیقها و عرادات بر جوانب 


قلعه راست کردند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۴۳). چون کوهی... که منجنیق 
صواعق و سنگ باران تگرگ و تیر پران 
بارانش رخنه نکند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
صی ۸۰). زخم متجنیق حوادث که از این 
حصار بلند متعاقب می‌آید اساس حواس را 
پست گسرداند. (صرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۲۶۹). منجنیق بر کار کرد و یک سنگ 
گران پران. چون از هوا به نیب رسید... 
(جهانگشای جوینی ج قزوینی ج۱ ص۶6۹). 
چون تیر و منجنیق آنجا نمی‌رسید جوانان 
خجند را به حشر آنجا راندند. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ص۸۷۱ منجنیقی آوردند که به 
زخم سنگ سوراخ سوزن را منفذ جمل 
می‌ساختند. (جهانگشای جوینی). 
کنگره‌ویران کنید از منجنیق 
تا رود فرق از میان این فریق. مولوی. 
دیار دشمن او را به منجنیق چه حاجت . 
کهرعب او متزازل کند بروج حصین راء 
سعدی. 
حصار قلعةٌ یاغی به منجنیق مده 


به بام قصر برافکن کمند گیسو راء 
منجنیق آه مظلومان به صبح 
سخت گیرد ظالمان را در حصار. 
از منجلیق دهر شود عاقبت خراب 
بان وجد گر ااستک رآفو انش 
همام تیریزی. 
چه هر وجدی در فتح قلعةٌ وجود بشری 
بمثابت منجیقی است از عالم جنبه الهی 
نصب کرده. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص ۱۳۴. 
گر منجنیق قهر به اگردون روان کند 
گرددز خاک پست‌تر این نیلگون حصار. 
آین‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص ۱۰۷). 
ز متجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد 
من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار. 
حصارخانه چنو منجنیق سلنگ‌انداز 
فشاند سنگ و به من برنماند راه مفر. 


داوری شیرازی. 


نعدی. 


سعدی. 


عرفی. 


رجوع به تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان 
ج۱ص ۱۳۱و تسرجمه فارسی آن ج۱ 
ص ۱۸۰و ۱۸۱ شود. 

|ابه دستگاء جرثقیل نیز اطلاق کنند. رجوع 
به جرثقیل شود. 


منجنیقات. [ع ج] (ع!) ج منجنیق. (متهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). رجوع به منجنیق 
شود. 

منجنیق‌انداز. (2 ج 1] ادف مرکب) 
منجنیق‌اندازنده. آنکه با منجنیق سنگ یا جز 


آن اندازد: 
خلیل‌وار بتان بشکند که نندیشد 
ز آفرازة نمرود منجنیق‌انداز, سوزنی, 
برون ار همه دیوان منجلیق‌انداز 
درون او همه دیوان اقتاب‌نقاب. 
پدر چاچی (از آتدرا اج)اء 


رجوع به منجنیق شود. 
منجنیقی. مج ] (ص نسبی) موب به 
صنجنیق. اناظم الاطیاء) (از الانساب 
سمعانی). مضوب ابست به منجلیق. (از منتهی 
الارب). |[دزی در ذیل توایس عرب این 
کلمه را معادل مهندس ! آورده است. رجوع به 
دزی ج ۲ ص ۶۱۷ شود. 
منجنیقی. [م ج] ((خ) رجوع به یمقوب‌بن 
صایرین برکات شود. 
مفحنیکت. [م ج ] () رجوع به منجنیق شود. 
منحنین. (ع ج] (ع ) سنجنون. (ستهی 


منجور. ۱۳۱۱۶۰۵ 


الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (اقمرب 
الموارد). رجوع به منجنون شود. 

مفجو. (م جوو] (ع ص) بسریده. (منتهی 
الارب). بریده و قطع شده. (ناظم الاطباء). 
||رهیده. (منتهی‌الارب). رهیده. رسحه‌شده. 
(از ناظم الاطباء) 

منجو. [م] ()) عدس. (ناظم الاطباء) مرجو 
است که به عربی عدس گویند. (از لسان العچم 
شعوری ج ۲ ورق ۳۵۷ الف)؛ 

بادنا ک آمد نخود و هم فطیر 

دجر و ماش و فول و منجو هم شعیر. 

حکیم شیرازی (از لسان‌المجم ایضاّ. 

||انبه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به آنبه شود. 

منحوان. (مج] (اخ) یکی از دهسخانهای 
دوگانة بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
است. این دهستان در قسمت شمال باختری 
اهر واقع و از شمال به رودخانة ارس از 
جنوب به دهستان حسن‌ایاد و میشه‌پاره» از 
مشرق به دهستان کیوان و از باختر به دهستان 
دیزمار خاوری و رودخانة ارس محدود 
می‌باشد. هوای آن در قسمت شمال گرسیر و 
در قسمت جنوب معتدل مایل به گرمی است. 
| کثر آبادبهای این دهستان از رودشانه‌های 
کلیبر, قره‌سو و ایلفنا استفاده می‌کنند. این 
دهستان از ۶۳ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
خده و جمعیت آن در حدود ۸۴۶۴ تن است. 
قرای سهم آن عبارتند از: ستن, عاشقلو, 
داباشی و جانانلو. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج‌ ف‌ 

منجوب. [] (ع ص) پوست پیراسته به 
پوست درخت یا به پوست تن طلح. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پوست 
پیراسته‌شده به پوست درخت اقاقیا و یا هر 
پسوست درختی. (ناظم الاطباء). |اسقاء 
منجوب؛ مشکی پیراسته. (مهذب الاسماءا. 
مشک دیاغی‌شده با پوست تنة درخت طلح یا 
پوست هر درختی. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || آوند فراخ‌شکم. (صنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاه) (ازاقرب الصوارد). 
ابر شکشف‌گردنده. (آنندراج). منکشف‌شده 
مانند ابر (تاظم الاطباء) 

منحود. [] (ع ص) ان‌دوهگین. (مهذب 
الاسماء). رنجدیده, اندوهنا ک. ||هلا ک‌شده. 
(از مستتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا: 

منجور. [ع] (ع ل) درلاب که یدان آب کشند. 
(متتهی الارب) (انندراج). دولاب. چسرخ 
بزرگی که بدان آب کشند. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
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۶ منجوران. 


منحجوران. [م) ((خ) قریه‌ای است در دو 
فرسنگی بلخ. (از معجم البلدان). نام قریه‌ای به 
بلخ و از آنجاست علی‌بن محمد منجورانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
علی منجورانی شود. 
منجورانی. [] اص نسبی) منسوب است 
بسه مسنجوران از قرای بلخ. (از الانب‌اب 
سمعانی). رجوع به مدخل قبل شود. 
منجوز. ( ب ٍ] (ع ص) آنکه بر می‌گردد و 
عقب می‌کشد و دست از کار می‌کشد. || آنکه 
به دشمن وا گذار می‌کند. (ناظم الاطباء). 
منجوش. (] () ماهچة علم. ظاهرا بدل 
متجوق است. (غیات) (آتدراج). رجوع به 
منجوق شود. 
متجوف. [ع] (ع ص) بددل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بددل و ترسو و جبان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[منقطم از نکاج. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). || آوند نراخ‌شکم. (منتهی 
الارب) (اندراج) (از اقرب السوارد). ||تیر 
بهن‌پیکان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ]|تیس منجوف؛ 
تکه دوال بر شکم و قضیب بسته. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||گشاد. گشاده. 

- غار منجوف؛ غار گشاد. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). 

-قبر منجوف؛ قبری که جوائب آن کنده شده 
و درونش گشاد باشد. (از اقرب الموارد). 
منجوق. [ /2)() ماهچذ علم و چتر... 
معلوم تشد که اين لفظ ترکی است یا فارسی, 
چون قاف دارد ظاهر می‌شود فارسی است. 
(فرهنگ رشیدی). ماهچه علم و چتر و آن 
چیزی می‌باشد که از زر و سیم و غیره راست 
کرده‌بر سر علم لشکر و غیره می‌تهند و این 
لفظ معرب است. و بعضی نوشته که طاسکی 
که‌بر سر علم نصب کنند. (غیاث) (آنندراج). 
ماهچة علم را گویند. (برهان. گوی و قیه و 
ماهیچذ زرنگار علم و رایت. (ناظم الاطباء). 
کاظم قدری, در فرهنگ منصل ترکی خود 


اين کلمه را فارسی دانته و در عربی نیز به 


همین صورت «منجوق» و به صعتی قسمی 
علم وارد شده. (حائیه برهان چ معین). 
ماهچة علم؛ 
سر ماه دادش کلاه و کمر 
یکی مهر منجوق و زرین‌سپر. 

اسدی ( گرشاسبنامه ج یفمائی ص ۳۲۷): 
ای برده علامت به رخ خوب و به قاست 
شد ریش تو مانندهٌ منجوق علامت. 

دهقان‌علی شطرنجی. 


از بهر تو می‌طرازد ایام 


منجوق ز صبح و پرچم ازشام.. خاقانی. 
گرچتر روز سوختم از دم عجب مدار 
منجوق صبح و پرچم شب هم بسوختم. 
خاقانی. 
ز موج خون که بر می‌شد به عیوق 
پراز خون گشته طاسکهای منجوق. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۶۲). 
چو از رایت شیررپیکر سچهر 
برآورد منجوق تابنده مهر. نظامی. 
در کوکبٌ طلوع آدم 
منجوق لوای عز والاست. 
عطار (دیوان چ تقی تفضلی ص ۸۵۱. 


منجوق عماری رفتش فرق فرقد و عیوق 
می‌شود. (لباب‌الالیاب چ نفسی ص6۶۴ 
||علّم را نیز گفه‌اند. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان). نوعی عم . (از دزی ج ۲ ص ۶۱۷, 
رایت. درفش. قسمی علم؛: خلعتی سخت 
بزرگ فاخر راست کرده بودند حاجب بزرگ 
را از کوس و علامتهای فراخ و منجوق ؟ و 
غلامان و بدره‌های درم و... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۵۶). 

ز منجوق "و از گونه گونه‌درنش 
شد آذین‌زده روی چرخ بنفش, 
بی‌اندازه منجوق و زرین‌درفش 
همان چترها زرد و سرخ و ینقش. 
همیدون هزار اسب زرین‌ستام 
صد و شصت منجوق از بهر نام. 


اسدی, 


آسدی, 


اسدی, 
کمترین منجوق بنماید همی در موکیت 
آن ظفرها کز درفش کاویان امد پدید. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص۸۴۹). 
طرب با جام زرینش به بزم اندر برابر شد 
ظفر با ماه منجوقش به رزم اندر به راز آمد. 
مر معزی (ایضاً ص ۱۹۴ 
زگردش سم شبدیز تست شرم سپهر 
ز تابش مه منجوق تست رشک قمر, 
امیرمعزی (ایضاً ص ۲۴۴). 
از برای نصرت دین ساختی هر روز و شب 
طبل و منجوق و عراده نیزه و خود و مجن. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۶۱). 
ماه منجوق تو انجم سپرد 
رایت رای تو كشکر شکند. 
جسمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۶۵). 
اینک ایک چتر سلطان شریعت دررسید 
ماه منجوقش بر اوج گنبد اخضر رسید. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۷۷). 
ماه گردون سر منجوق تو باد 
زهره رامشگر مهمان توباد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ۳۷۴). 
شب چون متجوق برکشید بلند 


منجول. 
طاق خورشید را درید پرند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۱۵). 
تراست قبهٌ قدری که ماه منجوقش 
نشد گرفته به خم کمند وهم و گمان. 
کمالالدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۵). 
ماء منجوق قبه اعظم 
تعل یکران چر خ‌پیمایت. ۱ 
کمال‌الدین اسماعیل (ایْضا ص ۱۶۳). 
تابان به رزم اندرش ماء منجوق 
بیضامشال از دست پور عمران. 
ریاض همدانی. 
یه معنی چتر هم آسده است و آن چیزی 
پاشد که به جهت محافظت افتاب بر بالای سر 
نگاه دارند: (برهان). چتر و سایبان. (ناظم 
الاطباء)؛ 
باغ پنداری لشکرگه میر است که نیست 
ناخنی خالی از مطرد و منجوق و علم. 
فرخی. 
منجوق؟ و علامات و بدره‌های سیم و 
تخته‌های جامه در میان باغ بداشته بودند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۶). 
پیش آیدم باغ ارم بر چتر و خرگاه و خیم 
از طبل و منجوق و علم چون درگه جمشید یل. 
لاممی. 
چون به دروازء شهر رسیدند لشکر بسیار از 
شهر بیرون آمده بودند و کوس و بوق و علم و 
منجوق" بیرون آوردند. (اسکندرنامة نسخة 
نفیسی). ||در شواهد زیر به‌معنی پرچم آمده 
است که منگولة علم باشد؛ 
چو زلف بتان جعد مجوق باد 
گهی برنوشت و گهی برگشاد. 
اسدی (از فرهنگ رشیدی). 
به هر سو دیلمی گردن به عیوق 
فروهشته کلّه چون جمد منجوق. ‏ نظامی. 
||رایتی که بر کنگره‌های بسرج جهت اعلام 
نماز جماعت افراخته کند. تاي. |ژگوی و 
دیگر زینتهایی که بر بالای منار دج آیین 
می‌بندند. (ناظم الاطباء). ||مهره‌های خرد از 
شیشه یا بلور که زینت را بر جامه‌ها دوزند و 
یا بر ریسمان کشند و برگردن کودکان آويزند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
منحوق‌دوزی. [ /8] (حامص مرکب) 
دوختن منجوق بر جامه يا جز آن زیور را. 
رجوع به منجوق (معنی آخر) شود. ۰ 
منجول. [2](ع ص) اهاب منجول؛ پوست 
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۲ -به معتی بعد نیز توائد بود. 
۳-به معتی بعد نیز تواند بود. 
۴ یه معنی قبل نیز تواند بود. 
۵-به معلی قبل نیز تواند بود. 


۰ 


سجحی ۰ 
شكافت بازکرده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 


منحی. [] (ع ص) ره‌اننده. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب) (از اقمرب 
المواردا. نجات‌دهنده. رهماکتنده. 
رستگاری‌دهنده. نجات‌بخش. رهایی‌بخش. 
رهایی‌دهنده. مقابل مهلک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ پس شاه... گفت | گرچه «بهه» ندیمی 
قدیم و منادمی ملازم و مناجیی منجی و کافی 
به همه خیرات مکافی باشد... (مرزبان‌نامه چ 
قروینی ص ۲۹۱ 
هنحی. رن چم ی 
می‌کنند از سنگ و کلوخ و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
منحی. ۰[ جا] (ع !) رجوع به منجا شود. 
منجیات.()] (ع صلاج منجية, تأنیت 
منجی. مقابل مهلکات. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). رهاننده‌ها. اعمالی که موجب نجات 
و رستگاری است:.دوستی دنا از مهلکات 
است و دشمنی وی از متجیات. ( کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص۷۳۳... و یا در آنچه 
محبوب حق است... و آن طاعت و منجیات 
است. ( کیمیای سعادت ایضاً ص ۷۸۱). و از 
منجیات چیست که وی را نیست تا طلب کند. 
( کیمیای سعادت ایضاً ص ۷۸۲). الحمدثه که 
از اسفل درکات مهلکات به افضل درجات 
منجیات رسید. (منشت خاقانی چ محمد 
روشن ص ۲۷۰). 
اصل علمی راکه بخشد اینی از مهلکات 
در حقیقت با علوم منجیاتش انتماست. 
این‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص4۳۸ 
رجوع به منجی شود. 
منجیر. [م /2) (() محوطهٌ شبکه‌داری که در 
جلو در بطور انحراف سازند تا عمارت از 
خارج دیده نشود. (ناظم الاطباء). 
منحیر. (] (اخ) دصی از دستان 
پنجکرستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
منجیکت. [] (() شعبده‌بازی و تردستی. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاش). به‌معنی صنعت 
شمبده‌بازی است. (از لسان‌العجم شعوری ج ۲ 
ورق ۳۲۵۲ الف). 
منحیکت. ]۱ ((خ) ابوالحن علی‌ین‌محمد 
منجیک " ترمذی. از شاعران بزرگ نیمه دوم 
قرن چهارم هجری قمری است که بعد از 
دقیقی در دربار چغانان به سر می‌برده و مداح 
آنان علی‌الخصوص امیر ابویحیی طاهرین 
فظلین محمدین مسحتاج چقانی و امیر 
ابوالمظفر فخرالدوله احمدین محمدین چفانی 
بوده است. هدایت او را مداح صفاریه و 
غزنویه دانسته است ولی دلیلی بر این سخن 


در دست نیت و اشعاری که از منجیک در 
دست داریم در مدح دو امیر مذکور می‌باشد. 
منجیک شاعری زبان‌آور و سخن‌پرداز و 
نیکوخیال و بلیغ و نکته‌دان بود. عوفی کلام او 
را از روی حق بدین گونه وصف کرده است: 
«شعری غریب و الفاظی خوب و معانی بکر و 
عباراتی بلیغ و استعاراتی نادر» و اين اوصاف 
که عوفی برشمرده همه در شعر منجیک 
صادق است. دیوان منجیک در قرن پنجم 
هجری قمری در ایران مشهور و مورد استفاد؛ٌ 
ال شعر و ادپ بسوده است چنانکه 
ناصرخسرو داستان استفاد؛ قطران را از آن 
دیوان در سفرنامهٌ خود آورده است. منجیک 
علاوه بر قدرتی که در مدح و ساختن قصاید 
بزرگ مدحی داشت در هجو و هزل نیز دستی 
قوی داشت. اشعارش در جنگها و تذکره‌ها و 
کتب لفت پرا کنده‌است. از اوست: 
نیکو گل دورنگ رانگه کن 
در است به زیر عقیق ساده 
یا عاشق و معشوق روز خلوت 
رخساره به رخاره برنهاده. 
و نیز: 
در باغ گل فرستد هر نیمشب عبیر 
وز شاخ عندلیب بسازد همی صفیر 
رخسار آن نگار به گل بر ستم کند 
وآن روی را نماز برد ماه مستیر 
ای افتاب‌چهرة بت‌زاد سروقد 
کززلف مشک باری وز نوک غمزه تیر 
بنگاشته چنین نبود بر بتان چلین 
تمثال روی یوسف یعقوب بر حریر 
از برگ لاله دو لب داری فراز وی 
یک مشت حلقهٌ زره از مشک و از عبیر 
گویی‌که آزر از پی زهره نگار کرد 
سیمینش عارضین وبراوگیوان چو قیر 
گویی‌کمد رستم گشت آن کمند زلف 
گزبوستانگرفتگل سرخ لیر 
گویی خدایش از می چون ملآفرد 
یا دایگان داده ز یاقوت سرخ شیر. 
از تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا چ 
این‌سیا 3 ۱صص ۳۸۳-۳۸۲ رجوع به 
همین ماخذ و لباب‌الالباب ج۲ ص۱۳ و 
مجمع‌الفصحا ج ۱ص ۵۰۶ شود. 
منجیل. [] (اخ) نام محلی از ولایت طارم 
و خرزویل و نام قریه‌ای است قریب به آن ۳ 
آن به خویی آب و هوا و تواتر انهار و ترا کم 
اشجار مشهور است و در دامان کوه واتع شده 
است و خانه‌های آن طبقه بر طبقه است و از 
آنجا بهگیلان روند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
نام قریه‌ای از محال طارم. وأقفع در محل 
تلاقی شاهرود و قزل‌اوزن. (ناظم الاطباء). 
دهی از بلوک فاراب در دهتان عمارلو که 
در بخش رودبار شهرستان رشت واقع است و 


منچوری. ۲۱۶۰۷ 


۰ تن سکنه دارد. رودهای قزل‌اوزن و 
شاهرود در نزدیکی این دیه بهم متصل 
میشوند و سفیدرود را تشکیل میدهند و پل 
بزرگی بر روی رود قزل‌اوزن قرار دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
منجیل آبا۵. [۶) ((ج) دهی از بسخش 
شهریار شهرستان تهران است و ۸۸۳ تن 
سکنه دارد. مزرعه زمان‌اباد جزو این ده 
است. از فرهنگ جغرفیائیایران ج۸۱. 
متعل بطیل: [م ی سس ] ( مرکب) بوته‌ای 
است "شبیه به جاروی قزوینی در « گچسر»و 
در رازکان جارو نامند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
منجیة. (م ی ] (ع ص) تأنیث منجی, چ» 
منجیات. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 


منجی و منجیات شود. 
منچستر. ( ج تِ ] (خ) شهری است در 


ایالت لانکاشایر بریتانیای کبیر که بر کنار 
رود ایرول ؟ واقع است. این شهر متجاوز از 
۰ تن سکنه (مطابق سرشماری 
۵), دانشگاه و موزه دارد و کلیسای 
بزرگ این شهر در حدود قرن پانزدهم میلادی 
بنا شده است. منچستر یکی از مرا کزبزرگ 
صنعت نساجی است. صنایع ذوب فلزات و 
تهیةٌ مواد شیمیائی این شهر هم دارای آهمیت 
است. (از لاروس) (از داسسرة السعارف 
بریتانیکا) 
منچستو. ( ج تِ] ((ع)۲ شهری است در 
مالک متحدء آمریکای شمالی که در ایالت 
نیومُمیشر" واقع است. دارای صنایع نساجی 
و تسولید مواد شیمیائی است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
منچورستان. 9 ۳ (اج) منچوری. 
رجوع به منچوری و تاریخ ایران باستان ج۳ 
ص ۲۲۵۶ شود. 
منچوری. (2)((خ۱ نام قسمی از 
سرزمین چین است که امروز قسمت اعظم 
شمال شرقی چین را تشکیل میدهد. شهرهای 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتهای متعدد آرند: 
نام این شاعر به ضم میم است و گمان میکنم از 
لفظ منج آمده است. خرد او گوید: 
هرچند حقیرم سختم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناید مگر از منج. 
۲-نام خود را در این بیت آورده است: 
ای آنکه ز تاج تو بتابد مه و زهره 
تاکی برد این مسکین منجیک یه حجره. 
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۸ منچوریا. 


عمد؛ آن «شن‌یانگ» (موکدن)۱ و «هاربین» ۲ 
است. منچوری‌ها از نزاد «تونگوز»‌اند که در 
قرن هفدهم میلادی این سرزمین را گرفته و 
سللهة تمینگ " را تشکیل دادند و تاسال 
۲ بر آنجا حکمروائی داشتند. در سال 
۷ رها امتیاز ارضی پورت آرتور و 
«تالین» " را از آنان گرفتد و در سال ۱۹۰۵ 
روسیه و ژاپن با استفاده از نقوذ خود بر این 
سرزمین, منچوری رامیان خود تقسیم کردند. 
در سال ۱۹۲۴م. روسها از متافع خود در 
منچوری دست کشیدند ولی ژاپنی‌ها دولت 
مان‌چوکوئوه را در سال ۱٩۳۲‏ به وجود 
آوردند. پس از شکست ژاپسن در جنگ 
جهانی دوم منچوری مجدداً به چین بازگشت. 
اين سرزمین از طرف شمال به سیبری و از 
مغرب به سیبری و جمهوری توده‌ای 
مفولتان و از شرق به سیبری و شبه‌جزیر؛ 
کره و از جنوب به کره و دریای زرد محدود 
است. ۱۰۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع وسمت و بالغ 
بر ۴۴ میلیون تن سکته دارد. مرکز آن موکدن 
است. سرزمینی است با کوههای کم‌ارتفاع که 
مهمترین آنها یکی خنگان بزرگ است که در 
مفرب قرار دارد و منچوری را از مفولتان 
جدا می‌کند و دیگر خنگان کوچک است که 
در مرکز قرار دارد. رودهای آمور (سرحد 
شمالی منچوری) و سونگاری "و لیائو -هو ۷ 
قسمت اعظم این سرزمین را مشروب 
مسی‌سازند ستچوری دارای منابع عظم 
کشاورزی است و مهمترین محصول آن غله و 
سویا است. بهره‌برداری از جنگل در این 
سرزمین حائز اهمیت فراوان است. معادن 
نفت و مس و طلا و آهن و اکسیدطبیمی آهن 
و نقره و سرب و نمک منچوری شایان توجه 
است کارخانه‌های ذوب فلزات و پارچه‌بافی 
و تولید مواد شیمیائی در شهرهای فوشون* و 
دایرن؟ و موکدن و آنتونگ "۲ دارای اهمیت 
خاصی می‌باشند. (از لاروس). 
منچوریا. (۶] ((ج) منچوری. رجوع به 
منچوری و تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۲۵۱ 
شود. 
منچیکوف. زک ((ج) ۲" شاهزاده و 
سردار بحری دولت روس (۱۸۶۹-۱۷۸۷ 
است که در سن‌پترس یورگ متولد و در 
همانجا درگذشت. او در سال ۱۸۱۲ صورد 
توجه آلک‌اندر اول قرار گرقت و در دوران 
نیکلای اول به تمایندگی دولت روس با شاه 
ایران ملاقات و مذا کره‌کرد و در سال ۱۸۲۸ 
که‌شهر و بندر آناپه رادر دریای سیاه تسخیر 
کرد به فرماندهی قشون روس در جنگ با 
ترکان عثمانی منصوب گردید و دراین جنگ 
زخمی شد و به معاونت سپاه بحری روش 
ارتسقاء یافت و سپی در سال ۱۸۳۱ به 


فرمانروائی فنلاند رسید و در سال ۱۸۳۶ 
وزیر دریاداری روس شد. آتگاه سفیر روس 
در کتانینوپول (استانبول فعلی) گردید و 
در جنگ کریمه که فرماندهی قشون روس را 
به عهده داشت شکست خورد. (از لاروس). 
منچیکوف. (۶ /م ک] ((غ)۱۳ سیاستمدار 
روس که در سال ۱۶۷۲م. دز مسکو متولد و 
در سال ۱۷۹۲ در سیبری درگذشت. او فرزند 
شیریتی‌فروشی بیش نبود ولی همبازی پتر 
کبیر امپراتور روس گردید. او در سال ۱۶۹۶ 
در اردوی پتر کبیر در آزف شرکت کرد و 
سپس با تزار به هد و انگلتان رفت و در 
جنگ شمال شایستگی خود را نشان داد و بعد 
از جنگ کالیستز "۲ در سال ۱۷۰۶ که 
سوئدیها را شکست داد پتر کبیر به او عنوان 
شاهزادگی داد. در سال ۱۷۰۹ که قسمت 
اعظم نیروی سوئد را در پولتاوا؟۱ منهدم کرد 
به دریافت عصای سارشالی سفتخر گردید. 
آنگاه در سال ۱۷۱۲ به اتهام اختلاس به 
محا کمه کشیده شده و ملکه کاترین او را 
نجات داد. در سال ۱۷۲۵ پس از مرگ پتر 
کبر با کوشش و کاترین به تفت مساطشت 
رسید ولی در این دوران ععلا حکومت 
روسیه در دست منچیکوف بود. او پتر دوم را 
که‌با خواهرش وارث تخت و تاج بودند نامزد 
سلطنت کرد ولی دشمنان منچیکوف پس از 
رسیدن پتر دوم به حکومت. او و خانواده‌اش 
رابه سیبری تبعید و تمام اموالش را مصادره 
کردند.(از لاروس). 

منچیوس. (؛ |(اخ)* یامن چن و" ,حکیمی 
چینی است که در شهر «چثو» متولد گردید و 
به ۸۴سالگی درگذشت. بسیاری از کتابهای 
کلفوسیوس رآ شرح کرده و خود کتابی در 
اخلاق نوشته است که بعدها چینها آن را به 
کتابهای کنفوسیوس ملحق کرده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکیا. 

منج. [م] (ع مص) دادن. (المصادر زوزنی) 
(از متتهی الارب) (انندراج). دادن و عطا 
کردن. (از ناظم.الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||منحالاقة؛ پشم و شیر و بچه ناقه خاص کرد 
جهت وی. (متتهی الارب) (آت‌ندراج): 
متح‌الناقة و الشاة؛ داد ماده شتر و یا گوسپند را 
به اینکه پشم و شیر و بچة آن مال او باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), رجوع به 
یِنحَة شود. 

منح. [م ن] (ع ) ج بنحة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به منحة شود. 

مفح. [م نْ] (ع !) ج متيحة. (ناظم الاطباء), 
رجوع به منيحة شود. 

منحات. (م] (ع !) رنده. (دهسار). رنده 
نجاران. (غیاث) (آنندراج). آلت تراشیدن 


ماد تیشه. پنخت. ج» مناحیت. (از اقبرب 


ص‌چب. 


الموارد). ||تيشذ بزرگ. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). 

منحار. [] (ع ص) بسبار کشندء شتران و 
مه قولهم اه لمنحار بواتکها؛ یعنی او کشنده 
است شتران فربه را و اين در صفت جواد و 
جوانمرد گویند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد) 

منحاز. (م /2] (ع [) سیرکوب. ج, مناحیز. 
(مهذب الاسماء). هاون و دس آو. (دهار) 
هساون. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

دقک بالمنحاز حب‌الفلفل؛ این مثل را در 
الحاح بر بخیل و در تفیل و حمل بر آن آرند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

منحاص. (۶)] (ع ص) زن دراز 
باریک‌اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 

منحاة. (2) (ع ) آب‌راهژ خمده. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آب‌راهة خمیده و مسیل 
کجواج. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
را آبکش: یعنی ماین چاه تا متهای سانیه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). راه ابکش؛ 
یعنی راهی که شتر آبکش از کنار چاه تا به 
آخر می‌پماید. (ناظم الاطباء), ج» مناحی, 
(اترب الموارد). ||اهل‌المنحاة؛ بیگانگان. 
(منتهی الارب) (آنندراج), بیگانگان که 
خویشاوندی ندارند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منحاة. [م] (ع ص) کمان آ کنده و سطبر. 
(منتهی الارب). کمان ستبر. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ناق بزرگ‌کوهان. (سنتهی 
الارب). ماده‌شتر کلان‌کوهان. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

منحب. (ذح ح] (ع ص) سیر مذحب؛ 
سیر شتاب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج), سبر سریع. (اقرب الموارد) 

منحبت. [م 2 (ع زا تشه. (متهی الارب) 
(انندراج). تیشه و ابزاری که بدان تراش 
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می‌کنند. (ن_اظم الاطباء). تبخه و رنده. 
(غیاث). آلت تراشیدن, مانند تيشه. چ» 
مناحت. (از اقرپ الموارد). رجوع به منحات 
شود. 
منحت. [م ح] (ع!) سنحة. عطا و دهش: 
حکم او راست در راندن منحت و محنت. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲). همة کراهیت 
رفاهیت شد و ترحت فرحت و عسر یسر و 
محت منحت گشت. (منشأت خافانی چ 
محمد روشن ص ۲۴). رجوع به منحة شود. 
منحت. [م ح] (ع !) اصل و نژاد: هو من 
منحت صدق. ج. مناحت. (از اقرب الموارد). 
رجوع به مناحت شود. 
منحت. ( نْغ ع] (ع صا سم 
تراشیده‌شده. (ناظم الاطباء) 
منججر. (حَّج) (ع ص) ب‌ازایستنده. 
(آنندراج). آنکه بآزمی‌ايستد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اابه 
حجاز آینده. (آنندرا اج) (از منتهی الارب). 
آنکه به حجاز می‌رود و در آن درمی‌اید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), رجوع به 
انحجاز شود. 
منحدو. [مْح دٍ](ع ص) از بالا به زیر آینده. 
(غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). از بالا بسه نشیب درآمده و 
سرازرشونده. ان_اظم الاطباء): ملک 
قطب‌لدین از آنجا بازگشت و چون سیل 
منحدر و قطر منهمر روز در شب می‌پیوست. 
(جهانگشای جوینی), رجوع به انحدار شود. 
- منحدر شدن؛ سرازیر شدن و از یالا به زیر 
افتادن. (ناظم الاطیاء). 
متحدر کردن؛ سرازیر کردن و از بالا به 
تشیب انداختن. (تاظم الاطباء). 
منحدر. مد /حد/2حد](ع) جایی 
کهاز آنجا فرود روند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ازآقرب الموارد). جایی که از آنجا 
فرودمی‌روند و به شیب می‌آیند. (ناظم 
الاطباء). 
مفحر. [ ح) (ع 4 جای گردن‌بند از سینه. 
(مهذب الاسماء). پیش سینه. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). اسر نای گلو. 
(مهذب الاسماء). موضع نحر از حلق. ج» 
مناحر. (از اقرب الموارد). آنجای گردن شتر 
که‌از آنجا او را نحر کنند. (یادداشت مرصوم 
دهخدا). || جای قربانی. (مهذب الاسماء). 
قربان جای. (منتهی الارب) (آنندراج). جایی 
که‌در آن نحر می‌کنند و قربانگاه. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). انجا که قربان 
کنند.مَذْبَ. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
منحرد. [م خر ] (ع ص) رجل منحرد؛ مرد 
منفرد و تها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). منفرد و منه کانه کوکب فی الجو 


منحرد. (از قرب الموارد. 
کوکب محرد؛ کوکب منقرد. (باددافشت 
مرحوم دهخدا), 
|استار: اختاده. (ناظم الاطماء). رجوع به 
انحراد شود. 
منحرف. [مح را لع ص) بکشسته. 
فروگردیده. (زسخشری). خمیده و برگشته 
شونده. (آنندراج) (غیاث). آنکه میل می‌کند و 
برمی‌گردد. خمیده و برگشته و واژگون. (ناظم 
الاطباء). میل‌کرده از. کج‌شده. کج‌رونده. کچ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ کارها همه ایین 
مرد می‌برگزارد و پدریان منخزل بودند و 
منحرف... (تاریخ بیهقی چ فیاض 4۴۲۰ 
مزاج او از استقامت توجه به حضرت الهمی 
منحرف نه. (مصباح‌الهداية چ همایی ص۵۸). 
-مزاج منحرف؛ بیمارشده. مریض‌گشته. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
منحرفارکان؛ چیزی که ارکان آن از 
استقامت خارج گردیده باشد. آنچه که 
پایه‌هایش خمیده و کج‌شده باشد: 
ز شرم بیت معمورت طبایع منحرف‌ارکان 
زرشک سقف مرفوعت شده هفت آسمان درهم. 
کمال‌الاین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالملومی ص ۳۳۶ 
- منحرف افتادن؛ منحرف شدن: بدین سبب 
صداقت ایشان تام نبود و از عدالت منحرف 
فن. (اخلاق ناصری). رجوع به ترکیب بعد 
شود. 
< منحرف شدن؛ برگشتن و خمیده شدن. 
(ناظم الاطباء). پیچیدن. کج شدن. ميل کردن 
از. بیرون شدن از استقاست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): بینا و نابیا که از جاده متحرف شوند 
تا در چاه افتد هرچند در هلا کت مشارکت 
دارند آما بینا ملوم است و نایینا مرحوم. 
(اخلاق ناصری). تا مزاج به کلی از قرار اصل 
منحرف نشود تغیر نپذیرد. (جهانگشای 
جوینی ج قزوینی ج ۱ ص ۱۳). 
< متحرف کسردن؛ کج کردن. کیبیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- متحرف گردیدن ( گشتن)؛ منحرف شدن: به 
اندک زیادتی که به کار برد زود از سمت 
اعدال منحرف گردد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۱۰). پس بر او واجب بود که معاشرت و 
مخالطت نوع خود کند بر وجه تعاون والا از 
قاعد؛ عدالت منحرف گشته باشد. (اخلاق 
ناصری). اگربه کلی خواب از نقس منع کنند. 
مزاج از اعتدال منحرف گردد. (مصباحالهداية 
چ همایی ص ۲۸۱). و هر گاه که مزاج دل به 
محبت و میل به دتیا منحرف گردد... علم سبب 
زیادتی مرض هوا گردد. (مصباح‌لهداية ایض 
ص۵۸ رجوع به ترکیب قبل شود. 
|| آنکه از راه راست و پا کدامنی بیرون شده. 


منحس. ‏ ۲۱۶۰۹ 
آنکه بر طریق عفت و تقوی نباشد. 

- منحرف شدن؛ از طریق عفت و تقوی یک 
سو شدن. 

|[(اصطلاح هندسه) شکل مربعی که دو ضلع 
آن غیر متاوی و موازی باشند. اناظم 
الاطباء), شکل مسطحی دارای چهار ضلم که 
نه مربع و نه مستطیل و نه معين و نه شبه‌معین 
باشد (از کشاف اصطلاحات الفنون). هر 
مربعی که خارج از حدود مربع صحیح و مربع 
مستطیل و مربع معین و مربع شبه‌معین باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): چهار سوها چند 
گسونه‌اند. نختین مربع است که 
متاوی‌الاضلاع گویند و اين آن است که هر 
چهار پهلوی او با یکدیگر راست و برابر باشند 
و زاویة هر چهار قائمه باشد. بر مشال خشت و 
هر دو قطر که از زاوبه‌ای برآید همچند 
یکدیگر باشند. و دیگر مستطیل که درازا دارد 
و اين آن است که هر چهار زاوية او قائمه 
باشند و هر دو قطر متساوی و هر پهلویی از او 
آن پهلو را راست باشد که برابر اوست و 
مخالف آن را که بدو پیوندد. و سه دیگر معین 
است و این آن است که هر چهار پهلوی او 
راست باشند و هر دو قطر او یک‌دیگر رانه 
راست بود و همه زاریه‌های او نه قائمه. و 
چهارم ماند: مین است و این آن است که هر 
دو قطر او نه راست بود و هر دو ضلع برابر» 
یکدیگر را راست باشند و دیگر مخالف و هر 
چه از چهار پهلوها جز این باشد او رامنحرف 
خوانند... (التفهیم ص ۱۱). ذوزنقه. رجوع به 
ذوزنقه و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
|[نزد صرفیان, اسم حرفی از حروف هجا 
یعنی لام است زیرا که زبان در موقع نطق 
بسدان؛ منحرف مسی‌گردد. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 
منحرفة. محر ف)(ع ص) تأنسیت 
منحرف. رجوع به ملحرف شود. 


- قضیه منحرفه؛ هر قَضیةٌ حملی که او را 
سوری باشد مقابل آن. (اساس‌الاقتباس 
ص ۱۲۶). رجوع به قضیة منحرفه شود. 
منجز. (م نْح ح] (ع ص) شستر مجلا به 
بیماری نحاز. (از اقرب الموارد). رجوع به 
منحزة و منحوز و نحاز شود. 

منحزة. (مْنْح ح ]۱ (ع ص) نس اقة 
تحازرسيده. (منتهی الارب). ماده‌شتر گرفتار 
بیماری نحاز. (ناظم الاطباء). رجوع به تحاز 
و منحز بود. 

منحس. (مْحس‌س] (ع ص) بسرکنده و 
ریخته‌شونده. (اتدراج), از بیغ کنده‌شده و 


۱-در ناظم الاطباء علاوه بر ضیط فوق؛ یه 
صورت منحزة [منْخ خر ] نیز ضبط شده 


است. 


۰ منحس. 


ریخته‌شده و افتاد.. (ناظم الاطباء) (از متهی 

الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به انحساس 

شود. 

مفحس. (ح] (ع اسص) بداختری. ج» 
مناحس. (یادداشت مرحوم ده خدا). مفرد 
مناحس. (از اقسرپ الصوارد). رجوع بنه 
مناحس شود. 

منحسات. (ع ح] (ع ل) ج نت تأنیث 
منخی. بداختریها. چیزهای نامبارک و 
مشنوم: 
و کنت لمعشر سعدا فلما 
مضیت تمزقوا بالنحات. 
ابوالهن محمدین عمرالانباری (از تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۱۹۵). 
رجوع به مشحس شود. 

هفجسر. مس ](ع ص)بسرهته‌شونده 
(انندراج) (از منتهی الارپ). برهته و عریان. 
(ناظم الاطباء) (از قرب الوارد). رجوع به 
انار شود. 


مفحسم. (م مس ] (ع ص) بریده گردنده. 


(آتندرا اج) (از متهی الارب). بریده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب)؛ 
بعدالیوم مواد مشوشات خواطر به سبب 
اصلاح ذات‌البین و وفاق جانبین منم و 
امداد فساد و .عناد منصرم باشد. (جهانگشای 
جوینی ج قزوینی ج ۱ص 
ذره بّد جز ز چیزی منحسم 
ذره ود شارق لاینقسم. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۳۳۶). 
رجوع به انحسام شود. 
- منم شدن؛ بریدن, بریده شدن. مسلقطع 
گردیدن.پایان یافتن: بحمدائه که آن مدت 
منقضی شد و آن مسادت منحسم. (منشأت 
خاقانی ج مسد روشن ص ۲۷۱). ابوالقاسم 
پسر خویش ابوسهل به نوای بکتوزون داد و 
مادءٌ خلاف منم شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ‌قویم ص۱۲۸). متوجه اردوی پدر گشت و 
به وصول او اطماع طامعان منحسم شد. 
(جهانگشای جوینی). 
متحسم گشتن؛ منحیم شدن؛ ماد؛ فاد و 
الحاد و کقر و عناد در آن نواحی منحسم و 
منقطع گشت. (ترجمه تاریخ یمینی). رجوع به 
ترکیپ قبل شود. 
منحص. (مح‌ص |(ع ص) موي افتنده. 
(انندراج). موی اقتاده. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ||بریده. (آنندراج) دنب 
بریده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارپ * 
آقرب الموارد). رجوع به انحصاص شود. 
منحصر. ماع سل" (ع ص) 
حصرکرده‌شده. (انسندراج). احاطه‌شده و 
محصورشده و محبوس شده و محدودشده. 
(ناظم الاطباء): زنهار تا گمان تبری که اسماء 


آلهی در آنچه شنیده‌ای و به تو رسیده منحصر 
است. (مصباح‌الهداية ج همایی ص ۲۴). هر 
که واحد را در معرفت خود منحصر داند. به 
حقیقت ممکور و مقرور است. (مصباح‌الهداية 
3 همایی ص‌۱۸). ||شامل‌شده و گنچیده و 
شمرده‌شده. (ناظم الاطیاء) 

- متحصر شدن؛ شمرده شدن. به حساب 
آمدن: دل بر آن نهاد که از جیحون بگذرد و به 
ایلک خان التجا سازد و در عداد خدم و حشم 
او منحصر شود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۵۶ | گربه گناهی که ندارم 
اعتراف کنم... در زمره گناهکاران منحصر 
شده... (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۴۳). تا 
خود به چه حیلت و کدام وسیلت در جملهً 
ایشان منحصر شوند. (مرزباننامه ایضاً 
ص ۲۵۲). اگر به اختیار طبع... خواهم که در 
آن جمله ایم و در عدد ایشان متحصر شوم 
دشوار ست دهد. (مرزبان‌نامه اینضاً 
ص ۱۵۵). 

|امقتصور. مختص: یگانگی متحصر به ذات 
باری است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


بی‌قرین. (یادداشت ایضا). 
<< محصر شدن؛ مقصور شدن. مختص شدن. 


اختصاص داشتن؛ 
منحصر شد رهیری بر ذات او 
هست منشور جهان آیات او. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 


منحصرآ. (مح ص رن ] (ع ق) اختصاصاء 
بطور انحصار: هنر زری‌بافی منحصراً متعلق 
په ایرانیان است. 

متحط. [م حطط ] (ع ص) ان حطاط یافته. 
انحطاط يابنده. پست‌شونده. پست‌شده. به زیر 
آمده. (یادداشت مرحوم دهخدا): از صرتبة 
خویش منحط شود و به مراتب بهایم رسد یا 
فروتر از آن آید. (اخلاق ناصری). |[دوش 
نیکو. (متهی الارب): منکب متحط ؟: دوش 
بهترین دوشها. (ناظم الاطیاء). منکب منحط؛ 
ای لطیف متناسب. (محیطالمحیط). المنحط 
من المنا کب, المستقل الذی لیس بمرتفع و 
لامستقل, و هو احسنها. (معجم متن‌اللغة). 
|افرودآمده در منزل. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب). |[کم‌بهاشده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارپ) (از ذیل اقرب الصواردا). 
||شتری که به کشیدن مهار سوی تشیب رود و 
یا به شتاب رود. (ناظم الاطیاء)" (از منتهی 
الارب). 

منحطه. (م ح ط ] (ع ص) نحطه رسیده از 
اسب و شتر. (منتهی الارب). اسب و یا شتر 
گرفتاربیماری نحطه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). تحطةرسیده از اسب و شتر. و نحطة 


بیماریی است در سین اسب و شنر. (آنندراج). 
رجوع به منحوط شود. 
منحف. (م ح] (ع ص) لاغر و نزار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به [نحاف شود. 
منجل. ام حلل] (ع ص) گش‌اده‌شونده. 
(غیاث) (آنندراج). گره گشاده.(ناظم الاطباء). 
بازگشته. گشاده. گشوده. از هم باز شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

-منحل گردیدن؛ از هم گشودن. از هم 
گسیخته شدن: اگردر خیال جبال یک نفی 
نقش آن تصور گیرد, اجزای آن ابدالاهر 
مزلزل و اوصال آن منحل گردد. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص ۱۳۳). الا وقتی که 
قوت اساک سپری شود و عقد؛ وقار منحل 
گردد.(مصیاح‌الهداية چ همایی ص‌۱۹۸. تا 
به مطالعة آثار آن... عقده تهست حال شیخ که 
سده مجاری فیض است از او منحل گردد. 
(مصباح‌الهداية ایضاً ص ۲۲۹). آن یار گفت لا 
وال نخواهم که عقده عقدی که با تو کرده‌ام 
خدای را بسدین سیب منحل گردد. 
(مصباحالهداية ایضأً ص 0۲۴۶ 

||حل‌شده و گداخته‌شده. (ناظم الاطیاء). 
گداخته چنانکه قند و شکر در آپ (یادداشت 
مرحوم دهمخدا): و از گرستن رطوبات 
زجاجی و ملحی بحکم قوت حرارت غریزی 
منحل و مضمحل شد. (سندبادنامه ص ۲۹۱): 
||لغوگشته. (ناظم الاطباء). ||برچیده‌شده. از 
هم پاشیده. خلاف منعقد: جامعةٌ سلل برای 
کثرت مطامع استعمارگران بی‌هیچ نتیجه 
منحل شد. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
مفحلة. (م حل [) (ع ص) تأنیث منحل: 
شرکت منحله.... رجوع به منحل شود. 
منحمق. (ح 1 (ع ص) خوارگردنده و 
تواضع‌کننده. (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
گول‌و احمق و خوار و آنکه کار احمقائه کد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||جامة 
کهنه. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |[بازار کاسد. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). بازار ک‌اسد و 
نارواج. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|| شمشیر کند. (نظم الاطباء). 
منحنا. (محَ] (ع ص) در یت زیر از 
ناصرخسرو ظاهرا په جای مُحتی به کار رفته 


۱ -نل: متجسم. 
۲ -در آتدراج منحصر [مْخ ض ] ضبط شده 
که درست ست. 

(فرانوی) 96لا - 3 
۴- در اقرب الموارد بدین معنی منکب 
محطه آمده است. 
۵ -در ناظم الاطباء برای سه معلی انخیر به 
صورت منحط [م حطط ] ضبط شده و درست 
نمی‌تماید. 1 


ضرورت قافه را 
قد تو گر چند چو تیر 
زود کند گشت زمان منحناش. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۵). 
رجوع به منحنی شود. 
منحنی. [ح] (ع ص) خمده. (غیاث) 
(آتدراج). کج و خمیده. (ناظم الاطباء). خم. 
بخم. خمیده. منعطف. (یادداشت صرحوم 


است راست 


دهخداء 
تا در عمل هندسه نگردد 
خطی که بود منحنی موازی. . مسعودسعد. 
گردانداو به دست شب و روز و ماء و سال 
چون دال منحنی الف مستقیم ما. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۲). 
اشکال هندسی چون مثلثات و مرپعات و 
کیرالاضلاع و سدور و مسقوس و منحنی و 
مستقیم برکشید. (سندبادنامه ص 6۵). 
خط منحنی؛ (اصطلاح هندسه) خطی است 
که نه مستقیم باشد و نه منکسر و نه شامل 
قطعات متقیم. و ممکن است باز باشد چون 
قوسی از دایره و بیضی و جز آنها و یا بسته 
باشد مانند دایره. رجوع به دايرة المعارف 


فارسی ذیل خط شود؛ 

تا حرف بی‌نقط بود و حرف با نقط 

تا خط مستوی بود و خط منحنی... 
منوچهری. 

|اگوژپشت. (غیاث) (آنندراج). خمیده‌قامت. 


کوز.کوژ. دوتاء 

شاد باش ای منحنی پشت تو اندر راه دین 

دير زی ای ممتحن خصم تو اندر امتحان, 
سنائی (دیوان ج مصفا ص ۲۲۹). 

صد جوال زر بیاری ای غنی 


حق بگوید دل بیار ای منحتی. مولوی, 
باز از بعد گنه لعنت کنی 

بر بلیس ایرا از اویی منحنی. مولوی. 
کاین فلک منحنی سالخورد 

قد الف‌وار مرادال کرد. خواجو. 


می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت 
خوش بگذران و بشو از این پیر منحنی. 
حافظ. 
||مجازاً به مسنی ضمیف و ناتوان. (غیاث) 
(انتدرا اج). 
منجوت. (6)(ع ص) تراشیده‌شده. (غیاث) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). تراشیده‌شده و 
نجاری‌شده. (ناظم الاطباء): 
آن بت منحوت چون سیل سیاء 
تفس بتگر چشمه‌ای بر شاهراه. . مولوی. 
|ابرساخته. ساختگی. کلمة ساخته‌شده از 
کلمه‌یا کلماتی دیگر مثل جعفدة, از جعلنیه 
فدا ک.(بادداشت مرحوم دهغدا). کلمةً 
ساخته از دو یا چند کلمه مثل *قحطب که از 
شق حطب آمده و بمله و حوقله و هیلله و 


حیعله و... (الضزهر ص ۲۸۶) (یبادداشت 
ایضا): 
فعل متحوت (در اصطلاح این کتاب): 
چون «فهمیدن» از «قهم» و «غارتیدن» از 
«غارت» و «طلبیدن» از «طلب» و 
درقصیدن» از «رقص». (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
متحوتة. [عّ ت] (ع ص) تانیت منحوت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به منحوت شود. 
کلم منحوته؛ کلمه‌ای که از دو کلمة دیگر 
ساخته باشد. ماد «صهصلق» از صهل و 
صلق. (از آقرب الموارد). رجوع به منحوت 
شود. .. م 
منحور. [ع] (ع ص) گلوبریده. (السعجم چ 
مدرس رضوی چ ۱ص ۴۳). نحرکرده. بریده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
- نحر منحور؛ سیه شکافته. گلوی بریده: و 
السحرالسنحور... آ, قسم به گلوی بریده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
|استقل. (اقرب الموارد). |(اصطلاح 
عروض) اجتماع جذع و کف است., در 
مفعولات «لا» بمانده «فع» به جای آن بنهند, و 
فع چون از مفعولات خیزد آن را منحور 
خوانند؛ یعنی گلوبریده. از بهر آنکه بدین 
زحاف از اين جزو گوبی رمقی بیش نمی‌ماند 
آن را نحر خوانند. (لمعجم چ مدرس رضوی 
چ ۱ص ۴۲). 
منحور. [م] (ع 4 پیش سیه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بلای سینه. چ» مناحیر. (از 
آقرب الموارد): 
منحوز. (] (ع ص) ‏ شتر سرفنده, (منتهی 
الارب) (آنندراج) 4 شتر گرفتار بیماری نحاز, 
(ناظم الاطباء) 1 آقرب الموارد). رجوع به 
نحاز شود. 
منحوز. وٍ](ع ص) از خانمان په جای 
دیگر رونده. (انندراج), برگشته وبه‌ جای 
دیگر رفته. (ناظم الاطباء). 
منحوس. [] (ع ص) بداختر. (آنندراج): 
شوم و نافرجام و بداختر و نحس وبد و 
بدبخت. (ناظم الاطباء). ضد مسعود. تحس, 
تجس. (از اقرب السوارد) ". مشووم. شوم. 
نامیمون. مرخشه. بدشگون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): بر طالع منحوس برنشت و 
از شهر بیرون امد. (تاریخ بسهقی چ فیاض 
ص ۶۸۵. 
داد به الفغدن نیکی بخواه 
زین تن منحوس تگونار خویش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص۲۳۱). 
محیونم و طالع است منحوسم 
غمخوارم و اختر است خوتخوارم. 
مسعودسعد. 


جز کج ترود کار من مدبر منحوس 


۲۱۶۱۱  .ةسوحنم‎ 


کاین‌طالع منحوسم کجروسرطان است. 
مسعودسعد. 
گفتی‌که بر آن قوم همی طایر منحوس 
چون طیر و ابابیل زند سنگ به منقار, 
امیر معزی (دیوان چ اقبال می ۲۰۲), 
کردم آواره از مسا کن عز 
زحل نح و طالع منحوس, 
گرچه مموذروی منحوستد 
ورچه مطلق‌نهاد محبوسند. 
سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۲۰۹). 
گهی‌به باختة این سپهر متحوسم 


ستائی, 


گهیگداختة این جهان غدارم. 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۸۵), 
هرچند در این دیار منحوس 
بسته‌ست مراقضای مبرم. خاقانی. 
ای چنبر کوست فلک» کرده زمین‌بوست فلک 
در خصم منحوست فلک. چون بخت بیزار آمده. 

خاقانی. 

بدعت فاضلان منحوس است 
این صناعت برای هر تدمیر. خاقانی. 
در سیه‌چال مدتی محبوس 
مانده بادی ز طالع منحوس, 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۵۶). 


- منحوس شدن؛ نحس شدن. نامبارک شدن. 

بدیمن شدن. شوم شدن: 

مدت عالم به آخر می‌رسد بی‌هیج شک 

| 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 6۰۶ 

رایت دولت او منکوس و طالع او منحوس شد 

و از جور زمانه مقید و محبوس گشت. 

(باب‌الالباب چ تفقسی ص ۸۷), 

اختر جاء تو در برج شرف شد مستقیم 

طالع دشمن کنون منحوس و راجع می‌شود. 

کسمال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 

بحرالعلومی ص ۲۷۳). 

منحوس‌طالع؛ نگون‌بخت. بدطالع* 

منکوب‌طبعم آوخ منحوس‌طالعم 

بر عالم سبکسر از آن من گران بوم. خاقانی. 

منحوسه. (م ش ] (ع ص) تأئیث منحوس. 

(از اقرب الموارد). رجوع به منحوس شود. 

ایام منحوسة؛ قدما بعضی از روزهای ماه 

قمری را نحس می‌شمردند و ابونصر فراهی 

آنها را در قطعهٌ زیر جمع کرده است: 

هقت روزی نحس باشد در مهی 


۱ -فقره‌ای از زیارت‌نامةٌ حضرت حسین‌بن 
علی (ع). (يادداشت مرحوم دهخدا), 

۲ - مطابق قراعد اعلال, اسم قاعل از مصدر 
«انحیاز» مُتحاز آید نه مُنخوز. 

۳-اين کلمه بر خلاف قیاس ساخته شده. (از 
آقرب الموارد). 


۲ منحوش. 


زآن حذر کن تا نیابی هیچ رنج 
سه و پنج و سیزده با شانزده 
بیست و یک یا بیست و چار و بیست و پنج. 
(نصاب‌لصیمان ج کاوینی ص۵۸ 
منحوش. ([مْح وا (ع ص) تسرنجیده و 
متقیض‌گردنده. (آنندراج). ||هراسیده و 
ترسیده و گریزان و رمیده. (تاظم الاطباء). 
منحوش. 11 ((خ) دی از دهستان 
میان‌آب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافبائی ایران ج ۶). 
منحوضي. 2(۰)](ع ص) گوشت: شت‌رفته و لاغر و 
شتا کنده,از اضداد است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). کم‌گوشت و 
فراوان شت. از اضداد است. (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الصوارد). |اسنان 
باریک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
متحوط. [] (ع ص) اسب و شسسستر 
نحطه آزده. (متهی الارب) (آنندراج). رجوع 
به منحوط و منحطة شود. 
منتحوطة, ( ط] (ع ص) تأیث ی 1 
(منتهی الارب) (آتندراج ), اسبان و شتران 
گرفتار بیماری ۳ (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به منحوط و منحطة 
وه 
منحوف. [](ع ص) لاغر و نزار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نحیف. 
(اقرب الموارد). 
مفحول. (2](ع ص) شعر و سخن برسته 
بر خود که دیگری گفته باشد. (منتهی الارب). 
شعر دیگری که بیتفیر القاظ و مضمون به نام 
خود خوانده باشند. (غیاث) (انندراج). شمر و 
یا سخن دیگری را بر خود بسته. (ناظم 
الاطاءا؛ 
هر آن مدیح که خالی بود ز نامت 
بودش معنی منحول و لفظ ابتر.. مسعودسعد. 
خود راز ره مدحت منحول و مزور 
مداح‌نماینده به ممدوح نمایان. سوزنی. 
خنده زئم چون بدو منحول و ست 
سخت مباهات کنند.این و آن. 
غرر سحرستانید که خاقانی راست 


خاقانی. 


ژاژ منحول به دزدان غرر بازدهید. خاقانی. 
یا توارد خاطر است یا موافقت طبیعت و اگر 
منحول است کتاب را انتحال عیب نباشد. 
(لبابلالباب چ نفیی ص ۱۱۱. 
منحوی. [ح] (ع ص) با هم غلتید‌شده و 
پیچبده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

منحة. ۰ 21 (ع [) دهش. (متتهی الارب) 
(آتدراج) عطا و دعش. (نماظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): اما بعد. احسن اه حفظک و 
حیاطتک و امتم امیرالمومین یک و بالعمة 


الجيمة و المنحة الجليلة و الموهية النفيسة 
فیک. (تاریخ بسهقی چ قیاض ص ۲)۲۹۶. 
رجوع به منحت شود. || آن اشتر که بدهند تا 
از شیر و پشم او نفع گیرند. (مهذب الاسماء) 
ستور که پشم و شیر و بچه‌اش دهند کسی را 
(ستتهی الارب) (آنندراج). ماده‌شتر یا 
گوسفندی که به کسی دهند به ایینکه پشم و 
شیر و بچة آن مال آن کس باشد و خود حیوان 
مال صاحبش بود. ج, مّم. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). در اصطلاح فقه, گوسفندی 
است که عاریه می‌دهند تا مستعیر از شیر آن 
استفاده کند. (تسرمیتولوژی حقوق, تألیف 
جعفری لگرودی). ||هر چیز عاریتی. (ناظم 
الاطباء). 

منحی. ( حا] (ع |) مقصد. مقصود. ج. 
مناحی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

من حیث‌المجموع. (مح بل ماع ق 
مرکب) بر روی هم. روی هم رفته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): من حیث‌المجموع باید ایین 
کار خوب تمام شود. 

من حیث لایشعر. [م ح ث ی غ] (ع ق 
مرکب) لاعن شعور. بدون ادرا ک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

منحیم. (م ن ] ((خ) ۵ (به معنی تسلی‌دهنده): 
پسر جادی که شلوم پادشاه اسرائیل را کشته 
در عوض وی مدت ده سال یعنی از ۱7۷۳۸ 
۷ قم. سلطنت نمود و در طلم و ستم 
معروف بود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
کتاب درم ملوک فصل پانزدهم آیت ۲۰-۱۵ 
شود. 

منخاب. (۶](ع ص) ست بی‌خیر. (متهی 
الارب). ضعیف بی‌خیر. ج. مناخیب. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) 

منخار. [] (ع ص) امرأة منخار: زن که از 
بینی بانگ بیار کند رقت جماع گویا دیوانه 
است. (متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

منخاس. [م ۱ ۵ |) مهمیز. . (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانونا. 

منخاقة. (م ق)(ع ص) فراخ؛ مقازة منخاقة. 
(از اقرب الموارد). پثر منخاقة؛ چاه فراخ. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منخال. [)(ع) میخال. چرخ چاه یا چیزی 
شبیه به آن, بالا کشیدن آب را . (از دزی). 

منخبه. ( خ ب] (ع ‏ حلقة دبر. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

منخدش. [م خ د] (از ع. ص) خراشیده. 
خراش یافته. جراحت‌دیده. خدشه‌دار؛ 

آسمان از گرد خیلت زآن همی بندد نقاب 

تا نگرده روی خورشید از سنانت منخدش ۷ 
کمال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۴). 


متخرط. 


منخدم. مخ د] (ع ص) فریفته‌شونده. 
(ان ندراج) (از صنتهی الارب). فریفته‌شده. 
(نساظم الاطباء) (از اقرب المسوارد): 
نصرین‌الحسن بدین لمع برق منخدع گشت. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۴). 
||مکروهی‌یابنده در بی‌خبری. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

منخو. (م خ ۸۸خ 2/21 8*۲۳ ٩‏ 
سوراخ بیتی. (دهار) (ستتهی الارب) 
(آتدراج). سوراخ بینی, چ» مناخر. (ناظم 
الاطباء). بینی و گویند سوراخ آن, .ج» مناخر, 
(از آقرب الموارد). هر یک از دو سوراخ بینی. 
نی آن منخرین. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به منخرین شود. 

منخریة. من ٍ /ر ب](ع صاش‌جرة 
مخربة؛ درخت پوسید؛ سوراخ‌سوراخ‌شده. 
(منتهی الارب) (از آقرب الصواردا, چوب 
کرم خورده.(ناظم الاطیام). 

متخرط. (مخْ ۳ (ع ص) درکشیده‌شونده 
در رشته. (غعیاث) (ان‌ندراج) (از قرب 
الموارد). منسلک. در رشته کشیده. به رشته 
درآمده: سلطان طمفاج خان... در حیات بود 
و خال بنده شرف‌الزمان... در سلک خدمت 
آن پادشاه منخرط. (لباب‌الالباب چ نفسی 
ص ۴۵). معتقدات هر قوم هر چند در سلک 
توجه به کمال منخرط باشد اما در صورت و 
وضع مختلف. (اخلاق ناصری). کار مقربان 
حضرت ملوک... از کار دیگر خدم و حواشی 
که در سلک اباعد و اجانب منخرط باشند 
صعب‌تر و خطرنا کتر بود. (مصباح‌الهداية چ 
همایی ص ۲۰۹]. 
<- منخرط داشتن؛ به رشته کشیدن. در یک 
ردیف جای دادن: صغیر و کبیر و رفیم و 
وضیع... رابه وقت استفائت در یک نظم و 
سلک متخرط دارد. (مرزبان‌نامه چ قزویشی 
ص ۱۶۶ 
< منخرط شدن؛ به رشته کشیده شدن. در 
یک صف قرار گرفتن. در یک ردیف جای 
گرفتن: ملک سبستان به حضرت او مبادرت 


۱ - مطایق قواعد اعلال. اسم فاعل از مصدر 
«انحیاش)» مُنحاش آید نه حرش 
۲ -بیمار ی 
الارب). 
۳-بیماریی است در سينة اسب و شتر. (متهی 
الارب). 
۴-در چاپ فیاض یافت نشد. 
۰ - 5 
(فرانسوی) آدا۲16 ۰ 6 


یی است در سین اسب و شر. (متهی 


۷-نل: منحرش, و در این صورت شاهد ایین 
معنی نخواهد بود. 
۸ -در تداول فارسی‌زبانان ضبط اول معمول 


است. 


منجرع. 
نمود و در زمره ارکان دولت منخرط شد. 
(جهانگشای جوینی). استماع کلام لهی را 
مستعد گردد و در مالک «اآن فی هذه الامة 
لمحدئن مکلمین و آن عمر منهم» منخرط 
شود. (مصیاح‌الهداية چ همایی ص ۱۶۹). 
منخرط گردیدن؛ منخرط شدن؛ اين نزاع از 
او" برخیزد و در سلک عبادائ منخرط گردد. 
(مصیاحالهدایه چ همایی ص ۲۵۴). مصلی 
پواسطة صلوة در سلک جمیع ملایکه که 
سکان حظایر قدس و قطان صوامع اتس‌اند 
متخرط گردد. (مصباحالهدایه ایضاً ص ۲۹۷). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
|ادر میان چیزی درآینده. |[چیزی که به سبب 
تراشیدن همه اطرافش صاف و مصاف شده 
ب‌اشد. اامسجازاً به سعلی آراسته و 
درست‌شونده (غیاث) (آندراج).||مفلوب و 
مجبور و ملتزم. |اگستاخ و متهور. (ناظم 
الاطیاء). ||بی‌محابا و به نادانی خود را در 
خطر انداخته. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شتاب و جلد. 
(ناظم الاطباء) 
هنخرع. خر ] (ع ص) بسرکندهشونده و 
برآینده از جانی. (آنندراج) (از متهی الارب). 
برکنده و منفک و از جای برآمده. (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شکته گردنده. 


(آنتدراج). |اسست و ضعیف. (ناظم الاطباء) 
(از مسنتهی الارپ) (از اقسرب الموارد), 
||شکافته و پاره‌پاره‌شده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انخراع شود. 
منخرق. [ خر ] (ع ص) دریسسده‌شونده. 


(غیات). دریده‌شونده و پاره‌پاره گردنده. 


(آنخدرا اج) (از مسنتهی الارب). دریسده و 
پارء‌پاره. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تیزی که پرده‌های فلک منخرق شود 
گرعزم برشدن به دماغ جهان کند 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۳۵). 
-رجل منخرق‌السربال؛ مرد که از درازی 
سفر جامة وی پاره‌پاره باشد. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
منخرق شدن؛ شکافتن. شکافه شدن. پاره 
گردیدن: مشیمة مادر که قرارگاه طفل است به 
وقت وضع حسمل ناچار منخرق شود. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴۴). این موضع به 
سبب رفتن آن منخرق و شکافته شد. (تاریخ 
تم ص 4۵۰. 
||سریع. (اقرب الموارد). 

متخرق. [م ]۲ (ع 4 مسنخرق‌الریاح؛ 
بادگذر. (متهی الارب). محل وزیدن بادها و 
بادگذر. (تاظم الاطیاء), 

منخرم. 1 خ رٍ] (ع ص) شکافته گردنده و 


بریده‌شونده. (آتندراج). شکافته و بریده شده. 
نام الاطبا) (از هی الارب). یشی‌بریده و 
گوش‌سوراخ‌کرده‌شده. (غیاث)* 
هین عنان درکش پی این منهزم 
درمران تا تو نگردی منخرم. مولوی, 
ت منخرم گردانیدن؛ شکافتن. از هم دریدن: 
اساس گفتة من جمله منهدم کند و قواعد سعی 
مرا منخرم گرداند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۱۶). 
منخرین. (م خ ز] (ع!) هر دو سوراخ بینی 
(غیات) (آنندرا اج) ی سنخر. دو سوراغ 
بیی. (سادداشت مرحوم دهخدا)؛ آب 
اصلش ‏ چون به بینی بازانکنی فضل دماغ و 
منخرین بکشد. (الابیه چ دانشگاه ص ۱۸۲). 
فرنجمشک... سددهای صغز و صنخرین 
بگشاید چون بوی کنند یا بخورند. (الابنیه 
ایضاً ص ۲۴۳). رجوع به منخر شود. 


منخزع. 1 ز] (ع ص) بسریده گردنده. 


(آنندراج) (از منتهی الارب). بریده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خمیده گشته از 
بسیاری عمر و یا از ضعف. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
انخزاع شود. 
منخزق. مخز ] (ع ص) دوخته‌شونده به 
نیزه. (اتندراج) (از منتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد). رجوع به انخزاق شود. ||عبورکرده. 
||سوراخ‌کرده.(ناظم الاطباء). 
منخزل. (ْ زا (ع ص) مقطع و برید. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب): کارها همه 
این مرد؟ می‌برگزارد که پدریان منخزل بودند 
و منحرف. (تاریخ بهقی چ فیاض ص .)۲۲٩‏ 
ابا تبختر راه رونده. (ناظم الاطیاء) 
منخسف. (مخ س ] (از ع ص) ماه گرفته ۵ 
(ناظم الاطیاء) (یادداشت مرحوم دهخدا)ٌ 
ماه نو منخسف در گلوی فاخته است 
طوطیکان با حدیث قمریکان با انین. 
منوچهری. 
من شدم عاشق بر آن خورشیدروی 
کابروان دارد هلال منخف. 
خاقانی. 
مه قدم و فلک ردا وز تف آقتاب و ره 
چهره چو ماه منخف يافته رنگ اسمری. 
خاقانی. 
هلال متخسف ار ممکن است آن خط تست 
کهکرد نا گ‌با جرم آفتاب قران. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ ین 
بحرالعلومی ص ۳۰۲), 
منضف شدن ماه؛ گرفتن ماه. (ناظم 
الاطباء): 
گفتم که منخسف شده طرف مهت ز جعد 
گفتا خسوف نیست. مه از غالیه تقاب. 
عنصری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۰). 


منخفضة. ۲۱۶۱۳ 


میان شما خا ک‌چون حایل آمد 

قمر مخ ف شد تو جاوید مانی. 
کسمال‌الدین اسماعیل (عیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۱۷). 

منخف گردیدن ماه؛ متخضف شدن ماه 
در جهان جر روی و ابروی تو هرگز کس ندید 
غر؛ ماهی که در وی منخف گردد هلال. 

این نم 

رجوع به ترکیب قبل شود. 

منخسفه. ( خ س ف)] (ع ص) چشم کور. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). رجوع به انخساف شود, 
منخع. (م خ](ع!) بسند مهرة ین گردن 
تزدیک سر. [منتهی الارب) (آنندراج)؛ مقصل 
اولین فقر؛ گردن با سر. (ناظم الاطباء). مفصل 
اولین فقر؛ بین گردن و سر از درون. (از اقرب 
الموارد). 
هنخفسص. مخ فب ] (ع ص)آب مستفیر. 
(انتدراج ). آب متفیرشده. (ناظم الاطناء) (از 
قرب مارد رجوع به انغفاس شود. 
منخفض. ۰ (مخ ف ] (ع ص) به نشیب افتاده 
و پست‌شونده. (غیاث) (آندراج) (از سنتهی 
الارب). افتاده و به شیب افتاده. (نناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). فروداشته. 
فرونشسته, پست‌شده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). || کوتاه. پست. قصیر. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا): هو ثمر نبات منخفض شبیه 
بمایکون بين الشجر والحشیش. (ابن‌البیطار 
ذیل کلم عنب‌الدب) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||به اصطلاح نحو و صرف. دارای 
کره.(ناظم الاطباء). 
منخقض. ( خ فَ] (ع ) محل انحطاط, 
(ناظم الاطباء). 
منخفضده. [م خْ ف ض ] (ع ص) تأنیت 


منخفض. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
منخفضر شود. ۳ 
ارض مخفضة؛ زمیلی جرف (ژرف) آب. 
(مهذب الاسماء). 


-بروج منخفضة؛ بروج جنوییه است یعنی 
میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

حروف مخفضة؛ سوای صضطظ خفق 
باشد. (منتهی الارب). بجز این حروف که ص 
و ض وط وظ وخ وف وق سایر حروف را 
گویند.(ناظم الاطیاء). 


۱-از نفْی. 

۲ -در محهی الارب متخرق [خْ رٍ) آمده 
است و درمت تمی‌نماید. 

۳-اصل یلق.  ..‏ ۴-بوسیل 

۵-در عربی انضاف به معانی دیگری آمده 
است. رجوع به انخاف شود. 


۴ منخل. 


منخل. (مْخْ / ]۲ (ع!) آردبیز. ج مناخل. 
(مهذب الاسماء). پرویزن. ج. مناخل. (دهار) 
(متهی الارب) (ناظم الاطماه).پیرویزن و 
غربال. (غیاث) (آنتدراج). آنچه بدان چیزی 
را غربال کند. اين کلمه از وزنهای نادر است 
که‌به ضم وارد شده و وزن قیاسی به کسر 
است زیرا اسم آلت است. (از اقرب الموارد): 
خردة کافور به منخل سحاب بر اموات عالم 
فروییخت. (سندیادنامه ص۱۲۳). خا کستر 
جب او رابه منخل بیخت و زر از آنجا 
ابت‌خراج کرد. (ترجمة محاسن اصفهان). 
- مخل شعر؛ الک مویی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

منخل. 1 نْخ خ] ((خ) شاعری است. و مته 
لافعله حتی یب‌الخل. (متهی الارب). نام 
شاعری و مسنه المسثل: لااف‌عله حستی 
یژب‌المنخل؛ ای ابداً لانه ذهب و لمیرجع و 
صار مفقودالاثر. (ناظم الاطباء). شاعری از 
«یشکر» است و منه المثل: لاافعله حتی 
یژوب المخل؛ اين کار را نمی‌کنم تا منخل, 
بازگردد یعنی هرگز. گویند: نعمان» منخل را به 
زندان کرد و پس از آن خبر وی به کسی 
نرسید و بدان جهت به وی مثل زدند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۱۲۷ 
و الیان والتبیین ج۲ ص ۲۰۷ و عیون الاخبار 
ج۳ص؟و ۱۲ شود. 

منخلع. (م خ لٍ] (ع ص) از جای کنده. 
مسنتزع‌شده. بسیرون‌شونده. بسیرون‌شده. 
جدا گردیده. 
-منخلع شدن؛ از چای کنده شدن. جدا شدن. 
بیرون آمدن. دور شدن؛ دوستان خدای را 
گویدیا اولاءل یاید نزدیک خدای تعالی, 
دلهای ایشان از شادی منخلع شود. ( کیمیای 
سعادت چ امد ارام ص ۸۳۰). قسبایل 
ترکان... از اطاعت و انقید او منخلع شده و 
تعرض می‌ربانیده... (جهانگشای جوینی). 
در مقام ای ارادت که سالک از حول و قوت 
خود متخلع شود و از اختیار خود منسلخ 
گرددمحکوم وقت باشد. (مصاح‌الهدایه 3 
همایی ص ۷۴). 
- منخلع گردانیدن؛ جدا کردن. بیرون 
آوردن: و نشان اين علم آن است که بنده... 
خود را.. از کسوت مخالف متخلع گرداند. 
(مصبام‌لهدایه ایضا ص۶۸). 
منخلع گردیدن؛ منخلع شدن: 
بیج و پیوند منقطع گردد 
وز ریا پا ک‌منخلع گردد. 

سنائی (مشنویها چ مدرس رضوی ص ۲۸). 
چون ز خود پا ک‌منخلع گردد 
صورت عشق منطبع گردد. ِ 
ستائی (ایضاً ص 4۴۷ 


به روزگار صحبت رسول (ص)... نفوس امت 


از ظلمت رسوم عادات منخلع گشته بود. 
(مصیا‌لهدایه چ همایی ص۱۵). چه سالک 
مادام تا هنوز از صفات نفس به کلی منخلع 
نگشته باشد... ! کتر حفظوظ را حقوق خود 
داند. (مصیاحلهداییه ایضاً ی ۷۲. سالک 
خواهد که به کلی از ملابی صفات وجود. 
منسلخ و منخلم گردد. (مصبام‌الهداییه ایضاً 
ص۱۲۱). رجوع به ترکیب منخلع شدن شود. 
منخلی. (م خ./۸خ لیی ] (ع ص نسبی) 
اردبیزفروش. (مهذب الاسماء). مشوب به 
منخل. رجوع به منخل شود 
منخمص. مخ م] (ع ص) آماس جراحت 
فرونشمننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). رجوع به انخماص شود. 
منخنث. [مخنِ] ۵ ص) دوتا و شکسته 
شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب). دوتاه و 
دولا و شکسته. (ناظم الاطباء). رجوع به 
انخناث شود. 

منخنس. ۱ خن ] (ع ص) سپس‌ماننده. 
(آنندرا اج) (از صنتهی الارب). سپس‌مانده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انخناس شود. 
منخنق. مخ نٍ](ع ص) خبه‌شونده از 
خود. (آنندراج) (از منتهی الارب). خفه‌شده. 
منخنقة. (ناظم الاطیاء), رجوع به انخناق 
شود. 
منخنقة. [/ خ نٍ ق] (ع ص) خسفه‌شده. 
متختق,. (ناظم الاطباء). گوسفندی که به 
گلوافشار کشته شود. (مهذب الاسماء): 
حرمت علیکم الميتة و الدم و لحم الخنزیر وما 
اهل لفیر ال به و المنخنقة و السوقوذة و 
المتردية و النطيحة و... (قرآن ۳/۵). 
منخو. [م خْودا ع ص) متکبر و بانخوت. 
(از اقرب الموارد). 
متخوب. [ | (ع ص) بددل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بددل و ترسو. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). |الاغر گوشت‌رفته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گوشت رف 
لاغر. ج» منخوبون و در شمر به مناخب جمع 
بته شود. (از اقرب الموارد). 

منخوت. [] (ع ص) برچیده و از جای 
برداشته. (ناظم الاطباء). ||مسخوت‌اشواد؛ 
جبان و ترسو و سهمگین و ترستاک. (ناظم 
الاطباء). 

منخوت. [م خ ] (ع ص) پسرتاب‌کننده. 
|[باز چنگ‌زنده و ربایند».(ناظم الاطباء). 
منخور. [م] (ع!) منخر. (بحر الجواهر), 
سوراخ بینی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
سوراخ بینی. ج. مناخیر. (ناظم الاطباه) (از 
قرب الموارد). رجوع به منخر شود. 
منخوس. (۶] (ع ص) شستر کسفتهبفل و 
گرگین. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


متل. 


الموارد) |[کم‌گوشت و لاغر. (ناطم الاطباء). 
منخوش. (] (ع ص) لاغر و نزار.(منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منخوشه. [م ش ] (ع ص) موْنث منخوش. 
(سنتهی الازب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مخوش شود. 
متخوقة. [م ع ] (ع ص) داب منخوعة؛ ستور 
که‌کارد با به نخاع آن رسیده. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (از اقسرب السوارد)؛ ذبيحة 
مخوعة: ذبیحه‌ای که کارد تا به نخاع آن 
رسیده باشد. (ناظم الاطباء), 
منخول. [2] (ع ص) بیخه‌شده. (ناظم 
الاطباء). بیخته. الک‌کرده. بوجاری‌شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
منخی. [)(ع ص) آنکه ناز و بزرگ‌منشی 
و خودبینی او افزون گردد. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء)؛ زجوع به 
انخاء شود. 
منف. [] (یسوند) یعنی خداوند, باکلمة 
دیگر ترکیب کنند و تها مستعمل نشده چون 
مستمند و دردمند و روزی‌مند و آزمند و 
آه‌مند. (فرهنگ رشیدی). به معنی صاحب و 
خداوند باشد و بیشتر در آخر کلمات آید. 
همچو دوت‌مند؛ یعنی صاحب دولت و 
آرجمند؛ یعنی صاحب و خداوند قدر و قیمت 
و حاجتمد و دردمند هم از اين قبیل است یه 
معی صاحب درد و متا ک. (برهان) 
(آنندراج). از جمله حروفی است که همیشه 
به آیخز اسم ملحق می‌گردد و معنی دارایی و 
خداوندی به آن می‌دهد. مانند ارجمند؛ یعنی 
خداوند قدر و قیست و حاجتمند؛ ینی 
صاحب حاجت و مسحتاج و دردمند؛ یعنی 
دارای درد و خشردمند؛ یعنی دارای خرد و 
عقل. (ناظم الاطباء). در پهلوی, مند و نیز 
اومند؛ اوستایی, منت (حاشية پبرهان چ 


۱-در غیاث و آنتندراج آمده: به کر میم و فتح 
خاء معجمه و به ضم میم و ضم خاء معجمه و به 
فتح خاء انصح. _ 
۲ - حرام کرده آمد بر شما مردار و حون و 
گوشت خوک و آنچه کشته بجز نام خدای بر آن, 
و گلوافشرده و به چرب‌زده و از کره یا از بالایی 
دراوکنده یا به سرو کشته و... (ترجمة تفسیر 
طبری چ حبیب یغمایی ج ۲ص ۳۷۴). 
۳-به تدرت به آخر صفت نیز ملحق گردده 
مانند فیروزمند در شاهد زیر 
که بر هر چه شاید گشاید ز بند 
دل و رای شه باد فیروزمند. نظامی, 
۱ 0۰ - 4 
(اين صورت در بعفی از کلمات 0۳200 - 5 
فارسی نیز دیده میشود؛ مانند: تنومند. بُرومند. 
حاجتومند). 
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مئك. 


معین), مزید موخری است که معمولاًبه آخر 
اسم معنی دراید و تصاحب و مالکیت را 
رساند. ماند: آبرومند. آرزومند. آزمند. 
آ که‌مند. آهمند. آهومند. ادرا ک‌مند. ارادتمند. 
آرمند. اصل‌مند. اقبالمند. اندوهمند. اندیشمند. 
آن‌دیشه‌مند. بسخت‌مند. بزه‌مند. بهره‌مند. 
بیدادمند. پندمند. پورمند. پیروزمند. ثروتمند. 
حاچتند. حسرتمند. خارمند. خجلتمند. 
خردمند. خطرمند. خندان‌مند. خواهشمد. 
دانشمد, دردمند. دوكمند. رحم‌مند. رضامند. 
رن‌جمد. روزی‌سند. زورمند. زهرمند. 
زیانمند. سازمند. سالمند. سخاوتمد. .سزامند. 
سمادتمند. سودمتد. شرافتمند. شره‌ند. 
طالعمند. عفومند. عقلمند. عقیده‌مند. 
قرضمد. قیمت‌ند. کارمند. کرامند. 
مستمد. مهرمند. نیازمند. نیرومند. نیومند. 
هنرمند. هوشمند. یارمد. یالمند. (یادداشت 
مرجوم دهخدا). |[در کلم کشتمند معنی 
جای دهد نظیر زار در کشتزار به معنی مزرعه. 
(یادداشت ایضا). ||مزید موخر ایکته: میمند. 
بیمند. فیروزمند. (در سیستان). هیرمند < 
هیلمند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منا. [م] (() نام نوعی از عثبر بود که سیاه و 
گران بود. (فرهنگ جهانگیری). نام نوعی از 
عبر است و آن سسیاه و سنگین و گران 
می‌باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
... در قرابادینها یافته تشد و سراج‌اللغات 
گوید:«و بعضی به معنی نوعی از عنبر سیاه و 
گران‌قیمت نیز نوشته‌اند و ظاهراً به «مید» به 
یای مجهول که نوعی از عطریات است و از 
گرب زیاد حاصل می‌شود اشتباه کسرده‌نند و 
حال آنکه بدین معنی هم هندی است نه 
فارسی». (فرهنگ نظام). 
مند. (م ندد] (ع ص) آنکه پرا کنده می‌کند 
شتران را. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انداد شود. 
مند. [م) ((خ) دهی از دهستان مسکوتان 
است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج۸). 
من [م] ((خ) دهی از دهستان مرکزی بخش 
جویمند است که در شهرستان گناباد خراسان 
واقع است و ۶۹۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیانی ایران ج٩).‏ 
هفاف. [م] (اخ) رودی است در جنوب ایران 
که‌از رودهای مهم حوضة خلیج فارس 
محصوب می‌گردد. دارای دو شعبة مهم است: 
یکی از کوههای برفی واقع در شمال غربی 


شیراز سرچشمه گرفته موسوم به «قراقاچ» و 


, دیگری از کوه یزپار جاری شده در «پسی 


رودک» به آن متصل می‌گردد و رودهای دیگر 
مانند شوررود و غیره به آن ملحق شده در 
شمال زیارت وارد دریا می‌شود. شعبهة اصلی 
این رود یعنی قراقاج دارای پیج و خم زیاد و 
آبشارهای متعددی است که از کوههای 
ساحلی گذشته در موقع ذوب برفها رسوب 
زیاد با خود به دریا می‌برد. (از جغرافیای 
طبیعی کهان ص ۷۴و .۸۷٩‏ 

متد. [] ((خ)۲ مرکز ایالت «لوزر»" فرانه 
است که بر کنار رود لو" و در ۵۷۱ کیلومتری 
جنوب پاریس واقع است و ۱۱۴۷۲ تن سکنه 
دارد. آثار باستانی اين شهر کلای بزرگی 
است از قرن شانزدهم و هفدهم و پلی از قرن 
خانزدهم و مهمانسرائی از قرن هیجدهم. این 
شهرستان از ۱۷ بسخش و ۱۴۲ دهستان 
تشکیل یافته و جمعاً ۶۴۵۹۸ تن سکنه دارد. 
(از لاروس). 

مندا. (م] ((خ)۲ موند. یکی از شهرهای 
باستانی اسپانی که در ایالت بتیک ۵ واقم است 
و در سال ۴۵ پس از میلاد سزار در این‌جابر 
پسران و صاحجمنصبان پومپه فائق آسد و 
بعدها اظهار داشت که در تیردها هميشه برای 
پیروزی می‌جنگیده ولی در اين جنگ برای 
حفظ جان خود نبرد می‌کرده است. (از 
لاروس). ۱ 

منداب. [] () گیاهی است که از دانة آن 
روغن گیرند و شتران مبتلا به جرب را بدان 
چرب کنند. کک کوج. (بادداشت مرحوم 
چلپائیانی که 
ريشة ضخیم آنها خورا کی‌است و ایبن گیاه 
دانة روغنی *دارد. (ازگیاه‌شناسی گل‌گلاب چ 
۳ص ۲۴۲). 

منداد. [] (خ) این عبدالحمید, مکنی به 
ابوعمر الکرخی معروف به ابن‌لزة. لفوی و 
آدیب بود. کاب معانی‌الشعر از اوست و اشمار 
باهلی انصاری را شرح کرده است. (از 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ ص۱۷۸). 
رجوع به همين مأًخذ شود. 

مندارچه. مج /يً ([) درختچه‌ای است 
از جنس لیگوستروم "که در جنگلهای آستارا 
و طوالش و ارسباران یافت می‌شود و یک 
گونة آن لیگوستروم ولگار " را تام برده‌اند که 
به نام «سندارچه» و «برگ نو» در آستارا 


دهخدا). گیاهی است از 


معروف است. این درختچه آهک‌جو است و 
به فراوانی جست می‌دهد. در ساختن پرچین 
و برای آرایش باغ به کار صی‌رود چوبشس 
اشخاحضت (وا ستگین و خمش‌پذیر است و 
شاخه‌های جوان آن در سبدیاقی ریز به کار 
می‌رود. میوءٌ آن سیاه و گوشتدار است و 
پرندگان آن را بسیار خواهان می‌باشند. 


۱۶۵ 


(جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۶۷). نامی 
است که در آستارا به برگ نو دهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

منداش. [۶] (ع ص) زن سبک‌سر. (مهذب 
الاسسماء). زن سبک. (منتهی الارپ) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

منداص. [2](ع ص) زن بدزبان زشت گول 
سبک چست. (منتهی الارب) (آنندراج» زن 
گول‌و احمق و زن بدزبان سبک. (ناظم 
الاطباء. زن زشت و گویند زن احمق و زن 
بدزبان. (از اقرب الموارد). |[مرد که پیوسته بر 
قوم خود ناپسندها نماید و شرارت و بدی پیدا 
کند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج. منادیص. 
(اقرب الموارد). |[زنی که عجز و رانهای وی 
کم‌گوشت و لاغر باشد. (ناظم الاطیاء). 

منداص. (م] (ع ص) آنکه افزون می‌کند و 
پدید می‌آورد هرچیز بدی را. (ناظم الاطباء): 
انه لمنداص بالشر؛ یعنی او بیارآرندة بدی 
است و درآينده در آن. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). || آنکه پنهانی هجوم می‌آورد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اندیاص شود. 

مند)اغورس. [م ر] (معرب. () به یونانی 
یبروح است. (تحفاً حکیم مومن) (ضهرست 
مخزن الادویه). از یونانی مندراغوراس". (از 
حائية برهان چ معین ذیل مندغوره). رجوع 
بسه یسیروح و یپروح لصتم و سندغوره و 
مندرا گورشود. 

منداغول. 1)(!خ) سیزدهمین از خانان 
مغولستان از نسل چنگیز ( ۸۷۴-۸۶۷« .ق.). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

منداق. (م] (اخ) دهی از دهستان قشلاقات 
افشار است که در ببخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 

مندان. [] ((ج) دصی از دهسستان 
پویراهمد, ردیر است و در بخش 
کهکیلویذ شهرستان بهبهان واقع است و ۱۷۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


مندانائو. 


ج۶. 
مندافائو, (م 4] ((خ) ۲۰ میندانئو. بزرگگرین 
جزیره از مجمع‌الجزایر فیلی‌پین که در جنوب 


شرقی لوسون " واق است و ۹۷۹۷۰متر مربع 


1 - 6۰. 2 - ۰ 

۰ - 4 ما - 3 

امه وماعوح80 - 86 1۰ - 5 
۰ ._ - 8 ۰ااواونا - 7 
(یونانی) ۱۸۵۳۵۱۵9۳۵78 - و 

(فرانضوی) ۱۷/۵۵۲290۲6 

10 - 0۰ 

11 - ۱۵۰ 


۶ منداور. 


است آتش‌فشانی و سرشار از سواد صعدنی 
مختلف. (از لاروس). 
مند‌اوز. [مْ و] (اخ) نام ولایتی است یر 
معلوم. (بر هان) (آتدراج). نام ولایتی. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا با مناور» تصحیف شده 
است. (حایه برهان 3 صمین). رجوع به 
مناور شود. 
مند‌لب. (ع د] (ع |) محل گریه و ندیه. (ناظم 
الاطباء). ||ندبه بر میت. ج, منادب. (از اقرب 
الموارد). 
مندب. [<)(ع ص) خودرا در خطر 
افکنده. (آنندراج). آنکه خود را در خظر 
می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[زخم که نشان آن سخت 
کنده‌شود. (آندراج) (از متهی الارب). |اثر 
زخم کلان. (ناظم الاطباء). رجوع به انداب 
شود. 
مندب. [م د] (خ) ساحلی است مقابل زبید 
به یمن و آن کوه مشرفی است. (از معجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان و باب‌المندب 
شود. 
منشبج. (مْدذب](ع ص) سر پست 
فرودآورنده در رکوع و جز آن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). رجوع به اندباح شود. 
مندبوز. (2] (ص) مفلوک و بی‌دولت و 
سیاءبخت بسود. (فرهنگ جهانگیری). 
سیاء‌بخت و مفلوک و بی‌دولت و صاحب 
ادبار و غمگین. (برهان) (از ناظم الاطیاع). 
مقاسه شود با منذور. در کردی, مندیر اه 
مندبور " (ورشکسته» بی‌چیز). (حاشیة برهان 
چ معین). مندبور معرب از فارسی به معنی 
گدا".(دزی از حاشية برهان چ معین): آنکس 
را که وقتی عفیف و پا کدامن و خویشتن‌دار 
گفتندی| کنون...مندبور و دمسرد می‌خوانند. 
(عبید زا کانی) (اخلاق‌الاشراف). رجوع به 
مندپور و نیز رجوع به ذیل مندور شود. 
||مانده و پریشان‌حال از کغرت حرکت و 
رفتار. (غیاث). 
مندبونه. 1 (ع ل) به لاتیتی «منتابونا» ۳ به 
اسپانیایی «ایربابوتتاه* نعناع. (دزی ج۲ 
ص‌۶۱۸). رجوع به تعنا شود. 
هندبه. [م دب /ب] (از ع.!) جای ترس و 
جای تضرع و زاری و فریاد. ||جای دعوت. 
(ناظم الاطباء) 
مندبی. (م دبا (ع ص) رجل مندبی؛ مرد 
سبک در حاجت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). مرد سبک در حاجت و به سرعت 
برآورندة آن. (از اقرپ الموارد). 
منفایی. [مد] (ص نسبی) موب به 
باب‌الس ندب: عنبر مندبی؛ عنبر که از 
پاب‌المندب آرند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


مند‌پور. [مْ] (ص) به مسعنی مقلوک و 
پریشان‌حال و اصل این لغت منده‌پور بوده 
است؛ یمنی صاحب اولاد بسیار و چون فقیر 
کتیرالاولاد همیشه غمنا ک و پریشان‌خاطر 
است این معنی اصل لفت گردیده. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). رجوع به مندبور شود. 

مند‌جو. مد ج](ع ص) حبل مندجر؛رسن 
نرم وسست. (متهی الارب). ریمان ثرم و 
سست. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مندحین. [م دا (خ) دصمی از دهمتان 
ک‌اغذکنان است که در بخش کاغذکتان 
شهرستان هروآباد واقع است و ۲۹۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

مندح. (مد] (ع !) جای فسراخ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطاء) 

مندخ. (م15(ع ص) آنکه پروا ندارد از 
اینکه فحش گوید یا فحش گویند او رء (متهی 
الارب) (آنندرا اج). آتکه پروا ندارد نه از 
فحش گفتن و نه از فحش شنیدن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مندخل. ( )1 (ع ص) آنکهدرمیآید و 
داخل می‌گردد. [ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 

مند۵. (م نّذ د] (ع ص) پرده‌درنده که راز 
هرکس فاش کنند. (غیاث) (آنندراج) (از 
آقرپ الموارد). رجوع به تندید شود. 

مندر. [م د) (ع ص) افک‌ننده. (آنندراج). 
آنکه می‌افکند چیزی راء (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||از شمار 
افکده. (آتدراج). آنکه از شمار می‌افکند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد). |ابه شمشیر افکنده دست کسی را. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). آنکه به شمشیر 
می‌افکند. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
| آنکه از مال خود بیرون می‌آورد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به اندار 
شود. 

هندز. (ع د] (ع مص) صاف کردن و مسطح 
کردن زمین بوسيلة غلطک. (از دزی ج ۲ 
ص ۶۱۸). 

مندرآری. (۶ :] (ص مرکب) رجوع به 
من‌درا اور دی شود. 

من‌درآورده. مدرد /د] (ص مرکب) 
رجوع به من‌درآوردی شود. 

من‌درآورهی» [ 2 /](ص مرکب) 
چیز من‌عندی. حرفی یا مطلبی یا کاری که 
انسان از خود دربیاورد (غالبا این صفت 
موقعی استعمال می‌شود که کار من‌درآوردی 
خراب شده باشد). می‌دراری. (فرهنگ لقات 
عامیانة جمال‌زاده). من‌عندی. مجعول. 
مصنوع. برساخته. ساختگی. اختراعی بد و 
نامطبوع و غالا بی‌سابقه. ابداعی بی‌اساس و 


مندرج. 


نامعقول. من‌دراری. من‌درآورده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مندراغوراسش. [) (سعرب. !) رجوع به 
منداغورس و مدخل بعد شود. 
منفرا گور. (ع گ] (قرانسوی, ل*به لاتینی 
مزا نی" ا یمان ای رت 
است که ريشه آن در قسمت‌های سقلی دارای 
برجتگی است و سپس دو شعبه شده و اندام 
انسان را در ذهن متبادر ميکند. از خانوادة 
«سولانابه»" است و در ادوار کهن آن را 
دارای خواص بسیار گمان می‌کردند و در 
جادوگری به کارش می‌بردند. (از لاروس). 
رجوع به منداغورس و مدخل قبل شود. 
مندر بلاغیی. [م دب ] ((خ) دی از 
دهستان آتش‌بسیک است که در بخش 
سراسکند شهرستان تبریز واقع است و ۲۹۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج زا 
مندرج. (مْ در )(ع ص) گروه هلا ک‌شده و 
منعدم‌گشته. (ناظم الاطباء). رجوع به اندراج 
شود. .|| درج‌شده و شامل‌شده و شامل‌کرده و 
گنجیده‌و گجانیده و جمع‌کرده و فراهم آورده 
و درمسیان‌نهاده و درمسیان داخل‌کرده و 
دردفتردرج‌کرده و گنجانیده و ثبت‌نموده و 
درهم‌پیچیده. (ناظم الاطباء). درآسده در 
چیزی. (غیاث) (آندراج): و یا لیت که به 
دست کهتر و پدر کاری سبر آمدی که ترفیه 
خاطر شریف در آن مندرج بودی, (متشآت 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۰۰). درطی آن 
مرئیه‌نامه تقریر جمله خصال آن زید؛ رجال 
مندرج و مندمج است. (ترجمة تاریخ یمیلی 
چ ۱ تهران ص ۴۳۲). سراسر اشارت است و 
حکمتهای خفی در مضامین آن مندرج, 
(مرزبان‌نامه چ قزویتی ص۱۰۱). اگر عاقل 
در اين بیت تامل کند هزار دیوان شمر و هزار 
دفتر حکمت در یک بیت آخر ایین رباعی 


مندرج بیند. (لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۴۴). 
در هر نفسیم تعبیه آهی 

در هر سخیم مندرج وایی. 

کسمالالدیین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالملومی ص ۲۴۴). 

جزئیات ناتاهی که در تحت کلیات مندرج 
باشد بر وجهی از وجوه در او حاصل آمده 
باشد. (اخلاق ناصری). 


1 - 517 2 - 6۲۰ 

۳-دزی این کلمه را معادل »لاهاباوطاع/۱ 
فرانسری گرفته است. 

- ۱6۳0۱۱۵ 

- ۷۵۲8۵ 8۵۰ 

- ۰ 

- 

- 609 


ج مه هو ید هه 


مندرحان. 


ضد اندر ضد پنهان مندرج 
آتش اندر آب سوزان مندمج. مولوی, 
ازل و ابد مندرج در تحت احالت او و کون و 
مکستان منطوی در طی باطت او. 
(مصیاحلهدایه چ همایی ص‌۱۸). همچتانک 
روح جزوی و قلب جزوی و نفی جزوی و 
عقل جزوی را در تحت احاطت ذات خود 
مندرج بیند. (مصباح‌الهدایه ایضاً ص .)٩۰‏ 
عرض قلب | کبراست در عالم کس... جملة 
قلوب در تحت احاطت عرش مندرج‌اند. 
(مصباح‌الهداییه ایضاً ص‌۹۸). افعال آثار 
صفات‌اند و صفات مندرج در تحت ذات. 
(مصباحالهدایه ایض ص۱۳۱. اما حیای عام 
که مندرج است در تحت مقام مراقبه از جمله 
مقامات است. (مصبالهدایه ایضاً ص ۴۲۰). 
حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی 
کن قیاس آن راکه اصغر مندرج در اکیر است. 
جامی. 
اسرار غیبیه و معانی حقیقیه در کسوت 
صورت و لباس مجاز در آن اشسعار 
معارف‌شمار مندرج است. (حیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۲۱۵). 
-مندرج گردیدن؛ درج شدن. جای گرفتن. 
گنجیدن. داخل شدن: نور علم توحید در نور 
حال او محر و مندرج گردد. (مصباحالهدایه 
چ همایی ص ۲۱). 
مندرجان.() د] (اخ) دهی از دهستان 
چادگان است که در بخش داران شهرستان 
فریدن واقع است. ۴۲۴ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰). 
مندرجه.(] ذ رٍ ج /ج] از ع. ص) 
مندرج. (از تاظم الاطیام). 
- مطالب مندرجه در کتاپ؛ مضمون کتاب. 
(ناظم الاطباء). 
مندرس. [مْدرٍ](ع ص) رسیم ضندرس؛ 
نشان و علامت ناپدیدگردیده و محوشده. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). منطمس. 
ازمیان‌رفته ؛ 
منزلی کاندر سوادش منقطع رود و سرود 
منزلی کاندر جوارش مندرس خمر و خمار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۶۶). 
مدارس چو رسم کرم مندرس 
مکارم سیه‌رو چو دست قضا. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص۲۵۸]. 
-مندرس شدن؛ از میان رفتن. محو شدن: 
ز انعام تو منبسط شد زمین 
در ایام تو مندرص شد فتا, 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۳۲). 
بیشتر از رسوم پادشاهی به روزگار ایشان۱ 
مندرس شد. (چهار مقاله ص ۲۰). 
شد نام معن زایده و قس ساعده 


منسوخ و مندرس ز عطا و کلام تو. 
عبدالواسع جبلی. 
بستانها و کوشکهای دیگر که خداوندان آن را 
نمی‌شنامند و نمي‌دانند و بیشترین آن 
مندرس و منهدم شده‌اند. (تاریخ قم ص 4۳۶ 
- مندرس گردیدن ( گشتن)؛ محو شدن. از 
میأن رفتن. ناپدید شدن: 
بهاری پس بدیم است این گرش با ما بقا بودی 
ولیکن مندرس گردد به آبانها و آذرهاء 
منوچهری. 
آن هجو مندرس گشت و از آن جمله این 
شش بیت بماند. (چهار مقاله ص ۸۱. و 
محجد انصاف که به مواطاة اقدام ظلم تمام 
مندرس و محو گشته. (سدبادنامه ص ۱۰). 
اندر طریقت فترت پیدا آمد لابلکه یکره 
مندرس گشت. (ترجمه رسالة قشیریه چ 
فروزانفر ص ۱۱). نظر حکیم مقصور است بر 
تتبع قضایای عقول و تقحص از کلیات امور 
که...به اندراس ملل و انصرام دول مندرس و 
متبدل نگردد. (اخلاق ناصری). اذان موذن... 
منقطم شد و مدارس دربته و مندرس گشت. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص۴۹ 
به سبب تفیر روزگار و تأثیر فلک دوار... 
مدارس درس مندرس و معالم علم منطمی 
گشته...(جهانگشای جوینی ایضأً ص ۳). 
|آکهنه و فرسوده و جامة کهنه و فرسوده, 
(ناظم الاطباء. کهنه و فرسوده و خصوصاً 
جامه کهنه. (غیاث) (آنتدراج). 
مندرس. [م در ] (اغ)" نهری در آسیای 
صفیر در غرب آناطولی به طول تقریبی ۳۸۰ 
کیلومتر که به ارخبیل می‌ریزد. رجوع به 
المجد و قاموس الاعلام تبرکی و مندره و 
مثاندر شود. 
مندرع. مد رٍ] (ع ص) پیش درآیسنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه پیش می‌آید و نزدیک می‌گردد. 
(ناظم الاطباء). | آنکه به شتاب می‌رود. 
(ناظم الاطیاء) (از متهی الارب). ||استخوان 
از جای خود برآینده. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب). استخوان از جای خود برآمده. (ناظم 
الاطسباء) (از اقسرب الصوارد). |[شکمپر. 
(آنندراج). شکم پرشده. (ناظم الاطباء) (از 
مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ماه 
نرآینده از ابر (آنندراج) (از صنتهی الارب). 
ماه از زیر ابر پرآمده. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به اندراع شود. 
مندرکت. [م در ] ((ج) دصی از دهستان 
شیان است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌اباد واقع است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵. 
مندره. [م در ] (اخ)" شسطی در اناطولی 
ترکیه که نام باستانی آن متاندر * بود. از 


مندعی. ‏ ۲۱۶۱۷ 
دریاچة کوچکی در ارتفاع یکهزارگزی 


سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از پیچ و 
خم‌های فراوان از ناحیة باستانی میلهه 
می‌گذرد و پس از طي سیصد و هشتاد هزار گز 
مسافت و بجای گذاشتن رسوبهای مفید 
کشاورزی وارد بندر قدیمی لاتمیک در 
بحرالروم می‌گردد. (از لاروس). رجوع به 
مثاندر و مندرس شود. 
مندریء . ذرة] (ع ص) سل پریشان و 
پرا کنده‌شونده و دوررونده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اندراء شود. 
مندس. [مْدس‌س ا(ع ص) پنهان‌شونده در 
خاک (آنتندراج) (از متهی الارب). پنهان‌شده 
و دفن‌شده در خا ک.(ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به اندساس شود. 
مند‌ستان. [ ] (اخ) یکی از بلوکهای دهگانژ 
دشتی است به طول ۶۰ و به عرض ۳۰ هزار 
گز.از ثمال محدود است به سنا و شنبه و از 
مفرب به دشتستان و از مشرق به بلوک 
بردستان و از جنوب به خلیج‌فارس: آپ و 
هوای آن گرم و اراضی آن دارای رودهایی 
است که بواسطهٌ عمق زیاد نمی‌توان از آنها 
استفاده کرد. مهمترین محصول آن هندوانه و 
مرگ آن کا کی است و ۳٩‏ قریه دارد. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۴۸۰ و 4۴۸۱ 
مندش. [م د] () فرش و بساط بود. 
(فسرهنگ جهانگیری) افرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج» گلیم و نمد. (ناظم 
الاطیاء). جهانگیری میگوید به معنی فرش و 
بساط بود. استاد فرخی راست: 
نیلگون پرده برکشید هوا 


بی‌شبهه سفرش را مندش خوانده و لفت 
مندش را یا این وسیلة ضعیف بوجود آورده 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

مند عص. [م دع)(ع ص) مسردة از هم 
پاشیده. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

مندعوره. [مْ در /ر] (معرب. ) به لفت 
رومی بیخ لفاح بری است و لفاح میوهٌ 
مردم‌گیاه است. اگردر شراب به خورد کی 
دهند بیهوش گردد. (برهان) (آنتدراج), 
مصحف «متدغوره» 2 منداغورس. (حاشیةً 
برهان چ ممین). رجوع به منداغورس و 
مندغوره شود. 

مندعی. [مْ5] (ع ص) جسواب‌دهنده. 


۱-سلچوقیان. 
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۱۳۱۱۶۱۸ مندغ. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به اندعاء شود. 
مندغ. [م ذ] (ع ص) آنکه او را در خستن 
به خن عادت باشد. (متهی الارب) 
(آندراج) (از تاظم الاطباء). طعنه‌زننده به نیزه 
و سخن, (از اقرب الموارد). 
مندغوره. 11 /ر] (معرب. یبروح 
است... و به رومی مندراغوراس خوانند. 
(اختیارات بدیعی), مندعوره مصحف آن 
است. منداغورس. (از حاشیة برهان چ معین), 
در سصر, مندرا گور! را گویند. (دزی ج۲ 
ص۶۱۸). رجوع به مندرا گورو منداغورس و 
یبروح شود. 1 
مندغة, [م ذغ](ع ل) پر که بر نان زنند. 
مسفة. (مهذب الاسماء), پر کلیچه و نان که از 
پرهای مرغ و آهین باشد. (متتهی الارب) 
(انندراج). دسته‌ای از پرهای دنب مرغ و جز 
آن که به هم بسته و تانواء نان را بدان نقش و 
نگار می‌کند. (ناظم الاطباء). دسه‌ای از 
پرهای دم پرندگان و جز آن که نانوا به وسیلة 
آن نان رانقش و نگار کند و همچنین است | گر 
از آهن باشد. (از اقرب‌الموارد). ||سپیدی بن 
ناخن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد). 
مند‌قد. [م د] (ع ل) کمان پنبه‌زن. ج, منادف. 
(مهذب الاسماء). کمان نداف. مندفة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), کمان حلاجی. کمان حلاج. محبض. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مندفع. 11 ف] (ع ص) دفسسع‌شونده. 
(غیاث). دفع‌شونده و دورشونده. (آنندراج). 
دورشسونده و دفم‌شده و دورکرده‌شده و 
رانده‌شده و اخراج‌شده و بدرکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء): چه به برکت و پرتو نور ارادت و 
طلب حق که در نهاد یشان است بعضی از 
ظلمت وجود مندفع بود. (مصباح‌لهدایه چ 
همایی ص ۱۵۱). 
-مندفع شدن؛ دفع شدن. دور شدن. رد شدن. 
زایل شدن: 
هجو او راست گویم و تشود 
سخن راست مندفع به جواب. سوزنی, 
حکمت در وجود نف غضبی کسر و قهر 
نفس بهیمی است تا فادی که از استیلای او 
متوقع است مندفع شود. (اخلاق ناصری). ا گر 
به هیچ وجه مندفع نشود"... وضو تازه کند و 
به وظایف او را مشغفول شود. (مصباح‌الهدایه 
ج همایی ص ۱۶۶). بعد از نماز چاشت قیلوله 
کندتا کلالت قوای نفس بدان مندفع شود و بر 
قيام شب معاونت نماید. امصیاح‌لهدایه چ 
همایی ص‌۳۱۵. 
-مدفع گردیدن ( گشتن)؛مندفع شدن: تا بود 
که‌این داهيةٌ عظیم و اين واقعة جیم مندفع 


گردد. (متدبادنامه ص ۸۴). بر سریر مملکت 
استقرار یافت و رایت دولت او را مرتفع شد و 
مواد زحمت اعدا مندفع گشت. (لیاب‌الالیاب 
چ نفسی ص ۲۰). از برکت جمعیت ظاهر و 
باطن... ایشان... نوازل بلا و عذاب از ایشان 
مندفع گردد. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص ۱۵۴۲). تا اثر ظلمت نفس به نور دل مندفع 
گردد. (مصیام‌الهدایه ایضاً ص 1۵۹). هر گاه 
که خواب بر وی غلیه کردی خود را به 
ریسماتیدرآریختی تا خواب مندفع گردد. 
(مصباحالهدایه ایضاً ص ۳۱۳). آن قضية هایله 
از سلمانان مندفع گشت. (حبیب‌السیر چ 
خیام ۲۶ ص‌۲۰۸). رجوع به ترکیب قبل 


شود. 


|اپ‌ایمال‌کرده‌شده. |[روانه کسرده‌شده. 
||تلیم‌کرده‌شده. ||قطم‌نظرکرده‌شده. 
|| خلاص‌گشته. (ناظم الاطباء). |(به شتاب 
رونده. (آتندراج) (از منتهی الارب). اسبی که 
به شتاب می‌رود. (ناظم الاطباء) |ابه نا گاه 
رننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مندفعه. مد فب غ /ع](ع ص) مندفعة. 
تأنیث مندفع. رجوع به مندفع شود. 

- مواد مندفعه؛ (در طب قدیم) عبارت بودند 
از پیشاب و طمث و عرق و سدفوع و امثال 
آنها. اين استفراغات یا طبیعی بودند به مانند 
موادی که مذکور افتاد یا غیر طبیعی به مانند 
رعاف. ( محمود نجم‌آیادی ترجمٌ قصص و 
حکایات‌المرضی رازی ص٩).‏ 

مندفق. [م د فِ ] (ع ص) ریسخته‌شونده. 
(انسندراج) (از مسستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ریخته‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اندفاق شود. 

مندفن. مد فِ ] (ع ص) پسنهان‌گشته و 
پنهان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد): له (لاذخر) اصل مندفن " و 
تضبان دقاق. (ابن‌الییطار جزء اول ص ۱۵) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||چاه و هسر چسیز 
مانند آن که انباشته شده باشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). رجوع به اندفان شود. 

مندفة. [م دق ] (ع[) مندف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
مندف شود. 

مندفه. مد /ف] (ازع ص)آ بستبه 
ندف‌کرده و فراهم آورده که به هندی گاله 
گویند.(غیاث) (آنندراج), 

مندفه. (م دت /ف ] (از ع. ) گوبی که از 
پنبه ساخته باشند. (ناظم الاطباء). 

مندق. [مْ دَقق] (ع ص) کوفته و شکسته. 
(آنندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد): کوقته‌شده و خردشده. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به اندقاق شود. ||در 


متدکور. 


کوفتهشده.(ناظم الاطیاء)(از آقرب الموارد). 
من دکک. [م د] (از ع. ص) کسی که مانده و 
خته شود. (ناظم الاطباء). 
خسته و مندک؛ خته و کوفته. (فرهنگ 
لغات عامانة جمال‌زاده). 
||زمین برایر و هموار. (ناظم الاطباء). ||خرد. 
حقیر. درهم‌کوفته؛ 
چونکه کرد الحاح و بنمود اندکی 
هیبتی که که شود زان مندکی. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۷۶). 
اختران بسیار و خورشید او یکی است 
پیش او بنیاد ایشان مندکی است. 
مولوی (ایضاً ص ۳۹۷). 
کوهء‌بهر دنع سایه مندک است 
پاره گشتن بهر این نور اندک است. 
مولوی (ایضا ص ۴۲۲). 
رجوع به مد ک‌و مَندً ک‌شود. 
مندکك. [م د کک] (ع ص) جای برابر و 
هموار. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مسدخل 
قبل شود. 
من دکت. د] (ازع ص) کاد و ناروایی 
متاع و کالا باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
کسادی و ناروایی اسباب و کالا باشد. 
(برهان). کاد و ناروا و بی‌قیمتی متاع و کالاء 
(انجمن آرا) (آندراج), جهانگیری و رشیدی 
این بیت سولوی را شاهد اورده‌اند: 
رستم و حمزه و مخنث یک بدی 
علم و حکمت باطل و مندک شدی. 
(مثنوی چ نیکلسن دفتر ششم ص ۲۷۳). 
و مد ک‌عربی و اسم فاعل از اندکا ک‌است به 
معنی براپر و هموار گردیدن (مکان) و ویران 
شدن. (حاشیهٌ برهان چ معین). این کلمه را 
صاحب جهانگیری فارسی شمرده و بیتی از 
مولوی را شاهد آورده, ولی غلط است و کلمه 
عربی است از د کٌ‌به معنی کوفته و ویران 
| پارهپاره. 


است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
(غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
من فکم. مد کي ] (ع ص) درآیس‌نده. 
(آتدراج) (از صنتهی الارب). آنکه به زور 
درمی‌اید. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به اندکام شود. 
من دکور. [عد) (اخ) شهری است و آن قصبة 
لوهور است از نواحی هند در سمت غزنه. (از 


(فرانسوی)۷۵0۵۵9076 - 1 
۲ -خواب. 
(فرانری) 50۱8۲621086 96نا وصنبها - 3 
رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۴ شمارة ۲4شود. 
۴-ظ.اسم مسفعول منت است از مصدر 
انداف. اما در کب لفت انداق به این معنی دیده 


مندل. 


ممجم البلدان). 
مندل. [م د)] (!) خط عزیمت بودکه معزمان 
کشند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۲۲). 


دایره‌ای را گویند که عزايم‌خوانان بر گرد خود 
بکشند و در مان آن نشسته عزایم و ادعیه 
خوانند. افرهنگ جهانگیری) (آنندراج). 
دایره‌ای که عزایم‌خوانان بر دور خود کشند و 
در میان آن نشینند و دعا و عزایم خوانند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). دایره‌ای که 
افونگران و عزایم‌خوانان گرد به گرد خود بر 
زمین کشند. (غیاث). خطی که تسخیرکنندگان 
ارواح و عزایم‌خوانان گرد خود کشند و در آن 
نشیند و به عزیمت‌خوانی و تسخیر جن و 
آرواح مشغول شوند.و به عقید؛ آنان هر گاه 
قدم از خط بیرون گذارند ارواح خون آنان را 
می‌ریزند. | گنجین گجوی و حاشية ص ۱۱۲ 
اقبالامه چ وحید دستگردی)؛ 
ندید تنبل اوی و بدید مندل اوی 
دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. 

رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۲۲). 
فلک بر تو زان هفت مندل کشید 
که‌بیرون ز مندل نشاید دوید 
از اين مندل خون نشاید گذشت 
که‌چرخ ایستادست با تیغ و طشت. 


نظامی (اقبالامه ج وحید دستگردی 
ص 1۱۲). 
به ببهوشی از نسبت اولش 
نهادند سر بر خط مدلش: 

نظامی (ایضاً ص .)٩۱‏ 
در اين مندل خا کی‌از بیم خون 
نیارم سر آوردن از خط برون. نظامی. 
بدین حال و مندل کسی چون بود 
که‌زندانی مندل خون بود. نظامی, 


|[عود خام. (قرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (از برهان) (انندراج). چوب عود. 
(ناظم الاطباء). عود. (مهذب الاسماء) (دهار), 
عود بخور یا جیدترین آن, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چ. منادل. (اقرب الموارد). 
چوبی معطر که از «مندل» هندوستان ارند و 
نام چوب مأخوذ از همین شهر است. قسمی 
عود که سوزند بوی خوش را و از هندوستان 
آرند. (یادداشت مرحوم دهخدا): اوراق و 
غصون اشجار و خاک و گیاه و حطب آن 
قرنفل و عود و ستبل و صندل و کافور و مندل 
است. (تاریخ وصاف در وصف هندوستان از 
فرهنگ جهانگیری). 
از برای قوت دل‌گر بخوری پایدم 
صندل و مندل نیابم غیر چوب ارس و تاغ. 
ابن‌یمین (از قرهنگ جهانگیری). 
رجوع به مندل ([خ) شود. 
- امتال: 
المندل‌الرطب قی اوطانه حطب. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 
یه زبان هندی, نوعی از دهل باشد. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (آن ندراج) (از ناظم 
الاطباء). به زبان هندی» توعی از دهل که آن 
را یکهادج نیز گویند. (غیات). ||مأخوذ از 
یونانی, تیف آهنین که در پشت در جهت 
بستن آن به روی رزه اندازند. (ناظم الاطباغ). 
مفهال. (ع د] (() نسوعی از قماش و در 
فرهنگ سروری گفته قماشی که از آن سایبان 
کنند.افرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
مندال. [م دلل ] (ع ص) راه ن‌موده‌شده. 
(نساظم الاطباء) (از اقضرب المواردا. 
|ارب خته‌شده: (ن_اظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به اندلال 
شود. | اجازت‌یافته. (ناظم الاطیاء). 
مندل. [م ذ) (ع () دستار. (استهی الارب) 
(انندراج). دستاری که به وی دست پا ک‌کنند 
و دستار خوان و دستاری که بر سیان بندند. 
(ناظم الاطباء), پارچه‌ای که با آن عرق و جز 
آن را پا ک‌کنند. مندیل. (از اقرب الموارد). ج 
منادل. (العنجد). |((ص) نر؛ درشت. (منتهی 
الارب) (آندراج): ترژ درشت و سخت. . (ناظم 
الاطباء). |[رباینده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). آنکه نا گاه‌و به زور چیزی 
را می‌گیرد. (ناظم الاطباء). ||دلو از چاه 
بیرون‌آرنده. (متهی الارب) (آنندراج). آنکه 
دول از چاه بیرون می‌آورد. |[مرد چست و 
چالا ک.(ناظم الاطیاء). 
مندل. (م د] (ع !) موزه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کفش, (از اقرب 
الموارد). 
مندل. 1 د] ((خ) گویند شبهری است در 
زمین هند که در انجا عود بسیار است و عود 
مندلی به سبب آن گویند. (سرهان). زکریابن 
محمود قزوینی در عجایب‌البلدان آورده که 
مندل شهری است در زمین هند که عود در 
آنجا بیار است و آن را عود مندلی گویند و 
آن عود نه در زین هند می‌روید بلکه نبات 
آن در جزیره‌ای است ورای خط استوا و آب. 
آن رای مندل می‌آورد و اگرتر قلع کرده باشند 
آن را قامرونی خوانند و اگرخشک قلع کرده 
ب‌اشند آن را مندلی ن‌امند. (فرهنگ 
جهانگیری). در قاموس مندل به معتی بلد و 
عود هر دو گفته و اصح آن است که نام شهری 
است و به کثرت استعمال بر عود نیز اطلاق 
کنندو لهذا آن را عود مندلی خوانند. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج), شهری است به هند. 
(متهی الارب) (ازنظم لاطبا شهری است 
خرداز پادشایی قامرون [به هندوستان ] از او 
عود مندلی خیزد و این شهر بر کران دریاست. 
(حدود العالم). شهری است به هند که از آن 
عود نیکو خیزد که آن را مندلی گویند. (از 


مندلفت. ‏ ۲۱۶۱۹ 
معجم البلدان), 
مندل. [م دا (رخ) " گرگور یوهان. راهب و 
گیاء‌شناس اتریشی (۱۸۸۴-۱۸۲۲م) که 
آزمایشهای قراوان و بسیار دقیقی بر روی 
گیاهان دورگه انجام داد و کیفیت توارث را 
میان گياهان تحقیق کرد و به کشف قانون 
توارث موفق گردید که به نام او مشهور.گردید. 
(از لاروس). رجوع به مندلیسم و یز رجنوع 
به پیولوژی ورائت ج۱ ص ۲۶ و ۸۱و ۸۴و 
۴ ۲۴۰ و ۲۰۸ و صفحات دیگر و 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ ۲ ص۲۱۸ و ۲۱۹ 
شود. 
مندلت. [مْدذ ل](ع ص) مرد خودرای 
سخن‌ناشنو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابی‌فکر و رویت در کاری درآی‌نده. 
|[درافتده با کسی. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). رجوع به اندلاث شود. 
مندلسن. [م دس ] ((خ)۲ مندلزن (مُرس). 
دانشمند و فیلسوف آلمس‌انی 
(۱۷۸۶-۱۷۲۹م.). او برای هماهنگ ساختن 
بهودیت با اوضاع زمان و اصلاحات لازم در 
آن تلاش فراوان کرد. (از لاروس). رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مندلسن. ۰ [م دش ] (اج ۳ ... بسارتولای 
(مندازن بارتولدی, فلیکس). آهنگ‌ساز 
آلسانی (۱۸۴۷-۱۸۰۹) و فرزند پسر 
مندلن؟ و موس کترواتور لایپزیک و 
بوجودآورند؛ آثار فراوانی در موسیقی است: 
از آن جمله: سفتی ایتالیانی. رژیاهای یک 
شب تابستان, و کنسرتو برای پیانو و... از 
لاروس). 
مند لص. (۸ دل ] (ع ص) چیزی لفزنده و از 
دست افتنده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). هر چیز که بلفزد و از دست 
بیفتد و لفزان. (ناظم‌الاطباء). رجوع به 
اندلاص شود. 
مندلع. مد لٍ] (ع ص) شکسم کلان و 
برون‌آمده و فروهشته. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|| شسمشیر بیرون‌آمده از نسیام. ا[زبان 
ببیرون‌آمده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اندلاع شود. 
مندلف. اد لٍ) (ع ص) شیر خرامان و 
آهدرفتار. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[ریخته‌شونده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
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۴-رجوع یه مدخل قبل شود. 


۰ مندل‌فروش. 


الموارد). رجوع به اندلاف شود. 

مندل‌قفروش. (عّدف] (نف مرکب)اکی 
که دهل می‌فروشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مندل شود. ‌ 

مندلق. (مد ل](ع ص) آنکه می‌گذرد و 
پسیش می‌رود در رفتن و دویدن, اناظم 
الاطباء). ||هر آنچه برون می‌افتد و از جای 
خود برمی آید مانند روده از شکم و شمشیر از 
غلاف. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||توجیه و یا گروه سواران که 
به نا گاه رسد و هجوم آورد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به اندلاق شود. 

منهل نواز. [ع دَنْ] (نف مرکب) دهل‌زن و 
آنکه دهل می‌نوازد.(ناظم الاطباء). رجوع به 
مندل شود. 

مندلویم. | ویو ی ] (فرانسوی, ۱۵ 
عنصری است با علامت اختصاری ۸۵ ر ۷ 
عدداتمی آن ۱ جرماتمی ۲۵۶ است. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). مأخوذ از نام 
مندلیف شیمی‌دان روس. (از لاروس). رجوع 
ه مندلیف شود. 

منداله. زم دل /ل ] () به معنی مندل که عود 
خام است. (منتهی الارب). مندل و عود خام. 
(ناظم الاطباء) عود خام. (الفاظالادویه), 
رجوع به مندل شود. ||دايرة عزایم‌خوانان 
باشد. (برهان) ان‌اظم الاطباء). دایرء 
عزیمت‌خوانان و مقدار شش گز در شش گز 
رجوع به مندل شود. ||مطلق دایبره را نیز 
گویند.(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 

مندله. (ع /مدل /ل] (() نوعی از قماش که 
از آن خیمه و سایبان سازند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). نوعی از قماش بود. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به مندٍل شود. 

مند‌لی. [م د /۸ دلیی ] (ل) عود. (مهذب 
الاسماء) (از معجم البلدان). چوب عود که از 
مندل ارند. (ناظم الاطباء). عود هندی. 
(الفباظالادویه). قسمی عود بخور است 
موب به فندل شهری به هندوستان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[(ص نسبی) 
منسوب است به شهر مندل. (مستهی الارب) 
اناظم الاطبء)(از اقرب الموارد. منسوب به 
شهر مندل: عود مندلی» داربوی مندلی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مندل 
(اخ) شود. 

مند‌لی. [6 :] ((2) شسهرستانی در عراق 
واقع در استان دیالی. در حدود ۵۶۰۰۰ تن 
سکنه و باغهای میوه دارد. مرکز آن شهر 
مندلی است که ۸۰۰۰ تن سکنه دارد. (از 
الاعلام‌المنجد): نشان حکومت شیراز را از 
عقب امیرزاده رستم به عراق عرب ارسال 
داشت و در مندلی» آن مثال به امیرزاده رستم 
رسیده شاهراده عنان عزیمت به صوب فارس 


انمطاف داد... اما سلطان احمد جلایر که حا کم 
بعداد بود چون خیر استیلای امیرزاده رستم را 
پر متدلی و بعضی دیگر حدود عراق عرب 
شنید اضطرابی عظیم به وی راه یافت. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۲۸۴ و ۴۸۵). 
مندلیسیم. [م د] (فرانسوی, ()۲ مجموعة 
نظریه‌های مندل" و طرفداران اوست. مطابق 
این نظریه‌هاء عوامل ورائت یا «ژن‌ها» در 
یاخته‌های مخصوص جنسی قرار دارند و به 
این ترتیب هر جاندار از هر دو نمونهً 
یاخته‌های جنسی نر و یاخته‌های جنسی ماده 
عوامل ارئی را دریافت می‌کند. چگونگی 
انتقال صفات ارثی از قوانین مندل پیروی 
می‌کند. (فرهنگ اصطلاحات علمی). رجوع 
به مندل شود. 
مند لیف. [م ري] ((خ)" شیمی‌دان مشهور 
روس (۱۹۰۷-۱۸۳۴.) و مصف جدول 
تناوبی عناصر شیمیائی است که به نام خود او 
مشهور است. (از لاروس). رجوع به فرهنگ 
اصطلاحات علمی ص ۲۰۲ و جدول دوره‌ای 
آخر همین کتاب و مندلویم شود. 
منكم. ( 4) (ع امص) پشیمانی. مندمة. 
(منتهی الارب) (انندراج). ندامت. (اقرب 
المسوارد). |[() مسوضع پشیمانی. (ناظم 
الاطیاء), 
مندمج. [م 3] (ع ص) درآینده در چیزی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقضرب 
الموارد). درهم‌رته و داخل‌شونده. (غیاث) 
(آتدراج): در طی آن مرئه‌نامه تقربر خصال 
آن زبدة رجال مندرج و مندمج است. (تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۴۴۲). 
ضد اندر ضد پنهان ندرج 
آتش اندر آب سوزان مندمج. مولوی. 
در حال ظهور بقاء فنا به طریق علم در وی 
مندیج بود و در حال ظهور فناء بقا به طریق 
عسلم مندمج. (مصاح‌لهدایه چ همایی 
ص۴۲۸). رنجوع به اندماج شود. || پیکان 
گرد.(مهذب الاسماء): نصل مندمج؛ پیکان 
گرد.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), 
مندمس.[م دم] (ع ص) درآیسنده در 
دیسماس. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), درآینده در حمام و گلخن و 
زندان. (ناظم الاطباء) رجوع به دیماس و 
اندماس شود. 
متدهق. م )(ع !) جای درآمدن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء), مدخل. 
(اقرب الموارد)ء 
مندمق. [م دم ] (ع ص) به نا گاه‌درآینده ۳ 
دستوری. (آنتدراج) (از منتهی الارب). آنکه 
بی دستوری و به نا گاه درسی‌آید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زایل‌گردنده از 


مندوان. 


جایی. (آنندراج) (از منتهی الارب). از جای 
خود زایل‌شونده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[صیادی که در کازه پنهان می‌گردد. 
(ناظم الاطاء. رجوع به اندماق شود. 
مندمل. [مْ](ع ص) جراستی که 
شتش فراهم امده, به شده باشد. (غیاث) 
(آتدراج). جراحت به‌شد». (تاظم الاطباء), 
ریش و جراحت نیکوشده, گوشت‌آورده و 
جوش‌خورده (ریش و خستگی). (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
<- مندمل شدن؛ به شدن جراحت. (ناظم 
الاطباء), نیکو شدن جراحت. گوشت 
برآوردن و جوش‌خوردن جراحت. الشیام 
یافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا: الدامی که 
به سالها... آزرده باشی به مرهم یک هفته کجا 
مندمل شود. (نفثةالسصدور چ یزدگردی 
ص ۲۷). 
- مندمل گردانیدن؛ بهیود بخشیدن. ایام 
دادن؛ خدشة آن تشویر که به روی دل مسن 
مانده بود مندمل گردانید. (المعچم 3 دانشگاه 
ص ۴۱۰ 
مندمة. مد م] (ع امص) پشیمانی. مندم. 
(منتهی الارب). پشیمانی و ندامت. (ناظم 
الاطیاء). [() چیزی که مایة پشیمانی شود. و 
منه الحدیث: اليمین حنث او مندمة. (از اقرب 
الموارد). 
مندمی.[] (اج) طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که شعب ان عبارتند از: ۱ - محمد 
مرادی که مرکب از ۵۰۰ خانوار است و در 
کردستان, شهر زور و زهاب سکن دارند. ۲ 
- تاری مرادی که در حدود ۴۰۰ خانوار 
است و در قرخ لروکانی دریژ سکونت دارند. 
این تیره به زراعت می‌پردازند, ۰-۳ ۳۰۰ 
خانوار دیگر از اين ايل در بازیان و سرخار از 
توابع سلیمانیه سکونت دارند. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۲), 
مفدو (م 3 /2] (اخ) نام شسهری در 
هندوستان. (برهان) (ناظم الاطباء). |[قله‌ای 
است بر کوه رفیع به مالوء و سالها دارالسلک 
آن دیار بوده و آن را شادیاباد می‌خواندند. 
(آتدرا اج) (انجمن آرا؛ 
مندوان. [ ] ((ج) دمی از دتان 
خنافره است که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۱۳۸۹ تن سکنه دارد 
که‌از طایقه دوارقه هستد. (از فرهنگ 
جنرافیاثی ایران ج ۶ 
مندوان. [م ۳ (اخ) دهی از دهستان خین 
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مندوان. 


است که در بخش مرکزی خرمشهر واقع است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد که از طایقةٌ عدالمطلب 
هستد. (از فرهنگ جفراقیائی ايران ج ۶). 
مندوان. [ د] ((ج) شسعه‌ای از رود 
جراحی است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
متدوب. [] (ع ص) مسستحب. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). (نزد فقهاء) عملی 
است که در نظر شارع انجام دادن ان راجح بر 
ترک آن است اما تسرک آن جایز است. (از 
تعریفات جرجانی). ||مرده که بر آن گریند و 
بشمارند یکیهای وی را. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||(تزد نحویان) متفجع علیه به 
«یا» یا «وا». (از تعریفات جرجانی). کی که 
بر او تأسف و غمخواری کنند و تأسف خویش 
را به لفظ «یا» یا «وا» ادا سازند. و این اظهار 
تأسف راندبه نامند و البته لفظط «وا» مخصوص 
ندبه و لفظ «یا» مشترک بین ندبه و ندا 
می‌باشد. و متفجع علیه, یا کسی است که بسر 
فقدان او تاسف خورند و یبا کسی است که 
مرده وابته به اوست مثل یا زیداه, يا عمرواه. 
یا حسرتاه, یبا مصیباه. واویلاه, و حکم 
مدوب در اعراب و با در حکم منادی است 
و بعضی گفته‌اند مندوب خود در حکم منادی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون), نزد 
نحویان منادای مندوب آن است که بدان تفجع 
و اظهار درد شود به لفظ «با» و «وا» سانند 
«وارسلا». (فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی). ||لفظی که در حالت مصیبت یا گریه 
به طریق نوحه متلفظ نموده شود. (غیاث) 
(آتدراج). لفظی که در حالت مصیبت ویا 
گریه‌به طریق نوحه تلفظ کنند. (ناظم الاطباء). 
|| خوانده‌شده و برانگی‌خته‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
-امر مندوب‌الیه؛ کار خوانده‌شده به سوی 
آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
|امتوجه گشته.(ناظم الاطباء). || فرستاده‌شده 
در لغت مکه. (از آقرب الموارد). آتکه وی را 
برای مهمی برگزینند و جایی فرستند. رسول, 
مستخب. فرستاده. فرسته. سفیر. ایلچی. 
بسرانگيخته, (یادداشت مرحوم ده خدا). 
برگزیده‌شده. انتخاب‌شده: او را به مباشرت 
آن منصب دعوت کردند بدان مسرور و مغرور 
و از سفارتی که بدان مندوب بود و وساطتی 
که‌به اعتماد او منوط و مربوط بود اعراض 
کرد. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۰۲). 
- مندوب شدن؛ برگزیده شدن. اتخاب شدن. 
برگزیده شدن برای رسالتی یا اجرای امر 
مهمی* من بنده بدان رسالت مندوب شدم. 
(نفتةالمصدور چ بزدگردی ص ۰ ۱ 
مندویات. 121 (ع ص,. لا ج مندويةء تأنیت 


مندوب. 


- مندوبات عقلیه؛ آنچه را عقل مستحن 
شمارد. در مقابل متدوبات شرعیه. (فرهنگ 
علوم نقلی تالیف سجادی). رجوع به مندوب 


شود. 

مندوب سامی. [م ب ] ((خ) لقب نماینده 
انگلیس به عراق, لقبی است که مردم 
بین‌الشهرین به حا کم انگلیسی در عراق 
می‌دادند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مندوبة. ام ب) (ع ص) تأنیث مندوب. ج» 
متدوبات. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجسوع 
به مندوب و مندوبات شود. 

مندوحة. (مح) (ع صء!) زسین فراخ و 
یقال لی عنها تندوحة؛ ای سعة و یقال ایضا آن 
فی‌المعاریض لمندوحة عن الکذب. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). زمین فراخ. 
(آنندراج): آرض مندوحة؛ زمین فراخ دور. 
(از اقرب الموارد). ||قراخی, (ناظم الاطباء). 
مندور. (6)(ص) غمگین بود. (لغت فرس چ 
اقبال ص ۱۴۴). غمنا ک.(آتندراج). مندوو آ, 
(ناظم الاطباء). متحیر. درمانده. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). مفلوک و صاحب 
ادبار و سیاه‌بخت و بی‌دولت و به‌معنی گرفته و 
خیس و بی‌بهره از نعمت خدا هم هست. 
(آنندراج): احمد علی نوشتکین نیز بیامد 
چون خجلی و صندوری. (تاریخ بیهقی) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مندوور 


شود. 

-مندور کردن؛ درمانده کردن. بدبخت 

کردنة 

خداوندم نکال عالمین کرد 

بیاه و سرنگونم کرد ومندور. .. منوچهری. 
مندوز. [2] () مکس و ذبتاب. (ن‌اظم 

الاطباء). 


مندور. [] (اخ) دشتی در حدود ارمشتان. 
(خسرو و شبرین چ وحید دستگردی حاشية 
ص ۱۴۰: 
گهی راندند سوی دشت مندور 
تهی کردند دشت از آهو و گور. 

نظامی (خرو و شیرین ایضاً ص ۸۴۰). 
مندورو. (2 د] ((خ)" جزیره‌ای است در 
مجمع‌الجزایر فیلی‌پین که ۲۱۳۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از لاروس). 

مندوری. [2] (حامص) ان‌دوهنا کی. 
غمنا کی. غمگینی. درماندگی: 
بهار خرم نزدیک آمد از دوری 
به شادکامی نزدیک شو نه مندوری. 

جلاب (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۳۴). 
رجوع به مندور شود. 

مندوزا. [م 4)((خ)۲ ص‌هری است در 
آرژانتین واقع در دامنة جیال اند که ۱۱۵۲۰۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). 

مندوس. [] () گیاء بایاادم که ريش آن 


۱۱۱۶۱ 


در طب به کار است و اين نام در کرج متداول 
است و گویند چون گل آن به لباس چسید آن 
را مسن‌دوست و سپس مندوس گتفته‌اند. 


مندوور. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 

من دوست. 1 ((ج) دی از دهستان 
لادیز است که در بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان واقم است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 

مند وس [مْ س ] (ع !) خبزدوک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جعل و خبزدرک. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مندوف. [](ع ص) پنبهُ زده. (سهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ندیف. محلوج, 
منفوش. حلیج. فلخیده. فلخمده. واخیده. 
شیده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

مندول. "مد ](ع ص) از جایی به جایی 
شونده. (آنندراج) (ناظم الاطباه). |[برآینده 
انچه در شکم باشد. (آنتدراج). بیرون‌آمده 
هرآنچه در شکم باشد. |اشکم فروهشته و 
فراخ‌شده. ||هر چیز آویزان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اندیال شود. 

مندول. [) (اخ) دی از دهسستان 
علوی‌کلا است که در بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

مند و لکت. [] (اخ) دهی از دهستان ریکان 
بخش گرمار شهرستان دماوند است و ۵۷۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیائی ایران 
ج۱ 

من-دو-مارسان. [ د] (اخ)"مون دو 
مارسان مرکز ایالت لاند" فرانسه است که در 
محل تلاقی رود «می‌دو» ۲ و «دوز» و 
۵ کیلومتری جنوب غربی پاریس واقع 
است. این شهر دارای ۲۲۷۴۹ تن سکنه و 
کارخانة تولید ابزار مکانیکی است و یکی از 
پایگاههای نیروی هوائی فرانسه در این شهر 
واقع است. شهرستان دارای ۱۶ پخش و ۱۷۹ 
دهستان و جمعاً ۱۳۹۵۲۲ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). 

مندوور. 3]" (ص) بر وزن و معنی 


۱-احتمالاً این کلمه و مندبور تغییر شکل 
یافتة مندور است. رجوع به مندبور شود. 

2 - ۰ 3 - ۰ 

۴-بر طبق قواعد اعلال, اسم فاعل و مفعرل از 
ماده «درل» در پاب انفعال مُندال آید نه دول 

5 - ۱۸۵۲۱ - 09 - ۰ 

6 - 8 7 ۰ ۷۵۷۰ 

8 - ۷8 

۹-با یک واو هم نوبند همچو طاوس و داود 

و امثال آن, اما می‌باید درست نباشد چه در اینجا 

1 


۱۳۱۱۶۳۲ مند‌وه. 


مندبور است که مفلوک و صاحب ادبار و 
پی‌دولت باشد و به معنی گرفته و خسیس و 
بی‌بهره از نعست خدا هم هست. (برهان). بر 
وزن و معتی مندبور است. بدبخت و فقیر و 
مفلوک و صاحب ادبار و خی و بی‌بهره از 
نعمتهای خدا. (ناظم الاطباء). ا(به سعنی 
متا ک نیز آمده است. (برهان). ملول و 
غمنا ک.(ناظم الاطباء). رجوع به مندور شود. 
منذدوه. [ ] (هندی, () به هندی نوعی از دخن 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
آلادویه), 
متدوی. (م ] (خ) شهری است در ابتالیا 
که در سال ۱۷۹۶م. نساپلون بناپارت 
«پیه‌مونته»‌ها ۲ را در آنجا شکست داد. این 
شهر ۰ ۰ تن سکته و کارخانة صنایع آهن 
و فولاد و چینی‌سازی دارد. (از لاروس). 
مند۵. (مد /<] (()سبو و کوزه دسته‌شکته 
بود. لفت فرس چ اقبال ص۴۷۵ کوزه و 
سیوی بی‌دسته و گردن‌شکسته را صی‌گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). سبو و کوزه که دسته 
و گردن شکسته باشد. (آتدراج): 
دوصد منده سبو آبکش په روز 
شبانگاه هو کن به منده یر 
ابوشکور (لفت فرس چ اقبال ص ۲۷۵). 
روا نبود که با اين فضل و دانش 
بود شربم همی دائم ز منده. . ر 
فرالاوی (از لغت فرس ایضاً ص۴۷۵). 
اابه معنی مندک است که کادی و ناروایی 
بازار و اسباب و متاع باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). به معنی کساد و ناروایی متاع و یدین 
معنی در هندی مندا شهرت دارد. (آنندراج). 
|[منده و مانده نامی است که کودکان را دهند 
به تفأل. نامی از نامهای ایرانی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)ء 
عاشقم بر نجیک منده 
آن اجل غمزه امل خنده. 
سوزنی (یادداشت ایضاًا. 
این وفایی به معنی نان هم آورده است 
کدبه عربی خبز گویند. (برهان). نان. (ناظم 
الاطباء). به این معنی مصحف «میده» 
استآ.(حاشية برهان چ معین): 
خوانی نهاده بر وی چون سیم پاک‌منده۵ 
با برگان و حلوا شفتالوی کنیده. 
ابوالعباس (از صحاح الفرس). 
مندهن. 1 دا (ع ص) انکه بر خود 
روغن می‌مالد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مند‌هیر. 1] ((ج) نام ثهری بوده از بلاد 
هندوستان و گجرات که به دست سپاه سلطان 
محمود غزنوی مفتوح گردیده... (اننجمن آرا) 
(آتدراجا: 
چو مندهیر که در مندهیر حوضی بود 


چنانکه خیره شدی اندر آن دو چشم فکر. 
فرخی (از انجمن آرا). 
مندی. [م ند دا](ع !) جای آب دادن.اسبان 
و خران. یقال: هذا مندی خیلنا. (منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). جای 


آب دادن اسبان. || چایی که شتران در میان دو 


نسوبت آب چرا می‌کند. (ناظم الاطباء). 
|((ص) ترشده و نما ک‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مند یات. [م] (ع !) ج مندية. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). رجوع به 
مندية شبود. ||رسواییها و بی‌آبرویها و 
کارهای زشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مند برو. (2](خ) دهی از دهستان میرعبدی 
است که در بخش دشتیاری شهرستان 
چا‌بهار واقع است و ۱۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
مند یش. [مٌ] (اخ) قلعه‌ای است از خراسان. 
(فرهنگ رشیدی) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). نام ولایتی بوده در غور و این قلعه 
در آنجا بوده است. از قعه‌ای که منهاج 
(طبقات ناصری صص ۳۳-۳۲) در وجه 
تم این محل نقل می‌کند احتمال می‌رود که 
به فتح میم باشد. می‌گوید: دو فراری از نهاوند 
به غور آمدند و در اين ناحیه مقام کردند و 
گفتند: «زو مندیش: آن موضع را مندیش نام 
شد» *. قلله‌ای که سحمدین محمودین 
سیکتکین را منود برادر او بند کرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): وی را از اين قلعة 
کوهتیزبه قلع مندیش بردند. (تاریخ ببهقی ج 
فیاض ص ۷۰). فرمان چنان است که امیر را 
به قلعةٌ مندیش برده آید تا آنجا نیکوداشته‌تر 
باشد. (تاریخ یهقی ایضاً ص ۷۵. از چاپ راه 
قلعت مندیش از دور پیدا امد. (تاریخ بهقی 
ایضاً ص۷۵ 
از محنتها محنت تو بیش آمد 
از ملک پدر ملک تو مندیش آمد. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
مند یش. [۶] (اخ) نام قریه‌ای بوده بر کوه 
ساوه... (ایجمن ارا) (انندراج). رجوع به 
انجمن آرا شود. 
مندیل. [م /2] (ع ) دستار که دست پا ک 
کنند به وی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رومال. (غیاث) (آنتدراج). پارچه‌ای که با آن 
عرق و جز آن را پا ک‌کنند. ج, سنادیل. (از 
آقرب الموارد). دستمال. روپا ک. (یادداشت 
مرحوم ده خدا). ابوطاهر. ابوالظف. 
(لمرصع): 
گر شیردل‌تر از تو شناسیم هیچ مرد 
مندیل حیض سگ‌صفان طیلان ماست. 
خاقانی. 


آن به دندان 


||دستار که بر میان بندند. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) دستارچه که بر میان بندند. 
(غیات) (آندراج). |(دستار خوان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) سفره. دستار خوان. 


دستر خوان. (بادداشت مرحوم دهخدا) 


[دستار. چ, منادیل, (مهذب الاسماء). دستار 
و عمامه. (ناظم الاطباء). دستار و عمامه. 
دول‌بند. سرپایان. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
گشتهگریان ز بنده تا آزاد 
مانده عریان ز موزه تا متدیل. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص 0۴. 
داری برکی خوب رها کن مندیل 
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۳). 

بر دستار نسوزد بر شمعت مندیل 
این مثل خوانده‌ای کافت پروانه پر است. 
1 نظام قاری (دیوان ص ۱۲۵). 
امد و بنشبت با مندیل زفت 
تیره رنگ و گنده همچون خیک نفت. 

ملک‌الشمرای بهار (دیوان ج ۲ ص۱۸ ۲). 
|[در در اهد. زیر از متتوی مولوی ظاهراً یه 
معتی لنگ و فوطه آمده است که در گرمایه 
بدان ستر عورت کنند: 
میر شد محتاج گرمایه سحر . 
بانگ زد سنقر هلا بردار سر 
طاس و مندیلگل از تون بگر 
تا به گرمابه رویم ای نا گزیر 
سنقر آمد طاس و مندیل نکو 


راو اول به جای بای ابجد وافع شده است 
و بنایر قاعده کلی بای ابجد و راو به هم تبدیل 
می‌یابند. (برهان) (آنندراج), 
:۵۵1 - 2 :0 - 1 
۳- مرحوم دهخدا در پادداشتی آرند: آوردن 
سبو دلیل است که منده به معنی سبو نیست و لهر 
کردن با منده نمی‌دانم یعنی چه. شاید متده و 
منده سبر به معنی سطل باشد که گاهی هم آن را 
توان نواختن چرن طبلی. 
۴-رجوع به شاهد ذیل این معنی شود. 
۵-مرحرم دهخدا در دنبال این شاهد نریسند: 
ولی بی‌شبهه منده در بت #«میده» است که نان 
سپید باشد و قافیة کفیده هم مزید آن است و به 
تصحیف خرانده‌اند... توضیح: اظهارنظر 
مرحوم دهخدا ا گر در مورد بیت ابوالعباس 
درست باشد در مورد این شواهد متطبق یت 
ز جملة خلق 


| چون به دندانِ گزسته منده. 


زیرا دیگر قأفیه‌های قصیده» خنده و ژنده و بنده 
و سرافقکنده و غیره است. و نیز این بیت از 
اتوریءٌ ۱ 
داریم به لفظ ترکی و هندی 

از جود و مکارمت آت و منده. 

۶-ظ.اين وجه تسمیه بر اساسی نیست. 


مند پلان. 


برگرفت و رفت یا او دو به دو. 
مولوی (متنوی ج رمضانی ص ۱۸۶). 
||پارچة نادوخته. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مند پللان. [۶] ((خ) دمی از دهستان 
میان‌کنگی است که در شهرستان زابل واقع 
است و ۳۵۳ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
مندیل بسر. [م ب س] (اخ) دی از 
دهستان گاودول است که در بخش سرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۰۷ تن سککنه 
دارد. (از قرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴). 
مندیله. [م /۶ [ /0] (از ع. !) مندیل: 
غیر دستار گه پیچش مندیلة او 
نیست چیزی که بگیرند و دگر بگذارند. 
۱ نظام قاری (دیوان ص ۶۳), 
عمامه دست مندیله بسر می‌زد. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳۹). 
رجوع به مندیل شود. 
مند یة. (م ی ] (ع ص) کلمه‌ای که به استماع 
آن جین خوی آرد. ج» مندیات. (منتهی 
الارب) (انندراج). کلمه‌ای که به شننیدن آن 
پیشانی وی آورد و عرق کند. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||رسوا کند؛ قول 
باشد یا فعل. (منتهی الارب) (از آندراج) (از 
ناظم الاطباء). شرم‌آور. مایة شرم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مفف. ( /م ] (ع حرف جر ل) از آنگاه از 
ذ. (منتهی آلارب). حرف جر و یا اسم مبتی 
است که در زمان ماضی به معنی از و در زمان 
حاضر به معنی در و اگرزمان معدود باشد به 
معنی از مدت می‌آید. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مد شود. 
منذاغورس. (ع ) (معرب. )۱ منذغوره. 
مهرگیاه. مردم‌گیاه. یبروح. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به منداغورس و یبروح شود. 
منفز. (م] (ع ص) بيم‌کننده. (دهار) (مهذب 
الاسماء). ترساننده. (منتهی الارب) (انندراج) 
(غیاث. آ گاه‌سازنده و پنددهنده و آنکه 
می‌ترساند. (ناظم الاطیاء). بیم‌دهند.. مقابل 
مبشر. (یادداشت مرحوم دهخْدا): و عجیوا آن 
جاء‌هم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر 
کذاب.(قرآن ۴/۳۸). قل انم انا منذر و مامن 
اله الا ان الواحد القهار. (قرآن ۶۵/۳۸). تعیب 
او منذر و محذر بود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۸۶). عراق مبشر احزان و مسذر اخوان 
من خواهد بود. (نفثة‌السصدور 3 یزدگردی 
ص ۳۶. 
مبشران کرم را ندیده هرگز روی 
گرفه‌اندمرا منذران قهر تو تنگ. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۰). 


در مقدمه جماعتی را از رسولان به نزدیک 


سلطان فرستاد به تصمیم عزیمت خود به 
جانب او متذر به انتقام... (جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج۱ص ۶۲). 

تاکه اين هر دو صفت ظاهر شود 

آن مبشر گردد این منذر شود. مولوی. 


- ابوالمنذر؛ خروس. (ناظم الاطباء)؛ کنية 
خروس زیرا او خفته را بیدار و آ گاه‌کند. (از 
آقرب الموارد). 
- امتال: 
بات بليلة این‌منذر؛ یعنی در شپ سخت رسید 
و مراد از ابن‌منذر نعمان است که گویند کسری 
وی را در پای: پیل کشت. (سنتهی الارب)؛ 
یعنی شبی سخت گذرانید. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منذر. [م ذ] (ع ص) بیم‌داده‌شده. ترسانیده: 
و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان 
عاقبة المنذرین. (قرآن ۷۳/۱۰ 
منذفو. [م ذ] ((خ) یکی از اسماء پیفمبر ما 
(ص) که آن حضرت نیز کفار را از عذاب 
دوزخ می‌ترسانيدند. (غیاث) (آتندرا اج 
منفر. (م ز] ((خ) ملقب به المنصور اولین از 


آمرای تجیبی سرقسطه (۴۱۴-۴۱۰ ه.ق.): 


(یادداشت مرحوم دهخدا) 
منفر. (م ذ) ((خ) اين امرژالتقیس‌بن نعمان 
(۵۱۴-۵۰۷+.) یکی از ملوک حیره معروف 
به آل‌نصر یا آل‌لخم است. وی را به نام مادرش 
این‌ماءالسماء نیز خوانند. قباد پادشاه ساسانی 
ظاهرا به علت امتناع از قبول دین مزدک او را 
معزول و حارث‌بن عمرو کندی را به جای وی 
متصوب کرد. اما انوشیروان حکومت را بدو 
بازداد. وی در جنگ با رومیها و غسانهای 
تحت‌الحمایة آنها کشته شد. رجوع به ال‌نصر 
و ذوالقرنین (مسنذرین امرء‌القیس). و 
حیب‌السیر چ خیام ج۱ص ۲۶۰ و تاریخ 
اسلام تألیف فیاض چ ۲ ص۳۸ اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۱۰۶۹ شود. 
منذر. [م ز] ((خ) ابن‌الجارودین عمروین 
بیش المبدی (۶۱-۱ ه.ق.) امیر و از 
بخشندگان بزرگ بود. در عهد رسول اکسم 
(ص) متولد شد و در جنگ جمل همراه علی 
(ع) بود و علی (ع) او را به فرمانروایی اصطخر 
گماشت. سپس عبداقّین زیاد به سال ۶۱ 
ه.ق.فرمانروایی ثغور هند را به وی داد و او 
بسدانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۷۰). رجوع به السیان و السبیین چ۲ 
ص۲۲۵ وج ۲ ص ۷۶ و الاصابة شود. 
مند‌ر. [م ز] ((خ) این حرملة الطائی, مکنی یه 
ابوزید (متوفی در حدود ۳۰ ه.ق.)اشاعر 
جاهلی است که اسلام را درک کرد و عمری 
دراز یافت اما اسلام نیاورد. تا زمان عشمان 
بزیست و در کوفه یا در يادیُ آن درگذشت. 


۲۱۶۲۳  .تارذنم‎ 


شاعری اندک‌گو بوده است. (از اعلام زرکلی 
ج۲ص ۱۰۷۰ 
هنقو. [م ذ] (اخ) اینن‌سمید, کتی بسه 
ابوالحکم (۳۴۹-۳۰۲ د.ق.).قاضی و از 
ادبای اندلس بود. از آثار اوست: احکامالقرآن 
و الناسخ و السوخ, او را خطبه‌ها و رسائل 
بسللیغ و شعر است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۷۰). رجوع به ممجم‌الادباء ج ۷ شود. 
منذر. [م ز) (خ) اين ماءالسماء, رجوع به 
منذرین امرژالقیس‌بن نعمان شود. 
منفو. (م ذ] (اخ) ابین مسحمد (۲۷۵-۲۲۹ 
ه.ق.).از ملوک بنی‌مروان اندلس است که 
بعد از فوت پدر یه فرمانروایی رسید و قریب 
به دو سال حکمرانی کرد. (از حجیب‌السیر ج1 
ص٩۵۶).‏ منذرین محمدین عبدالرحمن‌ین 
الحکم‌بن هشام اموی. مکنی به ابوالحکم از 
ملوک دولت امویهٌ سفرب است. وی بعد از 
وفات پدر به حکومت اندلس رسید. (۲۷۳ 
ه.ق.) و در جنگی به اطراف بریشتر کشته 
شد. (از اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۷۱ رجوع 
به همین ماخذ و الحلل‌السندسیه ص ۳۰۰ و 
طبقات سلاطین اسلام و ان‌ثیر ج ۷ ص ۱۷۴ 
شود. 
منقو. زم ذ] ((خ) ابن نعمان‌الاول‌ین امری» 
القیس‌بن عمرواللخمی (متوفی به سال ۴۷۳ 
م.) از ملوک حيره و عراق است. بعد از پدر به 
سال ۴۳۱ «.ق.به فرمانروایی رسید. در زمان 
منذر رومیها شهر نصیبین را محاصرء کردند و 
او آنها را درهم شکست و به سوریه تاخت و 
در آن خطه پیش رفت سپس فصد حمله به 
طنطنیه داشت اما چون آشفتگی در لشکر 
او پدید آمد با رومیان معاهدة صلح بست و به 
حیره مقر فرمانروایی خود بازگشت. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۷۱). منذرین نعمان همان 
کسی است که بهرام گور به کودکی نزد آو به سر 
برد. رجوع به آ‌نصر و بهرام گور شود. 
منذر. [م ز] (اغ) ابن نعمان‌ین منذر, ملقب به 
مفروره در جنگ جوائا کشته شد و او بیست و 
هفتمین و آخسرین مسلوک لخمی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در زمان او 
خالدین ولید بر عراق حمله کرد و جنگهای 
سختی درگرفت و منذر در یکی از آنها به سال 
۴ در بحرین کشته شد و با مرگ او دولت 
لخمیون در حیره منقرض شد. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۷۱). رجوع به آلنصر 
شود. 
منفر. ( ذ] (اخ) اين یحبی‌بن منذر» سومین 
از امرای تجیبی سرقسطه. (یادداشت مرسوم 
دهخدا). 
منف‌راات. () ز] (ع ص.!) ج مسسنذرة, 
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۴ مذر اصفر. 


بیم‌کنندگان. (یبادداشت مرحوم دهخدا), 
|[نامی است که مسلمانان بر حالاتی داه‌اند 
که‌گویند واقع می‌شد و ایرانیان بدان تضائم 
می‌کردند بر زوال ملک خویش مقارن ولادت 
رسول (ص) و پس از آن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به ترجمة تاریخ یعقوبی ج۱ 
ص۲۵۹ مجمل النواریخ و القصص ص ۲۳۵ 
شود. 
منذر اصغر. [م ذ رٍ اغ] ((خ) از مسلوک 
بنی‌جفنه یا غسانیان است که سیزده سال بعد 
از نعمان فرمانروایبی کرد و پس از وی 
برادرش جسبله به سلطنت رسید. (از 
حیب‌اللیر چ خیام ج۱ص۲۶۲), 
منذر | کیر. (مٌ زر آبِ] (اخ) مس‌نذربن 
حارث‌بن جبله, از ملوک بنی‌جفنه یا غانیان 
است که بعد از پدر خود به سلطنت پرداخت و 
پس از وی نعمان به فرمانروایبی رسید. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۲۶۲), رومیها 
بدو بدگمان شدند و او راگرفته به جزیره 
سییل تبعید کردند و در آنجا بود تا بحرد. 
(تاریخ اسلام تألیف فیاض چ ۳ ص۴۱). 
رجوع به همین مأخذ و تاریخ گزیده چ لیدن 
ص۲۳۱ شود. 
منذ‌غوره. (م ز /ر] (سعرب. ) ببروح. 
مهرگیاه. مردم‌گیاه. و اصل کلمه به رومی 
منذاغورس " است. (این‌البیطار) (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به منذاغورس شود. 
من تیه [م ذالیٍ) (ع | مرکب) در لفت به 
معنی از آن ن جمله و در اصطلاح اهل دفتر 
خرچ راگویند. (غیاث) (آتندراج): 
دین و دنیا از او دو من‌ذلک 
رفبة او رقاب رامالک. اوحدی (جام جم. 
منذور. [] (ع ص) واجب‌گردانیده‌شده. 
(آنتدراج). |[نذرشده و عهد و پیمان شده. 
(ناظم الاطبام), 
منذول. () () جَرّ. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), نامی است که در مینودشت به جبز 
دهند. رجوع به «جز» شود. 
من‌رآل. (م رٍ] (()۳ تلفظ فرانسوی 
«منترال» که شهری است به کانادا. رجوع به 
منترآل شود. 
من رای مثلی. (م رز آم) (ع!مسرکب) 
عصافیر. و آن درختی است که در پارس 
بسیار است. (مستهی الارب). رجوع به 
عصافیر شود.. 
هفریه. [ع ر بّ] (ع ل) بدی و سخن‌چینی, 
(متهی الارب) (ناظم الاطبا). 
منوو. [مْ ) (اخ) ۲ مونروه. دولت‌مسرد 
امریکانی (۱۸۳۱-۱۷۵۸م.) که از سال 
۷ تا ۱۸۲۵ ریس جمهوری ممالک 
متحدة آمریکا بود و اشتهارش پر این است که 
در سال ۱۸۲۳م. نظریهٌ خود را که قطع 


مداخله در امور آمریکائیان بوسیله اروپائیان 
و امریکائیان در امور اروپائیان بود اعلام کرد 
که‌به دکترین منرو شهرت یافت. از 
منرویا. (م ر) ( اخ) مسونرویا؟ . پایتخت 
مهم‌ترین پندر کشور جمهوری لیبریا بر 

۸۱۰۰۰ تن سکنه دارد و یکی از مرا کز مهم 
بازرگانی است. (از لاروس). 
هفوء [م ن‌زز] (ع ص) مرد بیارجنبنده. ||([) 
گهواره. (امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفزا. [م] ((خ ۵ مونزد شهری است به ایتالا 
در ناحية ار *که کلیای بزرگی از 
قرنهای ۰۱۴-۱۲ و صنعت نساجی و 

۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
منزاف. [م] (ع ص) بز که شیرش سپری 
گردد.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
منزحر. ماع ص) بازماننده. (غیاث). 
بازایستنده. (اتتدراج). انکه بازمی‌ایستد و 
بازماننده و آنکه بازمی‌گردد و سر بازمی‌زند. 
(ناظم الاطباء): و به تذکر مألوفات محرمه که 
به ظاهر از آن منتهی و منزجر باشد و توبت 
کرده, متلذذ نگردد. (مصباحلهدایه چ همایی 
ص ۳۶۹ 

منزجر شدن؛ بازایستادن. بازداشته شدن. 
منع شدن. دور شدن: و چون مردم را از شرب 
شراب منع می‌کرد و ایشان منزجر نمی‌شدند... 
(جهانگشای جویتی). دید خبرت او خیره 
گشته‌بدین مواعظ منزجر نشد و بدین 
تنیهات مرتدع نگشت. (جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج ۲ ص ۱۰۳ 

تا گردنان روی زمین منزجر شدند 

گردن‌نهاده بر خط فرمان ایلخان. 

مثل او در شره به پروانه زد‌اند که به نور 
شمع اکتفا نتماید و به ادرا ک ضرر حرارت او 
ممتتع و منزجر نشود. (مصاح‌الهدایه چ 
همایی ص‌۸۸). 

-منزجر گشتن ( گردیدن)؛منزجر شدن؛ٌ 

سرو تو چفته کمان شد خود نگردی منزجر 
مشک تو کافورسان شد خود نگیری اعتبار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

تامگر به رفق و مدارا منزجر گردند. 
(جهانگشای جوینی). اما سبیت ایمان چنان 
بود که کسی به جهت ایمان... بر خیر حریص 
گردد و از شر منزجر گردد. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۳۴۰). چون پر از سفر بازگد 
گفت نزدیک بود که به جیحون افتم و آواز پدر 
شنیدم و از آن منزجر گشتم. (مصباح‌لهدایه 
ایضا ص٩۹‏ ۱۷). رجوع به ترکیب قبل شود. 

| تفردارنده و متفر (ناظم الاطباء). در تداول 
فارسی‌زبانان به معنی متتقر و کاره آید: من از 


منزع. 

این شخص یا از اين کار منزجرم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- متزجر شدن؛ بیزار شدن. متنفر شدن. 
منزحف. (مزح] (ع ص) دورش‌ونده از 
سمت معقولیت. ||دورشونده از وزن صحیح. 
(غیاث) (آشدراج). شعری که وزن آن تخیر 
یافته و از قواعد عروضی خارج شده باشد؛ 
پیت فرومایة اين منزحف 

اف هرزة آن شایگان. خاقانی. 
گویندبیت مزاحف درست است وبیت 
متزحف منکسر. (المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۴۷) 
منزحة. [م رح] (ع!) دلو و مانند آ ن که بدان 
آب کشند.آمنتهی الارب) (آنندراج), دول و 
هر چیز که بدان آب کشند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج. منازح. (اقرب الموارد). 
منزرب. مزر ] (ع ص) صاد که در کین 
نشیند. (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به انزراب 
شود. 

منزرق. [مْ زر ](ع ص) بر پشت خسبلده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). انکه بر پشت 
می‌خوابد. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الصوارد). 
||پس‌ماننده و درنگ‌کنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). آنکه پس می‌ماند و درنگ 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ااتیری که درمی‌گذرد, (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انزراق شود. 
مفزع. [ع ] (ع )) کشیدنگاه. و سنه لمیبق 
فی‌القوس منزع؛ یعنی کار به نهایت رسید. 
(متتهی الارب) (از انسندراج) (از ناظم 
الاطباء): از آن روز باز که در قوس رجا 
منزعی و در عرصة امل متسعی بود... تا 
امروز... وصیت می‌کرد‌ام... (فتةالمصدور چ 
یزدگردی صص ۵۵-۵۴). 
منزع. . [م ز] (ع ل) تیر که بدان کشند. (منتهی 
الارب) (انندراج). تیری که بدان کشیده 
می‌شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|((ص) مرد سخت‌کشنده. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
هفزم. 1 نْز ر) (ع ص) ثمام منزع؛ گیاه 
برکنده.*(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
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چاپی است. 


الاطباء). برکنده و گویند تمام منزع. (از اقرب 
الموارد) 
منزعج. (ٌ دح (ع ص) بسی‌آرام. (ناظم 
الاطباء). پریشان. مضطرب. تاراحت. 
- منزعج شدن؛ پریشان شدن. مضطرب 
شدن, ناراحت شدن: ا گر خود را مجرم 
دانستی... لابد منزعج و مستشعر شدی. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۴۲). اهل شهود 
دایم و سماع متواتتر حال شهود و سماع 
خطاب غریب و عجیب ننماید لاجرم از آن 
منزعج تشوند. (مصباح‌الهدایه چ همایی 
ص ۱۹۱). 
منزعج گردیدن؛ منزعج شدن: نفی 
همواره از کسی که بر عکس مراد او بود 
منزعج گردد. (مصبام‌الهدایه چ همایی 
ص۳۵۵). مادام تا به حوادث و عوارض 
خارجی منزعح گردد هنوز حال انس مقام او 
نگشته باشد. (مصباحالهدایه اییضاً ص۴۲۲). 
چه هر که در توکل صاحب یقین و تمکین 
شود... از هیچ عارضی و حادئی منزعج و 
مختلج نگردد. (مصباحلهدایه ایضاً ص‌۳۹۸). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
اااز جای برکنده‌شده. (ناظم الاطباء) قلع و 
قمع شده؛ اين ضعیف... به وفتی که از وطن 
منزعج بود و به اصفهان مقیم... (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۵۳), به یک رکضه بر 
سراو تاخت و او را منزعج و منهزم از آن 
خطه بیرون انداخت. (ترجمة تاریخ یمیلی 
ایضا ص ۲۰۱). 
-منزعج شدن؛ برکنده شدن: ابوالمظفر چون 
از ولایت منزعج شد به اهتمام فایق السجاء 
ساخت و از او مدد خواست. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص۱۰۵. 
منزعة. (/۶زع] (ع !) هست. و گویند: 
فلان قریب‌المنزعة؛ ای قريب‌الهمة. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منزعه. [ع زع] (ع !) کمان که زه از وی دور 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). |[بازگشت. ||پایان کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). [|رای و تدییر که مرد 
به سوی آن بازگردد و رجوغ کند. و منه: و ال 
تلم اینا اضعف منزعة. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||اسنگی که 
بر آن آبکش ایتد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||شراب طیب‌المنزعة: شراب 
نیکومقطع شرب. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شراب خوش آیند و گوارا. (ناظم 
الاطباء). 
منزعة. [م رغ] (عل) چوبی است کفچه‌مانند 
که‌بدان شهد چیند. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). چوبی پهن شبیه ملعقه که همراه 
چیند؛ عسل باشد وبا آن زتیورهای چسبیده 


به شهد را 
منزغ. [م ] (ع ص) رجسل منزغ: آتکه 
تباهی افکند و برآغالاند مردم را و کذلک 
رجل منزخة. (منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||آنکه غیبت کند مردم را. 
مترغة. (متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
منزغة. [م َغْ) (ع ص) رجوع به مِنرّغ 
شود. |() پر کلیچه و نان که از پرهای مرغ یا 
آهن باشد. (منتهی الارب). دسته پرهایی که 
بدان کلیچه و نان را قش کند. (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مفزف. [مز /]۱(ع ص) آنکه خسوتش 
بسیار رفته باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |است. 
|بهوش. (متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
منرفة. مر ف] (ع !) دلوی است خرد که بر 
سر چوبی دراز بندند و پدان اب کشند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاه) (از اقرب السوارد). چ» 
منازف, (ناظم الاطباء). ||هر چیز که بدان آب 
کشند.از اقرب الموارد). 
منزل. (ع زٍ /](ع سص) نزول. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به نزول شود. 
منزل. (م ] (ع ص) فروفرستاده. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). فروفرستاده‌شده. 
(غیاث) (انتدراج). نازل‌کرده‌شده. فرودامده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا 
عالی دو آیت است علا و بها به هم 
در شأن دین و دولت تو هر دو منزل است. 
امیر معزی (دیوان ج اقبال ص ۲ ۱۰). 
نداشتی که ایت... در شان آن منزل بود. 
(جسهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ص 
۱ 
هر آیت از عنا و عنایت که منزل است 
درشأن پدسگال تو و نیکخواه تست. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۲). 
یا چون منافقانی پربند و پیچ‌پیج 
خشب منده ز برای تو منزل است. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۱۵). 
مثل وحی منزل شمردن؛ اطاعت آن را 
واجب دانستن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-منزل شدن؛ نازل شدن. فروفرستاده شدن: 
کلام‌الهی جمله بواسطه جبرئیل بر دل رسول 
(ص) منزل شده است. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص ۷۷). نزاع پدید آمد و در حکومت 
رجوع با حضرت رسالت کردند تا وحی منزل 
شد. (مصباح لهدایه ایض ص ۱۹۹). 
- |افروتاییدن: 
تور مه بر ابر چون متزل شده‌ست 
روی تاریکش ز مه بدل شد‌ست. 
مولوی. 


۲۱۶۲۵  .لزنم‎ 


منزل گشتن؛ منزل شدن. فروفرستاده 
شدن: .حکم سایر کتب منزله به وجود قرآن که 
بدو منزل گشت زایسل و باطل گشت. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۴). رجوع به 
ترکیب منزل شدن شود. 
- وحی منزل؛ وحی فرستاده از جانب خدای 
تعالی: 
ای سروری که قول تو چون وحی منزل است 
کارت چو معجزات رسولان مرسل است. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲ ۱۰). 
||فرودآورده‌شده. (غیاث) (انتدراج). مهمانی 
که‌به جایی فروداورده شود. انکه به جایی 
فرودامده باشد آقامت را؛ 
هست عالم چون چرا گاهیو ما چون منزلی 
چون برفت اين. منزلی گیرد دگر کس مرغزار. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص۱۳۹). 
||(مص) فروفرستادن. (منتهی الارب). انزال. 
(اقرب الموارد): انزله انزالاً و منزلاء 
فروفرستاد آن راء(ناظم الاطباء), 
منزل. (م ز] (ع ص) آنکه ضرومی‌فرستد و 
آنکه سبب می‌شود فروفرستادن را. (ناظم 
الاطباء). فروفرستنده. نازل‌کننده. ج, منزلون 
و منزلین: نا مزلون علی اهل هذه القرية 
رجزاً من السماء. (قرآن ۳۳/۲۹ آانتم 
انزتموه من المزن ام نحن المنزلون. (قرآن 
۵۶ 
بر دشمنان به خنجر و بر دوستان به جود 
هم مرسل عقابی و هم منزل واب. 
رشیدالدین وطواط (از السعجم چ مدرس 
رضوی ص ۲۳۱). 
مفزل. (م نَززٍ](ع ص) نمت فاعلی از 
تسنزیل. فروفرستنده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): قال ال انی منزلها علیکم. (قرآن 
۵ رجوع به تتزیل شود. 
منزل. [م نز ] (ع ص) فسروفرستاده: 
والذین اتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من 
ریک بالحق. (قران ۱۱۴/۶). 
مفزل. (م ز) (ع) جای فرودآمدن. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
جای فرودآمدن لیکن اکتریه معتی جایی 
متعمل است که مافران ببجهت خواب و 
آرام در آن فسرودآیند. (غیاث) (آنندراج), 
آرجمند از صفات اوست و به الفاظ گرفتن و 
کردن و نهادن و بریدن و افتادن مستعمل, 
(آنندراج) خان و کاروانسرای و جای 
فرودآمدن و توقفگاه. (ناظم الاطباء). آنجا 
که فرودآیند اقامت موقت راء فرودآمدنگاه 
کاروان. فرودآمدنگاه قبایل گردنده. خان. 
محط. مرحله. ج, منازل. (یادداشت مرحوم 


دهخدا)* 


۱-اقرب الموارد فقط ضبط اول را دارد. 


۶ منزل. 


به منزل رسید آنکه پوینده بود 
به مرل ر پویده بو 


بهی یافت آن کس که جوینده بود. فردوسی. 
به هر منزلی زیتهاری سوار 

همی آمدندی بر شهریار, فردوسی. 
سوم متزل آن شاه ازادمرد 

لب دجله و شهر بعداد کرد. فردوسی. 
به هر منزلی ساخته خوردنی 

خورشها و گترده گستردنی. .. فردوسی. 
هر که را راهبر زغن باشد 

منزل او به مرزغن باشد. عنصری. 


الا یا خیمگی خیمه فروهل 
که‌پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. ‏ منوچهری. 
آنچه پیش از مرگ خوارزمشاه ساخته بود از 
نبشته و رسول و صلح تا اين منزل که آمد 
بازگفت. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۳۵۲). 
علی تکین بر منزل باز پس نشیند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۶). 
چون شمردم یازده منزل ! ز راه روزگار 
منزلی دیدم مبارک وز منازل اختیار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۶۵). 
یاد باد آن شب که یارم دل ز منزل برگرفت 
بار دربست و ره منزلگه دیگر گرفت. 
آمیر معزی (ایضاً ص ۷۶). 
نتوان گذشت از منزلی کآنجا نیفند مشکلی 
از قص سنگین‌دلی نوشین‌لب و سیمین‌ذقن. 
ار معزی. 
فرصتی نه که چست برتازم 
در چنان منزلی وطن سازم. 
عالم چو منزل است و خلایق مافرند 
در وی مزور است مقام و مقیم ماء 
سنائی (دیوان چ مصفا ص۲۱). 
راه دشوار است, همره خصم و منزل تاپدید 
توشه رنج است و ملامت مرکب اندوه و محن. 


سائی. 


سنائی (ایَاً ص۴۹۸). 
کرددر منزل قبول نزول 
گشت‌بر مرکب مراد سوار. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۹۴). 
دیگران رفتند و ما هم می‌رویم 
کیست‌کو را منزلی در پیش نست. 
۱ شیخ احمد چام. 
این هفت رصد بیفکتم باز 
تا منزل کاروان بینم. خاتانی. 
در اين منزل رصد جان میستاند 
گنه‌بر رهتمون نتوان نهادن. خاقانی. 
دو اسبه بر اثر «لا» بران پدان شرطی 
که‌رخت نفکنی الا به منزل «الا». خاقانی. 


مرا به متزل «الاالذین» فروداور 
فروگشای ز من طمطراق «الشعرا». خاقانی. 


از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق 

از تیه لا به منزل الاانّه اندرآ. خاقانی. 
غارتیانی که ره دل زنند 

راء به نزدیکی منزل زنند. نظامی. 


راه تو دور آمد و منزل دراز 


برگ ره و توشه منزل بسازء نظامی. 
راه یقین جوی ز هر حاصلی 
نیست نبارکتر از اين منزلی. نظامی. 
هر ذره‌ای ز خا ک‌جناب تو منزلی است 
کآّنجایود قرارگه کاروان شکر. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۸۶), 
همه مسافر و اين بسی عجب که قافله‌ای 
۳ آنکه زود به منزل رسیده می‌گریند. 

ععتیقی سمرقندی. 


از آن منازل در حرکت می‌آمده‌اند و به‌ هر 

منزل که نزول می‌کرده‌اند همان آواز کوچ 

کوج به سمع ایشان می‌رسیده. (جهانگدای 

جوینی چ قزوینی ج۱ ص4۴۵ 

ای بسا اسب تیزرو که بماند 

که خر لنگ جان به منزل برد. 

ای که مشتاق متزلی مشتاب 

پند من کار بند و صبر آموز, 

سعدی ( گلستان), 

بار بیفکند شتر چون برسد به منزلی 

بار دل است همچنان ور به هزار منزلم. 
سمدی (کلات‌چ مصفا ص ۵۲۲. 

اين خاک توده منزل دیوان رهزن است 

بگذر ز ملزلی که در او جای دشمن است. 


سعدی. 


۳ همام تبریزی, 
نبود منزل من غیر استانة تو 
که‌یاد تا بهابد قبلة کبار و کرام. 
عبید زا کانی. 
در منزلی که سایس عدلت نزول کرد 
با دل بگفت فتنه که وقت ترحل است. 
ابن‌یمین. 
پای ما لنگ است و منزل بس دراز 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حافظ. 


باید که چون به منزلی فروآید تحیت آن منزل 
را دو رکمت نماز بگزارد. (مصبام‌الهدایه چ 
همایی ص ۲۶۹). از هر قدمی نشانی بازداده و 
در هر منزلی نزلی نهاده و دفع قطاعالطریق را 
یدرقة همت به صمراهی فرستاده. 
(مصیاح‌لهدایه ایضاً ص۵۳). اما رسم 
صوفیان در سفر آن است که چون به خانقاهی 
قصد نزول دارند جهد کنند تا پیش از عصر به 
منزل رسند. (مصباحلهدایه ایضاً ص۱۵۵). 
به اتها نرسد سیر وادی خواهش 
که‌منزلی دوسه آن سوی متزل افتاده‌ست. 
وال هروی (از آندراج). 
-متزل بازپسین؛ آخرین منزل. واپسین 
مرحله حیات 
به هول بازپسین منزل از طریق اجل 
که‌منقطع شود آنجا توافل اعمار... 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحزالعلومی ص ۱۲۷). 


منزل. 
--منزل به منزل؛ از منزلی به ملزلی دیگر. 
مرحله به مرحله: 
همی راند منزل به منزل به دشت 
چهل روز تا پیش دریا گذشت. فردوسی, 
همی رفت منزل به منزل چو باد 
سری پر زکینه دلی پرزداد. . . فردوسی. 
بر این گونه منزل به منزل سپاه 
همی راند تا پیش آن رزمگاه. فردوسی, 
چنین شاه شنگل ابا هفت شاه 
همی راند منزل به منزل سپاه. . . فردوسی, 


بدینسان می‌رود منزل به منزل 
گلش‌سوی گل آید دل سوی دل, 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۵۲۴). 
بر این هست منزل به متزل همی کشید تابه 
بفداد رسید و به گرمابه رفت. (چهارمقاله 
ص .)٩۱‏ به تجرید ذات و تهذیب صفات و 
ترقی در مدارج کمال... از مرتبه به سرتبه و 
منزل به منزل می‌گذراند تسا آنکه به معاد 
«ارجعی الی ربک» رساند. (اخلاق ناصری). 
منزل بی‌منزل؛ آن است که به عربی لاخلا و 
لاملا گویند. (برهان). 
- منزل جان؛ کنایه از بدن انسان, (برهان) 
(انندراج) (از انجمن آرا). مقصد جان و بدن 
ان‌انی, (ناظم الاطباء). جایگاه آرام. و قرار 
جان؛ 
خانة دل جای تست بیش به هجران مسوز 
منزل جان زلف تست بیش پریشان مدار. 
خاقانی. 
هر روز که نو جهان بیم 
از منرل جان نشان ببینم. خاقانی, 
- |کنایه از عالم بالا هم هست. (برهان) 
(آنندرا اج) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
- |]مقام الهی و مرتبت فنا در معشوق است. 
(نرهنگ لفات ر اصطلاحات و تعبیرات 
عرفانی سجادی). 
مزل حزن؛ کنایه از دنیاست. (بسرهان) 
(آنندراج). دنیا و روزگار. (ناظم الاطباء)؛ 
منزل خا کی؛کنایه از دنیا و روزگار است. 
(آنتدراج). دنیا و روزگار. (ناظم الاطباء). 
- منزل‌رسیده؛ مسافری که به سنزل واصل 
شده. رهروی که به مقصد رسیده* 
معرفت منزل و عمل راه است 
راه منزل‌رسیده کوتاه است. 
متزل ساختن؛ منزل کردن: 
ای فراق از من چه خواهی چون بنفروشی مرا 
جای دیگر ساز منزل نه جهان تنگ آمده‌ست. 
سای (دیوان چ مصفا ص ۳۷۹). 
رجوع به ترکیب منزل کردن شود. 
منزل شش‌گوشه؛ به کنایت عالم مادی به 
اعتبار داشتن شش جهت (زیر بالاء پیش. 


مکتبی. 


۱-رجوع به معنی بعد شود. 


منژل. 
پس, راست, چپ). (فرهنگ نوادر لفات 
کلیات شمس چ فروزانقر): 
زین منزل شش‌گوشه بی مرکب و بی توشه 
بس قافله ره یابد در عالم بی‌جایی. 
مولوی ( کلیات شمس ایضاّ, 
- منزل قرب؛: منزل لاهوت است. (فرهنگ 
لفات و اصطرحات و تعیرات عرفانی 
سجادی), 
-متزل کاروانی؛ جایی که کاروانیان 
فرودآیند اتراحت را 
بجز مرگ در گوش جانت که خواند 
که‌بگذر از اين منزل کاروانی. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۳۶). 
- منزل کردن؛ جای گرفتن و اقامت کردن و 
مسکن کردن. (ناظم الاطباء). فرودآمدن 
آفاخت موقت راء بار و بنه فروافگدن توقف 
را اطراق کردن. منزل گرفتن؛ 
عنیزه برفت از تو و کرد منزل 
به مقراط و سقط اللوی و عقیقاء 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص۵). 
علی تکین منزل کرد بر جانب سمرقند. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۵۷). 
هر کجا منزل کنی تا ید بادت رهنما 
هر کجا لشکر کشی اقبال بادت راهیر. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰۷), 
اي شاربان متزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. 
آمیر معزی. 
هر که شد مشتاق او یکبارگی آواره شد 
هر که شد جویای او در جان و دل منزل نکرد. 


سنائی (دیوان چ مصفا ص۴۲۹). 
دو رسته در دندان. چون از رخت بتابد 
گویی‌مگر ثریا در ماه کرد منزل. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالیلومی ص .)٩۷‏ 

کرده‌منزل شب به یک موضع بهم 

مشرقی و مغربی قانع ب#م. مولوی. 
تو قیاس از حالت انسان مکن 

منزل اندر جور و در احسان مکن. مولوی. 
جامی ز دویی یل یک روی شو و یکدل 
باشد که کنی منزل در عالم یکتایی. ‏ جامی. 
دید مردی عم گیتی بر دل 

کرده‌بر ساحل دریا منزل. جامی. 
رجوع به ترکیب منزل گرفتن شود. 


منزل گرفتن؛ جای گرفتن و اقامت کردن و 

توقف کردن و فرود آمدن و نزول کردن و اردو 

زدن. (ناظم الاطباء): 

عشق با سیلاب پنداری ز یک سرجشمه است 

جای خود ویران کند هر جا دمی منزل گرفت. 
کلیم(از آتدراج). 

رجوع به ترکیب منزل ساختن شود. 

منزل نبهره‌قریب؛ کنایه از دنیا و روزگار 


است. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 

(آتدراج): 

کنون‌مگر که از اين متزل تبهره‌فریب 

به رسم طالع خود وایس است رفتارم. 
خاقانی. 

- منزل نه‌ماهی؛ کنایه از رحم مادر. زهدان 

مادر که جنین نه ماه در آن به سر برد: امید 

است که عن‌قریب به قبُ سمع من بنده شسمع 

ثاقب شود به ورود بشارت از رسیدن چهارده 

ماهی... که از متزل نه‌ماهی نور سعادت بر 

جهانیان افکد. (منشأت خاقانی چ محمد 

روشن ص۶۱ 

- منزل هفتم‌کتاب؛ ختم قرآن شریف چه در 

قرآن هفت روز مقرر کرده‌اند. (آنتدراج). 

- هفت منزل گردون؛ هفت طبقه اسمان. 

هفت سپهر: 

ز هفت منزل گردون قدم قراتر نه 

وگر توانی خود را به لامکان برسان. 

کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 

بحرالعلومی ص .)۲۱٩‏ 

- امثال: 

بار سبک زود به منزل رسد. (امثال و حکنم 

ج۱ ص۳۵۸). 

||مافتی که کاروانی به یک روز بسپرد. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), مسافت بین دو 

استراحتگاه کاروان. مسافت میان دو 

توقف‌گاه مسافران: جند. خواره» ده‌نوه سه 

شهرند بر کرانة رود چاچ نهاده از خوارزم پبر 

ده منزل و از پاراب بر پیست منزل. (حدود 


المالم. 

سه متزل همی رفت قیصر به رأه 

چهارم بیامد ز پیش سپاه. فردوسی. 
پس اندر دو منزل همی تاختند 

مر او راگرفتن همی ساختند. فردوسی. 
دو منزل بشد خسرو سرفراز 

وراکرد پدرود پس گشت باز. ‏ . فزدوسی. 
به منزل پرفند و گشتد باز 

کشید ان سپهبد به راه دراز. فردوسی. 


بر اشتران نشینید» فردا اسبان به شما داده آید 
آین یک منزل روی چنین دارد. (تاریخ سهقی 
چ فیاض ص۳۵۲ چسون یک منزل رفته 
باشید آشکار شود حکم مشاهده شما راست. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۵۶). ما نیز یک 
منزل امشب سوی آموی خواهیم رفت. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۵۶). 
دو منزل پدر بدش رامش‌فزای 
ورا کرد بدرود و شد باز جای, 
و گر نه اندر آن منزل بماند 
نخستین منزل اندر گل بماند. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 


مهدیه شهری خرد است بر کنار دریا و از آنجا 


تا قیروان دو منزل است. (مجمل التوارییخ و 
القصص). 


منزل. ۰ ۲۱۶۲۷ 


خون صد دشمن بریزد مرغ او در یک زمان 
راه ده متزل یبرد مرغ او در یک نظر. 

امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۶۷). 
یک فکر تند از پی مدحش همه سخن 


یک منزلند از تک جودش همه قفار. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۳۵). 
چند سختی کشید می‌باید 
چند منزل برید می‌باید. ستائی. 
زانجا که تویی تا من صد ساله ره است الحق 
زینجا که منم تا تو منزل نفسی باشد. 

خاقانی. 

دو متزل کم و بیش نزدیک شاء 
طویله فرو بست و زد بارگاه. نظامی. 
راه دو عالم که دو منزل شده‌ست 
نیم ره یک نفس دل شده‌ست. نظامی. 
کرده‌با جنبش فلک خویشی 
باد را داده منزلی پیشی. نظامی, 


از آنجا! تا موغان پنج شش منزل راه است. 
(نفثةالمصدور چ یزدگردی ص ۱۷). 
دور زمائه رابه دو منزل ز پس گذاشت 
عزم سبک عنانش چون عزم راه کرد. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۷۷ 
هفت اقلیم جهان پیش دلش یک منزل 
همه سرمایة کان پیش کفش یک خردل, 

کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص۳۷۵). 
مجاهزان امل را همی زده منزل 
شمایل تو تلقی کند به صد اعزاز. 

کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۷۵. 

چند منزل برفت چون راه نبود بازگشت. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۱۰). 
اگر خصمی قصد او پیوستی از چند منزل 
لشکر ایشان را بدیدی, (جهانگشای جوینی 
ایضا ص ۷۸). چون از زیارت مکه بازآمدم دو 
منزلم استقبال کرد. ( گلستان سعدی). 
نرفتم در این مملکت منزلی 
کز اسیب ازرده دیدم دلی. سعدی (بوستان), 
چنانکه اشتر به نفمة حدا بازهای گران به 
اسانی بکشد و به یک متزل چندین منازل از 
سر تشاط طی کند. (مصباح‌لهدایه ج همایی 
ص۱۸۸ 
یه یک منزل دو منزل کردن؛ شتاب کردن 
در حسرکت و سفر چنانکه راه دو روز را 
یک‌روزه طی کنند؛ 
همی رفتم شتابان در بایان 
همی کردم به یک منزل دو منزل. منوچهری. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- چند منزل را یکی کردن؛ صسافت بين چند 
استراحتگاه را در یک روز طی کردن. کنایه از 
بسیار سریع رفتن. به شتاب رفتن: 


۱-از زنجان. 


۸ منزل. 
دو منزل یکی کرد و آمد دوان 


همی جست بر سان تیر از کمان. فردوسی. 
دو منزل یکی کرد و آمد به راه 

چتین تا بر شاه ایران‌سپاه. فردوسی. 
توتزل مدع و 

نیاسود روز و شبان اندکی, فردوسی. 
درنگی نبودم به راه اندکی 

سه منزل یکی کرد رخشم یکی. . فردوسی. 


منزل بریدن؛ طی کردن منزل, قمطع کسردن 
منزل. پمودن منزل؛ 
گفت بشکستی دلم تا عزم راکردی درست 
با جفا پیوستن و منزل بریدن چون قمر. 
امیر معزی (از آنندراج). 
جهد آن کن تا یبری منزل اندر نور دوح 
تا نمانی منقطم در اوسط ظل و ضلال, 
سنائی (دیوان چ مصفا ص .)۱٩۳‏ 
- منزل گذاشتن؛ متزل بریدن. طی طریق 
کردنة 
رو رو با با قاقله بردار زاد و راحله 
مرل گذار و مرحله و اتزل علی صدرالوری. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۵۲). 
رجوع به ترکیب قبل شود. ۰ 
یک‌منزلی؛ مسافت یک ملزل. (آتدراج)؛ 
از ما به اسیران چمن باد بشارت 
کزبیضه به یک‌منزلی دام رسيدیم. _ 
سالک یزدی (از انتدراج). 
||متصد سافر. (ناظم الاطباء). هدف: 
بار خدایی که جود را و کرم را 
نیست جز او در زمانه منزل و مقصد. 
منوچهری. 
در قبضة تصرف احکام الهی منقاد و متلم 
گشته و بار به متزل برد. (مصاح‌الهدایه چ 
همایی ص0۷۴ |سرای. (ستهی الارب) (از 
آقرب السوارد). خانه. (غیاث) (آنندراج), 
سرای و خانه و مسکنن و ک‌اشانه. بودباش. 
مقام. (ناظم الاطباء), اقامتگاه. جای‌باش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


چو ان را ستانی شود خون دلت 
بود زیر خاک‌سیه منزلت. فردوسی. 
چراای مه ترا منزل دل من گشت روز و شب 


که هر برجی بود مه را یکی شب یا دو شب منزل. 


لامعی. 
زاهد... منزلی دیگر طلبید. ( کلیله و دمته). 
خانه و خانقه و منرل ما زیر زمین 

مایه تدبیر سرا ساختن و بام دریم. خاقانی. 


ای کرده غارت منزلم آتی زده آب و گلم 
زلف تو در حلق دلم مشکین‌طناب انداخته, 


خاقانی. 
مهبط نور الهی نشود خانهةُ دیو 
بنگه لوری کی منزل سلطان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص۸). 


حکمت الهی چنان اتضا کرد که هر مردی 
جفتی گیرد تا هم به محافظت منزل و مافیه 
قیام نماید و هم کار تتاسل به توسل او تمام 
شود. (اخلاق ناصری). قسم دوم متقسم 
می‌شود به دو قسم: یکی انکه راجبع بود با 
جماعتی که میان ايشان مشارکت بود در 
متزل و خانه. (اخلاق ناصری) از این بحث 
معلوم شد که ارکان منزل پنجاند: پدر و مادر و 
فرزند و خادم و قوت. (اخلاق ناصری). 
سلطان چو به منزل گدایان آید 
گربر سر پوریا نشیند شاید. 
کسانی که امن در این منزاند 
نبینم که چون ما پریشان‌داند. 


سعدی. 


سعدی. 
تو گویی به چشم اندرش متزل است 
و گردیده بر هم نهی در دل است. 

خانة دهقانی از دور بدیدند... شبانگاه به منزل 
او تقل کرده بامدادش خلعت داد. ( گلستان 


سعدی. 


سعدی). 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 

رفت و منزل به دیگری پرداخت. . سعدی. 
همچنانکه هر کس را خانه‌ای و منزلی هست 


خ‌انقاه مسئزل و خسانة ایشسان است. 

(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۱۵۴). چون 

فرض عشا گزارده باشد دو رکمت سنت بعد از 

آن بگزارد و با منزل و خلوتگاه خود رود. 

(مصباحالهدایه ایضاً ص ۱۳۲۶. 

فرخ آن محفل که شاهی را بود در وی نشست 

روشن آن منزل که ماهی را فتد بر وی گذار. 

امد 

منزل‌آرایی؛ مجلس‌آرایی. (آنندراج). 

آراستن منزل. تزئین خانه و سرای: 

فکنده است ترا دور منزل آرایی 

وگرنه گنج به ملک خراب نزدیک است. 
صائب (از انندراج). 

منزل ساختن؛ خانه ساختن: 

ای غم تو چون سویدا جای در دل یافته 

وی خیالت چون سواد از دیده منزل ساختد. 

جمال‌الدین اصفهانی (دیوان چ وحید 

دستگردی ص ۳۲۱). 

- هم‌منزل؛ هم‌خانه. دو یا چند تن که در یک 

سرای زندگی کنند. 

|اشرعاً دون دار و فوق بیت است و اقل آن دو 

یا سه بیت است. (از اقرب الموارد) (از کشاف 

اصطلاحات الفنون). رجوع به سعنی قبل و 

کشاف اصطلاحات فنون شود. ||مهمان‌خانه. 

|| خوردن‌گاه. ||چیرخانه و بریدخانه. (ناظم 

الاطباء). رجوع به منزل‌خانه شود. ||سجازاء 

دنا. این جهان: 

میاز ایچ با آز و باکینه دست 

به متزل مکن جایگاه تشست. 

سرای سپنج است بر راهرو 


تو گردی کهن دیگر آید به تو 


فردوسی. 


منزل. 
یکی اندرآید دگر بگذرد 
زمانی به منزل چمد یا چرد. فردوسی. 
گفت ما را خانه‌ای است که هرچه بدست آید 
آنجا فرستیم یعنی آن جهان, گفت تا در ایسن 
متزل باشید چاره نباشد از متاعی. ( کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص ۷۴۰ 
ور امروز اندر اين منزل ترا جانی زیان آمد 
زهی سرمایه و سوداکه فردا ز آن زیان ینی. 


سنائی (دیوان چ مصفا ص‌۳۵۸). 
تا در این منزلی که هستی تست 
پستی تو ز خودپرستی تست. سنألی. 


در این اهل منزل وفایی نیابی 


مجوی اهل کامروز جایی نابی. خاقانی, 
- منزل فانی؛ کنایه از دیا؛ 

منزل فانی است قرارش مبین 

باد خزانی است بهارش مبین. نظامی. 


|امکان. محل. مقر. مستقر. قرارگاه. جایگاه: 
اندر جوار مدحت او معدن مراد 
و اندر پناه خدمت او منزل امان. 
عتمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۴۵). 
جتاب جاء تو پاینده باد کز ازلش 
مقر معدلت و منزل امان کردند. عبید زا کانی. 
فرونهادن بار اهل در مهب شکوک و منزل 
ظنون. ( کلیله و دمند). 
|ادرجه و مرتبه و منزلت. (ناظم الاطباء), حد, 
پایه؛ با مخدومی که.. ترا از ملزل خساست 
بدین منزلت رسائید چگونه جایز می‌شمردی 
در تمهید سبی که متضمن هلاک او باشد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۵۱). چسون به 
منزل بلوغ رسید صرف همت همه به ضبط 
مصالح او" باشد. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۶۴). 
||سافتی که قمر در شبانه‌روز از نلک 
پیماید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). هر 
یک از بیست و هشت مرحله‌ای که ماه در 
مدت گردش بر دور کر؛ زمین آنها را طی 
می‌کند: 
جویم رفیقی را اثر کاو دارد از لیلی خبر 
داند کزین منزل قعر کی رفت وکی آمد زحل. 
لامعی. 
جواز بر رخ ماه ار یه خط او نبود 
طریق منزل اول بر او بود مسدود. 
آبن‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص ۵۸). 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و نیز 
رجوع به ماو قمر شود. ||(اصطلاح تصوف) 
مراحل سلوک که یعضی آنها را به هزار 
رسانیده‌اند و عبداله انصاری در صد منزل 
خلاصه کرده است. (از فرهنگ نوادر لغات و 
تعبیرات دیوان ثمس چ فروزانقر)؛ 
از ره و متزل مگو دیگر مگو دیگر مگو 


ای تو راه و منزلم باری بیا باری بیا, 


۱-فرزند. 


منزل‌آباد. 


مولوی ( کلیات شمی چ فروزانفر فرهنگ 
نوادر لغات). 
مقام رضا بعد از عبور بر منزل توکل باشد. 
(مصاح‌لهدایه ج همایی ص۲۳۹). 
| آب‌خور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آبشخور. (از اقرب السوارد). ||((خ) بنات 
نعش. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
منزل آباد. (م ز] (اج) دهی از دهستان 
میان‌ولایت است که در بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۱۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
منزلات. ذ]) 6ج منزل. اناظم 
الاطباء), رجوع به منزل شود. 
متزل بورقیبه. (م ز يوب ] ((خ) نام سابق 
آن فمری‌ویل ۲ سود. . شهری است بر کنار 
دریاچة بیزرت "که ۲۴۷۰۰ تن سکنه دارد. 
این شهر یکی از مرا کز بحریه کشور تونس 
است و دارای صنایع آهن و مرکز هواشناسی 
است. (از لاروس). 
منزلت. مر 0) (ع منزلة. مرتبت و مقام و 
رتبه و حسرمت و احسترام, (ناظم الاطباء). 
پایگاه. جایگاه. مکانت. . مرتبت. قدر. ارچ. 
شأن. اعتبار. خطر, جاه. حرمت. بزرگی. 
اس مرحد) دهخدا)ء . 
ایا به مررتبت و قدر و جاه افریدون 
و و نام نیک اسکندر. . . فرخی. 
درخواست می‌کند امیرالمژمنین از خداوند 
تعالی که صاحب منزلت سازد امام پا ک‌القادر 
بل راء (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۱). اگر 
همه را توانگر گردانیدی توانستی و لکن دو 
گروه‌از آن کرد تا منزلت و شرف بندگان پدید 


آید. (قابوسنامه چ نفسی ص ۱۵). 

زیر دست لشکری دشمن‌شناس 

کان به جاه و منزلت زین برتر است. 
ناصرخسرو. 

با هست و محل تو از قدر و منزلت 

بگذشت از آنکه شرح توان داد کار ملک. 
معودسعد. 

هت بدان متزلت که مجلس او را 


ماه و ستاره سزد تهالی و مستد. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۸۷). 
ای افتخار عالم از اقبال و منزلت 
وی در وال و مکرمت از عالم اختیار. 
امیر معزی (ایضاً ص۳۰۹). 
چون روزگار منزلت بخت او بدید 
او را جمال دوده و فخر تبار یافت. 
ار معزی (ایضاً ص ۱۱۰). 
همی ز منزلت و جاه من سخن گویند 
ه هر کجا که در آفاق مجمع لشمراست. 
امیر معزی (ایضاً ص ۸۳ 


در اصطناع گاو و افراختن منزلت او شیر را 


عاری نمی‌بینم. ( کلیله و.دمنه). در انواع علوم 
به متزلتی رسید که هیچ پادشاه پیش از وی 
آن مقام را در نتوانست یافت. ( کلیله و دمنها. 
جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت منزلت 
میان مردم دل در پشتیوان پوسیده بسته. 
( کلیله و دمنه). اتفاق کردند که او را استحقاق 
و اهلیت این منزلت هست. ( کلیله و دمنه). 
هستی سزای منزلت هم ابتد هم آخرت 
آری عزیز مملکت هستی تو ملکت را تسب. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۰). 
بنمای جمال خویش و بفزای 
در منزلت و مقام عاشق. ۱ 
سنائی (ایضا ص‌۴۵۸). 
روی تو از دل ببرد منزلت و قدر و ناز 
موی تو از جان یبرد توش و توان و هوس. 
سنانی (ایضاً ص ۸۴۴۷ 
ایزد عرٌ و علا پادشاه وقت را این منزلت 
کرامت کرده است... تا بر سنئن ملوک ماضیه 
همی رود. (چهارمقاله ص ع). 
چه غم خوری که | گربدسگال تو به‌مغل 
بر آسمان شود از قدر و منزلث چو قمر. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۱۹۸). 
با منزلت و رای و کف تو به‌اضافت 
خورشیدسهاء چر خ‌زمین, بحرشمر شد. 
عبدالواسم جبلی (دیوان چ صفا ج ۱ ص 0۷۷. 
زیرک نیز بر او آفرین خواند و به نوبد عواطف 
و اعلاء جاء و منزلت... استظهار بسیار داد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۵۶). لاجسرم بر 
ارتقاع درجهٌ چاه و منزلت ایشان حسد بردی. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص۱۰۴), بعضی از آن قوم 
که مرتبت پیشوایی و منزلت مقتدایی داشتند 
پیش آمدند. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۳۹). حقیر 
داشتن فقیر و سرعت غضب و حب منزلت از 
دیدن نفس است. (تذکرةالاولیاء عطار چ 
کتابخانة مرکزی ج ۲ ص ۲۳۴). چسون بدین 
منزلت برسد ابتدای اتصال بود به عالم اشرف 
و وصول به مراتب ملائکة مقدس. (اخلاق 
ناصری). اقتدای او به افعال او به حب 
منزلت و مرتبت آن کس بود در این احوال. 
(اخلاق ناصری). هر که بدان منزلت رسید یه 
تهایت مدارج سعادت رسیده باشد. (اخلاق 
ناصری). پس بنده بی‌بضاعت هر چند 
خویشتن را منزلت و پاية این جرأت 
نمی‌دید... در این معنی شروع پیوست. 
(اخلاق ناصری). 
چو در قومی یکی بیدانشی کرد 
نه که را متزلت ماند نه مه را. 
لکن از جهت رفعت مرتبت و علو منزلت 
بغایت دور است. (مصباح‌الهدایه چ همایی 
ص۲۵). فی‌الجمله هر که خواهد منزلت خود 
پیش خدای بداند و بشناسد باید که اول منزلت 
حق را پیش خود اعتبار کند و به مقدار آن 


سعدی, 


۲۱۶۲۹  .تلرنم‎ 


منزلت خود را نزدیک او قیاس کند 
(مصباحالهدایه ایضاً ص ۴٩).هر‏ که بدین مقام 
رسید منزلتی یافت که فوق آن منزلتی نبود و 
کمال ایین منزلت رسول (ص) را بود. 
(مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۳۴۱). 
جناپ حضرت او را رسد ز رفعت و قدر 
سخن ز متزلت اوج لامکان گفتن. . ابن‌بمین. 
در خوشی آن منزلت دارد که دی مه را در او 
عقل کارا گاه نشناسد ز فصل نوبهار. 
- خامل‌منزلت؛ دون‌بایه. وضیع, آنکه در 
گمنامی پسر برد: مرد هثرمند و با مروت 
| گرچه خامل‌منزلت... باشد به عقل و مروت 
خویش پیدا آید. ( کلیله و دمند). 
- عالی‌منزلت؛ بلندهمقام. عالیمقام. بلندپایه. 
عالی‌قدر؛ حضرت عالی‌منزلت. ممالک‌مدار, 
(حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج ۲ص ۱). 
-کسیوانم نزلت؛ کنایه از بلندمقام. 
عالی‌منزلت: آفتاب رحمت, قمرسریر» 
کیوان‌منزلت. مشتری‌ضمیر. (حییب‌السیر چ 
قدیم تهران ج ۳ ص ۱). 
< منزلت دادن؛ قدر بخشیدن. شأن و اعتبار 
دادن 
سخا را متزلت دادی سخن را قیمت افزودی 
خداوند سخاورزی هنرمند سخن‌دانی. 
امیر معزی (از آندراج), 
منزلت داث ۹ عن. ارچ 
داشتن. لیاقت داشتن 
گرمنزلتی دارم بر خا اقفر میرم 
باشد که گذر باشد یک روز بر این خا کت. 
سعدی, 
متزلت یافتن؛ دست یافتن به سقام. ارج و 
اعتبار یافتن: در دین منزلتی شریف یافت. 
( کلیله و دمنه). تا در تتحصیل فضل و ادب 
همتی باند... نباشد... اين منزلت نتوان یافت. 
( کلیله و دمنه). هر که بدین مقام رسید منزلتی 
بافت که.. (مصباحالهدایه چ هسانی 
ص ۳۴۱). 
نازل‌منزلت؛ دون‌مرتبه. دون‌پایه, آنکه در 
رتسبتی پست قسرار دارد؛ سرد دائا 
صاحب‌مروت را حسقیر نشمرد اگرچه 
خاملذ کرو نازل‌منزلت یاشد. ( کلیله و دمنه). 
|ادرجه و پایه. (ناظم الاطباء). حد. مرحله: 
بسیار زر بشد تا کار بدان منزلت رسیده آمده 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۴۵). چون 
می‌بایست که کار این قوم بدین منزلت رسد 
تدیر راست چگوئه آمدی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۵۸۸ می‌بینی که کارم به کدام 


اآنوين68 - ۷۵۱2۵۱ - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
۴-قمر ممدوح. 


۰ منزل‌خانه. 
مسئزلت ریده. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۹۳). ||مثابه. مخابت: پادشاه مثلأ 
مترلت سر دارد و ايشان مسثابت تن. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۳). 

به منزلت؛ بمثابة. در حکم. بجاي: 

اسلام را یه منزلت حیدر است 

شمثیر او به متزلت ذوالفقار. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص‌۹۸). 

اگرگوید حرف چیست گویم که حرف از نام 
به منزلت نقطه است از خط و مر حرف را 
معتی نیست. (زادالسافرین ناصرخسرو چ 
برلین ص .)٩‏ 

مر پیشتر حیوان راء هر یکی را بانگی هست 
که‌آن [بانگ ] خاصه مر او راست و آن بانگ 
از او ببه مسئزلت نسطق است از مسردم. 
(زادالسافرین اصرخرو چ برلین ص ۱۲). 
نوشته قولی است که قلم مر او را به منزلت 
زبان است. (زادالم‌افرین ناصرخرو چ 
برلین ص ۱۳). طایفه‌ای از مشاهیر ایران... به 
منزلت سا کنان خانه و بطانژ مجلس بودند. 
(کلیله و دمته), اگر مواضع حقوق به اما ک 
نامررعی دارد به منزلت درویشی باشد...( کلیله 
و دمنه). غریزه در مردم به منزلت آتش است 
در چوب. ( کلیله و دمنه). خاندان عباسی را 
چه با ک‌چون پادشاهان روی زمین به مایت 
و منزلت لشکرند. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
|انظم. تسلسل. سلسلهُ مراتب. سامان: چون 
ترتیب و منزلت نبود نظام نبود. (قابوسنامه چ 
نفیسی ص۸), 
مفزل خافه. [ ز ن /ن] ((سسسرکب) 
چپرخانه. (ناظم الاطباء). رجوع بنه منزل 


شود. 
منزل‌شناس. [ ز ش | (نف مرکب) آنکه 
توقفگاههای بین راه را شناسد. آنکه از منازل 


سفر آ گاه‌باشد؛ 

چو شه دیدکآن لشکر بی‌قیاس 

در آن ره نباشند منزل‌شناس. نظامی. 
زمین را شود میل و منزل‌شناس 

به تری و خشکی رساند قیاس.  .‏ نظامی, 


نمودند منزل‌شناسان راه 
که‌چون شه کند کوچ از این کوچگاه. 


نظامی. 

چو دیدند کان پیک منزل‌شناس 
به متزل شود بی‌رقیبان پاس. نظامی. 
بدین گونه مساح منزل‌شناس 
زساحل به ساحل گرفتی قیاش. ‏ " نظامی. 
تو منزل‌شناسی و شه راهرو 
تو حقگوی و خسرو حقایق شنو. 

سعدی (بوستان). 


||عارف. (آنندراج), مرد عارف و مجرد. 
اناظم الاطبام). رجوع به منازلشناسان شود. 
مئزل‌شناسان پی‌گم‌کرده؛ فتناسدگان 


منزلی که اثر قدم آنجا دیده نمی‌شود و آن 
کنایه‌از عارفان و مجردان فانی باشد. (برهان) 
(آنندرا اج). 
منزلق. مر لٍ] (ع ص) لغزان و قابل لفزش, 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) (از فرهنگ 
جانسون). 
منزلگاه. از (!مسرکب)" کاروانسراو 
جایی که در آن مافر منزل می‌کند. (ناظم 
الاطیاء). جایی که مسافران و کاروانیان در 
آن فرودآیند. منزلگه: بیرون از وی منزلگاه 
کاروان است. (حدود العالم). 
ناقه ره می‌راند بیجا سوی منزلگاه خویش 
ساربان کر ره حدی می‌گفت و مجنون می‌گریست. 
خواجه آصفی (از آنتدرا اج). 
رجوع به منزلگه شود. 
تِ منزلگاه ساختن؛ منزل کردن. بار و بته را 
افکندن اقامت را 
هر کجا خواهد راند چه به دشت و چه به کوه 
هر کجا خواهد سازد گذر و منزلگاه. ‏ فرخی, 
دارالقرار بر اصفهان انداخت و میخ اقامت 
آنجا کوفته منزلگاه ساخت. (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص .)۱٩‏ رجوع به ترکیب «منزل 
ساختن» و «منزل کردن» ذیل منزل شود. 
منزلگاه ستارگان؛ برج. (ترجمان‌لقرآن). 
-منزلگاه کردن؛ متزلگاه ساختن: 
هرکجا دیدی آبخورد و گیاه 
کردی آنجا دو هفته منزلگاه. نظامی. 
رجوع به ترکیب «منزلگاه ساختن» و «منزل 
کردن»ذیل منزل شود. 
||اقاتگاه. مسکن. مأوی: 
یکی را خلد منزلگاه باید 
یکی را عالم علوی مصسکر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۱). 
تا آنجایگه که منزلگاه عفریت بود بر سر 
کوهی در دهان غاری وطن گرفته بود. 
(سندبادنامه ص‌۳۱۹). اگر می‌خواهد به 
منزلگاه بهایم فرودآید تا هم از ایشان یکی 
بود. (اخلاق ناصری). ||جایگاه. مقر. مستقر؛ 
هر که خواهد تا به منزلگاه وصل او رسد 
راء او ناچار بر صفرا و بر سودا بود. 
امیر معزی (دیوان ج اقبال ص ۱۵۳). 
ور همی داتی که منزلگاه حق جز عرش تیست 
پس مهار اشتر کشیدن در ییابان شرط نیست. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۰۰ 
به همه قدمها به راه او برفتم تا به قدم دل نرفتم 
یه متزلگاه عزت نرسیدم. (تذکرةالاولیاء 
عطار). رجوع به منزل و منزلگه شود, 
منزلگه. [م ز گ؛) (!مرکب)" جابی که 
صافران و کاروانیان قرودایند. جایی که 
رهزوان بار و بنه افکنند اسایش را 
در آن بیابان منزلگهی عجایب بود 
که‌گر بگویم کس را نياید آن باور. 


فرخی. 


یاد باد آن شب که یارم دل ز متزل برگرفت 
بار در بست و ره منزلگه دیگر گرفت. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۷۶). 
-منزلگه دارالفرور؛ کایه از دنیاست: 
الرحیل ای خفتگان کاینک صدای نفخ صور 
رخت بربندید از این منزلگه دارالفرور. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
- منزلگه کمپیشهاه کنایه از دنیاست؛ 
چو زین منزلگه کم‌بیشها بیرون شود ز آن پس 
نیابد راه سوی او زیادتها و نقصانها, . 
ناصرخرو. 
|[اقامتگاه. محل اقامت. جایگاه. مکان: 
مهین عالم آن را نهد فیلسوف 
که‌منزلگه انییا و اصفیاست. . ناصرخسرو. 
جز در دل خاک تیره منزلگه نیست 
افسوس که اين فسانه هم کوته نیست. 
" منسوب به خیام. 
از خون چگر سل وز ده در او خاک 
منزلگهش از آتش سوزان دمان بود. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۲۴), 
منزلگه خورشید است بی‌نور رخش تیره 
دركتکد؛ٌ چرخ است از قدر و قدش مرکب. 

۰ سنائی (ایضاً ص ۳۹). 
به متزلگه خویش گشتند باز 
به رزم دگرروزه کردند ساز, 
شب تیره و ابر هائل چو دود 
به منزلگه حاتم آمد فرود. ‏ سعدی (بوستان). 


نظامی, 


هر که دانست که منزلگه معشوق کجاست 
مدعی باشد | گربر سر پیکان نرود. 
نعدی, 
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید. 
حافظ. 
ساروان رخت به دروازه مبر کآن سر کو 
شاهراهی است که منزلگه دلدار من است. 
حافظ. 
واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش 


۱-مرکب از مترل +گاه (پوند مکان). منزل 
خود اسم مکان است و نیازی به افزودن پسوند 
مکان ندارد, اما در فارسی به آخر بعضی از اسم 
مکانهای عربی « گاه» الحاق کنند. نظیر: مقامگاه 
و... صاحب غیاث آرد: مخفی نماند که منزل 
خود به معنی جای تزول است لفظ گاه با وی 
بیکار می‌نماید لیکن جوابٍ آن است که ترکیب 
منزلگاه به قلب اضافت است که در اصل گاهٍ 
منزل بود و لفظ گاه به معنی مطلق زمین یا مقید 
ظرفیت مطلقه و متزل به معنی مکان خاصء پس 
در این صورت اضاقت عام به سری خاص باشد 
و در کلام قصححا متزلگاه بسیار آمده است. 
رجوع به بهار عجم شود. 

۲ -مرکب از: منزل +گه (مخفف گاه. رجوع به 
متزلگاه شود. 5 


منزلگهی. 
زآنکه منزلگه سلطان دل مسکین من است. 
حانظ. 

|نبع. منشأء مرکز. بدا مقر 
۲۳ 
منزلگه جود و کرم و حلم و وقار است. 

منوچهری. 
ای قصر دل‌افروز که منزلگه انسی 
یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ. 
رجوع به منزلگاه شود. 
منزلگهی. [ ز گ] (ص نسبی)! به یبای 
نبت به معلی سا کن منزل است. (آتدراج). 
منزل‌نما. ۰ [عْزٍ نْ/ ی ن /ن] (نف مرکب) 
منزل‌شناس: 
بدان تا دلم منزل فقر گیرد 
به از صبر منزل‌نمائی نبینم. 
رجوع به منزل‌شناس شود. 
منزلة. اع ز [) (ع !) جسای فرودآمدن. 
(مسهذب الاسماء) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). رجوع به منزل 
شود. ۱ اسرای. (منتهی الارب). سرای و خانه, 
(ناظم الاطباء). دار. ج. منازل, (از اقرب 
الموارد). | آبخور. ||سرتبه, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رتبه و جمع بسته نشود. (از 
اقرب الصوارد). || حرمت. (صنتهی الارب) 
(ناظم لاطبا 
منوله. (غ زٍ ل /لٍ] (ازع. لا رتبه و درجه و 
پایه و مقام و جای. (ناظم الاطباء). منزلة. 
منزلت. رجوع به منزلة و منزلت شود. 
-به منزل فلان؛ به جای فلان. (ناظم 
الاطباء). همچو فلان. به مثاب فلان. در حکم 
فلان: رای نیکو را در باب حاجب که مر ما را 
به مزلةٌ پدر است و عم تباه گردانید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۳۴). هر یکی از این سه 
علم " مشتمل بود بر چند جزو که بعضی از آن 
په مثابةٌ اصول باشد برخی به منزلة مب 
(اخلاق ناصری). پس در حقیقت آن علم " به 
ت تحصیل دیگر علوم 
را. (اخلاق ناصری). پس طبیعت به منرلة 
معلم و استاد است و صناعت به مشاب متعلم و 
تلمیذ. (اخلاق ناصری). 
- مزلهٌ حمل و میزان؛ عبارت است از دايرةٌ 
معدل‌النهار. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مفزله. (مز [ /ل] (ع ص) منزلة. تأنیت 
مُرّل. (بادداشت مرحوم دهخداا: جملة 


خاقانی. 


منزلة آلات و ادوات است 


مومنان... ایمان دارند... به وجود کب منزله 
که رب‌المالمین بواسطة ملک به انبیاء و رسل 
فروفرستاد. (مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۴۲). 
وهب‌بن منیه گوید در هفتاد کتب منزله یافته‌ام 
که‌عقل جمع خلایق... در جتب عقل رسول 
(ص) همچنان است که نسبت رمله‌ای با 
جمیع رمال دنیا. (مصباح‌لهدایه ایضا 
ص ۱۰۳). جملة ادیان و ملل به ظهور دین او؟ 


منسوخ شد و حکم سایر کتب منزله به وجود 
قرآن که بدو رل گشت زایل و باطل گشت. 
(مصباحالهدایه ایضاً ص 4۴۴ 
مفزلی. [ء ز] (ص نسبی) منسوب به منزل. 
مربوط به خانه و سرای و بیت: پس صناعت 
تدیر منزل که آن را حکمت منزلی خواننند. 
نظر باشد در حال این جماعت بر وجهی که 
مقتضی مصلحت عموم بود. (اخلاق ناصری). 
حکمت عملی منشعب به سه شعبه است اول 
خلقی دوم منزلی سوم حکمت مدنی. (اخلاق 
ناصری). چنانکه در حکمت منزلی گفتیم که 
غرض از منزل ته سکن بل اجتماع اصمل 
مسکن است بر وجهی خاص اینجا نیز غروض 
از مدینه... (اخلاق ناصری). رجوع به منزل 
شود. 
هفزم. [م ] (ع[) دندان و ان‌عباد گوید به باء 
مسوحده صواب است. (مستهی الارب) 
(آنندراج). دندان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
میزم شود. 
مفزم. ( [1(ع ص) بت‌شده (آتدراج) 
بسته و بند کرده شده. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس) (از فرهنگ جانسون). 
مفزوء ۰ [)(ع ص) هو منزوه به؛ او حریص 
است بر آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
منزور. (م] (ع ص) اندک. (منتهی الارب) 
(آنتدراج): عطاء منزور؛ دهش کم و اندک. 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
منزورة. ( ](ع ص) نساقة سنزورته 
ماده‌شتری که پستانش ورم کرده باشد. (از 
آقرب الموارد): 
منزوع. [6](ع ص) برکشيده‌شده از جای و 
برکنده‌شده. (انندراج). از بیخ بسرکنده و از 
جای خود برکشیده. برکنده‌شده. غارت‌شده. 
(ناظم الاطیاء). 

زبس یب مسنزوع لس ‌جم1 کش مش 
دانه‌بیرون‌کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- سنزوعرضوةا کف‌زده. کف‌گرفته. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

|ابرکنده‌شده و غارت‌شده. (ناظم الاطباء). 
منزوف. [](ع ص) مست و بسسبهوش, 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
||بددل هراسان. (مهذب الاسماء). ||انکه 
خونش بسیار برآمده باشد چندانکه ضعیف 
گردیده‌باشد. (منتهی الارب) (آننندراج) (از 
آقرب الموارد). 

امتال: 

اجبن من‌المنزوف ضرطاء در اصل این مغل 
گویندمردی از تازیان که اظهار دلاوری 
میکرد هميشه تا صبح می‌خوایید و اگراحیانا 
برای صبوحی او را بیدار می‌کردند می‌گفت 
کاش مسراوقت حادثه دشمن بیدار 


۲۱۶۳۱  .یوزنم‎ 


می‌ساختندی. روزی وی را بیدار کردند. باز 
گقت‌کاش در حادثة دشمن مرا بیدار کردند. 
گفتداینک اسبان دشمن رسید. از ترس گفت 
الخیل‌الخیل و تیز زدن گرفت تا بمرد و 
بدینجهت وی را «المنزوف ضرطاه نامیدند. و 
نیز گویند دو نفر از تازیان در ببابان می‌رفتند 
نا گاه‌از دور درختی نمایان شد. یکی از آن در 
گفت‌گویا گروهی باشند که راء بر ما بسته‌اند و 
نگران مایند. دیگری گفت «انما هی عشرةه 
یعنی درخت عشر است او همچو گمان کرد که 
می‌گوید «هی عشرة» یعنی ده کس‌اند و از 
ترس می‌گفت «فما غناء ائئین عن عشرة» و 
طرط حتی لرّت روشه قشبی «لمنزوف 
ضرطا». (از ناظم الاطباء). ||سخت تشنه که 
رگ و زبانش خشک گردد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السواردا. 
|| آب کشیده‌شد». (ناظم الاطباء), 
منزول. [](ع ص) منزول به؛ آنکه بر او 
فرودایند: و انت خیر منزول به. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||گرفتار زکام و نزله. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
منزول. (م روا (ع ص) هلا ک‌شونده. 
||افتاده و ساقط‌شونده. ||زایل‌شونده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
منزول. (۶) () نامی است که در گرگان به 
درختچة آلاش دهند و در آستارا آن را هس و 
در شهوار کنگه ن‌اند. رجسوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی و الاش شود. 
مفزوی. م )(ع ص) به یک سو شونده از 
خسلق و گوشه‌نشین. (غیاث) (آنندراج), 
دورشونده و در زاوية خانه قرارگرفته و 
گوشه‌نشین و گوشه گیر و یک‌سوشده از 
مردمان و منفرد و مجرد و تارک دنیاء (ناظم 
الاطباء). آنکه از مردم کناره گیرد و گوشه‌ای 
نشیند. عزلت‌نشین. معتزل؛ 
گردر کمین حادثه شیری است منزوی است 
ور در فرات فتنه نهنگی است ملحد است. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفور چایکین 
ص4۳۰ 
منزوی باشم همیشه تا نباید رفتتم 
نزد ممدوح لیم و پیش مخدوم حقیر. 
عسبدالواسم جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۱۷۲). 
اد عیسو ری سح 
زآن جای او بهشت و ثوابش معجل است. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 


۱-مرکب از منزل +گه +ی (یاء نبت). 
۲-علم مابعدالطیعه. و علم ریاضی و علم 
۳-علم منطق. 


۴-حضرت محمد (ص). 


۲ منزه. 


بحرالعلومی ص ۳۱۵). 
روح پا کم چند باشد منزوی در کنج خاک 
حور عینم تاکی آخر بار اهریمن کشم. 
سعدی. 
منزوی شدن:؛ انزوا جستن. عزلت گزیدن. 
گوشه‌نشینی اختیار کردن. گوشه گیری کردن: 
در بیت‌الاحزان مسکن منزوی شد و هم عمر 
خایف و خافی در سوراخ خزید. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۱۳۳). 
- |[دوری کردن. اجتاب کردن. احتراز 
کردن؛ 
نیت مردم جز که اهل دین حق ایزدی 
تو ز اهل دین به نادانی شده‌ستی منزوی. 
ناصر خسرو. 
- منزوی گشتن؛ منزوی شدن: پدر منزوی 
گشت و ملک بدو باز گذاشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۷). 
تو چنین منزوی و گوشه‌نشین گشته چنان 
کافتاب فلکت سایه نییند به‌مثل, 
کما‌الدیین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۳). 
رجوع به ترکیب قبل, معنی اول شود. 
منزوی ماندن؛ گوشه گرفتن. عزلت گزیدن: 
ز نصش منزوی مانده دو صد دانا به یک منزل 
ز سعدش مقتدی گشته هزار ابله به یک برزن. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۲۶۷). 
|| پوشیده. متور. مخفی. پنهان. نهان: بفض 


و عداوت هميشه در ضمایر ما و شما متزوی. 


باشد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۴۹). 
سر خدا که در تتق غیب منزوی است 
مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشيم. حافظ. 
|اپرست درکشیده‌شده. (آنندراج). پوست 
درکشیده‌شده و ترنجیده. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انزوا شود. 
منزه. (م وَزرَ)(ع ص) پسساک‌و دور 
گردانیده‌از زشتها. (غیاث) (آتندراج). دور از 
پلدیها و ناپندها وپاک‌وپاکیزهو 
پی‌آميزش و مقدس. (ناظم الاطباء, بری, 
مبرا. سلیم. نزیه. بی‌آهو. بی‌عیب. (یبادداشت 


مرحوم دهخدا)؛ 
ز جای و از جهت باشی منزه 
بیین تا کستی انصاف خودده. ناصرخسرو. 
خرد حیران شده از که ذاتش 
منزه دان ز اجرام و جهاتش. ناصرخسرو. 
حضرت الهیت از خشم و انتقام سنزه است. 
(کیمیای سعادت ج احمد ارام ص‌۷۴۸), 
اگرمن منزه نبودم ز عیب 
کس‌از عیب هرگز منزه نبود. ‏ معودسعد. 
هت مقدس عطای او ز توقف 
هت منزه سخای او ز تقاضاء 

امیر معزی (دیوان چ اقبال ص۴۱). 
پاینده عالمی که منزه بود ز عیب 


ایزد نهاد شخص تو گویی چنان نهاد. 
آمیر معزی (ایضا ص ۱۸۶). 
ستن من... از رییت منزه باشد. ( کلیله و 
دمته), ملک از وصمت غدر منزه باشد. ( کلیلد 
و دمته)ء 
ای منزه ذات تو «اما یقول الظالمون» 
گفت علمت جمله را «ما لمتکونوا تعلمون» 
چون منزه باشد از هر عیب ذات پاک تو 
جای استففارشان باشد «و هم یستففرون». 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ٩‏ 1۷). 
جل ذ کره‌منزه از چه و چون 
نا رخده چگرها خون. 
مستائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۷۱). 
بهر او بود جست و جوی همه 
او منزه ز گفت و گوی همه. سنائی. 
حق تعالی... از احوال و صفات خای منزه 
است. (ترجمة رسالاٌ قشیریه چ فروزانفر 
ص۱۵ 
زکین و کیر منزه چو انبیا ز ریا 
ز بخل و حقد مبرا چنان ملک ز نفاق. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۸۳). 
عقل و جان بود از متانت و لطف 
کزهمه عیبها منزه بود. 7 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضا ص ۴۰۰). 
جبلت تو مزین به خصلت محمود 
طییعت تو منزه ز سیرت مذموم. _ 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضا ص ۲۵۴). 
او روح مطلق است و مسلم از ابتلا 
او لطف ایزد است و منزه از امتحان, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضا ص ۲۰۴). 
مهابط و مصاعد آن از خوف صیادان مننزه. 
(سندبادنامه ص ۱۲۰). به ضرف نفس.. 
مسحخی بود... و از التفات به انواع معارف و 
ملاهی منزه و مبرا. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی چ ۱ 
تهران ص ۲۷۳۴). هر دو منزه از لغو و تأئیم. 
(ترجم تاریخ یمینی ایضاً ص‌۴۴۸). 
مرا حکمش از زودی و دیری 
منزه ذاتش از یالا و زیری. نظامی, 
تا آن وقت در بغداد آمدم و اعتقاد درست 
کردم که او متزه است از جهت. (تذکرةالاولیاء 
عسطار چ کتابخانة مرکزی ج۲ ص۲۵۸). 
شناخت توحید از لوث بشریت منزه است. 
(تذکرةالاولیاء عطار ایضاً ص ۱۲۶ 
در ره عاشقان دلی باید 
که‌منزه ز دال و لام بود. 
سلامی منزه حواشی او 
ز آلایش تقش کلک و بنان. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص 4۳۵۳ 
پاری سبحان... منزه و متعالي است از ایسن 
درجه. (اخلاق ناصری). متزه از تمویه و مرا 


عطار. 


منزهة. 

از میل به زخارف. (اخلاق ناصری). و 
حضرت عزت از اتصاف به چنین اوصاف 
منزه. (اخلاق ناصری). از شایبهٌ مخالفت و 
منازعت منزه ماند. (اخلاق ناصری). 


حق منزه از تن و من با تنم 

چون چنین گویم بباید کشتنم. مولوی. 
کودکان خرد را چون می‌زنی 

چون بزرگان را منزه می‌کنی. مولوی, 


خداوند سبحائه از آن سنزه و مقدس است. 
(مصباح‌الهداید چ‌ همایی ص۱۸). الا خدای 
یگانه... منزه از والد و ولد. (مصبامح‌الهدایه 


ایضاً ص ۱۷). 
انوار عزت تو منزه ز کیف و کم 
الوان نعمت تو مبراز حصر وحد. جامی. 
-منزه آمدن؛ پا ک‌بودن, مبرا بودن: 
ز تور رای تو گر مقتبس شود مه و مهر 
منزه آید از وصمت محاق و زوال. 

عبید زا کانی. 
- منزه‌البال؛ منزه‌بال: آفریدگار تعالی از 
هجوم مکروهات و زوال عاهات مرفه‌الحال و 


منزه‌الیال داراد. (منشات خاقانی ج محمد 
روشن ص ۱ رجوع به ترکیب بعد شود. 
مبزه‌بال؛ اسوده‌خیال. اسوده‌خاطر: تا 
ذات شریف را از هسجوم حوادث و لزدم 
کوارت منزه‌بال یافتی. (منشات خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۰۰). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

- منزه داشتن؛ پا ک‌نگه داشتن. دور نگه 
داشتن: تا چنانکه در شرط است منزه داری 
این اندامها را از فجور و ناشایت و نابایست. 
(قابوس‌نامه چ نفیسی ص۸۱۱. 

مال اصحابنا طمع نرزد 

خویشتن را از آن منزه دار. 

کسمال‌الدین اسماعیل (دییوان چ حسین 
بحرالعلومی ص۳۶۱ 

|ارستکار و آزاد. ||پارسا و بی‌گناه. اناظم 
الاطباء). 
منزه. (م نَزز؛] (ع ص) نسعت فاعلی از 
تنزیه. (یادداشت مرحوم دهخدا, رجوع به 
تتزیه شود. ||(اصطلاح تصوف) شخصی که 
ذات حق را به صفت تنزیه دانسته باشد و از 
حیث ظهور در مظاهر ندیده و ندانته باشد. 
(غیات) (آتدراج). 
منزهات. (ع ز] (ع!) ج مسنزهد. جاهای 
خوش‌آننده و خوشتما. گردشگاهها: در 
بعضی از منزهات و بستانها و عشرت‌خانه‌ها 
به عیش و نشاط و طرب مشغول بود. (تاریخ 
قم ص ۱۳۷). رجوع به منزهة شود. 
منزهق. 1 ز ج] (ع ص) برجهنده و رمنده. 
(انندراج) (از اقرب العوارد). رجوع به انزهاق 
شود. 
منزهة. (ع زر ] (ع ) جای خوش‌آیند و 


۰۰ 


مسزی. 

خوشنما. ج. منازه. (ناظم الاطیاء). جای نیک 
و پاک.(یادداشت 
منزهات شود. 
منزی. [م 21] (۱خ)" نام سملکتی در شمال 
چین. اناظم الاطیاء). ماچین. مهاچین. 
(یادداشت مرحوم دهخداا. چین جنوبی که 
ماچین نز خوانده می‌شد در مقابل ختای 
یعنی چین شمالی. (از تاریخ مفول ص ۱۵۳ و 
۰۱ عبارت است از چین جنوبی که آن را 


مرحوم دهخدا). رجوع به 


ماچین و بهاچین یمنی چین بزرگ و مفولان 
تنکیاس گویند. (حاشية جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۱۸۶): گردونی چند بالش 
می‌بیند که به خزانه می‌برند از فتح شهری در 
مسنزی. (جهانگشای جسوینی ایضاً ۱ 
ص ۱۸۶). چون معلوم شد که از اقلیم ختای 
منزی که اتصای ختای است از طاعت منزه‌اند 
و از ایلی بر کرانه. (جهانگتای جوینی اییضاً 
ص ۲۱۱). به اطلاع اطباء ما آن را «شاه خلق» 
گویندبه زبان منزی و ختایی «چسه» گویند. 
( کتاب‌الاخبار و الّثار رشیدالدین فضل‌انه از 
سسبک‌شناسی چ۳ ص ۱۷۷). در آن وقت 
چون منکوقاآن به فتع ممالک منزی مشفول 
شد. (جامع‌لتواریخ رشیدی), 
منس. (م نْ] (ع امص) شادی و خرسندی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نخاط. (اقرب 
الموارد). /|(مص) شادمان گردیدن. (از ناظم 
الاطباء). 
منس. ۰( ِ (اج) "یک یسونانی‌شده 
«مه‌شی» بر مان روایت کهن مصریان 
او اولین فرعون مصر و موجد اتحاد و 
یکپارچگی کشور مصر بود و شهر ممفی یآ 
را بر دلتای نیل او بنا نهاد. (از لاروس). 
منساء 12 (ع () عصاء (سهذب الاسماء) 
(غیاث). رجوع به مشاة و منأة شود. 
منساح. [۶](ع 1 آنچه بدا ان خا ک پرانند. به 
فارسی سکواست. (متهی الارب). جاروب و 
سکو و ابزاری که بدان خائه را بروبند. (ناظم 
الاطپاء). چیزی که با آن خاک‌را دور کنند و 
بپرا کند.(از اقرب الموارد). 
منساق. 1 ) (ع ص, ل) نزد و نزدیک. (ناظم 
الاطباء). قريب. (اقرب الموارد). ||تابع و 
پیرو. (تاظم الاطباء). تایع. (اقرب السوارد). 
|| کوء مایل به درازی. (ناظم الاطیاه) (از آقرب 
المسوارد). || خسویشاوند. (ناظم الاطباء). 
|اسوق‌داده. سیاق‌یافته. ترتیب‌یافته؛ هر 
مقدمه که در آغاز امخله و مناشیر و سایر 
مکتوبات مترسلان مساق بود. به مقصودی 
آن را تشبیب سسخن گویند. (السعجم چ 
دانشگاه ص ۴۱۴ 
مفسانامة. (ع ی ] (معرب, ل) مأخوذ از 
اسپانیاه ,. منزانیلا*ء بابونه. بابونة شیرازی. 
(از دزی ج ۲ ص۶۱۸). 


منساق. (م /] ( ا) عصا و چوبدستی که 
بدان ستور راند. (ناظم الاطباء). عصا. (از 
اقرب السوارد). عصا بدان جهت که یه وی 
سور رانند. یناه مََاأة. (منتهی الارب). 
مساق (م / س ء] (عل) عصا. چ. سناسی. 
(مهذب الاسماء). عصاء (ترجمانالقر آن) 
(صراح). عصا بدان جهت که به وی ستور 
راتد. مناة. مَناة. (متهی الارب). عصا و 
دز تاج گوید عصای بزرگ که چوپانان 
راست. (از اقرب الموارد): قلما قضینا علیه 
الموت مادلهم علی موته الا دابة الارض تا کل 
مات (قرآن ۱۴/۳۴ 

مساق( ش ۶] (ع مسص) بانگ برزدن 
شتران را. تس». (منتهی الارب). تسء. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به تسء شود. 
|ابه نیه فروختن. (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد) (از محیط المحیط). 
هفسبپ. (م س ] (ع مسص) نسب‌الشساعر 
بالمرأة نسیاً و منسبة و منسبا؛ تشبیب کرد به 


او در شمر. (از تاج العروس). رجوع به منسبة 
شود. ||(() نزاد. دوده. دودمان ": با این همه 
فضل و بزرگی و علو منصب و رفعت منسب و 
جمال حمب و جلال نسب ایام با اوه 
نساخت. (لباب‌الالباب چ نفیی ص ۸۷). 
مفسبت. [م شب ] (ع ص) خرما که بیشتر 
از وی پسخته بس‌اشد. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد), رطبی که 
بیشتر آن رسیده باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به انبات شود. 
هفسبکت. (مس ب] (ع ص) سیم گداخته. 
(ناظم الاطباء), سیم گداختة در قالب ريخته, 
(از اقرب الموارد). رجوع به اتبا ک‌شود. 
منسبة. (ع س ب ٩]‏ (ع مص) یب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به منسب و نسیب شود. 
منستو. (م تٍ] (اخ) "۲ مونستر. ولایتی در 
کشور جمهوری ایرلند است که ۸۵۸۷۰۰ تن 
سکته دارد و مسرکز کورک !۲ 
لاروس). 
منستو. [متٍ] ((خ) ۲" مونتر. شهری در 
آلمان غربی که در ولایت وستفالی ۱۳ واقع 
است و ۲۰۴۶۰۰ تسن سکته و دانتگاهی 
قدیمی دارد. (از لاروس). 
منستس. 9 ن ت] (خ) 
پادشاهان قدیم آتن بود که تزه ۵ رااز 
ساطتت غلع کرد و خود در جنگ تروا؟ به 
هلاکت رسید. (ترجمة تاریخ فوستل 
دوکولانق) (از لاروس). 
هفستع. مس تٍ)(ع ص) مسرد شتاب و 
کافی و رسای در کارها و چست و چالا ک. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون): 
منستیر. (م نَ] (!ع) ۲۲ سوضعی به آفربقیه. 


است. (اژ 


از 


۲۱۶۳۳  .جسنم‎ 


معبد زاهدان و تارکان. (منتهی الارب). شهری 
در تونس بر شبه‌جزیره‌ای در خلیج حکامه که 
۰ تن سکنه دازد و بندری است صید 
مساهی را. (از لاروس). چسون از دیسرباژ 
میحیان دیری در اين ناحیه تایی کرده 
بودند این شهر بدین سیب متیر ۸" نامیده 
شد. (از المنجد). رجوع به معجم البلدان و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
منستیر. [م نْ] (خ) شهری در افریقیه و امل 
آن قومی از قریش و میان آن و قیروان شش 
مراحل است. (منتهی الارب). رجوع به معجم 


ایلدان شود. 
منستیر. [منْ] ((خ)۲۹ یسا «بیتولج» ۲ یا 
«بیتولا»۲۱ شهری در یوگسلاوی که ۰ 


تن سکنه دارد و در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۵ 
جنگهای سختی در این ناحیه به وقوع 
پیوست. (از لاروس) (از المنجد). 

منسقیرء [م نْ] (اخ) صوضعی است شرقی 
اندلس. (منتهی الارب). در سوق‌الاندلی 
میان لقنت و قرطاجنه واقع است. (از معجم 
ایلدان) 

مفسج. [مس /س](ع !) ج‌ای بافتن 
کرباس, (مهذب الاسماء). سرکار و کارگه. 
(متهی الارب) (آندراج). محل بافندگی و 
کارگاه و کارخانة نساجی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

منسج. [م س /ع س ]۲۲ (ع ل) شانة بافنده. 
(دهار). شانة کرباس. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |آکار چوب که بر وی جامه را بانند. 
(منتهی الارب) (آنسدراج) (ناظم الاطیاء). 
الی که جامه را بر آن کشند تا بافته شود. (از 
اقرب الموارد). ||منج‌الفرس؛ فرود سر کتف 
اسب. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). جایی از سر دو 


۰ - 2 ۷۰ - 1 
۰ - 4 ,1 - 3 
۵-بدین معنی در ناظم الاطباء به فتح اول آمده 


است. 

2۵۰ - 6 
۷-بدین معنی در کتابهای لغت عریی دیده 
تشك 
۸-نصراشین عبدالحمید منشی. 
٩-در‏ تاج العروس مَنيبّة ضبط شله است. 


رجوع به مضب شود. 
- 11 ۶۵۰ - 10 
ماعع/۷ - 13 ۲۰ - 12 
۷۵۳۰ ۰ 14 
8۰ - 16 .8 - 15 
2۰ - 17 
.(دیر. صومعه) ۷۵۳25/۵06 - 18 
.810 - 20 ۷۵۳29۰ - 19 
اما - 21 


۲-در آقرب المرارد هر دو ضبط آمده است. 


۴ منسجب. 


کتف اسب که به بن گردن پیوندد و گویند: 
وضع رسحه علی مشج فرسه. از الستجد), 
میان گردن و شانه. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

منسجب. [م سجا(ع ص) کشید؛شونده. 
(غیات) (آتندرا اج) 

منسچج. ۰ س ۰ ج ع ص 
جسوانمردی‌نماینده. (انندراج) (از اقرب 
الموارد), رجوع به انجاح شود. 

منسجر. مش ج](ع ص) شعر منسجر؛ 
موی فروهشته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنسندراج) (از قرب المسوارد). 

. (ناظم الاطباء) (ز قرب 
لوارد, » رجوع به ان‌جار شود. 

منسحل. ۰ شش 13 (ع ص) آب 
ریخته‌شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
آب ریخته‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||مکستوب سجل‌کرده. (ناظم 
الاطباء). 

منسچم. ( سش ج] (ع ص) آب و اشک 
روان‌شونده. (غیاث) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انسجام شود. ||منتظم (در 
کلام) .(یادداشت مرحوم دهخدا). 

منسح. ۰( س] (ع لا ۲ آنچه بدان خاک پرانند 
وبه فارسی سکو است. (آندراج). 

منسحب. مش ح](ع ص) کشیده‌شونده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). کشیده‌شده بر 
زمین. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- مشسحب شدن؛ کشیده شدن؛ 
چون برآمد بر هوا موش از غراب 
منسحب شد چفز نیز از قعر آب. 
رجوع به انسحاب شود. , 
| شامل, شامل‌شونده. شمول‌یافته. مشتمل, 
احاطه‌یافته. محیط. فرا گیرند هرگاه که نیت 
خدای را پود و از شوایب علل صافی و خالص 
باشد حکم آن رابر جمیع اجزاء عمل منسحب 
بیند. (مصبام‌لهدایه چ همایی ص۲۰۳ 
رجوع به انسحاب شود. 

- منسحب گردیدن؛ شامل شدن. مشتمل 
شدن. فرا گرفتن: بعد از آن" مرجو و صتوقع 
بود که حکم آن بر ارقات مخالطت و صحبت 
با خلق ممحب گردد. (مصاح‌لهدایه چ 
همایی ص ۱۶۳). 

منسحط. (مش ح] (ع صا چیزی که از 
دست لفسزیده بیفتد. (انندراج) (از منتهی 
الارب). از دست افتاده به واسطه لفزش. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرپ الموارد). ]در امتداد 
چوب دراز لعزیده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
انحاط شود. 

منسحق. (م ش ح](ع ص) دمع مننحق؛ 
آشک روان. ج. مساحیق. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
اسوده‌شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 


مولوی. 


(از اقرب الموارد). سوده‌شده و گردشده و 
غبارشده. (ناظم الاطباء). 
منسحل. (م سح ] (ع ص) سس خنور 
روان‌گردانندء سخن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خطیب بلیغ. (ناظم 
الاطباء). ||سوده و تاپان. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). سونش‌شده و 
تابان‌گر دیده و جلاداده‌شده. (ناظم الاطباء). 
|| یوست‌کنده‌شده و بازشده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع په انسحال شود. 
مفسف. (م ش‌دد] (ع ص) بسته‌شونده. 
(غیاث) (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ,بسته‌شده و بندامده و سدشده و 
مسدودگردیده و موقوف‌شده و بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطیاء): هیچ علاجی در وهم نیامد... 
چنانکه طریق مراجمت آن مد ماند. ( کلیله 
چ مینوی ص ۴۷). را امید از دیگسر جوانب 
مملکت... مند؟ است. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۱۲۶). رجوع به انسداد شود. 
مد شدن؛بسته شدن 
به سد آهن ماند دل آن نگار مرا 
ز سد آهن او راه وصل شد منسد. 
سوزنی. 
مد گردیدن؛ بسته شدن: تاطریق 
رخصت که متروح و متنفس ضمفاست بسر 
طالیان منسد نگردد. (مصباح‌الهدایه ِ همایی 
ص 0۷۴ 
منسدر. [م س د] (ع ص) موی فروهشته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الصوارد)ء | شتابنده و نرم‌رونده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه می‌شتابد و 
آنکه به شتاب می‌رود. (ناظم الاطجاء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انسدار شود. 
منسدال. مش دا (ع ص) موی فروهشته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد). مسترسل. (بادداشت 
مرحوم دهخدا. ||جامة فروهشته. (آتدراج) 
(از منتهی الارب). جامهٌ پاین‌افتاده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به انسدال شود. 
منسیدم. مش د] (ع ص) جراحت به‌شده. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد), رجوع به انسدام شود. 
منسو. (س /مش) (ع لامستنقار مرغ 
شکاری. ج. مناسر. (مهذب الاسماء) (از 
آقرب الموارد). منقار مسرغ. (منتهی الارب) 
(آتدراج). منقار طیور گوشتخوار, (ناظم 
الاطباء)". ||از سی تا چهل. (مهذب الاسماء). 
گلذاسب از سی تا چهل یا از چهل تا پنجاه یا 
تا شصت با از صد یا از دو صد. (صمتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). |[پاره‌ای از تشکر که مقدمةٌ تشکر 
بزرگ باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


آته ‏ 
ناظم الاطباء. * قسمی از سپاه که پیشاپیش 
سپاه بزرگ حرکت کند و گویند سپاهی که به 


چیزی برنگذرد مگر آنکه آن را از بیخ برکند. 
ج. مناسر, گویند: خرج فی مقلب و منر. / 
در حدیث آمده است: کلما اظل علیکم منسر 
من مناسر اهل الشام اغلق رجل منکم بابه. (از 
قرب الموارد). 
منسرب. م س ر] (ع ص) روباه در سوراخ 
شونده. (انتدراج) (از صنتهی الارب). روباه 
داخل‌شده در سوراخ. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به انسراب شود. ||نیک 
دراز. (مسنتهی الارب) (آن‌ندراج) (ناظم 
الاطباء). طویل. (اقرب السوارد). || آب جاری 
تیز. جریر گویدء 
و بلدة مایها ماء لمفترف 
والماء یجری علیها جری منسرب. 

(از اقرب الموارد), 
منسرح. مس ر] (ع ص) مرد با هنم 
پاگشاد؛ ستان خفته. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرد ستان خفته پاها را اززهم 
گشاده. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ابرهته. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عریان و گویند: فلان منسرح من آثواب الکرم. 
(از آقرب الموارد). ||اسب شتاب‌رو. (سنتهی 
الارب) (از آقرب السوارد): فرس منشسرح؛ 
اسب شتاب‌رو. (ناظم الاطباء) || آسانی و 
روانی کرده شده. (غیاث) (آنندراج). ||نام 
بحری از عروض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نام بحری است. 
چون در ارکان اين بحر سببها مقدم است بر 
وتد هنا آسان‌تر گفته می‌شود و بعضی 
نوشته‌اند که انسراح از جامه بیرون امسدن 
است, این بحر هم در نقصان زحافات به حدی 
می‌رسد که به مقدار دو رکن خویش می‌رند 
لهذا اين اختصار را به بیرون امسدن از جامه 
تشبیه کرد‌اند. (غیاث) (آتدراج). اسم فاعل 
است از انسراح به معنی برهنه شدن و بیرون 
آمدن از جامه و در اصطلاح اهل عروض اسم 


بحری است از بحور مشترکه در میان عرب و 
عجم و اصل اين بحر چهار بار مستفعلن 


مفعولات است و این بحر در نقصان ارکان به 
حدی می‌رسد که آنچه وزن در رکن است 
همچون: من یشتری الباذنجان. که بر وزن 


۱-ظ. تسحریفی از مسناح است. رجسوع به 
مناح شود. 

۲-بعد از چهل روز خلوت و ملازمت وراد. 
۳-نل: مسدود؛ که در این صورت شاهد 
۴-بدین معتی در ناظم الاطباء به فتح اول و 
سوم نیز ضبط شده است. 

۵-ناظم الاطیاء بدین معنی فقط به کسر اول و 
فتح سوم ضبط کرده است. 


منسرحة. 

مستفعلن مفعولاتٌ است در اشعار عرب آن را 
مصراع تعام می‌دارند و این نقصان و اختصار 
رابه بیرون آمدن از جامه تشبیه کرده‌اند و این 
بحر را منسرح گفته‌اند و این بحر ستمن و 
مسدس هر دو مستعمل است و نیز گفته‌اند این 
بحر را از آن جهت منسرح گویند که انسراح 
در لفت آسانی و روائی است و چون در ارکان 
این بحر سبها مقدم‌اند بر وتد آسان‌تر گفته 
میشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). یکی 
از چهار بحر دایرة [دوم] سختلفه است و 
اجزاء آن از اصل مستفعلن مفعولاتٌ چهار بار 
مفتعلن فاعلات آید و ازاحیفی که در این بحر 
افتد یازده است: طی و خبن و کف و وقف و 
قطع و کشف و حَذّذ و رفع و جُذع و نحر و 
سباغ. و اجزاء مشعبة آن از اصل مستفعلن 
آهسفت است. مسفتعلن (مسطوی). مفاعلن 
(مخبون). مقعوان (مقطوع). فان (احذ)» 
فع‌لان (احذ مبع), فاعلن (مرفوع), مفعولان 
(متطوع مُبغ). و از اصل مفعولاتٌ نه است: 
مفاعیل (مخبون), فعولان (مخبون مسوقوف)» 
فعولن (مخبون مکشوف), فاعلاثٌ (مطوی), 
فاعلن (مطوی مکشضوف). فاعلان (امطوی 
موقوف). مفعول (مرفوع). فاع (مجدوع) فع 
(منحور). اینک مثالها: مشمن مطوی موقوف: 
حیدر شرع کرم بازو [و] احسان تست 

کاین در روزی گشاد و آن در خیبر شکست. 
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلان 

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان. 

مشمن مطوی مخبون موقوف: 

به پهلوانی سماع به خسروانی طریق. 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلان 

مفاعلن فاعلان مفاعلن فاعلان. 

مثمن مطوی مکشوف: 

ای پسر آخر بساز چاره و درمان من 

رحم‌کن ای داربای بر دل و بر جان من. 
مفتعلن فاعلان مفتعلن قاعلن 

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلن. 

مشمن مطوی مخیون مکشوف: 

کیست که پیفام من به شهر شروان برد 

یک سخن از من بدان مزد سخندان برد. 
مفتعلن فاعلن مقاعلن فاعلن 

مفتعلن فاعلان مفتعلن قاعلن. 

و بعضی شاعران اين شعر را مسطوی بسیط 
پبدارند و نه چنان است. از بهر انکه فاعلان 
در بسيط نباشد. 

مطوی موقوق عروض مکشوف ضرب: 

ای صلم خوبروی صابری از من مجوی 

با غم هجران یار کس نکند صابری. 

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان 

مفتعلن فاعلان مفتعلن قاعلن. 


ملمن مجدوع: 


ملک مصون است و حصن ملک حصین است 
منت وافر خدای را که چنین است. 
مفتعلن فاعلاتٌ مفتعلن فاع 

مفتعلن فاعلاتٌ مفتعلن فاع. 

یعضی عروضیان جزو مجدوع را بر وتد ماقبل 
افزوده‌اند و آن را تطویل نام کرده و از این 
جهت این شعر را مسدس نهند و تقطیع آن بر 
مفتعلن فاعلات مفتعلاتان کنند. 
مثمن منحور [معروفی گفته است ] : 
این دل مسکین من اسیر هوا شد 
پش هزاران هزار گونه بلا شد. 
مفتعلن فاعلاٌ مفتعلن فع 

مفتعلن فاعلاتٌ مفتعلن فع. 

مثمن منحور مجدوع: 

خوب‌تر از روی توگمان برد خلق 
زار تراز من کسی برد گمانی. 
مفتعلن فاعلاتٌ مفتعئن فاع 

مقتعلن فاعلاتٌ مفتعلن فاع. 
مشمن مقطوغ [اجزاء ] موقوف عروض 
مکشوف ضرب: 

او را از نیکویی قارون کرده‌ست باژ 
ما را خواهم همی کز غم قارون کند. 
مفعولن فاعلن مفعولن فاعلان 
مفعولن فاعلن مفعولن فاعلن. 
مسدس مظوی: 

عشق به محنت صبور دید مرا 

رفت و بر آتش بخوابند مراء 

مفتعلن فاعلاتٌ مفتعلن 

مفتعلن فاعلات مفتعلن. 

مسدس مقطوع: 

تازه‌تر از تازه برگ نسرینی 

دوستر از دیده و دل و دینی, 

مقتعلن فاعلات مفعولن 

مفتعلن فاعلاتٌ مفعولن. 

مسدس مطوی مقطوع: 

دل بربودی ز من کنون چه کنم 

سود ندارد مرا پشیمانی. 

مفتعلن فاعلاتٌ مفتعلن 

مفتعلن فاعلاتٌ مقعولن. 

مربع مطوی موقوف: 

خیز و بیار ای نگار 

باده انده گسار. 

مقتفلن فاعلان 

مفتعلن فاعلان. 

مربع مخبون موقوف: 

در من کجارقت 

وزبر من چرارفت. 

مفتعلن فعولان 

مفتعلن فعولان, 

مربع مطوی مشکوف مقطوع: 

گفتم نانشت نیز هرگز پیراتا 

بهده گفتم من این بهده گویا منا, 


۲۱۶۳۵  .فسنم‎ 


مفعولن فاعلان مقعولن فاعلن 
مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلن. 
(لسجم چ دانشگاه ص‌۱۴۲-۱۳۸). 
رجوع به همین ماخذ صفحات ۷۲و ۷۲ و 
۱۴۷-۹ شود: 
مرکیانش وافر و کامل سریع و منسرح 
ساختهاشان وافر و سالم صحیح و معتبر. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص 4۶۵۹ 
-منرح صفیر؛ شمس قیس آرد: مدعیان 
علم عروض... چون از بحور دایر؛ مشتبهة در 
اشعار عجم بعضی مشمن‌الاجزا می‌اید و 
بعضی مسدس‌الاجزا و از این جهت آن را دو 
دایره لازم بود مبالفی خبط کرد‌اند. اول آنکه 
منسرح را دو بخر نهاده‌اند مثمن آن رامنسرح 
کبیر خواند‌اند و دس آن رامسرح صفیر, 
(المعجم چ مطبعةٌ مجلس ص ۶۷). 
-منرح کبیر؛ رجوع به ترکیب قبل شود. 
منسرحة. مس رح (ع ص) مس ونث 
منسرح. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): خیل 
مشسرحة؛ اسبان شتاب‌رو و چنین است ناقة 
مشسرحة. (ناظم الاطباء). 
منسطح. امس ط۱(ع ص) سسستان 
درازشونده و جنبش‌نا کنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). انکه ستان دراز می‌شود و 
جنبش نمی‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انسطاح شود. 
منسسح. [م س] (ع |) باد شمال, (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
منسعة. 91 سع)(ع ص) زین زودرویاندهً 
گسیاه. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). زمین زودرویانند؛ گیاه و گویند 
زمیی که گیاه آن دراز گسردد. (از اقرب 
الموارد): 
منسغة. (م ش ]] (ع لا دستة پر دم مرغ که از 
آن کلیچه و نان زا تشان کنند و گاهی آن 
آهنین باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). دسته‌ای از پزهای دنب سر 
که‌بدان بر روی‌کلیچه و نان تقش کند. (ناظم 
الاطباء). 
منسق. [م س] (ع !) سکو که بدان گندم و 
جز آن بر باد دهند. (متهی الارب) (آتندراج) 
(از اقرب الموارد). سکو و اوشین که بدان گندم 
وجزآن پر باد دهند. (ناظم الاطیاء). ||در 
اساس گوید غربال بزرگ. (از قرب الموارد)ء 
مفسف. مس /۶س] (ع ل) دهنن خن 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ج. مناسف. (اقرپ الموارد). 


۱- ی است چهار یا پنج‌شاخه که دارای 
دسته‌ای است و کشاورزان غله کوفته را با آن باد 
دهند تا از کاه جدا شود. چارشاخ, 


۶ منسفر. 


منسفر. مس ف ] (ع ص) برهنه و عریان و 
بی‌وا. (ناظم الاطباء). 

منسفق. [م سّ فی] (ع ص) در باز شونده. 
(انندراج) (از صنتهی الارب). در باز شده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انسفاق شود. 

منسفکت. مس ف ] (ع ص) خون و یا اشک 
ریخته‌شده. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انسفا ک‌شود. 

متسفة. (م ش تَ) (ع !) آلت بسرکندن بناء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||چک و آن چوبی باشد 
پنج‌شاخه که خرمن کوفته را بدان می‌گردانند 
و الت علف انکندن و چیزی است که خرمن 
کوفته را بدان بر باد دهند. (غیات) (آنتدراج). 
رجوع به ینف شود. || غربال. (اقمرب 
الموارد). 

منسق. (م نش س |(ع ص) مرتب و آراسته. 
(آندراج) (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بسامان. مستظم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): امور دولت به 
حسن کفایت و یمن ایالت وزیر در سلک 
انتظام منسق و مجتمع بود. اترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۳۶۵), 

منسکت. (مس](ع مص) عبادت کردن. 
(تاج المصادر بسهقی). پرستیدن و پارسا 
گردیدن, فشک. تسک. نسک. تُشک. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عبادت کردن و زهد 
ورزیدن و تقشف. (از اقرب الموارد). عبادت 
کردنو قرآن خواندن. (غیاث). ||قربانی 
لوجهاه. ( کاف اصطلاحات الفنون) (از 
اقرب الموارد). قربانی کردن. (غیاث). قربانی 
کردن‌برای خدای تعالی. (تاج السصادر 
بیهقی) 

منسکت. [م س /س ] (ع |) قسسربانگاه. 
(ترجمان القران). انجا که قربان کنند در حج. 
ج. مناسک. (مهذب الاسماء). قربانی‌جای. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). جای قربانی 
حساجیان, (غسیاث) (انسندراج) (از اقرب 
الموارد). || طاعتگاه. (دهار). جای عبادت. 
(منتهی الارب) (نناظم الاطباء). عبادتگاه. 
(غیاث) (آنندراج). |[روش عبادت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||ذات عبادت. (منتهی الارب). خود عیادت. 
ج. مناسک. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
منک مصدر «نکل» است؛ یعنی قربانی 
کردن لوجهائّه پس از آن اين لفظ را در مورد 
هر عبادتی استعمال کردند و از آن پس ایین 
لفظ عام به عبادت خاص حج مخصوص و 
مشهور شد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||جای الفت‌گرفته. (متهی الارب). مکان 
مألوف. (اقرب المسوارد). ||ایین کلمه در 


اقبال‌نامة نظامی چند جای آمده: 
به مقرب گروهی است صحراخرام 
مناسک رها کرده نانک به تام 
به مشرق گروهی فرشته‌سرشت 
که‌جز منسکش نام نتوان نوشت 
گروهیچو دریا جنوبی‌گرای 
که‌بوده‌ست هاییلشان رهنمای 
گروهی‌شمالست اقلیمشان 
که‌قابیل خوانی ز تعظیمشان 
چو تو بارگی سوی راه آوری 
گذریر سپید وسیاه آوری 
ز ناسک به مشک دراری سپاه 
ز هابیل یابی به قابیل راء. 
(اقالامه چ وحید ص ۱۳۹). 
زدم گردن فور قتال را 
گرفتم به چین جای چپال را 
زقابیل و هاییل کین خواستم 
زناسک به منسک ره اراستم. 
(اقال‌نامه ایضا ص ۲۳۴۳). 
مرحوم وحید در حاشية ص۱۳۸ اقبالنامه 
چنین آرد: ... یعنی در طرف مغرب عالم 
گروهی‌هتند صحرا گردکه منک و جایگاه 
نسک و عبادت را ترک کرده و بیابانگرد شده 
و نام آنان نامک است" و در مشرق طايفة 
دیگری هستند که فرشته‌سرشت و پا ک‌خوی 
می‌باشند و به سبب خوی پا ک‌آنان راک 
و پرستشگاه عالمیان باید نام نهاد و ثر جتوب 
طایفه‌ای از نزاد هابیل... که هابیل به جتوب 
آنان را راهنما بوده و در شمال طایقه‌ای از 
ناد قابیل هستند که چسون توا روی به راه 
آری همه مسخر و مطیع می‌شوند. این بیان و 
تقسیم بر حسب اخبار ‏ است. - انتهی. در 
تاریخ گزیده چ لیدن ص۵۵۸ آرد: از پسران 
او (یافث) ترک جد ترکان است و میک 
( کذا) جد مغولان. و در حبیب‌السیر چ خیام 
آرد: از وی (یافت) هشت پسر یادگار ماند 
بدین‌ترتیب... منشک... اما منسک که او را 
منشج نیز گویند به صفت مکر و تزویر اتصاف 
داشت و در کنار دیار بلغار علم اقامت 
می‌افراشت... منک را پسر بود غزنام و تمام 
حشم قوم غز که... از نسل آن پسر پیدا 
شدن... (حییب‌السیر ج۳ ص۵). ترکمان 
طایفه‌ای را گویند که از نل مسک‌بن یاقث 
پدید آمده‌اند. (حبیب‌السیر ایضاً ص 4). با این 
همه احتمال تحریف کلمه و خلق معانی بر 
پایةٌ گمان فراوان وجود دارد. 
منسکت. [مس کی ] (ع صا ریزان و آب 
ریزان. (آنتدراج). آب‌ريزنده. (غیاث). ریبزان 
و آب‌ري‌زنده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
انسکاب شود. |[گریة بسیارکننده. (غیاث) 
(آنتدراج). 
من کللا. [ع ن کِ ] ((خ) نام فعلی این روستا 


«سرون‌محله» است که در چهارده هزارگزی 
باختر بایل واقع است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
منسل. (ع س] ()به هندی زرنیخ سرخ 
است. (فهرست مخزن‌الادویه), زرنیخ سرخ. 
(الفاظ الادویه) 
منسل. [م سش ] (ع ص) زاده‌شده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). زاییده‌شده و مولاشده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انال شود. . 
مفسل. مس ](ع ص) ستور که هنگام پشم 
ریختن رسد آن راء (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مرغ کريزکرده. 
||شتر پشم‌ریخته. ||جامهٌ پایین‌افتاده. (ناطم 
الاطباء). |اگاء صلیان که که شاخه‌ها را 
بیرون آورده و فروانداخته باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیشی‌گیرنده بر 
قوم. (آنندراج) (از اقرب الموارد). آنکه پیشی 
می‌گیرد دیگران را.(ناظم الاطباء). 
منسل. (ع سٍ] (ع ( نزاد و خاندان. (ناظم 
الاطسباء) (از اشتینگاس) (از فرهنگ 
جانسون), 
منسلب. مس لٍ](ع ص) غارتگر, 
(آنسندراج). اانیک شستاب رونده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انسلاب شود. 
منسلخ. [س ل](ع ص) چیزی بیرون‌آینده 
از چیزی. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). برکنده. برکنده‌شده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
منلخ شدن؛ برکنده شدن. خلع شدن. 
عاری شدن: ندانتند که همان نفس اماره 
است که از کسوت امارگی مسلخ شده است. 
(مصباحالهدایه چ همایی ص ۸۵). 
- منسلخ گردیدن؛ منلخ شدن: در مقام 
فتای ارادت که سالک از حول و قوت خود 
مخلع شود و از اختیار خود مضلخ گردد, 
محکوم وقت باشد. امصاح‌الهدایه ایضا 
ص ۷۴. از لباس اجنبیت و بعد مسلخ گردند. 
(مصیاح‌الهدایه ج همایی ص ۱۵۷). رجوع به 
ترکیب مشسلخ شدن شود.|پوستبازکرده 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). از پوست 
برآمده. پوست‌کنده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), ||ماه به آخر رسیده. (از ناظم 
الاطباء). 
متسلخ. مس ل] (ع | آخر ماه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 


۱ -رجوع به ناک شود. 
۲ -مخاطب سروش اسکندر است. 
۳- ماخ اخبار تامعلرم است. 


منسلع. مس لٍ] (ع ص) شک‌افته‌شونده. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
"منسلق. [مش ل] (ع ص) چشم مجلا به 
بیماری سلاق. (ناظم الاطباء). 
منسلکگ. مس لٍ] (ع ص) درآینده در 
چیزی و سلک‌شونده. (غیات) (آنندراج). 
درامده در چیزی. (از اقرب الموارد). درایینده 
در چیزی و سلک‌شونده و متصل پیوسته و 
افزوده‌شده. (ناظم الاطباء). 
منسلک داشتن؛ در رشته کشیدن. به سلک 
کشیدن.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ملک شدن؛ به سلک کشیده شدن. در 
شته کشیده شدن. (یادداشت ایضا). 
4 71 س ] (ع ص) غم دورشونده از 
کسی.(آنندراج) (از اقرب الموارد. بی‌اندوه و 
بی‌ترس. (ناظم الاطباء). رجوع به انسللاء 
شود. 
منسیم. اع س]" () رستنیی است که ثمر 
را حب‌المسم خوانند و در عطریات به کار 
برند. (برهان) (آنندراج). نام رستنیی است که 
در عطریات به کار برند. (ناظم الاطباء), 
رجوع به حب‌المنم شود. 
مفسیم. (م س ] (ع [) ناخن شتر. (دهار). سپل 
شتر و سپل شترمرغ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) ام الاطباء) خف شتر. ج» 
مناسم. (یادداشت مرحوم دهخدا) (از اقرب 
لمواردا. نشان. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم ‏ الاطباء) علامت و گویند رأیت منسماً 
من الأمر اعرف به وجهه. (از اقرب‌الموارد). 
|اراه. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء), طسریق و گویند. قد 
استقام‌المنسم. (از اقرب‌الموارد). |[روش و 
مذهب و جهت. و گویند من اين مسمک؛ ای 
وجهتک. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). مذهب و وجه. ج, مناسم. (از 
اقرب الموارد). 
منسیم. (م ذش‌س ](ع ص)زنده کند‌مردم. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ژندگی‌بخش و حیات‌بخش و جان‌دهنده و 
برانگیزانند؛ حیات. (ناظم الاطباء). 
منسفو. مش ] (ص) نواخته برگزیدگان حق 
را گ‌ویند. (برهان) (انندراج). پسندیده و 
برگزیدة خداوند عالم. (ناظم الاطباء). 
منسوء ۰ [ع] (ع ص) درنگ‌کرده‌شده و 
سپس‌انداخته‌شده. (ناظم الاطباء) 
منسوب. [](ع ص) دارای نبت و دارای 
علاقه و دارای پیوستگی و متعلق و مرتبط و 
متصل و ملحق‌شده و مخصوص‌شده. (ناظم 
الاطباء). نبت‌داده. بسته. بازیته. وابسته. 
(یادداشت مرحوم دهخدلل: 
ایا به صورت و سیرت چو آن کجا کردند 


برادرانش منسوب ذنب خویش به ذیب. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۴۰). 

اگراز مطربان سماعی خواهی همه راههای 

سیک مخواه تا به رعنایی و مستی منسوب 


| نباشی. (قابوسنامه ج نفیسی ص ۵۳). علامت 


چهارم آنکه قرآن را که کلام وی است و 
رسول وی را و هر چه به وی منسوب است 
دوست دارد. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص ۸۵۲). و یک باب که بر ذ کر حال برزوية 
طبیب مقصور است و به بزرجمهر متوب. 
( کلیله و دمته). نکه از ایشان به خرد منسوب 
بود... بیرون رفت. ( کلیله و دمنه). هر کار که 
به قصد نقضن عهد موب نباشد مجال 
تجاوز... فراختر باشد. ( کلیله و دمته) 
هر یکی زآن به حاجتی منسوب 
لیک نامحرمان از آن محجوب. 
ستائی (حدیقه ج مدرس رضوی ص ۶۰). 
ور به تلبیس نیستی منسوب 
همچو ابلیس نیستی مطرود. 
عبدالواسم جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۱۱۷). 
پر شاخ وجود بنده مرغی است 
منسوب به آشیانة تو. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۷ ۷). 
چنین بباید دانت که اين کتاب مرزبان‌نامه 
موب است به واضع کتاب مرزبانبن 
شروین. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۲). 
فصل هشتم در وصایایی که منسوب است به 
افلاطون نافع در هم ابواب. (اخلاق تاصری). 
واصفان حلیهٌ جمالش به تحیر منسوب. 
( گلستان سعدی). 
موب داشتن؛ نسبت دادن. بازیستن. 
مرتبط ساختن. ربط دادن؛ به رکت رای و 
نزول همت او را منسوب دارد. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۸۵). رأی آن کس را که با ایشان 
این مباحثه کند به سفه منسوب دارند. (اخلاق 
اصری). 
آن وجمها را بدو موب دار 
گرچه هست آن جمله صنع کردگار. 
مولوی. 
- موب شدن؛ نبت داده شدن. بازسته 
شدن. مرتبط گردیدن: منزلتی نو نمی‌جویم... 
که‌به حرص و گرمشکمی مضوب شوم. 
( کلیله و دمنه). 
وقتی که تو زين اسب بربندی 
منسوب شود فلک به کسلانی. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۲۹). 
به تهمتی متسوب شوم و به وصمت خیانتی 
موصوف گردم. (مرزبان‌نامه چ قزویتی 
ص 4۳). مرد مقل حال... ا گر حلیم بودبه 


بددلی منسوب شود. (مرزیان‌نامه چ قزوینی 


۲۱۶۳۷  .بوسنم‎ 


ص ۱۸۱). | گربه خرابات رود از برای نماز 
کردن منسوب شود به خمر خوردن. ( گلستان 
سعدی). 

-منسوب کردن؛ منسوب داشتن؛ 

چه مقدار آتاب و آسمان را 


بدو موب نتوان کرد آن را. ‏ ناصرخسرو. 
خسرو خشم گیرد و مرا به جهل منسوب کند. 


(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۲۱). دقل است 
که وقتی او را به جیر موب کردند از آن 
جهت رنج بسیار کشید. (تذکرةالاولیاء عطار 
چ کتابخانة مرکزی ج ۷ ص ۲۵۸۵). و علما را به 
گدایی موب کنند. ( گلستان سعدی). پدر 
گفت‌ای پسر بمجرد این خیال باطل نشاید 
روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را 
به ضلالت موب کردن. ( گلستان سعدی). 
دجوع به ترکیب منسوب داشتن شود. 

< مسسوب گردانیدن؛ موب داشتن. 
منسوب کردن: هر یک را به کاری منصوب 
کسردو به خدمتی منسوب گردانید. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴۰). و ایشان را 
به کفر و زن دقه موب گردانیدند. 
(مصباحالهدایه چ همایی ص ۳۴۷ رجوع به 
ترکیب منسوب داشتن شود. 

منسوب گردیدن ( گشتن)؛ موب شدن؛ 
اگر خردمندی به قلعه‌ای پناه گیرد و شقت 
افزید... البته به عیبی منسوب نگردد. ( کلیله و 
دمنه) شیر در ایثار او افراط کرده و به زلت 
ست‌رایی منسوب گشته. ( کلیله و دمنه). اگر 
آن را خلاقی روا دارم به تناقض قول... 
منسوب گردم. ( کلیله و دمنه). آنکه به 
دروغ‌گویی منسوب گشت ا گر راست گوید از 
او باور ندارند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۳۶). به تزدیک خردمندان به خفت رای 
موب گردد. ( گلتان سعدی). از خد 
عبودیت و اظهار نظر فتر و مسکنت متجاوز 
نگردد تابه طفیان منتسوب نگردد. 
(مصباح‌الهدایه ج همایی ص ۲۰۹). 
|| خویشاوند و خویش. (ناظم الاطباء), 
| صاحب‌نسب. (سنتهی الارب) (آتندراج): 
رجل منوب: مرد صاحب نزاد و نسب. 
(ناظم الاطباء). ||شعر منسوب؛ شعر که در آن 
بیان عشقبازی باشد. 3 مناسیب. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خط منسوب؛ خط باقاعده. (از 
ذیل اقرب الصوارد) (از المنجد). نوعی از 
خطوط اسلامي. (سلوک مقریزی ص۷۱۸: و 
کان من جملتهم... اب جماله و کان خطه 
مسنوباً. (عسیون‌الانیاء ج۲ ص۱۷۸ 


۱ -به ضم اول و شین نقطه‌دار هم به نظر آمده 
است. (برهان) (آنندراج). 
۲-متصوقه را 


۸ منسویه. 


(یادداشت مرحوم دهخدا ||(اصطلاح 
صرف) اسمی است که به اخر آن یاء مشدد ما 
قبل مکسور الحاق شده باشد و ايين باء 
علامت نسبت است. مانند بصری و هاشمی. 
(از تعریفات جرجانی). اسمی است که به آخر 
آن یاء مشدد الحاق نمایند تا ضبت را برساند, 
ماتند بفدادی, اصفهانی. ا گر اخر کلمه‌ای یاء 
باشد در موقع نسبت یاء اصلی حذف شنود در 
صورتی که قبل از یا اصلی سسه حرف که‌تر 
نباشد. و اگرقبل از یاء اصلی دو حرف باشد 
می‌توان قلب به واو کرد مبانند «عسلوی» و 
می‌توان حذف کرد. و اگر آخر کلمه تاء تأییت 
باشد یا الف ممدوده حذف شود. مانند 
«مکی». | گر آخر کلمه الف ممدود و در مزتبة 
چهارم باشد و حرف دوم آن سا کن باشد قلب 
به واو شود و تواند که حذف شود. مانتذ 
«حبلوی و حبلاوی» و در کلماتی که آخر 
آنها دو یاء است | گریاء دوم اصلی باشد» ماند 
مرمی, یاء اول حذف شود و دوم قلب به واو 
گرددهمانند «سرموی» و می‌توان هردو را 
حذف کرد. مانند «مرمی» و هر کلنه‌ای که 
آخر آن یاء مشدده باشد و ماقبل آن یک 
حرف باشد, مائند «حی», حرف دوم فتحه 
داده شود. مانند «حیوی, طووی», و منضوب 
«امیه» «اموی» و عقیل, عقیلی. و طویله, 
طویلی. و جلیله, جلیلی شود. و در جملهة 
اسنادی جزء اول را مشوب کنند چنانکه 
«تأبطی شر» و همین طور در ترکیب مزجی 
چنانکه «بعلی‌بک». و در ترکیب اضافی اگر 
مبدو به آب و این و ام باشد جزء دوم منسوب 
شود, مانند: ابن‌عمر, این‌عمری. (از فرهنگ 
علوم نقلی سجادی). 

منسوبه. مب /ب ](از ع4۰) بر وزن و معنی 
متصوبه است که درست و خوب نشستن نقش 
و کار و مهمات باشد. (برهان) (آنندراخ). 
انتظام و ترتیب و نظم و وضع خوش و تدبیز 
نیک و طرز و طور پسندیده و خجسته. (ناظم 
الاطباء). |[بازی شطرنج. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بازی هصفتم نسرد را گویند. 
(برهان) (آدراج) (از ناظم الاطباء» مصحف 
منصوبه. (حاشية برهان چ معین). رجوع به 
منصویه شود. 

منسوبیت. [مْ بی ی ] (از ع مص جعلی, 
اٍمص) انتساب و نسبت‌داشتگی. (ناظم 
الاطباء). 

منسویین. [2) (از ع ص, [) آنهایی که دارای 
نسبت و عسلاقه و پسیوستگی باشند و 
خویشاوندان و متعلقان. (ناظم الاطباء) 
بستگان. وابستگان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

منسوج. [] (ع ص, !) بافته‌شده و این 
ماخوذ است از نسج که به معنی یاقتن است. 


(غیاث) (آتتدرا اج). بافته‌شده. (ناظم الاطباء) 

از اقرب الموارد). بافته. نسیج. (یادهداشت 

مرحوم دهخداء 

منوج لعابش چه نسیجی است کزو ملک 

یکسر همه بر صورت فردوس و سعیر است. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۷۱). 

||جامه. پارچه. قماش: 


هر هنری کآن ز دل آموختند 

بر زه منسوج وفا دوختند. نظامی. 
از آن منسوج کو را دور داد‌ست 

به چار ارکان کمربندی فتاده‌ست. نظامی. 


||قسمی پارچة ابریشمی: (غیات) (آتدراج). 
جامهُ زربفت. (از فهرست ولف). نوعی خاص 
از منسوجات. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
بیاورد صد تخته دیبای روم 
همه پیکرش گوهر و زر بوم 
همان خز و منسوج و هم زین شمار 
یکی جام پرگوهر شاهوار. 
نشگفت که از بخشش او زاثر او را 
ملسوج بود پرده و زرین در و دیوار. فرخی. 
چو قطن میری در زیر پوشش منسوج 
برای پوزش باز امیر خوب خصال. 
ردای پرنیان گر می‌بذری 
چرا مضوج کدی پریانت. 
ناصرخنرو (دیوان چ تقوی ص ۸۵/). 
اسکندر سرایی دید چون بهشت به جامه‌های 
منسوج آراسته. (اسکتندرنامه نسخة سعید 
تفی): 
به منسوج خوارزم و دیبای روم 
مطرا کنند آن همه مرز و بوم. نظامی. 
رجوع به منسوجات منی دوم شود. 
|| حصیر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منسوحات. [م] (از ع ص, ل) هر چیز 
بافته‌شده و چیزهای ب‌افته‌شده. (ناظم 
الاطباه), ج منسوجة. بافته‌ها: منسوجات 
وطنی. (ینادداشت مسرحسوم دهسخدا), 
|| پارچه‌های زری. (ناظم الاطباء), 
منسوج‌باف. [م] (نف مرکب) بافند. نناج. 
پارچه‌باف؛ 
چه خوش گفت شا گردموج‌باف 
چو عنقا برآورد و پیل و زراف. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به مضوج شود. |[زری‌باف. (ناظم 
الاطباء) 
منسوجة. (عٍجا(ع ص) تأنیث مضوح. ج. 
مسوجات. (بادداشت مرحوم دهخدا, 


فردوسی. 


فرخی. 


رجوع به منوج شود. 

مسوخ. [8](ع ص) نیست‌گردانیده‌شده و 
ردکرده‌شده. (غیاث). محوشده و نابودگشته و 
باطل‌شده و متروک‌گشته و صوقوف‌شده. 
(ناظم الاطباء). نسخ‌شده. زائل‌شده. ورافتاده. 
از تداول افتاده. (یادداشت مرحوم دهخدا)ءٌ 


منسوخ. 
تزد یک اختراع او منسوخ 
مایة کبهای یونانی. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۴۲). 
طفرای شهنشاه جهان منسوخ است 
تا خط نکو بر رخ فرخ زده‌ای, ۲ 
سنائی (ایضاً ص ۶۱۳). 
به جثب رای تو منسوخ چشمه خورشید 
به پیش قدر تو مدروس گنبد خضراء 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۱۸). 
با دولت شاه اخستان منسوخ دان هر داستان 
کز خسروان باستان در صحف اخبار آمده. 
خاقانی. 
جود تو تازه کرد رسومش وگرنه بود 
مبوخ آپت کرم و داستان شکر, 
کماللدین اسماعیل (دیوان چ بحرالصلومی 
ص ۸۶ا. 
منوخ شدن؛ محو شدن. باطل شدن. 
متروک شدن. ور افتادن. از رواج و تداول 
افتادن: 
مشهور شد از رایت او آیت مهدی 
منسوخ شد از هیبت او فته دجال. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص ۷۷ 
منسوخ شد به گیتی زین داستان و قصه 
هم قصة سکندر هم داستان دارا, 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص‌۵). 
با فتحنامه‌ها و ظفرنامه‌های تو 
مدروس شد حکایت و منسوخ شد سمر. 
۱ آمیر معزی. 
منوخ شد از دهر و باز آنکه خداوند 
مر علم ترا ناسخ تأًثیر وبا کرد. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص 0۷۲. 
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا 
زین هر دو نام مانده چو سیمرغ و کیمیا, 
عبدالواسع جبلی. 
از همت رفیع تو منسوخ شد همم 
با سیرت بدیع تو مذموم شد سیر. 
عیدالواشم جیلی (دیوان چ صفا ج : 
ص ۱۸۹). 
منسوخ شد چو دولت فرزانگان نیاز 
معدوم شد چو نعمت آزادگان فقیر, 
عسیدالواسم جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۲۱۹). 
منسوخ شد ز لوح کرم آیت امید 
معدوم شد ز درج شرف گوهر ثمین. 
جمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۰۰). 
در نسخ عطارد آز حروفت 
منسوخ شد ایت وقوفت. نظامی. 
باز شب منوخ شد از تور روز 


۱-از: مسرب +یّت. 


منسوخه. 
تا جمادی سوخت زآن آتش‌قروز. 
مولوی (مثنوی ج رمضانی ص ۷۵). 
جمله ادیان و ملل به ظهور دین او مضوخ 
شد. (مصبا‌الهدایه چ همایی ص ۴۴), 
منسوخ کردن؛ باطل کردن. مسحو کسردن. 
متروک کردن. موقوف ساختن, ورانداختن؛ 
تام تو مدروس کرد آوازة اسفندیار 
ذ کر تو منسوخ کرد اف ان افراسياب. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۶۷). 
دستبرد و زور تو ملسوخ کرد اندر جهان 
دستبرد رستم دستان و زور زال زر. 
ار معزی (ایضاً ص ۲۰۶). 
رسم او معدوم کرد آثار میران قدیم 
نام او منسوخ کرد اخبار شاهان سلف. 
عسبدالواسع جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص۲۲۹ 
زای تو در ممالک سلطان 
کرده‌منسوخ رسمهای ذمیم. ٍ 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۲۷۶). 
کرده تاریخ رسم او منسوخ 
سمر ریم دود برمک. 
انسوری (دیسوان چ مدرس رضوی ج۲ 
ص ۶۷۰), 
بر آسمان فرشتة روزی به بخت من 
منسوخ کرد یت رزق از ادای نان. خاقانی. 
شمار لشکر را وضعی ساخته‌اند که دفتر 
عرض را بدان منسوخ کرده‌اند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۲۲ و ۲۳). 
شب کند منسوخ شفل روز را 
دان جمادی آن خردافروز را. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص۷۵ 
هر شریعت را که حق منسوخ کرد 
ار گیا برد و عوض آورد ورد. 
نه از لات و عزی برآورد گرد 
که‌تورات و انجیل منسوخ کرد. 
سعدی (بوستان). 
قصف لیلی مخوان و غصه مجنون 


عشق تو منسوخ کرد رسم اوائل. . سعدی, 


مولوی, 


آمد گه آنکه بوی گلزار 

مشوخ کند گلاب عطار. سعدی, 
کردمنسوخ طبلة عطار. عبید زا کانی, 
منسوخ گردانیدن؛ منوخ کردن؛ کرم 


حاتم و معن زایده و آل‌برمک را یک ساعته 
پذل او منوخ گردانید. (لباب‌الالباب چ 
نفیسی ص ۰ ۱۰)- 

باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون 
منسوخ گرداند کتون آن رسم استففار را. 


مولوی. 
رجوع به ترکیب منسوخ کردن شود. 
-منسوخ گشتن ( گردیدن)؛منوخ شدن: 


کجروی در عهد تومنسوخ گشته‌ست آن چنانک 


هست فرزین سیر خود سیر بیادق ساخته, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگر دی ص ۲۲۰). 
منوج شت قصهٌ کاووس و کیقباد 
اقسانه شد حکایت دارا و اردوان. 
ظهیر فاریابی (از المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۳۳۲ 
ز جود و داد تو مضوخ گشت یکباره 
عطای حاتم طائی و عدل نوشروان. 
عبید زا کانی. 
شریمت او هرگز منسوخ نگردد و بعد از وی 
دیگری به نبوت مبعوث نشود. (حبیب‌السیر 
ج۱ج خیام ص ۱۶). رجوع به ترکیپ منسوخ 
شدن شود. 
||عبارت است از هر حدیشی که حکم او را 
رفع کرده باشند به دلیل شرعی متأخر از او و 
علما در بیان ناسخ و منسوخ تصانیف بسیار 
کرده‌اند. (قسم اول نفایس‌الفنون ص۲4): 
اين نسخ که ما می‌فرمایيم و هرچه مشوخ 
کنیم از آن کنیم تا دیگری به از آن آریم. 
( کشف‌الاسرار ج۱ ص۳۰۹ بر معرفت 
تفسیر و تأویل و قیاس و دلیل و ناسخ و 
منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و آثار 
واقف. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۳۹۸). رجوع به ناسخ شود. |ابه عقیده 
اهل تناسخ, روحی که پس از مردن.جسمی 
داخل جم دیگر شود. (فرهنگ فارسی 
معین). |اکتاب مسوخ؛ کتاب نسخه‌شده و 
نقل‌شد..(ناظم الاطبام) 
منسوخة. (م خ)(ع ص) تأنیث منسوخ. 
رجوع به مشوخ شود 
- اية منسوخة؛ ایه‌ای از قرآن سجید که 
بواسطة نزول آیٌ دیگری حکم آن زایل شده 
باشد. (ناظم الاطیاء). 
منسوخی. [2] (حانص) ابطال و نسخ و 
مستروکی و مسوقوفی. (ن_اظم الاطباء). 
زابلکردگی,نسخکردگی: 
بوحنیفه گرچه بود اندر شریعت مقتدا 
کس‌نشست از آب منسوخی سخنهای زفر, 
سنائی. 
منسوق. 1 اع ص) تب رتب‌داده‌شده. 
(آتدراج). مرتب و منظم و منظوم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
منسوکت. (] (ع ص) جسامة آب‌شسته و 
پاک‌کسرده, نعت است از نسک. (سنتهی 
الارب). به آب شسته و پا ک‌گردیده.(ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
منس وکه. [ع ک] (ع ص) ارض منوکةه 
زمین نيرودادة سرگین‌پاشیده و آمیخته بدان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[ فرس منسوکة؛ اسب هسوار 
ترمپشم. (منتهی الارب) (آنندراج)(از اقرب 


۲۱۶۳۹  .یشم‎ 


الموارد). اسب نرم‌پشم. (ناظم الاطباء). 
هفسه. [م نش س] (ع [) چوبدستی. (منتهی 
الارب) (انندراج). عصا و چویدستی. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
من [م نش ] (ع ص) سس چن‌سال از 
هرچیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
هنسیی. [م سی‌ی /2] (ع ص) فراموش‌شنده. 
(م_تهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
فرام وش‌کرده‌شده. (غعیاث) (آنندراج). 
ف رام وش‌شده و در فراموشی نهاده و 
مفلت‌شده و اهسسال‌کرده‌شده و 
سهل‌انگاری‌شده و سهوشده. (ناظم الاطباء)؛ 
فأجاها المخاض الی جذع النخلة قالت یا 
لینی مت قبل هذا و کنت نسیاً مسیاء (قرآن 
۹ 

گمان‌مبر که بماند سوی خدا آن روز 

ز کرده‌هات به مثقال ذره‌ای منسی. 

اصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۶۲). 

جز محمد منشی که محمد منی انگاشته‌اند 
ازیرا از دفشتر مذکوران نام او برداشتد... 
(نفتالمصدور چ بزدگر‌ی ص ۱۲۱. | آنکه 
بر رگ نسای وی رسیده باشد, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنکه بر رگ نسای وی آسیبی 
رسیده باشد و در این معنی به کسر میم نیز 
قرائت شده است. (از اقرب الموارد). 
منسی.[م] ۵ ص! فراموش‌گردانندة چیزی 
مر کسی را (آنندراج). آنکه سبب فراموشی و 
نسسیان گسردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ بنات افکارش غیرت حور و ولدان 
است. اببات دلاویزش ناسخ سخنان سعبان و 
منشّت لطفآمیزش منسی احسان حشان. 
(مقدمة دیوان حافظ منسوب به محمد گلندام 
چ قزوینی ص ق). 
منسیی. [ع ّش ستی ] ((خ)۲ (بسه مسعنی 
فراسوشکار) اول‌زاد؛ یوسف است و چون 
یعقوب را اجل فرارسید یوسف منسی و 
افرائیم را با خود برداشته و به نزد بستر یعقوب 
برد تا ايشان را مبارک فرماید... (از قاموس 
کتاب مقدس). پسر یوسف‌بن یمقوب‌البکر که 
یکی از اسباط بنی‌اسرائیل بدو موب است, 
(از اعلام لمنجد). رجوع به قاموس کتاب 
مقدس و سفقرٍ تکوین ۴۸ ای ۵ و مدخل بعد 
شود. 
منسیی. [م نش سی ] (اخ) پسر حزقیا و 
جانشین وی بر تخت معلکت بهود که در سن 
دوازده‌سالگی و به سال ۶۹۸ق,م. بر عخت 
شهریاری نشت و بسه سال ۶۴۲ ق,م. 
درگذشت. (از قاموس کتاب مقدس). رجوع 
به همین ماخذ و مدخل قبل و بعد شود. 


1 - ۰ 


۰ منسی. 


منسیی. [م رش سی ] (اخ) نام ناحیه‌ای که 
تقیم آن بدین تفصیل است: ۱ - ناحیه‌ای در 
طرف شرقی اردن که شامل تصف ملک جلعاد 
تا باشان و ارجوب بود؛ یعنی از محنایم تا 
رون و از اردن و دزهای جال با به دعت 
سوریه امتداد داشت. ۲ - ناحیه‌ای در مفرب 
اردن که از دریای مدیترانه تا به اردن و از اشیر 
ویساکاربه طرف شمال تا به افرائیم به طرف 
جنوب امتداد مي‌داشت. (از قاموس کتاب 
مقدس), رجوع به همین مأْخذ و مدخل قبل 
شود. 
منسی. [م س] (لج)۲ دوک مسارشال 
فراتسوی که در سالهای ۱۷۹۴ و ۱۸۰۸ و 
۳ .م خود را مشهور و ممتاز ساخت و در 
سال ۱۸۱۴ در مقابل متحدین از پاریس دفاع 
کرد(۱۸۴۲-۱۷۵۴م.), (از لاروس). 
منسیو. [م ی ] ((خ)۲ منچو. رودی به ایتالا 
که ۱۹۴ هزار گز طول دارد و از درياچة گارد۳ 
می‌گذرد و نواحی مانتو؟ را آبیاری می‌کند. 
(از لاروس). 
منسیوس. ۰( (خ) ۲«سنگ -تسه» یا 
سمنگ -تو»؟ فیلوف چینی که در نسع 
اول قرن چهارم پیش از میلاد در تسدئو۷ 
ولایتی در شانتونگ ‏ متولد شد و در سال 
۴ شیم درگذشت. او از پیروان تسهسه؟ 
نوادة کنفوسیوس و مروج و ادامه‌دهندة افکار 
آو بوده و چون مدتی را به مطالعه و تعمق در 
کتابهای مقدس گذراند مصمم شد نظرات خود 
را انتثار دهد ولی چندان سورد توجه 
شاهزادگان قرار نگرفت و او به زادگاهش 
بازگشت و در آنجا «شین کینگ» "۲ يا کتاب 
کتابها را مورد تجدید نظر قرار داد که در شمار 
آثار کلاسیک چین قرار گرفت. (از لاروس). 
رجوع به منچیوس شود. 
مفش. [ ن | ([) خوی و طبیعت, چه منشی به 
معنی طبیعی است. (برهان) (غیات) (آنتدراج) 
(فرهنگ رشیدی). خوی و طع و طبیعت و 
خصات و نهاد و سرشت. (ناظم الاطباء). 
فطرت. طینت. جبلت. عادت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
به هر نیک و بد هر دوان یک منش 
به راز اندرون هر دوان بدکتش. 
تراگر منش زآن من برتر است 
پدر جوی و راز تو با مادر است. ‏ فردوسی 
ز کردار بد دور داری منش 


اپوشکور. 


نپیچی ز بیغاره و سرزنش. فردوسی. 
چو بهرام از آن گلشن آمد برون 
تو گفتی همی بارد از چشم خون 
مش دیگر و گفت و پاسخ دگر 
تو گفتی به پروین برآورد سر. 

فردوسی. 
کسی راکو هنر بیار و دل پاک و منش والا 


محال روزگار آید بر او پیدا کند همتاء 

قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۲۸). 
دیگر آنکه هر که از آن جماعت نظر کردم 
منش خویش را بالای او دیدم و چون در 
خداوند نگریدم شکوهی در چشمم و مهری 
در دلم آمد. (فارسنامة ابن‌لیلخی ص ۸۷). 
به خفتن منش رهلمون آیدش 


نداند که این خواب چون ایدش. ظظامی. 
چو آین پیکار شد ساخته 

منش‌ها شد از مهر پرداخته. نظامی. 
چو شب خواست کز غم سپاه آورد 

منش سر سوی خوابگاه آورد. نظامی, 


- آقامنه منچی» که طیعبزرگا آن دارد. بلندنظر. 


- انوشه‌متش: خوش‌طبع. پایدار. شادمان: 
انوشه‌منش باد دارای دهر 

ز نوشین جهان باد بسیاربهر. نظامی, 
-یدمنش. رجوع به بدمنش شود. 


بر ترمنش. رجوع به بر ترمنش شود. 
-بزرگ نش رجوع به بزرگ نش شود. 
-بی‌نش. رجوع به بی‌نش شود. 

- پرمنش. رجوع به پرمنش شود. 
َلُومنش. رجوع به پهلومنش شود. 
خردمنش. رجوع به خردمنش شود. 

- خردک‌منش؛ تنگ‌نظر. اندک‌بین. لشیم. 
خیس. پست. فرومایه. فت: 


پرسیدش از راد و خردک مشش 

ز نیکی‌کش مردم و بدکش. ‏ ۲ فردوسی. 
خرومنش؛ آنکه طبع خسروان دارد. 
آنکه سرشت بزرگان دارد: 


هم از کودکی بود خسرومنش 

خردمند و کوشنده و کاردان. فرخی. 
خوش‌منش. رجوع به خوش‌منش شود. 
-زیبامنش. رجوع به زیبامشش شود. 
<-زیرک‌منش. رجوع به ترکیبات زیرک 
شود. 

- عطاردمنش. رجوع به عطاردمنش شود. 
- فرشته‌منش. رجوع به ترکیبهای فرشته 
شود. 

فریدون‌منش. آنکه طبعی چون فریدون 
دارد؛ٌ 

فریدون‌منش بود و جمشید شاه 

چنین شاه کم بود بر تاج و گاد فردوسی. 
کد خدآمنش. رجوع به کدخدامنش شود. 
گدامنش. رجوع به گدامنش شود. 

- منش پست؛ پست‌منش. فرومایه. کوته‌نظر. 
کوتاء‌فکر: 

منش‌پست و کم‌دانش آن کس که گفت 

منم کم ز دانش کسی نیست جفت. فردوسی. 
چو اندر پس پرده باشد جوان 


بماند منش‌پت و تیره‌روان. فردوسی, 
سمش پتی؛ پست‌منشی. پست‌طبعی: 


منش‌پستی وکام بر پادشا 


به ببهوده ختن دل پارساء فردوسی. 
-منش تیز کردن؛ کنایه از حریص و مشتاق 
ساختن. (آتدراج): 
سکندر منش کرد بر باره تیز 
زمین کرده از جرعه یاقوت ریز. 

نظامی (از آنندراج). 
به هر خنده کز لب شکرریز کرد 
شکرخنده‌ای را منش تیز کرد. 

نظامی (از آتدرا اج). 
چون منش رابه باده تیز کنم 
بر سر خصم جرعه‌ریز کنم» تظامی, 

مش خا, استن؛ کنایه از به ستوه آمدن و 


ملول شدن. (از آنندراج)؛ 

ز داراپرستی منش خاسته 

به مهر سکندر بیاراسته. . نظامی (از آندراج). 
زکومنش. رجوع به نیکومنش شود. 

< والامنش. رجوع به والامنش شود. 
-"وهمنش. رجوع به وهمنش شود. 

|طبع بلند و طینت بزرگ و همت و سخا و 
کرم را گویند. (از برهان). همت و کرم و 
نکویی و نیک‌اتی. (انجمن آرا) (آنندراج). 
بزرگی طبع و همت و کرم و سخاوت و 
جوانمردی و دلیری و وقار و بزرگی و جاه و 
جلال و طبع نیک و بلد ااظم الاطبء): 
منش باید از مرد چون سرور است 


اگربرز و پالا ندارد چه‌باک. ابوشکور. 
مش هست و فرهنگ و رای و هثر 

ندارد هثر شاه پیدادگر. فردوسی. 
که‌اين را منش بود و آن رانبود 

یکی‌شان نکوهید و دیگر ستود. . فردوسی. 
یکی پادشا بود پولادوند 

رسیده منش تابه چرخ بلند.. . فردوسی, 
ولیکن هر آن کس گزیند متش 

بیاید شنیدش بسی سرزنش. . فردوسی. 
ز شرم دلیران منش کرد پست 

خرام و در بار دادن بیست. فردوسی. 


عمر و تن آو رانه قیاس و نه کران باد 

چون فضل و منش را نه قیاس و نه کران است. 
ملوچهری. 

|امزاج. ان_اظم الاطیاء). حال. مزاج. 

(یادداشت مرحوم دهخداا: لقس؛ شوریده 

شدن متش. (تاج المصادر بیهقی): بان... معده 

را زیانکار است و مش ناخوش کند. (الابنیه 


چ دانشگاه ص ۶۰). حب‌النیل... اسهال بلفم 
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منشات. 


کندو برص و بهک سپید را سود کد. منش 
بشوراند... الابنیه چ دانشگاه ص۱۱۳ 
سرمق... منش آشید و قی آرد. (الابنیه چ 
دانشگاه ص ۱۸۱). 
متش‌زدگی؛ قی: منش‌زدگی شتربچه از 
شیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
ترکیپ بعد شود. 
مش زدن؛ قی کردن و دارای معد؛ مختل و 
معلول گشتن. (ناظم الاطبام). 
منش کردن؛ منش زدن. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ترکیب منش زدن شود. 
-منش گشتن؛ من زدن. (ناظم الاطباء). 
حالت تهوع و دل‌به‌هم‌خوردگی؛ [امرود] 
تشنگی و منش گشتن بنشاند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). در جمله بادنجان معده را 
تیک است و منش گشتن بازدارد و سر و چشم 
را بد باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). انگبین 
معده را بگّزد و منش گشتن آرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). علامتهای سوءالسزاج در 
عسرالبول... آن است که نبض و نفس صفیر و 
متواتر شود و روی زرد شود و منش گشتن 
خیزد. (ذخیرة خوارزمشاهی). بیشترین 
مردمان که اندر کشتی شوند منش گشتن و قی 
بر ایشان پدید آید. (ذخیر خوارزمشاهی). 
هر گاه خون در مثانه یا در امعاء بسته شود... 
رنگ روی زرد شود... و منش گشتن خیزد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به منش‌گردا 
شود. 
||به لغت زند و پازند به سعنی دل باشد که 
عربان قلب خواند. (برهان). قلب و دل. (ناظم 
الاطباء). |[ ذات. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|[میل و خواهش. (ناظم الاطباء). قصد. عزم. 
اراده. نیت. تصمیم. رأی. نظر. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
نگردد به کام تو هرگز روش 
روش دیگر و توبه دیگرمنش. 
فزون زآن فرستم که داری منش 
نیاید ز بخشش مرا سرزنش. 
ترا هر چه بر چشم بر بگذرد 
بگنجد همی در دلت باخرد 
چنان دان که یزدان نکی‌دهش 
جز آن است و زین بر مگردان منش. 
فردوسی, 


ابوشکور. 


فردوسی. 


بترسید سخت از پی سرزنش 

شد از راء دانش به دیگرنش. فردوسی. 
| شادمانی. || خشنودی و رضا و قناعت. 
|اتکیر و غرور و خودیتی. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح روانشناسی) آنسچه نمودار 
شخصیت آدمیان است. رفتار و کردار ینعنی 
وا کش آنها در برابر حوادث است. اما دو فرد 
آدمی را نمی‌توان یافت که از حیث شخصیت 
یعنی از حیث صفات و خصال و رفتار و 


کردار کاملاً هماتند و یکان باشند. شدت و 
ضعف و چگونگی ترکیب آن صقات و خصال 
در افراد سبب می‌شوند که آنان شخصیهای 
مفاوت داخته باشند. شخصیت رابه این 
اعتبار منش یا شخصیت اختصاصی می‌توان 
گفت یه عبارت دیگر: مش عبارت است از 
طرز عادی و تسیا یکان واکنش 
اختصاصی افراد در برابر حوادث. عوامل 
تشکیل‌دهنده مشش عبارتند از: 
خصوصیات جسمانی. تمایلات موروث و 
تمایلات | کتسایی یا عادات. (از مبانی قلسفه 
تألیف سیاسی ص ۱۶۲) رجوع به همین 
مأخذ شود. ||(4مص) اندیشه. فکر. تفکر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در پهلوی, منشن 
(مستیشن)! اسسم مصدر [از ريشة مین۲ 
(اندیشیدن), پهلوی منیتن ", اندیشیدن ]ء به 
مععنی انديثه. هندی باستان. مان ی؟. 
سانسکریت, دورمنس ۵. (از حائيُ برهان 
قاطع چ معین): 
معجز پیفمیر مکی توبی 
به کش و به‌منش و به گوشت. 
محمدین مخلد سگزی (از تاریخ سیستان 
ص ۲۱۲). 
منشات. (م ش ] (ع ص, () ج منشأة.(ناظم 
الاطباء), رجوع به منشأة شود." 
- الجواری المنشات؛ کشتهای بلدبادیان. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطاء) (از اقرب 
الموارد): و له الجوار المنشآت فی البحر 
کالاعلام. (قرآن ۲۴/۵۵). این عروس زیا... 
چون دیگر جواری منشأت در بر و بحر سفر 
نکرد. (مرزبان‌نامه چ ۱۳۱۷ تهران ص ۶), 
پفرمود تا جواری منشات و مرا کب و سفاین 
راترتیب سازد. (بدایع‌الازمان نی وقایع 
کرمان). 
||انشا کرده‌شده.و این جمع ما "که صیفً 
اسم مفعول است از انشاء و مراد از منشات. 
مسودات و عبارات و تصلنیفات است. (غیاث) 
(آنسندراج). نوشتجات منشیيانه. (ناظم 
الاطباء). نوشته‌ها: و «اعراض الرياسة فی 
اغراض السسیاسة» از مشات آویت ۳( 
(باب‌الالیاب چ نفیسی ص ۸۶). و هیچ کس 
انگشت بر آن"ننهاده است... و از منشات 
پارسیان هیچ تألیف آن اقبال ندیده و آن قبول 
نیاته. (لباب الالباب ایضا ص ۸۷). دیوان 
سلطان خسروشاه به جمال او آراسته و 
مشأت او چون چمن پراسته. (لباب‌الالباب 
ایضاً ص‌۸۸). ورقةٌ منشآتش که چون کاغذ 
زر مسی‌برند... ( گلستان سعدی). ابیات 
دلاویزش ناسخ سخنان سحبان و منشآت 
لعف آميزش منسی احسان .حسان. (مقدمة 
دیوان حافظ منسوب به محمد گلندام چ 
قزویتی ص ق). بر سییل رسم و عادت... 


۲۱۶۴۱  .راشنم‎ 


منغات مکمل و مرتب گردانید. (حبیب‌السیر 

ج۱چ خیام ص۴). ||نامه‌ها و مراسله‌ها: 

منشات قالم‌مقام فضراه‌انی. منشات 

فاضل‌خان گروسی. (بادداشت مرجوم 

دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود. 

متشا. [۶) (عل) مشاه 

چرا پس چون هواکو رایه تهر از سوی آب آرد 

به ساعت باز بگریزد به سوی مولد و منشا. 
ناصرخسرو. 

به هیچ نوع گتاهی دگر نمی‌دانم 

مرا جز اينکه از این شهر مولد و منشاست. 
مسعودسعد, 

پرده فقرم مشیمه دست لطقم قابله 

خاک‌شروان مولد و دارالأدب منشای من. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۲۲۳). 
مراکتف کفن است الفیات از این موطن 
مرا مقر سقر است الامان از این منشا, 


خاقانی, 
گرنه‌زین مولد و منشاست ولی سعدی گفت 
نتوان مد به سختی که من اینجا زادم. 


آین‌یمین (دیوان چ باستانی راد ص ۹ ۱۲). 
رجوع به منشأً شود. 
منسار, + [] (عل)اره. (دهار) اره چ؛ مناشیر. 
(مهذب الاسماء), اره. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اره که بدان چوب را قطع کنند. 
(غیاث) (آنندراج) (از اقرب الموارد): 
تا بگوید ز لشکر کفار 
زکریا بریده از منشار. 
سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۴۲۲), 
هم طبع او چو تيشه تراشنده 
هم خوی او پرنده چو منشارش. خافانی. 
دل کهتر چون زکریا در میان درخت خشک... 
به منشار ناپا کی روزگار بریده شد. (منشاآت 
خاقانی چ محمد روشن ص .)۲٩۲‏ ||چسوب 
پنجه‌دار که بدان گندم و جز آن را بر باد دهند. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[توعی از ماهی در دریای 
زنگ بس کلان‌جثه از سر تا دم استخوانهای 
سیاه بر مثال اره به قدر دو ذراع و بر سر دو 
شاخ طویل هر واحد به قدر ده ذراع دارد و هر 
گاه‌زیر مرکب؟ گذرد به هر دو شاخ می‌شکد 
وتسباه س‌زد. (متهی الارپ از 
عجایب‌الم‌خلوقات) (آتندراج). اره‌ساهی, 
(ناظم الاطیاء). رجوع به اره‌ماهی شود. 
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5 ۰. ۰: 

۶-در غیاث و آنندزاج به صورت «مشی» 

خبط شده که نااستوار است. 

۷-ظهیرالدین سمرقندی. 

۸-کلله و دمنه. ٩-کشتی.‏ 


۲ منشاری. 


منشاری. (م] (ص نسبی) اره‌ای‌شکل و 
مانند اره و دئدانه‌دار. (ناظم الاطباء) چون 
اره. اره‌ای. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
||درخور اره. اره کردنی.بریدنی. قابل قطع 
کردن: 
بر آن درخت که باد خلاف او بجهد 
عروس! او شود از اضطرار منشاری. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالسلومی 
ص ۳۴۰ 
|(اصطلاح طب قدیم) ض منشاری؛ قسمی 
زدن رگ. قتسمی از بض که سریم متواتر 
مختلف‌الاجزاء است در عظم و انبساط و 
صلابت و لين و ارتفاع و انخفاض. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

منشاص. (2)(ع ص) زنی که شوی را از 
فراش منع کند. (منتهی الار ب) (انندراج) (از 
ذیل اقرب الموارد). زنی که اطاعت شوهر 
نکند و او را از فراش خود منع کتد. (ناظم 
الاطیاء). 

منشاف. (م] (ع ص) ناقة منشاف؛ شتر مادة 
گاه‌بی‌شیر و گاه شیردار. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ماده‌شتری که شیر داشته باشد و 
گاه‌بی‌شیر بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 

منشال. (۱۶(ع !) گوشت‌آهنج. (دهصارا 
(مهذب الاسماء). آلت گوشت کشیدن از دیگ 
که آهنین باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
ابزاری آهنین که بدان گوشت از دیگ بیرون 
کشند.(ناظم الاطباء).ابزار آهنین سرکج که با 
آن گوشت از دیگ بیرون کشند. منشّل. (از 
اقرب الموارد)؛ 

مفشاء ( ش؛) (ع () مسحل نشأت و گویند: 
مولدی و منشی فی بنی‌فلان. (از اقرب 

الموارد). زیستنگاه. جایی که مردم بدانجا نشو 

و نما کنند. (یادداشت 

موضع اقامت و منشأً و مولد واد غیر ذی‌زرع 

است... (جهانگشای جوینی چ فزوینی ج۱ 
ص‌۱۵). چون مولد و منشأً پدر ار نیشابور 

آمده است... او را اعزازی هرچه تمامتر کرد. 

(لباپ‌الالباب چ نفیی ص۱۰۲). رجوع به 

منشا شود. ||جای پیدا شدن و جبای بودن. 


مرحوم دهخدا): کار را 


(غیات) (آنندراج). جایی که چیزی پدید 
می‌گردد و حاصل می‌شود و اصل و میداً و 
سرچشمه. (ناظم الاطباء): 
چه گویم که کار همه خلق را 
همه منشا از حضرت «من تشا» ست. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص۴۹). 
گرچه صدرت منشأً شعر است و جای شاعران 
گفتمت من نیز شعری بی‌تکلف ماحطر. 

ستائی (ایضا ص ۹ ۱۵). 

هرک به کاشان که مقر عز و مطلع سعادت و 


مشا سادت اوست رسیده... داند که علو 


همت او در ابواب خیر... تا چه حد بوده است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۲۲). 
شهادات صخور همه افک و زور است و منشا 
اغرا و غرور. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۵۳). ایزد تعالی اين آستان عالی راکه 
متشأً مکارم و معالی است بر اشادت معالم 
هنر... متوقر دارد. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۳۳. از جستن معایپ که نفس آدمی منبع 
و منش آن است کشیده دارند. (مرزبان‌نامه 
ایضاً ص ۱۲۳). دوم روح حیوانی که مسا او 
دل است. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ٩۷‏ 
اگراینی به طاعت. امنی است خوفنا ک 
ور خایفی ز معصیت. این منشأً رجاست. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص۱۸). 
| کثراین ظنون باطل و بی حقیقت باشد ومنتأً 
آن جهل محض. (اخلاق ناصری) اگرطاعنی 
در ایشان از سر انصاف درنگرد و به تحقیق و 
تدفیق معا حقد و بغض ایشان بازجوید.. 
(مصباح‌لهدایه چ همایی ص۴۶ بدانک 
معدن صفات ذمیمه و منشأً اخلاق سیله در 
وجود آدسی نفس است همچنانک منبع 
صفات حمیده و منشاً اضلاق حسنه رو 
است. و یی ایضاً ص ۸۵). منشا 
شکوک بیشتر آن است که کسی کار خداوند 
بر کار بنده قیاس کند. (مصیاح‌الهدایه ایضاً 
ص‌۲۸). منفاً این توحید. نور مشاهده است 
و متشاً توحید علمی سور مراقبه, 
(مصباحالهدایه ایضاً ص۲۱). 
بادت همه روزه خوشتر از عید 
کاین‌منشاً شادی جهان است. وحشی. 
||در عرف به معنی سیب مستعمل می‌شود. 
(غیات) (آنندراج)؛ سبب و باعث و محرک. 
|ابرهان کلام. (ناظم الاطباء) 
متشاء [م ش:] (ع ص) بلند و تبز از عملم و 
سنگ‌تود؛ راه که هر دو علامت راه باشد. 
(مستتهی الارب). بلند و تسیز از علمها و 
سنگ‌توده‌ها که در راه جهت علامت نصب 
کنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الضوارد). 
||دخستر بادبالا. (ن_اظم الاطضباء). 
||انشاء‌کرده‌شده. (از غیاث) (از آنتدراج), 
نوشته‌شده. 
منشئات. (م ش] (ع ص, ) ن_سوشتجات 
منشیانه و مترسلانه که بعطور انشاء نوشته شده 
باشند. (ناظم الاطباء). رجوع به مدخل قبل 
متضاق. (م ش 2](ع ص) تأنیت شتا 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به منشا 
شود. ||کشتی بلندیادبان. ج» منشات. (ناظم 
الاطباء). رجوع به منشات شود. 


مسب [م ش] (ع !) غسور: خسرمای 
هیچکاره. ج. مسناشب. (مسنتهی الارب) 


شلد 


(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||دام و کمند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
هنشب. [م نش ش] (ع ص) برد منشب» 
چادر نگارین به نگار تسر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاه) (از اقرب الموارد), 
منشبل. (م ش ب ] (ع ص) نسرم و آهسته 
روان و لفزان, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
منسیه. مش بّ ] (ع [) مال اصیل ناطق باشد 
یا صامت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از منتهي الارب). 

منست. [ع ن ] (() منش. (یادداشت مرحوم 
دهخدااءٌ 

جز تو نزاد حوا و آدم نکشت 

شیرنهادی به دل و بر منشت. 

محمدبن مخلد سگزی (از تاریخ سیستان 
ص ۲۱۲). 


رجوع به منش شود. 
منشت. [م ن ] () در تداول عامه, رغبت, 
منشت نشدن؛ مکروه و منفور داشتن 
چسیزی را: منشتم نمی‌شود؛ یعنی چسون 
دستهای الوده بسدان خورده یا سردمی 
پلشت‌کار و شوخگن آن را پخته و ساخته‌اند 
رت به خوردن آن نمی‌کنم. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به منش و میْشت 
شود. 
منشت. ۰( شتت ] (ع ص) پسرا کنده و 
متفرق. (ناظم الاطباء) (از اقرب لسوارد 
رجوع به انشتات شود. ||ممایز و جدا. (ناظم 
الاطیاءا. 
منشتر. [ ش ت) (ع ص) چشسسم 
برگشته‌پلک. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
برگشته پلک چشم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انشتار شود. 
منسد. [مٌ ش] (ع ص) شب عرخسوانسنده. 
(آنندراج) (غیات) (از منتهی الارب). آنکه 
شعر می‌خواند. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المواردا؛ 

جان سخنوران را مرشد نشید من به 

بهر چنین نشیدی منشد رشید بهتر, خاقانی. 
بیتی یا قطعه‌ای که ی از ان, داعی 
منشد است و بعضی را 
(جوامع‌الحکایات). 

|| هجوکننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
آنکه هجو می‌کند. (ناظم الاطباء) (از افرب 
الوا ار دا |اتعریف‌کندة چیزی گ‌شده. 
(اتتدراج) آنکه نشان می‌دهد و خیر می‌دهد 
از هر چیز گم‌شده. (از اقرب الموارد). || آنکه 
می‌پرسد و استفار می‌کند از هر چیز گم‌شده. 


منشی آورده شد. 


۱-نل: عروق. 


شا 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منشد. [م ش ] (اج) مسوضعی است مسیان 
رضوی و ساحل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به معجم البلدان شود. 
منشد‌ی. مش ] (ص) کی که به آواز بلند 
شمر می‌خواند. || آنکه دانش و معرفت و 
فصاحت از دیگری می‌آموزد. (ناظم الاطباء). 
منسو. [م ش ] (ع ص) پرا کنده و افشانده. 
(ناظم الاطباء). 
منشر. [مُ ش ] (ع ص) زنده گردان نده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
منسو. (م ش] ((خ) از صفات خداوند عالم 
است که زنده کننده و برگردانندة حیات و 
زندگانی است. (ناظم الاطباء). 
مفعبو. (م نش ش)] (ع ص) پسریشان و 
پرا کنده. منشرة. (ناظم الاطباء), گسترده و 
نهرداده: ملا مشر, (از اقرب الموارد).: 
منشرج. مش رٍ] (ع ص) کسفته گسردنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از قرب 
الموارد). کفته و شک‌افته و گشاده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به انشراج شود. 
منشرح. [م ش ر] (ع ص) گش‌اده‌شونده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). گشاده. باز: لشکر اسلام.. به تأیید 
الهی... به دلی قوی و سین منشرح بر قلب اعدا 
چاه کردند. (سلجوقام ظهیری ص ۲۶). به 
دلی فارغ و صدری منشرح روی به جرجان 
نهاده. (ترجمة تاریخ یمین چ ۱تهران 
ص 4۲۶۳. 

منشرح‌الصدر؛ گشاده‌سینه. گشاده‌دل: 
بیستون بدان حالت قریرالمین و منشرحالصدر 
شد. اترجمة تاریخ یمیی چ ۱ تهران 
ص ۲۷۳). رجوع به انشراح شود. 

منشرح شدن؛ گشاده شدن: مرا سین امل از 
شرح این سخن منشرح شد. (سرزبان‌نامه چ 
۷ تهران ص ۶), تا نخفت دل مومن به 
نور یقین منشرح و منفح نشود چشم 
بصیرتش به مشاهده و معاینة حن تدبیر الهی 
منفتح نگر دد. (مصیاح‌الهدایه چ همایی 
ص ۴۰۰). 

| شادمان و خوشدل نام ابا لا 
منشرق. [مش را(ع ص) کمان کفته و 
شک‌افته. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آترب الموارد). کفته و شکافته مانند کمان. 
(ناظم الاطباء) رجوع به اتشراق شود. 
هنشرم. مش رٍ](ع ص) پسوست کفته. 
(آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کفته و اندک‌بریده. (ناظم الاطبام), 
رجوع به انشرام شود. 
منسر8. [م ناش ش ر] (ع ص) صب حف 
مثرة؛ نامه‌های پریشان. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). نامه‌های گسترده و گشاده. (از 
آقرب الموارد): بل برید کل اسریء منهم آن 
یتی صحفا منشرة. (قرآن ۵۲/۷۴ 
منشط. مش ] (ع ص) نمت از انشاط به 
معنی خوش‌اهل گردیدن مرد. (از متتهی 
الارب). خدارند ستور بانشاط یا مرد 
خوش‌اهل. (آنندراج). آنکه دارای ستور 
شادمان باشد و یا آنکه اهل آن شادمان باشند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انکاط شود. 
منشع. [م ش ] (ع ) دارودان که بدان دارو در 
پینی ریزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به منشمة 
شود. 
هنشع. [ع ش ] (ع مص) نشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به نشع 
شود. ۱ 
منشع. (م شعع ] (ع ص) گرگ غسارت 
آورنده در گوسفندان. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). رجوع به انشعاع 
شود. 
منشعب. مش ع] (ع صا شاخ در شاخ 
شونده. (غیاث) (آنندراج). راه و یا درخت 
شاخ‌شاخ‌شده و پرا نده‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || شعبه‌شعبه و شاخ‌شاخ 
شده.(ناظم الاطبام) 

<< مشعب شدن؛ شعبه‌شعبه شدن. رشته‌زشته 
شدن. انواع گونا گون‌پیدا کردن: 

و اندرین دوران که انصاف تو روی اندرکشید 
فته‌ها شد ذوشجون و قصدها شد منشعب. 
انوری (از دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۲۱). 
مشعب گشتن؛ 2 اخ‌شاخ شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب قبل شود. 

|| جداشده. متفرع: 
از نام و کنیتش ظفر و فتح منشعب 
وز رسم و سیرتش شرف و فخر مستعار, 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص۲۵۸). 

حقیقت صدق, اصلی است که فروغ جملة 
اخلاق و احوال پسندیده از آن ستفرع و 
متشعب‌اند. (مصباح‌الهدایه ج همایی 
ص ۳۴۴ 

منشعب شدن؛ جدا گردیدن. . متفرع شسدن: 
هر حیوائی که این دو قوت مدرکه و سحرکه 
دارد و آن ده که از ایشان منشعب شده است و 
را حیوان کامل خواند. (چهارمقاله ص ۱۴ 
در ذ کر تفیراتی که به اصول اقاعیل عروض 
درآید تا فروع سذکور از آن منشعب شود. 
(المعجم چ مدرس رضوی ض ۴۷). نقی را 
دو قوت است... و هر یکی از اين دو منشمب 
شود به دو شعیه. (اخلاق ناصری). و تفس بر 
مثال شجرة خضر است از او فروع شهوات 
بسیار متشعب شده. (مصبام‌الهدایه چ همایی: 


۲۱۶۴۳  .شف‌شنم‎ 


ص ۷۲). هر ستی... بمتابت جدولی داند از 
بحر وجود نبوی منشعب و ممتد شده. 
(مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۲۱۷). 

||نزد علمای صرف مزید فیه را گویند یعنی 
بناهایی که مفرع از اصل باشند به وسیل 
ملحق ساختن حرفی از حروف زائده که در 
این جمله جمع است: «هویت السمان» مانند 
اکرم. یا بوسیلة مکرر ساختن عین‌القعل از هر 
حسرفی که باشد ماد رم (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). رجوع به منشعبة شود. 
منشعبات. مش ع](ع ص,) ج منشمبة. 
جدا گردیده. متفرعات. شاخه‌ها: جطلگی 
متفرعات و مششعبات هر یک به اصول آن 
ملحق گردانیم. (المعجم چ ۱ مدرس رضوی 
ص 4۷۰ رجوع به منشعبة و منشمب شود. 
منشعبة. (م ش عبت ](ع ص) تأنسیت 
منشعب. ج. مشمبات. رجوع به منشعب و 
مشعبات شود. ||(اصطلاح صرف عربی) 
بناهای جدا گردیده‌از اصل به الحاق یا تکرار 
حرفی مانند اکرم و کُرّم, (از تعریفات 
جرجانی). رجوع به منشعب شود. 
منشعل. (م ش ع] (ع ص) افسروخته‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) (از فرهنگ 
جانسون). 
منسکة. (م ش ]] (ع [) دارودان. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد. . رجوع به منشع شود. 
منشف. م نش شٍ ] (ع ص) جذب‌کننده و 
به خود کشنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تشیف شود. ||ماده‌شتری 
که‌گاهی پستانش پرشیر و گاهی خالی از شیر 
است و این حال وقتی باشد که نتاج آن 
نزدیک گردد. (از اقرب الصوارد). ||درایی 
است که چون رطویت آن بر عضو رسد تقوذ 
کنددر مامات عضو و اثر ان ظاهر شود در 
جلد. مانند نوره, ( کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۲ ص ۱۴۱۷ 
منسشف. (مٌ ش ] (ع ص) ناقه‌ای که بچذ نر 
زاید بعد یچ ماده. |اسرشیرخوراننده. 
(آتسندرا اج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). رجوع به انشاف شود. 
منسف. ۰[ ش] (ع () دستمال و رومال. ج. 
متاشف. (ناظم الاطباء). رجوع به متشفة شود. 
هنش‌فش. [ع نت ] اص مرکب) اين کلمه 
در بیتی از شاهنامة فردوسی چ بروخیم و 
بعضی از نخ ولف آمده و در فهرست ولف به 
تقریب چنین معنی شده: «ظاهرا به معلی 
مستکبر و مسغرور» 1 رلی در شاهنامة 3 
دییرسیاقی ج ۵ ص ۲۳۶۵ «ارمنی‌فش» و در 
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۱۳۱۶۴ 


چ‌ روسیه ج٩‏ ص۷۳ «منی‌نش»آمده است: 
ز دست یکی بدکنش بده‌ای 

پلید و منش‌فش پرستنده‌ای. 

ضسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
ص‌۲۷۲۸). 

منشفة. (م ش ف] (ع [) مستمال. حول ج, 
مناشف. (از اقرب الموارد). رجوع به منشف 


مه 


شود. 
منشق. [مْ ش‌قق /(ع ص) شکافه‌شونده 
و پاره‌شونده. (غیاث) (آنندراج). شکافته‌شده 
و دریده. (ناظم الاطباء). شکانن. چاک. 
دوپاره. پاره. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛: 
به‌باغ آرزو خصمت سیه‌رو باد چون فندق 
دلش چون پته پیوسته به دست قهر تو منشق. 
ان بتیسد 
- مشق شدن؛ شکافه شدن. پاره شدن. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), 
مشق کسردن؛ شکافتن. چا ک دادن. 
پاره کردن.(از یادداشت مرحوم دهخدا)ء 
منشق. [م ش ] (ع ل) بینی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). 
منشق. [م ش ] (ع ص) بویانند؛ تشوق که 
دارویی است دربینی‌کردنی و دربینی‌کننده آن 
را (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). آنکه دارو در بینی می‌نهد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به انشاق شود. 
من شگو. ( ٍ گ] ([ سرکب) رجوع به 
هت گرها شود 
من شگود. (م ن گ] (!مرکب) رجوع به 
من گرا دا شود. 
من شگودا. (م نگ ) (!مرکب) برهم‌زدگی 
طبیعت و غشیان را گویند که قی و شکوفه 
باشد. (برهان) (آنندراج), برهم‌زدگی طبیعت 
و نفرت و قي و غثیان و شکوفه. منش‌گر. 
مشگرد. (ناظم الاطباها. تهوع. 
دل‌به‌هم‌خوردگی, قسی. غثیان. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): ریباس... معده و چگر را 
قوی گرداند و منش‌گردا بنشاند. (الابنیه 
یادداشت ایضا). و چون بسیار خورند قی و 
منش‌گردا آورد. (الابنیه یادداشت ایضا). آن 
ک س که محرور بود او را سیب شاید خورد و 
نیک باشدش و همه سیبی... شکم ببندد و 
متش‌گردا بسازدارد. الابنیه چ دانشگاه 
ص ۷۶). قاقله... بوی دهن خوش کند و 
منش‌گردا و قی بتشاند. (الابنیه چ دانشگاه 
ص۲۵۸). وگر چنان باشد که منش‌گردا بود 
بی قی بسیار آب گرم ببایدش داد (الابنیه چ 
دانشگاه ص . ۰ یم بود که هرچه اندر 
شکم بود بیرون آید و باشد که قی ببندد و 
منش‌گردا آورد. (الابنیه چ دانشگا» ص .)٩۹‏ 
|اغش و ضعف. (ناظم الاطباء؛ غشی و 
ضعف. (از فرهنگ جانسون). 


من شکشتگی. [م ن گت / ج] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی منش‌گشته. 
(ی‌ادداشت مسرحوم دهخدا) رجوع به 
منش‌گشته شود. 
من شگشته. من گت /تٍ ]اسف 
مسرکب) خوی و طبیعت گشته. (برهان) 
(آنندراج). طبیعت‌برگشته. (ناظم الاطباء). 
||مریض و معلول. (برهان) (آنندراج). بیمار و 
معلول. (ناظم الاطباء). 
منشل. (م ش] (ع !)لت گوشت کشیدن از 
دیگ. (متتهی الارب) (آنندراج). ابزاری 
آهتین که بدان گوشت از دیگ برمی‌کشند. 
(ناظم الاطباء). ی نشال. ج. سناشل. (اقمرب 
الموارد). ر. جوع به منشال شود. 
منشل. (م ش‌لل] (ع ص) رانده‌شده. ||سیل 
به رفتن درآمده. (آندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انشلال شود. 
منسلة. ( ش [] (ع |) جای حلقه انگشتری 
از انگشت. (مهذب الاسماء) جای خاتم از 
خنصر که تفقد آن در طهارت مستحب است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جای انگشتری از 
انگشت کوچک. (ناظم الاطباء). قسمتی از 
انگشت که در زیر خاتم قرار گیرد. (از اقرب 
الموارد). 
هنسیم. [عش /ش] (ع !) خوشبوبی است که 
به دشواری کوفته شود یا قرون‌السنبل است 
که زهری است درحال کشنده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
منسیم. [ع ش /ش] (ع |) بار درخعی است 
سیاه و بدبوی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). ||حب‌البلان. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی). دانٌ بلسان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مفشم. (ءش /ش] (ٍخ) نام زنی است 
عطارة. (مهذب الاسماء). دختر وجیه که در 
مکه بوی خوش می‌فروخت و سنها المئل: 
اشام من عطر منشم, گویند چون تازیان 
آهنگ پیکار می‌کردند اگراز خوشبوی این 
دختر به خود می‌مالیدند کشتار بسیار می‌شد 
و این مثل از آتجا آمده. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منشمو. [م ش م] (ع ص)به سرعت رونده یا 
خرآمنده در رفتار. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). به‌شتاب‌روده و خرامنده. (ناظم 
الاطباء). || آمادة کاری‌شونده. (آنندراج) (از 
متهی الارب). آنکه مهیا و آماده کاری گردد. 
(ناظم الاطباء). آنکه مهیا و آماد؛ کاری گردد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اسب 
شتاب‌رو. (آتدراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به اتشمار 
شود. 


منشمل. [م ی م] (ع ص) آمادة کاری 


منشور. 
شونده. (آتندراج) (از منهی الارب). آنکه 
آماده و مهیای کاری می‌گردد و دامن بر کمر 
می‌زند. (ناظم الاطباء), رجوع به انشمال 
شود. 
منشن. [م ن ] () به مضی منش است که به 
معنی خوی و طیعت باشد. (برهان). مزید 
عله منش بر قیاس گزارشن ؟ و پاداشن. 
(آندراج). خوی و سرشت و منش و طبیعت 
و مزاج. (ناظم الاطباء). ||همت و کرم. 
(برهان). همت و کرم و جوانمردی. ||رقار و 
گرانی و شکه و حشمت و بزرگواری. (ناظم 
الاطباء). ||انديشه. پنداشت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): بغایت عظیم پهریخته بودند و 
پا کیزه در منشن و گوشن و کنشن. (مقدمة 


ارداوبرافنامه ترجمةٌ قدیم نیادداشت ایضا, 


رجوع به نش شود. 
منضن. [مش ] ((خ) "مونشن. رجوع به منیخ 
شود. 


نش نگلات‌باخ. 1ب ((خ)؟ شهری در 
آلمان غربی و در سغرب دوسلدرف ‏ واقع 
است و ۱۵۶۷۰۰ تن سکنته و صنایع ذوب 
فلزات دارد. (از لاروس). 

منشوب. [6] (ع ص) بسبسته‌شده و 
درآویخته, (ناظم الاطباء). 

منسور. [](ع!) فسرمان. (دهار). فرمان 
شاهی مهرنا کرده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). فرمان پادشاهی و 
بعضی گویند به معنی فرمان پادشاهی در لطف 
و عنایت باشد. (غیاث) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء). حکم و فرمان امیر یا شاهی, شیر 
مختوم یعنی سرگشاده. چ» مناشیر, (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

نبشتند منشور بر پرنیان 

به رسم بزرگان و فر کیان. فردوسی. 
به منشور بر مهر ژرین نهاد 

یکی دل کف رام بر زين نهاد. فردوسی, 
بپیچید و انديشه زو دور داشت 


به مردی ز خورشید منشور داشت. فردوسی. 
بدان تا هر ان کس که دارد خرد 


بهمنشور آن دادگرینگرد. ‏ فردوسی, 
ور ز تیغ است ملک را منشور 
جز به منشور ملک را متان. فرخی. 


در خور پیل کنون رایت و منشور بود 
مرتبت را به جهان برتر از این چیست مکان. 
فرخی. 


1 -ناظم الاطباء فقط ضبط اول را دارد. 
۲-اصل: گذارشن. 
مب ,(املای آلمانی) ۱۸۵۵۲66 - 3 
(املای فرانسری و انگلیسی) 
0۰ ۰- ۱۵۲۵۳۲۵0 - 4 
.۴ - 5 


منشور. 
خلعت شاهی و منشور فرستد بر تو 
تا شود دشمن تو کور و بداندیش تو کر. 
فرخی. 
از میر مومنینش منشور و نامه بود 
خورشید خاص بود و سزاوار جامه بود. 
منوچهری. 
وگر فنفور چینی را دهد منشور دریانی 
به ستباده حروفش را بتباند در احداقش. 
منوچهری. 
مرا بر عاشقان داده یکی منشور سالاری 
که طومارش رخ زردست و مزگانست وراقس. 
منوچهری. 
لوا به دست سواری و نشور و نامه در دیبای 
سیاه پیچیده به دست سواری دیگر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶). بونصر مشکان نامه 
بخواند و به پارسی ترجه کرد و منشور 
بخواند و نثار کردن گرفند.(تاریخ بیهقی ایض 
ص۳۷۸). هارون‌الرشید نيزه و رایت خراسان 
ببست به نام فضل و منشور بدو دادند. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۴۲۲. 
چو بختش به هر کار منشور داد 
سپهرش یکی نامور پور داد. 
( گرشاسب‌نامه). 
ای پسر, من پیر شدم... و منشور عزل زندگانی 
از مسوی خویش بر روی خویش کستابی 
می‌بینم. (قابوسنامه ج نسفیسی ص (). 
سلمان‌ین یحبی... را صاحب‌دیوانی سمرقند 
دادند و با خلعت و منشوری بفرستادند. 
(قابوسنامه چ نفیی ص۱۶۲). چنان شنودم 
که ابوالفضل بلعمی سهل خجند را صاحب 
دیوانی سمرقند داد, منشور بنوشتند و توقیع 
بکردند. (قابوسنامه ایضاً ص ۱۶۲/. 
شادمانی بدان کت از سلطان 


خلعتی فاخر آمد و منشور. . ناصرخسرو. 
معزول شده‌ست جان ز هرچه 
داده‌ست بر انت دهر عنشور. ‏ ناصرخرو. 


از اینجا منشور جهالت خویش برخوان. 
( کیمیای سعادت ج احمد ارام ص 4۸۰۶. 
به لقا سود با بهشت عنان 
به بقا یافت از ازل منشور. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پرفور چایکین 
ص۵۵). 
به توقیعت چو شد منشور مطوی 
همانگه شد لوای حمد منشور. 

ابوالفرج رونی (ایضاً ص ۵۷). 
توقع نمست بی‌توقیع میمونت 
که‌دارد هیچ حاصل هیچ منشور. 

ابوالقرج رونی (ایضاً ص 4۵۷. 
اقیال دست ملک روان کرد هر سویی 
منشورها نوشت جهان را به نام تو. 

مسعودسعد. 

چون به منشور و نامه آمد کار 


رفت چیزی که گفت نتوانم. . مسعودسعد. 
با ملک خود از یزدان منشور اید برخوان 
فتنه ز جهان بنشان در صدر شرف بنشین. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص۴۳۴). 
راست گوبی خسرو عادل جلال ملت است 
جبرئیل آورد مشورش به ملک جاودان, 
عتمان مختاری (ایضاً ص ۴۲۹). 
چومد و نقش او یا نامه و متشور شد پیدا 
کلید و قفل شد پیدا در توفیق و خذلان راء 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۲). 
تأ نام تو بنوشت دبیر از بر منشور 
سیاره غلام قلم و دست دبیر است. 
امیر معزی (ایضاً ص ۱۱۱). 
توقع است که مشور من بیاراید 
بدان عبارت شیرین که در شهوار است 
مرا نوشتن منشور من به از خلعت 
که‌درج پرگهر است آن و گنج دیتار است. 
امر معزی (ایضاً ص ۱۱۷ 
منشور خراسان و طبرستان و جرجان, 
معتضد به اسماعیل فرستاده با خلست. (مجصل 
التواریخ واتتصص). 
چون امیر اسماعیل عمرولیث را نزدیک 
خلیفه فرستاد خلیفه منشور خراسان به وی 
فرستاد. (تاریخ بخارا) 
هست در منشور دین توقیع مر و نهی تو 
آمر و نهیش راکنم اظهار « کنتم تکتمون». 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۸۰). 
ای یافته جمالت در جلوء نخستین 
منشور حسن و تمکین از خلمت خدایی, 
سنائی (ایضاً ص‌۵۳۸). 
بر جهان وصل باری بنده را منشور ده 
تات بنمایم که من فرمان‌روائی چو کنم. 
سنائی (ایضاً ص ۴۸۲). 
یکی از دولت و اقبال. منشور شرف بخشد 
یکی از نصرت و توفیق, تأیید و ظفر دارد. 
عمعق (دیوان چ نفیی ص‌۱۳۸). 
نکرد جلوة حسن آفتاب تا نستاد 
ز تور رای تو منشور عالم‌آرایی. 
بهاءالدین محمد بفدادی (از لماب‌الالباب 3 
تقیسی ص۱۲۳ 
از هوای تو دلم را بخت منشوری نوشت 
سور؛ اخلاص را توقیع آن منشور کرد. 
عبدالواسم جبلی (دیوان جچ صفاج ۱ ص۹۸). 
خیال هیبتش در دست شمشیر اجل گیرد 
همای همتش بر پای منشور ظفر بندد. 
عبدالواسم جبلی (ایضاً ص ۱۱۰). 
طلعت میمون تو طفرای متشور فرح 
رایت متصور تو خورشید گردون ظفر. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۱۳۹). 
مثل آن منشور کاندر حق تو سلطان نبشت 
کس‌ندید و کس نخواهد دید تا روز شمار. 
عبدالواسع جیلی (ایضاً ص ۱۸۵). 


منشور. ۲۱۶۴۵ 


طفرای نکوکاری و منشور سعادت 
پیش ملک‌العرش به توقیع تو بردم. ‏ برهانی. 
فرخنده قال صدری و دیدار روی تو 
منشوزر شادمانی و بیزاری غم است. سوزنی. 
شهریارا شادمان بنشین به تخت و ملک خوبش 
تا برد منشور خانی از تو صد خان دگر. 
سوزنی. 
خورشید را کسوف و زوال است مر ورا 
منشور بی‌کسوف و زوال است از ازل. 
سوزنی. 
ای جهان شرف به تو معمور 
یافته از دو پادشا منشور. سوزنی. 
منشور تو درج پرجواهر 
ایوان تو چرخ پرکوا کب. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۵). 
آنکه ملک بقاش را شب و روز 
از سواد و بیاض منشور است. 
انوری (ایضاً ص۶۸). 
منشی ملک فلک در هرچه منشوری نوشت 
کلکش اندر عهد؛ توقیع آن منشور باد. 
انوری (ایضاً ص ۱۰۱). 
آنکه به منشور اوست مملکت آن و اين 
و آنکه به تدبیر اوست سلطنت این و آن. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۰۷). 
داده ایام ترا منشوری 
به همه نعمت جاویدانی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ۳۳۹). 


ذات حق سلطان سلطانان و کعیه‌دار ملک 

مصطفی را شحنه و منشور قرآن دیده‌اند. 
خاقانی. 

از پی طفرای منشور ظفر 

تیر حکمش بر کمان ملک باد. خاقانی. 

منشور فقر بر سر دستار تست رو 

منگر به تاج تاش به طفرای شه طفان. 
خاقانی. 


برادر خویش را.. به رسولی سوی یعقوب 
فرستاد... و عهد و منشور و لوا فرستاد به 
ولایت بلخ و تخارستان ...(تاریخ سیستان), 
چون هر دو صف به هم رسیدند شمشیر 
خطیب‌وار بر منابر منا کب منشوز عزل عامل 
ستان می‌خواند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۱۹۳). حق طاعت و ضراعت او به 
تیسیر امل و تقریر عمل به ادا رساند و به 
تجدید منشور ایالت او مشال داد. اترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۳۷). 

چو مشور اقبال او خواند پیش 


دراو یست عنوان فرزند خویش. نظامی, 
پس آنگه داد با تخریف و منتور 
همه ملک مهین‌بائو یه شاپور. نظامی. 


فرمود تا به مکافات آن ضیافت متشور آن 
دیه... به نام دهقان نوشتد. (مرزبان‌نامه چ 


۶ منشورة. 


قزویتی ص ۲۲). 
گفتم ترا خواهم که فضل فاضلتری... چون تو 
مرا باشی منشور فضل و کرم درنوشتم. 
(تذکر تالاولیاء عطار). 
خسرو حسام دولت و دین اردشیر آنک 
منشور ملکش از قلم کن قکان رسید. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
پحرالعلومی ص ۷۱. 
بی‌خم طفرای چین ابروی تو چرخ را 
نیست بر منشور دیوان حوادث اعتماد. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۱۵۰). 
پیوسته تاب مهر تو در جان آفتاب 
بنوشته دست عمر تو نشور روزگار. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۳۲۵). 
تا به وقتی که از دارالقضا منشور اجل به عزل 
او نافذ نگشت در آن عمل بود. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص۶۹). مبشران روان 
شدند و منشورها به هر طرفی فیرستاد. 
(جهانگای جویینی). 
باز منشوری نویسد سرخ و سبز 
تا رهند ارواح از سودا و عجز, 
شنیدم که طی در زمان رسول 
نکردند منشور ایمان قبول. سعدی (بوستان), 
گرآن است منشور احسان اوست 
ور این است توقیع فرمان اوست. 
در اين مقام محبان را منشور خلافت نویتد 
و خلعت شیخوخت بخشند. (مصباح‌الهداية چ 
همایی ص ۱۱۰). بر منشور خلافت او این 
توقیع آمد که آن اه خلق آدم عسلی صورته. 
(مصباح‌لهدایه ایضاً ص۹۵). 
هر مثالی کاندر آن ثوقیم امر و نهی اوست 
همچو منشور قضا عقلش نماید.امتتال. 
این‌یمین. 


مولوی. 


سعدی. 


شه سریر چهارم که شاه انجم اوست 
نوشته بر رخ منشور دولتش طفراء 
عبید زا کانی(دیوان چ اقبال ص ۲). 
امید هت که منشور عشقبازی من 
از آن کمانچ ابرو رسد به طفرایی. حافظ. 


- منشور آتلانتیک "؛ رجوع به سازمان ملل 


متحد شود. 
- منشور ملل متحد؛ رجوع به سازمان مسلل 
متحد شود. 


- مشورنویسان باغ؛ کنایه از پرندگان باغ 
است که بلیل و قمری و امتال آن باشد. 
(برهان) (آنندراج). مرغان خوشآواز بباغ 
چون یلبلان و امثال آن, (فرهنگ رشیدی): 
محضر منشورنویسان باغ 

فتوی بلبل شده بر خون زاغ. تظامی. 
|اجس جامدی که دارای دو قاعدة متاوی 
و متوازی بود و آن دو قاعده بواسطة ضلعهای 
متوازی به هم متصل شده باشد. (ناظم 
الاطباء. شکلی فضایی است که دو وجه آن 


چندضلعهای متاری و متوازی است و 
قاعده نام دارند. وجوه دیگر آن 
متوازی‌الاضلاع هستند و تعداد آنها برایر با 
عدة اضلاع هر یک از دو قاعده است مثلا 
منشور مثلث‌القاعده, که دو قاعدة آن دو 
مثلت متساوی هستد و وجوه اطراف آن 
شامل سه متوازی‌الاضلاع است. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). منشور که از اصطلاحات 
معروف هندسه است در اصل «موشور» به واو 
است به جای نون و منشور به نون به سعنی 
مزبور در کتب لفت عرب موجود نست. (از 
نشریة دانشکدة ادبیات تبریز). فرهنگستان 
یران «شوشه» را بجای اصطلاح فرنگی؟ و 
عربی آن برگزیده است. ||(اصطلاح فیزیک) 
محیط شفافی است که بین دو سطح مستوی و 
متقاطع قرار گرفته است. غالبا منشور را به 
شکل منشور مخلت‌القاعده می‌سازند. معمولاٌ 
برای نور مرئی از منشورهای شیشه‌ای و 
برای اشعة ماوراء بنفش و مادون قرمز از 
منشورهای در کوهی استفاده می‌کنند. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 

منشور تک لآ؛ منشوری که برای تهیة نور 
پولاریز:؟ مسطح و در مواردی از اين قبیل بة 
کار می‌رود. اگر این منشور از در کوهی 
ساخته شده باشد برای آزمایش تابشهای 
ماوراء بنفش استعمال می‌شود. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 

- منشور ولاستون *؛ منشوری است که برای 
ولد نسور «پسولاریزه» صفحه 
«پولاریزاسیون» *به کار می‌رود. اين منشور 
معمولاً از ذر کوهی ساخته میشود و نظیر 
منشور نیکل هنگام کار با تابش ماوراء بنفش 
می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 

|((ص) پهنگترده‌شده. (ناظم الاطباء). 
گشاده.گشوده: و کل انسان الزمناه طائره فی 
عنقه و نخرج له یوم القيامة کتاباً بلقیه 
منشورا. اقران ۱۳/۱۷). و الطور و کتاب 
مسطور فی رق منشور. (قرآن ۱/۵۲و ۲و 
۲ 

به توقیعت چو شد منشور مطوی 

همانگه شد لوای حمد متشور. 

ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص ۵۷). 

اعلام علم و ادب به یفاع قدر علمای آن دیار 
مرتفع و منشور. (المعجم چ ۱مدرس رضوی 
ص۲و ۲. 

مشور گردیدن؛ گشوده شدن. باز شدن. 
اشکار شدن. گسترده شدن: 

کنون‌کرد باید عمل را حساب 


نه وقتی که منشور گردد کتاب. 


سعدی (بوستان). 


اپ راک نده‌شده. (غیاث) (آنندراج). 
|| اشکارگتد و شایع‌شده و فاش‌شده. 
||دمید‌شده. ||بااره بریده‌شده. (ناظم 
الاطباء). |[مرد پریشان‌کار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

|اضد منظوم و آن را متتور نیز گویند و در 
مجمع‌الصتایم آرد: کلام یا منظوم است و یا 
منشور و منشور براسه قسیم است مسرجیز و 
مسخع و عاری. مرجز آن است که وزن شمر 
دارد اما قافیه ندارد و مسجع آنکه قافیه دارد 
ما وزن ندارد» و عاری آن است که از اين هر 
دو عاری است یعتی نه وزن دارد و نه قافیه 
قافیةٌ بی‌وژن شعر یست چنانکه وزن بی‌قافیه 
شعر زست. (از کاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۳۸۴). رجوع به مشور شود. |[قسمی از 
خط عربی و از متفرعات قلم ریاضی است. 
رجوع به ترجم الفهرنشت ص ۱۴ شود. 
منشورة. (مد](] ص) زن گراصی سسخیه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
زن گرامی با همت و سخاوت. (تاظم الاطیاء). 
منشوری سمرقندی. ( ي س م ق] 
(اخ) رجوع به اهمدین محمد, مکنی به 
ابی‌سعید و چهارمقاله ص۲۸ و حواشی آن و 
حدایق السحر ص۵۵ و مجعع‌لفصحا ج۱ 
ص۵۰۶ و تساریخ ادبسیات صفاچ ۲ ج۱ 
ص ۵۵۶ شود. 
منشوش,. (] (ع ص) دهن منشوش؛ روغن 
به خوشبوی پرورده. (منتهی الارب) (از 
آن_ندراج) (از اقرب الصوارد). روغن به 
خوشبوی آميخته. (ناظم الاطبام. 
منشوع. 21۲] (ع ص) آزسند و حریص. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
منشوغ. (] (ع ص) آزمند بسه چیزی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد)*. رجوع به مدخل قبل شود. |اکودک 
دواخورانید. (ناظم الاطیام). 
منشوی. مش ] (ع ص) بریان. (آنندراج) 
(از متهی الارب). بربان‌شده. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انشواه شود. 
منشو یکت. [م شآ (روسسی, | اقلیت. 


۰ (فرانری) لالم وه عاعتن - 1 

(فرانری) ۴۷۵۳۵ - 2 

(فرانری) 0۱6۵۱ ع4 ۳۲۵۳۵ ۰ 3 

(فرانوی) ۳۵۱805۵ ۰ 4 

(فرانوی) ۷۷0۱۵5100 02 6۸6۳6 - 5 

(فرانسری) «منادوننها۴۵ - 6 

۷-در آقرب الموارد مثرع به» ضبط شده 
است. 

۸-در آقرب الموارد «منشوغ به» ضبط شده 
است. 
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مقابل بلشویک, اکتریت. (یادداشت مرجوم 
ده‌خدا). دومین کنگرة حزب سوسیال 
دمکرات کارگران روسیه در تاریخ ۱۷ ژوئية 
سال ۱۹۰۳م. افحاح گردید و در این مجمع 
عمومی بين انقلاییون که رهبری آنها را لین 
داشت و عده دیگری که با روش لنين مخالفت 
داشتند اختلاف افتاد و اکثریت که طرفداران 
لنین بودند بلویک و اقلیت که مخالف 
ان_قلاب بسودند منشویک نامیده شدند. 
منشویکها طرفدار سازش با احزاب 
آزادی‌خواه و صلح‌دوست بودند. در جسریان 
انقلاب بارها بین دو دستة فوق مبارزات 
شدید و خونین روی داد و سرانجام پیروزی 
نهایی نصیب لنین و طرفدارانش گردید و یکی 
از رهبران معروف منشویکها تروتسکی بود. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
منشی.[) (ع ص) آغازکننده. (غسیات) 
(آنسندرا اج) (ناظم الاطباء). ||ایجادکنده. 
بوجودآورنده. ابداع‌کننده: اگر چه منشی و 
مبدع آن را" به فضل تقدم بل به تقدم فضل 
رجحانی شایع است... (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۹۶). در این معانی به چشم حقد و حسد 
که‌مظهر مبدی معایب است و منشی مساوی و 
مسثالب... ننگرد. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص۸/. رجوع به صنشیء شود. 
||از خود چیزی گوینده. (غیاث) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء), بیتی یا قطعه‌ای که در بعضی از 
آن داعی منشد است و بعضی را منشی, آورده 
شد. (جوامع الحک‌ایات). |اکتاب‌خواننده. 
(مهذب الاسماء) ||نویسنده و از خود چیزی 
نویسنده و دبیر و کاتب و سحرر و مصلف و 
مولف و ترکیب‌کنندة کلام منشور و استاد سخن 
و انشا کننده. (ناظم الاطباء). نویسنده, دبیر. 
مترسل. (یادداشت مرحوم دهخدااء 

ذهن پا ک‌تو ناطتق وحی است 

نوک کلک تو منشی ظفر است. 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۴). 

اول دییری که آن نوشت عبدالجبار نهدی بود 
منشی دیوان خاص. (منشت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۷۵). 

ای منشی نامة عنایت 

بر فتح و ظفر ترا ولایت. 

تیر کو ناظر دیوان قضا و قدر است 
از مقیمان در منشی دیوان تو باد. 


نظامی. 


عبید زا کانی. 
مدح تو خواهم نه همچون شاعران و منشیان 
دارد از آوای زاغان طوطی طبعم ابا 


چیست شفل شاعران تتسیق اوصاف و نعوت 


چیست دأب منشیان تلفیق القاب و کنا. 
جامی. 

مبانیش چو مقالات منشیان شایع 

معانیش چو خیالات شاعران نادر. جامی. 


سمنمی چرخ؛ منشی فلک: 
منشی چرخ | گرشنود نام عذب او 
رنج دلش به ناله و افعان دراورد. این‌یمین. 
منشی چرخ با همه دانش ز طبع تو 
دایم در استفادت شعر و ترسل است. 
ابن‌یمین. 
رجوع به ترکیب منشی فلک شود. 
منشی حضرت؛ کاتب و نویسند؛ حضور 
بزرگی: شیخ جلیل ابوالقاسم در ایام امارت 
سلطان به خراسان منشی حضرت بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶۲). 
رسالات بهاء‌الدین بغدادی منشی حضرت 
خوارزم که بهم رسالات بهائی معروف است. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴). 
منشی سیهر؛ منشی فلک: 
فروشود به زمین منشی سپهر ز رشک 
چو بر سپهر فرازد لوای انگی را. این‌یمین. 
رجوع به ترکیب منشی فلک شود. 
منشی فلک؛ کنایه از عطارد است و او را 
دبیر فلک نیز می‌گویند. (برهان) (از آنندراج). 
کنایه از عطارد است. (انجمن ارا). عطارد. 
(ناظم الاطباء. منشی چرخ. منشی سپهر. 
منشی گردون: 
منشی فلک با فنون انشا 
پیش قلمت هر ز پر نداند. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۱۱). 
منشی ملک فلک در هرچه منشوری نوشت 
کلکش اندر عهد: توقیع آن منشور باد. 
آنوری (ایضا ص ۱۰۱). 
منشی فلک اجری ارزاق نداند 
تا نشنود از کلک تو پروانة انقاذ. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ص۴۰۸). 
گرکند منشی قلک جوری 
جز به ابن‌یمین نباشد خاص, 
رجوع به ترکیهای قبل و بعد شود. 
-مشی گردون؛ منشی فلک: 
منشی گردون قلم الا به مدح او نراند 
زهره زهرا یه یاد یزم او مزمر گرفت. 


اپن‌یمین. 


اوزبشت 
تا به گیتی منشی گردون از ارباب سخن 
هر یکی را منصبی درخور معین می‌کند 
منصبی بادت که مدحت را عطارد تا ابد 
پر بیاض مهر و مه دائم مدون می‌کند. 
ین‌بمین. 
بنده به فرمان تو گفت مدیحی چنانک 
منشی گردون از آن فایده پیمر گرفت. 
این‌یمین. 
رجوع به ترکیب منشی فلک شود. 
مقشی. [ع ن ] اص نسبی)" به سعنی طبعی 
باشد. (برهان). طبعی و ذاتی. (آنندراج). ذاتی 
و جیلی و طبیعی. (ناظم الاطباء). رجوع به 


متش شود. 


۲۱۶۴۷  .کلامملا‌یشنم‎ 


منشیاء (م ] (هزوارش, [) به لفت زند و پازند 
خدمتکار آتشک ده را گویند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) 
هزوازش, منشیا ", مغشیا". مگوشیا. پهلوی 
اهرپت " (هیربد)» روحانی زرتشتی. صحیح 
قرائت اخیر است. (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به مغ شود. 
منشیافه. [م نْ /ن ] (ص نسبی. ق مرکب)۲ 
مسوب به انشا و بلاغت و هر آنچه به طور 
انشا نوشته باشند. (تاظم الاطباء). به سیاق 
منشیان. به سبک منشیان. رجوع به منشی 
شود. 
منشیء ۰ (مْ ش:] ((خ) نامی از نسامهای 
خدای تعالی. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
هفشی۶ ۰ [م شٍغ] (ع ص) نس وآفریننده. 
(مهذب الاسماء). مبدع. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خلق‌کننده. ایجادکننده: 
واهب‌العقل و ملهم‌الالباب 
منشیءالفی و مبدع‌الاسباپ. 
سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۶۱). 
منشی» فکر تم چو از دو طرف 
گشت معنی‌ستان و لفظ سپار... 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۸۶). 
چه نفس به استقلال بی‌مشارکت روح منشیء 
آن خواطر بود و صدق از صفات نفس دور. 
(مصباح‌لهدایه چ همایی ص ۱۷۶), رجوع به 
انشاء و رجوع به مُنشی (معنی دوم) شود. 
منشی‌الممالک. (/ سل م لٍ) (اخ) 
حاج‌میرزا رضاقلی نوایی؛ پسر عبدالمجید از 
مردم نسوا از رجسال مسعروف دورة آغا 
محمدخان و فتحعلیشاه قاجار و در ابتدا 
مهردار و منشی آغامحمدخان قاجار بود. در 
سال ۱۲۰۶ ه.ق.از طرف آغامحمدخان 
برای ضبط اموال لطفعلی‌خان زند به شیراز 
رفت و آنها را نزد آغامحمدخان آورد. در 
زمان فتحعلی‌شاه نیز سمت منشی‌الممالکی 
داشت و در سال ۱۲۲۰ مهردار و خزانه‌دار 
ساطتی شد و در سال ۱۲۲۱ از طرف 
فتحعلی‌شاه به عنوان وزیر رسائل انتخاب 
شد. در سال ۱۲۲۴ م. به وزارت شراسان 
مأمور گردید و سمت منشی‌الممالکی بد میرزا 
عبدالوهاب نشاط اصفهانی وا گذار شد. 
منشی‌السمالک گهگاه شعر هم میگفته و 
سلطانی تخلص می‌کرده است. (از تاریخ 
رجال ایران تالیف مهدی پامداد ج۲ ض ۲۷ و 
.)۲٩ ۸‏ رجوع به همین مأخذٌ شود. 


۱ -کلیله و دمنه را. 
۲-از: منش +ی (نسبت). 
۰ - 4 200۰ - 3 
0 : 6 - 5 


۷-از: منشی +انه. 


۸ منثی‌باشی. 


منشی‌باشی. (] اص مرکب, | مرکب)! 
سرپرست منشیان, ریس منشیان و کاتبان. 
منشي‌باشیی طبرستانی. (م با شي طّ بت 
(اج) مسیرزا عسبدافه, بنا بسه نسوشتة 
رضاقلی‌خان هدایت از فضلا و شعرای دورءٌ 
ناصرالدینشاه قاجار بوده و نظم و نتری 
خوب و مرغوب داشته است. (مجمع الفصحا 
ج۲ صص ۴۶۲-۴۶۱). رجوع به همین ماخذ 
شود. 
منشی‌خانه. [مْ ان /ن |( مرکب) 
دارالانشاء.(ناظم الاطباء). دیرخانه. 
منشیدن. 1[ ] (مص) قی کردن و استفراغ 
نمودن و نفرت داشتن. (ناظم الاطباء). 
منشی زاده. (م 5 /<] ((خ) ابراهیم‌خان. 
(۱۳۳۶-۱۲۹۶ ه.ق.) وی در ایروان تولد 
یافت و در سال ۱۳۰۷ ه.ق.همراه پدر به 
ایران بهاجرت کرد و چون جد وی میرزا 
محمد مثی نام داشت به منشی‌زاده اشتهار 
یافت. منشی‌زاده مانند پدر خود وارد خدمت 
قزاقخانه شد و پس از شوت پدر از سفاسد 
قزاقخانه و رفتار انران روسی ضمن انتشار 
مقالات و نوشتن نامه به بزرگان مملکت به 
سختی انتقاد می‌کرد و از این رهگذر بسیار 
رنجیده‌خاطر بود چنانکه سرانجام از خدمت 
قزاق‌خانه کناره گیری کرد و به 
مشروطه‌خواهان پیوست و در راه استقرار 
مضروطیت فمالانه شرکت کرد. پس از 
برقراری مشسروطیت مقامات و مناصبی از 
قبیل ریاست شهربانی شیراز و جز آن 
منصوب شد. اما چون اوضاع اجتماعی اداری 
مملکت را خلاف انتظار می‌دید بسیار آزرده 
و مستأثر گردید. بنا به گفتة خود برای 
اتقامجویی از خائئین مملکت به اتفاق دو تن 
دیگر کمیتُ مجازات تشکیل داد و در مدت ده 
ماه چندین نفر رابه قعل رساند. در سال 
۶ هه .ق. که وئوق‌الدوله به مساعدت و 
حمایت انگلیها نخست‌وزیر شد تمام 
اعضای کميةُ مجازات را به استنای 
مشکوةالممالک دستگیر و هم آتها و از جمله 
منشی‌زاده را بهقدل رسانید.(از تاریخ رجال 
ایران ن تألیف مهدی بامداد ج۱ ص ۲٩‏ و ۲۰ و 
۳۱ رجوع به همین مأخذ شود. 
منشیگری. (م گ] (حامص)" شفل و عمل 
انشاء, (ناظم الاطباء). کار و عمل منشی. 
دبیری. کاتبی. رجوع به منشی شود. 
منصاح. (م) (ع ص) آبی که فرا گیردسطح 
زمین راء (ناظم الاطباء). آب روان و جاری بر 
روی زمین. (از آقرب الموارد). 
منصال. (2] (ع ز) تصیل. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). سنگی اسست که بدان کوبند. 
(آتدراج) سنگی دراز به قدر یک ذراع که 
بدان چیزی می‌کوبند. (تاظم الاطباء) (از اقرب 


السوارد). متصل. چ» مناصل. (از اقرب 
الموارد) (محیط المحیط). |از لثکر جماععی 
کم‌از سی یا چهل. (منتهی الارب). گروهی از 
لشکر کم از سی یا چهل. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منصب. (م ص /ص]۲(ع ل) جسای 
یازگشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||جای برپا شدن. (غیاث) 
(آنندراج). جای مرتفع و جایی که در آن 
چیزی افراخته می‌کنند. (ناظم الاطباء), 
ا(اصل هر چیزی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اصل. (اقرب الموارد). اصل مردم و 
جز اور (مهذب‌الاسماء). فلان له منصب 
صدق؛ یعنی فلان دارای اصل و نزاد نیکی 
است. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||رتبه. (غیاث) (آنندراج). رتبه و عهده‌ای که 
از جانب پادشاه به کسی مرحمت می‌گردد و 
ورج ویایرج نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
جب و مقام و از آن به شرف استعاره کنند, و 
مته منصب الولایات السلطانية و الشرعية. و 
در شفاءالفیل گوید: در کلام مولدین منصب 
عبارت است از عمل و شفلی که شخص بر 
عهده می‌گیرد. (از اقرب الموارد). پایه. مقام. 
پایگاه. رتبه. جء مناصب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
مراز منصب تحقیق انبیاست نصیب 
چه آب جویم از جوی خشک یونانی, 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۵۰۷), 
بسا بیدق که چون خردی پذیرد 
یه آخر منصب فرزین بگیرد. . ناصرخسرو. 
از صورت ایشان یاد اورد که در دنیا هر یکی 
در منصب و کار خویش چگونه بود. ( کیمیای 
سعادت 3 احمد ارام ص ۸۶۴). 
هر زمانی به رسم منصب خویش 
زی تو ایند و دید نتوانند. مسعودسعد. 
راز نهان خویش جهان کرد آشکار 
در منصب وزارت دستور شهریار. 
مر معزی (دیوان چ اقبال ص ۳۰۶). 
در آن دولت منصب بزرگ داشت و مرا تربیت 
کردی.(چهارمقاله چ معین ص ۶۶). 
جمره‌ست مگر خصم تو زیرا که نپاید 
در هیچ عمل منصب او بیش سه دم را 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۸). 
منصب از منصبت رفیع‌تر است 
هر زمانیت منصبی دگر است. ‏ ر 
انوری (ایضا ص ۶۰). 
منصب مطلب که هر کجا هت 
هر خرواری همین دو تنگ است. 
انوری (ایضاً ص 0۷۴. 
هان تا به منصبش نکنی تهنیت که دین 
خود را به منصب شرفت تهنیت کند. 
انوری (ایضاً ص ۶۲۰). 


مسکرسب. 


کار تو دایم وود بودبا خرد و بزرگ 

تر گشته‌ست | کنون بیش کن. 

جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 

ص 4۴۲۱ 

منصبی را چه کی خواجه که از هر نااهل 

که تعر ض کشی وگاه تزاحم بینی: 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضأً ص ۴۲۷). 

عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 


متضبت گر پرد تا 


بر سر منصب دیوان شدنم نگذارند. خاقانی. 
منصب تدریس خون گرید از آنک 

فن عزالدین بوعمران نماند. خاقانی. 
منصب و شغل او بر حسام‌الدوله تاش مقرر 
داشتند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۵۸). ابوالمباس هنوز در منصب وزارت و 
مسند حکم مقیم بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص۳۵۹). سلطان او را در منصب حکم 
بنشاند و به خلعت وزارت مشرف گردانید. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۶۴). 

گفت! گرمانمش به منصب خویش 

کس‌به رفعش قلم نیارد پیش. نظامی, 
روزی به تعرض منصب من متصدی شوند و 
کار وزارت بر من بشولیده کنند. (مرزبان‌نامه 
چ‌ قزوینی ص ۱۰۴). 

از این قطمه ک‌مال متصب و رفعت قدر او 
معلوم می‌توان کرد. (لباب‌الالباب چ نفیسی 
ص ۲۲) با اين همه فضل و بزرگی و علو 
منصب و رفعت مسب و جمال سب و 
جللال نسب ایام با او" نساخت. البابالالياب 
ایضاً ص ۸۷). مسند وزارت را بدو سفوض 
گردانیدو آن منصب عالی بر وی عرضه 
داشت. (لباب‌الالباب ایضاً ص٩۸‏ به سبب 
آن ن علو همت منصب او از فلک هفتم رفیع‌تر 
بود. (لباب‌الالباب ایضاً ص٩۸‏ خطاب هر 
یک فراخور منصب و لابق سرتبت او کند. 
(لمعجم چ دانشگاه ص ۴۵۱). 

پایة منصب تو لایق دشمن نبود 

هیچ دیوی نهد تاج سلیمان بر سر. 


۱-از: متشی +باشی (ترکی). 

۲-از: منشی +گری (پرند حامص). 
۳-ضبط دوم خاص تلفظ فارسی‌زبانان است. 
صاحب غیاث اللفات آرد: به فقتح صاد خطاست 
و از تحقیقات خان ارزو چنین به تحقیق رسید 
که لفظ منصب که به فتح صاد شهرت دارد به 
اقتضای ضابطة تصریف به کر صاد باید و این 
غلط عام است ثه غلط عوام. بدان که غلط بر در 
گونه است یکی غلط عام چندانکه لفظ منصب 
که به کسر صاد است و به فتح صاد گرفته شرد 
چنانکه شعراء عامه با لفظ لب و غبفب قافیه 
کرده‌اند و دیگر غلط عوام چنانکه لفظ تعینات 
به معتی شخص تعین کرده‌شده به طرفی و کاری 
و اين استعمال عوام است. 

۴-نصراقین عبدالحمید منشی. 


گت 


کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۱۱). 
ای رتیت جلال توبیرون ز حد وهم 
وی منصب رفیع تو برتر ز هفت و چار. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۱۳۴). 
مکتوبی نوشت مضمون آنکه | گرپشتر از این 
از جانین در کار منصب تفاوتی و وحشتی 
بودست | کنون زایل شد. (جهانگشای جوینی 
چ قروینی ج ۱ص ۱۲۳). 
منصبی کانم ز رویت محجب است 
عین معزولی است نامش منصب است. 
مولوی (مشنوی ج رمضانی ص ۴۱۷). 
منصب اجداد و ابا را بماند 
در پی احمد چنین بیره براند. مولوی. 
مال و منصب تا کی کارد به دست 
طالب رسوایی خویش او شده‌ست. مولوی. 
منصب تضا پایگاهی میم است.(گقلتان 
سعدی). پایهُ منصبش بلند گردانید. ( گلستان 
سعدی). 
نه هر که قوت بازوی و منصبی دارد 
به سلطلنت بخورد مال مردمان به گزاف. 
سعدی ( گلستان). 
سعدی به مال و منصب دنیا نظر مکن 
میراث از توانگر و مردار از کلاغ. . سعدی. 
در صدر آفرینش منصب تصدر دارد... 
(مصباح‌الهدایه 3 همایی ص ۱۰۲). هیچ یک 
هنوز استحقاق منصب شیخوخت ندارند. 
(مصباحالهدایه ایضاً ص‌۱۰۸). لیکن مناسب 
حال مشایخ و لایق منصب ایشان نست. 
(مصباحلهدایه ایضاً ص ۱۹۷). 
تابه گیتی منشی گردون از ارباب سخن 
هر یکی را منصبی درخور معین میکند 
منصبی بادت که مدحت را عطارد تا ابد 
بر بیاض مهر و مه دائم مدون می‌کند. 
ین تون 
حدیث خسرو پرویز آن مشل دارد 
که‌دیو را هوس متصب سلیمان کرد. 
عبید زا کانی(دیوان چ اقبال ص ۱۳). 
تصور است عدو را خیال منصب تو 
زهی تصور باطل زهی خیال محال, 
عبید را کانی(ایضاً ص۲۹). 
مفلس عشق ندارد هوس منصب و جاه 
خاک‌این راء به از مملکت روی زمین. 
کمال‌الدین خجندی. 
بایدت منصب بلند بکوش 
تا به فضل و هنر کلی پیوند 
نه به منصب بود بلندی مرد 
بلکه منصب شود به مرد بلند. 
جامی (بهارستان). 
اگرمصبت خلافت از بارگاه الوهیت به 
شخصی دیگر عفوض گردد... (حبیب‌السیر 
ج۱جچ خیام ص ۱۴). منصب ولایت‌عهد به 


وی ارزانسی داشت. (حسبیب‌السیر ایضاً 
ص ۲۲۵). 
هیچ منصب به عجز نتوان یافت 
ساطتت هست در سر ش 
میز ظهیرالدین مرعشی (از تاریخ گیلان). 
<- صاحب‌منصب؛ دارای رتبه و عهده و 
منصب‌دار. (تاظم الاطباء). آنکه دارای منصب 
و مقامی است: منظرانیق و وجه جمیل در 
هیبت و حشضمت صاحب‌منصب بیفزاید. 
(لسجم چ ۱مدرس رضوی ص ۲۶۶). 
تو صاحب‌منصی از حال درویشان نیندیشی 
تو خوابآلوده‌ای بر چشم بیداران نبخشایی. 
۳ سعدی. 
رجوع به صاحب منصب شود. 
- مستصب نسهادن بر خویشتن؛ خود را 
صاحب منصب انگاشتن. خود را صاحب 
منصب و مقام معرفی کردن؛ُ 
توای بیخبر همچنان دز دهی 
که‌بر خویشتن منصبی می‌نهی. 
بعدی (بوستان). 
|ابلندی و رفعت. (ناظم الاطباء): لفلان 
منصب؛ فلان را علو و رفعتی است. (از اقرب 
الموارد). 
-امرأة ذات منصب؛ یعنی زن صاحب حسب 
و جمال. (ناظم الاطباء). زن صاحب حسب و 
جمال یا زن صاحب جمال زیرا جمال به 
تنهایی علو و رضعت است وی را. (از اقرب 
الموارد). 
|اوظفه. کار: 
مشرقی و مفربی را حسهاست 
منصب دیدار حس چشم راست 
صد هزاران گوشها گر صف زنند 
جمله محتاجان چشم روشنند. 
باز صف گوشها را منصبی 
درسماع جان و اخبار ولبی. 
مولزی (مثئوی چ رمضانی ص۲۴۸). 
متصب. (مٌ ض‌بب ] (ع ص) ریسخته‌شده 
مانند اپ. (ناظم الاطباء). ريخته. (بادداشت 
مرحوم دهخدا: کوهی است که آن را قراقورم 
خوانند... و سی رودخانه اب از آن منصب 
است. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ 
ص ۳۹). رجوع به انصباب شود. |اگرفتار 
عشق. |[زمین نشیب‌دار. (ناظم الاطباء) 
منص . [م صض] (ع!) دیگدان ن آهنی. (منتهی 
الارب). ابزاری آهنین که دیگ رابر 
کنند.ج. مناصب. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). سه‌پایه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منصب. [مْ ص ](ع ص) هم متصب؛ اندوه 
رنج‌آور. (منتهی الارب). هم و اندوه رنج‌آور. 
(ناظم الاطیام). 
منصب. [م نضٌ ض ] (ع ص) ثغر منصب؛ 
دندان همواررسته. (منتهی الارب). دندانهای 


آن نصب 


۲۱۶۴۹  .فرصتم‎ 


هموار و برایر رسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[ثری منصب؛ خاک تما ک‌بسرهم 
نهسته. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منصب. (م ص ] (ع ص) مانده گردانیده‌شده 
و رنج‌رسیده و دردمندگشتد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انصاب شود. 
منصبداز. [م ض ] (نف مرکب) کی که 
دارای رتبه و عهده از جانب پادشاه باشد و 
منسوب به اداره‌ای از ادارات دولسي. نام 
الاطباء). 
منصبع. (ٌ ص ب ] (ع ص) رنگین‌شونده. 
(غیات) (آتتدراج). رنگین‌خده و رنگ‌گرفته. 
رجوع به ان صباغ شود. ||فرورفته و 
خوطهورشد. (ناظم الاطیاع). 
متصین. (م ص ب ] (ع ص) بسرگردنده. 
(انندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برگشته. (ناظم الاطباء). رجسوع به 
انصبان شود. 
منصبة. [ع ض بّ] (ع !) رنج و تلاش, (از 
آقرب الموارد): عيش ذومنصبة؛ زیست بارنج 
و کلفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السواردا. 
منصبة. [م ض ص ب] (ع ص) احسجار 
منصبة؛ سنگهای روی‌هم‌گذاشته‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
منصبیی. [م ض ] (ص نسیبی) موب و 
متعلق به منصب و رتبه و عهده. (ناظم 
الاطباء). . رجوع به منصب شود. 
منصح. [م ض ] (ع [) سوزن. نصَهة, 
(منتهی الارب) (آدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منصحة. (م ‏ ع] (ع لا رجوع به نع 
شود. 
منصدع. [م ض د) (ع ص) شکافته‌شونده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
السوارد). شک‌افته و چاک‌شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به انصداع شود. 
منصرح. ۱ رٍ) (ع ص) پیدا و آشکار 
شونده. (آتتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پیدا و آشکار شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به انصراح شود. 
منصرف. (م ص ر] (ع ص) برگردنده. 
(غیات). برگشته و رجعت‌نموده. ||از حالی به 
حالی بر‌گردنده. ||از قصد و آهنگ خود 
بازگشته. (ناظم الاطباء. آنکه فسخ عزیمت 
کند. آنکه از رای و قصد خود بی‌گردد. 
صرف‌نظرکننده: 
روح جوان همچو دلش ساده بود 
منصرف از میل بت و باده بود. ‏ ایرج میرزاء 
- منصرف شدن؛ فسخ عزیمت کردن. از رای 


۱-ئبی: قرآن. 


۵۰ منصرف. 


و عسقیدتی بازآمدن. (یادداشت مسرحسوم 
دفداا. ‏ 

- منصرف کردن؛ کسی را از رای و عقیدتی 
برگردانیدن. موجب فسخ عزیمت کسی شدن. 
- منصرف گردیدن؛ منصرف شدن؛ تا رغیت 
او از دیا منصرف نگرده عدم تملک از او 
درنت نياید. لبصیام‌لهدایه چ همایی 
ص ۳۷۵). رجوع به ترکیب منصرف شدن 


شود. 
اابه اصطلاح نحو اسمی که قبول کند کره و 
تنوین را. به خلاف غیرمنصرف که کسره و 
تتوین را قبول نمی‌کند. (غیات). اسمی است 
که جر و تتوین در وی داخضل گردد. (ناظم 
الاطباء؛ قسمی از اسم معرب. معرب بر دو 
نوع است: ام ممکن و فعل مضارع. اسم 
تنکن یا منصرف است و با غیرمنصرف» و 
غیرمنصرف را بجهت امتناع از قبول کسره و 
تنوین ممتنع نیز گویند. و در قدیم منصرف 
مسجری و غیرمتصرف غیر مجری نامیده 
مي‌شد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به ترکیب غیرمتصرف ذیل ترکیهای غیر 
شود ۱ 

منصرف. (م ض ر] (ع !) جسای برگشتن. 
(ناظم الاطباء). مرجع. جاي بازگشت: 
نیست جز درگاه تو دست امل رامعتصم _ 


نیست جز تزدیک تو پای خرد را منصرف. 
عبدلواسع جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص۲۳۱). 
کف‌همی بینی روانه هر طرف 
کُف‌بی‌دریا ندارد منصرف. مولوی. 
|[مهرب. مفر. ملجا: 
گرزلیخا بست درها هر طرف 
یافت یوسف هم ز جنبش متصرف. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۹۷). 
|(امص) پر شتن. (ناظم الاطباء). بازگشت. 
بازگشتن: 
به وقت منصرف از بهرآرمقائی رام 
بشارتی ز قدومش به اصقهان برسان. 
کمال‌الدین اسماعیل (چ حنمین بحرالسلومی 
ص ۲۲۰). 


منصوم. [م ص ر] (ع ص) ریسمان بریده و 
تطع‌شده. (ناطم الاطیاء). ) منقطع. بریده‌شده* 
اسیاپ رفاهیتی که منصرم بود با دیدار آمد. 
(المضاف الی بداییم الازمان ص۲۹). اسداد 
ناد و عناد سنصرم باشد. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ص ۶۰ رجوع به 
انصرام شود. 

منصرم گردانیدن؛ منقطع کردن. بریدن. قطع 
کزدن؛ باید که در انقاذ این عزیمت متبرم 
نشوی و عروة صریمت منصرم نگردانی. 
زاناس ع فرویتی م۱ ۱۱۳ 


ااگذشته (یادذاشت مرحوم دهخدا) . رجوع به 


انصرام شود. 


منصع. (مض] (ع ل) انجمن يا جاي. 


خالی‌کرده جهت بول و قبضای حاجت. ح‌« 
مناصم. (منتهی الارب) (آنندراج). انجمن و 
مجلس و یا جایی که جهت بول و قضای 
جت تخلیه کنند. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منصف. [م ص] (ع ص) داددهنده. (دهار) 
(انندراج), آنکه به عدالت و داد رفتار می‌کند 
و انصاف دارد و با انصاف و با داد و عدل و 
دادگر (ناظم الاطباء): 
منصف در دوام زند خاصه پادشاه 
انصاف تو دلیل بس است از دوام تو. 
ابولفرج رونی (دیوان ج پروفور چایکین 
۱۰۷. 
معطی و بنصف خزانة حق 
منهي و منشرف هزیله جم. 
بولفرج رونی (ایضاً ض .)٩۱‏ 
ریح او بر غیب واقف همچو لوح آسمان 
کلک‌او در شرع منصف, همچو خط استوار. 
۱ سائی (دیوان چ مصفا ص ۲۱). 
صدرها از عالمان و منصفان یکسر تهی است 
صدر در دست بخیل و ظالم و بطال ماند. 


سنائی (ایضاً ص ۸۶ 
ابیات من بخوان خط نوروزیم نویس 
انصاف ده که با حکما مرد منصفی. 
سوزنی. 
قلم منصف ترا خواند 
چرخ. حبل متین دولت و دین. 


انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۷۰۸, 
هر عالم محقق و منصف مدقق... داند که این 
غایت ابداع است. (منشات خاقانی چ محمد 
روشن ص ۱۷۶). 


منصف که به صدق نفس خود را 
خائن شمرد امین شمارش. 
5۹ خاانی, 
منصفان, استاد دانندم که از معتی و لفظ .. 
شیوف تازه به رسم باستان آورده‌ام. 
خاقانی. 
وگرز ظلم گله کرده‌ام مشو در خط 
که‌منصفی قسمی نو شنو به فصل خطاب. 
5 خاقانی. 
چون متصفی نیابی چه معرفت چه جهل 
چو زال زر نینی چه سستان چه بست. 
خاقانی. 
منصف. متنازع فیه را با صاحب خود مناصقه 
کند.(اخلاق ناصری). 
تو بس لطیفی گستاخ با تو یارم گفت 
که‌از تو منصف‌تر هیچ نامدار نماند. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۰۲). 
اگر صاحب‌نظری پا کیزه گوهری که منصف و 


مقصد باشد... (جهانگشای جوینی چ قروینی 
ج۱ص ۷و ۸ 
ز برنای منصف برآمد خروش 
كه‌اي یار چند از ملامت خموش. 
سعمدی (بوستان). 
منصف‌مزاج؛ دادگر و عادل. متصف‌نهاد. 
(ناظم الاطباء). 
منصف‌نهاد. رجوع به ترکیب بالا شود. 
تامنصف؛ بی انصاف: شتر گفت ای نامنصف 
ناپا ک...(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۴۴). 
| آنکه نمف چیزی را میگیرد. || آنچه به نیمه 
می‌رسد. (ناظم الاطباء)/ رجوع به انصاف 
شود. 
منصف. [م نْض ص ] (ع ص) بسه دو نیم 
کرده. دوبخش‌شده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
قاضی امام فخر که فرزند آصفی 
با اصف سلیمان سیب منصفی, 
سوزنی (یادداشت ایضا: 
رجوع به تنصیف شود. |انزد محاسبان 
عبارت است از حاصل و نتیجه عمل تنصیف 
مانند چهار که حاصل تنصیف هشت است و 
آن را حاصل تتصیف و نصف هم گویند و نیز 
منصف اطلاق شود بر عددی که تتصیف در آن 
صورت می‌گیرد مانند مثال مذکور. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||می با نیمه آورده. 
(مهذب‌الاسماء). شراب که نصف آن سوخته 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج». شرابی که 
نصف آن.در پختن رفته باشد. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد), آب انگوری که نصف آن 
در پختن تبخیر شده باشد و حکسم آن ماتند 
حکم باذق" است. (از تعریفات جرجانی), 
آب انگوری که چندان طبخ گرده تا نیم از آن 
باقی ماند و به جوش آید و غلیظ گردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). بادهٌ با نیمه آورده 
به جوشانیدن. شرابی که نم آن به جوشیدن 
بخار شده است. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 
||در صحافی. نوعی از قطع کاب را که نصف 
قشع ارگ بوده است منصف می‌گفتهاند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ و مدایح او تازی و 
پارسی مجلدی منصف ضخم است. (تاریخ 
بهق). 
منصف. ۰ص ](ع ص,) چاکر.ج» 
مناصف. (متهی الارب) (از آنندراج). 
خدمتگار. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
منصف. [م ض ] (ع !) نسيمة راه. (مسنتهی 
الارپ) (آن_ندراج). مين راه. ج, مناصف. 
(ن‌اظم الاطیاء) (از اقسرب الموارد) از 


۱-سالک راه حقیقت: 
۲-رجوع به باذق شود. 


محیطالمعیط) ". || متصف القوس و الوتر؛ 
محل نصف کردن آن دو. (از آقرب الموارد). 
|| منصف‌الشی»؛ وسط آن. (از اقرب الموارد), 
منصف. (م ض صِ ] (ع ص) دونیم‌کنده. 
دوبخش‌کننده. نصف‌کننده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به تتصیف شود. 

5 منصف الزاویه؛ (اصطلاح هندسه) خی 
است که از رأس زاویه رسم شود و زاویه زا به 
دو بخش متصاوی قسمت کند. فرهنگستان 
ایران «نیساز» را به جای این کلمه پذیرفته 
است. رجوع به نیماز شود. 

|| عمامه پوشنده. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
آنکه عمامه پوشیده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منصف. ( ص ] ((خ) از شب‌اعران قسزن 
یاژدهم هجری قمری و از مردم شیراز بود, اما 
به جهت کثرت اقامت در تهران به تهرانی 
شهرت یافت. وی سفری به هند نیز کرده 
ِ از اوست: 

شتیعمل چه ند کس بهشت 

0 خانة آینه ز: 0 

دجوع به تذکرة نصرآبادی ص۲۵۱ واريحانة 
الادپ و قاموس الاغلام ترکی شود. 
منصفانه. [م ص ن /ن](ص نسبیء .ق 
مرکب)آ بی‌ریا و از روی راستی و صداقت و 
انصاف. (ناظم الاطباء) رجوع به منصف شود. 
منصف دهلوی. (م ص فد ل] ((خ) بابا 
خواجه. ملقب به فاضل‌خان, از شعرای 
هدوستان است. وی ابتدا از وزیران دولت 
تیموری دهلی بود اما تفیر احوال یافت و 
هم مایملک خود به فقرا بخشید و سفز حج 
اختیار کسرد. پس از ببازکشت در لاهور 


زاویه‌نشین شد و ببه سال ۱۱۳۸ ه.ق. 


درگذشت. از اوست: 

باکسی نینت مرا طاقت همپانها 

بعد از این دست من و دامن تنهائیها. 

رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و قاموس الاعلام 
ترکی و فرهنگ سخنوران شود. 

منصفق. [م ص فب ] (غ ص) بس‌ازگردنده. 
(آن ندراج) (از ستتهی الارب). بازگشته و 
ردشده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به انصفاق شود. 

منصف قاحار. [م ص ف] (اخ) مسحمد 
زمان‌خان, پسر فضلعلی‌خان قاجار قوانلو از 
شاعران قرن سیزدهم (متوفی به سال ۱۲۶۴ 
د.ق.)و مایل به عزلت و انزوا و در تنهذیپ 
اخلاق و تکمیل نفس کوشا بود. از اوست: 
جراحت دل ما را مباد بهیودی 

در آرزوی سر زلف مشکبار کی 

به روزگار کسی یت فارغ از حسرت 

مدار ببهده حسرت به روزگار کی, 

رجسوع به مجمعالفصحاء ج۲ ص۲۸۹ و 


فرهنگ سخنوران شود. 

منصفة. (م / ع ص قَ] (ع ص. لا زن 
خدمتکار. ج, مناصف. (ناظم الاطیاء) مونث 
منصف. (از متتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد). رجوع به منصف شود 

منصفیی ۰( ص] (حامص) انصاف و عدالت 
و دادگری. (ناظم الاطباء). حالت و چگونگی 
مُنصف. رجوع ب به متصف شود. 

منصل. [م صْ / ص] (ع !) تیم شمشیر. جه 
مداصل: (مهذب‌الاسماء). تیغ. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). تیغ. ج, مناصل. (از 
اقرب الموارد)ء 

منصل. [م ض] (ع () ستصال. (اقرب 
الموارد) (محیط‌الفعیط). رجوع به منصال 
شود. 

منصل) لاسفة. [مْ ص لت آسن ن) (ٍخ) نام 
ماه رجب, همچنین است منصل‌الال ". (منتهین 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). نام ماه 
رجب بود در جاهلیت و آن رابدین جهت 
چنین نامیدند که در اين ماه سنانها را از خود 
دور می‌کردند و دست به جنگ نمی‌بردند و به 
یکدیگر نمی‌تاختند. (از اقرب الموارد). 

منصل الا ل: (م م تلآ ] (اغ) رجوع به 
منصل‌الأسنة شود. 

منصلت. (مْ ض ل ] (ع ص) شمشیر زدودة 
بران. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||مرد رسا در امور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). مرد قاطع و 
آماده در کارها. (اقرب الموارد). |امرد شجاع. 
||نهر منصلت؛ نهر تندجریان. (از اقمرب 
الموارد). 

منصلع. (م ض ل)(ع ص) آف_ستاب 
بالابراینده یا در وسط اسمان رسنده یا از ابر 
بیرون آینده. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انصلاع شود. 

منصمی. [م ص ] (ع ص) ریس‌خته‌شونده, 
(انسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ریخته‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
انصماء شود. 

منصولب. [] (ع ص) بر پای کرده شده. 
(انندراج) (از اقرب الموارد). بر پای کرده و 
آفراخته و بلندشده و نصب‌شده و نشانده‌شده. 
ج. مناصيب. (ناظم الاطباء). برپاداشته. 
ایتادانیده. افراشته. برافراخته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا: 

آن تاج سر ملت والا عضد دولت 

منصوب بدو رایت منصور په او لشکر. 

امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۲۸۱ 

|[مآس ورگشته و مقررشده و معین‌شده و 
نسامزدشده. (ناظم الاطیاء). به کاری 
داش ته‌شده. گمارده. گماشتة‌شده. مقابل 
معزول. (یادداشت مرحوم دهخدا. 


منصوبه. ۲۱۶۵۱ 


متصوب شدن؛ گمارده شدن. مأمور شدن. 
معین شدن. 

- منصوب کردن؛ گماشتن, گماردن؛ هر یک 
را به کاری متصوب کرد و به خدمتی منسوب 
گردانید.(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴۰). 
|[دارای رتبه و عهده شده و منصب‌داده‌شده و 
جانشین‌شده. (ناظم الاطباء). |[کلمه‌ای که 
زیر داده شده باشد. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دوزبردار. کلمه‌ای 
که‌نصب دارد: کل مفعول منصوب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به نصب و متصوبات 
شود. 

- منصوب به نزع خافض. رجوع به خافضص 
شود. 

||() مقام و رتبه. |(مقام پیاده در شطرنج. 
|[دام. || تقلب در کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). 
کلماتی که دارای نصب است. در زبان و 
قواعد عرب اسماء منصوبه دوازده قس‌انند: 
مفعول مطلق, مفعول به, مفعول فیه, منعول له, 
مقعول معه, حال,تمیز, مستتن, خیر افعال 
ناقصه, اسم حروف مشبهة بالفعل, اسم سا و 
لاء نفی جنس و خبر ما و لاء شبیه به لیس. (از 
فرهنگ علوم نقلی سجادی). رجوع به 
منصوب و نصب شود. 
منصوبة. (ع ب ] (ع ص, ل) تأنیث منصوب, 
ج, منصوبات. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
رجوع به منصوب و منصوبات شود. ||حیله و 
گویند: «سوی فلان منصوبة» و آن در اصل 
صفت دام شکار است و سپس در معنی اسم به 
کاررفته مانند دابة و عجوز. (از اقسرب 
الموارد). 
منصوبه. [ء بٍ /ب ] (از ع. ص, |) چیزی 
برپا کرده‌شده. منصوبة. ||تدبیر کار. (نغیاث) 
(آنندراج). ]یکی از هفت بازی نرد. (فرهنگ 
رشیدی). نام بازي هفتم از هفت بازی نرد. 
(غیاث) (آندراج), بازی ششم از هفت بازی 
ترد. (ناظم الاطباء). ی شطرنج. (غیاث). 
به معتی شطرنج. (آندراج): 

شد خاطر تو پاسخ منصوبة شطرنج 

شد فکرت تو حاصل آرایش معدن. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۶۳۶, 

کنيزک هر فرزین‌بند که دانست می‌کرد و هر 
منصوبه که شناخت می‌ساخت. (سندبادنامه 
ص۱۶۰ 


۱-در این معنی م حیطالم حیط و اقرب 
الموارد علاوه بر ضبط متن» به کسر صاد نیز 
ضبط کرده‌اند. 

۲-از: متصف +انه. 

۳-در ناظم الاطباء «مصل‌الاول» ضبط شده 


است. 


۲ متصوبه‌باز, 


چو بهرام این چنین شطرنج را باخت 

ملک پرویز منصویة دگر ساخت 

بدان آمد که یک منصوبه بازد 

که‌با پیلان بهم شهمات سازد 

در آن گرمی که بهرام اسب می‌تاخت 

به بازی شاه را منصوبه‌ای ساخت. ظامی, 
چنان پنداشت آن منصوبه را شاه 

که خسرو یاخت آن شطرتج نا گاه. ‏ نظامی. 
اما شطرنجی باختند که به متصوبهٌ شهامت 
خصم شهمات شد. (جواممالحکایات عوفی 
ج۱ ص۱۸ و .)٩‏ |ابساط شطرنج و این 
مجاز است و با لفظ نشستن و چیدن و پیش 
شدن و باختن و دیدن و پیش بردن مستعمل. 
(آتدرا اج): 

منصوبة شگفت عدو باز چیده بود 

لیک از مرمدی همه لمل تباه کرد. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۷۳). 

منصوبه در این عرصه که چیده است چنین 
کز دل برد آرام و دل آرام دهد. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

|[درست و خوب نشمتن نقش کار و مهمات 
و ظاهر آن است که به معنی انديشه نیک باشد 
چه فائد؛ آن خواه مترتب شود با نشود. 
(آنندراج). ||قصد و آهنگ و نیت و عزم و 
آرزو و خواهش و اندیشه و فکر و تدبیر. 
(ناظ الاطباء). 
متصوبه‌باز. [ ب /ب] انف مرکب) 
شسطرنج‌باز, نسردباز. بسازیگر و طسراح و 
صحهه‌ارای. آنکه منصوبه بازد: 

بیا ساقی از شوخ منصوبه‌باز 

مران اسب در عرص خشم و ناز. 

ظهوری (از آنندراج). 

رجوع به منصوبه شود. ||دارای تدبیر و 
هوشمند و دوراندیش و عاقبت‌اندیش و 
متحتاط و خردمند و زیرک و بافراست. (ناظم 
الاطباء). 
منصوبه گشای. مب /ب گ ] (نسف 
مرکب) آنکه در بازی شطرنج و حل غوامض 
آن مهارت داشته باشد. و مجازاً مشکلگشا و 
آنکه بر حل معضلات تواناست. گشایندة 
غوامض: 
میراث‌ستان هفت کشور 
منصوبه گشایچار گوهر. 
متصویه گشای‌بيم و امید 
میراث‌ستان ماه و خورشید. 


نظامی. 


نظامی. 
رجوع به منصویه شود. 
منصوح. [] 2 ص) پ‌ندداده‌شده و 
نصیحت‌کرده‌شده. (ثاظم الاطباء). 
متصوحة. ( ح) (ع ص) ارض متصوحةه 
زمین نیکوگیاه و متصل‌رویاننده. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
السوارد): 
منصور. [م] (ع ص) ن‌صرت‌بافته. 
(مهذب‌الاسماء). نصرت و یاری داده شده. 
(آنندراج). یاری‌کرده‌شده و تصرت‌کرده‌شده. 
و حمایت‌شده و پناه‌داده‌شده از جانب خداوند 


عالم. (ناظم الاطباء): فلایسرف فی القتل انه 


کان‌منصورا. (قرآن ۳۳/۱۷). 

هر که متصور ناصرش باشد 

در جهان ناصر است و منصور است. 

1 مسعودسعد, 
آپروز و مظفر و الب و فاتح و کامگار, 


(ناظم الاطیاء): این خاندان بزرگ پاینده باد و 
اولی اش منصور. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ض .)۱۰٩۹‏ 
زتهار که با زمان نکوشی 
کاین بدخو دشمنی است متصور. 
ناصرخسرو. 
نصیر تست خدا و تویی به او منصور 
قضا هميشه به نصرت بود نصیر تراء 
مر معزی (دیوان چ اقبال صی ۷ 
تا به کیوان گر بشارتها رسد نبود عجب 
زآنکه متصور مظفر شاه از میدان رسید. 
آمیر معزی (ایضاً ص ۱۹۵). 
هستند به فر تو غلامان تو پیروز 
هستند به فتح تو سواران تو منصور. 
آمیر معزی. 
به یمن ناصیت مظفر و منصور بازگردم. ( کلیله 
و دمنه), چون مظفر و منصور به اصفهان 
بازآمد فالگوی را بنواخت. (چهارمقاله 
ص ۱۰۳). 
شاه جهان مظفر و منصور باد و باد 


" از عمر شادمانه و از ملک شادخوار 


عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۶۹). 
با حشم منصورابه حربگاه معرکه حاضر 
شویم. (سلجوقنامة ظهیری ص‌۲۵). ملک 
مژید مظفر متصور معظم... (ستدبآدنامه 
ص۸). مظفر و منصور... بازگشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ | تهران ص۴۱۹). 
جنابت بر همه افاق منصور 
سپاهت قاهر و اعدات متهور. 

نظامي. 
هميشه حق منصور باشد و باطل مقهور. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۱۰۲). 
لشکر متصور او هر جا که صف بر می‌کشد 
قلب شیر آسمانش قلب لشکر می‌شود. 


روحانی (از لباب‌الالباب چ نقسی ص 4۴۴۷ : 


زهی مظفر و منصور خسروی کافلا ک 

غبار جیش تو در دیده ز احترام کشند. 
شهاب‌الدین ابورجاء (از لباب‌لالباب چ 
نفیسی ص ۴۴۵). 

تابر او موکب متصور ترا رهگذر است 


متصضور. 
همه سرمه‌ستکنون خا ک‌سپاهان بکسر, 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۳). 
آمیرکبیر عالم عادل مژید و مظفر و صنصور. 
( گلستان‌سعدی). 
چون اوحدی در کوی دل تامن شنیدم بوی دل 
هر جاکه کردم روی دل قیروز و متصور آمدم. 
اوحدی, 
و آنکه ساز لشکر منصور او را هر بهار 
تیفها روید ز پید و غنچه‌ها پیکان شود. 
نب 
باشد میان لشکر منصور خویشتن 
چون شاه اختران که ز انجم کند حشم. 
رتیت 
- منصور داشتن؛ پیروز گردانیدن. الب 
ساختن؛ ۱ ۱ 
یارب به کرم او را منصور همی دار 
وز دولت او چشم بدان دور همی دار. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۷۲). 
به هر جانب که روی آورد عزمش 
سپهرش اندر آن منصور دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالملومی ص۳۸۴ 
منصور شدن؛ پیروز شدن. پیروزی یاأفتن: 
طریافن: ‏ 
عجب نباشد | گربی‌سپه شود منصور 
که‌را خدای بود روز رزم ناصر و یار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص۱۹۹). 
بر دشمن و بر دوست به شمشیر و به فرمان 
منصور و مظفر شده تا دم زدن صور. 
امیر معزی (ایضاً ص ۲۷۶). 
در پناه کف احسان تو ننصور شدیم 
بر مراد دل هسواره همه دولتیاز. 
" رشیدی سمرقندی. 
-منصور کردن؛ پیروز کردن؛ 
ای کریمی کآسمان بخت ترا منصور کرد 
بر مراد تو مدار خویشن از آن مقصور کرد. 
عبدالواسع چبلی (دیوان چ صفا ج۱ ص۸٩).‏ 
وی ضیاء دین و مجد ملک و مختار ملوک 
کایزدت بر بدسگالان در ازل منصور کرد. 
عبدالواسم جبلی (ایضاً ص‌۸٩).‏ 
-منصور گردیدن ( گشتن)؛منصور شدن؛ 
منصور گردد آنکه بر او هست مهریان 
مقهور گردد آنکه بر او هست کینه‌ور. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص .)۲٩۰‏ 
مقهور گشت دشمن و منصور گشت دوست 
وین مطلع است کار ترا خود هنوز باش. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیزان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۱۷). 
رجوع به ترکیب منصور شدن شود. 
||صفت است رایت و علم چتر فرمانروایان 


راء یه پیروزی برافراشته. به نتح و ظفر 
پرافراخته؛ 

رایت متصور او را فتح باشد پیشرو 

طالع مسعود او را یخت باشد پیشکار. 


عنو چهری. 
ز عدلت لشکر بیداد مخذول 
ز حکمت رایت اقبال منصور 
ابوالفرج رونی (دیوان 3 پروفسور چایکین 
ص۵۷ 


سپرده بارهُ میمون تو فراز و نشیب 
گرفته رایت منصور تو بلاد و قفار. 
بوالفرح رونی (ایضاً ص ۳۵). 
جهان بنده و چرخ مأمور بادت 
همه رایت و رای منصور پادت. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۴۰). 
آن زادة خورشید که ماه علمت بود 
از رایت منصور تو خورشید عجم شد. 
عشمان مختاری (ایضاً ص ۵۵۳). 
رایتت منصور و تیفت تيز و ملکت متقیم 
دراحت پیروز و بختت نیک و طبعت شادخوار. 
آمیر معزی. 
خسداوند عالم علاءالدنیا و الدین... که 
زندگایش دراز باد و چتر دواتش منصور... 
(چهار مقاله ص۴۶). 
وز برای قمع ایشان رایت منصور او 
در زستان 1 خراسان کرد تحویل اختیار. 
عبدالواسم جسبلی (دیوان ج صفا ۱ 
ص۲۰۵).. 
چون پدید آید لوای رایت منصور تو 
در زمان گردد سپاه دشمنان زیر و زیر. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص‌۱۷۸). 
طلعت میمون تو طفرای منشور فرح 
رایت منصور تو خورشید گردون ظفر. 
عبدالواسج جبلی (ایضاً ص۱۴۹). 
ناصر دین حق که رایت دین 
تا که در فوج اوست منصور است. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۷. 
آنکه در دار دولت اژ رایش 
هرکجا رایت است منصور است. 
انوری (ایضأً ص ۷۰). 
و آنکه جز در موکب رایش تراند آقتاب 
راتش پر چرخ منصور و موّید می‌رود. 
انوری (ایضاً ص ۱۴۹). 
گر به صورت آفتایی گردد آن کش دشمن است 
سای اعلام متصورش برآرد زو دمار. 
فسرید کافی (از لباب‌الالباب چ نفیی 
ص ۱۱۲ 
رایت منصور شاه از عون یزدان هر زمان 
لشکری دیگر شکست وکشوری دیگر گرفت. 
این‌یمین. 
مقدم رایات منصور جهانگیر ترا 
کشوری‌در آرزوی و عالمی در اتظار. 


عبید زا کانی, 
برتهم ایوان اخضر کوس شادی می‌زند 
کایبک آمد رایت منصور شاه کامکار. 
عبید زا کانی. 

- مصور گشتن رایت؛ به پیروزی و ظفر 
برافراخته شدن آن: 

منت خدای را که علی‌رغم روزگار 

منصور گشت رایت صدر بزرگوار. 
کمالالدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۴۳). 
||() از اعلام است. (ناظم الاطباء), نامی است 
از نامهای مردان. 

منصور. [2] ((خ) دهی از دهستان خرقان 
است که در بخش آوج شهرستان قزوین واقع 
است و ۷۷۷ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرایایی ایران ج ۱). 

منصور. [ع] (اخ) لقب امام قائم منتظر مهدی 
(ع), (مستتهی الارب) (ب‌ادداشت مرحوم 
دهخدا), 

منصور. (۶) (خ) نام پدر حسین حلاج 
صوفی مشهور است که خود حسین حلاج نیز 
به همین نام شهرت یافته است: 

اگرمنصور می‌گفتی اناالحق روی او دیدی 
بماند تنص از وی ز بسطامی ز سنجانی. 

؟ (از آنندراج). 

رجوع به آنندراج و غیاث و قاموس الاعلام 
ترکی و حسین حلاج و حلاج در همین 
لفت‌نامه شود. 

منصور. [2] ((ج) پنا به روایتی نام ایوالقاسم 
فردوسی است. رجوع به تاریخ ادبیات صفا 
19 ص ۴۶۱ و فردوسی شود. 

منصوو. [ع] (اخ) رجوع به ابوالقاسم منصور 
شود. 

منصوز. [مْ] (اخ) رجوع به احمد منصور و 
احمد المنصور شود. 

منصور. [6] (اخ) رجوع به المستنصر باه 
منصور شود. 

متصوز. [م] (اخ) رجسسوع بسه اب وطاهر 
اسماعرین محمد منصور شود. 

منصور. [] ((خ) رجوع به غیاث‌الدین 
متصورین (سیر) صدرالایین محمد و 
روضات‌الجنات ص۶۶۸ شود. 

منصور. [مْ] (اخ) رجسوع به غیأث‌الدیین 
منصور شود. 

منصور. [م] ((خ) رجوع به غباث‌الدیین 
متصور شبانکاره شود. 

متصور. [] ((خ) رجسوع به غیاث‌الاین 
متصورین امیرزاده شود. 

متصور. [] ((خ) رجوع به فرسی منصورین 
حسن شود. 

منصور. [] ((خ) رجوع به شمس‌الاین 
(شمس اوزجندی) و لباب‌الالباب چ سعید 


منصور. ۲۱۶۵۳ 


نفیسی ص ۱۶۵ شود. 
متصور. زم] ((خ) رجوع به صلاح‌الایین 
محمد منصور شود. 
منصور. (۶] (اخ) رجوع به علی بحری 
اين ایک شود. 
منصور. [ع] ((خ) رجوع به تصیرالدین ارتق 
ارسلان المنصور شود. 
منصور. (۶) (اخ) چهارمین و آخسرین از 
بنی‌مروان در دیار بکر (۴۸۹-۴۷۲ ه.ق.). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
منصور. 2 ] (() چهاردهمین و آخرین از 
امه صنعا در حدود ۱۱۹۰ ه.ق, (یادداشت 
مرحوم دهخداا 
منصور. (] ((خ) ابن‌ابی‌الاسود از متکلمین 
زیدیه است. (ابن‌الندیم) (بادداشت مرحوم 
دهخدا), 
منصور. (م) (خ) ابن ابی‌لحبین محمد. 
رجوع به ابوالفاسم منصوربن ابی‌الحسین 
محمد شود. 
متصور. (2] (اخ) ابن احمد عراقی, مکنی به 
ابونصر از مشایخ قرن چهارم است. او راست 
اشاره قی القراات العشر. (یادداشت مسرصوم 
دهخدا). 
منصور. []((خ) این اسحاق‌بن احمدین اسد 
سامانی. مکنی به ابوصالح. رجوع به ابوصالح 
شود. 
منصور. [] ((خ) بسن اسماعیل‌ین 
عمراتمیمی المضری الضریره مکنی به 
اپوالحن فقیه شافعی, ادیب و شاعر نیکو 
سخن (متوفی به سال ۲۰۶« .ق.)اصل وی از 
رأس‌المین است. به مصر سفر کرد و در 
همانجا درگذشت. او را در فقه تالیفاتی است 
و از ان جمله است: کتاب الواجب, کتاب 
المتعمل و زادالم‌افر و الهدایه. رجوع به 
معجم الادباء طبع مارگلیوث ج ۷ ص۱۸۵ و 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۷۲ ۰و وفیات الاعیان 
ج۲ ص۲۴۸ شود. 
منصور. [ع] ((خ) ابن حسی‌الابی‌الوزیر 
مکنی به ابوسمید از مردم آوه نزدیک ساوه 
مصاحب صاحب‌بن عباد متولی اعمال جلیله 
و وزیر مجدالدوله. او ادیب و شاعر بود. او 
راست: کتاب ثرالدرر و تاریخ ری و جز آن. 
(از معجم البلدان ذیل کلمة آوه) (بادداشت 
مرحوم دهخدا). اين الحسینالرازی» مکنی به 
ابوسعیدالابی (متوفی به سال ۴۲۱ ه.ق.) 
وزیر و از ادبا و شعرای امامیه بود. او را 
م‌صنفانی است و از آن جمله است: 
«نترالدرر» در چندین مجلد و «نزهةالادیپ». 
(از اعلام زرکلی ج۲ ص ۱۰۷۲), رجوع به 
کاملین آثیر ج ٩‏ ص۱۵۳ و مجمل التواریخ و 
القصص ص ۴۰۴ و روضات‌الجنات ص ۵۸۰ 


ود 


۴ منصور. 


منصور. (ع] ((خ) ایسن داراسب! شیرازی. 
مکنی به ابوالفتح. القائم پامرائه عیاسی او را به 
وزارت برگزید و به امین‌الدوله و مجدالوزراء 
ملقب ساخت. تقرب وی در پیش خلیفه به 
درجه‌ای انجامید که عمیدالملک کندری وزیر 
طغرل سلجوقی بر حال او رشک آورد و نزد 
طفرل زبان به بدگویی از وی گشود چنانکه 
طفرل عزل او را از خلیقه درخواست کرد و 
خلیفه وی را معزول ساخت. مدت وزارت او 
دو سال و یک ماه بود. رجسوع بسه 
دستورالوزراء ص ۸۳ و آثارالوزراء عقیلی چ 
محدث ص۱۳۵ و نائم‌الاسحار چ محدث 
ص۲۱ و ۲۲ شود. 

منصور. [م] ((ع) اين سرجونین متصور 
کاتب معاویه و بعضی دیگر از آلابی‌سفیان و 
متولی دیوان خراج به زبان و نسق رومی بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

منصور. [] ((خ) امن سعیدین احمدین 
حسن, مکتی به ابونصر. او راست تاج‌المعانی 


فی تفسیر السبم‌التانی که به سال ۳۵۳ ه.ق. 


تألیف کرده است. (از کشف‌الظنون). 

منصور. [ع] (() ابن سلیمان این منصورین 
فتوح‌الهمدانی الاسکندرانی, ملقب به 
وجیه‌الدین و مکنی به ابوالمظفر اببن العصماد 
(۶۷۲-۶۰۷) مب حتسب اسک‌ندریه و از 
حافظان حدیث بود و در تاریخ نیز دست 
داشت, او راست: «تاریخ اسکندریه». (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۷۳). 

منصور. [م] ((خ) ابسن طلحتین طاهرین 
الحین‌ین مصعب. و عبدالّبن طاهر وی را 
حکیم آل‌طاهر می‌خواند. و او والی مرو و آمل 
و خوارزم بود و او را در فلسفه کتبی مشهور 
است و کتاب‌الابانة عن افعال‌القلک و 
کتاب‌الوجود و کتاب‌الدلیل و الاستدلال و 
رساله‌ای در عدد و معدودات و کتاب المونس 
در موسیقی از اوست و کتاب اخیرالذکر را 
کندی ستوده است. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). 

منصور. [م] (اخ) این علی اسفزاری, ملقب یه 
مهذب‌الاین معاصر عوفی مولف لباب‌الالباب 
و از فضلا و بزرگان خراسان بود. این رباعی 
از اوست: 
زلف تو هزار دل به یک خم بته‌ست 
وز عبر تر سلسله در هم بسته‌ست 
اندر گو سیمین تو آن نقطه مشک 
خون دل عاشق است کز غم بسته‌ست. 
رجوع به لباب‌الالباب چ سعید نفیی 
ص۱۳۸ شود. 


متصور. (ع] ((خ) اين علی بندار دامفانی, | 


مکنی به ابوسعید (متوفی بعد از ۵۵۰۷ .ق.)او 
راست: کتاب احکام در نجوم. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 


منصور. [م] (() ان علی‌ین عراق, مکنی به 
ابوتصر از ریاضی‌دانان بزرگ قرن چهارم 
هجری قمری و معاصر ابوریحان بیرونی بوده 
است و به نام ابوریحان دوازده کتاب در فنون 
"مختلف ریاضی تألف کرده و ابوریحان خود 
در رساله‌ای که در فهرست تألیقات خود 
نوشته و در مقدمة کتاب ال ثارالباقية به طبع 
رسیده است گوید: «نمماتولاء باسمی ابوتصر 
منصورین علی‌بن عراق مولی امیرالمومنین 
اتارائّه برهانه؛ کتابه فی‌السموات, و کتابه فی 
علة تتصیف‌التمدیل عند اصحاب السند هند. و 
کتابه فی تصحیح کتاب ابراهیم‌ین سنان فی 
تصحیح ااختلاف الکوا کب ال لوية. و...». (از 
تعلیقات چهار مق نظامی عروضی به قلم 
محمد قزوینی). رجوع به همین ماأخذ و تاریخ 
ادبیات صفا ج۱ ص ۲۰۶ و ۲۱۷ و ۳۰۸ و 
۹ شود. 

منصور. [ع] ((خ) آبن علی عیانی. رجوع به 
قاسم منصور شود. 

منصور. () ((ع) ابن علی منطقی رازی. 
رجوع به منطقی رازی و متصور مورد شود. 

متصور. [) (اخ) ابسن عمار: مکتی به 
ابوالسری, نام یکی از زهاد و از او رساله‌هایی 
ه نام مجلس مائده است, از قببل مجلس فی 
ذکزلسوت و مجلس فی حسیالن با و 
غیره. (ابن‌الندیم). از طبقه اولی است. از اهالی 
مرو بوده و گفته‌اند از اهل باورد و گفته‌اند از 
اهل یوشنگ. (نفحات‌الانس). از حکمای 
مشایخ بود و از سادات اين طایفه بود و در 
موعظه کلماتی عالی داشت و در انواع عسلوم 
کامل‌بود و او از اصحاب عراقیان بود و مقبول 
اهل خراسان و از مرو بود و گویند که از 
پسوشنگ بود و در یصره مسقیم شد. (از 
تذکرتالاولیاء ج ۱ ص ۳۳۵). رجوع به همین 
مأخذ و نقحات الانس و تاریخ گزیده طبع 
لیدن ص ۷۸۳ شود. 

منصور. (۶] (لغ)اين عمرالکرخی, مکنی به 
ابوالقاسم (ستوقی به سال ۴۴۷ ه .ق.)او 
راست: الفنية فسی فسر وعالش افعية, (از 
کشفالظنون ج ۲ ص ۱۲۱۲). 

منصور. [] ([خ) ابن‌فاتک. پنجمین از 
امرای آل‌نجاح که از ۵۰۳ تا حدود ۵۱۷ در 
زبید امارت داشت. (یبادداشت مرحوم 


| دهخدا, 


منصور. 1 (اج) آبین فلاح‌ین محمدین 
سلیمان یمشی, مکنی یه ابوالخیر و ملقب به 
تقی‌الدین (متوفی به سال ۶۸۰ ه.ق.انحوی 
است و مولفاتی دارد که از آن جمله است: 
«الکافی» و «مفنی» در نحو مشتمل بر چهار 
جلد. و رجوع به اعلام زرکلی و کشف‌الظنون 
و روضات‌الجنات ص۴۵۵ شود. 

منصور. [ع] (اخ) ابن الق‌انم‌ین السهدی, 


منصور. 
رجوع به اسماعیل منصور... شود. 
متصور. (ع) ((خ) این القاضی ابی‌متصور 
محمد ابواحمد الازدی الهروی. قاضی هرات. 
فقیه و شاعر بود. شعر نک می‌گفت و القادر 
باه را مدح کرده است. به سال ۴۴۰ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم‌الادباء طیم مارگلیوث 
ج ۷ ص۱۸۹). رجوع به همین ماخذ شود. 
منصور. (] (() اين قراتنگین, والی ری در 
زمان امیر نوح سامانی بود. (حبیب‌السیر چ 
قدیم تهران ج ۱ ص 4۳۲۶ رجوع به کامل 
بن‌الایر ج ۸ ص۱۸۱ و ۱۹۴ شود. 
منصور. [م | ((خ) اين محمدین اسحاق, ملقب 
به مقدم‌الرساء از بزرگان بهق بود. صاحب 
تاریخ بسهق آرد: رئیسی بزرگوار بود در 
ناحیت بیهق, عالم به اسیاپ صیاست و 
ریاست و او شاخی بوداز دوحة نظام|لملک... 
(تساریخ بیهق ص ۲۱۷). شعرا در مرگ او 
مرئه‌ها گفه‌اند از جمله شرف‌الدین 
ظهیرالملک علی‌بن حسن گوید: 
ضاعت خراسان و انحل لنظام بها 
و بدلت من صفایا صدقها الزورا 
بنقدها مجتبی السلطان سیدها 
مقدم‌لرزساء الشیخ منصورا: 
رجوع به تاریخ بیهق ص ۲۱۶ و ۲۱۷ شود.. 
منصور. (] ((خ) اين محمدین عبدالجبارین 
احمد المروزی السمعانی التمیمی, مکنی به 
اب وال ظفر (۴۸۹-۳۲۶ «.ق.).مفسر و از 
عسسلمای مدیث بود او راست: 
«تفسیرالسمعانی» در سه مجلد و «الانتصار 
لاصحاب‌الحدیت». (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص۱۰۷۴). جد سمتانی صاحب الائساب 
است در اول حنفی بود و سپس به مذهب 
شاقمی بگشت و امام شافعیان شد و درس و 
فتوی گفت. وی صاحب تصاتیف بسیار است 
و مجلهای نیکو می‌گفت. ولادت و وفات او 
به مرو بود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منصور. 11 ((خ) آبن محمدین عبدالبن 
المقدر اتمیمی. مکنی به ابولفتح اصقهانی 
(متوفی به سال ۲۲۲ ه.ق.)ادیب, نحوی و 
متکلم بود. به فد سقر کرد و در آنجا متوطن 
شد و به گروه مصاحبان صاحیبن عباد 
پیوست. بر مذهب اعترال بود, کتابی در ذم 
اضاعره نسوشت. (از مسعجم‌الادباء ج۷ 
ص۱۸۹ 
متصور. [] (لخ) اين محمد الشیخ, مکنی به 
ابوالعباس, پنجمین از شرفای حستی مرا کش 
(۱۰۱۲-۹۸۶ ه.ق.). (ب‌ادداشت مرحوم 


دهخدا). 


۱-در آثارالوزراء عقیلی و نسایم‌الاسحار 
«دارست» ضیط شده است. 


۲-در بعضی مأخذ: ملیم. 


متصور. 
منصور. [م) (اخ) این مسحمد السهدی 
ابن‌ابی‌جعفر المنصور (متوفی به سال ۲۳۶ 
ه.ق.)برادر هارون‌الرشید. در عهد خلافت 
امین امیر بصره بود. با مأمون بیعت کرد و در 
زمان متوکل درگ‌ذشت. رجوع به اعلام 
زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۴۲ و الکامل ابن‌الاثیر 
ج۶ ص۱۳۱ و تاریخ اسلام ص ۱۹۶ و تاریخ 
گزیده‌ص ۳۲۳ شود. 
منصور. [م] ([خ) ابسن مسلمین علی‌بن 
ابی‌الخرجین الحلبی, مکنی به ابونصر معروف 
به اين ابی‌الدمیک. ادیب, فاضل, نحوی و 
شاعر بود. او را تصانیفی است و ردودی بر 
ابن‌جنی دارد از آن جمله است تمة ما قصر 
فیه ابن‌جنی فی شرح ابیات‌السماست. (از 
معجم‌الادباء طبع مارگلیوث ج ۷ ص .)۱٩۱‏ 
متصور. [ع) (اخ) ابنالمعتمرین عبداللمی» 
مکنی به ابوغیاث (متوفی به سال ۱۳۲ ه.ق.) 
از رجال مشهور حدیث و اهل کوفه بود. 
انس‌بن مالک را دریافت و از او روایت دارد و 
نیز از گروهی از تابعین امثال اعمش و سلیمان 
ااسمیمی و ایوب السختیانی روایت کند. 
رجوع به صفةالصفوة ج۳ صص ۶۴-۶۲ و 
اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۴۵ شود. 
منصوز. [] ((خ) (مسیرزا...) ابسن مسیرزا 
بایقرابن معزالاین عمر شیخ‌بن تیمور 
گورکانی (متوفی به سال ۸۴۹ ه.ق.) پدرش 
سلطان حسین بایقراست. (از قاموسالاعلام 
ترکی). 
منصور. (ع] ((خ) بسن الشاصرین علناس 
ششمین از بنی‌حماد که در بال ۴۸۱ تا ۴۹۸ 
امارت داشت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
منصور. (م) (اخ) این تصرین عبدالرحیم 
کاغذی, از مردم سمرقند و کاغذ منصوری 
منسوب بدوست. (از یادداشت صرحوم 
دهخدا). رجوع به منصوری شود. 
منصور. 2 ] ٍغ) ین نوح سامانی, مکنی به 
ابوصالح (مدت امارت از ۳۵۰ تا ۳۶۶ ه.ق.) 
ششمین امیر سامانی. بعد از برادر خود 
عبدالملک‌ین نوح به امارت ماوراءالشهر و 
خراسان رسید. منصور پس از کشمکشهایی 
با رکن‌الدوله و عضدالدولة دیلمی به سال. ۳۶۱ 
صلح کرد و قرار شد که رکن‌الدوله و 
عضدالدوله هر سال ۱۵۰۰۰۰ الی ۷ 
دینار به منصور پردازند و منصور متعرض 
ری نگردد.ابوعلیبلعمی تا سال مرگش یعنی 
۳ وزارت منصور را عهده‌دار بود و پس از 
او ابوجعفر عتبی به این سمت برگزیده شد که 
در همین سال معزول گردید و پی از او 
ابومنصور یوسف‌بن اسحاق به وزیری منصور 
رسید و تا ۳۶۵ در اين مقام باقی بود و در اين 
سال متصور اپوعبداله احمدین محمد چبهانی 
را به وزارت خود انتخاب کرد و او را تا آخر 


امارت خود در این سمت نگاه داشت. منصور - 
پس از ۱۶ سال تساطنت در سال ۳۶۶ 
درگذشت و او را پس از مسرگ. امیر سدید 
خواندند. بدستور او ابوعلی بلعمی کتاب 
معروف تاریخ طبری را به سال ۲۵۲ ترجعه 
کردو پس از اختصار متن عربی مطالبی نیز بر 
آن افزود. رجوع به تاریخ مفصل ایران تألیف 
عباس اقبال ص ۳۳۶ و ۳۳۹و تاریخ گردیزی 
ص ۳۲ و حبیب‌السیر و کامل ابن‌الاثیر شود. 
منصور. [مْ] ((خ) این نورالدوله. دبیین‌ین 
علی‌بن مزید اسدی, ملقب به بهاءالدوله و 
مکنی به ابوکامل امیرحله (متوقی به سنال 
۹ د.ق.).بعد از پدر ببه سال ۳۴۷۴ 
فرمانروایی یافت و ملکشاه او را در آن 
استوار ساخت. وی مردی فاضل بود و در 
آدب معرفتی داشت. نظام‌الملک چون خبر 
مرگ او بشنید گفت صاحب عمامة بزرگی 


درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی و طبقات" 


سلاطین اسلام شود. 
منصور. (6] (اخ) این یسوسف بلکین‌ین 
زیری‌بن مناد الصنهاجی (متوفی به سال ۳۸۶ 
ه.ق.)صباحب افریقیه. دومین از سل له 
بنی‌زیری, بعد از پدر به صال ۳۷۳به 
فرمانروایی رسید. مردی بخشنده و شجاع و 
حازم بود. در نزدیکی صبرة درگذشت. (اژ 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۱۰۷۶). رجوع به همین 
مأخذ و طبقات سلاطین اسلام و کامل 
بن‌الاشر ج٩‏ ص ۵۲۲۱ شود. 
منصور. (ع] (اخ) اب‌وجعفرین محمدین 
علی‌بن عبدالّین عباس, دومین خلیفة 
عباسی (مدت خلافت از ۱۳۶ تا ۱۵۸ .ق.. 
بعد از فوت برآدرش سفاح به خلافت رسید. 
وی با انکه به کوشش ایومسلم خلافت بر 
عباسیان قرار گرفت. پس از رسیدن به 
خلافت خصم ابومسلم شد و او را به تدبیر و 
تملق به کوفه خواست و به سال ۱۳۷ ه .ق: 
وی را بکشت. در سال ۱۴۵ یکی از بزرگان 
علوی از اولاد امام حسین (ع)به نام محمد, 
ملقب به النفس‌الزکیه در مدینه بر منصور قیام 
کرد. منصور به وسیله برادرزادة خود 
عیی‌بن موسی پر محمد دست یاأفت و او و 
اتباعش را به سختی تمام کشت. پرادر محمد 
یعنی ابراهیم نیز در بصره قیام کرد و قسمتی از 
خوزستان را هم تحت حکم خود آورد و 
عازم کوفه شد لیکن کارش پیشرفت نکرد و 
در نزدیکی کوفه در همین سال (۱۴۵ «ه.ق.) 
کشته شد. منصور بانی شهر بفداد است که تا 
زمان او دهکده‌ای بیش نبود. ايين خلیقه در 
سال ۱۳۵ در آنجا شهری ساخت و آن را 
پایتخت خود و دارالخلاقة عباسی قرار داد". 
منصور چند صفت ناپسند داشت: اول کینه 
نسبت به آل‌علی, دوم دشمنی با ابوسلم 


خراسانی. سوم اما ک و بخل فوق‌الماده در 
خرج که به همین علت او را «دوانیقی» لقب 
داده‌اند یعنی کی که دانه‌دانه خرج می‌کند. از 
کارهای زشت دیگر منصور کشتن عبدالهین 
مققع, منشی بلیغ ایران و مترجم کلیله و دمنه 
از زبان پهلوی به عریی است. رجوع به تاریخ 
مفصل ایران تالیف عباس اقبال و اعلام 
زرکلی و تاریغ اسلام و حبیب‌السیر و 
تجاربالسلف صص ۱۲۰-۱۰۳ و تاریخ 
ابن‌الاثر شود. 
منصور. [م] ((خ) ایوطاهر اسماعیل, سومین 
از خلفای فاطمی (از ۳۳۴ تا ۳۴۱ «.ق.).(از 
طبقات سلاطین اسلام ص۶۱). اسماعیل‌بن 
محمدین عبیدائه المهدی, سومین از خلقای 
فاطمی عبیدی فرب است. در قیروان 
ولادت یافت (۲۰۲ ه.ق.) و در سهدیه (در 
افریقیه) پس از وفات پدر مردم بدو بیعت 
کردند و در نزدیک قیروان شهری به نام 
متصوریه با کرد و در همانجا درگذشت و در 
مهدیه مدفون گردید. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۱۲). رجوع به همین ماخذ و قاموس 
الاعلام ذیل منصور بالّه شود.: 
منصور. [م] ((خ) ابوالسجب. شعبده‌باز و 
تردست معروف و او می‌گفت که برای معتمد 
خلیفه بازی کرده است. (این‌الندیم) (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 
متصوو. [] ((خ) ابوعلی آمر باحکامقد. 
رجوع به آمر باحکام ال و ابوعلی منصور 
شود. 
منصور. [] (اخ) ابوعلی حا کم بامرا. 
رجوع به حا کم بامرانّه منصوربن العزیز شود. 
منصور. [] ((خ) ابوعلی عامر, دهمین از 
خ‌فای فساطمی (۵۲۴-۴۹۵ ه.ق.), 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
منصو [م] (لخ) ابونصر شاز غرجستان, 
رجوع به ابونصرین محمدین اسد شود: 
منصور. [] ((خ) ابونصر مشکان. رجوع به 
ایونصر مشکان در این لفت‌نامه و تاریخ 
ادبیات صفا ج۱ج ۲ ص۶۳۸ و الوانی 
بالوفیات صلاح‌الدین الصفدی و ابن‌الاشیر 
(حوادث سال ۲۳۱) و حمةالتيمة شود. 
متصور. [2] (() یر غیاث‌الدین شیرازی 
خاتم‌الحکماء و المحقتین (متوفی به سال 
۸ ه .ق.) در شیراز متولد شد. از شا گردان 
پدر خود میر صدرالاین محمد بود. در 
بیست‌سالگی از تحصیل علوم فراغت یافت و 
در اندک زمانی مراحل ترقی را پیمود و به 
وزارت شاه طهماسب اول منصوب شد و پس 


۱-منصوز تام اين شهر را مدیةالمصور نهاده 
لیکن بتدزیج همان اسم نخستین آن محل. یعنی 
بقداد غلیه کرد و تنها همین اسم یاقی ماند. 


۱۱۶۵۶ متصور. 


از چندی از وزارت استعقا کرد و تا آخر عمر 
به تألیف و تدریس پرداخت. (از کزالحکمة 
تسرجسم نزهةالارواح شهرزوری ج۲ 
ص ۱۷۳). 
منصور. [م] ((خ) حساملدین لاچسین. 
دوازدهمین از ممالیک بحری مصر است (از 
۶۹۸-۶ ه .ق.). (از طبقات سلاطین 
اسلام). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
منصور. (ع] (اخ) سیف‌الدین ابوبکره 
شانزدهمین از ممالک بحری مصر است. (از 
۷۴۲-۰۱. (از طبقات سلاطین اسلام). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
منصور. [) ((خ) سیف‌الدیسن قلاوون» 
هشتمین از ممالیک بحری مصر است (از 
.)۶۸٩-۷۸‏ (از طبقات سلاطین اسلام), 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
متصور. [ع] ((ج) شجاع‌الدین‌بن شفف‌الدین 
مظفرین امیر مبارزالدین محمد: 
منصوربن مظفر غازی است حرز من 
وز این خجسته‌نام بر اعدا مظفرم. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص‌4۲۲۵. 
شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دین منصور 
که جود بی‌دریفش خنده بر ابر بهاران زد. 

حافظ (ایضاً ص ۱۰۴). 

رجوع به شاه‌منصور شود. 
منصوز. [م] (لخ) صلاح‌الدین محمد. بینت 
و پنجمین از ممالیک بحری مصر است (از 
۷۶۲-۲« .ق.). (از طبقات سلاطین 
اسلام). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
متصور. (م) ((خ) عبدائّه. تهمین از رسولیان 
یمن (۸۲۹-۸۰۳ د .ق.).(از طبقات سلاطین 
اسلام), 
منصور (م) (اخ) عبدائه. دوازدهمین ائمة 
رسی (۶۱۴-۵۹۳ ه.ق.) وی در ۶۱۴ وفات 
یافت. (از طبقات سلاطین اسلام ص .4٩۲‏ 
منصور. []((خ) (آلملک ا ..)عبدالوهاب‌بن 
داودین طاهر. سلطان یمن ۸٩۴-۸۶۶(‏ 
ه.ق.).او را آثاری در یمن است. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۶۱۰. 
منصور. [] ((خ) علاءالدین علی, بت و 
هفتمین از ممالیک بحری مصر است. (از 
۷۸۳-۸ (از طبقات سلاطین اسلام). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
منصور. [] ((خ) ...اول) محمد. دوسین از 
ایوبیان حماة (۵۸۷-۵۷۴ ه.ق.). (از طبقات 
سلاطین انلام ص۵۶۸). 
منصور. [] ((خ) (... دوم) محمد. پنجمین از 
ایوبیان حماة. (۶۴۲-۶۲۶« .ق.).(از طبقات 
سلاطین انلام ص .)۶٩‏ 
منصور. [) ((ج) مس‌حمدین عبدائ‌بن 
محمدین عبداله المعاقری القحطانی. مکنی به 
ابوعامر (متوفی به سال ۳۹۲ ه.ق.). امیر 


ان دلس در دولت موید اموی و یکی از 
شجاعان و داهمیان بسود. اصل وی از 
جزیرةالخضراء است و به ایام جوانی به قرطبه 
رفت و در آنجا کارش بالاگرفت و چون مژید 
در ایام طفولیت به حکومت رسید منصور 
تمام امور ملک را به دست گرفت و اداره 
مملکت همه به عهد او پود. 
منصور. [2] ((ج) نورالدین علی, سومین از 
ممالیک بحری مسصری است (از ۶۵۷-۶۵۵ 
ه.ق.).(از طبقات سلاطین اسلام). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
منصورآباد. (ع] ((خ) دهسی از دهستان 
یشاریات است که در بخش آبیک شهرستان 
قزوین واقع است و ۱۲۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
منصورآباد. (] (خ) دهمی از دهستان 
حومه بخش دستجرد خلجتان است که در 
شهرستان قم واقع است و ۴۷۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
منصورآباد. (] (اخ) دهسی از دهستان 
آتش‌بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۵۳۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
منصورآباد. [] ((خ) دمی از دهستان 
مرگور است که در بخش سلوانای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
منصورآباد. [ع) ((خ) دهی از دهستان 
رحمت‌اباد است که در بخش میاندواب 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
منصورآباد. (2) (اخ) دهمی از دهستان 
سردرود است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۵۲۱ تن سککنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
منصورآباد. (] (خ) دهی از دهستان 
پشت‌کوه باشت و پابویی است که در بخش 
گچاران شهرستان بهبهان واقع است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۶. 
منصورآباد. [] ((ع) دهی از دهستان 
رستم است که در بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۲۴۰ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جح 
منصورآباد. () ((خ) دمی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0۷. 
متصورآباد. ( ((خ) دهی از دهستان و 
بخش جویم شهرستان لار است و ۱۸۴ تن 
که دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷ 


منصور بیگی. 


منصورآباد. [] ((غ) دی از دهستان 
کامفیروزاست که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷. 
منصورآباد. [] ((غ) دهی است در شش 
ضرسنگ ونیمی میانه جنوب و مشرق 
جشنیان. (فارسنامة ناصری). 
منصورآباد. () (اخ) دهی از دهستان 
میمند است که در بخش شهر بابک شهرستان 
یزد واقم است و ۲۷۴ تین سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
منصورآباد شعاع‌السلطنه. (م د ش 
عمش س ط ن ] (اخ) دهی از دهتان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واقع 
است و ۲۸۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۸۱. 
منصورآقایی. 1 ((خ) دهی از دهستان 
جوانرود است که در بخش پاوه؛ شهرستان 
سنندج واقع است و ۴۱۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵). 
منصورالسعدی. (م زش س] ((خ) (1...) 
احسمدین مسحمد المهدی‌ین القائم بامراله 
عبدائ‌ین عبدالرحمن‌بن علی, مکنی به 
ابوالمباس (۱۰۱۲-۹۵۵ ه.ق.). چهارمین از 
سلاطین دولت سعدیه در مقرب اقصی ابت. 
از اعلام زرکلی ج۱ ص۶۸ رجوع به همین 
ماخذ شود. 
منصور بالقه. (م رز بل لاء) (بع) (...) 
قاسم‌ین محمدبن علی, از سلالاً الهادی 
الی‌الحق, صاحب یمن (متوفی به سال ۱۰۲۹ 
ه.ق.)از ائمة زیدیه است. در صنما ولادت و 
نشأت یافت. در سال ۱۰۱۶ مردم با او بیعت 
کردندو او فرستادگانی به قبائل مختلف گسیل 
کردو کارش بالا گرفت و نایب‌ال لطنة دولت 
عثمانی را در یمن کشت و بر تمامی ارض 
یمن مستولی شد و سرانجام در شهارة 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص 0۷۸۶, 
منصور بالله. (م بل لاء] ((خ) (1...) 
یعقوب‌بن یوسف‌بن عبدالسومن الکومی, 
مکی به ابویوسف و معروف به منصور مومنی 
(۵۹۵-۵۵۴ «.ق.)از ملوک سل له مومنیه 
در مفرب اقصی است. پس از وفات پدر به 
سال ۵۸۰ به امارت رسید. (از اعلام زرکلی 
ج۲ ص ۱۱۷۰). رجوع به همین مأخذ شود. 
متصور بلاغی. [م جْ) ((خ) دی از 
دهستان حسین‌اباد است که در بخش 
دیواندرءٌ شهرستان ستندج واقع است و ۲۴۰ 
تن سکته دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
منصور بیگی. (م ب] (خ) دی از 
دهستان مرکزی ببخش حومهٌ شهرستان 
بهیهان است و ۲۷۱ تسن سکنه دارد. (از 


قرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
منصور ثانی. [۶ر] ((خ) بسن نوحین 
منصور ملقب به ابوالحارت. وی پس از فوت 
پدر به سال ۳۸۷ ه.ق.به امارت رسید. در 
اوایل سلطنت او عده‌ای از رجال و امرا به 
مخالفت با او برخاستند و منصور به تاچار 
ترک بخارا گفت ولی به دعوت فایق و 
وساطت بزرگان بخارا به پایتخت بیرگشت و 
فایق بر کارها مسلط شد. منصور, بکتوزون 
حاجب را به جای سیف‌الدوله محمود به 
بپهالاری خراسان متصوب کرد. اما فایق 
که با بکتوزون میانة خوبی نداشت ابوالقاسم 
سیمجوری را برای بیرون کردن بکتوزون از 
خراسان و گرفتن مقام او تحریک کرد. 
ابوالقاسم از ری به گرگان و از آنجا به نیشابور 
ناخت ولی در این محل از بکتوزون شکست 
یافت. سرانجام بکتوزون و فایق که هر دو از 
منصور ناراضی شده بودند به خلع او اتفاق 
کردندو در سال ۸۳۸۹ .ق.او را از امارت 
برکنار کردند و پس از یک هفته میل در چشم 
او کشیدند و برادرش عبدالملک را که طقلی 
بیش نبود امیر خواندند. رجوع به تاریخ 
مفصل ایران تألیف عباس اقبال و تاریخ 
گردیزی‌ ص۴۵ و حبیب‌السیر و تاریخ گزیده 
شود. 
منصور حلاج. (م رح[ لا ((غ) رجوع به 
منصور و حسین حلاج و حلاج شود. 
منصورخانی. (6] (اخ) دهی از دهستان 
کهروکاکان است که در بخش اردکان 
شهرستان شیراز واقع است و ۴۵۱ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
منصور دوانیقی. (ع رٍ د] ((خ) رجوع به 
منصور ابوجفرین محمد شود. 
منصور سبزواری. (ء رٍ س ز] (اخ) از 
شاعران قرن نهم هچری قمری و استاد 
دوكشاه سمرقندی و امیر علیشیر نوایسی در 
علم عروض است. رساله‌ای در عروض دارد 
و قصیده‌ای مصنوع در جواب قصید؛ خواجه 
سلمان گفته که مطلعش این است: 
بس دویدم در هوای وصل یار 
کی ندیدم اشتای اصل کار. 
رجوع به مجالس الشفایس ص۳۲۴ و ۲۰۶ و 
فرهنگ سختوران شود. 
منصورشول. [] ((ج) رجسسوع بسه 
غیاث‌الدین منصورشول شود. 
منصور عاهری. [ رٍ ع] ((خ) عبدالمزیزین 
عبدالرحسم‌ین ابی‌عامر (متوفی در حدود 
۰ ه.ق.) یکی از سلاطین دولت العامر در 
اندلس است. در سال ۴۲۹ در شاطبه به او 
پیعت شد. وی بلنسیه و مرسیه و مسریه را بر 
متصرفات خود بيقزود. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۵۲۵). رجوع یه همین ما خذ شود. 


منصور عباسی. (2 ر عب با] ((ع) رجوع 
به متصور ابوجعقربن محمد شود. 
منصور عرب. [مع ز] ((خ) دی از 
دهتان فعله کری است که در بخش کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۲۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
منصو رکنده. مک د ((ج) دصی از 
دهستان بيشه است که در بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است و ۵۲۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 
منصورکندی. [م ک ] ((خ) دی از 
دهتان شهزویران است که در بخش حومه 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۹۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
منصو رکندی. (م ک] ((خ) دی از 
دفتان رحمت‌اباد است که در بخش 
میاند و آب شهرستان مراغه واقع است و ۱۵۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 
منصورکوه. [] (اخ) دهی از دهستان 
رودیار است که در بخش حومة شهرستان 
دامغان واقع است و ۰ تن سکنه و معدن 
زغال نگ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
منصور مظفری. (ع رٍ م ظّت ت] ((ج) 
رجوع به شاه منصور و منصور شجاع‌الدین و 
رجال حبیب‌السیر ص ۸۵ شود. 
منصور مورد. (ع رم وَز ر) (اخ) یکی از 
شعرای قدیم قارسی است و بیرونی در کتاب 
الجماهر خود (ص ۸۱) نام او برده و این بیت 
رااز او نقل کرده است: 
کجاخا ک‌درگاهش از کمیاست 
که‌یاقوت گردد همی زو مدر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
همان منصورین علی منطقی رازی شاعر قرن 
چهارم هجری قمری است. رجوع به سنطقی 
رازی و لباب‌الالیاب چ سعید نفسی ص ۲۵۴ 
شود. 
منصور مومنی. (م ر م۶ ] ((خ) رجوع به 
منصور بائّه شود. 
منصورة. [ع ] (ع ص) مسونث مسنصور, 
رجوع به منصور شود. |[ارض منصورة؛ زمین 
باران‌رسیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
منصورة. (ع ر] ((خ) ضهری به نزدیک 
قیروان از نواحی افریقیه که منصوربن 
القائم‌ین المهدی, سومین از ملوک قاطمی به 
سال ۳۳۷ ه.ق,بنا کرد و مقر حکومت خود 
قزار داد. پس از انتقال ملوک فاطمی به مصر 
مرکز حکومت بنی‌بادیس گردید و یه سال 
۲ به وسیلة عربها ویران شد و گویند آنجا 


۲۱۶۵۷  .یروصنم‎ 


را متصوریه نیز نامند به نام منصورین یوسف 
زیری. رجوع به معجم البلدان و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
منصورة. مر ] ((خ) نام مدیلة خوارزم قدیم 
که در شرق جیحون و مقابل جرجانیه است. 
(از معجم البلدان). نام عاصمة خوارزم قدیم و 
آن را جیحون به زیر گرفت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
منصوره. ر 7 را (از ۵ ص) 
باری‌کرده‌شده و متصور و مظفر. (ناظم 
الاطباء). منث منصور. متصورة. رجوع به 
منصور شود. ||() نامی از نامهای زنان. 
منصوره. (ع ] ((خ)۲ شهری بین دسیاط و 
قاهره که الملک‌الکامل ابن‌السلک الادل‌بن 
یوب بنا کرد. (از معجم البلدان). شهری به 
مصر نزدیک دریای روم (مدیترانه) که 
۱۷۲۶۰۰ تن سکنه دارد. در سال ۱۲۵۰م. 
سن لوئی آ» پادشاه فرانه, در ضمن جنگهای 
صلیی از سلمانان شکت خورد و در این 
شهر زندانی گردید ولی مدتی بعد در ازاء پی 
دادن شهر دمیاط آزاد گردید. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
منصوره. (م رٍ ] (2۱) قصبه‌ای از دهستان 
امالفخر است که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۱۸۹۸ تن سکننه دارد 
که‌از طایقهةٌ دوارقه هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
منصوره. [م ر] (() شهری عظیم است [از 
تاحیت سند ] اندر میان رود مهران چون 
جزیرای بسیارنعست و آبادان و جای 
بازرگانان و اندر وی ملمانانند و پادشاه 
ایشان قرشی است. (حدود العالم). نام شهری 
به هندوستان و نام قدیم آن برهمن‌آباد است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). شهری در ارض 
سند حاصلخیز و دارای جامع بزرگ و حمزه 
گویدو همناد باد نام شهری است از شهرهای 
سند که | کنون آن را منصوره گویند و مسعودی 
گویدبه نام منصورین جمهور عامل بنی‌امیه 
مشهور شده است و... (از معجم البلدان). در 
نقشه‌های جفرافی امروز دیده نمی‌شود و باید 
ویران شده باشد. (از قاموس الاعلام ترکی)؛ 
وز شهرهای سند بر منصوره و دییل آنگه به 
عمان رسد. التفهیم ص‌۱۹۸). 
وزان به منصوره روی کرد و براند 
بر آن ستاره کجا راند حیدر أز خیبر. . فرخی. 
رجوع به فهرست التفهیم و معجم البلدان و 
قاموس الاعلام ترکی و نزهةالقلوب ج۳ 
ص ۲۱۹ و ۲۵۹ شود. 
منصوری. [] (ص نبی !) موب به 
منصور. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
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۱۲۱۶۵۸ منتصوری. 


منصور شود. ||قمی آواز. یکی از گوشه‌های 
چهارگاه. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
||قسمی کاغذ موب به ابوالفضل متصورین 
نصرین عبدالرحیم کاغذی, از مردم سمرقند. و 
قسمی دیگر از کاغذ نیز به نام منصوری 
شهرت داشته است اقدم از زمان ابوالفضل 
منصور. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منصوری. [م ری‌ی] (ص نسبی) منسوب 
است به منصورة. (از انساپ سمعانی). رجوع 
یه منصورة شود. 
متصوری. (2] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شاهء‌اباد است که در 
جنوب خاوری شاءآباد واقع است. شمال 
دهستان دشت و جنوب آن کوهتانی است. 
رودخانة راوند و رودخانة شیان در این 
دهستان به هم ملحق می‌شوند و قسمتی از 
آراضی و قراء این دهستان از این رودخانه 
مشروب می‌شوند. محصول عمده دهستان 
چغندرقند و محصولات دامی است. این 
دهتان از ۲۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
۰ تن سکنه دارد. مرکز 
دهستان آبادی داربید و قراء مهم آن چنگان, 
قلعت نا وله چعایتکه ضیل آست, آلز 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
منصوری. (] (اخ) دی از دهسستان 
خنافره است که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد 
کهاز طايفة ابوجعفر هستند. (از فرهنگ 
جفرفانی ایران ج ۶ 
منصوری. 11 (خ) دهصی از دهستان 
فسارود است که در بخش داراب شهرستان 


شده است و 


فسا واقع است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
منصوری. [] (اج) دمی از بس‌خش 
پشت اب شهرستان زاببل است و ۷۵۷ تین 
سکنه دارد. (از فرهنگ چفرافیائی ایران ج۸). 
منصوری. ۶1] ((خ) تیره‌ای از ایبل کلهر. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱). رجوع به 
کلهر شود. 
منصوری. (م ] (خ) ابوالمباس احمدین 
محمدین صالع, از فقهای داودیین و کتاب 
المصباح و کتاب الهادی و کتاب الشیر از 
اوست. (ابن‌الندیم) (یادداشت مرحوم دهخداا. 
متصوریات. [۶ ری با] (اخ) دی از 
دهستان باوی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اهواز واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
منصوریه. [م ی ] ((خ) رجوع به منصورة 
شود. 
متصوریه. [ع ی ] (خ) قلعه‌ای بوده است از 
اسماعیلیان نزدیک طالقان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 


متصوریه. [ع ی ] ([خ) یکی از فرق غلات 
اصحاب ابومنصور عجلی. (بیان‌الادیان). 
اصحاب ایومنصور عجلی هستند که معتقد 
بودتد پیامبری تا ابد منقطع نگردد و بهشت 
ی او هستیم و 
وی همان امام است و دوزخ مردی است که ما 


مردی است که ما مأمور به دوستی 


به دشملی وی دستور یافته‌ایم و او ضد و 
خصم امام است. (از تعریفات جرجانی). 
پروان ابی‌متصور عجلی هتند که می‌گفت 
امامت در فرزندان علی بگردید تا به ابوجعفر 
محمدین علی‌بن الحسن, معروف به پاقر رسید 
و او نیز جانشین باقر است سپس ابومنصور 
دعوی رفتن به آسمان کرد و گفت خدای در 
آنجا به دست خود سر مرا نوازش کرده فرمود 
ای پسرک من, از سوی من تبلیغ کن. پس مرا 
از آسمان به زمین آورد و گفت او همان پاره 
است که خدای به افتادن آن از آسمان در 
قرآن اشاره کرده و فرموده است «و آن یروا 
کسفامن السماء ساقطاً یقولوا سحاب 
مرکوم»۲. اینان روز رستاخیز و بهشت و 
دوزخ را باور ندارند و گویند بهشت شادکامی 
و آنایش جهان و دوزخ رنج و بدبختی در آن 
است. (ترجمه الفرق بین الفرق بغدادی 
ص۳۵۱ و 4۳۵۲ رجوع به همین مأخذ و 
کشاف اصطلاحات القنون و خاندان نوبختی 
ص ۲۶۵ شود. 
منصوریه. (ع ي] (اخ) دهسی از دهستان 
میا ن آب (بلوک عنافجه) است که در بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع است و ۳۷۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
منصوریه. [ع ي] (اخ) دی از دهستان 
مرکزی بخش حوم شهرستان بهبهان است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی 
ایران ج ۶). 
منصوریه. [ ي ] (اخ) دهمی از دهستان 
پایین‌جام است که در بخش تسریت‌جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۴۱ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
منصوص. [] (ع ص)ٌ بسه تس حقیق 
رسانيده‌شده. (غیاث) (انندراج). در نهایت 
تفحص تحقیق‌شده. (ناظم الاطباء). || آنچه از 
آیت صریح غیر محتاج به تأویل یا از حدیث 
صریح به ثبوت رسانیده شده باشد. (غیاث) 
(آنندراج). یه ثبوت رسانیده شده. (ناظم 
الاطیاء) 
- حکم متصوص‌الملة: آنچه علت حکم در 
من دلیل بیان شده باشد مل اینکه:الضعر 
حبرام لاأنه مکر. (از یادداشت مترجوم 
دهخدا). 
سین شد.. (ناظم الاطیام). 
-التصوص علیه؛ممین. (اقرب الموارد) 
||ظاهر و آشکار. (ناظم الاطباءا, 


منص. [ع ّض ص] (ع |) حسجله و خانة 
آراسته جسهت عسروس. (متتهی الارب) 
(انتدرا راج) (از اقرب الموارد) 
منصة. ۰ ( نْض ض ] (ع [) جلوه گاه عروس. 
(مسهذب‌الاسماء). آنچه بر آن عروس را 
نشانند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. کرسیی که عروس را بر بالای آن 
نشانند تا از میان زنان دیده شود. (از اقسرب 
الموارد). تخت و یا سریر که عروس را بر آن 
نشانند و جلوه دهند. (ناظم الاطبام). صخت. 
سریر. کرسی عروس. ج؛ مناص. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود. 

- وضع فلان علی المنصة؛ فلانی مفتضح و 
مشهور شد. (از اقرب المواردا. 
منصه. [م ّض ض /ص]" (ع() جستای 
ظاهر شدن چیزی, لهذا به لحاظ همین معنی 
به معنی تخت یا سریر که عروس را بر آن 
نشانده جلوه دهند و او را بر داماد و دیگر 
تاظرین آنجا ظاهر کند. (غیاث). منصة: مگر 
نص خبر را بر منصف صحت این شخص جلوه 
کرده‌اند. (منشات خافانن چ محمد روشن 
ص‌۱۰۸). و جمال این سخن را نص کلام از 
منص صدق جلوه گری‌بیکند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص۱۵). آن را بر منصة عرض عامه 
ننشاند. الممجم چ دانشگاه ص ۴۶۱), تا هر 
معنی را در کسوت عباراتی لایق بر منصذ نظم 
نشاند. (المعجم), 

زهی شگرف عطایی که بر منصة فضل 

عروس ناطقه را مدحت تو زیور گشت. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۲۷). 

بر مستص اظهار جلوهة اشتهار دهد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 

منصه‌ای است ز کافور کرده ساز و بر او 
نموده جلوه عروسان عنبرین‌سربال. جامی, 
رجوع به مدخل قبل شود _ 

-به منصة ظهور رسانیدن؛ اشکارا ساختن و 
به نظر همگان رسانیدن::عزم جزم کردم که... 
هر چهار عقد از عقود دوازده گانه‌را در درجی 
درج کرده به متصهٌ ظهور رسانم. (حبیب‌السیر 
ج خیام ص‌۵). 

-به منصهٌ ظهور رسیدن؛ اشکارا شدن و به 
نظر همگان رسیدن. ‏ ۰ . 
منصیل. 1 (ع ) سنگی است که بندان 


۱-قرآن ۴۴۸۵۲ 

۲ - در قارسی به قتح فیم تلفظ کنند. صاحب 
غیاث اللغات آرد: به فتح میم و فتح نون و تشدید 
صاد مهملة مفتوح.. و اين لفظ به کسر میم نیز 
آمده... و در صراح آلة برداشتن یعنی تخت و 
سریری که بدان عروس را از دیگران سمتاز و 
بلند گردانند. 


کویند.متصال. (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
سنگی دراز به قدر یک ذراع که بدان چیزی را 
می‌کوبند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
تصیل. (اقرب الموارد). 
منض. (م زض‌ضا (ع ص) 
حاجت‌روا کننده. ||اندک‌اندک شیرخوراننده 
بره و یزغاله راء(آتتدراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرپ الموارد), رجوع به انضاض شود. 
منضاج. (م] (ع | بسابزن. (متهی الارب) 
(آنندراج). بابزن و سیخ کباب. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب‌المواردا. 
منضاق. () (ع ص) مزث مُضی. (متهی 
الارب): ناقة ممنضاهة؛ ماده‌شتر لاغرشده از 
سفر. (ناظم الاطباء), رجوع به منضی شود. 
منضب. [م ض ] (ع ص) کشند؛ چلة کمان 
جا بانگ کند. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انضاب شود. 
منضیط. [م ض ب ] (ع ص) ن_مت فاعلی 
است از انضباط. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دارای انشباط. 
منضج. [م ض ] (ع ص) پخته کننده و پزندة 
میوه. (غیاث) (آنندراج). نضح‌دهنده و پزنده و 
پخته کنند؛میوه و گوشت و جز آن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رساننده. پزاننده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || پخته کنند؛‌ریش 
و خلط و ماده را. (غیاث) (آنندراج), 
|(اصطلاح طب) هر دارویی که خلط را پخته 
کندو آماده کند برای دفع و نیز دارویی که 
ریش را پخته کد. (ناظم الاطباء). آنچه خلط 
را قابل دفع سازد اعم از آنکه رقیق را غلیظ 
کند چون خشخاش یا به عکس آن مانند 
طبیخ حاشاء يا منجمد را نرم کند چون حلبه, 
(تحفه حکیم ممن). پزنده. رساننده, چتانکه 
قرحه سخت را" (یادداشت مرحوم دهخدا). 
منضح. 0 ض] (ع ص) تسضحداده‌شده ۳ 
پختهشده. ||بار رسیده‌شده, (ناظم الاطباء). 
منضح. [م نض ض ] (ع ص) ناقة منضج؛ 
ناقه که تا یک سال بچه نیاورد. ج, منضجات. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
منضحات. [م ض ] (عص, () داروض‌ای 
منضح. (ناظم الاطباء). ج متضجة, تانیث 
متضح. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
منضج شود. 
منضحات. (م رّض ض] (ع ص, 0 ج 
مج (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به منضج شود. 
منضحر. [م ض ج ‏ (از ع ص) به معتی 
دلتنگ از کلمات ساختگی است زیر فعل آن 
که «انضجر» باشد در کب لشت عربی نیامده و 
بجای آن «تضجر» بر وزن تصرف آمده است 
و منزجر به «زاء» معتی دیگری دارد. (نشرية 


دانشکد؛ ادبیات تبریز). رجوع به متزجیر 
شود. 

منضحع. [ ض ج ] (ع ص) بر پسهلو 
خوابنده. (آتشدراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب 
الموارد),.رجوع به انضجاع شود. 

منضحة. [م ف ج] (ع ص) تأنیث متطج. 
ج. متضجات. (یادداشت سرحوم دهخدا/ 
رجوع به منضج شود. 

منضحة. [م ض ح] (ع 4 رَراقة ". ینضخه؟. 
ج, مناضح. (از قرب الموارد) (از معجم 
متن‌للفة) (از تاج المروس. ج۲ ص۴۰. 
|((ص) ارض منضحة ‏ + زمین فراخ. (از تاج 
لمروس ایضا) (از معجم متنللفة). رجوح به 
مدخل بعد شود. 

منضخه. 1 ض خ](ع !) مسنضحة. ج؛ 
مناضخ. رجوع به مدخل قبل شود. 

منضد. [) ّض ض ] (ع ص) نمت است از 
تنضید و یقال: متاع منضد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). متاع منضد؛ رخت برهم‌نهاده. 
(ناظم الاطباء). بر همدیگر چیده‌شده. (غیاث) 
(آنندراج): بدان که اين اموال متضد که به 
صورت عسجد و زبرجد می‌نماید هیمة دوزخ 
است. (مرزبان‌نامه چ قزویتی ص‌۷۸), قریب 
دوهزار مجلد... در او متضد کرده و طلب باقی 
در ذمة همت گرفته. (مسرزبان‌نامه ایضاً 
ص ۲۰۰), گل لعل آبدار از عون پاران بهار و 
از اثر خورشید قدرت جیار در معدن زمین 
منضد گشته. (لباب‌الالباب چ نقیسی ص ۱). 
||رای منضد؛ رای استوار و ثابت. (از اقمرب 
الموارد) (از المتجد). 
|[مرتب. مسق. منتظم. نظم و نسق یافته و 
به‌هم پیوسته: سلسله آل‌شب به جمال او 
منضد و منظم است. (چهارمقاله چ معین 
م۲ 

- در منضد؛ مروارید درچیده و به رشته 
کشیده.لزلز منظوم: 1 

غلام آن لب لعلم که چون به خنده درآمد 

چو کلک صاحب اعظم نشاند در منضد. 

آین‌یمین. 

جامی که هست خاطر او بحر نعت تو 

زان بحر برلب آمده ۳-۷ جامی. 

منضد. من ض ] (ع ص) آنکه رخت را 
رهم می‌نهد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تتضید شود. 

متضدة. [م من د] (ع [) چیزی دارای چهار 
پایه که متاع خانه رایر آن چیتند. از اقرب 
الموارد) (از المنجد). میز. 

منضرج. [م ض ر] (ع ص) شک‌افته‌شده. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). شکافته. (ناظم 
الاطباء) (از آقسرب السوارد). ||عقاب 
فرودآینده بر صید. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |[برق سنتشر و 


۲۱۶۵۹  .مضنم‎ 


پرا کند. (آنندراج) (از متهی الارب) رجسوع 
به انضراج شود. 
منضرح. (م ض ر] (ع ص) شی» سنضرح؛ 
چیز دور و در گوشه افتاده. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از آنندراج). 
منضف. [م ض ] (ع ص) رجل منضف؛ مرد 
گوززنند.. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. ضراط. ج, مناضف. (از اقرب 
الموارد). 
منضفر. ام ض فب ] (ع ص) دو رین 
پسه‌هم درپیچیده. پیچید.. (آنندراج), دو ربسمان 
برهم‌پیچیده. (ناظم الاطباء) (از آفرب 
الموارد). 
هنضم. ( ضمم] ۹ ص) پیوسته‌شونده و 
آمیخته‌شونده و فراهم‌آینده به چیزی. 
(آنسندراج), ضمیمه‌شده و انسزوده‌شده و 
پیوسته‌شده و ملحق‌گشته و درج‌شده و در 
میان نهاده‌شده و آمیخته‌شده و فراه‌امده. 
(ناظم الاطیاء). باهم آمده. قراهم‌آمده. افزوده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
با مدحت تو ضم کنم | کنون‌دعای خیر 
آن به که با مدیح دعا نیز منضم است. 
ابن‌یمین. 
منضم شدن؛ ضمیمه شدن. پیوستن. ملسق 
شدن. درآمیختن: در آن وفت که... قبایل 
مفول بدو منضم شد رسوم ذمیمه که ممهوه آن 
طوایف بودست... رفع کرد. (جسهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص۸). اگردر حال 
ادرااک‌روح خواطر تفضانی با مدرک روحانی 
منضم نشود... (مصاح‌لهدایه چ همایی 
ص ۱۷۵). 
منضم کردن؛ ضمیمه کردن, به‌هم پیوستن. 
به‌هم پیوند دادن. فراهم اوردن؛ 
فلک‌قدرا تو می‌دانی نیم زانها که در مدحت 
ز بی‌سرمایگی طبعم کند با در شبه منضم. 
این‌یمین. 
-منضم گردیدن؛ منضم شدن: | گرباعث اول 
داعية صدق و طلب مزید حال بود و بعد از آن 


(فرانری) اناد۷/8۵۲ - 1 
۲ -صاحب محیطالمحط و نیز متهی‌الارب و 
به تبع متهی‌الارب صاحب آنندراج و ناظم 
الاطباء این کلمه و ساد؛ بعد را زرافه و 
شترگاو پلنگ معتی کرده‌اند و ظاهراً «زراقه» را 
که به معنی آلتی است که بدان مایع یا دارو یی را 
در تجاویف دروتی جسم کته زرافه 
خوانه‌اند. رجرع به زراقه شود. 
۳-در معجم متن‌اللعة [م ض خبط شده 
است. 
۴-در آقرب الموارد [مُ دض ض خ] ضبط 
شده است. 
۵- در ناظم الاطباء به تخقیف میم هم ضبط 
شله است. 


۰ منضمات. 


شايبه نفسانی با آن منضم گردد» اعبار باعث 
اول را بود. (مسصاح‌اله‌دایه چ همابی 
ص ۱۹۴). رجوع به ترکیب منضم شدن شود. 
لول منضم؛ مروارید میان‌باریک. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). |[اصبح منضماء 
میان‌باریک گردید چنانکه گوبی قسمتی از آن 
به قسمت دیگر پیوست. (از اقرب الموارد). 

منضمات. رضم ما ] (ع ص, () ضمیمه‌ها 
و چیزهای افزوده‌شده. (ناظم الاطباء). ج 

منضهر. (مُ ض م] (ع ص) قضیب منضمر؛ 
کر انزال‌کرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قضیب آب‌بشده. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(از اقرب الموارد). 

منضمة. (م ضْم ] (ع ص) تأنیث منضم. 
چ: منضمات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به منضم و منضمات شود. 

منضود. [ع] (ع ص) رخت برمم‌نهاده. 
(متتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء), 
برهم‌نهاده. نضید. (از آقرب الموارد). به نظم 
درچیده. مر تب روی هم چیده. بر یک‌دیگر 
نهاده. (یادداشت مرحوم دهخداا: و امطرنا 
علیها حجارة من سجیل منضودا, (قرآن 
۱ 
کنندیر سر تو در شاهوار نثار 

از آن درخت کجا طلح او بود منضود. 

آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۳۵). 

نور طلح منضود و سدر مخضود است. 
(منشات خاقانی ج محمد روشن ص ۲۷۵). 
لولژ منضود؛ مروارید منظوم. در منضد: 
راوی روشندل از عبارت سعدی 
ريخته در یزم شاه لول منضود. 
رجوع به ترکیب «درٌ منضد» ذیل منضد شود. 

منضور. (۱(ع ص) تر و تازه وياآب. 
(انندراج). تر و تازه و ابدار و باتضارت و 
تازگی و باررنق و شکفته و زیبا. (ناظم 
الاطیاء). 
منضور شدن؛ شکفته و سبز شدن. (ناظم 
الاطیاء), 

منضوع. (م ض رٍ ](ع ص) چوزه که هر دو 
بازو را گاید و فریاد نماید پیش مادرء تا 
خورش دهد. (آنتدراج). 

منضی. [م ضا] (ع ص) ستور لاغرکرده. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منطاد. م1 (ع ص) بناء منطاد؛ بنای بلند. 
(منتهي الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() ی هوائی که به اسمان بالا 
رود. (المنجد) (از آقرب الموارد). بالن. بالون. 

منطب. زم ط ] (ع !) پالونه. منطبة. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ترش‌پالا و پالونه. (ناظم 
الاطیاء) (از قرب الموارد). 


سعدی. 


منطیخ. (م ط ب] (ع ص) یسخته‌شونده, 
(آنندراج): پخته‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به انطباخ 
شود. 

متطبع. (م ط ب ] (ع ص) مستقوش‌شونده. 
(غیات) (آنندراج). نقش‌کرده‌شده. اناظم 
الاطیاء). || سرشته. سرشته‌شده. مجبول: 
تجویف اول از دماغ که قابل است به ذات 
خویش مر جملُ صورتها را که حواس ظاهر 
قبول کرده باشند و در ایشان منطبع شده. 
(چسهار مسقاله ص ۱۳). خسرو از غایت 
رعیت‌پروری... که طبع او بر آن منطبع بود 
نخواست که جزئیات احوال رعایا... بر او 
پوشیده بسماند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۶۶). ||رام‌شده و دست‌پرورده و مطیع و 
فرمانبردار. |[قلزی که نرم و قابل کوفته شدن 
باشد. || چاپ‌شده. (ناظم‌الاطباء). 

منطبعة. (م ط ب غ] (ع ص) تأنیث منطبع. 
رجوع به منطبع شود. 
- نقی منطبعه؛ نفی فلکی است. حکما 
گویندبرای افلا ک‌دو محرک هست یک 
محرک قریب که عبارت از قوت مجرد از ماده 
باشد که نقس ناطقه و مندبره است و دیگر 
مجرک بعید که عبارت از قوت جسمانی 
ساری در جرم آنهاست و آن را نفس منطبعه 
گویند. پس افلا ک‌را دو نفس است یکی نفس 
ناطقة مدبره و دیگری نفس منطبعة ساریه در 
جرم آنه. (فرهنگ علومعقلی سجادی), 

منطبق. [م ط ب] (ع ص) بسرهم‌نهاده. 


(غیاث) (آتدراج) (از اقرب الموارد). به روی: 


هم نهاده. اناظم الاطباء). |ابرایر و 
موافق‌آینده. (آنندراج) (غیات) (از منتهی 
الارب). بسرابرشده و موافق‌اینده. (ناظم 
الاطیاء): چون تمامت بر این قضیت متفق 
گشتد و بر این جملت منطبق و خط دادند 
که...(جهانگشای جوینی). 

<- منطبق شدن؛ متفق شدن. توافشق حناصل 
کردن. موافق شدن؛ ولات بر ولای او متفق 
گشتندو بر ثنای او منطبق شدند. (جهانگشای 
- |ایر روی هم قرار گرفتن, انطباق یافتن. 
- مطبق گشتن؛ برروی هم قرار گرفتن. 
انطباق یافتن: چون دایر: تکوین به نقط انتها 
رسید و بر نقطة ابتدا منطبق گشت صورت 
روح در آينة وجود آدم خا کی منعکس 
گشت. (مصباح‌لهدایبه چ همایی ص‌۵). 
بگوید ان | کر چنانکه اول ارسال یدین منطبق 
بود و آخر آن بر آخر وی. (مصباح الهدایه 
ایضا ص ۳۰۲). 


منطبق. (]((2) بستی از می مسخصوص ‏ 


سلف و عک و اشعریین که از میان آن کلامی 
شنید: میشد که مانند آن را کی نشنیده بود 


پس چون آن را شکستند شمشیری از 
درونش درآمد که حضرت رسول ا کم آن را 
برگزید و نامی را منخذم (یرنده) تهاد. (از 
معجم البلدان). 

منطبة: [م ط بَ](ع |) بسنطب. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به متطب شود. 

منطبة. [ء ط ب](ع ص) گسول, (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). گول و احمق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

منطرح. میالع ص) طزح‌کرده‌شده و 
به دور افکنده‌شده. (ناظم الاطباء). 

منطرد. [م طر] (ع صا طردشده و 
دورکرده, لغت غیر فصیح است. (از ناظم 
الاطباء) 

منطرق. [) ط ر ] (ع من) چکش‌خوازه. 
(یادداشت سرحوم دهخدا). چکش پذیر. 
رجوع به منطرقات و منطرقة شود. 

منطرقات. [م ط ر](ع ص: ) اجسام 
معدتی. (از ذیل اقرب الصوارد). خ منطرقة. 
چکش خوارگان. معدنیات چکش‌خواره". 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به منطرقة و 
منطرق شود. ۱ 

منطرقة. (م ط رٍ ق] (غ ص) تأنیت منطرق, 
معدنی چکش خواره. ج: فنطرقات. 

عنناصر متظرقه؛ عناصر چکش پنذیر, 
(یناددائنت مسرخوغ ده خدا), رجوع به 
منطرقات و منطرق شود. 

هفطسم. (م ط س ] (ع ص)امحوشده و 
ناپدیدگشته ز نابودشده. (سقلوب منطمس 
است). (ناظم الاطیاء), 

منطش. 9 ط (ج) دی از دهتان 
خدابنده‌لز است که در بخش قیذار شهرستان 
زنجان واقم است و ۲۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

منطف. [م ّط ط ] (ع ص) مهم‌کرده‌شده و 
عیبا ک‌ساخته. (انتدزاج) (از مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطاء). 

منطفة. رم وط ط ف] (ع اص)" 
گوشواره‌پوشید.. (نناظم الاطباء): وصيفة 
منطفة؛ داه یا کنيزک گوشواره‌پوشیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 

منطقی. ( ط] (ع ص) چراغشرونشیننده, 
با آتش و گسرمی فرونشیننده. (غیات) 
(آن‌ندراج). خاموش‌شده و فسرومرده و" 
فرونشانده. (ناظم الاطباء). خاموش. مرده. 
فرومرده. کشته (آتش): سردشده. فرونشانده 
(آتشن, چراغ, شمع و انثال آن), (یبادداشت 


۱ -و بباریدیم بر ايشان سنگهایی سخت از 
دوزخ یک بر دیگر نهاده. (ترجمة تفیر طبری 
چ حبیب یغمایی ج ۲ص 6۷۲۰, 

(فرانسری) ۷/۵/5200 ۰ 2 


منطفیء. 


مرحوم دهخدامء 
زیبقی رفت بر دری نبی 
نور دین منطفی نمی‌شاید. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۸۷۹. 
- منطفی شدن؛ خاموش شدن. فرومردن؛ 
آن محنت منطقی شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۳۳۱. 
مصباح باصره شود از نفح! منطقی 
چون ایدم بخار دخانی در اضطراب. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالملومی 
ص ۱۴۰۴). 
ز آتش مژمن از اين رو ای صفی 
می‌شود دوزخ ضعیف و منطفی. .. مولوی, 
چیزی که چون برق لامع گردد و فنی‌الحال 
منطفی شود؛ اسم حال بر او درست نیاید. 
(مصباح‌لهدایه چ همایی ص ۱۲۶). عارضی ۲ 
از اثر اضاءت نار کفر و نفاق و منقطع از منشأً 
نور. لاجرم بهانقراض حیات دنیوی منطقی 
شود. (مصباحلهدایه ایضاً ص ۲۸۵). گاه گاه 
لمحه‌ای بر مثال برق خاطف لامع گردد و 
فی‌الحال منطفی شود. (مصباح‌الهدایه ایضا 
ص ۲۲). 
منطفی کردن؛ بکشتن. خاموش کردن. 
فرونشاندن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
-منطفی گشتن ( گردیدن)؛منطفی شدن: آینة 
مخیله زنگارخورد شده و چراغ مفکره به 
عواصف عوارض نف‌انی منطفی گشته, 
(منشات خاقانی چ محمد روشین ص ۲۸۱), 
نوایر حقد و کینه در سینه‌های ایشان منطفی 
گردد.(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص‌۱۹۸). مانند 
برقی که نا گاه‌در لمعان آید و فی‌الحال منطفی 
گردد. (مصباحالهدایه چ همائی ص ۷۵). هسر 
واردی که چون برق لامم شود و درحال 
منطفی گردد آن را متصوفه لایج و لامح و... 


تابر 


خوانند (مصباح‌لهدایه ایضاً ص ۱۲۶ رجوع . 


به ترکیب منطفی شدن شود. 

| نابود و معدوم. (ناظم الاطباء), 
منطفیع ۰ [م ط ف:] (ع ص) آتش 
فرومرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
فسروکشته. فسرومیرانسیده. ضاموش‌کرده. 
فرونشانده. (آتش, حسرارت و مانند آن), 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل 
بعد و انطفاء شود. 
منطق. (2 ط] (ع مص) نطق. بر زبان راندن 
رای باسخلی کل مت موم گنود 
(از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). سخن 
گفتن. (غیاث) (آنندراج). سخن گفتن: 


اشبه‌الاس برسول‌الْ: خلقاً و خلقاً و منطقاء 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


طوطی از منطق | گردم می‌زند 
شد حصار آهنین ماوای آو. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


دستگردی ص ۳۱۵). 
داس خوشه همه مسمار شود بر دهنش 
گرزند پیش تو تیر فلک از منطق لاف. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۲), 
||() سخن. (منتهی الارب). سخن و گفتار. 
(غیاث) (آنتدراج) (ناظم الاطباء. کلام و در 
غیر انسان نیز امتعمال شود. گویند: سمعت 
منطق الطیر»: (از اقرب الموارد): 
آنجا که سخندان بگشاید در منطق 
از مرد سخن هرگز گویند تعالش. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۲۰۶). 
زهرة این منطقه میزانی است 
لاجرمش منعلق روحانی است. 
زانکه ارل سمع باید نطق را 
سوی منطق از ره سمع اتدرآ. 
منطقی کز وحی تَبوّد از هواست 
همچو خا کی‌بر هوا و در هباست 
گرنماید خواجه را این دم غلط 
ز اول «والنجم» " برخوان چند خط. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص۴۲۱). 
ترسايچة رعنا از منطق روح‌افزا 
صد معجزهٌ عیسی بنموده به برهانی, 
فخرالدین عراقی, 
عالمی که به منطق شیرین و قوت فصاحت و 
مایهُ بلاغت هر جا رود به خدمت او اقدام 
نمایند. ( گلستان سعدی). 
درمی‌چکد ز منطق سعدی به جای شعر 
گرسیم داشتی بنوشتی به زر سخن. سعدی. 
منطق سعدی شنید حاسد و حیران بمائد 


نظامی. 


مولوی. 


چار؛ ار خجامشی است یا سخن آموختن. 
سعدی. 

- شیرین ملطق؛ شیرین‌سخن. خوش‌بیان؛ 

لب خندان شیرین‌منطقش را 

نشاید گفت جز ضحا ک‌جادو. 

|[زبان. (یادداخت مرحوم دهخدام: 


سعدی, 


هان «صبا» چند سرایی سخن از نادانی 
در مدیحی که در آن منطق دانا شد لال. 
فتحعلی‌خان صباء 
منطق‌الطیره زیان مرغان. سخن گفتن 
مرغان. (یادداشت مرحوم دهخدا). ماخوذ 
است از ایة شریفة: و ورث سلیمان داود و قال 
یا ایهالناس علما منطق‌الطیر... (قرآن 
۷ در قران کریم از مرغان مختلفی که 
با سلیمان (ع) سخن گفته‌اند و او گفتار آنان را 
برای پیروان خود ترجمه فرموده است اسم 
برده شده است. (منطق‌الطیر عطار چ گوهرین 
ص ۲۹۷: 
کوه‌دانش را چو داود از نقی 
منطق‌الظر از خوش‌آوایی فرست. 
ملک مطق‌الطیر طیار داد 


ته ژاژ مبتر که طیان نماید. 


منطق. ۲۱۶۶۱ 
ز خاقانی اين منطق‌الطیر " بشنو 
که چون او معانی‌سرانی نیابی. خاقانی. 
ای به سرحد سبا سیر تو خوش 
با سلیمان منطق‌الطیر تو خوش. 

منق‌الطیر (ج گوهرین ص‌۳۵, 
ختم شد بر تو چو بر خورشید تور 
منطق‌الطیر و مقامات طیور. ۳ 

منطق‌الطیر (ایضاً ص ۲۴۷). 

منطق‌الطیری به صوت آموختی 
صد قیاس و صد هوس افروختی. ‏ مولوی. 
منطق‌الطیر سلیمانی بیا 
بانگ هر مرغی که آید می‌سرا. مولوی. 
منطق‌الطیران * خاقانی صداست 
منطق‌الطیر سلیمانی کجاست. مولوی, 


رجوع به ترکیبهای بعد شود. 
- منطق‌الطیور: منطق مرغان. زبان مرغان؛ . 
بهوش چو باغ رضوان یا صفه سلیمان 
کزمنطق‌الطیورش الحان تازه بینی. خاقانی. 
منطق‌الطیور طور بهشت و بهشت جعفر طیار 
نثار آن کبوتر سیار باد. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۰۱). رجوع به ترکیب قبل 
و دو ترکیب بعد شود. 
- منطق طیره مطق یز 
لهج راوی مرا منطق طیر در زبان 
پر در شاء‌جم نگین تحفه دعای تازه پین. 
خاقانی. 
- منطق مرغ؛ زبان مسرغ. منطق‌الطیر * 
[سلیمان ] منطق مرغ و جانور بدانست, 
(مجمل التواریخ و لقصص). 
مرغ تو خاقانی است داعی صبح وصال 
منطق مرغان‌شناس شاه سلیمان رکاب. 
خاقانی. 
پرده آن دانه که دهقان گشاد 
منطق مرغان سلیمان گشاد. 
رجوع] به دو ترکیب قبل شود. 
|[نام علمی است معروف و تعریقش این است: 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن‌الخطا فی 
الفکر. (غیاث) (آنندراج) (از تعریفات 
جرجانی). علمی است قانونی که مراعات آن 
نگاه می‌دارد ذهن را از خطای در فکر. (ناظم 
الاطباء). آلت قانونیه که مراعات آن نگاه دارد 
ذهن را از افتادن در خطای اندیشه. برخی آن 


نظامی, 


۳-اشاره است به ی راقم در سور الْجم 
(۳/۵۳و۴): و ما ینطق عن الهری آن هو الا رحی 
یرحی. 

۴-نام یکی از قصاید خاقانی است. 

۵- مراد قصیده‌ای از خاقانی است که به مطلع 
زیر آغاز می‌گرده: 

زد نفس سربه‌مهر صبح ملمع نقاب 

خحيمة روحانیان گشت معنبرطتاپ. 


۷۲ منطق. 


را آلت فلفه و بعضی الت و جزء فلسفه و 
پاره‌ای جزئی از اجزای علم نظری و دسته‌ای 
آن را دانشی خارج از فلسفة نظری و عملی 
دانند. منطق ار, شش جرء است بدین 
تسرتیب: قعاطیقوریاس یا مقولات. باری 
ارمینیاس یا قضایاء انالوطیقای اول یا تحلیل 
قیاص, انالوطیقای ثانی یا فن برهان, طوبیقا 
(مواضع) در فن جدل, سوفطیقا یا سفظه. 
حکمای اسلام ایاغخوجی یا مدمه منطق 
فرفوریوس, و قن خطابه را نیز بر این شش 
جزء افزوده و مجموع این هشت جزء را 
منطق خوانده‌اند. میزان. آلت. ساز, ارغتون (. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). علمی است که آن 
را علم میزان نیز نامند و ابوعلی آن را خادم 
علوم می‌نامید زیرا که منطق مقصود بالذات 
نیست بلکه وسیله‌ای است برای دریافت 
سایر علوم و ابونصر فارابی آن رارئیس‌العلوم 
می‌نامید به علت نفاذ حکم آن در علوم. علت 
اشتقاق نام این علم از نطق بدان است که نطق 
بر لفظ و بر ادرا ک‌کلیات و بر نفس ناطقه هر 
سه اطلاق گردد و چون اين فن» نخستین را 
تقویت و دوم را در طریق سداد و استواری 
منسلک میکند و سب تحصیل کمالات برای 
سومی می‌گردد. بهرحال منطق علم به قوانیئی 
است که طرق رسیدن از معلومات به 
مجهولات را به دست می‌دهد چنانکه فکر از 
افتادن در غلط و اشتباه مسصون ماند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). منطق را می‌توان 
به مطالعه و علم حقیقت تعریف کرد زیرا بین 
حقیقت و خطا استیاز می‌گذارد و آن دو را 
مخالف یکدیگر می‌داند. و یا از آن جهت که 
منطق می‌خواهد نشان دهد چگونه باید انسان 
برای وصول به حقیقت و احتراز از خطا 
استدلال کند. می‌توان در تعریف آن گفت که 
مق مطالعه و علم قوانین استدلال است. از 
این گذشته منطق را هثر فکر کردن نیز 
نامیده‌اند. منطق هم مانند روانشناسی حیات 
عقلانی از تصورات و احکام و استدلالات 
بحث می‌کند با این فرق که روانشناسی تنها به 
یادذاشت وقایم | کتفامیکند و حال آنکه منطق 
مقرر می‌دارد که اتسان باید به یک نحو 
مخصوص حکم و استدلال کند و نیز معتی 
می‌سازد که کدام یک از احکام و استدلالهای 
او صحیح یا غلط و حقیقی یا خطاست. 
خلاصه انکه منطق بین احکام و استدلالهای 
آنان از حیث ارزش و قدر و مرتبت فرق 
می‌گذارد و آنچه هست مورد نظر او نیست 
بلکه آنچه را باید باشد و بهتر آن است که آن 
چنان باشد. تقریر میکند. اگرروانشناسی 
دربارة این اعمال نفسانی به نحوی که جریان 
دارد و روی صی‌دهد بحث می‌کند. منطق 
تحوه‌ای را که آنها باید داشته باشند و «ایدآل» 


حیات عقلانی است معين می‌کند. می‌توأن 
چنین انگاشت که منطق مطالعةٌ نفانیات 
انسانی است که درست استدلال میکند و در 
تحت ات علمی روش صحیحی رابه کار 
می‌بندد." 
معمولاً منطق را به منطق صوری؟ و متعلق 
عملی یا «متدلوی» آ تقیم می‌کنند. منطق 
صوری قوانین عمومی حکم و استدلال را 
مطالعه میکند به اين معنی که صورت حکم و 
استدلال (صرف‌نظر از موضوعهایی که بر آنها 
تعلق میگیرد) باید از قوانین عمومی فکرء 
مانند قانون توافق فکر بشر با خود و اصل 
عدم تاقض, تبعیت کند. چنانکه مثلاً در این 
قضیه ا گر قیول داشته باشیم که سقراط انسان 
است و انان فانی است. منطق صوری ما را 
به قبول این نتیجه که سقراط فانی است 
وامی‌دارد و اگرکسی, با قبول داشتن آن دو 
مقدمه سرانچام بگوید که سقراط جاویدان 
است. هر آینه تکذیب قول سابق خود را کرده 
وبه تناقض‌گویی پرداخته باشد. به این نحو در 
تعریف منطق صوری می‌توان گفت که آن 
مطالعه و علم مطابقت فکر با خود, و یا اینکه 
علم استنتاج و تیجه است؟. اما منطق عملی 
(یا اعمالی) قوانین خصوصی را...* (از 
شناخت روشهای علوم قلیین شاله ترجمة 
مهدوی ص۱۸ و :00٩‏ 
در این دوران نیارد سنگ نحو و منطق و آداب 
از ایرا سغبذ ژاژند و بستذ رستم و بهمن. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۲۶۷). 
تا بشد نفی سخنگوی تو در درس هوس 
ای شگفتی تو گر از اصلاح منطق برنخوری, 
سنائی (ایضا ص ۲۳۷). 
تا طبیب منطق نداند و جنس و نوع نشتاسد در 
میان فصل و خاصه و عرض فرق نتواند کرد. 
(چهارمقاله ص ۱۰۷). چون طبیب منطق داند 
و حاذق باشد... زود به معالجت مشغول شود. 
(چهار مقاله ص۱۰۸. 
خرد دوش از من بپرسید و گفتا 
که‌ای پیش نطق تو منطق فسانه. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۷۲۱ 
کرده‌در دلو پر اين متطق و هیات اسان 
کرده‌در حوت بر آن ابجد و هوز دشوار. _ 
انوری (ایضا ص ۱۵۴). 
جمهوری از مشاهیر علمای مشرق و ائمه 
منطق در خدمت مهد او به بلخ آمدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۹۵). 
هر انکس زا که ایزد راه نتمود 
زاستعمال منطق هیچ نگشود. 
شیخ محمود شبتری. 
ز منطق مکن نطق کاندر دو گیتی 
نخد حل ز اشکال او هیچ مشکل. ‏ جامی. 
-عسلم منطق؛ دانش ترازو. علم میزان. 


منطق. 

(ابن‌سینا از یادداشت مرحوم دهمخدا)؛ دبیری 
و شباعری از فسروع عسلم سنعلق است. 
(چهارمقاله چ معين ص ۱۹). اما علم منطق... 
مقصور است بر دانستن کیفیت چیزها و طریق 
| کتساب مجهولات... (اخلاق ناصری). 

- منطق جدید؛ یکی از علومی است کنه به 
روش قیاسی تأسیس می‌شود. هر علم قیاسی 
دیگر مبتنی بر منطق است, یستی دزواقع 
قوانین و قواعد مق با اصول موضوع آن 
علم در یک ردیف قرار صی‌گیرند. حستی در 
اغلب موارد قوانین و قواعد بعضی از علوم 
قیاسی در تأسیس علوم قیاسی دیگر در واقع 
به عنوان وسیله و آلت به کار می‌روند. هر علم 
قیاسی که به شرح سذکور در تأسیس علم 
قیاسی دیگر به کار رود نسبت به این عسلم 
اخیر علم آلی خوانده می‌شود. منطق علم آلی 
ندارد ولی نسبت به هر علم قیاسی دیگر علم 
الی است. باید دانست که بسیاری از محققین 
معتقد شده‌اند که یگانه سیمای اساسی 
ریاضیات که آن را از سایر علوم متمایز 
می‌سازد روش قیاسی آن است و از این نظر 
منطق جدید خود شببه‌ای از ریاضیات 
محصوب خواهد بود, (از دايرة السعارف 
فارسی ذیل روش قیاسی). رجوع به همین 
ماخذ شود. 
منطق. 91 ط ] (ع ص) گویا و کلام‌کننده. 
(غیاث) (انندراج)؛ 

چو طوطی ارچه همه منطقم نه غمازم 

چو تبغ گرچه همه گوهرم نه غدارم. ‏ اقانی, 


(فرانسوی) هلچنوها - 1 
۲ - 07۳6۱6] ولاونوما -بغنی صورت فکر 
منظرر است نسه منحوای فکره چنانکه در 
حاب. روابط اعداد ملحوظ است نه معدود؛ 
ملاً رقتی می‌گوبيم دو بعلاو؛ سه؛ پنج می‌شود: 
نظر به بعدود نداریم» همچنین است حال 
معادلات جیری از این جهت قضایای منطقی را 
غالا با حروف می‌نمایاند متلاً می‌گویند: الف» 
ب است. ب. ج است. پس الف» ج است. 
۳-رجوع به متدلژی شود. 
۴- در مقایل منطق علمی که علم حفیقت 
است. از اين تعریف این طور نتیجه می‌آید که 
یک انتدلال ممکن است از حیث صورت کاملةً 
درست یعنی موافق قوانین منطقی باشد و حال 
آنکه از نظر واقع و مطابقت آن یا خارج صحبح 
نباشد. مثلاً ا گر این مقدمة غلط را قبول کنیم که 
هر انسانی جاوبدان است؛ منطفاً چین نتیجه 
خواهیم گرفت که سقراط هم چون انان است 
جاویدان است. البته این نتیجه از نظر مسرری 
کاملاً درست است یغنی از آن مقدمات این 
نتیجه برمی‌خیزد ولی چزن مقدمة اول مطابق با 
واقع نیست نتیجه هم یالبع مطابق با واقع 
نخواهد بود. 
۵-رجوع به متدلژی شود. 


منطق. 


لاجرم دلهای عالمیان به هوای ولای ایین 
حضرت منطق است و زبانهای جهانیان به نا 
و دعای اين دولت منطق. (لباب‌الالباب چ 
نقیی ص ۱۷). 

|[بنطق آورنده و گویا گرداننده. (ناظم 
الاطباء). |[گویا. (واژه‌های نو فرهنگتان 
ایران). مقابل اصم در جذر: جذر منطق آن 
است که حقیقت او به زبان توان گنتن و او را 
منطوق به نیز خواننند. (الشفهیم بیرونی چ 
همائی ع ۴۲). ستارة منطیق که اصم از منطق 
داند به منطقهٌ جوزا دست‌آویز کرد. (متشات 
خاقانی چ محمد روشن ص ۱۴۴). من کنهتز 
چنان عطاردی منطیق را که منطق از اصم 
شناد و منطقة جوزا بنددوات سازد بر 
مسغافصه بیافتم. (منشآت خاقانی ایضاً 
ص ۲۹۹). رجوع به جذر و جذر منطق و جذر 
اصم شود. 
منطق. [مط] (ع ص) در شساهد زیسراز 
ناصرخسرو ظاهرا به معنی روشن و آشکاز و 
واضع آمده است: 

بی‌شرح و بیان او خردرا 

مبهم نشود هگرز منطق آ. 

ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص۲۱۶). 

منطق. [م ط] (ع لا کمر. (دهار), نطاق. 
(منتهی الارب). میان‌بند و کمربند. (غیاث) 
(آتدراج). میان‌بند و نطاق, 3 مناطق. (ناظم 
الاطبء)(ازاقرب المواردا: رجوع به نطاق 


شود. 
- منطق‌السروج؛ منطقةالبروج. (از ناظم 
الاطیاء), رجوع به منطقتالبروج شود. 
منطق. (م ّط ط)(ع ص) کوه‌بلند بدان 
جهت که اير در نیمه‌اش بماند و بر اعلای آن 
نرسد. (متهی الارب) (آنتدراج): جیل اشم 
منطق؛ کوه بلند منطقه‌دار بدان جهت که ابر در 
میانش می‌ماند و به سر آن نمی‌رسد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||( موضم نطاق. 
(اقرب الموارد). رجوع به نطاق شود. 
منطقا. (م ط قَنْ) (ع ق) از جهت منطق. بنابر 
منعطق, ۰ دجوع به منطق معنی سوم شود. 
منطقة. [مط ق] (ع!) کمربند و آنچه بدان 
میان را بندند.(منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 
میان‌بند. (آنندراج). کمربند. نطّق و در 
مصیاح آمده منطقة همان است که مردم آن را 
«صیاصة» گویند. ج. مناطق. (از اقرب 
الموارد). از وسایل ملوک و آن چیزی بوده 
است که بر میان می‌بتند و در زمان ما 
حياصة گویند و آن از وسایل قدیم است و 
روایت شده که امیرالمو منین علی‌بن ابیطالب 
(ع منطقه‌ای داشته است. پادشاهان هنگام 
بخشیدن خلعت و تشریف به امیران منطقه را 
بر میان آنان می‌بتند و آن بر حسب اختلاف 
مراتب انواع گونا گون داشخه است چنانکه 


بعضی از آتها از طلای مرضع به گنوهر بوده 
است. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۲۷ رجوع 
به مدخل بعد شود.  ..‏ 

منطقة ذات‌البروج؛ مطقةالیروج: دایرةٌ 
عظیمهٌ فلکی مانند کمربند که در آن دوازده 
برج واقع شده و چنانبهنظر می‌آند که آفتاب 
در میان آنها در صدت سال مخوالاً شیر 
سی‌نماید. (ناظم الاطیاء), رجنیع به 
منطقةالبرروج ج شود. 

منطقه. /ط ق اي لزع کمر 
و هرآنچه بدان کمر کسنی و یا میان چیزی را 
بندند. (ناظم الاطیاء). کمر. کمربند. منیان. 
مسیان‌بند. ج. ماطق. (بادداشت مرحوم 


دهخدا). منطقة؛ 

هرگز نطاق هجو تو نگشایم از قلم 

تا زنده باشی ای خر زنار منطقه. . سوزنی, 
پانصد غلام از ممایک خاص نزدیک مجلس 


بایستادند با قباهای رومی و منطقه‌های زر 
مرصع به جواهر ثمین: (ترجمة تاریخ یمینی 
ج ۱تهران ص ۳۳۳). منطقه فرمان تو از 
مخقة چنگال ستعدیان ما را نگاه دارد. 
(مرزباننامة چ قزوینی ص ۱۶۵). ۲ 
فرقش محل نطق و مان جای منطقه 


۰ منطیق آن بود که سراسر مناطق است. 


کمالالدین اسماعیل (دیوان ‏ بجرالسلوسی 
ص ۲۹۱). 

لشکر گرد بر گرد دز منطقه ساخته و از جابین 
تیر و سنگ سبک پران و دیوار خصار و 
فصیل ویران کردند. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج ۱ص 4۴). 

|ادر شاهد زیر به معنی منطقةالبسروج آمده 


است: 
شاید که چرخ سرکش کرو چو بندگان 
بندد کم ز منطقه پیش تو بر میان. 

خواجوی کرمانی: 
رجوع به منطققالبروج شود. 
موه چرخ؛ مطقةالبروج؛ 
چو جان ز لطف در اين کار بر میان بنتی 
کمرز منطقة چرخ بر میان برسان. ‏ 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان.چ بحرالملومی 
ص۲۱۹) 
رجوع به منطقةالبرروج شود. 
||(اصطلاح نجوم) دایرٌ عظمهٌ حادث بر 
سطح کرة متحرک بر نفس خود و آن را منطق 
حرکت کره نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات" 
القنون). رجوع به ترکیب بعد شوذ. 
منطقة پروین؛ کمربند پروین: از آن اشهیان 
دور میدان... غرق در سر افسار مرصع و زین 
مفرق, به تعاویذ معتبر چسون نسیم نسرین 
مطیب و به قلاید زرین چون متطقه پیروین 
مکوکب. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص 4۳۹ 
منطقةً جبار "نام سه ستاره اننت که بز کمر 


منطقه. ۲۱۶۳ 


صورت جبار واأقع است‌و آن را حمائل و سه 
مغ نیز نامند. منطقة جوزا. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ترکیب منطق جوزا شود. . 

منطقة جوزا؛ سه سنتاره است. (از اقرب 
الموارد) (از التجد). نطاق جوزا. مننطقة و 
نطاق صورت جبار. (بادداشت منرخوم 
دفخدا): ستارة ننطیق که اصم از منطق داند یه 
منطقهٌ جوزا دستآویز کرد. (منتات خاقانی 
چ مخمد رون ص ۱۳۴). "منطقة جوزا بند 
دولت سازد. (متضت خاقانی ایضاً ص ۲۹۹ 

پاسبانش اگر خواستی منطقه جنوزا بگرفتی. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص4۸۵ 
تلک‌البروج از رشکش ‏ به جای منطقة جوزا 
زنار بر میان بستی: (سرزبان‌نامه چ قزوتی 
حن ۱۲۸۴ 

منطقةٌ خرکت: این آن دایر؛ بزرگ بود 2 
میان دو قطب باشد که خرکت کرده با ایشان 
راست بود. وز بهر آن او را منطقة خوانند که 
جای کمر میانگاه بود. و آن منطقه بر خویشتن 
گرددو سطح او جز خویشتن زسم نکند. قاما 
دیگر دایره‌ها چون کره گردد یا گره را همی 
رسم کنند یا پازه‌ای را از او مانند؛ چنبر ذف. 
(لتفهیم ص ۳۱): 

-منطقة فلک اعظم؛ آن را معدل‌الهار و نطاق 
فلک اعظم لیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 
آلفنون). رجوع به معدل‌النهار شود. نت 
|انام پیماریی است که چون تاولهای خرد بر 
اطراف تن پیدا اید دردنا ک‌با تبی شدید. نام 
بثوراتی که بر کمر پیدا شود با تب حاد. نوعی 
بیماری که تبی تند با بثوری پیرامون کُمر آرد. 
مرضی که گردا گردکمر آبلة کند. (یادذافت 
مرخوم دهخدا). ||(اصطلاح جفرافتانی) خبر 
یک از پنج قمت بزرگ زمن راگٌویند که 
واقع شذه‌اند دز میان دو قطب و دو دایر: قطبی 
و مدار رآس‌السرطان و مداز رأس‌الجنی. از 
این قرار: مطقة محترقه که در وسط آن خط 
استوا واقع شنده منطقة معتذلة شمالی. منطقذ 
معتدلهٌ جشوبی, ملطقة منجمده شمالی و ممطقاٌ 
متجمدهٌ جنویی. (ناظم الاطبا), هی ۵ که 
از مهمشرین مشخصات آن وجنود گیاهان" 
مشابه انت: ناخیه‌ای که در آن گونه‌هایی 
خاصی از گیاهان وجود دارد ماد متطقاً 
استوایی یا منطقه قطبی. (ذرهنگ اصطلاحات" 
علمی). چون محوز گرذش وضعی زمین 
نسبت بة منطح مدار حرکت انثقالی آن (یعنی 
سطح منطقةالبروج) در حندود ۲۳/۵ درجته 


۰ -حیدر (علی -ع). 


۲ -بقية قرافی: معلق» مطلق: زورق و... 
,016 - 1۲۵5 وها - 3 
۴ -از رشک کزهی که نشیمتگان عقاب بود: . . 
(فرانوزی) 2029 - 5 


۴ منطقه. 


متمایل است لذا خورشید در تمام سطح کرة 


زمين یکان نمی‌تاید و نور و حرارت در . 


نقاط مختلفه کر زمین مختلف است. به همین 
جهت سطح کر زمین را از لحاظ درجة 
حرارت به پنج منطقه تقسیم کرده‌اند. بنابراین 
منطقه به بخشهای وسیمی از سطح زمین 
اطلاق می‌شود که از لحصاظ دریافت نور و 
حرارت مکتبه از خورشید متشابه باشند و 
در عرض مشخص جغرافیایی قرار گرفته 
باشند و یا به عبارتی دیگر در فاصلة بین 
مدارات مشخص جفرافیایی قرار داشته 
باشند. مناطق ینجگانةٌ سطح زمین عبارتند از: 
۱-منطقهٌ حاره یا محترقه و آن قسمتی است 
از سطح زمین که پین مدار رأس‌السرطان در 
شمال و مدار رأس‌الجدی در جنوب خط 
استوا قرار گرفته و بنابراین خط استوا از وسط 
آن می‌گذرد و مقدار حرارت در تمام مدت 
سال در این منطقه زیاد است. ۲ - منطقة 
معتدلٌ شمالی که بین مدار رأس‌السرطان و 
مدار قطب شمال می‌باشد. ۳ - متطقَُ معدلا 
جنوبی که بین مدار رأس‌الجدی و مدار تطب 
جنوب قریذ منطقة معتدلهٌ شمالی در نیمکرهٌ 
جنوبی زمین است. در دو منطقه معتدله چون 
آفتاب عمود نمی‌تابد حرارت آن هم چندان 
زیاد ِست و در مواقم مختلف نیز حسرارت 
تفیر می‌کند و فصول چهارگانه (بهار» 
تابستان, پاییز و زستان) ایجاد می‌شود. ۴ - 
منطقهُ منجمدءُ شمالی یا منطقة قطبی شمالی 
که‌بین مدار قطب شمال یا نقطهُ قطبی در 
نیمکر؛ شمالی زمن قرار دارد. ۵ - معلقة 
منجمد؛ جنوبی یا منطقة قطبی جنوبی که بين 
مدار قطب جنوب تا تقطة قطبی در نیمکرة 
جنوبی زمین قرار دارد, در دو منطقهٌ منجمدءٌ 
شمالی و جنوبی در تما سدت سال اشعة 
آفتاب در حدا کثر تمایل می‌باشد به همین 
جهت همیشه حرارت خیلی کم و الب 
زمستان و یخبندان دائمی است و تابستان آنها 
کم و کوتاه است و مدت آن از چند هفته 
نمی‌گذرد. و بعلاوه در این دو منطقه نیمی از 
سال شب و نیمی از سال روز است. (فرهنگ 
فارسی معین), 

-منطقة استوایی؛ منطقد حاره. متطقة 
مسحترقه. رجسوع بسه متطقه (اصطلاح 
جنرافیایی) شود. 

مطقه حباره؛ منطقة استوایی. منطقةً 
محترقه. رجوع به مسنطقه (اصطلاح 
جفرافبایی) شود. 

-منطقة قطبی؛ نام هر یک از دو منطقهةً 
منجمد؛ُ شمالی و جنوبی زمین. رجوع به 
منطقه (اصطلاح جغرافیایی) شود. 

منطقة کروی؛! قمتی از سطح کره است 


که‌بین دو صفحه متوازی واقع شده است. 


ماحت منطقه برابر است با ۲۳8۵ که در آن 
۲ شعاع کره و ۵ فاصله دو صفحه متوازی 
است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 

- منطقة محترقه؛ منطقهٌ حاره. رجوع به 
منطقه (اصطلاح جغرافیایی) شود. 

-منطقة معحدلة جنوبی, رجوع به منطقه شود. 
- منطقهٌ معتدلٌ شمالی. رجوع ه منطقه شود. 
منطقه مفا کی"؛ منطقة شیب‌داری است که 
فلات قاره " را در بالای آبهای عمیق محدود 
می‌کند. این منطقه شیب‌دار بین ناحیه‌ای است 
از دریا که عمق آن پین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ متر 
قرار دارد. به اين منطقه, شیب دریایی؟ یا 
دامن کرانه‌ای * نیز می‌گویند. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 

-مطقهٌ منجمده جنوبی. رجوع به منطقه 


منطقه. (م ّط ط ق] (ع ص) گوسپندی که 
بر یانش داغ سرخ کنند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گوسفندی که بر کمرگاه او 
علامتی سرخ نهاده باشد. (از اقرب الموارد). 
||کمربته. (منتهی الارب). 
منطقةالبروج. (م ط ق تل ب)؟ ((خ) 
دایره‌ای است که هم دوازده یروج بر همین 
دایر» واقع شده‌اند و اين دایره به شکل منطقه 
یعنی میان‌بند بر حوالی افلا ک‌سبعه برآمده 
است و ایسن دايرة منطقةالیروج ‏ دایرة 
مندل‌اننهار را تقاطع نموده است حمایلی 
چون شم به هر دو نقطهٌ محل تقاطع رسد 
لیل و نهار در جمیع بقاع غیر عرض تسعین و 
ما یقرب منه برابر باشد و این دو محل تقاطع 
را دو نقطهٌ اعتدال گویند و آن نقطه که چسون 
آفتاب او درگذرد شمالی شود وی را اعتدال 
رییعی نامند و آن رأس حمل است و نقطهً 
دیگر که مقابل آن است چسون آفتاب از او 
گذردجنوبی شود آن را اعتدال خریقی گویند 
و آن رأس میزان است وسیر شم دائماً پسر 
این دایره واقع می‌باشد. (غیات) (آنندراج). 
دايرة عظیمةٌ فلکی که در آن دوازده برج واقع 
شده‌اند و کلاه چرخ نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
او آن دایرء بزرگ است که منطقة حرکت دوم 
است به آسمان و نیز او را قلک‌البروج خوانند 
و نطای‌ابروج و آقتاب چون به سوی مشرق 
همی‌رود بر این دایره رود و از وی جدانشود. 
و این منطقه خفیده است از معدل‌الهار و او 
را بدو جای برابر بیرد پس نیمه منطقه به شمال 
معدل‌التهار همی افتد و نیمة دیگر به جئوب. و 
آن دایر؛ بزرگ که بر قطب معدل‌النهار و قطب 
فلک‌البروج همی گذرد نام او « گذرنده پر هر 
چهار قطب» است. (سفهیم ص ۷۲ 
متطقةالی روج را مطلقاً منطقه و متطقة 


منطقةالبروج. 


فلک‌البروج و فلک‌البروج و نطاق‌البروج و 
منطقهٌ حرکت ثانیه نیز گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). منطقه‌ای است که در 
آسمان فرض کرده‌اند پی از فلک زحل و 
پیش از فلک‌الافلا ک و آن را به دوازده 
قسمت کرده و در هر قسمتی صورتی توهم 
کرده‌و ماههای شمی را بدانها بخشيده‌اند. 
اسامی این برجها که آولین آنها مسقارن با 
اعتدال ربیعی در نیمکرة شمالی است چنین 
است: حمل, ور. جوزاء سرطان. اسد, ستبله, 
میزان, عقرب. قوس, جدی, دلو. حصوت. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). منطقهٌ دایره‌شکلی 
از آسمان که خامل ۱۲ صورت فلکی (۱۲ 
برج) است و ظاهراً نظر می‌آید که خورشید 
در مدت یک سال آن را طی می‌کند. لین 
منطقهة مستدیر در حقیقت مدار حرکت انتقالی 
زمین رایه دور کر خورشید مشخص می‌کند. 
اين منطقه به ۱۲ بخش ماوی (هر بخش ۳۰ 
درجه) تقسیم شده و در هر بخش یکی از 
صور فلکی منطقةالبروج که اصطلاحاً یک 
برج؟ نامیده می‌شود قرار دارد و زمین در طی 
حرکت انتقالی خود در هر ماه شمسی در 
مقابل یکی از اين صور فلکی ۱۲ گانه(برجها) 
قرار می‌گیرد. منطققابروج در واقع طرح مدار 
زمین است بر اسمان و آن خطی است که از 
تلاقی سطح مدار حرکت انتقالی زمین با 
قممی از اسمان که آن را اصطلاحا فلک 
توابت نامیده‌اند پیدا می‌شود و اینکه آن را 
منطقه گفته‌اند و عرض معتنابه برای آن قائل 
شده‌اند به مناسبت شکل برجهایی است که در 
این منطقه در ظرف سال مشهور است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

نور منطقةالبروج؛ صبح کاذپ. دم گرگ. 
ذنب‌السرحان. (یادداشت مرحوم دهخدا). این 
نور وقتی که شب کامل است از ماه ژویه نا 
اکتر (از ماه تیر تا مهر) صبح‌ها قبل از طلوع 
خورشید و در ماه زانویه تا آوریل (دی تا 
فروردین) شب‌ها بعد از غروب مشاهده 
می‌شود و عبارت از نور مبهمی است که شکل 
دوک دارد و در امتداد منطقةالبروج یعنی 


(فرانوی) 50۳۵۲6 05 20۳8 ۰ 1 
(انگلیی) 58۳9/09 2006 
.(فرانسوی) ۵۱0/2۱6 2006 - 2 
(فرانری) اقامعناممع بحه‌ادا6 - 3 
(انگلیی) 6۱۵۱۵۲6 ااع۲8ا600 
(فرانوی) 3۲۳6 عنلع۲ - 4 
(فرانسوی) اامعطناعع عبالع۲ - 5 
۶-در تداول فارسی‌زبانان به فتح میم تلفظ 
می‌شود. رجوع به منطفه شود. 
(فرانوری) و208 - 7 
۸-رجوع به معدل‌النهار شرد. 
۰هااهااعا00۳5 - و 


مطقةالبروج 


مسیر معمولی .خورشيد, مابین صور فلکی 
ممتد است. هتوز پی به علت واقعی ان 
نبرده‌اند ولی در هر حال نباید یا موب 
ساختن آن به رورشنائی یک منطقه از گازهای 
رقیق که تحنن اثر گلوله‌های صادر از 
خورشید واقع گاسته‌اند مرتکب اشتباهی 
گردید.شاید چنادکه «دویلیه» معتقد است تور 
منطقه‌الروج جهشی از اين گلوله‌ها باشد که 
طمن عبور جو زمین را جارو صی‌نماید... و 
شاید حتی این توررها سرچشمة مغتاطیس 
زمینی باشد. (از چه میدانیم. تجوم بی‌تلکپ 
ص۷۳ 
منطقی. (م ط ] (س نبی) منسوب به علم 
منطق.(ناظم الاطباه).مربوط به عم منطق. 
مستدل. با استدلال. بر اساس برهان و دلیل؛ 
خردمندان را بنماییم به برهانهای عقلی و به 
حجتهای منطقی که آمدن مردم از کجاست. 
(زادالمسافرین ناصرخسرو چ برلین ص ۴.... 
از قیاسات منطقی ببید و بیگانه نباشد. 
(چهارمقاله چ معین ص ۲۰). و شناسایی‌ده 
مقولات منطقی که ارباب حقایق خوآنند... 
(منشات خاقانی چ محند روشن ص ۴۴). بعد 
از آن تتبع قوانین منطقی, و تصفح مقدمات... 
در هر طرفی استعمال کٌند. (اخلاق ناصری). 
| آنچه بر منطق و تعقل استوار باشد. مطابق 
منطق. از روی منطق: گفته‌های شما منطقی 
نیست. ||آنکه منطق داند. عالم یه علم منطق. 
ج. متطقیون و منطقین: 


ز حجت شنو حجت ای منطقی 

زهر عیب صافی چو زر عیار. ناصرخسرو. 
وندر کتاب بر سخن منطقی 

چون آفتاب روشن برهان کنم. ناصرخرو. 
حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی 

کن قیاس آن راکه اصفر متدرج در اکبر است. 

جامی. 

رجوع به منطق شود. 
منطقی. (م ط) ((خ) ت-خلص قاضی 
میرحسین‌بن معین‌آلدین مبدی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به حسین میبدی شود. 
منطقیات. [ ط قی با] (از ع 4 سائل 
منطتی. (ناظم الاطیاء). رجوع به منطق شود. 
منطقی رازی. (ع ط ي ] ([خ) از شاعران 
قدیم و در لغت‌نامةٌ اسدی و حدایق السحر 
رشیدالدین وطواط به شعر او استشهاد شده 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). ابومحمد 
منصوربن علی منطقی رازی از معاصران 
صاحب‌بن عباد و در شمر دری استاد بوده 
است و شاید بتوان او را قدیمترین شاعر 
پارسی‌گوی عراق دانست. وی ظاهراً در بین 
سنوات ۳۶۷ (ابتدای وزارت صاحب) و ۳۸۰ 
ه.ق. یعنی سالی که بدیم‌الزمان همدانی به 
خدمت او پیوسته بود فوت کرده است. عوفی 
گوید: صاحب عباد پیوسته مطالع اشعار او 
کردی و در آن وقت که استاد بدیم‌الزمان 
همدانی به خدمت آو پیوست دوازده‌ساله بود 
و شعر تازی سخت خوب می‌گفت و طبعی 


۲۱۶۶۵  .قلطنم‎ 


فیاض داشت. چون به خدمت صاحب درآمد 
او راگفت شعری بگوی. گفت امتحان فرمای, 
این سه بیت منطقی بخواند و گفت این را به 
تازی ترجمه کن. گفت بقرمای که به کدام 
اسرع یا بدیع فی‌البحرالسریم! بی‌تأمل گفت: 
سرقت من طرته شعرة 

حین غدا یمشتطها بالمشاط 

ثم تدلحت بها مقلاً 

تدلح‌المل بحب‌الحناط 

قال ابی من ولدی منکما 

کلاکما یدخل سم‌الخیاط... 

که ترجمة بدیع‌الزمان از این قطعذ منطقی 
است: 

یک موی بدزدیدم از دو زلفت 

چون زلف زدی ای صنم به شانه 

چونانش به سختی همی کشیدم 

چون مور که گندم کشد به خائه 

با موی به خانه شدم پدر گفت 

منصور کدام است از این دوگانه. 

از ابیات دیگر اوست: 

گرفرن مگر پیبار فیک 

بنالید و تنس بگرفت نقصان 

سپرکردار سیمین بود و اکنون 

برآمد بر فلک چون نوک چوگان 

تو گفتی خنگ صاحب تاختن کرد 

فگند این نعل زرین در بیابان 

درم گر جود او دانته بودی 

ز کاتش نامدی بیرون به پیمان 

بدین معلی پشیمان است دینار 

نبینی زرد رویش چون پشیمان. 

(از تاریخ ادییات صفا ج۱ ص۴۳۴ و ۲۳۵). 
رجوع به همین ماخذ و لباب‌الالساب ج۲ 
صص ۱۸-۱۶ و تعلیقات چهار سقاله و نیز 
دجوع به منصور مورد در همین لفت‌نامه 
شود. 
منطقیون. (م ط قی یوا لع ص.لاج 
منطقی. رجوع به منطقی (معنی سوم) شود, 
منطقیه. (م ط قی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
منطقی: قیاسات منطته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به منطقی (معنی اول) شود. 
منطقبین. ( ط قی یی ](ع ص !اج 
منطقی. رجوع به منطقی (معنی سوماشود. " 
منطلس. (م ط لٍ] (ع ص) کار پوشیده و 
مشتبه. (انندراج). کار بوشیده و پنهان و 
مشتبه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
رجوع به انطلاس شود. 
منطلق. (م ط لٍ](ع ص) رمت‌اشده و 
آزادشده. (تاظم الاطباء): 

- منطلق شدن؛ آزاد شدن. رها شدن؛ 

فصحا را بر نطق تو چنان تخم کدو 

متطلق می‌نشود تیغ زبانها ز غلاف. 


۶ منطلقة. 


کمالالدین اسماعیل (دیوان چ بحرالسلومی 
ص ۱۳۷۲ 

|| اجازت‌داده‌شده. ||رفته و روائه شده. (ناظم 
الاطباء). رونده. (یادداشت عرحوم دهخدا) (از 
اقرب السوارد). |اگشاده‌شده روی و دارای 
شاشت و شادمان و خوشحال. چ. منطالق, 
(ناظم الاطباء). گشاده‌روی. پیدابشاشت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به انطلاق 
شود. ||دارای طلاقت. دارای شبوایبی بیان. 
رسا و روان در گویایی: لاجرم دلهای عالمیان 
به هوای ولای این حضرت منطق است و 
زبانهای جهانیان به ثنا و دعای این دولت 
متطلق. (لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۱۷). 
منطلقة. (م ط لٍ ق) (ع ص) تأیث منطلق. 
رجوح به مطلق شود. ین منطلنه؛ شکسم 
روان ( (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منطمس. (م ط م] (ع ص) فرونشیننده و 
نیست و مسحوشونده, (غیاث) (انندراج). 
پوشیده‌شده. محوشده. ناپدیدگشته و پا ک‌شده 
و ازمیان‌رفته (چون خبط و اثر و جز آن). 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

- منطمن شدن؛ محو شدن. از میان رفتن. 
ناپدید شدن: 

کی‌شود دریا ز پوز سگ تجس 

کی شود خورشید از پف منطمی. 
کی‌شود این چشمة دریا مدد 
منطمس زین مشت خا ک نیک و بد. 

مولوی. 

منطمس گشتن؛ نابود شدن. نیست شدن: 
محو شدن. فرسوده شدن و از میان رفتن؛ 
بیشتر از رسوم پادشاهی به روزگار ایشان 
مندرس شد و بسی از ضروریات ملک 
منطمی گشت. (چهارمتاله ص۴۰). تا لفت 
پارسی متداول السنه است و متناول افواه 
عالمیان باشد آثار انوار او از حدواشی ایام 
منطسی و مندرس نگردد. (مستدبادنامه 
ص ۲۷). بسبب تخیر روزگار و تأثیر فلک 
دوار... مدارس درس مندرس و معالم علم 
منطس گشته... (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۲). به مرور ایام و امتداد 
شهور و اعوام منطمس و مندرس نگردد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
منطوح.(2] (ع ص) سسرون‌زده‌شده. 
(انتدراج). شاخ‌زده‌شده. رجوع به مدخل بعد 
شود. 
منطوحة. (ع ح] (عل)بز ترکه به سرون زدن 
بمیرد. هاء به جهت غلبهُ اسمیت بر این کلمه 


مولوی, 


افزوده شضده است. (از منحهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 

منطوع. [م ط و ] (ع ص) فسرمانبردار. 
(انندراج). مطیع و فرمانپردار و نرم. (ناظم 
الاطیاء). 


منطوع.[] (ع ص) بسرگشته‌رنگ و 
دیگرگون. (تاظ الاطباء). 
منطوف. [8](ع ص« متهم‌کرده‌شده بنه 
فجور و عیبآلوده: (ناظم الاطباء). 
منطوق. ()(ع ص. !) سس‌خن و کلام. 
(غیاث) (انتدراج). ||گفته‌شده و نطق‌شده و 
تلفظ شده. (ناظم الاطباء). ||مضمون و معائی: 
(غیاث) (آنتدراج). |انزد اصولیان, خلاف 
منهوم. (از آقرب الموارد) (از کش‌افنت 
اصطلاحات لفتون). منطوق یعنی مدلول 
منطوقی و آنچه از محل نطق فهمیده می‌شود, 
مقابل مقهوم. و منطوق صریح معنای مطابقی 
یا تضمینی است و غیر صریح التزامی است و 
آن یا مدلول به دلالت اقتضاست يا به دلالت 
تنبیه و ایماء و مدلول به دلالت اشاره دلالت 
جملهٌ «رأیت استاً یرمی» بر شجاع از باپ 
منطوق صریح است و دلالت پاسخ امام در 
جواب اعرابی که گفت با اهل خسود مواقعة 
کردم‌در روز ماه رمضان فرمودند: کتاره باید 
بدهی که می‌فهماند که سواقعه در آن حال 
علت کفاره است دلالت ایماء و تبیه است و 
دلالت دو آیه «و حمله و فصاله تلئون شهراً - 
و الوالدت یرضن اولادهن حولین کاملین» بر 
آنکه اقل حمل شش ماه است دلالت اشاره 
است. و بالجمله منطوق و سفهوم دو وصفی 
می‌باشد برای مدلول الفاظ. عده‌ای گویند: 
مفهوم و منطوق از صفات دلالاتند و در هنر 
حال منطوق عبارت از مدلولی است که لفظ 
در محل تطق بر آن دلالت کند و مفهوم عبارت 
از چیزی است که لفظ در غیر محل نطق بر آن 
دلالت کند و بالاخره منطوق یعنی آنچه از 
مدلول مطابقی و صریح لفظ دانسته شودو 
مفهوم از سدلول مطابقی فهمیده نمی‌شود. 
منطوق یا صریح است یا غیر صریح,:منطوق 
صریخ عبارت از معنای مطابقی یا تضمتی 
است, البته در انکه معنی تضمتی جزه فنطوق 
صریح باشد بحث است و گویند ممکن است 
مدلول تضمی را از باب مدلول به دلالات 
عقلية تبعیه به حساب آورد. منطوق غیر 
صریح مدلول التزامی است و آن هم بر شه 
قسم است: ۱ -مدلول علیه به دلالت اقتضا. ۲ 
- مدلول علیه ببه دلالت تلبیه و ایماء. ۳ - 
مدلول علیه یه دلالت اشاره. مدلول علیه به 
دلالت اقتضای امری است که صدق کلام 
متوقف بر آن باشد مانند «رفع عن امتی تسع 
الخطا والسیان» که مراد رفع مواخنه باشد 
والا این خدیث کاذب بود و مانند «واستل 
لقریة» که مراد ال است والا کلام درست 
نسمی‌بود. (از فرهنگ علوم نقلی تألینف 
سجادی). منطوق یک کلام عبارت از معنایی" 


است که در زمان تکلم به الفاظ آن کلام 


پلافاصله بدون تفحص و تفرس ذهن. در 


منطوی. 

خاطر شنونده خطور می‌کند. گاهی این معنی 
پش از خطور در ذهن تردبان وصول به"معنی 
دیگر همان کلام است وآن را مفهوم نامیده‌اند 
چانکه وقتی گفته می‌شود: «هیچکس 
نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را 
که آخر آنها مسدود تیست تملک تمایذ» اولهٌ 
منطوق عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش 
مسدود نیست قابل تملک نیست. ثائیاً مفهوم 
عبارت انست از: کوچه‌ای که اخرش مدود 
است قابل تملک است. هر عبارتی منطوقی 
دارد ولی لازم نت که حتماً سفهوم داشته 
باشد. (از ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||منطق. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون)- 

- منطوق به؛ مُنطق. (لتفهیم). رجوع به منطق 
معنی آخر شود. 
منطوقه. رم ق] (ع ) کلام و سفن. (غیات) 
(آنندراج). رجوع به منطوق شود:: 
منطوی. (م ط (ع ص) نوردیده‌شونده و 
درهسمپیچیده‌شونده. (غسیات) (آنندراج). 
پیچیده و نوردیده‌شده. (ناظم الاطباء). 
درهسم‌نوردیده. درنسوردیده. درنسوشته. 
درپیچیده. به‌هم‌درپیچيده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ بر کینه و ضفیلة یکدیگر منطوی, 
(مرزبان‌نامه). ظاهر او از آنچه باطن او بر آن 
منطوی بود... تفاوتی نکره. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص۵۵). ازل و ابد 
ندرج در تحت احالت او ز کون و مکان 
منطوی در طی باطت او. (مصباح‌الهدایه چ 
همایی ص۱۸). هر که که... باطتشان بر غل و 
غش یکسدیگر منطوی باشد خبر یشان 
مأیوس بود. (مصباح‌لهدایه ایضاً ص۱۵۹). 
سلوک طریق تصوف کسی زا آسان دست 
دهد که در غریزت او سخابرت منطوی بود. 
(مصباحالهدایه ایضاً ص۳۳۹). 

منطوی شدن؛ درپیچیدن. درهم پیچیدن: 
چون ردای نور خور از جور ظلست شام 
منطوی می‌شد با محال خیام می‌آمدند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص 0۱۰۰. 
- منطوی گردانیدن؛ دزهم‌نوردیدن: یساط 
مکاتبات و طریق مراسلات را... منطوی و 
مدود گردانیده است. (منشآت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۷۰). 

- منطوی گردیدن؛ منطوی شدن: چنانک 
ظلمات صفات نفوس ایشان در لمعان نور آن 
برق منطوی و متواری گردد. (مصیاح‌الهدایه 
چ همایی ص ۱۲۱). .یا آن است که باظن 
بنده از هپت اطلاع خداوند منطوی گردد. 
(مصباح‌لهدایه ایشا ص ۴۲۰): رجوع به 


(فرانوی) ۲۵۵676 ۷۵0۷۵ ها - 1 


ما - 


ترکیب منطوی شدن شود. 

منطیق. [۶] (ع ص) رجل منطیق؛ مردی 
نیک‌سخن. (مهذب‌الاسماء. نیکوسخن. 
(دهار), زبان‌آور و یک‌گویا, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). فصیح‌الکلام و نیک‌سخنگو. 
(غیاث) (آنندراج). بلیغ. (اقرب الموارد): من 
کهتر چنان عطاردی متطیق را که منطق از 
اصم شناسد و منطقه جوزا بند دوات سازد... 
بر مغافصه بيافتم. (منشآت خاقانی چ سحمد 
روشن ص ۲۹۹). ستار؛ منطیق که اصم از 
منطق داند به منطقهٌ جوزا دست‌آویز کرد. 
(مشآت خاقانی ایضاً ص ۴۴). 

فرقش محل نطق و میان جای منطقه 

مطیق آن بود که سراسر مناطق است. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحراللومی 
ص .)۲٩۹۱‏ 

خویشتن راساز منطیقی ز حال 

تا نگردی همچو من شخره‌ی مقال. ‏ مولوی. 
|آزن که باكشچه بر میان بسته دارد تا سرینش 
کلان‌نماید. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

منظار. (م] (ع!) آیسینه. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آینه. ج» مناظیر. 
(از اقرب الموارد). ||دوربین. (تاظم الاطیاء). 

منظوء [م ظ](ع 6 ج‌ای نگسریستن. 
خوش‌آیند باشد با بدنما. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جای نگریستن و هر چیزی که آن 
را می‌نگرند. خواه خوش‌آیند بباشد و خواه 
بدنماء و هرچیزی که دیده می‌شود و محل 
نگر یستن واقع می‌گر دد. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد), نظرگاه. جای نظر. دیدگاه. ج. 
مناظر. || آنجا که چشم بر آن افتد از روی. 
(مهذب‌الاسماء). |[چهره و رو زیرا که چهره 
موضع واقع شدن نظراست چنانکه | کثرنظر بر 
چهره می‌افتد. (از آنندراج) (از غیاث). روی و 
چهره و سیما و صورت و دیدار و شکل و 
پکر و هیشت. (ناظم الاطباء). دیدار. طلعت. 
ظاهر. صورت. بیرون. مقابل مخبرء باطن, 
سیرت. درون ضمیر. (یادداشت مرحوم 


دهخدا؛ 
منظرت به ز مخیر است پدید 
که‌به تن زفتی و به دل زفتی. 
۱ علی‌قرط اندکانی. 
هم میر نیکومنظری هم شاه نیکومخبری 
بر منظر و بر مخیر تو آفرین باد آفرین. 
۲ فرخی. 
گرمنظری ستوده بود شاه منظری 
ور مخبری گزیده بود میر مخبری. ‏ فرخی. 
مخبری باید بر منظر پا کیزه‌گواه 
مخبری در خور منظر به جهان مخبر اوست. 
فرخی. 
ز منظرش به همه وقت فر یزدانی 


همی درخشد باد آفرین بر آن منظر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی .ص ۶۶ا. 
شگفت آید از مرکب تو خرد را 
کش از باد طبع است و از خا ک‌منظر. 
عنصری (ایضاً مب ۳۷). 
همیشه باد خداوند خسروان پیروز ۱ 
چنانکه هت ستوده به منظر و مخبر. 
عنصری (ایضاً ص :۸۳. 
شهم و با قد و منظر و هتر بود. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۱۰). 
فریش آن منظر میمون و آن فرخنده‌تر مخویر 
که منظرها از او خوارند و در عارند مخیرها. ‏ . 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی چ ۱ص ۲). 
چون قوت این سلطان وین دولت و این همت 
وین مخبر کرداری وین منظر دیداری. 
ملوچهری. 
گه‌منظر و قد صنمی را بکند پشت 
گه‌منظر ! و کاخ ملکی را کند اطلال. 
از و 
چونانکه سوی تن دو در باغ گشادند 
یکان شودت بر در جان منظر و مخبر. 
ناصرخسرو. 
گرت آرزوست صورت او دیدن 
و آن منظر مبارک و آن مخبر. . ناصرخسروء 
کزمنظر او درگذر همی 
بر آب نشانی خطوط چین. ‏ ابوالفرج رونی. 
چون او را دیدند با چنان بها و منظر و ارج... 
همگان سجده بردند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۷۶. 
شکر باید کرد شاهی راکه او راکردگار 
چون پدر بر پادشاهی مخیر و منظر دهد. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۶۱). 
منظر و مخبر به هم شایسته دارد چون پدر 
ملک را زینت همی زآن منظر و مخبر دهد. 
امیر معزی (ایضا ص ۱۶۱). 
خوبست همه سیرت او درخور صورت 
زیباست همه مخبر او درخور منظر. 
امیر معزی. 
در... منظر بی‌مخبر... فایده بیشتر نباشد. 
(کلیله و دسه) 
تنآلوده گر ز تااهلی 
دور ماند از جمال و منظر تو. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص0۷۲۴. 
عالی ابوالمعالی‌ین احمد آنکه اوست 
از مخبر آسمانی و از متظر آفتاب. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۰). 
وجود جود عدم گشت و نیست هیچ شکی 
که در جهان کرم کس ندید منظر جود. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۳۷). 
گرمنظر تو نوربر آینه افکند 
روحالقدس نماید از آن متظر آینه. ‏ خاقانی. 
این پیرزن ز دانة دل میدهد سپند 


منظر. ۲۱۶۶۷ 


تا دفع چشم بد کند از منظر سخاش. 
خاقانی. 
مهجور هفت‌ماهه منم زان دو هقته ماه 
کزنیکویی چو عید عزیز است منظرش. 
خاقانی. 
روح شیدا شد ز عشق منظرش 
از نظر گو حرز شیدایی فرست. ‏ خاقانی. 


با منظر رایق و مخیر صادق سنت او عدل 
فرمایی. (سندبادنامه ص ۲۵۰). از مننظر و 
مخبر او سایه بر آفاق انداختی. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۳۴). تا گروهی را که از مهابت 
منظر ما رمیده باشند به لطافت مخیر آرامیده 
داریم. (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۰۱ منظر اثیق 
ووجه جمیل در هیبت و حشسمت 
صاحبمنصب بیفزاید. السمجم چ دانشگاه 
ص ۳۵۹) 

ترک به شجاعت و خدمت شایسته و حسن 
منظر ممتاز باشند. (اخلاق ناصری). 

ای مخیر تو گاه بیان گلستان طبع 

وی منظر تو وقت عیان نوبهار چشم. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۱۱۵), 

آن ملک خلق ملک خلق که آراست خدای 


| منظر و مخبر زیباش ز هم نیکوتر. 


کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۳۲). 
چون توبرگردی و برگردد سرت 
خانه را گردنده بیند منظرت. مولوی. 
چندین هزار منظر زیبا بیاقرید 
تاکیست کو نظر ز سر اعتبار کرد: . سعدی, 


گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 
ما را نظر به قدرت پروردگار اوست, سعدی, 
نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع 
کابول‌نظرم هر چه وجود از نظر افتاد. 
سعدی, 
ایز, چه طلعت مکروه است و... و منظر 
ملعون. ( گلستان سعدی). 
از نج وخلقی و زیباخلقی اندر چشم خلق 
خوش کر همچو منظر منظرش چون مخیر است. 
: ابن‌یمین. 
من گدا و تنای وصل او هیهات ‏ _ 
مگر به ؛خواب بیینم خیال منظر دوست. 
حافظ. 
-پاکیز منظر؛ زیباروی. خوبچهر؛ 
گرقدر خود بدانی قربت فزون شود 
نکونهاد باش که پا کیزه‌منظری, 
خوبهزظر؛ رجوع به همین کلمه شود. 
خورشیدمنظر؛ خورشیدچهره. زیبارو؛ 
عوض را پزسری بود خورشیدمنظر محمدنام. 
(حییب‌الس ,یر 3 قدیم تهران ج۲ جزو ۴ 
ص۳۲۳ 


سعدی, 


۱-رجوع به نی بعد شرد. 


۸ منظر. 


- خوش‌منظر؛ رجوع به همین کلمه شود. 
<- صباحت‌منظر؛ زیبایی روی. (یادداشت 
عرحوم دهخدا). 


کریه‌المنظر؛ زشت و بدشکل و بدهیکل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کسریه‌منظر؛ بسدشکل. زشت‌صورت. 
زشت‌روی: اين موش کریه‌منظر... همه روز 
مقابع سیرت و مفاضح سریرت تو در پیش 
همایگان حکایت می‌کند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۴۷), رجوع به سنکرمنظر و 
ترکیب قبل شود. 
<کی‌منظر؛ شاه‌دیدار؛ 
به یمان شکستن نه اندر خوری 
که‌شیر ژیانی و کی‌منظری. فردوسی, 
- لطیف‌منظر؛ خوش‌دیدار. خوش‌اندام. 
زیباروی؛ 
آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم 
سیر نمی‌شود نظر بس که لطیف‌منظری, 
سعدی. 
- ماء‌بظر؛ ماهروی. ماء‌طلعت. زیباروی با 
حور پیکران ماه‌منظر شراب ارغوانی بر سماع 
ارنونی نوشند. (سرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۰۷). کنیزکان صاه‌متظر و دخستران 
زهرء‌نظر را دید به یمین و یسار تخت ایستاده. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص‌۲۴۸), رجسوع به 
ماه‌منظر شود. ۲ 
- مسینکرمنظره کسربه‌نظر. زشتچسهره 
زشت‌اندام. زشت‌روی: 
فرزند این دهر آمده‌ست این شخص منکرمنظرش 
چون گربه مر فرزند را می‌خوزد خواهد.مادرش. 
ناصرخسرو (دیوان ج تقوی ص۲۱/۸). 
مهیب‌منظر؛ که اندام و پیکری خوف‌انگ‌یز 
دارد: پیلی پدید آمد عظیم‌هیکل جیم‌پیکر 
مهیب‌منظر. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۷۴ ۱). 
نیکومنظر, رجوع به همین کلمه شود. .: 
||دریچه که بر سر بام و غیره باشد چرا که 
دریچه جایی است که در آنجا نشمته نفلر به 
اطراف می‌کنند. (از غیاث) (از آنتدزاج): 
دریچه و يا جای بلند و مرتفعی که از انجا 
اطراف را می‌نگرند. (ناظم الاطباء). .جایی 
بند یا مشرف به جاهای دیگر که اشیتد 
نظاره را. خانه بر بللدی. خانه بر طبقة برین, 
قسمت مرتفع از قصر و کاخی چون ایوان 
بی‌در. (بادداشت مرحوم دهخدااء 
به منظر آمد باید که وقت منظر بود ۰ 
تقاب لاله گشودند و لاله روی نمود.. منجیک. 
هر بزرگی که سر از طاعت تو بازکانید 
سرنگون گشت ز منظر به چه سیصدباز, 
فرخی. 
منظر عالی شه بنمود از بالای دژ 
کاخ سلطانی پدیدار آمد از دشت لکان. 
فرخی. 


منظر او باند چون خوازه 

هریکی زر به زیتی تازه. عنصری. 

ای خداوندی که نزهت گرد لشکرگاه تست 

چتر ایوان است و پیلت منظر و فحلت رواق: 
منوچهری. 

وقت ءنظر شد و وقت نظر خرگاه است. 

دست تابستان از روی زمین کوتاه است. 
منوچهری: 

بودنالیان هفتصد هشتصد 


که‌تا اوست محبوس در منظری. منوچهری: 


خداوند را یر منظر باید نشست و یحیی و 


پسبرانش و دیگر بندگان را بنشانند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۴). 
برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم 
نز خانهم یاد آمد و نز گلشن و منظر. 
تاضرخرو: 
در آرزوی آنکه ببینی شگفتیی 
بر منظری نشسته و چشمت به پنجره. 
تاض رت رود 
پیش از این تا اين مزورمنظرت ویران شود ۰ 
جهد کن تا بر فلک زین به یکی منظر کنی, 
ناصرخسرو: 
شخص جانم را یکی خوش‌منظر است 
که‌از آن منظر به گردون برپرم. ناصرخسرو. 
گه‌منظر! و قد صنمی رابکند پنت 
گه‌منظر و کاخ ملکی را کند اطلال. 
ناصرخسرو. 
بناهای بسیار در میان آب است و زمین دریا 
سنگ است و متظرها ساخته‌اند بر سر 
اسطوانهای رخام که اسطوانها در آب است. 
(سفرنام ناصرخسرو طبع لندن ص ۲۴). 
صد نظر بر حال بنده بیش کرد 
تاز خاک‌او را بر این منظر کشید. 
مسعو دسعد ‏ 
اینک از دولت و سعادت تو. . 


من ز حبی آمدم سوی منظر. مسعودسعد, ‏ 


ندیدم در همه گیتی از این فرخنده‌تر کاخی 
که هم عيوق را تخت است و هم خورشید را منظر. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۳۴۷). 


به یک سوی این باغ خرم سرایی ۰ 
پراز صفه و کاخ و ایوان و منظر. 
: آزرقی: . 
قلک‌کردار منظرها بر اطراف صنوبرها 
ارم‌کردار طارمها بهکیوان برزده ایوان. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص .)۱٩۱‏ 
ملک عمرو: و زید را جمله به ترکان داده‌اند 


خون چشم بیوگان را نقغن منظر کرده‌اند. 


سنائی (دیوان چ مصفا ص ۸۷ - 


منظر و کاشانه برش و نگار است مرترا 


چون بمیری هم بر آن کاشانه و منظر برنده. . " 


ستائی (ایضاً ص .)٩۳‏ 
عندلیب این توایی در قفی اولیتری 


منظر. 


چون شدی طاووس جایت منظر و ایزان کنم. 
سنائي (ابضاً ص ۲۲۵ 
ای همه روی برخرام به منظر 
تا رهد دیده زین شب همه خالا. 
سائی (ایضاً ص ۳۷۲). 
سهل است | گربه منظر من ننگری از آنک 
منظور عالم ملکوت است مخیرم. 
1 سیدحسن غزنوی. 
هست یه رخ اقبال 
دوح آورنگ و فر منظر تو, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگرذی ص 4۳۱۲ 
از برون تابخانة طبع یابی نزهتم 
وز ورای پالکانة چرخ بینی منظرم. . خاقانی. 
آندیشه نردبان کند از وهم و برشود 
از منظر سپهر به مستنظر سخاش. ‏ خاقانی. 
در طاق صفه تو چو بستم نطاق خدمت 
جز در رواق هفت‌فلک مظری ندارم. ۰ 
خاقانی (دیوا ان چ سجادی ص ۲۸۲). 
پل حارس است بامتو در کمبه را مسیح. 
ز آن است فوق طارم پیروژهمنظرش. 
خاقانی: 
ماهی ستاره زیورش هر هفت کرده پیکرش 
هر هشت خلد از منظرش دیدم میان قافله. 
خاقانی. 


] بناهای.مرتفع و سراهای عالی و منظرهای 


دلگشای به سقف مقرنس و طاق مقوس 
برکشیدند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴۲). 


گل‌از هر منظری نظاره می‌کرد 
قبای سبز را صدپاره می‌کرد. نظامی. 
ای بهار ماه‌منظر وی نگار باغچهر 
گر همی:پرسی که رویت بیاغ و منظر هست هست. 
(از لباب‌الالباب چ نفیسی ص .۸٩‏ 
از قضا دیدند عالی‌منظری 
بر سر منظر نشسته دختری. عطار. 
منظر حق دل بود در دو سرا 
که‌نظر بر شاهد آید شاه را مولوی, 
گذشته تارک ایوانهای عالی او 
ز اوج منظر برجیس و طارم کیوان, 
عبید زا کانی. 
زهی صدر وزارت راز رأی روشنت رونق 
کمینه منظر قدرت رواق طارم ازرق. 
یضرا 
مراکه منظر حور است مسکن و موی 
چرایه کوی خراباتیان بود وطنم. حافظ, 
زمین آسمان‌منظر از منظرش 
در فتح بر ملک باز از درش. 
۰ ظهوری (از آنندراج), 
- سبزمنظر؛ کنایه از آسمان نیلگون, سیهر 


کبود 


۱-رجوع به معنی قبل شود. 


مظر. 
تا چند بنگرند و بگردندگردما 


این شهره شمعها که بر این سبزمنظرند. 
تاصر خسرو. 

در نزهت و لطافت و رئعت نظیر اوا 
جایی تباشد ار بود این سیزمنظر است. 
- طارم نه‌منظر؛ فلک نهم؛ 
هر که منظور تو شد همچو ستاره ز شرف 
جایگاهش بر از اين طارم نه‌متظر شد. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۲۶۹), 
-فیروزه گون‌منظر؛ منظر فیروزه گون 
هوای قیرگون برچد تقاب قیرگون از وخ . 
برآمد روز روشن تاب از فیروزه گون‌منظر. 

عمعق (دیوان چ نفسی ص ۱۵۳). 
رجوع به ترکیب منظر فیروزه گون‌شود. 
منظر چشم؛ کنایه از مردم دیده است. 
(برهان) (آنندراج), مردم دیده.(ناظم الاطیاء). 


مردمک چشم: 
رواق منظر چشم من آشیانة تست 
رک اه تفت ت. حافظ, 


- منظر سیمابگون؛ + کنایه از آسمان: 

دارد از رفعت منحل آنکه فراشان صنع 

مسند جاهش بر این سیمایگون منظر نهند. 
ابن‌یمین. 

منظر فیروزه؛ کنایه از آسمان کیود. سپهر 

نیلگون: 

روز چو برزد سر از جیب شب لاجورد 

منظر فیروزه را در زر و زیور گرفت. 
ابن‌یمین. 

رجوع یه ترکیب بعد شود. 

منظر فیروزه گون؛کنایه از آسمان نیلگون, 

سپهر کبود؛ 

یک سحر بهر تماشا رای عالی‌همتش 

ره سوی این منظر فیروزءپیکر برگرفت. 


آبن‌یمین. 


رجوع به ترکیب قیل و ترکیب فیروزگون‌منظر: 


شود. 

- منظر مینا+ کنایه از آسمان کبود. سپهر 

نیلگون: 

تا عکس جامهاش فتاده‌ست بر زمین 

صحنش چو بسقف منظر مینا پراختر است 
ابن‌یمین. 

- منظر نیم‌خایه؛ فلک. (فرهنگ رشیدی). 

کنایه‌از آسمان است. (برهان) (آتندراج) 

- ||هر خانه‌ای که مانند طاق سازند زیرا 

شبیه است به نیم بیظه مرغ. (فرهنگ 

رشیدی). گسنید را نیز گویند. (برهان) 

(آنبدراجاء . 

گرعظظمت نهد چو جم منظر نیم‌خایه را 

خایة مورچه شود نه فلک از محقری. 

خاقانی (از رشیدی). 


- هشت‌منظر. رجوع به همین کلمه شود. 
- هفت منظر؛ کنایه از هفت‌فلک* 
از برای مقدم میمونش آیین‌بند صنع 


چار طاق هفت‌منظر در زر و زیور گرفت. 


۳ 
||کاخ. (صحاح الفرس). || چشم‌انداز. دورنماء 
ج مناظر. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[گاهی 


به معنی چشم باشد چرا که چشم محل خروج 
نظر و جای پیدا شدن بصر است. (غیات) 
(آتندراج). نگاه و نظر چشم. (ناظم الاطباء)/ 
| منظو. (م ظ] (ع مص) نظر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به نظر 
شود , 
هنظر. رم 1 (ع ص) انستظارکشیده و 
گوش‌داده.(ناظم الاطباء). مهلت‌داده‌شده. ج» 
منظرون, منظرین؛ فیقولوا هل نحن منظرون. 
(قرآن ۲۰۳/۲۶). مانتزل الملائكة الا بالحق و 
ما کانوااذاً منظرین. (قرآن ۸/۱۵. قال انک 
میسن الم نظرین. (قرآن ۸۳/۷ 


||درپس‌انداخته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب). رجوع به انظار شود. 

منظر. ظ ] (اخ) دصی از دهستان 
پالاولایت است که در بخش حومه شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است. و ۱۲۳۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

منظرانی. (ع ظ نیی ] (ع ص) نیکومنظر. 
(منتهی الارب). مرد نیکچهره و نیکومنظر. 
(ناظم الاطیاء). نیکومنظر. منظری. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). دیداری. مقابل مخبرانی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

منظرگاه. زم ظ](!مرکب) محل نظر. 
تماشا گاد 
دراً در دل که منظرگاه حق است 
وگر هم نیست منظر می‌توان کرد. 
مولوی ( کلیات شمس .چ فروزاقفرا (فرهنگ 
نوادر لغات). 

منظ رگه.. زم ظ گ؛] (| مرکب) منظرگاه:: 
دل خراب چو ممظرگه اله بود 
زهی سعادت جانی که کرد معماری,. 
مولوی ( کلیات شمس ج فروزانفر) (فرهنگ 
نوادر لفات). رجوع به منظرگاه شود. 

منظرة. [م ظ ز)(ع ) عسینک, ان‌اظم 
الاطباء). 

منظرة. (ع ظ ) (ع مسص) نظر, (سنهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به نظر شود. ||() جای نگریستن, 
خوش ایند باشد یا بدنما. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطیاه). هر چیز که بدان بنگرند 
خوش‌آیند باشد یا بدنما, (ز اقرب السواردا. 
||جای دیدهبان. (مهذب‌الاسماء) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الصواردا: 
|اقومی که به سوی چیزی نگسران باشند. 


۲۱۶۶۹  .فظن‎ 


(منتهی الارب) (از ناظم الاطبا). گروهی که 
به سوی چیزی بنگرند. (از اقرب المواردا. 

منظوه. (ع ظ ر /ر] (از ع () منظرة, رجوع 
به منظرة شود. ||کوشک. (حساشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). خانه بر طبقة برین. خانه بر 
بللدی, قسمت مرتفع از قصر و کاخی چون 
آیوان بی‌در. (از بادداشت مرحوم دهخدا), 


منظرء 

ای منظره و کاخ برآورده به خورشید 

تاگنبد گردان بکشیده سر ایوان. دقیقی. 

جایی دراو چومنظرهعلیکنم 

جایی فراخ و بهن چو میدان کنم. 
تامرشطرو 


مگر روزی شاه شمیران بر منظره نشسته بود و 
بزرگان پیش او. (نوروزنامدا, 
درون منظرة وهم تست بیش از عقل 
برون کنگرة مجد تست قصر قصور, 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالعلومی 
ص ۲۳۷۶. 
ای تن از حجر؛ دل رخت هوس بیرون ثه 
تا دلت منظرهٌ رحمت یزدان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص‌با. 
بود اندر منظره شه متعظر 
تایبیند آنچه بنمودند سر. 
رجوع به منظر شود. 
چارم (چهارم) منظره؛ فلک چهارم؛ 
برده به چارم‌منظره مهره برون از ششدره 
نزل جهان را از بره صد خوان نو پرداختد. 
خافانی. 
|| چشم‌انداز, دورنما. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دورنمایی از صحنه‌های طبیعت 
همچون کوه و جنگل و باغ و روستاء 
منظر هفت آباد ده‌سنگ. (ء ظ 2 دٍ 
ده سش] ([خ) دهی از دهستان ریوند ایست که 
در بخش حومه شهرستان نیشابور واقم است 
و ۱۵۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
منظری. (م ظ ریی] (ع ص) نیکومنظر, 
(مستتهی الارب): رجسل منظری؛ مسرد 
خوش‌روی و نیکومنظر, (ناظم الاطباء). 
منظرانی. (اقرب الموارد). رجوع به منظرانی 


مولوی, 


منظریه. [ع ظ ی) (اخ) ده کوچکی است از 
بخش شمیران شهرستان تهران, یک دستگاه 
از اب نی دور؛ قساجاریه دارد. (از فنرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۱). اکنون به شمیران 
پیوسته و قسمت اعظم آن با بزرگی است که 
دارای تأسیسات ورزشی و جز آن برای 
اردوهای ورزشی و پیشاهنگی است. 
منظف. [م ّط ظ ] (ع ص) پا ک‌گرده‌شده. 


۱-تصر معدوح. 


۷۰ منظفة. 


(آتندراج. پا ک‌و پا کیزه‌کرده شده. (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تنظیف شود. 
منظفة. (م ظ ت] (ع) بوریای سفره‌مانتدی 
که‌از.برگ خرما سازند. (از اقرب الموارد). 
منظلم. ( ظٌ ٍ) (ع ص) سم 
(انندراج) (از اقرب السوارد). ستم‌کشیده و 
اذیت‌دیده. (ناظم الاطیاء). متحمل ظلم. 
کشندة ظلم. ست‌بر. جورکش. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
منظم. (م وْظ ظ ] (ع ص) آراسته و مرتب و 
نیک مرتب‌شده و مردف و مسلسل وبه خوبی 
ترتيب‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). به‌سامان. 
ب‌نظم. بنظم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
جِِ منظم شدن؛ مرتب شدن. به‌سامان شدن. 


تظم و ترتیب یافتن. 

-منظم کردن؛ مررتب کردن. نظم و ترتیب. 

|| جواهر پرشته کشیده. (آتتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)؛ 

یعنی برسان به حضرت شاه 

این عقد جواهر منظم. خاقانی. 


||سخن موزون و مرتب. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). رجوع به تنظیم شود. ||() جایی که 
در آن چسیزی را مسرتب می‌کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مدخل بعد شود. 

منظم. (عظ ] (ع ل) جای نظم. ج. مناظم. (از 
آقرب الموارد). رجوع به معنی اخبر مسدخل 
قبل شود. 

هنظم. [مظ](ع ص) ماهی با سوسمار 
نظام‌برآورده و نظام خط سپید رشته‌دار که از 
دم تا گوش ماهی و سوسمار باشد. (آتدراج) 
(از منتهی الارب). ماهی یا سوسمار نظام‌دار, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
مدخل بعد شود. ||دجاجة منظم؛ ما کیانی که 
در شکم وی تخم پدید آمده باشد. (باظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انظام 
شود. 

منظم. [م ّظ ظ ] (ع ص) ساهی نظام‌دار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدخل قبل شود. 

منظماً. (م ّظ ظ من ] (ع ق) مرب به طور 


لا ۶ 
منظمي. (م نظ ظّ ] (حامص) منظم بودن. 
مرتب بودن. بسامانی* 
چون غرفات هشت خلد. نه درت از مرتبی 
چون طبقات نه‌فلک. شش سویت از منظمی. ‏ . 
(از ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۳۲). 
منظور. [] (ع ص, ل) دیده‌شد.. (آتدراج). 
دی ده‌شده و نگریسته‌شده و به تأسل 
نگریسته‌شده. (ناظم الاطباء). 
-منظور شدن؛ دیده شدن. (تاظم الاطباع), 
]در نظر آورده‌شده. (ناظم الاطباء). 


منظور داشتن؛ پاس داشتن. (از آنندراج). 


رعایت کردن: اصحاب سلطان... همیشه این 
مرأتب را منظور نداشته‌اند. ( کلیله و دمنه) 
از آن لیهای نوخط می‌توان دل برگرفت اما. 
دل مجزوح ما حق تمک منظور می‌دارد, 
صانب (از آنندراج). 
||مقصود و قصد و مراد. (ناظم الاطیاء). 
مقصود. کام. مرام. مراد. مطلوب. غرض. 
معنی. سفهوم. مضمون. مدلول. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[تحین‌شده و پذیزفته‌شده 
و قبول‌شده و پسندیده و مطبوع و شایسته. 
(ناظم الاطباء). مورد قبول. مورد نظر. به نظر 
تین و قبول نگریسته. مورد توجه و 
عنایت؛ نواخت معود... از حد گذشته... 
محسودتر و منظورتر گشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۳۷). برنشست با وزیر و فرزند و 
جمله اعیان و مقدمان و مذکوران و منظوران. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۶۳۹), 
مهر و چرخ است روشن و عالی 
چه شگفت از بزرگ و منظور است. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۲۴). 
این چا کر مخلص که ترا هت در این شهر 
هست از شرف خدمت تو مقبل و منظور. 
امیر معزی. 
در میان اهل قلم منظور و مشهور گشت. 
(چهارمقاله ص ۲۳۴). 
سهل است اگربهمتظر من تگری از آیک 
منظور عالم ملکوت است مخبرم. 
سیدحن غزنوی, 
شاه محفوظ حفظ یزدان ماند 
ملک منظور لطف یزدان گشت. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۴۵ ۱۰). 
ذات شریف مجلس سامی در اصلاح احوال 
بلاد... مشهور ایام و منظور انام. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص۱۲۹). ماس 
کردیکی از غلامان او که منظور او بود پیش 
او فرستد. (ترجمة تاریخ یحینی چ ۱تهران 
ص ۲۴۷). از هیچ وجه میان وجوه و اعیان 
مردم به وجاهت مذکور و منظور نبود. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶). 
چون دید که اید از ره دور 
نزدیک وی آن جوان منظور, 
ملک فرمود تا آن رخش متظور 
برند از آخور او سوی شاپور. 
ز پرگار حمل خورشید متظور 
به دلو اندرفکنده بر زحل نور. نظامی. 
زهی به سیرت محمود در جهان مذکور 
زهی به دیده تعظیم از آسمان منظور, 
کسمالالدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۷۶). 
هر که متظور تو شد همچو ستاره ز شرف 
جایگاهش بر از این طارم نه‌منظر شد. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص 1۶۹), 


نظامی. 


نطانی: 


منظور. 


آنکه منظور دیده و دل ماست 
نتوان گفت شمی يا قمز است. 
نظر دریغ مدار از من ای مه منظور 
که‌مه دریغ نمی‌دارد از خلایق نور. 
جرم هلال عید که منظور عالمی است 
تعل سمند سرکش خرم‌خوام اوست. 
عبید زا کانی. 
سخن بی‌غرض از بندة مخلص بشنو 
ای که منظور بزرگان حقیقت‌بینی. حافظ. 
از جمله منظوران و مقبولان حضرت خواجة 
ما بود. (انیس‌الطالبین ص ۴۷). منظور انظار 
آن بزرگواران می‌بودند. (حبیب‌السیر ج۱ چ 
خیام ص ۵). 
-منظور ساختن؛.مورد توجه قرار دادن : 
سفله را منظور نتوان ساختن کو خوبروست 
میخ را در دیده نتوان کوفتن کآن از زر است. 
ما 
-منظور شدن؛ قبول شدن و پندیده شدن و 
در کنار گذاشته شدن و انتخاب شدن. اناظم 
الاطیاء). مورد توجه و عنایت قرار گرفتن: 
چون... ثایتگی شغلی بازنمایند محبوب و 
مسنظور شوند. (مسرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۶۴ 
منظور کردن؛ پسند کردن و پذیرفتن, (ناظم 
الاطباء). 
منظور گشتن ( گردیدن)؛ مورد توجه واقع 
شدن. مورد پسند و قبول وأقع شدن: بوحنیقه 
م‌نظور گشت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). کلیله گفت انگار که به ملک 
نزدیک شدی به چه وسیلت منظور گسردی. 
( کلیله و دمنه). 
-منظور نظر؛ پسندیده و شایسته و لایق نظر. 
(ناظم الاطباء). مورد توجه و عنایت: منظور 
نسظر تسربیت و عسنایت او صمی‌گشتند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص‌۲۸). 
مسنظور نسظر تسربیت و شفقت او شود. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۷۲. 
منظور نظر رحمت الهی گردد. (مصباح‌الهدایه 
چ همایی ص۲۱۸). شاپور را منظور نظر 
عاطفت و شفقت گردانید. (حیب‌السیر چ۱چ 
خیام ص 1۲۵). 
||مجاز؛ معشوق. سعشوقه. محبوب. دلدار. 
دلیر. یار. (یادداشت مرحوم دهخدا: 


سعدی, 


نعدی, 


میان عاشقان صاحب‌نظر یت 

که‌خاطر پیش منظوری ندارد. سعدی. 

هر کس به تعلقی گرفتار 

صاحب‌نظران به روی منظور. سفدی. 

هر که منظوری ندارد عمر ضایع می‌گذارد 

اختیار این است دریاب ای که داری اختیاری. 
سعدی. 

در آن بساط که منظور میزبان باشد 

شکم‌پرست کند التفات بر ما کول. ‏ سعدی, 


منظور. 


منظومات. ۲۱۶۷۱ 


جهانیان بواسطة رأی جهان‌گشای خداوند ٍ 


منظور خردمند من آن ماه که او را 
با حسن ادپ شیوهُ صاحب‌نظری بود. 
حافظ. 

هر جا که حسنی یابد! بدو درآویزد و هرگز 
بی منظوری و صحبوبی و دلارامی نباشد. 
(مصبالهدایه چ همایی ص‌۸٩).‏ 

-منظور نظر؛ محبوب و معشوق. (ناظم 
الاطبام). 

منظور نظر همة مردمان شدن؛ آشکار و 
هویدا گشتن. (ناظم الاطباء) 

|| نمودار و آشکار. (ناظم الاطباء). |به چشم 
آسیب‌رسیده آنکه به چشم وی آنچت زستنده 
باشد. (از اترب الموارد). |[آنکه به خیر و 
نیکی او امیدوار باشند. (از اقرب المواردا. 
منظور. [2] (اخ) ابن زبان‌بن سیارالشزازی, 
شاعر مخضرم و از صحابه بود و در حدود ۲۵ 
ه.ق.درگذشت و او سید قوم خود بود وبا زن 
پدرش مليكة بنت خارجةالمرنية ازدواج 
کرده‌بود که به دستور عمر از او جدا شد و در 
فراق او اشعار رقیقی سرود. (از اعلام زرکلی 
ج۲ ص ۱۰۷۶. 
منظور. [ع] ((خ) اين عمارتالصینی (متوفی 
به سال ۳۹۵ ه.ق.)امیر مدینه. مردی فاضل و 
شجاع بود. در مدینه درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۰۷۶ ۹ 


منظورة. [ع ز) (ع ص) زن عسیب‌نا ک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطاء) (آنندراج, 
مميبة و گویند اصرأة مظورة از اقرب 


ناظم الاطباء) (آندراج). داهیه و گویند اصابته 
منظورة. (از اقرب الموارد). 
منظوریت. (م ری یَ] (ع مسص جعلی, 
امص) منظور بودن. حالت و چگونگی منظور. 
رجوع به منظور شود. ||حالت نگریستن. 
(ناظم الاطیام). 
منظوم. [6] (ع ص) به‌رشته کشیده‌شده و 
متظم‌شده. (ناظم الاطباء). به‌رشته کسرده. 
مرتب‌کرده و آراسته. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ اسور دولت و اشغال مملکت در 
سلک ارادت به تجح آمال منظوم. (منشات 
خاقانی ج محمد روشن ص ۵۲). سلک ایین 
احوال منظوم ماند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۹۹ 
زهی مصالح گیتی به سعی تو منظوم 
زهی مساعی خوب تو در جهان مشکور. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان 3 بحرالعلومی 
ص ۳۷۶ 
نه بی او عیش می‌خواهم نه با او 
که‌او در سلک من حیف است منظوم. 
سعدی. 
منظوم داشتن؛ منظم نگه داشتن. مرتب و 
آراسته داشتن: ایزد تعالی سلک احوال 


صاحب اعظم. .. منظوم داراد. وت چ‌ 
قزوینی ص ۶۶), 
- منظوم گردانیدن؛ مرتب و آراسته کردن: 
افعال خاص خویش را مرتب و منظوم گرداند. 
(اخلای ناصری). 
|[مروارید به‌رشته کشیده‌شد.. (ناظم الاطبام) 
بهرشته درکشیده؛ 
نظم لفظظش چو گوهر منظوم 
نثر خطش چو در منشور است. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص۲۹ 
و آنکه گر تربیتی یابد بحر از نکش 
در منظوم شود در دل او قطره میاه. 

سائی (دیوان چ مصفا ص ۳۰۶). 
اگرچه لژلژ منشور باشد آن به بها 
ز طبع بنده بها گیر لولو منظوم. سوزنی, 


...با خی چون در منثور و شعری چون عقد 
منظوم. (لباب‌الالباب چ نفسی ص .)٩۳‏ 
دو رسته لول منظوم در دهان داری 


عبارت لب شبرین چو لول شور سخدی. 

هر کی که لاف گوهر منظوم می‌زند 

گوهرشناس ترز تویی نیست گو بیار. 
آین‌یمین. 

چو بر جواهر منظوم اقتدار نماند 

فشاندم از خوی خجلت للی مشور. جامی. 


- منظوم شدن؛ به رشته کشیده شدن 
به خدایی که در موجودات 
جز به امش نمی‌شود منظوم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۹۴). 
||سخن موزون و مرتب. (آنتدراج), سخن در 
وزن و ترتیب درکشیده‌شده و شعراو سخن 
موزون. (ناظم الاطباء. شعر و آن خلاف 
منشور است. (از آقرب الموارد). به‌نظم‌کشیده. 
بهنظم‌د رآورده. مقابل منشور؛ 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 
بود سیرت و شیمت خروانی. ‏ منوچهری. 
ببین کاندر دعای دولت تو 
سخن می‌پرورم منظوم و منثور, 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص۵۸ 
قصه منثور خاشا کی‌بود تاریک و پست 
گوهری‌گردد چو ممظوم اندرآید بر زبان, 
ازرقی. 
طبع را به سخن منظوم میل بیش باشد. ( کلیله 
و دمته). 
بیتمت منظوم و موزون و مقفی زآن ترا 
دستیار خویش دارد زهره در خنیا گری. 
۰ سنائی. 
این خدست منظوم که در جلوء انشاد 
دوشیزه شیرین حرکات و سکنات است... 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۲). 


بر بدیهه راندم این منظوم و بستردم قلم 
هیچ خاطر وقت انشا برتابد بیش از این. 
خافانی. 
بدان که ارپاب صنمت را اختلاف است که اول 
کسی که سخن منظوم گفت که بود. 
(لباب‌الالیاب چ نفیسی ص۱۸). پس اول 
کسی‌که سخن پارسی را منظوم گفت او" بود. 
(لباب‌الالباب چ نقیی ص ۲۱). 
-قول منظوم؛ شعر. (منتهی الارب). 
کلام منظوم؛ شعر. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ عامةٌ شعرا هر تغییر که در نفس کلام 
منظوم افتد... آن را زحف خوانند. (المعجم چ 
مدرس رضوی ص ۴۷). لکین معظم آن به 
اشمار عرب مخصوص تواند بود که کلام 
منظوم را واضع اصل‌ان. (السعجم چ سدرس 
رضوی ص ۲۹۷). آنچه به اوصاف شمرا 
منسخصوص‌تر است و جبز در کلام مسنظوم 
تسداولی بیشتر ندارد مکالمهٌ جمادات و 
حبیوانات ناطق است. (السعجم چ دانشگاه 
ص‌۳۶۸). کلام منظومش... از رشحات اقلام 
صراف طبع نقاد به لالی الفاظ ترصیع یافته. 
(حبیب‌السیر چ ۱ 3 خیام ص ۲ 
منظوم شدن؛ به نظم درآمدن, به شمر 
درامدن؛ 
هم ز فر دولت تست این که خود 
مدح تو منظوم بی‌من می‌شود. 
جسمال‌لدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۳۶۱). 
- منظوم کردن؛ به رشتة نظم کشیدن. به نظم 
درآوردن, به شعر درآوردن؛ 
کنم‌منظوم مدح توبه لفظی کآن بود آسان 
کهدر دلها فزون باشد حلاوت لفظ اسان راء 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۳). 
- منظوم گردیدن؛ به نظم درآمدن, به شعر 
درآمدن. 
سخن گرچه منثور نیکو بود 
چو منظوم گردد نکوتر شود. 
: (از لیاب‌الالباب چ نقیسی ص ۱۱). 
||() گروه ملخ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از محیطالمحیط). ||(خ) ستارة سه گانهاز 
جوزء | پروین. |[یکی از منازل قمر و آن پنچ 
ستاره است در تور و آن را دیران نیز گویند. 
(منقهی الارب) (از ناظم الاطیای). 
منظومات. [](ع ص,[) ج منظومه. اشعار. 
سخنان موزون: فطلای عصر در ذ کر آن غلا 
منظومات بسیارگفتند.(ترجمة تاریخ بمینی 
چ‌ ۱تهران ص ۳۳۲۰). رجوع به منظومه شود. 
- عقود منظومات؛ کنایه از اشعار و سخان 
موزون: عقود منظومات را در عقد اعتبار 
حول افاضل می‌آوردم. (صرزپان‌نامه 3 


۱-دل. ۲ -یهرام گور. 


ا 
ا 
۲ 


۲ منظومة. 


قزوینی ص ۲), 
منظومه. [2) (ع ص) رجوع به مدخل بعد 
شود. 
منظطومه.  (‏ /م) (ازع, ص, ‏ تأنیت 
منظوم. منظومة. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به منظوم شود. ||هر چیز واقع‌شده در 
صف و قطار و در نظم. (ناظم الاطیاء). 
- منظومة زواهر؛ رشته مروارید. (ناظم 


الاطیاع) 
||هر یک از شموس با سیارات و اقمار او. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


منظومة شمسی ا؛عبارت است از خورشید 
و عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و 
زحل و آورانوس و نپتون و پلوتون و اقمار 
سیارات و ذوات‌الاذنابی که در حول و حوش 
خورشید در حال سیر و حرکند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
|اهر کلام موزون و مسج و شعر و نظم. 
(ناظم الاطباء). داستانها و افانه‌های بلند که 
در قالب متنوی به نظم درآورده باشند مانند 
منظومة ویس ورامين, منظومة وامق و عذرا 
و 
- منظومه‌های اصالی‌پسند؛ شمرهایی که 
مردمان دانا می‌پندند. (ناظم الاطباء), 
منع. [م] (ع مص) بازداشتن از کاری. (تاج 
المصادر بیهقی). بازداشتن. (المصادر زوزنی). 
بازدائتن کی را از کاری و چیزی. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب المواردا, 
بازداشت و دورکردگی و دفع و رد و تعرض و 
ممانعت و نهی و نفی و انکار و سخالفت و 
مزاحمت. (ناظم الاطیاء). جلوگیر ۳ 
بازداشت. ردع. . کف. حظر. ججب. ثبر. لد 
(یادداشت مرحوم دهخدا): معنی بخل از روی 
شرع منع واجب است از مال و به عرف و 
عادت منع فضل مال از محتاج. (کشف 
الاسرار ج۲ ص ۵۰۲). 
گرقیامت را به صورت دید خواهی شو بپین 
حشرونشر و دفع‌ومنم و گیرودار و عفوومن. 
سنأئی (دیوان چ مصفا ص ۲۷۳). 
رد و منعت حکم گردون را حنا بر کف نهد 
در هر آن عزمی که تز نوک قلم کردی خضاب. 
آنوری (دیوان چ مدرص رضوی ص ۲۴). 
هرکجا متع اد در چون و چرا 
بر در خانة تقدیر توان زد مسمار. 
انوری (ایضاً ص ۱۵۶). 
مراد از نصرت ظالم» منم اوست از ظلم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱.4۱۱۳ گر خصمی 
قصد او پیوستی از چند منزل لشکر ایشان را 
بدیدی و دفع و منع ایلشان را مستعد و 
رشکرده شدی. (جهانگشای جوینی). آنچه 


| فرمودی از زجر و منع ا گرچه تربیت است 
طایفه‌ای بر بخل حمل کنند. ( گلستان سعدی), 


هرگاه... از جانب دل منعی و زجری نياید. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۶۱). از منع آن 
خللی دینی سادنیاوی كِ نکند. 
امه ایضاً ص ۸۷۱. 
خلل مزاج و تقصان عبادات. اهداب 
ایضاً ص۸۷۱ 
آنچه گویی نه بر آن منع بود غیر را 
و آنچه سازی نه یر آن چون و چرامي‌آید. 

ای تن 


شیم آنسنیس: 


عقلم گوید دلامگر نشنیدی 

منع چوبیند حریصتر شود انسان  ."‏ قاآنی. 
منع بتان عشق فزونتر کند 

ناز دل,خون‌شده خون‌تر کند. . ایرج میرزاء 


قرار منع تعقیب؛ قراری مبنی بر ممانست از 
تعقیب متهم که بازپرس پس از غور و دقت و 
مشاهد: عدم کفایت دلایل ثبوت جرم صادر 
می‌کند. رجوع به قرار شود. 
-منع تعقیب (اصطلاح حقوقی)؛ ممانمت 
بازپرس از تعقیب متهم. رجوع به ترکیب قرار 
منم تعقیب شود. 
-منع صرف؛ ممنوع بودن از صرف و مراد 
این است که کلماتی تنوین و جر نیذیرند. اهل 
زبان به حکم استقرا دریافته‌اند که هرگاه دو 
سیب از اسباب خاصی که نه سبب‌اند در 
اسمی باشد یا یک سب که جانشین دو سبب 
شود. آن اسم غیرمنصرف می‌شود و اسباب 
مع صرف عبارتند از: عدل, وصف. تأئیت یه 
تا فسیرفت با غلمته جممر ترکیبد 
وزن‌الفعل, الف و نون زائدتان عجمه. 
(فرهنگ علوم تقلی تألف سجادی). 
منع فرمودن؛ بازداشتن. جلوگیری کردن. 
مسنع کردن: و منعی نیکو بی‌تنگخویی 
می‌فرمای. ( کلله و دمته). از جهت مشکلی 
این مسئله شریمت از خدوض در آن سنع 
فربوده است. (مصاحالهدایه چ همایی 
ص۳۵ سل مر یس یا 
هیأتی مخصوص دارد او را از آن منع فرماید. 
(مصباحلهدایه ایضأً ص۱۵۲). رسول (ص) 
ب فرمود و دلوی آب خواست و بفرمود تا 
آن موضع را بش تد. (مصاح‌اليدایه ایضاً 
ص ۱۵۶). روزی جنید آو را از آن منع فرمود. 
(مصبام‌لهدایه اییضاً ص۱۹۸ رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
- منع کردن: بازداشتن. (ناظم الاطباءا, 
جلوگیری کردن. ممانعت کردن. قدغن کردن: 
از هر دو طرف منع و زجر کرد. (کیمیای 
سعادت چ احمد آرام ص ۴۳۱). سگی پر در 
سرای وی را منع کند. ( کمیای سعادت ایضا 
ص۷۳۵). از این سیب شرح منع کرد از این 
فکرت. و سلف متع کرد‌ند از کلام. ( کیمیای 
سعادت ایضاً ص۷۸۴. پس حراس آسمان و 
گوشوانان‌او را منع کردند. ) کشف‌الاسرار ج ۱ 


.‌ 

ص۲۹۶). سیدالمرسلین محمدین عبدال 
(ص) را از شعر منع کرده‌اند و اين در بر وی 
بسته. (لباب‌الالیاب چ نفیی ص 4۱٩‏ مرا منم 
نکردی یه سر چاء او رفتمی. (لباب‌الالباپ 
ایضاً ص۷۵). آمد شد کفره از بلاد اسلام منع 
کرد. (السعجم چ دانشگاه ص ۳۶۶). از 
مواظبت بر وظیفه معتاد و طلب زیادت نع 
نکند. (اخلاق ناصری). از خواب بسیار سنع 
کنند.(اخلای ناصری). تا گر...از تفکر مطالعه 
منع کند... (اخلاق ناصری). سری که حسق 
تسعالی را در تقویت او بود منع کسند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۲۷). 
هیچ‌کس را مجال آن نه که منعی کند. 
(جهانگشای جوینی ایضاً ص۴۹). ایشان را 
از قتل و نهب زجر و منع کرد. (جهانگشای 
جوینی ایضاً ص .)٩۰‏ 

منع کرد از پیر و پیرش جد گرفت 


مانده خلق از جد پیر اندرشگفت. مولوی, 
تا چنان شد کان عوانان خلق را 
منع می‌کر دند کاتش در میا مولوی. 


ای که منعم کنی از عشق و ملامت گویی 

تو نبودی که من این جام محبت خوردم. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۵۰۷). 

لیکن ار مع گریه خواهی کرد 

دجله را پیش باز نتوان بست. سعدی, 

اگربه کلی خواب از نفی منع کنند... 

(مصباحالهدایه چ همایی ص ۲۸۱). سردم از 

مباشرت مباح منع می‌کنی. امصباح لهدایبه 

ایضاً ص ۱۷۴ از حظوظش منع نکند. 

(مصباالهدایه ایضاً ص ۲۳۰). 

منشان پیش یکدگر زن و مرد 

ور شید منع باید کرد. 

نمی‌توان ز کرم منع باده‌خواران کرد 

به دنست بسته سبو هر چه داشت احسان کرد. 


اوحدی. 


صالب (از آتدراچ). 

--متع کلیم؛ کنایه از جواب لن‌ترانی. (غیاث) 
(آتدراج). رجوع به آن‌ترانی شود. 
|| مقابل اباحه. ناروان کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||نادادن. (تاج المصادر 
بهقی). خلاف اعطا. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). مقابل عطا. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
کی‌رهم از خوف و رجا تا کند از منع و عطا 
غمز؛ تو عمر هباء خند؛ تو عيش هنی, 

سائی (دیوان چ مصفا ص ۳۵۵). 
خود را چو عطا دهی فراوان ستای 
وز متع کسی نیز مرو نیک از جای 
در منع و عطا ترا نه دست است و نه پای 
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منم 


منعاء . 
بندنده خدای است و گشاینده خدای. 
ستائی (ایضاً ص ۱۵ع. 
شاه خرسندیم جمال نمود 
جمع منع و طمع محال نمود. سائی 


ابوعشمان گوید که مرد تمام نشود تا اندر دل 
وی چهار چیز برابر نشود؛ منع و عطا و عز و 
ذل. (ترجم رال قشیریه چ فروزانفر 
ص ۵۳. 

معاذالّه که کس در خاطر آرد 

که‌در طبع تو هرگز منع و رد است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (چ وحید دستگردی 
ص‌۳۸۸). 

گرهمه کس ز منع بگریزد 

منم آن کز عطا گریخته‌ام. خاقانی. 
آفتاب پاشنده و بخشنده است لکن به میغ 
مثمشی پوشیده می‌دارد. (مشآت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۳ 

در ضیافت خانة فیض توالت منع تست 

در گشاده‌ست و صلا درداده خوان انداخته. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ), 

از پی نظم آمور عالم هصتی 

قوت اعطا و منع داده بنان راء 

ابن‌یمین. 

|ادر اصطلاح مناظرهگاهاطلاق بر سوال به 
معنی اعم شود و مشهور اطلاق آن است پر 
طلب دلیل بر مقدمةٌ سعینه و آن طلب را 
مناقضت گویند و منم در آنکه گویند این 
تعریف جامع و مانع است اين است که مانع 
دخول اغیار و جامع تمام افراد است. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی). |( خرجنگ, ج. 
منوع, (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منعاء . ام ن] ع ص* لا ج منیع. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا) (اقرب الصوارد). رجوع به 
منیع شود. 
منعام. 5 (ع ص) مرد پسیار فضل و 
اصسان. (متهی الارب) (انندراج). بسیار 
بخشش‌کنده. (غیاث): رجل منعام؛ مرد 
بسیار فضل و احسان. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
هنعاق. [م] (ع !) خبر مرگ. مَتعی. ج» مناعی 
و گویند: ما کان منعاه منعاة واحدة و لکنه کان 
متاعی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
منکب معا (ع ص) اسب نسیکو که در 
رقتار گردن دراز کند همچو زاغ و آنکه سر 
بلند نماید. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), اسب رهوار که گردن خود همچون 
زاغ دراز کند و گویند آنکه سر خود بلئد دارد 
و بر بالای او مزیدی نباشد. (از اقرب 
الموارد). |[ ول بابانگ. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). مرد گول و احمق بابانگ. (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ناقة منعب؛ ناقة 
تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), ماده‌شتر تیزرو, ج مناعب. (ناظم 
الاطباء). 
منعثق. [)ع ثٍ] (ع ص) سحاب منعثق و 
متعشق؛ ابر فراهم‌امده به هم آميخته. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
منعثل. مغ ثٍ] (ع ص) اسب که در رفتن 
پای گشاده دارد و به روشی بردارد که گویا از 
گل‌می‌کشد آن را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) 
منعحد. [مغ ج](ع ص) تسیز و سخت 
خشمنا ک. امنتهی الارب). خشمنا ک تیز و 
تند. (ناظم الاطباء). 
منعجف. (ع ج] (ع ص) بر منمجفه 
شتر لاغر و خشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


منعدل. [م ع د] (ع ص) برگردنده از راه 


راست. (آتندراج). آنکه برمی‌گردد و عدول 
می‌کند. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
منعدم. [ع وا (ع ص) ن سیست‌شونده. 
(غیاث) (انندراج) . نیست و نایود شونده و 
نیست و نابود و پایمال و زیر و زبر و ناپدید و 
معدوم و برطرفگشته و ویران و خراب شده و 
تباء گشته و ضایع و ناياب. (ناظم الاطباء). 
منعدم شدن؛ نابود شدن. نیست شدن. 
معدوم شدن: نفس... جوهری است قایم به 
ذات خویش نه جسم و نه جسمانی پس فنا بر 
او تبود و به انحلال ترکیب بدن, منعدم نشود. 
(اخلای ناصری). 
-منعدم کردن؛ محو کردن و خراب کردن و 
نابود کردن و معدوم ساختن و برطرف کردن و 
ویران ساختن. (ناظم الاطباء). 
- منعدم گردیدن؛ منعدم شدن: نفس جوهر 
باقی است که به اتحلال بدن فانی و سنعدم 
نگردد. (اخلاق ناصری). 
گراز بسیط زمین عقل منعدم گردد 
به خود گمان نبرد هیچکس که نادانم. 
سعدی. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
منعدی. [مْع] (ع ص) مسسری و دارای 
سرایت. (ناظم الاطبام). 
منعرج. مغ را (ع ص) خمده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آفتاب خمنده به 
سوی مقرب و میل‌کنده. (آنندراج) (از منهی 
الارب). آفتاب به سوی صفرب فیل‌کرده. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انعرا اج بشود. 
منعرج. (مْغر](ع ص) خمیده. ||خم وادی 
پر راست و چپ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد): 


منعمطف. ۲۱۶۷۳ 


کان‌لم‌برد ماء بمنعرج اللوی 
و لاظها یوماً طلال خیام. 
(از ترجمةٌ محاسن اصفهان). 

منعزق. (مغ ز) (ع ص) دتسوارخضوی. 
(منتهی الارب). بدخوی و کج‌خلی. (ناظم 
الاطیاء) 
منعزل. [مع زٍ](ع ص) گوشه گزین و دور, 
(آنندراج)؛ گوشه گیرنده و دورشده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انعزال شود. 
منعش. ۸1ع](ع ص) ندساطدهنده, 
برخیزاننده. افزاینده: فلان دارو منعضص 
حرارت غریزی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
منعش. (م غش‌ش](ع ص) پسیراهن 
در پی‌پذیرفته. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
پیراهن دریی‌زده. (ناظم الاطباء). پیراهن 
رقعه‌دوخته‌شده. (از اقرب الموارد). 
منعصب. (مْع ص ] (ع ص) سخت‌شونده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). سخت‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انعصاب شود. 
مفعصو. ۱ ص ] (ع ص) انگسسور 
فخارده‌شده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), فشارده‌شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به انعصار شود. 
منعصم. (مع ص ] (ع ص) بازایستنده از 
گسنناه. (آنسندراج) (از مسنتهی الارب). 
بسازداشته‌شده و نگاهداشته‌شده. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به انصام شود. 
منعط. (مْعطط ](ع ص) ثوب منعط؛ جامة 
دریده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد), 
منعطف. مغ ط](ع ص) خسم‌گیرنده, 
(غیات) (آنندراج) (از منتهی الارب). خمیده 
و خم‌گرفته و دولاشده. (ناظم الاطباء), 
|ابرگردنده. (غیات) (آنندراج), 

-منعطف کردن؛ برگردانیدن. متوجه ساختن: 
پدر و دختر گفتند مگر اختر سعد عنان 
عاطفت پادشاه. سوی ما معطف کرد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲ ۲). 


۱-کمتبر و قیل کمحسن. (آقرب الموارد). 

۲ - صاحب غیاث و آنندراج افزایند: در خیابان 
توشته که بعضی گریند این لفظ غلط است و 
صحیح معدوم, ظاهراً از آن است که اتفعال قبول 
فعل می‌خواهد و علم چیزی نیست که شیء آن 
را فبول کند و صاحب مزیل‌الاغلاط نوشته که 
انعدام افظ غلط است چرا که باب انفعال 
مختص به علاج و تأثیر است مگر استعمال آن 
پیار است. 

۳-بدین معنی در اقزب الموارد متعزق آمده 
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۴ منعطف. 


منعطف. مغ ط ]۲ (ع !) متعطف الوادی؛ 
خم رودبار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 


منعظ. [مع] (ع ص) هر آنکه آزمند جماع 
باشد. |[فرج یاز و فرازکرده‌شده از غایت 
شهوت. (ناظم الاطباء). رجوع به انعاظ شود. 
منعفر. [مع فِ ] (ع ص) خاک ‌آلوده. 
(انندراج) (از مستتهی الارب). به خاک 
آلوده‌شده و در خاک شلتیده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد. رجوح به انعفار 
شود. 

منعفق. [مع فی ] (ع ص) گذرنده در امور و 
شتابی‌کننده. (انتدراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه در کارها شتابی می‌کند. 
(ناظم الاطباء). |[سایل و بازگردنده از آب. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 
بازگردنده از آب. (ناظم الاطیاه). 

متعفق. مغ ت] (ع | مستصرف از آب. 
(منتهی الارب). جایی که بدان بازمی‌گردند. 
(ناظم الاطباء). منصَرّف. منمّطف. (اقرب 
الموارد). رجوع به منغفق شود. ||جایی که از 
آن کوچ می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

منعق. (م عَقق](ع ص) کفته‌شده و 
شکافه‌شده. (اتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). ]ابر پرا کنده 
و ازهم‌واشده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رجوع به انعقاق شود. 

منعقد. [مع ق) (ع ص) بسته‌شونده. (غیاث) 
(انندراج), بسته‌شده و بسته و بند کرده و 
گره‌زدهو بسته‌شده. (ناظم الاطباء), 
منعقداللسان؛ بسته‌زبان. (ناظم الاطباء), 
||معاهده و شرط بسته‌شده و انجام‌پذیرفته. 
(ناظم الاطیاء). نهاده (عهد. پیسان, قرارداد). 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- منعقد شدن؛ بسته شدن و انجام پذیرفتن, 
انقماد یافتن. 

- ملعقد کردن؛ بستن و انجام دادن (پیمان. 
قرارداد). 

| برباشده. برگزارشده. 

- منعقد شدن؛ برپا شدن. 

- منعقد کردن ماتم یا جشنی؛ برپاکردن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

| زناشویی‌شده. (ناظم الاطیام؛ ||سنت‌شده. 
از حالت مایع به حالت جامد درآمده. 
جامدشده: آب منعقدی که به تاثیر شعاع 
آفتاب, رنگ آتش گرد. (لساب‌الالساب چ 
نفیی ص ۳). 

لفظش چو لعل منجمد از خندة هوا 

خطش چو در منعقد از گری غمام. 

رید کافی (از لباب‌الالباپ ج نفیسی ص ۱۱۰). 

- متعقد شدن؛ بسته شدن. به حالت جامد 
درآمدن. 


- معقد کردن؛ سفت کردن. به حالت جامد 
در آو ردن. 
ت منعقد گردیدن؛ به حالت جامد درآمدن. 
منجمد شدن. سفت شدنء 
زباد سرد کجا آب منمقد گردد 
به لطف طیعش اگر آب را درآغاری. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۳۴۰). 
تقد شتن؛ منعقد گردیدن: 
وز پی آرایش بزم تو اندر کان خویش 
منعقد گشتند سیم و نقره و زر عیار. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 4۲۵۵. 
خونی از جوش منعقدگشته 
پرنیانی به خون درآغشته. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
|اابر ,قراهم آمده. (ناطم الاطباء). 
منعقده. [مْع يد /د] (ع ص) تأیت منعقد. 
منعقدة. رجوع به منقعد شود. |[نزد فقها یکی 
از انواع سوگند باشد. معقوده. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
منعقر. (مْعق](ع ص) ستور پشت‌ریش از 
پالان. (آندراج) (ز متهی الارب) از اقرب 
المسوارد). تور پشت‌ریش‌شده. (ناظم 
الاطباء) ||پی‌زد (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ختر یا اسبی که پای آن از شمشیر 
مجروح شده باشد. |/بریده‌شده. ||خرمابنی 
که‌سر آن را بریده باشند. ||بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). 
منعقف. [ع ‏ ] (ع ص) برگشته. خمیده. 
درهم‌پیچیده. کج و معوج شده: پیه خاییده 
چون بر ناخنی نهی که منعقف‌شده بود, مدام بر 
او همی تهی راست و نیکو باز کندش. (الابنیه 
چ دانشگاه ص .)1٩۰‏ 
منعکس. [ْعک ] (ع ص) بسرگردیده و 
عکس پذیرفته. (آنندرا اج) (از صنتهی الارب). 
برگردیده‌شده مانند صورت در آبینه ویادر 
آب و عکس‌پذیرفته و شکل و صورتی که در 
آینه و یا در آب افتاده و برگردیده باشد. 
(ناظم الاطباء).انعکاس يافته. برگشته (صوت, 
نور), 
< منعکس شدن؛ انعکاس یافتن: تا در او... 
اشعه اتوار جمال احدیت و جلال صمدیت 
منعکس شود. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۲۶. 
- منعکس گردیدن؛ انعکاس یافتن: تا نور 
طهارت ظاهر در باطن متعکس گردد و مدد 
نوار دل شود. (مصباح‌لهدایهایضاً ص ۱۶۶). 
منعکس گشتن؛ منعکس گردیدن: صورت 
روح در یل وجود آدم خا کی منمکس گشت. 
(مصباح لهدایه ایضاً ص ۹۵). رجوع به ترکیب 
قبل شود. 
||وازگون و سرنگون و مخالف. (ناظم 


نظامی. 


الاطیاه). منقلب‌شده. برعکس: می‌بینی که 
اشکال روش روزگار چگونه منعکس شده 
است. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲۰۲ 
منعکف. [م ع کِ ) (ع ص) موی تافته و 
یچیه (ناظم الاطبام), 
منعل: [مٍ غ] (ع ص, !) زمین درشت. اسم 
است آن را و صفت. (سنتهی الارب). زسین 
درشت و گویند نزلنا منعلاً و ارضاً منعلا. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). 
مفعل.(ع] (ع ص) فسرس مستفل؛ اسب 
سخت‌سم. ||فرس منعل ید کذا و رجل کذا او 
الیدین او اثرجلین؛ اسب که میان سم و رسغ 
آن سپیدی باشد و گرد نگردد یا برتر گذرد از 
سپیدی خاتم که سپیدی اندک است در قوائم. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
منعل‌الاریم؛ اسبی که سپیدی در هر چهار 
دست و پای آن باشد. (از صبع‌الاعشی ج۲ 
ص ۲۰ 
|انعل‌کرده‌شده از ستور. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
انعال شود. |[مرد بانعل. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)۲ 
(از محیط‌المحیط), 
هنعل.[ع نع )ع ص) نسسمند. 
(مهذاب الاسماء). آنکه ستور را نعل میکند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به انعال و تتعیل شود. 
هفعل. (م ْغْغٌ ] (ع ص) ستور نمل‌کردهشده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تنعیل شود. || آنچه به 
شکل نعل اسب باشد. (غیاث) (آنندراج), 
-عین منعل؛ در شیوءٌ خط ئلث سه قسم عین 
(ع) است: منعل. ف‌الاسد, فلمبان. (حاشية 
دیوان خاقانی نخه پاریس). در اصطلاح 
خطاطان عين نعلی عین اول (ع) را گویند. 
(حاشية دیوان خاقانی چ عبدالرسولی) 
(تملیقات دیوان خاقانی چ سجادی 
ص 200۰۳۴ 
گرنه شب از عین عید ساخت طلسمی بخم 
عین منعل چراست در خط مغرب رقم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶۱). 
- ||کنایه از هلال. (غیاث) (آندراج). 
منعل.( /۸ نع ](ع ص) جوراب منعل 
و معل؛ جورابی که بر کف آن چرم یا پوست 
دوخته باشند. (از اقرب الموارد). 


۱ -در اقرب الموارد افزاید: به کسر طاء نیز 
آید. 

۲ -در لان‌العرب به کسر عین ضبط شده 
است. (از اقرب الموارد). 


منعلة. (م ‏ [] (ع ص, !) زمسسین درشت. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء (از آقمرب 
الموارد). رجوع به مُنعّل شود. 

منعلة. 1 نع ع [] (ع ص) ودية منعلة؛ نهال 
ازیخبرکنده. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد). 

منعیم. [مْع] (ع ص) مالدار و نعمت‌دهنده. 
(آنندراج). آنکه احصان و نیکویی می‌کند و 
نعمت‌دهنده و کریم و نیکوکار و جوانمرد و 
سخی و باهمت. (ناظم الاطباء). صاحب 
نعست. (از اقرب الموارد)؛ 
وین عید همایون به تو برء فرخ و میمون 
تو منعم و آن کس که تو خواهی به تو منعم. 

عنصری (دیوان چ یحیی قریب ص ۱۳۷), 
کدام منعم کو مر ترا به طاعت نینت 
کذام مقلس کو مر ترابه فرمان نیست. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص۴۸). 
دو قریضه پیدا کرد از بهر صنعمان و بندگان 
خاص, (قاپوس‌نامه چ نفیسی ص۳۲ مردی 
سخت ملعم بود. (قابوس‌نامه ایض ص ۱۴). 
گرراست گفت آنکه ترا اين امید کرد 
درویش تشنه ماند و تو رستی که منعمی. 
ناصرخرو. 
نعست منعم چراست دریادریا 
محنت مقلس چراست کشتیکشتی. ناصرخسرو. 
منعمامکرما خداوندا 
شا کرنداز تو خلق و تو مشکور. 
ابوالفرج روتی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص .۵٩‏ 
گردداز مال تو امل منعم 
خواهد از تیغ تو اجل زنهار. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفور چایکین 
ص ۵۱). 
مانا جناب بستی با منعمان دهر 
زین روی باشد از همگان اجتتاب تو, 
مسعودسعط, 
تویی مفضل ملت ایزدی 
تویی ملعم دولت پادشا. 
امير معزی (دیوان چ اقبال ص ۳۲). 
هدیر آسمانی شیر شرزه... راگرفتار ساسله 
گرداند...و توانگر منعم را فرویش. ( کلیله و 
دمه). 
کفرباشد از طمع پیش در هر منعمی 
قاست آزادگی چون حلقه بر در داشتن. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۵۲). 
یکی عالم یکی جاهل یکی ظالم یکی عاجز 
یکی منعم یکی مفلس یکی شادان یکی محزون. 
سنائی (ایضاً ص ۲۸۴). 
شکر بنده کیمیای انعام خداوندگار منعم است. 
(چهارمالهچ معین ص ۲).جوان بود و منعم و 
متتعم. (چهارمقاله ایضاً ص ٩‏ -۱). 
چه قادر, قادر مکرم چه قاهر. قاهر منعم 


چه صفدر. صفدر گیتی چه سرور. سرور لشکر. 
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص -۱۴). 
منعمی بر پیر دهقانی گذشت اندر دهی 
تأن جو می‌خورد و پیشش پاره‌ای بز نوی و دوک. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۶۹ 
حرز مطلق رکن دین اقضی‌القضات شرق و غرب 
آنکه دهرش منعم و ایام مفضل یافته. 
جمال‌الدین عیدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگر دی ص ۳۲۱). 
آنی که جهان را تو شدی منعم و مخدوم 
هم قمع ستمکاری و هم نصرت مظلوم. 
جمال‌النین عبدالرزاق (ایضاً ص ۳۷۱). 
منعما پیش کیقباد دوم 
از من اين یک سخن به راز فرست. خاقانی. 
شکم منعمان چون طبل تهی شد و از نان نشان 
نماند. (ترجم تاریخ یمیی چ ۱تهران 
ص ۳۲۶). 
کس از دریای فضلش نیست محروم 
ز درویش خزر تا منعم روم. 
دانای سخن چنین کند یاد 
کزچملهٌ منعمان بغداد. نظامی. 
ترا قصد جان خداوندگار مشفق و مخدوم 
منعم می‌باید اندیشید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵۵). پس نه بخت را ملامت کند و نه از 
گردش‌روزگار شکایت نماید و ته بر چنین 
متمولان و منعمان مد بزد. (اخلاق 
ناصری). سلاطین اظهار صداقت از آن روی 
کنندکه خود رامتفضل و منعم شمرند. (اخجلاق 
ناصری). 
مرا واجب بود از جان دعای دولتت گفتن 
به شکر متعم اولیتر زبان کاندر دهان گردد. 
کسمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۶۷ا, 
ای منعمی که با کف گوهرفشان تو 
محتاج بحر و ابر گهربار نیستم, 8 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضا ص ۱۹۷). 
تویی آن منعمی که از کرمت 
شرمار است کان و دریا نیز. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۲۹۸), 
بسا مقلس ینوا سیر شد 
بساکار منعم زبر زیر شد. 


نظامی. 


سعدی. 
منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست 
هرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت. 
سمدی. 
قمت خود میخورند ملعم و درویش 
روزی خود می‌خورند پشه و عنقا. سعدی. 
منعم که نظر به حال درویش کند 
چندانکه کرم کند طمع بیش کند. 
در این بزار اگ سودی است با درویش خوستد اس 
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. 
حافظ. 


سعدی, 


متعم.. ۱۱۱۶۷۵ 


متعم شدن؛ توانگر شدن. صاحب مال و 
نعمت شدن؛ 
نتوان به قیل و قال ز ارباپ حال شد 
منعم نمی‌شود کسی از گفتگوی گنج. صائب. 
|آتکه بنده آزاد می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), آنکه عبد خود را تبرعاً آزاد 
می‌کند. ||از صفات خدای تعالی. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): در نعمت خدای 
منعم را بیند. ( کیمیای سعادت ج احمد آرام 
ص۷۷۰ 
قدیم حال‌گردانی رحیم و راحم و ارحم 
بصیر و مفضل و منعم خدای دین و دنیایی. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۸۳۱۲. 
از متعم و منتقم بدانچه بینی راضی باشی, 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۲۷۸). به مطالعٌ 
منعم از ملاحظة نعمت او مشغول شوند. 
(مصباح‌الهداییه چ همایی ص۲۳۱). بعد از 
مشاهد؛ء سیب که منعم مطلق است. 
(مصباح‌الهدایه ایضاً ص ۳۴۹). 
-منعم برکمال؛ خدای تعالی؛ منعم برکمال و 
مکرم بی‌زوال او را عمّی به ارزانی داشته 
است. (چهار مقاله چ مین ص ۴ و 4۵. 
-منعم حقیقی؛ خداوند تبارک و تعالی. (ناظم 
الاطباء). 
هفعم. (ع)(ع ص) احسان‌کرده‌شده و 
نیکویی‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء): 
وین عید همایون به تو بر فرخ و میمون 
تو منعم | و آن کس که تو خواهی به تو منعم. 
عنصری (دیوان چ یحیی قریب ص ۱۳۷). 
ایزد عز ذ کره‌مارا و همه مسلمانان را در 
عصمت خویش نگاه داراد... تا به شکر 
تعمتهای وی و بندگان وی که منعمان باشند 
رسیده آید. (تاریخ ببهقی چ فیاض ص 1۵۳). 
-منعم علیه؛ پذیرفتة احسان و نیکویی, 
(ناظم الاطیاء). ||کتیرالمال. ||نیکوحال. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط) 
منعم. [عع](ع مص) نعمة. دارای رفاهیت و 
آسایش گردیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به نعمة شود. 
منگم. [م نع غ](ع ص) سخن نرم. (منتهی 
الارپ) (انتدراج): کلام منعم؛ سخن نرم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در نعست. 
مرفه. آسوده‌خاطر: کافژ خلایق... در ضل 
عواطف این دولت از سموم ستم... و انیاپ 
نوایب روزگار مرفه و منعم‌اند. (سندبادنابه 
ص ۱۱۷ ۰ 
منعم. (مع /ع]" (ع ل) جاروب. (سنتهی 


۱-رجوع به مادة قبل شود. 

۲- قیط اول از اقرب السوارد و ضیط دوم از 
منتهی الارب است. و ناظم الاطباء هر دو ضبط 
را دارد. 


۶ منعمد. 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
منعمد. [ع وا (ع ضا پر سستون 
ایستاده‌شونده. (آنندراج) (از اقرب الصموارد). 
بر ستون پشت‌داده و تکیه کرد». (ناظم 
الاطباء), رجوع به انعماد شود. 
منعمل. [مع ع](ع ص) س‌اخته‌شده و 
کرده‌شده و عمل‌شده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
منعمة. مغ ع] (ع ص) زن نیکوزندگانی 
و نکوخورش. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد): امرأة منعمة؛ زن دارای 
آسایش و رفاهیت. جارية منعمة؛ دختر 
خوش‌گذران نیکوعیش و نیکوخورش, (ناظم 
الاطیاء). 
منعمی. [ ع] (حامص) توانگری. 
مالداری؛ . " 


معلی زر خو زک سل 
نصرات از وی خواه نی از عم و خال. مولوی. 
معمی پنهان کی در ذل فقر 
طوو/ دولت بندی اندر غل فقر. 
[ مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۰۴). 
رجوع به منعم شود. 
منعمیت. (ع سی یَّ] (ع مص جعلی, 
اعص)۲ بخشندگی, (ناظم الاطباء), صنعم 
بودن, رجوع به منعم شود. 
منعفع. [م نْ ن) (ع ص) که نعناع یا عطر آن 
در آن کرده باشند. به‌تعناع‌کرده. نعتاعزده: 
شراب انار منعنع. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
و المنعنع منه (من رب المتخذ من الرمانین) 
اتوی فی ذلک. (ابن‌البیطار) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
منعوت. (12(ع ص) نسمت‌کرده‌شده و 
وصف‌کرده‌شده. (غیات) (آندراج). موصوف. 
(ناظم الاطباء). وصف‌شده: الحمدثه المنموت 
بنعوت الجلال الموصوف بصقات الکمال. 
(السعجم فی معایر اشعارالعجم). همیشه ب... 
نسعت فردانیت موصوف و منعوت بود. 
(مصباحلهدایه چ همایی ص ۲۲ 


منعوش. [] (ع ص) میت منعوش؛ مسرد؛ 


برنعش آنهاده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). برده‌شده بر نعش. 
(از آقرب الموارد). رجوع به نعش شود. 

مفعوی. [ع](ع ص) خمنده و پیچیده 
شونده. (آنندراج). خمیده و پیچیده تم 


(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), . رجوع با 
واه شود. 


فک خی دق ترپ کی کرو 
را آراده نماید. (ناظم الاطباء): هو فی عبز و 
متعة؛ او در ارجمندی است و با خود 
حمایت‌کنندگان و پشیی‌دهندگان دارد. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اازال 


متعقالطاثر؛ یعنی زایل شد آن قوت از مرغ که 
بدان ممانعت می‌کرد کسی را که ارادة وی را 
داشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منعة. (ع نع] (ع ص. () ج مسانم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد. زجوع 
به ماع شود. 
منعة (ع من قوس نع ما که 
کشید ن آن دشوار باشد. (از اقرب الموارد), 
مفعنی. [م عا] (ع | (از «نعی») خبر مرگ: 
منعاة. ج. مناعی. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منعیی. (م عا] (ع | (از «م ن ع») بازداشت:و 
بازاساد. اسم است. (منتهی الارب). 
بازداشت و امتناع و بازایستادگی. (ناظم 
الاطباء). اسم است به معنی امتناع. (از اقرب 
الموارد). 
هفکی. [م عسسی‌ی ]:(ع ص نسسبی) 
بسیارخورند؛ خرچنگ. (سنتهی الارب). 
بسیارخورندة خرچنگ و آن نبت است‌به 
نع په معنی خرچنگ. (از اقرب الموارد). 
||نزد نحویان. نامی است.از نامهای غبر 
ماصرف. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
منغار. 1 (ع ص) گوسپند که بیرون آمدن 
شیر سرخ یا شیر با خون عادت وی باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). رجوع به منفر شود. 
منغدل. ۸۰ ۳ ع ص) رجسل 
مفدلالرأس؛ ؛مرد فروهشته‌سر .با بزرگی و 
سسطبری آن. (متهی الارب). بزرگ‌سر. 
فروهشته‌سر. (ناظم الاطبام). 
منغر. (م ]] (ع ص) گوسپندی که از پستان 
وی شیر سرخ و با شیر خون‌آميخته به در آید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نبمت است 
از انغار. (منتهی الارب). رجوع به منغار و 
انفار شود. 
منغو. [ع غ] (!) نوعی از پول ریزة خرد و 
کوچک باشد. (برهان). نوعی از پول ریزة 
خرد. منفرک. (فرهنگ رشیدی) ی 
الاطیاء). 
منعر. 7 () قدح و طاس بزرگ را ۳ 
که‌در آن شراب خورند. (برهان). .قدح بزرگ 
که بدان شراب خورند و ساتگین نیز گویند. 
منفرک. (فرهنگ رشیدی). جام شرابخواری 
بزرگ.(ناظم الاطباه): 
ای خداوندی که از لطف تو دریا پر شود 
در صدقف هرقطر؛ آبی ز نیسان در شود 
بزم شوق تو چو در دل گسترد فرش نشاط 
چشم من هم ساقی خوناب و هم منغر شود. : 
عمید لویکی (از فرهنگ رشیدی). 
ساقی مجلس شاهی است که با متفر زر 
ایستاده‌ست شب و روز برابر نرگس. 
خواجه سلمان (از مجمع‌الفرس). 


منغرف. (مغ رٍ] (ع ص) نسریده‌شونده. 
(انتدراج). بریده‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انفراف شود. 

مفغرکت. ام غز] () به معنی مفر که پول 
ریز خرد و کوچک است. (برهان): منفر. 
(قرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). رجنوع ببه 
منفر شود. 

منغ رکت. مغ 1 () قدح بزرگ شرابخواری 
باشد: (برهان), منفر. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مر شود. 

منغس. (م غس‌س] (ع ص) غوطه‌خورده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگربة 
رانده‌شده به غس‌غس گفتن. (ناظم الاطیاع): - 

منفسل. مغ سِ] ع ص) غل‌داده‌شده. 
||روان‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموازدا. 
رجوع به انفال شود. . : 

مققص. (َْ(ع م) مکتدر و تیه 
(غیات): مکدر و تیره و تاخوش. (آنندراج), 
زندگانی سخت و تیره. (ناظم الاطباء). نا گوار؛ 
چون از دنیا جز اندکی به تو ندهند و آن نیز 
منقص و مکدر... ( کیمیای سعادت چ احمد 
آرام ص‌۷۷۸). و آنگاه در خال سنفصن و 
مکدر است. ( کیمیای‌سعادت ایضاً ص۸۶۸). 
اوقات عمر در خیال مشاهدء تو ببر دل من 
منفص می‌گذشت. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۳۰ عیش او متفص و حسیات او مکندتر 
بود.(اخلاق ناصری). ملک را.عیش از او 


منفص بود. ( گلستان سعدی). 

منفص بود عیش آن تندرست 

که‌باشد به پهلوی پیمار سست. . سعدی, 
عیش او منفص و عمر او مکدر بود. (اخنلاق 
ناصری). 


- منقص‌خاطر؛ مکدرخاطر. آزرده‌خاطر: 
هولا کوخان بواسطة حادئة منکوقاآن.. 
منفص خاطر بود. (جامع‌التواریخ رشیدی): 

- منفص داشتن؛ منفص کردن؛.زبان‌درازی" 
کردن‌گرفت و عيش مرا منفص داشتن.: 
(گلستان سعدی). رجوع به ترکیب ننفص 
کردن‌شود. 
- منفص شدن؛ مکدر شدن, تیره شسدن, 
ناخوش شدن. تلخ شدن. نا گوارشدن: دنا بر 
ری منفص شود. ( کیمیای سعادت ج احسند 
آرام ص ۸۶۳). | گر به خلاف این بود سعادت 
او مکدر و منغص شود. (اخلاق ناصری). تا به 
شوون‌اهتمام و تعلقات زن مکدر و منفص 
نشوند. (مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۵۶), 
< منفص.کردن؛ تيزه کردن. ناخوش‌کردن: 


تلخ کردن. نا گوارکردن؛ | گر در نعمت باشی 


۱-از: منعم +یّت (نشانة مصدر جعلی). 
۲ - جنازة با مرده. (متهی الأرب). رجوع به 
جنازه شود. 


آن بر تو متفص کند. ( کیمیای سعادت چاحمد 
آرام ص ۸۶۲). راحت عاجل را به تشویش 
محت اجل منغص کردن خلاف رای 
خردمدان است. ( گلستان سعدی). 
ای معشر یاران که رفیقان منید 
عيش خوش خویشتن منفص مکنید. 

سعدی. 


منفص گردانیدن؛ منفص کردن: تا حوادث. 


ایام آن شادی را منفص نگرداند. ( کلبله و 
دمنه). اما رنجهایی پیند که حیات را سنفص 
گرداند.( کلیله چ مینوی ص ۱۴۲). رجوع به 
ترکیب منفص کردن شود. 
منغخص. + ( نْغغ] (ع ص) کسی و یا چیزی 
که‌زندگانی :را بر کسی سخت و تیره میکند. 
(ناظم الاطباء), ناخوش و نا گوارکنده. 
مکذرکنده: به مرضی انجامد که آخر 
امراض و منغص اغراض بود. (راحةالصدور 
راوندی). اگرفرقت خانه و وطن, منقص این 
حال نبودی جمعیتی تمام دارسی. (نفتة 
المصدور چ بزدگردی ص ۱۱۷), منفقص عیش 
و مکدر حیات. جز طلب فضول... نیست. 
(مصباح‌لهدایه چ همایی ص ۳۵۱). 
منغض. (ضض] (ع ص) آنکه چشم 
فسرومی‌خوایساند. و فروخفته‌چشم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به انفضاض شود.: 
منخضف. مغ ض) (ع ص) درآیب‌نده در 
گرد.(آنندراج) کسی که در گرد و خاک 
درسی‌آید. (از ننباظم الاطباء) (از.اقمرب 
آلموارد). ||چاهی ویران. (آتندراج). چاه 
شکته و ویران. ۰ نام الاطباء). رجوع به 
انفضاف شود. 
منغط. [مغطط اع ص) غوطه‌ور در آب و 
آنکه خود را در آب فرومی‌برد. اناظم 
الاطباه) (از اترب الموارد). رجوع به انقطاط 
شود. 


منغفق. ۰ مغ (عل جای باز شت یا آن 
به مهمله است! ۰ جای بازگشت. 


(ناظم الاطبام) ۲ ۰ (اقرب 
الموارد). 
منغفی. [م غ] (ع ص) شک_سته‌شونده. 


(آنتدراج). شکسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به اننقاء شود. ۲ 
منغل. [م غْلل] (ع ص) درآبنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انفلال شود. ||درمیان‌نهاده و متدرج. اناظم 


الاطباءا: 
منغلاء 1211 (مفولی, [) رجوع به منبلای و 
منقلای شود. 


منغلای. (2 /2غ] (سغولی, !) مأخوذ از 
مفولی, پیشگاه لشکر و مقدمقالجیش. (ناظم 
الاطباء). از کلمهٌ مسغولی مانگلای, طلیعه 
طلایه. پسیشقراول. مقدمة لشکر. مقلا. 


(یادداشت مرحوم دهخدا): | گر پادشاه ما 
سیورغامیشی فرماید به کوج دادن ۹ 
باشیم و به منفلای با امراء بززرگ... اتفاق کبیم. 
(تاریخ غازانی چ‌کارل‌یان ی ۸۳). امیر علی 
ترخان را به رسم ملفللای از پیش:روان 
ساخت. (حبیب‌السیر چ یام ج۲ ص۵۷۹), 
رجوع به منقلای شود. |اجبهه و پیشانی: 
(ناظم الاطیام). 
منغلق.. مغ لٍ] (ع ص) دربسته‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموار داء . رجوع به انفلاق 
شود. 
منخله(م غ [ /لٍ] (() تسوعی بازی است. 
(آنندراج). قمُی از بازی. (ناظم الاطباء), 
هنغم. (عمم) (ع ص) اندوهگین. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقربب الموارد). /|دهان و یا 
بینی بسته و پوشيده‌شده. ||شتر زمام‌سته. 
(ناظم الاطباء) (از انثرب الموارد). رضوع به 
انفام شود. 
منخمر. ۴4 (ع ص) فرورونده؛ یعنی 
غریق. . (آنتدراج). فرورفته در آب و غوطه‌ور. 
(ناظم الاطباء). منفمس. (یادداشت مرحوم 
دهخدا:؛ رنگ سایاه مناسب حال کسی است 
که در ظلمات ناس متغمر و منفمی بود. 
(مصباحالهدایه «ج همایی ص۱۵۱). 
منغمر در شهوات؛ غرق در شهوات. 
غوطه‌ور در شهوات. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

|ادارای آب افراوان. پرآب؛ 

کرده‌به ماء «شهمر ویران غذیر منفمر 

الا به امر قد قدر نتوان چنان کردن عمل. 


لاممي. 


منغمس. مغ ع] (ع ص) به آب‌فرورونده؛ 
یعنی.غریق. (غیاث) (آنندراج). غوطهور. 
فرورفته. مغمر: ما در صفقه این محنت و 
تعمت به «دم مشارکیم و در عين واقعة یکدیگر 
منغمس. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶۲). 
رنگ سراه منائب حال کسی است که در 
لمات نفی منفمر و مسنفصی بود. 
(مصبامالهدایه چ همایی ص۱۵۱). متفسان 
بحر ماصی را جز سقیئة او به ماحل نجات 
نرسانند. (مصبامالهدایه ایضاً ص ۳۶۶). رجوع 
به آنفبماس شود. 

منغو ط. "مغ و](ع ص) چسوب دوتاه. 
(انندراج), چوب خمید» و دولا شده. اناظم 
الاطباء). 

منول. [مْ] ((خ) مفول: چون لشکر منفول 
به. لب اپ ترمد... سلطان محد خوارزمشاه 
«زیمت کرد و شکر سیتان بجمله کشته 
«شدند و اين نود به سال ششصد و شانزده و 
گرفتن لشکر متغول زمین خراسان راهم در 
این سال. (تاریخ سیتان). و صدد طلبیدن 
خداوندزاده رکن‌الدین از لشکر متقول, 


منفت. ۲۱۶۷۷ 


(تاریخ سیستان). رجوع به مغول شود. 

متغوی. مغ ](ع ص) فريفتهشده. || خمیده 
و افتاده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). 
رجوع به انقیاء شود. 

من‌فیو. [م.غ] (حروف جر + اسم) کلمة 
نفی یعنی بدون و بجز, (ناظم الاطباء): 

منفی. [ /2 /۸ ن ] ((خ) نام شهر فرعون به 
مصر. (از معجم البلدان). نام پایتخت قدیم 
مصر. (ناظم الاطباء), مدینة عین‌الشمس: در 
منتهای کوه‌المقطم در زمان نتج اشلامی 
خراب شد و مدیته فسطاط را بر آن نهادند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). منفیس. ممفین آ. 
در دوازده‌میلی فسطاط است. پایتخت قدیم و 
مرکز علم مصر بود. (یادداشت ت ایضا): و مولده 
(مولد استقلبیوش) بمصرفی صدینة صنف. 
(عیون‌الانباء 3 ۱ص ۱۶). رجوع به فشعجم 
البلدان و قاموس الاعلام ترکی و منفیس و 
ممفیی شود. 

منفاح. (م)(ع لدم آهنگران, نقح. (مهذب 
الاسماء). دس آهتگران. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). آلتی که بدان باد 
کنند.(از آقرب الموارد). |[یوری. نی زرگری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |اکوره آهنگران ان. 
(اقرب الموارد). 

منفاش. (م](ع()منقاش. (ناظم لاطباء)(از 
اشتینگاس). رجوع به منقاش شود. 

منفاص. [۶)(ع ص) زن بسسیارخسنده. 
منفاض. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن 
بسیارخنده. (آندراج) (از قرب الموارد). 
|ازن کمیزکننده بر بستر, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطاء) (انندراج), زن بول‌کنده در 
بستر. (از اقرب الموارد). 

منفاض,. (۶] (ع ص) زن بیارخنده, او هی 
بالصاد المهملة. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): رجوع به منفاص شود. ||(!) کسایی 
که گسترند تا خرما یا برگ و مان آنها فنگام 
تکان دادن درخت بر آن ریزد. ینفض. ۰ (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

منفساق. (م] (ع ص) مرد بسیارنفقه. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منفئن. (م ف ونن ] (ع ص) به معنای یفن؛ 
یعنی پیر فرتوت کهنال. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

منقت. [م قّتت ] (ع ص) ریزه‌شونده و 


۱-یعنی: مُنعَفیق. . رجوع به قعهق شود. 
۲ - در ناظم الأطباء به کر فاء [ْغ فب ] ضبط 


شده است. 
۳-مطابق قیاس از مصدر انفیاط: نعت فاعلی 
«مسفاط» آید. 

4 - ۵۰ 


۸ منفتح. 


ریزه‌ریزه. (آنندراج). ریزء‌ریزه‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انفتات 
شود. 
منفتح. [مْ ف تٍ] ( ص) گشاده‌شونده. 
(آتدراج). گشاده. (ناظم الاطباء). بازگشوده. 
مفتوح؛ ابواب عدلی که مسدود بود منفتح شد. 
(المضاف الی بدایع‌الازمان ص ۲۹). رجوع به 
انفتاح شود. 

- مفتح شدن؛ باز شدن, مفتوح شدن. گشوده 
گردیدن: 

بادی که غنچة دل از او ملفتح شود 

از دامن شمایل خلقت دمیده باد. 

کمال‌لدین اسماعیل (دیوان چ بحرالملومی 
ص ۳۲۱۳). 

مفتح گردیدن؛ مفتح شدن: تا نخت دل 
مومن به نور يقین منشرح و متفح نشود 
چشم بصیرتش به مشاهده و سعاینة حسن 
تدبیر الهی منفتح نگردد. امصیام‌لهدایه چ 
همایی ص ۴۰۰). رجوع به ترکیب قبل شود. 
منفتحة. مت تٍ ح) (ع ص) تأنیث منفتح. 
رجوع به منفتح شود. 

حرف منفتحة؛ سوای حروف «ص» «ضص» 
«ط» و «ظ» (صضطظ) است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بر خلاف حروف مطبقه یعنی صاد و ضاد و 
طاء و ظٌاء است. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون ص ۳۲۳). رجوع به همین مأخذ و 
حرف منفتح شود. 
منفتق. ام تَ] (ع ص) گشاده و شکافته 
شده. (انندراج). شکافته و کفته. (ناظم 
الاطباء). شکفته: غنچة امانی منفتق صبح 
آمال منفلی, (منشآت خاقانی چ محمد روشن 
ص۲۸). || آنکه در بدبختی درآسده باشد. 
(ناظم الاطبام). 
منفتقة. [م ف تِ ق ] (ع ص) زن کس‌گشاده. 


(آتدراج) (از منتهی الارب). زن گشاده کس. 


خلاف رتسقاء. (ن_اظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط). |/امرأة منفتفة بالکلام؛ زن 
چرب‌زبان گشاده‌سخن. (ناظم الاطباء). زن 
تیززبان و حاضرجواب. (از اقرب الموارد). 

منفتل. [م ف ت] (ع ص) تسافته‌شونده. 
(انندراج). تافته‌شده و پلیته‌شده. رجوع به 
انفتال شود. ||برگشته. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

منفت. [م قثث] (ع ص) شکسته گردندهو 
شکته. (آندراج). شکسته. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. رجوع به انفثاث شود. 
مففت. [م زّف ف ] (ع ص) هر دارویی که 
خروج خلط سیه را سهل و آسان کند. (ناظم 
الاطیاع), 

منفثاب. [م رف ف ] (ع ص, !) داروهایی که 
خروج خلط سینه راسهل و آسان می‌کند. 


(ناطم الاطام) ‏ 


منفجر شدن چشمه؛ بردمیدن آب از 
چشمد. (یادداشت مرحوم دهخدا): ینابیع 
حکنت از دل او متتجر شود. (مصیاح‌الهدایه 
چ همایی ص ۱۶۲). 
متقجر شدن دنیل؛ وا 
الاطباء). 

متفجر شدن قر-<یه؛ سر بازکردن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخد.ا), 


ده شدن دنبل. (ناظم 


-منفنفر گردیدن؛ جاری شدن. روان شدن: 
چون درخت ارغوان گرددد رعافش منفجر 
چون زند باد خلافش کو ها رایر مسام. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالسلومی 
ص ۳۱۹). 


, |آب روان. (آتدراج). آپ: روان‌شده. (ناظم 


الاطباء) (از متهی الارب). ||بامداد رزشن. 

(آتدراج). بامداد روشن‌گرد.بده و سپیدگردیده 

آخر شب. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). 
/[بلاهای رسنده از هر سو. (تندراج) (از ناظم 

الاطسباء) (از مس.ستهی الارب). 
|| جوان‌مردی‌نماینده. (آذسندراج). آتکه 

جوانمردی وبزرگواری آشکاز. می‌کند. (ناظم 

الاطباء) (از منتهی الارب). رجبوع به انقجار 

شود. 

منفحر. (م ت ج] (ع!) جای رران شدن آب: 
آن جای که سیل جاری گرده. (از اقرب 
الموارد). ||متفجرالرمل: راه رینگ. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء).نزاهی که در 
رمل باشد و گویند. سرنا فی منفجر.الرملة. (از 
آقرب الموارد). 

منفحره. (مّف ج ز /ر ازع س) تأیث 
منفجر. رجوع به منفجر شود. 
- مواد متفجره؛ مواد قابل انفجار چون 
دینامیت و باروت. 

منقچه. (م تج ج](ع ص) قوس ننفجة, 
کمانی که زه از قبضة وی دور باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد:. 

منفحی. [م فَ] (ع ص) درگشس-.اده. 
(آتندراج). در و درواز؛ گشاد. (ناظم الاملباء) 
از اقرب الوارد. رجوع یه نفجاء شود : 

منفح. ۰( ] (ع ص) آنکه در کار بی‌قاید. و 
نامقصود درآید و در هر امر پیش گردد و دنل 
نماید. (متهی الارب) (آنندراج). آنکه ک.ار 
بی‌فایده کند و آنکه در هر چیزی که پیش اند 
دخالت کند.(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

منفحق. [م ف ح](ع ص) طریق مسفحق؛ 
راه گشاد. (از اقرب الموارد). رجوع به منقهق: 
شود. 

منفحة. (م ف ح] (ع ) پنیر مایه. (سهذب 


مفد. 


الاسماء) به معنی انفحة است کة شکنبه باشد. 
(متهی الارب). ان قحة که از شکم بزغاله 
بیرون آرند. (از قرب الموارد). شکنبٌ بره و 
بزغاله مادامی که شیر می‌خورد و علف 
تخوردهباشد. چ. منافع. (ناظمالاطباء) 

منفخ. ۰( ف)] (ع ل) دمة آهتگران. ۰ج مناقخ. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه).دمذ آهمنگران 
و آن پوست حیوان باشد که از آن باد به آتش 
می‌رساند. (غیاث) (آنندراج). منفاخ, 

منقخ. ۰( زّف ف] (ع ص) آنچه که باد در 
شکم بسیار پیدا کند. (غیاث) (آنندراج), 
باددار, نفاخ . (یادداشت مرحوم دهخدا), 
چیزی که در جوهر آن رطوبت غريبه غلیظه 
باشد و چون حرارت غریزی در آن رطویت 
عمل کند به باد تبدیل شود و به علت کشرت و 
غلظت تحلیل نشود و باقی اجزای آن غذا و 
دوا گردد ماتد لوبیا و زنجبیل: (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به همین مأخذ و 
کتاب دوم قانون ص ۱۵۰ شود. 

منفیخ.1](ع!) نوعی مار. (دزی ج ۱ ص ۸۷. 

منفخت. [م خ)(ع ص) آمسمانخانة 
سوراخ‌دار. (آنندراج), سقف سوراخ‌دار: 
نام الاطباء) از اقب السورد: رجسوع بة 
انفخات شود. 

منفخه. [م مخ /خ] (ازع» [) منفخ. دم. دم 
آهنگران. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||آلسی 
کاواک که بوسیلا آن دارویی یا غباری یا 
مایعی را در گلو و بینی و گوش و مانند آن: 
دمند. (یادداشت مرحنوم دهخدا): لهات را 
چون فرودآمده باشد باز جای برد [نوشادر ] 
چون به منفخه اندردمند. (الابیه فی حقایق 
الادویه) (یادداشت ایضاأ). 

منقد. (م ف] (ع ص) آنکه می‌برد و نابود 
ميکند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[بی‌زاد و بی‌ستور و درویش. (ناظم الاطباه). 
قوم بی‌توشه و بی‌ستور. (آنندراج) (از اقرب 
السوارد). ||چاه خشک و بی‌آب. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 

منفدی. [مْ ق] (ع ص) فسدا کرده‌شده. 
| آزادشده. (ناظم الاطباء). 

منفف. [م ت /ف]" (ع () جای درگذشتن 
جای جاری شدن و از این معی راه مراد 
است. (غیاث) (آنندراج» موضع نفوذ و 
درگذشتن چبیزی و راه و صعبر و سوراخ و 
مخرج. (ناظم الاطباء), موضع نفوذ چيزی. _چ» 
منافذ. (از اقرب الموارد) (از محیطالحیط). 
جای نقوذ کردن. رخنه. شکاف. ثقبه. روزن. 
روزنه. گذرگاه. (یادداتت مرجوم دهخدا)؛ 


(فرانسری) ۱۲۳6620 - 1 
۲ -ضیط دوم از اقرب‌الموارد و محیط المحیط 


است. 


سوراخ چشم و دهان که منقذ طعام است 
صورت کند. (کیمیای سعادت چ امد آرام 
ص ۷۹۲). اين گذرها را به تازی ثقبه گویند و 
منفذ نیز گویند. (ذخيرء خوارزمشاهی). راهی 
که‌دانست بر بام رفت و از منفذی نگاه کرد. 


(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۱۲۶). سوراخ _ 


دیوار را متفذ بگرفت. (مرزبان‌نامه ایضا 
ص٩۲‏ اگربه سوراخ روم متفذ بگیرد. 
(مرزبان‌نامه ایضاً ص ۲۳۲). 

از گوش سر ندای ازل استماع کن 

نز گوش سر که منقذ او بر صواعق است. 


کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 


بحرالعلومی ص۲۸۹). 
تیری که چون ز ملفذ سفلی گشاد یافت 
در سنگ خاره قوت زخمش نشان کند. 
کمال‌الاین اسماعیل (ایضا ص ۲۳۴). 
پاره‌ای از ريش فرعون است در دست کلیم 
منقذی از دود دوزخ کرده بردارالسلام. 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۳۱۷). 
به زخم سنگ سوراخ سوزن رامنذ جمل 
می‌ساختند. (جهانگشای جوینی). 
منفذی یابد در آن بحر عسل 
آنتی را نبود اندر وی عمل. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص۲۷۱). 
مفذی داری به بحر ای آبگیر 
ننگ دار از آب جستن از غدیر. 
گفت منفذ نیست از گردونتان 
جز په سلطان و به وحی آسمان. 
منفذش نی از تفص سوی علا 
در قفسها می‌رود از جا به جا, 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۴۱۹ 
کوه‌را غرقه کند یک زخم نم 
منفذی گر باز باشد سوی یم. مولوی. 
طایف دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند 
و منفذ کاروان بسته. ( گلستان سعدی). 
منقف. م نَّف ف ] (ع ص) (در طب قدیم) هر 
چیز که تأثیر دوایا غذایی را تسریع کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدام, 
هنفذ. فا (ع ص) آنکه می‌گذراند و آنکه 
داخل می‌کند و درمی‌آید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). رجوع به انفاة شود. 
منفو. [م فب ] (ع ص) رماننده. (آنندراج) (از 
قرب الموارد) (از متتهی الارب). انکه 
سی‌رماند و می‌گریزاند. اناظم الاطیاء). 
ان رمنده. (آنندراج) (ناظم 


مولوی. 


مولوی. 


||خداوند شترا 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|[به چیرگی حکم‌کننده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). آنکه حکم بر غلبه می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |(یاری‌دهنده. 
(آتدراج) (از متتهی الارب). آنکه نصرت 
می‌دهد و یاری می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به انفار شود. 


منقو. (م ْ) (اخ)" سیمون چسهارم... از 
بزرگان فرانه (۱۲۱۸-۱۱۵۰م.) و فرماندءٌ 
قوای فرانسه علیه «آلبیها» بود که در تولوز 
کشته شد و پسر بزرگشس آموری ششم. ,ملقب 
به کئت دومتفر (۱۱۹۲ - ۱7۴۱ قبسا 
۰ صاحب منصب درجه اول فرانسه 
شد. سسیمون دومتفر ملقب به « کنت دو 
لستر»۲ (۱۲۶۵-۱۲۰۸۶ م.) مومین پسر 
سیبون چهارم که سردستُ قیام بارونها علیه 
حانری سوم انگلستان بود. (از لاروس). 
منفرث. [مْ ف رَ] (ع ص) زن باردار که دل 
وی بشورد. (از صنتهی الارب). زن باردار 
شوریده و گویند انها لمتفرث بها. (ناظم 
الاطباء): منفرث بها؛ زن باردار که دل‌شضوره 
داشته باشد. (از اقرب الموارد). 
منفرت. مت را (ع ص) شکافته شکم و 
جگر. (ناظم الاطباء) 


منفرج. [م ف ر] (ع ص) دارای فسرجه و 


گشاده. (ناظم الاطباء). باز. گشاد. گشاده. 
کشوده.(یاددافت مرحوم دهخدا), 

< زاو منفرج» زاویة منفرجه. (ناظم 
الاطباء), رجوع به منقرجه شود. 

- مثلث منفرجالزاویه؛ مثلثی که یکی از 
زوایای آن بیش از نود درجه باشد. 

||رخنه و شکاف‌دار. (آنندراج), شکاف‌دار و 
رخته‌دار. (ناظم الاطباء). شکافته. و گاه گاه 
منفرج و منقشم می‌گردد و به طریق وجد دل 
از لمعان آن نور؟ ذوق می‌بابد. (مصیاحلهدایه 
چ همایی ص۷۵ ||دور و علیحده و جدا, 
|[دارای راحت و آسایش و خشنود و کامران 
و رسته از اندوه و غم. (ناظم الاطباء. رجوع 
به انفراج شود. 

منفرجه.( ف رٍ ج /ج] (از ع» صا 
منفرجة. تأیت منفرج. رجوع به منقرج شبود. 

- زاویة متفرجه؛ زاویه‌ای که بزرگتر از زاو 

قائمه باشد. تم الاطباء). فرهنگتان ایران 
« گوشذبان ۵ رابهجای این کلمه انتخاب 
کرده است. رجوع به تازیه و ترکیهای آن 
شود. 

منفرد. (م ت را(ع س تنها. (آن_ندراج) 
(غیاث). تتها و مجرد و یکه و یکتا. (ناظم 
الاطباء), یگانه. فرد: آن مجتهد طریقت آن 
مس فرد حقیقت... از امه وقت بود. 
(تذکرتالاولیاء عطار چ کتایخانة سرکزی ج۲ 
ص۲۵۵). ||مسمتاز. مضخص. شاخص: 
مرزیان... از همة برادران به فضیلت فضل 
منفرد بود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۲). هر 
مرکبی را حکمی و خاصیتی و هیئتی بود که 
بدان متخصص و منفرد باشد و مشارکت نبود, 
(اخلاق ناصری). 


- منفرد افتادن؛ جدا افتادن. صمتاز شدن.. 


مشخص شدن: هر یک به بساطت خویش از 


۲۱۶۷۹  .سفنم‎ 


دیگری منفرد افتاد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۹۸ 

- منفرد گردانیدن؛ جدا کردن. ممتاز کردن: 
یکی رااز دیگر منفرد نگرداند. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۶۶). ۱ 
||جدا گانه. علی‌حده. مستقل: بعد از.ایین 
فصلی منفرد در ذ کر آن ایراد خواهد رفت. 
(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۲۱). ||در 
اصطلاح شطرنج. جالت پیاده‌ای که از پیادة 
دیگر جدا افتاده و دفاع از آن ممکن نیست. 
| گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء): 

منقطع از خلق نی از بدخویی 

منفرد از مرد و زن نی از دویی, 

مولوی (مشنوی چ رمضانی ص۱۶۸). 

||ساده و مفرد و بی‌آميزش. |[کمیاب و نادر. 
(نظمالاطبام. نز علمای عربیت. لفظی 
است که برای واحد وضع شده باشد خواه علم 
باشد خواءغیر آن. مقابل مشترک. ]زد نقها 
کی‌که به تلهایی نما کرد نه با جماعت. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). 

منفرد. ۰ (م ر) ()؟ ۳۳۳۳ «م‌فروا» ۷ 
(۱۲۶۶-۱۲۳۲م.) پادشاه سیسیل از سال 
۸ تا سال ۱۲۶۶م. او پسر قانونی 
آمپراتور فریدریک دوم بود و در مقابل حملهً 
شارل اول به قلمروش مقاوست کرد. (از 
لاروس)؛ 

منفرد]. [مّف ر دنا (ع ق) جدا گانه‌و تهاو 
یگانه و علیحده و فقط و یک‌یک و راردا 
(ناظم الاطباء). 

منفردی. (مّف ر] (حامص) دنییی و 
مجردی. (ناظم الاطباء). منفرد بودن, حالت و 
چگونگی منفرد. رجوع به منفرد شود. 

منفرش. ام فَ رٍ] (ع ص) گسسترده, 
پهن‌کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

منفرق: [م ف ر] (ع ص) جسدا گسردنده. 
(آنندراج). جداشده.(ناظم الاطبء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انفراق شود. 

منفرکت. [م ت رٍ] (ع ص) مسالیده پوست 
رفته. (متهی الارب) (ناظم الاطیام). 

منفزر. [م ف ز] (ع ص) جامة پاره گردیده. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب). جسامة 
پاره‌پاره گردیده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انفزار شود. 

منفس. (مف /َ](ع ص) مال مننس؛ مال 
بسیار. (مسنهی الارب) (نساظم الاطباء) 
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۰ منفس. 


(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
منفس. ۸ ] (ع ص) گرانمایه و مرغوب. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). هر چیز گران‌مایه و 
مرغوب و نفیس. منفست. (ناظم الاطباء). 
منفس. [ع فَ] (ع !) تفی‌کش و دهان و 
سوراخ. (ناظم الاطباء). دهانه‌ها. ج. منافس. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
منفسح. ۰ [منْ س ] (معرب. [) بنفسج. بنفشه. 
(دزی ج۲ ص ۶۱۹). رجوع به بنفج و بنفشه 
شود. 
منفسح. (م ف س] (ع ص) مکان منفسح؛ 
جای گشاده. (ناظم الاطباء)۱. گشاد. وسیع. 
قسسسیم: عرصه اوسید منفح است. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۸۸). 

مفمح گنردانیدن؛ شاد کردن. وسیع 
کردن: مجال سوار و پیاده منفسح گردانيدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۵۰). 
||شادمان و خرم و گشادهدل. (ناظم الاطیاه): 
تا نخست دل مومن به نور یقین منشرح و 
منفح نشود... (مصبام‌الهدایه چ همایی 
ص ۴۰۰). رجوع به انفاح شود. ||مراح 
منفسح؛ مسراح بسیارستور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منفسج. (م ف س ](ع ص) برانداخته‌شده از 
عهد و بیع و نکاج و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). قراردادی که فک شده باشد. 
(تسریینولوژی حسقوق تألیف جعفری 
لگرودی). فسخ‌شده. لفوشده. باطل‌شده. 
|افاسد و تباه. (غیاث). |اگسيخته. 
مستلاشی‌شده. آزهم پاشیده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا: بر عصبهایی نهند 
که منقسخ شده باشد سود دارد. (الابیه چ 
دانشگاه ص ۴۰). 

-منفح شدن؛ از هم پاشیدن. شکته شدن. 
از هم گسیختن. (از یادداشت مرحوم دهخدا: 
طینتم چون عهد جوانی نفخ شد. (منشت 
خاقانی چ محمد روشن ص۱۰۸). 
منفسد. [مُ ت س] (ع ص) تباه‌شده. (ناظم 
الاطباء) 
منفسی. [مْ ف س)(ع ص) رطب از پوست 
برآمده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 


رجوع به انفاق شود. 
مفعسه. [م ف س ] (ع ص) رجوع به مُنْفْس 
شود. 


منفش. (مْ نف ق] (ع ص) 
منفش‌المنخرین؛ فراخ سوراخ بینی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

منقص. ام قص‌ص] (ع ص) جداشونده. 
(انندراج). جداشده. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع بهانفصاص شود. 

منقصد. مت ص ] (ع ص) روان و جاری. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


منقفصع. [مف ص )] (ع ص) سر نرة از غلاف 
برآمده. (شاظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به انفصاع شود. 
منقصل. [م ف ص ] (ع ص) جداشونده. 
(آتندراج). جداشده و بریده‌شده و قطع‌شده. 
(ناظم الاطباء). گسته: ذات وی... نه در 
( کیمیای سعادت چ‌ احمد آرام ص ۷۸۴). 
( کیمیای سعادت ایضاً ص ۷۸۴. دست فنا از 
دامن بقاشان متفصل. (منشت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۳۲۷). ردیف قافیت کلمه‌ای 
باشد مستقل منفصل از قافیت که بعد از اتمام 
آن در لفظ آید. (المعجم چ مدرس رضوی 
ص۲۵۸). چون حروف رابطه از روی متفصل 
باشد و به تخلل الف قطع کلمة مفرد شود, 
ردیف گردد (المعجم ایضاً ص ۲۶۶). 
ورچه گشت اعراض نفسانی ز ذاتم منفصل 
جوهری کآن هست فصل نوخ انسان با من است. 
نیش 
مه نفصل‌الطاس؛ جدا گلبرگان. 
(فرهنگستان). 
- منفصل شدن؛ جدا شدن. دور افتادن؛ چون 
خبر یافت که فایق از هرات منفصل شد 
تاختنی کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۱۰۹). 
<- ملفصلعقب؛ که دنباله نداشته باشد. 
بریده‌دنیال, 
روز خصمت که منفصل عقب است 
متصل بر در شبیخون باد. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۱۳). 
مفصل کردن؛ جداکردن. از هم دور کردن: 
محصل بینام عقد دولتش را پیش از آنک 
متفصل کردند آب و نار و خا ک‌و باد من. 
خاقانی. 
- متفصل منه؛ حدیثی که پیش از وصول به 
تابم. از روات آن بیش از یک تن ساقط شده 
باشد. (از تعریفات جرجانی), 
|| قطعه‌قطعه‌شده. ||مع‌شده. |[از شیر مادر 
بازداشته‌شده. ||علی‌حده و مفروق و صمتاز. 
(ناظم الاطباء) 
منفصل. [م ف ص ] (ع () سحل انفصنال و 
جدایی. (ناظ الاطباء). 
منفصلات. [مت ص ] (ع ص.!) ج منفصله 
رجوع به منفصله و ترکیب قضایای منفصله 
ذیل مدخل بعد شود. 
منفصله. (م ف ص [ / ل](ع ص) متفصلة. 
تأنیث منفصل. رجوع به متفصل شود. 
- حروف متقصله؛ رجوع یه حرف منفصل و 
کشاف اصطلاحات الفشون ص ۳۲۰ شود. 
- قضایای متفصله؛ در مقابل متصله‌اند ؟ و آن 
قضایائی می‌باشند که حکم در هر یک از دو 


مفضصس. 

جزء آن متفصل و متافی با حکم جزء دیگر آن 
باشد. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی) ؟. 

- قضيةٌ متفصله؛ (اصطلاح منطق) قضیه‌ای 
است که حکم در آن به انقصال باشد. مانند 
«اين عدد یا زوج است یا فرد» که اگر زوج 
باشد فرد نیست و بالعکس و آن شامل انواع 
است. از فرهنگ علوم عقلی سجادی؛ 

- قیه 4 منفصلة حقیقیه؛ حقیقیه؛ قضیه‌ای است که 
تافی در آن صدقاً وکنباً هر دو باشد. مثال: 
اين عدد یا زوج است یا فرد که تواند هم زوج 
باشد هم فرد و یا هیچکدام نباشد. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی). 

قَضیه منفصله مانعةالجمع؛ قضیه‌ای است 
که تنافی بین دو طرف صدقاً باشد. مثال: این 
شیء یا شجر است یا حجر است که تواند نه 
شجر باشد و نه حجر و نتواند که هر دو باشد. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

- قضیه منفصله مانعةالخلو: قضیه‌ای است که 
حکم به تنافی در دو طرف آن کنباً باشد. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

منفصم. (م ف ص | (ع ص) شکسته‌شونده. 
(انسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ااگن تد و بریده شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). منقطع. رجوع به 
انفصام شود. 

- متفصم کردن؛ بریدن. گستن. پاره کردن:ُ 
نطاق نهضتش... از محاربت منفصم کند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص .)۱٩۰‏ 

- منفصم گردیدن؛ بریده شدن, گيخته شدن. 
گسته شدن. بازشدن: حد مملکت مسثلم 
گردید و عقد فضل منفصم. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۴۳). 
منقصيي. (م ت) (ع ص) رسته و رایی 
یافته. (آنندراج) اناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به انفصاء 
شود. 
منفض. [م ف ] (ع ل) بادییزن و هرچه به وی 
افشانده شود. (متتهی الارب). بادیزن و 
هرچه بدان چیزی را برافشانند و بر باد دهند. 
(ناظم الاطباء). منتف" .|| متفاض. (اقرب 
الموارد). رجوع به منفاض معنی دوم شود. 
منقض. [م ف ] (ع ص) قوم درویش‌گردیده 


۱-بدین معنی در ناظم‌الاطیاء به فتح سین [ْ 
فش ] آمده که درست نمی‌نماید. 

۲-ق یه متصله قضية شرطیه‌ای است که 
حکم در آن صدقاً و کذباً بر تصدیر صدق مقدم 
بر مبای علاقة لزومیه باشد و به عبارت دیگر 
ا گر میان مقدم و تالی رابطة الزومیه باشد متصلة 
لزومیه تامند و الا اتفافیه. رجوع به قضیهُ شرطیه 
شود. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
۲-ذیل مفصلات. 

۴-رجوع به نف شرد. 


و ستورمرده و بی‌توشه. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گروه درویش‌شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به انقاض شود. 
منفضج. [مْف ض ] (ع ص) آتکه بن 
مویهای وی خوی می‌کند بدون آنکه روان 
گردد. ||افق پيداشده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||جراحت 
روان گفته. (ناظم الاطیاء). جراحت گشاده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اناف 
فراخ‌شده. |اکار ست‌شد. |اروان‌شده 
هرانچه در دول باشد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انفضاج شود. 
منفضح. [) ف ض ] (از ع. ص) از پرده 
برون‌افتاده. پرده‌دریده. رسوا. مفتضح؛ 
مخدرات ضمیر از تو منفضح گختند 

از آن, بریده‌زبان و سیاه‌رخساری. 

کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالملومی 
ص ۲۳۳۲). 
منفضخ. مت ضٍ] (ع ص) جراحت گشاده 
و فراخ. (آنندراج). گشاده و فراخ شده از 
جراحت و جز آن. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), ||دلو آب‌ریزان. 
(آنندراج). دلو آب‌ریخته‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| سختگریند. |کوهان شتر شکسته‌شده 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انفضاخ شود. 
منفط. (م رّف ف ] (ع ص) که تاول آردآ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به منفطه 
شود. 
منقطر. (م ت ط ](ع ص) شک‌افته‌شونده. 
(غیاث). شکافته‌شونده و شکافته. (اندراج). 
شک افته‌شده. (ن_اظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد): السماء منفطر به کان وعده مفعول 
(قرآن ۱۸/۷۳). رجوع به اننطار شود. 
منفطم. مت ط ] (ع ص) بسازایستند». 
(انندراج). بازایستاده و به‌انجام‌رسیده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به انفطام شود. 
منفطة. () نّث فب ط] (ع ص) تأنیت منفط. 
ج. ماقطات: ادوية ملفطة ". (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
منقع. [م فِ ] (ع ص) تجارت به عصا کننده. 
(آنندراج) (از آقرب المواردا. سودا گرعصا و 
چوپ‌ستی, (نساظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به [نفاع شود. 
منفعت. [م ف ع]] (ع () سود و فایده و نقع و 
حاصل. (ناظم الاطباء). منقعة. بهره. بر. سود. 
عائد. خلاف مضرت. چ» منافع. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

از متقعت دریا وز مردم دریا 


بیار که و پیش خرد منفعحش مه. 
منوچهری. 
در بمیارش مضرت اندک یت 
در اندک او منفعت بسیار است. ابوعلی سینا. 
آندر او خیر ست مضرت هصست منفعت نه. 
(الابیه ج دانشگاه ص ۲۱۲). 
منفعت خویش از آن میان بجوی. (قابوسنامه 
چ نفیسی ص ۲۲). بدان نزدیک باشد که مردم 
را به منفعت نزدیک گرداند. (قایوسنامه ایضاً 
ص ۲۲). نه من متفعت همه از دوستان يابم. 
(قابوسنامه ایضاً ص ۲۳). 
نیاید آن نقع از ماه کاید از خورشید 
گرچه منفعت ماه نیت بی‌مقدار. 
ایوحتیفة اسکافی. 
ایزد یکی درخت برآورد بی شریف 
از بهر خیر و منفعت خلق در عرب. 
ناصرخسرو. 
بی‌سود بود هرچه خورد مردم در خواب 
بیدار شناسد مزه از منفعت و سود. 
ناصرخسرو. 
پس حاستی که اندر آن مر او را منفعت بیشتر 
است شریفتر است. (زادالم‌فرین 
ناصرخرو ج برلین ص۱۶). شرف آن بر 
یک دیگر به مستفعتها و مسضرتهاست. 
(زادالمسافرین ناصرخسرو ایضاً ص۶). 
مفعت آن نیز چنان ظاهر نیست که منفعت 
حجامت. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص ۸۲۵). منفعت آن نادر بود. ( کیمیای 
سعادت ایضاً ص ۸۲۶). صواب و نفعت وی 
در دین و دتیا در آن است که چیزی فراوی 
دهد. ( کمیای سعادت ایضا ص 4۸۲. 
از سراب آبگون کس را باشد منفعت 
زآنکه اندر شأن بدخواهان او آمد سراپ. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۷۵). 
تویی آن شاه که بی‌نام تو و دیدن تو 
برود فایده و متقعت از سمع و بصر, 
امیر معزی (ایضا ص ۲۱۷): 
آن را عمدة هر نیکی... و راهبر هر متفعت و 
مفتاح هر حکمت می‌شناسند. ( کلیله و دمنه), 
هیچ خدمتکار | گرچه فرومایه باشد از... 
جذب منفعتی خالی نماند.( کلیله و دمنه). از 
غایت تادانی است طلب منفعت خویش. 
( کلیله و دمنه). 
ورنه بگذار ز آنکه می‌گذرد 
خیر چون شر و متقعت چون ضر. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص‌۱۴۸). 
چون بخت جوان و خرد پیر گشادند 
بر منفعت خلق در دست و زیان راء 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۸). 
انده بمرد و مفسدت او ز دل گذشت 
شادی بزاد و منقعت او به جان رسید. 
انوری (ایضاً ص 4۵۱ 


منفعت. ۲۱۶۸۱ 


دستور شهریار جهان مجد دین که دین 
از جاه او به منفعت جاودان رسید. 
انوری (ایضاً ص ۱۵۲). 

هرکه منفعت خویش در مضرت دیگران 
جوید او را از آن منفعت اگر حاصل شود 
تمسمی نباشد, (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۷۸). انچه در اجل منفعت آن را زوال 
نیت دانش... (مرزبان‌نامه ایضاً ص ۶۰ 
مضرت و متفعت آن به نفی عزیز تو تعلق 
می‌دارد. (مرزبان‌نامه ایض ص ۲۲۲). 
امید منفعت از خلق منقطم شد از آنک 
مزاجها همه پر فضلة ضرر دیدم. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالعلومی 
ص ۲۸۱). 
پس فعل او نه از برای جذب منفعتی بود و ته 
از پرای دفع مضرتی. (اخلاق ناصری). منفعت 
این علم عام و نا گزیرباشد و فواید آن هم در 
دین و هم در دنیا شامل. (اخلاق ناصری). 
منقعتهای دگر آید ز چرخ 
آن چو بیضه تابع آید این چو فرخ. 

مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۳۲۵). 
تسا در مسرید اثشر منفعت آن پدید آید. 
(مصیاحالهدایه 3 همایی ص ۲۳۰). 
- بامفعت؛ باسود. پرسود. سودمند. پرفایده. 
مفید: اندر وی (خوزستان) رودهای عظیم و 
کوههای بامنفعت است. (حدود العالم), 
علم پامنفعتش گویی علم علی است 
عدل بی‌غایت او گویی عدل عمر است. 

امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۰۴). 
- پرمنفعت؛ پرفایده. سودمند. نافع, مفید؛ 


صبر تلخ آمد و لیکن عاقبت 


میوهُ شیرین دهد پرمنفست. مولوی. 
دزدی بوسه عجب دزدی پرمنفعتی است 
کها گر بازسانند دو چندان گردد. صائب. 


منفعت بخشیدن؛ سود بخشیدن. فایده 
دادن. سودمند واقع شدن, 

- منفعت بردن؛ کسب متفعت. سود بردن. 
فایده بردن. بهره‌مند شدن. استفاده کردن. 
مقعت‌پرست؛ که منفعت را پرستد. که جز 
نفع شخصی به هیچ چیز توجه نداشته باشد, 
سخت حریص به جلب منفعت از هر طریق که 
باشد. 

م_نفعت‌پرستی؛ صفت و حسالت 
منفعت‌پرست. رجوع به ترکیب قبل شود. 

- منفعت دادن؛ منفعت کردن؛ پادرنجبوید... 
چشم را جلا دهد و معده را منفعت دهد و 
جگر را نیز (الابنیه چ دانشگاه ص ۵۰). همه 
عصبها را منفعت دهد و فالج و لقوه را (الابنیه 
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۷۲ منفعتی. 


ایضاً ص ۶۰) هر زهری را که خورده باشند 
منفعت دهد. (الابنیه ایضا ص ۶۱). زهرها را 
منفعت دهد. (الابیه ایضاً ص ۱۶۷). رجوع به 
ترکیب منفعت کردن شود. 
<- منفست داشتن؛ سود داشتن. سودمند بودن. 
منقعت کردن: زوفا... خناقی را که از رطوبت 
بود متقعت دارد. (الابیه 3 دانشگاه 
ص ۱۷۲). رجوع به ترکیب مسفعت کردن 
شود. 
مفعت رساندن؛ سود رساندن. فایده 
رساندن. 
منفعت عقلائی؛ متفعتی که مورد توجه در 
امور عقلا متعارف یک جامعه باشد هرچند که 
صفی از عقلا باشند نه همه آنان مثل گرفتن 
اجرت برای تهیة مارهای سخصوص برای 
موس سرم‌سازی, اما منقعت قمار منفعت 
عقلائی نیست. (ترمنولوژی حقوق تألیف 
جمفر لنگرودی). 
-منفعت کردن؛ سود بخشیدن. سودمند 
بودن. مفید بودن. نافع بودن. منفعت داشستن. 
منقعت دادن روغن پوست ترنج گرم و 
خشک است... و صداعی که از سردی باشد 
همه را منفعت کند. (الابنیه چ‌ دانشگاه 
ص ۱۴۳). روغن گل... منفست کند صداع را 
که‌از حرارت خیزد. . (الابنیه ایضاً ص ۱۴۵). 
بادهایی که اندر معده و رودگانی گرفتار بود 
همه را مفعت کند.(لابنیه چ ص ۱۴۹). 
به قصد کین تو در فایدت نداشت حذر 
به تیغ عزم تو بر منفعت نکرد مجن. 

عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۱۸). 
منفعت کند یا نکند. ( گلستان سعدی). 
۳ |اسود بردن و فایده بردن و فایده و سود 
آوردن. (تاظم الاطیاء). 
< مفعت‌گیری؛ سودبردگی, (ناظم الاطیاء), 
-< منفعت مشروع؛ منفعتی که قانون, مبادلةً 
آن را منع تکرده باشد. (ترمینولوژی حقوق 


تألیف جعفری للگرودی) 

- امثال: 

حساب مفعتهاش را می‌کند. رجوع به امثال و 
حکم‌ج۲ ص ۶۹۵ شود. 


||سودمندی. (غیات) (یادداشت مرحوم 

دهخدا): اعماد داشتم به خوبی و مهربانی و 

منفمت او" .(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۵). 

فضله‌ای کر خاک دیوارش به باران حل شود 

در خواص مفعت چون فضله زنبور باد. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۰۳ ۱). 


رجوع به منفعة شود. | عمل‌کرد. |[ربا. (ناظم 
الاطباء). 


منفعت دادن؛ ربا دادن. (تاظم الاطباء). 
منفعتی. [م ف غ] (ص نسبی) منصوب به 
متقعت. (ناظم الاطباء), , رجوع به منقعت شود. 
- پول ممفعتی؛ پولی که از آن ربا گیرند. (ناظم 


الاطباء). 
متفعل. ع] (ع ص) کسرده‌شده و 
ساخته‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارداء 
رجوع به انفعال شود. ||اثر چیزی پذيرنده. 
(غیاث) (آتدرا اج). اثر چیزی پذیرفته. (ناظم 
الاطباء). متاثرشده؛ که از فعل فاعل اندر 
ملفعل پدید آید. (زادالسافرین ناصرخسرو 
چ برین ص۳۱). 

مکن نعحش بدانگونه که ذاتش مفعل گردد 
چنان کز کمترین قصدی به گاه فعل ذات ما. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۷). 

معلوم است که تعب منفعل چون تعب فاعل 
نبود. (انغلای ناصری). 

- مستفعل اول؛ (اصطلاح فلسفه) جسم. 
(مصنفات باب افضل ج ۱ رسالة ۲ ص۲۵), 

- متفعل شدن؛ متأثر شدن. تحت تأثیر قرار 
گرفتن: بدان صفت متفعل شد که در نامه 
نوشت که آرد نماند. (چهارمقاله چ معین 
ص۲۸). منفعل آن آثار شوند تا به اضطراب 
قاحش و جزع بر اح‌اس الم. خویشتن را 
فضیحت کنند. (اخلاق ناصری). 

- منفعل گشتن؛ متفعل شدن: چون رودکی 
بدین بیت رسید امیر چنان منفعل گشت که از 
تخت فرودآمد و... (چهارمقاله چ معین 
ص ۵۳). رجوع به ترکیب منفعل شدن شود. 
||شرمنده و خجل و شرمسار. (ناظم الاطباء): 


به سودای خامان ز جان منفعل 
به ذ کر حبیب از جهان مشتفل.. سعدی, 
ماه و خورشید از فروغ عکس رویت مفعل 
بحر و بر از رشحهٌ فیض بنانت شرب‌ار. 

عبید زا کانی. 
-مفعل شدن؛ شرمنده شدن. خجل شدن* آن 


نازنین چنان منفعل شد که حالتی که به زنان 
مخصوص است واقع شد. (چهارمقاله 
ص ۳۶). 

منفعل کردن؛ شرمنده کردن. خجالت دادن. 
||پریشان و آشفته. ||دلگیر و مهموم و مفموم. 
| بجاآررده‌شده. (ناظم الاطباء). ۱ 
منفعلة. (م تع [) (ع ص) تأنیت متفمل. 
رجوع به منفعل شود. ||مجموعة کیفیات 
تفانی. مقابل عاقله و فاعله (اراده). (فرهنگ 
فارسی معین). 
منفعة. 9 فع] (ع () سود. (دهار) (مهذب 
الاسماء). [اسودمندی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اسم است از مصدر 
نفم. (از آقرب الموارد). رجوع به منقعت شود. 
||هر چیز که از آن منتفع شوند. ج. منافع. (از 
آقرب الموارد) 
منفغر. ام غ] (ع ص) دهان گشاده. 
||غچة شکفته. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
انفغار شود. 


منقققی. [م ف ] (ع ص) نفق‌دهنده. (غیاث) 
(آنتدرا اج). نفقه‌دهنده و خرج‌کننده. (ناظم 
الاطباء)؛ اگرنه آنتی که اين یتیم بی‌مشفقی 
و متفقی بماند... (سندیادنامه ص ۱۴۹ || آنکه 
نفای می‌کند و پول خرج می‌نماید. (ناظم 
الاطیاء). انقاق‌کنده. آنکه در راه خدا چیزی 
بپخشد: الصابرین و الصادقین و القانتین و 
المستفقین و المستففرین بالاسحار. (قرآن 
۷/۳ 
«صادقین» بوبکر بود و «قانتین» فرخ عمر 
«منفقین» عشمان. علی «ستففرین» امد به هم. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص‌۸۹۸). 
مسنعم مستفق سخی... شهاب‌الاسلام 
والسلمین... (منشآت خاقانی چ محمد 
روشن ص ۲۹۷). 
کای خدایا منفقان را سیر دار 
هر درمتان راعوض ده صدهزار. .. مولوی, 
|| آنکه به زودی و آسانی آراسته فیکند متاع 
و کالای خودرا. (ناظم الاطباء). 

منفق. (م تَ] (ع ص) ننفق علیه؛ کی که 
قاتوناً استحقاق اخذ نفقه را از دیگری دارد. 
واجب‌السفقه. (ترمینولوژی حقوق تألییف 
جعفری للگرودی). 

منفق. (م یا (ع ص) گساده 
(آنندراج) گشاهشده.(ناظم الاطباء) از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
انفقاق شود. 

منفکت. 0 کگ] (ع صا جداگردنده. 
(غیات) (آنندراج), از هنم جدا گردیده. و 
جداشده و زایل‌گشته. (ناظم الاطباء. رجسوع 
به انفکا ک‌شود. 
-منفک شدن؛ جداگردیدن؛ 
حیات حاسد جاهت به یک نفس گزو است 
رسید نوبت آن کآن از او شود منفنک. 

ابن‌یمین. 
در اين مقام, خشیت و هیبت به جای خوف 
درآید و ادای حق عظمت الهی لازم ذات گردد 
و هرگز منفک نشود. (مصباح‌الهدایه چ همایی 
ص ۳۹۲). 
- ||مشعب شدن: بدین سبب اجزاء جز از 
جزو دوم هزج منفک می‌شود. (السعجم چ 
مدرس رضوی ج ۱ص ۵۲). 
منفک نشدن؛ همیشه بودن. (ناظم الاطیاء). 
| آزاد. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

منقل. مب ] (ع ص) 2 ت‌دهنده. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||تبرگیرنده جهت بریدن 
قتاد. شتر راء (آنندراج). آنکه تبر سی‌گیرد تا 
درخت قتاد برای شتران ببرد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انفال شود. 


۱-القائم بامراش. 


منفل. 


متفل. 1 تلل](ع ص) سیف منفل: شمشیر 
رخته‌دار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

منفلت. (م ت لٍ] (ع ص) آزادکرده‌شده و 
رها کرده‌شده. (ناظم الاطباء) رجبوع به 
انفلات شود. ۱ 

منفلق. مت لٍ](ع ص) شک‌افته و پباره 
گبردنده. (آنسندراج). شکسافته‌شد» و 
پاره‌پاره گردیده. (ناظم الاطباء) دریده: 
چاک‌خورده. |اطنلوع‌کرده. دمیده: غنچة 
امانی منفتق, صبح آبال منفلق. (منشات 
خاقانی ج محمد روشن ص۲۸). 

منفلوط. [م ف] ( اخ) شهری است به صعید 
مصر. (منتهی الارب). شهری به صعید.در 
جانب مفرب نیل و از کرانف آن دورافتاده. (از 
معجم البلدان). نام شهری به ساحل غربی نیل 
در مصر وسطی از اعمال ابیوط دارای بیست 
هزار سکته. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
منفلوطی. (م ف ] (اغ) مصطفی لطفی‌ین 
محمد لطفی المتفلوطی. نوینده و ادیب 
مشهور و برجته دارای مقالات و نوشته‌های 
بی‌نظیر با اسلوبی ممتاز (۱۳۴۳-۱۲۷۹ 
ه.ق.). در منفلوط ولادت یافت و در الازهر 
به تحصیل علم هست گماشت و سپس به مبخ 
محمد عبده پیوست و بدین سیب شش ماه 
زندانی شد. ی ۰ با نشر 
مقالاتی تبحت عنوان «السظرات» که در 
روزنامً «المژید» به چاپ می‌رسید به اوچ 
خود رسپد. او راست: «السظرات»» «فی 
سبیل‌الساج», «السبرات» و آثار دیگر. (از 
اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۴۴). رجوع به معجم 
المطبوعات ج۲ ص ۵ و ۱۸ شود. 
منقوحة. ۳31 (اخ) گویند رودخانه‌ای 
است که عرض یمامه را از بالا تا پاین 
می‌شکاند و در کنار همین رودخانه قریة 
معروف منفوحة واقم است که جایگاه اعشی 
بود و گور او نیز همین‌جاست. (از معجم 
البلدان). 

منفوحة. (ع حٌ] ((خ) قصه‌ای ابست در 
جنوپ ریاض و نزدیک آن واتع در نجد و 
دارای ۲۰۰۰۰ تن سکه است. در اطراف آن 
باغها و نخلستانهاست. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

منفوخ.[2] (ع ص) دمیده‌شده. (ان_اظم 
الاطباء), بادکرده. آماسیده. تفخ‌کر ده. 
-مفوخ شدن؛ باد کردن. اماسیدن. نفخ 
کردن؛ زهار و تپی‌گاه هر دو منفوخ شود و 
براید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ۲ 
||کلان‌شکم. ][فریه. (بتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). | ترسو. جبان. (از 
آقرپ الموارد). 


منفور. 1 عع ص) مغلوب. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرپ الصوارد)ء 
|ادور 
(آنندراج). |انفرت‌کرده‌شده و ناپسند و 
مکروه. (ناظم الاطباء)؛ مورد نفرت واقع‌شده. 
-منفور شدن؛ نقرت کردن و کراهت داشتن. 
(ناظم الاطباء) 
- ||مورد نفرت واقع شده. ناپنند واقع شدن. 

منفوس. [] (ع ص) بسچ زاده. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). متفوسة. (ناظم الاطباء), رجوع به 
منفوسة شود. ||ولد منفوس؛ بچه‌ای که 
مادرش زچهباشد. (منتهی الارب) (اندراج) 
(ناظم الاطباء). |اشی» منفوس: چیز گرانمایه 
و مرغوب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) از اقرب الموارد). ۰ 

منفوسة. رم سش ] (ع ص) تأانیث منقوس. 
زاده. زائیده. و منه الحدیت: ما من نفس 
منفوسة الا و قد کتب مکانها من الجنة و الثر. 
(از منتهی الارب). رجوع به منفوس شود. 

منفوش. (2](ع ص) بشم‌زده. امسهذب 
الاسماء). پنبه و پشم زده. ای به کمان ندافی 


دیده. (آتستدراج). |ترسیده. 


ازهم‌پاشيده‌شده. (غیاث) (آنندراج). ندیف. 
مندوف. حلیج. محلوج. فلخیده. فلخمیده. 
غاژده, واخیده. شیده. زده (پنبه و پبشم), 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

عهن متفوش؛ پشم رنگین‌زده. (صنتهی 
الارب). پشم رنگین‌زده‌شده. (ناظم الاطباء): 


و تکون الجبال کالمهن الستفوش. (قرآن 


۰۱ 
منقوض. () (ع ص) تب‌لرزه‌زده. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج), تب‌لرزه‌زده و گسرفتار 

تب‌لرزه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
(مهذب الاسماء): کف منفوطة؛ کف دشت 
آبله‌رسیدة شوخگین از عمل. نفيطة. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از تاظم الاطباء). 
آبله‌رسیده. تاول‌زده. (از اقرب الموارد). 
منفوع. () (ع ص) مستفم. مستتم. 
برخوردار. بهره‌مند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): چرا مردمان دگر شهرها چنانکه 
ایشان. تا منفوع شدندی به ایمان چتانکه قوم 
یونس. (تفسیر ابوالفتوح ج ۵ ص۲۶۱ چ 
علمی). 
منفوق. [مٌَ ](ع ص) تر سوفارشکته. 
(تاظم الاطبام). 
منقوه. [](ع ص) ضسمیف‌دل. (مسهذب 
الاسماء). مرد ست‌دل جبان ترسنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مرد سست‌دل ترسو. (ناظظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
منفه ۰( نّف فَ*] (ع ص) ۵ شتر مانده کرده.و 
مذکر و مونت در وی یک ان است. (مبتهی 


۲۱۶۸۳  .فاب‌یفنم‎ 


الارب) (آنندراج): بسعیر مستفه؛ شستر 
مانده کرده‌شده. (ناظم الاطباء). جمل منفه؛ 
شتر نر مانده و خسته کرده. تأنیث آن مه 
(از اقرب الموارد) 

منقه. [م وف فب*] (ع ص) رجل منفه؛ غردی 
که شتر را ماندهمی‌کند.(ناظم الاطبم), 
منفهق. [مٌ ت +] (ع ص) برق فراخ‌گردیده و 
جز آن. (از متهی الارب). برق و آب فراخ. 
(آنندراج). برق فراخ‌شده و پرا کنده گشته. 
(د‌اظم الاطباع), فراخ. واسع. (از اقرب 
المواردا: 

منفهمم. (م ت «ا (از ع ص)! دریافت‌شده و 
تهمیده‌شده. (ناظم الاطبام). 

متفهة. (م نّث ف ه] (ع ص) رجوع به شُُه 


شود. 
منفی. [م فا ] (ع !) جای توقف کسی که 
اخراج بلد شده باشد. (ناظم الاطباء). آنجای 
که‌کی را بدانجا تقی کرده باشند. محل نفی 
کردن کسی, محل نفی, محل تبعید. تبعیدگاه, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), جایی که کسی را 
بدانجا نفی کرده باشند. (از اقرب الموارد)؛ 
گربه منفی جانب فردوس می‌رفتم ز طوس 
در نظر فردوسم از بجنورد نیکوتر نبود. 
ملک‌الشمرای بهار, 

منفی. (۶ نیی /2] (ع ص) 
نسیست‌کرده‌شده. (غیات) (آنندراج), 
||تفی‌شده. مقایل مبت. 
دهخدا), 

جواب منفی؛ پاسخ غیرمثبت. 

فمل منفی؛ فعلی که مسبوق به ادات شفی 
باشد: پسندید. نمی‌رود. 


. (بادداشت مرهوم 


0 و دورکرده‌شده و رانده‌شده و 
خراجبلدشده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
ِ تبعیدشده. نفی‌بلدشده, تبعیدی, 
|| عدد غیرمبت. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
عدد منفی؛ عددی که از صفر کوچکتر باشد 
و با نشان (-) نوشته شود. مثلاً ۷- . (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 
]|نزد علمای عرییت خلاف موجب. (از اقرب 
آلموارد). 
منفی‌باف.ٍ 9 انسف مرکب) آدسی که 
همیشه ای یأس می‌خواند و چنية منفی کار را 
می‌بیند و می‌گیرد و حستی‌المقدور از انجام 
دادن کار یا اظهار امیدواری دربار؛ آن 
خودداری می‌کند و بیشتر به شرح معایب و 
موانع و مشکلات آن می‌پردازد. (فرهنگ 


۱-مفهم نیز مانند منعدم است و فعل آن که 
«انفیم» باشد استعمال نمی‌شود. صاحب 
قامرس گوید «و انفهم لحن». در محیط المحیط 
گرید هو لاتقل انفهم الاسر و العامة تقوله». 
(نشرية دانش‌کده ادییات تبریز) 


۴ منفی‌بافی. 


لغات عامبانة جمال‌زاده). 
منفی بافی. [] (حامص مرکب) کار آدم 
منفی‌باف. (فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). 
صفت و حالت منفی‌باف. رجوع به منفی‌باف 
شود. 
منقیس. [یم] (اخ) میف. ممفیس. پایتخت 
قدیم مصر. (یادداشت مرحوم دهخدا). شهری 
در مصر باستان و بر کنار نیل که بر بالای دا 
و پایتخت قدیمی کشور بوده است. ۷۰ 
تن سکنه داشت و اکنون‌بر روی آن شهر کهن. 
قصبة «میت رمیته» بنا شده که اثار ویران‌شدةٌ 
آن در این قصبه به طور نمایان به چشم 
می‌خورد. (از لاروس). رجوع به منف و 
ممفیس شود. 
منقا. [مَّْن ا]|(ع ص) پا ک‌کرده‌شده.(ناظم 
الاطیاء). هی 
بر گنج نت کرد حجت 
جان کرده منقا و دل مصفا. ناصرخروء 
طاوس بین که زاغ خورد وانگه از گلو 
گاورس‌ریزه‌های منقا برانکند. خاقانی. 
رجوع به منقی شود. ||مویز که پاک کرده و 
دانه‌های آن بیرون کرده باشند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
شد ذهن من و خاطر من تیز و منور 
چون خاطر کودک ز منقا و ز پلپل. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۱۹۶). 
بخت حسودت سرزده شرب طرب ضایع‌شده 
طقلی است بر روی آمده وز کف منقا ریخته. 
خاقانی. 
آب ابر است کزو شوره فرات انگارند 
تاب مهر است کز او غوره منقا بینند. 
خاقانی. 
رجوع به مق شود. 
- مویز متقا؛ مویز هسته‌برآورده. (ناظم 
الاطباء): بگیرند مویز منقای: دانه‌بیرون‌کرده 
سی عدد. (ذخیر؛ خوارژمشاهی). سفستان 
صد عدد سویز منقای دانه‌بیرون‌کرده سی 
درمسنگ. (ذخبرة خوارزمشاهی). مویز منقا 
یدای با شاف اعد نی : 
خوارزمشاهی). و مویز منقای دانه‌ییرون‌کرده 
با پسته و مغزبادام می‌خورد. (ذخیرة 
خوارزشاهی). 
اانام قمی انگور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). | پوست‌نازک. 
- بادام مقا؛ قسمی از بادام پوست‌نازک. 
(ناظم الاطباء). نام قسمی بادام با پبوست 
سخت نازک. بادام تنک‌پوست. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به منقی شود. 
منقاب. زم) (ع () نی و لوله. (تاظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), 
منقااب. [] (ج) دهی از دهستان بالاخواف 
است که در بخش خواف سهرستان 


تربت‌حیدریه واقع است و ۲۸۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جفرافیانی ایران ج ٩)ء‏ 
منقاد. [م] (ع ل) نسول مرغان. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج). نول مرغان و منقار. (ناظم 
الاطباء). منقار. (اقرب الموارد). || آلشی که 
بدان زر و سیم راسره کتند. (منتهی الارب) 
(آتندراج). ابزاری که بدان زر و سیم راسره 
کند.(ناظم الاطبام). 
منقاك. (] (ع ص) فرمانبردار. (دهارا؛ مطیع 
و فرمانیردار و فسروتنی‌کننده. (غیاث) 
(اتتدر اج). گردن‌داده و مطیع‌شد». (ناظم 
الاطباء). گردن‌نهاده. فرمانبر. خاضع. مسخر. 
(یادداشت مرحوم دهخداا: مردم روزگار... 
مطیع و منقاد وی باشند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص .)٩۲‏ که غوریان پادشاهی را چنان مطیع و 
منقاد بودند. (تاریخ بیهقی). 
درلت و فر ترا خلق زمین منقادند 
کآسمانی است ترا دولت و یزدانی فر. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۱۷). 
چه دانند اختر و گردون ز نیکی و بدی کردن 
که مأموری است این منقاد و مخلوقی است آن مضطر. 
عبدالواسم جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص۱۲۸ 
ترا شاعرانند منقاد جمله 
چوگوران بیچاره شیر اجم را. ‏ , 
عبدالواسع جبلی ایضاً ص۲۳ 
خاطری دارم منقاد چنانک اندر حال 
گویدم‌گیر هر آن علم که گویم که بیار. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۵۷). 
کاربندد سخر و مقاد 
مر و نهی ترا قضا و قدر. ۱ 
انوری (ایضاً ص ۱۹۹). 
بادت ایام مطیع و منقاد 
فلکت بنده و چا کرگشته. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
ستگردی ص ۳۲۴). 
زمانه مأمور و فلک مقاد و ایزد سبحانه 
سازند؛ اسباب مراد. (منشات خاقانی چ 
محمد روشن ص ۱۲۳). انفس و افاق متقاد 
فرمان. (مشأت خاقانی ایضاً ص۱۴۹ روی 
به حضرت تاش نهند و حکم او را مطیع و 
منقاد باشند. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۱۰۰), منقاد حکم اوست هر سید و هر 
ملک سید شرع ماريع یم ایضاً 
ص۴۳۶). با طبعی وقاد و ضمیر نقاد و 
خاطری ممنقاد و نشری مصنوع... (لبا‌الالباب 
چ نقیسی ص ۱۲۱). و اگر...منقاد و مطواع امر 
او شوید... (جهانگشای جوینی چ قزوینی 
ص ۷۷ 
چند منقاد هر خی باشی 
جهد آن کن که خود کسی باشی. اوحدی. 
علمای ربانی... منقاد و ستلم‌اند مر احکام 


منقاد. 


اسلام را. (مصیاح‌الهدایه چ همایی ص ۵۷). 
اعقاب او مادام که وامر و نواهی الهی را مطیع 
و منقاد بودند در غایت رفاهیت روزگار 
عی‌گذرانیدند. (حبیب‌السیر ج۱چ خیام 
ص ۱۳ 
تا زمین و آسمان منقاد عزم و حزم تست 
آن گرفت آرام دایم وین نمی‌گیرد قرار. 
یی بان 
منقاد شدن؛ مطیع شدن. اطاعت کردن. 
فرماتیردار شدن. فرمان بردن: همگان مطیع و 
منقاد شدند. (تاریخ یهقی). 
فرمان تو بردن نه فریضه‌ست پس آخر 
مناد ز بهر چه شوم چون تو خری راء 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۱). 
ماد دانا شو تا به غنیمت شتابی. 
(راحةالصدور راوندی). دختر فرمان را متقاد 
شد و به نزدیک شاه رفت. (مرزبان‌نامه چ 
قروینی ص ۲۱). ! گرایل و منقاد نشوند ما آن 
را چه دانیم خدای قدیم داند. (جهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج ۱ ص۱۸). 
گفت خوابستم مرا بگذار و رو 
گفت آخر یار را منقاد شو. مولوی. 
چه با ظهور ساطّت او جمله اجزای وجود 
منقاد و مستسلم شود, (مصباح‌الهدایه چ‌ 
همایی ص ۱۰۵). به ضرورت و اضظرار مطی 
و متقاد او شسود. (مصاح‌الهداییه ایضا 
ص ۲۶۱ 
مقاد کردن؛ مطیع کردن. به اطاعت 
درآوردن. 
- منقاد گشتن ( گردیدن)؛ منقاد شدن: تنی 
چند دیگر بودند... او را منقاد گشتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۲۴). 
فرمان تو جزم باد و جباران 
منقاد و مطیع گشته فرمان را. 
امیر معزی (دیوان چ ابال ص۲۸). 
سخن مسخر و منقاد طبع من گشته‌ست 
از آنکه تیغ زبان است قهرمان سخن. 
جمال‌الدیین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص۹۸ ۲). 
در ربق عبودیت و طاعت او منقاد گشتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۸۳). 
حکم او را مطیع و ماد گشتند. (رجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص‌۲۳۸). همه فرمان پادشاه را 
مطواع و منقاد گشته. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۲۲۹). چون سه چهار تال رقم و دخل 
غلات از ایشان منقطع شد حکم او را متقاد 
گشتند. (جهانگشای جوینی چ قزویتی ج۱ 
ص۴۸ و ۴۹). قبایل متول... مطیع و متقاد 
حکم او گشتند. (جهانگشای جویتی ایضاً 
ص ۳۰). اشارت حسق را مستقاد گسردد. 


1 


۱-نل:ریم. 


منقادیت. 


(مصباح‌الهدایه چ همایی ص ۲۲۷). منقاد 
حکیم وی گردد. (مصباح‌الهدایه ایضاً 
ص ۱۳۹ 
|[رام. (زوزئی). ستور خوار و رام شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|اکشیده‌شده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). رجوع په انقیاد شود. |[زسین نرم. 
(ناظم الاطیام). 
منقادایت. [م دی ی ] (ع مص جسعلی. 
مص) فرمانبرداری و اطاعت. (ناظم الاطیاء). 
منقاد بودن. رجوع به منقاد شود. 
منقار. [م] (ع ) کلب مرغ. (مهذب‌الاسماه). 
پفوز مرغ. (دهار). نول مرغ. (منتهی الارب) 
(اتدراج), نول مرغ و ال دانه چیدن. (غیات). 
نول مرغان. نوک. تک, شند. کلب. کلپ. 
کلکف. کافت. کلنه. شتر. چٌتک. (ناظم 
الاطباء). نوک پرندگان. نک. منقاف. متقاد. 
منر. مجذاء. محظم. خطم. ج. مساقیر. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). غنچه و قفل از 
تشبهات اوست و با لفط زدن و خلیدن و بتن 
و گشادن ستعمل. (آنندرا اجا: 
بحق آن خم زلف بان منقار باز 
بحق آن روی خوب. کز او گرفتی براز. 
رودکی. 
چون بچهُ کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوکند موی زرد, 
یوشکور. 
تا صعوة به منقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوید به لگد خرد سر پیل. . منجیک. 
به سوی عمود آمد از تر‌خاک 
به منقار چنگالها کرده پا ک. 


فردوسی. 
سیاهش دو چنگ و یه منقار زرد 
چو زر درخشنده بر لاجورد. فردوسی. 
به چنگل همی‌کردمنقار یز 


چوایمن شد از بخشش رستخیز. فردوسی. 
بدان ماند که زاغانند و دارند 
گل‌اندر چنگل و لاله به منقار. 
عنصری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۱. 
گذری‌گیرد از آن پس به سوی لالهستان 
طوطیان بین همه منقار به پر خفته ستان, 
منوچهری. 
سوسن چون طوطی ز بسد منقار 
یاز به منقارش از زبانش عسجد. منوچهری. 
گرددشمر ایدون چو یکی دام کیوتر 
دیدار ز یک حلقه یسی سیمین‌منقار. 
منوچهری (دیوان چ دبرسیاقی ص۳۸). 
سیم به منقار غلبه صبر نماندم 
غله پرید و نشست از بر فلفند. 
ابوالمباس (از صحاح الفرس). 
زی لبت زلف رفته چون طوطی 
کرده‌منقار جفت پر غراب. 
قطران (دیوان چ محمد تخجوانی ص ۴۱). 


سخن حجت مرغی است که بر داثا 

پند می‌بارد از پر و ز منقارش. ناصرخرو. 

نه در پر و منقار رنگین سرشته 

چوگل مشک خرخیز و تاتار دارد. 
ناصرخسرو. 

بس زود کندش ساخته لیکن 

گجشک بدردی به منقاری. 

در دام جقا شکسته مرغی‌ام 

بر دانه نیوفتاده منقارم. 


تا خی رو 


مسعودسعد. 
چیزی از منقار بر زمین نهاد. (نوروزنامه) 
سرخ شد منقار کیک و سبز شد سم گوژن 
تا توانگر گشت کوه از لاله و دضت از گیاء 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص۱۶). 
تا عقاب قدر تو بر اسمان طایر شده‌ست 
مخلب و مقار او بر چشم نسر طایر است. 
امیر معزی (ایضا ص ۱۰۷). 
گفتی که بر آن قوم همی طایر منحوس 
چون طیر و ابابیل زند سنگ به منقار, 
امیر معزی (ایضاً ص ۲۰۲). 
زلفین تو قیری است برانگیخته از عاج 
دو ماء به منقار و دو خورشید به چنگل. 
عمعق (دیوان ج نفیسی ص .)0۹٩‏ 
عشق تو مرغی است کو را این خطاب است از خرد 
ای دو عالم گشته عاجز در سر منقار تو. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص .)۵۱٩‏ 
بر سمن منقار او از مشک چون شکلی کشد 
مشک رخسار ملوک از هیبتش گردد سمن. 
سنائی (ایضاً ص ۲۷۴). 
گاه‌عتاب خصم عقابی است صولحی 
کوراز زخم و صاعقه منقار و مخلب است. 
عبدالواسم جیلی (دیوان چ صفا ص۵۸). 
زافین تو زاغی است درآویخته هموار 
از ماه بهمنقار و ز خورشید به چنگل. 
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص ۲۴۳). 
ز بهر تیر غلامانش بر فلک نسرین 
همی کنند به منقار پر جدا از بال. 
عیدالواسع جبلی (ایضاً ص۲۳۹). 
دست عدلت گر بخواهد آشیان داند نهاد 
کیک را در مخلب شاهین و منقار عقاب. 
۱ انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۴). 
زانکه مانند شترمرغ ندارد مخلب 
زانکه مانندة خقاش ندارد منقار. 
انوری (ایضاً ص 41۵۶ 
من در این دمدمة کار که سیمرغ سحر 
به یکی جوی پر از شیر فروزد منقار. 
انوری (ایضاً ص ۱۶۷). 
چیست آن مرغی که چون منقار او تر می‌شود 
چشم و گوش اهل معنی درج گوهر می‌شود. 
روحانی (از لباب‌الالباب چ نفیی ص 4۴۳۶ 
گرهمای فر تو یابد ز حکمت رخصتی 
برکشد ز اندام بدخواهت به منقار اسخوان. 
جسمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 


منقار. 


دستگردی ص ۲۸۱). 
مرغ فردوس دیده‌ای هرگز 
کهز منقار کوثر اندازد. 
وی که ز انصاف تو صورت منقار کیک 
صورت مقراض گشت بر پر و بال عقاب. 

۲ خاقانی. 
مرغی که نامه‌اور صبح سعادت است 
هرنامه‌ای که داشت به منقار سرگشاد. 


خاقانی, 
سیه پوشیده چون زاغان کهسار 

گرفته خون خود در نای و مقار. ‏ نظامی, 
خردبه خامة تواز سر تعجب گفت 

چه طوطبی که سراپای پای و منقاری. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالهلومی 
ص ۳۴۱. 


طوطی کلکش شکر خاید چو آید در سخن 
وز چه در منقار او پیوسته مشک و عبر است. 
آنن‌یمتن, 
در صفات لفظ شیرینکار او ابن‌بمین 
هست چون طوطی که در منقار خود شکر گرفت, 
آززیمین 
... یکی مر دیگری را کشته به منقار خویش 
زمین را بکند. (حبیب‌السیر ج۱ج خیام 
ص ۲۱ 
چنین که مست ترنم شده‌ست بلیل را 
شکفته‌تر ز گل افتاده غنچة منقار, 
کلیماز آندراج» 
مرغی که خبر ندارد از آب زلال 
منقار در اب شور دارد همه سال. 
(از قرةالمیون). 
-آتشین‌منقار؛ که منفاری آتشین دارد: 
هم صراحی را جر طرطی هم قدح را چون خروس 
آتخین‌منقار کردند آبگون‌پر تاختند. 
خاقانی. 
- متقار الاجاجة؛ چند ستاره در نوک 
دجاجه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
منقارالغراب؛ استخوانی است در کتف که 
اخرم نامند. (از اقرب الموارد): کنار آن مغا ک 
که‌مهر؛ بازو اندر وی نهاده آمده است دو 
استخوان بیرون داشته است چون دو متقار 
خرد یکی سوی بالا و یکی سوی زیر و آن را 
که‌سوی بالاست طبیبان به تازی منقارالقراب 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- نام ستاره‌ای که در نوک راب جای 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- منقار بستن؛ برهم نهادن و نگشودن آن. 
خاموش شدن مرغ: 
زاغ از شفب بهده. بربنده منقار 
چون فاخته یگشاده به تبیح زبان راء 
ستائی (دیوان چ مصنا ص۸. 
طاثر گلشن قناعت را 
می‌شود دانه بمتی منقار. ‏ بیدل (از آتدراج). 


۶ منقاربی. 


- متقار درخلیدن؛ منقار در جایی فروبردن؛ 
مرغ جان را برون کشد ز قفس 
باز قهرت چو درخلد منقار. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالعلومی 
ص ۳۶۰ 
منقار ژدن؛ نوک زدن: گفت... ما را تحفه 
آورده زیر منقار بر زمین می‌زند. (نورزنامه), 
طوطی عقل شکرخای شود 
هر کجا زد قلست منقاری, 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنتدراج). 
همیشه تا که بود چشمه‌سار آپ حیات 
هر آن کجا که زند مرغ کلک شه منقار. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ج حسین 
بحرالعلومی ص 4۴۲ 
-متقار قار؛ کایه از زبانة قلم نویندگی 
است, چه ترکان سیاه‌چشم را قار می‌گویند !و 
فارسیان نیز هرچیز سیاه را به قار و قیر نبت 
می‌دهند. (برهان). زبان قلم, چه قار به ترکی 
سیاه را گویند. (فرهنگ رشیدی). کنایه از 
زبان قلم. قار به معنی قیر.(انجمن آرا. 
- منقار قحف؛ زائندهٌ قحف و آن دو باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به قحف 
شود, 
- بنقار گل؛ کنایه از زبان است که به عربی 
لسان گویند. (برهان). زبان. (فرهنگ 
رشیدی). کنایه از زبان. (آتدراج): 
جان تراشیده به منقار گل 
فکرت خائیده به دندان دل. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
منقار وقت و ساعت؛ حلقه‌ای که ینت و 
گشادوقت و ساعت موقوف بر آن است. 
(آتدراج): 
خوش وفت عالم از اثر بند و بست آ تست 
منقار وقت و ساعت گردون کمند تست. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
نوک منقار؛ سر منقار؛ٌ 
به دست عدل تو با شه‌پر عقاب برید 
کبوتران را مقراض نوک منقار است. 
خاقانی. 
نوک منقار کیک راعدلش 
گازناخن بر عقاب کند. 
<- امتال: 
چون ما کیان را حکه غالب آید منقار بر گرزن 
خروسان زند. (امثال و حکم ج ۲ ص ۶۶۷). 
||سر قلم. نوک قلم؛ 
قلم به یمن یمینش چه گرم‌رو مرغی است 
که خط به روم برد دمبدم ز هتدو بار 


خاقانی. 


برآید از طلمات دوات هر ساعت 
چنانکه می‌رود آب حیاتش از متقار. 
سعدی. 
|ایوزه. پوزة چهارپا؛ 
نر وماده گاوان آّر یکدگر 


به کشتی کرشمه کن و جلوه گر 


یه هم هر دو منقار برده فراز 
چویاری لب یار گیرد به گاز. اسدی, 
|| آهنی است شبیه تبر که بدان زمین کند. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد), 
ابزاری مانند تبر که بدان زسین کنند. ج. 
متاقیر. (ناظم الاطباء). |(اسکته. (دهار) 
(تصاب) (مهذب‌الاسماء): منقارالنجار؛ آهنی 
که‌بدان چوب کنند. به هندی رکهاتی است. 
(متهی الارب) (آنندراج). آلت چوب کندن. 
(غیاث). |(چکوچ آسیا. (دهار): منقارالرحی؛ 
اهنی که بدان اسیا را کنند. ج, مناقیر. (منتهی 
الارب) از آندراج). آهنی که بدان سنگ 
آسیا آزین کنند. (ناظم الاطباء). 
منقارپی. 9 پ] ((خ) دهی از دهمتان 
جسلال ازرک است که در بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است و ۲۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۳). 
منقاش. (م] (ع 4) خارچین. (زسخشری). 
موی‌چینه. ج» مناقیش. (مهذب الاسماء). 
موی‌کن که آهن باشد که بدان خار و موی 
برکنند. ینقش. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). موی‌چینه که بدان موی را از بدن 
برکنند. (غسیاث) (آنسندراج). سوی‌چین. 
موی‌چینه. خارچیته. سوی‌کنه. موی‌کن. 
موچنه. مظفار. یلقاط. بنتاش. منتاخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): خاری که از کینه 
در سینة و شکسته است به منقاش تضرع و 
تخشع بیرون کشیدن. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۱۲۳). 
هزار بار یه منقاش کلک دست سخات 
زچشم فضل برون خار امتحان آورد. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالسلومی 
ص ۳۴۴). 
گرمنافق‌صفتی موی دماغت گردد 
بهر دقعش دو زبانی است به از صد منقاش. 
سعید ارف (از آنندراج). 
|[به معنی نهرنی که بدان ناخن و حرف غلط را 
تراشند. (غیات) (آنندراج), 
منقاص. [م] (ع ص) ازبیخ‌برکنده. (ناظم 
الاطیاء). 
منقاض. (] (ع ص) درخت به درازی 
شکافته‌شده و چا ک‌داده‌شده.(ناظم الاطبا). 
منقاف. [م] (ع ا) نول مرغ. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). منقار مرغان. (از 
اقرب المسوارد) (از مسحیط الم حیط). 
گوش‌ماهی. (مهذب‌الاسماء), نوعی از شبه 
پید که آن را مورچه خوانند یا استخوان 
جانورکی است دریایی که از آن کاغذ و جامه 
را جلا دهند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
صدف دریایی که بدان کاغذ را مهره کشند و 
جلا دهند. (ناظم الاطباء). استخوان جانورکی 


نشت. 


دریایی که در وسط آن شکافی است و با آن 
کاغذ و جامه را صیقل دهند و گویند قسمی از 
گوش‌ماهی است. (از آقرب الموارد). ودعة. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به ودعة 
شود. ||نوعی از سوسمار, (ناظم الاطباء). 
|انسوعی از وزغ. (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). 

مفقال. [7] (ع ص) اسب سسسریم 
زودزودبردارنده قوائم را. مسقل. (منتهی 
الارب) (از آنندراج): فرس منقال؛ اسبی که 
زودزود دست و پا را در رفتار بردارد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). مناقل. تقل. 
(اقرب المواردا: 

منقب. (ع ق] (ع ل) راه در کوه. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط) (از 
اقرب الموارد)". ج» مناقب. (اقرب الموارد) 
(از محیط‌المحیط). || آنجای از ناف ستور که 
بیطار سوراخ می‌کند تا آب زرد برآید. (تاظم 
الاطباء). جایی از شکم چارپا که بیطار 
سوراخ میکند. (از اقرب الموارد). || پیش ناف 
اسب. (مهذب‌الاسماء). ناف و پیشگاه ناف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیشگاه ناف و 
همان جای که شکم را سوراخ کنند و گویند 
خود ناف. (از ذیل اقرب الصوارد). ||راه در 
زمین درشت. (ناظم الاطباء). 

منقب. (م ق](ع ) تشتر بیطار. (منتهی 
الارب) (انتدراج). یشتر بیطار. ابزاری آهنین 
که‌بدان ناف چارپایان را سوراخ کند. (ناظم 
الاطیاء). |[هر آنچه بدان چیزی راسوراخ 
کنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد؛ ج» 
مناقب. (ن_اظم الاطباء). ||راه در زمین 
درشت. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). |((ص) مرد نیک دانای آزسوده. 
(ناظم الاطباء). مرد دانا به اشیا و بسیار 
جستجوگر و کنجکاو و متفحص, (از ذیبل 
آقرب الموارد). 

هنقب. [م نّق | (ع ص) تفتیش‌کننده و 
تفحص‌کنده. (ن‌اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تقیب شود. 

منقبت. (عق بَ)(ع |) هنر و ستودگی. 
(غیاث). هنر و ستودگی و کارهای نیک. 
(ناظم الاطباء. منقیة. ج, مناقب. آنچه موجب 
ستایش و مباهات باشد: 

به ذ کرمنقبت او زبان کلک تر است 


۱-وجه تسه درست بنظر نمی‌رسد. رجوع 
به معتی بعد شود. 

۲-ظ:بست و بند. 

۳-بدین معنی در محیطالمحط و اقرب 
الموارد منقب [م ق] نیز ضبط شده است. ولی 
در معجم متن‌القة بدین معنی متقب [م قٍ و 
مقبة [م ق بِ ] آمده است. 


منقبت خوان. 


از آن سبب دهن کلک عنیرا گین است. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسور چایکین 
ص ۱۲۷). 
داود را صلی‌ائه علیه با منقبت نبوت بدین 
ارشاد و هدایت مخصوص گردانید. ( کلیله چ 
مینوی ص ۶۰), 
از منقبت و رای مصابی و مصیبی 
وز مکرمت و بخت صبیئی و صبائی. 

سنائی (دیوان چ مصفا ص ۳۱۴). 
گرهمه منقبت موسی بوده‌ست ز دست 
ور همه معجز؛ٌ عیسی پود‌ست به دم 
هت در طلعت او منقبت آن مضمر 
هت در همست او معجز؛ اين مدغم. 
عبدالواسم جبلی (دیوان چ صفا ص ۸۲۶۶ ۰ 
پس اگرگویند محاسب و منجم بود مقتضی بر 
زبان رانده باشند به منقبتی. (منشات خاقانی 
چ سحمد روشن ص۱۷۵ مسردم را اول از 
محامد صفات ذاتی چون فضل و فتوت و 
ملقبت و مروت پرسند آنگاه از نسبت ابوت 
سخ رانسند. (مسرزبان‌نامه چ قسزوینی 
ص ۱۶۱). آل‌میکال در علو همت و کمال 
منقبت چنان بوده‌اند که... (ترجمة تاریخ 
یسمیتی نسخه خسطی کتابخانه موه 
ص ۲۴۴). هیچ چیز را آن مقبت نیست که 
سفن را (تذکرتالاولیاء عطار چ کتابخانة 
مرکزی ج۲ ص۲۲۸). مداییح او که شعر 
گفته‌اند...بر علو رتیت و سمو منقبت و شمول 
عدل و وفسور بذل او شهود عدول‌اند. 
(لباب‌الالباب چ نفیسی ص۶۵), با اين هسمه 
شرف و منقبت. شقی و ناقص بود و چون 
بمیرد و اين آثار و افعال باطل شود سعید تام 
گردد.(اخلاق ناصری), 
و گرنه منقبت آفتاب معلوم است 
چه حاجت است به مشاطه روی زیبا راء 

سعدی, 

رجوع به منقبة شود. 
- متمالی‌منقبت؛ دارای علو منقبت. که 
سنقبتی عالی دارد: حضرت عالی‌منزلت 
ممالک‌مدار متعالی‌منقبت. (حسیب‌السیر چ 
قدیم تهران ج ۲ ص .)٩‏ 
- منقبت گفتن؛ ستودن. ستایش کردن. مدح 
کردن؛ 
منقبت از جان و دل کابن‌یمین می‌گویدش 
هست اظهار عبودیت نه انشاء ثنا. این‌یمین. 
ولایت‌مقبت؛ آنکه منقیت ولایت دارد؛ 
حضرت ولایت سقیت... واقف اسرار ازلی 
شیخ صفی‌الدین. (حبیب‌السیر چ قدیم تهران 
ج ۳ جزو ۴ ص 4۳۲۳ 
|[محامد و تای اهل بیت و اصحاب کبار 
رضوانه تعالی علیهم اجمعین. (غیاث). 
مدح و ستایش و محامد آن حضرت (ص) و 
ال بسیت. (ناظم الاطباء) رجوع به 


مناقب‌خوان و منفبت‌خوان شود: 
هست چندان هثر او را" که چو تعداد کنید 
کمترین منبش کشتن عنتر گیرید. . . () 
منقبت‌خوان. [مق بٍ خوا /خا] (نف 
مرکب) مناقب‌خوان: فقیه عالم. منقبت‌خوان 
و بازاری. ( کتاب‌النقض ص ۷۵). رجسوع به 
ماقب‌خوان شود. 
منقبض. (م و ب] (ع ص) درکشسیده و 
ترنجیده‌شده. ||فراهم‌آمده. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). درهم‌فشرده. باهم امده. مقابل 
منبسط. (یادداشت مرحوم ده خدا): اطراف 
چنان فراهم و منقبض که گویی در صره‌ای 
بتتی. ( کلیله و دمنه). |[گرفته‌شده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرفته‌شونده. (غیاث) 
(آندراج). |اروی‌درهم‌کشیده و ترشروی. 
(ناظم الاطیاء). گرفته خاطر. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
منقیض شدن؛ گرفتگی پیدا کردن. آژنگ 
گرفتن.روی درهم کشیدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- منقبض گردیدن؛ روی درهم کشیدن. مکدر 
شدن. دلگیر شدنء 
متقبض گردند بعضی زین قصص 
زانکه هر مرغی جدا دارد قفنص. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص۲۴۸). 
||تسنگ بسه‌شونده. (غسیات) (آنسدراج), 
تنگ‌بته‌شده. (ناظم الاطباء). |استبر و 
غیظ: 
آب چشمت شور کرد و آب گوشت تلخ و خوار 
آب بینی مقبض وآب دهانت نوش‌بار. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۴۱). 
منقبع. (مقَ ب] ع صا مغ درآینده در 
اشسیان. (انندراج). مسرغ در اشیانة خود 
درامده. (تاظم الاطباء) (از اقرب المسوارد), 
رجوع به انقباع شود. 
منقبه. [ع قَ بٍ) (ع ) مایة ناز و بزرگی و 
آنچه بدان نازند. (منتهی الارب) (از انندراج) 
مای ناز و بزرگی و مفخرت و آنچه بدان نازند. 
(ناظم الاطباء) مفخرت. (از اقرب الصوارد). 
||هنر. (زمخشری). هنر و ستودگی مردم. ضد 
مثلبة, (متتهی الارب). هتر و ستایش. 
(آندراج). هثر و کار نیک. ج. مناقب. (ناظم 
الاطباء). کار نیک. ضد مثلبة. (از اقرب 


الموارد). رجوع به منقبت و منقبه شود. ||راه 


در کوه. (منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||راه تنگ در 
میان دو خانه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). راه تنگ در میان دو خانه که تتوان 
از آن گذشت. (از اقرب الموارد). ||دیوار. 
(متتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[جر و پل. (ناظم الاطباء), 
منقمة. [ ق ب ] (ع ل) نیش بیطار که بدان آب 


منقح. ۲۱۶۸۷ 


گشاید از ناف ستور. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). ابزاری که بیظار بدان سوراخ کند, (از 
ذیل اقرب الموارد). 
منقبه. [م ق بَ /ب ] (از ع. () منقبة. منقبت* 
به گاه منقبه چون خانة براهیم است 
به وقت مظلمه چون قبهٌ سلیمان است. 
عبدالواسع جبلی (دیوان ج صفا ج ۱ص 16۳ 
اخلاص و صدق و منقبه داریم و خود نداشت 
غدر و نفاق و منقصه تا خاندان ماست. 
خاقانی. 
رجوع به منقبة و منقبت شود. 
مفقح.( نق ق] (ع ص) پا ک‌کرده‌شده. 
(انندراج) (غیاث). پا ک‌و پا کیزه‌ساخته‌شده. 
(ناظم الاطباء)؛ از شوائب خواطر نفانی 
منقح و خالص گرداند و آن را تعبیر و تأوییل 
کند.(مصباح‌الهداییه چ همایی ص‌۱۷۵). 
||کلام و شمر اصلاح‌شده. تهذیب‌شده. (از 
آقرب الموارد). پراسته: از عمعق پرسید که 
شهمر... رشیدی را چون می‌بینی؟ گفت: شر 
بسغایت مسنقی و منقح, اما... اچهارمقاله 
ص ۷۴. 
-منقح شدن؛ نهذب شدن. پیراسته شدذن؛ 
وزان نشاط که آن نظم از او منقح شد 
چوسرو نو ز صبا پای حال می‌کوبم. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۶۷۸), 
- منقح کردن؛ اصلاح کردن. تهذیب کردن. 
پیراستن: 
انشا کندش روح و منقح کندش عقل 
گردون‌کند املا و زمانه کند اصفا. 
ممودسعد. 
-منقح گشتن؛ اصلاح شدن. مهذب شدن. 
پراسته شدن؛ تا شک و ریب از او برخاست 
و منقح و محقق گشت. (چهارمقاله ص ۱۱۱). 
||چیزی که از دروغ پا ک باشد. (غیاث) 
(انتدراج), 
مفقح. (م ق ] (ع ص) آنکه زیور شمشیر 
بازکند در خشکسالی و درویشی, (آنندراج) 
(از منتهی الارب). کسی که زیور شمشیر خود 
و مانند آن را بواسط درویشی و ختکالی 
می‌فروشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
| آنکه پا کیزه‌می‌کند شعر را از سخن رکیک. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). | آنکه مفز 
از استخوان برمی‌آورد. (ناظم الاطباء). 
منقح. 9 وق قٍ] (ع ص بیرون‌آورندة سغز 
از استخوان. (انتدراج). آنکه مفز از استخوان 
بیرون می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). | آنکه پا ک‌می‌کند 
تن درخت را از شاخد‌های ریز و شعر را از 
سخن رکیک. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رجوع به تنقیع شود. 


۱-علی (ع) را 


۳۱۶۶۸۸ منقحم. 


منقجم. » [مْق ح](ع ص) آنکه بی‌اندیشه در 
کاری درآید و به سختی درافد. (آتدراج) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
انقحام شود. 
منقد. [مْ نْق ی ] (از ع. ص) نعت فاعلی از 
مصدر برساختة تنقید. رجوع به تنقید شود. 
منقد. [مٌ وّدد] (ع ص) بسسریده و 
شکافته گردیده.(آنندرا اج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). شک‌افته‌شده و به درازا 
بریده شده. (ناظم الاطباء). رجوع به انقداد 


شود. 
منقدر. [م ق د] (ع ص) اندازه‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|اآفر یده‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع یه انقدار 
شود. 
منقدع. (مقَ د](ع ص) بسازایستنده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به انقداع شود. 
منقدة. (م ق د] (ع!) خزف ریزه که بدان 
چهارمفز خراشند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
خزف پاره‌ای که بدان پوست گردو خراشند. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
منقذ. (م ي] (ع ص) رهاننده. (آنندراج) (از 
مستنهی الارب) (از اقسرب المواردا, 
نجات‌دهنده. رها کننده. خلاص‌کننده: المنقذ 
من‌الضلال . (از یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
خرگوش گفت... ترا به حیلتی ارشاد کنم که 
منقذی باشد از این غرقاب که درافتاده‌ای. 
(مسرزبان‌نامه 3 قسوینی ص ۱۹۵). 
|[یک‌سوگردانسنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). رجوع به انقاذ شود. 
منقذم. [) ق ذ](ع ص) شتابنده. (انندراج) 
(از منتهی الارب). شتافته و آنکه می‌شتابد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
منقر. مق ](ع ص) شیر نیک ترش (متهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد): 
منقر. [م ق] (ع !) چوب کنده کرده جهت 
شراب. ج. مناقیر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقسرب الموارد). چوب ناودار جهت 
ساختن شراب. (ناظم الاطباء). |[چاه خرد و 
سرتنگ. (مهذب‌الاسماء). چاه خرد تنگ سر 
در زمین درشت یا چاء بسیارآب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||حوض. ج. مناقر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حوض. (اقرب السوارد). 
منقر. [م ق ] (ع ) مسیتین. (سنتهی الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطباء. کلنگ. ج» مناقر., 


(از اقسرب الموارد). |[انکنه. ج, مناقر. 
(مهذب‌الاسماء). ||چوب کنده کرده‌برای 
شراب. (منتهی الارب). چوب ناودار جبهت 
ساختن صراب. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). ||چاه تتگ‌سر یا چاه بسیارآب. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||حوض. ج. مناقر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). حوض. (اقرب الموارد)؛ 
هنقر. [م نّق ق] (ع ص) منقرالین؛ مرد که 
چشمش در مفا ک فرورفته باشد. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
منقرد. [مق رٍ] (ع ص) شابت و در جای 
خود قرارگرفته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
منقرس. مق رٍ] (ع ص) مبتلا به نقرس 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و قد یتخذ من هذا 
الحجر اجران فیشع قیه السنقرسون ارجلهم. 
(ابنالبیطار) (یادداشت ایضاً). 
منقرض. (م ق را (ع ص) بسریده‌شونده و 
درگذرنده. (آنندراج). بریده‌شونده. (غیاث). 
ان قراض‌ی‌افته و درگ‌ذشته و بریده‌شده و 
قطع‌شده و نابود و منعدم. (ناظم الاطباء). 
برافتاده. ورافتاده. 

منقرض شدن؛ از بين رفتن. نابود شدن. 
ورافادن: گفتد پیران بنی‌اسرائیل منقرضص 
شدند و تو کودکان ایشان را می‌کشی نصل 
ایشان منقطع شود. (ابوالفتویم). 

- منقرض کردن؛ نابود کردن. از بین بردن. 
برانداختن. 

|اوقت درگ ذشته و فس‌انی‌شده. 
||دندانهدندانه‌شده. ||خردشده. (ناظم 
الاطیاء). 
منقرض. ام قَ ر](ع لا ان‌قراض. پ‌ایان. 
نهایت. اخر. وقت انقراض: ذ کر هر یک تا 
منقرض زمان چون چشمة خضورشید تابان 
خواهد بود. (جهانگشای جوینی). 
منقزء [مقٍ ] (ع ص) پیوسته آب صافی و 
خوش خورنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). انکه اب صاف می‌نوشد. 
(ناظم الاطباء). |[دشمن را کشنده. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). آنکه 
1 
آن ۷ (ناظم الاطباء). || خداوند شترا 
نقاز آرسیده. (آنندراج) (از متهی الارب) ۳ 
ناظم الاطباء) (از " الموارد). | آنکه 
فراهم می‌آورد و ذخیره می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). 


منقسم. لم ق س] (ع ص) 


ببس خش بخش‌شونده. (آن نراج).. 


ب خش بخش‌شده و قمت‌نده. (ناظم 
الاطباء). تقسیم‌شده: : عقلا گت‌اند هر گناه که 

از مردم صادر شود متقسم است بر چهار قسم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۱۷). مراتب 
بک ارس یهار و لب جر 
ج۱چ خیام ص ۶. 


-منقسم ساختن؛ تقسیم کردن, قسمت 
کردن: فیاض علی‌الاطلاق نور محمدی راکه 
زمره‌ای از فضلا آن را جوهر بییضا گویند 
متقسم یه دو قسم ساخت. (حبیب‌السیر ج۱چ 
خیام ص ۱۱). 

منقسم شدن؛ تقصیم شدن, قسمت شدن. 
بخش شدنء حکمت منقم می‌شود به دو 
قسم. یکی علم دیگری عمل. (اخلاق 
ناصری). حکمت نظری منقسم می‌شود به دو 
قسم: یکی علم به آنچه مخالطت ماده شرط 
وجود او نبود و دیگری... (اخلاق ناصری). و 
آما حکمت عملی... منقسم می‌شود به دو قسم 
یکی انکه راجع بود با هر نفسی به انفراد و 
دیگر... (اخلاق ناصری). بیان این سخن آن 
است که هر یک از واقعه و منام منقم 
می‌شود به سه قسم. (مصباح‌الهدایه چ همابی 
ص ۱۷۲). شوق به حسب انقام محبت 
منقسم شود به دو قسم. (مصباح‌الهدایه ایضا 
ص ۴۱۱ 

منقسم کردن؛ تفیم کردن. قسمت کردن. 
بخش کردن. 

- منقسم گردانیدن؛ تقیم کردن. قسمت 
کردن. بخش کردن؛ آفریدگار.. چون عرض 
ارض را ببافرید و مرا کب خا ک‌بر منا کب آب 
نهاد... اين عالم برای نفع بنی‌آدم متقسم 
گردانیدبه دو قسم. (لباب‌الالساب چ نفیسی 
ص ۶). چنانکه عرص جهان را منقسم گردانند 
به دو قسم؛ یکی بر و یکی بحر, خطهُ سخن را 
نیز منقسم گردانید به دو قسم یکی نظم و یکی 
تثر. (لباب‌الالیاب ایضاً ص ۶ 

||توزیع کردن. به هر کس سهمی دادن. به هر 
کسی بهره‌ای از چیزی دادن اگرشیخ حاضر 
باشد... بسر حصاضران منقسم گرداند. 
(مصام‌له‌دایه چ همایی ص ۲۰۰). 
| پریشان. پرا کنده‌خاطر. آشفته: 

مرد تا بر خویشتن زینت کند از کوی دیو 
منقسم باشد در این ره زاضطراب و زاضطرار. 

سنأئی (دیوان چ مصفا ص ۱۳۱). 

منقش. (م نْق 3( ص) نگاشته و نگاز 
کبرده. (انندراج). نقش‌کرده‌شده و 
نگارکرده‌شده و دارای نقش و نگار و دارای 
تصاویر و رنگهای گوتا گون.(ناظم الاطیاء) 
نگارین. بنگار. تقاشی‌شده, پرتقش و نگار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): از او مخمل و 
جامه‌های بسیار خیزد ساده و منقش. (حدود 
العالم) 

همه بوم از دییه و 
زگوهر منقش چو پشت پلنگ. 


فردوسی. 


۱-نام کابی است از امام محمد غزالی. 
۲ -بیماریی است ستور را شبیه طاعون که به 
حدوث آن برمی‌جهد چتانکه بمیرد. 


یکی همچو دیبای چینی منقش 
یکی همچو ارتتگ مانیمصور. 
منقش عالمی فردوس‌کردار 
نه فرخار و همه پرنفش فرخار. 
عنصری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۱). 
درخشی است گویی به مینا منقش 
پرندی است گوبی به لولز مشجر. _ 
عنصری (ایضاً ص ۳۶). 
دشت مانندء دیای منقش گشته‌ست 
لاله بر طرف چمن چون گه آتش گفته‌ست. 
منوچهری. 
دیبای منقش به تو باقند ولیکن 
معنیش بود نقش و سخن پود و خرد تار. 
۱ تاصر خسرو. 
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 
اصرخرو. 
و زمين این موضع را مرخم کرده‌اند به رخام 
ملون و منقش و این موضع را حجر گویند. 
(سفرنامة ناصرخسرو طبع برلین ص ۱۱۰). 
همه مسجد حصیرهای منقش انداخته و 
بازاری تیکو آراسته. (سفرنامة ناصرخرو چ 
برلین ص ۲۰). 
اثرهای ملک سلطان چو دیبای منقش شد 
ظفرهای ملک سنجر بر آن دیبا طراز آمد. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۹۴). 
ایوان تو به بزم بهاری منقش است 
میدان تو به رزم سپهری مصور است. 
امیر معزی (ایضاً ص .)٩۷‏ 
از نش کلک تو همه گیتی منقش است 
از نور رای تو همه عالم منور است. 
امیر معزی (ایضا ص ۱۲۸). 
بر زمین از ابر لولوبار و باد مشک‌بیز 
فرشهای چون منقش پرنیان آمد پدید. 
امیر معزی (ایضاً ص ۱۴۹). 
یکی از علمهای گلگون منقش 
یکی از تقطهای زرین مشجر. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۴۴), 
زاشکال تو روی دریا منقش 
ز آثار توروی صحرا مطر. 1 
عمنق (ایضاً ص ۱۴۱). 
تو گویی مگر جام کیخسروستی 
منقش در او شکل هر هفت کشور. ازرقی. 
چون مامون به ببت‌العروس بیامد خانه‌ای دید 
مسجصص و منقش. (چهارمقاله چ معین 
ص۳۴ بسا کوشکهای ملق و باغهای 
دلکش که بنا کردند و بیاراستند که امروز با 
زمین هموار گشته است. (چهار مقاله ایضاً 
ص ۴۵). ۱ 
چون باغ شد برهنه و چون راغ شد تهی 
از حلة منقش و از کل حریر. 
عبدالواسع جبلی (دیوان ج صقا ج۱ ص 4۲۱۹ 


گه پر ز کله‌های منقش کنی زمین 
گه‌پرز حله‌های منعش کنی کمر 
عبدالواسع جبلی (ایقا ص ۱۸۷). 
مقط از شرر گام او هوا به شهاب 
منقش از اثر تعل او زمین به هلال 
عبدالواسم جبلی (ایضاً ص ۲۴۲). 
عالم نگر که گوبی خن منقش است 
بستان نگر که گوبی خلد مصور است. 
سیدحن غزنوی (از السعجم چ دانشگاه 
ص ۴۴۳). 
از مهر او صحیفه جانها منقش است 
با جود او ذخیرءٌ کانها محقر است. 
سیدحسی غزنوی (ایضاً ص ۳۴۴) 
بینقش همچو آینه. آبی منقشم 
بی‌عطر چو فريشته, جانی معطرم, 
سیدحسن غزلوی. 
نی کم از مور است زنبور منقش در هثر 
نی کم از زاغ است طاوس بهشتی ز امتحان. 
خاقانی. 
ولی تخت نردش منقش فتادهست. خاقانی. 
قسبه‌ای عالی داشت منقش از وب 
مدهون‌کرده و جملة سستونها مدهون. 
(راحةالصدور راوندی). در کسوت منقش... 
چون عروسان. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۱۷۰). 
منقش یکی خروانی‌باط 
که‌بینده را تازه کردی نشاط. 
مرخله‌ای دید منقش‌رباط 
مملکتی یافت مزورب‌اط. 
بمانند بتخانة چین منقش 
به کردار ارژنگ مانی مصور. 
نظام‌الدین ابونصر (از لباب‌الالباب چ نفیی 
ص ۷۱ 
جامه‌های ملون و منقش لایق زنان بود. 
(اخلاق ناصری). هر دو نقش مختلط شوند و 
یچکدام منقش تمام نشود. (اخلاق ناصری). 
خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم 
زآن همه صورت زیبا که بر آن دیبا بود. 


نظامی. 


سعدی. 
- منقش داشتن؛ منقش کردن. نگارین کردن. 
پرنقش و نگار کردن: 

گرچنین چهره گاید خط زنگاری دوست 
من رخ زرد به خوثابه متقش دارم. حافظ. 
منقش شدن؛ دارای نقش و نگار شدن. 
نقش و نگار پذیرفتن: 

بدین شهر دروازه‌ها شد منقشس 

از آسیب وز کوس چتر و عماری. . زیتی. 
- منقش کردن: نگارین کردن. پرقش و نگار 
کردن: 

کرده‌زمین راز رنگ روی منقش 


کرده‌هوارابه بوی زلف معطر. مسعودسمد. 


نظامی. . 


۱۱۱۶۸۸۹ 


مرصع کرد تقدیرش به قر آفرین صورت 
مقش کرد اقبالش به تایید شرف ارکان. 
عمعق (دیوان چ نفیی ص ۱٩۱‏ 
- منقض گردانیدن؛ پر نقش و نگار کسردن. 
نگارین کردن: 
که‌گرداند ملون کوه را چون روض رضوان 
که گرداند منقش باغ را جون صحف انگلیون. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۲۸۴). 
- منقش گشتن ( گردیدن)؛منقش شدن؛ 
از بدیع اسپرغمهاء صحرا 
همچو دیا همه منقش گشت. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۵۷). 
عیب و هنر شمر بر صحيفة خرد او منقش 
گردد. (چهارمقاله چ مين ص۴۷). صحایف 
ضمایر و الواح خواطر ایشان بدان صور چنان 
منقش گردد... (مصباح‌الهدایه 3 همایی 
ص ۱۴). رجوع به ترکیب منقش شدن شود. 
|| هر پارچه زری‌دوزی‌شده. (ناظم الاطباء). 
منقش. [م نَّقَ قي ] (ع ص) آنکه می‌نگارد و 
آنکه نگار می‌کند و آنکه کنده کاری می‌کند. 
(ناظم الاطیام) 
منقش. [م ق ](ع !) مری‌کن که آهن باشد که 
آبدان خار برکنند. (متهی الارب) (انتدراج). 
منقاش و ابزار آهنی که بدان موی برکنند. 
(ناظم الاطباء). منقاش. ج, مناقش. (اقمرپ 
الموارد). رجوع به منقاش شود. 
منقسو. [م قّ ش ] (ع ص) بازگردیده, مفل 
پوست درخت و جز آن. (آنندراج). پوست 
کنده‌شده و پوست بازشده. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). رجوع به انقشار شود. 
منقشع. [م َ ب ] (ع ص) ابر گشاده و 
پرا کنده.(آنندراج. ابر پرا کنده‌شده (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب). 
تقشع شدن؛ از هم شکافتن. از هم 
پاشیدن: عارض آن عارضه منقشع شد. 


(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۸۵). 
- منقشم گردیدن؛ پرا کنده شدن. متلاشی 
شدن: گاه گاه منفرج و منقشع می‌گردد و به 
طریق وجد دل از لمعان آن نور ‏ ذوق می‌یابد. 
(مصباح‌الهداید ج‌ همایی ص ۷۵). 
||اندوه برطرف‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (ازآقرب الموارد 

منقشلاغ. [ ق] (اخ) قلمه‌ای است استوار 
در نهایت حدود خوارزم و سقسین و نواحی 
روس به نزدیک دریا و در محل جریان 
جیحون در ساحل دریای طبرستان. (از معجم 
البلدان). اکنون نام شهرستانی است در ایالت 
وسیع ماوراء خزر, بين دریای خزر و خیوه که 
در حدود یک صد و پنجاه هزار کیلومتر مربع 


۱-ابر صقات بشری. 


۲-آفتاب حقیقت. 


۰ منقشلاق. 


مساحت و یکصد و پجاه هزار تن سکنه دارد 
و جملگی از طایفة قرقیز هستند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به همین مأخذ شود: 
سلطان جلال‌الدین چون جواز لشکر مغول بر 
صوب عراق بشنید و به منقشلاغ رفت. 
(جهانگشای جوینی). 
منقسللاق. مق ] (() متقشلاغ: شیبانی 
خان مغلوب شده عنان به صوب منقشلاق 
ان‌عطاف داد و از متقشلاق به راه خوارزم 
متوجه بخارا گشت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۲۷۴). رجوع به مدخل قبل شود. 
منقشلیی. من ] ((خ) دهی از دهستان بيزکی 
است که در بخش حومة واردا ک شهرستان 
مشهد واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج .)٩‏ 
مفقشة. (م َّ ي ش](ع |) سر شکستگی که 
استخوان از وی شکته باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سر شکستگی که به استخوان 
رسیده باشد, (ناظم الاطیاء), شکستگی س رکه 
آن را منقلة گوبند. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(از اقرب الموارد). رجوع به منقلة شود. 
منقشة, [م َ ش] (ع () قلم سربی و سداد. 
||قلممو. (ناظم الاطباء). 
منقص. [م نّق ق] (ع ص) ن‌اقص‌کنده. 
مقابل مکمل:ٌ مجرد تسب علت بزرگی و 
پادشاهی نیست والا سب ذاتی وجودا و 
عدباً مک‌مل و منقص آن نتواند بود. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲ ۱۶). 
منقصت. [ع ق ص ] (ع !) نقصان و عیب. 
(غیاث). کمی و نقصان و زیان و خسارت و 
عیب و خطا. (ناظم الاطباء). منقصت. نقص. 
تقیصه. کمی, کاستی, ج‌. مناقص. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

چون ملقصت سرو و قمر جویی برخیز 

چون مفدت لاله و گل خواهی بنشین. 

عشمان مختاری (دیوان ج همایی ص ۴۲۶). 

خاصه پادشاه را که در ايشان عیبی بزرگ و 
منقصتی شنیع باشد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص۱۵۲ چه اگر تو بر او غالب آیی شرفی 
نیفزاید و ا گر مغلوب شوی وصمتی بزرگ و 
مسنقصتی تمام نشنیند. (سرزیان‌نامه ایضاً 


ص ۱۶۳). 

در کسب علم کوش که کلب از معلمی 

اید برون ز منقصت ساير کلاب. جامی. 

چنین که مهبط خير و کمال شد دل من 

چه منقصت رسد از طعن اهل شور و شرم. 
جاتی: 

کمال صفات جلالش از منقصت نهایت معرا. 


(حییب‌السیر ج۱ ج خیام ص ۱). رجوع به 
منقصة شود. ||تقصیر و قصور و درماندگی. 
(ناظم الاطباء): از سر منقصت و مسکشت 
پیش ایشان تذلل نماید. (مصباح‌هدایه چ 


همایی ص 4۳۵۵ 

منقصف. مق ص ] (ع ص) مندفع‌شوند», 
(انندراج) (از منتهی الارب). دفع‌شده. (ناظم 
الاطیاء). ||کسته. ||را گذارضده و 
تسرک‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

منقصل. (م قَ ص ] (ع ص) بسریده‌شونده. 
بریده‌شده. (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به انقصال 
شود. 

منقصم. [م قَ ص ] (ع ص) شکسته‌شونده. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), شکسته‌شده و 
جداشده, (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اتقصام شود. 

منقصة. ( ق ص] (ع () عسسیب. 
(مهذب‌الاسماء), کمی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), قص. ج. مناقص. 
(اقرب الموارد). رجوع به مدخل بعد و 
منقصت شود. 

منقصه. (م ق ص /ص ] (از ع۰!) مسنقصةء 
اخلاص و صدق و منقبه داریم و خود نداشت 
غدر و نفاق و منقصه تا خاندان ماست. 

خاقانی. 

رجوع به منقصة و منقصت شود. 

منقض. [) وَّض‌ض] (ع ص) دیوار افتنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). دیواری که ترس 
از افتادن وی باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(مرخ فرودآیندء از هوا. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بازی که 
از هوا بر شکار فرودآید. (ناظم الاطباء), 
|/ستارة از هوا فرودآینده. (از آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). رجوع به منقضة شود. ||اسب 
پرا کنده‌شونده بر قوم. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سواری که بر 
دشمن هجوم آورد. (ناظم الاطباء). 

منقضب. (م ق ض] (ع ص) بریده‌شونده. 
(آنسدراج) (از منتهی الارب). بریده‌شده و 
جداشده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||استار؛ برافتنده از جایی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ستار؛ُ از جای خود برافتاده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء رجوع به 
انقضاب شود. 

منقضع. مق ض] (ع ص) دورش‌ونده و 
بعید. (آنتدراج) (از منتهی الارب). دورشده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
انقضاع شود. 

منقضف. [مْق ض] (ع ص) جداشونده, 
(اندراج) (از منتهی الارب). جداشده و از 
جای خود حرکت‌کرده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به انقضاف شود. 


نقض . 
منقضة. (م قض ض ](ع ص) منقضت. منت 
منقض. رجوع به منقض شود. 

کوا کب منقضه؛ شهاها. شهب. خواجه 
ابوحاتم مظفر اسفزاری در «رسالهٌ آثار 
علوی» آرد: «فصل هشتم اندر کوا کب‌منقضه 
هرگاء که این بخاری که ماد حریق است 
سخت بلند شود و مدد او از زمین بریده گردد 
و بعد از اين بالا رود تا آنگاه که [از سر ] 
زبرین [به جوهر ] رسد. [آتشش] در وی 
گیردو شعله شود و بر این بخار بررود به 
زودی, و چون به دیگر جانب او رسد و مادت 
غذا نیابد فرومیرود او را منقضه خوانند و 
شکل آن بخار مایل آفاقی بود که از آنجا 
برخاسته باشد. اگر وضعش از شرق به غرب 
بود آن کوا کب منقضه چنان نماید که از مشرق 
به مفرب رود و | گروضش از شمال به جنوب 
بود کوا کب منقضه از شمال به جنوب رود و 
جملة حرکات بر حسب وضع از جوانب آفاق 
بود. و گراندر زاویه بودبه اتعطافی با تقویسی 
حرکت.آن کوکب منقضه بر حسب آن شکسل 
بود و اگردو طرف او باریک بود و میانش 
غلیظ بود... و میانش باریک کوکب منقضه 
ابتدا و انتهای حرکت بزرگ و در میان حرکت 
خرد [نماید] و سبب آنکه مستطیل بینند و 
مدتی بماند. آن است که آتش در ابتدا بازگیرد 
و سخت و سبک برود و به انتهای او رسد 
هنوز ابتدا تمام نسوخته باشد و دعلة او مرئی 
باشد. چون تمام بسوزد فرومیرد و ناپدید 
شود». ابوریحان بیرونی در التفهیم منقضه را 
به «انداخته» ترجمه و تعبیر کرده است. 
(تعلیقات چهارمقاله): از میان خاک و آب... 
این جمادات پدید آمد چون کوهها... و کوا کب 
منقضه و ذوالذژابه, (چهارمقاله ص .)٩‏ 

تیزی که چون کوا کپ منقضه گاه رجم 
باریش بلمة شب تیره قران کند, 
کما‌الدین اسماعیل (دیوان چ حسین 
بحرالعلومی ص ۴۳۵). 
منقضی. [م | (ع ص) سس‌پری‌شونده و 
نابودشونده.(آتندراج), تمام‌شده و به انجام 
رسیده و پسرداخته‌شده و به‌سراسده و 
ناپدیدشده و نایودشده و درگذشته. (ناظم 
الاطباء). برسیده. گذشته و سپری شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

-منقضی شدن به‌سر آمدن, گذشتن. به پایان 
رسیدن. سبری گشتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): بحمدائه که آن مدت منقضی شد. 
(منشت خاقانی چ محمد روشن ص ۲۷۱). 
چون ایام نحوس... منقضی و منفصل شود... 
(سندپادنامه ص ۷۰). چون ایام عزامقضی 
بد به جای پدر بنشست. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۱۱). 

-منقضی گشتن؛ منقضی شدن؛ 


منقط. 


پدر چون دو عمرش منقضی گشت 
مرا پیرانه پندی داد و بگذشت. 
سعدی ( گلستان). 
رجوع به ترکیب «منقضی شدن» شود. 
منقط. (م ذق ق](ع ص) نقطه گذارده و 
منقوط. ||نقطه‌دار. (ناظم الاطباء). بانقطه. 
نقطه‌نقطه. خال‌خال. خالدار. نقطه‌دار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دارای نقطه‌ها؛ 
گرماه در لباس کبود منقط است 
توشاه در قبای نسیح مفرقی. 
عمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۳), 
زلف تو داود دیگر است که دارد 
عاج منقط به زیر تساج معقد. 
آمیر معزی (دیوان چ اتبال ص ۱۸۷). 
ببین چون ره صید مجروح, راهم 
منقط ز بس قطره‌های مقطر. 
عمعق (دیوان چ نفیسی ص ۱۴۳). 
منقط از شرر گام او هوا به شهاب 
متقش از اثر نعل او زمین به هلال. 
عسبدالواسیع جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص ۲۴۲. 
از اشکشان چو سیب گذرها منقطص 
وز بوسه چون ترنج حجرها مجدرش. 
خاقانی. 
از شقه اخضر آسمان و شعر منقط اختران... 
برتر آید. (منشأت خاقانی چ سحمد روشن 
ص ۴۰۴). شاهین که امیر سلاح دیگر جوارح 
الطیور بود کلاه زرکشیده در سرکشیده و 
قرا گند منقط مکوکب‌پوشیده. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۸۵). 
-چرخ منقط؛ آسمان پرنقطه از ستاره‌هاء 
زخمه گه چرخ منقط مباش 
از خط این دایره در خط مباش. نظامی. 
-مکان منقط؛ جای خجکدارگردیده از 
گیاءپارههاء نام الاطیای), 
منقط شدن؛ نقطه‌دار شدن؛ 
روح بی‌جسمش معذب شد به زندان سقر 
جسم بی‌روحش منقط شد به دندان کلاب. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 6۷). 
- منقط گردانیدن؛ نقطه‌دار گردانیدن: سیلاب 
سبیلان عمرق فراش را چسون لگن منقط 
گردانیده. (منشات خاقانی ج محمد روشن 
ص۱۰۹. 
منقطع. ام و ط] (ع صارسن گسته. 
(انندراج). ریسمان گسسته و بریده‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||بریده‌شونده و سپری‌گردنده. 
(آتدراج). هر چیز آزهم‌جداشده وگسسته و 
بریده و پاره‌شده و جداشده و منفصل‌گشته و 
به‌انجام‌رسیده و قطع‌شده و موقوف‌گشته و 
سپری‌شده. (ن_اظم الاطباء). بریده‌شده. 
گسیخته. ازهمگیخته : 
تویی مجیب ۰ همه خلق سائلان تواند 


مباد ممقطع از عالم اين سوال و جواب. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۶۱). 
ز بهر خدمت تو تاگه دمیدن صور 
مباد منقطع ارواح بندگان ز صور. 
آمیر معزی (ایضاً ص ۲۰۹). 
متزلی کاندر سوادش منقطع رود و سرود 
منزلی کاندر جوارش مندرس خمر و خمار, 
امیر معزی (ایضاً ص ۲۶۶ 
یک دم ز تو هبات فلک منقطم مباد 
کزبخشش تو روی زمین پرهبات شد. 
عبدالواسع جسبلی (دیوان چ صفا ج۱ 
ص۱۰۷ 
متصل بادا ترا نفخ صور امداد لطف 
منقطع هرگز مبادا دولت این خاندان. 
جمال‌الاین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص ۲۸۲). 
باد او سخن‌سرای و فلک گشته مستمع 
و انفاس او ماد یدالدهر منقطع. , 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ۳۵۱). 
مباد منقطع این سایه از سر عالم 
که‌هست طلعت تو زینت بنی‌آدم. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (ایضاً ص ۳۸۴). 
این جهان و عاشقانش منقطع 
اهل آن عالم مخلد مجتمع. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص‌۱۳۸). 
منقطع از خلق نی از بدخویی 
منفرد از مرد و زن نی از دوبی. 
مولوی (ایضاً ص۱۶۸ 
بر آستان عبادت وقوف کن سعدی 
که رهم منقطع است از سرادقات جلال. 
سعدی. 
و عارضی" از اثر اضاءت نار کفر و نفاق و 
منقطع از منشأٌنور لاجرم به انقراض حیات 
دنیوی منطفی شود. (مصباحالهدایه ج همایی 
ص ۲۸۵). 
تا مدار کار عالمرانینی منقطع 
از بسیط خا ک‌دور بیقرار افتاب 
باد کار عالم از تأثیر عدلش برقرار 
پر مدار رای او بادا مدار آفتاب. ‏ این‌یمین. 
حدیث منقطم؛ حدیثی که یکی از راویان 
آن قبل از رسیدن به تابع ساقط شده است و 
آن مانند حدیث مرسل باشد زیرا اسناد هیچ 
یک از آن دو متصل نیست. (از تعریفات 
جرجانی). آن است که اسناد او متصل نشود و 
یعضی گفتند آن است که پیش از وصول با 
تابعی اسناد را در او گم کرده باشند و بعضی از 
علما گفتند آن است که بر تابعی موقوف باشد 
یا کی که از او فروتر بود. (از نفایس‌الفنون). 
حدیتی که اسنادش تا به قائل نپیوسته است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- عقد یا نکاح منقطع؛ مقابل عقد یا تکام 
دائم. عقد یا نکاح انقطاعی. عقد یا نکاح تمتع. 


منقطع. ۲۱۶۹۱ 


(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به صیفه 
شود. 
غیرمنقطم؛ پیوسته و متصل و بدون انقطاع, 
(ناظم الاطبام). 
-مقطع آمدن؛ درماندن. درمانده شدن؛ مرد 
راز این سخن وقمی سخت پر دل تشست... 
که‌در جواب او منقطع آسد. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۱۵۳). 
ز عجز منقطع آید چو در مقام سوال 
ز سر حکمت رمزی کنندش استفسار. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالسلومی 
ص ۱۲۵). 
< منقطعان کسی؛ خاصان او. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
منقطع الخبر؛ آتکه از وی خبری نرسد. آنکه 
خبر وی قطع شده باشد؛ نا گاء قرزند یا 
مسحبوبی منقطم‌الخیر از سفر بازاند... 
(مصباحالهدایه چ همایی ص .)۱٩۰‏ 
- مس تقطع‌القرین؛ بسیمانند. یقال هو 
مقطعارین؛ ای عدیمنظر فی سفخاء و 
غیره. (منتهی الارب). بی‌مانند در سخاوت و 
جوان‌مردی و چبز آن, (ناظم الاطیاء), 
عدی انظیر.(اقرب الموارد), منقطملنظیر :| گر 
چه شمس‌وار... متقطع‌القرین و عدیم‌المثل 
است. (سنشات خاقانی ج محمد ررشن 
ص ۲۹۹). رجوع به ترکیب منطقم‌النظیر شود. 
- منقط‌النظیر؛ بی‌نظیر. بیمانند. بی‌همتا, 
عدیم‌انظیر. منقطم‌القرین: قطبی بود بر فلک 
فضل و بزرگی و ماهی بر سپهر مجد و 
بزرگواری, در کمال فضایل عدیم‌السثل و در 
فنون هستر منقطع‌الشظیر. (لباب‌الالباب چ 
نفیی ص۱۰۶ رجوع بسه تسرکیب 
منقط‌القرین شود. 
-منقطع شدن؛ بریده شدن. قطع شدن. گسته 
شدنء 
عطای تو نشود منقطم که زایر تو 
چو یک عطا بستاند دهی عطای دگر. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۲۰۹). 
یک التفات آو ز تو گر منقطع شدی 
زان الفاتها که به صوت حزین کنند. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۴۵ 
ز هفت بحر چنان منقطع شود نم, کاب 
کند تیمم در قعر چشمة جیحون, 
جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید 
دستگردی ص 4۲۷۹ 
از کنه جلالت تحیر شده ادراک 
وز عز جتاب تو شده منقطع آدهامر 
جمال‌الدین عیدالرزاق (ایضاً ص ۲۵۱). 
امید منفعت از خلق منقطع شد از آنک 
مزاجها همه پرفضله ضرر دیدم. 


۱ -عارضی از نور عمل. 


۲ منقطع. 


کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالعلومی 
ص ۳۸۱ 
چه اگر تدییر منقطم شود, نظام مرتفع گردد. 
(اخلاق ناصری). هرگز خیر از خلق مرتفع و 
منقطع نشود. (اخلاق ناصری). مواد خیرات 
عالم قدس از او منقطم شود. (اخلاق ناصری), 
جون... غعلات از ایشان منقطع شد... 
(جهانگشای جویتی چ قزوینی ج۱ ص۴۹). 
منقطم شد خوان و نان از آسمان 
ماند رنج زرع و بیل و داسمان, 
تان و خوان از آسمان شد منقطع 
بعد از آن زآن خوان نشد کس مفع. 
مولوی. 
گریک لحظه و لمحه مدد شهود از حقيقت 
قلب محب مشتاق منقطع شود. (مصباحلهدایه 
چ همایی ص۱۴۱ خاطر نفسانی بهنورذ کر 
منقطع نشود. (مصباح هدایه ایبضاً ص ۰۵ ۸۱. 
اما خاطر شیطانی به تور ذکر منقطع شود. 
(مصباح‌الهدایه ایا ص۱۰۵). هیج یک از 
خاطر حقانی و ملکی و نفسانی منقطع نشود. 
(مصباح لهدایه ایضاً ص ۰۵ 0۱. 
- |به پایان رسیدن. تمام شدن. پایان یافتن, 
به سر رسیدن. منقرض شدن: غم و آندوه و 
مشفله دنا منقطع شود. (کمیای سعادت چ 
احمد آرام ص‌۸۳۵), بدین ! وی هلا ک شود و 
بدان " نسل منقطع شود.( کیمیای سمادت ایضاً 
ص ۷۴۱). لاجرم خصومت مسقطع نشود. 
( کلیله و دمنه). 
روز فراق رفت و برآمد شب وصال 
ای روز منقطع شو و ای شب علی‌الدوام. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۴۶۲), 
لیکن به شکر آنکه شد آن رنج منقطع 
هم ابر درفشان شد و هم باد زرفشان. 


مولوی, 


جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ج وحید 
دستگردی ص ۲۰۵). 
جمعی را بدین علت نگرفتند... و ایشان را به 
هلاک آوردند و ماد؛ آن مخت مستقطع 
نمی‌شد. (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱ تهران 
ص ۳۲۷), چون... ماد؛ٌ عمر منقطم شود 
خدای تمالی به مقتضای عدالت با او در 
حاب مناقشه کند و در عفو مضایقه. (اخلاق 
ناصری), اذان موذن و توحید موحد و مژمن 
منقطم شد. (جهانگشای جوینی چ قزوینی 
ج۱ص۲۹). 
چه واجب است که شد با کریم طبعی تو 
به بخت ابن‌یمین متقطع زمان کرم. 

این‌یمین. 
- ||دور شدن. جداشدن: یا داود با هیچ کس 
از خلق خدای انس مگیر که از من متقطع 
شضوی. ( کسیمیای سعادت چ امد آرام 
ص۸۵۴). تا اين نحس مستمر از ایام نا کامی 
من به‌سر آید از من منقطع شوی, (مرزیان‌نامه 


چ قزوینی ص ۱۱۳ 
- منقطع شدن از دنیا؛ دست کشیدن از دنیاء 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- متقطع کردن؛ بریدن. قطع کردن. گستن 
اما اصل دوستی را که بتا بر مناسبت بود 
منقطع نکند. ( کیمیای سعادت چ احمد آرام 
ص۸۳۸ 
ای به برکرده بیوقایی را 
منقطع کرده آشنایی راء 
ستائی (دیوان چ مصفا ص۳۷۱). 

نظر از غیر مقطع کن زآنک 
شاهد غیر در دل اور عین. 

7 سنائی (ایضاً مد 
جوان امید بکلی از خلق منقطع کرده... د 
مجدی خراپ شد. (تذکرةالاولیاء ری 
کتابخانة مرکزی ج ۲ ص ۲۷۷). دست ظلمه از 
اموال مسلمان کوتاه گردانید و پای کفره از 
بلاد اسلام منقطع کرد. (المعجم چ دانشگاه 
ص۳۶۶). نل فاد ایشان منقطع کردن و 
بیخ تبارشان برآوردن اولیتر است. ( گلستان 
سعدی). 
منقطع گردانیدن؛ بریدن. قطع کردن؛ حسن 
نظر از ما منقطع گردانیده. (مرزبان‌نامه چ 
قزوینی ص ۲۰). آرام گرفتن اسباب در دل, 
مسنقطع گرداند از اعتماد کسردن بسر 
مسبب‌الاسباب. (تذکرةالاولیاء عطار چ 
کتابخانه مرکزی ج۲ ص 0۷۳. 
- منقطع گردیدن ( گشتن)؛ بریده شدن. قطع 
شدن. گسسته شدن. پاره شدن: 
بیج و پیوند منقطع گردد 
وز ریا پا ک‌منخلم گردد. 
سنائی (متنویها چ مدرس رضوی ص۲۸). 
مادت این اسهال از دماغ بودو تااز دماغ 
فرودنامدی این اسهال متقطع نگشتی, 
(چهارمتاله چ معین ص ۱۱۳). از چشمه‌سار 
دماغ جویهای اعصاب را امداد منقطع گشته. 
(مسخات خاقانی چ محمد روشن ص ۲۸۱). 
ماد فاد و العاد کفر و عناد در آن تواحی 
ملحسم و منقطع گشت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ج‌ ۱تهران ص .)۲٩۱‏ تا ماد: طمع ایشان از آن 
نواحی منقطع گردد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۲۹۷). 
لیک کی گردد امیدم منقطع 
هر دمم صد وعدهٌ موزون ز تو. عطار. 
شکایت و ملامت حادث گردد و هر روز در 
تزاید بود تا علاقت منقطع گردد. (اخضلاق 
تاصری). وجد آن است که جمله اوصاف 
منقطع گردد در حالتی که ذات او به سرور 
موبوم بود. (مصاح‌الهدایه چ همایی 
ص ۱۳۳). دیگرباره چون برق منقطع گردد... 
ظهور صفقات نسفی... معاودت نماید. 
(مصبام‌لهدایه ایضاً ص ۱۲۱ 


| آنکه از سفر بماند به سیبی, (متهی الارب). 
وامانده در سفر به سببی. (ناظم الاطیام). 
وامانده در راه؛ 
جهد آن کن تاببری منزل اندر نور روح 
تا نمانی منقطع در اوسط ظل و ضلال. 
سائی (دیوان چ مصفا ص .)۱٩۹۳‏ 
مرحبا ببطت جاهی که دراو منط‌ند 
مسرع سایه و خورشید ز بی‌پایانی, 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۷۵۲). 
از منقطعان راه امید 
یک تن رصد امان ندیده‌ست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶6٩‏ 
صد قاقلة وفا فروشد 
یک متقطع از میان ندیدم. خافانی. 
نیازمندتر و متعطش‌تر از آن است که منقطمان 


بیابان‌بریده و به ظلال کعبة نجات‌بخش و 


زلال زمزم حیات‌رسان... (مشأّت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۳۱). اما گرد نقطة هوس 
جولان میکنی و در موضع منقطعانی و هول 
کعبه می‌داری. (منشات خاقاتی ابضاً 
ص ۲۴۶). سژال کردند از منقطعان راه که به 
چه چیز منقطع شدند گفت... (تذکرةالاولیاء 


عطار چ کنابخانةمرکزی چ۲ ص 1۶۰ 
یاران کجاوه غم ندارند 

از منقطعان کاروانی. سعدی. 
-منقطع‌سان؛ همچو منقطم. همچون کسی که 


در راه وآمانده: 
از یی حج در چنین روزی ز پانصد سال باز 
بر در فید اسمان را متقطع‌سان دیده‌اند. 
خافانی. 
- متقطع شدن؛ بازماندن از ادامة سفر. 
واماندن از پیمودن راه و به پایان رساندن آن: 
منقطع شد کاروان مردمی 
دیده‌های دیده‌یان دربسته به. 
به هول بازیسین منزل از طریق اجل 
که‌مقطع شود آنجا قوافل اعمار... 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالهلومی 
ص ۱۲۷). 
زودا که منقطم شدی ار زآنکه نیستی 
تال توقواقل ایام را خفیر 
کمال‌الدین اسماعیل (ایضاً ص ۲۹۳). 
||هلا ک‌شده. (یبادداشت صرحوم دهخدا) 
گم‌شده‌در پیابان چنانکه نشانی از او بافت 
نشود؛ 
نی که سالی صدهزار آزاده گردد منقطع 
هم‌دریفی نیست گر ما نیز جون ایشان شویم. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۲۲۷). 
قومی گفتتد از حبی بگریخت و در بعضی از 
بوادی حجاز منقطع شد. (ترجمه تاریخ یمینی 


خافانی. 


۱-نخوردن آپ و نان. 
۲-نکاح نکردن. 


ج ۱تسهران ص ۲۰۲). |اگوشه‌نشین و 
معزول‌گشته. (ناظم الاطباما, 
منقطع. (م ق ط ] (ع ) متقطم‌الشیء؛ پایان 
و حد چیزی. و منه منقطع‌الوادی و الطریق و 
الرمل؛ ای منتهاها. (منتهی الارب). پایان و 
حد چیزی. (آنتدراج), جایی که در آن چیزی 
به پایان می‌رسد و تمام می‌گردد و محدود 
می‌شود و مه: منقطم‌الوادی؛ پایان رودبار و 
کذلک سنقطع‌الرسل و الطریق. (از ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد), 
- منقطم الوحدانی؛ عبارت از حضرت جمع 
است که غیر را در آن, عين و اثری نیت و 
آن محل انقطاع اغیار است. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی سجادی). 
||متقطع به؛ فرومانده در راه از قافله. (ناظم 
الاطیاء) (از افرب الموارد). رجوع به ملع 
شود. 
منقطعة. [م َ ط ع] (ع ص) تأیت ممقطع. 
ج منقطعات. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به منقطع و منقطعه شود. |/المنقطعة 
من‌الفرر؛ اسبان که سپیدی پیشانی آنها از سر 
بینی تا غرة چشم رسیده باشد. (صنتهی 
الارب). اسبانی که سپیدی پیشانی آنها از 
منخرین تا به چشم امتداد يافته باشد. (ناظم 
الاطیاء), 
منقطعه. از خر 
مقطمات. رجوعبه مقطع و مقطة شو 
|امتعه و زن صیفه که عقد او دائمی 0 
میژو نیز گوبند. (ناظم الاطباء). زن که به صیغة 
تمتم حلال مردی شده است. زن که نکاح شده 
به نکاح انقطاعی, متعه. زن صیفه. (یادداشت 
مرحوم دهخداا. , رجوع به صیفه شود. 
منقع. ۰( ق] (ع | دریاء |اجایی که در آن 
آب گرد آیسد. ج, مناقع, (امتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب السوارد). 
||(امس) سیرابی. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ن‌اظم الاطباء). سیری از اب. (از اقرب 
الموارد). |((ص) عدل منقع؛ گواه عادل که بس 
است گواهی او یا ذات یا حکم او. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). |((مص) نقع. سیزاب شدن کسی از 
آب. (از ناظم الاطبام). 
منقع. ۰( ق) (ع !) خنور تر نهادنی, (منتهی 
الارب) (اتدرج)؛ خنوری که در آن دارو را 
در آب آغشته کرده می‌خی‌اند. (ناظم 
الاطیاء). ظرفی که در ان چیزی از میوه‌ها یا 
داروها بخ‌انند. ج. مناقع. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). || مقع‌الیرم؛ خنور دیگ. 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). ظرفی کنه 
در آن دیگ را می‌گذارند. (ناظم الاطباء). 
هنقع. [م ] (ع ص,) خُم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الواردا. 


||ته دیگی. (منتهی الارب) (آنندراج). هرچیز 
باقی‌مانده فده یگ سنگین(. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ا|آبخورة 
سنگین ۲. (منتهی الارب) (آنندراج). خنور 
آبخوری سنگین. (ناظم الاطباء). ظرف 
کوچکی از سنگ. (از اقرب الموارد). |اگلیم 
که زنان بازکرده دوباره ریسند و در دیگ؟ 
نسهند. (منتهی الارب) (آنندراج). پارچد 
فرسوده که آن را بازکرده تا در دفعذ دیگر 
بافند. (ناظم الاطباء). || شیر ناب که سرد کنند 
و خورند. (منتهی الارب) (آتدراج. شیر تاب 
سرد خوشگوار. (ناظم الاطباء) شیر ناب 
سردشده. (از,اقرب الموارد). || آب میوه‌ها که 
تر نهند. (سنتهی الارب) (آنندراج). مسیوة 
پرورده و تر نگاهداشته‌شده. (ناظم الاطباء) 
هرچه از خرما و مویز و جز آنها که تر 
نگاهداشته شود. (از آقرب السوارد). ااسم 
منقع؛ زهر در شیر پرورده, (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| آب سرد و گوارا که تشنگی را فروناند. 
|ایک قسم پیمانه از شراب. ||دیگ سنگین؟ 
خرد که در آن شیر و خرما نهند و به کودکان 
خورانند. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||مقعة است که ظرف باشد. (منتهی الارب). 
منقعر. مق ع](ع ص) درخت از بسسیخ 
برکنده گردنده و بریدهشونده و برزمین‌افتنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). درخت برکنده و 
از بیخ بریده شده و بر زمین افتاده. (ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد). برکنده. برکنده از 
بن. منقلع. (یادداشت مرحوم دهخدا): تنزع 
الناس کانهم اعجاز نخل متقعر. (قرآن 
۵۴ 
منقعط. (م ق ع](ع ص) آنکسه دارای 
مویهای مرغول باشد. ||مرد مواظب و صلازم 
کار.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
منقعف. [ق ع](ع ص) چیز از جای 
رونده. (انتدراج) (از منتهی الارب). چیز از 
جای خود دررفته. (تاظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد). /|دیوار درافتنده از بن. (آنندراج) 
(از متهی الارب). دیوار از بن افتاده. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). رجوع به انقعاف 


شود. 

منقعة. [م /۶ق ع] (ع لا دیگ سنگین. .چ 
مباقع. (مهذب‌الاسماء) ظرفی است خردتر یا 
دیگچه که شیر ۵ و خرما نهند و کودکان را 
خورانند. (از متهی الارب) (آنندراج). دیگ 
سنگین خرد که در آن شیر و خرما تهند و به 
کودکان خورانند. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

منقعة. [م غ](ع|) جایی که آب در آن گرد 
آید. ج» مناقم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

منقعة. [م قَ ع] (ع [) خستور تسر نهادنی, 


مقفل. ۲۱۶۹۳ 


(منتهی الارب). خنوری که در آن دارو را در 
آب آغشته کرده می‌خیسانند. (ناظم الاطباء). 
ظرفی که در آن دارو یا مویز خی‌انند. (از 
آقرب الموارد). 
منقف. [م ی ] (ع |) هموار ناتراشیدن چوب 
رایعتی جای رنده ساندن در آن. (مستهی 
الارب) (آنتدراج)؛ هموار ناتراشیدگی چوب 
که‌جای رنده در آن مانده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
منقف. [م ق ] (ع ص) رجل منقف‌العظام؛ مرد 
ظاهراستخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطاه) (از اقرب الموارد) 
منقف. ۰ ی 1 ص) استخوان‌دهنده کی 
را برای مغز برآوردن. (آنتدرا اج) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد), آملم پر از 
بیضه کننده وادی را. (انندراج) (از منتهی 
الارب). ملخی که در وادی تخم می‌گذارد و 
آن را پر از تخم می‌کند. (ناظم الاطیاء) (از 
اترب الموارد). ||کفاند؛ حنظل جهت دانه. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه حنظل را 
می‌کفاند و می‌شکاند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد. رجوع به [نقاف شود. 
منقفش. ۰ مق ف] (ع ص) تنده‌ای که به 
سوراخ درآید و فراهم آورد دست و یاو 
اعضای دیگر را.(آندراج) (از متهی الارب). 
عنکبوتی که به سوراخ خود می‌رود و دست و 
پای خود را به هم جمع می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). رجوع به انتفاش شود. 
منقفسة. مق ف ش ](ع ص) تسرنجیده و 
درکشیده‌پوست. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
منقفع. [َم ق فٍ] (ع ص) ب‌ازایستنده, 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). رجوع به انقفاع شود. 
منقفل. [م ی ف ] (ع ص) دربسته. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به انقفال شود. |ارجل 
منقفل‌الدین؛ مرد زفت نا کس که از دست وی 
هرگز نیکویی و خیر صادر نشود. (ناظم 
الاطباء). 


۱-سنگی. ساخته‌شد» از سنگ. 

۲-سنگی. ساخته‌شده از سنگ. 

۲- در تاج العروس و آقرب الموارد در این 
معنی آمده: «اللکث تغزله المرأة ثانية و تجعله 
فی‌البرام لانه لاشیء لهاغیرها». و ظاهراً 
صاحب متهی الارب و پیروان او در این عبارت 
کلمة برام را که به معنی ریسمان است: بُرام و 
پرام خوانده‌اند که جمح بُرمّة و به معی دیگ 
سنگی است. 

۴-ستگی. ساخته‌شده از سنگ. 

۵- در محهی الارب: دیگ, و ظاهراً سهر کاتب 


است. 


۴ منقل. 


منقل. [ع ‏ ] (ع !) راه در کوه. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از مس حیطالمحیط). ||پای‌افزار. 
(مهذب‌الأسماء). موزه و نعل كهنة درپی‌کرده. 
(منتهی الارب). موزه و کفش کهنة درپی‌کرده. 
(ن‌اظم الاطسباء) (از اقسرب الموارد) (از 
مسحیطالسحیط). ||راه کوتاه. (از اقعرب 
الموارد).|کانون آحش و این مولده است.(از 
محیطالس‌حیط). آتشدان. مجمر و کولخ و 
تفکده. (ناظم الاطباء). انگشت‌دان که آن را 
مجمر نیز گویند, در کشف به ضم اول و سوم. 
(غیاث) (آنندراج). آتشدان فلزین از قبیل 
آهن یا برنج و غیره. (یادداشت مرجوم 
دهخدا)* 
تا در زمانه چون مه کانون کشد سپاه 
در تابخانه موسم کانون و منقل است. 

امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۱۰۳), 
گلبنی برروید | کون در میان خانه‌ها 
بیخ او در منقل و کانون و شاخ اندر اثیر. 
امیر معزی (ایضا ص ۲۱۹). 
اثیر است و اخضر به بزم تو امشب 

یکی تف منقل دگر موج ساغر, 
زآن مربع نهند منقل را 
تا مشلث در آذر اندازند. خاقانی. 
متقل برآر چون دل عاشق که حجره را 
رنگ سرشک عاشق شیدا برافکند. خاقانی. 
مجلس دو آتشس داده بر این از حجر و آن از شجر 
این کرده منقل را مقر آن جام را جا داشته. 


خاقانی. 

نبیذ خوشگوار و عشرت خوش 

نهاده منقل زرین پرآتش. نظامی. 

سین پرآتش مرا چون منقل است 

کشت کامل گشت و وقت منجل است. 
مولوی (مشوی چ رمضانی ص ۴۱۳). 

اوان منقل آتش گذشت و خانة گرم 

زمان برکة اب است و صفحه ایوان. سعدی. 

چو آتش درخت افکند گلتار 

دگر منقل منه آتش میفروز. سعدی, 


- قبل منقل؛ لوازم. ائائه. افزار و آلات. گویا 
اصلاً قمتی از لوازم و اثائه و زین و برگ 
الاغ است. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده): یابویی که علاوه بر من, قبل منقل 
و ایسداری و خسرت و پسرت من هم در 
تسرک‌بندیش بود. (ترجمة حساجی‌پابای 
اصفهانی چ تهران ض ۱۲). 

امتال: 

ای فلک! به همه منقل دادی به ما کلک ". عامه 
در موقم غبطه یا رشک به مزاح بدین جمله از 
ناسازگاری پشت شکایت کند. (امثال و حکم 
ج۱ص۲۲۸). 
منقل. [م ق] (ع ص) اسب سسریع زودزود 
بردارنده قوائم ر. ینقال. ج. مناقل. (سنهی 


الارب) (آنندراج) اسبی که در رفتار زود به 
زود دست و پا را یردارد. ج» مناقل. (ناظم 
الاطباء), اسبی که دست و پا را تند بردارد: 
ال.(از اقرب الوارد..|()بزاری که بدان 
آتش و یا هر چیزی را نقل دهند. (ناظم 
الاطباء), زنیر. (مهذب‌الا سماء). 

منقل. (م دق ق] (از ع اصسورت 
برساخته‌ای است از مقّل. سنجر کاشی در 
بیت زير منقل را به ضرورت چنین آورده 


ات۰ 


گه‌در درون شمله و گه شعله در درون 

سنجر گهی سمندر و گاهی منقلم. 

رجوع به مصطلاحات‌الشعرا ذیل «اصحاب 
منقل» و نیز رجوع به آنندرج و بهار عجم 
ذیل منقل شود. 

منقل. ۰ 31 ۲(ع ص) درپی‌کننده نعل .و 
موزه را. (منتهی الارب) (آنندراج). درپنن 
کنند؛ کفش و موزه. (از ناظم الاطباء) ۳, 
|ارونده از چرا گاهی به چرا گاه دیگر. (تاظم 
الاطباء). 

منقل. (مْقَ](ع ص) ک فش نسیک‌ساخته. 
|اگوسپندی که از علف‌زاری به علف‌زاری 
رود. ||بسیان‌کرده‌شده و تقریرشده. (ناظم 
الاطباء). 

هفقل.[ ی ] (اخ) قره‌ای است دوفرسنگی 
بیشتر سیانةٌ جتوب و مشرق خورموج. 
(فارستامة ناصری). دهی از دهستان حومة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر است که 
۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران جچ۷ 

منقلا. [م 7 ](مغولی, !) پیشرو لشکر و 
پیش‌تراول. (ناظم الاطباء), مقدمة لشکر. 
مقدمة‌الجیش. طلایه. منفلا. منفلای. 
مانگلای: توروز با چهار هنزار سوار منقلا 
می‌رفت و صدرالدین زنجانی ملازم او بود. 


(تاریخ غازانی چ کارل‌یان ص٩۸).‏ رجوع به: 


منفلای و منقلای شود. ||وکیل و گ‌ماشته و 
رسول. (ناظم الاطباء). 

منقلان. (ع قَ] (ع 4 به صیفة تیه یک 
جفت کفش کهنه. (ناظم الاطباء): رجوع به 
مَتّل شود. 

منقللای. (م قَ /۶ ق] (مفولی» () مأخوذ از 
مغولی, منفلای. (ناظم الاطیاء). پیشگاه لشکر 
و مقدمة‌الجیش؛ زبرقان‌بن بدر را بر منقلای 
لشکر روان ساخت. (ترجمة تاریخ اعشم 
کوفی ص ۲۱). شیرامون نویان را به منقلای 
روانه کرد. (جامع‌التواریخ رشیدی). لشکری 
که‌با پسر او ساربان برکنار آمویه و... قشلاق 
و یبلاق می‌کردند نوروز به منقلای روانه شد. 
(تاریخ غازانی چ‌کارل یان ص ۲۶). دو تومان 
با نزروز به منقلای می‌روند و پنج تومان باقی 
در قلپ و جناح و ساقه. (تاریخ غازانی ایضا 


2 ۱ نت ۰ 
ص .٩۰‏ 
منقلب. مق لصا رگردنده . (غیات) 
(آنذراج). برگشته و برگردانیده شده و 
رجسعت‌کرده و متصرف‌شده. ج. متقلبون. 
(ناظم الاطباء): قالوا اننا الی ربتا منقلبون, 
(قران ۱۲۴/۷). ||واژگون‌شونده. (غیاث) 
(آنندراج). سرنگون و وازگون شده. اناظم 
الاطباء). دگرگون‌شونده. تغییر حال دهنده: 
سایه مقکن بر حدیث انقلابی کاوفتاد 
کان‌نه اول حادثه است از روزگار منقلب: 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۵۲۱). 
کعبه که قطب هدی است. معتکف است از سکون 
خود نبود هیچ قطب منقلب از اضطراب. 

. خاقانی. 
- منقلب شدن؛ برگردیده شدن و سرنگون 
شدن. (ناظم الاطباء)ء دگرگون شدن. برگشتن؛ 
اگردر مطلع آن سعادت که آن دولت دست داد 
طالع وقت شناخته بودی... بخت چنین زود 
مقلب نشدی. (سرزبان‌نامه چ فزوینی 
ص ۱۸۹). 
منقلب کردن؛ گرگون کردن؛ 
هرچند منقلب کند احوال او فلک 
هرگز نجوید از ره اخلاص انقلاب: 

ابن‌یمین. 
||مبدل‌گشته و برگشته‌حال و بدحال. (ناظم 
الاطباء. به اصطلاح منجمن قسمی از 
اقام ثلانذ بروج دوازده گانه به اعتباز 
تأثیرات سعادت و نحوست در طالع برج 
منقلب کار راست و درست نیابد. (غیاث) 
(آنتدراج): 
این اختران در وی مقیم از لمع چون در یتیم 
این راجع و آن مستقیم این ثابت و آن منقلب. 

ستائی (دیوان چ مصفا ص‌4۴۵. 
از صفت هم صفرم و هم منقلب هم آتشی 
گویی‌اول برج گردونم نه من دوپیکرم. 

خاقانی, 

چرا این تابت است آن منقلب نام 
که‌گفت این را بجنب آن را بیارام. نظامی, 
منقلب. (مْق [](ع مسص) برگردیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). مصدر میمی" است به معنی برگشتن. 
(غیاث) (آنندراج). ||() جای بازگشتن. 
(مهذب‌الاسماء). جای بر‌گردیدن. (منتهی 
الارب). جای برگشتن و واژگون شدن. 
(غسیاث) (آن ندراج). جسدای بر‌گردیدن و 


۱-]آتشدان سفالینه. 

۲ -ضیط اول از متهی الارب و ناظم الاطباء. و 
ضبط دوم از آقرب الموارد و محیطالسحیط 
است. 

۳- در متن تاظم الاطباء: «درپی‌کننده و کفش و 
موزه», و ظاهراً غلط چاپی است. 


متقلیات. 


سرنگون شدن. (ناظم الاطباء» مرجع. مآب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و سیملم الذیین 
ظلموا ای منقلب ینقلبون. (قرآن ۲۲۷/۲۶ 
منقلیات.  (‏ لٍ] ((خ) شهرهایی را گویند 
که‌در زمان لوط پیغمیر ویران شده‌اند. (ناظم 
الاطباء) 
منقلبون. مق للع .اج مستقلب 
(ناظم الاطباء). رجوع به منقلب شود. 
منقلع. مق لٍ] (ع ص) بسرکنده‌شونده. 
(غیاث) (انندراج), از بن برکنده شده. (ناظم 
الاطباء). برکنده. رجوع به انقلاع شود. 
-منقلع شدن؛ برکنده شدن. از بن برکنده 
شدن؛+ عروق منازعات و مخالفات از وی 
منتزع و متقلع شود. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص ۲۵۷), 

مبقلع گردیدن (گشتن)؛ متقلع شدن. از 
ریشه برانداخته شدن: بسیار خاندان قدیم را 
واسطذ او شد که منقلع گشت. (جهانگشای 
جوینی). و هرگاه... عروق تشبثات و تعلقات 
او به دل منتزع و متقلع گردد... مستحق 

حظوظ و مستوجب رفق و مدارات شود. 
(مصیاح‌الهدایه ج همایی ص ۲۵۷). چه نفس 
را مادام تا به کمال تزکیه نرسیده باشد و اصول 
صفات وی منقلع نگشته در اظهار کلام حسن 
حظی... تمام بود. (مصاح‌لهدایه ایضاً 
ص ۱۶۷). 
منقلوس. 1 (اج) نام مردی است که 
کنیزکان بخریدی و بر ایشان قوادگی کردی و 
عذرا را بخرید. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۰۳). یکی از نامها که در واسق و عذرا 
آمده است. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

چو رفتند سوی جزیره کیوس 

یکی مرد بُد .نم او منقلوس, 

عنصری (از لفت فبرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۰۳۲). 
منقله. [م ی ل /ل] (از ع4۰)بسه معنی 
انگشت‌دان و زغال‌دان باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ازناظم الاطیاء). مجمر. (غیاث). 
آمروزه مّل گویند و مق در عربی, به معنی 
منزل و فرودآمدنگاه آمده و به معنی آتشدان 
خاص فارسی است. (از حاشية برهان 3 
معین): در صدر مجلس منتقله‌ای نهاده. 
(ترجمه تاریخ.یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۳۴. 
منقله. [م وق ی 1 /۸ وّق ق ()] (ع 4 آن 
جراحت که استخوان بیرون گیرند از وی. 
(مهذب‌الاسماء). شکتگی سر که استخوان 
از وی شکته باشد یا پردة بالای استخوان 
منتقل شود و فی الحدیث عن اللبی (ص): فی 
المنقله خمی عشرة من‌الابل. (منتهی الارب) 
(از آتندراج). شکستگی سر که به پردة بالای 
استخوان و یا به استخوان رسیده باشد. (ناظم 


الاطباء) (از آقرب الموارد). شکستگی سر که 


چنان شکند که پاره‌ای از شکسته بیرون باید 
کرد. (ذضیر: خوارزمشاهی). نوعی 
شکستگی سر که استخوانها بیرون آمده باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

منقلة. [ع قَ [] (ع !) منزل و فرودآمدنگاه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منزل مسافر و 
فرودآمدنگاه. (ناظم الاطباه). سرحله‌ای از 
مراحل سفر و گویند سرنا منقلة؛ ای مرحلة. 
(از اقرب الموارد). ||پاره‌ای که بز سپل شتر 
جر آن دوزند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||راه در کوه. ||نوعی از بازی. (ناظم 
الاطباء). |((ص) ارض منقلة؛ زمین دارای 
سنگ. (از اقرپ الموارد) (از المنجد). 

منقلة ۰( قَ ل](ع ل)بزاری که پدان ن آتش ویا 
هر چیزی را تفل دهند. (ناظم الاطباء). آلت 
تقل. ج, مناقل. (از اقرب الموارد) (المنجد). 

منقلیی. (م ق ] (ص نسبی) منسوب به منقل, 
رجوع به منقل شود. ||اهل منقل؛ عملی. آدم 
تریا کی و مبتلا به استعمال تریا ک.(ضرهنگ 
لغات عامیانة جمال‌زاده). 

منقمح. ۰( ۶] (ع ص) شتر سربردارنده و 
بازمانده از آب خوردن. . (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
1" جیع به انقماح شود. 

منقمس. ۰ (مقَ ۶](ع ص) فرورونده در آب. 
(آندراج) (از متهی الارب). در آب فرورفته. 
(ناظم الاطباء؛ منفصی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |استار؛ فروشونده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ستارة فروشده. (ناظ الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به انقماس شود. 

منقمع. مق ۶] (ع ص) پنهان در خسانه 
درآینده. (آنندراج) (از ستهی الارب). آنکه 
پنهانی به خانه درمی‌آید. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||خوار و حقیر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ذلیل و خوار و حقیر. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به انقماع شود. 

منقنع. و نٍ](ع ص) قناعت‌کنده. 
(غیاث) (انندراج). 

هفقو, [ع قَ]()" زکامی است سخت‌تر از سقو 
در ستور مانند اسب و غیره. بیماریی است در 
اسب که به انان نیز سرایت کند و سخت 
خطیر, بیماربی است مانند آنقلوآنزا در اسب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

منقواب. [م] (ع ص) گرزده. (منتهی الارب). 
مبتلا به جرب و گری. ||سوراخ‌شده و تهی و 
میان‌کاوا ک و کنده. (ناظم الاطیاء). 

منقود. [م] (ع ص) پسول نقد و حاضر و 
آماد.. (ناظم الاطباء). |[نقدیافته. نقدیتهیافته؛ 
همه گرانبار دو اجر جزیل و دو ثواب جمیل با 
مسا کن خویش رفتندی یکی منقود از خزاین 
سلطان و یکی موعود از حضرت رحمان. 
(ترجم تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص 4۴۲۰ 


۲۱۶۹۵  .صوقنم‎ 


منقور. [6] (ع ص) تسهی‌کرده‌شده و 
خالی‌کرده و سوراخ‌شده. (ناظم الاطباء) 
||قرشده. کنده. کنده‌شده. کنده کاری‌شده: 
صورت معشوق در حجرالاسود سینه‌شان 
منقوش است و صورت محبت در قالب ایشان 
منقور. (مقامات حمیدی). از بتخانة آنجا 
سنگی منقور بیرون آوردند که بر کتابت آن 
ثبت کرده بودند که... (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۳۵۲). 

منقوز. (2) (ع ص) گ‌وسیند نسفاز آزده. 
(منتهی الارب) (آنندراج. گوسپند گرفتار 
بسیماری نستقاز. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

منقوزة. (عْ ] (ع ص) تأنیث منقوز. (اقرب 
آلموارد) (المنجد). رجوع به منقوز شود. 

منقوش. (](ع ص) نگ‌اشته. (مننتهی 
الارب) (آنندراج). نگاشته و نقش و نگار 
کرده‌شده و نقاشی‌شده و دارای تصاویر و 
رنگهای گونا گون. (ناظم الاطباء). نگارین, 
تگارکرده. نگارشده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 
چون چادر مصقول گشته صحرا 
چون حله منقوش گهته بستان.. . . فرخی. 
همه بامهای این مسجد به خرپشته پوشیده 
همه نجارت و نقارت و متقوش و مسدهون 
کرده.(سفرنامة تاصرخسرو چ برلین ص ۱۲). 
همه صحرای آن ناحیت ستونهای رخام است 
۰ و تن ستونها همه رخام منقوش 

ر... (سفرناٌ اصرخرو ایضاً ص ۲۰). 
ی (ناظم الاطباء). غور: خرما 
که‌در آن خار فروکند تا برسد و رطب گردد. 
(از آقرب الموارد). ||() دیثار. (اقرب الموارد) 
(المجد)ء 

مفقوشة. [ع ش ] (ع ص) تأنیث منقوش 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به منقوش 
شود. ||شکستگی که امتخوانهای ریزه از وی 
بیرون کشند. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

منقوص. ](ع صا آنکه در آن نقصان 
واقع شود. (متهی الارب) (آنندرا اجا: 
کم‌کرده‌شده و آنکه در وی نقصان واقع شود. 
(ناظم الاطیام). 
غیرمنقوص؛ بدون کم و کاست. نا کاسته و 
نا لموفوهم نصیهم یر منقوص ؟. (قرآن 
۱+( 


(قرانری) ۷۵۳/9 ۰ 1 
۲ - یک نسوع بسیماری مسر ستور را شبیه به 
طاعون. (ناظم الاطباء) 
۳-ما تمام بدهیم ایشان را برخ ایشان نا کاسته: 
(ترجمهة تفیر طبری چ حبیب بغمایی ۲2 
ص ۷۲۵). 


۶ منقوض. 


|اخکتد. مخفف. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 
و رمرم منقوص رمرام. (المرصع) (یادداشت 
ایضاّ. |[از اجزای عروض آنکه عَسب و کت 
پذیرفته باشد. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). نسقص آن است که از مفاعیلن 
معصوب تون بیندازی مفاعیل بماند به ضم 
لام. و مفاعیل چون از مفاعلتن مشعب باشد 
آن را منقوص خوانند. (السعجم چ دانشگاه 
ص ۸۲), نزد شعرا رکنی را نامند که در آن 
نقص واقم شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||به معنی دیگر نیز اطلاق کنند و آن 
چنان است که اگر در شسعری از اول 
مصراعهای او کلمه‌ای برداری باقمانده را 
وزن و معنی درست باشد و وزن آن از بحری 
دیگری شود. مثال شعر: 

درد هجر آمد و بفزود مراحسرت و غم 

صبر و ارام شد از جانم با دوست به هم. 

این شعر از بحر رمل مخبون است و اگرکلمة 
««درد» و «صبر» دور کنی, رباعی شود و اين 
لاحق است به متلون. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), ||(اصطلاح صرفی) اسمی که آخر آن 
یاء ماقبل مکسور باشد مانند قاضی. (از 
تعریفات جرجانی). نزد صرفیان ناقص را 
گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). نزد 
صرفیان کلمه‌ای باشد که آخر آن یاء باشد 
مثل قاضی و صافی. (فرهنگ علوم نقلی 
تالف سجادی). 
منقوض. 212 ص) با و تاب رسن و جز 
آن یاز کرده. (انندراج). تاب بازکرده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). | خراب و 
ويران کرده شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). ||شکسته. بشکسته. (یادداشت 
مرحوم ده‌خدا) (از اقرب السوارد). 
||(اصطلاح عروض) جزئی که در آن نقض 
داخل شده باشد و نقض چنان است که حرف 
هفتم سا کن‌از مقاعلتن را حذف کنند و حرف 
پنجم سا کن‌گردانند, مانند حذف نون و ساکن 
گردانیدن لام آن. (از اقرب الموارد). زحافب 
مقاعلن از رکن مفاعلتن. 
منقوط. (] (ع ص) حرف خجک‌زده. 
(آنندراج). هر حرفی از حروف الفبا که دارای 
نقطه باشد. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ز_قطه‌دار. بانقطه. مسعجم. مقابل مهمل. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ اگر شاعری... 
حرف عطل یا متقوط لازم دارد هرآینه از نوع 
تصفی خالی نباشد. (السعجم چ مدرس 
رضوی چ ۱ص ۳۱۷). در ضمن آن چیزی از 
قلب و تصحیف و استعمال حروف عطل یا 
متقوط لازم دارد. المسعجم چ دانشگاه 
ص 0۴۳۲ 

منقوط کردن؛ نقطه گذاشتن. 

|اکتاب منقوط؛ کاب نقطه گذاشته‌شده.(ناظم 


الاطیاء). کتاب مشکول. (اقرب الصوارد). 
||نزد شعراء شعری که همة حروف آن تقطه‌دار 
باشد. (از اقرب الصوارد). نزد شعرا کلامی 
است که کاتب یا شاعر او را انشباء کند به 
وجهی که جمیع حروف او متقوط بود و این از 
اقسام حذف است. (کشاف اصطلاحات 
الفنون), 

منقوطة (م ط) (ع ص) تأنیث مستقوط. 
نقطه‌دار. معجمه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به منقوط شود. 

حروف منقوطه؛ حرنها که نقطه دارند. 
چون خاء و زاء و غیره. مقایل مهمله حرفها که 
نقطه ندارند ماد حاء و راء. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

منقوع. (2] (ع ص) آغشته و خیسانیده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
منقوف. [](ع ص) حنظل کفانیه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). حنظل ک‌فانیده و 
شک افته‌شده. (ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). |اجذع منقوف؛ تن درخت 
دی وچه‌خورده. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). درخت موریانه‌خورده. (از 
آقرب الموارد). ||مرد باریک‌اندام کم‌گوشت یا 
لاغر رخارزرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مردی که 
اخدعین ! او خفیف باشد. (از اقرب الموارد). 
|اشتر نر سبکاخدعین که دو رگ گردن 
است. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). شتر نر که دو رگ گردن وی خفیف و 
سبک باشد. (ناظم الاطباء). ااست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ست و ضمیف. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منقوفتان. زم ت)] (ع ص) عینان منقوفتان؛ 
دو چشم سرخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

منقول. (۶](ع ص) نسقل‌کرده‌شده و 
جس‌ابجا کرده‌شده. (ن_اظم الاطباء). 
جابجا گردید». از جایی به جایی برده‌شده. 
||نقل‌شده و حکایت‌شده و خبرداده‌شده و 
روایت‌شده. (ناظم الاطباء). مروی: درر 
صدف طبع او به هر دو بیان مقبول است و غرر 
پکسر فکر او در هر دو لفت مستقول. 
(یاب‌الالباب چ نفیسی ص ۳۳). به دیگر 
مواعظ و اداپ که از متقدمان و متاخران 
منقول بود موشح گردانیده شد. (اخلاق 
ناصری). حکیم ثانی ابوتصر فارابی که | کثر 
این مقاله منقول از اقوال و نکت اوست گوید... 
(اخلاق ناصری). حدیثی است منقول از اخبار 
ربانی... (جهانگشای جوینی.چ قزوینی ج۱ 
ص ۱۷). امثال اين حکایات از مشایخ بسیار 
منقول است. (مصیاح‌الهدایه چ همابی 
ص۱۷۹). از عیسی (ع) مستقول است که 


منقول. 
لن‌یلغ ملکوت‌السماء من لم‌یولد مرتین. 
(مصباحلهدایه ایضاً ص ۵۲). چنانکه ستقول 
است از حسن‌بن علی علهمالسلام که گف... 
(مصاح‌الهدایه ایض ص۲۹). ||از روی 
چیزی برداشته‌شده و نوشته‌شده. |اضد سقول 
یعنی مطلبی که از دیگری روایت شود بدون 
آنکه در آن تعقلی کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
علومی از قبیل حدیث و تفسیر و فقه و تجوید 
و قراأت و غیره. مقابل معقول. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): تا بدانی که بناء دین بر منقول 
است نه بر معقول. ( کشف‌الاسرار ۲ 
ص ۵۲۱). رجوع به معقول شود. |مال و 
دولتی که قابل حرکت و جابجا شدن باشد. 
(ناظم الاطباء). اموالی که قابل حمل و نقل 
باشد چون ائاث‌البیت و غیره. سقابل 
غیرمنقول چون خانه و دکان و مسزرعد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). انچه از جایی به 
جایی نقل شود و از هیأتی به همیأتی دیگر 
درآید مانند کتاب واه و طشت و سلاح و 
اسب و خر و آلات زراعت و درخت و کبوتر 
بابرج و زنبور باکندو (از کشاف اصطلاحات 
ون رجوع ب منقولات شود. |لفظی است 
مشترک بین چند معنی که استعمال آن در 
معنی اول متروک شده باشد و آن را اقسامی 
است. ناقل | گرشرع باشد آن را منقول شرعی 
نامند مانند صلوة و صوم زیرا این دو در لفت 
به معنی دعا و مطلق اما ک‌است سپس شرع 
آن دو را یه معنی ارکان مخصوص و اماک 
خاص با نیت به کار برده است. اما اگرناقل 
عرف عام باشد آن را متقول عرفی نامند و 
حقیقت عرفی نیز گویند مانند دابه زیرا آن در 
اصل لفت به هر جنبد؛ زمینی گفته می‌شود و 
سپس در عرف عام به چهارپایانی از قبیل 
اسب و استر و خر اطلاق شده است. و اگر 
ناقل عسرف خاص باشد آن را منقول 
اصطلاحی نامند مانتد کلمة قعل در اصطلاح 
نحویان زیرا قعل در اصل وضع شده است به 
هر آنچه از قاعل صادر می‌شود مانند ا کل و 
شرب و ضرب و سپی نحویان آن را به کار 
برده‌اند در مورد کلمه‌ای که دلالت می‌کند بر 
معنایی مقترن به یکی از زمانهای سه گانه.ا گر 
اسنتعمال معتی اول متروک نشده بباشد آن را 
حقیقت نامند. (از تعریفات جرجانی). لفظی 
که تقل شده باشد از معنی موضوعله خود به 
معنی دیگر از جهت مناسبتی که میان آن دو 
موجود است یا بدون مناسبت, و یا لفتلی است 
که غلبه یافته باشد در معسی دیگر و بالجمله 
مقول یا شرعی است و یا عرفی یا اصطلاحی 
یا لفوی اگربه اعتبار مناسبت باشد مجاز 
انست و اگربدون مناسبت باشد مرتجل است. 


۱-دو رگ گردن. 


مسقولات. 
(از فرهنگ علوم نقلی سجادی). هرگاه لفظی 


که مشترک بین چند معنی است بر آثر کترت 
انتضال اختصاص به پرخی از معانی خلود 
پیدا کد می‌گویند آن لفظ نقل به این معانی 
یافته است و خود آن لفظ را منقول گویند ماتند 
دابه که نخست به معتی جنبنده بود و سیس در 
معنی چهارپا به کار رفت همچنین است کلمهة 
رجال که در معنی جنس ذ کورو بالغ نه کار 
می‌رفته بعدها اختصاص به کانی یافته که در 
فن خود خاصیتی نشان داده و تتشخص و 
بروز قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده باشند. (از 
ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی). 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
منقولات. [ع] (ع ص, ) جسیزهای 
روایت‌شده و اخبار و احادیث دیگران و 
مطالب تاریخی و متعلق به تاریخ. (ناظم 
الاطباء). ج منقولة, تانیث منقول مقایل 
معقولات: از منقولات کلام اردثیر بابک و 
مقولات حکمت اوست که... (مسرزبان‌نامه چ 
قسزوینی ص۱۸). رجوع به ملقول شود. 
وال قابل حمل و نفل: جنید گوی تا توانی 
منقولات خانه سفالین ساز. (ترجمة رسالة 
قثیریه چ فروزانفر ص۵۱. اثاث و استعه و 
مکنوز و مدخر از محمولات اثقال و مقولات 
احمال خانه به جایگاهی نقل باید کردن که 
اختیار افند. (مرزبان‌نامه 3 قزوینی ص ۲۸۹). 
رجوع به منقول (معنی پنجم) شود. 
منقولة. [ع [] (ع ص) نسعل و موزه 
درپسسی‌کرده‌شده و اصبلاح‌نموده‌شده. 
(انندراج). 
منقوله. ۱ 3 /) (ع ص) مستقول. (ناظم 
الاطباء), منقولة. تانیث منقول. ج. منقولات. 
رجوع به منقولات شود. 
منقه. [م ي*)(ع ص) برخاسته از بیماری ز 
دارای نسقاهت. (از فسرهنگ جانسون) (از 
اکنینگاس) (از ناظم الاطباء). 
منتهل. مق دا (ع ص) افستنده و سست. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). سست‌گردیده و 
اقتاده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به انقهال شود. 
منقی. (مٌ نْق قا] (ع ص) پا ک‌کرده‌شده و 
صاف‌کرده‌شده چنانکه سویز منقی و املهٌ 
منقی, نوعی از میوهٌ معروف است که در دوا به 
کار آید و منقی صفت آن است یعنی مویزی 
که‌آن را از تخمش پاک و صاف کرده باشند و 
بعضی مردم که مویز را متقی گویند و از ففظ 
مویز افل می‌شوند غلطی عظیم است !. 
(غیایث) (انندراج» پاک‌کرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). پاک و بی‌الایش. منقح: از عمعق 
پرسید که شعر... رشضیدی را چمون می‌ییتی 
گفت شعری به غایت منقی و منقح. 
(چهارمقاله ج معين ص ۴ 0۷. 


قوم گفتند ای صحابی عزیز 
چون نسوزید و منقی گشت نیز. 
مولوی (مثنوی چ رمضاتی ص ۱۸۷ 
در صلوة تهجد طریق طروق نفحات الهمی 
موسع و منقی گردد. (مصباح‌الهدایه چ همایی 
۲۱۱). رجوع به منقا شود. ||مویز 
دانه‌بیرون‌کرده. (زمخشری). کشمشی ات 
که‌دانه‌های آن را بیرون آورده باشند. (از 
تحقة حکیم مومن ذیل زبیب از حاشية 
چهارمقاله ص ۵۱): کشمش بیفکندند در مالن 
و منقی برگرفتند. (چهارمقاله چ معین ص ۵۱), 
رجوع به منقا شود. || پوست‌بازکرده. سقشر. 
(یادداشت مسرحوم دهخدا). ||سپپیدکرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
منقی. (م رن قی] (ع ص) پاک و صاف 
کنده از آلایش. (غیات). آنکه پاک می‌کند. 
(ناظم الاطباء): طلای ابهل با انگبین مستفی 
قروح خبيثه است. (منتهی الارب) (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || آنکه گندم پاک‌کند. 
(مهذب‌الأسماء) (از اناب سمعائی). بوجار. 
گندم‌پاک‌کن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||() 
طریق. و مق نیز خبط شده است ". (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدخل بعد شود. 
منقی. [م قیی] ۲ (ع ل) راه. (متهی الارب) 
(از محیط المحیط), 
منقی. [م](ع ص) فربه و آنکه استخوانهای 
وی دارای سفز باشد. || آنکه برمی‌گزیند. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). رجوع به 
انقاء خود. 
منقیات. (م] (ع ص.) ج منقية. رجوع به 
منقية شود. 
متقیة. [م ی ] (ع ص) اشتر که استخوان او 
مغز دارد. (مهذب‌الأسماء). شتر یا جز آن که 
فریه و استخوان او دارای مغز باشد. ج. 
متقیات. (از اقرب الموارد). 
منکت. 1 (خ) شهرکی است [از حدود 
ماوراء‌اتهر ] خرد و بسیارنعمت و مردمان 
جنگی. (حدود العالم) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به حدود السالم چ دانشگاه 
ص ۴۰ و ٩۱۱و‏ ۱۲۰شود. 
منکپ. (ع ک ] (ع |) بازو و کف, مذکر آید. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج). کتف و دوش. 
(غیاث). سفت. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 


(یادداشت مرحوم دهخدا). دوش. ج. منا کب. 


(از مهذب‌الأسماء). دوش. مجمع استخوان 
بازو و کتف. ج, منا کب. (یادداشت صرحوم 
ده‌خدا) (از اقرپ الموارد). انجایی که 
استخوان کتف با سر استخوان بازو متصل 
میگردد و مذکر آید. (ناظم الاطیاء. در طرف 
اعلی و طرفین صدر واقع و مرکب است در 
دام از ترقوه و در خلّف از شانه؟. اتشسریح 
میرزا علی ص ۱۱۲). سر سفت را به تازی 


منکب. ۲۱۶۹۷ 


منکب گویند و به شهر من ( گرگان) دوش 
گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی) (یادداشت 
مرحوم دهخدا): ... به طوق منت و خدمت 
عبودیت ایشان گرانیار است و صدر و منکب 
زمانه, به ردای اسان و وشاح انعام ایشان 
متحلی, ( کلیله چ مینوی ص ۴۱۹). 

< منکب اشضرف؛ دوش افراشته. (مهذب 
الأسیاء). 

سم عکپاستر یازا سمتفارهای بر هنورت 
برشاوش. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- منکب‌الجبار؛ نام ستاره‌ای روشن از قدر 
اول در صورت جبار که آن را بر دوش جبار 
توهم کرداند. (از جهان دانش) (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

- منکب‌الجوزا؛ نام ستاره‌ای است. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). ابط‌الجوزا. یا یدالجوزا؛ دو 
ستارة درخشان صورت‌الجار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

منکبالفرس؛ نام ستاره‌ای است. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). آن جای فرغ مقدم است 
نزه منجمین دومین ستاره از مربع فرس اعظم 
که آن را ساعدالفرس نیز خوانند. کوکب 
شمالی از دو کوکب مقدم است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

منکب‌القیطس؛ نام ستاره‌ای از قدر دوم پر 
سر قیطس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- منکب ذی‌العنان؛ نام سخاره‌ای است. (از 
اقرب الموارد) (از المتجد). ستاره‌ای است از 
قدر دوم در صورت ممسک‌الاعّه بر بازوی 
چپ صورت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

< منکب سا کپ‌الماءالایسر؛ جبای ستد 
السمود است نزد منجمین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به صور الکوا کب عبدالرحمن 
صوفی ترجمة خواجه تصير چ مهدوی 
ص۲۰۹ و ۲۱۸ شود. 

اازسین بلند. چ, منا کب.لستهی الارب) 
(انسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ امشوا فی منا کبها"؛ یعنی در مواضع 


۱-غلط یت در زبان فارسی صفت گاهی به 
جای موصوف به کار رود. رجوع به معنی بعد 
شود. 
۲ -اقرب الموارد ضبط دوم را از «سید عاصم» 
اعلام کرده است. 
۳ - محیطالمحیط علاوه بر این ضبط افزاید: 
در عاصم افندی من ضیط شده و در اقرب 
الموارد بدین معنی مَُقی و من و بط گردیده 
است. 

(فرانوی) عالا80 - 4 
۵-هو الأی جعل لکم الارض ذلرلاً فامشوا 
قی منا کبها و کلرا من رزقه... (قرآن ۱۵/۶۷). 
قرار داد برای شما زمین را رام پس سیر کتید در 

۰«‌ 


۸ منکب. 


بلند آن (از اقرب الموارد). |کرانة هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): و همان فیل... زیر پای پست 
گردانید و به منکب تکیه, فرا در قلعه زد و از 
جای برکند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۲۵۰). |انقیب قوم و یاریگر آنها. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج, منا کپ. 
(ناظم الاطباء). عریف و یاور قوم و گویند 
سرآمد عریفان, (از اقرب الموارد). 
منکب. (م کب ] (ع ص) بسسر روی 
درافتاده و سرنگون. (ناظم الاطباء). بسه روی 
درافتاده. دمر. مرو (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
منکب [م نْ کک ] ((خ) قصبه‌ای است بر 
ساحل اندلس که در چهل‌میلی غرناطه واقع 
است, در آثار جفرافی‌ویان عرب امده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
مسعجم البلدان و الحال‌السندسية ج۱ 
ص ۱۲۹,۱۲۲,۷۵ و ۲۰۵ و اسپانی شود. 
منکبرنی. مک ب ] ((خ) میتکبرنی. لقب 
جلال‌الاین خوارزمشا: (۶۲۸-۶۱۷ «.ق.). 
تلفظ و بعنی دقیق کلمه هنوز معلوم نیست. 
فرهاد میرزا در زنبیل ص۲۰۴ آن را مرکب از 
دو کلم منک > خال و پورن بینی جمعاً به 
معتی دماغ خال‌دار دانسته است ولی این 
اظهار نظر بر اساسی نیست. بعضی از 
ترک‌شناسان اروپائی آن را مینک‌برتی - دادهٌ 
خدا معنی کرده‌اند ولی اين ضبط بر خلاف 
تمام نسخه‌های قدیمی است که در آنها کلمه 
به صورت منکبرنی آمده است. در داثرة 
المعارف اسلام چاپ جدید ذیل جلال‌الدین 
نویسد: معنی درست کلمه معلوم نیست. با این 
وصف آقای حیین آلیاری در مجلذ دانشگاه 
ادبیات تبریز شمار چهارم سال هجدهم 
شمار؛ مسلسل ۸۰ به استناد مکه‌ای که 
نوشته‌اند در اختیار زامباور بوده است و به 
استناد بیتی از دیوان کمال‌الدین اسماعیل که 
کلم مورد بحث در آن بیت منکبرتی ضبط 
شده این ضبط را اصح دانسته‌اند. بهرحال 
صورت دقیق کلمه به وجهی که مورد یقین و 
یا اطمینان کامل باشد معلوم نیست در بیشتر 
نخه‌های کهن مورد اعماد کلم منکبرنی 
است و نیز در نسخه دیوان کمال اسماعیل 
مورخ به سال ۶۸۵ ه.ق. که در اختبار آقای 
دکتر سین پحرالعلومی چ‌ دیوآن کمال است 
کلمه «منکبرنی» آمده و بنابراین بر طبق نظر 
مرحوم قزویتی ضعلاً باید اکثریت نسخ را 
تبعیت نمود تا دلیل قاطعی یافت شود. سلطان 
جلال‌الدین منکبرنی فرزند ارشد سلطان 
محمد خوارزمشاه هنگام فنرار از سلطان 
محمد از سپاهیان چنگیز. همراه پدر بود. 
محمد در جزیر؛ آبسکون وی را به جانشینی 


نامزد کرد و دو برادر او را به قبول حکم او 
مأمور ساخت. پس از مرگ محمد برادران, 
در صدد قتل جلال‌الدین برآمدند. وی به 
خراسان گریخت و از آنجا به هرات رفت. 
جلال‌الدین تا سال ۶۲۸ ه.ق.که سال قعل 
اوست پیوسته با مفولان و پادشاهان ایران و 
نیز خلیفه و ملک گرجستان در حال جنگ و 
گریزبود. در ۲۸ رمضان ۶۲۷ از سلطان 
علاء‌الدین کیقباد از سلاجقة روم در نزدیکی 
ارزنجان شکست خورد و به آذربایجان 
گریخت و لشکریان خود را به دشت موغان به 
استراحت فسرستاد و خود به عیاشی و 
شرابخواری پرداخت و چون شنید که مقول از 
طریق زنجان عازم آذربایجان‌اند دیگر دیر 
شده بود و نتوانست خود را به لشکریان 
برساند مفول بر سر او تاختند. وی به کنار 
ارس گریخت و از آنجا به ارومیه رفت تا از 
ملوک آن سامان کمک گیرد اما کسی او را 
یاری نکرد. در نزدیکی دیاربکر مفولان بر سر 
او ری‌ختند ولی او جان به در برد و به 
میافارقین فرار کرد و در نِمهٌ شوال ۶۲۸در 
کوههای اطراف آن شهر به دست جمعی از 
کردان به قتل رسید. رجوع شود به 
نقتهالمصدور» سیرت جلال‌الدین تاریخ مقول 
عسباس اقبال, تساریخ عمومی اقبال, 
دستورالوزرا. و رجوع به خوارزمشاهیان و 
جلال‌الدین در این لفت‌نامه شود. 
مفکبین. [ ِ بَّ] (ع[) هر دو کتف و ایین 
تیه منکب است. (غیاث) (انتدراج). رجوع 
به منکب معتی اول شود. 
منکتل. (مک تا (ع ص) درگ ذرنده و 
رونده. (آنتدراج). رجوع به انکتال شود. 
منکته. [م نٌ ک‌کِ تَ)] (ع ص) رطبة منکته؛ 
خرمای به رطب شدن رسیده. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (از اقرب الموارد). رطب 
تازه‌رسیده و اغازشده در رسیده شدن. (ناظم 
الاطباء), 
منکت. (م کت ] (اخ) قریه‌ای است از نواحی 
اسپیجاب و همچنین قریه‌ای است از قراء 
بخارا و هر دو قریهٌ مذکور به ماوراءللهر واقع 
است. (معجم البلدان). 
منکت. [م ک ] (اخ) ناحیه‌ای است به یمن و 
دیوار آن بوسیلهٌ علی‌بن عواض ساخته شده 
است. (از معجم البلدان). شهرکی است خرد 
[به عربستان از یمن ] دیوارهای وی از سنگ 
وکوهی عظیم از گرد وی و روستای وی برآید 
و از هر سوی که در وی روی کوه پباید بریدن 
و حدوداین جای به حدود حضرموت پوسته 
است. (حدود المالم چ دانشگاه تهران 
ص ۱۶۷). کلمة « کث»در آخر این نام و نیز از 
ستگ بودن دیوار وی و روستای وی ببر 
خلاف سایر شهرهای عریستان و نزدیک 


منکر. 
بودن این شهر به حضرموت دلیل است که این 
شهر ساختة ایرانیان است و در زمان 
انوشیروان به دست «وهرز» دییلمی پس از 
شکت اب‌ایکوم مسروق‌بن ابرهه ملک 
حيشه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
(آنتدراج), فراهم‌آمده. |اریگ توده‌شده. 
|اریس‌خته‌شده در چیزی. (ناظم الاطباء) 
رجوع به انکثاپ شود. 
منکج. [م ک ] (ع مص) تکاح. ج, سنا کح. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا), ژن کردن و 
مجامعت کردن. (ژوزنی). 
منکج. مک ] (ع صا نک اح‌کنده. 
وصلت‌دهنده. بجای‌آورند؛ مراسم تزویج؛ 
آیهاالمنکح الثریا سهیلا 
عمرک ال کیف یلتقیان. 
(مرزبان‌نامه چ ۲ بارانی ص ۱۳۶). 
رجوع به انکاج شود. 
منکدو. [م ک د] (ع ص) تیره. (آنندراج) 
(غیاث). تیره‌شده. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
چون شنیدند آن وعید منکدر 
چشم بنهادند آن را منتظر, مولوی. 
|| شتافته. (آنندراج) (نساظم الاطباء). 
||تیک‌دونده. (آتدراج). نیک‌دویده. (ناظم 
الاطباء). ||فرورفته‌شونده و فرودآینده. 
(آنندراج). فروریخته و فرودآمده. (ناظم 
الاطباء). |استارة فرودآینده از وا 
(آنندراج). ستار: فرودآمده. (ناظم الاطباء). 
منکو. [مٌ ک] (ع ص) ناروا. (دهارا. بد و 
قبیح و ناشایسته و شگفت و امر قبیح که هر که 
بید انکار ند و نامشروع به معلی 
ناشایته‌شده. (انندراج) (غیاث). کار زشت 
و شگفت. (منتهی الارب). کار زشت و شگفت 
و بد و قییح و زشت و ناشایسته و ناپند و 
نامشروع و هر کار که هرکس بیند انکار کند.. 
(ناظم الاطباء): یأمرون بالمعروف و ینهون 
عن المتکر و اوللک همم السفلحون. (قرآن 
3/۳ 
ای از ستبهش تو همه مردمان به بت 
دعویت صعب منکر و معئیت خام و سست. 
لیبی (از لفت فرسن اسدی ج اقبال ص ۴۶). 
گرفتم‌رگ او داج و فشردمش به دو چنگ 
بیامد عزرائل و نشست از بر من تنگ 
چنان منکرلفجی که برون آید از زنگ 
بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 
حکا ک(از لفت فرس اسدی ایض ص ۲۸۰). 


<- اطراف آن, بروید در دوشهای زمین. 
عبداث عباس گفت مراد کرههاست. ضحا ک 
گفت مراد پشته‌هاست. (ابوالفتوح ج۱۰ ص۸۱ 
ر ۸۷ 

۱-به گفتار عام. 


منکر. 
طبلی بود که در زیر گلیم می‌زدند و آواز پس 
از آن پرآمد و منکر برآمد نه آنکه من:و یا جز 
من بر آن واقف گهتندی بدانچه رفت در آن 
مجلس. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۵۲). چه 
بیار مردم بینم که آمر به معروف کنند و نهن 
از سنکر. (باريخ بسهقی ایضاً ص٩٩‏ به 
معروف حکم کرد و از منکر بازداشتند. 
(تاریخ ببهقی ایضا ص ۲۱۴). 
سعبی تو و منکری, گر این کار 
نزدیک تو صعب نیست و منکر. 
ناصرخسرو. 
از پس عهد کیومرث کیان تا دور شاه 
کارداران قلک آئین منکر ساختند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۴ 
پردة ناموس بندگان به گناء قاحش ندرد و 
وظیقٌ روزی‌خواران به خطای سنکر ! نبرد. 
(گلستان سعدی). ترا با وجود چنین منکری 
که ظاهر شد سبیل خلاص صورت نبدد. 
( گلستان سعدی). نماند از ساير معاصی 
منکری که نکرد.( گلستان سعدی). 
یکی متفق بود بر منکزی 
گذرکرد بر وی نکومحضری. 
ترا که ایلهمة بلبل نوای عشق زند 
چه التفات بود بر صدای منکر زاغ. . سعدی, 
منکر داشتن؛ زشت و قبیح و ناشایست 
پنداشتن؛ انوشیروان حکایت مزدک لعنهالّه و 
بدمذهبی او شنیده بود و آن را بغایت منکر 
میداشت. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۶). 
منکرمنظر کریه‌منظر. که چهرهاش قبیج و 
زشت ناشایت باشد؛ 
فرزند این دهر آمده‌ست این شخص منکرمنظرش 
چون گربه مر فرزند را میخورد خواهد مادرش. 
ناصرخرو. 
نهی متکر؛ بازداستن از اعمال زشت و 


سعدی, 


قبیح. بازداشتن از گناه و اعمال خلاف دین؛ 


گرت‌نهی منکر برآید ز دست 
نباید چو بی دست و پایان نشست. سعدی. 
همه همایگان پدانتند 


نهی منکر نمی‌توانستند. سعدی, 

محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند 

گوزبیا کز روی نامحرم نقاب افکنده‌ايم. 
نعدی. 


||شگرف. عظیم. هول‌انگیز. مهیب. عجیب و 
شگفتی‌آور؛ 


که‌داند عشق را هرگز تهایت 


سژالی مشکل آوردی و منکر. فرخی. 

ز دو پادشه بستدی هر دو منزل 

به یک تاختن هفتصد پیل منکر. ‏ فرخی. 

تیفی بکشد منکر و میفی بنگیزد 

آخر ز پس اندر به هزیمت بگریزد. 
منوچهری. 

به عقل آندرو بنگر و شکر کن 


مر او را که صنعش بدین منکریست. 
تاصرخسرو. 

ملک او را چون عدو انکار کرد 

از پی او کین منکر کشید. معودد. 


تیق او اندر زمانه حشمتی منکر نهاد 
تا از او طاغی و باغی عبرتی منکر گرفت. 
معودستد. 
||زیرک. ج, منا کیر. (منتهی الارب): رجل 
منکر؛ مرد زیبرک و صاحب رای نیکو. ج. 
منا کیر. (ناظم الاطباء). |[ناشناخته. (منتهی 
الارب). ن‌اشناخته. ضد معروف. (ناظم 
الاطباء). از یاد رفته. فراموش‌شده. مجهول: 
مخوان قصه رستم زاولی را 
از این پس دگر کآن حدینی است منکر. 
فرخی. 
در نفی من اين علم عطانی است الهی 
معروف چو روز است نه مجهول و نه منکر. 
اوه 
تو نه‌ای ز اینجاء غریب و منکری 
راست گو تا توبه چه مکر اندری. مولوی, 
||در علم حدیث عبارت است از حدیثی که 
کی‌که او ثقه و ضابط نباشد بدان متفرد شود. 
(نقایس‌الفنون). در اصطلاح رجال و درایه 
مقابل حدیث معروف. و عبارت از حدیثی 
است که راوی آن ثقه و معتمد نباشد و فقط 
یک سند داشته بائد و سخالف روایت 
منکر. (م ک](ع مص) نکر نکر. نکسراه: 
(منتهی الارب). نکُر. (ترجمان‌القرآن). رجوع 
به همین کلمات شود. 
متکر. مک ] (ع ص) انکارکننده و 
ناشناسنده. (آنندراج) (غیاث). آنکه انکار 
می‌کند و رد می‌تماید و قبول نمی‌کند و پند 
نمی‌نماید و انکه جهالت دارد و نمی‌داند. 
(ناظم الاطباء). جاحد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): پس در آن مان مراگفت پوشیده, که 
منکر نیستم بزرگی و تقدیم خواجه عمید 
بونصر راء (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۴۲). 
اگرتومر این قول رامنکری 
چنان دان که ما مر ترا منکریم. 
ناصرخسرو. 
کجاشدند صنادید و سرکشان قریش 
ز منکران که مر ایشان بدند بس منکر. 
نامز شزو 
در قصص آمده است که یکی از منکران نبوت 
این آیت بشتود... ( کلیله و دمنه). 
منکر آنینه باشد چشم کور 
دشمن آیته باشد روی زرد. 
عمادی شهریاری. 
منکر بقداد چون شوی که ز قدر است 
ریگ بن دجله سربهای صفاهان. 
میاش منکر من کاین سبای جهل ترا 


خاقانی. 


۲۱۶۹۹  .رکنم‎ 


خرابی از خرد جیرئیل‌سان من است. 
خاقانی. 
مقراضة بندگان چو مقراض 
اوداج بریده منکران را. خاقانی. 
منکران توحید و تمجید بارتعالی رابه برهان 
قاطع شمشیر مسخر گردانند. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص‌۳۴۸). عایدی در سبیل 
منکر حال درویشان بود, بی‌خبر از درد 
ایشان. ( گلستان سعدی). 
تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق 
یوسف‌صفت از چهره برانداز نقابی. سعدی. 
- منکر شدن؛ انکار کردن, ناشناختن: منکر 
شد که قاید چیزن بدو نداده است. خاند و 
کاغذهای وی نگاء کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۸). 
اگردهرمنکر شود تضل لو 
شود دشمن دهر لیل و نهارش. ناصرخرو. 
آنکه تا هر کش منکر شدی از خلق جهان 
جز که شمشیر نبودی به گه حرب گواش. 
ناصرشزو 
اگرمنکر شوم دعویش رابر کفر و جهل من 
گواهی یکسره بدهند جهال خرانانش. 
تاصرخسرو. 
خلق بر آن عالم منکر شدی 


سست شدی بر دلشان بند دین. ناصرخرو. 


چرا شد منکر صانع نگویی 

کسی‌کو کالید را عقل و جان دید. 
معودسعد. 

گفت‌مرا دستوری فرماید تا در پیش او ردم و 

از اين حال معلوم کنم تا چه گوید مقر آید یا 

منکر شود. (تاریخ بخارای نرشخی). 

صاحب غرضند روس و خزران 

منکر شده صاحب‌افران را. خاقانی. 


همه بر آن منکر شدند و اتفاق کزدند که 
شهادت صخور همه انک و زور است. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۵۳). 
اهل نسا پر رای او در مخالفت دولت ستلطان و 
متایمت معارض ملک منکر شدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۲۲۹). 
حالت دیگر بود کآن نادرست 
تو مشو منکر که حق بس قادر است. 
مولوی, 

- منکر گردیدن؛ انکار کردن: 
باطلی گر حق کنم عالم مرا گردد مقر 
ور حقی باطل کنم منکر نگرده کس مرا 

(از کلیله). 
- متکرتا ک؛ انک ارالوده. انک ارانگیز 
سرباززننده. نایذیرا؛ 
جنس چیزی چون ندید ادرا ک‌او 
نشنود ادرا ک‌منکرنا ک‌او. فلز 


۱-به معتی بعد نیز توائد بود. 


۰ منکر. 


| آنکه یزاری می‌جوید و تفرت دارد و آنکه 
اعتماد بر کسی نمی‌کند و قول و اقرار وی را 
معتبر نمی‌شمارد. ||ناسپاس بی‌وفا. (ناظم 
الاطباء). ||در فقه, انکه ادعای مدعی را 
تکذیب میکند. (یادداشت مرحوم دهخدا). در 
ققه گاهی از مدعی علیه تعییر به «منکر» و 
«متعدی علیه» مي‌کنند. (فرهنگ حقوة 
جعفری), 
منکر. (م ک ] (ا) فرشته‌ای در گور که سژال 
کند.(مهذب‌الأسماء), نام فرشته‌ای که در گور 
سوال کند. (غیاث) (آنندراج). نام یکی از دو 
ملک که در قبر نزد مرده آیند. نام یکی از دو 
ملک که در گور از دین و اعمال مرده پرسند و 
نام دیگری نکیر باشد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). منکر و نکیر, نام دو فرشتة پسرسنده 
در گور. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء)؛ 

مال خدایگان بستاند به علف و کره 

از دست منکرانی چون منگر و نکیر. فرخی, 


از خویشتن بپرس و در این گور خویش تو 


جان و خرد بی است ترا منکر و نکیر. 
ناصرخسرو 

با تو در گور تست نفس و خرد 

مثکر منکر و نکیر مباش. ستائی. 


سوّال منکر را پاسخ آنچنان دادم 
که خرد شد ز دبوسش ز پای تا تارم. 
سوزنی. 
منکر. من ک‌ک] (ع ص) خلاف سعروف. 
(المنجد) (مسهذب‌الاسماء). غیرمعین و 
غیرمحقق. (ناظم الاطباء؛ رجوع به تنکیر 
شود. 
منکراب آبا۵. (م ک] ((غ) دی از 
دهستان ایرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراپ است که ۲۹۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
منکرات. [مُ کَ] (ع ص, ) چسیزهای 
تامطبوع و نامشروع و ناراست و ناحق. (ناظم 
الاطیاء). ج مُکر: از ایذاء مردمان و دوستی 
دنیا و جادویی و دیگر منکرات پرهیز واجب 
دیدم, ( کلیله و دمنه). رجوع به منکر شود. 
<- منکرات‌الموت؛ شدائد و سختیهای مرگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
منکرس. (مک رٍ ](ع ص) به روی درافتنده 
و بر روی درآینده در چیزی, . (آنتدراج). آنکه 
بر روی درمی‌افتد و آنکه سرنگون میگردد. .و 
آنکه خود را در چیزی می‌اندازد. (ناظم 
الاطیاء) رجوع به انکراس شود. 
منکوی. [مٌ کِ ] (حامص) اصرار در انکار, 
(ناظم الاطباء). حالت انکار. نپذیرفتن. قبول 
نداشتن. 
گر کهان مه شدندا خاقانی 
تو در ایشان به منکری منگر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۸۸۵ 


مفکص. من کک ] (ع ص) اسب سر 
فروفکنده از ستی یا اسب که به اسبان دیگر 
لاحق نشود. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

منکسو. [مْک س ](ع ص) شکنده. (غیات). 
شکته‌شونده. (آنندراج). شکسته و قابل 
شکتن و شکننده و ست و ناتوان. (ناظم 


الاطباء) 

خط نکر آ؛ خط شکسته, در مقابل خط 
مستقیم. 

- ||اخط شکته واضع آن شفیعاء و درویش 
پروی او کند. (روضات ذیل ترجمة ظالم 
ابواسود دوئلی) (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به خط شود. 

مک ردل؛ شکه‌دل. 3 منکسردلان. 
(ناظم الاطباء), 

منکسرمزاج؛ علیل و ناتندرست. (ناظم 
الاطباء). 


|اککت‌خورده و گریزان و فرارکرده. 
فروهشته گوش!ناظم لاطبا |الی که ه 
واسطة غیت صاحب مال یا مرگ او یا 
پیش‌آمدهای دیگر وصول نخواهد شد. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی ترجمة خدیو جم 
ص۶۳): اهل حبرث و زرع از عوارض 
تکلفات و نوازل و انزال و اقسام معاملات ۳ 
وطن بازگثتند و دست از زراعت کشیدند و 
وجوه معاملات متعذر و منکسر شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۳۵۸). 
مفنکسرة. مک س ز] (ع ص) تأانبیت 
منکسر, رجوع به منکر شود. 
منکسف. ام ک س] (ع ص) ماه و آفتاب 
گرفته‌شده. (آنسندراج). آفتاب و یا ماه 
گرفه‌شده. (ناظم الاطیاء). گرفته. پوشیده. 
محجوب. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
سخاوت تو و رای بلند و طالع و طبع 
نه منقطع نه مخالف, نه منکف نه غوی, 
منوچهری. 
آفتابش گردد از گرز گرانت منکسف 
اخترانش یابد از شمشیر شیرت احتراق. 
متوچهری. 
منکش.(م ک] (ع ص) بسا زکاونده اسور راء 
(منتهی الارب) (انندراج) , کاوش‌کننده در 
کارها.(تاظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
منکشح. مک ش ] (ع صا 
(انندراج) پرا کدهو محفرق. (ناظم الاطباء). 
منکشط. مک ش] (ع ص) بیم‌رونده. 
(آتندراج), بیم و ترس سپری‌شده. |[سرهنه. 
|گشاده. (ناظم الاطباء) 
منکشف. مک شٍ] (ع ص) واشسونده و 
گشاده, (غیاث) (آنندراج). آشک‌ارشده. 
فاش‌شد». کشف‌شده و آشکارشده و ظاهر و 
تمایان شده. (ناظم الاطباء). پیدا, گشاده. 


پرا کنده گردنده. 


منکل. 

ظاهرشده. (یادداشت مرحوم دهخدا): آقتاب 
یقین از حجاب شبهت و تقاب ریبت منکشف 
شود. (سندبادنامه ص ۸۵). 

- منکتف شدن؛ باز شدن. گشاده کون 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

||برهنه‌شونده. (آنندرا اج) (غیاث). برهنه‌شده. 
روپوش‌برداشته‌شده. (ناظم الاطباء). برهنه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||شرح‌داده‌شده و 
بیان‌کرده‌شده. (ناظم الاطیاء) 
منکص. (م کَ] (ع مص) تکص. نکوص. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به نکص و نکوص شود. ||() 
جای بر‌گشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منکص. (مْنْ کک /مک](ع ص)یکو و 
برکناره‌شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منکظة. (ع ک ظ] (ع مص) تکّظ. (ستتهی 
الارب) . رجوع به کَظ شود. 
منکع. ۰ 2 ص) مسچایگی‌رونده, 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطبای). 
هنکع. من کک /ک ](ع ص)ینی پست 
پهن‌استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

منکف. [م کف ف] (ع ص) بازايستنده. 
(آنتدراج). بازای تاده. ||بازگذاشته. (ناظم 
الاطباء). |[گذرنده. (آنتدراج), 
منکف. (م ن ک‌کِ ] (ع ص) شتران که پیدا 
گرددغدود بن زنخ آنها. (آنندراج): جمل 
منکف؛ شتر نکاف‌زده. (ناظم اب . رجوع 
یه نکاف و تتکیف شود. 

منکفت. [م کف ] (ع ص) برگردیده و از 
خود برگشته. ||ترنجیده. |اسردم گردآمده 
||اسب لاغر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). به همة معانی رجوع به انکفات 
شود. 
منکفس. [م ک فب] (ع ص) در خسود 
پیچنده. (انندراج). در خود پیچیده, (ناظم 
الاطباء). 
منکقة. »من کي ف ] (ع ص) نعت است از 
تتکیف. منکف. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به منکف و تتکیف شود. 
منکفیء ۰ [م ک ف؛) (ع ص) بسرگردنده. 
(آن‌ندراج). بسرگردیده و مسنصرف‌شده. 
|ابرگشته‌رنگ, (ناظم الاطباء). 
منکل. [ع ک ] (عل)آنچه بدان مردم را به سزا 
رسانند و عقوبت کنند. رجوع به مسدخل بعد 
شود. ||سسنگ بزرگ. (منتهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء) (از قرب الصوارد) 


۱-نل: گر مهان کم شدند. 
(فرانری) 566نتا ع۲ونا - 2 
۳-در تسخذج قریمی ص ۲۱۶: «قسامات». 


منکل. 

(از محیط المحیط), 
منکل. [مک] (ع ) آنچه بدان عقوبت و سزا 
کنندمردم را (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) رجوع به مدخل قبل شود. 
منکل. [م کلل ] (ع ص) برق نرم درخشنده 
که به روشنایی آن تاریکی اير تمودار شود. 
(آن ندراج) (از نساظم الاطباء). || خندنده. 
(آندراج. آنکه می‌خنده و تبسم می‌کند. 
|ششیر کدشده. (ناظم الاطباء) رجوع به 
انکلال شود. 
منکلاس. [م کِ ] ((خ) دصی از دهستان 
مرکزی بخش حوم شهرستان بهیهان است و 
۴ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیائی 
ایرا آن ج ۶), 

منکلت. [مک 8 ع ص) ورترنجیده. 
||ریخته‌شده. || چا ک‌شده.(ناظم الاطباء). 
منکلوس. [] (!) ظاهراً طعامی بوده است 
مسرکب از کشک (تسرف) و گردو و مسرغ, 
(یادداشت مرحوم دهخدالءٌ 

رو منکلوس کن تو به ترف و به گوز تر 

دهقان غاتفر دهدت مرغ پروره. ۱ 

سوزنی (یادداشت ایضا). 

هفکمش. (مک م] (ع ص) شسستافته و 
شتابی‌کرده‌شده. (نأظم الاطباء) (از فرهنگ 
جسانسون) (از اشستینگاس). شتابنده و 
شتابی‌کننده. (آنندراج). ||ترنجیده به نورد. 
چین‌خورده. چین‌چین. پوست بر استخوان 
ترنجیده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
منکمی. [َمْ کَ] (ع ص) نسسهان‌شونده. 
(آنندراج).نهفته و پنهان شده. (ناظم الاطبام). 
منکفة. (ع کي نْ) (مسعرب, ) منگنه برای 
فشردن رطویت. (از دزی ج۲ ص ۶۱۹ا. 
|[ماشینی که سرای گرفتن آب و چربی از 
میوه‌ها و دانه‌ها به کار رود. چرخشت. (از 
دزی ایض رجوع به منگنه شود. 

منکو. [) () آب زندگی و ماءالحیات. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

منکو. [م) ((خ) رجوع به منگو شود. 
منکوب. [](ع ص) آزرم‌رسسسیده. 
(زمخشری). رنج‌رسیده. یقال: نکب فهو 
منکوب. (منتهی الارب). خراب و بدحال و 
س‌ختی‌رسیده‌شده. (غسیاث) (آنندراج). 
رنج‌دیده. سختی‌کشیده و توسری‌خورده و 
خوار و ذلیل شده و مقلوب و مخذول گشته. 
(ناظم الاطباء). مخذول, زیان‌رسیده. متضرر. 


نکبت‌رسیده. مصیبت‌دیده. (یادداشت 


حوم 
دهخداا؛ 
مکوب‌طبعم آوخ متحوس‌طالعم 
بر عالم سبک‌سر از آن من گران بوم. 
خاقانی- 
همگان را با خافت مکر و اذاقت غدر 


خویش منکوب و منخوب گردانید. (ترجمة 


تاریغ یمینی چ ۱تهران ص ۲۰۶). زعیم 
مدابیر و عظیم آن مخاذیل را منکوب و 
مکبوب به دوزخ فرستاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۲۱). همه منکوب و پریشان 
و منخوب و اشک‌رییزان. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص۴۵۵ 

| خف متکوب: سپل کف شونآلود. |طریق 
منکوب؛ راه بر غیر قصد و اعدال". (مستهی 
الارب) (ناظم الاطبام) 

منکو تیمور. (مْ تَ] ((خ) رجوع به منگو 
تیمور و سبک‌شناسی ج۲ ص ۱۰۳ و شد 
الازار ص ۲۷۳ و ۲۸۳ و یادداشتهای قزوینی 
ج۳ص ۳۳۰ شود. 

منکوت. (م](ع ص) ریمان تاب‌بازکرده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به یکت شود. 

منکوح. (] (ع ص) مسرد عروسی‌کرده. 
(ناظم الاطیام). 

منکوحه. (ح /ح] (ع ص.!) منکوحة. 
نک اح‌کرده‌شده و ععقد شبت‌شده و 
زن‌اشویی‌کرده‌شده. و زن عروسی‌کرده را 
گویند.(ناظم الاطباء). زن تکاح‌کرده‌شده. 
(غیاث) (انندراج). زن. زوجه. معقوده. زن 
کایین‌کرده بعله. حليلة. حلال, همسر. جفت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): منکوحه برادر را 
خطبت کرد و از مزید خلوص و وفور نصوع 
در خدمت اعلام داد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۴۰۳). 

منکود. [](ع ص) عطاء منکود؛ عطای کم. 
(منتهی الارب) (انندراج). دهش کم و اندک. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منکور. او (ع ص) انکسس‌ارکرده‌شده و 
ناشتاخته. (آنندراج) (ناظم الاطباء). مجهول. 
ج؛منا کیر(المنجد). 

منکوز. [م] (ع ص) انداخته‌شده و زده‌شده و 
پایمال‌شده. (ناظم الاطیاء). 

منکوس. (2] (ع ص) نگونار و سرنگون. 
(غیاث) (آنندراج). نگونسارکرده. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). نگوسار. نگونسار, 
وارون. (یادداشت مرحوم دهخدا), نگونار و 
سرنگون. (ناظم الاطباء): البته طبیعت 


معکوس و بنیت منکوس آو به مواعظ تفییر و 
زواجر تسعریک استقامتی نمی‌پذیرفت. 
[سندپادنامه ص ۸۱۴). 

چو شد رایات شاه زنگ منکوس 

برآمد دیدهیان قلعٌ روس. نظامی, 
من شما را وقت ذرات الست 

دیده‌ام پابته و منکوس و پبت. مولوی. 
گرزهاو تیفها محسوس شد 

پیش بیمار و سرش منکوس شد. ‏ مولوی. 


|ااز آخر به ول آمده: هو یقرأً القرآن منکوساه 
یعنی از اخر قران شروع کرده و به فاتحه ختم 
می‌کند و یا از اخر سوره می‌خواند و به اول 


۲۱۷۰۱  .لاچ‌یکنم‎ 


آن ختم می‌نماید و کلاهما مکروه مگر در 
تعلیم کودکان. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از انرب المسوارد). |ابچة 
سرنگون‌آمده؛ یعتی پایش قبل از سر برآید به 
زادن. (منتهی الارب) (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد)؛ الولادالس‌کوس؛ آنکه بچه سرنگون 
بیرون آید در زاییده شدن؛ بعنی پابهایش 
پیش از سر برآید. (ناظم الاطباء). |[نام شکلی 
از اشکال رمل. (متهی الارب) (آنندراج). 
شکلی از اشکال رمل. (ناظم الاطباء) 
|بیماری نکی‌کرده و برگشته. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): 
منکوسة. [م سش] (ع ص) تأنیث منکوس, 
|[کمان که سر شاخ آن را پائین سازند و هو 
عسیب. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مراد از «ذورحم 
عنکوسهة»» در حدیث شریف مابون است. 
لانقلاب شهوته الی دبره. (ناظم الاطباء). 
منکوف. [] (ع ص) شستر تک‌اف‌زده. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). شتر 
نک‌اف‌زده که بیماریی است شتران را. 
(آنندراج): جمل منکوف؛ ثتر مبتلا به نکاف 
و کذلک ناقة سکوفة. (ناظم الاطباء). 
متکوفة. ( ف] (ع ص) مسونث منکوف. 


(منتهی الارب), 
منکوقاآن. (م) (خ) رجوع به متگوقاآن 
شود. 


منکوه. [] (ع ص) آنکه بوی دهان وی از 
جهت تخمه برگردیده باشد. (تاظم الاطباء), 
منکة هندی. (م ک ي د] (اخ) یکی از 
نقلة کب از هندی به عسربی و او از جملهً 
اسحاق‌بن سلیمان‌بن علی‌الهاشمی بوده است. 
(ابن‌لندیم) (یادداشت مرحوم دهخدا), یکی از 
اطاء و نقله و مترجمین از هند, سعاصر 
یحبی‌ین خالد و اسحاقبن سلیمان‌بن علی 
الهاشمی, طبیب بیمارستان و او کتاب سسرد 
را که به نله کناش است در ده مقاله به امر 
یحبی‌ین خالد تفسیر کرد و نیز کتاب اسماء 
عقاقیر هند را برای اسحاق‌بن سلیمان ترجمه 
کرده‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به ابن‌النديم و الحلل‌السندسية ص ۳۷ و عیون 
الاخبار ج۱ ص۲۴ و ۲۵ و تاریخ علوم عقلی 
صفا ذیل کنکه و عقدالفرید ج ۵ صفحات ۳۴۷ 
و ۲۴۸ شود. 
منکی. [ع کی‌ی ] (0 ص) کشته و مسجروح. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
منکیی چال. (ْ] (اخ) دهی از دهستانهای 


۱-در محیط المحیط و آقرب الموارد آمده: 


«طریق ینکوب؛ ای منحرف و غیر قصد و الیاء 
زائده», 


۲ منگ. 


سوادکوه. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو انگلیبی ص 4۴۲ 
مفکت. (] () روش و قاعده و قانون. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (جهانگیری). به معنی 
طرز و روش دنگ است ته منگ. (انجمن آرا), 
جهانگیری این بیت بندار رازی را شاهد 
آررده؛ 
بت چینی به ینگ و منگ و آسا 
کله‌گیلی و گردن دیلم‌آسا. 
رشیدی گوید: «به معنی طرز و روش «ینگ» 
است که بياید نه «سنگ» ولی جهانگیری 
«ینگ» را به همین معنی با شواهدی آورده. 
در یک نسخد خطی (متعلق به کتابخانة 
دهخدا) مصراع اول چسین آمده: بت چینی 
بلتگ و منگ‌آسا. ظ «ینگ و منگ» یا «لگ 
و منگ» یا نظیر آن کلمه‌ای چینی و به معنی 
موضع و ناحیتی است از چین و « گیل» و 
«دیلم» در مصراع دوم موّید این حدس است. 
(حساشية برهان قاطع ج معین). ||قمار. 
(بسرهان) (انجمن آرا) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباه): 
نشکیند ز لوس و نشکیبند ز فحش 
نشکیبند ز لاف و نشکیبند ز منگ . . قریم. 
یا به له یا به منگ صرف کند 
برف را یار دوغ و ترف کند. سنایی. 
دولت آن راست در اين وقت که آیست از که 
حیلت آن راست در این شهر که نانست از منگ ۳. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۴۳). 
مکن از کبتین نهی و قدح 
باله و منگ عمر خویش هدر. ۲ 
سنائی (ایضاً ص ۲۵۳). 
دنیا قما خاة دیو است و اندر او 
ما منگیا گران و اجل نقش‌بین منگ 
آن خریفا که از رو منگیا گری . 
یک رابه ده مجاهزه "کردی گرو به منگ. 
سوزنی (از انجمن آرا)/ 
||قمارباز. (سرهان). قمارباز و قماربازی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به منگیا گرشود. |الاف 
و گبزاف و لاف زدن و گزاف‌گویی کردن. 
(بیرهان). لاف و گزاف و لاف‌زدگی و 
گزاف‌گویی. (ناظم الاطباء). |[دزد و راهزن. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لیکن به معنی دزد «شنگ» است. 
احتمال دیگر تصحیف‌خوانی «مشنگ» است 
به «مُتگ». (فرهنگ نظام. حاشیة ب‌هان چ 
معین). ||شکستن اندام یعنی نوعی خود را 
درهم پیچند که صدا از پشت و پهلو و شانه و 
گردنو اعضاء دیگر براید. (برهان). ||اشکیل 
و دغا و بازي دادن. (برهان) (جهانگری). 
اشکیل و دغا و فریب. (ناظم الاطباء). اشکیل 
|درخت بزرالبنج است 


چه بزرالینج را تخم منگ خوانند. (بر‌هان). 


و دغاء (انجمی آرا) 


درخت بزراینج و تخم آن راتخم منگ گویند 
و آن دانه‌ای است که چون خورده شود عقل 
مسختل گردد و منج معرب آن است و در 
قاموس آمده که منج دانه را گویند نه درخت 
راء (اننسجمن آرا). درخت بسزرالیسنج. 
(جهانگیری). درخت بنگ که تخم آن را 
بزرالینج گویند. (ناظم الاطباء): 
حریر مهربانی ناید از سنگ 
نبیذ ارغوانی ناید از منگ. (ویس و رامین). 
خرمنگ خورد گوبی دیوأنه شد به شعر 
خرزهره خورده بودی باری بجای منگ. 
سوزنی. 
|اگیاه و رویدنی و رستنی. (برهان). هر گیاه 
روییدنی و رستنی. (ناظم الاطباء). و به معنی 
گیاه‌نیز آمده. (انجمن آراا 
منگشآ به کلیم کیمیابخش 
خا کش به سبح توتیابخش. 
؟ (از انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری). 
|ارسوند. اناظم الاطبا). |((ص) گسیج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گیج سرگشته. 
|اکسی که در برایر غلبة بیماری یا مسمومیت 
و نظایر آن گرفتار سرگیجه شده باشد یا در سر 
خود ستگینی احساس کند. |آکم‌هوش. گول. 
(فرهنگ فارسی معین). 
نگ شدن؛ از کفرت هیاهو دماغ از درک 
بازماندن. منگ شدن سر از اثر دودیا 
مخدری. سستی و ماندگی بیار در سر پیدا 
آمدن. گیجی و سنگینی سخت که در سر پیدا 
اید از بسیاری اواز یا اندیشه‌ها با از دود 
قلیان وجز آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مفگت. [مٌ] (() غله‌ای باشد کوچکتر از ماش 
و سیا‌رنگ بود و بعضی گویند نوعی حبوب 
است و آن سرخ‌رنگ میباشد و مشابهتی به 
نان‌خواه دارد اما بزرگتر از نان‌خواه است و 
خوردن آن عقل را مختل گرداند و آدمی را 
مست کند و گاهی در معاجین به کار برند. 
(برهان). ماش سبز. (انجمن آرا), به هندی 
ماش است. (تحقة حکیم مومن). ماش سبز که 
در شیراز بنوماش گویند و منج معرب آن 
است. (فرهنگ رشیدی): 
به خوشه در از بهر یرون شدن 
چنان جمله شد ماش و منک و نخود. 
ناصرخسرو. 
||مگس عسل و معرب آن متج است. (برهان) 
(آنسندراج) (ان_جمن آر)" (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی):. 
زاده از من فضیلت و دانش 
چون شکر از نی و عسل از منگ. 
منصور شیرازی (از انجمن آرا), 
منگ. [م) (() نگ و آن لوله‌ای باشد بزرگ 
که‌کوزه گران به جبهت مجرای آب از گل 
سازند و پزند. (برهان) ممر آب که کوزه گران 


منگل. 
از سفال سازند و به آهک مضبوط کند تا آب 
از میاتش بگذرد و آن را به کاف فارسی 
« گنگ» نیز گویند. (انجمی آرا) (آنتدرا اج) (از 
رشیدی). مر آب باشد که کوزه گران از گل 
سازند و آن را بر سر هم با آهک نصب نمایند 
تا آب از مبانش بگذرد و آن را گنگ نیز 
گویند. (جهانگیری). تنبوشه. مصحف گنگ, 
(فرهنگ نظام) 
منگال. [م | () داس. دستفاله: به دور رات 
تمی‌دهند منگالت را که نمیگیرند. (امثال و 
حکم دهخدا ج ۱ ص ۴۰۲). 
منگان. [م] (تف. ق) اغن. اخن. رجوع به 
أَخَنٌ شود. ||در حال منگیدن. (از یاددافت 
مرحوم دهخدا), 
منگریلا. [م گ ] (() قسمی از زیره و گویند 
سیاه‌دانه. (الفاظالادویه ص ۲۶۶). 
منگست. [م گ] ((خ) قسلمه‌ای است در 
جنوب غربی مال‌امیر حالیه. رجوع به تاریخ 
مفول ص ۴۴۶,۴۴۵,۴۴۴ و جفرافی رب 
ایران ص ۳۱ و ۶۱شود. 
منگکت. (ع گ ] () قمار که به عربی میسر 
خوانند. (برهان) (اوبهی) (آنندراج). از نگ 
+ک (پسوند). رجوع به منگ شود. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). |الاف و گزاف. 
(برهان). لاف و گزاف و لاف‌زن. (ناظم 
الاطیاء) 
منگکو تیمور. [م گ تَّ] (اخ) رجوع به 
منگو تیمور و تاریخ غحازان ص۱۳ و ۱۲۶ و 
۷ شود. 
منگل. مگ ] (!) دزد و راهزن و آن راشنگل 
نیز گویند و دور نیست که شنگل و متگل 
مرادف باشند. (انجمن آرا) (آنندراج» در 
صحاح‌الفرس یه همین معنی آمده. رشیدی 
احتمال میدهد مصحف «شنگل» باشد. مژلف 
قرهنگ نظام اين احتمال را ید می‌داند. (از 
حاشیذ برهان چ معین). 
منگل. [ع گ] () یا آب منگل. مظهر قنات؛ 
یعنی آنجا که آب قنات بر روی زمین پیدا آید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 


۱-از این شعر دانته نمیود که از کلم 
«منگ» قمار اراده شده باشد. اما در فرهتگهای 
دیگر گواهیهایی که از گریندگان آورده شده 
صراخة به معنی قمار دلالت میکند. (هرمزدنامه 
از حاشية برهان قاطع چ معین). 

۲-نل: بنگ. 

۲-رجوع به مجاهزه شود. 

۴-بعضی در این بیت خاقاتی هسنگش» 
خوانده‌اند. و به معنی دهان‌دره به سیب خواب و 
خمار که آن را فاژ و فاژه گویند نیز آمده. (انجص 
آرا) رجرع به دو معتی قبل شود. 

۵-معرب آن منج است. (انجمنآرا) رجوع به 
عنج شود. 


منگل. 
منگل. (ءگ] (!خ) محله‌ای از محلات ناحية 
آمسل است. (از بخش انگلسی سفرنامة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۱۴). رجوع 
به ترجمهٌ فارسی آن ص ۱۵۳ شود. 
منگلوس. (م گ] (اخ) نام شهری است که 
در آنجا فیل قوی‌هیکل و عظیمالجتة جنگی و 
دلاور میشود و فیل سفید هم در انجا به هم 
میرسد. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 
محمود کو که او ره هندوستان گرفت 
در پای پیل کوفت همه منگلوس را. . فرخی. 
یل شطرنج از کجا ماند به پیل منگلوس 
شیر شادروان کجا ماند به شیر مرغزار. 
(یادداشت بدون ذ کرنام شاعر). 


منگلوسی. | گ] اص نسبی) موب به 
نگلوس: 
خم گشته ز بار آن عروسی. هاتفی. 


منگله. (عک [] ((خ) به معنی منگلوس و آن 
شهری باشد که فيل خوب از آنجا آورند. 
(برهان) (از جهانگیری) (از غیاث اللغات) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آتدراج): 
سینه‌هاشان بردریده مفزهاشان کوفته 
چنگ شیر شرزه و خرطوم فیل منگله. 
ممودبعد. 
منگله. [عگ [) () نام سبزی و تره‌ای است 
صحرایی. (برهان). نام تره‌ای است صحرایبی 
و بعضی به فتح نیز گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی). 
ترة صحرایی باشد. (جهانگیری) (آنندراج), 
تر؛ دشتی بود. (اوبهی)* 
گشت پرمنگله همه لب کشت 
داد در اين جهان نشان بهشت. ابوشکور. 
||علاقة بریشمی و غیره. (برهان) (آنندراج). 
منگوله. (یادداشت مرحوم دهضدا). 
منگله. (عگ [] () منگلجی, منجانه. منقانه. 
منقاله. منفاله. منگانه. پنگان. فنجان. بسکام. 
التی که با آن زمان را محاسبه کنند. (از دزی 
ج۲ ص۶۱۹. ۱ 
هفگلیی. (م گ ] ((خ) دهی از دهستان میاتلو 
است که در بخش شیروان شهرستان قوچان 
واقع است و ۱۰۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
منگلی بیکت. (ع گ ] ((خ) یا منکلی‌بیک یا 
منکلبک یا منکلی تکین منظور اتابک سنجر 
شادین طفانشاهبن مزید آیه است. رجوع به 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۲ و ۲۶و رجوع 
به فهرست اسماء الرجل همین کتاب و همین 
جلد ص ۳۲۰ و رجوع به سبک‌شناسی بهار 
ج۲ ص۲۸۶ و تاریخ غازان ذیل متگلی 
تیکین ص ۱۳ و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۵۶۳ ۵۶۷ ۶۳۵ ۶۳۶ و لیاب الالباب 
ج۱ص ۳۳۰,۳۲۹,۱۴۲ ۳۴۹,۳۳۸ شود. 


منکل یگرای اول. ۱) (خ) سومین و 


ششمین از خانان قرم که از ۸۳۷ تا ۸۷۸و از 
۱۲ ه.ق.حکومت کرده‌اند. (طبقات 
تلاطین). 
منگل یگرای انی. [ (۱خ) ج‌هل و 
سومین و چهل و ششمین خانان قرم که از 
۶ د.ق.تا ۱۱۴۳۲ ه.ق.و از ۱۱۵۰ تا 
۲ حکومت کرده‌اند. (طبقات سلاطین). 
منگ هنگک کردن. (عءک د] (مسص 
مرکب) رجوع به من‌من کردن شود. 
منگندگی. (م گ 5 /د] (حامص) عمل 
منگیدن. رجوع به منگیدن شود. 
منگنده. [عگ 3 /<] (نف) که منگ می‌کند. 
رجوع به ملگ شود. 
منگنو. (م ک ن ] (فرانسوی, ۱4 عنصری 
است با علامت اختصاری «/». جرم اتمی 
آن ۵۴/۹۳۸ و عدد اتمی آن ۲۵ است. فلزی 
است سفید مایل به قرمز, سخت و شکننده. 
سنگینی.ویو؛ آن ۷/۲۰ و نقطة ذوب آن 
۰ درجه صدبخشی است. به صورت 
پیرولوزیت ۴ در طبیعت فراوان است. برای 
استخراج آن پیرولوزیت را به وسیلة کربن یا 
آلومینيم ایا می‌کنند. (از فسرهنگ 
اصطلاحات علمی). فلزی است با علامت 
اختصاری ۸۸ و شمار اتمی ۲۵ که بسیار 
سخت و شکننده است و در طیعت به حالت 
| کیدیافت می‌شود و در صنایع فولادسازی 
به کار می‌رود. (از لاروس). 
منگنو. [م گ] ((خ) قسره‌ای است 
سه‌فرسنگ‌ونیمی میانة شمال و مغرب نیم‌ده 
است. (فارسنامة تاصری). 
منگنه. (م گ نْ /ن ] () معصره و جندره و 
جوازان و جواز و ابزاری که بدان بر میوه‌جات 
و ماد ان فقشار وارد می‌اورند تااب آن 
گرفته شود و نیز ابزاری که در گرفتن روخسن 
بزورات به کار می‌برند. ۲ (ناظم الاطباء). 
دستگاء فشردن. ماشینی که بدان دانه‌ها یا 
میوه را فشار دهند گرفتن آب یا روخن را از 
آنها. |ابزاری مر چاپچیان را. | آلشی برای 
فشردن اجسام چون پشم و پنبه و کاغذ و جز 


منگو تیمور. ۱۷۳ 


اینها. ||ابزاری مر آهتگرا ان راء (ناظم الاطیاء), 
||ابزاری که با آن دگمه و جادگمه سازند: 
رواج منگنه برای تزیین منسوجات و اقمشه 
در ک‌اشان و غسیر آن. (المآشر و التفار 
ص ۱۰۲ 

منگنه‌ای. [م گ نْ /ن] (ص نسسسبی) 
متسوب به منگنه, 

- تکمة منگه‌ای؛ دگمةٌ منگنه. نوعی دگمه که 
از جنس پارچة لباس سازند. بدینسان که 
قطعاتی از پارچة مورد نظر را بر صفحاتی از 
فلز مخصوص که برای ایتکار می‌سازند, 
فشرده تا دگمةٌ مطلوب به دست آید. رجوع یه 
منگله شود. 

منگنه‌دار. (عگ ن /ن) (نف مرکب) آنچه 
منگه دارد. 

هنگو. [م] (اخ) یسو... یکی از چهار پسر 
جفتای‌بن چنگیز که از ۶۳۵ تا ۶۵۰ ه.ق.در 
ماوراءاللهر حکومت داشت. رجوع به تاریخ 
طبقات سلاطین اسلام ص۲۱۴ و ۲۱۵ و 
نمودار خاندان جفتای (ماقبل ص ۲۱۷) شود. 
منگو. [] ((خ) پسر تولی‌بن چنگیز, اولیمن 
قاان از خاندان تولی که به سال ۶۴۶ ه.ق,به 
تخت قاآنی نت و در سال ۶۵۷وفات 
یافت. رجوع به تاریخ سلاطین اسلام 
صص ۱۸۷-۱۸۶ شود. 

منگوا. (ع گ ] (ص) قمارباز. (ناظم الاطباء). 
رجوع به منگ و منگیا گرشود. 

منگو تیمور. (متَ) (اخ) پسر هلا کوو 
اولجای خاتون و برادر اباقا که ۲۵ روز پیش 
از مرگ پرادرش اباقاخان درگذشت و به مقام 
سلطنت ایلخانی نرسید. رجوع به تاریخ مفول 
اقبال ص۲۱۸ و ۲۲۱ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ و ۲ شود. 

منگو تیمور. [م تَ] ((خ) از خاندان باتو و 
پسر برکای‌خان, پادشاه خانات قبچاق (۶۶۴ 
ه.ق.).او مانند پدر آئین اسلام داشت و با 
الملک‌الظاهر بپرس برای جدال و برانداختن 
باقاخان همدست شد. طرح اتسحاد آنان ببه 
خاطر دوستی دیرینه‌ای بود که ایلخانان با 
عیسویان صلیبی و ارامنه و امپراتور روم 
شرقی داشتند. رجوع به تاریخ مغول اقبال چ 
۲ ص ۲۱۱ و تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۰۴ شود. 

منگو تیمور. [م ت] (خ) یکی از غلامان 
ملک منصور لاچین سقلابی است که در سال 
۷ ه.ق.به نیابت سلطنت ملک منصور 
سلظان مصر رید و در تال ۶۹۸ او و ملک 
منصور به دست غلامان خضود کشته شدند. 
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۱۷۴ منگو تیمور. 


رجوع به تاریخ مفول اقبال صص ۲۷۱-۲۶۹ 
شود. 
منگو تیمور. مت ] ((ج) از سالیک ملک 
اشرف صلاح‌الدین و از دلاوران بی‌همال بود 
و چون ملک‌ناصر دست از سلطّت مصر 
برداشت و به قلع کرک پثاه برد منگو تیمور به 
ملک‌ناصر پیوست و به تقلید او دیگر غلامان 
نیز به ملک‌ناصر روی آوردند و ناصر بار 
دیگر به فرماتروائی مصر رسید (حدود سال 
۰ ه.ق.). رجوع به حبیب‌السیر چ خیا 
ج۲صص ۲۶۳-۲۶۰ شود. 
منگور. [)((خ) نام کوهی است در بلاد 
کیماک که دشت قبچاق باشد و در آن 
چشمه‌ای است که اندک آبی دارد. اما هر چند 
بردارند کم نمیشود. (برهان) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
منگور. ۱61 ((ع) نام یکی از دهتانهای 
شش‌گانة بخش حومةٌ شهرستان مهاباد است. 
دهستان منگور از ۷٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۸۸۹۵ 
تن است و قراء عمدة آن به شرح زیر است: 
کوپر. میرآباد. هنکوه. سوستان. کلات. 
ترکش. مرکز دهتان قریه ترکش مباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایبران ج؟), رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۰۹ شود. 
منگوش. (۶) () حلقة گرش. (آنندراج؛ 
گوشواره. (ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری 
ج۲ ص ۲۵۱). 
منگوقا آن. (ع] (() پسر تولی‌بن چنگیز و 
«سرقویتی» که پس از گیوک در سال ۶۴۴ 
ه.ق.به مقام خانی شعبة دوم خاندان چنگیز 
رسید و در نتيجه سلطنت از اولاد اوگتای 
قاآن برافتاد ولی این کار به سادگی برگزار 
نگردید و دو سال شاهزادگان و امرای مفول به 
انساء مختلف نسبت به این امر ابراز مخالفت 


می‌کردند تا سرانجام بانو در سال ۶۴۸ ه.ق. 


هه راد شبول ای در وافتی سافت و 
اتصاب مگو به تْ 
او در سال دوم سلطتت خود هلا کویرادرش را 
مأمور از میان بردن اسماعیلیان و مطیع 
ساختن خلیقةٌ بغداد کرد و قوییلای برادر 
دیگرش را به تسخیر چین جنوبی فرستاد و 
خود نیز برای تصرف قسمت‌های دیگر چین 
حرکت کرد و اریق بوکا برادر کوچک خود را 
به نیابت سلطنت مفول برگماشت و در سال 
۵ ه.ق. بواسطة بدی هوا در جنگ با 
چییان بمرد. رجوع به تاریخ اقبال چ ۲ 
صص ۱۶۱-۱۵۵ و جامع‌التواریخ رشیدی چ 
بلوشه صص ۲۸۶-۲۸۳ و طبقات سلاطین 
اسلام و تاریخ ایران تألیف سر پرسی 
سب‌ایکس, تسرجمة قسخر داعنی ج۲ 
صص ۱۳۲-۱۲۹ شود. 


تخت قاآنی رسمیت بافت. 


منگول. [](خ) شنگول و منگول و حپک 
انگور, نام سه بزغاله است که در قص شنگول 
و منگول, فرزندان بز هتند و گرگ شنگول و 
منگول را می‌خورد و بز با شاخ خود آنها را از 
شکم گرگ بیرون می‌آورد. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمال‌زاده). |[(ص) بچة زیبا و بائنک 
و دلپذیر و شاد و بانشاط را «شنگول و 
منگول» یا «شنگول منگول» گویند. (فرهنگ 
لغات عامانة جمال‌زاده). || آدم شاد بانشاط 
یا سرخوش از می زدن را بیشتر شنگول و گاه 
شنگول و منگول می‌نامند. عاانة 
جمال‌زاده). 
منگول. [م) ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش صومای شهرستان ارومیه است. و ۱۳۸ 
تن سککنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۴. 
منگوله. [م ل / ل ] (ٍ) گل‌گونه‌ای که از کرک 
ابریشم و بیشتر گرد سازند و بر سر ریشه‌های 
جامه‌دان و جز آن آویزند زینت را. منگله. 
چون کا کلی از ابریشم و جز آن که بر کلاء یا 
پاین جامه و اطراف پرده دوزند. ذژابة. کلاله. 
ذبذبة. عكولة. شرابه. جزجیزه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), .. چیزی است که بر بند علم 
و انتهای بند پرده و بند تصبیح و نظایر آن 
نصب می‌کنند. ظاهراً منگوله را از روی پرچم 
(انتهای دم سیاهرنگ و براق گاو تبتی که به 
چوب علم می‌آویخته‌اند), ساخته‌اند. 
(فرهنگ عاميانة جمال‌زاده), 
مفگی. [ع] (حامص) کودنی و کندفهمی. 
(ناظم الاطباء). ||حالت گیجی و سرگشتگی 
از بیماری یا مسمومیت یا صدمه و جز اینها. 
رجوع به منگ شود. 
منگیا. [م] () قمار. |زقمارخانه. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. رجوع به منگ و 
مدخل بعد شود. 
منگیا گر. ( گیا گ] (ص مرکب) قمارباز, 
(برهان) (ان_جمن آرا) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء): 
دنا قمارخانة دیو است و اندر او 
ما منگیا گران و اجل نقش‌بین منگ. 
سوزنی. 
رجوع به منگ شود. 
منگیا کری.(ء گیاگ] (حامص مرکب) 
شفل متگیا گر.قماربازی: 
آن خربفا که از مره منگیا گری 
یک رایه ده مجاهزه کردی گرو به منگ. 
صوزنی (از انجمن آرا)؛ 
منگیت. (ع] ((خ) نام قییله‌ای و از آن امرابی 
هستد,(طبقات سلاطین لین پول ص ۲۴۸). 
منگیدن. 9 د] امسص)لس‌دیدن 
آهستهآهته و زیر لب سخن گفتن باشد از 
روی قهر و غضب. (برهان) (از آنندراج) (از 


من لدن. 


انجمن آرا) آهته و زیر لب سخن گفتن. 
(فرهنگ رشیدی): 

اين به متگیدن در زیر زیان 

آن اسیران با هم اندر بحث آن 

تا موکل نشنود بر ما جهد 

خود سخن در گوش آن سلطان برد. 

مولوی (از حاشية برهان چ معین). 

پس همی‌منگید با خود زیر لب 

در جواب فکرتم آن بوالعجب. مولوی. 
|ااز بسینی حسرف زدن. (بسرهان)۲ (ناظم 
الاطباء). غته. (ستتهی الارب). خششمه. 
(یادداشت 
شود. 
منلا. [] (ل) مسلا. مولاء (از دزی ج۲ 
ص ۶۰۸). رجوع به ملا شود, 
منلائوس. 1 ن ۶)((خ)" نام مسهندسی 
یونانی از مکتب اسکندرانی که نزدیک به سال 
۰ در حیاأت بوده. «ا کر»او امروز به عربی 
در دست و لاتینی آن نیز موجود است. (از 


مرحوم دهخدا). رجوع به ملاحی 


یادداشت مرحوم دهخدا). ریاضی‌دان یونانی 
در اواخر قرن اول میلادی و اثر او به نام 
«کرویات» که در ساية ترجمة عربی آن به 
مغرب‌زمین رسیده است و محتوی پایه‌های 
خلثات کروی می‌باشد و قضیة مربوط به 
مسربعات یک مثلث امروز به نام قضیة 
منلائوس معروف است. (از لاروس). 
متلاحیی. [م] () انگور ملاحی, (یادداشت 
مرحوم دهخدا), ۱ 
منلاس. [م ن ] ((خ)" پادشاه اسپارتا و برادر 
| گاممنن بود که با هلتا مزاوجت کرد و چسون 
پاریس پسر پریاموس هلنا را بربود چننگ 
آسپارتا و تروا آغاز شد. منلاس در جنگ تروا 
شجاعت بیار نمود و پس از تسخیر آن شهر, 
هلنا رابه دست آورد. لکن تا بازگشت به وطن 
هشت سال در بیابانها سرگردان بود. (از تاریخ 
تمدن قدیم ایران). 
منلاس. ( نٍ] () چچلاس. سنجاقک ؟. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مفلا کت. ( /] (ص) درویش و فقیر و مرد 
بدبخت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری 
ج۲ ص ۳۷۱). 
من لدن. [م لٌ ذ] (ع حرف جر + اسم) از 
نزد. از جانب و در شواهد زیر مقصود 
خداست. مخفف من لدن حکیم علیم؛ یامن 
لدن حکیم خبیر, چنانکه در سورء تمل ی ۶ 
وسورهة هود آیٌ ۱ آمده است: 
پس دهان دل ببند و مهر کن 


۱-به این معنی با ضم اول هم آمده است. 
(برهان). 
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مار 
پر کش از باد کبر من لدن. مولوی. 
کسپ‌کن سعیی نما و جهد کن 

تا بدانی سر علم من لدن. مولوی. 
باز آمد کای محمد عفو کن 

ای ترا الطاف علم من لدن. مولوی. 


منلیار. [) (!) مستیار. (دزی ج ۲ ص ۶۱۹ 
رجوع به منیار شود. 
منلیک دوم.[م يٍ کي دز ] (!خ 
امپراتور حببشه (۱۹۱۲-۱۸۴۴., که در 
سال ۱۸۸۹ به تخت نت نضت با 
امضای قراردادی سلطة ایتالیا رایر حبشه 
فراهم کرد سپس در سال ۱۸۹۳ این قرارداد 
را ملفی ساخت و سال بعد در عدوه" قشون 
ایلیا رااشکست داد و استقلال حبشه را عملا 
به وجود آورد و در سال ۱۹۱۰ از سلطنت 
کنازه گیری‌کرد. (از لاروس). 
هنم [م نمم]۳(ع ص) سخن‌چین. (سنتهی 
الارب). تسمام. (اقسرب الم‌وارد) 
(محیط السحیط). سخن‌چینی‌کننده. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). سخن‌چین و نمام. (ناظم 
الاطباء): 

گفت حق سیماهم فی وجههم 

ز آنکه غماز است سیما ومنم. ‏ . مولوی. 
||ورغلاننده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منماص. (م] (ع [) ینتص. آلتی که موی 
بدان چیند. (متهی الارب). منقاش. (اقرب 
الموارد). خارچین. (زمخشری). آلتی که بدان 
موی چیند. (آندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به منمص شود, 
منمج. (م ءُجج | (ع ص) چکند». (آنندراج). 
آپ دهن و یا شراب از دهن ریخته شده. 
|| مرکب از قلم چکیده. (ناظم الاطباء). 
منمحی: (مم) (ع ص) سوده‌شونده و پاک 
گس ردنده. (آنسندراج), مسحوکرده‌شده و 
حک‌کرده‌شده و پساک‌کرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
مفعو. من ] (ع ص) دگسرگون و متفیر 
شده. ||پلگی‌کرده‌شده. ||داغ‌دار و لکه‌دار 
شده. (ناظم الاطباءا. 
منمرط. [مْم  ٍ‏ (ع ص) موی از پی یکدیگر 
افتاده و ساقط شده. (ناظم الاطباء). 
منمص. (م] (ع ل) آلسی که موی بدان 
چیند. (متهی الارب) (آنندراج). ابزاری که 
بدان موی چینند. (ناظم الاطباء). منماص. 
متقاش. (اقرب الموارد). رجوع به منماص 
شود. 
متمغ. [ نْمْعْ] (ع ص) رجل منمقالخلق؛ 
مرد آمیخته خلق, (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). آميخته. ||فمنتین. مصاحب. 
همدم. (ناظم الاطباء). 
منمق. لمع ص) رطب منمق؛ خرمای 
بی‌دانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منمل. [م 2 /۶2](ع ص) سس‌خن‌چین, 
(متتهی الارب». سخن‌چین و نمام. (ناظم 
الاطیاء). نمام.(اقرب الموارد)- 

منمل. [م ]۲ (ع ص, ل) نز سوشتة 
متعارفالخط. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد. مکتوب و نوشته و نوشته‌ای 
که خطوط آن به هم نردیک باشد. (ناظم 
الاطیاء) 

مفمل. [م نم ) (ع ص) بلندکرده ٩‏ (منتهی 
الارب) (انندراج). بلندکرده و برداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). 

متملس.(ع ل] (ع ص) نسرم و تسایان. 
(اتندراج), صیقل‌شده و جلاداده‌شده و 
تابان‌کرده‌شده. | خلاص‌شده و رهاشده. 
||بازداشته‌شده. |[چشم خیره‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

منملص. [مم لٍ] (ع ص) رسته و رها شده. 
(ناظم الاطباء). 

منملق. (م م لٍ] (ع ص) نرم و تابان شده. 
|ارهاشده و خلاص‌شده. ||درگ‌ذشته‌شده. 
(ناظم الاطبام). 

منملة. [م نم م 3)(ع ص) امرة منملة+ زنی 
ک‌یک‌جا قرار نگیرد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). زنی که به یک 
جاقرار و آرام نگیرد. (ناظم الاطباء). 

من‌هن. (2۶] (!مرکب) حکایت صوت 
کسی که ندانسته‌ای را گوید. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به من‌من کردن شود. 

من‌من کردن. (م مک ] (مص مرکب) 
(یادداشت مرحوم دهخدا), منگ‌منگ کردن. 
جویده‌جویده و نوعی تودماغی حرف زدن. 
کلمات را جویده‌جویده و به صدای آهسته و 
به صورتی نامقهوم ادا کردن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). بریده و نامفهوم و آميخته 
با تردید سخن گفتن به سبب ترس یا شرم یا 
عدم اطلاع. 

مفمنم. من ن] (ع ص) ثوب منمنم؛ جامف 
آرانته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

منمول. [] (ع !) زبان. (متهی الارب) 
(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء). زبان به علت کشرت 
حرکت آن. (از قرب الموارد). [((ص) طعام 
مسورچه‌رسیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). طعام مورچه‌دار. (ناظم 
الاطباء). 

متمهل. (مم دلل] (ع ص) برافراخته و 
راست‌ایستاده و استیخ. (ناظم الاطباء)/ 

منمیة. (م ی ] (ع 0 یکی از هشت خادم نف 
نیاتی است که سبب نمو جسم از طول و 


عرض و عمق میشود. (یادداشت مرحوم 


۲۱۷۰۵  .ونم‎ 


دهخداا. 

مفن. (م ن] (ع 4 ج مت. (اقرب السوارد) 
(غیات) (آتندراج) (ناظم الاطیاء): 
هرچه یابد ببخشد و ننهد 
به رسانتدگان مال منن. 
چون گردن احرار ز بار منن خویش 
دهقان اجل احمد سمار شکسته. . سوزنی. 
کای‌خدا زین خواجه صاحب‌منن 


فرخی. 


چون نیاموزی تو بنده داشتن, مولوی. 
- ذوالمنن؛ خداوند تبارک و تعالی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ذوالمنن شود. 

منن. 1 ۳9 (اج) دصی از دهستان 
شاخنات است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقم است و ۲۰۲ که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

مننگک. [ع نْنْ] (() گیاهی باشد که از آن 
جاروب سازند و به جای نون دوم یای حطی 
هم به نظر آمده است. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

مففة. [م ن ن] (ع !) عنکبوت. |اسنگ‌پعت 
ماده.(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد): 

مفو. [ع ن ] (فعل نهی) جنیش جهودوار بود بر 
جای. (لفت فرس اسدی چ اقیال ص ۴۱۷), 
منع از حرکت کردن و جنبیدن باشد یعنی 
مجنب و حبرکت مکن *. (برهان). جنبش 
مکن. (انجمن آرا) (آنندراج). کلم نهی؛ یعنی 
مجنب و حرکت مکن. (ناظم الاطباء)؛ 

تو از من کنون داستانی شنو 

بدین داستان بیشتر زین منو ", 

اب وشکور (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۱۷). 

شاد بر تخت سلطنت بنشین 

بعد از اين بهر کار خصم منو. . شمس فخری, 
|[ناله مکن. (فرهنگ رشیدی). منم از ناله و 
زاری کردن هم هست؛ یی ناله و زاری 
مکن*. (بس‌هان). ناله و زاری مکن. (ناظم 
الاطباء): 

منو بر گذشته نود بیش از این 

که! کنونت زیر قدم بسپرد. 

ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۲۷۵). 

منو. [م] (() مخفف مینوست که بهشت باشد. 


2 - ۰ 


۰ ۵۵۷ - 1 
۳- در غیاث و آنندراج میم فبط شده است. 
۴-در اقرب الموارد منم هم ضبط شده 
است. 

۵-در اقرب الموارد و محط المحیط این کلمه 
رارف یمنی رفرشده معنی کردهاند. 

۶-نهی از «نریدنه. (حاشیة برهان چ معین). 
۷-به معنی بعد هم قابل انطباق است. 


۸-نهی از «تویدن». (حاشیة برهان چ معین). 


۶ منو. 


(برهان). مینو و بهشت ". (ناظم الاطباء). 
رجوع به میلو شود. 
هنو. [م /2](ص) به معنی علوی هم آمده 
است که در برابر سفلی است. (برهان) (ناظم 
الاطباا. 
مفوء [] (ع ) فریاد خر جوان. (دزی ج ۲ 
ص .)6۱٩‏ 
هنوء [عَنْو] (ع مص) آزمودن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی ص :)٩۳‏ مناه منواء 
آزمود و دریافت حقیقت آن را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||اندازه کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مفوات. [ن) ((خ) شهرکی است در 
سواحل شام در نزدیکی عکا. (معجم الیلدان) 
(از انساب سمعانی) (از لباب‌الانساب). 
منوالی. اعْنْ] (ص نسسبی) منسوب به 
منواث است که از قراء اعمال عکا میباشد و از 
آنجاست ابوعبدالّه احمدین عطاءبن احمدین 
محمدین عطاء رودباری سنوائشی, شیخ 
صوفیه. (باب الانساب) الاتساب سمعانی). 
منواع. [من] (ع !) نورد بافنده۲. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
منوال. (منْ] (ع () نسورد. (دهار), پروک 
جولاهه. ج. مناویل. (مهذب‌الاأسماء). نورد 
بافنده و آن چوبی باشد مدور. (منتهی الارب). 
چوبی باشد که جولاهگان هر قدر جامه بافته 
میشود بر آن پیچند. (آنندراج) نورد 
جولاهگان و ورد. یقال: هم علی منوال 
واحد؛ ایشان بر یک نوردند در خضوی و جز 
آن. (از ارب الموارد) (ناظم الاطباء), 
||جولاء. (ناظم الاطباء). خود جولاه را نیز 
گویند.(از اقرب الموارد). ||سزاواری. بقال: 
منوالک آن تفعل کذا؛ ای ینیفی لک و حقک. 
(منتهی الارب) (ناظم الأطباء). |[وجه. نسق. 
اسلوب. (اقرب الموارد؛. طرز, طور. طریقه و 
دستور و ترتیب نهاد و خوی, (ناظم الاطباء). 
لاادری علی آن منوال هو؛ ای علی ای وجه 
هو. افعل علی هذا المنوال؛ یعنی بر اين روش 
و اسلوپ., (از آقرب الموارد): هر طایفه بر 
حسب معتقد خود تقریر کردند هم بر آن منوال 
بی تفبیر و تصرف ذر قلم آورد. ارشیدی). 
گرگ نیز هم بر این منوال فصلی بگفت. ( کلیله 
و دمند)ء 
کسوت عدل ملک با کسوت عدل عمر 
در طراز دادورزی بر یکی منوال باشد. 
سوزنی. 
سنگ و تیر بر منوال تگرگ بر ایشان ریسزان 
کردند. (جهانگشای جوینی). رجوع به منواع 
شود. ||قماش و بافتگی. ||نوردیدگی. (ناظم 
الاطباء). 
منولب. (2) (ع ص) نیایت‌کرده‌شده. (غیات) 
(انندراج)؛ 


نفاذ حکمتش از فرمان منوب نافذتر گشت. 
(جهانگشای جوینی). رئیس مظفر که حا کم 
دامغان بود منوب خویش امر داد حبشی را بر 
آن داشت که... (جهانگدای جوینی). 
نی غلط گفتم که تایب یا منوب 

گردو پنداری قییح آید نه خوب. 
رجوع به منوپ عنه شود. 
منولب. [] ((خ) شهرکی است خرم و آبادان 
[به خوزستان ] با نعمت بسیار و کشت و برز. 
(حدود العالم), 

منوبازوس. [] (!خ) یکی از پادشاهان 
خسرون و مصحف مانوس یا مان‌نش است و 
مصخف مینوباذ پارسی است. (ایران باستان 
ج۲ص ۲۶۳۰), 
منوب عنه. [م بُسن عَنْ*] (ع ص مرکب) 
شخصی که کی به کارش نایب او باشد. 
(غیات) (آنشدراج). رجوع به موب شود. 
مغوبیی. [م] (ص نسبی) موب است بنه 
منوبه که نام اجدادی است. (الانساب 
سمعانی), 

منوج. [م و ] (ع ص) رجوع به منوج شود. 
منوحان. [] (!خ) با مستقان, منوغان. 
قریه‌ای است به کرمان. قریه‌ای است در 
جانب شمال بازز به مسافت سی‌فرننگ. 
(فارسنامة ناصری). 
منوچهر. () ج] (ص مرکب) بنهشت‌روی» 
چه منو مخفف مینو است که بهشت باشد و 
چهره به معنی روی. و به معنی علوی ذات. 
چه منو به معنی علوی و چهره به سعنی ذات 
باشد. (برهان). سخفف مینوچهر به سعنی 
بهشت‌رو. (غیاث). ملوش چیثره ۳ جزء دوم 
چیثره همریشْة «چهر» فارسی است که در 
اصل به معنی ناد بوده و این کلم مرکب به 
معنی «از نژاد و پشت ملوش» است. نوش 
محققاً یکی از ناموران قدیم بوده که امروزه 
در اوستا اسمی از او نیست.ولی در کتب دیگر 
نام چند مأمور به صورت مانوش یاد شده از 
جمله در فصل ۳۱ بندهشن بند ۲۸ ماتوش در 
سلسلة نسب لهراسب جزو اجداد آن پادشاه 
کیانی شمرده شده است. نیز در فرهنگها 
مانوش یا مانوشان نام کوهی است که منوچهر 
در بالای آن تولد یافته لابد این کوه به ناموری 
که مانوش ننام داشته صنصوب است. اسم 


مولوی, 


خاندان منوچهر در اوستاا آمده به معنی: 


یاری‌کنندة ایرانیان اسم منوچهر و خاندان وی 
(ایرج ۶ اثیر.یاوه) فقط یکبار در اوستا بند 
۱ فروردین‌یشت یاد شده است. (حاشیة 
پسرهان چ سعین). رجسوع به يشتها ج ۲ 
صص ۵۲-۵۰ شود. 

منوچهر. [ء ج] (لخ) در اوستا مسنوش 
چیتهر ‏ (فرهنگ ایران باستان). منوش چیتر ۶ 
یا منوچیتر ۲. (ایران در زصان ساسانیان چ 


منوچهر. 
مکری ص ۱۰۴ ز ۱۳۷). مننوش‌چبهر ۸ 
(مزدیسنا, جدول نسب‌نامة زردشت)!. نبیرة 
ایرج است از جانب دختر. چون سلم و تور 
ایرج راکشتند تیغ بر اولاد او نهادند و اکتر 
مخدرات او را هلا ک ساختد. یکی از 
مستورات حرم ایرج که به منوچهر حامله بود 
گریخته پناه به کوه منوشان برد و چون در آن 
کوه‌متولد شده بود او را مانوش‌چهر نام کردند 
و به مرور ایام و تفییر السنه مسنوچهر شد و 
بعضی گویند که مادر او را نام نکرد تا بزرگ 
شد و او بسفایت خوش‌صورت بود او را 
ملوچهر خواندند یعتی بهشت‌صورت چه هر 
چیز خوب رابه بپهشت نسبت کنند و به تغییر 
السته منوچهر شد. (برهان). نام نبیر؛ ایرج 
است از جانب دختر و ایرج پسر فریدون بود, 
(غمات). نام پسر ايرج پادشاه هفتم از سلسلة 
پیشدادیان. (ناظم الاطباء) رجوع به مجمل 
لتواریخ و القصص و آنندراج و انجمن‌آرای 
ناصری شود 
سراسر سبرای منوچهر دید 
دل خویشتن زو بر از مهر دید. . فردوسی, 
اندر عهد منوچهر, پیفامبر موسی (ع) بود. 
(مجمل اتوایع م .8 
یکروز بپرسید منوچهر ز سالار 
کاندرهمه عالم چه به ای سام تریمان, 
خاقانی, 
چون منوچهر خفته در خاک‌است 
مهر از این شوم خا کدان‌برگیر, 


۱-ناظم الاطباء به فتح میم هم ضبط داده 
است. 
۲ - صاحب متهی الارب و دنباله‌روانش در 
این معنی مامحه نموده‌ند. در غالب کتب لفت 
منواع را منوال معنی کرده‌اند پا آنکه «منرال» به 
معنی نورد بافندگان هم هست ولی منواع به 
معنی روش و وجه و طریقه است. اقرب الموارد 
و محیط المحیط آرند: العنواع. المنوال و الوجه 
و الطریقه: و در معجم من اللفة آرد: السنواع: 
لمنوال. یقال: ماادری علی؛ ای منراع ه... و در 
شاج المروس ج۵ص ۵۳۲ هم چین آمده: 
المنواع المنوال قال ابوعدنان قال لی اعرابی فی 
شیء سألته و ماادری علی منواع هو.. و انا اقول 
انه یه مسنی النوع کقولک ماادری علی أی نوع 
هو؛ ای ای وجه. 
۰ ۱۷۵۱۵9۳۰ - 3 
۸۵۷2 - 4 
۰ ۱۵۳۵۵۱ - 5 
۰ ۱۵0۵9۱ - 6 
0 .8 . الصمالا۱۷/2۲ - 7 
-٩‏ در نسبناهه زردشت ام رشهر» از 
مروج‌الذهب و تاریخ طبری هم آمده و در ص 
۶مزدیستا آرد: وی (زرتشت) نببرة چهاردهم 
متوچهر (صلرش چیهر - منوچیره) پادشاه 
آریائی برده است. 


منوچهر. 
یا روانهای فریبرز و منوچهر از بهشت 
نور و فر بر فرق شاه کامران افشانده‌اند. 
خاقانی. 
گرخون کید خاک‌به اشک روان رواست 
کاین خا ک خولیگاه منوچهر پادشاست. 
خاقانی. 
خسرو جم‌قدر منوچهرچهر 
چهره به خاک در او سوده مهر. 
(از حجیب‌السیر ج ۲ص ۳۲۲). 
منوچهر. (م چ ] ((2) ابن ابوالسوار» از 
پادشاهان مشهور سلله شدادیان گنجه 
(۴۵۷-؟). رجوع به تاریخ ادبیات ايران صفا 
ج۲ ص ۴۵ شود. 
منوجهو. [م چ] (اخ) ابن افرویدن با 
منوچهر ثانی که معروفترین شروانشاهان 
انت. او علاوه بر لقب شروانشاه عنوان 
خاقان کییر یا خاقان | کبر‌هم داشت و تخلص 
خاقانی شاعر مشهور ایران از این عنوان 
گرفته‌شد و منوچهر علاوه بر خاقانی, سدوح 
ابوالعلاء گنجوی و فلکی شروانی نیز بوده 
است و تا سال ۵۵۵« .ق.حیات داشته و پس 
از او اختان پسرش جانشین وی گردید. 
رجوع به تاریخ ادبیات صفا ج ۲ ص ۴۲ و 
دائرة المعارف فارسی ذیل شروانشاهان شود: 
موه دولت منوچهر است 


اختان افر کیان ملوک. خاقانی, 
چون منوچهر از جهان شه طرفه یت 
کز جهان شاه اخستان خواهد گشاد. 

خاقانی. 


تام او چون اسم اعظم تاج اسما دان از آنک 
حلق میم منوچهر است طوق اصفیا. خاقانی. 
تاج آمان بایدت پای شهنشاه بوس 
نشرة جان بایدت مدح منوچهر خوان. 
خافانی- 
منوچهر. (ج] لاخ ابن شاوور شدادی, از 
سللة شدادیان و سلقب به شجاع‌الدوله است. 
او از جانب پدر به سال ۴۵۶ مشاور نیایت 
حک ومت آنی داشت و حکومت آنی را 
الب‌ارسلان به پدر او مفوض داشته بود. بیش 
از سی سال در آن حدود حکومت راند. وی با 
سلاجقه دوستی داشت, و پدر سنوچهر 
ابوالسوار در جنگهای طفرل و الب‌ارسلان با 
عیویان رم شرکت داشت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به تاریخ ادییات صفا 
چ۲ ص ۴۰۶ و احوال و اضعار رودکی 
ص ۱۳۰۷ شود. 
منوچهر. [م ج ] (اخ) اين فریبرز. از امرای 
شروانشاهیان است که در اوائل قرن ششم 
هجری قمری بعد از فریبرز به سلطنت رسیذ. 
رجوع به تاریخ ادبیات ایران صفا ج ۲ ص ۴۳ 
و داثرة المعارف فارسی ج۲ ص ۱۳۷۰ شود. 
منوچهر. (م ج](اخ) این قسابوس‌بن 


وشمگیر. ملقب به قلک‌المعالی و مکتی به 
ابی‌منصور. پتجمین خاندان ال‌زیار است که 
از ۴۰۳۲ الی ۴۲۰ ه.ق.در گرگان و طبرستان 
و در زمان سلطتت مسعود غزنوی حکومت 
میکرد. در تاریخ بیهقی ذیل «نسخه‌المهدی 
فیمایین امیر مسعود غزئوی و منوچهرین 
قابوس» چنین آمده است: «همی گوید 
مسعودبن محمود که به ایزد و به زینهار ایزد و 
بدانخدای که تهان و اشکارای خلق داند که تا 
اسیر جسلیل متصور منوچهرین قابوس 
طاعت‌دار و فرمان‌بردار و خراج‌گزار خداوند 
سلطان معظم ابوالقاسم محمود ناصردین ال 
بقائه باشد...»..رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۳۲ شود. 


منوچهر. (ج] ((ع) این مسحمدین: 


ترکانشاه. ملقب به ابوالفضل این‌ابی‌الوفاء. وی 
اهل بغداد است و مردی نویستنده» فاضل» 
ادیب و تیزهوش بود. از ابابکر حلوانی 
استماع کرده و مقامات رااز شخص مولف آن 
«حریری» شنیده است. و از وی ابوالفتوح‌بن 
خضروی و این‌اخضر و غیره حدیث روایت 
کرده‌اند. وی به سال ۵۷۵« .ق. درگ‌ذشته 
است. (از معجمالادباء ج۷چ مصر ص ۱۹۳). 
منوچهرآباد. مج ] (اغ) دهی از دهستان 
ریمله است که در بخش حومةٌ شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۰ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶), 
منوچهرخان. (ج] )از اصاظم ر 
کوچک است. بعد از عزل علیقلی خان 
برادرزاده‌اش به ایالت اییل مسفکور سرافراز 
شده. مدتی در آن امر نهایت استقلال داشت. 
در سنه ۱۰۷۹ ه.ق.فوت شد و جای او به 
خلف ارشد او شاهوردی خان رسید. این 
ابیات از اوست: 

معنی مردی تمام از تیغ می‌آید برون 

مصرع شمثیر را خود مصرعی در کار یست. 

و یز: 

ایروی کماندار تو پیوسته به جنگ است 
موگان رسای تو رساتر ز خدنگ است. 

و یز: 

زلفت نتوانست دل از اهل وفا برد 

خط تو برون آمد و زنگ از دل ما برد. 

(از تذکرء نصرآبادی ص ۲۴). 

منوچهر شس تکله. (م چ رٍ شک (:] 
((خ) رجوع به شصت‌کله شود. 
منوچهری. [م ج] (اغ)ابوالنجم احمدین 
قوص‌بن احمد منوچهر دامفانی. از جمله 
شعرای طراز اول ایران در نیمة اول قرن پنجم 
هجری قمری است. اسم و نسب او چنانکه در 
بیت ذیل آورده همان است که گفه‌ايم. 

بر هر کسی لطف کند و بیشتر لطف 

بر احمدین قوص احمد کند همی. 


منوجهری. ۲۱۷۰۷ 


دواتشاء مولد اور بلخ دانسته لیکن او خود به 
مولد خویش اشارة صریح دارد آنجا که گفته 
است: 

سوی تاج عمرانیان هم برینان 

بیامد منوچهری دامفانی. 

ولادت او ظاهراً قرن چهارم یا سالهای 
نخستین قرن پنجم هجری قمری اتفاق افتاده 
است زیرا او در اشعاری که به عهد سلطنت 
تخلص منوچهری به سبب انتساب شاعر 
است به فسلک‌الممالی منوچهربن 
شس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیرین زیار 
دیلمی که از سال ۴۰۳ تا سال ۴۲۳ در گرگان 
و طیرستان سلطنت میکرده و منوچهری 
ظاهرا در آغاز کار در دربار او به سر می‌برده 
است. لیکن در حق این پادشاه قصیده‌ای در 
دیوان او نیست. دولتشاه.در تذکرةالشعرا و 
هدایت در مسجمع‌القصحا به نسقل از 
میرمحمدنقی کاشانی در خلاصةالافکار 
نوشته‌اند که منوچهری شاگرد ابوالفرج 
سگزی, شاعر معروف اواخر قرن چهارم 
هجری قمری مداح ایبوعلی سیمجور بوده 
است. ابسوالفرج را استاد عنصری هم 
دانته‌اند. قبول قول تذکره‌نویسان در 
شاگردی‌عنصری در خدمت ابوالفرج چندان 
مشکل به‌نظر نمي‌آید یکن در تعلیم 
منوچهری نزد ابوالفرج سگزی تردید بسیار 
است. عوفی این ببت از منوچهری را: 

قیصر شرابدار تو چپال پاسبان 

بیفو, رکایدار تو فنفور پرده‌دار. 

در مدح یمین‌الدوله مسحمود دانسته است و 
هدایت هم نوشته است که «به خدمت 
محمدبن محمود مشفول بوده» گویند در 
مجلس او منصب ترخانی داشته یعنی در هر 
وقت بی‌رخصت سرزده توانتی رفتن او را 
منعی نبود». لیکن چون خواهیم دید که ورود 
منوچهری در دربار غزنویان بعد از حدود 
سال ۴۲۱ بوده است طیعا بطلان سخنان 
منکور آشکار ميشود. از اوایل حال 
منوچهری اطلاعی در دست نیست جز آنکه 
عوفی نوشته در ایام کودکی چنان ذ کی‌بود که 
هر نوع که از او در شعر امتحان کردندی بدیهه 
بگفتی و خاطر او به مواتات آن مسامحه 
کردی. همین حدت ذهن و ذ کاءبسیار او را 
در عنقوان شباب به آموختن ادب عسربی و 
حفظ اشعار شعرای بزرگ تازی‌گوی و احاطه 
بر احوال و آثار شاعران پارسی و تازی و 
اطلاع از علوم ادبی و دینی و طب کمک کرد و 
او خود به علومی که در انها تبحر داست 
اشارة صریح دارد: 

من بدانم علم طب و علم دین و علم نحو 

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین شین. 


و علاوه بر آن استفاده از اصطلاحات علم 


۸ منوجهری. 


نجوم و طب و استقیال و تضمین اشعار شعرای 
عربی‌زبان و ذ کراسامی شاعران مشهور پیش 
از خود همه دلیل وسعت اطلاعات این شاعر 
بزرگ ایست. منوچهری به کثرت محفوظات 
خود از اشعار عربی در اين پیت اشاره کرده 
است: 

من بسی دیوان شعر تازیان دارم ز بر 

تو ندانی خواند الاهبی بصحنک فاصبحین. 

از کیفیت ارتباط منوچهری با دربار غزنوی 
اطلاع صریح در دست نیست و گویا این 
ارتباط اندکی بعد از حدود سال ۴۲۱ صورت 
گرفته باشد زیرا منوچهری پیش از آنکه در 
سال ۴۲۶ در ساری به خدمت مسعودین 
محمود رسد در ری به سر مسبرده است و 
معلوم تیست که پیش از اين تاریخ مسعود را 
ملاقات کرده باشد ولی اين مانع آن نیست که 
پس از ورود به ری با دربار مسعود ارتباطی 
داشته بوده باشد. از جملهٌ قدیمترین قصاید او 
که‌بعد از ورود به ری سروده یکی قصیده‌ای 
است به مطلع: 

بینی آن بیجاده عارض لعبت حمری‌قبای 
سنبلش چون پر طوطی روی چون فر همای, 

که در مدح خواجه طاهر دبیر سروده است و 
چون خواجه طاهر دبیر در جمادی‌الا خر سال 
۴ ه«.ق.از کدخدایبی عراق سعزول و 
بوسهل حمدونی (حمدوی) به جای او گماشته 
شد پس نا گزیر منوچهری قصیده خود را در 
مدح او پیش از اين تاریخ گفته است. در سال 
۶ مود به تصد گرگان و مازندران از 
نیشابور بدانجانب لشکر کشید و منوچهری را 
در مازندران از ری به خدمت خود خواند و او 
که‌ظاهراً تا این هنگام بوسیلة امرای دولت 
غزنوی در ری با درگاه مسعود ارتباطی یافته 
بود پیاده از ری به مازندران رفت و به خدمت 
پادشاه غزنوی رسید و به قول خود از فراق 
سلطان رست: 

از همه شاهان چنین لشکر که آورد و که برد 
از عراق اندر خراسان وز خراسان در عراق 
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل 
کاحمد مرسل به سوی جنت آید بر براق 

ای فراق تو دل ما بندگان را سوخته 

صد هزاران شکر ایزد را که رستیم از فراق 

و نیز: 

خواست از ری خسرو ایران مرا بر شت میل 
خود ز تو هرگز نیندیشید در چندین سنین. 

و نیز: 

دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 

تا بازگشت سلطان از لال‌زار ساری 

این دشتها پریدم وین کوهها پیاده 

دو پای با جراحت دو دیده گشته تاری 

بامید آنکه روزی خواند ملک به پیشم 

بختم شود ماعد روزم شود بهاری 


| کنونکه‌شاه شاهان بر بنده کرده رحمت 
کوشی که رحمت شه از بنده درگذاری. 
منوچهری بر اثر جوانی و جودت ذهن و 
شیرینی زبان در خدمت مسعود دستگاهی 
داشت و از اين روی محود آقران بود و در 
قصیده‌ای به مطلع: 

حاسدان بررمن حسد کردند و من فردم چنین 

داد مظلومان بده ای عز میر مومنین 

قصاید و مسمطاتی که از منوچهری در دست 
است بیشتر در مدح مسعودین محمود است 
لیکن علاوه بر سلطان غزنوی چند تن از 
رجال درگاه او را نیز ستوده است و از آن 
جملهاند: ابولقاسم حسن عنصری که 
منوچهری قصیده معروف خود رابه مطلع 
یا 

ای تهاده بر میان فرق جان خویشتن 

جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن. 
در مدح او سروده و او را در آن قصیده استاد 
خود خوانده است. علی‌بن عبیدالّه صادق. 
معروف به علی دایه سپهالار سلطان مسعود 
که‌قصید: معروف ملوچهری به مطلع: 

شبی گیسوفروهشته به دامن 

پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. 

در مدح او از اسهات قصائد فارسی است. 
ملوچهری بر اثر کثرت اطلاع از شعر و ادب 
عربی بعضی از قهائد معروف شاعران 
تازیگوی را استقبال کرده و گاه به اشاراتی از 
مسطاع آنگونه قصاید در اشعار خویش 
مبادرت نموده است. مثلاً قصیدة: 

جهانا چه بی‌مهر و بدخو جهانی 

چو آشفته‌بازار بازارگانی. 

استقبال است از قصيد: ابوالئیص محمد از 
شعرای اوایل عهد عباسی که به سال ۱۹۶ 
ه.ق.درگذشت و منوچهری خود گفته است: 
بر آن وزن این شعر گفتم که گفتهست 
ابوالغیص اعرابی باستانی 

ساتبل و الیل ملقی‌لجران 

غراب ینوح علی غصن بان. 

و قصيدهٌ زیبایی که در وصف سپیده‌دم گفته به 
چو از زلف شب باز شد تابها 

فرومرد قتدیل محرابها. 

بر وزن یکی از قصاید اعشی‌بن قیس باهلی 
است که منوچهری دو بیت آن را در قصیده 
تضمین کرده است: 

ابر زیر و یم شعر اعشی قیبی 

زننده همی‌زد به مضرابها 

و کاس شربت علی لذة 

و اخری تداویت مها بهار. 

و قصیده: 

فغان از اين غراب بین و وای او 

که‌در نوا فکدمان نوای او. 


منو چهری. 


منوچهری در استعمال بعضی از کلمات و 
ترکیبات بی‌پرواست و علاوه بر این در بعضی 
قصائدش الفاظ بر معانی غلبه دارد اما اسری 
که در اشعار او پیشتر باید مورد دقت قرار 
گیرد توجه اوست به تشییهات بدیع چنانکه 
شاعر همواره خواسته است مطالب خود را از 
طریق تشبیهات محصسوس و گاه عقلی و 
خیالی زیبا بیان کند. مطلب دیگری که پاید در 
اشعار متوچهری مورد توجه باشد تکرار 
بعضی از مضامین است خاصه مضامینی کد 
شاعر برای خمریات خود پیدا کرده و در 
بعضی از قصاید و هم سمطات خویش به 
کار برده است. ظاهراً مسمط از مبدعات 
منوچهری است زیرا پیش از او در اشعار 
فارسی اثری از آن نمی‌باييم و نیز تسمیط در 
شعر با نوع خاصی که منوچهری به نام مسمط 
ایجاد کرده متفاوت است. از میان شاعران بعد 
از سنوچهری لامعی گرگانی کار او را در 
سرودن مسمط دتبال کرد. دیگر از مطالبی که 
باید در اشعار منوچهری مورد توجه باشد 
تأثیر اوست از اقکار شاعران عرب مانند 
عبور از بوادی و وصف شتر و ندبه بر اطلال و 
دمن و ذ کرعراین شعر عربی و اسامی اما کن 
مذکور در قصاید شمرای جاهلی و نظایر این 
امور. استعمال کلمات عربی زائد از حد 
حاجت که غالبا برای فارسیزبانان عصر 
شاعر و بعد از او مهجور بود از خصایص مهم 
شعر منوچهری است. این شاعر حد و قیدی 
در این کار نمیشناخت و از این روی در برخی 
از قصاید او کار استعمال تازی به افراط 
کشیده است. مانند اين قصیده: 

غرابا مزن بیشتر زین نعیقا 

که‌مهجور کردی مرا از عشیقا 

نعیق تو بسیار و ما را عشیقی 

نباید به یک دوست چندین نمیقا 

ایا رسم اطلال معشوق وافی 

شدی زیر سنگ زمانه سحیقا 

عنیزه برفت از تو و کرد منزل 

به مقراط و سقطاللوی و عقیقا 

ایا لهف نفسی که این عشق با من 

چنین خانگی گشت و چونین عتقا 

ز خواب هوی گشت بیدار هر کس 

نخواهم شدن من ز خوابش مقیقا 

بدان شب که معشوق من مرتحل شد 

دلی داشتم ناصبور و قلیقا. 

وقات منوچهری را هدایت به سال ۴۳۲ 
نوشته است. در اشعار و تا حوادث سال ۴۳۰ 
و ۴۳۱ اشاراتي دیده میشود ولی از آن پس 
اثری از وقایع تاریخی در دیوان او مشهود 
نیست و بابراین قول هدایت مقبول به‌نظر 
میرسد. از اشعار اوست: 


الا یا خیمگی خیمه فروهل 


منوچهری. 
که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل 

تبیره‌زن بزد طبل نخستین 

شتربانان فروبندند محمل 

نماز شام نزدیک است و امشب 

مه و خورشید را بینم مقابل 

ولیکن ماه دارد قصد یالا 

فروشد آفتاب از کوه باپل 

چنان دو کف سیمین‌ترازو 

که‌این کقه شود زآن کفه مایل 

ندانستم من آی سیمین صنوبر 

که‌گردد روز چونین زود زایل 

من و تو نغافلیم و ماه و خورشید 

براین گردون گردان نیست غافل 

نگارین منا برگرد و مگری 

که‌کار عاشقان راانست حاصل. 

(از تاریخ ادبیات صفا ج ۱ صص ۴۹۹-۴۸۹). 
منوچهری. [م چ ] (اخ) در جغرافیای 
سیاسي کبهان دو طایفه از ایلات کرد بدین نام 
آمده است: ۱ -با تعداد ۱۰۰ خانوار که 
مسکن آنان چهر چمچال و زهاب است و 
مذهب تشیم دارند. ۲ پا تعداد ۵۰خانوار که 
در جوانرود و زهاب سکونت دارند و جزو 
طایفٌ قبادی هتند. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۰و ۶۲ شود. 
هنوج. ()(ع ص) ناقه که به زستان شیر 
دهد. (منتهی الارب) (انتدراج). ماده‌شتری که 
به زمستان شیر میدهد. (ناظم الاطباء). ناقه که 
شیرش پس از سپری شدن شیر دیگر شتران, 
باقی بماند و عبارت صحاح چنین است: 
ماده‌شتری که در زمنتان پس از سپری شدن 
شیر دیگر شتران شیر دهد. (از اقرب الموارد). 
منودل. امن د] (ع ص) پیر مسضطرب 
لرزان. (انندراج). نمت است از نودله, و یقال 
مشی الرجل منودلا؛ ای مسترخیاً. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). آنکه می‌لرزد از 
پیری. (مهذب‌الاسماء). پیرمرد مضطرب و 
لرزان: مشی الرجل منودل؛یعنی فروهشته و 
مسترخی راء رفت آن مرد. (ناظم الاطباء)۱. 
منور. (م ور ] (ع ص) روشن. (آنندراج). 
روشن و تابدار و درخشان. روشن‌شده و 
روشن‌کرده‌شده. (ناظم الاطتباء). باروشنی, 
بانور. فروغمند. (یادداشت مرحوم دهخدامء 
به روز مبارک به بخت همایون 

به عزم موافق به رأی منور. فرخی. 
چو در تاریک چه یوسف منور مشتری در شب 
درو زهره بماند زرد و حیران چون زلیخایی. 


ناصرخسرو. 
چو بر روی فرعون برده‌ست موسی 
به روی فلک بر ثریا منور. اصرخرو. 
با خاطر مور روشن‌تر از قمر 
ناید به کار هیچ مقر قصر مرا, ناصرخرو. 


گشتم از او باز سوخته چو عطارد 


او شد از پیش من چو مهر منور. 
مسعودستد. 

ای منور به تو نجوم جلال 
وی مقرر به تو رسوم کمال. 

رشیدالدین وطواط. 
در طشت آب دید توان ماه عید و من 
در طشت خون بدیدم ماه منورش. خاقانی. 
چون محرم این غم سمع تست و منور این 
حجره شمع تو.... در تمهید اعذار مبالفتها 


نمایی. (سدبادنامه ص 4۶۹ 

از ناف شب هوامعنیر 

وز گوهر مه زمین منور. نظامی. 
شب گور خواهی منور چو نور 

از اینجا چراغ عمل برفروز. سعدی. 


منورالفکر؛ روشن‌فکر. که انديشة درست و 
روشن دارد. رجوع به روشن‌فکر شود. 

- منورالقلب؛ انکه دل نورانی دارد و 
روشن‌دل و عاقل و داناء (ناظم الاطباء). 


منور بودن؛ روشن و تابان بودن: 


بالای هفت‌چرخ مدور دو گوهرند 
کزنور هر دو عالم و آدم منورند. 
ناصرخرو. 

به هر متزل که مشک‌افشان کی راه 
منور باش چون خورشید و چون ماه. 

نظامی. 
شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر 
ور ست اگرچراغ نباشد متور است. 

سعدی,. 
-منور شدن؛ روشن شدن. (ناظم الاطباء)؛ 
چو شب پرنیان سیه کرد چاک 
منور شد از پرتو هور خاک. فردوسی. 
یارب آن صبح کجا رفت که شبهای دگر 
نفی میزد و آفاق منور ميشد. . . سعدی. 
عیشها دارم در این آتش که بینی دمبهدم 
کاندرونم گرچه میسوزد منور ميشود. 

سعدی, 
-منور کردن؛ روشن کردن؛ 
دلم را چون به فضل خویش ایزد 
بکرداز عقل تورانی منور. ‏ ناصرخرو. 


تیفزن آسمان خا ک‌سیه‌پوش را 

کرده‌منور چو روی رایزن شهریار. خاقانی. 
- منور گرداندن ( گردانیدن)؛ روشن کردن: 
داروی تجربت مردم را از هلا ک جهل برهاند 
چنانکه جمال خورشید روی زمین را مور 
گرداند.( کلیله و دمنه). در ممالک خویش در 
ایام اعیاد و جمعات خطبه به هر دو لقب منور 
و مزین گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۱۰). ظاهر او را به جمال صورت 
و کمال هیئت بیاراست و باطن او را به نور 
معرفت مزین و منور گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص ع). 

-منور گشتن؛ روشن و تابنا ک‌شدن: 


منوشان. ‏ ۲۱۷۰۹ 
همی‌گشت زآن فرخ و زآن شادمانی 
صنوير بلند و ستاره منور. فرخی. 


منوو. [م نز را (ع ص) روشن‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج), 
هنور. [مٌ نو وا ((خ) دی از ده تان 
رودقات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع است و ۶۱۸ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
منور رازی» در ور ) ((خ) انمویردی» از 
مریدان حاج محمدجعفر همدانی بود و چندی 
نیز خدمت حاج محمدرضای همدائی کرد و 
از یمن همت ایشان از سالکان مسلک 
طریقت گردید. و صاحب ریاض‌الصارفین با 
وی ملاقات کرده است. از اوست: 
مهر ازلی در دل بیکیه ماست 
منزلکه اسرار نهان سید ماست 
ما گرچه خرابیم ز ما درمگذار 
کآن‌گج خفی درون گنجینه ماست. 
(از ریاض‌المارفین ص ۳۰۴). 
منورقة. (عْرَ ن] (خ) جزیره‌ای است آیادان 
در مشرق اندلس و نزدیک مورقة... (از 
معجم البلدان): ثم یوم‌الاحد بعده قابلنا جزيرة 
منورقة آ, (ابن جپیر) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به مانورقه شود. 
منورة. (م نز ور )(ع ص) تأئیث منور و 
صفتی است مدینةالشبی را: صمدینة منوره» 
مدینه‌اارسول. (از یادداشتهای مسرصوم 
دهخدا). 
منوری. [م نَر ر] (حامص) نورانی بسودن. 
روشن بودن: 
دوش که صبح چاک زد صدرة چست عنیری 
خضر درآمد از درم صبح‌وش از منوری, 
خاقانی (چ سجادی ص ۴۲۱). 
بنگه تیر ازو شود روضه‌صفت به تازگی 
خرگه ماه ازو شود خلدوش از منوری, 
خاتانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۳۳۶). 
منوس. (م نز و ] (ع ص) خرما که اطراف 
آن سیاه گردیده باشد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
منوش. [] (اغ) ری در تاریخ سیستان پدر 
نوذر و پسر منوشرود معرفی شده است. 
رجوع به تاریخ سیستان و منوشرود شود. 
منوسان. [2](() نام حا کم فارس است که 
از جسانب کیخسرو حکومت و پادشاهی 
فارس میکرد. (برهان). نام حا کم پارس است 
که‌بارز لشکر کیخسرو بود. (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). نام یکی از پهلوانان ايران 
در عصر کیخسرو. (از فهرست ولف. نام 


۱-ناظم الاطباء به فتح میم و مبصوّتِ مرکب 
پیش آورده است. 
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۰ منوط. 


حا کم قارس بوده که از جانب کیخسرو در 
آنجا حکومت مینموده و منوشان قبل از 
حکومت فارس سالاربار کیخرو میبود 
وقتی که بهمن از بهشت گنگ پیقام افراسیاب 
را به کیخرو میاورد منوشان او را پیش 
کیخمروبرد. (انجمن آرا) (آنندراج): 

وزآن پس بیامد منوشان گرد 

خرد یافته جهن را پیش برد. 
بودند بر دست رستم به پای 
زرسب و منوشان فرخنده‌رای. 

به یک دست مرطوس را کرد جای 
منوشان و خوزان قرخنده‌رای 
که‌بر کشور پارس بودند شاه 
منوشان و خوزان زرین‌کلاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
متوط. (۶] (ع ص) (از «ن و ط») آوسخته. 
یقال هذا منوط به. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). وابسبته و به چیزی درآوسخه‌شده. 
(غیاث) (آتدراج)؛ موقوف و متعلق و بسته و 
وابسته و پیوسته و مربوط. (ناظم الاطباءا: 
امن راهها و قمع مفسدان... په سیاست منوط, 
( کلیله و دمنه). در تفویض وزارت به کی از 
کقات ملک که نظم امور برای او منوط 
مضبوط باشد مشورت کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۱ تهران ص ۱۷۶). هولا کو فرمود 
مصلحت آن به ارغون سقوض است و به 
صواب‌دید او منوط. (جهانگشای جوینی). 
]رده دق دیکز برد پا نود را ادن 
منسوب کند. (منتهی الارب): هو منوط بالقوم؛ 
ای دخیل فیهم او دعی لیس من مصاصهم. 
(اقرب الموارد), 
مفوع. [] (ع ص) بازدارنده. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). بازدارنده و بسیار منع‌کننده, 
(غیات). شدیدالمتع. (اقرب السوارد)؛ و اذا 
مه الخیر متوعا (قرآن 4۲۱/۷۰ 
هنوع. [)(ع اج سع. (آنندرج) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به منع شود. 
منوع. [م نْوٌ و] (ع ص) نوع‌نوع‌سازنده. 
نوع‌نوع‌کننده. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
زد مطقیان بر فصل اطللاق سی‌شود چسه 
فصل است که نوع را به نوعیت تثبیت 
می‌تماید. (از کشاف اصطلاحات الفنون چ۲ 
ص ۱۴۱۷). فصل, ملوع و مقسم جنس است. 
(فرهنگ علوم عقلی). رجوع به نوع و فصل 
شود. 
منوعه. (م َو وع) (ع ص) منوعة. موجهة 
است چنانکه در تقمیر نوع آمده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص ۱۴۱۷). 
قضیه منوعه؛ قضيٌ موجهه را گویند. رجوع به 
قضیه شود. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
منوغان. [] (اج) شهری است په کرمان. 
(متهی الارپ). منوقان. نام قریه‌ای به کرسان. 


منوجان. (یادداشت مرحوم دهخدا). منوکان. 
رجوع به منوغان و متوکان شود. 

متوف. [ع] ((ج) نام دو شهر در مصر که بین 
دو بازوی نیل معروف به جزیره قرار داشت و 
اکنون‌از میان رفته است. (از المنجد). 

منوفی. (۱۶ (ج) ٩۳۹-۸۵۷(‏ هاق) 
ایوالحن علی‌بن مسحمدین محمدین خلف 
متوفی مصری. از فقهاء مالکیه است. تولد و 
وفات وی به قاهره است تصایف ستعددی 
دارد, از جمله؛ «عمدةالسالک» در فقه و 
«تحفةالمصلی» و «شفاءالعلیل فی لغات 
خلیل» و «شرحان علی البخاری». (از اعلام 
زرکلی:ج ۲ ص ۶۹۶). 

منوفی. (] (ج) ٩۳۱-۸۳۷(‏ ه.ق) 
شهاب‌الاین احمدین محمدین محمدین 
عبدالسلام. وی مردی فاضل و از اهل متوف 
یه دیار مصر است. او راست: «الفیض‌المدید» 
که در اخبار نیل نوشته شده. و «البدرالطالع» 
که مختصر «الضوءاللامع» سخاوی است. (از 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۷۷). 

منوفی. [ع] (!خ) محمدین یاسین منوفی, از 
دیار مصر است, وی در شعر روان و نازک‌طبع 
بوده است و در قضا مناصب متعدد یافته 
است. وی در قاهره متولد شده و در همانجا به 
سال ۱۰۴۲ه.ق, درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج۴ ص۹۹, 

منوق. نو و] (ع ص) شتر ریاضت‌یافتة 
رام‌کرده. ||خرمابن گشنی‌داده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||شتر بر صف ایستاده و بر گیاه 
بازداشته. (منهی الارب) (آتدراج) هرچیز 
مرتب‌شده و منظ مگشته و برصفایستاده. 
(ناظم الاطباء)ء 

منوقان.(]] ((خ) مسنوغان. منوجان, 
منوکان. شهری است به کرمان؛ سلطان بایزید 
را جهت.اموال هرموز به طرف منوقان روانه 
کرد. (تاریخ گزیده ص ۷۴۱). رجوع به 
منوکان شود. . 

منوقة. [م نز و ق](ع ص) مونث موق. 
(منهی الارب). اشستر رفتن‌آموخته. 
(مهذب‌الاسماء). تاقة متوقة. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به منوق شود. 

متوکان. [] ((خ) شهرکی است به کرمان و 
از وی نیل و زیره و نیشکر خیزد و این‌جا 
پانیذ کنند. (حدود العالم), رجوع به منوغان و 
منوقان و منوجان شود. 

منول. [ءن و ] (ع لا نورد بافتده که چوبی 
باشد مدور. (منتهی الارب) (آتدراج). نورد 
جولاهگان. (ناظم الاطباء) منوال. چوب 
حائک. (از آقرب الموارد). 

منول. (م نز َ] (اخ) دیهی است از دهستان 
فیروزکلای کجور به مازندران. رجوع به 


منونة. 

سفرنامةٌ مازندران رابیتو بخش انگ. 
ص۱۰۹ شود. 
مفولة. ع [] ((خ) مادر حیی است. (منهی 
الارب). مادر گروهی از تازیان: (ناظم 
الاطباء). مادر حبی است از عرب. (از اقرب 
الموارد) 
منوم. (م نز و ] (ع ص, 4" دارو که خواپ 
آورد. خواب‌آور: لومینال منومی است قوی. 
ایسن دارو منوم است.(یادداشت مرحوم 
دهخدا). خواب‌آورنده و مسکن. بخواب‌کننده 
و خوابانده. (ناظم الاطباء). [انام نوعن 
عنب‌التعلب. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
منومات. رم َو ] (ع ص, ) چیزهایی که 
خواب آورند.(ناظم الاطباء). 
من و من کردن. [ْ دمک دا اسص 
مرکب) در تداول, به کدی وبا فاصله متصود 
گفتن. جویده گفتن یا خواندن. (یادداشت: 
مرحوم دهخدا), سخن گفتن چنانکه فهم 
نشود. رجوع به من‌من و من‌من کردن شود. 
منون. (] (ع ل) زمانه. (غیات) (آنندراج). 
روزگار. (منتهی الارب) (مهذب‌الاسماء) 
(ناظم الاطباء). گردش زمانه. (مجمل‌السفت), 
دهر. یقال: دار علهم المنون؛ ای الدهر. (اقرب 
الموارد): 

-ریب‌المنون؛ حوادث روزگار. (غیاث) 
(مجمل‌اللغةا (آنندراج). حوادث دهر و 
اوجاع آن. (از اقرب الموارد). : 

||مرگ. (منتهی الارب) (غیاث) (تترجمان 
علام جرجانی) (مهذب‌الاسماء) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): خلقی از 
نفایات سنان و سیف و بقایای منون و حیف... 
پیش از من در قفا درآمده. (تفةالسصدور چ 
یزدگردی ص٩۵۹‏ |به فت مرا کش قسمی از 
خریزه. ان_اظم الاطباء). |((ص) بسیار 
مت‌نهنده. |[زن مالدار که جهت مالش نکاح 
کنند و او بر شوی بس احسان و منت نهد. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منون. [ نز ] (ع ص) اسسم بساتلوین, 
(متهی الارب). تنوین‌داده‌شده. (انندراج) 
(غیات). به‌تتوین‌کرده. تتوین و آن دو ضمه:و 
دو فتحه و دوکسره است که آن (1] و ان [] و 
آن تلفظ شود. (یادداشت مرحوم دهخدا: 
دارای تتوین. (ناظم الاطباء). 
صنوفة. [م نو نْ] (ع ص) رجل منونة؛ سرد 
بیارمنت‌نهنده. (منتهی الارب) (آنندراج): 
کثرالامتنان. (مهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباه). 
بیارامتتان و «تا» برای مبالفه است. (از 
اقرب الصوارد). |( عنکبوت. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


(فراتوی) 50۳0/8۵ ,5020/2 - .1 


منووج. 


منووج. ()(ع ص) حسدیث منوج 
کمفعول) سخن پیچیده و معطوف. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). اسم مفعول است و 
حدیت منووج حدیئی است که بعض آن به 
یعض دیگر معطوف باشد. (از محیطالمحیط) 
(از آقرب الموارد), 

منوشة. 7[ ش] (ع ص) نس‌اقة 
منووشةاللحم؛ ماده‌شتر کم‌گوشت. (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن‌اللفة). 

منوقّ. من ]1 (عل) به معنی منية است که ایام 
ناقه باشد. (منتهی الارب) (انندراج). چند 
روزی پس از لقاح, یعنی ده پانزده روز که در 
آن ایام آبستنی ماده شتر معین نباشد که آیا 
باردار شده و یا نشده. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیظ المحیط). 

منوق. منز ر] (ع [) آرزو. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطسباء) (از قرب الموارد) (از 


محیط المحیط). 

منوهر. 1 خ] (هندی, ص) لفظ هندی است 
به معتی دلفریب: (آنندراج). 

منوهر. [ ] (اخ) نسام نسقاشی از هسند. 
(آنندراج): 

به صنعت گرچه او می‌بود قادر 

تین نام منوهر بود ماهر. 


محسن تأثیر (از آتدراج). 
منوهیبرید یسم ام ن] (فرانسوی, |۲4 
هیبرید, به معلی دورگه. منوهیبرید, از آمزش 
دو گیاء از نزاد خالص که هر یک دارای یک 
صفت خاص باشد پدیدة منوهیبرید آشکار 
میشود و آن دارای دو حالت است... رجوع به 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۲۰ شود. 
منوی. [عنْ ویی ] (ص نسبی) منسوب به 
ماة که نام بتی است. (ناظم الاطبام). رجوع به 
مناة شود. 
عنوی. [ْن ویی /2ن] (ص تسس‌بی) 
منسوب به مانی. مانوی؛ 
حدیث رقعة توزیع بر تو عرضه کنم 
چنانکه عرضه کند دین به مانوی منوی, 
متوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی ص ۱۲۷). 
منوی. من وی 7 نْ] (ع ص نسبی) 
منسوب به منی» آب مرد. 
- شریان منوی *؛ در مردان به بیضه‌ها متفرق 
شده, در زتان به تخمدان و رحم و شپورهای 


آن میرود... در مردان, در کنار مجرای ناقل . 


منی واقع ویا آن و با اوردة منویه بند بیضه را 
مشکل کرده از مسجرای ارییه می‌گذرد... 
رجوع به جواهرالتشریح میرزا علی ص ۳۸۵ 
و مثی شود. 

منوی. [مْنْ ویی ] (ع ص) نیت‌کرده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج) نیت‌شده. آهنگ‌کرده. در 
دل گرفته. (یادداشت مرحوم دهشدا). مَتویة؛ 


قصدشده. رجوع به مدخل بعد شود. 

منویات. عَنْ وی یا] (ع ص. !) چ منویة, 
قصدها. نتها. نیت‌شده‌ها. مقاصد. رجوع به 
منوی و منوية و نیت شود. 

منویش. [عَنْ] (ع | مناوش. بنفش تیره. 
بنفش کبود. بنفسج. رنگ ارغوانی متمایل به 
رنگ آبی تیره. (از دزی ج ۲ ص ۶۱۷و ۶۱۹). 

منویة. [عٌن وی ی ](ع ص) تأنیت منوی. ج» 
منویات. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
منوی و منویات شود. 

منة. (من ] (ع صص).نعمت دادن و بیان 
نمودن نیکوئی خود رایر کسی و منت نهادن. 
(مسنتهی الارنی) (از اقرب الموارد). منت 
برنهادن. (تاج المصادر بیهقی). سپاس نهادن. 
(دهار). |((ٍ) احسان و نیکوئی. آنچه کرده 
شود از نیکوئی در حق کسی. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء)(از اترب الموارداء چ» متن. 
(اقرب الموارد). رجوع به منت شود. 

مفة. من نْ) (ع ) قدرت و توانایی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). یقال هو ضیف المنة, 
توانائی آن نت و ضعیف است و ذهب 
بمنته؛ تمام شد قوت و توانائی آن. (ناظم 
الاطباء). قوت. ضد ضعف. ج: متن. (اقرب 
الموارد). ۱ 

هفهه. [م د] (ع حرف جر + ضمیر) "در عربی 
به معتی از او. (برهان) (آتندراج): و منه؛ و از 
اوست. او راست. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
حاشية منه؛ حاشیه‌ای که خود مولف من 
کرده‌است. من الملف. (یادداشت ایض 

هفه. (ع 1 ] () فک اسقل که چانه و سرتبة 
یائین دهان باشد. (برهان). فک را گویند و آن 
را چانه نیز نامند. (جهانگیری). زنخ که آن را 
چانه نیز گویند و اين لغت ماوراءالشهر است. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). فک. چانه. و هر حیوان را دو منه 
است اعلی و اسفل. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)ء 
کوس تو از خوردنی هر روز کاز اندر منه 

باز بر پشت و قفا و سفت سیلی و عصاء 

عمجدی (یادداشت مرحوم دهخدا) 

فک را به شهر مرو منه میگویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شکستگی منه و دندانخانه که به تازی اللحی 
گویند.شکستن منه بیشتر سوی اندرون بود و 
اگرمنة چپ شکسته شود... و اگرمنة راست 
شکسته بسود. (ذخیره خوارزمشضاهی) 
(یادداشت ایضا) 

-مته بسرسوئین ا؛ فک اعسلی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (یادداشت ایضاا. 

منه فروسوئین!؛ فک اسقل. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (یادداشت ایض 

منه. [ع ن] () مینا" را در ایران منه میگفتند و 


۲۱۷۱۱  .جاهتم‎ 


آن بر دو قسم بود: من مادی که به وزن آمروز 
۱ گرم بود و من پارسی که معادل ۰گرم 
بود "".(ابران باستان ج ۲ ص ۱۴۹۷). رجوع به 
تالان شود. 
منهاء (م] (ع حرف جر +ضمیر) ۲" مأخوذ از 
تازی, به معنی از آن, که در تفریق حساب 
استعمال می‌کنند. یعنی موضوع‌شده از آن و 
تفریق‌شده از آن, (ناظم الاطباء). 
منها ساختن؛ منها کردن. صفروق را از 
مفروق منه بیرون کردن. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- منها کردن؛ افکندن. انداختن. کم کسردن. 
استناه کردن. وضع کردن. موضوع کردن. 
تفریق کردن. عددی را از عددی باقی فاضل 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
منهاج. [] (ع [) به معنی منهج. (سنتهی 
الارب). راه روشن. (تمرجمان‌القرآن), راه 
گاده. (آنسندراج). راه راست و گشاده. 
(غسیاث) راه فسراخ. ج؛ مستاهیج, 
(مهذب‌الاسماء). راه روشن و پیدا. (دهاز). راه 
پیدا و گشاده. چ مناهیج. (ناظم الاطباء), 
طریق واضع. (اقرب الموارد). طریق واضیح. 
راه پیدا و گشاده. نهج. منهج. راه فراخ. راه 
دین. ج. مناهج. (یادداشت مرحوم دهنخدا؛ 
لکل جملا سنکم شرععة و منهاجا. (قرآن 
۵ ... و قصد علی منهاج سلفه الصالع. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۹). 
جاه را صدر تو منظورترین پیشگه اسث 
جود را بزم تو مشهورترین منهاج است. 
صعودسعز (دیوان چ رشید یاسمی ص ۶۰ا. 


۱ -اين کلمه در متهی الارب و ناظم مزج» 

ضبط شده. ضبط متن از محیط‌المحیط و اقرب 

الموارد است. 

۲ -اين رسم‌الخط از محیط المخیط ژر ناظم 

الاطباء و معجم متن‌اللغة است» و در متهی 

الارب و اقرب المرارد «مشة) آمده است. 

۳-بعفی به فتح اول [م نز ]نیز ضبط 

داده‌اند. (از افرب الموارد) (از محیط المحیط), 

4 ۰. ۰ 

(فرانوی) فاوالع906 تفا - 5 

۶-مرکب از ین (جار) +۰ (ضمیر متصل). 

۷- در بساب دهم از جزو درازدهم از کتاب 

هفتم ذخیرة خوارزمشاهی این کلمه (منه) مکرر 

آمده است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

۸- در باب دهم از جزو دوازدهم از کتاب 

هفتم ذخيرة خوارزمشاهی این کلمه (منه؛مکزر 

آمده است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

-٩‏ راخد مقیاس وزن در بابل. رجوع به همین 


کلمه شود. 
۰ -گرم تقریباً خمس ملقال است. (حاشية 
همین کتاب). 


۱-مرکب از:من حرف جر) +ها(صمیر 


متصل). 


۲ منهاج‌الدین عثمان. 


اصحاب اطراف بر متهاج عبودیت و به التزام 
حمل و اتاوت و اقامت رسوم خدمت 
استادگی نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۶). بر آن منهاج که فرمان بود 
پش گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص۶۸ و بر منهاج حکمت و قضیت دین 
مستقیم. (ترجمهٌ تاریخ یمنی ایضاً ص ۲۷۴). 


کارو باری کت رسد وقت کت 

اندر آن اقبال و منهاج ره است. مولوی. 
وحشتت همچون موکل می‌کشد 

که‌بجوی ای ضال متهاج رشد. مولوی. 


منهاج‌الدین عثمان. م جُذ دی ع] 
(خ) ابن سراج‌الدین جوزجانی, مولف تاریخ 
طبقات ناصری که به متهاج‌السراج شهرت 
یافته است. در سال ۵۸٩‏ ه.ق.متولد و در 
خدمت ملوک شور و غرشستان میزیسته 
است. وی مردی فاضل و دانا و در علوم دين 
و حدیث و ادپ ماهر بوده است. در فتنة مفول 
او نیز چون دیگر هموطنان خود چند سال در 
حدود غور و تولک و غزنین میگشت و در 
محاریات اصحاب قلاع که با مفول میکردند 
شرکت می‌جست و عاقبت در سنة ۶۲۴ ماه 
جمادی‌الاولی از راء غزنین و متهان در کشتی 
نشسته از رود سند به طرف سند و صولتان 
گریخت و در دربار ناصرالدین قباچه از 
ممالیک غوریه مقیم گردید و در ماه ذیسحجه 
در پایتخت اچهه به فرمان سلطان مذکور امور 
تدریس و ریاست مدرب فیروزی به وی 
محول گشت و در سال ۶۲۵ ه.ق.ناصرالدین 
قیاچه خود را غرق کرد و کشورش به دست 
الحمش افتاد و قاضی منهاج ماد دیگر یاران 
خود به دربار مش تحویل یاف و دیری در 
خدمت آن سلطان و ناصرالدین محمود شاه 
پسرش میزیست و کتاب نفیی طبقات 
ناصری را در تاریخ عمومی به نام اين پادشاه 
در ۶۵۸-۶۵۷ ه.ق. تالیف نمود. رجوع به 
سبک‌شتاسی ج۲ صص ۵۰-۳۹ و رجوع به 
لابالالباب ج۲ صص ۳۰۳-۲۸۹ ۳۶۲, 
۳ تاریخ سفول اقبال ص ۷۳ ۶۹ ۷۴. 
۳ ۴۸۴ ۵۳۰ شود. 

منهاض. (] (ع ص) استخوان شکسته بعد 
گرفتگی. (منتهی الارب). استخوان شک 
جبیره کرده که از سر و آن را بشکنند. (ناظم 
الاطباء). 

منهاع. [م] (ع ص) شتابنده به سوی بدی. 
(منتهی الارب) (از شرح قاموس ص‌۶۴۵) (از 
محیطالسحیط). مایل و راغب به بدی و 
شرارت و عجول در بدی. (ناظم الاطیاع). 

منهال. [۶)(ع ص) مرد بیار به خشم‌آور. 
(متهی الارب) (آندراج) (از آقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء). || پشتة بلند ریزان. ||مرد 
سیارعطا و نهایت در سخاء ||() قبر. (متهی 


الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(انتدرا اج 

منهال. (۸](ع ص) فروریخته از خاک و 
ریگ و جر آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ریخته‌شده به روی پیمانه. (ناظم 
الاطباء). 

منهال. (۶) (ٍخ) این میمون عجلی. رئیی 
فرقه‌ای از مشبهه که به نام او به منهالیه 
مشهورند. (یادداشت مرحوم دهخدا. 

منهالیه. (م لی ی ] ((ع) از مضیهة شیعه. 
اصحاب منهال‌ین میمون. (خاندان نوبختی 
ص ۲۶۵). یکی از فرق ده گانه مشبهد. 
(بیان‌الادیان) (یادداشت مرحوم دهخداا, 

منهام. ۶ ) (ع ص) ناتةمنهام؛ شتر ماده که 
به راندن زود راه رود. ج» مستاهیم. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 

منهاة. (۶)(ع ص) (از «ن هی») رجل 
منهاة؛ مرد خردمند. (منتهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطباء). مرد عاقل نیک‌رای. (از اقرب 
الموارد), 

منها. [م 2ء] (ع ص) (از «ن «ء») گوشت 
نیمپخته. (متهی الارب) (آنندراج): لحم منهاًه 
گوشت‌نيم‌پخته. (ناظم الاطباء) 

منه‌نی. [من ] (خ)۱ رجوع به منس شود. 

منهب. (م د] (ع ص) اسب خوش و تبز 
دونده. (متهی الارب) (اندراج). اسب نیک 
تيزدونده.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منهپ. (م | (ع ص) آنکه به غارت میدهد. 
(آتدرا اج). آنکه بهغارت میدهد مال را. (ناظم 
الاطیاء). 

منهبص. 3 «ب] (ع ص) بسی‌ان‌دازه 
ختده کنده. (ناظم الاطباء). فزونی‌نماینده در 
ختوم و مالهه کته (ان‌درا اج). رجوع به 
انهیاص شود. 

منهبط. (م وب ] (ع ص) کسسم‌شونده و 
فروداینده. (انندراج). فرودامده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به انهباط شود. 

منهت. (مد]" (ع ص) شیر غرنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج)؛ غرنده و غرش‌کننده. (ناظم 
الاطباء). ||() شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

منهتکت. [مْ هت ] (ع ص) پرده‌در یده‌شونده. 
(غیاث). پرده‌دریده‌شونده و مرد بی‌پروا که از 
بی‌بردگی و رسوایی با ک‌ندارد. (آنندراج): 
رجل منهتک؛ مرد بی‌پروا که از ببی‌پردگی و 
رسوایی با ک ندارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد): 

گفتن‌هر یک خداوند و ملک 

آتچنان کردش ز وهمی منهتک. 

مولوی (مشنوی چ خاور ص ۱۶۲). 

منهج. (ع /2 ۲12 (ع ل) راه پیدا و گشاده. 
بهاج. (منهی الارب). راه راست و گشاده. 


منهدن. 
(غیات) (آنتدراج). راه روشن. (دهار). راه 
فراخ. (مهذب الا سماء). راه روشن و طریقه و 
رسم و راه راست و گشاده. ج. مناهج, (ناظم 
الاطباء). ینهاج. طریق واضح. ج. مناهج. 
(اقرب الموارد) 
دور فلکی یکره بر منهج عدل است 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل, 
حافظ. 

منهج انی؛ مراد برهان انی است و آن 
عبارت از ببرهان و طريقة استدلال از راه 
معلول جهت کشف علت است. رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی سجادی ص ۱۲۳ و ۵۸۲ 
شود. 

منهج صدیقین؛ مراد برهان صدیقین است و 
آن یکی از براهین اثبات صائع و ذات واجب 
و توحید خدای عالم است. رجوع به فرهنگ 
علوم عقلی ایضاً ص ۱۲۷ و ۵۸۲ شود. 
منهج لمی؛ منهج‌اللمی. مراد برهان لمی 
است و آن روش استدلال از علت به معلول 
است. خلاف منهج انی. رجوع به فرهنگ 
علوم عقلی ایضاً ص ۱۳۰ و ۵۸۲ شود. 
منهد. من ذ] (ع ص) امرة منهد؛ زن بلند و 
برآمدهپتان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

منهد. مه دد] (ع ص) ک وه شکسته و 
ویران‌شده از زلزله. (ناظم الاطباء). 

- منهد گشتن؛ متزازل و ویران شدن: تدارک 
آموری که نظام آن مبدد شده است و ارکان آن 
مهد گشته. (جهانگشای جوینی). 

منهدغ. ( )(ع!) طمامی است ترم که 
می‌آشامند. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). اش نرم در آشامیدن. (ناظم 
الاطباء). 

منهفم. () د] (ع ص) ویران‌ونده و 
عمارت افتاده و ازهسم‌ریخته. (غیاث) 
(آن ندراج). ازهسمریخته و ویسران‌شده و 
خراب‌گشته. (از ناظم الاطباء). ویران. 
فروافتاده. بیفتاده. خراب. ویران‌شده. 


(یادداشت مرحوم دهخدا: مگر ندانید که 
رکن دولت منهدم و حد مملکت منثلم گردید. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ص 4۲۴۳ رجوع به 
انهدام شود. 
- منهدم شدن؛ فرودآمدن. فروافتادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ویران شدن. 
منهدن. [م «د] (ع ص) ست‌گردانده از 
قصد خود. (آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه 
در عزم خود سست میگردد. (ناظم الاطباء). 


۷۵۲8 - 1 
۲-در ناظم الاطباء [مْ ] [م ] ضبط شده 
است. 3 


۳-در اقرب الموارد هر دو ضبط آمده است. 


منهر. 
رجوع به انهدان شود. 
منهر. 3 آب‌کند جوی. |[جوی 
خرد در قلعه که از ۱ قلعه روان گردد. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
منهو. (م ِ] (ع ص) رانند؛ آب و خون و جز 
آن. |افراخ‌کنندة جوی. (آنندراج). آنکه پهن 
و فراخ مبکند. (ناظم الاطباء). |ازخم 
فراخ‌زننده. (آنندراج). آنکه زخم عمیق و 
عریض وارد صی‌آورد. (ناظم الاطباء), 
|| آهسته‌دونده. (آنندراج). اسبی که آهسته 
می‌دود. (ناظم الاطباء). ||زن فربه. |[چاه کن 
که‌تا به آب رسد. (آندراج). آنکه چاه می‌کند 
تاپه آب رسد. ||آنکه کاری را در روز می‌کند. 
| آنکه بهنیکویی نمی‌رسد. |ارگی که به شدت 
خون می‌افشاند و بازنمی‌ایستد. (ناظم 
الاطباء) رجوع به [نهار شود. 
منهر ج. [م در ]| (ع ص) مست‌شده از بوزه یا 
شراب. (ناظم الاطباء). مست‌شونده از بگنی و 
جز آن, (آنندراج). رجوع به انهراج شود. 
منهرة. [ع فَر ] (ع ٍ) جای خا کروبه‌انداختن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
جایی که در آن خا کروبه می‌ریزند. (ناظم 
الاطباء). خا کدان. خا کروبه‌دان. چ» متاهر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), آنجا که خاک 
بیفکنند از در سرای. (مهذب‌الاسماء). 
منهز. (م 2) (ع !) جای ایستادن آبکش از 
پشت چاه نزدیک دهان آن که پیدا و نمایان 
بباشد. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
هنهزع. مدز |(ع ص) شکسته و کوفه 
شونده. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رجوع به انهزاع شود. 
منهزم. (م ْز] (ع ص) از مسیان جنگ 
گریزنده و لشکر شکست‌خورده. (غیاث) 
(آتدراج). شکت‌خورده و شکسته‌شده و 
لشکر شکست‌خنورده و مسغلوب‌شده و 
فرارکرده. (از ناظم الاطباء), شکست خورده. 
به هزیمت‌شده. گریخته, شکته (در جنگ). 
شکته (سپاما. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
طالب و صابر و بر سر دل نخویش امین 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم. 
ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۹). 
مال شد در جهان چو منهزمی 
تابر او یافت جود تو ظفری. مسعودسعد. 
وآنکه در آن دشت روی منهزمان دید 
دیده‌اش مأخوذعلت برقان است. 


ن آب در 5 


معودبعد. 


اقوال پسندیده مدروس گشته... و حق منهزم. ۳ 


( کلیله و دمته). او را منزعح و نستهزم از آن 
خطه بیرون انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۰۱). 


منهزم ساختن؛ منهزم کردن. (ناظم 
الاطاء). شکست دادن. 
منهزم شدن؛ شکست خوردن و فرار کردن 
و مغلوب شدن. اناظم الاطباء. غکست 
خوردن. (زمخشری): 
هر شاه کو ز لشکر تو منهزم شود 
بته ره هزیمتش از کوهار باد. 
مسعودسعد. 
هر دو فرقه از هم متفرق و منهزم شدند. 
(ترجمة تاریخ یینی چ ۱ تهران ص۲۴۳). 
شد منهزم از کمال عزت 
آن راکه جلال حیرت آمد. حافظ. 
منهزم کردن؛ شکست دادن و غالب آمدن پر 
دشمن. (ناظم الاطباء) 
- منهزم گردیدن؛ منهزم شدن. منهزم گشتن: 
قوة خرد منهزم گردد و بگریزد. (تاریخ ببهقی 
ج ادیب ص .)٩۷‏ 
||عصای شکافته و کفته‌شونده چندانکه آواز 
برآید از وی. (آنندراج). عصایی که با صدا 
شکسته شود. (ناظم الاطباء). رجوع به انهزام 
شود. ||چیزی که در آن از خلانیدن انگشت 
مفا ک‌باشد. (ناظم الاطباء). 
منهزهاً. ( َز من] (ع ق) در حالت فرار و 
شکت‌خوردگی و بسه طور پریشانی و 
پرا کندگی, (تاظم الاطباء). رجوع به مدخل 
قبل معنی اول شود. 
منهس. ۱ 2] (ع !) جای که از آن چیزی 
خورند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||اسد. (اقرب 
الموارد). رجوع به مدخل بعد شود. 
هنهس. (م ۸](ع) شیر بیشه. ان اظم 
الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). 
منهشم. [مْ هش ] (ع ص) شکسه‌شونده. 
(انندراج). شکته‌شده. (ناظم الاطباء). 
||ثتر خوار وست. . (آنندراج). ۵ شتر خوار و 
سست گردیده. رجوع به انهشام شود. |زگیاه 
پزمرده. (ناظم الاطباء) 
منهصر. [م دص ] (ع ص) شکسته و کوفته 
شونده. (آتدراج). شکته گردیده. (از منتهی 
الارب). || پیچیده‌شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
انهصار شود. |ازده‌شده. ||پایمال‌شده. 
|اکشیده‌شده. || خمیده گشته.(ناظم الاطباء). 
منهض. [م ض‌ض] (ع ص) شکسسته و 
کوفته شونده. (انندراج). شکسته‌شده و 
کوخه‌شده.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
متهضم. ام هض] (ع ص) گواره‌شونده. 
(آنندراج). زودگوار. (از منتهی الارب). 
گواریده.(یادداشت مرحوم ده‌خدا). طعام 
هضم‌شده و به‌تحلیل‌رفته و طعام گواراشده. 
(ناظ الاطباء): اول غذا تا منهضم نگردد. 
دیگر زن حامله تا حمل ننهد. (سندبادنامه 


۲۱۷۱۳  .لهنم‎ 


ص ۶۲). ||شکوفةٌ خرما چسبیده در نغلاف, 
(متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
منهفت. [م ف] (ع ص) پست‌شونده و 
کم‌گردنده. (آنتدراج). پست‌شده و کم‌گردیده. 
(ناظم الاطیاء). 
منهفکت. (م هف ] (ع ص) مرد مضطرب و 
پسریشان‌خاطر فروهشته و ست‌رفتار, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مر ضطرب وست در رفستار. (از 
مسحیطالس‌خیط). |/بسیارخطا و نیک 
درهم‌کننده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). 
منهقع. [مْ هقٍ] (ع ص) سره ۳ 
باریک‌شکم. (انندراج), گرسنه و باریک‌شکم 
از گرسنگی. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
رجوع به انهقاع شود. 
منهکت. 9 «ک‌ک] ع ص) پیوندهای 
گشاده‌شونده وقت ولادت. (آنندرا). 
پیوندهای زن که در هنگام ولادت گشاده شده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||شتر بر زمین چسبنده 
وقت فروخفتن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|است‌شوند». (آن ندراج. مست‌شده از 
شراب. (ناظم الاطباء). رجوع به انهکا ک 
شود. 
منهکة. [م دک ] (ع ص) زن که ولادت بر 
وی دشوار شده بباشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط‌السحیط). زنی که 
زائیدن بر وی دشوار شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
منهل. [ +] (ع مص) رجوع به نهل شود. 
منهل. [م ] (ع !) آب‌خور و نسخست 
آبخوردن" و جای آب خوردن. یقال: منهل 
بنی‌فلان؛ ای مشربهم و موضع نهلهم. 
الارب). آبشخور و جائی که در آن 
خورند و گویند چشمه‌ای آب که شتران 1 
چرا گاهها بدانجا بازگردانند. 3 منامل. (از 
آقرب الموارد). جای اپ خوردن. (دهارا, 
آبشخور. ج. مناهل. (مهذب‌الاسماء)؛ چشمه 
در چرا گاه و صحرا که مردم و بهائم از آن آب 
نوشند و اين ماخوذ از هل است که به معنی 
یراب شدن باشد. (غباث) (آنندراج). 
مشرب. مشرع. آبخور. آبشخور. شريعة. ورد. 
مورد. (یادداشت مرحوم ده خدا), آب‌خور و 
چشمه‌ای در چرا گاه که ۵ شتران از آن آب 
می‌خورند. و هر جایی که در آن آبخور باشد. 
ج. مناهل. (ناظم الاطباء: 


راغها را کمال نعمت حق 
بسته در سبزه دامن منهل, ابوالفرج رونی. 
شیر با آهو از یک متهل آب میخورد و کیک با 


شاهین در یک مسرقد خسواب می‌کند. 


۱-کذاء و ظاهرا: «نخت آبخوردنگاه». 


۴ منهل. 
(عقدالعلی). از منبع عدل و متهل فضل او زلال 


نوال چشند. (مندبادنامه ص ۶). 
پرتو شیخ آمد و منهل ز شیخ 
قبض و شادی نز مریدان بل ز شیخ. مولوی. 
||منزل یا متزل دشت. (منتهی الارب). متزل و 
جایی در بیابان که دارای آب باشد و سافرین 
در آن منزل میکنند. (ناظم الاطباء). به متازل 
دشت‌ها و بیبانهایی اطلاق می‌گردد که بر 
کنار راه مسافران قرار دارد و در آنها آب 
یافت میشود. (از آقرب الموارد). 
منهل. 2 ۶] (ع () گور. (مستهی الارب) 
(آنندراج). گور و قبر. (ناظم الاطباء». /|(ص) 
مرد بینهایت در سخاوت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به مهال شود. 
منهل. ۰ 1( ص) خسداوند شتران 
نخس تآب‌خورده. | خشمنا ک.(آنندراج), 
آنکه خشمنا ک‌میگردد و خشم ميکند. || آنکه 
می‌آشامد. | آتکه شتران را سیراب ميکند. 
(ناظم الاطیام). 
منهل. (م دلل) (ع ص) باران سخت‌ریزان. 
(آنندراج). باران سخت‌ریخته‌شده. ||اشک 
روان‌گشته. (ناظم الاطباء). 
منهلا کک. (م «] (ص) ف‌قیر و درویش. 
(لسان‌السجم شعوری ج ۲ ورق ۳۷۱ الف): 
در جهان هر که منهلا ک‌شود 
از سوال و حساب پا ک‌شود. 
(از شعوری بدون ذ کر نام شاعر). 
منهلت. ((مدلٍ] (ع ص) دورش‌ونده. 
(آن_ندراج). دورشده. (ن_اظم الاطباء). 
||فرامیش‌کننده. (آنتدرا اج). فراسوش‌کرده. 
(ناظم الاطیاء). |[برغفلت‌رونده. (آنندراج). 
بر غفلت‌رفته. (ناظم الاطباء) 
منهلکت. (مْ دل] (ع ص) درهلا ک‌اندازنده. 
(غیاث). انکه خود را در مخاطره و هلاک 
می‌اندازد. (ناظم الاطباء). 
منهلة. ام ] (ع ص) ارض منهلة؛ زمین 
یک آب‌داده. (مهذب‌الاسماء). رجوع به منهّل 
.و لهل و انهال شود. 
منهم. 9 ۳1 (ع ص) پ ۱۳ 
(آنتدراج) , گداخته‌شده مانند پیه.و جز آن. 
(ناظم الاطباء). گدأخته (پیه و تگرگ و بررف و 
جز آن). آب‌شده. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). || پیرشونده. (آنندراج). پیر شده. 
(ناظم الاطبام). 
منهمر. 9 دم](ع ص) آب ریسان. 
(آنسدراج). آب و یااشک روان‌گردیده و 
ریخته‌شده. (ناظم الاطیاء): ففتحنا ابنواب 
الماء بماء منهمر. (قرآن 4۱۱/۵۲ 
کردهبه ماء منهمر ویر غدیر متقمر : 
الا به امر قدقدر نتوان چنان کردن عمل 
۳ لاممی. 
: ملک قطت‌الدین از آنجا بازگشت و چسون 


سیل منحدر و قطر منهمر روز در شب 
می‌پوست. (جهانگشای جوینی). |(بنای 
شکته و ویران شده. (ناظم الاطباء). کته 
و ویران شده. (یادداشت مرحوم دهخدا). بای 
ویران‌شده. (از اقرب الموارد). ||شاخه و برگ 
فروريخته. (ناظم الاطباء). فروافتاده چون 
پرگ از درخت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درخت برگ فروريخته. (از اقرب الموارداء 
منهمز. لم 9 (ع ص) فشرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). فشرده و فشرده‌شده. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 

منهمس. [مْ 22] (ع ص) کار پسوشیده. 
(منتهی:الارب). نهفته و بنهان شده. (ناظم 
الاطباء). مستور. پوشیده: امر منهمس؛ کاری 
نهانی. (یادداشت مرحوم دهخدا)ء 

منهمکک. ی در کاری 
و مبالفه کننده در آن. (غباث) (آنندراچ). 
هه و م. (ناظم الاطیاء). 
فرورفته در کار ستبهنده در آمری. پیوسته 
با رعمبت و حرص و مجدّ و صاحب لجاج در 
آمری. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
منهمل. [م 2م] (ع ص) اشک جاری از 
چشم. (آنندراج). اشک روان‌شده از چشم. 
(ناظم الاطیام) 

منهمة. [6 2) (ع ل) جای درودگری وجای 
تراشیدن از چوب. (منتهی الارب) (انتدراج)» 
دکان درودگری و نجاری. (ناظم الاطباء), 
جای درودگری. (از اقرب الموارد). 
منهولب. (م](ع ص) خواستة شتاب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مطلوب معجل. (از اقرب 
الموارد). ||تاراج‌شده و به غارت برده‌شده. 
(ناظم الاطباء). مسال غارتی. غارت‌شده. 
تاراج‌شده. بغارتیده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

منهوج. [2] (ع ص) تستابه گسرفته, 
(بحرالجوافر), 

منهوس. (۶)(ع ص) سرد کسم‌گوشت 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقبرب 
الموارد). 

- منهوس‌القدمین؛ کم‌گوشت کف پای: و مله 
فیی صفته (ص): کان منهوس‌الکعبتین و یزوی 
منهوس‌القدمین: (متهی الارب) (از آندراج). 
مردی که پاهای وی کم‌گزشت ت باشد. (ناظم 


:الاطباء) (از اقرب الموارد). «رجوع به مدخل 


بعد شو د. ۲ 
منهوش. ملع ض مره مشقتکنی. 
(منتهی الارب) (آنندواج): رجل‌منهوش؛مرد 
مشقت‌کشیده: (نانظم.الاطبا:). مد رنبج‌دیده 
.لاغر. یقال رجل منهوش. کم‌گوشت 


مزد. .کم‌گوشنت: نت‌پای. (منتهی الازب) (آتندراج) 


(ناظم الاطباء) (از اقرب النوارد). زجیع به ا 


از مردان. : 
از اقرب الموارد. رل سنهزه دنت : 


منهی. 
مدخل قبل شود. 
منهوکت. (م] (ع ص) بیمار گران لا مر و 
نسزار. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء),بیمار گران و لاغر و نزار. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح عروض) از رجز آنچه 
دو ثلث رفته و یک ثلث باقیمانده باشد. 
(منتهی الارب) (آندراج. المنهوک من‌الرجز؛ 
آنچه از رجز که دو ثلث آن رفته و یک ثلث 
باقی مانده باشد. (ناظم الاطباء), در اضعار 
عرب روا باشد که چهار دانگ از اجزای 
بحری کم کنند چنانکه از رجز و منسرح که در 
اصل دائرهُ عرب مسدس‌اند و باشد که بر دو 
جزو از هر یک شعر گویند و آن را منهوک 
خوانند په سبب ثلث اجزاء و ضعف آن و در 
لفت عرب گویند: نهکته الحمی؛ یعنی تب او را 
ضعیف و نزار کرد. (از السعجم فی معاییر 
اشمارالمجم ص۴۹). 
هنهوکت. (مٌ هر ] (ع ص) بی‌با کانه‌به چیزی 
درافتنده و سرگردان. (آتدراج). سرگشته‌خده 
و بی‌با کانه‌در چیزی درافتاده. (ناظم الاطباء) 
هنهو م۰ [۶] (ع ص) حسریص و گسرسته. 
(غقیاث) (انندراج), حریص و آزمند بر 
خورا ک‌و پول یا دانش.(ناظم الاطباء). آنکه 
سیر نشود از طعام. (مهذب‌الاسماء). آنکه 
شکمش پر شده باشد و سیر نشود, (دهار), 
آزمند بر طعام و حریص. یقال هو منهوم بکذا: 
ای مولع به.متهالحدیت: منهومان لایشیمان, 
منهوم بالمال و منهوم بالعلم. (منتهی الارب). 
سیرناشونده. آنکه سیر نشود. حریص. آزمند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آنکه شکمش سبر 
و چشمش گرسته بناشد. (زس‌خشری) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آزمند و حریص په 
چیزی. یقال: هو منهوم بالمال و منهوم بالعلم؛ 
یعنی مولع به مال و علم که سیر نشود. و قیل: 
المنهومالرغیب؛ آنکه شکمش پر شود ولی 
میل او پایان نپذيرد. (از اقرب الموارد). 
منهوی. ۳9 (ع ص) افتاده. از بالا به 
زیرافتاده. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
منهیی 11 (ع ص) خپردهنده. اغیاث) 
(آتندراج). کار گاه. (صحاخ الفرس). مشرف. 
خبررسان. مبلغ. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
منهیان جمع منهی. خبردهندگان. (غیاث) 
(انندراج). آنکه خبر میدهد. اعلام‌کننده و 
خبردهنده و آ گاه کننده. ج+منهیان. (ناظم 
الاطیاء): بعد از وصول اینلچیان و اخبار 
منهیان موا کب میمون... (رشیدی). و منهیان 
همه بازنمودند و آمنتر بر آن واقف گشت. 
(تاریخ بنیهقی چ ادیب ص‌۵۳۸). منهیان 
پوشنیده ی بودند هر ی 
۱-در آتتراج ای کنط نا ریت سل 
ضبط شده و غلط است. . 


منهی. 
رسانیدند. (تاریخ ببهقی اییضاً ص۱٩۵.‏ 
منهیان بازنمودند که بفراخان شماتت کرده 
بود. (تاریخ یهقی ایضاً ص ۵۲۳۷). منهیان و 
چاسوسان برای این کارها باشد. (تاریخ 
بسهقی ای ضاً ص۳۶۶ آن ن_یکوتر که 
جاسوسان فرستیم و منهیان متواتر گردانیم و 
تفحص حال دشمن به جای آریم. (کلیله چ 
مینوی ص .)۱٩۹۳‏ 
سوی جاهش سهم غیب تیزتاز 
چون خرد منهی و کارا گاه‌یاد. 
دل که شد محرم خزانه راز 
چه کند ننگ منهی و غماز. تلو 
زو دیو گریزنده و او داعی انصاف 
زو حکمت تازنده و او منهی اسباب. 
۱ خاقانی. 
سنگ به لشکر افکند منهی عقل و آخرش 
قاضی لشکر مفان حد جفای تو زند. 

خافانی. 
خرم او که منهی عالم بالاست از مغیبات و 
مکنونات قدر خبر میدهد. (سندبادنامه 


سائی. 


ص ۱۲). دروقت منهی فرمان داد که تا خانه و 
مسکن و آثیانه و وطن آن حور جوزانظر 
حورابخیر ک‌جاست و کدخدای او کیست. 
(سندپادنامه) 
چون ز بهرام گور با پدرش 
یازگفتند منهیان خبرش. 
متهیان را یکان‌یکان بدرست 
یک‌به‌یک حال آن خرابی جست. نظامی. 
منهیان از نزدیک دختر سلطان رسیدند. 
(جهانگشای جوینی). 
به گوش جان رهی.منهتی ندا درداد 
ز حضرت احدی لا الا. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۷۲). 
مهیان زب مسکون؛ کنایه از کوا کب است. 
(انسجمن ارا), کنایه از هفت کسوکب است. 
(آنتدراج). سبعهٌ سیاره. (فرهنگ رشیدی). 
کنایه از دفت کوکب ابست که زحل و نشتری 
و مریخ و آفتاب و زهره و عطارد و ماه باشد. 
(برهان). منهیان هفت طباق. (ناظم الاطبا). 
منهیان سبع طباق؛ سبعُ بنیاره. (برهان), 
رجوع به منهیان ریع مسکون و ترکیب بعد 
شود. 
منهیان هفت‌طباق؛ زحل و مشتری و مریخ 


نظامی. 


.شم و زهره و عطارد و قعر. (ناظم . 


الاطباء). رجوع به ترکیهای قبل شود. 
هنهیی. [م حیی ] (ع ص) نهی‌کرده‌شده.و 
مبتع‌کرده‌شده: (غسیاث), نبهی‌کرده‌شده .و 
پازداشته شده: ج» متاهی, (ناظم الاطباءاد. : 
-منهی عته؛ چیزی که از آن تهی کرد‌انند و 
هر چیز نهي‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از 


آقیرب الموارد): در همه مبذاهب و ملل . 


مسکرات منهی عته و جاماست. (تاریخ 


غازان ص ۳۲۵). 
|[بد و زبون. (غیاث)ء 
منهی. [م هی ](ع ص) آنکه نهی میکند و 
پازمیدارد. | آنکه خبر میدهد و آ گاه میازد. 
(ناظم الاطیاء) 
منهی. (م] ((خ) مبر... از اهمل زواره تابع 
اردستان و شا گردحاتم کاشی است. شاعری 
است بسیار بلندپرواز و بی‌حیا و گویا از 
استادش فقط اين اوصاف بد را توانسته است 
بیاموزد و شعرش چنین است: 
آتش‌فروز دل نگه سحرساز تت 
جان رخنه‌رخته از مژه‌های دراز تت 
منهی به هرزه چند شکایت کنی ز یار 
این سرکشی تمام ز عرض تیاز تست 
ترسم | گرجزا طلبند از شهید تو 
از لذتی که با دم شمشیرباز تست. 
ونیزه: 
درد دلم از آن به مداوا تمیرسد 
کاینجاکسی به درد کسی وانمیرسد. 
(از مجمع‌الخواص ص ۸۶-۸۵). 
منهیات. ( هی یا] (ع ص, !) اقعال بد که 
کردن آنها در شرع منع شده. (انندراج) 
(غیاث). چیزهای نهی‌کر ده‌شده و خلاف شرع 
و ناروا.(ناظم الاطباء). 
منهية. [م هی ی ] (ع ص) مونث سنهی. ج. 
مناهی. (ناظم الاطباء). رجوع به مدخل بعد 
شود. 
منهیه. (م هی ی /ي ] (از ع, ص) چیزهای 
نهی کرده شده و منع کرده شده. (ناظم 
الاطباء). نهية. تأنیث منهی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
هفی. [مْنْی ] (ع مص) تقدیر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
جرجانی): مناه له منیا؛ تقدیر کرد او را. 
(منتهی. الارب) (از اقرب الموارد). یقال: منی 
له لک الخیر و ماتدری ما یمنی لک المانی. 
(اقرب الموارد): منی.الّه الشی»؛ تقدیر کرد آن 
چیز را خدای. (ناظم الاطباء). || توفیق‌داده 
شدن (مجهولا). (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | آزمودن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (از سنتهی 
الارب) (از ن-اظم الاطباء). آاسنی بکذا 
(مجهولا, آزموده شدن به چیزی. (از مختهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به مدخل بعد 
شود. ][منی انداختن. (منتهی الارب): بیرون 
آمدن .متی. (تاج المصادر .بهقی) (المصادز 
زوزتی چ تقی بینشن.صی ۱۹۸), منی بیرون 
آوردن. (ترجمان:علاممٌ جرجانی ص ۹۶): 
منی الرجل, ستی انداخجت آن مبرد. (ناظم 
-لاطباع) (از ذیل قرب الموارب)ء 


منی. 1۰ نا] (ع ل) ج منية. آززوها. (از متتهی . 


الازب) (از ناظم الا طباء) (از اقرب الفوارد) 


۳۱۷۱۵  .ینم‎ 


خواب دیدم خواجه معطی‌المنی 
واحد کالالف از امر خدا. 
مولوی, 

رجوع به مَُة و یه شود. 

هفیی. موی ] (ع مص) منبت به منا؛ آزموده 
شدم به چیزی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

هفیی. [م نا ] (ع () مرگ. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|تقدیر خدای تعالی. (متهی الارب) 
(آن ندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||اندازه. (آتندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آهنگ. 
(آنندراج) (منتهی الارب). قصد و آهنگ. 
(ناظم الاطباء) از آقرب الموارد). |داری منی 
دار قلان؛ یعنی خانة من قبل و محاذی خانهٌ 
قلان است. (ناظم الاطباء). 

منیی. [م نا] (ع ل) آب مرد و زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) رجوع به مدخل بعد 
شود. 

مفیی. [ع /۶ نیی ]! (ع [) در عربی به معنی 
آب پشت. (غیات) (آنندراج). آب مرد و زن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, مُنی. (ناظم 
الاطباء). آب مرد و زن, و قیل هو فعیل به 
معنی مفعول من منی‌الشطفة فسی الرحم؛ ای 
قذفها فیه. ج. من ۲. (از ذیل اقرب الصوارد). 
آب سفید و غلیظ جهنده‌ای میباشد که اولاد از 
آن تکوین یابد و پس از دفع آن شهوت زائل 
گرددو گر بیفتد و صنی زن زرد باشد. (از 
کشاف ص ۱۳۵۷ از فرهنگ علوم سجادی), 
ترشح خارجی اندام تناسلی نر در جاوران که 
به صورت ماد: نیمه‌مایع و چسبنا ک‌مایل به 
سفیدی که دارای بویی مخصوص است ودر 
مواقع تحریکات شدید جنی حیوانات نرء از 
غده‌های جنسی (بیضه‌ها) و دیگر غده‌های 
وابته به اندام تناسلی نر خارج میشود. غیر 
از ترشحات غدد پروستات " و غدد کنویر؟ 
ترشحات مخاط مجاری ناقل منی در ترکیب 
منی دخالت دارند. خروج منی به واسطة 
مقاربت یا احتلام (رژیاهای جنسی) یا 
استمناء انجام میشود. در هنگام تحریکات 
شدید شهوی منی از راه مجرای ادرار از نوک 
حشفه آلت به خارج میجهد و خروج آن 
عملی غیرارادی و انمکاسی است و مرکز 
انمکاس آن در نخاع کمری است. دردمنطق 


۱-ضفتط اول از متهی الارب و غیات,.و 

آنندراج و تاظم الاطیاء است» و در ذیل ارب 

لموارد و ناظم الاطباد ضبط دوخ نیز آمذهاننت. 
۲-بضم قسکون. 

(قرانسوی) ۳۲۵5215 - 3 

4.۰ 0۵۷۵ 


۶ منی. 


سلولهای جنی نر یعنی اسپرماتوزونیدها ! 
وجود دارند و همین اسپرماتوزوئیدها تخمک 
(سلول جنسی ماده) را بارور می‌کنند و در 
نتیجه تخم و جنین بوجود می‌آید. (از فرهنگ 
فارسی معین): 

از منی بودی, منی؟ را وا گذار 


ای ایاز آن پوستین را یاد آر. مولوی. 
نه در ابتدا بودی آب منی؟ 
اگرمردی از سر به در کن زنی. سعدی. 


ای قطر؛ منی سر بیچارگی بنه 
کابلیس‌را غرور متی " خا کسارکرد. سعدی. 
هفیی. [ْ) (حانص) در فارسی تکبر و 
خودیینی. مرکب از «من» و «یاء» مصدری. 
(غیاث) (آنتدراج), تکبر و غرور و فخریه و 
لاف‌زنی و خودپرستی و خودبینی و ستایش 
از خود. (ن_اظم الاطباء» عجب. تکبر. 
استکبار. برترمنشی. بزرگ‌منشی. کبر و 


غرور. (از یادداشت مرحوم دهخدا)* 

میان کیان دشمنی افکنی 

وزآن خویشتن درمنی افکنی. ‏ . فردوسی. 
منی چون پیوست با کردگار 

شکست اندرآورد و برگشت کار. فردوسی. 


او راسزد بزرگی و هم او رارسد شرف 
او را رسد مثی و هم او را رسد فخار. 
فرخی. 

ز نااستواران مجو ایمتی 
چویابی بزرگی میاور منی. 
حجت تو منی راز سر خویش به درکن 
بنگر به عقابی که منی کرد چه‌ها خاست. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۴۹۹ 
بعد از آن منی و تکبر و فضول در دماغ سرور 
مستکبران ابسلیس... با خود گفت... 
(قصص‌الانبیاء ص۱۸). 


اسدی. 


منتهای بدی منی داند 
برتری در فروتنی داند. ستائی. 
دوستبی کآن ز توبی و منی است 
نسبت آن دوستی از دشمنی است. ‏ نظامی, 
لاف منی بود و توئی برنتافت 
ملک یکی بود و دوئی برنتافت. نظامی. 
اینجا منی و توئی نباشد 
در مذهب ما دوئی نباشد. تظامی. 
از متی " بودی متی را وا گذار 
ای ایاز آن پوستین را یاد آر. مولوی. 
کی رسد همچون توبی راکز منی 
امتحان همچو من یاری کنی. مولوی. 
من عدوم چاره نبود کز منی 
کژروم با تو نمایم دشمنی. مولوی, 
ندانست در بارگاه غنی 
که‌بیچارگی به ز کبر و منی. سعدی 
کسی در آین‌رویی بدین صفت بیند 
کندهر آینه جور و جفا و کیر و منی. 

سعدی. 


مر او رارسد کیریا و متی 
که‌ملکش قدیم است و داتش غنی. سعدی, 
چه گویم و گر هرچه گویم منی است 
منی چیست ای یار اهریمتی است. 

نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۳). 
شوکت و صولت مائی و سنی به حیئیتی 
می‌راند که در بوق ترکی نمی‌گنجید. (ترجمة 
محاین اصقهان ص ۱۰۹). 
در بحر مائی و منی افتاده‌ام بیار 
می تا خلاص بخشدم از مائی و منی. حافظ. 
منی آوردن؛ عجب و خودپسندی نمودن؛ 
رواتم نباید که ارد منی 
بد اندیشٌد و کیش آهرمنی. . فردوسی. 
چون از ملک چهارصد و اند سال بگذشت 
دیو بدو راء ییافت دنا ره و 
گردانید... سنی در خسویشتن آورد و 
بزرگ‌منشی و بسیدادگیری پسيشه کرد. 
(نوروزنامه), 
منی داشتن؛ خودخواهی و خودیسندی 
داشتن؛ 
عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل 
چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه داء 

ستائی, 

منی‌فش؛ این ترکیب در فهرست ولف 
متکبر و مرور معنی شده و شمارة شاهد آن 
از شاهتامة مورد نظر ولف قسمت ۴۳بیت 
۲ است که با مطابقه با شاهنامة چ بروخیم 


و مکو شاهد اول همین ترکیب است: 
به رزمی که کردی چنین کش مشو 
هنر مند بودق منی‌فش مهو 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۷۰۴ ج مسکو 
ج٩۹‏ ص۳۸ 
ز دست یکی بدکنش بنده‌ای 
پلد و می‌فش پرستنده‌ای گ 
فردوسی (یادداشت مزحوم دهخدا). 


ملی کردن؛ عجب و خودستائی کردن. 
خودپندی کردن. منیت* 


پجایی که موسیل بود ارمنی 
که‌کردی میان بزرگان منی. فردوسی. 
شتیدند گر دان آهرمنی 
که‌سالار ناپا ک‌کرد آن‌منی. ۰۰ فردوشی. 
منی کرد آن شاه یزدان‌شناس 
زیزدان پیچید و شد ناسپاس. . فردوسی. 
هرگز منی تکرد و رعونت. ز بهر آنک 
رسواکند رعونت و رسوا کند منی, : 
لو چهنز ی 

بسیار منی کرد و ز تقدایر نتزسید ۱ 
بنگر که از این چرخ جفاپیشه چه بزخاست. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۹۹). 


بدانکه زن پری عجب و منی کرد وگفت 


اينهمه لشکر‌ها من می‌شکنم دروغ گفت, فتح:: 
و نصرت خدای عزوجل داد. (اتکدرنامه: 


منی. 
هر که در اين راه منی میکند 
نظامی. 
منی نمودن؛ خودستائی نمودن. 
خودخواهی کردن. تکبر نمودن: اسکندر و 
اراقیت چون تکبر کردند و ملی نمودند خدای 
عز و جل به ایشان بازنمود که قدرت خدای 
راست. (اسکندرنامه نخة سعید نفیسی). 
منیی. [ما] ((غ)بزاری است در مک مفظمه 
که محل قربانی اس" (غیات) (آنندراج). 
دهی است به مکه که قربان در آنجای کنند. 
(منتهی الارب). موضعی است به مکه. (اقرب 
الموارد). تام جایی است: در وادی که حجاچ 
در آن فرودآینذ و در آن رمی جمره کنند. (از 
معجم البلدان): دهم روزی از ذی‌الحجه عید 
د ان که حاجیان په نی قربان کنشد. 
(لتفهيم ص۲۵۳), سنگ زنجم را که به ستی 
اندازند از آنجا برگیرند و رسم چنان است که 
آن شب یعنی عید آنجا باشند و بامداد نماز 
کنند و چون آفتاب طلوع کند به منی روند و 
حاج آنجا قربان کنند و مسجدی بزرگ است 
که آن مسجد را خیف گویند و آن روز خطیه و 
نماز عید کردن به منی رسم نیست و مصطفی 
(ص) نفرموده است. روز دهم به منی باشند و 
سنگ بیندازند. (سفرنامة تاصرخسرو). 
مرکب غزو وراکوه منی زیبد زین 
پرد؛ خان خطا زین ورا زیبد یون. مخلدی, 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
ادیپ صابر. 
بامدادان نفس حیوان کرد قربان در منی 
لیک قربان خواص از نفی آن‌ان دیده‌اند. 
خاقانی. 
با سیاهی سنگ کمبه هم برابر در شرف 
سرخی رنگ منی کز خون حیوان دیده‌اند. 
خاقانی, 


بر من و تو رازنی میکند. 


به متی و عرفاتم ز خدا درخواهید 
که‌هم از کعبه پرستان خدائید همد. خافانی. 


(فرانسری) 522۵ 1 
۲ -رجوع به مد خل بعد شود. 
۳-رجوع به مدخل قبل شرد. 
۰-رجوع به مدخل قبل شود.: 
۵-در چ بروخيم خ٩‏ ص‌7۷۳۸: «متش فا و 
درج مسکو ج ٩‏ من ۷۳ «پلیدی منی‌فش»؛ و در 
چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۳۶۵:«پلید ارمنی فش».- 
۶ این ببت و شاهد فیلی را مرحرم دهخدا در 
فیشی نقل کرده‌اند و بی آنکه ۰ «مبی‌فش؟ را معنی. 


. کنند یادداشت کرده‌اند: : «تصحیح قپاسی من 


رجوع به مش‌فش شرد. 7 
۷ -بدین معنی در غیاث ر آنتذرا اج یه کر میم 
و کون نون و یا مجهول الا سبط 
شده است. 


منی. 
ور به منی خورد زمین خون حلال جانوران 
ما پخوریم خون رز تا نرسد به جانوری. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۳۶). 
رجوع به منا و معجم البلدان و نیز رجوع به 
ذیل حج شود. 
مفیی. ای /م نیی ]! (ع () ج عنی. (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به مسنی 
(آب مرد و زن) شود. 
مفعی. (ع 7 نسیی ] (ع اج مسنا. (نساظم 
الاطیاء). رجوع به منا(ییمانه) شود. 
منیاز. من] ع ل) کارد. قمه. (از دزی ج۲ 
ص ۶۲۰ 
ماب ۰ (م] (فرانسوی, ۲4 یا شبدر آبی از 
ژانسیانانه که قمت قابل مصر ف آن 
79 آن میباشد. ( کارآموزی داروسازی 
جیدی ص .)۱٩۹۲‏ 
منی اند از. [م ] (نف مرکب) اندازندء مسنی 
که آب مرد و زن باشد. |[دوراندازند؛ کبر و 
خودپسندی, روی‌برگرداننده از خودخواهی 
و عجبء 
منی‌انداز " باش چون مردان 
گرنه‌ای زن, منی‌پذیر مباش. ستائی. 
منیثة. [م :1 (ع ل) پوست ترنهاده به جهت 
دباغت. || جای دباغت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منیب. [] (ع ) باران جود و نیکو بهاری. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
باران سودمند فراوان و نیکو بهاری. (ناظم 
الاطباء). |[(ص) بازگردنده به سوی حق و 
توبه کنده. (آتدراج), بازگشت‌کننده به سوی 
خدا. (ناظم الاطیاء). انکه بهر چیزی باخدای 
گردد.(یادداشت مرحوم دهخدا): فلما ذهب 
عن ابراهیم الروع و جاء‌ته الیشری یجادلنا فی 
قوم لوط آن ابراهیم لحلیم اواٌ منیب. (قرآن 
۱ ۷۴ | آنکه وکیل معین میکند. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
منی پف یر. (ع پ ] (نف مرکب) گیرند؛ منی 
که آب مرد و زن باشد. به خود گیرندة آب 
مرد. || خواهنده و قبول‌کنند؛ عجب و 
خودخواهی. پذیرای رعنایی و خودخواهی؛ 
منی‌انداز باش چون مردان " 
گرنه‌ای زن منیپذیر ‏ مباش. ستائی. 
هنیت. (م ی ] (ع [) منیة. آرزو و مقصود. 
(غیاث) (اتتبراج): در ترجه این امنیت و 
تعلل بسه ادرااک این منت روزگاری 
میگذاشتم. (سندبادنامه ص ۲۰). 
چون حمار است آنکه نافش میت است 
صحبت او عیِن رهبانیت است. مولوی. 
رجوع به منَهة شود. 
هنیت. [م نی ی ] (ع لا من موت و مرگ. 
(غیات) (آتتدراج): : مشرب زندگانی به خاک 
منیت مکدر گشت. (جهانگشای جوینی)- 


رجوع به مه شود. 

مفیت. [م تی ی ] امسص جعلی. امسص) از 
«مسن» + «ایت»» پسوند مصدر نماد 9 
خودخواهی و خودیندی و تکبر و نخوت: 
منی از میان بردار تا منیت من به تو باشد. 
(تذکرةالاولیاء). ارادت سا کن نشود مگر به 
دوری از منیت و منیت کسی را بود که گام 
فراخ نهد (تذکرتالاولیام) 

منیحه. [ع ج /ج ] ((ع) تلفظ عاميانة منیژه. 
رجوع به منیژه شود. 

مفیح. [م] (ع ص) دهنده و عطا کنند.(ناظم 
الاطباء) (از اتینگاس) (از فرهنگ 
جانسون). ‏ 

مفیح. (ع] (ع ص, |) تبر قمار که نصیب 
ندارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تیر 
هشتم قمار. (مهذب‌الأسماء). تیر بدون 
نصیب. (از اقرب الموارد). |اتیری که به تيمن 
عاریت گیرند. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||تیر قمار که آن را یک حصه باشد. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 

منبحة. [عح](ع ص) ستور که پشم و شیر و 
بچهاش انعام کنند. (منتهی الارب). گوسپند و 
یا شتری که به کسی انعام کنند که پشم و شیر و 
بچة آن مال وی باشد و خود آن ستور صال 
صاحبش بود. ج, منانع. (ناظم الاطباء). اشتر 
که بدهند تا از شیر و پشم وی منفعت گیرند. 
(مهذب‌الاسماء) (از اقرب الموارد). ||(!) عطا 
و دهش. (ناظم الاطباء). عطا. دهش. صنحه. 
ج. منائم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مفیخ. [] (ع !) شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباما. 

هنیخ. ۳ (خ) دهی از دهتان بهمن‌شیر 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر است و 
۰ تن سکنه دارد. سا کنین از طایفهٌ موطور 
هتد. (از و جغرافیانی ایران چ ۶). 

منیخ. (رج) ۶ صوئیع به السانی 
«مونشن» ۲. شهری است در آلمان غربی که 
مرکز باویر ‏ است و بر کنار رود ایزار* واقع 
شده و ۱۲۱۰۵۰۰ تن سکته و کلیسای بزرگی 
از قرن ۱۵ میلادی دارد. در اين شهر آثاری از 
معماری قرنهای ۱۹-۱۷ و دانشگاه و موه 
عظیم و نیز مرکز تجسسات اتمی وجود دارد. 
این شهر یکی از مرا کز صنعتی و بازرگانی 
است و محصولات عمده آن ماشین چاپ و 
مواد شیمیائی و الکتریکی.و ابزار تولید 
صنعتی, است. اين شهر در سال ۱۱۵۸م. بتیان 
گذاشته شده و مدتها محل زندگی دوک‌ها و 
فرمانروایبان پاویر بوده است. و بازیهای 
الپیک در سال ۱۹۷۲ م. در این شهر برگزار 
شد. (از لاروس). 


منی‌ذان ۰[ ( ای که در 


درون آن فایع متی ذخیرء می‌شبود.گاهی به 


مثیر. ۲۱۷۱۷ 


صورت استطاله‌ای از حفر؛ منی دیده میشود. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی). 
منی‌ذانه. من /ن] ([ مس رکب) بساخته 
جنی نر یاگامت "" تر که معمولاً پرتحرک 
است. هستة اين یاخته بزرگ است و حرکت 
آن به وسیله تاژک دمی انجام میشود. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی). 
منیدر. ( 5 ((خ) دهی است از دهستان کهنه 
که‌در بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع 
است و ۵۱۲ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مفیف آ. [م دی ذن) (ع [) مصفر منذ. رجوع به 
مند شود. 
منیر. (م نی ی ] (ع ص) جامة دوپوده. یقال: 
ثوب منیر؛ ای منوج علی نیرین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج): 
تا درکشد ابری که ز پلغار درامد 
کرباس منیر به سر کوه دماوند. 
امیر معزی (دیوان ص ۱۸۰). 
- منیر رازی؛ نوعی پارچذ دوپوده از ری: و 
اما فی‌الضریف فالمنیر رازی و ملحم 
گنسرزژی. (قترز یار ملوکا ارس 
ص ۷۱۰ 
||پوست گنده و سطبر. (آنندراج). پبوست 
ستبر گنده. (ناظم الاطباء). جلد غلیظ. (از 
اقرب الموارد). 
مفیر. [] (ع ص) روشین و روشن‌کننده. 
(آنندراج). روشن و تابان و درخشان. (ناظم 
الاطباء). روشن. (مهذب‌الاسماء): ... و من 
التاس من یجادل فی‌لّه بفیر علم و لاهدی و 
لا کاب میر. (قرآن 4۲۰/۳۱ و ان یکذبوک 
فقد کذب‌الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم 
بالینات و بالزیر و بالکتاب السنیر. (قسرآن 
۵/۳۵ 
ماه مثیر صورت ماه درفش تست 
روز سپید سایة چتر بنفش تست. 
نوروز فرخ آمد و نفز آمد و هویر. 
با طالع سعادت و با کوکب منیر. ‏ منوچهری. 
به است قامت و دیدار آن بت کشمیر 
یکی ز سرو بلند و یکی ز بدر منیر. 
مسعودسئد. 


۱۱ 


فرخی. 


۱-ضبط اول از ذیل اقرب الموارد و ضبط 
دوم از ناظم الاطیاء است. 

۰ - 2 
۳-به معتی قیل نیز ایهام دارد. 
۴-به معتی قبل نیز ایهام دارد.__. 


۵-هماند «دوئیت» و «دازائیت». 


:0 - 7 ماما - 6 
صعوا - 9 - 8 
..(فراننسوی) عاد6 - 10 
۱-نل: نقش درفش تست. 


۸ منیر. 


پسرازلف چو زنجیر تو دام دل ماست 
کهیرآويخته دام از طرف پدر منیر. . سوزنی. 
پیشکار ضمیر و رای تواند 
جرم مهر مضیء و ماه منیر. 
بخوبی شد این یکی چو بدر منبر 
چو شمی آن به روشندلی ین نظامی. 
وگربر وی نشستن نا گزیراست 
نه کب زیباتر از بدر متیر است. 
عروس خاک! گرپدر متیر است 
به دست باد کن آمرش که پم 
فته‌ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر 
قامت است ان یا قیامت عنیر است ان یاعبیر. 


سوزنی. 


نظامی. 
پراست.. ظامی 
سعدی., 


تو آفتاب منیر و دیگران انجم 
تودوح پا کی‌و ابنای روزگار اجسام. 


سعدی. 
ته خود اندر جهان نظیر تو نیست 
که‌قمر چون رخ مثیر تونیست. ‏ . سعدی, 
تن سپید و دل سیاهستش بگیر 
در عوض ده تن سیاه و دل مثیر, 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۳۶۷). 
از نظر فیزیکی, جسمی راگویند که منبع نور 


باشد یعنی به خودی خود قابل رویت باشد. 
مفیو. [)] (() فک ا, خرس آبسی. خرس 
دریایی. خوک بحری, (اژ دزی ج۱ ص ۷. 
منیر. [] (اخ) مولدش دارالسلطنةٌ لاهور 
است و خلف‌الصدق ملا عبدالحمید ملتانی 
بود. اما در عين شباب سرپنجة اجل بازوی 
انیدش برتافت. مشنویات: و نشرهای رنگین 
وی مشهور است. از غزلیات اوست: 
پیش از کرشمة تو ستم در جهان نبود 
تا ان نبود عربده اسمان نبود 
آمد په غواب خویش و گرفتار خویش شد 
یا خویش هم ز فتنه گری‌مهربان نبود 
از موج گریه پزد؛ چشمم ز هم گنیخت 
گویی نصیب کشتی من بادبان ببود : 
روزی که دل به زلف توام بود آشنا 
چزن شانه جز حدیث شیم بر زنان نببود. 
(مرآةالخیال ص۱۱۹). 
منيرق. (عّن نی 7](ع نام گیاهی است کة در 
مقرذات ابن‌الیظار شرح شده است. (از دزی 
۲ ص ۶۲۰). گیاهی است با ساقی کاوا ک‌به 
بلندی دو ذراع و در میان آن چیزی صانند 
پنبه. برگش شبیه حبق که هرچنه بنه زمتین 
تزدیکتر بزرگ‌تر باشد درون بنرگ بة لون 
فرفیزی و ون اره دندانه‌دندانه است و بر 


بالای سای او را | کلیلی بود نون شب ینه : 


رنگ قرفیری و ریئة آن خشبی است و در 


نزدنکی آبَ رزید و نتم دیگنر آن ارجموتیه :| 


است و چون خشک آن راکوفه و بر قروح 


"خییخة 


ار جنره ربنم ص ۱۶۷) 


ی دنو خوزدن آن کشنده : 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 
هنیری. [من ی ] (اخ) شرف‌الدین احمدین... 
منیری. رجوع به شرف‌الدین احمد... شود. 
منییژا لی. [] (حامص مرکب) تشکیل 
یاخته جنسی تر در بیضه است. اين عمل در 
طی چندین مرحله صورت میگیرد. رجوع به 
فرهنگ اصطلاحات علمی شود. 
منیزی. [مْن ی ] (فرانسوی, )۲ طباشیر 
فرنگی. تبایر فرنگی, (ادداشت مرحوم 
دهخدا). فرمول آن ا کسید منیزیوم " است, 
حاجی منیزی که به عنوان دارو به کار می‌رود 
کربنات قلبایی منیزیم است. منیزی سیال 
محلولی از بی‌کربنات منیزیم است. (فرهنگ 
اصطلاخات علمی). 
من يزید. (می](ع جنمله اس میه 
استفهامی) " مخقف «هل من یزید»؛ یعنی آیا 
کسی هست که زیاده کند. (آنندراج). ||( 
مرکب) نوغی از بیع که هر که از دیگر 
خریداران قیمت زیاده دهد خرید نماید. 
(غیات) (آنندراج). حراج. مزایذه! 
تاکه در من يزید دور بود 
روی نرخ امل به ارزانی. سوزنی. 
داده‌ام صد جان بهای گوهری در من یزید 
در دو عالم داده‌ام هم را ایگان آو, ررده‌ام. 
خاقانی. 
دنا به غرض فقر بده وقت من یزید 
کآن‌گوهر تمامعیار ارزد اين بها. ‏ خاقانی. 
دل و جانش را در موسم معاملت عشق به من 
یزید برداده. (سندبادنامه ص ۱۸۲). کرده و 
ساختة خویش به من یزید عرض نمی‌برد. 


(النعجم ی معاییر اشعازالسجم) (یادداشث 
مرحوم دهخدا). 
بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق . 
اهل نظر معامله با آشنا کنند. حافظ. 
تورانشه خجسته که دز من پزید فضل ‏ ۳ 
شد منت مواهب او طوق گردنم: 

"< حافظ. 
-به‌من یزید فروختن؛ وت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا: 
جانان مده | گردو جهانت دهند از آنک 
ایوسف به من یزید نشایذ فروحتن:: 


میرخرو (از آندراج), 
آنچه از قرایض جمع شده باشد به منن یزید 
بفروشد. (تاریخ قم ص۱۷۶ 


فرزندان به من یزید تهاد. (تاریخ طبرستان). 
من یزید کردن؛ افزودن‌خواهی در بها, 
حراج کردن. زیاده‌طلبی کردن در قیمت*رنج 
غربت نزدیک من ستوده‌تر از انکه حسب و 
نسب در من یزید کردن و دشمنی را کههمیشه 
از ما کمتر بوده است تواضع نمودن. ( کلیله و 
دمنه) (یادداشت مرحوم دهخدا) 

هست در بازار جودت جان معن زائده 

کرده خلقان سخای حاتم طی من یزید. 

سوزنی. 

جایی که دلال شمشیر او در روزبازار معرکه 
ارواح را مسن یزید کردی. (لباب‌الالباب 
عوفی). ۱ 
||فروخت کالا. ||بازار. (غیات) (آنندراج). 
منيزيم: (عّن ی یْ] (فرانسوی, لاعنصری 
است با علامت اختصاری 9و جرم اتمی 
۲ و عدد اتمی ۱۲. فلزی است سبک 
با جلای تقره‌ای به سنگینی ویژ؛ ۱/۷۴ و نقط 
ذوب ۶۵۱ درج صذبخشی (ساتی‌گراد), در 
هوا به آسانی جلای خود را از دست می‌دهد و 
کدر می‌شود. با نور سفید خیره کننده‌ای 
می‌سوزد و تبدیل به | کسید منیزیم مبشود. 
ترکیبات آن به صورت کربنات منیزیم 
دولومیت و کنارنالیت در طنبیعت یافت 
میشوند. از عناصر ضروری حیات است, زیرا 
سبزیلة گیاهان ترکیب آلی مزیم‌دار است. 
منیزیم را از الکترولیز ۲ کارنالیت * مذاب به 
دست میاورند. این فلز به مصرف تهیذ 
آلیاژهای سبک می‌رسد. سابقاً ذر عکاسی از 
نوارهای آن استفاده میکردند. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). ۱ 

-ا کسید دو ميزیم یا منیزی کلسبنه !؛ به 
صورت گرد سفید و به شکل خیلی سبک و 
بذون یو و مزه وجود دارد. بسیار کم در آب 
سرد حیل میشود و در آب جنوشان کمتر 
محلول است. محلول مایی آن در مقابل 
تورنسل قلیایی میباشد. رطوبت و انیدرید 
کربنیک هوا رابا مرور به غود می‌گیرد. از این 
جهت آن را باید دز نبقه‌های سزینته 
نگاهداری کند. (از کازآمُوزی داروسازی 
جنیدی ایضا,: ۱ 

- سولفات دو منيزیم "+ملح سدلیتر ۲۲ به 
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منیز. 


صورت تبلورات متشوری اورتورومیک ۱ 
درخشان, بی‌بو و بی‌رنگ است. مز؛ آن شور 
و تلخ میباشد. در مقابل هوا کمی آب تبلور 
خود را از دست میدهد. در یک قسمت آب 
۵ زینه و ۳/: قسمت آب صد زینه حل 
میشود و در الکل شیر محلول است. (از 
کارآموزی داروسازی جنیدی ص ۱۴۶). 
منیزی کربناته یا منیزی بلانش ‏ یا هیدرو 
کربتات دو منیزیم ؛ گرد سفید بسیار سیک و 
پی‌بو و بدون‌مزه است و تقریباً در آب سرد و 
آب جزش حل نمیشود و به سهولت بوی 
بخارهای معطر را میگیرد از ایین روی آن را 
در شیشه‌های دربته نگاهداری میکنند. (از 
کارآموزی داروسازی جنیدی ص ۱۴۶). 
منیژ. [6] ((خ) دهی از دهستان باوی بخش 
مرکزی شهرستان اهواز است و ۱۰۰ تن 
سکه دارد. (از نرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
منیژه. (ع رز /ز] ((خ) با میجه که نام دختر 
افراسیاب باشد و بیژن پسر گیو به او عاشق 
بود. (ب‌هان) (جهانگیری) (غیاث). دختر 
افراسياب. (فرهنگ رشیدی). نام دختر 
افراسیاب که بیژن پسر گیو بر او عاشق شد و 
منیژه او را به خانهٌ خود برد و افراسیاب باخبر 
گشته منیژه را اخراج از شهر کرد و بیژن را 
محبوس کرده و در سیاهچال انداخت و رستم 
رفته او را از چاه بیرون آورد... (اننجمن آرا) 
(آتدراج): 
منیژه کجا دخت افراسیاب 
درخشان کند باغ چون آفتاب. 
ملیژه منم دخت اقراسیاب 
برهنه ندیده تنم افتاب. 


فردوسی. 


فردوسی, 
ثریا چون منیژه بر سر چاه 
دو چشم من بر او چون چشم بیژن. 
منوچهری. 
خروش رعد پس از نور برق پنداری 
همی ز عشق منیژه ففان کند بیژن. 

۱ ...._ لاممی‌گرگاني. 
چون روی منیژه شدگل سوری 
سوین به‌مثل چو خنجر بیژن. 
زیید متیژه خادمة بائوان چنانک 
افراسیاب نیزه کش‌اخستان اوست. خاقانی. 
مفیع. ملع یا محکم واستوارچراکه هر 
چیز استوار, غیر را از مداخلت بازمیدارد. 
(غیات) (آنندراج». استواز. (ستتهی الارب). 
اس توار: حصن منیع؛ دزی استوار. 
(مسهذب‌الاسماء). استوار و بلد. اناظم 
الاطباء) دیوار محکم و استوار به نحوی که 
مداخلت بر.آن ممکن نگردد. ج» مناء و هی 
منيعة. (از اترب السوارد). رفیع و بلند و 
امتواز در جوار آمن و حمی منیع و... او قرار 
پابند, (نندیافنامه ص۶), آن قلعه‌ای است در 
بان بی بسیارء بر تندی کوهی رفیع و جایی 


ناصرخسروء 


منیع بنیاد نهاده. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۰۳). به حکم آنکه ملاذی منیع آز 
قلاً کوه به دست آورده بودند. ( گلستان 
سمدی). تا مصارعت کردند و مقامی سنیع 
ترتیب دادند. ( گلتان سعدی). ||عزیز. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). باعزت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و یقال رجل صنیع 
و مکان منیع و سدة منيعة و هو فی عز منیع؛ او 
در عزت و ارجمندی است. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). |اکسی که دارای بدنی قوی 
باشد و بر وی توانایی نباشد. (از اقرب 
الموارد), 

منیع. [ع] ([خ) اين خالدین عبدالرحمن‌ین 
خالدین الولیدالسخزومی. صاحب جامع 
منیعی در نیشابور. وی مردی مالدار و بزرگ 
منصب بود وی علاوه بر احداث بنای جامع 
منیعی به نیشابور مساجد و مدارس و رباطات 
متعددی بنا کرده است. وی از ابی‌طاهر زیادی 
و ابی‌بکرین زید صینی سماع حجدیث کرده 
است و از او ابوالمظفر عبدالمنعم قشیری نقل 
حدیث کرده است. وی به سال ۴۶۳ ده .ق.در 
مرورود بدرود خیات کرده است. (از معجم 


البلدان), 
مفیع. [) ((خ) ابسن سلمان. رجوع به 
ابوالمدیس شود. 


منیع. [م] ((خ) این معاویةین قروةالسنقری 
نمایندة قتیبه که نزد عبدربه فرستاده است. باز 
قتیبه منیع‌المنقری را اینجا (به سیستان) 
فرستاد و فرمان داد که عبدربه را ببند بسرنه و 
محبوس کن. منیع اینجا آمد و با عدربه 
نیکویی کرد و او را محبوس نکرد اما به رفق و 
تلف از او مال همی ستد خبر نزدیک قتیبه 
رسید او را معزول کرد. (تباریخ سیستان 
ص ۱۲۱). 
هنیف. [م] (ع ص) (از «ن‌وف») پاک و 
بزرگ و بلند و زیاده. (غیات) (آنتدراج). بلشد 
و برآمده و اقراخته. (ناظم الاطباء)؛ هر روز... 
و درجت وی [گاو ] در احان و ائعام منیف‌تر 
میشد. ( کلیله و دسنه چ مینوی ص ۷۴. آن 
درجت شریف و رتبت عالی و منیف را 
سزاوار و موشح نتوانست گشت. ( ک‌لیله و 
دمه). این صنع لطیف و عز منیف نصيبة ایام 
قرین اقبال او امد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۶۴). ۲ 
منیکت. (2) () نام گیاهی است که از آن 
جاروب می‌سازند. (ناظم الاطیام). مبتنگهه 
(شعوری ج ۲ ص ۳۵۲: 
ریش بزرگ او را چاروب در خلابود 
گویامشیک رسته در مزبله گیاهی است. 
بوالمعلی (از شعوری ۲ ص ۳۵۲). 
منیل. [] () ببه شیرازی اسم لسمه است. 
(فهرست مخزن الادویه) 


منية. ۲۱۷۱۹ 


هفیم. () (ع ص) آنکه آرام مسی‌کند و 
تسکین می‌دهد و می‌خواباند. (ناظم الاملباء). 
خواباننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

منی‌مفی. [) ([خ) نام ایل کرد از طايفة 
پشتکوه. (جفرافیای سیاسی کبهان ص۶۸). 
ظاهرا آمی‌می. 

منیمون. [2] (اخ) شهری است از مصر که 
قراء و ضیاع ستعدد دارد. (از معجم البلدان). 
شهری است به مصر. (منتهی الارب). 

منین. [](ع ص) گرد و غبار سست. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). گرد و غبار ضعیف. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ارسن سست. 
(منتهی الارب). ریسمان ضمیف. (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الصوارد). ||سرد ست. 
(متتهی الارب) (آنسندراج). مرد سست و 
ضعیف. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|امرد تواناء از اضداد است. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

منینی. [](ع ص) نکوبی‌کننده. (آنندراج). 

هنیفی. [] (ص نسبی) منسوب به منین از 
قراء جیل سین در دمشق است. (از الانساب 
سمعانی). 

منینی. 21] ((ع) (۱۱۷۲-۱۰۸۹ «.ق») 
شهاب‌الدین احمدبن ععلی منیتی از علماء 
دمشق و منسوب یه منین است که از قراء 
دمشق میباشد. او راست: شرح تاریخ ععبی 
در دو جلد و الاعلام فی فضالل‌الشام و 
فرائدالسنية فی‌الفوائدالحوية. وی در ملین به 
دنیا آمد و در دمشق درگذشت. (اعلام زرکلی 
ج۱ص ۵۶). 

منیوحی. [م) ([خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش و قصيبا خرمشهر شهرستان آبادان 
است. این ده از یازده قریه بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و در حدود ۶۰۰۰ تن سکنه 
دارد. قریة کوت ناصر از قراء مهم اين دهستان 
است و قسریب ۱۳۰۰ تسن سک دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۶ 

منیف. (ع نی ی ] (ع () اجل و مرگ. چ. منای. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مسرگ. (السامی) 
(دهار), اجل و مرگ. (ناظم الاطباء؛ مرگ, 
موت. مردن. (بادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). مرگ زیرا که آن مقدر است. چ» منایا, 
(از اقرب الموارد)؛ 
حکم‌المنية فی‌اليرية جارٍ 
ما هذه الدناپدارقرار. 

۱ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بقای عمر تو جاوید بادا 
رسیده دشمنانت را مت ۲ سوزئی. 

خصم کز سهمش به روئین‌در گریزد غافل است 
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۰ منید. 


از منبه سود ندهد مر ورا روئین‌حصار. . ؟. 
||تقدیر. (مهذب‌الاسماء) (السامی). سرنوشت 
و تقدیر خداوند عالم و هرچیز مقرر شده 
بهنگام. (ناظم الاطباء). ا(سوقت. (ناظم 
الاطباء): بنت‌المية؛ صدا و آواز ببازگشت. 
(تاظم الاطباء). 

منیه. (م ی / ی (ع لا آرزو. ج. مسنی. 
(متهی الارب) (اندراج) (دهار). ارزو و مراد 
و آنچه بدان ارزو کنند. ج, شُتی. (از اقبرب 
الموارد). خنواهش و آرزو. ج» منی. (ناظم 
الاطباء) 
- میةالاقة؛ ایامی پس از لقاح که هنوز 
بارداری ماده شتر یقین نشده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از آندراج). 
منیة. (ع ی] (ع [) آب مسرد و زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
منیة) لزجاج. (می نز ْ) ((خ) شهری است 
به اسکندریه. قبر عتبةبن ابی‌سفیان‌بن حرب 


در آتجاست. وی مدتی والی مصر بوده است. 
در سه ۷۴ ه.ق. درگ‌ذشته و در این شهر 
مدفون است. (از معجم البلدان)ء 
منية هشام. 9 یت ها ((خ) دیهی است در 
ولایت طبریة شام دارای چشمة آبی است که 
هفت سال متواتر آيش جاری باشد و هفت 
سال متواتر در بند بود و هرگز این صورت 
برنگردد. (نزهةالقلوب ص ۲۹۰). 
مو. () ! هر یک از تارشکلها که در روی 
پوست حیوانات و در روی بعض مواضع بدن 
انسانی پدیدار است و به تازی شفْر گویند. (از 
ناظم الاطباء). بد عربی شغر می‌گویند. (از 
برهان) (از آنندراج). رشته‌های باریک و 
نازکی که بر روی پوست بدن برخی حیوانات 
پستاندار و از جمله انسان ظاهر می‌شود. 
رشته‌های مو در تمام سطح بدن یکسان 
یتد. در برخضی نقاط رشته‌ها طویلتر و 
ضخیمتر و پرپشت‌تر هستند مانند پوست سرء 
زیر بغل, محل زهار. ریش و سبیل (در 
مردها)ء و در برخی نقاط نرم و پرزماندند 
همچون موهای اطراف مجرای خارجی 
گوش و پشت دستها و برخی نقاط هم اصولة 
فاقد مویند مانند کف دستها و پاها در انسان. 
ریش مو که به نام پیازمو نیز خوانده می‌شود 
در عمق پوست بدن در تسج سلولی تحت 
جلدی قرار دارد و سلولهای ریشء مو که 
جدریج زیاد گردند به طرف خایج رانده 
می‌شوند و ساقة مو را بوجود می‌آورند. در 
بلولهای متشکلهةٌ مو مادء رنگی مخصوصی 
موجود است که موجب رنگ مو می‌شود. در 
اطراف ساقه مو در ذاخل جلد غدد چربی 
موجود است که ترشحات آنها سیب چرب 
شدن موها به منظور جلوگيري از شکتندگی 
مي‌باشد. وضع قزار گرفتن هر تار مو به طور 


مورب است ولی در اطراف هر تار مو عضلة 
محرکه‌ای قراز دارد که در موقع سرما و توس 
منقیض شده سو را راست نگاه صی‌دارد. در 
پیاز مو انشعابات اعصاب حسی مو نیز 
موجود است. از این رو کندن موها از پوست 
دردنا ک می‌باشد. رشته‌های مو در برخی 
پتانداران بسیار نرم و پرزمانند می‌شود 
مانند کرکهای بدن بز و شتر و پشم گوسفندان 
مرینوس, و در بعضی از پست‌اندارها تشییر 
شکل یافته و بسیار سخت و خشن می‌گردد 
ماتند تینهای بدن جوجه‌تیغی و تشی, موهای 
برخی دامها از قبیل شتر و گوسفند و بز که به 
مصرف تهية پارچه و فرش و سایر مصارف 
نساجی میرسد اصطلاحاً به نام پشم موسوم 
است و موهای نرم‌تر اینگونه دامها که معمولا 
در زير پشم‌ها قرار دارد کرک نامیده می‌شود 
و به مصرف تهیة پارچه‌های گران‌قیمت و نرم 
می‌رسد. در هر حال به تارهای پشم یا کرک با 
آنکه در اصل موهای تفیرشکل يافته هتند 
عرفاً وعادتاً اطلاق مو نمی‌شود. رجوع به 
موی شود ۱ 
عمدا همی تهان کند آن ماه سیم تن 
موی سیاه خویش ز موی سپید من. 
میرمعزی. 
بر بدیهه و ارتجال و برفور و استعجال این هر 
چهار مشکل انفصال کنم چنانکه با دقت او 
مویی درنگنجد و با رقت او موری راه نیابد. 
(مقامات حمیدی). 
تو مو می‌بینی و من پیچش مو 
تو ابرو من اشارتهای ابرو. نظامی. 
چو شانه پنجه قهر تو برهنشان زند ارچه 
نپا خصم از انبوهی چو موی دیلمان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کویبیند سر و فکر و جستجو 
همچو اندر شیر خالص تار مو. 
گرسر مویی " زبانی باشدت 
شکر یک نعمت نگویی از هزار. 
مبین در همسری من زیان هیچ 
که‌مو سر را نمی‌دارد گران هیچ 
۱ کاتبی شیرازی. 
چو امد به موبی توانی کشید 
چویرگشت زنجیرها بگلد. 
یه موبی آویختن چیزی را؛ سخت در محل 
خطر و آسب‌پذیری قرار دادن آن: 
قلک جایی به مو آویخت جانم : 
کز آنجا تا اجل موبی نماندست. ‏ خاقانی. 
-به مویی آویخته بودن؛ به مویی بسته بودن. 
رجوع به ترکیب به موبي بسته بودن شود. 
به مویی بسته بودن امری یا چیزی؛ سخت 
ظریف و باریک و دقیق و آسیب‌پذیر بودن 


مولوی. 


سعدی. 


آن: سرنوشت فلان امروزه به سویی بسته 
است. (از یاددائت مولف). 


مو. 


-به مویی بند بودن چیزی؛ در خطر بودن. بیم 
خطر داشتن. مشرف به خطر بودن: 
تایه زلف تو رگ جان مرا پیوند است 
زندگی من دلخته به مویی بند است. 
بدیمی سمرقندی (از آتدراج). 
چون مو باریک شدن؛ سخت لاغر شدن. 
تازک و باریک شدن چون موی:ُ 
په فکر معنی نازک چو مو شدم باریک 
چه غم ز موی‌شکافان خردهبین دارم. 
صاثب تبریزی, 
-مو از خمیر کشیدن؛ آسان شدن کار. (ناظم 
الاطباء), کنایه از امر آسان. (از اتجمن آرا. 
-مو از درز سخن یا چیزی نگذفتن؛ کامل و 
درست و بسی‌عیب بودن ان. (از یادداشت 
مولف). 
مو از دیده برآوردن ۷ مو برآوردن چشم. 
چشم را آزار رسانیدن و بسیار خمته و مانده 
کردن.(ناظم الاطیاء), 
مو از زبان برآمدن؛ کنایه از عاجز شدن در 
گفتار و متعذر بودن از حرف زدن. مو از زیان 
رستن. (آتدراج)؟: 
به صحرای جنون باد صبا تا دم زد از کویش 
برآمد ناقه را مو از زبان در وصف گیسویش, 
غنی (از آتدراج). 
- ||بیار گفتن به کسی که کار نبندد. (امثال و 
حکم دهخدا), ۱ 
- مو از زبان برآوردن؛ حرف زیاد زدن و 
بسیار گفتن و فایده نکردن. (ناظم الاطباء). 
کنایه از عاجز شدن در گفتار و متعذر بودن از 
حرف زدن. (آتدراج): بس که گفتم زبانم مو 
برآورد. (امثال و حکم دهخدا. و رجوع به 
ترکیب زبان کی موی درآوردن در ذیبل 
موی شود 
گفتم زبان تاله برآورد مو مرا 
گفت آن قدّر بنال که آن مو شود سفید. 
طالبِ آملی از آتدراج), 
-مو از زبان ژستن (برآمدن): مو از زبان 
برآوردن. (از آتدراج), پر گفتن. بیار سخن 
راندن. (یادداشت مولف): 
بیم آن است که مویم ز زبان رسته شود 
بس که شبها صفت زلف تو کردم تکرار. 
ملاقاسم مشهدی لاز آندراچ). 
رجوع به ترکیب مو از زبان برآوردن شود. 
مو از کف برآمدن؛ مو از تاخن برآمدن؛ 


(فرانسری) 0۳68 - 1 
۲-نل: گر ز هر مونی:. 
۳-کذاء و ظ برآمدن. 
۴-م زلف آنندراج در این معنی بر صواب 
نیست».معنی «مو از زبان برآمدن» بیار سخن 
گفتن است در مدتی درازه مرادف مو درآوردن 
زبان. 1 


مو. 

کنایه از امر محال بوقوع آمدن. (آتدراج). و 
رجوع به ترکیب مو از ناخن برآمدن شود. 
-مو از کف دست برآمدن؛ مو بر کف برآمدن. 
مو از ناخن برآمدن. (آتدراج). و رجوع به 
ترکیب مو از ناخن برآمدن شود. 

- مو از ماست کشیدن؛ سخت هشیار بودن. 
(یادداشت مولف). موشکافی کردن. بسیار 
دقت کردن. به که کاری رسیدن. نکات و 
دقایق مطلب و موضوعی را سخت حلاجی و 


پررسی گردن. 
مو از میان دو کس نگذشتن؛ یکدلی و 
دوستی و م‌اندیشگی بحق داشتن سن آن دو. 


مو از (ز) ناخن برروییدن (برآمدن): کنایه 
از ابر محال به وقوع آمدن. (آنتدرا اج). کار 


محال يا بس نادر و مشکل انجام گرفتن: 
جهان عشق دریائی است بیبن 
و گر موئیت برروید ز ناخن, عطار. 
مو اندر میان (در میان) دو کس نگنجیدن؛ 
موی از میان آن دو نگذشتن. سخت باهم 
صمیمی و مهربان و یکدل بودن؛ُ 
شکرانه چون گزارم کامروز یار با من 
زان‌سان شده که موبی اندر میان نگنجد. 

شیخ نجم‌الدین کیری. 
و رجوع به ترکیب صوی در میان دو تن 
نگنجیدن در ذیل موی شود. 


- مو برآوردن چشم؛ چشم را آزار رسانیدن 
وبیار خته و مانده کردن. (ناظم الاطباء) 
- مو برآوردن زبان؛ مو از زبان برآوردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب مو از زبان 
برآوردن شود. 
- مو بر اندام خاستن؛ مو بر اندام راست شدن. 
غضبا ک شدن و بسیار خشمگین گشتن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب مو بر تن 
راست شدن شود. 
- ||سخت هراسیدن. (یاددافت مولف). 
مو بر اندام (یا تن) راست شدن؛ غضببنا ک 
شدن و بسیار خشمگین گشتن. مو بر اندام 
خاستن. (ناظم الاطباء). قیام شعر. (یادداشت 
مولف). 

مو بربستن؛ ظاهراً مراد آن است که هنگام 
رفتن یا دویدن یا مصروف به کاری شدن. 
موهای سر را پیچیده یکجا کرده در کلاه و 
غیره نگاهدارند تا از پریشان شدن مو حرج و 
فتور در صرف اوقات نشود. (از انتدراج). 
- ||کنایه از آماده و مهیا شدن برای رفتن. 
(آتدراج). مهیا و آماده شدن. (ناظم الاطباء). 
کنایه است از مستعد شدن و مهیا گردیدن؛ 
به سرخیلی فتنه بربسته موی 
سوی تاجگاه تو آورده روی. 

نظامی (شرفنامة). 


مو بر زبان آمدن؛-مو از زبان براوردن. . 


(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب مو از زبان 


برآوردن شود. 
-موبر زبان خامه آمدن؛ کنایه از 
فراخسخنی و فراخ‌گویی قلم است؛ چه 
هنگامی که موی در نوک قلم آید خط بدو 
خراب و نازیا می‌شودءٌ 
کنم ت تحریر وصف شوخی چشمی عجب نبود 
که‌نوک خامه‌ام را موی مژگان بر زبان آید. 
ملاقاسم مشهدی, 
مو یر زبان سبز شدن (یا گشتن)؛ مو از زبان 
رستن. (آندراج): 
پس که خوردم زهر ییدادش روانم سبز گشت 
بس که گفتم کا کلش مو بر زبانم سبز گشت. 
مسیح کاشی (از آندراج). 
ی ۱ 
بهم بستن آن, 
-مو به تن ده موی بر اندام راست 
شدن. سخت ناراحت و وحشت‌زده و متعجب 
گشتن.(از یادداخت مولف): 
چو صبحدم ز جمالت نقاپ برخیزد 
ز رشک موبه تن آختاب برخيزد. 
طاهر غنی (از آتندراج). 
و رجوع به ترکیب موی بر اندام کسی چسون 
تیغ راست شدن در ذیل موی شود. 
-موبه (در) چشم شکستن؛ مو گرفتن در 
چشم. مو برآوردن چشم. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
به چشم آینه خواهد شکت جوهر موی 
چنین که خط تو با پیج و تاب می‌آید. 
صائب تبریزی (از آتدراج), 
و رجوع به ترکیب مو برآوردن چشم شود. 
مو به درز چیزی نرفتن؛ کامل و بی‌نقص 
بودن. 
- ||اتصال داشتن دو چیز, 
مو به درز کسی نرفتن؛ کنایه از خسیسی 
است. (از یادداشت مولف). 
موبه کف برآمدن؛ موی بر کف دست 
برآمدن. موی از کف دست برآمدن, کنایه 
است از امر محال. (از یادداشت مولف). محال 
بودن کاری. (ناظم الاطباء): 
مو برآید به کف و زلف تو ناید به کفم 
زین چنین بخت که من دارم و اين خو که تراست. 
کمال‌الزین اسماعیل. 
و رجوع به ترکیب موی برون آمدن از کف 
دست در ذیل موی شود. 
-مو در پیراهن رفتن؛ مضطرب و سرا 
گردانیدن.(مجموع مترادفات ص ۳۳۷). 
-مو در چیزق یا در میان آن نگنجیدن؛ کنایه 
است از مجال و محلی نمانذن چیزی را 
گنج‌مویی نیشت کس را آن زمان 
گرهمه موی نگنجذ در میان. 
می‌یگنجة راست این سر در جهان 
لک مویی دزنگجد: تاین 3 زمان. 


عطار. 


عطار. 


مو. ۲۱۷۲۱ 


میانة من و خسرو چو مو نمی‌گلجد 
صفای اپ همانا بدین دقیقه خرید. 

اثیرالدین اومانی. 
نقاتی حسن شکل میانت ز نازکی 
پرداخت آن چنان که نگنجید مو در او. 

ففانی شیرازی. 

و رجوع به ترکیب سو در چیزی... در ذیل 
ماد موی شود. 
-مو در دیده‌رستن؛ سخت آزردن از چیزی, 


بشدت دچار شکنجه و عذاب گستن. (از 


یادداشت مولف): 

گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود 

لیک آن مو در دو دیده رسته بود. ‏ مولوی. 
و رجوع به ترکیب موی در دیده بودن و نیز 


ترکیب مو به چشم شکستن شود. 

-مو در دیده گرفتن؛ مو برآوردن چشم. 

(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب مو برآوردن 

چشم شود. 

-مو در میان نا گنجیدن؛ فاصله در سیانه 

نماندن. با هم متحد شدن. (از ناظم الاطباء). 

مو ریختن از کسی؛ سخت از او ترس 

داشتن: شا گردان از این معلم مو می‌ریزند. 

(یادداشت مولف). 

-مو گرفتن چشم؛ مو در چشم شکستن. مو 

براوردن چشم. (از اندراج), تاریک شدن 

چشم. دیدن نتوانستن؛ 

تا دیده دیده شکل میانت ندیده هیچ 

تیره شود هر آینه چشمی که مو گرفت. 
باطی سمرقندی (از انندراج), 

--مو لای درز چیزی نرفتن؛ اتصال تمام 

داشتن دو چیز. 

- ||دقیق و صحبح و مستقیم و منطقی و 

بی‌ایراد بودن: «اين حرفی که فلان کس زد 

دیگر مو لای درزش نمی‌رود». (از فرهنگ 

لفات عامیانه). 

موی بینی؛ موی دماغ. رجوع به ترکیب 

موی دماغ و موی بینی در ذیل موی شود. 

- موی دساغ؛ موی بینی. کنایه است از 

مزاحم. گرانجان. رجوع ه ترکیب سوی دماغ 

و موی بینی در ذیل موی شود. 

-مویی از سر کسی کم شدن؛ اندک تعب به او 

رسیدن. کنایه است از اندک خطر یا صدمه بر 


او وارد آمدن: اگریک مو از سر فرزندم کم 
شود دودمان فلانی را بر باد می‌دهم. (از 
یادداشت مولف)ء 


-یک تار مو شدن؛ سخت تحیف و نزار شدن, 
چون موی شدن. (یادداشت نولف). و رجوع 
به ترکیب چون موی شدن در ذیل موی شود, 
یک مو؛ یک موی. مویی. رجوع به ترکیب 
یک موی در ذیل موی شود. 

- امثال: ۱ 

مثل مو؛ سنخت باریک و لاغر و نزار. 


۲ مو. 


(یادداشت مولف). 
مویش را آتش زدند؛ یعنی در همان لحظه که 
حضور او ضرور بود فرارسید. (امثال و حکم 
دهخدا). 
موی عزرائیل به تنش هست؛ مهیب و 
سهننا ک‌است. (اثال و حکم دهخدا. 
ازگیسو. زلف. طره. گیسوی بار. (یادداشت 
مولف), خصلة؛ موی مجتمع‌شده اندک باشد یا 
پسیار. خصیلة: موی درهم پیچیده اندک باشد 
يا بسیار. ومج؛ موی تافته. شوارب؛ موی 
دراز در هر دو کرانةٌ بروت. غداف؛ موی سیاه 
دراز. رسل؛ مسترسل» مت‌ترسل؛ موی 
فروهشته. فاحم؛ موی سیاه. (منتهی الارب). 
- مشکین مو؛ مشک مو. گیسوی سیاه مانند 
مشک. (ناظم الاطبام) 
- |[گیسوی سیاه ممشوق. زلف مشکین یار. 
(از یادداشت مولف). 
|اریش. لحية. 
بی‌مو؛ امرد. 
||موی سر (در مرد), شواهد و ترکیبات زیر, 
هم در معنی موی سر و هم در معنی موی 
ریش تواند بود؛ 
موی خود را همی خضاب کنی 
خویشتن را همی عذاب کنی. 
از اشال و حکم دهخدا). 
مو در آنیا سفید شدن؛ کنایه از کمال ابلهی 
اشت. مسحاسن از آسیا سفید کردن. (از 
آنندراج)؛ 
پیریم و طفل خنده به تدبیر ما کند 
چون صبح موی ما شده در آسیا سفید. 
محمدقلی سلیم (از آشدراج). 
و رجوع به ترکیب موی خود را در آسیا سفید 
کردن‌شود. 
-مو در آسیا سقید کردن؛ سخت ساده وگول 
و احمق بودن. (یادداشت مولف). با پیری 
بحی بی‌تجریه و نادان بودن, (از امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
گرروی او سیاه شد از فقر و فاقه است 
ور موی او سفید شد از آسیا شداست: _ 
امیدی رازی. 
و رجوع به ترکیب مو در آسیا سفید شدن 
شود. 
|[در مقام تعبیر از مقدار تاچیز و بسیار کم. 
-به قدر نسر مو؛ سر مویی, یک سر منو. 
ذره‌ای. (یادداشت مولف), مقداری ناچیز. و 
رجوع به ترکیب سرمویی شود. 
- سر مو زدن ترازو؛ سخت متعادل و دقبق 
مولف). نضان دادن 
کمترین اختلاف دو کفه. و رجوع به ترکیب مو 


زدن کفه و مو نزدن شود. 


بودن آن. (از یبادداشت 


سر مویی؛ ذره‌ای. به قدر سر موه کتایه 
است از مقدار بسیار اندک و کم. (بادداشت 


مولف)؛ 

آخر به ترحم سر مویی نگر آن را 

کآهی‌بودش تعبیه در هر بن موبی. سعدی. 

مو در ترازو زدن؛ مو زدن ترازو. صو زدن 

کفه. سر مو زدن ترازو. (از یادداشت مولف). 

کاملاٌتعادل کردن, (ناظم الاطباء)؛ 

-مو زدن ترازو؛ مو زدن کفه. صو در ترازو 

زدن. 

مو زدن کفه؛ مو زدن ترازو. صو در ترازو 

زدن. سر مو زدن ترازو. (از یادداشت مولف). 
-مو نزدن؛ تمام مساوی بودن دو کپ سنگ و 

کالای یک ترازو: کپه‌های ترازو را ببین مسو 

تمی‌زند؛ یعنی به اندازة مویی با هم اختلاف 

ندارند. دو کفة ترازو مو نمی‌زند. (از یادداشت 

مولف). 

- ||کنایه از مساوی بودن دو کیة ترازو, معنی 

عامی به این ترکیب داده‌اند و آن ماری بودن 

دو چیز است باكمام و برابره و صاوی بودن 

در طول و عرض یا اندازه و غیره. بی‌نقصانی 

هم‌ننگ بودن. (از یادداشت مولف). 

- یک سر مو؛ سر مویی. ذره‌ای, (یادداشت 

مولف). مقداری ناچیز. رجوع به ترکیب سر 

مویی و نیز ترکیب یک سر موی در ذیل موی 


۳ 


شود. _. 

| پرز و کرک. (ناظم الاطباء). رجوع به معنای 
اول کلمة مو شود. ||(اصطلاح گیاه‌شناسی) 
موها" ضمایم یک سلولی و با چند سلولی 
بافت اپیدرم می‌باشند و در بعضی نباتات 
سطح برگ و میوه و يا ساقه را می‌پوشانند. 
موهای کشند؛ ریشه ( که آب را از زمین 
می‌کشند و جذب نبات میکنند), و هم‌چنین 
موهای یک‌سلولی که سطح داخلی تخمدان 
مرکبات را می‌پوشانند جزو ضمایم یک 
سلولی اپیدرم محسوب می‌گردند در صورتی 
که‌موهایی که در بافتهای داخلی نباتات آپزی 
ماتند نیلوفر آبی و در بافت آثرانشیم ۲ آنها 
دیده می‌شوند جزو ضمایم ادن : موب 
نخواهند بود. شکل موها و تعداد یاه آنها در 
گیاهان مختلف متفاوت است. بعضی از موها 
یک‌سلولی می‌باشند و موهای یک سلولی نیز 
خود اقسامی پیذا می‌کنند و برخی دیگر 
چندسلولی هستد که باز خود آنها دارای 
اقسام و اشکال متنوعی می‌باشند. موهای 
نات گاهی برای جذب آب و گاهی برای 
جلوگیری از عمل تبخیر و گافی برای ترقنع 
مواد غیرلازم به کتار می‌روند وگاهی آلت 
دقاعی نبات محنوب می‌گردند وگیاه را از 
حملةٌ جانوران مخفوظ مي‌دارند: (از 


گیاه‌شناسی ثایتی صضن 2۱۴۷ ۸8۴ 7 
2 طبقهٌ موهای کشنده؛ یک طبقة سلولهای 
تشکعبی‌شکل هتتّد که سظخ خارجی ریشدرا 


پنوقانده‌آند و دارای پرتوپلاسم و فسته 


موی 


می‌باشند و جدارشان سلولزی و نازک است. 
ان سلولهانه تها فاقد استمات و سلولهای 
استماتی هستند بلکه دارای صفات مشخصی 
نیز می‌باشند چه در ناحیة مخصوص و فاصلهً 
معینی از انتهای ریشه قادرند ضمایم یا 
استطاله‌های طویلی به نام موهای کشنده 
تولید نمایند و از این جهت این بافت را که از 
حیث ساختمان و صفات با اپیدرم برگ و 
ساقه مفایرت دارد طبقهٌ حامل موهای کشنده 
نام نهاده‌اند. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۷۷). 
- موهای کشنده ؛ ضمانم یکسلولی بافت 
اپیدرم ريشه می‌باشند و طول آنها گاهی به 
چند میلیمتر بالغ می‌گردد و مانند کرک معَمَل 
سطح خارجی ریشه را می‌پوشانند. موهای 
کشنده‌برای جذب مواد غذایی خا ک به کار 
می‌روند. مجموع موهای کشنده در ريشه 
شبیه مخروطی است که رأس آن به طرف 
کلاهک متمایل می‌باشد و قامدة آن متوجه 
طوقه است. موهای کشندة نبات محل خود را 
متدرجاً تغییر می‌دهند و در عین حال فاصلهً 
آنها از اتهای ریشه هميشه ثاپت می‌ماند. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص۲۰۸ و ۲۷۷), 
< موی نرگس؛ در اصطلاح گیاه‌شناسی 
چیزی است که با غنچة نرگس برم‌آید و گل 
پر آن می‌باشد. 
- ||ساقذگل نرگس: 
| گرچه لیلی باغ است, لیک مجنون‌وار 
نهاده بر سر هر موی آشیان نرگس. 
عرفی شیرازی. 
|ارگ نازکی از رنگ دیگر که در بعض احجار 
در موداره نوعی مرغوب‌تر از انواع در 
است. (یادداشت مولف). 
||تر کی که در کاسه نمودار گردد. (ناظم 
الاطیاء) ترَ ک‌بسیار خفیف در چینی و بلور و 
غیره. تر ک سخت باریک در چینی و شیشه و 
مانند آن: کاسه مو پیدا کرده, ايين کانه مو 
دارد. (یادداشت مولف). 
خطرها باشد از آه ضعیفان سربلندان را 
که‌موئی کاب فغفور را از قیمت اندازد. 
صائب. 
-مو بسرداشتن؛ شرک بسیار نازگ و 
نامصوسی خوردن ظرف یا بلور یا استخوان 
دست و پاو غیره* 
گفتم ای دوست حقهات بشکست 
گفت نشکست یک مو پرداشت. 
ملک الفمرلی بهار. 
موی پیاله+ ذرزی بازیک که در چینی ۳ 


۱ (فرانسوي), عانهع 1 1 
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مو. 
کاسه‌افتد و آن مانع آواز است. (آنندراج): 
به او گل کرده جان خود حواله 
شود زو چرب تا موی پیاله. 
ملامنیر (از آنندراج). 
موی چینی؛ موی کاسه چینی. موی پیاله. 
||درستی و صحت. (ناظم الاطیاء). 
مو. [م) (صوت) میو. آواز گرب (ناظم 
الاطباء) انجمن آرا)(آتدراج). حکایت آواز 
گربه. اسم صوت گربد. (یبادداشت مولفا. 
صدای گربه باشد. (برهان). آواز گربه باشد. 
(فرهنگ جهانگیری): 
گربة جان عطسه شیردل است 
شیر گریزد چو کند گربه مو. مولوی. 
|اب‌انگ گاو و گوساله. نام صوت گاو. 
(یادداشت مولف). 
موء (یونانی, !) نام حرف میم یونانی. (فهرست 
ابن‌لندیم). 
هو (] (ضمیر) صورتی از «من» ضمیر 
اولشخص مفرد. تلقظی از من که در برخی از 
لهجه‌ها هت 
تومست و مو دیوائه», ما راکه برد خانه 
صد بار ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه. 
۱ مولوی. 
رجوع به من شود. 
مو. 2 /۸] (۱۵ درخت انگور که رز نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). درخت انگور است. 
(انسجمن آرا) (آتندراج), تاک.رز. تنک, 
میوانه. انگور. کرم. کرمة, م2 میوٌ درخت انگور. 
درختی است که از میو آن استفاده می‌شود و 
آن در اغلب نقاط ایران از جمله در جتگلها 
یافت می‌شود. (یادداشت مولف). مهمترین 
نوع تیرة رزها که در تمام نقاط معتدل سطح 
زمین کاشته می‌شود. گلهای آن هنگام باز 
شدن از پایین جدا می‌شود و پنج پرچم و 
تخمدائی با دو برچه بهم چسبیده از آن بیرون 
می‌آید و سیوه‌ای می‌سازد که آن را انگور 
می‌گویند. کشت مو و پرورش آن یکی از 
بزرگترین منابع ثروتی کشورهای نقاط 
معتدله است که آقتاب کاقی داشته پأشند. مود 
قندی فراوان : در حبه‌های ملیوة آن جمع 
می‌شود. اقسام مو در کشور ایران فراوان و در 
بسپاری از نقاط از حبه‌های خشک آن سبزه 
یا کش مش تهیه می‌شود. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۶۱). مو در تمام جستگلهاي 
شمال تا یک هزار گز از سطح دریا صي‌روید. 
آن را در گیلان: رز. دیسورزه یناتله‌رز, در 
مازندران وگرگان شور ماله غوره» و در 
کتول‌معل می‌خوانتد. درخت مو از لحاظ 
جنگلبانی ارزش چُندانی ندارد ولی برای 
درختکاری زمینهای خشک مناسنب است 


درختچه‌ای است بالارونده از تیر؛ رزها و 
جزو ردة دوله‌ایهای جدا گلبرگ. ساقه‌های 
این گیا» قاصله بقاصله دارای گرههایی است 
که‌از محل این گرهها برگ و پیچک ( که‌در مو 
همان برگ تغیر شکل یافته است) و گل ( که 
بعدها تبدیل به میوه می‌گردد) و ساقة فرعی 
خارج می‌شوند. گلهای مو مجتمع و به شکل 
خوشة مرکب است و چون هر گل تبدیل به 
یک میوه سته‌ای کوچک می‌شود. صجموع 
میوه‌ها هم به‌طور فراهم بر روی یک‌دم گل 
اصلی ضخيم قرار می‌گپرند. ضوع 
میوه‌های واقع بر روی اين دم گل اصلی را 
یک خوشة انگور نامند. گلهای مو دارای 
کاسبرگ سبز رنگ و ۴یا ۵ گلبرگ است. 
کاسبرگها موقع باز شدن گلبرگها می‌افتند. 
تعداد پرچمها به تعداد گلبرگهاست. مو گیاهی 
است که در نواحی معتدله و همچنین نوای 
گرم می‌روید. برگهای آن متناوب و دارای ۵ 
بریدگی پننجه مانند است. دمبرگش دراز و 
سطح فوقانی پهنک سبز تیره و سطع 
تحتانی‌اش کرکدار و مایل به سفید است. منشاً 
این گیاه را در نواحی مختلف آسیا ذ ذکر 
کرد‌اندولی امروز تقریباً در سراسر کرة زمین 
کشت می‌شود. قمت مورد استفاد؛ آن برگ 
و شیر؛ گیاهی و ميوة آن است. ميوة نارس آن 
غوره نام دارد که طعمش 
و عصاره‌ای که از نشردن غوره حاصل 
می‌شود به نام آب‌غوره جهت چاشنی اغذیه و 
تهیٌ شربت غوره مصرف می‌گردد. صیورٌ 
رسید؛ این گیاه انگور نام دارد که دارای طعمی 
شیرین کمی اسید و مطبوع است. گونه‌های 
متعدد مو در تقاط مختلف ایران خصوصا 
خرأسان و قزوین و همدان و اراک و 2 
ارومیه کشت می‌شوند: 
گربوی بزمگاه تو آرد صبا به باغ 
آب رقیق می‌شود اندر عروق مو. ِ 
آثیر دی اضیکتی (از آنجمن آراا. 
|انخوش. تسا ک‌دشتی کسه سیاهدار و 
کر مالیضاء گویند. نم الاطباء) 
مو. (معرب. [) گیاهی است از تیرف چتریان 
که آن را شوید بری نیز گویند و دارای خواص 
زیادکتنده شیر و قاعدهآور است و مدر نیز 
می‌باشد. ائامیطیقون. رازیانة بیابانی. شبت 
بری. . شوید,بری, تام‌اورت. تامشاورت. 
۱ کمو ن‌الچیل. (یادداشت مولف). به 
۳ ی توبن اي اس که هم یه 


ترش و قابض است 


شیراز و 


۲۱۷۲۳  .تاوم‎ 


ابوریحان و تحفة حکیم مژمن و اختیارات 
بدیمی و ذخیرة خوارزمشاهی و تذکر؛ داود 
ریر نطا کی ص ۳۳۳ شنود. گزر دشتی 
| زغال‌اخته. در عقار ص۲۳۱ آمده: «مو 
هوالمران, و بعجمية الانداس مرانه» و «مران» 
همان زغال‌اخته است ولی مترجم عقار همین 
کلمه را به معنی شوید بری آورده است. 
مواء ۰ [6](ع مسص) بانگ کردن گربه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(دهار) (السصادر زوزنی). بانگ گرید. 
(مهذب‌الاسماء), و رجوع به مو شود. 
موائد. (مٌ ء] (ع [) بلاها و سختیها. (متهی 
الارب). دواهی. (اقرب الموارد). 
موائد. 2۱ ء (ع ) ج ماندة. (ناطم الاطباء. 
ج مائدة که به سعنی خوان پرطعام باشد. 
(انتدراج) (غیاث). رجوع به مائده شود: از 
الوان موائد مطبخ خاص به قدر کفایت. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 
موالس. ( :)(ع ص, ( ج مسانس. ااچ 
مانت. (ناظم الاطباء). رجوع به سائس و 
ماثشة شود. 
مواثل. [م ء] (ع ص,. !) ج مائل. رجوع به 
مائل شود ||ج مائلة به معنی زن باتبختر و زن 
خرامنده.(ازناظم الاطباء). 
مواثلة. [ ء](ع مص) پناهگرفتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). پناه گرفتن بسوی خدا, 
(ناظم الاطباء). |زشتافتس بسوی جایی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|آرهیدن. رهایش جستن, (سنتهی الارب) 
(اتدراع). طلب رهایی ونجات کردن از 
چیزی و رهایی جستن از آن, (ناظم الاطباء). 
از کی رمایی جستن. (المصادر زوزنی). 
مواءمة. [م ءع)(ع مص) سازواری کردن با 
کسی. ||مباهات کردن با کسی. (از منتهی 
الارب) (آندراج)(ناطم الاطباء) 
موایذة ۰ب دا (ع ج مویذ ۳ 
للعجمة. (منتهی الارب). رجوع به موبذ شود, 
موایلة. مب [)(ع مص) همیشگی کردن 
در کاری. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). مواظبت کردن. 
موات. [ع] (ع مص) موت. (ناظم الاطباء) 
بمردن. (تاج المصادر بهقی). رجوع به موت 
شود. 
موات. [](ع مسص,. (سصا بسمردن. 
(المصادر زوزنی). . صموت. نام الاطباء). 
مرگ. (منتهی الارب) (غیاث). رجوع به موت 
شود. 


موات. [] (ع صء 4 چیز بی‌جان. (متتهي 
الارپ) (از کشاف اصطلاحات الفتون). آنچه 


۴ موات. 


جان ندارد. مقابل حیوان و نبات. (بادداشت 
مژلف). آنکه بی‌جان باشد. (غیاث). آنچه 
نیفزاید. (دهار). ||مرده. مردگان. بی‌جانان. 
مقابل حیّوان. (یادداشت مولف)؛ 
زند؛ حق را به چشم دل نگر 
زان که چشم سر نیند جز موات. 

تاصزختتزو: 
تا جهان موات انصاف و مردگان معدلت به آب 
حیات احسان و ا کرام و انعام او زنده گشت. 
(سندبادنامه ص ۱۳). 
که‌نگفتم که چنین کن یا چنان 


چون نکردید ای موات و عاجزان. مولوی. 
کای فرشتة صور و ای بحر حیات 
کهز دمهای تو جان یابد موات. ‏ مولوی. 


|ازسسینی که در آن مسرگی بساشد. 
(مهذب‌الاسماء). |[زمین بی‌مالک و نامنتفم. 
(منتهی الارب). زمین بی‌مالک و بی‌سود و 
ناستفع. اناظم الاطباء). زمین خشک و 
بی‌خداوند. (آنندراج) (غیات) (از کشاف 
امطلاحات الفنون). زمینی که تسرد و 
سودی تداشته باشد به سبب نداشتن آب نیا 
شدت و کثرت حرکت آب در آن یا به علل 
دیگری که مانع از انتفاع زمین شود. (از 
تعریفات جرجانی). زمینی که ملک نبود. 
(مهذب‌الاسماء). 
احیای موات؛ آباد کردن زمینهای بی‌نفع و 
بایر. عمارت خراب. اباد کردن ویران, 
(یادداشت مولف): تملک حاصل می‌شود به 
احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 
(مادة ۱۴۰ قانون مدنی ایران). همرکس از 
اراضی موات و مباحه قسمتی را بتصد تملک 
احیاء کند مالک آن قمت می‌نود. (مادة 
۳ شقانون مدنی). 
- اراضی موات؛ زسینهای بی‌صاحب و 
بی‌سود. زمینهای پایر که کسی را از آن سودی 
و محصولی نرسد. مقابل اراضی عامره. (از 
یادداشت مولف). 

موات. رم راتت ] (ع لا ج مأتة. (ستهی 
الارب). رجوع به ماتة شود. 

موّاتات. [1) (ع مص) مواتاة. مواتات. 
موافققت کردن. موافقت کردن کسی را بر 
کاری (از منتهی الارب مادة اتی) (از تاظم 
الاطباء), موافقت در امری با کسی. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مواتاة شود. 

مواتات. () (ع امص) مواتات. مواققت. 
سازواری. سازگاری. سازش. (بادداشت 
ملف). صاحب منتهی الارب از صحاح نقل 
کندکه عامه مواتات را به واو گوید؛: به 

... مسعظهر و مستبشر 

شوند. اتصاریخ جسهانگشای جسوینی), 
||مطاوعت. اطاعت. فرمانبرداری. (یادداشت 

مولف). 


مواتات دولت قاهره. 


هو اة. (م 1] (ع مص) مواتات. موافقت 
کردن‌باکسی در کاری. (متهی الارب). 
||مطاوعت و پیروی کردن. (از المنجد). و 
رجوع به موّاتات شود. 

مواتو. [َمْتٍ] (ع ص) مواترة. شتری که یک 
زانو بر زمین نهد آنگاه دیگری رانه هر دو را 
به یکیار و بدین جهت سواری وی مشکل 
باشد. یقال جمل مواتر. (ناظم الاطباء)؛ 

مواتوة. مت ر)(ع ص) مواتر. اناظم 
الاطیاء). شتر ماده‌ای که یک زانو را بر زمین 
نهد آنگاه دیگری نه هر دو را به یکباره و این 
فعلش دشوار باشد مر سوار راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) و رجوع به مواتر شود. 

مواتره. [متَ ] (ع مص) درپی یکدیگر 
شدن گسته. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|[پیاپی کردن. (السصادر زوزنی). |انامه و 
خبر درپی یکدیگر فرستادن یکان یکان با 
مسهلت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). وتار. (منتهی الارب). گویند مواتره 
بن اشیاء در صورتی است که میان آنها فترة 
باشد و الا مدارکة یا مواصلة می‌گویند. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ایک روز یا 
دو روز درمیان روزه داشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج. |اطاق طاق 
آوردن آن را به خلاف مدارکت و مواصلت. 
(متهی الارب). در روزف‌ای طاق روزه 
داشتن. ||آوردن کستایها را تک‌تک بدون 
اقطاع. (ناظ الاطباء). 

مواتفة. مت نْ] (ع مص) ملازمت کردن 
کاری را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). مواظبت. (المصادر زوزنی), 

مواتی.1](ع ص) کمان نرم و قابل 
انعطاف. (ناظم الاطیاع). 

مواثیة. (مْت ب](ع سص) بر همدیگر 
برجستن و حمله کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آنتدرا اج). با کسی برجستن جنگ 
را. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوژنی). 
برجستن به یکدیگر. با کسی برجستن به 
جنگ. ثوار. مناوره. مساوره. مصاوله. 
(یادداشت مولف), ||عامه به منعنی مبادرة و 
مسارعة استعمال کنند. (ناظم الاطباء). 
مبادرت کردن. (از اقرب الموارد), 

هواثر- [م تٍ] (ع لا ج ميشرة. (متهی الارب). 
ج ميشرةء به معنی باك‌چه‌مانندی که پیش زین 
باشد یا نمدزین, (آتدراج). رجوع به متثره 
شود. ۱ 

مواثق. [ ب] (ع 4 ج متوئی. (ننتهی 
لارب)(اقس ب الموازد) (دهار) (ناظم 
الاطیاء) ۱ .رجوع به مویّق شود. اج میثاق. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع ب به 
میثاق شود. 

مواثق. (م ثٍ] (ع ص) هم‌راق و سفحد. 


موح از افواج در پ فواج 


مواج. 

(ناظم الاطیاه). سعاهد. (از اقرب السوارد). 
رجوع به موائقة شود. 

مواثقت. مت ق](ع مص, امص) موائقة. 
با هم عهد استوار بستن. (از یادداشت مولف). 
هم‌عهدی. هم‌پیمانی. رجوع به موائقة شود. 
مواثقة. مت ق] (ع مسص) عهد و پیمان 
کردن‌باهم. وشاق. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) با کسی عهد بستن. 
(ترجمان‌لقرآن جرجانی ص۶) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) با کسی استواری 
کردن.(المصادر زوزنی): 

مواثل. [م ٍ) (ع صء اج ۹( 
(یادداشت مولف). رجوع بهمائلة شود. 
موّاثم. [مْ آٍ] (ع ص) آنکذ راه رود و باز 
ایستاده شود. (یادداشت مولف) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مواثمة. (م تم (ع مص) باهم نبرد کردن 
در دویدن و برجستن در آن که گویا دور 
میکند خویشتن را. |ایر همدیگر صبر کردن. 
(منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
موالی. (م ] (ع ص) دشمن بدخواه. (ناظم 
الاطباء). خصومت‌کنده. (آندراج). |انمام. 
ساعی. واشی. (یادداشت مولف). 

موائیق. (۶) (ع 4 ج میای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) عهد 
و پیمانها و استواریهاء و این جمع میثاق است 
که به معنی عهد و پیمان و استواری باشد. 
(غیاث) (انندراج): مقدمات عهود و سوالف 
موائیق را طلیعهُ آن کرده. ( کلیله و دسندا. 
شتر... عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد. 
(کلیله و دمنه). میان ایشان برای اتحاد 
ذات‌البین و مواققت جانبین و خلوص وداد و 
قیام به جواب اعدا و اضداد. مواثبق موکد 
گشت.(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص۱۲۵). میان 
آیشان موائیق و عهود موکد رفت و اتحادی 
صادق ظاهر شد. (ترجمه تاریخ یحینی 
ص ۷۸), او را مستظهر گردانید به مواشیق و 
عهود...(ترجمة تاریخ یمنی صن‌۶۵). بدین 
عهود و مواثیق و شروط و پینان به پسران 
خود وصیت کنم. (ترجمةُ تاریخ قم ص ۲۵۱). 
و رجوع به میثاق شود. اج صزثق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به موثق شود. 
مواج. [ءَر دا] (ع ص) دریای موج‌دار و 
متلاطم. (ناظم الاطباء). خیزابه‌دار. خیزابدار. 
پرموج. بسیارخیزابه. موج‌زن. بسیارموج‌زن. 
بیارموج. شکن‌گیر. خبزابه گیر: خبزاپ‌گیر. 
(یادداشت موّلف): در مقدمة لشکر او قرب 
دویست مربط فیل بود... و بر عقب آن بحری 
ج. (قرج جم تاریغ 


۱-در ناظم‌الاطیاء به ضم مه آزره و هرا 
غلط چاپی اشت. 


۱۳۳ 


یمینی ص ۱۳۱). چون بحر مواج و سیل 
ثجاج به بلخ آمد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۹۴ 
مواجب. ( ج] (ع اج موجب. از ناظم 
الاطیاء). و رجوع به موجب شود. ||کشتی‌گاه 
قوم و مصارع آنها. گویند خرج‌القوم الی 
مواجبهم؛ ای مصارعهم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ااچ موجب. که اسم مفعول است. 
گویندهذا اقل مواجب الاخوة؛ ای ار ما 
توجبه. (از اقرب الموارد): مرا نیز از عهده 
لوازم ریباست بیرون باید آسد و مواجب 
سیادت را به او رسانید. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۱۶۱). و آنچه بر تو بود از مواجب 
انسانیت و حریت و لوازم حقگزاری و شنقت 
بجای آوردی. (سندبادنامه ص ۳۰۶). هرکه از 
جملة فلاسفه به اتمام این مهم اهتمام نماید و 
به مواجب این خدمت قیام کند... (سندیادنامه 
ص۴۴). و از جمله مواجب سکون و جمعیت 
درون که مر توانگران را میسر می‌شود یکی 
آن که... ( گلستان سعدی). ||ج موجب به فتح 
جیم است به معنی لازم گردانیده شده و مقرر 
کرده شده از ببع و مل آن, و آنچه گویند 
مواجب او در سر کار چیست یعنی لازم 
گردانیده شده به معاش او چیست یا مقرر 
داشتد شده در بیع اوقات او چیست. پس 
مواجب که جمع است به معنی واحد مستعمل 
می‌شود. (از قسم حور و مشایخ که هر دو 
جمع است و به معتی واحد مستعمل) یا آنکه 
مواجب مقلوب «ساوجب» است به معنی 
آنچه که لازم شده چنانکه محاصل مقلوب 
«ماحصل» و می‌تواند که مواجب به ضم میم و 
فتح جیم صيفة اسم مسقعول باشد از باب 
مفاعله به معنی لازم گردانیده شده و مسقرر 
داشته شده و اين وجه اخر بی‌تکلف است. 
(غیات) (آتندراج). وجه معینی که هر ماه به 
توکران دهند. (بهار عجم). وظینه و سالیانه و 
وجه گذران و مزد و اجرتی که به نوکر 
می‌دهند خواه روزانه باشد و یا ماهانه و یا 
سالیاند. (ناظم الاطباء). در تداول عامیانه 
آنچه از نقدینه (پول) برای ماه یا سال دهند 
اعضا و کارکنان دولت یا نوکران شخصی را. 
مقایل جیره و مقایل علیق که جنس و غذا 
باشد. داره. راتبه. حقوق. وظیفه. یعنی نقدی 
که‌ماهیانه یا سالياته به کارمند یا نوکر دهند 
مقابل جیره که غیر نقد است سانند گندم و 
امتال آن؛ ولی در قدیم محصول و درآمد شهر 
و محلی نیز که به عنوان مستمري و وظیفه 
مأسوران را اختصاص می‌یافت مواجب 
آن جمع موجب به معنی مقرر 
شده و لازم گفته است و برخی آن را مقلوب 
«ماوجب» دانسته‌اند. (از یادداشت مولف): 


نامیده مي‌شد. 


نیست مطلوبش مواجب زانکه در هر توبتی 


بی‌تقاضا خود خداوندانه آن غم میخوری. 

اتوری (دیوان ص 4۴۶۰ 
لشکر او را مواجب و اخراجات و علوفات 
مهیا داشتند. (تاریخ ببهق). چنین گفه‌اند که از 
عنایت معدلت و دادپروری مواجب و جامگی 
لشکریان در جمیم بلاد جهان متفرق و صقرر 
فرمود. (از العراضه). لشکر را جمع آورده 
استمالت داد و هر یک را مواجب و مرکب 
پداد. (ترجمة اعثم کوفی ص۱۱۹). معاویه 
لشکر را مواجب فرمود و وعده‌های نیکو 
بداد. (ترجمة اعثم کوفی ص ۱۲۰). این جهرم 
در جملهٌ مواجب ولیهد نهاده بودند چنانکه 
هر کی ولیبهد شدی جهرم او را بودی. 
(فارستامة ابن السلخی ص ۱۲۱). و وجوه 
مواجب ایشان بداد و ایشان را به اعزاز تمام به 
ری برد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۰۴). 
عرصه ولایت به مواجب ايشان وفا نیکند و 
حاجت است که از حضرت به مزید نان پاره 
اتعام فرمایند. (ترجمة تاریخ یمیی). پانزده 
هزارهزار درم که از مواجب گذشته بر وی 
متوجه بود به خویشتن قرار گرقت. (ترجمة 
تاریخ یبینی ص۳۳۶ اگراز مواجب ایشان 
ديناری بکاهد از ممالک خرواری بار برند. 
(راحةالصدور راوندی). سالها باید تا ترتیب 
لشکری دهند و خزانه‌های مالامال تا در وجه 
مواجب و اقطاعات ایشان بردارند. (تاریخ 
جهانگای جوینی). گورخان را خزانه‌ها 
بعضی از غارت و بعضی از اطلاق جرایات و 
مواجب تهی گشته بود. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). او را در قصر محصور کردند و 
مواجب خویش طلب داشتند. (تاریخ 
وگر مدح جاه تو گویم نگویم 
به آمید مرسوم و حرص مواجب, 

سلمان ساوچی: 

شعر از بخششی شود گرچه مواجب صدلک است 
نی کهن آید فراهم هیچ معنی نی‌نوم. _ 

امیرخسرو ااز آنندراج)/ 
مادام که سواد ارقام تتخواه مواجب قشون به 
مهر قاضی عسکر نمی‌رسید بی‌گلرییگیان و 
حکام ولایات سواد مزیور را اعتبار و اعتماد 
نتموده تتخواه نمی‌دادند. (تذکرةالسلوک چ 
دیرسیاقی صس۴). مواجب قورچیان بر طبق 
عرض قورچی‌باشی و تعلیقةٌ وزراء اعظم 
شفقت می‌شده. (تذکرةالملوک ص ۷). خدمت 
ایالت و حکومت و... تیول و مواجب و انعام 
قاط غلامان بر طبق عرض قوالر آغاسی و 
تمیق وزراء اعظم شفقت می‌شد.... و ارقام و 
احکام ملازمت و مواجب و تیول... به طفرا و 
مهر عالیجاه مشارالیه می‌رسد. (تذکرةالملوک 
صص ۸-۷). مواجب و تیول و... ا گر عالیجاه 
وزیر اعظم ممضی دارد رقم صادر می‌گردد. 


مواجر. ۲۱۷۲۵ 


(تذکرتالملوک ص‌۸). 
س‌ مواجب‌بگیر؛ حقوق‌بگیر. مستمری‌بگیر. 
مواجب‌خوار. آنکه از اداره با ضخص یا 
موّسه به سیب خدمت حقوق دریافت دارد. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به‌ صادهٌ 
مواجب‌خوار شود. 
مواجب گرفتن؛ حقوق گرفتن. مستمری و 
ماهیانه دریافت کردن. در برابر خدمت وظیفه 
و مستمری اخذ نمودن. (از یادداشت مولف). 
مواحب خوار. 4ج خوا/خا) (نف 
مسرکب) آن کسه مسواجب می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). سواجب‌خور. حسقوق‌بگیر, 
متمری‌بگیر. کارمند و خدتگزار دولت یا 
سازمان و یا شخصی که آخر هفته یا ماه و یا 
سال حقوق بگیرد. (از یادداشت مولف): 
چنین گویند که نوشیروان یازده هزار سرد 
مواجب‌خوار داشت. (جوامم‌الحکایات 
عوفی, از یادداشتهای قزوینی ج ۷ص ۱۶۱). 
مواحب‌خور. (ءج خوز /غْر] انف 
مرکب) مواجب‌خوار. حقوق‌بگیر. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مواجب‌خوار شود. 
مواجبة. ام بَ] (ع مص) فرض کردن 
چیزی را و لازم و واجب گردانیدن آن. (از 
متتهی الارب). لازم گردانیدن. (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء. 
مواحر. مآجاع ص) مواجر. به کرایه 
دهنده. (یادداشت مولف). و رجوع به مواجر 
شود. ||مواجر. مرد مفعول تن‌فروش: آبیک 
به زور بازوی خود مفرور بود و امرای بزرگ 
را خطاب کنده و مواجر کردی. (بدای‌الازمان 
فی وقایع کرمان). 
مواجر. [م ج] (ع ص) صورتی از مواجر که 
همرهٌ آن قف گردیده است. (از یادداشت 
مولف). کرایه‌دهنده, رجوع به مژاجر شود. 
||مفعول. مرد تن‌فروش. مرد که چسون زنان 
کند به مزد. (یادداشت مولف). که لواط دهد. 
مواجر؛ گگ ! مواجر را هم گویند. (لفت 
فرس اسدی)؛ 
آری کودک مواجر آید کاو را 
زود بیاموزیش به مغز و مشخته, 
یکی مواجر و بیشرم و ناخوشی که ترا 
هزار یار خر انیار بیش کرده عسس. ‏ لبیبی. 
میکائیل اسب بدانجا بداشته بود پذیر؛ وی 


کای. 


(حسنک) آمد و وی را مواجر خواند و 

دشامهای زشت داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 

ص۱۸۳ 

یک پوسه ندادت ز ره مهتری و شرم 

وان شوی مواجرش ترا گاد به خروار. 
سوزنی. 

به جد و جهد همی کرد هر شبی تا روز 


۱-کٌنگ: امرد قری‌جنه. 


۶ مواجرة. 


کتاب جلق به نام مواجران تکرار. سوزنی. 
|ازن تن‌فروش. موّاجرة جساف جاف؛ زن 
قحبهُ مواجر بود که بر یک مرد آرام نگیرد. 
(فرهنگ اوبهی). 

مو)احرة. (م اج ر](ع مص) به کرایه دادن 
(متهی الارب) (آندراج).به کرایه دادن خانه 
را؛ آجرت زیداً الدار. و آجرت الدار زیدا. 
(ناظم الاطباء). چیزی به مزد کسی دادن. 
(دهار). چیزی به مزد فرا کی دادن. (المصادر 
زوزنی) (از تاج المصادر بهقی). ||کرایه 
گرفتن خانه را از کسی: آجرت من زیدالدار. 
(ناظم الاطباء). |[مباح کردن زن نفس خود را 
به مزد. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ا|اجیر کردن کسی را. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||در دهان کسی نیزه زدن. 
(منتهی الارب). 

مواحرة. [مج ر](ع ص) زن تسن‌فروش, 
مژاجر. رجوع به مواجر بشود. 

مواجری. (مج) (حامص) صفت و حالت 
مواجر. مفعولیت. (از یادداشت مولف): 

چون من به فاجری پسران در مواجری 
همچون چراغ در شب تاریک روشنند. 

سوزنی. 

و رجوع به مواجر شود. 

مواجلة. (م اج [) (ع مص) بازداشتن 
ممانعت کردن. (ناظم الاطباء). بازداشتن. 
(آنندراج). ||انکندن مانع در راه. (ناظم 
الاطباء) 

مواجلة. (ج[](ع مص) نبردکردن کسی 
را در تسرسیدن. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر). 

مواجن. (جا(ع اج مسیجند. اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). رجوع به ميجنة 
شود. 

مواحه. (مْ:] (ع ص) روباروی و مقایل. 
(ناظم الاطباء). روبرو پرابر, رو در روی. 
سماذی, مقابل. روی به رری. (بادداشت 
مولف). 

مواجه شدن؛ رویرو شدن. مقابل شدن. رو 
در رو قرار گرفتن. مقابل آمدن. 

|/برخورد کردن. مقابل گردیدن: کار تحقیق 
با مشکلاتی مواجه شد. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به مواجه شود. 

|اپیش. برابر. (یادداشت مولف). 

مواجهات. (م ج] (ع! ج مواجهة. رجوع 
به نواجهة و مواجهت شود. : 

مواحهت. مج اج ۳ (از ع اسص) 
مواجهه. روبارییی و مقابلی و مقابله. اناظم 
الاطباء) و رجوع به مواجه و مواجهه شود. 
||مقابلٌ دو کوکب. (ناظم الاطباء). 

مواجهه. [م ج ه] (ع مبص) روبس‌آروبی 
کردن.(منتهی الارب). روباروی شدن باکی 


و قرار دادن روی خود را با روی آن. (ناظم 
الاطاء). با هم روبرو شدن. (غیاث) روبارو 
شدن. (آتدراج). مقابله. (السصادر زوزنی). 
روی بسه روی کی قرار دادن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مواجهه شود. 
مواحهه. مج ه/ج دا (از ع. اسسص) 
مواجهت. مواجهة. روبارویی و مقابل و 
مقابله. (ناظم الاطباء). رودررویی. روبروبی. 
مقابله. (یادداشت مولف)؛ 
ثا و طال بقا هیچ فائده نکد 
که‌در مواجهه گویند را کب و راجل. سعدی, 
ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریمالفی که 
همگنان را در مواجهه خدمت کردی, 
( گلتان سعدی). 
درست ناید از آن مدعی حکایت عشق 
که‌در مواجهه تیفش زنند و سر خارد. 
سعدی: 
|[(ق) روبارو و اين مجاز است. (از آنندراج) 
روپرو. در روی هم. رودرروی؛ 
زیرا که هست حشمت او بیش از آن که تو 
با او سخن مواجهه گویی و آشکار. 
متوچهری. 
- مواجهه آمدن؛ روبرو آمدن. روبرو شدن, 
روباروی کسی آمدن: 
اگرمواجهه آید عدوت نشناسی 
که‌هیج وقت ندیدی از او مگر که قفاء 
معودسعد. 
- مواجهه کردن؛ روبسرو کردن. روبرو 
ساختن, روبروی هم قرار دادن دو کس را, (از 
یادداشت مولف). 
|[(امص) مواجه شدن. رویرو گشتن. روبرو 
شدن. رویاروی گردیدن با کسی. (از یادداشت 
مولف). برابر شدن. (یادداشت مولف). 
||موازات, (بادداشت مولف). ||(اصطلاح 
نجومی) مقابلاٌ دو کوکب. (ناظم الاطباء) 
مواجهه.() ج تن ](ع ق) بسه طسوز 
روب‌ارویی. (ناظم الاطباء), رودررویی: 
رویارویی. در حال روبروشدگی: پس میاقی 
که...مواجهة و مشافهة بر زبان راندند. (تاریخ 
غازانی ص ۵۴). 
مواحید. [م] (ع !) حالنها و رقصها که به 
استماع نعمه صوفیان را می‌باشد.و این جمع 
وجد است خلاقالقیاس. (غیاث) (آنتدراچ). 
کیفیات وجدانی. حالات و مقاماتی چند که به 
طریق کشف وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان 
راه ظاهر شود. (فرنگ مصطلحات ۳ 


تألف سیدجعفر سجادی). 2 
مواجیو. )ع اج سیجا: رجوع به 
میجار شود.(ناظم الاطباء). 


مواحف. (مح](ع لا زایگاههای ان 


(منتهی الارب) (انسدراج) ۳ آلاطنیاء)- 


رجوع په موخف شود. . .-": 


مواخات. 


مواحق. (ج] (ع ص, 0 ج ماسق. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ماحق شود. 
مواحلة. (مْح [](ع مص) نیرد کردن باهم 
به رفتن در وحل که گل تک باشد. (از ناظم 
الاطباء). نبرد کردن با هم به رفتن در گل تتک. 
(منتهی الارب) (آتدراج). با کی تبرد کردن 
در وحل. (تاج المصادر). 
مواحنة. (1حنَ] (ع مص) دشمی کردن 
با هم. (سنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء)؛ با یکدیگر کینه 
داشتن. (تاج المصادر بهقی). 
مواحید. [2 ](ع !) ج میحاد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج میحاد به معنی یک‌یک, 
(انندراج). رجوع به میحاد شود. 
مواخات. (1] (ع مص, (مص) مواخات. با 
هم برادری داشتن. (غیاث). .رجوع به 
مواخات شود. 
مواخات. () (ع مص, [مص) مواخات. 
مواخاة. برادری کردن و برادر گرفتن کسی را: 
(غیاث) (آنندراج). برادری و برادری گرفتگی 
و اخوت. (ناظم الاطباء). اخاء. اضاوت. 
وخاء. محالفه. برادر شدن. برادری: برادر 
گرفتن کسی راء صیفه برادری با کسی 
خواندن. (از یادداشت صولف). و رجوع به 
مواخاة شود. ۱ 
< روز سواخات؛ روزی که در حضور 
حضرت رسول (ص) هر یک از مسلمانان 
مسلمان دیگری را به برادری خود برگزید و 
حضرت پیفمبر حضرت علی را 
بی‌نظیر و ملی " آن بود در امت که نبود 
مر تبی را بجز او روز مواخات نظیر, 
تاصرخسرو (دیوان چ دانشگاء ص .)۲۱٩‏ 
|ادرستی. درست شدن. دوست صمیمی 
گردیدن با کس. دوستی صمیم. (ناظم 
الاطباء). دوستی کردن. با کسی دوستی و 
برادری داشتن, (یادداشت مولف): ا کنون | گر 
مسر گردد باز گوی دانتان دوستان یکدل و 
کیفیت موالات و افساح مواخات ایشان. 
( کلیله و دمنه). و بدین تحفظ و تیقظ اعتاد مرن 
در موالات و مواخات تو صافی‌تر شد. ( کلیلد 
و دمنه) میان ايشان منواضات ضوکد رفت. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). او نیز از سر 
صدق موالات و خلوص مواخات در خدمت 
لوای میمون او روان شد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص .)۱٩۲‏ طریق مراسلت و مکاتبت 
موالات و مواخات پیش گرفت. (ترجنمة 
تاریخ یخیتی ص ۷۵). سوایق فصافات اونبنه 
لواحق مواخات و موالات متنور گرداننیذ. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۹۵ شفارانت اژ 
چانب ما مواضات و مواخات و منناصحت. 


۱-ظ:بدل. (یادداشت مولف): 


مواخاة. 
(ترجمهة تاریخ قم ص ۲۵۱). ||(در اصطلاح 
بدیع) مراعا:النظر. رجوع به مراعاةاكظیر 
شود. 
مواخاة. ()ُ7](ع مص) برادر یا دوست 
گردیدن کسی را. (از اقرب الموارد). برادر 
گرفتن‌کسی راو دوست شدن. (ناظم الاطباء). 
برادر و دوست شدن, (منتهی الارب). با کی 
برادری گرفتن. (المصادر زوزنی). با کسی 
پرادری کردن. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع 
به مواخات شود. 
مزاخذ. )۱ (ع ص) معاقب و آنکه 
خداوند عالم وی را از جهت گناهی که کرده 
است عقویت می‌کند. (ناظم الاطباء). گرفتار. 
گرفته شده به گناه. (بادداشت مولف). 
|| سیاست‌شده و سزاداده‌شده و عقوبت‌شده و 
مسب رزنش‌کرده‌شده و عستاب‌شده و 
ملامت‌کرده‌شده و بازخواست‌شده. (ناظم 
الاطباء), مسوول. صورد بازخواست. 
بازخواست گردیده. معاقب. عقوبت‌شده به 
گاه. کسی که مورد عتاب قرار گرفته شده. 
(یادداشت مولف). 
مواخد. (م آخ](ع ص) مژاخذه کننده. 
بازخواستگتن, رن کسیر کنسی 
که مورد بازخواست قرار دهد دیگری را, 
عحاب‌کنده. (از یادداشت مولف). 
مزاخذات. 2 آخ](ع) ج سواخفة. 
(یادداشت مولف). « جع به مواخذة شود. 
مواخذت. 0 آ خذ] (از ع: امسسسص) 
بواخده. مواخذة. 9 بازشواست و 
عقوبت به سیب گناه (اين کلمه با کردن و شدن 
و نیز فرمودن صرف شود) (از یادداشت 
مولف): ترکان خاتون کربوغا را نهفته به 
اصفهان فرستاد به سواخذت برکیارق, 
(سلجوقنامهٌ ظهیری). ملک دانشمند را 
مواخذت و معاتبت فرمود.( گلستان). در حال 
جوابی نبشت که | گر پیش از بلاغ کشف کنند 
از مزاخذت ایمن باشد. ( گلستان). و رجوع به 
موَاخذة و مواخده شود. 
مقاخفة. [م آخ] (ع مسص) گرفتن و 
عقوبت کبردن کسی را به گناه او. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)؛ کسی را به گناه 
گرفتن. (ترجمانافرآن جرجانی ص ٩۶‏ 
(تاج المصادر بهقی). کی را به گناه عقوبت 
کردن. (از اقرب الموارد), کسی را به گیناه او 
بگرفتن. (المصادر زوزنی). گرفت کردن و 
عقوبت کردن کسی را بر گاء و عامه این را به 
«راوه گویند (يعتي مواخذه). گرفت کردن. 
(غیات) (آتدرا .. 
مواخذه. ماخ ّ 4 ازع تاشتس) 
مواخذة. مواخذت. و عقویت کردن 
کی‌را به گناه . گر فتن پر. گرفت و گیر گرفتن 
و سیاست کردن, تلبیه کردن, کسی را به 


گناهشگرفتن. گرفتن. گرفتن به سیاست. 
تنبیه. (یادداشت مولف). عقوبت و گرفتگی به 
سیب گناه و خطا و تقصیر. بازخواست. 
عقوبت و سسرزنش و ملامت و عتاب و 
بازپرسی از گناه و خطا و تقصیر. (از ناظم 
الاطباء). واجست. واخواست. بازخواست. 
بازجست. بازپرسی. پرسش عتاب‌آمیز از 
کی‌گناه او را. بازپرسی کردن. ملامت و 
عتاب کردن کسی را. (یادداشت مولف): اکثر 
اوقات در ائنای عزت و اعتبار به مژاخذه و 
مصادره گرفتار بود. (عالم آرای عیاسی). 

- مواخذه شدن؛ بازخواست شدن. مورد 
واخواهی و عتاب قرار گرفتن. (یادداشت 
مولف). تبیه شدن. به سیب گناه و تقصیر 
گرفتار آمدن و مورد عقوبت قرار گرفتن. (از 
یادداشت مولف), و رجوع به سواخذة و 
مواخذت شود. 

- مواخذه کردن؛ بازخواست نمودن. (ناظم 
الاطیاء). نکوهش کردن. تعزیر و ملامت 
کردن. توبیخ کردن. بازخواست کردن. 
واجت کسردن. ارات کردن. (از 
یادداشت مولف). تعقب؛ سواخذه نمودن. 
(منتهی الارب). سیاست کردن. تبیه کردن. 
گرفتن و عقوبت کردن کسی را به گناه او. (از 
یادداشت مولف). 

مواخذه. مخ ذٌ 4 ز) (از ع امص) 
تداول عامه از مواخذه. مواخة. رجوع به 
مواخذه شود. 

مواخر. مغ .4ج ساخرة (ناظم 
الاطباء) ج مأخرة به معلی کشتی که در رفتن 
بانگ کند و یا کشتی که بشکافد آب رابه سین 
خود. (آندراج). رجوع به ماخرة شود. ااج 
ماخر. (منتهی الارب). رجوع به ماخر شود. 
ااچ ماخور. (منتهی الارب). رجوع به ماخور 
شود. 

مق)خرة. (مآ خ ر](ع مص) تأخیر کردن و 
درنگی نمودن و دیری کردن. در آخر نهادن و 
سپی گذاشتن. (ناظم الاطباء). 

مواخره. مغ /خ را (ازع امسص) 
استخاره. (یادداشت ت مولف): او به طریقی که 
او رابود مواخره کرد با خدای تعالی و هیچ 
جواب نیامد. (تفسیر ابوالفتوح رازی سور 
اعراف ص ۴۸۸). 

مواخض. (م خ](ع ص. اج مساخض. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ رجوع په 
ماخض شنود,.... 

مواخمة. [م خ ۶] (عمص) نبرد کردن‌با 
کسی در وخامت وگران‌سنگی. (سنتهی. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). نیک نبرد 
کر دن‌به گرانی(تاج المصادر بیهقی). -_ 

مغاخی. ل 1 (ع,ص) بسرادر و دوست 
شونده. ج» مواخین. (ی|دداشت صولف)» و 


موادعه. ۲۱۷۲۷ 


رجوع به مواخاة شود. 

مواخیر. (۶] (ع ) ج ماخور. 
(منتهی‌الارب) (ناظم امد رجوع به 
ماخور شود. 


موا۵. [م وادد] (ع ل) ج ماده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مواد به تشدید دال است ولی 
قارسیان به تخفیف خوانند و آن جمع ماده که 
به معنی اصل هرچیز است. (از غیاث) (از 
آنندراج): سرمایُ جلال و مواد تخفیف 
طوایف عالم. (سندبادنامه ص 0۷۶ و رجوع به 
ماده شود. 
- مواد اربعه؛ چهار ارکان. عناصر اربعه. 
چهار آخشیج. استقصات. (یادداشت مولف). 
- مواد اولیه؛ مواد اولی. ماده‌های اصلی 
هرچیز مانند انواع معادن که از آنها آلات و 
ادوات مختلف سازند. (از یادداشت مولف). 
مواد ثلاث يا ثلائد؛ (اصطلاح فلسفی) مواد. 
وجوب و امکان و امتناع است. (فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). 

- مواد خام؛ ماه‌هایی که از را کشاورزی یا 
تربیت اغنام و احشام به دست آید. مانند شیر 
و پشم و گندم و جو. (از یادداشت مولف). 
3 - مواد صلح؛ شروط و قبود صلح و بندهای 
آن. (ناظم الاطباء), 
مواد عقود. رجوع به عقود شود 

مواذات. [ (ع مسص) ده گرفتن. 
(یادداشت مولف). 

موادع. (ع دا (ع ص.اج سیدع. اقرب 
المسوارد). مدع به سی جامهة کهند. 
(آنتدراج), و رجوع به میدع شود. اج ميدعة. 
(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد] (ناظم 
الاطباء) رجوع به میدعة شود. ااج صودع. 
(یادداشت مولف). 

موادعت. (مد /دغ] (ازع مص, امص). 
موادعة. وداع کردن. (غیاث). رجوع به ماد 
بعد شود. 

موادعة. (مدغ](ع مص) صلح نبودن و 
آشتی کردن با کس با کانی. (از ناظم 
الاطباء). مصالحة, (تاج المصادر بیهقی), 
مهاودة. (تاج المصادر). با هم صلح نمودن و 
اشتی کردن. (سنتهی الارب) (انندراج). 
مصالحه. 

موادعه. ۰ مدع /بعاانع » مصء 
آشتی. , مصالحه. آء شتی کُردن. صلح کردن؛ 
(یادداشت مولف). , و رجوع به موادعت و 
موادعة شود. ی 3 
1 - ناظم الأطاء به کر مرزد قارً 
غلط چاپن است. - 
۲-در زبان فارسی فانند واژه‌های مشانهه 
حرف آخر معمولابه تبخقیف می‌آید مگر در 
بقام اضاقه و عطف: مواد درسی؛ مواد و مصالخ. 


۸ مزادمة. 


(غیاث). و رجوع به موادعت شود. 
مواذمة. (مْ] د)(ع مص) اصلاح کردن 
میان کسان و الفت دادن. (ناظم الاطبام). 

۱ موادة. 0 واد د] (ع مص) دوستی کردن با 
کسی.!از آقرپ الموارد) (ناظم الاطیاء). وداد. 
با یکدیگر دوستی داشتن. (ترجمان‌لقران 
جرجانی ص .)٩۶‏ مُحابّه. (یادداشت مولف). 

موادی. (۱1(ع ص) قوی و توانا و سلاح 
پوشیده. (ناظم الاطباء). قوی. (از اقرب 
المواردا: 
موار. (َو واا (ع ص) شستر آسان‌سیر و 
تیزرو. (آتدراج). و رجوع به موارة شود. 
موارات. [] (ع مص) پوشیدن. پوشیده 
داشستن. پسوشانیدن. نهان کردن. نهفتن. 
(یادداشت مولف). مستور داشتن خبر و غیر 
آن را اظهار کردن. نهان‌داختگی: وقت کشف 
آن تلبیس نفرمودند و اغضا و مواراتی رفت. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به مواراة 
شود. 
مقاراة. (م 1] (ع مص) منظم کردن و علف 
خورانیدن دواپ در یک جا. (منتهی الارب). 
مزارات, بستن ستور را با ستور دیگر در یک 
جا و علوفه دادن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مواراة.()(ع سص) نهفتن چیزی را 
(منتهی الارب). واپوشانیدن. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص .)٩۶‏ پوشیدن. 
(المصادر زوزنی). پوشیدن. توریه. ستر کردن 
خبری و غیر آن را اظهار کردن. مدامسه. 
نهفتن. پنهان کردن. پوشانیدن. (یادداشت 
مولف). ||ستیهیدن. (ترجمان‌لقرآن جرجانی 
ص 1۶ 
موارب. [م آ ر] (ع ص) مسغلوب‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||فریب دهنده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
فریبنده. 
موّاریه. [مْ رب ] (ع مص) مقلوب کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
| فریب دادن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). مواربة. 
رجوع به مواربة شود. 
موازبة. مر بَّ] (ع مص) با همدیگر زیرکی 
کردن. || آفت رسائیدن. ||مکر و فریب نمودن 
با هم. (متهی الارب) (تاظم الاطباء). با کسی 
دستان آو ردن. (تاج السصادر) (المصادر 
زوزنی). 
مواربه. مرب /رٍ ب ] (ازع» امص) مواریة. 
مواربة. رجوع به مواربة شود. |(اصطلاح 
بدیع) در اصطلاح بدیع آن است که متکلم 
سخنی گوید و بداند که در برایر گفتار او 
متکری باشد و با حذاقت هرچه تمامتر 
طریقی برای فرار از انکار منکر بیابد یا آنکه 


در کلمه‌ای از کلمات تحریفی روا دارد و یا 
تصحیفی یکار برد و یا در سیاق عبارت 
کاهش و یا افزونی کند. استعمال کلماتی 
موهن که بتوان با تصحیف و تغیر برخی از 
کلمات رفع اعتراض کرد چنانکه گویند 
عبدالرحمن جامی «ساغری» ثاعر را چنین 
هجو کرد: 

«ساغری میگقت دزدان معانی برده‌اند 
هرکجا در شعر من یک نکته خوش دیده‌اند 
خواندم | کثر شعرهایش را یکی معنی تبود 
راست می‌گفت این که معنبهاش را دزدیده‌اند.» 

و چون ساغری از او گله کرد در پاسخ گفت 
من گفته‌ام: «شاعری می‌گفت...». (از کشاف 
اصطلاحات الفنون, یادداشت لفت‌نامه) 
موارد. (م رٍ] (ع 4 ج مورد. (منتهی الارب) 
(دهار) (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد). راه 
ورود به آب. راه ابخود. _ 

موارد مطروقه؛ آبهای آلوده و ناپا ک.(ناظم 
الاطباء). 

ااراه و طریقه و مسوردها و محل ورود و 
درآمدها. (ناظم الاطباء): تا تیفهای مسلول از 
موارد ورید ستسقی شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۹۷). به نزعات شیاطین موارد آن 
محبت منفص گشت. (ترجم تاریخ یمیتی 
ص ۲۲۷). و رجوع به مورد شود. 

<- مصادر و موارد؛ انجمن‌ها و جاهایی که 
مردمان دانا اجتماع میکنند و یک‌دیگر را 
ملاقات می‌نمایند. (ناظم الاطباء). 

- موارد و مداخل؛ موارد و مدارج. راه درآمد 
و دخل و مداخل و مخارج . (ناظم الاطباء). 
- موارد و مدارج؛ موارد و مداخل. (ناظم 
الاطباء).. 
مواردة. مر د] (ع مص) با یکدیگر بر آب 
آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. با کسی 
به آب یا جایی بیامدن. (تاج المصادر بهقی). 
موارعة. (م رز ع] (ع مص) باهم سخن گفتن 
و کنگاش نمودن. (آنتدراج). سخن گفتن با 
کسی و مشاوره نمودن و کنگاش کردن. (ناظم 
الاطباء). مناطقه. (تاج المصادر بیهقی). 
موارف. 1 آ رٍ] (ع ص) پیوسته و متصل و 
نزدیک بهم. (ناظم الاطباء). | آنکه حد و 
مکان او تا حد و مکان دیگری است. (منتهی 
الارب). هو مژارفی, یعنی حد مکان و 
سکتای آن تا حد مکان و سکنای من است. 
(فتتهی الارب) (ناظم الاطباءا, هم حد که حد 
مکان و تا حد مکان تست. (یادذاشت مولف). 
موارفة. ز آ ز ف](ع مص) پیوسته شدن. 
||محدود شدن. یه طور تساوی و برابری از 
هم جدا شدن. (ناظم الاطیاء) 
موارق. (مرٍ] (ع ص) مازلت منک موارقا؛ 
یعنی پیوسته با تو نزدیکم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به معنی نزدیک است. (از 


موازجة. 
آنندراج), 
موارق4. ام ز ] (ع مص) نزدیک شدن و 
نزدیک رفتن. (ناظم الاطیام). 
موارکت. (م رٍ ] (ع !) ج مرکة. (آنندراج) 
رجوع به میرکة شود. 
هوا زکة. زمر کَ] (ع مسص) از کسوه 
درگذشتن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء), 
موارنه. [م رز نَ] (ع مص) طلب کردن گاو 
تر گاو ماده راء (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). ||مفاخرت تمودن با کسی. (منتهی 
الارب). مفاخره کردن. (از آنندراج). 
موارنه. (مْر نْ] (ع مص) مواجه و مقابل 
شدن. (از اترب الموارد). روباروی شدن, 
موارة. [ز راز )(ع ص) ناقة آسان‌سیر 
تیزرو. (منتهی الارب) (انندراج). ماده شتر 
تیزرو که دارای راهنرم باشد. (ناظم الاطباء). 
موارقة. 1 ر)(ع !) پشسم ریسخته‌شده از 
گوسپد. زند» باشد و یا مرده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||بشم رسخته‌شده 
از درازگوش. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطپاها. موی خر که بيفکند. 
(مهذب‌الاسماء). 
مواری. ۶۱ [] (ع ص) منظم‌کنندة ستوران 
در یک جاو آنها را علف دهنده. (یادداشت 
لغت‌نامه), رجوع به ماراة شود. 
مواریت. (۶)(ع 0ج میراث. (مستهی 
الارب) (غیات) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
دجوع به میراث شود. 
مواز. (ءْروا] (ع ص) مویزفروش. (منتهی 
الارب). ||سوزفروش. (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). 
موازات. [م] (ع امص) برابری و مقابلی و 
محاذات. (ناظم الاطباء). سوازاة. مقابله. 
مواجهه. محاذات. ازاء. برابر شدن. (یادداشت 
مولف). مقابله و برایری. (غیاث) (آنندراج). 
مقابله, (السصادر زوزنی): با دوازده هزار 
سوار گزیده به موازات رایات سلطان آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۴۵). و رجوع به 
موازاة شود. ||(اصطلاح هندسی) قرار گرفتن 
دو نقطه در سمت واحد به طوری که هیچ یک 
بالاتر و پایین‌تر نباشند. و در خطوط مستقیم 
نیز موازات اطلاق می‌شود از جهت قرار 
گرفتن آنها در سطح واحد که اگراز دو سو 
امتداد داده شوند تا بی‌نهایت نیز بهم 
نمی‌رسند. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
موّازاة. 1 1) (ع مص) موازات. مقایل و 
پرابر شدن چیزی را. (ناظم الاطباء). برگیری و 
مقابله: (انندرا اج) 
موازج. [م ز ] (معرب. ل) جِ موزج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
موازحة. [م ز ج] (معرب اع صوزج. 


موازر. 


رجوع به موزج و موزه شود. 

موازر. (م ز) (ع ص) باربردار. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء). 
||وزیرشونده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به موازرت و موازره شود. 

موازرت. زمر /ز رَ] (از ع. امص) موازرة. 
رجوع به موازرة شود. 

موّازرة. مر 1(ع مص) برابر شدن و 
مقایل گشتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از اقرب السوارد). ||مساوات 
کردن با کی. (ناظم الاطباء). مواسات. 
مساوات. (یادداشت مولف). ||با هم مدد 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). |[مدد کردن 
و یاری نمودن کسی وا. (از آقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). یاری کردن با کی. (دهار). 

"یباری کردن. (اترجمان‌لقرآن جرجانی 
ص۸۵. ||قوت دادن بعض نبات مر بعضی 
دیگر را (از قرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||پیچیدن کشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

موازرة. مر ] (ع مص) همشتی کردن. 
(از منتهی الارب) (انندراج). مسوازرت. مدد 
کردن و باری نمودن کسی را (ولی کمتر 
استعمال می‌شود و بیشتر مژازره با همزه 
می‌گویند). (نساظم الاطباء). یاری دادن. 
(غیاث) (از اثرب الموارد). و رجوع به موازرة 
شود. |[وزیری کردن. (منتهی الارب). کسی 
را وزیری کردن. (از اقرب الصوارد) (تاچ 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). وزارت. 
وزیری کردن. (از غیاث) (از آنندراج). و 
رجوع به موازرت شود. ||یردن و حمل کردن. 
(از اقرب الموارد). 

موازفة. (م زر ] (ع مص) هر یکی چیزی 
از نفقه برآوردن برایر یکدیگر. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

موازفه. مر نْ) (ع مص) برایر کردن میان 
دو چبز. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هذا یوازن هذا؛ اين بر وزن آن است. 
(ناظم الاطباء)؛ با چیزی هم‌وزن بودن. 
(غیاث). با کسی همسنگ آمدن. (المصادر 
زوزنی) (از تاج المصادر بهقی). اارویاروی 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج). مقابله و 
رویاروی کردن. |(روباروی شدن کی را. 
(ناظم الاطباء). |[ باداش کردار دادن. (از 
منتهی الارب) (از تاظم الاطیاء) (آنندراج). 

موازنه. [م رن /ز نِ] (از ع. ص) موازند. 
رجوع به موازنة شود. |/سنجیدگی میان دو 
چیز و آن دو را با هم برایر کردن. کشیدن و 
سنجیدن با دیگری. (یادداشت مولف). 
مقایسه. سنجش. تیک کردن اج با یک نفر 
نسوینده که از سرکار صواجب دارد 
[اخراجات را] مقابله و موازته و خاطر جمع 


نموده خط گذاشته به مهر ناظر دهد. 
(تسذکرةالس لوک چ دبیرسیاقی ص ۲۴), 
||حمنگی. توازن. برابری با دیگری در ون 
یا نیرو. (از یادداشت مولف): کدام خدمت در 
موازنٌ آن کرامت آید. ( کلله و دسته). هیچ 
چیز در موازنة آن نياید. ( کلیله و دمنه). 

با آتشت موازنه وز خا کت‌ارتفاع 

با اخترت مقابله با رایت اقتران. 

خواجوی کرمانی. 

||(اصطلاح سیاسی) عبارت است از حفظ 
منافع مشترک بین دولتهایی که به منظور حفظ 
استقلال خود باید از تفوق یکی بر دیگران 
مانع آیند. , 

- بهم خوردن موازنه؛ از میان رفتن تساوی 
نیروی یکی از دو قدرت متقابل با فراهم آمدن 
تفوق یکی بر دیگری. 

موازنة قدرت؛ مساوی و برایر شدن قدرت 
دو دولت یا دو دسته و یا دو بلوک سیاسی, 
موازنه کردن؛ بت پکدیگر ستچیدن 
(یادداشت مولف). 

|((در اصطلاح بدیع) صنعتی است که در آن 
فاصلةٌ دو کلام در وزن برابر باشد بدون 
رعایت قافیه». چنانکه خداوند در قران 
فرماید: و نمارق مصفوفة و زرابی مبثوثة آم که 
مصفوفة و مبثولة در وزن برابرند بدون اینکه 
هم‌قافیه باشند. و تاء اخر را اعتباری نت 
چون زاید است. (از تعریفات جرجانی). الفاظ 
را در وزن و حروف خواتیم متساوی داشتن 
ترصیع خوانند و آنچه در حروف خواتیم 
محفق نباشد آن را موازنه خوانند. چنانکه 
شاعری گفته است: 

به بزم و رزم تو ماند همی خزان و بهار 

به تیغ و کلک تو ماند همی قضا و قدر. (از 
المسجم ص ۲۵۱). 

آوردن دو جمله, دو مصراع یادو بیت که 
کلمات آنها به ترتیب با هم هموزن عروضی 
باشند. (از یادداشت لغت‌نامه). 
هوازی. [](ع ص) برابر و مساوی. 
همسنگ. هم‌پهلو. هم‌پایه. هم‌رتبه: ذات 
شریف او در شرف موازی سما ک‌و در رقعت 
ماوی افلا ک.(ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۹۶). آن لشکر کوههای چند که ماوی 
سماء و موازی جوزاء بود در مسافت آن دیار 
قطع کردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص۳۳۸). با 
ستاک‌گردون مناوی و با سما کین موازی. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیتی ص ۲۸۵). او اين را در 
نوشته‌ها از برای درستی و راستی اعداد 
استعمال می‌کنند مانند مبلغ که در درستی 
وجوه و مقدار که در درستی اوزان استعمال 
می‌شود. مثلاً گویند موازی ده عدد و مبلغ ده 
تومان و مقدار ده خروار. (ناظم الاطباء). 
مقدار موازی یک خروار, یعتی هم‌وزن یک 


۲۱۷۲۹  .اساوم‎ 


خروار. (یادداشت مولف): موازی شصت و 
هشت نفر ملازم دیوان... در وجه ساير اطبا از 
همه ساله و تتخواه براتی مقرر بوده. 
(تفکرةالملوک چ دبسیرسیاقی ص ۲۰): 
مستأجر از کل اجارة دیوانی موازی یک هزار 
عدد اشرفی و یک‌صد «دستجه کله» ... انفاذ 
خزانة عامره و سیصد و پنجاه تومان دیگر را 
به مواجب معیر و... می‌داده‌اند. (تذکر:الملوک 
چ دبیرسیاقی ص۲۴). ||مقابل. محاذی, 
(غیات) (اندراج) (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). روباروی. (ناظم الاطباء) (یادداشت 


مولف): 

بینی خوب را زشتی مقابل 

نیینی عز را خواری موازی. ناصرضرو. 
||(اصمطلاح هندسی) در اصطلاح هندسه دو 
خط یا دوسطح را گویند که به فاص برابر در 
کنار هم قرار گیرند به طوری که هرقدر آتها را 
از دو سو امتداد دهیم نه به همدیگر برسند و نه 
از همدیگر دور شوند. متوازی: 

تا در عمل هندسه نگردد 

خطی که بود منحنی مواژی. .. معودسعد. 


موازی. (م) (اخ) نسسساحیه‌ای است در 
سرزمین گیلان که شهر رشت در آن واقع شده. 
حد شمالی آن دریای خزر و مرداب و حد 
غربی فومن و جنوبی شفت و سنگر و شرقی 
سفیدرود و لشت‌نشا. عرض آن از مشرق به 
مغرب ۳۸ هزار گز و طول آن از شمال به 
جنوب ۵۰هزار گز است. نواحی آن در شمال 
خمام و خشکه‌بیجار و در جنوب کوچصنهان 
و رشت است. (از جفرافیای سیاسی ایبران 
تأیف کهان ص ۲۶۵ و ۲۷۰ و ۲۷۳ و 0۲۷۵ 
موازین. (۶] ۵۱ج سبزان. (آنسندراج) 
(غیات) (ناظم الاطباء)؛ موازین شرع؛ قواعد 
آن: 
چون من سخن به شاهین پرسنجم 
آفاق و انفند موازینم. ناصرخسرو. 
در اعتبار موازین و مک‌ایل احتاب بلیغ 
می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۴۳۹). و 
رجوع به میزان شود. 
مواس . (م ین] (ع4)ج موسی. مواسی, 
مواس. رجوع به موسی و مواسی شود. 
مواساء [م] (از ع, انص) مواساة. مواسات. 
آسایش و راحت و نیکخواهی و خیراندیشی 
و نکویی و احسان و غمخواری و شفقت و 
مهربانی و همدمی و رفاقت و موافقت. (ناظم 
الاطیاء), یاری کردن و رعایت و صلح کردن 
و غشمخواری نمودن (این لفظ در اصل 
مواسات بوده در استعمال فارسیان تاء آضر 
افتاده است نظیر مدارا و سحابا که در اصل 


(فرانوی) 00۳02021500 - 1 
۲ -قرآن ۵/۸۸ ۱۶ 


مدارات و محایات بود. ضابطه فازسیان است 

که حرف تاء از ناقص یاب مقاعله حذف کنند 

به سبیل جواز. (از غیاث) (از آنتدراج): 

من از دنیا مواسایی همی یابم به دین آندر 

که از دنیا و دین کس را چنین ناید مواسایی. 
ناصرخسرو. 

از خفاجه به سر راه معونت یایند 

وز غیه به لب چاه مواسا بنند. . خاقانی. 

فیض کرم کرد مواسای خویش 

قطره‌ای افکند ز دریای خویش. نظامی, 

- مواسا داشتن؛ همدمی و موافقت داشتن: 

در هر چمن عاشق‌وشان بر ساقی و می جان‌فشان 

پر خرد ز انصافشان با می مواسا داشته. 


خاقانی, 
< مواسا کردن؛ شبریک گشتن. مساهمت. 
شرکت کردن: 

از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل 


با دهر مداراکن و با خلق موانا. ناصرخسرو. 
پدانچه ما را در دست بود با او ببخشش و 
مواسا کردن. (ترجمة تاریخ قم ص ٩‏ ۲۰). 
مواسات. (] (ع ایص) مواسا: مواساة. 
غمخواری و یاریگری و مددکاری به مال. 
(ناظم الاطباء). معاونت باران و دوستان و 
مستحقان است در معیشت و تشریک ایشان 
در قوت و مال. (نقائس‌الفنون). غمخواری 
کردن‌کسی را به مال خود. برابر گردانیدن او را 
پا خویش. و گفته‌اند که مواسات تنها در کفاف 
باشد و در فضل کفاف را هواساة نگویند. 
مشارکت و مساهمت در رزق و معاش. 
شرکت دادن دیگری در کفاف رزق و معاش 
خویش. اساء. ماوات. به مال و تن با کی 
غمخوارگی کردن. (بادداشت مژلف)؛ به 
مواسات خویش هر وقت او رااز خود شا کرو 
نیو ده داری, ( کشف‌الاسرار ۲ ص ۵۱۰). 
شمس‌المعالی به معالجهُ مجروحان آن لشکر 
و مواسات خستگان و مراعات... انوار شیم 
خویش ظاهر گردانید. (ترجمة تاریخ بمیتی 
ص ۳۲۷). در موایبات و مراعات اقوات او 
وصایت فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۴۷). 
مواسات رفتن؛ باری و غمخواری و 
ماوات و ماهمت شدن, انجام گرفتن: 
هرکجا که عقیدتها به مودت آراسته گشت اگر 
در مال و جان با یکدیگر مواسات رود... هنوز 
از وجوب آن قاصر باشد. ( کلیله و دمنه). 
-مواسات کردن؛ یاری و غمخواری کردن با 
کسی در مال و جان. دیگری را در تن و.مال 
چون خود شمردن: موافق‌تر دوستان آن انت 


که...در همه معاتی. موابات کند. ( کلیله و 
ذمنه). ۱ 

| آسان‌کاری.. سواساة. (بادداشت سژلف). 
||علاجکردن. (یادداشت مولف). 


مواساد. [1](ع مسص) ساوات کردن 
کسی‌را در نفس خود و در مال خود. (ناظم 
الاطباء). || غمخواری نمودن کسی را به مال 
خود و از مال خود به وی دادن و او را پیشوای 
مال خود کردن. و یا انکه مواساة نمی‌باشد 
مگر در کفاف تن | گردر فضل کفاف بود آن را 
مواساة نگویند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). کسی را در چیزی همچون خویشتن 
داشتن. (تاج المصادر بسهقی). آن است که 
شخص در مورد جلب منافع و دفع مضار 
دیگران را همچون خود بشناسد و ایثار آن 
است که آدمی دیگران را در دو مورد بالا بر 
خود مقدم بدارد و اين خوی آخرین درجات 
برادری مسحسوب گردد. (از تعریفات 
جرجانی). 
مواساق. (] (ع مص) یاری دادن کسی راء 
لغت ردیه است. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). یاری کردن و به مال و تن با کسی 
غمخواری کردن و لفظ مواسات مهموزالفاء 
ناقص است که همز؛ آن به واو مقلوب 
مکتوب شده مثال واوی نست چنانکه به 
ظاهر دیده می‌شود. (غیاث) (آنندراج), 
مواسق. (م ي | (ع ص, ) ج واسق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج واسق به معنیناقة 
بار گرفته و آبستن شده. (انتدراج). رجوع به 
راسق شود. 
مواسقة. (مش قَ)(ع مسص) ص‌سنگ 
برامدن در مسعارضه. (متهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء). ابه سوی یکدیگر 
آهنگ کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
مواسم. .(م ی ](ع ل) چ مسوسم. ان‌اظم 
الاطیاء). چ موسم به معنی فصل ووقت و 
هنگام. (از یادداشت مولف): انواع تحتع و 
برخورداری از مواسم جوانی و ثمرات ملک 
و دولت ارزانی دارد. ( کلیله و دمنه). و رجوغ 
یه موسم شود. اج موسم به معننن هنگام 
فراهم آمدن حاجیان. (آنتدراج): ااچ موم 
به معنی جای گردآمدن در حسج. (آنندراج): 
ااج مسم (علی‌الاصل و علی‌اللفظ میاسم). 
(منتهی الارپ) اناظم الاطیاء). «رجحع به 
میسم شود. 
مواسمة. (شعا(ع مس وی در 
خویرویی و زیبایی. امنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء).نبرد کردن به تیکوی. (تاج 
المصادر بیهقی). 
مواسی. م1 (ع ص] مه 
مواسا کننده به مال و تن کسی رایاری:و 
غمخواری‌کننده. «مخصوص است. به: یاف 
اگردر فضل کفاف.بناشد آن‌زا ضوامسی 
نگو یند». (از یادداشت لغت‌نامه) (از:صنعتی 
الارب) از اقرب النوارد). 
مواسی. [](ع !) ج موسی. (ناظم الاطبایا: 


مواشیر. 


ج‌ موسی به معتی استره. (آتدراج). ج موسی 
به معسی تیفهای دلا کی. (یادداشت مولف». و 
رجوع به موسی شود. 

مواسیق. [ع] (ع صء () ج واسق علی 
غیرالقیاس, (متهی الارب) [اظم الاطباماء ‏ 
واسق به معنی ناقة بارگرفته و ابستن‌شده, 
(آنندراج). رجوع به واسق شود. 

م‌اشط. ۰ ( شا (ع صه ل چ مساشطة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج ماشطة به 
معنی زن شانه کننده. رگ رجوع به 
ماشطة شود. 

مواشظة. امش ظ] (ع مسص) آرزرسند 
جماع شدن دو مردبا هم و گذاشتن حن ره خود را 
بر روی شکم یکدیگر و فشردن آ ن. (از منتهی 
الارب) (انندراج) (تاظم الاطباء). 
مواشکت. 0 شٍِ]ً (ع ص) شتابندهٌ تیزرو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
مواشکة. [مش ک](ع ص) منت 
مواشک. (منتهی الارب). زن شتابند؛ تیزرو. 
(ناظم الاطباء). 

مواشکة. مش کَ] (ع مص) شتاب رفتن 


: (لفت ردیه است). (منتهی الارب) (از ناظم 


الاطباء) (آنندراج). 
مواشل. مش ] (ع () جایها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مواضع. (اقرب الموارد). 
مواشی. (2] (ع 4 ج ماشية. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). ج ماشية که به سعنی 
ستور بسیار راه رونده است و اطلاق اين لفظ 
بر مطلق چهارپایان بارکش نمایند. (از غیاث) 
(آنتدراج). ستور و چبهارپایان ویوه شتر 
گوسیندوگاو. نام الاطباء). چهارییان و 
آن جمع ماشی با ماشية عربی است. (از 
یادداشت مولف): ابوعلی‌بن سیمجور... رحل 
و ثقل و حواشی و مواشی و مخلفات او بکلی 
برگرفت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۱۹). از 
مواشی و غنایم اغنام ایشان چندان حاصل 
شد که در فضای صحرا و اقطار بیدا 
نمی‌گنجید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۴. 
ساز و سلاح و مواشی همه پستدند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۱۶۳). خزایین و مالک و 
حواشی و مواشی بدانجایگاه خویش نقل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۳). آنچه داشت 
از نقود و اجناس و مواشی و اسباب بداد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۶). و رجوع به 
ماية شود. ||مالیات چهارپا با مالیائی که بد. 
گاوو استر و خر تعلق می‌گیرد. مواشي.. 
مواشیر. [)(ع !) ج میشار. (منتهی الارب) 
(نتاظم الاطیاء). ج میشار به صعنی ارم: 
(آنتدراج), و رجوع به سیشار شود. ااج 
موشور. (المتیجد). رجوع ید موشور شود: * " 


(-ّل: عزینه. . 


مواشیق. 
مواشیق. زع](ع) دندنههای کلید.( که ج 
میشاق). (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به میشاق شود. 
مواصدة. 0 ص‌ ۳ (ع مص) بند کزدن در 
را و قفل کردن آن را. (از منتهی الارب). 
موْاصو. زمْ آ ص ] (ع ص) همسایه. (سنتهی 
الارب). گویند: هو جاری مژاصری؛ او 
هماية من است که میخ طتاب خانة او در 
پهلوی میخ طناب خانة من است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |[بار و رفیق و 
مصاحب. (ناظم الاطباء). اما در فرهنگهای 
دیگر این معنی نیست. 
مواصرة. [م آ ض ز] (ع مسص) نزدیک 
شدن. ||چادرها را متصل بهم زدن. (ناظم 
الاطباء). 
مواصف. [م ض قَ ] (ع مص) فروختن یا 
خریدن چیزی را به صفت به غیر رژیت. 
بیم‌المواصفة. (منتهی الارب). فروختن و یا 
خریدن چیزی رابه تعریف و توصیف بدون 
دیدن, و آن را بع‌السواصفة گویند. (ناظم 
الاطیاء). خریدن چیزی با وصف بسی‌دیدن. 
(یادداشت مولف). با کسی بیع کردن به صفت 
بی‌رژیت. (تاج المصادر بهتی). 
مواصل. ( ص] (ع ل) ج مسوصل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به موصل شود. ||بعضی از 
ادوات موسیقی. (ناظم الاطباء). 
مواصلات. (م ض)] (ع 4 ج سواصلة 
(مواصلت). (از یادداشت مولف). رجوع به 
مواصلت شود. 
مواصلت. [م ض /ص [] (از ع. (#مص) 
مواصلة. پیوستگی و اتصال. (ناظم الاطباء). 
وصال. پیوستگی. پیوستن. (غیاث): چسون 
اتتا.... تعذری داشت طلب مواصلت به 
طریق مکاتبه که آن را احداللقائین نام نهااه‌اند 
متعین بود. (از مکتوب شیخ صدرالاین 
قونیوی). ||ملاقات. و دیدار. (ناظم الاطیاء), 
|| آرامیدن با زن. مجامعت. کامیابی. (از ناظم 
الاطباء). آميزش کردن. |/ازدواج و زناشویی. 
(از یادداشت مولف). 
+" مواصلت کردن؛ پیوند کردن. وصلت 
کردن.ازدواج کردن باکسی. زناشویی کردن؛ 
دختران را جز با کانی که از اهل پیت ایشان 
بودند مواصلت تکردندی. (فارسنامة ابسن 
لبلخی ص‌۸). 
مواصلة. (مص [](ع مص) وصال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی). با 
کی پپوستن. المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). و رجوع به وضال شود. 
|[کاری پوسته کردن.المصادر زوزتی). 
پیوسته داشتن. ا|دوستی بی‌آمی و بی غرضص 
کردن.(متهی الارپ) (آنتدراج. 
مواصلة. (م ص ل[] ((خ) موصلیان. مردم 


موصل. متوطنین ذبهر موصل. (ناظم الاطباء). 

مواصة. [م ص ] (ع () غالا چیزی. (منتهی 
الارب). آب چرکیز, که در آن چیزی شسته 
باشند. (ناظم الاطباء). 

مواض. (م آض‌ضر,] (ع ص) سبقت‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنت:.راج) (ناظم الاطباء), 
مبادرت‌نماینده. (ناظم الاطباء). ||ناقژ مجلا 
به درد زه. (منتهی الاربپ). ماده شتر گرفتار به 
درد زه.(ناظم الاطبام). 

مواضاق. ()(ع مص با هم چیرگی جستن 
در پا کسیزگی و خسوبی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). چیره شدن به کسی در پا کیزگی و 
زیبایی. (از آقرب الموارد). جنگ و نبرد کردن 
پاکسی به سپیدی ررت.. مواضا. (تاج 
المصادر بهقی). 

مواضاة. (م ض ۶)(ع مس) مواضاة. با هم 
چیرگی جستن در پا کیزگی و خضوبی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مواضاة شود. 

مواضخة. ( ض خ] (ع مسص) وضاخ: 
(منتهی الارب). نبرد کردن در اب کشیدن و 
در دویدن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). |[به سیر صاحب خود رفتن. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). سیر کردن مانند سیر 
دیگر ی. (ناظم الاطباء)؛ 

مواضع. (م ض | (ع !اج مونع به سعنی 
جای.[آتدراج) اقرب الموارد) (دهار)(ناظم 
الاطباء) (ترجمان‌القران جرجانی ص .)٩۶‏ 
||جایها و محلها و قریه‌ها. (ناظم الاطباء). ج 
موضع. جایگاهها. محلها. موقعها: موردها. 
مطلق مکانها: ا گر مواضع حقوق به اساک 
نامرعی دارد به منزلت درویشی با::د. ( کلیله 
و دمنه). در آن مواضع که به روزگار دیگر 
پادشاهان ملک ملوک را ناسزا ی‌گفتد 
آمروز همواره عبادت می‌کنند. ( کلیله و دمنه). 
هر که... در مواضع شبهت به رخصت م غفلت 
راضی گردد از... میامن مجاهدت در عبادت 
باز ماند. ( کلیله و دمته). ||سرگذشتها. (ناظم 
الاطباء. ||(امطلاح منطقی) طویقا, و آن 
در جدل قوانین و اموری است که بدان 
صناعت جدل را تنظیم کند. (از یبادداشت 
مولف). و رجوع به طوییقا شود. 

مواضعات. [م ض ) (ع !4 ج مواضتة. (ج 
مواضعت و مواضعه) یه معی قرارها و قرار 
نهادن‌ها و موافقتها و سازواریها و نهادنیوها و 
تراردادها. (یادداشت مولف). قراردادها و 
گنتگویهای‌با هم. (ناظم الاطباء): بوسهل 
زوزنی بود در آن میانه, کار و بار همه وی 
داشت: و مصادرات و مواضعات مردم... هح 
او می‌کرد.:(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۴۵« 
رجسوع بنه منواضعت. و مواضعه شود. 
]|اصطلاحات. مصطلحات. (یادداشت 
مولف): ۳ 7 


۱۱۱۳۳۱ 


مواضعت. [م ض /ض ع] (از ع امص, () 
مواضعة. (ناظم الاطباء). قرارگذاری. قرارداد. 
قراردادی متضمن شروط خاص و تعهدات 
معمین. عهد. پیمان. قولنامه. مواضعه. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به مواضعه شود 


مواضعت. 


گفت پس نسخت آنچه ما را پاید نبشت در 
جواپ مواضعت بباید کرد و نسخت 
سوگندنامه. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۱۳۸). 
سی‌بال آن مواضعت بماند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۴). متمد بنده. خط دهد بدالچه 
مواضعت بدان قرار گیرد تا بنده آن را اسضا 
کند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۲). خداوند 
آنچه رفت فراموش کرد و دست به نشاط زد و 
حدیث رسول و مخالفان و مواضعت نمی‌رود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰۳). پس بعضی 
از ایشان اعتراف نمودند و تمامی مواضعت و 
میاییت خویش مقرر گردانید و دیگران به 
ضرورت اقتدا کردند. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۳۲۴). و رجوع به مواضعه شود. 

مال مواضعت؛ مالیات و خراج متعلق 
حسب قرارداد مواضعه. مال مقرر. مال معینی 
که باید پرداخت: احمد ینالتکین مالی عظیم 
که از مواضعت بود از تکران و خراج‌گزاران 
بستد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص۴۰۹ 
با کالنجار مال مواضعت از گرگان دوساله با 
هدیه‌های دیگر بفرستد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۴۵۲). احمد آنچه باید کرد ککد و مالهای 
تکران ستاند از خراج و مواضعت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۴۰۸), و رجوع به. مواضعه 
و مواضعه نهادن شود. 

- مواضعت کردن؛ قرارداد بستن. چیزی را 
قرار گذاشتن. قراری را پذیرفتن و مبتعهد 
شدن. 

- مواضعت‌گونه؛ قراردادماند. معاهده گوند 
خداوند یوالحن عبدالجلیل را با لشکر از 
گرگان باز خوانده و مواضست‌گونه‌ای افتاده. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۵). 

- مواضعت. نوشتن (نبشتن)؛ تحریر کردن 
قراردادی در چند فصل یبا در فصلی تنها 
متضمن شروط خاص وباتعین دود 
اختیارات شاغل و الزامات وا گذارند؛ شفل به 
رعایت آن صوازین و موکد داشتن آن به 
سوگندهای گران. مواضعه نوشتن. 
مواضعت نهادن؛ معاهده بستن, قرار 
گذاشتن,. قرارداد بستن. متعهد شدن. عهد 
نوشتن. عهد بستن. پیمان. بستن.(از .یادداشت 
مولف): میان سامانیان و آل بویه و فناخرو 
مواضعتی نهاد [سیمجور ] . (تاریخ ییهقی چ 
ادیپ ض ۲۶۲). و با او | پرکا کو). مواضعتی 
تهاده شود مال را که هر سال می‌دهد. (تاریخ 


: (فرانوی) علامام۲0 -1 


۲ مواضمخان. 


بهقی چ ادیب ص ۲۶۴). مواضعت نهاد هر 
سالی که خراج فرستد برادرزاده را هزار دیثار 
هریوه باشد [بوالسکر ] .(تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۴۳). بدان وقت که امیر محمود از 
گرگان قصد ری کرد... مواضعتی که نهادنی 
بود بنهاد. (تاریخ بهقی). مواضعتی درست با 
با کالنجار بنهاده. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۰۱ 

|| تعهد گرفتن به پرداخت مالی. باج و خراج 
قرار دادن, 

< مواضعت کردن؛ عهد کردن بر تحهد 
پرداخت پولی: با مسلمانان و نیک و بد رعایا 
تعرض نرسانید و مواضعت نکنید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۵۸۲). 

||متارکه کردن خرید و فروش. متارکة خرید 
و فروش. مواضعة. رجوع به مواضعة شود. 
|اموافقت. سازواری. سازواری کردن. 
موافقت کردن. مواضعة. 
مواضعخان. ( ض] (اغ) نام یکسی از 
دهتانهای چهارگانة بخش ررزقان که در 
قسمت جنوب بخش واقع شده و از شمال به 
دهستان اوزصدل و 
مهران‌رود و از خاور به دهستان بدوستان و از 


از جنوب به دهستان 


باختر به دهستان رودقات محدود می‌باشد. 
آب و هوای آن نسبتا معتدل و آب دیه‌های آن 
همگی از چشمه‌ها و رودخانه‌های محلی 
یعنی از تلخ‌رود. سرند. نهند تأمین مسی‌شود. 
مرکز دهستان ده‌خواجه و دههای مهم آن باجا 
باج و سرند و افشرد و گلوجه و نهند و اسفیدان 
جدید و کیویج است. این دهستان از ۴۴ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن ۱۵۳۲۵ تن 
می‌باشد. ۱٩‏ آبادی جنوبی این دهستان با 
۸ تن جمعیت به سبب نزدیکی به 
شهرستان تبریز جبزء بخش بستان‌آباد 
شهرستان تسبریز مسی‌باشد. (از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). از بلوکات ولایت 
تبریز و دارای ۳۷ دیه است. (از جغرافیای 
سیاسی کنهان). 


مواضعة. [م ض ع](ع مص) باهبدیگر گرو ‏ 


بستن. (از منتهی الارب). گرو یستن با کسی. 
(ناظم الاطباء). با کسی گرو بستن. (تاچ 
المصادر ببهقی). |امتارکه کردن خرید.و 
فروخت را. (تاظم الاطباء). ماندن خرید و 
فروخت با هم. |[بر چیزی موافقت و 
سازواری نمودن و قرار دادن. (متهی الارب] 
(آتدراج) سازواری کردن کسی راو موافقت 
نمودن با او و قرار دادن با او (ناظم الاطباء). با 
هم شرکت کردن. (غیاث). |[با هم آگاهی 
بخشیدن. (منتهی الارب) (آنتدراجا؛ و هلم 
اواضعک الرأی؛ بیا تا آگاه شوم از رای تو و 
آ گاه‌گردي از رای من. 

مواضعه. (م ض ع /ض ع | آاز ع؛ یمص لا 


مواضعة. مواضعت. قرارداد. و شرکت با هم. 
آ گاهی‌از رای یکدیگر و همرایی و گفتگوی با 
هم. (تاظم الاطباء. موافقبت در امری. نهادن 
بر... بر چیزی با یکدیگر .سازواری و موافقت 
تمودن. با یکدیگر قرار اه‌ری دادن. (یادداخت 
مولف). مواضعت. نوشته‌ای تفصیلی متضمن 
شروط و حدود اخترارات تصدی‌کننده و 
موافقت به تصدی‌دهنده. در تفویض شغلی 
مهم چون وزارت و جز آن رسم بوده است که 
نامزد وزارت شروط م حدود کار و اختیاراتی: 
راکه برای راندن آن شغل لازم می‌دیده فصل 
به فقصل یسایک جا تحریر می‌کرده و 
تفویضکن شغل قیولی خود و یا حدود 
موافقت خود را ذیل, فصول آن می‌نگاشته و 
در پایان قبول‌کننند: شغل سوگندنامه‌ای 
متضمن آیتی از قرآن کریم در باب صدق نیت 
و درستی گفتار و کردار و ایفاء وظایف خود 
می‌نوشته و تفویفی‌کنند؛ مقام نیز قبولی خود 
را تحریر و به سوگند مکد می‌ساخته است: 
ترا که سالاری باید که به حکم مواضعه و 
جواب کار می‌کنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۰). خواجه [احمد حسن ]گفت 


فرمانیردارم... بازگشت بسوی خانه و مواضعه 
با وی بردند. اتاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۹). 
نسخت سوگندنامه و مواضعه بیاورده‌ام در 


مقامات محدودی که کرده‌ام. (تاریخ بهقی چ. 


ادیپ ص۱۲۹). دیگر روز خواجه (احمد 
حسن ] پیامد... و بوسهل و بونصر صواضعه 
پیش وی بسردند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 


ص۱۴۹). و رجوع به مواضعت و مواضعه‌نامه . 


شود. 

- مواض:ه بر خود (با خود 
امری را یه عهده گرفتن, متعهد شدن انجام 
دادن کاری راء ملک چنین بی‌جنگ پیش مت 
و مالهانی بسیار اورد و مواضعه بر نخبویشتن 
گرفت, و قرارداد که یه درگاه او آند به نداین, 
(فارستامة اي البلخی ص ...)٩۴‏ 
< مواضعه کردن؛ مواضعت کردن. قرارداد 
بستن... قرار دادن. پیمان بستن. قرار گذاشستن. 
متعها. شدن. نهادن. (از یادداخت مولف)؛ 
ابوالفضل هروی منجم...مواضعه کرده بود! 
کهدر آن مواقبه صبر می‌کند تامریخ به درجة 
هبوط رسد. (ترجمه تاریخ یمینی» 
خولی).ابوالقاسم را متهم گردانید به آنکه با 
عد ان بن الراضی مواضعه کنرد: است بر 
خلافت. (ترجمةً تاره جن ۳۲ 


و سم ارس ۳ نبشتن)؛ مواضصت نوشتن, 


انرارداد. نوشتن. جع ستورالمبل آمری را نشتن. 


قرارداد امضا کردن. قرار انجام کناری رابنا. 


شروط و حدود معین تجرین کردن؛ دیگرروز 
موا اضعه پُشت 


ت و هم در مجلین جوانها نبشب. 


(تساریخ بسهقی: ج ادیب ص ۵۲۷). بوسهل : 


هتم انجام 


متصف 


مواضین. 

حمدوی مواضعه نبشت. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۳۹۵). ۳ بدان که مواضعد 
نویسد برسم و در او شرایط شغل درخواهد... 
ت و نزدیک استادم فرستاد و 
آمیر به خط خود جواب نبشت و هرچه 
خواسته بود و اتماس نموده از اين شرایط 
قبول نسود.(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۸۱. 
به خانة خواجه رو و با وی خالی بنشین تا 
آنچه گم ار یگوید و واضعه نویسد. نماز 
دیگر با خوي 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۶۷. اين سه تن 
خالی بنشستند و منشور و مواضعه و جوابها 
نبشته و هر دو به توقیع مکد شده با احمد 
بردند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۷۰). 

| آنچه از طرف فرمانروا یا شخص یا گروهی 
به رسم باج یا مالیات تعهد پرداخت آن به 
دولت یا پادشاهی بشود: مواضعه کرمان 
هشتاد هزار دیتار. (فارسنامة ان البلخی 
ص۱۷۱). مواضعةٌ عمان بیرون از فرع صد و 
سی‌هزار دیتار. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۷۲). و به اندک سواضعمه سنوی و 


و مواضعت نبشت 


یمس بیار تا جوابها نبشته آید. 


شحنه‌ای که در موافقت او پگذاشت رضا داد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
- مواضعه نهادن؛ مالیات نهادن. پرداخت 
مالی را به عهدة کسی قرار دادن. یاج و خراج 
تعیین کردن: چون از آنجا بازگشت قصد هند 
کردو غنیمتهای بسیار اورد و سواضعه بر 
ملک هند نهاد. (قارستامة این البلخی ص .)٩۴‏ 
- |اقرار دادن. عهد بستن: و ایشان در آن 
پاپ با یکدیگر مواضعه نهادند و موافقت 
بستند تا به.وقت امکان از کار او پردازند.. 
(ترجمة تازیخ یمینی ص ۷۳ و رجوع به 
مواضعت و مواضعت نهادن شود. 
مواضی. ()(ع ص. لا ج ماضیة. 
<مواضی ایام؛ گذشته‌های زمان. (از 
یادداشت مولف): در مواضی ایام و سوالفث 
اعوام در اقلیم هندرستان پادشاهی بوده 
است. (سندیادنامه ص ۳۱). آورده‌اند که.در 
مواضی دهر و سوالف سین و شهور... 
(سندبادنامه ص ۲۱۸). در مواضی ایام دهقانی 
بوده است صاین و متدین و متورع و متتی. 
(سندبادنامه ص۱۲۹). و رجوع به ماضی 
شود. 
مواضیع. [۱2(ع!) ج مسوضوع. (ستهی 
الارب) (یادداشت ملف. رجوع به سوضوع 
شود. ..- 3 


مواضین. (لع ایغ مسفن (ستتهن . 


۱ - دز چا سگی (ص7۰): مواضعی کزده 
بوده و در این صورت شاهلد مواضفت اس 
۱ ۲ - درز الم نجد جمم ميضنة, ضواضنن آمده 


است. 5 


مواطا. 


الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ميضلة شود. 
مواطا. [] (از ع. (مص) مواطاة. مواطات. 
وطاء. مواطاة. سازش. موافقت. سازواری. 
سازگاری. قرارداد. قول و قرار. ساخت و 
پاخت. باهم ساختگی: کس را شبهت نماند 
که گریختن از سمرقند از سر مواطایی " بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی. نسخة خسطی کتايخانة 
لغتتامُ دهخدا). وی کس فرستاد و بر سبیل 
مواطا" اشارت کرد که مدت مقام اجابت در 
این ولایت امنداد یافت. (ترجمٌ تاریخ یمینی 
نسخة خطی). ابوعلی را معلوم شد که سابقة 
مواطائی " رفته است و تخصیص فایق بدان 
کرامات قصد و حصد اوست. (ترجمة تاریخ 
یمینی نسخة خطی). و رجوع په سواطات و 
مواطاة شود. 

ج مواطا پتن؛ قرارداد بستن. عهدنامه امضا 


کردن, قرار گذاشتن. بهم ساختن. با هم | 


موافقت کردن: و همه را سمح‌القیاد ۳ 
طوع‌العنان يافتند. و با یکدیگر مواطا" بستند 
(ترجمة تاریخ بمینی نسخا خطی). 
مواطات. (] (ع مص) موافتت کردن. 
(غیاث) (از آنندراج) (یبادداشت مولف). 
موافقت. موافقت کردن با کسی. وطاء. 
(یادداشت موّلف). مواطاة. مواطا. و رجوع به 
مواطا و مواطاءة شود. 
- مواطات کردن؛ پا یکدیگر نهادن. قرارداد 
بستن. معاهده نمودن. (از یادداشت مولف)؛ 
چهل مرد بیامدند و مواطات کردند. (تضشیر 
ایوالفتوح رازی) 
- |بهم ساختن. سازش کردن. ساخت و 
پاخت کردن: با بزرگان فرس و وزیران او در 
مر مواطات کردند و شیرویه را بر پدر بیرون 
آوردند. (نظامی عروضی). 
| پامال کردن. کوقتن: محجه انصاف که به 
مواطات اقدام ظلم تمام مندرس و محو 
گش تند. (سندبادنامه ص ۱۰). ||(اصطلاح 
منطقی) خبرگشتن چیزی بلاواسطه مر مجدا 
را ای بدون انضمام کلمة ذو و غیر آن؛ چنانچه 
زید قائم به خلاف زید قیام که آن حمل 
صحیح نمی‌باشد مگر به واسطة ذو ای زیدٌ ذو 
قیام. (غیات) (از آنندراج حمل مواطاة. 
رجوع به ذیل حمل شود. 
مواطاق. 1۸1 (ع مص) موافقت کردن. (از 
مبنهی الارب) (مسهذب‌الاسماء) 
(ترجمانالق رآن جرجانی ص۶٩)‏ (از 
آنندراج» با کسی سوافقت کردن. (دهار). 


مواطاة, و رجوع به مواطات و مواطیا شود.. ۱ 


|اساهمه. لبادداشت مولف). |(اصطلاح 
قافیه) تکرار قوافی کردن در شعر به لفظ و 
معنی, (از یی الارب). 

مواطاة. رم ط 2](ع مص) وطاه. ون 
الاطباء). رجوع به وطاه و مواطاة شو 


مواطر. [م ط ] (ع!) ج ماطر. (ناظم الاطباء) 
ج ماطر به معنی باران. (آنندراج). چ ماطر, 

روز باباران. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ماطر شود. 

مواطن. (ء ط](ع اج موطن. (منتهی 
الارب) (ترجمانالشرآن جرجانی ص۶٩4‏ 
(ناظم الاطباء). ج موطن: مواطن مکه: 2 
آن. مواطن حرب: مشاهد آن. (یادداشت 
مولف): لقد نصرکم اه فی مواطن کثيرة. (قرآن 
۹ رجوع به موطن شود. 

مواطی. [م] (ع ص) مواط ات‌کنده. 
موافقت‌کنده. (از یادداشت موّلف) (از منتهی 
الارب). و رجوع به مواطاة شود. 

مواطی. [2] !اج مسوطی, ان اظم 
الاطباء). وگ موطی به معنی جای قدم. 
(آتدراج). » رجوع به موطی شود. 

مواظب. (م ظ](ع ص) پیوسته در کار. 
(ناظم الاطباء), موا کظ. مداومتکننده. (از 
یادداشت مولف). مشفول و ملازم و پیوسته 
در کار و ثابت و پایدار و متوجه و مراقب. 
(ناظم الاطباء). مشرف. مراقب. بر کاری ود 
آیستاده. (یادداشت مولف). معاود. (یادداشت 
مولف). 

مواظباً. (مظ بن) (ع ق) دایماً و علی‌الدوام 
و همیشه و همواره و پیوسته. . (ناظم الاطباء). 
مشرفا. مراقباً .و رجوع به مواظب شود. 

مواظبت. (م ظ /ظ ب) (از ع. اسص) 
پیوستگی و مراقبت و همیشکی و مداومت. 
ملازمت و توجه و اشتغال. (ناظم الاطباء). 
پیوسته بودن بر کاری. لازم گرفتن. محافظت. 
مراقبت. تیمار داشتن. (یادداشت مولف)؛ در 


صبر و مواظبت تو خیره مانده بودم. ( کلیله و : 


دمنه). صواب آن است که بر مواظبت و 
ملازمت اعمال خیر...اقتصار نمایم. ( کلیله و 
دمنه). مواظبت بر کسب هنر چنان میل افتاده 
بود که از مباشرت اشغال و مسلابست اعمال 
اعسراض کلی می‌نمودم. ( کلیله و دمته), 
روزگار خود را در مواظبت دفاتر و محابر و 
محاضر و منابر می‌گذاشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۴۷). تقصیر و تقاعدی که در 
مواظیت خدمت بارگاه خداوندی می‌رود. 
(گلتان). و رجوع به مواظبة شود. 

- مواظیت کردن؛ مراقبت کردن. محافظت 
کردن. مداومت داشتن. پیوسته بر آن بودن: 
(از یادداشت. مولف): به صواب آن لایقتر که 
بر معالجت مواظبت کتی, (کلیله و دسته): 
تبية؛ مواظیت کردن در کاری. (دهار). 


ری مد اه مراقیت و * 


محافظت داشتی, مداومت داضتن. مداومت 
داشتن در امری. (از بادداشت مولف)؛ در 
کب طب آوردهاند که فاضاترین اطبا آن 
است که بر علاج از جهت شواب آخرت 


۱۳۳۳ 


مواظبت تماید. ( کلیله و دمنه). بر مطالعت آن 
مواظبت نمودی. ( کلیله و دمنه). هرکه از 
فیض آسمانی و عقل غریزی بهره‌مند شد و بر 
کسب هنر مواظبت نمود... آرزوهای دنا 
یابد و در آخرت نیکبخت گردد. (کلیله و 
دمته). همچون آن جادویی باشم که بر آن 
نایکاری مواظبت می‌نماید. ( کلیله و دمند). در 
طاعت و مطاوعت ایشان به قدر استطاعت 
و... مواظت نماید. (سندبادنامه ص ۷). 
مواظبتین. [م ظ ب تْ] (ع!) سید 
مواظبة. تب نویه که هر روز دو بار آیند. 
(ناظم‌الاطباء) 
مواظبة. [م ظ ب | (ع مص) پیوسته بودن بر 
کاری. اسنتهی الارب) (ن‌اظم‌الاطباء) 
(آنندراج). موا کظة.(تاج المصادر), مداومت 
کردن‌بر کازی, دایم بر یک کار بودن و همیشه 
کردن کاری و مداومت نمودن بر کاری. 
(غیاث). بر کاری بایستادن. (تاج المصادر 
ببهقی). |تیمار دا 


مواعدة. 


اشتن. (سنتهی الازب) 
(نتدراج)؛ تهدکردن. از گرتن. (متهی 
الارب). و رجوع به مواظبت شود. 

مواظبه. م ظ بت /ظ ب] (از ع امسص) 
وبه‌ای که هر موز ام (ناظم الاطباء), 
حمای مواظبة؛ حمای نائبه هر روز 
(یادداشت مولف). 

مواظفة. ام ظ ف)(ع مص) موافقت کردن. 
||هم‌پشتی نمودن. |اوزیری نمودن. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء), |اییوسته بودن با 
چیزی یا با کسی. منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 

مواعد. (عآج موعد. سسررسیدها, 
وعده‌ها. (ناظالاطباء): مواعدی را که اون 
معین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. 
(ماده ۱ آین دادرسی مدنی). مواعدی که 
تدای آن تاریخ ایلاغ یا اعلام است روز ابلاغ 
و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت 
محسوب نمی‌شود. (ماد ۶۱۳ ایين دادزسی 
مدنی). دادن مهلت در مواعدی که از طرف 
دادگاه تعین می‌شود فقط یک دفعه جایز 
است. (مادة ۶۱۸ این دادرسی مدنی). و 
رجسوع به مسوعد شود. ||وعده‌جاها. 
(ناظم‌الاطیاء). 

مواعد5. مغ د] ع مص) بهم‌دیگر وعده 
نمودن و میعاد کردن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم‌الاطیاء). با کسین وعده نهادن. 
(تاج المصادر بهقی) (المصادر زوزنی): با 
یکدیگر وعده کردن. (ترجمان‌القرآن 


۱-در چاپ سنگی (ص ۱۱۴): واطاتی. 
۲-دز چاپ سنگی (ص ۶۰): مراطاة. 
۳-در چاپ سنگی (ص :)۱۰٩‏ مراطات. 
۴-در چاپ سنگی (ص ۲۰۴):مواطات.* ‏ 


۴ مواعز. 


جرجانی ص4۶). |انبرد کردن به وعده. 
(متهی الارب) (آنتدرا اج) (از اظم‌الاطیاء). 

مواعز. [مُع] (ع !) ج ماعز. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطیاء). اج ماعزة, به معنی بز ساده. 
(آتدراج), رجوع به ماعز و ماعزة شود. 

مواعسة. مغ ش ] (ع مص) بر ریگ نرم و 
دشوارگذار رفتن. |/برابری و نبرد کردن در 
رفتن و رفتار به شب. ||به شب رفتن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظمالاطباء). 

مواعسة. (مْع س] (ع |مص) نوعی از رفتار 
شتر. (منتهی الارب). نوعی از رفتار شتر که 
گسردن‌را بکشد و گامها را فراخ گذارد. 
(ناظم‌الاطباء) گردن یازیدن اشتر در رفتن به 
شتاب. (از المصادر زوزنی). 

مواعظ. ( ع](ع لا ج موعظه. پندها و 
نصیحتها و موعظه‌ها. (ناظم‌الاطباء). پندها و 
تصیحتها. (غیاث) (آدراج): ان کتاب کلیله 
و دمنه فراهم آورد؛ علما و براهمة هند است 
در انواع مواعظ. ( کلیله و دسنه). ارات و 
مواعظ آن را که در فهرست مصالح دیین و 
دنیاست نمودار سیاست خواص و عوام 
ساخت. ( کلیله و دمنه). آن حکم و مواعظ 
مهجور مانده بود. ( کلیله و دمنه). و رجوع به 
موعظه شود. 

مواعید. (] (ع !) وعده‌ها و موعودها و 
وعده داده شده‌ها و چیژهای وعده کرده شده. 
(ناظم‌الاطباء). ج‌ میعاد است که به معنی وعده 
کردن‌باشد. (غیأث) (آنندراج): او قابوس را 
فروگذاشت و آن مواعید خلاف کرد. (ترجمٌ 
تاریخ یمینی ص ۲۶۰). و رمندگان رااز 
اطراف و | کناف عالم به مواثیق عهد و مواعید 
لطف باز آورند. (مرزیان‌نامه ص 01۷۳ 
ساقیا آمدن عید مبارک بادت 
وان مواعید که کردی مرواد از یادت. 

حافظ (دیوان چ قزوینی - غنی ص 1۴). 

اج میماد. جای وعده و زمان وعده. (غیاث) 
(انندراج). و رجوع به میعاد شود. 

مواعیس. (۶] (ع 4 ج مسسیعاس, 
(ناظم‌الاطباء) (المنجد). رجوع به میعاس 
شود. 
الاطباء) ج ماعون به معنی اثاث و لوازم 
خانه. (یادداشت مولف* افعاح دکاکین 
آهنگری خواء حلبی سفید که مباده اقسام 
اوعیه ۳ مواعیین و سماورهای بزرگ و 
کوچک‌است... (الماثر و الاثار.ص۱-۱) 

هواغ. (](ع مسص) بانگ کی‌دن گبریه. 
(منتهی آلارب) (ناظم الاطبام). 

مواغدة. معا (ع لا یک 
(ناظم الاطباء). نوعی بازی که بازی‌کننده 
همان عمل و كاري کند که پا و حبریف او 
انجام دهد. 


نوعاز بازي. : 


مواغدة. [م غ د] (ع مص) مصاحب کردن 
کی‌را. |[رفتن کسی با دیگری. (ناظم 
الاطباء). ||مجارات در رفتن. با یکدیگر در 
رفتن مسابقه نهادن. (از آقرب الموارد). |گاه 
مواغده را در ناقة واحد استعمال کتند زیرا 
یک دست ویک پای او با هم می‌روند و دست 
و پای دیگرش پا هم. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطیاء). |[کار کردن چون دیگری. (از 
آقرب السوارد). || تقلید و ادای یک‌دیگر را 
درآوردن. (یادداشت ملف). 
موافاة. (م](ع مص) آمدن بر قوم و رسیدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (یادداشت مولف) 
(از آقرب الموارد). آمدن گروهی را (ناظم 
الاطباء). ||حج گزاردن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد؛. |[به تمام 
گزاردن حق کسی راء (از اقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء). |ابرآمدن بر چیزی و مشرف شدن بر 
آن. (ناظم الاطباء). 
موافزة. (م ف ز](ع مسص) سعاجله. (از 
اقرب الموارد): 
موافق. (م ف ) (ع ص) سازوار. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللنغة). سازوار و مطابق:و 
هم‌آهنگ. (از یادداشت مولف) (ناظم 
الاطباء). سازگار. سازنده. مناسب و متناسب 
بهم. جور. سازگاری‌کنده. هساز. عشیر. 
هم‌آهنگ. مناسب. ملایم. ملایم صزاج. 
درخور. (یادداشت مولف): شرابی که نه تیره 
بود و نه تتک چون نیک آید سوافق‌ترین 
شرابهاست. (نوروزنامه). شراب مویزی, آنچه 
از او صافی باشد مانند شراب ممزوج باشد. 
میل به خنکی دارد و موافق است سحروران 
راء (نوروزنامه). اگربه مسهل حپاجت آیبد 
مسطبوخ شا‌تره مواقق باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). غذاسمانی و عدسی و 


ریسسواج... موافق‌تر بباشد. (ذخیرة ‏ 


خوارزمشاهی). ماءالسل در این وقت سخت 


مواقق باشد. (ذخيرة خبوارزمشیاهی). اگزر | 


حرارت قوی نباشد کشمش موافق است. 

(ذخیرء خوارزمشاهی). اه 

این موافق صورت و معنی که در چشم من البت. ۱ 

از تو زیاتر ندیدم روی و خوشتر: ۳ شترا خوي را.. 
۳ جر سعدی. 

- باد موافق؛ باد مراد. (بادداشت 

(ناظم الاطباء). باد شرطه. (یادداشت مولف), 


-موافق حال؛ مناصب حال, منطبق با وضع و . 
حال و دیساز یا مزاج کسی: اییات نوتم | 


مولف) " 


مواقق. 

||مقبول و پسندیده. (ناظم الاطباء). سورد 
پند و دلخواه. 

- موافق آمدن؛ مناسب و شایسته به نظر 
رسیدن. مقبول و پسندیده افتادن: درخواست 
که‌مرا دستوری دهد تا یر سر آن ضیعت روم 
که‌اين هوا مرا تمی‌سازد... امیر را استوار آمد 
و موافق و ددتوری داد.(تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۶۶). من دانم که ترا این موافق تياید. اما 
با خرد رجوع کن و شمار خود برگیر. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۰۳). 

-موافق افتادن؛ پسندیده امدن. مقبول 
آمدن: شیر را این سخن آسخن دمنه ] موافق 
افتاد. ( کلیله و دمنه). امیرناصرالدین را ایسن 
سخن موافق افتاد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۳۱ 

|امطابق. برابر. طبق. طبّق. طبیق, طبيقة. 
طباق. (منتهی الارپ). مُوافی: مطابي. برابر. 
مقابل مخالف. (یادداشت مولف): قوت 
پادشاهان... نصرت بر دشمنان و داد که دهند 
مسوافق فرمانهای اییزد. (تاریخ ببهقی). 
امیرالسومنین را از عزیمت خویش آ گاه 
کردیم... هرچند برحق بودیم به فرمان وی تا 
موافي شریعت باشد. (تاریخ ببهقی). رای 
همگنان در مشیت است که صواب آید یا 
خطا. پس موافق رای ملک اولیتر, ( گلستان). 
به حکم آن که نمی‌بیتم مر ایشان را فعلی 
موافق گفتار. ( گلستان), گفتم غلط کردی کد 
موافتق تص قرآن است. ( گلستان). 

امید عافیت آنگه بود موافق عقل 

که‌نفی را به طبیعت‌شناس بنمایی, ‏ سعدی. 
- موافتي رای یا طبع کسی آمدن؛ مورد قبول 
او شدن. مطابق نظر و خواست او قرار گرفتن: 
ملک از اين سخن روی درهم کشید و موافي 
رای بلندش نیامد. ( گلتان). ملک را پند 
وزیر ناصح موافق طبع نیامد. ( گلستان), 

به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر 
چنان موافي طبع آیدم که ضرب اصول. 

تنعدی. 

-موافق شدن؛ منطیق شدن, مطابق شدن. 
.انطباق داشتن. (از یادداشت مژلف). انطباق. 


.| مطابقه. طرتمة؛ موافق شدن چیزی به چیزی. 


(متهی الارب). 

- موافق شدن چیزی با چیزی؛ متطبق شدن 
آن دو. بهم رسیدن آن دود 

چون لب خم شد موافق با دهان روزه‌دار 
بریه مشک آلوده یک باهش معطر ساختند, ‏ 

: خاقانن 
موی مرکزه در اصطلاحعبارت است از 
فلکی که مرکز آن الم باشد واه سمل و 
خواء مایل‌بود.! شاف اصطلاحات الفنون). 
|اکبی که با امری و یا یطلسی. موافقت‌داشیچه 
باشد. کسبی که ذ میأله م یا کاری نیظر 


مواففت. 


مثبت و ساعد بدهد. کسی که در مشورتی 
مطلبی را تأیید کند. سژید. سوافقت‌کننده. 
تصویب‌کنند, 
موافق شدن دل در کاری؛ پذیرفتن آن کار. 
نظر مساعد داشتن بدان کار: 
دل بانو موافق شد در این کار 
نصیحت کرد و پندش داد بسیار. 
|امطیع. منقادءٌ 
جهان, موافق امر تو است مگذارش 
که‌کینه ورزد با چون منی ز روی نفاق. 
خاقانی. 
|| فمدل. همداستان. هم‌آواز. هم‌رأی. 
هسم‌زیان. هسم‌فکر. همم‌پشت. یکی شده. 
همدست. (از یادداشت مولف). هم‌آواز. (ناظم 
الاطباء). راست. (یبادداشت مولف), مقابل 
منافق. (یادداشت مولف). یکرنگ. یکدل؛ 
چون یار, موافق نبود تنها بهتر 
تنها به صد بار چو ادانت همتا. ناصرخسرو. 
موافقتر دوستان آن است که از سخالف 
پرهیزد. ( کلیله و دمنه). بار موافق بودو 
صحبت صادق, ( گلستان). 
- رفیق موافق؛ یار موافق. دوست یکدل و 
یکرای. یار صمیمی. (بادداشت مولف)؛ 
پدرود باش ای... رفیق موافق. ( کلیله و دمنه), 
در این برف و سرما دو چیز است لابق 
شراب مروق رفیق موافق. ادیب صابر. 
بار موافق؛ دوست همدل و همرای. رفیق 
یکدل و صممی, (یاددافت مواف): 
||یار. دوست. مصاحب. رفیق. (از یادداشت 
مولف). مرفق و همراه: 
هیچ تقصیر در معزایش 
مکنید ار موافقان منید. خاقانی. 
موأفق شدن؛ همدل و صمیمی شدن؛ 
تو گریانی» جهان خندان موافق کی شود با تو 
جهان بر تو همی خندد چرایی تو بر او گریان. 
ارو 
||دوست صمیمی. یار همدل. مقابل مخالف* 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیب آتش و جان مخالفان پده باد. 
||(اصطلاح حدیث) در اصطلاح دراینه دو 
حدیث راگویند که اصلاً نشبت به یکدیگر 
تضاد و تباینی نداشته باشند بر خلاف مختلف. 
مقایل مختلف. (یادداشت لفت‌نامه). |[مانند و 
مشابه. (ناظم الاطباء), : 
موافقت. (ّت /ف ق] (ازع. اسصا 
موافقة: ضد مخالقت. (ناظم الاطباء). موافقه. 
سازواری. سازگاری. تتناسبا. ملایمت. 
همنازی. زفاق. تزافق. فواطات: مواطناة. 
وطاء. ننازش. هم‌آهنگی: مطاوعت. مقابل 
نخالفت..[نادداصت مولف)؛ چون پیش اسیر 
رتتیدندی به مواققت وی سخن گفتندی که دز 


نظامی. 


خشم نسمی‌شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵0۷۶). بیعت کردم به سید خود... از روی 
اعتقاد و از ته دل به راستی نیت و اخلاص 
درونی و موافقت اعسقاد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص۳۱۵). از آن ترسم که وحوش او را 
( گاورا) موافقت نمایند. ( کلیله و دمنه). 
و اینک پی موافقت صف صوفیان 
صوف سفید بر تن مشرق دریده‌اند. 
چه عجب گر موافقت راکو 
رقص درگیرد از نوای صبوح. 
هر لحظه بر موانقت جامه آه را 
نیلی کنید در دل و آنگه برآورید. 
جبریل بر مواققت آن دهان پاک 
می‌گوید از دهان ملایک صلای خا ک. 
خاقانی. 


خاقانی. 
خاقانی. 


خافانی. 


پروانه و شمع این هنر آموخته‌اند 
کزروی موافقت به هم سوخته‌اند. ‏ خاقانی. 
مسنوچهربن قابوس و... عبدالملک... در 
موافقت رایت او روی به جرجان نهادند. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 
چنان غریو برآورده بودم از غم عشق 
کهبر موافقتم زهره نوحه گر می‌گشت. 
سعدی: 
چنان نمره بزد که دیگران به موافقت او در 
خروش آمدند. ( گلستان). 
- امتال: 
گرزهر موافقت کند تریاق است 
ور نوش مخالفت کند نیش من است. 
(امثال و حکم دهخدا). 
|[در موانقت. به موافقت. در موافقت با, 
مطابق با 
آورده هر خلبل‌دلی نفس پا ک‌را 
خون ريخته موافقت پور هاجرش. خاقانی. 
فلک موافقت من کیود در پوشید 
چو دید کز تو به هر لحظه شیونیست مراء 
خاقانی. 
||قبول. تصويب. تأیید. نظر ساعد. (از 
پادداشت مولف)؛ بر خلاف رضا و موافقت او 
کشازها میرن (ترجههة تاریخ یمینی 
ص ۲۰۷), - 
- موافقت کردن؛ قبول داشتن. مورد قبول 
قراز دادن. تصویب نمودن. تأیید کردن: در هر 
چیزی که مصالح ولایت و خاندان و تن مردم 


به آن گردد اندر آن موافقت کنم [م‌مود ] . 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۲). فی‌الجمله 
پاس تخاطر یاران زا موافقت کردم و شبی 
چنان زا به روز زآوزد: (گلتتانا: + تنی . چند از 
( غولس تم ۳ 
ماققت کنم موافقت نکردند: (گلستان). 
||سازش کردن. ساختن. نهانی قرار گذاشتن. 
(یادداشخت. مولف). توطله کردن. توافق پنهانی 
کردن: تهضت نهادند که چنه امیر مُروائشتاه 


موانقت. ۲۱۷۳۵ 


رضی‌انه عنه که به قلعت بازداشته بودند 
موافقتی کرده است. (تاریغ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۲). به هزارهزار دیتار برات نبشتند 
لشکر راو به عتف بستدند بهاتة آنگه با 
ترکمانان چرا موافقت کرده‌اند. (تاریخ یهقی 
3 ادیپ ص ۶۰۲ 

||سطابقت و بسرابری و یکسانی. (ناظم 
الاطباء) 

- موافقت کردن؛ برابری و تطابق کردن. 

- ||هم‌آهنگ بودن: از آن در یاب وی به کام 
نستوانست رسید که قضای ایزدتعالی با 
تضریبهای وی موافقت و ساعدت نکرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۶). 

اایکدلی و یک‌جهتی. (ناظم الاطباء). 
یکسرنگی و یکرویی و یک پسهلویی, (از 
یادداشت مولف). همپشتی. اتحاد و اتفاق. 
(ناظم الاطباء). هسم‌رایسی. همفکری, 
همداستانی. همدستانی. هماوازی. (ناظم 
الاطباء): دو مهتر باز گذشته بسی رنیج بر 
خاطرهای پا کیز؛ خویش نهادند تا چنان الفتی 
و موافقتی و دوستی... بپای شد. (تاریخ 
ببهقی). هم پشتی و یکدلی و موافقت می‌باید 
در میان هر دو برادر... تا در جهان آنچه به کار 
آید... ما راگردد. (تاریخ بهقی). شکر ابوعلی 
چون غدر دارا بدیدند از دیگران ناایمن گشتد 
و اندیشیدند که غدر او بی‌موانقت جمهور 
دیگر نتوان بود و از این سیب دلشکسته 
شدند. (ترجم تاریخ یمینی ص ۱۳۵). فواید 
موافقت و عواید سعاضدت ایشان به ال 
اسلام و اف خلق رسید. (ترجمة تاریخ 
یخی ص ۲۲۰). 

با هر کی به مذهب خود باید اتفاق 

شرط است یا موافقت جمع یا فراق. سعدی, 
- موافقت کردن؛ سواطاة. موافقة 
(ترجمان‌الق رآن جرجانی). هم‌رای شدن. 
ه‌-مداستان گکشکن: همدستان شدن. (از 
یادداشت مولف): در تاریخی که می‌کنم 
سخنی نرائم که آن به تعصبی و میلی کشد... 
بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این 
مسوافقت کنند. (تاریخ ببهقی ج ادیب 
ص ۱۷۵): 

سربه فرمان او درآوردند 

همه با هم موافقت کردند. سعدی. 
مقاناة؛ موافقت کردن. سازوار نمودن. مقاماة؛ 
موافقت کردن با کسی. تقمو؛ موانقت کنردن 
جای کسی: (منتهی الارب). 

- |ایکدلی کردن, دوستی و همراهی کردن. 
پسیروی کردن. فنشیی ویناری کنردن. 
همدانستانی کردن: یکی روز به نان و تمک با 
ما قوافقت کنید. ( گلستان). : 
نواققت نمودن؛موفقت کردن. هموایی 
کردن. همدلی و همداستانی نمودن. (از 


۶ موافقت‌نامه. 


یادداشت مولف): هر که در کسب بزرگی مرد 
بلدهمت را موافقت ننماید معذور است. 
( کلیله و دمنه) اگرموافقت تمایی زر ببریم. 
( کلیله و دمنه). 

|| ضم‌خیالی و هم‌خویی و هسم‌طبعی. 
||مشابهت. (ناظم الاطيام). همانندی. 
موافقت‌نامه. ( ف / ف ق 2 ۸۱۲۸ 
مرکب) ورقه‌ای مکتوب مبتی بر سازش دو 
تن یا دو گروه یا دو ملت یا دو دولت در 
مسأله‌ای وامری. 
موافقة. (مت ق)(ع مسص) سازواری 
کسردن. (منتهی الارب) (انندراج) سازوار 
کردن‌با کی. ضد مخالفت و خلاف. (ناظم 
الاطباء). با کی موافقت کردن. (تاچ 
المصادر زوژنی) (ترجمان‌القرآن جرجانی 
ص4۶). وفاق. (منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
مسوافقت شود. ||درخور آمدن. (دهار) 
(ترجمان‌القرآن چرجانی ص ۶). ||یافتن 
کی را. (ناظم الاطباء). یافتن؛ گویند: وافقته 
آذا صادفته. (منتهی الارب). ||قصد چیزی 
کردن؛گویند وافقت السهم بالسهم» قصد آن 
کردم به تيري. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
ریاضی) دو عدد را گویند که عدد بزرگتر بر 
عدد کوچکتر قابل تقسیم نباشد. ولی هر دو بر 
عددی سوم قابل قسمت باشند مانند هشت و 
بیست که هر در بر چهار قابل تقسیم هستند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). صتوافق. و 
رجوع به متوافق شود. 
موافقه. مت ن /ف قٍ] (از ع. اسص) 
موافقه. موافقت. سازگاری. سازواری. 
همفکری. همرایی. و رجوع به سوافقت و 
موافقة شود: معارف ملک میان او و سلطان 
توسط کردند که موافقه را ملتزم شود و به 
قراری تن دردهد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۵۹). 

- مال موافقه؛ مال مورد موافقت. مالی که در 
پرداخت آن دو طرف موافقت کرده باشند به 
منظور سازش. مال مصالحه: میان سلطان و 
شمی‌المعالی به وساطت جمعی | کایر مال 
موافقه سعین شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۵۹). 

- ||امر مورد موافقت. موافقتنامه. پمان‌نامد. 
قراردادنامه. قرارداد. یمان. 

- موافقه بستن؛ قرارداد بستن. موافقت کردن 
بر سر موضوع و آمری. موافقتنامه نوشتن در 
مورد مأله‌ای. پیمان بستن: با او منوافقه ۱ 
بست و پنجاه سر از خیار فیلان او بستد. 
(ترجمة تاریخ یمینی) 
موافقی. [ ف ] (حامص) صوافق بودن. 
سازگاری. سازواری. ||سازشکاری. ساختن 
با یدی و ناپا کی: 


چون در پر موافقی و دلبری بود 
آندیشه نیت گر پدر از وی بری بود. 
سعدی ( گلستان). 
موافقیت. (مفِ تی ی] (ع مص جعلی, 
(مص) مناسبت و شایستگی و سزاواری و 
لاقت. (ناظم الاطباء) 
مواق. [] (() بیکار باشد. (لغت فرس اسدی 
چ اتبال ص۲۴۹). 
مواق. [] (ع !) ج مَوّق. (متهی الارب ماد 
مق). رجوع به موق شود. 
مواقت. (م ق] (ع ۲4 زمان و یا مکان نام 
برده شده. ||ساعت. |اسنگهای شاخص. 
||دایرٌ هندی. (ناظم الاطیاء) 
مواقتة. (مْقَّ تَ)(ع مص) وقت مقر کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). وقت معين کردن. 
(ناظم الاطیام). 
مواقد. (قٍ) (ع 0 ج مسوقد. (اقرب 
الموارد). رجوع به موقد شود. 
مواقذ. مق ] (ع ج موقذد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ج موقذ به معنی طرف اندام 
همچوشتالگ و زانو و آرنج و دوش. 
(آنندراج), و رجوع به موقذ شود. 
مواقر. (۶ ق ] (ع !) ج موقر. (اقرب المواردا 
(ناظم الاطیاع) رجوع به صوقر شود. اج 
مسوقرة. (اقرب السوارد) (ناظم الاطبام) 
(آندراج). رجوع به موقره شود. 
مواقع. ]اج موقع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج موقع به معنی جاها و 
محلها. (از غیات): ورجوع به موقع شود. اج 
موقعة. (اقرب الموارد). ج سوقعة به معنی 
جاها و محلها, (انندراج). و رجوع به موقعة 
شود. ااج میقعة. (اقرب السوارد) (الصنجد), 
رجوع به میقعة شود. |[ج موقع به معنی وقتها 
و هنگامها و زمانها: در مواقع ضرورت پیش 
من می‌آمد. 
مواقعات. )اج مواقعه و مواقست. 
(یادداشت مولف). رجوع به مواقعه و مواقعت 
شود. 
مواقعت. (مْقَ /يع(ازع: (مص) جنگ. 
حرب. جنگ کردن. حرب کردن: پیش از 


مواتعت و مصادمت او هزیمت عار دارد. ۲ 


(ترجمة تاریخ یمنی ص 4۴۱۴ | آرمیدن با 
زن. آمیزش. هم‌بستری. همخوابگی. (از 
یادداشت مولف). ۰ و رجوع به مواقعه شود, 

مواقعة. مق ع] (ع مص) با هم به جنگ و 
محاربه درافتادن. (متهی الارب) (انتدراج) 
جنگ کردن کنی یاکسی‌و در محاربة او 
افتادن. (ناظم الاطباء). وقاع. مقاتله. (تاج 
المصادر بیهقی). با کی در جنگ پایستادن. 
(المصادر زوزتی). | آرمیدن یا زن و مخالطت 
نمودن با زن. (از صنتهی الارب) (آنندراج), 


آرمیدن با زن و مخالطت و آمیزش نمودن با 


آن (ناظم الاطباء). مجامعه. (تاج المصادر 
بهقی). 

مواقعه. ( قع /قع](از ع اصسصا 
مواقعة. مواقعت. نبرد و پیکار. (ناظم الاطباء), 
حرب: ابولفضل هروی منجم با سژیدالدوله 
مواضعه کرده بود که در آن موأقعه صبر می‌کند 
تا مریخ ه درجه هبوط رسد. (ترجمةً تاریخ 
یمینی ص ۷۰). خبر مواقعة ایشان به سلطان 
رسید. (ترجمة تاریخ یمیی ص ۴۰۵). 
بهاء‌الدوله تشکری به مواقم او فرستاد. 
(ترجمة تاریخ ۱۳ 


- مواقعه کردن؛ جنگ کردن. جنگیدن. به 
حرب پرداختن. ره کرد رزمیدن,. (از 
یاددائت مولف). 


||آریدن با زن. آميزش. مقاربت. مجامعت. 
مواقعت. مباضعت. مباشرت. مضاجعت. 
جسماع. وقاع. سباضعه. یضاع. نزدیکی. 
ارامش. ارامش با... صحت. (یبادداشت 
مولف). و رجوع به مواقعة و مجامعت شود. 

مواقف. ق)(ع) ج سوقف. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(غیات) (آنندراج): از مواقف خویش به امید 
فرصت غنیمت و اغترار به ظاهر هزیست به 
فضای صحرا آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۲۴). در مواقف حروب... جان را وقایة 
ذات و فدای نفس شریف او می‌ساخت. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۴۰) با قلت اجزاء 
و خفت حجم مشتمل است بر شرح مواقف و 
مقامات سلطان محمود سبکتکین و برخی از 
احوال آل‌سامان. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۴). اقدام کفار از مواقف خویش زایل شد 
و هیزیمت شدند. اترجمً تاریخ یمینی 
ص ۳۱۲). و رجوع به موقف شود. 

مواقفة. مق ) (ع مص) مواقفه. وقاف. 
(منتهی الارب). با کسی فراایستادن در کار و 
یا در جسنگ و پیکار. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) با کی در جنگ بایستادن. (از 
تاج المصادر هقی و رجوع به مواقفه شود. 
||ایستادن خواستن. (منتهی الارب). استادن 
خواستن. (آنندراج), درخواست نمودن از 
کی وقوف و ایستادن بر امری راء (ناظم 
الاطباء). 

مواقفه. مق ت /ي ف] (از ع امسص) 
مواقفة. درخواست ایستادن و ایتادگی از 
کی در امری. (از ب‌ادداشت مولف). 
درخواست و ایرام و پانشاری و ایستادگی در 
کاری چنانکه در جنگی و یا اظهار عقیدتی: 


۱-متن از نسخة خطی است. در نسخة چاپ 
سنگی (ص ۲۴۷): موافقت. 

۲ این کنلمه و معانیآن در فرهتگهای در 
دسترس دیده نشد. 


مواقة. 

سلطان از انفت قبول مواقفه با آن سخن 
موافقت نمود. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
مواقة. مق ] (ع مص) گول گردیدن. (منتهی 


الارب) (تاظم الاطباء). موق. موق [مْ نو ] . 


(منتهی الارب). احمق شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). و رجوع به موق و موق شود. 
مواقه. [م ق] (ع مص) موق. موق. مژوق ام 
و ] .بمردن و هلا ک‌گشتن. (منتهی الارب). 
مردن و هلا ک‌گردیدن کسی. (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج). 
مواقی. ()(علج ماتی ناظم الاطباء و 
رجوع به ماقی شود. " 
مواقیت. [2] (ع ) ج مسیقات. (اقرب 
الموارد) (یادداشت مولف) (ناظم الاطباع). 
رجوع به میقات شود. ۲ 
علم مواقیت؛ علمی است که بوسیله آن 
اوقات و احوال روز و شب و کیفیت دسترسی 
به اين ارقات شناخته می‌شود و فایده آن 
شناختن اوقات عبادات و دست یافتن بر 
جهت آنها و بر طالعها و مطالع اجزای بروج و 
کواکب ثابت است که منازل قمر از جمله آن 
است. و نیز شناختن مسقادیر سایه‌ها و 
ارتفاعات و فاصلةٌ شهرها از یکدیگر و ارتفاع 
آنها است. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
||جاها که از آن احرام گیرند. چون جحفه اهل 
شام را و ذات عرق, اهل عراق را و یلملم؛ اهل 
یمن را و قرن‌اهل نجد را و ذوالحلینه اهل 
مدینه را. (یادداشت مولف). و رجوع به حج و 
میقات شود. 
مواقید. (۶)(ع لا ج موقد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سوقد شود. 
مواقیر. (۱6 (ع ! ج مقار. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به میقار شود. 
موا کپ. ( ي ] (ع 4 ج مسوکب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ازگروههای سواران و 
لشکرهای سواران. (انندراج) (غیاث)؛ 

منم از نواد بزرگان ساسان 

که‌بودند شاهان چتر و موا کپ. 

(منسوب به حسن متکلم یا برهانی یا معزی). 
سلطان کوکبه‌ای از موا کب لشکر خویش بر 
ار او بفرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۸۷). و رجوع به موکب شود. 
موا کبة. مک ب ](ع مص) سیر کردن با 
دیگران و یا پیشی گرفتن ایشان راء (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)(از آنندراج) با کی 
در موکب او رفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). |اسوار گردیدن باکسی. 
(سنتهی الارب) (انندراج). سوار شدن با 
کسانی. (ناظم الاطباء). ||پیوسته بودن به 
کاری. (منتهی الارب) (آتدراج)" مواظبت 
کردن‌بر کاری و پیُوسته در آن کار بودن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |فراخ 


رفتن اشتر. (تاج المصادر بسهقی) (المصادر 
زوزنی). 
موا کبة. [مك بَ ] (ع ص) ماده‌شتری که با 
جماعت شتر‌سواران همراهی کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ماده شتر 
فراخ‌گام و شتابرو تیزرفتار. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مو) کدة. [مّکِ ذ](ع ص) ما کدة.ماده شتر 
تیزرو. (ناظم الاطباء). ||شتر ماد؛ مانده در 
رفتن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ماده‌شتر رنح‌بیده در رفتار. (از 
آقرب الموارد). 
موا کدق. مک د](ع مص) توکید. رجوع به 
توکید شود. 
موّا کو. مک ] (ع ص) کشاورز. برزگر که 
بر نصیب معینی زراعت کند. (از یادداشت 
لغت‌نامه). و رجوع به موا کرة‌شود. 
مو) کرق. مک رَ] (ع مص) کشاورزی 
کسردن. (منتهی الارب). زراعت کردن پسر 
نصیب مملوم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کشاورزی‌کردن و کشتکاری کردن بر نصف و 
جز آن, (ناظم الاطیاء). کشاورزی. زراعت. 
زرع. کشت. در نهایه آمده است که آن زراعت 
است که بر نصیب معلوم باشد. (یادداشت 
مزلف). 
موا کظة. مک ظ ](ع مص) مداومت کردن 
بر کاری. (ستهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (صراحلفة). مواظبة. (تاج المصادر 
بیهقی). مواظت. مداومت. مداومت بر کاری. 
(یادداشت مولف). 
موا کعة. (مک غ](ع مسص) نکسیزیدن 
خروس ما کیان را.(منتهی الارب) (آنندراج). 
برجستن و سکیزیدن خروس بر ما کیان. 
(ناظم الاطباء). 
موا کفة. مک ۳ عع مص) روباروی 
جنگیدن و معارضه نمودن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
ما کل. (م آک] (ع ص) هسم‌سقره و 
هم‌خورا ک. (ناظم الاطباء). هم‌خورا ک.(از 
یادداشت مولف). 
موا کل. [م ک] (ع ص) رجل موا کل؛ مرد 
عاجز که کار خود را به دیگری سپارد. (متهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). 
موا کلت. مک /ک [] (از ع امسص) 
موا کلة.با هم غذا خوردن. هم‌غذایی: او گفت 
در مجلس سلطان در وقتی که به شرف 
موا کلت و مناذمت اختصاص یافه بود. 
(تاریخ ببهق ص ۱۰۰), و رجوع به وا کلة 
شود. 7 
مق) کلة. مک [] (ع مص) خوردن با 
کسی.(آتدراج) (ناظم الاطباء). باکسی طعام 
خوردن. تاج المصادر بیهقی) (دهار) 


۱۱۷۳۳۲ 


(المصادر زوزنی). معالحه. (تاج السصادر 
بیهقی). 
موا کلة. مک [) (ع مص) لغتی است ردی 
در مزا كلة.(تاظم الاطباء). رجوع به موا کلة 
شود. ||به دیگری کار گذاشتن و اعتماد کردن. 
(منتهی الارب). بر یک‌دیگر اعتماد کردن. 
(مجمل‌اللقة) (دهار). بر یکدیگر کار گذاشتن 
و اعماد کردن. (آتندراج). با یکدیگر اعتماد 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). |ابد و سست 
رفتن ستور. (منتهی الارب) (ائدراج). وکال. 
(منتهی الارب). رجوع به وکال شود. 
مق) کمة. [ْ آِ م ](ع ص) زن بزرگ‌سرین. 
(ناظم الاطباء). زنی که دو مأً کم( گوشت‌پاره 
سر سرین) وی بزرگ باشد. (منتهی الارب) 
(از یادداشت مولف). 
موالات. [] (ع مسص, اسص) موالاة. 
دوستی و پیوستگی باکسی. (ناظم الاطباء). با 
کسی دوستی و پیوستگی داشتن. (غیات) (از 
آتدراج), با کسی دوستی داشتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج السصادر بسهقی). ولاء. ولاء 
دوستی. رفافت. دوستی کردن, باهم دوستی 
کردن.(یادداشت مولف): بدین تحفظ و تیقظ 
اعتقاد من در موالات و موژاخات تو صافی‌تر 
شد. ( کلیله و دمنه). از صدق موالات در انتظار 


وصول رایات او اعلام کرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). خلوص اعتقاد او در موالات دولت.... 
عرض داد و او رایه ا کرام و احترام تمام یبه 
هسرات آوردند. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۳۴۳). اتماس کرد تا آن ملطفات رابه 
حضرت فرستم تا صدق او در صوالات 


1 حضرت و خلاف با اهل منادات دولت محقق 


گردد.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۰). سلطان 


, می‌خواست که این موالات به مجاهرت رسد. 


(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص۳۸۸). 
به موالات این دو رکن شریف 
هم تک کنم هم لتظهار 

خاقانی. 
||پی‌درپی کردن کاری. (غیات) (آنندراج), 
|اپیاپی کردن. السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). تتابع. توالی. پیاپی چیزی 
آوردن. |(اصطلاح فقهی) عهد ولاء بستن 
اسلام‌آورده‌ای با مسلمی, و چنین کسی را 
مولی تامند. و اگراسلام آورده لکن موالات 
نکرده او را مفرج خوانند. (یادداشت مولف). 
در اصطلاح شرع آن است که شخصی با 
شخصی دیگر هم‌عهد شود که اگراو جنایتی 
کردزیانش از آن او باشد و ا گرمرد میرائش به 
او برسد. در موالات فرق نمی‌کند که طرفین 
هر دو مردیا هر دو زن و یا یکی مرد و دیگری 
زن باشد. بعضی مجهول‌السب بودن شخص 
را شرط صحت عقد سوالات دانسته‌اند و 


بعضی آن را شسرطی قایل نیستند. (از 


۸ موللاة. 


کشاف‌اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح فتهی) 
از مقارنات نماز است و آن عملی را بدون 
فاصله بعد از عملی دیگر به جای آوردن 
باشد. چنانکه بعد از رکوع بلافاصله به سجده 
باید رفت. در اعمال وضو نیز رعایت موالات 
مانند نماز واجب است. 
موالا۵. (] (ع مص) پباپی کردن دو کار 
را (ستهی الارب) (ناظم الاطباء پیاپی 
کسردن. (دهنار). ||جدا کردن بعضی از 
گوسپندان را از بعضی. (از مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||دوستی. پیوستگی با هم 
نمودن. (سنتهی الارب). دوستی نمودن با 
کسی و پیوستن به اوء ضد معاداة. (از ناظم 
الاطباء). با کسی دوستی کردن. (دهار): با 
کسی دوستی و پیوستگی داشتن. (آنندراج), 
و رجوع به موالات شود. 
موالج. [مل) (ع لا ج مولج. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مولج شود. 
موالد. [م لٍ] (ع !) ج مولد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). اج مولد به معنی مادر. 
(آتدراج). رجوع به موالید و مولد شود. 
موالس. (م لٍ ) (ع ص) فریب‌دهنده. (ناظم 
الاطیام). 
موالسة. (م لش ] (ع مص) خیانت کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). با 
کسی خیانت کردن. (دهار). گویند: هو 
لایدالس و لایژالس؛ او نه فریب می‌کند و نه 
خیانت. (منتهی الارب). و رجوع به ماد بعد 
شود. 
موالسة. (م لس | (ع مص) به کنایه گفتن 
سخن را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| ظاهر کردن خلاف نهانی, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). || خیانت کردن کسی را و خدعه 
نمودن با او و مداهته کردن او را. اناظم 
الاطباء). ||همدیگر را فریب کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فریب آوردن با کسی. 
(تاج المصادر بهقی). و رجوع به ماد قبل 
شود. 
موالف. (م آلٍ] (ع ص) سازگار. سازوار. 
خوگرفته باء دوست و رفیق شونده. الفت و 
رف‌ات‌کنده. سقابل مخالف. (یادداشت 
موا ب 
بخت موالف " تو سوی ارتفاع 
پخت مخالف تو سوی انحدار. 
و رجوع به موالفت شود. 
موالفت. (م آ لٍ ف] (از ع. امص) ميژالنة. 
موانست. الفت گرفتن. خو گرفتن. خوگری. 
معاشرت. (بادداشت مولف. ||الفت دادن. 


فرخی. 


(یادداشت مولف). |[سازواری. سازگاری. 
توافقت. همرایی, هماآهنگی. ۳ 
مولف). 
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رایه مکانی و با به کسی. (ناظم الاطباء). الفت 
دادن به مکانی یا به کسی. (منتهی الارب). ابا 
کی پیوستن و خوگر شدن. (آنندراج), و 
رجوع به موالفة و مالفت شود. 

موالفة. (م [ ت] (ع مص) با کی الفت 
گرفتن. (مسنتهی الارب). ولاف. (سنتهی 
الارب). الفت گرفتن و خوی کردن با کسی, 
(ناظم الاطباء). الف گرفتن. (تساج المصادر 
بهقی). و رجوع به موالفت و سوالفة شود. 
| نزدیک شدن به کسی یا به چیزی. (سنتهی 
الارب). متصل شدن به کسی و نزدیک 
گردیدن‌به او. (ناظم الاطباء). باکسی پیوستن. 
(دهار)(المصادر زوزنی) (آنتدراج), اانسیت 
کردن خود را به کسی یا به چیزی. (منتهی 
الارب). نسبت کردن خود را به کسی. (ناظم 
الاطباء). ||با هم آمدن قتوم برابر. (منتهی 
الارب). 

موالون. ()(ع .0ج موی (در حالت 
رفمل). (ناظم الاطباء). رجوع به موالی شود. 

موالیی. [](ع ص,ل) بار. یاور. دستگیر. چ» 
موالون. (ناظ الاطبام: 
چو چرخ گردان بر تارک معادی گرد 
چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب. 

مسعودسط. 

چو خورشید درخشانم ز نور و نار بابهره 

موالی را همه نورم ممادی را همه نارم. 


سوزنی: 
عیش تو خوش و ناخوش از او عیش معادی 
کار تو نکو و ز تو نکو کار موالی. سوزئی, 
! بخت موالی " تو سوی ارتفاع 
بخت مخالف توسوی اعدا فرخی. 


وی را به تو دهم به زنی به گواهی دو کس از 
موالیان ما. خادمی را گفت که چند کس را از 
موالیان ما حاضر کن ". (تاریخ برامکه). 
موالیی. [۶] (ع ) ج مولی. (ناظم الاطبباء) 
(آنندراج). و رجوع به مولی شنود, اقربا و 
نزدیکان مانند پسرعمو و جز آن. (بادداشت 
مولف): و انی خفت‌الموالی من ورائی و کانت 
امرأتی عاقراً نهب لی من لدنک ولاء (قمرآن 
۵1 ااچ مولاة. (متن‌اللغة) (بادداشت 
مژلف. رجوع به مولاء شون ألیاران و 
دوستان, (ناظم الاطباء). یاران و خداوندان. و 
آن جمع مولاحت. (غیاث). خداوندان. (ناظم 
الاطباء) (بادداشت مولف). رژسیاء ببزرگان. 
صاحبان, (یادداشت لفت‌نامد). ا(آزا ادشدگان 
(یادداشت موّلفب). غلامان, بنیگان: 
به وقت آن که صلتها دهی موالی ,را . 
ز یک دو صلت این خسروانت آید ننگ.. . 
فرخی. 
| دک از موی مد جو ید نگ کدکبه 


امیرالسوژمنین را بکشتند, (ناریخ بجهقی چ 
ادیب ص ۱۸۹), 


موالی. 


این حکم خدای است رفته بر با 
او بار خدای است و ما موالی. اصرخسرو. 
امیراسماعیل با موالی و سمایک خویش و 
اصحاب و اتباع پدر مقاپل آمد. (ترجم تاریخ 
بمینی ص۳٩1‏ بعضی بر خن موالی خویش 
خروج کردند و به معاندان آن دولت التجا 
ساختند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۰ 
مسوالی‌نسواز؛ بنده‌نواز. غسلام‌نواز. 
زیردست‌نواز. که زیردستان و غلامان خویش 
بنوازد؛ 
مهتر چنین باید موالی‌نواز 
مهتر چنین باید معادی‌شکن, فرخی. 
موالبی. (م ] (() اصفهانی میرزاابوالحسن, 
از گویندگان قرن دوازدهم هجری بود. وی به 
گجرات سفر کرد و در حیدرآباد در خدمت 
نواب نظامالملک آصف جاه به جاه و مقام 
رسید. موالی از حیدرآباد به دهی و از آنجا به 
لکهنو عزیمت کرد و در آنجا در هفتادسالگی 
درگذشت. بیت زیر از اوست: 
نشأء از میخانة طبع متین تا برده‌ام 
چون نصیری عشق مولی شد موالی کار من, 
(از فرهنگ سخنوران) (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
موالی. 1 ((خ) ترکمان و از مسعاصران 
صادقی کتابدار است. وی نویسد: چیون 
جاه‌طلب بود از خدست پست به ملازمت بلند 
پایه رسید و طرف اعتماد سلطان حمزه میرزا 
گشت.شعر را ترکانه می‌گفت و اشعار فارسی 
و ترکی از وی باقی است. (از مجمع‌الخواص 
ص ۱۳۰). .و دجوع به فرهنگ سخنوران و 
ماخذ مندرج در آن شود. 
موالیی. () (اخ) تونی. اصلش از قصبهٌ تون 
است. کسب اکشر کمالات کرده. شاعر 
خوش‌سلیقه است. در ستة ۱۲۵۷ ه.ی؟ 
وفات یافته. از اوست: 
به سویم یک نظر تا کردهدامن برکشید از من 
نمی‌دانم چه بد کردم نمی‌گوید چه دید از منء 
و 
زاهد ز غم زمائه محزون و فگار 
ما از نم یار اين چنین زار و نزار 
شک نست که هر دو راکشد آخر کار 
او راغم روزگار و ما را غم یار. 
(از اتشکدء : آذر چ بمبلی ص۶۸. .و رجوع به 
فیرهنگ سخنوران وماخد مندرج در آن 
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, | شود. 


موالی. (] ((ع) خراسانخان از شباعران 
قرن دهم و اصلش از لار است و سیاحت 


۱-نْل: موالی. " ۲ -نل: موالف. 
۳-شاهد موالی [ع ] نیز تواند بود. - 
۴-در لسرهنگ سخوران ٩۳٩‏ ه. ق. آمده 


است. 


موالی: 

بیاری کرده. ببت زیراز اوست: 

دگر ای دل منه از کوی آن دلبر قدم بیرون 

که باشد کشتنی صیدی که آید از خرم بیرون. 

(از قاموس الاعلام ترکی) (از فرهنگ 
سخوزان). 
موالی. [6] (اخ) کشمیری, مرتضی قلیخان. 
از شعرای قرن دوازدهم و از ستایشگران 
پادشاهان تیموری هند بود. ببت زیر مقطع 
یکی از اشعار اوست: 

تا موالی شد مرید علوی صاحب سخن 
نغمه‌اش رشک نوای عندلیب امل است. 

(از قاموس الاعلام ترکی) (از فرهنگ 
سخنوران), 
موالیا. [م] (ع [) قسمی شعر. کاری. کان و 
کان, ملعبه. عروض‌الباد. حراره. تصنیف. 
قول. شسرقی. موشح. موشحه. زجل. 
(یادداشت مولف): و دیوانه [دیوان عیسی‌بن 
سنجر ] مشتمل علی‌الشعر و الدوبیت: و 
الموالیا. (ابن‌خلکان), دکتر رضا قریشی در 


کتاب خود (الکان و کان و القوما) پس از تقل ۰ 


این گفتة اين خلدون که «عامه بفداد را شعری 
است که آن را موالیا نامند و قوما.و کان و کان 
از فنون این نوع شعر است» چنین نویند: 
این خلدون در این اظهار نظر بغایت از حقیقت 
دور افتاده است چه موالیا پرزخی بین فشون 
شعری معرب و غیرمعرب است. چتانکه 
می‌توان به لت فصیح و عامیانه هر دو موالیا 
سرود؛ در حالتی که ( کان و کان) از فنون 
شعری غیرمعرب است و حتماً باید آن را 
بدون اعراب خواند. (الکان و کان و القوما. 
ص ۱۳. پقداد سلله فولکلولوری ۵۹۷۷). 


نیز گوید موالیا از مخترعات نبطیانی است که 


در واسط سا کن‌بودند..و اختراع این نوع بیت 
مقدم. بر فن زجل و موشح است. ( کتاب فوق 


ص۱۸). و هم او نوید: این شعر از ابن‌نقظه " 


در موالیاست: 
قد خاب من شبه‌الجزعه الی دره 
وقاس قحبه الی ست‌خضه حره 
نا مفتی و اخیزآهد فزز مره 
بیرین فی‌الدار ذی حلوه و ذی مرة. 

(همان کتاب ص ۱]. 
موالید. [۶](ع لا ج مولد ببه معنی مادر: 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ و رجوع به 
مولد شود. ااچ مولود. (الضنجد) (نناظم 


فرزندان و اینن. 3 مولود است: (ء 
(اتدراج)؛ ِ 
دانی چه گفته‌اند بنی‌عوف در عرب 

نسل بریده به که موالید پی‌ادب. 
از چنین مادر و پلبر چه عجب . 
گر موالید عائه دز پدر است. : 
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| آنچه پدید آید. متولدشده. معلول: 

مل را در غیب لها دنت 

وآن موالیدش به حکم خلق نیست. مولوی. 

اگاهی از موای. ولد ثلاته ماد اشد که 

تباتات و جمادات و حیوانات است زیراکه 

این هزسه بچگان عناصر افلا کند. (غیاث) 

([تدراج). اقام سه گانة جسم. جماد و نبات 

و حیوان. (یادداشت مولف): 

ارکان موالید بدو هستی دارند 

تأثر بسی مشمر در وی حدئان را 

ناصرخرو. 

رسم فلک و گردش ایام و موالید 

از دانا بشنیدم و برخواندم دفتر. ناصرخسرو. 

موالیدند از اینها جسم انسان 

کش‌گوشنه ایوان. 
تامنشرور 

<به موالید؛ موالید ثلاث. موالید ثلاثد؛ 

بودند تا نبود نزولش در اين سرای 

این چارمادر و سه موالید بینوا, 


پدید آمد در این 


خاقانی. 
و رجوع به ترکیب مزالید ثلائه شود. 


- موالید ثلات؛ موالید ثلاثه. موالید سه گانه. 


سه موالید..(از یادداشت مولف). و رجوع به 
ترکیب موالید ثلاثه شود. 
موالید ثلاثه (یا ئلاث): جماد و نبات و 
حیوان: (از ناظم الاطباء]. عبارت است از 
معادن و نبات و حیوان. (از نفائی‌القنون) (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). موالید سه گانه, 
به موالید. سه روح. جمادات و نباتات و 
حیوانات. معدن. نبات. حیوان. (از یادداشت 
مولف). کنایه از تباتات و جمادات و حیوانات 
است؛ نباتات آنچه از زمین روید و بنالیدگی 
دارد یعنی از قسم درختان باشد ز جمادات 
آنچه از قنم سنگ وگل باشد و حیوانات 
آنچه جاندار باشد و به اراد خود جنش و 
حرکت کند. (غیات).۰ 

موالید سنه‌گانه؛بربسته و برزسته و جتبنده 
را گنوینه ینعی جماد و نبات و حیوان. 
(آنندراج) (از.بترهان). بربسته و بررسته و 
چنبتله آنتتن. (انجمن ارا)ء و رجزع به ترکیب 
موالید ثلائه شنود. : 5 


| موالیه..(7)(ع .)اج منتلاه. (اقترب 


الموارد). نج میلاه بهمعنیناقة سخت واله به 
جهت بچد. (آنندراج). و رجوع به میلاه شود. 


۲ مواماة. ] (ع مض) سازواری کردن ی 
الاطباء) ج مولود. .. زادگان. (یادداشت مولف). ؛ 


کنتشتی, [فنشتیی -الازب) (آنتذراج) (نناظم 


الاطیاء). مواففة. موامتة ز موائنتةه دز واژفانذ و 


یا مقلوب یکدیگزند: (از خنهی الارب). لفتی 


است دز مواءمة. (از: اقزب المتزازد). زجوع : 


(ع ض) آن که کستکاش و 


شوت جن‌نناید وبا طلب کنکاشن کرد ۱ 


می‌کند. (ناظم الاطباء). مشنورث‌کننده. (از 


موائا. ۲۱۷۳۹ 
منتهی الارب) (از قرب الموارد). 
موامرات.( 1 ](ع4) نام قسمی خط 
عسربی. (فسهرست ابن‌الندیم) |احکام 
پادشاهان در مصادرة اموال یکی از مأموران 
خود. (یادداشت لفت‌نامه). |اج مواصرة. 
رجوع به موامرة شود. ۱ 
موامرة. [م ام ](ع مص) مشاورت کردن. 
و موامرة در این معنی لغت ردی است. (منتهی 
الارب). مشاورت کردن. (آندراج»؛ مشورت 
کردن‌با کسی در کار خود. (ناظم الاطباءا. 
مشاورة. (دهار). ||تبانی و توطّه در امری, 
||(اصطلاح فقهی) به امر شخص ثالشی رجوع 
کردن است. متماملین می‌توانند شرط موامره 
را برای مدت معینی در عقد مندرج کنند و در 
این صورت عقد نسبت به ايشان لازم است و 
هیچ‌یک از آنان به طور مستقیم حق فسخ را 
دارا نیست. شخص ثالثی که در عقد رجوع به 
امر او شرط شده است ا گربه اتزام په عقد امر 
داد دیگر نخ آن جایز نیست ولی در سورد 
امر او به فسخ, متعاملی که مامرة به نفع او 
مقرر شد» است ملزم به پیروی نیست و 
می‌تواند آن را به موقع اجرا بگذارد. و رجوع 
به مژامره در معتی دستور عمل عاملان و 
مقاطعان شود. 
موامرة. (ممْر](ع مص) لفت ردی است 
در موامرة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به موامرة شود. 
موامره. [م مر / مر ]ازع اعص)باکسی 
مشورت نمودن. (غیاث). مشاورت. (از 
المصادر زوزنی). مژامرة. موامرت. مشاوره, 
مشاورت. سگالیدن. سگالش. رای‌زنی. رای 
زدن با. (یادداشت مولف)؛ تصور باید کرد که 
آنچه متقدمان ساخته‌اند در مصالع امور 
خویش چون موامره باشد متأخران رء (تارنخ 
ببهق ص ۱۵). ||(() دستورعمل و زوش کار 
مأموران مالیات و مقاطعان و عافلان و دیگر 
متصرفان امور و انوال دیواقی. 
موامة. ( ۱2 (ع مص) نزدیک شندن. 
(ناظم الاطباء). 
موامی. ۰( می‌ی ] (ع ل) ج صوماء. (مستفی 
الازب) (ناظم الاطباء): اج موماة (نونات). 
(متهی الارب) (از دهار) (ناظم الاطبام). 
رجوع به موماء و موماة شود. 
موامیس. [](ع ص, [) ج مومسة به مغنی 
زن تبهکار. (آتدراج) (منتقی الازب). رجوع 


به مومته شود. 
موان. ۱1 (غ ‏ میا "بهمعنی لتگرگاه 
کشنی‌ها: (از یادداشت نولفت). و رجوعنه 


میتا شود. 
موافاء (ع] ((خ) دهی است از ذهشتان تزگوز 


-أحمالاً جففی ات لاف ان اه 


۱۱۱۷۴۰ موانحة. 


بخش سلوانا شهرستان اروسیه در نوزده 
هزارگزی شمال باختری سلوانا با ۶۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
موانحة. من حٌ] (ع مص) سازواری کردن 
با کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
موانس. [م آن](ع ص) انس‌دهنده. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع یه 
مادءٌ بعد شود. 
موانست. [م آن /ن س] (از ع. امسص) 
مانست. انس و الفت و هم‌خویی و رفاقت و 
مصاحیت و همدمی. (ناظم الاطباء). ایناس. 
انس. محبت. دوستی. همدمی. دمسازی. 
کسی را مونسی کردن. (زوزنی). مونن کسی 
شدن. آرام گرفتن باء آرام نافتن به چیزی. 
(یادداشت مولف)؛ ساعتی به مفاوضت ایشان 
مژانست چستمی, ( کلیله و دمنه). در مجالی 
انس به مرتبت معاشرت و مانست مخصوص 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۱۸). به 
مسجالست و سژانست و منادمت خویش 
مخصوص گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۰۸ 
-موانست گرفتن؛ انس گرفتن. مأًنوس شدن. 
خوگرفتن. آرام یافتن. اخت شدن. (از 
یادداشت مولف): بذلهها و لطیقه‌ها گفتی تا 
باشد که موانست گیرد. ( گلستان). 
||(اصطلاح عرفانی) موانت آن است که از 
همه گریزان باشی و حق را همه وقت جویان 
مانی: من آنس باه استوحش من غیرائّه. (از 
مجمعاللوک). 
موانسة. (م آن س] (ع مسص)باکی 
مژانست کردن. (مجمل‌اللفة). با کسی مونسی 
کردن.(دهار). انس گرفتن باکسی. (ناظم 
الاطباء)؛ کسی را مونی کردن. (المصادر 
زوزنی) اتاج المصادر بیهقی). انس دادن. 
(انندراج). و رجوع به موانست شود.. 
موانع. (عن](ع 4 ج مانعة. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). ||ج مانم. (اقرپ الموارد) 
(یادداشت مولف). چیزهایی که بازدارند و 
ممانعت کنند کسی را از کاری و هرآنچه مانع 
اجرای کاری گردد. (تاظم الاطباء). ||عوائق. 
مشکلات بازدارنده از پیشرفت امور. (از 
یادداشت مولف): خود را به شره در کارهای 
مخوف اندازد و از سواتع آن نپرهیزد. 
( گلستان). و رجوع به مانع و مانعة شود. 
موانید. (] (معرب. !) جمع عربی مانید. 
پس‌افتاده‌ها. بقایا!. بقایای خراجی و مالیاتی 
سالهای گذشته. موانیذ. (یادهاشت مولف): 
گویندکه او را از برای آن به قم فرستاده بود تا 
بقایای سنالهای گذشته که آن را موانید 
می‌خوانن... استیفای آن نماید, (ترجمة تاریخ 
قم ص ۱۰۲ پس رشید نامه‌ای نوشت... در 


طلب کردن بقایای سالهای گذشته از خراج و 
بقایا به اصطلاح ایشان موانید گفتهاند. (ترجم 
تاریخ قم ص۲۹). مجموع آموال از مردم هر 
مملکتی بتد... و اين سال را سال موانید نام 
نهادند یمنی سال بقایا. (ترجمه تاریخ قم 
ص ۲۰). و رجوع به ماده بعد شود. 
موافیف. (] (معرب. [) موانید. به فارسی به 
معنی بسقایاست. (از السعرب جوالمقی 
ص ۳۲۵). و رجوع به موأنید و مانده شود. 
موّاوب. (مآ و ](ع ص) ‏ شتر نبردکننده در 
رفتن با شتری دیگر. (از متهی الارب). و 
دجوع به مواوبة شود. 
مقاوبة. ( َرَّبِ] (ع مص) نبرد کردن 
شتران در رفتار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مسابقة اشتران با یکدیگر. (یادداشت 
مولف). 
مواهب. (م «] (ع !اج مَسوهبة. (مسنتهی 
الارب) (دهار) (اقسرب السوارد) (ناظم 
الاطپاء). عطیه‌ها. ج موهبت. (غمیاث): 
متظریم جواب این نامه ر... تا به تازه گشتن 
اخبار سلامتی خان... لباس شادی پوشیم و 
آن را از بسزرگتر سواهب شمریم. (تاریخ 
بهقی). ملک مثال داد تا ایشان را نکال 
کردند....حکیم را حاضر خواست و به مواهب 
خطیر ستفنی گردانید. (کلیله و دمنه چ 
مینوی ص۳۹۵). تا به میامن آن درهای 
روزی بر من گشاده گشت و صلات و سواهب 
پادشاهان بر من متواتر شد. ( کلیله چ مینوی 
ص ۴۷). 
سایل و زایر از مواهب او 
قهرمان خزانةٌ وهاب. سوزنی. 
خلف دست به جوایز و عطیات و سواهب 
برگشاد و خود را در پیش ساطان افکند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۱). شمس‌المعالی 
در یاب او ابواب صنایع و سواهب تقدیم 
فرموده بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۰). 
ثنا و ستا گوی او در بزم بذل مواهپ. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۳۷). 
توران شه خجسته که در من یزید فضل : 
شد منت مواهب او طوق گردنم: حافظ. 
اصفهان... شهری است به حقیقت مخصوص 
به اوفی قسمی از مبادی ایادی الهی جل‌جلاله 
و متصوص بر اوفر سهمی از غرایب سواهب 
پادشاهی عم نواله. (از ترجنة محاسن 
اصفهان). و رجوع به.موهبت. و موهبة شنود. 
اج موهت. (ناظم الاطیاء), رجوع به موهب 
شود. : ف ی 
مواهبة. [م دبَ) (ع مص) تیزد کردن به 
یخشش. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتتدرا اج 


مواهسه. 3 هس ] (ع مص) تا را 


گفتن. (منتهی الارب) (ن_اظم.الاطباء) 


موئل. 

(آتندراج), راز کسردن با یکدیگر. (تاج 
المصادر بهقی). 
مواهص. (م +] (ع !) ج موهص. رجوع به 
موهص شود. 1 
مواهقه. مق ] (ع مص) گردن دراز کردن 
شتر در رفتن و برابری کردن وی در آن. 
(منتهی الارب) ند اج) (ناظم الاطبا, 
گردن دراز کردن شتر گاه سرعت رفتار. 
(یادداشت مژلف). ||نبرد کردن و برابری 
نمودن با یکدیگر در رفتن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), با کسی به هم رفتن. 
(المصادر زوزنی). نیرد کردن در رفتن با 
یکدیگر. (تاج المصادر بیهقی), 
مواهة. () 2/2 5) (ع !) تابانی و درخبشانی 
و روثق روی. (ناظم الاطباء). آب و رونق 
روی. (انندراج) (از منتهی‌الارب). موهة. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): موهة 
وجهه و مواهتهه؛ ای ماءه و رونقه, (منتهی 
الارب). نیکویی و تابانی و درخشانی اب 
زوی. (متهی الارب). 
مواهیب. (۶ 0 صهلاج موهوب. (ناظم 
الاطیاء). . رجوع به موهوب شود. 
موژایدن. [م 0 دذ] (ع مص) قوت و نیرو 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
هو یسة. [م آ ی ش] (ع مسص) نس‌امسید 
گردانیدن. (از اقرب‌المبوارد) (یادداشت 
موّلف). تومید کردن. (منتهی الارب». منجر به 
یأس و تومیدی شدن. (ناظم الاطباء), 
موء . [] (ع مص) بانگ کردن گربه. (متهی 
الارب) (المسصادر زوزنی). مواء. (سنتهی 
الارب). 
هوء . (ع مص) بانگ کردن گربه. موا.. (ناظم 
الاطباء). بانگ کردن گربه. (تاج المصادر 
بهقی). 
موثبات. (ء](ع ) رسوایها. (متهی الارب)؛ 
ج موثبة. (یادداشت مولف). رجوع به موئبة 


شود. 
موئبة. [ء بّ ] (ع () رسوایی و ننگ و شرم. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


موئل. 01 وَءْء](ع ض) خداوند ستور. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خداوند گله 
و رمه. (ناظم الاطباء), 

موثئل. (م ۶](ع !) رهایی. ااجای رهایی. 
جای پناه. (منتهی الارب). ملجا. (السنجد). 
آندخسواره. (دهار). مرجع. (اقرپ الصوارد). 
پناهگاه. (ترجمانالقرآن جرجانی ص ۶. 
مسلجا. معقل. وزر. پناه. پناهگاه مأوی: 
(یاددابت مولف): ایشان را وزر و موئل و 


7 .(فرانو: ی« 6 مها - 


۲ -در تاظم لاهن ضورت تزیل [ ی ی 
ي] خبط شده است. 


موألة. 


معقل و دستگیر نباشد. (تاریخ بیهق این فندق 
ص ۱۵). |/ایس‌ادنگاه سیل. (صنتهی الارپ). 
ایستادنگاه آب. (آنندراج). |[در اصطلاح 
کتشگری, پس‌آهنگ, یعنی آهنی که برای 
فراخ کردن کفش همراه قالب در ین کفش 
نهند. (از سادداشت مولف). رجوع به 
پس‌آهنگ شود. 

موألة. [ع 2 ] (ع [) پناه. (سنتهی الارب). 
ملجا. السنجد). پناه و پناهگاه. (ناظم 
الاطیاء) 

موام. (م ۶ 2](ع ص) کلان‌سر, زشت‌پیکر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بدهیکل و 
نازیبا. (از اقسرب المسوارد). فربه‌شده و 
کلان‌گشته. (ناظم الاطباءاد 

موام. ۶ ۱۲ (ع ص) مقارب. |[سوافق. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||امر بین و آشکار. (ناظم الاطباه) (آنتدراج). 
موام. ام و ء](ع ص) آنکه فربه می‌کند و 
کلان‌می‌گرداند. (ناظم الاطباء). آنکه کلان‌سر 
و زشت صورت گرداند. (از منتهی الارب). 
موامة. م۶ ](ع لا خود آهنی بی‌مونه و آن 
پاره آهن جامه باشد که بدان خود را به 
حلقه‌های زره بر گردن بندند. (منتهی الارب). 
موانبه. لب اب] (مرکب) انه. انچ. 
منجو. مانجو. نفزک. نام میوه‌ای که از آن 


ترشی سازند. (از یادداشت مولف). رجوع به 
انبه و نفزک شود. 

مولیدن. [د] (مص) موییدن. نالیدن. رجوع 
به میدن شود. 


موئین. (ص نسبی) منسوب به مو. مسویین. 
موبی. رجوع به مویین شود. 

موباف. (نف مرکب) بافندة مو. کسی که از 
موهای تاب داده. فرش, جوال: و سانند آن 
بافد. ||(! مرکب) پندی که بدان موها را بافند. 


مویند. (ناظم الاطباء). آنچه که از آن زنان : 


موی بندند. (آندراج): 
موبثه. [پ ] (ع ص) زمین بسیمارنا ک 
گردیده.(از منتهی الارب). زمینی که در. آن: 
مرگامرگی باشد. (تاظم الاطبم). 
موّیب. ام ءَب پ | (ع ص)برآورنده آواژ و, 
فریادکننده. (از مستتهی الارب). بانگ: 
برآورنده. (از اقرب الصوارد). و رجوع باه 
تایب شود. 
موابج. [مءب ب] (ع ص) توییخ‌کننده. (از 
ذیل آقرب الموازدا. سرزنش‌کننده. -وججع 
به تأبیخ شود.. 
موبد. نا( صاحب بیر تیم تاه 
باشد. (برهان) ۲ مویذ: ج, موابة. رئیس دیئنی 
زرتشتیان. رئیس روحانی زرتشتی. رئس 
مق‌ها. اصل کلمه مفوید یا مفویت است (از مغ 
+ پد) و نوشته غیاث ال 


رشیدی و غیره آن را از «مو» به معتی:درخت 


انگور و «بد» دانسته‌اند بر اساسی نیست. (از 
یادداشت مولف). طبقة روحانیان مشتمل بوده 
است بر تسضات (داذور) و علمای دیتی 
(ایین‌ترین و متعددترین مرتبة این علما 
صنف مفان, پس از مغان, مویدان و هیریدان و 
سایر اصذاف روحانی بودند که هر یک شغلی 
و وظیفةٌ خاصی داشتند). (ایران در زمان 
ساسانیان ص 200۱۹ 
ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شتبد 
قصه فاد زی ما" یاده به دست موید. 

آشنانی جویباری (از لغت فرس اسدی). 
تامی‌پرستی پيشة موبد ات 
تابت.پرستی یش برهمن, 
به موید چنین گفت هرگز دروغ 
نگیرد بر مرددانا فروغ. 
موبد آذرپرستان را دل من قبله شد 
۳9 عشقش در دل من آذر برزین نهاد. 
آمیرمعزی. 


فرخی. 


اسدی, 


به قسطاسی بنجم راز موید 
"له جوسنگش بود قسطای لوقا. 


«فت موبد بخواند و موبدزاد 


خاقانی. 


,هفت گنبد به هفت موید داد. 
سپرده عنان مویدی چند را 
گرفت به کف زند و پازندرا. امرخسرو, 
- مسوبدزاد؛ مسوبدزاده. فرزند موید. 
روحانی‌زاده. روحانی‌نژاد. مویدنژاد؛ 
هفت موبد بخواند و موبدزاد 

جقت گنبد به هقت موید داد. 


نظامی, 


نظامی, 
موبد موبدان؛ پیشوای پیشوایان. (ناظم 
الاطباء). موبدان موید. رئیس موپدان, 
اقضی‌القضاة زرتشتیان. صاحب این مقام 
دارای بزرگترین درجهٌ روحائیت در دیین 
زرتشتی بود . (یادداشت مولف). رجوع به 
موبدان موبد در زدیف خود شود 
چنان بود آنین شاهان و داد 

که چون نو بدی شاه فرخ‌نژاد:. 
سوی وی شدی موبد موبدان 
ببردی سه روشندل از بخزدان. فردوسی. 
پس شاه ننتان ایران‌ین رستم... و موبد 
مویدان؟ را و بزرگان را.پیش خواند. (تاریخ 
سینیتان:ص ۸۱). ایران‌بن.رستم خود به نفی 
خود و بزرگان و موید موبدان پيامدند. (تاریخ 
سیستان ص ۸۲ فیروز درکنده افتاد و کشته 
شد.و.پسرشی قباد و پیروز دخت و موید 
موبدان.و: بسیاری» صهتران گنرفتان شندند. 
(مجمل السوازیخ. و القصص ص ۲): پس 
قحط افتاد و مزدک‌بن بامدادان موبد موبدان 
بود. دین غزدک آورد. (خنجمل النواریتخ و 


| القتصصن ح ۷۳ موید مسویذان,چسنون 
قاضی‌القضاة بوده است. امجیل او پاننخ ۳ 


رز تا ع سق 


موبد. ۲۱۷۴۱ 
روحانی‌زاده. روحسانی‌نژاد که از تسل 
روحانیان زرتشتی باشده 
سراینده دهقان موبدنژاد 
از این داستانم چنین داد یاد. فردوسی. 
سراینده دهقان موبدتژاد 
زگفت دگر مویدان کرد یاد. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۵ 


| پیشوای دین یزدان‌پرستان. (ناظم الاطباءا. 
به معتی مطلق روحانی و پیشوای مذهبی چه 
زرتشتی باشد و چه از دیگر مذاهب. 


(یادداشت مولف): 

همی موبد آورده از هند و روم 

بهشتی برآورده ز آباد بوم. فردوسی. 
موید هندو؛ پیشوای دینی هندوان, روحانی 
هندوء 


کمتراز آن موید هندو مباش 
ترک جهان گوی و جهان گومباش. نظامی, 
||حا کم‌گیران. حا کم مجوس. (یادداشت 
مزلف). حا کم‌گبران. ج؛ موابدة. حا کم 
آفتاب‌پرستان. (دهار). |[آن که به عدالت 
حکومت و قضاوت می‌نماید. قاضی. (ناظم 
الاطباء). |[قاضی مجوس. (مفاتیح). قاضی 
گیران؛ 
در باغ گل گریخت ز نیلوفر و رمید 
خیری ز شنبلید چو از موبدان بدان, 

لامعی گرگانی (از آتدراج). 
|اقاضی بهود. ||وزیر و مشاور در اصور 
سلطلت. ج. موبدان. (ناظم الاطباه. وزیسر. 
دستور. مشاور. (از یادداشت مولف). مشاور 
دستگاه شاهی۵: 
چو موید بدید اندر آمد به بر 
ابا او یکی ایرمانی دگر... 
چو دستور دید آن بر شاه شد 
به رای بلند افسر ماه شد. 
چنان‌دان که شاهي 
که‌دور قلک را بیخشید راست 
همیشه غم پادشاهی خورد 
خود و موبدش رای پیش آورد. 
به نوروز چون برنشستی به تخت 
به نزدیک و موبد نیک‌بخت 


فردوسی, 
مراو راسزاست 


فردوسی: 


۱-در برهان قاطع به کسر «ب» نیز آمده است. 
۲ - پهلوی: اهعباو02: ارستی: ۱۵۷2۵۱,۲: 
جزم نخضتین تاو۳2 همان مغ است ر جزء دوم 
پوند «بد» (<-اوستایی انهم) است. در اوراق 
مانوی (پارتی) ۲۵3 است. این عنوان به 
روحانیان زرتشتی اطلاق شود. (از حاشیة 
برهان چ معین). 
۳-نل: کستی فکند و زنار. 
۴ -مزهم معنی وزیر و مشأور شاه نیز هست. 

1 "این سمت با حفظ مفام روحائیت بوده 


فروتر ز موبد مهان را بدی 

بزرگان و روزی دهان را بدی, فردوسی. 

- موبد موبدان؛ وزیر اعظم. مشاور اعظم؛ 

سوی موبد مویدان شد به گفت 

که‌بازی است با این گرانمایه جفت. 
فردوسی. 

موبد مویدان او را گفت ما از چون تو بیزاریم 

بدین خطر که بر خویشتن می‌کنی. (فارسنامة 

ین البلخی ص0۷ 

شد عیارش یکی بهصد کرده 

موبد موبدان خود کرده. نظامی. 

||در عبارت زیر می‌نماید که اسم خاص باشد 

يا وزیر و مشاور خسرو پرویز و يا روحانی 

دربار او 

شاء آنجا شراب خورد با بزرگان و سپاهان به 

قرهاد داد و انجا صفت پرویز و شبدیز و 

شیرین و موبد و شکارگاه همه بجای است. 

(مجمل التواریخ و التصص ص٩۷).‏ 

||حکیم و فیلسوف و دانا و هر مرد دانایی که 


اجتهاد در علوم می‌کند. (ناظم الاطباء). آ گاه. 


خییر. حکیم و دانا. (از آنتدراج). خداوند 
حکمت. (از غیاث). حکیم و دانشمند و عالم 
و دانء (برهان). عالم. (لفت فرس اسدی). عالم 
و حکیم و دانا باشد. (فرهنگ اوبهی): 
یکی گفت زان فیلسوفان به شاه 
که‌بر ژرف دریا ترا نیست راه... 
بدو گفت موبد که دانش پة است 
که‌دانا به گیتی ز هر کس یه است. 

فردوسی (. 
فرستاد هم در زمان رهنمون 
سوي مویدان مهتری بر هیون 
به موبد بیاورد فرهنگ جوی 
که‌اندر هنر بودشان آبروی 
یکی تا دبیری بیاموزدش 
دل از تیرگیها برافروزدش. 
خردمند شاهی و ما کهشر یم 
همی خویشتن موبدی نشفریم. 
همان نیز دستورت از موبدان: 
به دانش فزون است و از بخردان. 
سپهند هر آنجا که بد مزبدی 
سخندان و بیداردل بخردی. 
موبد | گرامام دانش بود 
تو به همه طریقها موبدی. 
که‌موید چنین داستان زد ز زن - 
کهبا زن در راز هرگز مزن. ۰ 
ز.پیفمبران این نباشد شگفت. . 
از اینت نباید شگفتی گرفت: اه 
که پیغمیران فاضلهٌ ایزدند 
به تن طاهرند و به دل موبدند: 
شمسی (یوسف وأزلیخا). 
ملک فزمود خواندن مویدان:را! 
همان کارا گهان و بخرادان وا 


به مردی به پای آورد کینه را 


: که‌ای شاه زوشندل و یاد: 


موبدی از کشور هندوستان 

رهگذری کرد سوی بوستان. 

که‌ای بهره‌ور موبد نیکنام 

چرا پیش از اینم نگفتی پیام. 
سعدی (بوستان). 

هرمزان... بعد او موبد دانایی را طلبیده جهت 

طول عمر کرکس و کوتاهی زندگی قرش را از 

آو پرسید. موید جواب داد من گمان تمی‌کردم 

که‌شاء از آن جهت بی‌اطلاع باشد... هرمزان 

پس از شنیدن جواب موبد گفت: انسنت 

حرفهای تو تردید مرا زایل کرد... باید از ظلم 

احتراز جویم و عدالت را دوست دارم. (ایران 

پاستان 3 ۲ صص ۲۵۶۲-۲۵۶۲). 

- موبددل؛ دارای دل موید. پا کدل. دان.ادل. 

کنایه از هوشیار و عاقل و داناءٌ 

کف و ساعدش چون کف شیر نر 

هشیوار و موبددل و شاهفر. فردوهنی. 

موید موبدان؛ به آن معنی است که در عربی 

اعلمالملماء گویند. (آندراج) (از انجمن آرا): 

|[پاک. اً گا.روشن: 

مگر پا کیزدان ببخشد به ما 

دل موبدت پردرخشد به ماء 

فردوسی (شاهنامه پادشاهی کیخسرو بیت» 

۹ 

|| فرستاده و رسول و سفیر دانا از طبقة 

روحانیان؛ُ 

بدو گفت گوینده بوزرجمهر 

که‌ای موبد رای خورشیدچهر. 

گزیدندپس موبدی تیزویر 

سخنگوی و بینادل و یادگیر. 

|اراهنما: 

چونکه برگردد از او آن ساجدش؟ 

داند او کان زهر بوده موبدش آ. 

مولوی (مشوی, دفتر چهارم ص ۲۵۹ چ 

خاور). 

||فردوسی گاهی موید رابه جنای دبیر و 

بالعکس استعمال می‌کند..چنانکه ایزد 

گشسب دییر را موبدشاه تامیده. (از یادداشت 

مولف)* 

چواو رفت شاه جهان بازگشت. 

ابا موبد خویئن هحراز گشت 

بدو گفت موید که جازید زی 

که‌خود جاودان زندگی رااسزی... 

پس آنگاه خاقان چدان هم برامب 

بیامد ابا موبد ایزد گشینب... 

به ایزدگضب آن زمان شاء گفت-- 

کهبا ار پدش آشکارز نهفت ۰ 


ظاتن! 


فردوسی. 


که‌چون بینی این کار چوپیته ر!. . 


چنین گفت ایزد گعسب دییرز " 


بدیدندنقشی بز آن تیزتی 


 :یسودرف‎ 


موید. 


بخواند آن که بود از بزرگان دییر... 

چو موبد ابر شهریار اردشیر 

نبشته همی خواند از چوب تیر... فردوسی. 
||مورخ. تاریخ‌نگار از طبقة روحانی. (از 
یادداشت مولف)* 


ز موبد شنیدستم اين داستان 

که‌برخواند از گفتة باستان. فردوسی. 
||حافظ و راوی روایات و داستانهای کهن. 
عالم به اخبار گذشتگان از طبقة روحانی* 

از آن پس شب و روز گردنده دهر 
نشست و بخشید بر چار بهر 

از آن چار, یک بهر موبد نهاد 
که‌دارد سخنهای نیکو به یاد. 
یکی نامه بود از گه پاستان...... 
پرا کنده‌در دست هر موبدی, 

از او بهره‌ای برده هر بخردی... 

ز هر کشوری موبدی سالخورد 
بیاورد و اين داستان گرد کرد. فردوسی. 
|استاره‌شناس, عالم به علم نجوم و 
ستاره‌شناسی. (یادداشت مولف)؛ 
چنین یافتم اخترت را نشان 
زگفت ستاره شمر موبدان. 
فرستاد پس موبدان را بخواند 

بر تخت شاهی به زانو نشاند 


فردوسی. 


فردوسی, 


به پرسش گرفت اختر دخترش 
که‌تا چون بود در زمان اخترش 
ستاره‌شمر گفت جز نیکوی 
تبیلی و جز راستی نشنوی, 
ستاره‌شمر چون برآشفت شاه 
بدو گفت کای نامور پشگاه 


توبراختر شیرزادی نخست 


فردوسی. 


بر موبدان و ردان شد درست. فردوسی. 
|اف-رمانروا. فرمانده. فسرمانروای سپاه. 
(یادداشت لغت‌نامه). حاکم.(برهان), اصل در 
این لفت منوبد بوده و معنی آن سردار و سالار 
است چنانکه سپهید و انپهید بزرگ سچاه را 
گویند.(از انجمن آرا)(از آنندراج)۳: 

سوی میفنه گیو و گودرز نود 
کجاموبد و مهثر مرز بود. *" 
بیامد به تخت پدر برنشست 
به شاهی کمر بر میان بربیست 
:تفه موبدان راز لشکر بخواند 
به چربی چه مایه سخنها براند. 
+نپاهی که از بردع و اردبیل 


فردوسی. 


فردوسی. 


- در شواهد معنی اخیر ممکن است.لفت 


در «غنی:فرهاندهی گرفته شده اننت. ۰۰ 


موبد. 
پیامد بقرمود تا خیل خیل 
یایند و در پیش او بگذرند 
رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 
شه خسروان گفت با مویدان 
پدان رادمردان و اسبهبدان. 
نخواهد مگر خرو موبدان 
کهیر ما بود ننگ تا جاودان. 

ز ایران هر آن کس که گوزاده بود 
دلر و خردمند و آزاده بود... 
همان پنج موبد از ایرانیان 
برافراخته اخترکاویان 

بفرمود تا جمله بیرون شدند 


ز پهلو سوی دشت و هأمون شدند. 


فردوسی. 


فردوسی, 


براو خواندند آفرین بخردان 
که‌ای شهریار و سر موبدان, 
نبشتد پس نامدای بخردان 
به نزد سکندر سر موبدان, 
نامداران و موبدان بپاه 
همه گرد آمدند پر در شاه 
موبد. [بٍ ] (اج) شاه موید. نام شوهر ویسه. 
(ناظم الاطباء). نام شوهر وه است که 
رامین برادر او عاشق او بود. (برهان)* 
چنان آمد که روزی شاه شاهان 
که خواندندش همی موید منیکان, 

(وبس و رأمین). 
موزید. مب ب ] (ع ص) هميشه و جاوید و 
سرمد و پایدار و ابدی. (ناظم‌الاطباء). به مضی 
همیشه است مأخوذ از ابد. (از غیاث). ابدی, 
جاوید. جاودان. جاویدان. جاودانه. هميشه. 
لایزال. (بادداشت مولف): 
باش همیشه ندیم بخت ماعد 
باش همیشه قرین ملک مژید. 
سزد که عید کنم در جهان به فر رشید 
که‌نظم و نشرش عید موبد است مرا. خاقانی. 
در ترقی درجبات سعالی و استجماع ماثر 
حمیده مسوژید و سخلد باد. (سندبادنامه 
ص ۲۵۶). با تو عهدی موّکد و پیمانی مسوبد 
بستیم. (ترجمه تاریخ قم ص 4۲۵۱. 
- موید و مخلد گبردانیدن؛ ابدی ساخش. 
جاودانه کردن. جاودانی ساختن: اسم و 
صیت نوبت میمون... بر امتداد ایام سژبد و 
مخلد گردانید. ( کلیله و دمنه). ذ کرایشان بر 
صفح ایام نگاشت اشت و داغ ایشان بر پیشانی 


روزگار نهاد و نام ایشان را تا ابد موبد و مخلد 


گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی). 

- جاوید و مزبد گنردانیدن» صژبد و مخلد 
گردانیدن. جاودانی و ابدي ساختن؛ ضیت 
نیک بندگی من» ملک را جاوید و موبد 
گردانید.(کلیله و دمیه.. ‏ 

حیس مویده جبس ابد. حبی ابدی. 
(یادداشت مولف), برای هميشبه زدانی بودن. 


منوچهری. . 


مویدان موید. زب بٍ] (| مرکب) سوبد 
مویدان. رئیس مویدان. دارنده عالیترین مقام 
روحانی در دیین زرتشتی. (از یبادداشت 
مولف). قاضی‌القتضاة مجوس. (مفاتیع). 
یعقوبی فهرست صاحیان مناصب را در عهد 
یزدگرد اول انيمة اول قسرن پنجم میلادی) 
چنین آورده است: بلافاصله بعد شاهتشاه 
اسم «وزرگ قرماندار» سپس «موبدان موبد؛ 
بعد از او «هیر بدان هیربد», و آن‌گاه «دبیربد» 
و از آن پس از «سپاه بذ» که یک نفر 
«پاذ گوسپان» در تحت فرماندهی خود داشته 
است. اما سعودی در کتاب‌التنبیه فهرست 
صاحبان مناضب را در اواسط قرن پنجم یعنی 
عهد یزدگرد دوم چنین می‌آورد: 
۱ - موبدان موبد ( که معاون او فیریدان هیربد 
بوده). ۲ - وزرگ فرماندار, ۲ -سپاهبد. ۴ - 
دبیربد. ۵ - هتنخشبد که واستریوش‌بذ نیز 
می‌خوانده‌اند. (از ايران در زصان سابانیان 
ص۲۸۹). رئیس همه موبدان که منزلت پاپ 
زردشتیان داشت موبدان موبد بود. اولین دفعه 
که‌ما چنین صاحب مقامی را می‌شنويم. آن 
جایی است که اردشیر شخصی راکه ظاهراً 
ماهداد نام‌داشته به مقام موبدان موبدی نصب 
کرده‌است شاید اين مقام پیش از اردشیر هم 
بوده است لیکن اهمیت آن از وقتی بالا گرفت 
که‌دین مزدیستی در کشور ایبران صورت 
رسمی یافت. پس از اين شخص نام چندین 
تن از صوبدان موبدهای بزرگ را در دست 
داریم یکی بهگ و دیگر جانشین او آذربذی 
مهر سپندان که در عهد شاپور دوم می‌زیسته 
است. بسعد از او مسهروراز و مهرا گاوندو 
مهرشاهپور و دیگر آزادشاد که در زمان 
خرو اول اين مقام را داشته است. ریباست 
عاليِةُ همة امور روحانی با موبدان موید بود که 
در جمیع مایل نظری دین و اصول و فروع 
عملی آن فتوی می‌داد و سیاست روحانی را 
در دست داشت. بی‌شبهه موبدان سوبد. حسق 
عزل و نصب مأمورین روحانی را دارا بوده, 
ولی بنایر ظواهر امور شخص او را پادشاه ببه 
این مقام نصب می‌کرده است. از اختیارات او 
یکی آن است که اگر در یمضي نواحی نبت 
به دين رسمی کشور مخالفتی برمیخاست و 
ینابر رسم زمان محکمة خاصی برای تحقیق و 
تفتیش امر دایر می‌شد شخص او نیز در آن 
محا کمه دخالت تام می‌يافت, شاه دز جمیع 
مسواردی که با مذهب تماس داشت رای 
موبدان موبد را می‌خواست: ایین ثبخص از 
آنجا که هادی مبنوي و مشاور روحانی 
سلطان بود, در تمام شوون کشور نفوذ 
فضوق‌العاده داشت. تشریفات:بذهبی که 


میرم اطلاغ و تجربة سخما ب وف 


سعابد به وسیلهٌ هیربدان اچبرامی‌شد. 


۳۱۱۷۳۳ 


خوارزمی معنی لفظ هیربد را «خادم آتش» 
گفته است. در بعضی ادوار عهد ساسانی 
رئیس کل هیربدان, هیربدان هیربد. بعد از 
موبد بزرگ (موبدان موبد) قرار داشته است. 
مفان اندرزبد (مگوگان اندرزبد) «آسوزگار 
مغان», یکی از عناوین سوبدان موبد بوده 
است. (از ایران در زمان ساسانیان صص ۱۳۶ 
- 00۴۱ 

همان مویدان موبد و بخردان 


موبذان. 


بزرگان و کارآزموده ردان. 


فردوسی. 
بفرمود تا هرکه بد دادجوی 
سوی موبدان موبد آورد روی. فردوسی, 
ابا موبدان موبد تیزویر 
به نزدیک میدان رسید اردشیر. فردوسی, 


به روزگار درشنبد نبید خور به نشاط 
به رسم موبد پیشین و موبدان موبد. 
منوچهری. 

و رجوع به موبد شود. 
موید )برانی. (ب د] ((خ) از گ‌ویندگان 
فارسیزبان بود و در هندوستان به سیاحت 
پرداخت. بیت زیر از اوست: 

از دیر و کعبه حاجت من گر روا شدی 
چندین چرا مشقت هر کیش بردمی. 

(از قاموس الاعسلام ترکی) (از فر هنگ 
سخنوران), 
موبد کشمیری. زب د کَ] (خ) از 
گویندگان قرن دوازدهم هجری کشمیر بود و 
به سال ۱۱۷۲ ه .ق. درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (از فرهنگ سخئوران), 
موّپدة. مب ب د] (ع ص) تأنیث سوید. 
(یادداشت مولف). ||ماده‌شتر رمنده و نافرمان 
و متوحشه. (متهی الارب) (بادداشت مولف). 
ماده‌شتر نافرمان. (باظم‌الاطباء), 
موبدی. اب ] (حامص) موبد بودن. شغل 


موبد. مقام پیشوایی دین زرتشتی. (یادداشت 
مولف)؛ 

منم گفت با فره ایزدی 

همم شهریاری و هم موبدی, فردوسی. 
وین طرفه که موبدی گرفتدست 

بر یک دو کشیش رنگ کشخان. خاقانی. 
و رجوع به موبد شود. 


|[اص نسبی) مثسوب به موبد چنانکه سقام 
مسوبدی و جامهة صویدی و رای سوبدی. 
(یادداشت مولف). 

مویف. (ءْب /موب سوب ] (سعرب:ل) 
موبد. عالم و دانای پارسیان و حا کم‌بجوس. 
(ناظمالاطباه). چ,مایفة.دانشمند و دنءعالم 
پارسیان و حا کم مجوس. (سنتهی الارب), 
|| حا کم‌گیران. (دهار). و رجوع به موبد شود. 
مویذان. (ب] (معرب. به معلی موبد. 
معرب موبد, (متهن.الار ب). دز لغت‌نامه‌های 
جرب موبذان را سفرد ممی‌شمارند به منعنی 


۴ مویر. 


موبذ. دانای مجوسان. (یادداشت صولف». و 
رجوع به موبد و موب شود. 

موّیر. [م عب ب ] (ع ص) گشسن‌دهنده و 
اصلاح‌کنند؛ نخل و زراعت. (منتهی الارب) 
(آتندراج). آنکه خرماین را گشن می‌دهد. 
(ناظم‌الاطباء), 

مویرة. [مْ ءب ب ر](ع ص) موبرة. 
خرماین گشن داده شده. (ناظمالاطباء). 

موبرة. [مْ وب ب ر)(ع ص) مسوبرة. 
خرمابن گشن داده شده. (ناظ‌الاطباء). 
رجوع به موّبرة شود. 

مزبش. [م ءب پِ (ع صا فراهمآورنده. 
(از منتهی الارب) (انندراج). فراهم آورنده و 
آمیزنده. (ناظم‌الاطباء). | آنکه می‌شنود 
سخن درهم آمیخته از خوب و بد را و یا 
می‌گوید آن راء (ناظم‌الاطباء). گیرند؛ سخن 
جید و ردی بهم آمیخته. (از منتهی الارب) 
(آتدراج). 

موبقی. (ع ب ] ( ل) جای هلا کی. (ستتهی 
الارب) (انسندراج) جسای هلا ک. 
(رجمان‌القتران جرجانی ص ۹۶) 
(ناظم‌الاطباء). مهلکه. هلا کت‌گاه. (یادداشت 
مولف). |[وعده گاه.(منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). ||هرچیز که در میان دو چمیز 
درآید. (از مستهی الارب) (آن ندراج) 
(ناظمالاطباه). | زندان. (ناظمالاطبام) (منتهی 
الارب). 

مویق. (م ب](ع سص) هلا ک‌گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). وبوق. (منتهی 
الارب). 

مویق. [9 پآ ((خ) وادیبی است در دوزخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام وادیسی در 
دوزخ. (ناظم‌الاطباء). 

مویق. (ب ] (ع ص) مسهلک. (ب‌ادداشت 
مولف). 

مویق. [پَ] (ع ص) هلا ک‌کرده‌شده. 
||وب‌ران‌شده. |ادر زنسدان کرده شده. 
(ناظم‌الاطباء). 

موبقات. [ب](ع ) مسعاصی و گناهان. 
(ناظم‌الاطباء). ج موبقة. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مويقة و موبق شود. 

موبقة. (ب ق)(ع ص) تأنیث موبق. ج. 
موبقات. (یادداشت مولف). و رجوع به موبق 
شود. 

موّیل. مب ب ] (ع ص) برگزند: شتران 
برای بچه و شیر. (متهی‌الارب). آن که 
برمی‌گزیند شتران را برای بچه و شیر و جبز 
آن. (ناظم الاطباء). |زگردآورندة شتران و 
گله گله کنندة آتها ||فریه گرداننده شتران. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آن که قربه میکند. 
(ناظم‌الاطیاء) |اگوینده ثتای مترده. (ضتهی 
الارپ). ماتمزدة زاری‌کننده بر مسرگ کنسی. 


(ناظم‌الاطباء). ای مرده کننده.(آنتدراج). 

موبل. [م ءب بِ](ع ص) خداوند شعران 
بسیار. (ناظ الاطیم): 

مویل. [ع ب ](ع !4 عصای ستبر. (متتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم‌الاطیاء), 

موبلة. (م عب ب ل] (ع ص) شتران گرفته 
شده سرای بچه و شیر. (منتهی الارب) 
(ن_اظم‌الاطباء). اشترانسی گرد کرده. 
(مهذب‌الاسماء). 

موبهو. [ب ] (ق مسسرکب) بسیشمار و 
بی‌حساب و در کمال دقت. (ناظ‌الاطباء). 
|اجزء به جزء. به تمام جزئیات. با تمام 
جزئیات. (یادداشت مولف): 
رو توکل کن تو باکسب ای عموا 
جهد می‌کن کسب می‌کن موبمو. 
چون شنوای است خدا موبمو 
هرچه نیرزد به شنیدن مگو. 
- مویمو شرح دادن؛ با تمام جزئیات شضرح 
دادن و بازگو کردن. (یادداشت مولف)* 
گربه تو افتدم نظرء چهره به چهره رو به رو 


مولوی, 


شرح دهم غم ترا؛ نکته به نکته موبمو. 
قرة‌العین. 

||ذره‌ذره. کم‌کم. اندک‌اندک: 

مویمو و ذره‌ذره مکر نفی 

می‌شناسیدند چون گل از کرفس. . مولوی. 


مّن. لب با (ع | عیبکند: کسی 
در روی او. (از مستتهی الارب). آن که 
روباروی کسی را عیب می‌کند و مذمت 
می‌نماید. | آن که تهست می‌کند کی را. |[آن 
که‌در پی اثر کی و یبا چیزی می‌رود. 
(ناظم‌الاطباء). در پی آشر چیزی شونده و 
چشم دارنده و انتظار کشنده. (از منتهی 
الارب) (از آتدراج» || آن که محاسن مرده را 
شسمرده و بسر وی میگرید. (از آنندراج) 
(ناظمالاطباء), برشمارندة محاسن میت تا بر 
او بگریند. (منتهی الارب). و رجوع به معنی 
سوم موبل شود. || آن که حیوانی رارگ 
می‌زند تا خون آن را گرفته بریان کنند و 
خورند چنانکه در ایام سختی معمول تازیان 
بود. (نظم‌الاطباء). رگ زنندة حیوانی تا 
خون از آن گرفه و بریان کرده خورده شود. 
(متهی الارب) (از آتدراج)ء 
موبته. [ب] (اسرکب) بندی که بدان 
مویهای سر را بهم پیوسته دارند. شریطه‌ای که 
بدان مویها را می‌بندند. (ناظم‌الاطیاء): 
سراسر سرآغوش و والا و موبشد 
چو خوبان گلروی مشکینذوائب. 

نظام قاری. 
ای مقتعه و شده مرا صبحي و شامی 
موبند و سرانداز چو نوری و ظلامی. 

نظام قاری 
||(تف مرکب) هنرنند و کاری‌گر. (آنندراج), 


موپاسان. 


اخدسگزارزنانه. |ازنی که موها را آریش 
می‌کند. (ناظم‌الاطباء). به مضی مشاطه مجاز 
باشد. (انتدراج) 

موبوء۵. (2:](ع ص) زسینی که در آن 
مرگامرگی باشد. (ناظم‌الاطباء). نعت است از 
وبا که به معتی بیماری‌نا ک‌گردیدن زمین 
است. (منتهی الارب). زمین بیماری‌نا ک. 
(آنندراج). و رجوع به وبا شود. 

موبور. (ص مرکب) آن که موهای سرش بور 
است یعنی زرد مایل به طلائی است. آن که 
موی به رنگ بور دارد. (یادداشت مولف). و 
رجوع به بور شود. 

موبوط. [م] (ع ص) کی که بهره و مرتبة 
وی را پست کرده باشند. |ازخم باز کرده 
شده, (ناظم‌الاطباء): وبطالجرح؛ باز کرد زخم 
را. (مستهی الارب). ||ب‌ازداشته شده از 
حاجت. (ناظمالاطیاء). 

موبول. [م] (ع ص) موبولة. زمین باران 
بزرگ قطرء رسیده. (از ناظم‌الاطباء). و رجوع 
به موبولة شود. 

مویولة. [ع 3) (ع ص) موبول, زمین باران 
بزرگ قطره رسیده. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم‌الاطباء). و رجوع به ماد قیل 
شود. 

موّیه. مب بء] (ع ص) یسادآورنده. 
آ گاء‌کننده. (از منتهی الارب). آن که آگاه 
می‌کند و به کی یاد مي‌هد. (ناظم‌الاطباء). 
به‌ياددهنده. (آنتدراج). |اتیت‌زنده. تهمت 
نهنده او را به... (از سنتهی الارب). |[آن که 
توقیر می‌کند کسی را و احترام می‌نماید و 
ستایش می‌کند. (ناظمالاطیام). 

موّبی. مب بی] (ع ص) آن که کسی را 
پدر می‌خواند.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب 
مادء اب‌و). 

موییء ۰ (م ب:] (ع | آب اندک و سپری 
شبده. (مستهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظم‌الاطباء). 

موپاسان. (] ((خ)۱ مپاسان. گی‌دو... 
نویسنده فرانسوی (۱۸۵۰ 17 ۱۸۹۳ م.) از 
پروردگان گوستاو فلوبر است. داستانها و 
توولها برشتذ تحریر درآورده است. نضتن 
داستان کوتاه وی با نام بول دو سوئیف" در 
سال ۱۸۸۰+ انتشار یافت و مورد توجه واقع 
شد. از جمله آثار مهم بعدی وی که سبب 
شسهرت وی گردیده است داستان دوست 
خوب" و قوی ماتند مرگ" و قلب ما و یک 
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موپریشان. 
زندگانی و پیر و ژان؟ و غیره است. 
موپریشان. [پٍ] (ص مرکب) پریشان‌مو. 
پریشان‌موی, آشفته‌موی. اشعث. شعتاء. سو 
پریشیده. (یادداشت مولف). 
مو پر یشیده. [ب د /د] (نسف مرکب) 
موپریشان. (یادداشت مولف). رجوع به ماد 
موپریشان شود. 
موت.( مخقف آسموت. آشیان. آله‌سوت. 
آشیان عقاب. (یادداشت مولف) ۳, 
مولت. (هندی, [) یه هندی ماش هندی است. 
موت. (م و ] (ع مص) خالی ماندن زمین از 
عمارت و سکنه, ماتت‌الارض موتا و مواتا؛ 
خالی صاند زمین از عمارت و سکنه. 
(ناظم‌الاطباء). 
موت.[6](ع مص) مردن. (منتهی الارب) 
(تسرجسمان‌القرآن جرجانی ص٩٩‏ 
(ناظمالاطیاء). بمردن. (تاج المصادر ببهقی) 
(المصادر زوزنی). |آرمیدن. (متهی الارب) 
(آنندراج): مات‌الریح؛ آرمید باد و ساکن 
گردید. اناظم‌الاطباء). | خفتن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). خوابیدن. ||کهنه گردیدن 
جامه. (ناظم‌الاطیاء). کهنه شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
موت. [6](ع!) مرگ. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (نساظمالاطباء) (ترجسمانالق رآن 
جرجانی ص ۹۶). ثکل. ثکله. کام. (مجمل 
التواریخ و اقصص ص ۳۲۶). واقعه. منية, 
درگذشت. فوت. اجل. حتف. وفات. ممات. 
مرگ. هوش. هلا ک. مردن. مقابل حیات. 
مقابل زندگی. ام قشعم. شعار. نحب. شیم. 
جاحم. جداع. جحاف. (منتهی الارب). صفت 
وجودی خلقت, ضد حیات. (از تعریفات 
جرجانی). عدم حیات است و لازمة آن زنده 
بودن است تا موت تحقق یابد: ورودالرسول 
من بغداد و اظهار موت‌الخلیفه. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۸۹ 
همیثه تا در موت و حیات نابسته‌ست 
بر اهل عالم از اي بام نا گشاده‌رواق, 
خاقانی. 
گز یدند فر زانگان دست فوت 
که‌در طب ندیدند داروی موت. 
سعدی (بوستان). 
فجنة. تراز؛ سوت نا گهانی؟. ذاف, ذأّف؛ 
سرعت موت 4 علوز, موت زود " (سنتهی 
الارب). 
-موت ابیض؛ مرگ سپید. مرگی که علت آن 


در آب غرق شدن ب‌اند. (از کشاف _ 


اصطلاحات الفنون). 

- |اگرسنگی است. زیرا آن باطن را تورانی 
می‌کند و روی قلب را سپید می‌گرداند. پس 
کسی که از حیث شکم بمیرد. از حیث فطتت 


زنده شود. (از تعریفات چرجانی). 

- موت احمر؛ مرگ سرخ. شدت قتل بود به 

شمشیر و جز آن که به خون غرق شده باشد. 

(از کشاف اصطلاحات الفتون). موت سخت. 

(آتدراج) (غیات) (از لطایف اللغات): 

سرسبز باد تیغ که در موت احمر أست 

چان عدوی ملک شه از انتظار تیغ. 
معودسعد. 

- ||مخالفت با نفی است. (از تعریقات 

جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- موت اخترامی؛ عبارت است از خاموش 

شدن حرارت غریزی به واسطهٌ عوارض و 

آفات نه به اسباب ضروری. (از کشاف 

اصطلاحات الفنون). 

موت اخضر؛ مرگ سبز. پوشیدن جامهً 

وصله‌دار از وصله‌هایی که قیمتی ندارد. (از 

تعریفات جرجانی). 

-موت اسود؛ مرگ سیاه. مرگی که علت آن 

در آتش سسوختن باشد. (از کشاف 

اصطلاحات الفئون). 

- |امرگ سیاه. تحمل آزار خلق. و آن فناء 

یال است به سبب دیدن آزار از او با دیدن 

فنای افعال در فعل محبویش. (از تعریقات 

جرجانی). صبر است بر ایذای مسردم. (از 

کشاف اصطلاحات الفنون). 

-موت اصفر؛مرگ زرد که از کثرت مرض 

پیدا شده باشد. (از کشاف اصطلاحات 

الفنون). 

- موت‌القوة؛ ضعیفی قوت ماسکه را گویند. 

(یادداشت مولف). 

- موت زرد؛ مرگ اصفر. رجوع به ترکیب 

موت اصفر شود. 

موت سبز؛ موت اخضر. رجوع به ترکیب 

موت اخضر شود. 

موت سپید (سفید)؛ موت ابیض. رجوع به 

ترکیب موت ابیض شود. 

-موت سرخ؛ موت احمر. رجوع به ترکیب 

موت احمر شود. 

موت سیاه؛ مرگ سیاه. موت اسود. رجوع 

به ترکیپ موت اسود شود. 

موت طبیعی؛ عبارت از انقضای مدت 

مقاومت حرارت غریزی است به واسطهٌ 

اسباب لازم و ضروری و طبیمی. (از فرهنگ 

علوم عقلی). 

-موت مائت؛ مرگ سخت. (از منتهی 

الارب) (آتدراج) (تاظمالاطیاء) 

||(اصطلاح عرفانی) در اصطلاح اهل حسق: 

برکندن هوای نفس: پس هر کس از هوای 

خویش موت یافت با هوای خود زنده گشت. 

(از تعریفات جرجانی). از باب تحقیق انواع 

موت را توعی دیگر قرار داده و گفته‌اند: باید 

که‌سالک بر خود چهار موت قرار دهد: موت 


موتایی. ۲۱۷۴۵ 


سپید, و آن گرسنگی است. و موت سیاه که آن 
صبر است بر ایذای مردم. و موت سرخ که آن 
مخالفت نفی است. و موت سبز» و آن پاره 
دوختن است بر پوشش. و در جای دیگر گفته 
که موت در اصطلاح صوفیه عبارت است از 
جمع هموای نفی. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). صدرالدین شیرازی گوید: موت 
آخرین مرحلهٌ تکمیل نفس ناطقه است که در 
آن مرحله خلع بدن و قشر کرده و به عالم 
روحانیات پیوندد. از نظر عرفا عبارت از قمع 
و ریشه کن‌کردن هموای نف است» زییرا 
حیات نفس به حیات نفانی است و به واسط 
آنها امیال شهوانی لذت خود را دریابد و کسی 
که پمیرد از هوای نفسانی خود زنده شود به 
هدایت حق. (از فرهنگ علوم عقلی). 
< موت اختیاری؛ در اصطلاح عرفان, 
عبارت از قمع هوای نفس و اعراض از لذات 
است که سبب معرفت است که مخصوص 
نشأت انسایت است و انسان در راه نیل به 
مطلوب قطع امیال کند. (از قشرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی), 
موت‌آباد. (اخ) دهسی است از دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک‌واقع 
در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری فرمهین با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راء آن مالرو 
است. امام‌زاده دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
مو قا. [6] (از ع. ص) «موتی». در معنی مفرد 
مرده و میت و فوت شده. (ناظ‌الاطباء). 
مو تالب. (نف مرکب) مرکب از منو + تباب 
(مخفف تابنده). موتابنده. موی تابنده. که موی 
سر خویش یا دیگری را بتابد. گیسوتاپ. (از 
یادداشت مولف). |[که تافتن موی بز پیشه 
دارد رسن یا رشته راء که موی بهم تاید و از آن 
رشتهُ موئین پدید ارد. آنکه ریسمان صوبی 
می‌تابد. (ناظم‌الاطباء). صنفی همانند زه‌تاب 
که موی بز به هم تاب دهد و رشتذ سویین 
سازد بافتن جامه‌های درشت خاصه جوال را 
يا ریسمان مویین سازد. رسنگر. و رجوع به 
موباف شود. 
مو تایپی. (حامص مرکب) عمل تابیدن موی 
بز. صفت و شفل موتاب. (یادداشت مولف). 
رجوع به موتاب شود. ||([ مرکب) دکه و 
کارگاء تاییدن موی بز و رشته و رسن کردن از 


۰ 6۶ 0۱6۲6 - 2 ۰ ۱۱8 - 1 
۳-رضا قلیخان هدایت که به امرت» معنی 
عقاب می‌دهد غلط است. لغات دساتیر او را به 
اشتباء انداخته است. (یادداشت مزلف). 
۴-به معتی مصدر (مردن) نیز تواند بود. 
۵-به معنی مصدر (مردن) نیز تراند بود. 
۶-به معنی مصدر (مردن) نیز تراند بود. 


۶ موتال. 


آن. 
موتال.() نامی است که در آستارا به 
«پترکاریا فرا کسینی‌فلیا» داده می‌شود. و 
نامهای دیگر آن عبارتند از: «لارک» در نور و 
گرگان, کهل در لاهیجان, لرک در رودبار و 
درفک و نور قوزقره ( گوزسیاه) در حاجیلر. 
(از یادداشت مولف). 
موتال. [مْ] (ترکی, ٍ) خیک بنیر و کره و جز 
آن, و آن پوست گوسفند و بز و گاو است که از 
سر حیوان به طور تالم درمی اورند. خیک. 
دبه. |[در آذربایجان مردم چاق و چله و 
شکم‌گنده را گویند به سبب شباهت به خیک و 
موتال. 
موتان. (مو /2)(ع (مص) مرگامرگی ستور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مرگ چهارپای. (مهذب‌الاسماء) 
موتان. [] (ع ص, () بسی‌جان, خسلاف 
حیوان. گویند اشتر الموتان و لاتشترالحیوان؛ 
یعنی خریداری کن اراضی و خانه و دکان و 
جز آن راء و خریداری مکن برده و ستور و 
مانند آن را. (از متهی الارب) (ناظمالاطباء). 
بی‌جان, خلاف حیوان. (آنندراج). غیر 
ذیروح. آنچه جان ندارد. (مهذب‌الاسماء). 
آنکه جان ندارد. (دهار). |آزمینی. که آباد 
نکرده باشند. حدیث: موتان‌الارض لله و 
لرسوله فمن احیا منها شیاًفهو له. (از منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء) (از آنندراج). اسرد 
کندخاطر. موتانة مونث آن است. (از منتهی 
الارب) (از آنتدراج). 
< مسسوتان‌الفواد؛ مسرد کندخاطر. (از 
ناظم‌الاطباء). مرده‌دل. (مهذب‌الاسماء) 
(دهار). 
موتان. (5](ع مسص) موت. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به موت شود. 
موتافة. (ع نَ) (ع ص امرأة موتانةالفزاد: زن 
کندخاطر. (منتهی الارب) (از آن‌دراج) 
(ناظم‌الاطیاء), رجوع به موتان شود. 
موتب. (مءِنْتَ)(ع ص) کج. (آندراج). 
- موتب‌الظفر؛ مرد کج‌ناخن. (منتهی الارب) 
(از آنتدراج). مردی که ناخن وی کج و خمیده 
و معوج باشد. (ناظمالاطیاء). 
هو قپ. [م ءنْ تِ] (ع ص) جس‌امذ اتب 
پوشیده. (ناظم‌الاطباء), رجوع به اتب شود. 
مو تبثه. [مْت ب ت](ع ص) مشکسی از 
شیر پرکرده گذاشته شود پس مستفخ گردد. 
(متهی الارب) (از آتندراج)؛ مشکی که پر از 
شیر کرده بگذارند بماند و یاد کند. 
(تاظ الاطباء). 
موتبض. مت ب ] (ع ص) آنکه بر وتر 
پای و اباض آن صدمه رسیده باشد. | آنکه 
ساق پای وی درهم کشیده شده باشد. 
(تاظمالاطبام). 


- موتیض‌اكاء؛ زاغ بدان جهت که در رفتن 
درنگ می‌کند گویا پاهای وی بسته شده. 
(منتهی الارب) (تاظم‌الاطباء), 

موتبط. (م+ تَ ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اتباط. (منتهی الارب ماد اب‌ط). هموار و 
راست. رجوع به اتباط شود. 
موتبط‌الفی؛ نفی گران و فاسد شده. 
(متهی الارب). 

مو قبل. [م؛ ت ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
انتبال. (از منتهی الارب ماد؛ ابل). آن که 
ثابت نمی‌ماند به نگهیانی و چرانیدن شتران. 
آن که غاقل می‌شود از چرانیدن شتران. 
(ناظمالاطباء). | آن که ثابت نمی‌ماند بر روی 
شتر در حالت سواری. (ناظم‌الاطباء). |[ آن که 
خدمت نیکو به جای نمی‌آرد باکسی, 
(آندراج). 

مق قبة. [مْء تَّب بّ] (ع ص) مهیا و مشتاق, 
(از اقرب المواردا. 

مق تشحه. منت ثٍ ج](ع ص) زسسین 
بمیارگیاه. (از منتهی الارب در مادهٌ وشج) 
(ناظم‌الاطباء), 

م تثر. [مء ت ثٍ] (ع ص) نعت فاعلي از 
انشار. (از منتهی‌الارب. ماد؛ٌ اثر). متأئر. 
رجوع به اتشار شود. 

مو تفی. [م: ت) (ع ص) کسی که بسیار 
خورد و چون تشنه گردد تشنگی او به آب 
رفع نگردد. (متهی الارب مادة اثی). آن که 
به علت بسیار خوردن طعام تشنگی او به آب 
رفع نشود. (از آنندراج). کی که بسیار 
خورده و تشنه شود و هرچه آب خورد 
سیراب نگردد. (ناظم‌الاطباء). 

موتنیء ۱ م4 ت ثٍِ+۶](ع ص) کسی که 
رغبت طعام ندارد. (منتهی الارب ماده اثء) 
(ناظم‌الاطباء). آنکه رغبت برای خوردن غذا 
ندارد. بی‌اشتها. (یاددادت مولف). 

مزتجر. [م۶ ت ج ] (ع ص) نعت فاعلی از 
ائنجار. تتجر علیه بکذا؛ این قدر اجرت بر آن 
گرفت.(از منتهی الارب). کرایه کرده‌شده. 
اجرت‌گیرنده. (ناظم‌الاطباء). |[صدقه دهنده 
یه طلب اجر. (آندراج) 

موتخذ. مت خ](ع ص) گسسیرنده و 
دری‌افت‌کنده. (ن‌اظم‌الاطباء): گیرنده. 
(آنندراج). || آغازکنده. (ناظالاطیاء). سر 
فرود آرنده از درد. |قروتنی‌کننده. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء). |(برگزینده. 
(ناظم‌الاطیاء). گیرنده بعض ایشان بعضی را 
در جنگ؛ اتخذوا فی‌القتال. (متهی الارب 


ماد؛ اخذ). 

موقد. [مْ ءت تَ](ع ص) مسرد شهوتی, 
(ناظ الاطباء) ۳ 

موتدم. ۶ ت د] (ع ص) نعت فاعلی از 


انتدام. (از متهی‌الارب, مادة ادم). نان را به 


متشرة. 

نان‌خورشی آميزنده. رجوع به ائتدام شود. 
||اعود مژتدم؛ چوب طراوت گيرنده. (از 
منتهی الارب ماد؛ ادم) 

موّقر. [م:تّرر] (ع ص) نسعت فاعلی از 
انترار. (منتهی الارب, فاد ارر). رجوع به 
اثترار شود. آنکه سبب می‌شود شتابانیدن را. 
(ناظم الاطباء), شتاباننده. (آنندراج). 

مق ترش. مت رٍ](ع ص) نمت فاعلی از 
ائتراش. (از منتهی الارب. ماد؛ ارش). رجوع 
به اثتراش شود. قبول ارش‌کننده. 

مو ترق. [مء تَ رٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
انتراق, بیدار ماننده به شب. (از منتهی الارب, 
ماد؛ ارق) (آنندراج) بیدار و بیخواب و ناتوان 
از بیخوابی. (ناظمالاطباء). 

مو ترک. مه ت رٍ] (ع ص) اراک مزترک؛ 
ارا ک‌بسیار و درهم پیچیده. (متهی الأزب) 
(ناظمالاطباء). درخت ارا ک‌که استوار و کلان 
و جوان شده باشد. (آنتدراج). 

مق تری. [: ی)(ع ص) نمت فاعلی از 
اثتراء. (از متهی الارب, ماد اری). رجوع به 
انتراء شود. ||زنبور عسل شهد سازنده. (از 
آنندراج) (ازناظمالاطباء؛ 

مو قزر. [: تَ ز] (ع ص) نسعت فاعلی از 
انتزار. پوشند: ازار. (آنندراج) (از منتهی 
الارب ماد؛ ازر). آنکه شلوار و ازار می‌بوشد. 
(ناظم لاطبا 

مق تزو. مت )۲ (ع ل) جای بسن ازار و 
شلوار. (ناظمالاطباء): 

مو تزم. [تَ ز) (ع !) زمین. (سنتهی الارب 
مادة وزم) (ناظم الا طباء), 

مو تسی. [م: تَ] (ع ص) نسعت فاعلی از 
اتساء. پیشوا گیرنده‌ کی راء (آتدراج). مقلد 
و پیرو. (ناظمالاطباء) (از متهی الارب). 

مق تسب. [مءتَ ش](ع ص) درهم پیچیده. 
(منتهی الارب). ااگرده درهم آمیخته و مجتمع 
گت وه (ناظمالاطباء), , مجتنع و بهاهم 
درآميخته. (آنندراج), ببه هم درآمیخته و 
مجتمع گشته. |/برآغالاینده. برانگيزنده. 
(منتهی الارب). 

مق تسمب. (مء ت ش ] (ع ص) آنکه در نسب 
خود غیرخالص باشد. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

موتشر. منت ش] (ع ص) نمت فاعلی از 
ائتشار. آن که دندانهای خود را خوب و نیکو 
کردن خواهد. (آنتدراج). موتشرة. رجوع به 
انتشار و موتشرء شود. 

مق تسرة. مت ش ر](ع ص) زن که 


(لاتیتی) دنام(1۲2۵0 درمم۳۱6,۵ - 1 
۲ -لفت و معنی آن در دیگر متابع در دسترس 
نبرد. 
۳- در ناظم الاطیاء به کر «ز» است. 


دندانهای خود پاک و نیکو کرده باشد. 
مستأشرة. (منتهی الارب. ماد؛ اش‌ر). زنی که 
خواهش می‌کند دندانهای وی را خوب و نیکو 
سازند. (ناظم الاطباء). 
مق تسی. (م: ت] (ع ص) استخوان شکستة 
به شده, (ناظم‌الاطباء). استخوان که شکستگی 
آن به شدء باشد. (از منتهی الارب) (آتدراج). 
موتص. [مء تص‌ص ] (ع ص) نعت فاعلی 
از اتصاص. (از منتهی الارب. ماد؛ اص‌ص). 
رجوع به اتصاص و تأصیص شود. 
مق تصو. (م؛ تَّ ص ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اتتصار. رجوع به انتصار شود. 
موتض. [: تّض‌ض ](ع ص) مضطر. 
(منتهی الارب. مادة اض‌ض) (ناظم‌الاطباء). 
]امجیور. (اظمالاطباء. 
موتطم. مت ط )(ع ص) نمت فاعلی از 
اتطام. (منتهی الارب. ماد؛ اطم) به مرض 
اطام گرفتار شونده. رجوع به ائتطام شود. 
موّتعد. (ذ ت ع] (ع ص) وعدهپذیرنده. 
(متهی الارب. ماد؛ وعد) (از متهی الارب). 
آنکه وعده کسی را می‌پذیرد. (ناظم‌الاطباء). 
|[با هم وعد؛ بدی کننده. (از سنتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء). وعدة بدی کننده. (آنندراج). 
مو تعد. [ت ع] (ع ص) نست فاعلی از اتعاد. 
(از منتهی الارب, ماده وعد)ء آنکه تهدید 
می‌کند و می‌ترساند به بدی, (ناظ‌الاطبام). 


رجوع به اتعاد شود. 
مق تغة. (م: تُ غ] (ع () مسهلکه. (السنجد) 
(اقرب الموارد). رجوع به مهلکه شود. 


مق تفظ . مت فِ ]) (ع ص) لازم شونده. 
(سستهی الارب ماد؛ افظ) (آن تدراج) 
(ناظم الاطباء). 

مق تفکت. [مءت ف ](ع ص) نعت فاعلی از 
اثتفا ک.(از منتهي الارب مادة افک). منقلب 
گردیده.زیر و زبر شده و سرنگون گشته از 
زلزله. (ن‌اظم‌الاطباء). |[بسرگردان نده و 
بازگرداننده از چسیزی, (غیاث) (آنندراج), 
|| صاحب شک. (حاشیه مثنوی چ خاور). 
شک‌کننده. شکا ک.دیرباور: 

کاروانی دید از دور آن ملک 

گفت‌میری را که رو ای موتفک. 

مولوی (مثتوی دفتر ششم ص۳۵۸ چ خاور), 
|[دروغگو. (ناظم‌الاطباء) (از منتهی الارب). 

موتفکات. (م: تَ ف | (ع ص, () بادهایی 
که‌برگردانند زمین راء (ازمنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بادها که از هر جهت وزد. 
(مستتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباه). بادها که 
مختلف وزد از هر جهتی. (غیاث) (آندراج). 
بادهای متفاوت درجستن, (مهذب الاسماء). 

موتفکات. [م:تَ ف ] ((خ) شهرهایی که 
برگردانده شدند بر قوم لوط. (منتهی الارب). 
شهرهای قوم لوط که زیر و زسر و سرتگون 


شدند. (ناظم الاطباء) (از غیات) (از آنندراج). 
دیه‌های برگردید؛ مداین لوط. باژگون شدگان 
از شهرهای لوط. و طبری از محمدبن کعب 
قرظی نقل کرده است که موتفکات پنج شهر 
بوده است و آن: صعبه. صعدة, عمرة, دوماء و 
سدوم می‌باشد. پنج یا چهار شهر لوط که به 
روایت تورات به آتش اسمانی بسوخت و به 
روایات اسلامی بر زمین فروشد و آن سدوم و 
سه‌یا چهار شهر دیگر است. (یادداشت 
مولف). شهرهای قوم لوط. واحد آن موْتفکة 
است. (مهذب‌الاسماء). و رجوع به موتفکة 
شود. بعد از آن ابراهیم با برادرزادة خضویش 
لوط هجرت کرد و از آنجا به زمین فلسطین 
رفت. جایی که موتفکات خوانند و آن پنج 
پاره دیه بود و قوم لوط آنجا بودند. پس لوط 
آنا بماند. (از مجمل الشواریخ و القصص 
ص ۱۹۰). لوط... برادرزادة ابراهيم (ع) بود و 
به قولی پسرعم ابراهیم بود و ساره خضوار او 
بود و خدأی‌تعالی او را نبوت داد و به ولایت 
موتفکات فرستاد هفت شهر بود. بعضی 
مورخان گویند ولایت در بیابانی بود که میان 
سیستان و کرمان است و بعضی گویند مفرب 
بود. (از تاریخ گزیده ص ۳۵). 

موق تفکة. مت فک ) (ع ص) زیر و زسر 
گشته. مقلب‌شده. بر‌گشته. بس‌گردید». ج» 
موتفکات. (یادداشت مولف). و رجوع به 
موتفکات شود. 
مق تفکة. [م: ت ف کَ ] (اخ) نام هر یک از 
شهرهای لوط. ج. سژتفکات. (بادداشت 
مولف): گویند در نزدیکی سلمية بوده در شام؛ 
با اهای‌اش یکجا سرنگون شد. فقط صد تن 
جان به سلامت بردند. صد خانه برای آن صد 
نفر ساختند و آن حوزه را سلم مأته نام دادند و 
نفد ببه سلمية معروف شد. حضرت 
علی‌علیهلس لام در نگوهش ال بصره 
فرموده: یا اهل‌الموتفکة! تا کنون سه بار 
ائتفا ک [انقلاب ] واقع شد و برخداست که بار 
چهارم اين بلا را نازل کند. از این مطلب چنین 
برمی‌آید که ائتفا ک‌به معنی انقلاب است و 
بعضی گفته‌اند: مراد از موتفکة مداین قوم لوط 
می‌باشد. (از معجم البلدان). شهری باستانی 
بوده در شام در تزدیکی سلمیه, پس از ویران 
شدن, مردم آن به سلمه کوچ کرده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به مو تفکات 
شود. 
مو تقط. مت قٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
اثتقاط. (از منتهی الارب. ماد؛ اقط). سازندة 
کشک.(ناظم الاطباء؛ سازندة اقط و اقط 
پینوست که آن را قروت و کشک نیز گویند و 
آن ماست از جفرات خشک کرده شده است 
آن را نانخورش سازند. (آتندراج)/ 


مق تکل. [مْء تک ] (ع ص) نعت فاعلی از 


مژتلفه. ۲۱۷۴۷ 


انتکال. (از منعهی الارب. ماد | کل).عضوی 
که خورد بعضی از آن بعض دیگر راء (منتهی 
الارب). عضو خورنده بعض آن مر بعضص 
دیگر را (آنندراج). خسورده‌شده. 
|| خشم‌گیرنده. خشمگین‌شده. (ناظم الاطباء]. 
خشم‌گرفته. ||برانگ‌خه‌شده. (آتدراج). . : 

مو تلخة. [ت لٍ خ](ع ص) ارض موتلخة: 
زمین درهم پیچیده گیاه. (منتهی الارب, ماد 
ولخ) (ناظم الاطباء). و رجوع به اثلاخ شود. 

موتلع. (ت (] (ع ص) رجل موتلع‌القلب! 
مرد آشفته‌دل از جای رفته. (سنتهی الارب, 
مادة ولع) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | آن که کار کسی بر او پوشیده شود 
پس نداند که زنده است یا مرده. (انندراج 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مو تلف. (م: تّ ل] (ع ص) نعت فاعلی از 
ثتلاف. (منتهی الارب). رجوع به انتلاف 
شود. مجتمع گشته و سازواری نموده. (ناظم 
الاطباء). سازوار اينده. (غیاث) (انندراج). 
||(اصطلاح رجالی) در اصطلاح اهل حدیث 
اتفاق اسم در نفر راوی است در خسط و 
اختلاف بین همان دو اسم است در تلفظ خواه 
اختلاف از حیث نقطه باشد یا از حیث شکل. 
اتفاق دو اسم در خط و اختلاف آن دو از 
حیث نقطه» مسانند «اخیف» و «اخلف» اما 
اتفاق دو اسم در خط. و اختلاف در شکل 
یعنی اعراب. مانند سلام» و «سلام». و مراد 
از اسم در اين مورد اسمی است که با علم 
مرادف باشد و در این صورت شامل لقب و 
کنیه هم خواهد گردید. (از شرح نخبه). حدیشی 
است که اسامی یا صفات دو یا چند تن از 
راویان آن محفق‌الکتابة و مختلف‌اللفظ باشد, 
مانند «جریر و حریر». «برید و یزید». «بشار 
و یسار». (از یادداشت لغت‌نامه. و رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر سجادی 
شود. 

موق قلفة. (م تْ لٍ ف ] (ع ص) مزنث موتلف: 
دول موتلفة. (از یادداشت مولف). رجوع به 
موتلف و موتلفه شود. 

موتلفه. (م؛ ت لٍ ف / ف] (از ع. ص) 
مجتمع و متحد و سازوار شونده, (از یادداشت 
مولف. و رجوع به موتلف شود. |[(در 
اصطلاح عروض) یکی از پنج دایره که دو یحر 
از بحور پانزده گانة عرب در آن جای.داده 
شدء است و آن دو بحر یکی «وافر» است و 
دیگر « کامل» که بنای هر دو بحر بر شباعیات 
است مرکب از پنج متحرک و دوسا کن. اجزاء 
وافر شش بار مفاعلتن و اجزاء کامل شش بار 
متفاعلن است و چون افاعیل این دو بحر در 
عدد متحرکات و سوا کن و ترکیب ارکان متفق 
و موتلف بودند آن دو را در دایره‌ای نهادند و 
نام آن دایره را موتلفه کردند... (المعجم شمی 


۸ مزتلق. 
قیس چ مدرس رضوی ص ۵۱). در فارسی بر 
اين دو بحر نیز گه گاه شعر سروده شده است. 
| (در اصطلاح عروض) یکی از چهار دایره‌ای 
که سه بحر از بحور ده گانة فارسی که در 
فارسی بر آن بحور شعر عذّب و خوش هست 
و جزء بحور پانزده گانٌعرب نیز هست در آن 
جای دارد و آن سه بحر «رجز» است و 
«رمل» و «هز ج». . این دایره را بمیب احلاف 
اجسزا در ترتیب و ترکیب. ی موتلفه 
نامیده‌اند. (المعجم ص ۷۰). اجزاء رجز مثمن 
سالم چهار بار «ستفعلن» است و مال آن از 
شعر فارسی: 
ای کاروان آهته ران کارام جانم می‌رود 
وان دل که با خود داشتم یا دلستانم می‌رود. 
و اجزاء رمل مثمن تالم چهار بار «قاعلاتن» 
است و مشال آن از شعر فارسی: 
بی‌وفا دلیر گر آزارم نمی‌کردی چه می‌شد 
بسته بر آن زلف طرارم تمی‌کردی چه می‌شد. 
اجزاء «هصزج» مين سالم چهار بار 
«مفاعلین» است و مثال آن از شمر فارسی: 
همه شب تا سحر با مرخ شب آء و فان دارم 
چه غم دارم که غم پرورده‌ای همداستان دارم. 
مق تلق. مت ل] (ع ص) نعت فاعلی از 
ایتلاق. برق درخشنده. (از منتهی الارب). 
رجوع به ایتلاق شود. 
مق تلیی. (م؛ تَ] (ع ص) نعت فساعلی از 
ایتلاء. (از سنتهی الارب). رجوع به ایتلاء 
شسود. سوگندخورنده. (ن_اظم الاطباء) 
(آنتدرا اج). 
موتم. (؛ ت2م] (ع ص) نعت فاعلی از 
انتمام. (از منتهی الارب, مادة اعم). قصدکننده. 
(از ناظم الاطیاء) رجوع به انتمام شود. 
اقتدا کنده. (ناظم الاطیاء) (آتدراج). 
-موتم به؛ قصد کرده شده. 


هو تم. [تِ ] (ع ص) زن یتیم‌دار. ج, میاتیم. 
(منتهی الارب). زن ستیم‌دار و مادر بچ 
بی‌پدر. (تاظم الاطیام). 

موّتمر. مت ۶] (ع ص) فقسرمان‌برنده. 
(آنتدراج) (سنتهی الازب) (ناظم الاطباء). 
فسرمانبر. فسرمانبردار. (غعیاث». 
||مشورت‌کنده. (متتهی الارب) (نساظم 
الاطباء) (آنندراج) (غیاث). |اقصدکنند؛ 
کاری. تصدتمایند؛ کاری. || فرماینده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). |/() نام 
روزی از روزهای عجوز. (منتهی الارب). 
انام پین روز از روزهای عجوز. ج مأمره 
مأآمیر. (ناظم الاطباء. روز پنجم ایام عجوز. 
(مهذب‌الاسماء). نام روز پنجم است از هفت 
روز بردالمجوز. (آثارالباقه). ]نام ماه محرم. 
(ناظم الاطباء). محرم. (و به اين معتی با الف و 
لام و بدرن آن نیز آید). (منتهی الارب) 


(آن ندراج). نسام ماه محرم به جاهلیت. 
(یاددافت 
(مهذب‌الاسماء). ج. مآمر, مآمیر. (منتهی 
الارب). 
مو تمر. [مء ت 16 (ع 4 کنگره. کنفرانی. 
مشورتگاه. کنگاشگاه. جای رایزنی و 
مشاورت: موّتمر اسلامی. (یادداشت مولف). 
|ا(ص) امرشده. مأمور. (یادداشت مولف): 
گفتمبهامر ایزد مأمور گشت خلق 

گفتابه امر باشد مأمور و موتمر. ناصرخسرو. 
هر آمیری کو شبانی بشر 

آن چنان ارد که باشد مت 

لاجرم خقش دهد چوپانیی 

برفراز چرخ مه روحانیی. مولوی. 
موق تمن. + ت م) (ع ص) نست مقعولی از 
ائتمان. (از منتهی الارب. مادة امن). اعتماد 
۶ ده‌شده و امین گرفته شده. (ناظم الاطباء). 


مژلف). تامی است ماه محرم راء 


ثق. امین. (یادداشت مولف). معتمد و امین. 
(فیات): 

دیر نپاید که به امر ملک 

گردی‌بر ملک جهان موتمن. فرخیء 
گفتا گرصد ره کنی تو راست, من 

کشوم چون ک شوی ای مزتمن. ‏ مولوی. 
دست سوی خاک‌برد آن مژتمن 

خاک خود را درکشید از وی علن. مولوی, 
مثل: المستشار موتمن. (یادداشت مولف): 
گفت پیغمبر بکن ای رای‌زن 

مشورت کالست‌شار موّتمن. مولوی. 


مشورت با عقل کردم گفت: حافظ می ینوش 
ساقیا می ده به قول مستشار موتمن. حافظ. 
و رجوع به انتمان شود. ||استوار داشته شده. 
(یادداشت مولف). استوارداشته. ج. موز تمنون. 
(مسهذب‌الاسماء). ||زنهاردار. زینهاردار, 
(یادداشت مولف). 
موتمن. مغ تَ م] ((خ) یکی از صفات 
باری‌تعالی. (ناظم الاطباء). 
موتمن. مت ۴](ع ص) نعت فاعلی از 
انتمان. (منتهی الارب). اعتمادکنند.. (ناظم 
الاطباء). رجوع با ائتمان شود. ||امین‌گیرنده. 
|[بی‌بم و ترس گرداننده. (از صنتهی الارب). 
||امین. (ناظم الاطباء). ||امين و وکیلی که 
دارای امانت باشد. (ناظم الاطباء). اماتندار و 
این اسم قاعل است از ائتمان مأخوذ از امانت. 
(غیاث) (آندراج). 
موتمن. (: ت ۶) (۱ج) قساسمبن 
هارون‌الرشید عباسی متولد ۱۷۳ و متوفای 
۸ ه.ق.هارون‌الرشيد او را در زمان خود 
پس از دو برادر به ولیعهدی متصوب کرد. و 
رجوع به قاسم موتمن و مجمل السوارییخ و 
التصص ض ۳۴۹ و تاریخ گزیده ص ۳۰۴ و 
۸ تاریخالخلفا ص ۲۰۵ شود. 
مق تمن‌الدوله. مت ند د /ذو ل] 


موتور. 
((خ) علی‌بن صدقه. وی پس از شرف‌الدین 
علی‌بن طراد زینبی به وزارت مقتفی خليف 
عیاسی (۵۳۰ تا ۵۵۵ه.ق.)رسید و او مردی 
نیکوسیرت و نیکوخلق و متعبد و محدین و از 
خاندانی بزرگ بود و از بعد وی ابن هپرة 
وزارت یسافت. (تسجارب‌السلف چ اقبال 
ص ۱۳۰۶ 
مق تمنالملکت. [: ت م سل ۶) () 
سین پرنا پسر تصراقسضان مضیرآلدولة 
نائینی برادر حسن مشیرالدوله (۱۲۵۴ تا ٩‏ 
شهریور ۱۳۲۶ ه.ق.).از رجال نیکنام و 
میهن‌دوست عهد قاجار و دوران پهلوی. آو 
مانند برادر خود میرزاحسن‌خان مشیرالدوله 
. چند بار وزارت و 
چندین بار ریاست مسجلس شورای ملی 
یاقت. کتاب «مجموع معاهدات ایران با دول 
خارجهه» از اوست. (یادداشت صولف». و 
رجوع به تاریخ رجال ایران تألیف بامداد ج۱ 
ص۳۸۸ و ۳۸۹ شود. 
مق تن. [مءتِ] (ع ص) نمت فاعلی از ایتان. 
(منتهی الارب. ماده ات‌ن). زن یا هر حسیوان 
ماده‌ای که در زاییدن, اول پای بچ آن برآید. 
(ناظم الاطیاء). زن که گاه زادن پای جنین او 
نخضت بیرون آمده باشد پیش از دو دست او. 
(یادداشت مولف). آن زن که کودک تگونار 
زاید. (مهذب‌الاسماء). منتان. (منتهی الارب). 
و رجوع به ایتان شود. 
م تنب. (مغ تَ نٍ | (ع ص) آن که به طعام 
اشتها ندارد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از مهذب‌الاسماء), 
مق تنف. 1+ تن ] (ع ص) نمت فاعلی از 
ائناف. (سنتهی الارب, سادة انف). از سر 
گیر ندء کاری و آغازکندة آن, (آتندراج). 
آغازکتنده و ابتدا کننده. آن که کاری را از سر 
می‌گیرد. |اپیش آینده و نزدیک شونده و 
آینده. (ناظم الاطباء). 
مو تنف. مغ ت ن] (ع ص) مرغزار ستور 
نارسیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مق قففة. [مءتَ نٍ ف] (ع ص) دخضسستر 
خوش‌منظر به جوانی. (منتهی الارب). 
دختری که نزدیک به سن بلوغ رسیده باشد. 
(ناظم الاطباء) 
مو قنة. [م ؛ تٍ ن] (ع ص) مزتن. (یادداشت 
مولف). رجوع به موْتن شود. 
مو قو. (() قسمی ماهی خرد شبیه به ساردین؛ 
و اين کلمه در جنوب ایران معمول و خوردن 
ماهی مذکور در آنجا متداول است. (یادداشت 
مولف). 
مو تود. [] (ع ص) نعت مفعولی از «وتد» و 
«تدة». میخ کوفته شده. رجوع به وتد و رجوع 
به تدة شود. (ناظم الاطباء). 
مو تور. (2](ع ص) آن که کسی از وی کشته 


محبوبیت عامه داشت. 


موتور. 

شود و خون کشت خویش درنیابد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). آن که کینه و ون 
کشت خود درنياید. (آندراج). ااکسی که در 
بهشت دارای ال و صال نباشد. (ناظم 
الاطباء). (معنی اخیر جای دیگر دیده نشد), 
موتوو. (م تْ] (فرانسوی, 0" دستگاهی با 
ساختمان خاص که مولد نیرو و به کار 
اندازندة ماشین و اتومبیل و هوایما و کشتی و 
غیره است. |وسیلة نقلیه. اتومبیل: 

کوه‌در کوه موتور بینی و طیاره و توپ 

دشت در دشت سپه بینی و ترتیب نزال. 

ملک‌الشعرای بهار. 

|| موتورسکلت. موتوسیکلت. رجوع به 
موتوسیکلت شود. 
موتورذار. ثْ] ان ف مسرکب) 
موتوردارنده. انچه یا انکه دارای سوتور 
است: قایق موتوری, قایق موتوردار. 
موتورسوار. (مْ ثْ س] (ص مس رکب) 
مس سوتوری. را کب مسوتومیکلت. 
موتوسیکلت‌سوار. آنکه سوار موتوسیکلت 
باشد. 
موقوری. [مْتْ] (ص نسبی) سنسوب به 
موتور. ||آنچه دارای موتور است. ||آنکه 
دارای موتور است. موتوردار. ||موتورسوار. 
کسی که سوار موتوسیکلت باشد. و رجوع به 
موتوسیکلت شود. 
موتوسیکلت. ال ] (فضرانسوی, ۲ 
وسيله تقلیه‌ای با دو چرخ شببه دوچرخه که 
در بدنهٌ آن موتوری تعبیه شده است و به کمک 
آن حرکت کند. 
موتوسیکلت‌سوار. [م تْ لٍ سش] (ص 
مرکب) موتوری. موتورسوار. کسی که سوار 
موتوسیکلت باشد. و رجوع به موتورسوار و 
موتوری شود. 
ماتول. [مْءتَ و ](ع ص) آن که سیاست و 
حبراست می‌کند مال راء |[آن که اصلاح 
می‌کند و آراسته می‌کند. (ناظم الاطبام), 
موتون. ()(ع ص) نعت مفعولی از وتن. 
مردی که بریده بود رگ جان او. آن که 
جراحت بر رگ وتین وی رسیده باشد. (ناظم 
الاطباء). آن که وتین یعنی رگ درونی ملاصق 
قلب ار مورد اصابت قرار گرفته باشد. (از 
آقرب الموارد). بر وتین زده شده که رگ دل 
ات (آتدراج). 
مو توی.(/: تَ](ع ص) نسعت فاعلی از 
اتوء (اتوء). کسی که پناه و جسای می‌دهد 
دیگری راء (از متهی الارب, مادة اوی). آن 
که‌متزل می‌دهد کسی را و پذیرایسی می‌کند. 
|[مهربان و مشفق و با رحم و مروت و دلنواز. 
(ناظم الاطباء). بخشنده و ترحم‌کنده. (از 
منتهی الارپ). 
مولة. (م ت] (ع |) یک‌بار مردن, اناظم 


الاطباء). 
الارب) (آتتدرا اج) (ناظم الاطباء) ااصرع. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |انوعی از 
جنون. (متهی الارب) (آندراج).توعی است 
از دیوانگی. (مهذب‌الاسماء). دیوانگی. 
(متهی الارب) (آنندراج). دیوانگی و جنون. 
(ناظم الاطباء) 
موتة. + تّ] ((خ) موتة. جایی در مشرق 
دمشق که شمشیر در انجا می‌ساختند و جعفر 
طیار در آنجا شهید گردید. (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نام زینی است به مشارف 
شام در دواژده‌میلی اذرح که یکی از جنگهای 
اسلام در زمان پیغمر در آنجا انجام گرفت و 
جعفر طیار و زیدبن حارثة در آنجا شهید 
شدند. (بادداشت مولف). دیهی است از 
دیه‌های بلقا در حدود شام. گویند از تواصی 
شرقی شام می‌باشد در دوازده‌میلی اذرح؛ قیر 
جعفرین‌ابیطالب و زیدین حارث و عبدالبن 
رراحة در این مکان واقع شده و هریک بنایی 


. متقل دارد.(زمعجم الدان. نام یکی از 


جنگ‌های اسلام است به زمان پیفمبر (ص) 
که‌میان سپا» مسلمین و سپاه هرقل که در سال 
هشتم هجرت در محلی به همین نام اتفاق 
افتاد. و جعفر طیار و زیدین حارثه و عبدالّبن 
رواحه در آن به شهادت رسیدند. (بادداشت 
موّلف). و رجوع به موتة (یکی از غزوات) 
شود. 
موقه. [] (هندی, |) به هندی سعد است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به سعد شود. 
موقه. (ت] ((خ) زمینی است به شام. (منتهی 
الارب, ماد جوت). و رجوع به موته (از ماد 
مءت) شود. 
موته. [تِ ] ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش میمة شهرستان کاشان واقع در 
۲ هزارگزی شمال باختری میمه با ۲۰۰ 7 
مکتنه, آب آن از قنات و راه آن ساشین‌رو 
است. مزرعة آب‌باریک جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
موته جنگلی. (م تَ /ت ج گ] (!مرکب) 
ریشة یک قسم گیاهی. (از تاظم الاطباء)/ 
مو تهه. [] (هندی. !) به هندی نوعی از ماس 
است. (تحفة حکیم مومن). 
موتی ۰( ۶ تی ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تأتية و تأتی. آسان‌کنند؛ راه آب. (متهی 
الارپ, ماد: ات ی) 
موّتی. [:] (ع ص) نمت فاعلی از ایتاء. 
(متهی الارب, ماد؛ ات‌ی). آورند؛ چیزی. 
(ناظم الاطباء). ||دهنده. پاداش‌دهنده. 
موتی. ام تا] (ع ص. ج مَیّت. (منتهی 
الارب) (ترجمان‌القران جرجانی ص )٩۷‏ 
(تاظم الاطباء) (السامی فی الاسامی). 


موثبان. ۲۱۷۴۹ 
مردگان. (عیاث) (انندراج): احیای موتی 
کردی.(ایوالفتوح رازی). 
به قسطنطین برند از نوک کلکم 
حنوط و غالیه موتی و احیاء خاقانی. 
عملهٌ موتی؛ کانی که به کار مردگان 


اشتفال دارند. افرادی که به کفن و دفن و 
ترحیم و امور مربوط به اموات مشفولند. 
چون حفاره غال, گورخوان, ملقن, قاری 
تابوتکش و جز آنها. (از یادداشت مولف). 


موقی. ( 1 (ع ص, () معال متونی. ج میت. 
مردگان. (یادداشت مولف): 


زهی روایح جودت ز راه استعداد 


امید شرکت احیا فکنده موتی را. انوری. 
بسان غنچه بدن در کفن همی بالد 
ز اعدال هوای بهار» موتی را. 

سلمان ساوچی. 
و رجوع به موتی و میت شود. 


مو تی. ۰] (هندی, ل) به هندی لولز است. 
(تحفه حکیم مومن). 
مو تی خان. ((ج) نام طنبوری که ابراهیم 
عادلشاه حا کم‌بیجاپور داشت و از بس توغل 
به علم صوسیقی داشت, ایین همه عزیزش 
می‌انگاشت که چون آن را به جایی می‌بردند 
در تخت روان می‌گذاشتند و علم و نقاره و 
کرناه مراه می‌بود و امرا او را کرنشی 
می‌کردند. (از آنندراج): 
رواست کرنش و تسلیم از آن به موتی‌خان 
که‌شاه چون خلفانش گرفته در دامن 
دری که دامن شاهش صدف بود شاید 
که‌جان فشاندش از مهر دایهُ معدن. 
ستجر کاشی (از آتدراج). 
موت.[ ر) (ع مسص) 2 موثان. (مسنتهی 
الارب). آمیخته شدن چبیزی در آب. (ناظم 
الاطیاء). مرث. (از المصادر زوزنی). ۰ و رجوع 
به مرث شود. |[در آب سودن چیزی را. (از 
آنندرا اج). انمثاث. آمیخن و سودن چیزی در 
آپ. (اطم الاطباء). اندر آب آغشتن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). |[درآمیختن چیزی راء 
(منتهی الارب). درآمیختن, (آنندراج). 
موثان. (ع ر) (ع مص) درآیختن چیزی را. 
||در آب سودن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به موث شود. ||اندر آب 
آغشتن. (تاج المصادر بهقی). 
موثبان. [م تَ] (ع ص) آن که درنگی 
می‌کند در پیکار و جهاد. (ناظم الاطباء). 
پادشاهی که نشیند و غزا نکند. (آتدراج)؛ ای 
انه لایزال قاعداً علی‌الوثاب. (متهی الارب). 
پادشاهی که همواره بر تخت استراحت نشیند 
و غزا نکد. (ناظم الاطیاء). آنکه پر وتاب 
باشد (وثاب به لفظ حمیر فراش را گویند). (از 


1 - ۵۲۰, 2 - 


۱۱۱۷۵۰ موثبان. 


مجمل التواریخ و اقصص ص ۱۶۵). 
مو ثبان. مت (اغ)لقب ملک عمروین تبع 
پادشاه حمیر. (از مجمل التواریخ و القصص 
ص ۱۶۵): او را ذوالاعسوار و مسویبان 
خواندندش. بمعتی آنکه پر وثاب بودی و به 
لفظ حمیر فراش را وثاب خوانند. امجمل 
اتواریخ و اقصص ص0۶۵). و رجوع به 
عمروین تبع شود. 
موئت. م2 اث ث | (ع ص) نعت فاعلی از 
تأثیث. پی‌سپر و آسان و به مراد کننده. (از 
منتهی الارب, ماد اکث). 
موثفة. [مْ ء#ثْ ثٍ ث] (ع ص) مونث موشث. 
دجو] به موث شود. 
موثحه. [ ث ج)(ع ص) زمین بسیارگیاه. 
(متهی الارب. ماد وثج) (آندراچ). 
موئخ. 9 وت تَ] (ع ص) مرد ست‌اندام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
موئوخالخلق. (منتهی الارب). 
موفو. (م ءثْ ثٍ](ع ص) نعت فاعلی از 
تأثیر. گذارند؛ اثر و نشان, (از منتهی الارب). 
ار و نشان گذارنده. (آنندراج). اثرکننده و در 
چیزی اثر و نشان گذارنده. هرآنچه تأثیر کند 
در چیزی و نشان و علامت گذارد در آن. 
کردگر. (ناظم تأث رکنده. (غیاث). 
اثرکنده. تأثرکننده. اثر گذارنده. کارگر. 
کاری. (یادداشت 2 ... و افعال ستوده... 
مدروس گشته... و دروغ موثر و مشمر. ( کلیله 
و دمنه), روزگاری تعلیمش کرد مژثر نبود. 
(گلستان). 

هرچند موثر است باران 
تا دانه پیفکنی نروید, 

- موثر آمدن؛ مثر شدن. تأثیر کردن. موثر 
واقع شدن. کار کردن؛ دمنه... دانست که 
افسون او در گوش شیر مزثر آسد. ( کلیله و 
دمنه). 


سعدی. 


موثر شدن؛ موثر گردیدن. اثر کردن. تأثیر 

نمودن؛ 

سعدی اگرداغ عشق در تو موثر شود 

فخر بود بنده را داغ خداوندگار. سعدی, 

|سبب. علت. متقابل اثر. (یادداشت مولف)؛ 

مقدری است نه چونان که قدرتش دوم است 

موثری است نه از چیز و نه به دست افزار. 
اصرخرو. 

سافران تواحی هفت گردوند 

موثران مزاج چهار ارکانند. ممودسمد. 

موثر تام؛ مراد از موثر تام علت تامه است» 

چنانکه موثر ناقص علت ناقصه است. و 

بالجمله هر امری که در غیر اثر کرده و موجب 

انفعال متأثر خود شود و یا سوجب وجود 

متأثر خود شود مثر ام است. (فرهنگ علوم 

عقلی). 

مقّگر. (مءثْ ت](ع ص) نمت مقعولی از 


تأثیر. اثر کرده شده. قبول اثر و نشان نموده. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به تأثیر شود. 

موّثر. م2 ثِ ] (ع ص) نعت فاعلی از ایتار. 
(از منتهی الارب). رجوع به ایثار شود. (از 
منحهی الارب. ماد؛ اشر). برگزیننده. (ناظم 
الاطباء). آن که فایده و سود دیگران را بر سود 
خود مسقدم می‌دارد. (تاظم الاطباء), 
کرامت‌کننده. مقدم‌دارنده غرض دیگران راپر 
غرض خود. اهل ایثار. (یادداشت مولف). 
ایثارکننده. (غیاث). ||توانگر. دارا. مقابل 
معسر.(یدداشت مولف, 

موثرات. (م ءثْ ِ] (ع ص. اج صوئرة. 
(یاددادت مولف). تأیرکنندگان. (آنندراج) 
(غیات). رجوع به موثرة و مزثر شود. که 
باشد از ستارگان (آثتدر اج) (غیاث). 

موثرات. (م ءثْ ت] (ع ص, ! ج 2 مور 
(یادداشت مولف). رجوع به موثرة و مسوثر 
شود. 

موثرات. + ۱ (ع ص, () ج م‌وئرةه 
(متهی الارب). رجوع به موثرة و مزثر شود. 

موّفرة. (م ءْ ث ر)(ع ص) مزنث موثر. 
ج. مزثرات. رجوع به موثر شود. 

موفرة. (م ءعث یر (ع ص) مونت موثر, 
ج. موثرات. رجوع به موثر شود. 

موثرة. :را (ع ص) مونث موثر. (از 
منتهی الارب). رجوع به موثر شود. 

موثف. (م ءثْ ثٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تایف. (از متهی الارب. ماد؛ُ اشف). نهنده. 
(آتدراج). آن که دیگ را بر دیگدان و بر 
سه‌پایه می‌تهد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تاثیف شود. 

مق ف. [مْ ءَتْ ت)(ع ص) مسرد کوتاه 
پهناور و نازک پرگوشت. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

موثفات. مت ] (ع ص, () ج موئفة. قدر 
موثفات. دیگ بر دیگ‌پایه نهاده. (سنتهی 
الارب). رجوع به موثقة شود. 

مق لفة. [م؛ ث فَ](ع ص) ن مت مفعولی 
مونث از اثفاء. (یادداشت مولف). ج, موثفات. 
رجوع به موثفات شود. ||دیگ بر سه‌پایه 
نهاده.(ناظم الاطباء). 

مق لفة. [م ءث ت ت] (ع ص) تأنیت مزثف. 
(منتهی الارب). رجوع به مو ثف شود. 

موثق. [م ثْ)(ع مص) استوار داشتن و 
اعماد کردن بر ان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نقة. (متهی الارب). استوار شدن. 
(تاج المصادر بهقی). 

موثتی. (م ث](ع!) عهد و پیمان و استواری. 
(منتهی الارب. ماد وث‌ق) (اتتدراج) (ناظم 
الاطباء؛ میغاق. (سنتهی الارب). پیمان. چ» 
موائق. (مهذب‌الاسماء) ج, مواثیق, میائق. 
مسیائیق. (منتهی الارب). عهداس‌توار. 


۶ ظ 

(ترجمان‌القرآن جرجانی ص ۹۶). |[زنهار, 
3 موائی. (دهار). 
موثق. [َ] (ع ص) نصت مقعولی از ایثاق. 
بندکرده‌شده. (انتدراج) (ناظم الاطیاء). بسه 
شده. (ناظم الاطباء), رجوع به ایثاق شود. 
|| محکم بانعم بافته شده.(ناظم الاطباء). 
موثق. ( وَث ت] (ع ص) نمت مفعولی از 
توئیق, استوارکرده‌شده و اعتمادداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). استوار. (دهار). محکم. 
استوارداشته. مضبوط. مُضَبّط. وطید. واطد. 
ملتحم. موکد. (یادداشت مولف). 

- خبر موئق؛ خبری که مورد اعتماد باشد. 
خیری که به راست بودن آن اطمینان حاصل 
است. (از یادداشت مولف). 

|اکسی که آن رام شقه گفته باشند. (ناظم 
الاطباء). موتمن. کسی که ثقه باشد و بر قول و 
فعل وی اعتماد می‌کنند. (ناظم الاطبام). 
||(اصطلاح حدیث) نزد امامیه حدیشی را 
گویندکه جمیع روات آن موق (مورد اعتماد) 
غیر امامی باشند و اين قسم را قوی نیز گویند. 
(تقسیم ابن‌طاوس). در اصطلاح رجال و 
درایه در نزد شیعه: حدیشی است که سند آن و 
سلسله روات آن به سعصوم متصل باشد 
ولیکن هم روات یا بعضی از آنها از روات 
قاسدالعقیده باشند و دوازده امامی نباشند. اما 
همه آنان را علمای امامیه تو: ثیق کرده باشند. 
(یادداشت لغت‌نامه). 
موثق. (مْ رت ثٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
توئق. رجوع به توثیق شود. استوارک‌ننده و 
اعماددارنده. (ناظم الاطباء). استوار (ماخذ 
آن وئوق). (غیاث) (آنندراج). |اکسی را شقه 
گوینده.(تاظم الاطباء), ۱ 
موثقات. (م وت تَ) (ع ص.لاج موه 
(یادداشت مولف). و رجوع به موثق شود. 
مو لقة. (م ت ق] (ع مص) اعتماد کردن. 
(آنندراج). نقة. موئی. رجوع به موثق شود. 
مولْقة. (م رت تَ ق] (ع ص) مساده‌شتر 
اسحوارخلفت. (ناظم الاطباء). تأنیت صوثق. 
(یادداشت مولف). و رجوع به موق شود. 
موئقه. [شٍ ق] (ع امص) اعتماد و اعتبار. 
(ناظم الاطباء). 
موثل. [مْ ءثْ ت)(ع ص) یا اصل و استوار. 
(متهی الارب) (آنندراج). استوار, محکم: 
مال موثل. مال اصیل و نجیب. (ناظم الاطیاء). 
مجد موثل؛ سجد استوار. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج). 
موئل. (م ءع ثٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تأثیل. رجوع به تأثیل شود. 
موم. ( ءث ث] (ع ص) گناهکار و مجرم. 
(آتدراج) (غیاث). گناهکار خوانده شده. (از 
اقرب الموارد): 

توبه گوبی فال بد چون می‌زنی 


۶ ۰ 
مویم. 
. پس تو ناصح راموثم می‌کنی. 
رجوع به ائم شود. 
مقثم. [م ءعث تٍ ](ع ص) نسمت فاعلی از 
تأئسیم. تسهمت‌زننده و بسهتان‌زننده و 
ملامت‌کننده. (ناظم الاطباء). گنهکار خواننده 
کسی را (از آقرب الموارد). رجوع به تأشیم 
شود. 
موئم. [َمْء ثٍ] (ع ص) نعت فاعلی از اشام. 
در گناه افکننده. (آندراج). آن که کسی را در 
گناء می‌افکند و ترغیب بر گناه می‌کند. (ناظم 
الاطباء), رجوع به ائام شود. 
مولمة. من ع](ع ص) سونث مسولم. 
(یادداشت مولف). رجوع به موثم شود. 
موئن. [ثٍ](ع ص) آن که دهش و عطای 
بسیار می‌کند. (ناظم الاطباء). دهش سترگ 
دهنده (از آتندراج) (از آقرب السوارد). ا[آن 
که دولت بسیار و ستور بی‌شمار می‌گیرد. 
(ناظم الاطیاء). افزون‌گیرندة مال. (از اقترب 
الموارد). 
موئوءق. [ :](ع ص) دست کفته یبا 
معیوب و پیچیده بی‌شکستگی است‌خوان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دست کفته 
یا دردا گین.(آنندراج). موثوة. (ناظم الاطباء). 
موئوجة. (ج](ع ص) جامف نرم رشته و 
تتک و نرم بافته. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
موئوخ. 1 (ع صا مسرد ست‌اندام. 
امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاء) 
رجل موئوخ‌الخلق, مُوَئْخ. (منتهی الارب). 
موقوغة. (2 ع)(ع ص) اشکنه برهم نهاد؛ 
خلط کرده. (متهی الارب). اشکنه مخلوط 
برهم نهاده. (ناظم الاطیاء). 
موئوق. [] (ع ص) مستحکم و استوار و 
ثابت و دارای اعتماد و اعتمادکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). استوار. (آنندراج). 
- موئوق به؛ اعحمادکرده‌شده به آن. آنکه یا 
آنچه بدو اعتماد شده است. لقه شمرده شده؛ 
مرجوع‌اله در مهمات دولت و موئوق به در 
رای و تدییر و تقدیم و تأخبر. (ترجمهُ تاریخ 


مولوی. 


یمینی ص ۲۸۶). و این قیاش نیست که 
موئوق به باشد. (درةاللاج ج۲ ص ۱۵۳). و 
رجوع به ترکیپ بعد شود. 

- موئق بها؛ موئوق به, (یادداشت مولف). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

-یاران موئوق بهم؛ یاران و دوستان وقادار 
که‌به یکدیگر اعتماد دارند. (ناظم الاطباء). 
موئول. 11 (ع ص) رسسیده و چسبیده. 
(متهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
موصول. (اقرب الموارد). 
موئونه. 91 ن] لع ص) زن خوار و ذلیل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
مولوق. (م شُز و] (ع ص) موئوءة. شویید. 


رجوع به موئوءة شود. 
موفی. (*] (ع ص) خصومت‌کنده. (متهی 
الارب, ماده اث‌ی). 
موثیة. [ع ئی ی ](ع ص) دست معیوب کرده 
بی شکستگی استخوان و کفیده. (منتهی 
الارب). دست پیچ خورده بدون شکستگی 
استخوان. (ناظم الاطباء). رجوع به صوئوة و 
موئوءءة شود. 
موج. امج)(ع مص) گذر کردن آینة زانو 
در مابین پوست و استخوان. (ناظم الاطباء), 
ناظم الاطباء این صورت را ضبط کرده است. 
آما صحیح کلمه مووج [م و ] است. رجوع به 
مژدج در متهی الارب و اقرب الموارد ساده 
میج شود. 
موج. [] (ع مسص) کوهه برآوردن آب. 
(متهی الارب). کوهه برآوردن دربا. (ناظم 
الاطباء). برآمدن آب دریا و شط و رودخانه به 
بالاء هیجان و یلد شدن آب دریا. (یادداشت 
مولف). کوهه زدن آب. (دهار). خیزابه.یافتن. 
||طپانچه زدن موج. (متهی الارب). تپانچه 
زدن کوهه‌های آب. (ناظم الاطباء). | مختلف 
گردیدن‌کارهای مردم و مضطرب گردیدن آن. 
(ناظم الاطباء). اضطراب کردن مردم. (منتهی 
الارب). آشوب کردن و به هم برآمدن. آشوب 
کردن و به هم در شدن مردمان. (السصادر 
زوزنی). به هم در شدن مردمان. (تاج 
المصادر بیهقی). ||میل کردن از حق و راستی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عدول از حق. 
(یادداشت مولف). 
موج. ( 7( کوهة آب. ج. اصواج. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). روکه. مور. 
(منتهی الارب). نورد آب. (مهذب‌الاسماء) 
آشوب دریا. (ترجمان‌لقرآن جرجانی 
ص ۶). نورد. کوهه. کوهة آب. خیزابه. 
خیزاب. آب‌خیز. آب‌خیزه. آب‌کوهه. نرهٌ 
آب. مشترک. اشترک. آشوب دریا. ستونه. 
آذیه. (یادداشت مولف). دیسمه و لطمهة آپ, 
ترنک. ترنند. هنک. خیزآب. تلاطم آب و 
کوههو له آب و آنچه که از سطح دریا هنگام 
وزیدن باد برآید و قطعه‌های بزرگی گردد که از 
پی یکدیگر متعاقب شوند. (ناظم الاطباء). 
صاحب آندراج گوید خوش‌عنان و سیک 
جولان, سیک‌رو بلند, رمیده, از خودرفته, 
دورافتاده. بیقرار از صفات و بال, بازو. 
انگشت. زلف, ابرو, ناخن, بض, تاره سلسله, 
زنجیر, گیسو طره, خط, مصرع. مقراض, 
ماهی, کوچه, تیغ. شمشیر, کلک و خامه از 
تشبهات اوست و با لفظ بستن و آوردن و 
کشیدن و بلند شدن و بر یکدیگر شکستن و 
خوردن و زدن مستعمل است. (از آنندراج): 
موج کریمی برآمد از لب دریا 
ریگ همه لاله گشت از سر تا بون. 


دقیقی. 


موج. ۲۱۷۵۱ 


به پیش سپاه آمد افراسیاب 

چو کشتی که موجش برارد ز آب. فردوسی. 
زمین همچو کشتی شد از موج خون 
گهی‌راست جنبان گهی سرنگون. . فردوسی. 
تو گفتی که دریا یه جوش آمدهست 

بر او موج. پولادپوش آمده‌ست. ‏ فردوسی. 
تلی چند از موج دریا برست 


رسیدند نزد یکی ابخوست. عنصری. 
پر سس یاد تند و مرج بلند 
تا به یک آبختشان اقکند. عتصری. 


ابر ینی فوج‌فوج اندر هوا در تاخن 
آب یی موج‌موج اندر میان رودبار, 
منوچهری. 
ز پیش آنکه نشابور شد بدو مسرور 
پذیرش آمد فوجی بان موج پحار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
بر موج بحر فتنه و طوفان جزر و مد 
چون باد خوش وزنده و کشتی و لنگرند. 
تاضرشترو: 
دانم و داند خرد پا ک تو 
موج محیط از تری ناودان, خاقانی. 
آتش خاطر وقاد او را موج دریانشاندی. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۳), 
چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان 
چه باک از موج بحر آن رکه باشد نوم کشتیبان. 
سعدی, 
سلسلة موج ز دامی که یافت 
ماهی از آن دام خلاصی نیافت. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
هوا مقراض موج آپ در دست 
پی اصلاح می‌گردید پیوست. 
حکیم زلالی (از آندراج), 
ابروی موج درس اشارت از او گرفت 
چشم حباب در گرو اتظار اوست. 
صالب لاز آندراچ). 
طره موجم ن وآموز کشا کش نیستم 
سالها از ارة پشت نهنگ شانه بود. 
صائب (از آنندرا اج). 
مکن منع سماغ و وجد ما بی‌دست و پایان را 
که خار و خس به یال موج دریا بار می‌رفصد. 
صالب از آتدراج). 
زنجیر موج مانع شور محیط نیست 
مجنون ما به سلسله عاقل نمی‌شود. 
صائب (از آنتدراج), 
مگر دارد به مژگان ترم میل هم‌آغوشی 
که زلف موج را زد خار ماهی شائه در دری. 
محسن تأثیر (از آنندراج/ 
در این دریای بی‌ساحل کلیم از من چه می‌آید 
ز کار افتاده اینجا بازوی موج از شنا کردن. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج), 


(فرانسوی) 0۳08 ۰ 1 


۲ موج. 
برات روزی چشمم نوشته‌اند به دریا 
از آن زمان که خط موج رایر آب نوشتند. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
از ناخن موجش نتوان رنگ حنا شست 
ژین باده اگرآب دهی آب روان را. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
در پناه دل توان رست از کمند اضطراب 
برگهر موجی که خود رابست ساحل می‌شود. 
بیدل (از آنندراج). 
موج ما یک شکن از خا کنگردید بكد 
بحر عجزیم که در آبله طوفان گردیم. 
بیدل (از آنندراج). 
ز مصرعهای موج باده روشن ند به می‌خواران 
که‌ساقی نامه‌ها دارد بیاض گردن مینا. 
ملامفید بلخی (از آنندرا اج). 
ایمن بود ز زخم حوادث دل مفید 
آسیب تیغ موج بهدرینمی‌رسد. 
ملامفید بلخی (از آندراج). 
برکشتی شکسته‌ام از بس تپانچه زد 
انگشت موج در کف دریا کبود شد. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
ز چشم ماهیان فوج در فوچج 
چراغان بود در هر کوچذ موج. . _ 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
قدح پیش ما سید ظرفهاست 
بر این حرف گیسوی موجش گواست. 
ملاطفرا(از آنندراج). 
به خط جام محضر کردم آخر پارسایی را 
ز تار موج می شیرازه بستم صبر و تقوی را. 
میرزامعز فطرت (از آنندراج). 
خامه موجم به دست بیخودی 
ماجرائی می‌نگارم روز و شب. 
ِ سراج المحققین (از بهار عجم). 
به آرمیده دلان باش و جمع کن خود را 
در آب اینه خوابیده است ماهی موج. 
ناصرعلی (از اتدراج). 
به راه پیخودی چابک عنانی 
چو نبض موج می دامن فشانی. 
میرزا محمد زمان راسخ (از آندراج). 
چو دریا کاسه چوبین در میانش 
دل مرج گهر تا آسمانش, 
محمدقلی سلیم (از آنندراج), 
ظلال‌الیحر؛ موج‌های دریا, (یادداشت مولف), 
غطماط؛ موج پی‌دریی آینده. (منتهی الارب). 
موج متلاطی؛ موج تپانچه زن پی‌دربی. 
(منتهی الارب, ماده ل‌طس). 
-پرموج؛ موج‌زن. مواج. متموج. پر از 
خیزاب؛ُ 
فراز و تشیب از گل سرخ گوبی 
که‌دریای سبز است پر موج گوهر. 
تاصرخسرو. 
دریای با موج؛ دریای مواج. دریای 


متلاطم. دریای پر از امواج: 

دگر گقت کان سرکشیده دو سرو 

ز دریای با موج بر سان غرو. .. فردوسی, 
-موج اوردن؛ تحوج. موج زدن. متموج 
شدن. پدید اوردن خیزایه: 

چون یحر او موج آورد 

جان پرورد دين گسترد. ناصرخسرو, 
-موح از آب (يا از دریا) برخاستن؛ متموج 
شدن آب. تموج. هیجان. پدید آمدن خیزایه‌ها 
در آب یا در دریا. ظاهر شدن خیزابه‌ها در 
دریا و رودخانه و جز آن؛ 

باه آندر امد همی فوج‌فوج 

بر آن سان که برخیزد از اب موج. فردوسی, 
ز دریا تو گویی که برخاست موج 

سپاه اندر آمد همی فوج‌فوج. . " فردوسی. 
-موج برانگختن باد از دریا؛ پدید آمدن 
خیزاب و برآمدگی در سطح دریا بر اثر وزش 
پاد؛ 

حکیم این جهان را چو دریا نهاد 

برانگیخته موج از او تند باد. فردوسی. 
- موج خاستن؛ موج برخاستن. بلند شدن 
موج. پیدا شدن خیزاب. پدید آمدن کوههُ اب 
دریا. تموج. (از یادداشت مولف): 

ز خون بر در دژ همی موج خاست 

که دانست دست چپ از دست راست. فردوسی. 


چو کشتی شده آرمیده زمین 


کجاموج خیزد ز دریای چین. ‏ فردوسی. 
چو در بزم رخشان شود رای او 
همه موج خیزد ز دریای او. فردوسی. 


-موج خون؛ خیزابی که از جریان خون پدید 

آید. کنایه است از خون بسیار؛ 

دلا رازت برون نتوان نهادن 

قدم در موج خون نتوان نهادن. خاقانی. 

- ||کنایه است از اشک خونین. اشکی روان 

از سر درد 

موج خون منت به کعب رسید 

دامن حله بیشتر برکش. 

جوش دریای غصه باور کن 

موج خون بنگر و ففان بخی. خافانی. 

-موج خون از چشم کسی انگیختن؛ جاری 

کردن اشک خونین از ديدة آن کس, روان 

ساختن اشک غم از دیدة کسی: 

موجها دیدی که چون خیزد ز دریا هر زمان 

موج خون از چشم خاقانی چنان انگیختی. 
خاقانی. 

موج ساغر؛ حرکت شراب در جام و توسعً 


خاقانی. 


خود شراب هنگام توشیده شدن از ساغره 
اثیر است و اخضر به بزم تو امشب 

یکی تف منقل دگر موج ساغر. خاقانی. 
موج سراب؛ موجی دروغین که از دور در 
بیابان گرم چون موج آب به چشم آید: 

صائب از قرد روان باش که چون موج سراب 


رو به دریای عدم می‌برد این قالها. 

صائب (از آنندراج). 
-موج شرر؛ آه سوزان و آه آتشین: 
ز اب آتش زده کز دیده رود سوی دهان 
تگای نفی از موج شرر بربندیم. خاقانی. 


-موج طوفان؛ موجی که بر اثر طوفان پدید 
آید. خیزابی که از طوفان برخیزد؛ 

قمع آن را که کند کوه پناه 

موج طوفان کنم ان‌شاءاله. خاقانی. 
خواجه گر توح راست کشتیبان 


موج طوفانش محنت افزاید. خاقانی. 
موج کشتیشکاف؛ موج تند که کشتی را 


خردکند؛ 

موج کشتی‌شکاف بیند مرد 

تکیه بر بادبان دهد ندهد. خاقانی. 
-موج گهرفروش؛ مراد از سخن دانایان. 
(انندراج). 


||(اصطلاح فیزیک) بر مجموع نقاطی از 
جسم اطلاق می‌شود که چون جسم را به 
حرکت دراورند آن نقاط دارای حرکت 
توافقی باشد. (یادداشت لفت‌نامه). حبرکت 
متوالی و هماهنگ چیزها که از یک سو ثابت 
و از سوی دیگر جنباندنی هتند بر اثر وارد 
شدن نسیروثی بر آنها چنانکه حرکات 
خوشه‌های گندم درو نا کرده‌به وزش باد: 
از باد روی خوید چو آب است موج موج 
و نوس پشت ابر چو چرغ است رنگ‌رنگ. 
خسروانی. 
-موج ریگ؛ تود؛ عظیمی از ریگ که با 
وزش باد حرکت کند و يا روی هم آنباشته 
شود؛ 
گرفتار محیت روی آزادی نمی‌بیند 
که‌موج ریگ زنجیر است بر دیواة صحرا, 
صائب (از آنندراج). 
| (اصطلاح نقاشی) ناهمواریها و برجستگها 
و فرورفتگیهای ملایم بر در و پیکر ماشین یا 
در و دیوار منزل پس از اندوده شدن به رنگ. 
(از یادداشت موّلف). ناهمواری که بر اثر تغییر 
تور روی زمة ناهموار جسم رنگ شده به 
چشم اید. 
موج بوریا؛ موج حصیر. کنایه از خطوط و 
نقوشی که در بوریا بافند.(آنتدراج). و رجوع 
به ترکیب موجخ حصیر شود. 
موج حصیر؛ موج بوریا, کنایه از خطوط و 
نقوشی که در بوریا بافند. (آتدراج): 
بر تخت خسروی نهد پا غرور فقر 
آب گهر تراست ز موج حصیر ماء 
میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
- ]|تار و پود درهم افتاده پافت حصیر: 
نقشی که گرفتهست تن از موج حصیرم 
در عالم تجرید مرا بال همایی اس 
طاثر وحید (از آنندراج). 


موجات. 


-موج خارا (یا موج حلةٌ خارا/؛ کتایه از 
خطوط و نقوشی که در خارا (نوعی پارچه) 
باشد. (از آتتدرا اج 
دامن تر کرده طوفانی که در معنی یکی است 
موجة دریا و موج حله خارای من؟ 1 

از آتدراج). 
||ناهمواریهای سطح چیزی که مشابه باشد با 
برجستگی‌های آب یعنی موج. 
-موج سوهان؛ ناهمواریهای روی سوهان. 
آ سوهان؛ 
سیاهان دکن چون موج سوهان 
فتاده درگذرها خشک و عریان. 


کلیم (از آتدراج). 
||گرداب. (ناظم الاطباه). 
- در موج ضلالت افکندن؛ گمراه ساختن. 
فنخضت گمراه نمودن: در جمله نزدیک آمد که 
این هراس فکرت و ضجرت بر من مستولی 
گرددو به یک پس پای در موج ضلالت 
افکند. ( کلیله و دمنه). 
||وهم و خیال. (ناظم الاطباء). |((اصطلاح 
عرفانی) در اصطلاح عبارت از تجلیات 
وجود مطلق است که از هر مرتبتی جهاتی 
پدیدار گردد و عالم و آدم همه امواج وجود 
مطلقند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا؛ 
در محیط هستی عالم به جز یک موج نیست 
باد تقدیرت به هر جانب روان انداخته 
صد هزاران گوهر معنی و صورت هر نفس 
موج این دریا به پدا و نهان انداخته 
جمله یک چیز است موج و گوهر و دریا ولیک 
صورت هر یک خلافی در میان انداخته. 
عراقی. 
|ادر لهج قزوین و خرم‌آیاد ارستان: جاجیم 
(شاید به مناسبت زبری سطح آن که شباهتی 
به موچج آب دارد). (یادداشت لغت‌نامه). 
قمی جاجیم. (یادداشت مولف). ||در لهج 
قزوین: مهاری اسب. (یبادداشت لفت‌نامد). 
||در تداول گنایاد (خرابان) به معنی آواز و 
بانگ است. مثلاً گویند فلان بی‌موج نشسته 
است, یعنی خاموش است و بانگ نمی‌کند و 
سخن نمی‌گوید و موج مکن یعنی خاموش 
باش و اواز درمیاور. (بادداشت مرحوم 
محمد پروین گابادی), 
موجات. [1(ع! ج موجة. (ناظم الاطیاء). 
رجوع یه موجة شود. 
موجان. (ص) چش سم بیس رکرشمة 
خواب الوده. (از برهان) (انندراج) اناظم 
الاطباء). موزان, (یادداشت مولف): 
دو چشم موجان بودیش خوب و خواب‌آلود 
بماند خواب و شد آن رگسش که موجان بود. 
عمار؛ُ مروزی. 
و رجوع به موژان شود. 


ترفن موجان؛ فرگنی شکفته. (یادداشت 


مولف). 
- ||مجازاً چشم تیکوان, (لغت فرس اسذی): 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبید 
خیره گشته ترگس موجانش از خواب و خمار. 
فرخی. 
موحان. ۱ ر](ع مص) مووجان. صوج. 
(اقرب الموارد). به معنی موج است. اناظم 
الاطباء), رجوع به موج شود. 
موحان. ((ج) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم 
واقع در ۷کیلومتری جنوب دستجرد. 
کوهستانی‌سردسیر. با ۸۸۴ تن سکنه. اب آن 
از قتات. شفل اهالی زراعت و راه آن مسالرو 
است و از طریق دستجرد و شاره میتوان 
ماشین برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۱ 
موحب. [ج] (ع ص.) هس رآن‌چه لازم 
می‌گرداند و مقرر می‌کند و واجب می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). لازم‌کنده. (آنندراج) (غیاث). 
واجب‌ک ننده. مقررکننده. مقررگرداننده. 
||سبب. دلیل, سیب و بایگر و جهت و باعث و 
شوند و علت و وجه و محرک. (ناظم الاطباء). 
عامل. مایه. باعث. داعی: موجب منسرت؛ 
مایه مسرت. (یادداشت مولف): نزدیکی 
می‌جوید به خدابه آنچه باعث نزدیکی است و 
موجب رضای او. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۲). به شکر این موجب یک‌ساله خراج 
مملکت خویش رها کرد. (فارسامه ان 
الب‌لخی ص ۸۱). حبرکت و نشاط شکار 
فروگذاشته موجب چیست. ( کلله و دسنه). 
علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی 
تواند بود. ( کلیله و دمنه). شیر... گفت بدین 
نواحی کی آمده‌ای و موجب آن چیست؟ 
( کلیله و دمته). 
نانم نداد چرخ ندانم چه موجب است 
ای چرخ ناسزا ندم من سزای نان؟ خاقانی. 
خاقانی آن تست به هر موجبی که هست 
معلوم کن وراه تو خود آن کیستی. 
خاقانی. 
آخر چه موجب است که باز از حدیث وصل 
کم‌کرده‌ای و در سخن زر فزوده‌ای. 
خاقانی. 
مجانبت چانب ما اختیار کرده‌ای موجب 
چیست؟ (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۷), 


ملک گفت موجب گردآمدن سپاه و رعیت چه 
باشد؟ ( گلستان سعدی). 

راستی موجب رضای خداست 

کس‌ندیدم که گم شد از ره راست. . سعدی. 


منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب 
قربت است و به شکر اتدرش مزید نعمت. 
( گلستان سعدی). 

-به موجب؛ بر موجپ. به سبپ. طبق. برایرد 


به موجب این حکم. برابر این حکم. طبق این 


موجب. ۲۱۷۵۳ 


حکم. (یادداشت مولف): پس بموجب لین 
مقدمات واضح و... (سدیادنامه ص۶). گفت 
به موجب آن که انجام کار مطوم نیست. 
(سعدی, گلستان). به موجب آن که پروردهٌ 
نعصت این خاندانم نخواهم که... (سعدی, 
گلستان). به موجب خشمی که بر من داری 
زیان خود میسند. (سعدی, گلستان), 
یر آن موجب؛ بدان سیب. بدان جهت. به 
طریقی که. بدان صورت. 
- |ابر آن وجه. بر آن ترتیب: بر آن موجب 
که‌شرح داده امده است جد بلیغ به جای 
آورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۰). و بر آن 
موجب که ناصرالدین فرماید بیش گیرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی "ص۳۵۶ و بر آن 
موجب که قرمان بود پیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۱۰). 
-بر چه موجب؛ به چه صورت. به چه طریق, 
چگونه. بر چه وجه. بر چه اصل و طریقه؛ 
منتظر آن که از حضرت به چه موجب مثال 
دهند. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۵٩‏ 
<پسر موجب؛ به موجب. طبق, پرابر. 
(یادداشت مولف)؛ بر موجب آنچه می‌خواند 
کار می‌کرد.(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 6۶۴, 
بر موجب التماس او آن ملطفات رابه حضرت 
سلطان فرستادم. اترجم تاریخ یمینی 
ص۳۲۰). 
بلاموجب؛ من‌غیر موجب. بدون جهت. 
بی‌سبپ, 
پی‌موجب؛ بی‌سیب و جهت. (ناظم 
الاطباء): 
گوبه عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو 
همچنین بی‌موجبی اين دشمنیها با منت. 
آنوری. 
من‌غیرموجب؛ بلاموجب. بدون جهت و 
سیب, (ناظم الاطباء. و رجوع به ترکیب 
بلامو جب شود. 
<- موجب شدن؛ سبب شدن. علت شدن: 
آمدن شما موجب شد تا ما هم دوستمان را 
ببییم. (از یادداشت مولف). 
- ||محرک گشتن. انگیزه شدن. برآغالیدن و 
محرک شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترکیپ موجب گردیدن شود. 
- موجب گردیدن؛ سبب گردیدن. باعث 
شدن: گمان توان داشت که... خدمت موجب 
عداوت گردد. ( کلله و دمته). اسب نیک را 
قوت تک سبب و موجب عنا گردد. ( کلیله و 
دمه)ء 
یابت. (ناظمالاطبای). 
-یدین موجب؛ بدین بایت. 
||سزاوار. (یادداشت مولف). 
- موجب‌اتکر؛ سزاوار سپاس: هرچه گوید 
مقبول‌القول و موجب‌الشکر باشد. (تاریخ 


۴ موجب. 


ببهقی چ ادیب ص ۳۹۷). 

(اصطلاح فلسفی) فاعلی که قعلش در تحت 
اراده و اختیارش نباشد و بدون قصد و اراده 
متا صدور نمل باشد و آن بر دو قسم است. 
یکی آنکه از شأن آن مختار بودن نیست مانند 
اشراق خورشید و احراق ثار؛ و دیگری آتکه 
از شان آن مختار بودن است ولکن به واسطةً 
قهر خارجی سلب اختیار از آن شده باشد. 
(از فرهنگ اصطلاحات فلسنی). ||(اصطلاح 
نحوی) کلامی را گویند که از نفی و نهی و 
جحد و استفهام عاری باشد. (از کشاف 
اصطلاحات القنون ج ۷ ص‌۱۴۴۸). ||نام ماه 
مسحرم. (مستهی الارب) انساظم الاطیاء) 
(آنندراج). 
موحب. (ج) ((خ) نام شهری است به شام 
میان قدس و بلقاء, (معجم البلدان), 
موحب. [جَ] (ع ص) ایبجاب‌کرده‌شده. 
لازمآمده. لازم‌گردانیده‌شده و مقررکرده‌شده. 
|| شبت. ضد منفی. (تاظم الاطباء)؛ اسحناء در 
کلام تام موجب. ||(اصطلاح فلسفی) به معنی 
ضد مختار است. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی سیدجعفر سجادی). 
موحب. (م نج ج) (ع ص) ماده‌شتری که 
در پستانش فله بته باشد. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نعمت فاعلی از 
تسوجيب. آن که در شبانه‌روزی یک بار 
می‌خورد. (ناظم الاطیاء). رجوع به توجیب 
شود 
موحبات. [ج](ع ص. !) ج موجبة. اسباب, 
(ناظم الاطباء). علل. علنها, سبها. عوامل. 
بواعث. باعتها: دولت باید موجبات آسایش 

ملت را فراهم کند. 
موحبتین. ۰ (ج بّ تَ)](ع ل) تکنیة موجیة, 
ِ بزه یا نیکویی بزرگ که بدان دوزخ یا 
بهشت واجب گردد. ااآن دعایی پس از هر 

نماز که در آن از خداوند عالم مسالت بهشت 
کنند و ناه برند از آتش دوزخ. اناظم 
الاطباء). رجوع به موجبة شود. 
موجبه‌موج. (مب م /۸ب م](ق مرکب) 
موجی پس موجی. موج در پی موج. ||کنایه 
است از کغرت و توالی افراد و اشیاء یا حرکات 
مشابه. کنایه از افراد بیشمار. (از یادداشت 
ملف). موج‌موج. فوج‌فوج: 

لشکری تیغ برکشیده به وج 


تا به جیحون رسیده موج به موج. نظامی, 
و رجوع به موج موج شود. 

موجبة. (ج تب ] (ع ص, لا سوجبه. منت 
موجب. ج. موجبات. (یادداشت مولف). و 


رجوع به موجب شود. |ابزه یا نیکویی بزرگ 
که‌بدان دوزخ یا بهشت واجب گردد. (متهی 
الارب) (آنندراج). منت موجب. گناه یا 
ثواب بزرگ که ایجاب دوزخ و بهشت کند. 


(از یادداشت مولف). گناه بزرگ با حسنذ 
سترگ که موجب عذاب آخرت و یا موجب 
بهشت گردد. 3 موجبات. (ناظم الاطباء). 
موجبه. ||(اصطلاح منطق) قَضیة مشبته را 
گویند.ضد ساله.(ناظم الاطباء). در اصطلاح 
منطق قضیه‌ای را نامند که حایز ایجاب باشد. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). قضیه موجبه در 
مقابل سالبه است و آن یا حملی است سانند 
انسان حیوان است و یا سلبی است ماند 
انسان جماد یست. (از فرهنگ علوم عقلی). 
و رجوع به قضیه شود. 
موحبه. (ح بٍ /ب ] (ازع ص, ل) موجبة. 
رجوع به موجبة شود. ||(اصطلاح موسیقی) 
دو یاسه نقمه است که به ترصیع صور مختلف 
پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر, آهنگ اصلی 
در یک قطعهٌ موسیقی را موجبه (مویف) 
گوویننء 
موجج. (عع ] (ع ص)نمت فاعلی از 
تأجیج. برافروزند.. (سنتهی الارب). آن که 
آتش برافروزاند. (ناظم الاطباء). برافروزندة 
آتش. (آنندراج). |[چیزی و یا کسی که آب را 
شور و تلخ می‌کند. نام الاطبم). رجوع به 
تاجیج شود. 
موجج. [ج](ع ص,) پس‌وست تسابان 
درخشان‌رنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||جامة 
سخت بافت. متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). جامهٌ تیک‌بافته.(مهذب‌الاسماء) 
(از اقسرب الموارد). ||پناه‌جای, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
موج‌خیز. اع /6]( مرکب) جای برخاستن 
موج. آن جای از درياکه موج از آن برمی‌آید. 
(ناظم الاطباء: 
آب دریا به موج‌خیز بلا 
حا کی‌و راوی جنان تو باد. 
|| طوفان. (یادداشت مولف)؛ 
گرموجخیز حادثه سربر فلک کشد 
عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش. 


حافظ. 


ابوالفرج رونی. 


|دریا.(ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
موحد. [مْء ج] (ع ص) توانا و قوی شده بعد 
از ناتوانی و ضعف. (از منتهی الارب. ماد 
اج‌د). استوار و قوی‌پشت. (از ناظم الاطیاء). 
بناء موجد؛ استوار و محکم. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

اگره سخت بسته شد».|[پارچة کلفت نیک 
ساخته شده. (ناظم الاطیاء), 
مو حذ. (*ج آ(ع ص) کی ویاچیزی که 
زور و قوت می‌دهد. (ناظم الاطباء). 

پشت‌گرداننده. (آتدراج), توانا و قوی 

7 از ضعف و ناتوانی. (از منتهی 


مو‌جر. 
الارب) (ازناظم الاطباء), 


موحد. (ج) (ع ص) ایجادکننده. به هستی 
درآورنده ایجادکننده و پدیدآورنده. اناظم 
الاطباء). پدیدآورنده. (از یادداخت مولف): 


خلق حق افعال ما را موجد است 

فعل ما آثار خلق ایزد است. مولوی. 
که‌تو پا کی از خطر وز یستی 

نستان را موجد و مفنیستی, مولوی. 


||از خود پیدا کنده چیزی را. (غیاث) 
(آنسندراج). ایجادکننده؛ وان هوالسوجد؛ 
خداوند عالم است یابنده و پدیداورنده از 
خود و مخترع. ج, موجدان. (ناظم الاطباء). 
آفریننده. ابداع‌کننده. مبدع. خالق. آفریدگار, 
خدا؛ شکر و سپاس موجدی را که از... 
(سندبادنامه ص ۲). 
موحد. (ج] (ع ص) ايجادشده. خلق‌شده. 
(یادداشت مولف). 
موج‌دار. (2 /۸) (نف مرکب) متموج و 
موجزن و دارای سوج و متلاطم و مواج, 
(ناظم الاطباء: 
در آب سخن آتثی بر بکار 
که‌گردد نفی شمله موجدار. 
ظهوری (از آنندراج), 
||(اصطلاح پارچه‌بافی) پارچه‌ای که در برابر 
نور دورنگ نماید و جلوه کند. 
موحدة. [م ج د] (ع ص) شتر ماده 
قوی‌پشت. (منتهی الارب, ماده اج د) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
موجدة. (ج ذ] (ع ص) مونث موجد., بدید 
آورنده. آفرینده. (از یادداشت مسولف). و 
رجوع به موجد شود. 
علت موجدة؛ مقابل علت مبقیه. (یادداشت 
مولف). علتی که سبب پیدایش چیزی است. 
رجوع به علت شود. 
موجدة. ( چ ذ] (ع مص) خشم گرفتن بر 
کسی. وجد. (منتهی الارب). جدة. (منتهی 
الارب). خشم گرفتن. (تاج الغصادر بیهقی). 
رجوع به وجد شود. 
موحر. [م۶ ج ] (ع ص) نعت فاعلی از ایجار. 
رجوع به ایجار شود. به کرایه دهنده. (از 
متهی الارب, مساده اج‌ر). اجاره‌دهنده. 
کراب‌دهنده. (ناظم الاطباء). |ابه مزد 
خواهده. (از منتهی الارب). به مزد خواهنده 
کی را. (آنندراج). | باداش عمل دهندة. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). | آن که 
استخوان در رفته و باشکسته را جبیره 
می‌کند. (ناظم الاطباء). آنکه بندد استخوان را 
بر کجی. (آنتدراج). کسی که استخوان را به 
کژی‌ببندد. (از متهی الارب). |[زنی که خود 


۱- در تاظم الاطیاء در این معنی: حرف «ج» 
مفترح ضیط شله است. 


۶ 


مو جر 


را رسوا می‌کند و زنا می‌دهد. (ناظم الاطیاء). 
زن که مباح کند خود را به مزد. (آتندراج) (از 
منتهی الارب). و رجوع به موجرة شود. 

موجر. (معْ ج](ع ص) آجریز و آجرساز. 
(ناظ الاطباء) 

موجر. [ج ] (ع ص) نعت فاعلی از وجر. (از 
منتهی الارب: مادة وچر). آن که مجبور 
می‌کند کسی را بر شنیدن چیزی که مکروه 
دارد. (تاظم الاطباء), و رجوع به وجر شود. 
| آنکه دارو در دهان کسی می‌ریزد. (از منتهی 
الارب). |[آن که نیزه بر دهان و یاسینة کسی 
فرومی‌کند. (ناظم الاطباء). نیز‌زننده در دهان 
وجز آن, (آنندراج). 

موجر. [ج] (ع ص) مزجر, صورت فارسی 
موچر, اجاره‌دهنده و کرایه‌دهنده. (از ناظم 
الاطباء), مالک, اجاره‌دهندة خانه یا باغ یا 
دکان و یا ملک و یا چیز دیگری را. مقایل 
متأجر. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
اجاره و ستأجر شود. ||(اصطلاح فتهی) 
شخصی که به موجب عقد اجاره منفعت عینی 
رابه شخص دیگری تملیک می‌کند. 
||مزدگیر, (یادداشت ملف). 

موحرة. [؛ ج )(ع مص) به کرایه دادن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). ایجار. و 
رجوع به ایجار شود. 

موجوة. (؛ ج ز](ع ص) مونث موجر, 
(یادداشت مولف). زن که مباح کند خود را به 
مزد. (منتهی الارب). و رجوع به موژجر شود. 

موحره. (ج ر] ((خ) دهی است از دهستان 
چرام بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال چرام با ۲۱۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶ا. 

موجز. [ج](ع ص) سخن و جز آن که کوتاء 
باشد. (از سنتهی الارب). سخن مختصر و 
کوتاه. (ناظم الاطباء. کوتاه و سختصر. 
(آنندراج) (غیاث), وجیز. خلاصه. ملخص. 
سخن کوتاه.(یادداشت مولف) (صرامالفة). 
کوتاه‌که زود اندریافته شود. (از اقرب 
الموارد): 

خسرو ايران میر عرب و شاه عجم 

قصه موجز به, سلطان جهان ابراهیم. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۹). 

قصیده خرد ولیکن به قدر و فضل بزرگ 

به لفظ موجز و معنیش باز متوفاست. 

مسعودسد. 

این کلمتی چند موجز از خصایص ملک و 
دولت... تقریر افتاد. ( کلیله و دمنه). یک یاب 
کهیر ذ کرحال برزوية طبیب مقصور است و به 
بزرجمهر منسوب هرچه موجزتر پرداخته 
شود. ( کلیله و دمنها. 


- موجز کردن؛ مختصر کردن. اختصار. 
ایجاز؛ 

کردم‌اين گفته‌ها همه موجز 

کهستودست در سخن ایجاز. ممودسعد. 
مکنوی را چابک و دلخواه کن 

ماجرا را موجز و کوتاه کن. اه 
موج‌زار. 1 /] ((مرکب) آنجا که سوج 
بمیار بود. دریا. موج‌خیز؛ 

بحر عطای تو جواهر شمار 

بی‌اثر باد طلب موج‌زار. عرفی (از آنندراج): 
موج زدن. [ /2زد] (سص مرکب! 
تموج. پدید آمدن خیزاب بر دریا. تلاطم. پیدا 
آمدن کوهة اب دریا. (از یادداشت مولف). 
مور. (مستتهی الارب). متموج شدن؛ 
برآمدگی‌های پیاپی در سطح آب دریا یا برکه 
و غیره بر اثر وزش باد پیدا آمدن: 

بدانست کو موج خواهد زدن 

کس از غرق بیرون نخواهد شدن. فردوسی, 
گویی‌که سبز دریا موجی زد 

وز قعر برفکند به سر گوهر. . ناصرخسرو. 
به وقت مکرمه بحر کفش چو موج زدی 
حباب‌وار بدی هفت گنبد خضرا. خاقانی. 
قلزم تیغ‌ها زده موح به قلع باب کین 

زاده ز موج تینها صاعقه زای معرکه. 

خاقانی. 
طاس چو بحر بصره بين جزر و مدش به جرعه‌ای 
ساحل خاک‌راز در موج عطای تو زند. 
خاقانی. 

جهانجوی چون دید کز لشکرش 
همی موج دریا زند کشورش. 

یا ز دریای جلالت نا گهان‌موجی زده 
جمله را در قعر بحر بیکران انداخته. عراقی. 
تخمط؛ موج زدن دریا. (بادداشت مژلف). 
عباب؛ موج زدن دریا. (تاج المصادر بیهقی). 


نامي. 


موج؛ موج زدن آب. (تاج الصسصادر بیهقی). 
جیشان, جیش؛ موج زدن دریاء (تاج المصادر 
بیهقی). 

-موج خون زدن سر تیغ؛ غرقه به خون شدن 
تیغ و خون چکیدن از آن بسبب قعل و کشتار 
بیار؛ 

گرنه درباست گوهر تیخش 

موج خون چون زند سر تیفش. ‏ خاقانی. 
-موج زدن خون؛ کنایه است از خونریزی 


بسیار به سبب کشته شدن افراد بیار؛ 

همی موج زد خون در آن رزمگاه 

سری زیر نعل و سری باکلاه. .. فردوسی. 
-موج زدن خون دل (یا خون در دل)؛ دلخون 
شضدن,. کنایه است از سخت اندوهکین و 
ماتمزده شدن* 

خون دل زد به چرخ چندان موج 

که‌گل از راء کهکشان برخاست. ‏ خاقانی. 


جای آن است که خون موج زند در دل لعل 


موج‌شکن. ‏ ۲۱۷۵۵ 
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش. 
حافظ. 
""موحج زدن لشکر؛ کنایه است از بسیاری 
عدد سپاهیان که حرکت به انبوه آنان چون 
موج آب نماید؛ دریایی دید از لشکر که موج 
می‌زند. (ترجمة تاریخ یمیلی ص٩۹‏ ۴۰). 
موج‌زن. (م /] (نف مرکب) سواج و 
متلاطم و موجدار. (ناظم الاطباء): 
تیل و فرات و دجله و جیحون موج‌زن 
با کف راد او چو سرابند هر چهار. . سوزنی, 
خط کقش به صورت جوی است و جوی نیست 
بحر است لیک موج‌زن از گوهر سخاش, 
خاقانی. 
خاک‌ینی ز گوهر تر موج‌زن چو آب 
از چشم هر که خا کی و آبیست گوهرش. 
خاقانی. 
دریای پرعجایب وز اعراب موج‌زن 
از حلها جزیره و از مکّه مرش 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 1۱۶). 
وان شدن چون محیط موج‌زتش 
عاقت ماندن اب در دهنش. نظامی. 
-موج‌زن شدن؛ تموج. خیزاب برداشتن. 
پدید آمدن خیزابه. متلاطم گشتن. متموج 
شدن؛ 
ز خون دلیران به دشت اندرون 
چو دریا زمین موج‌زن شد ز خون, 
فردوسی. 
موجزی. [ج] (صامص) صفت موجز, 
اختصار. ایجاز. مختصر بودن. موجز بودن:ٌ 
پند حجت را بخوان و درس کن زیراکه هست 
چون قران از محکمی وز نیکویی و موجزی. 
ناصرخسرو. 
موحس. (ج)(ع ص) ن_مت فاعلی از 
ای‌جاس. (از منتهی الارب. مادة وج‌س). 
رجوع به ایجاس شود. آن که در دل انکند 
ترس راو تهان دارد در دل, (آندراج). 
موحش. (ج] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستتدج 
واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری کامیاران 
با ۷۱۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جترافیائی ایران 
ج۵) 
موچ‌شکن. [م /۸ش ک] (امرکب) سدی 
کشیده‌در پیش معظم آب دریا کم کردن قوت 


[ موج راء سدی که نزدیک یعضی بندرها پندند. 
یچ نزدیک بعضی 


برای کم‌قوت کردن موجهای دریا. (یادداشت 
مولف). دیواره‌ای محکم که برابر آب دریا 
بندند تا فشار موج را بگیرد و از زیر آب رفتن 
زمینهای ساحل به هنگام طوقان جلوگیری 
کند. 


(فرانوی) ۱2۳6 - و85 - 1 


۶ موجم. 


موجع. [ج] (ع ص) بدردآورنده. (سنتهی 


الارب) (آتدراج) بدردآورنده و دردناک. 


(غیات) (ناظم الاطباء). مولم. دردآور. که 
پدرد ارد. (یادداشت ملف). و رجوع به وجع 
شود. 

موحع. (ج] (ع ص) نعت مفعولی است از 
ایجاع. (از منتهی الارب. مادهٌ وجع) به درد 
آمده. (یادداشت مولف). و رجوع به ایجاع و 
وجع شود. 

موجفی. [جَ] (ع ص) مضطرب و بی‌آرام. 
(ناظم الاطبام). 

موحگاه. ( /۶)(مرکب) مسوجزار, 
موجستان. آن جای از دریا و رودخانه که 
موج در آن پدیدار است. جای پرموج: 


به استاد کشتی چنین گفت شاه 

کهکشتی درافکن بدین بوجگاه. ‏ نظامی. 
بسی‌سنگ رنگین در آن موجگاه 

همه ازرق و سرخ و زرد وسیاه.. ‏ نظامی, 


]ادریا. .و رجوع به موج شود. 

موجل: [م ج](ع!)جای ترس ||مقا کی‌که 

ن ایستد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

موحل. (ع ج] (() موجلک, در اصطلاح 
گناباد خراسان کشمش سیاه که در آقتاب 
خشک شود. (یادداشت پروین گنابادی). 

موجل. (ج) (ع مص) وجّل. بترسیدن. 
(نساظم الاطیاء) (تساج المصادر بهقی) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

موجل. مج (ع ) کولاب و جایی که 
در آن آب گرد آمده باشد. (ناظم الاطباء) 
کولاب.ج مجل. (ستهی الارب ماد اعل) 
(انندراج). ماجل. (منتهی الارپ). 

موحل. ([مءج ج](ع ص) فرصت‌داده 
شده و مسهلت‌داده‌شده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فرصت و مهلت داده‌شده. (غیاث). 
زمان‌نهاده. زمان‌داده. بزمان. مهلت‌داده. 
یامهلت. مدت ممین‌شده. مهلت‌دار. مقابل 
معجل؛ شاپور با سرور ایشان بهزاد هزار 
دینار مصری مصالحت کرده بعضی موجل و 
بعضی نقد تا ايشان از محاصر؛ قاهره 
برخاستند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 

دین موجل (در فقه)؛ خلاف دین حال, که 
زمان و مهلت دارد. 

- مال مژجل؛ پول کنار گذاشته شده در مدت 
زمانی معین. (ناظم الاطباء). 

مژجل. (م ج ج] (ع ص) نعت فاعلی از 
تأجیل. دوا کندهٌ درد گردن که از ناهمواری 
لین بود.(آنتدراج). آن که مدارا می‌کند اجل 
را یعنی دردی که از اهمواری بالین در گردن 
به هم می‌رسد. ||[آن که درخواست می‌کند 
مداوای اين درد را. (ناظم الاطباء). |[فراهم 
اورندة اب در کولاب. آن که اب را در جایی 


آب در آ 


فراهم می‌کند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
||مدت معین کننده و مهلت‌دهنده. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). آنکه مدت معین می‌کند و 
مهلت می‌دهد. (ناظم الاطباء). 

موجلکت. [ ج] () موجل. در اصطلاح 
گناباد خراسان کشمش سیاه که در آفتاب 
خشک شود. (ب‌ادداشت مسحد پروین 
گنابادی). و رجوع به موجل شود. 

موحلة. [م ج [](ع لا جای ترسنا ک.(ناظم 
الاطباء). موچل. رجوع به موجل شود. 

موحم. مج (ع ص) نعت فاعلی از 
ایجام. (از منتهی الارب, ماد اجم رجوع به 
ایجام شنود. 

موج موج. (2ع/)](ق مرکب) موج 
کوهه‌های آب پیاپی. (ن_اظم الاطباء). 
خیزابه‌های پی‌درپی. خیزابها که یکی پس 
دیگری پدید آید و حرکت کند. امواج پیشمار 
پیاپی و پرآشوب. آب با نره‌های بسیار. آب با 
ستوئه‌های بسیار. آب با نوردهای بسیار. آب 
با شترک‌های بسیار. با اشترک‌های بسیار؛ 
اير بینی فوج فوج اندر هوا در تاختن 
آب بینی موج موج اندر میان رودبار. 

منوچهری. 

از باد روی خوید چو آب است موج موج! 

وز نوس بشت ابر چو چرغ است رنگ رنگ. 


خسروانی. 
وگر بیند از درد | آو موج موج 
سراینده راسر برارد به اوج- نظامی. 
نفر نهنگان درآمد به اوج 


ز هر گوشه می‌رفت خون موج‌موج. نظامی, 
و رجوع به موج شود. 

موجن. (مٌ مج جَ] (ع ص) مردی که تندی 
رخار وی پزرگ باشد. (ناظم الاطباء). مرد 
بزرگ تندی رخسار. (متتهی الارب) 
(آنندراج). مردی بزرگ‌رخ. (مهذب‌الاسماء). 
موجوء , [ع] (ع ص) نسعت مسفعولی از 
ا(وجء. با دست و یا با کارد زده شده. (ناظم 
الاطباه). ||تک خصی کرده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). تکه‌ای که رگهای خایه‌های وی را 
در میان دو سنگ کوفته باشند و یا آنکه 
خایه‌ها را باسنگ ریزریز کرده باشند 
چندانکه پرا کنده شده و مانند تک اخته شده 
باشد. (ناظم الاطیاء). 

موجوب. [] (ع ص) لازم‌شده و ثابت‌شده 
از بیع. واجب گشته. (ناظم الاطیاء). لازم شده. 
(آنتدراج). 

غیرموجوب؛ غیرلازم و ناروا. (ناظم 
الاطباع): 

موجوح. (6)(ع ص) در بست (آندراج). 
باب موجوح؛ در بسته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

موحود. (](ع ص, ) هست. (آنندراج). 


موجود. 


مقابل نیست و معدوم. هرچه که صحبح باشد 
سوال دربارة او, که آیا معدوم گردد. (یادداشت 
مولف). هت‌شده. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). هست‌کرده‌شده. (آنندراج): 
خرد را اولین موجود دان پس نفس و جسم آن گه 
نبات و گونه‌گون حیوان ز آن گه جانور گویا, 
ناصرخسرو. 
مستنصر بائّه که از فضل خدای است 
موجود و مجسم‌شده در عالم فانیش. 
ناصرخسرو, 
زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشد 
زمان بی‌جود او موجود و ناموجود بی‌مبداء 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۰۷ ۲), 
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیت 
در میان اين و آن فرصت شمار امروز راء 
سعدی: 
موجود ذهنی؛ هرچیز که هست ولی او را 
نمی‌توان دید, بل به ذهن و اندیشه وجود او را 
توان دریافت. مانند علم و هوش. مقابل 
موجود عینی. و رجوع به ترکیب صوجود 
عینی شود. 
-موجود شدن؛ هست شدن و آفریده شدن و 
پدید آمدن. (ناظم الاطباء). به وجود آمدن. 
هستی یافتن. هست شدن. باشنده گردیدن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
از این چار و از اين نه ای پرادر 
نشد موجود سه فرزند دیگر, اصرخسرو. 
گشت آن زمان که ملکش موجود شد جهان 
دلشاد و هیچ شادی تا آن زمان نداشت. 


مسمودسعد. 
تو اصل وجود آمدی از نفست 

دگر هرچه موجود شد فرع تست. ‏ سعدی, 
و رجوع به موجود شود. 


موجود عینی؛ موجودی که به چشم وان 
دیدش. آنچه هست و به چشم میتوان دید. 
مقابل موجود ذهتی؛ کتاب موجود عینی است 
و علم موجود ذهنی. (از یادداشت سولف. و 
رجوع به ترکیب موجود ذهنی و ماد جسم 
شود 
موجود کردن؛ موجود گردانیدن. به وجود 
آوردن. آفریدن. هستی بخشیدن. خلق کردن. 
از یست به هست درآوردن. هست گرداندن: 
چون نجوئی که ت خدا از هر چه موجود کرد 
گرمرو رابا تو شغلی کردنی ناچار نیست؟ 
اصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۱۲). 
... و اجناس و اعیان حیوان موجود کرد. 
(سندیادنامه ص ۲). 


۱ -نل: از باد کشت بینی چون آب مرج مرج 
وز توسه ابر بینی چون جزع رنگ رنگ. 
(لفت‌نامة اسدی چ اقبال ص ۴۴۱ ذیل نوسه به 
معنی قرس قرح). 


موجو دات. 
ستایش خداوند بخشنده را 
که موجود کرد از عدم بنده را 
-موجود گردانیدن؛ آفریدن. به وجود 
آوردن. موجود کردن. از نیست به هست 
درآوردن. هست گردانیدن؛ رعد و برق و آب 
و ریاح و شهاب موجود گردانید. (سندبادنامه 
ص ۲). 
-موجود گشتن (یا گردیدن)؛ موجود شدن. 
به وجود آمدن. هست شدن. هستی یافتن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
همه از رای خود موجود گشتند 
بستند آخشیجان یک به دیگر. 


نفدی. 


ناصرخسرو. 
و رجوع به موجود شدن شود. 
تاموجود؛ معدوم. که بوجود نیأمده باشد. 
زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشد 
زمان بی‌جود او موجود و ناموجود بی‌مبدا, 

ناصرخسرو. 
اادارای هی و کفین هستی. (ناظم الاطیاء). 
هستي‌دارنده. بوجود آمده. دارای وجود. 
مقایل معدوم, کائن. ثابت. (یادداشت مولف), 
هست. (السامی فی الاسامی): 
هر آن ساعت که با یاد تو باشم 
فراموشم شود موجود و معدوم. . سعدی, 
و رجوع به جسم و کلمةٌ اشراق ص ۶۵ و ۶۶ 
شود. |(اصطلاح فلفی) همتی. 
(مهذب‌الاسماء) (بادداشت مژلف). کلمة 
موجودگاه اطلاق بر نفس وجود می‌شود یعنی 
هستی نه چیزی که برای او هستی است. 
(فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی). پدید 
آمده در وجود. (تاظم الاطباء). موجود بما هو 
موجود. آن است که بدون آنکه تخصیص به 
آمری و طیعتی دون آمری و طبیعتی داشته 
باشد, بلکه به طور مطلق موضوع علم الهبی 
است که گاه گویند موضوع علم الهی وجود به 
ماهو وجود است. (از فرهنگ لضات و 
مصطلحات قلسفی). 
موجود تام؛ عقول و نفوس را گویند. 
(فرهنگ علوم عقلی). 
موجود قی نفس‌الامر؛ امری که فی 
نفس‌الامر با قطع نظر از فرض فارض موجود 
باشد چه انکه اعتبارکننده‌ای موجود باشد یا 
نه. (فرهنگ علوم عقلی). 
|[نزد موحدان موجود همان حق‌تعالی است 
کهیه جز او موجود نیست. (آنندراج), 
||هرچیز آماده و مهیا.(ناظم الاطیاء). مقابل 
از دست رفته. حاضر. (یادداشت مولف): این 
گردفناخرو اکنون مزرعتی است که... 
موجود دخلش همانا صد و بیست دیتار 
بیشتر نباشد. (فارستامة این البلخی ص ۱۳۳). 
نم موجود و بریشانی معدوم ندارم 


نفسی می‌زنم آسوده و عمری به سر آرم. 
سعدی. 
امثال: 
کمال‌الجود بذل‌الموجود. (یادداشت مولف). 
|[هرچیز برپا شده و شابت و برقرار. (ناظم 
الاطباء). برقرار. پایدار؛ 
جهان را جهاندار محمود باد 
وز او بخشش و داد موجود باد. 
||یافت‌شده. (یادداشت مولف). 
موحودات. (2](ع ص, ) ج مسوجودة, 
رجوع به موجود و موجودة شود. || مخلوقات 
و آفریدگان و شوندگان. (ناظم الاطباء) 
کاینات. مکوزنات. آفریده‌ها. آفریدگان. برایا؛ 
(یسادداشت مولف): بشناختم که آدسی 
شریف‌تر خلایق و عزیزتر سوجودات است. 
( کلیله و دمه). 
بر در کعبه که بیت‌ائه موجودات است 
که‌ماهات ام زان در والا شنوند. خافانی. 
زبده موجودات و فهرست مخلوقات گردانید. 
(سندبادنامه ص‌۳). در خبر است از سرور 


فردوسی. 


کاینات و مفخر موجودات و تتمة دور زمان 

محمد عبدائه (ص)... ( گلتان). اجل کائنات 

از روی ظاهر آدسی است و اذل موجودات 

نگ.(گلتان). 

پیدا آوردن موجودات؛ خلق کردن جهان 

هستی. آفرینش آفریدگان: 

همی گویی زمانیبود از علول تا علت 

پس از ناچیز محض آورد موجودات را پیدا 
ناصرخسرو. 

- جملهٌ موجودات؛ همه مخلوقات و همگی 

شوندگان عالم. (ناظم‌الاطباء): 

||هر چیز که دارای وجود و هستی باشد. 

(ناظم الاطباء). 

موجودات ثوانی؛ موجودات بعد از 

صادرات اولند که نفوس مدبره و ارواحند. (از 

فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 

سجادی). 

- موجودات جمانی؛ موجوداتی هستد که 

بواسطه حواس ادرا ک می‌شوند. مقابل 

موجودات روحانی که به عقل درک و به فکر 

تصور می‌شوند. (از فرهنگ علوم عقلی), 

- موجودات جزئی؛ موجوداتی هستد که 

پیوسته در کون و فساد و متوجه به طرف 

کمال و تمامیتند. رجوع به موجودات کلی 

شود. (فر هنگ علو 0 عقلی). 

- موجودات خارجی؛ در مقابل موجودات 

ذهنی می‌باشند و مراد از خارج» خارج از 

ذهن و عالم عين است که در آن موطن متا 

آثار وجود عینی است. (فرهنگ علوم عقلی). 

مسوجودات عینی. و رجسوع به ترکیب 

موجودات عینی شود. 

- موجودات ذهسی؛ در مقایل مسوجودات 


موجوده. ۲۱۷۵۷ 


خارجی است و عبارت است از ارتتام صور 
اشیاء در ذهن بالجمله موجودات و مخلوقات 
تفس رابه نام موجودات ذهنی نامند که صادر 
از نفند و آثاری بر آنها مترتب است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- موجودات روحانی؛ موجوداتی است که به 
عقل درک و به فهم تصور می‌شوند مقایل 
موجودات نفانی. موجودات روحانی بر سه 
قم است: ۱- هیولای اولی. ۲-نفس, ۳- 
عقل. (فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به 
ترکیب موجودات نفانی شود. 

- موجودات عالم؛ هرآنچه در جهان همست. 
(یادداشت مولف). 

- موجودات کائه؛ در مقابل مسوجودات 
مبدعه‌اند. (فرهنگ علوم عقلی). 

موجودات کلی؛ مسوجوداتی که 
دائمةالوجود و البقایند مانند عقول و نفوس و 
کلیات عناصر. مقابل موجودات جسزئی, (از 
فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به ترکیب 
موجودات جزئی شود. 

- اقسام موجودات؛ از جهات مختلف اقام 
موجودات را چنین مسی‌توان نام برد: 
موجودات بسیط. موجودات تام. موجودات 
تعلیمی. موجودات ثوانی. موجودات جزوی. 
موجودات غیرستکفی. موجودات خارجسی 
(عسینی). موجودات روحانی. موجودات 
ذهنی. موجودات طبیعی. موجودات عقلی. 
موجودات فوق‌التمام. سوجودات کائنه. 
موجودات کلی. موجودات مادی, موجودات 
مبدعه. مسوجودات ستخیل. موجودات 
محسوس. موجودات سرکب. موجودات 
مستکفی. موجودات مطلق. موجودات مقید. 
موجودات معقول. موجودات ناقص. 
موجودات نفسی. (از فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). 

|| چیزهای حاضر و آماده. (ناظم الاطباء): در 
جملهٌ موجودات یک خانه بود بزرگ از سیم 
ساخته سی‌گز طول و پانزده گز عرض. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). || پول حاضر و زر نقد. 
(ناظم الاطباء). ||بافت‌شدگان. (بادداشت 
مولف). 
موحودة. (م د] (ع ص) موجود. تأنیث 
موجود. ج, موجودات. (یادداشت سولف). 
رجوع به موجود و سوجوده و موجودات 
شود. 
موجوده. [ع د /<] (از ع ص) موجودة. هر 
چیز حاضر. (ناظم الاطباء)/ 

-حالت موجوده؛ حالت حالیه. (ناظم 
الاطباء). ۱ 

- علل موجوده؛ علتها و سیبهای موجود. 
علتهایی که هست. علتهانی که وجود دارد. 
(از یادداشت مولف). 


۸ موجودی. 


موجودی. [م] (حامص) موجود بودن. 
مقابل معدومی. ||(/)۱ نقد. آنچه برجای است. 
آنچه از پول و اعتبار و ارز و لوازم و ابزار و 
اشیاء وجود داشته باشد. هرچه از مال و پول 
فی‌الصال موجود باشد: از دفترها همه 
موجودی را امروز از انبار گرقتم. 
ترکیب‌ها: 
- موجودی صندوق. موجودی دریافتی. 
موجودی داین آ. موجودی مدیون ؟. 

مو حونة. (ع نْ] (ع [) خانة آراستة عروس. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

موجوه. (] (ع ص) بسر روی زده شسده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

موجة. (۶ /) نوج" (ع مص) شور و تلخ 
گردیدن آب. (منتهی الارب. ماد؛ مءج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 

موجة. جع راحد وج یی یک 
کوهه آب. ج. موجات. یکی سوج. (منتهی 
الارب). ج. امواج. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 
- موجالشباب؛ آغاز جوانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

موحه. 9 12 ج /ج] ازع ۰ موجد. یک 
موج. یکی موج. کوهة آب. نت ی 
آب‌خسیز. آب‌خیزه. اشترک. شترک. (از 
یادداشت مولف)؛ 
در بجر عشق موجه غجغب نخورده‌اند 
دل در درون فکنده چاه ذقن نیند. 

زلالی (از آنندرا اج). 
حشاءالیحر؛ موجه دریا. (ستهی الارب). و 
رجوع به موج شود. 
موجه عرق عرق. (از آندراج): 
ز موجه عرق شرم پایمال شدییم 
غبار ما نتواند کشید آه در آب. 

اسیر (از آندراج). 

موحه. [ج] () در اصطلاح پزشکی, پزند. 
قتابری. برغست. آطریلال. قازایاغی. 
غازیاغی. (یادداشت مولف). 

موجه. يلع ص) صاحب جاءد 
وقار. (ستتهی الارب. ماد؛ وج‌ها (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||چادر و گلیم دورخه. 
(مستهی الارب) (آنندراج). چجادر و گلیم 
دورویه. (ناظم الاطباء) اادوروی: گل موچه؛ 
گل دوروی. (از بسادداشت مولف) (از 
سهذب‌الاسماء). گل رعنا. گل قحیه. 
(یادداشت مولف)* 
به جام زرین همچون گل موجه 
درونش احمر باشد پرونش اصفر. 

معودسعد. 
| آنکه در پشت و سید وی گوژی باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||شیثی موجه؛ چیزی که بر یک وتیره و روش 


باشد. (مسنتهی الارب) (ساظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |آنچه به سوی 
او رو کرده خود. (غیاث). || پسندیده و مقبول 
و شایسته و مناسب و سوافق و باقاعده و 
موافی قاعده. (ناظم الاطباء شوب و 
پسندیده. (غیات). ||قابل توجیه. قابل قبول. 
پذیرفتنی. دارای علت و دلیل واقعی. مدلل و 
توجیه‌شده. با قاعده. مطایق اصول. برابر 
مقررات و قواعد؛ امیر گفت موجه ایین است 
کدام کس رود. (تساریخ بسهقی ج ادیب 


ص ۳۴۴ 

حجت موجه؛ دلیل قابل قبول. دلیل روشن 
و استوار؛ُ 

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند 

جمال چهر؛ تو حجت موجه ماست. حافظ, 
-دلیل موجه؛ برهانی که قابل قبول و شایتة 
توجیه باشد. دلیل پذیرقتتی و استوار. (از 
یادداشت مولف). 


عذر غیرموجه؛ عذری که قابل توجیه 
یت. عذری که علت و پاية استوار و قابل 
قبولی ندارد. عذر ناموجه. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب عذر موجه شود. 
- عذر موجه؛ عذر قابل‌فبول. پوزش قایل 
توجیه و شایان پذیرش. (از یادداشت مولف). 
غیت موجه؛ غیبتی که عذر پذیرفتنی و 
علت قایل قبول دارد. غیبت قایل توجیه. 
- موجه بودن؛ قابل قبول بودن.قابل توجیه 
بودن. مدلل بودن. (از یادداشت مولف)؛ 
موجه شمرد او حدیث مرا 
به ایزد که هرگز موجه نبود. مسعودسعد, 
- موجه شمردن؛ اصولی و پذیرفتنی دانستن, 
قابل توجیه شمردن. قابل قبول دانستن: 
موجه شمرد او حدیث مرا 
به ایزد که هرگز موجه نبود. 
مسعودسعد. 

||(اصطلاح بدیمی) صنعتی از صنایع بدیعی. 
رشید وطواط گوید: پبارسی موجه دورویه 
باشد و اين صنمت چنان بود که شاعر ممدوح 
را به صفتی از صفات حمیده بستاید چنانکه 
صفتی دیگر از صفات حميدة او را در آن 
ستایش یاد کرده شود و او را به دو وجه مدح 
حاصل آید؛ متنبی گوید: 
تهبت من الاعمار مالوحویته 
لهشت الدنا بانک خالد. 
در اول این بیت مدوح را به شجاعت و 

ت‌ کشتن اعدا ستوده است و در اخر به 
کمال‌بزرگی و شرف؛ چه گفته است: که دنیا را 
به دوام تو اندر آو تهنیت کردندی. مراست: 
آن کند تیغ توبه جان عدو 
که‌کند جود تو به کان گهر. 
دیگر شاعر راست: 
زنام توتتوان آفرین گسست چنانک 


مژجین. 
گت نتوان از نام دشمنت نفرین. 

(از حدائق‌السحر وطواط). 
موجه. مرج ج:] (ع ص) نعت فاعلی از 
توجیه. آن که چیزی را بر یک روش و وتیره 
قرار می‌دهد. | آنکه بزرگ و باقدر می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء) رجوع به موچذ شود. 
موحچه. [جهُ] ع ص موجه آنکه بزرگ و 
باقدر مگرداند. (ناظم الاطباء). 
موحهات. نع ج)( صلاج موجهة. 
(یادداشت مولف). 
موجهة. [ زج ج د](ع ص) تأیت موجه. 
رجوع به موجه شود. 
موحهه. (م رم ج 2 / ج] (از ع» ص) 
(اصطلاح منطق) موجهة ۵ 
<- قطیه مسوجهه؛ قضیه‌ای است که در آن 
نسبت محمول به موضوع به کیفیتی مانند 
ضرورت, دوام, امکان, امتناع و قیدهای 
دیگر مقید شده باشد. 
موحی. (م جا] (ع ص) ناقة سوجی؛ ناقة 
تیزرو که منکشف و فراخ گردد للگ آن به 
سیب اختلاف دست و پای او. (منتهی الارپ. 
شتر تیزرو که به سبب مختلف 
گذاشتن دست و پای لنگ وی گشاد و فراخ 
گردد.(ناظم الاطباء). 
موجي. ( /8] (ص نسبی) منسوب به 
موج. انکه باانچه به سوج نسبت دارد. 
||(اصطلاح نقاشی) رنگ خاته خانه یا مثل 
موج. . (یادداشت مولف). ||(اصطلاح پزشکی) 
قسمی از نبض. ایادداشت مولف). نبض 
موجی. (ذخیر: خوارزمشاهی). |[وهمی و 
خیالی. (ناظم الاطباء). |(قسمی جاجیم در 
اصطلاح فرش‌بافی. (یادداشت مولف). موج. 


مادةٌ موج): مادهت 


رجوع به موج شود. 
موحی. () ((خ) از گویندگان عثمانی است 
و دیوانی به ترکی دارد. (از یادداشت مولف). 
موحیکت. (!) در لهجة زوین چوبی است که 
در یک سر آن سیخی برای راندن ستور است. 
(یادداشت دکتر دبیرسیاقی). سیخونک. 
موحین. (مء] ((ج) دهی است از دهستان 
چهار بلوک بخشی سیمنهرود شهرستان 
همدان داتع در ۳ هزارگزی باختر همدان با 
۷ تن سکنه. اپ آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج۵ 


(فرانسوی) 50109 - 1 

(فرانری) 6۲اه0۳۵ 50۱۵9 - 2 

(فرانوی) لاانحا06 50108 - 3 

۴-در محهی الارب به فتح «م» و در آقرب 

الموارد و ناظم الاطیاء به ضم ۸ ضبط شده 
است. 


(فرانوی) ۷/۵۵26 - 5 


موج. 


موچ. ([صوت) حکایت آواز بوسه و از اتباع 
ار (ماچ است در اصطلاح عامه)؛ ماچ و موچ» 
ماچ و بوسه. (یادداشت مولف). ||صدایی 
شبیه به صدای ادا کردن لفظ «سوچ» که از 
گجشگو پرندگان دیگر شنیده می‌شود. 
موچ زدن؛ برآوردن صدایی شبیه به صدای 
ادا کردن لفظ «سوچ» که از گنجشگ و 
پرندگان دیگر شنیده می‌شود. 

-موج کشیدن؛ آوازی شبیه لفظ موچ برای 
خواندن گجشکان از میان دو لب گرد کرده 
برآوردن. با صوتی شبیه صوت لفظ مسوچ 
گنجشک را خواندن. آوازی شبیه موچ از 
میان دو لب جمع و غنچه کرده برآوردن برای 
خواندن گنجشک بچه‌ای یا خندانیدن طفل 
شیرخواری, (یادداشت مولف). 

|اصدایی که از لب جمع شده خارج کند به 
منظور متوجه ساختن کودک نوزاد را. به 
سوی خود خواندن یا راندن و تشویق کردن 
اسبان. و رجوع به موچ کشیدن شود. 
موچاخان. ((ج) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۳/۵ هزارگزی جنوب مرزبانی با 

۰ تن سکنه. اب آن از چم‌دشت و راه آن 
ماشین‌رو است. در آمار اين ده را موشاخان 
نوشته‌ان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
موچاکك.(ترکی, !) موچک. جعل و زنبور 
سیاه. (ناظم الاطباء) و رجوع به موچک 
شود. |اماچ و بوسه. (ناظم الاطباء). 
موچان. (اخ) دهمسی است از دهسستان 
قره کهریز بخش سربند شهرستان اراک داقع 
در ۳۶ هزارگزی خاور استانه با ۱۰۷۰نن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج. 
موچان. (اخ) دهی است از دهتان پایین 
بخش طالقان شهرستان تهران واقم در ۲۴ 
هزارگزی شهرک با ۱۵۳ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار و راه آن مالرو است. جوکوه جزء 
اين ده است و در حدود بست سال پیش 
موچان قدیم را سیل برده و ده فعلی آیاد شده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
موچرس.[] (هندی, !) به هندی شکوفةً 
فوفل است. (تحفة حکیم مومن). 
موچسب. (ع /۸ج] ([مرکب)" یکی از 
گونه‌های تیر؛ رزها که به توسط چنگک‌های 
مسخصوص خود به دیسوار می‌چبد. 
( گسیاء‌شناسی گل‌گلاب ص۲۶۱). پیچک 
دیواری که به عنوان گیاه زینتی پای دیوار 
منازل ک‌اشته می‌شود و بدنه دیوار را 
می‌پوشاند. 
موچکک. [ج] (ترکی, ) موچا ک. جعل و 
زنبور سیاه. |[ماچ و بوسه. (ناظم الاطباء). و 


رجوع به موچا ک‌شود. 

موچکدان. [ج] | مرکب) جای موچک. 
ظرف که در آن موچک نهند. در عبارت ذیل 
از تذکرةالملوک ( کتابی که دربارة آداب و 
رسوم و مشاغل و تشکیلات دربار صفوی 
است) در شرح شغل فراش‌بساشی و 
مشعلدارباشی این کلمه مرکب از «موچک» و 
«دان», پسوند ظرف و مکان. به صورت اسم 
مرکب آمده است. اما معنی آن روشن 
نیت در ذکر تس حویلات او 
[مشملدارباشی ] است. و تحویلات او بدین 
موجب است: قالی و قالیچه.. سریش. 
فانوس,.مسوچکدان ", لندره دوز... 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۳۱). 

موچل. [ج] (ص) آنکه دتش شل باشد. 
لس 

چلکا. [ج] (مفولی, !) سند و تمک. 

(نساظم الاطیاء). محضر. صورتمجلس. 
دست‌خط. (یادداشت مولف). 
- موچلکا دادن؛ دستخط دادن. سند دادن. 
تأیید کردن و قبول نمودن با نوشته: و امراء 
تومان و هزاره و صده و دهه و چریک بسیار 
خط موچلکا داده که به قدر وسع و قدرت در 
نفاذ عدل و نشر راستی کوشند. (تاریخ غازانی 
ص ۲۰۷). قاضی نیز چون کار شریمت قعلع 
کندبه موجبی که حجت و صموچلکا داده بنه 
هیچ بهانه و علت از هیج آفریده چیزی 
نستاند. (تاریخ غازانسی ص۲۱۸). بی‌ریا و 
نقاق اتفاق کردند و جمله بر آن جمله موچلکا 
دادند. (تاریخ غازانی ص۸۸). 
|استد شرعی. (ناظم الاطباء). 

موچفاء [(ج ) ([ مرکب) موی‌چینه. موچینه. 
ملقاط. منقاش. موچنه. (یادداشت صولف). و 
رجوع به موچینه شود. 

موچنه. (ج ن / نا ((مرکب) مظفار. 
منقاش. (منتهی الارب). موچینه. مموچناء 
(یادداشت مولف). و رجوع به موچینه شود. 

موچول. (ص, از اتباع) (تداول عامه) از 
اتباع کوچول. کوچک: کوچول صوچول, 
|[نامی است که به مردان و زنان هر دو (ببشتر 
به زنان) اطلاق می‌شود. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 1 

موچولو.(ص. از اتباع) (اصطلاح عامیانه) 
از اتباع کوچولو. کوچک و خرد: کنوچولو 
موچولو. 

موچون. (ترکی. [) سال بوزینه که پیچی‌نیل 
باشد. (ناظم الاطباء). 

موچه. (ج /ج]() به لفت اصنهان قثاء 
بری است. (تحفهٌ حکیم موّمن). رجوع به قثاء 
بری و موجه شود. |[گیاهی خودرو ‏ از تیرة 
چلپانان ۵ است که در مزارع میروید و 
بمناست ریشه‌های بلند و عمیقش یکی از 


موحد. ۲۱۷۵۹ 


آقات مزایع است و در رنگرزی به کار است. 

موچین. انف سرکب) چیند؛ سو لا 
مرکب) موچینه. موچنه. (بادداشت صولف). 
رجوع به موچینه شود. 

موچینه. [ن /:] (|مسرکب) مسنقاش. 
(برهان). آلتی است آهنی که بدان مو از بدن 
می‌چینند. (از غیاث) (از آتندراج). منقاش و 
ابزاری آهنی که بدان مو می‌کنند. (نناظم 
الاطباء), موچنا. موچنه. موچین. موی‌چینه, 
منقاش. منفش. منماص. متاخ منمص, 
موی‌کش. التی آهنی که موی و خار برکند. 
خارچینه. (از یادداشت مولف). 

موحد. [م ح] (ع مص) یگان‌یگان درآمدن. 
(ناظم الاطباه). یکان‌یکان درآمدن. دخلوا 
موحد موحد؛ یکان‌یکان درآمدند. (ستهی 
الارب. مادة وح‌د), 

موحد. (ح] (ع ص) گ‌وسیند یک بسچه 
زاینده. (منتهی الارب, مادة وح‌د). گوسپندی 
که‌یک بچه زاید.(ناظم الاطباء). 

مواحد. (م عم ح] (ع ص) موحد. کی که 
خداوند عالم را یکی می‌داند و یکی می‌گوید. 
(ناظم الاطباء). یک گرداننده. رجوع به تأحید 
و موحد شود. 

موحد. (م رن ] (ع ص) حرفی که دارای 
یک نقطه است مانند ««ب». 

موحد. ام رح ] (ع ص) موحد " کسی که 
خداوند عالم را یکی می‌داند و یکی می‌گوید. 
(از ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). مقابل 
مشرک, آن را گزبند که به سرتبذ یگانگی 
رسیده باشد و از دوبی وارسته بود و از همه 
قیدها گذشته و نظرش از غیر ساقط گشته و 
یکی‌گوی و یکی‌دان و یکی شده باشد که له و 
لاسواه.(نندراج!, کسی که ممتقد است به 
توحید خدای جل شانه و آن که جز خدای 
تسعالی موثری در عالم نمی‌داند. (ناظم 
الاطباء). یگانه‌پرست. .یکتاپرست. یک‌شدا 
گو.یگانه گوی. یکی‌گوی. احدگو. آن کنه 
خدای را یکی داند. (یادداشت مولف؛. 
فریضه باشد بر هر موحدی که کند 

به طاقت و به توان با عدوي تو پیکار. 

فرخی. 

موحد چه در پای ریزی زرش 


- ۷۱90۵ (لاتیتی) ونومها۸۶۳ - 1 
.(فرانه) ,۷۱۵۲99 دناماونبومنو 
۲-مینورسکی در ترجمة کناب آن را با تردید 
۰ هو مسوچکدان را ::0] ۲۵۱۵۵۲ 
۷2 دانته است. 
۳-مینررسکی در ترجمهة کتاب تذکرة‌السلوک 
آن را با تردید مرچکدان دانسته است. 
:( گل گلاب) .0/202 ,باگام‌ها - 4 
(فرانسوی) 6۵0001۵66 - 5 
.(قرانسوی) ۱/۵۳۵/۳۵1516 - 6 


۱۳۱۷۶۰ مو حد. 


چه شمشیر هندی نهی بر سرش. 
سعدی ( گلستان). 
مسوجد گین: یک تاپرست شدن. 
یگانه‌پرست شدن. به یکگانگی خدای‌تعالی 
ایمان و اعتقاد داشتن. (از یادداشت مولف): 
چراگر موحد نگشتست بلبل 
چنین در بهشت است هال و قرارش. 
تاصرخسرو. 
|ایک گرداننده. (یادداشت مولف). یگ‌انه 
گرداننده.(ز منتهی الارب). 
موحد. [م وخ ح ] (اخ) طالقانی تامش شفیعا 
یا ملاشفیم و عالمی عامل و عارفی کامل بود 
نیا کانش از طالقان آمده در اصفهان سکونت 
گرفتند. و او در هشتادسالگی بسدانجا 
درگذشت. از اشمار اوست: 
آن شوخ که عشق را هوس می‌داند 
لبلب زاغ همنفی می‌داند 
گفتاکه مگوی راز عشقم به کسی 
من با که بگویم همه کس می‌داند. 
(از آتشکد؛ آذر چ شسهیدی ص 4۴۱۹. و 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
موحدانه. (م دح نْ /ن] (ص نبی. ق 
مرکب) ملسوب به موحد. مانند کی که معتقد 
به وحدانیت خداوند عالم است. (ناظم 
الاطباء) 
موحدة. [م رح ذ](ع ص) تأیث موحد. 
زن که خداوند عالم را یکی داند. (یادداشت 
مولف). و رجوع به موحد شود. 
موحدة. مومع د] (ع ص) مسسوحد. 
صاحب یک نقطه. حرفی که دارای یک نقطه 
باشد: باء موحده. یک‌نقط‌دار. (یادداشت 
مولف). || حرف باء را گویند زیرا یک نقطه 
بیش ندارد. (ناظم الاطباء). پ. حرف باه. باء 
موحده. باء اغت‌التا.. باء که دومین حرف 
الفیاست و بیش از یک نقطه ندارد. حرف 
«ب». (یادداشت مولف). 
موجدی. م نع (حاعص) صفت 


موحد. یکتاپرستی. یگانه پرستی. . اعتقاد به 
وجود خدای یگانه: 
موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی 
ولیکن از ثنوی‌زادگی گذر نبود. 
سوزنی. 


و رجوع به موحد شود. 

موحدین.(تغ ]ی الموحدین. 
سللة سلاطینی که در افریقا و اسپانا 
سلطّت داشتند. (یادداشت لفت‌نامه). فرقه‌ای 
از مسلمین در شمال افریقا که به عنوان 
اعتراض بر عقاید سلمین مشبهی و مجمی 
قیام کردند و بر خلاف ایشان به نفی تشبیه و 
تجسیم در یاب ذات باری‌تعالی عقیده داشتند. 
پیشوای این فرقه ابوعبدله محصدین تومرت 
بود از قیبلة مسمودة که مردم را به توحید 


می‌خواند و پیروانش او را مهدی منتظر 
می‌دانتد. او در سال ۵۲۲ ه.ق.درگذشت و 
ریاست فرقة او به جانشین و برادرش 
عبدالمزمن رسید (سال ۵۲۴) و او در سال 
۴ سدست به تسخیر ممالک زد. در سال 
۸مسپاه المرابطین را مفلوب ساخت و بلاد 
وهران و تلصمان فاس و سبه و سالی را 
گرفت و در سال ۵۴۱ مرا کش را تسخیر و 
سلسلة امرای مرابطی را برانداخت و در سال 
۵۴۰با اعزام سپاهی به اسپانیا همة 
سرزمیهای سلمان‌نشین آنجا راگرفت. و 
در سال ۵۴۷ سل له بنی‌حماد را در الجزایر 
منقرض؛کرد و در سال ۵۵۳ تونی را گرفت و 
طرابلس را ضميمة قلمرو خود ساخت. و 
بدین ترتیب هم کشورهای ساحلی شمال 
آفریقا از مصر تا اقیانوس اطلس را به زر 
فرمان و تصرف خود درآورد. جانشینان او 
لافت او را نداشتند و دولت اسپانیا در سال 
۲ .ی آنها را اشکست داد و بعد سلمین 
رااز همه شبه جزیرء خارج ساخت. و در سال 
۷ «.ق.قبیلة بتی‌مرین آنها را در مرا کش 
متقرض کردند و بر شهر مرا کش استیلا یافتند. 
تلط موحدین بر شمال افریقا و حکومت 
آنان از سال ۵۲۴ تا ۶۶۷ ه.ق.ادامه یافت و 
جمعاً سیزده تن از این سلسله خکومت 
راندند. (از ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ص۲۹ - ۴۱). و نیز رجوع به 
معجم‌الاناب و الاسرات زامباور شود. 
موحر. [ح] (ع ص) وحرة مسموم سازنده 
طعام که با خوردن آن قی و اسهال آید. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). وحره که 
مسموم سازد طعام را و وحره جانوری است. 
(از آنندراج). || طعام و یا شراب زهرنا ک که 
در آن وحره افتاده باشد.(ناظم الاطباء). 
موحش. لجع ص) پژمان و اندوهگین 
کننده. نت فاعلی از ایحاش. هرانچه سیب 
شود اندوء و ملالت را. اناظم الاطباء), 
اندوهگین‌کننده. (غیاث) (آنتدراج), ||مخوف 
و هولاک و ترسنا ک. وحشت‌انگیز. (ناظم 
الاطباء) ترس‌آور. هراس‌انگیز. وحشتنا ک. 
خوفنا ک. هول‌انگیز. هول. (از یادداشت 
مولف». ||زشت. ناپسند: او از سر دالت و 
انبساط به جواب موحش قیام می‌نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۹). حبا و کرم او 
تا حدی بود که در مدت عمر یک کلمة 
موحش کس از وی تشنیده بود. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ص ۴۴۱). ||ویرانه و خالی از 
سکنه. |[بینوا و بی‌توشه. ااگرسته. اااز 
گرسنگی مرده. (ناظم الاطباء). |[آن که زمین 
یا شهری را بی‌نبات و بی‌مردم می‌یابد. ااآن 
که‌شهری را خالی از سکنه و ویران می‌یاید. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ایحاش شود. 


موخذ. 


موحش. مغ (ع مت فاعلی از 
توحیش. انکه سلاح و جامه از خود اندازد. 
||ویرانکند.. (ناظم الاطباء)ء رجوع به 
وی شود |] رماتده و رمیدگی دهنده. 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

موحسة. اج ش] (ع ص) تأنیت موحش. 
(از یادداشت مولف). رجوع به موحش شود. 

موحس. (حش /ش ] (از ع. ص) موحش. 
وحشت‌انگیز و هوكا ک‌و هرانچه سبب ترس 
گردد.(ناظم الاطباء). رجوع به موحش و 
موحثة شود. ||هرآنچه سبب اندوه و ملالت 
گردد.(ناظم الاطیام), 

موحف. [ح ] (ع ص) مسرد بی‌عیب. 
|| خوابگاه ناموافق شتران. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). 

موحف. [مْ و ح)(ع ص) شستر لاغر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||خود را بر زمین زده. |به عصا زده شده. 
(انندراج), 

موحل. ماع مسص) در گل افتادن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء), در 
وحل افتادن. (تاچ المصادر بیهقی). و رجوع 
به وحل شود. 

موحل. (مح) (ع جای گل تتک. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). ماه 
وحل. گلنا ک.جای گلی. (از یادداشت مولف 
الا کی (متهی الارب). 

موحنایی. [حَ] (ص مرکب) آن که موی 
سرش به رنگ حنا باشد . (یادداشت مولف). 

موحوش. [۶](ع ص) جای بیاروحش, 
(ناظم الاطیاء). رجوع به موحوشة شود. 

موحوشة. (م ش] (ع ص) زمسسین 
بسسیاروحش. (مستتهی الارب) (انندراج) 
موحوش. جای بسیاروحش. (تاظم الاطباء) 

موحول. ()(ع ص) در گل مانده. اصبح 
فی ما دهاه ک‌الحمار السوحول. (یادداشت 
مولف). و رجوع به موحل شود. 

موخ. [](ع مسص) فرونشتن خشم. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

موخا کستری. زک تّ ] (ص مرکب) آن که 
موی به رنگ خا کستر دارد. (یادداشت 
مولف). 

موخت. [) ((ج) دی است از بسخش 
نیک‌شهر شهرستان چاهبهار واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری چاءبهار با ۴۰۰ تن 
سککته. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
ساکتان آن از طایفةٌ شیرانی هستند. (از 

فرهنگ جنرایائیایران ۸ 

موخف. (م؛ خ](ع ص) مسواخنه‌شده. 
معاقب. مورد مواخذه و سرزنش: 


1 - ۰ 


موخذ. 


هرکجا اندر جهان فال بدی ات 
هرکجا مخر نکالی» موخذی است. 
مولوی. 
و رجوع به مواخذه و مواخد شود. 

موخذ. ام ۳3 (ع ص) گرفته و ربوده. 
|ابه زور گرفته. ||نتقام کشیده. |/بازخواست 

شده برای محاسبه. ||افسون کرده شده. (ناظم 
الاطباء). بند کرده شده به افسون. (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). ||ترش‌شده. (ناظم 
الاطیاء). شیر ترش. (آنندراج) (از ذیل اقرب 


الموارد): 
موخر. مخ ](ع لا مُوْحْر. موخرة. رجوع به 
مزخر شود. 


خو, ():خ] (ع لا مور گوشه چشم به 

: (غیات) (آنندرا. 

+ دنبالة چشم. (ناظم الاطباء). 
گویند: :نظر الیه بو خر عینه او بمقدم عینه؛ دید 
او رابه بل چشم به کنج چشم. 
|ام خرالرحل؛ دنب پالان. (متهی الارب). 

موخو. ام عغخ] (ع ص) مسب للسفاعل, 
سپی گذارند؛ چیزها و نهنده آنها بجای آنها و 
ایسن از صفات باری‌تعالی است. (منتهی 
الارب). فراپس دارنده. (مهذب‌الاسماء). 
سپس گذارند؛ چیزها و نهند؛ هر چیز به 
جایش و این از صفات باری‌تعالی جل شأنه 
می‌باشد. (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||(ل) 
موخرالصین؛ دنبالة چشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||مژخرالرحل؛ دنبالة پالان. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطیام). 

موخو. (غ خ](ع ص) مسب للمفعول, 
بپس چیزی. خلاف مقدم. گو 
رأسه و مژخر راسه. (متهی الارب).موخر [مٌ 
ءخِخ .سپس گذاشته شده و سیس مانده. 
(ناظم الاطباء). واپس داشته شده. (یادداشت 
مولف). بازپس. (دهار). سپس چیزی خلاف 
مقدم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). آن که پس از دیگسری است. 
مستاخر. پسین. خلاف مقدم. مقابل مقدم. (از 
یادداشت مولف)؛ ... به وجود اخر و به زمان 
موخر آمد. (سندبادنامه ص ۱۳)... در سل له 


یند: ضرب مقدم 


زمسان موخر... (سندبادنامه ص۱۴). ||() 
دنبالٌ چشم. (یادداشت مولف). 

- موخرالمین؛ دنب چشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لحاظ. دنبال چشم. دنبال 
چشم. آن طرف چشم که دنبالش صدغ است. 
(‌ادداشت مسولف». گوشه چشم. 
(مهذب‌الاسماء). 

|| موخرالرحل؛ دنبالً پالان. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||((خ) (اصطلاح 
فلکی) نام متزل بیت و هفتم از متازل قمر و 
آن دو ستاره است مثل مقدم در برج حوت. 
(غیاث) (انندراج). دو کوکبند روشن, میان 


ایشان مقدار نیزه‌ای از کوا کب قوس مجتمع؛ و 
عرب این هر دو را به مرغهای دلو ماد کنند, 
یعتی موضمهایی که آب برون می‌ریزد و آن 
متزل بت و هفتم است از منازل قمر و 
رقیب آن هواست. (جهان دانش ص ۱۲۴). 


موخرمایی. [خ] (ص مرکب) آن که موی 
به رنگ ثمر خرما دارد. (یادداشت مولف). 
سرخ اندکی متمایل به سیاه شفاف. 


موّخرةق. (م۶ خ ر] (ع) مزنت مُوْخَر. (ناظم 
الاطباء». رجوع به شُوْخر و ترکییات ذیبل 
مخ شود. 
موخرة ۰ خر ](ع ص.!) مونث موخر. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به مُوَخْرَة و 
ترکیبات ذیل آن شود. 
موخرة. (۶خ غ زا (ع ص. تانیت 
موخر. (یادداشت مولف). 
- موخر:الجیش؛ دنباله. دم لشکر. مقابل 

مسقدمه و مقدمةالجیش. عقب‌دار. دم‌دار. 
(یادداشت مولف). 

- موخرةالرحل؛ مزخرالرحل. دنبال پالان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
موخر شود. 

- موّخرةالعین؛ دنبالا چشم. موخرالمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ و رجوع به 
ترکیب موخرالعین در ذیل موژخر شود. 

| پس کوهة زین اسب. (مهذب‌الاسماء). 
موخرة. ( ءخ خ ز)(ع ص لا تأنسیت 
موخر. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
رجوع به محر و ترکیبات ذیل آن شود. 
موخف. [خ] (ع ص, ) گول بدان جهت که 
پلیدی خود را می‌زند چنانکه خطمی زده 
می‌شود. (منتهی الارب). گول و احمق. (ناظم 
الاطباء). |ایک نوع طعامی که کشک را 
سایده و در آپ شورانیده و روغن بسر آن 
ريخته خورند. کال‌جوش. (ناظم الاطباء). 
طعامی است که پینو را ساییده در آب 
شورانیده روغن یا چربش تنک بر آن ريزند. 
|| خرما که در مسکه انداخته خورند. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). خرمای در مسکه انداخته. 
(ناظم الاطباء). || آب گل آلوده. |[بافند چادر 
خز و یا صوف. |گلیم چهارگوشة ستبر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا). 
| پزندء نان. نائوا. (ناظم الاطباء). 
موخمة. (م خ )(ع ص) زمین وخيمة, 
(منتهی الارب). ارض موخمة؛ زسینی که 
گیاهش ناسازوار و نا گوارنده باشد. (ناظم 
الاطباء). ||طعامی که تخمه آرد. (آنندراج). 
متخمة. (منتهی الارب, ماد وخم). 
موخوره. [خو /خّْز /ر] ((سرکب) 
پیماریی در موی گیسو و محاسن و بروت که 
سر آن دو شاخ شود و ریشتن گیرد. مرضی در 
موی که سر آن دو شقه کند و بریزاند. بیماربی 


۲۱۷۶۱  .دوم‎ 


است در موی که سر آن دو شقه شود و بریزد و 
دو شاخ شدن موی را عرب تمریط گوید. 
(یادداشت مولف). ||جرئومه و میکربی که 
مایة فساد و ریختن موی شود. (یبادداشت 
مولف). || داءالتعلب. (یادداشت مولف). 
موخوط. ۶ لع ص) نسمت مسفعولی از 
وخط. مجروح شده با نوک شمشیر. (ناظم 
الاطباء). || آمیخته‌موی و دوموی. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). مرد آمیخته‌موی و 
دوموی. (ناظم الاطباء). آن که سفیدی در 
موی وی پدید آمده بود. (مهذب الاسماء) 
موخوم. (1(ع ص) مبلابه تشه (ناظم 
الاطباء), تخمه زده گردید». (آنندراج). و 
رجوع به موخومة شود. 
موخومة. (م ء) (ع ص) ارض موخومة: 
زمین وخیمه. و رجوع به موخمة شود. 
موخبی. (مءمْ خی ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تأخية. (از متهی الارب. مادء اخی). آن که 
برای چهارپایان اخیه می‌سازد. (ناظم 
الاطیاء). 

موخیان. (اج) دی است از دفستان 
رادکان بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ٩۶‏ هزارگزی شمال باختری مشهد با 
۶ تن جمعیت آب آن از رودخانه و راه ان 
مالرو است. (از فمرهنگ جنغرافیائی ایبران 
ج٩).‏ 

موخیة. (م ءخ خسی ی ] (ع ص) سونت 
موخی. (یادداشت مولف), رجوع به موخی 


شود. 

مو۵. (۱4 شاهین که عقاب باشد و آن 
پرنده‌ای است بزرگ و سیاه که پر او را بر تير 
چسبانند. (برهان). عقاب و آن پرنده‌ای است 
مشهور که پر او را بر تیر نصب نمایند و شاه 
پرندگان است چنانکه شیر بزرگ درندگان 
است و مود آشیانه بر کوههای باند گیرد 
چنانکه الموت را که کمال ارتفاع دارد به ان 
مناست خضانه مسوت و اشضیانة عقاب 
خوانده‌اند. ولیکن در «اله» اشتباه کرده‌اند و اله 
را عقاب گرفته‌اند و موت را آشیان تفسیر و 
ترجمه صحیح است ولی در سعنی تقدیم و 
تاخیر یافته انچه از اصل کناب دساتیر معلوم 
می‌شود «سود» و «موت» در پارسی نام عقاب 
است و در فرهتگ دساتیر و برهان قاطع نیز به 
همین معی است و «اله» و «ال» به معنی 
آشیانه است. در دساتیر آسده که چون 
کیومرثبه پادشاهی رسید و بنی‌نوع انسان را 
از سایر مخلوقات برگزید جانوران را بر هفت 
بخش کرد... و پادشاهی پرندگان را به مود 


۱-برخی فیر‌هنگ‌نویسان در صورد این کلمه 
نظریاتی داده‌اند که بر اساسی نیست. آن نظریات 
در متن نقل و سپس نقد شده‌است. 


۲ مود. 


یعنی عقاب تفویض کرد. الحاصل مود و بوت 
مرادفند و تاء و دال به یکدیگر تبدیل می‌يابند. 
(از انجمن آرا)(از آتدراج)ا: 
ما کیان‌را بودی مخلب و منقار ولی 
صید را مخلب و متقار بباید چون مود. 
حسینخان ملک‌الشعرا (از انجمن آرا). 
اما ظاهراً (مود) مخفف «آمود» و «آموت» 
است و نوشتة مژلفان انجمن آرا و آشدراج که 
در نوشته‌های کهن «اله» و «الا» را به سعتی 
آشیان و «موت» و «مود» را به معنی عقاب 
دانته‌اند بر اساسی نیت و همان راآل» ۳ 
«آلوه» به معنی عقاب و شاهین است و 
«الصوت» نیز به نوش ابن‌الاشیر در کامل و 
زکریابن محمد قزوینی در عجایب‌المخلوقات 
از «الوه» په معنی عقاب و «آموت» به معنی 
آموزش ترکیب بافته است یعنی عقاب 
آموخته, جایی که عقاب محل آبی را به 
پادشاهی نشان داده و آموخته است. پس 
«الموت» نیز بر خلاف نوش مولفان انجمن 
آرا و ائدراج به معنی آشیانة عقاپ نیست و 
تقدیم و تأخیری در معنی دو جزء الصوت 
صورت نگرفته است. رجوع به عقاب و 
شاهین و نیز فرهنگ ایران باستان صص ۲۹۶ 
- ۳۰۵ و برهان قاطع ذیل ماده آله شود. 
مو۵د. 9 ودد] (ع ص) دوست بسیارمحیت. 
(مسنتهی الارب. سادة ودد). آن که بسیار 
دوستی می‌کند. (ناظم الاطیاء). 
مودا. () ءد دا (ع ص) مودی (مٌ عذ دا]. 
اداشده و پرداخته‌شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مدی شود. 
مو دادن. (:] (مص مرکب) مو فرستادن. 
در جوف کاغذ مو گذاشتن و برای معشوقه 
فرستادن به نخان آنکه تن من در هنجر تو 
مانند موی لاغر و نحیف گشته است. (از ناظم 
الاطباء): 
وصف زلفش کی دل صدپاره را رو می‌دهد 
شانه با این ربط مو می‌گیرد و مو می‌دهد. 
مخلص کاشی (از آتندراج). 
و رجوع به موی دآدن و مو فرستادن شود. 
مودار. (نف مرکب) مودارنده. که دارای 
موی باشد. که موی دارد. (یادداشت مولف. 
||چیزی که موی زاید داشته باشد و بدان سبب 
معیوب گردد. دیدة مودار. (آنندراج): 
به رنگ دیده مودار احوالش بود درجم 
رقیب امروز معلوم است ما را در نظر دارد. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
|[ترک‌دار و شک‌اقدار, در چیتی و بلور و 
امثال آن. چینی و بلور و شيشذ ترکیده. 
(یادداشت مولف). آتچه دارای خط و ترک 
ب‌اشد (از شیشه و ظروف و امثال آنها) 
(یادداشت مولف). 
- در مودار؛ در ترک‌دار. قسمی سنگ مپید 


است که در درون آن چیزی چون موی دیده 
شود و خدام حرمهای مقدسه آن را چون 
چیزی مبارک و مقدس به مومنین سادفدل 
دهند و گویند که این مویهای پیامبر یا امام 
است. (یادداشت مولف). 
||(! مرکب) استبرق. رجوع به استبرق شود. 
موداق. (م ود :] (ع !) دشت. (منهی 
الارب. مادة ودء) (ناظم الاطباء). |یابان که 
مردم را هلا ک‌کند. (مهذب الاسماء). 
هلا ک‌جای.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مودب. [/*د](ع ص) نمت فاعلی از 
ایداب. به مهمانی خواننده. (منتهی‌الارب» 
ماد ادپ) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(آندراج), 
موادب. (م ءَذدٍ](ع ص) آنکه به مهمانی 
میی‌خواند. مُوّدب. ||ادب‌کننده و 
سرزنش‌کننده. (ناظم الاطباء). ادب‌دهنده. 
(آنندرا اج) (غیات). ادب‌آسوزنده. (متهی 
الارب). آن که علم و هنر و فضل می‌آموزاند. 
(ناظم الاطباء), فرهنگآموز. ج. سودبون. 
(مهذب الاسماء). معلم. علم‌آموز. آداب‌آموز. 
(یادداشت ملف). آن که نیک می‌پروراند و 
تربیت می‌کند. استاد و معلم و مدرس. (ناظم 
الاطباءا: رستم اين پسر را برگرفت و یبرد و 
همی پروردش تا بزرگ شده پس مدب 
بنشاند تا او را لدب آموخت. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). فرمان عالی چنان است که 
فرزند توء پسرت اینجا ماند... کار این پر 
باز تا با مودبی و وکیلی به سرای تو باشد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۷۱). نماز دیگر 
سودب چون بازگشتی نخضت آن دو تن 
بازگشندی و برفتندی پس آمیرسعود. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۰۷). چون عدد او 
به دوازده رسید پادشاه او را به مدب فرستاد 
تسافرهنگ و آداب مسلوک بیاموزد. 
(سندبادنامه ص ۴۳). 
-مودب شدن؛ معلم شدن. مربی گشتن. پيشة 
تأدیب و تربیت کس یا کسان به عهده گرفتن: 
مودب شدم یا فقیه و محدث 
کاحادیت مسند کم استماعی.. ‏ . خاقانی. 
مودب. م3 د] (ع ص) نمت مفعولی از 
تادیب. ادب‌داده‌شده. (انندراج) (غیات). 
آدب‌اموخه‌شده و تریت‌شده و باادب. 
آدب‌گرفته. تعلیم‌شده و نیک پرورده شده و 
خوش‌خوی و باحیا و باشرم و خوش‌روی و 
نیک‌نهاد. (ناظم الاطباء). تربیت‌یافته. به لدب 
آراسسسته. بسه آزرم. بسا آدب. بساتربیت. 
آدب‌آمسوخته. ادب‌دان. دارتده ادپ. 
تسربت‌شده. دارای ادب و تربیت و حیا و 
احترام. فرهخته. بفرهنگ. باقرهنگ, فرهنگ 
آموخته. فسرهنگی. رسم‌دان. به آایین. 
اداپ‌دان. (یادداشت مولف)* 


مودت. 


ای در اصول فضل, مقدم 

وی در فنون علم, مودب. مسمودسعد. 
موّدب گردیدن؛ مدب شدن. تربیت یأفتن, 
دارای آدب و تربیت و فرهنگ شدن. 
|افاضل و دانشمد و تأدیب‌شده 
|| سیاست‌شده و عقوبت‌شده. (ناظم الاطباء). 

مودب. (م ءد د] (!ح) صالح‌بن کیان 
مدب مولی بنی‌غقار از مردم مدینه و معلم و 
مربی عمربن عبدالعزیز و از راویان بود. او از 
زهری و نأفع و جز آن دو روایت دارد و مالک 
و عمروین دیستار از ار روایت کنند. (از 
الانساب سمعانی). 

مودبانه. (م ءذدن/ن](ص نسیی.اق 
مرکب) به طور ادب و خوشرویی او 
باملاطفت. (ناظم الاطباء). هحرا 
تربیت و نزا کت: درخواست او را وا 
کرد؛به من جواب مودبانه داد. 

مودبی. [م 2 د] (حامص) صفت موّدب. 
معلمی, استادی. مربی‌گری. فرهنگآموزی. 
ادب‌آموزی. تعلیم. آموزش. (از یادداشت 
مولف). 
مودبی کردن؛ معلمی کردن. مدرسی کردن. 
تعلیم. تدریس. تأدیب. فرهنگ‌آموزی؛ 
پدرش امیرمحمود را مودبی کرده بود به گاه 
کسودکی قسرآن را. (تتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۹۹ 

مودت. [ع رَدد) (ع امص) مودة. دوستی و 
محبت و صداقت و رفاقت و مهربانی و 
خیرخواهی و نیک‌اندیشی. (ناظم الاطباء), 
مصادقت. خلت. ود. وداد. مهر. حب, دوستی, 


مهربانی. (یادداشت مولف): 
گفتم دلش چه دارد و عقلش چه پرورد 
گفتایکی مودت دین و یکی سنن. . ۰ فرخی. 
مودت چون به خدمت استوار است 
از این بهتر ترا دیگر چه کار است. 
ناصرخرو. 
هرکجا که عقیدت‌ها به مودت آراسته گشت 
ا گر در مال و جان با یکدیگر مواسات رود... 
هنوز از وجوب آن قاصر باشد. ( کلیله و 
دمنه). برزویه گفت قوی‌تر رکنی بنابر مودت 
کتمان اسرار دوستان است. ( کلیله و دمنه), 
حریف. عهد مودت شکست و من نشکستم 
خلیل, بیخ ارادت برید و من نبریدم, سعدی. 
چون نبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی, 
مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا. 


سمدی. 


(گلستان). دانشمند پس از چند روز چون 
مودت معهود برقرار ندید...( گلتان). 
-مکتوب مودت؛ مکتوب مودت اسلوب. 
مکتوبی که از روی نهایت دوستی نوشته شده 
باشد.(ناظم الاطباه). 


مودت اختتام؛ هر آن چه به دوستی مهر 


مودج. 

شدء و انجام پذیرفتهباشد.(ناظم الاطیاء) که 
پایان نآ ن با دوستی 
- مودت کردن؛ دوستی کردن و اظهار 
اخلاص نمودن. 

مو3ج. [ذ] (| مسرکب) در تداول عامه, 
مودزد. عامیانة مودزد. رجوع به مودزد شود. 
موق3ح. [د) (ع ص) نعت فاعلی از ایدام. 
فروتن و مطیع و فرمانیردار. (ناظم الاطباع). 
فروتلی‌کننده و گردن دهنده به فرمان. 
|اشتران خوشحال و فربه. (آتدراج). ||تچقار 
بازایستاده از گشسنی. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). 

مودزد. [د) ([مرکب) غده‌ای است در میان 
فاق پاچ گوسفند و گاو که عوام معتقدند هر 


باشد. که به دوستی پایان 


"گس آن را بخورد در چشم موی زاید می‌آورد 
وباید پیش از پختن یا پس از پخته شدن پاچه 
آن را بیرون آورد. مودزده. ||توسعاً نتهای هر 
چیز به مناسبت واقع بودن نغده مودزد در میان 
فاق پاچ گوسفند. و رجوع به فرهنگ لضات 
عامیانه شود. 
مودزده. [دد /د] ((مرکب) موی بیخ شرم 
مرد. (یادداخت مولف). ||مودزد. .و رجوع به 
مودزد شود. 
مودع. ( د] (ع امص) تن‌آسایی و فراخی 
زندگانی و عیش. (ناظم الاطباء). 
مودع. [د] (ع ص) اسب آس‌اینده ۳ 
آس‌ایش‌جوی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء. |پدرود کرده شده. (آندراج) 
(غیاث). مودعد. 
مودع. (د] (ع ص) پدرودکننده. (آتدراج). 
پدرودکنده یعنی رخصت‌کننده. (غیاث). 
مودع. [) وَدد] (ع ص) تودیم‌شده. امانت 
گذاشته شده. سپرده‌شده؛ آنچه او بیان می‌کند 
مفصل‌تر و کامل‌تر از آن است که در خزانة 
حفظ ما مودع است. (تاریخ بیهق ص ۱۱). 
|اموضوع. سوضوعه. صودعه. (یادداشت 
مولف). 
موذعه. ادغ] ع ص) سپرده‌شده. (غیاث) 
(آتدرا اج). ||کائته‌شده. زراعت‌شده: 
تویکردی او یکردی مودعه 
زان که ارضللّه آمد واسعه. مولوی. 
و رجوع به مودع شود. 
مودق. [ع د] (ع !) جای نزدیکی به چیزی. 
(ناظم الاطباء). جای ودق. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج), ||جایی که در آن چیزی می‌چکد. 
(ناظم الاطباء. ||جهتی که بدان چیزی آفتقد 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
مودگان. زد] (خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در 
۵ هزارگزی جتوب باختری فومن یا ۱۴۹ تن 
سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو است. 


عده‌ای در تابتان به ییلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 

مودم. [: د] (ع ص) نت فاعلی از ایدام. 
اصلاح‌کننده. (ناظم الاطباء) (انندراج). 
سازواری‌ده بين کسان. (از اقرب الموارد). 
برقرار کنندة دوستی و الفت‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). اصلاح‌کننده و الفت‌دهند». (از منتهی 
الارب) (آنندراج). | آن که نان‌خورش برای 
تان ترتیب می‌دهد. (ناظم الاطباء). بسیار 
آمزند؛ نان به نان‌خورش. (آنندرا اج) (از 
متتهی الارب). ادیم. (از منتهی الارب). 
رجوع به ادیم شود. 

موّد۵م. [:] (ع ص) مرد داتا و تجربه کار. 
(متتهی الارب. ماد؛ ادم). مرد دان‌ای 
تجربه کار.(ناظم الاطباء)؛ مجرب. (یادداشت 
مولف). 

مودمة. (م: دع] (ع ص) تأنسیث مسودم. 
(یادداشت مولف). زن دانای تجربه کار. (از 
منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء), و 
رجوع به مودم شود. 

مزدن. [مد] ع ص) مودن. کوتاه. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به مودن 
شود. 

مودن. [د] (ع ص) نمت فاعلی از ایدان. 
زنی که بچذ نزار و لاغر زاید. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

مودن. [د] (ع ص) مودن. کوتاه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مژدن 
شود. ||بچة لاغر. (متهی الارب) (انندراج) 
||مودنة. بچذ لاغر زاییده شده. (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مودنة شود. 

مودنة. (دّن] (ع ص) بچة لاغر زاییده شده. 
مودن. 

مودود. (2] (ع ص) دوست داشته شده. 
(غیات) (آنندراج). محبوب. که سورد مهر و 
محبت است. (یادداشت مولف). 

مودود. (ع] (اخ) ابن‌سمودین متحمودین 
سبکتکین غزنوی. ملقب به شهاب‌الدوله و 


مکنی بهابوالفتح, از سال ۴۳۲ تا ۴۴۱ ه.ق. 


حکم راند. (یادداشت مولف). وی پس از قتل 
پسدرش مسمود (سال ۴۳۲ ه.ق.)ابه 
خونخواهی او برخاست و نزدیک غزنه, عم 
خود امیر محمد را شکت داد و رش 
احمد را بکشت. اما از طرف دیگر سلجوقیان 
نیرو گرفته و مزاحم او بودند. مودود از امرای 
ساير بلاد بزای جنگ با سلجوقیان استمداد 
کردو خود برای جنگ با آنان از غزنه حرکت 
کرد.اما هنوز پیش از یک میل راه حرکت 
نکرده بود که مبتلا به قولنج شد و به غزنه 
بازگشت و وفات کرد. (سال ۴۴۱ ه.ق.)و 
رجوع به تاریخ عمومی عباس اقبال و 
فهرست تاریخ بیهقی چ فیاض و فهرست 


مودة. ۱۷۶۰۳ 


تاریخ گزیده و فهرست سجمل الشواریخ و 
القصص و فهرست تاريخ سیستان و اعلام 
زرکلی شود. 

مودو3. () (خ) اسن‌زنگيین آق‌سنتر 
استهسالار ملک قطب‌الدین که بدو اعرج 
می‌گفتهاند از فرماتروایان دولت نوریه و حا کم 
موصل و برادر سلطان نورالدین و پادشاهی 
نیکوسیرت و عادل بود و به سال ۵۶۵ ه.ق. 
در موصل درگذشت. ت. (از اعلام زرکلی). 
مودود. ()((خ) نام پدر اتابک ستغر 
(۵۵۸-۵۴۳ ه.ق.)و اتابک زنگی (۵۵۸- 


۱« .ق.)از اتابکان فارس: 
به نام دولت مودود شاءبن زنگی 
ییا و مردمی و دوستی به جای آور. انوری, 
خسرو ملک عجم اتابک اعظم 
سعد ابوبکر سعد زنگی مودود. سعدی, 


رجوع به تاریخ عمومی مرحوم اقبال ج۲ 
ص ۵۵۸ و ۵۵٩‏ شود. 

مودودة. [ع د] (ع ص) تأنسیث مسودود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |((مص) موددة. 
ود (ناظم لاطبا مودة. و رجوع به ود شود. 

مودوسة. (ع ش] (ع ص) زمین گیاه کم 
برآورده. استهی الارب) (آنندراج). ارض 
مسودوسة؛ زمین گیاه کم ببرآورده. (ناظم 
الاطباء). 

مودوع. [1(ع امص) آرامش و سکنینه و 
وقار. |((ص) فرس مودوع؛ اسب آسوده 
زیت و آسایش‌جوی. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) 

مودون. [2](ع ص) مرد کوتاه گردن‌و 
کوتاه‌دست و کوتاه‌سینه. ||مرد ناقص‌خلقت و 
تاقص‌اندام. ||مرد تنگ‌دوش. (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء؛ و رجوع 
به مودن شود. |[بچذ لاغر و نزار. (ستهی 
الارب) (آنندراج). بچه زار و لاغر زایبیده 
شده. (ناظم الاطباء)؛ کودک نارسیده. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به مودن و مودونة شود. 
||تر نهاده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). خب‌انیده. 

مودونة. [منْ] (ع ص) مونث مودون. 
(منتهی الارب). زن کوتاه‌دست و کوتاه گردن 
و کوتاه‌سیه. (ناظم الاطیاء)؛ رجوع به مودون 
و مودنة شود. |[زن ناقص‌خلقت ناقص‌اندام. 
ااذن تنگ‌دوش. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||زن درهم‌اندام کوتاه گردن خردجشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابچ نزار و 
لاغر زاییده شده.(ناظم الاطیاء). مودنة.|تر 
نسهاده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
خی‌انده. در آب نهاده تا نرم شود. 

مودق. ودد] (ع اعص) دوستی و محیت. 


(فرانوی) 0۵۳05 ۰ 1 


۴ مودة. 


(ناظم الاطباء). و رجوع به مودت شود. ||() 
کتاب.منه قوله تعالی: تلقون البهم بالمودة ا: 
ای بالکتب. (منتهی الارب). ||کتاب و نامه. 
(ناظم الاطباء) 

مودق. (م ود /م وَدد] (ع مسص) دوست 
داشتن کسی را. (منتهی الارب). ود. وداد. 
ودادة. موددة. مودودة, به معنی ود. (ناظم 
الاطباء). درست داشتن. (تسرجمان‌القرآن 
جرجانی ص ۹۶) (تاج السصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). و رجوع به ود شود. 

مودی. (4] (ع ص) دستگیر و یاری‌دهنده 
و اسدادک نند.. (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد) || آماده و مهیای پرای سفر. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد), ||مرد مسلح. (منتهی الارب). 
||سلاح پوشیده. ||قوی و توانا و قوت گرفته 
بر سلاح.(ناظم الاطباء) 

مودی. :۱ (ع 4 شیر بیشه. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 

مودی.[ءد دا] (ع ص) اداشده و 
پرداخت‌شده و رسانیده‌شده. (ناظم الاطباء) 
ادا کرده شده و رس‌انیده‌شده, (غیاث). 
||گزارده شد.. (ناظم الاطباء). ||(() مضمون. 
موضوع. (از غیاث), 

مودی. (م ءذ دی ] (ع ص) ادا کسننده و 
گزارنده و پردازنده حق کسی را. (ناظم 
الاطباء). گزارنده. ادا کنده. پرداخت‌کننده. 
||وام‌دار. خراج‌گذار. (یادداشت مولف): 

شد ز بی‌مکسبی و بی‌مالی 

ملک شه از مودیان خالی. نظامی. 
در حضور صاحب جمع و مشرف و مودی یا 
وکیل او ملاحظ... می‌نماید. (تذکرةالملوک چ 
دبسیرسیاقی ص۳۴). محاسبات رعایا و 
مودیان وجوهات دیوانی و وقفی... محاسبز 
کل رعایا و مودیان... در دفتر مفروغ و مفاصا 
حاب به مهر مستوفی به مودیان داده 
می‌شود. (تذکرةالملوک ص ۴۷). جمع رعایا و 
مودیان در سررشتة حساب خود ابواب جمع 
موذیان و مسحاسبه مسفروغ می‌تمایند. 
(تذکرةالملوک ص ۵۱). نسخة محاسبات کل 
موّدیان و تحویلداران سرکار خاصه... باید به 


تصدیق سرکار خاصه برسد. (تذکرةالملوک_ 


ص ۴۲). 

- مودیان حسب دیوانی؛ آنان که بدهی 
دیوانی دارند. وامداران به دیوان. 

- || آتانکه حساب درآمد دیوان رابه عهده 
دارند و مستول پرداخت آن هستند؛ نسخهة 
صان مات سنال وموهان مان 
دیوانی کل ولایبات... مشخص و مفاصا 
می‌دهند... (تذکرةالملوک ص ۶ا. 

مودیان حسابیه؛ پرداخت‌کنندگان حساب 
دیوان؛ | گرتقصانی وکری در مالیات دیوانی 


به جهتی از جهات بهم رسد که در خدمت 
وزير اعظم مودیان حسابیه موجه و محکوم په 
نمایند... در دفاتر خلود ثبت و به نقصان عمل 
می‌نمایند. (تذکرةالملوک ص ۶. 

- مودیان مالیات؛ آنان که از درآمد خود 
مالیات بدهکارند و می‌پردازند: سحاسبات 
رعایا و مستأجران و غیره مزدیان مالیات 
سرکار مزبور را تقیح داده مفاصا یه مهر خود 
تسلیم می‌نماید.(تذکرتالملوک ص 4۵۰. 

< مودیان وجوهات دیوانی؛ پرداخت 
کنندگان پولهای دولتی: مودیان وجوهات 
دیوانی ضبطی وزیر دارالسلطنة اصفهان جزو 
اویند.(تذکرتالملوک ص -۵. 

||[آن که سیب می‌گردد وقوع چیزی را سبب 
و موجب و باعث و محرک. |آن که دلالت و 
راهنمایی می‌کند. ||آن که می‌آورد و 
می‌رساند. (ناظم الاطباء). رساننده. (غیاث) 
(متهی الارب). ||کشاننده. سنتهی. صنجر. 
(یسادداشت مسولف)؛ ایین است امتحانات 
مشهوره و زیاده از این موّدی اطناب بود. 
(اسطرلاب‌نامه). 
مودی.(ع ص) هلا ک‌شوند». (منتهی 
الارب, از ماد ودی) (آنتدراج). فوت‌شونده 
و هلا ک‌شونده.(ناظم الاطباء. موچ. 
مودی. (م رَد دی ] (ص) (ظاهرا مأخوذ از 
تازی مدی یا مدعی است) مرحوم دهخدا در 
یادداشتی نوشته‌اند «اين صورت کلمه که در 
معنی وامدار و نیز در معنی مدعی که در تداول 
خواص فارسی‌زبانان نیز هست. نمی‌دانم 
اصلش چیست». (یادداشت مولف). 
مودی.(ج) دهی است از دهستان اوباتو 
بخش دیواندرء شهرستان دج واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری دیواندره با ۱۳۰ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
مودی‌الیه. مدای ] (ع ص مرکب) 
نعت مفعولی از ایداء, پرداخت شده به او. ادا 
کرده‌شده بر او. آن که بدو وام یا طلب 
پرداخت گردد؛ تاجری که مالیات می‌دهد 
مودی است. و وزارت دارايی که مالیات را 
می‌گیرد. مودی‌اليه است. (از یادداشت 
مولف). 
موذ. تم ذُنْ] (ع ص) رنسجاننده و 
فی‌الحدیت: کل موّذ فی‌انار. (لسان‌العرب). 
موذن. ام ۳ ع ص! آ گاهی‌دهنده.نعت 
قاعلی از اب ذان. (غسیات) (آنسندراج). 
اعلام‌کنده. ||آذان‌گوینده. بانگ نماز گوینده. 
(غیاث). موذن. اذان‌گوی. اذان‌گو. (یادداهت 
مولف). آن که بانگ تماز دهد. (آنندراج): 
بوستان چون مسجد و شاخ درختان در رکوع 
فاخته چون موذن و آواز او بانگ نمازء 

ملوچهری. 


موذن. 
یا ابوبکر تویی چون قصب شکر ریز 
وین یکی موذن خام آمده‌ای از خرغون, 
ده جای به زر عمامة مطرب 
صدجای دریده موه موذن, 
قبلهٌ خلق است ز بهر تماز 
زو به هر اقلیم یکی موذن است. 
تاصرخسرو. 
خاموش تو که گوش خرد کر کرد 
بر زیر و بع حنجره مذنش. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۴۴۱). 
هابلیله موذن شد و انگشت به گوش آمد 
حلقش ز صلا گفتن افکار نمود اینک. 
خاقانی. 
آن موذن زردشتی گر سیر شد از قامت 
وز حی علی کردن بیمار نمود اینک. 
خاقانی. 
به زلف مقری مصر و به موذن بسطام 
به سر مناره موّذن به لب تنور قطاب. 
خاتانی. 


ناصرخسرو. 


برآورد موذن به اول قنوت 
که‌سبحان حی ای لایموت. 
نظامی (آتدراج). 
نعر؛ موذن که حی علی‌الفلاح 
آن فلاح آن زاری است و اقتراح. 
شبها که کنم ناله بر یاد قدش از من 
قامت شنود موذن چون پاس پسین خیزد. 
امیررخرو دهلوی (از آندراج), 
- موذن می‌خوارگان؛ کنایه است از خروس. 
(یادداشت مولف)؛ 
آمد بانگ خروس موذن می‌خوارگان 
صبح نختین نمود روی به نظارگان. 
منوچهرک. 
موذن. [34) (ع ص) در شمر ذیل از 
منوچهری ظاهراً تلفظی از مُوْذٍن است به 
ضرورت شعری* 
نعایم پیش او چون چار خاطب 
به پیش چار خاطب چار موذن. ‏ منوچهری. 
مذن. [م ءذ ذ] (ع ص) نسعت فاعلی از 
تأذین. بسیار اعلام‌کننده. (ناظم الاطیام): 
فاذن موذن یتهم آن لاه علی‌الظالمن. 
(قرآن ۴۴/۷). فلما جهزهم بجهازهم جعل 
السقاية فی رحل اخیه ثم اذن موذن ايتهاالعیر 
انکم لسارقون. (قسرآن ۷۰/۱۲ ||اذان 
گوینده.(منتهی الارب). آن که اذان می‌گوید و 
اعلام میکند که وقت نماز رسیده است. (ناظم 
الاطباء). بانگ نماز گوینده, (غیات). آن که 
بانگ نماز دهد. (آنخدرا اج). کسی که اذان 
می‌گوید و اعلام میکند دخول وقت نماز را. 


مولوی. 


۱-قرآن ۱/۶۰ 
۲-در ناظم الاطباء مذی آمده است. 


موذن. 


(ناظم الاطباء). آن که اذان گوید فراخضواندن 
مردم را برای اقامذ نماز. آن که بانگ نماز 


گوید. اذان‌خوان. اذان‌گوی, گلدسته گوی, 


مناره گوی. اذان‌گوینده. داعی‌الفلاح. 
(یادداشت مولف). اذان‌گو را گویند. (از 
الاساب سمعانی): حاجب بزرگ علی را 
موذن محمد عبدوس به قلعُ کرک برد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۸۸۱). 

باد دستار موذن درربود 
کمبتینی زان میان بیرون فتاد. 
یک مژذن داشت یک آواز بد 


شب همه شب می‌دریدی حلق خود. 


خاقانی. 


مولوی, 
ور بانگ موذنی برآید 
گویمکه درای کاروان است. 
ه چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد 
بزه کردی و نکردند مذنان ثوابی. سعدی. 
این مسجد را مژذنان قدیمند. (سعدی» 
گلستان). 
موذن بانگ بی‌هنگام برداشت 


نمی‌داند که چند از شب گذشته‌ست. 


سعدی, 


سعدی (از آنتدراج). 

- موذن تسبیح؛ امام تسبیح. (غیاث) 
(اتتدراج). دانژ مشخصی از دانه‌های سبحه. 
(غیاث) (آنندراج). 

موذن تسبیح فلک؛ عبارت از افتاب است. 
(غیاث) (آندراج). 

موذن راتب؛ سوذنی که در مسجدی 
مخصوص شغل اذان‌گویی دارد. 

-موذن قلک؛ آفتاب. (آنتدراج). 

||مالندة گوش کسی. مالند؛ گوش و جز آن. 
|[بازدارنده از نوشیدن آب. بازدارندهٌ شتران 
را از نوشیدن آب. ||گوشه سازنده برای کفش 
و جز آن. (آندراج). |(اجازت دهنده کسی را 
برای کاری. 
موّذان. (مءدز] ((خ) خراسانی. از گویندگان 
قرن یازدهم هجری و اسمش شیخ محمدعلی 
بود از | کابر فضلا و اماجد عرفا از سللة 
جلیلة ذهبیه کبرویه. با شاء‌عباس صفوی 
معاصر بود و رسال تحفةالعباسية را به نام وی 
تصلیف کرد. در مدح و منقبت انم اطهار 
تصائیف و مدایح بسیار دارد. از اشعار اوست: 
موسی صفتی کز خود مردانه برون آید 

از جیپ عیان بیند سر ید بیضا را. 

ِ 

هر یک آز شیو؛ جانانه به نوعی مستند 
مطرب عشق گواه است که پیمانه یکی است. 
وی به سال ۱۰۷۷ ه.ق.درگذشت. (از ریاض 
العارفین ص ۱۳۷) (از فرهنگ سخنوران). 
موذنة. (*دن] (ع)) نام مصرغی است. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ا|مناره. صومعه. مذنه. (یادداشت مولف). و 


رجوع به مُذنة شود. 
موذنی. (* ز] (حاعص) موذئی, صفت 
موذن. پیش موذن. اذان‌گویی. (از یادداشت 
مولف)؛ 
نرگس همی رکوح کند در میان باغ 
زیراکه کرد فاخته بر سرو موذنی. 
منوچهری. 
موّذن بد را مزن و بد مگوی 
لحن خوشآموز و توکن موذنی. 
اصرخسرو. 
و رجوع به موذن شود. 
موذی. [۸: ذ] (ع ص) سس تم‌کشیده و 
رنجانیده‌شده. آزرده‌شده. (ناظم الاطباء), 
موّذ. رجوع به موذی شود. 
مو3ی.(از ع. ص) موذی. زیان‌رساننده و 
آزاررسان و رتج‌آور و اذیت‌رسان و مضر و 
مقسد. (ناظم الاطباء). رنجاننده. (انندراج), 
اذیت‌کننده. رنج‌رسان, آزارنده. رنجاننده, 
موذیه. اذیت کیش. آن که آزردن مردم پیشه 
دارد. (از یادداشت مولف)؛ آب ۳ آتش و ددو 
سباع و دیگر موذیان را در آن اشری ممکن 
نگردد. ( کلیله و دمنه), موش... چون موذی 
باشد آن را از خانه بیرون می‌فرستند. ( کلیله و 
دمتد). 
سخن آخر به دهن " می‌گذرد موذی را 
سختش تلخ نخواهی دهنش شبرین کن, 
سعدی, 
اقتلوا السوذی قبل آن یوذی. (بادداخت 
مولف). |احیله گر و بدجنس, (از فرهنگ 
لغات عامیانه). ||زیانکار. (یادداشت مولف). 
||مهلک. زهردار. (ناظم الاطیاء). 
موذیات. (ع4) ج موذیة. جانوران زیانکار, 
حیوانات آزاردار چون مار و موش و بشه. (از 
یادداشت مولف): ... لکن مسکن شیر و مار و 
دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار است 
و مقام کردن در میان آن طایفه مخوف. ( کلیله 
و دمنه). علما پاداه را با کوه مانند کنند که... 
مسکن شیر و مار و دیگر موذیات بود ( کلیله 
و دمنه) و رجوع به موذی و موذیه شود. 
موذی‌گری. (گ) (حسامص مرکب) 
آزاردهندگی و رنج‌رسانندگی. (ناظم الاطباء) 
ورجوع به موذی شود. 
موذیة. [: ی ] (ع ص) تأنسیث مسوذی. 
رجوع به موّذی و موذیه شود. 
موذیه. (ی /ي] (از ع ص) موذید. تأیث 
موذی. حیوانات موذیه» جانوران ازاررسان, 
چون مار و موش. (از بادداشت مولف). 
اذیت‌رساننده و مضر و مفسد و آزاررسان. 
||مهلک و زهردار. (ناظم الاطیاه). و رجوع به 
موذی شود. 
مور 1 (ع لا مسوج, (س‌تتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). اشترک. شترک. 


مور. ۲۱۷۶۵ 


نورد. کوهه. کوهة آب. خیزابه. خیزاب. 
آب‌خیز. (یادداشت مولف) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). |[راه پاسپرد؛ 
هموار. ||هرچیزی نرم. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) 
مور. 61)(ع مص) موج زدن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطیام» تموج. (ناظم 
الاطیاء). |اجنبیدن. (آنندراج): ناویدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). قوله تعالی, یوم 
تمور السماء موراگ؛ ضحا ک‌گفت یعتی تعوج 
موجاأ. ابوعبیده گفت و اخفش نیز یعنی تکفا 
آمدن و رفتن. (ناظم الاطباء). || تردد کردن در 
عرض. (منتهی الارب) (از آنندراج). ترده 
نمودن کتر در عرض. (ناظم الاطباء). |ابه 
نجد درآمدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[روان شدن آب بر روی زمین. 
(ناظم الاطباء). اادوان شدن خون بر زمین. 
(مستهی الارب) (آنندراج). روان گردیدن 
خون. (ناظم الاطباء). رفتن خون. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[گشتن. (منتهی الارب). 
بگردیدن. (ترجمان‌القرآن جرجانی ص 4٩۶‏ 
گر دیدن. (تاج السصادر ببهقی) (السصادر 
زوزتی). ||مضطرب گشتن. |پرا کنده گشتن 
چیزی. (ناظم الاطباء). پرا کنده شدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||اسوی برکندن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج». |ازدن 
پشم. (ناظم الاطیاء). |[بلند شدن خاک. 
| پرا کنده‌گردیدن غبار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||تر کردن دوا با آب. 


(ناظم الاطیاء). 
مور. [ع] ((خ) مرو (در تلفظ مردم خراسان). 
رجوع به مرو شود. ۱ 


مور. (ع !)گرد پرا کنده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ||خا کی‌که باد بردارد آن 
راء |باد یا گرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 
موو. ()" حشره‌ای است از راستة نازک‌بالان 
که تيرة خاصی را به نام تیرة مورچگان ؟ در 
این راسته به وجود می‌آورد. این حشره 
جانوری است اجتماعی و از نظر هوش و 
غریزة طبیعی کامل و دارای گونه‌های بسیار, 
و در هر لانه که محل زندگی گروهی از آنان 
است به چند دسته تقسیم میشوند. عده‌ای 
کارگرند. و عموماً فاقد بال هستند و کارشان 
جمع آوری دانه و مواد غذائی است و حفر لانه 
و نگهداری تسخمها و نوزادان و تعدادی 
مورچه‌های تر و مادة دارای چهار بال نازک, 


۱-نل: دهان. ۲-قرآن 4/۵۲ 
(لانینی) ۵۲۳۱62) (فرانسری) ۴۵۳۳ - 9 
(پهلری) ۲۵7 (اوستائی) "7180 
(فرانسوی) ۴۵۳۳۱6068 - 4 


۶ مور. 


نوعی از حشرات مفشیة‌الجناح که به طور 
اجتماع در تحت زمین زندگی می‌کنند و به 
تازی نمل گویند. (ناظم الاطباء). از جملة 
حشرات‌الارض باشد و سورچه مصقر آن 
است. (برهان). جانورکی که به سبب کوچکی 
آن را مورچه نیز خضوانند. (از انجمن آرا). 
حیوان معروفی که به سبب کوچکی آن را 
مورچه نیز خوانند و کوچک شکم و باریک 
میان و لاغر میان از صفات اوست. (از 
آنتدراج). نمل. (ترجمان‌الق رآن). رجوع به 


مورچه و مورچانه شودء 
یار تو زیر خا ک,مور و مگس 
چشم بگشا پنین کنون پیداست. رودکی. 
میازار موری که دانه کش‌است 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 
فردوسی. 
سیاه اندرون باشد و سنگدل 
که خواهد که موری شود تنگدل. . فردوسی. 
خداوند کیوان و ناهید و هور 
خداوند پیل و خدارند مور. فردوسی. 
ور بدین هر دو سیب خیره‌سری غره شود 
همچنان گردد چون مور که گیرد پرواز. 
فرخی. 
از پته عنا و الم پیل بزرگ است 
وز مور فساد بچهُ شیر ژیان است. 
منوچهری. 
بگویند با تو همان مور و مرغان 
که‌گفتند از این پیش‌تر با سلیمان. 
اصرخسرو. 
چرا شیر از نهیب مور نا گه‌در خروش آید 
گریودو ان گویی کر جان نبیر فد 
ناصرخسرو. 


مور حرص از درون سینه برار 
7 : ۱ 
چون که آن مور زود گردد مار . 
سنایی (حدیقه ص ۳۷۰). 
بی‌خرد را بد است فضل و هنر 


زانکه باشد هلا ک‌مور از پر, سنانی. 
به جایی که جود تو شد دام دلها 
کشدمور شمشیر از حرص دانه آ. 

سیف اسفرنگ (از فرهنگ جهانگیری), 
از ملایک به قدر لشکر مور 
تجد؛ شاه کامیاب رباد. خاقانی. 
چون مور ساز خانه به اخلاط درکشم 
چون مرغ برگ دانه به ارزن درآورم. 

خاقانی. 

مور که مردانه صفی می‌کشد 
از پی فردا علفی می‌کشد. نظامی. 
خبر دادند موری چند پنهان 
که‌این بلفیس گشت و آن سلیمان. نظامی. 
ا گرچه مور قربان رانشاید 
ملخ نزل سلیمان را نشاید. تظامی. 
ما همه جميم بیا جان تو باش 


ما همه موریم سلیمان تو باش. تظامی, 
گویندکه در مه نرسد هرگز مور 
ای مور به ماه چون رسیدی آخر. 
عطار (ازانثال و حکم ص ۱۷۵۴). 
گرچه دارد مور چون کوهی کمر 
این دگر باشد بلا شک ان دگر. عطار. 
ص آن عورم که در پایم بماتد 
نه زنبورم که از یشم بتالند. سعدی. 
زیر پایت گر بدانی حال مور 
همچو حال تست زیر پای پیل.. سعدی. 
چه نیکو گفت در پای شتر مور 
که‌ای فربه مکن بر لاغران زور.. سعدی. 
نگویم ددو دام و موز وسمک 
که‌فوج ملایک بر اوج فلک. 
سعدی (بوستان), 
دوست تو است آن که هیچ مور نیازرد از او 
لیک به دست کسان ارقم و ثعبان گرفت. 
سلمان ناوچی. 
هر آن مور کز خانه خورد آیدش 
چو خرما دهی دل به درد آیدش. 
آمیرخسرو دهلوی. 


دورم ز برت ای مه تابان چه نویسم 

من مور ضعیفم به سلیمان چه نویسم. . (؟) 
خرثاء؛ مور سرخ. جدالة: مور ریزها که پا 
برآورده باشند. جثلة؛ مور بزرگ سیاه. (متهی 
الارب). 

از بیم مور در دهان (دهن) ادها شدن؛ از 
چاله درآمدن و به چاه درافتادن. از خطری 
خرد جستن و در خطری بزرگ گرفتار آمدن. 
(از آندراج): 

از شاه زی فقیه چنان بود رفتتم 

کزبیم سور در دهن اژدها شدم. ناصر خسرو. 
اشتر مور؛ شتر مور. رجوع به ترکیب شتر 


مور شود. 

بر مور و پشه و باد راه بستن (بربستن)؛ 
کنایه از انسبوهی جمعیت. (از یادداشت 
مولف): 

چنان گشت از انبوه درگاه شاه 

که‌بستند بر مور و یز پشه راه. فردوسی. 
بدان گونه گرد اندرآمد سپاه 

که‌بتد پر باد و پر مور راه. فردوسی. 
بیاورد از آن بوم چندان سپاه 

که‌بر مور و بر پشه بربست راه. . فردوسی. 


چون (چو) یا به سان یا به کردار یا مشل مور 
و ملخ؛ سخت انبوه و بیشمار. کنایه است از 
آفراد بیار. سخت‌بیار. با عده سخت‌بیار. 


(از یادداشت مولف): 

ز کوه و بیابان و از ریگ و شخ 

دو لشکر بدین سان چو مور و ملخ, 
فردوسی. 

سپاهش به کردار مور و ملخ 

نه ید دشت پیدا نه کوه و نه شخ. ‏ فردوسی. 


مور. 


بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
کشیدند از کوه تا کوه نخ. عنصری, 
مردم غوری چون مور و ملخ بر سر آن کوه 
پدید آمدند. (تاریخ بیهقی). 
به‌گرد عارض آن ماهروی چاه زنخ 
سپاه زنگ درآمد به سان مور و ملخ. 

سوزنی. 
من با لشکری چون مور و ملخ متوجه بغدادم. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
-راه بر مور تتنگ شدن؛ کنایه از انبوهی 
جمعیت چنانکه از بسیاری مردم مور نتواند 
گذشتن: 
بیابان چنان شد ز هر دو سپاه 
کهبر مور و بر پشه شد تنگ راه. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-شتر مور؛ اشتر مور. مور بزرگ صحرایسی. 


فردوسی. 


رجوع به شتر مور شود. 
مثل چشم مور؛ بسیار کوچک. (یادداشت 
ملف). 
مثل مور؛ حریص. (امثال و حکم دهخدا), 
مثل‌مور و ملخ؛ جمعی کثیر, (امثال و حکم 
دهخدا), رجوع به ترکیب (چون مور و ملخ) 
شود. 
-مثل میان مور؛ نهایت لاغر. (امشال و حکم 
دهخدا). 
- موران مار گشته؛ کنایه از ضمیفان قوی 
حال گشته است. (انجمن آرا) (آنندراج): 
مخالفان تو موران بدند مار شدند 
برآر از سر موران مار گشته دمار. 
مسمودی رازی (تاریخ بسهقی ج دانشگاه 
منهد ص 4۷۹۰. 
مورخرد؛ ذر, ذره. مورچه. مور کوچک. 
(یادداشت ملف). 
مور در پیراهن ریختن؛ بیقرار و بی‌آرام 
ساختن. (اندراج) (از سجموعة سترادفات 
ص ۳۲۰): 
فلک را دید صاحب نف و مفرور 
ز انجم ریخت در پیراهنش مور. 

ناظم هروی از آنندراج). 
مور در طاس افتادن؛ کنایه از ملا شدن به 
بلا و شکنجه دایمی چرا که موری که در 
طاس ۳ افتدبیرون نمی‌تواند آمد و پای را در 
طاس ؟ بند نمی‌تواند کرد. (آتدراج): 
چو در طاس لغزنده افتاد مور 


رهاتده زا چاره باید نه زور. نظامی. 


۱-مور شمشیر: جوهر یا رنگ شمشیر است و 
ایهامی به معنی تمل و مورچه دارد. 

۳-زل: مور حرص از درون سینه مدار 

زان که آن مور زود گردد مار. 

۳-متظور «طاس لعزنده» است. 

۴-منظور «طاس لغزنده» است. 


مور. 


رجوع به طاس لغزنده شود. 
- مور سوار؛ مور سواری. مور کلان که 
پاهای دراز دارد.(آدراج)ا: 
در او مرکب و زین مردان کار 
بود جمع یک جا چو مور سوار. , 
طاهر وحید (از آنندراج), 
مورسواری؛ مورسوار. مور کلان که پاهای 
دراز دارد. (انتدراج)* 
زبس تنگی در او مور سواری 
ز نام خویش دارد شرماری. ۱ 
محمد سعید اشرف (از انندراج), 
- مور طاس لفزنده؛ مورچه که گرفتار طاس 
لغزنده گردد. رجوع به طاس لغزنده شود. 
- ||گرفتار و اسیر امری که کوشش رهانی از 
آن دشواری رایشتر کند. 
-,مورمیان؛ موی‌میان, از اسمای سحبوب 
است. (اندراج), کنایه از ممشوق باریک 
میان؛ 
با تهی چشمی خود ساخته‌ام چون غربال 
چشم بر خرمن آن مورمیان نیست مراء 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
با مورمیانی سر و کار است دلم را 
کوخرمن آرام سلیمان ز میان برد _ 
بوطالب کلیم از آنندراجا 
مور و مار؛ مار و مور؛ کنایه است از 
خزندگان ر حشرات. از یادداشت مولف). 
امتال؛ 
پای ملخ پر بود از دست مور. 
خواجوی کرمانی (از امال و حکم دهخدا), 
پی مور بر هستی او گواست. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا), 
در خانُ مور شبنمی طوفان است. (آتدراج). 
مور را شبنمی طوفان است, یعنی مکافات هر 
عمل به قدر عامل اوست: 
مور مار شود. (امثال و حکم دهخدا 
مور همان به که نباشد پرش 
صاحب آنندراج در ذیل این مصراع آرد: «چه 
هرگاه مور پر برآورد عن‌قریب بمیرد. و این را 
در جایی گویند که شخصی از زیست و معاش 
و قدر و رتبت خود قدم فراتر نهد و همان 
سبب استیصال دولت و اقبال او گردد». 
ری که پر آرد مرش رسد به آخر. 
(یادداشت مولف). 
|اکایه از حقیر و ضمیف و ناتوان. (ناظم 
الاطسباء), کنایه از حقیر و ضمیف است. 


سمدی, 


(آتدراج) (برهان). 

مور. () در عبارت زیر از فارسنامه ظاهراً 
مخفف «مورد» است زیرادر این مورد در 
عبارت ترجمةٌ طبری بلعمی نیز «مورد» آنده 
است: دختر گفت در زیر پهلوی من چیزی 
است که مرا رنج می‌رساند چون بدیدند ورق 
موری بر پهلوی او سخت شده بود و آن را 


مجروح کرده. (فارسنامة این البلخی ص ۶۲). 
و رجوع به ترجمهٌ طبری بلعمی چ ۲گنابادی 
ص ۸٩۵‏ شود. 

مور. () زنگاری که در جرم آهن کار کند و به 
صیقل برطرف نگردد. (ناظم الاطبا باء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (از برهان), 
|اکتایه از حقیر و ضمیف است و ناتوان. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||جوهر شمشیر و 
خنجر و کارد. مورچه و رجوع به مورچه 
۳۹ 

موز. () مسخنف مورسارچ. رأس‌الشملة. 
(یادداشت مولف). رجوع به مورسارج شود. 

مور. (هندی, !) به هندی توتیاست. (تحقة 
حکیم مومن). 

مور. (اخ) نام سحلی کار راه زاهیدان به 
بیرجند میان سربیشه و باغ آخوند لی‌لی» واقع 
در ۴۲۳۵۸ گزی زاهدان. (یادداشت مولف). 

موراق. (ع !) خرمای رسیده. ان_اظم 
الاطیاء). 

موراق. (راقق) (ع ص انگور رنگ‌گرفنه. 
(از صتتهی الارب) (آن‌ندراج) (از اقسرب 
الموارد. ذیل ورق) (از لسان‌العرب). 

مورا کث. [مز) (ع [) پیشگاه پالان شتر. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباه). مورکة, 

مورآمون. ( گزر بر. (اختیارات‌بدیمی). 
گزر صحرایی. (ناظم الاطباء) گزر زردک 
و را ۳9 (بس‌هان) (آنتندراج). گزر 

شتی. (یادداشت مولف). ||پر سیاوشان 

(تحفة حکیم مومن). 

موران. ((ج) دهی است از دفستان باوی 


بخش مرکزی شهرستان اهواز وافع در ۸ 


هزارگزی باختر ره اهواز ه آبادان با ۱۵۰ تن 
جمعیت. آب آن از رودخانة کارون و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶ 
مورانه. [ن /ن) (! مسرکب) مورجانه. 
موریانه. زنگی است که در آهن پیدا شود و به 
پرداخت زدوده نگردد. (اژ آنتدراج) (از 
انجمن ارا) (یادداشت لغت‌نامه). رجوع به 
مورچانه و موریانه شود. 
موراو. [م] () عنوان حکام و کلانتران 
شهرهای بزرگ گرجستان (عهد صفویه): خر 
رسید که صوراو «مسق»... با جماعت از 
ناوران گرجتان کاخت به عزم قتل 
تهمورس‌خان در حرکت آمد. بر سر او رفتند. 
(تاریخ عباسی به نقل از کتاب شاه‌عباس 
تألیف فلسفی ج ۲ ص ۲۱۵), 
موراة. (م عز را] (ع ص) مونث مزری [م ۶ 
ر را] .(یادداشت مولف). رجوع به موری 


شود. 
مورای. (م) ((خ)۲ رود عمدة استرالیاء از 


جنوب شرقی نیوسوت ویاز, از آلپهای 


مورپا. ۲۱۷۶۷ 
استرالیا سرچشمه می‌گیرد و به خلیج انکونتر 


در جنوب استرلیا سی‌ریزد. طولش ٩۰۰‏ 
هزار گز است. 

موّرب. [* رٍ] (ع ص) ظفریاب و غالب 
آمده بر کسی. (نباظم الاطباء). ظفریاینده. 
(آندراج), 

مورب. [م غز را (ع ص) نمت فاعلی از 
خارفت . رجوع به تأریب شود. استوارک‌ننده. 
آن که تنگ و محکم می‌کشد گره را. اناظم 
الاطباء). |[افزون‌کننده. (از منتهی الارب), 
زآن که کامل می‌نماید و تمام می‌کند چیزی 
را (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). تحام 
نمایند؛ٌ چیزی. (آنندراج). ||آن که حد سین 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 

هوّزنب. [ رز ](ع ص) نعت مفعولی است 
از تأریب. رجوع به تأریب شود. استوار, 
(ناظم الاطباء). استوار کرده شده. (آتدراج). 
کامل و افزون کرده شده: گویند اع طاءاقه 
عضواً مژربا؛ داد خدا او را عضو کامل و 
استوار. (متهی الارب). کامل. (ناظم الاطیام). 
افزون و کامل کرده شده. (آنندراج). بسیار و 
فراوان و افزون کرده شده, (ناظم الاطباء), 
||احد معين نموده شده. (آنندراج), سحدود. 
(ناظم الاطیام) 

مورب. [م و ر] (ص)۲ ننسعت سنعولی 
مسنحوت از «اریب» و «وریب» فارسی. 
وریب. اریب. اين لفظ عربی نیست و گویا 
فارسی‌زیانان از لفظ اریب و وریب فنارسی, 
این صيفه مفعولی را ساخته‌اند. (از بادداشت 
مولف). کج و معوج و دارای اریب. (ناظم 
الاطیاء), خط و راه کج. این سعنی از اریپ 
فارسی گرفته شده است. (فرهنگ نظام). 
- حجاب مورب: حجاب حاجب: و آن 
پرده‌ای باشد میان دل و معده. (بادداشت 
ملف). 
-خط مورب؛ خط کج و مایل. (از ناظم 
الاطباء). 

موربه. [مْ وزرب /ب ](ص) مورب. مونث 
مورب. (یادداشت مولف). 
ب< خطوط موربه؛ خطهای کج و معوج. (از 
یادداشت مولف). 

مورپا. (م ٍ] ((خ)۲ کنت‌ژان فردریک فلیو 
(۱۷۰۱ - ۱۷۸۱ م.) سیاستمدار فرانوی که 
در همسنگام جلوس لویی ش‌انزدهم به 
نخضت‌وزیری رسید و قبل از آن یازده سال 
(از ۱۷۳۸ ۱۷۴۹۱ م.) وزارت کشور را 
داشت و مدتی یز در تبعید بسر برده بود. وی 


1 - ۷۰ 
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۸ مورت. 


از اتحاد فرانه با کلسهای امریکا پشتیبانی 
می‌کرد. 

مورت. (۱۵ مورد. که درختچه زیبایی است. 
(از یادداشت مژلف)؛ تسمام کوچه‌ها ربا 
مورت فرش کردند. عطریات زیاد بسوختند. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۸۱۷ و رجوع به مورد 
شود. 

مورت. (اخ) دهی است از بخش چولد 
شهرستان ایلام واقع در ۳ هزارگزی شمال 
پاختری چولد با ۱۴۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵. 

مورتان. (اخ) دهی است از دهستان 
ایرافشان بخش سوران شهرستان سراوان 
واقع در ۵ هزارگزی سوران با.۱۰تن 
سکنه. اپ ان از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

مور تیالهی. (!خ) دهی است از دهستان 


قصر قند شهرستان چابهار واقع در ۲۰ 
هزارگزی قصرقند با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۸. 


مورث. ((خ) دهی است از دهستان بم پشت 
شهرستان سراوان واقع در ۷۳ هزارگزی 
جنوب خاوری سراوان با ۳۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است.ساکنان آن 
از طایفه درازانی هستند. (از فرهنگ 
جفرفیائیایران چ:۸. 

مورث. [ ۶ رر](ع ص) ن_عت فاعلی از 
تأریث. برافروزانند: آتش, (سنتهی الارب). 


براف روزان نده آتش. (ن_اظم الاطباء). 
بسرافروزنده و مشستعل‌کننده ۲. (غسیاث) 


(آنندراج). ||برانگیزانند؛ فتنه و آشوب, (ناظم 
الاطباء). برانگیزنده. (غیاث) (آنندراج). 
ورغلاند؛ قومی یاکسی را بر کسی. 
ورغلاننده بعضی را سین بعضی. (از منتهی 
. الارپ). و رجوع به تأریث شود. 
مورت. آرٍ] (ع ص, !) آن که کسی را وارث 
می‌گرداند. (ناظم الاطباء). میراث‌رس‌اننده. 
(غیاث) (آنندراج). ارث گذارنده برای کسبی. 
|[به مجاز یا به تجرید به منی مطلق رساننده 
(ماأخوذ از معنی میراث رس‌اننده). ولی در 
کب معبر لفت به این معی یافته نشده است. 
(از غیات) (از آتدراج)ء ||موجب و باعث و 
سبب. (ناظم الاطباء), سیب. موجب. علت. 
انگیزه: بنگ, مخبط و مورث جنون است. 
(یادداشت مولف). 
- مورث امری شدن؛ سیب آن شدن. باعث 
آن گردیدن. انگیزة پیدایش آن گشتن. (از 
یادداشت مولف). 
یه ارث داده شده. (تاظم الاطباء). 
مورت. [ر] (ع ص) وارث قرار داده شده. 


||مال موروث. (تاظم الاطباء). مرده‌ریگ: و 
آمیدهای بندگان مخلص در آنچه دیگر اقالیم 
عالم در خطة ملک میمون خواهد افزود و 
مورث و مکتسب اندر آن بهم پیوست هرچه 
محکمتر. ( کلیله و دمنه). 
مورت. [م زر ) (ع ص) نمت فاعلی است 
از توریث. وارث‌گرداننده و شریک ورثة 
کی نماینده دیگری را. شریک‌کنده در 
میراث و داخل‌کننده کی را در میراث. (ناظم 
الاطباء). وارث قرار دهنده. (یادداشت 
مولف). ||ارث‌گذار. ارث گذارنده برای کس یا 


کانی. (یادداشت مولف): شرط ورائت زنده 
بودن در حين فوت مورث است. (ماد ۸۷۵ 
قانون مدنی). || آتش جنباننده تا شعله زند. 


مورث. رجوع به مورث شود. 

مورت. (م رز ر] (ع ص) وارث گردانیده 
شده. آن که کسی او را وارث خود ساخته 
است. (از یادداشت مولف». 

مورج. » (م ءزر](ع ص) نسعت فاعلی از 
تأریج. بمت‌کننده. برانگیزانندة آخوب و غوغا 
و فتنه و جنگ, و برهم‌زنندء صلح و اتحاد و 
اتفاق, (ناظم الاطباء). ورغلاننه. (آتدراج). 
|اسازندة اوارج درست. و رجوع به تأریج 
شود. 

موّرج. [مءَز ز] (ع ص) نعت مفعولی از 
تاریج. ورغلانیده شده. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تأریج شود. ||(!) شیر که اسد باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

مورج. (مءر ٍ] ((خ) این‌عمروین حارثبن 
منیع سدوسی بصری نحوی اخباری از یاران 
خلیل و عالم به زبان و ادب عرب و حدیث و 
انساب بود. از محضر ابوزید انصاری کب 
فیض کرد و با خلیل‌بن احمد مصاحبت داشت 
و از شعبةبن حجاج و جز وی حدیث شنید. با 
مأمون به خراسان رفت. در مرو سپس در 
نیشابور سکونت گزید. گفته شده است که 
اصمعی و خلیل هر یک. یک سوم زبان عرب 
رایاد می‌گرفند و مورج دو سوم آن راو 
ابسومالک همه آن را. از اثشار اوست: -٩‏ 
غریب‌القران. ۲-الانواء. ۳- الصعانی. ۴ 
جماهیرالقبانل. ۵ - حذق نسب قریش و جز 
آن (از معجم‌الادیاء چ ارویا ج ۷ ص۳٩۸‏ 
وی از تحویان بزرگ قرن دوم هجری بود و به 
سال ۱۹۵ ه.ق. درگذشت. (از کشف‌الظنون) 
(از الفهرست ابن‌الندیم). کتاب الامشال نسیز از 
اوست. مرج شمر نیکو می‌گفت. (از اعلام 
زرکلی). 

مورج. [موَرر](ع!) شیر بیشه. اناظم 
الاطباء). اسد. مورج. رجوع به مرج شود. 

مورحانه. [ن /ن ] (! مسرکب) موریانه. 
مورانه. مورچانه. زنگی را گویند که در جسم 
آهن کار کند و به صیقل زایل تشود. (انجمن 


مورچپه. 


آرا). و رجوع به موریانه شود. 
مورچکی. (ج)) دهی لت از دهتان 
گوکان بخش خفر شهرستان جهرم واقع در ۱۸ 
هزارگزی جتوب باختری انار با ۱۲۲ تن 
سکه. آب آن از چشمه و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ چترافیائی ایران ج ۷). 
مورحل. (ج] () مورچل. مورچال: هریک 
از سرداران سیبة خود را پیش برده مورجلها 
و حفره‌ها و نقوب و شقب به پایان بردند. 
(روضةالصفا). رجوع به مورچل شود, 
مورچال. (ااگودالی که در محاصرة قلمه در 
اطراف آن کنند. مورچل. (ناظم الاطبام). 
گودالی را گویند که به جهت گرفتن قلعه در 
اطراف آن کنند. (برهان). آلنگ. مورچل. 
(یادداشت مولف). مورچال چنان است که 
چون سپاهی خواهنذ قلعه را بگیرند نقبی کنند 
به جانب قلعه و خاک آن را بر بالا ریزند که 
حایل شود که اهل قلعه ا گر تیری اندازند 
بدیشان نخورد و آن نقب را به زیر قلعه برند و 
زیر برج را خالی کرده بارود [باروت ) ریزند 
و اتش زند تاقلعه خراب شود و به درون 
روند و این را به چال‌سور تشبیه کرده‌اند و از 
آن فرا گرفتهاند.(از انجمن آرا) (از آنندراج). 
مفا کی‌را گویند که به جهت گرفتن قلعه‌ها در 
اطراف آن کنند و اهل این دیار آن را مورچا۳ 
گویند. (غیاث). و رجوع به مورچل شود. 
اابرج و منار. |امحافظ هر قلعه. (ناظم 
الاطباء) . 
مورچانه. [نْ /ن] (| مسرکب) مسوریانه. 
زنگار آهن و فولاد. (ناظم الاطباء). موریانه 
است و آن زنگاری باشد که در آهن و فولاد به 
هم می‌رسد. (برهان). زنگاری که در ذات 
آهن دررود و به صیقل دور و کم نشود. از مور 
به معنی معروف و چائه حرف تسبت, مفید 
معنی تشبیه به معنی زنگ آهن. (از غیاث) (از 
آتندراج). و رجوع به موریانه و مورانه شود. 
مورچانه. [نْ /ن ] () مسور. در بمضی 
لهجه‌ها مورچه. (یادداشت مولف). مورچه 
(در تداول مردم قسزوین). رجوع به سور و 
مورچه شود. 
مورچپه. (چ پٍ /پ ](ص مرکب) صورتی 
از مورچه‌پاء با سورچه‌پی. ریشی کوتاه. 
قسمی زدن ریش. (یادداشت مولف). 
ريش مورچپه؛ ریش کوتاه. ریش که آن را 
به تبکلی خاص زده باشند. (از یادداشت 
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است. 


مورچ شهرک. 


مولف). و رجوع به مورچه و مورچه پی شود. 
مورچ شهرکك. (ش ر] ((خ) دهی است از 
دهستان حومهة ببخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد وأقع در ۱۱ هزارگزی فیروزآباد با 
۱ تن سکنه. آب آن از قتات و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 
مورچگان. (ج /ج] ([مرکب) ح مورچه. 
مورچه‌هاء مورهای خردو ریز؛ ‏ " 
مورچگان را چو بود اتفاق 
شیر ژیان را بدرانند پوست. سعدی. 
جِفْل؛ مورچگان سیاه. (منتهی الارب). دیلم» 
جماعت مورچگان. (منتهی الارب). و رجوع 
به مورچه شود. 
مورچگان. [ج] (اخ) دهسی است از 
دهستان گندمان بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد واقع در ۲۲ هزارگزی باختر بروجن 
با ۴۶۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۰ 
مورچگی. (ج /ج] (حسامص مرکب) 
حالت و چگونگی مورچه. سورچه بودن. 
|((ص نبی) موب به سورچه. موری. 
مورچهای. نملی. (یادداشت مولف). رجوع به 
مورچه شود. 
مورچل. (ج] (() مورجال. (ناظم الاطباء) 
(غیات) (آنندراج). گودالی که در سحاصرة 
قلعه در گردا گرد آن کنند. سنگر. (یاددافت 
مولف): طرفین به ساختن مورچل که عبارت 
از سنگر است پرداخته. امجمل التواریخ 
گلتانه), بنای محاصره را گذاشتند و به... 
پیش بردن مطریس و مورچل مشغول شدند. 
(تاریخ کرمان). و رجوع به مورچال شود. 
مورچه. (چ /جَ ( مصفر)۱ مصغر مور 
یعنی مور خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). مور 
خرد. ذره. ذر. (حاشیذ بردان چ معین). مصغر 
مور است هم‌چنانکه باغچه مصغر باغ باشد. 
(از برهان). نوعی از مور که به غایت خرد 
باشد. (غیاث) (آتدراج): ذره؛ مورچة خرد. 
اترجمانالقرآن). نمل؛ مورچذ خرد. (دهار), 
مورچه ریزه. (متهی الارب). |[به معنی مور 
است. (جسهانگیری). حسبانه نمل. نملة. 
میروک. (یادداشت مولف). مطلق مور. 
حشره‌ای است از راستة نازک‌بالان که تيرءٌ 
خاصی را به نام مورچگان در ایين راسته 
به‌وجود می‌آورد. مورچه جانوری است 
اجتماعی و دارای انواع گونا گون, که برخی از 
گونه‌های آن گوشتخوار و خطرنا کندو چون 
دسته‌جمعی حمله می‌کنند هر جانوری را که 
غافلگیر کنند بزودی از پای درمی‌آورند و 
همه اعضای او را می‌خورند و اسکلتی از آن 
برجای می‌گذارند. مورچه‌های یک لانه سه 
دسته‌اند: ۱ - مورچه‌های کارگر که بی‌بالند و 


به گرداوری دانه و کندن لائه می‌پردازند. ۲ و 
۳ - مورچه‌های نر و ماده که چهار بال دارند. 
بالهای جتس ماده (ملکه) پس از جقت‌گیری 
می‌افتد و عمر آتها یک‌سال است. و کارشان 
فقط تسگذاری است. عمر مورچه‌های ثر 
فقط دو هفته است یعنی پس از جفت‌گیری 
می‌میرند و عمر مورچه‌های کارگر بین هشت 
تا ده ماه است. مورچهه‌ها از نظر هموش و 
غریزه کاملند و تا کنون‌در حدود ۲۰۰۰ گونه 
مورچه در روی زمین شناخته شده که همه 
دارای زندگی و قوانین اجتماعی کاملند و 
بسیار اتفاق می‌افتد که فردی منأفع خودرا 
فدای منافع نجمع می‌کند: عقیفان؛ مورچه‌های 
درازپا که در مقایر و خرابه باشد. (منتهی 
الارب). شیقتبان. طثرح. طبرج. (منتهی 
الارب). نمل. (متهی الارب) (دهار). نطة. 
قردوع. دسم. ذر. دبی [ذبا] .قمل, دمة. 
دسمة. دنمة. دنامة: عقفان؛ جد مورچه‌های 
سرخ. دعاع؛ مورچه‌های سیاه‌بازو. دعبوب؛ 
مورچه‌ای است سیاه. دعابه و دبدب؛ رفتار 
مورچه درازیای. رمة. موق؛ مورچَ پردار. 
سصم؛ حبی, جبی؛ مورچهُ سرخ. عجروف؛ 
مورچه درازپا تیزرو. نحاة؛ مورچه ریسزه, 


مورچه 


منمول؛ طعام مورچه رسیده. علس؛ نوعی از 
مورچه. هبور؛ مورچة ریزه. اجمان؛ مورچة 
بسن اراد آن چاه استمه 
(دستورالاخوان): 
پی مورچه بر پلاس سیاه 
شب تیره دیدی دو فرسنگ راه. 
فردوسی. 
دشمن خواجه به بال و پر مفرور مباد 
که‌هلا ک و اجل مورچه بال و پر اوست. 
قرخی. 
آفرین بر مرکبی کو بشنود در نیمه شب 
بانگ پای مورچه از زیر چاه شصت باز. 
منوچهری. 
لوطیکان چون رده مورچه 
پیش یکی و دگری بر اثر. سوزنی. 
او خواندم به سخرء سلیمان ملک شعر 


مورچه. ۲۱۷۶۹ 


من جان به صدق مورچة خوان شتاسمش. 
خاقانی. 
بینی از اژدهادلان صف‌زدگان چو مع رکه 
خانة مورچه شده چرخ ورای معرکه. 
خاقانی 
تجمل است حسود ترا دلیل فا 
چنان که مورچه را پر بود نشان هلا ک. 
عبدالواسع جبلی. 
به دست عشق چه شیر سیه چه مورچه‌ای 
به دام هجر چه باز سفید و چه مگسی. 
سعدی. 
-مثل مورچه؛ بسیار خرد. سخت ریز و 
خرد. (یادداشت مولف). 
- ||آزوقه و زاد و نوا و توشه گرد کننده. 
(امثال و حکم دهضدا). 
مورچذ سفید؛ موریانه, چوبخوارک. کرم 
چوبخواره. (یادداکت مولف). و رجوع به 
موریانه شود: تا این مورچة سفید پیامد و مر 
عصا را بخورد. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی), 
||عد؛ کثیر. (امثال و حکم دهخداا.مثل مور و 
ملخ. | خط نورستة زیبایان. خط سبز خوبان, 
(از یادداشت مولف)؛ 
سوال کردم و گفتم جمال و حسن ترا 
چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده‌ست. 
سعدی ( گلستان): 
چون مورچه از عارض رنگین کدام خوبان 
روییده است. ( کتاپ المعارف). 
مورچة خط؛ کنایه است از خط نورستذ 
خوبان. (از یادداشت مولف)؛ 
ای مورچة خط بدمیدی آخر 
برگردمهش خط بکشیدی آخر. عطار. 
مورچه عنبرین؛ ریش نورستذ خوبان. 
(ناظم الاطیاء). کنایه از خط خوبان و نوخطان 
است. (برهان) (آنندراج). 
مورچه مشکین‌پر؛ کنایه است از خط 
نورستة خوبان. (از یادداشت مژلف)؛ 
سپه آورد خطت مورچة مشکین‌پر 
تا تو از مطلکت حسن شوی عزل‌پذیر. 
سوزنی. 
|شبه سفید. ودع. ودعة. شبه سپید خرد. 
منقاف خرد و سپید. شبه سفید است که از دریا 
برآرند و شکاف آن همچون شکاف هس 
خرما باشد و به هندی کوری گویند و دنم 
چشمزخم را بر گردن کودکان آويزند. مهره. 
(یادداشت مولف). ببین و بترک (در تداول 
عامه). میقب؛ مهره‌ای که مورچه خوانندش, 
(منتهی الارب). ودعة؛ شبه سپید که از دریا 
برآرند... و به فارسی مورچه خوانند. (سنتهی 
الارب). ||موریانه. (ناظم الاطیاء). زنگ که 
در ذات آهن دررود. (غیاث) (آنندراج)؛ 
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۰ مورچه‌بندی. 


موریانه را نیز گویند و آن زنگاری باشد که در 
تیغ و آینه و فولاد و امثال آن افد. (برهان). 
|| جوهر شمشیر و خنجر و کارد. مور. 
مورچ4 شمشیر (خنجر یا تیع)؛ پرند و آب 
آن. ذری‌السیف. (یادداشت مولف). جوهر 
آن کو گهر مدح تو بر تیغ زبان راند 
چون مورچذ تیغ نشیند به گهر بر. 
سیف‌اسفرنگی. 
ماهچه توغ او قلمة گردون گشاد 
مورچ تیغ او ملک سلیمان گرفت. خاقانی. 
آن جهانگیر که شهرینی جان بدخواه 
گاه‌هیجا خورش مورچة خنجر کرد. 
امیرخرو دهلوی. 
| کین سیاه کوچک. ||مرد حقیر و ضعیف و 
نحیف. (ناظم الاطباء). کنایه از کی که به 
غایت ضیف و نحیف و حقیر باشد. (برهان), 
مثل مور, رجوع به ترکیبات مور شود. 
مورچه‌بندی. (ج /ج ت)] (حسامص 
مسرکب) قلعه‌بندی و حصاربندی. (ناظم 
الاطباء)۲. 
مورچه‌پاء اج /ج)(ص مرکب) مورچه‌پی 
مورچپه, ریشی با مویهای کوتاه چسون پای 
مورچه. (بادداشت مولف). و رجوع به 
مورچه‌پی شود. 
مورچهپی. اج /ج پچ /پ] (ص مرکب) 
ریش از بیخ زده, (ناظم الاطباء). مورچپه, 
مورچه‌په. شکلی از اشکال ریش. ریشی با 
مویهای کوتاه چون پای مورچه. ریش کوتاه 
و به اندازة پای مورچه بر گرد رخسار. ریش 
که‌اندکی برجای مانده و مازاد زده شده باشد. 
ریش کوتاه که همه موی آن به بالای پی 
موری باشد. (یادداشت مولف). 
مورچه‌پی زدن؛ چیدن ریش از بیخ. (ناظم 
الاطباء) (برهان). موی ریش را به باندی پی 
مور بر رخار باقی گذاردن و مازاد آن را به 
مقراض چیدن. چیدن موی ریش از بیخ به 
مقراض. (انندراج). ماشین کردن ریش. با 
ماشین زدن ریش: 


آورد به شکر لبش مورچه پی 
جز مورچه‌پی‌زدن علاجیش نماند. 

ظهوری ترشیزی, 
و رجوع به مورچپه شود 


مورچه‌خانه. [ج /ج نْ /ن] (مرکب) 
خانه مورچه. لانه مورچه. لانه صور. (از 
یادداشت مولف)؛ چنانکه مورچه با دانه 
چنگال سخت کرده باشد اندرونت از دیوان 
همچون مورچه‌خانه... شده است. ( کتاب 
المعارف). و رجوع به مورچه و مور شود. 

مورچه‌خوار. [ج /ج خوا /خاا ( 
مرکب) جائورک طاس لفزنده. صاحب طاس 
لغزنده. (یادداشت مژلف). || پست‌انداری است 


از راستة بی‌دندانان که دارای زبانی طویل و 
کرمی‌شکل و پوز؛ باریک و دراز می‌باشد و 
محصرا از مورچه تغذیه می‌کند. دندان ندارد 
ولی با زبان چسبندء خود مورچه‌ها را از لانه 
برمی‌آورد و می‌بلمد. در امریکای جنوبی 
بیشتر پیدا می‌شود و جثه‌اش بزرگ است و از 
سر تا دمش بالغ بر دو گز می‌شود و دارای دمی 
دراز و پرموست. 

مورچه خورت. (ج خر] (!خ) از دیه‌های 
اسپاهان در بلوک برخوار, نار راه قسم و 
اصفهان میان برج ونداد و کاروانسرای 
نادرشاه. در ۲۶۳ هزارگزی تهران. (یادداشت 
ملف). قصبه‌ای از دهستان برخوار, بخش 
حومةٌ شهرستان اصنفهان واقع در پنجاه 
هزارگزی شمال اصفهان, سبر راه تهران به 
اصفهان با ۲۶۲۸ تن سکنه در خاور آن قصبه 
دشت وسیمی است که جنگ معروف نادرشاه 
با اففانها در آنجا واقع شد و منجر به خکت 
افغانها گردید. 

مورچه‌سواری. (ج /چ س) (!مرکب) 
مورچه سواری. مورچه‌های درشت. قسمی 
مورچ4 درشت درازپای که تیز دود. 

سمل وس دائم‌الح ركة. 
بی‌سکون. (یادداشت مولف 

-مثل وچ راز 7 رفتن؛ دائم در 
حرکت بودن, به تتدی حرکت کردن. 

مورچه گیر. [ج /ج] (نف مرکب) که 
مورچه را بگیرد. که شکار مورچه کند. 
مورچه‌خوار. رجوع به مورچه‌خوار در معنی 
دوم شود. ||(| مرکب) حشره‌ای است " از 
راستةٌ رگ‌بالان شبیه سنجاقک با چهار بال که 
در روی زمینهای شنی یا خاکی حفرة 
قیف‌مانندی برای خود می‌سازد که جداری 
صاف و لفزنده دارد و بدان جهت به نام «طاس 
لغزنده» موسوم است. حشرات به سیب 
لغزندگی در لاه او سی‌افتند و نمی‌توانند 
برآیند و در اين موقع مورچه گیراز کمین 
برمی‌آید و قدری خاک روی حشره محبوس 
می‌ریزد و با آروارة قوی خود او را می‌گیرد و 
به درون لانه می‌برد و سورد تغذیه قرار 
می‌دهد. جانور طاس لفزنده. 

مورچهل. [د] (() بادزنی که از پر طاوس 
برای پرانیدن مس سازند. |آلت سویی که 
بدان لباس‌ها را پا ک کنند. (ناظم الاطباء). 
مورچه‌ناکك. اج /ج ] (ص مرکب) پر از 
مسورچه و دارای مورچه بسیار. (ناظم 
الاطباء). جای پرمورچه. آن جای که مورچه 
قراوان دارد. (یادداشت مولف: تملهةه ؛ زمین 


مورچه‌نا ک.ارض مدبیة؛ زمینی مورچهنا ک. 


(منتهی الارب). و رجوع به مورچه شود. 
مورچی. ((خ) دهی است از دهتان خالصه 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 


مورخ. 
۳ هزارگزی شمال باختر کرمانشاهان با 
۳ تن سکنه. آب آن از سراب نیلوفر و راء 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج۵), 
مورحرص. (ح] (ص سرکب) حریص 
همانند مور, با آزمندی مور. آزمند مانند مور. 
حریص»۰ + آن مورحرصان مارسیرت حبات 
حیات آثار قوم به هر راه تابه مجره 
می‌جستد. (نفتة‌المصدور). 
مورحوصله. (ح م ل /ل] (ص مرکب) 
که شکیبایی و بردباری مور را دارد. که 
حوصله مور دارد. که سانند مور صبور و 
بردبار است* 
با آنکه مورحوصله و دیوگوهرم 
هم مرغ او شوم که سلیمان شناسمش. 
خاقانی. 
مورخ. (م ءزز](ع ص) مَسورٌخ. دارای 
تاریخ و تاریخ نوشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مورخ شود. 
مورخ. [م زر ] (ع ص) سورخ. نویسندة 
تاریخ. (سنتهی الارب). تاریخ نوینده. 
(یادداشت مولف). ,و رجوع به مورخ شود. 
مورخ. (مْوَر ز)(ع ص) م‌ورخ. دارای 
تساریخ و تاریخ نوشته. (ناظم | الاطباء), 
تاریخ‌دار, دارای تاریخ, که تاریخ آن نوشته 
شده باشد. تعین زمان و هنگام شده و دارای 
تاريخ, (ناظم الاطباء): مورن به تاریخ پنجم 
صفر ۱۳۲۰ ه.ق.(یادداشت مولف). 
مورخ به؛ از زمان. به تاریغ : صورخ به 
چهارم شعبان ۱۳۵۱ (از یادداشت مولف). 
- مورخ گشتن؛ تاریخ یافتن, بدان تاربخ 
مخصوص شدن. تاریخی و با تاریخغ شدن: 
روزئامة شاهی به تاریخ اين پادشاه سورخ 
گشته‌است. (سندبادنامه ص 4). 
مورخ. رز ر] (ع ص) مورخ. نویسندة 
تاریخ. (منتهی الارب). تاریخ نویسنده. (ناظم 
الاطباه) (از آنندراج). ا|آن که تاریغ 
می‌گذارد نامه و کتاب را (ناظم الاطیاء). || آن 
که علم تاریخ می‌داند و آن که سی‌نویسد 
تاریخ گذشته راء اخبارنویس تاریخ‌نویس, 
تاریخ‌دان. آن که تعین می‌کند زمان هر واقعه 
را. اناظم الاطباء). اخباری. (یادداشت 
مولف). گزارشگر. (یادداشت مولف)؛ از آنجا 
معلوم می‌شود که سخنوران و مورخان مهتر و 
بهت... (جامعالسواریخ رشیدی). 
مورخ. [رٍ](ع ص) فسروهشته گرداننده 
خمیر, (منتهی الارب) (آنندراج). آن که 
فروهشته و نرم میکند خمیر راء (ناظم 


۱-چین است در ناظم الاطباء: اما ظاهراً 
«مررچال‌بندی» باشد. 
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اند 


لاطباء). 
مورخانه. (ن /ن ] ([مرکب) مور سیاه 
کوچک.(ناظم الاطباء). || خانة مور. لانة 
مور. 
- ره مورخانه؛ راه ماتدی که موران به خط 
سیم در پی یکدیگر از آنجا یه لاه 
می‌روند : 
گرنسج عنکبوت و ره مورخانه نیست 
هرگه که بنگری به میان و کران تیم 
اشکال پای مور و نشان پر مگس 
پیدا چراست بر رخ چون ضیمران تیغ. _ 
از تا‌لمتر). 
||موریانه. (ناظم الاطباء). و رجوع به موریائه 
شود. 
مورخانه. (م وَز رن /ن] (ص نسبی» ق‌ 
مرکب) ه مچون مورخان, بر روش 
تاریخ‌دانان. 
مورخط. (خ] (! مرکب) کنایه از ریش 
نودمیده و سیاه است: 
بی غریب افتاده است آن مورخط گرد رخت 
گرچه تبود در نگارستان خط مشکین غریب. 
حافظ. 
موزخوار. [خوا /خا] انف مرکب. | 
مرکپ) مورخوارنده. مورخورنده. آنکه سور 
را بخورد. (از یادداشت مولف). ||جانورک 
طاس لغزنده. صاحب طاس لغزنده. 
(یادداشت مولف). مورچه گیر. || مورچه خوار. 
رجوع به مورچه‌خوار شود. ||(نمف مرکب) 
مورخور. که مور آن را بخورد. که خورا ک و 
طعمة مور است. (از یادداشت مولف): 
به مور آن دهد کو بود مورخوار 
دهد پیل را طعمة پیلوار. نظامی. 
مورخه. () و رز خ 7( ع. صا 
مورخة. مونث مورخ. (یادداشت مولف. 
تاریخ‌نوشته و تعین تاریخ شده. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به مورخ شود. 
موود. ()۲ درختی هميشه سبز و دارای 
برگی خوشبو و گلی سپید کوچک و خوشبو 
که‌به تازی آس گویند. از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیر: ی). رند. (منتهی الارب). درختی 
است که برگ آن به تغایت سبز باشد و به سیب 
سبزی آن را به زاف خوبان نسیت داد‌اند. و 
آن را در عسربی آس گسویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (از برهان) (از غیاث). آس, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ریحان. (تذکره داود ضریر 
انطا کی).اسم فارسی آس است. (تحفة حکیم 
مسومن). درختچه‌ای است زیسبا از رده 
دولیه‌ایهای جدا گلیرگ که سردستة تیر؛ 
خاصی به نام موردها می‌باشد و در جنگلهای 
بحرالروم و شمال اییران فراوان است و در 
اطراف شیراز و بلوچستان و یزد و اصفهان و 
رودبار منجیل نیز می‌روید و به عنوان درخت 


زینتی در باغها کاشته می‌شود. برگهایش 
صاف و شفاف و سیز و معطر است و در 
داروها به کار رود. در حدود ۶۰ گونه از آن 
شناخته شده است. میوة خشک شده آن را 
آس‌دانه نامند و چوب آن را در منبت‌کاری و 
دیگر صنعتهای ظریف به کار سی‌برند: زند. 
مار اشعار قاط فتن: مرسیی هی 
فطی. عمر. قنطوس. میرسین. مورت. 
(یادداشت مولف): 
گل صدبرگ و مشک و عنبر و سیب 
یاسمین سپید و مورد بزیب. رودکی. 
آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 
مر مراگفتا به بازی مورد و انجیر و کلوخ؟. 

۲ رودکی. 
مورد به جای سوسن امد باز 
می به جای ارغوان آمد. رودکی. 
چون مورد بود سبز گهی موی من همه 
دردا که برنشت بر آن موی سبز بشم. 


فرالاوی. 
تا مورد سبز باشد چون زمرد 
تا لاله سرخ باشد چون مرجان. . فرخی. 
همچو زلف نیکوان مورد گیسو تاپ خورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 

فرخی. 

سرو بالادار در پهلوی مورد 
چون درازی در کنار کوتهی. ‏ منوچهری. 


نرگس همی در باغ در چون صورتی در سیم و زر 
وان شاخه‌های مورد تر چون گیسوی پرعالید. 
منوچهری. 
از دم طاوس نر ماهی سر بر زده‌ست 
دستگلی موردتر گوبی بر پر زده‌ست. 
منوچهری, 
لاله را با می عوض کن سیب را با نسترن 
سر را با گل بدل کن مورد را با ضیمران, 
2 مختاری. 
و رجوع به جنگل‌شناسی ج۱ ص۲۶۸ و ج ۲ 
ص۳۵ و ۱۳۱ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص۲۳۲ و يشتها ج۱ ص۴۵ و ۱۶۰ و ۱۶۲ 
شود. 
- مورد بری؛ مورد اسپرم. رجوع به ماد 
مورد اسپرم شود. 
77 مورد رومی؛ اسپرم. مورد پبری. مورد 
صحرایی. رجوع به ماد؛ مورد اسپرم شود. 
- مورد صحرایی؛ مورد اسپرم. مورد بری: 
مورد رومی. رجوع به مادة مورد اسپرم شود. 
-مثل مورد؛ بسیار سبز. 
|| زاف معشوق. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). |مهر و نگین. (بر‌هان) (از 
جهانگیری) (از آتندراج) (ناظم الاطباء). 
مورد. [ع رٍ ] (ع!) راه و طریقه و محل ورود. 
اناظم الاطباء) را (انجمن آرا)؛ (انتدراج) 
(متهی الارب). |ارء آب. (دهار؛ رامآب. چ. 


مورد. ۱۳۱۳۷ 


موارد. (مهذب الاسماء). آبخور. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). آبخورد. ج. موارد. (ناظم 
الاطباء). جای آب خوردن مردم و بهایم در 
صحرا. ابخورد. (غیاث). ابش‌خور. مضرب. 
مشرع. ورد. منهل. شريعة, (یادداشت مولف). 
||(مص) گاهی مصدر میمی به معنی ورود 
است. (از غیاث): چون امام ابوالطیب به دیار 
ترک رسید یه مورد او اهتراز و ارتیاح نمودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۷). ||(() جای 
آمدن و محل ورود و محل فرود آمدن. (ناظم 
الاطباء. مسحل فرود آمسدن. (غیات) 
(آتدراج), ||به معنی زمان یا مکان ورود که 
بعضیها به ضم میم می‌خوانند به فتح میم است 
مانند موعد. (نشرية دانشکده؛ ادییات تبریز). 
||درآمد و مدخل و راه و طریق و جای و محل 
و مقام.(ناظم الاطباه)/ 

- بی‌مورد؛ بیجاء بهوده. بی‌جهت. بی‌سبب. 
نایجا. (از یادداشت مولف). 

جح در مسورد؛ درب‌ارة, در خصوص. در 
موضوع: درمورد فلان کار با فلانی تماس 
گرفتم.(از یادداشت مولف). 
مورد. (موَزر](ع ص) گسلگون و 
سرخرنگ. مشابه به گل. (غیاث). به رنگ گل. 
گلرنگ.گلی. سرخ گلگون. وردی. ورد 
مورد. (یادداشت مژلف). قمیص مورد؛ قمیص 
گارنگ. جامة گلرنگ. (آنندراج) اناظم 
الاطباء). سورد؛ جامة گلرنگ و آن دون 
مصرح است. (از منتهی الارب): 
نورد بودم تأ ورد من مورد بود 

برای ورد مرا ترک من همی پرورد. 
برگ گل مورد بشکنت؛ُ طری 

چون روی دلربای من آن ماه سعتری. 


کسایی. 


منوچهری. 
گل‌مورد گشته است چشم من ز سهر 
ز آتش دلم از گل همی گلاب کنند. 
مسعو دسعل. 
ز کوهسار سحرگه چو صبح صادق تافت 
گل مورد بگشاد چشم خویش از خواب. 
مسعودسئل. 
گل‌مورد خندان دو دیده بگشاده 
دو طبع مختلقش داده فعل باد و سحاپ. 
مسعودسعد. 
اگرچه موارد راحات به جراحات ضمیر مکدر 
بود و چهر: مورد آمال به خدشات احوال 
احداث مفیر... (تفثةالمصدور). 


مورد کردن؛ سرخ کردن. گلگون‌کردن. 


1 ۰. 1۳ 

(پهلری) ۲0۲ (فرانوی) ۷۸۷۸۵ - 2 

۳-مورد < آس +انجیر تین +کلوخ <مدر 

(آس + تین +مدر). مراد آنکه آستین فدر و پاره 
مکن. (یادداشت مژلف). 


۲ مورد. 
گلرنگ‌کردن: 


وز بهر آنکه روی بود سرخ خوبتر 
گلار روی خویش مورد کند همی. 
منوچهری. 

7 ورد مورد؛ گل سرخ گل سحمدی 
سرخرنگ: 
وقت بهار است و وقت ورد مورد 
کش یت جرج نع وزیا 

مورد. ((خ) دهی است از دهستان دهدز 
بخش دهدز شهرستان اهواز داقع در ۲۴ 
هزارگزی جتوب باختری دهدز با ۱۵۰ تن 
جمیت آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ابران ج۶). 

موردان. ((ج) دهسی است از دهستان 
گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان جیرفت 

. واقع در ۶۵ هزارگزی شمال باختری کهنوج با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخاله و چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج۸. 

موردانه. ان /ن ] (! مرکب) مورددانه. تخم 
نوعی از مازریون را گوبند. (ناظالاطام) 
کرم‌دانه. (بادداشت مژلف). حب‌آلاس. 
(ذخیره خوارزمشاهی). تخم نوعی از 
مازریون است که آن را کرم‌دانه هم می‌گویند. 
(آنتدراج) (یرهان). و رجوع به مورددانه شود. 

مورد آسپرم. لاب َ](۱مرکب) نوعی از 
ریحان که یک برگ آن مانند برگ مورد است. 
(ناظم الاطباء). آس بری است و گویند اسم 
پارسی اذخر است. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(تحفة حکیم ممن). نام نوعی از ریحان است 
که‌برگ آن به برگ مورد ماد و بعضی گویند 
مورد صحرایی است و بعضی دیگر گویند 
مورد رومی است. یو کردن و خوردن آن 
رطوبات دماغی را نافع باشد. (برهان, 
خیزران بلدی, مورد بیابانی. آس بری. مورد 
اسفرم. مورد صحرایی. قف وانظر. (یادداشت 
مولف). مورد بری است و نیکوترین آن رومی 
بود و طبیعت آن گرم و خشک است و صرع را 
نیکو بود مقوی معده و جگر بود و صداع و 
رطوبات دماغ را نافع بود چون به خود 
برگیرند کرم را بکشد.(اختیارات بدیعی). و 
رجوع به مورد شود. 

مورد اسفرم. [ا تَ ز] ([مسرکب) سورد 
اسپرم. بش پری. (یادداشت مولف). رجوع به 
مورد اسپرم شود. 

مورد افسرج. (آش زر /ر ] (!مرکب) مورد 
افشره. (یادداشت مولف). رب الاص. رجوع 
به مورد و مورد افشره و نیز رجوع به 
رب‌الاس ذیل (رب) شود. 

مورد افشره. (آش ز /ر) (۱مرکب) مورد 
اقشرج. رب الاس. (تذکرة ابن‌بیطار). رجوع 
به ماد قبل شود. 


مورددانه. [ن /ن ] ([مرکب) موردانه. تخم 
نوعی از مازریون را گویند. (ناظم الاطباء), 
تالا (ذخیره خوارزمشاهی). و رجوع 
به موردانه شود. 
موردران. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
فتح‌آباد بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری بافت با ۱۵۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه و رام آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج‌۸ا. 
موردزار. (( مکب) مورستان. آنجایی که 
مورد بسیار روید در آن. (از یادداشت مولف). 
||مجازا به معنی سر و روی به مناسبت موی 
زلف و محاسن که سیاه باشد. (یادداشت 
مولف)؛ 
ای دریفا که موردزار مرا 
نا گهان بازخورد برف وغیش. کایی. 
موردستان. [د) (|سرکب) جایی که 
درخت مورد در آن زیاد باشد. موردزار. 
موردستان. [د] ((خ) دهی است مرکز 
دهستان موردستان بخش بشرویةُ شهرستان 
فردوس واقع در ۱۵ هزارگزی باختری 
بشرویه با ۷۵ تن سکنه. اب آن از قنات و راه 
آن مائین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩4.‏ 
موردستان. [د] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش بشروية شهرستان فردوس 
که‌از طرف شمال و خاور به دهستان ورقه از 
جنوب به دهستان ارسک محدود است. 
موقعیت آن کوهستانی و قسمتی جلگه است. 
موردستان از چهار آبادی تشکیل شده و 
سکنة آن جمعاً ۳۴۵ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
موردستان. [د ] (اخ) نام محله‌ای است به 
شهر شیراز مسعروف و مشهور. (انجمن آرا) 
(آنندرا اج)ء 
موردکت. اد] ((خ) دهی است از دهستان 
نودان بخش کوهمره نودان شهرستان کازرون 
واقع در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری نودان پا 
۰۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه ان 
ماشین‌رو است. صعدن سنگ گچ دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). 
موردکت. [د] ((ع) دهی است از دهستان 
کوهک بخش کوهک شهرستان جهرم واقع 
در ۰ هزارگزی خاور جهرم با ۲۲۹ تن 
سکه. اب آن از چشمه و راه آن سالرو است. 
(از فر هنگ جفرافیانی ایران ج ۷). و رجوع به 
مورد شود. 
مورد گیسو. (ص مرکب) آن که گیسوان 
وی مانند مورد خوش‌بو باشد. (ناظم الاطباء). 
مورده. [م رٍ د] (ع لا راه. (منتهی الارب) 
(آتندراج). شاراه. (تاظم الاطیاه). || آبخور. 


مورز. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و 
رجوع به مورد شود. ||مهلکه. (اقرب الموارد) 
(المتجد). 

موردهن. [د ه] (اخ) دصمسی اسست از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقم در ۱ هزارگزی خاور بیرجند با 
۴ تن سکنه. اپ آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایزان 
ج‌ 4 

موزدی. (ص نبی) منسوب به مورد. به 
رنگ مورد. سبز همچون مورد. (از یادداخت 
موّلف). و رجوع به مورد شود: 

برک را از کلاه موردی همواره سرسبزی است 
میان بند کتان دارد ز صوف سبزه فیروزی. 

نظام قاری. 

موردی. ((ج) دی است از دهستان 
نوبندگان بخش مرکزی شهرستان فسا واقم در 
۰هزارگزی خاور فسا با ۱۲۱ تن سکنه. آب 
آن از قسنات و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

موردین. ((خ) دهی است از دهستان پاریز 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ۶۵ 
هزارگزی شمال سعیدآباد با ۱۰۰ تن جمعیت. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌ها. 

مورد بها. () (اصطلاح گیاشناسی) تبرة 
موردیها درخت يا درختچه‌هایی هستند با 
برگهای متقابل و بی‌دمبرگ و گلهای پنج یا 
چهار قسمتی و ک اسبرگهای ضخم و 
گلبرگهای نازک و پرچمهای بیار. تخمدان 
آنها که کاملاً در زیر ک‌اسیرگها قرار گرفته 
دارای دو یا چند خانه است و در هر خانه دو 
یا چندین تخمک است. میوهُ آنها بد صورت 
سته یا انار است. انواع عمدة آن عبارت است 
از: ۱ -مورد که میوه‌اش آس‌دانه نامیده 
می‌شود. ۲ -اکالپتوس" که از درختان 
مناطق گرم استرالبایی و دارای دمبرگهای 
معطر است. میخک که غنچه‌های ناشکفتة آن 
شبیه به میخ است و به نام مسیخک در ادوية 
خورا کی به کار می‌رود. (اين میخک را با گل 
میخک نباید اشتباء کرد). گل‌آویز آ زینتی و 
رنگ قرمز مخصوص دارد و گل ساعت؟. (از 

" گیاه‌شناسی گلگلاب صص ۲۶۱-۲۶۲), و 
رجوع به مورد شود. 

مورز. [رَ] ((ج) دی است از دهستان 
یازفت بخش اردل شهرستان شهرکرد واقع در 
۴ هزارگزی باختر اردل با ۱۵۴ تن سکنند. 


اب آن از چپشحه و راه آن سالرو است. دژ 


(فراننوی) مه۵ه‌ها/۱/۷ - 1 
.عنام هن - 2 


3 - ۵۰ 4 - 2۵ 


مزرس. 
قدیمی به تام قلعه‌محمد دارد. اهالی به اطراف 
ایبزه و مالامیر و مب‌جدسلیمان قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱۰). 
مورس. [مءزر] (ع ص) کار و خدمت 
گیرنده از کسی. (آنندراج). || آن که از کی 
طلبکار است و خدمت میکند. (ناظم الاطباء). 
[آن که کشاورز گشته باشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
مورس. (ر ] (ع ص) نمت فاعلی از ایراس. 
(مخهی الارب). ||وارس. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب, سادة ورس). و رجوع به 
ایراس و وارس شود. |[درخت برگ آورنده. 
|اجای اسپرکنا ک.(آنندراج) (از منتهی 
الارب). 
مورس. [مْ وَز ر)(ع ص) نمت مفعولی از 
تسوریس. مورسة. ببه ورس‌رنگ کرده. 
(یادداشت مولف). رنگ شده به گیاه ورس. 
(ناظم الاطباء). به ورس رنگ کرده, (از متهی 
الارب. ماده ورس). جام رنگ کرده به 
ورس. . (آنندراج)؛ 
مورسارج. (ر] (سرب. | مرکب) معرب 
مورسرک. رأس‌النملة. (بادداشت مولف). 
آفتی که در چشم پدید آید: نتوی عنبیه چهار 
نوع است و سیب هر چبهار جسراحت عتبیه 
باشد به سبب قرحه یا سببی از اسباب بادیه. و 
اين نتو را نام عام مورسارج است لیکن 
نزدیک اهل صنعت هر نوعی را نامی است 
خاصه. اما نوع نخستین چنان باشد که طبقة 
قرنیه را آفتی رسد و بشک‌افد و عنبیه از آن 
شکاف براید و مقدار برامدن او نژدیک باشد 
همچون سر مورچه, و بدین سیب او را 
رآس‌التمله گویند. و هرگاه که نگاه کند پندارد 
که‌بثره است و فرق میان بثره و رآس‌التمله آن 
است که تامل کند تا لون چشم | کحل است» 
اگرازرق, گر اشهل است و نیز تأمل کند تا 
سیاهی چشم کوژ گشته است و گردی او از 
نهاد خود بگردیده است یا کوچکتر شده است 
گرنها گرکوچکتر شده است و شکل گردی او 
از نهاد خود بگردیده است نشان رأس‌المله 
است بثره نیست... (ذخیره خوارزمشاهی در 
بیماریهای چشم) (از نس خطی لفت‌نامه و 
ص ۳۵۹ چاپی). و رجوع به مورسرج شود. 
مورستان. (ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کیوی بخش سنجبد شهرستان خلخال. وافع 
در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری سنجبد با 
۴ تن سکنه. آب آن از چشمه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 
مورستانه. [ر ن] ((خ) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع در ۴۴ هزارگزی شمال یاختری زنجان با 
۷۵ تن سکنه. اب ان از رودخانة چال و راه 


آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۲). 
موزسوج. [سش ر] (م‌عرب. | مسرکب) 
مورسارج. مورسرک. معرب مورسره و آن 
خروج طِقة عتبیه است و آن ابتدا به قدر سر 
صور باشد. (اتندراج) (غیاث). سعرب 
مورسرک. مورسارج. مورسره. خروج طبقهً 
عنبیه است آن گاه که به اندازُ سر موری قرنیه 
بشکافد به قرحه‌ای یا بثره‌ای یا جراحتی که بر 
آن وارد آید. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مورسارج شود. 
مورسرکت. آس ز] ([ مرکب) مورسره, 
مورسرج. میورسارج. ایادداشت مولف). 
رجوع به مورسارج و مورسرج شود. 
مورسطس. [] (اخ) مورطس. (یادداشت 
مولف). رجوع به مورطس شود. 
مورسور. ((ج) دهی است از دهستان جانکی 
بخش لردگان شهرستان شهرکرد واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختر لردگان با ۲ تن 
سکنه, آپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۱۰), 
مورسة. (م ور س] (ع ص) تأز 
مسورس. رنگ‌شده به گیاه ورس. ۳۳7 
الاطباء). و رجوع به مورس شود. 
مورسی. (اخ) مورئیا. ناجیه‌ای در جنوب 
شرقی اسپانیا به مساحت ۲۶۱۷۷ کیلومتر 
مربع که ۱۱۷۱۵۰۰ تن جمعیت دارد. در کنار 
دریای مدیترانه واقع است و از دو ایالت 
مورسی و الباست تشکیل شده است. در قرن 
هشتم میلادی به دست اعراب ملمان افتاد و 
در قرن یازدهم به صورت کشور مستقل 
مورئیا درآمد. در نیمه قرن سیزدهم تابع 
کاستیل بود و سرانجام در سال ۱۳۶۶ م. 
ضمیمة آن شد. 
مورسی. ((ج) شهر مرکزی ایالت مورسی 
که در جنوب شرقی اسپانیا بر رود سگورا 
واقم است و ۲۴۹۷۹۰ تن سکنه دارد. 
مورسین همرس. [ن وم زَ] (مرکب)۲ 
اس بستانی. مورد بستاتی. (یادداشت مولف). 
مزرش. مرا (ع ص) نعت فاعلی از 
تأریش. آن که آتش برمی‌افروزد. (ناظم 
الاطیاء). برافروزندة آتش. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[آن که در میان مردم ببدی 
می‌افکند. (ناظم الاطباء). بدی افکننده میا 
قوم. (آندراج). |آن که سیب برانگیختن 
جنگ می‌گردد. (ناظم الاطباء). برانگیزاندة 
جنگ. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
موزرش. [ر) () مهرة کوچک و ریزه که 
زنان به رشته کشیده و از آن دست‌بند و 
گردن‌بندسازند و یه تازی خرز گوید. (از 
برهان) (تاظم الاطیاء) مهرهٌ ریز که رشحه کنند 
و زنان در ست و گردن کنند. (انجمی آرا) 


مژرط. ۲۱۷۷۳ 


(آتندراج). خرزه. مهره» شخلیه, مورش گرید. 
یادداشت مولف): جوسقی بن کرده است مقل 
مناره‌ای درازی آن سی‌گز و بر سر آن شزه‌ای 
نشاند» است و بر سر آن دو مورش آویخته 
است که یکی منع برق و سرما می‌کند و یکی 
منع بادها. (ترجمه تاریخ قم ص ۶۷ا, 
مورش سیمین؛ مهرة نقره گین شبیه به 
مروارید. (ناظ الاطباء), 

|جایی در پهلوی دکان که در آن متاع و کالا 
را برای فروش عرضه می‌کنند. | صفه برای 
نشتن که از سطح زمین اندکی بلندتر باشد 
خصوصاً در حیاط بیرونی. سکوی دکان, 
صفه که ببر آن نشینند. ||مهره‌های پشت. 
(ناظ الاطبا). 

مورشک. [رٍ] 0 صورچهه در اصطلاح 
محلی خراسان لخصوصاً اباد)؛ (یادداشت 
محمد پروین گابادی). رجوع به مورچه 
شود. 

مورشکت. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین ولایت بسخش حسومة شسهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲ هزارگزی خاوری 
تربت با ۳۷۶ تن سکنه. اب آن از قنات و 
رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 

مورشهیدان. [ش] (اخ) نام کوهی است 
که خط مرزی ایران و ترکیه از آن می‌گذرد. 
(یادداشت مولف). از کوههای مغرب ایران در 
آذربایجان نزدیک مرز ایران و ترکیه و 
نزدیک شهر چای (شهررود) که مرتفع‌ترین 
قلع آن ۴ رز ارتفاع دارد. و رجوع به 
جفرافیای غرب اییران ص ۲۳ شود. 
مورصیقی. [] (مس‌عرب, ا) (اصطلاح 
پزشکی) به یونانی طرفاست. (تحفُ حکیم 
مومن). رجوع به طرفا شود. 

مرض. 1 ءز ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
تأریض. چراننده گیاه زمین و طلب‌کندة آن, 
(متعهی الارب). آنکه سب می‌شود چرانیدن 
جایی را. || انکه مسهیا سی‌شود برای 
روزه گرفتن. (ناظم الاطباء). نیت روزه کننده 
و آم اده‌شونده برای روزه. (آن ندراج), 
| آراسته کندء کلام. (از آنندراج) (از اقترب 
الموارد). 

مورض. [ر ] (ع ص) نمت فاعلی از ایراض. 
(از منتهی الارب. ماد ارض). میتلا گرداننده 
به مرض زکام. (از ذیل اقرب الموارد). 
مورط. [مء رٍ] (ع ص) جایی که درخت 
ارطی می‌روباند. (ناظم الاطباء). زمین 
برآورند؛ درخت ارطی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مورط. (آنندراج), 
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۴ مورط. 


مورط. (ر) (ع ص) زمین برآورنده درخت 
آرطی, (انندراج). رجوع به مورط شود. 

مورطس,. (] ((ج) از دانشمندان و 
موسیقی‌دانان یونانی که کتابهایش به عربی 
ترجمه شده و از آن جمله است: الارغتن 
الزمری و الارغن‌البوقی و کتاب دیگری در 
باب آلت مصوته‌ای که از شصت میل صدای 
آن شنيده شود. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۱۱۲). به نوشتة این‌ندیم او راست. 
کتاب الزمرالریحي. کتاب الدوالیب. 
آلتالزمرالبوقی, کتاب آلة مصوته تسمع علی 
ستین میلاء(لفهرست). 

مورع. [ر](ع ص) همران‌چه جدایبی 
می‌ندازد میان دو چیز. (ناظم الاطباء). مانع 
آیسنده میان دوچیز, (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

مورف. [م ءَر ر](ع ص) نعت فاعلی از 
تاریف. حد معین کننده در زمین و قسمت 
کننده.(از آنندراج». آنکه سنگ و یا علامت 
دیگری برای تقمیم زمین و تمین حد قرار 
می‌دهد. || آنکه گره می‌بندد ریسمان را. (ناظم 
الاطباء). آنکه گرء بربندد بر رسن. (از منتهی 
الارب). 

مورفولوژی. رمث ) افرانسوی, ۱4 
علمی که از ساختمان و شکل ظاهری ابدان 
موجودات زنده (اعم از جانوری و گیاهی) و 
غیر زنده (معدنی‌ها) بحث می‌کند. علمی که 
ساختمان و شکل خارجی موجودات را مورد 
مطالعه قرار میدهد بهمین جهت با در نظر 
گرفتن موجودات (اعم از زنده وغیرزنده) این 
علم رابه سه شعبه منقم مسازند: ۱- 
مورفولوژی جانوری "» علمی که ابدان و 
شکل ظاهری جانوارن را مورد مطالعه قسرار 
میدهد. ۲ - مورفولوژی گیاهی آ, علمی که 
اعضاء و ابدان و شکل ظاهری گیاهان را مورد 
بحث قرار میدهد. ۳ -مورفولوژی کانیها آء 
علمی که شکل ظاهری کانها را مورد مطالعه 
قرار میدهد. (از داثرة المعارف کید), 

مورق. (: ر](ع ص) مُوَرّق. بیداردارنده 
کسی را. (آنندراج) بیدار نگاهدارنده و 
بازدارنده از خواب. (ناظم الاطباء. و رجوع 
به مُوَرّقَ شود. 

مورق.(م ءز ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
تاریسق, مُوّرق. بیداردارنده کسی را. 
بیدارنگاهدارنده و بازدارنده از خواب. (ناظم 
الاطباء). 

مقرق. (م ءز 1 (ع ص) نسعت مفعولی از 
تارسق. بیدارداشته‌شده. (صنتهی الارب) 
(آنشدراج). بازداشته شده از خواب و بیدار 
نگاهداشته شده. (ناظم الاطباء). 

مورق. [ر ] (ع ص) درخت برگ برآورده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ایراق شود. |[سرد 


بسیارمال و بسیاردرم: رجل مورق. 
||شکاری بازگردنده بی‌صید. ||غازی 
بازگردنده بی‌عتیمت. ||جویندة بازگردنده 
بی‌نیل مقصود. (از منتهی الارب). 
مورق. [م ور ر] ((ج) اين مشمرخ عسجلی, 
مکی به ابوالسعتمر تابعی است. (از منتهی 
الارب). وی از محدثان و اخیار بود و سخنان 
نغز و کلمات قصار از او مانده. و از آن جمله 
است: درهنگام خشم سخنی نگفتم تا در حال 
رضا از آن پشیمان نشوم. مورق از ابی‌ذر و 
سلمان و جز آنها روایت داشت و در هنگام 
ولایت عمرین هبیره بر عراق درگذشت. (از 
صفةالضبقوة ج ۳ صص ۱۷۳ - ۱۷۵ 
مورقة. زر قَ](ع ص) نسبب افزونی و 
سرسبزی. (منتهی الارب). هرانچه سبب 
افزونی و سرسبزی باشد. گویند: السجارة 
مورقة للمال. (ناظم الاطباء). 
مورکت. (ءٍ] (ع ص) نازل‌شونده در 
ارا ک.(از منتهی الارب). انکه فرود می‌آید در 
زمین اراک‌ناک‌برای چرانیدن شتر. ج. 
مورکون؛ یقال: قوم مورکون. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطبای), 
موزکت. ام ءَز را (ع ص) نعت فاعلی از 
تاریک. پوشاننده و آراینده به اریکه. آتکه 
حجلة عروس را به اریکه و تحف زینت 
می‌دهد. (ازآنندراج) (تاظم لاطبا 
مورکك. ( ر](ع لا آن جای از پالان که 
سوار پای خود را در آن می‌گذارد. (ناظم 
الاطباء). جای پای داشتن را کب از پالان. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). مورکة. رجوع به 
مورکة شود. ||آن جای از پالان که سوار 
چون از سواری مانده و خسته شود پای خود 
را تا کرده در آنجا می‌گذارد. (ناظم الاطباء), 
ميرکة. (منتهی الارب؛. |[(ص) نعل مسورک؛ 
تعل بیرون یعنی نعل موزه. (متتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباع) و رجوع به مورکة 


شود. 

مورکك. [م رز ر] (ع ص) بس‌گناه. اناظم 
الاطباء) (آنندراج). یقال: انه لسورک فی‌الامر؛ 
ای لیس له ذنب. (منتهی الارب). 

موزکت. [رٍ](ع ص) آتکه وی را حسقی 
نباشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فلان مورک فی هذءالابل؛ فلان را 
حقی در این شتران نیست. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

موزکت. [ر] (( مصفر) مور خرد. مورچه. 
(یادداشت مولف). رجوع به مور و مورچه 
شود. 

مورکت. (رَ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش سمیرم بالای شهرستان شهرضا واقع در 
۷ هزارگزی جنوب سمیرم با ۲۵۰ تن سکته. 
آب آن از قتات و چشمه و راه آن ماشین‌رو 


مورگوئیه. 

است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). 
مورکان. ((خ) دی است از دهستان 
آیدغمشی بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۲۸ هسزارگزی جنوب باختر 
فلاورجان با ۱۳۶۳ تن سکنه. آب آن از قنات 
و زاینده‌رود و راه آن ماشین‌رو است. و در 
حدود ده باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
مورکة. [مز ز ک] (ع |) مس‌وراک, 
مورکتالرحل. (ناظم الاطاء).پیشگاه پالان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به سورا ک 
شود. ||بالشچة پالان که سوار زیر سرین نهد. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
مورکة. [م رک ] (ع !) صورک. رجوع به 
مورک شود. |[(ص) نعل مورکة. نعل مورک. 
نعل موروکة. نعل بیرون؛ یعنی نعل موزه. 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب). رجوع به 
مورک شود. 
مورکی. [َرَ] ((خ) دهسی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان سستی شهرستان 
کازرون وأتع در ٩‏ هزارگزی خاور فهلیان با 
۱ تن سکنه. آاب آن از رودخانهٌ فهلیان و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایرا آن ج ۷. 
مورگان. (2) ((خ)* زا ک‌ژان ماری دو 
مورگان (۱۹۲۴-۱۸۵۷ م.). بباستان‌شناس 
معروف فرانسوی که به ايران مسافرت کرد و 
موفق به کشفیات جالبی شد. از سال ۱۸۹۷م. 
تا ۱۹۰۷م. در شوش و دیگر نقاط خوزستان 
به کاوش پرداخت و آثار تاریخی و نفیس از 
ایران به پاریس برد. مورگان تألیفات بسیار 
دارد, از آن جمله است: ۱- سکه‌شناسی در 
ایسران باستان. ۲- مشرق‌زمین در مساقبل 
تاریخ. ۳- از شوش تا لوور. ۴- بشر ماقبل 
تار یخ. 

مورگز. گ] (نمف مرکب) گزید؛ مور, 
| طعامی که مور بر آن دراقاده بود. (دهار). 
مورگن. و رجوع به مورگن شود. 
موزگن. زگ ] اص مرکب) مورگز. طعامی 
مورگن. طعامی مور در آن افتاده. طعام 
منمول. (مهذب الاسماه). و رجوع به مورگز 
شود. 
مورگوئیه. (گ نی ي] ((ج) دهی است از 
دهتان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختری بافت با 
۵ تن سکنه. اب آن از قات و چشمه و راه 
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مورل‌نیاه. 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 


پرشکی) از سفردات پزشکی (ریشه‌هاء 
ایزومها, سوشها) و از تب سولاناسه است و 
قسمت قابل مصرف آن ساق گلدار و ماد 
موئر آن سولائین است. (از کارآموزی 
داروسازی ص ۲۱۱). 
مورم. مر را ص) رأس مژرم؛ سری 
که‌پاره‌های کل آن ستبز باشد. (منتهی الارب. 
ماد ارم (ناظم الاطیاء) (آنتدراج), اابیضة 
فراخ‌بالا. (آتدراج). مورمة. ||خود فراخبالا. 
(از منتهی الارب). 
مورم. (م ] (ع !) رویدنگاه دندان. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
مورم. () رز ر] (ع ص) آس‌اسیده و ورم 
کرده.(ناظم الاطباء). ||مرد آ گنده‌اندام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
مورمانسکت. ((ج)" شهر و بندری است در 
آقیانوس منجمد شمالی در شمال کشور 
روسیه که ۱۶۸۰۰۰ تن جمعیت دارد و مرکز 
کشتی‌سازی و صید ماهی است. 
مورمور. (مرکب) حالتی که در مقدمةٌ تب و 
لرز در بدن پدید اید. حالتی که پیش از تب و 
لرز دست دهد مردمان راء سرد شدن تن 
۳ که گویی صوران بسیار بر بشره در 
جنبشند. (یادداشت مولف). 
مورمور شدن کسی را؛ حالتی که در بدن 
پیدا آید پیش از تب‌لرزه. (یادداشت مولف). 
- مورمور کردن تن؛ حالتی که پیش از آمدن 
تب‌لرزه در بدن پدید آید چنانکه گویی 
سوزنهای بسیار از ییخ بر تن فرود آرند. 
(یادداشت مولف). 
مورمة. (م تز ز ] (ع ص) بيضة مورمةه 
خود فراخ بالا. (سنتهی الارب)" (ناظم 
الاطباء) مورم. 


مورمیان. (س مرکب) باریک‌سیان. (ناظم 


الاطباء). کمرباریک. لاغرمیان. 
مورنان. ((خ) دهی است از دهنتان جی 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقع در یک 
هزارگزی شمال اصفهان با ۸۳۲ تن سکتته. 
آب آن از زاینده‌رود و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). 
مورنان. (اج) دهی است از دهستان قهاب 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقع در ۱۳ 
هزارگزی شمال خاور اصفهان با ۹٩‏ تن 
سکسته. و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی آیران ج ۱۰). 


مورنب. [م ء ن] (ع ص) خر گوشنا ک. 


مورنية. (متهی الارب. مادة رن‌ب). مرنية. 
(منتهی الارب). |[کساء مرنب؛ گلیمی که 
رشته‌های آن مخلوط پشم خرگوش باشد. 


مورل‌سیاه. مر ] (( مرکب)" (اصطلاح 


(ناظم الاطباء). گلیم خرگوشرنگ. مرنبانی. 
(متهی الارب). 

مورنبة. (م ء جٍ ب] (ع ص) ارض سورنبةه 
زمین خرگوشنا ک. (منتهی الارب). زمین 
بسیار خرگوش. (مهذب الاسماء), 

موروا. [۶] ((ع)۲ آندره موروا؛ نام مستعار 
امیل. هرزگ * نویسنده و زندگینامه‌نویس و 
مورخ نامدار فرانسوی (۱۹۶۷-۱۸۸۵ع») 
است که اصلاً از یک خانوادة کارضانه‌دار 
بهودی بود که در سال ۱۸۷۰ م. به نورماندی 
پناهنده شد. وی در رشتذ قلسفه در دانشگاه 
تحصیل کرده, ولی استاد مسلم زندگینامه‌های 
داستانی است و نسبت به احوال مردم 
انگلوسا کسن علاقه‌مند و کنجکاو است. از 
آثار اوست: ۱- سرهنگ رامبل. ۲ - 
دیسرائیلی. ۳ - شللی. ۴ - بالزاک.۵- 
اقالیم. ۶ - ولتر, 

مورولیه. [نی ي] ((خ) دی است از 
دهستان رابر بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۳ هزارگزی شمال باختری زرند با 
۳ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸), 

مورولیه. انسی ي] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومهٌ بخش شهر بابک شهرستان یزد 
واقع در ۵ هزارگزی باختر شهر بایک با ۳۱۸ 
تن سکنه. آب آن از قنات.و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

موروت. ۱2 (ع ص) هر چیز که به ارث 
رسیده باشد. مال موروث, مال به ارث رسیده, 
(ناظم الاطباء). هرچیز که میراث گرفته شده. 
(آنندراج). موروته. آنچه از ملک و مال به 
ارث به کسی رسیده باشد. مقایل مکتسب, 
ملک و مال ارئی, (بادداشت سولف): اگر 
سلطان معظم بیند آنچه رفت درگذاشته آید تا 
دوستهای موروت تازه گردد. (تاریخ بیهفی 
چ‌ ادیب ص ۵۰۵). پادشاه..: اقبال بر نزدیکان 
خود فرماید که خدمت او را منازل موروث 
دارند. ( کلیله و دمته). نشاید پادشاهان را.. 
بهنران را به وسایل موروث بی‌هنر مکستسب 
اصطناع فرمایند. ( کلیله و دسنه). وزارت 
ایشان را (آل برمک را) موروث است. (تاریخ 
برامکه). بندگان قدیم و خدستکاران موروث 
بر مثال کبوتر سرای باشند. (ترجمهة تاریخ 
یمینی ص ۱۵۵). از بند گرانم خلاص کردند و 
ملک موروثم خاص. ( گلستان سعدی). 
حافظا خلد برین خانٌ موروث من است 

اندر اين منزل ویرانه نشیمن چه کنم. حافظ. 
- موروث عته؛ آتکه از او ارث به کی 
رسیده باشد. 

- ||مال یا ملکی که از آن به کسی ارت رسد. 

- موروث و مکتسب: آنچه به ارث رسیده و 


آنچه به کوشش شخصی به دست آمده. به 


مورور. ۲۱۷۷۵ 


ارث رسیده و کسب شده: هم در این مجلس 
فرمود به نام سلطان منشور نبشتن ملکهای 
موروث و مکتسب. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
از ملک موروث و مکسب به وارث 
اهل و مستحق رسانید. (سندبادنامه ص۸). 
موروت‌گاه: [](!مرکب) این ترکیب در 
بیت ذیل از مسعودسعد آمد, است به معنی 
محلی موروث, ملک موروث, جائی که به 
ارث رسیده باشد: 

ترا هندوستان موروشگاه است 

که‌از خلقت زمتانش بهار است. - 

مسعودسعد (دیوان ص ۴۹). 

موروثه. (م ت)(ع ص) تأنسیت شوروث, 
اموال موروثه یا اخلاق صوروثه, به ارث 
رسیده. (از یبادداشت مولف). رجوع به 
عوروث شود. 
موروگی. [۶] (ص نسبی) آنچه به ارث 
رسیده باشد و مال موروث. ضد بکسبی, 
(ناظم الاطباء). ارئی, به ارث رسیده, از راه 
ارث ربیده. مقابل مکتسب. (از .بادداشت 
صسولف): ملک سوروئی پدرخواستند. 
( گلستان). در واقع او را بهادری و پهلوانی 
موروثی بود. (ظفرنامهُ ییزدی), و رجوع به 
موروث شود. ||سادرزاد. خلقی: مرضص 
موروثی. خلق و خوی موروئی. (از یادداشت 
مژلف) . 
مورود. (۶](ع ص) تب‌زده. (منتهی الارب), 
آنکه مبتلا به تب نوبه باشد. (ناظم الاطباء), 
||تب‌آمده, (دهار) (مهذب‌الاسمام. تب به 
توبت آمده. (منتهی الارب). ||واردشده و 
آمده. (ناظم الاطباء). ||ورود کرده شده. 
(غیات) (آنندراج). ||وظیفه‌خوانی نموده. 
(غیاث). وظیفه‌خوانی نموده شده. (آنندراج). 
|اپژمرده. (آنتدراج) ۲ 
مورود. [ ] (اخ) دهی است از دهستان ارنگه 
بخش کرج شهرستان کرج, واقع در ۳۸ 
هزارگزی شمال خاوری کرج با ۲۷۹ تن 
بکه. اب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
موزور. [م زر ] (ع ص) مرد سبکسر و خود 
را در خطر افکننده. (منتهی الارب) بی‌اندیشه 
و بی‌پروا که خود را در خضطر اندازد. اناظم 


۰ ۷۸۵۲۵۱8 - 1 
- 2 
۳-ناظم الاطباء «بیضه» را که اینجا معنی ود 
و مغقر دارد در معلی دیگرش که تخم‌مرغ باشد 
گرفته است و به کلمه معنی تخم‌مرغی که یک 
طرف آن کلان باشد داده. 

۰ ۸۳۵۵ - 4 
۰ واز6۳ ۰ 5 
(فرانری) اهان00096 - 6 

۷-اين معنی در مأخذ دیگر دیده نشد. 


۶ موروقیش. 
الاطباء) 
موروقیش. ()(سعرب. ۱ غالا کوس. 
مصراونة. حجر قبطی. (یادداشت مژلف). 
موروکه. (ء کَ] (ع ص) نعل موروكة؛ نعل 
بیرونی یی تعل موزه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). نعل مورک. تعل مورکة. (منتهی 
الارب). 
مورة. [ر) (ع !) پشم ریختة گوسفند خواه 
زنده باشد و یا مرده. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
موره. [ز ]() در عبارت زیر ظاهرا موره نمد 
و یا نوعی گتردنی باشد که از پشضم بافته 
باشند: همه یک نوبت به طرف سلطان شست 
گشودند...در آن حالت موره که بر آن نسته 
بود آن را سپر کرد و تیر بر بازوی سلطان 
رسید. (تاریخ فیروزشاهی به نقل مسجیرة), 
صیح فرمود که تشکر نرگه کشند و خود بر 
موره نخسته معدودی در گرد او. (تاریخ 
فیروزشاهی به نقل مجیرة). 
موره‌زن. (ز /ر زَ] (نف مرکب) زنگ‌زدا. 
(نامة دانشوران ج۲ ص۳۹۸ ذیل ترجمة 
ابوالعباس موره‌زن بغدادی). صیقلی. صاقل. 
روشنگر, (یادداشت مولف). 
موّری. [م ءز ری ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تارية. سازند؛ اریه یعنی اخیه برای 
چهارپایان. آنکه اخیه می‌سازد برای 
چهارپایان. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اسازند: آتشدان بای آتض. (از صنتهی 
الارب). |[برافروزنده و بسیار مشتعل سازنده 
آتش. (آن_ندراج) (از اقسرب الموارد). 
||ثابت‌گرداننده و استوارسازند؛ چیزی. 
(متهی الارب) (آندراج). 
موری. (ع ص) نمت فاعلی از ایراء. رجوع 
به ایسراء (مسادة وری) شود. آتکه آتش 
برمیآورد از آتشزنه. (از متهی الارب) (داظم 
الاطباء). مورية. ||پیه‌نا ک و استخوان پرمفز 
گرداننده فربهی شتر را. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب. ماد؛ُ وری). || آن که منضم 
گردانددو ستور راو در یک جا علف خوراند. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
موری. [مٌ رز ری] (ع ص) نعت فاعلی از 
تورية. بكدکده و بردارنده نگاه از کسی. 
رجوع به تورية شود. || آتش برآورنده از 
آتش‌زنه. و رجوع به موری شود. ||پوشندة 
حقیقت چیزی و ظاهر کننده غیر آن. و رجوع 
به مزری شود. |[زشتی جراحت که داروکتنده 
را اندوهگین کند. (از منتهي الارب). 
موری. (ص نسبی) ستسوب به مور. 
||حرکت موری, کوشش موری, خرکت و 
کوشش چون سور, ضعیف و آهسته. (از 
یادداشت مولف). ||() راهگذر آب باشد. (از 
تاظم الاطباء) (جهانگیری). آبراهه. رهابه. 


رهاب. راهگذر آب باشد در زیر زمین. 
(برهان). رهگذر آب صحن,. و اين در قارسی 
و هندی مشترک است. (غیات) (آنندراج). 
||لوله را گویند که کوزه گران از سفال سازند به 
جهت راه گذر آب و غیره. (برهان). تتبوشه و 
لولة سقالی که در راهگ‌ذر آب و جز آن 
گذارند.(ناظم الاطباء). گنگ. (لفت فرس 
اسدی). گکگ کاریزها باشد. (صحاح الفرس). 
تنبوشه. گنگ. کول و آن تتبوشة بزرگ است 
که‌در نقبهای کاریز یعنی قنات بکار برند. 
آبراهه. رهابه. رهاب. (یادداشت مولف). 
مُنگ (در تداول مردم قزوین)؛ برنج» موری 
آب خانه. (بحر الجواهرا؛ 
.نت کاریز و ...من موری است 
آب موری من به رنگ چو دوغ. 
طیان (از صحاح الفرس). 
زنگی روی چون در دوزخ 
بینی همچو موری مطبح. 
جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
||لولة کوزه. (غیاث) (آنندراج). |[ناودان. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). |انوعی از آش 
است. (غسیاث) (آنندراج). ||(امسطلاح 
پزشکی) مجرای بول و منی واقع در میان 
گردهو مثانه که به تازی برانح یا برانج گویند. 
(از یادداشت مولف). باید دانست که الهای 
بول گرده است و مثانه و مجراهایی که میان 
هر دوست و این مجراها را طبیبان به تازی 
برانح گویند و تفسیر برانح به زبان امل 
اسان جسسوری است. [ذخن و 
خوارزمشاهی). و نوع جرم آن [نوع جرم 
مسجرای قضیب ] نه از نوع خایه است و 
همچون موری است میان خایه و بن قضیب 
نهاده و به تازی این موری‌ها را اوعیةالمنی 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||سورش 
مهره. (ناظم الاطباء) به معنی مورش هم 
هت که مهره‌های ریزه باشد که زنان بر 
دست و گردن بندند. (برهان). |انوعی از 
پارچه ریسمانی. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
نوعی از بافتة ابریشمی. (غیاث) (آنندراج), 
قسمی پارچه چون سمنقر. نوعی جامةٌ نخی 
باریک و قراخ چشمه. (یادداشت مولف). 
||ناله و زاری آهسته و در زیر لب. (ناظم 
الاطباء), رجوع به زنجه‌موره و زنجه‌موری و 
همچنین زنجه‌مویه شود. 
موزی. [] (ص نسبی) مروی در تلفظ 
مردم خراسان. رجوع به مروی شود. 
موزی. [م](!ح) جزء طايفة دورکی از طايفة 
هفتلنگ از ایل بختیاری ایران است و دارای 
شعب ذیل می‌باشد: بابایی. علی جانوند. 
بوری بودی. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳ 
موری. ((خ) نام ولایتی است در ترکستان. 


موریانه. 


(از غیات) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
برهان). 
موریا. [] (اغ) به سعنی برگزیده از جانب 
خداست و آن زمینی است که ابراهیم مأمور 
گشت‌که بدانجا برآمده اسحاق فرزند خود را 
بر یکی از کوههای آن قربانی گرداند. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
موریا. () ((غ) کوهی است که سلیمان هیکل 
اورشلیم را یر آن بنا کرد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
موریات. (ع ص, !) ج مورية. اسهایی که از 
برخورد سمشان با سنگ آتش برمی‌آید. قوله 
تعالی: فالموریات قدحاًآ. (از ناظم الاطباء). 
و رجوع به مورية شود. 
موربان. ((خ) موضعی است از اعمال اهواز 
واز آنجاست ابوایوب موریانی وزیر ابوجعفر 
متصور خلیفه. (یادداشت مژلف). 
موریافه. [ن /نٍ] () زنگاری باشد که آهن و 
فولاد را ضایع کند. (برهان). زنگاری که آهن 
و فولاد را ضایع می‌کند به طوری که از صیقل 
کردن برطرف نشود. (ناظم الاطباء). مورانه. 
مورجانه. مورچانه. (غیاث) (انندراج)؛ 


بس که دنیا را کمر بستم چو مور داه کش 

مدتی چون موریانه روی در آهن کشم. 
سعدی, 

آهنی را که موریانه بخورد 

نتوان برد از او به صیقل زنگ. نعدی. 


||جانورکی که چوب را می‌خورد و آن را 
سوراخ‌سوراخ می‌کند ". (ناظم‌الاطیاء). 
مورچهٌ سفید. ریونجه. تافشک. ریونجو, 
رونس‌جو. کسرم چسوب‌خوار. چوبخوار. 
چسوبخوارک. ارضه. کرمک چوبخوار. 
ریوچه. خوره. چوبخواره. حشره‌ای است از 
راته آرکیترها که نزدیک براستذ رگ‌بالان 
است. موریانه حشره‌ای است اجتماعی و دو 
توع از آن دیده می‌شود یک نوع در داخسل 
چوبهای منازل است و نوع دیگر در تواحبی 
استوایی که در بیابانها برای خود سکن 
می‌سازد و طول و قطر خانه‌هایشان گاهی به 
پنج متر و هشت متر می‌رسد. موریانه نیز 
مانند مورچه گونه‌هایی دارد چسون 
موریانه‌های کارگر و موریائه‌های مدافم 
(سرباز) که بال و چشم و دستگاه تناسلی 
ندارند و فقط موریانه ثر چهار بال دارد. در 
دستگاه گوارشی این موریانه‌ها عده‌ای از 
تک‌یاختگان از دستذ فلاژله‌ها ‏ می‌زیند که با 
موریانه‌ها زندگی اعترا کی‌دارند. رشمیز و آن 


1 - ۰. 


(فرانوی) ۲۵/۳165 - 3 
(فراتوی) ۴۱206۱66 - 4 


موریانی. 

رادر اصطلاح شوشتر ریمیز و در اصطلاح 
کتاباد خراسان رَوّنجک گویند. (یادداشت 
پروین گابادی). دابةالارض: همچنان بر 
عصا تکیه زده بود تا موریانه عصای او را 
خورد و عما بیقناد. (قصص‌الانیاء 
ص ۱۷۵). مأروض؛ موریانه زده. (یادداشت 
مولف). 

- امتال: 

موریانه همه چیز خائه را خورد جز عم 
صاحب خانه. (امثال و حکم دهخدام. 

چوب نرم را موریانه خورد. (امثال و حکم 
دهخدا). 

||به معتی مور است. (جهانگیری). 
موریانی. 1)(ص نسبی) ستسوب به 
مسوریان و آن مسوضعی است در اهواز. 
(ینادداشت مسولف) (از الوزراء و الک اب 
ص 6۵) (از لباب‌الانساب). 
موریانی. 1 (خ) سلیمان‌بن مخلد. مکنی 
به ابوایوب از وزیران دولت عباسی در عراق 
و از مردم موریان بود که دهی از دههای اهواز 
است. وی پس از خالدین بسرمک نیای 
برمکیان به وزارت منصور رسید و به خویی به 
ادارة امور پرداخت. پس منصور بدو بدبین 
شد و به سال ۱۵۳ ه.ق.او را عزل کرد و 
گرفتار ساخت و اموالش را سصادره کرد و 
شکنجه دادش. موریانی مردی خردمند و 
فصیح بود و به سال ۱۵۴ ه.ق.درگذشت. (از 
اعسلام زر کلی در ماده سلیمان) (از 
لباب‌الاناب) (از الوزراء و الکتاب ص ۰۶۵ 
موریتانی. [مٌ] رخ جمهوری اسلامی 
واقع در ساحل غربی افریقا به مساحت 

۰ کیلومتر مسربع» از شمال به 
ریوذواورو (قسمتی از صحرای افریقا) از 
جنوب به سنگال و از مشرق به صحرا و مالی 
محدود است. موریتانی ۷۲۷۰۰۰ تن سکنته 
دارد. مرکز آن نوا ک‌ختر است. سوریتانی در 
۳ تحت قیمومت فرانه و در نوامبر 
۸ حکومت شود مختار و در نوامبر 

۶۰ استقلال کامل یافت. نام رسمی آن. 
جمهوری اسلامی موریتانیا (مورتانی) است. 
موریتانیا. (۸] (اخ) موریتانی. رجوع به 
موریتانی شود. 
موریچ. (] ((ع)۲ سیگموند صوریچ, 
داستان‌نویس و نمایثنامه‌نویس مجارستانی 
و از بهترین نویسندگان مجارستان در قرن 
بیستم بود. زندگیش در سختی گذشت. 
نخست به روزنامه‌نگاری پرداخت و بعد با 
نوشتن داستان کوتاهی شهرت یافت. او 
راست: مشعل وفادار به مرگ. داستان زندگی 
من. 

زیچال. (! مرکب) به متی مورچال 

است. (از انجمن آرا). رجوع به صورچال و 


مورچل شود. 
مو ریختن. [تَ ] (مص‌مرکب) ترسیدن. 
بسیار ترسیدن از... سخت رعب داشتن از..: 
بچهها از اين معلم مو می‌ريختند. (یادداشت 
ملف). 
موریس. (م] ((خ)۳ جزیره‌ای است در 
آقیاتنوس هند در شرق جزیرة مادا گاسگار 
(مشرق افریقا ابا از متصرقات فرانسه بود 
و از سال ۱۸۱۰م. به بعد به تصرف انگلیس 
درآمد. جمعیت آن ۵۰۹۸۰۰ تن است. شهر 
مرکزی آن پندر لوئی و محصول عمدة آن قند 
می‌باشد. در سال ۱۹۲۰ ه.ش.رضاخان 
سرسل له خاندان پهلوی پس از استعفا از 
سلطنت بدانجا تبعید گردید و سپس به 
وطانبوزگه در خاش تجتوی زرم شید 
موریس. ((خ)" موریکیوس*. تام کاملش 
فلاویوس تتبریوس موریکیوس (۶۰۲-۵۳۹ 
م. امپراتور روم شرقی (۵۸۲ - ۶۰۲م. وی 
در سال ۵٩۱‏ به جنگهای ایران و روم خاتمه 
داد و در آخر کار با شورش سپاهیان روم در 
ناحيهُ دانوب روبرو شد و مجبور به استتفا 
گشت(۶۰۲م.). فوکاس وی را به قتل رساند. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۱۶۴ شود. 
موریکیوس. (زخ) سوریس فلاویوس 
تبریوس موریکوس, امپراتور روم شرقی. 
رجوع به موریس شود. 
موریکه. ام کي ] (اخ) ادوارد فسریدریخ 
موریکه (۴ ۱۸۷۵-۱۸۰ م.) شاعر غزلسرا و 
نویسند؛ المانی, در آغاز کشیش بودو با 
اتشار مجموعذ کوچکی از اشعار خود به نام 
«شعر» در سال ۱۸۳۸ م. شهرت یافت و به 
عنوان یکی از شاعران غزلرای درجف اول 
آلمان معروف گشت. 
موربون. () نسوعی از یسبروح است که 
برگش سفید و شبیه به ببرگ چفندر است. 
(تحف حکیم مومن). ببروح. یبیروح نر. (از 
یادداشت مولف). رجوع به بروح شود. 
موریه. (ی] (ع ص) مزنث موری. آنکه 
آتش برمی‌آورد از آتش‌زته. (ناظم الاطباء). 
ج, موریات. و رجوع به موریات شود. 
موریه. (ی ] () تتگ کوچک دسته‌دار که در 
آن سرکه و جز آن می‌ریزند. (ناظم الاطباء). 
موریه. (م ي] ((خ) " جسیمز جوسینن. 
تویسنده و سیامتمدار بریتانیایی. پسر اسحاق 
موریه بود. وی دوبار به ایران مسافرت کرد و 
جمعاً بلغ بر مش سال در سفارت انگلیس در 
تهران خدمت کرد و نایب سفارت بود. در سال 
۶ م. به وطن خویش بازگشت و دو جلد 
سفرنامه دربارءٌ سفرهای خود نوشت که هر 
دو په چاپ رسید. بیشتر شهرت او به خاطر 
کتاب «حاجی‌بابای اصفهانی» است کنه در 
سال ۱۸۲۴ به چاپ رسیده است. 


موز. ۱۳۱۷۷ 


موزیه. [ری ي ) (اخ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز واقع در ۷ هزارگزی 
شمال باختری دهدز با ۱۹۷ تن سکنه, اپ آن 
از چشمه و قنات وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
موز. (م /۲]2(ع (*موه‌ای گرسیری است 
و در مصر و یمن و هندوستان و فلسطین 
بسیار می‌باشد و درخت آن یک سال بیشتر 
بار ندهد و هر سال از بخ می‌برند باز بلند 
می‌شود و میوه می‌دهد و آن را به هندی کیله 
خوانند و به ضم اول هم آمده و او به اندام ماه 
پنج ثبه است. (از برهان). مویز که به هندی 
کیله‌گویند. (منتهی الارب). کیله و آن میوه‌ای 
است به هندوستان و این لغت عربی است و 
مسوز مکی به بزرگی بادنجان می‌شود. 
(آنندراج). میو؛ یک نوع درختی گرسیری* 
که در مصر و یمن و هند و صومالی بسیار 
عمل می‌آید و ثمر آن از میوه‌های مأٌ کولو 
درازای برگهایش از دو تا سه گز است. (از 
ناظم الاطباء). میوه‌ای باشد در مصر معروف. 
و موز مکی چون باتگان [بادنجان ] بود. (از 
لقت فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی). لفت 
عربی است و به هندی او راکرک گویند و بیخ 
درخت او از دو زیاده نبود و چون درختان 
دیگر بزرگ نشود و ساق او باقی نماند و طعم 
موز پس از چیدن و چند روز دائتن خوش 
شود. میوه موز که در تابستان رسیده شود از 
زمستانی بهتر باشد و از بدر آسدن مسیوة او 
مدت دو ماه بباید و میان شکوفه آوردن او و 
تمام رسیدن چهل روز باشد. (از تذکرةُ صیدنة 
ابوریحان بیرونی). کیله, بنان. بانان, (اینکه 
صاحب برهان می‌گوید «موز به اندام ماه پنج 
ثبه است و موز مکی به بزرگی بادنجان 
می‌شود». او و اسلاف او را لفت‌نامة منسوبپ 
به اسدی به اشتباه انداخته. موز دو نوع است 
قسمی خرد و قسمی بزرگ. لکن موز مکی 
وجود خارجی ندارد و بیت طیان را غلط 
خوانده‌اند. طیان «مرمکی» گفته و آن مشهور 
است و سیاق کلام هم بر صحت این دعوی 


۰ گواهی می‌دهد چه کردن موز در جام برای 


عطر و طعم شیرین که دارد امر بعیدی است. 
طیان می‌گوید: «مر | گرچه موب به مکه 
است برای بدی طعم آن را به جای شکر در 


1 . ۵۰ 

2 - ۱۸۵۲۱۵2, ۰ 

3 - ۰ 4 - 
5 - ۷۵۵۶ 


۰ ات عه23۳ل ,۷۵۲۵۲ - 6 
۷-در فارسی موز (بر وزن روز) نیز تلفظ 
شود. ۱ 

(فرانوی) 92020 - 8 
(قرانسوی) 89720167 - 9 


اشف ی موز. . 


جام نکتند» یعنی اتساب به بلدی طیب در 
نیکویی و بدی مر اثری ندارد و صاحب ننتهی 
الارپ موز را موی ترجه کرده و مانند 
صاحب برهان گوید که آن را به هندی کیله 
نامند), (از یادداشت مولف)* 


موز مکی" | گرچه دارد نام 


نکنندش چو شک اندر جام. طیان. 
موز با لقمة خلیقه به راز 
رطیش را سه بوسه برده به گاز. نظامی, 


جد, میوه‌ای است مشابه به موز. غفعف؛ بار 
درخت موز. (منتهی الارب). و رجوع به 
تبذکرة داود ضریر انطا کی ص۳۳۴ و 
اخبتیارات بدیعی و تحفه حکیم مژمن و 
مخزن‌الادویه و ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
موز مکسی؛ درست نیست و آن مرمکی 
است که در شعر طیان به تصحیف موز مکی 
خوانده‌اند. (از یادداشت مولف). رجوع به 
توضیح ذیل موز در همین ستون شود. 
||(اصطلاح گیاه‌شناسی) ۲ (موزها) نام تیرة 
گیاهی‌از رده تکلیه‌ایها. طلح, طلحة, درخت 
موز. (دهار). طلح منضود, درخت موز است. 
(منتهی الارب). و طلح منضود. و اندر میان 
موز باشد بر یکدیگر گرد کرده. (تفیر 
کمریج ج ۲ص ۳۴۱ سور؛ ۲۹/۵۶). 
]اد بخت طلح. (مجمل‌اللفة). درخت کیله که 
میوژ آن معروف است. (از غیاث). سرداح. 
سرداجة. (منتهی الارب). گیاهی است پایا از 
رده تکلپه‌ایها که تيرة خاصی را در این رده به 
نام تیرٌ موزها به وجود آورده است. این گیاه 
با وجود عظمت و رشد و نمو زیادش از 
گیاهان علفی محسوب می‌شود و بر خلاف 
درختها و درختچه‌ها تته‌اش چوبی و سخت 
تمی‌گردد. برگهای آن نیز بسیار بزرگ و طویل 
می‌شوند و گاهی طول یک برگ به سه متر یالغ 
سی‌گردد و عسرض هیر برگ در راستای 
بیشترین پهنه از ۶۰ سانتی‌متر نیز تسجاوز 
میکند. گلهایش به طور فراهم در غلافی جای 
می‌گیرند و گل آخرینش شبیه خرما است. 
میوه‌اش گوشتدار و مطبوع و خورا کی است و 
مجموع میوه‌ها خوشه را به وجود می‌آورند 
که رژیم نامیده می‌شود. درخت موز در اکتر 
نقاط گرم دنیا کاشته می‌شود و اخیراً در 
نواحی جنوبی ایبران به کشت آن میادرت 
کرده‌اند. اصل اين کلمه «موشه» ۳ و هندی 
است. و اخیراً از میتاب به جیرفت برده‌اند و 
در یندر تیس نیز کاشته‌اند و ثمر می‌دهد. میوءهٌ 
آن رانیز موز می‌گویند. (یادداشت مولف). و 
دجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۸۶ و 
بیولوژی ورائت ج ۱ص ۱۵۹ و تزهه‌القلوب 
شود. |[ترگس. (از انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع ببه توضیح ذیل معنی بعد شود. 
ااترکش رک ای 


و رجوع به توضیح ذیل شود. صاحب برهان 
گوید«در بعضی نخه‌ها به معنی ترکش که 
تیردان باشد و نرگس که گلی معروف باشد به 
نظر آمده است و می‌تواند بود که هر دو غلط 
باشد و «برگش» باشد یعنی برگ درخت موز 
را نیز موز می‌گویند و تصحیف‌خوانی کرده 
باشند» -انتهی. صاحب برهان در غلط 
شمردن ترکش و نرگس ذی‌حق است و 
«برگش» دنباله داشته و کاتب حذف کرده 
است و سپس آن را نسرگس و تسرکش 
خواند‌ند. لا اصل این بوده: و برگش به 
درازای چندگواتت. (یادداشت مولف). 
موز. اج نام هر یک از نه ربةالشوع 
موسیقی یونان باستان. (بادداشت مولف). 
موزها ته ربةاللوع بودند که هر یک صنعتی 
را مانند شعر و مسوسیقی و نمایش و غیره 
حمایت می‌کردند. مهمترین صنایع, شنعر و 
فصاحت بود. (از ایران باستان ج ۱ ص ۶۷). 
موز. ((ج) نام کوهی در مازندران است و آن 
را ماز نیز گویند. (از انجمن آرا) (از آنتدراجا, 
کوه‌البرز کوه عظیم است و کوههای فراوان 
پیوسته چنانکه از ترکستان تا حجاز کمایش 
هزار فرسنگ طول دارد. طرف غربش که به 
جبال گرجستان پیوسته است کوه لگمزی 
خوانند و چون به مکه و مدینه رسد عرج 
گویند و طرف شرقی‌اش که با جبال اران و 
آذربایجان پیوسته قفق خوانند و چون به 
حدود عراق و گیلان رسد موز خوانند و 
صازندران در اصل موزاندرون بوده, (از 
نس هلق لوب مستال ۲ج اروبا 
صص .)۱٩۲-۱۹۱‏ اما اين گفته قابل تأمل 
است. 
موز. (] (اخ) *مُ. رودی در اروپای غربی 
که‌از شمال شرقی فرانسه سرچشمه می‌گیرد و 
حدود ۸٩۰‏ هزار گز طول دارد و از بلژیک و 
هلند می‌گذرد و به دریای شمال می‌ریزد. 
موزالیکت. [] (فرانسوی, ۲ مجموعة 
مکعبهای کوچک رنگ‌ارنگ از سرمر با 
اسمالت" که رسمی هندسی ماد کتاب را 
تشکیل می‌دهد و در سیمان کار گذاشته شده. 
نوعی آجر که پاسیمان ساده یا رنگین و 
شتنهای رنگین یا ساده ساخته شود. 
||خاتم‌کاری. 
موزائیک ساز. [] انف سرکب) سازندة 
مسوزایک. موزائیک‌کار. رجوع به 
موزائیک‌کار شود. 
موزائیک‌سازی. [) (حاص مرکب) 
عمل و شغل موزائیک‌ساز. رجوع به 
موزایک و موزایککاری شود. ||((مرکب) 
کارخانه یا کارگاهی که در آن موزائیک 
می‌سازند. 
موزائیکار. (1(ص سرکب) آن که 


مو زدن. 
موزائیک سازد. موزائیک‌ساز. کی که 
ساختن موزائیک پیشه دارد. 
موزائی کت کازی. (۱ (حصامص مرکب) 
عمل و شفل موزائیک‌کار. ساختن‌موزایک. 
|ابه کار بردن موزائیک در بنا و ساختمان. که 
در نما یا داخل یا سطح آن موزائیک کار رفته 
باشد. 
موزار. [](! مرکب) باغ انگور. تا کستان. 
رز. رزستان. مَیوّستان. (بادداشت مولف). 
مُوستان, رجوع به سو و تا کستان شود. 
موزاو. [] ((خ)" ولفگانگ آمادئوس موزار 
(موتسارت) (۱۷۹۱-۱۷۵۶ م.) موسیقی‌دان 
و آهنگ از اتریشی که از سال ۱۷۶۲ تا 
۹ م. با پدر و خنواهرش که هر دو 
موسیقی‌دان بودند در مسافرتی طولانی از 
وین هلند. پاییی: لندن و ایتالیا دیدن کرد و 
از ۱۷۸۱ م. بیشتر در وین اقامت داشت. در 
مدت کوتاه زندگی سی‌وپنج ال خود ۲۵ 
کنرتوبرای پیانو و ۴۰ سونات برای 
سازهای زهی و تعدادی اپرا و آهنگهای دیگر 
ساخت. از اپپراه‌ای سمروف او عروسی 
فیگارو, نی‌لبک سحرآمیز است. 
موزامپیکت. (م زاغ ](() ۱۰ ناحیتی در 
شرق افریقا که ۶۵۰۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
سابقاً مستعمرة پرتفال بود. در سال ۱۹۵۱ م۰ 
به صورت کنونی درآسد. واسگودا گاما در 
سال ۱۴۹۸ م. آن را کثف کرد و پرتفالیان در 
۵ آن را مستعمرة خسویش ساختند. 
محصولات عمده‌اش شکر و پنبه و طلا و نقره 
و زغال سنگ و اورانیوم است. 
موزان. (ص) موژان. ان‌اظم الاطباء). 
موجان, .و رجیع به موژان شود. 
موزج. ۰ (م ءَزز](ع ص)ا نعت فاعلی از 
تأزيج, بنا کننده و دراز گرداننده آن را (از 
منتهی الارب). رجوع به تأزیج شود. 
موزج. ام ز) (مسعرب. !) فارسی معرب 
بمعنی خف, و اصله موزه. (جمهر؛ ابن درید از 
سیوطی در المزهر): موزه. (دهار). مأخوذ از 
موز؛ فارسی و به معنی آن. ج. موازج» 
موازجة. (ناظم الاطباء). رجوع به موزه شود. 
مو زدن. [ز ] (مسص مرکب) اختلاف 
بسیار جزئی داشتن (معمولاً در جملد سنفی 
استعمال شود): قیافه‌اش با قیاف او مو نمیزند» 


۱-ظ: مرمکی. رجوع‌به نوضیح مرحوم 
دهخدا دربارة این شاهد قبل از همین شعر شود. 
(فرانری) ۱۸۵926۵65 - 2 


8۰ - 4 :8 - 3 
,8۰ - 6 ۰ - 5 
(فرانوی) ۱۷۵۵۵106 - 7 
21 - 8 


:0 و و۸۳۵4 و۷/۵۱92۲ - و 
وناهآ۵ ۱۸۵22۳ ۰ 10 


موزدونتن. 


یعنی کوچکترین اختلافی ندارد. (از یادداشت 
مولف). ||در نهایت استقامت و راسعی بودن. 
در استقامت اندک کجی نداشتن. در یک 
ردیف مستقیم قرار داشتن: رج آجُرها که 
چیده است مو نمی‌زند. بر یک امتداد است. 
||در نهایت حساسیت بودن و جزئی اختلاف 
را نشان دادن چنانکه ترازوئی دقیق. 

موزدونتن. [م ن ت ] (هزوارش. مص)! به 
لغت ژند و پاژند به معنی فروختن باشد که در 
مسقابل‌خریدن است. (برهان) (آنندراج) 
رجوع به فروختن شود. 

موزر. (م رز |(ع ص) نمت فاعلی از تأزیر. 
ازارپوشیده. انکسه بدن خود را به ازار 
می‌پوشاند. (ناظم الاطباء). رجوع به تأزیر 
شود. ازارپوشاننده. (آنندراج). || استوارکننده 
و مسستحکم‌نماینده. (ان‌اظم‌الاطباء). 
قوی‌سازنده, (آنتدراج) (منتهی الارب). 

موژر. (م رز ز)(ع ص) نسعت مفعولی از 
تازیر. رجوع به تأزیر شود. |انصر موزر؛ 
پاری و اعانت کاقی و بسیار. (منتهی الارب) 
از ناظم الاطباء) (از آنسدراج), 

موزر. (م /۸ ز)(۲0 قمی تفنگ کوتاه. 
فمی تفنگ. (یادداشت مولف). تقنگی که در 
سال ۱۸۷۲ م. در آلمان متداول شد و بعدها 
مکرر تکمیل گردید. پیاده‌نظام آلمان تا سال 
۵ م. آن را به کار می‌برد و ارتشهای 
مختلف اروپایی نیز آن را پذیرفته متداول 
کرده‌بودند. || تپانچه که نوع عالی آن بر تنداق 
چوبین که در عين حال جلد سلاح نیز هت 
سوار مي‌شود. 

موزرمینی. (]((خ) تسیره‌ای از طسايفة 
قمزایی ایل چهارلنگ پختیاری. (جغفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۵). 

موزرة. [م عَز زرا (ع ص) نعجة موزرة؛ 
میش دست و پاسیاه که گویا ازار سیاه 
پوشيده است. (از منتهی الارب) (از آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء), 

موّزز. [م ءَز ز ] (ع ص) نعت فاعلی از تأزیز. 
رجوع به تأزیز شود. |[رعد غرش‌کنان. ||آب 
جوشش کنان. || آسیای بانگ‌کنان. (ناظم 
الاطیاء). 

موزع. [زَ] (ع ص) نست مفعولی از ایزاع. 
برغلانیده شده و اغوا گشته و سجبور کرده. 
(ناظم الاطباء). برآغالانیده به چیزی. صفری 
به. (منتهی الارب, مادة وزع). 

موزع. 1 وَز ز)(ع ص) نعت مفعولی از 
توزیع. پخش‌شده و پرا کنده‌شده. (ناظم 
الاطباء) 

موزع. [م رز ز] (ع ص) تسعت فاعلی از 
توزیع. پخش‌کنده و پرا کتده نماینده. اناظم 
الاطباء). پسرا کنده کننده. ج» موزعین. 
(یادداشت مولف). |(مأمور پست و تلگراف و 


تلفن یا مسجلات و روزنامه‌ها که نامه‌ها و 
محمولات پستی و تلگرافها و روزتامه‌ها و 
مجله‌ها رابه صاحیانشان می‌ر‌اند. 
تامه‌رسان. 

موزغان. [م] (از فرانسوی, ) (اصطلاح 
مسوسیقی) مزقان ". دسحه‌ای از سازهای 
مختلف موسیقی که در نظام با هم نوازند. 
(یسادداشت مسولف). مزقان. و رجوع به 
موزیکان شود. 

موزغانچی. 1] ([ مرکب) سردستهة 
موزیک نظامی. رئیس رستة موزیک در 
ارتش. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
موزیکانچی کسود.|موستی. (باددافت 
مولف). 

موزقان. [) (از فرانسوی, ل) مزقان.؟ و 
رجوع به موزغان و موزیکان * شود. 

موزقانچی. (] ! مسرکب) موزگانچی. 
موزیکانچی. موزغانچی. موزیکچی. آنکه 
موزغان می‌نوازد. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به موزغانچی و موزیکانچی شود. 

مو زگانچی. [] ((مرکب) سوزغانچی. 
موزقانچی. 

موزگکك. زر / زگ | (!مصفر) موزة خرد. 
(یادداشت مولف): 
کبک چون طالب علمی است در این نیست شکی 
مأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی ر 


ساخته پایکها راز لکا موزگکی. منوچهری, 


و رجوع به موزه شود. , 

موزلة. (ءز() (ع ص) مور سنة موزلة؛ 
سال قحط آور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

موزلة. ( ز ز 0) (ع ص) شژزله: سال 
قحط آور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

موزن. 1 ز] (ع !4 سجیدنگاه. (مستهی 
الارپ) (انسندراج). جای مسنجیدن و 
سنجیدنگاه. (ناظم الاطباء). 

موزفه. [ز ن /ن ] (۱سرکب) آلت زدن مو. 
مقراض دلا کان.(یادداشت مولف). 

موزو پوتامی. ((ع) * ناحیه‌ای مابین دجله 
و فرات. «جزه. «الجزیره». رجوع به 
بین‌التهرین و جزیره شود. 

موزور. 1 ] (ع ص) بزه‌مند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بزه‌سند و گاهکار. (ناظم الاطباء). 
بزهکار. مرتکب ائم. (از اقرب الموارد). اثیم. 

موزورات. (] (ع ص.!) ج مس‌وزور. 
موزورة. رجوع به موزور شود. 

موزورة. زم ر)(ع ص) مونت موزور. ||() 
بزه و جرم و گاه. (ناظم الاطباء). 

موزوز. مر ی ] (ع ص) رجل موزوز؛ مرد 
بلند بردارندة آواز طرب‌انگیز. (منتهی الارب) 
(آتدراج). مردی که آواز بلند طرب‌انگیز 
می‌خواند. (ناظم الاطیاء) 

موزوع. ۶1 (ع ص) نعت مفعولی از وزع. 


موزون. ۲۱۷۷۹ 


بازداشته شده. (ناظم الاطیاء) (آنتدراج). 
|| پرا کنده و پخش‌شده. سرشکن شده: مال و 
معاملات بر اتباع خویش موزوع ۲ گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 0۱۱ 

موزول. [مز] ((خ)* مسوزولوس. پادشاه 
کاریه در عهد اردشیر دوم و سوم که تابع و 
باجگزار دولت ایران بود و در عهد اردشیر 
سوم (سال ۲۵۳ ق. م.) درگذشت. رجوع به 
ایبران باستان ج۲ ص۱۳۸۵ و سوزولوس 
شود. 

موزولوس. (م ر) (()* موزول. ساتراپ 
ایرانی کاریه متوفای ۳۵۳ ق. م. که از حدود 
۶ اتاق.م. در کاریه حکومت داشت و 
یک بار بر اردشیر دوم پادشاه ایران شورید. 
ولی پعدً ازدر اطاعت درآمد. 

موزوله. (م ر لٍ) (اخ) مقبره‌ای که ملکة 
کساریه بسرای شسوهر خود موزول در 
هالیکارناس "۲ پایتخت کاریه ساخت که از 
حیث بنا و تزیینات یکی از عجایب هفتگانه 
عالم قدیم گردید (از ایران باستان ج۲ 
ص ۱۱۸۵). | کتون در ارویا مقیره را سوزول 
گویندبطور عموم. 

موزوم. (2](ع ص) نمت مفعولی از وزم. 
آنکه در مال وی اندکی زیان رسیده باشد. 
(ناظم الاطباء). 

موزون. [](ع ص) سنجیده‌شده و اندازه 
کرده شده. (ناظم الاطباء). سنچیده. 
(آنندراج). با وزن کشیده. مقدر. سخه, 


صاحب وزن, بوزن؛ 

سنگ ترازو به سیم کس نستاند 

گرچه بود همچو سیم سنگ تو موزون. 
اصرخسرو. 

||معادل. دسنگ: 


بندیش از این ثواب و عقاب | کنون 
کاین در خرد برابر و موزون اشت. 

۲ ناصرخسرو. 
7 موزون شدن؛ وزن کرده شدن. به وزن 
درامدن. 
- ||سجازا متناسب و متعادل و همسنگ 


ذره‌ای گر جهد تو افزون شود 


۱- هووارش :۳)2(20600(080: پسهلوی: 
فروختن 7۵020 (از حاشيةُ برهان چ معین). 
۲۰ - 2 
۳-در تلفظ عامیانه به کر میم است [م] . 
۴-در تلفظ عامیانه به کر میم است [م] . 
۵-موزیک فرانسوی +ان جمع فارسی. 


مایامناهت ۱ - 6 

۷-ن ل:موزع [مْ و ز ژ]ءو در این صورت 
اینجا شاهد یست. 

عاامویاج/۱۷ - و ۱۵۵2۵9 - 8 


.وعود۲ )۳۱2۱|0۵ - 10 


۰ موزونات. 


در ترازوی خدا موزون شود. مولوی. 
|ا(اصطلاح فتهی) چیزی که مقدار آن بوسیلة 
وزن نوعاً معین می‌شود. (یادداشت لفت‌نامه) 
|اکامل. تمام‌عیار: 

از خلق جعفر دومش آفریده حق 

چون زر جعفری همه موزون و معنوی. 


خاقانی, 
وز پی آن تا زند سکه به نام بقاش 
می‌زند از افتاب آقچه موزون فلک. 
خاتانی. 
موزون‌عیار؛ که عبار کامل و شایسته‌ای 


دارد. دارای معیار درست و متناسب. 
- ||کنایه از زیبا و متناسب و مطبوع: 
سخنهاش موزون‌عیار آمد آوخ 
که‌ناقه به جز ژاژخایی نیابی- خاقانی. 
|انیک آراسته و خوش پسندیده. دلپذیر. 
خوش‌آیند. صاحب آتندراج گوید: پارسیان 
به معنی خوش‌آینده استعمال کنند چون طبع 
موزون و طینت موژون و پیکر صوزون و 
شمایل موزون و قد موزون و قامت موزون و 
بالای موزون و خط موزون و خال موزون و 
خندة موزون و ال موزون و نکتة مسوزون و 
جز ان. (از آندراج). مطبوع. دلپند. به اندام. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف): 
گرچه عزیز است زژ. زر بدهد میر 
چون سخن خوب و خوش بیابد و موزون". 
7 
نکته نگه‌دار ببین چون بود 
نکته که سنجیده و موزون ۲ بود. نظامی. 
همه زیبارخ و موزون و دماز 
همه دستانسرا و نکته‌پرداز. نظامی. 
دو ابرو سر یه هم پیوسته موزون 
به زه کرده کمان چون قوس گردون. 
کمند زلف تو در صید یارب 
چگونه چست و موزون می‌نماید. 
ای حریفان بابت موزون خود 
من قدحها می‌خورم از خون خود. 
خیز و غیمت شمار جنبش باد ریع 
نا موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار. سعدی, 
علی‌الصباح کسی را که طبع موزون است 
چگونه دوست ندارد شمایل موزون. سعدی. 
متناسبد و موزون» حرکات دلفرییت 


نظامی. 
عطار. 


مولوی. 


متوجه است با ما سخنان باعتبت. سعدی, 


ای دردمند مفتون بر خط و خال موزون 

قدر وصالش | کنون‌دانی که در فراقي. 
سعدی, 

آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 

وین خطهای سبز چه شیرین کشیده‌اند. 
سعدی. 

به خرمتها شکر سنجد ترازو 


لبت چون خند؛ٌ موزون نماید. 
آمیرخسرو دهلوی (از اتتدراج). 


در چمن چون حرف از بالای موزون می‌رود 
سرو چون دزدان ز راه آب بیرون می‌رود. 
صائب (از انندراج). 
خال موزونت سویدا را ز دل حک می‌کند 
مردمک را در نظرها قَطة شک می‌کند. 
صائب (از آنندراج). 
ز شرم گنه سرو موزون ز خا کم 
سرافکنده چون پید مجتون نماید. . . 
صائب (از آنندراج)ء 
طوق قمری بر کمر زثار گردد سرو را 
در گلستانی که باشد قامت موزون تو. 
: صائب (از انندراج), 
می‌کند با آن قد موزون نظر بازی به شمع 
سرمه‌ای در دیدهُ پروانه می‌باید کشید. 
صائب (از اتدرا اج). 
شهد جان و نمک دل به هم آمیخه‌اند 
در نظر پیکر موزون تو را ریخته‌اند. 
میرزا جلال اسیر (از آنتدراج). 
همه مضمون غریب آن خط موزون دارد 
گشته‌از معنی تر سبز تو گویی چمنش. 
من تاثیر (از انندراج), 
ندارد چاره از بی‌دستگاهی طینت موزون 
که سرو این چمن صد دست در یک آستین دارد. 
بیدل (از آنتدرا اج) 
وان گرز گران را که سپرده‌ست به خشخاش 
وان قامت موزون ز کجا یافت صنوبر. 
قاانی. 
- کلام ناموزون؛ صسخن ناپسندیده و یر 
مطبوع. (ناظم الاطبی), 
-موزون کردن؛ هماهنگ و متناسب کردن: 
او همه معنی جود و داد و دين و دانش است 
رنجش آن باشد که معنی‌های آن موزون کند. 
قطران تبریزی. 
ن‌اموزون: ف امطبوع. ن‌اخو شآیند. 
نامتناسب. (یادداشت مولف)؛ این چه طلعت 
مکروه است و منظر ملعون و شمایل 
ناموزون. ( گلستان). 
|| تناسب. خوش‌آهنگ: 
چنان بر ساختی الحان موزون 
که‌زهره چرخ می زد گرد گردون. 
ز رود آواز موزون او برآورد 
غنا را رسم تقطیع او درآورد. نظامی. 
| آواز خوش‌لحن. ||(در اصطلاح عروض) 
شعر سنجیده. (ناظم الاطباء). شعر مطابق بحر 


نظامی. 


عروضی. صاحب‌وزن. سخن موزون. 
آهنگین. (یادداخت مولف): شعر را بر آن 
عرض کند تا موزون از ناموزون پدید آید. 
المعجم قی معایر اشعار المجم ص ۲۴). 

هزار قطعةٌ موزون به هیچ درنگرفت 
چو زر ندید پریچهره در ترآزویم. 
کلام موزون؛ شعر و سخنی که دارای سجع 
و قافیه باشد. (ناظم الاطباء). سختی که دارای 


سعدی. 


موژه. 

وزن عروضی باشد. 
- مصرع موزون؛ مصراع دارای وزن زیباً و 
مناسب* 
شاخ گل بر خا ک‌نبود نقشس صائب ز اتفعال 
هرکجا قاست فرازد مصرع موزون من. 

صائب (از آنندراج) 
-مصرع موزون کردن؛ تقطیع عروضی گفتن. 
(آتدراج). 
- موزون‌طبع: نزد بلفا نظمی است که در حد 
جواز باشد. | گرچه بر صفت کمال انشاء نبود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- |[که طبعی موزون دارد. دارای طبع لطیف 


و ذوق رقیق: 

سماع خرگهی در خرگه شاه 

ندیمی چند موزون طبع و دلخواه. نظامی. 
موزون‌نکته؛ که نکته‌های موزون و 


متناسب بیان کند. که نکته سنج باشد؛ زن 
کنیزکان داشت... یکی... موزون نکته.( کلیله 
و دمنه). 
موزونات. (](ع ص. !) ج مس‌وزون. 
سنجیدنها چون نان و گوشت و روغن و امثال 
آن. (یادداشت مولف). 
موزونة. (ع ن](ع ص) زن کوتاه‌قد سنجیدة 
خسردمند. (ز آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به موزون شود. ||() در مرا کش پول 
رایجی را گویند که معادل بیست و چهار 
قلوس است. (ناظم الاطباء). 
موزونی. [] (حامص) سنجیدگی و نیک 
وزن کرده شدگی و نیک آراستگی. اناظم 
الاطباء. سختگی. تناسب. ||(اصطلاح 
عروضی) نیک سنجیده و دارای وژن بودن 
شمر. (از ناظم الاطباء), 
موزة. [ء رز ر] (ع ص) ارض موزة؛ زمین 
مرغابی‌نا ک. (مسنهی الارب, ذیل وزز) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به وز شود. 
موزة. [ع ر] (ع !) یکی موز (مویز). (منتهی 
الارب). رجوع به موز شود. 
موزه. [رَ /ز ] )۲ به ترکی چکمه گویند. (از 
برهان). چکمه و معرب آن سوزج است. (از 
المعرب جوالیقی ص ۳۱۱). خف. موزج. 
(دهار) (منتهی الارب). مندل, متدلی. نخاف. 
قسوب. (منتهی الارب). یک نوع پاافزار که تا 
ساق پا و زیر زانو را می‌پوشاند و چکمه نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). پای‌افزار چرمین بلند 
ساق. پافزار. مخف. مسخی. نوعی کفش 


۱-مرهم معنی دارای بحر عروضی و آهنگین 
نیز هست. 

۲ - موهم معتی دارای بحر عروضی و آهنگین 
۳-اوستا: 206 پهلری: 0۵024 ارمتی 
دخیل: ۳۳۵22 . (از حاشيةً برهان چ معین). 


موژه. 
پوزدار. پاچیله. (باده‌اشت مولف) نوعی 
پای‌افزار ساقه‌دار و ساقه‌ها عادتاً تا زانو رسد 
آما از شواهد برمی‌آید که بر کقش ساقه کوتاء 
نیز اطلاق شده است. آنکه نیم‌موزه یبا 
تیم‌چکمه گویندش: 
یک سو کنمش چادر یک سو نهمش موزه 
این مرده | گر خیزد ورنه من و چلفوزه. 

رودکی. 

و [مقلایان ] همه پیراهن و موزه تا به کعب 
پوشند. (حدود الالم) 
ابا خواسته بود دو گوشوار 
دو موزه بدو در ز گوهر نگار. فردوسی: 
یکی خنجر از موزه بیرون کشید 


سراپای او چادر خون کشید. فردوسی. 
همیشه به یک ساق موزه درون 

یکی خنجری داشتی آبگون. ‏ . فردوسی. 
یکی خوب دستار بودش حریر 

به موزه درون پرز مشک و عبیر. فردوسی. 
حلقوم جوالقی چو ساق موزست 


وان معدء کافرش چو خم غوزه‌ست. 
عجدی (از لغت فرس اسدی). 
چشم چون جامذ غوک آب گرفته همه سال 
لفج چون موز؛ خواجه حسن عیسی ک. 
بوبکر حصیری را و پسرش را خلیفه با جبه و 
موزه به خانة خواجه اورد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۶۰). جامه و موزه و کلاه خواست 
(امیرک) و بپوشید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۲۶). بوالقاسم دست به ساق موزه 
فروکرد و نامه برآورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۹). وی نخست بیرید و اندازه نگرفت 
پس بدوخت تا موزه و قبا تنگ و بی‌اندام آمد. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص 4۲۶۱ حتک پیدا 
آمد بی‌بند جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه 
می‌زد و موز؛ُ میکاییلی نو در پای. (تاریخ 
بهتی چ ادیپ ص ۱۸۰). پس از آن به مدتی 
دراز مقرر گشت که حال خصمان چنان بود که 
طفرل چندین روز موزه و زره از خود دور 
نکرده بود و چون بخفتی سپر بالین کردی. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۱۹). رک‌ایدار را 
فرموده است پوشیده تا آن را در اسب نمد یا 
میان آستر موزه چنان که صواب بیند پنهان 
کند. (ساریخ بسبهقیچ ادیب ص ۴۰۵). 
ابراهیم‌بن المهدی را بیافتد با چادر و موزه و 
همچنان پیش مأمون آوردندش بر سان زنان. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
ده جای به زر عمامة مطرب 
صد جای دریده موه موذن. تاصرخرو. 
از این سپس تو ببینی دوان دوان در دشت 
به کفش و موزه برافکنده صدهزار سیان. 
عمعق بخارایی. 
بهانه جستم در شمر موزه قافیه کرد 


بدین بهانه فرست آن بهای موز؛ من. 

سوزنی. 
چو جفت موز او آمدی ز یال سهیل 
اگرنبودی در خوک آیت تحریم. سوزنی. 
گفت‌در کیش " اهل دریوزه 
پیت پا زاین لت یک بووی.- تفن 
بنگر که هیچ موضم از موز؛ تو تر شده است یا 
نی. (انیس‌الطالیین ص ۱۳۲). 


موزه ز آهن کرده‌اند اندر تقاضای ظفر 
تایه معنی بر غذو جوهنن چو چادر کزدرانن: 
احمدین حامد کرمانی. 
سپرد راه دوبی موزه زان به پا افاد 
کلاء‌زد دم وحدت از آن بود بر سر, 
نظام قاری. 
قلمی فوطه و کرباس و دافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
نظام قاری 
قرنوص؛ نوک موزه. صرم و صرمان؛ موزهٌ 
نعل‌زده. هدم؛ موزة کهنه. هیرزی؛ موز نیکو. 
منقار؛ نوک موزه. جرموق؛ نوعی از کفش که 
بالای موزه پوشند و به فارسی خرکش گویند. 
مهمز؛ مخ آهنین که بر ياشنة موه راشض 
باشد که بر تهیگاه اسب توسن زند. صلال و 
صلالة؛ ساق موزه. تدبیس؛ موز؛ خود را زدن 
بر چیزی تا ٍآواز برآید از آن. مفقع؛ موزء 
توکدار. کم . موز درپی کرده. موق! موزءٌ 
درشت که بر موزه دیگر پوشند. فرطوم؛ بینی 
موزه. نقل؛ موزه و نعل کهنه درپی کرده. انقال؛ 
موزهنیکوکردن.(ناجامصادر هقی تقیل؛ 
موزه و جز آن نیکو بکردن. (تاج السصادر 
بیهقی). خف ملدس؛ موز؛ پاره زده. (صنتهی 
الارب). 
بی‌موزه؛ بی‌کفش. بی‌چکمه. بدون پوشبدن 
چکمه و کفش به پا 
چه بودت گرنه دیوت راه گم‌کرد 
که‌بی‌موزه درون رفتی به گلزار. 
ناصرشروء 
پای در موزه کردن؛ چکمه پوشیدن. پای 
در کفش یا چکمه قرار دادن. (از یادداشت 
مولف): پای در موزه کردی برهنه در چتین 
سرما و شدت و گفتی بر چنین چیزها ضوی 
کردیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۰). 
خار در موه کسی افتادن؛ کنایه است از 
وحشت و اس طراب بسدو دست دادن. 
(یادداشت موّلف). نظیر کیک در تتبان کی 
افتادن: و خبر به برادرش والی کرمان برسید. 
خار در موزه‌اش افتاد و سخت بترسید. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۲۴۲ 
< دست‌موزه؛ تحفه و ارسفان و ره‌آورد. 
(یادداشت مولف). 
- ||وسیله و آلت و ابزار. (یادداشت مولف). 


رجوع به ماد دست موزه شود. 


- سرموزه؛ کفشی که در ماوراءالشهر روی 
موزه به پا میکردند همچون گالوشهای 
آمروزی که در برخی از شهرستانهای ایران از 
روی پوتین در برف و بوران صی‌پوشند. (از 
یادداشت مولف). موق. و رجوع به مادةٌ سر 
موزه در جای خود شود. 
نگ در موه کسی فتادن (يا افتادن)؛ 
کایه است از ناراحت و پریشان و مسضطرب 
گشتن او. کیک در شلوار کسی افتادن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
چرخ را با شرفش سنگ فتد در موزه 
کوه‌را با سخطش کیک فتد در شلوار. 
انوری. 
- سیه‌موزگان؛ مسوزه سیاهان. مسوزءٌ 
سیام‌رنگ به پا کردگان: 
بسی خواهرانند بر راه رز 
سیه‌موزگان وسمن چادران. .. متوچهری, 
- موز بلقار؛ ظاهرا مراد چکمه‌ای است که 
از بلغار آرند؛ء 
صد کفش و گیوه در طلبش پیش می‌درم 
چون آرزوی موز بلفار می‌کنم. نظام قاری. 
- موزه پوشیدن؛ تخفف. (منتهی الارب). 
چک مه بسه پسا کردن. چکمه پوشیدن: 
خوارزمشاه موزه و کلاه پوشید, (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۵۵). 
موز چینی؛ کفش و چکمه‌ای که در چین 
ساخته و دوخته باشندش. (از یادداشت 
مولف). موه منصوب به چین یا در چین 
دوخته یا به تقلید موز؛ ساخت چین درست 
شده* 
از خر و بالیک" آنجای رسیدم که همی 
موزة چینی می‌خواهم و اسب تازی. 
علی قرط گ. 
موزه در پای آوردن؛ کنایه از مضطرب و 
سراسیمه شدن. (آنندراج) (از سجموعه 
ترادفات ص ۳۲۷). بی‌تأمل و اندیشه به 
کاری پرداختن؛ 
اگرسرماية شاهی وقار است 
شه آن باشد که چون کوه استوار است 
به هر کاری نیارد موزه در پای 
به هر بادی نجنبد چون خس از جای. 
امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 
- موزه در گل ماندن؛ کنایه است از درمانده 
شدن و پای‌بند گشتن و دشواری و سختی 
کشیدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
کنایه از سقید و گرفتار شدن است. (از 
مجموعٌ مترادفات ص ۳۴۱). 


موزه شتر؛ خف. سپل شتر. سبل, 


۱-نل: دین. ۲-نل: پالیک. 
۳- در یادداشتی به خط مرحوم دهخدا به 


رودکی نسبت داده شده است. 


۲ موزه. 
(مجملاللفت) " 


- موزه کشیدن؛ بیرون آوردن موژه از پای. 
درآوردن موزه. 
موزء و گل؛ کنایه از ماندگی و پای‌بندی 
است. (از انندراج). کنایه از دشواری و 
صعوبت کاری است. مقابل موی و خمبر یا 
موی و ماست که کنایه از سهولت و اسانی 
عمل است و سهل‌الحصولی آن: 
تادی مثل او مثل موزه و گل بود 
| کنون مثل او مثل موی و خمیر است. 
انوری. 
نیم‌موزه: نیم‌چکمه. نوعی موزه با ساقة 
کوتاط 
کاندرین مهرگان فرخ‌یی 
زو مرا ئیم‌موزه نیم‌قباست. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۶). 
- امتال: 
پیش از آب موزه کشیدن؛ بیرون آوردن کفش 
پیش از رسیدن به رودخانه. (از اشال و حکم 
دهخدا), بیش از حد تمجیل و شتاب داشتن. 
| مقصود زیره‌ای (تخت کنشی است) که ببه 
توسط ریسمان یا تسمه‌ای که از میان انگشت 
ابهام و سبابذ پا گذرانیده می‌شده و بساشنه را 
دور می‌زده است روی پا بسته می‌شده و 
محتمل است که همین نوع موزه در بسیاری 
از مورد کفش یا نعلین خوانده شده بباشد. 
یونانیان و رومانیان بعضی از اوقات چنین 
کفشی می‌پوشيده‌اند. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
موزه. [مو /6ز /ز) () قسمی از حلوا. 
(ناظم الاطباء). نام حلوایی است. (از برهان) 
(آتدراج). 
موزه. از ] (فرانسوی, !)۱ جای مخصوص 
عتقه‌جات. گنجینه. متحف. (یادداشت 
مولف). مکانی که مجموعه بزرگی از آثار 
یاستانی و صنعتی و چیزهایی گرانبها را در آن 
یه معرض نمایش میگذارند و هنرمندان از آن 
استفاده می‌کند. کلمة موزه را فرانسویان از 
لفت یونانی گرفته‌اند. موزه نام تپه‌ای بوده 
است در آتن که در آن عبادتگاهی برای 
موزها که نه خداوند زن بوده‌اند ساخته شده 
بود. (لغات فرهنگستان). در جهان موزه‌های 
صعروف بسیار است چون موز لور در 
قرانسه و موزه بریتانیا در لندن و موز پررا 
[ب زٍ رٍ] در میلان. و موزه متروپولتن در 
امریکا و نیز در لسین‌گراد و ایتالیا و دیگر 
ممالک جهان. 
موره ایران باستان؛ صوزه‌ای که در سال 
۴ «.ش.برای حفظ آثار و اشیاء تاریخی 
و عتبق ایران تأسیس شد. این موزه پی از 
تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰٩‏ 
کهیتابر آن دولت موظف به حفظ آثار ملی و 


نظارت در آنها بود بیان نهاده شد و دارای 
آتار گرانهایی از تمدن ایران از هزاران سال 
قبل از یلاها زمان حاضر است. 

-موزَ؛ آستان قدس؛ اشیاء نفیی آستان 
قدس و کتابهای آن قبلاً در چند حجره از 
حجره‌های صحن نو قرار داشت. تا ایتکه در 
سال (۱۳۱۶ ه.ش.)از محل درآمد آستان 
قدس بنای موزه شروع شد و در ۱۳۲۴ پایان 
یافت. مساحت آن ٩۳۹۸‏ متر سربع است و 
دارای نقایس بسیار است از جمله کتابخانة 
موزه است که از کتابخانه‌های درجه اول ایران 
و از حیت نمخ نفیس خطی قدیمی و نسخ 
منحصر بفرد که در طول چند صد سال 
گردآوری شده کم‌نظیر است. مقبرة مرحوم 
شیخ‌بهائی در محل موزء آستان قدس راقم 
است. 

موزه مسردم‌شناسی؛ این موزه در سال 
۵ «.ش.تأسیس یافت و هدف آن 
ممرفی زندگی طبقات مختلف ایران از دو قرن 
پیش تا امروز و آثار هنری و صنایم دستی و 
نوع کار و پیشه‌های آنان می‌باشد. 

-موزءة پارس؛ موز؛ کنونی پارس همان باغ 
حکومتی نظر است و طرح آن را کریمخان 
زند ريخته است. در سال ۱۳۱۴ ه.ش.ادارة 
کل باستان شناسی قسمت شمال و شرق باغ را 
نرده‌های آهنی کشید و کم‌کم اشیاء و آنار 
تاریخی و نفیی فارس و شیراز را در آن 
فراهم ساختند. 

||مجموعة بزرگی از آثار صنعتی و چیزهای 
گرانبها. (لغات فرهتگستان). 

موزه بالین. (ز /ز] (!مرکب) آستر نرمی 
که‌در پاشنة کفش و یا موزه قرار می‌دهند. 

موزه پوشیده. [ز /ز د /د] (نزسسف 
مرکب) چکمه بپا و چکمه پوشیده. (ناظم 
الاطباءا. 

موزه‌دوز. ار /ز] (نف سرکب) کنشگر. 
چکمه‌ساز. خفاف. (یادداشت مولف). 
چکمه‌دوز و آنکه چک مه می‌سازد. (ناظم 
الاطباء). کفشگر. (آن ندراج. خفاف. 
(ملخص‌اللغات حن خطیب) (دهار):ٌ 

که‌در کشور من یکی موزه‌دوز 

بدین گونه شاد است و گیتی فروز. فردوسی. 
هما کنون‌شتر بازگردان ز راه 

درم خواه و از موزه دوزان مخواه. فردوسی. 
فرزوم؛ کنده موزه‌دوزان. (منتهی الارب). 

موزه‌دوزک. [ز /ز ز) (!مرکب) حیوانی 
است سرخ که بر او نقطه‌های سیاه بودو از 
ذراریع خردتر باشد و در وقت انگوز بر 
خوشه نشیند و در خاصیت به ذراریح نزدیک 
است. کفش‌دوز. طینوت. (ریاض‌لادویه). 

موزه‌دوزی. [ز /ز] (صامص مرکب) 
عمل و سغل موزه‌دوز. چکمه‌دوزی. 


موزی. 

کفش‌دوزی, کفشگری. دوختن موزه. (از 
یادداشت مولف). خرازة. (سنتهی الارب). و 
رجوع به موزه‌دوز شود. 
موزه‌فروش. رز /ز ف] نف مرکب) 
موزه‌فروشنده. خفاف. کفاش. چکمه‌فروش. 
چک مه‌ساز. کفش‌فروش. (از ی‌ادداشت 
مولف)؛ 

هتر باید از مرد موزه‌فروش 
سپارد بدو چشم با و گوش. 
یکی آرزو کرد موزه‌فروش 

| گرشاه دارد به گفتار گوش. 
یکی کفشگر بود و موزه‌فروش 
به گفتار او پهن بگشاد گوش. فردوسی. 
موزه گیر. [ر / ز] (نف مرکب) اسبی که 
دندان می‌گیرد و می‌گزد سوار خود را. (ناظم 
الاطباء). اسب گزنده مر سوار خود را. 
(آندراج), 
موزه‌مال. زر /ز] (نف سرکب) مدمل. 
(یادداشت مولف). 
موزه نهادن. از /ز ن /:د] "سص 
مرکب) قرار دادن موزه. |/از پای برآوردن و 
به کناری نهادن موزه. ||کنایه از تبرک سفر 
کردن و اقاست نمودن باشد. (برهان) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

- موزه نهادن و کفش خواستن؛ کنایه از ترک 
سفر کردن بود. (از انجمن آراا: 

چون ز ایرام لبم دست ملک فارغ شد 
گفت‌بختم خنکا موزه بله کفش بخواه". 

۱ انوری, 
اما ظاهرا شاهد فوق به معنی تعجیل در رفتن 
باشد ته اقامت کردن. (شرح مشکلات دیوان 
انوری چ سیدجعفر شهیدی ص ۲۸۷ و ۴۸۸). 

موزی. [م؛ زا] (ع ص) نت مفعولی از 
ایزاء. در مشقت انداخته شده. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). در مشقت افکنده 
شده. (یادداشت مولف). 

موزی. (م:] (ع ص) سازند؛ ازاء" برای 
حوض. آنکه مجرای آب و یا ازاء برای 
حوض و جز آن می‌سازد. (نناظم الاطباء). 
آنکه سازد برای حوض ازاء. (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). رجوع به مُوّزی شود. 
موزی. (م ءَز زی] (ع ص) سازنده ازاء 
برای حوض. (آنندراج). شوْزی. (از اقترب 
الموارد). و رجوع به مُوْزی شود. 

موزی. () تصحیف مازو (در تداول مردم راه 


فردوسی. 


فردوسی. 


.6۰ - 1 
۲-در چاپ مرحوم نفیی (ص ۲۷۳): کفش 
بنه موژه بخواهء 
۳-ازاء» آنچه از نورد و سنگ و چرم و بوریای 
خرما برای حفاظت حوض یا چاه سازند. یا 
محل ریختن آب در حوض, (آنندراج). 


موزی. 
چالوس). (یادداشت مولف). مازو. صورتی از 
مازو. رجوع به مازو شود. 
موژی. () بلوط. (ناظ الاطیاء به لغت 
دری بلوط راگویند و درخت و ثمر آن 
معروف است. لهذا شابلوط را شاه‌موزی 
گویند. (انجمن آرا) (آتندراج). درختی است. 
که‌در جنگلهای مازندران یافت می‌شود و 
برای ک‌اغذسازی مفید و مناسب است. 
(یادداشت لفت‌نامه). 
- شاه‌موزی: شاءبلوط. (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (ازآنندراج). 
موزی رج. [ر ] (اخ) دهی است از دهتان 
جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان ساری 
واقع در ۶ هزارگزی شمال ساری با ۵۲۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة بایل و کاری و راه 
آن مالرو است. زبارتگاهی به نام درویش 
فخرالدین دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
سس 
موزیسین. [نسن ] (نرانسوی, ص)۱ 
(اصطلاح صوسیقی) مسوسیقیدان. استاد 
موسیقی. وازنده. انتاد موزیک. (بادداشت 
مولف). و رجوع به موسیقی و موزیک شود. 
موزیکت. (فرانسوی, !)۲ صنعتی که در آن 
آوازسا را طوری تسرکیب می‌کنند که 
خسوش‌آیند گوش و سامعه باشد. (ناظم 
اسان سوزیک دز احتل یبد صیانی؛ 
مسویقی است. (آنندراج). مسوسیقی, 
(یادداشت مولف), رجوع به موسیقی شود؛ 
عبرانیان ایام سلف عشق بسیاری نسبت بسه 
موزیک داشتند به حدی که آن را در عبادت 
دینی خود استممال می‌کردند. (از قاموس 
کاب مقدس). 
موزیک زدن؛ نواختن آلات موسیقی چون 
شپور و سنج و قرنی و طبل و یره باهم. 
نواختن موزیکان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
موزیکان شود. 
-موزیک عزاه آهنگی که دارندگان 
مجموعه‌ای از آلت موسیقی در مرگ بزرگان 
به نوای خاصی می‌نوازند. (از یادداشت 
مولف). 
||علم به صنمت ترکیب خوششآیند آوازها. (از 
ناظم الاطباء). در اصل به سریانی علم سرود 
است. (از آتدراج). 
موزیکال. (فرانسوی, ص)" منسوب به 
سوزیک. مربوط به موسیقی. (یادداشت 
ملف). رجوع به موسیقی و موزیک شود. 
موزیکان. (از فرانسوی, ۲4 موزیگان. 
آلات و ادوات مسوزیک. (ن_-اظم الاطیاء)ء 
مسوزغان. سوزقان. رجوع به مسوزغان و 
موزقان شود. 
موزیکانچی.(ص مس رکب. | مسرکب) 
موزیگانچی. آنکه موزیکان می‌نوازد. (ناظم 


الاطباء). آنکه سرود نوازد. (آنتدراج). 
|اسربازی که پِشة وی نواختن موزیکان 
است. (ناظم الاطباء). 
موزی‌کفنی. اک ) ((غ) دی است از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل با 
۲۳ تن سکنه. اب آن از رودخانة هراز و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
3 ۲ 
موزیکت چی. (ص مسرکب. |[ مسرکب) 
(موزیک فرانه + چی پوند ترکی). نوازندهً 
آلات م‌وسیقی نسظامی. مسوزیکانچی, 
موزقانچی, و رجوع به موزیکانچی شود. 
موزیکت‌ساژی. (حامص مرکب) صفت و 
حالت سوزیک‌ساز, ساختن موزیکان, 
||کارخانه‌ای که در آن سوزیکان می‌سازند. 
اناظم الاطباع), و رجوع به موزیک و 
موزیکان شود. 
موزیگان. (از نرانسری, !) موزیکان, آلات 
و ادوات موزیک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
موزیکان شود. 
موزیگانچی. اس مسرکب. | [حص 
مسوزیکانچی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
موزیکانچی شود. 
موزیگله. زگ لٍ] ((ع) دهسسی است از 
دهستان بیشه بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۴۵۰۰ گزی خاور بابل آب آن از نهر 
هتکه از شمب رود بابل و راه آن مساشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
موژ. (فرانسوی, !۵ نوعی ماهی. (یدداشت 
مولف). 
موژ. () آیگیر باشد و آن را ثیر نیز خوانند. 
(فسرهنگ جهانگیری). تالاب و آیگیر و 
آب‌انبار. و استخر, (از برهان) (ناظم الاطباء). 
موژه: 
چو زلف خوبان در جویهاش مرزنگوش 
چو خط خوبان بر موژهاش سیستیر: 
فرخی. 
|[غم و اندوء و مصیبت. (از برهان) (یادداشت 
لفت‌نامه). رجوع به موی و سویه شود. 
|اسوس. (دستور الاخوان) (دهار). رجوع به 
سوس شود. ||(| صوت) آوای موش هنگام 
دیدن گربه یا مار. 


ماژ و موژ کردن؛ فریاد کردن موش هنگام. 


دیدن گربه یا ماری که قصد او کرده باشد: 

کی‌مار ترسگین شود و گربه مهربان 

گرموش ماژ و موژکند گاه درهمی. . . 
(منسوب به رودکی). 

رجوع به ماژ و موژ شود. 

موژان. (ص) نسرگی نیمشکنته. (ناظم 

الاطباء) (از برهان). نرگس شکفته و به 

صورت موجان نیز آمده. (از آنندراج), نرگس 

شکفته را گوبند. از فرهنگ اویهی). | چشم 


شهلای پرکرشمه. (از فرهنگ جنهانگیری) 
(ناظم الاطیاء). چشم پرکرشمه راگویند کنه 
شهلا باشد. (انجمن آرا) (از برهان) (از 
آنندراج). چشم نیکو باشد که اندک کرشمه 
داشته باشد. (فرهنگ اوبهی). صفتی است از 
نیکویی برای چشم یار. شهلاء یا مخمور یا 
چیزی مانند آن که تسخه‌های متعدد لفت‌نامهً 
اسدی هر یک به نحوی آن را آورده‌اند هیچ 
یک درست نیست. صوژان, چشم نیکو را 
گویند که اندک اندک متحرک شود به نظر و 
حالی دارد از اطافت. (نسخه‌ای از اسدی). 
نرگس راو چشم نیکو را خوانند. (ذ_خه‌ای اژ 
آندینا: شرگن فده و چشم نیکوان زا 
خوانند. (نسخه‌ای از اسندی) (یادداشت 
مولف): 
در چشم موژان بودیش خوب و خواب‌آلود 
بماند خواب و شد آن نرگسشی که موژان بود. : 
عماره (از اسدی) ". 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبید 
خیره گنته نرگس موژانش از خواب و خمار. 
فرخی. 
|اچشم خواب‌آلوده. |(شخص خوابآلوده. 
(ناظم آلاطباء) (ازبرهان). 
موژه. رز /] () سوز. استخر و آبگیر و 
تالاب و آب‌انبار. (از برهان) (ناظم الاطبام). 
آبگیر و تالاب. (از انجمن آرا) (از آنتدراج): 
به معنی موژ است. (فرهنگ جهانگیری). و 
رجوع به موژ شود. |غم و اندوه و سصیبت. 
(ناظم الاطباء). ماتم. عزا. مصیبت. اندوه. 
(یادداشت مولف). ||نام نوعی از حلوا. (تاظمْ 
الاطباء). و رجوع به موزه شود. 
موژیکت. (روسی, [) قروی روس. دهاتی 
روسیه. روستابی روسی. (یادداشت مولف): 
در زبان روسی, دهاتی. روستایی, به افراد 
قدیم روسیه که دارای ریش بلند و لباس 
ژولیده بودند اطلاق می‌شد و آنان گروه 
خاصی را تشکیل می‌دادند. ولی به تدریچ این 
اصطلاح شامل عموم طبقات بی‌بضاعت و 
بیسواد و بی‌تربیت روسیه شد. : 
موس. [م نو ] (ع ص) سخن‌چین و نمام, 


.نو - 2 ۵۰ 1 
۱/۵۹0۰ - 4 ۷۵2 - 3 
۰ - 5 


۶-در بخ مستبر فسرخسی (مل ۱۳۰چ 
دبیرسیاقی) «مرزهاش» آمده است. محملاً 
معنی آبگیر را از روی این شعر برای همین کلمه 
محرف موژ (به جای مرز) ساخته باشند. 
(یادداشت لفت‌نامه). ‏ 
۷-محمل است این بیت از قصید؛ معررف 
رودکی (مرا بسنود و فروریخت..) باشد. 
(یادداشت ملف»). رجوع به احوال و اشعاز 
رودکی ج ۲ص ۱۱۹۶ شود. 


۴ موس. 


(ناظم الاطیاء). مژوس. مائی. ممأس. 
مئوس. 

موس. [](ع مص) موی ستردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)(آنندراج). ترامیدن. 
(المصادر زوزنی). |استردن موی سر کسی را, 
(تاظم الاطباء). |(استوار کردن استره راء 
(متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
اابه دست بیرون آوردن نطفه از رحم ناقه, 
(منتهی الارب) (آنندراج). به ست آوردن 
تطفه از زهدان ماده‌شتر. (ناظم الاطباء), 

موس. () در لهجة طبری, کون. (یبادداشت 
مولف). 

موس. (! صوت) صوتی که از جمع آوردن 
پیاپی لها و آرام به درون کشیدن نفی پیدا 
اید. 

- موس کشیدن؛ آوا برآوردن از میان لبهای 
بهم آمده یا بدرون بردن نف آرام و متتاوب 
است برای جلب توجه کودک چند ماحه یا به 
سوی خود خواندن اسبی. 

- موس‌موس کردن؛ کنایه است از دور و بر 
کسی پرسه زدن و فروتتی آميخته به حقارت 
کردن‌نفعی و مقصودی و توقعی راء 

موس. (اخ) دهی است از دهستان ززوماهرو 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری الیگودرز با 
۷ تن سکنه. آب آن از چاه و قنات و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۶. 

موساء ((خ) موسی. رجوع به موسی شود. 

موسائی. (ص تسبی) موسایی. رجوع به 
موسایی شود. |[منسوب است به موسی که 
نبت اجدادی است. (از الانساب سمعانی). 
مویبانی: 

موسالیة. [نی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
حضرت موسی‌بن جعفر هفتمین امام شیمیان. 

موسائیه. زئی ی | ((خ) موسویه. طرفداران 
امامت امام موسی‌بن جعفر کاظم و منتظر 
رجمت آن حضرت که از فرق غلاة واقفه 
موب می‌شوند. (از خاندان نوبختی 
ص۲۶۵ 

موساکتی. [ ] (هندی, !) (اصطلاح پزشکی) 
به هندی آذان‌الفار است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
رجوع به آذان‌الفار شود. 

موسايي. (ص نسبی) موسائی. منسوب به 
موسی. آنکه یا آنچه به حضرت موسی پیغمیر 
نسبت دارد. (از یادداشت مولف). ||مانند 
موسی. همچون موسی: کار موسایی کردن. 
|[موسائی. بهودی و متدین به دیین حبضرت 
موسی (. (ناظم الاطباء). کلیمی. بهود. جهود. 
موسوی. اسرائیلی. بنی‌اسرائیل. آنکه پیرو 
دیسن حضرت موی کلم‌اله است. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به بهودی و بهود و 


کلیمی شود. 
موسایی. ((خ) تسبره‌ای از ایبل بساوی 
کوه کیلویه از ایلات فارس. (از جغرافیای 
سیاسی کبهان ص ۸۸). 
موسب. [م عش س ] (ع ص) موسب. کیش 
مق عسب؛ میش‌نر بسیارپشم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء).قچقار پربشم. 
موسب. [س] (ع ص) کیش موسب؛ قچقار 
پشمنا ک. (مستتهی الارب. ماد؛ وس‌ب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), موسب. 
موسپید. [س /س] (ص مرکب) موی 
سپید. سپیدموی. سفیدمو. آنکه موی سر سپید 
دارد. گافورموی. آنکه موی گیسوان سپید 
دارد. (یادداشت مولف). 
موستان. (م و] (! مرکب) باغ انگور. رز. 
رزستان. تا کستان. (بادداخت سولف). و 
رجوع به رزستان و تا کستان‌شود. 
مو ستردن. (سش /س ث د] (مص مرکب) 
موی ستردن. موی تراشیدن. تراشیدن موی 
سر را. (از یادداشت مولف). تحلیق. تحلاق. 
(منتهی الارب). و رجوع به موسترده شود. 
موسترده. [س /س ث د /2](نزسف 
مرکب) آنکه موی سر و ریش را تراشیده 
باشد. (ناظم الاطباء). موتراشیده. ||قلندر. 
|اکچل و اصلع. (ناظم الاطباء). 
موسخ. (س] () زنار. (یادداشت مولف). 
زنار را گویند. (فرهنگ جهانگیری). به معتی 
زتار است که بر گردن اندازند و بر سیان هم 
بندند.(انجمن آر) (آنندراج)(برهان): 
به روم اندرون خوان مطبخ نماند 
صلیب مسیحی و موسخ نماند. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری) ". 
و رجوع به زنار شود. 
موس ي](ع منت فالی از بسا 
چرک و ریمنا ک‌گرداننده. (انندراج). مُوَسْخْ. 
آنکه ریمنا ک و چرک می‌کند جامه را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخ شود. 
موسخ. (م وش س] (ع ص) آنکه ریمنا ک 
می‌کند جامه را (ناظم الاطباء؛ موسخ. چرک 
و ریمنا ک‌گر داننده. (آنندراج), 
موسجخ. [مْ رس س] (ع ص) ریب‌متا ک و 
چرکین. (اظم الاطباء. |(اصطلاح پزشکی) 
در اصطلاح اطبا داروبی است که ریشها راترم 
و تر نگاهدارد. (از کش اف اصطلاحات 
ألفنون). هرچه منع خشک شدن جراحت کند 
و رطویت او را زیاد سازد مثل موم و روغن. 
(از تحفة حکیم مومن). داروی مرطوبی که با 
رطوبت زخمها درهم آمیزد و آن را بیشتر کند 
و مانع از دمل درآوردن و عمیق شدن آن 
گردد.(از قانون ابنسیا کتاب دوم ص ۱۵۰). 
موسد. زمْ عش س](ع ص) موسد. رجوع 


به موید شود. 


موسف. [س) (ع ص) نعت فاعلی از ایساد. 
(از ستهی الارب. مسادهة اس‌د). آنکه 
برمی‌انگیزاند سگ را بر شکار. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء. مُوکد. ||زود و شتاب و جلد. 
(ناظم الاطیاء) (از متهی الارب, ماد وس‌د). 

موسر. (ٌ عس سٍ] (ع ص) آنکه می‌بندد و 
اسیر می‌کند. || آنکه شکنجه می‌کند اسیر را. 
(ناظم الاطباء) 

موسر. آس] (ع ص) توانگر و فراخ‌دست. 
جء میاسر» موسرون. (منتهی الارپ, ماد 
ی‌س‌ر) (ناظم الاطباء). توانگسر. (آنندراج) 
(دهار). فراخ‌روزی. مقابل معصر, (بادداشت 
مولف). موسع. ج؛ موسرون. (مهذب الاسماه), 
|| میانه حال. (یادداشت مولف). || آن زن که 
آسان زاید. (مهذب الاسماء). 

موسرخ. (س] (ص مسرکب) موی‌سرخ. 
سرخ‌موی. انکه موی سرخ دارد. (بادداشت 
مولف). 

موسس. () ی س ا(ع ص) نست فاعلی از 
تاسیس. انکه بنیاد چیزی را برپا می‌نهد و بنا 
می‌کند. بنانهنده. (ناظم الاطیاء), بنیاد نهنده. 
(آنندراج). پایه گذار.بنیانگذار. تأسیس‌کننده. 
پی‌انکننده. آنکه پی‌افکند. پی‌گذار. پی‌افکن. 
بانی. ج. مسوسان. (بادداشت مولف). 
|[(اصطلاح بدیی) به اصطلاح شعرا مقابل 
مشید است و آن در کلام, آوردن الفاظی است 
که نقاط تمام حسروف تسحتانیه باشد. (اژ 
آنندراج). کلامی که همه حروف آن را 
نقطه‌های زیرین باشد: 
اسباب طرب بیار ای یار 
چام لب لب بده به ابرار. (از آتدراج). 
| استوارکننده. (عیات) (ناظم الاطباء). 

و رجوع به مشید شود. 

موسس. [م ش س) (ع ص) تعت مفعولی 
از تاسیی. بنیان‌نهاده‌شده و بسا کرده‌شده. 
(ناظم الاطبام). 

موسسانت. مش س] (ع لا ج موسه. 
ینگاهها. سازمانها: موسه‌ها: موستات 
دولسی. موسات ملی؛ و آن رادر زبان 
فارسی غالبا به کسر سین [اوّل] تلفظ کنند. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به مسسه شود. 

موسسان. [م عش س]() ج فسسارسی 
موسی. بنیانگذاران. (از یادداشت ملف). 
مسجلی موسان؛ مجلسی مرکب از 
نمایندگان مردم برای تین امور مهم مملکت 
از قبیل تصویب قانون اساسی با تغیر مواد 


آن. 


(انگلیی) 95۳ ,(فرانسوی) انال - 1 
۲ -اين بیت در کشف‌الابیات شاهنامه و کلم 
موسخ در فهرست لغات ولف نیست. بنابراین 
ظاهرا از فردوسی نباشد. 


موس مش ی س ] (ع ص) تأنسیث 
موسی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
موس شود. |/() بنگاه. (لفات فرهنگستان). 
بنیاد..سازمان. نهاد. واحد: موه اجتماعی, 
نهاد اجتماعی. موس بانکی. موسة 
آبیاری. (از یادداشت مولف). 
موسسین. [م عمش س ] (ع ص, لا ج موسی 
(در حالت جرّی و نصبی). استوارکتدگان و 
بتانهندگان. (ناظم الاطباء). بنیانگذاران. 
پایه گذاران. پی‌گذاران: موسین مدارس. 
(یادداشت مولف). .و رجوع به موسس شود. 
موسط. [س) (ع !) موسطالبیت؛ هرآنچه 
در میان سرای باشد خاصة. (منتهی الارب, 
ماد وس‌ط) (آتندراج) (از ناظم الاطیاء). 
موسع. (س] ۱(ع ص) مت فاعلی از 
اینساع به معنی بادسترس و توانگر. چ. 
مسوسعون: «و السماء بنیناها باید و انا 
لموسعون» (قرآن ۱) ای اغتیاء 
قسادرون. (متتهی الارب)... و مستموهن 
علی‌الموسم قدره... (قرآن ۲۳۶/۲). توانگر و 
قادر و توانا و قوی. (از ناظم الاطباء). 
بادسترس و توانگر. (آتندراج). 
موسع. ام وش س ] (ع ص, () وسعت داده 
شده. گشاد و فراخ کرده شده.(ناظم الاطباء) 
فراخ‌کرده, گشاده. (یادداشت مولف). ]فراخ. 
وسیع. | (اصطلاح عروضی) افزودن سببی بر 
فاعلاتن است و این عمل متکلفانه را توسیع 
گویندو فاعلاتن را که به توسیع فاعلیاتن 
شود موسع خوانند. (از المعجم ص ۱ ۱۰). 
هوسف. مس ] (ع ص) ان_سدوهگین 
گردانسنده. (آنتدراج) آنکه اندوهگین 
می‌گرداند. ||آنکه در خشم می‌آورد. (ناظم 
الاطیاء). در خشم آورنده. (آنندرا اج 
موسقات. [س ](ع ص. !) ج موسقه. (ناظم 
" الاطباء). رجوع یه موسقة شود. 
موستقار. [س ] (معرب. ص,!) موسیقی‌دان و 
دان‌ای عسلم مسوسیقی. (ناظم الاطیاء). 
||موسیقار. علم موسیقی. رجوع به موسیقار 
شود 
-ارباب موسقار؛ دانایان علم موسیقی. (ناظم 
الاطباء) 
موسقة. [س ق](ع ص) نسخلة موستةه 
خرماین بسیاربار. ج. موسقات. (ناظم 
الاط‌باء). درخت خرمای بساردار. (از 
آتدراج). 
موسقی. [س] (معرب. |) علم سرود و آواز 
و علم الحان. اناظم الاطباء. موسیقی. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به موسیقی شود. 
- ارباب علم موسقی؛ دانایان علم سرود. 
(ناظم الاطبام). 
موسقی‌دان. [س] انسف مرکب) 
موسیقی‌دان. کسی که دانای علم موسقی و 


سرود باشد. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
موسیقی‌دان شود. 

موسکت. [س] (لخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سح ث 
در ۲ هزارگزی شمال خاوری ستندج با 
تن جمعت. آپ آ 0 
ماشین‌رو است. سربازخانة پادگان مریوان در 
اراضی این ده بنا گردیده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

موسکاك. (فرانسوی, 0" (اصطلاح 
داروسازی) جوز بویا که قسمت قابل مصرف 
آن دانه و ماده مرش اسانس است. (از 
کارآموزی داووسازی ص ۲۰۴). رجوع به 
جوز بویا شود. 

موّسل. [م ءش س] (ع ص) تیز کرده شده. 
(منتهی الارب. ماد اسل) (ناظم الاطباء). 
چیز تیزی سرتیز کرده شده. (آنندراج ج), 

موسم. م م زما فک روط (از 
غیاث) (از انندرا اج). 

موسم. [م س ] (ع ل) هتگام هرچیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گه. گاه. هنگام. 
وقت. (یادداشت مولف). هنگام چیزی (و به 
فتح سین غلط است). (غیا) (آنندراجء 
چون درحد کهولت و موسم عقل و تجربت 
رسند... صحيفه دل را پر فواید بینند. ( کلیله و 
دمنه), 
دانی که خوشی او چه‌سان بود 

چون عشق به موسم جوانی, 

هر خراج و هر صله که بایدت 

آن زمان هر موسمی بفزایدت. مولوی, 

رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست 

نهد به پای قدح هرکه ث 


عطار. 


شش درم دارد. 

حافظ. 
|فصل. (ناظم الاطباء). فصلی از فصول 
چهارگانةٌ سال. (از یادداشت مولف). 
""موسم بهار؛ فصل بهار. عوسم ربیع. بهارگاه. 
-مویم ربیع؛ فصل بهار. موسم بهار. 
بهارگاه: اطقال شاخ را به قدوم موسم ربیع 
کلاه‌شکوفه یر سر نهاده. ( گلستان). 
- موسم گل؛ فصل گل. (ناظم الاطباء). اول 
بهار. (یادداشت مولف). بهار. 
|ابازارگاه عرب. ج. مواسم. (مهذب الاسماء)؛ 
بازار عرب. (یادداشت مولف). |اهنگام فراهم 
آمدن حاجیان. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بازار حاجیان. (زمخشری) 
(دهار). هنگام حیج و غیر آن. (یادداخت 
مولف): رسم آن بود که علم عمرو [ابن لیث ] 
به مکه ایام موسم به جانب منبر نهادندی. 
(تاریخ سیتان). ||جای گرد آمدن در حج. 
ج. مواسم. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتدراج). جای گردآمدن. (یادداشت موْلف). 
||عید. (المنجد). 


موسوق. ۲۱۷۸۵ 


موس‌موسص. (ا صوت) حکایت آواز و 
صوت لبها که بهم آید و نفی آرام و به توالی به 
درون کشسیده شود خوشایند کودک یا 
جلب‌توجه او را 

موس‌موس کردن. اک د](مص مرکب) 
آواز برآوردن از لبهای جمع‌آمده و ننهای 

آرام به توالی به درون کشنده. |[(اصطلاح 
عامیانه) دم جنبانیدن و پوزه به پر و پای کسی 
مالیدن چنانکه سگ. مانند سک دهان سودن 
به هرجای. (یادداشت مولف). سمانند یگ 
دنبال کسی با حال تبصبص و تملق یا تعلقی 
سخت رفتن. به تعلق همیشه دنبال کسی رفتن 
به انتظار سودی. تملقی به دنائت. مثل سگ که 
برای صاحبش دم جنباند تملق و تبصبص 

نمودن. تملق نمودن با عمل و گفتار. تملق و 
چاپلوسی. (یادداشت مولف). 

موسن. (س ] (ع ص) نمت فاعلی از ایسان. 
چاهی که بوی بد آن بیهوشی آورد. اناظم 
الاطباء). و رجوع به موسنة شود. 

موسفج. [س ] ([)قمی از تتبا کوی‌تاتاری, 
(ناظم الاطبام). 

موسنقین. [) ((خ) دهی است از دهستان 
مزدقانچای بخش نوبران شهرستان ساوه واقع 
در ۳۴ هزارگزی جنوب خاوری نوبران با 
۱اتن سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۱). 

موسنة. [سِ ن] (ع ص) موسن. چاهی که از 
بوی ید آن یهوشی اید. (اندراج) 

موسوس. مزا (ع ص) آنکه با خود 
حرف می‌زند و زمزمه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
موسوس سودایی؛ مرد ملول و مغموم. 

(ناظم الاطیام). 
|اوسوسه کننده. آنکه وسوسه کند. آنکه به 
سوی اندیشه و رای و راه بد بکشاند: شیطان 
موسوس. . وسوبهانگیز. به وهم و خیال بد و 
باطل افکتنده. (از یادداشت مولف)؛ عنان و 
خرد به شیطان موسوس هواداده, (سندپادنامه 
ص ۲۸۵). 
خادمهٌ سرای را گو در حجره بند کن 
تابه سر حضور ما ره نبرد موسوسی, 

سعدی. 
موسوس شدن؛ وسوسه شدن. به وهم و 

خیال باطل افتادن. (از یادداشت مولف): 
لب از ترشح می پا ک‌کن برای خدا 
که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. 

حافظ (چ قزوینی ص ۱۱۳ 
موسوق. [2)(ع ص) کشتی بار کرده. (ناظم 


۱-متهی الارب و ناظم الاطباء و آنندراج به 
اشتباه کلمه را به فتح سین آورده‌اند. 
۰ - 2 


۶ موسولیطس. 


الاطیاء). رجوع به وق و وسبیق وااق 


شود 

موسولیطس. (ط ] (سرب, 6" (اصطلاح 
گیاه پزشکی) نوعی از دارچین. (یادداشت 
مولف). : مّ ِ 

موسولینی. (ش] (خ)۲ بنیتو. متولد ۱۸۸۳ 


م. در پرداپیو " (یکی از ایالات ایتلیا) . 


دیکتاتور و رجل سیاسی ایتالیا در سالهای 
پین ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵. وی فرزند یک آهنگر 
انقلایی بود. و خودش چون مانند پدرش 
افکار انقلابی داشت. در اوان جوانی به 
سویس فراری و پناهنده شد و بعداًبه ایتالیا 
بازگشت و روزنامهٌ آوانتی ؟ را با تحوة اکار 
سوسیالیستی انتشار داد. در دوران جنگ 
بین‌الملل اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴ ع.) روزنامة 
پوپولو دیتالیا" (ملت ایتالیا) را انتشار داد. در 
سال ۱٩۱۹‏ طرح حزب فاشیست را ریخت و 
از این تاریخ بنام دوچه " (رهبر) نامیده شد و 
از سال ۱۹۲۴ بعنوان صدراعظم ایتالیا زمام 
امور کشور رابه دست گرفت و نوعی 
حکومت دیسپلینی و اختناق شدید را بوجود 
آورد و تا سال ۱۹۴۳ بهمین سمت باقی بود 
که‌در ژوئة این سال از حکومت خلع.و 
محبوس گردید. پس از مدتی بوسیلة تعدادی 
از چتربازان المانی از زندان فراری داده شده 
و بشمال ایتالیا برده شد و در آنجا نوعی 
حکومت جسمهوری تحت رهبری حزب 
فاغیست برقرار ساخت. بالاخره در آوزیبل 
سبال ۱۹۳۵ ببه ست میهن‌پرستان ضد 
نائیت ایتالیانی گرفتار و تیرباران گردید و 
مدتها جسدش در میلان بعنوان جسد یک 
تبه کار برای تنبه سایرین به صورت معلق 
آویزان گردید. (از داثرة المعارف کیه). 
موسوم. (] (ع ص) نمت مفعولی از وسم. 
نشان کرده شده. (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیاث)؛ یا فلان موسوم بالخیر؛ یعنی فلان 
نشان نیکویی دارد. ||داغدار و داغ کرده شده. 
(ناظم الاطباء). داغدار. (غیاث) (آنندراج)... 
و دیگری که په داغ شقاوت موسوم است... 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

- موسوم شدن؛ داغ زده شدن. نشان گرفتن. 
داغ خوردن: اتابک جواب داد که هرچند 
فرزندم ابوپکر اهمال حقوق کرد و موسوم یه 
سمت عقوق شد و خفتانی که نشان زخم بر آن 
بود بفرستاد. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
||اسم گذاشته شده و نام نهاده شده و نامیده 
شده. خوانده شده. (ناظم الاطیاء). نام نهاده 
شده, (غیاث) (انخدراج) نامیده. نام‌یافته. 
نام‌داده شده. ممی. مسماة. نام‌برده. خوائده 
شده. تابیده شده. اما در این معنی که در 
فارسی به کار می‌رود در زبان عربی به جای 
آن مسمی گویند که اسم مقعول تصمیه باشد. 


(از یادداشت مولف). ||نامزد. مسمی به نام 
کسی؛ ... و بر یمین و یسار خانها موسوم به 
برادران و پسران و طرقاقان و آن را به نقوش 
بسنگاشتند. (تاریخ جهانگشای جوینی), 
درواز؛ آن یکی ممر خاص پادشاه جهاندار و 
دیگری موسوم به اولاد و اقربا. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). ||سعروف. مشهور. 
شهرت یافته. (از یادداشت مولف): مردم 
فیروزآباد محمیز و بکارآمده باشند وبه صلاح 
موسوم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۹). 
<< مونوم شدن؛ معروف گشتن. مشهور شدن. 
شهرت یافتن, شناخته شدن: چون برادران 
یوسف پیفمبر (ع) که به دروغ موسوم شدند به 
راست گفتن ایشان اعتماد نماند. ( گلستان). 
|آسین. مشخص. منصوب. قرارداده شده. 
مأمور گشته. نامزد. (از یادداشت مولف). 
موسوم فرمودن؛ تامزد کردن. معین نمودن. 
مشخص کردن: وزیر شمی‌الدین یلدرجی را 
به محافظت قلعهُ کیران موسوم فرمود. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). ۱ 
- موسوم گردانیدن؛ نامزد کردن. مامور 
ساختن. معین کردن: جملة مردم چهان را به 
چهار طبقه قسمت کرد و هر طبقه را په کاری 
موسوم گردانید. (فنارسنامة ابن اسلخی 
ص ۳۰ 
موسومة. []۶] (ع ص) تانیث مسوسوم. 
(یادداشت مولف). ||داغکر ده‌شده. نشان داغ 
خورده: ابل موسومة؛ شتران داغدار. (ناظم 
الاطباء). |[ارض موسومة؛ زمین باریده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
اادیع موسومة؛ زرهی که پایین آن را به ثبه 
آراسته بناشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
موسونة. ( ن).(ع ص) زن ست 
کل‌مند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) 
موسوی. [س ] (ص نسبی) منسوب به 
موسی که نبت اجدادی است. (بادداشت 
مولف), منسوب به موسی. (آندراج). 
موسوی. [س] (ص نسبی) متسوب به 
حضرت موسی پیغمبر بنی‌آسرائیل. (یادداشت 
مولف). ||بهودی و موسایی. (ناظم الاطباء)ء 
بهود. جهود. کلیمی. موسایی. اسرائیلی. چ؛ 
موسویان. (یادداشت مولف). 
موسوی. [س] (خ) ساداتی که از سل 
حضرت موسی‌بن جعفر, هفتمین آمام شیعیان 
هفستد؛ سید مسوسوی, از اولاد امام 
موسی‌الکاظم علی‌السلام. (یادداشت مولف). 
موسوی. [س ] (() مشهدی مر عمادالدین 
از سادات مشهد مقدس و از شعرای قرن نهم 
است و بت زير از اوست: 


یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم 


موسی. 
وانگهی دزدیده در ما می‌نگر گفتم به چشم. 


(از آتشکدء آذر ص۹۸ 
موسویه. [س ری ی ] اص نسبی) موسوی, 
موسایی. موب به حضرت موسی‌بن جعفر 
هفتمین امام شیعیان. (از یادداشت مولف. 
موسویه. [س وی ی ] (اخ) مسوسایيه. (از 
خاندان نسوبختی ص۱۶۵). و رجوع به 
موساییه شود. 
موسویه. (س ری ی ] ((خ) دی است از 
دهستان پسکوه بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب باختری قاین با 
۲ تن سکنه. اپ آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
موسه. ی / 2 س] (ع () زنسبور. (ن_اظم 
الاطباء) (جهانگیری). زنبور را گویند. (انجس 
آراا (آنندراج» به معنی زنبور باشد و آن 
پرنده‌ای است گزنده. (برهان), 
موسه. (س ] (فرانسوی, ۲4 اصطلاخ 
گیاه‌شناسی) خزه. (از لفات فرهنگستان 
ایران). رجوع به خزه شود. 
موسه. [ ] ((خ) ناحیتی است [از هندوستان ] 
به چین و طوسول پیوسته و ایشان را حصارها 
و بناهای استوار است و مشک بسیار خيزد. 
(حدود العالم ص ۶۵). 
موسبی. [ ۶ش سی ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تاسية. تعزیت‌دهنده. تسلی‌دهنده. 
مسی. (م عش سا] (ع.ص) نعت مفعولی از 
تاسیه. تیمار داشته شده. سورد غمخواری 
راقع شده. ااتسلی داده شده, ج, مسین, 
موسی. [سا] (ع () استره. (منتهی‌الارب) 
(مهذب‌الاسماء) (نصاب‌الصییان). ج» مواسی 
(مونث وگاهی مذکر آید). (ناظم الاطباء), 
حلاق. تیغ. تیغ دلا کی که بدان سر تراشند*. 
عربی استره است که بدان موی سر تراشند. (از 
غیاث) (از آنندراج): 
به موسی کهن‌عمر کوته‌امید 
سرش کرد چون دستٍ موسی سپید. 
سعدی (بوستان), 
|| طرف.اعلای خود آهنی. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
موسیی. [سا] (اخ) پیغمبر بنی‌اسرائیل. 
رجوع به موسی‌بن عمران شود. 
موسی. [با] ([خ) رجوع به موسی‌بن جعفر 
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۸-شاید درین معتی از «مو +ساء < موزداه 
زدایند؛ مر باشد. (یادداشت ملف). 


موسی. 


شود. 
موسی. [سا] (ٍخ) تام ال کرد از طوایف 
پشتکوه. (از جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۱ 
موسیی. [سا] ((خ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۶ هزارگزی جنوب مهاباد با ۱۰٩‏ تن سکنه. 
آب آن از رودخانه و را آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
موسی. [سا] ((خ) دهی است از دهستان 
جلال‌وند ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۰ هزارگزی جنوب 
کرمانشاهبا ۲۸۰ تن سککته. آب آن از 
رودخانة تنگ‌سنگ و راه آن مالرو است در 
سه محل نزدیک به هم به نام علیا و وسطی و 
نفلی مشهورند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
موسیی. [سیی ] (ص نسبی) منسوب به 
موسیی. (منتهی الارب). ج, موسَونّ» موسون. 
(ناظم الاطبام). 
موسیی. [سا] (زخ) اينایولفضل یونس‌ین 
محمدین منعة طقب به کمال‌الدین و مکنی به 
ابولفتح (۶۳۹-۵۵۱ ه.ق.)فقیه شافعی, در 
موصل علم فقه را از پدر فراگرفت و بعد در 
سال ۵۷۰« .ق.به بعداد عزيیمت و در مدرب 
نظامیه اقامت کرد و در محضر شیخ‌رضی 
شیرازی و سدید سلمانی که دستیار وی بود و 
استادان دیگر, علم خلاف و اصول و ادب را 
فرا گرفت و بعدها یه موصل بازگشت و پس از 
درگذشت پدر در مسجد امیر زین‌الدین که 
مانئد مدرسه پود یه تدریی پرداخت و بعد 
این مدرسه در تسبت به وی به نام مدرسةً 
کمالیه معروف گشت. وی در میان فضلا 
شهرت فراوانی به دست آورد و در همه فنون 
تبحر یافت و علومی رافراگرفت که هیچ کس 
همة آنها را یکجا فرا نگرفته بود. در علم 
ریاضی بخصوص یگانه بود و من (یعنی 
ابن‌خلکان) در سال ۶۲۶ه.ق. در موصل او 
را دیسدم و بارها به محضرش رسیدم و 
استفاضه کردم. موسی در علوم حکمت و 
منطق و طبیعی و لهبی و هم‌چنین طب و 
ریاضی و اقلیدس و همیات و مسخروطات و 
متوسطات و مجسطی و انواع حساب و جبر و 
مقابله و موسیقی دست داشت. و گویندگان 
مسقام فضل و کمال او را ستود‌اند. ار 
وفیات‌الاعیان این‌خلکان صص ۲۵۶ - 
۹ 
موسی. [سا] ((خ) ابسن ابسوالصعالیین 
موسی‌بن نجاد. معروف به ابن‌نجاد. از 
پیشوایان اپاضیه در عمان بود. در سال ۵۴۲۹ 
ه.ق.بر او بیمت کردند و تاسال ۵۷۹ه.ق.که 
در جنگ کفته شد آن سمت را داشت. (از 


اعلام زرکلی), 
موسی. [سا] ((خ) آين ابی‌عفان. مکنی به 
ابوفارس ملقب به المتوکل علیاله بیست و 
یکمین از امرای بنی‌مرین در مرا کشس(در سال 
۶ ه.ق.).(از یادداشت مولف). و رجوع به 
ترجه طبقات سلاطن اسلام ص۵۰ و 
معجم‌الانساب زامباور ص ۱۲۲ ج۱ شود. 
موسی. [سا] ((خ) این اجمدین موسی‌بن 
سالم حجازی مقدسی صالحی ملقب به 
شرفلدین و مکنی به بوانجا ققهحنبلی از 
مردم دمشق و مفتی و شیخ‌الاسلام حنبلیان 
بود. اثاری دارد و از ان جمله است: ۱- 
زادالستقتم فی اختصارالسقنم, در فقه, ۲ - 
الاقتاع اطالب‌الانتفاع, در چهار جلد که از 
امهات کتب فقه حنبلی است. ۳- شرح 
مظومة اداب‌الشرعية مرداوی. وی به سال 
۰ ه.ق.درگذشته است. (از الاعلام 
زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) این اجمدین یوسف‌بن 
موسی تباعی حمیری صابی معروف به موسی 
و صایی و مکنی به ابوعمران (۶۲۱-۵۷۷ 
ه.ق.)فقیه شافعی یمنی از ده کونعه ظفران در 
نزدیکی زبید بود. وی «شرح‌للمع» ابراهیم‌بن 
محمد شیرازی را در اصول فقه شرح کرد و به 
قول جندی از مردم یمن هیچ‌کس شرحی بدان 
خوبی و سودمندی نکرده بود. (از اعلام 
زرکلی). 
موسی. [سا] (اخ) آبن ازهربن موسی‌ین 
حریث استجی اندلسی, مکنی به ابوعمر. 
(۳۰۶-۲۳۷ ه.ق.), از مردم استجة اندلس و 
ادیپ و عالم و پیشوای علوم زبان و حدیث و 
تفشیر و شعر بود. وی در حال جنگ در قلعة 
رباح کشته شد.(ازالاعلام زرکلی). 
موسی. (سا] ((غ) ان اسرائیل کوفی 
(۲۲۲-۱۲۹ ه .ق.) از پزشکان کوفه بود که 
در خدمت ابواسحاق ابراهیم‌بن مهدی به سر 
می‌برد. در نجوم و فلکیات بیش از طب 
پراعت داشته است و در تاریخ و اشعار نیز 
قوی بوده و حدود یک قرن زیسته است. (از 
کاهنامه). 
موسی. [سا] ((خ) ابن اسماعیل متقری 
تبوذ کی.مکنی به ابوسلمة؛ او را از آن روی 
تبوذ کی‌گویند که قومی از اهمل تبوذ ک‌به 
خانه‌اش فرود آمدند یا بدان جهت که وی 
خانه‌ای در تبوذ ک خریده بود. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ابوسلمة موسی... شود. 
موسی. [سا ] (اخ) ابن‌العافیقین ابی‌یالین 
بی‌الضحا ک‌مکناسی از سردم مکناس و 
بیانگذار حکومت مکناسیه در مرا کش بود 
که به دولت «آل ابی‌العافیة» نیز شهرت دارد. 
او امارت مکناس را داشت. پسر عمش 
فرمانروایی چند ناحیه ماد تسول و تازاو 


۲۱۷۸۷  .یسوم‎ 


کرسیف و فاس را بدانها افزود و عبیدائه 
مهدی او را در حکومت مستقر داشت. وی با 
ادریسیان نبرد کرد و آنان را از سرزمینهاشان 
براند و از تاهرت تا سوس‌الاقصی او را شد و 
سپس تلمسان را گرفت و بر مفرب اقعصی و 
اوسط مسلط شد و در عدوة غربی اقامت گزید 
سپس دعوت مهدی فاطمی را نقض کرد. و 
خطبه به نام عبدالرحمان‌اللاصر اموی خواند. 
مهدی سپاهی به جنگ او فرستاد و موسی در 
سال ۳۴۱ «.ق.در یکی از بیابانهای قلوية 
کشته شد. وی مردی سخت شجاع و.باهوش 
بود. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [ما ] ((خ) ابن جمفر, ملقب په امام 
موسی کاظم. هفتمین امام شیمیان؛ پدر 
گرامی‌اش: امام جعفر صادق و نام مادرش 
جمده بود. به سبب شدت عبادت و 
پرهیزکاری, لقب «عبد صالح» و به جهت 
شهرت در فروخوردن خشم. لقب « کاظم» 
داشت. و شیمیان او را به «باب‌الحوائج» ملقب 
ساخته‌اند. در روز هفتم ماه صفر ۱۲۸ ه.ق. 
به دنیا آمد. و در بیست و پنجم ماه رجب ۱۸۳ 
در زندان بغداد که به اسر هارون. خليفة 
عباسی محبوس بود. رحلت فرمود و بدنش 
را در کاظمین به خاک سپردند. او در سراسر 
عمر, هدایت خلق و تقوا و پیکار با متمگران 
پیشه داشت. از این رو سالها در زندان خلفای 
عیاسی اسیر بود. سادات «موسوی» در ایران 
و دیگر کشورها بدان حضرت منوبد. 
موسی. [سا] ((خ) ابن جعفرین محمد باقر 
کرمانشاهی‌الاصل حاثری‌المنشا و السکن. 
از فقهای امامی شیعه بود و در سال ۱۳۴۰ 
ه.ق.در حاثر (حسینی) درگذشت. او راست: 
«تحقیق الاحکام» در فقه. (از اعلام زرکلی 
ج۸ج ۲ص ۲۷۰ و رجوع به الذریعه ج۳ 
ص ۳۸۱و نیز رجوع به موسی‌بن یسار شود. 
موسی. [سا] (اخ) ابن حسین‌ین اسماعیل 
حسینی مصری ملقب به شریف و معروف بد 
معدل و مکتی به ابواسماعیل, از دانشمدان 
قراآت بود و کتاب «روضةالحفاظ» در قراآت 
از اوست. مرگ وی در حدود سال ۵۰۰ه.ق. 
بود. (ز الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] (اخ) ابن خالد. یکی از 
مترجمان و نقله کتب از فارسی به عربی بوده 
است. و او مانند برادر خود در خدمت داودین 
عبدال‌ین حمید قحطبه بوده است. (از 
لفهرست ابن‌الندیم). موسی‌بن خالد سعروف 
به «السرجمان» از ناقلان کتب طبی و از 
مترجمان یونانی به عربی و از جمله مترجم 
سته‌عشر جالنوس و نیز با برادرش, یوسف از 
مترجمان پهلوی به عربی بوده است. (از 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص٩‏ ۰.۷ 
موسی. [نا] (رخ) ابن داود ضبی, مکنی به 


۸ موسی. 


ابوعداله, از علمای حدیث و مردی امین و 
فصیح و خطیب و فاضل و اصلش از کوفه 
بود. در بغداد سکنی گزید و به قضای مصیصة 
و سپس قضای طرسوس رسید و به سال ۲۱۷ 
ه.ق. در ه‌مانجا درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی), 
موسی. [سا] ((خ) ابن‌ذوالنونین سلیمان‌ین 
طوربل موازی, بنیانگذار حکومت 
بنی‌ذوالنون در اندلس. اصل او از بربر است 
در حدود یست سال با مردم طلیطلة به جنگ 
شدید پرداخت تا در سال ۲۷۴ «.ق. انجا را 
گشودو تا پایان عمر (۲۹۵ ه.ق.)با استقلال 
فرمانروایی کرد و از اطاعت امیر عبداتفین 
محند اموی حا کم قرطبة سرپیچید. (از 
الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] (اخ) ابن سعدان, از فقهای 
شیعه است و کتاب‌الطوایف از اوست. (از 
الفهرست ابنالشدیم), 
موسی. [سا] ((خ) ابن سلیمان جوزجانی 
فقیه حنفی, اصل او از جوزجان بلخ خراسان 
بود و در شهر بفداد علم فقه خواند و معروف 
شد. مأمون شفل قضا را بدو پیشنهاد کرد و او 
نپذیرفت. از اثار اوست: ۱ -سیرالصغر. ۲ - 
لصلاة. ۳ - الرهن. ۴ - نوادرلقتاوی. او پس 
از سال ۲۰۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
موسیی. [سا] ((خ) این سیار اسواری, یکی 
از راویان و از مردم بصره بود. گویند قدری 
بوده است. جاحظ او را از اعجوبه‌های جهان 


شمرده و گفته است که زبان فارسی را مثل . 


زبان عربی می‌دانست و وقتی بدان دو زبان 
سخن می‌گفت. معلوم نمی‌شد, کدام‌یک, زبان 
مادری اوست. او در حدود سال ۱۵۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ([خ) اين شا کر خوارزمی, یکی 
از علمای بزرگ ایران و پسران او مسحمد و 
احمد و حسن نیز از سران دانشمدان و 
معروف به بنی‌موسی می‌باشند. (یادداشت 
ملف). موسی‌بن شا کر بنابر قول قفطی در 
علم هندسه ابستاد بود و نیز بتابر قول هموء 
موسی در ابتدا از راهزنان خراسان بود و از 
این راء سالی سرثار فراهم آورد» ولی در 
پایان زندگی توبه کرد و هنگام مرگ سه پسر 
صفیر از او مائد که مامون تربیت آنان را به 
مصعیی سپرد. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۲۶). یکی از مهندسان سه گانة 
نامدار و معروف به بتوموسی بود و کتاب 
«الدرجات» در طبایم ستارگان هفتگانه از 
اوست. مرگ موسی در حدودسال دق 
بود. (از اعلام زرکلی). و رجوع به بنوموسی 
شود. 


موسی. [سا ] ((خ) این‌طارق عیانی, مکنی به 


ابوقرة, تابعی و محدث بود از شهر زبید؛ وی 
از موسی‌بن عقبه و ابن جریح روایت کند. (از 
یادداشت مولف). وی یکی از صاحبان سنن 
است. (از کشف‌الظنون). در علوم مشن و آثار 
ماهر و در حدیث ثقه و امین بود. در زبید به 
سال ۲۰۳ «.ق.به دنیا آمد و به قضای آنجا 
منصوب شد. آثاری دارد و از آن جمله است: 
۱-السنن ۲ - کتابی در فقه, که آن را از 
مذاهب مالک و ابوحنیقه و معمر و این جریح 
برگزیده است. (از الاعلام زرکلی). 
موسیی. [سا ] ((خ) این طلحة عبیدافه ا, مکنی 
به ابوعیسی, از تابعیان و از فصیحترین مردم 
روزگار, خود بود و په سبب کثرت فضل او را 
«مهدی» می‌نامیدند. او در کوقه سکنی داشت 
و وقتی که مختار کوفه را گرفت, وی به بصره 
رفت. گویند او در جنگ جمل با عایشه و 
پدرش شرکت کرد و اسیر شد و حضرت علی 
او را ازاد ساخت. موسی ثقه و کثیرالحدیث 
بسود. و به سال ۱۰۶ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۸۱). و رجوع به 
تاریخ‌الخلفا ص ۲۰ و ۱۱۱ و تاریخ گزیده 
ص ۲۱۰ و تاریخ سیستان ص۱۰۸ شود. 
موسی. [سا] (اخ) این عباس‌ین محمد 
جوینی نیشابوری. مکتی به ابوعمران, از 
محدثان بزرگ بود و از تألیفات اوست: 
« کتاب» به روش و طریقه «صحیح» مسلم که 
ابن‌عماد آن را همتای صحیح مسلم دانسته 
است. وی در جسوین به سال ۲۲۳ ه.ق. 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ج ۲ 
ص ۲۷۴. 
موسی. [سا] (زخ) ابن عبدالرحمان‌ین حییب 
معروف به قطان و مکنی به ابوالاسود (۲۳۲ - 
۶ «.ق.)قاضی و از فقیهان مالکی بود. به 
قضای اطرابلس (< طرابلی غرب) رسید. 
حقوق ضعیف را از قوي می‌گرفت. برای او 
توطله چیدند و عزل و حبی کردندش. او 
راست: کتاب «احکام‌القران». (از الاعلام 
زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) ابن‌عبداّ‌ین حسن‌بن 
حسن‌بن عسلی‌بن ابی‌طالب, مکنی به 
ابوالحن, از شعراء طالبین است حدیگی 
چند از او مروی است. وی برادر محمد و 
ایراهیم پسران عبداله است که منصور عباسی 
آنان را کشت و بر موسی نیز دست یافت. او را 
مضروب کرد و سپس بخشود. موسی سا کین 
بغداد شد تا زمان هارون بزیست و در سال 
۰ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) ابن‌عبداین خازم سلمی 
از شسجاعان و جوانمردان بود. در جسزه 
سپاهیان پدرش که حا کم خراسان بود قمرار 
داشت. مردم آنجا پدرش را به خضوتخواهی 
کشت دو او با جمعی اندک در شهرها می‌گشت 


موسی. 


و هرکس را که متمرض آنان می‌شد می‌کشت. 
تا در قلعهٌ «ترمد»سکن گزید. در یک آن, در 
سپاه عرب و ایران بر او تاخت و او به جنگ با 
آنان پرداخت. اول روز را با اعراب و آضر 
روز رای ایرانیان می‌جنگید. پنج سال در آن 
قلعه اقامت داشت تا در سال (۸۵ «.ق.ابه 
دست لشکریان عتمان‌بن مسعود در نزدیکی 
قلعة خود کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] (اخ) ابن عبدائه (عبیدالهاببن 
یحی‌ین خاقان خاقانی بغدادی مقری (۲۴۸ 
- ۲۲۵ ه.ق.).نخستین کسی است که در علم 
تسجوید تصنیف کرده است. (از بادداشت 
ملف). او راست: ۱ - قصید: رائیه در علم 
انشاء. ۲ - قصیدة نونیه در تجوید, معروف به 
«عمدةالمفید». (از کشف‌الظون). وی در زبان 
و آدب عرب عالم و در شعر استاد و نخستین 
کسی بود که دربارة علم تجوید کتاب نوشت. 
معاویه را سخت دوست داشت و اشماری در 
متایش او سروده است که مردم آن راگرد 
آورده‌اند. قصیده‌ای در تجوید و قصیده‌ای 
دربارة فقها دارد. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] (اخ) ابن عبدالملک اصفهانی. 
مکنی به ابوعمران کاتب, زی مترسلی بلیغ و 
به زمان متوکل صاحب دیوان خراج بود و 
دیوان سواد نیز با او بود. (از یادداشت مولف). 
موسی صاحب دیوان خراج از رسا و فضلا و 
نویسندگان بزرگ بود که در عصر عده‌ای از 
خلفا خدمت سی‌کردند. او در عصر مستوکل 
دیسوان سواد و جز آن را داشت. و خود 
نویسنده‌ای چیره‌دست بود و دیوان رسائل 
دارد و شعر نیکو می‌گفت و به سال ۲۴۶ ه.ق. 
درگذشت. (از وفیات‌الاعیان این‌خلکان 
صص ۲۶۷ - ۲۶۹). و رجوع به الفهرست 
ابن‌ندیم و الاعلام زرکلی و دستورالوزراء 
ص ۷۱ و الوزراء و الکتاب ص ۲۱۲ شود. 
موسی. [سا) (اخ) ابن عشمان (ابوسعید) ابن 
یغمر اسن‌بن زیان, مکنی به ابوحمو (۶۶۵ - 
۸ ه.ق.): چهارمین پادشاه از پادشاهان 
بتوعبدالواد از آل‌زیان در تلمسان و سرزمین 
مقرب اوسط بود. او حامی و یاور برادرش 
سلطان ابوزیان در جنگ و صلح بود و پس از 
او به سال ۷۰۷ ه.ق.به حکومت رسید و به 
اصلاح شهر تلمسان و استوار داشتن آن به 
منظور دفاع در برابر هجوم مرینیان پرداخت. 
بسیاری از قبایل مجاور در شمال و جنوب به 
اطاعت او گردن نهادند و او در شرق دو شهر از 
شهرهای دولت حفصیه را در تونس گرفت» 
ولی دولت مرینیان در رب از پیشروی او 
جلوگیری کردند. چون او دیگران را بیش از 


پسرش «ایوتاشفین» می‌نواخت؛ پسر با 


۱ -متهی الارب: عبدالله. 


موسی. 


جمعی بر او تاخت و خود و اطرافیانتی را 
کشت. مدت پادشاهی صوسی در حدود ده 
سال بود. از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ([خ) ابن عقیتبن ابوعیاش 
دی مکنی به ابومخنته عالم بله نید 
حضرت رسول‌اله و از رجال لقهٌ حدیث بود. 
در مدینه متولد شد و در همانجا به سال ۱۴۱ 
ه.ق. درگذشت. « کتاب‌المفازی» از اوست. 
(از الاعلام زرکلی) (از کشف‌الظنون). و 
رجوع به سیرء عمربن عبدالصزیز ص۱۳۹ و 
فهرست‌الامتاع و تاریخ بیهق ص ۱۳۱ و 
المصاحف ص۱۸۱ و فهرست تاریخ‌الضلفا 
شود. 
موسی. [سا] ((خ) ابن علی‌ین رباح لضمی, 
مکنی به ابوعبدالرحمان, فرمانروای مصر, در 
افرپقیه به سال ٩۰‏ ه.ق. متولد شد و در سال 
۵ به حکومت مصر رسید و نه سال در آنجا 
حکومت کرد. وی از ثقات محدثان مصر بود. 
و به سال ۱۶۳ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
موسپی. [سا] (اخ) ابن علی خیاط حاجبی, 
مکنی په ابوالفضل, از مردم بغداد و معروف به 
این حساجیک است. وی خیاطی صالح و 
پرهیزگار بود و از ابوعبدائه حسین‌بن علی‌بن 
السنری و ابب‌املم عسبدالرجمان‌بن 
عمرالسمنانی و اب والفضل محمدبن 
عیدالسلامبن احمدالانصاری و دیگرا آن سماع 
دارد و سمعانی گوید: چیزی اندک از او به 
پغداد در دکانش نوشتم. (از الانساب سمعانی 
ورق .)۱۴٩‏ 
موسی. [سا] (خ) این علی‌ین وهب‌بن مطیع 
قشیری ملقب به سراج‌الدیین و معروف به 
ابی‌الدقیق, (۶۴۱ - ۶۸۵« .ق.) از فقیهان 
شافعی و شاعران نامی بود و کتاب «المفتی» 
در فقه شافعی از اوست. (الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا) ((ج) این علی‌ین محمد حلیی 
حمودی دمشقی ملقب به نجم‌الدین و معروف 
به ابنالبصیص, شیم‌الخطاطین روزگار خود 


در دمشق بود و در همانجا به سال ۶۵۱ ه.ق. 


به دنیا آمد و به سال ۷۱۶ درگذشت. او در 
دمشق پنجاه سال تعلیم نویسندگی می‌کرد. 
قلمی اختراع کرد که معجز می‌نامیدند. 
کتابهای فراوانی به خط او بر جای ماند. (از 
الاعلام زرکلی). 
مواسی. (سا] (خ)" این عمران, پبیقمیر 
معروف بنی‌اسرائیل علیه‌اللام به اين صعنی 
لفظ موسی مرکب است از «مو» و «سا» که به 
زبان سریانی اولی به معلی تابوت, و دومی به 
معتی آب است چسون ایشان را قرعون از 
دریای نیل در تابوت یافته لهذا به اسن اسم 
مسمی شدند. و یز نوشته‌اند که «موه به زبان 
قبطی به معنی آب و «شا» به معنی شجر است 


چون ایشان را در آب قرب اشجار یافته بودند 
لهذا موشا نام کردند بعد معرب کرده شین را به 
سین بدل ساختند و به قاعده ناقص یایی به یاء 
توشتد و به الف خواندند. (از غیات) (از 
آتدراج). در قاموس محتملاً کتاب مقدس۲ 
آمده است که از کلم قبعطی مو < اب + وشه 
<نجات یافه. ولی این وجه تسمیه هم موجه 
بنظر میرسد که با ريشة مصری مس" يا مسو؟ 
< پسر مربوط پاشد و محتملاً در اصل با نام 
یکی از خدایان مصری چون رامسو و یا 
توتصس "مربوط بوده که بعدً تحت نفوذ معنی 
یکتاپرستی اسرائیلی قرار گرفته. در قاموس 
کتاب مقدس ترجمهٌ ها کس آمده است که: در 
زیان عبری به معنی (از آب کشیده شده) است 
و او پیشوای قوم اسرائیل است و مدت 
زندگاتی وی را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند 
که‌هر یک دارای چهل سال می‌باشد: دور 
اول - زمانی که دختر فرعون او را از آب 
کشیدو در منزل فرعون همه دانشمندانی که بر 
فنون و قواعد مصریان مهارت داشتند برای 
تتربیت او گ‌مارده شدند. دور؛ دوم از 
چهل‌سالگی آن جتاب است که نهایتترفی را 
کردو در میان مردم و کهنه به پسر دختر 
فرعون مشهور بود و اگر در آن رتبه بود 
بلاشک به اعلی درجه کمال و ترقی دنیوی 
می‌رسید. لیکن خدای‌تعالی بهره‌ای اعظم و 
نصیبی عالیتر از برای او که پیشوایی قوم و 
شارع و موسس نظام دینی باشد, مقرر داشت. 
دور سوم - زمان نبوت آن حضرت که با 
هارون برادر خود برای راهنمایی مردم کمر 
بست. موسی چون پیغمبری که به دیدار شبه و 
لقاءالّه نایل گردید. مدت چهل روز از ظهور 
ابر و غمامة مظلعه بر کوه سینا با خداوند بود و 
تمام اهل کتاب وی را به لقب کلیمله صفتخر 
ساخته و می‌سازند و پیش از وفات همة 
قواعد و قوانین شریعت را از برای بنی‌اسرائیل 
مجددا بیان فرمود. (از قاموس کتاب مقدس). 
وی داماد شعیب, شوی صقورا, برادر هارون 
است و هم او یهودان را از مصر به ارض 
موعود برد و لقب او کلیملّ ایست به سبب راز 
و نیاز و تکلم که با خدابه مدت چهل 
شبانه‌روز در کوه طور سینا کرد. معنی نام او 
خلاص شده و نجات یافته از اب است. و 
وجه تسم آن حضرت از این روست که 
چون فرعون فرمان داده بود همة نوزادهای 
پسر را در خانواده‌های بنی‌اسرائیل بکشند. 
پدر و مادر اين نوزاد از ترس کشتن فرعون او 
را در جعبه یا زنبیلی قیراندود قرار دادند و در 
رود نیل انداختند و به روایت اسلامی, آسیه 
زن فرعون و به روایت بهود و قاموس کتاب 
مقدس دختر فرعون که برای گردش به کسنار 
نیل آمده بود وی را دید و بر حالش رحمت 


۲۱۷۸۹  .یسوم‎ 


آورد و از آب بگرفت و به فرزندی خضویش 
برگزید و به تربیتش پرداخت و بزرگش کرد تا 
از سوی خدا به نبوت مبعوث گردید و فرعون 
و قومش رابه پرستش خدای یگانه دعوت 
کردو پس از مبارزات و تحمل رنجها و 
شکنجه‌ها و نمودن اعجازء سرانجام به فضل 
آلهی و به نیروی ایمان و حسق, بر فرعون و 
فرعونیان چیره گشت. چون وی در برابر 
سحر و جادوی کهنة فرعون که به کمک 
سیماب, رشته‌هایی به صورت مار و آژدها 
درآورده بودند که حرکت می‌کردند. به امر 
حق عصای خود را انداخت و عصا په صورت 
اژدهایی بزرگ درآمد و همه آثار جادوان 
فرعون را بلعید. و نیز گویند چون وقتی 
دستش را در زیر بقل برده بیرون می‌آورد 
نوری ظاهر می‌گشت که جهان را روشن 
می‌ساخت و همینکه به بغل می‌برد زایبل 
می‌شد. از اين‌رو عصای موسی و ید بیضای 
موسی در زبان و ادپ فارسی و در روایات 
اسلامی سخت مشهور است. گویند وی 
یک‌صد و بیست سال عمر کرده است. (اژ 
یادداشت مولف)؛ 
یکی چون ديدة یعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 

منوچهری. 
به هارون ما داد موسی مر آن را 
نبودهست دمتی بدان سامری راء 

ناصرخرو. 

چو هارون موسی علی بود در دین 
هم آنباز و هم همشین محمد 
به محشر پبوسند هارون و موسی 


ردای علی و آستین محمد. ناصر خسرو. 
خون در رگ کان ز بحر دستش 
چون بحر شد از عصای موسی, 

سیف اسفرنگ. 
چشم موسی تار شد بر طور غیرت ز انتظار 


از لب داود صوتی به ز موسیقار کو. سنائی, 
مر اين حوض رانیل خوانده‌ست گردون 
که‌موسی و خضر اندر او شد شتاور. 

خاقانی. 
شه سکندر قدر و اندر موکیش 
خضر و موسی هم‌عنأن بیتم همی. خاقانی. 
مراعز و ذلی است در راه همت 


که‌پروای موسی و پلمم ندارم. خاقانی- 
در خدای موسی و موسی گریز 

آب ایمان راز فرعونی مریز.  .‏ مولوی. 
اگرعکس رخ و بوی سر زلفت نبودندی 
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که بنمودی شب دیجور نور از طور موسی را. 
سلمان ساوچی. 

با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم 

همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم. 

حافظ. 

- آتش موسی؛ آتشی که در وادی ایمن بر 

درخت علیق بر آن حضرت ظاهر گردید؛ 

می که دهی صاف ده چو آتش موسی 


زو دم خاقانی آب خضر بزاده. خاقانی. 
ز آتش موسی برآرم آب خضر 
ز آدمی این سحر و معجز کس ندید. 

خاقانی- 
همچو موسی دیده‌ای آتش ز دور 
لاجرم موسیجه‌ای در کوء طور. عطار. 
یعنی بیا که آتش موسی نمودگل 
تااز درخت نکله توحید بشنوی. ‏ حافظ. 


- موسی‌ببان؛ که انگشتی همچون حضرت 
موسی دارد. که دارای دستی چبون حمضرت 
موسی است نورافشان؛ 
مهر و مه گویی به باغ از طور نور آوره‌اند 
بر سر شروانشه موسی‌بنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
موسی‌نگاه؛ که نگاهی چون سوسای 
کلیملّه دارد. که قادر است ریت نور حسق 
کند 
اين شمع رخ از عالم نور است ببینید 
موسی‌نگهان آتش طور است بینید. 
(از آندراج). 
موسی. (اخ) در شواهد زیرین بر وزن 
«طوسی» آمده است و مراد همان موسی 
[سا] موسی‌بن عمران است؛ 
موسی زمان را تو یکی شهره عصائی 
وانکه نشناسند که حضمان عقلاند. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی -محقق. ص ۲۴۸). 
حیدر عصای موسی دور است و تازه روی 
اسلام را به موسی دور از عصا شده‌ست. 


ناصرخسرو. 
وندر حریر سبز ستبرقها 
سیب و بهی چو موسی و هارون است. 

تاصرخسرو. 
یکی میشی که | کنزن می‌نشاید 
مگر موسی پینمبر شبانت. ناصرخسرو, 
زهی به تقویت دین نهاده صد انگشت 
مأتر یدبیضات دست موسی را. انوری. 
موسی‌ام کانیانالثهیافتم 
نور پا ک و طور سینا دیدهام, خاقانی. 
کای‌مادر موسی معانی 
فارغ شو و فاقذ فیه فی‌ليم. تخاقانن. 
موسی استاده و گم کرده ز دهشت نعلین 
ارنی گفتتش از نور تجلا شنوند. 

خاقانی. 


موسی و سامری شود گاو و بره پپرورد 


آب خضر برآورد ین سکندری. 
خاقانی. 
یک چند چون سلیمان ماهی گرفت وا کنون 
چون موسی از شبانی گشتش بره مسخر, 
خاقانی. 
چون موسیم شجر دهد آتش چه حاجست 
کاتش زنه به وادی ایمن درآورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۲). 
چون بود سیمرغ جانش آشکار 
موسی از دهشت شود موسیجه‌وار. عطار. 
ور نه کی کردی به یک چوبی هنر 
موسیی فرعون را زیر و زیر. مولوی. 
حس خجشکی دید کز خشکی بزاد 
موسی جان پای در دریا نهاد. مولوی. 
موسیا آداب دانان دیگرند 
سوخته جان و روانان دیگرند. مولوی. 
آدم و نو و خلیل و موسی و عیسی 
آمده مجموع در ظلال محمد. سعدی. 
-موبی بره گیر؛کنایه از آفتاب است به برج 


حمل, چنانکه سلیمان ماهی‌گیر» بودن اوست 
به برچ حوت. (انجمن آراا, 
و ۰[سا] (اخ) این‌عیسی‌بن ابی‌حجاج 
می» مکتی به ابوعمران و صعروف به 
غفجومی (۲۶۸ - ۴۳۰ ه.ق.)شیخ مالکیان 
در قیروان و اصلش از فاس ولی منسوب به 
غفجوم بربر بود. در قیروان زندگی کرد و 
درگذشت. از آثار اوست: ۱ - الفهرست. 
۲ -التالیی علی‌المدونة.(ازالاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) ان عیسی کسروی: یبا 
کردی" کاتب بود و از کتب اوست: ۱ -کتاب 
حب‌الاوطان. ۲ - کستاب منافضات. (از 
النهرست ابن‌الندیم). یکی از ایرنیان ناقل و 
مترجم از فارسی به عربی بود. (از ترجمة 
بنابیطار لکلرک ج۱ ص ۲۸۱). 
موسی. [سا] (() ابن فارس‌بن علی مرینی» 
مکی به ابوفارس و ملقب به المتوکل علی‌اه. 
از پادشاهان دولت مریتی در مغرب اقصی و 
از فرزندان پادشاهان اینی‌مرین» تبعیدی به 
اندلس بود. در مدت دو سال و چهار ماه 
حکمرانی خود فتوحات زیادی کرد و به سال 
۸ «.ق. مسموم شد. تولد او به سال ۷۵۷ 
بود. (از الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۸ ص۲۷۸). 
موسیی. [سا] ((ج) ابن کب عسینة تمیمی. 
مکنی بسه ابوعینه. والی و از بزرگترین 
فرماندهانی بود که در تاسیی دولت عباسی 
کوش کردند و بیان حکومت بنی‌امیه را 
ویران کردند. او از یاران ایومسلم خراسانی 
در خرابان بود و مردم را به سوی بلی‌عباس 
دعوت می‌کرد. والی اموی خراسان او را 
گرفت و لگام بر دهانش زد و دندانهایش را 
شکست. ولی او پس از رهایی به پیکار ادامه 
داد و هنگام ظهور سفاح در کوفه با او بود و 


موسی. 


نخستین کسی بود که با او بیست کرد. در عهد 
منصور به مقامات عالی رسید و از جمله والی 
مصر و هتد شد تا در سال ۱۴۱ ه .ق.در بقداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
الوزراء و الکتاب ص۵۸ و ۲۲۵ شود. 
موسی. [سا] ((خ) این‌کبریاء نوبختی, مکتی 
به ابوالحسن. رجوع به ابوالحن موسیین 
کبریاء و آل‌توبخت شود. 
موسی. [سا] (ٍخ) اين محمدین ایوالحسین 
آمیه برنتی جاک ما پدنطیلی ب 
مکنی به ابولفتح (۶۴۰ - ۷۲۶ ه.ق.)مورخ 
و اصلش از بعلیک بود, ولی در دمشق متولد 
شد و همانجا درگذشت. پس از شوت برادر 
شیخ بسملبک شد. وی مردی فاضل و 
خوش‌محضر و با شخصیت و عالیقدر بود. از 
آثار اوست: ۱- مختصر مرآدالزمان. ۲-ذیل 
مرآتالزمان. (از الاعلام زرکلی). 
موسیی. [سا] ((خ) اين محمد (المهدی) ابن 
ابی‌جعفر متصور, مکنی به ابومحمد و معروف 
به الهادی, از خلفای بنی‌عباس در بغداد بود. 
به سال ۱۴۴ ه.ق.در ری متولد شد و در سال 
٩‏ پس از مرگ پدر به خلافت رسید. ولی 
برادرش هارون‌الرشيد وقتی که او به گرگان 
بود. از مردم برای خود بیعت گرفت و موسی و 
مادرش با همه کوششهایی که کر دند نتوانستند 
هارون را خلع کنند تا در سال ۱۷۰ ه.ق.پس 
از یک سال و سه ماه خلافت درگذشت. وی 
خلیقه‌ای دلیر و بخشنده بود و به شعر و ادب 
آشنایی داشت. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) اببن مسحمدین آمین‌ین 
هارون‌الرشید. ملقب به اتاطق بالحق, ولیمهد 
امین. حمدائه مستوفی گوید: مسحمدین امین 
نام مأمون و موتمن از خطبه بیفکند و پسر 
خود موسی را ولی‌عهد کرد و چون او هنوز به 
نو در سخن می‌آمد و را «اناطق بالحق» آقب 
کرد.(تاریخ گزیده ص۳۰۸). موسی به سال 
۰ « .ق. متولد شد. او از سوی پدر به 
ولیعهدی برگزیده شد و لقب «اناطق بالحق» 
گرفت.ولی با پیروزی مأمون بر امین و کشته 
شدن امین, موسی در ننزد مادربزرگ خود 
زیید؛ بنت جعفر زندگی کرد تا در سال ۲۰۹ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی) 
موسی. [با] ((خ) این محمدین سعیدین 
موسی‌بن حدیر حاجب, مکنی به ابوالاصبغ» 
وزیسر و ادیب و قصیح بسیار عسالم و 
شیرین‌گفتار بود. از سوی ناصر اموی به 
وزارت اندلس رسید. تولد او به سال ۲۵۵ و 


۱ -در فهرست ابن ندیم و لکلرک « کردی» و 
در مجمل الشواریخ و القصص ص ۲و ۸۵و 
مبک‌شناسی ج ۱ص ۱۵۲ و ج۲ ص ۲و ایران در 
زمان ساسانیان ص 9۳۲ کسروی» آمده است. 


مو سی. 

وفاتش در سال ۳۲۰ «.ق.بود. (از الاعلام 
زرکلی). 
موسیی. [سا] (اخ) این محمدین قاضی 
محمود رومی معروف به قاضی‌زاده و موسی, 
چلپی و ملقب به صلاح‌الدین, از دانشمندان 
نامی علوم ریاضی و نجوم و فلسفه و از مردم 
بروسه بود. به خراسان و ماوراءالهر و شیراز 
مسافرت کردو در سال ۸۱۵ ه.ق,در 
سمرقند بود. غیاث‌الدین به اسر الغزبیگ 
رصدخانه‌ای در سمرقند بنا میکرد ولی پیش 
از پایان آن به سال ۸۳۲ درگذشت. و 
قاضی‌زاده کار اتمام بنای آن رابر عهده گرفت 
و گویا او نیز پیش از پایان کار در حدود سال 
۰« .ق.درگذشت و قوشچی ساختمان آن 
رابه اتمام رساند. از او کتابهایی برجای مانده, 
از آن جمله است: ۱ -شرح‌التذکره در نجوم. 
۲ - شرح اشکاللتأسیس سمرقندی در 
هندسه. ۳ - حاشیه‌ای بر شرح‌الهداية, ۴ - 
شرح‌المخلص فی‌الهيشة. (از الاعلام زرکلی). 
مسوسي‌بن محمودین صحمود معروف به 
قاضی‌زادة رومی از کتاب و نویسندگان بود و 
از آثار اوست: ۱ -حاشیه‌ای بر شرس هدایه 
مولانازاده. ۲ -شرحی بر مسلخص چغمیلی. 
(از کشف‌الظنون) (از یادداشت مولف). 
موسی. [سا) ((خ) اببن محمدین ییحی 
یوسفی, ملقب به عمادالدین (۶۹۶- ۷۵۹ 
ه.ق.)مورخ و عارف به علوم جنگ و آلات 
حرب بود. از اثار اوست: ۱ - کشف‌الکروب 
فی صعرفة الروب. ۲ -نزهةالناظر فی 
سیرةالملک‌الناصر. (از اعلام زرکلی). (از 
کف الننون). 
موسی. (سا] (اخ) ابن محمد تبریزی حنفی 
معروف به اين امیرالحاج متوفی به سال ۷۳۲ 
ه.ق.از نویسندگان قرن هشتم. او راست: 
شرح بسدیم‌الشظام. و آن را «الرفیع فی 
شرح‌البدیع» نامید. است. (از کشف‌الظنون). 
لو مکنی به بلتم و ملقب به مصلح‌لمین و 
خود فقیه حنفی بود. به دمشق و قاهره رفت و 
در سال ۳ ه.ق.در سفر حج و راه زیارت 
قبر حضرت رسول (ص) در وادی بنی‌سالم در 
راه حجاز درگذشت. کاب «الرفیع فی 
شرح‌السدیع» ابین الساعاتی در اصول از 
اوست. تولد موسی به سال ۶۶۹ه.ق.بود. (از 
الاعلام زرکلی). 
موسی. [سا] ((خ) ابن محمد ملک عادل‌ین 
ابویکر محمدین ایوپ معروف به اشرف و 
ملقب به مظفرالدین و مکنی به ابوالفتح (۵۷۸ 
- ۶۳۵ ه.ق.) از پادشاهان دولت اییوبی در 
مصر و شام بود و الرها و حران و نصیبین و 
ستجار و خابور و غیره و سرانجام دمشق را 
گرفت و در همان شهر درگذشت. (از الاعلام 


۴ ۰ .حوع به ملک‌الاشرف... شود. 


موسی. [سا] ((ج) ابن‌مهدی‌بن منصور 
خلیفة عباسی, مکتی به ابومحمد و ملقب به 
هادی. (یادداشت مولف). رجوع به هادی 
شود. 
موسیی. [سا] ([خ) ابن مهتابن عیسی‌ین 
مهناینمانع طائی ملقب به مظفرالدین, ریس 
آل‌فضل فرمانروایان بادیة‌الشام بود. پس از 
پدر به سال ۷۳۴ ه.ق.به فرمانروایی رسید و 
به سال ۷۴۲ به تدمر درگذشت. او از 
پادشاهان عالیقدر عرب بود. (از الاعلام 
زرکلی). 
موسی. (سا] ((خ) این صیمون‌بن عبداله 
قرطبی اندلسنی اسرائیلی, مکنی به ابوعمران 
(۶۰۱-۵۲۹ه .ق.). بهودیان به زبان. خود او 
را (ایبی‌موشه‌ین میمن) و ملقب به (موشه 
هرمان) یعنی موسی زمان خود یا (ناجید) 
یی ریس ملت می‌خواندند. وی در قرطبه 
به دنیا امد. پدرش قاضی کنيمء بهود بود. 
آن‌گاه که موحدین. قرطبه را تصرف و بهود و 
نصاری را از انجا بیرون می‌کردند. ابن‌میمون 
با پدرش ظاهرا اسلام اوردند تا وسیل 
مهاجرت خانواده او به فاس فراهم گردید و 
بدانجا رفتند و از آنجا به فلسطین و عکا و 
بیت‌المقدس عزیمت نمودند و بالاخره او در 
فطاط اقامت گزید و ابتدا به تحصیل طب 
پرداخت و در این فن شهرت یافت و با 
بیسانی وزیر صلاح‌لدین اشنا شد و به‌وسیلز 
او مسنصب طبابت خاص سلطان یافت. 
ابن‌میمون در مصر درگذشت و جنازه‌اش رایه 
فلسطین برده در طبریه به خاک سپردند و 
هنوز قبر او برجاست. وی کتبی چند به زبان 
عربی در فلسفه و طب دارد و کابهای فلفی 
او که به لاتين ترجمه شده برای بزرگان فلسقً 
قترون وسطی در اروپا مانند السرت کبیر و 
دلکوت سرمشق بود. مهمترین کتاب او 
«دلالةالحاثرین» است که بین عقاید فلاسقه 
مخصوصا ابین‌سینا و فارابی و ارسنطو و 
اعتقادات مذهبی و عبارات مشتبه کتاب 
مقدس جمع کرده و اين کتاب به عبری و 
لاتين و فرانه ترجمه شده است بعضی این 
کتاب را نپسندیدند و آن را «ضلالةالحاثرین» 
نامیدند. دیگر از کتابهای او «فصول صوسی» 
است در طب و رساله‌ای در تقویم یهود. و 
مقاله‌ای در صناعت منطق. چند کاب دینی 
نیز دارد و کاب تلمود (احادیث یهودی) را 
مانتد کاب‌های اسلامی به ترتیب فصول و 
موضوعات مرتب کرده و احکام و شرایع آنان 
را مانند کب اسلامی مسنظم و مرتب نوشته 
است. (از دايرة المعارف اسلامی). از مفسران 
و فلاسفهٌ نامی بهود بود و کاب دلالةالحاثرین 
او حاوی خلاص فلسفه بهود از قدیم‌الایام تا 
روزگار وی می‌باشد و او آن را به شیوه قلسفة 


۲۱۷۹۱  .یسوم‎ 


مشایی نوشته از اين رو در فلسفة بعدی بهود 
و نیز در فلسفة اهل مدرسة قرن ۱۳سخت ار 
گذاشته است. (از یادداشت موّلف). و رجوع به 
تاریخ‌الحکماء تقطی ص ۳۱۷ و اعلام زرکلی 
و تاریخ عسلوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص ۱۷۶ و ۱۸۷ و قاموس الاعلام تبرکی و 
فلسفه‌های بزرگ ترجمة امد آرام ص ۶۲ 
شود. 
موسیی. [سا] ((خ) ابسن شصیر لضمی 
بالولاءالاعرج؛ مکستی به ابوعبدالرحمان, 
تابعی و فاتح افریقا و اندلس و متوفی به سال 
۸ ه.ق. به وادی‌القری و حکمران مسصر و 
افریقا بود و مرا کش را در زمان ولیدین 
عبدالملک فتح کرد و به بندر طنجه رسید و 
این نقطه را که آخرین قسمت خشکی بود 
السفرب‌الاقصی نام نهادند. (از یادداشت 
مولف). مردی خردمند و دلیر و پرهیزگاز و 
پاک بود و هرگز سپاهنی او را شکست نداد. 
پدر او از سپاهیان معاویه بود. ولی وقتی 
معاویه بر ضد حضرت علی قیام کرد او با 
معاویه همراهی ننمود: موضی در سال ۸٩‏ 
ه.ق.از سوی عسبدائّ‌بن مروان برادر 
عبدالملک مروان که والی مصر و افریقیه بود 
به سوی افریقیه اعزام شد و او همه افریقای 
شمالی و سرزمین بربر و اندلس و مغرب و 
الجزیره را فتح کرد. چون به دمشق برگشت 
ولید درگذشت و برادرش سلیمان بجای او 
نشست. موسی به همراهی خلیقه به حج رفت 
و در راه در وادی‌القری به سال ٩۷‏ و به قولی 
۹۹ ه.ق. درگذشت. تولد موسی در عهد 
خلافت عمرین خطاب به سال ۱٩‏ ه.ق,بود. 
(وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان صص ۲۵۹ - 
۴ (الاعلام زرکلی). و رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۲۷۳ و سيرة عمرین عبدالهزیز 
ص ۱۱۱ و ۱۵۷ و قاموس الاعلام ترکی و 
الوزراء والک_تاب ص ۲۰۳ و فنسهرست 
الحلل‌السندسیه و فهرست عقدالفرید شود. 
موسیی. [سا] (ٍخ) این هارونالاصم ملقب به 
بنی [بّ ن ن ی ی ] محدث بود. (از یادداشت: 
مولف). 
موسی. [سا] ((خ) ابن بحبی‌بن خالد 
برمکی, از رجال دولت عباسی و امیر سند 
بود. او نت با غسان‌بن عباد در سرزمین 
هند سر می‌کرد. مأمون به غسان نوشت که او 
را یه فرمانروایی سند متصوب دارد. سوسی 
راجه‌بالا را که از ملوک آن نواحی بود کشت 
و خود به حکومت پرداخت و تا پایان عمز 
(سال ۲۲۱ «.ق.)در این سمت باقی بود. پس 
از مرگ موسی پشرش عمران جانشین او 
گردید.(از اعلام زرکلی). و رجوع به فهرست 
الوزراء و الکتاب و تاریخ اسلام ص ۱٩۱‏ و 
دستورالوزراء ص ۲۱ شود. 


۲ موسی. 


هوسپی. [سا] (زخ) اين بسار! مدنی معروف 
به موسی شهوأت و مکتی به ابومحمد شاعری 
از موالی تمیم‌ین مره بالولاء و از مردم 
آذرب‌ایجان و سعاصر و مداح سلیمانین 
عیدالملک اموی بود. در مدینه بزرگ شد و 
زندگی کرد و به شام رفت و از شاعران دربار 
عبدالملک گشت و در سال (۱۱۰ه.ق.) 
درگذشت. در سبب ملقب گشتن وی به 
«شهوات» اختلاف کرده‌اند ابن کلبی گوید به 
سبب این گفتة اوست در حق یزیدین معاویه: 
لت منا و لیس خالک منا 

یا مضیع للصلاة بالشهوات. 

گویند تجارت قند و شکر می‌کرد. زنی گفت 
موی پیوسته ما را «شهوات» ارد و اين از او 
ماند. (از الاعلام زرکلی). 
موسیی. [سا] ((خ) اين یوسف‌بن احمد ایوبی 
انصاری تعمانی شافعی, مکنی به ایوب و 
ملقب به شرف‌الدین» مورخ و قاضی از مردم 
دمشق بود. به سال ٩۴۶‏ به دنیا امد و به سال 
۰ ه.ق.درگذشت. از آثار اوست: ۱- 
نزهةالخاطر و بهجةالناظر. ۲ - الروض العاطر 
فسی افتر من اقازافون ابا ال 
ختام‌القرن العاشر. (از الاعلام زرکلی). 
موسی. (س] ((خ) این یوسفبن سیار 
شیرازی, مکنی به ابوماهر. از جملة حکمای 
بزرگ و افاضل اطباست که در معالجة 
بیماران سخت ماهر و خود از مردم شیراز بود 
و بر هم پزشکان زمان خود تفوق داشت و 
شا گردان بسیاری از محضرش کسب علم 
بخصوص قوانین و اصول طب کردند. از آن 
جمله بود علی‌ین عیسی مجوسی و لحمدین 
محند طنبری. او معاصر آل‌بویه بود و 
عضدالدوله را آن‌گاه که ولیعهد بود معالجة 
ظفر؛ چشم و سلعة گردن کرد و مورد نواخت 
و صله فراوان رکن‌الدوله واقع گردید. او بر 
عقاید جالینوس اعتراضاتی وارد می‌ساخت. 
تاریخ دقیق مرگ او معلوم نیست. ولی تا 
اواسط سدة چهارم در قید حیات بوده است. 
از آثار اوست: ۱ - کاب در امراض عین و 
منافع خرفات. ۲ -کتاب در ستة ضروریه. ۳ 
- رساله در آلات جراحی. ۴ -کتاب موسوم 
به «چهل باب» در جزء نظری و عملی. ۵ - 
مقاله در فصد. (از نامه دانضوران ج۱ 
ص۲۷۵). حکیم و پزشک حاذق و ماهری 
بود و در فلسفه و طب تصیفاتی دارد و در 
علم متطق از استادان بود. و کلمات 
حکمت‌آمیزی دارد. از آن جمله است: «به 
خدا پناه می‌برم از دوستی که گفتاری شیوا 
دارد. ولی کرداری زیبا ندارد». (از تحمةً 
صوان‌الحکمه ص ۷۲. 
موسي. [سا] ((خ) اين یوتس‌ین محمدین 
مین مالک عقیلی, مکنی به ایولفتح و 


ملقب به کمال‌لدین موصلی متولد و متوقی در 

موصل (۶۳۹-۵۵۱ه.ق.) فیلسوف و علامهً 

ریاضی‌دان و استاد مسلم حکمت و اصول و 

موسیقی و ادب و سیر بود. مسیحیان و 

بهودیان تورات و انجیل را بر او می‌خواندند و 

او یرای آنان به خوبی و رسایی شرح می‌کرد. 

به علوم عقلی بیشتر علاقه و تلط داشت. از 

آثار اوست: ۱ - کشف‌المشکلات. در تفیر 

قرآن. ۲ - کتابی در مسقردات الفاظ قانون 
ابن‌سینا. ۳ -الاصول. ۴ - عیون‌المنطق, ۵ - 
لغز فی‌الحکمة. ۶ -اسرارالسلطانه» در نجوم. 
۷- شسرحالاعمال الهندسید. (از الاعلام 
زرکلی 

موسی. [سا] ((خ) نواد؛ بایدوخان (۶۹۴ 
ه.ق.) و یازدهمین از ایلخانان ايران است که 
پس از ارپا گاون به سلطنت رسیده و از شوال 
تا ۱۴ ذی‌الحجه سال ۷۳۶ .ق.ساطنت کرده 
است. رجوع به تاریخ عمومی ایران از مرحوم 
عباس اقبال و نیز رجوع به موسی‌خان شود. 

موسیی. (سا] (اخ) ن-ویختی, از نقله و 
مترجمان ایرانی و او برای داودین عبدالّ‌بن 
حمید ترجمه می‌کرده است. (از ترجمةٌ 
لکلرک ابن‌لبیطار ج۱ ص ۲۸۰ 

موسی. [سا] ((خ) هادیین محمدالمهدیین 
منصور دوانیقی. چهارمین خليفة عباسی. 
(یادداشت مولف). رجوع به هادی شود. 

موسی آیاد. (سا)] (خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه 
واقع در ۲۰ هزارگزی خاوری ساوه با ۱۴۰ 
تن سکنه, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6۱. 

مو سي آباد. [(س] ((خ) دهسی است از 
دهتان حومة بخش زرند شهرستان ساوه 
داقع در ۶ هزارگزی شمال زرند با ۱۱۱ تن 
سکنه. اب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

موسی آباد. (سا] ((خ) دهسی است از 
دهتان غار بخش ری شهرستان شهر ری 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی باختر ری یا ۱۲۰ تن 
سکتته. اب آن از قنات و سیلاب و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
3 . 

موسی آباد. (سا] ((خ) دهی است از 
دهستان خیررود کتار بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر واقع در ۲ هزارگزی جنوب 
خاوری توشهر با ۲۸۰ تن سکنه آب آن از 
رودخانه و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 

موسی آباد. (سا] ((خ) دی است از 
دهتان آشتیان بخش طرخوران شهرستان 
اراک واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری 
طرخوران با ۲۲۷ تن سکنه آپ آن از قتات و 


موسی‌الان. 

راء آن مالرو است. از سکنه عده‌ای برای 
کارگری به تهران می‌روند. مزارع خان‌بلاغی 
و قره‌قاش جزء موسی‌آباد است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲) 
موسی آباد. [(سا (اخ) دهسی است از 
دهستان پایین ولایت بسخش فریمان 
شهرستان مشهد. وأقع در ۷۰ هزارگزی 
خاوری فریمان با ۲۵۰ تن سکته. اپ ان از 
قتات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
موسی آباد. [سا) ((خ) دصی است از 
دهستان جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری 
اسدآیاد با ۶۸٩‏ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن ماشین‌رو است. گندم ایسن آبادی در 
اسدآباد به خوبی معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۵. 
موسی آباد. (سا)] ((خ) دهی است از 
دهستان سمیرم پایین بخش حومة شهرستان 
شهرضا. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختر 
شهرضا با ۲۰۱۶ تن سکنه. اب آن از قنات و 
چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰), 
موسی آباد. (سا] (اخ) دهسی است از 
دهسستان کیار بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد واقع در ۲۴ هزارگزی خاور بروجن 
با ۱۳۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۱۰). 
موسی آباد. (سا] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومه خاوری شهرستان رفسنجان 
واقع در ۶ هزارگزی شمال رفستجان با ۳۰۷ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغراقیانی ایران چ۸). 
موسی آباد. [سا](اخ) دی است از 
دهستان حومة خاوری شهرستان رفسنجان 
واقع در ۶ هزارگزی شمال رفنجان با ۲۸۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۸ 
موسی آباث. [سا] (اخ) دهی است از 
دهتان سلگی شهرستان نهاوند واقع در ۲۲ 
هزارگزی شمال باختری نهاوند با ۱۵۶ تسن 
بک سته. آپ آن از چشعه و راه آن 
ماشین‌روست. (از فرهنگ جغرافیاتی اییران 
ج۵ 
موس ی آبادی. [سا] (ص نسبی) موب 
است به موسی‌آباد از دید‌های همدان. (از 
الاناب سمعانی). 
موسی آلان. [سا] (اخ) دهی است از 


۱-نل:بغار 


دهستان نعلین بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. راقع در ۲۸/۵ هزارگزی شمال 
سردشت با ۱۸۹تن سکنه. آب آن از رودخانة 
سردشت وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 

موسیان. ((خ) دهی است مرکز بخش 
موسیان شهرستان دشت‌میشان واقع در ۱۵۰ 
غزارگری سوستگرد یا ۴۰۰ تن سکته:آب آن 
از چشمٌ گریزان و راه آن مساشین‌رو است. 
بخبدار و نمایند؛ دارایی در این ده برقرار 
است و سا کتان آن از طايفة دیناروند هستد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 

موسیان. (اخ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان دشت میشان است. اين بخش در 
شمال باختری سوسنگرد واقم شده و موقعیت 
طبیمی آن دشت و هوایش گرمسیری است و 
در تابستان به ۵۸ درجه می‌رسد. اين بخش از 
۵ ده بزرگ و کوچک و جمعیتی در حدود 
۰ تن تشکیل شده و از دیه‌های مهم آن: 
عین صوله. جزیرات, دال‌پری را می‌توان نام 
برد. آب آن از چشمه و چاه تأمین می‌گردد. و 
صایع دستی زنان عبا و جاجیم‌بافی است. 
راههای دیه‌ها در تابستان اتومبیل‌رو است و 
مرکز آن مسوسیان می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶), 

موسیان. ((خ) دی است از دمستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۲ هزارگزی خاور فلاورجان با ۱۳ 
تن سککنه. اب آن از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۱۰ 

موسی اشرف. [ساآَر] ((خ) هشتمین از 
مسلوک ایوبی مصر (۶۴۸ - ۶۵۰ ه.ق.). 
(یادداشت مولف). 

موسی اشرف. [سا أر) ((ج) پنجمن از 
سلاطین ایوبی دمشق و سلطان‌الجزیره (۶۲۶ 
- ۶۳۵ ه.ق.).(یادداشت مولف). 

موسی‌الکاظم. زل ظ] (اخ) سوسیین 
جعفر ملقب به کاظم و باب‌الحوائج, امام هفتم 
شیعیان ائتی‌عشری. (از یادداشت مولف). 


رجوع به موسی‌بن جمفر شود. 
موسی‌الهادی. (حتل ] ((خ) مسوسی 


هادی‌بن محمد مهدی‌بن متصور. چهارمین 
خليفة عباسی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
هادی و تاریخ اسلام ص۱۸۸ و ۱۸۹و ۱۹۰ 
و عقدالفرید و تاریخ بخارای نرشخی ص ۲۳ 
و فهرست تاریخالخلفا و عیون الاخبار شود. 
موسی حارالله. سا ژ لاء] (اخ) لبن 
فاطمةً ترکتانی قازانی تاتاری, شیخ اسْلام 
روسیه پیش از انقلاب بلشویکی بود و در 
۰ سال ۱۲۹۵ ه.ق./۱۸۷۸م. در روستوف 
دون روسیه به دنیا آمد و در فقه عربی و 


معارف اسلامی متبحر شد و به امامت مسجد 
جامع‌الکبیر پظروگراد رسید و به حج رفت و 
سه سال در مکه مجاور گشت. آنگاه به دیار 
خود برگشت و در پطروگراد چاپخانه‌ای بنیان 
نهاد و در چاپ و نشر آثار زبان‌های عربی و 
قارسی و تاتاری و ترکی و روسی و جز آن 
خدمتی شایان کرد. ولی با نشر کتابی به زبان 
ترکی دربارة انقلاب مورد خشم حکومت 
بلشویک قرار گرفت و چاپخانه‌اش تعطیل و 
خودش زندانی گشت و پس از آزادی به 
ترکستان غربی و ترکستان شرقی و چین و 
اففانتان افتاد و در بلاد اسلامی چون هند و 
سپی ايران و عراق رفت و جزیرةالعرب و 
مسصر و تمام ترکیه و ترکتان غربی را 
سیاحت کرد و در جنگ جهانی دوم در هند به 
زندان انگلی ها افتاد. و بعد به مصر رفت و در 
سال ۱۳۶۹ ه.ق.در قاهره درگذشت. از آثار 
اوست: ۱ - تاریخالقمرآن و السصاحف. ۲ - 
شرح ناظمةالزهر, ۲ - الوشيعة فی نقضص 
عقائدالشیمه. ۴ - عده‌ای رساله در زمینه‌های 
دیگر. (از الاعلام زرکلی). 
موسیچه. (ج /ج] (ا سوسیچه. سرغی 
است شبیه به فاخته. (جهانگیری) (آنندراج), 
مرغی است چند فاخته و همرنگ او. (لفت 
فرس انسدی نسخهٌ خطی نخجوانی). مرغکی 
است چون فاخته که بیشتر در خانه‌ها و طاتها 
تخم‌گذارد. ماسوچه. موسیچه. دبسی. (از 
یادداشت مولف). صلصل. پرند؛ کوچکی 
است یسا آن فساخته است. لیث گفته است: 
پرنده‌ای است که عجم آن را فاخته گوید و 
گفته شده است که همانند آن است و ازهری 
گفته‌است: آن همان پرنده‌است که موشجه یا 
موسجه نامند. (از تاج السروس). صلصل. 
(ازری) (یادداشت مسولف). دبسی, 
(زمخشری) (دهار). مرغکی سپید گون بود 
مانند قمری. مرغی است سفیدرنگ شبیه 
قمری. (فرهنگ اوبهی) (از صحاح الفرس)* 


موسیجه آ و قمری چو مقریانند 
از سروبان هر یکی تبی‌خوان. 
خسروی (از لفت فرس اسدی)۳ 
بلبل به غزل طیره کند اعشی را 
موسیجه همی یانگ کند موسی را. 
منوچهری. 
موسیجه همی گوید یا رازق رزاق 
روزی ده و جانبخش تویی آنی و جان را. 
ستایی. 
به بهار و شکوفه خوش سازد 
نحل و موسیجه لحن موسیقار.  .‏ خاقانی. 
خهخه ای موسیجة موسی صقت 
خیزو موسیقار زن در معرفت. عطار. 
همچو موسی دیده‌ای آتش ز دور 
لاجرم موسیجه‌ای در کوه طور. عطار. 


موسی‌خان. ‏ ۲۱۷۹۳ 
اگرموسی نیم موسیجه هستم 
درون سینه موسیقار دارم. 
مولوی (از انجمن آرا), 
سرو در حالت است از آنکه تواخت 
صوت موسیجه ساز موسیقار. 
امامی هروی (از انجمن آرا) 
موسیچه‌وار. [ج /ج] (ص مرکب) مانند 
موسیجه. همچون موسیجه. ||که آوازی چون 
موسیجه دارد. ||نالان. ناله کان.(از یادداشت 
مولف)* 
چون بود سیمرغ جانش آشکار 
موسی از دهشت شود موسیجه‌وار. ۰ عطار. 
موسی چلپی. (ساج3) () سوسوین 
محمدین القاضی محمود رومی. معروف به 
قاضی‌زاده و صوسی جلبی, و ملقب به 
صلاح‌لدین. رجوع به سوسی‌بن محمد... 
شود. 
موسیچه. (ج /چ] (!) موسیجه. نوعی 
فاخته. کوکو. صلصل. (از یادداشت مولف). 
پرنده‌ای است شبیه به فاخته و او بیشتر در 
میان طبق و کاسه و کار طاقچه خانه‌ها تخم 
میکند و بچه می‌آورد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), مرغی است سفید برابر فمری, 
(غیات). و رجوع به موسیجه شود. |ایعضی 
صموه را موسیچه گویند. (برهان) (غیاث). 
صمو.. از ناظمالاطباه. [/بعضی اببیل را 
گویند.(از برهان) (از ناظم الاطباء). ||یکی از 
گونه‌های قمری که در تداول اهالی مشهد آن 
را «موسی‌کوتقی» گویند. یاهو. یا کریم. کبوتر 
یاهو. (از یادداشت مولف). 
موسی‌خان. [سا] (اخ) ابن‌علی‌بن بایدو 
از ایلخانان اخری مغول در ايران (شوال تا 
ذی‌الحجه ۷۳۶ه.ق.)پس از قتل خواجه 
غیات‌الدین واربا گاون اسیرعلی پادشاهه 
موسی‌خان توادهٌ بایدو را در شهر اوجان به 
مقام ایلخانی نشاند, ولی به سبب بی‌کفایتی 
وی در برخی ولایات طغیان بروز کرد و 
سرانجام امیر شیخ حسن بزرگ ایلکانی یکی 
از نبیره زادگان منگو تیمور پسر هلا کو را به 
نام محمدخان نامزد ایلخانی کرد و خود زمام 
کارها را به نام او در دست گرفت و در 
ذی‌الحجه ۷۳۶ ه .ق,بر موسی‌خان غالب آمد 
و او را بر کنار کرد. رجوع به تاریخ مفصل 
ایران تالیف عباس اقبال شود. 
موسی خان. [سا] (اخ) قاسملوی افشار 
پس از فتح قلعه اروسی به دست کسان 


۱ -البته این موشجه و موسجه همان موسیجه 
است. (یادداشت مولف). 

۲ -ل: موسیچه. 

۳- در نسخهة خطی نخجوانی به نام «مرغزی» 


- امه 


۴ موسی خورنجی. 


محمدحسن‌خان قاجار گرفتار گردید و به 
علت ضرب و شتمی که از محصلین دیده بود 
پس از سه ماه درسال ۱۱۶۹ ه.ق.درگذشت. 
(از گلشن مراد ص ۳۴۷). و رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه (فهرست) شود. 
موسی خورنحی. (ساخ ز /ر] ((خ) 
مورخ ارستی که در تيمة دوم سد؛ پنجم 
میلادی سی‌زیسته است. موسی‌خورن. 
موسی‌خورنی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
موسی‌خورنی و یسنا ص۸۶ و ۸۷و فرهنگ 
ایران باستان ص ۶۴ و ۲۸۷ شود. 
موسی خورنی. اس خر /ر] (خ) 
موسی خورن. موسی خورنچی. مورخ آرمنی 
است و زمان حیات او محل اختلاف است. 
وی از شا گردان مسروپ ! است که خط ارمنی 
, را اختراع کرد وی تحصیلات فراوان کرده بود 
و به دفاتر مشرق‌زمین و کتابخانه‌های یونان و 
سوریه و مصر دسترسی داشت و کتابهای 
بیاری از سریانی و یونانی ترجمه کرد. از 
جسمله: «زنسدگانی اسکندر» است که به 
کالستن دروغی نسبت می‌دهند. بعد 
سافرتی به مصر و آتن و روم کرد و اسنادی 
به دست ورد که بسرای نوشتن تاریخ 
ارسنستان به کار برد. او در ین نوشته 
اقتباس‌های زیاد از ادبیات یونان کرده و از آن 
معلوم می‌شود که قسمتهایی از ادبیات مزبور 
گم‌شده زیرا موسی‌خورن اسم اشخاصی را از 
یونانیها می‌برد که | کنون برای ما مسجهولند و 
بابراین قعطعاتی از نوشته‌های مورخان و 
نویندگان یونانی در کتاب موسی‌خورن تا 
زمان ما محفوظ مانده است. کتابی که او در 
جفرافیا نوشته خلاصه‌ای است از خلاصة 
پاپوس اسکندرانی " و در مقدمة آن اسامی 
چند تفر جفرافیادان یونانی را ذ کرکرده است. 
(از ایران باستان ج ۱ ص ۹۸). 
بوسی درق. [ساد ر] (اخ) دهی است از 
دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه, 
واقع در ۱۵ هزارگزی جتوب خاوری بناب با 
۳ تن سکننه. آپ آن از رودضانة 
تیکان‌چای و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ابران چ ۴): 
موسیی داست. [ساد) (ص مرکب) که 
دستی اعجازانگیز چون حضرت موسی دارد. 
که ید بیضا دارد. موسی‌کف. (از یادداشت 
ملف): 
نحمدائه کز یقای شاه موسی‌دست ما 
بر شماخی میوه و مرخ جنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
و رجوع به موسی‌بن عمران و موسی کف 
شود. 
موسیو, (!) ۲ سیری است که ترثی و آچار 
1 ؟ههی. شوم بری. 


خافظال اد نبیر ضتترآین: شیر نود 
ثوم‌الحیه. (از یادداشت مولف). اسم فارسی 
بصل‌الزیز است. (تحفة حکیم مومن). سیری 
است کوهی که از ان اچار سازند و در سرکه 
پرورند و با طمام خورند و آن را کلاسیر نیز 
گفه‌اند زیرا که کلا به معنی پشته آسده و به 
عربی آن را ثوم‌الحیه و به یونانی سقوردیون 
خوانند. (از انجمن آرا), گیاهی است از تیرء؛ٌ 
سوستی‌ها شبیه سیر که ریشه‌اش فقط یک 
پیاز درشت است. برگهایش باریک و دراز و 
گلهایش بنفش مایل به قرمزند. گل آذینش 
خوشهة ساده است. در حدود ۴۰ گونه از این 
گیاه شناخته شده که همگی در نواحی معتدل 
و مناطق بحرالرومی می‌رویند. برخی از 
گونه‌های‌موسیر راددر باغ به عنوان گل زینتی 
نیز می‌کارند. پیاز این گیاه خورا کی‌است و در 
ترشها و اغذیه بکار می‌رود و بویش از سیر 
کمتر است. در تداول جهت از بین بردن 
انقباضات دردنا ک معده و روده تجویز 
می‌شود. بصل‌الزیز. اشقردیون. بلبوس. 
موسی شرارة. (سا ش ز) (اخ) موسی‌بن 
مين شرارة عاملی. رجوع به موسی‌بن امین 
شود. 
موسی عربی لری. اساع ز [) (لغ) 
دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
صمصنی شهرستان ک‌ازرون واقع در ۵ 
هزارگزی خاوری فهلیان با ۱۶۰ تن سکنه, 
آب آن از رودخانة فهلیان و راء آن مالرو 
است. این آبادی را تل‌بردی نیز گویند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 0۷. 
موسی عمران. (ي ع] (اغ) مسوسای 
عمران. موسی‌بن عمران. پیامپر بهود. رجوع 
به موسی‌بن عمران شود. (یادداشت مولف) 
ور به پلور اندرون بینی گویی 


گوهرسرخ است به کف موسی عمران, 
رودکی. 

فرعون‌وار لاف اناالحق همی زنی 

وان‌گاه قرب موسی عمرانت آرزوست. 
سعدی, 


و رجوع به موسی‌بن عمران شود. 
موسیقا. (معرب, !) موسیقار؛ 
نظمی است مر نظام پذیری را 

گر خوانده‌ای در اول موسیقاء 

و رجوع به موسیقار شود. 
موسیقی. موسیقیی. موسیقی. (از یادداشت 
مولف): السبض حسرکة مسوسیقائی. 
(ابوعلی‌سیا). (یادداشت مولف). رجوع به 
موسیقی شود. 
موسیقاات. (ممرب. !) آلت سویقی. 
(یادداشت مولف): قنقول الان آن السوسیقی, 
می‌الفتاء و المسوستقار, موالسغنی و 


ناصرخسرو. 


موسیقار. 


الموسیقات. هسو آلالفناء. (رسائل 
اخوان‌الصفا). و رجوع به موسیقی و موسیقار 
شود. 
موسیقاز. (سعرب, ۲4 یک نوع سازی که از 
نی‌های بزرگ و کوچک ترتیب داده‌اند. (ناظم 
الاطباء). نام سازی است که در آن نی‌هائی 
بزرگ و کوچک به‌اندام مخلك با هم وصل 
کند. (غیاث) (از آنندراج) (از برهان). سازی 
است که اروپائیان آن را فلوت پان"گویند و 
امروز به سازدهنی مشهور است. ساختمان 
این ساز از نایهای کوچک و بزرگ که در کنار 
هم نهاده‌اند تشکیل می‌گردد. اولیای چلبی 
انواع مختلفی از موسیقار را ذ کر کند و گوید: 
بزرگ آن را «بطال» و کوچک آن را «جرفت» 
می‌ناميدند. در زیان ترکی آن را «مزمار 
دودگی» می‌خواند و اين نوع ساز هزچند که 
فعلاً در ترکیه معمول نیست, نوعی از آن در 
رومانی وجود دارد. این ساز شاید همان 
سازی باشد که آن را امروزه در بالکان 
«سوسکال» می‌نامند. آلشی است از آلات 
موسیقی چون بربط و جز آن. آلت موسیقی 
است از جنس نای, نایلوس. (از بادداشت 
مولف). موسیقور. (مفاتیح). سرنای. یراعه, 
(زمخشری)؛ 

هنوز رودسرایان نساختند به روم 


ز بهر مجلس او ارغنون و موسیقار. فرخی, 
به چنین روز به گوشش غو کوس 
ز ارغنون خوشتر و از موسیقار.  .‏ فرخی. 
به یاد شهریارم نوش گردان 
به بانگ چنگ و موسیقار و طبور. 
منو چهری. 
همی نواختی آن لعبت بدیع که هست 
نواش مست ولیکن به لحن موسیقار. 
مسفودسعل. 
به سنایه ابر بگسترد فرش بوقلمون 
ز شاخ بلبل بگشاد لحن موسیقار. 
سعودسعد. 
تا چکاوک بست موسیقار بر منقار خویش 
ارغنون بسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان, 
مر معزی. 


چشم موسی تار شد بر طور غیرت ز انتظار 
از لب داود صوتی به ز موسیقار کو؟ سنایی. 
استخوانم شکل موسیقار شد از غم ظهیر 
در صفیر آید تنم چون برکشم فریاد را. 

ظهیر فاریابی. 
به بهار و شکوفه خوش سازد 


1 - ۵۵8۰ 

۰ ونام‌مو۳ - 2 
۵۵۲۰ - 3 

(یوناتی) ۱۸0۵5:۵ - 4 
(فرانوی) 20 ۵۵ ابا۴ - 5 


موسیقار زدن. 
نحل و موسیجه لحن موسیقار. خاقانی. 
نغمت و الحان بلیل شکسته شد و اوتار و 
موسیقار صلصل کسسته گشت. (سندبادنامه 
ص ۱۲۴). 
همان نفمه دماغش در چرس داشت 
که‌موسیقار عیسی در نفس داشت. نظامی. 
چو موسیقار می‌نالم به زاری 
که‌کار مشکل و دشوار دارم. عطار. 


درخت موسی از دورم نمودتد 
درون سینه موسیقار دارم. 
عطار (دیوان ص ۳۵۲). 
صورت آلت موسیقاری نام آن شهرور که بعد 
از ابوحفص هیچ کس آن را در عمل نتوانست 
آورد. (لمعجم فی معاییر اشمار العجم). 
اگرموسی نیم موسیجه هستم 
درون سینه موسیقار دارم. 
مولوی (از انجمن آرا). 
سرو در حالت است از آنکه نواخت 
صوت موسیجه ساز موسیقار. 
امامی هروی (از انجمن آرا). 
- موسیقار ختایی؛ آلسی است از مطلقات 
آلات ذوات‌النفخ. چچیق. 
||سازی که درویشان می‌نوازند. ||سازی که 
شبانان می‌نوازند. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
به مطی نای موسی است. (جهانگیری) 
|| موسیقی. (یادداشت سولف): و من تلک 
شاوفرسیطس. وله کتب... و التصانیف 
المعتبرة خصوصا فی موسیقار. (ملل و نحل 
شهرستانی). ||نام پرنده‌ای که در مسقار آن 
سوراخهای بسیار است و از آن سوراخها 
آوازهای گونا گون برمی‌آید و موسیقی از آن 
ماخوذ است. (از ناظم الاطباء) (از غیات) (از 
آنندراج) (از بسرهان). مرغی است که از 
سوراخهای منقارش آرازهای گونا گون‌برآید. 
یندموسیقی از آن ماخوذ است. شیخ عطار 
گفته: 
فیلسوفی بود دمازش گرفت 
علم موسیقی ز آوازش گرفت ". 
اما این قول بر اساسی نیت و افسانه است. و 
رجوع به ق توس شود. (انجمن آرا) 
(آنندراج): |امرد صوسیقی‌دان. (بادداشت 
مژلف). مولف الحان. (مفاتیح): فنقول‌الان و 
آن‌الموسیقی هی‌الفتاء و الموسیقار هوالمفنی و 
الموسیقات هو آلة الفناء. (رسائل 
اخوان‌الصفا). فلما احس الموسیقار بذلک 
منهما و کان ماهراً قی صناعته غیر نغمات 
الاوتار. (رسائل اخوانالصفا). موسیقی‌دان. 
(دزی ج۲ ص ۶۲۴). ||مطرب. (مفاتیح). 
موسیقار زدن. [ 5] (مص مرکب) ساز 
زدن. تواختن ساز موسیقار؛ 
خهخه ای موسیجه موسی صفت 


خیز و موسیقار زن در معرفت. عطار. 


و رجوع به موسیقار شود. 

-راه موسیقار زدن؛ نوای موسیقار نواختن. 
آهنگ موسیقار زدن؛ 

کمانچه آه موسی‌وار می‌زد 

مغنی راه موسیقار می‌زد. نظامی. 


موسیقال. (ممرب. |) مسوسسقار. (ناظم 
الاطباء) (از شسعوری ج۲ ورق ۳۷۲) 
(یادداشت مولف). رجوع به موسیقار شود. 
موسی‌قلی کندی. سا ق ک] (ٍخ) 
دهی است از دهستان ولدیان بخش حومهٌ 
شهرستان خوی واقع در ۵هزارگزی جتوب 
خاوری خوی با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغفرافیانی ایران ج ۴). 
موسیقور. (معرب. !) (اصطلاح موسیقی) 
موسیقار. (مفاتیح). رجوع به موسیقار شود. 
موسیقی. (سرب. )۲ علم تألیف لحون. فن 
تألسف الحان. (مفاتیح). علم ادوار. علم 
نفمات. علمی است که بدان احوال نغمات و 
ازمنهً آن توان دانست. به عبارت دیگر, 
موسیقی دو فن است فن اول از او ملایست 
نغمات معلوم شود و آن را فن الحان گویند و 
از فن دویم اوزان ازمنه معلوم گردد و آن را 
فن ایقاع خوانند. (از خلاصالانکار نی 
معرفتالادوار شهاب صیرفی). موسیقی از 
ایران به عرب و از انجا به زمان حکم‌بن هشام 
به توسط زرقون [زرگون ] و عیون به اندلس و 
از اندلس به دیگر قسمتهای اروپا نقل شد. 
(تفح‌الطیب ج۱ص ۷۵۳). صنمت آهنگها و 
تفمات. دانش سازها و اوازها. غنا. خنیا. 
ترکیب اصوات به صنورت گوشنواز. علم 
الحان و آن یک قسمت از اقسام چهارگانه 
علوم ریاضی قدماست. ارسطو موسیقی را 
یکی از شعب ریاضی برشمرده و قلاسفةً 
اسلامی نیز رای او را پذیرفته‌اند؛ ولی از جهت 
ملم و تفیر ناپذیر نبودن همه قواعد و اصول 
آن مانند علوم ریاضی, آن را هنر نیز موب 
داشته‌اند. (از یادداشت مولف). عبارت است 
از معرفت احوال الحان و آنچه اتسیام الحان 
بدان کامل شود. (از نفائس‌الفنون). میوسقی. 
(ناظم الاطباء) ۲ فرمود تا کتابی تصنیف کسضم 


به پارسی دری در... علم موسیقی و باز نمودن 


سیب ساز و ناساز آوازها و نهاد لحنها, 

(دانكامة علایی). 

یناموت کلکش 

پدید آورد بر الحان پیکر. 

ز موسیقی آورد سازی برون 

که‌آن رانشدکی جزاو رهنمون. ‏ نظامی. 

سعدیا تا کی سخن در علم موسیقی رود 

گوش ان بید که معلومش کتی اسرار دل. 
سعدی, 


مطربی می‌گفت با خسرو که ای گنج سخن 


اضر خزود 


موسی‌کف. ‏ ۲۱۷۹۵ 
علم موسیقی ز علم شعر نیکوتر بود. 


امیرخسرو دهلوی, 
و رجوع به ماد آهنگ و لحن و نیز ایران 
یاستان ج۱ ص۱۰۳ و کشف السنون و 
مرآةالخیال و یادداشتهای قزوینی 3/ 
ص ۱۶۲ و حکمت اشراق ص ۲۰۴ شود. 
- الحان موسیقی‌سرای؛ آهنگ موسیقی 
سراینده. سرايند: آهنگهای موسیقی, نوازندة 
سازهای موسیقی. (از یادداشت مولف)؛ 
داودصوت. انده‌زدای, الحان موسیقی‌سرای 
ادریس‌دم صنعت‌نمای اعجاز پیدا داشته. 
خاقانی. 
موسیقی. (اخ) جمال‌الدیین محمودبن 
عبدالاربلی ادیپ معاصر اپن‌خلکان و در هنر 
موسیقی و جز آن سخت استاد بوده است. (از 
ابن‌خلکان ج۱ ص۱۴۸ 
موسیقی‌دان. اسف مسسرکب) 
موسیقی‌داننده. استاد علم موسیقی, که در فن 
موسیقی عالم باشد. (از یادداشت مولف). 
موسی‌قیه. [ساق ی ] (اخ) ابواسحاق, 
دهی است از دهستان اوجان بخش بستانباد 
شهرستان تبریز واقع در ۷ هزارگزی جنوب 
باختری بستان‌ایاد با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و راء آن سالرو است. (از فىرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
موس یکاظم. [ي /ساي ظ ] ((ج) 
موسی‌الکاظم. و رجوع به موسی‌بن جعفر 
شود. 
موس یکف. سا کَ) (ص مسرکب) 
موسی‌دست. که ید بیضا دارد. (یادداشت 
مولف)؛ 


۱-این توصیف واین بیت را عطار در 
متطن‌الطیر برای ققنس آورده است و ظاهراً 
معنی فوق را نیز برای موسیقار از این شعر عطار 
ساخته باشند. 

۲ -از یونانی ۱۵۱9/8 (موسیفی) لاتینی 
2 فران وی ۵ا۷05[0: انگلسی 
6و۷ آلمانی افدا, مأخرذ از 1/98 به 
معنی ۸/58: هر یک از نه ربةالشرع اساطیری 
یرنان که حامیان هنرهای زیپا بردند. (از حاشية 
برهان چ معین). 
۰-کلمة موسیقی که امروز با مصوّت (0 در 
آخر تلفظ می‌شود در اصل با الف مقصوره است 
و از یونانی گرفته مد ولی تلفظ معمول در 
شعر فارسی نیز امد است. چنانکه انوری 
گوید: 

عنطق و موسیقی و هیأت بدانم اندکی 

راستی باید بگریم بانصیبی وافرم. 

موسیقی به یای نسبت به معنی سوسیقی‌شناس 
است. خاقانی آن را ابجد روحانیان خوانده 
است. گرید: 

بربط از یس چرب کز استاد خورده طفل‌وار 
ایجد روحانیان بین از زبان انگیخته. 


۶ موسی کلایه. 


میر موسی‌کف, شمشیر چو تعبان دارد 
دست ابلیس و جنودش کند از ما کوتاه. 


عنوچهری. 
شاه موس کف چو خنجر برکشد 
زير ران طودی روان خواهد نمود. خاقانی. 
و رجوع به موسی‌بن عمران و موسی دست 


شود. 
موسی کلایه. (ساکَ ی ] ((خ) دهی است 
از دهتان سمام بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقم در ۷ هزارگزی جنوب امام با 
۰ تن سکنه, آب آن از چشمه‌سار و راه آن 


مالرو است. تابستان سکن آیادی به دی‌های- 


یلاقی ۶هزارگزی ده و زمستان چند خانوار 
برای تأمین معاش به گیلان می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
: موس ی کندی. [ساکَ] ((خ) دهی است از 

دهستان حسن‌آباد بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع بر ۲۵ هزارگزی باختری کلیبر با ۱۲۴ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

موسیی لو. [سا] ((خ) دهی است از دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۱ هزارگزی کنار شوب تبریز به اهر با ۵۶۱ 
تن سکنه. آب آن از رود قوری‌چای و چشمه 
وراه آن م‌اشین‌رو است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۴). 

موسی نارنج. [سا رٍ ] ((ج) دهی است از 
دهتان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۲۶ هزارگزی 
جنوب کرمانشاه با ۲۸۵ تن جمعیت. اپ ان 
از چشمه و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج۵). 

موسیو. [م ی ) (فرانسوی, ۲ سیو. آقا. و 
این لفظ را تعظیماً و احتراماً ماقبل نام کسی 
آرند. (از آتدراج). و رجوع به مسیو شود. 
|[در تداول عوام مطلق فرنگی و نیز ارامنه و 
آسوریان را گویند. 

موسی واز. [سا] (ص مرکب) مانند موسی. 
همچون موسی کلیم‌له: دست موسی‌واره 
اعجاز موسی‌وار, (از یادداشت مولف): 
کمانچه آه موسی‌وار. می‌زد 

مغنی راه موسیقار می‌زد. نظامی. 

موسیوس اسکاولا. (! ر) (خ)۳ از 
قانون‌گزاران روم بود که در سال ۱۳۲ ق. م. به 
مقام کسولی رسید. (از ترجمة تمدن قدیم 
فوستل دکولانو). 

موسی‌وند. [ساو] ( نام ایل کرد دلفان. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص۶۴. نام 
طایفه‌ای از طوایف چهارگانه پیش‌کوه از 
ایلات کرد ايران است که از شعب ایل دلضان 
می‌باشد و در انتهای خا ک‌خاوه سکونت 
دارند و عدة آنها بالغ پر ۲۵۰۰ خانوار است. 


(از پادداشت مولف). 
موسیة. (م ۶ش سی] (ع ص) مونث موسی, 
رجوع به موسی شود. 
موش. (" جانور چارپای کوچکی از 
حیوانات قاضمه که دمبی دراز دارد و در همه 
جای کر ارض فراوان است. (از ناظم 
الاطباء). جانوری است معروف که به عربی 
فاره گویند. (آنتدراج) (برهان). پستانداری 
است کوچک از راستة جوندگان که مواد 
غذایی خود را با خرکت آروارة تحتانی خرد 
می‌کند. برای فرسودن و جلوگیری از نمو 
شدید و دایمی ثنایا چیزهای سخت از قبیل 
دانه‌ها و فرشها و ک‌ابها و لباسها را می‌جوده از 
این‌رو حیوانی موذی و خطرنا ک است. انواع 
زیادی دارد. موش خانگی ماده در یکماه و 
نیمگی قسابل بساروری است و دوران 
بارداری‌اش سه هفته است و در هر دفعه بین ۶ 
تا ۱۰بچه می‌زاید و بدین صورت با تکثیر 
فوق‌العاده خطر و خسارت فراوانی برای 
انسان دارد. عوام گویند: موش از عطة 
خوک زاده است چنانکه گربه از عط شیر 
پدید آسده است. فار. فأر. فاره. فويقة. 
قرنب. ام راشد. ابوزباب. شعب. بر. (از 
یادداشت موّلف). قفة. عفة. قنطریس. (منتهی 
الارپ). قسرنب. (منتهی الارب) (دهار). 
قتقع. دئيمة. شیام. فأرة. (منتهی الارب). 
امراشد. (مسنتهی الارب) (سرصم). رکس. 
رکیس. (منتهی الارب). قاره. (دهار). رئيمة. 
هاقل؛ موش تر. درص؛ بچه مسوش. زنبور؛ 
موش بزرگ. زباب؛ موش سرخ‌مو؛ جلهم؛ 
موش کلان. (منتهی الارب)؛ 
گفت‌دینی را که اين دیثار بود 
کاین فزا گن موش را پروار بود. 
برانگیخت باره برآورد جوش 


رودکی. 


فرورفت دستش به سوراخ موش. 
(ملحقات شاهنامه). 
گرچه موش از آسیا بسیار دارد قایده 
بی‌گمان روزی فرو کوبد سرش خوش آسیا. 
ناصرخسرو. 
تو چو موش از حرص دنیا گربه فر زندخوار 
گربه‌را بر موش کی بودست مهر مادری. 
سائی. 
به چاه التفات نمود موشان سیه و سپید دید. 
(کلیله و دمنه) موش مردم را همایه و 
همخانه است, ( کلیله و دمنه). 
بدان قرابه آویخته همی مانم 
که‌در گلو ببرد موش ریسمانش را. خاقانی. 
گویی‌اندر کف زحل موش است 
یا پلنگی است بر سر تیفش, 
در او در موش ملاقی شوندا گربا هم 
/ هم‌گذشت یارند از یمین و پار. قاآنی. 


خاقانی. 


موش. 

- سوراخ موش؛ نقب و سوراخی که موش 
بکند و در آن زید. (از یادداشت مولف). 
- |[کنایه است از اتاق و هر جای تنگ. (از 
یادداشت مولف). 
کلا کموش؛ موش صحرایسی و دشتی. 
رجوع به ماد؛ کلا کموش شود. 
<-کورموش؛ موش کور. رجوع به ترکیب 
موش کور شود. 
متل شاش موش؛ آبی سخت باریک. 
(یادداشت مولف). 
- مثل موش؛ تسرسان و حقیر. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
- مثل موش آب‌کشیده؛ سرایا خیس از قرار 
گرفتگی در باران تند یا افتاده بودن بالباس در 
آپ. ۱ 
مثل موش روی (سر) قالب صابون؛ دوزانو 
و جمع و راست نشسته, (یادداشت مولف). 
کلمات ذیل با کلم «مسوش» ترکیب شده 
است: تسله‌موش. پسیازموش. گوش‌موش. 
بیدموش. بیش‌موش. (بادداشت مولف). 
رجوع به هر یک از ترکیبات بالا در جبای 
خود شود. 
- موش به عصا راه رفتن؛ با همه آمادگی 
نبازمند یاری و دستگیری بودن بسیب 
دشواری کار یا سختی راه یا فقدان وسایل: 
اینجا موش به عصا راه می‌روّد. (امثال و حکم 
دهخدا (از جامم اتمشیل). 
رسید کار به جایی ز ضعف و بی‌قوتی 
که‌موش خان من راه می‌رود به عصاء 

ظهوری ترشیزی (از آنندراج). 
موش را جان کندن گربه را بازی. ال و 
حکم دهخدا). 
موش زنده به از گربة مرده. (امثال و حکم 
دهخدا), 
موش پرنده؛ سنجاب. (ناظم الاطباء). 
موش تو آش انداختن؛ در تداول عامه کاید 
است از ادعای شرکت و دخالت در کاری 
داشتن کسی بی‌آنکه واقعاً دخالت موثری در 
آن داکته باشد. (از یادداشت مولف) (از 
فرهنگ لفات عامیانه). 
- موش خرما؛ ظرفی خرد شبیه موش که از 
خوص کنند و به خرما انبارند و کودکان را 
دهند. ظرف کوچک که از خوص بافند به 
شکل موش و در آن خرما کنند. (یاددافت 
مولف). 
موش در انبان داشتن؛ کنایه از غارت و 
تاراج شدن. مثل گربه در انبار داشتن. 
(تتدراجا: 


۵۲۰ - 1 
0 وباآه۱/۵ ۰ 2 
(فرانوی) 60009 ۰ 3 


موش. 

خدایگانا آن بدسگال روبه‌باز 
که‌دارم از حیلش موش غصه در انبان. 

شرف‌الدین شفایی (از آنندرا اج)؛ 
- موش دشتی؛ موش صحرایی. قسمی از 
موش که پشتش سرخ و شک‌مش سپید و 
قدش دراز و دستهایش کوتاه و بیشتر جست 
و خیز می‌کند و کمتر می‌دود و تازیان آن را 
شکار کرده می‌خورند. (ناظم الاطباء). جسرد. 
ام ادراص, موش دوپا. موش سلطانی. موش 
صحرایی. جرد. (یادداشت مولف). عرم. 
(ترجمان‌لقرآن). یربوع. (دهار) پریع. 
(دهار). به فارسی یربوع است. (تحفة حکسیم 
مومن)؛ 
موش دشتی مگر ز شاخ بلند 
دیده بد اخته کدویی چند. نظامی. 
شفاری؛ موش دشتی که بر گوش صوی دارد. 
درص؛ بچه موش دشتی. (منتهی الارب). 
- موش دوپا (دویای)": یک قسم حیوانی 
شبیه به موش و از حیوانات قاضمه که دو 
دست آن بسیار کوتاه و دو پایش دراز است. 
(ناظم الاطباء. گونه‌ای موش صحرایی که 
جزو دسته کلاووها موب می‌شود. 
دستهای این حیوان نسبت به پاهایش بسیار 
کوچک‌است و وجه تسمیه از این رو است. به 
علاوه در هنگام خطر با سرعت و جست و 
خیز بر روی دو پا از خطر می‌گریزد. دمش 
قوی و دراز است و وقتی روی دو پا می‌ایستد 
تکیه گاه‌اوست. کلاوو. موش دشتی, یربوع. 
موش صحرایی. (بادداشت مولف). جرذ. 
(ذخیر: خسوارزمشاهی). یربوع. (بحر 
الجواهر). و رجوع به بربوع و ترکیب موش 
دشتی شود. 
موش را آب کشیده خوردن؛ حرامی را به 
ظاهر حلال کردن خواستن. کنایه است از 
بی‌اعتقادی به مبانی و اصول و ظاهرسازی, 
- موش سلطانی؛ موشی باشد به مقدار جثة 
بچه سگ. (آنندراج). حیوانی است زردرنگ 
و در اطراف اراک و سلطانیه و خراسان 
فراوان است. موش سلطانیه. (یادداشت 
مولف). 
موش سیاه:؟ یکی از گونه‌های موش 
کوچک بیابانی که رنگ آن سیاه است. و 
رجوع به ترکیب موش کوچک بیابانی شود. 
- موش صحرایی؛ موش دشتی. (ناظم 
الاطباء). اماراص. (منتهی الارب). و رجوع به 
ترکیب موش دشتی شود. 
- موش کره زيابة. (مهذب‌الاسماء) (یادداعت 
مولف), زباب. (مهذب‌الاسماء). رجوع به 
زباپ شود. 
موش کشتن در کاری؛ کنایه است از 
موشک دوانیدن. فد برانگیختن. آتش فتنه ۳ 
غوغا یرپا کُردن. (از یادداشت مولف). مانع 


ایجاد کردن در کاری. سوسه آمدن. مانع انجام 
کاری‌شدن. 

- موش کوچک بیابانی: "گونه‌ای موش که 
در یبلاقها و تقاط مزروعی می‌زید و رنگش 
از موش خانگی تیرهتر و کمی از آن بزرگتر 
است. گونه‌های تیره‌رنگ این موش را به نام 
موش سیاه نیز می‌نامند. 

- موش کور ؟؛ پستانداری است کوچک از 
راستة حشره‌خواران به طول ۱۵ سانتی‌متر که 
ظاهری شبیه ببه موش دارد و چون 
چشمهایش بسیار ریز و در زیر موهای ناحیُ 
سر پنهان است موش کورش خوانده‌اند. این 
جانور با دستهای قوی خود در زیر زمین 
دالاتهای مخصوص برای خود می‌کند و در 
آنها می‌زید و بر خلاف موش, حیوانی مفید 
است که کرمها و حشرات موذی را می‌خورد. 
خلد. انگشت برک. جانوری است که در زیر 
زمین خانه کند و بیخ نباتات خورد و به 
شیرازی انگشت برک خوانندش. گوشتش 
زهر قاتل است. (از برهان). جلد. (منتهی 
الارب) (تحفة حکیم مومن). جلد و خلد. (هر 
دو کلمه در لفت‌نامه‌های عرب آمده است. و 
ظاهراً یکی تصحیف دیگری است). 
کورموش. (یادداشت مولف). جانوری است 
معروف که به هندی آن را چهچوندر خوانند. 
(آتدراج), 

- ||شب‌یره» خفاش. (ناظم الاطباء). خلد. 
(منتهی الارب). شب‌پره را گویند که مرغ 
عیی است. (برهان). خفاش را گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). مرغ عیسی. خطاف. 
خفاش. شب‌پره. شب‌کور. وطواط. (یادداشت 
مولف). قمی از موش که به روز کور باشد و 
به شب بینا. (غیاث): 

به رم دشمنم ای دوست سایدای یه سر افکن ۵ 


که‌موش کور نخواهد که آفتاب برآید. 
سعدی. 
ز خورشید پنهان شود موش کور 
که‌جهل است با آهنین پنجه زور. 
سعدی (بوستان). 


- موش‌موش کردن؛ شاید صورتی دیگر از 
موس‌موس کردن یا موش‌موشک بازی کردن 
باشد. (قرهنگ لعات عامیانه) 

- موش وگربه؛ دو ضد. در مخالف. دو 
آشتی‌ناپذیر. 

- ||(() افانه‌ای است معروف. افسانة 
معروف که عبید زا کانی هم آن را منظوم 
ساخته است. (از یادداشت مولف). مجلی 
نیز موش و گربه‌ای دارد. 

- موش وگربه بازی درآوردن؛ کسی را به 
تدریج و زجر کشتن. به ظاهر با کسی مدارا 
کردن و در باطن قصد کشتن او را داشتن 
چنانکه گربه با موش چنان کند بعنی با او 


موشاخان. ۲۱۷۹۷ 
بازی کند تا با اشتها و لذت بیشتر بخوردش. 
(از یادداشت مولف). 


امتال: 
دو موش اگریا هم دعوا کنند سر یکیشان به 
دیوار می‌خورد. (امثال و حکم دهخداا, 
صد گربه و یک موش. (امثال و حکم دهخدا). 
مگر موشها را شیر داده‌ای. (امثال و حکم 
دهخدا). 
موش به سوراخ نمی‌رفت, جاروب به دم خود 
بست. (یادداشت مولف) 
نمی‌شد موش در سوراخ کژدم 
به یاری جایروبی‌بست بر دم. 
تنگ بد جای موش در سوراخ 
بست جاروب نیز بر دنبال, 
کمال‌الدین اسماعیل (از امشال و حکم), 
گرموش به سوراخ به دشواری رفت 
جارو به دمش چگونه می‌آرد بست. 
آ تفن ابراهیمی (از امثال و حکم). 
موش. [] (() گریه و نوحه باشد. (برهان). 
گریو زاری باشد. (آنتدراج), 
موش. [مْ] (ع مسص) جستن بقية خوشه 
انگور راء (متهی الارب). چیدن باقی سانده 
خوشه‌های انگور راء (ناظم الاطباه. جستن 
بقية انگور را. (آنتدراج). 
موش آباد. ((خ) دی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه واقع در 
۳ هزارگزی شمال خاوری ارومیه با ۵۵۰ 
تن سککنه. آب آن از نازلوچای و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران 
ج‌ ی 
موشاء ((خ) موسی پیفامبر ینی‌اسرائیل و گویا 
بهودان ايران نیز موشه یا موشا یا موش گویند. 
(از یادداشت مولف)؛ 
باز آمدند و گفتند آن امتان موشا 
کایزدبد آن نه موشا بر کوه طور سینا, 


نظامی, 


دفیهی. 
و رجوع به موسی شود. 
موشا. (اخ) دمی است از دهستان سیاهکل 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان 
واقع در ۲ هزارگزی چنوب خاوری سیاهکل 
يا ۱۱۷ تن سکنه. اب آن از رودخانةٌ شمرود 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۲ 
موشاخان. ((ج) موچاخان. دهی است از 
دهستان بیلوار ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. (از فرهنگ جغرافیانی اسران 


۰ 88۶ ۰ 2 ۰ ۸- 1 
شاه فاه راع5 - 5 
(فرانری) (لاتیلی). 
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۸ موشان. 


ج۵. رجوع به موچاخان شود. 

موشان. (ع !) نوعی از خوشترین خرما, 
(منتهی الارب). نوعی از خرمای تاز؛ُ شیرین, 
(تاظم الاطباء). نسوعی از اطیب رطب. 
(یادداشت مولف). 

موشان. ([خ) دهی است از دهستان زبرخان 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور واقع در ٩۰‏ 
هزارگری خاور قدمگاه با ۶۸۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات وراه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ٩).‏ 

موشان پیاز. (!مرکب) اسقیل. پیاز موش. 
(یادداشت مولف). رجوع به پیاز موش شود. 

موشان دره. [د ر] (ا) دی است از 
دهتان قره‌ار بخش میاندواب شهرستان 
میاند و آب واقع در ۵۱ هزارگزی جسئوب 

. خاوری میاندوآب با ۱۲۵ تن سکنه. آب آن 

از چشمه‌سار و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرفیلیابران ۴ 

مشب. () ۶ش ش](ع ص) سرد 
آمیخه‌نواد که نسش غیرخالص بود. (ناظم 
الاطباء) متشب. رجوع به موتشب شود. 

موشب. (م ۶ش ش ] (ع ص) برآغالاننده و 
برانگیزنده. (آنندراج). آنکه می‌آغالاند و فتله 
برمی‌انگیزد. (ناظم الاطباء), موتشب. رجوع 
په متشب شود. ||درهم پیچاننده چنانکه 
درختان را. | آنکه درهم می‌پیچاند. (ناظم 
الاطباء). 

موش‌بازی. (حسانس مرکب, | مرکب) 
نوعی از آتش‌بازی. (انندراج). 

موش بچه. (بَج ج /ج] (امرکب) بچة 
موش. بچه موش. درص. (یادداشت مولف). 
درض. درص. (دهار). و رجوع به موش شود. 
موش پیش. ([ مرکب) نام جانوری است. 
خوارزمشاهی گوید: جانوری است او را 
موش‌بیش گویند خوردن آن مضرت بیش! 
بازدارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به 
بیش موش شود. 

هوشح. [م رش ش ](ع ص) نمت مفعولی از 
توشیح. وشاح به گردن افکنده. زینت داده 
شده و آراسته شده. (ناظم الاطباء). زیور داده 
شده و آراسته. (از غماث) (از آنندراج). 
اراسته. ارایش داده شده. (یادداشت مولف)؛ 
امیر مروان‌شاه را قبای دبای سیاه پوشانيدند 
موشح به مروارید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۵۳۵). و آن درجت شریف و رتبت عالی و 
منیف را سزاوار و موشح گشت. ( کلیله و 
دمنه). ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را 
موش توأنیم بود. ( کلیله و دمته). مشالی 
فرستاد موشح به توقیع. (ترجم تاریخ یمیتی 
ص ۱۳۰). یکی مشحون از ذ کر جمیل او و 
یکی موشح به عدل جزیل وی. (ترجمه تاریخ 
یینی ص‌۴۲۸). 


ت موخح گردانیدن؛ زیت دادن. آراستن: 
خطایت به ذکر خافای راشدین و 
امیرالمومنین مطرز و موشح گردانید. (تاریخ 
جهانگشای جوینی)ء 
|| حمایل و گلوبند مرصع به گردن انداخته 
شده. (ناظم الاطباء). باوشاح. پیرایه در گردن 
کرده. وشاح در گردن انداخته. (یادداشت 
مولف). 
-موشح رومی؛ نوعی نسیج بافت روم: 
خیمة دولت کن از موشح رومی 
پوشش پیلان کن از پرندملون. .. فرخی. 
|(اصطلاح بدیمی) در شعر صنعتی است که 
شاعر در اول ایات یا در ميانه. حسروفی یا 
کلماتی آرد که اگرآن حروف یا کلمات را 
عیناً یا به تصحیف جمع کنند. بیتی یا مثلی یا 
نامی یا لقب کسی بیرون آید و آن را فروع و 
شعب بسیار است. | گر توشیح بر شکل درختی 
کرده‌شود, مشجر خوانند و اگربر شکل 
حیوانی باشد مجسم خوانند و مصور, و اگربه 
شکل دایره کرده شود مدور خوانند. (از 
حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر). شعری را 
گویند که از سر هر مصرع از او یا از سر هر 
بیت حرفی جمع کنند. اسم شخصی و یا 
مصرعی حاصل آید. (ناظم الاطباء). نوعی از 
انام معماست. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). نام صنعتی است در شعر که اگر یک 
حرف از سر هر مصرع یا از سر هر بیت گرفته 
جمع کنند. اسم شخص يا مصرعی حاصل 
شودو آن حروف را از جهت ایضاح و سهولت 
خنگرف با طلا یا رنگ دیگر نویسند. من 
رباعی زیر که از حروف اول مصراعهای آن 
نام «محمد» استخراج شود: 
من بر دهنت به موی بستم دل تنگ 
حاصل زلبت نیست برون از نیرنگ 
من با تو و توبا من مسکین شب و روز 
دارم سر آشتی تو داری سر جنگ. ۲ 
؟ از آتدراج). 

قطعه شعری که ا گر حسروف اول ابیات یا 
مصاریع آن را جمع کنی نام کس یا چیزی 
فراهم اید؛ مانند رباعی زیر که از اجتماع 
حروف نخستین مصراعهای آن, کلم «بوسه» 
حاصل شود: 
بردی دل من. من از تو آن می‌طلبم 
وز گم شده خویش نشان می‌طلبم 
سر مصرع هر کلام حرفی دارد 
هر چیز که شد من از تو آن می‌طلیم. 

؟ (یادداشت لغت‌نامه). 


و رجوع به موشحه شود. 


موشح یمانیه؛ بحری از بحور شعری که آن 
را حمیتی نیز گویند. (یادداشت مولف). 

|ایه توشیح یادشاه رسیده. به امضاء و تأیید 
پادشاه رسیده. امضاء‌شده وسیلة پادشاه. 


موش‌خوار. 

فرمان یا قانونی که پادشاه آن را امضاء کند. 
موشح گردیده به صحه شاه. (اژ بباددااشت 
مولف): به هر یک مثالی فرستاد موشع به 
توقیع. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۳۰). 
موشح. موش شٍ) (ع ص) نعت فاعلی از 
توشیح. زاجل. زجال. وشاح. کاری. سرای. 
حراره گوی. تصنیف‌ساز. ترانه‌سرا. (یادداشت 
مولف). 
موشحات. (م رش ش) (ع ص.!) (اصطلاح 
بدیعی) ج موشحن. (یادداشت موّلف). ||اشمار 
موشح. (ناظم الاطباء). رجوع به موشح شود. 
موشحة. [م وش ش ح] (ع صا شاه 
موشحة؛ گوسپندی که بر هر دو پهلوی آن, 
خط سید باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 
موش خرماء (خ] (!مرکب) جانوری است 
معروف که به هندی گلهری گویند. (از 
آنندراج) (از غیاث). پستانداری است 
کوچک از راستة جوندگان و دانه‌خواران که 
جثه‌اش به انداز؛ یک سنجاب است. این 
جانور نسبتاً فربه و دارای دمی کوتاء و پرمو و 
رنگ قهوه‌ای است. اما زیر شکمش روشن‌تر 
است. در حدود چهل نوع از ان شناخته شده. 
شتش مطبوع و پوستش برای لباس مناسب 
است از اين‌رو بسیار شکارش می‌کنند؛ 
موش‌خرما به دل جمع نتازد بر نخل 

گرییند ز بس هر طرفش کرده کمین. 

ملاطفر (از آتدراج). 

مارمت آ. پستانداری است از راستة 
گوشت‌خواران و از تیرة زبادها که کف‌رو است 
و جزء گوشت‌خواران پست اولیه محسوب 
شود. قدش متوسط و خود مخصوص افریقا و 
هندوستان است و زود اهلی می‌شود و برای 
صیدٍ ماران به کار می‌رود از اين رو مارگیران 
غالبا یکی دو تا از این حیوان را نگهداری 
می‌کنند. دمش پرمو و رنگ بدنش خضرمایی 
است. این جیوان از همه پتانداران و 
حیوانات کوچک تفذیه می‌کند. موش خرما بر 
خلاف شهرت نسبت به سم مار مصونیتی 
ندارد و توفیق او در شکار مارهای سمی 
پخصوص مار کبرا به سیب سرعت جست و 
خیز حیوان و فرار بموقع او از حملات مار و 
غاقلگیر کردن مار می‌باشد. چون شبیه راسو 
است آن را برخی با راسو اشتباه می‌کنند. ولی 
آن غیر از راسو است. (یادداشت مولف). ابن 
عرس. |[راسو. (یادداشت مولف. رجوع به 
راسو شود. |[به نوش برخی فرهنگها 
سنجاپ است. رجوع به سنجاب شود. 
موش خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) آنکه 


۱-«بیش» گیاهی است سمی. 
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موش خور. 
موش را بخورد. موش‌خورنده: جوجه تیفی 
موش‌خوار خوبی است. (یادداشت سولف)؛ 
شما همه موش‌خوارید و مارخوارید. (ترجمة 
طبری بلعمی). ||(! مسرکب) زغن. غلیواج. 
(ناظم الاطباء). زغن را گویند که غلیواج 
باشد. ایرهان) (انجمن آرا) (از آنندراج). 
موش‌گیر. غلیواژ که موش رباید. موشخور. 
پند. بند. (بادداشت مولف). گوشت ربا 
جنگلاهی: 
نه هرچه با پر باشد ز مرغ باز بود 
که‌موشخوار غلیواج نیز پر دارد._ 
ناصرخرو (از انتدراج). 

|انوعی از جوارح طیور که از هعة انواع 
خردتر است. (یادداشت مولف). 
موش خور. (خوز /خُر] انف مرکب) 
مپوش‌خوار. سوش‌خورنده. که موش را 
بخورد. (از یادداشت مولف)؛ 
گرب موش‌خور بسی دیدی 
این یکی موش گربه چشم ببین. خاانی. 
||(! مرکب) نوع کوچکترین از جوارح طیور. 
کوچکترین جوارح طیور. (یادداشت مولف), 
و رجوع به موش‌خوار شود. ||(ن‌مف مرکب) 
مسوش‌خوار. آن_چه موش آن را بخورد. 
موش‌خورده. خورد؛ مسوش. (از یادداشت 
مولف). ||(در تداول انبارداران) کسری که در 
انبار غله پیدا شود از موش, کسری که انباردار 
در حساب صاحب غله گذارد مثلا خسرواری 
پنج من به نام موش‌خور یعنی خوردة موش. 
(از یادداشت ت مولف). 
موش دربندی. [د ب) (!مرکب) پوش 
دربندی, (ناظم الاطباء). به معنی پوش 
دربندی است و آن گیاهی باشد که می‌کوبند و 
از آن شافها سازند و 
می‌آورند. نقرس و ورمهای گرم را نافع است. 
(برهان) (از آنندراج). ابن‌بیطار گوید صحیح 
آن بوش دربندی است. (یبادداشت مولف). 
رجوع به پوش دربندی شود. 
موشدگیی. (ش د /د] (حسامص مرکب) 
حالت رنتگی مو. (یادداشت مولف). 
موش شگنر 
موش د۵فدان. [د] (ص مرکب. [مرکب) که 
دندانی چون دندان موش دارد. آن که دندانش 
چون دندان موش تیز است. (بادداشت 
ملف)؛ 
اين خیره کشی‌است مارسیرت 
وان زیر بریست موش‌دندان, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴۶). 
||در اصطلاح مذهبان اطراف دندانه‌دار 
تذهيب. سجاف یا قیطانی که قاصلة میان 
خطهایش نیماد و زرا ثر صرف هد 
لهریه گویند. (آنندراج). نوعی از نقش‌بندی 
است و آن را لهریا گویند. این نقش در صنست 


از جانب ارسینیه 


گلدوزی مصطلح است. در این نقش کتار 
پارچه را با ابریشم یا نخ رنگین. خطوط کوتاه 
موازی پهلوی همم می‌دوزند و آن را 
موش‌دندان یا دندان موش گویند. (یادداشت 
لغت‌نامه): 

با سواد شب بیاض روز تا ممزوج شد 

دمن صحرا سجاف موش دندان یافته. 

سعید اشرف (از آتدراج). 

"۳ که برای زه پیراهن از ابریشم 
دورنگ تابند. (آتدراج). ||(اصطلاح مطبعی) 
نوعی طریقه و رسم طبع و چاپ. (ناظم 
الاطباء). 
موشو. (م عش ش] (ع ص) نمت فاعلی از 
تاشیر. آن که دندانه دندانه می‌کند چیزی راء 
|| آن که تیز می‌کند دندان‌ها را و خوب و نیکو 
می‌سازد آنها راء (ناظم الاطباء), آن که نیکو و 
خوب گرداند دندانهای خود را. 
موشو. مش ش) (ع ص) نمت مفعولی از 
تاشیر. باریک و تیز کرده شده. (منتهی الارب) 


(آنتدراج). 
موشرا لعضد ین. (م ء#ش ش ژلع ض 3] 


(ع | سس رکب) خسبزدو. خسبزدوک, 
موشرالعضدین. سرگین‌غلتان. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباه), جمل, (ناظم الاطبای), 
گوه گردان. گوه‌غلطان. گوگال. سرگین‌گردان. 
(یادداشت مولف). 
موشرالعضدین. [م وش ش رلع ض د) 
(ع [مرکب) و رجوع به مشرالعضدین شود. 
موش زبای. ()(!مرکب) موش‌ربا. پند. 
بند. زغن. غلیواج. گوشت‌رپای. (بادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
موش زو (ز /رو] (!مسرکب) تسنبوشه, 
(یادداشت مولف). در تداول بنایان نوعی 
تبوشذ تنگ چنان که موش از آن گذر تواند 
کردمقابل گربه‌رو و سگ‌رو. رجوع به تنبوشه 


شود. 

موش‌سوراخ. ([ مرکب) سوراخ موش 
(یادداشت مولف)؛ 
چوبسیار گشت آب و گستاخ شد 
میان یکی موش‌سوراخ آشد. . . فردوسی. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۴ ص ۱۸۶۴ بیت 
۳+ 

موش شدان. [ش 5] (مسص مسرکب) 
(اصطلاح عامیانه) کنایه است از سا کت و آرام 
و گرد شدن از ترس. (یادداشت مولف). 

موش‌قال. ((خ) دهی است از دهمتان 
قلعه‌حمام بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد 
واقع در ۲۴ هزارگزی باختری صالح‌آباد با 
۶ تن سکنه آب آن از قنات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .4٩‏ 

موشقین. [] ((خ) دمی است از دهستان 
رردبار بخش مملم‌کلای شهرستان قزوین 


1 


موشک. ۲۱۷۹۹ 


واقع در ۰ هزارگزی باختری معلم کلایه با 
۶ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی اینران 
ج 
موشکت. [ش] ([ مصفر) مصفر موش یعنی 
موش کوچک. (ناظم الاطباء). نوعی از موش 
است. (انندراج), موش خرد. و این کلمه با 
موسکولوس " لاتیتی لقظا و معنا از یک ریشه 
است, چه موسکولوس هم ببه معنی موش 
کوچک است. (یادداشت مولف): 


نور گیتی فروز چشمة هور 
زشت باشد به چشم موشک کور. ( گلستان), 
موشکی بود در پس منبر 
زود برد این خبر به موشانا.. عبید زا کانی. 
||عضله. ماهیچه. (مادداشت سولف, الیه. 


(دهار): حماة؛ موشک گوشت ساق. البه. 
موشک ساق. (منتهی الارب). |انوعی از 
آتش‌بازی. (ناظم الاطیام؛ قسمی آتش‌بازی. 
(شرفنامه ج۲ ص ۲۶۲). قسمی آتش‌بازی که 
در آن آلتی از کاغذ کلاهک‌مانند و به شکل 
موش سازند و درون آن باروت و شوره ریزند 
و فتیله نهند و چوبی دم‌آسا بر آن تعبیه کنند و 
آتش زنند و بر هوا پرتاب کند. (بادداشت 
مولف): صدهزار چراغ بر ریسمانها تعبید کنند 
و موشکها بر اطراف آن بندند بر وجهی که 
چون یک چراغ برافروزند موشک بر آن 
ریسمانها دویده به هر چراغ که رسد روشین 
سازد. اخپیبالسیر چ ۱ خانمه ص۴۳ 
|| نشنگ. (ناظم الاطباء). ||قسمی کشتی 
تندرو. (یادداشت مولف). مت نظامی) 
قسمی از آلات ناریٌ جنگ "که بیشتر در دریا 
به کشتی دشمن افکنند. قسمی سلاح 
انفجاری. نوعی از بمب محتوی مواد منفجره. 
(یادداشت مولف). آلتی جهنده که به فضا 
پرتاب شود. موشک مجهز به صوتور جت و 
دارای همه گونه وسیل لازم برای پیشروی 
است. قوه انفجاری که بر اثر احتراق بنزین در 
انتهاي موشک پدید می‌آید قدرت جهشی دز 
آن به‌وجود می‌آورد که موشک را بنه جلو 
می‌راند. موشک دارای دو یا سه طبقه است و 
هنگامی که خود را به مدار زمین می‌رساند 
قسمتهای اضافی آن که مسخزن گاز و نیرو 
هستند و قو؛ محرکة موشک را تشکیل 
می‌دهند جدا مي‌شوند و به زمين می‌افتد و 
فقط اطاقک موشک -که حامل سرنشین و 
تجهیزات قنی و وسایل لازم است - درز مدار 
زمین قرار می‌گیرد و به موجب قوائین حرکت 
اجرام سماوی به مسر خود ادامه می‌دهد. 


۱-نل: مرز سوراخ. 
یمن۱ - 2 
(فرانسوی) ۴۵۵۱1919 - 3 


۱۳۱۸۳۰۰ موشک. 


مسوشک دارای فرمانهای دسستی است و 
فضاتوردان با کمک اين فرمانها موشک را 
هدایت می‌کنند. موشک دارای فلز مرکیی 
است که قدرت مقاوست شگفت‌انگیز دارد و 
اشعة خورشید و عوامل جوی نمی‌توانند روی 
آن اثر بگذارند. پیش از آن که فضانورد 
بخواهد فرود آید باید سفیة فضایی یک 
تیم‌دور بچرخد بطوری که پشت فضانورد در 
جهت حرکت قرار گیرد و او بتواند با کاهشس 
شتاب مقاومت کند. در این هنگام فنشانورد 
دستگاههای تسرمزکنده را به حرکت 
درمی‌آورد و از سرعت سفینه می‌کاهد و 
وقتی که اطاقک فضانورد در هشت هزارگزی 
زمین است. دستگاههای ترمزکننده دایم از 
سرعت اطاتک میکاهد و سرانجام فضانورد با 

. چترنجات فرود می‌آید. موشکهای فضایی 
مجهز به یک دستگاه تهیهُ هوا هستند. این 
دستگاه نه فقط دایماً هوای تازه تهیه می‌کند. 
بلکه درجهُ نسبی هوارا نیز حفظ می‌تماید و 
درجب؛ة حرارت را همواره بیست درجة 
سانتی‌گراد نگه می‌دارد. دو دوربین تلویزیون 
موشک همیشه مراقب وضع فضانورد است و 
تصاویر او را به زمین می‌فرستد. دستگاه تلفن 
برای مکالمه با زمین» مخزن ذخیر: غذا و 
دستگاههای مختلف خبرگیری و فیلم‌برداری 
و ضبط صدا نیز در موشکها تعبیه می‌شود. 
موشک انواعی دارد. که به کیفیت پرتاب آن 
بستگی دارد از قبیل زمین به زمین و زمین به 
هواو قاره‌پیما و غیره. 
- موشک دریایی؛ اژدر . (یادداشت مولف). 

موشکت. [ش ] ((خ) دهی است از دهبتان 
پس‌کوه بخش ریوش شهرستان کاشمر واقع 
در ۸هزارگزی شمال خاوری ریوش با 
۴ تن سکنه آپ آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 4 

موشکاف. [شٍ] (نف مرکب) موی‌شکاف. 
موشکافنده. شکافندة مو. که سخت تیز است 
به حدی که موی را می‌شکاند. کنایه از 
برندگی بسیار دم و حد چیزی برنده چون 
شمثشیر و کارد و غیره؛ 
پیکان تیرمه سپر موشکاف او 
چون موی سر فروزند از فرق فرقدان. 

خواجوی کرمانی. 

||دقیق و یادقت و نکه‌نج و آن که با دقت 
بسیار کار می‌کند. (ناظم الاطباء). نهایت 
هوشیار در کارها. کسی که کارها را به کمال 
دقت و هوشیاری سرانجام دهد. (یبادداشت 
مولف): 
موشکافان صحابه جمله‌شان 
خیره گشتندی در آن وعظ و بیان. ‏ مولوی, 
عاجز از موی میانت مردمان موشکاف 


مضطر از درک دهانت مردمان خرده‌پین. 
وحشی بافقی. 
ز طبع موشکافم شانه پشت دست می‌خاید 
به گردم کی رسد همچون صبا بر بادپیمایی. 
صائب تبریزی (از آنندراج): 
مانده در عقدهٌ حیرت نقی موی‌شکاف 
بوسه چون راه برد لمل شکرخای ترا. 
صائب تبریزی (از آنندراج), 
و رجوع به موشکافی و مو شکافتن شود. 
مو شکافتن. [ش تَ] (مص مرکب) موی 
شکافتن. به دو نیمه کردن موی. ||دقت بسیار 
در کاری کردن. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
موشکاف و موشکافی شود. 
موشکاقی. [شٍ] (حامص مرکب) عمل و 
صفت موشکاف. (یادداشت مولف). و رجوع 
به موشکاف شود. باریک‌بیتی. (ناظم 
الاطباء). دقت و تیزهوشی در ک‌ارهاء 
(یادداشت مولف). 
- موشکافی کردن؛ دقت و هوشیاری بسیار 
نمودن در کار یا مسأله‌ای. (از یادداشت 
مولف). 
موشکان. [ش] ((خ) دهی است از دهستان 
چرداول بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام راقع در ٩‏ هزارگزی باختری چرداول 
آپ آن از رودخانة چرداول و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
موشکت پران. اش کي چّز را] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب) جانوری است سفید و شبیه 
به موش و از سر تا دمش خطی سیاه کشیده و 
دمش موی بسیار دارد و در بالای درخت 
مسی‌باشد و از درخت به درخت می‌جهد 
هرچند فاصله بسیار باشد و از این جهت است 
که موشک پران گویندش. (برهان) (آنندراج). 
موش پرند..(ناظم الاطباء). رسک. آشنیک. 
موش‌خرما. (بادداشت مولف). رجوع به 
تسرکیب موش‌خرما در ذیل موش شود. 
||سنجاب. (ناظم الاطباء). رجوع به سنجاب 
شود. ||شب‌پره و خفاش. (ناظم الاطباء). 
موشکت پرانی. اش بَ] (حامص مرکب) 
موشک‌دوانی. 
موشک‌پرانی کردن؛ تفتین و تحریک 
کردن.موشک‌دوانی کردن,. (یادداشت مولف). 
و رجوع یه ترکیب موشک‌دواتی کردن شود. 
موشکت دواندان. (ش :َذ] (مص مرکب) 
اصعطلاح عامیانه) مسوشک دوانیدن. 
(یادداشت مولف». رجوع به موشک دوانیدن 
شود. 
موشک د3وانی. [ش د] (حامص مرکب) 
هنگامه‌سازی و فته‌انگیزی. (اظم الاطباء)؛ 
تحریک. تفتین. فته‌سازی. (یادداشت مولف). 
کنایه از فتنه‌انگیزی است. (از آنندراج) (از 
غیات). 


موشل. 
- موشک‌دوانی کردن؛ به قصد عدم پیشرفت 
امری تفتین کردن. (یادداشت مولف): 
به تاراج برگ درختان ز هر سو 
کدموذی باد موشک‌دوانی. 
وحشی از آندراج. 
|[نوعی از آتش‌بازی طفلان که در هندوستان 
نیز متعارف است. (غیات). 
موشکت دوانیدن. (ش دد] اسسص 
مرکب) (اصطلاح عامیانه! موشک‌دوانی 
کردن. تفتین کردن. جلوگیری از پیشرفت 
کاری‌را. تحریک کردن. تحریک به فتنه 
کردن. تفتین کردن. نهانی یا به مکر در کاری 
اخلال کسردن. تحریک به نزاع کردن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به موشک‌دوانی 
شود. 
مو شکش. اکَ] (نف مرکب) هر دوا که 
پرای کشتن موش به کار رود. داروی کشندءٌ 
موش. مرگ موش. (یادداشت مولف). 
موشگر. (گ] (ص مرکب) زن نوحه گرکه 
در مجلس ماتم در میان زنان نشسته و 
نیکویهای مرده را یک‌یک بر زبان آورده 
نوحه و مویه کند و زنان دیگر با وی همراهی 
کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از ان_جمن آرا) (از آنندراج) (از برهان). 
مویه گر.(انجمن آرا). رجوع به مویه گر شود. 
موش گوشت. (مرکب) عضله. ساهیچه. 
بربوع متن. (یادداشت مولف): برابیمالمتن, 
موش گوشنها. (صراحللفة), موش گوشتهای 
پشت. (منتهی الارب). و رجوع به عضله و 
ماهیچه شود. 
مواشگیر. (نف مرکب) که موش را بگیرد. آن 
که موش را بگیرد. انسان یا حیوائی که موش 
را بگیرد. (از یادداشت مولف). ||( مرکب) 
تله. تله که موش را بگیرد. (یادداشت ملف). 
|ازغن و غلیواج. (ناظم الاطباء. موشخوار. 
شت‌رباء جنگلاهی. خاد. (یبادداشت 
مولف). به معنی غلیواژ است. (فرهنگ 
اوبهی). به معنی موشخوار است. (فرهنگ 
جهانگیری). غیلواژ. زغن. (لفت فرس 
اسدی). رخمه. (بحر الجواهر). توعی از 
جسوارح طیور که چند کبوتری است. 
کوچکترین از جوارح طیور. قسمی از مرغان 
شکاری خرد به اندازة کبوتری. گوشت‌ربا. 
شت‌ربای. غلیواژ. انوق. موش‌ربا. غلیواج. 
زغن. ند. بند. ابوالخطاب. حدات, حداهةء 
(یادداشت ملف). غلیواج را گویند که زغین 
است. (برهان) (آندراج). رجوع به موشخوار 
شود. ||باشه. (یادداشت مولف). 
موشل. (ش] (ع ص) نمت فاعلی از وشل. 
کم‌کنند؛بهرة کسی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


(فرانوی) ۲۵6۳6 - 1 


موشله. 


|آنکه زهنده یابد آب را (آنتدراج) |[آتکه 
داخل کند سر پستان مادر در دهان بچه تا شیر 
مکیدن آموزد. (آندراج). 

موشله. [ل] (اخ) دهی است از دهستان 
جایلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقعم در ۱۲ هسزارگزی شمال باختری 
الیگودرز با ۳۸۷ تن سکنه. آب آن از قتات و 
چاء و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۶. 

موسم. [ش ] (ع ص) نمت فاعلی از ایشام. 
جایی که آغاز در برآوردن گیاه می‌کند. (ناظم 
الاطیاء). مرعی موشم؛ چرا گاهی که گیاهان 
آن رسیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |[موی سقید افزون شونده. 
|اعیب‌نا ک‌کننده ناموس کسی را. عیب‌کننده 
۲ دشنام‌دهده. (از اقرب الموارد). 
دشنام‌دهنده. ||بسرق اندک درخشنده. 
(آنندراج). |انگرنده. (آنندراج). 

موشم. [م وش شش ](ع ص) جای گیاء‌نا ک. 
(ناظم الاطباء). 

موش‌هاله. [[ /(](۱ مرکب)! خرمای 
پفداد؛ و در اسلامبول مثل همة کلمات فارسی 
در آنجا مصحفاً موش‌مولان گویند. (یادداشت 
ملف). و رجوع به موش‌مولان شود. 

موش مردگیی. (م ذ /د] (حامص مرکب) 
موش‌مرده بودن. حالت و صفت موش مرده. 
(ی‌ادداشت مولف). |(اصطلاح عامیانه) 
ناتوانی و زبونی و ضعف و نیازمندی دروغین 
و ساختگی. چون موش مرده ناتوان و بیکاره 
و زبون و هیچکاره بودن وانمودن. (از 
یادداشت مولف). 
- خود را به موش‌مردگی زدن؛ خود را به 
دروغ ضعیف و علیل نمودن. به دروغ ضعف و 
بیماری نمودن. خود را چون موش مرده 
معرفی کردن. ناتوان و هیچکاره معرفی 
کردن. ضعف و ناتوانی نمودن بی‌ضعف و 
ناتوانی, (یادداشت مولف). 
- | خود را فتیر و محتاج نشان دادن. خود را 
مستمند و نیازمند نمودن در حالی که چتان 
نیست. به دروغ فقر و تهی‌دستی نمودن. 
(یادداشت مولش.  .‏ 

موش مرده.  (‏ /] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مرده موش. موشی که فوت کرده 
باشد. موشی که مرگ بر او عارض شده باشد. 
(از یادداشت موّلف) 

تاچند چویخ فسرده بودن 

در آب چو موش مرده بودن. نظامي. 
||(اصطلاح عامیانه) موذی به صورت خرد و 
ناچیز. (بادداشت مولف). کنایه است از 
شخص آب‌زیرکاه و رند و ناقلا و موذی که در 
ظاهر خود را مظلوم و بی‌گاه و ببی‌آزار و 
سا کت جلوه دهد. 


مثل موش مرده؛ سخت تاتوان و بیکاره و 
زبون. (از یادداشت موّلف). 
-موش مرده بازی درآوردن؛ خود را به 
موش‌مردگی زدن. ضعف و ناتوانی و یکارگی 
وانمودن به دروغ. (از یادداشت مولف). خود 
را به موش‌مردگی زدن. معمولاً این ترکیب در 
حالی که گناهکاری بخواهد حالت بیگناهان 
و مردم بی‌آزار و چلمن را به خود گیرد یعنی 
موش مرده بسازد, نه اينکه هميشه حالت 
موش‌مردگی داشته باشد, استعمال می‌شود. 
(فرهنگ لعات عامیانه). 
موش مرده بودن یبا شدن؛ موش مرده 
گردیدن.به صورت موش مرده درآمدن. 

موش‌موشک. تک ] ([ رکب 
(اصطلاح عامیانة کودکان) نوعی بازی است 
که بیشتر به فایم‌موشک معروف است. 
غایب‌موشک. غایب‌باشک. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به قایم‌موشک شود. 

موش‌مولان. ([مرکب) موش‌ماله. توعی 
ثمره شبیه به ازگیل که به درازی میل دارد و 
سرخی آن از مر ازگیل بیشتر و به سرخی 
آلالو است. در ایران بیشتر به مسوش‌ماله 
معروف است. خرمای بفداد. در اسلامپول آن 
را دیدم. (یادداشت مولف, و رجوع به 
موش‌ماله شود. 

موشمی. [ش ] ((خ) دهی است از شهرستان 
بهبهان واقع در ۵هزارگزی خاوری قلعد 
رئسی با ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

موشنا کت. (ص مرکب) پر از موش. (ناظم 
الاطباء), جایی که موش بیار در آنجا باشد: 


مربعه؛ زمین موشنا ک. فثر؛ زمین صوشنا ک. 


(از یادداشت مولف). 

موسنگاء [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
ستگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری رشت با 
۵ تن سکنه. آب آن از نهر گلی‌رود از 
سفیدرود و راء آن مالرو است. (از مرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۲ 

موشو. (نف مرکب) موشوینده. موشوی. 
موشور. رجوع به موشور شود. 

موشور. (نف مرکب) (اصطلاح عامیانه) 
موشو. موشوی. موشوینده. آنکه یا آنچه موی 
را با آن شویند: صابون موشور. گل موشور. 
مایع موشور. پودر موشور. 

موشور. (](ع ص) مسنشور. اناظم 
الاطباء). هرم پلورین مثلت‌القاعده. منشور 
بلوری ملت‌القاعده. (یادداکت مولف). در 
علوم طبیعی حجمی است از بلور که قاعدة آن 
متلث‌الاضلاع است. ج۰ مواشیر. (از السجد). 


رجوع به نشور شود. 


مو شیکه. ۱۲۳۱۸۹۰۰۱ 
موشوی. (نف مرکب) موشو. شویند؛ مو. 
موشور. 

موشه. [ش /ش] () بعوض. پشه. (از نسخة 
فرهنگ اسدی). بیق. (یادداغت مولف). و 
رجوع به پشه شود. 

موشه‌غل. اش /ش ]مس رکب) 
تله‌موش. (در لهجة قزوین) موش آغل. 
(یادداشت لغت‌نامه). 

موشی. (ص نسبی) منسوب به موش. آنچه 
بسه موش نسبت دارد و مربوط است. (از 
یادداشت مولف). 

< چراغ موشی؛ چراغی است کم‌تور و 
ضیف شمله که | کنون‌متروک است. ظرفی که 
در آن روغن کرچک یا نفت ریزند و فتیله‌ای 
بر کنار آن نهند و بیفروزند فتیله با شعله 
آمیخته به دود» آندک روشنی به اطراف دهد. و 
ظاهرا سیب تسمیه شکل شبیه موش داشتن 
آن بوده است. چراغ دستی, 

دم‌موشی؛ هرچیز باریک و نازک و دراز. 
- دندان‌موشی؛ دارای کتگره‌های ریز و 
مغلئی‌شکل شبه دندان اره. (از فرهنگ لفات 
عامیاند). 

سوهان دم‌موشی؛ در اصطلاح نجاری و 
سوهان‌کاری نوعی سوهان گرد و نازک و 
باریک برای ساییدن داخل سوراخهای آهن 
یا چوب. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
موشی. (م شیی ] (ع ص) موشی (م ّش 
شا] .نگارین: ثوب موشی؛ جامة نگارین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
وشی کرده. آراسته و نگارین. (یادداشت 
ملف). و رجوع به موشی (م وش شا) شود. 
||از رنگهای اسبهاست. و آن اسبی است زرد 
با خطوط سیاه در پاچه‌ها. (از صبح‌الاعشی 
ج۲ ص۱۹ 

موسی. [م وش شا] (ع ص) موشی. جامة 
بسیارنگار. (از منتهی الارب). بسه‌نگار. 
نگارین. (بادداشت مولف). پیرایه بسته. 
(دهار). ثوب موشی؛ جامة نگارین. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به موشی شود. ||(اصطلاح 
بدیعی) نزد بلفا عبارت از نظم یا تثری است که 
همگی حروف الفاظ آن مسقوط باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
موشی. ((خ) دهی است از بخش پشت‌آباد 
شهرستان زابل واقع در ۲۱ هزارگزی شمال 
باختری بنجار یا ۳۳۷ تن جمعیت. اپ ان از 
رودخانهة هیرمند و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 

موشیکه. [] (() دمی است از دهستان 
وزواء بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم 
واقع در ۱۸ هزارگزی دستجرد با ۱۸۸ تن 


ب(لاتینی) ههنم‌مجول داامطاهبوی - 1 


۱۱۸۳۰۰۲ مو ص. 

سکته. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 

موص. (۶](ع!) کساه. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج. کاه و تن,(نظم الاطباء) 

موص. (۶](ع مص) نرم نرم شستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||ستن چیزی به نرمی و 
آسانی. (ناظم الاطباء). اابه دست مالیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مالیدن چیزی به 
دست. (ناظم الاطیاء). |(درست کسردن داننة 
حنظل به شستن و سه روز شستن آن را.(ناظم 
الاطباء). به شستن درست کردن حنظل و 
گویندکه عرب آن را سه یار می‌شوید. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

موصات. (](ع اج مسومت. (نساظم 
الاطباء). رجوع به موصة شود. 

موصب. (صٌ]۲ (ع ص) بیمار. (منتهی 
الارپ. ماد وص‌ب). (از اقرب السوارد) 
(ناظمالاطیام). 

موصب. (م و ض] (ع صا پسسیار 
رنجوری و درد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بسیار رن‌جور و دارای درد بسیار. (ناظم 
الاطباء), 

موصبة. زص ب] (ع ص) ماده شتری که 
پیه آن برقرار باشد. (ناظم الاطباء). 

موصف. [ص ] (ع ص) در که بند کرده شده 
باشد. (از منتهی الارب) (آنندراج). باب 
موصده؛ در بسته و قفل کرده. (ناظم الاطباء), 

فوصد. [م رض ص ) (ع () پسسرده پسرای 
دختران در گوشذ خانه. ||پردهٌ خانه, (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

موصدة. زم ءع ص ذ] (ع |) پسیرامن 
کوچک. (ناظم الاطباه). پیراهن کوچک که 
زير جامه پوشند. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اصدة, (منتهی الارب) پیراهن 
کوچک دختران خردسال. (آنتدراج), 

موصدق. [م؛ ض د] (ع ص) مسسوصدة 
سرپوشیده (سرپوچیده. (از تفیر ابوالفتوح 
رازی ج ۱۰ ص ۲۹۳): والذین کفروا بایاتتا 
هم اصحاب‌المشمة. علیهم نار موصدة. 
(قران ۱۹/۹۰ و 0۲۰و آنان که کافر شدند به 
آبتهای ما ایشان یاران دست چیند بر ایشان 
آتش سرپوچیده است. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۱۰ ص ۲۹۴). ||بسته شده. (از تسیر 
اب سوالفستوم رازی ج ۱۰ ص ۳۵۵: 
ناراثالموقدة. اتی تطلع علی‌الافندة. انها 
علیهم موصد: فی عمد ممددة. (قران ۶/۱۰۴ 
تا 4٩‏ اتش خدا بسرافروخته شده است. آن 
آتشی است که برآمد بر دلها بدرستی که آتش 
بر آنها بسته شده در ستونهای کشیده شده. 
(تفسیر ابولفتوح رازی ج ۱۰ص ۳۵۵). 

موصدع. اص دذ] (ع ص) مزصدة. ثابت و 
پایدار. پاینده و ثابت. (از یادداشت مولف). و 


رجوع به موصدة و موصدة شود. 
-نار موصده؛ آتش پاینده و ثابت* 
ای نواهای تو نار موصده 
زو به هر بندم هزار آتشکده. 
(نسان و حلوای شسیخ‌بهائی چ سنگی از 
یادداشت مولف). 
موصف. (م َض ص ] (ع ص) تسوصیف 
کرده‌شده. (غیات) (آنندراج). 
مزصل. [م* ص ] (ع ص) نعت فاعلی از 
ای صال, آنکه در آضر روز درسی‌آید. چ, 
موصلون. (ناظم الاطباء). ج, موصلین: صنه 
آتینا مصلین. (منتهی الارب). 
موصل: [مءض ص ] (ع ص) نست فاعلی 
از تاصیل. ریشه کننده و ثابت‌شونده. ||آنکه 
سرقراز میکند و طلب می‌کند سرفرازی راء 
(ناظم الاطیام). 
مواصل. (م ءض ص] (ع ص) نمت مفعولی 
از تأصیل, محکم‌نوده و استوارکرده. (ناظم 
الاطباء). |ااصل مژصل: ريش محکم و 
استوار. محکم و بااصل. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اآنکد دارای نب قدیم و دارای 
آبرویی باشد عاری از هیر عیب. (ناظم 
الاطباء). 
موصل. (م دص ص] (ع ص) نمت مفمولی 
از توصیل. پیوسته و متصل. (ناظم الاطباء). 
وصل کرده شده و پیوندکرده شده. (غیاث) 
(آنسندراج). |ایسیوندشده. پیوندی, درخت 
پیوندی. (از یادداشت مولف): 
نخل موصل شده ترنج و رطب داشت 
میوه و شاخش فراخ و تام برآمد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۴۶). 
موصل کردن؛ پیوند زدن: 
فلک راکرد کحلی‌پوش پردین 
موصل کرد نیلوفر به نسرین, 
بار شاخی را موصل می‌کنی 
شاخ دیگر را معطل می‌کنی. مولوی. 
استوار: اصل موصل؛ محکم و بااصل, 
موصل. (آتدراج). محکم. بااصل. ||حاصل 
کردهو يافته. با دولت و اقبال. (ناظم الاطیاء). 
||(اصطلاح بدیمی) یکی از صنایع شعری. و 
آن مسرکب بودن بیت یا مصراع است از 
حروفی که همه آن حروف را در نوشتن به هم 
توان پیوست. مانند «من مستمع لمل لب عشق 
حبیبم» یا «من کل فج عمیی» یا «من مشتعل 
و و یا بیت زير از عنصری: 


بستی پس پشت پشت ستی تست 


نظامی. 


از یادداشت مولف). 
نزد علمای بدیع, عبارت است از اینکه در 
سفن متظوم با متور هر ثفظی که آورند 
حروف آن پیوسته به یکدیگر باشد در نوشتن. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). س د 


موصل. 
چنان باشد که شاعر در بیت» کلماتی آرد که 
حروف آن کلمات در نیشتن از هم گسته 
نباشد. مثال از شم پارسی: 
بس که ضم 
بسکهف مه قتصعب تبتن. (از حدانق‌الس‌حر 
6۴). 
موصل. ۰ [م ص ] (ع !) جای رسیدن و مکان 
وصول. ||جای پیوند چیزی به چیزی. (ناظم 
الاطباء؛ جای وصل. (غیات) (آنندراچ). 
|اپیوند رسن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جای بستن ریسمان و پیوندگاه ریسمان, 
(ناظم الاطباء). |[میان ران و سرین شتر, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباعا, 
موصل. آص] (ع ص) رت‌اننده. اناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف) (غیاث) (آنتدراج), 
پیامآورنده پیغام‌رساننده؛ 
موصل رسید و آورد اخبار فتع موصل 
باد این خبر مبارک بر پادشاه عادل. 
سلمان ساوجی (از آندراج). 
| پیونددهنده. (ناظم الاطباء). پیوندکننده. 
(یادداشت مسولف». ||() جای وصل. 
(آنندراج). 
موصل. ( /مو ص | ((خ) شهری است 
میان عراق و جزیره. (از المنجد). شهری است 
[از جزیره] بزرگ با هوای درست و نعست 
اندک. (حدود السالم). یاقوت آن را چنین 
وصف میکند: شهر مشهور ببزرگ و یکی از 
مراکزکنظیر باه اسلامی است از حبیت 
عظمت و کثرت نفوس و آبادی. باب عراق و 
مفتاح خراسان می‌باشد و از این مکان ببه 
آذربایجان می‌روند. معروف است که گویند 
شهرهای با عظمت جهان سه شهر است: ۱ - 
تیشابور: برای اينکه درب مشرق است, ۲ - 
دمشق, برای اینکه درب مفرب است. ۲ - 
موصل, این شهر دارای نامهای کهن است و 
در طرف مشرق در مقابل آن شهر ننوا وافع 
شده. مقبر؛ جرجیس نبی در میان شهر موصل 
دیده می‌شود. در این شهر دو جامع دیده 
می‌شود. یکی از آنها در وسط بازار جدید و 
دیگری در بازار عتیق واقع شده است. گفته‌اند 
مروان‌بن محمد آخرین خليفة بنی‌امیه آن را 
بنا کرده و نیز به عظمت و شکوه شهر افزوده و 
به شهرهای معروف الحاق نموده و دیوانی 
منفرد بر آن قایل شده و بلی بزرگ بر آن 
ساخته و حصاری بر گردا گرد آن کشیده و در 
نتیجه بمدها عماراتش رو به فزونی گذارده و 
حاصلش چند برابر شده است این شهر در 
هفتاد و چهار فرستگی بسفداد قرار دارد. (از 
معجم الیلدان). بزرگترین شهر منطقة تمالی 


عشقت صعب است بهتن < 


۱- در ناظم الاطیاء به کر« ص » آمده است و 


درست نیست. 


موصل. 
عراق و مرکز تجارت و صنعت است. فاصله 
آن تا بفداد ۴۰۰ کیلومتر و دارای دانشگاه 
می‌باشد از آثار قدیمی آن جامع کر از 
بناهای نورالدین زنگی و مقبر؛ٌ یونس پیشمبر 
است. موصل را «حد باء» و «امالریعین» لقب 
داده‌اند. جمیت آن حدود ۳۵۰۰۰۰ تن 
است؛ 
چو پاسی از شب دیرنده بگذشت 
برآمد شعریان از کوه موصل. 
جناب موصل از او مکه مبارک باد 
که جملگی مالک به کام او زید. خاقانی. 
به سوی این دو یگانه به موصل و شروان 
دلی است متکف و همتی است بر حذرم. 
خافانی. 


منوچهری. 


زمین جزیره که او موصل است 
خوش آرامگاه است و خوش منزل است. 
نظامی. 
موصل رسید و آورد اخبار فتح موصل 
باد این خیر مبارک بر پادشاه عادل. 
سلمان ساوچی. 
و رجوع به فهرست فارسامذ ابن البلخی و 
فهرست الاوراق و الوزراء و الکتاب و تاریخ 
جسهانگشا ج۲ ص ۲۳۳ و ۲۰۱ و فهرست 
کتابهای مجمل التواریخ گلستانه و شدالازار و 
تاریخ کرد و جامع‌التواریخ رشیدی و 
تزهةالقلوب مقال سوم و تاریخ گزیده و 
جغرافیای شرب ایران و ایران باستان و 
حبیب‌السیر و تاریخ مفول و مجمل التواریخ و 
القتمص شود. 
موصل. () ص ] (اخ) زمینی است میان 
عراق و جزیره و آن زمسین و جزیره را 
موصلان خواند. (متهی الارب) (آنندراچ). 
موصل و جزیره. (از المنجد). 
موصلان صو. [م ص ] ((خ) جزیره و زمین 
راقع در میان عراق و جزیره را گویند. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). به صیفة تشنیه 
شهر موصل و زمینی مبان عراق و جزیره. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به موصل شود. 
موصلو. (خ) یکی از طوایف ایل قشقایی 
ایران. مرکب از ۶۰۰ خانوار که در چال قفا 
مسکن دارند. (از جفرافنیای سیاسی کهان 
ص ۸۲). 
مصلون. (: ما لع ص. اج سزصل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به موصل شود. 
موصلی. ( /مو ص ] (ص نسبی) منسوب 
به شهر موصل. (ناظم الاطباء). 
موصوف. [] (ع ص) ص‌فت‌کرده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). وصف شدء و بیان 
شده. (ناظم الاطباء). وصف‌شده. تعریف‌شده. 
صفت‌شده. منعوت. نعت‌شده. (بادداشت 
مولف): طایفهٌ حکما متفق شدند که مر ایین 
درد را دوایی نیت مگر زهرء آدمی به 


چندین صفت موصوف باشد. ( گلسان). 
||استوده‌شده. (ناظم الاطیاء) (آنتدراج). 
ممدوح و تعریف کرده شده و ستوده‌شده و 
سزاوار ستایش. (از ناظم الاطباء). ستوده. 
ستایش‌شده. مورد ستایش. که بستایندش. (از 
یادداشت مولف): 

سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد ‏ 
زبان درکش کسه مسوصوفت ندارد حد 
زیایی. سعدی. 
||صفت آورده شده. (ناظم الاطباء). ||() 
(اصطلاح نحوی) اسمی که برای وی صفتی 
ذ کر شده باشد. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
دستور زیان,,اسم یا کلمه‌ای را گویند که همراه 
صفتی بياید و چگونگی آن, با صفت توصیف 
و بیان شود؛ مانند « گل» و «قلم» در ترکیب 
« گل زیبا» و «قلم آهنین». موصوف در زبان 
عربی معمولا با صفت (نعت حقیقی) خود از 
حیث افراد و تتنیه و جمع, مذکر و مونث» 
حالت رفع و نصب و جر. صعرفه و نکره, 
مسطابقت دارد: رجل عاقل. امرأهٌ عاقلة. 
رجلان عاقلان. امرأتین عاقلتن. آلرجال 
العاقلون. در زبان فارسی, موصوف با صفت 
خود از نظر افراد و جمع مطابقت ندارد, یعنی 
صفت در همراهی موصوف همیشه مفرد آید 
اگرچه موصوف آن جمع باشد: کتاب خوب, 
کتابهای خوب. مادر مهربان. مادران مهربان. 
موصوف ا گر علاوه بر صفت» مضاف‌الیه نیز 
داشته باشد. در زبان عربی مضاف‌الیه را بر 
صفت مقدم دارند: ذهب ابوه‌لسالم. جاء 
اخیالصفیر. اما در فارسی برعکس, صفت بر 
مضاف‌الیه مقدم آید: پدر دانای او. برادر 
کوچک من. موصوف معمولاً اسم است. اما 
بندرت ضمیر. و نیز گاهی صفت که بدون 
همراهی است در جمله می‌اید و جانشین اسم 
می‌شود: من بیچاره که آخر پدرم در سفر 
است. دانشمند بزرگ آمد. دانشجوی زیرک 


(ص) نامدار و معروف. نامزدشده و 
مشهورشده. (ناظم الاطباء) معروف. مشهور. 
شهره. شهرت‌یافته. (از یادداشت مولف)* 


رفت. | 


چون ژاله به سردی اندرون موصوف 
چون غوره به خامی اندرون محکم. 
به خورشیدی سریرش هست موصوف 
به مه برکرده معروفیش معروف. ‏ . نظامی. 
]از پیش ذکر شده. |نوشته‌شده و صرقوم. 
(ناظم الاطبام). 
موصوفة. (م ] (ع ص) تأنیت موصوف. 
(یادداشت مولف). رجوع به موصوف شود. 
موصول. [] (ع ص, !) چیزی که به چیز 
دیگر پیوسته شده باشد و متصل گشته. (ناظم 
الاطباء)؛ پومته‌شده به چیزی. (انندراج), 
پسیوسته. متصل. (بادداشت مولف). 


موصول. ۲۱۸۰۳ 


رسسیده‌شده. (نساظم الاطیاء). رسیده. 
(آنندراج). رسانیده. (یادداهت مولف)؛ به 
توفیق و سداد سقرون باشد و به صدق و 
صواب موصول. (فارسنامة ابن البلخی ص ۴). 
<- موصول شدن؛ متصل شدن. پیوستن. 
رسیدن؛ به هيچ‌وجه صورت مراد از حجاب 
تعذر بیرون نمی‌آمد و مقصود به حصول 
موصول نمی‌شد. (ترجمة تاریخ یمیبی 
ص0۵۵ 

موصول گرداندن؛ پیوستن. متصل ساختن. 
وصل کردن: عز دنیا با عز آخرت موصول و 
مقرون گرداناد. ( کلیله و دمند) 

|اکرمی است شیه زنبور می‌گزد مردم را. 
(منتهی الارب) (آن ندراج). |(اصطلاح 
دستوری) اسم یا کلمه‌ای است که معنی آن به 
وسیلهٌ جملة بعد از خود که صله نام دارد تمام 
شود. مانند « که» در عبارت زیر: مردی که 
می‌آید برادر من است. موصول در ععربی از 
انواع معرفه شمرده شده است و در این زبان بر 
دوقسم است: ۱-موصول خاص. ۲ - 
موصول مشترک. ۱ - موصول خاص یا 
مختص, موصولی است که ببرای هسر یک اژ 
اشخاص (مفرد و تکنیه و جمع. مذکر و مونت) 
لفسظ خاصی داشته باشد: الذی, الذان (< 
لذین). الذین. التی,التان (-السن). اللاتی. ۲ 
- موصول مشترک. کلمات من» و «ما» و 
«ال» است برای انسان و غیر انسان و «سا» 
برای غیر انسان «من» و «سا» میان مفرد و 
تیه و جمع و مذکر و مونث مشترک است. 
موصول در زبان فارسی کلمات « که»و «چه» 
میباشد که در میان جمله می‌آیند و بخشی از 
جمله را به بخش دیگر همان جمله, و نیز خود 
آن را به جملة بعدی ربط می‌دهند: کتابی که 
گسفتم آوردم. آن چه گفتم عمل می‌کنم. 
دستورنویان جدید این « که»و «چد» راجزء 
حسروف ربط می‌شناسند و در طبقات 
دستوری, اصطلاحی ببه نام موصول 
نمی‌شناسند و می‌گویند که ببین « که» در دو 
جملهُ زیر: مردی که می‌آید برادر مين است. 
مردی می‌آید. که برادر من است. فرقی 
نیست. زیرا هر دوء عامل پیوند و ربط دو 
جمله‌اند و دلیلی نیست که اولی را به پیروی از 
زبان عربی» موصول, و دومی را حرف ربط 
بنامیم. ||(اصطلاح حدیت) در نزد سحدثان 
عبارت است از حدیث محصل. (از کش اف 
اصطلاحات الفنون). در عرف محدئان حدیث 
محصل است. (از فرهنگ علوم تألیف 
سیدجعفر سجادی). آن حدیتی است که سند 
او به سماع از هر راوی از کسی که بالای او 
باشد به منتهی رسد (یعنی هر یک از راویان, 
تقل از راوی فوق خود کند). (نفایس‌الفنون 
مق دوم ص ۱۰۵). 


۴ موصة. 


- موصول نتایج؛ نزد منطقیان اطلاق شود بر 
قسمی از قیاس مرکب. (از کس اف 
اص‌طلاحات الفتون). |[واصل‌شده و 
ان‌دوخته‌شده و بافته‌شده و رسیده‌شده و 
مجموع و فراهم آورده شده و محصول. (ناظم 
الاطیاء). 
موص. [م ص ] (ع !) یک بار شستن. ج» 
موصات. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
موصیی. (ع ص) وصیت‌کننده و آنکه 
وصیت میکند. (از نام الاطباء), وصیت‌گذار. 
وصیت‌کنده. آلکه وصیت کرده. (یادداشت 
مولف). وصیت‌کننده. و شرط است در آن 
کمال.عقل, رفع حجر و بلوغ. وصیت مجنون 
و سکران و آنکه خود را مجروح کند به جرح 
هلک پاطل است. (از فرهنگ عىلوم نقلی 
تألیف سیدجمفر سجادی). ||اندرزکنده. 
(آتدرای). 
موصبي. اصا] [0 ص) وصیت‌کرده‌شده. 
(تاظم الاطباء). 
موصی الیه؛ موصیله. وصی. (یادداشت 
لغت‌نامه). رجوع به ترکیب موصیله شود. 
- موصی‌به؛ ترکه و هرچیز که دربارة آن 
وصیت کرده باشند. (ناظم الاطباء). انچه 
مور وصیت است و آن هر امری است که 
عادتا بل مالکیت باشد و قابل نقل از مالکی 
به مالکی دیگر باشد. (از فرهنگ علوم نقلی 
تألیف سیدجعفر سجادی). انچه را که بدان 
وصیت کرده باشند کسی را یا امری راء 
(یادداشت مولف): مورد وصیت «موصی 
به»... نامیده می‌شود. (ماده ۸۲۶ قانون مدنی). 
موصی‌له: آنکه موصی (وصیت‌کننده) برای 
او وصیت کرده است: آنکنه در حتق وی 
وصیت شده است. (یادداشت مولف). کسی که 
برای او وصیت شده است و شرط است که در 
حال وصیت موجود باشد ولو آنکه حمل 
باشد. (از فرهنگ علوم تألیف سیدجعفر 
سجادی): وصیت‌کننده, «موصی», کسی که 
بسنفع او شسده است. 
«موصیله». عورد وصیت. «موصی به». و 
کسی‌که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد 
ثلث یا بر صفیر قرار داده می‌شود «وصی» 
نامیده می‌شود. (مادة ۸۲۶ قانون مدنی). 
تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر 
با قبول «موصیله» پس از فوت موصی. (مادءٌ 
۷قانون مدنی). هسرگاه مسوصیله 
غیررمحصور باشد مثل اينکه وصیت برای فقرا 
یا امور عامالمنفعه شود قبول شرط نیست. 
(مادة ۸۲۸). قبولی موصیله قبل از فوت 
موصی موثر نیست و موصی می‌تواند از 
وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که 
موصی‌له «موصی‌به» را قبض کرده باشد. 
(مادٌ ۸۲۹), نیت به موصیله رد یا قبول 


وصیت 7 


وصیت بعد از شوت موصی معتبر است 
بتابراین ا گر موصیله قبل از فوت موصی 
وصیت را رد کرده باشد بعد از فقوت می‌تواند 
آن را قبول کند وا گربعد از فوت آن را قبول و 
«موصی به» را قبض کرد دیگر تمی‌تواند رد 
کند... (مادة ۸۳۰).اگر موصیله صغیر یا 
مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد 
بود. (مادءٌ ۸۳۱). موصی‌له میتواند وصیت را 
نسبت به قمتی از «صوصی‌به» قبول کند. 
(ماد؛ ۸۳۲۲). ورشءة موصی نمیتواند در 
موصی‌به تصرف کند مادام که موصیله رد یا 
قبول خود را اعلام نکرده است. | گرتأخیر این 
اعلام موجب تضرر ورثه باشد حا کم موصی‌له 
را مجبور میکند که تصمیم خود را معین 
نماید. (ماده ۸۳۳ 
موصی. ( و صا] (ع ص) 
ان درزکرده‌شده. (نساظم الاطسباء): 
||وصیت‌کرده‌شده. (از غیاث) (آنندراج) 
رجوع به موصی [صا] شود. 
موصية. [ی](ع ص) منت موصی. زنی که 


وصیت می‌کند. (ناظم الاطباء). 
موض.() رمز است از موضوع. (یبادداشت 
مولف). 


موضح. [ض ](ع ص) نسعت فاعلی از 
ایضام. پیدا کننده و آشکار نماینده و 
واضح‌کننده. (ناظم الاطباء). پسیدا و 
آشکارکنده. (آنندراج): و صلوات... نثار 
روضد... اففل رسل و موضح سبل. (تجارب 
السلف). و رجوع به مُوُح شود. ]|مردی که 
دارای فرزند خوبروی گردد. (ناظم الاطباء), 
مردی که فرزند سپید شود او راء (آتندراج), 

موضح. (م وَض ض] (ع ص) نمت فاعلی 
از توضیح. پیدا کننده و اشکارنماینده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به موضح شود. 

موضحة. [ض خ] (ع |) شکستگی سر که به 
استخوان رسد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آتتدراج). آن شکستگی سر که استخوان را 
برهنه کند. (ذخير: خوارزمشاهی). تفرق 
اتصالی در سر که از غشاء تجاوز کند و 
استخوان پیدا آید. شکستگی سر که استخوان 
را پیدا کند. (یادداشت مولف). آن جراحت سر 
که‌استخوان پیدا کند. (دهار) (مهذب‌الاسماء). 

موضع. [م ض /ض] (ع مص) نهادن چیزی 
را بر جای. (منتهی الارب). وضم. (ناظم 
الاطباء) (مسنتهی الارب). بنهادن. (تاچ 
المصادر بهقی). هادن. گذاشتن. گذاردن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به وضع شود. |(از 
مرتبه کی فروافکندن آن را ||کم کردن بر 
غریم چیزی از مال یاقتی, (منتهی الارب). 

موضع. 2۱ ض]" (ع ز) جای گذاشتن و 
نهادن. (ناظم الاطباء). جای نهادن چیزی. 
(غیات) (آنندراج). جای نهادن. نهادن‌گاه. چ» 


مواضع. (یادداعت مولف). |اجای. (سنتهی 
الارب). به معنی مطلق جاست. (از غیاث) 
(آنندراج). نزد حکما مسرادف است با لفظ 
مکان. (از کشاف اصطلاحات الفنون). جا. 
مکان. محل. جایگاه. (بادداشت مولف) 
(دهار) (از مهذب‌الاسماء) (ترجمان‌القرآن 
جرجانی): چنان سازم که موضع ایشان را 
معین شود تا آنجا سا کن‌گردند. (تاریخ ببهقی 
چ ادیپ ص ۵۹۶). اینجا... موضعی خوش 
است. ( کلیله و دمنه). آن گاه آن را موضعی به 
فرمان ملک تعین افتد. ( کلیله و دمنه). 
بدیشان گفت کان موضع کجای است 
که‌شیرین رابر آن میل و هوای است. 
نظامی. 

کرده‌شب منزل به یک موضع به هم 
مشرقی و مقربی قانع یه هم. مولوی, 
به آب دریا بنگر که تا ز موضع خویش 
سفر نکرد نیامد از او پدید گهر. 

آزرقی هروی. 
هرچه خواهی کن که ما را با توروی جنگ نیست 
سر نهادن به در آن موطع که تیغ افراشتی, 


سعدی, 
گفتی‌که صبور باش هیهات 

دل موضع صبر بود بردی. سعدای, 
موضعی خوش و خرم و درختان دلکش سر 
درهم. ( گلستان). 


-موضع خور؛ مسوضع خورشید. محل و 
موقعیت نجومی خورشید. مکان خورشيد با 
توجه به موقع آن با دیگر اجرام سماوی: 
هر روز ز ماه سیزده تخمین کن 
پس بیست و شش اضافه و تمین کن 
هر برجی راز موضم خور سی گیر 
می‌دان درجات مه مرا تحسین کن. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
||مورد. جانب. محل. (از یادداشت مولف): 
مقام. موقع: 
نه به یک شفل ستوده‌ست و به یک موضع 
که‌به هر کار ستوده‌ست و به هر معدن. 
فرخی. 
گویی‌مکنش لعنت دیوانه‌ام که خیره 
شکر نهم طبرزد در موضع تبرزین. 
ناخ خسراو, 
از آن موضع که بد ذ کر انوشیروان رسیده آمده 
است تا اینجا سراسر حشیو است. ( کلیله و 
دمنه). و هر سیبی را علتی و هر علتی را 
موضعی و مدتی که حکم بدان متعلق باشد. 
( کلیله و دمنه). عاجزتر ملوک آن است که... 
هرگاه حادثه‌ای بزرگ افتد... وضع حزم و 
احتباط را پگذارد. ( کلیله و دمنه). آفت ملک 
شش چیز است... تقدیم نمودن ملاطفت در 


۱ - در ناظم الاطباء به قتح ضاد نیز آمه است. 


موضع مخاصمت. ( کلیله و دمنه)؛عقل مرد را 
به هشت خصلت بتوان شناخت: ... چهارم 
موضع شناختن راز, ( کلیله و دمنه). علما 
گویند: مقام صاحب مروت به دو موضع 
.یا در میان 
زهاد. ( کلیله و دمثه). |[مهر و دوستی. (ناظم 
الاطباء). موضعة. رجوع به موضعة شبود. 
||(امطلاح صرفی) تزد علمای صرف اسم 
ظرف مکان می‌باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

موضع. [ض ] (ع ص) شتری که در کتار آب 
گیاه ترش می‌چرد: بعیر موضع. (از ناظم 
الاطباء). موضعة. رجوع به موضعة شود. 
موضع. (ض] (ع ص) زیان کرده شده: فلان 
موضع فی تجارته؛ فلان در تجارت خود زیان 
کرده‌شده است. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). 

موضع. [م و ض] (ع ص) شکسته و 
بریده و ست‌اندام نااستوار خلقت همچو 
مخنت. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (اقرب الموارد), 
موضعة. [ضع])] (ع ص) ماده ۵ 
کتار آب گیاه ترش می‌چرد و پوسته بر آن 
است: اپل موضعة. (منتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). موضم. 

موضعة. (م ض غ] (ع امص) مهر و دوستی 
گویند: فی قلبه موضعة و موقعة. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از ناظم 
الاطباء): 

موضعیی. (م ض ] (ص نسبی) ! منسوب به 
موضع. محلی. آنچه در یک محل خاص قرار 
دارد یا واقع گردد و رخ دهد: درد موضعی, 
ادویة موضمی. (از یادداشت مولف). 
موضوع. ((ع مص) وشع.موضع. هدن 
(متهی آلارب) (ناظم الاطباء). بنهادن. (تاچ 
المصادر بیهقی). و رجوع یه وضع و موضع 
شود. ||سبک و تیزرو گردیدن شتر. (سنتهی 
الارب). 

موضوع. [ع] (ع ص, !4 مرد زیان‌زده در 
تسجارت. (منتهی الارب) (انندراج). مرد 
زیان‌کرده در تسجارت. (ناظم الاطیاء). 
||شتری که بر سر خود بی‌شبان و راعی چرا 
کندو به شب به خانه یازآید.(آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 

یمیر حسن‌الموضوع؛ شتر شتاب نیکو, 
(ناظم الاطباهء» شتر نکو تیزرفتار. (سنتهی 
الارب). راهوار. (ناظم الاطباء). 

| (اصطلاح حدیث) حدیث موضوع, حدیث 
ساخته و بربسته. (ناظم الاطیا مسوضوعق. 
(احادیث الموضوعة) (منتهی الارب). رجوع 
به موضوعة شود. جعلی. ساختگی, مصنوع. 


مجعول. برساخته. بربسته. حدیث مجمول و 


ستوده است: در خدمت پادشاه. 


شتری که در 


و محپت. 


ساختگی بی‌اصل را گویند. (از یادداشت 
مولف). در اصطلاح اهل حدیث. حدیشی را 
گویند که به دروغ به حضرت رسول (ص) 
نبت داده شود. و آن را مختلف الموضوع یز 
گویند. و روایت آن در صورتی که دروغ 
بودنش معلوم باشد حرام است و همچنین 
عمل بدان و سیب آن فراموشی یا افتراء و یا 
مانند انهاست. و شناخته می‌شود به اقرار 
واضع یا قرینه‌ای در راوی و مرویعته و در 
خلاصةالخلاصة است که فرقة کرامیه و 
مبتدعه به منظور ترغیب و ترهیب. وضع 
حدیث را جایز می‌دانند و آن مخالف وضع 
اجماع مسلمانان است. و آنچه از شرح النخیة 
و مقدمة شرح المشکوة برمی‌آید در اصطلاح 
آنان حدیث موضوع حدیثی را گویند که 
راوی آن مظنون به دروغگویی باشد و ثبوت 
دروغ و ساختگی بودن حدیث موردتظر را 
لازم نمی‌دانند. (از کشاف اصطلاحات الفتون 
ص‌۱۴۸۸). موضوع آن است که جمعی از 
اهل اهوا و بدع از برای ترغیب بر امری یا 
تتفیر از چیزی آن را وضع کرده باشند و این 
بدترین اقسام ضعیف است. و اگر کسی به 
وضع آن عالم بود روایت آن جایز نبود مگر 
بان حال آنکند به خلاف ! بقیة اقسام که ایراد 
آن جهت تر: غیب یا ترهیب جایز بود و علم به 
وضع یا یه اقرار واضع معلوم شود یا به رکا کت 
لفظ و معتی آن یا به مسخالفت معلومی که 
مقطوع باشد. واضعان چند قسمند: اول - 
کرامیه که برای ترغیب یا ترهیب جایز 
داشته‌اند. دوم - زنادقه که ایشان چون 
خواستند چیزی چند که در دین جایز نبود 
زیاده کنند احادیث بسیار وضع کردند. 
چنانکه در حدیث «لانبی بعدی» «الا انْ 
یشاء فٌ» افزودند. سوم - جمعی که خواستند 
به واسطة آن به ملوک و سلاطین تقر 

جویند. چهارم -گروهی که بنابر ضعف اعتقاد 
و عصبیت و عناد چنانکه مراد ایشان بود 
مالات ننمودند و وضع می‌کردند همچو 
مأمون‌بن احمد مروزی در گفتارش: یکون فی 
امتی رجل بقل له محمدین ادربی. و امغال 
آن و این قسم بیشتر است. (از تفایس‌الفنون 
قسم اول مقالةٌ دوم ص۱۰۶). |ابه سعنی 
متصودی که از آن در عملی بحث کنند. 
(غیاث). موضوع هر علم. چیزی است که در 

آن علم بحث می‌شود از عوارض ذاتی آن 

مثلاً موضوع علم طب, تن آدمی است و آنچه 
بدان تعلق دارد. و موضوع علم منطق, تصور 
و تصدیق است و مسوضوع علم صرفه» 
شناخت کامه و خصوصات ان است و 
موضوع علم نحوء شناخت جطله و اجزای 
تشکسیل‌دهنده آن. (یادداشت مسولف). 
|(اصطلاح منطق)" مبتدایی را که در مقابل 


موضوعد. ۱۳۱۸۹۰۵ 


خبر باشد. موضوع گویند و خبری که در 
مقابل مبدا بود محمول, چنانکه گویند: 
الانسان حیوان. پس انسان موضوع و حیوان» 
محمول است. (ناظم الاطباء) موضوع در 
منطق همان است که در نحو مبتدا گویند و آن 
اقتضای خبر کند و آن موصوف است. (از 
مفاتیح). موضوع در منطق, همان مبدا یا 
مندالیه در نحو است, مقاپل محمول که خبر 
یا مند می‌باشد. (از یاددافت مولف). در 
اصطلاح متطقیان: به معنی مبدا که در مقابل 
خبر باشد و خبر که در مقابل مبدا باشد آن را 
محمول گویند چتانچه در جملة «انسان 
حسیوان است» انسان, موضوع ور حیوان. 
محمول او باشد. (از غیاث) (از انندراج) 
محمول نیی چنانکه اعراض 
موطوع قی چنانکه بجوهرم. . تامرختزو, 
||(اصطلاح فلسفی) هر چیزی را که در وجود 
نیاز به حالی و عرضی نداشته باشد موضوع 
گویند.در مقابل محل که قوامش به حال است 
بنابراین هیولا و ماده محل صورتند. دیگر آن 
که حال ممکن است جوهر باشد چنانکه 
صورت که حال در ماده است جوهر است و 
محل نیز جوهر است بر خلاف آنچه حال و 
عارض بر موضوع شود. (از فرهنگ علوم 
عسقلی سیدجعفر سجادی). ||نهاده‌شده. 
ساخته‌شده. ا_اظم الاطبام) (غسیاث), 
وضع‌شده. (ناظم الاطباء). نهاده. نهاده‌شده. 
(یادداشت مژلف): امروز بحمدائه... اساس 
عدل و انصاف موضوع است و رسم بدعت و 
ظلم و جور مدفوع و مرفوع. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۲). 
موضوعات. [ع] (ع ص, ) ج مسوضوعة, 
نهاده‌ها. (بادداشت مولف). اج موضوع. 
(المنجد) (اقرب الموارد). رجوع به موضوعة 
شود. 
موضوع کردن. ( ک د) (مس مرکب) 
کم‌کردن. وضع کردن, کسر کردن. در کردن. 
منها کردن: طلب خود را از دریافتی من 
موضوع کرد. یعنی مها کرد و برداشت و کم 
کرد.(از یادداشت مولف). 
- موضوع کردن از؛ افکندن از. بیرون کردن 
از. کم کردن از, جدا کردن از. طرح کردن از. 
استنا کردن از. (یادداشت مولف). 
موضوع ل4. [م عَن [:)(ع ص مرکب. [ 
مرکب) اصطلاح منطق, معنایی که لفظ در 
مقابل آن وضع شده است. (یادداشت 
لفت‌نامه). رجوع به موضوع شود. 
موضوعة. (مع] (ع ص) مونث موضوع. 
(منتهی الارب). ماده‌شتری که بدون راعی یه 


(فرانوی) ۲000 - 1 
(فرانوی) اوزل6 - 2 


چرا گاء رود و چرا کند و شب به خانه بازآید. 
(متهی الارب) (تاظم الاطیاء). |[(اصطلاح 
حدیث) حدیتهای ساخته و بسربستد: 
الاحس‌ادیث الم وضوعة. (متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). احادیث دروغ. 
(یادداشت مولف). 
موضوعه. (ع) (ع ص) مس وضوتت. 
نهاده‌شده و ساخته‌شده و وضم‌شده. (ناظم 
الاطیاء): 

موضوعی. 1](ص نسبی) موب به 
موضوع. آتچه به موضوع منسوب و مربوط 
است. 

- ترتیب موضوعی: ترتیبی که اساس آن سر 
موضوع و محتوای کتابها و نشریات باشد. 

- فهرست موضوعی؛ فهرستی که از روی 
موضوع کتابها فراهم آمده است. 
موضون. (] (ع ص) چیز برهم پیچیده و 
دوتا کرده. (منتهی الارب) (انندراج). برهم 
پچیده و در تا کرده شد». (ناظم الاطباء). 
مضاعف‌السج. (یاددادت مولف). 
موضونة. ( ن] (ع ص) زره یافته. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطسباء) 
(مهذب‌الاسماء). |[زرهی که حلقه‌های آن 
نزدیک به هم بافته شده باشد. (ناظم الاطباء) 
زره متقارب بافته. (متهی الارب) (انندراج). 
زرهی که حلقه‌های او در همدیگر باشد. 
(ناظم الاطیاء). |[زرهی که دوحلقه دوحلقه 
بافته شده باشد. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (آنندراج). |ازره مرصم. (ناظم 
الاطباء. زره به جواهر مرصع. (منتهی 
الارب) (آندراج). |تخت مرصعبنه. از آن 
است قوله تعالی: علی سرر موضونة. (قرآن 
۶ (متهی الارب). جامه و با تخت 
مرصم. (ناظم الاطباء). جامه و یا تخت. 
(انتدراج). 

موطاء (م ط:] (ع ز) جای قدم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ جای پای. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به موطیء شود. 
موطا. (موَطٌ ط:)(ع ص) پسایمال‌شده و 
پاسپرده. (ناظم الاطباء). زیر پا سپرده شده. 
(آنندراچ. نرم و برابر ساخته. (ناظم الاطیاء). 
موطاالا کناف؛مرد نرم‌خوی, 

- ||جوانمرد و بسیارمهمانی. (متهی الارب) 
(تاظم الاطباء). مردی که در ناحيةٌ خود یاران 
ر همایگان را جای دهد و اذیت به آنها 
ترساند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): خیارکم اصاسنکم اخلاقاً 
الموطژون | کنافً لذین یألفون و یولفون. 
(حدیث نبوی از کلیله و دمته چ مینوی 
ص ۱۸۲ 

- موطأالمقب؛ پادشاه با فر و شوکت که 
خلایق پیرو وی باشند. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
موطد. [موطٌ ط](ع ص) شابت. (ستتهی 
الارپ). پابرجای و استوار و ثابت که یکی در 
پی دیگری باشد. (تاظم الاطباء). استوار کرده 
شده و گران‌سنگ. (آنندراج): بساط امن و 
امان موطد. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
مطر. رم ءط ط ] (ع ص) مای‌گرداننده و 
خم‌دهنده. (از متهی‌الارب, ماده اطر). |اپی 
پیچنده بر سر سوفار تیر. (از منتهی الارب). 
موطل.(2 )(ع ص) کی که دربند 
خیالات و آرزوهای موهوم خود باشد. (از 
فرهنگ دزی ج ۲ ص ۶۲۴). 
موطلایی. [ط] (ص مرکب) آن که موی به 
رنگ زر دارد. (یادداشت مولف). زرین‌موی. 
گیسوطلایی. دارای موهای زر تار که موی با 
تارهای زرین دارد. آن که موی سرش به 
رنگ طلا باشد. و رجوع به گسوطلایی شود. 
موطم. [مء ط ] (ع ص) بسندکنندة در. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (ذیل اقرب 
الموارد) (از قاموس). 
موطم. (مءط ط ] (ع ص) پوشندة هودج به 
جامه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
موطم. (مءعط ط](ع ص) محفوظ. (ناظم 
الاطباء). مستور. (از اقسرب المسوارد). 
پوشیده‌شده. (آنندرا اج). 


موطمة. (م ءط ط ع] (ع ص) مونث موطم. 


و رجوع به موطم شود. 
- اطام موطمة؛ قلعه‌های محفوظ. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 


موطن. [م ط ] (ع |) جای‌باش‌مردم. (منتهی 
الارب) (آنندراج), وطن و جای‌باش صردم. 
(ناظم الاطباء). وطن. (غیاث). آرامگاه. مهن 
زاد بوم. جای بودن. اقامتگاه. اقامت‌جای, 
مکان. جای, بودنگاه. محل سکونت شخص. 
باشگاه. (یادداشت مولف). جای باشش. 
آرامگاه. (دهار). جایگاه. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی ص 6٩۶‏ فانی لماحضر موطتاً قط 
الا ارتخت فیه بین‌القتلی. (ناریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۸۸). 
مراکف کفن است الفیاث از این موطن 
مرا مقر سقر است الامان از این منشا. 
خاقانی. 
و رجوع به وطن و دیگر مترادفات شود. 
-موطن عهد؛ کنایه است از عالم ذر. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). 
||جایگاه فرود آمدن. (یادداشت مولف). جای 
توقف. موقف. ||اجای وقف در مکه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطسباء), 
|[حرب‌جای. رزمگاه» ج» مواطن: و لقد 
نصرکمّه فی مواطن کتيرة. (از متهی الارب) 


موظف. 


(از ناظم الاطباء) (از آتندراج). 
موطوء . (](ع ص) ک_وفته‌شده و 
پامپرده‌شده. |ارطی کرده شده. (ناظم 
الاطباء). 
موطوءق. [مء] (ع ص) زن وطی کرده 
خد.. |]()قافله و کاروان. (ناظم الاطباء). 
موطود. [] (ع ص) ثابت و استوار کرده 
شده و پابرجای شده و گرانسنگ گشته. (ناظم 
الاطباء), پای برجا کرده شده و استوار 
گردانیده شده. (از منتهی الارب). استوار و 
گراننگ ساخته شده. (آنندراج). 
موطیء . (م ط:] (ع لا جای قدم, (متتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). جای 
قدم و جای پای. ج, مواطی. (ناظم الاطباء). 
سپردن جای. (مهذب‌الاسماء): ما کان لاهل 
المدينة و من حولهم من‌الاعراپ ان یت‌خلفوا 
عن رسول‌انه.. و لایطژن موطاً بفیظالکفار... 
اه لایضیم اجرالمحسنین. (قرآن ۱۲۰/۹): 
نشود مر اهل مدینه را و آنان که گردا گرد 
مدیه‌اند از اعراب آنکه تخلف کنند از 
فرستاده خدا... و نسپرند مکانی را به مکان 
سپردنی که به خشم آورد کفار را... بدرستی . 
که خدا ضایم نکند مزد نیکوکاران را. (از 
تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۵ ص 4۲۷۶ و رجوع 
به موطا شود. 

موظف. [م وّظ ظ] (ع ص) روزمره کرده 
شده بررکسی. (از منتهی الارب). وظیفه داده 
شده. (یادداشت مولف). وظیفه کرده شده و 
وظیفه داده شده. (غیاث) (آنندراج؛ کسی که 
به وی روزمره داده می‌شود. وظیفه‌خوار. 
(ناظم الاطباء). مقرری بگیر. آنکه از پادشاه یا 
دولت وظیفه گیرد. متمری‌گیر. وظیفه خوار. 
صاحب وظیفه. 

- موظف شدن؛ از پادشاه یا دولت وظیفه و 
مستمری گرفتن. (از یادداشت مولف). 

موظف کردن؛ وظیفه بگیر ساختن. 

- موظف گشتن (یا گردیدن)؛ موظف شدن. 
وظیفه‌ای را یه عهده گرفتن. مکلف گشتن: هر 
روز او را دو غوک موظف گشت. ( کلیله و 
دمنه). 

|| وظیفه‌دار. (ناظم الاطباء). آنکه وظیفه و 
مولیتی بسرعهد؛ار وا گذارشده است. 
مسورل. مکلف. ملزم. (یادداشت مولف): اگر 
تعرض خویش از ما زایل کنی هر روز موظف 
یکی شکار... به مطبخ ملک فرستیم. ( کلیله و 
دمته)ء 

- موظف شدن؛ مکلف شدن. ملزم گشتن. 
وظیفه‌دار و مسوول گردیدن: فلان موظف شد 
این کار را انجام بدهد. وظیفه‌ای به عهده 
گرفتن.(از یادداشت مولف). 

موظف کردن؛ وظیفه‌دار کردن. مکلف 
ساختن. انجام کاری رابه عهدة کسی 


موظف. 


وا گذاشتن و قبولاندن او راء 

موظف. [م وظ ظ] (ع ص) آنکه وظیقه و 
روزمره به کی می‌دهد. (ناظم الاطباء) 
وظیفه کننده و وظیفه‌دهنده. (آنندراج) 
(غیاث). 

موظفین. (م وظ ظ](ع ص, () ج موظف. 
وظیفه‌داران. || وظیفه‌خواران. (ناظم الاطیاء)» 
مستمری‌بگیران. ||در اصطلاح اداری آمروز, 
آن دسحه از کارمندان که از خزانه دولت با 
ضوابطی خاص مقرری ماهانه به نسبتی از 
حقوق دوران خدمت خود دریافت میدارند. . 
موظطوب. [م)(ع ص) مردی که بر مال وی 
حوادث روزگار نوبت به نوبت رسیده باشد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه) (آتدراج). 
موطوبة. (م ب] (ع ص) سوظوب. صونث 
موظوب: امرأة موظوبةه زنی که بر سال وی 
حوادث روزگار نوبت به نوبت رسیده باشد. 
(ناظم الاطباء). |[زمینی که ستور آن را 
پی‌درپی چرا کنند و گیاهی در آن باقی 
نگذارند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آشدرا اج). 


موعب. (غ](ع ص) فراهم آورده شده. (از 


منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بینی از بیخ 
بریده شده. (ناظم الاطباء) 
موعب. (ع] (ع ص) آنکه می‌گیرد و فراهم 
می‌کند همه چیز ر. (ز هی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||در شتم گویند: : «جدع‌اله جدعاً 
موعبأ»؛ ببرد خدای بینی او را بریدگی از بیخ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فرا 7 
آمده. ج. موعبین. گویند: «جاءوا موعبین»: 
یی آمدند همگی آنها ر کی از آنها باقی 
نماند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج), 
موعت. (م 122 (ع ص) راه دشسوار, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
موعد. (ع ع] (ع () وعسده‌جای. (مسنتهی 
الارب). وعده‌جای و وعده گاه. (ناظم 
الاطباء). جای وعده کردن. (غیاث). جای 
وعده کسردن و وعده دادن. (آنندراج). 
وعده گاه. ج: مواعد. (مهذب‌الاسماء), مکان 
پیمان. جای عهد و پیمان. وعده‌جای. جای 
وعده. (یادداشت مولف)؛ 

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش 

آتش طور کجاء موعد دیدار کجاست. 

حافظ. 

موعد کارزار؛ جای کارزار. 

- ||وقت کارزار. 

||( وعده و هنگام اجبرای کاری و هنگام 
وعده, (ناظم الاطباء). وقت وعده کسردن. 
(غیات) (آنندراج). |(اصطلاح بازرگانی) 
سررسید. (یادداشت مولف). وید. وعد. وعده. 


سر وعده. امد. اجل. مهلت. میعاد. زمان 


پسان. زمان عهد و پیمان. زمان وعده. آن 
هنگام که برای اجرای امری یبا حضور در 
جابی وعده داده شده است. (از بادداشت 
مولف): ا گر فی‌المثل چهار ماه هم از صوعد 
بگذرد زحمت نمی‌دهد و منفعت نمی‌خواهد. 
(نامهٌ فاضل‌خان گروسی به آقاخان محلاتی 
از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۳۶). 

- موعد قراولی؛ در اصطلاح نظامی, پاس. 
(لغات فرهنگستان). 

- موعد مقرر؛ زمان مقرر برابر وعده. زمانی 
کدقلاً تعبین شده است. 
موعف. [م ع] (ع مص) نوید دادن. (منتهی 


الارب). وعده دادن. (مستهی الارب) (ناظم . 


الاطباء). وعده کردن. (تاج المصادر ببهقی). 
موعدة. [ءع د) (ع مص) نوید دادن. (منتهی 
الارب). 
موعظت. (2ع ظ)(ع مسص) مسوعظة. 
موعظه. اندرز گفتن. (یادداشت مولف). بند 
دادن, (غیاث) (دهار). ||() پند. اندرز. 
نصیحت. موعظه. موعظة. وعظ. عظة. ذ کر 
آنچه انسان را به توبه و تکیُ نفس بدارد. (از 
یادداشت مولف)؛ | گراز اين معنی نوشتن گیرم 
سخت دراز شود و اين موعظت بسنده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۳۸). هرگز... 
موعظت ناصحان در گوش نگذاری. ( کلیله و 
دمنه). زاغ بر وجه موعظت تزدیک مار اصد. 
( کلیله و دمنه). موعظت او [زاغ ] مقید نیامد. 
( کلیله و دمنه). 
- موعظت نمودن؛ پند دادن, نصیحت کردن. 
اندرز دادن, (یادداشت مولف)؛ 


بار دگر نیز بگردد فلک 
موعظتی نیز تماید دگر. 
ابوالمظفر مکی پنجهیری, 


موعظة. (ع ع ظ ] (ع مص) پند دادن کسی را 
به سخنان دل‌گرم کننده. (منتهی الارب). 
وعظ. (ناظم الاطباء). پند دادن و موعظه 
کردن.(یادداشت مولف). پند دادن. (آنندرا اج). 
و رجوع به وعظ شود. ||() پند. ج. مواعظ. 
(مهذب‌الاسماء). پند و نصیحت به سخان 
دل‌نرم‌کننده. چ, مواعظ. (ناظم الاطباء). ند. 
(ترجمان‌القران جرجانی ص ۹۶) (انندراج), 
موعظه. موعظت. اندرز. نصیحت. (یادافت 
مولف). سخنی که دلهای سنگوار و سخت را 
نرم سازد و اشک از دیدگان جامد بگشاید و 
کردارهای زشت نیکو گرداند. (از تمریقات 
جرجانی). و رجوع به موعظه و موعظت شود. 

موعظه. (عْع ظ] (ع !) مسوعظة. پندو 
نصحت و آنچه را شخص از پند و نصیحت و 
وعد و وعید بیان سی‌کند. اناظم الاطباء): 
موعظه‌های شافی در سلک عبارت کشیده 
است. (گلتان). و رجوع به موعظت ۳ 
مو عظة شود. 


موعة. ۱ ۲۳۱۱۸۰۷ 


- موعظه فرمودن؛ پند دادن. نصیحت کردن. 
اندرز گفتن: اینان را نصیحتی گوی و موعظه 
فرمای. ( گلستان): 
- موعظه کردن؛ پند دادن و نصيحت کردن و 
وعظ کردن. (ناظم الاطباء). 
موعلة. [عع ل)(ع لا ج وعل به معنی بز 
کوهی.(منتهی الارب) (نأظم الاطباءا: رجوغ 
یه وعل شود. ||مژنت وعل,. یعنی بز کوهی 
ماده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
موعوت. (2] (ع ص) سرد ن‌اتص‌گوهر. 
(منتهی الارب). مردی که حسب و گوهر وی 
ناقص باشد. (ناظم الاطباه). مسرد 
ناقص‌حسب, (آنندراج), 
موعود. [](ع ص) وعسده کنرده شنده. 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (آتدراج), وعده کرده 
شده و وعده داده و از پیش خبر داده شده. 
||تسقدیرشده. (ناظم الاطباء): پس آن که 
مردنی است می‌میراند. و دیگر را می‌گذارد تا 
وقت موعود دررسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۷). عبادت کرد تا زسانی که اجبل 
مسوعودش رسید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص‌۲۰۸). چون... شرط کردم... خطبه 
نویسم.. خطبة مرعوه این است.. (اریغ 
بهقی چ ادیب ص .۸٩‏ 
< ارض موعود؛ زمین وعده داده شده. 
- ||کنایه است از بیت‌المقدس. فلطلین. 
کنعان. (از یناد‌اشت سولف). و رجوع به 
فلسطین شود. 
روز موعوده؛ کنایه است از روز قیامت: 
قیمت خود به ملاهی و مناهی مشکن 
گرت‌ایمان درست است به روز موعود. 
سعدی. 
- مهدی موعود؛ لقبی از القاب حمضرت 
حجت‌بن‌الصن عکری (ع). (از یادداشت 
موْلف). و رجوع به مهدی شود. 
- اجل موعود؛ مرگ مقدر و مرگ حتنی. 
(ناظم الاطباء), 
|[اين کلمه را بعضی‌ها به معنی دعوت‌شده 
یعنی به جای «مدعو» به کار می‌برند. (اژ 
نشرية دانشکده ادبیات تبریز). 
موعود. (] (ع مسص) رعده کردن. 
(انتدراج). مصدر به معنی وعده. (ناظم 
الاطباء). نوید دادن. (منتهی الارب). و رجوع 
به وعد شود. 
موعودة. [ع د] (ع مص) موعود. وعد. نزید 
دادن. (منتهی الارب). و رجوع به وعد و 
موعود شود. 
موعوکت. [2](ع ص) مرد تب‌زده. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). مرد گرفتار 
تب. (نتاظم الاطسباء). تب گسرفته. 
(مهذب‌الاسماء). 
موعة. (ع ع) (ع لآغاز جوانی و ۳ آن: 


۸ موعةالشباب. 


موعةالشباب. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده 
بعد شود. 

موعةالشبااب. (م ع نش ش] (ع | مرکب) 
آغاز جوانی و اول آن. (مسنتهی الارب). و 
رجوغ به ماد قبل شود. 

موعی. (م عی‌ی | (ع ص) استوار, گویند: 
هو موعی الرسغ؛ ای موثقة. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). امتوار. (آتتدراج). 

موغ. (ص. ) مغ را گویند. (برهان). ج» 
موغان. (ناظم الاطباء). مغ. (زمخشری). 
همان مغ است. (آنندراج) (انجمن آر). 
مجوس. (یادداشت مولف): 
بابلا آتشین چو موغند 
وز آتشهات در فروغند. 

و رجوع به مغ شود. 

. موغ. ((صوت) بانگ کردن گربه.(نتدراج)» 

موغار. (اخ) نام چشمه‌ای است در نزدیکی 
کاشان و شمال نطنز. (از یادداشت مولف)؛ به 
رستاق صرد کاشان نزدیک موغار چشمه‌ای 
است و خاصیت او آنکه هرچه در آنجا 
اندازند از سفال و کلوخ وگل و ظرنهای 
شکته متلائم و مجتمع گرداند و منقلب شود 
به سنگ. (از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 

موغار. ((خ) دهی است از دهستان گرمسیر 
شهرستان اردستان واقع در ۲۸ هزارگزی 
شمال باختر اردستان پا ۱۳۸۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن مسائین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

موغالیی. (معرب. [)۲ به یونانی ابن عرس 
است. (تحفة حکیم مزمن). حشره‌ای است از 
جنس عنکیوت زهردار, و گزش او سخت 
دردنا ک بود. (از تذکر؛ ابناببیطار در شرح 
کلم خروسوغوتن). 

موغان. (خ) دهی است از دهستان چادگان 


؟ از آتدراج). 


بخش داران شهرستان فریدن. داقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب داران با ۳۸۹ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و راه آن ماشی‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
موغان. (اخ) نام شهر و ولایت مغان. (ناظم 
الاطباء. نام شهری ات در آذربایجان. 
گوینددشتی و صحرایی دارد در نهایت صفا و 
نزهت و خرمی. موقان. (از برهان)؛ چون 
فصل زستان بود به موغان رفتند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). و رجوع به مفان و نیز 
فشسهرست تاریخ مفول و حبیب‌السیر و 
جامع‌التواریخ رشیدی و نزهةالقلوب شود. 
موغبد. ب ] ( مرکب) متید (از: موغ مغ 
+ بد 2 پات و پاد) به معتی پیشوا و پاسدار 
مغ. پیشوای بزرگ مغان. (تاظم الاطیاء). و 
رجوع به موبد شود. 
موغستان. [غ] (اخ) ناحیه‌ای است از 
حکومت بتادر به طول ۱۸۰ هزار و عرض ۶ 


هزار گزء حد شمالی: میناب. شرقی: کوهستان 
بلوچستان. غربی و جنوبی: خلیج فارس و 
تنگ هرمز. آب و هوای آن بسیار گرم. و مرکز 
آن ریازت و تعداد دیه‌های آن هفت است. (از 
جقرافیای سیاسی کهان). اين ناحیه از بندر 
جاسک الی ریازت امتداد دارد. 
موغل. [غ) (ع ص) بسه شتاب درآینده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
موف. ۰[م و ] (ع ص) مژوف. آفت‌رسیده. 
(مهذب‌الاسماء) آ گفتو آفت رسیده و رنج و 
آزار دیده. (ناظم الاطباء). آ کفت‌دیده .مقابل 
سالم: زرع موف؛ کشت آفت رسیده. 
(یادداشت مولف). 
موفا. تفع موف کرده شده 
(غیاث) (آتندراج). [|مجازاً به معنی تمام و 
کامل می‌آید. (غیات) (آندراج): 
ساربانا به وفا بر تو که تعجیل نمای 
کزوفای تو به من شکر موفا شنوند. 
خاقانی. 
هرچند کان عطای موفا شگرف بود 
دانند کاین ای موفر نکوتر است. خاقانی. 
گفتم‌ای شاه! این درخت و چشمه چیست 
کاین دو را نور موفا دیده‌ام, خاقانی. 
بدر سما ک‌نیزه که بر قلب مملکت 
اکسیرهاز سمد موفا برافکند. 
سه اقنوم و سه فرقف رایه برهان 
بگویم مختصر شرح موفا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶). 
موفاریقون. () نوعی رستی که ثمرش در 
طعم و رنگ به فلفل ماند و در شکل به عدس. 
(نزهة القلوب). 
موفت. (م ف] افرانسوی, )۲ (اصطلاح 
زمین‌شناسی) گازخانی. شکاف یا منفقذی در 
ده انه‌های آتش‌فشانی است که از آن 
گازهایی مانندا کسیژن و ازت خارج می‌شود. 
(از فرهنگ اصطلاحات علمی). 
موفد. [ فٍ] (ع ص درآ نده در آخر 
وقت یا ماه. (از متهی الارب4 خرج موَفدا؛ 
بیرون رفت و برآمد در آخر ماه و به آخر 
وقت. (ناظم الاطیام). 
موفر. [م رف ف] (ع ص) وافر و فراوان و 
بسیار افزون. (ناظم الاطیاء). زیاد کرده شده و 
بسیار کرده شده. (غیات): 
تصرت نثار عید برافشاند کز عراق 
شاه مظفر آمد و جاه موفرش 
هرچند کان عطای موفا شگرف بود 
دانند کاین ای موفر نکوتر است. ‏ خاقانی. 
شاه ایرانیان مظفر از اوست 
جاه سلجوقیان موفر از اوست. خاقانی. 
موفر دا تولف وفریی تین متا داد 
تا بر ارباب شکایت موفر دارند. المضاف الی 
بدای‌الازمان ص‌۳۵). 


خاقانی. 


خافانی. 


موفق. 

|[با توفیر. با افزوتی درآمد: خزینه باید که 
همه وقتی سوفر باشد. ( گلتان سعدی). 
رجوع به توفیر شود. ||چیزی که جمع شدن و 
فراهم گشتن وی ممکن تباشد. (ناظم الاطیای). 
||(در اصطلاح عروض) شعر سوقر؛ شعر: 

است که رم آ ار 
نشود. (ناظم الاطیاء). شعر موقور. (سنتهی 
الارب). از اجزای وافر است و غرم آن جایز 
باشد ولی خَرّم کرده نشود. (از اقرب الموارد). 
موقر. ام وف ف ] (ع ص) زیادکنند؛ خرج. 
(غیات) (آتدراج). 
مو فرستادن. [فٍ ر د] (مص مرکب) در 
جوف کاغذ سو گذاشتن و برای معشوقه 
فرستادن به نشان آنکه تن من در جر تو 
مانند موی لاغر و نحیف گشته است. (از ناظم 
الاطباء). موی دادن. (انندراج). چون کی یه 
زنی عاشق شود و وصالش دست ندهد موی 
در کاغذی پچیده در قوطی یا حقه گذاشته 
پیش معشوقه می‌فرستد و غرض از آن اعلام 
ضعف و نحافت بود در محنت هجر اگر 
معشوقه هم مشتاق او باشد او هم در جواب 
مو می‌فرستد: 

می‌فرستم به تو از زلف تو موبی یعنی 

اشتیاقم به وصال تو ز حد بیرون است. 

خان خالص (از آتندراج). 

و رجوع به مو دادن شود. 
موفری. (م وف ف] (حسامص) صفت و 
حالت موقر. فراوانی و بسیاری؛ُ 

عالم نو بنا کند رای تو از مهندسی 

کشورتو رقم زند فر تو از موفری. خافانی, 
و رجوع به موفر شود. 
موفف. (م عف ف ] (ع ص) اف‌گ‌وینده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اف‌گوینده و کسی 
که اف می‌کند. (ناظم الاطباء), 
موفق. [م وف فِ ] (ع ص) توفیقده و کسی 
که‌ارشاد میکند و راهنمایی می‌کند و بهره‌مند 
می‌سازد و دستگیری می‌کند و یاری می‌دهد: 
وائالموفق‌المعین؛ خداوند عالم توفیق‌ده و 
راهنمای و یاری‌کننده است. (ناظم الاطباء). 
تسوفیقده. (فیاث). تسوفق‌دهنده. 
ک‌امياب‌کننده. توفیق‌بخش., (از یادداشت 
مولف): و هو سبحانه ولی ذلک و المتفضل و 
الموفق. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۳۳). انه 
خیر موفق و معین. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۷). واه الموفق لاتمام ما فی نیتی 
بسفظله و کرمه. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۷۵). وا المسوفق لمایرضی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱٩۱‏ 
موفق. [م رف ف] (ع ص) تسوفق‌بافته. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که پس از گمراهی به 
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موفق. 
راه راست هدایت شده باشد. (از تعریفات 
جرجانی). رشید. هدایت شده. (یادداشت 
مولف). ||دارای توقیق و آنکه هر کاری برای 
وی موافقت می‌کند و به آسانی دست می‌دهد 
و بسختیار و سعادتمند و فرخنده. (ناظم 
الاطباء). کامکار. کامروا. کامگار, کامياب. 
کامران. تسوفقيافته. ست‌یافه. نایل. 
(یادداشت مولف)؛ 
به علم و عدل و په آزادگی و یکخوی 


موید است و موفق. مقدم است و امام. 


فرخی. 
ایا موفق بر خسروی که دیر زیی 
به شکر نعصت زاید ز خدمت بیار. 
ابوحفاسکافی (از تاریخ بهقی). 


فرق مان پادشاهان موید سوفق و میان 
خارجی آن است که پادشاهان چون دادگر... 
باشد طاعت باید داشت... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۳). 
جهان را" چو فریدون گرفت و قسمت کرد 
که‌شاه بد چو فریدون موفق اندر کار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ دانشگاه 
مشهد ص‌۳۶۸). 
زهی موفق و منصور شاه بی‌همتا 
زهی مظفر و مشهور خسرو والا. 
مسعودسعد, 
موفق. (م ّث ت] ((خ) ابن علی هروی, 
مکنی به ابومنصور که در نیمه آخر سدهً 
چهارم و نیم اول سدة پنجم می‌زیسته است. 
او راست: کتاب معروف «الابنية عن حقایق 
الادویة». 
موفق. رم وت فَ)] ((غ) ابسن اصمدبن 
ابواساعیل مشهور به اخطب خوارزم یا 
خطیب خوارزمی و مکنی به ابوالموید و 
رجوع به ابوالمزید موفق... شود. 
موقق. [م وّث ف] (اخ) ابن محمدبن حسن 
خاصی خوارزمی, مکنی به ابوالمژید و ملقب 
به صدرالدین, عالم اصول و فقه و خلافیات و 
عارف به ادپ و حسن انشاء. نسبت وی به 
خاص از دیه‌های خوارزم و تولد او به 
جرجانیه خوارزم یه سال ۵۷۹ و مرگ او به 
مصر در سال ۶۳۴«.ق.بنود. از او آثاری 
بسازمانده است که از آن جمله است: ۱ - 
الفصول,فی علم الاصول. ۲ - شرح «الکلم 
الشوایغ» زمخشری. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به ماد؛ ابوالصژید موفقین احط... 
شود. 
موفق. [م وّث ف ] (خ) ادریس‌السسوفق. 
رجوع به ادریس‌الموفق شود. 
موفق‌الدین. زم وف ت فد دی] (اخ) 
ایوشا کربن ابی‌سلیمان داودین متی‌بن 
ابسی‌المعین‌ین ابی‌فانه طبیب. رجوع به 
ابوشا کر...شود. 


موفق‌الدین. [م وف ف فد دی] (ج) 
احمدین عیاس, مکی به ابوطاهر و معروف یه 
این برخش. از مردمان واسط و از بزرگان ادبا 
و راو ف فلا و اطبای نأمی معاصر 
السترشد باله عباسی بود. و گویند خاصیت 
گیاه‌معروف مازریون را در صعالجه و بهبود 
مرض استقا او کشف کرد. از اشعار اوست: 
یا عالمً این شوی رجله 
اجری من‌العلم ینابیما 
لم عندک الاعمار موصولة 
یضحی و یسی‌الرزق مقطوعا, 
یعنی ای دانشوری که هرجا قدم گذاری 
چشمة علم جوشش گیرد. چگونه است که در 
خدمت تو ملسله زندگانی و عمرها پیوسته 
می‌گردد ولی رشتة ارزاق گسیخته می‌شود. 
(از نامه دانشوران ج ۱ صص .)۱٩۴-۱۹۳‏ 

موفق‌الدین. (م وّث ت فد دی] (خ) 
عبدائه‌بن احمدین محمدین قدامة. رجوع به 
آين قدامة موفق‌الدین شود. 

موفق‌الدین. (م رت ف کد دی ] ((خ) اين 
طبرزد. رجوع به ابن‌طبرزد موفق‌آلدین شود. 

موفق‌الدین. (م وف ف فد دی] (خ) 


عبدالففار صاحب‌الجیش از ممدوحان 
خاقانی شروانی و از رجال قرن ششم هجری 
است: 

بگزیدة حق موفق‌الدین 

کزباطل شد سپید دیوان. خاقانی. 
فهرست دول موفق‌الدین 

کز خط سعادت اوست عنوان. خاقانی. 
ختم فضلا موفق‌آلاین 

مقصود قران و صدر اقران. خاقانی. 


موفق‌بالفه. (م رت ف ی بل لاه] ((خ) (...) 
طلحتین متوکل عباسی, مکی به ایواحمد 
ولیعهد و برادر معتمد باله. (یادداشت مولف). 
الموفق بان تا سف ۲۷۸ ه.ق.حا کم حجاز و 
بصره بود. (از تاریخ گزیده ص ۳۳۴). صاحب 
مجمل التوارییخ و القصص گوید: و چون 
بنشست [مهتدی به خلافت ] ... بعد از پسر. 
برادر را ولیعهد خود کرد ابواحمد السوفق» و 
بلاد مشرق سراسر بدو داد... او را للشاصر 
لدین‌له لقب بود و بعد از اين کارها و حریها 
بود با یعقوب لیث و یعقوب به اهواز بمرد در 
سال دوست و شصت و سه... و احمد الموفق 
به اصفهان بود و علت نقرس بر او پیدا گشت 
سخت چنانکه هیچ نتوانت جنبیدن پس 
تختی بساختند و یر بالای آن قبه ساختد از 
چوب.. و ابواحمد اندر آنجا بخقت و او را از 
اصفهان به تویت به بفداد آوردند... چسون به 
بغداد رسید بعد از مدتی نزدیک فرمان یافت. 
(از مجمل التواریخ و القصص صص ۲۶۵ - 
۶ و رجوع به نهرست تاریخ سیمتان و 
تاریخ گزیده و مجمل الشواریخ و القصص 


موفقی. ۳۱۱۸۰۰۹ 


ص ۳۶۷و ۳۷۰و ۳۸۰و تاریخ بخارا ص۱۸ 
و ۱۰۹و ۲۹۴و تاریخ‌الخلقا ص ۲۴۲ و ۲۴۳ 
و یز ابواحمد الموفق طلحة در این لفت‌نامه 
شود. 
موفق شدن. [موّت ت ش دمص 
مرکب) توفیق یافتن. (تاظم الاطباء). کامیاب 
گشتن, توفیق اتمام کار یا نیل به آرزو پیدا 
کردن. دست سافتن. کامیابی یافتن. (از 
یادداشت مولف): عهد خراسان و جملهً 
مملکت پدر را بخواستیم... با آنچه گرفته شده 
است.. با آنچه موفق شدیم به گرفتن. (تاریخ 
سهقی). 
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر. 
سعدی ( گلتان). 
موفق کردن. [م وت ف ک :] (اسص 
مرکپ) موفق ساختن. موفق گرداندن. توفیق 
دادن. نایل کردن. کامروا کردن: خداوتد شما 
را موفق کناد. (از یادداشت مولف). رجوع به 
موفق گرداندن شود. 
موفق کرداندن. (م رّث ف گ 5] (مص 
مرکب) موفق گردانیدن, موفق کردن. توفیق 
دادن. توفیق بخشیدن: آن که مددکار باشد او 
را در همه کارهاش و موفق گرداند او را در 
همه عزیمتهاش. (تاریخ بمهقی چ ادیب 
ص ۳۱۳). و رجوع به موفق کردن شود. 
موفق نیشابوری. (م ّف ت ی) (ع) 
(امام...) فاضل عالم و استاد خواجه 
نسظام‌السلک و حسن صباح و خیام. (از 
حبیب‌السیر چ تهران). خواجه امام موفق 
هبتالدین محمدبن حسین. وی جزء بزرگانی 
بود که در تیشابور به هنگام هجوم سلجوفیان 
مقیم بود و تسلیم شهر را به ابراهیم ینال برادر 
طفرل تصویب کرد و ظاهراًقبلاً با او مکانبه 
هم داشته است. وی کسی است که 
عمیدآلملک کندری را به طغرل معرفی کرد و 
عمیدالملک به خدمت طفرل درآمد و به 
وزارت او رسید. به گفتهة بهقی وی امام 
صاحب‌حدیثان بوده است. ناصرخسرو در 
سفرنامه گوید که در سقر به مکه از نیشابور در 
صحبت خواجه موفق که خواجه سلطان بود 
به راه کوان به قومس رسیدم. (سفرنامه چ 
دییرسیاقی ص ؟). 
موفقی. موف ف ] اص نسبی) موب 
است به الموفق ابی‌احمدین المتوکل ولعهد 
المعتمد علیلثه. (از لباب‌الانساب). |[((خ) تهر 
بررگی است و قسمت عمده‌اش در چمنزارها 
واقع شده و آن منسوب است به موفق 
یواعمدین متوکل پدو معتشد خلیة عباسی. 
(از معجم البلدان). 
موفقی. [م وت ف] ([خ) محمدین محمد 


1-نل: جهان | گر. 


۰ موفقیت. 


موفقی. کاتب نزیل مصر. محدثی بود سخت 


آقرب الموارد). 


موفت. 


الاطباء). گول گردیدن. (آنندرا اج). احمق 


بخشنده و نیکوکار و از پدرش ابوالسین 
عبدالکریم‌بن احمدین ابوجدار الصواف 
روایت دارد و ابومحمد عبدالعزیز نخشبی از 
او روایت کرده است. (از لباب‌الانسانب). 
موفقیت. 1 رت ت قی ی ] (از ع. امص) 
تسوفیق. ک‌امیابی. کامروایی. کامرانی, 
دست‌یابی به ارزو یا انجام دادن کاری. (از 
یادداشت موّلف). و رجوع به توفیق شود.. 

موفقبة. (مْرّفف قی ی ] (() شهری است 
که‌موفق برادر معتمد عباسی در هنگام جنگ 
با زنگیان در آنجا مسکن گزید از این رو به 
اسم او نامیده شد. (تاریخ ابن‌اثیر ج ۷ 
صص ۱۳۲-۱۴۰). 

موافل. [م ث فت](ع ص) ضیف و ست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

موفل. (فرانسوی, 0 ظرف سفالین: قبل از 
استعمال ا کید من را تا حرارت قرمز در 
یک موفل باید گرم کرد. اروش تهیذ مواد آلی 
ص۱۱۸ 

موقلون. () دارربی که | کلیل‌السلک نیز 
گویند.(ناظم الاطبام) 

موفور. 11 (ع ص تمام. (سنتهی الارب). 
بسیار و افزون و تام و کامل. (تاظم الاطباء). 
بسیارکرده‌شده و تمام. (از غیاث) (اندراج), 
وافر و فراوان و بسیار و افزون و بیشمار و 
پیرون از حد و به منتها درجه و درست و کامل 
و تمام.(ناظم الاطیاء). تمامکرده‌شده. بسیار, 
تمام. فراوان. زیاد. کامل. افزون. سخت 
پبسیار: ظهور مسوفورالسرور قسایم 
ال‌محمد(ص), (بادداشت مولف)؛ با لوای 
منصور و عللای موفور روی به غزنه تافت. 
(ترجم تاریخ یمینی ص۲۸۸). لشکر اسلام 
را از اثقال و نایم ايشان مالهای مسوفور و 
رغایب نامحصور به دست افتاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۶). حشم غز از لشکر او 
غنایم موقور و ذخایر نامحصور جمع آوردند. 
(ترجمة تاریغ یمینی ص ۲۳۱). سلطان از 
دیار هند مظفر و منصور با اموال موفور و 
نفایس نامحصور بازگشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۱۹). 
حظ موفور؛ بهرة فراوان. نصیب بسیار؛ 
په یک بدخدمتی عاصی مدانم 
که‌در اخلاص دارم حظ موفور. انوری. 

-سعی موفور؛ کوشش بسیار و جهد فراوان 

و رنج و محتت بسیار. (ناظم الاطباء) 

| (اصطلاح عروض) جزوی باشد که در آن 

خَرْم جایز باشد و آن را خَرّم نکند و اخرم 

ضد موفور باشد. (از المعجم فی معایر اشعار 

العجم ص ۴۸) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

شعر که رم آن جایز باشد و کرده نشود. 

[منتهی الارب). موفر. رجوع به موفر شود. (از 


موفوره. زع ز](ع ص) مونث مسوفور, 
به‌معنی فراوان و سخت بسیار. (یادداشت 
مولف). وافر و فراوان و بسیار و درست و 


کامل و تمام. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 


موفور شود. 

- محصولات موفوره؛ حاصلهای فراوان. 
(ناظم الاطبام) 

موفی. (ع ص) به‌انجامرساتندة شفل و کار 
وادا کننده.(تاظم الاطباء) |[به‌سربرنده پیمان. 
(آنندراج). آیفای وظیفه و پیمان کننده. 

موفی. [م رف فا | (ع ص) ادا کرده‌شده و 
پرداخته‌شده و به‌جاآورده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

موفیون. () نوعی از زهر. (ناظم الاطیاء) 
نوعی از زهر باشد و زور آن ماتند زور بیش 
است و علاج آن را نیز مانند علاج بیش باید 
کرد.(برهان) (آنندراج). نوعی از سموم قریب 
به پیش است. (تحفة حکیم مومن). نوعی از 
سموم است نزدیک به پیش ر مداوای کی که 
آن را خورده باشد مانند مداوای بیش کند. 
(اختیارات بدیمی). 

موفیة. (م وف فی ] ((خ) نام مدینة منوره, 
(ناظم الاطباء). نام مدینة منوره صلی اه علی 
ساکنها و سلم. (منتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به مدینه شود. 

هوق. تن (ع )نج چشم متصل به نی 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
گوشة چشم از سوی بینی. ج» آماق. (مهذب 
الاسماء). آن کنار چشم که متصل به بینی 
باشد و کناری راکه متصل به صدغ است 
لحاظ گویند. (ناظم الاطباء). دنل چشم و در 
آن لفات است: موق. مأق. موقی. ماقی. ماق. 
موقی. مَأقی. اسق. مقیة. ۰ آماق. مواق. 
(متهی الارب) (از آنندراج». || پیش چشم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
|[زمینی که کرانة آن پست باشد. ج» آماق. 
(ناظم الاطباء) زمین پست‌کرانه‌ها. ج. آماق, 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

موّق. [مْغْقَ] (ع مص) مزوق. گول گردیدن. 
(ناظم الاطباء). موق. رجوع به موق و سوق 
شود. |[سردن و هلا ک گردیدن. (ناظم 
الاطباء). موق. (آندراج). 

موق. [] (اخ) تسام سستاره‌ای در 
امرأتالسلسله. (یادداشت مولف): 

موق. [) (ع مص) ارزان آمدن بیع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)(آنندراج). ارزان شدن 
اخریان. (از دهار) (تاج المصادر بهقی). 
|[مردن و هلا ک‌گشتن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). موی. مژوق. مواقة. 
||گول گردیدن. (منتهی الارب). موق. مژوق. 

موق. (ع مص) موق. (متهی الارب) (ناظم 


شدن. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر زوزنی): 
||مردن. (منتهی الارب): رجوع به موق شود. 
| (ابص) گولی. ||بسهوشی. |اکندی ذمن: 
(منتهی الارب)(ناظمالاطبا)(آنندراج) 

موق. (ع 4 مورجة پردار. ||غبار. |اکنج 
چشم. (مستهی الارب) (ن-اظم الاطباء) 
(آنندراج). گوشذ چشم به طرف بینی. (غیاث). 
دتبالً چشم. |][موزة درشت که بر موزة دیگر 
پسوشند. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج). 

موق. (معرب, پا سر موزه» سعرب است. (از 
آنندراج) (منتهی الارب). صندل پیش‌بند. ج» 
امواق. (از مهذب الاسماء). معرب موزه یا 
موکه, گالش. گتر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ج. امواق. (دهمار) (آنندراج. معرب موزة 
فارسی است مانند موزج. (از السعرب 
جوالیقی ص ۳۱۱). 

موقاتل. (تِ) ((خ) دهی است از دهمتان: 
انزل بخش حومة شهرستان ارومیه, واقع در 
۸زارگزی شمال خاوری ارومیه با ۲۸۲ تن 
جممیت. آب آن از چشمه و قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنغزافیائی ایران 
ج‌ ۴ 

موقان. ((ع) مغان. (ناظم الاطباء). شهری 
است [یه آذربادگان ] و مر او را ناحیتی است 
بر کران دریا نهاده و اندر ناحیت موقان دو 
شهرک دیگر است که هم به موقان بازخوانند 
و از وی رودینه خیزد و دانکوهای خوردنی و 
جوال و پلاس بیار خیزد. (حدود العالم), 
ولایتی است مشتمل بر قرای کثیره و چمنهای 
فراوان و آن جزو آذربایجان است و در سمت 
راست راه تبریز به اردبیل واقع مي‌شود در 


کوهها,(از معجم البلدان): 

به فصل گل به موقان است جایش 

که‌تا سرسبز باشد خاک‌پایش. . نظامی 

وز آنجا سوی موقان کرد منزل 

مفانه عشق ان بتخانه در دل. نظامی. 

شدند از مرز موقان سوی شهرود : 

بنا کردند شهری از می و رود. نظامی. 

از آنجا سوی موقان سر به‌در کرد 

ز موقان سوی باخرزان گذر کرد. نظامی. 

بهارخانة چین عرصف گلستان ست 

مخوان بهار مغانش که دشت موقان است. 
سلمان ساوجی, 


رجوع به مقان و موغان و کامل ابن‌اثیر ج۳ 
ص۱۴ و البیان و این ج ص۱۲۸ و حدود 
لعالم و معجم لیلدان شود. 

موقت. [م ق] (ع!) جایی که برای وقت 
دادن مقرر کرده باشد. (ناظم الاطیاء). میقات. 


1 - ۵۵۰ 


موفت. 


(منتهی الارب). |اهنگامی که برای تعن 
جای مقرر شده باشد. (تاظم الاطباء). هنگام. 
ج, مواقت. (مهذب الاسماء). هنگام. هنگام 
معلوم‌شده. (یادداشت مولف). 
موقت. [مْوَنَ ق](ع ص) هنگام معین ثابت 
و مسحدود. انساظم الاطباه). هتگام 
پیدا کرده‌شده.(آنندراج) (منتهی الارب). 
-وقت موقت؛ هنگام معین. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). وقت محدود معین. (از 
الس‌جد), 
||هرچیز که دارای وقت و هتگام باشد. 
تاپایدار. (تاظم الاطبام), 
- قرار موقت؛۱ تصمیم محدود بازپرس و 
مستنطق مبنی بر اجرای امری. 
|| هر کار که گاهگاهی صدور یابد. ضد دایم و 
متصل و پایدار. (ناظم الاطباء), مقابل دایم. 
||(اصطلاح نحو) در اصطلاح نحویان, برابر 
مبهم باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
موقت. مق ی ] (ع ص) تعبین‌کنندة وقت 
و ساعت. (ناظم الاطباء): وقث‌سعین‌کننده. 
هنگام‌پیدا کننده. (آنندراج). |آنکه در سجد 
تعیین میکند وقتی را که مردم برای نماز و دعا 
جمع گردند. (ناظم الاطباء). ||منجمی که در 
زمان آل‌عشمان برای معلوم کردن اوقات نماز 
در م‌اجد بزرگ تعین می‌شد. (یادداشت 
مولف). | آنکه از وقت ولادت, تین بخت و 
طالع مولود می‌کند. (یادداشت مولف). مسنجم 
که‌برای کارها تعین وقت.و ساعت می‌کند. 
(ناظم الاطباء): ثم جمع العلماء و المنجمین و 
الحکماء و الموقتین, فقال انظروا فی طالع 
ولدی و ما یکون فی امره. (سندبادنامة عربی), 
|آنکه به دروغ زمان قیام ساعت یا ظهور 
قائم را معین کند. که تعین وقت ظهور مهدی 
کند.کذب الموقتون؛ یعنی آنان که زمان ظهور 
مهدی را معلوم کنند.(یادداشت مولف). 
موقتا. رن ق تن (ع ق) بر وقت. 
(آنندراج» غيردايم.مقایل دائما: موقتاً از سفر 
منصرف شدم. (یادداشت مولف), 
موقتخانه. (م وق ي ن /:](|مسرکب) 
رصدخانه. (ن_اظم الاطباغ). رجوع به 
رصدخانه شود. 1 
موقتی. [موَق قَ] (ص نسبی) منسوب به 
موقت. آنچه به زمان ناپایدار نسبت دارد: 
تصیم موقتی, تأخیر موقتی. چیزی که پایدار 
نود و همیشگی نباشد. (ناظم الاطباء). آنچه 
در مدتی محدود و معین به جا ماند. مقایل 
دایمی. مقابل همیشگی. کلم «موقت» هن 


مفهوم را می‌رساند و احتیاجی به افزودن «ی» . 


نست. ولی در تداول موقتی بسیار به کار 
می‌رود. عارضی. وقتی. هنگامی, 

- ادویة موقتی؛" داروها که تأثیر محدود 
دارد. که اثر آن محدود به مدتی کم است. 


موقح. موق ق ] (ع ص) مرد سختی‌دیدة 
آزموده کار.(از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
موقد. (ع ي] (ع ) جای افروختن. (سنتهی 
الارب) (آندراج). جای انروختن آتش. ج» 
مواقید. (ناظم الاطباء). وجاق. اجاق. ج. 
مواقد. (از المنجد). ||چیزی است ماد تنور 
آرباپ صنعت کیمیا را. (یادداشت مولف). 
موقد. [ق] (ع ص) افروزند: آتش. (ناظم 
الاطباء). اتش‌افسروز. خسمله‌افروز. (از 
یادداشت مولف). 
موقد. موق قَ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر توقید 7 برافروخته. برافروخته‌شده: 
در شرر خشم او بسوزد یاقوت 
گرش نسوزد شرار نار موقد. منوچهری. 
موقدالنار. (ي دُنْ تا (ع ص مرکب, [ 
مسرکب) افروزندة اتش. |اکبریت. (تحفه 
حکیم مومن). رجوع به موقد شود. 
موقدق. (ق د] (ع ص) موقده, نار موقدةه 
آتش افروخته‌شده. (ناظم الاطباء). اتش 
افررخته. (مهذب الاسماء). آتش فروزان. 
(یادداشت مولف): ویل لکل همزة لمزة. ای 
جمع مالاً و عدده... تاراثهالموقدة. التی تطلع 
علی الافندة. (قرآن ۷-۱/۱۰۴؛ وای بر هر 
غیبت‌کننده و طنهزنند؛ به ظاهر, آن کس که 
جمع کرده مال را و شمرد آن ر... آتش خدا 
برافروخته شده است. ان اتشی که برآمد بر 
دلها. (تفسر یوالفتوح ج ۱۰ ص ۳۵۴). 
ای نواهای تو نار موقده 
زد به هر بندم هزار آتشکده. ‏ شیخ بهایی. 
موقف. (م ق] (ع !) طرف اندام همچون 
شتالنگ و زانو و آرنج و دوش. ج. مواقذ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). .. 
موقذة. (م ون ق ذ](ع ص) ماده شتری که 
پستان‌بند در پستان وی اثر کند. ||ماده شتر 
نبزرگ‌پستان که شیرش کمکم بیرون آید و 
مکیدن و دوشیدن بسیار در پستان وی اشر 
کند چندانکه ورم‌کند و بیمار گردد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
موقر. 9 ] (ع ) جای نرم نزدیک روی کوه 
و یا پایین آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 
موقو. [قَ] (ع ص) مرد با بار گران. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). ||خرما 
یابار (شاذ است). (متهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). خرماین گرانبار. (آنندراج» صوقرة, 
(آنتدراج). 
موقر. [ق ](ع صض) مسرد باردار: (ناظم 
الاطیاء). مرد با بار گران. (صنتهی الارپ). 
||خرماین گرانبار. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). خرماین باردار. (ناظم الاطباء). 
موقرة. 


موقری. ۲۱۸۱۱ 
موقر. ‏ وق ق](ع ص) مسرد آزسودة 
خردمند. (منتهی الارب) (انندراج). مرد 
آزمودء خردمند که تجارب روزگار وی را 
مسححکم کسرده است. آزمسوده. 
بزرگی‌داشته‌شده و مرد سنگین و بردبار و 
باوقار و باعظمت و بااحترام و بزرگوار و 
باشکوه. (ناظم الاطباء). آهسته. سنگین. 
بردبار. باوقار. (یادداشت مولف). آهستد. 
(زمخشری). سنگین و رنگین: مجلس موقر. 
باشکوه. باعظمت. (از یادداشت مولف). 
مجلل. با شکوه و وقارءٌ 

گویی‌به فلان جای یکی سنگ شریف است 
هرکس که زیارت کندش هست موقر. 

ناصرخرو. 

||باردار. پارکرده. په‌بار: سی سر استربار 
مسوقر به فرشهای فاخر و امتعة نادر و 
محمولات طبرستان. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۲۱). 

موقر. (م وق ق] (ع ص) بزرگی‌دارنده و 
دارای احترام و وقاردارنده. (ناظم الاطبام). 
|[بزرگ‌دارنده و حکیم‌شمارنده. (آنندراج): 
آنکه بزرگ می‌خواند کسی را. بزرگ‌دارشده. 
|[آنکه رام می‌کند ستور را. (ناظم الاطیام), 
آرام‌دهندة ستور. (متهی الارب) (آنندراج). 
موقرة. (ق ر] (ع ص) زن گرانبار. (اسنتهی 
الارب) (ناظم‌الاطیاء). زن آبستن گرانبار, 
(مهذب‌الاسماء) (منتهی الارب). و رجوع به 
موقر شود. ||ستور با بار گران. (منتهی: 
الارب). ستور بابار. چ مواقر.(نظم الاطباء, 
موقر. || خرماین گرانبار. (سنتهی الارب), 
موقر. خرمابن بابار. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به موقر شود. 

موقرة. اي ](ع ص) خرمابن گرانبار. 
(منتهی الارب). خرماین بابار. (ناظم الاطباء). 
موقر. و رجوع به موقرة و موقر شود. 
موقرق. (م رن ق ز](ع ص) تأنیث موقر. 
|| خرماین بسابار. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به موقرة شود. 

موقری. [م رن ق] (حصاص) حالت و 
چگونگی موقر. وقار. تمکین. بزرگی. متانت. 
بردیاری. سنگینی. رجوع به موقر شود. 
موقری. [م وق ق ] ((غ) از قدمای شعراست 
و در ترجمان‌البلاغة رادویانی ابیات زیر از او 
امده است: 

دل‌دزد و داربای من آن سعتری پسر 
کآوردعمر من زغم هجر خودید سر 

رسمی نهاد عشقش بر من که سال و ماه 

شد صیر خودفروش و غم عشق من بخر 


(فرانوی) 0۵۷961۳۵ 8۳601وبال - 1 
(فرانسوی) 5اعال ۲۵۵095 عها - 2 
۳- وف الاز توقیدا؛ آشعلهاء (اقرب الموارد). 


۲ مودری. 


یا جان به چنگ عشق سپار و مجوی جنگ 
یا یافه کن تو جان ز دل و دین خود گذر 
آری که را فروغ دل و جان بود چو تو 
چاره نباشدش ز نم جان و دردسر. 
(یادداخت مولف). 
موقری. [م رَق ن] ((خ) ویسدین مسحمد 
موقری قرشی, مولی یزیدین عبدالملک. 
مکنی به ابوبشر. از مردم شام و محدث بود و 
از زهری و عطار و خرات‌انی روایت کرد و 
علی‌بن حجر و ولیدین مسلم و جز آن دو از او 
روایت دارند. او در حدیث ضعیف بود. (از 
لباب‌الانساب), 
موقس. (م وق ق ] (ع ص) گرگین: بعیر 
مسوقس؛ شتر گرگین.(ز نام الاطیا) 
موقوس, (متهی الارب). 
موقسة. [م وَقَ ق س] (ع ص) ابل موقت؛ 
شتران گرگین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتندراج). 
موقظ. [ق] (ع ص) بدارکنده. (یادداشت 
مولف): 
و للصبا عبث بالشوب تجذبه 
عنا کموقظة پالرفق وسنانا. ‏ ابوالعلاء معری. 
موقع. (ع )۱ (ع ) جای افتادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (غیاث). جایگاه 
افتادن. (بادداشت مولف). ||جای افتادن 
باران. چ» مواقع. ||جای فرونشتن ستاره. 
ج. مواقم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|(جای واقع شدن چیزی. (ناظم الاطباء). 
جای واقع شدن. (غیاث) (آنندراج). محل 
وقوع. (یادداشت مولف). ]|محل و موضع و 
جای. (ناظم الاطباء) (از یادداشت سولف). 
ااتوسمً ارزش. اعستبار. اه‌میت. مقام. 
پایگاه:... نزدیک امیر به موقم سخت تمام 
افتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۱). علی 
دندان‌مزدی به‌سزا داد رسول راو به خانه 
بازپی فرستاد و آن نزدیک امیر به سوقعی 
سخت لیکو افتاد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص .)۲٩۳‏ هر پاری که خیلتاش را باید داد 
باید بدهد تا به موقع رضا باشد. (تاریخ 
بهقی). موقع منت آندر آن هرچه مشکورتر 
باشد. ( کلیله و دمنه). اين فتح پیش مجدالدوله 
موقعی تمام داشت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۲۶۸). |[محبت و دوستی. گویند: فی قلبی 
موضع فلان و موقعه. ||اتفاق و عارضه و 
اتقلاب زمانه. (ناظم الاطباء). |[هنگام و زمان 
ووقت. گاه. هنگام. زمان وقوع. (یادداشت 
مولف). 
- به‌موقع؛ به‌جا. به‌جای. مناسب. به‌هتگام. 
(یادداشت مولف). 
-بی‌موقع؛ بی‌هنگام. نایه‌هنگام. نامناسب. 
نابه‌جا. (از یادداشت مولف). 
|ا(ص) لایسق. سزاوار, ضایته. (ناظم 


الاطباء). 

موقع. (2 ق] (عل توقع. (آنندراج) جای 
افتادن و جای واقع نی (آنندراج). «رجیع به 
مُوقع شود. 

موقع. ام وق ق] ع ص) بلارسیده و 
سختی‌کشیده. ||سفردیده از مردم و شتر و خر, 
|| یشت ریش‌شده از خر و از شتر. (منتهی 
الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). بعیر 
صوفع؛ شتر پشت‌ریش از بسیاری اسفار, 
(یادداشت مولف). |[راه نرم و کوفته. |[کارد و 
تیغ تیزکرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). |انشان‌کردهشده بر نامه. 
توقی‌کرده‌شده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیاث). صحه گذاشته‌شده. تأییدشده: مناشیر 
تقدیر به موانقت تدبیر او موقع و امه قضا بر 
مسوجب رضای او موشح. . (سندپادنامه 
ص ۲۷۴). ||بدکرده‌شد.. (آنندراج) نام 
الاطباء) (غیاث). 

موقع. [مْ وق قٍ](ع ص) نرم‌سپرندة زیر 
پای. (متتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباه). |آنکه با چکش و مطرقه می‌زند بر 
چیزی. || آنکه تیز می‌کند کارد و تیغ راد 
|[نشان‌کننده بر نامه. کسی که توقیع می‌نویسد 
بر نمه. (اظم الاطبام) 

موقع شناس. [ع /مُو ق ش] (نف مرکب) 
موقع‌شناسنده. شناسند؛ موقع. آنکه زمان و 
مکان مناسب امر یبا موضوعی را بشناسد. 
وقت‌شسناس. لحسظه‌شناس. (از یادداشت 
مولف). 

موقع شناسی. 2 وق ش | (صانس 
مرکب) صفت و حالت موقع‌شناس, 
(یادداشت مولف). ||شناخت زمان و مکان 
مناسب برای امور و مسائل. عمل شناسانی 
کردن‌مکان و زمان مناسب برای اجبرای 
امری. 

موقعة. (عَ /وغ] (ع | فرودآمدن‌جای 
مسرعغ. (مستتهی الارب) (انندراج) جای 
فرودآمدن مرغ. (ناظم الاطباء). 

موقعة. (م وق ق غ]](ع ص) پیکانهای به 
سنگ و فان تیزکرده: نصال موقعة. (از ناظم 
الاطباء) (متتهی الارب) (انندراج), 

موقف. [م ق ] (ع () جای ایستادن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (غیاث) (ناظم الاطباع) 
توقفگاه. جای درنگ. ایتادنگاه. مسقام. 
(یاددائت موّلف). محل. جای. جایگاه. محل 


توقف: 

موقف بزم تو شکارگهی است 

که‌در آن شکرها شکار شود. ممودسعد. 

خدایگانا در موقف مظالم تو 

کندزمانه شعار و دثار از آتش و آب. 
معودسعد. 


گلخن ایام را باغ سلامت مگوی 


موفب. 
کلبٌقصاب را موقف عیسی مدان. خاقانی. 
در موقف متظلمان و موضع مظلومان بایستاد. 


(سندپادنامه ص ۷۳). من در موقف تقصیر و 
قصور واقفم و در منزل عجز و تحبر متوقف. 
(ترجمة تریغ یمینی ص‌۱۶). از هیبت آن 
موقف با تشویری هرچه تمامتر به خدمت 
رسیدند و به شرایط خدمت و فرایض طاعت 
قیام نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۴). 
از معررض عصیان و موقف کفران تجافی 
جست. (ترجمة تاریخ یی ص ۲۴۲). در 
چند موقف با محاربت و مناصبت پایست‌ادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۳۸). میان ایشان به 
چند موقف حرب اتفاق افتاد. (ترجمة تاریخ 


یینی ص۳۱۳ 

آنکه دل من چو گوی در خم چوگان اوست 

موقف آزادگان بر سر میدان اوست. سعدی. 

در هیچ موقفم سر گفت وشنید ن یست 

الا در آن مقام که ذ کرشما رود. سعدی: 

جلال و قدر رفیمت کجا و وهم کجا 

من آن نیم که در اين موقفم زبان ماند. 
سعدی, 


-به موقف عرض رساندن یبا رسیدن؛ به 
شرف عرض رساندن یا رسیدن. گفتن یا گفته 
شدن. گزارش کردن یا گزارش شدن: تلافی 
آن رااچگونه می‌باید به موقف عرض رساند. 
(تاریخ جهانگدای جوینی). مصلحتی را به 
موقف عرض رسانند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). به طریق اجمال و استعجال به موقف 
عرض می‌رسد. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص. 

||موتقاللمرأة؛ روی و قدم زن یا دو چشم و دو 
دست آن, و هرچه آشکار کردن آن راضرور 
باشد. یقال: امراة حسنهةالسوقفین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |اتسهیگاه. (سهذب 
الاسماء). موقفاالفرس؛ شکنهایی در تهیگاه 
اسب یا دو مقا کچهدر تهیگاه آن متصل سر 
گرده.(متهی الارب) (آتدراج). |اچشم و هر 
آن‌چه بدان چیزی دیگر دیده می‌شود. (ناظم 
الاطباء). | آن جای که در روز رستاخیز به 
حساب نیک و بد اعمال مردم رسد 
(یادداشت صولف). شمارگاه در قياست. ج, 
مواقف. (مهذب الاسماء): آن کسان که آن 
محضرها ساختند ایشان را محشری و موقفی 
قوی خواهد بود پاسخ خود دهسد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۲۴ |[آنجا که حج کنند. 
(مقدمة لفت میرسیدشریف جبرجانی ص ۶ 
(مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
||((خ) ج‌ای ایتادن حساجیان در 
بت‌المقدس: بیت‌المقدس را ال شام و آن 


۱-صاحب آنندراج گوید در معی اول به فتح 
قاف نیز آمده است. 


موقف. 
طرقها قدس گویند و از اهل آن ولایات کسی 
که‌به حج نتواند رفتن در همان موسم به قدس 
حاضر شود و به موقف بایستد و قربانی عید 
کتد چنانکه عبادت است. (مسفرنامة 
ناصرخرو چ دبیر سیاقی ص ۲۴). |اعرفات, 
زیرا حاجیان در انجا شب‌باش کسرده و از 
صبع تا آخر ظهر استاده می‌باشند. (ناظم 
الاطباء). جای استادن حاجیان, و آن 
صحرایی است فاصلهٌ هفت کروه از مکه و 
حاجیان در آنجا شب‌باش شدء از صبح تا 
اخر ظهر استاده باشند و آن را عرفات نیز 
گویند.(غیاث) (آنندراج): 
وادی حکمت بریده محرم عشق امده 
موقف شوق ایستاده کعبة جان دیده‌اند. 
خاقانی. 
دفلت موقف رالباس از جوهر جان دیده‌اند 
کوه‌رجمت رااساس از گوهر کان دیده‌اند. 


خافانی. 
هشتم ذیحجه در موقف رسیده چاشتگاه 
شامگه خود را به هفتم چرخ مهمان دیده‌اند. 

خاقانی. 
تا نهم ماه به طفرای ماه 
حاج توانلد به موقف رسید, خاقانی. 
و رجوع به عرفات شود. 


موقف. (م رَقَ ق] (ع ص) اسبی که بالای 
دوش وی چیار باشد که گویا از سپیدی منقش 
است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). ||اسبی که در خردگاء دست و پای 
آن سپیدی باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(صبح‌الاعشی ج۲ ص ۲۱). || خری که بر هر 
ذراع آن داغ مدور بود. ||بز کوهی و یا گاوی 
که‌در دست آن سرخی باشد مخالف سایر 
اندام. (متهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). بز کوهی سفید. (مهذب الاسماء). 
||مردم آزموده و استوارخرد. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطیاه). ||تیر قماری که آن را 
میي‌بازند. (از منتهی الارب) (از آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

موقف. (م رن ق](ع ص) آنکسه سبب 
می‌شود ایستادن و درنگ کردن کسی را در 
جایی, |[بازدارنده و مماثعت‌کننده. (ناظم 
الاطباء). 

موقف. زق ] ((ج) از نامهای حضرت رسول 
ا کرم(ص) بدان جهت که سردم را در حضور 
خدای‌تعالی جل شأنه استاده می‌دارد. (ناظم 
الاطیاء): 

موقفان. (عّقٍ] (ع) به صیفه تشنیه, دو رگ 
پنهان در استخوان گردا گرد دبر که چون 
متشنج شوند انسان قادر بر ایستادن نیست و 
هرگاه آن راقطع کند صی‌میرد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 

موقف؟لارواح. ( يف آز)(ع (مرکب) 


(اص‌طلاح پزشکی) مسسک‌الارواح. 
اسطوخودوس. نام گیاهی است که مصرف 
داروبی دارد. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
اسطوخودوس شود. 
موقف‌الشمس. (2 ی فش ش] (ع ! 
مرکب) ایستادنگاه خورشيد. ||(ٍ) جابی که 
آفتاب ایستاد تا حضرت علی و یاران نماز 
کردندو شرح واقعه که از معجزات ایشان 
است آنکه: حضرت در سفر به سرزمین بابل 
رسید و خواست از فرات بگذرد. گروهی 
مجال نافتد تا آفتاب بنشست پس آزرده 
شدند. علی علیه‌السلام دعا کرد تا آفتاب 
برگشت و همگی نماز گزاردندء 
رانده زانجا تا به خا ک‌حله و آب فرات 
موقف‌المی و مقام شیر یزدان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۰‏ 
موقفة. ع ٍ ق] (ع ) محل وقوف. (از 
الم‌جد). موقف. 
موقفی. (مق ] اص نسبی) منسوب است به 
موقف. و آن محله‌ای است در فسطاط مصر. 
(از لیاپ‌الاتساب). 
موقفی. (ع ق) ((خ) اب وحریز مسوقفی 
مصری. از محدثان بود و از محمدبن کعب 
قسرظی روایت داشت و عبدال‌بن وهب و 
سعیدین کثیربن عفیر که خود منکر حدیث بود 
از ار روایت دارند. (از لباب‌الاتساب). 
موقلم. زنل (( مرکب) مقلوب قلم‌مو. قلم 
تقاشان که از موی سازند و قلم‌مو نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). به قلب اضافت موی کلک. (از 
انندراج)؛ 
شنگرف کرده اشک من و موقلم مژه 
نقش و نگار عشق به رویم نموده است. 
نصیرای بدخشانی (از آنندرا اج). 
موقلون. (۲۵ گیامی که | کلیل‌الملک نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). دارویی است که به 
تازی | کلیل الملک گویند. (از فرهنگ شعوری 
ج۲ ورق ۲۷۳). اسپرک. موفلون. رجوع به 
| کلیلالملک و اسپرک و موفلون شود. 
موقن.(ی] (ع ص) (از «عقن») 
یقین‌دارنده و پندارنده. (ناظم الاطباء)ء 
بتقین‌کننده. (غیاث) (آنندراج). بی‌گمان. 
(مهذب الاسماء) (یادداخت موّلف) (دهارا: 
آوری. بی‌گمان در آمری. پاورکرده. گرویده. 
صاحب یقین. هستو. خستو: 
نالة گرگان خود را موقنم 
این خران را طعمة ایشان کنم. مولوی, 
- موقن شدن؛ بقین کردن. باور داشتن. ايقان 
وایمان داشتن: 
بر ما رابیگمان موقن شود 


زآنکه مومن آينة مومن شود. مولوی. 
گفت! گر خواهد خدا مومن شوم 
ور فزاید فضل هم موقن شوم. مولوی. 


موقوص. ۲۱۸۱۳ 


ناموقن؛ ناباور. آنکه ایمان و يقین به چیزی 
نداشته باشد؛ 


خود نگفتم چون در این ناموقنم 

زآن گره‌زن اين گره راحل کنم. مولوی. 
گرچه در ایمان و دین ناموقنم 

لیک در ایمان او يس مژمنم. مولوی, 


موقنة. [ق ن ] (ع ص) تأنیث موقن. رجسوع 
به موقن و موقه شود. 

موقنه. اي نْ /ن] (ازع. ص) مسوقلة. زن 
صاحب یقین. (غیاث) (انندراج)؛ 
بود آن زن پا کدین و مومنه 
سجدة آن بت نکرد آن موقنه. 

و رجوع به موقن شود. 
موقوت. (2) (ع ص) محدودشده به هنگام. 
(ناظم الاطباء). هسنگام مسعین‌کرده‌شده. 


(آنندراج). محدود به اوقات معینه. (یادداشت 


مولوی. 


موّلف). و رجوع به موقت شود. 

امر موقوت؛ کار معین که دارای وقت و 
هنگام باشد. 

- وقت موقوت؛ هنگام معین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه). 
موقود. (ع] (ع ص) اف روخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). آتش افروخته. (آنندراج), 
موقوذ. ۳ (ع ص) زمین‌زده‌شده. (ناظم 
الاطباء). برزمین‌زده و افکنده‌شده. (آنندراج) 
|اسخت بیمار مشرف بر مرگ. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
موقوذة. [م ذ) (ع ص) گوسپند کشته‌شده به 
چوب: شاة موقوذة. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدرا اج). گوسفندی که به زضم 
چوب مرده باشد. (دهار)؛ حرمت علکم 
الميتة و الدم و لحم الخنزیر و ما آهل لفیراثه به 
و الخَُةة و الموقوذة و المتردية و اللطيحة... 
فان اه غفورٌ رحیم, (قرآن ۳/۵)؛ حرام شد بر 
شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه 
یانگ زده شد برای غیر خدایان و خفه‌شده و 
به زدن مرده و به زخم تیر از بالا درافتاده و به 
ضرب شاخ مرده... پس به درستی که خدا 
آمرزندة مهربان است. (از تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج۳ ص ۳۵۶). 
موقور. [](ع ص) گسرانگوش. (مهذب 
الاسماء) گران‌گوش ۲ و استخوان‌کفته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). | چیز دارای نشانه که 
در آن وقرات باشد. (از اقرب الموارد). 
موقوس. [۶](ع ص)شتر ٌرگین.(ازمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
موقوص. [2)(ع ص) شکسته گردن.(از 
منتهی الارب) سرد گردن‌شکسته. (ناظم 


(فرانسری) ۵۵۵2 - 1 
۲ - در محهی‌الارب گردن‌گوشت آمده است: و 
ظاهراً سهوالقلم کاتب باشد. 


۴ موقوط. 


الاطباء). گردن شکسته‌شده. (آتدراج). 
موقوط. [) (ع ص) ست‌شده از کتک 
خوردن. (ناظم الاطباء) گران به ضرب. 
(منتهی الارب) (آتدراج), ||برزمین افکنده. 
(ناظ الاطباء). انداخته. (متهی الارب) 
(آتدرا). 
موقوطس. 1)( به لفت عبرانی فطر است. 
(تحفه حکیم مومن). 
موقوع. [)(ع ص) سم تتک و تیز شده از 
سنگ. (منتهی الارب) (آنندراج). ||شمشیر یا 
کاردتيزکرده به فسان. (آنندراج), 
موقوعة. (م غ](ع ص) گام درشت سخت. 
قدم موقوعة؛ غلیظة شدیدة. (از اقرب 
الموارد). | آس تیزکرده. گویند: رحاً موقوعةه 
آسی تيزکرده. (از مهذب الاسماء). 
موقوف. (](ع ص) ایستاده کرده‌شده و 
ایستاده‌شده. (ناظم الاطباء). ایستانیده. 
ایستاده کسرده‌شده. (غسیاث) (آنندراج). 
بازداشته‌شده. توقف‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). 
بازداشته. (یادداشت مولف). واداشته‌شده. 
(آنندراج): ...اذ لظالمون موقوفون عند 
ربهم... (قرآن ۳۱/۳۴)؛ ...چون ستمکاران را 
بازداشتگان نزد پروردگار آنها..: (تفسیر 
ایوالفتوح رازی ج ۸ ص۱۵ ۲). 
گر اجزای جهان جمله نهی مایل بدان جزوی 
که موقوف است همواره میان شکل مه سیما. 
ناصرخسرو. 
خصمان من به حضرت تو خاصگی و من 
موقوف استانم و بر توبه نیم جو. خاقانی. 
در کتم عدم هنوز موقوف است 


آن سینه که سوزش تو را شاید. خاقانی. 

روان صاحب‌الاعراف موقوف است تا محشر 

میان جنت و دوزخ که تا رایت چه فرماید. 
خاقانی. 

موقوف اشارت تو ماندم 

چون حاجی مهمان کمه. خاقانی. 

پیاضش در گزارش نیست معروف 

که‌در بردع سوادش بود موقوف. نظامی. 


هرجا که پادشاهی و صدری و سروری است 
موقوف آستان در کپریای تست. 
به روزگار تو هرجا که صاحب صدری است 


نعدی. 


ز جاء و قدر تو موقوف آستان ماند. 

سعدی. 
|| بازداشتشده. توقیف‌شده. توقیف‌کرده‌شده. 
(از یادداشت مولف): امیر گفت به هیچ حال 
اعتماد تتوان کرد بر بازداشتگان که هرکسی به 
گناهء‌بزرگ مسوقوف است. (تاریخ بسهقی چ 
آدیب ص ۲۶۵). بوعلی بر حکم فرمان او را 
یک چند به قلمت داشت چتانکه کسی به 
جای نیاورد که موقوف است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۲۸). وی به فرمان. جابی موقوف 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶). پسر 


بزرگ خواجه احمد حسن به قلعت... موقوف 
بود. (تاریخ بهقی). || تعطیل‌شده و ترک‌شده و 
برطرف‌شد.. (ناظم الاطیاء). متوقف. معطل. 
کاری که از انجام آن جلوگیری شده باشد: تا 
کدخدانرسد کارها همه موقوف باشد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص‌۲۸۵). تا فردا این شفل 
کرده‌آید تمام و پس‌فردا خلعت پپوشد که همذ 
کارها موقوف است. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۱۴۳۸). گفت [مسعود ] باز باید گشت بر 
آنکه فردا خلعت پوشیده آید که کارها 
مس وقوف است. (تاریغ بسهقی چ ادیب 
ص۱۳۹). ||مقابل آنکه بر کار و در خدمت 
است. پیاده. که در کاری نیست. آنکه مشفول 
خدمت نیست: خواجه گفت پس نریضه 
گشت سالاری نامزد کردن و همگان پیش 
رای و دل خداوندند چه اتکه پر کارند و در 
خدمتند و چه آنکه موقوفند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۶۵). |ام هلت‌داده‌شسده و 
درنگی‌شده و به‌تأخیران داخته‌شده. 
|| تکیه‌داده‌شده. مقیدشده. متعلق‌شده. بسته به 
چیزی و متعلق به چیزی گشته. (ناظم 
الاطباء). بسته به چیزی شده. وابسته و متعلق 
و مربوط به چیزی: این امر موقوف بر فىلان 
امر است. (یادداشت مولف) 

چو موقوف رزق است عمر آن نکوتر 


که‌رزق آمدن را شتابی نیند. خاقانی. 
عمراگربهر رزق موقوف است 
رزق موقوف بهر فرمان است. . خاقانی. 
حصنی است قلک صدوچهل برج 
کاقبال خدایگان مرابی 
موقوف روانم و درون هیچ 
زین هودج ناروان مرا بس. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۹۹). 
موقوف نقاب چند باشی؟ 
در برقع خواب چند باشی؟ نظامی. 
پس حیات ماست موقوف نظام 
آندک‌اندک جمع کن تم الکلام. مولوی. 
نطق کآن موقوف راه سمع نیست 
جز که نطق خالی بی‌طمع نیست. . مولوی. 
|| مقررشده. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح فقه) 
ملکی که در راه خدا حیی کرده و وقف نموده 


باشند. (ن_اظم الاطضباء). وقف‌کرده‌شده, 
موقوفه. وقف‌شده. ملک یا مالی که شخص آن 
را به مصارف امور خیریه از قبیل مسجد و 
بیمارستان و مدرسه و اطعام ققرا اختصاص 
دهد. (از یادداشت مولف). 

- موقوف علیه؛ آنکه یا آنچه مال و یا ملک را 
بدو وقف کنند. (از بادداشت مژلف). آنکه 
مالی بر او وقف می‌شود. (یادداشت لغت‌نامه). 
مالی که قض و اقباض آن ممکن نیست وقف 
آن باطل است لیکن | گرواقف تنها قادر بر اخذ 
و اقباض آن تباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ 


موقوفات. 

آن باشد صحیح است. (مادٌ ۶۷ قانون مدنی). 
موقوف علهم؛ کسان که مال و ملک بدانان 
رقف کرده باشند. (از یادداشت مولف). موقف 
واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر 
لقظی که صراحةّ دلالت بر معنی آن کند و 
قبول طبقة اول از موقوف‌علیهم یا قاثم‌مقام 
قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل 
وقف بر اولاد و ا گر موقوفٌعلهم غیرمحصور 
یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت 
قبول حاکم شرط است. (ماد؛ ۵۶ قائون 
مدنی), و رجوع به ترکیب موقوف‌علیه شود. 

- موقوف گذاشتن؛ مال یا ملک وقفی از خود 
به جای گذاشتن. موقوفه‌ای برای امور خیر از 


خود برجای نهادن؛ 

هرکه خیری کرد و موقوفی گذاشت 

رسم خیرش همچنان برجای دار. سعدی, 
||(اصطلاح صرف) حرف سا کن و بی‌حرکت 


گشته. (ناظم الاطباء؛ به اصطلاح صرف. 
حرف اخیر لفظی که از پیوستن سابعدش 
بازایتاده کرده شده باشد» با انداختن حرکت 
او. (غیاث) (انتدراج), | (اصطلاح عروض) 
رکنی که حرف هفتم متحرک آن راساکن 
کرده‌باشند مانند تاي مفعولات. (از آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء) (از غیاث). مفعولان چسون از 
مفعولات خیزد آن را موقوف خوانند. (از 
المعجم فی معایبر اثعارالمجم. ببه اصطلاح 
عروض, بحری است که در آن وقف صورت 
گرفته باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح حدیث) در نزد محدثان حدیشی 
است که اسناد آن به صحابف حضرت برسد اعم 
از آنکه گفته باشد یا عمل کرده باشد, چناتکه 
تفر صحابه از قرآن موقوف است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در علم حدیث 
آن است که از صحابی روایت کنند متصل یا 
متقطع, و در غیر صحابی نیز اطلاق کنند به 
شرط تقید. چنانکه گویند وقفه مالک علی 
نافع. و بعضی فقها موقوف را اشر خوانند و 
مرقوع را خیر. (از نقایس‌الفنون قسم اول 
ص ۱۲۵). در عرف حدیث آنچه سندش به 
اصحاب حضرت برسد, خلاف مرفوع. (از 
یادداشت مولف), ||(اصطلاح دیوانی) خرجی 
که‌عامل مدعی پرداخت آن است لکن 
مشکوک باشد و گذارند به نظر سلطان, قبول یا 
رد آن را یا به تدقیق و نظر ثانوی. (یادداشت 
مولف). 

موقوفات. [) (ع ص, !)اج موقوفة, 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). رجوع به 
موقوقة شود. ||هرچیز که در راه خدا وقف 
شده باشد. موقوفه‌ها. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به موقوفه شود. 

دفتر موقوفات: دفتر ثبت و حساب و دخل 
و خرج موقوفه‌ها: شفل مشارالیه آن است که 


موقوف داشتن. 

وزراء و مستوفیان و... سوقوفات خاصه و 
ممالک. همگی محاببة خنود را ببه دقتر 
موقوفات رسانیده... و ارقام و امثل دفتری که 
صادر می‌شده ببه مود دفتر موقوفات 
محرران ارقام و مئال‌نویسان می‌نوشته‌اند. 
(تذکرةالملوک مض ۴۴). 
- مستوفی موقوفات سمالک محروسه؛ 
مستوفی که حساب اوقاف عامه را دارد 
سوای موقوفات خاصه که وابسته به دستگاه 
سلطت بوده است (در دور صفویه)؛ در بیان 
تقصیل شغل مستوفی سوقوفات ممالک 
محروسه: شفل مشارالیه آن است که وزراء و 
مستوفیان. متصدیان و متولیان و مباشرین 
موقوفات خاصه و ممالک. همگی محاسبة 
خود را به دفعر موقوفات رسانیده... از آن 
قرار دادوستد نمایند. (تذکرةالملوک ص ۲۴). 
- موقوفات تفویضی و شرعی؛ وقفها که 
کسی‌به دیگری وا گذارد مثل به پادشاه وقت 
یا اعلم علمای زمان و یا برحسب قوانین شرع 
به دیگری متقل شود چنانکه از پدر به پسر یا 
به بازماندة ذ کور و غیره: مجملاً عزل و نصب 
مباشرین موقوفات اگر تفویضی بوده باشد به 
صدور خاصه و عامه متعلق است وا گر شرعی 
باشد هیچ‌یک از حکام شرع و صدور را 
مدخلیتی در آن نیست, بلکه شرعاً هرکس را 
واقف اوقاف, متولی و صاحب اختیار قرار 
داده باشد مباشر خواهد بود. و تغیر آن 
مسخالف شریعت مقدسه نسبوی است. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۳), 
< موقوفات خاصه؛ مقابل مسوقوفات عامد. 
موقوفانی که بهدستگاه ساطنت بازبسته بوده 
است (در دورة صقویه): شفل مشارالسه آن 
است که وزراء و مستوفیان و... سوقوفات 
خاصه و ممالک, همگی محاسیه خود.را... از 
آن قرار دادوستد نمایند. (اتذکرتالسلوک 
ص۴۴ 
- موقوفات عامه؛ موقوفاتی که ثمر؛ آن به 
عموم مردم رسد. در موارد ذیل منافع 
موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد 
شد: در صورتی که مسنافع مسوقوفه 
مجهول‌المصرف باشد مگر اينکه قدر متیقنی 
در بین باشد. در صورتی که صرف منافع 
موقوفه در مورد خاصی که واقف ممن کرده 
است متعذر باشد. (مادة ٩۱‏ قانون مدنی). 
موقوف داشتن. ( /مو تَ] (اسص 
مرکب) موقوف کردن. بازداشش: دست 
برداشتن از. کنار گذاشتن, بازایستادن. 
بازایستادن از. ترک کردن؛ 
دیدن آئینه را موقوف خواهی داختن 
گربدانی حال من در انتظار خویشتن. 

صائب از آتدراج). 
موقوف ساختن. [ /مو تَ] (سص 


مرکب) موقوف کردن. ممنوع ساختن. متوقف 
ساختن. جلوگیری کردن: فیلمهای بدآموز:را 
باید موقوف ساخت. (از یادداشت موّلف). 
موقوف شدن. [ / موش 3] (مسص 
مرکب) ترک شدن و برطرف گشنتن. (ناظم 
الاطباء). | بستة شدن. مشروط گشتن. وابسته 
شدن. متعلق گشتن. ||بازداشته شدن, 
بازداشت شدن. توقیف گردیدن: تا مرد را 
بیقکندند و به غزنین آوردند موقوف شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۳۸). 
موقوف کردن. [ / سوک 5] (مسص 
مرکب) ترک کردن و برطرف کردن. (ناظم 
الاطباء). ||ایستانیدن. واایستانیدن..به 
ایستادن داشتن. متوقف ساختن. (از یادداشت 
مولف). ||بازایستانیدن. بازداشتن. بازداهت 
کردن. توقیف کردن. تحت نظر گرفتن و 
زندانی ساختن. محبوس کردن. (از یادداشت. 
مولف): سرای بوسهل فروگرفتند و از آن قوم 
و پیوستگان او که جمله به بلخ بودند موقوف 
کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۲۰ 
پرش رابا پسر قاید به دیوان آوردند و 
مسوقوف کسردند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۲۴). برادر ما را به قلعت کوهتیز موقوف 
کردند.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۸۷۶. و رابه 
نشابور موقوف کردند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۰۰ [ضسبط کردن, چنانکه سال و 
دارایی را. مصادره کردن. تصرف کردن املا ک 
و اموال کسی را. (از یادداشت مولف)؛ کسان 
رفتند و سرایش فروکوفتد و همه نعمتهایش 
بستدند و موقوف کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۷). ||بسته و متعلق کردن به. 
وابسته و مشروط ساختن به: امتحان ما را به 
بازگشت فلان از سفر موقوف کرده است. (از 
یادداشت لفت‌نامه). |[در تداول مردم قزوینء 
بازایستادن از گریه و زاری. تسرک زاریندن و 
گریستن کردن. 
موقوفة. مت ] (ع ص) تأنیث موقوف. 
ایسستاده کرده‌شده. بازداشته. (یادداشت 
مولف). موقوفه. ||ملک وقف‌شده. در.راه خدا 
وقف‌شده. ج. موقوفات. 
موقوفه. (م /مُسو ت /ف] (از ع» ص, لا 
موقوفة. غیرمنقولی که عین آن حبس و ثمرة 
آن تسیل شده باشد. هرچیزی که در راه خدا 
وقف شده و حبس کرده باشند. چیزهای 
وقف‌کرده‌شده. هرچیز که طبعاً یابرحسب 
عرف و عادت جزء يا از توابع و متطقات عين 
موقوفه مسحسوب می‌شود داخل در وقف 
است. (مادة ۶۸ قانون مدنی). واقف می‌تواند 
تولیت یمنی اداره کردن امور موقوفه را 
مادام‌الحیات یا در مدت معین برای خود قرار 
دهد... تولیت اموال موقوفه ممکن است به 
یک یا چند نفر غیر از خود واقف وا گذارشود. 


موک. ۲۱۸۱۵ 


(ماد؛ ۷۵ قانون مدنی). 

موقوفه. (م ت ] ((خ) دهی است از دهستان : 
دروفرامان بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاه با ۳۱۱ تن نکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج‌۵). 

موقوفی. (۶ مر ) (حامص) ترک و توقیف 
و تعطیل. (ناظم الاطباء). |((ص نسبی) 
منسوب به موقوفه: ملک موقوفی؛ غیرمنقولی 
که‌عین آن حبس و ثمرة آن تسبیل شده باشد. 

موقوم. [] (ع ص) نیک آن‌دوهگین ۳ 
شکته‌حال. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیارحزن, (تاج الصصادر بسهقی). 
سخت اندوهنا ک و پریشان‌حال. (ینادداشت 
مولف). 

موقومة. 131 (ع ص) ارض م‌وقومةه 
زمینی که گیاه آن خورده شده و پاسپرده شده 
باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 

موقونة. (عنْ](ع ص) دختر پردگی. (منتهی 
الارپ). دختر پردگین. (آنندراج), 

موقه. رم ون ق تن] از ع, ق) عجالً. لا 
به طور سوقت. مقابل دائماً. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به موقت و موقتً شود. 

هوقی. (ذ] (ع [) سوقی. لفشتی است در 
موق, به‌معنی کنج چشم و دنبالة آن. (ناظم 
الاطباء). 

موقی. (م قا] (ع ص. !) ج مائق, به‌معنی 
گول.(ناظم الاطباء). و رجوع به مائق شود. 

موقی. مر قا] (ع ص) کسی که بسبار 
ترسیده شده باشد. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
موق شود. | آنکه از وی همه کس پرهیز 
می‌کند. (ناظم الاطباء). |[دلاور نیک محفوظ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
شجاع. (ناظم الاطباء), سخت دلاور. (از 
اقرب الموارد): 

موقیی. (م قیی] (ع ص) کسی که ترسیده 
شده باشد. (ناظم الاطباء). |[شجاع. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به موق شود. 

موقیء ۰ [قٍ+] (ع !) موقی. لفتی است در 
موق, به‌معنی کنج چشم و دنبالة آن. (ناظم 
الاطباء). 

موکت. (() نیش جانوران گزنده مانند کودم و 
جز آن. (ناظم الاطباء. نیش را گویند خواه 
نیش عقرب باشد و خواه نیش چیزهای دیگر. 
(برهان). امیش را گویند. (فسرهنگ 
جهانگیری). میش بود. (فرهنگ اسدی). 
به‌معنی مش است و در برهان به‌معنی نیش 
آمده. (آتدراج) (انجمن آرا) |اییش. این 
کلمه را که فرهنگها به‌معنی میش, پیش, و 
نیش به اختلاف نوشته‌اند تنها یک شاهد 
مغلوط عسجدی در فرهنگ اسدی (ج اقبال 


۶ موک. 


ص ۲۰۳) به صورت زير دارد: 
هرکه موک مردمان جوید بشو گو خط دوکش 
که‌نخست او را زند! باشد موک (48 
چنانکه مشهود است در بیت عسجدی به 
قدری تحریف و تصحیف شده که نه وزن را 
می‌توان ذهمید نه معنی راء لیکن به قرینة کلمة 
«زدن» و «تند» همین اندازه معلوم می‌شود که 
موک به‌معنی نیش جانور زننده است نه 
به‌معتی میش و ته بیش که یاره‌ای فرهنگها 
نوشته‌اند. (از یادداشت مژلف). |((ص) 
حرامزاده. بدذات. مول. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) 
ای کفشگرانه درزی گربز موک 
با من چو درفش و سوزنی نوک به توک. 
سوزنی. 
و رجوع به «مول» در برهان قاطع شود. 
موکت. (م رَ] ((ج) دی است از دهستان 
شراء بالای بخش وفس شهرستان ارا ک.واقع 
در ٩هزارگزی‏ راه عمومی پا ۷۳ تن جمیت. 
آپ آن از چشمه و راء آن ماشین‌رو است. (از 
فزهنگ جترافیانی ایران ج ۲). 

موکت. (|خ) دهی است از دهستان خواجة 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. واقسع در 
۱هزارگزی شمال فیروزآباد با ۱۳۵ تن 
سکته, آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۷). قریه‌ای 
است یک فرسنگ و نیمی بیشتر شمالی 
زنجیران. (فارسنامة ناصری). چشمة موک از 
بلوک خواجه از قری موک برشامته است. 
(فارستامة ناصری) 

موکاری. [م /مو] (حامص مرکب) ۲ کاهتن 
درخت مو. کاشتن تا ک یعنی درخت انگور. 
(از یادداشت مولف). عمل کشت و پرورش 
گیاهائی از قبیل مو. (فرهنگ اصطلاحات 
علمی). ۱ 

موکان. [م] ((خ) قریه‌ای از قرای بخاراست 
که‌تا شهر پنج فرسخ فاصله دارد بر طرف 
راست راه «بیکند» و در میانة آن و میانة راه 
سه فرسخ مسافت است. (انجمن آرا) 
(آنتدرا اج)- 

م وکب. [مْ ک ] (ع |) توعی از رفتار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (غیات). |زگروه روان 
جهت آرایش, سواران باشند یا پیادگان. 
(منتهی الارب). |[گروه سواران با پیادگان. 


(ناظم الاطباء). گروهی سواران. چ» موا کپ. 


(مهذب الاسماء) (ادداشت مولف). گروه 
سواران. (دهار) (از غیاث). گروه سوار. (از 
کتزاللغات). جمع سواران. (آنتدراج) |اگروه 
شترسواران که برای ارایش و زینت باشند. 
ج.موا کب. (ن_‌اظم الاطباء). جماعت 
شترسواران. ج, موا کب. (منتهی الارب. 
اگروه سواران که در سواری امیر خود باشند. 


(غیات) (آتدراج). گروه سوار یا پیاده که در 
خدمت سلطان باشند. (از یادداشت مولف). 
گروه‌کلان از سواران و پیادگان و جماعت 
برگزیده از سپاهیان و گروه محافظ پادشاه و 
جز آن و سواران بسیار که در رکاب پادشاه 
برای شوکت و حشمت می‌روند. اناظم 


الاطباء)* 
با موکبیان یایم در موکب او جای 
با مجلسیان یایم در مجلس او بار. فرخی. 
بسی نمانده که شاه جهان بیاراید 
مصاف و موکب او را یه صدهزار سوار. 

۱ فرخی. 
به‌جای خیمه شیانی نهاد بر اشتر 
په‌جای موکب گوهر نهاد بر استر. . عتصری. 
ز گرد موکب تابنده روی خسرو عصر 
چنانکه در شب تاری مه دو پتج و چهار. 

بوحنيفة اسکاقی (از تاریخ بیهقی). 


بر آن دکان پایستا... و موکیی سخت نیکو و 
بسیار مردم آراسته با سلاح تمام بگذشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۲). چون شنود 
که‌موکب سلطان از پروان به غزنین روی دارد 
با پسرش سلیمان و... به خدمت استقبال 
آمدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۱). 
توبی که پیش و پس موکبت به سر بدود 
هر آن کسی که یمین از یسار بشناسد. 

ظهیر قاریابی. 
ز گردی کز هوای کفر خیزد 
چه زحمت موکب پیغمبری راء 

ظهیر فاربایی. 


این چه موکب بود یارب کاند رآمد تازیان 


بارگیرش صبحدم بود و جنیبت‌کش صبا. 
خاقانی. 

از آن موکب امروز مردی نیابم 

وز آن انجم اکنون‌سهایی نبینم. ‏ خاقانی. 

جان از پی گرد موکب تو 

بر شه‌ره ترکتاز بستیم. خاقانی. 

... به ضعار مظاهرت تظاهر جست و در 

خدمت موکب او به بست آمد. (ترجمة تاریخ 

یمینی ص .)۱٩۹۲‏ 

چو طالع موکپ دولت روان کرد 

سعادت روی در روی جهان کرد. . نظامی, 

که‌سی‌روزه سفر کن کاینک از راه 

به سی‌فرسنگی آمد موکب شام. ‏ . نظامی, 

به موکب خرامد چو باران و برف 

به هیبت نشیند چو دریای ژرف. ظظامی. 


- فلک‌موکب؛ که آسمان و آنچه در اوست 
موکب اوست. کنایه از با شکوه و جلال 


بسیار: 

ای قلک موکب ستاره‌حشر 

وی ز بشرت گشاده روی بشر. آوحدی. 
- موکب بهار: موکب فصل ربیع. استعاره از 
گلها و شکوقه‌ها و زیاسهای بهار؛ 


موکب‌روان. 


روز از برای " تقل‌کشی موکب بهار 
پالان به توسن استر گرما برافکند. ‏ خاقانی. 
- موکب جلال؛ ملتزمین رکاب پادشاه که 
تمایانگر شکوه و جلال آویند. شکوه و شوکت 
خمروانی: 
گفتاکه چند شب من و دولت به هم نخفتیم 
اندر رکاپ خسرو در موکب جلالش. 
خاقانی. 
موکب شاه اختران؛ خورشید و دستگاه او 
موکب شاه اختران رفت به کاخ مشتری 
ششی‌مهه داده ده‌نهش قصر دوازده‌دری. 
خافانی. 
-موکب فصل ریع؛ بهار؛ 
دان که دواسبه رسید موکب فصل دیع 
دهر خرف بازیافت قوت فصل شیاپ. 
خاقانی. 
||سیاه و لشکر. (از غیاث) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لشکر و سپاه. (برهان). 
موک. [م و ک‌ک ] (ع ص) خنرمای 
به‌رسیدگی‌رسیده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): 
موکب آزا: (۶ شوک ] اف مرکب) 
مسوکب‌آرای. آرایشگر موکب شاهی. (از 
یادداشت مژلف). ارایندة گروه ملزمان 
رکاب. رجوع به موکب و موکبآرای شود. 
موکب آرای. ( / و ِ ] انف مرکب) 
زینت‌دهنده و آرایش‌کنند؛ سواران ملازم 
رکاب پادشاه. (ناظم الاطیاء). موکب‌آرا. و 
رجوع به موکبآرا شود. 
موکب‌داری.(م / و ک ] (حامصس 
مرکب) سرپرستی سواران و پیادگان که در 
اتزام رکاب پادشاهند. جلوداری. (آنندراج): 
به موکب‌داریش ناموس اکبر 
خرامان گشته چون طاوس انور. 
امیرخسرو (از آنندراج)» 
رجوع به موکب شود. 
م وکب رو. [ع /موک ز / رو ] (نف مرکب) 
رونده در التزام رکاب شاه. که در موکب 
پادشاه یا بزرگ یا امیری حرکت کند. که در 


التزام رکاب سلطان باشد: 

مریخ, ملازم یتاقت 

موکب‌رو کمترین وشاقت. نظامی. 
وشاقان موکب‌رو زودخیز 

به دیدار تازه, به رفتار تیز. نظامی. 


و رجوع به موکب و موکب‌روان شود. 
موکب‌روان. ( /موک ر](!مرکب) 
عبارت است از حشم و خدم که همراه موکب 
باشند. (آنندراج) ج موکب‌رو. سواران یا 


۱-زل: تند. 
۰ - 2 
۳-نل: از پی- 


موکیی. 


پیادگان که همراه سلطان یا فرمانروا باشند؛ 


به هاروتیش خضر و موسی دوان 

مسیحا چه گویم ز موکب‌روان. نظامی, 
چو در موکب قلب دارا رسید 

ز موکب‌روان هیچ‌کس راندید.. ظامی. 


و دجوع به موکب و موکب‌رو شود. 
موکییی. (م وک ] (ص نسبی) مضصوب و 
مربوط به موکب پادشاه. (یادداشت مژلف). 
منسوب به موکب و آنکه جزو موکب باشد. 
چ‌« موکییان. (ناظم الاطباء). ||سوار یا پیاده 
که همراه پادشاه باشد. کسی که در السزام 
رکاب سلطان باشد. (از یادداکت مولف). 
سواری خاصء 
با موکبیان یابم در موکب او جای 
با مجلسیان یابم در مجلس او بار, . قرخی. 
استران موکبی؛ استرانی که باروبنة پادشاه 
و همراهان او را در سفر کشند: بر اثر رسول 
استران موکیی می‌آورند با صدوقهای خلمت 
خلافت. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۳). 
- موکبیان سحر؛ فرشتگانی که در شب 
معراج در رکاب آن حضرت(ص) همراه 
بسودند. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
انندراج). 
- موکبیان سخن؛ شاعران و سخن‌سنجان. 
(از حاشية مخزن‌الاسرار چ وحید ص 50۱۴ 
از پی بازآمدنش پای‌بست 
موکبیان سخن" ابلق به دست. نظامی. 
موکت. (م کي ] (فرانسوی, ۲4 نوعی فرش 
کرک‌دار و پشمی یا از لیافی پشم‌گونه. 
موکت. [م و ک‌کی ] (ع ص) موکب. خرمای 
به پختگی نزدیک‌شده. بسر موکت. بسرة 
مسوکت؛ غورء خرمای خجکهای سیاه 
برآورده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خرما که رنگ پختگی پدید آید در وی و 
نکته‌های سیاه برآورد. (آتدراج). رجوع به 
مُوّ کب شود. 
موکتة. (م رز کي ت](ع ص)موکت. غور؛ 
خرمای خجک سیاه برآورده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به موکت 
شود. 
مکد. [م ء ککِ ] (ع ض) استوارک‌ننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه ثابت و برقرار 
می‌کند و آنکه استوار می‌گرداند. آنکه تأ کید 
می‌کند. (ناظم الاطباء). تأ کیدکننده, (غیات): 
این سخن موکد آن است که بعضی را ارادت 
عین مراد است. (اوصاف‌الاشراف ص ۴۷). 
مکد. [مء کک] (ع ص) استوارشده. 
(منتهی الارب). استوارکرده‌شده و 
محکمبته‌شده. (ناظم الاطباء). استوار. 
(ناظم‌الاطباء) (زس‌خشری). سخت. 
(زمخشری), سخت‌گشته. استوارشده. استوار. 
تا کسيدفده. (از ‌ادداشت مسولف). 


تأک یدکرده‌شده و اسستوار. (غیاث): 
استوارکرده‌شده. (آنتدراج). تا کیدکرده‌شده و 
انتوار و مضبوط و محکم. (ناظم الاطبام): 
اگرخردمد به قلعه‌ای پناه گیرد و ثقت افزاید 
که‌ینیاد آن هرچند مزکدتر باشد.. البته به 
عیبی منسوب نگردد. ( کلیله و دمنه). برزویه 
را مثال داد موکد به سوگند که بیاحستراز در 
باید رفت. ( کلیله و دمنه). و میان ايشان 
مزاخات موکد رفت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). ادای جزیه و خراج را به عهود موکد 
التزام نمودند. (ظفرنامةٌ یزدی). 

-موکد ساختن؛ مکد کردن. استوار ساختن, 
(از یادداشتمولف): و به انواع تا کیدات‌موکد 
ساخت. (انوار سهیلی). و رجوع به ترکیب 
موکد کردن شود. 

- موکد شدن؛ ثابت و برقرار شدن. (ناظم 
الاطباء): در یگانگی و الفت موکدتر شود و 
دوستان و مصلحان ما بدان شادمانه گردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۰). اما شرارت و 
زعارت در طبع وی موکد شده و لا تبدیل 
لخلق‌انه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۷۵). و 
رجوع به ترکیب موکد گشتن شود. 

- موکد کردن؛ موکد گردانیدن. محکم و 
استوار ساختن. استوار کردن و مضبوط 
نمودن. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
ترکیب مکد گرداندن شود. 

-موکد گرداندن ( گردانیدن)؛استوار ۳ محکم 
ساختن. سخت و استوار کردن: آن را به ایات 
و اخبار و اشعار موکد گردانیده شود. ( کلیله و 
دمنه). دور رفتن است به معنی و موکد 
گردانیدن بر وجه افزونی. (المعجم), 

- موکد گشتن ( گردیدن)؛ سخت و استوار 
شدن. موّکد شدن. استوار گشتن. محکم شدن: 
این دوستی چنان موکد گردد که زمائه را در 
گشادن آن هیچ تأثیر نماند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۱۲). چسون دوستی مژکد گشت 
بدانند که ماعدت و موافقت هردو جانب.. از 
ما شادمانه شوند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۰). نامه سلطان من نبشتم به فرمان 
عالی... به خط خویش و به توقیع مکد گشت. 
(تاریخ بسهقی چ ادیپ ص‌۳۷۵). اطراف و 
حواشی آن به حضرت دین حق و رعایت 
متاظم خلق موکد گشت. ( کلیله و دعنه). 
ین مژکد؛ یمین بالغ. سوگند مغلظ 
سوگند تا کیدشده و سوگند گران. (از یادداشت 
مولف. 

موکدا. [م ءکک دَنْ] (ع ق) با تا ید.یه 
تا کید. قطعا. (از یادداشت مولف). به طور 
استواری و البته و حکماً و بدون تخلف وبا 
تأ کد.(تاظم الاطباء). و رجوع به موکد شود. 
- مکداً گفتن؛ مکرراً گفتن. (ناظم الاطاء), 
با تا کیدگفتن. با اصرار و ابرام و تا کیدگتتن و 


مزکل. ۲۱۸۱۷ 


سپردن. 
موکدات. [مٌْء کک ](ع ص, !4 ج مزکدة. 
و رجوع به موکد و موکدة شود.  .‏ 
م ٍکدة. ام ء کک د] (ع ص) تأنیت موکد. 
ج, موکدات. 
مکده. (مْءکک 5 (از ع ص) موکد. 
استوار و سخت. تا کیدشده: اواسر موکده 
صادر فرمود. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
موّکد شود. 
موکده. اک ذ /د] (ص) به‌معنی مطلق 
است که در مقابل مضاف باشد و از لفات 
دساتیری است. (از آتندراج) (از انجمن آرا) 
(برهان). 
هوکو. (ک ] (قسرانسوی, ۲ (اصطلاح 
گیاه‌شناسی) کنکها که در مجاورت هوایر 
سطح غذا پدید آید. موکور. رجوع به موکور 


شود. 
موکش. (ک /ک ] (نف مرکب) کشنده مو, 
(ناظم الاطباء). ||( مرکب) وسیله و آلت 
برداشتن یا بیرون کردن مو از جایی یا چیزی. 
موکشان. اک /کِ ] (ق مرکب) بردن کسی 
به زور و غلبه با گرفتن و کشیدن موی او. 
کشیدن موی کسی و بردن او را. (از یادداشت 
مولف). 
موکشان آوردن؛ کسی را در حال کشیدن 
موی سر به جایی آوردن و کشاندن. کنایه 
است از کشیدن و بردن کسی با خشم و قهر و 
غلبه: 
دشمنش آمد برون از پوست چون موی از خمیر 
ور نمی‌آید سپهرش موکشان می‌آورد. 
سلمان ساوجی, 
و رجوع به ترکیب موکشان کشیدن شود. 
- موکشان کشیدن ( کشاندن) کسی؛ گرفتن 
موی سر کسی و او را به زور و قهر و غلبه 
بردن: 
پر و بال ما کمند عشق اوست 
موکشانش می‌کشد تا کوی دوست. مولوی. 
جیرئیلش می‌کشاند موکشان 
که‌برو زین خلد و زین جوق خوشان. 
مولوی. 
و رجوع به ترکیب موکشان آوردن شود. 
مچاکف. [م ء ک‌ک ] (ع ص) آنکه | کاف‌یعنی 
خوی‌گیر برای خر سازد. (از منتهی الارب). 
مکف. [مء: ِ ] (ع ص) آنکه خوی‌گیر بر 
پشت چهارپای بندد. (از متهی الارب). 
مذکل. [مءک ] (ع ص) خورا ک‌داذه‌شده و 
مرزوق. (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا 


۱ -نل: موکییان سحرء و در این صورت شاهد 
ترکیب نیست. رجوع به ترکیب موکییان سحر 
شود. 


2 - 6: 3 - ۲۰ 


۸ موکل. 
| بخت‌مند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). . 
مکل. [مءک] (ع ص) آنکه چیزی دهد 
کی را برای خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج), آنکه چیزی به کسی جهت خوردن 
می‌دهد. و از آن است: لعن اه آ کل الربا و 
موکله؛ خدا لست کند خورنده و خورانتد؛ ربا 
را (از ناظم الاطباء | آنکه سخن‌چینی 
میکند میان مردم و بعضی را بر بعضی 
می‌انگیزاند. (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
سخن چینی‌کننده و برانگيزنده بعضی را بر 
بعضی. (منتهی الارب) (آنتدراج) |آخرما و 
کشت خوردنی آورنده. (منتهی الارب). 
موکل. (م رک ک ] (ع ص) وکیل‌گردننده و 
کسی را بر چیزی گمارنده و کار رابه کی 
گمارنده. (ناظم الاطباء). سپارند؛ کار به 
دیگری. (غیاث) (آنندراج). ||(اصطلاح 
قضایی) انکه کسی را برای دفاع از حقوق در 
محا کم اداری و تضایی. و ی برای اخذ مال و 
حقوق و یا انجام کارهای سختلف از سوی 
خود وکیل کند. شخصی که نیابت انجام امری 
را به دیگری وا گذار می‌کند. موکل علاوه بر 
آنکه ید بالغ و عاقل و رشید باشد لازم است 
در ابری که راجع به آن وکالت می‌دهد حق 
تصرف رانیز شخصاً واجد باشد. از این لحاظ 
تعسین وکیل از طرف ورشکسته و مفلس در 
امسور مالی صحیح نیست. ی 
لفت‌نامه), وکالت ممکن است به طور مطلق و 
برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر 
پا اموری خاص. (مادةٌ ۶۶۰ قانون مدنی). 
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل 
بتواند آن را به جای آورد. وکیل هم باید کسی 
باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. 
(مادهٌ ۶۶۲ قانون مدنی). وکیل باید حساب 
وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به 
جای او دریافت کرده است رد کند. (مادهٌ 
۶قانون مدنی). 
موکل.(م رک ک] (ع ص) 
وکیل‌گردانیده‌شده و گماشته‌شده بر چیزی و 
کی که کاری را به وی گذاشته باشند. (ناظم 
الاطباء). شخصی که کار و بار به ار سپرده 
شده باشد. (از غیاث) (آنندراج؛ کسی که کار 
و بار به وی سپرده باشند و گماشته و وکیل. 
||محافظ و نگهیان. (ناظم الاطباء) مأمور. 
کارگزار. گماشته. گماشته‌شده. انکه برای 
اجرای دستور و انجام دادن کاری مأموریت 
داشسته بساشد. ||رقیب. (منتهی. الارب) 
(صراح‌اللفة). حفیظ. نگاهبان. گماشته. 
رقیب. نگهبان. مراقب: موکل آب فرات. بر 
موکلان آب فرات لعنت. (از یادداخت مولف): 
از دولت عشق است به من بر دو موکل 
هر دو متقاضی به دو معنی نه به همت. 
عنصری. 


بر تو موکلند بدین وام روز و شب 


بایدت بازداد به تا کام‌یا به کام. 
ناصرخرو. 

بر کهن کردن همه نوها 
ای برادر موکل است دهور. . ناصرخرو. 
مامور به دیدن است چشمت 
دندائت موکل است برنان. . ناصرخسرو. 
در باغ عهد جای تماشا نماند از آنک 
صد خار را موکل یک ورد کرده‌اند. 

خاقانی. 
تشی کز جوهر اعدای اوست. 
هم بر اعدایش موکل کرده‌اند. خاقانی. 
نی که یک آه مرا هم صد موکل بر سر است 
ورنه چرختی مشبک ز آه پهلوسای من. 

خاقانی. 
هجر بر سر موکل است مرا 
از سرم گرذ از آن برانگیزد. خاقانی. 


غلامی که موکل بود خواست نامه به خانة 
خویش نویسد و احوال آن سفر به شرح معلوم 
گرداند.(ترجمه تاریخ یینی ص 4۳۴۵ 


گفت خر را من به تو بسپرده‌ام 

من تو را بر خر موکل کرده‌ام. مولوی. 
هسمگنان در استخلاصش سعی کردند و 
موکلان در معاقتش ملاطفت نمودند. 
( گلستان). 

- موکلان عقوبت؛ مأموران شکنجه. کسانی 


که‌برای تعذیب و شکنجه دادن سقصران و 
افراد گماشته شوند: سوکلان عقوبت در او 
ور ی ۱ 


موکل کردن؛ گماشتن. مأمور ساختن. 
مراقب گذاشتن. سرپرست و کارگزار ساختن: 
بر او بر موکل کنی استوار 
کلینوش رابا سواری هزار. فردوسی. 
عقل همی گویدم موکل کرد 
بر تن و بر جانت کردگار مرا. . ناصرخسرو, 


||مراقب. جاسوس. مأمور. کی که نهانی 
اعمال و رفتار کسی را زیر نظر بگیرد. (از 
یادداشت مولف)؛ سلطان در نهان نامه‌ها 
می‌فرمود سوی اعیان که موکلان او بودند که 
نیک احتیاط باید کرد در نگاهداشت یزسف: 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۰), 

یکی بودم و داند ایزد همی 

که‌بر من موکل کم از ده نبود. . مسعودسعد. 
- موکل داشتن؛ مراقب کردن. موکل گردن. 
نهانی مأمور ساختن کسی را برای مراقبت و 
تحت نظر‌گرفتن کار و رفتار کسی: چند بار 
این مهتر را بیازمود و خدمتهای مهم فرمود با 
تشکرهای گران نامزد کرد بر جانب بلخ و 
تخارستان و ختلان و بر وی در تهان سوکل 
داشت مالاری محتشم را. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۲۸۶), 

نفت همیشه پیرو فرمان شرع باد 


موکول. 


تابر سرش ز عقل بداری موکلی. ‏ سعدی, 
||زندانبان. (یادداشت لفت‌نامه): امیر یوسف 
را باده سرهنگ و فوجی لشکر به قصد او 
فرستاد تنا:. چون شهربندی باشد و آن 
سرهنگان بر وی موکل و در نهان حاجیش راء 
طغرل که وی را عزیزتر از فرزندان داشتی» 
بفریفتند به فرمان سلطان. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۵۰). 
مق کمة. (م ء کي ۶] (ع ص) زنسی که 
مأً کمتین او ستبر و بزرگ باشد. (از متهی 
الارب). زن کلان‌سرین. (ناظم الاطباء). 
موکن. (م ک) (ع [) موکنة. (متهی الارب). 
آشيانة مرغ. (منتهی الارب) (آنندراج) (اظم 
الاطباء). شین مرغ که بر کوه بود یا بر دیوار. 
جء موا کن.(مهذب الاسماء). 
موکنان. (کَ] (نف سرکب, ق مسرکب) در 
حال کندن موی سر یا ریش. آنکه مشغول 
کندن زلف یا ریش خود است به‌سبب مصیبت 
یا بلایی سخت که بر وی عارض شده است: 
فلان موکنان و مویه کنان آمد. (از یادداشت 
مولف): 
خلق چندان جمع شد بر گور او 
موکنان جامه‌دران در شور او. مولوی. 
ه وکنة. (م ي ن] (ع لا مزنث موکن. (ننتهی 
الارب). آشیانة مرغ. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 
موکفة. مر کي نْ] (ع ص) خارة! خرما 
که‌رنگ پخته درآورده بود. (مهذب الاسماء). 
موکنه. اک نْ /ن] (!مرکب) منقاش. منتاخ. 
(یادداشت مولف). التی که بدان موی ابرو و 
صورت زنان برکنند: موچین. 
موکوپروتئین‌ها. اک سر / بر تا 
(فرانسوی, ۲ پروکیدهایی هستند که گسروه 
پروسحیک " آنها نیدزاتنهای کرین است. 
(رهنگ اصطلاحات علمی). 
موکوت. (۶)(ع.ص) سخت اندوهگین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
موکور. کُر] (فرانسوی, ۴6 اصطلاح 
گیاه‌شناسی) موکر. کفک‌هائی که به سرعت 
در سطح مواد غذایی در مجاورت هوا پدید 
می‌آیند زیرا که ها گهای آنها هميشه در هوا 


پراکنده است. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۶۰). 
موکول. [] (ع ص) بنه دیگری سپرده. 


(منتهی الارب). امر موکول: کار به دیگری 
سپرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاری 


۱ -در یک نخه خحطی کتابخانة لفت‌نامه: 
خارک. ۰ 

2 - 
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موکوم. 
که به دیگری سپرده شده باشد. (آنندراج): 
زعامت آن ملاعین با طاغوتی که به یحبی 
معروف بود موکول. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۵۸). || حواله‌شده. |اسفارش‌شده. 
|اسپرده‌شده. (ناظم الاطباء). مش وط. 

مربوط. محول‌شده. 
- موکول به؛ وا گذاشته به. منوط به: تشکیل 
جله سوکول به بازگشت مدیر است. (از 
یادداشت مولف). 

موکوم. (2) (ع ص) سخت اندوهنا ک.(از 
منتهی الارب) (آنندراج). محزون و سخت 
اندوهگین. (ناظم الاطباء). موکوت. موقوم. 
(تاج المصادر بهقی). اصمعی گوید: الموکوم: 
المردود عن الحاجة اشد رد. (متهی الارب). 

موکومة. [ع] (ع ص) ارض مت وکومة: 
زمینی که گیاه آن در زیر پای سپرده شده و 
خورده شده باشد. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

م و گرفتن. (گ رٍ تْ] (مص مرکب) موی 
گرفتن. مقابل مو دادن. موی فرستادن عاشق 
به معشوق و در پاسخ از او موی گرفتن و موی 
دریافت داشتن. (از یادداشت مولف). ورجوع 
به مو دادن شود. 

م و گشادن. زگ ذ] (سص مرکب) موی 
گشادن. پریشان کردن و وا کردن موی سر ناز 
را یا ماتم راء (از یادداشت مولف). رسم است 
که‌در ماتم موها را وا می‌کنند و پریشان 
می‌سازند. (آنندراج): 
مرده همه شیاطین از زندگی شرعش 
ابلیی کنده سیلت بگشاده مویها راء 

میرخسرو (از آندراج) 
کنون‌که روز سیه خلق را به پیش آمد 

تو هم به ماتم عشاق خویش مو بگشا. 

سراج‌المحتقین (از انشدراج). 
موگوئی. () (اخ) جزء طايقة چهارنگ از 

ایل بختیاری ایران, و دارای شعب زیر است: 
شیخ سمید. بیرکوئی» خوئی‌کوتی, دیویلی, 
شیاس و مهدور. (از جفرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۶). 

موگوئی. ((خ) دهستانی است از بخش 
آخور؛ شهرستان فریدن اصفهان. در باختر 
آخوره واقع و حدود آن به شرح زیر است: از 
طرف شمال به کوه قلعه‌پاچه. از طرف جنوب 
به کوه هفتنان, از طرف باختر به رشته 
ارتفاعات کوه قلعه‌پاچه و کوه سیلدون و کوه 
خان‌جوان‌بین, از طرف خاور به رشته 
ارتفاعات کوه خوریه و کوه سیلگون و کوه 
گلدران. 
دضع طبیعی: ۱- رشته ارتفاعات خاوری در 
جنوب خاوری به شمال باختری کشیده شده 
و بلندترین قلة آن در کوه خوریه ۴۰۴۱و در 
کوه‌شاهان ۰ رز ارتفاع دارد. ۲- رشتد 


آرتفاعات کوه چهارده‌پل و کوه شناردرک و 
کوه ونیزان که از جنوب خاوری به شمال 
باختری کشیده شده‌اند و بكندترین قله آنها 
۳۳۶۰ گز ارتفاع دارد. ۲- رشته ارتفاعات 
هفت‌تنان (هفتتان) که در جتوب دهستان از 
خاور به باختر کشیده شده و بلندترین قله آن 
۰ رز ارتفاع دارد. رودخانه‌های عمدة آن 
عبارتند از: دو رود چقیورت و گرگان. هوای 
دهتان سردسیر است و آب دیه‌ها از چشمه 
تین می‌شود. . محصول عمد؛ آن غلات و 
تریا ک و حبوب و میوه‌های جنگلی است. 
شفل عمد؛ اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آن قالیچه و جاجیم باقی است. بیشتر 
راههای دهستان مالرو و صعب‌العبور است. 
این دهستان از ٩۰‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۹۶۸۳ 
تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 
3 ۰ 
هوگه. اگ ] (فرانسوی, !)۲ سوسن بری که 
گل برف نیز نامندش. (از یادداشت مولف). 
گیاهی‌است از تک‌ه‌ای‌هایی که جام و کاسذ 
رنگین دارند. از تیر؛ سوستی‌ها و از دسعه 
مارچوبه‌ها که ساقه‌های زیرزمینی ضخیم و 
گلهایکوچک معطر و برگهای بزرگ دارد. (از 
گیاءشناسی گل‌گلاب چ ۲ صص ۳۰۸-۳۰۵). 
از تبرة لیلاسه ۲ است و قسمت قابل‌مصرف 
آن: گیاء کامل گلدار. و مواد موثر آن: 
هتروزیدهای گونا گون, و مورد استعمال آن: 
تتتورموگه است. (از کارآموزی داروسازی 
ص‌۲۰۸). و رجوع به سوسن بری شود. 
||(اصطلاح پزشکی) برفک. رجوع به برنک 


شود. 

م وگیر. (نف مرکب, | مرکب) گیرند؛ مو. آنچه 
یدان موی از نوک قلم و غیره بگیرند و آن از 

مولف). 

هول. (م] (ع مسص) مسال دادن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
|[بامال شدن. (منتهی الارب). بسیارمال 
شدن. (آنندراج) (منتهی الارب) (تاج المصادر 
ببهقی) (دهار). خداوند مال شدن. (السصادر 
زوزنی). مژول. (منتهی الارب). 

مول. ()(ع | سال و سامان و اسیاب را 
گسویند. (برهان). مسال باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). 

مول. (ع !) عستکبوت. (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از برهان), تارتنه. 
کارتنه.ج مولةء به‌معنی تنده. (منتهی الارب). 
رجوع به عنکبوت شود. 

مول. 0 درنگ و تأخیر. (غیات). درنگ و 
تأخیر و توقف و بازاستادگی, (ناظم الاطباء). 
بودن و درنگ و تأخیر. و مول‌مول یعنی 
بائی‌باش. (از برهان) (از آنندراج). درنگ 


اسباب میز تحریر است. (یادداشت 


۲۱۸۱۹  .لوم‎ 


باشد. (لفت قرس اسدی). لقظی است که از 
برای تأخیر و درنگ گویند. (فرهنگ اوبهی). 
به‌معتی تأخیر است و سول‌مول به‌معنی 
آرامآرام (فرهنگ لفات شاهنامه). درنگ در 
کاری. تخیر (از یادداشت مولف). |[توبه. 
(غیاث) (ناظم الاطباء). به‌معنی بازگشت هم 
آمده است که کنایه از توبه باشد. (برهان). 
بازگشت باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از 
آندراج). پشیمانی. (ناظم الاطباء). |اناز و 
غمزه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمن آرا) (از غیاث). || عاشق و عاشقباز 
و رفیق و یار زن. (ناظم الاطباء). معشوقة زن 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری). معشوق زن. 
(غیاث). مولی. آنکه یا زنی رابطة نامشروع 
دارد. دوست نامشروع زن: مردی که زن با 
وی رابطةً نامشروع دارد. (یادداشت مولف). 
مردی بیگانه که زن دیگری با او سری پیدا 
کند. (انجمن آرا) (آنندراج. صعشوق زن را 
گویند.(برهان): 
چرا این مردم دانا و زبرکسار و فرزانه 
زنانشان مولها باشد دو درشان هت و یک خاله, 
ابوشکور پلخی, 
زن مولی داشت. شب خلوت میان معاشرت و 
اتای مفاوضت این حال با او گفته شد. 
(راحةالصدور راوندی), 
آن زنک می‌خواست تا با مول خویش 
برزند در پیش شوی گول خویش. مولوکه 
- مول داشتن؛ با مردی اجسنبی راه داشتن. 
(یادداشت موّلف). 
مول گرفتن؛ آشنای نامشروع گرفتن زن. با 
مرد اجنبی رابط غیرمشروع برقرار ساختن 
زن. (از یادداشت مولف). 
مول نله شدن؛ سرخر شدن. (فرهنگ عوام 
تالیف امینی). 
- امثال: 
گدای درزن تدیدیم» مول کتک‌زن ندیدیم. 
(یادداشت مولف). 
||حرامزاده و خشوک. (ناظم الاطباء). جنینی 
که‌از رابطذ غیرمشروعی پیدا امده است, بچ 
نامشروع زن. حرامزاده. (برهان, بسچ 
حرامزاده. بچة نامشروع. بچة زنی که نه به 
وجه شرعی زاده باشد. جنین به حبرام در 
شکم. (ب‌ادداشت سولف). |[دزد. (ناظم 
الاطیاء). |[قسمی ماهی. طرستوح. ترستو. 
طری یفلاگ (یادداشت مولف). 
مول. (هندی, [) به زبان هندی قیمت و بهای 
هرچیز باشد. |[بیخ نباتات را گویند. (از 
ببرهان) (از فرهنگ جهانگیری). ||سایه و 


اوناون۱۷ - 1 
-(فرانسوی) مع68هانا - 2 
۳۷۵ - 3 


۰ مول. 


سرمایه را گویند. (از ببرهان). سرمایه بود. 
(جهانگری). 

مول. (, از اتباع) اتباع پول. مهمل پول: پول 
مول. (از یادداشت مولف). 

مول. ال | (فرانوی, !۲4 (اصطلاح شیمی) 
مُل. مختف مولکول‌گرم. رجوع به مولکول‌گرم 
شود. 

ل. ارو ](ع ص) رجل مسول؛ مسرد 
بسیارمال و توانگر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء؛ مَل. (متهی الارب). 

موّلا.1] (ع ص, ل) مولی. سرور. مخدوم. 
سرپرست که مورد احترام و ستایش کس یا 
کسان باشد. (از یادداشت مولف). صاحب و 
خداوندگار و مالک و خواجه: بیمت کردم به 
سید خود و مولای خود. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۵). 
گویی‌که خدای است فرد رحمان 
مولاست همه خلق و اوست مولا. 

ناصرخسرو. 
پس محال آورد حال دهر قول آنکه گفت 
بهترستی گرنه این مولا و آن مولاستی, 
ناصرخرو. 
بازی است رباینده زمانه که نیابد 
زو خلق رها هیچ نه مولا و نه مولاء 
ناصرخسرو. 
اگرشد چار مولای عزیزت 
بشارت می‌دهم بر چار چیزت. 
چو مولام خوانند و صدر کبیر 
نمایند مردم به چشمم حقیر, 
۱ سعدی (بوستان). 
اجل روی زمین کآسمان به خدمت او 
چو بنده است کمربسته پیش مولایی. سعدی, 
مولا شدن؛ سرور شدن. آفا و بزرگ و 


نظامی. 


مخدوم و پیشوا شدن: 
هرکه او بیدار گردد بند: یشان شود 
زآنکه چون مولای ایشان گشت خود مولا شود. 


ِ ناصرخسرو. 
||توسعاً پدر به مناسبت ولایت و سرپرستی 
بر فرزندان؛ 
زنی گفت من دختر حاتمم 
بخواهید از این نامور حا کمم 
کرم کن به‌جای من ای محترم 
که‌مولای من بود ز اهل کرم. 

سعدی (بوستان). 


ا|غلام و برده. (ناظم الاطباء). بنده و برده. 

غلام. عبد (از اضداد است). (از بادداشت 

مولف)؛ 

به باغی خرامید خسرو که او را 

بهار و بهشت است مولاو چاکر. . فرخی. 

ز سل آدم و حوا نماند اندر جهان شاهی 

که یش تو جبین بر خاک ننهادهست چون مولاء 
فرخی. 


زين سپس خادم تو باشم و مولایت 

چاکرو بنده و خاک‌دو کف پایت. 
منوچهری. 

هرچه‌اند این ملکان بنده و مولای ویند 


هیچ مولا به تن خود سوی مولا نشود. 


منوچهری. 
زین فزون از ملکان نز نباشد ملکی 
هرکه مولای کسی باشد مولا نگود. 
متوچهری. 

گویی‌که خدای است فرد رحمان 
مولاست همه خلق و اوست مولاء 

تام وشوو 
پس محال آورد حال دهر قول آنکه گفت 
بهترستی گرته این مولا و آن مولاستی. 

تا رو 
بازی است رباینده زمانه که نیابد 
زو خلق رها هیچ نه مولا و نه مولاء 

ناصرخسرو. 
باغ در یاغ گردبرگردش 
خلد مولا و روضه شا گردش. نظامی. 
کمن مولای تو صاحب‌کلاهان 
به خاک پای تو سوگند شاهان. نظامی, 
ما که مولای بارگاء توایم 
سرور از سای کلاه توایم. نظامی. 
نهان با شاه میگفت از بنا گوش 


که‌مولای توام هان حلقه در گوش. ‏ نظامی, 
- مولا گشتن؛ مولا شدن. کهتر و بنده شدن: 
هرکه او بیدار گردد بنده ایشان شود 
زآنکه چون مولای ایشان گشت خود مولا شود. 
ناصرخسرو. 
مولا.(ن_ف) صفت دائ‌می از مسولیدن. 
درنگ‌ک_ننده, سخت درنگ‌کنده. (از 
یادداشت موّلف). و رجوع به مولیدن شود. 
مولا.(ص) (اصطلاح عامیانه) آدم آب‌زیرکاه 
و کم‌حرف و دانا و زیرک و رند و ناقلا و 
فهمیده. (فرهنگ لفات عامیانه) 
مولا.[ /مُو] ((خ) آق اعبدالسولی. از 
گویندگان معاصر شاه سلطان حسین صفوی و 
از مصاحبان و مررشدان آذربیگدلی بوده. از 
علوم و انواع خطوط آ گاهی‌داشته. در یکی از 
دیه‌های اصفهان گوشه‌ای گزیده و مردی بوده 
است سخت نیکومحضر. از اشعار اوست: 
ز حسن و عشق به هر شهر داستانی هست 
حدیث لیلی و مجنون به هر زبانی هست 
به احتیاط نظر سوی زیردستان کن 
که‌از برای مکافات اسماتی هست. 
شبها در آب و آتشم از اشک و آه خویش 
درمانده‌ام چو شمع به روز سیاه خویش. 
(از آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۴۱٩‏ 
مولاء (م /مو] ((خ) دهی است از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری, واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری کهنه‌ده با ۱۰۰ تن 


مو لان‌آپاد. 


جمعیت. آب آن از چاه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیای ایران ج ۳). 
مولاآباد. (۶ / مُو] ((ج) دی است از 
دهستان حومة بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در آهزارگزی جنوب خاش با 
۰ سشن سکنه. آپ ان از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. سا کنان از طایفة ریگی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
مولافی. (ع /مُو] (ص نسبی) قسمی برنج, 
قسمی برنج خوب. (یادداشت مولف). 
مولازاده. ( /مود /د] (ص مرکب. [ 
مرکب) غلام‌زاده. بنده‌زاده. برده‌زاده. فرزند 
غلام و برده که پدر وی برده و بنده بوده باشد:ٌ 
قمر در نیکوئی دلداد؛ تست 
شکر مولای مولازادء تست. نظامی. 
| آقازاده. مخدوم‌زاده. بزرگزاده: مولازاه‌ای 
دست به گوسفندی از آن رعیت دراز کرده 
بود. مظلم پیش امیر آسد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۴۵۷). مولازاده‌ای بگرفتند. حاجب 
پش آورد, امير از وی خبر ترکمانان پرسید. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ض‌۴۱۸), نادرتر آن 
بود که مولازاده‌ای است و علم نجوم داند که 
منجم را شا گردی‌کرده است. (تاریخ بیهقی چ : 
ادیپ ص ۶۴۲). و رجوع به مولا شود. 
مولامول. (مص مرکب) درنگ بسیار و 
درنگ از پی درنگ و تأخیر پس تأخیر. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). تأخیر از یی تأخیر. 
(انجمن ارا) (اندراج). و رجوع به مول و 
مولیدن شود. 
-مولامول کردن+ سخت تأخبر کردن. درنگ 
از پی درنگ تمودن؛ 
چنین به وعده همی کرد چرخ مولامول 
که شد ز خون دلم طشت چرخ مالامال, 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
مولان. (نف. ق) صفت حالیه از مولیدن, در 
حال مولیدن. مولنده. (یادداشت مولف). 
رجوع به مول و مولیدن شود. 
مولان. (!خ) دهی است از دهستان گرمادوز 
بخش کلیبر شهرستان اهربا ۶۹۵ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. این ده 
در ۸هزارگزی شمال کلیبر راتع است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 
مو لان. [ع /مو] ((خ) دهی است از دهستان 
گوارئیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل با 
۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. این ده در ۲۵هزارگزی خاور 
اردبیل واقع است. (از فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج ۴). 
مولان آباد. (ع /شو) (اخ) دهی است از 
دهستان کلبائی بخش سقر کلیائی شهرستان 


۰ ۵۱6 


مولان‌آباد. 


کرمانشاهان, واقع در ۴هزارگزی باختر 
سنقر با ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۵). 
مولان آباد. [ و (اخ) دهی است از 
دهستان خورخورة بخش دیواندر: شهرستان 
سسندج, واأقع در ۸ههزارگزی باختر دیوأندره 
يا ۴۰۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و رام آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیاتی ایبران 
ج۵. 
مولافاء [2) (ع | مرکب) خواجة ما. آقای ماء 
(یادداشت مولف). صاحب و آقای ماء و این 
کلمه را بیشتر در القاب مردم فاضل و بزرگ به 
کار می‌برد‌اند چنانکه در لقب خلفای 
فاطمین مصر. رجوع به ابن‌خلکان (ج۱ 
صن ۸۲) و خطط مسقریزی (ج۳ ص ۸۴) و 
اسامة (ص ۱۵) شود. (از یادداشتهای مرحوم 
قزوینی ج ۷ ص ۱۶۳): حق سبحانه و تعالی 
ایام عمر مولانا صاحب‌الجلیل... کشیده 
گردانساد... فضائل و کمالات مولانا 
صاحب‌الجلیل کافی‌الکفا:... نه چندان... که 
حصر و عد آن توان کرد. چه مولانا 
مشارالیه... در فنون آداب و.. عدیم‌النظیر و 
است. (ترجمه تاریخ قم ص ۴). 
مولاناء (م /مو] ((خ) لقب بهاءالدین محمدین 
حسن خطیی ملقب به سلطان‌الملما» و 
معروف به بهاء ولد و بهاءالاین ولد. عارف و 
فاضل نامی و از خلفای شیخ نجم‌الدین کبری 
و پدر مولانا جلال‌الدین مولوی بلخی بود. 
رجوع به بهاءالاین محمد و فیه‌سافیه ص ۱۲ و 
٩‏ شود. 
مولانا. [ /مُو] (اخ) جلال‌الاین محمد 
مولوی. لقب جلال‌الدین محمد بلخی رومی 
است. چون مطلق گویند مراد جلال‌الدین 
مولوی مولف موی است. (یادداشت مولف): 
رجوع به مولوی شود؛ 
دویی بگذار و در یک جلد کن جمع 
همه اقوال مولانا و عطار. قاسم آنوار. 
از گفذ مولانا مدهوش شدم صائب . 
اين ساغر روحانی صهبای دگر دارد. 

" صائب تبریزی. 
مولانای بزرگ. ۶۱ و ي ج ز] (خ) 
لقب بهاء‌الدین محمد. پدر جلال‌الدین محمد 
عارف و شاعر نامدار. رجوع به بهاءالدین و 
فهرست فیه‌مافیه شود. 
مولانای روم. (ع /مُسوي] ((ع) لقب 
مولانا جلال‌الدین محمد رومی پلخی معروف 
به مولوی. ذ کرمولوی با لقب مولاناء روم در 
تاریخ گزیده که قریب شصت سال بعد از 
وفات مولوی تالیف شده است (یعی در ۷۳۰ 
ه.ق.) آمده است و نشان می‌دهد که سولوی 
د. حات خوده با مقارن عصر خود به اینن 


لقب معروف بوده است. (یادداشتهای قزوینی 
ج۷ ص0۶۴). رجوع به مولوی در همین 
لفت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
مولانای رومی. [م / و ي] (اخ) قب 
مولانا جلال‌الدین رومی بلخی معروف به 
مولوی. (یادداشت ملف). رجوع به مولوی 
شود. 
مولانای سمرقندی. ( /شوي سم 
ق] (اخ) ولد ارشد خواجه عصام‌الدین. وی 
ماد پدر سالها به اسر شیخ‌الاسلامی 
ماوراءالنهر مشغول بود. از کسب علوم بهرهُ 
تمام داشت و در حل و فصل مهمات شرعی به 
امانت و دیانت مشهور بود. از پیروان و 
هواداران طریق میرزا عدالّه شیرازی سالک 
طریقت بود و پس از استیلای سلطان سعید بر 
سمرقند به‌سوی خراسان شتافت. ولی بعد به 
استدعای سلطان به زادگاه خویش برگشت ۳ 
در اواخر عمر دوباره به هرات آمد و به سال 
۶ ه«.ق. در مدرسهة آمیر چقماق شامی 
درگذشت. (از رجال حبیب‌الیر ص ۱۴۰). 
مولاق. (ع] (ع ص, [) نت مولی, کنیز. امة. 
(یادداشت مولف). رجوع به مولا و مولی شود. 
| خاتون و خانم. (ناظم الاطباء). 
مولای. [م /مو] (() از امرای مغول غازان 
که وصاف‌الحضرة گاه او را «سلا» و گاه 
«ملای» و گاه نیز «مولای» می‌نویسد. (تاریخ 
وصاف ص ۳۷۴ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰, 
۷ ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ ۴۱۴). از سرداران معروف 
غازان بوده است و نام او مخصوصاً در جنگ 
غازان با مصریان و شامیان در شهور سئژ 
۷ «.ق.و سالهای بعد بیار می‌آید. رجوع 
شود به یادداشتهای قزوینی ج ۳ ص ۳۳۵. 
مولای قنبر. [ /ثر ي قَمْ ب] ((غ)لقبی 
است که درویشان دوره گرد و برخی از 
شیمیان به علی‌بن ابیطالب دهند. (یادداشت 
مولف). رجوع به علی شود. 
مولایی. [مْ /مُو] (حامص) مولا و سرور 
بودن. سروری و آقایی و بزرگی. (ناظم 
الاطباء). ][بندگی و بردگی. غلامی و چا کری 
و خدمتگزاری؛ 
آين دو طفل هندو از بام دماغ 
بر در صدرش به مولایی فرست. 
به جوش آمد سخن در کام هرکس 
به مولایی برآمد نام هرکس. 
از عرب تا عجم به مولابی 
سر فشانيم | گریفرمایی. 
شده شفلم به کشورآرایی 
حلقه در گوش من به مولایی. نظامی. 
موّلپ. (ملْلٍ) (ع ص) ورغسلانده و 
فاداندازنده. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). حسود مولب؛ حسود 
فته کننده و فساداندازنده. (ناظم الاطباع), 


خاقانی. 
نظامی. 


نظامی. 


مولتان. ۲۱۸۲۱ 


ااگرداورنده قوم. (از متهی الارب) (از اقرب 
المواردا 
مولت. (ل] (ع ص)ک‌کند؛ حق کسی. 
(منتهی الارب). کم‌کننده (متعدی). از اقرب 
الم‌وارد). |[کم‌شونده (لازم). (از اقسرب 
الموارد). 
مولتان. ((ج) دی است از دهستان 
ایرافشان بخش سوران شهرستان سراوان, 
واقع در ۵هزارگزی جنوب سوران با ۱۸ 
تن سکنه. اپ آن از قنات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
مولقان. ((ج) شهری است میان قندهار و 
لاهور و آن رامُتان نز گویند واز ولایات 
سنداست و آن ولایت از اقلیم سوم است و در 
اين سنوات بیست‌هزار باب خانه و عمارت 
دوز سر در بفرسگی آوهپرن 
رودی عظیم جاری است و اصل این مول‌تهان 
بوده و مول به هندی اصل باشد و تهان مکان 
است. (از انجمن آرا) (از آنندراج). شهری 
است از شهرهای هند در سمت غزنه و فرج 
بیت‌الذهبش نامند. بتی دارد که مورد احسترام 
هند است به نام مولتان. (از معجم البلدان). 
شهری مذهبی به هند با بتخانه و بتی بزرگ و 
معروف و لقب آن دارالامان است. (از 
یادداشت مولف): بتکده‌ای بدانجا مت و 
گوینداین بتکده یکی از بیوت سبعه است, در 
آن بتی از آهن به بلندی هفت ذراع در وسط 
قبه در میان هوا ایس‌انده و ایستادن آن در هوا 
اثر سنگ مغناطیس است که در جهات 
ششگانة این خانه به کار برده‌اند. این بتخانه را 
در بن کوهی کرده‌اند و مردم هند از اقاصی 
پلاد از خشکی و دریا به زیارت آن شوند و از 
بلخ بدانجا راهی مستقيم است. چه سواد 
مولتان و سواد بلخ به یکدیگر نزدیک است. 
(ازالفهرست ابن‌الشدیم). مولتان یا ملتان 
شهری بزرگ است از هند و اندر او یک بت 
است سخت بزرگ و از همه هندوستان به حج 
ایند به زیارت آن بت. و نام آن بت مولتان 
است. و جایی استوار است با قندز و سلطان 
وی قرشی است از فرزندان سام است و به 
لشکرگاهی نشیند بر نیم‌فرسنگی و خطبه ببر 
مفربی کند. (از حدود العالم ص6۸). 
به مولتان شد و در ره هزار قلعه گرفت 
که‌هریکی را صد باره بود چون خیبر. 
فرخی. 
ما را از مولتان بازخواند. اتاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۸۲). پسر علی را و سرهنگ محسن 
را به مولتان فرستادند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۸۸). بدان روزگار که به مولتان می‌رفت 
که‌پدرش از وی بیازرده بود... (تاریخ بیهقی), 
فتح تو به سومنات یایم 


غزو تو به مولتان بیینم. خاقانی. 


۲ مولتان. 


قلعه بیه را که از حصنهای محکم یود 
مستخلص گردانید و کشش بسیار کرد و 
موجه مولتان شد. (تاریخ جهانگشای 
جو رینی). 

- مولتان‌شاه؛ پادشاه و فرمانروای سرزمین 
مولتان 

دگر شاه کشمیر با دستگاه 

دگر مولتان‌شاه با فر و جاه. فردوسی, 
مولتان. ((خ) نام بتی بزرگ بوده است به 
ملتان و از همه جای هندوستان به حج آیند به 
زیارت آن بت. (از حدود العالم), نام بتی بوده 
است سابقا در شهر مولتان هند. و از اقصی 
نقاط به زیارت آن بت می‌شتافته‌اند و در هر 
حال ثروت هنگفتی در راه نذر و نیاز و 
متولیان او خرج می‌شده است. دسحه‌ای از 
مردم در اين بتخانه سعتکف بوده‌اند و آن 
کاخی بوده است که در جای آبادتری 
ساخته‌اند در سوق ملتان و بت را در قبه قرار 
داده‌اند و در اطراف آن, خانه‌های متولیان و 
غاد و پارسایان قرار داشته است. (از معجم 
ایلدان). 
مولتاني. (صس نسبی) موب به مولتان. 
انکه یا آنچه به مولتان نسبت دارد. 

-محمل مولتانی؛ محملی که در مولتان 
ساخته شود. کجاوه که در مولتان سازندش: 
یکی جعدمویی هیونی سبکرو 

تو گویی یکی محملی مولتانی. . منوچهری. 
مولج. (م لٍ] (ع!) جایی که در آن چیزی 
درج می‌شود و درمی‌آید و فراهم می‌گردد. ج» 
موالج. (ناظم الاطباء). ||مدخل. ج» موالج. 
(آقرب الموارد) (یادداشت مولف). 
مولحان. [ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
مهتاب بخش حومة شهرستان اصفهان واقع 
در ۱۷هزارگزی شمال خاوری اصفهان, با 
۰ تن نکنه. آب آن از قنات و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۰. 
مولد. ](ع مسص) ولاد. ولادة. الادة, 
(ناظم الاطباء). ولادت. زادن. و رجوع به 
ولادة شود. 
مولد. زم لٍ] (ع ) زمان ولادت. (آنندراج) 
(غیات). هنگام زادن. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). هنگام تولد. زایچه. گاه زادن. هنگام 
زادن. زمان زادن. سال ولادت. تاریخ ولادت. 
(یسادداشت مژلف». |اجای زادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جایی که در آنجا 
کی از مادر متولد گردد. زادیوم. خهر. وطن. 
زانیج. (ناظم الاطباء). جای ولادت و وطن. 
(غیاث) (آندراج). آنجا که بچه بر زمن آید. 
(السامی قی الاسامی) (از مهذب الاسمام). 
متبر. مسقط الرأس. محل ولادت. جای زادن 
بچد. آنجا که بچه بر زمین آید گاه زادن. 


زادگاه. زادیوم. جای زادن. زادبود. (یادداشت 
مولف)؛ 
چراپس چون هوا او رابه قهراز سوی آب آرد 
به ساعت باز بگریزد به سوی مولد و متشا. 
ناصرخسرو. 
مهر و ماه او را دو طقلانند ایتک هر دو را 
گاهواره‌بابل و مولد خراسان آمده. 
۱ خاقانی. 
ترک چون هست به انداختن زوبین جلد 
چه زیان دارد | گر مولد او دیلم نیست. 
خاقانی. 
بخندید و از مولدم پرسید. گفتم از خاک پا ک 
شیراز»( گلستان), 
مولدم جام و رشحه قلمم 
جرعذ جام فیخ‌الاسلامی است. جامی. 
اازمان ولادت حضرت محمد(ص)» چنانکه 
میلاد» زمان ولادت حضرت عیسی 
عله‌السلام را گویند. (از ناظم الاطباء). 
|| (اصطلاح نجوم) هنگام زادن و برآمدن مردم 
که طالع هرکس را از شکلهای کوا کب که در 
آن وقت بوده گیرند: بترونی گوید: او را (مردم 
را] دو ابستداست یکنی وقت کشتن و او را 


مسقطالنطفه خوانند و دیگر وقت برآمدن و : 


آن زادن است و او را مولد خوانند. از کوا کب‌و 
شکلهای ایشان اندر وقت مولد. هیلاج دانسته 
ید و کذخداه و میتزها و عطیات و زیادت و 
تقصانات و قواطع. وز تحویل سالهای مولدء 
انتهاها دانسته اید و تسیرها و خداوندان دور 
و جان‌بختار و مدبر و خداوند هفته و فرداهاء 
(التفهیم ص .)۵۱٩‏ مولد چون به جای باید 
آوردن و عملش چگونه است؟ چون بچه از 
مادر جدا شود ارتقاع آفتاب بگیر اگر روز 
باشد, و طالع و درجة او بیرون آر که آن طالع 
مولدش باشد و گر شب بود ارتفاع کوکبی گیر 
از کوا کب ثابتةٌ معروف کاندر عنکبوت 
اسسطرلاب باشد وز وی طالع بیرون آر, 
(لتفهيم ص ۵۲۷). 
مولد. [لٍ] (ع ص) امرة مولد؛ زن زاینده. چء 
موالید. موالد. (ناظم الاطباء), مادر. 
(آنندراج). |[(از سادة ایلاد) پدیدآورنده. 
پیداآورنده. (یادداشت مولف): 

سنگ و آهن مولد ایجاد نار 

زاد آتش زین دو والد قهربار. مولوی. 
مولف, [م ول لٍ | (ع ص) توليدکننده و زاینده 
و پرورنده. (ناظم الاطباء). زاینده: باقلا مولد 
ریاح است. (یادداشت مولف). 

- مولداللعاب؛ گوشت که در بیخ زبان است. 
(یادداشت مولف). 

مولد متی؛ اغذیه و ادویه که قوت باه دهد. 
(یادداخت مولف). 

||زایننده و پیدا کنده. (غیات) (آنندراج), 


پدیداورنده. پدیدارسازنده. به‌وجوداورنده. 


ول 


(از یادداشت مولف). ||(اصطلاح گیا‌شناسی 
و جانورشناسی) سلولهای زایا و توليدکننده. 
سلولهایی که موجب پدایش بافتهای جدید 
جانوری و گیاهی شوند. هریک از سلولهای 
جنسی جانوری و یا گاهی (اعم از گامت نر و 
یا گامت مادم 
مولد. [م ول ل] (ع ص) زایسسسیده‌شده. 
|| تولیدشده و پرورده‌شده و پداشده. (ناظم 
الاطباء). چیزی که از اصلی بیرون آورندش. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||شخص 
دوتخمه چنانچه پدرش از هند و مادرش از 
حیش باشد. (غیات) (آنندراج». دورگه. 
||شخص عجمی که در عرب پرورش یافته 
باشد. (آنندراج) (غیات). سولدان گروهی 
باشند از عجم که در دیار عرب متولد گشته و 
در انجا نشو و نما يافته باشند و یا عکس آن. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). |زگروهی از 
عرب یا اعراب که با عجم مختلط شده باشند 
و اين طایفه را عرب مستعرب و متعرب نیز 
گویندو اطلاق مولد بر این جماعت و این 
,طایفه به طریق مجاز است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- رجل مولد؛ مرد عربی غیرمحض. (ناظم 
الاطباء) عربی غیر محض. (المنجد). 

||میان عربی و عجمی. (مهذب الاسماء) 
(السامی فی الاسامی). آنها که مان عربی و 
عجمی باشند. (یادداشت مسژلف). |الفظ 
عجمی که عرب در کلام خود استعسال کند. 
|[توعی از لغفت عرب و آن لفتی است که در 
اصل موضوع تیست مگیر از لفت اصلی 
گرفتداند. (غیاث) (انندراج). لفظی که مولدان 
از لغت اصلی اخذ کرده باشند به تصرفی, و در 
کلاماعراب متعمل نباشد, مانند «بدایت» که 
از «بدائت» اخذ کرده‌اند و ایين راعامی و 
مستحدث نیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). هر کلمه که تازه پیدا آمده است و در 
پیش نبوده است, مانند طاجن به معنی تابه. 
هر لفت عرب که پیش از ظهور اسلام متداول 
نبوده است. کلمة نو پيداشده. لفتی که قدمت 
استعمال ندارد. (یادداشت مولف). 

- کتاب مولد؛ نامه ساخته و بربافته. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 

- کلام مولد؛ سخن ساخته و بربافته. (ناظم 
الاطباء). عربی غیرمحض. (المنجد). 

کلمة مولد؛ تازء‌ايجادشده. که از اصل زبان 
نباشد. کلمه‌ای که و آورده باشند. 

لفت مولد؛ واژه که به تازگی یاقت شده 
باشد و اصلی نباشد, مانند ضفدع و طاجن و 
تسخن و طیجن. (یادداشت مولف), 

-عتل مولد؛ متل جاری در زبان عربی که 


(فراننوی) 960۵210025 کوابااو۵ - 1 


مود 


پیش از ظهور اسلام متداول نبوده است. 
یاددافتت ت مولف). 
|[نام نوعی شمشیر. (نوروزنامه) ۰ 
مولد. سل ] (انگلیسی, [)۲ (اصطلاح مطبعی) 
محلی است در ماشین حروفچینی جدید که 
سطر ماتریس در آنجا قرار می‌گیرد یعنی جلو 
دهن دیگ سرب و دیگ سرب به آن نزدیک 
شده شکل حروف ریخته می‌شود. (راهنمای 
فن چاپ ص٩۷.‏ 
مولدات. (م ول [) (ع ص, ) ج مولدة. 
تولیدشده‌ها. (یادداشت مولف). رجوع به 
تولید شود. ||موالید شلائه. مسعدن و نبات و 
حیوان؛ چون مدار عمارت و ابادانی و بقای 
نضارت و حبات مولدات نباتی و حیوانی به 
آب است... (از ظفرنامهٌ بزدی). و رجوع به 
مولدشود. 
مولدون: (م ول [) (() شسعرای یس از 
اسلام و عصر جدید, در برابر مخضرمین و 
جاهلیون. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مولدة. [م ول ل د)(ع ص) زن غسیرعرب 
زاییده در میان عرب. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). |انوپدا از هر چیزی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
- بينة مولاة؛ هصجت غیرثابت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
/اکلمة نوپیداشده که از پیش در زبان نبوده 
است. مولد. (یادداشت مولف). 
- لفت مولدة؛ لغتی که در اصل کلام عبرب 
موضوع نباشد مگر از لفت اصلی گرفته 
باشند. (ناظم الاطباب. 
||شاعر نو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 
مولفة. [م وّل لٍ 5] (ع ص, ) قسسابله و 
مامتاف. (از منتهی الارب)۲ (ناظم الاطباء). 
ماما. قابله. (بادداشت مولف). ماماچد. 
مولده. (م رل ل د / دا (از ع. ص) 
تسولدکرده‌شده. ||[لفت ازنسودرآورده و 
تازه‌پیداشده. (ناظم الاطباء) 
مولده. [ل ] (ع ص, !) (اضطلاح پزشکی) 
یکی از هشت خادم نفس نباتی است. 
(یادداشت مولف). 
مولده. زم ول ل د] (ع ص. 4 (اصسطلاح 
پزشکی) نزد طبیبان از قوتهای تن است. یکی 
از سه قوءٌ نبانیه. و آن دو دیگر غاذیه و نامه 
است. قوه‌ای است که در جسم هرچه لطیف‌تر 
باشد آن را جمع کند تا از آن مجموع مثل آن 
جم حاصل کند. چنانکه در نبات, تخم. و 
.در حیوان نطفه. (یادداشت مولف). قوتی است 
که‌از خون تحصیل منی کند و آن را مستعد 
قبول صورت انسانی و غیره کند. (غیاث). 


یکی از چهار قوة سخدوم طبیعیه و آن به 
مغیر؛ ارل معروف است و خود قوه‌ای است که 
منی را از خون می‌گیرد. (از تذکرة ضریر 
انطا کی‌ج ۱ص ۱۳). 

- خیال مولده: تصور زاینده ۳ 

مولدین. 1 ول [) ((خ) مولدون. شاعران 
پس از مسخضرمین و پسیش از مسحدئین. 
شاعران عرب که در اسلام متولد شدند نه در 
دور جاهلی و از معاریف آنانند: فرزدق» 
جریر, اخطل, قطامی, کمیت‌بن زید الاسدی, 
مساورین هند. عدیین رقاع. کشر» عزه» 
عمرین ابی‌رپیعه. راعیی, ابن‌مقیل, ابن‌مقر]ه 
لیلی الاخيلية و غیرهم. و تقسیم کنند شعرای 
عرب را از حيث زمان بدین ترتیب: شعرای 
جاهلیت, شعرای مخضرمین, شعرای مولدین 
و شعرای محدئین. جاهلیین شمرای پیش از 
ظهور اسلام باشند که درک زمان مسلمانی 
نکرده‌اند. مخضرمین آنانند که به جاهیت 
زاده‌اند و در دور؛ اسلام درگ‌ذشته‌اند. و 
مولدین آنانند که در اوایل دورة اسلام زاده‌اند. 
و محدئین زماناً پس از مولدین باشند. 
(یادداشت مولف). 

مولو. [ل] (خ)۲ ارگ وست. مستولد سال 
۸ م. و مستوفای س‌ال ۱۸۹۲ م. 
خاورشناس آلمانی. وی استاد دانشگ‌اههای 
کونیگسبرگ و هاله بود. از نوشته‌های اوست: 
۱-دستور زبان عبری (۱۸۷۸). ۲-اسلام در 
شرق و غرب (۱۸۸۷-۱۸۸۵). ۳- دستور 
زبان ترکی (۱۸۸۹). 

مولو. [لٍ] ((خ) داوید هیتریخ. متولد سال 
۶ م .و متوفای ۱۹۱۲. شسرقشناس 
اتریشی. از آشار اوست: ۱- آشار بازمانده 
صابین (۱۸۸۳). ۲- دستور زان تطبیقی 
زبانهای سامی (۱۸۸۸. ۳- قوانین حمورابی 
(۱۹۰۳). 

مولو. زل] (خ)" فریدریش ما کس.متولد به 
سال ۱۸۲۳ .و مستوفای سال ۱۹۰۰ ع. 
زبانشناس, خاورشناس, و اسطوره‌مناس 
آلمانی. وی در دانشگاه لیپزیک و برلین 
تحصیل کرد. ریگ‌ودا کاب مقدس هندوان را 
به چاپ رسانید و از ۱۸۵۰ م. در آ کسفورد 
مقیم شد. از آشار اوست: ۱- مقدمه‌ای پسر 
دانش تطبیقی ادیان (۱۸۷۴). ۲- دروسی 
دربارة علم زبان (۱۸۶۱). ۳-دروسی دربارةً 
اصل و تکامل دین (0۸۹۱. 

مولش. [ل ] (سص) مولیدن. |[درنگ و 
تأخیر و تأنی. (ناظم الاطباء). درنگ. (لفت 
فرس اندی). تأخیر کردن. (از فرهنگ لغات 
شاهنامه). درنگ و تأخیر و تانی کردن در 
کارها باشد. (آنندراج), درنگ کردن بود در 
کارهاء (فرهنگ اوبهی). |اسنم از مولیدن. 
آهته کاری. دورسپوزی. دفم‌الوقت. 


مولع. ۲۱۸۲۳ 


مماطله. مغز. مفزش. مطل. دقع. مداقعت. 
(یادداکت مولف)؛ 

به کار دهر ۲ مولش گرچه بد نیست 
ولی تأخیر کردن از خرد نیست. 
همه مولش و رای چندین *زدن 
بدین نیشتر کام شیر آزدن 

از آن بد که کردارهای کهن 

همی یاد کرد آنکه داد سخن. 
چنین گفت کاموس کاین رای نیست 
بدین مولش اندر مرا پای نیست. . فردوسی, 
و رجوع به مولیدن شود. 

مولش. [لٍ) ((خ) دهسی است از دهستان 
ززوماهرو بسخش الیگ ودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در #۵هزارگزی مرکز دهستان با 
۰ تن سکنه, آب آن از چشمه و راه.آن " 
مالرز است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
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مولع. (۹)3(ع ص) نسمت است از ابلاغ 
به‌معنی آزمند کردن و برانگیختن. (منتهی 
الارب). صینة انیم مسفعول بسه‌معنی 
حریص‌گردانده‌شده. (غیاث) (آنندراج), 
حریص. (دهار). حریص و آزمند. (ناظم 
الاطباء). آزسند. ولع. ولوع. آزور. سخت 
حریص. باولع. (بادداشت مژلف): از شعرا 
ازرقی بدین صنعت [تشبیه ] صولع‌تر بوده 
است. (المعجم ص ۲۵۷). ||آرزومند و مشتاق 
و بیار مایل از روی خشم و قهر. باطمع. 
طمعکار. (ناظم الاطیاء)؛ شیفته. سفت 

مشتاق. (یادداشت مولف): ولیکن با ایشان 

مولع مباش. (منتخب قابوسنامه صس۳۵). و 
عظیم مولع یود بر کار بنا و عمارت فرمودن, 
(مجمل التواریخ و التصص). آفت ملک شش 


چیز است:... مولع بودن به زنان. (کلیله و 


اپوشکور. 


فردوسی, 


دمنه)ء 
قومی مطوقند و به معنی چو حرف قوم 
مولع به نفی خویش و مزور چو قلب کان. 
خاقانی. 

گزدرآميزد تو گویی طامع است 
ورنه گوبی در تکبر مولع است: مولوی. 
بود سنقر سخت مولع در تماز ۱ 
گفت‌ای میر من ای بنده‌نواز. مولوی. 
مولعیم اندر سخنهای دقیق 

1 - ۵۰ 


۲ - در محهی الارب بامناف» آمده و ظاهراً 
سهوالقلم کاتب است. 

۲6۵۲۵۵ م0نا۵[6۵ع۱۳ - 3 
(فرانسوی). 

نالا - 5 ۵۰ ۰ 4 

۵۲ ۳۶۵0۲۵۱ قالن/۱ - 6 

۷-نل: خیر. ۸-نل: چندان. 
٩-در‏ تداول به کر لام ستعمل اما علط 


است. 


۴ مولع. 


بر گرهها باز کردن ما عشیق. مولوی. 
یاد دارم که در عهد طفولیت متعبد پودم و 
شبخیز و مولع زهد و پرهیز. ( گلستان). 
مولع شدن بر چیزی؛ حریص شدن بدان 
چیز. سخت شیفته و علاقه‌مند گشتن بدان: 
مولع شده بر گفتن شکر تو شب و روز 
چون عابد بیدار به تسییح سحر بر. 
آمرمعزی. 
مولع گشتن؛ حریص و آزمند شدن. شایق و 
شیفته گردیدن؛ 
گفت مولع گشته این مقتون بر اين 
بی‌خبر کاین چه خسار است و غبین. 
مولوی. 
مولع. (م ول [](ع ص) ملمع و پیسه. (ناظم 
الاطباء). پیه. (متهی الارب) (بادداشت 
مولف). 
مولغ. زل] (ع ص) آنکه آب می‌خوراند 
سگ را, (ناظم الاطباء). 
مولف. (ءل] (ع ص) آنکه مسصاحبت 
میکند و سبب می‌شود آميزش و دوستی و 
رفاقت را. || آنکه انس و الفت می‌گیرد. | آنکه 
هزار را کامل می‌گرداند. (ناظم الاطبای). 
مولف. 01 یل كِ] (ع ص) کامل‌کنندء عدد 
هزار. (منتهی الارب). آنکه عدد هزار را کامل 
می‌کند. (ناظم الاطباء). | جمع‌کننده. (سنتهی 
الارب). | آنکه دو چیز رابه هم پیوسته میکند 
و آنکه با هم فراهم میکند و گرد هم می‌آورد. 
(ناظم الاطباء). ترکیب‌کننده,تألِف‌دهنده. 
(بادداشت مژلف). الفت‌دهنده و جمع‌کننده 
چیزهای متفرق را با همدیگر. (غیاث) 
(آنندراج) ||مسواف_قت‌انک نده میان... 
الفت‌دهنده مسیان... (ی‌ادداشت مولف). 
سازواری‌دهنده. || خط‌الف‌کشنده. (منتهی 
الارب). |آنکه کابی تألیف می‌کند. اناظم 
الاطباء), به‌هم‌آورند؛ مطالب و به صورت 
کتاب درآورندة آنها. نگارنده. نوینده. 
تألیف‌کنده. (بادداشت مولف). کی که 
مطالب متفرق را فراهم کرده و گرد هم آورده 
کتابی تألیف می‌کند. (ناظم الاطباء). مژلف 
کسی‌است که مطالبی از مأخذ مختلف گرد 
آورده و به صورت کتاب درآورد, ولی مصنف 
کسی است که مطالب کتاب از خود او باشد. 
موف هر علم را یکی از وس ثماني آن علم 
گفته‌اند. (یادداشت مولف): چنانکه رسم 
مولفان است و دأب مصنفان. ( گلستان). 
مولف. (م عل ل] (ع ص) 
سسازواری‌داده‌خضده. (متتهی الارب). 
سازواری‌داده‌شده و تألی ف‌کرده‌شده و 
الفت‌داده‌شده و ه‌مخوکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء), الفت‌داده‌شده. موافقت‌افکنده‌شده 
میان... ج. مولفین. (از بادداشت مولف). 


||اعدد هزار کامل‌شده. (از متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تألی‌یافته. تألیف‌شده. 
توثته‌شده. کتاب یا رساله که به وسیل کسی 
گردآوری و تألیف یافته باشد. (از یادداشت 
مژلف). ||ترکیب‌شده. مرکب. (یادداشت 
مولف». ||مولفة. دارای الف. باالف. 
الف‌دارشده. حرف یا کلمه‌ای که دارای الف 
است: طای مولف. مقابل تای منقوط. و 
همچنین ظای موّلف. و این هر دو تعییر راغیر 
عرب آرند. چه عرب خود در تلفظ بین طاء و 
تاء. و ظاء و زاء فرق آشکار ميکند. (یادداشت 
مولف). 
مولفات. [م ءل [)(ع ص.) ج موالفة. 
تالفات. تصیفات. کتابهای نوشته‌شده: کتاب 
شفا از موّلفات ابو. علی‌سیناست. (از یادداشت 
مولف). رجوع به موف شود. 
مولفات. ام ء ل] (ع ص, لا ج موافة. 
(یادداشت مولف). رجوع به موف شود. 
مو لفاللعاب. ( ءْل فُلْ ل](ع [مرکب) 
(اصطلاح پزشکی) گوشت خرد در بن زیان. 
مولداللعاب. رجوع به همین ترکیب ذیل مولد 
شود؛ اندر بن زبان گوشتی است چون غددی 
آن را به تازی اللحم الفددی گویند و طبیبان 
ملف‌اللعاب گویند از بهر آن که لساب و آب 
دهان از اين منفذها بیرون آید و تری زیان 
بدان باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مولقة. [مءل ‏ ف](ع ص) تأنیت مولف. ج» 
مسولفات. کستاب و رسالهٌ نوشته‌شده. (از 
یادداشت مولف). رجوع به مولف شود. 
|(اصطلاح پزشکی) مقابل مفرد. (بادداشت 
مولف). جمع‌کرده‌شده. (غیاث) (انندراج)؛ 
فلیخلص شحمه [شحم‌الحنظل ] وحده من 
حبه و قشره الخارج ثم یخرج بوزنه مع الصمغ 
و الکتیراء و النشاستج مفردة و مزلفة. (تذکرة 
این‌بیطار). فأن سقیتها انساناً مفردة و مولفة 
میم الادوي. (تسذکر؛ ابن‌السیطار). 
ااست‌ازواری‌داده‌شضده. الفت‌داده‌شده. 
موافقت‌افکنده‌شده. 

- موّلفةالقلوب؛ بعضی از سادات عرب که آن 
حضرت(ص) به استمالت دلهای ایشان و 
احان و مودت دربارة ایشان مأمور گردید و 
از صدقات به آنان مرحمت می‌فرمود یا برای 
دفع اذیت و یا جهت طمم در اسلام و یا برای 
آنکه در اسلام پایدار باشند و یا برای اینکه 
دیگران رغبت در اسلام کنند. (ناظم الاطباء). 
مولفة قلوبهم؛ مولفةالقلوب. اشراف مکه که 
پس از فتح مکه به پیامیر گرویدند چون 
صفوان‌ین اصمیه و ابوسفیان. و پیامیر 
صلوات‌اّه علیه عطیات آنان را یش از دیگر 
صحابه قرار داد تا با دشمان همدستی نکنند. 
قومی بوده‌اند از سران عرب که رسول(ص) به 
مدارات و عطای ایشان مأمور گشت تا 


#۳ 


دیگران را به اسلام رغیت افتد و پیغمیر امر 
فرمود تا مسلمانان با آنان دوستی کتند و از 
صدقات تصیبی برند و در صدد آزار مسلمین 
برتیایند. و نامهای آنان است: اقرع‌ین حابس» 
چبیرین مطعم. جدین قیس, حارشین هشام, 
حکیم‌بن حزام. حکیم‌بن طلق, حویطب‌ین 
عیدالسزی» خالدین اسید. خالاین قیس, 
زیدالخیل, سعیدین بربوع» سهیل‌ین عمروین 
عیدشمی العامری, سهیل‌ین عمرو الجمحی, 
عباس‌بن مرداس, عبدالرحمان‌ین یربوع» 
علاءین جارية, علقمقین علائة, ابوالستابل. 
عمروین بعکک, عمروین مرداس, عمیرین 
وهب, عیینةبن حصن, قس‌بن عدی» قس‌بن 
مخرمة» صالکین عوف, مخرمتین نوفل» 
مسعاویةین ابی‌سفیان. سفیرةین الحسارث, 
نضیم‌ین الحارت‌بن علقمة. هشامبن عمرو 
رضی اد عنهم. (یادداشت مسژلف): انما 
الصدقات للفقراء و السا کین‌و العاملین علها 
و الموْلفة قلوبهم و فی الرقاب و الفارمین و فی 
سبی لاله و ابنالسبیل فريضة من اه واه علیم 
حکیم. (قرآن ٩/۶۰؛‏ جز این نیست که زکات 
بر درویشان و سکینان جایز است و 
عمل‌کنندگان را بر آن و قومی که الفت گرفته 
دلهایشان و آزاد کردن و وام دادن مقلس و در 
صرف کردن راه خدا و راه گذاران بی‌مال 
فرض کردنی از خسدا و خدا داننای 
درست‌کردار است. (از تفیر ابوالفتوح رازی 


ج ۵ص 1۹۶ 
موّلفة. (م عل ل ف | (ع ص) تأنیث مولف. و 
رجوع به مولف شود. 


موّلفه. [م عءَلْ لٍ ق ] ((خ) مولفة. فرقهای از 
اصحاب امام رضا(ع) که پس از رحلت آن 
حضرت مجددا به رأی واقفة برگشتند با ینکه 
در ابتدا به رحلت امام موسی کاظم و امامت 
حضرت رضا قائل شده بودند. (از خاندان 
نوبختی ص ۲۶۵). 

مولقاباف. ((ج) محلة بسزرگی است از 
نیشابور. (از لساب‌الانساب). و رجوع به 
مولقاباذای شود. 

مولقاباذی. (ص نسبی) موب است به 
مولقاباذ و آن محله‌ای است بزرگ در نیشابور 
که‌از آن گروهی از محدثان و دانشمندان 
برخاسته‌اند. (از لباب‌الان اب). 
مولقابای. ((ج) حسان‌بن احمدین حسان 
مولقاباذی. مکی به ابوالولید. از محدثان و از 

ر خاندان دانش و عدالت بود. از پدر و عموی 
خود حدیث شنید و ابوالحصن عبدالفافرین 
اسماعیل فارسی از او روایت دارد. در حدود 
سال ۴۷۰ «.ق. درگ ذشت. (از 
لباب‌الانساب). 

مولکت. [ل) ([ مصفر) اين کلمه در بیت ذیل 


از سوزنی آمده است و ظاهراً مصتر مول 


مولک: 


است* 

صمصامک غرعروس بی حمیت و تنگ 

آندر پی مولک آمدی سی فرسنگ. 

سوزنی. 

رجوع به مول شود. 

مولکت. (1) (ٍخ) ملک. ملکوم نیز خوانده 
شده است. خدای عمویان است که قربانیهای 
انس‌انی از بسرای وی تسقدیم می‌نمودند 
مخصوصا از بسچه‌ها. و چنانکه حاخامیان 
گوینداین بت از مس ساخته شده بر کرسبی از 
مس نشسته دارای سر گوساله بود و تاجی بر 
سر می‌داشت و کرسی و خود بت مجوف بود 
و در جوف آن آتش می‌افروختند و قربانی را 
در آن می‌گذاشتد زا مه کت و اهالی در 
آن انا طبلها می‌نواختند که صدای داد و فریاد 
وی را نشنوتد و با وجودی که انبیا مکرراً اين 
عادت وحشیانه رااسخت متم فرمودند باز 
بهود بارها بدان گرفتار گشتند. (از قاموس 
کتأب مقدس). رجوع به مولوخ شود. 

مول کردن. (ک 5) (سص مرکب) 
زنا کاری‌کردن. از مردی به طرز امشروع بار 
گرفتن, طفل حرامزاده به دنیا آوردن زن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). و رجوع به مول شود. 

موتکو لکرم. (لٍ کسو سر /گ زا 
(فرانسوی, | مرکب) ! (اصطلاح شیمی) مول. 
جرم مولکولی یک ماده که برحسب گرم بیان 
شود, مسثلاً ۱۸ گرم برای آب. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 

مو لگرفتن. (گ رٍ تَ] اسص مرکب) 
فاسق گرفتن. با مردی به حرامی رابطه یافتن 
زنی. (یادداشت مولف). مردی را به نامشریع 
یار و همخوابةٌ خود کردن زن. || آبستن شده 
بودن به وجهی نامشروع. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مول شود. 

مولل. لا (ع ص) یز و سیخ کندة 
گوش.(منتهی الارب). آنکه تیز صی‌نماید و 
ستبخ می‌کند. (ناظم الاطباء تيزکنده. 
(انندراج). 

مقللة. [م ءل ل [] (ع ص) اذن موللة؛ گوش 
تبز و ستیخ. (صنتهی الارب). گوشهای 
ستیخ‌کرده. (ناظم الاطیاء). گوش تیز یعنی 
ستیخ و راست‌کرده. (یادداشت مولف), 

موّلم. [ء 1[ (ع ص) دردرسیده. (از منتهی 
الارب). دردگرفته. و رجوع به الم و مُوْلم 
شود. 

موّلم. [م ی ) (ع ص) دردرساننده. (منتهی 
الارپ). دردنا ک. وجیع. آزارنده. الیم. 
دردآور. موجع. (یادداشت مولف): بقایل مولم 
الرزية بما اسبغ اه تعالی علیه من الضبر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۹). 

مولم. [ل] (از عء ص) دردمسندکننده و 


دردرص‌اننده. (غیات) (آنندراج). دردآور. 


مقابل ملذ. (یادداشت موّلف). و رجوع به مولم 
شود. 

مول‌مول. (امص مرکب) (ريشه یا ماده 
مکرر مولیدن). عمل این دست آن دست 
کردن. عمل مس‌مس کردن. (بادداشت 
مولف). عمل درنگیدن و تأخیر کردن: 
برای تو مهان در انتظارند 
سبک‌تر رو چرا در مول‌مولی. 
منتظر در غیب جان مرد و زن 
مول‌مولت چیت زوتر گام زن. 


مولوی. 


مولوی. 
درجوع به مول و صول‌مول زدن و صول‌مول 
کردن‌شود. || (فعل امر) کل امریمنی باش و 
درنگ کن وبه جائی مرو. (ناظم الاطباء). 

مول‌مول زدن. (ز 15 سص مرکب) 
مس‌مس کردن,. این دست آن دست کردن. به 
تاخیر انداختن. (از یادداخت مولف)* 
عاشق است و می‌زند او مول‌سول 


کوز بی‌صبریت داند ای فضول. مولوی. 
مول‌مولی می‌زد آنجا جان او 

در فضای رحمت و احسان او. مولوی, 
و رجوع به مول و مول‌مول شود. 


مول‌مول کردن. اک :| (مص مرکب) 
درنگ کردن. به تأخیر انداختن. این دست آن 
دست کردن: 
بهده چه مول‌مولی می‌کتی 
در چنین چه کو امید روشنی, مولوی, 

مولمه. ال ء /۶)(ازع ص) تأنیت مولم. 
دردنا ک:اخبار مولمه. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به موْلم و مولم شود. 

مولنجه. [ل ج /ج] () کرمی باشد که در 
غله‌ها افتد و آن را تباه سازد و آن را شپشه نیز 
انبار غله اقتد و همه را ضایع کند و شپشه نیز 
گویند.(از برهان) (از آندراج), 

مولندگی. ([ دٌ /د] (حامص) صفت 
مولنده. (یادداشت مولف). حالت و چگونگی 
مولده. رجوع به مولنده و مولیدن شود. 

مولنده. [ل د /د] (نسف) درنگ‌کننده و 
به‌تاًخیراندازنده. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به مولیدن شود. 

مولو. () شاخ آهو که قلندران و جوکیان 
هندوستان نوازند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
شاخکی یا نیکی باشد میانه‌تهی که کشیشان و 
جوکیان بر لب نهاده بنوازند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج), شاخ حیوان است 
که آن را جوکیان نوازند مشل ناقوس, و آن را 
به هندی سنگی گویند. (غیاث). نام گونه‌ای از 
شاخ آهو که جوکیان هند در سعبد خود 
می‌نوازند. (از فرهنگ میرزا ایراهیم). 
- مولومثال؛ مانند مولو. همچون ناقوس یا 
نابی که جوکیان هد نوازندء 
مولوال دم چو برآرد بلال صبح 


مولود. ۲۱۸۲۵ 


من نیز سر ز چوخة خارابرآورم. خاقانی. 
ااشاخ درختی است که آن را مجوف کرده 
می‌نوازند. (غیاث) (از فرهنگ رشیدی). |[نی 
که کشیشان در کلیا نوازند. |[زنگ و 
حلقه‌ای چند که زاهدان ترسا در درون دییر 
نوازند. (ز برهان) (ناظم الاطباء). || ناقوس. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (یادداشت مولف). 
مولو. ()" قسمی ماهی. (یادداشت مولف). 
مولو. [] (اخ) دهسی است از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه با 
۵ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. اين ده در ۳۲هزارگزی جنوب 
باختری قره‌آغاج واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ؟). 
مولوبدانا. [] (۲۸ به شیرازی آن را کرمال 
خوان‌ند. نیکوترین آن بود که به لون 
مردارستگ بود و به قوت مردارسنگ. (از 
اختیارات بدیمی). 
مولوتف. (مْلْ تْ) (()؟ ضسهری در 
روسیه. در دامن غربی کوههای اورال در کنار 
رود کاما که در حدود ۶۲۸۰۰۰ تن جمعیت 
دارد. در ۱۹۵۷ م. نام آن از مولوتف به پرم۵ 
تخیر داده شد. مرکز مهم صادرات و استخراج 
آهن و تولید صنایع ماشینی و شیمیایی است. 
مولوج. (] (ع ص) رجل مولوج؛ مرد 
سبختی‌دیده. (مستتهی الارب). منرد 
سختی‌روزگارچشیده. (ناظم الاطباء, 
||درددندان‌رسیده, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مولوحه. اجَ] (اخ) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان, 
واقع در ۳۶هزارگزی خاور همدان با ۴۵۹ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
مولوچ. (!صوت) حکایت آواز دهان گاه 
خوردن چیزی لذیذ. سلج‌ملج. ملج‌ملوچ. 
صدای دهان در هنگام خوردن. (از فرهنگ 
لفات عامیانه). 
مولوخ. ال ((خ)"خدای آتش کنانیان 
که‌یرای ار بچه‌ها را در اتش قربانی می‌کردند 
و مجسمة او را مانند انسانی می‌ساختند که 
دارای سری ماتتد گاو بود. و رجوع به مولک 
شود. 
مولود. [ع] (ع ص) زاده. (مسنتهی الارب). 


1 - ۵۱۵0۷9 ۰ 

2و ونانالا - 2 

۳-در تحفة حکیم مزمن» مرلوبزانا و در 

فهرست مخزن‌الادویه مولوندلا و در یک نسخة 
خطی اختبارات بدیعی مولوندانا آمده است. 

4 - ۵۵۷۰ 5 - ۰ 

8 - 


۶ مولودات. 


زاسيدشده. ج. موالید. (ناظم الاطباء) 
(المنجد). زاده. ستولدشده. به‌وجودامده. 
زاییده‌شده. (یادداشت مولف). ||پدیدآمده. 
ایجادشده. پیداآمده. (یادداشت مولف). 

- به‌مولود؛ موالید سه گانه.مولود جمادی 
(معدن): مولود نباتی, و مولود حیوانی. 
1 ف): ... از زبدة لطایف چهار 
اس طقس سس ممولود در وجود آورد. 
(سندبادنامه ص ۲). و رجوع به ترکیب مولود 
جمادی و مولود حیوانی و مولود نباتی شود. 
- مولود جمادی؛ جماد. بربسته, (یادداشت 
مولف). 

< مولود حیوانی؛ حیوان. جبنده. (از 
یادداشت مولف). 


- مولود نباتی؛ بات. بررسته. (از یادداشت 
مولف».. 

|| فرزند تازه‌زاییده‌شده. نوزاده. (ناظم 
الاطباء). نوزاد. زاییده‌شده پسر یا دختر..(از 
غیات) (از آنندراج). فرزند کوچک. بچه و 
طفل و کودک نوزاد. کودک‌زاده. (یادداشت 
مولف)؛ 

و گر دوران ز سر گیرند هیهات 
که مولودي به سیمای تو باشد. 
||(() روز ولادت. (ناظم الاطباء). 
<- ربیع‌المولود؛ ماه ربیع‌الاول. (ناظم 
الاطباء). به مناسبت تولد پیغمر اسلام در آن 
ماه 

عید مولود؛ عید تولد. جشن تولد. عید 
ولادت. (یادداشت مولف). 

||هنگام ولادت. (ناظم الاطباء), زمان زاییده 
شدن. (آنندراج). زسان زابیدن. (از غیاث). 
زمان ولادت. مولود به‌معنی زمان ولادت در 
اصیل «سولد» بر وزن «سوعد» است. ولی 
مولود را نیز می‌توان توجیه کرد به اینکه در 
اصل «مولودفیه» بوده و به حذف صله تخفیف 
یافته است. (نشریة دانشکد: ادبیات تبریز 
سال ۲ شفارة و ۲ص 0۰۶): 

بارخدای جهان خلیفة مسعود 

نیکش مولود و نیک‌طالع مولود. منوچهری, 
مجو ز طالع مولود من بجز رندی 

که‌این معامله با کوکب سعادت رفت. 

حافظ. 

در خسوف و کسوف و روز مولود سلاطین 
وجسوه تسصدیقی... به مستحقین تقیم 
مسی‌نمودند. (تذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی 
ص ۲۰). 
مولوذات. (ع) (ع ص. اج مسولودة. 
(یادداشت مولف). رجوع به مولود و مولوداتی 
شود. 
مولوداتی. /مُو] (ص نسبی) منسوب 
به مولودات. مربوط به موالید ثلائه: ...وز آن 
اشکسال بسیار است که هریکی را از آن 


سعدی, 


صورتی است کو بدان صورت از جملگی 
موجودات مولوداتی و امهاتی جداست. 
(جامع الحکمتین ص ۱۲۴). و رجوع په مولود 
شود. 
مولود شدن. (ع /مُوش د] (مص مرکب) 
متولد شدن و زاییده شدن. (ناظم الاطباء): 
مولودگاه. ( /مو] (صمرکب) جای 
ولادت. مولد. 
مولودة. (ع 3](ع ص) م‌ونث مولود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مولود شود. 
مولوده. [ء ] (ع ص) مسولودة. مسونث 
مولود. 3 مولودات. دختربچه. دختربچة 
زاده‌شده. (از یادداشت مولف). ورجوع به 
مولود شود. 
مولودی. [ء /مو] (ص نبی) موب و 
معلق به مولود. (ناظم الاطباء). ||() جشن 
تولد. 
- مولودی گرفتن؛ ترتیب دادن مجلس شادی 
برای نوزاد. 
مولو زدن. رز ] امص مرکب) نواختن 
ناقوس یبانی جوکیان و کشبیشان را. (از 
یادداشت موّلف). و رجوع به مولو و صولوزن 
شود. 
مولوزن. [ر] (نسف مرکب) مولوزنند». 
نوازندة مولو. آنکه مولو می‌نوازد. آنکه نی یا 
شساخک جوکیان و کشیشان نوازد. (اژ 
یادداشت مولف) 
مرا بینند اندر کنج غاری 
شده مولوزن و پوشیده چوخا, . 
به بانگ و زاری مولوزن از دیر 
به بند آهن اسقف بر اعضاء 


خاقانی. 


خاقانی. 
و رجوع به مولو شود. 
مولوق. (2](ع ص) مرد گرفتار به اولق که 
نوعی از دیوانگی است. (ناظم الاطباء). 
مولوق. ((خ) دی است از دسستان 
دربقاضی بخش حومةٌ شهرستان نیشابور 
واقع در. ۲ ۱هزارگزی جتوب تیشابور با ۱۱9 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مولول. () لرک. (یادداشت مولف). رجوع 
به لرک شود. 
مولون. [1] (خ) دوازده من از خانان 
مقولستان از نسل چنگیز (از.سال ۸۵۷ تا 
۷ ه.ق). (ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۱۹۱) (یادداشت مولف). 
مولون. [لن) (()" نام سردار آتیوکوسی 
(بردر سلوکوس) که از طرف وی تراپ ماد 
شد. اما مولون یاغی شد و ولایت بابل را که 
همجوار ساتراپی او بود تسخر کرد و 
سرداران آنتیوکوس مکرر از مولون شکست 
خوردند. و سرانجام پادشاه شخطاً به جنگ 


مولوی. 


او شتافت و مولون که خنبر رسیدن شاه را 
شنید چون از مردم بابل و خوزستان که تازه به 
اطاعت او درامده بودند اعتماد نداشت پلی بر 
روی دجله بست تا نیروی خود را از آب 
گذرانیده یه آپولوتی برسد. (از کرد ص۱۵۹) 
از ایران باستان ۳ ص۰۸۰ ۲ 
مولوی. (ع ویی ] (ع ص نسبی) مننوب 
به مولی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
موب به مولا و مولی. (یادداشت مولف). 
منسوب به مولا که به‌معنی خداوند است. بعد 
از الحاق یای نسبت, الفی که رابع بود به واو 
بدل شده زیرا که الف مقصور در آخر کلمة 
به‌حرفی و چهارحرفی به وقت نسبت به واو 
بدل شود. (غیاث).(آتندراج): وثوق به کمال 
کرم و مکارمشیم مولوی صاحب کبیر 
سنیدالوزراء ادام ۳ معالیه حاصل است. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص‌۱۸), 
مرا دلی است پر از ماجرای گونا گون 
که‌نیست مخقی بر رای مولوی مااء 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||() کلاء نمدی بزرگی که دراویش بر سر 
می‌گذارند.(ناظم الاطباء). |اعمامة شرد. 
خنایة کونچت: انا سیک که بکن ذوادوز 
بیشتر بر گرد سرنگردد. عمامة بسیار کوچک 
که قسمی از درویشان و مداحان علی دارند. 


قسمی عمامه که درویشان داشتندی و آن یک 
یا دو بار بیشتر بر گرد سر نپیچیدی. (یادداشت 
مولف): 

ساقی مگر وظیقة حافظ زیاده داد 
کآشفتهگشت طرة دستار مولوی. حافظ. 


||از القاب علما و دانشمندان بزرگ. (ناظم 
الاطباء). دز تداول اهمل هنند, عالم کپیر, 
(یادداشت مولف). عالم. اهل علم. 
مولوی. (ع /مُو ل[] (!خ) مسولویه, نام 
سلله‌ای از درویشان طريق؛ مولوی» 
طریقه‌ای.از صوفیه که پیروان جلال‌الاین 
محمد پلخی عارف و شاعر نامی هستد. (از 
یادداشت مولف). رجوع به مولویه شود. 
مولوی. زم /مو [] ((خ) لقبی است که به 
جلال‌الدین محمد عارف و شاعر و حکیم ر 
صاحب مثوی معروف دهند. (یادداشت 
مولف). نام از محمد و لقیش در دوران حیات 
خود «جلال‌الدین» و گاهی «خداوندگاره و 
«مولانا خداوندگار» بوده و لقب «مولوی» در 
قرنهای بعد (ظاهرا از قرن نهم) برای وی به 
کار رفته و او به نامهای «مولوی» و «مولانا» 
و «ملای روع» و «سولوی رومی» و «مولوی 
روم» و «مولاتای روع» و «مولانای رومی» و 
«جلال‌آلاین محمد رومی» و «مولائا جلالین 
محمد» و «مولوی رومی بلخی» شهرت یافته 


1 - ۰ 


مولوی. 


و از بسرضی از اشعارش تخلص او را 
«خاموش» و «ضموش» و «خامش» 
دانسته‌اند. وی در سال ۶۰۴ ه.ق.در بلخ 
متولد شد. شه رتش به روم بهسبب طول اقامت 
و وفات او در شهر قونیه است, ولی خود او 
همواره خویش را از مردم خراسان می‌شمرده 
است. اگرچه وطن در چشم او «مصر و عراق 
و شام نیست». نسب مولوی به گفتة بعضی, از 
جانب پدر به ابوبکر صدیق می‌پیوندد. پدر 
وی بهاءالدین ولد که لقب سلطان‌العلما داشت» 
مسدرس و واعسظی بود خوش‌بیان و 
عرفان‌گرای در بلخ, و مورد احترام محمد 
خوارزمشاه بود. ولی چون از خوارزمشاه 
رتجشی یافت با جلال‌الدین که کودکی 
خردسال بود از بلخ بیرون آمد. چندی در 
حندود وخش و سمرقد می‌بود. آن‌گاه 
عزیمت حج کرد. در همین سفر وقتی که به 
نیشابور رسیدند. عطار به دیدن بهاء ولد امد و 
مثنوی اسرارنامه را بدو هدیه کرد و چون 
جلال‌الدین را که کودکی خردسال بود, دیده 
گفت:«زود باشد که این پسیر تو آتش در 
سوختگان عالم زند». در بازگشت از حج 
مدتی در شام و سپس در شهرهای آسیای 
صغیر بودند. جلال‌آلدین در لارنده به اشارت 
پدر, گوهرخاتون دختر شرف‌الدین لالا را به 
زتی گرفت و چهار سال بعد پدر و پسر به 
خواهش سلطان سلجوقی روم رخت به قونیه 
کشیدندو بهاء‌الدین در سال ۶۲۸ در آن شهر 
درگذشت و پسر بر مسند تدریس و منبر وعظ 
پدر نت ویک سال بعد. برهان‌الاین 
محقق ترمذی از شا گردانو مریدان بهاءالدین, 
جلال‌الدین را تحت ارشاد خود درآورد و 
چون به سال ۶۳۸ درگذشت. جلال‌الدین 
جای او را گرفت. و مدت پنج سال یعنی تا 
سال ۶۴۲ که شمس تبریزی به قونیه آمد. بر 
مسند ارشاد و تدریس به ترییت طالبان علوم 
شریعت همست گماشت و به زهد و ریاضت و 
احاطه به علوم ظاهر, و پیشوایی دین سخت 
شهره گشت. سفر هفت‌ساله مولانا به شام و 
حلب نیز در سال ۶۳۰ به اشار؛ همین 
برهان‌الدیسن و برای تکل کمالات و 
معلومات صورت گرفته است. زندگانی مولانا 
پس از آشنایی با شمس تبریزی صورت 
دیگری یافت. شمی‌الدین محمدین علی‌ین 
ملک‌داد (متوفی به سال ۶۳۴۵) معروف به 
شمس تبریزی از مردم تبریز و شوریده‌ای از 
شوریدگان عالم بود. وی به سال ۶۴۲به قونیه 
وارد شد و در ۶۴۳از قونیه بار سفر بست و به 


دمشق پناه برد و بدین سان پس از شانزذه ماه " 


همدمی, مولانا را در آتش هجران بسوخت. 
مولانا پس از | گاهی از اقامت شمس در 
«مشة نضت غزلها و نامه‌ها و پيامهاء و بعد 


فرزند خود سلطان ولد را با جمعی از یاران در 
جبتجوی شمس به دمشق فرستاد و پوزش و 
پشیماتی مردم را از رفتار خودیا او بیان 
داشت و شمس این دعوت را پذیرفت و به 
سال ۶۴۴با بهاء ولد به قونیه بازگشت. اما این 
بار نیز با جهل و تعصب عوام روبه‌رو شد و 
تا گزیربه سال ۶۴۵ از قونیه ایب گردید و 
دانسته نبود که از قوئیه به کجا رفت. مولانا 
پس از جستجو و تکاپوی بسیار و دو بار 
مسافرت به دمشق از گمشد: خویش نشانی 
نیافت, ولی اتش عشق و اصید همچنان در 
خود فروزان داشت. از اين رو سر به شیدایی 
برآورد و بیشتر غزلهای آتشین و سوزنا ک 
دیوان شمس, دست‌آورد و گزارش همین 
روزها و لحظات شیدایی است: 

عجب آن دلبر ژیبا کجا شد؟ 

عجب آن سرو خوش‌بالاکجا شد؟ 

میان ما چو شمعی نور می‌داد 

کجاشد ای عجب! بی‌ما کجا شد؟ 

پرو بر ره پرس از رهگذاران 

که آن همراه جان‌افزا کجا شد؟ 

چو دیوانه همی گردم به صحرا 

که‌آن آهو در این صحرا کجا شد؟ 

دو چشم من چو جیحون شد ز گریه 

که آن گوهر در اين دریا کجا شد؟ 

به هر تقدیر, شمس تبریزی که مولانا به نام 
نمونه اعلای یک انسان کامل با دیدار و 
صحبت به او عشق می‌ورزید با غیبت نا گهانی 
و همیشگی خود مولوی را بیش از پیش به 
جهان عشق و هیجان سوق داد و از مسند 
وعظ و تدریس به محفل وجد وسماع 
رهنمون ساخت. بهتر است این نکته را از 
زبان خود عاشق یشنویم: 

زاهد بودم ترانه گویم‌کردی 

سردفتر بزم و باده‌جویم کردی 

سجاده‌نشین باوقاری بودم 

بازیچة کودکان کویم کردی. 

پس از غیبت شمس تبریزی, شورمایة جان 
مولاناء دیدار صلاح‌الدین زرکوب بوده است. 
و رجوع بدین کلمه شود. وی که در قونیه 
زرگری عامی و ساده‌دل و پا ک‌جان بود. 
مولانا را همچون گلابی می‌ماند که عطر گل از 
او می‌جت: 

چونکه گل رقت و گلستان شد خراب 
بوی‌گل را از که جوئیم از گلاب. 
صلاح‌الدین مدت ده سال (از ۶۴۷ تا ۶۵۷ 
مولانا را یفتة خود ساخت و بیش از هفتاد 
غزل از غزلهای شورانگیز مولانا به نام وی 
زیور گرفت. صلاح‌الدین از دست رفت. ولی 
روح تاآرام مولانا همچنان در جستجوی 
مضراب تسازه با آهنگ شورانگیزتر و 
سوزنده‌تری بود و آن. یا جاذبة حسام‌الدیین 


مولوی. ۲۱۸۲۷ 


چلبی به حاصل آمد. حسام‌الدین از خاندانی 
اهل فتوت بود و پس از مرگ صلاح‌الدین 
سرودماية جان مولانا و انگیز؛ پیدایش اشر 
عظیم و جاودانذ او, مشنوی گردید. سولانا 
پانزده سال با حسام‌الدین, همدم و همصحبت 
بود و مثئوی معنوی, یکی از بزرگترین آثار 
ذوق و اندیشة بشری را حاصل لحظه‌هایی از 
همین همصحبتی توأن شمرد: 
ای ضیاءالحق حام‌لدین تویی 
که‌گذشت از مه به نورت مثنوی 
مثنوی را چون تو مبدا بوده‌ای 
گرفزون گردد تواش افزوده‌ای. 
روز یکشنبه پنجم جمادی‌الضر سال ۶۷۲ 
ه.ق.مولانا بدرود زندگی گفت. خرد و کلان 
مردم قونیه حتی مسیحیان و بهودیان نیز در 
سوک وی زاری و شیون نمودند. جسم پا کش 
در مقبرة خانوادگی در کنار پدر در خاک 
آرمید. بر سر تربت او بارگاهی ساختند که به 
«فبهٌ خضراء» شهرت دارد و تا امروز همیشه 
جمعی مشوی‌خوان و قرآن‌خوان کنار 
آرامگاه او مجاورند. 
مولانا در ميان بزرگان اندیشه و شعر ایبران 
شأن خاص دارد و هرکس یا گروهی از زاویژ 
دید مخصوصی تحسیتش می‌کنند. وی در نظر 
ایرانیان و بیشتر صاحب‌نظران جهان, به نام 
عارفی بزرگ, شاعری نامدار, فیلسوفی 
تیزیین, و انسانی کامل شناخته شده است, که 
هریک از وجوه شخصیتش شایستذ هزاران 
تمجید و اعجاب است. پایگاه او در جهان 
شعر و شاعری چنان والاست که گروهی او را 
بزرگترین شاعر جهان, و دسته‌ای بزرگترین 
شاعر ایران, و جمعی, یکی از چهار یا پنج تن 
شاعران بزرگ ایران می‌شمارند. و مریدان و 
دوستدارانش, بیشتر به پاس جلوه‌های 
انسانی, عرفانی, شاعری, فیلسوفی شخصیت 
او به زیارت آرامگاهش می‌شتابند. و شگفت 
اینکه بارگاه او در شهر قونیه و دیگر بلاد 
عشمانی به نام یک عابد و عالم ربانی» و 
پیشوای روحانی سورد نذر و نیاز است و 
مردم آن سامان از اين دیدگاه از خا ک‌پا کش 
همت و مدد می‌جویند و خود چه به‌جأ فرموده 
است: 

کی از ظن خود شد یار من 
وز درون من نجست اسرار من. 
آثار مولانا؛ در میان بزرگان ادب فارسی 
مسولوی پرکارترین شاعر است و آثار او 
عبارتد از: شنوی معنوی, غزلات شمس 
تبریزی, رباعیات. فیه‌مافیه, مکایب. 
مجالس سبعه, 
مثنوی معنوی: معروفترین مثنوی زبنان 
فارسی است که مطلق عنوان مثتوی را ویو _ 
خود ساخته است. مشنوی شریف دارای شش 


۸ مولوی. 


دفتر است و دفتر نخستین آن, مان سال ۶۵۷ . 


تا ۶۶۰ آغاز شده و دفتر ششم آن در اواخر 
دوران زندگی مولانا پایان گرفته است. مثنوی 
بااین بیت آغاز, می‌گردد: 
بشتو از نی چون حکایت! می‌کند 
وز جدابها شکایت آ می‌کند. 
وقتی نی حکایت خود را به زبان موی 
می‌گوید مولوی از آن سرگذشت روح 
پرماجرا و دردمندی را که از نستان جانها 
جدا افتاده ر سخت در تکاپوی وصل اصل 
خویش است می‌شنود. 
غزلیات شمس تبریزی: که به دیوان شمی 
و دیوان کر نیز شهرت دارد. مجموعةً 
غزلیات مولاناست. 
دامنة تخیل مولانا: آفاق بینش او چندان 
گسترده‌است که ازل و ابد را به هم می‌پیوندد و 
تصویری به وسعت هستی می‌آفریند. تصاویر 
شمر مولانا از ترکیب و پیوستگی ژرفترین و 
وسیعترین معانی پدید امده است و عناصر 
سازندهة تصاویر سمتاز شعری او مفاهیمی 
هستند از قبیل مرگ و زندگی و رستاخیز و 
ازل و ابد و عشق و دریا و کوه. 
زبان شعری غزلیات شمس: دیوان شمس به 
لحاظ تنوع و گتردگی واژه‌ها در میان 
مجموعه‌های شعر فارسی به‌خصوص در 
میان آثار غزلسرایان مستثنی است. او خود را 
برخلاف دیگران در تتگنای واژگان رسمی 
محدود نمی‌کند و می‌کوشد تا آنان را در همان 
شکل جاری و ساری آن, برای بیان معانی و 
تعاییر بیکران و گونه گون خود به خدمت گیرد. 
از استخدام کلمات و تعبیرات خاص لهج 
مشرق ایران به خصوص خراسان و زبان تودة 
مردم و اصوات حیوانات و اتباع عامیانه و 
ترکیبات خاص خود و حتی عبارات ترکی 
یائی ندارد: 
چون کشتی بی‌لنگر کز می‌شد و مر می‌شد 
وز حسرت او مرده صد عاقل و دیواند. 

3 
من کجا شعر از کجا لیکن به من درمی‌دمد 


آن یکی ترکی که آید گویدم «هی کیم سن». 
#ٍِ 


ای مطرب خوش‌قاقا تو قی‌قی و من قوقو 

تو دق‌دق و من حق‌حق. تو هی‌هی و من هوهو. 
0 

ای خسرو خوبان جهان حق حققیقی 

وی نور تو بر کل جهان مطلققیقی 

آن دم که زد بانگ خروسان ستحرگاه 

قوقا قوتقاء توق قوققا توق قوققیقی 7 

از این دست است اصطلاحاتی چون: 

دلقک شپشنا ک؛مجازاً بدن خاکی. جولاه 

هستی‌باف» مجازاً عقل یا قو؛ متخیله. لبلیوه 


حفندر . لو 


شکتن قواعد و تصرف در شکلهای صرفی 
و نحوی نیز از دیگر ویژگهای زسان شعری 
اوست. همچون آوردن «نزدیک» به‌جای 
«نزدیکتر» و «پیروز» به‌جای «پیروزی» و 
ساختن صفت تفضیلی از اسم و ضمیر؛ 

در دو چشم من نشین, ای آن‌که از من من‌تری 
تازبان اند رکشد سوسن که تو سوسن‌تری. 
شکل شعر مولوی: هماهنگی و انسجام در 
میان همة اجزا و ابیات غزلها که از آن به 
وحدت حال توان نام برد در اين دیوان بیش از 
دیوان غزلهای عطار و سعدی و دیگزان 
جلوه گراست. ملتزم نبودن مولانا به موازین 
زیباشناختی و رعایتهای لفظی و فنی, این 
وحصدت حال را بیشتر شکل داده است. 
قالب‌شکنی یکی دیگر از ویژگیهای شکل 
شعر سولاناست. وی در بسیاری از غزلها 
نا گهان ردیف را به قافیه یا قافیه را یه ردیف 
تبدیل می‌کند و در رعایت ارکان عروضی 
بیقیدی شگفتی نشان می‌دهد و مثلاً غزلی را 
که‌در بحر هزج آغاز کرده در وسط کار نا گهبه 
رمل تبدیل می‌کند و بعد دوباره به همان بحر 
هزج برمی‌گردد, چنانکه در غزل به مطلع 
«زهی عشق زهی عشق! که ما راست خدایا!» 
به این شیوه دست زده است. کوتاهی و بللدی 
بیش از حد معمول غزلها نیز یکی دیگر از 
خصوصیات شکل شعر اوست که گاهی از 
مرز نود بیت می‌گذرد و زمانی از سه یا چهار 
بیت تجاوز نمی‌کند. ببا این حال تمداد 
وزن‌های شعری در اشعار مولوی بیش از 
دیگر شاعران است, بدین توضیح که یه 
چهل‌وهفت وزن از اوزان عسروضی شعر 
سروده است و حال انکه اوزانی که در 
استخدام شاعران دیگر درآمده است از 
بیست وهفت برتر نمی‌رود. 

رباعیات: که در میان آنها اندیشه‌ها و حالها و 
لحظه‌هایی درخور مقام مولانا می‌توان سراغ 
گرفت. 

فیه‌مافیه: اين کتاب. تقربرات مولانا به نش 
است و آن را سسلطان ولد به مدد یکی از 
مریدان پدر تحریر کرده است. 

مکاتیب: که شامل نامه‌های مولاناست. 
مجالس سیعه: 
منبر گفته است. 
تمونة اشعار: 


انی است که سولانا بر 


بشنو از نی چون حکایت " می‌کند 

از جداییها شکایت" می‌کند 
کزنیستان تا مرا بیریده‌اند 

از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 

سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق 

3 بگویم شرح درد اشتیاق 

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 


بازجوید روزگار وصل خویش 


مولوی.. 


من به هر جممیتی نالان شدم 

جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم 
هرکسی از ظن خود شد یار من 

از درون من نجست اسرار من 

مر من از نالٌ من دور نیست 

لیک چشم و گوش را آن نور یست 
بانگ نای و نیست باد 
هرکه این آتش ندارد نیست باد 


آتش عشق است کاندر نی فتاد 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
همچو نی زهری و تریاقی که دید 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید 
نی حدیث راه پرخون می‌کند 
قصه‌های عشق مجنون می‌کند 
شاد باش ای عشق خوش‌سودای ما 
ای طبیب جمله علتهای ما 
ای دوای تخوت و ناموس ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
جسم خاک از عشق بر افلا ک‌شد 
کوه‌در رقص آمد و چالا ک‌شد. 

»« 
این خانه که یوسته در آن چنگ و چفائه است 
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است 
این صورت بت چیست ا گر خانه کعبه است 
وین نور خدا چست اگردیر مغانه است 
گنجی‌است در اين خانه که در کون نگنجد 
این خائه و این خواجه همه فعل و بهانه است 
خاک و خس این خانه همه عبر و مشک است 
بانگ در این خانه همه بیت و ترائه است 
فی‌الجمله هرآن‌کس که در این خانه رهی یافت 
سلطان زمین است و سلیمان زمانه است 
این خواجة چرخ است که چون زهره و ماه است 
وین خانة عشق است که بی‌حدوکرانه است 
مستان خداگرچه هزارند. یکی‌اند 
مستان هوا جمله دوگانه است و سه‌گانه است 
در بيشه مزن آتش و خاموش کن ای دل! 
درکش تو زبان را که زبان تو زبانه است. 

#ِ 
حیلت رها کن عاشقا! دیوانه شوء دیوانه شو 
وندر دل آتش درآ پروانه شوء پروانه شو 
هم خویش را ییگانه کن» هم خائه را ویرانه کن 
وآن‌گه ییا با عاشقان, همخانه شوء همخانه شو 
رو سینه را چون سینه‌هاء هفت آب شو از کینه‌ها 
وآن‌گه شراب عشق را پیمانه شوء پیمانه شو 
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی 


۱-نل: این نی چرن شکایت. 

۲-نل: حکایت. 

۳-اين سه بیت آخر ابیات مصنسوب به مولائا 
فستد. 

۴-نل: این نی چون شکایت. 

۵-نل: حکایت. 


مولوی. 


گر سوی مستان می‌روی؛ مستانه شوء مستأنه شو 
چون جان تو شد در هواء ز افسانة شیرین ما 
فانی شو و چون عاشقان. افانه شوء افسانه شو 
قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما 

مفتاح شو, مفتاح را دندانه شوء دندانه شو 
گرچهره بنماید صنم. پر شو از او چون آینه 
ور زلف بگشاید صنم. رو شانه شوء رو شانه شو 
شکرانه دادی عشق را از تحفه‌ها و مالها 

هل مال را. خود را بده, شکرانه شو شکرانه شو 

آی شمی تبریزی ییا در جان جان داری تو جا 
جان را نوا بخشا شها. جانانه شو. جانانه شو. 
رجوع به متنوی چ نیکلسون و کلیات دیوان 
شسی, احادیث مثئوی, ماخ قصص و 
تمیلات مثنوی. زندگينامة مولانا جلال‌الاین 
محمد, خلاصه مثنوی, شرح مثتوی شریف» 
متام کتاب فیه‌مافیه (هر ۷مأخذ اخیر 
تصمیح یا تألیف فروزانفر) و يادنامة مولوی 
(۱۳۲۷ ه.ش.), «مولوی چه می‌گوید» 
(تألیف همائی) و گزیدء غزلیات شمی (تألیف 
شفیعی کدکنی) و سیری در دیوان شمی 
(تألیف دشتی) و مکتب شمس (تألیف انجوی 
شیرازی) و با کاروان حله (تألیف زرین‌کوب) 
و مجالس‌الفانی و آتشکد؛ آذر ص۳۰۷ و 
تذکرة نصرآبادی ص ۴۳۶ و علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۳۰۲ شود. 
مولوی. (2 /مُول) ((خ) شیخ یوسفبن 
احسمد. از دانشمندان و پژوهش‌گران ده 
سیزدهم هجری بود. او کاب «المنهج القوی 
لطلاب المتنوی» را در تصوف نوشت و آن 
شرح عربی مثنوی جلال‌الدین مولوی بلخی 
است. (از معجم‌المطبوعات). 
مولوی. (م /مسو ل] (اخ) محمدباقر» 
متخلص به آ گاه.از شاعران پارسی‌سرای هند 
(۱۲۲۰-۱۱۵۸ « .ق.),رجوع به آ گاه‌شود. 
مولویت. (ع /و ل وی ی ] (از ع. اسص) 
مولابی. آقایی. سیادت. (یادداشت مولف): تا 
خفض جناح تو شود و نتن مولویت و رعونت 
از تو بیرون رود. (مزارات کرمان ص ۳). و 
رجوع به مولا و مولی شود. 
مولوی‌خانه. ( سول ن /ن] (!مرکب) 
خانقاه دراویش. (ناظم الاطباء). 
مولوی روم. 2۱ / و[ ي) ((غ) مولوی 
رومی. مولانا جلال‌الدین. (از یادداشت 
مولف)* 

هنگامة ارباب سخن چون نشود گرم 

صائب سخن از مولوی روم درافکند. 

صاثب تبریزی. 

و رجوع به مولوی شود. 
مولوی رومی. (م /مولي ] (اخ) مولوی 
روم. جلال‌الاین محمد. رجوع به مولوی 
شود. 


مولوية. [عّل وی ی ] (ع مص جعلی, اعص) 


مولویت. همتایی و مشابهت به موالی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گویند: فیه 
مسولویة؛ یسعنی مشابهت به موالی دارد. 
|ایکوکاری. گویند: فیه مولویة. (از ناظم 
الاطباء). 

مولویه. 2 /مول ری ی ] (اخ) مولوی. 
طریقهٌ موب به سولانا جلال‌الدین, 
(یادداشت مولف). رجوع به مولوی شود. 

مولة. زل] (ع !) واحد مول. یک عنکبوت. 
(ناظم الاطباء). تننده. ج, مول, (منتهی الارب, 
مادة مول). 

مولة. [م [] (ع () تارتنه. عنکپوت. کارتنه. 
تننده. ج. مول, (منتهی الارب). رجوع به 
مدخل قیل شود. 

مواله. (م ءل لٍ؛] (ع ص) پرستش‌فرماینده. 
(منتهی الارب). 

موله. مْ ءَل *] (ع ص) پرستش‌شده. (از 
منتهی الارب). 

موله. [لْء] (ع ص) به‌سوی دشت رها کرده: 
ماء موله؛ اپ روان‌گرده به‌سوی دشت. (از 
منتهی الارب, ماد؛ ول‌ها. آب رها کرده و 
روان‌شد» به‌سوی دشت. ول (از اقرب 
الموارد). ||( عنکبوت. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)؛ 

موله. (م رل [:)" (ع ص) شیفته و عاشق و 
دیوانه. (غیاث) (آنندراج). واله. شیدا و 
مجنون؛ 
بدخو شود از عشرت او سخت نکوخو 

عاقل شود از صحبت او سخت موله آ. 

منوچهری. 

هرجا که مولهی چو فرهاد 
شیرین‌صفتی بر او گمارد. 
|[مجازا نوعی از انواع درخت بید که آن رابید 


سعدی. 


مجنون نیز نامند. (آنندراج) (غیاث). 
- بید موله؛ پید مجنون. بید معلق. بید ناز. بید 
نگون. (یادداشت مولف). 
ا|بچةٌ جدا کرده از مادر. (ناظم الاطیاء) 
(ستتهی الارب). ||مولّه آب رها کرده‌و 
روان‌شده به‌سوی دشت. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مشود , 

مولهه. [ل 2] (ع ص) مُوَلهٌ, حیرت‌زده. واله. 
بی‌خود. (یادداشت لغت‌نامه)؛ 
چشم بسته عقل جسته مولهه 
مست ترک مدعی در تهتهه. 
و رجوع به موله شود. 

موّلی. 1 (ع ص) سوگندخورنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کسی که سوگند می‌خورد. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اامکان 
مولی؛ زمین پشک‌نا ک.(منتهی الارب). 

مولی. (م ل لی ] (ع ص) تسسقصیرکننده. 
||درنگ‌نماینده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||تکبرکننده. (منتهی الارب). 


مولوی. 


۲۱۸۲۹  .یلوم‎ 


مولی. (ع لا] (ع ص, !) مولا. آزادکرده‌شده, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطماء) (غیاث) (از 
آقرب الموارد). آزادکرده. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (ترجمان‌القرآن جرجانی ص ۹۶). 
آزادشده. آزادکرده‌شده. مق 3 موالی. و 
منسوب بدان مولوی است. (یادداشت مولف). 
اين لفظ مصدر میمی است که به‌معتی اسم 
فاعل و اسم مفعول مستعمل است و می‌تواند 
که صیفد اسم مفعول باشد. بر این تقدیر در 
اصل «مولوی» بوده بر وزن مفعول, واو و یاء 
به هم آمدند اول ایشان سا کن, آن واو را به یاء 
بدل کرده یاء را در یاء ادغام نموده ضمة لام را 
به کسر بدل ساختند برای مناسبت با بعده» 
یای اول را برای تخفیف حذف کرده کسره را 
به قتح بدل کردند یاه متحرک ماقیل آن مفتوح 
را به الف پدل ساختند مولی شد, مگر به کتابت 
به یاء نویسند, چنانکه | کثر نحویان در لفظ و 
معنی همین تقریر را پیان کرده‌اند و فارسیان 
گاهی «مولا» به الف نویسند چنانکه «ماجرا» 
که‌در رسم‌الخط عربی «ماجری» نویند. (از 
غیاث). قولهم: هم موالی بنی‌هاشم؛ ینعنی: 
آزادکر ده‌شدگان بنی‌هاشمند. (تاظم الاطباء), 
|| نعمت‌داده‌شده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), انعام‌شده. 
منعم‌علیه. (یادداشت مولف). |[بنده. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (اقرب السوارد). عبد. 
سملوک. غلام. غلام آزادشد». سولاء 
(یادداشت مولف) (اقرب الصوارد). غلام. 


(غیاث): 

او را گر شتاخته‌ای بی‌شک 

دانسته‌ای ز مولی, مولی را.  .‏ ناصرخسرو, 
خربد کیست خرسر شاعر 

خر نانخواه مام و مولی باب. سوزنی, 
آقسنقری است روز و قراستفری است شب 


بر هر دو نام بنده و مولی برافکند. خاقانی. 
به مولایی سپرد آن پادشاهی 

دلش سیر آمد از صاحب‌کلاهی. ‏ نظامی, 
و رجوع به مولا شود. || پناهنده. (یباددافت 
مولف). |انست‌دهنده. (منتهی الارب) (ناخظم 
الاطباء) (آنندراج), منعم. (یادداشت سولف). 
| آزادکنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ص ۹۶) (از اقمرب 
المسوارد). مُعْتَق. آزادکنده. آزادی‌بخش. 
(یادداشت مولف». ||پرورنده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
|[به مهمانی فرودآینده. (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). تزیل. (سادداشت مولف) 


۱-در غیاث و آنندراج به کسر لام مشده آسده 
است. 

۲ - در شعر منوچهری کلمه یاکر لام مشدد به 
کار رله است. 


۰ مولی. 


(اقرب الموارد). ||نگه‌دارنده. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مژلف). ||زنهاردهنده. 
(یادداشت صولف). زیتهاردهنده. (مهذب 
الاسماء). |[یار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (غیاث). مددکار. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). یاریگر و مددکار. (ناظم الاطیاء). 
یاری‌دهنده. (غیات). ناصر, نصیر. یار و یاور. 
یاری‌ده. یاور. (یادداشت مولف): و ان تولوا 
فاعلموا اه مولیکم نعم السولی وانعم 
التصیر. (قران ۳۰/۸):ا گر اعراض کنند پس 
بدانید به‌درستی که خدا یاور شماست و خوب 
یاوری و خوب یاری‌کننده‌ای. (از تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج ۵ ص ۵۸۳). |اصاحب. 
(اقرب الصوارد). و منه: الشار مولیکم؛ ی 
صاحبکم, (آتدراج). || دوستار. دوستدار. که 
کسی یا چیزی را دوست بدارد. طرفدار. 
دوست‌دارنده. دوست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاه) (ترجمان‌الفرآن جرجانی ص )٩۶‏ 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). محب. (اقبرب 
الموارد). به‌معنی دوست است در نسبتهاه 
چنانکه اسامقین زید مکنی به ابوزید را گاهی 
مولی رسول‌انّه و گاهی حبیب (یعنی دوست) 
رسول‌اله گویند. (یادداشت مژلف). ||پیرو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تابع. (اقرب الموارد). تابع. پیرو. (یبادداشت 
مولف). ||مهربان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاه). |اسزاوار. (مهذب الانسماء) 
(یادداشت مولف). ||خداوند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(غیاث) (زمخشری) (یادداشت مولف). مهتر. 
(مهذب الاسماء) (غیات) (یادداشت مولف). 
صاحب و سالک. (ناظم الاطباء). مالک. 
رئیس. مهتر. خواجه. سید. سر. سرور. , آتا. 
سالار. مقایل عبد. (یادداشت مولف)* 

سخا را بدو کرد مولی عزیز 

جهان را بدو داد ايزد قوام. متطقی رازی, 
یکی چون رای این خواجه, دوم چون امر این مهتر 


سیم چون رای این سید. چهارم دست این مولی. 


منوچهری. 
او را گر شناخته‌ای بی‌شک 
دانسته‌ای ز مولی, نولی را. ناصرخسرو. 


مولی الترک و العجم... (سندبادنامه ص‌۸ا. و 
رجوع به مولا شود. ||ولی. (از اقرب الموارد). 
جانشین. (یادداشت مژلف). ||انباز. (سنتهی 
الارب) (آنندراخ), شریک و انباز. (ناظم 
الاطیاء). شریک. (اقرب الموارد). ||قریب و 
نزدیک چون پسرعمو و جبز آن. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطاء). قوله 
تعالی: و نی خفت الموالی من وراشی (قرآن 
۹ ای بنی‌العم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). قریب. (اقرب الموارد). || پسرعمو. 
جمان‌القر آن جرجانی ص ۹۶). پسرعم. 


(یادداشت مولف) (مهذب الاسماء). پسرعمو 
و ماتد او. (از اقرب الموارد). ||میراث‌خوار. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ص۶٩).‏ |ایسر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |[برادر پدر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء), عمو. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). | پسرخواهر. (متهی 
الارب) (از اقمرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||داماد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آت-ندراج) (از اقسرب الموارد) 
(یادداشت مولف). |شوی خواهر. صهر. 
خر. ج. موالی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام) (از آنندراج). ||همنشین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سهذب 
الاسماء). ندیم. همدم. همنشین. (یادداشت 
مژلف). || هسایه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مزلف) (غیات) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). | هم‌سوگند. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
حلیف. هم‌پیمان. هم‌قسم. هم‌عهد. هم‌سوگند. 
(یادداشت مولف). هم‌عهد. (مهذب الاسماء). 
[مقابل مفرج. آنکه اسلام آورده و با کسی 
موالات کرده است. آن کافر که بر دست 
مسلمان اسلام آورد و ولای او را پذیرد. (از 
یادداکت مولف). آن کس که بر دست و 
مسلمان شود. (مهذب الاسماء): چون عشمان 
بنشست... گفت [با یاران پیغبر(ص) ] چه 
بینید و او را چه باید کردن. علی گفت او را 
بباید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را 
بی‌گناء کشت و اين هرمزان مولای عباس‌بن 
عبدالمطلب بود زیرا که آن روز که وی 
مسلمان شد گفت کسی خواهم که از اهل بیت 
پیغمبر(ص) باشد تا بر دست وی مسلمان 
شوم و آو را به عباس راه نمودند و پر دست 
عباس ملمان شد. (ترجمه تاریخ طبری 
بلعمی). فضل‌ین سهل, مولای‌مآمون بود و به 
اصل مغ بود و به دست مامون مسلمان شده 
بود. (ترجمهُ تاریخ طبری بلعمی). ||شیعه, 
دوستداران و پسیروان علی و آلعلی: 
ابی‌الحن موسی‌بن جعقر فرمود... مولی 
کانی‌اند که ما را دوست دارند و به ما تولی 
کرده‌اند. (ترجمة تاریخ قم ص ۲۰۷). ||گاه 
باشد که مولی را به‌معتی جمع استعال کنند. 
(تاظم الاطباء) 
مولی. (ع ص) نمت فاعلی از ایلاء. رجوع به 
ایلاء شود. ||(اصطلاح فقه) مردی که قسم بر 
ترک نزدیکی پا زوج خود یاد نموده است. 
(یادداشت لفت‌نامه). مردی که نزدیکی با 
زنش برای او ممکن تیست مگر اينکه چیزی 
برایش الزام داشته بساشد. (از تعریفات 
جرجانی) 
مولی. (یونانی, )۲ نام دارویی که کمیز را 


مولیات. 


افزون کند و به اين سعنی مأخوذ از یوتانی 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). به لفت یونانی دوایی 
باشد سفید که آن را حرمل عربی گویند و به 
فارسی صندل‌دانه خوانند. بول و حیض را 
براند و به هندی ترب را گویند و به طمام 
خورند. (برهان). به یونانی حرمل عربی است 
و به هندی فجل را نامند. (مخزن الادوید), به 
هندی فجل است. (تحفة حکیم مومن). بعضی 
گویندکه آن حرمل عربی است. (تذکرة 
ابن‌یطار). حرمل است. (اختیارات بدیمی). 
حرمل ابیض. سداب غیربستانی. صداب بری. 
(یادداشت مولف». 
مولیی. [] (ص, !) يا کافور مولی. کافوری 
است ناصافی و تسیره که از جوشانیدن 
ریزه‌های چوب کافور گیرند و آن قسم بد 
است از اقام کافور. (یادداشت مولف). 
مولیی. اص نسبی) کسی که معشوق دارد. 
(ناظم الاطباء). دارای فاسق. زن معشوقه‌دار, 
(از آنندراج) (برهان), 
مولی. (حاعص) حالت مول. مول بودن. 
رجوع به مول شود, 
مولیی. () درنگ و تأنی و تأخیر. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (برهان). |[ناز و غمزه. 
(آنندراج). |ا(اص نسبی) ناز و غمزه کننده را 
گویند.(برهان).نازکننده و غمزه کننده.(ناظم 
الاطباء), 
مو لیی. [ملیی ] (ع ص) کودکی که بر او ولی 
گمارده باشند. (ازآقرب الموارد). 
مولی. [ ول لی] لع ص) اسسم قاعل از 
تولیت و تولیة. گردانند.. (از یادداشت مولف). 
مولی. [م لا ] ((خ) رب. (مستتهی الارب) 
بارخدا. نامی از نامهای خدای‌تعالی. (سهذب 
الاسماء). بارشدای. یکی از نامهای 
خدای‌تعالی. در دعا گویند: مولای مولای! 
(یادداشت مولف). بارخدای, (ترجمان‌الفرآن 
جرجانی ص ۹۶) (دهار) (مهذب الانسماء) 
(الامی فی الاسامی). بارخدا. در تداول 
درویشان بهمعنی خداکفته مسی‌شود. 
(یادداشت مولف). 
مو لیی. [م] ((خ) مسمال مولی: ببه‌معنی 
بارخدای. نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
(یادداشت مولف): 
شغل شغل تو باد با خسرو 
کارکار تو باد با مولی. ابوالفرج رونی. 
مولی. (م۷] ((خ) در تسداول درویشان, 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام. (از یادداشت 
مولف). 
مولیاات. [)(4 (امطلاح موسیقی) گوشه‌ای 
است از شعبه نوروز خاراء (بهجت‌الروح 
تعلیقات ص ۱۳۲). 


1 - ۱۸00 


مولیان. 


مولیان. [] ((خ) نام رودخانه‌ای در بخاراء 
(اظم الاطسباء). نسام جسویی در بخارا 
(آنسندراج). جسوی سولیان جویی است در 
تزدیکی قلعة بخارا که در آنجا سامانیان باغ 
بزرگی داشته‌اند. (نمونة ادبیات تاجیک تألیف 
صدرالدین عینی ص ۱۳). از رسالهٌ ملازاده 
برمی‌آید که هنوز جوبی به اسم جوی موالیان 
[مولیان ] در بیرون شهر بخارا معروف است. 
از احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص ۵۳۶: 
بری جوی مولیان آید همی 
یاد یار مهربان آید همی. 
در فرخار بر فففور بستی 
به جوی مولیان بر پل شکستی. نظامی, 
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم 
کزنسیمش بوی جوی مولیان آید همی. 
حافظ. 
و رجوع به مدخل بعد و احوال و اشعار 
رودکی و تاریخ گزیده ص ۳۸۲ شود. 
مولیاین [] (اخ) ناحیتی است. رود لمغان اژ 
آ آحدود ماوراءالشهر ] گذرد به 
نزدیک رخ (حدود العالم). با توجه به نوشتة 
صاحب حدود الصالم شاید جوی مولیان 
شمبه‌ای از رود لمفان بوده است یا رود لمقان 
در آنجا اين نام می‌گرفته است و آن رود با 
ضیاح خود جوی مولیان نام داشته و اصل آن 
جوی موالیان بوده به‌سبب وقف امیر اسماعیل 
موالیان خویش را و مولیان سخفف آن است. 
(از یادداشت مولف). ضیاعی بوده است در 
بیردن شهر بخارا بسیار بانزهت, و ملوک 
سامانیه در آنجا کاخها و بوستانها ساخته 


رودکی. 


بوده‌اند. (محمد فزوینی حائيه چهارمقالة . 


نظامی)... از این مطالب به‌خوبی برمی‌آید که 
جوی صولیان نام ضیاعی و باغی و قصر 
پادشاهی در بیرون شهر بخارا بوده است و 
جایی نزه و باصفا و رطب که امراء سامانی 
ماندن در انجا را خوشتر می‌داشتند و حتی در 
شهر بخارا قصری بدان بزرگی نداشتهاند و هم 
در آنجاست که اسماعیل‌ین احمد سامانی را 
به خا ک‌سپرد‌اند. (از احوال و اشعار رودکی 
ج۲ ص ۵۳۶). بسنابر گفتة نرشخی محل 
مشهوری در اطراف شهر بخارا بوده است و 
مولیان در اصل موالیان بوده الف آن برای 
تخفیف افتاده و مولیان شده است. (از حاشية 
مدرس رضوی بر تاریخ بخارا ص ۲۱۶). 
مولیانیه. (نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق میان 
عیسی و محمد علهماالسلام. (از الفهرست 
ینادیم 
مولی‌الموالاة. ( ل ۱ (ع (مرکب) 
شخص ممروف‌انسب که با شخصی 
مجهول‌اللسب برادر و دوستِ شود و گوید ا گر 
او چنایتی کرد خارت او را پدهد واگرمرد 
میراث او آن او باشد. این تعهد و قول را موالاة 


و آن شخص صاحب خانواده را مولی‌الموالا: 
نامند. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
موالاة شود. 
مولی‌الموالی. (ع سل ] (ع۱مرکب! 
مولای مولایان. سرور سروران. سرور 
بزرگان . (از یادداشت مولف). 
مولیالموالی. رم ] (خ) لقبی است 
امیرالممنین علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام را. 
لقبی که شیمیان به حضرت علی علیه‌السلام 
دهند. (از یادداشت مولف). و رجوع به علی 
شود. 
مولیدان. [د] (مص) درنگ کردن و تأخیر 
نمودن. (یادداثبت مولف) (آنندراج) (برهان) 
دیسری کسردن و درنگی کردن. (از ناظم 
الاطباء): 

گریزان ز باد اندرآمد به آب 

به آید ز مولیدن اندر شتاب. 
بمولیم تا آن سپاه گران 

بيایند و گردان و جنگاوران. 
نمولیم !تا نزد خسرو شوند؟ 
به درگاه او لشکری تو شوند ۳. 
- فرومولیدن؛ درنگ کردن: 
خیره با خویشتن همی کولد 
چون ببیند رهی فرومولد. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


مسعودستد. 


تأنی کردن. |است و ناتوان شدن و درمانده 
و عاجز گشتن. ||نفرت و کراهت داشتن. 
(ناظم الاطباء). || خزیدن و لغزیدن. (برهان) 
(آتدراج) (یادداشت مولف). لغزیدن. ااسلاح 
پوشیدن. || خویشتن را زینت کردن و آرایش 
نمودن. ||نالیدن و گریستن. (ناظم الاطباء), 
||بازگردیدن. |ابازگردانیدن. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (آنندراج). 
مولیة. (مّلی ی ] (ع ص) دختر که بر او ول 
گمارده شود. (از اقرب الموارد). 
موّم. (م عمم] (ع ص) مقارب و موافق. |]امر 
ین و آشکار. (منتهی الارب). 
هوم. [] (ع سص) چیچک‌زده گردیدن. 
(متهی الارب). |[برسامزده گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
موم. (ع ۲ جرجس. (منتهی الارب). شمع. 
(منتهی الارب) (دهار) (اختیارات بدیعی). 
رون عسل. (آنندراج) (منتهی الارب). 
رجوع به موم (لغت فارسی) شود. |[افزاری 
است مر جولاهان را که در آن رشته نهند و 
باقند. (متهی الارب) (آنندراج). ایمزاری مر 
جولاهگان را که مکو گویند. (ناظم الاطباء). 
||اف‌زاری است مسر کفشگران راء (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |ابرسام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
المعرب جوالیقی ص ۳۱۲). علت برسام. 


۲۱۸۳۱  .موم‎ 


(مسهذب الاسماء): برسام. صرض بترسام. 
ذات‌الجنب. (یادداشت مولف). ||سخت‌ترین 
چیچک*. (منتهی الارب) (ناظ الاطیاء) 
(آنندراج). 
موم ۸ ماد زردرنگ و نسرم و پسیار 
قابل‌جذب که آن را زنبور عسل حاصل 
می‌کند و به تازی شمع گویند. (ناظم الاطباء). 
اسم فارسی شمع است. (تحفذ حکیم ممن) 
(آتندراج مومها در حرارت معمولی جامدند. 
در الکل و آب غیرمحلولند و در اسر و 
سولفوردوکرین قسابل‌حل می‌باشند و در 
حرارت شصت درجه ذوب می‌شوند. در 
امریکای جنوبی نباتی با نام نخل موم یا 
سروکسیلن " وجود دارد که موم آن را به‌جای 
موم زنبور عسل مورد استفاده قرار می‌دهند. 
(از گسیاء‌شناسی شاتی صص ۷۵-۷۳ 
استریدها و سریدهای موم بر اثر محلول 
الکلی پتاس صابونی می‌شوند و الکلهای 
مختلف و اسیدهای چرب تولید ميکنند. 
الکلهایی که بدین وسیله از موم جدا شود:در 
نباتات مختلف متفاوت است. از موم زیتون و 
آلوء ای پورانسول" استخراج می‌شود. در 
موم‌های پنبه‌دانه و الیافی که برای پارچه‌بانی 
مصرف می‌شود الکل کرنوبیک؟ و در کتان و 
رازک, الکل سریلیک ۲ و بالاخره دز موم 
تباتات دیگر الکلهای دیگری وجود دارد.. 
موم گلیرگهای گل سنرخ دارای هصفت نوع 
مختلف از این هسیدروکربورهاست. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص 0۷۴ 
موم را اقسامی است: ۱- موم گیاهی که در 
اندامهای مختلف گیاهی (ساقه و برگ و میوه) 
به وجود می‌آید. مانند موم موجود در سطح 
برگ کلم و کا کتوس" ۲ و برگ نیشکر و طیره. 
در درخت نخل موم یا سروکیلن ۲ مقدار 
موم به حدی زیاد است که آن را استخراج 
می‌کنند و به آن موم خرما نیز گویند. ۲-موم 
معدنی که از گمياهان فسیل‌شده خصوصاً 
یم اینکه در 
اطراف تشکیلات نفتی قسمی موم معدنی 
زردرنگ یا قهوه‌ای به دست می‌آید که به 


تورب‌ها۳ ۲ به دست می‌آید. . توضیع 


۱-ل: بمولیم. 
۳-نل: شویم. 
۴-در ناظمالاطباء به فتح اول نیز آمده است. 
۵- ناظم‌الاطیاء در معنی اخیر را با همم آورده و 
یکی دانسته است؛ ولی ظاهراً در معنی 
جداست. 


۲-نل: شویم. 
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۱۲۱۸۹۳۲ موم‌آلود. 


اوزوکریت ! موسوم است و آن جز مومیائی 
است. ۳- موم حیوانی ماده‌ای است که از 
چهار جفت غدء مترشحه موم که در داخل 
شکم زنبور عسل کارگر است به دست می‌آید. 
زنبورهای عل این موم را جهت ساختن 
حجرات لانه‌های خود به کار می‌برند. برای 
استخراج این موم معمولاً عصل را تصفیه 
می‌کنند و موم را به دست می‌آورند. این همان 
مادة چسبده است که در عسل است و آن را 
نخورند. خواص شیمیایی این موم نیز مشابه با 
موم گیاهی است: 
یگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو 
نزدود وفا و مهر زنگ از دل تو 
تا کم نشود کیر پلنگ از دل تو 
موم از دل من برند و سنگ از دل تو 
عتصری. 
کوکبی آری ولیکن آسمان تست موم 
عاشتی آری ولیکن هت معشوقت لگن. 
منوچهری. 
تا موم رادر آتش سوزان نیفکنی 
از کام او برون نرود طعم انگبین. 
ظهیر فاریابی. 
چو رحم آرد دلت بینم که آب از سنگ می‌زاید 
چو خشم آرد لبت ینم که موم از انگیین خیزد. 


خاقانی. 
که‌موم و زر به کزی نقش راستی یابند 
ز مهر خاتم سلطان و سک ضراب. خاقانی. 


درخت خرما از موم ساختن سهل است 
ولیک از آن نتوان یافت لذت خرما. 


خاقانی. 
مومی افنرده را در این گرمی 
رم گردان ز بهر دل‌ترمی. نظامی. 
چواهن تاب اتش می‌نارد 
نمی‌باید که پیشانی کند موم. سعدی. 
قومی که به چنگ اندرشان سنگ سیه موم 
اینک همه در چنگ تو چون موم به فرمان. 

قاآنی. 


ختام؛ گل و موم و مانند آن که بدان مهر کنند بر 
چیزی. جُثْ؛ پر زنبور در عسل و موم. (منتهی 


الارب). 

- از موم رطب کردن؛ کار ناشدنی کردن. 
کاری‌شگرف کردن؛ 

بری خوردمی آخر از د. ست‌کشت 

اگرنه ز مومی رطب کردمی. خاقانی. 


از موم سنگ ساختن؛ کنایه است از کار 
عجیب و غریب کردن. (از آنندراج) کار 
دشوار کردن: 

که چون شاه عالم به دانای روم 
بفرمود تا سنگ سازد ز موم 

به پیروزی آن نقش درخواسته 
چو پیروزه نقشی شد آراسته. نظامی. 


7 چو مهر؛ موم؛ چون مهرة موم سخت نوم و 


ملایم و در فرمان. تحت سلطه. که شخص بر 


آن تواناست: 
از طبیعی و هندسی و نجوم 
همه در دست او چومهرة موم. نظامی. 
چون (چو مثل) موم؛ سخت نرم و ملایم. 
(از یادداشت مولف)* 
دشمن ار اژدهاست پیش سنانش 
گرددچون موم پیش آتش سوزان. 

(منسوب به رودکی). 
کشاورزبودم در آن دشت و بوم 
یه برزیگری سنگ پیشم چو موم. 

فردوسی. 

من به دلها انگیینم او چو موم 
پس تو زین دو آنچه بهتر برگزین. . خاقانی. 
صلیب زنگ را بر تارک روم 
به دندان ظفر خایده چون موم. نظامی. 
- مثل موم و مرهم؛ سخت کوفته. سخت 
پخته. (یادداشت مولف). 
- موم پنداشتن (دانستن)؛ کنایه از سخت نرم 
و سبک انگاشتن: 
به زور از زمین کوه برداشتی 
گران سنگ راموم پنداشتی. ‏ . فردوسی. 
موم دانستن؛ بی‌اثر دانستن. دانستن که 
برندگی ندارد؛ 
جهان را توبی لشکر روم دان ۳ 
همان تیغ پولادشان موم دان. فردوسی, 


موم سیاه» بره موم. موم سیاهرنگ که زنبور 
با آن در لائه را به هنگام زمستان سدود 


می‌کند. (یادداشت مولف): 
چشمش ز خواب و نغمزه زنبور سرخ کافر 
شهد سپید در لب. موم سیاه خالش. 

خاقانی. 


- موم کافوری؛ شمع کاقوری. من قاطوس. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب شمع 
کافوری در ذیل مدخل شمع شود. 

موم و مرهم؛ (از اتباع) سخت نرم و کوفته. 
(از یادداشت مولف). کنایه از سخت نرم و 
ملایم. 

امشال: 

مخواه از موم تفع سومیایی. (امثال و حکم 
دهخدا). 

موم هر جای که آتش 
زعک نف 
|اشمع. شمع که سوزند روشنایی را. نام شمع 
که در لاله و جسز آن نهند و بسوزند و 
برافروزند. و رفته‌رفته در مفهوم پس‌ماندة 
انگیین به کار ره است. (از یادداشت مولف). 
- موم براقروختن؛ برافروختن شمع. 

- || آشکار کردن راستی و حقیقت. 

- |ابه نرمی گفتن. (ناظم الاطباء). 

- موم خرما؛ مومی که از گونه‌ای نخل به نام 
نخل موم حاصل می‌شود. 


بود افتد به گداز. (امتال 


مومار. 


موم فسیل؛ موم معدنی. رجوع به ترکیب 
موم معدنی 9 
- موم معدنی "موم فسیل. مومی که از 

گیاهان فسیل‌شده خموما توریها یه دست 
می‌آید. ترکیب این موم منحصراًمیدروکربور 
است ولی نقطة ذوبش مانند سایر مومها در 
حدود ۶۰ درجه است و وزن مخصوصش نیز 
مانند مومهای دیگر ۹۵/ است. 
موم آ لو۵. (ن‌مف مرکب) موم‌آلوده. آلوده 
یه موم. عسل یا هر چیز که به موم الوده باشد. 
رجوع به موم شود. |[موم‌اندود. مشمع. 
(یادداشت مولف). رجوع به مشمع شود. 
موم‌آین. آي] (| مسرکب) مومیا. (ناظم 
الاطباء). موم‌آبین. رجوع به مومیا شود. 
موم آ بین. (ص مرکب) به آئین موم. چون 
موم. ||( مرکب) صاحب جهانگیری گوید نام 
مومیایی است و گویند در نزدیکی غاری که 
مومیایی از ن حاصل می‌شود دهی است 
آیین‌نام آن را بدین سیب مد 
نهاده‌ند. به امتداد ازمنه و تفس | 
گفتند. ول دیگراينکه سوميان ری از 
کان برآرند مانند موم نرم باشد. سب کفرت 
استعمال تفییر نام داده مومیایی خواندند. 
(یادداشت مولف). اساءایین هر دو گفته بر 
اساسی نیست. رجوع به مومیائی شود. 
موماء ۰ (6] (ع ل) موماة. بیابان. ج» موامسی. 
(منتهی الارب, ماده «موو») (ناظم الاطباء), 
موماالیه. [ لْی:) (ع ص مس رکب) 
مومی‌الیه. رجوع به مومی‌الیه شود. 
مومات. (۶)(ع ) دشت. ج, مسوامی. 
(یادداشت مولف). بیابان. (دهار), رجوع به 
موماة و دشت و بیابان شود. 
مومان. ((ح) دهی است از دهتان کنارک 
شهرستان چاه‌بهار, واقع در ۱هزارگزی 
چاءبهار یا ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه و 
باران و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 


جفرافینی ایران چ:۸. 
موماق. [] (ع 6 موماء.بابان, ج. مواسی, 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 


موماء شود. 

موماندرآب. [1د] ([مرکب)" ساد؛ زج 
گندم. (‌ادداشت سولف). هلک گندم. 
(یادداخت لفت‌نامه). 


موم‌اندود. 1 ] (ن‌مف مرکب) موم‌اندوده. 
موم‌اندوده‌شده. موم‌الود. الوده به موم. 
|[مومآلود. . مشمع. (یادداشت ملف). و رجوع 
به مومآلود و مشمع شود. 

مومبار. () مبار. دلمة مونبار. حسییک. 
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موم برآفروختن. 
یبال لوک. حسرتالملوگ. حسیب 
بزغاله. مونبار. بریان‌الفقراء. در قدیم دلمه‌ای 
بوده است که از قیمة ریزة گوشت و برنج پخته 
پر می‌کر‌ان. (ازیادداشت مولف): 


عدس و باقلی و سیر و پیاز و زیتون 
در پیش نان چرا ک‌است و مقیل و مومبار. 


بسحاق اطععه. 
موم برافروختن. اب آت) اص 
مرکب) شمع برافروختن. (انندراج)* 
تیوشنده از گرمی شاه روم 
یه روغن‌زیانی برافروخت موم نظامی, 


مومت. ۶ :(ع)(ع ص) پر سلو از متهی 


الارب) (از ناظم الاطباء) انباشته. آ گنده. 


(یادداشت موّلف). |آمرد متهم به بدی و نحو 
آن. (منتهی الارب) از ناظم الاطیاء). 
مومج. 1 ((ج) دهی است از دهستان 
برشیو پشت‌کوه بخش حومة شهرستان 
دماوند. واقع در ۰ ۵هزارگزی خاوری دماوند. 
آب آن از رودخَانة دلیچای و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ: جفرافیانی ایسران ج ۱). از 
محال دساوند است. (یادداشت مولف). از 
توابع تهران و دارای معدن زغال‌سنگ است. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان). دریاچه‌ای هم 
دارد. 
موم‌جامه. [جا مغ /۲] (|مرکب) پارچة 
مومی‌شده و به موم اندودشده و مشمع. (ناظم 
الاطیاه). جامه‌ای که به موم چرب کرده 
باشند. (آتدراج). پارچه که به موم آغشته 
کنند تا رطوبت و آپ در آن نفوذ نکند واز آن 
روپوش نظیر بارانی یا لفاف چیزی سازند؛ 
اگرموم‌جامه نکردی به بر 
شدی از نم بارش گریه تر. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
فرستد سوی او قیصر چو نامه 
کنداز پرد؛ دل موم‌جامه. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
مومج خیل. ۶۱ خ) ((خ) دی است از 
دهستان ولویی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی, واقع در ۱۳هزارگزی باختر پل‌سفید با 
۳۰۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیائی ایران 
چ 
مومح. :۱ ص) جرح سومح؛ زخضم 
دردگیرنده. (از منتهی الارب). 
مومد. 1 عم ۶](ع ص) بیانکتدة غایت و 
حد. (منتهی الارپ). 
موّمد. [م 2 2](ع ص) حد وعایت 
بیان‌شده و معین‌گشته. (ناظم الاطیاه). | سقاء 
مومد؛ مشکی که به قدر یک آشام آب در آن 
باشد. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). 
موم‌دل. [د] اص مسرکب) نرمدل و 


رقع‌القلب. (ناظم الاطباء) (از یادداشت 
مولف): 
از آن که موم‌دلی در سخا به مهر سوال 
به مهر مهر تو آهن‌دلان شدند چو موم. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۸۹۷). 
موم‌دلی. [د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت موم‌دل. نرم‌دلی و رقت قلب. (یادداشت 
مولف. نرمدلی. (آنندراج): 
چنان ز عشق کم آزار گشته‌ام طالب 
که‌شیشه موم‌دلی یاد گرد از سنگم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
و رجوع به موم‌دل شود. 
مومر. (مع و1 ص! آمارت‌دهنده. (از 
منتهی الارب) (آتدراج). آنکه امیر می‌گرداند 
و تین امیر می‌کند. (ناظم الاطباء): 
|اتیزکننده. |اداغ و تشان نسهنده. 
| الط ازنده بر. |استان‌کننده در نیزه. 


(متهی الارب). 
موّمر. (مْء م] (ع ص) برکت‌دهنده در نسل. 
(منتهی الارپ). 


مقّمو. (:]۲ (ع ص) اقسزون‌شده و 
متعددگشته. (ناظم الاطیاء). |(برکت‌یافته در 
سل واولاد. (منتهی الارب): 

مومر. [م 2( صا اسارت‌دادشده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
امیرکرده‌شده. (یادداشت مولف). ||تیزکرده. 
||داغ‌یافته. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). داغدار. (تاظم الاطباء) (یبادداشت 
مولف). ||مسلط گردانیده‌شده.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

موم‌رنگت. َرَ] (ص مرکب) به رنگ موم 
زرد. ||موم‌گون. مانند موم ترم: 
نگه گر د جو: شن‌گذار ی خدنگ 
که آهن شدی پیش او موم‌رنگ. فردوسی. 

موم‌روغن. [ز / رو غ](!مرکب) قیروطی. 
(از ذخيرة خوارزمشاهی) (بحر الجواهر), 
مخلوطی از موم و روغن که قیروطی نیز 
گویند.(ناظم الاطباء) ترکبی است از موم و 
روغن و چیزهای چند که ترکهای پا و دست 
رایه کار است. معجونی که از موم و پیه 
گداخته و آب چفندر کنند طلی را بر شقاتها که 
از سرما یا آب سرد بر پای یا دست پدید آید. 
(یادداشت موّلف): | گر بثره بزرگ باشد و دیر 
ماند و گوشت حلق می‌خورد هر ساعت 
اندکی موم‌روغن اندر دهان یگیرد و فروبرد تا 
درد می‌نشاند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
ِ .مو)روغن بگدازم آهنین سد را 

تش دل خویش ار کنم به آه مدد. 
سوزنی. 
مواهرة. (/:۲]2(ع ص) مومر. افزون‌شده 
و تددگشته. (ناظم الاطباء). |[برکت‌یافته در 
نسل و اولاد. (صنتهی الارب). و رجوع به 


موم شدن. ۲۱۸۳۳ 
مومر شود. 

موّمرق. [م ءع ر] (ع ص) قناة مزمرة؛ نیز 
باستان. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مومزریز. (نف مرکب) ریسزندة موم. 
موم‌ریزنده . آنکه ریختن شمع پیشه دارد. آنکه 
به ساختن شمع اشتفال ورزد. شماع. (از 
یادداشت مولف). و رجوع یه موم‌گر و ضماع 
شود. 

مومزی. [مو م] ((خ) دهی است از دهستان 
اشکسور بالای بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۵۸هزارگزی جتوب 
رودسر پا ۱۲۸ تن سکته. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

مومس. (م و ] (ع ص) شستر هسنوز 
ریاضت‌نایافته. (منتهی الارب) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). 

مومسات. (2](ع ص. (اج موست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) . رجوع به مومسة شود. 

موم‌سان. (ص مرکب) موم‌کردار. نرم 
همچون موم. که چون موم نرم و ملایم باشد. 
(از یادداشت مولف): 
موم‌سانم ز بهر خاتم نور 
خالی از انگیین و از زنبور. 
و رجوع به موم شود. 

موم‌سرشت. آس را (ص مرکب) آنکه 
مانند موم نرم باشد. موم‌طبیعت: این هیون 
هن و این جمل مومن‌نهاد موم‌سرشت لین را 
گناهی‌نیست. (مرزبان‌نامه ص ۲۷۱). 

مومسة. (م سش] (ع ص) زن تسباهکار. ج» 
مومات. موامیس. (منتهی الارب مادهٌ 
وم‌س) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). 

موم شدن. (ش 5) امص مرکب) کنایه 
است از نرم و ملایم گشتن. (از یادداشت 


نظامی. 


مولف): 
کسآن را نبرد مگر تیغ مرگ 
شود موم از آن تیغ پولاد ترگ. ‏ فردوسی 
به‌فورم در آن حال معلوم شد 
چو داود کآهن پر او موم شد. 
سعدی (بوستان). 


- چون (برسان, به کرداره همچو) موم شدن؛ 
سخت نرم شدن. حدت و صلایت و استواری 
خودرا از دست دادن. سخت صلایم و نرم 


چو روزش فرازامد و بخت شوم 


۱-صاحب آندراج شعر فرق را شاهد معنی 
اظهار حق نمودن قرار داده است. 

۲ - ناظم‌الاطباء به کر میم دوم آورده و ظاهراً 
غلط چاپی است. 

۳-ناظم‌الاطیاء به کسر میم دوم آورده و ظاهراً 
غلط چاپی است. 


۴ مومشکی. 


شد آن ترک پولاد برسان موم. فردوسی. 
هرآنگه که خشم آورد بخت شوم 
شود سنگ خارا به کردار موم. فردوسی, 
آن را که همچو سنگ سر مره روز بدر 
در حرب همچو موم شد از بیم ضربتش. 
تخت ون 
مومسکی. [م (ص مرکب) موسیاه. انکه 
موی سیاه دارد. (یادداشت مولف). 
مومکت. [مو مٌ] () (اصطلاح جانورشناسی) 
ماهی مومک. یکی از گونه‌های ماهی ساردین 
است. رجوع به ساردین شود. 
موم کردن. اک ] (مص مرکب) گداختن. 
(ناظم الاطباء). |[نرم کردن. موم گردانیدن. 
مو مگر. (گ ] اص منرکب) موم‌ساز, 
شمع‌ساز. شماع. (ناظم الاطباء). صوم‌ریز. 
موم‌ساز. شماع. شمع‌ریز. (یادداشت مولف». و 
رجوع به موم‌ریز و شماع شود. 
موم گردیدن. اگ دی د] اص مرکب) 
موم شدن. ||نرم شدن: 
نگردد موم هرگز هیچ آهن 
نگردد دوست هرگز هیچ دشمن. 
(ری زو رانینا: 
چو لقمان دید کاندر دست داود 
همی آهن به معجز موم گردد. 
سعدی ( گلستان). 
مومگیری. (حسانس مرکب) آلودن و 
اندودن به موم. |[طرح‌ریزی نقشها بر روی 
موم به این ترتیب که سرتاسر ظرف یا زمينة 
کار را موم می‌گیرند و جای نقشها را خالی 
می‌گذارند آنگاه با رنگهای لمابی آن را 
می‌آلایند و حرارت می‌دهند. 
مومل. م] (ع انم اسب هشیم از 
اسان رهان, (منتهی الاارب) (از تاج العروس) 
(از اقسرب المسوارد) (از مستن ال غة) (از 
نصاب‌الصبیان) (ناظم الاطباء). صاحب غیاث 
آرد؛ نام اسب هفتم که به ضرورت قافیه در 
بیت نصاب به مقام هشتم واقع شده است. 
(غیات) (آنندراج) ". شخصی که در مسابقه, 
مرکوب او در مرتبٌ هشتم است. اسبی که در 
مابقه هفتم آید به قول میدانی در السامی فی 
الاسامی و مهذب الاسماء و غیاث اللغات, و 
هشتم به قول نصاب و تاج العروس و اقرب 
الموارد و متن‌اللغة. (از یادداشت مولف)؛ 
ده اسب‌اند در تاختن هریکی را 
به ترتیب نامی است پیدا نه مشکل 
مجلی مصلی سلی و تالی 
چو مرتاح و عاطف خطی و ممل ". 
ابونصر فراهی (نصاب‌الصبیان). 
مومل. (ٌ (ع ص) بسسسیوننده و 
امیددارنده. (صنتهی الارپ). اميددارنده. 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). امیدوار. 
(غیات) (آنندراج) (یادداشت مولف). 


مومل. (م عغ ۶ (اغ)ابن امیل. شاعری از 
کوفه‌بود و عصر اموی را درک کرد و در عصر 
عباسی شهرت یافت. در پایان عمر ناپینا شد 
و در حدود سال ۱۹۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به الببان و السجین 
ج۳ ص ۶۱ شود. 
مومل. (م ع2) ((خ) ابن جمیلین یحمی‌بن 
ابی‌حقصة. شاعری ظریف از مسردم مسدینه و 
معروف به «قتیل‌الهوی» بود. در مدیله و بعد 
در عراق به مدح حکام پرداخت. ابوالفرج 
اصفهانی از اسمار او در اغانی آورده است. 
مرگ مژّمل در حدود سال ۱۷۰ ه.ق.بود. (از 
الاعلام زرکلی). 
موملی. (م عم ((خ) کاتب. ابوالحسن 
احمدین مومل مژملی کاتب. از شعرا و 
منشیان بزرگ خراسان و با شعالیی معاصر 
بوده (قرن چهارم هجری) و ثعالبی در 
پتیمةالدهر ذ کراو را با سه بیت شمر که خود 
شاعر برای او خوانده آورده است. مملی دو 
بیت از رودکی و دو بیت از معروفی بلخی را 
بت موی اه سره ورب ند (از 
حدائق‌الحر صص .)4۲-٩۱‏ 
مومم. [م تم ۶( ص) ت‌صدکنده. (از 
منتهی الارب). 
مزمن. (۶: ۱۶ ص) گرونده. (مسهذب 
الاسماء). گرونده به خدای‌تعالی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرونده به خدای‌تعالی 
و قبول‌کنندة شریمت. (آنندراج). کی که به 
خدا و رسول ایمان آورده باشد و ایمان دارد. 
دیندار و متدین. (ناظم الاطباء). گرونده و 
قبول‌شریمت‌کننده. (منتهی الارب). آنکه خدا 
و پیامبر و آنجه را به او نازل شده تصدیق 
دارد. (از تسعریفات جرجانی). گرویده. 
بگرویده. گرونده. دیندار. دینور. به خدا و 
رسول گرویده. بااییمان. دارنده ایمان, 
ایمان‌کننده. ایمان‌آررند.. سقابل کافر. چ» 
مومنون, مومنین. (یادداشت مولف)؛ 
در دعای مزمنین و مومناتی زآنکه هست 
زیر بارت گردن هر مومن و هر مومنه, 
منوچهری. 
مومنی و می خوری بجر تو ندیدم 
در جد مومانه جان مغانه. . ناصرخسرو. 
خواری مکش و کبر مکن بر ره دین رو 
مومن نه مقصر بود ای مرد نه غالی, 
تاص مود 
پس نیست جای مومن پا کیزه 
دوزخ که جای کافر مطلعون است. 
ناصرخرو. 
اگرمومن بود او را رزق دهد در دنیا و مزد 
بزرگوار در آخرت. ( کشف‌الاسرار ج۲ 
ص۵۰۳ 


شرط موّمن چیست اندر خویشتن کافر شدن 


مزمن. 
شرط کافر چیت اندر کفر ایمان داشتن. 
ستائی. 
و تا دامن قیامت از توالد و تناسل ایشان مومن 
و مومنه می‌زاید. ( کلیله و دمته). اولاً تشکیر 
آل‌مر تضی که باشند شیرمردان و... سومان 
جربایقان. ( کتاب‌اللقض ص 4۴۷۵ 


بر دل مومین و جان مشش 

مهر و مهر دین مهیا دیده‌ام. خاقانی. 
سعی ابرار و جهاد مومنان 

تا بدین ساعت ز آغاز جهان. مولوی. 


سحر است چشم و زلف و بنا گوششان‌دریغ 
کاین مومنان به سحر چنین بگرویده‌اند. 
سعدی, 
اگرتو برفکنی در میان شهر نقاب 
هزار مومن مخلص درافکنی ه عذاب. 
سعدی: 
هرکسی را میل با چیزی و خاطر با کسی است 
مومن و سجادهٌ خود. کافر و زنار خوزیش, 
اوحدی, 
< مومن آل‌فرعون؛ گویند از آل او خربیل با 
شمعان نام ایمان داشت و برضی گفه‌اند 
مومنین آل او سه تن بوده‌اند. رمع به 
آل‌فرعون شود. 
< مومن مسجدندیده. (امثال و حکم دهخدا) 
موم مقدس مجدندیده. (یادداشت مولف)؛ 
کنایه است از متظاهر به دین‌داری. 
|| خستو. هستو. بی‌گمان. باوردارنده: من به 
پا کی‌ار مزمن هستم. باورکنده. (از یادداشت 
مسولف). باورکننده. (امسهذب الاسماها. 
| سلمان. (السامی فی الاسامی) (یبادداشت 
مزلف): 
گرمار نه‌ای مردمی, از بهر چرایند 
مزمن ز تو ناایمن و ترسان ز تو ترساء 
تاضرتروه 
مومن و ترسا جهود و نیک و بد 
جملگان را هست رو سوی احد. .. مولوی. 
|اآیمن‌کنده و زنهاردهنده. ج, مزمنون. (ناظم 
الاطسیاء), آمن‌کننده. (مستهی الارب) 
(آنندراج). اسمن‌کننده. (دهسار) (سهذب 
الاسماء). ||اعتمادکنده. ||زنهاردهنده ۳1 
بی‌بیمگرداننده, (آنشدراج). || تصدیق‌کننده. (از 
منتهی الارب) (آنندرام), |آضروتتی‌تماینده. 
(از منتهی الارب). 
مزمن. 9 عَ 3 (ع ص) اعسستمادکننده. 


۱ -در آنسندراج بسه کسر میم دوم (بر وزن 
مخلّث) آمده است و درست نیست: ضمناً در 
مقام هشتم واقم شدن نیز از رورت قانیه 
باون 

۲ -در شعر به ضرورت و رعایت فالیه میم 
درم را مکور باید خواند. با توجه به اینکه 


صحیح کلمه به فتح میم دوم است و به کسر آن 
غلط است. 


مژمن. 
|اراسستی‌کننده. ||اسسین‌بندارنده. 
| آمین‌گوینده. (از منتهی الارب). 
مزمن. [مة 5 ((خ) از تامهای خدای‌تمالی 
جل شأٌنه. (از دهار) (ناظم الاطباء). یکی از 
نامهای باری‌تعالی است. (از مستهی الارب) 
(آنندراج). نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
(مهذب الاسماء). نامی از نامهای خدای‌تعالی» 
و از آن است: عجدالصومن, نامی از نامهای 
صفات خدای‌تعالی. (یادداشت مولف). 
مومن. [مء 3 (اخ) سور؛ چهلم از قرآن 
مجید. مکیه, پس از زمر. و پیش از فصلت. و 
آن هشتادوپنج آیه است و با اين ایه شروع 
می‌شود: «حم تنزیل الکتاب من ال العصزیز 
العلیم». و آن را سورة غافر نیز نامیده‌اند. 
(یادداشت مولف). 
ممن. [م 3 (اخ) دهی است از دهستان 
حسنوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۷فزارگزی باختری الشتر با ۱۸۰ تن 
سکته. آپ آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایف حسنوند هتد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶/. 
مومن. (:2] (اخ) این سعیدین ابراهیم‌ین 
قیس, مولی امیر عبدالرحمان مروانی داخل, 
از گویندگان نامدار قرن سوم هجری و 
بزرگترین شاعر قرطبه در عصر خود بود. او با 
۸ شاعر به مهاجات پرداخت و بر همه فایق 
شد. ممن به مشرق رفت و با ابوتمام ملاقات 
و از او شمرش را روایت کرد. او به سال ۲۶۷ 
ه.ق.در زندان قرطبه درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
مومن. (؛ )1 ((خ) استرآبادی. مير محمد 
مومن از شعرای خوش‌قریحه و نازک‌خیال 
به خصوص در رباعی است. وی به هند رفت 
و در همانجا درگذشت. از اشمار اوست: 
هیزم تر به قيامت نخرند ای زاهد 
هیچ سودی ندهد شانه و مسوا ک آنجا. 
آن را که په دهر مال بسیارتر است 
با وی فلک سفلة دون یارتر است 
در قافله هر خر که گرانیارتر است 
خربنده ز حال او خیردارتر است. 
(از تذکرة تصرآبادی ج۲ صص ۲۹۲-۲۹۱). 
ری در سال ۱۰۲۵ ه.ق.زنده بود. (از 
فرهنگ سخنوران). و رجوع به فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مدرح در آن شود. 
مومن. (م:م) ((2) اصنهانی. خلف آقا 
حاجی اصفهانی از گویندگان قرن یازدهم 
هجری بود. ببت زیر از اوست: 
ماد شعله برزده دامان گذشت و رفت 
گرم از برم چنانکه به دل اضطراب سوخت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
مومن. [: ۳ ((خ) مسومن‌الطاق. مومن 
طاق. صاحب‌الطاق. (اهل سنت و جماعت او 


را لقب شیطان‌الطاق دهند). وی به طاق 
(قلعه‌ای به طبرستان) سکونت داشت و نسیت 
او بدان قلعه است. (بادداشت مولف) (از 
مستتهی الارب). ابوجعقر احول محطدین 
اتعمان از اصحاب ابی‌عبداله جعفرین محمد 
علهال لام و متکلمی حاذق بود از شیعه, و از 
کس تب اوست: ۱- کستاب‌الاسامة. ۲- 
کتاب‌المعرفة. ۳- کتاب‌الرد علی المعتزلة فی 
امامة المفضول. ۴-کتاپ فی آمر طلحة و 
الزبیر و عائشة. (از فهرست این‌الندیم)/ 
ابوجعفر محمد الطاق از علمای شیعه در 
اواسط قرن دوم و از موالی کوفه بود که چون 
در طاق محامل, در کوفه دکان صرافی داشته 
او را مزمن‌الطاق. و مخالفین به مناسبت احول 
بودن او را شیطان‌الطاق لقب داده‌اند. از 
معاصران امام اعظم ابوحنیفه (۱۵۰-۸۰ 
ه.ق.)و از اصحاب حضرت امام جعفر 
صادق(ع) (۱۳۸-۸۲ ه .ق.)است و از قدمای 
شیوخ شیمه و از متکلمان اولية این فرقه 
محوب می‌شود و با ابوحنیفه و رسای 
معتزله و خوارج مناظرات بسیار داشته. و از 
جمله قدمای متکلمین شیعه است که به عقیدٌ 
تشبیه متهم بوده, مخصوصاً ممتزله در ایین 
خصوص بر او تاخته‌اند و چون او از 
قدیمترین کسانی است از امامیه که در باب 
ذات و صفات باری‌تعالی به تکلم پرداخته و 
هنوز علم کلام مطایق مذهب این فرقه مدون 
نشده بوده, متکلمین دیگر امامیه پاره‌ای از 
عقاید او را نپذیرفته‌اند و از آن جطه ابومحمد 
هشام‌ین حکم کتابی بر رد بعضی از عقاید او 
نوشته بوده است. وقات ابوجعفر بعد از وفات 
حضرت صادق اتفاق افتاده. وی در تأیید 
مسذهب شیعه و اثبات امامت حضرت 
امیرالمزمنین علی و رد آراء خوارج و معتزله 
در این خصوص و حکم در باب جنگ جمل 
و طلحه و زبیر و عایشه کتابها نوشته بوده. 
اصحاب او را نعمانیه و مخالفین, شیطانیه 
مسی‌خوان ده‌اند. (از خساندان نسوبختی 
صص ۷۸-۷۷). و نیز رجوع به شیطان‌الطاق و 
رجال کشی صص ۱۲۶-۱۲۲ و رجال 
نجاشی ص‌۲۲۸ و فهرست طوسی ص ۳۲۳ و 
فرق‌الشیعه ص ۶۶ و الفرق بین‌الفرق ص ۵۲ و 
شرح ابن‌ابی‌الحدید ج ۱ ص ۲۹۴ شود. 
مومن. [مء 1 (خ) موّمن القروی. از مسردم 
قیروان. طبیبی از مردم ایران و او را کتایی 
است که ابن‌البیطار در مفردات خود به‌واسطةً 
شریف از او روایت کند از جمله در کلمة 
عودالحیه. (یادداشت مولف). 
موّمن. [:م] (اخ) تبریزی. از گویندگان 
قرن ۱۱ و ۱۲ هجری قمری و ملقب به ایمان 
از نجبای تبریز است چنانجه آبای ایشان 


نقیب‌الاشراف بوده و خود در بحر تصوف 


مژمن. ۲۱۸۳۵ 


مستفرق و الحال در تبریز است. ابیات زیر از 
اوست: 

نیینی روی دل تا روی دل با این و آن بینی 
نیایی خویش را تا خویشتن را در ميان بینی 
مکدر می‌نماید صورت از ید رنگین 

دل خود صاف کن تا صافی خلق جهان بینی. 

(از تذکرة نصرآبادی ص ۱۹۴). 

موهن. [): ۶] ((خ) حکیم سومن. محمد 
ممن حسیتی طبیب. ابن میرمحمدزمان 
تتکاینی دیلمی. طبیب شاه سلیمان صفوی و 
صاحب کتاپ معروف «تحفة حکیم ممن» با 
«تحقة‌الممنین» است. وی در مقدمهٌ کاب از 
ابن‌البیطار نام می‌برد و آنچه را صاحب 
اختیارات بدیعی نقل نکرده است تحریر کرده 
و از چند منبع و مأخذ دیگر کار خود را 
تکمیل کرده و رفم اشتباه و نادرستی از 
مندرجات اختیارات کرده است. حکیم مومن 
در اين کتاب علاوه بر مفردات به کتب طبی 
دیگری نیز که تا عهد او تألیف یافته بود نظر 
داشته و از مطالعات و تجارب شخصی خود 
نیز استفاده کرده است و شاید توان گفت که 
پی از ذخضیرة:ة خوارزمشاهی از دور 
خوارزمشاهیان تا عهد صفویه کتابی به مانند 
تحفة او در زبان فارسی نگارش نيافته است. 
(از یبادداشت مولف) (از مقدمة مسحمود 
نجم‌آبادی بر تحفهٌ حکیم مومن). 
مومن. (:م] (اخ) دامفانی. محمد مومن, 
برادر حاجی محمدتقی سمل از گویندگان 
قرن یازدهم هجری قمری بود. از اوست: 
فرنگ‌زاده نگاهی یکن به مومن بیدل 

شوم فدای ستمخانه‌ای که کافرش است این. 
(از قساموس الاعسلام ترکی) (از فرهنگ 
سخوران). 
مومن. (/۶م] (اخ) سبزواری. از معاصران 
تقی اوحدی و از گویندگان قرن یازدهم 
هجری بود. از اوست: 

اول همه جام اشنایی دادی 

آخر ز پی‌اش زهر جدایی دادی 

چون کشته شدم نگفتی اين کشته کیست 

داد از تو که داد بیوفایی دادی. 

(از قاموس الاعلام ترکی) (از فرهنگ سخنوران). 
مومن. [مْ؛ 3 (خ) قمشه‌ای. ملامزمن. از 
ولایت قمشه و سا کن اصفهان و از گویندگان 
قرن یازدهم هجری قمری بود. درویش و 
لطضیفه گوست. در باب میرزاقفاضی 
شیخ‌الاسلام گوید: 

دی شیخ قم خورد به دین زردشت 

کامروز تو را به جرم دین خواهم کشت 

در دادوستد طرفه حایی دارد 

بگرفتن مشتمشت و در دادن مشت. 

(از تذکره نصرآبادی ص ۴۰۷ از فرهنگ 
سخنوران). 


۶ مومن. 


مومن. (؛ 5 (اج) ک‌اشانی. مسلامومن. 
مشهور به یکه‌سوار. گویا اصلش از کاشان 
است. غسرابتی در اوضاع و اطوار داخت 
چنانکه قبای باسمه‌ای می‌پوشید و حاشیه به 
رنگ مختلف قرار می‌داد و طوماری به سر 
می‌زد و در قهوه‌خانه سی‌امد و شاهنامه 
می‌خواند و هرچه از شاهنامه‌خوانی به هم 
می‌رساند پس از برداشتن خرج بقیه را به 
درویشان می‌داد. در شاهنامه تتبع بسیار کرد 
و گاهی بدان وزن شعر می‌گفت. اين بیت از 
اوست: 
بر آن پیکر پیل خفتان پبر 
تو گفتی به که سایه افکنده ابر. 

(از تذکرة نصرآبادی ص ۱۴۵). 
مومن. [۶:2] (اخ) مسحمد پسر ممرزا 
بدی‌الزصان‌بن سلطان حسین بایقرا. از 
گویندگان شیرین‌زبان بود و در سال ٩۳۰‏ 
ه.ق.کشته شد. از اوست: 
تاجوانمردی که بی‌جرمم در این سن می‌کشد 
کافری سنگین‌دلی گشته‌ست مومن می‌کشد. 
از تاموی الاعلام ترکی) 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 

مومن. [:۸] (اخ) یزدی, اسسش حسین و 
از فضلای زمان خود بوده» در نزد علما و 
عرفا کب کمالات ظاهری و باطنی نموده 
مدتها به تصفی و تک نفس استفال داشسته 
آخر لوای سفر عقبی افراشته بر عالم فانی 
دامن افشاند و اين رباعیات از او یادگار ماند: 
مومن| به بدی نیست کسی مانندت 
این طرفه که خلق نیک می‌خواتدت 
یک چند چنان بدی که خود می‌دانی 
یک چند چنان باش که می‌دانندت. 
ما حرص به نیروی قناعت شکنیم 
وندر دل خلق خار منت شکیم 
0 برسر تاج کیقبادی نهیم 
آنجا که کله گوشهمت شکنيم. 

(از ریاض‌العارفین ص۱۳۳]. 
در فرهنگ سخنوران تاریخ وفات وی سال 
۰ د.ق. آمده است, رجوع به فرهنگ 
س‌خوران و تفه سامی ص ۱۵۴ و 
مجمم‌الخواص ص۵۸ شود. 

مومن آباد. (م: ۶] ((خ) دی است از 
دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم» 
واقع در ۵هزارگزی خاور قم با ۲۲۰ تن 
جمعیت. آب ان از قتات و راه آن ماشین‌رو 
است. سا کنان از طايفةٌ سعادتمند ایل لک 
هتد که در عهد قاجاریه از قارس به این 
نسواحی کوج داده شده‌انند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
مومن آباد. (م* ] (اخ) دمسی است از 
دهستان دامنکوه بخش حومه شهرستان 
دامقان. واقع در ۳۶هزارگزی خاور دامغان با 


۰ تن جمعیت. آپ آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
مومن آباد. [و/9 ((ج) دی است از 
دهستان سرخ بخش مرکزی شهرستان 
سمان, واقع در ۱۱هزارگزی باختر سمان با 
۰ تن جمعیت. آب آن از قنات و راء ان 
و نمک وگل سرشور 
دارد. بنای درویش محمد آن قدیمی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳), 
مومن آباد. [:م) ((خ) دهسی است از 
دهستان رودآب بخش فهرج شهرستان بم» 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر فهرج با ۱۷۸ تن 
سکنه. اپ آن از قنات و راء آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 
موّمن آباد. ام ( اخ) دی است از 
دهستان حومهٌ باختری شهرستان رفسنجان, 
واقع در ۲هزارگزی شمال باختری رفسنجان 
با ۲۵۰ تن سککنه, آب آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۸. 
مومن آباد. [م*م] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة خاوری شهرستان رفسنجان, 
واقع در ۲هزارگزی شمال رفسنجان با:۲۷۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸), 
موّمن آباد. ۶2 م) (غ) دهی است از 
دهتان پا کوه‌بخش کلات شهرستان درگز, 
واقع در ۱۰۶هزارگزی جنوب خاوری 
کبودگبدبا ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو اشت. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج٩).‏ 
موّمن آباد. [م 1 ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد, واقع در ۱هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام با ۴۲۷ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جنرافیانی 


ماشین‌رو است. معدن ز 


ایران ج٩).‏ 

موّمن آباد. [: م] (اخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش درمیان شهرستان برجند. 
این دهتان در جنوب بخش درمیان واقع 
شده و هوای نبا سالم و معتدل دارد و اب 
آن شیرین و گواراست. محصول عمده‌اش 
غلات است. این دهستان از ۹۵ آبادی بزرگ 


و کوچک تشکیل شده و مجموع تفوس آن در : 


حدود ۱۸۶۹۰ تن می‌باشد. عموم ساکنان 
دهتان موّمن‌آباد از طایفة ناوی حسین و 
احمدی هتند. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج٩).‏ خره‌ای است در قاینات و قراء سنداوان, 
فسورک. درسیان. نوزاد. کک» مسک. 
بورنگ, خسروآیاد. زارک از اين خره است. 
(یادداخت مولف). 


موّمنا. (مم] ((خ) مشهور یه موّمن‌کلو, 
نبت تخلص از ولایت نی‌ریز فارس دارد. 
مدتها در اصفهان بوده, بعد به هند و از آنجا به 
زیارت کعبه رفته. از اوست: 
بر هر ورقی که وصف آن موست 
چون کاغذ مشک‌بسته خوشبوست. 
5 
عشق یه هر خاطری که راه ندارد 
هت بلادی که پادشاه ندارد. 
(از تذکرة نصرآبادی صص ۳۸۷-۳۸۶) 
مومناء [م: 1 (اخ) از مسردم گتاباد و از 
شعرای قرن یازدهم هجری و گویا برادر شیخ 
ملامحمد فارسی است. کمال خلق و مهرپانی 
داشته. به هند رفته و از آنجا سه پار یه زیارت 
کعبه مشرف شده است. ریاعی زیر از اوست: 
موّمن! آنان که خوب می‌خوانندت 
احوال درون بد نمی‌دانندت 
عمری بودی چنانچه خود می‌دانی 
یک چند چنان بزی که می‌دانندت (. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۱۱). 
مومنائی. ۱۶ (اخ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباده واقع 
در جنوب خاوری شاء‌اباد با ۲۳۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
مومنات. (۶ ۶](ع ص. !) ج مومنة. (ناظم 
الاطباء), زنان ایمان‌آورنده. زتان باایمان. 
(یادداشت مولف)؛ 
در دعای ممنین و مومناتی زانکه هست 
زیر بارت گردن هر ممن و هر مزمنه. 
منوچهری. 
جمع مومنین و مومنات و مسلمین و 
مسلمات را توفیق راه راست کرامت فرمای. 
(قابوسنامه ص ۳). 
برنخوانده خلق پنداری همی 
مسلماتٌ مومناتٌ قانتات. 
و رجوع به مومن و موّمته شود. 
مومنان. (م۶م] لاخ مردمی صاحب مال و 
جاه بودند [از | کابر قزوین ]ء از ایشان صاحب 


ناصرخرو. 


مرحوم خواجه تاج‌الاین عوسی در دیوان 
وزارت صاحب سعید خواجه شمس‌الدیین 
صاحب‌دیوان و نایبی مطلق‌العنان بود که در 
پایان عمر توبه کرد و باقی روزگار را در تبریز 
به عزلت و طاعت گذراند. (از تاریغ گزیده 
ص۸۴۸ و رجوع به تاریخ ادبیات براون 
ج۲ ص۱۱۶ شود. 

مومنانه. [ من أنِ ] (ص نسبی, ق مرکب) 
از روی ایمان و همچون مومن به خدا و 


1-این رباعی باان دک اختلاف در 
ریاض‌العارفین به مزمن یزدی نبت داده شده 
است. رجوع به مزمن یزدی شود. 


موّمن طاق. 
رسول(ص). (از يادداشت مولف). مانند مومن 
و از روی تدین و دینداری. (ناظم الاطبام). 
|| موب به مزمن. متعلق به مومن. آنچه به 
مومن متعلق و مربوط است* 
موعتی و می خوری بجز تو ندیدم 
در جسد مومنانه جان مغانه. ناصرخرو. 
مومن طاق. م۶ ۶] ((خ) مومن‌الطاق. 
ابوجعفر محمدین تعمان. رجوع به مومن‌الطاق 
و کاب‌اللقض ص ۴۸۱ شود. 

موم نهاد. من /ن ] (ص مرکب) آنکه 
فطرتاً مزمن است. مومن‌سرشت: این هیون 
هين و اين جمل موّمن‌نهاد موم‌سرشت لین را 
گستاهی نیست. (مرزبان‌نامه ص ۳۷۱). و 
رجوع به مومن شود. 
مومنون. [:۶](ع ص,. 0ج مسومن (در 
حالت رفعی). رجوع به مژمن شود. 
مزمنون ۰ ((خ) سوره بیست‌وسوم از 
قرآن کریم, مکیه پس از حج و پیش از توره 
7 رم آیبه شروع 
می‌شود: «قد افلع المومنون». (از یادداشت 
مولف). 
موهنة. (:م ن)(ع ص) مومنه. مسونث 
مومن. تأیت مزمن. (بادداشت مولف). زن 
گرویده به خدای‌تعالی. ج. مومنات. (ناظم 
الاطباه). 

مومنه. (مءم نْ /ن] (از ع. ص) مومند. زن 
گروید‌به خدای‌تعالی. (یادداشت مولف). زنی 
که‌به خدای و رسول ایمان آورده باشد؛ 

در دعای مومنین و مومناتی زانکه هفست 

زیر بارت گردن هر مومن و هر مومنه. 

منوچهری. 

تا دامن قیامت از توالد و تناسل ایشان مومن و 
مومنه می‌زاید. ( کلیله و دمنه). 
بود آن زن پا کدین و مومنه 
سجدهء آن بت نکرد آن موقنه, 
و رجوع به مومن شود. 
مومنی. (2ءم] (حامص) صفت و حالت 
مومن. موّمن بودن,. ایمان داشتن: به‌جهت 
موی فاضلتر است. (دانسنامه الهسی 
ص ۱۳۳). و رجوع به مومن شود. 
مومنی. [۶ 3 (لخ) یا مُومن سمرقندی. از 
گویندگان‌قرن نهم بود. نام او عبدالمزمن است 
و در خانقاه اخلاصیه تحصیل علوم کرده و 
مومن تخلص اوست: 

بگشا دهن که نوش‌لبی نوش خند هم 

تاقمت شکر شکنی نرخ قند هم. 

(از مجالس‌الشقائی ص۱۱۶) (از قرهنگ 
سخنوران), 
مومنین. (*م](ع ص,ل) ج مسومن (در 
حالت تصبی و جری). مردم دیندار. اهل 
ایمان. (از یادداشت مولف): 

در دعای مومنین و ممناتی زانکه دست 


مزلوی. 


زیر بارت گردن هر مومن و هر مومنه. 
منوچهری. 

جمیع مسومنین و مومنات و مسلمین و 
مسلمات را توفیق راه راست کرامت: فرمای. 
(قابوسنامه ص ۳). بل کافة مومنین از سپاهی 
و رعسیت از آن بهره‌ور گشته. (عالم‌ارای 
عباسی ص ۲۰۷). 
- امیرالمومنین؛ از القاب خلفا. اناظم 
الاطباء). لقبی که اهل سنت به خلفا دهند. (از 
یادداشت مولف). 
< ||لقب خاص حضرت علی‌بن ابیطالب در 
عرف شیعه. (از یادداشت مولف). رجوع به 
علی شود. 

موهنية. (م: نی ی ] (ص نسبی, !) نوعی 
سک طلا و گویا منسوب به بتی‌عبدالسومن 
بوده است. (از یادداشت مولف): فمنهم من 
الخمة دناثیر مصرية فی الشهر و هی عشرة 
مومنية. (ابن‌جبیر). الاجراء علی ذلک کله 
تیف علی الفی دینار مصرية فی الشهر و هی 
اربعة آلاف دینار مومنية. (ابن‌جبیر). و کان 
سبعة دنایر و نصف دینار و من الدنانیر 
المصرية التی هی خستةعشر دیناراً مومنية. 
۳ 

مومو. (عع] ((صوت) میومیو. حکایت بانگ 
گربه .آواز گربه . (یادداشت مولف). . و رجوع به 
میومیو شود. 

موهو.(ق مسرکب) موبه‌مو. جنزء‌جزء. 
جزء‌به جزء. (یادداشت مولف). و رجوع به 
ترکیب موبه‌مو ذیل مو شود. 

موموت. [م مو] (ع ص) شیتی موموت؛ 
چیزی شناخته و اندازه کرده.(منتهی الارب. 
مادة ومت) از آنندراج). چیز تقدیز شده. (از 
ناظم الاطباء). 

مومو ق: مو] (ع ص) دوست‌داشته‌شده. 
(ناظمالاطیاء)(آنندراج) 

مومول. () علتی است که در چشم پیدا 
می‌شود. (انجمن ارا) (برهان) (انندراج), 
بیماری در چشم. (ناظم الاطباء). علتی است 
در چشم. (لفت فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی) 
(از تحفة حکیم مومن): 
تیغ ! و مفتاح شد در کار فتح قلمه‌ها 
تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان. 

عسجدی. 

مومة. (ءع](ع ص) مبتلا به آمهة یعنی بل 
گوسیند.(ناظم الاطباء). رجوع به مومهة شود. 

مومه. [موع /م] )نهال خرد که از بن ريشة 
درختی روید و باغیان آن را با کمی ريشه جدا 
کند و جای دیگر نشاند. کردو. نهال. نهال 
خرد. نهال کوچک ریشددار. (یادداشت 
مولف). موما (در تداول مردم آذربایجان). و 
رجوع به نهال شود. ||قلمه. (یادداشت مولف) 
رجوع به قلمه شود. 


مومیا. 


موّمهة. [مء ع د] (ع ص) گوسفند مبتلا به 
جدری. ماموهة. امنتهی الارب) (بادداشت 
مولف). 

مومی. )3 2 ما] (ع ص) کنيزک‌گردانیده. 
(از منتهی الارب). کنيزک‌گردانیده‌شده. 
موهی. (ص تسبی) منسوب به صوم. آنچه 
نسیت به موم دارد. از موم. (یادداشت مولف), 
منسوب به موم و به رنگ موم. (ناظم الاطباء), 
"<"مومی کردن جد میت؛ مومیایی کردن. 
(یادداشت مولف). رجوع به مومیا و مومیایی 
و مومیایی کردن شود. 

||(اصطلاح گیاه‌شناسی) منسوب به موم که 
ترشح سلولزی در شاخه‌ها و برگها و 
میوه‌های برخی از درختان است. و رجوع به 


۱۱۱۸۹۳۷۲ 


موم شود. 
- ترکیبات مومی (موم؛ آنچه در ترکییات 
موم نباتات وجود دارد: اسیدهایی هتند که 
در موم یک نوع درخت خرما وجود دارد و 
جزء ترکیبات مومی تارها و موهای پنبه‌دانه و 
حبة انگور به شمار می‌رود. کربورهای 
هیدروژن که جزو ترکیبات مومی با مواد فوق 
همراه است دارای وزن مسولکولی زیاد 
می‌باشد. یکی از هیدروکربورهایی که غالبا 
در ترکیبات موم وجود دارد هنتر یا کوزان 
می‌باشد که در موم لبلاب و بعضی از شبدرها 
دیده می‌شود. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص ۷۵ 
مواد مومی؛ ترشحات غشاء سلولزی که به 
صورت صفحاتی در شاخه‌ها و برگها و 
میوه‌های برخی از گیاهان موجوداست. ابتی 
گوید:ا گردر روی آلو ویا برگ کلم و نباتاتی 
که‌موم ترشح نموده‌اند مقداری آب جوش 
بریزیم مواد مومی ذوب شده به شکل قطرات 
کوچکی که مشابه قطرات چسربی است در 
پعضی از نقاط برگ یا میوه مجتمع می‌گردد. 
مواد مومی نیز جهت محافظت نبات از 
تفیرات محیط خارج به کار می‌رود. مواد 
مومی عموماً از ترشحات غشاء سلولزی به 
شمار می‌رود و به صورت صفحاتی سطح 
خارجی اغخلب نباتات را مسی‌پوشاند. (از 
گیاء‌شناسی ثابتی ص۷۵. || آن جایها از 
چیت گلدار که به روی گلهای آن موم می‌زتند 
تا رنگ که برای زمینه به کار می‌رود نگیرد ز 
سپس بارنگ دیگری آنها رارنگ میکند. (از 
ناظم الاطباء). 
مومیا. (مسعرب. !) حنوط کردن اجساد 
مردگان با بمضی داروهای بلسانی به طریقة 
مخصوص به نحوی که به همان حالت طبیعی . 
و بدون فساد و تعفن خشک شود و یاقی ماند 
چنانکه در قدیم معمول مصریها بوده است. 
(از ناظم الاطباه) و رجوع به مومیا کاری و 


۱-نل: تیر. 


مومیایی کردن شود. مصریان قدیم در حنوط 
کردن اجاد مردگان مهارت تام داشتند و 
طریقهٌ حنوط کردن این بود که نخست نعش 
میت را شکافته. اسعاء و احشاء و دیگر 
اعضای درون او را بیرون آورده جای آنها را 
با ادویه و عطریات از قبیل مروکاسیا و زفت 
می‌انباشتند و اینها رطوبت بدن رابه خود 
جذب کرده, جد را از فاد نگاه می‌داشتند. 
سپس بیرون جسد را نمک باروت پاشیده و یا 
مفاد روز در مسحلول نمک باروت 
می‌گذاشتند. سپس بیرون آورده در کتانی که 
با عطریات و ادویٌ خوشبو پرورش یافته بود 
پیچیده در تابوتی از چوب جمیر یبا سنگ 
می‌نهادند. بسا می‌شد که هسیات و ترکیب 
شخص میت را بر زبر تابوتش نقش کرده 
تابوت را در دیوار خانه کار سی‌گذاشتند و 
سالهای دراز برای یادگاری و دید و بازدید 
خویشان و منوبان باقی بود. از ان پس آن 
را در محلی که از سنگ در زیر زمین ترتیب 
داده بودند می‌گذاردند که از دو تا سه هزار 
سال بدون عیب ر نقص می‌ماند. اجباد 
یعقوب و یوسف را برای اینکه باقی مانده به 
زمین موعود آورده شود حنوط و مومیایی 
کردند.(از قاموس کتاب مقدس). ||جسدی 
که‌به طریق مذکور خشک کرده باشند و 
خوپخین نیز گویند. اناظم الاطباما؛ جسد 
حنوط‌شده. جسد مومیایی‌شده. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مومیایی و مومیایی کردن 
شود. ||نام دارویی سیاه که برای حفظ اجاد 
مردگان از پوسیدگی و گندیدگی و زوال و نیز 
برای معالجه برخی از امراض به کار بردندی. 
مومیایی. (از یادداشت مولف). به لت یونانی 
به معنی حافظالاجساد است و به فارسی 
مومیایی نامند و آن را عرق‌الجبال نیز نامند و 
بهترین او سیاه براق است که پوی بد نداشته 
باشد و ارسطو فرموده که بهترین او آن است 
که‌چون جگر گوسفند را در گرمی ذیح با ریزة 
نی‌شکسته شق کرده بر آن بمالند ليام یاید. 
مقوی دل و اعضای ظاهری و باطنی و مفرح و 
محلل مواد بارده و مخفف رطوبات و رعشه و 
لقوه و معين باه و تسکین‌دهنده بسیاری از 
امراض دیگر است. (از تحفة حکیم مومن). در 
دیگر ولایات به کوه برانس از توابع اندلس 
معدن گوگرد است مومیای معادنش بسیار 
است. انچه در ايران است معدن به دیه آبی از 
توابع شبانکاره کوهی امست که از او قطرات 
فرومی‌چکد و چون موم منجمد می‌گردد و آن 
را موم آبی گفته‌اند مومیائی اسم علم آن شد. 
(از نزهةالقلوب ج۳ ص ۲۰۷). دو قسم است: 
قمی از آن مومیایی معدنی است و بهترین 
این قسم. مومیایی دارابجرد است و آن از 
چشمه به دست می‌اید هر سالی سی‌الی 


شصت مثقال و سخت عزیزالوجود است و 
ملوک ايران بدان فخر کند چتانکه ملوک روم 
به گل مختوم و ملوک چین به راوند و سلوک 
هند به هلیله. و در صتعای یمن و جاهای 
دیگر نیز به دست می‌آید, نه بدین خوبی. و آن 
از ادویة قلبیه باشد و نیز در جبر کسر به کار 
برند. و قسم دیگر آن مومیایی قبوری است و 
آن ماده‌ای بوده است که مصریان مردگان 
خود را بدان آغشتندی تا از گندیدن و 
پوسیدن اجاد منع کند و امروز کس نداند آن 
چه بوده است. دارویی باشد چون قیر که 
شکته و خسته را بدان بندند از تن آدسی و 
نیز ترستده را حبی از آن خورانند به جای 
آمدن دل را. (یادداشت مولف). دارویی سیاه 
یا قهوه‌ای که بدان مرده را حنوط کند. مادهٌ 
قهوه‌ای یا سیا‌رنگ نیم‌جامد که در نیج 
اکیده شدن هیدروکربورهای نفتی در 
شکافها و شکستهای طبقات زمین که در 
مجاورت ذخایر نفتی زیرزمینی هستند, پیدا 
می‌شود. مومیا در حقیقت یک نوع قیر طبیعی 
است که غالبا مخلوط با شن و خاک‌می‌باشد 
و بنابراین نوعی اسفالت طبیعی هميشه در 
محلهایی که مومیایی پیدا می‌شود به وجود 
می‌آید. مومیایی در ۱۰۰ درجه حرارت ذوب 
می‌گردد و وزن مخصوصش در حدود ۱/۲ 
است. در ترکیبش علاوه بر هیدروکربور 
| کسیژن و ازت گاهی گوگرد هم وجود دارد. از 
حل کردن مومیایی در روشن» مادة نرم و 
خمیری‌شکلی به دست می‌اید که سابقاً روی 
پوست بدن در نقاط ضربه‌دیده می‌ماليدند. 
مسومیایی. قیر طبیعی. زفت رومی. 
عرق‌الجبال. قیر صعدنی. زفت. زفت یبابس. 
زفت‌اب‌حر. حمر. کفرالهود. قغرالبهود. 
آسفالت معدنی. آسفالت. مومیایی اخیر در 
غارهای بعضی کوهها (از جمله کوههای 
بهبهان و فارس و لرستان و سواحل دریای 
مفرب) از شکافهای سنگها بیرون آید و 
بهترین آن سیاه براق است که بوی بدی نداشته 
باشد. شرب محلول آن را در روغتها و ضماد 
آن راجهت شکستگی اعضا و بیرون رفتن 
مقاصل و کوفتگی و پاره شدن عصب و عضله 
در طب قدیم تجویز می‌کردند. در عهد صفویه 
مومیایی فارس ممتاز بود و تمام محصول آن 
که از کوهی نزدیک جهرم به دست می‌آمد 
متعلق به شاء بود و او یا آن را می‌فروخت و یا 
به رسم هدیه برای حکام و بزرگان و 
پادشاهان دیگر می‌فرستاد. و رجوع به 
مومیایی و نیز رجوع به آتدراج شود. 
-مومیای کوهی؛ قفرالیهود است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به قفرالبهود شود. 
مومیا کازی. (حامص مرکب)! اندودن به 
مومیا. مرده‌ای را برای اينکه دوام پیدا کند و 


مومیایی. 

فاسد نشود صومیایی می‌نمایند. (لفات 
فرهنگستان), و رجوع به مومیابی شود. 
مومیایی. (ص نسبی) موب به مومیا. 
انچه به سومیا نسبت دارد. |[مانند مومیا. 
||مومياشده. ||( نام دارویی سیاه مانند قیر و 
خوپشین. (ناظم الاطباء). موما. داروی 
شکستگی: و از دارابگرد فارس مومیایی 
خیزد که به همه جهان جایی دیگر نبود. 
(حدود العالم), 

دل تیره را روشنابی می است 

که‌راکوفت تن مومیایی می است. اسدی. 
مومیایی از آنجا [دارابجرد ] خیزد از کوهی 
تطردطره می‌چکد. (قارستامة ا‌السلضی 
ص 41۹ 


۲ 


مومیایی همه دانند کجا خرج شود 
هرکجا پشه به پهلو زدن آمد با پیل. انوری, 
مرا از شکستن چنان درد ناید 


که‌از نا کان خواستن مومیایی, 

عمادی غزئوی ؟. 
گر حوادث پشت امیدت شکت اندیشه یت 
مومیایی هست مدح صاحب صاحبقران. 

خاقانی. 

نخواهم که آرم به کس بر شکست 
وگر بشکنم مومباییم هست. نظامی. 
گرم بشکند گردش سال و ماه 
مرا مومیایی بس اقبال شاء. تظامی, 
آن یابم از او به جان‌فزایی 
کآزرده‌سیان ز مومیایی. نظامی, 
در سهی سرو چون شکست آید 
مومیایی کجا به دست اید. نظامی, 
تاریک‌دلم تو روشنایی 
آزرده‌تنم تو مومیایی. نظامی. 


گفت از شکسته خود مومیابی دریغ نمي‌باید 
داشت. افک ند خسود را بسر باید داشت. 
(مرزیان‌نامه ص ۱۱۹ 


جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند 


شکسته‌استخوان داند بهای مومیایی را. 
سعدی. 

دل خستة من گرش همتی هست 

نخواهد ز سنگین‌دلان مومیایی. حافظ. 

مجو غیر از شکست از سست‌عهدان 

مخواه از موم نفع مومیایی. امیدی,. 

به سنگ حادثه تازم که استخوان مرا 

چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد. 
امام‌قلیخان غارت. 


۳6۵ - 1 
۲ -به فردوسی نیز نبت داده‌اند. 
۳-اين بیت در امثال و حکم نخت به نام 
عمادی آمده بعد به تقل از ابدع‌ابدایع به نام 
قطران» و سپس ضمن قطعه‌ای از انوری آورده 
شده است. 


مومیایی‌بخش. 


- مومیایی پالوده؛ مومیایی کوه قفر. رجوع 
به قفر شوم. 

- مومیایی کوهی؛ مومیایی پالوده. قفر. 
رجوع به قفر شود. 

- مومیایی مصنوعی؛ در اصطلاح شیمی 
ترکبی است از موم و تربانتین و قیرء 

|ابه مجاز, داروی درد. چاره‌سناز. شقابخش. 
وسیلهة مداواء 
مومیایی‌بخش. [ب] (نسف مرکب) 
مومیایی‌بخشنده. آنکه یا آنچه مومیایی دهد. 
استرهمده. شفابخش. مبرهم‌نه. که 
شکستگی‌ها را جبران کند: 

من شکتهخاطر از شروانیان وز لفظ من 

خاک شروان مومیایی‌بخش ايران آمده. 

خاقانی. 

موفیایی بخشیدن. (ب.:] (مسص 
مرکب) مومیایی دادن, مومیا به کسنی دادن. 
||چاره‌سازی کردن. شفا بخشیدن. مرهم 
نهادن: 


شب امد روشنایی هم نبخشید 


شکست و مومیایی هم بخشید. نظامی. 
و رجوع به مومیایی‌بخش و مومیایی دادن 
شود. 


مومیایی دادن. [:] امسص مرکب) 
مسومیایی بخشیدن. مومیا دادن. ||درمان 
بخشیدن. چاره‌سازی کردن. شفا دادن 
کار جزع و لعل تست آزردن و بنواختن 
هرکه را این بشکند آن مومیایی می‌دهد. 


خاقانی. 
تیرگی چند روشنایی ده 
چون شکستیم مومیایی ده. نظامی. 
تویی کز شکستم رهایی دهی 
گر بشکنی مومیایی دهی. نظامی. 


و رجوع به مومیایی و مومیایی بخشیدن شود. 
مومیایی کردن. اک ذ) ابص مرکب)! 
حفظ و تعنیط اجساد مردگان در پراییر 
عفونت: سومیایی کردن اجساد مردگان. 
تصبیر. مومیا کاری, (یادداشت مولف). رجوع 
به مومیاً کاری‌شود. 
مومي‌الیه. (سا ! لْی:) (ع ص مرکب) 
مومایه. مومأالیه. مشاراليه. اشاره‌شده 
به‌سوی آن. اشاره‌شده به‌سوی او. مشاراليه. 
اشاره کرده‌شده به‌سوی او. (ناظم الاطباء). 
مومی بر وزن موسی صيفة اسم مفعول است از 
ایماء. پس معنی سومی‌الیه ایما کرده‌شده 
به‌سوی اوست و کساتی که الف مقصور را یاء 
خوانند غلط است. (از غیاث) (از آنندراج). 
این کلمه را به صورت «موماالیه» و 
«سومأالید» نیز نویسند و هر سه صورت در 
عربی آمده و درست است. (از یادداشت 
مولف). این کلمه را الب به شکل 
«مومی‌الیه» به یاء نویسند و عده‌ای به این 


دلل که الف آن از همزه قلب شبده است بد 
صورت «موماالیه» به الف تویستد و کتابت به 
یاء را غلط دانند ولی در حقیقت هر دو کتابت 
صحیح است زیرا «اومأ» و «اومی» به همزه و 
یاء هر دو در لغت عرب آمده است. (از نشریة 
دانشکدهء ادبیات تبریز): هرساله مبلغی از قرار 
تعلیقة عالیجاه معظم‌الیه... که مومی‌الیه تعیین 
نموده باشد تنخواه داده مسی‌شود. 
(تسذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۳. ... 
وجوء تصدقی که قورچی‌باشیان و ساير اصرا 
به نظر آفتاب‌اثر می‌رسانیده‌اند... وجوه مزبور 
را مومی‌الیه به اه استحقاق قسمت می‌نمود. 
(تذکرتالملوک ص۲۰). اسناد دفتری و 
تصدیقات حضور و غیبت و نسخه‌جات 
اخراج و متوفی نزد مستوفی سومی‌الیه و 
مسجرران سرکار مزبور ضبط می‌شده. 
(تذکرتالملوک صص۴۰-۳۹). وجوه مالیة 
اصناف اصفهان و مدد خرج مهماتان که 
سه‌هزار تومان می‌شود... هرساله مومی‌البه 
تمام و کمال وصول و انفاذ خزانة عامره 
می‌تمود. (تذکرةالملوک ص .)۲٩‏ 
مومی‌الیهاء [ما ۱ ] (ع ص مرکب) مونث 
مومی‌الیه. زن اشاره کرده‌شده بنه‌سوی او. 
مشارالیها. (بادداشت مولف). رجوع به 
مومی‌الیه شود. 

مومی‌اليهم. [ما ال دا (ع ص مرکب) ج 
مومی‌الیه. مردان اشاره‌شده بدانان: 
مشارالهم. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
مومی‌الیه شود. 

مومین. (ص نسبی) مومی. مومی‌شده و از 
موم ساخته‌شده. (ناظم الاطباء). هرچیز که از 
موم ساخته باشند. (آنندراج)؛ 


پر دل مومین و جان مومنش 

مهر و مهر دین مهیا دیده‌ام. خاقانی. 
به هر مجلس که شهدت خوان درآرد 

به صورتهای مومین جان درآرد. نظامی, 


-جامة مومین؛ مصوم‌جامه و مشمع, (ناظم 
الاطباء). مرادف موم‌جامه است. (انندراج)؛ 
با تریهای حسودان چرب‌ونرمی می‌کنم 
جامة مومین بود اسیب باران را علاج. 

محمدسیید اشرف (از انتدراج), 
-طبع مومین؛ سرشت و طبیعت.نرم همچون 
موم. 
- نخل مومین؛ صورت نخلی که از سوم 
ساخته باشند. پیکرة درخت تخل که از موم 
ساخته شده باخد: 
بلی نخل خرمای مریم بخندد 
بر آن نخل مومین که غیلان نماید. 

خاقانی. 

رجوع به مدخل نخل مومین شود. 
مومین‌دل. [د) اص مرکب) که دلی نرم 


چون موم دارد. کنایه است از سخت نرم‌دل و 


مون. ۲۱۸۳۹ 


عطوف و رقیق‌القلب: ۱ 

آنت مومین‌دل که گر پیشش بکشتندی چراغ 

طبع مومینش چو موم اندر لگن بگریستی, 

خاقانی, 

مون. (2) ۵۱ ا شون. ج سون. (اظم 
الاطباء) (بادداشت مولف». ج منت و مونة, 
به‌معنی بار و گرانی نفقة عیال و قوت روزانه. 
(از یادداشت مولف). رجوع به مونت و مونة 
شود. ||هزینه. خرجی, جیرة روزانه: مارااگر 
قسمت ولایتی هست اضعاف آن مون سپاء و 
وجوه و اطماع و انواع محافظات در مقابل 
ایستاده است. (ترجمهةً تاریخ یمینی). و من 
حشر و چریک و اثقال و زواید عوارضات از 
آنجا مرتفع کرد. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
||نوعی از مالیات و عوارض. ج. موونات. (از 
یادداشت‌های قزوینی ج ۷ص ۱۶۵ مستندا به 
تاریخ جهانگشای جوینی): و جمعی از 
عبادائه لصالحین که بیگانگان دین از من و 
عوارضات ایشان را سعاف و مسلم داشته. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). با حمصول این 
معانی فراغ اهالی بخارا و تخفیف موّن و اثقال 
ایشان حاصل... (تاریخ جهانگشای جوینی). 
و احسبار و اخیار هر ملتی را از صئوف 
عوارضات و محن مون و اوقاف و مسبلات و 
حسراث و زراع ايشتان را سعاف و مسلم 
داشته‌اند. (تاریخ جهانگتای جوینی ص ۱۱). 
بعد از وضع من و اخراجات و نفقات... بر 
قدر ارتفاع خراج را وضع کنند. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۸۳). در ذ کر نجوم و دفعات 
مال خراج و رسوم و من و اخراجنات آن. 
(تاریخ قم ص ۱۳۲). و رجوع به مونت و مونة 
و منه شود. 

مون. ام د)(ع) مون. ج صونة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مونة شود. 

مون. [مْ] (ع مص) قیام ورزیدن بسر نفقه و 
کفالت عیال و برداشتن بار ایشان را.(از 
منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
مونت. بار کسی کشیدن. (یادداشت مولفت). 
مونت کی بکشیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از المصادر زوزنی). و رجوع به مونت و مونة 
شود. 

موون. (ضمر) کلم اشارهبهعنی ما چنانکه 
در شعر بر مون می‌گویند به‌معنی بر ماء (ناظم 
الاطباء). بدین ضبط, تداول عامه است و اصل. 
آن «مان» ضمیر متصل اضافی و مقعولی است 
که‌مانند کلمات مختوم به الف و تون, در تلفظ: 
غالبا لف آن به واو یدل شود. 

مون. (پسوند) مزید موخر امکنه: ذی‌دیمون, 
میمون. (یادداشت مولف). 

مون. ((خ) دهی است از دهستان بالا 


(فرانری) ۱۸۵۳۱86 - 1 


۰ مزنات. 


لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل» واقع 
در ۴هزارگزی شمال خاوری ریته با ۱۰۵ تن 
جمیت. آب آن از چشمه و راء آن سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ابران ج 4۳ 
مونات. من و] (ع4 ج موند. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مژونة و موونات و مژونت 
شود. 
موّفاق. من نا] (ع ص) مونت مُوَن. (از 
منتهی الارب). رجوع به مژنی شود. 
مونباز. [مومْ] (() منبار. مومبار. نوعی طلمه 
یا دلمه که از قیمه‌ریزه و برنج پر کنند و آن را 
حسرةالملوک نیز می‌نامیده‌اند. حسیب. 
حسییک. حسیب‌الملوک. جنبل. (بادداشت 
مولف). و رجوع به منبار شود. 
مونهلیه. رم بٍ ي] ((غ)۱ شهری است 
مرکز استان هرولت" در جنوب قرانسه و 
ششصدهزارگزی پاریس و هشت‌هزارگزی 
دریای سفید قرار دارد و دارای موسات 
مختلف علمی و تسحقیقی و صنعتی و 
دانشگاهی و موزه‌ها و کارخانه‌هاست. 
موپلیه. نم بُ ي ] ((خ)۲ شهری مرکز 
جمهوری ورمونت در امریکای شمالی. واقع 
در ۸۳۸هزارگزی شمال خاوری واشنگتن. 
مونت. (م نو ن] (ع !) صوونت. موونة. 
رجوع به موونت شود. 
موفتاژ. (مُن] (فرانسوی, ل ۲ (اصطلاح 
عکاسی و سینمایی) ترکیب عکس و فیلم و به 
وجود آوردن صحنه‌های مسصنوعی و 
عکهای غیرحقیقی, و آن در روزنامه‌ها و 
مجلات و سینما به کار می‌رود. ||(اصطلاح 
ماشین و سوار کردن آن 
موتاناء رم ] ((ع)" یکی از ایالات مالک 
متحدء امریکای شمالی که در دامنة جبال 
روشوز واقع است و - ۰ تن سکننه و 
معادن مس دارد و مرکز آن شهر هلا است. 
مونتر. (تٍ] (اخ) "از شرق‌شناسان دانمارک 
است. وی هجایی بودن خط دوم کتیبه‌های 
تخت جمشید رامعلوم کرد و گفت: هر علامت 
نمایندة یک هجاست و خط سوم ایدئوگرامی 
است یعنی هر علامت نمایندة مفهوم یا 
کلمه‌ای است. (ایران پاستان چ اص۴۳). 
مونترلان. من تٍ) (اخ)" هانری میلون 
دو. نویسندة فرانسوی که در سال ۱۸۹۶ ع. در 
پاریس متولد شد. از آثار او دختران جوان را 
باید نام برد. چند نمایشنامه نیز نوشت که از 
آنجمله لومتر دو ساتیا گو, پورت رویال, 
لارین مورت. و لا گرسیویل است. مونترلان 
در سال ۱۹۷۲ خودکشی کرد. او به عضویت 
| کادمی فرانه نائل امده بود. 
موفترو. امن تٍ ] ((خ)* مرکز بخشی است 
از ایالت «سن--مارن»" در فرانسه که در 


ملتقای رود سن و «ایبون» "۲ واقع است و 
۵ تن سکنه و کلیسائی از قرن چهاردهم 
و شانزدهم دارد. و آن را «مونترو-فو-ایون» 
نیز نامند. ناپللون اول در سال ۱۸۱۴ .بر 
متفقان در اين ناحیه پیروز شد. 


و و 


مونترو . من رٌ] ((خ) ۲" شهری در سویس بر 
کنار دریاچة لمان ۲" با ۲۰۰۰۰ تن سکنه. این 
شهر یکی از مرا کز تفریحات زمستانی و محل 
جلب و اقامت سیاحان است. در سال ۱۹۳۶ 
م. قرارداد بین‌المللی شدن بسفر و داردانل در 
این شهر بهامضاه وسید. 
مونتزر. رز ] ((خ۱۳ مسونزد. توماس. 
پایه گذاز فرقة اناباییست‌ها ؟" بود و در سال 
۵ م. در بسورینجن آلمان او راگردن 
زدند. 
مونتس. ((خ۳۲ اضیل شارل. برادر 
ه نرشناس فرانسوی است که در سال 
۸ م.متولد شد. او کشاورز مشهوری بود 
و در سال ۱۸۹۶ به عضویت ! کادمی علوم 
نائل گردید و با همکاری شلوسینگ ۱۶ ماد 
تخمیر نوشادر را کشف کرد و دربارة آثار 
تبدیل جوهر نشادر و املاح آن به شوره 
سخنرانی کرد. 
مونتس. ((خ) ۲ اژن. دانشند تاریخ هنر 
فرانه که در سال ۱۸۴۵ م. متولد شد و در 
سال ۱۹۰۲ در پاریس درگذشت. او در سال 
۳ به عضویت آ کادمی انتخاب شد. وی 
دربارة هتر ایتالیا و رنسانس با مهارت تمام 
تحقیق کرد و از جمله آثارش «هترهای دریار 
پاها در قرن پانزدهم و شانزدهم». 
«پیشاهنگ رنانس» «زندگی» آثار و 
دوران رافائل». «قالیبافی». «تاریخ هتر در 
دوران رنساتس» و «لوناردو ونچی» است. 
مونتسکیو. من ت یّ] ((خ)۳" از فلاسفه و 
مورخان بزرگ فرانسه است که در ژانوية سال 
۹ م. نزدیک شهر بردو متولد شد و در ۱۰ 
فوریهٌ ۱۷۵۵ م. در پاریس درگذشت. شهرت 
وی از سال ۱۷۲۱ که کتاب معروف خویش 
(مکاتیب ایرانی) را انتشار داد آغاز شد. 
نویندةٌ فرانوی در این کتاب قوانین و 
اخلاق و اداب فرانسه را از قول یک تفر 
ایرانی مقیم پاریی انتقاد کرده است. کتاب 
دیگر موتسکیو که سخت معروف است کتایی 
است در تاریخ روم قدیم و تمدن آن به عنوان 
ملاحظاتی در باب علل عظمت و زوال 
رومیان» که در ۱۷۳۴ م. نگاشت. لکن 
شاهکار حقیقی او کتاب «روح‌القوانین» است 
و او در آن کاپ که ۲۱ باب است تاریخ 
عموم ملل قدیم و جدید را از نظر گذرانده و از 
طرز حکومت هریک اصول قوانین ایشان را 
استنیاط کرده است. مونتسکیو در تالیف 
کتاب روحالقوانین بیست سال زحمت کشیده 


مونتوبان. 

چنانکه می‌توان کتاب بادشده را نتیجة 
مطالعات دور؛ زندگانی وی شمرد. (از ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). مولف لعت‌نامةً 
حاضر. مرحوم دهخدا اين کتاب را به فارسی 
برگردانده است. و رجوع به متسکیو شود. 

موفتنیی. [منْ سرْی] ((خ۹ میشل ایکم 
دو. نویسند؛ فرانسوی است که در قصر 
مونتنی ( که آمروز در دهستان سن میشل دو 
مونتتی, در ایالت «دردوئی» ۲۰ برپای است) 
به سال ۱۵۳۳ م. متولد شد و در سال ۱۵۹۲ 
درگذشت. 
خدمت پرداخت. آنگاه وارد پارلمان 


ت. او نخست به سمت مشاور دربار به 


«بوردو»"" گردید و در اینجا با «اتين دو لا 
بوئسی»۲۲ ويندة فرانسوی ملاقات کرد و 
میان آن دو مراوده و رفاقت برقرار گردید. 
موتنی از شفل خود دست کشید و از سال 
۲ نوشتن اندیشه‌های خود را شروع کرد 
اف مور یافت و در سال ۱۵۸۰ 
0 منتشر شد. وی تا پایان عمر از 

شتن این اشر دست نکشید و لذا در سال 
۹ به سه مجلد رسید. در این کتابها 
جای‌جای خود را نقاشی هم کرده است. 
مونتی در آثار خود انسان را در یافتن 
حقیقت و درستی عاجز می‌نمایاند. او در 
چریان سفرهایش در سالهای ۱۵۸۱-۱۵۸۰ 
به اروپا یادداشتهای روزانه‌ای از خود باقی 
گذاشت و در آن از بههم‌پیوستگی و ارتباط 
مائل انسانی نکاتی را مورد بررسی قرار 
داد. عقيده داشت که: «هنر زیستن» باید بسر 
اساس شمور محتاط که از عقل سلیم و ریح 
ردبا هام گرفه باشد استورگردد. 


تم با 4 ۲۴۱۰ 
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1 - ۷۵۳ 


«تارن-(-گارون» ۲ که پر کار رود «تارن» و 
در ۶۲۰ کیلومتری جنوب پاریس واقع است. 
۵ تن سکنه و کلیاهائی از قرن ۱۷ و 
۸ دارد. در اين شهر موزه و مرکز دادوستد و 
صنایع الکتریک وجود دارد. شهرستان 
مسونتوبان دارای ۱۴ بخش و ٩۲‏ دهستان 
است. 
مونت. ( ی حع ص) ماده‌زاینده. (منتهی 
الارب). امراة مونث؛ زن ماده‌زاينده. (ناظم 
الاطباء) 
موفت. [م ءنْ ن](ع ص) نقیض مذکر. 
(اقرب الموارد). خلاف مذکر. (ناظم الاطبام). 
ماده. (دهار). چنس مادة انسان و حیوان و 
غیره. مقابل مذکر. خلاف نر. زنانه, (یادداشت 
میولف). ||سخنت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللفت). ||مردی که در ظرافت و 
نرمی سخن و شکستگی اندامش همانند زنان 
است. از اقمرب الصوارد). |اخضوشبویی که 
جامه را رنگین کند ماتند زعفران و جز آن. 
خلاف ذ کوره‌مانشد مشک و کافور و امتال آن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). آن بوی 
خوش که رنگ دارد مانند زعفران و خلوق. 
خلاف ذ کور.ذ کوره,ذ کاره طیب. (یادداشت 
مزلف). ||(اصطلاح صرف) اسمی که به آن و 
یا به متعلق آن, علامت تأئیث مصلحق گردد. 
خلاف مذکر. (ناظم الاطباء). در صرف عربی» 
اسمی که شامل جنس ماده انسان و حیوان 
حقیقتاً و برخی از اشیاء و موجودات دیگر 
مجازاً می‌گردد. مانند فاضلة و ناقة که در 
حتیقت ماد انان و حیوان هتند و ارض و 
شمی که به مجاز مونث نامیده می‌شوند. 
مت تأنیث اسم سه است: ۱- تاء؛ همچون: 

فاضلة» جارية. ناظمة. ۲- الف مقصوره؛ 
چون: لیلی. کیری. صفری. ۳- الف ممدوده؛ 
چون: خنساء, زهراء, حمراء. یادآوری ۱- 
علامت جمع مونث سالم «ات» است که به 
اسم ملحق می‌گردد. و اگرخود اسم «تاء» 
تانیث داشت ان تاء حذف می‌شود و فقط 
«ات» به آخر کلمه افزوده می‌گردد؛ چجون: 
مریم و مریمات. عاقلة و عاقلات. یادآوری 
۲- هر اسم جمع که واحد از لقظ خود ندارد و 
برای غیر ادمیان باشد مونث باشد. یاداوری 
۳-السماء اعداد نیز مذکر و مونث دارند و به 
اشکال خاصی با معدود خود می‌آیند. رجوع 
به اسماء اعداد و اسم عدد شود. یاداوری ۴- 
در زبان فارسی کتونی مونث نست. اما در 
زبانهای قبل از اسلام ایران بوده است. 

- مونث حقیقی؛ اسمی است که نام و یا 
وصف آنان یا حیوان ماده باشد» مانند: امراةء 
حلیمة. مقابل منك مجازی. مقابل موتث 
غیرحقیقی. و رجوع به ترکیب مونث مجازی 
و مونث غیرحقیقی شود. 


-موّنث غیرحقیقی؛ مونث مجازی. اسمی که 

در واقع متعلق به جنس نر انسان یا حیوان 

نباشد بلکه از روی قرارداد و اصطلاح منث 

نامیده شود. مانند: ظلمة, ارض. (از تعریفات 

جرجانی). و رجوع به منت حقیقی و مونث 

مجازی شود. 

- مونث لفظی؛ اسم مذکری است که علامت 

تأنیث داشته باشد. مانند: حمزة, طلحقه 

مقاویة: 

- ||اسمی ات که در آن, علامت تأثیث 

باشد و آن بر دو قسم است: 

۱- لفظی, مانند: ضاربة. حیلی, حسمراء. ۲- 

تقدیری و آن «ناء» است. مانند ارض که در 

تصفیر ظاهر می‌شود مانند اريشة. (از 

تعریفات جرجانی). 

مونت مجازی؛ اسمی است که نام یا وصف 

چیزهای بی‌روح باشد لیکن عربی‌زبانان آن 

را مانند مونث استعمال کنند. مقابل منت 

حقیقی. و رجوع به ترکیب موّنث حقیقی شود. 

مونث صعنوی؛ اسمی است مونث که 

امت تانیث ندارد. مانند: مریم. شمس, 

کلشوم. 

||(اصطلاح نجوم) در اصطلاح احکام نجوم؛ 

بروج باردالمزاج را گویند یعنی برج مائی و 

ترابی. (یادداشت مولف). و رجوع به بروج 

شود. 

مونج. (اخ) دهسی است از دفسستان 
زانوسرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهرء 
واقع در ۲هزارگزی جنوب نوشهر با ۲۲۰ 
تن جمعیت. آب آن از چشمه و رودخانه و راه 
آن ماشین‌رو است. عده‌ای در زمستان برای 
تأمین معاش به کجور می‌روند و زغال و 
چوب تهیه می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ابران ج۳ا. 

موندنی. (من د] ((خ) دهسی است از 
دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری 
سماله با ۵۰۰ تن سکنه. اب ان از شعبة رود 
کارون و راء آن مالرو است. سا کنان از طايفة 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 

موندی. [] () به هندی کمازریوس است. 
(فهرست مخزن الادویسه), رجسوع به 
کمازریوس شود. 

موّنس. 91 3 ۳ ع ص) آنن‌دهسنده. 
||بتده. (از منتهی الارب). 

موّنس. ام نٍ](ع ص) اتس‌دهنده. ||( نام 
روز پنجشنبه. (منتهی الارپ) (تاظم الاطباء) 
(آتندراج). نامی است پنجشنیه راء (مهذب 
الاسماء). 
- اپومزنس: شمع. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 


مونس. ۰ ۲۱۸۴۱ 


مونس. [نِ] (ازع» ص) آن دص نده. 
||انس‌گرفته. خوگاره. خوگر. (ناظم الاطباء). 
همراز. (مهذب الاسماء), انیس. مأنوس. 
همفس. رفیق. انس. (یادداشت مولف). 
همدم. (غسیاث) (آنندراج). آرامدهنده. 
(انتدراج) (غیاث) (دهار). شادکتنده. (دهار)؛ 
می بر کف من نه که طرب را سبب این است 
آرام من و مونس من روز و شب این است. 

منوچهری. 
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل 
مونس جانند هر چهار مرا. . ناصرخسرو. 
با دل رنجور در این تنگ جای 
موتس من حب رسول است و آل. 
تاصرخنتروز 
مونس جان و دل من چیست تسبیح و قران 
خاک پای خاطر من چیست اشعار و خطب. 
ناصرخسرو. 
هرچیز که در هر دو جهان بت آنی 
آن است تو را در دو جهان مونس و معبود. 
ناصرخسرو. 
مونس من همه ستاره بود 
قاصد من همه صبا باشد. 
مونسم شمع و هر دو تن گریان 
من ز هجریت آن زمهر لگن. . مسعودسعد. 
آباد بر آن شاه که دارد چو تو مونس 


مسعودسعد. 


آباد بر آن شهر که دارد چو تو داور. 
آمیرمعزی. 

ای یاد تو مونس روانم 

جز نام تو نیت بر زبانم. نظامی. 

عدل تو قندیل شب‌آفروز تست 

مونس فردای تو امروز تست. نظامی. 

ای غمت روز و شب به تتهایی 

مونس عاشقان سودایی. عطار. 


وقت است خوش آن را که بود ذکر تو مونس 
ور خود بود اندر شکم حوت چو یونس. 


سعدی ( گلستان): 
ای مرهم جان و مونس جانم 
چندین به مقارقت مرنجانم. سعدی. 
از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای 
آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای. ‏ حافظ. 
- انیس و مونس شدن؛ همدم و همراز شدن. 
همنفی و همنشین گشتن: 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمید؛ُ ما را ایس و مونس‌ شد. حافظ, 


<مونس آمدن؛ مونس شدن. همدم و همتقی 

چو تنها بوی گریه‌ات مونس آید 

به ویران درون جفد مسعود باشد. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به تروکیب مونی شدن شود. 


1 - 12/0۵ 


۲ مونس. 


- مونی شدن؛ همدم گشتن. همنفس شدن. 
خوگر و انیس گشتن: 

گربه دست عالم آید زين عمل بیرون رود 
کزفواید در وظایف مونس دانا شود. 

تاضرتختر وه 

تنها همه شب من و چراغی 
مونس شده تا به گاه روزم. 
مونس خسرو شده دستور و پس 
خرو و دستور و دگر هیچکس. نظامی, 
مونس. [ن ] (اخ) دی است از دهستان 
یاوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در 
۴هزارگزی جنوب اهواز با ۴۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چا و راه آن ماشین‌رو است. 
ساکنان از طایفةٌ هوشیمه هستند. (از فرهنگ 


خافانی. 


جفرافیائی ایران ج ۶ا. 

موفنس. [ن ] ((خ) مونس الاستاد. مونس 
خادم. موتس المظفر» امیرالامرای دربار 
عباسیان معاصر مقتدر بائه و القاهر باه بود و 
القاهر باه به کمک او و ابویعقوب اسحاق 
نوبختی به خلافت نشت و به دست خود 
قاهر به قتل رسید. مونس سری بس بزرگ 
داشت چون مفزش را درآورند شش رطل 
بس‌فغدادی بسود. (از تاریخ گزیده 
صص ۳۴۳-۳۴۰). رجوع به مجمل التواریخ 
و التمص ص ۳۷۳ و ۳۷۴و فهرست خاندان 
نوبختی و حبیب‌السیر چ خیام فهرست ج۲ 
شود. 

مونساات. من | (ع) جمیع اسلحه یا نیزه و 
خود و برگستوان و پاره‌آهن که بدان کنارة 
کلاء خود را به حلقه‌های زره بر گردن بندند. 
|اسپر. اناظم الاطیاء) (منتهی الارپ) 
(آتندراج). 

مونس اصفهانی. ان ي ( ۱۵ (ب) از 
شعرای قرن دوازدهم و اسمش میرزا محمدء 
مردی سودایی پریشان‌دماغ بوده از سفر 
هندوستان به اصفهان بازگشته, مالیخولیا بر 
وی متولی بود. در آن حالت متوفی شد. از 
اوست: 

تا چهره ز تاب حسن افروخته‌ای 

آتش زده‌ای به جان و دل سوخته‌ای 

خوبان همه ناز از تو آموخته‌اند 

تو این همه ناز از که آموخته‌ای؟ 

(از مجمع‌الفصحاء ج۲ صص ۴۴۷-۴۴۶) (از 
فرهنگ سخنوران). 
موّنض.[؛ نٍ] (ع ص) آنکه گسوشت.را 
نسیم‌جوش دارد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) آنکه نیم‌جوش گوشت را بخورد. 
(انندراج). 

مونع. [ن ] (ع ص) پخته. (ناظم الاطباء). 
رسیده. یانع (میوه و ساند آن). (بادداشت 
مولف). ثمر؛ٌ رسیده. 
مونف. من ] (ع ص) روضهة مونف؛ 


مرغزار ستورنارسیده. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) نچریده. |[ماء 
مونف؛ آب که تا بینی رسد. |[رساننده به 
مرغزار ستورنارسیده. |[برانگیزنده بر ننگ. 
||دردمند بنی گرداننده. ||شتاب‌کننده. (از 
منتهی الارب). 

مونف. (م تن ن) (ع ص) ن صل موتف؛ 
پیکان تیزنوک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباها. 

مونف. [م ءنْ ن] (ع ص) رس‌اننده بسه 
مرغزار ستورنارسیده (صرغزار نچریده. و 
رجوع به یف شود.|یرشگزنده بر ننگ. و 
رجوع به موف شود. ||تیزکنندة پیکان. 
|| طلب‌کنند گیاه. (از منتهی الارب). 

مونقة. [م ءَن نف ] (ع ص) غنم مونفةه 
گوستقندان گیاه‌طلب‌کرده‌شده. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

مونق. من ن ] (ع ص) در شگفت آورنده. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مُونی. (آتدراج). 

مونق. (مْ نا (ع ص) خ وش ایند و 
پسندیده. (ناظم الاطباء). |[در شگفت آورنده. 
(آنتدراج). مَُّق. (ناظم الاطیام). . : 

موفق. [نٍ] (از ع ص) مونق. خوش‌آیند و 
دل‌انگیز. زیبا و پسندیده. (از یادداشت 
مولف): علم را در هر دو سرای مرغزاری 
مونق است و غدیری مفدق. (تاریخ ببهق 
ص۵. و رجوع به منق شود. 

مونق. [نْ ] (خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان ميانه با ۴۸۹ تن سکنه. آب آن از 
باران و راه آن مالرو است. این ده در 
۶هزارگزی شمال میانه واقع است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۴). 

موفکان. (سفولی؛ ل) سیم و نتره. (ناظم 
الاطیاء). 

موثمل. ( : ۶] (ع ص) رجسسل 
مونمل‌الاصابع+ مرد که انگشتانش ستبرسر و 
کوتاه باشد. (منتهی الارب. مادة نمل) (از 
ناظم الاطباء). 

موفن. (م ءن ن](ع ص) در شگفت آورنده, 
(از منتهی الارب). ||(اصطلاح حدیث) در 


اصطلاح محدثان حدیثی را نامند که راوی در 
استاد خود بدین نحو روایت حدیث کند و 
بگوید که: حدثا فلان أن فلاناً قال کذا. و این 
توع حدیث در کیفیت ملاقات و مسجالست و 
سماع مانند حدیث مععن باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 

مونو بود یکت. من چ] (قرانسوی, ۱ 
یکی از دو حالت انشعابات ساقه در نباتات 
عالی, و آن وقتی است که جوانة انتهایی ساقه 
مرتباً به رشدونمو خود ادامه دهد و در نتیجه 
رشد جوانه‌های محوری آن ساقه‌های فرعی 


مونوواکسن. 
ظاهر گردد. چنانکه در درختان بلوط و کاج و 
راش دیده می‌شود. (از گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۲۲۹ 
مونوتایپ. م نْ] انگلسی, ۲4 ماشن 
حروف‌چینی. ماشینی که خبرهای مطبعه را 
حرف به حرف می‌چیند. |انوعی چاپ 
روغنی که ایتدا روی قطعة چرمی یا شیشه‌ای 
ثابت میشود. سپس روی ورقه‌های کاغذ آن 
را تکثیر میکنند. (از داثرةالمعارف کیه). 
مونوقرم. من ] اف رانسوی, !)"از 
مونوء تک (از مسونوس آ یونانی) + لرم, 
مخرج, ماتحت (از ترمای۵ یونانی). به 
جانوران پس‌انداری اطلاق می‌شود که مانند 
خزندگان یا پرندگان دارای سوراخ مخرجی و 
تناسلی واحد می‌باشند ولی بچه‌زا هسبند, از 
آن جمله‌اند | کیدنه "و اورنی‌تورنک ۷( که 
مرحوم دهخدا اینن دومی را «اردک‌پوز» 
نامیده‌اند شباهت را). این جانوران که در 
استرالیا می‌زیند دارای پوزه با منقاری اژ 
جنس شاخ و دهانی بدون دندان می‌باشند و 
بدن آنها از پشم يا ییغ پوشیده شده است و 
نوزاد خود رانیز شیر دهند. 
مونوسپرمی. [منل پ ] (فرانسوی, ۸ 
در تسخم توتیای دریایی و آسکارین و 
بسیاری از جانوران دیگر به سحض ایکه 
اسپرماتوزوئیدی داخضل تخمک شد نفوذ 
اس‌پرماتوزولیدهای دیگر در تخمک 
غیرممکن می‌گردد و گشنیدن فقط نتیجذ نفوذ 
یک گامت نر است. این کیفیت را مونوسپرمی 
می‌نامند. (از جانورشناسی عمومی فاطمی 
جصص ۴۳-۴۲). 
مونوستل. (م نش ت] (فسرانسوی, ٩0‏ 
مونواستل. ساقه‌ها و ریشه‌هایی که بیش از 
یک استوائة فرکزی در آنها دیده نمی‌شود. (از 
گیاه‌شناسی ابتی ص ۲۸۵ و ۳۱۷). 
موتوسلولو. [م نس لو ل | (فرانسوی, 
ص, ۲۳4 (اصطلاح زیست‌شسناسی) 
تکیاخته. (لفات فرهنگتان ص۳۴ 
رجوع به تک‌یاخته شود. 
مونووا کسن. (م نٌ ش] (فرانسوی, ۱ 
مایه‌ای است که با یک سویه میکربی تهیه شده 


۰ - 1 
(انگلیی) ۸/۵8۵۷۵۵ - 2 
به زبان فرانسه مونوتیپ تلفظ مشود و با همین 


املاء نوشته میشود. 
:88 - 3 
۰ - 5 6۶ - 4 
۰ .۰ 7 ۰ - 6 
۰ - 8 
افاعمع۱۸۵ - و 


۰دااا۱۷۵۵۵۵۵ - 10 
۰ - 11 


مونوهیبر ید یسم. 

باشد. (از درمان‌شناسی عطایی چ ۱ او 
مو نو هیبر ید بسیم. [مْ نْ] (فرانسوی, ل) 
(اصطلاح زیت‌شناسی) یا قانون اول مندل. 
ساده‌ترین حالت جفتگیری بين دو نژاد و آن 
وقتی است که دو نزاد با یکدیگر فقط در یک 
مشخصه و یا یک صفت اختلاف داشته باشند. 
چنانکه از دو تژاد خالص دو فرد نر و ماده که 
یکی موش خا کستری وحشی و دیگری 
موش سفید بائد اتخاب کند. (از بیولوژی 
03 ورائت صص ۲۸-۳۷). و رجوع به همان 
ماخذ صص ۵۸-۳۷ شود. 
موّنة. (م و ن] (ع ل) موونة. بار و گرانی نفقة 
عیال و کفالت عبال و قوت روزانه. ج» مون. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به موونة و مونه شود. 
|ارنج. زحمت. سعی. ج. مسون. (بادداشت 
مولف). 
موّنه. [م و نْ) (عل) موونة. مژونت. هرآنچه 
در زندگانی و معیشت بدان محتاج باشند. نفقه 
و زاد و توشه. (ناظم الاطباعا. و رجوع به مونة 
شود. 
مونه. [َنْ /نٍ] (!) مزاج و خاصیت طبیعی 
چون گرمی آتش و تری آب. (ناظم الاطیاء). 
خاصة طبیعی. (لغت فرس اسدی نسخه خطی 
نخجوانی). خاصة طبیعی بود. (تحفٌ حکیم 
موّمن) (فرهنگ اوبهی). خاصیت طبیعی را 
گویندمانند حرارت آتش و برودت هواو 
رطوبت آب و ییوست خاک و امثال آنها. 
(برهان) (از انجمن آرا)۲: 

آنکه خوبی از او به مونه بود 

چون بیارایش چگونه بود. عنصری, 
مونه پایین. [نْ) (اخ) دی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان, واقع در ۷۶هزارگزی شمال 
راه شوسة بهبهان با ۲۵۰ تن سکته. راه آن 
مالرو است. سا کنان از طايفة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
مونی. م1 (ع ص) ب زدارنسده. 
|[بادرنگ‌گرداننده. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آتدراج). ||تأنی‌کنده. اهمال‌کننده. 
درنگ‌نماینده. (از ناظم الاطباء). 
مونی. 2 عْنْ تا (ع ص) سستی‌کرده‌شده. 
درنگی‌نموده‌شده. (از متهی الارب). 
موفیی. [مْءنْ نسی ] (ع ص) سستی‌کنده و 
درنگ‌نماینده. (از منتهی الارب). 
هوو. [ع و ] (! صوت) مووء. مو. میو. بانگ 
گربه.رجوع به مووء شود. 
موواه. [م عَز وا] (ع ص) مونث مووی. زن 
پناه و جای داده‌شده. (از منتهی الارب). و 
رجوع به مژوی شود. 
مووء .[ع نو] (ع ص) گربة بابانگ. (سنتهی 
الارب, مادء موء). گربة بانگ‌کنده. (ناظم 
الاطاء). ||پوست دباغت‌شده با بار درخت 


آء. ادیم مووء؛ پوست دباغت‌یافته با شمر 
درخت آء. (از منهی الارب. مادة آوء). ||( 
صوت) بانگ گربه. موو. میو. 

مووب. [) ءَرر] (ع ص) مووبة. بادی که 
همه‌روزه وزد. (ناظم الاطباء), ||سجتمم‌شده 
گرداگرد درخت. (از متهی الارب). ||مدور. 
(اقرب الموارد) 

موّوبة. (ءَررَبِ](ع ص) مژوب. بادی که 
همه‌روزه وزد. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء) (متهی الارب). 

مووج. [) نو] (ع مص) جنبیدن آيتة زانو 
میان پوست و استخوان . (متتهی الارب, ماده 
یج 

مووجة. (] نو جع مص) شور و تلغ 
گردیدن آب. (منتهی الارب, ماد؛ معجا. 

موود. (م و )(ع ص) گرانبار از کار. (منتهی 
الارب). گرانبار. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

موود. (مءَوو](ع ص) کج‌کننده. (از منتهی 
الارب). خمنده و کج‌کننده. (ناظم الاطباء), 
کج و خمیده گرداننده. (آتدراج). 

مووّد. [م نو] (ع ص) زندهبه گورشده, 
(یادداشت مولف). رجوع به موودة شود. 

موودة. (م نو د] (ع ص) دخستر 
زندهدفن‌کرده. (مستتهی الارب). دختر 
زنده‌به گورکرده چنانکه در جاهلیت معمول 
تازیان بوده. ج. موژدات. (ناظم الاطباه), 
دختر زنده‌به گورکرده! .(یادداشت مولف)؛ و اذا 
الموژدة سئلت. بای ذنب قتلت. (قرآن 
۱-). 

مووس. (م و ] (ع ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). مائس. (سنتهی 
الارپ). ||مفد. (از اقرب الموارد). 

مووف. (م نو] لع ص) آفت‌رسیده. (منتهی 
الارب). کشت آفت‌رسیده. (ناظم الاطباء). 
افت‌دیده. مثیف. (یادداشت مولف). 

مووق. [م ءَر و ] (ع ص) کسی که در طعام 
خود تاخیر نماید. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||کم‌کننده طعام. (از منتهی الارب) 
(از اقرپ الموارد). 

مووق. (م نوا (ع مص) گول گردیدن. 
(منتهی الارب. مادة موق). احمق شدن. (تابع 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). و رجوع به 
مواقة و موق شود. |[بعردن و هلا ک گشتن. 
(منتهی الارب). و رجوع به مواقة و موق شود. 

موول. () نو](ع سص) مول. اناظم 
الاطباء). بامال شدن. (منتهی الارب. ماد 
مول). بسیارمال خدن. (تاج المصادر بسهقی) 
(اتتدراج). 

موول. (مءَر والع ص) بازگردان نده. 
(متنتهی الارب). آنکه بسازمی‌گرداند و 
بازمی‌خواند. (ناظم الاطیاء). بازگرداننده 
کسی را به‌سوی او. (آتدراج), || آنکه بیان 


مژونت. ۲۱۸۴۳ 
می‌کند سخن راء (ناظم الاطباه). بیان‌کندة 
آنچه کلام یدان باز می‌گردد. (متهی الارب). 
بیان‌کنده. (آتدراج». | آنکه تأویل می‌کند. 
(نساظم الاطباء). رجوع به تأویل شود. 
|| تفیرکنندة خواب. 

موول. () ءرر] (ع ص) تأومسل‌شده. 
(یادداشت مولف). 
موول. [م] (ع مص) مول. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مژول شود. 
موّولة. (م و ل] (ع سص) فربه و ستبر 
گردیدن. (از منتهی الارب). مالة. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به مالة شود. 
مووم. [م ءَر و] (ع ص) تشه گرداننده, 
| فربه و کلان‌خلقت گرداننده ستور را (آب و 
علف). (از منتهی الارب). 
مووم. (م ءَر ] (ع ص) کسسلان‌سر 
زشت‌خلقت. بسزرگ‌سر و بزرگ‌اندام و 
زشت‌خاقت. مأوم. (امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انکه سر و هیکل درشت دارد. 
رجوع به مأوم شود. ||زشت‌اندام. (از اقرب 
الموارد). 
موون. [م ءر رٍ ] (ع ص) خر خورند؛ علف 
تا شکمش دراً گنده‌شود. (از منتهی الارب). 
موون. ( ند (ع 0 ج مأنة. امتهی الارب) 
(از آتدراج). .و رجوع به مأئة شود. اج مأن, 
به‌منی چوب یا آهن که زمین شیار کنند با 
وی. و تهیگاه. (آتتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) رجوع به مأن شود. 
موونات. ام نوا (ع0اج مووند. (یادداخت 
مولف) (ناظم الاطباء) (دهار). [اسختها. 
مشکلات. رتجها. دشواریها. (از یادداشت 
مولف): از در عواقب کارهای عالم تفکر 
می‌کردم و مژونات آن را پیش چشم آوردم. 
( کلیله و دمنه). رجوع به مونت و مونه شود. 
اج مزن, بهمعنی نوعی از مالیات و عوارض. 
(از یسادداشتهای قسزوینی ج۷ ص ۱۶۵). 
عوارض. مالیات. نوعی مالیات بوده است. 
(از یادداشت مولف): ترخان آن بود که از هم 
موونات معاف بود. (ناریخ جهانگدای 
جوینی). و رجوع به من و موونت شود. 
موونت. [م و نْ) (ع !) مووند. موونه. قوت. 
لوازم مسمیشت از نسفقه و گرانی نفقه. (از 
یادداشت مولف). مونة. (ناظم الاطباء)؛ 
عیالان و مسوونت بسیار دارد... بیا تا یک 
قرزند از آن او من بستانم و یکی تو و به خانة 
خویش بداریم تا عیال و موونت او کمتر شود. 


(ترجمة تاریخ طیری بلعمی). 


1 - ۵۰ 

۲- آن_ندراج این معنی را ذیل مزّنه» آررده 

است به نقل از برهان که ظاهرا با مژنة عربی 
خلط کرده است. 


۴ موونة 


رسد بی مووتت بذلت 
طعمه و دانة وحوش و طیور. . صعودسمد. 
هر نفقه و موونت که بدان حاجت افتد تکفل 
کنی.( کلیله و دمنه). و رجوع به موونة شود. 
<- بیارمونت؛ عبالوار. عبالوار که اهل و 
عیال و افراد نانخور بسیار دارد. که خرج 
زنسدگی خانواده بسیار دارد؛ من مردی 
کم‌بضاعت بسیارمژونتم و سرمایه همان 
بالش داشتم. بخ جهانگشای جوینی). 
|ارنج. محنت. مشتت. دشواری. سختی. ج» 
مزونات (مونات). (یادداشت مولف): روزگار 
ضایع و مال هدر و جواهر پریشان و موونت 
باقی, ( کلیله و دمنه. الحق ا گر در آن سعی 
پیوسته آید و موونتی تحمل کرده شود ضایع و 
بی‌ثمرت نماند. ( کللله و دسنه). اگرگران 
می‌آید بر وی آمدن سوی حضرت ما با تمامی 
جثه ما به بمضی از وی برای تخقیف موونت 
قناعت کردیم. ( کلیله و دمته). آن را از موونت 
فتوت و مکرمت شناسی. ( کلیله و دمنه). 
|]خرج. هزینه. مخارج. (از یادداشت مولف). 
ااچ من, به‌معنی نوعی از مالیات و عوارض. 
(از یادداشتهای قزویتی ج ۷ ص 1۶۵): راهها 
از مسلکان ایمن گشته, کاروان‌ها از اطراف و 
نواحی بی زحمت مژونت باج بدرقه می‌آیند. 
(از السعجم چ دانشگاه چ مدرس رضوی 
ص ۱۰). زنان و کسان ایشان که در بنه و خانه 
مانده باشند موونتی که به وقت حضور 
سی‌داده ب‌اشند برقرار باشد. (تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ص ۲۲). 
- مژونت زراعت؛ هزینة کشت‌وکار نظیر 
تهیذ بذر و گاو و مزد کارگر.و غیره؛ آنچه 
به‌جهت نق و زراعات ضرورند از مالیات 
سرکار به عنوان بذر و مساعده و موونت 
زراعت به رعیت داده در رفع محصول وجه 
مساعده و مسژونت را بسازیافت نسماید. 
(تسذکرتالملوک چ دب یرسیاقی ص۴۶). 
اخراجات: سژونت زراعت و کرايية منزل 
صهمانان و غسیره...: بست‌وسه تومان و 
ششهزار و هشتصد دینار و کسری. (از 
تذکرةالملوک ص ۶). 
بر نقل ۱ 
موونة. زم و ن] (ع ) بار. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |نفقة عیال و قوت روزانه. ج. 
موونات. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
مایحتاج معیشت چون نفقه و توشف سفر. 
(آنندراج) (از متخب‌اللفات). نفقة عیال و 
اولاد که انسان از کشیدن ان درماند. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به موَنة و مونه و 
مژونت شود. |(رنج و محنت. (آنندراج) (از 
متخب‌اللفات). رنج. 3 صوونات. (دهار) 
(مهذب الاسمام)؛ تعب. (انندراج). |زگرانی. 
(انندراج). ثقل. مونة. رجوع به مونة شود. 


مووه. مءَر ذ] (ع ص) آه گوینده. (منتهی 
الارب). 

مووه. (م لو] (ع مص) سوه. ماهة. اناظم 
الاط‌پاء). آب درادن در کشتی. (تاج 
المسصادر بیهقی). آب گردیدن در کشتی. 
(آتدراج» ی |[پدید آمدن 
آب چاه و بسیاز شدن آن. (تاج السصادر 
بسیهقی). آب برآمدن از چاه و بسیارآب 
گردیدن.(آنندراج). 

مووی. [:](ع ص) پناه و جای دهنده. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 

مووي. (م ءر وی ] (ع ص) پناه و جای 
ذهنده. ناه وج گیرنده ج.بنووین از 
منتهی الارب). 

مووی. [م و وا] (ع ص) پناه و جای 
داده‌شده. (ازمتتهی الارب). 

موه. [عَو:] (ع مسسص) آمیختن. ||آب 
خورانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
کسی را آب دادن. (تاج المصادر بسهقی). 
| آب برآمدن از چاه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). موه مَیْه. (صنتهی الارب). پدید 
آمدن آب چا (تاج السصادر بیهقی). 
بسیارآب گردیدن چاه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آب چاه بسیار شدن. (المصادر 
زوزنی). || آب درآمدن در کشتی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). 
مووه. || پدید آمدن, (دهار): 

موه. (م و /ٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
منگرة بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۳هزارگزی شمال حسینیه 
با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
3 م۳ 

موهب. (م ءَدُه] (ع ص) ساخته و آماده. 
(از منتهی الارب). 

موهب. 2 د](ع بخشش, (متهی الارب) 
(انندراج) بخشش و عطاء ج. مواهپ. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[(مص) مصدر 
به‌ععنی وهب. (تاظم الاطباء). رجوع به وهب 
شود. 

موهب. [ذْ] (ع ص) آماد.. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 

موهب. [ج] (ع ص) آنکه آماده می‌کند. 
||چیزی که دست می‌دهد و آماده می‌شود. 
(ناظ الاطیاء. |اچیزی همه باشنده. 
(آنندراج). چیزی که همیشه می‌باشد. || آماده 
و مهیا شده. (ناظم الاطباء). آماده و تواتا: 
آمبح فلان موه با ی معداً قادرا 1 (از متهی 
الارب). قابل و تونا. (ناظم الاطباء). 

موهیات. [ع/جاعاج مس‌وهبدة. 3 
موهیت. (یادداشت مولف). رجوع به موهبة و 


موهبت شود. 


مزهل. 
موهبت. (ء 2 /وِبٍّ] (ع امص, [) موهبة. 
بخشش. (غیات). بخشش و دهش. انعام. 
(ناظم الاطباء). عطیه. عطا. دهش, آنچه 
بیخشند. بخش. بخشیدن. هبة. ج. سوهبات. 
مواهب. (یادداشت مولف): | کنون شمتی از 
محاسن عدل که پادشاهان را نمین‌ترین 
حلیتی و نفس‌ترین موهینی است یاد کرده 
شود. ( کلیله و دمنه), آن را در خزایین خود 
موهیتی عزیز و ذخیرتی نفیس شمرد. ( کلیله 
و دمنه). غزات جنود و کمات اسود خویش را 


پیش خواند و هریکی را به مکرمتی جمیل و 
موهبتی جزیل بنواخت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۴۸ 

موهبت را بر کف دستش نهد 

وز کفش آن رابه مرحومان دهد. ‏ مولوی. 
و رجوع به موهبة شود. 

موهبت عظمی؛ عطیذ بزرگ, بخششی 


عظیم. (یادداشت مولف), 

||لطف. کرم. تعست. انعام. تفضل. (از یادداشت 
مولف): مصیبت سخت بزرگ است اما 
موهبت به بقای خداوند بزرگتر (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص .)۲٩۱‏ 

موهبة. (ع ‏ /وبَ] (ع امس, [) بخشش, 
(غیاث) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (دهار), 
دهش. (ناظم الاطسباء) (ستتهی الارب). 
موهبت. آنچه ببخشند. ج, مواهب. (مهذب 
الاسماء): اجب ائّه حفظک و حیاطتک و 
اتم امیرالمومنین بک و بالنعمة الجسيمة و 
المحة الجليلة و الموهبة اللفيسة فیک و 
عتدک. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص‌۲۹۸), و 
ری ن نْ الموهبة لدیه فبهما سابشةء (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۲۹۹). ||(() ابر که هرجا 
بارد. (منتهی الارب). ||مقا کی‌در کوه که آب 
در وی گرد آید. ج. مواهب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). | آبگیر کوچک. ج. مواهب. 
(منتهی الارب). 

موهز. (م وَه]" (ع ص) سخت سپرنده زیر 
پای. (انسندراج) (منتهی الارب). سخت 
پایمال‌کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). متوهز. (منتهی الارپ). 

موهص. [م وه] (ع ص) مردی که گویا 
استخواننهایش در یکدیگر درآمده است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
موهوص. (منتهی الارپ). 

موهص. ( «ا(عل) سوغع وهصصة. ج. 
مواهص. (از المنجد). رجوع به وهصة شود. 

موهصی. [ «هصا) (ع لا بسنوموهصی! 
بندگان. (ناظم الاطباء). 

موهل. (م*+] (ع ص) شایسته و سزاوار 


1 -در متهی‌الارب به فتح «هه مشدد بر وزن 
عنم ضبط شده است. 


مومل. 
کننده. || آنکه در اهل خود پذیرفته شده باشد. 
اناظم الاطیاء). ورجوع به موه شود. 
موهل. (م ءذو] (ع ص) سزاوارکنده. آنکه 
شایسته و سزاوار می‌کند. (ناظم الاطباء). 
||اهلاً و سهلاً گوینده. (از منتهی الارب). 
موهل. زْذ] ((ع) ژول. از خاورشناسان 
نامدار فرانه. به سال ۱۸۰۰ م. به دنیا امد و 
به سال ۱۸۷۸ م. درگذشت. وی از زبانهای 
شرقی بیش از همه دربارة زبان فارسی تحقیق 
و پژوهش داشت و چند کتاب مربوط به 
زرتشت راگردآوری و نشر نمود و نیز 
شاهنامة فردوسی را به دستور پادشاه فرانسه 
به زبان فرانه ترجمه و از ۱۸۳۸ تا ۱۸۷۸ع. 
چاپ کرد و آن یکی از زیسباترین و 
معروف‌ترین چاپهای شاهنامه است به قطع 
بزرگ یا حاشیه‌ها و تزیین به سبک شرقی که 
از شاهکارهای چاپخانة ملی فراننه در قرن 
گذشته‌است. چاپ این نسخه چنان شوری در 
* محافل ادبی به پا کرد که در سپتامبر ۱۸۳۹ 
«آپر» در «مجله دو دنیا» و «سنت‌بوو» در 
روزنامة «لدی» مقاله‌ای در ستایش این اثر 
نوشتد و لامارتین چندین صفحه دربارءٌ 
رستم قهرمان ملی ایران نوشت. ویکتور هوگو 
نیز در «اف‌اله قرنها» ده‌ها شعر در ستایش 
فردوسی سرود. اين نسخه در طهران یک بار 
به قطع جیبی همراه با مقدمه‌ای به قارسی عیناً 
چاپ عکسی شد (۱۳۴۵ «.ش.) و بار دیگر 
به قطع بزرگر بر اساس اصل نسخه» 
عکس‌برداری و افست گردید. رجوع به 
مقدمدٌ چاپ جیبی و مزدیسنا ص ۳۶۶ شود. 
موهم. (ه] (ع ص) در وهم و غلط اندازنده 
و برنده خیال را به چیزی که قصد آن نباشد. 
(ناظم الاطاء). در وهم و غلطی اندازنده. 
(غیات) (آنندراج) ابهام‌کنده. به‌وهم‌افکننده: 
اين لعت موهم معتی دیگیری نیز هست. (از 
یادداشت مولف). 
موهمة. (جِم] (ع ص) مزنث موهم. رجوع 
به موهم شود. 
موهمه. (وِمْ] 2 ص) موهمة: کلمات 
موهمه؛ سخنان به‌وهم‌افکننده. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به سوهم و وهم و موهمة 
شود. 
موهن. (ع «) (ع ل) مقدار نیم‌شب. |ابارة 
دراز از شب. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پار‌ای از شب. (مهذب الاسماء). 
موهن. (ه](ع ص) کسی و یا چیزی که 
ست و ضیف و ناتوان می‌کند. (ناظم 
الاطباء. سست‌کننده. (از منتهی الارب): 
ذلکم و أنلُ سوهن کید الک‌افرین. (قرآن 
۸) این است شما را به‌درستی که خدا 
ست‌ک نده مکر کافران است. (تضیر 
ابوالفتوح رازی ج ۵ ص ۶۰). ||اهمانت‌آور. 


مای اهمانت. توهین‌آور: عبارات موهن. 
(یادداشت مولف): 

موهو. []([خ) ناحیتی قریب به استان بوشهر 
امروز به فارس در مجاورت سواحل خلیج 
فارس: موهو و همجان و کبرین جمله تواحی 
گرمیراست مجاور ایراهستان و سیف و 
دریاو هواو آب گرم و ناخوش است و 
درختستان خرما بسیار و هیچ جای جامع و 
منیر نباشد. (فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا 
ص۱۳۵ 

موهوب. (](ع ص) چیز بخشیده‌شد. 
ج» مواهیب. (ناظم الاطباء). موهبة. (اقرب 
الموارد). بخشیده‌شده. (آنندراج). بخشیده. 
بخشیده‌شده. عطاشده. (یادداشت مولف). 
||موهوبی. خداداد. خداداده. مقابل مکسوب. 
مقایل مکتسب. (یادداشت مولف) |(اصطلاح 
فقه) هرچیزی که بدون عوض به کی هیه 
کنند و به تملک او درآرند. (از فرهنگ علوم 
نعقلی و ادیی تألیف سسجادی 
صص .)۵٩۶-۵۹۵‏ و رجوع به هبة و 
موهوبّله و واهب شود. 
موهوبّله؛ کسی که چیزی رابه وی 
بخشیده باشند. (ناظم الاطیاء). آنکه بدو 
بخشیده‌اند. (یادداشت مولف). کسی که هبه به 
نفع او شده است. (از فرهنگ عسلوم نقلی و 
ادیی تالیف سجادی ص ۵۹۵ ذیل هبه). 
واهب. تملیککندة عین موهوبة. مقابل 
متهب. (قانون مدنی ماد 0۷۹۵ و رجوع به 
واهب و هیة و موهوب شود. 
- موهوبّلها؛ مونث موهوبّله. زن که بدو 
بخشید.هاند. (از یادداشت مولف). تملیک‌کنندء 
عین موهویه که زن باشد. واهبة. مقابل متهیه. 
رجوع به موهوبٌّله شود. 

موهوبّلهم! ج موعوپّله. آنانکه چیزی 
بدانان بخشند. (از یادداشت مولف). رجوع به 
موهوپٍّله شود. 

موهوب. [م] ((غ) ابن احمدین محمدین 
خضر, مکی به ایومنصور و مشهور به 
جوالیقی. از دانشمندان و لغویان بزرگ متولد 
سال ۴۶۵ و متوفای سال ۵۴۰ ه.ق.صاحب 
المعرب من الکلام الاعجمی و چند کتاب 
دیگر. رجوع به جوالیقی شود. 

موهویة. (م بِ ] (ع ص) موهوبه. رجوع یه 
موهویه شود. 

موهوبه. (ء ب ] (ع ص) موهوید. موهوب. 
هر چیز بخشیده‌شده و هبه‌شده. (ناظم 
الاطباء). مالی که مورد هبه است. (قانون 
مدتی مادة ۷۹۵). و رجوع به هية و واهب و 
موهوبله و موهوب شود. 

موهویی. [ع /مَو] (ص نسبی) موهوب. 
مقایل مکسوب. مقایل | کتایی. خداداد. 
خداداده. (بادداشت مژلف). و رجوع به 


موهون. ۲۱۸۴۵ 


موهوب شود. 

موهوص. (۶) (ع ص) رل 
مسوهوص‌الخلق؛ مسردی که گسویی 
استخوانهایش در یکدیگر درآنده است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطبای). 
مُوهص. (ناظم الاطباء) 

موهوم. [] (ع ص) پنداشته. (سهذب 
الاسماء). توهم‌شده. خیال‌شده. تصورشده. 
گمان‌شده. |[هرچیزی که وجود خارجی 
نداضه باشد. (ناظم الاطباء). آنچه انسان 
تصور کند ولی اساس و پایه‌ای نداشته باشد, 
وهمی. خیالی. پنداری. آنچه بر اندیخةً 
درست يا حقیقی استوار نیست. پنداشته. 
خیال باطل. (یادداشت مولف): چنان نمود که 
از نزدیک مقتدای مذموم یعنی آمام و مسوهوم 
که مفقود غیرموجود بود. (تاریخ جهانگشای 
جوینی)ء 

می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم 

چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. 

حافظ. 

||() تصور. پندار. وهم. خیال. (ناظم الاطباء) ۰ 
| خرافه. عقیدة باطل و نااستوار, نیش‌غولی. 
(یادداشت مولف). و رجوع به موهومات شود. 

موهومات. [2] (ع ص, ل) ج مس‌وهومة. 
چیزهای موهوم که وجود خارجی ندارند. 
(ناظم الاطباء). || خرافات. عقاید خراضی, 
اعتقادات خرافی و باطل و بی‌اساس, انياب 
اغوال. فسونها. نیش‌غولها. (یادداشت مولف), 
و رجوع به موهوم شود. 

موهوماتی. ( /مسو] (ص نسبی) 
خرافاتی. موهوم‌برست. آنکه عقاید باطل و 
خرافی دارد. انکه پای‌بند اعتقادات خرافی و 
موهوم است. (از یادداشت موّلف). و رجوع به 
موهوم و موهومات شود. 

موهوم پرست. [م /مُو پر ] نف مرکب) 
موهوماتی. خرافاتی. خرافی. انکه اعتقاداتی 
ست و خرافی دارد. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به موهوم و موهوماتی شود. 

موهوم پرستی. [ء / بو پ ر)(حامص 
مرکب) صفت موهوم‌پرست. اعتقاد بد 
خرافات و موهومات. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به موهومپررست شود. 

موهومی. [م /مُو] (ص نسبی) هرچیز 
منسوب به موهوم. (یادداشت ملف). خرافی. 
مسوهوماتی, انسیاب‌اغوالی. .نیش‌فولی. 
(یادداشت مولف). |(امطلاح ریاضی) عدد 
موهومی. (یادداشت مولف). عدد مفروض. 
عدد فرضی. 

موهون. [) (ع ص) مرد سست. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) انساظم الاطبام). 


.قهابال ,۲/0۱ - 1 


۰ موهونة. 


ااستاتخوان و ست‌بدن. (از ناظم 
الاطباء). || خوارشده. خوار. ذلیل. (یادداشت 
مولف), 
موهوفة. [ع ن] (ع ص) منت موهون. زن 
ست. (ستهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) و رجوع به موهون شود. 
موهوههة. [م ردو ] (ع ص) زنی که از 
پری گوشت لرزد. (متهی الارب) (آنندراج). 
زنی که از بسیاری و پری گوشت بلرزد. (ناظم 
الاطباء). 
موهة. [ه] (ع (مص, !) آب و رونق روی. 
(منتهی الارب. ماد موها (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). مُواهة. گویند: ما احسن موهة 
وجهه و مواهته؛ آی ماءه و رونقه. ||تاباتی و 
درخشانی آب روی. (سستتهی الارب) 
(آنتدراج)؛ مُواهة. (منتهی الارب). ااحسن. 
(ناظم الاطباء). ||خوبی و نیکویی. (منتهی 
الارب). خوبی و نکوئی. (آتدراج). 
موهی. [م یی ] (ع ص) درده و 
چا ک شده.(ناظم الاطباء). 
موی. (!) مو. رشته‌های باریک و نازک که بر 
روی پوست بدن برخی از جانداران پستاندار 
و از جمله انان به وضع و کیفیت سختلف 
می‌روید و در عمق پوست ریشه و پیاز دارد. 
مسو, شعر. (دهار) (متهی الارب). صفر. 
طمحرة. (منتهی الارب): | گر موی را بسوزاند 
در قوت مانند پشم سوخته بود یعنی گرم و 
خشک بود و ا گرموی آدمی تر کنند به سرکه و 
بر گزیدگی سک هار ضماد کنند در ساعت 
درد زایل گرداند. و چون با روغن گل بياميزند 
و در گوش چکانند درد دندان سا کت‌گرداند و 
اگرطلا کنند بر سوختگی ریش مفید بود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
رجوع به مو شود. 
تشییر؛ موی را داخل چیزی کردن. (صنتهی 
الارب). تهلیب؛ مسوی دنبال اسب برکندن, 
حص؛ موی از سر ببردن خود. تقصیب؛ موی 
شاخ‌شاخ بکردن. تنفش؛ موی وا تیغ خاستن, 
(تاج المصادر بیهقی). استیصال؛ موی در موی 
پیوستن. (دهار). انتفاش؛ موی وا تیغ خاستن. 
(تاج المصادر یهقی). اشعار موی را داخل 
کردن. تجنجث؛ بسیار شدن موی. (منتهی 
الارب). تسمعر؛ بریزیدن موی. (المصادر 
زوزنی). تمرق؛ موی برافتادن. جفجاث. 
جثاجث؛ موی بیار. جذابة: موی سطبر دم 
اسب که بدان چکاوک راصید کنند. خداری؛ 
موی سیاه. ذوابة؛ موی بالای پیشانی اسب. 
ذابح؛ موی که میان بند سر و گردن وجای ذبح 
رسته باشد. دیب؛ موی اولین کوچک و نرم. 
دبوقة؛ موی بافته. دبة؛ موی کوچک و نرم که 
بر روی باشد. (منتهی الارب). زغب؛ موی که 
بر روی.باشد. و موی مادرزاد. (دهار). شريةء 


شروب. مَسْرّبة؛ موی ر: 
حیب؛ موی دم اسب. تفساف؛ موی ردی. 
سبردة؛ موی را ستردن. تبلة؛ موی بروت. 
موی زن. سأّف؛ موی سطیر. (منتهی الارب). 
شارب؛ موی سبیل. (دهار). شفر؛ موی را 
داخل چیزی کردن. شرخ‌التباب؛ موی سیاه. 
شعرة: یک موی. تهلیب؛ موی برکندن. شعرة؛ 
پاره‌ای از موی. شکیر؛ موی ریزه میان موی 
کلان. موی متصل روی و پس گردن. (منتهی 
الارب). شکیر؛ موی شیب زن. (از دهار). 
رفال؛ موی دراز. طحلیة؛ یک موی. صلصل؛ 
موی پیشانی اسب. (منتهی الارب). طم موی 
بریدن و انباشتن. (تاج المصادر بیهقی). زُ, 
رَقِة: موی بریده. عُفوّنية. عفرات. عفرية. 
عفری؛ موی میانة سر. عفریة عفری؛ موی 
قفای مردم. جفال: موی بیار. عقیق؛ موی 
همزاد کودک. غُ ره غار؛ موی گردن. 
موی زرد ساق. موی رخسار. غُرانقة. 
غراقیّة؛ موی پیچه که باد بجنباند. امنتهی 
الارب). عنفقة؛ موی لب زیرین. (دهار). فرع؛ 
موی تمام. موی زن. (منتهی الارب). ففوف؛ 
موی با تبغ خاستن. (تاج السصادر بیهقی). 
شعرانه: موی انبوه. لغب؛ موی گردن. مشفتر؛ 
مرد موی بر تن خاسته. مقفلة؛ موی‌پارة پاین 
لب زیرین یا هر دو کرانه‌اش. معلکس؛ موی 
نبوه. نم موی پیشانی, سبیب؛ موی دم. 
(منتهی الارب). موی پیش و دنبال. (دهار). 
احتفاف؛ موی از روی خویش برکندن زن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). نتاف» نتافة؛ 
موی برکنده. شعرة؛ موی شرم زن. پاره‌ای از 
موی. عَنْصُوة, عْنْصَوة, عنصية؛ یک توک 
موی. نن؛ موی سست. نمص؛ کمی موی 
هلب؛ برکندن موی کسی را. هرمول؛ موی 
برکنده افتاده. هلهل؛ موی تنک نرم. ملب؛ 
موی هرچه باشد. (منتهی الارب). نقش؛ موی 
از تن برکندن. (یادداشت مولف). 

- از کسی موی ریختن؛ سخت از آو ترسیدن. 
(یادداشت مولف). 

-از موی باریکی ستردن؛ سخت تیز و 
باریک و برنده بودن؛ 

سنانش از موی باریکی سترده 

ز چشم موی‌بینان موی برده. نظامی, 
- از مویه چون موی بودن؛ سخت لاغر و 
نزار بودن. (یادداشت مولف). از مویه چون 
مویی گشتن* 

من از بس ناله چون نالم من از بس مویه ون میم 
سرشک ابر یر لاله یود چون اشک بر رویم. 

و رجوع به ترکیب «از مویه چون مویی شدن» 
شود. 

از مویه چون (چو) مویی شدن ( گشتن)؛ 
سخت نزار شدن. سخث لاغر گشتن. 


موی. 
(یادداخت مولف): 
کسی که رمته شد از مویه گشته بود چو موی 
کسی که جته شد از ناله گشته بود چو نال. 
قطران تبریزی. 
و رجوع به ترکیب «از مویه چون موی بودن» 


شود. 
-به موی مانستن؛ شبیه موی بودن در 
بساریکی و لاغری. سخت نزار بودن. 
(یادداشت مولف): 
با آنکه به موی مانم از غم 
مويی چا ننی‌کنیکن خاقانی 
- تن چون موی؛ سخت لاغر و نزار. بدنی 
سخت نزار. (یاددامت مولف): 
کجارسم به کار تو با تتی چون موی 
که‌موی با تو مرا در میان نمي‌گنجد. 
آثیرالدین اومانی. 
ای تن از جان بر دل چون تال نال 
ای دل از غم بر تن چون موی موی,ر:.  ,‏ 
خواجوی کرمانی. 
و رجوع به ترکیب «از مویه چون مویی شدن» 
شود. 
چون دستار شدن موی؛ کایه از سفید شدن 
موی 
ز آهو تا جدا شد نافه چون دستار شد مویش 
غریبی در جوانی آدمی را پیر می‌سازد. 
صائب تبریزی (از انندراج). 
و رجوع به ترکیب مثل موی شود. 
چون موی از ماست برون (بیرون) رفتن 
(آمدن)؛ اسان و راحت بیرون رفتن, به 
سادگی و راحتی از چیزی یا جایی یاکسی دل 
برکدن 
دل که با مهر تو آمیخته شد چون می و شیر 
آید از حادئدها بیرون چون موی از ماست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
یار با ماست وین سخن ز نهفت 
من برون می‌روم چو موی از ماست. 
اوحدی. 
فردا متفیر شود آن روی چو شیر 
ما نیز برون رویم چون موی از ماست. 
؟ (از انجمی آرا). 
چون‌ موی زنگسی در هسم افتاده؛ 
به‌هم‌برآم ده به‌هم‌پیچیده و در یک‌دیگر 
درامده. مشوش. متقلب 
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم 
جهان در هم افتاده چون موی زنگی, 
سعفدی, 
چون موی شدن؛ سخت لاغر و نزار شدن. 
یک تار مو شدن. (یادداشت مولف). 
-زیان کسی موی درآوردن؛ بسیار گفتن و 
کم‌اثر کردن. مو از زبان درآوردن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب «مو از 


زبان درآوردن» در ذیل مو شود. 


موی. 


زنخ از موی ساده کردن: ریش تراشیدن. 
تراشیدن موی صورت* 

گرفته همه لکهن و بسته روی 
کهو مه زنخ ساده کرده ز موی, 
- مثل موی؛ چون صوی سخت باریک. 
(یادداشت مولف). 

-مثل موی در چشم: مثل موی در دیده. 

- اانخت مزاحم و آزاررسان. 

- مثل موی در دیده؛ سخت بزرگ‌نما: آنچه 


اسدی. 


سخت بزرگتر و باعظمت‌تر از آنچه هت به 
نظر رسد. (از یادداشت ملف). و رجوع به 
ترکیب موی در دیده بودن شود. 

- |اسخت آزارننده و توان‌فرسا. بسخت 
تحمل‌نایذیر و دل‌آزار.(از یادداشت مولف). 
موی از بالا به دو نیم کردن به سر خامه؛ 
قلمی شیوا و رسا و سحرانگیز داشتن, در 
دبیری سخت استاد و ماهر بودن؛ُ 

کمترزاین فضل دبیری است مر او را هرچند 

به سر خامه کند موی ز بالا ه دو نیم. 

۰ فرخی, 
موی از پیراهین کسبی سر ببه‌در کیردن؛ 
سخت هراسیدن. سخت به تعجب امدن. 
وحشت‌زده گشتن. (یادداشت مولف). 
موی از تن کی چون تیغ سر برآوردن: 
سیخ شدن موی تن او. کنایه از سخت ترسیدن 
و متعجب گشتن و خشمگین شدن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
برآشفته شدشاه از آن زشتروی 
چو تیغ از تش سر برآورد موی. نظامی, 
موی از چشم موی‌بنان بردن؛ کنایه از 
نهایت جلدی و مهارت و استادی در کاری؛ 
شتانش از موی باریکی سترده 
ژ چشم موی‌بینان موی برده. نظامی, 
موی از سر کسی ربودن؛ کتایه از نهایت 
چستی و چالا کی: بدین قله که می‌بینی 
تیزرکابانند کسه موی از سر صی‌ربایند. 
(نفثة‌المصدور). 
<موی از کف برآمدن؛ کنایه از محال بودن 
آمری است یعنی امر محال. (برهان). 
موی از کف دست کندن؛ به کاری محال 
دست یازیدن. به آمر ممتتع اقدام کردن: از کف 
دست که موی ندارد موی چگونه کنند. (امغال 
و حکم دهخدا) 
موی از ماست کشیدن؛ کار سهل و آسان 
کردن.(انجمن آرا)/ 
- |[کنایه از موشکافی کردن. به کته کاری 
رسیدن. و رجوع یه ترکیپ مو از ماست 
کشیدن در ذیل مو شود. 
- موی از (بر) ناخن کی برآفدن: ضو از 
ناخن بررویدن. کاری محال انجام گرفتن. 
انظار وقوع کاری محال داشتن: 
داتی که من از زلف تو کی دست بدارم 


آن روز که بر ناخن من موی برآید. 
موی افکندن؛ موی ریختن. ریختن موی 
بدن یا سر. ریختن موی سر یا تن انسان یا 
حیوان از بیماری یا پیری. (از یبادداشت 
مولف): 
ای شاه در این فصل شتر موی بیفکند 
ترسم شتر من به غلط موی بیارد. 
اثیرالدین اخیکتی. 
و رجوع به مدخل موی ریختن شود. 
موی انگیختن؛ کنایه است از غضب. (از 
شرقنامه چ وجید دستگردی ص ۲۵۲). 
موی بر اندام برخاستن (خاستن)؛ سخت 
هراسیدن. سخت شریب شدن. (یبادداشت 
مولف). موی بر بدن برخاستن. موی بر تین 
راست شدن, به‌می قشعریره و آن حالتی 
باشد که تب‌ارزه پیش از تب و گاهی از بیم و 
هراس هم واقع می‌شود. (از آندراج): 
سخن ز خاستن خط مشکباز تو گفتم 
بخاست موی بر اندام نافه‌های خطا را. 
ایررخرو دهلوی (از آتدراج). 
- موی بر اندام کسی راست شدن ( گشتن)؛ 
سخت ترسیدن, (ز تال و حکم دهخدا؟ 
یک سر موی بر اندام تو گر کج گردد 
مویها گردد از آن بیم بر اندامم راست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
موی بر اندام کسی سوزن شدن؛ مسخت 
ترسیدن. (از امثال و حکم). موی بر اندام کسی 
راست شدن: 


گوشه‌دامانت چو روزن شود 


موی بر اندام تو سوزن شود. 


امیرخسرو دهلوی. 
- موی بر بدن خلق برخاستن؛ موی بر اندام 
آنان راست شدن, رسخت ترسیدن و متعجب و 
خشنگین شدن آنان, (از یادداشت مولف)* ۱ 
راست چون بانگش از دهن برخاست 
خلق را موی بر بدن برخاست. 

سعدی ( گلتان). 
- موی بر ناخن رستن؛ کاری محال ویا 
وا انا رفن : 
مراگر موی بر ناخن برستی 
دل من این گمان بر وی نبستی, 

۱ (وییو رامین). 
موی برون آمدن از (بر) کف دست؛ موی از 
کف‌برآمدن. وقوع امری محال و ممتتع؛ 
بر کف دست | گرموی برون می‌آید 
می‌رسد دست به موی کمر یار مرا 

صائب تبریزی, 
- موي بینی؛ شخصی که مکروه و مخل و 
سیب بی‌دماغی باشد. (غیات) (از سجموعهٌ 
مترادفات ص ۲۲۴). موی دماغ کایه از 
شخصی مکروه و نامرغوب که مخل صحبت 


موی. ۲۱۸۴۷ 


و موجب بی‌دماغی کستی باشد. (آنلدراج): 
بس که کاهیدم ز مشق عشق آن تو خط چو ماه 
صورت حالم قلم را موی بینی می‌شود. 
مخلص کاشی (از آنتدراج): 
- ||کسی که زبدهٌ مصاحبان و خلاصة مقربان 
کسی باشد. (غیاث). 
- موی بینی کسی شدن؛ سرخر شدن. مزاحم 
او بودن. (از امثال و حکم دهخدا). برخلاف 
میل او متد نزد او ماندن. با حضور خود 
مزاحم عیش يا کار يا گفتار کسی گردیدن. 
(یادداشت مولف). 
-موی چیدن بر چیزی؛ قرار دادن موی بر آن 
با نظم و ترتیب خاص:ٌ 
دست آن قادر نقاش بنازم که ز صنع 
خوش به طرح عجبی چیده بر آن ابرو موی. 
مسیح کاشی از آنندرا اج). 
موی خمیر (موی و خمیرا؛ آسانی و 
آسودگی و موافقت. موی و روغن. (ناظم 
الاطباء). کنایه از آسانی و آسودگی و موافقفت 
باشد. (برهان). 
-موی خیال‌سان؛ مویی باریک. موی سخت 
پاریک:ٌ 
در آینة خیالت از خود 
جز موی خیال‌سان مبینام, خاقانی. 
موی در بنیاد چیزی شدن؛ خلل وارد شدن 
در آن. رخنه یافتن 
ز ینده بوی ‏ برند آن و اين در این صنعت 
اگرچه موی شد از آن و اين در این بنیاد. 
خاقانی. 
< موی در پیراهن ریختن؛ مضطرب و 
سراسیمه گردانیدن. موی زنخ کشیدن. (از 
مجموع مترادفات ص ۳۳۷). 


موی در جایی نگنجیدن؛ راست و متقیم 
و بی نقص و رخنه بودن:ٌ 

نینت آنجا جز فنا را هیچ روی 

زآنکه آنجا درنگنجد هیچ موی. عطار. 
- موی در (اندر) دید (چشم. بصر) بودن؛ 
سخت بزرگ جلوه نمودن. بسیار بزرگتر از 
آنچه هست نمودن. (از یادداشت مولف)؛ 


بود آدم دید تور قدیم 


موی در دیده بود کوه عظیم. مولوی, 
پیش چشم او خیال جاه و زر 
همچنان باشد که موی اندر بصر. مولوی. 


- ||سخت در عذاب و رنج بودن. در شکتجه 
و آزار به سر بردن. 

موی در کار کسی نخزیدن؛ سو لای درز 
چیزی نرفتن. اتصال تمام داشتن دو چیز به 
هم. (از یادداشت مولف). 

- ||جای شبهه و حرقی در درستی و صحت 
آن تبودن. مو لا درزش نرقتن. سخت راست و 


۱-دل:مری. 


۸ موی. 


درست بودن کار و سخت راستگو و درستکار 
بودن او. (از یادداشت مولف): از ابومتصور 
مستوفی شنودم و وی ثقه و امین بود که موی 
در کار وی تتوانستی خزید... گفت سلطان 
فرمود تا در تهان هدیه‌ها را قیمت کرده‌اند. (از 
تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۴۱۹. 
-موی در میان دو تن گنجیدن؛ کنایه از 
جدائی و عدم وصال: 
خودمیان من و تو موی | گرمی‌گنجد 
جز میان توء پس این رنج دل بنده هباست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- موی در (اندر: به) میان دو تن (کس) 
نگنجیدن؛ سخت با هم مربوط و مهربان و 
صمیمی بودن. بی روی و ریایی یکدیگر را از 
دل و جان دوست داشتن. (از یادداشت 
مولف)* 
لب اندر لب نهاده روی بر روی 
نگنجد در میان هر دوشان موی, 
(ویس و رامین). 
گفتم یه میان من و تو موی نگنجد 
زآن لاجرم از بنده نهان کرد میان را. 
ظهیر فاریابی. 
کجارسم به کار توبا تنی چون موی 
که‌موی با تو مرا در میان نمی‌گنجد. 
اثیر اومانی. 
چون میان من و تو هیچ نمی‌گنجد موی 
خود چه حاجت که به حاجب دهی اجه پیام. 
سلمان ساوجی, 
و رجوع به ترکیپ «صو اندر میان دو کس 
تگتچیتی هو یل من مود 
-موي دماغ؛ هریک از موهای باریکی که در 
درون بینی روید. موی بینی. 
- || شخصی که مخل عيش و سیب بی‌دماغی 
باشد. (غیاث) (انندراج). در اصطلاح عامه 
کی که هميشه باعث زحمت دیگری شود. 
مزاحم ا: 
بوی گل است موی دماغ ضعیف من 
ناصح مده ز صندل خود دردسر مراء 


سلیم لاز آتدراج). 
شب موی دماغ روشنایی 
شکسته تیرگی را مومیایی. 
جکیم زلالی (از آتدراج). 
گر منافق‌صفتی موی دماغ است تو را 
بهر دفعش دوزبانی است به از صد منقاش. 
محمدسمید اشرف (از اشدراج). 
- |زکسی که زیدة مصاحبان کسی بباکد. 
(غیات) (آتدراج). 
۳ موی دماغ شدن؛ مزاحم شدن. مخل 
اسایش کس یا ک‌انی گر دیدن (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب موی دماغ شود. 
موی دیده؛ موی باشد قابلاصلاح که در 
چشم می‌روید و در عرف هند پروال می‌گویند 


و نیز مرادف موی زیاد است. (از آندراج) 
- موی را جوال کردن؛ ریمان طتاب کردن. 
یک کلاغ چهل کلاغ کردن. (امثال و حکم 
دهخدا). کار و چیز خردی را بزرگ نمودن. 
موی را در درز چیزی ره نجودن؛ سخت 
درست و کامل بودن و اتصال داشتن اجزای 
آن چیز به هم. مو لای درز چیزی نرفتن* 
مهندس ز پیوند آ گه‌نبود 
که در درز او موی را ره نبود. 
آمیرخسرو دهلوی. 
--موی را طتاب کردن؛ موی را جوال کردن. 
(امثال و حکم دهخدا), 
-موی را هقت بخش کردن؛ بسیار دقیق و 
پاریک‌اندیش بودن. (امشال و حکم دهخدا), 
موی زنخ کشیدن؛ مضطرب و سراسیمه 
شدن. آب در جامة خواب کی ریختن. موی 
در پراهن ریختن. (از مجموعه مترادفات 
ص ۳۳۶و ۳۳۷. 
- ||مضطرب و سراسیمه گردانیدن. (از 
مجموعة مترادنات ص ۳۳۶ و ۳۳۷). 
سموی‌زنخ‌کن؛ حسیران و سراسیمه. (از 
اتدراج): 
ماه که دارد سر پیوست تو 
موی‌زنخ‌کن شده از دست تو. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
موی زهار؛ موی عانه. مویی که بر زهار و 
شرمگاه روید. (یادداشت مولف). رمه, رنبه. 
(ناظم الاطیاء). شرة. شیرة. عانة. (دهاراء 
شبّد. شکیر: استطابة, استیطاب؛ موی زهار 
ستردن. شعرة؛ موی زهار زدن. (منتهی 
الارب), 
<-موی زیاد؛ موی دماغء صوی بسیی. 
(آندراج). 
- |[مزاحم. مخل آسایش, 
- موی زیاد دیده (در دیده) بودن؛ سخت 
مزاحم و مخل آسایش بودن: 
دید آینه را جوهر بود موی زیاد 
پاک کن چون صوفیان از علم رسمی ببته را 
صالب (از آنندراج). 
در دید صاحبنظران موی زیادم 
زآن روز که چشم تو مرااز نظر انداخت, 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب موی دماغ شود. 
- موی سر از پیرآهن سر به‌در کردن؛ موی بر 
اندام راست شدن. (یادداشت موّلف). رجوع به 
ترکیب موی بر اندام کسی راست شدن شود. 
- موی شدن تن؛ سخت نزار و لاغر شدن. 
(یادداشت مولف)د 
گر تتم مویی شود از دست جور روزگار 
بررمن آسان‌تر بود کآسیب موبی بر تتش, 
سعدی. 
- موی شکست؛ یعنی برایر یک موی. کنایه 


عموی. 
است از اندک شکست. (آنندرا اج). 
- موی عزرایل در تن داشتن؛ سخت مهیب 
و هراستا ک‌بودن. 
موی کسی را به آتش گذاشتن؛ فوری و 
بلافاصله در جایی حاضر آمدن او. 
موی کمر؛ کمر چون موی. کمری سخت 
باریک: 
بر کف دست اگرموی برون می‌آید 
می‌رسد دست به موی کمر یار مراء 
صائب تبریزی. 
موی لب؛ موی زیاد. موی دماغ. موی بینی. 
- | شخص مکروه و نامرغوب که مخل 
صحبت و موجب بسی‌دماغی شود. (از 
آنندرا اچ)؛ 
برخیز به شوق از جهان بیرون شو 
موی لب روزگار بودن تاکی. 
قدسی (از آتدرا اج). 
و رجوع به ترکیب موی دماغ و مترادفات 
دیگر شود. 
- موی میان؛ باریکی کمر. چون موی باریک 
بودن کمر. کمر که در باریکی موی را ماند؛ 
عاجز از موی میانت مردمان موشکاف 
مضطر از درک دهانت مردمان خرده‌بین. 
وحشی بافقی. 
<-موی و روغن؛ موی و خمیر, آسانی و 
آسودگی و مواققت, (ناظم الاطباء), 
یک سر موی؛ به انداز؛ سر مویی, ذره‌ای, 
موبی. یک مو. اندکی. کوچکترین جزیی. (از 
یادداشت مولف): 
یک سر موی بیش و کم نشود 
زآنکه بنگاشت در ازل نقاش. 
تب امعال: 
موی در رسن مدد است. (آنندراج), 
موی سفید است و گاو نیاه. (امثال و حکیم 
دهخدا). 


عطار, 


||مو که بر سر روید به‌طور عموم و آنچه بر سر 
زنان روید بالاخص, زلف. گیو. گیس, 
گیسویمعشوق, (یادداشت مولف). اطلاق آن 
بر زلف نیز آمده است. (آنندراج): 


جوان چون بدید آن نگارنده روی 


به کردارزنجیر مرغول موی, رودکی, 
موی سر جقیوت و جامه ریمنا ک 
از برون‌سو پاد سرد و بیمتا ک. رودکی, 


مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد 
کاشوپ چین زلف تو در عالم اوفند. 
سعدی, 


۱-به نوشتة مرحوم خیامپور موی دماغ» 
ظاهراً همان «مندمق» است. جوهری گرید: 
«یقال: اندمق علیهم بغتة؛ اذا دخل بغیر اذن». اما 
احمال اينکه از ترکیب «موی دماغ) فعل اندماق 
ساخته باشند نیز هست. 


موی. 


تنصی, ترجل؛ موی به شانه کردن. (تاج 
المصادر بسهقی). تقزیع؛ موی سر بعضی 
بستردن و بعضی بگذاشتن. (المصادر زوزنی) 
تاج المصادر بهقی). خعیفات؛ موی چند از 
گیسو. شعر قط؛ موی سخت مرغول. (منتهی 
الارپ). ایساء؛ موی سر بتراشیدن. (تاج 
المصادر ببهقی). زبق؛ موی سر برکندن. 
شمت؛ موی پریشان. (دهارا. عر مقلهف؛ 
موی بلند پرا کنده ژولیده. مکرهف: موی بلند 
پرا کده‌و ژولیده. صلصلة؛ موی فراهم‌آمده بر 
سر, نصة؛ توک یا موی که از پیش بر روی زن 
افتد. (منتهی الار ب). شعرة؛ موی سر. (دهار) 
طموم؛ موی مرغول کسردن. (تاج المصادر 
بهقی). وقرة:؛ موی تا بنا گوش. جعد؛ موی 
شکسته. (دهار). مر قطط؛ موی کوتاه سخت 
کُرغول. (منتهی الارب). فاحم؛ موی نیک 
سیاه. غریرة؛ موی سر زنان. (دهارا. مشق؛ 
موی را شانه کردن. طرة؛ موی صف‌کرده بر 
پیشانی. شُعی: موی ژولید؛ درهم‌پیچیده در 
سر. (منتهی الارب). 
موی پریشان کردن؛ در گاه مصیبتی موی 
برآشفتن زنان. (یبادداشت مولف). در مرگ 
عزیزی زلف خود را آشفته و پریشان ساختن 
زنان. 
موی پیچه؛ سدغ. صدغ. (منتهی الارب). 
لمّه. (یادداشت مولف): صد]؛ موی پیچه و 
صدغ فروهشته. لمةه موی پیچه و تا زیر نرمة 
گوش آويخته. (متهی الارب). 
- موی پیچیده؛ وژگال. مجعد. زنگیانه. (از 
یادداشت مولف). 
موی پیشانی؛ چماچم. (ناظم الاطباء) 
(مستتهی الارپ). طرة. قصاص. (صنتهی 
الارب). اصیه. (ترجمان‌القران) (دهار): 
اشمان؛ موی پیشانی کسی را گرفتن. کشفة؛ 
موی پیشانی بالا رسته و برگشتگی آن. 
(متهی الارب). طرة؛ موی پیشانی و کنار او. 
(دهار). مکاس, عکاس؛ موی پیشانی 
یکدیگر گرفتن. (از منتهی الارب). 
- موی تافته؛ ضفیره. (دهار). موی که تاپیده 
باشد. گیسوی تاب‌داده 
به موی تافته پای دلم فرونتی 
چو موی تافتی ای نیکبخت روی متاپ. 
نعدی. 
موی تیره گون؛موی سیاه. زلف سیاه؛ 
پس نیاید تا به روشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصری. 
-موی چیدن بر ایرو؛ قرار دادن موهای سیر 
تو اتود 
-موی خود را در آسیا سفید نکردن؛ با 
زحمت و مشقتهای بسیار دانش و تجربه 
آموختن. (یادداخت مولف). 


- موی دیلم؛ موی پیچیده و درهم چون 
دیلمیان 

روی دیلم دیدم از غم موی زوبین شد مرا 
همچو موی دیلم اندر هم شکست اعضای من. 


خاقانی. 
-موی را طتاب کردن؛ به هم یافتن. 
- ||کنایه از به وجود آوردن چیز قوی از 
)شمش 


موی ژولیده؛ موی پریشان. موی سر که 
درهم و آشفته باشد 
نیست از فوطه‌ربایان جهان پروایش 
موی ژولیدء خود هرکه به سر می‌بندد. 

صائب تیریزی. 
- موی مپید در (اندر) سر کسی افتادن؛ 
پاره‌ای از موهای سر کسی -پید شدن. کنایه 
از گذشتن دوران جوانی و آغاز عهد پیری: 
زان پیش که دل داد جوانی داده‌ست 
اندر سر من موی سپید افتاده‌ست. 

مجیر بیلقانی. 

موی سر فتیله شدن؛ صورت رسن به هم 
رس‌اندن آن به‌سب به‌هم‌پیوستگی. (از 


آنندرا اج). 
- موی سر تمد بستن؛ مثل نمد کردن و بستن 
آن. (از اتدراج). 


موی سیاه؛ موی سر یا صورت مرد و موی 
سر زن که هنوز سپید نشده باشد. مقابل موی 
سپید. فاحم. دجوجی. (از یادداشت مولف). 
سخام. حم. (دهار): معر سملوک؛ موی سخت 
سیاه. (متهی الارب). 
موی فروهشته؛ زلف که فروافکنده باشد. 
گیوکه آن راگره نزده و جمع نکرده باشند. 
تبط. تبط. بط (متهی الارب). مسترسل, 
(دهار). 
موی مستمعار؛ کلاه گیس. 
موی مشکبار؛ کنایه از زلف معشوق. 
گیسوی معشوق که چون مشک معطر است. 
(از یادداشت مولف): 
از عنبر و بنفشا تربر سر آمد‌ست 
آن موی مشکبار که در پای هشته‌ای. 
سعدی. 

-موی و روی؛ زلف و رخار, کنایه از گیسو 
و رخسار دلاویز سمعشوق. (از یادداشت 
مولف). 
||تار زلف. رشتة گیو. یک تار زلف. (از 
یادداشت مولف). |اریش. لحیه. (از یادداشت 
مولف).|اکرک و پرز.(ناظم الاطباء). کرک 
لطیفی که جوجة مرخ خانگی و امشال آن گاه 
ولادت بر تن رسته دارند و چون پر آوردن 
خواهند آن کرک بریزد. (یادداشت مولف): 
آبی چو یکی جوجگک از خایه بجسته 
چون جوجگکان بر تن او موی برسته, 

منوچهری. 


موی. ۲۱۸۴۹ 


||پشم. پشم شتر و جز آن. (یادداشت مولف): 
به صد کاروان اشتر سرخ‌موی 


همی هیزم آورد پرخاشجوی, فردوسی. 
دگر پتجه اندیشة جامه کرد... 
زکتان و ابریشم و موی و قز 
قصب کرد پرمایه دیبا و خز. فردوسی, 


مرأقة؛ موی و پشم برکنده از پوست. عقیقة: 
موی بزغاله. (منتهی الارب). سَجّد؛ مسوی بزء 
(دهار). ||مویته. مویین. موینه از قبیل خز و 
سنجاب و قاقم و کیمال. (یادداشت مولف). 
پوست دارای مو و پشم. پوست حیوانات 
چون سمور و قاقم و قندز و روباه و سنجاب و 
مانند آن: و از وی [از شهر کویا به ناحیت 
روس ] مویهای گونا گون و شمشیر باقیمت 
خیزد. (حدود الصالم). و این ناحیت مشک 
بیار افتد و مویهای بسیار و چوب خدنگ. 
(حدود المالم), واز او [از ناحیت خلخ] 
مویهای گونا گون خیزد. (حدود الصالم). و از 
وی [از یغما] مویهای بیار خیزد. (حدود 
لعالم). و از آنجا [از تخس )] مشک و مویهای 
گوناگون‌خيزد. (حدود العالم). و خواسته‌شان 
اسب است و گوسیند و موی. (حدود العالم). 
بیاورد اسبان ز هر سوگله 
که‌بودند در دشت توران یله.. 
همان نافة مشک و موی سمور 
ز سنجاب و قاقم ز کمال و بور 
به موی و به بوی و به دینار و زر 
شد آراه پشت پیلان نر. فردوسی. 
اخار. تیغ (در خارپشت). (بادداشت مولف): 
به خارپشت نظر کن که از درشتی موی 
به پوست او نکند طْْم پوستین پیرای. 
کایی. 
ااتار چنگ و ساز. رشته‌های باریک 
سازهای زهی. رشتة ابریشم که بر چنگ و 
سازهای زهی کشتد. 
- موی بریدن چنگ را؛ تارهای آن را بریدن 
واز هم گستن: 
پس که در پرده چنگ گفت سخن 
بیرش موی تا نموید باز. حافظ. 
||ترکی که در کاسه و کوزه و اشال آن پدید 
آید. (از یادداخت مولف). موی کاسه, موی 
پیاله. موی قدح؛ یعتی درز باریک که در کاسة 
چینی افتد. (از مجموعة مترادفات ص‌۳۴۸). 
|[ذره. اندک. اندکی. (آنندراج) کمترین 
مقدار. کوچکترین جزء. 
- ببه ان‌دازه یک مسوی؛ به اندازهُ ذرء 
کوچکترین چیز. (از یادداشت مولف). 
سر مویی؛ سخت اندک. به ائدازهُ ذره‌ای. به 
قدر سر یک موی. (از یادداشت مولف). 
مویی؛ یک موی, اندکی. سخت اندک. به 
اندازةُ ذره‌ای. به اندازهُ مویی. (از یادداشت 
مولف): 


۱۱۸۵۰ موی. 


زبانم موی شد ز آوردن عذر 


چه‌عذر آرم که مویی درنگیرد. ‏ خاقانی. 
از مکن گفتن زبانم موی شد 
او هنوز از جور موبی کم نکرد.  .‏ خاقانی. 


گرتتم موبی شود از دست جور روزگار 

برمن آسان‌تر بود کاسیب مویی بر تتش. 
نعدی, 

و رجوع به ترکیب یک موی شود. 

- یک موی (صو)؛ مویی. سخت اندک و 

ناچیز. په اندازة یک موی. کوچکترین جزء. 

کمترین مقدار. بهانداز؛ یک ذره: 

تو آن خواسته گردکن هرچه هست 


ببخش و مبر سوی یک موی دست. 
فردوسی. 
همی پند گفتند با کینه‌جوی 
نید سود یک موی از این گنتگوی. 
فردوسی. 
گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود 
لیک آن مو در دو دیده رسته بود. . مولوی, 


|اسخت پاریک. سخت باریک از هرچیز. تار 
یا هرچیز سخت باریک چون موی. (از 
یادداشت مولف). 

موی شدن زبان از سخن (اففان)؛ مسو 
درآوردن. به مو مبدل گشتن از کثرت حرکت 
و کارکرد؛ 

گرچه ز اففان مرا با تو زبان موی شد 

در همه عالم منم موی‌شکاف از زبان. 


خاقانی. 
در عشق تو شد موی زبانم به گزاف 
کآن‌موی میان ز غم دلم کرد معاف. 

خاقانی. 
زبانم موی شد ز آوردن عذر 
چه‌عذر آرم که مویی درنگیرد. خاقانی 
از مکن گفتن زبانم موی شد 
او هنوز از جور مویی کم نکرد. خاقانی. 


||(اصطلاح عرفان) نزد صوفیه ظاهر ربوبیت 
حق را گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
ترکیب‌های دیگر: 
- آشفته‌موی. بی‌عوی. پرموی, جعدموی. 
دوموی. زره‌موی. زنجیرموی. ژولسده‌موی. 
سرخ‌موی. کاس‌موی. کم‌موی. مشک‌موی, 
رجوع به هریک از مدخل‌های فوق شود. 
موی( مخفف مویه. مویه, گریه. ناله. 
(یادداشت مولف). ||مصیبت. بدیختی؛ 
مرد گفت ای جوان زیباروی 
به یکی موی رستی از یک موی: 
نظامی (هفت‌پیکر چ امیرکییر ص‌۷۵۵. 
رجوع به مویه شود. 
موی. [م ویی] (ع | مصغر) مصفر ماء. آب 
اندک. (ناظم الاطباء) و رجوع به ماء شود. 
هوی. [] ((خ) شهرکی است خرد به خراسان 
حدود اندرآب. (حدود العالم). 


موی آز. (نف سرکب) که موی آرد. که 
دارای موی شود. که موی بر خود برویاند. 
(یادداشت مولف). موی‌دار و پوشیده‌شده از 
موی دراز. (ناظم الاطباء)؛ 

مویا. [مو] (نف) صفت دائم از موئیدن. صفت 
مشبهه از مویدن. موینده. که مویه کند. 
مویان. (یادداشت مولف). و رجوع به مویان و 
موینده و موییدن شود. 

مویان. [مو) (!) ج موی است برخلاف 
قسیاس. (بسرهان) [از آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 

موبان. [مو] (نف, ق) موینده و گریه کننده. 
(انجمن آرا) (آتدراج) گریه کنان و نوحه کنان 
و گریان. (ناظم الاطباء). صفت حالیه از 
مویدن. مویا. موینده. که مویه کند. در حال 
موییدن. نوحه کنان. گریه کننده. (از یادداشت 
ملف). گریان و توحه کننده. (غیات), به‌معنی 
گریان‌و نوحه کنان باشد. (برهان): ‏ 


مویه گرگشته زهر: مطرب 

بر جهان و جهانیان مویان. آنوری. 
ملم دل‌خسته و از درد مویان 

منم بیدل‌دل و دلدارجویان. نظامی. 
لیلی ز گزاف یاوه گویان 

در خانهة غم نشسته مویان. نظامی. 
و رجوع به موییدن شود. 
مویانس. [] ((خ) یکی از حکما که در 
صنمت کیمیا بحث کرده و گویند به عمل 
اکیر تام دست یافته است. (از فهرست 
ینادیم 


موی استو. أتْ] (نف سرکب) سترنده و 


تراشنده موی. حلاق. سلمانی. دلا ک. 


(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

موی‌انبوه. (] (ص مرکب) که موی 
پرپشت بسیار دارد. که موی سر یا ریش وی 
انبوه و پریشت باشد. پرموی. (از یادداشت 
مولف). جغاله. (دهار). و رجوع به موی شود. 

موّیب. مٌ ی ي ] (ع ص) بسازگردنده. (از 
منتهی الارب). 

موی با زکردن. (ک :] امسص مرکب) 
گشودن موی بافته یا به‌هم‌گوریده. ||تراشیدن 
موی؛ سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم. 
(سفرنامة تساصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص۱۵۴). موی سر باز می‌کند تا آنگه که 
گوسفندبکشند. ( کشف‌الاسرار ج ۱ ص ۵۲۷), 
بباقد. زن که موی سر خود یا دیگری را بیافد. 
موی‌بند. (یادداشت مولف). و رجوع به موباف 
شود. ||( مرکب) بندی که به‌وسیلةٌ آن موها را 
بافند: َُة؛ٍ موی‌باف و موی‌بند زنان که بدان 
موی را پیوند کنند. (متهی الارب). 

موی بافتن. [تَ] (مص مرکب) به هم 


موی‌پند. 


پیچیدن لاغهای مو. مو بافتن. بانتن موی سر 
یا هر مویی دیگر. (از بادداشت مولف). 
تعکیف. (منتهی اللارب). 

موی برآوردن. اب و ] مص مرکب) 
مو برآوردن. رستن موی در سر یا بدن انسان 
یاحیوان عموما و بچه‌ها و نوزاد آنها 
خصوصا. (از یادداشت مولف): استشمار؛ 
موی برآوردن بچه در شکم مادر. (شعار» 
تشمر, تشمیر؛ موی برآوردن بچه در شکم. 
(منتهی الارب). ||بیرون کشیدن موی از 
چیزی. ||کنایه از دقت کردن. 

موی بربستن. (ب بِ تَ)] (مص مرکب) 
گیسو جمع کردن. یه هم پیچیدن و دسته 
کردن‌تارهای موی. |[کناید از مستعد و آماده 
شدن و مهیا گشتن باشد..(از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (از برهان). از معنای نخستین 
یعلی بستن موی برای چست و چالا ک و 
آماده شدن در چنگ و سواری توسعاً به‌معنی 
مستعد و آماده شدن می‌آید: 

به سرخیلی فتنه برست موی 

سوی تاجگاه تو آورد روی: نظامی, 

موی برداشتن. [بَ تَ] امص مرکب) 
موی ستردن. موی تراشیدن. تراشیدن موی 
سر و صورت: چون ساعتی ببود و وقت آن 
آمد که شیخ موی بردارد, موی‌ستر پیش شیخ 
آمد. (اسرارالتوحید ص ۱۰۸). 

موی برکندن. (بِ ک د] (مص مرکب) مو 
برکندن. موی کندن. کندن موی سر یبا ریش 
به‌سب مصیت یا سانحة جانگدازی دیگر و 
این پیشتر زنان راست. (از یادداشت مولف), 
معط. (دهار). مرط. (منتهی الارب). حف. 
(دهار): حف؛ موی برکندن از روی. (تاچ 
المصادر ببهقی). حفاف. (دهار). تمریط. 
(منتهی الارب). زبق. (تاج المصادر بسهتی). 
مور. (منتهی الارب). نتف. (تاج المصادر 
بهقی). |/برکندن موی بز و دیگر حیوانات. 
کندن موی پوست. (از یادداشت مولف). 

موی‌بنف. (بٍّ ] ([ مرکب) بند که موی بدان 
بندند. بندی که زنان بدان گیسو بندند, 
(یادداشت مولف). عقاص. (ملخص‌اللغات) 
(السامی فی الاسامی) (دهار). موی‌باف. شقد. 
(منتهی الارب). امروزه بندی از نوار معمول 
است که زنان موی و گیسوی خود را بدان 
می‌بندند و آن را روبان می‌گویند: 
ماه برآمد چو موی‌بند عروسان 
تابان اندر میان تیلی چادر. 

پیش چشمت خیال هستی من 
ساية موی‌بند گیسوی تست. 
موی‌بند به زر از موی زره‌ور بپرید 
عقرب از سنبة ماهسپر بگشایید. 
همی گفت از آن رختها موی‌بند 
معلق به یک موی باشیم چند. نظام قاری. 


مسعودسعد. 
خاقانی. 


خافانی. 


موی‌بندی. 

پشت از شانه‌باف و میان از موی‌بند. (نظام 
قاری ص۱۳۴). ||(تف مرکپ) موصله. 
(یادداشت مولف). 

موی بندی. [بٍ ] (حامص مرکب) عمل و 
صفت و شفل موی‌بند. بستن موی سر و گیسو 
با پند و نوار. 

موی‌به‌هوی. [ب] (ق سرکب) سوبه‌مو. 
جزءبه جزه. بخش به بخش. سرتاسر. همه را با 
جزئیات. (از یادداشت مولف)؛ 
گرچه به موبی آسمان داشتهاند بر سرم 
موی‌به‌موی دیده‌ام تعبیه‌های آسمان. 

خاقانی. 

مهر آن دختران زیباروی 


در دلش جای کرد موی‌به‌موی. نظامی, 
گفت پیر ای جوان زیباروی 
گویست آنچه رفت موی‌به‌موی. نظامی, 
عاجزی و هم خجل روی بين 
موی‌به‌موی این ره چون موی بین. 

نظامی. 


||از فرق سر تا نوک پا. در جزءبه‌جزء اندام 
چشمد مهتاب تو سردی گرفت 
ال سیراب تو زردی گرفت 
سوی‌به‌مویت ز حبش تا طراز 
تازی و ترک آمده در ترکتاز. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص .)٩۴‏ 
موی‌بین. (نف مرکب) که موی را ببیند. که 
چشمی تیزیین داشته باشد و موی را ببیند و 
تشخیص دهد. (از ی‌ادداشت مولف). 
||باریک‌بین. تیزبین. (از یادداشت مولف): 
سنانش از موی باریکی سترده 
ز چشم موی‌بینان موی برده. نظامی. 
موی پیرای. (نف مرکب) که به پیرایش 
موی پپردازد. که موهای اضافی گیو یا ریش 
برد و پیراید. دلا ک.سلمانی. سوی‌استر, 
(از یادداشت ملف). مزین. (دهار). آرایشگر, 
پیرایشگر. و رجوع به موی‌استر شود. 
موی تاب. (نف مرکب) تابند؛ مو, موتاب, 
انکه تارهای موی سر به هم تاب دهد و از آن 
رشته سازد. | آنکه طناب سویی می‌سازد. 
رسن‌تاپ, رسنگر. (ناظم الا طیاء): 
ز هجر موی‌تاب خود سیه شد روزگار من 
از آن است اینکه پستر می‌رود هر روز کار من. 
سیفی (از آتدراج). 
||که موی خود یا دیگری بتابد. آنکه گیسوی 
خود تابیده باشد. کنایه است از ممشوق که 
گیوی‌بلد و تاب‌داده دارد. 
تاییدن. مو تافتن. تافتن گیسو. تاب دادن زلف. 
(از یادداشت مولف)؛ 
به موی تافته پای دلم فروبستی 
چو موی تافتی ای نیکبخت روی متاپ. 


سعدی. 


موی قراش. [تَ] (نف مرکب) سوتراش. 
دلا ک.سلمانی. حلاق. پیرایشگر. آرایشگسر. 
موی‌استر. آینه‌دار. گرای. (یادداشت مولف). 
مزین. (دهار) (زمخشری): 
کزقلم موی‌تراشی درست 
بر سرم این آمد و این بیر به تست. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۷۲). 
موی‌تراشی که سرش می‌سترد 
موی‌به‌مویش به غمی می‌سپرد.  ..‏ نظامی. 
و رجوع به موی‌استر و موی‌پیرای شود. 

موی تراشی. ات | (حسامص مرکب) 
صفت و شفل موی‌تراش. (یادداشت مولف). 
عمل تراشیدن؛و ستردن موی کسی. (از ناظم 
الاطباء). 
قلم موی‌تراشی؛ قلم که بدان موی ابرو یا 
پیشانی و صورت زنان را بسترند. موچین. (از 
یادداشت مولف). 

موی تراشیدن. (ت :] (مسص مرکب) 
تراشیدن موی سر و ریش. موی گیسو ستردن. 
(از یادداشت مولف). سبت. (تاج السصادر 
بهقی) (دهار). و رجوع به موی‌تراش شود. 

موی تونتن. (م ن تَ] (هزوارش» مص) به 
لفت زند» شمردن. (ناظم الاطباء). به لغت ژند 
و پاژند به‌معنی شمردن زر و چبیزی دیگر 
باشد. (برهان) (آنتدراج). هزوارش اشمرتن 

< شمردن) پهلوی است. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به شمردن شود. 

موی چین. (! مرکب) منقاش. خارچین. 
موچنا. (یادداشت مولف). 

موی‌چینه. [نْ /ن] (۱ مسرکب) مسقاش. 
مقراض. قیچی. دوکارد. مقص. موچن. 
خارچین. خارچینه. ملقاط. (بادداشت 
ملف). منتاش. (تفلیسی). و رجوع به موچینه 
و موی‌چین شود. 
موی چينی. (حامص مرکب) چیدن موی. 
موی چیدن. تراشیدن موءٌ 
قلتدر کی شود منعم به اين زینت‌قرینی‌ها 
سروکاری ندارد با ستردن موی‌چینی‌ها. 

سراج‌المحققین (از آنندراج). 
رجوع به موی‌چین و موی‌چینه شود. 

موید. (مءی ۳۳ (ع ص) قوت‌داده‌شده. 
(منتهی الارب) (انخدراج). قوت‌داده‌شخده. 
نیروداده‌شده. (ناظم الاطباء). قوت‌داده‌شده. 
تقویت‌شده. نیرویافته. تأیدگشته. (یادداخت 
مولف). | تأیدکرده‌شده و از جانب خداوند 
تبارک و تعالی نیروداده‌شده. (ناظم الاطباء): 
به علم و عدل و به آزادگی و نیکخوئی 
موید است و موفق, مقدم است و امام. 

فرخی. 
فرق میان پادشاهان سید موفق و میان 


مزید. ۲۱۸۵۱ 


خارجی.. آن است که... متفلبان را.. 

خارجی باید گفت. (تاریخ بیهقی چ دیب 

.)٩۳ ص‎ 

استاد و طبیب است و موید ز خداوند 

بل کز حکم و علم ال است مصور. 

ناصر خسرو. 
مویدی که به حق عنف و لطف سیرت او 
معین ظلمت و نور است و یار آتش و آب. 
آم‌صو دسعد 

ملک موّید مظفر منصور معظم. (سندبادنامه 

ص). امیر کبیر عادل مژید مظفر. ( گلستان). 

موّید نمی‌ماند اين ملک گیتی 

نشاید بر او تکیه بر هیچ مسند. سعدی, 
موید من عنداله؛ تأیدشده از جانب خداء 
که ایزد عزوجل تأییدش کرده باشد. (از 
یادداشت مولف). 

مق ید. ی ی (ع ص) قوت‌دهنده. (از 
مستتهی الارب) (آن‌ندراج). تقویت‌کننده. 
نیرودهنده. یاری‌کننده. مساعد. نیروبخش. 
قوت‌دهنده. (یادداشت مولف). ||تأیيدکننده. 
تحکيم‌کننده. استوارسازنده: سخن فلانی 
موید این مسأله است. (از یادداشت مولف). 

مو ید. 1 ۳0 (ع ص) قوت‌داده‌شده. 
نیروداده‌شده. (ناظم الاطباء). قوت‌داده‌شده. 
(متهی الارب) (آتدراج). و رجوع به موی 
شود. 

موید. (م؛ي] (ع 4 کار بزرگ. (منتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دشواری. ج, مأید. (منتهی الارب) 
(انتدراج). داهیه و بلا و سختی. چ: ماید. 
(ناظم الاطیاء). 

مورید. ی ی ] (اخ) اسن عبدالرحبیمین 
احمدین محمد بفدادی. او راست رساله‌ای در 
اسطرلاب. (از کشف‌الظنون), 

موید. [م ی ی ] ((خ) ابن عبداللطیف 
نخجوانی. از ادبا بود و قصيدة لامیةالسرب 
شنفری را شرح کرده است. (از کشف الظنون). 

موید. (م ی ی] (ج) ان عسطافبن 
محمدین علی‌بن محید آلوسی,؛ مکتی به 
ابوسعید. از بزرگترین گوبندگان غزل و هجو و 
مدح روزگار خود بود و به وزیر عون‌الدیین 
یحبی‌بن هبیرء شاب داشت و مدایحی بلند 
برای او سروده و در اشعار خود اییاتی بسیار 
از متنبی تضمین کرده است. وی به سال ۴۶۶ 
ه.ق.در الوس که دیهی در نزدیک حدیثه 
است به دنیا امد و به سال ۵۵۷ ه.ق.در 
مسوصل درگذشت. (از تاریخ ابن‌خلکان 
صص 4۲۷۲-۲۷۱ 

موید. [م ی ی] ((ج) ابن سحمدین علی 
طوسی‌الاصل نیشابوری‌الدار (۶۱۷-۵۲۴ 
ه.ق.).از بزرگترین محدثان متأخر بود و از 
رجال نامی بیشماری تفیر و حدیث شند ۰ 


۲ مزژید. 


روایت کرد. از آن جمله بود صحیح بخاری و 
تفسیر ثعالبی. جمعی از شیوخ نیشابور از وی 
روایت دارند. از ان جمله است: فقیه ایوممد 
عبدالجبارین محمد حواری. در تیشابور 
درگذشت و در هماتجا په خا ک‌سپرده شد. (از 
وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان صص ۲۷۱-۲۷۰). 
مو‌ید. (م ی ی] ((خ) ابوالفداء اسماعیل 
موید. رجوع به ابوالقداء اسماعیل موید شود. 
مقید. [م ی ی) ((ج) لقب هشام ثانی, 


دهمین خلیفه اسپانیا (از ۲۶۶ تا ۳۹۹ ه.ق.). 


(یادداشت مولف). رجوع به ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۶ شود. 

موید. [مءی ی ] ((خ) ام یر مسژید. لقب 
منصورین نوح‌بن نصر سامانی است در حیات 
اوء و پس از مرگ او را لقب امیر سدید داده‌اند. 
(یادداشت مولف). رجوع به منصورین نوح... 
شود. 

موید. (م ی ی ] (اخ) خواجه موید مهته از 
نبیره‌های شیخ ابوسعید ابوالخیر و از عمرفا و 
شعرای قرن نهم بود. در علوم ظاهر و باطن 
کامل و مجالسی به‌غایت گرم و سماعی 
بی‌نهایت موثر داشت و سلاطین وی را تعظیم 
کردندی.از اوست: 
از مه روی تو آیینة جان ساخته‌اند 
وندر آن آینه دل را نگران ساخته‌اند. 
مزار خسواجه در گنبد جبد اوست. (از 
مجالس‌النفائی ص۳۵). و رجوع به فرهنگ 
سخنوران شود. 

مق ید. (م ی ی ] (اخ) داود الموید. رجوع به 
داود المژید شود. 

موید. (م ی ی ] (اخ) شهاب‌الدین احمد 
مژید. رجوع به شهاب‌الدین احمد موید شود. 

موید. (م کین ی ] ((غ) (شیخ...) رجوع به 


شیخ موید... شود. 
موید. (ْ ي] ((ع) علی مزید. رجوع به 
علی مزید شود. 


موّید. [م ی ی ] (اخ) محمد المزید. رجوع 
به محمد الموید شود. 

موید. [م ءیْ ي] ((خ) مسحمدین حسین, 
رجوع به محمدین جسین, مکنی به ابوشجاع 


شود. 
موید. [م ء۶ی ی ] (اخ) نجاح المژید. رجوع 
به تجاح المژید شود. 


موی ۵ادن. [د] (مص مرکب) مو دادن. 
مو فرستادن. چون کسی بر زنی عاشق شود و 
وصالش دست ندهد موی خود به عنوان اعلام 
ضعف و نحافت در محتت هجر برای معشوقه 
می‌فرستد و | گرمعشوقه هم مشتاق او باشد در 
جواب مو می‌فرستد. (از آنندراج). و رجوح به 
مو فرستادن و مو دادن شود. 

مویدالدوله. 1 عی ي ند د [] (اخ) 
اسامین مرشدین علی مقلدین نصر شیرازی, 


مکتی به ابوالمظفر و معروف به مجدالدیین, 
صاحب تصانیف عدیده در فتون ادب. رجوع 
به اسامة... شود. 
مویدالدوله. (م ی ي دَذ د () ((خ) 
بویه‌ین الحسن, مکنی به ابومنصور. پسر سوم 
رکن‌الدوله و جانشین و برادر عضدالاول 
دیلمی. رکن‌الدوله در سال ۳۶۵ ه.ق. 
حکومت اصفهان را بدو وا گذاشت و به او ودو 
فرزند دیگر (عضدالدوله و فخرالدوله) وصیت 
نمود که از فرمان عضدالدوله سرپیچی نکنند. 
رکن‌الدوله در سال ۳۶۶ درگذشت و پس از او 
ال‌بویه به سه شعبه تقسیم شدند: ۱- دیالمة 
فارس (عضدالدوله و جانشینانش). ۲- دیالمةً 
عراق و... (عزالدوله و جدانشینانش). ۳- 
دیالمٌ ری و همدان و اصفهان (مویدالدوله و 
جانشیتان او)ء 
عضدالدوله يا گرفتن ری و همدان و سایر 
ولایات از فخرالدوله به بهانة جانبداری او از 
عزالدوله همه آن سرزمينها را ضميیمة اصفهان 
ساخته به برادر خود موّیدالدوله وا گذاشت و 
او را خلیقه و نایب خویش معرفی کرد. 
مویدالدوله در سال ۲۷۱ به امر عضدالدوله 
قایوس و فخرالدوله را از جرجان به خراسان 
راند و آن تاحیه و قمتی از طبرستان را به 
حوز: امارت خود ملحق ساخت. میدالدوله 
از سال ۳۶۶ تا ۳۷۲ «.ق.که سال فوت 
عضدالدوله است از جانب او بر تمام عراق 
عجم و گرگان و طبرستان امارت می‌کرد و با 
مرگ برادر در اين نواحی به کلی مستقل شد و 
این ممالک رابه تدبیر و کفایت وزیر نامی 
خود صاحببن عباد (۳۸۵-۳۲۶ ه.ق.) 
اداره مسی‌کرد و صاحب که دست‌پروردة 
این‌عمید منشی مشهور و وزیر رکن‌الدوله بود 
مردی کریم و فضل‌دوست و مشوق شعرا بود 
و در ری و اصقهان همیشه گروه کثیری از اهل 
علم در محضر او بودند و وی با رقیب همعصر 
خود شمس‌المعالی قابوس دم برابری می‌زد. 
مویدالدوله یک سال پس از مرگ عضدالدوله 
برادرش به سال ۳۷۳ ه.ق.درگ‌ذشت و 
فخرالدوله به تدبیر صاحب‌بن عیاد جانشین 
وی گردید.(از تاریخ مقصل ایران تألیف اقبال 
آشستیانی بسه کسوشش دبیرسیاقی 
صص ۱۷۹-۱۶۲). 
مویدالدین. (م ءی ي ند دی] (لخ) این 
علقمی. استادالدار بود یه روزگار مستنصر و 
متعصم دو خلیفة عباسی. (یادداشت مولف). 
به نواع فضایل و کمالات جبلی و اکتسابی 
آراسته بود. ولی خلیفه السستعصم باثه به 
مسلاهی و مسناهی و عشرت شام و لذت 
صبحگاهی روزگار می‌گذراند و سقربان او 
حرمت وزیر را نگاه نمی‌داشتند. از ایین رو 
وی سخت آزرده‌خاطر گشت و در لباس 


مژیدالدین. 
خیرخواهی و دوستی به بدخواهی و دئشمنی 
خلیفه پرداخت و در تحریک هلا کو به حمله 
به یغداد و تشویق مستعصم خلیفه به تسلیم 
تردیدی به خود راء نداد تا خلیفه در سال ۶۵۶ 
ه.ق.با دو پسر خود ایوبکر و عبدالرحمان و 
جمعی از بزرگان به طریق تسلیم به حضور 
هلا کو شتافت و هلا کوبه مشورت ملازمان 
دستور داد او را در تمد پیچیده مالیدند تا 
درگ ذشت. (از دسستورالوزراء 
صص۱۰۶-۹۸). ... مژیدالاین محمدین 
علقمی استادالدار بود. جلوس مستعصم از او 
پنهان داشتند... ابن‌علقمی مردی عاقل بود 
مي‌دانست که از مستعصم کاری نیاید... ولی با 
توطة درباریان در انتخاب مستعصم در مقابل 
عمل انجام‌شده قرار گرقت و به هر صورت در 
پیش او ببنشت وکارها تدبیر کرد... 
مصلحت وقت می‌ساخت و کفایت و شهامت 
به اظهار می‌رسانید و مستعصم از سال ۶۴۰ تا 
۶« .ق. خلافت براند به اسایش و فراعت 
تمام. | کثراوقات به لهو و سیر مشغول بود و از 
کار ولایت و رعیت غافل, و مویدالایس‌بن 
علقمی مطالعات متعاقب می‌نوشت و شراسط 
تتبیه و تحذیر رعایت می‌کرد و ستعصم متلبه 
نمی‌شد و غفلت زیاده می‌گشت و به ایلچی 
هلاک جوابی که موجب تهیج غظب باشد 
بگفت تا پادشاه را عزیمت آمدن به عراق و 
گرفتن بفداد تصمیم یافت و مژیدالدین‌ین 
علقمی چون پریشانی کار و غفلت خلیفه بدید 
عاقیت بیندیشید در یر به حعضرت پادشاه 
پیفام داد که | گررکاپ همایون به طرف بغداد 
نهضت فرماید چنان سازم که یک نیمة عراق 
در حکم پادشاه شود و یک نیمه با خلیفه و 
این تدییر و تقرب این‌علقمی پادشاه را خوضش 
امد و با سی‌هزار لشکر به بخداد درامد. 
ابن‌علقمی در مدت وزارت سیرت پسندیده 
ورزید و شعرا و فضلا او را مدایح گفتند و علما 
به نام او تصانیف کتب نفیس کردند. پادشاه 
این علقمی را نواخت و مهمات عرأق و بغداد 
به او تفویض کرد. و در دل پادشاه مقامی تمام 
یافت. رغبت وزییر ابن‌علقمی در کتب 
به‌غایت بود, ده‌هزار مجلد کب نفیس داشت. 
چون از مهمات فارغ می‌شد به مطالعه مشفول 
می‌بود و در همان سال (۶۵۶ه.ق.)اکه از 
جانب پادشاه حا کم‌بفداد شد وفات یافت. (از 
تجارب ال لف صص ۰-۳۵۵ ۳۶), و رجوع به 
تاریخ عمومی و مغول اقبال و حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ شود. 
مویدالدین. (م ی ي دذ دی] (ج) 
محمدین احمد القصاب, مکنی به ابوالمظفر و 
معروف به قصاب. وزیر ناصرلدین ان خليفة 
عباسی. وی به صفت تهور و تکبر و قلت عقل 
و تدبیر موصوف بود و به سال ۵٩۰‏ .ق.ده 


مزیدالدین. 


وزارت ناصرلدین ال رسید و خوزستان را 
تصرف کرد و به قلمرو حکومت خلیقه افزود 
ولی در مأمسوریت از سوی خلیفه بسه 
تکش‌خان پا سوءسیاست او را رنجاند و کار 
به جنگ کشید و منجر به شکست قصاب و 
لشک ,یانش شهد و بار دیگر به جنگ 
تکش‌خان رفت ولی در همدان وفات یافت و 
لشکریانش مرگ او را پنهان داشتند و به 
جنگ با تکش پرداختند و شکت خوردند و 
تکش دستور داد جسد او را از گور برآوردند 
و سرش رااز تن جدا کردند و به خوارزم 
بردند. (از دستورالوزراء صص 4۷-۹۵). و 
رجوع بسه تجارب‌السلف ص ۲۳۰ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ و تاریغ افضل 
ص ۲۱ شود. 
مو‌یدالدین. [مْ ءی ي دد دی] ((خ) 
نسفی. از استادان علم و ادب و شعر در قرن 
ششم هجری بود و گویند پهلوان‌نامه‌ای به 
سیاق موی گفته است ولی دیده نشد. از 
اوست: 
بویی که از بهار نسیم صبا برد 
گویی‌همی ز طرة دلدار ما برد 
لشکر کشید ابر و به قلب و جناح او 
قوس‌قزح نگر که چه رنگین لوا برد 
دلها ‏ گربه خامهٌ چون زعفران ربود 
جان عدو به خنجر چون گندنا برد. 
(از مجمم‌الفصحا ج ۱ صص ٩‏ ۵۱۰-۵۰). 
و رجوع به فرهنگ.سخنوران و مأخذ ندرج 
در آن شود. 
مویدالدین. (م ءی ي ند دی] (اخ) 
عرضی دمشقی. از منجمانی بوده که در کار 
رصدخانه مراغه با خواجه تصیرالدین طوسی 
کمک کرده است. (از تاریخ مفول ص ۱۹۱). و 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۵۸۱ شود. 
مویدالدین. (م ی ي دذ دی] ((ج) 
محمدین محمدین عبدالکريم قمی. وزیر 
ناصرلدین ال بود و پنج سال وزارت مستتصر 
کردودر وال ۶۲۹ ه.ق.او و پسرش 
فخرالدین احمد را بگرفتند و در دارالخلافه 
حبس کردند و پسرش پیش از او بیمار شد و 
بمرد و گویند کشته شد. او نیز پس از پسر گویا 
از اندوه مرگ وی درگذشت. اصل او از قم 
است و مولد و منشأ وی بغداد و نسب او به 
مقدادین اسود کندی می‌رسد. وی مردی 
عاقل, وزیری کاردان, و ادیبی فصیح و بلیغ 
بود. لقب او ابتدا مکین‌الدین بود و پس از عزل 
ابوالولیدین مینا از نیابت وزارت چون منصب 
ار را نیز به مکین‌الدین دادند. لقب او را نیز به 
مویدالدین مبدل کردند. (از تتجارب‌السلف 
صص ۳۴۲-۳۳۶ 
مویدالدین. م ی ي دد دی] (اخ) آپن 
محمودین صاعدین محمد حاتمی صوفی. 


متوفی به سال ۷۰۰ ه.ق,او راست: ۱- لامیه 
(تاریخ انشاء ۱ ۲و ۲-شرح کییر و شرح 
صفیر بر فصوص‌الحکم محبی‌الدین عربی. و 
گوید:شیخنا صدرالدین قونوی خطه کتاب را 
شرح کرده باقی به من محول فرمودند. (از 
کف الظتون). 
مویدالدین. 9 ی ي دَذٌ دی] ((خ) 
مرزبان. وی در مدت مدید منشی سلطان 
مسعود سلجوقی بود و بعد از عزل عزالملک 
به وزارت رسید. مردی بود آراسته به کمال و 
فضل و ادب و مدت وزارتش دو سال بود. (از 
دسستورالوزراء ص ۲۱۴). و رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج۲ صص ۵۲۵-۵۲۴ 
شود. 
مزیدالملکت. [م ی ي دل م] (ل) بسن 
نظام‌المسلک. وزیسر برکیارق‌بن ملکشاه 
سلجوقی. وی به علو همت و سخاوت و 
مکرمت موصوف و معروف بود و پس از 
برادرش عزالم لک به وزارت رسید, ولی 
پرادر دیگرش فخرالملک با تحف و هدایا و 
توطثه برکیارق را بر آن داشت که وی را از 
وزارت خلع کرد و فخرالملک را یدان منصب 
منصوب ساخت. مویدالملک به مخالفت و 
توطله برضد برکیارق برخاست تا سرانجام به 
ضسرب شمثیر وی جسان سپرد. (از 
دستورالوزراء صص ۱۸۲-۱۷۸). و رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ صص ۵۰۳-۵۰۱ و 
تاریخ گزیده صص ۴۵۳-۴۵۰ و لباب‌الالباب 
ج۱صص ۶۸-۶۷ شود. 
موید بالله. [م ی ی ذبل لا»] ((خ) پسر 
المتوکل خلیفة عباسی و برادر الصعتز باه 
(خلافت ۲۵۲ ه.ق.)که به دست المعتز کشته 
شد. (از مسجمل السواریخ و القتصص 
صص ۳۶۲-۳۶۰), و رجوع به تاریخ گریده 
ص ۲۳۰ شود. 
موید دذیوانه. [مءی ي د دی ن) ((خ) یا 
خواجه موید. از اولاد شیخ ابوسعید ابوالخیر 
بود و از پریشانی دماغ دعوی سلطتت می‌کرد 
و بر سر همان ادعا رفت. بیت زير در جواب 
خواجه حافظ از اوست: 

چشم دیوانه از آن شم نعادت پر تو 

که‌جهان را بدهد روشتیی از سر نو, 

(از مجالس‌الفانس ص‌۳۵). 

و رجوع به فرهنگ سختوران شود. 6 
مویدرای. [م ی ی ] (ص مرکب) که رأی 
و ارادهٌ او مورد تاید خداوند جهان است. که 
خدا رای و قکر و عزم او را تأیید و پشتیبانی 
می‌کند. آنکه رایش موید به تأیید آسمانی 
است* 

کیست جز خواجه مویدرای 
احمد مرسل آن رسول خدای, 
و رجوع به موّید شود. 


نظامی. 


موید شدن. (/ ی ی ش د] (سص 
مرکب) مورد تأٌبید آسمائی قرار گرفتن. از 
سوی خدا تأیید و حمایت شدن؛ 

کی کآمد در اين خلوت به یکرنگی موید شد 
چه پیر عابد زاهد چه رند مست دیواند. 

سعدی, 

و رجوع به موید شود. 
مویدی. [م ءن ی ] (اخ) رجسوع بسه 
جسین‌بن اسعد مژیدی دهستانی شود. 
موید یان. [م ءی ي] ((خ) مزیدیه. رجوع 
به مویدیه شود. 
مویدیة. (م عن ي دی ی] (ص نسبی, () 
منسوب به مژید. انچه به سوید نسبت دارد. 
|[درهمی است که به نام ملک موّید در مصر 
سکه زده شده است و در ۲۶ صفر ۸۱۸ ه.ق. 
در قاهره اعلام و ابلاغ کردند به خلق که قرار 
معاملات را به این دراهم بگذارند. (از رسالا 
آوزان و مقادیر). و رجوع به نقودالعربیه 
ص ۶۲ و فهرست آن شود. 
موید به. (م ءی ي دی ی ] (اخ) مویدیان. 
سلسله‌ای که نختین پادشاه آن موید ایبه 
(آی‌آبه) (جلوس ۵۲۲ - وفات ۵۶٩‏ «.ق.) 
بوده و پس از وی پسرش طفان‌شاه و پسر او 
سنجرشاه تساسال ۵۸۳ ه.ق.ساطنت 
داشته‌اند. علامه قزوینی نویسد؛ «در این سال 
یعنی ۵۸۲ تکش بر نیشابور خراسان مستولی 
شده و سلطت حقیقی از دست مویدیان 
بیرون رفت ولی تا سنة ۵٩۱‏ باز سنجرشاه در 
نیشابور بود. در اين سال به تهست عصیان او 
را به خوارزم خواندند و چشم او را ميل 
کشدند و در سته ۵۹۵ وفات نمود. (از 
یادداشتهای قزوینی ج ۲ صص ۳۳۳-۳۳۲ 
موّیر. (م ءی ي](ع ص) کسی که مایل و 
شایق باشد معاضرت زنان را,(ناظم الاطباء). 
موی‌رفتگی. زر تَ /ت] (حامص مرکب) 
کچلی و کلی. (ناظم الاطباء), رمختن موی 
سر. رفتن همه یا قسمتی از موی سر. کچلی, 
(از یادداشت مولف). 
موی رفته. [رت /تٍ ] (نمف مرکب) کل و 
کچل.(ناظم الاطباء), موی‌ريخته. و رجوع به 
موی‌ریخته و کچل شود. 
موی‌رکت. [ز] ((مرکب)" رگ باریک با 
قطر حدود یک‌دهم مبلیمتر که رابط بین 
شریانها و وریدهاست. (از داثرةالمعارف کید). 
مویین‌رگ. عرق شعری. 
موی ریختن. [تَّ] (مص مرکب) مو 
ریختن. ریختن موی سر و صورت انسان, 
ریختن موی تن جانوران. ریختن موی بر اثر 
پیری یا بیماری. (از یادداشت مولف)* 

از دهان تو همی آید فژا ک 


(فرانری) 21۲6ااا62۳ ببومووزج۷ - ٩‏ 


۴ موی‌ريخته. 


پیر گشتی ریخت مویت از هباک. طیان. 
|اترسیدن. هراسیدن. سخت واهمه داشتن از 
کسی. ترس داشتن از کسی. (بادداشت 
مولف). 
موی ریخته. [ت /تٍ] (ن‌سف مرکب) 
کچل و کل. سوی‌رفته. |[سرغ کریزکرده و 
تولککرده. (ناظم الاطباء). 
مویز. ()] () ممیز. میویز. سکج. کشمش. 
زبیب. مامیچ. انگور خشک. (یادداکت 
مولف). میمیز. (برهان), قسمی است کلان از 
انگور که خشک کرده نگاه دارند. مردم عام 
آن را منقی گویند و به هندی دا کهه" نامند. 
(غیات) (از آتندراج). به ععربی آن را زبیب 
گویندو از آن نبید سازند. (از انجمن آرا). 
زبیب. (دهار). سکج. (زس‌خشری). هولک. 
(لفت فرس اسدی نسخة خعلی کتابخانة 
نخجوانی). به فارسی زبیب است. (تحفة 
حکیم مومن). صقر (متهی الارب): 
می بباید که ند مستی و بیدار کند 
چه مویزی و چه انگوری ای نیک حبیب. 
منوچهری. 
آب انگور فرازآور یا خون مویز 
که‌مویز ای عجبی هست به انگور قریب. 
منوچهری. 
روزی به دست طفل شود کشته بیگمان 
چون بنگری گلوبر بز جز مویز نیست. 
خاقانی. 
اصفران؛ زعفران و ورس یا مویز. وینة؛ مسویز 
سیاه. موزه مویز که به هندی گیله نامند. عجد؛ 
دا مویز, عجد؛ مویز ردی هیچکاره. مواز؛ 
مویزفروش. عرق. عَنجٌدء عنجٌد. نجّد؛ مویز. 
مویز سیاه یا هیچکاره‌ترین آن. فصی؛ دان 
؛ مویزآرنده. (منتهی الارب). 
- خون مویز؛ کنایه از شراب است که از آب 
انگور به دست آ : 
آب انگور فرازآور یا خون مویز 
که‌مویز ای عجبی هست به انگور قریب. 
منوچهری. 
غوره نشده مویز گشتن (شدن)؛ نخوانده ملا 
شدن. کنایه است از دعوی مقام و هنری کردن 
بی داشعن شرایط و لوازم و مقدمات آن: 
چون آینه نورخیز گشتی احصنت! 
چون اره به خلق تیز گشتی اسنت! 
در کفش ادیبان جهان کردی پای! 
غوره نشده مویز گشتی احسنت! 
ملک‌الشعراء بهار. 


- امتال: 

دو مویز بهتر از یک خرماست. (امثال و حکم 
دهخدا). 

غوره مویز می‌شود ولی مویز غوره نمی‌شود. 
(از مجموعة امثال فارسی). 

ک مویز و چهل تلدر. 


مویزاب. [ع] (| مرکب) یک قسم مشروب 
ترش و یا سکری که از مویز و آب ترتیب 
می‌دهند. (ناظم الاطباء). مویزآب را به عربی 
نبیذالزبیب خوانند. چنانکه شراب علی را 
نبیذالعسلی و شکری را نبیذالشکر و شراب 
خرما را نیذالتمر گویند. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). باد؛ کمن شراب کشمش: 
شراب انگور. بوزا. فقاع. (ملخص‌اللفات). 
||فرفخ. پرپهن. رجله. بقلةالحمقاء. تخمگان. 
نحله. بیخله. (یادداشت مولف). خرفه. (لفت 
فرس اسدی نسخة خطی واتیکان 3 پاول 
هرن). 

مویزاب فروش. (ع ف] اسف مسرکب) 
فقاعی. (ملخص‌اللسغات). سی‌فروش. 
باده‌فروش. مشروب‌فروش. 

مویزج. [م ] (معرب. ل) انشائاء (ذخیرة 
خوارزمشاهی). زییب‌الجبل. (تحفهً حکيم 
مومن). داروبی است. (نزهةالقلوب). نبات او 
کوهی بود و دانة آن سیاه بود و پوست او 
درهم‌آمده به نخود میاه مشابه بود. (صیدنة 
آبوریحان بیرونی). زیب جبلی خوانند و به 
فارسی مويزک گویند و نیکوترین آن مصری 
بود بسیار رسیده و معروف بود به مویزج 
مصری. (اختیارات بدیمی). 
-مویزج حجری؛ کشمش کولی. مويزک. 
زبیب‌الجبل. رجوع به کشمش کولی در ذیبل 
مدخل کشمش و مترادفات دیگر در جای 
خود شود. 
- مویزج علی (فارسی)؛ دبق. و آن بار 
درختی باشد که در درون ساده‌ای چسبنده 
دارد که بدان مسرغان را خکرند. (یادداشت 
مولف). رجوع به دیق شود. 

مویزکت. مر ]() اسم فارسی مویزج است. 
(تحفة حکیم مزمن). یک قسم دانه سیاه. 
(ناظم الاطباء). مویز کوهی. دانه‌ای است 
دارویی و آن کشندة شیش است. مویزج. (از 
یادداشت موّلف). حبی باشد سیاه و بهترین آن 
مصری بود و آن را مویزج حجری گویند و به 
عربی زییب‌الجیل خوانند یعنی مویز کوهی. 
(برهان) (آنتدراج): 
آن یز نگر که در پی طفلی همی دود 
بهر مویزکی که جز آنش عزیز نیست. 

خاقانی. 

رجوع به مویزج شود. 
مويزک عسلی؛ اسم فارسی دیق است. 
(تحفةٌ حکیم مومن). مویزج عسلی, و رجوع 
به دیق و نیز ترکیب صویزج عسلی در ذیبل 
مویزج شود. 
- مويزک کوهی؛ مویزج است به فارسی. 
(تحفه حکیم موّمن). رجوع به مویزج شود. 
|اقسمی مار خردجّه که زهری قتال دارد. 
(یادداشت مولف)- 


موی شدن. 
مویزه. (ءز /ز] () یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء) حمره. (دهار). نوعی از گیاه باشد که 
مانند عشقه بر درخت پیچد. (برهان) مویژه. 
|ازغالسنگ ریز میان خاکهو کلوخه. 
(یادداخت مولف). 
مویزی.[2] (ص نبی) منسوب به مویز. 
آنچه به مویز نسبت و تعلق دارد. از مویز. (از 
بادداشت مولف). |اشراب که از مویز 
سازندش. (از بادداشت مژلف)؛ شراب 
مویزی آنچه از او صافی باشد مانند شراب 
ممزوح باشد. (نوروزنامه). و رجوع یه صویز 
شود. 
مویو. (] (() سرخی که زتان به کار می‌برند. 
(ناظم الاطبام). 
مویزه. ( ر /] () مویزه. نوعی از گیاه 
باشد که مانند عشقه بر درخت پیچد. 
(آنتدراج), رجوع به مویزه شود. 
مویس. ام 31 (ع صا نساامیدگردانندد. 
(منتهی الارب). رجوع به موس شود. 
مویس. [م ی ي ] (ع ص) ن‌اامسیدکننده. 
(منتهی الارب). آنکه ناامید می‌گرداند و 
مأیسوس می‌کند. ان_اظم الاطباء), 
ناامیدگرداتنده. (آتدراج), 
موی‌ستر. اس /س تْ] (نف مسرکب) 
حسلاق, (دهبار): موی‌تراش. موی‌پیرای. 
موی‌استر. مزین. ایته‌دار, حلاق. دلا ک. 
سلمانی. گرا. گرای. (یادداشت مولف): چون 
ساعتی ببود و وقت آن آمد که شیخ موی 
بردارده موی‌ستر پیش شیخ آمد. 
(اسرارالتوحید ص۱۰۸). 
مزد کردم پسری موی‌ستر را یک روز 
نتوانست به یک هفته از او موی سترد. 
سوزنی. 
و رجوع به موی ستردن شود. ||که موی برد. 
چون نوره و امنال ان. (یادداشت مولف). 
موی ستردن. اس /س ث د] (مسص 
مرکب) موی استردن. موی تراشیدن. 
(بادداشت مولف). تزلق. (تاج المصادر 
(منتهی الارب). زلق, (تاج المصادر بیهقی). 
حلق. (دهار) (ترجمان‌الفرآن): 
مزد کردم پسری موی‌ستر را یک روز 
نتوانست به یک هفته از او موی سترد. 
سوزنی. 
متقوت؛ موی سترده. (منتهی الارب). حلق؛ 
موی ستردن و زیر گلو را زدن. (از تاج 
المصادر بیهقی). و رجوع به موی تراشیدن و 
موی‌ستر شود. 
موی شدان. [ش ] مص مرکب) چون مو 
شدن. سخت نزار و لاغر گردیدن. چون موی 


۱-در آنندراج «دا ک» آمده است 


موی‌شکاف. 
لاغر و باریک گشتن. (از یادداشت مولف): 
بر هر سر موی من غمت راست مصاف 
مویی شدهام به وصف تو موی‌شکاف. 

خافانی. 

موی‌شکاف. [ش ] (نف مرکب) موشکاف. 
مویشکافنده. ||که از شدت تیزی موی را از 
درازا بشکاند. که موی را به دو نیم کند. 
مبالفت در برندگی. ||کنایه است از هرچیز 
سخت تیز. (از یادداشت مولف): 


بید برگش به نوک موی‌شکاف 

اف کوه را قکنده ز تاف. نظامی. 
شاه بهرام در مان مصاف 

نوک تیرش چو موی موی‌شکاف. نظامی. 


| آنکه دقت بیار کند. موشکاف. کسی که در 
کارهاسخت دقت ورزد. دقیق. باریک‌بین. 
نکته‌ینج. نکته‌یاب. پاریک‌اندیش. که ذوق و 
انديشة باریک و طیف دارد. باریک‌نظر. (از 
یادداشت مولف): 

گرچه ز افغان مرا با تو زبان موی شد 

در همه عالم منم موی‌شکاف از زیان. 


خاقانی. 
بر هر سر موی من غمت راست مصاف 
مویی شده‌ام به وصف تو موی‌شکاف. 
خاقانی. 
نیست در اين کهنة نوخیزتر 
موی‌شکافی ز سخن تیزتر. نظامی. 
به فکر معنی تازک چو مو شدم باریک 
چه غم ز موی‌شکافان خرده‌بین دارم. 
صائب تبریزی. 


و رجوع به موشکاف و موی شکافتن شود. 
||(! مرکب) زلف. ||(اصطلاح گیاه‌شناسی) 
ستبل هندی (ناظم الاطبا). 
موی شکافتن. اش تَ] (سص مرکب) 
شکافتن موی را از درازا و اين مبالفت است 
در دقت تیراندازی و نیزه‌زنی* 
نه هرکه موی شکافد به تیر جوشن‌خای 
به روز حمله جنگاوران بدارد پای. 
سعدی ( گلستان), 
به تیر و سنان موی بشکافتيم 
چو دولت ند روی برتافتیم. 
نسعدی (پوستان). 
|اکایه است از دقت بسیار در کاری ورزیدن. 
در درک یا حل یا بیان ساله و نککه‌ای سخت 
دقت کردن. ذوق و دقت و باریک‌بیی بسیار 
در نکته‌ای به کار بستن. (از یادداشت مولف)؛ 


یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 
آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. 
(مسوب به اپوعلی سینا), 
سخن‌دانی که بشکافد مشل موی 


سخن‌گوي , که بچکاند شل زر. فرخی. 


پدر آنجا که سخن خواند بشکافد موی 
پر آنجا که سخن گوید بچکاند زر. 
فرخی. 
گرشکاقی به معرفت همه موی 
ور زبان تو هست گوهرپاش. عطار. 
موی‌شکاقی. (ش] (حانص مرکب) 
موشکافی. صفت و عمل موی‌شکاف. |[دقت 
بسیار. باریک‌بینی. (از یادداشت مولف. و 
رجسوع به سوشکافی و سوی شکافتن و 
موی‌شکاف شود. 
موی‌شکافی کردن. (ش ک د] (مص 
مرکب) دقت بسیار ورزیدن در کارها یا 
مساله‌ای. در درک یا حل‌یا بیان نکته و 
موضوعی سخت دقت و ظرافت به کار بردن. 
مویشی. (ع] (ازع. !)له گاوان. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا صورتی است از مواشی. 
رجوع به مواشی شود. 
موی کالیده. [د /:] (نسف مسرکب) 
آشفته‌موی. پریشان‌موی. که موی ژولیده و 
پریشان دارد. (از یادداشت مولف): 
از اين خفرقی موی‌کالیده‌ای 
بدی, سرکه بر روی مالیده‌ای. 
سعدی (بوستان). 
مویکن. (کَ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه 
مو را می‌کند. ||([ مرکب) منقاش و موچینه. 
(ناظم الاطباء): منقاش؛ آهن موی‌کن. منتاخ. 
(منتهی الارب). منماص؛ موی‌کن یعنی 
موی‌چنه. (دهار). 
مویکنان. (ک] (نف مرکب. ق سرکب) 
صفت بیان حالت از موی کندن. صفت حالية 
آنکه در حالت کندن موی است. آنکه بر اشر 
رسیدن بلا یا مصیبتی موی سر یا ریش خود 
را می‌کند. برکنندة موی. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به موی کندن شود. 
مو ی کندن. (ک :] (مسص مرکب) 
انتماش. هرلمه. (یادداشت مولف). یه علامت 
عزا یا غمی موی کندن زنان. بر اثر سصیتی 
عظیم موی سر و ریش برکندن. (یادداشت 
مولف). 
مویکنه. (ک ن /ن] (| مرکب) منقاش. 
موکنه. موی‌کن. موچین. سوی‌چینه. منتاخ. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به موی‌چینه و 
موی‌چین و موی‌کن شود. 
موی گرفتن. (گ رٍ تَّ] (مص مرکب) مو 
گرفتن.مقابل موی دادن. رجوع به مو گرفتن و 
مو دادن شود. 
مو یگیا. [ مرکب) فارسی سنبل هندی 
باشد و آن بیخ گیاهی است باریک و انبوه و 
درهسم‌پیچیده و به‌غایت خوشیو که در 
عطریات و دواها به کار برند و به‌سبب آنکه 
شباهتی به موی زلف دارد موی‌گیا خوانند و 
بعضی گویند بیخ و ريشه گیاهی است. (از 


موی‌موی. ۲۱۸۵۵ 


برهان). تام بیخ گیاهی است خوشبو و در 
دواها و عطرها به کار برند و شبیه باشد به زلف 
و آن را سنبل نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
نام بیخ گیاهی است خوشبوی که به زلف 
تشبیه کنند. (آنندراج) (اننجمن آرا؛ ستبل 
هندی. سنبل طیب. سیل‌الطیب, موی‌گیاه. 
(یادداشت مولف)* 
لشکر عشق توگرد دلم ای ترک ختا 
حلقه در حلقه ز انبوهی چون موی‌گیاست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
هو یگیاه. ( مرکب) (اصطلاح گیاهشباسی) 
گیاهی که سنبل‌الطیب و ستبل هندی نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) و رجوع به مویگیا 


شود. 

مویل. 1 و](ع !) ماه رجب‌المسرجب. 
(منتهی الارب. ماد مول) (آنندراج): ماه 
رجب. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||( 
مصفر) مصفر مال. مال و خواستة اندک. (ناظم 
الاطباء). مصفر مال به‌معنی آنچه در ملک 
کسی‌باشد و عوام آن رامَُیّل به تدید گویند. 
(از آتدرا اج). 

مویل. (م ری ي] (ع1مصفر) صورتی از 
موَیل در تداول عامه که مصغر مال است و 
به‌معنی مال و خواستة اندک. (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). و رجوع به مُوَیْل شود. 

مویل. ۳ (اخ) دهسی است از دهستان 
مشگین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشگین‌شهر با ۳۴۰ تن سکننه, آب آن از 
رودخانة مشگین‌چای وراه آن مالرو است. 
اين ده در ۲ اهزارگزی جنوب مشگین‌شهر 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

مو یلج. [م و لٍ) ((خ) بندر معشور (ماهشهر 
آمروزی). رجوع به بندر معشور شود. 

مویلحه. [ و لٍح] (اخ) دهسی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری اهواز با 
۰ تن سکنه. آب آن از رود کارون وراه آن 
ماشین‌رو است. سا کنان آن از طايفةٌ حواشم 
هتند. این آبادی از دو قسمت به نام بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۶). 

مویلجه. 1 ۳۹ ((ج) دی است از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۵۸هزارگزی شمال 
خاوری شادگان با ۲۵۱ تن سکنه. آب آن از 
چاه وساکنان آن از طایفٌ شریفات هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

مویم. [م ی ي] (ع ص) بسیوه کنده. (از 
متهی الارب) (آنندراج) 

موی‌موی. (ص مرکب) پریشان. پرا کده. 
چنانکه تارهای مو. آشفتد: 

گرچه صنما همدم عیاست د. 


۵۶ مژیمة. 


روح‌لقدسی چگونه خوانم صنمت 
چون موی شدم ز بس که بردم ستمت 
مویی مویی که موی‌مویم ز غست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۷۰۸ 
مویهة. (مٍْْي 12 (ع ص) زن دول مند 
بی‌شوهر. (متهی الارب, مادة أیم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن مالدار بی‌شوی. (یادداشت 
مولف). 
موی‌میان. (ص مرکب) کی که کمری 
سخت باریک دارد. کمرباریک. میان‌باریک. 
(یادداشت مولف): 
در عشق تو شد موی زبانم به گزاف 
کأن موی‌میان زغم دلم کرد معاف. 
خاقانی. 
موین. [مو ي ] (ص نسبی) منسوب به مو و 
شمر. (ناظم الاطیاء). موبی. مویینه. مویین.(از 
بادداشت صولف). به‌معنی مویین باشد. 
(آنتدراج). و رجوع به مویین و مویی شود. 
موین. [] ((ج) دی است از دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین, واقع 
در ۷هزارگزی راه عمومی تا کتان‌با ۰ تن 
جمعیت. اب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
موی فا کث. (ص مرکب) پرسری. موی‌دار. 
مسویین. که موی بسیار دارد. اشعر. (اژ 
یادداشت مولف): اژدهای بسزرگ‌سر 
موی‌نا ک.(تفسیر ایوالفتوح رازی ص ۴۳۷). 
موینده. [مو ی د/د] (نف) نالنده. نالان. 
مویان. مویا. که مویه کند. سویه گر.(از 
یادداشت مولف). و رجوع به مویه گرشود. 
مو یند‌ی. [مو ی ] (حامص مرکب) هنر و 
صنعت و دستکاری. (ناظم الاطباء) به‌معنی 
هنرمندی و صنعتگری باشد. (ب‌هان) (از 
انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آتدراج). 
موینه. [مر ي ن /ن)] (ص نسبی) مسخفف 
موینه. منسوب به مو. منسوب به موی. آنچه 
نسبت به موی دارد. موینه. موین. ||( 
مرکب) جامة مویین. مویه. ||چرم صوین. 
| پوست پرموی. (از یادداشت مولف). 
چیزهایی که مو داشته باشد سثل پوستین و 
امثال آن يا از خز و سنجاب. (آنندراج). 
پوست دارای موی نرم همچون پوست خز و 
ستجاب: 
در آن موینه چون نظر کرد شاه 
بهار آرم دید دریزمگاه. 
هر آن موینه کامد اینجا پدید 


نظامی. 


بدین چرم بی‌موی شاید خرید. 
سراجام کاید اجل سوی اوآ 
وبال تن او شود موی او 

بدان موینه قصد خونش کنند 
به رسوایی از سر برونش کنند. 


ز هر موینه ان چوگل تازه بود 
گرانمایه‌ها بیش از اندازه بود. 

و رجوع به مویین و موینه شود. 
موی‌وران. (](۱مسرکب) ذوات‌شعر. 
جانوران که دارای مویند. (از یادداشت 
مولف). 

هویه. [مو ی /ي ] ((مص) اسم از مسویدن. 
اسم مصدر از موییدن. نوحه و گریه و نالة 
آهمته با گریه. (یادداشت مولف). گریه و نوحه 
و زاری. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری). گرية با توحه را گویند. 
(برهان). گریه و زاری. (صحاح الفرس). گریه 
و نوحه. (غیاث): 

به رویین‌دژ ارجاسب و کهرم نماند 
جز از مویه و درد و ماتم نماند. 
همی پاسمان اتدرآمد خروش 
زبس مویه و زاری و درد و جوش. 


قاشع 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان ارجاسب پنج 
فردوسی. 
من از بس تاله چون تالم من از بس مویه چون مویم 
سرشک ابر بر لاله بود چون اشک بر رویم. 
قریم‌الدهر (از لقتنامة اسدی ج اقبال 
ص۳۳ ۳۰ 
هر آن مردی که اين مویه بخواند 
| گربادل بود بی‌دل بماند. (ویس و رامین). 
بدان کشتگان مویه بد چپ و راست 
چو دیدند لشکر دگر مویه خاست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
مویه گر نا گذران است رهش بگشایید 
نای و نوشی که از او هست گذر بازدهید. 
خاقانی. 
زبس که تیغ زبان مویه کرد خاقانی 
تن چو موی به مویه ز تیغ برهاندیم. خاقانی. 
دید ابله‌پای دردمندی 
بر هر پایی ز مویه بندی. 
تظامی (لیلی و مجنون چ امیرکییر ص ۵۰۰ چ 
وحید ص ۱۰۳). 
- از مویه مویی شدن؛ از گریه و زاری بسیار 
سخت نزار و زار گردیدن. (از یادداشت 


برفتند با مویه و درد و رنج. 


مولف). و رجوع به ترکیب از مویه چون موی 
بودن و از مویه چون موبی شدن در ذیل موی 
شود. ۳ 

پامویه؛ مویه کنان. در حال مویدن. با گریه 
و ناله. مویان: 

برفتند بامویه برنا و پیر 
تن شاه بردند از آن آبگیر. 
برفتد بامویه ایرانیان 


فردوسی. 
پر آن سوک بته سواران میان.. فردوسی. 
چنین گفت بامویه اقراسیاب 

کزاین پی نه آرام جویم ته خواب. 

فردوسی. 


موية زال. 


- به مویه شدن؛ گریان شدن. نوحه گری 
آغازیدن, گریه و نوحه سر دادن 
خورشید به مویه شود و روی پوشد 


کان‌روي چو خورشيد بیارایی عمداء 


مسعودسعد. 
مویه آغاز کردن؛ شروع به گریه کسردن. 
آغاز کردن به گریه و نوحد؛ 

سر تنگ تابوت را یاز کرد 

به نوی یکی مویه آغاز کرد. . . فردوسی. 
به زاری همی مویه آغاز کرد 

همی برکشید از چگر آه‌سرد. ‏ . فردوسی. 
نگهبان در دخمه را باز کرد 

اوه ار رد ترش 


مویه درگرفتن؛ نوحه و گریه سر دادن؛ 
چند صف مویه گران نیز رسیدند مرا 


هر زمان مویه به ین دگر درگیرم. 

خاقانی. 
- موی زارزار کسردن؛ سخت گریستن. 
به‌سختی گریه و نوحه کردن؛ 
تهاد آن سر خسته را بر کتار 
همی کرد پس مویهُ زارزار. فردوسی, 
- موی غشمگنان؛ زاری و گریه و نوحف 
افسردگان: 
سپهدار با خیل او همگنان 
گرفت از برش موی غمگنان. اسدی, 


||تاله و زاری. (برهان). ناله. آه و ناله. شکوه و 
زاری. (از یادداشت مولف). 

موی4. [مو ی /ي] (ص نسبی. پسوند) در 
ترکیباتی چون دومویه و فلفل‌مویه و جز آن 
به‌جای موی اید و نوعی نسبت یا اختصاص 
را رساند. 

مویه. [م وَیْ] (ع ! مصفر) سویهة. مصفر 
ماء. اب اندک. (ناظم الاطباء), مصفر ماء 
به‌معنی نب (آنتدراج). و رجوع به ماء شود. 

مویهیة. [ و وب ] ((خ) نام یکی از غلامان 
آزادکردهٌ پیفامیر صلوات‌الهعلیه. تام یکی از 
موالی رسول(ص). (یادداشت مولف). 

مویة زال. [مو ی /ي ي] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام نوایی و لحنی 
باشد که مطربان خوانند و نوازند. (برهان) 
(آنندراج), نام لحن و نوایی از موسیقی. (ناظم 
الاطضباء). نوابی است که مسطربان زنند. 
(فرهنگ اوبهی) (لفت فرس اسدی): 
به لفظ پارسی و چینی و خماخسرو 
به لحن مویهٌ زال و قصید؛ لفزی. منوچهری. 


۱ -احتمال دارد که اصل کلمه «موی‌بندی» 
باشد, چه نازکی مو با نازک‌کاری و ظرافت و 
توسعاً استادی و مهارت بی‌مناسبت یست. 
۲-یسی روباه. 

۳ -مزلف این بیت را در یادداشتی به نجیبی 
نیز نب داده‌اند. 


مویه زدد. 


مویه زدن. [موی /ي زد] (مص مرکب) 
فریاد زدن, نوحه کردن. گربه و زاری نمودن. 
مویه کردن؛ 
بسازید نوحه ه آواز رود 
به بربط همی مویه زدپاسرود.. فردوسی. 
و رجوع به مویه و مویه کردن شود. 

مویه کردن. (مسوی /ي‌ک 5)(مص 
مرکب) گریه و زاری کردن. گریه و نوحه 
کردن.مویدن. گریستن. (یادداشت مولف)* 
به روز و به شب مویه کرد و گریست 


پس از مرگ سهراب سالی بزیست. 


فردوسی. 
سپاهی و شهری به ایران به‌درد 
زن و مرد و کودک همه مویه کرد. 
فردوسی. 
به.خشکی کشیدند از آن آبگیر 
بسی مویه کردند برنا و پیر. فردوسی. 
چوویس دلبر آذین راگسی کرد 
به درد رداغ دل مویه بسی کرد. 
(ویس و رأمین). 
زبس که تیغ زبان مویه کرد خاقانی 
تن چو موی به مویه ز تیغ برهاندیم. 
خاقانی. 


تلم چو موی شد از بس که می‌کنم مویه 
دلم چو زیر شد از يس که می‌کنم زاری. 

نجیب گلپایگانی (از آنندراج). 
و رجوع به مویه شود. 
-مویه کردن بر کسی؛ بر او گریستن. در غم و 
مصیبت او نوحه و گریه نمودن؛ 
یه هرجای کرده یکی انجمن 


همه مویه کردند بر خویشتن.. . فردوسی. 
پشوتن براو بر همی مویه کرد 
رخی پر ز خون و دلی پر ز درد. فردوسی. 


همی ریخت خون از دو دیده به شرم 


همی مویه کردش به آوای نرم. . . فردوسی. 
ابر پهلواتی بر او مویه کرد 
دو رخارة زرد و دل پرز درد. فردوسی. 


مویه کنان. [مو ی /ي ک ] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال مویه کردن. در حال مویدن. 
گریه کنان. (از یادداشت ملف): 
نمودی به من پشت همچون زنان 
برفتی غریوان و مویه کنان. فردوسی. 
و رجوع به مویه و مویه کردن و مویه گرشود. 

مویه گو. [موی /ي‌گ ] (ص مرکب) نوحه 

و زاری کند.. (ناظم الاطیاء). نوحه کننده را 
گویند.(برهان). نوحه گر.گریان. مویان, 
مویه کنان. نائح. نائحه. نالان. نوحهسرا. 
(یادداشت مولف). هرکس که نوحه و زاری 
کندو مرئیه بخواند یا نخواند آن راامویه گر 
گویند.(از آندراج): 
همه پیش رستم نهادند سر 


پربشبان و گریان و هم مویه گر. . فردوسی, 


بر آن سان کز ایرانیان سریه‌سر 

تبیند پس از اين مگر مویه گر. . . فردوسی. 

لشکر دشمن او مویه گرو لشکر او 

دل پراز خنده و دلها همه پر ناز و بطر. 

فرخی. 

سپه هرکجا کشته‌شان بد دگر 

همه شب بدند از برش مویه گر. اسدی. 

ای شاد شده بدان که یک چند 

چون مویه گران همی گرستم. ناصرخسرو, 

شاید که بوم تا بزیم مویه گرار 

گربود دو سال از غم دل مویه گرمن. 
امیرمعزی (از آنندراج). 

مویه گرگشته زهره مطرب 

بر جهان و جهانیان مویان. آنوری. 

- مویه گر شدن؛ نوحه گر شدن. گریان شدن. 

گریهو نوحه کردن: 

۳ ت را جداکردمی از تتنت 

شدق مویه گربر تو پیراهنت. ‏ . فردوسی. 

گنه کار کردی به یزدان تنت 

شود مویه گربر تو پیراهنت. فردوسی. 

||پیرزنی که در میان زنان یک‌یک صفت 


مرده بشمارد و نوحه کند تا به متایمت آن زنان 
دیگر نیز نوحه کنند. (انندراج) انکه 


نوحه گریپیشه دارد: 
هر آن مام کو چون تو زاید پسر 
کفن‌دوز خوانیمش و مویه گر. ‏ . فردوسی, 
چند صف مویه گران نیز رسیدند مرا 
هر زمان مویه به آیین دگر درگیرم. 
خاقانی. 
مویه گربنشاندمی بر خا ک‌و خود بنشستمی 
دست و کلکش را به لقظ مادحان بستودمی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴۲). 
اشک | گرمایه گران کرد بر مویه گران 
وام اشک از صدف جان به گهر بازدهید. 
خاقانی. 
پای ناخوانده رسیو ! و نفر مویه گران 
وارشیداه کنان راه نفر بگشایید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۶۱. 
هم بمویید هم از مویه گران درخواهید 
خاقانی. 
بازپرسید تا متاقب او 
مویه گربر چه راه می‌گوید. خاقانی. 
به جائی ساز مطرب برکشد ساز 
به جایی مویه گربردارد آواز. نظامی. 
برخیز مویه گرکه نداری دم مسیح 
این صوت جانگداز شنیدن چه فایده. 
بایافقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به نوحه گرو مویه شود. 
مویه گری. (موی /ي گ] (حامص 


مرکب) صفت و حالت مویه گر.گریه و زاری و 
نوحه. نوحه گری.توحه. (از یادداشت مولف). 


موییدن. ۲۱۸۵۷ 
و رجوع به مویه و مویه گرشود. 
مویهة. مر د] (ع[مصفر) مُوَیه.(آنتدراج). 
مصفر ماء. آب اندک. (ناظم الاطبام. و رجوع 
به ماء و مویه شود. 
مویی.(ص نسبی) موب به مو. (ناظم 
الاطباء). متسوب به موی. آنچه به موی 
نبت دارد. (یادداشت موّلف). و رجوع به مو 
و موی شود. ||ساخته‌شده از مو. از سو. از 
موی. که از موی ساخته باشندش: الک مویی, 
(از یادداضت مولف). 
- جامة مویی؛ جام آراسته با خز. (ناظم 
الاطباء). 
مو بیی.( گرجی. فعل امر) کلم گرجسی است 
به‌معنی بیا. (ز مقدمة نزهتالمجالس ج ریاحی 
ص۲۸): 
آز عشق صلیب‌موی رومی‌رویی 
ابخازنشین گشتم و گرجی‌کویی 
از بس که بگفتمش که مویی موبی 
شد موی زبانم و زبان هر مویی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۹۲۶). 
گرچه صنما همدم عیساست دمت 
روح‌القدسی چگونه خوانم صنمت 
چون موی شدم ز بسکه بردم ستمت 
مویی مویی که موی‌مویم ز غمت. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۸۷۰۸, 
موییدن. [مو د] (مص) گریستن و بد آواز 
بلند گریه کردن. (ناظم الاطباء). گریه کردن و 
گریستن باشد. (از برهان). مویه کردن. 
زاریدن. گریه کردن. (یادداشت مولف). بر 
مرده نوحه و زاری کردن. (ناظم الاطیاء). 
نوحه کردن. (از برهان). شیون کردن؛ 


بدو گفت چندین چه مویی همی 

که تخت کیان رابشویی همی.. فردوسی. 

بدژید جامه به تن زال زر 

بمویید و بنشست بر خاک‌بر.. فردوسی. 

کنون زود پیرایه بگشاز روی 

به پیش پدر شو به‌زاری بموی. فردوسی. 

از دولت ما دوست همی نازد گو ناز 

بر ذلت خود خصم همی موید گو موی. 
فرخی. 


ما به شادی همه گوییم که ای رود بموی 
ما یه پدرام همی گوییم ای زیر بنال. . فرخی. 


مراهمه کس‌گویند خیرخیر مموی 
مراهمه کس‌گویند خیرخیر متال. 

قطران تبریزی, 
هم بمویید هم از مویه گران درخواهید 
که‌بجز مویه گر خاص تشایید همد. 

خاقانی, 

بر واقعة رشید مویم 
یا تعزیت امام دارم. خاقانی. 


۱-ثل: باب تاخوانده رشید.. 


۸ مویین. 


آن دل که رضای تو نجوید 


به گر به قضای بد پسوید. نظامی. 
ای تن از جان بر دل چون تال نال 
ای دل از غم بر تن چون موی موی. 

خواجوی کرمانی. 
بس که در پرده چنگ گفت سخن 
ببرش موی تا نموید باز, حافظ. 
خنده و گریة عشاق ز جای دگر است 
می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم. 

حافظ. 


و رجوع به مویه و مویه کردن شود. 
مودین. [مو] (ص نسبی) صویی. مسویینه, 
مسوب به مو. منسوب به موی. آنچه به موی 
نسبت دارد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
موینه و موی شود. ||ساخته‌شده و تافته‌شده 
از موی. (ناظم الاطباء. موینه. بافه‌شده و 
تافه‌شده از موی. ||باریک مانند مو. (ناظم 
الاطباء): 
مویینه. [مسو نْ /ن ] (ص نسبی) مویین. 
مویی. موین, آنچه به موی نسبت دارد. 
| آنچه از موی بافته و ساخته شده باشد. تافته 
و بافته از موی. (از یادداشت مولف). ||( 
مرکب) چیزهایی که مو داشته باشد مثل 
پوستین و امثال آن یبا از خز و سنجاب. 
(انجمن آرا؛ | پوستین را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). پوستین و ساخته‌شده از پوست. 
(ناظم الاطباء). پوستین را گویند مطلقا واه 
ستجاب و خواه سمور و قاقم و امثال آن باشد. 
(برهان) (از آنندراج)؛ 
گرچه یک موی ز مویینه ندارد بنده 
ورچه ز آسیب حوادث اثری در سر ماست 
در پناه تو ز مویینه مدد می‌طلبم 
زآنکه چون موی مرالشکر سرما ز قفاست. 
۱ آورمزدی (از فرهنگ جهانگیری). 
بهار آمد و کتان به جنگ مویته 
کشید از سپه خویشتن تما حشر. 
نظام قاری. 
|اطل کلان, (ناظم الاطباء). 
مو یینه دوز. (مون /ن] (نف مرکب) 
پوستین‌دوز. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(یادداشت مولف)؛ 
تشگرب مت 38 
شده کار موینه‌دوزان سترگه نظامی. 
رجوع به مویینه شود. 
مویینه فروش. [مر ن /ن ق ]نف مرکب) 
رّاء. پوستین‌فروش. (یادداشت مولف). که 
فروختن پوستین پیشه دارد. و رجوع به 
مویته شود. 
ه4. [م] (حرف ریط) حرف نهی به‌ستی نه, 
(ناظم الاطباء). به‌معنی نه باشد که حرف نفی 
است و به عربی لا گویند و افادة معدوم شدن و 
ناب د گ دیدن هم می‌کند مثل مه اين مائد و مه 


آن, یعنی نه اين ماند و ته آن. (یرهان). حرف 
ربط مکرّر مانند «ند»* 
بر راه امام خود همی یازد 
آو را مه شناس! و مه امامش را 

ناصرخسرو. 
شاه گفت: مه تو رستی و مه پدر. و بفرمود تا او 
را گردن زدند. (اسک‌ندرنامه, نسخة سعید 
تسفیی). مه تو رستی و مه کیش توء 
(اسکندرنامه, نسخه سعید نفیسی). قیدافه 
پسر خود را برنجانید و گفت: مه تو و مه ملک 
نصر که پدرزن تو بود. (اسکندرنامه, نسخة 
سعید نفیسی). 
||در نفرین و دعا هر دو استعمال شود. 
(برهان): 
که‌با اهرمن جفت گردد پری 
که‌مه تاج بادت مه انگشتری. 
با چنین ظلم در ولایت تو 
مه تو و مه سپاه و رایت تو. 


فردوسی. 


ستایی, 

بر سر جور تو شد دین تو و دنیی من 

که مه شب پوش قبا بادت و مه زین و فرس. 

سنایی از آتدراج). 

تو سگی شمر تو زنجیر تو در گردن تو 

مه تو مه شعر تو چونانکه مه سگ مه زنجیر. 
سوزنی, 

چون به عانعان رسی فرومانی 

ای مه عانعان خر مه عمعم خر. سوزنی. 

در باب شاعری که مبادا وی و مه شعر 

بی‌سنگ شاعری است بکوبم سرش به سنگ. 
سوزنی, 

م4. [ع] (پسوند) مزید موخر امکنه: ویمه, 

میمه, اذرمه. (یاددااشت مولف). 

هه. [] (تسرکی, پس‌وند) در ترکی مسزید 

موخری است که در عقیب مفرد امر مخاطب 

درآید و گاه مانند «مک» مجموع مرکب معنی 

مصدری دهد و گاء معنی اسم ذات. چون: 

سورتمه, قورمه, دگمه, یورتمه, چاتمه 

چکمه. دلمه, قاتمه, یازمه, باسمه. سخلمه 

(سقلمه) قیمه, کسمه, داغمه, چالمه. (از 

یادداشتهای مولف). 


مه. (ع) (۲4 قلم و کلک. (برهان). قلم و خامه. 


و کلک. (ناظم الاطباء). ||تل ریگ. (برهان). 
تل ریگ و توده ریگ. (ناظم الاطباءا: 
شمی رخشان که کشور آراید 
تا نبوسد ستانة در تو 
نتواند که کخور آراید 
چومه و کوهسار کشور تو. سوزنی. 
هه. [] () کماج فلکه و بادرسة خیمه. 
(یادداشت مولف)* 
مه فتاده عمود بشکسته 
میحخ سوده طاب یگس حه. 

ستایی (در صفت خيمة عمر پیرا. 
مه. [مْ] () مخفف ماه. مانک. قمر. (ناظم 


مه. 


الاطباء): 
به دل ربودن جلدی و شاطری ای مه 
به بوسه دادن جان پدر بس اژکهنی. شاکر. 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خور است همانا به باغ در صراف. 
ابوالمزید. 
تو سیمین ففی من چو زرین کناغ 
تو تابان مهی من چو سوزان چراغ. 
مه و خورشید با برجیی و بهرام 
زحل با تیر و زهره بر گرزمان 
همه حکمی به فرمان تو رانند 
که‌ایزد مر تو را داده‌ست فرمان. دفیقی. 
نتوانیم که از ماه و ستاره برهیم 
ز افتاب و مه‌مان سود ندارد هربی, 
منوچهری. 
اندرآمد توبهاری چون مهی 
چون بهشت عدن شد هر مهمهی. 
موچهری. 
نماز شام نزدیک است و امشب 
مه و خورشید رابینم مقابل. 
الا تا ماه نو خیده کمان است 
سپر گردد مه داء و چهارا: 
؟ (از فرهنگ اسدی ج اقبال ص ۵۱۲). 
همی افتاب فلک فرّ و تاب 
ز تاج تو گیرد چو مه ز آفتاب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۴ ۲۰). 
غو دیده‌بان از بر مه رسید 
که آمد درفش سپهید بدید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۵). 
میانه کار همی باش و بس کمال مجوی 
که‌مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را, 


منوچهری, 


ناصرخرو. 
هر مه که به یک وطن مه و خور 
با هم چو دو عیش‌ران بپینم. 
حلقه دیدستی به پشت اینه 
حلقه مه همچنان بنمود صبح. 
مه بکاهد کز او دو هفته گذشت 
عمر را جز به مه مثل منهید. 
ای زیر نقاب مه نموده 
ماه من و عید شهر بوده. 
آن مه نو را که تو دیدی هلال 
بدر نهش نام چو گیرد کمال. 
اتکه سگ امروز شکار تو کرد 
تأدو مهت پس بود ای شیرمرد. 


۱-تنها در اینجا که بر سر فعل آمده حرف تهی 
یا پیش جزء نهی می‌تواند باشد. 

۲-ظ. نیمه کلمة «خامه» است که جزء اول آن 
یعتی «خا» ساقط شده و با حفظ معتی از فرهنگی 
به فرهنگ دیگر به عنوان لفت مستقل رفته 
است. (یادداشت لغت‌نامه), 


مه. 


روان کردند مهد آن دلتوازان 
چومه تابان و چون خورشید تازان. 

نظامی. 
مه نور می‌فشاند و سگ بانگ می‌زند 
مه را چه جرم خاصیت سگ چنین بود. 

عطار (از امثال و حکم). 

ایر ما را شد عدو و خصم جان 
که‌کند مه راز چشم ما نهان. مولوی. 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غقلت نخوری. 

سعدی. 
رخش می‌داد با ساعد گواهی 
که نش گیرد از مه تابه‌ماهی. جامی. 
مه بدر؛ ماه بدر.(ناظم الاطیاء), ماه تمام. 
-مه تمام؛ ماه شب چهارده. بدر؛ٌ 
ذلبند من که بندهٌ رویش مه تمام 
خورشید آسمان جمال است و نجم تام. 


سوزنی. 
مه چارده؛ بدر. پرماه. ماه شب چهاردهم 
کهبا قرص کامل است: 
حور عين میگذرد در نظر سوختگان 
یامه چارده یا لعبت چین میگذرد. سعدی. 
مه سی‌روزه؛ کنایه از ضعیف و نزار. 
(انجمن آراا: 


زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 
مرابه طنز چو خورشید خواند آن جوزا. 
خافانی. 
مه‌صقال؛ دارای صقال ماه. چون ماه 
صیقلی. تابان و جوهردار و آبدار. صفتی 
شمشیر برنده و صیقلی را؛ 
در مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون 
فریاد اوج مریخ از تیغ مه‌صقالش. 
خافانی. 
< مه‌طلت؛ ما‌طلعت. ماه‌دیدار. با 
رخاری چون ماه. 
- ||کنایه از زیباروی: 
در سای شاه آسمان‌قدر 


مه‌طلست آفتاب‌پرتو. سعدی, 
امید و روان و گلبن نو 
مه‌طلعت و افتاب‌پرتو. نعدی. 


-مدعارض؛ که عارضی چون ماه دارد. کنایه 
از زیباروی؛ 
ستاره‌نامی و مه‌عارضی و غاله‌موی 
مه و ستاره گرفت از تو نور و غالیه بوی. 
سوزنی. 
مهعارضان؛ دو عارض چون ماه. دو 
رخسارء تابنا ک‌و زیباء 
کمند زلف ز مه‌عارضان به لهو و طرب 
فروگشای و همی گیر ماه را به کمند. 
سوزنی. 
- مه‌عذار؛ دارای عذاری چون ماه. کنایه از 
* یباروی. 


- مه‌ققاء با قفای چون ماه. که ققای درخشنده 
داشخته باشد. تابان‌تفاء 
غمزه‌زتان چوبگذری ستبله‌موی و مهقتا 
روی بتان ققا شود پیش صفای روی تو. 
خافانی. 

- مه کنعان؛ کنایه از یوسف پیغمبر است. 
(آتدراج)؛ 
- مه نا کاسته؛ ماه تمام. بدر. پرماه. ماه شب 
چهارده؛ 
مجلس خلوت نگر آراسته 
روشن و خوش چون مه نا کاسته. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۶۵). 
مه نو؛ هلال. ماه نو 
همی به صورت ایوان تو پدید آید 
مه نو و غرض آن تا از او کنی ایوان. 


فرخی. 
چون از مه نو زنی عطارد 
مریخ هدف شود مر آن را. خاقانی. 
من دیوانه نشینم که مه نو نگرم 
گویم آنجا که نهد پای سرم بایستی. 
خاقانی. 
کآن‌مه نو کو کمر از نور داشت 
ماه نو از شیفتگان دور داشت. نظامی. 
که‌نتوان راه خسرو را گرفتن 
نه در عقده مه نو را گرفتن. نظامی. 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 
یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو. 
حافظ. 
در نمل سمند او شکل مه نو پیدا 
وز قد بلند او بالای صنوبر پست. ‏ حافظ. 
- امنال: 
منگر مه نخشب چو بود ماه جهانتاب. 
خاقانی (از اشال و حکم). 
مه چو لاغر شود انگشت‌نما می‌گردد. 
؟ (از امثال و حکم). 
مه در شب تیره افتاب است. 
امیرخسرو دهلوی (از امثال و حکم). 
مه را ز کاستن نبود هیچ ننگ و عار. 
مسمودسعد (از امثال و حکم). 
مه فشاند تور و سگ عوعو کند. 
مولوی (از امثال و حکم). 


مه نور از آن گرفت کز شب ترمید 
گل‌بوی بدان یافت که با خار پساخت. . ؟ 
||ماد برج. شهر. یک‌دوازدهم سال؛ٌ 
گوش تو سال و مه به رود و سرود 
نشنوی مویة خروشان را. رودکی. 
مه نیسان شبیخون کرد گوبی بر مه کانون 
که گردون گشت از او پرگرد و هامون‌گشت از او پرخون. 
رودکی- 
ما و سر کوی و ناوک و سفج و عصیر 
| کنون که درآمد ای نگارین مه تیر. 
بخاری. 


مه. ۲۱۸۵۹ 


به فرخنده فرخ مه فرودین 

به این بزم و به میدان کین. فردوسی, 
چنین تا بیامد مه فرودین 

بیاراست گلبرگ روی زمین. فردوسی, 
بمان تا بباید مه فرودین 

که‌بفزاید اندر جهان هور دین. فردوسی, 


ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان تمود که تاری شب از مه آیان. 


عتصری. 
بر غوره چهار مه کلم صبر 

تا باده به خم‌ستان ببینم. خاقانی. 
هر مه که به یک وطن مه و خور 

یا هم چو دو عیش‌ران بیینم. خاقانی. 
شب که مشال مه ذی‌الحجه دید 

صورت طغراش ز مه برکشید. خاقانی. 
چو یک مه در آن بادیه تاخند 

از او نیز هم رخت پرداختند. نظامی. 


- مه آب؛ آبان‌ماه قارسی یا ماه یازدهم از 
ماههای رومی:ٌ 

ز بند شاه ندارم گله معادال 
اگرچه آب مه من ببرد در مه آب. 
حمه و سال: ماء و ساله 

بود مه و سال ز گردش بری 

تا تو نکردیش تعرف‌گری. نظامی. 
هه. (ع](ع [فعل) یعنی بازایست و چون آن 
را متصل کنند تنوین در آن داخل کرده مه 
میگویند. مانند: مه مَه.(از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). به‌معنی بازایست و هو اسم 
فعل, قان وصلت نوتت و قلت مه مه. 
(آتدراج) (از نشوء‌اللقه ص ۱۱). به‌معنی مکن 
واین از اسمای افعال است به‌معنی امر. 
(غیاث اللفات). 

مه. (ع] (ع ) به‌معتی ماء یعنی چه و چیست. 
(ناظم الاطباء). ادات استفهام. ابن‌مالک گفته 
است: مه همان «ما»ی استفهام است که الف 
آن حذف و به «ها» وقف شده است. (از معجم 
متن‌اللغه). 

مه. [مه ها (ع مص) نرمی کردن: مه الابل 
اه نرمی کرد با وی. (از متهی الارب) از 
اقرب الموارد) (از آتندراج) (از نام الاطبا). 
مه. [م1] ((" مغ و نزم و آن بخاری باشد تیرد 
و ملاصق زمین. (یرهان), بخار آب نسبة 
مترا کمی است که در فصول سرد (پاییز. 
زستان و اوایل بهار) در مجاورت سطح 
زمین تشکیل مي‌شود. معمولا تشکیل مه در 
مواقعی است که هوای مجاور سطح زمین از 
بخار آپ اشباع شده باشد و ضمنا درجه 
حرارت هوای مجاور زمین از حرارت سطه 
زمین کمتر بود, یعنی سطح زمین حبرارد 
پیشتری تا هوای مجاورش داشته باشد ( کاما 


خاقانی. 


.(فرانوی) 8تدااندا8:0 


۰ مه. 


برعکس ثبم که حرارت سطح زمین از 
حرارت هوای مجاور باید کمتر باشد تا شبنم 
تشکیل شود). به طور کلی مه عبارت از 
ابرهایی است که در مسجاورت سطح زمین 
تشکیل می‌شود. میع. نزم. بخار. (ناظم 
الاطباء). ضباب. نزم. میغ نرم. تار مسیغ, 
(یادداشت ملف). 

مه دریا! (اصطلاح زمین‌شناسی) مه 
غلیظی که در مجاورت سطح آبهای دریا 
تشکیل می‌شود. . این مه به‌علت ترا کم ذرات 
بخار آب غالباًبرای کشتها خطرنا ک‌است. 
||نام بادی در خلخال و تواحسی جنوبی و 
جنوب غربی آن تا حدود زنجان و قزوین و 
کرج.مقابل شره, مقابل باد راز. باد شمالی و 
شمال غربی که معمولاً وزشی مداوم در سیر 
معین دارد و هوا را مرطوب و خنک صازد» 
مقابل باد راز 
غربی است و تفر مسیر می‌دهد وگرم است و 
خشک: 

آباد اولسون خلخال! 

مه یا تار گرمش قالخار! 

(از یادداشت مولف). 

هه [2:) (ص: ا) بب‌زرگ و سبردار قسوم. 
(آندراج؛ رئیس و پیشواء (ناظم الاطیاء), 
مهینه. (اوبهی). مقدم. سرور. مقابل که 

یکی داستان زد بر این مرد مه 


یا شره که باد جنوب و چسئوب 


که‌درویش راچون برانی زده. . فردوسی 
سپهبد ز کوه اندرآمد به ده 
از آن ده سبک پیش او رفت مه. فردوسی. 
چون بستم توراسوی دستان برم 
به‌نزد مه زابلستان برم. فردوسی. 
بدین دوده اندر کدام است مه 
جز از تو پسندیده و روزبه. فردوسی. 
من آن مهی را خدمت کنم همی که به فضل 
چو فضل برمک دارد به در هزار غلام. 
۱ فرخی, 
میر نیکوکار و میر حقشناس 
مهربان‌تر میر و فرخ‌تر مهی.  _‏ مبوچهری. 
این بلایه بچگان راز چه کی آمده زه 
همه آبستن گتد به یک شب که و مه. 
۱ منوچهری, 
همواره باش مهتر و می‌باش جاودان 
مه باش جاودانه و همواره باش حی. 
منوچهری. 
که و مه را سخنها بود یکسان 
که‌یارب صورتی باشد بدینسان. 
(ویس و رأمین). 
چو خواهی کسی را همی کرد مه 
بزرگیش جز پایه پایه مده. اسدی. 
خوی مهان یگیر و تواضع کن 
آن را که او به اتش والا شد. 
تا قرو 


بد و نیک تو بر تو.باشد مه 
از بد و نیک کس کسی را چه. 
کهتراز فر مهان نامور است 
بیدق از خدمت شه محتشم است. 
گرکهان مه شدند خاقانی 
جز در ایشان به مهتری منگر, 
از برای حق شمائید ای مهان 
دستگیر این جهان و آن جهان, 
مولوی (مثنوی). 
چو در قومی یکی بیدانشی کرد 
نه که را منزلت ماند نه مه راء 
مها زورمندی مکن با کهان 
که‌بر یک نمط می‌نماند جهان. 
سعدی (بوستان). 


سعدی. 


< وهمه؛ بزرگ ده, مهتر ده 

- امقال: 

هرکه نه به نه مه. (امثال و حکم) 

|ااص تفضیلی) کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء). 


کبیر.عظیم. بزرگتر: 
بکوشیم تا روز تو به شود 
همان نامت از مهتران مه شود. فردوسی. 
در قططین صد ره ز در خیبر مه 
قاضی شهر گواهی دهد امروز بر اين. 
فرخی. 
و گر شجاعت باید دلش به روز وغا 
فزون ز دشت فراخ است و مه ز کوة کلان. 
فرخی. 
کهینه عرضی" از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 
عنصری. 
کوچک‌دو کفت مه ز دو دریای بزرگ است 
بسیار نزار است مه از مردم فربه. 
منوچهری. 
دلی باید مه از کوه دماوند 
که‌بشکیید ز دیدار خداوند. 
(ویس و رامین). 
به رنج است آن کش هنرها مه است 
نکوکاری و نیک‌نامی به است. اسدی. 
پشیزه‌پشیزه تن از رنگ نیل 
از او هر پشیزه مه از گوش فیل. اسدی. 
بتر هر زمان مردم بدگهر 
که‌گوساله هرچند مه گاوتر. اسدی, 
|[بزرگ به سال. سالخورده. پیر. کلانال. 
بزرگتر به سال: 
گویی‌بهمان ز من مه است و نمردست 
آب همی کوبی ای رقیق به هاون. 
هرن 


هارون در ماه عفو و امن زاد و به یک سال مه 
از موسی بود. (تفسیر ابوالفتوح). 

هه. [م] (فرانسوی, )"نام ماه پنجم از سال 
فرنگیان. (ناظم الاطباه), ماه معادل ثلث دوم 
و سوم اردیبهشت و ثلث اول خرداد. 


مهائع. 
- چشن اول ماه.مه؛ (برابس بازدهم 
اردی بهشت) جشنی است که در آغاز ساه 
مذکور به یادبود آزادی اتحادیه‌های کارگران 
و اقداماتی که به سود آنان صورت گرته است 
در غالب کشورها برباکند. 
مه. [] () به هندی عسل است. (مسخزن 
الادویه). 
مه آباد. [م:) (اخ) نام پیغبر قدیم ایرانیان 
و دارای کتابی بوده است دساتیرنام» (ناظم 
الاطباء), اما کتاب و منحتوای آن مجمول 
است. رجوع به مقالهٌ دساتیر از پورداود در 
مقدمه لغت‌نامه شود. 
مه آلود. ام (ن‌مف مرکب) آلوده به مه, 
هوایی آلوده به مه. 
مهاء [ /2] (!) سنگی است مانند بلور و 
بعضی گویند بلور است. (برهان). بلور. (دهار) 
(مهذب الاسماه). کوارتز متبلور را گویند که به 
نام بلور سنگ آ نیز مشهور است. سنگی است 
که‌از نواحی روم و صعید مصر خیزد, سفید و 
شفاف مانند بلور و بسیار صلب و مثل سنگ 
آتش‌زنه, آتش از او ظاهر می‌گردد. و در خون 
گرم حل می‌شود. و در جایی که مغتیبا به هم 
می‌رسد او نیز یافت شود و قسمی از آن 
غسیرشفاف و از او صلب‌تر و شسبیه بسه 
نمک‌سنگ می‌باشد و آن را کوبیده و ظروف 
می‌سازند و او غیر حسجر سلوان است. (از 
تحفةٌ حکیم مزمن), و رجوع به همان مأَخذ 
شود. |ایاتوت کیود۵. 
مها. ۰ (](ع !) ج مهاة. (اقسرب الموارد) 
(آندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به مهاة شود. 
مهاء [م](ص) بزرگ. (برهان). کلان و بزرگ. 
(ناظم الاطباع). 
مهاء . (عْ] (ع اکجی و عیب کاسه و جز آن. 
(متهی الارب) (آتدراج). عیب و کجی در 
کاسه و جز آن. (از اقرب السوارد) اناظم 
الاطباء) 
مهائت. () ء] (ع ص) مسهایت. رجوع به 
مهایث شود. 
مهاثر. ( ](ع لا ج سهيرة. (دهار). ابناء 
مهاثرء بات مهائر؛ کدبانوزادگان. (یادداشت 
مولف). رجوع به مهیرة شود. 
مهائص. (ء ء] (ع ) سهایص. رجسوع به 


مهایص شود. 
مهانع. [۶ ء](ع ) مهایع. رجوع به مهایع 
شود. 
(فرانسری) 80/۳۵ - 1 
۲-نل: عضوی. 


۰ 3 
(فرانری) ۲۵6۳8 ده اهاوناه - 4 
(فرانری) 890۳ - 5 


مهائل. 
مهائل. [م ء](ع ()ج صهیل. به‌ععنی جای 


خوفنا ک.(آندراج). رجوع به مهایل شود. 
مهالب. (2] (ع ص) مکان مهاب؛ جای ترس 


و سهمگین. (منتهی الارب). جای ترسناک. 


(ناظم الاطبام). 
مهاب. [م هابب ] (ع ) ج مَهَبّ. (منتهی 
الارب). وزیدن‌گاه‌ها: دانت که سیلابی 
عظظیم است مگر از مهاب ریاح دولت نسیمی 
از ععایت حضرت عزت و جلالت بدمد. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به مهب شود. 
مهالب. ()(ع ص) مرد سهمگین و محترم. 
(ناظم الاطباء)؛ و من حمل معه قطعة من جلد 
جبهته [من جلد جبهة الاسد ]کان محبوباً عند 
ناس مهایاً معظما. ابن‌لسیطار). ||هرچیز 
هولنا ک.(ناظم الاطبام). 
مهاباد. () ((خ) یکی از شهرستانهای 
آذربایجان باختری, که از طرف شمال به 
دریاچه ارومیه و بخش نقده و از طرف جنوب 
به بخش بانه از شهرستان سقز و از طرف 
خاور به شهرستان میاند و آب و از طرف باختر 
بد مرز عراق محدود می‌باشد. آب و هوای 
شهرستان مهاباد اولاً نبت به پستی و بلندی 
و ثانیاً به‌علت جنگلی بودن متفیر است. بدین 
ترتیب که قسمتهای کوهتانی سردسیر و 
یبلافی و قسمتهای جلگه و جنگلی معتدل 
است و تابستانی گرم دارد. کوههای مهم آن 
عبارتند از کوه لندشیخان (با ارتفاع ۲۷۳۰ 
متراء کوه سرمستان (با ارتفاع ۱۸۱۲ متر), 
کوه‌قصریک (با ارتفاع ۲۴۲۴ متر) و کوه 
قیزقایان (با ارتفاع ۲۹۵۴ متر) که در مرز 
ایران و عراق قرار دارد. شهرستان مهاباد از 
سه بخش حومه, بوکان و سردشت تشک 
گردیده است. مرکز شهرستان مهاباد شهر 
مهاباد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). و رجوع به مهاباد (بخش) و مهاباد 
(شهر) شود. 
مهاباد. ۶1] (اخ) (بخش حومه) نام یکی از 
بخشهای سه گان؛ شهرستان مهاباد است که از 
۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و 
جمعیت آن با شهر مهاباد در سوقع تألیف 
فرهنگ جغرافیایی ایران ٩۶۶۶۰۰‏ تن بوده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج؟). و 
رجوع به مهاباد (شهرستان) و مهاباد (شهر) 
شود. 
مهاباد. [۱2 ((خ) شهر مهاباد مسرکز 
شهرستانی به همین نام در ۱۳۱ کیلومتری 
شهر ارومیه و ۱۰۱۶ کیلومتری شمال باختری 
تهران از راه سنندج واقع گردیده و فاصلة آن 
تا تهران از راه میاند و اب--تبریز ۸۲۷ کیلومتر 
است. طول جغرافیایی آن ۵ درجه و ۴۳ 
دقیقه و ۲۰ ائیه و عرض جغرافیایی آن ۳۶ 
حه . ۴۶ دقيقه و ۳۰ ثائیه و ارتقاع آن از 


سطح دریا ۱۳۲۰ متر و اختلاف ساعت آن با 
تهران ۲۲ دقیقه و ۴ ثانیه است. در سوقع 
تألیف فرهنگ جغرافیایی ایران. جمعیت آن 
۱ تن بوده و در آن هستگام یک 
دبیرستان پسرانه. یک دبیرستان دخترانه, و ۵ 
دبستان و دو بیمارستان داشته است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
مهاباد. (6] ((ح) نام چند محل از توابع قم 
است از جمله محلی از رستاق لنجرود. 
(تاریخ قم ص ۱۳۶ و محلی از طسوج 
سراجه. (تاریخ قم ص ۱۲۱). 
مهاباد. [) ((خ) دی است از بسبخش 
فیروزکوه شهرستان دماوند با ۳۳۰ تن سکنه. 
محصول آن غلات, بنشن, سیب زمینی و انواع 
میوه‌هاست. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج. 
مهاباد. (ع1 (خ) قصبه‌ای است از دهستان 
گرمیر شهرستان اردستان, دارای ۳۵۱۲ تن 
سکنه. محصول آن غلات. پبه, اناره پشم و 
روغن است. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 
ج ۱۰ 
مهاباد سمندر. (ع دس ع د) ((خ) دهنی 
است از بخش خواف شهرستان تربت‌حیدریه 
با ۳۲۷ تن سکنه. محصول آن غلات و پنپه 
است. (از فرهتگ جفرافیاتی ایران ج٩).‏ 
مهاباد سنجری. (ع دس ج] (اخ) دمی 
است از بخش خواف شهرستان تربت‌حیدریه 
با ۵۲ تن سکنه. محصول آن غلات و پنبه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهاباهو. (م] (ٍغ) درازبازو. نام یکی از 
ملوک هند مرکب از مهاء مه و یاهو, بازو؛ کما 
سمی الهند احند ملوکهم مهاباهو, ی 
طویل‌العضد. (الجماهر بیرونی ص ۲۵). 
مهابت. [ع ب ] (ع امص, ) مهابة. ترس و 
پرهیز. (از منتهی الارب). بیم و ترس. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (آتندراج). ترس, 
(دهار). مخافت. (مجمل‌اللفة): 

شیر مبارزی که سرشته‌ست روزگار 

اندر دل مبارز مردان مهابتش. ناصرخسرو. 
وگر شوند به بیداری آب و آتش مست 

برد مهابت دادش خمار از آتش و آب. 

مسعودستد. 

به هیچ تأویل حلاوت عبارت را آن اشر 
نخواهد بود که مهابت شمشیر را. ( کلیله و 
دمنه). روباه... مهابت آواز بشنید. ( کلیله و 
دمته). اگربا متانت قلم مهابت شمشیر مقارن 
و هم‌طویله نباشد... (سندبادنامه ص ۵). 


دیگران کی به پایةٌ تو رسد 

پشه راکی بود مهابت پیل. ظهر. 
جایی که تیغ قهر برارد مهابتت 

ویران کند به سیل عرم جنت سبا.  .‏ سمدی. 


دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است. 


مهابول. ۲۱۸۶۱ 


( گلستان). 
دشمن که خواست تا نهد انگشت اعترااض 
برداشت از مهابتش انگشت زینهار. 
اسلتان‌شاو وه 
|| ترسان . (ناظم الاطباء). شکوه و عظمتی که 
در دل مردم ترس و واهمه ایجاد کند. |[بزرگی 
و شکوه و شان و توفیر و شوکت و وقار و 
هیبت و عظمت. (ناظم الاطباء). بزرگی, 
فارسیان به‌سعنی شکوه و شأن آرند. (غیاث: 
اللغات). بزرگی و فارسیان به‌معنی عظمت و 
شکوه استعمال کنند. (از آنندرا اج). اجلال. 
(مجملاللفة): 
گفتمه گرد مملکتش پاسدار یت 
گفتامهاتش نه بسنده است پاسبان, 
فرخی. 
در ضمیر خویش او را هم مهابتی نيافتم. 
(کلیله و دسنه). مهابتی از مشت‌زن در دل 
گرفتد.( گلستان). 
محبت با خلایق جمع چون گردد بلا باشد 
مهابت بیش فیلی را که با زنجیر می‌آید. 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج)۲. 
||خشم. (ناظم الاطباء) (غیات اللنات) 
(آنندراج) |[مفلان فیلبان را نیز گویند و حال 
آنکه بدین معنی هندی و «مهاره» است به واو» 
اگرچه تبدیل باء موحده به واو و بالعکس در 
هر دو زبان درست است لیکن استعمال شرط 
است. (از آنندراج). 
مهایفة. مب ذ) (ع مص) شتابی کردن در 
رفتن و در پریدن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (انسندراج) بشتابیدن. (المنصادر 
زوزنی). شتافتن. (تاج المصادر ببهقی). 
مهابط. زب ](ع اج یط و یط انم 
الاطباء). فرودآمدن‌گاه‌ها : مهابط و مصاعد 
آن از خوف صیادان بسی‌رحم مسنزه. 
(سندبادنامه ص ۱۲۰). همه را در مسخابط 
ضلالت و مهابط جهالت دید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۶۲). 
مهابل. [ع ب ] (ع لا ج مهبل. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). رجوع به مهیل شود. 
مهابوت. لع تَ] 4 به زعم هندیهای قدیم» 
طبایع کبار یا عناصر که عبارت بوده است از: 
آسمان, باد. آتش, آب و زمین. (از ساللهند 
ص.۲. 
مهابول.(/] () مُرقد. داروی خواب. 
داروی بسپهوشی. داروی بس‌سهوشاند. 
(زمخشری). و اين گویا اسم جنی است نه 


۱-بدین صورت درست نمی‌نماید. شاید: 
ترسای. 

۲ -صاحب بهار عجم و آنندراج نوشه‌اند د. 
اين شعر شاعر گویا اشاره به معنی فسلبان دا 
در حالی که چنین نیست. 


۲ مهابة. 


تریا ک.(یادداشت موّلف). و رجوع به مهانل و 
مهانول شود. 

مهابة. (م تب ] (ع مص) ترسیدن کسی. (از 
منتهی الارب). ترسیدن. هیپ. هیبت. (از 
ناظم الاطباء), رجوع به هیب و هیبت شود. 

مهابة. ( ب ]| (ع اسص) ترس و پرهیز. 
|ابزرگی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مهابت شود. 

مهابهارا تاء ز ب | (اخ) مهابهارات. حماسة 
بزرگ هندوان به زبان سسکریت که شامل 
هیجده کتاب است و تألیف آن را به ویاتا! 
فرزانة هند نسبت می‌دهند. اما اين حماسه در 
یک زمان و توسط یک شاعر سررده نشده 
بلکه قریب صد شاعر آن را در طی چند قرن 
سروده‌اند و از این رو تاریخ تألیف آن را 
بعضی از ۲۰۰ ق.م. تا ۲۰۰ م. نوشته‌اند. این 
حماب شامل جنگهای کوروها" و پاندوها۳ 
و فتوحات کریشنا" و ارجونا" است. منظومة 
عرفانی معروف بهگوست‌گیتا جزئی از این 
حمابه است. 

مهابهو. (م ب ] (اخ) مهاباهو. درازبازو. نام 
ملکی از هند. بازودراز. رجوع به مهاباهو 
شود. 

مهات. (] () اين لفظ در لغت به‌معنی گاو 
مادهٌ وحشی میباشد اما کلم عبرانی که به 
مهات ترجمه شده. به احتمال قوی مقصود از 
حیوان معروفی باشد که در طور سیتا 
عربستان یافت می‌شود که آن را توچ گویند. 
(از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به مهاة 
شود. 

مهاتاة. [) (ع مص) دادن. (منتهی الارب). 
به‌کسی چیزی دادن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چیزی فراکسی دادن. (تاج المصادر 
بهقی). 

مها ترة. (م ت ر)(ع مص) به باطل دشنام 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هتار. 
اناظم الاطباء). به یکدیگر دشتام دادن. 
(آنندراج). 

مها تکة. [مت کَ] (ع مص) با همدیگر در 
تاریکی شب رفتن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از آتندراج). 

مها تما گاندی. [] ((خ) رجوع به گاندی 
شود. 

مهاحاة. ۳ (ع مص) هجو کردن. هجاء. (از 
نساظم الاطباء). یکدیگر را هجا کردن. 
(لمصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
همدیگر را هجو کردن. هجا. (آنندراج). 
تهاجی. (مجمل‌اللفه). و رجوع به هجاء شود. 

مهاحر. [عج ] (ع !) ج هجر. (ناظم الاطیاء). 
مواضع و جایگاههای هجرت. (از اقرب 
الموارد). |[فحش و سخنهای زشت. (ناظم 
"طیاء). 


نا و دشت 


مهاحر. (مجَ] (ع !) موضع هجرت. (ناظم 
الاطباء). 
مهاجر. مج (ع ص) کی که از جایی به 
جایی رود و از زمینی به زمینی رود و هجرت 
کسند. ج. مسهاجرون. (ن_اظم الاطبا 
مقارقت‌کند» از خانه و اقربا ییعنی مسافر. 
(غیات اللغات) (آنتدراج). آنکه از وطن خود 
هجرت کند و آن را ترک گوید و در جایی 
دیگر مسکن گیرد. (ناظم الاطباءار 
مهاجرنشین؛ "سرزمین معمولاً غیرمتمدن 
که گروهی از متمدنان پالاخص اروپائیان در 
آن اقاست گزیده و به آبادی آن پرداخته باشند. 
|زکی که با حضرت محمد(ص) از بکه 
به‌سوی مدینه هجرت کرده باشد. (ناظم 
الاطاء). مسلمانانی که در عصر رسول(ص) 
از مکه به مدینه رفتند و در این شهر سکونت 
کردند 
رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 
کجاصحابة اخیار و تابع اخیر. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به مهاجرین شود. 
- مهاجر و انصار؛ مکیان که با حضرت 
پیغمبر(ص) از مکه به صدینه آسدند و میم 
شدند و مدنیان که در مدیته به حضرت 
پیوستد. 
مهاحر. مج ] ((خ) ابن ابی‌المشتی تجیبی. از 
بنی‌تجیب (درگذشته به سال ٩۱‏ «.ق.).رئیس 
شراء بود در اسکندرید. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۷۷). 
مهاحر. [م ج ] (اخ) ایسن ابی‌امیه, او به 
روزگار رسول(ص) و ابوبکر والی صنعا بود. 
(از یادداشتهای مولف). 
مهاجر. [م ج ] ((خ) اب عبدائه. والی یسمامه 
بود در روزگاز ابوبکر. (از عیون الاخبار ج۱ 
ص ۱۷۷). 
مهاحر. (مج ] (!ج) لقب رجالی صحمدین 
ابراهیم است. (ربحانة الادب). رجوع به 
محمدین ابراهیم شود. 
مهاحران. [م ج] ((خ) دهی است از بختر 
کبودراهنگ شهرستان همدان با ۵۲۰۰ تن 
سکنه. محصول آن غلات, لبنیات و انگور 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
مهاحران خاکت. مج ] (اخ) دهی الست 
از بخش سربند شهرستان آرا ک‌با ۴۹۹ تن 
سکته. محصول آن غلات. چغفدر قند. 
قامتان و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافانی ايران چ ۲). 
مهاحران کمر. [مج ک م] (اخا دهی است 
از دهستان کزاز بالای بخش سربند شهرستان 
آرا ک. در ۸مزارگزی شمال آستانه و 
۳هزارگزی راه عمومی با ۵۸۲۰ تن سکته. 
محصول آن چفتدر قند, قلمتان و انگور 


مهاجلة. 

است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۲). 
مهاجران ملاابو) لحسنی. جع ما 
بل ع س] (اخ) دهی است از بخش سربند 
شهرستان ارا ک. ۷۳۹ تسن سکننه دارد و 
محصول آن غلات. چغندر قند. قلمتان, 
انگور و میوه‌های دیگر است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
مهاحرت. 1 ج /ج1)(زع (مص) ترک 
کردن‌دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد 
ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر از ظلم 
و تعدی. (ناظم الاطیاء). بریدن از جایی به 
دوستی جایی دیگر. (یادداشت مولف). ترک 
دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن. 
مهاجرة, 

-مهاجرت کردن؛ هجرت کردن. کوچ کردن. 
||مفارقت. جدائی. (از ناظم الاطباء) 
مهاحرون. (مج] (ع ص, !) ج مهاجر (در 
حالت رفعی). مهاجرین. رجوع به مهاجرین 
شود. 
مهاحرة. (م ج ر)(ع مص) از کسی بریدن. 
(مصادر زوزنی) (ترجمان‌البلاغه علامة 
جرجانی) (تاج المصادر بیهقی). |ایریدن از 
جایی به دوستی جای دیگر. (صتهی الارب) 
(آنندراج). ]از زمینی به زمینی رفتن. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج). از زمینی 
به زمینی شدن. (تاج المصادر یهقی). |ابیرون 
رفتن به‌سوی دهات. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به مهاجرت شود. 
مهاجرین. (مج] () گروهی که با 
حضرت محمد(ص) از مکه بسوی مدینه 
همجرت کردند: و السابقون الاولون من 
السهاجرین و الاننصار و الذین اتبعوهم 
باحان... (قران ۱۰۰/۹ و رجوع به 
هجرت و هجرتان و انصار شود. 
مهاجرین. [مج) (اخ) گروهی که معمودیه 
و قریان و هدایا را معتقدند و آنان را اعیادی 
است و در عبادتگاه خویش گاو و گوسفند و 
خوک قربانی کند و زنان را از صحبت انم 
خویش مانع نشوند. اما نکام ناشایته را 
زشت دانند. (ابن‌الندیم), 
مهاجزة. مج ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). مسارّه. مهاجت. (از اقرب 
الموارد). 
مهاحلة. (مج 1)(ع مصا در زمین مجل 
رفتن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). در زمین هموار پست و میان کوه 
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رفتن. (ناظم الاطیاء). و رجوع به هجل شود. 
مفاخرت کردن بر هم در آب راندن و در اب 
خورانیدن. از منتهی الارب) (از آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. 

مهاجم. جالع ص) حسمله کسنده 
هچوم‌کنده. بهنا گاه‌درآینده. 

مهاجمة. [م چم (ع مص) هجوم کسردن. 
حمله بردن. تاختن بر. ||((مص) هجوم. ج» 
مهاچمات. 

مهاجن. [ج] (ع ص, ل) ج هجین. (ناظم 
الاطباع): . رجوع به هچین شود. 

مهاجن. (م ج) ((خ) قومی از هندوان و این 
لفظ هندی‌الاصل است: 

فتاده در دکان یک مهاجن 

همه سرمایة دریا و معدن. 
۳ ابوطالب کلیم (آندراج). 

مهاحنة. طو ن](ع ص. اج هجین. (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). 

مهاجین. (۱(ع ص. اج هسجین. اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(معجم متن‌اللفة). و رجوع به هجین شود. 

مهاحین. (ع] ((خ) الصین, چین. (از ماللهند 
ص ۱۰۱ سطر ۱۶). و رجوع به مهاچین شود. 

مهاچین. () ((ع) ماچین. تکیاس. چین 
بزرگ, چین اصلی. متزی: به پنجم ولایت 
چین و مهاچین است. (تاریخ بهق ص۱۸ و 
اهل چین و مهاچین را صنایع و جرّف عجیبه 
(است). (تاریخ بیهق). و رجسوع به ماچین 
شود. 

مهاد. (ءذها۱(ع ص) گپواره‌فروش. 
(‌ادداشت مولف). منجک‌گر. (مهذب 
الاسماء). گهواره‌ساز و گهواره‌فروش. 

مهاثك. (۱۶ع () گسهواره. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |ازسین. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بستر و بساط و فرش. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ستر. (لفت‌نامة مقامات 
حریری). فراش. بستر. (ابوالفتوح رازی). 
فراش, بستر. گستردنی. (ناظم الاطبام). چ» 
آشهدة. مهد مد. (اظم الاطباء) (لمنجد): آهم 
من جهنم مهاد و من فوقهم غواش. (قرآن 
۷ ملمانان بدین سبب در مهاد اسن و 
استراحت آسوده. (سندبادنامه ص ۷۴), 
|| آرامگاه. (مجمل‌اللغة) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (ترجمان علامة جرجانی). 

مهاد. (2) (ع لا ج مهد و مهد و مُهّد. اناظم 
الاطباء). 

مهاداات. () (ع زتص) مهاداة. اعتماد بر 
دیگری در رفتار. (ناظم الاطباء). |به یکدیگر 
حدیه دادن: مکاتبات و ملاطفات و مهادات 
پیوسته گشت. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۲). با وی 

ذکره‌ای است چنانکه رسم رفته است و 


همیشه از هر دو جانب چنین مهادات و 
ملاطفات می‌بوده. (تاریخ بیهقی ص۲۰۹ 
بگوی که نگاهداعت رسم را این چیز 
فرستاده امد بر اثر عذرها خواسته اید و 
سزای هر دو جانب مهادات و ملاطفات شود. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۱۰). به طریق مهادات " و 
ملاطفت و انسواع مبرات به دست آورد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص 4۳۱۰ و رجوع به 
مهاداة شود. 
مهاذاق. [م] (ع مسص) به دو تن آوردن 
چنانکه ور ی 
جانب.بقال: جاء فلان بهادی بین اشنین؛اذا 
کان یمشی بینهما معتداً علبهما من ضف و 
سکر؛ یعنی آمد فلان که تکیه کرده بود از 
ضف و یا از مستی بر دو تفر یکی از طرف 
راست و یکی از طرف چپ. (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء. کسی را به دو تن آوردن 
چنانکه یکی بر جانبی باشد و دیگری بر 
جانبی چون بیماری یا مستی را. (یادداشت 
مولف). ||به یکدیگر هصدیه دادن. (از اقرب 
الموارد). مهادات. |اطعام آوردن هرکس و در 
جمع خوردن. (از اقرب الموارد) 
مهادن. (م د](ع ص) (اصطلاح فقه) آن که 
مهادنة منعقد می‌کند. و رجوع به مهادنة شود. 
مهادنت. مد /د نْ] (از ع. (مص) مهادنة. 
آختی کردن و صلح نمودن با همدیگر: با 
سلطان طریق مهادات و مهادنت پیش گرفت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۹۲). در میان این 
ایلک‌خان با قبایل و خیول ترکستان به اعالی 
ماوراءالنهر رسید و ناصرالاین رسول فرستاد 
و کلمةٌ مصالحت و مسا مهادنت از سر 
گرفت. (ترجم تاریخ یمینی). رجوع به 
مهادنة شود. 
مهادنة. (م د ] (ع مص) مهادنت. آشتی 
کردن و صلح نمودن با هم. (ناظم الاطیاء. 
آشت شتی کردن با هم. (منتهی الارب) (آنندراج), 
مسصالحه و موادعه. (از قرب الصوارد). 
مصالحه (تاج المصادر بهقی). 
مهاد۵نه. مد /دنْ /ن ] (از ع. امص) آشتی. 
صلح. هدنه. (یادداشت مژلف)* مهادنه با این 
مناجس دور باشد و لایق عزت اسلام نیاید. 
(ترجمة تاریخ یمیتیا, از جانین صلاح در 
مصالحت دیدند ظاهرا مهادنه در هم پیوستند. 
(جهانگتای جوینی). و رجوع به مهادنت 
شود. ||(اصطلاح فقه) قرارداد صلح موقت. 
مهاذبة. (م دب ] (ع مص) شتافتن سردم و 
جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ختافتن. (از اقرب الموارد): 
مهاذرحشنس. ام دج نَ] ([ج) اردشیرین 
شیرویه: اتایک او [آردشیرین شیرویه ] یکی 
بود نام او مهاذرجشنس و ا گرچه او طفل نبود 
این اتابیک کار نگاه میداشت. (فارس‌نامة 


مهار. ۲۱۸۶۳ 


ابن‌البلخی صص۰۸ ۹-۱ ۱۰). 

مهایب. [](ع ص, ) ابل سهاذیب؛ 
شتران تسیزرو و سریع. (صنتهی الارب) 
(آن ندراج) (از نساظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ج یهذاب. (از اقرب الصوارد) (از 
ناظم الاطبآء)- 

مهار. ( /۸] (ع ) چوب که در بینی بختی 
کنند. (منتهی الارب). چوبی را گویند که در 
بینی شتر کنند و ریسمانی بر آن بنندند. 
برهان)(از غیات اللغات) (ز آنندراج).قید. 
هجر. خطام. نکل, رجاع. خطیر. جریر. 
(منتهی الارب). صاحب قأموس کتاب مقدس 
گوید: حلقه‌ای بود که در بینی حیوان یا انسان 
کرده‌موکلان عذاب ایشان را بدان واسطه بد 
هرکجا که می‌خواستند می‌بردند و آنچه در 
کتاب ایوب (۲:۴۱) وارد گشته است حلقه‌ای 
بود که در بینی ماهیان کرده, ریسماتی بدان 
بسته محض به دام کشیدن ماهیان دیگر در 
آب رها می‌کردند. چنانکه مصریان حاله این 
ترتیب را به دام ماهی معمول میدارند آما 
حلقه‌های بینی که در کتاب اشمیا (۲۱:۳) 
مذکور است حلقه‌ها از طلا یا سایر جواهرات 
بود که طرف بیرونش را مرصع نموده در بینی 
راست می‌نشانیدند. چنانکه فعلاً این عادت 
در میانة | کراد و اعراب معمول است. (از 
قاموس کتاب مقدس). در عرف به‌معنی 
ریسمانی که به چوبی بندند که در بینی شتر 
کنند. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). زمام. 
(مهذب الاسماء) (دهار). رسن که بدان شتر را 
کشند.(منتهی الارب). افسار. سقود. آنچه 
بدان کسی یا چیزی را به سویی برند و راهنما 
شوند؛ 

وزین درکشیدن به بینی خویش 
ز بهر طمع این و آن را مهار. 
سوی بوستانش فرستاده دریا 
به دست صبا داده گردون مهارش, 

تامرعسووه 


ناصر خر و. 


در دست امیر و شاه ندهم 

بر ارزوی مهی مهارم. ناظرشسزو: 

یکی دبه درافکندی به زیر پای استرمان 

یکی بر چهره مالیدی مهار ماده ما راء 

۳ عمعق. 

آنجا که مرادت عنان بتابد 

در بینی گردون مهار باشد. انوری. 

حله‌هاشان از پلاس و گیسوانشان از مهار 

یاره‌ها خلخال و مشاطه شتریان دیده‌اند. 
خاقانی. 

گه‌مهار از رشتة جان سازمش 

گه‌زر رخار خلخالش کنم. 


۱- در چ ستگی: محادات. و در این صورت 
شاهد یست. 


۴ مهار. 


مهارش سخت بگرفت و روان شد 
که‌با اشتر به اسانی توان شد. عطار. 
لگام" بر سر شیران کند صلابت عشق 
چنان کشد که شتر را مهار در بینی. سعدی. 
تو خوش خفته در هودج کاروان 
مهار شتر در کف ساربان, 

سعدی (یوستان). 
بگنت ار به دست منستی مهار 
ندیدی کسم هرگز اندر " قطار. 
حلم شتر چنانکه معلوم ات اگر طفلی 
مهارش بگیرد صد فرسنگ بیرد. ( گلستان). 
کشان کردن مهار؛ کشاندن مهار را 
گرنه خرد بستدی مهارم از او 
دیو کشان کرده بد مهار مرا.  .‏ ناصرخسرو. 
گته‌بهار؛ سرکش و گستاخ. (از ناظم 
الاطباء). مهارگسته. 
- ||افسارپاره کرده.رهاء 
چنان دید کز تازیان صدهزار 
هیونان مست و گسته‌مهار 


گذریافتندی به اروندرود 


سعدی, 


نماندی بر این بوم و بر تار و پود 
هم آتش بمردی به آتشکده 
شدی نور و نوروز و جشن سده. ‏ فردوسی. 
میان عالم و جاهل تفاوت اینقدر است 
که‌اين کشیده‌عنان باشد آن گسته‌مهار, 
ظهیر. 

- مهار بر سر کردن؛ کنایه از مطبع و منقاد 
کردن.(انندراج)؛ 
مغنی شتر غو ندارد جهاز 
نوا پرده دارد جهازی بساز 
ز تاب طرب بر سرش کن مهار 
کهدل ره قانون شود پردبار. 

ملاطفرا (از آتندراج). 
- مهار بر سر کشیدن؛ کنایه از مطیع و رام 
کردن؛ٌ 
امر تو ساریان نگذارد 1 گربرو 
بر سر که میکشد شتر نفس را مهار. 

ظهوری (از آتدراج). 
- مهار کردن؛ مهار در بینی شتر کردن. تزمیم. 
زم. حطم. زمر. 
-مهار کردن کسی را؛ بر بینی او ریسمانی 
گذرانیده و عبرت را در کوچه‌ها گردانیدن. 
(یادداشت مولف). 
- |اکنایه از مطیع و رام کسردن و در اختیار 
آوردن او را افسار پر سر او زدن. کاملا مطیع 


خود ساختن او را 

گرنه خرد بستدی مهارم از او 

دیو کشان کرده بد مهار مرا. .. تاصرخسرو. 
- مهار گرفتن؛ زمام شتر در دست داشتن* 

به دریای آب آندرون گرگسار 

پیمدهیونی گرفته هار فردوسی, 


- ||زمام آختیار در دست گرفتن. مطع کردن. 


رام کردن. در اختیار آوردن. به فرمان آوردن* 
نه دیر بود که برخاست آن ستوده‌خصال 
برفت و ناه جمازه را مهار گرفت. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۶۵). 

مهار. [] () قسمی که در هواپیما بالها را به 
هم وصل می‌کند ۴, ||(اصطلاح پزشکی) چین 
جلدی ؟ موجود در سطح تحتانی آلت مرد در 
خط وسط در مسجاورت شیار 
حشفه‌ای-قلفه‌ای * که در حقیقت دیواره‌ای 
است که شیار حشفه‌ای-قلقه‌ای را به دو 
قس مت چپ وراست تسقسیم صی‌کند. 
||(اصطلاح پزشکی) نام هریک از دو چین 
مخاطی واقع در خط وسط قمت دهلیزی 
دهان و عضلات لبها (ين قوسهای فکی و 
عضلات لبها). مهار لبی. |[ماهار. شناق, وکاء. 
بند سر مشک. (از یادداشتهای موّلف). 
مهار. [] (() اسم هندی سناء مکی است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
مهار. [م](ع |) ج مهر و مهرة. (ناظم الاطباء). 
ج مهرةهبه‌معنی آسپ‌کره و بچه نخستین اسپ 
وجزان. (از اتدراج) (از منتهی الارب). 
مهاراج. (] (سان‌کریت. ص مرکب. | 
مرکب) مهاراجه. رجوع به مهاراجه شود. 
مهاراجا. [] (سانکریت, ص مرکب. [ 
مرکب) مهراج. (یادداشت مولف). مهاراجه, 
رجوع به مهاراجه شود. 
مهاراحه. (ءج /ج] (سانکریت. ص 
مرکب. | مرکب) * مهآراجا. شاه ببزرگ. امیر 
بزرگ در هند. مهاراج. مهراج. راجه بزرگ, 
رای برین. 
مهاراة. (] (ع مص) با هم فسوس کردن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). با هم فسوس کردن 
و شوخی کردن. (ناظم الاطیاء). 
مهارب. (ع رٍ] (ع 4ج مهرب. رجوع به 
مهرب شود. ؛ 
مهارت. (ع /م ر)(ع امص) زیسرکی و 
رسایی در کار و استادی و زبردستی. (ناظم 
الاطیاء). استادی. (غیاث اللغات). حذاقت. 
حاذقی. (از اقرب الموارد). ماهری. (یادداشت 
مولف). مهارة: بازرگان پرسید که دانی زدن؟ 
کنت‌دانم و در آن مهارتی داشت. ( کلیله و 
دمد). 

مذر آن شاه با مهارت و مهر 

آیتی بود در شمار سپهر. نظامی. 
برای اظهار مهارت خویش در علم عروض 
گقته بياريم. (المعجم فی معایر اتعارالسجم 
ص ۷۱. ||(مسص) استادی کردن. (بحر 
الجواهر). و رجوع به مهارة شود. 
مهارج. مر آ (علاج مهرجان: یزهی بجلال 
مکانه الرتب و المعارج و یزین بکرم وجهه 
الاعیاد و المهارج. (احمدین ابراهيم آدیبی 
خوارزمی). 


مهارگسیختگی. 


مهارش. ( رٍ) (ع ص) آنکه سگسان با 
مر دمان را بر یکدیگر برمی‌انگیزاند. (از 
آنندراج) (تاظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
برآغالاننده سگان را بر یکدیگر. (از منتهی 
الارب). |افرس مهارش‌الستان؛ اسب 
سبک‌عنان. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مهارش. [م رٍ] ((خ) این الم‌جلی 
(۴۹۹-۴۲۰ ه.ق. / ۱۱۰۵-۱۰۲۹ م. از 
احقاد مهنا العقیلی, امیر حدیثه بود. به ادب 
معرفت داشت و شعر می‌گفت. با پسرعم خود 
قریش‌بن بدران در فته بساسیری در بغداد 
شیرکت داشت. (از اعلام زرک‌لی ج۸ 
ص ۲۵۴). و رجوع به بساسیری شود. 
مهارشت. مر /رٍ ش) (از ع. امسص) 
مهارشة. رجوع به مهارشة شود: بایی زمانی 
به مناوشت و مهارشت بایستاد و عاقبت 
منهزم و شکسته بیرون رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۶۸). 
مهارشة. [م رش ] (ع مص) مهارشت. بر 
یکدیگر برانگیختن سگان را. هراش. (ستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). محارشه. (زوزنی). |[تباهی افکندن 
میان مردم. (آتندراج). |ابر یکدیگر برجستن 
و حمله کردن. مخاصمه. (از اقرب الموارد): 
دوسه روز از طرف بعضی لشکرهای پادشاه 
که‌بر حوالی قلعه بودند با سا کنان آن کوه 
مهارشة و حربی رفت. (جهانگشای جوینی). 
مهارق. (عر](ع 4ج مسهرق. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مهره‌ها. و رجوع به مهرق 


شود. 

مهارگسستگی. ( / گ شش ت /ت1 
(حامص مرکب) سرکشی. (ناظم الاطبام). 
خلاعت. بی‌با کی. بی‌بندوباری. (از 
یادداشتهای مولف). 

مهازگسسته. [م ۸ م گ س‌ش تّ / ج] 
(ن‌سف مرکب) سرکش و گستاخ. (ناظم 
الاطباء). خلیم‌السذار. ||افارگ تد. 
سرخود. خودسر. (از یادداشتهای مولف): 
اشتری جسته و مهارگسته بر من گذشت. 
(مندیادنامه ص ۱۳۱ 

مها رگسیختگی. ( / م گ ت / ت] 
(حامص مسرکب) خودسری. (یبادداشت 
مولف). 


۱-نل: لجام. 
۲-نل: ندیدی کم بارکش در. 
(فراننوی) عدداند۲ - 3 
0۰ - 4 
(فرانوی) 200ا2طامعاانع لعنالاق:۴ - 5 
۶-در ستکریت [/۱/2۳2 (بمعتی شاه 
بزرگ). 


مهارگسیخته. 


مها رگسیخته. ( /م گت /ت] (نزمف 
مرکب) مهارگسته. خودسر. 
مهار لو. [] ((خ) دهی از بخش سروستان 
شهرستان شیراز. دارای ۱۲۹۱ تن سکند. 
محصول آن غلات. میوه و صیقی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۷. 
مهارة. [2 /2](ع مص) زیرک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد), زیرک ورسا گردیدن و استادی 
کردن.(آتدراج). مهر. مهور. مهار. (اقرب 
الموارد) اناظم الاطیاء), و رجوع به مهارت و 
مهر شود. 
مهارة. [مز] (ع!) ج مُهر. (اقرب اسوارد) 
(ناظم الاطباء)؛ کره‌های اسب. (یادداشت 
مژلف). 
مهازة. ( هاز ](ع مص) به روی کسی 
آشکار کردن کراهت را. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). کسی را در روی به عتف بد 
گفتن.(تاج المصادر بسهقی). در روی بانگ 
کردن.(از منتهی الارب). 
مهاری. [۶ ر)(ع !) ج مسهریة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مهرية شود. 
مهاری. [ع] () در رشتة دوال بلند که سری 
متصل به دهانةٌ اسب و سر دیگ بر دست 
راتند؛ ارابه و درشکه و امثال آن باشد گاه 
راندن. (یادداشت مولف). 
مهاری. (عریی] (ع لا مهار. ج مهرية. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مهرية شود. 
مهاریس. (۱۶(ع!) ج مهراس. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). و رجوع به 
مهراس شود. 
مهازل. (ع ز ](ع!) ج مهزلة. (اقرب الموارد). 
رجوع به مهزلة شود. " 
مهازلة. زمر 1] (ع مص) بهودگی و بازی 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج). ببهودگی 
کردن و بازی کردن. (ناظم الاطباء). ممازحة. 
(از اقرب الموارد). ||(امص) هزل‌گویی: در 
مطاییه و مهازله بسیار فطرتش قادر بوده... 
(تذکرة عرفات در ترجمة پهلوان مذاقی 
عراقی). ۱ 
مهازیل. (ع) (ع ص. اج مهزول. (اقرب 
المواره) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
رجوع به مهزول شود. 
مهاشاق. 1](ع مص) قسوس کردن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ممازح. (از اقرب 
الموارد). 
مهاصاة. [] (ع مسص) پ پشت شکستن و 
ست کردن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء, پشت کسی را شکستن, (از اقرب 
الموارد). 
مهاصری. (م ص ریی ] (ع !) نوعی چادر 


یمنی. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب). برد 
یمنی. احتمالة منسوب یه مهاصر اسم مردی 
باشد. (از قرب الموارد). 
مهاضاق. (مّ] (ع مص) گول شمردن و سیک 
و حقیر و خوار انگاشتن. (سنتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
مهافاة. (] (ع مص) به دوستی خود مایل 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مها کال. (م] ((خ) به قول ابن‌لندیم نام بتی 
است ازآن مها کالیه. در اين شعر سوزتی آمده 
و ظاهراً آن را نام دیوی پنداشته است: 
کشوری‌گیر بة یک حمله که آن کشور را 
پادشاه است عزازیل و مها کال وزیر. 
و رجوع به مها کالیه شود. 
مها کالیه. [م لی ی ] ((خ) نام دینی است به 
هندوستان و پروان این دین را بتی است به 
نام مها کال‌و او را چهار دست است و رنگش 
آسمان‌گون است و بر سر صویی انبوه و 
فروهشته دارد. دتدانهای او پیدا و شکمش 
برهنه است و بر پشت او پوست پیلی که خون 
از او چکان است و آن با پوست دو دست فیل 
بر او گره زده و استوار ساخته‌اند. بر یک دست 
او ماری بزرگ دهان گشاده و در دست دیگر 
عصایی و به دست سوم سر مردی و دست 
چهارم افراشته است و دو مار ببزرگ بر تن 
پیچیده دارد و دو مار به‌جای گوشوار از 
گوشهای‌او آویخته است و بر سر او تاجی از 
استخوان کاس سر آدمیان و طوقی نیز از این 
استخوان و او دیوی ستنبه است که برای 
بزرگی قدر او 
خصال متضاد از محمود و مذموم و محبوب و 
مکروه و عطاو متع و احسان و اسائه شمارند 
و او را ناه و ملجا شدائد دانند. (از ابن‌الندیم), 
مها کاق. (] (ع مص) سبک شمردن عقل 
کسیرا. (منتهی الارب). سبک شمردن عقل و 
دائش کسی را. (ناظم الاطباء)/ کوچک 
دانس‌تن و حسقیر شمردن عقل کسی راء 
استصفار عقل کسی. (از اقرب الموارد). 
مهال. [2](ع ص) ترسنا ک:مکان مهال؛ 
جای ترسنا ک و خوفنا ک.(از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مهال. (](ع ص) خاک و ریگ فروریخند. 
(ناظم الاطباء). فروریخته از خاک و ریگ و 
جز آن. (یادداشت مولف). || آرد فروریخته در 
نبان. (نظم الاطیاء). 
مهالاق. [](ع مص) ترسانیدن کسی راء (از 
ناظم الاطباء). ترسانیدن. (انتدراج). 
مهالبه. (ع لٍ بِ] (رخ) بطنی از اعراب که از 
اولاد مهلب شاعرند. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). قومی از اولاد مهلب‌بن 
ابسی‌صفرة» که به پهلوانی و دلاوری و 


سزاوار پیرستش و صاحب 


مهامیز. ۲۱۸۶۵ 


بخشندگی نامورند. (از آقرب الصوارد). و 
رجوع به آل‌مهلب شود. 

مهالسة. ملس ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
مسازة. (از اقرب الموارد): 

مهالکت. (ع ٍ] (ع 0 مَهْلکة و مََِکة و 
مَهْلکة. دشتها و بیابانها. (از منتهی الارب). 
بیابانها. (از اقرب الموارد). ||جاهای هولنا ک 
و خطرنا ک.(ناظم الاطباء). مواضع هلا ک.(از 
آقرب الموارد). جاهای هلا ک. (آنندراج) 
(غیات اللسقات)؛ چون چیال آن حال 
مشاهدت کرد و مالک خویش به کلی‌بهالک 
یافت... سراسیمه و متحیر گشت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۰). خدای‌تمالی ذات 
شریف و نفی نفیی او از آفت آن مسافت و 
مهالک آن مالک نگاه داشت. 
یمینی ص‌۲۸۸). 

مهالة. [م هال ل ] (ع مص) ماهانه کردن اجیر 
را (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی‌را اجیر کردن در هیر ماه در مقابل 
چیزی. (از اقرب الموارد). هلال. 

مهام. (م هامم) (ع ص, ( ج مهم کارهای 
بزرگ و دشوار. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). کارهای سخت. (از نتهی الارب). 


اشت. (ترجمة تاریخ 


||کارهایی که اهمیت داشته باشد. (از اضرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اکارهای نا گزیر. 
(ناظم الاطباء) 
مهامرة. مر ](ع مص) بردن و بیشتر 
گرفتن از چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بردن همه چیز اء (از نام الاطبام). بسیار 
گرفتن از چیزی. جرف. (از اقرب الموارد), 
مهاهز. (ع م)(ع اج مهمز. (ستتهی الارب) 
(تاظمالاطباء)(اقرب آلموارد). رجوع به مهمز 
شود. 
مهامستة. ( ش] (ع مص) با هم راز گت 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج. 
سازة. (از قرب الموارد). 
مهامسة. [مْعٌ ش ] (ع مص) شتابی کردن با 
هم. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء)(آندراج). 
عجله کردن با هم. معاجلة. (از اقرب الموارد), 
مهامه. [م 8۹ 1 همه دضتهای 
دوردست و زمینهای خالی و ویران. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد): 
تا راه توان یافت به دریا ژ ستاره 

تا دور توان گشت به توشه ز مهامه. 

ملوچهری. 

عادت روزگار.. همین است که... یباران 
مشفی را در مهامه اشتیاق درد فراق چشاند. 
(سندیادنامه), اصحاب او بسیار در قید اسار 
آفتادند و دیگران در مهامه و فسیافی افتان و 
خیزان. (جهانگشای جویتی). 
مهامیز. () (ع!) ج مسهمز و مسهماز. (از 


۶ مهان. 


منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)ء رجوع به مهماز و مهمیز شود. 
مهان.[م) () ج بد. بزرگان: 
بر او آفرین کرد شاه جهان 
که‌بادت بزرگی و فر مهان. 
سر نامه گفت آفرین مهان 

بر ان یاد کو پا ک‌دارد نهان. 
چو بشنید قیصر کز ایران مهان 
فرستاده شهریار جهان, 

یکی شادمانی بد اندر جهان 
خنیده میان کهان و مهان, 
میان سپاهت هر آن کز مهان 
بترسی از او آشکار و نهان. 
زکردار گرشاسب اندر جهان 
یکی نامه بد یادگار از مهان. 
بر مهان نشوم ور شوم چو خاک‌مهین 

غم گیا نخورم ور خورم به کوه گیا. . خاقانی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


اسدی, 


اسدی. 


با مهان آب زیر کاه مباش 

تات بی آب‌تر ز که نکنند. خاقانی, 
به می خوردن نشاند آنگه مهان را 

همان فرخنده بانوی جهان را. نظامی. 
سر سرفرازان و تاج مهان 

به دوران عدلش بناز ای جهان. سعدی, 
مهان. (] (ع ص) (از «هون») 


خوارکرده‌شده. ذلی ل‌کرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). اهانت‌کرده‌شده. (غیاث اللفات). 
خوار. ذلیل. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
ستدف. اه انت‌شده. استخفاف‌شده. 
(ب‌ادداشت مولف): ی ضاعف له السذاب 
بوملقيامة و یخلد فیه مهانا. (قرآن ۶۹/۲۵). 
سر همان و پر همان هیکل همان 
موسیی بر عرش فرعونی مهان. 

مولوی (مثتوی). 
جمله بی‌معنی و بی‌مغز و مهان 
جمله با شمشیر چوبین جنگشان. 

مولوی (مثنوی). 
مهان. [] (اخ) دهی است از دهستان پایین 
شهرستان نهاوند. دارای ۲۳۰ تن سکنه. 
محصول آن غلات, توتون, حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵. 
مهانت. (م نْ] (ع آمص) مهانة. خواری و 
دونی و ذلت و فرومایگی. (ناظم الاطیای). 
رسوایی و خواری و سبک‌داشت. هوان. 
(منتهی الارب). 
-مهانت نفی؛ پستی آن. (یادداشت ملف). 
|اضعف. سستی. (یادداشت مولف). 
مهاند خت. 1 د ((ج) طق روایت مجمل 
اتواریخ و القصص دختر یزداد پسر کسری 
انوشروان بوده. پسر او به نام پیروز پیش از 
یزدگرد سوم پادشاهی بوده است. (مجمل 
لتواریخ و لقصص ص ۸۳ 
مهانغة. من غ](ع مص) عشقبازی کردن با 


زن. (متهی الارب). عشقبازی کردن. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). مفازله. عشق باختن. (از 
آقرب الموارد)ء 
مهانقة. [من ت] (ع سص) به نسوس 
خندیدن مانند خندة نرم. (ناظم الاطباء). به 
فوس خندیدن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
آهسته و ارام خندیدن استهزا راء (از اقرب 
الموارد). ||با هم بازی کردن. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ملاعبه. (از اقمرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). هناف. (تاج المصادر 
بهتی) (اقرب الموارد). 
مهانل. ( نی ] () در فرهنگها از جمله در 
جهانگیزی و برهان و ناظم‌الاطباء به‌معتی 
تریا ک و افیون اورده‌اند. صاحب انجمن‌ارای 
ناصری نوشته از غلط خوانی بیتی از سنایی 
اين اشتباه به فرهنگها راء یافته و در آن بیت 
هلاهل (< زهر مهلک) را مهانل خوانده‌اند 
(انجم‌آرا) و آن بیت این است: 
پند ز حجت به گوش فکرت بشنو 
ورچه به تلخی چو حنظل است و مهانل (. 
مهانول. [] () مهانل. رجوع به مهانل شود. 
مهانة. [عّنْ] (ع مص) مهانت. خوار گردیدن. 
(از منتهی الارب). خسوار و حقیر شدن. (از 
اقرب الصوارد) (از تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). ||ضعیف و مسکین شدن. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) رسوایی و 
خواری. (ناظم الاطباء) (آنندراج). |استی و 
ضعف. ||سبک‌داشت. (ناظم الاطباء), 
مهاواق. 11 (ع مص) مدارا و آشتی کردن. 
(از اقمرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 
آدراج). ||ستبهیدن کسی را با هم ستبهیدن. 
(انندراج). |اسخت کردن سیر را. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) سختی سیر. (ناظم الاطباء) 


(آنتدراج). 
مهاوأة. زمر 2) (ع مص) مهاواة. رجوع به 
مهاواة شود. 


مهاودة. [م و د] (ع مص) با هم وعده کردن 
و آشتی نمودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). ||یک‌دیگر را 
مایل گردانیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
مایل شدن. (از اقرب الموارد). |[بازگردیدن با 
هم.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
معاودت. (از اقرب المواردا. 

مهاوش. (م ٍ] (ع !) آنچه به دزدی و غصب 
برند. (منتهی الارب) (آنندراج). هر مال 
غیرحلالی که از نغصب و دزدی و جز آن به 
دست آید. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)- 
حرام. (یادداشت مولف). 

مهاوشة. (م و ش] (ع مسسص) آمسیختن 
همدیگر را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از آقرب الموارد). 

مهاونة. (مْوَ ن] (ع سص) نرمی کردن. 


مهایات. 


ارفاق: هو بهاون نفسه مهاوئه؛ او نرمی می‌کند 
با نف خود. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 

مهاوة. (م ] (ع مص) آبنا ک‌گردیدن: مهو 
السمن؛ آبنا ک‌گردید روغن. (از متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). آبنا ک‌گردیدن شیر 
یا مسکه. (آنتدراج). بیارآب و تنک شدن 
شیر. (تاج المصادر بیهقی). 

مهاوی. [] (ع !) چ مهو و مهو (اقرب 
الموارد). مغا کهایی که میان دو کوه باشد. 
پستیهای زمین میان دو کوه: بقایای امسم در 
مهاوی قصور و تقصان قرار گرفته. (تاریخ 

بیهق ص ۴). کوکب کتابت از مهاوی هبوط به 
اوج ثریا" رسید. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۳۶۷). چون اصرار او بر جهل و غوایت و 
تهافت او در مهاوی ضلالت بدید ساز 
محاربت تریب داد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۹۷). 

مهاق. (ع) (ع () آفتاب. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرپ الموارد) (مهذب الاسماء), 
|ابلور. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). پاره‌ای از بلور. (ناظم الاطباء). 
|اگاو وحشی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ماده گاو وحشی. (مهذب 
الاسماء). |زگوزن ماده. (دهار). گوزن. (مهذب 
الاسماء). ج. مهاء مهَوات, مَهیات. (از افرب 
المسوارد) (از منتهی الارب). و رجسوع به 
ابوعدس شود. 

مهاق. [م)(ع 0 آب گشن در رحم ماده‌شتر: 
ج. مهی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 

مهاه. [ع)(ع |مص) تری و تازگی و طراوت و 
خوبی. (ناظم الاطباء). تری و تازگی و خوبی. 
(منتهی الارب) (انندراج). طراوت و حسن. 
(از اقرب الموارد). |((ض) سیر و گردش نرم. 
(ناظم الاطباء؛ سیر نرم. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

مهاهة. (ع د] (ع!) هرچیز سهل و آسان. 
(ناظم الاطیام). 

مها بات. [] (ع امص) مهاياة. کاری که بر 
آن آمادگی و سوافقت و سازواری کنند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
||(اصطلاح فقه) تقیم منافع مال مشترک 
است طبق اجزاء آن یبا برحسب زمان. با 
تقاضای مهاياة از طرف یک یا چند نقر از 
شرکاء. دیگران را به قبول آن ملزم قرار 


۱-در دیران ناصرخسرو چ تفوی مهاتل طبع 
شده است. اما در چ دانشگ اه (ص ۲۳۴۱ چ 
مینویسحقق مهانل آمده است. کلمه صورت 
«سهابل» نیز دارد. و رجوع به انجمن‌آرای 
تاصری شود. 

۲-نل: شرف. 


مهایانا. 


نمی‌دهند و فقط با تراضی تمام شر ء ممکن 
است آن را صورت خارجی بخشید. (از 
یادداشت‌های لفت‌نامه), تقسیم منافع متعاقباً 
و متناوبا. (از تعریفات جرجانی). 
مهایانا. [2) (خ) مهایانه. صورتی از دین 
بودائی که در تبت» چین, کره و ژاین رواج 
دارد. 
مها یافه. [م ن] (اخ) بوداییان شمال خود را 
بدین نام می‌خوانندند و آن به‌معنی کشتی 
بزرگ است. (از ایران در زمان ساسانیان 
ص ۶۰). رجوع به مهایانا شود. 
مهایاق. زم] (ع مص) مهایات. مهایأت رجوع 
به مهایاة شود. 
مهایاق. (م ی ء] (ع مص) سازواری نمودن 
با کسی در کاری. (از ناظم الاطباء). موافقت 
کردن‌با کسی در امری. (از اقرب الصوارد). 
مهاياة. و رجوع به مهایات شود. 
مهایت. (مي](ع ص) مسهائث. بسیار 
گیرنده.(منتهی الارب) (آنندراج). کثیرالاذ. 
(از اقرب الموارد): رجل مهایث؛ مرد بسیار 
گيرنده. || فزونی‌نماینده. (ناظم الاطباء). 
مهايشة. (م ی تَ] (ع مص) با هم افزونی 
نمودن در عطا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مکاثرة. (از اقرب الموارد), 
مهایچة. ( ی ج) (ع مص) برانگیختن و 
خشم گرفتن و کارزار و کشش کردن. (متهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). بااکسی 
شور انگیختن. (مصادر زوزنی) (از تاج 
المصادر ببهقی). شور برانگیختن و کشتن. (از 
آقرب الموارد), هیاج. (متهی الارپ). 
مهایص. [ء ي ] (ع () مسهانص. ج مهیص. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مهیص شود. 
مهایطة. (م ی ط] (ع مص) بانگ و ضریاد 
کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مهایع. (ي] (ع)مام. ج عع,بسسنی 
راه روشن. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
مهایل. (ع ي ] (ع ! مهائل: ج مهیل. به‌معنی 
جای خوفنا ک.رجوع به مهائل شود. 


مهایمیی. (م ي ] ((ج) ۸۲۵-۷۷۶۱ د.ق.). 


مخدوم مهایمی, علی‌بن احمد, موب به 
مهایم (نزدیک بمبتی). مفسر ال هند و از 
اوست: «تبصیرالرحمن و تبیرالمنان بیعض 
ما یشیر الی اعجاز القران» در دو جلد. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۵۶), 
مهب. [2 دب‌ب] (ع !) محل وزیدن باد. 
(ناظم الاطیاء) جای هبوب یعنی وزیدن باد. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). وزیدن‌گاه باد. 
جتی‌گاه باد. زخم‌گاه باد. (یادداشت مولف). 
وزشگاه. ج, مَهاب. (از اقرب الموارد): 


زر چوکاء است و دست داد تو باد 
پیشگاه خزانة تو مهب. فرخی: 
و فرونهادن بار امل در مهب شکوک. ( کلیله و 
دمند), و مهب شمال بسته دارد. (تاریخ بسهق 
ص ۲۷). زبالة اثیاع او را چون هبا در سهب 
صبا آواره و مفرق گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمیتی ص ۳۲۱). باد نصرت از مهب لطف الهی 
وزیتدن گرفت. انرجنة خاریخ پنمتن 
ص ۲۸۶). از مهب لطف نیم نصرت بوزید. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲۹۴ 
مهب. (م هب ب] (ع ص) بسیدارک ننده. 
(آنندراج), آنکه از خواب بیدار می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
مهباء (م دَبّبا] (ع ص) هسباء‌شده. نرم 
کوفه‌شده. یک سایده و سحق‌شده. هماند 
سرمة نرم سوده گشته: دو بار کوفتن و از حریر 
فسروکردن چون غباری. (از ذخضیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
مهیاب. (م] (ع ص) تک نیک تيزشده به 
گش نی و ب‌انگ‌کننده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به مهتب 
شود. 
مهبار. [م] (نف مرکب) بارندهُ ماه, چیزی که 
از آن ماه بارد. |اکنایه از روشن و درخشان: 
هم ماه بارد از لب خندانش 
هم مهر ریزد از کف مهبارش. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص٩۹‏ ۲۰). 
مه‌پانو. [م:] ([ مرکب) بانوی بانوان. سرور 
بانوان, بزرگ زتان: 
که‌او بود مه‌بانوی پهلوان 
ستوده زنی بود روشن‌روان. فردوسی. 
مهیچ. مب بِ] (ع ص) گرانجان. (متهی 
الارب) (آنندراج). گرانجان و کند و تنبل. 
(ناظم الاطباء). تقیلاللفس. (اقرب الموارد). 
مهیچة. مدب ج](ع ص) آمساسیده. 
ورم‌کرده. بادکرده. 
ادویژ مهیجه ا؛ داروهای مستورم‌کننده و 
محرک و سوزاننده. 
مهبرج. (م 2ر] (ع ص) زه تباه و فاسد 
مخختلف‌المتن و ناراست. (منتهی الارب) 
(آتدراج). زه تباه و فاسد و ناراست. (ناظم 
الاطباء). 
مه ب رکوهان. (ع: ب] ([ مسرکب) نام 
سرودی است. (از غیاث) (از آنتدراج). ماه بر 
کوهان.(برهان), رجوع به ماه بر کوهان شود. 
مهبط. (م ب ] (ع!) جای فرودآمدن. (غیاث 
اللسغات) (انسندراج) (ناظم الاطیاء). 
فرودامدن‌گاه. (ناظم الاطباء). آنجا که 
فرودآیند. فرودگاه. (یادداشت مولف. ج» 
مهابط. (ناظم الاطیاء): چون از مهبط رحم به 
محط ظهور آمد. (ستدیادنامه ص ۳۳۱ 
چاه صفاهان مدان نشیمن دجال 


مهبل. ۲۱۸۶۷ 


مهیط مهدی شمر فنای صفاهان. ‏ .خاقانی. 
یارب مرا برون بر زینجا که حیف باشد 
یوسف به مهیط چه عیسی به مربط خر. 
شرفالاین شفروه (از ترجمة منحاسن 
اصفهان). 
امین خدا مهط جبرئیل. سعدی (پوستان). 
تختگاه و معط دول نود 
مهیط و بارگاه ایمان شد. 
ِ ؟ (از ترجمه محاسن اصفهان), 
-مهبط وحی؛ آتجا که وحی آید. 
مهبط. [م ب] (ع ص) فرودآورنده. 
(آنندراج). کسی و یا چیزی که به پایین 
می‌اندازد و به جلدی و شتاب فرودمی‌آورد. 
ااکی ویا چیزی که می‌کاهد و کم می‌کند از 
آرزش و قیمت چیزی. (ناظم الاطباء), 
مهبط. (م ب ] (اخ) یکی از نامهای مکه. 
(یادداشت مولف): 
ههیع. (ّب )(ع ص) خداوند هب نی خر و 
متربچه. (از قرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به بّع شود. 
مهیکت. (م ب ) (() به زبان شیرازی نام 
حیوانی است کوچک به قدر باقلی با پر و 
پایهای بسیار به قدر سوزنی. در زیر خمها و 
زمینهای نمنا ک متکون شود و در اصفهان 
عوام آن را خرک‌خدا گویند و در هند سروالی 
و به عربی حسمارقبان گویند. (انجمن آرای 
ناصری) (آتندراج). خرخدا. خرخا کی, و 
رجوع به حمارقبان شود. 
مهبل. (م ب ] (ع ل) زهدان. (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء). جای بچه اندر شکم. (امهذب 
الاسماء). بچه‌دان. |ادهان فرج زن. (غیاث 
للقات) (آنندراج). دهانة زهدان, جایی که تره 
در آن داخل می‌گردد. (ناظم الاطباء), راه نره 
در فرج زن. (آنندراج). در اصطلاح پزشکی, 
مسجرایی است عضلانی, مسخاطی و 
استوانه‌ای‌شکل که در پایین رحم قرار دارد و 
عضو جماعی زن می‌باشد؟ و ضمناً نوزاد که 
از رحم و سوراخ گردن رحم خارج می‌شود 
از مجرای مهبل و فرج خارج می‌گردد. مهبل 
بسیار قابل‌اتاع است و دایرة فوقانیش گردن 
رحم را احاطه می‌کند به طوری که قسمتی از 
گردن رحم و سوراخ تحتانیش از درون مهبل 
مشاهد» می‌شود. در فاصلة بين مهبل و فر 
در دخترها پرده‌ای به نام پرده بک‌ارت 
موجود است. اين پرده معمولا در وسطش 
سوراخی دارد که به اشکال مختلف و بیشتر 
هلالی کل است. پرد؛ بکارت در اولین 


مقاربت از پین می‌رود و مجرای مهیل و فرج 


(فرانوی) ۵0۵۲۳۳۵0۸ 88۵098 - 1 
(فرانوی) و۷2 - 2 
۰ - 3 


۶۸ مهبل. 


یکی می‌شود و مجرای مهیل از قسمت جلو به 
مثانه و سجرای ادرار زن سجاور است و از 
عقب با رودة مستقیم مربوط می‌باشد و در 
وضع ایستاده سیر مجرای مهیل از بالا به 
پاین و از عقب به جلو است. طولش در 
حدود ٩‏ ساتیمتر است و با سطح افقی 
زاویه‌ای ۷۰ درجبه می‌سازد. ااجای 
فرودافتادن بچه از زمین. |/صرین. (ناظم 
الاطباء) ٩شت.‏ (اقرب الموارد). ||فرواتنادگی 
از سر کوه به‌سوی شعب. (ناظم الاطباء). 
فرودآینده ‏ از سر کوه به‌طرف شعب. 
(آتدراج). 

- مسهل‌اله واء؛ راهسی که از سر کوه 
فرودمی‌آیند. (ناظم الاطباء). 
مهیل. (م ب ] (ع ص) سبک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). خفیف. (از اقرب الموارد), سبک. 
خفیف. جنلد. (ناظم الاطباء). 
مهیل. مب ب] (ع ص) گران‌سنگ و 
آنکه به او گویند: هبلتک امک؛ یعنی گم کند تو 
را مادر تو. ||مرد گوشتنا ک آماسیده‌روی, 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |آنکه وی را هرکس لمشت 
کند. (ناظم الاطباء). 
مهپوت. [) (ع ص) سرد بسددل و 
هوش‌باخته. (منتهی الارب) (انندراج). مرد 
بددل و بی‌خرد. (ناظم الاطباء). بی‌خرد. (از 
اقرب الموارد). |[رجل مهبوت‌الفژاد؛ مرد 
دل‌کنده‌شده. (ناظم الاطبام), 
مهبود. (] (اج) نام وزیر انوشیروان که 
زروان او و پسران او را به زهر ریختن در 
طعام انوشیروان متهم کرد. انوشیروان 
بدانست و او را با خانمانش برانداخت. 
(یادداشت مولف) 

بترسید مهیود و گفت ای جوان 
به زخم تو سندان ندارد توان. 
ز مهبود بر در بزرگان به رشک 
همی ریختندی به رخ بر سرشک.. فردوسی, 
مهبوش. [م] (ع ص) ورزیده و کسب‌کرده. 
(ستتهی الارب) (آنستدراج), ورژید.. 
ک بکرده‌شده. فراهم‌شده. (ناظم الاطیاء). 
مهبوط. [] (ع ص) لاغسر از بسیماری. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء), 
مهبول. (6] (ع ص) مسحرون. ان‌اظم 
الاطیاء). 
مه‌پازه. [عْذْر / رٍ] (ص مرکب, | مرکب) 
ماهپاره. |[کنایه از زن زیبا. زیباروی؛ 
از این مه‌پاره‌ای عابدفریبی 
ملایک‌سیرتی " طارس‌زیبی: ۳ 
مهپاره به بام | گربرآید 

که‌فرق کند که ماه یا اوست. 

سعدی (ترجیعات). 


فردوسی. 


سعدی, 


آن پریزاده که مه‌پاره و دلیند من است 


کس ندانم که به جان در طلیش پویان نیست. 
سعدی (طیبات). 
مه پرست. (2؛پ ز] (نف مرکب) آنکه ماه 
(قمر) را پرستش کند. ||عاشق. شیفته. دلداده. 
گرفتار ممشوق: 
مه‌پرستان که ستاره همه شب می‌شمرند 
آخر این کوشش اومید به جائی برسد. 
مولوی. 
مه پیشانی. (:] (ص مرکب) آنکه پیشانی 
وی مانند ماه تابان و درخشان باشد. ||اسبی 
که در پیشانی وی سپیدی باشد. ||یک‌اختر. 
خجستهفال. (ناظم الاطباء). 
مه پیکو. [*پٍ /پ ک](ص مسرکب) 
ماءپیکر. آن که پیکر او چون ماه تابان و 
درخشان است. با پیکر و اندامی زییاء 
زیباروی؛ 
عید منی و شادی می‌بینم از هلالت 
دیوانه‌ام که جز تو مه‌پیکری ندارم. 
پریرونی و مه‌پیکر سمن‌بوئی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمي‌باشد. 
سعدی (بدایع)ء 
مهت. هتت] (ع ص) مرد بسیارسخن 
بسبک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
مهت.( غتت) (ع ) آلت قدح کحالان. 
(یادداشت مولف): بدین سیب استادان این 


خاقانی. 


صلعت سر مهت را که آلت قدح است گرد 
کرده‌اند تا عنبیه را نبرد و نخراشد و اگرنه از 
بهر این معنی بودی سر مهت تیز کردندی تا 
قدح آسان‌تر بودی و مهت آسان گذشتی. 
(ذخیره خوارزمشاهی). اامهت مجوف؛ آلت 
دیگری است کحالان را برای آب چشم. میل 
بسسیرون کسردن آب از چشسم آب‌آورده. 
(یادداشت مولف). مهت آلسی است از مس 
سرخ آب بسدان گش‌ایند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
مهاب [] (! مرکب) پرتو ماه و مهشید و 
روشنی و تابش ماه و نوری که از که ماه به 
سطح زمین می‌رسد. (ناظم الاطباء). از: «مد. 
مخنف ماه + «تاب», از تأفتن» به‌معنی نور 
دادن ماه. قمراء. فخت. (یادداشت مولف). 
صاحب غیاث اللفات و به تبع او صاحب 
آتندراج آرد: این لفظ مقلوب است که در اصل 
تاب مه بود. پس اطلاق آن بر ماه درست 
نباشد لیکن آمده است... و اضافت آن به هلال 
و ماه و بدر درست تباشد مگر آنکه به‌معنی 
روشنی مجازاً گرفته آید چنانکه سعید اشرف 
گوید 
فیض پیران چو نوجوانان نبود 
مهتاب و هلال و بدر یک‌ان نبود. ۱ 

(از غیاث اللغات) (از انندراج): 
تأ دیوچه انکند هوایر زنخ سیب 


مهتاب. 


مهتاب به گلگونه بیالودش رخسار. 

مخلدی گرگانی. 
چون نپوشی چه خر و چه مهتاب ؟ 
چون نبوئی چه نرگس و چه پیاز, 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۰۲۰۴ 
چ دانشگاه‌ص۱۵۲). 
بر ره دین حق تو پیش از صبح 
خوش همی رو به روشنی مهتاب. 

ناصرخسرو. 

نردبان پایه کی بود مهتاب. ستانی. 
مهتاب از بنا گوش او رنگ بردی. ( کلیله و 
دمنه). دست در روشنایی مهتاب زدی. ( کلیله 
و دمنه). بر مهاب از روزن برآمدی. ( کلیله و 
دمته). 
همی پزیم همه در تنور چویین نان 
همی بریم همه جامة تن از مهتاب. 
ولی تو گهر است و وفاق تو خورشید 
عدوی تو قصب است و خلاف تو مهتاب. 


وطواط. 


سوزنی, 


چند مهتاب بر تو پیماید 

این و آن در بهای روی چو ماه. انوری. 

عقل داند که چو مهتاب زند دست به تیغ 

رد و منعش نه به اندازة درع قصب است. 

انوری. 

از همتقسان نیست مرا روزی ازایرا ک " 

در روزی من هم نرود صورت بهتاپ. 
خاقانی. 

به ناف الم به صلب قام که 

به پشت را کم چرخ و به سجده مهتاپ. 
خاقانی. 

شب همه مهتاب و من کردم سرباژیی 

بسکه سر شبروان در شب مهتاب شد. 
خاقانی. 

آبی است بدگوار ز یخ بسته طاق پل 

سقفی است زرنگار و ز مهتاب نردیان, 


خاقانی. 
جزع ز خورشید جگرسوزتر 

لعل ز مهتاب شب‌افروزتر, نظامی. 
ز شرم چشم او در چشمة آب 

همی ارزید چون در چشمه مهتاب. نظامی. 
چنان کز بس گهرهای جهانتاب 

به شب تابنده‌تر بودی ز مهتاب. نظامی, 
ساحران مهتاب پمایند زود 

پیش بازرگان و زر گیرند سود. مولوی. 
صلح کن با مه یین مهتاب را مولوی. 
مهتاب که نور پا ک‌دارد 


۱-شاید فرودآیندگی برده و غلط چاپی باشد. 
۲-نل: صورتی- ۳-نل: خورشید زیبی. 
۴-مرحوم دهخدا حدس زهه‌اند که کلمه 
« کرباس» باشد. (حواشی دیوان ناصرخحرو 
ص ۶۳۹ 


مهتابگون. 
از بانگ سگی چه با ک‌دارد. 
شب هجران دوست ظلمانی است 
ور براید هزار مهتایش... 
شممی به پیش روی تو گفتم که برکنم 
حاجت به شمع نت که مهتاب خوشتر است. 


مولوی. 


سعدی (یدا یم 


سعدی (طییات). 
اگرچراغ بمیرد صبا چه غم دارد 
وگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب. 
سعدی (بدایم) 
گر جمال یار نبود با خیالش هم خوشم 
خانة درویش را شمعی به از مهتاب نیست. 
انیز خر 
تب صحبت غنیست دان و داد خوشدلی بستان 
که مهتایی دل‌افروز است و طرف لاله‌زاری خوش. 
حافظ. 
روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود 
وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم. ‏ حافظ, 
- مثل مهتاب؛ رنگی پریده (در روی آدمی). 
(یادداشت مولف). 
مهتاب آتشبار؛ نوعی آتشبازی و آن چنان 
است که در شبهای جشن گویی محترق را به 
هوا سر دهند و روشتایی آن چون روشنابی 
ماهتا به دور جای رسد.(از ندراج): 
شب که برقی جست از سوز دل دیوانه‌ام 
سوخت چون مهتاب اتشبار مه در خانه‌ام. 
میرمحمدافضل ثابت (از آتدراج)/ 
زرد شد رخسار مه تا عارض خود برفروخت 
حسن او خاصیت مهتاب اتشبار داشت. 
میان ناصرعلی (از آنندراج). 
- مهتاب به‌جای کرباس پیمودن؛ مهتاب به 
گزپیمودن. مهتاب پیمودن. (امثال وحکمج۴ 
ص ۱۷۶۰). و رجوع به همان کتاب شود. 
- مهتاب به گز پیمودن؛ کنایه از کار محال 
کردن که سرانجامش ممکن نباشد. (از غیاث 
اللغات) (آنتدراج): 
خرد زآن طبره گشت الحتی مرا گفتا که با من هم 
به گز متاب پیمایی به گل خورشید اندایی. 
انوری. 
گفت دیوانه مشو دیده ز مهتاب بدوز 
رقت آن نیست که مهتاب به گز پیمائی. 

۱ قاآنی. 
- مهتاب پیمانیدن (پیمودن)؛ کنایه از 
کارهای بهوده و هرزه کردن. (برهان) 
(آندراج)؛ 
آن‌چنان مهتاب پیماید به سحر 
کزخان صد کیسه برباید به سحر. 

مولوی. 
- مهتاب پیموده خریدن؛ کنایه از کار بیهوده 
و لغو کردن. مفبون شدن: 
این جهان جادوست ما آن تاجریم 
که‌از ار مهتاب پموده خریم. مولوی. 
-مهتاب را به گل اندودن؛ در مفهوم آفتاب را 


به گل ان‌دودن. (از امثال و حکم ج۴ 
ص ۱۷۶۰). کار عبث کردن. 
- مهتاب‌رو؛ جایی که مواجه با مهتاب باشد. 
(یادداشت مولف). 
- مهتاب شب؛ شبی که نور ماه به زصین 
روشی بخشد. لِلهٌ قمراء. ابن‌ثمیر. یل غراء. 
(یادداشت مولف). شب ماهنا ک.مقمر. 
- مهتاب‌گیر؛ جایی که پرتو ماه بر آن بتابد. 
- امثال: 
مسهتاب نرخ ماست را می‌شکند ؛ زردی 
ماست که دلیل بر داشتن چربو و روخن کند در 
پیش مهتاب نامرنی است. نظیر: سگ سفید 
ضررپنبه فزوش است. (اسثال و حکم ج۴ 
ص ۱۷۶۰). 
اد مر 
یکی همچون پرن بر اوج خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 
فیروز مشرقی. 
از ستارگان دو ستاره عظیم‌تر است نخست 
آفتاب و آنگه مهتاب. (جامم‌الحکنتن 
اصرخسرو ص ۱۸۰). 
مهتابگون. [] (ص مرکب) مانند مهتاب. 
|| آن که چهرة وی مانند مهتاب تابان باشد, 
(ناظم الاطبام: 
زآن می عنابگون, در قدح آبگون 
ساقی مهتابگون ترکی حورانژاد. . منوچهری, 
مهتابی. (] (ص نسبی, [مرکب) منسوب 
به تابش و پرتو ماه. (ناظم الاطباء). به رنگ 
مهتاب. بی‌رنگ. کم‌رنگ. ||چیزی به مهتاب 
رسیده چتانکه کتان مهتابی یعنی کتان 
مهحاب‌رسیده, ای کستان شق‌گردیده. اارنگ 
شکسته. (غیاث اللفات) (آنندراج). زرد 
کمرنگ شبیه به مهتاب. |/|عمارتی کوچک که 
بر لب حوض برای سیر مهتاب سازند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ایوان در پیش اتاق یا 
اتانها. جایی سقف بی‌در در جلوخانه. 
بالکن. (یادداشت مولف). ||نوعی معروف از 
آتشبازی. (غیاث اللقات) (آنتدراج): 
در نظر آید مهتابی آتشبازم 
شب که بر یاد رخت آه کشم در مهتاب. 
سنجر کاشی (از آنتدرا اج) 
مهقاز. (م] (معرب. () معرب مهتر به‌معنی 
افسر بازرس پا ج, مهاترة, مهتاريد. (از 
دزی ج ۲ص ۶۲۰ 
مه تازش. دز ] اص مرکب) با تاختنی 
چون ماه در تلدی و درام. که تاختن وی چون 
ماه باشد دائم. ||کنایه از تتدرو و سریم‌السیر: 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریایر و ره‌نورد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۶). 
مهتاض. [] (ع ص) استخوان شکسته بعد 
از گرفتگی. (یادداشت مولف). و رجوع به 


مهتجنة. ۲۱۸۶۹ 


آهتیاض شود. 

الارب). مرد تشنه. (از ناظم الاطباء) (از شرح 
فارسی قاموس). . 

مهشب. [م تّبب] (ع ص) تک ننیک 
تیزشد» به گشنی و بانگ‌کنده. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباه) (از منتهی الارب). و رجوع به 
مهیاپ شود. 

مهتبد. مت ب ] (ع ص) آنکه حنظل را 
مسی‌چیط و آن را مسی‌شکند و دان آن را 
برمی‌آورد. و آنکه تر می‌نهد آن را تا تلخی آن 
بیرون رود. (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به اهتباد شود. 

مهتبر. (مْ تب ] (ع ص) برنده و قطع‌کننده. 
(اتدراج). انکه با شمشیر می‌برد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اهتبار شود. 

مهتبش, مت ب] (ع ص) فسراهم‌آینده. 
(انندراج) فراهم‌آمده. |ارسیده به چیزی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اهتباش شود, 

مهتبل. 1 ت پ] (ع ص) دروغگوی, 
(ناظم الاطباه) (منتهی الارب). حیله کیننده و 
دروخگوی. (آنندراج). ۱ 
(آنندراج). و رجوع به اهتبال شود. 

مهتتش. مت تٍ] (ع ص) براتژولیده‌شونده 
مثل سگ و سیاع. (آنندراج). سگ و یا حیوان 
درندة براژولیده‌شده. (ناظم الاطیاء؛ و 
رجوع به اهحاش شود. 

مهنج. مجح (ع ص) بسسستیهنده و 
تمادی‌کننده. (آنندراج). گستاخ و متعدی و 
ستمگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به اهتجاج 
شود. 

مهتجل. تج (ع ص) آنکه از نو چیزی 
بسیرون مسی‌آورد. اناظم الاطبام). 
نوبیرون‌آورند؛ چیزی. (آنندراج), و رجوع به 
اهتجال شود. 

مهتجم. مت ج](ع ص) آنکه همذ شیر 
پستان را می‌دوشد. (ناظم الاطباء). دوشندءٌ 
هم شیر پستان, (آنندراج), و رجوع به 
اهتجام شود. 

مهتجن. مت ج ] (ع ص) آنکه با دختر 
نارسیده می‌ارامد. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به اهتجان شود. 

مهتجنة: مت ج ن] (ع ص) نخله که اول 
بار اورد و نویاوه نماید. (انندراج). نخلة 
مهتجنة؛ خرمابتی که اول پار دهد و نوباوه 
آورد. (ناظم الاطباء). خرماین جوانه. (مهذب 
الاسماء). 


شکارجوینده. 


۱-آننچه مشهور است «مهتاب نرخ بیه را 
می‌شکند» میباشد. زیرا در قدیم برای روشنائی 
پیه را می‌سو زاندند. 
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۰ مهتجی. 


مهتجیی. [مْ ت] (ع ص) هسجوکرده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). هجوشده. 
مهتدی. (متْ] (ع ص) رامراستافته و 
راه‌نموده‌شده و دلالت‌شده به راه سلامتی. 
(تساظم الاطباء). بسر راه راست. (مهذب 
الاسماء). هدایت‌یافته. راه‌یافته. راءبرده. 
رشید. راشد. (یادداشت مولف): من بهد أئّه 
فهو المپندی و من یضلل فاولک هم 
الخاسرون. (قران ۱۷۸/۷). به انوار سنت و 
آثار مساعی پدر مقتدی و مهتدی. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص۳۹۸). 

سورء رحمن بخوان ای مبتدی 

تأ شوی بر سر پریان مهتدی. مولوی. 
مهتدی. (مْ ت] (اج) ابن حمادین عمرو 
الذهلی. امیر بخارا بود و او به ام ابوالباس 

۰ طوسی شهر بخارا را باره زد. (از تاریخ بخارا 

ص ۴۱). 
مهتدی بالله. مت بل لا۰] (خ) (1..) 
محمدین وائق. چهاردهمین خلیفة عباسی. از 
سال ۲۵۵ تا ۲۵۶ ه .ق.(یازده ماه) خلافت 
کرد.شورش غلامان زنج به سرداری علی‌ین 
محمدین عبدالرحمن در زمان او صورت 
گرفت. المهتدی به دست ترکان کشته شد و 
مد جسانشین او گردید. و رجوع به 
صاحب‌الزنج در همین لفت‌نامه و کامل 
ابناض یر ج۷و تسجارب‌الس اف 
صص ۱۸۹-۱۸۶ و تاریخ‌الضلفا ص ۸ ۱۰, 

۰ و تاریخ سیستان ص۰۲۱۴ ۲۱۵ و 


مجمل التواریخ و التصص و تاریخ گزیده و 
اعلام زرکلی ج ۲ شود. 

مهقر. (م ت] (ص تفضیلی) بزرگتر. با مقام و 
منزلت و مرتبت برتر؛ 

چو شاه تو بر در مرا کهترند 

توراکمترین چاکران مهترند. .. فردوسی. 


چنین چیزها از وی [خواجه] آموختندی که 
99 ۵ 
مهذب‌تر و مهترتر " روزگار بود. (تاریخ 


بهقی). 
خنک آنکس راکو چا کر چا کرت‌بود 
چاکرچا کرتاز مر خراسان بهتر 

؟ (از لفت‌نامةٌ اسدی). 
اابسزرگر به ساال. اناظم الاطیاع) 
سالخورده‌تر؛ 
به کهتر دهم یا به مهتر پسر 
که‌باشد به شاهی سزاوارتر. فردوسی. 
برادر تو دانی که کهتر بود 
فزون‌تر بر او مهر مهتر بود. فردوسی: 
برادر دو بودش دو فرخ همال 
از او هر دو آزاده مهتر به‌سال. ‏ . فردوسی. 
به مهتر پسر داد بلخ و هری 
فرستاد بر هر سوئی لشکری. فردوسی. 
نهانی بدو گفت مهتر پسر 


که‌از ما که بود ای پدر تاجور. فردوسی. 


که‌ارجاسب را بود مهتر پسر 
به خورشید تابان برآورده سر. ‏ فردوسی, 
بگقتم که تو بازگو مر مرا 

اگرمهتری یا که می کهتری. نجیبی, 
برادر مهتر ایشان [فرزندان ] روی به تجارت 
آورده سقری دوردست اختیار کرد. ( کلیله و 
دمه). |[بزرگ. کلان. بزرگ به جثه: 


ز دست دگر شیر مهتر ز گاو 
که‌با چنگ ایشان نبد توش و تاو, 
فردوسی. 
یکی پیشرو بود مهتر ز پیل 
به سر یر سرون داشت همرنگ تیل, 
فردوسی. 


در اول ماه جمادی‌الاخر به سال چهارصد و 
ودونه در آسمان علامتی پدید آمد هر شبی 
نماز شام پدید آمدی تا نیم‌شب یا زیادت 
چون ستوتی یا مهتر از روی زمین تا به کبد 
اسمان. (تاریخ سیتان). نه هرچه به قامت 
مهتر به قیمت بهتر. ( گلستان سعدی). اابزرگ 
به مقدار و وسعت یا گنجایش, فراخ‌تر. 
وسیع‌تر. کلان‌تر؛ شهری است با هوای 
تن‌درست... و از جیرفت مهتر است. (حسدود 
العالم). 
خدای در سر او همتی نهاد بزرگ 
از آسمان و زمين مهتر و فزون صد رأه. 
فرخی. 
مهتر بود خزانة زر تو از خزر 
بهتر بود قمطرءٌ عود تو از قمار. منوچهری, 
میگویند کی به هزار گام شیراز مهتر بوده‌ست 
[از اصفهان ]. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۲). 
|ارئیس و سردار قوم. (آنندراج, رئیس و 
سردار و امیر و بزرگ و حبا کم و قیرمانروا: 
(ناظم الاطباء). ایین‌حلا. اوزن. تبن. جبهد. 
جحجح. جحجام. جخب. رأب. رت. رئیس. 
ریس. روق. صمد. صیابه. عبقری. عراعر. 
عصفور. علم. علود. عمود. عمیثل, عیر. عین. 
غرة. غطراف. غطریف. قرم. قرن. قرهب. 
قرب ققاب قیل کوفرد مجلل. مخرلقب 
مخط. مراس. مشوذ. معصب. مقذمر. مقارع. 
مقرم. مقروع. مقول. ملحلح. ناب. وجه. وحی. 
هامه. (منتهی الارب). سید. سبری. (دهار). 
عریف. (زمخشری). مولا. سولی. خواجه. 
صاحب. حلاحل. عمید. زعیم. صندید. همام. 
نقیب. رأس. بدر. سر. سرور. قرم. ساند. اسود. 
غطریف. غرنیق. نور. اسن. بزرگ. آقا. گردن. 
(از یادداشت مولف): 


مهتران جهان همه مردند 
مرگ راسر همه فروکردند. رودکی. 
مهترابارخدایا ملک بفدادا 
سده سی‌ویکم بر تو مبارک بادا. 
ابوالعباس رینجنی. 


چسون تسبت خاقان بمیرد و از آن قبیله 


مهتر. 
هنچکس نناند یکی رال انن اجایلی: مهر 
کنند. (حدود العالم). و هر قبیله‌ای از ایشان را 
مهعری بود از ناسازندگی با هم. (حدود العالم). 
کوفجان هفت گروهند و هر گروهی را مهتری 
است. (حدود العالم), 
چو مهتر شدی کار هشیار کن 
نداتی تو دانده را یار کن. 
همه‌روزه با دخت قیصر بدی 
هم ار بر شبستانش مهتر بدی. 
همه مهتران خواندند آفرین 
بر آن پرهنر شهریار زمین. فردوسی. 
گرخوار شدم سوی بت خویش روا باد 
اندی که بر مهتر خود خوار نیم خوار. 

عماره (از صحاح الفرس). 
گویدکه منم مهتر بازار نمدها 
بس کاج خورد مهتر بازار و زبگر, 


فردوسی. 


فردوسی. 


ای زن تو روسپی این شهر را دروازه نیست 
نه به هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 


: مرصعی: 
چون او نبوده‌اند | گرچند آمدند 
چندین‌هزار مهتر و چندین‌هزار شیر. 
فرخی. 
مهتران هفت کشور کهتران صاحبند 
هرکسی کو کهتر صاحب بود مهتر شود. 
فرخی, 
امير عادل داناترین خداوند است 
بزرگوارترین مهتر و مهین سالار. ... فرخی. 
بدان راهداران جوینده کام 
یکی مهتری بد دیانوش‌نام, عنصری. 


مهتر ز همه خلق چهان او به دو کوچک 

مهتر به دو کوچک به دل است و به زبان است. 
منوچهری. 

کهتر اندر خدمتت والاتر از مهتر شود 

شاعر اندر مدحتت والاتر از شاعر شود. 
منوچهری. 

همواره باش مهتر و می‌باش جاودان 

مه پاش جاودانه و همواره باش حی. 
منوچهری. 

شاهی که ز مادر ملک و مهتر زاد‌ست 

گیتی بگرفته‌ست و بخوردست و بدادهست. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۲). 

سپاه به سیستان بازگشتند و بر خویش مهتر 

کردند سعیدبن قشم السعدی. (تاریخ 

سیستان). داند که دو مهتر بازگذشته بسی رنج 

بر خاطرهای پا کیزة خویش نهادند. (تاریخ 

بهقی چ ادیب ص ۷۲. امیر رسولان و نامه‌ها 

پیوسته کرد و به ما دست زد... ما او را اجابت 


۱-با آنکه مهتر مرکب از «مه» +«تسر» است. 
بیهقی آن را در حکم یک کلمه گرفته و مجدداً 
«تر» تفضیلی بدان افزوده است. 


مهتر. 
کردیم که روا نداریم که مهتری درخواهد که با 
ما دوستی پیوندد و ما او را باززنيم. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۳۲). از در عبدالّه علی فرودامد و 
په خانه رفت و مهتران و اعیان آمدن گرفتند. 
چندان نقد و غلام و جامه و شار آوردند که 
مانند آن هیچ وزیری را ندیده بودند. (تاریخ 
بهقی ص ۱۵۲). 
مهتر خویش را حقیر کند 
سوی دانا دییر با تقصیر. 
وین خردمند سخنران زآن سپس 
مهتر و سالار هر دو لشکر است. 

ناصرخسرو. 

بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه 

بوملم ار نبودی و آن شور و آن چلب. 

اصرخسرو. 

"پزادران را حسد بسیار شد چون تعبیر خواب 
می‌دانستند و معلوم ایشان شد که او مسهتر 
خواهد شد. (قصص‌الانبیاء ص ۶۱). قوله 
تعالی: و خلق الجان من مارج من نار:" یعتی 
آن زبانة آتش و مهتر این فرشتگان ابلیس و 
نام آن به زبان عبرانی و سریانی عزازیبل 
گفند. اقصص‌الانییاء ص ۱۷). گفت ای 
کنیک گناه مهتر تو بزرگوارتر از آن است که 
آن را آمرزش توان کرد. (نوروزنامه). قرب 
هفتادهزار مرد بساخت و سوی یمن فرستاد پا 
مهتران نامداران. (مجمل التواریخ و القصص). 
چون نامه به باذان رسید دو مهتر سخن‌گوی را 
سوی مدینه فرستاد بدین کار (امجمل 
اتواریخ و القصص). 

تا بود گربه مهتر بازار 

نبود موش جلد و دکاندار, سنائی. 
هیچ مشاطه‌ای جمال عفو... مهتران را چسون 
زشتی جرم... کهتران نیت. ( کلیله و دمتهاء 


تا کرو 


گرکسی بی عدل و فضل و بذل مهتر گرددی 

مهتری کردن به‌غایت سهل و آسان باشدی, 
ادیپ صابر. 

بدین نشان نتوان یافت مهتری الا 

نظام دین محمد محمدبن عمر. سوزنی: 

کهتری‌راکه تو تمکینش دهی 

عامه گوید که ز مهتر چه کم است. خاقانی. 

مهتر ارچه بزند بنوازد 

که‌یکی لا و هزارش نعم است. خاقانی. 

مهتر آن به که درشت است نه نرم 

که‌درشتی صفت فحل رم است. خاقانی. 


عیار شعر من | کنون‌عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم. خاقانی, 
هر آن کهتر که با مهتر ستیزد 
چنان افتد که هرگز برنخیزد. 

سعدی ( گلستان). 
پند است خطاب مهتران وآنگه بند 
چون پند دهند و نشنوی بند نهند. 


نعدی ( گلتان), 


فرمودند آن کس مهتر خضر بود علیه‌اللام. 


(انیس‌الطالبین ص۵۹٩).‏ 
این گفتی صدر مهتران جوی 
و آن گفتی مدح خسروان گوی. جامی, 
کهتران مهتران شوند به عمر 
کس نزاده‌ست مهتر از مادر. 
وصفی کرمانی. 


اقرام؛ مهتر گردانیدن. تبن؛ مهتر جوانمرد و 
شریف. جاثلیق؛ مهتر ترسایان, جبل؛ مهتر 
قوم و دانشمند آنها. جشامة؛ مهتر حسلیم. 
جحقل؛ مهتر جوائمرد. حجل؛ مهتر زنجوران 
عل. خراطیم‌القوم؛ مهتران قوم. خضارم؛ 
مهتر بردبار.»خضرم؛ مهتر بردیار. خضم؛ مهتر 
بردبار بسیارعطا. خندید؛ مهتر بردبار. دعامةه 
مهتر قوم که بر وی تکیه کنند در کارها. صبی؛ 
مهتر گرامی. صندد؛ مهتر پردل. صندید؛ مهتر 
دلاور. صهمیم؛ مهتر شریف. ضیت؛ مهتر 
گرامی. قس؛ مهتر ترسایان. قسیس؛ مهتر 
ترسایان. مدافع؛ مهتر غیرمزاحم. هامةالتوم؛ 
مهتر و رئیس قوم. هلقم؛ مهتر سطبراندام 
ضخم خداوند شتران. تعمیم؛ مهتر گردانیدن. 
تعصیب؛ مهتر گردانیدن. قمقلة؛ مهتر گردیدن. 
(از منتهی الارب). 

- مهترپرست؛ آنکه بزرگ و سرور قوم را 
می‌پرستد. قرمانبردار. مطیع: 
برفتند هر دو به جای نشست 
خود و نامداران مهترپرست. فردوسی. 
- || خادم. خدمتگار مخصوص: 
چنین داد پاسخ که مهترپرست 
چو یازد به جان جهاندار دست. 
کسانی که اندر شبستان بدند 
هشیوار و مهترپرستان بدند. 

- مهتر دبیر؛ دبیر بزرگ: 

بیامد حم آنگاه مهتر دبیر 
که‌رفته‌ست بیگاه دوش اردشیر. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


- مهتردل؛ آن که دل بزرگ دارد. آن که سع 


صدر دارد. بزرگوار؛ 

شاعر و مهتردل است و زیرک و والا 

رودکی دیگر است و نصر پن احمد. 
منوچهری, 

-مهتر ده» کدخدا. دهخداء 

مرا پارسائی بیاورد خرد 

بدین پرهنر مهتر ده سپرد. فر دوسی. 

نهانی به پالیزیان گفت شاه 

که‌از مهتر ده گل مهر خواه, فردوسی. 

نگویم که جز مهتر ده بدم. فردوسی. 

ره به تو یابند و تو رده نه‌ای 

مهتر ده خود تو و درده نه‌ای, تظامی. 


- مهترزاده؛ بزرگ‌زاده. آن که از نزاد بزرگان 
است. اصیل: بوسهل حمدوی آن مهحرزادة 
زیبا که پدرش خدمت کرده وزراء بزرگ را و 
امروز عزيزاً و مکرماً برجای است. (تاریخ 


مهتر. ‏ ۲۱۸۷۱ 
بهقی چ ادیب ص۱۳۹ 
ز مهترزادگان ماهپیکر 
بود در خدمتش هفتاد دختر. نظامی. 


- مهترشتاس؛ آنکه بزرگان را شناسد و 

ارزش آنان را داند. فرمانیر. سپاسدار: 

یکی بند بد شاه راناسپاس 

نه بهترشناس و نه یزدان‌شناس. فردوسی. 

- مهتر عالم؛ مراد پیغمیر اسلام(ص) است: 

ابی‌بن کمب از مهتر عالم سوّال کرد که آقتاب 

چگونه خواهد شد. (تصص‌الانبیاء ص ۱۶). 

- مهتر کردن؛ بزرگ کردن. سروری دادن, 

تسوید: 

بر طبع نبات و جانور پا ک 

ای پور تو را که کرد مهتر. تاصرخسروء 

-مهترمنش؛ بزرگ‌منش. با منش بزرگان: 

مهتر آزاد؛ مهترمنش 

کز خردش جان است از جان تتش. 
منوچهری. 

- مهترنواده بزرگ‌نژاد. بزرگ‌زاده. آن که از 

نواد بزرگان است. مهترزاده: 


گزینان کشورش را بار داد 
بزرگان و شاهان مهترنژاد. دقیقی. 
بسی گفت زن هیچ پاسخ نداد 
پراندیشه شد مرد مهترنژاد. فردوسي. 
همان نیز شاپور مهترنژاد 
کندجان ما را بدین دخت‌شاد. . فردوسی. 
چنین گفت موبد که از راء داد 
نه کهتر گریزد نه مهترنژاد. فردوسی, 
برادرش والا براهیم راد 
گزین‌جهان گرد مهترنزاد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
میان دو عمزاده وصلت فتاد 
دو خورشیدسیمای مهترنزاد. 
سعدی (پوستان). 
- امثال: 
نه هرکس که او مهتر او پهتر است. 
فردوسی, 


||(اخ) پیغمبر اسلام. در اين صورت به‌طور 
اطلاق (بدون قید) استعمال کنند: شبانه به 
خواب دید مهتر را صلی اه علیه که گفت 
جوانمردان راست گویند. (تذکرةالاولیاء). 
منبر مهتر که سه پایه بد‌ست 
رفت بوبکر و دوم پایه نشست. 

مولوی (مثنوی). 
||(! مرکب) حضرت. (یادداشت مولف): 
کبیسه‌از وقت مهتر آدم تا وقت مصطفی بود و 
در حجةالوداع حرام گشت. (مجمل التواریبخ 
و التصص). ||عنوان عیاران: مهتر نسیم» مهتر 
نعیم. مهتر لیث, مهتر محموده مهتر برق ( که‌در 
اسکندرنامه و غیره آمده است). 


۱-قرآن 1۵/0۵. 


۲ مهتر. 


-مثل مهتر نسیم عیار؛ شیرین‌کار. تازک‌کار. 
جلد. چالا ک.(امشال و حکم ج۳ ص ۱۴۹۳). 
|| متصدی امور داخلی دستگاهی. 
م‌هتر رخت؛ پیش خدمتی که رخت 
می‌پوشاند و پیش خدمتی که رخت سقر به 
وی سپرده شده. (ناظم الاطباء). پیش خدمتی 
که‌رخت پوشاند. (آتدراج)- 
<مهتر سرای؛ رئیس غلامان سرای. رئیس و 
متصدی امور سرای: شکر خادم مهتر سرای 
را بخواند. (تاریخ بهقی ص ۲۵۶). [مهتر 
سرای] گفت: زندگانی خداوند دراز باد دریغ 
باشد این‌چنین روئی زیر خا ک‌کردن. (تاریخ 
بهقی ص ۳۸۲ 
||رئیس خواجگان شاه در عصر صفویه. (از 
زندگی شاء‌عباس صفوی). || خدمتگار ستور. 
۱ ۰ (ناظم الاطیاء). در عرف بر سائس و چاروا 
اطلاق کنند و بدین معنی مهتز اسب هم 
مسعمل است. (آنندراج). آنکه تیمار اسبان 
کند در طویله, ناظور. ناظوره. نگهیان. 
نگاهبان. (از یادداشتهای مولف). مرحوم 
دهخدا در یادداشتی نوشته است: مهتر در 
تداول امروزی به‌معنی ستوربان از بیت ذیل 
برمی‌آید که در قدیم مهترپرست بوده و سپس 
به تخقیف مهتر شده است* 
بیامد یکی مرد مهتر پرست 
بفرمود تا اسب او را بست. فردوسی. 
نظم و نسق طوایل و تعین اسیر آخور و 
مهتران و سقایان طوایل با مشارالیه [امیر 
آخوزباشی ] میباشد. (تذکرةالملوک ص 1۴). 
خدمت مهتری رکیب‌خانه نسیز با 
خواجه‌سرایان معتبر بوده. (تذکرةالملوک 
ص۱۱ 
زبانگ مهتر و رفتار اسبان 
اصول ضرب تطق افتاد چسبان. 
محمدسعید اشرف. 
تن چو خشکید از قناعت گو مبین تیمارکش 
اسپ چوبی نیم جوکی پای‌بند مهتر است. 
ملاطترا: 
||جاروب‌کش و نوکری که برمی‌دارد 
خا کروبه و جز آن را. (ناظم الاطیاء), 
مهتر. (متَ /تٍ] (ع ص) خرف‌شده از پیری 
و آنکه از روی دیوانگی و جنون سخن 
می‌گوید. (ن_اظم الاطباء). پیر خبرف, 
(آنتدراج). پیر بسیارگوی, (مهذب الاسماء). 
مهتر. [ مت ] (خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان زنجان. دارای ۲۳۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
مهترانه. [م تن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
با حالت مهتری و بزرگی. بزرگوارانه. با 
بزرگواری: بوتصر گفت فرمان‌پردارم و رفت 
و اين پیغام مهترانه (خواجه احمد ] بگذارد و 
امیر راسخت خوش آمد. (تاریخ ببهقی چ 


ادیپ ص ۱۶۷ 

نشه شاه عالم مهترانه 

شکر برداشته چون مه ترانه. نظامی. 
مهتراحمد. (م تم ) (() دهی است از 
دهستان صوفیان بخش شبتر شهرستان 
تبریز. دارای ۲۶۰ تن سکنه. محصول آن 
غتلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۴. 

مهترع. مت رٍ] (ع ص) شکند؛ چوب. 
(آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). 

مهت رکللا قه. [م تَ ک تَّ] ((خ) دهی است از 
بخش کردکوی شهرستان گرگان. دارای ۸۶۰ 
تن سکنه. (ازفرهنگ جغرافینی ابران ج ۳ 
مهت رکندی. (م ت ک ] ((خ) دهی است از 
شهرستان بیجار. دارای ۱۷۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

مهتر لو. (م تَ)] (اخ) دهی است از بخش 
ورزقان شهرستان اهر. دارای ۷۸۲ تن سکنه. 
محصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
مهتر نسیم. (م ث ن] ((خ) عباری معروف 
در قصه‌ها. رجوع به نسیم عیار و اب‌کندرنامه 
شود. 

مهتری. [م تَّ] (حامص مرکب) بزرگتری. 
فزونی به سال از دیگری. کلانسالی نسبت به 
دیگری. |اسروری. (آنندراج». بزرگی و 
ریاست و حکومت و فرماتروایی و سالاری. 
(ناظم الاطباء). رباست. (دهار). سری, 
شاهی. زعامت. سود. سودد. (یادداشت 
ملف)؛ 

مهتری گر به کام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی. 

چو شد هفت‌ساله به منذر چه گفت 


که‌آن رای با مهتری بود جفت. . فردوسی. 

چنین گوی کاین تاج و انگشتری 

به من داد شاه از در مهتری. فردوسی. 

اگرمهتری جوید و تاج و تخت 

پیچد به فرجام از او روی بخت. فردوسی. 

هر علم را تمام کتابی است در دلش 

آری به جاهلی نتوان کرد مهتری. فرخی. 

از کهتری به مهتری آنکس رسد که او 

توفیق یابد و کند این خدمت اختیار. 
فرخی, 

قلقراط نام ازدر مهتری 

هم از تخم آقوس بن مشتری. . . عنصری. 


اکنون مهتری و بزرگی می‌باید کرد و در پاپ 
ماعتایت ارزانی داشت و شفاعت کرد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص 4۵۹۷. چون بر این 
مشانهه واقف گردد به حکم خرد تمام.. و 
مهتری دائیم که ما را معذور دارد [قدرخان ]. 


مهتزع. 
(تاریخ هقی ص ۲۱۷). 
پیمیر بدان داد مر علم حق را 
که‌ثایته دیدش مر این مهتری را 
ناصرخسرو. 
نبینی که بر آسمان و زمین 
مر او را خداوندی و مهتری است. 


اصر خسرو. 
مهتر بسی بود نه همه چون تو کامران 
گلهابسی بود نه همه همچو کامکار 
در باغ مهتری چو گل کامکار باش 
تا نیکخواه بوی برد بدسگال خار. . سوزنی. 
مرد به دوزخ رود بر طمع مهتری, 

عمادی شهریاری. 


کشتن حاسد تو را درد حسد نه بس بود 
کوبه خلاف جستنت دارد امید مهتری. 
خاقانی. 
گرکهان مه شدند خاقانی 
جز در ایشان به مهتری منگر.  .‏ خاقانی. 
من بر آمید مهتری ای بانو عمر خویش 
اینجا چه گم کنم که غلامی به من گم است. 
خاقانی. 
چنان است در مهتری شرط زیست 
که‌هر کهتری را بدانی که کیست, 
سعدی (پوستان), 
مهتری در قبول فرمان است 
ترک فرمان دلیل حرمان است. 
سعدی ( گلستان). 
که‌عالم در دو عالم سروری یافت 
اگرکهتر بد از وی مهتری یافت. شبتری, 
نبود مهتری به روز و به شب 
بادُ خوشگوار نوشیدن. 
ابن‌یمین (دیوان ص ۴۹۸) 
مهتری کردن؛ ریاست. زعامت. (دهمار). 
بزرگی و فرمانروایی کردن: 
چو خواهی که فردا کی مهتری 
مکن دشمن خویش را کهتری. 
سعدی (بوستان). 
- امعال: 
ماخولیای مهتری سگ می‌کند بلعام راء 
سعدی (ازامتال و حکم ج ۲ ص ۱۳۸۰). 
||شغل و پیش مهتر و خدتکار ستور. 
| جاروب‌کشی. (ناظم الاطباء). 
مهترین. ام ت] اص عالی) بسزرگترین. 
بزرگتر از همه: 
به‌نزد پدر دختر ارچند دوست 
بتر دشمن و مهترین ننگش اوست. 
آغاز مشاورت از دستور مهترین نمود. 
(مرزبان‌نامه). 
مهقز. [م رز ] (ع ص) چنبنده و لرزنده و از 
جانبی به جانیی حرکت‌کننده. و رجوع به 
مهزة و اهتزاز شود. 
مهعزع. [مْ ت ز] (ع ص) شس ستابنده. 


اسدی, 


(آنندراج). جَلد و شتاب. ||ضمشیر افشان. 
(ناظم الاطباء). شمشیر جبنده. (آنندراج), 
||ثيز؛ جنبان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اهتزاع شود. 
مهتزم. [م تَ ز] (ع ص) اسپی که تک آن 
وقت رفتار شنیده شود. (انندراج). اسبی که 
در دویدن آواز تک آن شنیده می‌گردد. (ناظم 
الاطباء). |اگلوبرنده و شتابی‌کننده در آن. 
(آتدراج) .و رجوع به اهتزام شود. 
مهتزة. [م سَز ز] (ع ص) تأنیت مهز. 
جنبنده و لرزن‌ده و از جانبی به جانبی 
حرکت‌کنده. 
مهتزه. مت ز /ز] (ازع. ص) مهتزة. 
-آلات مهتزه؛ آلات موسیقی و آن بر دو نوع 
است: ذوات‌الاوتار مانند عود, چنگ, نزهت, 
قانون" رباب. طنبور, و غیر ذوات‌الاوتار 
مانند عنقا و اوانی مهتزه. (از یادداشت مولف). 
مهتش. (م تش‌ش] (ع ص) نرم و ملایم و 
مطبوع و مهریان. (ناظم الاطباء) 
مهتنم. مت ش ] (ع ص) مطیع و خوار و 
رام, (ناظم الاطباء). و رجوع به اهتشام شود. 
مهتصر. [مْت ص ] (ع ص) آنکسه خوشذ 
خرما بر شاخش نهد و برابز و راست کند آن 
را, (أنتدراج). و رجوع به اخصار شود. ||() 
شیر بیشه. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) 
مهتضب. (متَ ض] (ع ص) در سسخن 
آینده. (آنندراج). پرگو و پرحرف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اهتضاب شود. 
مهتضم. مت ض ] (ع ص) مس‌ظلوم و 
ستمرسیطه. (انندراج), و رجوع به اهتضام 
شود. 
مهتقع. مت ] (ع ص) رنگ بسسرگشته. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اهتقاع شود. 
مهتقع. مت تي] (ع ص) بسسندکنده و 
بازدارنده. (انندراج) (از اقرب الموارد), 
ااگشن خواباننده ناقه راء (از آنندرا اج) (از 
منتهی الارب). |[تب پازآینده بعد از یک روز. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |ارنگ 
بسرگردنده. (آنتدراج) (از منتهی الارب). 
||بدرگی که شخص را از رسیدن به خیر و 
شرف بازمیدارد و منع می‌کند. (ناظم الاطیاء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به آهتقاع شود. 
مهمکع. (م تْ ک ] (ع ص) فسروتنی‌نماینده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). مطیم و خوار و 
رام. (ناظم الاطباء). و رجوع به اهتکاع شود. 
مهتل. [مٌ تّلل] (ع ص) بسرق و ابسر 
درخشنده. ||دندان‌اشکارکنده به ختده. 
(آندراج) (از صنتهی الارب). و رجوع به 
اهتلال شود. 
مهتلس. مت [) (ع ص) بیخرد. عقل‌رفته. 


(از ناظم الاطباء) (از آقرب المواردا. و رجوع 
به اهتلاس شود. 
مهتلکک. مت ل] (ع ص) کی که در طلب 
آب و علف می‌رود و راه گم می‌کند. (ناظم 
الاطیاء) جوید؛ اب و علف که راه گم کرده 
باشد. (آنتدراج) (منتهی الارب). | آنکه هیچ 
همی ندارد جز آنکه مردم مهمان وی شوند و 
در منزل وی به مهمانی فرودآیند. (از ناظم 
الاطباء)!. | آنکه هیچ هقی ندارد جز آنکه 
مردم او را مهمان کنند. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). || انکه قصد او نباشد بر کاری و 
مردم ننگ کنند او رایر آن. (منتهی الارب). 
ههتم. ثم ](ع ص) ندومن و غمخوار 
(نساظم الاطسباء). ان‌دوهمندشونده و 
غمخوارگی‌کننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). . و رجوع به اهتمام شود. 
مهتمج. مت م](ع ص) سستگشسته و 
ضعیف شده از گرمی و جز آن. (ناظم الاطبام) 
ست‌شونده از گرمی و جز آن. (آنندراج) 
(منتهی الارب). | پژمرده‌روی‌گردیده. (ناظم 
الاطیاء). روی خشک و پژمریده. (آنندراج) 
(از متهی الارب). و رجوع به اهتماج شود. 
مهتمر. ۰( 2 2](ع ص) اسب شستابان ۳ 
چهارنعل رونسده. (ناظم الاطیاء). اسب 
به‌رفتارآینده و تیزرونده. (آتدراج). .و رجوع 
به اهتمار شود. 
مهتمش. [م 2 ۱۶( ص) آم یخه‌شده. 
(ن‌اظم الاطیاء), آمیخه‌شونده. |استور 
نرم‌رونده. (آنندراج). و رجوع به اهتماش 
شود. 
مهتمط. ام تْ م] (ع ص) آنکه ستم می‌کند 
و منع می‌کند دیگری را از حسق خودش. 
||بدگو. دشنام‌گو. عیب‌گو. (ناظم الاطباء) 
دشتام‌دهنده. تقیضه گو.(آنندراج). و رجوع به 
اهتماط شود. 
مهتمل. لت م](ع ص) نمام و سخن‌چین. 
(ناظم الاطباء). , و رجوع به اهتمال شود. 
مهتمم. ۰( ماع ص) انسسدوهمند و 
غمخوار. (آندراج). رجوع به اهتمام و سهتم 
شود. 
مهتنیء - [ّت نِ۶] (ع ص) تسسیکو 
تیمارکنندة شتران. (آتندراج). مرد دانای نیکو 
تیمارکنده. (ناظم الاطیاء). و رجوع به اهتناء 
شود. 
مهتوت. 11 ۵ ص) در اصطلاح صرفان, 
نام حرفی است از حروف تهجی و آن عبارت 
است از تاء دو تسقطه در بالا. ( کضاف 
اصطلاحات الفتون). 
ههتور. [مْت ر](ع ص) هلا ک‌شسونده. 
یست‌شونده. (ناظم الاطباء) (از آنندرا اج) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به اهتوار شود. 
مهتوش. () (ع ص) سگ برانگیختهده 


بهجر. ۲۱۸۷۳ 


بر شکار. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مهتوکت. [] (ع ص) رسوا (ز اقسرب 
الموارد). پرده‌دریده ِ 

مهتول. مت و] (ع ص) تسرسنده. 
(آنندراج). رجوح به اهتیال شود. 

مهج. ۰ (۶](ع مص) مکیدن: مَهْج الولد امه 
مهجاء ؛ مکید آن بچه شیر سادر خود راء (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آرمیدن با زن: مه جاریته؛ آرمید 
باکنيزک خود. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[نیکو شدن روی: مج فلان بعد 
علة؛ نیکوروی شد فلان پس از بیماری. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

مهج. (م ] (ع 4 ج مهجة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مهجة شود. 
مهجات. [ ] ع اج مسهجة. (اقنرب 
الموارد), رجوع به مهجة شود. 

مهجان. [۶] (اخ) قسریه‌ای است در 
دوقرسنگی جنویی اسپاس. (فارسنامه). دهی 


" است از دهستان آسپاس بخش مرکزی 


شهرستان آباده, در ۵۲هزارگزی جنوب 
باختری اقلید و ۱۰هزارگزی راه فرعی 
آسپاس به ده‌بید و اقلید. آبش از قنات و 
چشمه و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۷. 
مه حبین. (َجا(ص مرکب) آنکه پیشانی 
وی مانند ماه تابان باشد. (ناظم الاطبام). آنکه 
پیشانی سپید و درخشان و دلکش دارد. 
ماه‌جبین. (یادداشت مولف)؛ 
دانم که مه‌جبینی ای آسمان‌شکن 
اما ندانم انکه چه لشکر شکسته‌ای, 
خاقانی. 
شراب لعل کش و روی مه‌جبینان بين 
خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. ‏ حافظ. 
مهجج. ( جح اع ص) آنکه چشم او در 
مفا ک‌افتاده بود از لاغری. (مهذب الاسماء). 
رجوع به تهجیج شود. 
مهجد. (مج] (ع ص) شب خسسینده, 
(انندراج). خوابسیده. (ناظم الاطباع), 
| خواباتده. || خفته‌یابنده کسی راء (آنندراج), 
و رجوع به اهجاد شود. 
مهجر. (مج) (ع ص) آنکه درگرمای روز و 
وقت هاجره می‌اید. (ناظم الاطباء). رجوع به 


۱-ظ. در این معنی اشتباهی برای مترجم رخ 
داده است. 

۲ - در انجمن آرا و آنندراج و ناظم‌الاطیاء به 
این کلمه معنی مرده و فوت‌شده هم داده‌اند با 
شعری از خاقانی به شاهد که در آن کلمة «معتوهه 
به غلط مهتوک خوانده شده و این معنی غلط 
استنباط گردیده است. 


۴ مهچر. 


اه‌جار شود. ||گرامی‌نژاد و خنوب‌روی. 
||تیکو و جید از هر چیزی. |/بهتر و فاضلتر از 
غیر خود. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الصوارد). |اشتر فریه 
خوش‌سیر و شتری که در رفتار و نربهی 
قزون باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). ||عدد بسیار: عدد مهجر. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). | خرمابن بس دراز و گسترده‌شاخ: 
نخلة مهجر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), 
مهجر. [م ذجْج] (ع ص) کسی که در اول 
وقت برای نماز در مسجد حاضر شود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مهجو. (ع ج]((خ) شسهری است (به 
عسربستان) ببزرگ و از گرد وی باره‌ای و 
خندقی. و لباس ایشان ازار است و چادر. 
مهجوة. [م ج ز)(ع ص) ماده‌شتر فربه 
خوش‌سیر که در رفتار و فربهی فزون باشد: 
ناقة مهجرة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). || خرماین بس دراز و گسترده‌شاخ: 
نخلة مهجرة, (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

مهجرة. ( ج ز] (اغ) شهری است در اول 
اعمال یمن. میان آن تا صعدة بیست فرسنگ 
است. (معجم البلدان). 

مه جشتی. عذج] (اخ) دهی است از بخش 
دلفان شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن 
سکنه. محصول آن غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
مهجع. [ع ج) (ع || خوابگا.. (غیاث) 
(آتدراج با, آرامگاه: 

ظل ت نقسه خوش مضجعی است 
مستعدان صفا را مهجعی است. مولوی. 
مهجع. (م ج] (ع ص) غافل گول. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). افل و احمق و گول. 
(ناظم الاطباء). 

مهجع. ام ج] (ع ص) آنکسه گرسنگی را 
تسکین می‌دهد. (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
|[ به خواب‌رونده, (غیاث اللفات) (آتندراج). و 
رجوع به اهجاع شود. 
مهحل. 2ج (ع !) راء زهصدان. (مسنتهی 
الارپ) (انندراج). مهیل. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |[راه آب. (منتهی الارب). 
مهجل. امْج] (ع ص) آنکه مهمل و بی‌شبان 
می‌گذارد شستران را. انساظم الاطتیاء) (از 
آنندراج). |[آنکه ضایع می‌کند مال را. (ناظم 
الاطباء). ضايم‌نمایند: مال. (آنندراج», و 
رجوع به اهجال شود. 

مهجلة. مج ل](ع ص) امرأة مهجلة: زن که 
دو راه وی یکی شده باشد. (متتهی الارب). 
زنی که پیش و پس وی یکی گردیده باشد. 


(ناظم الاطباء). 

مهحم. [مْج] (ع ص) خداوند تبارک و 
تعالی که دور می‌گرداند بیماری راء اناظم 
الاطباء) ". |[بازگردانندة شتر به‌سوی مرا 
(آتدراج): ورجوع به اهجام شود. 

مهچن. [م ج ] (ع ص) خداوند ۵ دا 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اگشنی که باردار 
می‌کند ماده‌شتر جوان را؛ (ناظم الاطباء), و 
رجوع به اهجان شود. 

مهحن آباد. ( ج] ((خ) دی است از 
دهتان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیرازه واقع در ۵۲هزارگزی خاور اردکان و 
۳هزارگزی راه فرعی خانی‌من به پل‌خان با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة بستک و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0۷. 

مهحناء ۰( ج] (ع !) گروه بی‌خیر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). گروه که در آنان خیر 
نباشد. (از اقرب الموارد). مهجنی. مهجنة. و 
رجوع به مهجنة شود. 

مهچنة. [ ج ن] (ع ل) گروه بی‌خیر. (منتهی 
الارب)..و رجوع به مهجناء شود. 

مهجنة, مج ج ن] (ع ص) ماده‌شتر 
نجیبی که آن را از گشنهای هچین و پست 
بازدارند. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). ماده‌شتر: 
است مگر از نرهای شهرهاء از برای گوهری 
بودن او. (شرح قاموس) (از اقرب الموارد), 
|ان‌خلةٌ نسخت‌بارآورده. (ستهی الارب) 


ی که بازداشته شده 


(آنتدراج). خرمابن که نخت باری باشد که 
آن را گشن دهند. (ناظم الاطباء). درخت که 
اول بار آبستن می‌شود. (از شرح قاموس). 
مهجنی. (م ج /ج نا] (ع! گروه بی‌خیر. 
(منتهی الارب). و رجوع به مهجناء و مسهجنة 
شود, 

مهو [م جٌرو] (ع ص) هس‌جوکرده‌شده. 
(غیات اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
چار کس یابی که مهجو مند 

گربجوئی از ریا تا شری, اتوری. 
مهجور. [] (ع ص) سخن پریشان. (منهی 
الارب). سخن پریشان و هذیان. (ناظم 
الاطباء). سخن پریشان و ناحق. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). هذیانی که بیمار یا نائم بر 
زبان می‌اورد. (از اقرب الموارد). و منه قوله 
تعالی: ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. 
(قرآن ۳۰/۲۵). |اسختی که استعمال آن ترک 
شده باشد. و از آن است که گویند: الفلط 
المشهور و لا الصسحیح السهجور. (از اقرب 
الموارد). کلام متروک: غلط مشهور یه از 
صحیح مهجور. ||جدامانده. (ستهی الارب) 
(نساظم الاطباء). جدایسی‌کرده‌شده و 
گذاشته‌شده. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 


مهحجور: 


جدایی‌کرده‌شده و گذاشته‌شده در جدایی و 
مفارقت: (ناظم الاطباء), جداشده. دورافتده. 
دورء 
و گشته زین پرند سیز شاخ بیدین‌ساله 
چنان‌چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله. 
رودکی. 
ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
ابوشعیب هروی. 
تا سرخ بود چون رخ ممشوقان نارنج 
تا زرد بود چون رخ مهجوران آبی. ‏ فرخی: 
باغ معشوقه بد و عاشق ق او بود سحاب 
خفته معشوقه و عاشق شده مهجور و مصاب. 
منوچهری. 
بگیری خون من مانند لاله 
چو قطره‌ی ژاله و چون اشک مهجور, 
۳ منوچهری. 
آن چکم و مواعظ مهجور مانده بود. ( کلیلد و 
دمنه). اين دمنه....مدتی دراز بر درگاه من 
رنجور و مهجور بوده است. ( کلیله و دمنه), به 
مسجرد گمان... نزدیکان خود را مهجور 
گردانیدن... تيشه بر پای خود زدن بود. ( کلیله 
و دمنه), اقوال پسندیده مسدروس گشته... و 
راستی مهجور و مردود. ( کلیله و دمنه), 
از سمرقند تا تو مهجوری 
در سمرقند زهر شد قندم 
مهجور هفت‌ساهه منم زآن دوهفته ماه 


کزیکونی چوعبدعزیزاست منظرش, 


سوزنی. 


خاقانی. 
تنگ جهان بر من مهجور باد 
گردمن از دامن من دور باد. نظامی, 
که‌شیرین گرچه از من دور بهتر 
ز ریش من نمک مهجور بهتر. نظامی. 
گروصال شاه می‌داری طمع 
از وجود خویشتن مهجور باش. عطار. 
چون تجلی‌اش به فرق که فتاد ۴ 
طور با موسی به هم مهجور شد. عطار: 
کآن‌نبد معروف و بس مهجور بود 
از قلاع و از مناهج دور.بود. مولوی, 
بلی شاید که مهجوران بگربند 
روا باشد که مظلومان بزارند. سعدی 
از پیش تو راه رفتتم نیست 
گردن‌به کمند به که مهچور. سعدی: 
چه کنم با که توان گفت که او 


۱-نل: مهجر. (حدود الصالم چ دانشگاه 
ص۱۶۸). 

۲ - اهجم اه المرض عنه! خدا بیماری را از ار 
برد و سا کن گردید. بدین ترتیب برای مترجم در 
ترجمه اشتباه رخ داده است. ۱ 
۳-نل: چون تجلی بس به قوت اوفناد. 
(دیران چ نفیسی ص .)٩4۲‏ 


مهجور اصفهانی. 
در کنار من و من مهجورم. 
سعدی ( گلستان). 
-مهجور کردن؛ دور کردن. جدا کردن؛ 
درنگر گر کرای خطبه کنند 
مکن از التفاتشان مهجور ا. 
|ابی‌بهره. بی‌نصیب. محروم. (ناظم الاطباء), 
||شتر گشنی که گردن آن رایر پای وی بسته 
باشند. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتری که با هجار بسته شده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
مهجور اصفهانی. (۶ , ! ت) (ع) 
محمدعلی. از شاعران قرن سیزدهم بود و 
پیش معلمی داشت. از اوست: 
به آشنا چو نمی‌گشتی آشنا یارب 
تو را چگوته به بیگانه آشنا بینم. 
(از مجمالفصحاء ج ۲ ص ۴۴۶). 
و دجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
مهحور قمبی. (ع رٍق) انا حسین. شاعر 
قرن سيزدهم. در حیدرآباد زاده شد و در 
اسدآباد همدان درگذشت... (مجمم‌لفصحاء 
ج۲ص ۴۴۶ 
مهجوری. (۶) (حصامس) حالت و 
چگونگی مهجور. جدایی. مفارقت. (ناظم 
الاطسباء). دورافستادگی. دوری: یا داغ 
بهجوری بر جبین تو کشند یا تاج مقبولی بر 


انوری. 


سرت نهند. (سعدی, مجلس چهارم). 
ای که مهجوری عشاق روا میداری 
عاشقان راز بر خویش جدا میداری. 
حافظ. 
]| محرومی. (ناظم الاطباء). 
مهجوس. [2] (ع ص) کار مشستبه و 


شوریده. (منتهی الارب) (آتدراج), کار درهم 
و شوریده و مختلط و درهم آميخته. (ناظم 
الاطباء): وقعوا فی سهجوس من الامر؛ ی 
ارتبا ک و اختلاط. (اقرب الموارد). 
مه‌حولان. (عج /جُو] (ص مرکب) که 
جولان و سیر و گردش او چون ماه انت. با 
جولان کردنی چون ماه. || جولان‌کنده بر 
ماه. پیمایند؛ ماء که به کنایه مراد رخسار 
معشوق است. بر ماه رخسار آینده و رونده؛ 


ای زلف بتم عقرپ مه‌جولانی 

جادوصفتی گرچه به ثعبان مانی 

آخر نه بهشت حسن را رضوانی 

دوزخ چه نهی در جگر خاقانی. خاقانی. 
مهجوم. (] (ع ص) بیت مهجوم؛ خیم 


ستونها فراهم‌آمده به گشادن رسنها. (منتهی 
الارب). خیمه‌ای که طتابهای وی گسسته و 
دیرکهای آن به روی هم افتاده باشند. (ناظم 
الاطپاء). 

مهحة. مج ۵ ) جان و روح. (غعیاث 
لفات رو (ز اقرب الموارد). جان. 
(الامی) (مهذب الاسماء) (آنندراج». |اخون 


یا خون دل. (از اقرب الصوارد) (آنندراج): 
خون میان دل. (غیاث اللفات). خون که در 
فزون ول ان فش یدای مهافت اني: 
ثمرةالقلب. (از یادداشتهای ملف). ||خلاص 
هرچیز. (غیاث اللغات). خالص از هرچیزی. 
ازهری گفته است: بذلت له مهجتی؛ آی بذلت 
له تضی و خالص ما اقدر علیه. چ. ُهْج, 
مُهُجات. (از اقرب الموارد). 
مهجةالاححار. (مج تل ] (ع!مرکب) 
لعل و یاقوت. (از مجموع مترادفات), کنایه 
از جواهر است مثل زمرد و لعل و یاقوت و 
غعره.(از غیاث الغات) (آنندراج! 
مهچان. [ع] (خ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
مهچوبه. (م ب /ب ] ([ مرکب) مدنگ. 
رجوع به مدنگ شود. 
مهچه. (م ج /چ] (!مصغر) مصفر ماه. ساه 
کوچک. (ناظم الاطباء). مخنف ماهچد. 
(غیاث اللغات). هلال. (یادداشت مولف). 
||سر علم و آن چیزی باشد از طلا و نقره و 
غیره مدور و صیقل‌زده که بر سر علم فوج 
نصب نمایند. (از برهان قاطم) (از نغیاث 
اللغات) (از آتدراج). قپة گرد و صیقلی که از 
طلا و نقره و جز آن سازند و بر سر علم نصب 
کنند. (ناظم الاطباء). مساهچة رایت. (انجمن 
آرا). |اکلوچذ خیمه را گویند و آن تخته‌ای 
باشد سوراخ‌دار که بر سر چسوب خسیمه بند 
کنند. (برهان قاطع) (از آنندراج). کماچذ 
چادر و خیمه. (ناظم الاطباء). یچ خیمد. 


(انجم آراا؛ 

مهچه خیم تو جرم قمر 

نویتی تو چرخ اعلا باد. ِ 
شرف‌الدین شفروه (انندراج) 


مه‌چهره. (ع: جر / ر](ص مسسرکب) 
ماء‌چهره. با رخاری چون ماه. زیباروی: 


بدو گفتم که ای مهچهره مگذار 

که‌از گلزار تو ریحان برآید. عطار. 

بگیر طرٌ مه‌چهره‌ای و قصه مخوان 

که سعد ونحس ز" تأثیر زهره و زحل است. 
حافظ. 


مه خاج قلعه.  (‏ غ] (اخ) مسسسرکز 
جمهوری داغستان در جنوب شرقی روسیه 
واقع در ساحل غربی بحر خزر با ۱۰۶هزار 
تن سکته. انجا مرکز صنایع شیمیائی, 
مکنانیکی: تسامی: مواد غننالی و دارای 
پالایشگاههای تفت است که به‌وسیلة لوله به 
میدانهای نقتی گروزنی متصل می‌شود. ساباً 
"پتروفسک نام داشت. 

مه خیمه. [م وخ /خع 7 ](تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) ماهی که از زر بر سر عمود 
خیمه می‌سازند. (حاشية شرفامة نظامی چ 


۲۱۸۷۵  .دهب‎ 


وحید ص ۳۵۷): 
چو هندو سراپردة شاه دید 
مه خیمه بر خیم ماه دید. نظامی. 
مهف. [] (ع مص) گستردن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). گستردن فراشی را و پای 
گذاشتن بر آن. (از اقرب الموارد). گسترانیدن. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). مهد 
لفراش مهداء گسترد فراش را و پای گذاشت 
روی آن. (ناظم الاطیاء). تمهید. |[ورزیدن و 
کار کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). کسب کردن و عمل کردن. (از اقرب 
آلموارد). 
مهف. [ع] (ع [) گ‌اهواره. (دهار) (سهذب 
الاسماء) (غیاث) (متهی الارب) (آنندراج). 
منجک. (مهذب الاسماء), هر موضعی که 
پرای طفل مهیا سازند. (غیاث اللفغات): 
در مسجدند و ساخته چون مهد کودکان 
هم آب‌خانه در وی و هم جای خوابشان. 
خاقانی. 
دایةٌ من عقل و زقه شرع و مهد اتصاف بود 
آخشیجان امهات و علویان آبای من. 
خاقانی. 
از سر زلف تو بوبی سربهمهر آمد به ما 
جان به استقبال شد کای مهد جانها تا کجا, 


خاقانی. 
بهر طفلان حق زمین را مهد خواند۴ 
شیر در گهواره بر طفلان فشاند. 

مولوی (متنوی), 
تابنات نبات در مهد زمین بپروراند. 
(گلستان). 
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
که‌ای سست‌مهر فراموش عهد 
نه در مهد نیروی حالت نبود؟ 
مگس راندن از خود مجالت نبود؟ 

سعدی (پوستان). 


- مهد علیا؛ لقبی است مادر بزرگان و شاهان 
را. رجوع به مهد علیا در ردیف خود شود. 
مهد عیسی؛ جایگاه تولد عیسی, رجوع به 
سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۴۳ و 
مهد عیسی در ردیف خود شود. 
- مهد میکائیل؛ جایگاه و متفر میکائیل: 
سر برون زد ز مهد میکائیل 
به رصدگاه صور اسرافیل. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳). 
مهد مینا؛ کنایه از اسمان است. (برهان 
قاطع) (آندراج). 


۱-اين شاهد به معنی بعد نیز قابلانصراف 
ات 

۲-نل: نه 

۳-اشاره است به آیة ۵۳از سور ۰ و رجرع 


به معنی چهارم کلمه شود. 


۶ مهد. 


| خوایگاه عروس. (آتتدراج). |اتبار. دوده. 
|ابرای کلمة مهد در ی شريفة «الذی جعل 
لکم الارض مهد و سلک لکم فیها سبلاً و 
انزل سن السماء ماء» (قرآن ۵۳/۲۰ 
معادلهای زیر در تفاسیر آمده است: آرامگاه. 
(تسفیر ابوالفتوح), آرامگاء و بتگاه. 
( کشف‌الاسرار ج۶ ص ۱۱۷). آرامگاه و 
نعتنگاه و خفتتگاه. (تفسیری بر عشری از 
قرآن مجید ص ۱۱۷). بساط. انسفی ج۱ 
ص۴۴۱), پستر. (طبری ج۴ ص .)٩٩۰‏ جامة 
گستردهو فرش. (تفیر کمبریج ج ۱ص ۶۱. 
فرش گسترده‌شده. (منهج‌الصادقین ج۵ 
ص۴۹۴). گترده. (قرآن مترجم). آرایگاه. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامة جرجانی). 
|ازمن. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(ن-اظم الاطباء). ج. شهود. بهاد. (ناظم 
الاطباء.|تخت روآنی که بر پشت اسب با 
استر یا فیل یا شتر می‌نهادند و زنسان در آن 
مسافرت می‌کردند و هم بزرگان و شاهان, و 
گاهی آن را با زر و دیگر گوهرها می‌آراستند 
و داشتن مهد یکی از لوازم و علائم بزرگی و 
حشمت بوده است. عماری. کجاوه. محمل. 
تخت روان؛ٌ 

ز دینار و از گوهر و طوق و تاج 
همان مهد پیروزه و تخت عاج. 
همه مهد زرین به دیبای چین 
به گوهر بیاراسته همچنین. 
برفتند با یوز و بازان و مهد 
گرازان و یازان سوی رود شهد. .. فردوسی. 
گرزآنکه خسروان را مهدی بود بر اشتر 

خنیا گران او را پیل است با عماری, 


فردوسی. 


فردوسی: 


منوچهری. 
نشانده ویس را در مهد زرین 
چو مه پیرآمنش کیوان و پروین. 
(ویس و رأمین). 


پدر در مهد استر با پسر و سی سوار و غلامی 
سی با ایشان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۱۵۷. 
قوم دور شدند و من پیش مهد بایستادم. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۶۲). غلام خاصی که با 
سلطان بود در مهد خالی کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶۲ 
خاقانی ار ز خدمت مهد تو دور ماند 
عمرش بخورده در سر تشوير آن شده. 
خاقانی. 
می به قدح در چنانک شیرین در مهد زر 
باربدی‌وار کوس برزد گلبام صبح. 

۲ خاقانی. 
ذات او مهدی است از مهد فلک زیر آمده 
ظلم دجالی ز چاه اصفهان انگیخته. 

خافانی. 
به وقت حرکت مهد بر پیل تهادی و هر روز 
مهتر پیلبانان جمله پبلان بر وی عرضه دادی. 


(سدبادنامه ص ۵۶). جمهوری از علمای 
مشرق در خدمت مهد او به بلخ آمدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۵) 
بفرمودش به رسم شهریاری 
کیانی مهدی از عود قماری 
گرفته‌مهد را در تخت زر 
برآموده به مروارید و گوهر 
بهآیین ملوک پارسی‌عهد 
بخوابانید خرو رادر آن مهد 
مهد بر چرخ ران که ماه توسی 
به کوا کب‌دوان که شاه تویی. 

۱ نظامی (هقت‌پیکر ص 4). 
چوگل در مهد آمد بلبل مست 
به پیش مهد گل نعره‌زنان شد. 
- مهد روان؛ تخت روان. 
- |ادر بیت زیر از نظامی ظاهراً مقصود 
حالت محو و جذبه و بی‌خودی است: 
هرکه در این مهد روان راه یافت 
بیشتر از نور سحرگاه یافت. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص .۶٩‏ 
- مهدنشین؛ نشیننده در مهد. نشیننده در 
تخت روان. آنکه در مهد می‌نشیند. کناید از 
حرکت‌کننده و از جائی به جائی رونده با 
و سائل راحت و آرامبخش: 
آن مهدنشین عروس خوش‌باش 
رشک قلم هزار نقاش. نظامی. 
|[توسعً به مناسبت معنی تخت روان» دختر یا 
خواهر پادشاهی آنگاه که او را از شهری به 
شهری برند ازدواج را. (از یادداشت مولف). 

مهد. [م ]()بهلفت شام نام بیخی است که آن 
را به فارسی چویک اشتان خوانند و عرب 
راحةالاسد گوید. (برهان) (آنندراج). 

مهتد. [م 2 دد] (ع ص) پرحسرف. پسرگو, 
بسیارسخن. (ناظم الاطباء). مرد بیارسخن. 
(منتهی الارب) 

مهد. (م] (ع ل) زمین بلند. |[زسین پست و 
هموار و نرم. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). 3 امهاد. مهدة. اج مهاد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهاد شود. . 

مهد. [م] (() عسلج. سلعی. کف‌الاسد. 
عرطیا. (یادداشت مولف). و رجوع به 


نظامی. 


عطار. 


عرطنیشا شود. 
مهد. (م ه] (ع () ج مسهاد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیام) 
مهد آیاد. [] (اخ) دی است از بخش 
مهریز شهرستان یزد. دارای ۱۷۹ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۰ 6۱. ۱ 
مهد آباد قلعة نو (ع عي ن /نو] ((خ) 
دهی است از بخش حومة شهرستان نیشابور. 
دارای ۱۹۷ تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ ۱ 
مهداء ۰ [م](ع ص) بسسیار ه دیه‌ارنده. 


مهد علیا. 


(منتهی الارب). هدیه‌آرنده. (آنندراج). کسی 
که‌عادت وی هدیه فرستادن باشد. مذکر و 
مونث در وی یکسان است. امرأة مهداء؛ زنی 
که‌بیرای همایگان هدیه فرستد. (ناظم 
الاطباء)/ 

مهداج. ما (ع ص) شترماد؛ نالان. (منتهی 
الارب). شترماده‌ای که از برای بسچه‌اش ناله 
می‌کند. (از اقمرب السوارد). ناقة مهداج؛ 
مساده‌شتر نسالان. (تاظم الاطباء), ||باد 
بانگ‌کننده. (مهذب الاسماء). بادی که دارای 
حنین است. (از اقرب السوارد). ریح مهداج: 
باد با بانگ و فریاد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

مهدازرس. [ع ر ](خ)" یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و به عمل ا کسیر تام 
دست يافته. (بن‌الندیم). 

مهدا. [ع ء] (عل) اول شب یا ثلث آن. پاسی 
از شب. (از اقرب الصوارد). || آرامش شب. 
یقال: اتانا بعد مهد» اللیل؛ آمد ما را پس از 
آرامش شب, یعنی پس از آنکه مردم خفته و 
آرام شده بودند.(ناظم الاطباء). 

مهدالعراق. (م دلع] لاخ لقب جسوهر 
( گوهر) خاتون یا گوهر ملک دختر ملکشا». 
(از اخبارالدولة لجوقیه ص 1۶). 

مهدنب. [م مَدد] (ع ص) دسقس مهدب: 
دیبای پسرزه‌دار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دیبای دارای هداب (پرزه). (از 
اقرب الموارد). 

مهدد. (م ذد] (ع ص) دسسهدیدکننده. 
بیم‌کننده. (یادداشت مولف). 

مهد. مد ] (ع ص) خون مباح و رایگان. 
(ناظم الاطباء). 

مهدر. مد ذدٍ] (ع ص) شتر بابانگ. (منتهی 
الارب). شتر با بانگ و فریاد. (ناظم الاطیاء). 
در مثل گویند: کالمهدر فی العنة؛ مانند شتر 
گشن حب سکرده در حظیره که پیوسته بانگ و 
فریاد می‌کند برای.گشنی و آن را در حق کسی 
گویندکه فریاد می‌کند و بر کاری نست. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از صنتهی 
الارب). 

مهدرة. [ع دَرَ] (ع ل) دندان پیشین خرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام؛ 
کوچکترین ثتایا, (از اقرب الموارد). 

مهد علیا. [ عل] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) لقبی که به مادر یزرگان و شاهان 
می‌دادند و از آن جمله است لقب 
خیرالساءبیگم دختر میرعبدائه خان مرعشی 
حا کم مازندران مادر شاه‌عیاس صفوی و لقب 
مادر ناصرالدین‌شاه قاجار. (از یادداشتهای 


۱-به معنی اول نیز یهام دارد. 
(فلوگل) ومو۱/۵۳۵ ۰ 2 


مولف). لقب مادر شاهان و زنان عالی‌رتبةً 
خاندان ساطتتی که صاحب اقتداری بودند 
مانتد مهد علیا گوهرشادآغا و جز او: پادشاه 
عالمپناه به تعزية آن مهد علیا [خاتش‌بیگم 
دختر شاه طهماسب اول صفوی ] تشریف 
قدوم ارزانی داشتند. افصلی از جامع مفیدی» 
مقتبس از رسال صنع ان نهمت‌اللهی). 
مهد علیا. (ع د عّل] ((غ) ملکجهان‌خانم 
۱۲۹۰-۱۲۲۰۱ ه.ق.).زن محمدشاه قاجار 
و مادر ناصرالدین‌شاه که در فاصلة مرگ 
محمدشاه تا ورود ناصرالدین‌میرزا در طهران 
به رتق و فتق امور پرداخت و در سلطنت 
ناصرالدین‌شاه نیز در کارهای سملکتی 
مداخله داشت. مشهور است که عزل و قتل 
میرزانقی‌خان امیرکیر به اشارت وی بوده 
است. 
مهد عیبی. [م د سا] (اخ) گهواره‌ای که 
گوبند عیسی بسه کسودکی در آن بود. 
ناصرخرو در سفرنامه گوید: مسجدی است 
[به بیت‌المقدس ] سرداب که به درجه‌های 
بسیار فرو باید شدن و آن بیست گز در پانزده 
باشد و سقف سنگین بر ستونهای رخام و مهد 
عیسی علیه‌السلام انجا نهاده است و آن مهد 
سنگین است و بزرگ چنانکه مردم در آنجا 
نماز کند... و آن را در زمین سخت کرده‌اند 
چنانکه تجنبد و آن مهدی است که عیسی به 
طفولیت در آنجا بود و با مردم سخن می‌گفت 
و مهد در این مسجد به‌جای محراب نهاده‌اند. 
و گویند مولد عیسی علیه‌السلام در این مسجد 
بوده. اسفرنامة ناصرخسرو چ دییرسیاقی 
ص ۴۳)؛ 
همخانه شوی به مهد عیسی 
رجمت کنی از اشارت جم. خاقانی. 
و رجوع به آیات ۴۶-۳۵ از سور آل‌عمران 
و آیة ۲۹ از سور؛ مریم شود. 
مهد عیسی. ام دٍ سا] (اج) (مسچد...) 
مسجدی به بیت‌المقدس که مهد عیسی در آن 
قرار دارد. رجوع به مدخل قبل و سفرنامة 
ناصرخضرو ص۲۳ شود. ‏ , 
مهد فة. مدق ) (ع ص) امرأة مهدفة؛ زن 
شت‌نا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). زن پرگوشت. (از اقرب الموارد). 
مهدم. [م د] (ع ص) ناقة مهدم؛ ماده‌شتر 
سخت آزمند گشن. (از متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
مهدم. [م 1 (() پسرنده‌ای است صاحب 
مخلب و دم او ابلق می‌باشد و آن را پر تیر 
سازند. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنتدراج) 
(از جهانگیری) (از ناظم الاطباء)؛ 
گهکنی تیر ۲ چرخ را مرغش 
گه‌کنی زاغ شام را مهدم. 
امیرخرو (از جهانگیری). 


|اکبوتری که تمام پر او سیاه و دم او سفید 
باشد. (از برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء) 

مهدن. (م د] (ع ص) فرس مهدن؛ اسبی که 
تک خود را پنهان دارد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مهدنة. (ع ذنْ] (ع مص) بیارامیدن. (تاچ 
السصادر بسهقی). فراخ‌زندگانی شدن و 
آمودن. (انندراج). هدون. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به هدون شود. 

مهدود. (] (ع ص) ویسران‌شده. 
خراب‌شده. (ناظم الاطباء). 

مهدور. (](ع ص) آنکه حق و یا خون او 
رایگان و باطل شده است. 

< مهدورالام؛ که خونش حلال است. که 
خونش مباح است. که کشتن او مسوجب 
قماص یبا فدیه نشود. مرگ‌ارزان. (از 
یادداشتهای مولف). 

مهدور. (] ((خ) تیره‌ای از طایفة موگوئی 
ایل چهارنگ بختیاری. (از جغرافیای 
سیاسی کنهان ص ۷۶). 

مهدوش. (۶) (ع ص) بسرآغالیه‌شده. 
برانگیخته شده. (ناظم الاطبام)/ 

مهدوم. [۶] (ع ص) ویسسران‌شسده. 
خراب‌شده. با زمین برایرشده. (ناظم الاطباء). 
بنای شکسته و ویران. (آنندراجا, 

م هدومعلهم؛ زیس رآواررفستگان, 
به‌آوارمسردگان: قسی حکم الفسرقی و 
المهد وم علیهم. (از یادداشتهای مولف). 
-مهدوم کردن؛ منهدم کردن. 

]|شیر خفته و ستبرشده. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

مهد ومة. (ع ](ع ص) ارض مس‌هدومة؛ 
زسین باران‌سبک‌رسیده. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مهدوی. [م د وی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
به مهدی. رجوع به مهدی شود. ||مضوب به 
مهدیه, شهری از بلاد قیروان. (یادداشت 
موْلف). رجوع به مهدیه شود. 

مهدوی. [م دویی] ((خ) رجسوعبه 
احمدین عمار مهدوی شود. 

مهد‌ویت. مد وی یَ] (ع مص جعلی» 
امسص) مهدی (امام منتظر) بودن. طبق 
معتقدات مذهب شیم اسامی و نیز برطبق 
روایات بسیاری که در کتاپهای اهل سنت و 
جماعت امده است. در اخرالزمان مهدی از 
آل‌محمد ظهور خواهد کرد. در میان احادیث 


[ نبوی, این حدیث دیده می‌شود که «ا گرفقط 


یک روز از عم دنیا باقی بماند. خداوندتعالی 
آن روز را به درازا خواهد کشاند تا اینکه از 
من یا خاندان من مردی پیدا شود که جهان را 
پر از داد کند. همچنانکه از جور پر بود».۲ 


مهدویت. ۲۱۸۷۷ 


برایر روایات شیعی و نیز برطیق روایت‌هائی 
از اهل تستن, این مهدی از نسل علی‌ین 
ابی‌طالب است و در آخرالزمان ظهور خواهد 
کرد (رجوع شود به مهدی موعودا. بر همین 
اساس در طول تاریخ اسلام کسان بسیاری 
ادعای مهدویت کرده و خود را امام منتظر 
دانسته‌اند. از نخستین کسانی که به نام او 
ادعای مهدویت کردند سحمد حنفیه پسر 
علی(ع) بود. مختارین ابی‌عبيدة ثقفی به نام او 
قیام کرد و از قاتلان حسین(ع) انتقام گرفت که 
شرح آن در تواریخ مسطور است. پس از 
کشته‌شدن مختار و فوت محمد حنفیه پیروان 
محمد مرگ او را باور نکردند و به رجعت او 
معتقد شدند. چنانکه آنان گفه‌اند وی در کوه 
رضوی به سر میبرد و نزداو آب و عسل نهاده 
است. چندی بعد, زیدین علی‌بن حسین(ع) 
علیه امویان خروج کرد و پیروان او وی را 
مهدی خواندند. و رجوع به زید و زیدیه شود. 
محمدین الحسن معروف به نفس زکیه راکه در 
آغاز دولت عباسیان خروج کرد, نیز مهدی 
دانسته‌اند. در طول دولت عباسیان نیز چند تن 
ادعای مهدویت کرده‌اند که از جملة آنان 
مهدیان افریقا شهرتی یافتند. در شمال آفریقا 
و مغرب دو تن از متمهدیان (ادعای مهدویت 
کنندگان) بیش از دیگران شهرت دارند. مهدی 
نخستین (عبیدائه) همان کسی است که سل 
عبیدیان یا فاطمیان را بنیان نهاد. دومین 
مهدی, سلسلة الموحدین را تأسیس کرد که بر 
اسپانی یلا یافت. موسی سل فاطمیان 
عبیدائّه مهدی بود (او را از فرزندان عبداه‌بن 
میمون قداح شمرده‌اند). یکی از داعیان وی 
شخصی بود به اسم ابوعبدالّه شیعی که با . 
توفیقی بی‌نظیر به‌وسیلاٌ کلام و شمشیر به 
تبلیغ پرداخته تونس و افريقية را گرفته بود. 
ابوعبدائّه بشارت میداد که ظهور مهدی 
نزدیک است و مهدی جهان را تسخیر و 
مردگان را احیا خواهد کرد و آفتاب را از 
مفرب طالع خواهد ساخت. اما هنگامی که 
مهدی به دعوت مبلغ خویش به‌سوی او 
می‌رفت در طرابلس دستگیر و زندانی شد. 
پس از چندی ایوعبدالّه او را نجات داد و بر 
اسب نشاند و با رسای قبایل پیشاپیش او 
حرکت می‌کرد و در حالی که سرشک شادی 
از دیدگانش جاری بود به قوم خود می‌گفت: 
«اين است مولای شما». و روز جمعة بعد اسم 


۱-نل: تشر 
۲ -لو لم‌ییق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلاً 
من اهل بیتی یملزها عدلاً کما ملشت جورآ؛ بالو 
لمییق من الدنی الا یوم لطول الّه ذلک الیرم حتی 
یعث ال قیه رجلاً منی و من اهل بیتی یراطی 
اسمه اسمی: 


۸ مهدری حسین‌آبادی. 


او را در خطبه به لقب «مهدی امیرالمومنین» 
آوردند. اما مهدی موسی سلله الموحدین 
محمدین تومرت نام داشت و از یله مصامده 
بود که در جبال اطلی مرا کش مسکن دارند. 
وی در ابتدا مردمان را به ظهور مهدی بشارت 
می‌داد لیکن به‌زودی ادعا کرد که مهدی خود 
اوست. گروهی از اقوام بربر گرد او جمع شدند 
ور چون فوت کرد (سال ۵۲۴ه.ق.) جانشین و 
پیرو او عبدالمومن موقع را غنیست شمرد و 
اقوام بربر را سیل‌وار متوجه مرا کش ساخت. 
پس از مرا کش به اسپانیا تاخت و آن را تحت 
استیلا آورد و سلسله الموحدین را تأاسیی 
کرد.با اینکه در سرزمنهای حکومت 
عشمانی, طرفداران ال‌علی بسیار کم بودند و 
از آن گذشته سلاطین عثمانی با مهدویت 
مبارزه می‌کردند ", مع‌هذا در آن دیبار نیز 
کس‌انی ادعسای مهدویت کرده‌اند که 
مشهورترین آنان شیخ‌زاده‌ای بود از امالی 
کردستان که به سال ۱۶۶۶ م. خود را مهدی 
نامید ولی چون او را دستگیر کردند و به 
حضوز سنلطان آوردند از ادعای خود منصرف 
شد و در پاسخ سلطان چنان به شیوائی سخن 
گفت که ساطان شیفتة او گردید و او را در 
ردیف ندیمان خود دراورد. از متمهدیان 
معروف در قرون آخیر. مهدی سودانی است. 
تام اصلی وی محمد احمد. نام پدرش عبداله 
و نام مادرش امینه بود. وی نزد دو تن از 
علمای حوالی خرطوم به تحصیل پرداخت و 
پس از آن به جزیر ابا" رفت و پانزده سال در 
آن جزیره در انزوابه سر برد. وی در این مدت 
در زیر زمین در ته چاهی می‌زیست و پیوسته 
بر فساد مردمان گریه می‌کرد و از شدت 
ریاضت و روزه گیری لاغر می‌شد. قبیلة بگارا 
که در آن ناحیه از همه سقتدرتر بودند او را 
تقدیس می‌کردند و چون در سن چهل‌سالگی 
خود را مهدی نامید و ماموریت خود را اعلام 
کردقبیلا سزیور به اسانی دعوت او را 
پذیرفتد و حتی به پرستش او پرداختد. وی 
به سال ۱۳۰۰ ه.ق.داعیانی به هم جوانب 
به‌نزد شیوخ قبایل روانه ساخت تا خبر دهند 
که‌او مهدی متظر است و محمد(ص) از 
جانب خدا مهدویت او را بشارت داده است. 
گروهی‌بر او گرد آمدند و او بر کوه جدیر رفت 
و در آن مقام کرد. یاران او سپاهیان حکومت 
مصر را بارها شکستند و شهرها را گشودند. 
در این موقع حکومت مصر از انگلستان یاری 
خسواست (حکومت مسصر دست‌نش‌انده 
انگلیس بود) و یکی از سرداران انگلستان به 
نام ژنرال گوردون با اختیارات تمام به خرطوم 
اعزام گردید و به وی مأموریت داده د که 
سودان را از متمهدی و عوامل او تخلیه کند. 
آما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و به قتل 


رسید. پس خرطوم نیز به دست متمهدی افتاد 
و سودان برای او پا ک‌گشت و پیروان او يقین 
کردندکه وی از روی وحی کردگار رقتار 
می‌کند و به‌زودی سراسر سودان را خواهد 
گرفت و جهان در تصرف او خواهد آمد و 
پادشاهان روی زمین خاضع او خواهند شد. 
اما زمان درازی نگذشت که متمهدی در ۲۱ 
ژانویة ۱۸۸۵ع. در اثر تبی شدید درگذشت و 
ماه مهدویت که در افریقا با مبارزه علیه 
اسپراطوری انگلستان و استعمار درهم 
آمیخته شده بود از میان رفت. اما اعستقاد 
ملمانان به خصوص شیمیان بر اين است که 
سرانجام مهدی حقیقی ظهور خواهد کرد و 
حکومت حق را مستقر خواهد ساخت و عالم 
تشیم در انتظار آن مهدی است. از جمله 
کسانی که در ایران دعوی مهدویت کردند. 
یکی سیدعلی‌محمد شیرازی است که پیروان 
او به نام بابیه معروف گردیدند. رجوع به باب 
و صبح ازل و ممهدی و فاطمیان و نیز رجوع 
به مهدی اثر دارستر ترجمه محن 
جهانوز ج تهران ۱۳۱۷ و کتاب المهدية فی 
الاسلام تألیف سعد محمد حسن ج مصر 
۳ و مروح‌الذهب جزء دوم و ابن‌الاشیر 
ج۲ و ۴و ۵و ۸و این‌خلکان و دربارة 
مهدویت در ایران به همان کتاب المهدية فی 
الاسلام و نیز ابن‌تومرت مراجعه شود. 

مهدوی حسین آبادی. (عدي سا 
(اٍخ) نواب سیدمهدی‌علیخان مهدوی, رئیس 
حسین اباد مضاف به عظیم آباد و شاعر بود. از 
اوست: 

ای مهدوی خسته به درد دل خود ساز 

شاید که همین درد تو درمان تو باشد. 

(از تذکرء صبح گلشن ص ۴۷۷). 

مهدق. [م هد] (ع 4 ج مهْدة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مهد شود. 

مهد ة. [مْ د] (ع !) زمین بلد یا زمین پست 
هموار نرم. (متتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
زمین بلند یا زمین پست. (آنندراج). زمین 
پست و هموار و نرم. ج» مُهّد. (از اقرب 
لموارد). ج. بهدة. (ناظم الاطباء). 

مهدی. ام دیی] (ع ص) 
هدایت‌کرده‌شده. (غیات اللفات) (آنندراج). 
هدایت‌کرده‌شده. ارضادشده. ج. مهدیون. 
(ناظم الاطباء). هدایت‌شده. 

مهدی. [م دا ](ع|) آنچه در آن هدیه آورند 
چون طبق و جز آن. (از ناظم الاطباء). انچه 
هدیه در وی آرند چون طبق و جز آن که با 
هدیه باشد. (آنندراج) (از اقرب الموارد). طبق 
هدیه. (مهذب الاسماء). |((ص) هدیه‌آورنده. 
مذکر و مونث در وی یکسان است. (ناظم 
الاطباء). 

مهدی. [مْ](ع ص) هدیه کننده. اهدا کننده. 


مهدی. 


پیشکش‌کننده؛ واجب است که تحف و هدایا 
مستاسپ مس تحف و مسسهدی باشد. 
(تجارب‌اللف). رجوع به لهداء شود. 
مهدی. م دا (ع ص) هدیه‌فرستاده‌شده. 
پیشکش‌شده. (ناظم الاطباء). هدیه‌داده‌شده. 
هدیه‌آورده. رجوع به اهداء شود. 

مهدی. [] ((خ) ب‌زعم ال سنت و 
جماعت, کسی که در موقع میتی برای 
تقویت دین ظهور صی‌کند. بسیاری از ال 
سنت و جماعت مهدی را در شخص ممین 
منحصر نمی‌دانند. بلکه معتقدند در هر عصر 


ممکن است مهدی ظهور کند؛ 

بلقیس بانوان و سلیمان شه اخستان 

کز عدل و دین مبشر مهدی زمان اوست. 
خاقانی. 

مفخر اهل بشر خوانش که دهر 

مهدی آخر زمان میخواندش. خاقانی. . 

ایام بدعهدی کند امروز تا گه‌دی کند 

کارهدی مهدی کند دجال طفیان پرورد. 
خاقانی. 

مهدی امت توئی زآنکه به معنی تو را 

عزت دین هم‌وثاق عصمت حق یار غار, 
خاقانی. 

کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل 

بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. ‏ حافظ. 

- مهدی‌خصال؛ که خصال وی چون خصال 

مهدی باشد. مهدی‌صفات: 

به تأیید مهدی‌خصالی که تیفش 

روان‌سوز دجال طفیان نماید. خاقانی. 


- مهدی‌سیاست؛ که سیاست او چون 

سیاست مهدی منتظر باشد. بسیار کافی در 

کشورداری. عادل: 

داور مهدیسیاست مهدی امت‌پناه 

رتم حیدرکفایت حیدر احمدلوا. خاقانی. 

- مهدی‌شمار؛ که شمار مهدی دارد. عادل. 

دادگر؛ 

شاه فریدونلواء خضر سکندرسپاه 

خسرو امت‌پناه, اتسز مهدی‌شمار. خافانی. 

- بهدی‌صفت؛ که صفت مهدی دارد. چون 

دادگری و ظلم‌برافکنی و جز آن: 

مهدی‌صفت شهنشه, امت‌پناه داور 

جان‌بخش چون ملک‌شه. کشورستان چو سنجر. 
خاقانی. 

- مهدی‌نسب؛ که نسب او چون نسب مهدی 

پاک‌باشدة 


۱-ماد؛ ۲۴ قانون مذهبی علمانی مفرر 
می‌داشت که امام باید مرئی باشد و خود را از 
ان_ظار عامه پنهان نکند و مردم در انتظار او 
نباشتد. (از کتاب مهدی دارمسحر: ترجمة 
فارسی صص 6۵۲-۵۱. 

2 - ۸۰ 


مهدی. 


خسرو مهدی‌نب مهدی آدم‌صفت 
آدم موسی‌بنان موسی احمدقدم. خاقانی. 
مهدی. (ع) ((خ) یبا مسهدی متتظر(ع). 
محمدین حسن عسکری, مکنی به ایوالقاسم و 
ملقب به امام زصان, صاحب‌الزمان. امام 
منتظر, حجةالقائم. امام قائم و قائم آل‌محمد, 
آخرین امام از اماسان دوازده ان شيمة امامیه 
است. به سبال ۲۵۵ ه.ق./ ۸۷۰ع. در سامرا 
متولد شد. در پنج‌سالگی وی پدرش امام 
یازدهم حسن عسکری درگذشت واز آن پی 
مهدی منتظر از انظار تایب گردید و فقط از 
راه نواب خود که به ترتیب عبار تند بودند از 
ابوعمرو عشمانبن سعید اسدی, ابوجعفر 
محمدین عثمان‌ین سعید, ابوالقاسم حسین‌بن 
ریح. و ابوالحنن علیین محمد ح با 
شیعیأن ارتباط داشت. در اصطلاح اهل تشیعم 
از زمانی که مهدی ی 
مرگ نائب چهارم (۳۲۶ ه.ق.اغیت صفری 
نامیده می‌شود. پا مرگ ابوالحسن علی‌بن 
محمد سمری غیت کبری آغاز می‌شود. 
شیمیان در طول مدت غیبت کبری در انتظار 
ظهور او هستند. در کشور ایران و نیز در 
منطقه‌های شیعه‌نشین جز از ایران شب نیمة 
شعبان که شب ولادت مهدی است جشن‌ها 
برپا میگردد. و عدة بسیاری در بامداد هر 
جمعه دعای ندبه را برای نزدیک شدن ظهور 
امام می‌خوانند. طبق نوشته شاردن سیاح 
فرانسوی۱ .پادشاهان صفوی در کاخ خود در 
اصفهان دو اسب با زین‌افزار مجلل مسجهز 
داشتند تا برای سواری مهدی حاضر باشد. 
یکی از آن دو اسب را برای سهدی و اسب 
دیگر را برای نایب او عیسی آماده کرده بودند. 
و رجسوع به اعلام زرکلی ج۳ ص ۸۸۲ 
اعیانالشیعه ج۲قسمت چهارم ص۳۲۶ به 
بعد و المهدی تألیف صدر و المهدية فی 
الاسللام از ستعد محمد حسن چ مصر و 
بحارالانوار و نیز به مهدویت و احمدبن 
عبدائبن احمدبن اسحاق در همین لفت‌نامه 
شود. 
مهدی. [م] (اخ) دی است از دهمتان 
میا نآب (بسلوک شعیبه) ببخش مرکزی 
شهرستان اهواز, واقع در ۶۸هزارگزی شمال 
شرقی اهواز و در ساحل غسربی رودخانة 
شطیط. (از فرهنگ جنرافیائیایران چ ۶/. 
مهدی. (] ((خ) دهکسوچکی است از 
دهتان سردارآباد بخش مرکزی شهرستان 
شوشترء واقع در ۵هزارگزی جنوب غربی 
شوشتر و ۳هزارگزی چجنوب راه دزفول به 
شوشتر. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
مهد‌ی. (ع] (اخ)ابوعیدائه محمدین عبدائ, 
معروف به ابن‌تومرت. رجوع به این‌تومرت و 
رجوع به مهدویت شود. 


مهدی. [مْ] ([ اخ) ابومحمد عبیدائه, ملقب به 
المهدی. موسی دولت فاطمیان مصر است. 
در نسب وی میان ارباب سیر اختلاف است. 
ولی اغلب نسب او را به علی(ع) می‌رسانند. 
وی به سال ۲۹۶ «.ق.در سی‌وهفت سالگی 
در شهر سجلماسه در شمال افریقا قیام کرد و 
تمام آن نواحی را از تصرف خلفای عباسی 
بیرون آورد و سال بعد بر منایر قیروان و رقاده 
به نام وی خطبه خوانده شد و مردم به خلافت 
وی دعوت شدند. در فاصلهً سالهای ۲۰۳ تا 
۸ در نزدیکی قیروان شهری بنا نهاد که به 
نام وی مهدیه خوانده شد. مهدی عبیداله در 
۵ رییم‌الاول سال ۳۲۲در مهدیه درگذشت و 
پرش قائم به‌جای وی نشست. (از ربحانة 
الادب ج ۶ ص۳۸ و رجوع به کاملالتواری 
ابن‌الاثیر و اعلام زرکلی ج۲ ص ۶۱۹ و 
فاطمیان در همین لغت‌نامه شود. 
مهدای, [مْ] ((خ) شیخ مسبحمد احمدین 
سیدعبداله, سعروف به مهدی (ستمهدی) 
(۱۸۸۵-۱۸۴۳ ع.). در حدود سال ۱۸۸۰ 
ادعای مهدویت کرد و در سودان علیه مصز و 
انگلستان قیام نمود و یاران او به‌زودی در 
۵ شهر خرطوم را متصرف شدند و ویران 
کردند. خود وی در همان سال در اآم‌درمان 
درگذشت و پیروانش را لرد کیچنر فرمانده 
قوای مصر و انگلیس در ۱۸۹۸ شکست داد. 
و رجوع به مهدویت شود. 
مهدری. [2) ((غ) مسحمدین احسمدین 
حسین‌بن قساسم زیدی, از تسل الهادی 
الی‌الحق, صاحب یمن و از ائمة زیدیه بود. بعد: 
از وفات محمدبن اسماعیل با او بیمت کردند 
(سال ۱۰۹۷ ه.ق.)و در سال ۱۱۳۷ خنلع 


گردیدو سال بعد درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج۳ ص .)۸۵٩‏ و دجوع به هادی الی‌الجق 
شود. 


مهدی. [م) (اخ) محمدبن ادرس‌بن علی 
حمودی. از پادشاهان دولت حمودی است در 
اندلس. در ۴۳۸ ه.ق.به حکومت رسید و به 
سال ۴۵۰ ه.اق. درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج۳ ص۸۶۱). 
مهدی. (2] ((ع) محمدین بدا لقائم 
بامرائّبن عبدالرهمن, ابوعبدائه مهدی 
سعدی. از پادشاهان بزرگ دولت سعدیون در 
مرا کش بود. به سال ٩۴۶‏ ه.ق.بااو بیعت 
کردند.با پرتقالها جنگید و آنان را از بلاد 
سوس بیرون کرد و سرانجام به دست یکی از 
موالی خود کشته شد (سال ۹۶۴ ه.ق.).(از 
اعلام زرکلی ج۳ص ٩۳۳‏ 
مهددی. [2] (خ) لقب مسحمد تسانی, 
یازدهمین خلیفة اسوی اسپانیا, رجوع به 
مویان دس شود. 
مهدی. () (اخ) مسیرزام نهدی‌خان 


مهدی‌آباد. ۲۱۸۷۹ 
استرآبادی, قرزند نصیر استرآبادی, منخی 
نادرشاه افشار بود و وقایع سلطنت این 
پادشاه را تا سال ۱۱۶۰ ه.ق.(سال مرگ 
نادر) نوشت و آن را جهانگشای نادری نام 
نهاد. دیگر تألیفات او عبارت است از 
«سنگلاخ» که لفت‌نامه‌ای است ترا کی به 
فارسی که در سال ۱۱۷۲ تا ۱۱۷۳ تالیف 
کرده و دیگر «درَهُ نادره». علاوه بر اینها وی 
به امر نادرشاه کتب عهد عتیق (تورات) و عهد 
جدید (اناجیل اربعه) را با دمتیاری عده‌ای از 
علمای بهود و نصاری به فارسی ترجمه کرده 
است. 
مهدی آباد. [م] (خ) دهی است از بخش 
کرج شهرستان تهران, دارای ۱۰۸ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
مهد ی آباد. (م] ((خ) دهی است از بخش 
ورامین شهرستان تهران. دارای ۱۹۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
مهدی آباد. [م] ((خ) دهی است از بخش 
ضیاء‌آباد شهرستان قزوین. دارای ۳۵۶ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۱). 
مهدی آباك. [م) ((خ) دمی است از بخش 
مرکزی شهرستان قزوین. دارای ۸۳۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 
مهد ی آباد. [م] (اخ) دهی است از بخش 
گرسار شهرستان دماوند. (از و 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

مهد ی آباد. 1 ((خ) (جهان‌آباد سابق) 
دهی ابت از بخش ورامین شهرستان تهران. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 

مهد ی آباد. [م] ((غ) دهی بوده است از 
بخش شمیران در ۱۲ کیلومتری تجریش در 
سر راه تهران به دماوند که | کنون سکنه‌ای 
ندارد. در سالهای اخیر قنات آن به‌وسیلاً 
سفارت آمریکا خریداری شد» و با لوله‌ای آب 
آن را به سفارتخانة آمریکا می‌برند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 

مهدی آبا۵. [] ((خ) دهی است از بخش 
سربند شهرسبان ارا ک.دارای ۱۳۲۹ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 

مهد ی آباد. [م] (اخغ) دهسسی است از 
شهرستان ملایر. دارای ۱۷۶ تن سکته, (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵), 

مهد ی آباك. (م] ((خ) دی است از 
معا مامافت بعش رای خهرتان 
کرمانشاهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 

مهد ی آباد. (م] (اخ) دمسی است از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 


۱-نفرنامة شاردن ج۷ص ۴۵۶ ر ج٩‏ 
ص 1۴۴ 


۰ مهدی‌آیاد. 


کرمانشاهان. دارای ۳۰۷ تسن سکته. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
مهدی آباد. (م] (اغ) دهمسسی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
اهمواز. دارای ۳۰۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶ 
مهد ی آباد. [] ((خ) دهسی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر. دارای ۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶). 
مهدی آباد. (م] (اخ) دهی است از بخش 
بوانات شهرستان ۳ دارای ۱۱۲ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیای ايران ج ۷). 
مهد ی آباد. (۶] ((خ) دهی است از 
شهرستان رفسنجان. دارای ۱۳۱ تن سکه, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۸). 
مهد ی آباد. [م] ((خ) دهی است از بخش 
شهداد شهرستان ۳ دارای ۱۴۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جقرافیانی ایران ج۸). 
مهدی آباث. (۶) ((ع) دهی است از بخش 
فهرج شهرستان بم. دارای ۱۴۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج‌۸). 
مهد ی آباد. [م] ((خ) دهسسی است از 
دهتان نوقان شهرستان رفسنجان. دارای 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 
مهدی آباد. [م] (اخ) فریحآباد. دهی است 
از دهستان درپ‌قاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۱۷ تن سکنته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ " 
مهد ی آباد. (ع۱ (اخ) دهی است از بخش 
حومه و اردا ک شهرستان مشهد. دارای ۴۶۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهدی آباد. [م] (اخ) دهی است از بخش 
رشخوار شهرستان تربت‌حیدریه. دارای ۴۲۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج .)٩‏ 
مهد ی آباد. [م] ((غ) دهی است از بخش 
خلیل آباد شهرستان کاشمر. دارای ۴۶۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مهدی آباد..(م] ((خ) دهی است از بخش 
حومه شهرستان اصفهان. دارای ۱۱۱ تن 
سکنه. (از قرهنگ جغراقیائی ايران ج ۱۰). 
مهد ی آباد. ۹ ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان شهرضا. دارای ۱۵۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
مهدی آباد. (م] ((خ) دهی است از بخش 
نج فآیاد شهرستان اصفهان. دارای ۳۳۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایزان ج .)٩۰‏ 
مهدی آناد. (م] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان یزد. دارای ۶۵۲ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۰4۱۰ 
مهد ی آباد زیرافراز. [م آت | (اغ) دهی 


است از بخش فهرج شهرستان بم. دارای ۱۵۱ 
تن سکه. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج‌۸ا. 
مهدی آباد سرداز. (م س] ((خ) دمی 
است از شهرستان رفنجان. دارای ۲۰۰ تن 

سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
مهدی آباد محدالدوله. ز با دم یذ 
5 دول /ل] ((خ) دهی است از بخش کرج 
شهرستان تهران. دارای ۱۲۵ تن سکه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 0۱. 
مهدی آباد واحد. (مح] (() دی 
است از شهرستان رفسنجان. دارای ۵۰۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
مهد استرآبادی. ( ي ! ت] (خ) 
شاعر است و در سال ٩۲۴‏ «.ق.درگذشته. از 
اوست: 
ساقی نیود بی‌ادبها عجب از ما 
ما مردم مستیم تباید ادپ از ما. 

(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۷۷). 
مهدی اصفهانی. ( ي ۱ ۵] (ع) 
(میرزا...) از شاعران قرن دوازدهم هجری 
است. از اوست: 
سرشک بر مزه‌ام قطره‌های شبتم دان 
که‌در هوای رخ مهرسانش از دل ریخت. 
(از تسذکرة مسقالات الشعراء قانم تتو: 
ص ۷۸۴. 
مهدی پهلوان. ( ي ب 3) (غ) 
محمدمهدی. شاعر و پهلوان بود و در قرن نهم 
می‌زیست و از برخی دانشها و کمالات بهره 
داشت و در کشتی‌گیری و پهلواننی سرآمد 
اقویاء زمان و در موسیقی مشق نموده بود. 
امیر علشیر او را ستوده است. از اوست: 
نیست ره پیش سگان او من بیچاره را 
تا بدیشان گویم احوال دل صدپاره را. 

(از تذکر؛ صبح گلشن ص۴۷۸). 
مهدی تبریزی.( ي ث] (خ) 
مهدی‌بیگ شقاقی. از ایل اسپرلو بود. صدتی 
در تبریز در خدمت خدادادخان دنبلی 
بیگلریگی آنجا به سر برد و اواخر عمرش را 


در اصفهان گذراند. و به سال ۱۲۱۴ ه.ق. 


درگذشت. شاعری ببا ک, لاابالی. تندزیان, 
بذله گوو هجوساز بود. از اوست: 
پیغمبر ما داده ز دجال تشانها 
تا امت مرحومه در اضلال باشد 
این مهدی یکچشم که آمد به صفاهان 
ای قوم ببینید که دجال نباشد. 

(از دانشمندان آذربایجان ص ۳۶۳). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
مهدی حلی. [عي حللی ] ((خ) ابن داود 
ابی‌سلیمان حلی. شاعر و ادیب بود 
(۱۲۸۷-۱۲۲۲ ه.ق.). در حلهٌ عراق زاده 
شد و هم در آنجا درگذشت. او راست: مصباح 
الادب الزاهعسر و مسختارات من شعر 


مهدی رازی. 


شعراءالعرب و دیوان شعر. (از اعلاع زرکلی 
ج۳ ص۰۷۸). 
مهدی حمال. (ع حَم ما] ((خ) یکی از 
مشاهیر پرخواران ب زمان ناصرالدین‌شاه. 

- مثل مهدی حمال؛ پرخوار که لقمه‌های 
بزرگ گیرد. (یادداشت مولف. 
مهدی خالصی. (م ي لٍ ] ((خ) (حاجی 
شیخ...) از علمای شیعةٌ سا کن عراق بود که 
پس‌از جنگ بین‌الملل اول در ژوئن ۱٩۲۳‏ م. 
دولت عراق او را با عده‌ای از علما تبعید کرد. 
خالصی ابتدا به سفر حیج رفت و سپس به 
ایران آمد. و پس از واقعة قتل ایمبری کنسول 
امریکا به مشهد رفت و در ۱۳۴۳ «.ق. / 
۵ م. در سین ۶۶سالگی در آن شهر 
درگذشت. (از وفیات معاصرین به قلم محمد 
قزوینی» مجلهٌ یادگا ار سال سوم شمار؛ پنجم) 
مهدی‌خان. [] ((ج) دهی است از بخش 
قرو؛ شهرستان سنندج. دارای ۱۲۰ تن سکنه 
با صنایع دستی. محصول آن غلات و لنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
مهدی‌خانی. [ /۶](ص نسبی) منسوب 
به مهدی‌خان‌نامی. نوعی برنج که در رودبار 
قزوین کاشته می‌شد. | کوله. [اقسمی انگور 
سفید زودرس. (یادداشت مولف). 
مهدی خویی. [م ي خ] (خ) پسر میرزا 
نصیر. خدمت دیوانی داشته و در فن انشا ماهر 
بوده و شعر می‌سروده است و در اواخر عمر 
سلوک عرفانی داشته و منزوی بوده و در 
حدود ۱۲۶۸ ه .ق.زنده بوده است. از اوست: 
اسیر آن دوگیسویم که جا در پرنیان دارد 
که‌رای پیر او مر دین و دولت را زیان دارد 
سبک‌روح امت زلف مشک‌ای او ولی با من 

چو فخر دین و دنیا گاه گاهی‌سر گران دارد. 
(از دانشمندان آذرب‌ایجان ص ۳۶۴) (از 
مجمع‌الفصحا ج ۲ ص۴۲۹). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مجمع‌الفصحا 


شود. 
مهد یدار. [:] اص مرکب) دارای دیداری 

چون ماه. با چهره‌ای چون ماه زیباءٌ 

ترک مه‌دیدار دار و زلف عنبربوی بوی 

جام مالامال گیر و تحفة بستان ستان. 

فرخی. 

مهدی رازی. [م ي ] ((خ) سینمهدی 

فرزند میرزا غیاث عرب نابهٌ طباطبائی. از 

شاعران قرن یازدهم است. در شیراز تحصیل 

کردو سپس به اصفهان رفت. از اوست: 

دم مسیح چمن در هوای بوی تو بود 

که غنچه سربه گریبان جستجوی تو بود 

هنوز حیرت امکان در عدم می‌زد 

که‌عکس روی تو آییته‌دار روی تو بود. 

(از تذکر: نصرآیادی صص 1۶۴-۱۶۳ (از 

فرهنگ سخنوران). 


مهد ی رجه. 


مهدی‌رجه. (ع رز ج] ((ج) دی است از 
بخش بهشهر شهرستان ساری. دارای ۰ تن 
سکته. محصول آن برنج, غلات. مختصری 
ابریشم. پنبه, صیقی و مرکبات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 

مهدی سنوسی. (م ي س] . (اج) 
محمدبن محمدین علی سنوسی. پیشوای فرقة 
سوب دوم. به سال ۱۳۶۲ د.ق.زاده شد. 
بعد از پدرش جانشینی او را بر عهده گرفت. 
در ایام او فرقة ستوسیه در نقاط مختلف بسط 
پیدا کرد و به سال ۱۳۱۸ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج۳ ص .)٩۸۵‏ 
مهدی شهرستانی. ( ي ش را (خ) 
(میرزا...) فرزند حبیب‌ائه. شاعر و از ارکان 
دولت صفوی بود و به صدارت رسید و به سال 
۱ وه .ق.درگذشت. از اوست: 

تیغ از آن پیوسته دارد آن کمر را در میان 
می‌رسد آخر به جایی هرکه صاحب‌جوهر است. 
(از تذکر؛ صبح گلشن ص۴۷۹) (از تذکرة 
نصرآبادی ص ۱۷). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 

مهدی شیرازی. ام ي شی ا (اخ) ابن 
حاجی میرزا صادق‌بن میرزا ابوطالب کلانتر. 
شاعر بود و در قرن دوازدهم می‌زیست. از 
اوست: 

شمع از تف آهم اگرافروختن آموخت 
پروانه هم از سوختنم سوختن آموخت. 

(از فرهنگ سخنوران) (از فارسنامة ناصری 
ج ص‌۱۰۵. 

و دجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
مهدی عباسی. ( ي عب بسا (ع) 
محمدین عبدالّه المنصوربن محمدین علی‌بن 
عیدائ‌ین عباس. سومین خليفة عباسی, به 
سال ۱۲۷ ه.ق.زاده شد و بعد از منصور به 
سال ۱۵۸ به خلافت رسید. مردمدار و 
بخشنده بود. به سال ۱۶۹ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج۳ ص 4۲۴). و رجوع به 
عقدالفرید و حبیب‌السیر چ طهران ج ۱و عیون 
الاخبار و لییان و البین و تاریخ‌لخلفاء 
شود. 
مهدی علوی. (مي ع ل)(ا) حا کم‌قلعة 
الموت قبل از حسن صباح. (حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۱ ص 4۳۶۲ 

مهدی علوی.(م ي ع ۱1 (خ) 
شمی‌الدین. احمدین یحیی‌بن فضل. از سلالة 
الهادی الی‌السق. پیشوای زیدیه در یمن بود. 
در هنگام ضعف حکومت رسولیون دعوت 
اشکار کرد. عده کثیری به گرد وی جمع 
شدند. کوههای صنما را مقر خود کرد تا ٩۴۳‏ 
«.ق. که درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۸۴ و رجوع به هادی الی‌الحق شود. 
مهد بقلی هدایت. [م ق ي وی ] ((خ) 


حاج مخبرالسلطنه. از رجال ادب و سیاست 
بود. رجوع به هدایت, مهدیقلی شود. 
مهدی قمی. [م ي قّ) ((ع) فرزند 
حیدرخان شاعر بود و در اصفهان تجارت 
می‌کرد (قرن دوازدهم). از اوست: 
آسوده نیست هیچ دل از خشم و جنگ تو 
یک شیشه بی‌شکست نباشد ز سنگ تو 
آینه‌دار عشق بود حن بی‌سال 
پیداست دلشکستگی ما ز رنگ تو. 

(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۱۱۹). 
درجوع یه قرهنگ سخنوران شود. 
مهد یلو. [) ((خ) دهی است از بخش قیدار 
شهرستان زنجان. دارای ۹٩‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4۲. 
مهدی‌محله. [مع ‏ 0] (بخ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان فومن. دارای ۷۴ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
مهدی‌محله. [ممحَلْ َ] (اغ) دهی است 
از بخش ماسال شاندرمن شهرستان طوالش. 
دارای ۳۱۵ تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
مهدی موعود. (مي م /مو] ((خ) اسام 
زمان. امام منتظر. رجوع یه مهدویت و مهدی 


شود. 
ِِ فراقی. ام ي ن] ((غ) رجوع به 
نراقی, مهدی شود. 


مهد ینلو. [ع] ((ٍخ) یا مهدینی. دهی است از 
بخش اسکوی شهرستان تبریز. دارای ۱۵۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

مهد یة. [م دی ی ] (ع ) عطا و بخشش و 
انعام. (ناظم الاطباء). |[عروس. (آنندراج), 
عروس فرستاده‌شده به خانة شوهر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مهف یة. [م دی ی ] (اخ) شسهری است بر 
شمال افریقاء آن را عبیداله مهدی مژسس 
ملسله فاطمی بنا کرد در سال ۲۰۳ ه.ق. 
میان آن و قیروان از سوی جسنوب دو منزل 
است. (یادداشت مولف). مهدی به سال ۳۰۸ 
در آن سکنی گزید و شهر به نام خود او خوانده 
شد. این شهر در ساحل دریای روم بود و با 
باره‌ای بلند و موضع آن را چون کف دست 
مصل به زند دانته‌اند؛ 
بته عدو را دست پس چون ملحد ملعون خس 
کش کرد مهدی در قفی و آویختش در مهدیه. 

منوچهری. 

شهری است بزرگ بر کران دریای روم نهاده و 
یه حدود قیروان پیوسته است. جایی بانست 
است و اتدر وی بازرگانان بسیارند. (حدود 
العالم). و در پهلوی آن [قیروان ] مهدیه است 
که‌مهدی از فرزندان امیرالمومنین حسین‌ین 
علی رضی ان عنهما ساخته است بعد از آنکه 
مقرب و اندلس گرفته بود و بدین تاریخ به 


مبهذب. ۲۱۸۸۱ 


دست سلطان مصر بود و آنجا برف بارد و 
لیکن پای نگیرد. (سقرنام ناصرخسرو چ 
دیرسیاقی ص ۵۱. 
مهذاب. 11 (ع ص) شستر تسیزرو. چ» 
مهاذيب. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) [از 
منتهی الارب). 
مهذاز. (م](ع ص) بهوده گوی.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (زم‌خشری) (ضیات 
للغات) (آنندراج) (از اقرب الموارد). مهذارة. 
(ناظم الاطباء). هرزه گوی. (زس‌خشری). 
قبقاب. یاوسرای. بسیار یاوه گوی. 
بسیارهذیان. هذیان‌گوی. هرزه‌درای. (از 
یادداشتهای مولف). ج, مهاذیر, (مهذب 
الاسماء): 

نشکند قدر گوهر سخنم 
نظم هر دیوگوهر مهذار. 
- امثال: 

المکثار مهذار؛ پرگوی ببهوده گوی است. (از 
چهارمقاله با حواشی معين ص 4۲۱ 
مهذارة. (مر)(ع ص) بهوده گوی.مهذار. 
رجوع به مهذار شود. 
مهدب. [م دذْذ)(ع ص) پساک‌کنده از 
عیوب. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
مهذب. ذذ] (ع ص) مرد پا کیزه‌خوی. 
(آتدراج) (ناظم الاطباه). پا ک‌کرده‌شده از 
عیوب. (غیاث اللفات). پیراسته, دارای 
اخلاق نیک, پا کی مدتی دیگرشا گردی‌کند 
تا مهذب‌تر گردد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۳). و 
چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب‌تر و 
مهترتر روزگار بود. (تاریخ بیهقی ص 1۵۲). 
لاجرم حتهای آن پیر مشقق نگاه داریم در 
فرزندان وی که پیش مایند و مهذب گشته در 
خدمت. (تاریخ بهقی). آين الرجال المهذیون. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۳). 

هرگز نگشت نیک و مهذب نشد 


فرزند تابه کاره‌به احسنت و ژه. 


خاقانی. 


فار نت رو 
در دولت و سعادت صاحب 

کاداب از او شده‌ست مهذب. معودسعد. 
زینت ملوک خدمتکاران مهذب و چا کران 


کاردانتد.( کلیله و دمند). 


چون مهذپ مراست وان:دو نه‌اند 


عافیت هت و دردمندی نست. خاقانی. 
او مهذب گشته بود و آیده 
کیررا و نفی راگردن زده, مولوی. 
خر مهذب گشته و آموخته 
خوان نهاده‌ست و چراغ افروخته. مولوی. 
- مهذب‌اقوال؛ پا کیزه گفتار؛ هیچکس از 


۱- مت و مذکر در آن یکان است. گویند: 
رجل مهذار و امراة مهذار و نیز رجل مهذارة و 
امرأة مهذارة. (ناظم الاطیاء) 


۲ مهذب. 


خود داناتر دیده‌ای و مهذب‌اقوال‌وافعال‌تر از 
خود شنیده‌ای؟ (سندبادنامه ص ۲۸۷): 

- مهذب‌الاخلاق؛ خوش خلق و نیک‌صفت. 
(غیات اللغات): به تأدیب و تهذیب و ترشیح 
خواجة خویش مهذب‌الاخلاق گشته. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

مهذب. مد دذ] ((خ) (یهلوان... خراسانی) 
در زمان شاه شجاع والی اسرقوه بود. 
امیرتیمور نیز هنگامی که به فارس آمد او را 
همچنان در حکومت باقی گذاشت و از آنجا 
که استقلال‌گونه‌ای به هم رسانیده بود. شاه 
یحی به حیله او را به یزد فراخواند و به قعل 
رسانید.(از تاريخ گزیده چ لندن ص ۷۴۲ (از 
حبیب‌لسیر چ خیام ۳ص ۳۱۶: ۳۱۷و 
۲۰ (از ساریخ عسصر حافظ 
صص ۴۱۲-۳۶۶). 

مهذبالدولة. (م دید دل] (خ) 
ابوالحسن علی‌بن نصر. امیر بطیحه (واقع در 
میان واسط و بصره) بود. القادر بائّه خليفة 
عباسی پیش از خلاقت در عهد الطائم مدتی 
در پناه مهذب‌الدوله بود. مهذب‌الدوله به عدل 


و بذل معروف بودو در سال ۴۸۰ ه.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی) (از حبیب‌السیر 
ج خیامج ۲ص ۵۲۴ 
مهذب‌الدین. [ دذذ بد دی | (اخ) 
عبدالرحیم‌بن علی‌بن اخمد. رجوع به 
ابن‌دخوار شود. 

مهذ ب‌الدین. 7 مد یذ دی ] ((ج) لقب 
ایوالحسن علی‌بن ایی‌الوفاست. رجوع به 
ابوالحسن مهذب‌الدین شاعر شود. 
مهذب‌الد ین. (م دددبد دی ] ((خ) 
سیدالکتاب منصورین علی اسفزاری. شاغر و 
فاضل معاصر عوفی مولف لاب‌الالباب بوده 
است و به فارسی و تازی شعر می‌سروده 
است. (لباب‌للباب چ لیدن ج ۱ ض۱۵۸). 

مهذ‌بالدین. مه ذذ ید دی] (اخ) 
علی‌بن احمدین هبل تبریزی. رجوع به علی 
تبریزی شود. ۳ 

مهذ ب‌الدین. [م هذذ ید دی ] ((ج) 
یاقوت‌بن عبدالله ابوالدر روسی. شاعر بود. 
رجوع به ابوالدر و یاقوت‌بن عبداله شود. 

مهلز. [م ] (ع ص) مرد بسهوده گوی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مهذار. مهذارة. ببهوده گوی.(از اقرب الموارد). 

مهدف. [م ذ] (ع ص) مرد شتاب‌رو و تز. 
(منتهی الارب) (از انندراج). مرد شتاب‌رو 
چایک. (ناظم الاطباء). هذاف. تتدرو. جلد. 
(از اقرب الموارد). 

مهذم. 1 ذ] (ع ص) شمشیز بران. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطیاء). سیف قاطع. 
(از اقرب الموارد). 

مهو [] (ع مص) کابین کردن و کابین دادن 


زن را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
کاوین کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادز 
زوزنی). |[زبرک وربا گردیدن و استادی 
کردن در آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مهر. (م] (ع لا کایین. (دهار). کابین و.آن نقد و 
جنی باشد که در وقت نکاح بر ذمة مرد 
مقرر کنند. (از برهان) (از غیات) (از آنندراج) 
صداق, و آن مال یا ققهای است که انتفاع از 
آن شرعاً جایز باشد و آن را برای زن قمرار 
دهند معجلاً یا موجلا جچ« مُهور, مهورة. (از 
اقرب الموارد). مالی که به‌واسطة وطی 
غیرزنائی به عقد تکام بر عهدة مرد قرار 


می‌گیرد. دست‌پیمان. بضع صداق. شیربها. " 


روی‌گش‌ابان. ج. مهور. (از یادداشتهای 
مولف): مهر زن چند کرده‌ای؟ (ترجمة 
پلعمی). چهارهزار درم او را ده تا به مهر زن 
دهد (ترجمهة بلعمی). 
مهره ندیدی که هست مهر عروس ظفر 
مهر فلک را مدام نور از او مستمار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۴). 
يا بسازی به رنج و راحت دهر 
یا به زندان شوی به‌علت مهر. سعدی. 
پسر را نشاندند پیران ده 
که‌مهرت بر او نیت مهرش بده. 
سعدی (بوستان). 
- مهرالسنة؛ مهری که پیغمبر(ص) برای 
زوجات خود معين فرموده بود (۵۰۰ درهم). 
- مهرالمثل؛ مهر زنی است که مانند زنی دیگر 
از همان طایفه باشد از هر جهت و مخصوصاً 
از طایفةٌ پدری که در حسن و جمال و مال و 
عقل و دیانت وصلاح و از حیث شهرت بلدی 
و عصر و بکارت یا ثیابت با زن دیگر در یک 
طراز باشد. پس اگر چنین زنی در آن طایفه 
یافت تشد ممکن است از طایفة دیگر به همان 
خصوصیات زنی در نظر گیرند و مخصوصاً از 
طایفة نادری نباید باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- مهرالسمی؛ مهری که مقدار آن در ضمن 
عقد نکاح معین شده است. 
< مهر دادن؛ تادیه و پرداخت مهر. دادن 
مهریه شوهر زن راء 
- امتال: 
مهر را که داد که گرفت؟ 
مهرش چیست که هشت‌یکش باشد. (اثال و 
حکم). 
مهرم حلال جانم آزاد. 
مهو. [م] )۱ رحم و شفقت و محبت. (برهان 
قاطع). محبت. (فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللفات) (انج آرا), دوستی و مودت و 
محبت و رحم و نرم‌دلی و شفقت و مروت. 
(ناظم الاطباء). عشق. محبت. حب. دوستی, 


وداد. ود. رأفت. عطوفت. (از یادداشتهای 
ملف)؛ 

ای خریدار من تو را به دو چیز 
به تن و جان و مهر داده ربون. 

از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 


" رودکی. 
تاسرو سبز باشد و بر ناورد پده. ‏ رودکی. 
گرچه نامردم است مهر و وفاش 
بشود هیچ از این دلم پرگس. 

ز فرزند بر جان و تنت آذرنگ 

تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 


رودکی. 


پوشکور. 
ندانم یک تن از جمع ‏ خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته, 
بوالثل (از صحاملقرس). 
خوی توبا خوی من بنیز نسازد 
سنگدلی خوی تست و مهر مرا خوی. 
۱ خسروی: 
بریدی نتر ساوه‌شاه» آنکه مهر 
بر ار داشت تا بود گردان سپهر. فردوسی. 
چنین است کردار گردان سپهر 
نه نامهربانیش پیدا نه نهر. فردوسی, 
بدو گفت گستهم ایدون کنم ۱ 
مگر کز دلش مهر بیرون کنم. ... فردوسی, 
مهرایشان پی وفا دارم " 
غمشان من به هر دو بگ‌ارم. .. عنصری, 
عاشق ز مهر یار بدین وقت می خورد 
چون می گرفت عاشق, در باغ بگذرد. 
منوچهری. 


رزبان گفت که مهر دلم افزودی 

وآنهمه دعوی زامعنی بنمودی. ‏ منوچهری. 
همه مهری ز نادیدن یکاهد 

| گردیده نبیند دل نخواهد. 
چو نهرم را بریدی بر چفاس 
بریده سر تروید بار دیگر. ‏ (ویس و رامین), 


(ویس 1 رامین). 


۱- در سانسکریت 02 در اوستا و فارسی 
باستان ۳11102: در پهلوی ۳۱۸۲و ۲0۱۷۷۲. میلره یا 
میتره از ريشة ۲010 سانسکریت آمده به‌معی 
پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را 
واسطه و میانجی ذ کر کرده‌اند. یوستی آن را 
واسطه و رابطة میان فروغ محدث و فروغ ازلی 
می‌داند و یه عبارت دیگر مهر واسطه است میان 
آفریدگار و آفریدگان. در گاتها یک بار میثره 
استعمال شده به‌معنی وظیفه و تکلیف دینی 
(یستا ۴۶ ۵. در بخشهای دیگر اوستا 
(وندیداد. يشت ۱۰) به‌معنی عهد و پیمان آمده. 
برخی از حاورشناسان مانند دارسحر معلی 
اصلی و فدیم کلمه را دوستی و محبت گرفته‌اند. 
عیثره در سان‌کریت (ودا) ببه‌معنی دوستی و 
پروردگار و روشنایی و فروغ است و در ارستا 
فرشتة روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). و رجوع به مهر 
(اخ) در همین لغت‌نامه شرد. 

۲-نل: جمله. 


مهر. 


چه چیز است این مهر فرزند و درد 


که‌در نیک و بد هست تا جان نبرد. اسدی. 
بگرد از جهان راه مهرش مجوی 
از آن پیشتر کز تو برگردد اوی. اسدی. 


دل ز مهر او چنانچون جنت مأوی کنی 

چشم خویش از نور او پر زهرة زهراکنی. 
ناصرخسرو. 

جانت شش ماه پر ز مهر خزان است 

شش مه از این پس پر از نشاط و بهار است. 
ناصرخسرو. 

پسری بدیدند چون ماه شب چهارده و سهر 

وی در دل فرعون ببجنبید. (قصص‌الانبیاء 

.)٩۱ ص‎ 

گوهرو زر یافت از مهرش بسی 

تا به مدحش گوهر اندر زر کشید. 


۲ مسفودسند. 

بر ملک تو ز مهر سپهر آن کند همی 

کزمهر با پسر پدر مهربان کند. مسعودسعد. 

مردم از زیرکان دژم نشود 

مهر کز عقل بود کم نشود. سنافی. 

بغض کز حکمتی بود دين است 

مهرکز علتیبود کین است. ۰ سنائی. 

کین و مهر تو به زنبور همی ماند راست 

که بر اعدای تو نیش است و بر احباب تو نوش. 
سوزنی: 

در ناف عالمی دل ما جای مهر تست 

جای ملک میان معسکر نکوتر است. 
خاقانی. 


پای دلم برون نشد از خط مهر او 
نه مهر؛ امید من از شش‌در سخاش. 
خافانی. 

بادت سعادت ابد و با تو بخت را 
مهری که جان سعد به اسما پرافکند. خاقانی. 
تا من نشوم به خاک از پستی پست 
کوته‌نکم ز دامن مهر تو دست. 

؟ (از ترجمه تاریخ یمینی). 
دلها بر مهر آو قرار گرفت. (از ترجم تاریخ 
یمینی ص ۳۹۷ 
پدر از مهر زندگانی او 
دور شد زو ز مهربانی او. 

نظامی (هفت‌پیکر ص‌۵۸). 
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش 
چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی, 
مرا پا شیر شد مهر تو در دل 
عجب نبود اگربا جان برآید. عطار. 
دل که با مهر تو آمیخته شد چون می و شیر 
آید از حادثه‌ها بیرون چون موی از ماست. 


- کمال‌اسماعیل. 
هرکسی را بهر کاری ساختند 
مهر آن را در دلش انداختند. مولوی. 
مهر تلخان را به شیرین می‌کشد 


زآنکه اصل مهرها باشد رشد 


قهر شیرین را به تلخی میبرد 
تلخ با شیرین کجا اندرخورد. مولوی. 
خواهرش را دل آورید به دست 
مهر از این برگرفت و در وی بست. 
سعدی (هزلیات). 
برود جان مستمند از تن 
نرود مهر مهر احبابش.... سعدی (بدایع), 
ندارد با و بازاری مگر شوریده‌احوالی 
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد. 
سعمدی (بدایع). 
مهری که به شیر شد فراهم 
تا جان نرود کجا شود کم. 
7 آمیرخرو دهلوی. 
چندانکه رخت حسن نزاید بر چهر 
بیچاره دلم مهر فزاید بر مهر. 
؟ (از صحاح‌الفرس). 
در دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را 
مهر لب او بر در اين خانه نهادیم. حافظ, 
میل مو و رو و لعطش می‌کنی ای دل ولی 
میل مهر و مهر عشق و عشق خونخور می‌شود. 
کاتبی. 
دل را به دل ره است در این گنبد سپهر 
از سوی کینه کینه و از سوی مهر مهر. 
؟ (از امثال و حکم) 
-- بدمهر؛ بی‌مهر. تامهربان: 
بس شگفتم کز چه باشد در جهان 
با چنین بدمهر مهر مادرم.  .‏ ناصرخرو. 
پرستار بدمهر شیرین‌زبان 
به از بدخوئی کو بود مهربان. نظامی. 
که‌دنیا صاحبی بدمهر و خونخوار 
زمانه مادری بی‌مهر و دون است.. سعدی, 
-بدمهری؛ نامهربانی؛ 
هنوز با همه بدعهدیت دعا گویم 
هنوز با همه پدمهریت طلبکارم. . سعدی. 
زمانه با تو چه دعوی کند به بدمهری 
سپهر با تو چه پهلو زند به غداری. . سعدی. 
-بدمهری کردن؛ نامهربانی کردن: 
باعروسی بدین پریچهری 
نکند هیچ مرد بدمهری, نظامی. 
خاطرم نگذاشت یک ساعت که بدمهری کنم 
گرچه دانتم که پا ک‌از خاطرم بگذاشتی. 
سعدی. 
-یش‌مهر؛ که مهر و مسجت بیش دارد. 
مهربان: 
چرا بیش‌کین خواند او راسپهر 
که‌هست از دگر خروان بیش‌مهر. نظامی, 
-بی‌مهر؛ بی‌محبت. نامهربان: 
مهر جوئی ز من و بی‌مهری 
هده جویی ز من و بهده‌ای. رودکی. 
من ندانستم از اول که تو بی‌مهرووفائی 
عهد نابستن از آن به که بندی و نپایی- 
سعدی. 


مهر. ۲۱۸۸۳ 


-سردمهر؛ تأمهربان. کم‌محبت+ 


نمودند کان رومی خوب‌چهر 

چه‌بد دید از آن زنگی سردمهر. ‏ نظامی. 
-سردمهری؛ کم‌مهری. نامهربانی* 

بی گردنان راز گردن‌کشان 

زد از سردمهری به یخ بر نشان, نظامی. 


سست‌مهر؛ کم‌مهر. بی‌وفا. که رشتة مهر 


زود گلد؛ 
هرکه با غمزء خوبان سروکاری دارد 
ست‌مهر است که بر داغ جفا صابر نیست. 
سعدی. 

سعدی وفا نمی‌کند ایام سست‌مهر 
این پنج‌روزه عمر بیا تاوفا کنيم. . سعدی. 
عروس ملک نکوروی دختری است ولیک 
وفا نمی‌کند این سست‌مهر با داماد. سعدی, 
در سست‌بهر سخت‌جفا 
صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. ‏ سعدی, 
چو پیچاره شد پیشش آورد مهد 
که‌ای سست‌بهر فراموش‌عهد. 

1 سعدی (بوستان). 


نگاری سخت مطبوعی و محبوب 
ولیکن ست‌مهر و بیوفایی. سعدی (بدایع). 
< کم‌بهر؛ سست‌مهر, کم محبت * 
بداندیش کم‌بهر و او بیش‌کین.  .‏ نظامی. 
ماه مهرپرست؛ کنایه از زن زیباروی 
پرستش‌کننده مرد با فر و شکوه؛ 
چون دعا کرد ماه مهرپرست 
شاه را داد بوسه‌ای پر دست. نظامی. 
- مه رآئین؛ که دوستی و محبت روش اوست. 
-آئینة مه رآئین؛ دل صافی و پا کذ 
بر دلم گرد ستمهاست خدایا ند 
که مکدر شود آثینة مهرآئينم. جخانظ: 
- مهرآزمای؛ مهربان. محب. دوست: 
سنجر به سعی دولت او بود دولتی 
باد از سیاستش شده مهرازمای خاک. 
خاقانی. 

- |امهرآزموده: 
مهرآزمای مهرة بازوش جان و عقل 
حلقه‌به گوش حلقه گیسوش انس و جان, 

" خافانی. 
مهر آزمودن؛ استحان دوستی و صمحبت 
کردن.عاشقی کردن. مهر ورزیدن. و رجوع به 


مهرآزمای شود. 

مهر آفریدن؛ دوستی و محبت خلق کردن. 
خلق محبت و وداد کردن؛ . 

بدان یزدان که او مهر آفریدست 

بساط کین میانش گستریدست. نظامی. 


-مهر آوردن؛ محبت داشتن. مهر ورزیدن؛ 
روائم همی بر تو مهر آورد 


همی آپ ثرمم به چهر آورد.. فردوسی, 
دل تو بر او بر نیاورد مهر 
چو چهر تواو را بدیدی به چهر. فردوسی. 


۴ مهر. 


مهر. 


درجنة؛ مهر آوردن ناقه بر بچه خود بعد از 


رمیدگی. (منتهی الارب), 

- بهراین؛ که ایین وی مهرورزی است. 

دوستدار. محب. رجوع به ترکیب مهرأئین 

شود. 

- مهرافروز؛ مهرپرور. مهربان. 

- ||افروزند؛ مهر, روشن و نورانی کننده 

خورشید (از یاب مبالفد)؛ 

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز را 

دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی میزنم. 
حافظ. 

- مهرافزای؛ مهرافزاینده. افزايندة محبت. 

زیبارویان و خوبان که مهر می‌افزایند. 


چهره‌ای که دیدارش مهر می‌افزاید؛ 

هزار سال زیاد و هزار سال خوراد 

مبی چو مهر ز دست بان مهرافزای. فرخی, 
صلاحی شامل و عفافی کامل. مجالستی 


دلربای و محاورتی مهرافزای. ( کلیله و دمته), 
ماه منظور آن بت زیبای من 
سرو روزافزون مهرافزای من. 

سعدی (هزلیات). 
راستی گویم به سروی ماند این بالای تو 
در عبارت می‌ناید چهر مهرافزای تو. 

سعدی (خواتیم), 
وه که گر من بازبینم چهر مهرافزای او 
تاقیامت شکر گویم طالع پیروزرا. ‏ سعدی. 
همچو متسقی بر چشمة نوشین و زلال 
سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت. 

سمدی (بدایع). 

- مهرافکن؛ دوراندازند؛ مسحبت. که قدر 
محبت نداند. بی‌مهر؛ 


مهر بر او مفکن و بفککش دور 

زآنکه بد و سرکش و مهرافکن است. 
تافو 

مهر باختن؛ عشق ورزیدن؛ 

ماهی دو سه مهر باخت با او 

زآنگونه که بود ساخت با او. نظامی. 


- مهربخت؛ که بخت و اقبال با او بر سر مهر 
است. 
- || که پخت او چون خورشید است؛* 
از آن ماء‌پروردهٌ مهزبشخت 
که‌از ماه تن دارد از مهر جان. 

؟ (از تاجالماثر). 
مهر برادری؛ علقه و محبت برادری. 
مهر برداشتن؛ مهر برکندن. دل برکندن؛ 
گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
آن مهر بر که افکنم آن دل کجا پرم؟ 

کمال اسماعیل, 
- مهر برکندن؛ محبت برگرفتن. بی‌علاقه 
شدن, مهر برداشتن. به ترک دوستی و علاقه و 


ماه است رویت یا ملک قند است لعلت یا تمک 


بتمای پیکر تا قلک مهر از دویکر برکند. 


سعدی (یدایع), [ 


چه باز در دلت آمد که مهر برکندی 
چه شد که یار عزیز از نظر بیفکندی, 
سعدی. 
به دوستی که وقا گر کنی و گر نکنی 
من از تو برنکنم مهر و نگسلم پیمان. 


سعدی, 
مهر برگرفتن؛ صحبت برکندن. بی‌علاقه 
شدن: 
مهر از همه خلق برگرفتم 
جزیاد تو در تصورم نیست. 

سعدی (ترجیعات), 
-مهر بریدن! مهر برگرفتن. بی‌علاقه شدن؛ 
چنین است کردار گردان سپهر 
برّدز پروردة خویش مهر. فردوسی. 
به حق مهر و وفائی که میان من و تست 
که‌نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. 
سعدی. 
شکست عهد محبت نگار دلبندم 
برید مهر و وفا یار سست‌پیوندم. 
سعدی (بدایع), 
اگرچه مهر بریدی و عهد بشکتی 
هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم. 
سعدی (پدایع) 
-مهر بستن؛ عشق ورزیدن. عاشق شدن: 
ای که گفتی به هوا دل منه و مهر مبند 
من چنینم تو برو مصلحت خویش اندیش. 
سعدی, 
طایر مسکین که مهر بست به جانی 
گربکشندش نمیرود به دگر جاء سعدی, 
کس نیست که مهر تو در او شاید بسمت 
ناچار به خدمتت کمر باید بست. 
سعدی (مفردات). 
- مهرپرور؛ پروردهُ خورشید. 
- ||زیا. جمیل: 
خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک 
گرماه مهرپرور من در قبا رود. حافظ. 
-مهر جنبیدن؛ محبت پیدا کردن؛ 
مهر دائاش جنبید و بگفت 
خوش سلامیشان و چون گلین شکفت. 
مولوی. 
-مهر خواهری؛ محبت خواهری. 


-مهر خون؛ مهر و محبتی که از راه نسب و 
خویشاوندی نسبی و از راه هم‌خونی باشد: 
بر این داستان زد یکی رهنمون 

که‌مهری فزون نیست از مهر خون 

چو فرزند شایته آید پدید 

ز مهر زنان دل بباید برید. فردوسی. 
- مهر داشتن؛ محبت داشتن. علاقه‌ند بودن. 
عطوفت داشتن. عاشق بودن: 

برأو مهر داری چو بر جان خویش 


چویاداد بینی نگهبان خویش. ‏ فردوسی. 
که‌ایرج براو مهر بسیار داشت 

قضا راکيزک از او بار داشت. ‏ فردوسی, 
چنین داد پاسخ که آن کس که مهر 

ندارد بدین گردگردان سپهر. فردوسی. 
مهر چنین خیره چه داری بر آنک 

پر تو همی دارد همواره کین. ناصرخسرو. 


بر ینده مهر داشت چهل سال و هرگز او 
بر هیچ آدمی دل نامهربان نداشت. 
مسعودسعد, 

گقت‌چون ندهی بدان سگ نان و زاد 
گفت تا اين حد ندارم هر و داد. 
من از مهری که دارم برنگردم 
تو راگر خاطر مهر است و گر کین. سعدی. 
بود مرد داننده بخت‌آفرین 
نه بااکس جهان مهر دارد نه کین. 

بدیع‌الزمان فروزانفر. 
- مهرساز؛ بهرورز. مهرپرداز, مهرخواه. آن 
که‌ایجاد محبت می‌کند: 
هم از بهر مهراب و سیندخت باز 
هم از بهر رودابهُ مهرساز, 
هریک از چهره عالم‌افروزی 
مهرسازی و مهربان‌سوزی, 
مهرفروزه افروخته از مهر و محبت* 
بود دل مهرفروزش بدو 
پاس شب و روزی روزش بدو. ‏ نظامی, 
- مهرفزا؛ مهرافزاء که بر مهر و سحبت خود 
بیغزاید؛ بهاء او [خدا] دل‌ربا و سناء او مهرفزا 
و ملک او بی‌فنا. ( کثف‌الاسرار میبدی ج۱ 
ص 4۲۷ 
-مهر فکندن؛ دل بستن. محبت پیدا کردن: 
مهر مفکن بر اين سرای سپنج 


مولوی. 


فردوسی. 


نظامی. 


کاین جهان پا ک‌بازی و ترنج. رودکی. 
- مهر گرم کردن؛ کنایه از افزوئی محبت. 
(آتدراج). 

-مهر گستردن) محبت نمودن. مهر پروردن: 
به پیش خداوند گردان سپهر 

برفت آفرین رایگسترد مهر. . . فردوسی, 


-بهر نهادن؛ محبت کردن. مهر افکندن: 
بس کم آزرمی نپندارم که تو 


مهر بر چون من کم‌آزاری نهی. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۶۷۴). 
-"مهرور؛ مهربان. پامحبتء 
نه طفلی کز آتش ندارد خبر 
نگه داردش مادر مهرور؟ سعدی, 
- مهر و قهر؛ از قبیل تقابل است. (یادداشت 
مولف). 


مهر و وفا؛ از اتباع است. 

|ایکی از نامهای آفتاب عالماب. (برهان 
ساطع). نامی است از نامهای نیر اعظم. 
(جهانگیری). آفتاب. شمس. خورشید. (ناظم 
الاطیاء). خور. ذ کام. شارق, بیضاه. هور. 


یومح. جاریة. بوح,.غزاله. ارنه. لوح. (از 
یادداختهای مولف): 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت 

از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
بر او [فرش خسروپرویز ] کرده پیدا نشان سپهر 


ز کیوان و بهرام و ناهید و مهر. فردوسی. 
چواز چرخ گردنده بفروخت مهر 
پاراست روی زمین رابه چهر. فردوسی, 


خود نماید همیشه مهر فروغ 
خود فزاید همیشه گوهر رخش. عصری. 
بدیشان نبد ز آتش مهر تیو 


به یک ره برآمد ز هر دوغریو.  .‏ عنصری, 
جهان‌افروز مهر از چرخ رابع 
به هر کاری بدی او را متابع. 
(ویس و رأمین). 
مهز او بودی ز مهر از مشتری انگشترش 
گرنهمهر و مشتری مهر آمد و انگشتری. 
لانعی: 
مهر پیوسته یک‌سواره بود 
ماه باشد که با ستاره بود. ستانی. 
مرغ کآن ایزد کند چون مهر برد بر سپهر 
مرغ کان عیسی کند بس خوار باشد پیش خور. 
ستائی. 
مهر به زوبین زرد دیلم درگاه تست 
ماه به ون سیاه هندوی یام تو باد. خاقانی. 
وز دو قرص گرم و سرد مهر و ماه 
راتب آن صدر والائی فرست. ‏ خاقانی. 


تنموده رخ به آینه گردان‌مهر و ماه 
نسپرده دل به بوقلمون‌باف صبح و شام, 


خافانی. 
شبی سخت بی‌مهر و تاریک‌چهر 
به تاریکی اندر که دیده‌ست مهر. ظامی, 
به سختی همی گشت بر ما سچهر 
شد از مهر گردنده یک‌باره مهر. نظامی. 
مهر گوساله کش‌بود به بهار 
ماه گوساله کش که دیده؟ بیار. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۱۲). 
ماهروئی و از اين رو ای پسر 
مهر و مه را پشت‌پائی میزنی. عطار, 
شب از بهر آسایش تست و روز 
مه روشن و مهر گیتی‌فروز. ۰ 
سعدی (یوستان). 


چو یش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 


برامد خنده‌ای خوش بر غرور کامکاران زد. 


حاقظ. 
تا بود مهر ز مه نور گرفتن ستم است. 

صائب. 
- مهرچهر؛ خورشیدچهر. بسبار زیباء 
بدو گفت جم کای بت نهرچهر 
ز چهر تو بر هر دلی مهر مهر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص .)۱٩‏ 

به گیتی نمایم یکی مهرچهر 


کز اندازة او کم آید سپهر.. 


؟ (از سندبادنامه ص ۳۴۴). 
- مهر خاوران؛ خورشید که از سوی خاور 
سر برکند. 
-مهرروی؛ خورشیدچهر. بیار زیبا: 
گشادو جهان کرد از او پرشکر 
مه مهرروی و بت سیم‌بر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص۱۸). 
-بهرطلمت: با طلعتی چون مهر. 
- مهر فرورفتن؛ کنایه از اخضر شدن عمر. 
(آتدراج). 
-مهرفروغ؛ که فروغ و روشنی او چون 
خورشید است؛, 
حافظ از شوق رخ مهرفروغ تو بسوخت 
کامکارا نظری کن سوی نا کامی چند. 
حافظ. 
-مهر گوساله کش:کنایه از آفتاب و برچ ور 
است. (از انجمن آرا 
مهر گوساله کش‌بود به بهار ۲ 
ماه گوساله کش که دید؟ پیار. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۱۲). 
||نام ماه هفتم از سال که آن بودن آفتاب است 
در برج میزان. (یرهان قاطع). ماه هفتم باشد از 
سال شمسی و آن مدت ماندن مهر است در 
برج ترازو که آن را یه تازی صیزان خوانند. 
(جهانگیری) (از آنتدراج). نام ماه شسی که 
آن را یه هندی کاتک گویند. (غیات اللقات)؛ 


ببخشید آن خواسته بر سپاه 
چو ده روز بد مانده از مهرماه. فردوسی. 
به روز خجسته سر مهرماه 
به سر بر تهاد آن کیانی کلاه, فردوسی. 


منقس جامه‌هاشان راکشان پوشید فروردین 
فروشست از نگار و نقش ماه مهر و آبانش. 
ناصرخسرو. 
گرچه چو تیر است کنون پشت شاخ 
باز کند مهر ضعیف و دوتاش. ‏ ناصرخسرو. 
||مهرگان. جشن مهرگان. جشن روز شانزدهم 
مهر* 
و دیگر سه‌یک پیش آتشکده 
همان مهر و نوروز و جشن سده. . فردوسی, 
رجوع به مهرگان شود. ||فصل پائز. فصل 
خزان؛ تولد سودا بیشترین اندر فصل خضریف 
باشد که به پارسی سهرماه گویند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). |آنام روز شانزدهم از هر ماه 
شمی و بتابر قاعدة کلی که میان مفان 
متعارف است که چون نام ماه با نام روز 
مواقق آید. آن روز را عید کنند. این روز را از 
این ماه یه‌غایت بزرگ و مبارک دانند و به 
مهرگان موسوم دارند. (برهان قاطع) (از 
جهانگیری) (از آنندراج). گویند نیک است در 
این روز نام بر کودک نهادن و کودک از شیر 
باز کردن. (جهانگیری). و رجوع به مهرگان 


مهر. ۲۱۸۸۵ 


شود 

همان آورمزد و همان روزمهر 

بشوید به آب خردجان و چهر. فردوسی. 
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 


مهر بفزای ای نگار مهرجوی مهربان. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 4۴۷۰ 
مهو [م] (ز) تام گیاهی باشد که آن را به 
فارسی مردم‌گیا و به عربی ییبروح الصنم 
خوانند. (برهان). |اسنگ سرخ. (برهان) 
(آنندراج). |قبهُ زرینی که بر سر چتر و علم 
نصب کنند. (برهان). 
مهر. [م] ()آلتی از فلزه سنگ, عقیق و در 
عصر ما لاستیک و جز آنها که بر آن نام و 
عنوان کسی یا بنگاهی یا موسه‌ای را وارون 
کنده‌باشند و چون بر آن مرکب مالند و آنگاه 
بر کاغذ و جز آن فشار دهند نام و نقش مذکور 


بر آن ثبت شود: 

که‌کشتی کی رامده تا نخست 

جوازی به مهرم نیابی درست.  .‏ فردوسی. 
7 سجع مهر؛ کلمات موزون و مسجع وگاء 


مصراعی یا بیتی معمولاً متضمن نام و نشان 
دارند؛ مهر: «... ژولیده‌ای [باباففانی ]... 
می‌آید و قصیده‌ای در مدح ما [حضرت 
رضا(ع) ] گفته که مطلع آن به‌جهت سجع مهر 
مبارک مناسب است... و مطلع قصید: او را 
سجع مهر مبارک کردند. و آن مطلع این است: 
خطی که یک رقمش " آبروی نه چمن است 
نشان خاتم سلطان دین ابوالحسن است. 

(از ریاض‌السارفین از مقدمد دیوان اضعار 
بابافغانی شیرازی چ احمد سهیلی خوان‌اری 
چ ۱۳۶۲ ص ۲۳ 

|[گاهی مراد از مهر همان مهر سلطنت است و 
مهر افرادی که حکمرانی می‌کرده‌اند و یا 
شاهزادگان و به‌هرحال داشتن چنین مهری 


حا کی‌از سلطنت و بزرگی و اقتدار بوده است: 
یه توران نباشد چو توکس به جاه 

به تخت و به مهر و به تیغ و کلاه. . فردوسی. 
بفرمود کآن تاج و آن گوشوار 

همان مهر و آن جامة شاهوار. فردوسی. 
به پیری سوی گنج یازانتر است 

به مهر و به دیهیم نازانتر است. ‏ . فردوسی, 
مگر با تو ای پهلوان زمین 

سزاوار مهر و کلاه و تگین. فردوسی, 


وز آن پس ز من هرچه خواهی بخواه 


۱- یعنی خورشيد که در فصل بهار گوساله به 
درش می‌کشد. اشاره به بودن خورشید در برج 
ثرر است. (از حاشية وحید دستگردی). 

۲ -یعنی خورشيد که در فصل بهار گوساله به 
دوش می‌کشد. اشاره به بودن خورشید در برچ 
لور است. (از حاشية وحید دستگردی). 
۳-نل: گلی که هر ورقش: 


۶ مهر. 


پرستنده و مهر و تخت و کلاه. . . فردوسی. 
مهر سلطنت؛ مهری که ازآن سلاطین بوده 
است. رسم بوده است که پادشاهان نامه‌ها را 
اگرچه به خط خودشان نیز بوده سهر 
می‌کرده‌اند چانکه در تاریخ بسهقی آسده 
است: امیر [محمود ] به خط خویش گشادنامه 
نبشت, چون نبشته آمد خیلتاش را پیش 
بخواند و آن گشادنامه را مهر کرد و به وی داد. 
(ص ۱۲۳). دربارة مهرهای پادشاهان رجوع 
به مجله یفما سال پنجم ص ۱۶۲ به بعد و 
مجلةٌ بررسهای تاریخی شمارء مسلسل ۲۰ 
و ۲۱ و الوزراء و الکتاب ص۲۹ و مجلذ وحید 
سال دوم شمار: هشتم وکاب اصطلاحات 
دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی ص ۴۳ و 
سازمان حکومت صفویه شود. 

- مهر شرف‌نفاذ؛ یکی از انواع مهرهای 
ساطنتی دور: صفویه که خاص ممهور 
ساختن ارقام و احکام امرا و وزرا بوده است: 
شغل مشارالیه [شفل مهردار مهر شرف‌نفاذ] 
آن است که ارفام و احکام امرا و وزرا و... 
گوشة‌ضمن ارقام را در برایر مهر «همایون» به 
مسهر کسوچک «شرف‌نفاذ» مهر نماید. 
(تذکرةالملوک ص۲۵). و رجوع یه سازمان 
حکومت صفویه شود. 

||مهر یانگینی که به کسی دهند به تشانة مجاز 
بودن وی در اجرای امری: 

بدو داد مهری به پیش سپاه 

که‌سالار اوی است و جویندهراه. فردوسی. 
شب در آن شهر است غوغا ز اختران 

مهر شحنه سوی غوغائی فرست. خاقانی. 
ا|نشان و اثر آلت مذکور بر کاغذ. نشان اشر 
خانم بر کاغذ و جز آن که حا کی از تأیید و 
تأً کید نوشته‌های کاغذ مذکور باشد. اثر خاتم. 
نشان خانم بر چیزی. نقش نگین. (از 
یادداشتهای مولف). نقش حروف که بر نگین 
باشد. (آنندراج). اثر و نقش مهر با نام یا علائم 
خاص صاحب ان؛ُ 

یکی نامه خواهم بر او مهر شاه 


همان خط او چون درخشنده ماه. فردوسی. 
بدین مهر و منشور یزدان گواست 
که‌ما بندگانيم و از پادشاست. ‏ فردوسی. 
یکی مهر و منشور باید همی 
بدین مژده بر سور باید همی. ... فردوسی. 
به نامه مهر موید هم نباید 
گواگر کس نباشد نیز شاید. 
ویس ورام 

اين ملطفه‌ها را به مهر جایی نهاده آید. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص۵۲۸ 
چنین بد مهی شاد شاه بلند 
نه بر گنج مهر و نه بر بدره بند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ص ۴۷۵). 


از جهت آن که سلیمان علیه‌السلام انگشتری 


ضایع کرد ملک از وی برفت. شرف آن مهر را 
بود که بر وی بود نه انگشتری را. (نوروزنامه). 
نسامة بسزرگان بی‌مهر از ضعیفی رای و 
سست‌عزمی بود و خزانه بی‌مهر از خوارکاری 
و غافلی بود. (توروزنامه). 


بر نگین جان خاقانی مقیم 

مهر مهر و مهربانی میکنم. خاقانی. 
بر دل مومین و جان مش 

مهر و مهر دین مهیا دیده‌ام. خاقانی. 


چو دارالملک جانت را به مهر مهر او بیتی 
مترس از زحمت غوغا به میدان آی شاه آنک. 


خاقانی. 

تا سلیمان ز نقش خاتم خویش 
مهر من بر چه صورت آرد بیش. 

نظامی (هفت‌پکر ص ۲۰). 
سر دشمنان بر زمین آوری 
جهان زیر مهر نگین آوری. نظامی. 
- یه مهر اندرآوردن؛ به‌مهر کردن. مهر کردن: 
چونامه به مهر اندرآورد شاه 
فرستاد تزدیک ایران سپاه. فردوسنید 
- به مهر رسانیدن؛ مهر کردن. (از آندراج)؛ 
ز داغ بندگی مرتضی علی اشرف 
به مهر شاه رسانیده محضر خود را. 


محمدسعید اشرف (از آنندراج). 
- به مهر رسیدن؛ مهر کرده شدن. (از 
انندراج)؛ 
گواه‌گرمی خون داغ‌های پیکر ما 
به مهر لاله‌عذاران رسیده محضر ماء 

ظهوری (از آنتدراج), 
جهان به زیر مهر داشتن؛ جهان را در 
اطاعت داشتن: 
ماهی به پیش روی و جهانی به زیر مهز 
نویاوه‌ای به دست و می لعل بر دهان. 

فرخی. 
سریه‌مهر؛ مهرکرده‌شده. مهردار. سخن 
سربه‌مهر؛ کلام پنهان و مکتوم و رازگونه: 
سخن سربه‌مهر دوست به دوست 
حیف باشد به ترجمان گفتن. 
ای باد سلام سربه‌مهر از سر مهر 
از قطره به دریا بر و از ذره به مهر. 
لب به‌مهر بودن؛ مجاز تبودن به نوشیدن: 


سعدی: 


تو می خور بهانه ز در دور دار 

مرا لب به‌مهر است معذور دار نظامی. 
مهر انگشت؛ در انگشت‌نگاری هرگاه 
انگشت آلوده به مرکب و سیاهی را بر روی 
کاغذنهند انری از آن باقی می‌ماند که 
فرهنگستان برای آن اثر با توجه به سعادل 
فرانسوی آن" این ترکیب را انتخاب کرده 
است. و کسانی که خط تدارند به‌جای امضا 
مهر انگشت زير نامه‌ها می‌نهند. اثر انگشت. 
- مهر برداشتن از در؛ باز کردن و گشودن در: 
یک روز سیک خیزد شاد و خوش و خندان 


مهر. 


پیش آید و بردارد مهر از در زندان. 
منوچهری. 
-مهر برگرفتن؛ مهر برداشتن. 
-مهر از سر نامه برگرفتن؛ نامه راگشودن: 
مهر از سر نامه برگرفتم 
گوئی‌که سر گلایدان است. 
-مهر بر لب زدن؛ خاموشی گزیدن؛ 
من که از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. 
حافظ. 
مهر پذیرفتن؛ نقش پذیرفتن, اشر و نشان 
سهر پذیرفتن: نقش پذیرفتن یعلی مهر 
پذیرفتن. ( کف المحجوب سجستانی جستار 
پنجم از مقالت سوم), 
- مهر خرمن؛ مهری از چسوب و جز آن. 
بزرگ, تقریباً به اندازه دو برابر دست آدمی 
برای مهر کردن گندم در خرمن. رَوسم. روعْم. 
ذج. مهر انبار. رجوع به مدخل مهر انبار شود. 
- مهر دادن؛ تصدیق دادن, گواهینامه دادن. 
گواهی‌با مهر و امضا دادن: 
تو را خوبی به خوبی مهر داده 
بتان پیش تو سر بر خط نهاده, 
(ویس و رامین). 


سعدی. 


-مهر داشتن؛ به‌مهر بودن. 

اابته بودن: 

- مهر از افتاب داشتن؛ بسته بودن؛ 

تا دهان روزه‌داران داشت مهر از آفتاب 

سایه‌پروردان خضرامهر بر در ساختند. 
خاقانی. 

مهر دهان؛ روزه. صوم: به اين مهر دهانم 

سوگند؛ یعنی به ايین روزهام. (بادداشت 

مولف). 

- || خاموشی. سکوت. (آنتدراج). و رجوع 

به مدخل مهردهان شود. 

- مهردهانان؛ روژه‌داران. 

- مهر دهان روزه‌داران؛ کنایه از آفتاب است 

که‌تا غروب نکند روزه نتوان گشود. (برهان): 

ای مهر دهان روزه‌داران 

جان‌داروی علت بهاران. خاقانی. 

-مهر زبان؛ کنایه از سکوت و خاموشی: 

هم نقش راحت جانها شود 

هم سختش مهر زبانها شود. نظامی. 

-مهر زدن؛ مهر کردن. مهر نهادن. نشان 

کردن‌بر چیزی. تمفا زدن؛ 

هرکه را چون خال حسن عنبرین خط روی داد 

مهر بر بالای خورشید قيامت میزند. صائب. 

-مهر شریعت؛ اشاره به حضرت رسالت‌پناه 

مسحمدی است صلوات‌ا علیه و آله 

(آتتدراج) (از برهان). 

مهر شفا؛ آنچه عزایم‌خوانان بر ریسمان 
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مهر. 

دمیده گره زده در گلوی مریضان اندازند. 

(غیات) (آنتدراج). 

-مهر کتف مصطفی؛ مهر نبوت؛ . . 

مصطفی کعبه است و مهر کتف او سنگ سیاه 

هرکس از بهر کف او زمزم‌افشان آمده. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیپ مهر نبوت شود. 

-مهر کردن؛ مهر را پر کاغذ و جز آن فشاردن 

تا نقش مهر بر آن منقوش گردد. سهر زدن. 

تشاندار کردن. ممهور کردن. ت . ختم. رقم. 

سحی. تسحیة؛ 

شه آ ن نامه‌ها را همه مهر کرد 


پیچید و بنهاد در یک نورد. نظامی, 
- ||کنایه از بستن. موقوف کردن* 

در گنج دینار رامهر کرد 

به توزان نماندش کسی هم‌نبرد. فردوسی. 


هم اندر زمان حقه را مهر کرد 
پیامد خروشان و رخساره زرد. .. فردوسی 
راضی شدم و مهر بکرد آنگه دارو 


هر روز به‌تدریج همی داد مزور. 

ناصرخسرو. 
پس دهان دل ببند و مهر کن 
پر کنش از باه کیر من لدن. مولوی. 
هرکه را اسرار حق آموشتند 
مهر کردند و دهانش دوختند. مولوی. 


گرچه سنگ و تیغ را مزگان او کرده‌ست مهر 
بوی خون می‌آید از چاه زنخدانش هنوز. 
صائب (از آنندراج). 
مهر کردن خرمن؛ ارتشام. رسم. رشم. 
مهرگیرنده؛ اثر و نقش پذیرنده؛ 
به روزی که طالع‌پذیرنده بود 
نگین سخن مهرگیرنده بود. تظامی. 
<مهر نبوت؛ نشانی که در کتف حضرت 
رسول بوده و آن را حا کی از نبوت وی 
دانتهانده 
خدای مهر نبوت نمود باز به خلق 
از آن رسول نکومخیر نکومنظر. ناصرخرو. 
مر تو را هست کنون نقش فتوت بر دل 
همچو همنام تو را مهر نیوت بر دوش. 
سوزنی. 
کف محد ازدر مهر نبوت انت 
بر کتف بیوراسب بود جای اژدها. خاقانی. 
-مهر وصل؛ مهری را گویند که برای اعتبار 
طوامیر طویل‌الذیل بر پیوندهای آن زنند. 
(اتدراج): 
مانند مهر وصل سند بهر اعتبار 
با مهر خامشی به لب خویشتن زدیم. ۱ 
-مهر و موم؛ موم با نشان و نقش مهر بر آن. 
-مهر و موم زدن؛ قرار دادن قطعه موم 
گداخته‌و نقش و نشان مهر بر آن نهادن. 
-مهر و موم کردن؛ مهر و موم زدن. 


-مهر و موم نهادن؛ مهر و موم زدن. 
- |ایتن. تعطیل کردن: 
به سلطانی چین نهم مهر و موم 
زنم پنج نوبت به تأراج روم. 4 
نظامی (از آتدراج). 
- مهر و نشان؛ مهر و نشانه. مهر با علامت و 


نشان: 

گوهرمخزن اسرار همان است که بود 

قصه مهر بدان مهر و نشان است که بود. 
حافظ. 

من آن نیم که دهم تقد دل به هر شوخی 

در خزانه به مهر تو و نشان تست. حافظ. 


مهر یخ بر زر نهادن؛ نابود و تلف کردن؛ 
توانی مهر یخ بر زر نهادن 
فقاعی را توانی سر گشادن. نظامی, 
||فرمان (به ذ کرلوازم و ارادة ملزوم). فرمان 
ممهور خاص به نشانة اجازء اجرای امری؛ٌ 
وگر خان رابه ترکستان فرستد مهر گنجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش, 
متوچهری. 
||مجازآ, نشان, اثر. علامت: 
خردورزی و خرسندی نمایی 
که خرسندی است مهر پارسایی. 
(ویس و رأمین). 
اگربه رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب 
کدنهر 3 توهست همچو عقبق. 
حافظ. 
-مهر آبله؛ اثر کم آن. (یادداشت مولف). 
|| یرد؛ بکارت. نشان یکارت و دوشیزگی: 
به پور جوان گفت از این هفت جام 
بخور تا شوی ایمن و شادکام 
مگر بشکنی آمشب آن مهر تنگ 
کلگ از نمد کی کند کان سنگ. . فردوسی, 
هنوز آن مهر بر درج رحم داشت 
که‌جان‌افروز گوهر گشت پیدا. . خاقانی. 
رعاف پر او ستولی شد... و از دنیا برفت. 
سیده را همچتان با مهر به بغداد بردند. 
(راحةالصدور راوندی). سیاء را در آن حالت 
نفی طالب بود و شهوت غالب, بهرش بجنبید 
و مهرش برداشت. ( گلستان سعدی): 
- بامهر: دست‌نخورده. سربه‌مهر: ختامه 
مسک:۱ یعنی اهل بهشت... شراب بامهر 
خورند و دست‌وپابزده و تیم‌خورده نخورند. 
( کاب‌المعارف). 
-یه‌مهر بودن؛ بکر بودن. با کره‌بودن. 
دست‌نخورده بودن. (یادداشت مولف)* 
از شمار تو کس طرفه به‌مهر است هنوز 
وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
سالی است که شد عروس و بیش است 
با موجب شو به مهر خویش است. نظامی. 
به مهر خدای؛ با کره.(یادداشت مولف)؛ 


۲۱۸۸۷  .رهم‎ 


که‌هت این عروس به مهر خدای 


پریچهرة سعتری‌منظری, منوچهری. 
سفالین عروسی به مهر خدای 
بر او بر نه زری و نه زیوری. منوچهری. 


- مهر برگرفتن؛ مجازا, زلف بکارت کردن. 
(یادداشت مولف): دختر را از سر راه ببرد و 
مهر دختری از وی برگرفت... و در این سی 
سال هزار دختر مردمان را ب‌زور مهر دختری 
برگرفه بود. (اسکندرنامه نسخة سمید 
نفیسی)ء 

مهر بودن؛ مختوم و منحصر پودن به؟ 
فرستاده را داد مهری درم 

که مهر است بر نام حاتم کرم. 
- ||کنایه از بسته شدن و مختوم بودن امری: 
سالها شد کر دیار عشق مردی برنخاست 
سنگ و ایغ پیستون مهر است تا فرهاد رفت. 


سمدی, 


من تأثیر (از آتندراج). 
- مهر دختری؛ مهر دوشیزگی. بکارت. پردهً 
بکارت:ٌ 
همان دو شوی کرده ویس بت‌روی 
به هر دختری مانده چو بی‌شوی. 

(ویس و رامین). 
مهر دوشیزگی؛ بکارت. مهر دختری: 
ببردم از او مهر دوشيزگی 
وز آن سلسبیلش زدم ساغری. . منوچهری. 
||کنایه از پایان امری, به‌جهت اينکه مهر را در 
پایان نامه نقش می‌بستند. 
بهر پغامران (پیمبران)؛ مهر رسولان. 
خاتم پیامبران. وایسین رسولان: ماکان 
محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسولال و 
خاتم‌اللبین (قرآن 4۴۰/۳۳ گفت نیست 
محمد پدر هیچ‌کسی از مردمان ما ولکن 
پیفامبر خدای است و مهر پیفامیران است. 
(ترجماٌ تفسیر طبری), 
هم زین قیاس بر همه مردم نوی خدا 
مهر پیمبران به شرف مصطنی شدهست. 
تأضرخترق: 
-مهر رسولان خدا؛ خاتم پیامبران. ختم 
رسل. حضرت محمد(ص): 
لک ه زدنی چوننکه گفت 
مهر رسولان خدا اجمعین. ناصرخرو. 
| قطه‌ای کوچک از گل, معمولا به‌شکل 
مکمبمتطیل يا امتوانه که نمازگزاران بر 
زمین نهند و بهجای خاک. پیشانیبه هتگام 
سجده بر آن گذارند. و آن بیشتر از خا ککربلا 
یا مشهد باشد. 
مهر خا ک؛مهر نماز که از خا ک‌باشده 
خا کساران را در این درگاه قرب دیگر است 
اعتبار از مهر زر بیش است مهر خاک‌را. 
مخلص کاشی (از آتندرا اج). 


۱-قرآن ۲۶/۸۳ 


۸ مهر. 


-مهر خا ککربلا؛ مهر نماز که از خا ک‌کربلا 
باشد پهخاطر قدسیت آن. 
-مهر خا کی؛مهر خا ک.مهر نماز که از خاک 
یاخد؛ 
از این مهر خا کیبرات نماز 
شود خاک دفت بی‌نیاز. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
- مهر سجده؛ مهر نماز. چیزی است که از گل 
سازند مدور و آن | کثرکربلاتی باشد که 
سجده گاه‌امامیه است و آن را مهر خاک‌کربلا 
و مهر کربلا تیز گویند. (آتدراج): 
وجود خاکی ما مهر سجده ملک است 
به حیرتم که در اين مشت گل چه دیده خدا, 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
-مهر کربلا؛ مهری که از خا ک‌کربلا باشد؛ 
نست زاهد را غرض تحصیل مهر کربلا 
بهر اثبات صلاح خویش محضر میکند. 
مخلص کاشی (از اتدراج), 
- مهر نماز؛ مهری از خاک‌که در سجده 
پیشانی بر آن نهند؛ 
سرم گرفته به دل الفت از خمیدن قامت 
به سجده گاه‌صراحی پیاله مهر نماز است. 
چنان از نگ شرکت عرصه بر خود تنگ میخواهم 
که چون مهر نماز آن آستان یک گل زمین باشد. 
شفیع اثر (از آتندرا اج). 
رجوع به مهره شود. 
|اتخال: 
گرچه شبها از سموم آه تب‌ها برده‌ام 
از نسیم وصل مهر تب نشان آورده‌ام. 
خاقانی. 
||خال. 
مهر عنبر؛ خال مشکین* 
زآن لب چون آتش تر هدیه کن یک بوس خشک 
گرچه بر آتش تو رامهری ز عنبر ساختند. 


خاقانی. 
|اانگشتری. (انجمن آرا)» 
مهر بادام؛ انگشتر که نگین آن به شکل بادام 
باشد. (آنندراج). 
اک ۱ 
حن در چشم آن نکو: تام است 
گنج حسنشی به مهر یادام است. 

ملامفید بلخی (از اتدراج). 
- مهر بادامی؛ مهر بادام. انگشتر که نگین آن 
به صورت بادام سازند. (آنتدراج)* 


چشم به‌مناسیت شباهت به بادام؛ 


- ||چشم به‌مناست شباهت به بادام: 

مهر چشمش داده شهرت در نکونامی مرا 

کرده ضاحباعتبار اين مهر بادامی مرا, 
ملامفید پلخی. 

- مهر جم؛ مراد از آن همان مهر یا انگشتری 

سلیمان است؛ 

ای لب و زلفین تو مهره و افعی به هم 


أقعی تو دام دیو مهرة تو مهر جم. خاقانی. 
چون آب پشت دست نماید نگین‌نگین 

پس مهر جم به خاتم گویا برانکند. خاقانی. 
و رجوع به مهر سلیمان و انگشتر سلیمان 


شود. 
- مهر سلیمان (سلیمان جم)؛ انگشتری 
سلمان: 
خسروما پیش دیو جم سلیمان شده‌ست 
وآن سر شمشیر او مهر سلیمان جم. 
منوچهری. 

ویحک آن موم جدامانده ز شهدم که کنون 
محرم مهر سلیمان شدنم نگذارند. . خاقانی. 
منم آن موم که دل سوختم از فرقت شهد 
وصلت مهر سلیمان به خراسان یابم. 

خاقانی (دیوان ص ۲۹۹). 
|انشان و نقش سکه از درم و دینار و جز آن: 
بخرند تا آن درم تزد شاه 
برند و کند مهر او را نگاه, فردوسی. 
گوش به فرمان وی دارید و خطبه او را کنید و 
مهر درم و دینار به نام وی کنید. (تاریخ 
بیتان). اینک منشور میرطفرل فرستادم 
چنان باید که خطبه به نام من کنید و مهر 
بگردانید. (تاریخ سیستان). به زر نگاه کردند 
که از آن راهب بستده بودند همه سنال گشته 
بود و به جای مهر بر آن پدید گشته, (تاریخ 


سیتان). 
پذیرد افرینشها ز دادار 
چو از سکه پذیرد مهر دینار. 
(ویس و رامین). 
حن را همچون نقش بر دیا 
زیب را همچو مهر بر دینار.. مسعودسعد. 


خجسته نامش در شعرهای نادر من 
چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۵۷ 


درم تانبا را داد به مهر دفیانوس, نانبا گفت 
مگر این مرد گنج یافته است. (مجمل التواریخ 
و القعص). 

پنج دینار بد در او موزون 

مهر آو کرده نام افریدون. سنائی. 
از پی هر درم که برد از وقف 

یا ستد از کسان به بیع سلم 

بر سرکل خورد یکی خایسک 

چون به هنگام مهر میخ درم. سنائی. 
تا ابد نام او بر افسر عقل 

مهر بر سیم و نقش بر حجراست. ‏ خاقانی. 
رخت دل بر در هوس مبرید ۱ 

مهر شه بر زر دغل منهید. خاقانی. 


دینار آحرش؛ دینار درشت‌مهر به جهت نوی و 
تازگی. بِلة؛ مهر درم. (ستهی الارب). 

- زر مهرنا کرده؛ ناسکوک. (یبادداشت 
مولف). 

<-مهر کردن؛ سکه زدن: 


مهر. 
بسازند و آرایش نو کند 
درم مهر بر نام خسرو کنند. فردوسی. 
||دستگاه و قالب سکه‌ریزی و ضرب سکد؛ 
زین رخ زرد چین‌گرفته ز درد 
همچو زر زیر مهر ضرأبم. مختاری. 


|اکیسه‌ای سریسته و مختوم محتوی مبلفی 
معین از زر و سیم. کیسذ سربه‌مهر. و رجوع به 
مهری شود 
رودکیا برتورد مدح همه خلق 
مدحت او گوی و مهر دولت بستان. رودکی. 
و مهر دیگر به نام فرزند سی‌هزار هریوه. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). حالی صد دیتار 
فرمود تا برگ رمضان سازم و بر فور مهری 
بیاوردند صد دینار نیشاپوری و پیش من 
نهادند. (چهارمتاله). پس ساعتی بود غلامان 
درآمدند و پیش هریک یک تاه اطلس و بهر 
زر بنهادند. (لباب‌الالباب عوفی). مهر زر 
پیش نهاد و از بعد از چند روز تشریفی خوب 
و استری نیکو و مهری زر فرستاد. (المعجم) 
پس هر سه‌هزار دیثار برگرفت و پیش مار 
برد. مار را آواز داد. بیرون آمد. بر یکدیگر 
سلام دادند. پس مهر زر پیش نهاد. از گذشته 
عذرها خواست. (مرزبان‌نامه). 
فرستاده را داد مهری درم 
که‌مهر است بر نام حاتم کرم. 
سعدی (بوستان). 
مهو [م] (!) هرچیز گرد کروی‌شکل. مخفف 
مهره* ۳ 
دو مهر است با من که چون افتاب 
بتابد شب تیره چون بیند آب. فردوسی, 
مهو. [غ] (ع[) اسب‌کره. (دهارا, کرة اسب و یا 
بچة نختین از اسب یا ستوران دیگر. ج. 
بهار. هارت. امهار. (از اقرب الموارد). بچة 
اسب چون از مادر بزاید و بر زمین آید نر را 
مهر گویند و ماده را مهره و خروف نیز گویند. 
(تاریخ قم ص۱۷۸). ||استخوان در سر سینه 
وی در میان سبنه. (متهی الارب). استخوانی 
است در قمت «زور» از سینه. ||ثمر و میوژ 
حنظل. (از اقرب الموارد). 
مهر. [م د] (ع !) ج مُهّرة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مر شود. 
مهر. [م] (لخ)" یکی از بغان يا خداوندگاران 


۱-مهر در اوستا و در کتیبه‌های پادشاهان 
هخامشی میثره ۸0072 و در سانسکریت متره 
2 آمده است. در پهلری میتر ۱/1 شلده. 
امروز مهر گوییم و معانی مختلف از آن اراده 
می‌کنيم. عهد و پیمان و محبت و خورشید از آن 
معانی است. هفتمین ماه سال شمسی و روز 
شانزدهم هر ماه نیز مهر نایده می‌شود. 
مسعودسعد این معانی را در یک بیت جمع کرده 
است: 


۰ 


مهر. 


آریایی یا هندوایرانی پیش از روزگار 
زرتشت است. پس از ظهور زرتشت یکی از 
ایزدان یا فرشتگان آیین مزدیسا گردید. 
آریائیان هنگام ورود به ایران قوای طبیعت 
مثل خورشید وماه و ستارگان و آتش و خاک 
و باد و اب را می‌پرستیده‌اند. خدایانی را همم 
که مسظهر قوای طبیعت بوده‌اند «دئوه» 
می‌خوانده‌اند. در بین این خدایان برتر از همه 
ایندرا بوده است که اژدها کش و پروردگار 
رعد و برق و جنگ به شمار می‌آمده است. 
این خدا با اين نام در بین آریاهای ایران آن 
رواج را که میان هندوان می‌داشت نیافت, نزد 
ایرانیان ظاهراً پرستش میترا (مهر) جای آن 
راگرفت و ایندرا رفته‌رفته و به خصوص بعد 
از زردشت در ردیف دیوان مردود درآمد. در 
فردهنگهای فارسی مهر را فرشته‌ای دانسته‌اند 
که موکل است بر مهر و محبت و تدبیر اور 
مالی و مصالحی که در ماه مهر (ماه هفتم از 
سال شصی) و روز مهر (روز شانزدهم هر 
ماه) بدو متعلق است و حساب و شمار خلق 
از واب و عقاب به دست اوست. (از يشتها 
ج۱) (برهان قاطم) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(انندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
آنکه گر دون را به دیوان برنهاد و کار بست 
وآن کجا بودش خجته مهر اهریمن‌گراه. 
دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۳), 
مهو. [۳] ((خ) رئیس و پیشوای مانویان در 
عهد خلافت ولیدین عبدالملک و ولایت 
خالدین عبداله التقسری به عراق و فرقذ هرید 
ماتویه بدو سوب است. (از این‌الندیم). 
مهر. (م] (اخ) نام مردی که بر زنی مانام 
عاشق بوده و قص ایشان مشهور است. 
(برهان), 
مهر. (م] (اخ) نام آتشکده‌ای است: 
چو آذرگشسب و چو خراد و مهر 
فروزان به کردار گردان سپهر. فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف بر شاهنامه شود. 
مهر. [م] (اخ) دهی است از بخش داورزن 
شهرستان سبزوار, با ۱۱۰۹ تن سکنه. 
محصول آن پنبه و زیره است. (از فرهنگ 
جغرافینی ایران ج .)٩‏ 
مهرآباد. (م] ((خ) مهرآباد میان رباط. دهی 
است جزء دهتان خرقان غربی بخش آرج 
شهرستان قزوین. کوهستانی و سردسیر است. 
شنل اهالی آن زراعت و قالی و جاجیم بافی 
است. محصول آن غلات و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
مهرآباد. [] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان غار بخش ری شهرستان تهران؛ واقع 
در ۱۰هزارگزی شمال باختری شهر ری و 
غرب تسهران. کنار راه قزوین. فرودگاه 
هواپیمایی کشوری در اراضی آن واقع است. 


دارای ۸ خانوار سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۱. اکنون جزء شهر تهران 
"است و از صورت روستا خارج شده و شهرت 
آن به‌سبب فرودگاه بین‌المللی تهران است که 
به نام آن «مهرآباد» خوانده می‌شود. 
مهرآباد. [ء] (اخ) دهی است از دهستان 
سیاه‌رود بخش حومة شهرستان دماوند. کنار 
راه شوسة رودهن به فیروزکوه. کوهستانی و 
سردسیر است. سکنه آن ۱۳۴۲ تن است. آب 
آن از رودخانة رودهن و محصول آنجا غلات 
و شغل اهالی زراعت و قالیچه و جاجیم بافی 
است. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱)- 
مهرآباك. 1م] (خ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه, 


واقع در ۴هزارگزی جنوب عجب‌شیر و. 


۸هزارگزی مفرب راه شوبة مراغه به 
دمخوارقان. جلگه و معتدل و در کتار دریاچه 
است. کته آن ۷۹۵ تن است. آب آن از 
رودخانة قلعه‌چای و محصول آن غلات. 
کشمش,بادام و کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 

مهرآباد. 1۴ (خ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. واقع در 
۷هزارگزی شمال خیاو و ۱۲هزارگزی راه 
شوه خیاو به اردبیل. منطقه‌ای است 
کوهستانی و معتدل. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج؟). 

مهرآباد. (۶] (اخ) دهمی است از ۳ 
تسوایم شهرستان گلیایگان, واقع 

۲۰ه زارگزی جنوب شرقی گلپایگان و و 

۱هزارگزی شرق راه شوه خوانسار به 
گلپایگان. کوهستانی و معتدل. دارای ۲۶۶ تن 
سکنه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از ترهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶ 

مهرآباد. [م] ((خ) دهی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سردسیر. با ۱۲۰ تن سکنه. محصول آن غلات 
و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

مهرآباد. [م] ((خ) دهی است از دهستان 
باشتین بخش داورزن شهرستان سبزوار» واقع 
در ۵۰هزارگزی جنوب شرقی داورزن و 
۸هزارگزی جنوب شرقی راه تهران به مشهد. 
سکنه آن ۴۹۵ تن است. محصول آن غلات و 
پنبه و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 

مه رآباد. [م] (ٍخ) دهمی است از دهستان 
میان آیاد بخش اسقراین شهرستان بجنورد» 
واقع در ۱۸هزارگزی غرب اسفرایین و 
۷هزارگزی شمال راه مالرو عمومی میان‌آباد 


مهرآیاد. ۲۱۸۸۹ 


به بیتش‌کش. سکنه آن ۱۷۳ تن. محصول آن 
غلات» بنشن و پبه و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج٩.‏ 
مهرآباد. ۴ (اج) دهی است از دهستان 
تبادکان ببخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد. سک آن ۱۶۳ تن است. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
مهرآباد. 1 ((خ) دهی است از دهمتان 
درزاب بخش حومه و آردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۰هزارگزی شمال غربی 
مشهد و ۵هزارگزی شمال راه شوه مشهد به 
قوچان. سکن آن ۱۳۲ تن. محصول آن غلات 
و چفندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ٩).‏ 
مهرآباد. [م] (خ) دهی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال غربی 
مشهد و یک‌هزارگزی جنوب کشف‌رود. 
سکن آن ۱۱۱ تن است. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهرآباد. (م) لاخ دهی است از دهستان 
برا کوه بخش جغتای شهرستان سبزوار. واقع 
در ۳۶هزارگزی شری جفتای و ۸هزارگزی 
جنوب راه‌اهن. سکن آن ۱۱۰ تن است. 
محصول آن غلات. پنبه. نجد و زیره. شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج۹). 
مهرآباد. (](خ) دهی است از دهستان 
باغان بخش شیروان شهرستان قوچان, واقع 
در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری شیروان و سر 
راه شسوسه عمومی قوچان به شیروان. 
محصول آن غلات و انگور و میوه. شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩)‏ 
مهرآباد. 19 ((خ) دهی است از دهستان 
مسیان‌خواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۱۰هزارگزی شرق راه 
شوب تربت به نیازآباد. محصول آن غلات و 
پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیالی 
رن ٩‏ 
مهرآباد. (م] (خ) نام ایستگاه میان تهران و 
شا آپاد در ۰هزارگزی تهران. 
مهرآباد. ۳ ((ج) قریه‌ای در ۸۲هزارگزی 
قم. میان ده تار و کاشان و آنجا ایتگاه ترن 


7۶ روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 
مهر بفزا ای نگار مهرچهر مهربان. 
(پورداود, يشتها ۱ صر, ۳۹۶) 


۰ مهرآباد. 


است. 
مهرآباد. [م] (ٍخ) مزرعه‌ای از افشید جرد 
از دیه‌های نار به قم. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 
مهرآباد. 21] ((خ) از قریه‌های قاسان. 
(تاریخ قم ص‌۱۳۸). 
مهرآ با۵. 1م) ((غ) قریه‌ای در فرسنگ و نیم 
میان جنوب و شرق ابرقوه قارس. (فارستامة 
ناصری). 
مهرآباد. [7] ((غ) قسریه‌ای در 
سیزده‌فرسنگی شرقی شیراز. (فارسنامة 
ناصری), 
مهرآباد شرشر. (مد شش( دهی 
است از دهستان تبادکان بخش جنومه و 
اردا ک شهرستان مشهد. سکنة آن ۲۷۰ تن 
است. مبحصول آن غلات و شغل اهالی 
۰ , زراعت.و گسله‌داری است. (از فسترهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
مهرآباد شهرکت. (م دش ر] (اخ) دی 
است از دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور.. سک آن ۴۵۶ تن است. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است: 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهرآباد فیض آباد. [م دف /ف] ((خ) 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. با ۲۸۹ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و صیفی و چفندر 
قتد است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
مهرآدر. ام ذ] (لخ) مهرآذر. . رجسوع به 
مهرآذر شود. 
مهرآذر. [م 3) (!ج) پسارسی. از مسوبدان 
پسارس و از مردم اصطغر است به.عهد 
نوشیروان. وی با هرمزدآفرید و چند سوبد 
دیگر از پارس به فرمان نوشیروان بیامده 
است و با مزدک مباحثه کرده و به حجت دین 
او باطل گردانیده. (مجمل التواریخ و التصص 
ص 00۵: 
وز اصطخر مهرآذر پارسی 
پیامد به درگاه با یار سی فردوضی 
مهرآزما. (ز از نف مرکب) ی 
آزمایندة محبت. که دوستی و مهر را به 
امتحان گیرد. مهرورز. عاشق. رجنوع بنه 
مهرآزمای شود. 
مهرآزمای. [م ز /) اسف مرکب) 
مهرآزما, مهرورز. عاشق. که دوستی و عشق 
و مهر را به امتحان و آزمایش گیردة 
گر اين دو مهرآزمای نوند 
ستند از دل به دیدار بند 
فردوسی. 
به تنهائی سخنهائی سرایان 
که‌گویند آن سخن مهرآزمایان. 
(ویس و رأمین), 
مهرآز مای مهره بازوش جان و عقل 


حلقه‌به گوش حلقة گیسوش انس و جان. 
خاقانی. 
سنجر به سعی دولت آو بود دولتی 
باد از سیاتش شده مهرازمای خاک. 
خاقانی. 
مهرآزنن. [] (ٍخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. سکن آن ۰۱ تن 
است. آب آن از رودخانة کرج و محصول آن 
غلات, بنشن, چفندر قند. انگور و میوه و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
او یی ایران ج ۹ 
مهرآً میزء [م] (نمف مرکب) آیخته به مهر. 
توأم با مجبت و دوستی, ملاطفتآمیز. 
مهرآمیزی. [م] (حس‌ایص مسرکب) 
آمیختگی به مهر. توأم بودن با مهز و محبت و 
دوستی, 
مهر آور. 1 و] (ص مرکب) دوستی‌ورزنده 
ابرازمحبت‌کننده. 
مهرآوری. (م 1 (حامس منرکب) عمل 
مهرآور. حب. ابراز محبت و دوستی, 
مهرا. (م دزرا] (از ع, ص) هرن نمت 
مفعولی از مصدر تهرئة به‌معنی نیک پختن 
گوشت و نجز آن. (منتهی الارب). نیک بخته و 
مضمحل‌گردیده. (جهانگیری) (برهان). نیک 
پخته‌شده, ای (یعنی) چیزی که در آب به 
گرمی آتش خوب پخته شده ملایم گردد. 
(غیاث). گوشت نرم پخته که از استخوان جدا 
شده باشد. مثل هریسه شده ( گوشت 
(مهذب الاسمام): . 
گشتهز انگشت آفرازة دوزخ 
نیمه تن او کباب و نیمه مهراء 


سوزنی. 
و رجوع به مهرا شود. 
-مهرا شدن؛ نیک پخته شدن گوشت. هرسه 
شدن: اصلاح او (گوشت گاو کوهی] آن 
است که پزند چندانکه مهرا شود... (ذخیرهٌ 
خوارزم‌شاهی). پا کیزه به آتش نرم مبی‌باید 
پخت تا مهرا شود و گوشت از استخوان جدا 
گردد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). انجیر خشک 
را یزند تا مهرا شود و آب او میدهند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 

مهرآ. (م] (اخ) نام والی کابل است که رستم از 
دختر او تولد یافت. (برهان) (جهانگیری). اما 
صحیح کلمه مهراب است. رجوع به مهراب 
شود. 

ههراء []((خ) شهرکی است به ناحیت پارس 
از حدود گور, بسیارنعنت و آبادان و با آبهای 
روان: (حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۳۲). 

مهراب. (م] ((خ)! نام پادشاه کایل. جند 
مادری رستمء بدین توضیح که دختر وی 
رودابه از سیندخت. زن دستان زال بود و 

ستم از او بزادءٌ 

من از دخت مهراب گریان شدم 


مهراد: 
چو بر آتش تیز بریان شدم. فردوسی. 
تو را بویا دخت مهراب خاشت 
دلت را هش سام زابل کجاست. . فردوسی. 
یکی پادشا:بود مهراب نام 
زیردست با گنج و گسترده کام. فردوسی,. 


مهراب. ۳1 (ٍخ) از دیسه‌های ساوه است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
مهراب. [م۱ (اخ) مسحلی از شق آبه و 
میلادجرد قم است. (تاریخ قم.ص ۱۲۰). 
مهراب آباد. ۳ (اخ) دی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و معتدل. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. شقل اهالی زراعت و گیله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۶). 
مهراب‌خان. [] (اخ) دهسی است از 
دهنتان تبادکان بخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد. واقع در اهزارگزی شنمال 
شرقی مشهد. با ۱۳۲ تن سکه, آب آن از 
قنات و محصول آن غلات انست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهرات.( د/۵] (ع اج مسهره. (اقسرب 
الموارد). رجوع به مهرة شود. 
ههراج. (۶] (مسانسکریت: ص سرکب.( 
مرکب) مهراجه..مهاراجه. راجة بزرگ. و آن 
لقبی است فرمانروایان نواحی هند را. نام 
پادشاه هند. پادشاه هندوستان و هندوان او را 
مسهاراج نامند. (جهانگیری). صورتی از 
مهاراجه. نام عامی است برای پادشاهان 
هندوستان. بزرگتر پادشاهان هندوستان را 
مهراج خوانند. (مجمل التواريخ و القصص)؛ 
ین سر و تاج غز | ن کت مهراج هند 
نک خان چین "وآن کمر قیصری. 

عمعق, 
هیبش تاج از سر مهراج هند انداخته 
صولعش خون از دل طمفاج‌خان انگیخته. 


خاقانی. 
تاج بربود از سر مهراج زنگ 
یارة طمفاج‌خان کرد افتاپ. 

خافانی. 


و زابج جزایر جابه می‌باشد به حدود هند است 
و پادشاه انجا را مهراج خوانند. (نزهقالقلوب 
ج اروپا مقالا سوم ص ۲۳۰). 

مهواد. [م] (اخ) با حسیس [ظ: یا جشنس ] 
از مولقان دورة ساسانی است. کتابی به نام 
بزرگمهرین بختکان نوشته است و آغناز آن 


۱-کلمه را مرکب از مهر به‌معنی آفتاب و آب 
به‌معتی رونق دانسته و مجموع را آفاب‌رونق یا 
آفتاب‌جلوه سعنی کرده‌اند. اها برخی از 
مستثرفان جزء دوم کلمه را پسوندی می‌دانند» 
نه آب معادل ماء عربی. 


۲-نل: یوب ۳-نل: بش 


مهراز 
بدین مضمون بوده است: لمیتتازع الرأی 
متنازعان احدهما مسخطی و الآخر مصيب, 
(لنهرست ابن‌اندیم). 
مهراز. [م](ع 4 به لغت مرا کش.هاون. 
مهراس. (ناظم الاطیاء), و رجوع به مهراس 
شود. 
مهرازیند. (م ؟] ((خ) از دیه‌های وزواه قم. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰ 
مهراس. (2) (ع !) هاون. (ستهی الارب). 
هاون سنگی. هاون گندم‌کوب. یرکو. مطلق 
هاون است خواه سنگی يا برنجی یا چوبی. 
(آن‌ندراج) هاون سنگین. ج, مهاریس. 
(مهذب الاسماء). ||جواز که بدان گندم کویند. 
(منتهی الارب). جواز. (یرهان). هاون دسته. 
جچ‌« بهاریس. |اکابة ستگینی که از آن وضو 
" سازند. (منتهی الارب), کر. سنگاب. ج» 
مهاریس. ااسنگی که درون آن را خالی و 
کاواک نموده باشند و چیزها در آن گذارند. 
(آنندراج)؛ |((ص) شتر سخت خورنده و 
گران‌جسم. (منتهی الارب). شتر 
و پرزور و سنخت بارکش را نیز گفته‌اند. 
(آتتدراج). ||مردی که به شب نترسد و بیم 
شب از شبروی منع نکند. (منتهی الارب). 
مهراص. [م) ((خ) پدر الباس و الباس 
مسرزبان خسزر بسوده است بسه روزگار 
لهراسب‌شاه: 
به مرز خزر مهتر الیاس بود 
که‌پور جهاندیده مهراس بود. 
فردوسی (شاهنامه 6۸۱/۱۴). 
مهراس. (2] ((خ) پیشرو گروهی از موبدان 
و دانایان که قیصر روم با باژ وساو نزد 


صاحب قوت 


انوشیروان فرستاده است؛ 
گزین‌کرد از آن فیلسوفان روم 
سخنگوی یادانش از پا ک‌یوم... 
چو مهراس داننده شان پیشرو 
گوی‌در خرد پیر و در سال نو.. 
چو مهراس نزدیک کسری رسید 
به رومی یکی آفرین گسترید. 
فردوسی (شاهنامه ۷۰۵-۶۹۸/۴۱). 
مهراع. [۶] (ع () شیر يشه. (منتهی الارب). 
اسد. مهرع. (اقرب الموارد). و رجوع به مهرع 
شود. 
مهراق. (۸/2](ع ص) آب و خون و مانند 
آن که ريخته باشد. (هاء بدل از همزه است). 
(منتهی الارب). 
مهرام. () ((ج) دی است از دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهرء واقع در 
۵مزارگزی شمال خاوری هریس و 
۷هزارگزی شوسة تبریز به اهر. داراین ۳۲۱ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة قوری‌چای و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 


مهران. [] (اخ) نسام رود سسند است. 
(آنندراج). نام رودی که از سمت مشرق 
آغازد و از جهت جنوب به‌سوی صفرب 
متوجه می‌شود و در طرف پایین سند به 
دریای فارس می‌ریزد. (از معجم البلدان). 
رودی است بر مشرق سند. (حدود العالم) 
رودی است به مفرب هند. 

مهران. 1 ((خ) نام رودی است نزدیک 
تسبریز. . صهران‌رود. (آنندراج). رجوع به 
مهران‌رود شود. 

مهران. ۳ (اخ) دهی است جزء دهستان 
بالای بخش طالقان شهرستان تهران. با ۶۳۶ 
تن سکته, آب آن از رودخانة پیراجان تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات. ارزن, علف 
کوهی,سیب‌زمینی» گردو و لیات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۱), 

مهران. [م] ((خ) دهسی است از دهستان 
ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶. 

مهراناردشیر. 31] (اخ) دهی است از 
بخش شمیران شهرستان طهران. (از فرهنگ 
جفرانائی رن ج ۱ 

مهران‌رود. (م) (اغ) از بسلوکات ولایت 
تبریز, دارای ۱۰۱ قریه است و مرکز آن 
باسنج است. (جفرافیای سیاسی کبهانا. نام 
یکی از دهستاتهای چسهارگانة ببخش 
بستان‌آباد شهرستان تبریز. محدود است از 
شمال به دهستان مواضعخان از بخش 
ورزقان. از جنوب به دهستان سهندآباد از 
بخش بستان‌آباد. از مشرق به بخش سراب و 
دهتان اوجان از بخش بستان‌اباد. از مفرب 
به بخشهای اسکو و دهخوارقان. آب آن از 
چشمه و قنات و رودخانة اوجان تامین 
می‌شود و گردنة مشهور شبلی به ارتفاع ۱۶۵ 
متر در این دهستان واقع است. این دهستان از 
۴ ابادی تشکیل شده و دارای ۴۰۲۵۹ تن 
سکنه است. مهمترین قرای آن عبارتند از: 
باسمنج, بارتج, بخثایش, کلوانق, آلانق؛ 
کردکندی, کرسیان. ایرانق. گرکان. 
سقین‌سرای. (از فرهنگ جغفرافیائی ایبران 
ج‌ ۲ 

مهران‌قورخانه. [م خان /ن] (اخ) ده 
کوچکی است از بخش شمیران شهرستان 
تهران. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 0 

مهرا نکوشک. [] ((خ) دهسی است از 
دهستان برون بخش حومه شهرستان 
فردوس, وافع در ۱۵هزارگزی جنوب 
باختری فردوس, سر راه شوبة عمومی 
بجستان به فردوس. دارای ۶۰۸ تن سکته. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. مزارع 
گزء فدروئی و شوران جزء این ده است. (از 
فرهنگ جترافیائی ایران ج٩).‏ 


مهراسفند ۳۱۸۹۱ 


مهرا نگسنسپ. 0 گ نَ] (غ) ژر 
گیورگیی. ن_ طوریان او را که از دودسانی 
بسیار عالی بود طرقدار خود کرده و او را به 
نام گیورگیس تعمید داده بودند. نسب او به 
پادشاهان میرسید و پدرش والی نصیبین و 
جدش حا کم انطا یه جدید بود که الوشیروان 
بتا نهاد. در عنقوان شباب به دربار راه یافت تا 
چندی پیشخدمتی کند و سپس به مقامات 
عالی کشوری نایل آید. هنگامی که طاعون 
در ماحوزه انتاد. مهران‌گشنسب هم فرار کرد. 
چه با وجود شکی که داشت هنوز از دین 
نیا کان خود دست نکشیده بود. او به یکی از 
املا ک خود رفت و سپس به دین عیسوی 
گرویدو خود را یه بیابان کشید تا در آنجا 
حقایق دین جدید را از رهیانان تعلیم بگیرد. 
آما درستبذ گایریل که یعقوبی‌مذهب بود برای 
پامال کردن این نسطوری مخعصب تدییری 
نمود و او را متهم به انکار دین زردشتی ی کرد و 
چندان کوشید که شاه او را محکوم و مصلوب 
کرد.(از ایران در زمان ساسانیان ص 4۵۱۲ 

مهرانی. (۶](ص نسبی) قمی از تراش و 


اندام قلم. (نوروزنامه ص .)٩۴‏ 
مهرانی. (۶] ((خ) ابوالقاسم. رجوع به 
ابوالقاسم مهرانی شود. 
مهرانی. 12 (ٍخ) از طوایف کرد. مهرانیه. 
رجوع به مهرائیه شود. 


مهرانیه. [م نی ی ] (اج) مهرنی. از طواییف 
کردایران, بنابه روایت معودی. رجوع به 
کردو پیوستگی نژادی او ص ۱۱۳ شود. 
مهرا. (م مزر ] (ع ص) نمت است از تهرئة. 
شت نیک پخته. (سنتهی الارب). گوشت 
پریان‌کرده. (مهذب الاسماء). رجوع به مهرا و 
رجوع به تهرئة شود. 
مهرارت. [۱] ((خ) تام یکی از گردشگاهها 
و ملحقات اصفهان: گنید مهرارت که چنان 


آن در دهان جهان نگنجیده. (ترجمةٌ فحاسن 
اصفهان ص ۲۶). 
مهراسپند. [م[ بٍّ) ((خ) مهراسفند. رجوع 
به مهراسفند شود. 


مهراسفند. (م() (اغ) یکی از اینزدان 


آیین زرتختی است. نام ملکی که موکل باشد 
بر آب و تدییر امور و مصالحی که در روز 
مهراسفند بود بدو متعلق است. (جهانگیری). 
نام ملکی و فرشته‌ای است سوکل بر آب و 
تدبیر امور و مصالح روز مهراسفند که روز 
بیست‌وتهم از هر ماه شمسی باشد بدو متعلق 
است. (برهان). و رجوع به مزدیسنا ص ۱۰۳ 
شود. ||([مرکب) نام روز بیست‌ونهم از هر ماه 
پسارسی: نام روز بیست‌ونهم از ماههای 
شمی. (از برهان) (از آتدراج): 

به روز زمیاد مهراسفند 


۲ مهرافروز. 


نبیند ستم خلق و دشمن به بند, 
(منسوب به فردوسی). 
مهرافروز. (م] (نسف مرکب) فروزنده و 
روشن‌کنند؛ مهر. که خورشید از آن نور گیرد. 
که‌به خورشید فروغ دهد 
بی ماه مهرافروز ‏ خود تا یگذرانم روز را 
دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم. 


حافظ. 
مهرافزا. [م1](تف مرکب) مهرافزای. رجوع 


به مهرافزای شود. 
مهرافزای. (م ] اسف مرکب) سهرافز: 
افزایندء مهر. که پیش محبت کند. که محبت و 
مهربانی خویش بیفزایدة 
هزار سال زیاد و هزار سال خوراد 
میی چو مهر ز دست بتان مهرافزای. . فرخی, 
صلاحی شامل و عفافی کامل. مجالستی 
دلربای و محاورتی مهرافزای. ( کلیله و دمنه), 
همچو مستسقی بر چشمه نوشین زلال 
سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت. سعدی. 
وه که گر من بازیینم چهر مهرافزای او 
تاقیامت شکر گویم طالع پیروز را. 
راستی گویم به سروی ماند این بالای تو 
در عبارت می‌نياید چهر مهرافزای تو. 


سعدی, 


سعدی, 
مهرافکن. 1 آکَ) نف مسرکب) مورد 
محیت و دوستی قراردهنده. دل‌دهنده. که به 
کسی‌یا چیزی محبت ورزد. که کسی یا 
چیزی را دوست گیرد. دوستی‌ورز. مهرورز. 
ابرازمسبت‌کننده. ||زایل‌کننده و ازسیان‌برنده 


دوستی و محبت* 
مهر بر او مفکن و بفکنش دور 
زانکه بد و سرکش و مهرافکن است. 


۲ ۲ اصرخسرو. 
مهر افکندن. [م اک د] (مسص مرکب) 
بیرون کردن مهر و دوستی کسی از دل. دل 
برداشتن از کسی. ||مورد محبت قرار دادن 
کی‌یا چیزی راء دل دادن؛ 
چه مهر افكني بر تن و اين جهان 
که‌با تو نه این ماند خواهد نه آن, 
اسدی( گرشاسبنامه). 
گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
آن مهر پر که افکتم آن دل کجا برم. 
کمال‌انماعیل. 
مهرالسنة. [م رش شن ن] (ع امسرکب) 
پانصد درهم است. (از شرایع علام حلی). و 
رجوع به هر شود. 
مهر انباز. رم رٍ ا] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
چوبی بود سرپهن که بر آن نقش کنند و بر 
خرمن و انبار و بر روی گل زند تا دزدان در 
آن خیانت نتواند کرد . مهر خرمن. (آنتدراج). 
دج 
اگرنفع گلشن به خروار نیست 


نگینش کم از مهر انبار نیست. . _ 

ملاطغرا در تعریف واعظ (از آنندراج)؛ 
مهرانگیز. (1] (تف مرکب) انگیزند؛ مهر و 
محبت. انگيزند؛ شوق و دوستی: 


گفتی اف_انه‌های مهرانگیز 


که‌کند گرم‌شهوتان را تیز 
تظامی (هفت‌پیکر ص ۱۴). 
سوی خرگاه راند مرکب تیز 
دید پیری چو صبح مهرانگیز. نظامی. 
حکایتهای مهرانگیز میگفت 
کهبر بانگ حکایت خوش توان خقت. 
نظامی. 
مهرانگیزی. (م ] (حامص سرکب) عمل 
مهرانگیز. رجوع به مهرانگیز شود. 


مهرب. (م ر] (ع [) گریزگاه. ج. مهاررب. 
(غیاث). مفر. محیص. محید. فرارگاه. مناص. 
محل فرار. جای گریز: روباه گفت مخلص و 
مهرب نزدیک و مهیا به چه ضرورت این 
محنت اختیار کرده‌ای. (کلیله و دسنه چ 
مینوی ص ۲۵۴). منتصر از پیش ایشان 
برخاست و به‌جانب مهستان رفت. چه در 
همه جهان مهربی نمی‌یافت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۲). وصیت می‌کرد که چاز؛ کار 
خود سازید و مهرب و ملجاً به دست آورید. 
(جهانگشای جوینی). 

اندر آن دم جوحی آمد در بزد 

جست قاضی مهربی تادرخزد. ‏ مولوی. 
| ناهگا. ناملا جز حعضرت ابوعلی 
ملجأی تشناخت و مهربی ندانست. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص‌۱۲۵). مهربی از حضرت 
آل‌بویه حصین‌تر و جبلی از این متین‌تر در 
روی زمین. مر نخواهد شد. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۱۳۷). 
مهرلب. [مر] (ع مص) هرب. هرّبان. (متهی 
الارب) گریختن. 


مهرب. ام ر](ع () چوبی است کشاورزان 
را که بدان زمين را شیارند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 

مهرب را لع صا تسرسان استهی 
الارب). 

مهر باختن.(م تَ] *سص مرکب) عشق 
ورزیدن. محبت داشتن: 
ماهی دو سه مهر باخت با او 
زانگونه که بود ساخت با او " تظامی, 

مهربان. [م] (ص مرکب) بامحبت. بامهر. 
عاطف. عطوف. (دهار). مشفق. شفق. شفیق. (منتهی 
الارب). حفی. روف (ترجمانانق رآ پا 
مهر و دوستی. اریحی. صاحب مهر. قفی. ولی. 
(متهی الارب): 

خردپادشاهی بودمهربان 

بود در رمه گرگ را چون شبان. 
چوزینان سخن گفت شاه جهان 


ابوشکور. 


مهربان. 

برآئفت ت از آن دختر مهربان, فردوسی. 

به پوزش بیاراست لب میزبان 

به بهرام گفت ای گو مهربان. فردوسی. 

به دل مهریان و به تن چاره‌جوی 

اگرتو خداوند رخشی بگوی, فردوسی. 

ای امیر مهربان اين مهرگان خرم گذار 

فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 

پردلی پردل ولیکن مهربانی مهربان 

قادری قادر ولیکن بردباری بردبار. ‏ فرخی, 

روز تو باد فرخ چون دلت مهربان 

دست توباد با قدح و لبت با عصیر, 
منوچهری. 


باشی از برای رعیت پدر مشفق و مادر 
مهربان. (تاریخ بهقی ص ۳۱۳), 
از این خوان. خوب آن خورد نان و نعمت 
که‌بشناسد آن مهربان میزبان راء 

تاضز نزو 
وز آنجا در جهان مردست خواند 
زراه مام و باب مهربانت. ناصرخسرو. 
چگونه مهر نهم بر تو زآن سپس که به جهل 
تو بر زمانة بدمهر مهربان شدهای, 

اضر فنترو: 
این یزدجردبن شهریار دایه‌ای داشت مهربان, 
(فارسنامة ابن‌البلخی). 
دشمنان دست کین برآوردند 
دوستی مهربان نمی‌يايم. 
با غصة دشمنان همی ساز 
بهر دل مهربان مادر. خاقانی. 
برحقند آنان که با عیسی تشستند ار ز رشک 
خاک‌بر روی طبیب مهربان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

دیک؛ مشفق و مهربان. داسم؛ رفبق کار 
مسهربان. آغوز؛ مهریان و نیکی‌کننده پس 
خویشاوند و بسیارخیر بر ایشان. تهشم؛ 
مهربان شدن. تجنث؛ مهربان شدن بر کسی و 
" اشتن, تهدج؛ ؛ مهربان شدن ناقه بر 
بچه. جراض؛ ماده‌شتر که بر بچه مهریان باشد. 


دوست داشتن. 


رائف, رأف؛ سخت و بیار مهربان. (منتهی 
الارب). 

مهربان شدن؛ رحیم شدن. دلسوز گشتن. 
محیت در میان اوردن. دوستدار گشتن: 

در روزگار حسن سلوک تو اهل نظم 

صائب شدند از ته دل مهربان هم. صالئب. 
توبة. اتابة. متاب. توپ, توبة؛ باز سهربان 
شدن خدا بر کسی. (متهی الارب). 

مهریان کردن؛ رحیم کردن. به رحم آوردن. 
احناء.تحنية. (تاجالمصادر بهقی): 
برانگیخت از شهر ایران تو را 


۱-ممکن است در این شعر به‌معتی تیزکنندة 
آتش مهر و محبت نیز باشد. 


مهربان. 


کند مهربان با دلیران تو راء فردوسی. 
- مهربان گردانیدن؛ به رحم آوردن. ریم 
کردن.!زآم. تعطیف. (تاج المصادر بیهقی): دل 
آن خداوند رحمةاله علیه بر ما مهربان گردانید 
که‌بیگاه بودیم. (تاریخ بهقی ص ۲۱۴). 
- مهربان گردیدن؛ مهربان شدن. رحیم 
گشتن.دلسوز شدن. بامحبت گشتن. 
- مهربان گشتن؛ مهربان گردیدن. مهربان 
شدن. رحیم کشتری 
<- نامهربان؛ بی‌مهر. بی‌محبت. که دلسوز 
نست. رجوع به نامهربان شود. 
- امتال: 
طبیب مهربان از دید؛ پیمار می‌افتد. 
1 (از اشال و حکم). 

||معشوق. زن که مورد مهر کسی است؛* 

7 آندان تنگی اندر بجستم ز جای 


یکی مهربان بودم اندر سرای. .. فردوسی. 
پس آنگه چنین گفت کای مهربان 

مرا شاه چین داد هم در زمان. فردوسی. 
که‌آن مهربان کین سوفرای 

بخواهد به درد از جهان‌کدخدای. فردوسی. 
مهربان خویشتن گفتم تو را 

کین آن هر زمان چندی کشی. عطار. 
بر آن مهربان شد چنان مهربان 

که جز نام وی نامدی بر زبان. نظامی, 


یکش جفای رقیبان مدام و خوشدل باش 
که‌سهل باشد | گریار مهربان داری. ‏ حافظ. 
|| عاشق, محب: 
بسی دیدم به گیتی مهربانان 
گرفته گونه گونه دوستگانان. 
(ویس و رامین). 
جهان بین که با مهربانان خویش 
ز نامهربانی چه آورد پیش. 
زن نیک بود ولی زمانی 
تاج تو نیافت مهربانی. 
نظامی (از تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیار). 
کینه گیری ز من نکو نبود 
چون تو دانی که مهربان ! توام. عطار. 
خوش بود یاری و یاری در کنار جویباری 
مهربانان روی در هم وز حسودان بر کتاری. 
سعدی, 


نظامی. 


اوحدی از جور آن نامهربائت ناله چیست 
مهربانان زخمها خوردند و نخروشیده‌اند. 

اوحدی, 
|ارحم‌کنده. رحمت‌آرنده. حنان, رحیم. 
بخشاینده. راحم. (مهذب الاسماء). حنانه (زن 
مهربان). تواب, (متتهی الارب)؛ 


دگر کو به درویش بر مهربان 

بود راد و برنج و روشن‌روان. ‏ . فردوسی. 
چون سگ به زبان جراحت خویش 

میشویم و مهربان ندیدم. خاقانی. 


||نیکی‌کننده .یار 


گرفندهر دوبراو آفرین 

که‌ای مهربان " شهریار زمین. .. فردوسی. 
پادشاهی عادل و مهربان " پیدا گشت. (تاریخ 
بهقی ص ۳۸۶). 


مهربان. () ((خ) قصبة کوچک مهربان 
مرکز بسخش و همچنین مرکز دهستان 
آلان‌یرآغوش از شهرستان سراب, واقع در 
۹هزارگزی باختر سراب و ۴هزارگزی 
جاده تبریز به سراب. با ۴۵۶۸ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة چا کی‌چای و محصول آن 
لات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۴. 
مهربان. ام ((خ) دی است از دهستان 
سومن بخش ايذة شهرستان اهواز. یا ۱۷۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن گندم و 
جواست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
مهربان. [ء ر] (۱) مسهروبان. بندری در 
شمال بندر دیلم حالیه. رجوع به مهروبان 
شود: هیچ بازرگانی به سیراف کشتی نیارست 
آورد از بهر ایمنی, راه به کرمان يا مهربان یا 
دورق و بصره اوگندند. (فارسنامة ابن‌ابلخی 
ص ۱۳۶). 
مهربانانی. (م ز] (ص نسبی) موب به 
مهربانان که از قرای اصفهان می‌باشد. (از 
الالساب سمعائی). 
مهربان‌سوز. 1 (نف صرکب) سوزندة 
عاشق. که موجب سوز و گداز عاشق شود. که 
محب را به سوز و گداز افکند؛ 
هریک از چهره عالم‌افروژی 
مهرسازی و مهریان‌سوزی. نظامی. 
مهربانکت. (م ن] (| مرکب) داردوست. 
عشق‌پیچان. عشقه, لبلاب. (زسخشری). 
رجوع به لبلاب شود. 
مهربا نکاری. [۶] (حسامص مرکب) 
مهربانی. (2] (حامص مرکب) عمل مهریان, 
صفت مهربان. تواخت. محبت. نوازش. حنو, 
تحنی. شفقت. (مهذب الاسماء). رأفت. 
عطوفت. عاطفه. عاطفت. حنان. (سنتهی 
الارب). مرحمت. (مهذب الاسمام), مهر و 
محبت وگرمی نمودن. (برهان). قفاوة. 
رحمت. حفاوت. حفاوة. ملاطفت. مهر. رقة. 
شفقة. رفهة. روح. ریح. رحمی. رخم. رخمة, 
نظرة. روف. روفة. شفق. (منتهی الارب). 
تعطف. (لفت تاریخ بیهقی). عائدة. ذل. (منتهی 
الارب): 
زبانی سخنگوی و دستی گشاده 
دلی مش کینه هش مهربانی. 
دقیقی (دیوان چ دیرسیاقی ص۹٩‏ ۱۰). 
همه مهربانی بدان کن که شاه 
سوی جنگ توران نراند سیاه. 
بدو گفت رو پیش خواهر یگوی 


فردوسی. 


مهربخت. ۲۱۸۹۴ 


که‌از دشمنان مهربانی مجوی. . فردوسی, 
مرا آن سخن اين زمان شد درست 

ز دل مهربانی نشایست شست. . فردوسی, 
تو هرچند زشتی کنی بیش بر ما 

شود بیشتر با تو مان مهربانی. منوچهری, 


دلهای ایشان قرار گیرد بر آنچه خدا بدیشان 
عنایت کرده از مهربانی امیرالمومنین نسبت یه 
ایشان. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۴). اعتماد داشتم 
به خوبی و مهربانی و منفعت او. (تاریخ بیهقی 
ص۳۱۵). از روزگار کودکی تا امروز او را پر 
ما شفقت و مهربانی بوده است. (تاریخ بیهقی), 
چه خوش بی مهربانی هر دو سر یی 
که‌یک سر مهربانی دردسر بی. 
مگر درسر نداری ای پسر هش 
چه جوئی مهربانی از پدرکش. ناصرخرو. 
سرش در بر گرفت از مهربانی 


باباطاهر, 


جهان از سر گرفخش زندگانی. ‏ نظامی. 
ماهرویا مهربانی پيشه کن 
خویرویی را باید زیوری. سعدی, 


اسماعیل‌میرزا امامقلی‌میرزا را فرزند نامید و 
در آغوش مهربنی کشید.(عالمآرای عباسی 
ص ۲۰۱). 

در آتعش فکنم تخم مهربانی را 
دهم به تربیعش آب زندگانی را کلیم. 
<- مهربانی کردن؛ مهر ورزیدن. نوازش 
کردن؛ 

مهربانی نکنی بر من و مهرم طلبی 

ندهی داد و همی داد ز من بتانی. 

منوچهری. 

تا به آمروز بنده پروردی 

مهربانی و مردمی کردی. ‏ سعدی (هزلیات), 
- مهربانی نمودن؛ کرار. (منتهی الارب), 
تحفی. (زوزنی). تعطیف. اکتناع. (منتهی 
الارب). اشقاق. (تاج المصادر). رجوع به 
ترکیب مهربانی کردن شود. 

امتال: 

مهربانی مهربانی آرد. 

||(اخ) نام لحنی است از موسیقی. مهرگانی. 
(برهان). نام لحتی از سی لسن باربد. ||( 
مرکب) نوعی از جامة لطیف و نازک به‌غایت 
خوش‌قماش. (برهان). جامه ببیار باریک. 
مهربان ی کننده. [م ک ون د /د] انسف 
مرکب) عاطف. (متهی الارب). مشفق. که 
مهربخت. (م بْ] (ص مرکب) آزادکردة 
مهر. نجات‌دادء مهر. در بیت ذیل تعبیری است 
از شراب انگوری: 

از آن ماهپروردة مهربخت 


۱-به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۲-به معتی رحم‌کننده هم ایهام دارد. 
۳-به معنی رحم‌کنده هم ایهام دارد. 


۴ مهر برداشتن. 


کهاز ماه تن دارد از مهر جان 
چو بر کف گرفتیش گویی مگر 
همی بر سخن بشکقد ارغوان. 
؟ از تاج‌لمآ ثرا 
مهر برداشتن.- بت ] (مص مرکب) به 
ترک دوستی و علاقه" 
ز شیرین مهر بردارم دگربار 
شکرنامی به چنگ آرم شکربار. ‏ تظامی. 
مهر برداشتن. [مْ ب تَ] (مص مرکب) 
مهر برگرفتن. مهر و نشان از نامه دور کردن و 
آن را گشودن. ||دوشیزگی بردن. ازالهُ یکارت 
کردن. 
مهربرژین. (مبّ] (اغ) بر خراد از 
سرداران بهرام گور است. وی به هنگام حملة 
خاقان چین به ایران, همراه دیگر سرداران و 
شش‌هزار سپاهی به دستور بهرام به نگاهبانی 
گنج و کشور و پایتخت زیر نظر نرسی فرمان 
یافته است تا شاه از راه آذربایجان به نا گاه‌بر 
خاقان کمین گشاید و او را براند. رجوع به 
شاهنامه در پادشاهی بهرام گور شود. 
مهربرزین. [ب] (اغ) آذر مسهربرزین. 
آذر برزینمهر, یکی از سه آتشکد مهم عصر 
سابانی در ایران. رجوع به آذر برزین‌مهر 
شود 
نخست آذر مهربرزین نهاد 
به کشور نگر تا چه آیین نهاد. 
دقیقی ( گشتاسب‌نامه). 
مهربندقشانی. [م رت د] (ص نسسبی) 
متسوب است به مهربندقشا از قرای صرو به 
به‌فرسنگی آن. (از الاتاب سمعانی). 
مهرییان. [ٍ ر] (اخ) از طسوج سراچه 
است. (تاریخ قم ص ۱۲۱). از طسوج لنجرود 
است. (تاریخ قم ص۱۱۳ صاحب تاریخ قم 
گوید: این دیه را از بهر آن مهربیان نام نهادند 
که‌بدین دیه و موضع قمت آب بوده است و 


آپیان به زبان عجم جای قسمت کردن آب 
باشد و بدین آب و موضع مردی مهرنام موکل 
بوده است. پس این ده را مهربیان نام کردند. 
(تاریخ قم ص ۶۳ 
مهریذ بر. مب ] (نف مرکب) نقش‌گرفته. 
نقش پذیرفته؛ 
در شب تیره آن سراج منیر 
شد ز نقش مراد مهرپذیر. 

تظامی (هفت‌پیکر ص ۱۱). 
|[نقش و نشان گیرنده. 
مهر پرزو. (م رٍ چا( مرکب) نوعی گیاه 
طبی برای رفع شکم‌درد (در بم). (یادداشت 
مولف). 
مهرپرست. (م پ ر] (تف مرکب) پرستندة 
ی 1 
چون دعاکرد ماه مهرپرست 


شاه را داد بوسه‌ای پر دست. نظامی. 


پرستش مهر. پرستیدن مهر, که یکی از ایزدان 
مهم مذهب زرتشت است. رجوع به مهر شود. 
مهرپرور. [م بَز و] (نف مرکب) پرورندة 
دوستی. که در محیت و وداد کوشد. که 
دوستی ورزد. |[ (نمف مرکب) پرورده به مهر 
و محیت. به دوستی و عطوفت برآمده. 
|اپرورده به آفتاب و مهر. خورشیدپرورده. 


||مجازء زیا و لطیف‌اندام: 
خورشید خاوری کند از رشک جامه چا ک 
گرماء مهرپرور من در قبا رود. حافظ. 


مهر پرورد. [م بَز] (نسف مرکب) 
پرورده به مهر و محبت و دوستی, به عاطقه و 
وداد و محبت برآمده: 


زید آن سره مرد مهرپرورد 


کای رحمت باد بر چنین مرد. نظامی 
نبرده جوانی جوانمرد بود 
که‌روشن دلش مهرپرورد بود. نظامی, 


مهر پروردن. [م جَْز و 3] (مص مرکب) 
محبت و دوستی ورزیدن. دوستی و مهربانی 
و محبت کردن. بط عطوفت و وداد دادن. 

مهر پرورده. (م جر ود /د] (نسف 
مرکب) پرورده به آفتاب. که تابش آفتاب آن 
را رسانده باشد. |[ پرورده به محبت: 
میوه‌هایی است مهرپرورده! 
هر درختی ز باغی آورده. نظامی, 

مهرپروری. [م چَز و ] (حامص مرکب) 
عمل مهرپرور. پرورش دوستی و عطوفت. 

مهر پیوستن. (م چَی /پی وت ] (مص 
مرکب) دوست شدن. دوستی پیدا آوردن. در 
محبت گشودن: 


نپیوست خواهد جهان با تو مهر 


نه نیز آشکارا نمایدت چهر. فردوسی. 
به یک دل مهر پیوستن نشاید 
چو خر کش بار بر یک سو نماید. 

(ویس و رامین). 
چون انس گرفت و مهر پیوست 
بازش به فراق مبتلی کن. سعدی. 


مهر قة. (مْ زر تَّ) (ع ص) نعت مفعولی از 
تهریت. کلاب مهرتة؛ سگان فراخ‌دهین. 
(منتهی الارب). 

مهرج. (م ر] (ع ص) اسب بسیارتک نیک 
رونده. (سنتهی الارپ). اسب بسیاررو. چ« 
مهارج. (مهذب الاسماء). 

مهرج. (م زر ] (ع ص) آنکه سخنهای 
خنده‌دار گوید و مزاح کند. (از اقرب الموارد). 
دلقک. 

مهرحان. [م ر] (م‌عرب» () مسهرگان. 
شانزدهم مهرماه. (بحر الجواهر). مهرگان و آن 
شانزدهم ماه مهر باشد. (مهذب الاسماء). نزد 
یرانیان. چون نام روز و نام ماه یکی می‌شده 
است آن روز جشن می‌بوده است چنانکه 


مهرپرستی. [م ب رَ] (حانص مرکب ‏ 


مهرحر ده. 


تیرروز (سیزدهم) از تیرماه جشن تیرگان پوده 
است و بهمن‌روز (دوم) از بهمن‌ماه بهمنگان و 
روز مهر (شانزدهم) از ماه مهر مهرگان: 
خجته مهرجان امد سوی شاه جهان آمد 
بیاید داد داد او به کام دل به هرچت گر. 
دقیقی. 
فرمود تا آن روز را جشنی سازند و مهرجان 
آن روز ساختند و پس آیین گشت که هر سال 
آن روز مهرجان میداشتند. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۳۶). پس انوشروان او را گفت 
مهرجان نزدیک آمده‌ست... و انوشروان با 
لشکر خویش قاعده نهاده بود که.روز 
مهرجان خوانی عظیم خواهم نهاد... و فرستاد 
تا روز مهرجان را آن جماعت را بگیرند... و 
چون مهرجان درآمد فرمود تابر شط دجله 
خوانی عظیم نهادند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص .)٩۰‏ پس آن را [مشاهره را] وضع کردند 
و بر اهل بازار نهادند هدیهٌ نوروز و مهرجان 
نام کردند و مهرجان روزی است در ایام 
خریف. (تاریخ قم ص۱۶۵). ||مهرگان. وقت 
خزان. تیرماه. بائیز, مهرگان بعنی تیرماه. 
(دهار). رجوع به مهرگان شود. 
مهرحان. 9 ۳ ((خ) نام فدیم اسفرایین 
است. اسفراین. (دمشتی). |انام قریه‌ای به 
اسپراین از بناهای قباد فیروز پدر انوشیروان. 
قریه‌ای است در اسفراین, (انجمن آرا) (معجم 
البلدان). 
مهرحان‌قذق. ۰ ( 2 ق ذ) ((خ) اصل آن 
مهرگان! ن‌گنگ است. صیمرة. سهرجبان‌کذک. 
شهری به جبال. (دمشقی). کورة وسیمه‌ای 
است و ضهرها و قریه‌ها دارد در نزدیکی 
صیمره از نواحسی جبال و در طرف راست 
مافری که از حلوان عراق به همدان آید. (از 
معجم البلدان). بلاد جبل عبارت از همدان 
است و... مهرجان‌قذق که آن صیمره است. 
(تاریخ قم ص 1۶). 
مهرجانی.(م ر) (ص نسبی) موب به 
مهرجان که بلد: اسفراین است که مهرجانش 
نیز خوانند. (از الانساپ سمعانی). 
مهرحرد. مج (اخ) از طوج رودیار قم. 
(تاریخ قم ص ۸۱۱۶ 
مهرحرد. [م ج] اخ) دهی به حدود یزد: 
مهرنگار در کنار مبد دهی دیگر بساخت و 
آن را مهرجرد نام کرد یعنی مهرگرد. (تاریخ 
یزد). 
مهرجرد. (م ج] (اخ) مسهرگرد. از قنوات 
وقفی شهر تهران» در سمت شمال. مقدار آب 
آن دوسنگ و مسافت مادرچاه تا شهر حدود 
نیم فرسنگ است. (یادداشت مولف). 
مهرحرده. (مج د] ((ج) (مزرعه..) از 


۱-شاهد به هر دو معنی تواند برد. 


دههای الجسبل است به قم. (تاریخ قم 
ص ۱۳۶). (دسکر...) از طسوج جیل است یه 
قم. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 
مهر جستن. (مج]امص مرکب) اظار 
مهر داشتن. توفع دوستی و محبت داشتن, 
چشم عطوفت و محبت داشتن:ٌ 
دگربار از پریرویان جماش 
نمی‌باید وفا و مهر جستن. سعدی. 
مهرحشنسف آباد. (م جْ ن] لا) از 
دیههای انار است به قم. (تاریخ قم ص ۱۳۷ 
از طوج طبرش (تفرش) است. (تاریخ قم 
ص ۱۱۷). 
مهر جم. [) رٍ ج](ا) مسهر مسلیمان. 
(آنندراج. مهر جمشید. خاتم و انگشتر 
جمشید. در حقیقت مراد از آن خاتم سلیمان 
"است. در اسطوره‌های ایرانی بعد از اسلام 
سلیمان و جمشید تخلیط شده‌اند. صاحب 
آتدراج آرد: گویند مهری بود که ب بر آن نقش 
اسم ال بودهٌ 
خدنگت مرغ پرنده است و اسپت باد پوینده 
مطیعت گشت مرغ و باد.اگویی مهر جم داری. 


امیرمعزی, 
رجوع به خاتم جم و خاتم سلیمان و صهز 
سلیمان شود. 

مهرجوئی. [م] (حاص مرکب) جستن 
مسهر. طسب مسحبت. دوستی‌خواهی. 
شفقت‌جویی؛ 

چه جوئی مهر کین‌جوئی که با او 

حدیث مهرجوئی درنگیرد. خاقانی. 
[ادوستی و عشق و محبت‌طلبی: 

چون صبح ز روی تاز‌روئی 

می‌کرد نشاط مهرجوئی. نظامی. 


مهرجوی. 1 (نف مرکب) دوستدار. 
محب. جوینده مهربانی* 

بر او مهربانم نه بر روی و موی 
به‌سوی هنر گشتمش مهرجوی. 
به پرده درون دخت پوشیده‌روی 
بجوشید مهرش بدان مهرجوی. 
بهانه چنین کرد آن ماهروی 

ز بیم و هیب شه مهرجوی. فردوسی. 
آن کیست کو به جان نبود مهرجوی تو. 

وآن کیست کو به دل تبود نیکخواه تو, 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمین است چون مادری مهرجوی 
همه رستنیها چو پستان اوی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ض۸ا. 
نشتد با ناز دو مهرجوی 
شب و روز روی آوریده به روی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص4۳۶ 
زبس گونه گون‌نکوشهای اوی 
دل پهلوان شد بدو مهرجوی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۷۴ 


3 ما ووا یرد متا رفس | ۱ 
بدان ۳ ۱7۳ عشق کشیده است و لاغر و رنجور از دوستی 


زمه طوق برده ز خورشید گوی. ‏ نظامی. 
چون به ریش امد و به لعنت شد 
مردم‌آمیز و مهرجوی بود. سعدی. 


مهرحو ینف ه. [م جو ی د /] (نف مرکب) 
بهرجوی. دوستی‌خواهند». طالب محبت. 
محبت و دوستی و صفا خواهنده؛ 
سختها چو بشنید از اردشیر 
همه مهرجوینده و دلپذیر. فردوسی. 

مهرچهو. [م ج] اص مس رکب) دارای 
رخساری چون آفتاب. |اسجازً .زیپاء 
خوشگل: 

بدو گفت جم کای بت مهرچهر 
ز چهر توبر هر دلی مهر مهر. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


به گیتی نمایم یکی مهرچهر 
کزانداز؛ ار کم آید سپهر. 
؟ (از سندبادنامه ص ۳۴۴). 
مهرچین. ۳ (اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران, واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب غربی علیشا‌عوض و هزارگزی راه 
علیشاه‌عوض به شهراباد. با ۲۲۶ تن سکنه. 
آب آن از قنات ز محصول آن غلات, بنشن, 
صسیفی. سسیب زمینی و چسفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
مه‌رخ. (ع:2] (ص مر ماءرخ. که 
دارای رخاری چون ماه است. |(مجازا 
زیبا. خوب‌روی: 
از م‌رخ من شدی خبرپرس 
ها م‌رخ مهربانم این است. 
ساقی چو یار مه‌رخ و از اهل راز بود 
حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم. حافظ. 
مهر خاوران. [مر ر](ج) سراد حکیم 
آنوری ابیوردی است که از خاوران, ولایتی از 
خراسان بوده است و در آغاز خاوری تخلص 
می‌کرده. (از برهان). 
مهر خدا. (م رخا (ص مرکب) کنایه از 
با کره.(آتدراج). |[(۱مرکب) بکارت. 
مه رخسار: [ع*] (ص مرکب) ماه‌روی. 
مهرخ. مامرخ. مجازاء زیبا. خوشگل. جمیل. 
مهر خم. [م رٍ خ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
کنایه‌از سکوت و خاموشی است. مه جم نیز 
آمده است و مُهرِ قَم هم, و این اخیز صحیح 
است یعنی مهر دهان. (از برهان)۱. 
مهرخوان. (م خرا / خا] ([مرکب) خطاب 
باشد از سلاطین به امرا و ارکان دولت که او را 
از روی مهر به لقبی خوانند مثل صف‌جاه و 
آصف‌الدوله و رکن‌الدوله و امغال آن. (از 
آنتدراج) (از برهان). |[(نف مرکب) خواننده و 
انجام‌دهندة این عمل. خطاب‌کننده. 
مهرخورد. [م خو 


در بیت زیر از فردوسی ظاهراً به‌معنی درد 


نظامی. 


و / خ] (نمف سرکب) 


مهرداد سوم ۱۱۸۹۹۵ 


و عشق» 
چراغی است مر تیره شب زا بسیچ 

به بد تا توانی تو هرگز پیچ 

چو سی روز گردش بییمایدا 

دو روز و دو شب روی نمایدا 

پدید آید آنگاه باریک و زرد 

چوروی کسی کو بود مهرخورد. ‏ فردوسی, 
مهر خوردن. (/ خوز / خر ذٌ] (مص 
مرکب) ممهور شدن,. به مهر اندرآمدن, نقش 
مهر به خود گرفتن, 
مهود. (م دَزر) (ع ص) مهراء مهرأ؛ گوشت 
نیک پخته. (سهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مهرا شود. 

مهودا2(.۵] (اخ) نام پسر خسروپرویز, 
آنگاه که سرداران پرویز راگر فتند و به‌قصد 
کشتن او وی را حبس کردند مهرداد را پیش 
چشم او سر بریدند. (یادداشت مولف). 
مهردا۵. [م] (اخ) سهردار. دهمی است از 
شهرستان تبریز. رجوع به مهردار شود. 
مهرداد اول. [م دز ) (اخ) اشک ششم: 
ششمین شاه سلسله اشکانی است. دولت 
اتکانیان را به منتها درجه قدرت رسانید و 
دمتریوس پادشاه سلوکیدی را سغلوب و 
دستگیر کرد. وی نختین شاه است از 
اشکانیان که خود را شاهنشاه خوانده است و 
از ۱۷۳ تا ۱۴۰ ق.م. سلطنت کرده است. 
مهرداد پنحم ۰( یج لغب پسادشاه 
پارت. ملقب به اثوثرگکی آ که ظاهراً از ۱۵۰ 
تا ۱ ق.م. سلطنت کرد و در زمان سلطتت 
خویش با رومیان صلح نمود. 
مهرداد چهارم. [م ٍ جر (اخ) بادشاه 
پارت و سلقب به فیلوپاتورفیلادلفوس. وی 
ظاهراً از ۱۷۰ تا ۱۵۰ق,م. و در دور؛ بین 
مرگ خرو و آخر سلطت بلاش دوم در 
ایران سلطنت کرد ولی از حوادث زمان او 
هیچگونه سند و نوشته‌ای در دست نیست. 
مهرداد دوم. 91 دٍ در و] (() اشک نهم 
ملقب به کپیر. نهمین پادشاه اشکانی و از 
مشسهورترین آنها که از ۱۲۴ تا ۷۶قم. 
ملطت کرد. وی سکاها را شکست داد و با 
چین روابط بازرگانی برقرار ساخت و در سال 
۲ ق.م. با دولت روم پیمان مودت بست و در 
حدود سال ٩۰‏ ق,ع. بین‌النهرین را متصرف 
۳ 
مهرداد سوم. دٍ سز و] (اخ) اشک 
دوازدسم. دوازده‌مین پادشاه اشکانی 


۱- ترکیی است مشکوک. ظاهراً این صورت 

و معتی‌ها رااز ترکیب «مهر خم» مهری که بر خم 

شراب می‌نهاده‌اند امتخراج کرده‌اند. 
8۰ - 2 


۶ مهرداد شم 


(۵۵-۵۶ ق.م.) او پدر خود فرهاد سوم را 
کشت در سفا کی‌و بی‌رحمی اقراط کرد تابر 
او هوریدند و برادرش ارد را به ساطنت 
پرداشتند. رجوع به تاریخ ایران مشیرالدوله 
ص ۱۵۱ شود. 
مهرداد شعم. [م دش ش] ([خ) پر 
مهرداد پنجم و ملقب به اوپاتور و معروف به 
بزرگ. وی در حدود سال ۳ ق.م. متولد شد 
و از سال ۱۲۰ تا ۶۲ ق.م. سلطت کرد. از 
جوانی و اغاز سلطنت او اطلاع دقیقی در 
دست نسیست. به‌تدریج بر کاپادوکیه. 
پافلا گونیاه پیئونیا و تمام قسمت جنوبی و 
شرقی دریای سباه تسلط یافت. مخالفت وی 
با شاهان بئویا مقابله و دشمتانگی وی را با 
دولت روم باعث شد مهرداد سه پار با رومیان 
جنگید و این جنگها در تاریخ به نام جنگهای 
مهردادی معروف است. سهرداد در نخستین 
جنگ مهردادی که از ۸۸ تا ۸۴ ق.م. طول 
کشید در ابتدا پیر وزیهایی به دست آورد تا 
اینکه سردار وی در یونان از دست سولا 
سردار رومی شکست خورد و مهرداد ناچار 
به صلح شد و غراست زیادی پرداخت. دومین 
جنگ مهردادی از ۸۳ تا ۸۱ ق.م. طول کشید. 
در این جنگ مهرداد سپاهیان رومی را 
شکت داد و پونتوس را مورد حمله قرار 
داد. در سومین جنگ (۶۲-۷۳ ق.م.) مهرداد 
بئونا را تصرف شد و پونتوس را از نو فتح 
کرد(۶۷-۶۸ ق.م). اما از پومپی سردار 
رومی در ۶۶ ق.م. شکست خورد و به کریمه 
گریخت و سرانجام خودکشی کرد. مهرداد 
ششم یکی از بزرگترین سرداران تاریخ و 
بزرگترین دشمن روم در تمام قرون و اعصار 
بوده است. رجوع به تاریخ ایران مشیرالدوله 
صص ۱۴۹-۱۴۷ شود. 
مهر دادن. ( 5] (سص مرکب) کاین 
دادن. کابین کردن. 
مهر دادن. ( ](مص مرکب) مهر کردن. 
اثر مهر بر نوشته‌ای پیدا اوردن: ارقام و 
احکننام و پروان جات که عالیجاه 
منشی‌الممالک طغرا می‌کشد مهر دادن آن 
مختص دواتدار مذکور است... و جای او که 
می‌ایستد آن است که در صف قورچیان یراق 
در پهلوی قورچی صدق که مهردار «مهر 
شرف‌فاذ» نیز بود ایتاده مسی‌شد. 
(تذکرالملوک صص ۲۷-۲۶). 
- به مهر دادن؛ یه مرحله مهر شدن رساندن* 
چنانچه صاحب منصبان رقم منصب خود را 
به جهت مدافعة رسوم مقرره به مهر مهرداران 
نمی‌داده‌اند... (تذکرالملوک ص ۲۶). 
|اکارت سفید دادن. دست او را گشادن. 
مطلق‌السنان ساختن. اختیار مطلق دادن. 
د وائه و سند و طغرا دادن؛ 


تو را خوبی به خوبی مهر داده 
بتان پیش تو سر بر خط نهاده. 
(ویس و رامین). 
مهرداز. (م] اف مرکب) دارای مسهر. 
مهردارنده. هرچه مهر داشته باشد اعم از 
انگشت و غیره. (از آنندراج). هرچه‌باآن 
نشان و مهر بر چیزی نهند. خاتم؛ 
بود خاتم انبیا در شمار ۱ 
که‌انگشت آخر بود مهردار. 
ملاعیدائه هاتفی (از آنتدراج), 
|| آنکه مهر پادشاه بدو سپرده شده است. کسی 
کهدر دربارهای قدیم سمت مهرداری 
داخته ۲. در عهد صفویان مهردار یا وزیر مهر 
همه در مجلس شاه نزدیک وی می‌نشمته 
است. مهرداران شاه سه تسن بوده‌اند» یکی 
مقرب‌الخاتان مهردار مهر همایون یا وزیس 
مهرء دیگری مهردار مهر شرف‌نفاذ, و اين دو 
هریک قسمی از نامه‌ها و فرمانهای شاهی را 
مهر میکرده و برخی از احکام را نیز به هر دو 
مهر می‌رب‌انده‌اند. سومی مهردار قشون که 
فقط احکام مربوط به سرداران و سپاهیان و 
مائل جنگی را مهرمی‌کرد. (از شاهعباس 
تالف فلقی ج۲ ص ۱۱): از قمراری که از 
سررشتة مهردار سابق معلوم می‌شود در زمان 
قدیم اولاً سیصد و شصت‌وچهار تومان... 
داشته. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۲۵). 
و نیز رجوع به سازمان حکومت صفویه یا 
تعلیقات مینورسکی بر تذکرةالملوک شود. 
مهردار. (م)خ) (مسهرداد) دهی است از 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. با ۴۲۴ تن سکنه. آب آن از چشحه و 
رودخانه و سحصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیانیایران ج ۴). 
مهرداری. [)(حسانص مرکب) عمل 
مهردار. شغل مهردار: در بعضی ایام به 
دستوری که معمول است شغل مهرداری بدون 
تیول داده شده. (تذکرتالملوک ص۲۵). شفل 
مهرداری در قدیم‌الایام آن بوده که ارقام 
وزارتها و استیفاها و کلانترها... و غیره را بعد 
از ثبت دفاتر به مهر همایون... مهر می‌تموده. 
(تذکرةالملوک ص۲۵). در اين ایام مهرداری 
مهر همایون را قبلة عالم به دستور سابق به 
مقرب‌الخاقان الثه‌دادبیک شفقت فرموده‌اند. 
(تذکرتالملوک ص ۲۵). 
مهرذهان. 9 د] (ص مرکب) روزه‌دار. 
صایم. مسهردهانان؛ روزه‌داران. (برهان). 
|| خاموش. ساکت. و رجوع به ترکیب مهر 
دهان ذیل مهر شود. 
مهرذیزج. مد ((خ) دی است از 
دهستان شرفخانة بخش شبستر شهرستان 
تبریز, با ۵۶۳ تن سکنه. اپ آن از چشحه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. (از 


مهر سلیمان. 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
مهرروی. (۶] (ص مسرکب) دارای روبی 
چون آفتاب. مجازا, زیبا. جمیل. ماهروی. 
مه‌رخار؛ 

گشادو جهان کرد از او پرشکر 

مه مهرروی و بت سیمبر. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

مهر زدن. [مْ ز 3] (مص مرکب) ممهور 
ساختن. مهر کردن. 
مهرزق. (مدرَ)(ع ص) بندی. (سنتهی 
الارب). محبوس. (از الصعرب جوالیقی 
ص۱۱۶ (از اقرب الموارد). 
مهرزمین. 1 ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
وزوای بخش دستچرد خلجستان شهرستان 
قم. با ۳۵۸ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن, گردو, زردآلو و 
بادام است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
مهرزن. ام َ] (نف مرکب) آنکه اثر مهر بر 
کاغذ پدیدار می‌آورد. که مهر می‌کند. که 
ممهور می‌سازد. که مهر بر کاغذ یا بر چیزی 
صی‌زند. ||طابع. طباع. (منتهی الارب). 
چاپچی. چاپ‌کنده. باسمه کننده. 
مهرساز. (7] (نف مرکب) مهرانگیز. مهرورز. 
برانگیزنده محبت و مهرد 


هم از بهر مهراب و سیندخت باز 

هم از بهر رودابهة مهرساز. فردوسی, 
هریک از چهره عالمافروزی 

مهرسازی و مهربان‌سوزی, نظامی. 


مهر ساز. (م1 (تف مرکب) مهرسازنده. آنکه 
دستینه سازد. سازنده مهر, حکا ک.مهرکن, که 
مهر می‌بازد. که شقل وی مهر ساختن باشد. 
|| جاعل مهر. که به دغا و فریب مهر کسی را 
جمل کند. 
مهرسازی. (ّ) احامص مرکب) عمل 
مهرساز. ساختن دستنه و مهر. |اجعل مهر. 
مهر تقلیی و جعلی درست کردن. ||([ مرکب) 
دکان و جای ساختن مهر. 
مهر سپند. [م رٍ بٍ] (اخ) مهراسفند. رجوع 
به مهراسفند شود. 
مهر سلیمان. [م رش ل /ل] (تسرکیب 
اضافی,. | مرکب)آ گیاهی است از دستة 
مارچوبه‌ها و از تیرٌ سوسنی‌ها. ساق زیرین 
اين گیاه هر سال یک ساقَة هواشی میدهد و 
جای ساقه‌های سالهای گذشته بر روی آن 
میماند. ( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۸۴), 
مهر سلیمان. (م رٍ ش ‏ /ل] (رخ) خاتم 
سلیمان. انگشتر سلیمان که گویند اسم اعظم 
الهی بر آن تقش بود و قدرت سلطنت و سلطة 
سلیمان بر انس و جن به‌خاطر آن انگشتر 
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مهرش. 
بودءٌ 
مهیا ساز از داغ جنون مهر سلیمانی 
نشت وخاست کن با دام و دد یا دانه در صحرا. 
صائب (از آتدراج). 
ز دست رفت دل و در پی شراب افتاد 
ففان که مهر سلیمان ز کف در آب افتاد. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
مهرش. (م زر ) (ع ص) نسعت فاعلی از 
تهریش. رجوع به تهریش شود. 
مهر شکستن. مش ک تَ] (مص مرکب) 
مهر برداشتن. باز کردن و گشودن چنانکه سر 
نامه یبا سر شم و غیره. فک. فکاک. 
(ترجمان‌القرآن): 
آن شرابیکزکافور مزاج است در او 
مهر یشکسته ! بر آن پاک و گوارنده شراب. 
+ ناصرخرو. 
||دوشیزگی بردن. مهر برداشتن. 
مهرضی. 1 رٍ] (لخ) دهی است از دهستان 
قیلاب پائین بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. با ۶۵۰ تن سکنه. آب آن از رود 
بلارود و محصول آن غلات و لسنیات است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
مهرع. ‏ را (ع ص) نت قاعلی از اهرلع 
لرزنده از خشم یا از ضعف و یا از ترس و تب. 
(از منتهی الارب). رجوع به اهراع شود. ||() 
شیر پشه. اسد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
مهرعلی تبریزی. (م ع ي 2) (غ) 
(ملا...) از شعرا و ادبای متاخر ایران در تبریز 
بود و زندگانی آزادانه و وارسته‌ای داشت. 
ملامهرعلی در اواییل سلطنت قاجاریه در 
تبریز زندگانی مینمود. تولد او در خوی بوده 
سپس به تبریز آمده و در این شهر شهرت پیدا 
کرد.سال ولادت او باید در حدود ۱۱۸۲ 
ه.ق.باشد, او در اشمار فارسی و ترکی خود 
فدوی تخلص می‌کرد. ملامهرعلی زندگانی 
فقیرانه‌ای داشت و از حیث لیاس و خورا ک 
مراعات ظاهر و آداب روحائیت را نميکرده و 
طیعاً مردی تندخو و تیززبان بوده است. در 
اواخر عمر موفق به تأهل و تشکیل خانواده 
می‌شود و اولادی از وی به جای میماند و 
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سرانجام به سال ۱۲۶۲ ه.ق.در تیریز فوت 
می‌کند و از وی فرزندی به نام فضلعلی باقی 
میماند. (از مجلة دانشکد؛ ادییات تبریز مق 
حسن قاضی طباطبائی از مجممالفصحاء و 
کتاب زنل فرهادمیزا معتمدالدوله) 
مهرفروز. ۱م ف] (ص مرکب) که روشنانی 
آن چون مهر باشد. روشن چون آفتاب. که 
فروزش چون فروز مهر باشد؛ 
بود دل مهرفروزش بدو 
پاس شب و روزی روزش بدو. 
" نظامی (مخن .الاسرار ص ۱۰۲). 


مهرفروغ. 1 فّ] (ص مرکب) با فروغی 
چون مهر. ||مجاز زیا. جمیل. تابنا کذ 
حافظ از شوق رخ خ مهرفروغ تو بسوخت 
کامکارا نظری کن سوی نا کامی چند. 
حافظ. 
مهرق. مر ] (معرب. !) معرب مهره. صحیفه 
و روی کاغذ. (منتهی الارب). صحیفه و گویند 
آن پارچه‌ای است از حریر سفیدرنگ که در 
صغ آغارده و سپس مهره زده و صیقل کرده 
بر آن می‌نوشتند. (از یادداشت مولف) (از 
اقرب الموارد). کاغذ مهرء کشیده و صفحه‌ای 
که‌در روی آن می‌تویند. (ناظم الاطباء), ج» 
تهارق .(منجهی الارب). صحیفه, و آن معرب 
از کلم فارسی مهره است. ایوزکریا گوید 
مهارق. قراطیی باشد و معرب از فارسی. و 
برخی گویند آن تکه پارچه‌هایی بود که صیقل 
مسی‌کردند و بر آن می‌نوشتند و اصل آن 
«مسهره کرد» است یعنی به‌وسیلهٌ مهره 
صیقلی‌شده. و ازهری گوید مهارق صحائف 
است و واحد آن «مهرق» و آن معرب است و 
از قدیم در عربی به کار رفته. (از السعرب 
جوقینی) ||دشت املس و تابان. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مهره‌ای که بدان 
کاغذ را جلا داده مهره می‌کشند. ||صفحه‌ای 
که‌در روی آن نرد بازی می‌کنند. ||تخته‌نرد. 
(ناظم الاطبام) 
مهرقان. (ْ /عز /)(ع!) دریا یا جای 
که آب روان گردد در وی. (منتهی الارپ). 
ساحل‌البحر. (اقرب الموارد)ء 
مهرقان. ( ۲۲1 ((خ) شهری است به ساحل 
بسحر بصره. معرب ماهی‌رویان. (سنتهی 
الارب. ماد هرق). شهری به ساحل دریای 
بصره. معرب صاهی‌رویان. (فیروزآبادی). 
معرب است و اصل آن ماهی‌رویان است. (از 
المعرب جوالیقی). رجوع به صاهی‌رویان 
شود. 
مهرقان. ]۳ ((خ) یکی از قریه‌های ری. 
(از معجم البلدان) (از الاناب سمعانی). 
مهرقین. [ ((خ) از رستاق خوی قم. 
(تاریخ قم ص‌۱۱۸). |از دیه‌های خوی قم. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). 
مهرکاری. [م)(حامص مرکب) مهرورزی. 
ابراز محبت. ابراز عشق و شوق. دوستی: 
چرااز ویس سم مهرکاری 
چرااز دایه جستم استواری. (ویس و رامین) 
چو عاشق را نباشد بردباری 
نبیند خرمی از مهرکاری. 
(ویس و رامین). 
دریع آن مهر و آن امیدواری 
که‌جانم را بد اندر مهرکاری. 
(ویس و رأمین)ء 
ببین جان مرا در مهرکاری 


مهرگان. ۲۱۸۹۷ 
بدین سختی و رسوائی و زاری. 
(ویس و رامین). 
بدین سختی چه پاید مهرکاری 
بدین خواری چه باید دوستداری. 
(ویس و رامین), 
مهرک بالا. (م رک ] (اخ) دهسی است از 
دهستان زهان بخش قاين شهرستان بیرجند. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مهرکت پا یین. (م زک ] ((خ) دهی است از 
دهستان زهان بخش قاين شهرستان بیرجند. 
اپ آن از قنات و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهرکن. [م کَ] (نف مرکب) مهرکننده. کسی 
کهبر مهر و نگین نقش یا نام حک کند. 
حکاک. 
ههرکنیی. مت ] (حامص مرگب) حکا کی‌و 
شفل حکا ک.(ناظم الاطباء). 
مهرکت. مر ] () مهره: برای فاطمه قلاده‌ای 
بسخر از مهرگ یمانی و برای کودکان دو 
دست‌اورنج عاجین. (تفسیر ابوالقتوح رازی 
ج۵ ص۵۸), بار و میوه ار بر هم نهاده باشد 
بمانند مهرگ برپیوسته. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۵ ص‌۲۲۸), 
مهرگان. مر /ر /ز]()مسهر و محیت 
پیوستن. (برهان). مهر و محبت و دوستی. 
(ناظم الاطباء) اانام روز شانزدهم از هر ماه. 
(برهان). روز مسهر از ماه مهر و آن روز 
شانزد‌هم است. (آنندراج) (از جهانگیری). 
روز شانزدهم مهر ماه و عیدی از اعیاد ایرانی 
است برای مطابقت نام روز با نام ماهء 
< جشن یا عید مهرگان؛ ایرانیان در این روز 
جشنی عظیم کنند که بعد از جشن و عید 
نوروز از آن بزرگتر جشنی نباشد و همچنانکه 
نوروز را عامه و خاصه می‌باشد مهرگان را نیز 
عامه و خاصه هست و تا شش روز تعظیم این 
جشن کنند. ابتدا از روز شانزدهم و آن را 
مهرگان عامه خوانند و انتها روز بیست و یکم 
و آن را مهرگان خاصه خواند. و سبب جشن 
مهرگان آتکه فارسیان گویند در این روز 
خدای متعال زمین را بگسترانید و اجساد را 
مقرون به ارواح کرد و بعضی گفته‌اند در این 
روز ملائکه یاری و مددکاری کاوة آهنگر 
کردندبر دفع ضحا ک.و فریدون در این روز 
بر تخت پادشاهی نت پیش از انکه کاوه 


۱-نسخة چاپ دانشگاه: مشک است, که در 
این صورت شاهد نخواهد بود. 

۲ -در المعرب به کر میم و سکون هاء و فتح 
راء بط شده است. 

۳- در معجم‌البلدان [مر ]و در الانساب [مْ] 
آمدء است. 


۸ مهرگان. 


دفم ضحا ک نماید. و زصره‌ای گقته‌اند که 
فریدون در این روز ضحاک‌را در باپل گرفت 
و په کوه دساوند فرستاد که دربند کنند و 
مردمان پسپب این مقدمه جشنی عظیم کردند 
و عید نمودند و بعد از آن حکام را مهر و 
محبت بر رعایا بهم رسید و چون مهرگان به 
معنی محبت پیوستن است بنابراین بدین نام 
موسوم گشت. و بعضی دیگر گویند که 
فارسیان را پادشاهی بود مهر نام داشت و 
بغایت ظالم بود و او در نصف ماه به جهنم 
واصل گردید. بدین سیب آن روز را مهرگان 
نام کردند و معنی آن مردن پادشاه ظالم باشد 
چه بهر به معنی مردن و گان به معتی پادشاه 
ظالم هم آمده است. و گویند اردشیر بایکان 
تاجی که بر آن صورت آفتاب نقش کرده 
. بودند در این روز بر سر نبهاد و بعد از او 
پادشاهان عجم نیز در این روز همچنان تاجی 
بر سر اولاد خود نهادندی و روغن بان که آن 
درختی است. بجهت تیمن و تبرک بر بدن 
مالیدندی, و اول کسی که در این روز تزدیک 
پادشاهان عجم آمدی موبدان و دانشمندان 
بودندی و هفت خوان از میوه همچو شکر و 
ترنج و سیب و بهی و آنار و عناب و انگور 
سفید و کار با خود آوردندی, چه عقیده 
فارسیان آن است که هرکس در این روز از 
هفت میوة مذکور بخوره و روغن بان بر بدن 
بمالد و گلاب بياشامد و بر خود و دوستان 
خود بپاشد در آن سال از آفات و بلیات 
محفوظ باشد. و نیک است در این ایام نام بر 
فرزند نهادن و کودک از شیر باز کردن. (از 
برهان) (از آنندراج) (از جهانگیری). مهمترین 
عید ایرانیان جنوب غربی. در واقع مهمترین 
روز تقطة اصلی یا مبدا اساسی سال همانا روز 
اعتدال خریفی بوده است (ظاهراً آغاز سال - 
نظیر سال قدیم عرفی بهود از پاییز بود نه از 
بهار) اين روز ظاهرا عید میترا - مهر (خدای 
ور و آقتاب) بوده و چون روز مزبور در 
غالب سالها در ماه «باغیادیش» واقع می‌شده» 
لذا اسم اين ماه از همین عید اقتیاس شده که 
ماه عید بغ - یعنی میترا -باشد (یغ, در پارسی 
باستان ا گرچه اصلا یه معنی مطلق خدایان 
بوده, لکن بعدها بتدریج به طریق علم به غلیه 
به مترا اطلاق شده) چنانکه ماه بایلی معادل 
آن, یعنی تشری, ماه شمس (خدای آفتاب) 
بود, و ماه زردشتی معادل آن در ادوار بعد 
همان مهرماه بوده است و همچنین در ماههای 
آرمنی: اسم ماهی که معادل این ماه است 
«مهکان» نام دارد. که ظاهراً از اسم عید 
مهرگان اخذ شده, چنانکه اسم ماه سغدی 
معادل آن «فتکان» به آسم عید بغ (در سفدی 
فغ) ظاهراً اثری از اسم قدیم ماه باغیادیش 
است. روز شانزدهم هر ماه - که به مهر روز 


موسوم است - مخصوص به فرشتة فروء 
یعنی مهر است. در روز مهر از ماه مهر ایرانیان 
جشن بیار بزرگی بریا میداشتند. بقول 
بندهشن مشسیا و مشیانه (ادم و حوای 
آریائیان) در چنین روزی تولد یافته‌ند. این 
جشن بزرگ شش روز طول می‌کشید و از 
روز شانزدهم مهر آغاز مبی‌گردید و به روز 
بیست و یکم - که رام روز باشد -ختم 
می‌شد. روز آغاز ۳ «مهرگان عامه» و روز 
انجام را «مهرگان خاصه» می‌گنتند. در ایبران 
در عهد بسیار قدیم فقط دو فصل دافتد» اول 
تابستان , دوم زمستان آء نوروز جشن آغاز 
تابستان ایست و مهرگان جشن آغاز زستان. 
جشن مهرگان بسیار سرورانگیز و بانشاط 
بود. « کتزیاس» صی‌نوبد که پادشاهان 
هخامنشی هرگز تمی‌بایست مست شوند مگر 
در روز جشن مهرگان که لباس ارغوانی 
می‌پوشیدند و در باده‌یمایی با میخوارگان 
شرکت می‌کردند. مورخ دیگر «دورس» 
می‌نویسد که در جشن, پادشاه صی‌رقصید. 
بسقول «استرابون» خشثرپاون (شهربان) 
ارمنستان در جشن مهرگان بیست هزار کره 
اسب برسم ارمغان به دربار هخامنشی هدیه 
میفرستاد. اردشیر بابکان و خسرو انوشروان 
در اين روز جامة نو به سردم می‌بخشیدند. 
نوشته‌اند کبه در ایین جشن مویدان موبد 
خوانچه‌ای که در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به 
و سیب و یک خوشه انگور سفید و هت دانه 


مورد گذاشته شده بوده زمزمه کنان نزد شاه : 


می‌آورد. جشن مهرگان در تمام آسیای صفیر 
نیز معمول بود و از آنجا با آیین مهر 
(مهرپرستی) به اروپا سرایت کرد. « کومن»۳ 
مستشرق بلژیکی در کتاب خود «آیین میترا» 
گوید:بدون شک جشن مهرگان که در ممالک 
روم قدیم. روز ظهور خورشید تصور می‌شده 
و آن را «روز ولادت خسورشید مغلوب 
ناشدنی» ؟ می‌گفته‌اند به بیست و پنجم ماه 
دسامبر کشیده شده و بعد بسبب نفوذ دیین 
عیسی در اروپا روز ولادت مسیح قرار داده 
شده است. (تقل به اختصار از يشتهاء و خرده 
اوستای پورداود و گاه‌شماری تقی‌زاده): 

ملکا جشن مهرگان آمد 

جشن شاهان و خسروان آمد. 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا گاو خوشش بودی برمایونا. ‏ دقیقی. 
خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
پیاید داد داد او را بکام دل بهرچت کر. 


رودکی. 


پرستیدن مهرگان دین اوست 
تن‌اسائی و خوردن این اوست. 
بکرد اندر ان کوه اتشکده 


بدو تازه شد مهرگان و سده. 


مهرگان. 


مهرگان جشن فریدون ملک فرخ باد 
بر تو ای همچو فریدون ملک فرخ‌فال. 
: فرخی: 
بگشاد مهرگان در اقبال بر چهان 
فرخنده بادبر ملک شرق مهرگان. . فرخی. 
شب مهرگان بود و من مدح گویم 
خداوند را هر شب مهرگانی, فرخی. 
مهرگانت خجسته باد و دلت 
برکشیده بر اسب شادی تنگ. فرخی. 
مهرگان آمد گرفته قالش از نیکی مثال 
نیک‌روز و یک جشن ونک‌وقت و یک‌حال. 
عنصری. 
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز بافرهنگ و هنگ. 
منوچهری, 


آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان 
نارنج و نار و ارغوان آورد از هر ناحیه. 
منوچهری. 
به فرصت بنده میفرستد با خدمت نوروز و 
مهرگان, (تاریخ بیهقی چ ادیب ج ۱ ص ۲۴۲). 
ما را چون مهرگان بگذشت فریضه است به 
بست یا به بلخ رفتن. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۱). 
امیر ره به مهرگان بنشست نخست در صفه 
سرای نو, (تاریخ بهقی ص ۵۱۰), 
آدینه و مهرگان و ماه نو 
بادند خجسته هر سه بر خسرو. قطران. 
ز رومت کاروان آورد نوروز 
ز قیصور آردا کنون‌مهرگانت. ‏ ناصرخسرو. 
خزان از مهرگان دارد پیامی 
سوی هر باغ و دشت و مرغزاری. 
نامز خترزوه 
جشن مهرگان هم او [فریدون ] نهاد. 
(نوروزنامه). 
مهرگان بر و همایون باد و از تأثیر یخت 
سال سرتاسر همه ایام تو چون مهرگان. 
معزی, 
مهرگان نو درآمد بس مبارک مهرگان 
فال سعد آورد و روز فرخ و بخت جوان. 
ازرقی, 
با مهرگان چو نیک فتاد اتفاق عید 
خون‌ریز و برگ‌ریز پدید آمد و عیان, 
سوزنی. 
آمد خجته موسم قربان به مهرگان 
خون‌ریز این بهم شد با برگ‌ریز آن. سوزنی, 
بجوی مهر من ای نوبهار حسن که من 
بکارت آیم همچون به مهرگان آتش. 
. رشید وطواط. 
بهرگان خاصه؛ آخرین روز از روزهای 
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ششگانه عید مهرگان, یعنی روز بیست و یکم 
ماه مهر. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مهرگان عامه؛ نختین روز از روزهای 
خشکانة عید مهرگان, یعنی روز شانزدهم ماه 
مهر. رجوع به ترکیب قبل شود. 
|انام ماه خزان, و آن مدت ماندن آفتاب است 
در برچ میزان. (نغیاث). نام ماء هفتح از سال 
شسی باشد و آن بودن افتاپ عالمتاب است 
در برج میزان که ایتدای فصل شزان است. 
(ب‌هان). فصل پاییز: 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ راکوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیری. 
تا در سمتان نتوان یافتن سمن 
چون باد مهرگان بوزد بر سمتان. 
بشکقی بی‌نوبهار و پژمری بی‌مهرگان 
بگربی بی‌دیدگان و بازخندی بی‌دهن. 
منوچهری. 
ماه فروردین به گل چم ماه دی بر بادرنگ 
مهرگان بر نرگس و فصل دگر بر سوسته. 
منوچهری. 
تا وقت مهرگان همه گیتی چو زر بود 
از آب تیرماهی و از باد مهرگان. ‏ منوچهری. 
تو ای ضعیف‌خرد ناصبی که در غم من 
چو زر بید به ایام مهرگان شده‌ای. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


گه‌وعده به باغ مهرگان داد 
گه‌باز به دشت نوبهارم. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۱۷۲). 
باد بهر مهرگان چون برفکند 
چرخ رااز ابر تیره پیرهن. . ناصرخسرو. 
مهرگان دیر درکشید و سرما قوت نکرد چون 
امیر نصربن احمد مهرگان و ثمرات او بدید, 
عظیمش خوش آمد. (چهارمقاله ص 0۵۰). 
در تموزم ببندد آب سرشک 
کزدم بادمهرگان برخاست. ‏ خاقانی, 
برکشيده تیغ اسد چون افتاب اندر اسد 
در تموز از آه خصمان مهرگان انگیخته. 
خاقانی. 
ذ کرتو به باغ خاطر من 
شاخی است که مهرگان ندیدست. خاقانی. 
تف تموز دارد در سه حاسدت 
وز آه سرد هر تفسش باد مهرگان. 
کمال اسماعیل. 
||در اصطلاح موسیقی, نام نوای بازدهم انت 
در مسیان دوازده مقام فارابی و در کتاب 
صفی‌الاین آرموی مقام یازدهم مهرگان یاد 
شده که لحن آن بر ما مجهول است. (مجلةً 
موسیقی دورهُ جدید شماره ٩۷‏ ص ۰4۱۱۱ 
- مهرگان بسزرگ؛ نام پرده‌ای است از 
موسیقی. (جهانگیری). نام مقامی است از 
موسیقی که آن را بزرگ خوانند. (برهان). نام 


لحنی است از موسیقی که در جشن مهرگان 

متداول بوده, (ازآنندراج). 

تس سهرگان خردک؛ نام پرده‌ای است از 

مسوسیقی. (جسهانگری). مسقامی است از 

موسیقی که آن را کوچک خوانند. (برهان). 

لحنی است از موسیقی که در جشن مهرگان 

مداول بوده. (از آتندراج) 

چون مطربان زنند نوا بخت اردشیر 

که‌مهرگان خردک وگاهی سیهبدان. 
منوچهری. 

-مهرگان کوچک؛ مهرگان خردک که مقامی 

است از موسیقی. (از برهان). و رجوع به 

مهرگان خردک در همین ترکیبات شود. 

مهرگانی. [م ز /رٍ /ز] (ص نسبی) 

موب یه مهرگان. خزانی. بایزی. (ناظم 

الاطیاء): 

چو ما مهرگانی بیوشیم خز 

به نخجیر باید شدن سوی جز. 

||منسوب به جشن مهرگان: 

همایون و فرخنده بادت نشتن 

بدین جشن فرخنده مهرگانی. 

به فرخی و به شادی و شاهی ایرانشاء 

به مهرگانی بنشت بامداد پگاه. 


فردوسی. 


فرخی. 


بر فرخی. 
بلند آتش مهرگانی بساخت 
که تفش بچرخ اختران را بتاخت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۳۵۷ 
||محصول پایزی. (ناظم الاطباء). |[(اخ) در 
اصطلاح موسیقی, نام لحن بیست و پتجم از 
سی لحن باربد و نام نوائی هم هست. (یرهان), 
مهرگان. و رجوع به مهرگان شود؛ 
چو نو کردی نوای مهرگانی 
ببردی هوش خلق از مهربانی, 
نظامی. 
مه رکرد. [م گی ] ((خ) مهریجرد: و در یسار 
شهر به هشت فرسنگی دهی معتبر بساخت و 
آن را مهرگرد نام کرد و اکنون آن قریه را 
مهریجرد می‌خواند. دهی وسیع و معمور 
است. (تاریخ بزدا. 
مه رگسقر. [م گ تَ] اسف مسرکب) مهر 
گسترنده. که مهر و محبت راگ ترش دهد. 
مه رگسستن. (م گ س تَّ) (مص مرکب) 
مهر گلیدن. قطم کردن مهر و محبتء 
از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگلم 
هم تو که خسته‌ای دلم مرهم جان خسته‌ای. 
سعدی. 
تا تویه خاطر متی کس نگذشت در دلم 
مثل تو کیست در جهان تاز تومهر بگسلم. 
سعدی. 
مه رگسل. (م گ س /س] (نف مرکب) 
مهرگلده. برند؛ محبت. قطع‌کندة دوستی. 
بی‌مهری‌کننده. به ترک دوستی گوینده: 
پیام من که رساند به یار مهرگل 


مهرگیاه. ۲۱۸۹۹ 


که‌پرشکستی و ما را هنوز پیوند است. 
سعدي. 
فغان که آن مه نامهربان مهرگل 
بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ (دیوان چ قزوینی و غنی ص ۶۱). 
بر سفله جهان نا ک‌مهرگل 
هان تا تهی دل و نباشی غافل. 
(از یادداشت مولف). 
مهرگل. (مگ] (!مرکب) گلی است دوائی و 
آن را گل مختوم نامند و گل بیشه نیز گویند. 
طین مختوم. (از اتدراج)؛ 
قهرش از مهر بر حواس نهد 
نقش با مهر گل فرستد طین. ٍ 
آنوری (از انندراج) 
مهرگیی. مر ) (ص نسبی) منسوب به مهرگ 
به معنی مهره: عقدی بود مرا مهرگی یمانی بر 
گردن داشتم. (تقسیر ابوالفتوح رازی ج۴ 
ص ۲۲ س ۱۶). و رجوع به مهرگ شود. 
مه رگیا. (] (( مسرکب) مسهرگیاه, مسقابل 
زهرگا؛ " 
زمین ز لطف توگر آب یابدی شودی 
برفق مهرگیا هرچه هست زهر گیاش, 
ستائی. 
سرو چون مهرگیا زیرزمین حصن گرفت 


ّ در حصش به سواران ثفر بگشائید. خاقانی. 


مهربانی ز من آمد وگرم عمر نماند 
پر سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را. سعدی, 
مهرگیای عهد من تازه‌ترست هر زمان 
ور تو درخت دوستی از بن و ییخ برکنی. 
سعدی, 
هر قدر خط تو افزود مرامهر فزود 
سبزه خط تو و مهرگیا هر دو یکی است. 
میرزا صائب از آندراج 
هر دوست تما نه آشنا می‌باشد 
کی‌زهرگیا مهرگیا می‌باشد. 
میرالهی (از آنندراچ). 
باغبان تا سر مهرش همه با هرزه گیاست 
گل‌خزان می‌شود و مهرگیا می‌میرد. شهریار. 
رجوع به ماد بعد شود. 
مه رگیاه. [م] (! مرکب) گیاهی " باشد شبیه 
به ادمی که عربان یبروح‌الصتم خوانند و 
بعضی گویند گیاهی است که با هرکس باشد 
محبوب‌القلوب خلق گردد و بعضی گویند 
گیاهی است که برگهای آن در مقابل آفتاب 
می‌ایستد. (برهان). نام گیاهی است که آن را 
استرنگ و سگ‌کن نیز گویند. (جهانگیری). 
مردم‌گیا که به عربی ببروح گویند و په هندی 
لکهمتی, گویند هر که بیخ آن را که به صورت 
انان می‌باشد با خود دارد همه خلق بر او 


,(لاتیتی) ۵۳۵۱29062 ۸۲۵2۵ - 1 
(فرانوی) ۱/۵۳۵/۵9079 


۱۳۱۹۰۰ مهرگیرنده. 


مهربان باشد و او را همه مردم دوست دارند و 
بعضی گویند که مهرگیا آفتاب‌پرست است که 
آن را سورج مکهی گویند. (غیاث). اسم 
فارسی یبروح‌الصنم است. (فهرست مسخزن 
الادویه). گیاهی است از تیر؛ٌ بادنجانیان که 
علفی است و غالبا آن را یکی از گوند‌های گیاه 
بلادون (بلادانه)۱ محسوب می‌دارند. این گیاه 
دارای ریشة ضخیم و گوشت: ت‌دار و غاباً دو 
شاخه است و شکل ظاهری ریشه شباهت به 
هیکل آدمی دارد (تنه و دو پا) و بهمین جهت 
افانه‌های مختلف در بین ملل در مورد این 
گیاهاز قدیم رواج یافته است. برگهایش نسبةً 
بزرگ و مستقیماً از ریشه جدا می‌شوند. 
گلهایش به رنگهای سفید و صورتی و قرمز و 
بنفش دیده شده‌اند. گونه‌های مختلف این گیاه 
- در سواحل رودخانه‌های مناطق بحرالروسی 
بفراوانی میرویند. خصوصاً در جزیر؛ صقلیه 
(مییل) و کالابر. اثر داروئی و درمائی این 
گیاهکاملاٌشبیه گیاه بلادون است, ولی با اثری 
شدیدتر. آدم کوکی. استرنک. اشترنگ. انسان 
کوکی, تفاحالجن. تفاح‌السجالین. سابيزج. 
سایزک. سراجقطرب. سراج نطربل. 
نوی 3 سيدة. یباریح السبعة, 
شجرة سلیمان‌ین داود. شسجرةالصنم. 
عبدالسلام. شاح. شاح‌البری. لفاحة. 
منداغورس. مندارغورة. مندغورة. یبروح. 
ببروح الوقادة 
سره خط تو دیدیم و ز بستان بهشت 
به طلب‌کاری این مهرگیاه آمده‌ايم. ‏ حافظ. 
خط چو دمید بر لبت مهر دلم زیاده شد 
نام خطت از آن زمان مهرگیاه کرده‌ام. 
کمال خجندی. 


- امثال؛ 

مهرگیاه دارد؛ همه او را دوست دارند. نظیر؛ 
مهرء مار دارد. (امثال وحکم), 

|اگیاه دیگری است " (از تیرٌ بادنجانیان) که 
پایا است و ارتفاعش بین یک تا یک متر و نیم 
است و در اما کن مرطوب و سایه‌دار متاطق 
مختلف کر؛ زمین بخصوص نواحی مرکزی 
آسیا و جنوب اروپا و کریمه و قفقاز و آسیای 
صغیر و ایران بحالت وحشی و خودرو میروید 
و ممکن است بمتظور استفاده‌های طبی آن را 
پرورش هم بدهند. ریشه‌اش دراز و منشمب 
ب تسیمات دوتائی(شبیهگاه قبلی) و ضخیم 
و گوشت‌دار و حنائی است. سافه‌ال 
استوانه‌ای و در انتها دارای تقسیمات دوتائی 
یاسه‌تائی است. ب‌گهایش منفرد و دارای 
دمبرگ کوتاه و بیضوی و نوک‌تیز است ولی 
در قمت اتهائی ساقه هر دو تا از برگها 
مجاور یکدیگر درآمده و اندازه‌های آنها 
ناماوی می‌شود. گلهایش منفرد و از کتارة 
برگها خارج می‌گردد. کاسه گلش پایا است و 


جام گل قهوه‌ای رنگ مایل به بنفنش است. 
میوه‌اش سته و به بزرگی یک گیلاس می‌باشد. 
صیوة نسارس آن سبزرنگ است و پس از 
رسیدن قرمز و سیاه می‌شود. این گیاه را در 

حقیقت باید یکی از گونه‌های گیاه فوق‌الذکر 
وه قمتهای مورد استفادة ايين گیاه برگ 
و ريشه و میوه و دانه آن است. قسمتهای 
مختلف آن شامل آلکالوئیدهای مهمی نظیر 
آتسروپین و هیوسيامین و بسلادونین و 
آتروبامین و آسپاراژین می‌باشد. مهرگیاه 
دارای اثرات درمانی بسیار است و در موارد 
مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه 
در تواحی,شمالی و شرقی ایران بفراوانی 
میروید و در تداول عامه بیشتر به مردم‌گیاه 
موسوم است. بلادون. بلادانه. بلادنا. 
ست‌السن. سیدحنا, گوزل عورت اوتسی. 
مر دم‌گیاه. مر دم‌گیاء 
مهرگيرنده. مر د /د] (نسف مسرکب) 
تفش پذیرنده. پذیرای نش و نشان مهر: 
به روزی که طالع پذیرنده بود 
نگین سخن مهرگیرنده بود. نظامی, 
مهرم. ( ز] (ع مص) سخت پر و کلانال 
گردیدن.(از متهی الارب) (ز اقرب الموارد). 
مهرمة. هرم. 
مهرمانی. 1 ((خ) مهرگانی, که نام لحن 
بیست و پسنجم بباشد از سی‌لحن باربد. 
(آنندراج) (برهان). 
مهرماه. [م] (! مرکب) ماه مهر. نام ماه هفتم 
است از سال شمی و بودن آفتاب در برچ 
میزان و اول فصل خزان. (برهان), آفتاب در 
اين ماه در میزان باشد و آغاز خریف بود. 
تِ رجوع به مهر شود. 

ماه جلالی؛ اول آن تقریباً مطابق است 

با ۷ سیتامبر ماه فرانسوی. (یادداشت 
مولف). 
مهرماه قدیم؛ اول آن مطابق است با سوم 
اسفندماه جلالی و شانزدهم فوریة فرانسوی. 
(یادداشت مولف). 

|| خریف. پائیز: تولد سودا بیشترین اندر نصل 
خرف باه دب پارسی فهزماه گوایت 


مهرمرذان. ام 32 آبسن سهراب‌بن 
باوين شاپوربن کیوس, پتجمین از اسبهیدان 
طبرسان. خاندان باوندية مازندران 
(۱۳۸-۹۸ هرق 

مهرمند. [م ] (ص مرکب) دارای مسهر. 
پامحبت. دوست: 
آنچنان رو که غلامان رفته‌اند 
تاسگش گردد حلیم و مهرمند. مولوی. 

مهر موم. 1 رٍ م] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
مهری که از موم سازند. (آنندراج). مهر و موم. 


مهرویان. 


رجوع به مهر و موم ذیل مهر شود. 
مهرمة. مر م] (ع مص) سخت پير و کلان 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مهرم. هرم. ||() پیری و سبب پبری. (سنتهی 
الارب). 
مهرنفة. [م هن فَ ] (ع ص) زن ست‌آواز ۳ 
سست‌گریه. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 


الموارد), 

مهرنوش. [م) (اغ) نام یکی از پسران 
اسقندیار که به دست فرامرز در جنگ زابل 
کشته‌شده 

یکی نام بهمن یکی مهرنوش 

سوم آذرافروز گرد بهوش. فردوسی, 


مهرو. (] (ص مرکب) ماهروی. مهروی. 
مامرو. که رویی چون ماه دارد. |مجازاً زیا و 
جمیل: 
طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم 
در راه جام و ساقی مهرو نهادهايم. ‏ حافظ. 
نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مهرو ببین 
عقل و جان را بستة زنجیر آن گیسو پبین. 

حافظ. 
رجوع به مه روی شود. 

مهروانی. 1 (خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩).‏ 

مهروء ۰ [)(ع ص) آن که گرفتار سرمای 
سخت شده باشد. ج» سهروژون. (از تناظم 
الاطباء). و رجوع به هرء شود. 

مه‌روتی.- [:] (حامص مرکب) مه‌رویی: 
رجوع به مهرویی شود. 

مهروبان. (1 (اخ) ساهی‌روبان. شهری 
است بر کنار دریا چنانکه موج دریا بر کنار 
شهر می‌زند و هوای آن گرم و عفن و ناخوشی 
بتر از آن ریشهر است, اما مشرعة دریا است: 
هرکه از پارس به راه خوزستان به دریا رود و 
آن که از بصره و خوزستان به دریا رود 
همگان را راء آتجا باشد و کشتهایی که از 
دریا برآید بر اين اعمال رود به مهروبان بیرون 
آید. و دخل آن بیشتر از کشتیها باشد و جبز 
خرما هیچ میوه نباشد و گوسفندان آنجا بیشتر 
بز باشد و بزغاله پرورند و همچنانکه به بصره 
و می‌گویند بزغاله تا هشتاد رطل و صد رطل 
پرسد بیشتر نیزء و برز و کتان بسیار باشد 
چنانکه به همه جای ببرند و جامع و منبر است 
و آن جایگاه مردم زبون باشند. (فارسنامذ این 
البلخی ص ۱۵۰). در کستاب جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی آمده 


(فرانسری) 0009ااو8 - 1 
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مهروت. 
است: به فاصله کمی از رودخانة شیرین یعنی 
رودخانة زهره که به تازگی به رودخانة طاب 
موسوم است بندر مهروبان در مرز غربی 
فارس واتع است. این لنگرگاه اوین بندری 
بوده که کشتیها وقتی از بصره و مصب دجله بم 
عزم هند بیرون می‌آمدند به آن میرسیدند و 
این بندر در قرن چهارم هجری شهری معمور 
بود و مسجدی خوب و بازارهایی آباد داشت. 
و بنا بر آنچه در سفرنامهٌ ناصرخسرو آبده 
است یمقوب لیث اين شهر را گرفته و شاید 
خود نیز به اين شهر آمده و ناصرخسرو نام او 
رابر مثیر مسجد ادیُ این شهر نوشته دیده 
است: شهری بزرگ است بر لب دریا نهاده بر 


جانب شرقی و بازاری بزرگ دارد و جامعی .. 


نیکو, اما آب ایشان از باران بود و غیر از آب 
"یاژان چاه و کاریزی نبود که آب شیرین دهد. 
ایشان را حوضها و آبگیرها باشد که هرگز 
تنگی آپ نبود. و در آنجا سه کاروانسرای 
بزرگ ساخته‌اند هر یک از آن چون حصاری 
است محکم و عالی. و در سجد ادینة آنجا بر 
منیر نام یعقوب لیث دیدم نوشته. پرسیدم از 
یکی که حال چگونه بوده است گفت که 
یعقوب لبث تا این شهر گرفته بود ولیکن دیگر 
هیچ امیر خراسان را آن قرت نبوده است. و 
در اين تاریخ که من آنجا رسیدم این شهر به 
دست پسران با کالیجار بود که سلک پارس 
بود. و خواربار یعنی مأً کول‌این شهر از شهرها 
و ولایتها برند که آنجا بجز ماهی چیزی 
نباشد. و اي شهر باجگاهی است و کشتی 


یندان و چون از آنجا به جانب جنوب برکنار : 


دریا پروند ناحیت توّه و ک‌ازرون باشد. 
(سفرنامه ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۱۲۰). و نیز رجوع به آثار شهرهای 
باستانی سواحل و جزایر خلیج قارس احمد 
اقتداری شود. 
مهروت. [](ع ص) مهروت‌الفسم؛ 
فراخ‌دهن. (سنتهی الارب). ج. مهاریت. 
(اقرب الموارد). 
مهرود. [)(ع ص) توب مهرود؛ جامة 
زردرنگ, (متهی الارب). جامه‌اي که به 
وسیلاٌ «هرد» آن رابنه رنگ زرد درآورده 
باشند. (از اقرب الموارد), 
مهرو3ة. [ 3] (ع ص) مهروذة. رجوع به 
مهروذة شود. 
مهروذة. مد ] (ع ص) به معنی مهروذ است 
که جامة با گل سرخ‌رنگ کرده شده است. (از 
ناظم الاطبام). 
مهرور. [1(ع ص) نعت مفعولی است از هر 
و هریر. (از اقرب الموارد). رجوع به هر و 
هریر شود. |/بعیر سهرور؛ شتر هبرارزده. 
(منتهی الارب). شتر گرفتار شده به بیماری 
هرار. رجوع به هرار شود. " 


مهرور. ابر دا (ص مرکب) بامهر. مهربان:ٌ 
نه طفلی کز اتش ندارد خبر 
نگهداردش مادر مهرور- 
مهروزز. [یهْر و) (نف مرکب) بامهر. عطوف. 
دوستی‌ورزنده. دوست* 
گفنتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز 
گفتاز خوبرویان این کار کمتر آید. حافظ. 
مهرورزی. ابر ر] (حامص مرکب) عمل 
مهرورز. کسب مهر و محبت و مهربانی. (ناظم 
الاطباء) عشق‌ورزی: 
پیش از اینت یش از این غمخواری عشاق بود 
مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. ‏ حافظ, 
عقل کل را رای محمودت ایاز خاص خواند 
مهرورزی با ایاز از خرو غزنین خوش است. 
کاتبی. 
مهر ورزیدن. [م و د] (4سص مرکب) 
دوستی کردن. محبت کردن. عاشق بودن. 
عشق باختن. عشق ورزیدن: 
کمتر از ذره نهای پست مشو مهر بورز 
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان. 
حافظ. 
مهر می‌ورزم و امید که این فن شریف 
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود. 
حافظ. 
مهرورق. ام ز ر) (ع ص) مطر سهرورق؛ 
باران ریزان. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مهرورد. [م رو رَ] (ع ص) مونث مهرور. 
(سستتهی الارپ). اشتر درد؛ فته. 
(مهذب‌الاسماع). رجوع به مهرور شود. 
مهروز. |ع] (اخ) اسم موضع سوق مدینه. 
(یادداشت مولف) 
مهروز. [م] ((مرکب) مخفف ماهروز. روز و 
ماه تاریخ. 
مهروع. (2] (ع ص) دیوانة بر زمن افتده. 
||مرد افتاده بر زمین از کوشش و یا از 
ناتوانی. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
مهروی. [ع ] (ص مرکب) مه‌رو. ماه‌روی. که 
رویی چون ماه دارد. ||مجازاً زیا و جمیل: 
تا بود عارض بت‌رویان چون سیم سپید 
تا بود ساعد مه‌رویان چون ماهی شیم. 
فرخی. 
ترک مه‌روی من از خواب گران دارد سر 
دوش می داده است از اول شب تا بس‌حر. 


سعدی, 


فرحی. 
به روی ماند گفتار خوب آن مهروی 
فرشته‌خوی بدان خوبی و بدان گفتار, 

فرخی. 
بی شخص عزیز را که دهر ای مهروی 
صد بار پیاله کرد و صد یار سبوی. 

خیام (از سندبادنامه ص ۲۸۴). 


مجلس عیش و طرب برساز و چون برساختی 


مهرة. ۲۱۹۰۱ 
پیش خوان آن مطرب مه‌روی طوبی نام را 
سوزنی. 
دلم میان دو زلفت نهان شد ای مهروی 
ز بهر آنکه ز چشمت همی بپرهیزد. 
ابواللیث طبری. 
که‌تا روی مهروی دارائژاد 
بیتم که دیدنش فرخنده باد. نظامی. 
آن خیالاتی که دام اولیاست 
عکس مهرویان بستان خداست. مولوی, 


پس بدو بخشید آن مهروی را 

جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را 
مولوی, 

ای که گوئی دیده از دیدار مهرویان بدوز 

هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. 
سعدی, 

اگرقارون فرود آید شبی در خیل مهرویان: 

چنان صیدش کنند انشب که فردا پینوا ماند. 
سعدی, 

من در اندیشه که بتخانه بود یا ملک است 

یا یری پیکر مهروی ملک سیما بود. سعدی. 

تو بر بندگان مه‌روئی 

سعدی ( گلستان): 

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی‌گیرد 

ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد. 
حافظ. 


با غلامان یاسمن بوئی. 


آدپ و شرم ترا خسرو مهرویان کرد 

آفرین بر تو که شایستة صد چندینی. حافظ. 
فردا شراب و کوثر و حور از برای ماست 

و امروز نیز ساغر مهروی و جام‌می. حاقظ. 
حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین 
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. 


حافظ, 
پس از ملازمت عيش و عشق مهرویان 
ز کارها که کنی شمر حافظ ازبر کن. ‏ حافظ. 
و رجوع به مهرو شود. 
مه رو یه. (م: ی ] ((خ) نامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت مولف) 
مهرق. [م د] (ع ص, ) ج ماهر. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماهر شود. 


مهرة. [م هر ] (ع !) روش نیکو, گویند لم نعط 
هذاالامر آلمهرة؛ ای لم نأته من وجهه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اج مُهر. (اقرب 
الموارد). رجوع به مهر شود. ااج مُهرّة. 
(منتهی الارب). رجوع به مهرة شود. " 
مهرة. (مْرَ] (ع [) مهر ماده بعنی کره انب 
ماده. (از اقرب الموارد). رجوع به مهر شود؛ 
بچه اسب چون از مادر بزاید و بر زمین آید نر 
را مهز و ماده را مهره گویند. (تاریخ قم 
ص۱۷۸). 

مهرة. [م ر] (ع () استخوانی است دز ميانة 
سیه, یا استخوانی است در برسوی سینه. 
(منتهی الارب). استخوانی است در قسمت 


۲ مهرة. 


«زور». (از اقرب الصوارد). مهر. (منتهی 
الارب). ||بند استخوان استوار سینه بهم 
پیوسته یا کرکرانک استخوان پهلو. (منتهی 
الارب). غضروفهای دنسده‌هاء و بندهای 
استخوان سینه که بطور استوار بهم پیوسته 
است. (ناظم الاطباء). ج, مره رجوع به مهره 
شود. 
مهوة. (مْ ر ] (ع ) مهره که بدان زنان مردان را 
به دوستی مبتلی سازند. و آن فارسی است. 
ج. مهّر» سهرات ۲/2 ۸] .(از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به مهره 
شود. 
مهرة. [م ] ((خ) از اجداد جاهلی یمانی 
است به نام مهرةبن حیدان‌بن عمروبن حافی و 
شتران مهری و مهرية بدانها نسبت دارند. (از 
.الاعلام زرکلی ج۸). و رجوع به مهری و 
مهرية شود. 
مهروه. [مْر /رٍ ](!) هرچیز گرد. مطلق گلوله و 
گرد. هرچیز مدور. هرچیز کروی‌شکل. 
ساچمه. گلولدء 
بفرمود تا گرد بگداختند 
ز آهن یکی مهره‌ای ساختند. 
فردوسی (شاهتامه ج ۶ ص۶۰۸ 
رل پر مرها لور 
بر او گوهری چون درخشنده هور. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۳۸). 
دل | گراین مهر: آب و گل است 
خر هم از اقبال تو صاحبدل است. 
مولوی, 
به یک مهره موم نیرزیدن؛ ک‌مترین ارج و 
بهائی نداشتن 
نیرزید ایران بیک مهره موم 
وزان پس همی داشت آهنگ روم. فردوسی. 
- پرمهره؛ گلوله‌ای از پر و جز آن که مرغان 
شکاری از معده برمیاورند. رجوع به پر مهره 
در ردیف خود شود. 
-سی مهره؛ سی عدد آلت بازی نرد. 
- ||کنایه از سی روز ماه 
زین دو تا کبتین و سی‌مهره 
گرورقعه قدر مائیم. خاقانی. 
<-سی‌مهر؛ صیام؛ کنایه از سی روزه ماه 
رمضان. (برهان) (آنتدراج). 
-گل مهره؛ هر گلوله و مهره که از گل سازند: 
مرکب از آجر و گج نه از خشت و گل سهره. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۵۲ 
- |اکلولة کمان گروهه: 
گردون کمانگروههة بازی است کاندر او 
گل‌مهره‌ای است نقطة سا کن نمای خاک. 
خاقانی. 
رجوع به گل مهره در ردیف خود شود. 
مشکین مهره» کنایه از کرة خا کذ 
نظاره می‌کنم ویحک در این هنگام طفلان 


که مشکین مهره آسوده‌ست و تیلی حقه گردانش. 
خاقانی. 

- مهرة انجم؛ ستاره‌ها. (ناظم الاطباء). 

مهرء خاک؛کایه از کر؛ زمین. (بسرهان) 

(آتدرا اج). 

- ||کنایه از قالب و جد آدمیزاد. (برهان) 

(انجمن آرا؛ مهرة گلین. 

-مهر؛ زر؛ کنایه از آتاب عالمتاب. (برهان) 

(آتدراج)؛ 

ظل صنوبر مثال گشت به مرب نگون 

مهر ز مشرق نمود مهرة زر آشکار. خاقانی. 

-مهرة سیم؛ کنایه از ماه و هر یک از 

ستارگان.,(برهان). 

- مهرة سیمابی؛ کنایه از ماه که به عربی قمر 

خوانند. (برهان). 

<- بهره سیمین؛ مهر؛ سیم. تراس. تومة, 

جمانة. (از منتهی الارب) (از دهار). 

- ||ماه و هریک از ستارگان. 

مهرة کهربا گون؛کنایه از زمسین است. (از 

انندراج). 

-مهرة گردون؛ آسمان. چرخ. فلک: 

به ار؛ پدر و متقب و کمانه و مقل 

به خط مهر؛ گردون و یر دولاب. 

مهرة گل؛ زمین. 

- |اقالب بشر, 

مهرء گلگون؛ نزد صوفیه تجلیاتی را گویند 

که‌در غیر ماده بود. 


خاقانی. 


مهر؛ گلین؛ مهر؛ خا ک.مهره‌ای که از گل 


سازند. 
- ||کنایه از کر زمین و کره خا ک.(از برهان) 
(از آنندراج) 
چون در درآب جویند این مهر؛ گلین 
گرباز دارم از مو؛ُ اشکبار دست. 

اوحدالدین نوری, 
- ||بدن و جسد آدمی. (برهان). 
- مهرءة لاجورد؛ کتایه از اسمان است به 
اعتبار کبودی. (برهان) (آنندراج): 
بیاموز از اين مهره لاجورد 
که‌با سرخ سرخ است و با زرد زرد. نظامی, 
مهرة مشکین؛ کنایه از کرة زصمین است و 
دنیا و عالم را نیز گویند. (برهان). 
مهرد موم:گلوله‌ای که از موم سازند. موم به 
شکل مهره درامده. 
- ||کاملاً در قضة و اختیار. در چنگ و در 
آستین. که هرچه خواهند با آن کنند چنانکه 


موم که بهرشکل خواهند درآورند؛ 
وز آن پس بیاورد لشکر به روم 
شد آن بوم او راچو یک مهره موم. 
قردوسی. 
سپه دید چندان که دریای روم 
از ایشان نمودی چو یک مهره موم. 
فردوسی. 


مهره. 


ز توران برو تا در هند و روم 

جهان شد مر او را چو یک مهره موم. 
فردوسی. 

- مهرء نماز؛ قرصی باشد برابر کف دست از 

خاک شفا (تربت کربلا) که بعضی از امامیه 

مذهبان در نماز سجده بر آن گذارند. (غیات) 

(آندراج) مهر نماز. 

مهره و حقه؛ کنایه از ژمین و آسمان. 

(برهان) (آنندراج). 

-مهره‌های سیمابی؛ کنایه از کوا کب و 

ستاره‌های آسماتی است. و آن را مهره‌های 

سلیمانی نیز نوشته‌اند. (از برهان) (از 

آنتدرا اج 

-مهره‌های فلک؛: کنایه از ستارگان. (برهان). 

|ازواله. ژواله. غالوک. گلولة گلی که در کمان 

گروهه به کار است. قطع گل مدور خشک. 

گلولاکمان گروهد: 

هم آنگه ز مهره بخاردش گوش 

بی‌آزار پایش برآرد بدوش, 

هیون راسوی جفت دیگر بتاخت 

بخم کمان مهره در مهره ساخت. ‏ فردوسی. 

... دارم که نام دارد نیمور 

همچون پفک عقیق کش مهره بلور. سوزنی. 

شب همانا نسر طاثر خواهد افکندن که فت 

از کوا کب‌مهره‌ها وز مه کمان انگیخته, 

خاقانی. 


فردوسی. 


کمان‌گروهة گردون ندارد آن مهره 
که‌چار مرغ خلیل اندراورد ز هواء خاقانی. 
رو کز کمانگروهة خاطر به مهره‌ای 
بر چرخ پر تیر سخنور شکسته‌ای. خاقانی. 
کمان مهره؛ کمان سهره‌اندازی است که 
کمان گلوله باشد. رجوع به کمان مهره در 


ردیف خود شود. 

||نوع عالی از سنگهای گرد کرده از جواهر یا 
در یا مروارید و غیره. جوهر گرانبهاء گوهر 
قیمتی. دان قیتی: 

چو داننده آن مهره‌ها رابدید 

پدو گفت کاین را که یارد خرید. ‏ فردوسی, 
ببازوی رستم یکی مهره بود 

کهآن مهره اندر جهان شهره بود. . فردوسی. 
به بازوم بر مهر؛ خود نگر 

یبن تأ چه دید این پسر از پدر 

چو بگشاد خفتان و آن مهره دید 

همه جامه بر خویشتن بردرید. . فردوسی, 
نیاطوس را مهره دادم هزار 

زیاقوت سرخ ازدر گوشوار. فردوسی. 
که‌از اين مهره چند میخواهی 

گفت یک گرده و دو تا ماهی. ستائی. 


توانم که در رشتة مدحت آرم 

به صدر تو من مهره‌ای چند موزون. سوزنی. 
-مهرة سرخ؛ بد. (دهار) 

|[گوهر شب‌چراغ: 


مه ره 
دگر مهره باشد مرا شمع راه 
به تاریکی اندر شوم با سپاه. فردوسی. 
دو مهره‌ست با من که چون آفتاب 
بتابد شب تیه چون بیند آب. فردوسی. 


||مورش. جزعة. خرزة. دانه. خربصيصة. 
چیزهای گرد که در میان آنها سوراخ بباشد 
چون دانة تسبیح و دانه مرواریبد. سفبه و 
خرمهره و جز آن. نوع پست از سنگهای گرد 


وگلوله کرده. خزف: 

شب ندیدری رنگ کان بی‌تور بود..... 

رنگ چه بود! مهره‌ای کور و کبود. .مولوی, 
نه که هر مهره‌ای گهر باشد : 

کار درویش ماحضر باشد. اوحدی. 


جساجة؛ مهر؛ ببی‌قیمت فرومایه. امنتهی 

الارب). جزع؛ مهر؛ یمنی, (دهار). جهان؛ 

مهرة ملمع گردشده به تقره. ضجاج؛ مهر؛ فیل. 

فرید؛ شبه و مهره‌ای که حد فاصل باشد میان 

مروارید و زر. (منتهی الارب)؛ 

آري به مهره‌های سقط ننگرد کسی 

کورا به توده پیش بود در شاهوار. فرخی. 

آن دو مهره است مانند جزع و نه جزع است. 

(تاریخ بهق). 

- خرمهره؛ مهره‌های بزرگ کم‌قیست که بر 

گردن خر بندند. رجوع به خرمهره در ردیف 

خود شود؛ 

هر کسی شمر تراشند و لیکن سوی عقل 

در به خرمهره کجا ماند و دریا به غدیر. 
ستائی. 

ا گر ژاله هر قطره‌ای.در شدی . 

چو خرمهره بازار از او پر شدی. 

-مهرة خرا خرمهره* 

مهره خر آنکه بر گردن نه در گردن بود ‏ 

به ز عقد عنبرین خوانم چه بی‌معنی خرم. 
خاقانی. 

نکة نادان برای ریشخند او نکوسبت _ 


سعدی, 


مهرءٌ خر در خور تزیین افسار خر است. 
ابیرعلی شیرنوائی. 

رجوع به خرمهره شود. 

- مهرة گل؛ مهر؛ٌ گلین دانه‌های مدور که از 

گل‌سازند: 

سنگ زمی سنگ ترازو مکن 

مهرة گل مهر؛ بازو مکن. نظامی, 

مهرء گلی؛ مهر؛ گلین رجوع به.مهرة گلین 

شود. ۰ 

||ه ریک از داندهای تسبیح. دانة سبحه. 

مهرة سیاه. مهرة تسبیح, سبحه, (دهار)؛ 

فلک به گردن خورشید برشود تسبیح 

مجره رشتة تسییح و مهره هفتورنگ.. 
منشوری (لفتنامهُ اسدی چ اقبال ص ۲۹۲). 

||مهره که در حقهبازی به کار رود؛ 

بود سر کوکار حقة سیماب رنگ 


غنچه آن دید کرد مهرة شنگرف‌سان. خاقائی. 


گاه‌بدین حقه فیروزه رنگ 
مهره یکی ده پدر آرد ز چنگ. نظامی. 
که‌با این مرد سودائی چه‌سازيم., ...۰ ۰ 
بدین مهره چگونه حقه بازيم. نظامی: 
بدین پنجاه ساله حقه بازی 
بدین یک مهره گل تا چندنازی. نظامی. 
حقة مه برگل این مهره زن 
سنگ زحل بر قدح زهرء زن. نظامی. 
||مهره که بر بازو بندند دفع چشم زنخم را 
همی جانش از رفتن من بخست 
یکی مهره بر بازوی من بست. ‏ . فردوسی. 
ز هوشنگ و طهمورت و جمشید 
یکی مهره بب ( کیضرورا) خستگان را آمید. 
فردوسی. 
سیهر مهرة بازوی بندگان توگشت 
از آن قبل ز قبول فنا شده‌ست آزاد. 
۲ خافانی. 
مهر آزمای مهرة بازوش جان وعقل . 
حلقه بگوش حلقة گیسوش انس و جان. 
خاقانی. 


تمیمة؛ مهره‌ای پیسه که در رشته کرده در 
گردن‌اندازند برای دفع چشمبد. (سنتهی 
الارب). ۱ 
زهر مهره؛ مهره‌ای باشد که بدان دفع زهر 
افعی کنند. رجوع به زهرمهره در ردیف خود 
شود. 
مهره ازرق؛ مهرة کبود. مهره که جهت رفع 
چشم زخم برخود آویزند؛ 
مهرة ازرق آورید به دست 
وز پی چشم بد در ايشان بست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۳۲). 
-مهرةٌ تب؛ مهره‌ای است که بالخاصیت دفع 
تب کند. (غیات) (آنندراج), 
-مهره تریا ک؛زهر مهره, (آنندراج)؛ 
مهرة تریا ک‌را بسیار عزت می‌نهند 
تو از آن لب مهر بگشا مهرة تریارک چیست. 
میرحسن دهلوی (از آنندراج), 
-مهرة گهواره؛ مهرة کبود یا نظر قربانی که بر 
بالای گهواره میآویخته‌اند دفع چشم زخم را 
نونیاز عشق چون فرهاد و مجتون نیستم 
بوداز سنگ ملامت مهر؛ گهواره‌ام. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
مهرة گی‌بندا مهره‌ای باشد که بر گیسوی 
اطفال بندند برای محافظت از چشم بد و در 
این صورت گیس مختف گیسو بباشد. 
(آنندراج): 
به دکان او مهرة گیس‌بند 
فرو ريخته بهر دفع گزند. 
میرزا طاهر وحید (در تعریف خورده فروش). 
|ایک قسم سنگ که در سر آفعی یافت 
می‌گردد. (ناظم الاطباء): 
گراژدها برود بر طریق لشکر تو 


مهر ه. ۱۱۹۰۳ 


نهان کند ز هیب تو مهره در دنبال. 

حکیم ازرقی (از آتدراج). 
مهره چون زنبور خانه در سر مار شکنج 
زهرء چون الماس ریزه در تن شیر عرین, 


عبدالواسع جبلی. 

چو موسبی که مقامات دین و رخنة کفر 

ز مار مهره و از مهره مار می‌سازد. . خاقانی. 

ای لب و زلفین تو مهره و افعی بهم 

آقعی تو دام دیو مهره تومهر جم. خاقانی, 

گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار 

کوزهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. 
خافانی. 

ز من بگذر که من خود گرزه مارم 

بلی مارم که چون او مهره دارم. نظامی, 

عقابی تیرخود کرده پر خویش 

سیه‌ماری فکنده مهره در پیش. 

نظامی (خسرو و شبرین چ وحید دستگردی 

ص 4۷ 

با همه زهرم فلک امید داد 

مار شبم مهرة خورشید داد. نظامی. 


کنم تحمل جور رقیبش از پی آنک 
ز مار مهره به دست آید وز خار رطب. 
ابن‌یمین. 
اگرز فضل تقدم سخن رود دیدیم 
شرنگ در دم ماران و مهره در دنبال, 
ملک‌الشمرای کاشانی (از آندراج). 
- باد مهرج؛ باد مهره. رجوع به بادمهره شود. 
- باد مهره؛ مهره مار. رجوع به باد سهره در 
ردیف خود شود. 
- مار مهره؛ مهرة مار. رجوع به مهرة مار در 
ردیف خود شود. 
مهرة ارقم؛ مهر؛ مارءٌ 
لب خنده‌زنان زهر سر تیغ کنم نوش 
زهری که به صد مهر؛ ارقم نفروشم. 
خاقانی (دیوان 3 سجادی ص .)۷٩۹۱‏ 
- مهرةٌ جاندارو؛ سارمهره است که پازهر 
باشد و عربان حجرالتیس خوانند. (برهان), 
مسهرة مار که تریاق زهر مارهاست. 
(آتدرا اج)؛ 
بهترین جائی به دست بدترین قومی گرو 
مهرء جاندارو اندر مفز ثعبان دیده‌اند. 
خاقانی. 
- امثال: 
مار دارد مهره و در اصل خود بدگوهر است. 
مهره توان برد مار | گر بگذارد. 
(امثال و حکم), 
|ادانه‌ها که ببد نمایند و پدان زنان مردان را به 
دوستی مبتلی سازند. مهرة. تولة. دردبیی. 
صدحد. صرفة. صرة. قلیب. کراثر. هيرة. 


۱-به ضرورت وزن شعر «چبود» خوانده 


شود. 


۱۱۹-۴ مهره. 


هصرة. همرة. ینجلب. صخبة. مهر؛ حب و 
بنض. (متتهی الارب). و رجوع به مهرة شود. 
- مهرهٌ افسون؛ مهره‌ای که یدان اقسون کنند. 
سلوان. سلوانة. کحال. (منتهی الارب). کحلة: 
مهرهٌ افسون که بدان چشم‌زخم را دفع کنند و 
زنان مردان را ند کند. (منتهی الارب). 
-مهره سفید بختی؛ کس گربه. 

||هر یک از قطعه‌های فلزی که بر چرم کمر و 
جز آن تبیه کند و در آن سنگهای قیمتی 
نشانند. (یادداشت مولف)* 


بدو داد پرمایه زرین کمر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
ابا یاره و طوق و زرین‌کمر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
ستامی بر آن بارگی بر به زر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 


||هر یک از استخوانهای تیرة پشت که پی از 
آنها گذشته است. (لغات فرهنگتان). هر یک 
از فقرات ستون پشت حیوان. هر یک اژ 
فقرات تيرة پشت. (یادداشت مولف). مهرة. 
فقره؟ 
ترانیک داند به نام و گهر 
ز هم خون و از مهرة یک پدر. 
عرابی ذوالا کتاف کردش لقب 
چو از مهره بگشاد کتف عرب. . فردوسی. 
چون زند بر مهرهُ شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 
این کند بر دوش گردان گردن گردان چو گرد 
وآن کند بر پشت شیران مهرة شیران شیار. 
منوچهری. 

بگرزش چنان کوفت زخم درشت 
کش‌اندر شکم ریخت مهره ز پشت. اسدی. 
این بار گران بکوبدت بی‌شک 
هم گردن و پشت و مهره و پره. ناصرخسرو. 
درد پشت و تهی‌گاه و مهره‌ها که به تازی 
ریاح‌الافرسه گویند. (ذخيرة خوارزهمشاهی). 
از آن سجده بر آدمی سخت یست 
که‌در صلب او مهره یک لخت نیست. 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


دو صد مهره بر یکدگر ساخته‌ست 
که‌گل مهره‌ای چون تو پرداخته‌ست. 

سعدی (بوستان). 
دأية. (دهارا؛ سنور, کزوغ. (منتهی الارب). 
مهرءٌ گر دن. 
- مسهر؛ پشت؛ اسستخوان پشت. (ناظم 
الاطباء). سن. دأية. خرزانظهر. سیساء. طبق. 
فتره. فقارة. قتی. نخط. (منتهی الارب). و 
رجوع به فقره و ستون فقرات شود؛ 
چو بگذشت پیکان برانگشت او 
گذرکرد از مهرة پشت او. 

فردوسی. 

مجره مهرة پشت و ثوابت خرده اعضا 


به پهلوی چپت بنگر شب مهتاب در دوران. 


ناصرخسرو. 
رشتة جان مبر ز مهر: پشت 
سیم سیما میر ز سک روی. خاقانی. 
به جهان پشت مدید و بیک صدست اه 
مهر؛ پشت جهان یک ز دگر بگشائید. 
خاقانی. 
رشته جان دشمنان مهر؛ پشت گردنان 
چون بهم آورد کند عقد برای معرکه. 
خاقانی. 
پایش از آن پویه درامد ز دست 
مهر دل و مهره پشتش شکست. 
, نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۵۵). 
صلیفان؛ هر دو سر مهر؛ پشت است متصل 


سر از دو جانب. (منتهی الارب). فاقرة؛ کار 
بزرگ و سختی و رنج که مهره پشت مردم 
بشکند. (دهار). فقیر؛ آن که مهر؛ پشتش درد 
کد.(دمار). 
محالة؛ مهر؛ پشت شتر. صعاقم؛ مهره‌های 
پشت از بند گردن تا بن دنب. (منتهی الارب). 
<< مهره در گردن جمع شدن؛ کنایه از شکستن 
گردن‌باشد. (برهان) (آنتدراج). 
||قطعه‌های چوبی و استخوانی که بروی 
صفحه نرد و یا صفحة شطرنج قرار داده و با 
آنها بازی می‌کنند. (ناظم الاطباء). هریک از 
آلات نرد یا شطرنج که بدانهابازند. هریک از 
سی و دو آلت شطرنج و سی‌آلت نرد که بر نطع 
نشاننده 
ز بازی و از مهره و رای شاه 
وزان موبدان نماینده راه. 
بدانند هر مهره‌ای را به نام 
که‌چون راند بایدش و خانه کدام. فردوسی. 
نهادند شطرنج نزدیک شاه 
به مهره درون کرد چندی نگاه. 
هم از تست شهمات شطرنج بازان 
ترا مهره داده یه شطرنج بازی, 
ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۴). 
فلک همچو پیروزه گون تخته‌نردی 
ز مرجانش مهره ز لولوش خصلی. 
منوچهری. 
یجت از کاسه سر کبتین دیدة گردان 
بسان نرد شد میدان و مهره مهرة گردن. 
کریمی سمرقندی. 
جان بازانی که شیر گیرند 
پیش تو چو مهره‌های نردند. مسعودسعد. 
تقش فلک چو می‌نگری پا کباز باش 
زیراکه مهره دزد حریفی است بس دغا. 
سراج‌الدین قمری. 
امیر دو مهره در شش‌گاه داشت و احمد بدیهی 
دو مهره در یک گاه. (چهارمقاله). 
پس عرصه بیفکند و فرو چیدش مهره 
هر زخم که او می‌زد بس کارگر آمد. سوزنی. 


؛ مهر؛ پشت نزدیک مقعد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مهره. 


نرد جمال باخته با نیکوان دهر 
واندر فکنده مهرةُ خوبان به ششدره. 
سوزنی. 
عم آو چون مهره‌ای خواهد نشاند 
ششدر هفت آسمان خواهدگشاد. خاقانی. 
منه مهره کز راست‌بازان معنی 
در اين تخته نرد آشنائی نیابی. خاقانی. 
مثال این بنمایم ترا ز مهرة نرد 
یکان‌یکان به سوی خانه راه می‌نبرند 
ولی دو مهره چو هم پشت یکدگر گردند 
دگر تپانچه دشمن بهیچ رو نخورند, 
ابن‌یمین (دیوان چ باستانی‌راد ص ۳۸۲). 
نعرة کوس تو ساخت کاخ فلک پرصدا 
مهر؛ صیت تو کرد طاق فلک پر طنین, 
سلمان ساوچی. 
هرکس از مهرة مهر تو به تقشی مشفول 
عاقیت با همه کج باخته‌ای یعنی چه. حافظ, 
<سیه‌مهره بازی کردن؛ کنایه از احترام 
گذاشتی: «بزرگان سیه مهره بازی کنند», در 
بازی نرد یا شطرنج وا گذاشتن مهره‌های سیاه 
به حریف نوعی از احترام باشد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
--مهره از کمین بیرون جهاندن؛ کنایه از غالب 
آمسدن و یه سر مدعا رسیدن است. (از 
آنتدرا اج 
مهره بسرچیدن؛ بساط جمع کردن. 
(یادداشت مولف): 
آری آری چو آفتاب آمد 
ماه در حال مهره برچیند. سیدحسن غزنوی. 
چون مرا نیت از فلک بهره 
آن نکوتر که برچنم مهره. سیدحسن غزنوی. 
دامن از او دور کشیدم و مهر؛ُ مهر برچیدم, 
سعدی ( گلستان). 
ریخت چون دندان امید زندگی بی‌حاصل است 
میرسد بازی به آخر مهره چون برچیده شد. 
میرزا صائب. 
-مهره به ششدر در افتادن؛ در تتگنا انتادن و 
راه رهایی نداشتن: 
از شش جهت گریخت نیارد عدوی او 
مانند مهره‌ای که درافتد به ششدرا. قاانی. 
مهره در ششدر اوفتادن؛ بند شدن مهره در 
خانه‌ای که شش خانة پس از آن را مهره‌های 
حریف گرفته باشد و مهره عبور نتواند؛ 
آن مهره دیده‌ای تو که در ششدر اوفتاد 
هرچند خواست رفت حریقش رها نکرد. 
خاقانی. 
مهره در ششدر بودن؛ بند شدن مهره در 


هعدر (از آندراج) نداشتن راه رهایی. 


- ||کنایه از محبوس شدن و عاجز شدن. 
(برهان) (آنندراج),تاتوان گشتن. عاچز شدن. 
قدرت حرکت نداختن: 


برنده دهر صبورم چو مهره در خشدر 


مهر ۵ 


زننده چرخ عجولم چو گوی در طبطاب. 
ابوالفرج رونی. 
-مهره‌دزد؛ آنکه مهره دزدد؛ 
مشعبد شد این خاک‌نیرنگ‌ساز 
که‌هم مهره دزد است و هم مهره‌باز. نظامی, 
نقش قلک چو می‌نگری پا کباز شو 
زيرا که مهره‌دزد حریفی است بسی دغا: 
سراج‌الدین قمری. 
-مهرة دورنگ؛ مهره‌ای سپید و سیاه. 
||کنایه از شب و روز؛ 
در تخته‌نرد خا کی اسیر مششدرم 
زین مهر؛ دو رنگ کز این تخته‌نرد خاست, 
خاقانی. 
-مهرة زده؛ مهر؛ مضروب که از بساط 
نایخته بردارند. مهر؛ لت خورده. (آنندراج). 
مهره که در بازی نرد تلها در خانه‌ای ماند و 
بوسیلة مهرة حریف زده شود؛ 
مانند مهرة زده‌ام دست روزگار 
از عرص وصال تو بیرون نشانده است. 
حسن‌بیگ انی از آنتدراج), 
-مهرة لت خورده؛ مهر؛ مضروب که از بساط 
ناپخته بردارند. مهر؛ زده. آن مهره که در خانة 
نرد تنها ماند و حریف او را بزند.(آنندراج): 
چیت میدانی دل س رگشتة حیرت اسیر 
مهر؛ُ بیرون ششدر مانده لت خورده‌ای. 
میرزا جلال اسیر (از آتدراج). 
-مهرة مهر ریختن؛ دوستی نکردن. دست از 
دوستی برداشتن؛ 


من مهر؛ مهر تو نریزم 
الا که بریزد استخوانم, سعدی, 
||مهر مکعب که بر هر سطحی از آن خالهای 


سیاه است از یک تا شش و هميشه مجموع 
خالهای دو سطح متقاطر آن ضفت است» 


چنانکه یک با شش و سه با چهار و دو با پنج. 

(یادداشت مولف)؛ 

در حیرتم ز مهر؛ فکرت که چون بود 

پنجی گرفته از دو طرف نقش پنج راء 
خاقانی. 


مهره افتاد تا چه نقش آید. (از امشال و حکم). 

-مهره از کف بیرون فشاندن؛ کنایه از مفلوب 
شدن و سرمایه از کف دادن. و می‌توان آن را 
کنایه از باختن دانست و آن رسم نردبازان 
است که چون بازی حریف را بسیار الب 
یابند مهره‌ها از کف می‌افکنند و می‌گویند که 
باختیم. (از آنندراج): 

سپهر از کمین مهره بیرون نشاند 

ستاره ز کف مهره بیرون فشاند. تظامی. 
| آلت مقابل پیچ. قطعه آهنی میان‌سوراخ و 
در داخل سوراخ دارای پیچ گردان که میخ 
(پیج) را در آن چرخانند و سیب استقامت و 
اتصال دو چیز سازند. و رجوع به پیج شود. 
|اآهن منقوش که بدان درم و دیتار را نقص 


کنند.(ناظمالاطباء ذیل سکة). سکة+ مهرة درم 
و دینار. (منتهی الارب). ||مهر؛ نره» گردکی 
نره. سر نره. حشفه. حوفلة. فرقم. فيكلة, 
احوق: آنکه مهرة ترة وی کلان باشد. |[بزاری 
آهتی و یا استخوانی برای جلا دادن. هرآنچه 
بدان چیزی را جلا دهند. (ناظم الاطباء): 
بفرمود تا خالة مکمب مسطح بتا کردند و 
سطوح او را به گج و مهره مصقل گردانیدند. 
(مندبادنامه ص۶۴). ||صدفی که به آن کاغذ 
را جلا داده و مهره می‌کشند. (ناظم الاطباء). 
سنگ یا خزف یا چیزی دیگر لفزنده که برای 
هموار و براق کردن بر ساروج و بر ک‌اغذ و 
غیره کشند. چیژی املس و نسو که بدان ترزیز 
کنند یعنی مهره زنند. مصقله که بدان کاغذ و 
جامه صیقلی کنند. (یادداشت مولف). قبقاب. 
مصقل. مصقلة. منقاف. مهرء گازر. 

- آهار مهره؛ عمل آهار زدن, رجوع به آهار 
مهره در ردیف خود شود. 

- آهر بهره؛ آهار مهره. رجوع به آدار بهره 
در ردیف خود شود. 

||نام حریری که به صمغ آهار شده و پس از 
خشک کردن و مهره زدن بر آن می‌نوشتند. و 
شاید حریری که فردوسی مکرر نامه‌های 
شهان را بر آن می‌نویساند همین مهره باشد. 
صحیفه‌ای سپید که بر آن نویند. پارچة 
حریر سپید که به صمغ آهار دهند پس صیقلی 
کنند و بر آن کتابت کنند. کاغذ از حریر سفید 
صمغ زده و صیقلی شده که بر آن نوشتندی. 
(یادداشت مولف). |ااندود گچ و جز آن که 
برای زینت و آرایش بروی دیوار می‌کنند. 
(ناظم الاطباء). ||هریک از رده‌های شفته که 
درچینه بر هم نهند. هر رده از گل درچینه. 
هریک از طبقات گلین که در چینه برهم نهند. 
هر رده از دیوار گلی و چینه. هر یک از لاها و 


لادهای چینه. چینه‌های گلین را یک بدست و 


بیشتر گل نهند و از یک کران تا کران دیگر 
برند و سپس یک بدست دیگر بر سر آن نهند و 
بدینگونه همی کند تا دیوار به اندازه‌ای که 
خواهند رسد. هر یک از آن طبقات گل را 
مهره گویند. (یادداشت مولف). لاد. ساف. 
رهص,. (منتهی الارب): 

چو شد نیمه زين بنامهره بست 


مرا نیمه عالم آمد به دست. نظامی, 
||یکی از آلات جنگ نظیر کوس و دهل, 
-عاج مهره: نوعی طبل عاج‌نشان: 
همه بر شد از عاج مهره خروش 
جهان آمد از نای روئین بجوش. 

فردوسی (ملحقات شاهنامه). 
مهره بر جام زدن؛ به علامت حرکت مهره 
در پل فلزی ریختن: 
یزد مهره بر چام و برخاست غو 
برآمد ز هرجا ده و دار و رو. فردوسی. 


مهره. ۱۳۱۱۹۰۵ 


- مهره به طاس افکندن یا انداختن؛ کنایه از 
آ گاهانیدن و خبردار گردانیدن. (آنتدراج)؛ 
ت‌ |اکایه از تیز دادن. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مهره در جام افکندن شود. 
مهره در جام؛ نوعی از آلات جنگی: 
یکی مهره در جام در دست شاه 
به کیوان رسیده خروش سپاه. . . فردوسی, 
- مهره در چام افکندن و انداختن؛ کناید 
ازاعلام سواری. گویند که در زمان کیان رسم 
چنان بوده که جامی از هفت‌جوش بر پهلوی 
فیلی می‌بسته‌اند و چون پادشاه سوار می‌شده 
مهره‌ای نیز از هفت‌جوش در میان آن جام 
سمی‌انداخته‌اند و از ان صدای عظیمی 
پسرمی‌آمده و مسردم خبردار شده سوار 
می‌شده‌اند. (برهان) (آنندراج): 
علاج تندی او مرسل‌الریاح کند 
گرآفتاب فلک مهره‌ای بطاس انداخت. 
میرزاعبدالغنی قبول. 
-مهره در جام زدن؛ مهره در جام افکندن؛ 
بزد مهره در جام بر پشت پیل 
زمین را تو گفتی براندود نیل. فردوسی. 
-مهره در طاس افتادن؛ مهره در جام 
افکندن. (از انندراچ)؛ 
صدای عشتم از صندوق گردان 
برامد تا فاد این مهره در طاس. 
حکیم نزاری, 
رجوع به ترکیب مهره در جام افکندن شود. 
-مهره در طاس افکندن و انداختن؛ به معنی 
مهره در جام افکندن باشد. (برهان). کنایه از 
خبردار کردن. رجوع به ترکیب مهره در جام 
افکندن شود. 
- ||کنایه از تیز دادن. (از برهان), 
<- مهره سپید و مهرة سفید؛ ناقوس که بد 
هندی سنکه گویند. (غیاث) (آنندرام), 
سپیدمهره یکی از وسایل جنگ نظیر کوس و 
دهل و دیدبه. 
-مهر؛ صفیر؛ خرمهره که در قدیم وقت 
جنگ می‌نواختند و آن را سفیدمهره نیز گویند 
و ظاهراً ناقوس تیز همین است. (آنندراج): 
به پرد؛ دل خود بسکه ناله پیچیدم 
پی از هلا ک‌دلم مهرهٌ صفیر شود. 
سالک یزدی. 
|[بوق. نای. نوعی بوق. شیور. مهرة ترسایان, 
(دهار). شیور؛ مهر؛ ترسایان که یک نوع ساز 
است. (ناظم الاطبام)* 
غو کوس با مهره برشد به هم 
ز شیور و از نای برخاست دم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
- سپید مهره؛ نوعی بوق و شپور؛ 
دردم سپیدمهر* وحدت بگوش دل 
خیزاز سیاه خانة وحشت به پای جان. 
خاقانی. 


۶ مهره. 


رجوع به سپیدمهره در ردیف خود شود. 
- مهرة گاودم؛ نوعی کرنای و بوق به شکل 
دم گاو: 
برآمد دم مهر؛ گاودم 
شد از گرد گردان خور و ماه گم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص .)٩۰۱‏ 
اکن زیدی آف وروی کرو 
(برهان). صاحب جهانگیری گفته معنی شیر 
مشهور آن پتک است و این بیت عبدالواسع 
جبلی را شاهد کرده است: 
بساید زخم گرز او چو سرمه پیکر خارا 
بستبد نوک دمح او چو مهره تارک سندان. 
و رشیدی گفته جهانگیری خطا کرده و این 
غلط است, منظور جبلی پتک نبوده و همین 
مهرة متعارف بوده یمنی سوراخ می‌کند نوک 
نیز او سندان را چنانکه مهره را سوراخ کند. 
و حق با رشیدی است. پتک سندان را سوراخ 
نمی‌کنذ و سنبیدن به معلی سوراخ کردن است 
نه سائیدن, (آنتدراج) (انجمن آرا). |[به ترکی, 
علتی است مر شتر را. (برهان). 
مهره. [مْر ]((خ) دهی است از دهستان مغان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل با ۲۵۸ تنن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
مهرهباز. مر /رٍ] (نف مرکب) مهرهبازنده. 
که‌با مهره نرد یا شطرنج بازد: 
بسان بلعجبی مهره باز استادم 
نگه کنی به من این خانه پا ک‌و دیگر پا ک.: 
سوزنی. 
ملک توران مهره کردار انست بر روی بساط 
رای ملکآرای تو بر مهره ماهر مهره‌باز, 
سوزنی. 
کمیه در تربع همچون تختهردمهرباز 
کمبتین تنها و نراد انسی و جان آمده. 
خاقانی. 
|اشمبده و حقهباز. (آنندراج). چشم‌بند. 
مشعبد؛ 
یکی مهره‌باز است گیتی که دیو 
ندارد به ترفند او هیچ تیو, 
که‌در مهر او کینة تست ازیرا 


عنصری. 


که‌بسته‌ست چشم دل این مهره‌بازش. 
اصرخرو. 
ای چرخ مشعبد چه مهره‌بازی 
وی خامه جاری چه نکته‌سازی, 
۱ مس‌عودستد. 
به قهر خصم تو کردند کارهای عجیب 
چو مهره‌باز و چو بازیگر آسمان و زمین. 
امیرمعزی (از آتدرای). 
پیش طبع مهره‌بازش شعبده تتوان نمود 
گوشهشش بیشی این نه حقة مینا دهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آتدراج). 


مهره‌باز روزگار کهربای سنوده بر عارض گل 


رعنای رخبار پسرا کند. (ستدبادنامه 
ص ۱۵۶). 

گذربر مهر کن چون دلنوازان 

به من بازی مکن چون مهرهبازان. تظامی. 
مشعبد شد این خا ک‌نیرنگ‌ساز 

که‌هم مهره‌دزد است و هم‌مهره‌باز. نظامی. 


مهره‌بازی. (مْر /ر] (حامص مرکب) 
عمل نهره‌باز. ||حیله گری. (آنندراج). فریب 
و مکر و حیله‌بازی. (تاظم الاطباء). شعبده. 
شموذه. چشم‌بندی: 
نراد طرب به مهره‌بازی 
از دست بنفش کرده ران را. خاقانی. 
مشعبذ افلا ک‌را مهره‌بازی چون مهره به بازی 
داشتی. (سندبادنامه ص ۳۰۲۴). 
- مهرهبازی کردن؛ حیله گری‌کردن: 
شاه با خصم حقه‌سازی کرد 
مهره پنهان و مهره‌بازی کرد. 

تظامی (هفت‌پیکر ص ۱۲۴). 
به ماری چو من مهره‌بازی مکن 
نبرد آر و یرنگ‌سازی مکن, 
-مهره‌بازی‌کن؛ نراد؛ 
شوخ و رعنا خرند نوش لبی 
مهره‌بازی کنی و بوالعجبی. 
- || مشموذ. شمبده‌باز. 

مهره‌تاج. (مْ رز /ر) (!مرکب) هرچیز میان 
کارا کی‌مانند شپور که در آن می‌دمند. (ناظم 
الاطیاء). 

مهره‌چین. [م رز /رٍ] نف مرکب) بازیگر. 
|| حقه‌باز. (غیاث) (آتندراج). 

مهره دادن. مر /ر د] (مسص مرکب) 
جلا دادن. صیقل کردن. و رجوع به مهره شود. 

مهره‌۵ا۵ه. (مْر /رٍ 5 /د] (ن‌مف مرکب) 
صیقل‌شده. جلاداده؛ خانه‌ای دید سپید پا کیزه 
مهره‌داده و جامه‌افکنده. (تاریخ نهقی). 

مهره‌دار. (مْر /ر] انف مرکب) مهزه 
دارند». صیقلی کرده و جلا داده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مهره در این معنی شود. 
|اکه مهره داشته باشد. دارند؛ مهره؛ 


نظامی. 


نظامی. 


بسته چو حقه دهن مهره‌دار 

راهگذر مانده یکی مهره‌وار. نظامی. 

||جانور که ستون فقرات دارد؛ 

هم در او افعی گوزنآسا شده تریاقدار: 

هم گوزنانش چو افعی مهره‌دار اندر قفا. 
خاقانی. 


رجوع به مهرهداران شود. 
مهره‌داران.(ز /ر] (سسرکب) ! در 
اصطلاح جانورشناسی» نام عام کلیهٌ جانوارن 
است‌خواندار. جانورانی که دارای استخوان 
می‌باشند که بالمال صاحب تیرة پشت (ستون 
فقرات) هستد. استخوانداران. ذی‌فقاران. 
ذوفقاران. 


مهره کشیدن. 


مهره زدن. [مْر /ر زذ] ؛سص مرکب) 
مهره کشیدن بر صازوج یا کاغذ و غیره برای 
لغزنده و براق شدن آن. جلا دادن. پرداخت 
کردن. صنقل کردن. صقال: آن خانه سفید 
کردند و مهره زدند که گویی هنرگز بر آن 
دیوارها نقش نبوده انست. (ماریخ بیهقی 
ص۱۱۸): ترزیز؛ سهره زدن کاغذ. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). 

مهره‌زده. (مْ رز /رٍ زد /3)] (نمف مرکب) 
صیقل شده. پرداخت شده. اهاردار: 
دید لکلک را پری چون کاغذ مهرهزده... 

سوزنی. 

مهردزن. ار /رٍ ز] انف مسرکب) 
مهر‌زننده. آن که کاغذ و قماش را به مهره 
جلا نهد. (آننندراج). صتقال. (دهاز) 
(مهذب‌الاسماء)؛ صاقل. ||آخیزگر. دیوارزن. 
رهاص. آن که چیه کشد. (یادداشت مولف). 

مهره‌سای. زمر /ر] (نسف مرکب) 
مهر‌ساینده. حکا ک. (ملخص‌اللفات خطیب 
کرمانی). 

مهره‌سنگت. مر / رس ] (1مرکب) نوعی 
از غسقیق سیاه و سپید که ملخصوصاً در 
عربستان یافت می‌گردد. (ناظم الاطباء). 

مهره‌فروش. (ءْر /ر فثْ] (ننف مرکب) 
مهره‌فروشنده. آن که مهره فروشد. خرازی. 
(ملخص‌اللغات خطیب کرمانی). خرزی. 
(دهار). خراز. 

مهره‌فروشی. [مْز / ث)(حسانس 
مرکب) عمل مهره‌فروش. خرازی. |[انف 
مرکب) محل فروختن مهره. 

مهره کر۵. زمر /ر کَ] (نسف مرکب, ( 
مرکب) کاغذ سفید. کاغذ از حریر سپید صمغ 
زده و صیقلی کرده. مهره. مهرق. (یسادداشت 
مولف)ء 

مهره کرد۵. مر / رک 3/<](نسف 
مرکب) مهره‌زده. مرزز. مهره کرد. 

مهره کش.(ز /رٍ ک /ک] (نف مرکب) 
بهره کشنده. آن که کاغذ و قماش را به سهره 
جلا دهد. (آتدراج): 
مهره کش رشتة باریک " عقل 
روشنی دیدة تاریک " عقل. 

تظامی (مخزن‌الاسرار ص ۲), 
از او مهره کش چون نباشد بتنگ 
که چون کاغذش کرده در زیز سنگ. 
ملاطفر (از آنندراج). 
مهره کشیدن. مر رک /ک د] (مص 
مرکب) صاف و برابر کردن و جلا دادن. (ناظم 
الاطباء). ||مهره‌ها را داخل رشته کردن. سلق؛ 
کشیدن مهره در ذو رشته. (منتهی الار پ). 


.(فرانسوی) ۵۲۵8ا۷۵۲۱۵ - 1 


۲-نل: یکتای. ۳-نل: بینای. 


مهرهگر. 


مهره گر. [ر /رٍ گ](ص مرکب) آن که 
مهره سازد. (از آنندراج): 

چو باشد مهره گررا کار با پشم 

به یاقوت و زمرد کی نهد چشم. . آمیرخسرو. 
مهرة مار. مر /ر ي ] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) مهره‌ای است به اندازُ برنجی با رنگ 
نپید که گویند هر ماری دو عدداز آن در 
درون سر دارد و غربال‌یندان دو تای از آن را 
در س رکه افکتند به فاصله‌ای و آن دو در سرکه 
حرکت کنند تا به یک‌دیگر پیوندند و این 
خاصیت در هر چیز آهکی باشد چون پوست 
خایه. (یادداشت مولف). به عربی حجرالحیه 
گویند.و در مخزن الادویه گته آن را اقسام 
است قسمی است معدنی و آن را مار مهره 
گویندو بعضی گفته‌اند در معدن زبرجد بهم 
میرّسد و آن زبرجدی رنگ مایل به سیاهی و 
خاک‌تری است ت بشکل نگین مربعی از یک 
مثقال تا دو مثقال. دم حیوانی که در عقب سر 
بعضی از افاعی هست و در بعضی نیست. 
چون از گوشت جدا کنند نرم و بعد حجریت 
پیدا می‌کند و متفاوت است. سجعول نیز 
می‌باشد. امتحان اينکه بر جای گسزیده مار 
بچسبد و چون شیر بر آن ریزند شیر منجمد و 
متفیر شود و چون جذب تمام سم کرده باشد 
دیگر نچجبد. (از آنندراج), حجراشمبان. 


عودالحیة: 
| گرچه مار خوار و ناستوده است 
عزیز است و ستوده مهرة مار. . ناصرخسرو. 
که زهر مار شود دفع هم به مهرة مار. 

مجیر بیلقانی. 
مهره مار بهر مار زد‌ست 
به کسی کز گزند رست مده. خاقانی. 
میداشتم چو مهرءة مارت ز دوستی 
دندان مار بر جگرم چون گذاشتی. خاقانی. 


نوش بخشد به مهره مار ستان! 

مارگیرد باژدهای عنان. ‏ نظامی (هفت‌پیکر). 
خبر ده مرا تا بدانم شمار 

که‌در سله مار است یا مهره‌مار ۲. 
- امتال: 

مهرهُ مار دارد؛ همه کس او را دوست گیرند. 
هک پدماف ‏ ل زاب مرکا 
دارد. (امثال و حکم). پیش همه کس محبوب 


است. 
- ||کنایه از کنيزک. (آنندراج). 
مهره‌ور. (ءْز /ر وَ] (اص مرکب) ذوفقار. 
(ب‌ادداشت مولف). مهره‌دار. رجوع به 
نهره‌داران شود. 
مهری. (ع ریی] اص نسبی) اشتر مهری: 
اشتر نیک و نجیب. منسوب به بنی‌مهرة. چ» 
مهاری. (یادداشت مولف). رجوع به مهرية 
شود. 


مهری. [م] () نوعی از چننگ باشد و آن 


نظامی. 


سازی است که مطربان نوازند. و بعضی گویند 
یکی از نامهای ساز چنگ است. (برهان). 
چنگ باشد که مطربان نوازند. (جهانگیری). 
از آلات موسیقی کتیرالاوتار است. (بادداشت 
مولف)* 
مهری یکی پیر نزار آوا برآورده بزار 
چون تندر اندر مرغزار جانی به هرجا ريخته. 
خاقانی. 
مهری. [م] (ص نبی) منسوب به مهر. مهر 
کرده‌شده و تمفا زده شده. (ناظم الاطباء) 
|اصرٌ زر و سیم مهربرنهاده. (آتدراج): 
از پس آنکه ز انعام جلال‌الوزرا 
به تو هر ساله رشد مهری پانصدگانی. 
قتوحی در مذمت انوری (از آتندرا اج). 
امیر علاءالدین فرامرز مرا صد دینار عطا کرد 
در حال مهری بیاوردند صد دینار نشابوری 
در وی. (تظابی عروضیی از آندراج), 
مهری. ( زری] (ع ص) نمت فاعلی از 
تهرية. به رنگ زرد درآورنده جامه را. رجوع 
به تهرية شود. ||مخفف مهریء. هرید کنده 
گوشت‌را. رجوع به مهریء و تهرنة شود. 
مهری. ()<َزرا](ع ص) جامة رنگ‌شده به 
رنگ زرد. ||جامةٌ رنگ‌شده به «صییب» که 
آن آب برگ کنجد و سمم باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تهرية شود. 
مهری. [] ((خ) یکی از طوایف پشت‌کوه از 
ایلات کرد ایران. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص-۷. 
مهری آباد. [م] ((خ) دهی است از دهستان 
پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و چفندر 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
مهریء. + ] (ع ص) نت فاعلی از 
تهرند. هریسه کننده‌گوشت راء رجوع به مهری 
و مهراو تهرنة شود. 
مهریجان. [م] (ٍخ) از قرای صرو است و 
منصوب به آن مهریجانی. (از معجم البلدان) 
(لانساب سمعانی). 
مهر یحان. (7] ((خ) قتسرید‌ای است در 
فارس, (از معجم لبلدان). 
مهریز. (2) (اخ) از بلوکات شهر یزد. مرکز 
آن بغدادایاد و عد؛‌قری ۲۰ وماحت آن ۷۲ 
فرسخ است, با ۱۰۷۹۰ تن جمعیت. 
(یادداشت مولف). 
مهریق. (۱(ع ص) ریزنده خون و آب. 
(منتهی الارب). 
مهر یگرد. [] (اخ) از قرای قدیمُ کرمان در 
حدود فعلی بم نزدیک قریة آب‌باریک. 
مهرین. [م] ((خ) از بناهای اصفهان است 
که طهمورت زیاوند آن رایا کرده و امروز 
احیتی را بدان باز خوانند. (قارسنامفایین 


البلخی ص۲۹ و مجمل التواریخ و القصص 


مهزاق. ۲۱۹۰۷ 


ص۳۹ 
مهرین. [م] (اع) (آتض) آتدکده‌ای به قم: 
سورین قمی را امر کرد تا ن آتش که به قم 
بودیدان موضع آورد و بدان آتشکده 
برافروختند و آن ن آتش از جملا آتش مهرین 
بود. (تاریخ قم ص ۸۲و ۸۳). اما آتش مهرین 
که‌به ناحیت قم بوده است بهرام جورسورین 
قمی را بفرمود تا آن را به خضوران نقل کرد. 
(تاریخ قم ص 4٩۰‏ 
مهریة. [مْ دی ی ] (ص نسبی) گندمی است 
سرخ‌رنگ. (منتهی الارب). و یا منسوب است 
به مهرة که شهری است در عمان. (از اقبرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |ابل صهریة؛ 
شتران منسوب به مهرةبن حیدان» که حبی 
است از قضاعه از عرب یمن, و يا منسوب به 
شهر مهرة است. ج. مهاری [م /6 یی ] و 
مهار (از اقرب الموارد) (از متهی الارب). در 
ویژگیهای اين شتران گویند که از اسب نیز 
سبقت میگیرند و نیز بسیب نیروی فهم خود با 
اندکی آموزش آنچه را از آنها بخواهند انجام 
میدهند. (از اقرب السوارد): اسهار: مهریه 
گردانیدنناقه را (متهی الارب). 
مهرویة. [مهزری ] (ع ص) مخفف مهرئد. 
قوة هاضمهٌ مهریة؛ قوه‌ای که غذا را گوارد و 
مهرا کند..(یادداشت مولف). 
مهریه. [مٌ دی ی /ي] (از ع ل) مهر. کابین. 
انچه دهد داماد عروس را برای نکام. 
دست‌پیمان. شیریها. رجوع به مهر شود. 
مهریه. [م ی ] (اخ) فسسرقه‌ای از مسانویه, 
منسوب به مهر رئیس این فرقه که در خلافت 
ولی‌دین عسبدالسلک میزیته است. (از 
الفهرست این‌الندیم), 
مهز. (] (ع مسص) دور کردن. (از منتهی 
الارب). دفع کردن. (از اقرب الموارد). 
مهز. (ع ُزز] (ع() حرکت. (اقرب الموارد؛ 
مهزة. 
مهزاد. ۳ (ن‌مف مرکب) مهزاده. شاهزاده. 
زادة مه. مهترزاده. بزرگ‌زاده: 
گل‌را نتوان بیاد دادن 
مهزاد به دیوزاد دادن. 
و رجوع به ماده بعد شود. 
مه‌زاده. [م* 5 /<] (نمف مرکب) مهزاد. 
شاهزاده. مهترزاده: 


نظامی. 


نیاید همی بانگ مهزادگان 

مگر کشته شد شاه آزادگان. دقیقی. 
شدش پیش با خیل مه‌زادگان 

تن خویش کرد از فرستادگان. اندی. 
و رجوع به ماد قبل شود. 


مهزاق. 21] (ع ص) زن بسیارخنده. (منتهی 


۱- دراين شاهد با فک اضانه آمده است. 
۲ -در این شاهد با نک اضافه آمده است. 


۸ مهزام. 


الارب). زن کثیرالضحک. (از اقرب الموارد). 
||زن که به یک جا قرار نگیرد. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). |اصرد بسیارخنده و 
سیکسر. || خربسیار توسنی کننده و جست و 
خیز کننده. (از اقرب الموارد). 

مهزام. (7] (ع ٍ) چوبی که بر سرش آتش 
افروخته طفلان بدان بازی کنند. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |اسر در گلیم ( که 
تسوا ی بازی است). (السامی). ||چوب 
آتش‌کاو.|اچوبدستی کوتا. (متهی الارب) 
(از اقسرب الموارد). ج» مسهازیم. (اقبرب 
الموارد). 

مهزاق. [م ر ۶] (ع عص) فسوس کردن به 
کسی. (از منتهی الارب). سخره کردن. 
|| مردن. (از اقرب الموارد)؛ 

مهزر. (م ](ع ص) مرد زیان‌زده و سغبون 
در هسر چیزی. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مهزرق. [م ذْرَ)(ع ص) بندی و محبوس, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مهرزق. 

مهزع. ۰ [م ز](ع ا کوبه. (سنتهی الارب). 
مدق. (اقرب الموارد). |((ص) آن که بشکند 
هر درخت را. (منتهی الارب) (از اقبرب 
اموارد. اد مهزع: شبر سخت‌گیر. (متهی 
الارب). اسد که شکارها را بسیار بشکند. (از 
اقرب الموارد). 

مهزل. (م زٍ] (ع ص) لاغرکننده. (بادداشت 
مولف). و رجوع به اهزال شود. 

مهزل. () درز ] (ع ص) لاغرکننده. مقابل 
مُسَمُن. فربه کننده. ج. مهزلات. (بادداشت 
مولف) و رجوع به تهزیل شود. 

مهزلة. [م ز [) (ع!) واحد مهازل, یعتی 
خشک‌الیها و زمینهای خشک. (از اقرب 
الموارد). 

مهزلة. (مْ ز [) (ع ص) تانسیث مسهزل. 
لاغرکننده. و یقال: ان له (لیقهن) قوة مهزلة 
للس‌مان اذا ضرب منه وزن اریع دوانق. 
(ابن‌البیطار). 

مهزّم. (م هَزز] (ع ص) قصب مهزم: نی که 
شکسته و شکافته شده باشد. (از اقرب 
الموارد). |اسقاء مهزم؛ مشک که با خشکی 
برهم تا خورده باشد. (از اقرب الصوارد), 
منهزم. و رجوع به متهزم شود. 

مهزور. [2](ع ص) نعت است از هزر که به 
معتی راندن و دور کردن کسی را به عصا باشد. 
(از منتهی الارب). رانده و دور کرده شده. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مهزول. [2) (ع ص) لاغر. (منتهی الارب). 
شخصی دچار به هزال و لاغری. (از اقرب 
الموارد). نزار, نحیف. ج» مهازیل. (منتهی 
الارب) (از قرب الموارد): چون از صید 


چیزی نماند مگر یکان و دوگان مجروح و 


مهزول. (جهانگشای جوینی). ۲ 

مهزوله. 9 ل (ع ص) تانیث مهزول. آرض 
مهزولة: زمین رقیق و تنک, مقابل ارضش 
زکیة؛ زمین برومد. (از اقزرب الصوارد) 
(یادداشت مولف). 

مهزوم. [ع] (ع ص) لشکر شکست‌داده شده 
و جداکرده شده از قیلة خود. (ناظم الاطیاء): 
ام لهم ملک‌الموات و الارض و ما بیهما 
فلیرتقوا فی‌الاسباب جند ما هنالک مهزوم 
من‌الاحزاب. (قرآن ۱۰/۳۸ و 0۱: آییا آنها 
راست پادخاهی آسمانها و زمين و آنچه میان 
آتهاست پس باید بالا روند از چیزی که سبب 
بالا رقتن است لشکرها زبون از موضع بدر 
شکسته شده از آن گروه. (تضیر ابوالفتوح 
رازی). 

مهست. (م 2/2 ۲]۵ (ص) ستگین و گران. 
(برهان) (آتندراج). |[(ص عالی) مهترین. 
بزرگگرین+ 
ز شاه سرافراز و خورشید چهر 
مهست و به کامش گرایان سپهر. 
نخستین سرنامه گفت از مهست 
شهنشاه بای یزدان‌پرست. 
به عنوانش بنوشت شاه مبهست 
جهاندار بهرام یزدان پرست. فردوسی. 

مهستان. ۳ ([مرکب) مجلسی بود که 
پادشاهان اشکانی برای ادارة امور مملکت با 
اعضای آن مشورت می‌کردند. این مجلس از 
مجموعٌ اعضای دو مجلس دیگر تشکیل 
می‌گردید. نخت مجلس خانوادگی از 
اعضای ذ کور خانوادهة سلطّت, دوم مجلسی 
متشکل از مردان پیر و مجرب و روحانیون 
بلند مرتبٌ قوم پارت. و گاهی این دو مجلس 
با هم منعقد میگردید که آن را مستان یا 
مجلس بزرگان می‌نامیدند و این لفظ باید 
مصحف مهستان باشد تا موافق معنای مجلس 
مزبور که مجلس بزرگان بود باشد و قاعدتاً 
اشاره به مفها نمی‌تواند باشد چه این مجلس 
تتها از منها تشکیل تمی‌شود. (از تاریخ ایران 
باستان ج۲ ص ۲۶۴۹). 

مهستان. [م ج) (اخ) ده ک وچکی است از 
دهستان گله‌زن بخش خمین شهرستان 
محلات. (از فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۱). 
مهستی. مس 27 ه] ([مسرکب) مسخفف 
ماهستی (ستی مخفف عربی سَیّدّتی). ماه‌خانم. 
ماهبانو. |/از نامهای ایرانی* 
داشت زالی به روستای تکاو 
مهستی نام دختر: ی وسه‌گاو. 
ستی و مهمتی رابر غزلها 
شبی صد گنج بخشی در مشلها, 
دختر اندر شکم پسر نشود 
مهحی را که دل پسر خواهد. سعدی. 
مه سیها. [:] (ص مسرکب) ماسیماء که 


فردوسی. 


فردوسی. 


سائی: 


تظامی. 


مهعصوص. 


دارای سیمایی چسون ساء است. با سیمایی 
بسان ماه زیبا؛ 
آفتاب فتح راهر دم طلوعی میدهد" 
از کلاه خسروی رخسار مه‌سیمای تو. 
حافظ. 
مهش. [۶] (ع مص) سوختن و سوزانیدن. 
|| خراشیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مهشاء . [2] (ع ص) ناقة مهشاء؛ ناقة شتاب 
لاغسر شونده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 
مهشار. [] (ع ص) شتر ماده که به خواهش 
پیش آید گُشن را. خلاف سماجن . (منتهی 
لارب), | پالیز که نخستین بار گیرد. 
مهشام. (2) (ع ص) ناقة مهشام: شتر سادة 
زود لاغر شونده. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مهشت. [م / «](ص عسالی) سهست, 
رجوع به مهست شود. 
دیران مهشت؛ رئیس دبیران. 
- ||لقبی به روزگار ساسانیان رئیس دیوان 
رسالت را 
مهشم. [م فش ش] (اخ) ابن عتبقبن ربیعقه 
خال معاویه. رجوع به ابوهاشم (ابن عتبة..) 
در ردیف خود شود. 
مهشور. [2] (ع ص) شستر سوخته‌ریه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارداء 
مهشوم. (2](ع ص) شکسته‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
مهشون. (] (ع ص) شکته‌شده. (سنتهی 
الارب). 
مهشیاد. [۶] (| مرکب) ساه‌شيد. پرتو قمر. 
ماهتاب. مهتاب. پرتو ماهء 
مهصاء . (مٌ] (ع ص) زمین بی‌گیاه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مهصار. [7] (ع () شبر بیشه. بهصّر. بهصیر. 
(منتهی الارب). 
مهصر. [م ض ] (ع () شیر بیثه. مهصار. 
مهصیر. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموا رد دا 
مهصل. [مُ ض ] (ع ص) درشت‌اندام. ستبر 
ضخيم. جمار مسهصل. خر طبر و 
درشت‌اندام. (منتهی الارب). 
مههم. [م ض ] (ع ل) شیر بيشه, (سنتهی 
الارب), اسد. (اقرب الموارد). 
مهصور. [م] (ع ص) پیچیده شده و خمائیده 
شده. (انندراج). خمیده و کج شده و مایل. 
(ناظم الاطباء)- 
مهصوص. () (ع ص) پاسپرده و شکسته 


۱-برهان و آنندراج به کسر «هاء» آورده‌اند, 
ولی به حکم اشعار فردوسی به فتح «هاء» اشت: 
۲-و تلقح قی اول ضرنة و لا تمارن (نان), 


مهصهصدة. 

شده. (از آنندراج) (از تاظم الاطباء). و رجوع 
به هص شود. 

مهصهصة. ( 2ص | (ع [) چشم‌دزد شب 
گشتن خاص است بدان. (سنتهی الارب). 
جاسوس دزدان, مخصوصاً در شب. (از آقرب 
الموارد). 

مهصیر. [م] (ع !)شیر پیشه. (منتهی الارب). 
اسد. (اقرب الموارد). 

مهضم. مق ض ] (ع ص) کح مهضم؛ 
تهیگاء باریک و نازک. (منتهی الارب). 
||مزمار مهضم؛ مزمار که از چند قطعه پیوسته 
کند. (یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). 
رجوع به مهضمة شود. ۱ 

مهضمه. (م فض ض ] (ع ص) تأنیث 
مهضم؛ رجوع به مهضم شود. ||قصبة مهضمة؛ 
نی لفلیف. (منتهی الارب). نی که در آن دمند. 
(از اقرب الموارد). مهضومة. 

مهضوض. ()(ع ص) نمت است از هض؛ 
به معنی چسیز شکسته و کوفته. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

مهضوم. 201 ص) شکم باریک و درآمده. 
(انندراج). درآمده و باریک شکم. (منتهی 
الارب). رجوع به هضم شود. ||غذای تجلیل 
رفته و هضم شده. 

مهضومة. ( ۱۶ (ع ص) تأنیث مهضوم. 
رجوع به مهضوم شود. ||قصبة مهضونة؛ 
مزمار لطیف. (منتهی الارب). نی که در آن 
بسدمند. (از اقرب الصوارد). مهضمة. ||() 
خوشبوی که از مشک و بان آمیزند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مهضهضة. (م دض ] (ع ص) زن آزارندة 
هم‌مایگان. (مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 

مهطع. [م ط](ع ص) آن که بنگرد به 
فروتتی و خواری و برنگیرد چشم را از آن. 
|اخاموش رونده به سوی کسی که آواز دهد 
وی را و بسخواند. |سعیر مهطع؛ شستر 
راست‌گسردن به سصرشت. (منتهی الارب). 
||شتایان. مسرع. شتابنده. مسهطعین, 
شتابندگان. شستاب‌زدگان؛ مهطعین مقنعمی 
هم لابرتد الهم طرنهم و افشدتهم هواه. 
(قرآن ۴۳/۱۴)؛ شتابندگان باشند بردارندگان 
سرهاشان را برنمی‌گرده به سوی آنها دیدة 
آنها و دلهاشان تهی از فهم است. (تفسیر 
اپوالفتوح رازی). 

مهطول. (2](ع ص) مکان مهطول؛ مکان 
پیاپی باران باریده. (تاظم الاطباء). 
مهطولة. (م [] (ع ص) ارض مهطولة؛ 
زمن باران پیاپی بر آن باریده. (از منتهی 
الارب) 

مهع. [م 2] (ع مص) برگردیدن رنگ روی و 
رنگ به رنگ شدن از عوارض دشوار. (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


مهفف. [م دفت] (ع ص) باریک‌شکم" 


سیک‌روح لاغرمیان. (از منتهی الارب). 

مهففة. (م ه ف ف ف ] (ع ص) لاغنرمیان 
بساریک‌شکم سبکروح. مهفهفة. (منتهی 
الارب). 

مهفقك. [م ذف ف] ((خ) مشرعة مهففة؛ نام 
محلی است میان شیراز و شیرجان. آن منزل 
دهم و یبازدهم است از ث شیراز. . رجوع به 
مشرعه شود. (فارستامة اين البلخی ص ۱۶۲). 

مهفکت. [مْ ه ق فَ] (ع ص) مرد. خطا کار و 
درهم کنندة امور. (منتهی الارب). کبیرالخطا و 
کثیرالاختلاط. (از اقرب الموارداء 

مهفوت. [۶] (ع ص) سرگشته و متحیر. 
(منتهی الارب). متحیر. (اقرب الموارد). 

مهقهف. [مٌ 22] (ع ص, !) باریک‌میان. 
رجوع به مهفهفة شود. 

مهفهفات. (م 22) (ع ص) ج مس‌هنهنة, 
میان‌باریک: مهفهقات ترک را از مرهفات 
هند خوشتر ندیدی. (تفثةالسصدور ص .)۱٩‏ 
رجوع به مهفهفة شود. 

مهفهفة. (م هّفَ] (ع ص) زن لاغرمیان 
باریک شکم سبکروح. مهففة. (منتهی 
الارپ). زن باریک‌میان. (مهذب‌الاسماء) 

مهفیروزان. [م] ((خ) قسریه‌ای است بسر 
دروازة شیراز در خاک فارس. (از معجم 
البلدان). 

مهفیروزی. (2 ]اص نسبی) مسنوب 
است به مهفیروزان که قریه‌ای است به شیراز, 
(الانساب سمعانی). رجوع به مه‌فیروزان 
شود. 

مهق. ()(ع مص) دویدن اسب. (منتهی 
الارب) 

مهق. [ع ] (عل) سبزی آب. (متهی الارب). 

مهقاء ۰ (2)( ص) سبزآب. . عین مهقاء؛ 
چشم سبزآب. ||مونث امهق؛ سخت سپید که 
به هیچ رنگ آمیزش ندارد و تابان و براق 
نباشد. (از متهی الارب). 

ههقوع. [](ع ص) صساحب هستعه. 
(مهذب‌الاسماء). گویند المهقوع لایسبق ابدا 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
هقعة شود. 

مهکت. [ع] (ع مص) سخت ساییدن چیزی 
را. (متهی الارب). سحق. (اقسرب الصوارد). 
||شتاب کردن در چیزی. ||سانده کردن در 
جماع زن راو نرم تمودن. (منتهی الارپ). 

مهکت. [م ] (() سوس. شیرین‌بیان. گیاهی 
است بسه نسام شیرین بیان و بیخ آن را 
اصل‌السوس گویند. و اصابم‌السوس نیز و 
شیر آن را رب‌السوس نامند. مهکوکی. 
مهلوکی, 


- بیخ مهک؛ اصل‌السوس. اصابعالسوس 


مه‌گرفنگی. ۲۱۹۰۹ 


ریشة شیرین‌بیان. 

ره مهک؛ چوب شیرین‌بیان. 

أاقمی ستاء (سنای ملکی) (در بندرعیاس) 
|| خار مهک. رجوع به خارمهک شود. 
مهکت. [ع د] (ل) ساهک. قریضه‌ای که از 
گریبان برآرند. قواره؛ مهک که از گریبان 
بتصرارنته چسون گریبان باز کتند. 
(مهذب‌الاسماء). شکله. کلاموار. قواره. 


مهکت. (م 2) () زگیل. شولول. آژخ. بالو, 


رجوع به ثولول شود. 
مهکر. (م کَ] (ع ) جای شگفت. مهکرة. 
(متهی الارب). 


مه کرد. (مک)((خ) زد از دهستان و 
بسخش کردیان شهرستان جهرم. در ۲۸ 
هزارگزی خاور قطب‌آباد و آهزارگزی راه 
فرعی فسابه قطب‌آباد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. قریه‌ای است در شش 
قرسنگی میانه شمال و مشرق جهرم به فارس. 


(فارسنامة ناصری). 
مهکرة. زم ک ر] (ع!) جای شگفت. (منتهی 
الارب). مهکر. 


مهکو. [] ((خ) قریه‌ای است دو فرسنگ و 
نیمی جنوب و فرب زنجیران. (فارسنامة 
ناصری). 

مهک وکت. [ع] (ع ص) سانيده. || آن که نغایط 
و تیز را ضبط نتواند کرد. |ادلیر و شوخ 
بی‌با ک‌در سخن. (منتهی الارب). 

مهکوکی. (] (هندی, |) مهک. مهلوکی. 
اسم هندی سوس است. (تحفة حکیم سمن). 
رجوع به مهک شود. 

مهیکویة پایین. (ع ی ي] (خ) سهکویا 
سفلی. دهی است از دهتان خواجه بخشن 
مرکزی شهرستان فیروزآباد در ۲۷ هزارگزی 
شمال باختر فیروزآباد و ٩‏ هزارگزی شوسة 
شیراز به فیروزاباد با ۳۸۹ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و قنات و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷. 

مهکة. ( / مک ] (ع امص) پری و امتلای 
جوانی: مهکةالشباب. (منتهی الارب). سیرابی 
و شادابی و پری و آبداری جوانی, (از اقرب 
الموارد). 

مهکی. (م ] (اخ) یکی از طوایف کرد 
پشتکوه. (جغرافیای سیاسی کبهان ص۶۸). 

مهکی. [] (اج) دهمی است از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
واقع ‏ در ۴۲هزارگزی جنوب غربی راه فرعی 
خرم‌آباد به کوهدشت ت با ۱۵۰ تن سکته. آب 
آن از چاه و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغراقیانی ایران ج ۶). 
مه گرفتگی. [ء؛گ رت /ت] (حصامص 
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۰ مه‌گرفتن. 


مسرکب) حالت و چگونگی مه گرفته. 
ماء گرفتگی. سرخ‌رنگ‌شدگی قصمتی از 
پوست بدن. رجوع به ماه گرفتگی شود: 
مه گوفتن. [م؛گ رٍ تَ] (مصمرکب) ماه 
گرفتن, خسوف: 

کنو ناه کنم سوی مه که مه یگرفت 
چو مه گرفت بدو بیشتر کنند نگاه. 
رجوع به ماه گرفتن و خسوف شود. 
مه گرفته. (م: گ رت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
ماه گرفته.رجوع به. ماه گرفته شود. 

مههل. ()(ع مص) خضخاض مالیدن شتران 
راو آن نوعی از قطران است. |به آهستگی و 
نرمی چسریدن گوسفند. (از منتهی الارب). 
هه رجوع به مهلة شود. 
مهل. (2] (عز) باش. (مذکر و مزنث و واحد 
و تیه و جمع در وی یکسان است) گویند 
مهلا یا رجل و با رجلان و یا رجال و یا امرأةء 
ای امهل. |ارزق مهلاء یعنی مرتکب خسطاها 
گردیدپس مهلت داده شد و شتاب گرفته نشد 
در آن. ا|مهّل. آهستگی و آرامش. نرمی. 
اازردآب مرده. مهل. (منتهی الارب»؛ ||زمان, 
مهلت. زمان که بدهند. درنگ: 


فرخی. 


در صبوری بدان نوالةُ نوش 
مهل میخواست من نکردم گوش. ‏ نظامی. 
بین که چند بگفتد با تو از بد و نیک 
ببین که چند ترا مهل داد لیل و نهار. . عطار. 
||آهتگی. آرامی: 
لیک مومن ز اعماد آن حیات 
می‌کند غارت به مهل و باانات. . مولوی. 
مهل. (ع ] (ع مص) پیش آمدن در خیر و 
نیکوئی. (منتهی الارب). 
مهل. [م ه] (ع ا) اسسلاف متقدمین مرد. 
(متهی الارب). 


مهل. (ع) (() یکی از جزایر ذیبةالسهل (. 
(ابن بطو طه). رجوع به ذيبة و ذیبةالسهل در 
ردیف خود شود. 

ههل. (] (ع ا) مس. |اجوهر کانی هرچه 
باشد مانند سیم و زر و مس و آهن و جز آن. 
(منتهی الارب). از فلزات معدنی همچون زر 
و سیم و من و.آهین. (از اقرب الصوارد). 
|زگداخته از روی و مس و آهن؛ قوله تعالی: 
بماء کالمهل ". (منتهی الارب). مس گداخبته. 
(مهذبالاسماء). |قطران تنک. قطران رقیق. 
|اروغن زیت. روغن زیتون یا دردی روخن 
زیت یا روغن زیت تنک. (منتهی الارب). 


تیرگی زیت. (مهذب‌الاسماء). ||خا کستر. 


|آخدرک که از نان فروریزد. |[ریم و زهر و 
زردآب. (منتهی الارب). چرک. ||زرداب 
مرده: و قی حدیث ابی‌بکر ادفنونی فی ثنوبی 
هذین فانما هماللمهل و الشراب. (سنتهي 
الارب). زردآب و ریسم که از لاش مرده 
پالاید. 


مهل. [م هلل] (ع !) مسیقات. (یسادداشت 
ملف): و ذات عرق مهل اهل‌العرای. (یاقوت 
در معجم البلدان). 

مهلا. [ لنْ] (ع ق) مصدر انت که مفعول 
مطلق واقع می‌شود به حذف فعل و فاعل و به 
معنی آمر محعمل می‌گردد. ای امهل؛: ینفتی: 
آهسته. (غیات) (آنندراج). آهته. آهسته رو. 
آهته باش. (زمخشری). آرام. 


0 مهلا بهلا؛ آهسته‌آهسته. رجوع یه مهل 


شود. 

مهلب. (م للٍ] (ع ص) هسجوکننده. (از 
اقسرب الصوارد). رجوع به تهلیب شود. 
||هلیب. نام چند روز است نهایت سرد در 
کانون دوم یا در ایام سختی سرما. (سنتهی 
الارب). 

مهلب. مٌ ذْلٍ[] (ع ص) هجا کرده شده. 
رجل سهلب؛ مردی هسجا کرده. 
(مهذب‌الاسماء) (از منتهی الارب) (از آقیرب 
الموارد). و دجو] به تهلیب شود. 

مهلب. زم دل] (ٍخ) ابن ابی‌صفرة ظالم‌ین 
سراق ازدی عتکی. مکتی به ابوسعید. به سال 
هفتم هجری در دینا متولد شد و در بصره 
پرورش یافت. سپس در روزگار خلافت 
خلیفة دوم با پدرش به مدینه منتقل شد. از 
جانب مصعب‌بن زبیر والی بصره گشت. در 
سمرقند چشم او را کور کردند. مسدت نوزده 
سال با ازارقه ستیزه نمود. بمرانجام آنها را تار 
و مار ساخت. به سال ۷٩‏ ه.ق.از جانب 
عبدالملک‌ین مروان به ولایت خراسان 
متصوب گشت و در سال ۸۳ ه.ق. در این 
شهر درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۲۶۰. 

مهلبان. م لا (اخ) دهی است از دهتان 
جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بایل, 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری بابل با 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة مهلبان و 
رودکاری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳). 

مهلبة. مٌ هل بَ] (ع !) بهطد. (بسحر 
الجواهر). بهط. شیربرنج. رجوع به بهط و بهطة 
[ب هط ط] شود. 

مهلیی. [م دلل ] (ص نسبی) نسبت | 
به مهلب, لبوسید. (از الاتساب سمتانی: 
||قسمی از ترا و اندام قلم. (از نوروزنامه). 

مهلیی. ۰ م0 (خ) لقّب حسن‌بن احمد. 
رجوع به حسن مهلیی در ردیف خود شود. 

مهلیی. ]01 )نتب هزین 
محمدین علی حلبی. رجوع به حبن مهلبی 
در ردیف خود شود. 

مهلپی. [م 2[ ل] (اخ) لقب حسسسنین 
محمدین هارون, وزیر معزالدوله. رجوع به 


حسن مهلبی شود. 


مهلت. 


مهلبی. ۳۳ (اخ) لقب داودین یزیدین 
حاتم. رجوع به داود در ردیف خود شود. 

مهلبی. [مٌ د [[) ((خ) لقب عسبدافابسن 
یزیدبن حاتم. رجوع به یداه در ردیف خود 
مهلبی. (م ذل[ ] (اخ) لقب علی‌بن ابان و 
علی‌بن احمد و علی‌ین معاویه. رجوع به علی 
مهلبی در ردیف خود شود. 

مهلبی. 0 لل] (خ) لقب فضل‌بن روح» 
عامل هارون‌الرشید. رجوع به فضل در ردیف 
خود شود. 

مهلیی. [م 2 ل[] ((خ) لقب محمدین بزیدبن 
حاتم, امیر اهواز از جانب امین عباسی. وي 
در مقابل طاهربن حسین مقاوست کرد و با او 
جنگید و سرانجام به سال ۱۹۶ ه.ق.به قعل 
رسید. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص۱۵ از تاریخ 
طبری). 

مهلبی. ( ل] (اخ) لقب مسروان‌بین 
سمیدبن عباد شاعر. رجوع به مروان در ردیف 
خود شود. 

مهلبی. رم 1 (اخ) لقب نصربن حبیب. 
رجوع به نصر در ردیف خود شود. 

مهلبی. ا للع با دی متضدون 
مهلب‌بن مفيرة. رجوع به یزید در ردیف خود 


شود. ۹ 
مهلبیان. 1 2[[] ((خ) مهلبية. خاندان 
مهلبی. آل‌مهلب. رجوع به آل‌مهلب در ردیف 
خود و رجوع به مهلب‌ین ابی‌صفرة و تریغ 
بیهق ص ۸۲ شود. 

مهلیية. ( ی( به فارسی فرنی 
نامند. از جمله اغذیة لذیذه است که از آرد 
بسرنج و شیر و شکر ترتیب دهند و او را 
دودرس پابلی جهت مهلب‌بن مفیره اختراع 
نمود. بجهت رفع قی طعام که از ریختن سودا 
به معده ناشی شده بود. (از تحفة حکیم موّمن), 
حکیمی از بابل به نام دودرس آن را برای 
مهلب‌بن ابی‌صفرة ساخت, آنگاه که معد: او 
بیمار شد و بوسیلة آن شفا یافت. بهترین نوع 
آن از برنج پا کیزه و شیر گاو ساخته می‌شود. 
(از تذکرة ضریر انطا کی ص ۳۳۲), 

مهلبیه. (/ 3 بسی ی ] ((خ) مسهلبیان, 
آل‌مهلب. رجوع به آل‌مهلب و مهلبیان شود.: 
مهلت. [م [) (ع مهلة). زمان. اجل. مدت. 
نفة. (منتهی الارب). فرصت. (غیاث): گفتند 
فرمان برداریم به هر چه فرماید اما مهلتی و 
تخفیفی ارزانی دارد. (تاریخ بیهقی ص۱۶۰). 


از در مهلت نیند اینها ولیک 

تو نخدایا هم کریمی هم حلیم. اصرخسرو. 

پشتاب سوی طاعت و زی داتش 
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۲-قرآن ۲۹/۱۸ 


مهلتانه. 
غره مشوبه مهلت دنیائی. ‏ اناصرخرو. 
دشمن به مهلت قوت گیزد. ( کلیله و دمنته), 
چون مهلت برسید و وقت فراز آمد هنر آَینتة 
دیدنی باشد. ( کلیله و دمنه). 
حشان یک نفسی بیش نه 


هیچکی عاقبت‌اندیش نه. نظامی. 
مدتی این مثتوی تأخیر شد 
مهلتی بایست تا خون شیر شد.. مولوی: 


ادانة: به مهلت چیزی خریدن و بها را راضدار 
شدن. (از متهی الارب). 

-مهلت خواستن؛ استمهال. (تاج یضایر 
بیهقی). زمان :طلبیدن. زمان خواستن 
استظار. امتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). درنگی خواستن: مدت خواستن: 
عبدالملک از کشندة خود یک زمان امان و 
مهلث خواست. (سلجوقتامة ظهیری ص ۲۳. 
آن قدر زمان مهلت خواست سبب آنکه 
بعضی از اين قرار از وجوه معاملات جرجان 
تحصیل می‌بایست کنرد. (ترجسا تاریخ 
بمیتی) استکلام:نهلت و تهی عانعن 
تکلژء مهلت و زمان خواستن. (ستهی 
الارب). 

- مسهلت دادن؛ زسان دادن, مدت دادن. 
تطویل.(متهی الاب فرصت دادن.تهیل. 
اسستدرا. اسلا انسظار, تأجیل. 
(ترجمان‌القران). تمدید مدت کردن. امهال: 
امداد. درنگ دادن. درنگی کردن. اساغة. 


(منتهی الارب): 

بدین مهلت که دادستت مشو از مکر او ایمن 

پنرس از آتش تپزش مکن در طاعتش کندی. 
ناصر خسرو. 


مروز تا آخر روز مرامهلت دهید تا توبهتمام 
بکنم و عبادت به جا آورم و بیش از اين مهلت 
نخواهم.(فارسنا ابن‌بلخی ص۱۰۱ 
گفت‌ای یاران مرا مهلت دهید 
تا به مکرم از پلا ایمن شوید. : 
میر نبودش کزو عالمی: 
ستانند و مهلت دهندش دمی. 
سعدی (بوستان), 
یارب تو آشنا رامهلت ده و سلامت 
چندانکه باز بند دیدار آشنا راء 
نعدی (یدایع), 
به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 
ترا که گفت که این زال ترک دستان گفت. 
حافظ. 
مهلت داشتن؛ زمان داشتن. مدت داشتن. 
فرصت داشتن. وقت و زمان معین داشتن: 
هرکه بر روی زمین مهلت عیشی دارد 
ای بسا روز که در زیرزمین خواهد بود. 


مولوی, 


سعدی (صاحییه). 
-مهلت طلییدن؛ مهلت شواستن. زمان 
خواستن 


مهلت گرفتن؛ تمدید مدت کردن. 

- مهلت یافتن؛ به دست آوردن فرمان و 
مهلت. فرصت یافتن. رجوع به یافتن شود 
بیچاره آدمی که | گر خود هزار سال 

مهلت بیابد از اجل و کامران شود. سعدی. 
||درنگ. آهستگی. (غیات). تأخیر. تظرة. 
(ترجمان‌القرآن). نظره. نظرت. کلاء. (منتهی 
الارب): مهلتی و توقفی باشد تا وی این 
حاصل را نجمً هتجم به سه سال بندهد. 
(تاریخ بهقی), 

چرخ نگذارد که در مقصود تو مهلث رود" 
بخت نپندد که باشی مدتی در انتظار. 

۱ آمیرمعزی. 
|[زمان‌دهی. زمان که دهند یا خواهند. اطألهٌ 
مدت. تظر. نفه. (از منتهی الارب). 
امتال: 
مهلت در شرع جایز است. (امثال و حکنا. 

مهلتانه. (م ل نْ /ن) (! مرکب) آنچه در ازاء 
دادن یا گرفتن مدت گیرند یا دهند. وسیلا 
مهلت‌طلبی: ایلچیان نیز که به تتحضیل آن 
مسی‌رفتند و خسدمتی و مهلتانه‌ای بسیار 
می‌ستدند مهمل می‌گذاشتند. (تاریخ غازانی 
ص۳۲۷ 
مهلتی. [] (هندی, ا) اسم هندی سوس 
است.مهلوکی. مهکوکی. (تحفة حکیم مومن), 
مهلچه. [م لٍ ج ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاره وافع در 
۷۰هزارگزی شمال باختری لار. کنار راه 
فرعی لار به خنج با ۱۳۶ تن سکته. اب آن از 
چاه و باران است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0۷. 
مهل دادن [3] (مص مرکب) توت 
دادن. زمان دادن؛ 
بار دیگر چونشکستی توبه پاک 
دادمت مهل و نگشتم خشمنا ک. 
عطار (منطق‌الطیر ص ۲ ۱۰). 
مه لقاء مد ] (ض مرکب) ماهرو. (آنندراج). 
ماهروی. مه‌طلعت. ماهلقا. کنایه از زیباروی 
است؛ 
آمد از او در وجود. کودک فرخنده‌ای 
سروقد و گلعذار هررخ و معلقاء 
هاتف (دیوان ص۱۰۸). 
|انامی از نامهای زنان. 
مهلکت. (م [ ال /0](ع نص) حلا ک‌شدن. 
(تاج المصادر یهقی). هلا ک.(اقرب الموارد). 
رجوع نه هلا ک‌شود. ‏ 
مهلکت. [ع [] (ع [) نهلکة. جای هلا کد 
ای مقلسی که در سنر تست از هوای گنج 
پایت ضرورت است که در مهلکی شود. 
سعدی (طیات). 
مهلکت. (م ل] (ع ص) کش نده. ممیت. 
میراننده و هلا ک‌کنند.(آنندراج). قاتل متیر 


مهلل. ۲۱۹۱۱ 


به علتهای مزمن و دردهای مهلک گرفتار 
گنته.( کلیله و دمنه). بعد از آن ملاحدهٌ 
ت برکیارق را کارد زدند مهلک نبود ز 
ثشر نکرد. (سلجوقنامة "ظهری ص۳۶ 
ات تباه کننده. متلف. متلف. ج» مهلکات. 
مقابل محبی. مقابل منجی. 
مهلکات. ْل)(ع صء 0ج مسهلک. اج 
مهلکد. مقابل منجیات. طوائنح. َ 
الارب): 
چون توح پیر عشق وز طوفان مهلکات 
امن به کوه کشتی و خرم ز سام و حام. 
خاقانی. 
مهلکت. زع ‏ ک] (ع ! سهلکة. مهلک. 
جای هلا کت و نابودی؛ باشد که به حیلت از 
این مهلکت و خطر تجات یابم و برهم. 
(سندبادنامه ص ۲۷ ۳). رجوع به مهلکه شود. 
مهلکة. (ع[ /ل / ک] (ع !) مسهلکت: 
مهلکه. جای هلا ک. (غیاث). هلا کی: 
(مهذب‌الاسماء). محل هلاک. عائوز, موبق, 
جای هلا کی. مضيعة. (منتهی الارب). جای 
هلا کت. مسوتفه. ششالئلة. منوردة. (المنجد), 
بو ب. (منتهی الارپ, ساد؛ ت‌بب). موضع و 
محل هلا کت. (از اقرب الصوارد). |ادشت و 
بیابان. (آنندراج) (ستتهی الارب). بیابان. 
(مهذب‌الاسماء). مفازه. ج» مهالک. (قرب 
الموارد). 
مهلکة. 1 07 رک لع مص) شُلک. 
هلا ک.هلوک. تهلوک و تهلکة تال 1 
کَ] .نیست شدن. تبوب. (منتهی الارب). 
مهلکة. [م لٍ ک] (ع ص) منت مهللک. ج." 
مهلکات. 
مهلکه. (ملٍ ک] (ع ص) مهلکة. کشنده: 
بعد از آنکه هیچ امید نداشتیم و به دقعات در 
وقایع مهلکه اقتاده بودیم و از جان ناامید 
گشته بسه هسمذیگر رسیدیم. (سفرنامةً 
تاصرخسرو چ دبیرسیاقی ۱۷۴). 
مهلکه. (ع لک /ك ] (ازع.!) مهلکة. جای 
هلا ک.موضع نابودی و تباهی. جای هلا کی؛ 
گفت...همانا که از حکمت نباشد به اختیار در 
چنین مهلکه نشستن. (چهارمقال عروضی 
ص۱۵ شاهزاده زا از ورطه و مهلکه بیرون 
آوردند. (سندبادنامه ص‌۱۳۵). خلق را در 
مزل ضلالت و مهلكة جهالت می‌انداخت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیتی ص ۲۸۹), 
بعد از آن گفثش که اندر مهلکه 


نهی لاتلقوابایدی تهلکه (. مولوی. 
||سب هلا کت. (یادداشت مولف). سبب 


مهلل. (م «لْلٍ] (ع ص) تهلیل‌کننده یعتی 
کلم لااله الا له خواننده. (از غیات). گوینده 


۱-برگرفته از قرآن 1۹۵/۲ 


۴ مهلل. 


لااله‌الانه: 
گفت‌فرمان حکمت فرمان بخوان 
تا مهلل گردم آن رامن به جان. 
رجوع به تهلیل شود. 
مهلل. مه ل0] (ع ص) متقوس. (اقرب 
الموارد). مطلق خمیده و منحتی و قوسی و 
هلالی شکل. چنبری. ماد هلال صنحنی. 
حاجب مهلل؛ اببرویی ماننده ماه نو. 
(مهذب‌الاسماء). ||شتر لاغر خمیده. (منتهی 
الارب) (از قرب الموارد). مهللة. ||منقوش به 
صورتهای هلال. دارای تقش هلال 
شمس گردون بگسترد به طلوع 
بر زمین از زر طلی مفرش 
تا مهلل کنی بساط ورا 
به خم نمل ادهم و ابرش. سوزنی. 
مهللة. (م دلْل [] (ع ص) مهلل. شتران 
لاغر.و خمیده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
ال واردا. ||() انگشت شهادت 
(مهذب‌الاسماء). 
مهلمکک. ال ع] (خ) دصسی است از 
دهستان بربرود بخش الگودرز شهرستان 
بروجرد. واقسم در ۲۲هیزارگزی خاور 
الیگودرز با ۱۲۸ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۶). 
مهلفد. [ [] (() تیغ و شمشیر هتدی را 
گویند.(برهان) (جهانگیری): 
مراکه صورت فضلم جکر پر از خون کرد 
دگر که هیکل مهلد داد آب زلال. 
نجم سمنانی (از جهانگیری). 
اما ظاهرا کلمه دگرگون شده «مهند» [مْ هن 
نْ] است., (یادداشت لفت‌نامه). 
مهلوب. [] (ع ص) ب‌کنده‌موی. (متهی 
الارب). اسب دنبال‌کنده. (مهذب الاسماء). 
اسب که «هلب» او برکنده باشند. (از اقسرب 
الموارد). 
مهلوس. [۱(ع ص) بیمار سل. (منتهی 
الارب). مسلول. || آن که می خورد ولی اثری 
بر جسم خویش نمی‌بیند. (از اقرب الموارد), 
|[عقل رفتة بیهزش. کم‌عقل. کم‌خرد. بی‌خرد. 
رجل مهلوس؛ مردی کاهش گرفته. (منتهی 
الارپ). 
مهلوسة. (ش] (ع ص) لاغرشرم. امرآة 
مهلوسه:زن لاغرشرم که گوبیگموشت آن 
رندیده و باز کرده شده است. (از صنتهی 
الارب). 
مهلوکی. [مْ] (هندی, !) اسم هندی سوس 
نت تفه عکیم موم میک وگ تنهکند 
رجوع به مهک شود. 
مهلوگان. [2] ((خ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند , 
واقع در ۳۶هزارگزی جئوب خاوری بیرجند. 


مولوی. 


آپ آن از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 

مهلة. زم ۸/02/27 [] (ع 4 زردآب 
مرده. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. ریم. 
(منتهی الارب). 

مهلة. رم [] (ع مص) انجام دادن با آرامش. 
مهل. (از آقرب الموارد). و رجوع به مهل شود. 

مهلة. [م 1] (ع ل) قسطران تنک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مّهل. ||امادگی. 
(ستتهی الارب). عدة. (اقرب الصوارد). 
||درنگ و آهستگی. گویند: اخذ علی فلان 
المهلةر یعنی پیشی گرفت از وی در سن و 
سال یا در آدپ و آرامش و آهستگی. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||زمان. اسم است 
از امهال. (منتهی الارب). صاحب آنندرا اج 
گویدبا لفظ رفتن و داشتن و دادن مستعمل 
است. 

مهله. م [](ع زا مهلت. مهلة. رجوع به 
مهلة و مهلت شود. 

مهله‌زان. [ء )( اخ) دهی است از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی با ۴۷۴ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة قودوخ‌بوغان و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

مهلهل. [م 2«] (ع ص) ن_عت فاعلی از 
هلهلة. (از اقرب الموارد). رجوع به هلهلة 
شود. 

مهلهل. [م 22] (ع ص) ن_ مت مفعولی از 
ملهلة, جاءه تسنک‌بافته. ست‌بافته و 
فروهشته. جامة رقیق و تنک بافته شده. 
(آندراج). پارچه نازک از پشم و غیره: 
شهاب از اوج او شرف می‌یافت و سحاب در 
حضیض او جامة مهلهل می‌بافت. (ترجمة 
تاریخ یینی ص۵۵ و ۵۶), اگر چه کسوت 
مهلهل عجمه ام خلق است حله مسقوف 
عربیتم نیک نو است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۷). 
- مهلهل‌ثیاب؛ تنک‌جامه. با جامة تنک. و 
مهلهل در پارچه آن است که چشمه‌های باقت 
آن باز پاشد چنانکه در وصف زره نیز گویند 
درع مهلهلة. که حلقه‌های آن گشاده بود. و در 
بیت زیر گویا مقصود جای رستن نبات است 
از زمین چنان که سطح زمین راکاملا 
نپوشانده باشد: 
کحلی چرخ از سحاب, گشت مسلسل به شکل 
عودی خاک‌از نبات, گشت مهلهل ئیاب. 

خاقانی. 

- مهلهل‌کار؛ دارای بافت و کار مهلهلی, 
رجوع به مهلهل اب شود؛ 
صدره‌ها دیدمت ملمع‌نقش 
جبه‌ها دیدمت مهلهل‌کار. مسعودستد. 
مهلهل. ۱ د] (خ) لقب عدی‌ین ربیعة 


مهم. 
است از شاعران دور: جاهلیت و از قبیل 
ریعه و او خال امرژالقیس‌بن حجر است و 
گویندارل کس که قصیده کرد او بود. 
(یادداشت مولف). دیوان او را ابوسعید سکری 
و اصمعی و ابن‌الکیت گرد کرده‌اند. 
(ابن‌الندیم). رجوع به عدی در ردیف خود 
شود. 
مهلهلی.. (م 2] (ص نسبی) مضسوب به 
مههل. |قسمی تراش و اندمقلم,منسوب بد 
این مهلهل. (نوروزنامه). 
مهلی. [م جل لیی | (ص نسبی) نسبت به 
جد است. (سمعانی). نسبت اجدادی است. 
رجوع به الانساب سمعانی ورق ۵۴۶ ب 
شود. 
ههیم. (م همم ]" (ع ص) نمت فاعلی از اهمام. 
بی‌آرام‌کننده و اندوهگین گرداننده. (از منتهی 
الارب). غم‌انگیز, در غم و اندوه اندازنده. 
نگران‌کننده و سحزون سازنده. (از اقرب 
الموارد) ||در میان اندازنده. (غیات). ||( کار 
سخت. (منتهی الارب). کار بزرگ و قابل 
توجه. کاری که بدان اهمیت دهند. امر عظیم و 
کار دشوار زیرا که کار دشوار طبیعت را در 
اندوه و فکر می‌اندازد. (غیاث). امر خطیر. کار 
با اهمیت. امر قابل توجه. کاری بزرگ که در 
آن اهتمام باید کرد. ج. مها اگربه درگاه 
عالی پس از این هزار مهم افتد و طمع آن باشد 
که‌من به تن خویش بیایم نباید خواند که لبته 
نیایم. (تاریخ بیهقی ص۶۸). ما مهمی بزرگ 
در پیش داریم. (تاریخ بهقی ص۱۲۸). مقرر 
گشتی که به مهمی مرا خوانده می‌آید. (تاریخ 
بهقی ص ۱۳۰). گفت مهمی بزرگ پیش 
گرفته‌ای. (قصص‌الانبیاء ص ۱۷۲). چون مرد 
آنجا رفت کری گفت به چه مهم آمده‌ای؟ 


(قصص‌الانیا ص ۲۲۶). 

در مهمی که افتد اندر ملک 

زود صد بندگی کنی اظهار. سعودسعد. 
به چه طریق قدم در این مهم خواهی نهاد. 


( کلیله و دمنه). ترا به مهمی بزرگ اختیار 
کردیم.( کلیله و دمنه). منتظر می‌باشم که ا گر 
مهمی باشد من آن را... کفایت کنم. ( کلیله و 
دمته). مسعود... جزماً فرمان داد که اين مهم 
ترا باید کفایت کرد. (سلجوقنام ظهیری 
ص ۱۵). 

عقل تو قسمت شده بر صد مهم 

بر هزاران آرزو و طم‌ورم. مولوی. 
یکی از پادشاهان گنفتش مینماید که مال 
بیکران داری و مارا مهمی هست اگربه برخی 
از آن دست‌گیری کنی. ( گلستان). 

بگفت نیرم شد اینجا مقیم 


۱- در تداول فارسی‌زبانان به تخفیف «م» دوم 
نیز به کار رود. 


مهما. 


که‌در پیش دارم مهمی عظیم. 
سعدی (بوستان). 
وزرای انوشیروان در مهمی از مصالح ملک 
اندیشه همی کردند. ( گلتان). در عرص 
مملکت خویش جره باز شکارگاه آن خدمت 
و کره تاز (ظ: یکه‌تاز) مضمار آن مهم ملم را 
هیچ خواجه را کافی‌تر از این بزرگوار 
نشناخت. (المضاف الی‌بدایمالازمان ص۵). 
|اکنایه از ضرور است. (غیاث اللغات). کار 
لازم و ضروری. |[کار که بدان گمارده شوند. 
شغل: پن از وفنات سلطان مسحمود 
رضی‌الهعنه مهم صاحبدیوانی غزنه بدو 
[ابرسعید سهل ] داده آمد باضیاع خاص. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۲۴). حا کم مطوعی را هم 
بدین مهم نامزد کردند با رسول نوخاستگان 
برفت. (تاریخ بیهقی ص‌۵۹۸). فلان خیكتاش 
ر... یگوی تا ساخته آید که برای مهمی ! وی 
را به جائی فرستاده آید. (تاریخ بیهقی). 
ملک‌بن برمک را... از بلخ بفرمود آوردن از 
جهت شغلی بزرگ و مهمی نازک و عملی 
خطیر. (تریخ برامکه. از ایشان یکی را به را 
کرده‌بود بدین مهم (یعنی پیفام بردن), (از 
اسکندرنامة سعید نفسی). تا او بدین مهم 
نامزد شود.( کلیله و دمته). گفتند هفت روزه به 
مهمی رفته است. (جهانگشای جوینی). |[امر. 
عمل. کار که گزارده شود؛ 
آسمان در خون خاقانی چراست 
کاين مهم را نامزد خوی توبی. ‏ خاقانی. 
گرداشت یک مهم به عزیزی چو روز عید 
شد چون هلال شهره ز من پیکر سخاش. 
خاقانی. 
به اوزگند مقیم شد تا از مهم زفاف بپرداخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۷). سلطان کار او 
فرو گذاشت وروی به مهم خویش آورد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۳۴۱, . 
گم شد و نابود شد از فضل حق 
بر مهم دشمن شما را شد سبق. 
انجام مهم خواستن از مردم پست 
چون تکیه نمودن است بر بازوی مست. 
آصف ابراهیمی. 
َّمُ یکرو کردن؛ کار را یکره کردن. یکرو 
کردن‌و آن عبارت است از سرانجام دادن 
کار 
وصل یا مردن مهم خویش یکرو می‌کنم. 
تورالدین ظهوری. 
|| حادئد. واقعه. روی‌داد. اتقاق؛ دانستم که 
مهمی افتاده است چیزی نگفتم. (تاریخ بهقی 
ص ۳۲۳). ما یکروز به هسرات بودیم مهمی 
بزرگ در شب درافتاد. (تاریخ بهقی). |((ص) 
بااهمیت. حائز اهمیت. درخور توجه: اگیر 


مولوی, 


ساطان پرسد که احمد چرا نیامده... بباید داد 
(رقسعه راا که مهم است. (تاریخ بیهقی 


ص۱۵۸). خداوند به وی چند نامه‌ای مهم 
فرمود به ری و آن نواحی. (تاریخ بیهقی 
ص۱۶۲). دیسوانبان دانسته بود که هر 
اسکداری که چنین رسید سخت مهم باشد. 
(تاریخ بهقی ص 4۳۲۳. 
- مهم نودن؛ آهمیتی نداشتن. 
- مهم نشمردن؛ آهمیت ندادن. اعتا نکردن. 
پا اهمیت ندانتن. 
مهها. (م) (ع ادات شرط) هرچه. هرچ. چون, 
(منتهی الارب). گویند اسم است بدلیل عود 
ضمیر به آن در «مهما تأتایه» و گویند حرف 
است بدلیل قول زهیر؛ 
ومهما یکن عبد امرء من خلیقةٍ 
وان خالها تخقی علی‌الناس تعلم. 

(از متتهی الارب). 
مهما راسه معنی است یکی آنکه متضن 
معتی شرط و نیز فهماتد؛ معنی زمان باشد 
چون: مهما تقعل افعل. دوم آنکه معنی زمان و 
شرط هر دو را دهد و ظرف فعل شرط باشد 
چون:ُ 
وانک مهماتعط بطنک سژله 
و فرجک نالا متهی‌الذم اجمعا. 
سوم آنکه معنی استفهام دهد چون: 
مهمالی الليلة مهمالیه 
اودی بنعلی و سربالیه. 
مهما امکن. (م آک] (عق مرکب) (مرکب 
از مهما ادات شرط +امکن فعل شرط آن) هر 
وقت که ممکن شود. تا وقتی که ممکن باشد. 
(غیاث). تا بتوان. به انداز؛ توانائی. در حد 
آمکان. حتی‌المقدور. 
مهمات. (م وم ](ع ص, !) ج مهمة. ااج 
مهم. ||کارها. کارهای خطیر. آمور مهم: 
کارهای سخت. آمور بااهمیت. مسائل صهم. 
سائل بااهمیت. کارهای پیش آمده. (لفت 
ابوالفضل بهقی): دیگر سال امیر به بلخ رفت 
که انجا مهمات بود. (تاریخ بهقی ص ۱۲۳). 
آمیر (مسعود) وی را بنشاند و خالی کرد و 
گفت: خواجه چرا تن در اين کارها نمی‌دهد و 
داند که ما را به جای پدر است و مهمات بیار 
پیش داریم. (تاریخ بهقی ص۱۴۵), در این 
رآی که دیده است و بندگان را نیز تیک آمد اما 


خداوند در رنج افتد و مهمات سخت بسیار 
است. (تاریخ یهقی ص ۱۴۶). عاجزتر ملوک 
آن است که... مهمات ملک را خوار دارد. 
( کلیله و دمته). چنانکه در طبایم مرکب است 
هرکی برای خویش در مهمات اسلام 
مداخلت کردی. ( کلیله و دمته). پر درگاه ملک 
مهمات حادث شود که به زیردستان در کفایت 
آن حاجت افتد. ( کلیله و دمته). ابوالعباس را 
بخواست تا به کفایت مهمات سلطان قیام 
نماید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۶). وزیر 
ابوالعباس در مهمات ملک از انوار کقایت او 


مهماز. ۲۱۹۱۳ 


اقتباس کردی. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۶۲ 
گرنظر از راه عنایت کنی 
بتی چون برآرد مهمات کس 
که‌نتواند از خویش راندن مگس. 
سعدی (پوستان). 
تبردند پیشش مهمات کس 
که‌مقصود حاصل نشد در نفس. 
سعدی (بوستان). 


نظامی. 


|| چیزهای واجب و ضروری. مهمات سفر. 
لوازم سفر. ||در اصطلاح نظامی, آلات و 
ادوات جنگ ". آنچه از اسلحه و لوازم تظامی 
که در جنگ به کار است. انواع ابزار جنگ و 
تجهیزات و تدارکات نظامی که در جنگ به 
کار رود چون توپ و تفنگ و نارنجک و 
خمپاره و باروت و وسائل حمل آنها, 
قورخانه. ساز و برگ جنگی. شُدّت و آلات 
جنگ و تجهیزات نظامی. 
مههاز. (۶](ع ص) سهمر. (سنتهی الارب). 
کئیرالکلام. مهذار. (اقرب الصوارد). سخت 
ببهوده گوی. (آنندراج), آنکه سخن وی 
فرونرود. (مهذب الاسماء). 
مهماز. ۱) (ع ‏ ک لاّب. کُسلوب. (سنتهی 
الارب), خار اهنی که بر پاشنة موزه سواران 
باشد (و این اسم الت است از «همز» که به 
مسعنی فشردن و زدن است). (غسیاث) 
(آنندراج). میخی که بر پاشنة موزه سحکم 
کنندبرای دواندن اسب که مهمیز نیز گویند. (از 
برهان؛ مهمیز. (جهانگیری). میخ پاشنةموزة 
راض باشد که بر تهیگاه ستور صی‌زند وقت 
راندن. (مسنتهی الارب). مهمیز. ج. مهامز, 
مهامیز. آلتی از آهن که روی موزه بالای 
پاشنه بندند و به نوکی یز ختم شود که چون با 
پهلوی اسب برخورد کند او را به دویدن و 
سرعت در حرکت وادار کند و يا در دویدن به 
کوشش بیشتر وادارد. و آن را گاه از زر و گاه 
از سیم و گاه از اهن زراندود یا سیم‌انندود 
سازند. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۰0۱۲۹ 
صبح ادهم گردون را مهماز به پهلو زد 
پیداست ز خون اینک آثار به صبح اندر. 


مهماز ز پای عزم بگشای, 

تا ابلق اسمان بجنبد. 

زخم مهماز و بلای تنگ و آسیب لگام 

فحل بد دست توانا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 

اسبی زیرک که یک بار مهمیز خورد... نیش 

آن مهماز را فراموش نمی‌کند, اما اسب کودن 


۱-به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۰ - 2 


۴ مهمان. 


را هر لحظه مهماز می‌باید. (فیه مافیه 
ص۲۱۶ 
مهمان. (7] (ص, ۱0 مهمان. کسی که بر 
دیگری وارد شود و از او با طعام و دیگر 
وسائل پذیریی کنند. عافی. مقابل میزبان. 
کی که ار را به خانة خود خوانند و ا کرام 
کنند. نزیل. (دهار). ضیف. (ترجمان‌القرآن). 
عوف. (منتهی الارب). ابن غبرا. ببنواغجراء. 
(لمرصع). ثوی. ابن‌الارض؛ ضیف عاتم. 
مهمان شبانگاه آاینده. اقراءء اقتراء, استقراء, 
مهمان خواستن. (منتهی الارب). الشقری» 
مهمان خاص برگزیده, (دستورالاخوان). 


تضیف, مسههمان را فرود آوردن. 


(ترجمانالرآن). قفی, مهمان گرامی کرده. 
کفیح.مهمان نا گاهآیند.. (منتهی الارب): 

۰ ه سرای سپنج مهمان را 
دل نهادن همیشگی نه رواست. رودکی. 
مرد دینی رفت و آرردش کنند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 

رودکی. 

کزاندیشة بد مکن یاد هیچ 
دلت شاد کن کار مهمان بسیچ. فردوسی. 
خرامی نیرزید مهمان تو 
چنین بود تا بود پیمان تو. فردوسی, 
سزا دید رفتن سوی خان او . 
شد از مژده دلشاد مهمان او. فردوسی. 
اندر اين خانه بوده‌ام مهمان 
کردهام شاد از ار دل پژمان. عنصری. 


تا بباشند در این رز در مهمان منند 
رز, فردوس من است ایشان رضوان منند.. 


3 منوچهری. 
یک روز مهمان سرهنگ کوتوال و دیگر روز 
حشم سهمان امیر بودند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۶). 
ته هرگز خورشهاش برد ز هم 
نه مهمانش راگردد انبوه کم. اسدی, 
چو امد بر سهن و مان خویش 
ببردش بصد لابه مهمان خویش. . اسدی. 
که‌برنا دگر چیز جز می نخواست. 
بدانش که مهمان خاصست راست. ۱ 

"شمسی (یوسف و زلیخا), 
لیکن فردا به خوردن غسلین 
مرمالک را بزرگ بهمانی, ‏ ناصرخرو. 


نیابد هگرز آن سه مهمان چهارم 

ته این دو کبوتر بیابد سه دیگر. ناصرخسرو. 

تا نبود نعمتی تو باش مهمان خویش 

چو نعمت اری به دست مباش جز میزبان.. 
مسعودسعد. 

نوی دین هدیة خدایش دان 

آنکه ناخوانده آیدت مهمان. ستائی. 

خانه دربته دار بر اغیار 

تا در او این غریب مهمان است. 


دوش از برم برفتی و برخوان نیامدی 
آمشب بگو کجائی و مهمان کیستی. خاقانی. 
خاکی‌دلم در آتش چون آب میشود 
تا تو کجائی امشب و مهمان کیستی. 
۱ خاقانی. 
روا مدار که خونشان بریزی از پی آنک 
که‌خون مهمان هرگز نریختند کرام. 
ظهیر فاریابی (دیوان چ بیش ص ۲۲۰). 
تن 
که‌بهمانی نوش خواهد رسیدن. 
بصاحب ردی و صاحب قبولی 
نباید کرد مهمان را فضولی- 
پی نثار ببقهای دیده پرزر کرد 
چو خواند خیل چمن را به مبهمان نرگس. 
کمال اسماعیل. 
ور کشی مهمان همان کون خری 
گاوتن را خواجه تاکی پروری. 
کلاه گوشة دهقان به آفتاپ رسید 
که‌سایه بر سرش افکند چون تو مهمانی. 
سعدی: 


نظامی. 


نظامی. 


مولوی. 


که‌رزق خویش به دست تو میخورد مهمان. 
سعدی. 

عم هرکس کسی را درنگیرد 

که‌مهمان زلة غم برنگیرد. 


امیر خسرو دهلوی. 
مهمان عزیز دوستت دارم 
تنبا کوداری غلیان بیارم. ‏ (امثال و جکم) 
- به مهمان شدن؛ مهمان شدن. به سهمانی 
رفتن؛ 
چندین هزار جرعه که اين سبز طشت راست 
نوشیم,چون شویم به مهمان صبحگاه. 

. خاقانی. 
- مهمان آمدن؛ وارب شدن بر کیی به عنوان 
مهمانی* 
سوی دین هدیهٌ خدایش دان 
آنکه ناخوانده آیدت مهمان. ستائی, 
ابر شکر خویش مرا خوانی مهمان 
یابر جگر ریش به مهمان من آثی. خاقانی. 
شبی خواهم که مهمان من آثی 
به کام دوستان و رغم دشمن. 

سعدی (خواتیم), 
آمشب آن مه به وثاق که فرو می‌آید 
گریه مهمان من آمد چه نکو می‌آید. 

کمال خجندی. 

مهمان خواستن از کسی؛ منزل و مهمانی 
طلب کردن: از ایشان مهمان خواست و 
مادرش را بخارت داد و گفت این فرزند 
پادشاه کامگار باشد. (مجمل السوارسخ و 
القصص ص ۴۳۷). 
-مهمان خواندن؛ دعوت کردن به مهمانی: 
یا بر شکر خویش مرا خوانی مهمان 
یا بر جگر ریش به مهمان من آثی. خاقانی. 


مهمان. 


مهمان داشتن؛ مهمان کردن. به عنوان 
مهمان پذیرایی کردن. به مهمانی خواندن؛ 

سه روزش همی داشت مهمان خویش 

بر تامداران و یاران خویش. فردوسی. 
-مهمان شدن؛ ضیف و نزیل و وارد بر کسی 
شدن به عنوان مهمان. تضیف. (تاج المصادر 
بهتی). تضیف: زاهد... خانه زن بدکاره‌ای 
مهمان شد. ( کلیله و دمند). 


فلکی بین شده بالای فلک 

اسدی بین شده مهمان اسد. خاقانی. 
از بن دندان به دندان مزد تو 

جان دهم جای دگر مهمان مشو. خاقانی. 
بی طلب زنهار بر خوان کسی مهمان مشو 


گوهربی‌قیمتی ریگ ته دندان مشو. صائب. 
می‌شود در لقمة اول ز جان خویش سیر 
پر سر خوان لئیمان هر که مهمان می‌شود. . 
0 صالب. 
-مهمان طلبیدن؛ مهمان خواستن, به مهمانی 
دعوت کردن: 
مائده جان را چه نهی در میان 
جان به میانجی نه و مهمان طلب. . خاقانی. 
- مهمان کردن؛ به مهمانی خواندن. اضافة. 
(تاج المصادر بهقی): . 
که‌مهمان کندمان نیارد نوید 
به نیکی مدارید از وی امید. 
چنین باختستم که مهمان کنم 
وزین خواهش آرابش جان کنم. ‏ فردوسی. 
تراباسپاه تو مهمان کنم 
ز دیدار تو رامش جان کنم, 
وانگه مر اهل فضل اقالیم را 
در قصر خویش یکسره مهمان کنم. 
ناصر. خسرو, 
گرش پنهانک مهمان کنی از عامه به شب. 
طبع ساز و بظربی یاییش و رودنواز, 
تاصرخسرو (دیوان ج تقوی ص ۲۰۲), 
مهمان کند خزینه تو و من زا 
مهمان کشی است شیوه و هنجارش. 
ناصرخسرو. 
هجر توام ز خون جگر طعمه میدهد 
گرتو بخوان وصلش مهمان نمیکنی.. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۸۴ 
- مهمان ناخوانده؛ قرواش. (منتهی الارب). 
طفیلی (دستورالاخوان). که بی‌نوید و دعوت 
به خانة میز: بان درآید؛ 


فردوسی, 


. فردوسی. 


۱-از ريش اوستائی ۳۵6۱ 011808 بسه 
معنی ماندن و ترقف کردن, و مهمان فارسی 
درست مطابق است با اوستائی: 02607002۳ و 
پهلوی: 87۳۵7 (از حاشية دکتر معین بسر 
برهان). صاخب غیاث گریّد: مزکب از همه به: 
معنی بزرگ و امان» به معنی خائه بعنی بزرگ 
خانه, و یامان برای تشبیه است یعنی مانند بزرگ 
است در عزت. (از غیاث).. 


مهمان. 
مرا گفت مهمان ناخوانده خواهی 
قمرچهرگانی مقوس حواجب. 
۱ (منسوب یه حسن متکلم)۱, 
امتال: 
خرح که از کیسة مهمان بود 
خاتم طائی شدن آسان بود. 
مهمان تا سه روز عزیز است. 
مهمان حبیب خداست. 
مهمان خر صاحبخانه است: به سزاح گویند. 
مهمان را پاید تا هرچه صیزبان آرد بخورد و 
بیش فرمانی ندهد. (امثال و حکم), 
مهمان خنده‌رو باشد صاحبخانه خون بگرید. 
مهمان خودیم ليک در خانة تو, 
مهمان دیروقت خرجش به پای خسودش 
است. 
مهشان روزی خود را خود می‌آورد. 
مهمان که یکی شد صاحبخانه گاو می‌کشد. 
مهمان منی یه آب آن هم لب جو. 
مهمان مهمان را نمی‌تواند دید صاحبخانه هر 
۳ 
مهنان ناخوانده هدیة خداست. 
مهخان هدیة خداست. 
مهمان هرکه باشد در خانه هرچه باشد. 
مهمان یکروز دو روز است. 
مهمان یکی دو روز است. 
زحمت بود درویش را ناگه چو مهمان دررسد. 
هرکس مهمان عمل خویش است. (از کتاب 
شاهد صادق). 
یکروزه مهمانیم و صدساله دعا گو. 
||مهمانی. (غیاث). ضیافت: 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لمل و با در چشم از سحر شوخ 
آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 
مر مراگفتا بتازی مورد و انجیر و کلوخ. 
رودکی, 
یکی ترک تازی زبان آمدستم 
به مهمان پی عشرت و عیش و بازی. 
سوزنی. 
مهمان 1 ((خ) دهی است از دهستان 
ارچپه بخش ترکمان شهرستان میانه, راقتع 
در ۲۰هزارگزی باختر بخش و ۸هزارگزی راه 
شوسه میاند به تبریز با ۲۶۵ تن سکته اب آن 
از چاه و راء آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۴). 
مهمان پفیو. (سام پَ] (نف مرکب) 
پذیرند؛ مهمان. مهمان‌دوست. طالب مهمان* 
نشست تو در خر اردشیر 
کجاباشد ای مرد مهمان‌پذیر. فردوسی. 
مهمان پرست. [ممام ٍ ] (لف مرکب) 
که‌مهمان را تیمار دارد. دوستدار مهمان* 
بدو گفت چیزی ز بهر نشست 


فراز آور ای مرد مهمان‌پرست. فردوسی. 


یه رزم آندرون ژنده پیل ابست مست 
بیزم اندرون گرد و مهمان‌پرست. . فردوسی. 
چو نان خورده شد مرد مهمان‌پرست 


بیامد گرفت آبدستان به دست. ‏ فردوسی. 
مهمان پرستی. (م سا بٍ ز) (حامص 
مرکب) عمل مهمان‌پرست: 

کمربندد و چرب‌دستی کند 

یصد مهر مهمان‌پرستی کند. نظامی, 
در این ارزو هیچ بیفاره نیست 

ز مهمان‌پرستی مرا چاره نست. ‏ نظامی. 


مهمان پرور. (ممام چَز َ) (نف مرکب) که 
مهمان را تیمار دارد و تعهد کند. 
مهمانخانه : (م ن /ج] (! مرکب) خانه که 
برای فرود آمدن "مهمان اختصاص داده باشند. 
قسمتی در ساختمان خانه (اطاق یا سالن) که 
اختصاص به مسهمان دهند. ||مضيفة. 
دارالضيافة. مأدبة: گفتند یا رسول‌اله آنچ ما 
خوردیم از طعامهای مهمانخانة تو نبود. 
(تاریخ قم ص ۲۷۵). 
- مهمانخانه ساختن؛ ترتیب دارالضیاقه 
دادن. بنا کردن جا برای پذیرایسی از مهمان: 
مهمانخانه ساخت و عهد کرد که بی‌مهمان 
چیز نخورد. (قصص‌الانیا ص ۵۳ 
- مهمانخانه نهادن؛ محلی را به پذیرایی 
مهمانان اختصاص دادن. ساختن مهمانخانه: 
شاه مهمانخانه نهاد و خلق ولایت را جمله 
حلوا داد. (نمک عیار ج۱ ص۸). 
||ساختمانی که مسافران و رهگذرنان در آن 
منزل کنند. مهمانسرا. مق, فندق. 
مهمانخانه چی. (م نْ /نٍ ] (ص مرکب, ! 
مرکب) دارنده مهمانخانه. محافظ مهمانخانه. 
مهمانخانه دار. (م نْ /ن) (نف مرکب) 
دارنده و مالک مهمانخانه. || مدیر مهمانخانه. 
مهمان خدای. (م خْ)((مرکب) مزبان, 
خداوند خانه‌ای که در آن مهمانی باقدء 
عادت مطریان چنان باشد که چون سیم 
خواهند گویند می‌رویم. تا مهمان خدای او را 
سیم دهد. .(سنمک عیار ج ۱ص ۶۱). 
مهماندار. [] (نف مرکب) کسی که د در 
سرای خود مهمان دارد. میزبان. |زکسی که از 
تعهد و پرستاری و تیمار مهمان نهراسد. 
مبیهماندار که مهمان را پذیرا بساشد. 
|| مهماندوست. دوستدار مهمان: سقد ناحیتی 
است... با آهای روان... و مردماتی مهماندار و 
آمیزنده و نعمتی فراخ. (حدود السالم). 
بوسفیان گفت ما قومی مهمانداران و مهمان 
دوستانیم. ( کشف‌الاسوار چ ۲ ص۵۳۹). | آن 
که‌از جانب شاه یا امر و یا دستگاهی مآمور 
تیمارداری و خدمت مهمان است. ||آن که 
خدمت مسافران را در هواپیما بر عهده دارد. 
مهماندار. [ء] (خ) دهی است از دهستان 
گاودولی بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 


مهماندوست. ۲۱۹۱۵ 


در ۴هزارگزی باختر مراغه و ۲ همزارگزی 
باختر راه شوب مراغه به میاندواب با ۳۵۵ 
تن سکنه. آب آن از چاه و رودخانة لیلان و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج؟4 

مهماندار.[م] (اج) دهی است از دهسبان 
ایزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان سراغه» 
واقع در ۶۵هزارگزی عجب‌شیر و ۴۵ 
هزارگزی شمال خاوری راءه شوبة مراغه یه 
دهخوارقان با ۶۳۴ تن سکنه. آب آن از 
قلعدچای و چشمه و راه آن سالرو اسبت. (از 
فرهنگ جغفرافیئی ایران چ 4۴. 

مهماندار. (ع (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع 
در ۴هزارگزی خاور تقده و دو هزار و پانصد 
گزی جنوب شوسة نقده به مهاباد دارای 1۴۷ 
تن سکنه, آب آن از رود گدار و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
مهماندارباشی. (7] اص مس رکب, ! 
مرکب) رئس مهمانداران. |[منصبی و عنوانی 
به روزگار صفویه. رئیی مهمانداران دربار. 
مهماندازی. [7) (حامص مرکب) دارای 
مهمان بردن. ||مهمان‌نوازی. ||اعمل و شغل 
مهماندار. |[میزبانی: از قعر دریا نجات دادی 
بسه برکت سهمانداری. (قصص‌الانبیاء 
ص٩۱۰۹).‏ و تا بدانی که مهمانداری چگونه 
است. (قسصص‌الانسبیاء ص۱۰۹). بساغ و 
بوستانها دیدیت و از هر چیزی چشیدیت و 
مهمانداری کردیم شما راء ( کاب المعارف), 
مهمان دوست. (م] (ص مرکب) دوستدار 
مهمان. که خواهان مهمان باشد. که دوستی 
مهمان در دل دارد. که از آمدن مهمان گشاده 
خاطر و شاد شود. مضیاف: بوسفیان گفت ما 


قسومی مهمانداران و مسهمان‌دوستانيم. 
(کشف‌الاسرار ج ۷ ص ۵۳۲۹). 

پیش چون من حریف مهمان‌دوست 

جای مهمان ز مفز به که ز پوست. نظامی, 
چون‌گل یاغ بود مهمان‌دوست 


خنده میزد چو سرخ گل در پوست. نظامی, 
مهماندوست. [م] ((ج) تصبه مرکزی 
دهستان دامنکوه بخش حومهً شضهرستان 
دامفان کتار ضوسة دامغان به شاهرود.یا 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمة سعروف 
سرخان است که در ۱۲هزارگزی شمال آبادی 
واقع است. از بناهای قدیم برج معصومزاده 
است که تاریخ ساختمان آن ۴۹۰ ه.ق.است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ‏ ۳). 
مهماند وست. ۳0 (اخ) دی است از 


۱-اینن بیت به منوچهری و امیرمعزی و 
برهانی نیز نسبت داده شده است. رجوع به مجلً 
دانشکدة ادبیات» سال اول» شمارة ۱ شود. - 


۶ مهماندرست. 


دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۲۴هزارگزی باختری اردبیل 
در مسیر شوسه اردبیل با ۷۵۷ تن سکنه. اب 
آن از چشمه, و از دو محل به نام مهماندوست 
بالا و مهماندوست پایین تشکیل شده است و 
سکثه بالا ۳۹۶ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۳. 
مهماند وست. 1 ((خ) دی است از 
دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ۷هزارگزی شمال باختری 
بخش و دوهزارگزی شوسةٌ میانه به تبریز. با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج؟. 
مهمان دوستی. [م] (حامص مرکب) 
حالت و عمل مهمان‌دوست. 
مهمان‌سرا. (م س ] ([ مرکب) مهماتخانه. 
سرای خاص مهمانان. مسبهمان‌سرا, 
میهمان‌سرای. وی 
دیده‌ام خلوت‌سرای دوست در مهمان سراش 
تن طفیل و شاهد دل بهمان آوردهام. 
خاقانی. 
ز درویش خالی نبودی درش 
مافر به مهمانسرا اندرش. 
سعدی (بوستان). 
||خندق. هتل. مهمانخانه. فنتق. ||رباط. جایی 
که پیوسته به فقیران و مسکینان طعام دادندی 
مانند مزارات و خانقاهها و لگرهاء 
اهل مهمان‌سرای عالم را 
لطف عام تو میزبان باشد. وحشی. 
|[کنایه از دنیا و روزگار است. (آنندراج), 
مهمان‌سرای. (م س] (| سس رکب) 
مهمان‌سرا. سرا و خانة پذیرایی از مهمانان: 


چون به درگه کشید صف سپهش 
کردمهمانسرای بارگهش. نظامی. 
ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 
ز التفات به مهمان‌سرای دهقانی. سعدی. 
روان شد به مهمان‌سرای امیر 
غلامان سلطان زدندش به تیر. 

سعدی (بوستان). 


شنیدم که یک هفته ابن‌البیل 

نیامد به مهمانسرای خلیل. سعدی (بوستان). 
رقیبان مهمانسرای خلیل 

به عزت نشاندند پیر ذلیل. سعدی (بوستان). 
|| رباط. (منتهی الارب). آنجا که به مساقران و 
فقیران و مسکینان طعام دادندی مانند مزارات 
۳ لنگر ها و خانقاهها: 

سزد آنکه ماند پس از وی بجای 

پل و برکه و خوان و مهمانسرای, 

سعدی (بوستان), 

|[ مهمانخانه. فندق. فتق. ||کنایه از دنیاست. 
مهمانکت. م ن] (لخ) دهی است از دهستان 


سملقان بخش مانه شهرستان بجنورد. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری مائه. سر راه 
شوسءة عمومی بجنورد به نردین دارای ۳۵۲ 
تن سکنه, آيش از چشمه و رودخانه و رهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩‏ 
مهمانکده. مک 3 /د] ( مس سرکب) 
مهمانخانه. مهمان‌سرای: 
روز از سر ره رحیل کرده 
مهمانکده‌ها سبیل کرده. 
خاقانی (تحفةالعراقین ص ۳۱ 
سرای جهان کیست مهمانکده 
که جودش درو میهمان آمده. ابوطالب کلیم. 
مهما نکش. [م ک] (نف مرکب) کشنده 
مهمان. که مهمان را از میان بردارد و بکشد. 
قاتل الضیف. 
- مسجد مهمان‌کش؛ نام مسجد اف‌انه‌ای به 
ری که هر که شب در آو می‌خفت می‌مرد. و در 
متنوی مولوی بدان اشارت رفته است؛ 
یک حکایت گوش کن ای نیک‌پی 
مسجدی بد برکار شهر ری 
هیچکی در وی نخفتستی زیم 
که‌نه فرزندش شدی آن شب یتیم 
هرکه در وی بی‌خبر چون کور رفت 
صبحدم چون اختران در گور رفت 
خویشتن رانیک از اين آ گاهکن 
صبح امد خواپ را کوتاه کن 
هر کسی گفتی که پربند تن 
اندر آن مهمان کشان با تیغ کند... 
مثنوی (دفتر سوم)ء 
مهما نکشی. (ک] (حامص مرکب) عمل 
مهمان‌کش: 
مهمان کند خزینه تو و من را 
مهمانکشی است شیوه و هنجارش. 
ناصرخرو. 
مهمانلو. ۳ (اخ) دی است از دهستان 
چهار اریماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, واقع در 4هزارگزی جنوب شوه 
مراغه به میانه, با ۲۳۲ تن سکنه. اب ان از 
چشمه‌سارها و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران خ ۴). 
مهمان نواز. [م نْ] انف مرکب) که به 
خدمت و تیمار مهمان تام و اهتمام دارد. 
دوستدار مهمان. مهمان‌پرست. کسی که 
مهمان خود را سورد تفقد و پذیرایی قرار 
می‌دهد؛ 

پرستش نمودند با صد نیاز 

زهی میزبانان مهمان‌نواز, نظامی, 
دد و دام را شیر از آن است شاه 1 
که‌مهمان‌نواز است در صیدگاه. نظامی. 


مهمان‌نوازی. ‌ نْ)] (حامص سرکب) 
عمل مهمان‌نواز. تیمارداری و تعهد و اهتمام 


مه‌عر ۵. 


کردن‌در کار مهمان. 
مهمانی. ۱ (حسامص, () میهمانی, سور. 
ضیافت (با فعل کردن و دادن و رفتن صرف 
شود). میزد. سمهمان کردن. دعوت. مأدبة, 
قری. (منتهی الارب)* 

مپه را سوی زابلستان کشید 
به مهمانی پوردستان کشید. 
خود از بلخ زی زابلستان کشید 
به مهمانی پور دستان کشید. 
چنین گفت کامروز برساز کار 
ه مهمانی دخترشهریار. .. فردوسی. 
شرط آن است که وقت گل ساتگینی خورند 
که بهمانیت چهل روزه خاصه. (تاریخ 
بوقی ی ۳۴۴ غر ماه رجب مهماتیبود. 
(تاریخ بهقی ص ۳۶۶ تکلفی سخت عظیم 
ساختند ان در سهمانها. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۲). از خلیفه اندر خواست که او را 
گرامی کند و به خانة وی رود به مهمانی. (از 
تاریخ برامکه). 

برگ مهمانی تو سافنام 

گرچه بس ساختهُ مختصر است. ‏ خاقانی. 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی, 

سمدی ( گلستان), 

- به مهماتی خواندن؛ دعوت به مهمانی 
کردن: خدیجه گفت پیش عم رو و او را به 
مهمانی خوان. (تصص‌الانبیاء ص ۲۱۵). 

- مهمانی دادن؛ مهمانی کردن. ضیافت 
ساختن. ترتیب میهمانی و سور دادن. 

- مهمانی ساختن؛ ضیافت کردن. ترتیب 
مهمانی دادن: سمک عیار می‌گوید که پیفام به 
مقوقر فرست که مهمانی بساز و مردمان قلعه 
خاص و عام مهمان کن. (سمک عیار ج۱ 
ص ۲۰۰). ... وحوش و طیور را در کاس‌های 
سر خود مهمانی ساختند. (سندبادنامه 


فردوسی. 


فردوسی, 


ص۱۶ 
-مهمانی کردن؛ مهمان کردن. ضیافت 
ساختن. 
مههانیی. [م] (اخ) دهسی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۱۳۰هزارگزی جنوب میناب و 
هشت‌هزارگزی خاور راه مالرو جاسک به 
میتاب با ۳۶۰ تن سکنه, اب آن از چاه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج۸. 
مه‌مثال. م 5 (ص مرکب) هسمانند ماه. 
ساءوش. ماه‌سان. چون ماه در زیبایی. 
زیباروی؛ٌ 
من دست به شاخ مه مثالی زده‌ام 
دل دادم و پس صلای مالی زده‌ام. خاقانی. 
مهمر. (م (ع ص) مرد بسیارگوی. مهمار. 
(منتهی الارب). بهوده گوی,.پرگو. 
مه مر۵. [م: 2 اص مرکب, [ منرکب) منرد 


مهمز. 
بزرگ. بزرگمرد. ||کدخدا و ریش‌سفید بازار و 
محله و اصناف. (برهان). |[در بیت زير گویا 
مرادف کاروانالار و بزرگ قافله است: 
سالار بار مطران مه‌مرد جائلیق 
قسیس باربر نه و ابلیس بدرقه.. سوزنی. 
مهمز. [(م ] (ع [) مهمز. مهماز. میخ آهنین 
که‌بر پاش موزه رائض باشد که به تهیگاه 
اسب توسن زند. ج, مهامز, مهامیز. (سنتهی 
الارب). 
مهمزة. [م ع ز) (ع |) تازبانه. |اکوبه یا 
سندان. ||چوب دستی یا عصا که بر آن آهن 
باشد که بدان خر رانند. (منتهی الارب). 
مهم‌ساز. [م ه/۸هم] انف مرکب) 
کارساز. ||در اصطلاح لوطیان, مفعول. ||در 
اصطلاح لوطیان, دلال زنان. (انندراج). 
مهیم‌سازی. [۸ «/۸ و مم] (حامص مرکب) 
عمل مهم‌ساز. کارسازی, پرداخت. اداء 
امثال: 
جواب هم از مهم‌سازی است. 
- مهم‌سازی کردن (نمودن)؛ پرداختن. ادا 
کردن مالی را: صاحب جمعان اجناس را 
موافق نمونة ممهوره خریداری و قیمت را از 
قرار قیمت‌نامچة مذکوره از بابت تحویلات 
خسود مسهمسازی صاحب مال نمایند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۰). انچه 
تقد مهمسازی نکتند از حشو طلب ایشان 
وضع و در آخر سال قدر آن را مشخص و از 
دفتر تتخواه بازيافت و ابواب خود و به هر 
مصرف که مقرر شود مهم‌سازی می‌کند. 
(تذکرةالملوک ص ۴۳). 
| تقویت بنی مالی. 
مهم شمردن. (م وش /ش 6 51] 
(مص مرکب) اهمیت دادن. بااهمیت دانستن. 
مهمق. (م :] (ع ص) پشت س‌انده. 
(منتهی الارب). 
مهمل. (م]](ع ص) سخن که آن را استصال 
نکنند. (منتهی الارب). کلم مهمل. مقابل 
متعمل, لفظی است که معنی ندارد چون 
دوب مقابل لقظ مستعمل, انکه معنی دارد 
مانند چوب. نزد علمای عربية لفظی باشد که 
برای معنی معینی وضع نشده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |[بی‌تقطه (از حروف). 
حرف مهمل؛ حرف که قطه ندارد, چون 
«هه و «ح» و «د» و «ر) و «(ص)» و.(س» و 
«ط». مقابل منقوط, که نقطه دارد. بی‌تقطه. 
غیرمنقوطه. غیر معجم. اطلاق شود بر حرف 
بدون نقطه مانند حا و سین و ضد آن معجم 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||در امطلاح رجال و درایه کی از رواة ویا 
حدیشی است که ترجمة حال از رواة آن در 
کتب رجالیه اصلاً مذکور نشده باشد. ذاتاً و 
وصفاً مدحاً او قدحاً (مادداخت لغت‌نامه). 


||نزد محدئان راوسی را گنویند که با راوی 
دیگر از حیث اسم یا کنیه و یا لقب متفق باشد 
و برای یکی از آن دو علامت فارقه و سمیزه 
ذ کرنشده باشد و اين عدم ذ کرعلامت فارقه 
را اهمال نامند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|ابه خود فروگذاشه. فروگذاشته. مستروک و 
بیکار. (غیاث). سرخود. (یادداشت مولف) به 
خود گذاشته. سدی. ضایع. بی‌تیمار گذاشته. به 
استعمال ناداشته. عاطل. خالی. سانع. (منتهی 
الارب): شسریمت اقستضا نک ند مسهمل 
فروگذاشتن. (تاریغ بیهقی ص ۲۱۳). آن 
ولایت از دو جانب به ولایت ما پیوسته است 
و مهمل بود و زعایا از مفدان به فریاد آمدند. 
(تاریخ بهقی ص‌۴۳۸). آن دیار... را مهمل 
فرو خواهند گذاشت. (تاریخ بهقی). سلطان 
مهمات آن طرف مهمل فروگذاشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 

-مهمل آمدن؛ متروک و ضایع و عاطل 
شدن: اصول شرعی و قوانین دینی سختل و 
مهمل آمدی, ( کلیله و دمنه). 

- مهمل گذاردن؛ فرو گذاردن. ترک کردن: 
هرکه از اين چهار خصلت یکی را مهمل 
گفاردروزگار حجاب مناقشت پیش 
مرادهای روزگار او بدارد. ( کلیله و دسته). 
جانب را هم مهمل نگذارد. ( کلیله و دسنه)ء 
بدان ماند که آتش اندک را مهمل گذارد. 
(گلستان). 

مهمل گذاشتن؛ فروگذاشتن. ترک کردن. 
اجرا نکردن: سلطان اجابت نتمود و گفت 
ناموس شکستن به از فرمان ییزدان سهمل 
گذاشتن. (سلجوقنامة ظهیری ص ۲۹). 
-مهمل گرفتن؛ غیر موثر و متروک پنداشتن: 
دل ضعیفان مهمل نگیرد که موران به اتفاق 
شیر را عاجز کند. (سعدی, مجالی ص ۲۳). 
هلا ک‌ما چنان مهمل گرفند 

که‌قتل مور در پای سواران. سعدی (یدایع). 
||بهوده. بی‌فایده: آنچه گرفته آمده است 


مهمل ماند. (تاریخ بهقی)ء 
چوگاو مهمل منشین و دین و دانش جوی 
اگرچوگاو نهای مانده از خرد مهمل, 

ناصر خسرو. 
بی‌بیانت سخا بود مهمل 
بی‌بیانت سخن بود مبهم. ممودسعد. 
- مهمل فروماندن؛ په کار نبردن. متروک 
گذاردن: 


بزرگی این حکایت بر زبان راند 
دریغ امد مرا مهمل فروماند. 

سعدی (صاحبیه). 
مهمل ماندن؛ فرو گذارده ماندن. بیکار و 
متروک ماندن: بر موافقت سلطان بر کووس 
محامات تقوس مهمل ماندند. (جهانگشای 
جوینی چ اروبا ج ۲ ص ۸۸۶). 


مهموز. ۲۱۹۱۷ 


مهمل. [م ] (ع ص) اهمال‌کننده. رجوع به 
اهمال شود. 
مهملات. (۱(ع ص.لاج مهملة (همل), 
ترهات. بیهودگیها. (آنندراج). الفاظ غبر 
دلالت‌کننده بر معلی موضوع. (از تعریفات). 
مزخرفات. لاطائلات. 
مهمل پفاه. ام ٍ) (ص مرکب) کنایه از 
جاهل است. (اتندراج)؛ 
میزند هرکس دم از فطرت بود مهمل‌پتاه 
وانکه او می‌لافد از دانش بوه کردن‌شعار. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج) 
مهملج. (م ] (ع ص) اسب نیکرو. || کار 
خوار و منقاد. (منتهی الارب). امر مهملج؛ ای 
مذلل منقاد. (اقرب الموارد). 
مهم لکار. [م] (ص مرکب) بهوده کار. 
مهم لکده. (م م ک د /<] (| مرکب) کنایه 
از دنیاست. (آنتدراج)؛ 
ای که مست ساغر هوشی در اين بهملکده 
رو که دارد روی تو غمهای عالم بیشمار. 
ملافوقی یزدی. 
مهم لگفتن. (مء گ تَ] (مص سرکب) 
یاوه و بهوده و جفنگ گفتن, سخنان بی‌سر و 
ته ادا کردن. 
مهم لکو. (مم) (ف مرکب) مهمل گوینده. 
یاوه گو. آن که سخن بی‌معنی و بی‌اراده و 
بی‌قصد و بی‌نتبجه می‌گوید. (ناظم الاطباء). 
مهمله.(م ۶ ](ع ص) تأنسیث مسهمل. 
|بی‌نقطه (از حروف). 
< حروف مهمله؛ مقابل حسروف متقوطد. 
حرفهایی که تقطه ندارند چون حاء مهمله, راء 
مهمله و غیره و این را چون تأکیدی‌کردند چه 
آنگاه که حاء نویسند مشهود است که بی‌نقطه 
است و افزودن کلم «مهمله» چون تا کیدی 
باشد برای احتراز از علط کاتب. بی‌نقطه. غیر 
معجم. مقایل معجمه, مقابل منقوطه. 
زد منطقبان عبارت است بر قسمتی از 
قضیذ حملیه و شر طیه, قضیه مهمله, قضیه‌ای 
که‌سور ندارد مقابل سحصوره. رجوع به 
حملیه و شرطیه و نیز رجوع به قضیه شود. 
مهمندز. (مد) (معرب, ص مرکب) معرب 
مهماندار. رجوع به مهماندار شود. 
مهمونی. [] (اخ) دی از دهستان 
شاختات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۷٩هزارگزی‏ شمال باختری درمیان و 
۸هزارگزی خاور شوبة عمومی مشهد به 
زاهدان. در جلگه و دارای ۱۴۶۷ تن سکنه 
است. آبش از قنات و راهش مالرو است و از 
کلاته‌خان اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
مهموز. (2] (ع ص) نمت مفعولی از همزه. 
||هف‌مزه‌دار. پاهمزه. صاحب همزه. نزد 
صرفیان لفظی است که یکی از حروف اصلی 


۸ مهموز. 


آن همرة باشد. ( کشاف). که در یکی از حروف 
اصلیش همزه باشد اعم از اينکه به حال خود 
مانده باشد و یا محذوف باشد. (از تعریفات), 
کلمه‌های مهموز سه گونه‌اند: مهموزالفاء, که 
فاءالفعل آن همزه باشد. مهموزالاول (أخذاء 
مهموزالعین. که عین‌لفعل آن همزه باشد, 
مهموزالثانی (سأل). مهموز اللام. که لامالفعل 
آن همزه باشد. مهموزالثالث. (قرء). |[عیب 
کرده‌شده. (غیاث). 
مهموز. [م] (ع ) مهماز. مهمیز. صیصة. 
سیخک (در پای خروس). شوکالایک. 
مهمیز. 
مهموزة. (2 ر](ع ص) تأنسیث مسهموز. 
رجوع به مهموز شود. 
مهموس. (2) (ع ص) آهسته. خنی (آواز). 
مخفی و پنهان و نهان. (ناظم الاطباء). حرفی 
که‌به سستی و آهتگی علفظ گردد. کلام 
مهموس؛ سخن غیر ظاهر و آهسته. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مهموسة 
شود. 
مهموسة. (م ش ] (ع ص) تأنیث مهموس, 
|احروف تهجی که به صورت ثرم و پت ادا 
شود. (غیاث). 
حروف مهموتة؛ ده حرف است و مجموع 
آن ده حسرف دز سه کلم «حثه شخص 
فسکت» جمع است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). (ت. ث, ح, خ. س. ش. ص. 
ف. ک, ها,مقابل مجهوره. (نتدراج) (غیاث). 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ 
ص ۳۵۲ شود. 
مهموک.(:۱ (ع ص) رس 
مهموک‌المعدین؛ اسب وا گذاشته و فروهشته 
هر دو معد. (منتهی الارب). 
مهموم. (] (ع ص) اندوهگین, (غیاث). 
مسحزون, دلتنگ. حزین, غمین. غمنده. 
غمگن. غمگین. اندوهکن. مقموم. دل‌انگار. 
گرفته.گرفته خاطر. غمزده. |اگداخته, 
مهمومة. [عم] (ع ص) تأنیت مسهموم. 
رجوع به مهموم شود. 
مهمونی. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷هسزارگزی شمال خاوری قاین و یک 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو قاین به 
رشخوار. دارای ۱۴۰ تن سکنه. آیش از قنات 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج4) 
مهمة. [م 2 ] (ع مسص) هم. مهمت. 
اندوهگین کردن کاز کسی را. ااگداختن 
یماری تن راو لاغر کردن. |[در خواب کردن 
کودک را به آواز. (منتهی الارب). طفل را با 
آواز لالاتی خواباندن. ||گداختن بیه. |[شیر 
دوشیدن. ||رتجور گردانیدن بیاری شیر ناقه 


را || آهنگ کردن:؛ قوله تعالی: و لقد همت به و 
هم بها". (متهی الارب). 

مهمة. (م «] (ع ص) تأنیت مسهم. ج. 
مهمات. در اندوه اندازنده. |امجازاً ضروری 
چراکه کار ضروری آدمی را در آندوه و نم 
می‌اندازد. (غیاث). رجوع به مهم شود. 

مهمه. (مد ع] (ع ل) بسسیابان هسموار. 
(دستورالاخوان). ج. مهامه. دشت دور. دشت 
و زمین خالی و ویران. (منتهی الارب). بیابان 
دور. (مهذب‌الاسماء) دشت دورست: 

اندر آمد توبهاری چون مهی 
چون بهشت عدن شد هر مهمهی. منوچهری. 
مهمهثن با مهابت ارقم 
چون دم ابیض و دل بلعم. سنائی. 

مهمهة. دم ُ] (ع مص) مه‌مه گفتن کسی 
رایعنی که بازایست. (سنتهی الارب). زجر 
کردن(تاج المصادر بهقی). || بازداشتن کسی 
رااز سفر. ||بازایستادن و برگردیدن. (از 
منتهی الارب). 

مهمیران. [] ((خ) دهی است از دهستان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در 
۸هزارگزی شمال خاوری بندرعباس و 
۳هزارگزی راه فرعی بندرعیاس به میناب با 
۰ تسن سکته. راء آن سالرو و آب آن از 
رودخانه و چاه است. مزارع محمد احمدی و 
شه گران جزو این ده است. (از فرهنگ 
جنفرافیائی ایران ج۸. 

مهمیز. [م] (از ع. () مهماز. سهمز. مهموز. 
مخ آهنی که بر پاش موزة سواران باشد و 
اين در اصل مهماز بود به قاعد؛ اماله الف را به 
یاء بدل کردند. (غیاث). آهنی به پاشنة کقش 
نسهاده که سوار بدان اسب را سک زند, 
اسب‌انگیز. مخیز. (برهان. بَرّص. (برهان). 
کلاب. (متهی الارب). آهن بن موزه که 
رایض بر پهلوی اسب می‌زند. آهن پاشته که 
رایض فرا پهلوی اسب زند تا برودء 
بستند زرینه مهمیزها 
بخون تیز کرده یک آویزها, 

ملاعبدانه هاتفی. 
گران شد عنان" و سبک شد عتان 
فرس خورد مهمیز و دشمن عتان. 
ملاعبداثه هاتفی. 

اگرمهمیز می‌سودش براندام 
برون می‌زد از آن سوی ابد گام. ملا وحشی. 
یابوی ریسمان‌گل میخ‌کن ز من 
مهمیز کله‌تیز مطلا از آن تو.: 


وج 
-مهمیز زدن؛ شک زدن. هی به مرکب زدن با 
فشردن آهن بن موزه به تهیگاه اسب. فشردن 
مهمیز فرا پهلوی اسب تا یرود یا تند برود. 
مهمیز کردن؛ 

رجوع به مهمیز کردن شود. 


-مهمیز کردن؛ مهمیز زدن. فشردن مهمیز بر 


مهنا. 


دو پهلوی اسب تا برود یا تند برود. سرحوم 
دف‌خدا در یسادداشتی می‌نویند همه 
لعت‌نامه‌های مترجم عربی در صعنی حفیف 
(مصدر) می‌نویسند: «شنیدن آواز اسب وقت 
دویدن» لکن در یکی از یادداشتها (شاید از 
متخب‌اللفات باشد) همست: «شنیدن آواز 
اسب وقت مهمیز کردن» آیا مهمیز کردن 
به‌معنی دویدن است چون فعلاً ما مهمیز راابا 
زدن صرف می‌کتیم و مقصود فشردن مهمیز 
است به دو پهلوی اسب. - انتهی. شعر ذیل از 
طالب آملی نشان می‌دهد که مهمیز کردن به 
معنی رآندن اسب با فشردن مهمیز بر دو 
پهلوی اوست. (یادداشت لفت‌نامه): 
به بر باد دهم ذوق گل و گلشن را 
رو به آتشکده مهمیز کنم توسن را, 
طالب آملي. 
||مهموز. صيصت. سیخک پای خروس. شوكة 
الدیک. 
مهن. (](ع مص) مهنة. خدمت کردن کسی 
را. اازدن. |ارن‌جانیدن, (متهی الارب). 
|| خوار شدن. (زوزتی). ||دوشیدن شتران را 
وقت بازگشت. ||کشیدن جامه. || آرامیدن با 
زن. (از منتهی الارپ). 
مهن. م ] (ع!) ج مهنة. (مهذب‌الاسماءا. 
رجوع به مهنة شود. - 
مهن. [] (!خ) دهی است جزء دهستان 
مرکزی بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
واقع در ۲۱هسزارگزی جنوب خاوری 
فیروزکوه و ٩هزارگزی‏ جسنوب راه شوب 
فیروزکوه به سمنان. با ۵۳۸ تن سکنه. ابش از 
چش.مه و راهش م‌الرو است. مزارع 
شیرشکار, سیاه‌چشمه, خوتزی, کردبند. 
کندیان و مسندیان جبزء این ده است. در 
تابستان ایل سنگسر به حدود این ده می‌آیند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). ۱ 
مهفاء (م دنْنا] (ع ص) مهنا. گوارا. گوارا 
گردیده.گوارا شده. باعافیت. خوشگوار, 
گوارنده.(ترجمان علام جسرجانی ص .)٩۶‏ 
گوارا و هاضم و خوشمزه. (غیاث). سازگار. 
خوش. گواران, (دستورالاخوان): 
ای دین پیمبر به جمال تو مزین 
وی ملک شهنشه به صال تو مهناء 
امرمعزی. 
بل مردمیست میوه ترا و تو 
نیکو درخت سبز و مهنائی. 
تاصرخرو (دیوان ص ۴۰۲ 
آسیمه بسی کرد فلک بی‌خبران را 
و آشفته بسی گشت بدو کار مهنا. 
ناصرخسرو. 
هر کة از اتش بر سازد... خواب او مهنا 


۱-قرآن ۲۴/۱۲. ۲ -نل:رکیب. 


مهنا. 


نباشد. ( کلیله و دمنه). فواید و ثمرات آن او را 
مهنا نشود. ( کلیله و دمتها, 


عیش تو بادا به عز و ناز مهنا 

بر همه شادی ترا مهیا اسباپ. سوزنی. 

لشکرگهت بر حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت 

بر تو ز گنج عافیت عیش مهنا ريخته, 
خاقانی. 

یک جهان دل زین درخت و چشمه شاد 

جمله را عیش مهنا دیده‌ام, خافانی. 


بخت تو خواب دید؛ بیدار تاز آن 

بر چشم فتنه خواب مهنا براقکند. خاقانی. 
اين دو کبک با یکدیگر عیشی مهنا و وصالی 
مهیا داشتند. (سندبادنامه ص ۱۲۱). 

ملک خراسان و ورائت سلطت آل‌سامان 
مهیا و مهنا شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۰ 

بوستان خانة عيش است و چمن کوی تشاط 
تا مهیا نبود عيش مهنا نرویم. 
مهنا شدن؛ گوارا شدن: 
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی 
عیش بی‌یار بهنا! نشود یار کجاست. حافظ. 
مهنا گرداندن؛ گوارا کردن: اسیاب سکون و 
استنامت... و خفض عیش و آسایش ایشان را 
مهیا و مهنا گردانید. (التوسل الی السرسل 
ص ۱۶): 


سعدی, 


|| آنچه بی رنج به دست رسد و دور از رنج و 
زحمت* 

مسعود جهانگیر جهاندار که ایزد 

دادهست بدو ملک مهیا و مهناگ مسعودسعد. 
دیاچة سراچة کل خواجذ رسل 

کزخدمتش مراد مهنا"برآورم.  .‏ خاقانی. 
|[() بزماورد. (مهذب‌الاسماء). زماورد. 
نرگس خوان. نرگءٌ خوان. میر. لقمة خلیفه. 
مه قاضی. نسرج‌السانده. نواله. 
(دستورالاخوان). 

ابوالمهنا؛ شراب. (دستورالاخوان). ۱ 
مهنا. (م هَن‌نا] (اخ) ابن جیفر بحمدي. از 
اسامان عمان. بعد از درگذشت عبدالمبلک‌ین 
حمید به سال ۲۳۶ ه.ق.با وی بیعت شد و در 
سال ۲۳۷ ۵ . ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
۸ص ۲۶۱ ۱ ِ 
مهنا. 1 هن‌نا] ((خ) ابن سلطان‌بن ماجدین 
مبارک‌ین بلعرب (ابوالعرب) یعربی. ششمین 
از امامان یعربی در عمان, به سال ۱۱۳۱ه.ق. 
پس از درگذشت سلطان‌ین سیف پا وی بیمت 
شد و در سال ۱۱۳۳ ه.ق.به دست یعرب‌ین 
بلعرب به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص 4۲۶۲ 
مهنا. [م هذْنا] (اخ) این صالع عنزی از 
آل‌ابی‌الخیل. آمیر بریده. وی پدر «ال‌مهتاه‌ی 
عنزیها است در تاریخ جدید نجد ذ کربیاری 
از آنها رفته است. مهنا به سال ۱۲۹۲ ه.ق. 


به قستل رسید. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۲۶۲ ۱ 
مهناء من نا] ((خ) این عیمی‌ین مهناین 
مانع طائی, ملقب به حام‌لدین. از آل‌فضل و 
ملقب به سلطان‌العرب و مشهور به مهنای 
ثانی امیر بادیةالشام و صاحب تدم به سال 
۳.ق.از جانب سلطان منصور قلاوون به 
امارت رسید. و به سال ۷۳۵ ه.ق. در سن 
حدود هشتاد سالگی در نزدیکی سلمية 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۲۶۲). 
مهنا. [م هی نا] ((خ) ابن مانع‌ین حدیتقین 
عبقة (یا عصیه‌این فضل‌بن ربيمة از طی از 
قحطان. مس آل‌مهنا از آل‌فضل از امرای 
بادیه (مابین شام وعراق و نجد) و مشهور به 


مهنای اول و امیرالعرب. به سال -۶۳ه.ق. 


پس از درگذشت پبرش به ولایت رسید. مهنا 
در حدود سال ۶۶۰ ه.ق. درگ ذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۸ص ۲۶۲). 

مهناء (م هن نا] ((خ) رجوع به ابوعمارة 
حمزه... شود. 


مهفاء .1 (ع ص, اج سهین. (دسارا" 


(منتهی الارب). رجوع به مهین شود. 
مهنامه. (ع ۶ /۶](!مرکب) مجلة ماهانه. 
ماهنامه. 
مهنان. 1 ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد., واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب باختری بجنورد و 
۴هزارگزی خاور شوسة بجنورد به اسقراین با 
۶ تن سکنه. آبش از چشمه و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مهنانه. من /ج ] (!) بب‌وزینه. مسیمون, 
(آنتدراج) (برهان). بوزنه. (اوبهی). بهنانه. 
پهناند: 
اگر ابروش چین گیرد سزد چون روی من بیند 
که رخسارم پر از چین گشت چون رخسار مهنانه. 
ابوشکور. 


مهناو. [ع] (( مرکب) یکی از درجات نیروی. 


دریایی, برابر گروهبان. 
مهفء ( ن4] (ع ص) آنچه بی‌دسترنج رسد. 
(منتهی الارب. ماده ها نء).مهناء ۱ 
مهنا. [م ی ء] (ع ص) نسمت مفعولی از 
تهشة. مبارکباد گفته شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تهشه شود. 
مهنب. [م ن] (ع ص) مسرد نهایت نادان, 
(منتهی الارب). سخت تادان. 
مهنت. (عنْ /نّ] (ع مص) مهن. خدمت 
کردن. (منتهی الارب). مهنة. رجوع به مهنة 
شود. 
مهنت. [م نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
چانف بخش بمیور شهرستان ایرانشهر در 
۵ ۶هزارگزی جنوب بمپور کنار راه مالرو 
چاتف به نیکشهر. (از فرهنگ جفرافیائی 


مهندس. ‏ ۲۱۹۱۹ 
ایران ج‌۸. . 

مهنج. 2 ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان برجند در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری قاين و ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختری شوسهُ عمومی قاين به گناباد 
با ۱٩۱‏ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

مهنج. 2 ه) ((خ) دهسی است از دهستان 
قیسآباد بخش خوسف شهرستان بیرچند در 
۲هزارگزی جنوب خاوری خوبف و راه 
مالرو عمومی قیس‌آباد. آبش از قنات و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4 ۱ 

مهند. [ هنْنْ] (ع ص) شمشیر که از آهن 
هندی زده باشند. (منتهی الارب). هندوانی. 
شمثیر هندی: 

چون علوی و حسینی است ستوده 

دو طرف او چنان دو حد مهند. . منوچهری. 
حاجب بارت سپهداری که در میدان چرخ 
حزم را پیوسته با تیغ مهند میرود. 

انوری (دیوان چ نفسی ص ۱۰۱ 

مهندز. مد معرب. ص. اندازه گیرنده 
در ک‌اریز و بنا و زمین. (مستهی الارب). 
مهندس. رجوع یه مهندس شود. جوالیقی در 
المعرب (ص ۱۱) گوید: در کلام عرب حسرف 
زاء بعد از دال نباشد مگر دخیل چنانکه هتداز 
و مهندز, که زاء به سین تبدیل کرده مهندس 
گفتداند. 

مهند‌س. (م 2 ] (معرب, ص, !) (معرب از 
اندازة فارسی) مهندز. اندازه گیرنده. (غیاث), 
ت-قدیرکنده. (اسهذب‌الاسماء) سحاسب. 
شماردار. مقدرءٌ 


ز دینار وگوهر هزاران هزار 

که‌ان را مهندس نداند شمار. فردوسی. 

گهردادش و چیز چندین ز گج 

که‌ماند از شمارش مهندس برنج. اسدی. 

وگر برگرفتی ز مردم شمار 

مهندس فزون آمدی صدهزار... فردوسی, 

نداند مشعبد ورا بند چون 

نداند مهندس مر درد چند. منجیک. 

تشمرد احوال او مهندس اگر 

چند به صد سالیان شمار کند. . ناصرخسرو. 

قصه به هر که می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد 

مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی. 
سمدی, 

|اکی که در علم هندسه و اشکال عالمباشد. 


۱-در نخه‌ها به علط «مهیا» آمده است. 
۲-به معتی قبل نیز ایهام دارد. 

۳-به معنی قیل نیز ایهام دارد. 

۴-نل: ورا: 


۳۱۱۹۰ مهندس. 
(غیاث). عالم هندسه. هندسه‌دان: این 
پادشاه... هیچ مهندس رابه کس نشمردی, 
(تاریخ بیهقی). |اساح. زمین‌پیما. اندازه 
گیرند؛‌زمین وبناو غیره: مهندسان آن را 
مساحت کرده‌اند. برابر شهر میاذارقین است. 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۸۷۷. 
||اندازه گر در کاریز و بنا و زمین و جز آن و 
سنگ‌تراشی و نجاری و معماری و غیره. 
آنکه اندازه گیرد مجاری قتاتها و ابنیه راء مقدر 
مجاری میاه و قنی. (قاسوس). معمار. 
متخصص در امور ساختمان. کار نمای بنایان. 
راهنمای بنائی؛ 
یکی در ز آهن برو ساخته 
مهندس بر آن گونه پرداخته. 
مهندس پذیرفت ایوان شاه 
بدو گفت من دارم این دتگاه. 
آن ستاند مهندس دانا 
به یکی دم که پنح مه پناء 
عالم نو بناکند رآی تو از مهندسی 
کشورنو رقم زند فر تواز موفری. خاقانی. 
آدریس و جم مهندس موسی و خضر با 
روح و فلک مزوق توح و ملک دروگر. 
خاقانی, 
زانکه چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاه 
آب چون آئینه, شان انگبین گشت از صفاء 


فردوسی. 
فردوسی. 


سنائی. 


خاقانی, 
مهندس گفت کردم هوشیاری 

دگر اقبال خسرو کرد یاری. نظامی. 
مهندس دسته پولاد تيشه 

ز چوب نارتر کردی هميشه. نظامی. 


طرب‌سرای محبت کنون شود معمور 
که‌طاق ابروی یار منش مهندس شد. 
حافظ. 

|امتخصص اسجاد طرجها و کارهای 
ساختمانی و سعماری یا راهسازی یا 
کشاورزی و با ساختن انواع ماشین. 
سرمهندس؛ رئیس مهندسان. 

-مهندس فلک؛ زحل. کنایه از ستارة زحل 
است. (انندراج). 

- ||منجم. (آندراج. 

||کارساز. (یادداشت مولف). کارسازنده. 
(دستور الاخوان). 
مهندس.(م 2 د] (اخ) مس حمدین 
عبدلكريمپن عبدالرحمان حارثی دمشقی, 
ملقب به مویدالدین و مکنی به ابوالفضل. عالم 
در هندسه و طب بود. در دمشق متولد شد. 
آبتدا به تجاری پرداخت و سپس هندسه و 
ریاضیات خواند و در علم افلا ک و زیجها 
مطالعه نمود. آنگاه به علم طب روی آورد و 
مدتی در مصر بسر برد و به‌سال ٩۵۹ه.ق.در‏ 
سن حدود هفتاد سالگی در دمشق درگذشت. 
او راکتابهايي است از جسمله: مسعرفة 


رمسزالتس قویم. الحروب و السياسة, 
الادویةالسفردة, مختصرالاغانی. (از الاعلام 
زرکلی ج ۷ص ۸۴). 

مهندس پیشگان. [مْ ده د ی / ش] ( 
مرکب) ج مهندس‌پیشه. کانی که پیشة 
مهندسی دارند؛ 
این مهندس ییشگان را یین که اندر باغ و راغ 
صد هزاران تقش بی‌پرگار و مسطر پسته‌اند. 

(ترجمهة محاسن اصفهان). 

مهندس پیشه. (م هد ش / ش] (ص 
مرکب) که مهندسی پیشه دارد. دارای شغل 
مهندسی. رجوع به مهندس شود. 

مهندسی. [م د] (حامص) شنل و حرفةً 
مهندس. رجوع به مهندس شود. 

مهن م. [م 2] (معرب. ص) (معرب از اندام 
فارسی) به اندام. به‌اندازه. شیء مهندم؛ ای 
مصلح (1) علی مقدار, و هو معرب اصله 
بالفارسی. اندام. (بحر الجواهر به نقل از 
صحاح). به شکل درآورده شده. منظم به 
شکل هندسی: گنبدی پس بزرگ بر سر این 
درگاه ساخته از سنگ مهندم. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص٩۳).‏ بر سر این 
ستونها طاقها زده است به دو جانب همه از 
سنگ مهندم. (سفرنامة ناصرخسرو ص ۲۲). 
| کنون‌اين درجات را پهنای بیست ارش باشد 
هسمه درجه‌ها از سنگ تراشيدة مهندم. 
(سقرنامه ناصرخسرو ص 0۵۴ 

مهندی. [م د] (هسندی, () اسم هندی 
حناست. (فهرست مخزن الادویه), 

مه‌نقاب. [م ن ] (اص مرکب) که از ماه 
تقاب دارد. خویروی. زیباچهر»* 
عالمی بس دیورای است ارنه من 
نام حور مه‌نقابش کردمی. خاقانی. 

مهنوع. [](ع ص) شتر به داغ هنعه رسیده 
و هنعه داغ بن گردن شتر است. (از منتهی 
الارب). 

مهنون. [2] (ع ص) مرد گريانیده. (منتهی 
الارب). 

مهنوی. [م ن] (ص نسبی) منسوب به مهنه 
یامبهنه, از قرای خابران خراسان و از 
آنجاست شیخ ابوسعید فضل‌الّبن ابی‌الخیر. 
(یادداشت مولف). 

مهفة. (۶ /۶ن] (ع مسص) مهن. مهنت. 
خدمت کردن. (منتهی الارب) (زوزنی). ||زود 
رنجانیدن کسی را. (متهی الارب). || خوار 
سدن. (زوزنسی). |[دوشیدن. (زوزنی), 
دوشیدن شتران وقت بازگشت. ||آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب). 

مهنة. [م /عنْ /6 ذن /2 جذ] (ع زیرکی 
در خدمت و کار. (منتهی الارب). خدمت. ج. 
مهن. (مهذب‌الاساء). 

مهنة. [م ن] (ع !) جامه‌ها که در جمعه و 


مهوئن. 

اعیاد پوشند. || جامة کار. (دستور الاخوان). 

مهنه. [ع ] (اخ) یکی از اعصاظم بسلاد 
خراسان از تاحیت خابران و از انجاست شیح 
ابوسعید فضل‌انهبن ابی‌الخیر صوفی معروف: 
بوسعید مهنه در حمام پود 

عطار. 
قصبة مهنه از توابم خاوران است و آن مسقام 
شیخ اب وسعید ایوالخیر بوده است. (از 
نزههالتلوب ص 4۱۹۴ 

مهفه. (۶ ن] () دهی است از دهستان 
فیض‌آباد بخش فیضآباد محولات شهرستان 
تربت‌حيدرية خراسان, واقع در ۲اهزارگزی 
جنوب خاوری فیضآباد. سر راه عمومی 
گنابادبه فیض‌آباد آبش از قنات و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩).‏ محلی کنار راه تربت‌حیدریه به جویمد 
میان چنگ‌سر و عمرانی. 

مهنی. [] (غ) ناحی‌ای است در ایسالت 
کرمان, حد شمالی ساردویه, جنویی اسفدقة, 
غربی رابر و اقطاع و شرقی دلفارد. بلوک مهم 
آن هلی‌رودبهر وهمان و دلفارد و کوه‌رمان 
است. (جفرافیای سیاسی کبهان). موضعی 
است در بلوچستان ایران, (یادداشت مولف). 

مهو. [و] (ع ص, ا) خسرمای تسیر 
||سردارید. |اسنگریزه؛ سپید. ااشمشیر 
تتک‌روی و سبک و بزرگ‌جوهر. (مستهی 
الارب). شمشیر باریک. شمثیر تنک و 
بسیارآب. (مهذب‌الاسماء). ||شیر تنک 
آبنا ک.(منتهی الارب). شیر رقیق پرآب. 

مهو. (ٌهوْ] (ع مص) سخت زدن کسی را. 
(منتهی الارب). |[رقیق شدن شیر خوردنی. 
امهاء. رجوع به مهاوة و امهاء شود. 

مهوا. (مْذ] (هندی, لاب هندی درخت 
گلچکان است. (از لفاظالادویق). 

مهوات. [م د) (ع!) ج مهاد. (متهی الارب). 
رجوع به مهاة شود 

مهواز. [ع] () مهور. رجوع به مهور شود. 

مهواره. [مْهُرَ /ر](| مس رکب) سرماهی, 
مشاهره. (دستورالاخوان). ماهواره. ماهیاند. 
ماهانه. ماهیانه و مقرری ماه در ماه که به 
نوکران دهند. (از برهان) (از جهانگیری). 

مهواع. [ه] (ع ) شور و پانگ در حرب. 
(آنندراج) (متهی الارب. بهوع. 

مهواق. (عد) (ع !) میان آسمان و زمین. 
(متتهی الارب. ماد هوی). ||مغا کی‌میان دو 
کوه و مانند آن. مهوی. (متهی الارب). میان 
دو کوه. ج, مهاوی. (مهذب‌الاسماء). 

مهوآن. (م و ء /نن! (ع لا بیابان دور. 
(مهذب‌الاسماء) دشت فراخ. رجوع یه ماد 


قائمش کافتاد مردی خام بود. 


بعد شود. || خوی و عادت. ||پاره‌ای أز شب. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
مهوئن. [ذْو ء /تنن ] (ع !) جای دور یا 


مهو ب. 


زمین پست و هموار. (منتهی الارب). 
مهولب. [م) (ع ص) مهیب. سرد که از وی 
ترسند. ||شیر یشه. ||مکان مهوب؛: جای 
ترستا ک و سهمگین. مکان مهاب. (منتهی 
الارب). 
مهویرة. [ وب ر)(ع ص) شستر ماده 
بسیارگوشت. امسنتهی الارب). |[گوش 
ببیارموی یا پشمنا ک.(سنتهی الارب). اذن 
مهوبرة؛ گوش بسیارموی. (مهذب‌الاسماء). 
مهو۵. [) (ع 1 ج مهد. (دستورالاخوان) 
(منتهی الارب). رجوع به مهد شود. 
مهو۵. مهو )(ع ص) غناء مهود؛ غناء نرم 
و اهته. (منتهی الارپ» سادهُ هو د). آواز و 
تفنی ملایم و نرم. (ن_اظم الاطباء), 
||بهودی‌شده. رجوع به تهوید شود. 
مهودة. (م و و د] (ع ص) به معنی مسهود 
است. (از ناظم الاطباء). رجوع به مهود شود. 
مهور. [](ع مص) زیرک و رسا گردیدن و 
استادی کردن. مهر. مهار. مهارة. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
مهور. م] (ع !) ج مهر, کابین زن. (ستتهی 
الارب). رجوع به مهر شود. 
مهور. (مدوَ] () گیاهی است و آن در زمین 
عرب می‌باشد بوقتی که ماه در نقصان نباشد 
آن را بگیرند تا منفعت بخشد و آن را عربان 
بساق‌القمر و بصاق‌لقمر و بزاقالقمر خوانند و 
زبدالقمر نیز گویند. (برهان) (انندراج). اسم 
هندی حماحم است. حجرالقمر . سنگ قمر. 
رغوةالقمر. اقروسالین. |ابعضی گویند سنگی 
است که آن را در شبهای افزونی ماه یابند و 
آن سفید و شفاف می‌باشد ساییده به خورد 
مصروع دهند نافع بود. (برهان) (آتدراج). 
مهورة. [ذْو ] (ع !) قسمی مسجری و 
صندوقچه که از پوست ستبر کنند و در آن فلز 
و چوب بکار نرفته است. جعبه. صندوقچة 
چرنین. (شاید اصل کلمه محبره باشد). (از 
یادداشت مولف). 
مهوس. ( هو و ] (ع ص) دیوانه. (منتهی 
الارب). ابله. خسل. ||صساحب هسوس. 
به‌هوس‌افتاده. مشتاق. سخت شیفته: 
ای دید عالم به جمال تو منور 
این دح ملایک به لقای تو مهوس. 
تخود 
این چو طوطی بود مهوس و آن 
چون خروسی که طبعش احسان است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۷). 
|| پریشان. آشفته: 
صورتش بست کز رسیدن آو 
خاطر من مهوس است. برفت. ‏ خاقانی. 
مهوش. 1 (ص مرکب) ماه‌مانند. ماتتد 
ماه. صماه‌وش. خوب‌صورت مانند ماه. 
(تدراج), بسیار زیباء 


دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کش و دلکش و مهوش و خوشزبانی. 
فرخی (دیوان چ دیر سیاقی ص ۳۸۲ح). 
مطربان دیدم کش, سرو بالا مهوش 
چنگهاشان در کش جمله در می غرقوش. 
سوزنی. 
از بس ستم فراقت ای مهوش من 
چشم تر من سراب شد ز آتش من. ‏ سوزنی. 
احدگویان صمدجویان همه زیر زمين رفتند 
تو مهرویان مهوش را در اين خاک گران بینی. 
خافانی. 
شیدای هر مهوش نه‌ام جویای هر دلکش نه‌ام 
پروانه را آتش نه‌ام مرغ سلیمان نیستم. 
خاقانی. 
غُنچه عنبریت ای مهوش 
در همه حلقها طتاب انداخت. 
ای خسرو مهوش ییا 
ای خوشتر از صد خوش‌بیا. 
مولوی (دیوان کبیر ص ۱۴ ج ۱). 
بیار ساقی مجلس بگوی مطرب مهوش 


که‌دیر شد که قرینان ندیده‌اند قرین راء 


عطار. 


سعدی: 
کس از فتته در پارس دیگر نشان 
نبیند مگر قامت مهوشان. . سمدی (بوستان). 
من آدم بهشتيم اما در این سفر 
حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. حافظ. 
می‌نماید عکس می در رنگ روی مهوشت 
همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. 
حافظ. 
دلق و سجادء حافظ بیرد باده‌فر وش 
گرشرایش ز کف ساقی مهوش باشد. حافظ. 
مهوش. (م دَوو] (ع ص) لفتی است در 
مشوش بنا به رای صاحب قاموس. (یادداشت 
به خط مرحوم گنابادی)ء 
مهوع.( وا (ع ص) دللآشوب. قی‌آور. 
اشکوفه‌اور. انچه باعث بهم برامدن دل و 
تراغ شود.|فرتانگی. 
مهوع. [مو] (ع ) شورش و بسانگ در 
حرب. (منتهی الارب). مهواع. 
مهوکت. [ع] (ع ص) کسمان نرم. (منتهی 
الارب). 


مهول. ()(ع ص) هس‌ائل. ترسنا ک. 
(غیاث). بسیار ترس‌آور. خوفنا ک. هولنا ک. 


سهمگین. سهمتا ک. پر بیم و ترس. مخوف. 
هول مهول, تأ کیداست. (منتهی الارب)ء 
سیل مرگ از فراز قصد تو کرد 
تیز برخیز از این مهول مسیل. 
ناصرخسرو. 

آن بیابان که گرد این طرف است 
دیولاخی مهول و بی‌علف است. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
این حالت کالت قبول است 


۳۱۱۹۱ 


مهی. 
در دید غاقلان مهول است. 
نظامی (الحاقی). 
هرکجا حرب مهولی آمدی 
غوتشان کراری احصد بدی. مولوی, 
شاه موصل دید پیکار مهول 


پس فرستاد از درون پیشش رسول. مولوی, 
خود یکی بوطالب آن عم رسول 

می‌نمودش شنعت عربان بهول. مولوی, 

مهول. [م هو ](ع ص) سوگند به آتش 
خورانده. (منتهی الارب). مُحَلف. (اقرب 
الموارد) (لسان‌العرب). 

مهوند. [مدرّ) (خ) موضعی است در هند که 
نمک آن پفایت سفید می‌باشد. (برهان), 

مهو۵. [عوّ] (ع ص) تنک و رقیق: نطفة 
مهوة؛ نطفه رقیق. (منتهی الارب). 

مهوی. (عّرا] (ع !) مهواة. میان آسمان و 
زمین. ||مفا کی میان دو کوه و سانند آن. 
(متهی الارب). 

مهوی. (فویی] (ع ص) خس‌واسته. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

مهو ید. [د] (اخ) دهی است مرکز دهستان 
مهوید بخش حومة شهرستان فردوس دارای 
۹ تن سکنه. ابش از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ,)٩‏ 

مهو ید. [َذ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومة شهرستان فردوس, محدود است 
از شمال به بخش بجستان و از جنوب بد 
دهستان برون و از خاور به دهستان کاخک. 
دارای ۱۷ آبادی کوچک و بزرگ است و 
حدود ۵۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

مهویزان. (مد] ((خ) دی است جزء 
دهستان مسرکزی بسخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن. واقع در ده‌هزارگزی باختر 
فومن نزدیک کوراب زرنج دارای ۷۷۲ تن 
نکنه. آبش از سیاه‌رود و پلنگ‌رود و استخر 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 


| ایران چ ۲). 


مهوینیی. [2] (اخ) نام تیره‌ای از نوئی 
قمت چهارم چهار بنیچه جا کی از ایلات 
کوه کيلوية قارس. (جترافیای سیاسی کبهان 
ص ۸۹ 

مهه. [م َُ] (ع مص) نرم گردیدن. ||(امص, ) 
سیر نرم. |انرمی. |افروهشتگی. | آهستگی. 
||زمان. |امید. (منتهی الارب). 

مهه. (م 2 /د] (() ساهه. مثقب. افزاری 
درودگران راکه بدان چوب و تخته سوراخ 
کنندو حکا کان‌جواهر بدان سفته کنند. رجوع 
به ماهه شود. 


ههیی. [َهْ ](ع مص) تيز و تتک‌روی کردن 


.(فرانوی) 86067116 - 1 


۲ مهی. 


دشنه. (سنتهی الارب. ماده م هی). امهاء. 
||آب دادن. (منتهی الارب, ماده و ۳ 
مهی. ای ] (ع اسص) ۱ 
درازکردگی رسن اسپ. رجوح به ند شود.. 
مهی. (2] ۵ !4 نوعی از بلور. (برهان). 
حجرالیلور. پلور معدنی. سنگ بلور. بلور 
کوآرتز. ||برخی گویند سنگی است سفید 
یکرنگ و زنان چون در وقت زاییدن از گردن 
آویزند زاییدن بر ايثان آسان گردد. (برهان). 
مهی. [م] (حامص) بزرگی, سری, سروری: 


سرداری. (آدراج». عظست. کّر. مقابل کهی, . 


مقابل صفرءٌ 
بدو گفت بی‌تو نخواهم مهی 
ه اورنگ و نه تاج و طوق شهی. . فردوسی. 
اگرشهریار تو زین آگهی 
نیابد تزیید برو بر مهی. . فردوسی. 
همه سو فرار است بهر از مهی 
همی نام ینم ز شاهنشهی. فردوسی. 
گرکه سرمای مهی هثر است ‏ 
هنرش را پدید نیست کتار. فرخی. 
خلق را داندِ کرد او مهي و داند داشت 
چه به پاداشن نیک و چه به بد بادافراه. 
با فرخی. 
بر فرخی و بر مهی گردد ترا شاهنشهی 
این بنده راگرمان دهی وان بنده راگرمانیه. 
منوچهری. 
که چون از گزافش بزرگی دهی 
نه ارج تو دائد نه آن مهی. 
اسدی (گرشاسب‌نامد: 
به سهم و سپهآ داشت باید شهی 
که چون این دو نبوّد نپاید مهی. اندی, 
در دست امر و شاه ندهم 
بر آرزوی مهی مهارم. ناصرخسرو. 
ا گر تو چند به مال و به ملک ده چو منی 
به مال سوی تو ناید ز من کمال و مهی. 
اصرخسرو. 
گرییندی قصبي بر سرم از روی مهی . 
نگشایم ز غلامیت میان راچو قصب. ‏ 
سنائی. 
بدانم که در وي شکوه مهی است 
وگرنه کند بانگ و طبل تهی است. ‏ _ 
0 سعدی (بوستان). 
که من فر فرماندهی داشتم 
بسر بر کلاه مه داشتم. . سعدی (بوستان), 


مهیا. دبا 1 1 ص) آماده‌شده. 
ساخته‌شده, کار راست و نیکو کرده شده. 
شکر ده‌شده. مها [م هی ی ۶] .آماده. حاضر 
و آماده, راست. ساخته. مستعد. برساخته. 
سیجیده. آراسته. مُعَدّ. حناضر. شکرده. 
(مجمل‌اللفة). آنفده: اجابت کرد و مهیا شد 
آمیرالمومنین از برای ایستادگی در آن کاری 

که‌به او حواله نمود خدا. (تاریخ بیهقی 


اسم از امهاء. ۱ 


ص ۲۱۱ 

ویران دگر ز بهر چه خواهد کرد . 

باز این بزرگ صنع مهیا را ناصرخبرو, 

وانگه کزین مزاج مهیا جدا شوند . 

چیزند یا نه چیز عرض‌وار بگذرند. 
ناصرخرو. 

ملک جوان است و شهریار جوان است 

کارمهیا و امر و تهی روان است. 


مسعودسعد (دیوان ص 4۴۵ . 


مسعود جهانگیر جهاندار که ایزد 

داده‌ست بدو ملک مهیا و مهنا. ممودسعد. 

هرچیز که خواهی همه از دهر میسر 

هر کام که جوئی همه از بخت مهیاء 
معودسعد. 


بدو باید پیوست... آنگاه...انایت مفید نباشد نه.., 


راء بازگشتن مهیا و نه عذر تقصیرات خوابتن: 
مسموع. ( کلیله و دمنه), 

نه شاخ از بر بیخ باشد مرتب 

نه بار از بر برگ باشد مهیا, 

بر دل موئین و جان مژمنش 
مهرچهردین مهیا دیده‌ام. 
گوسفندفلک و گاو زین رابه‌منی 


خاقانی. 


حاضر آرند و دوقربان مهیا بنند. . خاقانی. 
کس نیت در ده ارچه علفخانه‌ای بجاست . 


کس بر علف چه نزل مهیا برافکند. خاقانی, 
قومی به سمرقند مقام ساخته و ساز وعدت 
تمام ساخته مستعد و مهيااند. (مسلجوقنام 
ظهیری ص ۱۱). مهیا فرماید از برای وی در 
اين عزا راجحة صبر جمیل را چنانکه در غیزا 
فاتحة نصر جلیل راء (ترجمة تاریخ یمینی). 


به دل بترک وفا گفت و ترک گریه به چشم 
ببین که کرد مهیا دگر چه کار بمن. 
درویش واله هروی, 


-مهیا داشتن؛ آماده و حاضر داشتن: 
ون چنگ گردون‌وش سرش ده ماء تو خدمتگرش . 
ساعات روز و یشب درش مطرب مهیا داشته. 


خاقانی. 


ملک را خنده گرفت. . پس بفرمود تبا آنچه . 


مأمول اوست مهیا دارند و بدلخوشی برود. 
(گلتان). تا برقرار ماضی مهیا دارند. 

( گلستان). 2 
- مهیا شدن؛ آماده شدن. بساختن. مستعد 


شدن. حاضریراق شدن. کمر بستن. آسبتین. 


برچیدن. استین برزدن. ساخته بودن, تقطیره 


مهیا شدن برای کارزار. تکبور. تشمر. مهیا ۳ 


شدن برای کار 

داد خرد بده که جهان ایدون 
از بهر عقل و عدل مهیا شد. . 
آنجاش نخواندند تا به دانش 
آن شهره مکان را تشد مهیاء 


ناصزخسرو, 


اصرخسرو. 
بیا تا بقا رامهیا شویم 


خاقانی, 


مهیار. 


که آنجای بس تاخوش و بنواست. 
ناصرخسرو. 
-مهیا کردن؛ آماده ای اعداد. 
ساختن. برساختن: 
مهیا کرد پنج ارکا ی 
که هریک 787 پرده‌یت کز دریای او آمد. 
خاقانی. 
مهیا کند روزی مار و مور. سعدی (بوستان).. 
- مهیا گردیدن؛ دم آماده گشتن و دست دادن 
فرصت" 
بیدلی را که دمی با تو مهیا گردد 
قیمت هر دو جهان نیم آن یک دم نیست. 
۲ خاقانی, 
مهیابان. (ْ] (اخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حوم شهرستان ببرجند. واقع . 
در ۸هزارگزی شمال بیرجند کار راه شوسب 
مشهد. اب آن از قنات و راه آن صالرو است.. 
کلاته زیر و مزرعه کربلائی تاجر جزه این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 
مهیات. (م دا (ع !اج مهاة. (متهی الارب),. 
رجوع به مهاة شود.. ً 
مهیاج. ۰ (2] (ع ص) شتر ماد و ق‌ 
مشتاق وطن, آشتر ی زود و نخشت از 
شتران تشنه گردد. (منتهی الارب). 
مهیار. [ع] (!) نامی از نسامهای مسردان. 
ماهیار. 
مهیاز. [ع] ((خ) دهی ابست از دهستان حومهة 
بخش حومة شهرستان شهرضا, واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال شهرضا. متصل به شوسة 
اصفهان به شهرضا. دارای ۱۲۶۱ تن سکنه. 
آب آن از قنات است. کاروانسرای 
شاء‌عباسی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۰٩.‏ 
مهیار. [د] (اخ) ابسن مرزویه, مکنی به 
ابوالحسن. کاتب فارسی دیلمی شاعر مشهور. 
متوفی در ۴۲۸ ه.ق.معاصر سید رضی است 


و به عربی شعر می‌سروده است. دیوانی,دارد. 
دربار؛ او گفه‌اند که جامع فصاحت عرب و 
صعاتی عجم بسوده است. بسرخی او را 
ایرانی‌الاصل می‌داند که در بغداد متولد شده و 
منزل او در درب ریاح در کرخ بوده است و 
همانجا درگذشته. و برخی نوشته‌اند که او در 
دیلم متولد شد و در بقداد برای ترجمة مطالب 
از فارسی به عربی به استخدام درامد و 
مجوسی بود و به سال ۳۹۴ ه.ق. نزد شریف 
رضی اسلام آورد و شعر و ادب را نیز نزد وی 
آموخت و گویند او در مذهب تشیع راه لو 
پیش گرفت و برخی صحایه را سب می‌نمود. 
(از الاعلام زرکلی ج۸ ص۲۶۴). مهیار در 


(فرانسری) ۲۱۵6۷۵ و0 اعاع:0 - 1 
۲-نل: سکه. 


مهیار دیلمی. 


شب یک شنبه پنجم جمادی‌الانیه ۴۲۸ ه.ق, 
درگذشته است. رجوع به مقدمة دیوان او چ 
مصر سال ۱۳۴۴ ه.ق.شود. . - 

مهیار دیلمی. [ذرٍ د لٍ] (اخ) سهیاربن 
مرزویه. دجی] به مهیارین مرزویه شود. 
مهیاع. (م (ع ص) شتابنده به سوی بدی. 
(چنین است در آنندراج. اما در 

منتهی الارب و اقرب الموارد منهاع است 

مرادف میم و لاجرم ضبط آنبندراج غلط 
است). 
مهیاف. (مذ] (ع ص) ناقذ زود تشنه شونده. 
(منتهی الارب). آن اشتر که زود تشنه شود. 
(مهذب‌الاسماء). ||شتر درازگردن. ||مردم 
سریمالعطش یا سخت تشنه, (منتهی الارب). 
مهیاوه. [ْدَُ /و] (۱مرکب) مهیوه. ماهیابه. 
فاهیاوه. نانخورشی که بیشتر مردم لار از 
ماهی ریزه کوچک در آفتاب ترتیب دهند و 
خورند. (برهان). 

مهیا. [م هقی ی:](ع ص) مهیا. رجوع به 
مهیا شود. 

مهیپ. (] (ع ص) مهوب. مرد که از وی 
تسبربند. (متهی الارب, ماد ها یب). 
سهیگین. سهمنا ک.ترستا ک. آنکه هرکس از 
او بترسد و او را شکوه دارد. (مهذب‌الاسماء), 
مرد سهمناک که خوف و سهم از او بارد و 
مردم از او ترسند. صاحب غیاث اللفات گوید 
استعمال این کلمه به ضم میم خطاست و در 
اصل «مهیب منه» بوده است ترسیده شده از 
او چهمهیب صيقًاسممفعول از هبیت که 
مصدر لازم است بدون تقدیر حرف جر 
درست نسباشد. (غیاث اللغات). باهیبت. 
هولنا ک.سهمگین. ترسناک.که از وی 


ترسند: 
نفاط, برق روشن و تندرش طبل‌زن 
دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. 
ٍ رودکی. 
بزد کوس و آورد بیرون صلیب 
صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب. ‏ . فردوسی. 


خداوند من ملک‌الجبال امیرداد را جفتی نگ 
غوری فرستاده بود سخت بزرگ و مهیب. 


(چهارمقاله ص۶٩4‏ 

رو به شهر آورد سیلی بس مهیب 

اهل شهر افنان کنان جمله رعیب. مولوی. 
قصه‌ای با طول و با عرض و مهیب 

قصه‌ای بس دور لیکن بی قریب. مولوی. 


||شیر یشه. مهوب. (منتهی الارب). |[محترم. 
با هیبت. باشکوه: دایم موقر و صحترم و... و 
مهیب مطاع و سرور دین‌پرور باد. (تاریخ قم 
ص ۴ 
مهییه. دی ب ] (ع !) آنچه سیب ترس 
ابت. هذا الشیء مهيبة لک؛ آن چیز سیب 
ترس تو است. (منتهی الارب). 


مهیج. [م ی‌ي] (ع ص) به هیجان آورنده. 
انگیزانده. برانگیزنده. برانگیزاننده. آغالنده 


برآغالانند. شهیج. ||غبار برانگیزنده. 


(غیات). مهیج. 

مهیچ. [مْ] (ع ص) برانگيزنده. مُهیج. | غبار 
برانگیزنده. (غیات). 

مهید. (] (ع ص) مسکه بی‌آميغ. (منتهی 
الارب). 


مهیداة. ام ۶] (علمصفر) تصفی مهد 
حال نخست. یقال ترکته علی مهیِنیه؛ ای 
حالته التی کان علیها. (منهی الارب. مادة 
ددء) 

مهید ی4. [م دی ی ] (ع !) حال؛ گویند فلان 
علی مهیدیته. (منتهی الارب. مادهٌ ه دی). 

مهیر. [](() ساه. قمر. (بس‌هان). یکی از 
نامهای ماه است. (جهانگیری): 

چو پشت آنست اجام اینجا 

شود چون روی آیینه مصفا 

نه شمسی ماند انجا نه مهیری 

نه ظلی بینی آن جانه منیری آ. عطار. 

مهیر. زم 2] (اخ) اين سلمی‌ین هلال دژلی؛ از 
بنی حنيفة. از رسای یمامه در اواخر عصر 
مروان است و به سال ۱۲۶ ه.ق.درگذشته 
است. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۲۶۴). 

مهيرة. (ع ز] (ع ص) زن آزاد رانک ابین. 
(مستهی الارب). کدبانو. ازمخشری). چ» 
مهائر. حره. مملوکة. مقابل امه. زن اصلمند. 
زن اصیل‌زاده. زن کدیانوء فیقولون انه [ان 
اسقلبیوس ] اببن افوللن و بنت فلاغواس 
قورونس مهيرته ". مهیرة یام که از مهرم به 
جان می‌نهاد... (نغثة‌السصدور ص ۱۱۲ چ 
یزدگردی). 

مهیص. [] (ع () جای پیخال انداختن مرغ. 
ج. مهایص. (منتهی الارب). 

مهیض. [] (ع ص) نمت مفعولی از هیض. 
استخوان بازشکسته بعد گرفتگی. (سنتهی 
الارب). 

مهیع. [عی ] (ع ص) راه روشن. ج, مهایع. 
(منتهی الارب. ماد ه یع). طریق مهیع؛ راه 
گشادو فراخ. 

مهیعف. [م ی ع] ((خ) نام جحفه که موضعی 
است میان حرمین, ميقات شامیان در حسج. 
(منتهی الارب). جائی است نزدیک به جحفة. 
(معجم البلدان). 

مهیق. (2)(ع !) نشان مالس پای. (سنتهی 
الارب. ماد مهق). |ازمین دور. (منتهی 
الارپ). 

مهیکت. [م] (ع ص) گشن که باردار نکند. 
(متهی الارب. ماده مدک). 

مهیل. [] (ع ص) ريخته از خا ک و ریگ و 


جس آن. (سنتهی الارب. ماده دیل). 


فروریخته: 


۲۱۹۲۳  :نمیهم‎ 

بنگر هول روز را که کد 
هول او کوه راکتیب و مهیل. ‏ ناصرخسرو. 
||تهال. هولنا ک. مخوف. خوفنا ک؛مکان 
مهیل: جای خوفنا ک.جای خوف. 


چو بیرون شد از کاروان یک دو میل 
به پیش آمدش سنگلاخی مهیل. 
سعدی (بوستان). 
مهیلة. [] (اخ) ابن کعب. رجوع به اسودین 
کمپ‌عسی شود. 
مهیم. (مذی ] (ع ادات استنهام) کلم 
استفهام است یعنی چیست حال تو. (سنتهی 
الارب, مادة مه م). || چون است کار تو. || چه 
چیز حادث شد تسرا, (صنتهی الارب). |اچه 
تین 
مهیمن. (م 22](ع ص) ایس من‌کننده از 
خوف. آنکه ایمن کند دیگری را از ترس و 
بیم. (متهی الارب). همان مومن است که 
همزة اولی قلب به هاء و همزة ثانیه قلب یه یاء 
شده است. (یادداشت مولف) محققان را در 
تحقیق مهیمن سه قول است یکی آنکه اصلش 
مأمن است اسم فاعل از (آمن یمن اسان 
مأخوذ از «آمن» به ابقای همزء باپ افعال در 
مضارع و اسم فاعل و غیره و همزة اول را به 
«هاء» بدل کردند و ثانی را به یاء به خلاف 
قیاس چنانچه در صحاح و صراح مذکور 
است. دوم انکه اصلش مایمن است بر وزن 
مفیعل اسم فاعل از ايمئة است بر وزن فیعلة 
که ملحق است به دحرج به الحاق یاء بعد فاء 
پس همزه را به یاء بدل کردند بر خلاف قیاس 
و اين قول مختار بیضاوی و مدارک و غیره 
است. سوم انکه اسم فاعل است از هیمنه که 
به معنی حفاظت است ملحق به دحسرج و در 
این صورت هاء اصلی است و یاء برای الساق 
و اين مختار صاحب شمی‌الملوم و جلالین 
است. (غیات). ||موتمن که بیم را دفع کند. 
||امین که حي کس را ضایع نکند. (سنتهی 
الارب). |گواهبراستی. (مهذب الاسماء؛ واه 
راست. (مجمل‌اللفة) (ترجمان جرجانی). 
گواه.شاهد. ||مهربان. (غییاث. ||رقیب. 
اانگاهبان. (سنتهی الارب). حافظ. |(ٍخ) 
نامی از نامهای خدای تعالی. خدا. صفتی 
است از صفات خدای تعالی به هم صعانی. 
مکلمان صفت فوق را که از اسماء حسنی 
است به معنی «شهید» که عالم به ایب و 


۱-نل: ظلمی. 

۲-نل: زهیری» ظهیری. 

۳-در عیرن‌الانیاء چاپی به غلط مهديتة چاپ 
شده است. 

۴ -در فرهنگ آنندراج به غلط با ضم اول آمده 


است. 


۴ مهین. 


حاضر است و نیز به معلی گواه یمنی کسی که 
در قضیه‌ای حاضر باشد و صحت آن را به قول 
تصدیق کند تفیر کرده‌اند. (تعلیقات معارف 
بهاء‌ولد ص 20۲۲۸ 
گزش نبردم! بکارببهدگی کرد 
بهدگی ناید از مهیمن قهار. 
بارخدایا مهیمتی و مقدر 
وز همه عیبی متزهی و مبراء 
برای ختم سخن دست بر دعا دارم 
امیدوار قبول از مهیمن غفار. 
رجوع به هیمنه و آمین شود. اا(اخ) یکی از 
سی و دو نام قرآن کریم. حق تعالی فرموده 
است و مهیمناً علیه ۲. (نفایس الفنون). 
مهین. (](ع ص) (از «ه ون») نعت فاعلی 
از اهانة. خواری‌بخش. خوارکننده: و له 
, عذاب مهین. (قرآن ۱۴/۴). غث و سمین و 
معین و مهین آن را وزنی ننهد. (سندبادنامه 
ص ۲۴۳۵). از هرچه حادث شود غث و سمین 


ناصر خسرو. 
سعدی. 


سعدی, 


و معين و مهین و صلاح و فساد و خیر و شر 
پدانی. (سندبادنامه ص ۸۷). 
اندر آئید و یینید اینچنین 


سرد گشته آتش گرم مهین. مولوی. 

پرای حاجت دنیا طمع به خلق نبردم 

که تنگ چشم تحمل کند عذاب مهین را. 
نعدی, 


مهین. [](ع ص) ست و ناتوان. (دستور 
الاخوان). خوار و ست. امنتهی الارب) 
(مجمل‌اللفق). ضعیف. ذلیل. بی‌مقدار. عاجز. 
پست. بی‌توان: 
سجده میکرد او که ای کل زمین 
شرمار است از تو این جزو مهین. مولوی. 
-ماء بهین؛ آب ضعیف. کنایه از نطفه است. 
(از مهذب‌الاسماء): 
تبارک اه از آن نقشبند ماء مهین 
که نقش روی تور بسته‌ست و چشم و زلف و جیبن. 
سعدی, 
||اندک. حقیر. قلیل. ||شیر زبان‌گز. |اکم‌خرد 
و کم‌تمیز. (منتهی الارب). آن که تمیز و رایش 
ناقص باشد. |[گشن که باردار نکند. ج, مهناه. 
(منتهی الارب). 
مهین. [] اص نسبی) (مه ماه +ین) 
منسوپ به مه. رجوع به مه شود. |[(ص 
تقضیلی. ص عالی) بهین. رجوع به یهین 
شود. 
مهین. [] (ص تفضیلی. ص عالی) (مه < 
بزرگ +ین) بزرگتر. (غیات). بزرگترین. 
(بسرهان). مقابل کهین. اکبر. اسن. بزاد 
برآمده‌ترین. آن بزرگتر به سال. سالخورده‌تر. 
کبرّة. فرزند بزرگترد 
از اين هر سه کهتر بود پیش‌رو 
مهین از پس و در میان ماه نو, 
چو شاه جهان باز شد باز جای 


فردوسی. 


به پور مهین داد فرخ همای, فردوسی. 
مهین دخت بائوگش مب سوار 
به من داد گردنکش نامدار. فردوسی. 


قاورد پسر مهین چفری بیک را ولایت کرمان 
مقرر شد. (سلجوقنامٌ ظهیری ص۱۸ 
|[مطلق بزرگتر. بزرگترین از لحاظ مقام و 
برتری؛ 
امیر عادل داناترین خداوند است 
بزرگوارترین مهتر و مهین سالار, 
حاسدم گوید چرا در پیشگاه مهتران 
ما ذلیلیم و حقیر و تو امینی و مهین. 
متوچهری. 


فرخی. 


مهین تعمت ایمان شناس و بدان 
که‌ایمان ز ایزد گرامی عطاست. 
تاصرخسرو. 

و چرخ مهین است و کیهان زبر 
که چرخ مهین معدن برجهاست 
مهین عالم آن را نهد فیلسوف 
که‌منزلگه انیا و اصفیاست. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۸۳. 
از اين کرد دور از خورشهای آن خوان 
مهین خاندان دشمن خاندان را. ناصرخرو. 
آن کو به بر خرد مهین است 
زین آزرق پیخرد کهین است. ابوالفرج رونی. 
غم تو دست مهین است و کنون پیش غمت 


همچو انگشت کهین بسته کمر باد پدر. 

خاقانی. 
تقویم مهین حکم شش روز 
امروز توئی نهان چه باشی, خاقانی. 
گرزمانه یت شب محو کرد 
آیت روز از مهین اختر بزاد. خاقانی. 
زشت گوید ای شه زشتآفرین 
قادری بر خوب و بر زشت مهین. مولوی. 
معین خیر و مطیع خدا و ناصح خلق 
به رای روشن و فکر بلیغ و عقل مهین. 

سعد ی. 
مهین توانگران آن است که غم درویشان 
خورد. ( گلستان). 
مهین برهمن را ستودم بلند 
که‌ای پیر تفیر استا و زند. 

سعدی (بوستان). 

فخرالدوله بر همه مهین و سرور آمد. (تاريخ 
قم ص۸ا. 
- جهانِ مهین؛ عالم برین. مقابل جهان 
فرودین؛ 
جهان مهین را بجان زیب و فری 


اگرچه بدین تن جهان کهیتی. . ناصرخسرو. 
-مهین پیبر؛ پیضبر بزرگ. فرستاده و 
رسول بزرگ. 

- |اکنایه از حضرت خانم‌الانییاه (ص) 


است. 


- ||نزد محققان عقل و دانش است. 


مهین جهان؛ به معنی مه مرد است که هر دو 
جهان باشد و آن را مهین مردم نیز گویند. در 
نام جمشید آمده که سراسر جهان یک کس 
است تنی دارد از همه تنها و آن را تهم گویند و 
روانی دارد از همه روانها آن را روانگرد نامند 
و خردی دارد از همه خردها که آن را 
هوشگرد خوانند. مه مردم که آن را مهین مرد 
نیز خوانند چون درنگری جهانی بدین 
شگرفی یک پرستار اوست گر چشم دل 
گشائی بینی که آسمان پوست این کس بزرگ 
است و کیوان سپرزو برجیس جر و بهرام 
زهره و خورشید دل و ناهید یمینه(؟) و تیر 
مغزینه و ماه شش و ستارگان برجها و خانهای 
روشن رگ و پی آتش گرمی رفتار او. ابر و باد 
دم و آب خوی و زمین گرد پا در رهروی و 
درخش خنده و آسمان غریو آواز و باران 
گریه‌و پیوستگان کرم شکم. و او را روانی 
است چنین که گذارش از روانان فرودین و 
برین است وخردی اینگونه که آن هم گذارش 
از هوشهای نضیین و فرازین آمده.. 
(اتدرا اج 
مهین چرخ؛ فلک نهم. (انجمن آرا)/ 
- ||دور ا کبر.(انجمن آرا), 
مهین فرشته؛ فرشتُ مقرب. ملک مقرب. 
-مهین فریشته؛ مهین فرشته. ملک مقرب. 
نام مهین؛ اسم اعظم: 
بدان اه پسین کز عرش پیش است 
بدان نام مهين کز شرح بیش است. نظامی. 
مهین. .(2] ((ج) دهی است جزء دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب, واقع 
در #هزارگزی باختری سراب و ٩هزارگزی‏ 
شوم سراب به تبریز دارای ۴۳۲ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
مهین. [ء] ((ج) دهی است جزه دهستان 
قاقاران بخش ضیاءآباد شهرستان قزوینء 
راقع در ۱۵هزارگزی شمال طیادآباد و ۶ 
هزارگزی راه ی‌ومی. کوهستاتی و دارای 
۷ سکنه. ابش از قنات و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
مهین آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
پایین شهرستان نهاوند. واقع در ۱۳ هزارگزی 
باختر نهاوند و سه‌هزارگزی گیان, جلگه. 
سردسیر. دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. ابش از 
چشمه و چاه و رودخانة جهان و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۵). 
مهین پيشه. (مش /ش] (امرکب) پبشة 
مهم و بزرگ. شغل خطیر؛ 
دادگری مصلحت اندیشه‌ای است 


۱-تل: نبودم. (دیوان چ دانشگاه ص‌۲۵۸), 
۲-فرآن ۳۸/۵ 


مهین‌مار. 
رستن از اين قوم مهین پیشه‌ای است. نظامی. 
مهین‌مار. (۶] (!مرکب) انمی: 
ای همچو مهین مار بدآویز و خشوک 
پرزهر چو ماری و چو ماهی همه سوک. 
سوزنی. 
مهین‌نامه. (م 2 /۲](امرکب) نامة بزرگ. 
کتاب کبیر. ||نزد عارقان واصل و محتقان 
کامل تمام عالم کتاب حضرت حق است» چه 
اهل بصیرت که مردمان حقیقت‌یین‌اند پیوسته 
از اوراق ذرات مسوجودات احکام اسرار 
تجلیات الهی عزاسمه مطالعه می‌کنند و همه 
عالم را از غیب و شهود کتاب ایزد حق تعالی 
می‌دانند مشتمل است به تمامی اسماء و 
صفات مقدس الهی. (آنندراج). بقول شیخ 
محمود شبستری: 
به نزد آنکه جانش در تجلی است 
همه عالم کتاب حق تعالی است. 
و نیز: 
از لوح جهان خط الهی خواندن 
خوشتر بود از حرف و سیاهی خواندن 
هر صفحه کاینات خطی است کز آن 
اسرار ازل توان کماهی خواندن. 
(از آنندرا اج). 
مهیفه. (م ن /نٍ] (اص تفضیلی, ص عالی) 
مهین. بزرگ. (غیاث). مقابل کهین. مقابل 
بزرگتر. (حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مهتر: 
ز تیغ کوه درختان فروفکنده بسیج 
از او کهینه درختی مه از مهینه چنار. ‏ فرخی, 
بهینه صورت او بود و انبیا ابجد 


مهینه معنی او بود و اصفیا اسماء. ‏ خاقانی. 
بر یاد محقق مهینه 

انگشت کهینه بسته دارد. خافانی. 
مگر میرفت استاد مهینه 

خری می‌برد بارش آبگینه. عطار. 
عطار در بقای حق و در فنای خود 

چون بوسمید مهنه نیابد مهیه‌ای. عطار. 


||(! مرکب) حدا کثر. بیشینه. مقابل کمينه. 
مقابل حداقل: کمية طهر پانزده روز است و 
مسهینه انسچ بود که آن را حدی نیست. 
(کشفالاسرار ج ۱ ص ۶۰۹). 
مهیوب. [مْها (ٍخ) دهی است از دهستان 
بهمنشیر بخش مرکزی شهرستان خرمشهر, 
واقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری خرمشهر 
و هزارگزی راه شوسة خرمشهر به آبادان 
دارای ۵۰۰ تن سکته. آب آن از رودخانة 
بهم‌شیر و راه در تابستان اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی اهران ج ۶). 
مهیوم. [مٌ] (ع ص) شستر بسیمار. شستر 
هیماء‌زده. |[دوست دارند؛ زن و عاشق و 
سرگشته و شيفته از عشق و رونیده پسر غیر 
اراد (آندراج). 


مهیوه. دی و /و] (|مسرکب) ماهیابه. 
ماهیاوه که نانخورش مردم لار است که از 
ماهی کوچک سازند و خورند. (برهان). 
نانخورشی که | کرو اغلب مردم از ماهی ریزه 
ترتیب دهند؛ 
مدحت مهیوه گویم به ادای کچری! 
و گر از جانب لارم امرا بنوازند ". 
وگر از جانب لارم امرا بنوازند 
مدحت مهیوه گویم به ادای کهوی. 
بسحاق اطعمه. 
زین دو قاصد خبر مهیوه می‌پرسیدم 
هر دو گفتند که هست او بسلامت در لار. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۴). 
مهیی. [م غیی ] (ع ص) راست و نیکو 
کننده‌کار را و آماده کننده.(آنندراج). 
میی. (پیشوند فعلی) مزید مقدم. پیش جزء 
فعل. پیشوندی که بر سر صیفه‌های ششگانة 
افعال ماضی و مضارع و امر درآید و بدان 
معنی استمرار و تا کید و تکرار صی‌دهد با 
مفهوم استمرار و تکرار و عادت و تأ کید و جز 
آن را رس‌اند. (یادداشت لغت‌نامه). کلم 
استمرار که چون بر سر فعل دراید دلالت بر 
استمرار صدور آن می‌کند. (ناظم الاطباء). 
اول - در آغاز اقسام فعلهای ماضی -ایین 
مزید مقدم در نظم و نثر قدیم در اول تمام یا 
بیشتر انواع ماضی دیده می‌شود. ولی آمروزه 
معمولاً در اول ماضی مطلق می‌آید و از آن 
ماضی استمراری می‌سازد و بندرت در اثار 
شعرا و ادبا در اول ماضی نقلی نیز دیده 
می‌شود که ماضی نقلی مستمر تشکیل 
می‌دهد. اینک نموه هر یک: ۱- در اول 
صیغه‌های ماضی مطلق درمی‌آید و ماضی 


استمراری می‌سازد: 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت 

از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
نمی‌جست بر چاره جستن رهی 

سوی آسمان کرد روی آنگهی. . فردوسی. 


هر روز پیوسته ملطفه‌ای می‌رسید... و بر 
مسوجب انچه خداوند می‌فرمود کار 
می‌ساختند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۰). 
انوشیروان نزدیک او از علوم اوانل سخن 
می‌گفت. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۸۶). باغبان 
روزی دید [عصیر انگور را در خم ] صافی و 
روشن شده چون باقوت سرخ می‌تافت و 
ارامیده شده. (نوورزنامه). 
می‌رقت و هنه شاه پا او سنائی. 
می‌زد به شمشیر جفا می‌رفت و می‌گفت از قفا 
سعدی بنالیدی ز ما مردان ننالند از الم. 
سعدی: 
فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن 
که رو از شرم آن خورشيد در دیوار می‌آورد. حافظ. 
گاه«می» در این مورد به جای یاء تقل رژبا و 


۲۱۹۲۵  .یم‎ 


تعبیر خواب به کار رفته است: موسی در آنجا 
به خواب رفت. و به خواب مي‌دید (به جبای 
دیدی). ازدها از آن وادی روی به گوسفندان 
می‌نهد (به جای نهادی). عصا اژدها می‌گردد 
(به جای گردیدی) و در آن وادی به جنگ 
مشفول می‌گردد (به جای گردیدی) و آن 
اژدها را هلا ک می‌کند (به جای کردی) و به 
جای خود می‌آید (به جای آمدی). (یادداشت 
مولف). 

یادآوری ۱: امروزه فعل ماضی استمراری که 
با پیشوند «می» می‌آید اگرنون نفی بگیرد 
معمولا نون را بر «می» مقدم دارند: نمی‌رفت. 
نمی‌آمد. نمی‌گفتند. ولی در قدیم گاهی «می» 
رابر نون مقدم می‌داشته‌اند: 


کفوی‌نداشت حضرت صدیقه 
گرمی‌نبود حیدر کرارش. ناصرخسرو, 
که چون این را اجابت می‌نکر دم 
بسی دیدم بلا و سنگ خوردم. 

عطار (الهی‌نامه ص٩۲).‏ 
کوزه‌بودش آب می‌نامد به دست 
آب را چون یافت خود کوزه شکست. 


مولوی, 
یادآوری ۲: در قسدیم گاهی در ماضی 
استمراری علاوه بر «می» که در اول می‌آمده 
است. در آخسر فعل نیز یبای استمراری 
می‌افزوده‌اند: بایتکین... با خویشتن صد و 
سی تن طاوس آورده بود... در گتبدها بچه 
می‌آو ردندی, (تاریخ بهقی). 
گرآنها که می‌گفتمی کردمی 
نکوسیرت و پارسا مردمی. 

سعدی ( کلیات چ یوسفی ص 4۶). 
یادآوری ۳ در نظم گاهی میان «می» و صیفهٌ 
فعل ماضی استمراری «ب» اضافه می‌شده 
است: روز را می‌بسوخت تا نماز شام را 
راست کرده بودند. (تأریخ بسهقی). هرچند 
می‌براندیم ولایتهای با نام بود در پیش ماء 
(تاریخ بهقی). 
شکرخنده‌ای انگیین می‌فروخت 
کهدلها ز شیرینی‌اش می‌بسوخت. ‏ سعدی, 
چنان به نظرة اول ز شخص می‌ببری دل 
کهباز می‌تواند "گرفت نظرة ثانی. ‏ سعدی. 
یادآوری ۴: گاهی میان «می» و صیفه فعل, 
اسم یا صفت یا قید یا پیشوند یا کلم دیگر و 
یا عبارتی قرار می‌گیرد و میان آن دو فاصله 
می‌افکند: مدد سیل پیوسته چون لشکر آشفته 
می‌دررسی (عاری هقی چ آذیب ی -۳۱: 


۱-نل: کهری. 

۲ -در یادداشتی در مصراع شعر پس و پپش 
آمده است. 

۳-مصراع دوم برای تقدم «سی» بر نون نفی 
شاهد است. 


۶ می. 


زمانی اندرو می خا ک‌خوردی 
نبود ‏ گه‌کس از نام و نشانت. ناصرخسرو. 
در عریش او را یکی زایر بیافت 


کوبه هر دو دست می‌زنبیل بافت. مولوی. 
هر سیه‌دل می‌سیه دیدی ورا 
مردم دیده سیاه آمد چرا؟ مولوی. 


۲- در اول صیفه‌های ماضی نقلی درآیید و 
ماضی نقلی مستمر سازد: می‌باید تابااو 
بگویم که تو خود نمی‌دانسته‌ای که چه 
مسی‌شنیده‌ای آن وقت. (نسامه‌های رشید 
وطواط. ص ۱۵). ادعية پازند را در نمازها و 
بتایشها می‌خوانده‌اند. (مزدیتا و ادب 
پارسی ص‌0۴۵). 
۳- در اول صیفه‌های ماضی بعید درمی‌آمده 
انت و ماضی بعید مستمر می‌ساخته ولی 
آمروزه مورد استممال ندارد؛ 
قرب پنجه حج بجا آورده بود 
عمره عمری بود تامی‌کرده بود. .  .‏ عطار. 
۴- در نظم و نثر قدیم در اول صینه‌های 
ماضی التزامی می‌امده و ماضی النزامی 
مستمر می‌ساخته است. ولی امروزه استعمال 
ندارد؛ مژونتی که به وقت حضور می‌داده 
باشند برقرار باشد. (جهانگشای جوینی به تقل 
ببک‌شناسی ج۳ ص٩۵).‏ 
دوم - در اول مضارع - امروزه فقط در اول 
صیفه‌های مضارع اخباری درآید ولی در 
قدیم به اول مضارع التزامی نیز درمی‌آمده 
است اینک شواهد هریک: ۱- در اول مضارع 
اخباری: سلطان مسمود گفته بود که گوش به 
یوسف می‌دارید چنانکه بجائی تواند رفت. 
(تاریخ یهقی). زهار و حوالی آن را روغن گل 
گرم کرده میمالند و هر سه روز در گرمابه 
می‌شوند. (ذخیرة خوارزمشاهی). همانا 
مزدک در حق عوام چنین می‌گوید. (فارسنامة 
ابن‌بلخی چ اروپا ص۷۸). 
ترا که می‌شنوی طاقت شنیدن یت 
قیاس کن که در او خود چگونه باشد حال. 
سعدی (صاحبیه), 
می‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزد 
تیز می‌روی جانا ترسمت فرومانی. حافظ. 
می‌نمایم و می‌گویم شرف صحبت و برکة عهد 
و زمان خدمت شما را درنیافت... ان حضرت 
یا آن بزرگ می‌گویند | گر میخواهی که خیر و 
یرکة ما را دریابی متابست این عزیز نمای. 
(انیس‌الطالیین ص ۷۶و ۷۷. 
یادآوری ۱: گاهی میان صيفة فعل مضارع 
اخباری با «می» فاصله می‌افتد: 
چون نتگری که می‌چه نویسد برین زمین 
یزدان به خط خویش و به انفاس تیره شب. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی- محقق 
ص۲۰۸ 
چو ماهی به سینه درون جای تو 


چنان می ز بهر رهایش طید. . ناصرخسرو. 
عقل می‌گوید ترا بی‌بانگ و بی‌کام و زبان 
کانچه دنا می‌کند می‌داور دنا کند. 
اصرخسرو. 
گرعزیز است جهان و خوش زی نادان 
سوی من باری می ناخوش و خوار آید. 
ناصرخسرو. 
یاداوری ۲: در قدیم گاهی در فعل مضارع 
مرکب به جای اينکه «می» را میان فعل و 
متمم آن بیاورند قبل از متمم می‌آورده‌اند؛ و 
ما او را [سطح را] نهایت جسم نهادیم که 
جسم بدو می‌سپری شود. (التفهیم). 
در هزیمت چون زنی بوق ار بجایتت خرد 
ورنه مجنونی چرا می‌پای کوبی در سرب. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص .)٩۶‏ 


گردرنج و غم که بر مردم رسد 

زودتر می‌پیر گردد مرد شاب. ‏ ناصرخرو. 
چون همی بود ما بفرساید 

بودنی از چه می‌پدید آید. ناصرخسرو. 
ظاهر نقره گر اسید است و نو 

دست و جامه می‌سیه گردد ازو. مولوی, 
هرچه صورت می وسیلت سازدش 

زان وسیلت بحر دور اندازدش. مولوی. 


یسادآوری ۳- در قدیم گاهی در فعلهای 
مضارع دارای پیشوند بر خلاف آمروز «می» 
را پیش از پیشوند می‌آورده‌اند که در شواهد 
شعری ممکن است از ضرورت شعری باشد؛ 
گراو را وامها می‌باز خواهند 
چرا چون زعفران گشت ارغوانت. 
ناصرخرو. 
گلی‌کان همی تازه شد روز روز 
کنون‌هر زمان می‌فروپژمرد. . ناصرخرو. 
یاداوری ۴: در مضارع اخباری نیز مانند 
ماضی استمراری گاهی نون نفی بر خلاف 
معمول پس از «می» و پیش از فعل آید؛ 
چون داری نیکوش چو خود می‌تشاسیش 


بشناس نختینش پس آنگاه نکودار. 
۱ ناصرخسرو. 
تیره‌ست و مناره می‌نبیند 
آن چثشم که موی دیدی از دور. 
ناصر خسرو. 
جز که ز بهر من و تو می‌نکند 
آنکه همی در شاهوار کند. ناصرخسرو. 
داغ تو داریم و سگ داغدار 
می‌نپذیرند شهان در شکار. نظامی, 
پرده بردار و برهنه گو که من 
می‌نگنجم با صنم دز پیرهن. مولوی. 
هیچ شک می‌نکنم کآهوی مشکین تتار 
شرم دارد ز تو مشکین خط آهو گردن. 
سعدی. 


یادآوری ۵ گاهی در مضارع نیز ماضی 
استمراری میان «می» و فعل «ب» واقع می‌شده 


می. 
است اما امروزه معمول نیست: نامه‌ها رسیده 
بود که فرصت جویان صی‌بجنبند. (تاریخ 


بیهقی چ فیاض ص .)٩۰‏ 

ردای پرنیان گر می‌بدری 

چرامنسوج کردی پرنیانت. ‏ ناصرخرو. 

شیر خدای بود علی, ناصبی خراست 

زیرا هميشه می‌برمد خر ز هیبتش. 
ناصرخسرو. 

سر چه سنجد که هوش می‌بشود 

تن چه ارزد که توش می‌بشود. . . خافانی. 

مجنون جگری همی خراشد 

لیلی نمک از چه می‌بپاشد. نظامی. 

پس یقین گشت آنکه بیماری ترا 

می‌بخشد هوش و بیداری تراء مولوی. 

آفسوس که در پای تو ای سرو روان 

سر می‌برود مت بسر می‌نرود. سعدی. 


یادآوری ۶ گاهی در مضارع «می» و «ب» هر 
دو در اول فعل مضارع درمی‌امده‌اند اما 
امروزه معمول نت 
یست جز دولاب گردون چون به گتتنهای خویش 
آب ریزد بر زمین تا می‌بروید زوشجر. 
ناصرخرو. 

یادآوری ۷:گاهی میان فعل و «می» هم کلم 
دیگر و هم «« »فاصله می‌انداخته است* 
وین کهن گشته گنده پیر گران 
دل ما می‌چگونه برباید. ناصرخرو. 
یادآوری ۸ در تعییر و نقل خواب نیز گاهی: 
«می» در اول مضارع به جای «یاء» در آخر و 
به صورت مضارع اخباری امده است: شبی 
به خواب دیدم که... از آن بزرگ به تضرع و 
مسکنت السماس سینمایم و سیگویم... آن 
بزرگ مرا می‌گوید... (انیس‌الطالیین بخاری), 
۲ - در اول مضارح اتزمی که امروزء معمول 
به جای آن «ٍ » اید؛ باید کشت تا مار همی 
گیرند و می‌خورند که به سیستان مار بسیار 
است. (تاریخ سیستان). 
ا گرجان می‌سپاری اندر اين درد 
نخواهد هیچ کس بهر تو غم خورد. 

(ویی و رامین). 
انفاس یوسف میشمرد و هرچه رود باز 
می‌نماید. (تاریخ بیهقی). از پرای تو طعامهاء 


الوان اوردند تسا تسو ان را میخوری, 


(اسکتدرنامه نسبخه سعید نفیسی). گفت سنگها 
از آن طرف که راه خانة تو است پیداز تامن 
بر اثر آن میروم. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۳‏ ببه 
آبهای قابض که یاد کرده آمد مضمضه می‌کنند 
تسباگسوشت سخت:شود. (ذخضیره 
خوارزمشاهی)- آن را که زکام سرد باشد ارزن 
گرم کرده بر سر او می‌نهند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). | کنون‌باید کی بر عادت 
نزدیک ما می‌آیی و طریق راست معلوم.مبا 
میگردانی و منزلت خویش نزدیک ما هرچه 


می- 


معمورتر دانی. (فارستامة ابن‌بلخی ص .)۸٩‏ 
هر زبانی بر تو از دانش دری را برگشاد 
تا بهر در می‌خرامی کش‌تر از کیک دری. 


سوزنی. 
لیک زین شیرین گیاهی زهرمند 
ترک کن تا چند روزی می‌چرند. مولوی. 


چون بخت نیک انجام را با ما یکلی صلح یست 
بگذار تأ جان می‌دهد بدگوی بدفرجام را 
نعدی. 
شمار بوسه خواهد بود کارم 
تو می‌ده بوسه تأ من می‌شمارم. 
امیرخسرو دهلوی, 
سوم - در آخر صیفة دوم شخص سفرد آمر 
دراید و از ان معی استمرار و تا کید استباط 
شود؛ می‌کوش. یعنی حتماً و همیشه یکوش. 
می‌باش, یعنی حتماً و همیشه باش: 
کاروان شهید رفت از پیش 
و آن ما رفته گیر و می‌اندیش, 
تو در کار خاموش می‌باش وبس 
نباید مرا یاری از هيچ‌کس. فردوسی. 
ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
4 بوشعیب هروی. 
یکی شمشیر می‌کشید و می‌سوزید تا آن وقت 
که‌بفرمان آیند. (تاریخ سیستان). شرم مدارید 
و راست میگوئید و سحابا مکنيد. (تاریخ 
بهقیار 
درختت گر ز حکمت بار دارد 
به گفتار آی و بار خویش می‌بار. . 
ناصرخرو, 
گفت تتبع میکن تا ایین کیست. (فارستامة 
ابن‌بلخی چ اروپا ص .)٩۷‏ 
چو ابراهیم بابت عشق می‌باز 


رودکی. 


ولی بتخانه را از بت بپرداز, نظامی. 
سنگ بینداز و گهر می‌ستان 
خاک زمین میده و زرمی‌ستان. نظامی. 
سخن پولاد کن چون سکهُ زر 
بدین سکه درم راسکه می‌بر. نظامی. 
ای دل که ترا گفت که اين دم می‌خور؟ 
کانگهکه نباشی غم عالم میخور. 
۹ کمال‌اسماعیل. 
آرزو می‌خواه یک اندازه خواه 
بر نتاید کوه راایک برگ کاه. مولوی. 
چه کوشش کند پیرخر زیر بار 
تو می‌رو که بر بادپائی سوار. 
نعدی (بوستان) 
هر سلطنت که خواهی میکن که دلپذیری 
در دست خوبرویان دولت بود اسیری. 
سعدی (طیبات). 
شمار بوسه خواهد بود کارم 
تو می‌ده بوسه تامن می‌شمارم. ۲ 
امیرخسرو دهلوی. 


نگویمت که همه ساله می‌برستی کن 
سه ماه می‌خور و نه ماه پارسا می‌باش. 

۱ حاقظ. 
چهارم - به مصدر یا مصدر مخقف اضافه 
شود: به اندازه غلات داروها ضعیفتر و قوی‌تر 
می‌کردن. (ذخیرء خوارزمشاهی.  .‏ 
پنجم -گاهی بر سر اسم فاعل مرخم دراید؛ 
من غزلی می‌سرای سوی گلی می‌نگر 
او طربی می‌فزای شاخ گلی می‌شکن. 

سید حسن اشرف (از أتندراج), 
می. 21 /2] () به معنی شراب انگوری است. 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). |اسطلق 
شراب اعم از اپنکه از انگور حاصل آید یا 
مویز و خرما و جسز آن. (از یسادداشت 
لفت‌نامه) ۲. صاحب آنندراج گوید: بدین 
معنی, خام. بی‌غش, صرف. ناب ممزوج» 
نیمرس, تارس, رسبیده, جوانه, یکدست. 
سرکش: پسرزور» روشن, صبح فرو]ه 
شهری‌فش,. آینه‌فام. خوشگوار. گوارند» 
جان‌بخش, جان‌سرشت, روح‌پرور» لعل‌فام 
لالمرنگ. خونرنگ, گلرنگ, شفقی, آذرگون, 
دینارگون, شیرین, تلخ, غالیه پرور, پرده‌سوزء 
شبانه, دو ساله دیرساله, دنبه‌نوش, نوشین, از 
صفات او و سنگ محک, برق» خورشید, 
چشم زاغ, چشم کبوتر, خون کیبوتر از 
تشببهات اوست. (از انسندراج). ام زنبق, 
سببله. سباه. رقف قرقوف. زنجبیل, (منتهی 
الارب). بنت‌المناقید. (دهار). فضلة. قَرفّف. 
آمتهی الارب). صهبا. مدام. (دهار) خمر. 
(دهار) (ترجمان‌القرآن) (المنجد). مدامة. 
شمول. عقار. حمیا. راح. (دهار). خلة. لذیذ. 
اصفعند. (منتهی الارب). قهوة. (منتهی الارب) 
(دهارا. نخة ان خ خ /ذّخ خ نج خ]۰ 
شموس. امشملة. شمول. رازقی. رازقية. 
رافصة. ترياقة. (منتهی الارب). تریاق, (منتهی 
الارب) (جوهری). رحیق. (مبتهی الارب) 
(دهار). رحاق. جردان. جریال.. جلس. 
رساطون. (لفت رومی است). رهیق. ناجود. 
مأذی. (منتهی الارب). راوق. (دهار). تکر. 
خندریی, خرداذی. صهباء. اسفند [ق /1 
ف ] .سيابة. دراق. دریای. درياقة. سلسبیل, 
سلاف. سلاقه. (متهی الارب). کلفاء. (دهار) 
(متهی الارب). اخاضر. مسخضفة. عصوف. 
(متتهی الارب). عصوف مها (از اقرب 
الموارد) (تاج العروس). ریاح. (منتهی الارب) 
(دهار) غرّب. فهیج. راهنة. راهية. راف. رينة. 
جریاله. رأف. (متهی الارب). ریام. (سنتهی 
الارب) (دهار). راح. فضال. عجوز. عتیق. 
(متهی الارب). تریاق. مُل. ابنةالکرم. بتم, 
مدام. مدامه. راح. راه. بنت کرم. دختر رز. بنت 
عنقود. خمر امالخبائث. شراب باده. نبیذ. 
نبید. تریاق. کمت. صها. راف. تامور. تأمور. 


می. ۲۱۹۲۷ 


مدامه. بکماز. قرقط. دادی. ذاذی. (یادداشت 
مولف). خرطوم؛ می زود نها مصطار: می 
تسرش. راح عنبقة: می کهنه. عنیق؛ می 
سهیکی. عتق وعتاق؛ می کهنه و نیکو. عاتق؛ 
می که سهر از آن برداشته باشند. (منتهی 
الارب). طلاء؛ می که آن را سیکی و می پختج 
نیز گویند. فضوح؛ می که خورنده خود را 
بشکند و سست گرداند. ملساء؛ می آسان در 
خوردن. مأذیةء می آسان فروشونده. خمطةه 
می ترش بوگرفته, یا می که بوی رسیدگی آید 
از وی مانلد سیب و رسیده نباشد. عزب؛ 
روانی می. فقد؛ می‌مویز. ادمان؛ پپوسته 
خوردن می راء عنب؛ می‌انگوری. علق؛ سی 
انگوری با کهنٌ می. رحیق. رحاق؛ صافی 
بی‌درد می. مسطار, مطار؛ می که خورنده را 
بر زمین افکند. (سنتهی الارب), نییذ؛ سی 
خرما. (زسخشری). اسقط, اسفتط؛ می 
انگوری خوشبوی, سخام؛ می نرم و آسان 
فروشونده. سلسل؛ می نرم روان فروشونده به 
گلو.مدام و مدامة: می انگوری. بخص؛ می 
نیکو. نس؛ می مست و بیهوش‌کننده, (منتهی 
الارب): ۱ 
ای قبل خوبان منای طرفه ری 
لب را به سبیدرک یکن پا ک‌از می. رودکی. 
دنا کلید قفل غمش نام کرد از آنک 
جز می ندید قفل غم و رنج را کلید.. 
بشار مرغزی. 
از کوهب‌ار دوش به رنگ می 
هین آمد این نگار می‌آور هین. دقیقی. 
گویی که به پیرانه سر از می بکشی دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کائی. 
به هرجای جشنی بیاراسند 
می و رود و رامشگران خواستند. 
کنون‌کار بر ساز و سستی مکن ‏ 
ز می نیز ناتندرستی مکن. 
یکی خیک می‌داشتند ان زمان 
گرفتند یک ماده گورگران. 
بر.آن جامه بر مجلس آراستند 
نوازندء رود و می خواستند. 
باده خوریم | کنون‌با دوستان 
ز آنکه بدین وقت می‌آغرده بد. : 
خفاف (از لفت فرس اسدی ص ۴۷۶). 
برجه تا برجهیم جام به کف برنهیم . 
تن به می اندر دهیم کاری صعب اوفتاد. 
منوچهری. 


فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی, 


۱-در شواهد تفکیک شراب انگوری از غیر 
آن دشوار است اما می‌توان گمان برد که در 
بیشتر نواحی ایران نوع انگرری شراب غلبه 
داشته است و الته مراردی هم هست که ابیات یا 
عیارات شاهد با ترجه به ماقبل و مابعد آنها به 
انگوری بودن شراب صراحت دارد. 


۸ می. 


گراندوهت می آنده‌ربایست 
وگر شادی است می شادی‌فزایست. 


(ویس و رامین). 


چون ندانی که چه چیز است همی بوی بهشت 
نشناسی ز می صاف همی تیره خلاب. 


تاصر وی 


زانکه در زیر هفت و پنج و چهار 


نیست می بی‌خمار و گل بی‌خار. . سنائی. 


خورشید می اندر فلک جام نکوتر 
چون لشکر خورشید به آفاق برآمد. 
گفتی‌به مغان رود به می بتشین 
کاین اتش غم جز آب نشاند. 

به من آشکارا ده آن می که داری 
به پنهان مده کز ریا می‌گریزم 

دهان صبا مشک نکهت شد از می 
به بوی می اندر صبا می‌گریزم. 

می بدهن برد و چو می میگریست 
کی‌من بیچاره مرا چاره چیست. 


تظامی (مخزن الاسرار ص ۱۲۰). 


به فیروزی آن بت مشکبوی 


می و مشک میریخت بر طرف جوی. 
نظامی, 
لیک اغلب چون بدند و تاپسند 
بر همه می را محرم کرده‌اند. مولوی. 
بیخود از می با ادب گردد تمام 
با خوداز می با ادب گردد مدام. مولوی. 
می لعل نوشین بیا و بیار. سعدی (بوستان). 
کجاست‌سرو پریچهره تا به کام قدح 
ز حلق شيشه می خوشگوار بگشاید. 
سلمان ساوچی, 


فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد 
که‌می حرام ولی به ز مال اوقاف است. 


حافظ, 


گرطمع داری از آن جام مرصع می لعل 
ای با در که به نوک مژهات باید سفت. 


حافظ, 


لب از ترشح می پا ک‌کن برای خدا 
که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. 


حافظ, 


در باب می و انگور از غیب چنین آمد 
کاین‌شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد. 


بسحاق اطعمد. 


در جام لاله گون‌می چون چشم زاغ کن. 


ابافغنی. 


شوخی چشم می عربده در جام نکرد 
که‌دل تنگ مرا زخمی ارام نکرد. 


میرزاجلال اسیر. 


ننگ محک می است می‌آرید در میان : 
پیدا کنند؛کس و نا کس‌همی می است. 


(8)(ز آتدراج). 


می حرام است در آن یزم که هشیاری هست. 


ضایب: 


زبرق می کف خاکتری شد زهد خشک من 
کتان‌بی‌جگر را پرتو مهتاب شد آتش. 
صائب تبریزی, 
بدان لیان چو مرجان چتان زنم بوسه 
که‌رنگ می‌برم از آن لبان چون مرجان. 
شمس الشمراء سروش. 
سمادر می؛ انگور. خوشة انگور و حبه‌های 
آن؛ُ 
مادر می را بکرد باید قربان 
بچذ او راگرفت و کرد به زندان. رودکی. 
می از دست نهادن؛ ترک میخوارگی کردن. 
از باده گساری دست برداشتن: 
تیغ برگیر و می ز دست بنه. 
ابوحنیفةٌ اسکافی (از تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۳۸۸ 
می بی‌غش؛ شراب ناب. باده بی‌درد. 
شراب خالص که چیزی بدان نیفزایند؛ 
خون خوردهام نه باده که زهرم نصیب باد 
دور از لب تو چون می بی‌غش گرفته‌ام. 
باقر کاشی. 
-می تا خط سیاه دادن؛ یعنی شراب را به 
اندازة خط میان جام ریختن و به کی دادن. 
کنایه‌است از کم و به اندازه دادن شراب 
به جام عشق تو می تا خط سیاه دهند 
منم‌که سر به خط آن خط سیاه نهم. 
خاقانی. 
و رجوع به خط سیاه شود. 
<می خسروی؛ شراب شاهانه. درخور 
شاهان؛ 
دین من خرویت همچو میم 
گوهرسرخ چون دهم به جمست. 
خسروی (از لغت فرس اسدی ص ۳۶). 
می خوشگوار؛ شراب گوارا و مطبوع؛ 
کنون خورد باید می خوشگوار 
که‌می بوی مشک آید از کوهسار. فردوسی. 
می در گریبان کردن؛ به زور شراب دادن به 
کسی.(ناظم الاطبام). 
می دینارگون؛ شراب چون دینار به رنگ. 
پادة زرد یا سرخ: 
می دینارگون چون آب حیوان باد بر دستت 
که مجلس گاه تو خرم چو نزهتگاه رضوان شد. 
میر معزی. 
می روشن؛ شراب صافی. شراب بی‌درد. 
تا 
-می زرد؛ شراب که رنگ آن زرد است: 
به زیر اندر آورد (خورشید) برج بره 
جهان چون می زرد شد یکسره. 
فردوسی. 
-می زلال؛ شراب پا ک‌بی‌درد: 
نیست به بزم زمانه عیش مصفی 
شيشهء گردون می زلال ندارد. (؟). 
در در صدف اگرز لطاقت کند سخن 


می. 
برگ گل است جلوه کنان در می زلال. 
باباقغانی. 

می سرخ؛ شراب لعلی: 
زین است مهر من به می سرخ بر کز او 
شد خرمی پدید و رخ غم بپژمرید. 

بشار مرغزی. 
-می سوری؛ شراب لعل‌گون... شراب سرخ 
سرکش بر پشت رود باربدی زد سرود 
وز می سوری درود سوی بنفشه رسید. 


کائی (دیوان ص ۸۴). 
می سوری بخواه کامد رش 
مطربان پیش دار و باده یکش. 
خسروی. 


-می سوسن؛ شراب سوسن. (ناظم الاطباء). 
می سه‌متی؛ صاحب آندراج گوید ظاهراً 
همان است که سه من می را بر آتش جوش 
دهند تا یک من " بسوزد و باقی به کار دارد و 
آن را سیکی خوانند. (آتدراج). اما در بیت 
ذیل از میرمعزی می‌نماید که مراد پیمانة کلان 
و رطل گران باشد؛ 
ارجو که ساعتکی دیدار من طلیی 
چون بر رخ صنمی خواهی می سه منی, 
آمیرمعزی. 
می شادی؛ شراب که به یمن شادی و خبر 
خوش و پیروزی خورند؛ 


می شادی‌آور به شادی نهیم 

ز شادی ستانده به شادی دهیم, نظامی, 
می شعرافش؛ شراب سرخ انگوری. (ناظم 
الاطباء). 


می شیراز؛ می شیرازی, 
می شیرازی؛ می شیراز. شراب که در 
شیراز بعمل آید. شراب شیرازی: 
در صفاهان نتوان بی‌می شیرازی بود 
اهل دریا همه محتاج به آب نهرند. 
می کافور؛ شراب سفیدء 
نش پیری بود خواب گران نیستی 
مستی جاوید بنگر کاین می کافور داد. 

میرزا طاهر وحید (از آندرایخ). 
می ناب؛ شراب خالص و صاف و بی غش. 


(ناظم الاطباء). 

- امتال: 

می بریزد نریزد از می بوی. رودکی. 
یکی داستان زد تهمتن بدوی 

که‌گر می بریزد نریزدش بوی. .. فردوسی. 


||هر مشروب مسکر. (ناظم الاطباء). |[گلاب. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). به معنی گلاب 
باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج)؛ 

به فیروزی آن بت مشکبوی 


۱-یعتی تا حد یک من, 


عمی. 

می !و مشک می‌ریخت بر طرّف جوی. 

نظامی (از آنندراج). 
||جام و پیاله. (ناظم الاطباء. پیالة راب 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). به صعنی پیال 
شراب مجازی است. (آنندراج). یله را نیز به 
طریق کنایه گفته‌اند همچنانکه می‌گویند پیاله 
می‌خورند یعنی شراب می‌خورند. (برهان)* 
پنج و شش می بخورد و پرگل گشت 
روی آن روی نیکوان یک سر. 
یک می به دو گنج شایگان خر 
رغم دل رایگان خوران راء 


فرخی. 


خاقانی, 
چو برگشت اندر آن حالت میی چند 
خرابي عقل را بتیاد برکند. 
۲ امیرخسرو دهلوی, 
||(اصطلاح عرفانی) نزد صوفیه به معنی ذوقی 
بود که از دل سالک براید و او را خوشوقت 
گرداند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح عرفانی) به معنی محبت و عشق 
ید. (از کداف اصطلاحات الفنون). 
هپی. (یونانی» حرف.!) مو. نام حرف دوازدهم 
از حروف یونانی و نمايندة ستاره‌های قدر 
یازدهم و صورت آن این است: 
0 
(از یادداشت مولف). 
ممی. (ع] ((خ) رودخانه یا نهری است از انهار 
فارس در رامهرمزء آبش شیرین و گواراء آب 
چشمة بوالفریس و چشمهٌ سیدان بهم پیوسته 
رودخانه می‌شود. (از فارسنامة ناصری). 
می. (مّیی ] (رخ) لزیاده (۲۱۹۴۱-۱۸۸۶.) 
ادیب و شساعری از سردم لبسنان است. وی 
علاوه بر لفت عسرب به لفت‌های اروپائی 
آشنائی داشت. در نهضت ادبی جدید سهمی به 
سرا دارد. او را ممولفاتی است از آن جمله: 
باحثةالبادية. لساوات. سوانح فتاة. و جز 
آن. 
هیی. [مّیی ] ((خ) دخستر طلایةین قیس‌ین 
عساصم غانی از مسلوک عرب. ایین زن 
معشوقه ذی‌الرمة شاعر بود و شرح عاشقی 
آنان در یدای دیوان ذی‌رمة (چ مصر) آمده 
است. ميةهٌ 
نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می 
تمثالهای عزه و تصویرهای می. 
منوچهری (دیوان ص ۱۱۲). 
می آباد. [ع] ((خ) دهمی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایر» واقع در ۷هزارگزی 
جنوب شهر ملایر پا ٩۱۰‏ تن سکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۵. 
مي آشام. [۶ /2] (نف مرکپ) میخواره. 
می‌گار. شرابخوار. که باده خورد؛ 
می‌آشام غمت پیمانه و ساغر نمی‌دارد 


بجز تبخانه پر لب ساغر دیگر نمی‌دارد. 
ابوطالب کلیم. 
درجوع به می‌خواره شود. 
می آلود. ۰ / 3 (ن‌مف مرکب) می‌آلوده. 
آلو ده به شراب 
عیم یوش زنهار ای خرق می‌آلود 
کان پا ک‌پا کدامن‌بهر زیارت آمد. ‏ حافظ. 
حافظ به خود نپوشید این خر می‌آلود 
ای شیخ پا کدامن معذور دار مارا. ‏ حافظ. 
||مخمور. (ناظم الاطباء). 
می آلوده. (ع /۸ 5 /د] (نسف مرکب) 
آلوده به می. که به شراب الوده باشد. آنچه به 
باده آلوده باد؛ 
می‌آلوده دستار و پیراهخش 
گروهی‌سگان حلقه پرامنش. 
سعدی (بوستان). 
||کنایه است از شرابخوار و مخمور. می‌زذه. 
می‌آلوده‌ای راه مسجد گرفت. 
می‌آلوده کردن؛ کنایه است از بسیار سرخ 
کردن.(آنندراج). 
میاءسة. (م ء س] (ع مص) تاامید کردن. 
(یادداشت مولف). نومید کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 
میاب. ([خ) دهی است از دهستان هرزندات 
بخش زنوز شهرستان مرند. داقع در 
۲هزارگزی خط آهن جلفا - ممرند. آپ آن 
از چشمه و جمعیت آن ۱۸۶۲ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
میالب. ((خ) دهی است از دهستان میانکوه 
بخش چاپشلو شهرستان درگز, واقع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب باختری چاپشلو. با ۲۳۷ تن 
نکنه. آب آن از چشمه است و سر راه شوسة 
توچان - درگز قرار دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
میابسة. (مْ ب س] (ع مص) خشک‌انیدن. 
(ناظم الاطباء) ۲. تییس. (منتهی الارب). 
میاتور. (اخ) نام محلی کنار راه سقز و بائه 
میان تموقه و بالاحه, در ۲۲هزارگزی سقز, 
(یادداخت مولف). 
میاتییم. [ع] (ع () ج سوتم. (سنتهی الارب. 
مادة ی‌تم) (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء) 
رجوع به موْتم شود. 
میاثر. [م ْ] (ع ) ج ميشرة. (منتهی الارب, 
مادة وث‌ر) (دهار) (ناظم الاطباء) (آنندراچ). 
رجوع به ميثرة شود. 
میافق. (مهٍالعاج 
(یادداشت مولف). ج میثاق به معنی عهد و 
پیمان, (انندراج). و رجوع به میثاق شود. 
میائیق. [ع] (ع !) ج میتاق. (سنتهی الارب) 
(بادداشت مولف) [آنندراج). و رجوع یه 
میثاق شود. 


سعدی: 


میثاق. (منتهی الارب) 


۲۱۹۲۹  .الکرایم‎ 


میاجن. اج۱(ع! ج مسیجند. (دهارا 
(یادداشت مولف). . رجوع به ميجنة شود. 
هیاح. (عّی یا] (ع ص) مياحة. خرامان مانند 
رفتار بط رونده. گویند رجل میاح. (ناظم 
الاطباء). خرامان رونده, و مياحة مونث آن 
است. (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
میاحة. (حّ] (ع مص) میح. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), و رجوع به میح شود. 
میاحة. ی یاح](ع ص) مزتث میاح. 
رجوع به میاح شود. 

میاحی. [مْ ی /حسیی ] (ص نسبی) 
نسبت به میاح که نام اجدادی است. الاساب 
سمعانی). 

میاد. ی یا] (ع ص) بسیار خرامنده. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

میادات. [مٌ](ع مص) پاداش دادن دست به 
ست کسی را. (بادداشت مولف), مياداة. 
(متهی الارب). 

میاداق. [م] (ع مص) پاداش دادن کسی را 
دست به دست. (مستهی الارب. ماد؛ ی‌دی) 
(ناظم الاطیاء) (آنتدراج), میادات. 

میادین. (۶ (ع ‏ ج میدن. (متهی الارب) 
(آنندراج)ء .ج عربی میدان. (یادداشت مولف): 
شهوار میادین دین‌پروری. (جامع‌التواریخ 
رشیدی). از طاق و رواق میادین مجالس و 
رفعت علوّ ایوان. (ترجسمه سحاسن اصفهان 
ص۱۱۸). و رجوع به میدان شود. 

میاذین. (2] (ع 4 ج مذند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مثذنة شود. 

میار. (ءّی یبا] (ع ص) خوارب ار آور و 
غله کش از جایی به جایی. (منتهی الارب. 
مادة ی‌ر) (ناظم الاطباء)(آنتدراج). 

میاز. [ی یسا] (ع ص, () ج ماثر, (سنتهی 
الارب). و رجوع به ماثر شود. 

میاردان. ((خ) دهی است از دهمستان 
مهرانرود بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز, 
واقع در ۸هزارگزی شوسة بستانآباد - تبریز 
با ۵۰۳ تن سکنه. آب آن از رودخانه است. 
(از فرهنگ چفرافیائی ايران ج ۴). 

میا رکلا. (ک ) ((خ) دهی است از دهتان 
کارکنده بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع 
در ۶هزارگزی جنوب خاوری جویار با ۴۴۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 

میا رکلا. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
راستوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی» 
واقع در ۱/۵هزارگزی شمال باختری پل‌سفید 
با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راء آن 


۱-به معتی اصلی نیز تواند بود. 
۲-ایین منصلر با این معی متحصراً در 
ناظم‌الاطباء آمده است. 


۰ ميارة. 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغراقیائی ايران 
میارة. (می یا ر] (ع ص, لا ج مثر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(انتدراج!: رجتوع به 
ماثر شود. 
میارة. مر ] (ع لا پشم که وقت زدن بیقتد. 
(انتدراج), موارة. 
میاژر. (م ز) (ع !) منازر. ج میزر یا صئزر: 
قلما ی لبون السیازر. [احسن‌التقاسیم 
ص ۴۴۰). رجوع به میزر شود. 
میازری. [م زٍ] (ص نسبی) موب به 
میاژر که جمع میزر انست. رجوع به میزر و 
میازر شود. 
هیازیب. (1(ع ج مسیزاب. (ستتهی 
الارب. ماده ازب) (یادداشت مولف). رجوع 
, به میزاب شود. 
میاس. [ من با] (ع ص. () خرامنده. (سنتهی 
الارب مادة م۶ی‌س) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||شیر بيشة خرامنده, (ناظم الاطباء). شیر 
بیش خراسان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااگرگ. (متهی الارب) (آنندراج) (نداظم 
الاطبام. 
میاستو.(مٌ) () نام معبدی است ترسایان را و 
یا طای حطی هم آمده است که میاسطو باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به میاسطو شود. ۰ 
میاسر. مس ] (ع ص) آن که طرف دست 
چپ را می‌گیرد. (ناظم الاطبام). 
میاسرة. مش ز] (ع مص) به سوی چپ 
گرفتن.(منتهی الارب. مادة ی‌س‌ر) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). کی راسوی چپ یبردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |انرم 
وآسان و رام کردن. || آسان گرفتن. (سنتهی 
الارب) (آندراج)(ناظم الاطباء). با کسی 
آسان قرا گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |ابا هم ترمی کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میاسطو. (2]() مسیانتو. مسعبدی است 
ترسایان را. (از برهان)؛ 
نسطوری و موبدی تژادش 
اسلامی و ایزدی نهادش... 
پر راه میاسطو نشسته - 
هیروقی را زبان گسته. 
خاقانی (تحفةالمراقین). 
شارح تحفةالعرافین میاسطو را فرماتروای 
ترسایان و نصاری نوشته است. مینورسکی 
آن را معید ترجمه کرده ز در آن مورد افزوده 
است که دکتر هنینگ حدس می‌زند مصحف 
کلمة مناستر " باشد به صعتی دیبر و معبد و 
مناستر از یوتانی مناستریون " آمده است به 
معتی مطلق دیر و معبد. 
میاسم. [ء س] (ع4 ج مسیم. (مستهی 
الارپ, مادة وسم) (ناظم الاطباء). ج میسم 


به مسعتی آهن داغ و خوبی و زیبایی. 
(آتدراج). رجوع به میم شود. 
میاسه. (مّیْ يا س ] (ع ص) بسیار خرامنده. 
(ناظ الاطیام). 
میاسیر. [م] (ع ص. اج مسونی: (نتاظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). ج میسور به معنی 
آسان کرده شده. (آتدرا اج), رجوع به صوسر 
شود. 
میاسیق. (] (ع اج مساق. (منهنی الارب, 
ماد وس‌ق) (آنندراج), رجوع به میاق 
شود. 
میاسین.(1۶(ع اج مسان. نظم لاطبا 
رجوع به یسان شود. 
میاط .(ع مص) مزاجرت. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). از هم دور شدن؛ وقع‌القوم فی 
هیاط و میاط؛ ای فی دنو و تباعد. (از ناظم 
الاطباء). در اضطراب و رفت و آمد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مزاجرة شود. ||دور 
کردن.(منتهی الارب) (آنندراج). ||دفع کردن 
و زجر نمودن کسی را. (از ناظم الاطباء). دفع 
و زجر کردن. (یادداشت مولف). زجر کردن. 
|| خسمیدن. سپسایگی بازگشتن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). میل کردن از کسی و.پشت 
کردن و سیسایگی بازگشتن. (از ناظم 
الاطباء). |اسخت راندن در بازگشت از 
آبخور. (ناظم الاطباء)؛ سخت راندن وقت 
بازگردانیدن از آبخور. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج): خلاف هیاط. (منتهی الار ب). 
میاط. (می بسا ] (ع ص) بسیار بازندة 
ببهوده کار. (متهی الارب) (ناظم الاطبان). 
بازی‌گرای ببهوده کار.(از اقرب الموارد). 
میاطین. [۶] (ع !) ج میطان. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). رجوع به مسیطان 
شود. 
میاعطة. (م ع ط) (ع مص) یعاط گفتن و 
بانگ برزدن. زجر کردن با کلم یعاط. 
(یادداشت مولف). کلمة یعاط گفتن هر کسی 
راء (ناظم الاطباء). و رجوع به یعاط شود. 
میافارقی. (ءیْ یا رٍ ] (ص نسبی) موب 
است به میافارقین. (از لباب‌الاناب). رجوع 
به میافارقین شود. 
میافارقین. [ی ار ] ((خ) ۲ شنهری است 
اتدر حصاری بر سرحد میان ارمینیه و جزيرٌ 
روم. (حدود العالم ص .)٩۳‏ شهری است در 
دیار بکر, گویند آن قسمتی که از سنگ ساخته 
شده از بناهای انوشیروان و آن قسمتی که با 
آجر ساخته شده از بناهای پرویز است, اما 
قول قابل اعتماد/یین است که میافارقین 
ازباهای وونن ات جه در پلاد و خذود آنها 
واقع شده است. (از حدود العالم). ناصرخرو 
نویسد: ... از اخلاط تا مافارین بست و 
هشت فرسنگ بود... و [میافارقین ] باره‌ای 


مياکید: 

عظیم داشت از سنگ سفید بر شده, هررسنگی 
مقدار پانصد من. و به هر پنجاه گزی برجسین 
عظیم ساخته. هم از این سنگ سفید که گفته 
شد وسر باره همه کنگره‌ها برنهاده. چنانکه 
گویی آمروز استاد دست از وی کشیده و ایْن 
شهر رانک دزاست از سوی مفرب و درگاهی 
عظیم برکشیده است به طاقی سنگین, و دری 
آهنین بی چوب بر آنجا ترکیب کرده و مجد 
آدین‌ای دارد که ا گر صفت آن کرده شود به 
تطویل انجامد... بالجمله متوضای آن را چهل : 
حجره در پیش است و دو جوی آب بزرگ 
می‌گردد در هنهٌ خانه‌ها یکی ظاهر استعمال 
راو دیگری تحت‌الارض پنهان که فلْ می‌برد 
و چاهها با ک‌سی‌گرداند و بسرون از ایین 
شهرستان در رسض کارواننراها و 
بازارهاست و گرمابه‌ها و مسجد جامفی دیگر 
است که.آن را محدثه گویند. هم شهری است 
با یازارها و مسجد جامع و حمامات همه با 
تریبی خوش.. و از آمد تا میافارقین ند 
فرسنگ است: (از سفرنامة ناصرخسنرو چ 
دنیرسیاقی صص٩‏ - ۷). میافارقین از دیار 
ربیعه است از اقلیم چهارم. طولش از جزاییر 
خالدات عدیه و عرض از خط استوا لخ, 
شهری بزرگ است و هوای خوش دارد و موه 
فراوان, و حقوق دیوائی‌اش دویست و یست 
و چهار زار دینار.(از نزهةالقلوب ج۳ 
ص ۱۰۶). شنهری است. واقغ در دیاریکر و از 
آنجا تا موصل, هشت روزة راء است. و شاید 
جز: دوغ کلمه, معرب (پارگین) باشد و آن را 
مایفرقط نیز گفه‌اند. نسبت بذ آن فازقی و 
میافارقی مولف). به گفتة 
یاقوت در ممجم البلدان عیاض‌بن غم بنه 
روزگار عمر آنجا را فتع کرد بنه صلح و 
گفته‌اند به جنگ. (از حاشیة سفرنامةً 
ن‌اصرخسرو ج دییرسیاقی چ ۲ ض 4۲٩۱‏ 
شهری در بین‌اللهرین (عراق امروزی) نزدیک 
دیباربکر که بعضی نسشبت بنای آن زابه 
انوشیروان ساسانی داده‌اند. ولی ظاهراً بنیاد 
رزفی دارد. یاقوت قدمت بنای آن را تا عهد 
تسئودوسیوس می‌رب‌اند. مقداسنی در قترن 
چهارم از آن به خوبی یاد کرده است. این شهر 
تا قرن هشتم با وجود حملةٌ مفول شنهرت و 
اعتبار داشته است. 1 
الاعلام ترکی مفم 
میاقس. ۲00 نوعی صدف. (یادداشت 
مولف), 
ميا کید. (] (ع () دوالها که بدان کوهذ زین 
بندند. (منتهی الارب, مادة وکد) (آنندراج). 


است. (یادداشت 


0۰ -- 2 ۰ - 1 
وتوآه۱/۵ - 3 


-(فرانتوی) عال۵۱ ها - 4 


تا 


بدهایی که بدان جزء پیشین پالان شتر را به 
هم می‌بندند. (ناظم الاطبام). 
میال. (ءّی یا] (ع ص) صیفذ مبالفه از میل. 
(یادداشت مولف) (از قرب الموارد). رجوع به 
میل شود. 
میالذ. [] (ع لا مشقال شامی. میاله. و رجوع 
به میاله شود. 
میالسکت. [ل] () نام زرشگ در راسر. 
(یادداشت مولف). 
میالفحان. ()(ج) نام ناحیتی است از آن 
این سوی رودیان به گیلان. (حدود العالم), 
میاله. زل /ل] ()) محتال شامی. مقریزی 
گوید: عبدالملک‌بن مروان فرمان کرد طلایی 
را که دتایر از او ضرب می‌کند بر مثقال 
شامی که معروف به میاله و وزن صدی دو 
ذینار است ضرب کنند. (رساله اوزان و مقادیر 
مقریزی). مثاقیل میاله همان متاقیل شامیه 
است. 
هیاهر. (م ۶](ع!) ج میمر. (یادداشت مولف). 
|انسام عشر مسقالات جالنوس است. 
(عسیون‌الانباء ج۱ ص ۲۵۴). رجسوع به 
اثولوجیا شود. (تاریخ علوم عقلی در تعدن 
اسلامی). 
میامن. [۶۶] (ع0 ج ميحةه به معنی برکتها 
و سعادتها و یکختیها: گویند از میامن قدوم 
شما بیمار بهبود یافت. میامن انفاس شم مایدة 
رستگاری فلان شد. (از یادداشت مولف). 
سمادت و برکت و میمت و میمنتها و 
سعادتها. (ناظم الاطباء). برکتها و سعادتها. و 
این جمع مییشت است. (غیاث) (از آنندراج): 
به میامن آن درهىای روزی بر من گشاده 
گست.( کلیله و دمنه). به میامن طلعت او 
چنان خرم گشته. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۲۱). میامن دولت روز افسزون... 
(جهانگشای جوینی). 

میامن برکات دم اویس قرن 

به عهد دولت اين صاحب قران برسان. 

سلمان ساوچی. 

||اندامهای جانب راست و آن جع 
است که به معتی راست باشد. (از اتدراج) (از 
غیاث. طسرق راست. اج بمن. (ناظم 
الاطباء) 
میاهن. (مم] (ع ص) آنکه به طرف راست 
می‌باشد. (ناظم الاطیام). 
میامن [َمْعْن)(ع مص) به یمن آمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). به 
یمن شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). |اسوی راست گرفتن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). سوی دست راست 
شدن. (یادداشت ملف). |[سوی دست راست 
بردن. (متهن الارب) (ناظم الاطباء. کسی را 
سوی ست راست ببردن. (المصادر زوزتی) 


ممه 


(تاج المصادر بهقی). 
میاممی. [م ](خ) نام یکی از بخشهای 
سه گانة‌شهرستان شاهرود است. این بخش در 
خاور شهرستان واقع و قسمت شمالی آن 
کوهستانی و سردسیر و قسمت جنوبی آن 
دشت و معتدل است. راه شوسه شاهرود 
مشهد از اين بخش می‌گذرد. مرکز بخش 
قصیهمیامی است و بخش از نسه دهستان 
تشکیل شده است: مرکزی -فرومد - نردین. 
تعداد ابادیهای ببخش ۴۴ و جمعیت آن در 
حدود ۲۳ هزار تن است. دهتان مرکزی از 
چهار بلوک به نام بلوک کلاته. اربعد. 
سرحدات, مرکزی تشکیل شده که جمعاً ۲۵ 
آبادی و حدود ۲ هزار تن جمعیت دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۳). صیامی و 
سرحدات از بلوکات ولایت شاهرود خراسان 
است عد؛ قراء: ۸ ماحت: ۱۲ فرسخ. مرکز: 
فروند. جنوب: بلوک بیارجمند. غربی: 
زیبراستاق و پشت بسطام. (از جفرافنیای 
سیاسی کیهان ص ۲۰۷). 
هیاهمی. [م | (خ) قسصبة مرکزی بخش 
میامی شهرستان شاهرود و مختصات آن به 
شرح زیر است: طول ۵۵ درجه و ۴۰ دقیقه. 
عرض ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه, ایین قصبه در 
۰هزارگزی خاور شاهرود سر راه شوه 
شاهرود - مشهد واقع و هوای آن معتدل 
است. جمعیت قصبه در حدود دو هزار تن 
می‌باشد. صیامی دارای ۲۰ باب دکان و دو 
گاراژ و پنج کاروانسرا و ادارات بخشداری و 
بهداری و ژاندارمری و فرهنگٍ و آمار است. 
آب قصبه از یک رشته قنات تأمین سی‌شود 
محصول عمد؛ آن میوه و غله و صنایع دستی 
زنان بافتن کرباس و قطیفه است. کاروانسرای 
شاءعباسی آن از آشار قدیمه می‌باشد. از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳. از توایع 
شتهرود و دارای معدن مس است. (از 
جغرایای سیاسی کهان). نام قصیه‌ای کتار 
راه شاهرود و نیشابور میان فراش‌آباد و 
ابراهیم‌آباد. واقع در ۴۷۸ هزارگزی تهران. 
(یادداشت مولف): 
ما خیمه به صحرای میامی زده‌ایم 
یا چنگ و رباب می پیاپی زده‌ایم 
زاهد تو مده زحمت خود خجلت ما 
در خيمة ما میا میا می‌زده‌ايم. 
(منسوب به ملکالشمراء هار 
میامی. [ ] ((ج) دهمی است از دهستان 
پاین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
وأقع در ۰۸ اهزارگزی شمال خاوری فریمان 
با ۳۶۶ تن سکنه. اب آن از قنات است و در 
هشت‌هزارگزی راه مشهد به مزدوران قرار 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 


میان. ۲۱۹۳۱ 
ميامین. [](ع ص. اج میمون, به معتی 
مبارک و نیکیخت. (ناظم الاطباء) (تدراج, 
اشخاص مبارک و چیزهای مبارک و این 
جمع میمون است. (غیاث). و رجوع به میمون 
شود. 
-امسام مسيامین؛ پیشوای نیک‌بختان و 
مبارک‌وجودان. و ناصرخسرو در بیت زیر آن 
را ظاهرا یه عنوان لقبی برای امیرالسومنین 
علی‌علیهالسلام آورده است: 
فخرم بس آن که در ره دین حق 
بر مذهب امام ميامینم. ناصرخرو. 
میان. (4 ق) وسط هر چیز مانند میان مجلی 
و میان شهر یا میان باغ و امثال آن, (از انجمن 
آرا), وسط چیزی. (آنندراج) (غیاث). در 
مقابل کنار باشد و به عربی وسط گویند. (از 
برهان). بین. (ترجمان‌القرآن جرجانی). آن 
جایی از درون هر سطحی که از کنارهای آن 
سطح قاصله داشته و دور باشد. هز محلی در 
داخل سطحی که بعد و دوری آن از کناره‌های 
آن سطح تقریباً مساوی بود. به تازی وسط 
خوانند. (از فرهنگ جهانگیری). ||ميانه. بین. 
مایین. وسط و در فاصله دو چیز یا دو کس, 
چنانکه میان دو انسان یا میان دو جاندار با 
میان دو درخت و دیگر چیز قرار گرفتن؛ یکی 
رودی است عظیم, سپیدرود خوانند میان 
گیلان ببرد و بدریای خزران افتد. (حدود 
لالم 
بالا چون سرو نورسیده, بهاری 
کوهی‌لرزان میان ساق و ميان یر" منجیک. 
به شاهی نشیند میان دو شیر 


میان شاء و تاج از بر و تخت زیر. فردوسی. 


همی راند تا در میان سه شهر 

زگیتی بر ایتگونه جوینده بهر. ‏ . فردوسی, 
همه زرکانی و سیم سپید 

ز سر تا به ین وز میان تا کران. فرخی. 
گیسوی‌مشکبوی به بر درفکنده بود 

موی میانش گم شده اندر مان موی. عطاز. 
- امتال: 

میان دو سنگ آرد می‌خواهد. (امتال و حکم 
دهخدا). 


|بین. مابین. در بین دو یا چند چیز یاکس که 
در امری و حالتی مشترک یا مجاور باشند: 


زش از او پاسخ دهم اندر نهان 


زش بپنداری " میان مردمان. رودکی. 
یکی شادمانی بد اندر جهان 

خنیده میان کهان و مهان. فردوسی. 
به برزو چنین گفت کای پهلوان 


۱ - ناظم‌الاطیاء به ضم میم اول آورده ر ظاهراً 
اشتباه یا غلط چاپی است. 

۲-شاهد در کلم اول است. 

۳-نل: پیدایی. 


۲ میان. 


سرافرازتر کس میان گوان. فردوسی. 
بداند که میان نیکی و بدی فرق تا کدام جایگاه 
است. (تاریخ بیهقی). مردم دو اقلیم ببزرگ 
چشم بدان دارند که میان ما دوستی قرار گیرد. 
(تاریخ بیهقی)ء 
یک چند میان جمع دیوان 
تا کور بدم چو دیو رستم. اصرخسرو. 
برمک از سلیمان پرسید که میان چندین هزار 
مردم ملک به چه دانست که بنده با خویشتن 
زهر دارد. (تاریخ پرامکه). بعد از آتکه صد و 
چهل پیغمبر فرستاده بود در مسیان ایشان. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۰). خلاف است سیان 
علماء... (از کشف‌الاسرار میبدی ج۲ 
ص ۵۰۳). میان انباع او (شیر) دو شکال 
بودند. ( کلیله و دمنه). و قواعد صداقت میان 
ایشان مستحکمتر شد. ( کلیله و دمنه). 
میان عالم و جاهل تفاوت این قدر است 
که‌این کشیده عنان باشد آن گسته مهار. 
ظهیر قاریابی (ازامثال و حکم دهخدا). 
الت و ادات در میان نبود. (سندبادنامه ص ۲). 
ز فردا و ز دی کس رانشان یست 
که‌رفت آن اژ میان وین در میان نیست. 
تظامی. 
میان دوکس آتش افروختن 
نه عقل است و خود در میان سوختن. 


سعدی. 
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است 
چویار ناز نماید شما نیاز کنید. حافظ. 


- از میان برداشتن؛ کشتن و نابود کردن. از 
بین بردن, معدوم کردن: اگراو راایی سیبی 
واضح و الزامی فاضح... از صیان بردارند 
مدینی دیگر به جای او بنشیند. (مرزبان‌نامه 
ص ۸۴ا. 
- از میان رفتن؛ از بين رفتن. ناپدید شدن. گم 
شدن. نابود شدن. معدوم شدن. تلف شدن. 
محو شدن. برچیده شدن. منقرض گشتن. (از 
یادداشت مولف): 
شاید که چشم چشمه بگرید به های های 
بر بوستان که سرو بلند از میان برفت. 
سعدی. 
به میان؛ در فاصله. در پین* 
به میان قدر و جر ره راست بجوی 
که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست. 
تافو 
به میان قدر و جبر روند اهل خرد 
ره دانا به میانة دو ره خوف و رجاست. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷ 
درمیان آمدن؛ در بین آمدن. مذکور گشتن. 
گفته شدن: تا حدیت زلت یاران در میان آمد. 
( گلستان). 
- ||میانجی شدن: تا خوارزم‌شاه در میان 
آمدی و به شفاعت سخن گفتی و کار راست 


کردی.(تاریخ بهقی). من به میان آییم و دل 
امیر خراسان بر شما به شقاعت و درخواست 
خوش گردانم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲). 

- ||پدید گشتن. ظاهر شدن؛ 

چون خیانت در میان آمد و مردم مصلح 
نماندند ان اعتماد برخاست. (فارسنامة 
این‌بلخی ص ۸۱۴۶ 

ز بیداد دارا یجان آمده 

دل آزر دگی در میان آمده. نظامی. 
در میان افتادن؛ میانجی شدن. خودرا 
میانجی ساختن. (یادداشت موّلف). 

- در میان بودن؛ در بین بودن؛ بحکم آتکه در 
میان بودم گفت همچنان است که گفتی. 
(تاریخ بسهقی). پس از آن ما نیز در میان 
نبودیم همه فضل او بود. (اسرارالتوحید 
ص ۲۷ 

- ]|واسطه و رابط بودن: بوسهل را... پیفام 
دادیم که چون تو در میان‌کاری من بچه کارم. 
(تاریخ بیهقی). رجوع به ترکیب بعد شود. 

- در میان داشتن؛ در میان بودن. میانجی 
ساختن. میانجی کردن: چون افراسیاب را 
دست در وی نمیرسید مردم را در میان داشتد 
تا صلح کردند. (فارسنامة این‌بلخی ص۳۸). 
روی به بلاد هند نهادند [بهرام گور و شکریان 
او ] و ملک هند معروفان را در میان داشت و 
صلح کردند و دختر را به زنی به بهرام داد. 
(فارسنامة این‌بلخی ص 1۸۲. 

در میان نهادن؛ گفتن. اظهار داشتن. بیان 
کردن؛ 

با طف تو در میان نهادهست 
خاقانی امید بی‌کران را 

کرده‌در شب سوی معراجش روان 
سرکل با او نهاده در میان, 


خاقانی. 


عطار. 
رازی که نهان خواهی با کسی در میان منه. 
(گلستان). 
بگفت ار نهی با من اندر میان 
چو یاران یکدل بکوشم به جان. 
سعدی (بوستان). 

-- امتال: 
میان پیغمیرها جرجیس را پیدا کرده. 
میان خود و خدا؛ بینک و بین‌ان. (از یادداشت 
مولف). 
میان عاشق و معشوق رمزهاست بسی 
صلاح نیت پداند به غیر دوست کسی. 

؟ (از اشال و حکم دهخدا). 
میان گوشت و ناخن نمی‌توان جدائی 
انداخت؛ کودکان را از پدر و مادر و خویشان 
را از پیوندان به آسانی جدا نشاید ساخت. 
(امال و حکم دهخدا), 
میان ماه من تا ماه گردون 


میان. 
تفاوت از زمین تا آسمان است. 

۶ (از امخال و حکم دهخدا). 
میان من و تو؛ ببیی و بینک. (بادداشت 
مولف). 
میان من و خدا؛ بینی و بین‌اله. (یادداشت 
مولف). 
هفت قرآن در میان؛ این مثل و عبارت 
تعویذگونه‌ای است چون «هفت کوه در میان». 
(از اثال و حکم دهخدا). 
|ادرون و داخل و مابین. (ناظم الاطیاء). 


درون. در. اندر. اندرون. تو. توی. (یادداشت 


ملف): 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید. رودکی. 
چو پیش آرند کردارت به محشر 
فرومانی چو خر بمیان شلکا, رودکی, 
چون گل سرخ از میان پیلفوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 
رودکی. 

ایستاده میان گرمابه 
همچو آسفده در میان تلور. معروفی. 
به بگماز بنشست بمیان باغ 
بخورد و به یاران بداد او نفاغ, 

ایوشکور بلخی. 
بر خوان وی اندر ميان خانه 
هم نان تنک بود و هم ونائه. دقیقی. 


سیاوخش ‏ است بنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری میان درع و خوی اندر. 


دیفی. 
رویش میان حلةٌ سبز اندرون پدید 
چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. 
عماره. 
یکایک بدو گفت پیران همه 
که‌گرگ اندرآمد میان رمه. فردوسی. 
راه بردنش را قیاسی نیست 


ورچه اندر میان کرته و خار. 

عبداثه عارضی (از فرهنگ اسدی ص ۴۶۵). 
برسنگلاخ دشت فرود آمدی خجل 
اندر مان خاره و اندر میان خار.. فرخی. 
چون میان سرای برسیدم یافتم انشین را بر 
گوشُصدر نشته. (تاریخ بهقی). میان برگ 
گل دینار و درم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ,)۳٩۳‏ چون به میان سرای برسیدند 
حاجبان دیگر پذیره آمدند و او را پیش امیر 
بردند. (تاریخ بیهقی) 
دل آتش غصه در میان داشت 
آب از مژه در میان شکستم. 
بتی که باغ پر از گل شود به نکهت گل 
چو گلین ار بگشاید میان باغ مبان. 
امثال: 


خاقانی. 


کاتبی. 


۱-نل: سیاووش. 


میان. 


مر آن گرگ را مرگ به در یله 
که‌بیخورد ماند میان گله. 
(منسوب به فردوسی). 
میان بلا بسودن به از کسنار بلاست. 
(جامع‌التمثیل). 
میان کلامتان شکر؛ چون در میان سخن کسی 
سخن ارند. ادپ را ابتدا بدین جمله کتند. 
(امشال و حکم دهخدا). 
میان دریا گرد می‌خواهد. (جامع‌اتشیل). 
||ائناء. بین در. در متن: 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
میان نامه همه ترف و غوره و غنجال.: 
یوالتباش: 
|| جوف. داخل: 
زئی با جوالی میان پر ز کاه 
همی بود پویان میان سپاه. 
تو دانی که دیدن به از آ گهیست 
میان شنیدن همیشه تهیست. 
فردوسی (از اثال و حکم دهخدا). 
وی نیز هم بر این رود و میان دل را به ما 
می‌نماید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۴. باید 
که وی... میان دل را بما می‌نماید و صواب و 


فردوسی. 


صلاح کارها می‌گیرد. (تاریخ ببهقی). 

شیر رایت باشد آنکو باد دارد در میان. 
شتاتی: 

چون شاهد و شاه بیند از دور 

خنده ز میان جان زند صبح. خاقانی. 


صاحبدلی بعنید و گفت ختمش به علت آن 
اختبار امد که قرآن بر سر زبان است و زر در 


میان جان. ( گلستان). 
امخال: 
که‌از میان تهی بانگ می‌کند خشخاش, . 


سعدی: 
|[کمر. چه از آن انان باشد و چه حیوان. (از 
یسادداشت صولف). کمر و کمرگاه. (ناظم 
الاطیاء). کمر باشد. (فرهنگ جهانگیری). بم 


معنی کمر است زیرا که وسط نام دو طرف بدن 
است. (از آنندراج) (از غیاث). به معنی کمرگاه 
هم ست. (برهان). به معنی وسط قد و کمر 
باشد. (از کشساف اصطلاحات الفنون): 
کلاسنگی در میان بسته‌و توبره‌ای در پشت 
انداخته. (ترجمةٌ تفسر طبری). 

بزد بر میان پلاشان گرد 

همه مهر؛ پشت پشکست خرد. ‏ فردوسی. 
به گرسیوز اندر چنان بنگرید 

که‌گفتی میانش بخواهد برید. ‏ فردوسی. 
یزد بر میانش بدو نیم گشت 

دل برزویلا پر از یم گشت. فردوسی. 
آن کمر یاز کن بتاز میان 

زین غم و وسونه مرا برهان, فرخی. 


چریده دیولاخ آ گنده‌پهلو 


به تن فربه میان چون موی لاغر. عتصری. 


ستيزة بدن عاشقان به ساق و میان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و یه یال. 
عجدی. 
شاخ سمن بر گلو بسته بود مخنقه 
شاخ گل اندر میان بته بود منطقه. 
منوچهری. 
گوشو پهلو و میان و کف و جبهه وساق 
تیز و فربی و نزار و قوی و بهن و دراز. 
منوچهری. 
عاشقی کو در میان خویش بر بسته‌ست جان 
بته است از زاف معشوقان کمر شمشیر تنگ. 
منوچهری. 
فرمود تا مشریهای زرین و سیمین آوردند و 
آن را در علاق ابریشمین کشیدند و بر میان 
بست. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۹۳). 
عشق من از سرین تو دزدیده فربهی 
صبر من از میان تو دزدیده لاغری. قطران. 
دست طمع کرد میان ترا 
پیش شه و مير دو تا همچو دال. 
وتو 
بند ز من برگرفته‌اند از این است 
کایچ نخمد همی به پیش میانم. ناصرخسرو. 
سرین و سیه او سخت فربی 
میان و گردن او بس تزار است. . مسعودسعد. 
مویم چو سیم و روی چو زر شد ز عشق آن 
کزسیم و زر ناب میان دارد و کمر, 


آمرمعزی. 
نخیزد از میان میری که سوری هم میان دارد 
نیاید از کله شاهی که شاهین هم کله دارد. 
دوست با درد وفا خواهم گرفت 
تیغ درخورد میان خواهم گزید. . خاقانی. 
آن لعل را برش مریم که درکشید؟ 
از سوزن سیح که شکل میان اوست. 

خاقانی (دیوان ص ۰ ۱۷). 
رای او چون میان معشوق است 
کوهی‌از موی از آن درآویزد. خاقانی. 
غیرت از آن پرده ميانش گرفت 
حیرت از آن گوشه عنانش گرفت. نظامی. 
آسمان کآفتاب از اثریست 
بر میان تو کمترین کمریست. نظامی, 
میانت گوئیا رمزی است غیبی 
که‌از سر ضمیر اید نهان‌تر. بهاءولد. 
نتابد همی تار مویش میان 
که‌را دیده‌ای چون میانش میانی؟: بهاء‌ولد. 


آزاری از گلیم بر میان بند و توبره‌ای پر جوز 
برگردن آویز و به بازار بیرون شو, 
(تذکرةالاولیاء عطار). نقل است که مرتضی 
رضی اه عنه در بصره آمد. مهار شتر بر میان 


بسته سه روز آتجا بود. (تذکرة الاولیاء عطار). 


از تو تا با کنار ماند دلم 


بی تو چون موی از میان توام. عطار. 


میان. ۲۱۹۳۳ 
در میانش خنجری دید آن لعین 

پس یگفت اندر میانت چیست این. . مولوی. 
تو سرو دیده‌ای که کمر بست بر میان 
یا ماه چارده که بسر بر نهد کلاه؟ 
صد پیرهن قبا کنم از خرمی اگر 
بیتم که دست من چو کمر در مان تست. 


سعدی. 


چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت 
آها گر چون کمرم دست رسیدی به میانت. 
سعدی (غزلیات). 
زری که روی من از هجر او زراندود انت 
به رغم من همه در سیمگون میان افکند. 
سراج‌الدین. 
میان او که خدا آقریده است از هیچ 
دقیقه‌ای است که هیچ آفریده نگشاده‌ست. 
حافظ. 
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد 
بندة طلعت آن باش که آنی دارد. 
آبی که بستهاند به دلها دهان تست 


حافظ. 


نقدی که آن به دست نياید میان تست. 
پابافغانی, 
می‌توان گفت رگ ابر میانی که تراست. 
تازکی بس که از آن موی کمر مي‌بارید. 
ملاقاسم مشهدی. 
دهان یار به یاقوت سفته می‌ماند 
میان او به حدیث نگفته می‌ماند. 
محمداسحاق شوکت. 
جان‌برمیان؛ مهیای جانبازی. (یادداشت 
مولف): 
ای لب و خالت بهم طوطی و هندوستان 
پیش جمالت منم هندوی جان‌برمیان, 
خاقانی (دیوان ص ۳۳۱. 
عقل جان‌برمیان بخدست تو 
می‌شتابد به هر مکان که توئی. خاقانی. 
ای عاشق جان‌برمیان با دوست نه جان در 
میان 
نقش زر سودائیان با عشق خوبان تازه کن. 
خاقانی. 
جان بر میان بستن یا جان در میان بربستن؛ 
آمادة جانبازی و فدا کاری شدن: پدر سا 
خواست که وی را ولیمهدی باشد... از بهر ما 
جان رابر میان بست. (تاریخ پبهقی). مهربانتر 
از مادر بودم و جان بر صیان بستم. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص .)۴٩‏ 
دوستی کو تا بجان دربستنی 
پیش او جان را میان در بستمی, 
از همه عالم شده‌ام بر کران 
بسته به سودای تو جان بر میان. 


خاقانی. 


خاقانی. 
به جستجوی تو جان بر میان جان بندم 

مگر وصال ترا یابم و نمي‌يايم. خاقانی. 
-میان بر یستن به چیزی (یا بهر) (يا برای) (يا 
از پی) چیزی یا امری؛ آماد؛ٌ انجام آن شدن. 


۴ میان. 
مها گشتن: 


نباید چنین کارش از تو پسند 
میان رایخون ریختن برمیند. فردوسی. 
-میان بر میان هم بستن؛ کمربند برکمربند هم 
بستن. کمر یک‌دیگر راگرقتن. یک‌دیگر را 
یاری دادن 
چون پل ز میل حادثه از جا نمی‌روند 
جمعی که بته‌اند میان بر میان هم. 

صائب تبریزی. 
میان ستن. رجوع به همین عنوان در 
ردیف خود شود. 
-میان دربستن؛ میان بستن. کمر بستن. کنایه 
از اماد؛ خدمت شدن: 
آن هنرمند جوانی که چو دربست میان 
فلک پیر گشاید پی دیدنش کمر. ‏ سنائی. 
تنم چون سایةٌ موی است و دل چون دید؛ موران 
ز هجر غالیه موثی که چون موران میان دارد. 

عمعق. 

به اسمان شکنی اه من میان دربست 


مراد آه تویی در کنار آه نهم. خاقانی. 
دل به سودای بتان در بسته‌ام 
بت‌پرستی را میان دربسته‌ام. خاقانی. 
نامرادی را بجان دربسته‌ام 
خدمت غم را میان دربسته‌ام. خاقانی. 
پیر چون دید مهمان برجست 
بپرستشگری مان دربست. نظامی. 
میان دریست شیرین پیش موید 
به فراشی درون آمد به گنبد. نظامی. 
خدایگانا آن.دم که فتح در صف تو 
میان ! چو نیزه گه‌کارزار دریندد. 

سیف اسفرنگ. 


| آنچه از جنس درال و جز آن که گرد کمر 
بندند. میان‌بند. کمر. کمربند. منطقّه. (یادداشت 
مولف): 

سپه را دو فرسنگ بد در میان 
گشادن‌نارست یک تن میان. فردوسی. 
بتی که باغ پر از گل شود به نکهت گل 
چوگلین ار بگشاید میان باغ میان. کاتبی. 
|| نیام شمشیر و غلاف کارد و خنجر و جز آن. 
(ناظم الاطباء). غلاف خنجر و کارد و شمشیر 
که‌به نیام مشهور است. همان نیام و میان 
مقلوبند. (انجمن آرا), غلاف کارد و شمشیر و 
جز آن که سلاح در میان آن می‌باشد پس 
بدین معلی نیام قلب این بود و لهذا در میان 
کردن و در نیام کردن به یک معنی مستعمل 
می‌شود. (آنندراج). از معلی کمرء غلاف تیغ و 
غیره را گویند چرا که سلاح در میان آن 
می‌ماند. (غیات). به معنی غلاف کارد و خنجر 
و غیره است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
غلاف کارد و خنجر و شمشیر و مانند آن را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری): 
یکی تیغ تیز از میان برکشید 


سرابر دل امور بردرید. فردوسی. 
چواز دور گرد سپه را بدید ( گیو) 


بزد دست.و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 


چو خسرو دل و زور او را پدید 

سبک تیغ تیز از میان برکشید. . فردوسی. 

شاهی که رخش او را دولت بود دلیل 

شاهی که تیغ او را نصرت بود میان. 
ممودسعد. 

چون زبانم گرفت خونریزی 

همچو شمشیر در میان کردم. مولوی. 

||(اصطلاح نظامی) قلب. قلب جیش. قلب 

لشکر. (از یادداشت مولف): 

ز بر برپیامد سوی تازیان 

یکی لشکری بی‌کران و میان. . . فردوسی. 

سپه را میان و کرانه نبود 

همان بخت دارا جوانه نبود. فردوسی. 

به هر کنج بر سیصد استاده بود 

میان در سیاووش آزاده بود. فردوسی. 

||(اصطلاح عرفانی) نزد صوفیه عبارت از 

وجود سالک است وقتی که دیگر حجاب 


نمانده باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

|ادل. (یادداشت مولف). ضمیر..درون. 

اندرون آدمی: 

در میان آتشی وندر میانت آتشست 

آب را چندین همی از بیم آتش چون مزی, 
ناصرخسرو. 

خبره چه گویی تو که بادیست این 

در شکم و پشت و میانم روان. ناصرخضرو. 

|| خلال. (ملخص‌اللغات حسن خطیب) 

(دهار). خل. (دهار). حین. اثنا. وسط. 

بحبوحه؛ در خلال, در اثنای. (بادداشت 

مولف). میانه و وسط در معنویات. چنانکه 

اتنای سخن گفتن یا کار کردن؛ 

امتال: 

میان جنگ شرح می‌پرسد. (امثال و حکم 

دهخدا), 

میان دعوا حلوا خیم نمی‌کنند. (امثال و حکم 

دهخدا). 

میان دعوا نرخ معين منی‌کند؛ با زیبرکی در 

حالی که مطلب مینازع فیه است از خصم 

اقرار می‌طلید. (امشال و حکم دهخدا. 

میان معرکه و خرخاری! (امثال و حکم 

دهخدا): 

میان عرصات و خربگیری. میان این هیر و 

ویر ییا زیر ابروم را بگیر.(یادداشت مولف). 

|| حضور. پیش. نزد..||ماپین. بین (در آراء.در 

عقاید. در نظریات): در منظوم شمسی میان 

علما اختلاف است. (از یادداشت مولفا. 

|[ فاصله زمانی بين دو امر. (یادداشت مولف): 

آمیر محمود میان دو نماز از خواپ برخاست 

و نماز پیشین بکرد. (تاریخ بیهقی). بعد از 

انکه صد و چهل پغمیر فرستاده بود در میان 


میان. 


ایشان و میان موسی و مپان داود چهارصد و 
هفت سال بود این بود قصهٌ یوش که یاد کرده 
شد. (قصص‌الانبیاء ص ۱۳۰). || حد فاصل 
میان دو چیز یا دو جای فروتر وبرتر, مانند 
میان زمین و هوا. یا سیان زمین و آسبان. 
(یادداشت لفت‌نامه): سپاس مر ایزد را که 
آفریدگار زمین و آسمان است و آفریدگار 
هرچه اندر این دو میان است. (هداية 
المتعلمین ربیم‌بن احمد اخوینی). |[سرز. 
فاصله. سرحد. حد فاصل بین دوجا. ||فاصلاً 
مکانی. بعد. دوری. بون. میانه. (یادداشت 
مولف). بین. فاصله: و میانشان [میان کمرنیا 
و مصیصه ] چهار فرسنگ است. (حدود 
الصالم). و نزدیک او قلع دیگری است 
میانشان فرستگی سخت استوار, (حدود 


المالم). 

میان دو لشکر دو فرسنگ بود 

که‌پهنای دشت ازدر جنگ بود. . فردوسی. 
سپه را دو فرسنگ بد در میان 
گشادن‌نیارست یک تن میان. فردوسی, 


تا آخر به صلح قرار دادند و... مقرر داشتنذ که 
هیرمند در میان باشد. (تاریخ سیستان). بر 
وی نیست که به تکلف خاک به میان سویها 
رساند. ( کشف‌الاسرار میبدی ج ۲ ص ۵۲۱)... 
و میان.اين موضع و حضرت بفداد. مسافت 
تمام نشان می‌دهد. ( کلیله و دسته ص۲۰ ج 
مینوی) ( کلیله و دمنه). شوار, دو کوکب است 
روشن بر طرف دنب عقرب. میان ایشان مقدار 
بدستی است. (جسهان دانش). |احد فاصل 
میان دو امر معنوی؛ چنانکه مرگ و زندگی» 
وجود و عدم؛ نیکی و بدی: 
میان خواجه و تو و میان خواجه و سس 
تفاوت است چنان چون میان زر و گسست. 
فرخی. 
||حد وسط. اعتدال. میانه. میانه‌روی. نه 
افراط و نه تفریط. ||نقطه. محل. جا. مکان. 
جای. ||نقطه‌ای که درست در وسط چیزی یا 
جایی قرار گرفته و فاصلة آن با سحیط و یا 
اضلاع. برابر باشد. چنانکه میان دایره و 
کثرالاضلاع منتظم. (از یادداشت لغت‌ننامه). 
مرکز. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). وسط 
و آن جایی که دوری آن نسبت به دو سر 
چیزی برابرباشد. (اظمالاطباء): این خطها 
که‌از مان داثرة فلک برآید و بر میان این 
بخش [یعنی وتر] بگذرد بر پهنای وی آن را 
سهام خوانده‌اند یمنی تیرهاء (نوروزنامه). 
- میان دل؛: سویدا (یادداشت مولف). 
ا چم گروه. جماعت. میان جمع و در میان 
جمع؛ بر سر جمع. در جمع؛ صدهزار دشنام 
احمد را.در میان جمع کرد. (تاریخ بیهقی). 


1-به معنی کمریند نیز ایهام دارد. 


میان. 


جوانی درآمد و گفت در اين مان کسی هست 


که‌زبان پارسی بداند: ( گلتان). ااضت عراک: 


هنبازی. انبازی. 
- در میان نهادن چیزی! دیگری با اد ۳ 
در تمتم از آن ن با خوه شریک کردن. مشترک 


مساختن کسه هیر کمن از آن سهعی پبرد: 

(یادداشت مولف)؛ 

چنین گفت موبد به پیش گروه 

به مزدک که ای مرد دانشن‌پژوه 

یکی دین نو ساختی پرزیان- 

نهادی زن و نخواسته در میان. فردوسی: 

همی دیو پیچد سر بخردان: , 

بباید نهاد این دو اندر میان. "فزدوسی: 

اافرق. تفاوت. فاصله: اختلاف* 

گلی لیکن ز تو تا سرخ گل چندان مین باشد 

کهاز قدر بلند شاء تا هنت آسمان باشد 
فرخی. 


میان. () مسخنف همان نیز آمده است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). همیان و کنيسة زر. 
(ناظم الاطباء). همیان راگویند. (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی همیان نیژ آمده انت و 
آن کیه‌ای باشد طولائی که زر در آن کتند و 
بر کمر بندند. (ب‌هان). کمر همیان مناننده 
بیست دینار در میان عباس بودابوالیسر آن 
بکگشاد و او را اسیر کرد و پنیش پیفمیز 
عله‌اللام برد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). قوت 
و قوتش یه آخر آمده درمی چند در میان 
داشت ( گلستان). 

هیان. (هندی, () به لغت هندی لفنظ تمظیم 
است چنانکه در ترکی آقا و در پارسی خواجه 
گویندو در عربی شیخ و در توران «ایشان» و 
در کشمیر «جو» مثل آحمدجو ز عنلی‌جو 
یعنی احمداقا و علیآقا و لفت اهالی کشمیز 
لفتی است خاص شیر لفتهای هندی. (از 
انجمی آرا) (از آنندراچ ). به لفت هندی به 
معنی بزرگ باشد که مقبل کوچک انست. 
(برهان). 

میان. [عْیْ یا] (ع ص) بسیار دروغگوی: 
(ناظم الاطباء). دروغگوی. (منتهی الارب).۰: 

میان آلب. ((خ) میاناب: نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان شوشتر» 
واقع در جنوب شوشتر و باختر دهستان 
گندزلوو دهستان حیزان با ۳۱ قری کوچک:و 
بزرگ و حدود ۰ ۰ تن جمعنت. هوای آن 
گرمسیری و محصول عمده آنجا غلات و برنج 
و صیف و کنجد است. قراء مهم میان‌اب 
عبارت است از عرب‌حسن و مهدی‌آیاد. 
سا کنان‌از طایقة شوشتری هنتند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

میان آب. ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان اهوازء استان ششم 
(خوزستان), واقع در شمال باخری اهواز 


میان رود کارون و کرخه. هوای آن گرمنییری 
و مسحصول آن بسرنج اشت. جنمعیت این 
دهنتان در حدود بیست هزار تن و تعداد 
دیه‌های آن ۰ است.(از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
میانآباك: (اخ) دهی است از دهتان غار 
بسخش ری شهرنتان تهران؛ زاقع در ۲ 
هزارگزی باختری راء شوسة قم به تهران با 
۳ تن جمعیت. آپ آن از قنات راه آن 
ماشین‌رو است. (از ۳ جغزافیائی ایران 
ج: 
میان آباث. ((خ) دهی است ازدهستان للک 
بخش مرکزی شهرستان گرگان, واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور گرگان با ۴۳۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و قنات و راه آن مسالزو است. 
(از فزهنگ جغراقنائی انران ج ۳). 
میان آباد. ((خ) دهنی ات از دهستان 
پشت بسطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود 
واقع دز ۱۶هزارگز: نی جنوب خاوری 0 
با ۱۵۱ تن نکنه. آب آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرفنگ جفرفیانی ایران 
ج۳. 
میان آباد. (اخ) دهسی است از دهسنتان 
برا کوه بخش"جفتای شهرستان سنبزواره واقع 
در ۵۵هزارگزی خاور جفتای بنا ۳۳۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راء آن مساشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰.٩‏ 
میان آباد. ((ع) دی است از دهستان 
دستگردان بخش طبس شهرستان فردوس. 
واقع در ۱۰۸هزارگزی شنال طبی با ۲۳۸ 
تن سکته. آب آن از قنات و راه آن مالزو 
است: (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ " 
میان آباد. ((غ) قصبة مرکز بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد, واقع در ۲۳/۵هزارگزی 
جنوب خاوری بجنوزد با ۳۳٩۳‏ تن سکند. 
آب آن از رودخانه و محصول عمدة آن غلات 
و بنشن و تریا ک و زیره و انواع میوه و شفل 
عمد؛ اهالی تجارت و قالبافی است. راه آن 
اتومبلرو است و کارخانه‌های پبه‌پا ک‌کنی 
شرکت جین و کارخانة کالیفرنی و صد باب 
مسفازه و ادارات دولسی دارد: (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ این قصبه امروز شهری 
بسیار زیبا و بزرگ شده است و چون اسفراین 
در تقیمات جدید کشوری شهرستان 
شناخته شده مرکز و خود شهرستان به نام 
اسفراین معروف گشته است. خیابانهای بزرگ 
و زیبا و باغهای حاصلخیز و مضفا و مزارع و 
چمنهای نبز و خرم دارد. ۱ 
میافاء ((خ) دهی است از دصتان بنافت بخش 
دودانگء شهرستان ساری. واقم در ۸ 
هزازگزی جنوب کهنه‌ده با ۶۲۰ تسن سکنه. 


آب آن از چشمه و راة آن مالرو است. (از 


میانبر: ۲۱۹۳۵ 
فرهنگ جفرافیائی ايران چ ۳ 
میاناب.((خ) نهزی که از شمال شهر شوشتر 
زیر قلغةٌ سلاسل از شاخ غزبی کارون جدا 
کرد:‌اندو جلگهٌ مياناب را که از شسوشتر تا 
بستدقیر ممتد است سیراب می‌کند. ||نام 
جلگه‌ای میان دو شاخ شطیط و گرگر رود 
کارون از شوشتر تا بندقیر. : 
میان‌بازیک. (نام] (ص منسرکب) 
کمربازیک. که کمری باریک دارد. (از 
جانداران).امضم. َقب: آفیف: (ننادداشت 
مولف). ||(در اشیاء) که وسط آن‌باریک باشد. 
که‌میانة آن نسبت به دو سوی بارنکتر بود. که 
حجم قسمت وسطای آن از قسنتهای مقدم و 
موخر کمتر باشد چنانکه نیله‌ای چنوبین یا 
آهنین یا دالانی و راهزوی. لولو مضطمز؛ 
مروارید میان‌بازیک. (منتهی الارب). |[که 
فاصله یا عرض قسمت وسظای آنْ دز فاصله 
یاعرض دو جانب دیگر کمتر باشد. 
میان‌بازور: (یام] ((خ) دهنی انت از 
دهنتان بدوستان بنفش هریس شهرستان 
اهر, واقع در ٩۱هزارگزی‏ شون تبریز یه اهر 
با ۱٩۲‏ تن سکنه. آب آن از چشمه وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافائی "ایسران 
ج۲) 
مین بل [یسام] (ص ام رکب) مُسرد 
متوسط‌قاست. (آنندراج). نه بلند و نه کوتاهه 
(ناظم الاطباء): میانه‌بالا. میان‌قد. آنکه قدش 
نه بلند باشد نه کوتاه. متوسط‌قامت. (از 
یادداشت مولف. نه بلند و نه کوتاه. (ناظم 
الاطباء). ربعه. که قدی متوسط نه بلند و نه 
کوتاه دارد: که قامتی باندام دارد نه درازی 
دزاز و نه کوتاهی کوتاه. (از یادداشت مولف. 
و رجوع به میان‌بالا شود. 
میان‌بالان. (با] ((خ) دی آست از 
دهستان بشاریات بنخش ابنیک شنهرستان 
قزوین, واقع در ٩هزارگزی‏ راه عمومی با 
۱ تن جمعیت. آب آن از قنات و زاه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج 
میان‌بر. [یام بْ] (نف مرکب.[مزکب) برندة 
میان: |[راه کوتاهتر. راهی در میان دو تقطه که 
نبت به راه با زاههای دیگر کوتاهترین باشذ. 
مستقتم‌ترین و کوتاهترین راه ین دو نقطه 
نیت به راه اصلی که به صورت خط فنحنی 
و کر است. اقضر فاصله میان دو نقطه در 
مافت. راهنی که اضلاع را نپماید و از 
زاویهای به زاویه‌ای محاذی شود. .از 
یادداشت مولف). ۱ 
- راه میان‌بر» راه اقصر. زاهی که ننبت به راه 
یا راههای اصلی کوتاهتر باشد. (از یادداشت 
موْلف). 


میان‌بر زدن راهی؛ میان‌بر کردن راهی, (از 


۶ میان‌بر. 


یادداشت مولف). 

- میان‌یر کردن؛ پیمودن فاصله دو نقطه از 
کوتاهترین و نزدیکترین راه. پیمودن اقصر 
فاصله. به جای اینکه در ضلع را بپیمایند 

مستقیم از گوشه به گوشه پیمودن. (از 

یادداشت مولف). 

- |امقابل کف‌بر کردن. بریدن درختی بالاتر 
از کف زمین. (یادداشت مولف). 

||هرچیز که فاصله و حاجبی میان دو چیز 
ایجاد کند. || حجابی که میان دو اتاق یا دو 
چیز واقع باشد. (حاشية شرفنامه ص ۲۰)* 
به کم مدت از کار پرداختند 

مینبر زپیکربرانداختند نظامی, 
میان‌بر. (. بّ)] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
قزوین, وأقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
قزوین با ۱۶۴ تن جمعیت. اب آن از قنات و 
رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۱). 
میان‌بر. ایام بْ] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن, 
واقع در ۱۵هزارگزی صومعه‌سرا. با ۱۴۷ تین 
مکنه. آب آن از نهر و استضر وراه آن ملرو 
است. نصف اهالی در تابستان یبلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
میان بسامد. [ب ]۱ مرکب) احرکت 
رفت و آمد متواتسر متوسط. (لفات 
فرهنگستان). 
میان بستن. [ب تَ) (مص مرکب) بستن 
کمر. کمربند بر کمر بستن. بستن بند کمر بر 
میان تن. استوار کردن بند بر کمر به قصد تنگ 
و چسان کتتن جابه ین بنا یکیو 
آمادگی بی بیثتر یافتن در برآوردن مهمی 
چنانکه بردی رایا زورآزسایی را مجازا 
آماده شدن. سخت پی کاری بودن* 

سبهدار پیران مان را یت 


یکی بارة تيزنگ برنشست. فردوسی, 
چو یمی ز تیره شب اندر گذشت. 

سبهدار جنگی میان را پست. فردوسی. 
چو بد گردیه با سلیح گران 

میان بته بر سان جنگ‌آوران. . فردوسی, 


این کار را میان بستم و همم امروز گرد آن 
برآیم. (تاریخ بیهقی). فضل ربیع که حساجب 
بزرگ بود میان بته بود تعصب آل‌برمک را. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۴). میان بسته‌اند 
تا به هیچ حال فعلی نیفتد... (تاریخ بهقی). 
قتح را تام اوست فتح بزرگ 


به مشالش خیال بته میان. ناصرخرو. 
سرفرازد چو نیزه هر مردی 
که‌میان جتگ را چو نزه یست. 

صعودسعد. 


دهر ار مین به خدمت من بست همچو نی 


شاید که من ز خوش‌سختی رشک شکرم. 
مجیر بیلقانی. 
صد جان به میانجی نه یاری یمیان آور 
کاقبال میان بندد چون یار پدید آید. 
خاقانی. 
وز آنجا یرون شد به عزم درست 
به فرمان ایزد میان بست چست. نظامی, 
چو سالار جهان چشم از جهان بست 
به سالاری ترا باید میان بست. نظامی. 
به صد چهد از میان سلطان جان رست 
ولیک آنگه که خدمت را میان بست. نظامی. 
کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد 
میان ببندء چو مردان بگیر دم خرش. 
سعدی ( گلستان). 
میان بست و بی‌اختیارش بدوش 
درآورد و خلقی بر او عام جوش. 
سعدی (بوستان). 
میان بست مسکین و شد بر درخت 
وز آنجا به گردن درافتاد سخت. 
سمدی (بوستان). 
برهمن در قیامت نیز خواهد خدمت بت کرد 
زبس درساعت سنگینی او را من میان بستم. 
آن شوخ به قمل من دلخسته میان بست 
در مرثیه‌ام معنی باریک توان بست. 
ملاطاهر غنی (از آنندرا اج 
میان بسته. [یامْ ب ت /تٍ ] (ن‌مف مرکب) 
که‌کمر خود را با چیزی بسته باشد. که کمر بر 
میان بسته باشد. بسته میان. کمربسته. که کمر 


یا چیزی دیگر بر ميانش بسته باشد: 
نباتی میان‌بسته چون نیشکر 
بر او مشتری از مگس بیشتر. 
سعدی (بوستان), 


|اکنایه از مهیا و آصاده و حاضر. (ناظم 
الاطباء). آماد؛ خدمت. آماد: به خدمت. مهیاء 


حاضر. (از یبادداشت مولف). کمر بسته و 
آماده. (آنندراج) 
برون رفت سیدخت با بندگان 


میان‌بسته سیصد پرستندگان. 
بر این چاره | کنون که جنبد ز جای 


فردوسی. 


که‌خیزد میان‌بته اين راپای. فردوسی. 
همی رفت چون پیش رستم رسید 

گوشیردل را میان‌بسته دید. فردوسی. 
در طمع روز و شب میان بسته 

بر در شاه و مر و بندارند. ناصرخسرو. 


منذر گفت من بنده‌ام و ایتاده‌ام میان بمته به 
هر چه فرمائی. (قارسنامة ابن‌بلخی ص ۷۵). 
در خدمت تواند میان بسته چون رهی 


گردان روستمتن اسفندیاردل. سوزنی. 
دایره کردار میان بته باش 
در فلکی با فلک آهسته باش. نظامی. 


ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت 


میان‌بودان. 


ما مور میان‌بسته روان بر در و دشتیم. 
سعدی. 
آی پیش تو سپهر ميأن بسته چون قلم 
مردی و مردمیت به عالم شدست علم, (؟)ء 
میان‌بند. اباب( مرکب) کمربد. 
(آنتدراج ) (یاداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
مطقه. که میان کمر. (یادداشت مژلف). 
نطاق. (سنتهی الارب) (دستوراللفة). نقبه. 
(دهار). هرآنچه بر کمر می‌بندند. (ناظم 
الاطیاء). آنچه به کمر بندند چنانکه شال. 
(یادداشت مولف)* 
گفتم زهی میان‌بند. گفتا که در ميانست 
گفت نقاب پرده, گفتا در آب بینی. 
تظام قاری. 
تعلقی به میان‌بند چون نمکدان داشت 
نوشته‌اند به زر حل بر او که آنت ملیح. 
نظام قاری. 
بیان نقش میان‌بند مصریت قاری 


بگوید ار تو بشکرانه در میان آری. 


نظام قاری. 
میان‌بند و الباغ و دستار و موزه 
سزد با هم ار زانکه باشد مناسب, 

نظام قاری 
نگ (نظمالاطباء. | جایگاه بستنکمر. 
میانگاه؛ 
بياید پس آنگاه فرزند من 
بسته میان بر میان‌بند من. دقیقی, 


||بند شلوار و زبرجامه. (ناظم الاطباء), 
آزاربند. (آنندراج), || (نف مرکب) میان‌بندنده. 
که‌میان بندد. که کمر بر میان بندد. ||مهیا و 
آماده شونده کاری را؛ 
میان‌بند. [با بٍ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش ور شهرستان آمل است. 
این دهستان در جنوب باختری سولده واقع و 
هوای آن مرطوب و معتدل و محصولات آن 
غلات و لبیات است. معدن زغال گلندرود در 
ایسن دهستان واقع و استخراج می‌شود. 
میان‌بند از ۶ آبادی تشکیل شده و جمعیت آن 
در حدود ۱۵۰۰ تن میباشد. قرآء مهم دهستان 
پی‌مد و گلندرود است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 
میان بند. زبام بٍ] (اخ) دهسی است از 
دهتان عشق‌اباد بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور واتع در شش‌هزارگزی شمال 
فدیشه. با ۱۶ تن سکنه. اپ آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
میان‌بودان. (یام] ([ مرکب) (دساتیری) 
به معتی کائنات جو است یعنی آنچه در میان 
زمین و آسمان متکون گردد مثل ابر و باد و 


1 - ۱/۵/۵۱۵۵ ۰ 


میأن‌بوی. 


باران, (آتندراج) (انجمن آرا). 

میان بوی. ایام بُ وی ] (حامص مرکب) 
یعنی در میان و وسط بودن بدون افراط و 
تفریط. (آنتدراج). یعنی در میان و وسط بودن. 
(انجمن ارا)؛ 

مان پاء (یاغ] (۱مرکب) وسط هر پا. |اوسط 
دو پا. ميان ران. |[میان پاچه. میان پای. 
ملعقای دو پا از سوی تنه. ||کودک رسواو 
بی‌ابرو. ||الت رجولیت. (ناظم الاطباء). 


||شرم زن. (آنتدراج): 


نیم شمعیش در میان‌پا کرد. سعدی. 
و رجوع به میان پای شود. || شلوار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


میان پاچه. یام چ /چ] ([ مرکب) وسط 
پاچه. ||ميان پاء میان پای. (ناظم الاطباء). 
مان دو ران؛ 
میلم به میان پاچ او بیش کشد 
زیرا که میان‌پاچه ز کس تنگ‌تر است. 
میرم‌شاه. 
در نامه اعمال تو چیزی نبود 
جز حرف میان‌پاچه و سرگیری و غرق. 
حکیم شقایی. 
میان‌پای. (بام) (( مرکب) میان‌پا. 
میان‌باچه. (ناظم الاطباء). رجوع به میان‌پا 
شود. || آلت مردی. آلت رجولیت. شرم مرد. 
(یادداشت مولف)؛ 
تا سیم بود. بود میان‌پایشان چو سیم 
دادیم سیم و کرد میان‌پای ! فی‌البطون. 
سوزنی: 
|ادبر, (یادداشت مولف): 
تا سیم بود, بود میان‌پایشان چو سیم 
دادیم سیم و کرد میان‌پای فی‌البطون آ. 
سوزنی: 
||شرم زن. شیب زن. فرج. شرم. قبل. سقابل 
دبر. (یادداشت مولف): 
به پذله گفت به داماد هرچه خواهی هت 
در آستین میان‌پای دخترش تیار, 
۲ حکیم شقائی. 
|اذیرجامه (آنندراچ). 
میان پر. [بام پٍ] (اص مرکب. |مرکب) 
هرچیز توپر که پوک نباشد. آنچه میان آن 
خالی نباشد. (از یاددافت مولف». |انوعی 
شیرینی یا آجیل که بیشتر در آذربایجان 
(مخصوصاً در تبریز و اسکو و خسروشاه و 
مراغه) درست کنند و پرای ساختن آن, ابتدا 
هته و قشر درونی هلوء شفتالو, زردآلوء 
گلابی را خالی کنند تا پوست آن با قشری از 
گوشت میوه بماند سپس آرد یا کوبید؛ شکر و 
گردو و بادام و جز آن را توی آن می‌ریزند و 
می‌گذارند خشک می‌شود و بیار مطبوع و 
خوش‌طعم می‌گردد. 
میان پرده. (بام ب د /د] ([مرکب) 


(اصطلاح موسیقی) نقطه‌هایی که بين حروف 
به جای حروف یا پرده‌های متروک گذارند. 
نیم‌پرده. ||(در سیما یا تاتر) فاصله دو پردٌ 
نمایش. در فاصله دو قسمت مجزااز یک 
نمایش که پرده صن می‌افد. 
میان پشته. زباز بْ ت] (خ) دهسی از 
دهستان مرکزی بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۵مزارگزی باختر 
رودسر؛ یا ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از نهر 
پل‌رود و راء آن مساشین‌رو است. ماشین 
برتج‌کوبی دارد و مزرعة مازندران بیجار در 
آمار جزء ایین ده بشمار است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 
میان پشقه. [یامٌ پٍ تَ ] ((خ) جزیره‌ای که 
فاصل میان غازیان و بندراتزلی است و با پلی 
به غازیان متصل است. رجوع به فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲ ذیل بندر پهلوی شود. 
میان تکاب. اتَّ] (اخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش بجستان شهرستان گناباد 
است و هم دیه‌های آن در حومه بخش وأقع 
و هوای آن نبا محدل و کوهتانی است. 
آب گوارایی دارد و از ۳۰ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن می‌باشد. روستاهای مهم آن 
عبارتند از ده‌جرین با ۱۳۴۹ تن جمیت و 
فخرآباد با ۹۹۷ تن جمعیت. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
میان تنگت. [ت] ((خ) دی است از 
دهستان منصوری بخش مرکزی شهرستان 
شااباد. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
خاوری شاه‌اباد با ۱۷۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة راون د و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
میان تنگت. [ت ] (لخ) دهی است از بخش 
اوکو از شهرستان ایلام, واقع در ۲هزارگزی 
جنوب قلعه دره با ۲۳۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقراقیائی ایران ج۵). 
میان تنگت. اتٍّ] ((خ) نام یکی از 
پاسگاههای سرزبانی و گمرک در بخش 
سومار شهرستان قصرشیرین. واتع در ۷۵ 
هزارگزی جنوب باختری سومار کنار 
رودخانة کنگیر. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج ۵ 
میان تو. ((ع) دهی است از دهستان 
طاغنکوه بخش فدیشه شهرستان نیشابور, 
واقع در ۳۰هزارگزی شمال فدیشه با ۱۰۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جقرافیائی ايران 4٩‏ 
میان تهی. [ثْ] (ص مرکب) " کاوا ک و 
میان‌خالی. (ناظم الاطباء) مجوف. محر 
(متهی الارب). کاوا ک.اجوف. مجوف. 
میان‌خالی. پسوک. پسوج. بی‌مفز. کرو 


میان‌جا. ۲۱۹۳۷ 


میان‌کاوا ک. (یبادداشت سولف). متخلخل : 
سیب آماسیدن وی آن است که او (سلازه) 
مستخاخل و مسیان‌تهی است. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 
چون طشت میان‌تهی است خاقانی 
زان راحتها که روح را باید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۸۰). 

چون غاریقون کریه و منکر 
وز تربد هم میأن‌تهی‌ترء خافانی. 
در کار توام به صبر مفکن کارم 
کزصبر میان‌تهی‌تريم ما اینجا. خاقانی. 
به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراوانسخن چو طنیوری. 

سعدي, 
نادان چون طبل غازی بلدآواز و سیان‌تهی. 
( گلستان). 
همه دعوی و فارغ از معنی 
راست‌گوئی میان‌تهی جرسیست. 

سعدی, 


میانج. (ذ] ((خ) میانه. (لغات فرهنگستان), 
شهر میاند. (ناظم الاطباء). نام شهرکی است 
در ۱۰۹هزارگزی هروآیاد (خلخال) در کتار 
جاد زنجان و تبریز مان جمال آباد و ادییک 
در ۳۵۱هزارگزی تهران. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به میانه شود. 

میانج. لَنْ] ((ج) دهی از دهستان فاقازان 
بخش ضیاآباد شهرستان قزوین, واقع در 
۸هزارگزی راه عمومی با ۱۵۰ تن سکننه 
می‌باشد. آب آن از رودخانة خراس و راء آن 
مالرو است. ساکنان آن از طایفةٌ شیائوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

میانچ. زنْ] (اغ) دهی از دهستان انگوران 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, واقع در ۷ 
هزارگزی راه عمومی با ۷۷۷ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و رود محلی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

میانج. آنْ) (خ) دی است از دهستان 
اوریاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان, واقع 
در ۱۲هزارگزی راه عمومی با ۲۱۴ تن سکته 
می‌باشد. آب آن از چشمه و قنات و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج‌ ۳۹ ۱ 

میان‌جا. (! مرکب) منرکز. وسط. اکنایه 
است از مرکز زمین,. و قدما معتقد بودند کعبه 
مرکز زمین است: ‏ 
کمبه همچون شاه زنبوران میانجا معتکف 


۱ -مصراع اول شاهد معنی سوم و مصراع دوم 
شاهد معنی دوم کلمه است. 
۲ -مصراع اول شاهد معنی سوم و مصراع دوم 
شاهد معنی دوم کلمه است. 

.(فرانسوی) اج6۲ - 3 


۸ میان‌جائی. 


عالمی گردش چو زنیوران غریوان آمده. 
خاقانی. 

میان‌حانی. ((خ) تیره‌ای از طایفة زلقی ایل 
چهارانگ بختیاری. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان‌ص 4۷۶. و رجوع به زلقی شود. 
میان‌حاده. [جاذ دا (اخ) دهی از دهتان 
حومة بخش کرح شهرستان کرج» واقع در ۵ 
هزارگزی شمال کرج پا ۲۶۲ تن سکتنه. آب 
آن از رودخانة کرج و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جفراقبائی ایران ج ۱). 
میان‌جام. (خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد با ۵۱ ابادی 
و جمعاً ۲۲۶۳۰ تن جمعیت که همة آبادیها 
در اطراف تربت‌جام قرار دارند. اين دهستان 
محدود است از شمال به دهستان پایین جام» 
از باختر به کوه يزک و بخش طیبات., از خاور 
به کوه شاه‌نشین. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج. 
میان حنگل. (ج گ ] (اخ) نام محلی کنار 
راه شیراز به جهرم میان بیدک و پوز؛ُ زرچون 
در ۱۱۵هزارگزی شیراز. (یادداشت مولف). 
میانجی. (ص نسبی, لا در بهار عجم و 
مصطلحات امده است: ظاهراً مرکب است از 
میان و لفظ «گی» که کلم نسبت است. پس 
گاف‌را به جیم بدل کرده چنین خوانده‌اند. 
مولف غیاث گوید که چون لفظ میانه را به یاء 
متصل کردند. های مختفی به کاف فارسی بدل 
شده به جیم عربی مبدل گشت و یا آنکه مرکب 
باشد از میان و لفظ «چی» ! که کلم ترکی و به 
معنی صاحب و خداوند و دارنده است» پس به 
جهت تخفیف جیم فارسی به جیم عربی بدل 
گشت.(از غیاث) (از آنندرا اج). مصلح در 
میان دو کس. (انندراج). مصلح و میاندار. 
(ناظم الاطباء). واسطة سازش و تلفیق و ایجاد 
تفاهم. آختی دهنده. اصلاح دهنده. مصلح در 
میان دو کس یا دو گروه. واسطة آشتی و 
صلم. (یادداشت مولف): 


میان‌شان همه داوری شد دراز 


میانجی بیامد یکی سرفراز. فردوسی. 
میانجی نخواهی بجز تیغ و گرز 
منش برزداری ز بالای برز. فردوسی. 
| گردوست با دوست گیرد شمار 
تباید که باد میانجی بکار. فردوسی. 
هر یک [از قوای طبیعی و حیوانی و نفانی ] 
کار خویش نتواند کرد مگر به میانجی روح. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
چون من امروز در ميانه نیم 
چهمالجی کار و دی باشم.  .‏ خافاني. 
زمیان بر آر دستی مگر از میانجی تو 
پکران برد زمانه نغم بیکران ما راء 

خاقانی. 


صد جان به میانجی نه» یاری به میان آور 


کاقبال میان بندد چون یار پدید آید. 


خاقانی. 

میانجی چه باشد که بس بهشند 
وگرراست خواهی میانجی کشند. نظامی. 
عتابی گر بود ما را از این پس 
میانجی در ميانه موی تویس. نظامی. 
اگردر میانجی دلیر آمدم 
نه از روبه از نزد شیر آمدم. نظامی. 
وارستگی میانجی ما و تو می‌کند 
این ماجرا بود عجب که به روز جزا رسد. 

حکیم شرف‌الدین شفائی. 
دل بیگانه خوی من میانجی برتمیدارد 


من و حشُنی که یش از چشم با دل آشنا گردد. 
جلال‌اسیر. 
به میانجی؛ بوساطت. بوسیلذ: اندر همه 
تب‌ها حرارت بدل رسد و از دل به میانجی 
شریانها و خون... اندر همه تن پرا کند.(ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). گاء باشد که به میانجی 


ذات‌الریه به علت سل ادا کند [ماده در شش ] . 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اما بصر قوتی است 
ترتیب کرده در عصبهٌ مجوفه که دریابد آن 
صورتی راکه منطبع شود در رطوبت جلیدی 
از اشباح و اجام ملون به میانجی جسمی 
شفاف که ایتاده بود از او تا سطوح اج‌ام 
صقیله. (چهارمقاله ص ۱۲ و ۱۳. 
بی‌میانجی؛ بی‌وساطت؛ 

آن کیست که بی‌میانجی صبح 
دست طرب از میان برآورد. 

نان من بی‌میانجی دگران 

میانجی شدن؛ واسطه شدن. وساطت کردن. 
پا در میانی کردن. بین دو کس یا دو گروه به 
آشتی و صلح کوشیدن. 

امتال: 

جنگ زرگری میانجی نخواهد. (اشال و حکم 


دهخدا). 


خاقانی. 


میانجی میخورد اندرمیان مشت. 
دل میانجی فراخ است. (جامعلتمیل). 
تو دهی رزق بخش جانوران. نظامی. 
||پایمرد. متکفل. (دهار). پایندان. ||داور. 
(ناظم الاطباء). حکم. (مهذب‌الاسماء) 
(ترجمان‌القرآن) (دهار) (یادداشت ملف) 
(ناظم الاطیاء). 
- به میانجی نهادن؛ به داور بردن. در حکمیت 
قرار دادن 
هرکه درم دارد قولش رواست 
گرچه خطا گوید زو بشنوند 
و آنکه ندارد چیز از قول وی 
حکمت لقمان به میانجی نهند. 

(از المعجم), 
| در ماین گذاشته شده و در میان قرار گرفته. 
(ناظم الاطباء). در میان. واسط. (دهار): 
هدیه پا رنج طبیبان په میانجی بنهید 


میانجی. 

خواب بیمارپرستان به سهر باز دهید. 
خافانی. 

||واسطة انجام یاقتن کاری, چتانکه واسطةً 
ایجاد ارتباط زناشوئی: 
میانجی پذرفت و خاقان بداد 
به نوشیروان دخت خاقان‌نژاد. فردوسی, 
چون رفت میانجی سخنگوی 
در جستن آن نگار دلجوی. نظامی. 
رون از میانجی و از ترجمه 
بدانت یک یک زبان همه. نظامی. 


|| مطلق واسطه. واسط. (دهار). رابطه, واسطهء 
ترا از دو گیتی برآورده‌اند 
به چندین میانجی بپرورده‌اند. 


فردوسی (از تاریخ معجم ص (), 
تخاع چون میانجی عصب و دماغ. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
نفسی در میان میانجی بود 
آن میانجی هم از مان برخاست. خاقانی. 
جدا گانه‌هر گوهری را نگاشت 
که‌در هیچ گوهر میانجی نداشت. نظامی. 
- سی‌میانجی: بسدون واستطه. مستقيم. 
متقماء 
خرد بی‌میانجی و بی‌رهنمای 
بداند که هست این جهان را خدای, 

ابوشکور, 
نخست از آفرینش برگزیده 
خدایش بی‌میانجی آفریده. . ناصرخسرو. 
دل من بی‌میانجی از بی صبح 
کیه‌هاداشت از میان بگشاد. خاقانی. 
فلک بر پای دار و انجم افروز 
خرد رابی‌یانجی حکمت آموز. نظامی, 
تودهی بی‌میانجی آن راگنج 
که‌نداند ستاره هفت از پنج. تظامی. 


|اسبب. باعثِ مرگ: 
گفت‌در این ره که میانجی قضاست 


پای سگی راسر شیری بهاست. نظامی. 
- میانجی مرگ؛ واسطه مرگ. سبب مرگ. 
پاعث مردن؛ 

چون درختی در او نه بار و نه برگ 

مالک دوزخ و میانجی مرگ. نظامی. 


ا|دلال. (ناظم الاطباء)؛ سمار. میانجی میان 
بایع و مشستری. (مستتهی الارب)؛ دلال. 
مبرطس. برطش. واسطه میان خریدار و 
فروشنده. (یادداشت مژلف). ||مذبذب. لا الی 
هولاء و لا الی هولا. مردد. مقابل قاطع و 
مضمم؟ 
چو بهرام بشنید گفتار اری 
میانجی همی دید بازار اوی. 

؟ (از یادداشت مولف). 


۱-غلط است. «جی» خود پوند تبت است 
و مبدل از «چی» ترکی نیست. 


میانجی. 

||استاد. (ناظم الاطباء). ||سفیر. (منتهی 
الارب) (یادداشت مولف) (دهار). قاصد. (از 
غیاث) (از آنسدراج). پیفام‌گزار. رسول. 
(یادداشت مولف) (آنندراج). |[رسالت. به 
معنی واسطه و وساطت و رسول و رسالت هر 
دو آمده چو رامش به معتی مطرب و مطربی و 
جادو یه معنی سحر و ساحر. (از آتدراج) (از 
بهار عجم). به سعنی ایلچی‌گری است. (از 
آنتدرا اج) (از غیاث). ||زعيم. (یادداشت 
مولف). |اوسیط. معزوم. معزوم علیه (در 
خواب مصنوعی) ۲. (یادداشت مولف). 
||اعتدال. حد وسط. (بادداشت مولف): 
الاقتصاد؛ میانجی نگاء داشتن. (تاج المصادر 
بهقی). میانگی, متوسط. میانه. حد وسط. نه 
کم و نه زیاد. نه خردنه درشت. (یبادداشت 
موّلف): بایند [فرفیون ] را سودنی میانجی, 
نه خرد و نه درشت. (الاسیه عن 
حقایقالادویه). ||حایل. حاجز. (یادداشت 
مژلف). فاصله. حائل میان دو چیز. میانه: 

از این سو سپهید وز آن سوسپاه 


میانجی شده رود و بربسته راه. فردوسی. 

نبودی گذر جز به فرمان شاه 

همان نیز جیحون میانجی به راه. فردوسی.: 

کهبتد نیایش ز بهرم‌شاه 

که جیحون میانجی است ما راپه را 
فردوسی. 


میانحی. (نْ جی / جیی ] (ص نسبی) 
موب است به جایی از شام. (از الاناب 
سمعانی), 
ميانحي. انْ] اص نسبی) منسوب است به 
میانة آذربایجان. (از الانساب سمعانی). 
منسوب به شهر میانج. منسوب به شهر میانه. 
(از ناظم الاطبام). 
میانجی کردن. اک د] (مسص مرکب) 
توسط نمودن و وساطت کردن. ||واسطه قرار 
دادن. حکم کردن. (ناظم الاطیاء). داور قرار 
دادن: هر که را با کسی خصومت بود نزدیک 
او آمدندی تا او میانجی کردی. (ترجمة طبری 
بلعمی). 
آزین سودمندی بود زان زیان 
خرد را میانجی کن اندرمیان, 
هر آن کس که باشد خداوندگاه 
میانجی خرد را کند بر دو راه. 
سرت را نخواهد همی تن به جای 
میانجی کن | کنون‌بدین هر دو رای 
فردوسی. 
ورجوع به میانجی شود. ||واسطه انگیختن: 
سپه به که برنا بود ز آنکه پیر 


فردوسی. 


فردوسی. 


میانجی کند چون رسد تيغ و تیر. نظامی. 
ااصلح دادن. (ناظم الاطباء) 
میانج ی گر. (گ] (ص مرکب) واسطه و 


مصلح. (ناظم الاطباء). و رجوع به میانجی 


شود. 
میاتج یگری. رگ] (احساص رکب 
وساطت. (ناظم الاطباء) (یادداشت صولف). 
توسط. (یادداشت مولف). 

- میانجی‌گری کردن؛ میانجی شدن. وساطت 

کردن. دلالگی کردن. تورة؛ دختری که 
میانجی‌گری کند میان عشاق, (منتهی الارب). 
- میانجی‌گری نمودن؛ وساطت تمودن و 
واسطه واقع شدن. (ناظم الاطباء). 
||اسفارت. (صتتهی الارب). || حک‌میت. 
(یادداشت مولف). و رجوع به میانجی در همذ 


, معأنی شود. 


میان‌چاغه. زغ] ((ج) دی است از 
دهستان بنواز ناظر بخش شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۱هزارگزی شمال خاوری 
شوش با ۳۰۰ تن سکنه. اپ آن از رود دز و 
راه آن ساشین‌رو است. ایین ده معروف به 
میان‌چوقان نسیز ممی‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۶), 
میان‌چقا. [ج] (اخ) دهی است از دهستان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. 
واقع در ۱هزارگزی جنوب خاوری شاهءآباد 
با ۲۳۰ تن سکنه. اب ان از رودخانه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
میان‌چقا. [چ)] ((ج) دهی است از دهتان 
کاکاوند بخش دلغان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری نورآباد با 
۰ تن سکنه آب آن از چشمه‌ها و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج ۶ ۲ ۱ 
میان چوقان. ((خ) میان‌چاغه و آن دهی 
است از دهستان بنواز ناظر بخش شوش 
شهرستان دزفول. رجوع به میان‌چاغه شود. 
میان‌خالی. اص مرکب) کاوا ک. (ناظم 
الاطباء). میان‌تهی. اجوف. مجوف. کاوا ک. 


توخالی: 
| گرچه نیست چو من در جهان میان‌خالی 
گراز میان بروم میشود جهان خالی. 

میح کاشی. 
و رجوع به میأن‌تهی شود. 


میان‌خانه. [ن /نٍ ] ((مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) به اصطلاح موسیقیان آواز متوسط 
راگویند. (غیاث) (آنندراج). 

میان‌خران. [خ] (اخ) دی است از 
دهستان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۸هزارگز ی خاور 
الشتر با -۲۴ تن سکنه. اب ان از رودخانه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیالی 
ایران ج ۶). 

میان‌خره. [خْز ] (اخ) قسریه‌ای ات 


هشت فرسنگ و نیمی میانة جتوب و مشرق 


۳۹۳۹ 


تنگستان. (از جغفرافیای سیاسی کهان). 

میان خواف. (خوا /خا] (خ) نام یکی از 
دهانهای ب » بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه و ان سحدود است از طرف 


میانداری. 


شمال به دهستان بالا خواف, از جنوب به 
دهتان پایین خواف از باختر به دستان 
زوزن, از خاور به بخش فریمان: اين دهستان 
از ۳۰ آبادی بزرگ و کوچک با ۸۱۳۰ تن 
جمعیت تشکیل شده و دیه‌های مهم آن 
تیزاب و خرگرد است. موقعیت طبیعی آن 
کوهستانی و جلگه و هوایش نسبتاً معتدل 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 
میان‌خوره. [خو /خْر /رٍ]((مرکب) آبی 
که‌به درخت يا کشت برای ضرورتی میان دو 
نوبت دهند. (یادداشت مولف). 
میان دادن. [5] اسص مرکب) فاصله 
دادن. فرجه دادن (یادداخت ملف). ||کنایه 
از قوت دادن و امداد کردن. (آتندراج). مجال 
دادن 
تو میان دهی و گرنه بخیال درنگنجد 
که‌چنان کمر که دانی من بی‌ادب گشايم. 
بابافغانی. 
میانداز. (نف مرکب. !مرکب) واسطه و 
مصلح و دلال. (ناظم الاطباء). دلال و واسطه 
مسیان دو کس. (آنسندراج). ||(اصطلاح 
زورخانه) استاد زورخانه. (تاظم الاطباء). 
استاد که دیگر ورزشکاران با اشارات او و 
همراه او حرکات ورزشی آغاز و بدان عمل 
کنند.پهلوان مباشر هماهنگ ساختن حرکات 
ورزشی به گاه ورزش. ||در گود زورخاته 
حاکم میان مصارعان. قاضی (داور) آن که 
مانع شود از ایذاء دو حسریف یکدیگر را. 
(یادداشت مولف. به اصطلاح کشتی‌گیران, 
کسی است که چون دو حریف با هم کشتی 
گیرنداو آنها را از هم واکند و نگذارد که با هم 
زور کسنند. (آنسندراج). ||(اصسطلاح 
تعزیه‌خوانی) آن که در میان صف سینه‌زنان یا 
زنجیرزنان قرار می‌گیرد و مباشر و مسوول 
"هم‌آهنگی و یکنواختی و نظم کار آنهاست. 
(از ی‌ادداشت صولف). ||کشخان. قواد. 
قرساق. اطلاق میاندار بر دلاله که زنان 
عفیفه را به فسق و فجور ترغیب کنند نیز شده 
است. (انندرا اج)ء 
تنیان چو مهر کرد کهن‌سال مادرت 
پوشید کفش و گشت میاندار خواهرت. 
حکیم شفائی. 
میاندازی. (حامص مرکب) وساطت. 
میانجیگری. وساطت و توسط و شفاعت. 
(ناظم الاطیای: 
پیش ازین رسم میانداری نمی‌آید زمن 


(قرانسوی) 0/۵ - 1 


۱۳۱۹۴۰ میاندر. 


در دکان خود فروشی چند دلالی کنم. ۱ 
محسن تأثیر. 
بوی و گل دست در گریبانند 
به میانداری صبا سوگند. ‏ میرزا طاهر وحید. 
بکار خلق تفاوت زهیج سر مگذار 
چوگز موافق حق باش در میانداری. اسیر. 
- میانداری کردن؛ وساطت. پا در صیانی. 
شفاعت. میان دو تن يا دو گروه آشتی دادن 
میان نداری و دارم عجب که هر ساعت 
میان مجمع خوبان کنی میانداری !. 
ای جوان لطف نما با همه دلداری کن 
با میانی که تو را هست میانداری کن ". 
میرنجات. 
|امطلاح زورخانه) صفت و عمل سیاندار. 
داور. (از ب‌ادداشت صولف). به اصطلاح 
کشتی‌گیران دو کسی که با هم کشتی گپرند 
آنها را از هم وا کردن و نگه داشتن که با هم 
زور نکنند. (غیات): 
بهر کشتی آسمان سفله با افتادگان 
کرده‌پا را در میانداری چو پرگار استوار. 
شفیم اثر. 
مباندر. [د] ((خ) دهی است از دهستان بم 
پشت شسهرستان سسراوان, واقسع در ۷۰ 
هزارگزی جنوب خاوری سراوان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
سا کنان از طایفٌ درازایی هتند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
میان دربند. [دّبِ] ((خ) میان دربند و بالا 
دربند و زیر دربند» از بلوکات ولایت 
کرمانشاهان است. حد شمالی: کردستان. 
شرقی: سقر. جنوبی: کرمانشاهان. غربی: 
قصر و ذئاب است. (از جغرافیای سیاسی 
کهان). نام یکی از دهستانهای بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در شمال 
یاختری کرمانشاه طرفین شوه کرمانشاهان 
به سنندج و از شمال محدود است به بخش 


حافظ. 


کامیاران شهرستان سشندج و از جنوب به 
دهستان حومة شهر و از خاور به دهستان 
پای‌روند و پیله‌وار و از باختر به دهستانهای 
خالصه و بخش روانسر. چون دیه‌های آن در 
طول رودخاة کامیاران و رازآوار واقع شده 
به میان دربند مشهور گشته و هوای دهستان 
سالم و سردسیر و کوههای مهم آن چاله‌زرد - 
کمر کبود - بلوچ است. اين دهستان از ۷۶ 
آبادی بزرگ و کوچک و ۱۱۵۰۰ تن جمعیت 
تشکیل شده و آبادیهای مهم آن عبارت است 
از: ده گل, چقاماران, بی‌ایر. باتمان جمقرآباد. 
شاه‌خانی. (از فرهنگ جغرافیائی اپران ج ۵). 
میان درق. [د رَ] (اخ) دی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهره 
واقع در ۲۳۵هزارگزی شمال کلیبر با ۲۷۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. 


(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۴. 
میان‌دره. [دَرَ) (() دهی از دهستان 
خرقان شرقی بخش اوج شهرستان قزوین» 
واقع در ۱۳هزارگزی راه خونه با ۱٩۴‏ تن 
سکنه. اپ ان از چشمه و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
میان‌دره. [درَ) ((خ) دهسی است از 
دهستان غنی‌بیگلو بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنجان, واقع در ۲ هزارگزی راه عمومی با 
۳ تن سکته. اپ آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
3 و 
میان‌۵ره. (دْرَ] ((ج) د«صی است از 
دهستان سسدن رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان. واقع در ۰ اهزارگزی خاور 
کردکوی‌با ۷۲۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
وراه آن م‌اشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
میان‌دره. (در] ((خ) نام ایستگاه را‌آهن 
از دهستان علا بخش مرکزی شهرستان 
سمنان و آن اولین ایتگاه سمنان به دامفان 
در کیلومتر ۸است سکن آن همان کارمندان 
استگاهند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ۲. 
میان‌دره. در) (۱خ) موضعی است صیان 
فیروزکوه و شاهی. (یادداشت مولف). 
میان‌دری. [3](| مرکب) قسمت پشت در 
به سوی اتأق یعنی قطر دیوار اتاق. (یادداشت 
مولف). 
میان د۵ریا. (دز) (() مدیترانه. (فرهنگ 
ایران باستان ص ۱۵۲). رجوع به مدیترانه 
شود. 
میاندسته. (د تَ ] (اخ) دی است از 
دهستان جلال آرزک بخش نور شهرستان 
بایل واقع در ۵زارگزی باختری بایل با 
۰ تن سکنه. اب ان از رودخانة کاری و 
ره آن مالرو است. (ز فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج ۳). 
میاندشت. [د) (خ) دهی است از دهستان 
گرجی بخش داران شهرستان فریدن» واقع در 
۵هزارگزی باختر داران با ۱۳۵۵ تن سکنه, 
آب آن از رود و قسنات و چشسمه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۰. 
میاندشت. [د] ((ج) ایستگاه راه‌آهن 
جنوب میان کارون و خسروی, واقع در 
۲هزارگزی تهران. (از یادداشت مولف). 
میاندست. [] ((خ) تسام محلی کار راه 
شاهرود و نیشابور میان زیدر و الها ک‌در 
۸هسزارگزی تهران. (بادداشت مولف). 
محلی در جنوب غربی شاهرود در خراسان و 
در نیم فرسخی آن در تنگة شورداد صعادن 


میاند وآب. 


مس متعدد می‌باشد و چنین معلوم می‌شود که 
سابقاً کوره‌هایی برای ذوب مس بوده است. 
(از جغراقیای سیاسی کهان). 
میاند و آب. [د] ((خ) نسام بسخشی از 
شهرستان مراغه, واقع در جنوب باختری 
مراغه و کنار درياچة ارومیه و محدود است از 
طرف شمال یه دهستان گاودول شهرستان 
مراغه. و از جنوب به رودخانة سیمین‌رود و 
دهستان شهرویران مهاباد و از خاور به 
رودخانة زرینه‌رود و از باختر به دریاچة 
ارومیه. آب بیشتر آبادیها از سیمین‌رود و 
زرینه‌رود تأمین می‌گردد. محصول عمده 
پخش عبارت است از چنندرفند. کشمش: 
غلاتء پبه» زردآلو و کرچک. اين ببخش از 
دو دهستان به نام مرحمت‌آباد و قردلر تشکیل 
شده و جمع آبادیهای آن ۱۱۸ و جمعیت آن 
حدود ۳۷۱۶۰ تن می‌باشد که بشتر به کار 
کشاورزی مشفولند. در بخش میاندوآب 
هفته‌ای دو روز بازار عمومی است یکی به ام 
بازارقابان‌کندی در ٩‏ هزارگزی و دیگری به 
نام زنجیرآباد در ۱۲ هزارگزی مراغه تشکیل 
می‌شود. راه شوسه به مراغه و تبریز و مهاباد و 
بوکان و بناب و شاهیندژ و سراسکند دارد و 
چون در جلگه واقع است در تایستان به پیشتر 
دهات می‌توان اتوبیل برد. (از فرهتگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
میاند و آلب. [د] (اخ) قصبه و مرکز بخش 
میاندواب از شهرستان مراغه, واقع در ۵۶ 
هزارگزی خاوری مهاباد و ۲۰هزارگزی 
شمال بوکان و ۵۵هزارگزی جنوب باختری 
مراغه و ۱۸۷هزارگزی جنوب باختری تبریز, 
با مختصات چغرافیایی ۴۷ درجه و ۶ دقیقه 
طول و ۳۶ درجه و ۵۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه 
عرض. آب قصبه بیشتر از زریته‌رود و 
سیمین‌رود تأمین می‌گردد که آب زرینه‌رود 
به علت تلخی فقط برای آبیاری مصرف 
می‌شود. جمعیت آن در حدود ٩۷۳۸‏ تن 
است و قصبه در کنار شوسة تبریز به مهاباد و 
پوکان و در جلگه واقع و دارای ادارات دولتی 
و خیابانها و دبیرستان و دبستانها و حدود 
۰ باب دکان و کاروانسرا و یک کارضانة 
ند در ۱۲هزارگزی است. محصول عمده آن 
چفندر و ککسمش و زردآلو و حسبوب و 
کرچک و شفتالوست. شنل عمد اهالی داد و 
ستد و کشاورزی و دامداری و صنایع عمدءٌ 
آن جاجیم و جوراب‌یافی است. (از فرهنگ 
جتقراقیائی ایران ج۴. نام مرکز بلوک 
مرحمت‌آباد مراغه. (از جفرافیای سیاسی 
کهان). نام قصبه‌ای در ۴۸هزارگزی دو راهة 


۱-به معنی دوم نیز ایهام دارد. 
۲ -موهم معنی دوم نیز هست. 


میاند وآب کهنه. 
بناب میان قجلی و میاندوآب کهنه, کارضانة 
قتسازی دارد که در سال ۱۳۱۵ ه.ش.دایر 
شده است. ارتقاع آن در حدود ۰ گز و 
حدا کف حرارت ۳۵ و حداقل ۱۵ درجه است. 
(از یادداشت مولف). 
میاند و آب کهنه. ردب ک ن] (یخ) نام 
محلی در ۰ هفزارگزی دو راة بناپ میان 
میاندواب و امیر آباد. (یادداشت مولف). 

میان 9۵ رود. [) ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان ساری» 
واقع در بين دو رودخانة معروف تجن و نکا از 
طرف شمال به دریای مازندران و از طرف 
جنوب به راه شوسه و راه‌آهن ساری به بهشهر 
محدود است و هوای آن مرطوبی و آب آن از 
دو رودخانة تجن و نکا. محصول عمده انجا 
برنخ و پنبه و غلات و کنجد و صیفی است. 
تعداد ابادی .۵٩‏ جمعیت آن حدود ۲٩‏ هزار 
تن, روستاهای مهم آن جام‌خانه. سورک» 
زید. اسیرم. داریکلاء نوزرآباد. پنبه‌چوله. 
طبق, دمولوجا: دیک سرک است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

میاند۵. ده ] ((خ) دصی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن, 
واقع در ۵هزارگزی شمال صومعه‌سرا با 
۴ تن سکنه. اب آن از رود ماسوله و 
استخر و راه آن مالرو است. ب 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۲). 

میاند۵. («هُ] ((خ) دهمی است از دهستان 
سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان 
رشت, واقع در ۸هزارگزی جنوب رشت. با 
۵ تن سکنه. آب آن از نهر خمام‌رود و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران 
ج۲. 

میانده. زد؛] ((خ) دسی است از دهستان 
ارشیان بخش رودسر شهرستان لاهسیجان, 
واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری رودسر 
با ۳۴۰ تن سکنه, اب ان از نهر ميانده و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
جح 

میاند ۵. زده] (اخ) نام یکی از دهسانهای 
بسخش رضوانده [رضوانشهر ] منطقةً 
طالدولاب شهرستان مه طوالش است. 
این دهستان بین دهتانهای خشابر - پره‌سر 
-گیل دولاب واقع و راه شوسة پندر انزلی به 
آستارا تقریباً از وسط آن می‌گذرد. ميانده از 
ده آبادی تشکیل شده و در حدود ۲۵۰۰ تن 
جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ. 

میان۵۵. [دُ] (اج) دهی است از دهتان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی, 
واقع در ۵هزارگزی شمال باختری جویار با 
۰ تن سکنه. آپ آن از اب‌بندان و چاه و 


بقع قدیمی 


راء آن مالرو است. (از فرهتگ جفرافیانی 
ایران ۳ 

میان ۰۵۵ [دهُ] (ج) دهی است از دهستان 
قشلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نوشهر, واقع در ۵۸هزارگزی باختر چالوس با 
۰ تن سکنه. اب آن از رود سرداب‌رود و 
راء آن مالرو است. (از شرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 

مباند۵. [دهُ) ((خ) دهی است از دمتان 
قلقل‌رود شهرستان تویرکان, واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب شهر تویسرکان. با ۱۱۴۷ تن 
سکنه. اپ آن از قنات و راء آن ماشین‌رو 
است. این ده "۱۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج۵). 

میاند۵. دهُْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ثیب‌کوه زاهدان بخش مرکزی شهرستان 
فاء واقع در ۲۰هزارگزی جتوب خاور فا 
با ۱۱۹۵ تن سکنه. اب آن از رودخانه و راه 
آن ماهین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 

میان۵۵. [دهُ] (خ) دهی است از دهستان 
ارزوئیه بخش بافت شهرستان سیرجان, واقع 
در ۱۲۸هزارگزی جنوب باختری بافت با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 

میان‌ده. [ده] (اخ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
مسبزواران با ۲۴۰ تن سکننه. اب آن از 
رودخانةٌ هلیل و راه آن مالرو است. مسزرعةٌ 
میان‌ده پایین جزء اين ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 

میان‌دهان. [د] (خ) دی است از 
دهستان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶۰هزارگزی یاختر اردل با 
۹٩‏ تن سکته. اب آن از چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است..(از فرهنگ جغرافیائی ايران 
3 ۰ 

میانده‌رود. (دذ] ((غ) از بلوکات ساری و 
ارف (شاهی) است عد؛ قراء آن ۵۷و 
مساحت آن ۳۶ فرسنگ. مرکزش: سورک. 
حد شمالی. فرظان. شرقی, قر‌طاغا. جنوبی 
چهاردانگه. غربی, انده‌رود. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص 4۲۸۷ 

میاندهی. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه, 
واقع در ۷۳هزارگزی خاور کدکن با ۲۷۶ تن 
سکنه. اپ آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

میاندهی. [د) ((خ) دهی است از دهتان 
فیضآیاد بخش فیضاباد محولات شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۱۸ هزارگزی جتوب 


۱۳۱۹۴۹۱ 


باختری فیضآپاد یا ۱۳۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن مساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

میأن ۵ بهی. (ص نسبی, [مرکب) (اصطلاح 
فقهی) اراضی را که خداوئد آن غایب یا مردهً 
بلا وارث باشد میان‌دیهی گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۱۵۶۲). ||اراضیی که 
مالکان آن اراضی وا گذار به اهل دیه کر ده‌اند 
تاتصرف کنند و مالیات دیوانی آن را 
بپردازند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۵۶۳). ||اراضمی که برای چرا گاه دواب 
رها شده و تحت تقسیم قرار نگرفته باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۵۶۳). 

میان راهان.((غ) دمی است از دهستان 
دیور بخش صحه شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری صحنه با 
۲۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخائه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ 

میان‌رباط. زر ) ((خ) نام محلی کنار راء 
تهران و شاهی میان سرچمن و گردنة 
عباس‌آباد در ۱۵۴هسزارگزی تهران. 
(یادداشت مولف). 

میان رز. (ر) (خ) دهی است از بلوک آلیان 
دهستان ماسوله بخش مرکزی شهرستان 
خومن, واقع در ۲هزارگزی شمال شومة فومن 
به ماسوله. با ۱۶۴ تن سکنه. اپ آن از رود 
ماسوله و چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

میان‌رستاق. [] ((خ) دی است از 
دهستان فندرسک بخش رامین شهرستان 
گرگان. واقع در ۵هزارگزی جنوب باختری 
رامیان با ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 

میان‌زود. ((خ) دهی است از دهستان کراز 
پایین بخش سریند شهرستان اراک واقع در 
۷هزارگزی شمال یاختری آستانه با ۱۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قتات و رود محلی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

میانرو۵.(ج) دهی است از دهستان اسفیورد 
شور بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع در 
۲هزارگزی جئوب ساری با ۲۸۰ تن سکنه. 


آب آن از رودخانهٌ تجن و راه آن ساشین‌رو 


میانرود. 


است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج4۳. 
میانرو ۵.((ج) دهی است از دهتان هرازپی 
بخش مرکزی شهرستان امل؛ واقع در 
٩هزارگزی‏ باختری آمل با ۱۶۰ تن سکته. 
آب آن از رودخانةٌ هراز و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
میانرو۵.(ج) دهی است از دهتان سه‌هزار 


۲ میانرود. 


شهرستان شهسوار. واقع در یک هزارگزی 
جنوب شهسوار آب آن از چشمه و راء آن 
مالرو و صعب‌العبور است. در چهارهزارگزی 
آن چشمة معروفی است به نام شلف که آب 
معدنی گازداری دارد و برای امراض ریوی 
مفید است و مردم تتکاین بدانجا می‌روند. قله 
کوه‌معروف به تخت سلیمان در ۸هزارگزی 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
میانرو۵.(ج) دهی است از دهستان گلیجان 
شهرستان شهسوار. داقع در ٩‏ هزارگزی 
جنوب باختری شهسوار با ۱۵۶ تن سکته. 
آب آن از رودخانة گرگرود و سلیمان‌رود و 
راء آن مالرو است. بنای زیارتگاه قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
میان رو۵.((خ) دهی است از دهتان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۴هزارگزی خاور مرزیانی با ۲۴۵ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و رودخانه و فاضلاب و راه 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۵). 
میانر۵9.((ع) دی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۳هزارگزی جنوب کوهدشت با 
۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جع 
میان‌رود.(خ) دهسی است از دهمستان 
حسن‌آیاد بخش مرکزی شهرستان آیاده» واقع 
در ۶۸هزارگزی جنوب اقلید با ۱۵۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
میانرو۵.((خ) دی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند, 
واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری بیرجند 
با ۲۰۲ تن سککنه. اب آن از قنات و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
میافرو۵.((ج) از بسلوکات ناحية نور در 
مازندران, مرکز میانرود و عد؛ قراء آن رو 
جمعیت تسقریبی آن ۵۰۹۵ تن است. (از 
جفرفیای سیاسی کهان. 
میان‌رودان. ((خ) جسزیره‌ای که از 
اروندرود و شعبة کارون به نام بهمنثیر 
تشکیل می‌شود و شهر آیادان (عبادان) در آن 
واقع است. رجوع به معجم الیلدان شود. 
میان‌رودان. (() دهی است از دهتان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری دورود 
با ۱۰۶ تن سکنه. اب آن از قنات و چشمه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶ 


میان‌رودبار بالا. [ر] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش نور شهرستان آمل. وأقع در 
۵۰هزارگزی جنوب باختری آمل در طرفین 
رودخانه بلده متشکل از هفت ابادی و حدود 
دو هزار تن جمعیت. محصول عمده آن غلات 
و سیب‌زمینی و لبنیات و میوه و دیه‌های مهم 
آن .تا کال است.(زفرهنگ جنرفانی 
ایران ج ۳). 

میان‌رودبار پایین. [ر ] (ا2) نام یکی از 
دهستانهای بخش نور شهرستان آمل. واقع در 
۲ هزارگزی باختر آمل با ۲۷ آبادی و حدود 
۳ هزار تن جمعیت. آب آن از رودضانه‌های 
شتعی تأمین می‌شود و محصول عمدة 
دستان برنج و قرأء مهم آن جلیکا و دارکلا 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

میانرود سفلی. زد س لا] ((خ) از بلوکات 
ناحیه امل در مازندران. عده ابادیها ۲۷. 
ساحت آن ۳ فرسنگ. مرکزش سولده. حد 
شمالی, اهلمرستاق. شرقی, پاین خیابان. 
غربی, ناتلرستاق. جمعیت تقریبی: ۲۸۳۰ تن 
است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 

میان‌رود محله. (م حل [] (ع) دی 
است از دهستان ميانده ببخش رضوانشهر 
شهرستان طوالش, واقع در ۳هزارگزی خاور 
رضوانده. با ۲۸۲ تن سکنه. آب آن از رود و 
چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 

میافرودین. (اخ) نام مسحلی کستار راه 
دلیجان به خمین میان شوراب و رباط مراد در 
۹زارگزی دلیجان. (از یادداشت مولف). 

میان‌زوز. ((مرکب) ظهر. نیمروز. وسط 
روز؛ چون پای گرد کوه رسید میان‌روزی 
چهارپایان در غله‌ها سرگشاده کردند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

میان‌روزی.(ص نسی) نمروزی. وسط 
روزی. (از یادداشت لفت‌نامه), 
خواب مین‌روزی؛ خوابی که در وسط 
روز باشد. خوابیدن در بين روز. 

میان‌روی. (ر] (حانص مرکب) 
میانه‌روی. اعتدال که نه افراط باشد و نه 
تقریط. (ناظم الاطباء). 

میان زو. [زو] ((خ) دهی است از دهستان 
گیفان بخش حومة شهرستان بجنورد. وأقع در 
۷هزارگزی شمال بجنورد پا ۱۸۷ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج٩).‏ 

میان‌زولان. (خ) دهی است از دهتان 
آورزمان شهرستان ملایر. واقم در ۳۳ 
هزارگزی باختر شهر ملایر با ۴۲۶ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ايران ج۵). 

میان‌سال. (ص مرکب) نه پر و نه جوان. 


میان‌قلعه. 


میان اين دو. (یادداشت مولف). 
میان‌سالگی. ال / ل] (حامص مرکب) 
ختالت ور فت مان ساله ور میا ستال, 
میانه‌سال بودن. سنین عمر میان جوانی و 
پسیری. (بادداشت لفت‌نامه. ذات‌الصويم. 
(دهار). و رجوع به میان‌سال شود. 
میان‌سر. [ش] ([ مرکب) نوعی از زیور 
است که زنان دارند. (انتدراج). 
میان‌سرا. (س] (! مرکب) نام نوعی از 
انگور باشد. (فرهنگ جهانگیری). نوعی از 
انگور باشد و در خراسان بسیار است. 
(برهان) (از آنندراج). |/سرای میانی. 
میان‌سرا. (س ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۷هزارگزی شمال بجنورد با ۲۳۸ تن 
سکته. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جترافیائی ایران ج .)٩‏ 
میان سرا. [س ] (خ) دهی است از دهستان 
خسرم آبساد شهرستان شهوار, واقع در 
۱هزارگزی جنوب شهسوار با ۷۰ تن سکنه. 
آب آن از رود و چش مه و نهر وراه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج۲. 
میان‌سرای. (س ] ([مرکب) میان‌سرا, 
میان‌سرون. [س) (!مرکب) ردف. کفل, 
مجز:(حز نونف 
میان‌سرین. اس] (! مسرکب) کفل. 
(یادداشت لغت‌نامه). رجوع به میان‌سرون 
شود. 
میان‌سکر. (ش ک] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۳هزارگزی جنوب 
للگرود با 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاثی 
ایران ج ۲ 
میان‌شهر. [ش ] ([خ) دهی است از دهستان 
شهسوار بخش میناب شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال میتاب با ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن ماشین‌رو 


۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 


است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸ا. 
میان‌فراخ. (ت] (ص مرکب) که کمرگاه 
فربه دارد: مجفر؛ اسب میان‌فراخ. (منتهی 
الارب). 
میان‌قالیی.(! مرکب) قالی که در وسط اتاق 
افکتد و پر دو سوی آن, دو کناره و بر سر 
آن. سرانداز افکنند. قالی عریض که میان دو 
کتار» زیر سرانداز گسترند. (یادداشت مولف). 
میان‌قد. [ق] (ص مسرکب) به سعنی 
میان‌بالاست. (از آنندراج) (از شعوری ج۲ 
ص ۳۶۲). میان‌بالا. متوسطالقامد. که‌قامتی نه 
بلند و نه کوتاه دارد. و رجوع به میان‌بالا شود. 
میان قلعه. (ق ع] ((خ) نسام یکی از 


میان‌قلعه. 


پاسگاههای مرزبانی کشور و شعبه شیلات در 
شبه جزیر؛ میان‌کاله است. بنای اولیذ آن که 
قعلاً مورد استفاده پاسگاه می‌باشد از آشار 
دور صفویه است. اين محل در ۱۱ هزارگزی 
باختر آشورآده بزرگ و ۲۲ هبزارگزی 
باختری تازه آباد واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
میان‌قلعه. (ق غ] ((خ) دی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز, واقع در ۵۶هزارگزی شمال زرقان با 
۰ تن سکنه. اب آن از قات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
میان‌قلیان. (ق[] (! مرکب) میانة قلیان. 
میانه. قمی از قلیان که میان مخزن آب 
(ته‌قلیان) و جایگاه تتبا کو و آتش در قلیان 
قراز دارد و آن چوبی است میان‌تهی که بر آن 
به عمل خراطی برجستگیها و فىرورفتگیهای 
مدور باشد تزین را و در انتهاء نی مانندی 
میان‌تهی دارد که داخل آپ گردد و آن را 
نی آب گویند و خود میانه را بر کوز؛ قلیان یا 
ته قلیان جای دهند و سرقلیان را بالای آن 
قرار دهند. و در بدنه آن سوراخی است که به 
تجویف میانة غلیان رسد و یک سر چوبی نی 
ماتند یا نی پیچی را بدان متصل سازند و سر 
دیگر آن را در دهان گیرند و نفس فرو برند تا 
بود حاصل از اشتعال تنبا کواز میانة قلیان 
بگذرد و داخل دهان وریه شود. 
میافکت. [ن ] (! مصفر) (مرکب از میان +کاف 
تصفیر و تحقیر) کمر خرد. |[کمر. میان: 
این ناشیه ک شگشته پیش کامل ۱ 
این بسته میانک به پیش نظام۲. ناصرخسرو. 
میانکت, [نْ) ((خ) دهسی است از دهستان 
علوی کلا بخش مرکزی شهرستان نوشهر, 
واقع در ۶هزارگزی المده با ۱۷۰ تن سکته. 
آب آن از گچرود و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
میا نکاله. [) (اخ) نام شبه جزیره‌ای است 
در شمال خلیج گرگان و طول آن در حدود .۶ 
وعرض آن ۱/۵ تا ۶هزار گز است اراضی 
شبه جزیره بوته‌زار بلند و مرتع گاوداران 
ترا کمه محسوب و زراعت طیقی نیز در آن 
معمول است. در انتهای خاوری شبه جزیره 
مقایل بندر شاه‌آبادی آشورآده واقع شده که 
شعیه مهم شیلات مجهز به تمام وسایل در آن 
واقع است. در قسمتهای دیگر شبه جزیره نیز 
شعیه‌های شیلات در آشور بزرگ و میان قلعه 
و جز آن وجود دارد که ماهیهای خودرابا 
اتومبیل به آشور کوچک می‌فرستند. بر اشر 
عقب‌نشینی آب دریا بتدریج بر عرض شبه 
جزیرء افزوده می‌شود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
میا نکاو! کث. (ص مرکب) پوک. اجوف. 


مسجوف. مسیان‌تهی. میان‌خالی. توخالی. 
(یادداشت مولف): هشم؛ شکتن نان خشک 
و هرچیز خشک و مسیان‌کاوا ک.(منتهی 
یت و رجوع به میان‌تهی و میان‌خالی 


میاّل, [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خمام شهرستان رشت. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری خمام با ۲۳۰ تن 
سکنه. آب آن ازرودخانةٌ سفیدرود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج‌ ۲ 

هیا نکلا. رک ] ((خ) نام محلی کنار جاده 
تهران و شاهی میان چابکر و خواهرخان در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 

میا نکنگی. (ک] (اخ) نام یکی از 
بخش‌های سه گانة شهرستان زابل, واقع در 
شمال خاوری زابل نزدیک مرز انغانستان و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از شمال و 
خاور به مرز افغانستان از جنوب به ببخش 
شیبآب و دهتان ناروئی از باختر به بخش 
شیب آب. منطقه‌ای است جلگه اباهیواق 

گرسیر متدل. آب دیه‌ها ب بیشتر از رود 
هیرمند تأْمین می‌شود مرکز بخش ده‌دوست 
محمد و تعداد قراء آن ۰و جمعیت آن در 
حدود ۶۸۷۰۰ تن است. راههای بخشی 
عموماً مالرو است و قراء سم آن عبارت است 
از: جهانآباد. خمک, سیادک, میلک, کرکو. 
صایع دستی زنسان, قالیچه و گلیم و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸. از بلوکات ولایت سیستان ايران و 
عد؛ قراء آن ۲۰ است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان). 

میا نکوشکت. ((خ) دهی است از دهتان 
عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت. واقع 
در ۳۷هزارگزی شمال خاوری لوشان با ۲۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و رام آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 

میانکوه. ((خ) دهی از دهستان فشگ لدرة 
آبیک شهرستان قزوین, واقع در هزارگزی 
باختری آییک با ۱۴۶ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة زیاران و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

میا نکوه. ((خ) دهی از دهستان گرگانرود 
جنوبی بخش مرکزی شهرستان طوالش. واقع 
در ۸هزارگزی خاور هشتهر با ۱۰۹۵ تن 
سکنه. آب آن از گرگانرود و چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
۹3 

میا نکوه. ((ج) دی است از دهمتان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
وافع در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه. با ۱۶۲ تن سکننه. آب آن از 


میانگاه. ۲۱۹۴۳ 


رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج‌۵. 
میا نکوه. ((خ) نام یکی از دستانهای 
بخش چاپشلو شهرستان دره گز, واقع در 
جنوب باختری دره گز.هوای آن شردسیر و 
دیه‌ها از چشمه و رودخانه مشروب می‌شوند. 
محصول عمدهة آ 
لبتنیات است. ایین دهستان از ۱۳ آبادی 
با۳۱۶۰ تن جمعیت تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ از بلوکات 
ولایت درگز خراسان و دارای ۱۷ قزیه است. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). 
میا نکوه. ((خ) یکی از دهستانهای دوگانة 
بخش مهریز شهرستان یزد و آن محدود نت 
از شمال و باختر به بخش تفت از جنوب به 
دهستان مهریز و ببخش تير و از خاور به 
ددستان مهریز. هوای آن خوب و محل یبلاق 
مردم یزد است. میان‌کوه از ۱۴ آبادی با 
۹ تن جمیت تشکیل شده است و 
محصول عمده آن غلات و حبوبات است. آب 


ن غلات و پنبه و میوه و 


آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). از بلوکات 
یزد و حد شمالی آن: حومه و مهریز. شرقی: 
مهریز و پشتکوه. جنوبی: پشتکوه. شربی: 
پیش‌کوه. مرکز: طرزجان. عدء قراء 1۴ 
ماحت ان ۱۶ فرسخ. جمعیت آن ۱۱۸۰۰ 
نفر است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 
میانکوه. (() نام یکی از دهستانهای بخش 
اردل شبهرستان شهرکرد, واقع در جشوب 
یساختری شهرکرد با هوای کوهستانی و 
کوههای بلند و رودخانه‌های پرآب. محصول 
عمد؛ آن غلات و برنج و میوه و صایع دستی 
زنان جاجیم و قالی بافی است. این دهستان 


از ۱۳ آبادی با ۷۷ ۰ تن جمعیت تشکیل 
شده است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
13 ۳۹ 

میا نکوه. ((خ) نام کوهی است به اصفهان. 
(یادداشت مولف). 


میانگاه. (! مرکب) درون. میان: پس میانگاه 
آن شت شکافه شود و جای تاف پدید آید. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). بر سر آن دکه سایه‌ها 
ساخته و در میان‌گاه آن گبدی عظیم برآورده. 
(فارسنامة این‌بلخی ص۱۳۸). ||قلب. قلب 
لشکر. مرکز لشکر. قلب سپاه. (بادداشت 
لفت‌نامه)* 


۱-متن چاپ تقری و دانشگاه: غالب. 

۷ -نل: بسطام. ظلام؛ چاپ تقوی: بطم؛ چاپ 
دانشگاه: بسطام. کامل و نظام در دو مصراغ 
تصحیح قیاسی مرحوم دهخداست در مقام 
اشاره به دو مرد دانشمند. رجوع به کامل و نیز به 
نظام شود. 


۴ میاگران. 


میانگاه لشکزش را همچنین 
سپاهی بیاراست خوب و گزین. دقیقی, 


میا نگران. اگ] ((خ) دهی است از بخش 
ایذ؛ شهرستان اهواز, واقع در ۱۴هزارگزی 
شمال خاوری ایذه با ۱۸۵ تن سکنه, اب آن 
از قتات و چاه و راه آن سالرو است. در دو 
محل به نام میان‌گران بالا و پایین واقع است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران جع ۶). 
میان گسکر. رگ کَ ] ((خ) دهی از دهستان 
گسکرات ببخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن. واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرابا ۳۱۰ تن بکنه. آپ آن از رود 
شاندرمن و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
میان گشادن. (گ :] (مص مرکب) کمر 
باز کردن. باز کردن کمربند از کمر. خلاف کمر 
بستن. آسودن. آرمیدن: 
شب و روز بر سان شیر ژیان 


ز رفتن نیاید گشادن میان. فردوسی. 
چه فرماید | کنون‌جهان پهلوان 
گشایم از اين رنج و سختی میان. 

فردوسی. 


میانگکک. [ن گ ] ( مصفر) منسوب به میان 
خرد. ||گوهر درشت وسط گردن‌بند. واسطة 
العقد: امالفلاید؛ میانگک زرین که در گردن‌بند 
بود. (دهار). 

میا نگلال. رگ | (اغ) دی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی باختر ماسور با 
۰ تن سکه. آب آن از چاه و رود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
6 

میا نگووران. [رَ] ((خ) دی است از 
دهتان یبلاق بخش حومهً شهرستان سنندج» 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری سنندیج 
با ۱۵۵ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۵ 

میانگی. (نّ /ن ] (ص تسبی, !) اوسط. 
(دهار) (ترجمان‌القرآن جرجانی). وسطی. 
(ترجمان‌القرآن). میانه: نخستین را تور نام 
کردو میانگی راسلم و کهترین را ایرج... پس 
چون افریدون بمرد این دو پسر مهترین و 
میانگی بر ایرج برخاستند و حرب کردند. (از 
ترجمة تاریخ طبری بلعمی). آن را سه طبقه 
کرده بود زیرین چهارپایان را و میانگی 
آدمیان و زیرین مرغان راء (ترجمة تاریخ 
طبری پلعمی). برادر میانگی گفت چرا نگفتی 
سبحان ال (قصص‌الانبیاء ص ۲۰۲). رجوع 
به میان شود. ||متوسط. (یادداشت لفت‌نامه). 
]|معتدل. در حد اعتدال. نه آفراط و نه تفریط, 
اوسط. میانگی و پسندیده‌تر. (دهار), 


||انگشت وسطی. ميانین. میانه. (یادداشت 
مولف). ||واسطالقلاده. واسطةالمقد: 
امالقلائد؛ میانگی زرین که در گردن‌بند بود. 
(مهذب‌الاسماء). |[(اصطلاح ریاضی و تجوم) 
متوسط. اوسط. به اصطلاح آمروزی, معدل. 
میانگین. (یادداشت لغت‌نامه)؛ همی گویند که 
بر آن [یعنی هندوان گویند بر آن یکی از 
اجزای زمان ] اندازة نفس مردم درست است 
بر کشیدن میانگی. (التفهیم). ارتفاع میانگی 
کدام بود. (التفهیم). و رجوع به معدل و 
میانگین شود. 
میانگی. (ص تسبی. !) (مرکب از: میان + 
گی) میانجی. واسطه, سبب. ذریعه. ذرعه. 
(یادداشت مولف). |((حامص) توسط. 
(آنندراج) (بادداشت مولف). میانجی‌گری. 
وساطت. (یادداشت مولف). 
-میانگی کردن؛ وساطت. میانجی‌گری, 
میانجی شدن..توسط. (یادداشت مولف): در 
میان زن و شوهر میانگی نکنيد. (از امثال و 
حکم). 
میانگیری. (حامص مرکب) گرفتن میان. 
||توسط و میان‌روی. (آنندراج): 
کمر‌در میانگیری ‏ اين و آن 
نمی‌دید مقصود خود در مین _ 
ظهوری (از آنندراج). 
میان گر گیرمت عیبم مکن بیش 
میانگیری ۲ عجب بو ز درویش, ۱ 
کاتبی(از انندرا اج). 
و رجوع به میانجی‌گری شود. 
- میانگیری کردن؛ وساطت: 
به روی هم افتاده کالا در او 
میانگیریی کرده سودا در او. 
ظهوری (از آندراج). 
میانگین. (ص نسبی, !) وسط. (دانشنامة 
علائی ص ۷۷). میانین. ارسط. وسطی. حد 
اوسط. حد ونط. حد ميانگین. حد متوسط, 
مقابل حداقل و حدا کثر.مقایل بيشینه و کمنه. 
(از یادداشت مولف). 
دانش (علم) میانگین؛ علم اوسط. ریاضی. 
|ارسطی. آنچه یا آنکه در وسط قرار گرفته 
است. (از یادداشت مولف): [محمود ] گفت او 
را [ابوریحان بیرونی را] به میان سرای فرو 
اندازند. چنان کردند مگر با بام یانگین دامی 
بسته بود, یوریحان بر آن دام آمد. (چهارمقاله 
میاه ی ملک را ده واه نکن 
بنشاند. (چهارمقاله) و رجوع به میان و میانه 
شود 
میان لاغر. زغْ] اص مرکب) کمرباریک. 
کمرلاغر. که کمری باریک و لاغر دارد. (از 
یادداشت مولف)؛ 
همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ 


سواری میان‌لاغر و برفراخ: فردوسی. 


میان‌ولایت باخرز. 
میان لو بالا. ((خ) دهی است از دهستان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان, 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
باجگیران با ۳۲۱ تن سکنه. آب آن از چشمه 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران 3 4 
میان لو پایین. (اخ) دهی است از دهستان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان» 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
پاجگیران با ۲۳۹ تن سکنه, اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج4). 
میان‌محله. (ع حل ] ((خ) نام محلی کنار 
راه رشت و میان‌شالور و بسندر انزلی در 
۷۶هزارگزی تهران. (یادداشت مولف): 
میان‌محله گفشه. [م حَل لگ ش] ((ج) 
دهی از دهستان مرکزی بخش لشت‌نشای 
شهرستان رشت, واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
باختری بازار لشت‌نشا با ۴۵۰ تن سکنه. اب 
آن از سفیدرود و راه آن ساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۲). 
میان‌منزل. [م ز ] (!مرکب) موقفی میان دو 
منزل از منازل راه که در آن توقف کمتری 
کند. میان دو مرحله یا مسنزل برای صرف 
طمام یا رفع ماندگی. (از یادداشت مولف). 
میان احیه. [ی ] ((خ) دهسی است از 
دهستان خرم‌آباد شهرستان شهسوار. واقع در 
۷هزارگزی جنوب شهسوار با ۱۶۰ تن سکنه, 
آب آن از رودخانٌ چشمة گیله و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
میان‌ولایت. زر ی | ((غ) از بسلوکات 
ولایت قوچان خراسان دارای ۱۳۲ قریه, (از 
جفرافیای سیاسی کیهان). نام یکی از 
دهستانهای بخش حومة شهرستان مشهد با 
۰ ابادی و ۳۷۴۹۰ تن جمعیت. محصول 
عمد؛ آن غلات و چفندر و پنبه و بنشن و 
انواع میوه و صنایع دستی زنان قالیچه و 
کرباس‌بافی است. حدود. از شمال به دهستان 
تبادکان - از جنوب به دهستان پایین ولایت 
- از خاور یه کوه قره‌داغ -از باختر به 
دهتان شاندیز محدود است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
میانو لا یت. [ر یَ] (اخ) از بسلوکات 
ولایت مشهد خراسان. عدء قراء.۱۶۳۰. 
مساحت. ۱۶ فرسخ. مرکزء قریةٌ حاجی‌آباد. 
حد ثشمالی: بلوک کلات. شرقی: مشهد. 
جنوبی: جاغرق و ارومیه. غربی: بیزکسی. (از 
جفرافیای سیاسی کنهان). 
میان ولا یت باخرز. (ر ی ت خ) (ع) 


۱-شاهد هر دو معنی است. 
۲-شاهد هر دو معتی است. 


میانه. 

از بلوکات ولایت باخرز و خواف خراسان. 
عدة قرا: ۲۰ مساحت: ۳۶ فرسخ. مرکز: 
مشهدریزه, حد شمالی: تربت شیخ‌جام, 
شرقی: پاین ولایت. جنوبی: پاین خواف. 
غربی: بالاولایت باخرز. (از جغرافیای 
میاسی کیهان). تام یکی از دهستانهای بخش 
طیبات (تایباد) شهرستان مشهد با ۲۰ آبادی و 
حدود ۱۳۳۰ تن جمعیت. حدود: از شمال به 
دهستان شهرنو. از جنوب به دهستان پاین 
ولایت. از خاور به کوه بيزک و از باختر به 
کوءباخرز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۹). 
هیانه. [نْ / ن ] (4 ق) وسط. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی). به معنی وسسط و میان است. 
(ان‌جمن آرا) (آنسندراج). جعشم. (منتهی 
الارب). بین. میان, وسط هرچیز. میان چیزی. 
قنمت وسطی آن چیز. (از یادداشت مولف). 
وسط (در مکان). وسط جایی. مسیان. آن 
قسمت از جایی که در وسط قرار دارد. مقابل 
گوشه.ضد کسار و جانب. بین. مابین. (از 
یادداشت مولف). به معنی وسط و میان است 
که مقایل گوشه و کنار باشد. (برهان): و در 
مان هر دو لشکر نوبتی زدند و کرسی زر 
مرصع به جواهر بنهادند. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۷۶). بهقباد بالاین و میانه و زیرین از 
اعمال عراق. (فارسنام ابن‌بلخی ص ۸۴). به 
میانة جنگ چون پیل باشد بصبر کردن و نیرو 
آوردن. (ئوروزنامه). 

کرانه داشتم از بحر فتنه چون کف آب 

نهنگ عشق توام در میانه بازآورد. ‏ خاقانی. 
چیت عاشق را جز آن کاتش دهد پروانه‌وار 
اولش قرب و میانه سوختن آخر فنا. 


خافانی. 
درد دل ما ز یک خزانه‌ست 
الا دو صدف که در میانه‌ست. نظامی, 
شب شود سر بسوی خانه نهد 
هرچه حق داد در میاه نهد. آوحدی. 
امثال: 


بادی در میانه جستن. (امثال و حکم دهخدا). 
تعبیر مثلی: میانه خور کناره گرد؛ که تن به 
هیچ کار ندهد. 
|اقاصله. دوری. بعد. فرجه: فاصله مکانی. 
مسافت. (یادداشت مولف)* 
مگر تا چند کرده‌ست این زمانه 
میان این دو ناخفتن میانه. (ویس و رامین). 
چنان چون تیرپران زی نشانه 
میان هر دوشان روزی میانه. 

(ویس و رأمین). 
||وسط (زمانی). وسط از حیث زمان. میان در 
زمان, میانة تیرء وسط تیرماه. (از یادداشت 
مولف). ذات‌الزمین؛ میانة روزگار. (دهار). 
عوان؛ ميانة سال. (دهار): و اين ماه [مرداد] 
میانة تابستان بود. (توروزنامه). 


- مان شبء وسطاللیل. دل شب. (یادداشت 
مولف).هاول. (منتهی الارب). 
||فاصلهٌ زمانی. اختلاف وقت و هنگام. بعد 
زمانی* 
چون هفته گذشت در میائه 
افتاد فراق را بهانه. تظامی. 
||ائتا. حین. حال. وقت. (بادداشت مولف). 
درحین. در اثنای. در میانه. در این میانه؛ در 
اين ميانه پدرزنش آمد و انوشیروان رابا 
مادرش آورد. (فارسنامة ابن‌پلخی ص‌۸۵): 
شهر جور را حصار میداد در میانه خبر رسید 
که مردم اصطخر عهد بشکتد. (فارستامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱۶). 
در اين ميانه بغرید کوس شاهنشه 
ز بانگ او همه روی زمین سوار گرفت. 
صمعودسعد. 

نمی‌افتاد فرصت در میانه 
که‌تیر خسرو افتد بر نشانه. نظامی. 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله غواست 
تا در میانه خواسه کردگار چیست. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۴۶). 
|| مشترک. اشترا کی:مال میانه, مال مشترک. 
(از یادداشت مولف) ||درون. داخل. تو. توی. 
نموف 
همه آهن ز جنس یکدگر است 
که‌همه از میانة خاراست. مسعودسعد. 
ااین.بین دو یا چند تن یا اسر. (یادداشت 
مولف). ائناء: 


دوان اورمزد از میانه برفت 


به پیش جهاندار چون باد تفت. فردوسی. 
از ان دختران انکه بد نامدار 
برون آمدند از میانه چهار. فردوسی. 


عبدوس سخت نزدیک بود به میانةٌ همه کارها 
درآمده, (تاریخ بسیهقی). امسروز آن را 
(قدرخان) تربیت باید کرد تا... سجاملت در 
میائه بماند. (تاریخ بیهقی). هرچند همه حسال 
نیرنگ است... و دانند که افروشه نانست باری 


مجاملتی در میانه بماند. (تاریخ بیهقی). 

بنده را دستگیر باش به فضل 

به خراسان میانة دیوان. ناصرخرو. 
دلم گفت خاموش تا من بگویم 

که‌من حا کم عدلم اندر میانه. انوری. 
چون من امروز در میانه نیم 

چه یانجی کفر و دی باشم. ‏ خافانی, 
گرنقش تواز ميانه برخاست 

اندوه تو جاودانه برجاست. نظامی. 
اين فرق تو از ميانه بردی 

کزهر دو رقم یکی ستردی. نظامی. 
دو شه را در زفاف خسروانه 

فراوان شرطها شد در مياند. نظامی. 
آن تحفه که در میانه میرقت 

چون در غزلی روائه می‌رفت. نظامی. 


میانه. ۲۱۹۴۵ 
چون یافت غریو را بهانه 

برخاست صبوری از میانه. نظامی 
نی‌نی غلطم یکی است خانه 

کآشوب‌دویی شد از میانه. نظامی 
در طیرء گری‌چو دل شود گرم 

برخیزد از آن میانه آزرم. نظامی 
به هر نیک و بدی کاندر میانه ست 

کرم بر تست و دیگرها بهانه ست. ‏ نظامي, 
یا رخت خود از میانه بربند 

یا در به رخ زمانه بربند. نظامی, 
عشق آمد و خاص کرد خانه 

من رخت کشیدم از میانه. نظامی. 


||مرکز (در خط). تقطه‌ای از خط که درست 
در وسط خط قرار دارد و فاصله آن نقطه از دو 
سر خط یکان است. ||قلب. قلب لشکر. 
میان. میان سپاه. مرکز سپاه. قلب سپاه. (از 
یادداشت مولف). قلب. مان لشکر. (منتهی 
الارب) (دهار). ||(اصطلاح ریاضی)۱ خطی 
که‌از راس مثلث به وسط قاعده متصل شود. 
(از فرهنگ لفات فرهنگستان). ||اعدال, نه 
افراط و نه تفریط. انداز؛ُ درخور. (بادداشت 
مولف): 

پر میانه بود شه عادل 

نبود شیر شرزه اشتر دل. سنائی. 
به اندازه‌ای کن برانداز خویش 
که‌باشد میانه نه اندک نه بیش. 
میانه چون صراط الستقيم است 
ز هر دوجاننش قعر جهیم است. . شبتری. 
طبایع به حال میانه نه دور از فلک و نه نزدیک 
ونه فراز و نه نشیب. (ترجمه محاسن 
اصقهان), 

به میانه رفتن؛ از افراط و تفریط دور بودن. 
ره اعتدال در پیش گرفتن. (یادداشت مولف). 
- میانه رفتن؛ اقتصاد. حد وسط را در کاری 
یا طریقه و راهی در پیش گرفتن. به راهی نه 
افراط و نه تفریط رفتن. (از یادداشت مولف). 
سمت. (منتهی الارب). 

- میان‌رو؛ معتدل. که در کارها و گفتار حد 
اعدال نگه دارد. که نه افراظ کند و نه تفریط. 
دور از افراط و تفریط. (از یادداشت مولف). 
قاصد. (دهار). 

-میانه گرفتن؛ قصد. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی). حد اعتدال بر‌گزیدن. راهی نه 
افراط و نه تفریط در پیش گرفتن. 

|((ص) معتدل: در کارها اقراط مکن و افراط 
را شوم دان و اندر همه شفل میانه باش. 
(قابوسنامه ص ۳۲). و ناف او [ناف کودک 
توزاد ] به پلیته‌ای از پشم نرم تافته, تافتتی 
میانه بندند بستنی خوش تا درد نکند. (ذخيرءة 
خوارزمشاهی). بدین استحالت قوت هر دو 


(فرانسوی) ۱۸6۵1206 - 1 


۶ میانه. 


شکته شود و کیفیتی میانه پدید آید. (ذخيرة 
خوارزیشاهی). اگر [برآمدن نور از 
قبرالسیح ] نمروز باشد دانند که سال میانه 
باشد و آگراول بود فراخی بود و اگ رآخر بود 
قحط و تنگی باشد. (مجمل التوارییخ و 
القصص). ||متوسط . (فرهنگ لفات 
فرهنگستان). حد وسط. حد اوسط. بین بین. 
وسط. متوسط از هر چیزی. نه گران و نه 
ارزان, نه خوب و نه بد. اوسط. وسطی. نه خرد 
و نه بزرگ. نه گرم و نه سرد. (از یادداشت 
ملف). اوسط. (منتهی الارب). نه بزرگ و نه 
کوچک. متوسط: جنیانجکت, قصبة تغزغز 
است. شهری میانه ادست و مستقر ملک است. 
(حدود العالم). کت, تختی باشد میانه. (لفت 
فرس اسدی). چه آنچه بزرگ باشد رطوبت او 
بیشتر بود و آنچه سخت خرد بود بس خشک 
باشد و آنچه میانه بود معتدل باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). انواع کمان هرچه مر او را نام 
چسرخ است سه است بلند است و پست و 
میانه. همچنین انواع تير وی سه است دراز و 
کوتاه و میانه. (نوروزنامه). کرج شهری است 
میانه نه کوچک و نه بزرگ. (مجمل التواریخ). 
|| متوسط (در انان). متوسطالقامه. نه دراز و 
نه کوتاه. نه بلند و نه کوتاه. میانه‌بالاء میان‌بالا: 
پرسیدند صفت پیفامبر از علی گفت به بالا 
میانه بود نه درازی دراز و نه کوتاهی کوتاه 
پست. (مجمل التواریخ و القصص). ||شخصی 
که‌از حیث سن در وسط قرار دارد. میان‌سال, 
پرادر میانه. برادری که از برادری خردتر و از 
دیگر برادر بزرگتر است. نه مهتر و نده کهتر. 
اوسط. وسطی. (از یادداشت مولف)؛ 
میانه نشیند هم اندر میان 
بدان کت ز دانش نیاید زیان. 

فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ج۱ ص ۵). 
میانه برادر چو او را بدید 


کمان را بزه کرد و اندرکشید. فردوسی. 
میانه خود اندر میان دست راست 

بیاسد ترا کار و پیکار کاست. فردوسی. 
میائه کدام است و مهتر کدام 

بباید برین گونه‌تان برد نام. فردوسی, 
||استخاره‌ای که پاسخ آن نه خوب و نه بد 


باشد. (یادداخت مولف). 

- میانه آمدن (در استخاره)؛ متوسط آمدن, نه 
خوب و نه بد آمدن. 

[|() رابطه. دوستی. علقه. رابطة خوب. میان: 
میانه‌اش با او خوب نیست. با او میانه‌ای 
ندارم. (یادداخت مولف). |(ارتباط. رابطة دو 
چیز. ارتباط دو چیز یا مطلب با هم. قیاس دو 
چیز: عاقل در میانة خیر و شر راه خیر در 
پیش گیرد. (از یادداخت مولف). ||واسطه. 
وسیله. که در میان دو امر یا دو کس قرار گیرد. 
(از یبادداشت مولف). |احایل, (یبادداشت 


9 ||فرق. اختلاف. تفاوت؛ 
از نز نلی من از داغ دل 
ریت از آن تو و زآن من. 
جواب داد که مرغیم جز به جای هتر 
میان طبع من و تو میانه هست نگر. 
عنصری. 
یکی حصاری کز برجها و کنگره‌هاش 
نبود هیچ میانه ز گبد اخضر. عنصری. 
گفتی‌به زبان که من ترایم 
وز دل به زبان بسی میانه‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
|| حضور. محضر. خلاف غیبت* 
گفتد چراست در فانه 
او گم شده و تو در ميانه. 
ز هر سو کرد دلیر را روانه 
نه دل دید و نه دلیر در میائه. 
|امردم میان دانا و نادان:ٌ 
همیدون مردم عام و میانه 


عنصری. 


نظامی, 


نظامی, 


فروخوانندش از بهر فسانه. (ویس و رامین). 
|| متوسطالحال. بین‌بین. در شمارش, آنکه در 
بین باشد پ 
قیاس مه بزرگوارتر است. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۹۵). زر پادشاهانند و سیم بزرگان و 
نحاس فرود ایشان و آهن میائة مردم و سفال 
عامه و رذال. (مجمل الشواریخ). ||چسوب 
تراشیده که در یک سر آن؛ سر قلیان است و 
ین آن به کوز؛ قلیان پیوسته است. قسمتی از 
قلیان که میان کوزه و سر قلیان است. چوبی 
تراشیده که سز قلیان بنرفراز آن نهند مقابل 
سره و کوزه. (یادداشت مولف). رجوع به میان 
و میانه قلیان شود. ||در فرش اتساق, مقابل 
سرانداز و کناره. فرشی که میان دو کناره و 
زیر یک سرانداز گترند. قالی یا گستردنی 
دیگر که میان دو کناره و زیر سرانداز گسترند. 
میان‌قالی. (یادداشت مولف). ||قد و مروارید 

که زنان بر گردن کنند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
جواهری که در وسط گردن‌بند گذارند و به 
عربی واسطةالعقد گویند. به پارسی میانه 
خواند. (از انجمن آر) (آنندراج» شیخک 
سبحه. واسطه‌العقد. (یادداشت مولف), دری را 
گویند که در ميان 0 و آن را 
به عربی واسطةالمقد خوانند.(برهان)؛ 
بزرگان جهان چون گرد بندی 
تو چون یاقوت سرخ اندر میانه. 
ملک قلاده‌ست و او میان قلاده 
زین نگیرد قلاده جز به میانه. عطاردی. 
شاهی که درگهش را چرخ آستانه زیبد 
عقد جلال آو را گردون میانه زید. 

فلکی شیروانی. 

زهی عقد فرهنگیان را میانه 
میان‌پیشت اصحاب قرهنگ بسته. ‏ خاقانی. 
نسل شروان شهان مهین عقدی است 


پس از این بباید دانست که از این 


رودکی. 


میانه. 

صفوتالدین بهین میات اوست. خاقنی. 
||انگشت وسطی, میانگی. ميانین. (یادداشت 
مولف). |ام چیزی لب هسته. سغز, أش. 
(یادداشت مولف), 
هیافه. [نّ] ((خ) نام یکی از شهرستانهای 
آذربایجان شرقی, واقع در جنوب خاوری 
شهرستان تبریز. حدود. از شمال به شهرستان 
سراب. از جنوپ به شهرستان زنجان. از 
خاور به شهرستان خلخال. رشته جبال بزکش 
به طول ۴۸ هزار گز در حد شمالی این 
شهرستان واقع و وضع طبیعی آن کوه نسبتاً 
مسطح و دارای مراتع و یبلاقات یار است. 
کوه میانداغی در حدود شرقی اين شهرستان 
در ده گرم و کوه قافلانکوه در جنوب شرقی 
شهرستان واقع و شوسه و خط آهن تهران - 
تبریز با احداث چندین پل و تونل از این کوه 
عبور می‌کند و رودغانه‌های ثسبتاً پرآبنی 
دارد ماد سفیدرود (قزل‌اوزن) و ترانقوچای 
و آیدوغموش. اين شهرستان از سه بخش به 
شرح زیر تشکیل شده است: ۱- بخش 
مرکزی با ۸۰ ابادی و ۲۶۸۹۴ تن جمعیت. 
۲- بخش ترکمان با ۱۲۰ آبادی و ۴۹۰۸۹ 
ترک با ٩۰‏ آبادی و 
۳ تن جممعیت, که مجموع آبادیهای 
شهرستان ۲۹۰ و جمعیت آن در حدود 
۶ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران خ؟) 
میافه. [ن) ((خ) نام بعخش مسرکزی از 
شهرستان میانه است. این بخش محدود است 


تن جمعیت. ۳- بخش 


از شمال به بخش ترکمان و ترک و از جنوب 
به شهرستان زنجان و از خاور به شهرستان 
خلخال و از باختر به شهرستان مراغه. این 
بخش کوهستانی است و بیشتر آبادیهای آن 

در دره‌های کوهها واقع و خوش‌آب و هوا 
هتند ولی خود میانه و ابادیهای اطراف آن 
در جلگة قرار گرفته و دارای هوای ناسالم و 
مالاریایی هستند. آب آن از رودخانه‌های 
سفیدرود و آیدوغموش و رود شهری تأمین 
می‌شود و محصول عمده بخش غلات و برنج 
و پنبه و صیفی و صیوه می‌باشد. راه آهسن و 
شوسد تهران - تبریز از این بخش می‌گذرد و 
جاده‌هایی به ترک و خلخال و ترکمان دارد. 
این بخش دارای تقسیمات زیر 
دهسان کله‌بوز با ۵٩‏ آبادی و ۱۳۷۱۵ تن 
جمعیت. ۲ - حوم میانه ۲۰ آبادی ر ۷۴۷۲ 


است: ۱- 


تن جمیت. ۲ -شهر میانه ۱۵۷۰۷ تن 
جممیت. جمع: ۰ آبادی و ۲۶۸۹۴ تن 
جممیت. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج؟). 

میافه. (ن]((خ) نام شهر مرکزی شهرستان 
میانه. واقع در ۱۷۵هزارگزی جنوب خاوری 
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ناف 


تبریز و ۲۱هزارگزی شمال پل معروف دختر 
(قزکورپوسی. روی رودخانة سفیدرود) و 
کنار خاوری رود شهری واقم و مختصات 
جغرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۴۷ 
درجه و ۴۲ دقیقه و ۴۵ ثانه. عرض ۳۷ 
درجه و ۲۰ دقيقه. ارتفاع از مطح دریا ۱۰۰ 
گر.میانه یکی از شهرهای قدیمی است و وجه 
تسم آن بواسطة واقع شدن در سر راه و 
تقریباً حد وسط زنجان و تبریز می‌باشد و از 
قدیم بواسطه اینکه در سر راه تهران و زنجان و 
خلخال واقع است از لحاظ تجارت و کب 
اهمیت داشته و وجود آثار تاریخی مخصوصاً 
بل دختر (قزکورپوسی) روی رودخانة 
سفیدرود دلیل بر اهمیت شهر از لحاظ 
تجارت و سوق‌الجیشی می‌باشد که در 
جنگهای بین‌المللی و اغحشاشات و نهفتهای 
داخلی دچار خارتهای فراوان گردیده است 
چنانکه هنگام فرار فرقة دموکرات پل دختر 
را منفجر کردند. جمیت شهر در حدود 
۷ تن است و خیابانها و بازار و کارخانة 
آردسازی و پنبه پا ک‌کنی دارد و از آثار 
تاریخی آن مسجد جامع را می‌توان نام برد و 
مقبر: اسامزاده (اسماعیل کمال‌الدین‌پن 
محمدبن امام جعفر صادق 7 که در تاریخ 
۳ .ق.کشف شده و دارای مناره‌ای بلند 
است و نیز پل دختر که از آجر ساخته شده بود 
و بوسیله مستجاسرین متفجر گردید. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج؟), شهری است 
مابین عراق و آذربایجان. (برهان). نام 
قصبه‌ای است در میان شهر زنگان و تبریز که 
میان و وسط ایین دو شهر است و منسوب 
بدانجا را سیانجی گویند و از آنجا بوده 
زین‌المحقفین عین‌القضا: مشهور به فمدانی 
که‌بالاخره او را کشتند و از اوست: کتاب 
زبدةالحقایق مشهور به تمهیدات. (انجمن آرا) 
(آنندراج). شهرکی است [به آذربادگان ] خرد 
و با نعمت و آبادان و مردم بسیار. (حدود 
العالم) شهری است به آذربایجان و سیانجی 
متسوب به وی. (از کش اف اصطلاحات 
الفنون). شهری است در آذربایجان. چون در 
بین مراغه و تبریز واقع و مانند زاویة مشلث در 
میان آنها جایگیر شده چنین نام داده‌اند. (از 
معجم البلدان). نام صحیح محلی است در 
آذربایجان که های اخر ان را تبدیل به «ج» 
کرده میانج می‌نامیدند. (فرهنگ لفات 
فرهنگتان). 
میانه. ن] (اخ) دی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان ستندج, واقع 
در ۱۷هزارگزی خاوری رزاب با ۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ چنرافیائی ابران ج4۵. 
میانه. [نَّ] (اخ) دی است از دهستان 


ماهیدشت بخش منرکزی شهرستان 
کرمانشاهان,واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
کرمانشاء با ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵) 

میانه. [َنّْ] ([ح) دهی است از دهستان رستم 
بخش فهلیان و ممتی شهرستان کازرون» 
واقع در ۳ اهزارگزی باختر فهلیان با ۴ تن 
سکنه. اب آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 

میانه. [ن] (خ) دهی است از دهستان فهلیان 
بخش قهلیان و مسنی شهرستان کازرون» 
واقع در ۶هزارگزی باختر فهلیان با ۱۶۴تن 
سککه آب آن از رودخائه و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷), 

میانه‌بالا۰ (نْ /ن ] (ص مرکب) ربعه. مربوع. 
(دهار). با بالایی نه بلند و نه کوتاه. 
میانه‌قامت. میان‌بالا. معتدل‌القامه. با قدی 
موزون و معتدل. متوسطالقامه (آدسی). که 
بالایی نه بسیار کوتاه و نه بسیار بلند دارد. 
آنکه قدی متوسط دارد نه دراز و نه کوتاه. 
(یادداشت مولف)؛ مردی بود مأمون به گونه 
اسمر و میانهبالا. ترجمة تاریغ طیری 
بلعمی), 

میانه برادر. (ن /ن ب ] ((مرکب) برادر 
وسطی. برادری که از یک برادر بزرگتر و از 
دیگری کوچکتر است. برادر میائه. دوشن از 

سه پیر مرذی: 

ميانه برادر چو او را بدید 
کمان را به زه کرد و اندرکشید. . فردوسی 

میانه تن. [ن / نت ] (ص مرکب) که تن نه 
فربه و درشت و نه لاغر و خرد و ریز دارد: 
ضغبوس؛ شتر میانه‌تن. (از یادداخت مولف). 

میانه‌حال. ان /نٍ] (ص مرکب) معتدل. 
(منتهی الارب). نه اين و نه آن و هیچ طرفی, 
(ناظم الاطباء) در تداول عوام دور از دو طرف 
افزونی و کمی. معتدل. نه حال افراط و نه 
تفریط. موسر. (یادداشت مولف): اعتدال؛ 
میانه‌حال شدن در کمیت و کیفیت. (منتهی 
الارب). 

میانه‌حالی. (نّ /ن] (حامص مرکب) 
صفت میانه‌حال. دوری از دو طرف افزونی و 
کمی. اعتدال. (یادداشت مولف). و رجوع به 
میانه‌حال شود. 

میانه خلقت. [ن /ن خ ق](ص مرکب) که 
آفرینش و اندامی میانه دارد نه درشت و بلند و 
نه ریز و نه کوتاه. (از یادداشت مولف). 

میانه خور. [نْ /ن خوز خْر] (نف مرکب) 
آن که در میانه می‌خورد. 
- امثال: ۱ 
میانه خور کناره گرد؛یعتی آنکه در میانه مفت 
می‌خورد و راست راست می‌گردد. کنایه است 


میانه‌قد. ۲۱۹۴۷ 


از کسی که تن به هیچ کاری نمی‌دهد و جسز 
خوردن و بیکار گشتن کاری ندارد. (از 
یادداشت مولف). میانه خور است (یا) میانه 
خورم و کناره گرد.نظیر: کن وسطا و امش 
جانباً. (امال و حکم دهخدا). 
میانه‌رو. [ن /ن ز /رو ] (نف مرکب) آن که 
در هیچ کاری اقراط و تفریط نمی‌کند. (ناظم 
الاطباء). معتدل که نه به افراط گراید و نه به 
تسفریط. معتدل در عسقاید و اعمال. 
متوسطالسیر. (یادداشت مولف). متوسط در 
افعال و اقوال. (آنندرا اج). مقتصد. میان‌رو در 
لفق عیال یعتی نه مسرف و نه تنگ‌گیر. 
(منتهی الارب). 
میانه‌روی. [ن /ن ر)(حامص مرکب) 
حالت میانه‌رو. اعتدال. قصد. اقتصاد. دوری 
از افراط و تفریط. (یادداشت ملف). اعتدال و 
اقتصاد و نه تفریط و افراط. میان‌روی و عدم 
اسراف. (ناظم الاطباء): اعتزام, میانه‌روی 
گزیدن در تک و رفتار و چسز آن, استقصاد؛ 
میانه‌روی خواستن. (منتهی الارب). و رجوع 
به میانه‌رو شود. 
میانه‌سال. [ن /نِ ] (ص مرکب) درموی, 
نیمعمر. (زمخشری). میان‌سن. میانه عمر, نه 
جوان و نه پیر. (ناظم الاطباء). آن که نه جوان 
ونه پیر است. نه پیر و نه جوان. میان جوانی و 
پیری. که نه جوان و نه پیر باشد. کهل. (مرد). 
دومویه. کهله (زن). 
میانه‌سالی. ان /ن] (حانص مسرکب) 
حالت مبانه‌سال. کهولت. کهل. دوسویی. 
دومویگی. داشتن سنی در میان جوانی و 
پیری. نه جوان و نه پیر بودن. (از یادداشت 
موّلف). 
میانه‌سن. ان /ن س‌نن /ن] (ص مرکب) 
میان‌سال. میانه‌عمر. نه جوان و نه پیر. (ناظم 
الاطباء). میانه‌سال. که نه پیر است و نه جوان. 
میانه‌عمر. [ن /ن عْلْ]اص مس رکب) 
میانه‌سال. میانه‌سن. نه جوان و نه پیر. (ناظم 
الاطباء). میان‌سال. میانه‌سن. 
میانه‌غلیان. [ن /ن غل] ((مرکب) جزء 
چویین از غلیان که در میان سر (سرقلیان) و 
آبگیر (ته‌قلیان یا کوزه قلیان) واقع شده است. 
(از ناظم الاطباء؛ قسمت چوبی خراطی شده 
از غلیان که از سوی بالا به سر غلیان متصل 
شود و از سوی پایین به کوز:‌غلیان یبا 
ته‌غلیان. میان‌قلیان. و رجوع به میانه و ميانة 
قلیان شود. 
میانه‌قامت. [ن /ن ۶] اص مسرکب) 
معتدل‌القامه. متوسطالقامه. که قامتی میانه 
دارد. نه بند و نه کوتاه. میانه‌بالا. میانه‌اندام, 
میانه‌قد. (یادداشت مولف). 
میانه‌قد. [ن /ن ق](ص مرکب) میان‌بالا و 
میان‌د. (نساظم الاطباء). متوسط‌قامت. 


۸ میانه‌قلیان. 


(آتدراج). میانه‌قامت. میانه‌بالا. معتدل‌القامه. 
(یادداشت مولف). صعت. امنتهی الارب): 
ترکة؛ زن میانه‌قد. (منتهی الارب). 
میانه‌قلیان. [َنْ /ن قل] (| مرکب) میانه. 
میانه‌غلیان. (یادداشت مولف) رجوع به میانه 
و میانه‌غلیان شود. 
میانه کار. ان /ن ] (ص مرکب) مسأنه‌رو. 
معتدل. مقتصد. که کار نه یه افراط کند و ته به 
تفریط. که در کارها حد وسط برگزیند. که در 
اعمال و اقوال میانه‌روی و اعتدال پیش گیرد: 
در دنیا سخت سختی و در دین 
بی سست و میانه کارو هنجامی, 
ناصرخسرو. 
میانه کار همی باش و بس کمال مجوی 
که‌مه تمام نشد جز ز بهر نقصان راء 
اصرخسرو. 
و رجوع به میانه‌رو شود. 
میانه کردن. [نْ /ن ک د] (مص مرکب) 
دور شدن. به مسافتی دور شدن. (بادداشت 
مژلف). فاصله گرفتن. فاصله پیدا کردن؛ 
پرویز از بهرام میانه کرد. بهرام نعره‌ای بزد و 
گفت:... بنمایم ترا تا چه بینی, (ترجمهٌ تاریخ 
طبری بلعمی). دیگر روز چون خبر رسید که 
ایشان نیک میانه بکردند بنده بازگشت و 
حشمتی نیک بنهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۴۴۸). تا شما را اینجا بدارم و او میانه کند. 
لشکر او را گرفتند هم بر آن شکل و نزدیک 
بهرام چویین بردند. (فارسنام اببن البلخی 
ص۱۰۱ 
میانه گزیدن. [ن / نگ ذ] (مص مرکب) 
حد اعتدال برگزیدن. انتخاب حد وسط کردن 
در کارها و گفتارها. به اعتدال گراییدن: 


ستوده کی کو میانه گزید 
تن خویش را آفرین گترید. فردوسی. 
ز کار زمانه میانه گزین 
چو خواهی که یابی ز خلق آفرین. 

فردوسی. 
میانه گزینی بمانی بجای 
خردمند خواندت پا کیزه‌رای. قردوسی. 


میانه گیر. [نْ /ن) (نف مرکب) آنکه حد 
وسط اختیار کند و از دو طرف افراط و تفریط 
برکنار ماند. (یادداشت مولف). آن که ميانة دو 
چیز متضاد را می‌گیرد و نه مسایل به این 
می‌شود و نه به ان. (ناظم الاطباء). انکه از 
افراط و تفریط دور باشد. (آتندراج) (انجمن 
آرا). میانه‌رو. صعتدل. مقتصد. و رجوع به 
میانه‌رو شود. 
میافی.(ص نسبی) مشوب به وسط. 
منسوب به میان. آن که یا انچه نسبت به میان 
دارد. |[هرچیز که در وسط و میان واقع شود. 
وسطی. ||( قسمت وسطای غلاف تخم 
نباتات. (ناظم الاطباء). ||واسطالعقد. (از 


یادداشت مولف)* 
در صدر خردمندان بی‌فضل نه خوب ات 
چون رش لول که بودسنگ میانیش. 
تاصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص۲۹۶). 

میانین. اص نسبی) وسطی. (ناظم الاطباء). 
میانی. وسط. اوسط. وَسَطی. وشطی. که در 
میان است. میانی. (یادداشت مولف): او را 
ابوکرب اسعد تبع میانین خواندندی. (مجمل 
التواریخ و القصص) ||(() شطی. انگشت 
میان سبابه و بتصر و آن انگشت درازتر کف 
ب‌اشدا. انگشت وسطی. میانه. میانگی. 
انگشت سوم دست. (بادداشت مسولف). 
||قسمت,پاین لگن در انسان ". (از لفات 
فرهنگستان). 

میاور. [و) ((خ) نام شهری نزدیک چین که 
خوبان از اتجا خیزند از غلامان و کنیزکان. 
(لفت فرس اسدی تسخة خطی کتابخانة 
تشوان): 
ای حورقش بتی که چو بینند روی تو 
گویندخوب‌رویان ماه میاوری. خروی: 
||گویند بتخانه‌ای است. (لفت فرس اسدی). 

میاوری. (ر](ص نسبی, !) ظاهرا و به 
قرينة مقام باید نوعی از جامه باشد. (حاشیة 
تاریخ بیهقی چ فیاض چ مشهد ص ۵۸۰). و 
ممکن است که نبتی باشد به شهر میاور و 
پارچة یافت و ساخت آنجا نظیر ششتری و 
غیره* من که بوالفضلم بر آن جمله دیدم که در 
سر این دره (در؛ دیتار) میاوری " حواصل 
داشتم و قبای روباه سرخ و بارانی و دیگر 
چیزها فراخور اين و بر اسب چنان بودم از 
سرما که گفتی هیچ چیز پوشیده ندارسی. 
(تاریخ بیهقی چ مشهد ص ۵۸۰). 

میاوق. [وَ] (اخ) دهی است از دهسستان 
برگشلو بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع 
در ۳زارگزی خاور ارومیه با تن 
سکته. اپ آن از قنات و چشمه و راه آن 
مساشین‌رو است. ده باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

میاومات. (مْر](ع !) ج مياومة. روزمزدها, 
مقابل مشاهرات و مسانهات که ساه‌مزدها و 
سال‌مزدها بس‌اشد. (از یبادداشت مولف): 
مشاهرات و میاومات ایشان رایج می‌رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۲۳). و رجوع به 
میاومة شود. 

میاومة. [م وم ] (ع مص) به روز معامله 
کردن.(منتهی الارب). به روزها معامله کردن. 
(یادداشت منولف). |[روزمزد کردن. یوام. 
(بسادداشت مولف) (آنندراج). چیزی به 
روزاروز فرادادن. (تاج الصصادر بسهقی). و 
رجوع به ماد بعد شود. 

میاومه. [م وم و ]از ع» امص, 4 
روزمزدی. روزانه. پومیه. مقابل مشاهره و 


مییك. 


مانهه. مسعاملهة روزی. ج. میاومات. 
(یادداشت مولف). و رجوع به میاومات شود. 
میاه. (ع زا ج ماء. (ترجمانلقرآن جرجانی 
ص ۸۵) (مهی الارب). ابها. جح ماء که در 
اصل ماه بودبه معنی آب. (غیاث) (آنندراچ). 
|اکناید از اشک: 

نیران دوزخ از تو برارد شرار و دود 
گراز ندم نیاری از دیدگان میاه. 
و رجوع به ماء شود. 
مي‌انز. [1] () بارانک, و آن درختی است از 
تیر؛ گل سرخیان, با گلهای سفید و قرمز و 
صورتی. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
بارانک شود. 

مي بختج. [م بت ] (سعرب, | مرکب) 
مأخوذ از می‌پختة فارسی و به معنی آن. 
(ناظم الاطباء). منظور از آن اغلوقی است و 
آن عصار؛ انگور است. (از تذکر: ضریر 
انطا کی ص۳۳۵). معرب می‌پخته می‌پخته. 
میفتج. اغلیقی ". (يادداشت مولفا. و رجوع 
به میفختج و می‌پخته شود. 

می‌بد۰ [ /م تٍ] (ا مرکب) شرابدار, 
(یادداشت مولف) 

میبد. [م بْ] (اخ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش اردکان شهرستان يزد و محدود 


سوزنی. 


است از شمال و باختر به دهتان حومه و از 
جنوب به بخش خضرآباد و از خاور به بخش 
ائکذر. آب آن بیشتر از قنوات تأْمین 
می‌شود. و محصول عمد؛ آن غلات و حبوب 
و پبه است. میبد از ۱٩‏ آبادی با ۲۳۲۱۳ تن 
کنه تشکیل شده و دیه‌های مهم آن میبد 
(مرکز دهستان) و مهرجرد فیروز آباد و 
شورک است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۱۰) میبد شهری کوچک از اقلیم سیم 
است. دور قلعه‌اش چهار هزار قدم است. 
حقوق دیوأنی‌اش دو تومان و دوت دیتار 
است. (نزهةالقلوب ج۲ ص ۷۴). از بلوکات 
یزد. حد شمالی و شرقی رستاق. جنوبی 
ندوشن وکذابات و غربی عقدا. مرکز آن میبد. 
عد؛ قراء آن ۱۸ و ساحت آن ۱۰ فرسخ و 
جمعیت ان ۱۴۸۵۰ تن است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان). 

میبد. [م جْ] ((خ) قصبة مرکزی دهستان 
میبد بخش اردکان شهرستان يزد است» واأقم 
در کنار راه میبد به اردکان با ۲۷۹۸ تن 
جمعیت است. آب آن از قنات تأمین می‌شود 
و راه آن اتومبیلرو است. ادارات دولتی دارد. 


(فرانسوی) 5دااك۱۸6 - 1 
(فرانسری) ۴۵۲۳65 - 2 

۳-نل: ماوری, لیاوی. 
66۵۳۰ - 4 


میبدی. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). ییزد و 
ی[ و سک وفع 
غیر آن جمله از پارس است. (فارسنامة 
بنبلخی چ اروپا ص ۱۲۲). 
میبادی. [م جْ] (ص نسبی) موب به 
میبد. از مردم میبد. 
میبدی. [م بّ] ((خ) ابوالفضل. صاحب 
تفیر کشفالاسرار و عدةالابرار که در ۵۲۰ 
د.ق,تألیف شده است. 
میبدی. [م ج] ((خ) حسین‌ین معین‌الاین. 
رجوع به حین مبدی شود. 
می برداشتن. ( مب تَ) (مسص 
مرکب) به مضنی می خوردن. (از آنندراج), 
شراب خوردن. باده نوشیدن؛ 
شب اورمزد آمد و ماه دی 
زگفتن برآسا و بردار می. فردوسی. 
می پر سر. ( /م بش ] (! مس رکب) از 
آهنگها و الحان موسیقی است. 
نوای قمری 7( 
نشید بلبل و صلصل قفا نبک و عن ذ کری. 
منوچهری, 
و رجوع به ذیل آهنگ شود. 
می بر سر بهار. ( / م ب س ر ج] ( 
مرکب) یکی از آهنگها و الحسان موسیقی 


است 

بلیل به زمه گیرد می" پر سر بهار 

چون خواجه خطیر برد دست رابه می. 
منوچهری. 

و رجوع به فیل آهنگ شود. 


می برنا. [ /ب] ام رکب شراب 
نورسیده, مقابل می کهنه. (آتدراج). 
هیبسس. مب ب] (ع | خشک‌کنند. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
پزشکی) خشکی مزاج آورنده. خشک‌کندة 
طیعت و مزاج. ییوست‌آور: و البردی میرد 
فی‌الدرجة اشانية میی مقبض. (تذکرء 
ابن‌البیطار ص ۸۷). 
مییل. (م بٍ ) (ع !) تسمه‌های بافته بر چوب 
بسته که بدان ستور راند. (متهی الارپ, ماد 
وبل) (ناظم الاطباء). 
میبل. [(بٍ] (ع () مثیل. عضای ستبر. (منتهی 
الارب, مادة وبل) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مبل شود. 
میبلة. [م ‏ 1] (ع () دره و تسازیانه. 
(متهی‌الارب. ماد وبل) (ناظم الاطیام), 
می‌بوی. (م /۶] (ص مرکب) دارای بوی 
پاده, که بوی می دارد. 
میبة. [م ب ] (معرب, () معرب از می به [می 
+به ] فارسی. (یادداشت مولف). دارویست 
که‌از به و شراب یا دوشاپ ترتیب دهند. 
معرب می‌به. (منتهی الارب). 
هی به. (م /م ب؛] (| مرکب) داروبی که از 


آت به و شراب سازند: (ناظم الاطباء) 
شراب‌السفرجل. (این‌سینا). اسم فارسی 
شراب به است که با شراب یا آب انگور مرتب 
سازند و آن مفرح و متبسط و مقوی معده 
است. (آتتدراج)(انجن آرا (از تحفة حکیم 
مومن). شرایی مخلوط با رب بهی. (مفاتیح). 
گویند آن شراب به است و نیز گویند شرابی 
است که از می و به گرفته می‌شود و آن برای 
ضعف معده سودمند است و گویند آن بهی 
است که در می پخته شود. (از بحر الجواهر). 
ترکیبی است از شراب و رب به. داروبی است 
که‌از به و شراب یا دوشاب کنند و معرب آن 
ميية است. شراب به. شراب سفرجلی. شراب 
بهی. شراب انگوری که بهی در آن درافکنده 
باشند. (یادداشت مولف)؛ از شرابهای می‌به و 
شراب مورد دهند. (ذخیرءة خوارزمشاهی). 
بگیرند آبی را و پا ک‌کنند و بکوبند و آب او 
بکشند و یک شب بنهند تا صافی شود. دیگر 
روز پالایند و ثفل آبی را اندر شراب کهن‌تر 
کنند یک شب و دیگر روز بجوشاند و بماكد 
و پالایند. یک من از اين شراب و یک من از 
آب آبی پالوده بهم بیامیزند و نیم من انگبین 
برنهند و سنبل و دارچین و قرنفل و مصطکی و 
قاقله و کیابه از هر یک یک درسنگ. عود 
هندی نیم درمسنگ, زعفران شاخ 
چهاردانگ؛ همه را نیم‌کوفته اندر خرقه بندند 
فراخ و اندر اين شراب افکنند و می‌پزند و آن 
راهر ساعت همی مالند چون شراب پخته 
شود و به قوام آید این خرقه از وی جداکنند و 
بفشارند و دانگی مشک سوده بر وی پرا کنند 
و بيامیزند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

<-می‌به مطیب؛ 
مصطکی و قرنفل و عود و جز آن درهم آمیزد 
و پا ک‌کرده شود. (از بحر الجواهر). 
می‌بهی. [ /م ب ] (|مرکب) می‌به. شراب 
به, شراب بهی؛ ه رکه از او (از مشمش < 
زردآلو) تازه بخورد باید که سرکنگیین انگیین 
از سر وی بخورد یا می‌بهی. (الأبنیه عن 
حنایق‌الادویه) و رجوع به می‌به شود. 
می‌پالاء [م /2] (نف مرکب) می پالاینده. 
پالایند؛ می. که باده رابپالاید. صافی که با آن 
می‌پپالایند: 
هیتش در کاسة سر خصم را 
هم ز خون خصم می‌پالای باد. 
دیده می‌پالا و گیتی خاک پای 
جرعه‌های این بر آن خواهم فشاند. خاقانی. 
مجلس غم ساخته‌ست و من چو بید سوخته 
تایه من راوق کند مژگان می‌پالای " من. 

خاقانی ( دیوان چ سجادی ص ۲۲۰). 

||([ مرکب) صافی که می با آن بپالایند. 

شراب‌پالا. 
می‌پخته (۶ بات ات لاسرا 


شراب بهي است که با 


خاقانی. 


می‌پرست. ۳۱۹۴۹ 


دوشاب. (ناظم الاطباء). به سعنی دوشاب 
است. (برهان), ||درشاب قوام‌آورده. (ناظم 
الاطیاء). دوشابی را گویند که چندان 
بجوشانند که به قوام آید. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آتدراج). |ارب. (دهار». |[می کهنه را 
گویندو نو را خام گویند. (آنندراج) (انجمن 
آرا), بادة کهنه. (یادداشت مولف): 
گرمی پخته نیست خام پیار 
کهنه‌گر تیست نو مدام بیار. ؟ (از انجمن آراا. 
||شرایی که با داروهای چند جوشانیده باشند. 
(ناظم الاطباء).گفتهاند شرابی است که آن را 
جوشانیده و به ربع آن را تبخیر کرده باشند و 
ربع برجای مانده را می‌پخته گویند و نیز 
گفته‌اند شراب جوشانیده که دو لت آن به 
جوثانیدن تبخیر شده باشد. عرپ این کلمه را 
صعرب کرده مییختج و نیز بُختح گوید. 
سیکی. شراب سخلت. رباب. اغليقی, 
عقیدالنب. (یادداشت 
آن را با دارویی چند بجوشانند و صاف کنند و 
معرب آن میبختح باشد و به عربی عقیدالعنب 
خوانند. (برهان). جوهر شراببی است که با 
دارویی چند بجوشاند تاقوی گردد. و سبختج 
مسعرب آن است. (انسجمن آرا (آنندرای: 
قولی گوید این فطرئن فرب ند خاصه فقطر 
سرخ که با می پخته خورند. (الابنیه 
عن‌الحقایق‌الادویه). 
توش و شیرینست فدح و مدح من با اهل عصر 
کزعنب می‌پخته سازند و ز حصرم توتیاء 
خاقانی. 


ت مولف). شرابی است که 


می پرست. (ع /م پر ] (نف مرکب) کنایه 


از دایم‌الخمر است یعنی شخصی که پیوسته 
شراب خورد. (برهان). داییم‌الخمر و آن که 
پیوسته شراب خورد. (ناظم الاطباء). کنایه از 
دایم‌الخمر است. (انجمن آرا) (آنندراج), 
دوستدار باده, می‌باره. حریص باده خواری. 
دوستدار می‌گ‌اری. باده‌پرست. می‌گار. 
دایم‌الخمر. میخواره که پیوسته خوردن سی 
پیشه دارد. (از یادداشت مولف). مدام در کار 
مدام؛ 

چو یک هفته زين گونه با می بدست 
بیودند شادان دل و می‌پرست. 
نشاط آبروی می‌پرستان گشاد 

ز نیروی می روی مستان گشاد. 
ساقی به کجا که می پرستم 

تا ساغر می‌دهد به دستم. 

باده ناخورده ست آمده‌ايم 


فردوسی. 
نظامی, 
تظامی. 


عاشق و می‌پرست آمده‌ایم. عطار. 


۱-نل:نی. و در این صورت شاهد نیست. 
۲ -نل: خون‌پالای» که در این‌صورت شاهد 


۲۱۱۹۵۰ می بر ستی. 


شبی در خرقه رندآسا گذر کردم به میخانه 

ز عشرت می‌پرستان را منور گشت کاشانه. 
سعدی. 

در دماغ می‌پرستان بازکش 

آتش سودابه آب چشم جام. سعدی, 

جود نیک است و جود مستان بد 

هوشیاری ز می‌پرستان بد. آوحدی, 

از فریب نرگس مخمور و لعل می‌پرست 

حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی. 
حافظ. 

شرمش از چشم می‌پرستان باد 

نرگس مست | گربروید باز. حافظ. 


- می‌پرست شدن يا گشتن؛ به میخوارگی 
پرداختن. سخت مشغول باده گساری گشتن: 
بخوردند چیزی و مستان شدند 
پرستندگان می‌پرستان شدند. 


فردوسی. 
و آن زمانی که می‌پرست شود 
او خورد می عدوش مت شود. نظامی. 
- می‌پرست کردن؛ به باده گاری داشتن. 
شرابخوار و باده گسارکردن: 
کرداراهل صومعه‌ام کرد می‌پرست 
این دود بین که نام من شد سیاه ازو. 

حافظ. 

|اساقی. آن که در بزم جام شراب پیش کسان 
بگرا داند. می‌گسار: 
ببود آن شب تیره با می بدست 
همان للبک آبکش می‌پرست. . فردوسی. 
وز انجا بیامد به جای نشست 
یکی جام می‌خواست از می‌پرست. 

فردوسی. 
که‌من دوش پیش شهنشاه مست 
چراگشتم و دخترم می‌پرست. فردوسی. 


می پرستیی. ( /م پ ز] (حامص مرکب) 
صفت و پیشه صمی‌پرست. باده گساری. 
می‌خوارگی: 

تا می‌برستی پيشة موبد است 


تا بت‌پرستی ِشة برهمن. فرخی. 

مشو شیرین پرست ار می‌پرستی 

که‌نتوان کرد با یکدل دو مستی. ‏ نظامی. 

ز مستی همه می‌پرستی بود 

چه حاجت بود می چو مستی بود. 
آمیرخسرو. 

بت‌پرستی ز می‌پرستی به 

مردن عاقلان ز مستی به. اوحدی. 


و رجوع به می پرست شود. 

میپهواز. [پ‌ذ] (اج) دهی است از دهتان 
طبس مینا بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۴۵هزارگزی جنوب خاوری در مان 
و ۱۵هزارگزی جنوب باختری دستگرد. آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 

می پیمای. [ / مت /پ ] (نف سرکب) 


می‌خوار. (آنندراج). می‌یما. می‌پیماینده. 
باده پیما. که با کس یا کسان به باده گ‌اری 
پردازد؛ 
ز می خوردن تدارم ابساطی 
در آن بزمی که می‌پیمای من نیست. 

ابوتصر نصیرای بدخشانی, 

میت. (2](ع ص) مَیّت. مرده. (منتهی 
الارب). آنکه مرده باشد. (از ناظم الاطباء). 

رجوع به میت شود. 
هیت. (2] (ع مص) مردن. موت. فوت. 
درگذشتن. و رجوع به موت شود. 
میت. (فرانسوی, !۲4 اساطیر. افسانه. 
داستان؛ دستان اساطیرالاولین. رجوع به 
اساطیر شود. 

میمت. [مّ ي ] (ع ص) مرده. ج, اموات. 
موتی, میتون. (منتهی الارب). میْت. (منتهی 

الارب) (مهذب‌الاسماء) (یادداشت مولف) 

(دهار) (ترجمان‌القرآن جرجانی ص 4۷. به 

معنی مرده و میت در اصل ميوة بر وزن فیعل 
بود پس واو را به یاء بدل کرده ادغام نمودند و 
گاهی تخفیف کرده میت می‌گویند. در این 

مذکر و مونث برابر است. (غیات) (آنندراج)ء 

ج. اموات» موتی. مینون, میتون..(متنهی 
الارب): صلی‌اه علیه حیاً و میتا. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۳۰۰) 

همه دانند استعداد هر شیء 

به معنی و به صورت میت و حی. 
ناصرخسرو. 

کرمت میت را چون دم صور 

زنده گرداند. کلکت به صریر. سوزنی: 

< زیقالمیت؛ سیماب کشته. جیوه مرده. (از 

یادداشت مولف). 

- نماز میت؛ نمازی که بر مرده گزارند. 

رجوع به ذیل صلاة شود. 

امال: 

مثل میت. (امثال و حکم دهخدا)؛ بیحرکت و 

بی‌اراده. 


||میرنده که هنوز نمرده. (منتهی الارب). 
گفته‌اند میت آن که خواهد مرد و ميرنده میت 
آن که مرده باشد. (ناظم الاطباء). مایت. 
میرنده؛ قوله تعالی؛ انک میت و انهم صیتون. 
(قرآن ۳۰/۳۹) (یادداشت سولف). ||لاشه. 
(ناظم الاطباء). جنازه. (یادداشت مولف). 
میتات. (ع](ع اج صيتة. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (اقرب الموارد). رجوع به ميتة شود. 
میتانی. ((خ)۲ مسردمی مقیم بین‌اللهرین 
همنژاد با هیت‌ها. رجوع به ایران باستان چ ۱ 
ص۱۲۵ و ۱۲۶و ۲۳۴و ۲۳۵ شود. 
میتخة. [تَ خ] (ع ل) چسویدستی. (منتهی 
الارب. ماد وتخ) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
متيخة. (منتهی الارب). 
میتد. [تَ)] (ع 4 میدده. (ستهی الارب). 


میتوز. 
میخکوب. (ستهی الارب) (ناظم الاطبام) 
(آنندراج). و رجوع به ميتدة شود. 
میقدق. [تَ )(ع | بعد. میخکوب. (منتهی 
الارب) انساظم الاطسبام) (آنسندراج. 
چوب‌کوب. (مهذب‌الاسماء) و رجوع به میتد 


شود. 


میقو. ((ج) مهر. رجوع به مهر و میترأو تحقیق 


۰ ماللهند ص ۱۵۵ شود. 


میقرا. ((خ) مهر. رجوع به مهر شود. 
میترا یوز. (را ی ] افرانسوی, )۲ مسلل. 
شصت‌تیر. (یادداشت مولف). 
میتره. [ر ] ((خ) مهر. رجوع به مهر شود. 
میتسکیه‌ویچ. اس ] (خ۲ آدم 
میتسکیه‌ویج (۱۷۹۸ - ۱۸۵۵ م.. بزرگترین 
شاعر رومانتیک لهستان. در تونی متولد شد 
و در ۱۸۲۳ به علت فعالیت در مجامع پنهانی 
وطن‌پرستان دستگیر و به روسیه تبعید شسده 
اما در ۱۸۲۹ از آنجا گریخت و به فرانسه 
رفت. در فرانه به تدریس ادبیات پرداخت. 
سپس به استانبول رفت و به تشکیل یک 
لژیون لهستان برای جنگ با روسیه پرداخت» 
اما اجل مهاتش نداد و در آنجا درگذشت. آثار 
مسعتبر وی عبارت است از منظومه‌های 
پهلوانی پان تادئوش (۱۸۳۴) کنراد والن‌رود 
(۱۸۲۸-۱۸۲۵) و شسعر معروف شامگاه 
نیا کان(۱۸۲۳) که از شاهکارهای اوست. 
میتلژی. تْ [) (فران وی, ۱" سیتولوژی. 
اساطیرشناسی. رجوع به میتولوژی و اساطیر 
شود. 
میتم. (مْ یَتْ تٍ](ع ص, !) مرگ, زیرا که 
یم می‌گرداند. (ناظم الاطباء) 
میقمة. مت ع] (ع!) ج بتیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ملخص‌اللغات حسن خطیب 
کرمانی).رجوع به یتیم شود. 
میقو. () نوعی از چوبدستی که دارای سری 
است شبیه به مرغ با نوکی تیز. (ناظم الاطباء). 
میتو. (خ) دهی است از دهستان میرده بخش 
مرکزی شهرستان سقز, واقم در ۲۲ هزارگزی 
پاختر سقز با -: 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 
میتوز. تْ] (فرانسوی, ۲ (امسطلاح 
گیاء‌شناسی) تقسیم غیر مستقیم سلولها بدین 
شرح که تقسیم سلولی [سلول گیاهان و 
جانوران) بر حسب دو طریقه انجام می‌گیرد 
یکی طریقٌ غيرستقيم یبا میتوز ۲ دیگزی 


۱تن سکنه. اب آن از چشمه 


الا - 2 ,۷۵۰ - 1 
۸۵۰ - 3 
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میتولوژی. 

طریقة مستقیم یا آمیتوز ‏ تقسیم غیر ستقیم 
که فراوان‌تبرین وسیله تکثیر سلولهای 
جانوران است به واسطة تفسیرات چندی که در 
تمام سلولهای متازوثرها و بیشتر پرتوزوثرها 
مشترک است مشخص می‌باشد. در سلولهای 
زنده مشاهد: اين نوع تقسیم خیلی آسان 
است. مهمترین تفییری که در میتوز انجام 
امس یگیزا د عبارت است از تسقسیم 
کروموزومهای هسته‌ای به دو بخش کاملا 
ماوی و انتقال آنها به سلولهای ثانوی به 
نوعی که در سلولهای اخیر علاوه بر آن که 
عد؛ کروموزومها یکسان است از حیث حجم 
و ساختمان نیز شبیه یک‌دیگرند. مراحبل 
مختلف میتوز - میتوز دارای چهار مرحله 
بوده که بدون انقطاع در دنبال یکدیگر صورت 
می‌گیرند: مرحلهُ اول - تفییرات هسته‌ای یا 
پروفاز ۲. مرحل دوم - تغییر شکل اصلی 
هسته یا متافاز ۲ مرحلة سوم -رفتن دو 
بخش کروموزمی به دو قطب یا انافاز آ, 
مرحلهٌ چهارم - تقسیم سلول اولیه به دو 
سلول ثانی و تشکیل مجدد هسته‌ها یبا 
تلوفاز ‏ (از جانورشناسی عمومی دکتر 
فاطمی چ۱ ص۱۹ و ۲۰, و نیز رجوع به 
همین ماخذ صفحه‌های ۲۰ ت۳۲۱و نیز 
گیاه‌شناسی ثایتی ص۸۸ و بیولوژی ورائت 
ص ۲۳ و ۱۷۸ شود. 
میتولوژی. (تْ [] (فرانسسوی, ۶4 
میتلژی. اساطیرشناسی. رجوع به اساطیر 
شود. 

میتون. (ءّی ي](ع صء) ج میت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به میت شود. 
میقة. ام تَ] (ع ص, !) مسادة میت. 
(مهذب‌الاسماء), مونث میت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار). ||مردار. (آنندراج) 
(ترجسمان‌لقفران جرجانی ص )٩۷‏ 
(مهذب‌الاسماء). الحیوان الذی یبوت حتف 
انفه. (اقرب الموارد). حیوان مرده که نه به 
زکات شرعی مرده باشد. (یادداشت مولف). و 
رجوع به ناظم الاطباء شود. 
هیقه. (مّی ي تَ](ع ص) مسونث یت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) مَیَ, رجوع به 
میت شود. 

- ارض میتة؛ زمینی ویران. (مهذب‌الاسماء) 
ارض ميتة یا اراضی ميتة؛ زمینی یا زمینهای 
ویران. بایر. (یادداشت مولف). 
میقف. [تّ] (ع مص) نوعی از مردن. (سنتهی 
الارب. ماده موت) (آنتدراج). نوع مردن. 
(ناظم الاطباء). هیات مردن. گویند: مات ميعة 
حتد. (منتهی الارب). و مات ميتةالجاهلية, 
(از ناظم الاطباء). مات ميتةالجاهلية, در 
امشال این عبارت اغلب کلمة «میته» رابه فتح 
میم خوانند ولی صواب آن است که به کر 


خوانده شود زیرا برای بیان نوع است. و صینة 
نوع بر وزن «فعله» باشد به کسر فاء, و همین 
کسره‌است که واو عین‌الفعل را به یاء منقلب 
ساخته است و «میتة» به فتح سیم مسخفف 
«میتة» به تشدید یاء است یعنی بر وزن «فیله» 
است و به معنی جیفه و لاشه صی‌باشد. این 
عبارت [مات ميتةالجاهلية ] جزء حدیشی 
است و آن چنین است: «من مات و لم یعرف 
امام زمانه مات میتةالجاهلیة». جوهری گوید: 
«مَیتَة ستوری است که به زکات نمرده باشد و 
ميَة نوع مردن گویند «مات فلان ميتة حسنة» 
و در کتاب «التوادر فی‌اللتة» تألیف ابوزید 
سمید... انصاری (چ بیروت ۱۸۹۴ م. ص )٩۲‏ 
آیده است: «و الميتة بکسرالمیمالحال المی 
یکون علیها لشی.. کقولک کریم الميتة و 
حسنالصرعة و الکسر مطرد فی‌المرة ها 
الحق عندی الذی لایجوز غیره». (نضریهٌ 
دانشکد؛ ادبیات تبریز شماره ۱۰ ص ۲۷). 
|() مرگ. موت. (یادداخت مولف). 
میته. [ت] (!) خا که شپش (در تداول مردم 
قزوین). |ارشک (در تداول مردم قزوین). 
(یادداشت مولف). 
هیقه. (عتَ) (ع!) صورتی از ميتة که در 
فارسی متداول است. جیفه. مردار: | کل میته 
حرام است. در ضرورت | کل مه حلال باشد. 
از یاب ا کل میت 
هیقی.[2] (ص نسبی) موب و متعلق یه 
مرگ. (ناظم الاطیاء), 
میي تیل.() ساژق. لقاف. پارچة توشک 
بی‌حشو آن, آستر و رویدٌ توشک و لحاف به 
هم دوخته که هنوز پنبه یا حشو دیگر در آن 
نکرده باشند. (یادداشت مولف). به منزله استر 
است در توشک و متکا یا بالش. انچه حشو و 
پرکنة توشک یا متکا یا بالش را در آن ریزند 
و سپس بر روی آن رویه کشند و ممولاً از 
پارچة پست‌تر سازند نظیر متقال و غیره. 
می تی لن. ال ] ((ج)" جزیره‌ای است در 
مغرب شبه جزیر؛ آسیای صنیر که شهری 
بدین نام پاتخت آن بوده است. جزیرة 
می‌تی‌لن نخست در تصرف آتن بود. لکسن 
چون آتش جنگ پلوپونزوس زبانه کشید 
مردم آن جزیره سر به شورش برداشتند (۴۲۸ 
ق.م.) و بدین سب به قتل و غارت سخت 
گرفتار شدند. در سال ۸۶ ق. م. رومیان شهر 
می‌تی‌لن را به جرم اينکه با مهرداد اول (اشک 
ششم) پادشاه اشکانی متحد شده بود ویران 
ساختند. می‌تیلن وطن پیتا کوس‌بود. 
(ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). و 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۶۲۱ و ۴۹۰ و 
ج۲ ص ۱۳۵۸و ۱ و ۲۱ شود. 
میتین.() ک‌للنگ ومیل آهتن که 
ستگ‌تراشان بدان سنگ کنند و تراشند. (تاظم 


میتین. ۲۱۹۵۱ 


الاطباء). تبری یا کلگی بود که بدان کوه و 
زمین کنند. (لفت فرس اسدی). کلنگ و تيشه 
را گویند که بدان زمین کنند. کلنگ و میل 
آهنین که ستگتراشان بدان سنگ تراشند. 
(یادداشت مولف). کلتگی باشد که بدان کوه 
کند. (فرهنگ اوبهی). کلنگ و میل آهنی که 
سنگ‌تراشان بدان سنگ تراشنه و بشکافند و 
بکند. (برهان). |ادیلم. دستک. برطیل. مته. 
اسکته. یعنی تیر نازکی از آهن به ستبری سه 
یا چهار انگشت بر هم نهاده که بدان دیوار و 
زمین سوراخ کنند و سنگ سنبند. (یادداشت 
مولف). میلی است آهنین که سنگراشان بان 
سنگ‌تراشند و سوراخ کنند و به هندی آن را 
سابل خوانند.(آنندراج) (از انجمن آرا؛ سیل 
آهنی باشد که سنگ‌تراشان بدان سنگ را 
تراشند. (فرهنگ جهانگیری). میخی است 
آهتی که بدان در سنگ شکاف اندازند. 
(غیات). ینقر. مقراع. صاقور. نصل؛ مین 
دسته برامده. (منتهی الارب). ملطاس, 
ملطیی؛ میتین سطبر و بزرگ که بدان سنگ 
شکنند. (منتهی الارب): 
به تندی چنان آوفند بر برم 
که‌میتین فرهاد بر بیستون. اغاجی 
ببردند مین و مردان کار 
وزان کوه بپرید صد جویبار. 

به آرزوی کف راد او ز کان گهر 
گهربرآید بی‌کوهکان* و بی میتین. . فرخنی. 
چندانکه به شمشیر تو بدخواه فکندی 

فرهاد مگر که نفکنده‌ست به میتین. ‏ فرخی, 
کسی که انکند از کان که به میتین سیم 


فردوسی, 


مکن پرو بر بخثایش و مباش رحیم. 
عسجدی, 
گرگوهر سخنت همی باید 
از دین چراغ کن ز خردمیتین. ‏ ناصرخسرو. 
پند میتین و دل نادان چون سنگت 
بر دل‌سنگین ای خواجه سزد میتین. 
اصررخسرو. 


بر سنگی نشسته وسنگی دیگر در پیش نهاد و 


به میتین فرو ميکرد. (اسرارالتوحید ص ۳۱۰). 


ساخت میتین و تیغ صبح و بدان 
چشمه مهر از آسمان بکٌشاد. اثیر اخسیکتی, 
چون تو گهری ز کان جانی 
جان به که کنم نه کان به میتین. عطار. 
عدل تو ستم‌کشان کان را 
6۱۵۵ - 2 ,۰ - 1 
۱۸۵۱۵۵۳۵6۵۰ - 3 
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۸-به رودکی هم تسیت داده‌اند. 
٩-نل:‏ کرهکاف. 


۲ میتینگ. 


فریاد رسد ز جور میتین. سیف اسفرنگی. 
هر چند تو سنگ رابه مین می‌کاوی وگل.. 


پا ک‌می‌کنی ولی خاصیت آب از بالابه نشیب _ 


رفتن است. (معارف بهاء‌ولد). 
سینه‌ام بازشکافید به میتین چون سنگ 
کان جگر گوش یاقوت ز معدن گم شد. 
ام خسرو. 
میتینگت. (انگلیسی, !) گرد آمدن دسته‌ها 
از مردم برای ابراز نظری. اجتماع گروه بسیار 
برای گفتگو یا اظهارنظر در مسائل اجتماعی. 
هنگامه. 
- میتینگ دادن؛ بهم آمدن گروهها و 
دسته‌های سیاسی و غیر سیاسی برای ابراژ 
تظری و پیشبرد مقصودی. 
میت. [ءی ي ] (ع ص) نرم. (منتهی الارب) 
(آتدزا اج). 
میت. [] (ع مص) سودن دارو را در آب 
(لغتی است در ماث یموث موثا). (از ناظم 
الاطباء. سودن چیزی در آب. (آنندراج) 
(منتهی الارب). موث. (تاج المصادر بسهقی) 
(المصادر زوزنی). 
هیمث. (ع ص, !) ج مسیناء. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به میثاء شود. 
میثاء ۰ (6)(ع ص) زمسین نرم. ج مسیث. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مهذب‌الاسماء) 
میثاء . (ع ص)۲ ارض ماه؛ زمین نرم و 
سهل. (ناظم الاطباء). |( کلوخ‌کوب. (متهی 
الارب؛ مسادة وثی). میخکوب. اناظم 
الاطباء), کلوخ‌کوب. تخماق. (بادداشت 
مولف). میثاء:. (اقرب الموارد). |اسندان 
آهنگر. (متهی الارب, ماد؛ٌ وثی). سندان. 
(ناظم الاطبام). 
میفاءة. (:](ع ا) میتاه. رجوع به میثاء شود. 
میفاق. (ع ) (از «وشق») عهد و پسیمان. 
(مستهی الارب) (آنندراج) (غیاث) (ناظم 
الاطباء). مویّق. (متهی الارب) (غیاث) (ناظم 
الاطیاء). عهد استوار. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی ص .)٩۷‏ وئاق. بند. عهد. پیمان. 
قرارداد. عقد. معاهده. چ. موائیق. (بادداشت 
مژلف). عهذ و شرط و پیمان و قول و قرار. 
(ن-اظم الاطباء). پسیمان. ج. مسوائیق. 
(مهذب‌الاسماه). پیمان. (دهار). آنچه عهد را 
بر آن استوار کند چون سوگند و مانند آن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ص 264۷ 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز. آغاجی. 
بر تفس خود پیمان گرفتهام از عهد و میناق 
لهی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۸). 
از سرحد وجود بگذر خاقانیا 
با عدم از عاشقی دست به میثاق نه. خاقانی. 
بر آن رفت میتاق آن انجن 


که‌از بهر بتخانة خویشتن. نظامی. 
روز میثاق؛ عبارت است از روز ازل که 
ارواح به ربوییت حق اقرار آوردند که آیت 
«الت بربکم قالوا بلی» (قران ۱۷۲/۷) بیان 
آن است. (غیاث) (آنندراج): در ازل مقام 
ارواج ایشان و به روز میثاق هم بر این مراتب 
بود که ذ کرکرده شد. (انیس‌الطالبین ص ۱۱). 
اازتهار. چ‌. موائیق. (دهار). ||استواری, 3 
موائق. موائبق. مبائق. میایق. (متهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). مَویّق. (سنتهی 
الارب). استواری. (غیاث) (آنتدراج) (دهار). 
قوله تعالی: الذین ینقضون عهدائه من بعد 
میتاقه., (قران ۲۵/۲). (یادداشت مولف). 
میثاق بستن. [ب تَّ] (مص مرکب) عهد 
بستن. پیمان بستن. قول و قرار گذاشتن: 
ز داد اوست زمان کرده پا امان وصلت 
بحکم اوست قضا بته با رضا میثاق. 
خاقانی. 
میثاق شکستن. (ش کَ تَ] (مص مرکب) 
عهد شکتن. نقض.عهد. شکستن عهد و 
پیمان. (یادداشت مولف). و رجوع به میثاق 
شود. 
میثاق‌شکن. زش کَ)] ان ف مرکب) 
عهدشکن. پیمان‌شکن. ناقض عهد. که نقض 
عهد و پیمان کند. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به میثاق شود. 
میشب. [تَّ] (ع [) زین نرم. (منتهی الارب. 
مادة وت‌ب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازمین ب لد و برآمده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). |[زمین مرتفع. (از ناظم الاطباء), 
||جدول و چشمة خرد. (ناظم الاطباع)ء 
چشمة خرد. (صنتهی الارب) (آنتدراج): 
||(ص) برجهنده و نشیننده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ۱ 
میشب. (تّ ] (اخ) مالی است در مدینه و آن 
یکی از صدقات نبی علیه‌السلام است و برای 
وی هفقت خیطان به نامهای برقه و میشثب و 
صافیه و اعواف و حسنی و دلال و مشربة ام 
ابراهیم بود. (از معجم الیلدان). 
میشب. [تَ] (اخ) موضعی است در راه مکه 
نزدیک غدیر خم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (معجم البلدان). 
هیفر. [ر ] ((خ) میتر. مهر. رجوع به مهر شود. 
میثرة. [ت ز) (ع !) جامه‌ای که به روی 
جامه‌ها پوشند. (منتهی الارب. ماده وثر) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[بالشچه ماندی 
که پیش زین نهند. (متهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطیاء). آنچه بر روی زین افکنند تا 
نشت سوار آسان بود. ج» مواشر. میاثر. 
(مهذب‌الاسماء). ||نمدزین. ج. مواثره میاثر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
||مرکبی از حریر و دیبا که معمول مردم ایران 


بوده. (ناظم الاطباء). مرکبی از حربر و دیباء 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |اپرست شیر و 
دیگر ددان. (ناظم الاطباء). پوست دد. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 
میشم. [ت] (ع ص) سپل شتر سخت رندنده 
زمین را. (منتهی الارب) (آتدرا). سل فته 
که سخت برندد زمین را. (ناظم الاطباء). 
میشم. تلع اب علیین شم رجوعبه 
ابن میثم کمال‌الاین شود. 
میثم تمار. [ث م تم ما]" (خ) ابن یحبی, 
از موالی بنی‌اسد و از اجه اصحاب حضرت 
علی (ع) بود. وی بردة زنی از بنی‌اسد بود و 
حضرت علی (ع) او را خرید و آزاد کرد و 
یشم نزد علی (ع)باقی ماند سپس در کوفه 
سکونت گزید و ببب علاقه و ارتباطی که با 
حضرت علی (ع) داشت عبیدائّ‌ین زیاد امیر 
کوفه‌او را زندانی ساخت و سپس بر چوبی به 
صلیب کشید و او در آن حال شروع به بیان 
فضایل بنی‌هاشم کرد و چون خبر آن را یه ابن 
زیاد دادند و بدو گفتند که این برده شما را 
مفتضح ساخت. امر کرد که او را لجام نهادند و 
این تخستین بار بود که در تاریخ اسلام کی 
رالجام میزدند و سپس با نیزه او رابه قتل 
رس‌اندند و آن در سال ۶۰ه.ق,و ده روز 
پیش از ورود امام حشین (ع) به عراق بوده 
است. (از الاعسلام زرکلی ج۸ ص۲۹۴). 
ابوسالم میم از ایراتسهای کوفه و از اجلة 
اصحاب حضرت امیرالمومنین علی (ع) بوده 
و او را عسبیداله زیاد ده روز قبل از انکه 
حضرت امام حسین به عراق وارد.شود در 
کوفه‌به قتل رساند. (از خاندان نوبختی ص ۸۰ 
و ۸۱ 
میشمی. (ء ث ] (اخ) ابوالحسن علی. رجوع 
به علی میثمی شود. 
میشن. (بِ] ((خ) دهی است از دهستان 
گمازان شهرستان ملایر» داتع در ۲۹ 
هزارگزی جنوب خاوری شهر ملاير با ۱۲۸۹ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
میج. (](ع مص) درآميخته شدن. (منتهی 
الارپ از مادء م۶یج). درامیخته شدن کار 
کسی.(ناظم الاطباء). 
میج. (خ) دی است از دهستان اشکور 
تسنکابن شهرستان شهسوار, واقع در ۱۲ 


۰ - 1 
۲-به معنی اول, با فتح میم نیز آمده است. 
۳- میم همه جابه کر «میم» (با مصوّتِ ) 
قبط شده است (جز در مورد میثمین علی 
بحرانی که به فتح میم آمده است). (از اعلام 
زرکلی: بنقل از روضات‌الجنات). افا مشهور آن 
به فتح میم است). 


هزارگزی جنوب باختری شهسوار با ۱۲۹ تن 
جمعیت. آب آن از چشمه و راه آن مالرو و 
صسعب‌الصبور است. بسین راه این ده و 
لا ک‌تراشان سر گردنه میان‌کوه زیارتگاهی در 
له سفیدکوه واقع است و به شاه سفیدکوه 
معروف, و زبارتگاه اهالی اشکور تتکابن و 
بیلاقات مجاور ان است. ابشارهای متعددی 
دارد. در زمتان عده‌ای از سکس آن برای 
آمرار معاش به گیلان و مازندران می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
میج. ((خ) دهی است از دهستان خفرک 
بخش زرقان شهرستان شیراز, واقم در ۷۲ 
هزارگزی شمال خاور زرقان با ۱۱۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
میچار. (ع !) چوبی شبیه به چوگان که بدان 
گوی زند. ج, مواجیر. (متهی الارب. مادة 
وجر) (ناظم الاطباء) (آنندراج). چوگان. 
(یادداشت مولف). ||بازیی است طفلان را. 
(متهی الارب). . 
میجاز. (ع ص) کوتاه گرداننده سخن را. 
(آنندراج) (متهی الارب..ماد؛ وج‌ز). آن که 
سخن را کوتاه می‌گرداند. ۳ الاطباء). 
کوتاه گوی.(بادداشت مولف 
میحاف.(ع ص) ناقة 9 کلیرةالوجیف 
(اقرب الموارد) (المنجد). و رجوع به وجیف 
شود. 
میجر. [م ج] (ع ا) ميجرة. کبچه و دارودان 
که‌بدان دارو در دهان ریزند. ميجرة. (منتهی 
الارب. ماد وج‌ر) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
میجرة. (م ج ر] (ع | مسیجر. کبچه و 
دارودان که بدان دارو در دهان ریزند. (منتهی 
الارب. مادة وج‌ر) (ناظم الاطباء). دارودان. 
ج, مواجر. (مهذب الانسماء), دارودان. 
(یادداشت مولف). 
ميجمة. (ج )(ع 0 کمربند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب. مادة وجم). |اکدنگ. اناظم 
الاطباء). کدین. (منتهی الارب). تخت گازر. 
کوتنگ گازر. ج, مواجن. (آندراج). 
مین [ج] (ع ) تخماق. کلون‌کوب. 
گچ‌کوب.ج. مياجین. (یادداشت مولف). 
میحنة. اج نْا(ع () کسوتنگ گازر. 3 
مواجن. (منتهی الارب, مادة وج‌ن). کدنگ. 
ج, مواجن. (ناظم الاطباء. تخت گازر. 
اگزلک. ج میاجن. (دهار) (یادداشت 
ملف). و رجوع به کدنگ و ميچمة شود. 
میجو. () عدس. مرجو. مرجمک. مرژو. 
||نخود. (ناظم الاطباء). به معنی منجوق است 
که منجو و مرجو نیز گویند. (از شعوری ج۲ 
ورق 4۳۶۶ 
میجوش. (] (( مرکب) اسم فارسی شرابی 
است که با ستبل رومی یا سنبل هندی ترت 


داده باشتد. (تحقةٌ حکیم مومن). 

میچان. (اخ) دهی است از دهستان فراهان 
بسخش فرمهین شهرستان ارا ک. واقع در 
۶هزارگزی را عمومی با ۵۰۰ تن جمعیت. 
آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرابنی ایرن ج 47 

میچانیدن. [5] (مص) برشته کنانیدن و 
بریان کنانیدن و برشته کردن فرمودن. (ناظم 
الاطباء). بریان کانیدن. (انندراج) رجوع به 
میچودن شود. 

میچ توابع. أَتَ پآ ((ج) دهی است از 
دهتان رودآب بخش فهرج شهرستان بم. 
واقع در ۲هزارگزی جنوب فهرج با ۱۹۸ تن 
سکه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ا. 

میچکت. [] (اخ) دهسی است از دهسستان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوهء واقع 
در #هسزارگزی راه عمومی با ۸۵۵ تن 
جمعیت. آب آن از چشمه و رود محلی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳۹ 

میچکا. (() به لهج طبری گنجشگ است. 
گنجشگ.بجشگ. (از یادداشت مولف). 

میچکار.((ج) دی است از دهسستان 
بیرون‌بشم بخش کلاردشت شهرستان نوشهر» 
واقع در ۲هزارگزی جنوب باختری مرزن‌آباد 
با ۴۲۰ تن جمعیت. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۲. 

میچودن. [د] (مص) بریان کردن و برشته 
نمودن. (ناظم الاطباء). بریان کردن. 
(آنتدراج). رجوع به میچانیدن شود. || بسودن 
و لمس کردن با دست. (از شعوری ج۲ ورق 
۳۶۵ 

میچورین. (()۲ ایسوان ولادیمروویج 
(۱۸۵۵ - ۱۹۳۵ م.). زیست‌شناس معروف 
روس متولد دولگوا. مطابق نظریة او تغیرات 
ارثی را از راه پیوند و جفتگیری می‌توان 
کاهش‌داد و صفات | کتسابی می‌تواند از نسلی 
به تسل دیگر به ارث برسد. اساس تسجارب 
میچورین به میچورینیسم معروف | است. 

میچوز بنیسم. (فرانسوی» ۷ اصطلاح 
فلسفی منسوب به میچورین. بطور کلی 
اساس این نظریه در تبدیل انواع طبیعی بر دو 
اصل ذیل بنا شده است: ۱ - أثر مستقیم 
تفیرات شرایط محیط حیات بر حیوانات. 
۲ -ارثی بودن صفات | کتسابی. میچورین از 
مجموع تجربیات خود به اين نتیجه رسید که 
اگر موجودی را در محیط مفاوت و تخیر 
يافته و غیرعادی قرار دهند دو راه می‌تواند 
بپیماید. یا آنکه از عادت ارثی اجدادی تبعیت 
کندکه در این صورت مرگ او حتمی است و 


۲۱۹۵۳  .ةحوحيم‎ 


یا با شرایط جدید محیط خود را تطبیق دهد 
بنابراین از نظر میچورین هر موجودی قابل 
این است که صفات جدیدی کسب کند. این 
صقات | کسابی از راه توالد و تاسل از اسلاف 
به اخلاف به ارث مسی‌رید. اهمیت 
میچورینیسم در بیولوژی معاصر بی‌اندازه 
زیاد است. 
میچینکك. [دَ] (ج) دهی است از دهستان 
بیات بخش نوبران شهرستان ساو» واقع در 
۹هزارگزی راه عمومی با ۳۴۱ تن جمعیت.: 
آپ آن از چشمه‌سار و راء آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
میج. [] (ع مص) خرامان رفتن. (ستتهی 
الارب از ساده میح) (انندراج). خرامان 
رفتن. و مانند بط با تبختر رفتن,. (ناظم 
الاطباء). ||به تک چاه فرو شده پر کردن دلو 
رابه جهت کمی آب. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). در تک چاه شدن برای پر کسردن 
دول از جهت کم‌آبی. (ناظم الاطباء) یه تک 
چاه فرو شدن برای اب. (یادداشت مولف), به 
دست آب از چاه کشیدن. (دهار). |مسوا ک 
کردن. || آب دهن برآوردن از مسواک. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
|| سفاعت خواستن, (مستتهی الارب) 
(آنندراج). شفاعت کردن در نزد پادشاه از 
برای کسی, ||سود رسانیدن به کسسی, (ناظم 
الاطباء). ||دادن. (یادداشت مولف) (سنتهی 
الارب) (آتندراج). عطا دادن. (دهار). مياحة, 
(منتهی الارب): 
هیج. [2](ع [) سود و منفعت. ||مسواک. 
||رفتار بط. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از رفتار نیکو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
هیح. (می] (ع |) خرمابن خسته ناشده یا 
خستهتابسته. (منتهی الارب از ماد؛ م۶یج) 
(انندراج). خرمابنی که خسته خرمای آن 
سخت نشده و یا خته (هسته) نبسته باشد. 
(ناظم الاطباء). 
میجاد. (ع ص) تک‌تک و از هم جدا ج. 
مواحید. (ناظم الاطباء). یک‌یک و فردفرد. 
ج, مواحید. (آتدراج) (از متهی الارب: ماد 
وحد)ء 
میحاف.(ع ص) ناقة میحاف؛ ناقه‌ای که از 
خوایگاه خود نرود. (سنتهی الارب. ماد 
وح‌ف. 
میحوحة. (م ح] (ع [) نوعی از رفتار نیکو. 
(متهی الارب از ماد میح) (آنندراج). نوعی 
از رفتار نیکو و خرامان. (ناظم الاطباء). 
میحوحة. 2 ) (ع سص) می. اناظم 
الاطیاء). و رجوع به میح شود. 


1 - ۰ 2 - ۸۵ 


۱۲۲۱۱۹۵۴ میخ. 


میج. [] (ع مص) خرامیدن. (منتهی الارب 
از ماد میخا. خرامان رفتن. (ناظم الاطباء). 
میخ. (! رند. قط کوچک استوانه‌ای شکل 
فلزی و یا چوبی که دارای نوکی است تیز. و 
کسلاهکی در سر دیگر دارد و آن رابرای 
استحکام در جایی فرومی‌کنند. (از تاظم 
الاطباء). میلة فلزی یا چوبی که یک سر آن 
باریک و تیز است و سر دیگر پهن‌تر و یا 
دارای کلاهکی و آن را رای متصل کسردن دو 
قطعه تخته یا فلز پکار برند و يا برای آویختن 
چیزی از وی بر دیوار و درخت و غیره کوبند 
و یا در زمن امتوار کنند و چیزی چون طتاب 
يا زنجیر بدان بند بنمایند. وتد. (دهار) 
(ترجمان‌القران جرجانی). ترجمة وتد چه 
میخ آهنی و چه چوین. (آنندراج) (از انجن 
آرا) طنب. .وج حیط. وتد رت /تٍ ] .وند. 
و عیر. اشمث. عران کوکب. (منتهی الارب): 
زمین جنب‌جنبان شد از میخ نعل 
هوا از درفش سران گشت لعل. . . فرخی, 
دو میخ پیش او (درودگر) بود. ( کلیله و دمنه), 


سوار مرکب اقبال سعد دین که سزد 
سم سمند وراماه نعل و میخ سهاء . سوزنی, 
چون بزر آب قدح کردند مزگان را طلی 
میخ نعل مرکبان شاه کشور ساختند. 
خاقانی. 

آن شنیدم که صوفیی می‌کوفت 
زیر نعلین خویش میخی چند. 

سعدی ( گلستان). 


سرو را پای فروشد به زمین همچون میخ 
پیش بالاش ز بس دست که بر سر زده بود. 
آوحدی مراغه‌ای. 
سفله را منظور نتوان ساختن کو خوبروست 
میخ را در دیده نتوان کوفتن کو از زر است. 
تخاتی 
تراشیده شد میخش از نخل طور 
به بیماری مردم چشم حور. 
پایداری و استقامت میخ 
شاید ار عبرت بشر گردد. ملک‌الشعراء بهار. 
-به نعل و میخ (يا به میخ و نمل) زدن: گاه 
مساعد و گاه مخالف گفتن در طریق وصول به 
مقصودی. (یادداشت مولف). 
- |به کنایه گفتن. به کنایتها ادای مقصود 
کردن.(یادداشت مولف). 
سیخ و میخ ایستادن؛ راست و بی‌حرکت 
ایستادن. قائم ماندن. 
-گرمیخ؛ گل‌میخ. رجوع به گل‌میخ شود. 
-گل‌یخ؛ میخ آهنین درشت که پر سر 
کلاهکی نیم کره مانند دارد و تزین درها را 
سابقا به کار می‌برده‌اند. رجوع به هنین کلمه 
در جای خود شود. 
-میخ آهنین؛ ممار. (یادداخت 
پرسیه دل چه سود خواندن وعظ 


ملاطفرا. 


ت مولف).: 


نرود میخ آهنین در سنگ, ( گلستان). 
- میخ پیچ؛ نوعی میخ که قسمت پاین 
کلاهک آن تا سر نوک پیچ دارد و در کلاهک 
شکافی و آن را با چرخاندن در چوب یا دیوار 
و غیره فرو برند نه با کوفتن. 
میخ چشم کسی بودن؛ کنایه از مخل و خار 
چشم کسی بودن. (از آتدرا اج). 
- مخ چشم کسی شدن؛ مزاحم و سخت 
مراقب اعمال او شدن. و رجوع به ترکیب میخ 
۱ 
- هزار میخ؛ با میخ بسیار. دارای میخهای 
کثر.خيمة هزار میخی. 
ود خن و ماود (ناطم الاطباء). چوبها 
که‌یر زمین فرو برند و طنابهای چادر بر آن 
استوار کنند. مسمار, (یادداشت موّلف)؛ 
آسمان خیمه زد از بیرم [و ] دیبای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسریناء 
کسانی. 

خم آورد پشت سنان ستیخ 
سراپرده برکند هفتاد میخ. فردوسی. 
ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زنند 
میخ دیوار سراپرده به صد میل زنند. 

منوچهری, 
چون خیم محکم نیک ستون است برداشته و 
طابهای آن باز کشیده و میخهای محکم 
نگاهداشته. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۶). 
خیمه ملک است و ستون پادشاه و طناب و 
سیخها رعیت. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۶). هرگه که او سست شد و بیفتاد نه 
خیمه ماند و نه طناب و نه میخ. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۸۶). 


در او شش ستون خيمة نیلگون 


ز سمش همه میخ و از زر ستون. اسدی. 
مگو زین در بارگه سر بتاب 
و گر سر چو میخم کشد در طتاب. 

سعدی (بوستان). 
وندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 
فراش او طناب در بارگاه را. سعدی, 


-میخ خود را کوبیده بودن؛ جای پای خود 
رآ قرص کرده بودن. حرف خود را به کرسی 
نشانده بودن. 

-میخ دو سره که در هر دو سوی کلاهک 
مانند دارد یا هر دو سر آن تیز نیست. 

ت |امجازاً چیزی غیر موافق با وضع اصلی و 
خلاف منظور. 

- امثال: 

مثل میخ دو سر [ميخ دو شاخ], که به زسین 
فرو نرود. (امكال و حکم دهخدا). 

میخ دو سر به زمین فرونرود. 

مج طیله با بر وین دبا تفت کودان 
(یادداشت مولف). کوتاه‌قد. سخت 
کوتاه‌قامت. 


اسوزن. |استجای. |قلاب. [اسیخ. ان 
(ناظم الاطباء). ]مه درخت. (یبادداشت 
مولف). || چوبدستی چوپانان. (ناظم الاطباء). 
|اسرسکه. (ناظم الاطیاء)(یادداشت مولف). 
مسهر. مهرپول. قالب سکه. (از یادداشت 
مژلف). آهنی که بر وی نقش مطلوب را که بر 
سکه منقوش خواهند ساخت بطور وارو کنده 
کاری کنند یا بطور برجسته پدید آرند و در بن 
قالب نهند و سپس زر یا سیم یبا فلز دیگر 
گداخته‌رابر آن ریزند تا قطعه‌های مسکوک با 
تفش مطلوب حاصل گردد. نک درم و دیتار. 
آهنی که نگار پول بر سر آن کنده باشند. 
(یادداشت مولف). سکذ درم. (از آندراج), به 
معنی سکهة درم نیز آمده. (انجمن ارا)* 

درم را یکی میخ نو ساختیم 
سوی شادی و فرخی تاختیم. 
درم راهمی میخ سازید نیز 
سبک داشتن بیشتر زین چه چیز, . فردوسی, 
با نام او و کتیت او ملک ساخته‌ست 


فردوسی. 


چون میخ با شیانی و چون مهر با نگین. 
فرخی, 

هزاران طرف زرین طوق بسته 

همه میخ درستک‌ها شکسته. نظامی. 


میخ درم؛ سکه را گویند و آن آهنی باشد که 
نقش زر و پول بر آن کنده باشد. (برهان), سکه 
و آن آهنی باشد که بر درم و دیثار زند تنها 
میخ یز بدین معنی آمده. (انندراج»؛ سکه. 
نشان زر. [زستشریا: 

از آن پس دگر کرد میخ درم 

همان میخ دینار و هر پیش وکم. فردوسی. 


بر سر کل خورد یکی خایک 

چون به هنگام مهر میخ درم. ۱ سنائی, 
-میخ دینار؛ قالب دینار. سرسکه و آن آهنی 
یاشد که بر دینار زنند بلکه تنها میخ نیز بدین 
معنی آمده. (انندراج). 

میخ دیناری؛ قالب سرسکهة مربوط به 
دیتار. سرسکه, ۰ 


||میخ درم است که سکه باشد. (بر‌هان). 
||توسعاً سکة زر یا سیم. سک زر. (ناظم 
الاطباء). ||ناسره. (فرهنگ اوبهی). ||سربند و 
عصابه. (ناظم الاطیاء). ||(اصطلاح نجومی) 
این کلمه در پیش از اسلام یه معنی وتد مفرد 
اوتاد در علم نجوم استعمال می‌شده است. 
(بادداشت سولف). |ابول و شاش, (ناظم 
الاطیاء). به معتی شاش هم آمده که بول باشد. 
(برهان). رجوع به مصدر میختن شود. 

میخا: (رخ) میاه نبی. (یادداشت سولف). 
رجوع به که » نمی شود. 

میخائیل. ((ج) ان ماسویه. طبیب در عصر 
عباسی. رجوع به ابن ماسویه شود. 

میخانیل. (خ) پالئولوگوس. آمپراتور روم 
شرقی (۶۸۱-۶۵۸ ه.ق.) که به خواهش 


میخانه. 
هلا کوخان دختر خود مریم را برای ازدواج با 
وی به ایران فرستاد ولی پیش از رسیدن وی 
به ایران هلا کودرگذشت و پسرش آن دختر را 
به همسری برگزید و همین آمر باعث دوستی 
میخائیل با خان مفول گردید. (از تاریخ مفول 
ص ۲۰۲ و ۲۰۳ 
میخافه. (م /منْ /ن ](|مرکب) جایی که در 
آن شراب می‌فروشند و خانة شراب‌فروشی و 
میکده. (ناظم الاطیاء). شرایخانه, (آنندراج). 
سرای سرور. خانة سیل‌ریز. خمدان. 
خمتان. خمکده. خمخانه. (از مجموعهً 
مترادقات ص ۳۵۰). آنجا که باده فروشند. 


خرابات. 


پیاله فروشی. جایی که باده فروشند و خورند. 
میکده. خرابات. ماخور. حانه. خانه. حانوت. 
(یادداشت مولف). رسيعة. دسکره. (منتهی 
الازب): 

میأن مسجد و میخانه راهیست 


تریبم عاشقم آن ره کدام است. ‏ احمد جام. 

دست من بگرفت و در میخانه برد 

با من از راز نهان آمد برون. خاقانی. 

همه تقش یرنگها پاره کرد 

مغان را ز میخانه آواره کرد. نظامی. 

طرب را به میخانه گم شد کلید 

تشان پشیمانی آمد پدید. نظامی. 

نخورده جامی از میخانة ما ۱ 

کنداز شکرها شکرانة ما. نظامی. 

زهد غریب است به میخانه در 

گنج عزیز است به ویرانهدر. نظامی. 

شبی در خرقه رندآسا گذر کردم به میخانه 

ز عشرت می‌پرستان را منور گشت کاشانه. 
سعدی. 

حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 

که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. 
حافظ 


منم که گوشه میخانه خانقاه من است 
دعای پیر مفان ورد صبحگاه من است. 
حافظ. 
- میخانه پر سر کشیدن؛ از عالم ساغر بر سر 
کشیدن است و اين برای ادعا و مبالفه بود. 
(آنتدراج): 
جنون خوش میکند دیوانه‌ای را 
که‌بر سر میکشد میخانه‌ای را. 
سالک قزوینی. 
ااکنایه است از چشم مست و مستی‌فزای 
مشوق: ِ 
یا مرابر در میخاند ! آن ماه برید 
که‌خمار من از آنجاست که آتجا شکنم. 
خاقانی. 


/|(اصطلاح عرفانی) باطن عارف کامل باشد . 


که‌در آن شوق و ذوق و عوارف الهیه بسیار 
باشد. (از کش اف اصسطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح عرفائی) به معنی عالم لاهصوت 


بساشد. (از کش اف اصطلاحات القنون). 
| (اطلاح عرفانی). خانة پبیر و مرشد را 
گویند. (از کش ف‌اللفات) (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). در اصطلام متصوفه 
خانقاه پیر و مرشد را گویند. (یادداشت 
لغت‌نامه): 
خرقة زهد مرا آب خرایات بیرد 
خانه عقل مرا آتش میخانه ۲ بسوخت. 

حافظ. 
این خرد خامبه میخانه "بر 


تامی لعل آوردش خون به جوش. حافظ. 
میخانه. منَ] ((خ) دهی است از دهمستان 
سرمشک بخش ساردوئي شهرستان جیرفت. 
واقع در ۴۰هزارگزی باختر ساردوئیه پا ۱۱۰ 
تن سکله. اب ان از قنات و چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیانی ایران 
ج‌۸ا. 

میخانه. [م ن) ((خ) دهی است از دهستان 
رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, واقع در 
۷هزارگزی خاور بافت با ۱۴۹ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸), 

میخانه نشین. (م /۸ ن / خن ] (نف مرکب) 


آن که مقیم میکده باشد. . که در میکده بسر برد 

عافیت چشم مدار از من میخانه‌نشین 

که‌دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم. 
حافظ. 


میختن. (تَ] (مص) شاشیدن که کمیزیدن 
نیز گویند. (انجمن آر) (آتندراج). شاشیدن و 
بول کردن. (ناظم الاطباء) (از ببرهان). بول 
کردن.ادرار کردن. شاش کردن, شاشیدن. اب 
تاختن, مصدر دیگر آن میزش و میزیدن 
است. (یادداشت مولف). به معنی بول کردن 
باشد. (فرهنگ جهانگیری): 

پلنگ هجر چون زد پنجه بر من 

چو موش از بام بر من میخت ایام. 

عمید لویکی. 

||دفع فضول (غایط) از مخرح. استفراغ غائط. 
(یادداشت مولف). رجوع به میزیدن شود. 
میختنی. [تَّ ] (ص لیاقت) شاینتة میختن, 
لایق میختن. شاشیدنی. (از یادداشت مولف). 
رجوع به میختن شود. 
میخچه. (ج /ج ] ([ مصفر) مصغر میخ یعنی 
میخ کوچک و میخ مانند. (از یادداشت 
مولف). ||مادهُ کوچکی صلب و محدود که در 
کف پا و مان انگشتان پا متشکل می‌گردد و 
گاهبه قدری موجع است که شخص را عاجز 
از راه رفتن می‌کند. (ناظم الاطباء). پینه‌ای 
چون میخ که از بسیاری راه رفتن یا بیار کار 
کردن در قسمتی از کف پای پدید اید. 
استخوان گونه که بر کف پای برآید. شفه. 
(یادداشت مولف). چیزی صلب مانند میخی 


۲۱۹۵۵  .زود‌خیم‎ 


که‌بر پاش پای و انگشتان پای برآید و آن را 
یه عصربی مسامیر گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). میخک. برآمدگی کوچک و 
سخت و سفت که بر اثر فشار و ضربات 
متوالی بر روی پوست کف و انگشتان پایا 
برخی نقاط کف دست يا انگشتان دست پیدا 
شود و آن در حقیقت عبازت انست از رفشد 
غیر طبیعی شاخی پوست در نقطه‌ای که مورد 
ضربات متوالی واقع شده باشد. میخچه راگاه 
با تاول اشتباه می‌کنند در حالیکه داخضل 
برآمدگی تاول پر از مایع است ولی درون 
میخچه مایمی نت و تمام حجمش سفت و 
سخت و خشک است. ||ناخن نوک‌تیز بلند 
پشت پای خروس و سگ و غیره؟.(بادداشت 
مولف). ۱ 
میخ‌چین. اسف مس رکب [ سرکب) 
میخ‌چیننده. که میخ را بچیند. آن که یا انچه 
میخ را قطم کند و ببرد یا برآورد. که میخ زا با 
ابزاری از میان قطع کد یا از جایی برآرد. 
افزاری است فلزی, ماد انبردست که دهان 
آن سخت برنده و تز است و با آن سبخ از 
جایی که کویده‌اند درآورند. (از یادداشت 
لفت‌نامه) گاز. گازانیر, میخ‌کش. 
میخ خر. (خ] ((ج) دهی است از دهستان 
قلعه‌حمام بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۸هزارگزی جنوب باختری 
صالم‌آباد با ۱۰۲ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
میخ 9۵ز. (نسف مسرکب) دوخسته و 
دوزیده‌شده با میخ. میخ کردگی ومیخ زدگی و 
با میخ دوخته شده و ستحکم شد. (ناظم 
الاطباء). مسَُر. (یادداشت مولف)ء 
- میخ‌دوز کردن؛ میخ زدن و محکم کردن با 
میغ. (ناطم الاطباه). با میخ بر جایی استوار 
کردن. تسمیر. (یادداشت مولف): قرالدرع قرا؛ 
میخ‌دوز کرد زره را. سک؛ میخ‌دوز کردن در 
به آهن. (منتهی الارب). 
| عدیمالحرکت. (غیات) کنایه از مضبوط و 


استوار. (آتدراج). ثابت و استوار. که حرکت 

نتواند کرد 

گفتم رقیب از سر کویت نمی‌رود 

گفتاکجا رود که دلش میخدوز ماست. 
میرصیدی تهرانی. 


- میخ‌دوز شدن در جایی؛ در آنجا متوقف 
شدن. کنایه است از اقامت طولانی و بیش از 
حد انتظار و لزوم در جایی. (از یادداشت 


1-موهم معنی اصلی نیز هست. 
۲-به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۳-به معنی اصلی نیز اپهام دارد. 
۰ - 4 


۶ میخران. 


مولف): 
گرنه کوه وقار تو پافشرده بر او 
چرا شده‌ست چنین میخ‌دوز جرم زمین. 
صائب. 
میخ‌دوز کردن؛ ثابت و بی‌حرکت وساکت 
نگه داشتن: بدان می‌مانست که وی را (افتاب 
را) بر افق میخ‌دوز کرده‌اند. (رشحات علی‌ین 
حسین کاشفی). 
- میخ‌دوز ماندن؛ سا کت و آرام و پابرجا 
ماندن: 
تک جهان در شب بمانده میخ‌دوز 
منتظر موقوف خورشید است و روز. مولوی. 
میخران. ((خ) دهی است از دهتان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل, واقع در 
۵هزارگری جنوب باختری آمل با ۱٩۰‏ تن 
" . جمعیت. آب آن از تجرود هراز و راء آن مالرو 
است. عده‌ای در تابمتان به یلاق خوشواش 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
میخ زدن. [ز د] (مسص مرکب) میخ 
کوبیدن. کوبیدن میخ بر تخته و دیوار و جسز 
آن. زدن میغ بر در و دیوار و مانند آن. (از 
یادداشت لغت‌نامه). تده. وتد. (تاج المصادر 
بهقی): 
گومیخ مزن! که خیمه می‌باید کند 
گورخت منه که بار می‌باید بست. ‏ سعدی. 
به هر کفشی که میخی زد مه نامهربان من 
ز سرت ناه و فربد میخیزه [ جان من, 
سیقی صاحب بدائم‌الصنایع. 
میخ‌زده. رد /د] (نمف مرکب) که میخ 
بر آن کوفته باشند. آنچه میخ بدان زده باشند: 
کفش ميخ‌زده. تختهُ میخ‌زده. رجوع به میخ 
زدن شود. ||سکه‌زده. سکوک. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به میخ و میخ ساختن شود. 
زر مسیخ‌زده؛ زر سک وک. (یادداشت 
مولف). 
میخ ساختن. ات (مس مرکب) درست 
کردن میخ و وتد. میخ درست کردن. |اسکه 
کردن.(از یدداشت مولف).|نقش و باسمه و 
قالب سکه ساختن برای سکه کردن با نام و 
نشان کسی: 
درم را همی میخ سازد به نیز 
سیک داشتن بیشتر زین چه چیز. . قردوسی. 
هیخ‌ساز. (نف مرکب) میخ سازنده. که میخ 
را بازد. که میخ درست کند. که ساختن میخ 
پیشه دارد. (از یادداشت مولف). ||سازندة 
قالب سکه. 
میخ‌ساز. ((خ) نام پنج آبادی به نام نیجوه 
کوه. ره لا کتدلوس, لکلا پی‌ده از 
دهتان زانوس رستاق کجور شهرستان 
نوشهر است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
۳), رجوع به هر یک از پنج آبادی نامبرده 


شود. 


میخط. (خ] (ع ص) درآینده. (مستهی 
الارب. ماد وخط) (تاظم الاطباء) الداخل. 
(لمنجد) 

میخ طویله. رط [ /0) (سرکب) ایسن 
ترکیب معمولاً به فک اضافه به کار رود و مراد 
از آن میخ بزرگ و کلفت و بلندی است که بر 
سر حلقه‌ای دارد برای گذراندن طتاب از آن. 
میخ بزرگ که یک سر بخو (پایند) بدان بندند. 
(از یادداشت مولف). در گناباد خراسان, میخ 
بزرگ متصل به رسن سرافسار است که آن را 
به زمین کوبند تا مانع دور رفتن اسب و الاغ 
شود. (از یادداشت پروین گنابادی). 

- مثل میخ طویلا پای خروس, سخت 
کوتاه‌بالا.(یادداشت مولف). 

میخ‌قدم. (نَ د] (ص مرکب) که قدمی 
چون میخ کوفته بر جایی پا بر جای دارد. 
|اکسی که نمی‌تواند حرکت کند. (بادداشت 
لفت‌نامه). ||لنگ و پاشکسته که نمی‌تواند راه 
رود. (ن_اظم الاطباء). کسی را گویند که 
پاشکسته به کنجی نشته باشد و به جابی 
نرود. (برهان) (آنندرا اج). 

هیخکت. [خ ] (| مصفر) مصفر میخ یعنی میخ 
خرد و کوچک. (ناظم الاطباء. به معنی میخ 
کوچک است. (از آنندراج). میخ خرد. سیخ 
کوچک.(یادداشت مولف). |[دارویی خوشیو 
که‌قرنقل و فافل دنبالدر نیز گویند.(ناظم 
الاطباء). بوی‌افزاری است که از هندوستان 
آرند و در طعامها کنند. بوی‌افزاری است طعام 
را. دارویی خوشبو که در دیگ‌افزارها به کار 
برند. (یادداشت مولف). قرنفل را گویند و آن 
از ادویهٌ حاره است گویند تا آن را نجوشانند 
اهل جزیر؛ قرتفل نگذارند که به جایی برند. 
(بسرهان). مسیخک " یکی از انواع تیره 
موردیهاست که غنچه‌های ناشکفتة آن شبیه 
به میخ است به نام میخک در ادویة خورا کی 
به کار می‌رود. (اين میخک را با گل میخک 
نباید اشتباء کرد). (از گیاه‌شناسی آقای 
گل‌گلاب ص ۲۶۲). قرنقل را گویند چه به میخ 
کوچک شباهت دارد و اصل در آن (کرن 
پهول) بوده قرنفل معرب آن است. (آنندراج) 
(اتجمن آرا). اسم فارسی قرتقل است. (تحفة 
حکیم مومن). قرنفل. قرنفول. (منتهی الارب). 
به معنی قرنفل است. (فرهنگ جهانگیری): 
فلقل و میخک و بزبار و کبابه چینی 

جوز بویا بود و هیل و قرنفل در کار. 

بسحاق اطعمه. 

و رجوع به قرتفل شود. ||گلی است که بوی 
میخک دارد. گلی زیتی. (یادداشت مولف) . 
(اصطلاح گیاه‌شناسی) یکی از دو دسحه اقسام 
تیرة قرنقلیان. قرتفلیان را از روی شکل گلها 
به دو دسته تقمیم می‌کنند: یکی دستة میخکها 
که‌قسمتی از کاسبرگهای آنها به هم چجییده 


است. انواع آن عبارتند از میخک و شیلن و 
صابونی باغاسول با ساقه‌های زیرین و ساق و 
برگ لعاپدار که در آب کف می‌کند. دیگر 
لیخنی و قرنفل... دستذ دیگر گیاهانی که 
کاسبرگ‌های آنها یکلی از یکدیگر جداست. 
(از گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص۲۴۵ و ۲۴۶). 
||مرضی چون استخوانی در کف پای و جبز 
آن, میخچه. (یادداشت مولف). و رجوع به 
میخچه شود. ||انگشت مانندی بر بالای پای 
خروس و سرغ. (بادداشت مولف)*. |[در 
پیت‌های زیر از نظام قاری ظاهراً نوعی 
پارچه باشد؛ 
برد و میلک خاص و میخک قیف و قطنی گو برو 
صوف‌گو بازا که قاری ترک این شش میکند. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۷). 
یارب این نوخلعتان با میلک و میخک رسان : 
کاین تکبر از قبای صوف و دیبا میکنتفر" .: 
نظام قاری (دیوان ص‌۵۸). 
پرده شاهد کمخا و جلوه گر میخک 
بهم برآمده دستار کاین چه بوالعجبی‌ست. 
نظام قاری (دیوان ص٩۴۹).‏ 
گربود دارایی عدلش به جمع اقمشه 
میخک اندر معرض کمخا نیارد آمدن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۰). 
خصم میخک نکند فرق ز کمخا ورنه 
کارگاهیست مرا از همه جنسی در بار. 
نظام قاری. 
میخکده. اک د /د] (!مرکب) ضرابخانه و 
دارالضرب. (نساظم الاطباء) (از بسرهان). 
خانه‌ای که در آن سکه زنند و آن را 
دارالضرب و ضرابخانه نیز گویند. (انجمن 
آرا), دارالضرب. (آتسندراج). سراضرب. 
ضرابخانه. درم‌سرای. داراللکه. سکه‌خانه. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ضرابخانه و 
دارالضرب شود. 
هی خکش. اک /ک ] (نف مرکب) کی که 
میخ را بکشد و برآرد. ||( مرکب) آلسته کشیدن 
و برآوردن میخ از جائی با چیزی. گاز. 
گازانیر. میخ‌کن. 
می خکن. آک ] (نف مرکب) میخ‌کننده. که 
میخ را از جای خویش بکند. برآرندة میخ از 


جایءُ 
یابوی ریسمان گل میخ‌کن ز من 
مهمیز کله‌تیز مطلا از آن تو, وحشی. 
نمی‌گشت اگرمیخکن روز کین 
نفس‌کش نمی‌داشت گاو زمین. 
تورالدین ظهوری. 


۱ -در این شاهد مجازاً به‌معنی سا کن شدن و 


منزل کردن نیز هست. 
-وناه‌ناه2)0۳1ف نا رامه دج - 2 
4-۱ ویااصعته - 3 


میخ‌کوب. 


||([مرکب) آلت برآوردن میخ. میخ‌کش. 
می خکولب. (نف مرکب) میخ کوبنده. که میخ 
را پر جایی بکوبد. آن که میخ را به جایی بزند. 
||(!مرکب) آنچه بدان میخ کوبند. چکش. 
(یادداشت سولف). |اتخماقی که میخهای 
چادر را بدان بر زمین کویند. قسمی تخماق 
کوتاه دسته‌دار از چوب که بدان میخ چادر بر 
زمین فروکوبند. (از یادداشت مولف). مید. 
ميتدة. (منتهی الارب)؛ 

به دفةٌ جد و ماشوره و کلابة چرخ 

به آبگیر وبه مشتوت و میخ‌کوپ و طتاب. 

خاقانی. 

میخکوبی بر سرش زد و به جا بکشت. 
(راحةالصدور راوندی). پس بفرمود تا او را 
در غراره‌ای کردند و سر غراره بدوختند و به 
میخ‌کوب فراشان چندانش بکوفتند تا بحرد. 
(تجارب‌اسلف). 

|| (ن‌مف غرکب) میخ کوییده شده. میخ‌کوفته. 
به مخ کوبیده شده در جایی. ||کنایه است از 
سخت ساکن و بی‌حرکت و پابرجاو 
دهشت‌زده شده در جای خود. 
می خکوب شدان. [ش ] اسص مرکب) 
در جای خود بی‌حس و بی‌حرکت ماندن و از 
شدت وحشت قادر به حرکت نبودن؛ وقتی 
شکارچیان نعر؛ پیر را شنیدند در جای خود 
مسیخکوب شدند. (از یادداشت مژلف). و 
رجوع به میخکوب شود. 
می خکوب کردن. اک ذ] (مص مرکب) 
میخ‌کردن. میخ کوفتن به جایی. توتید. به میخ 
درختن. میخ زدن. با میخ استوار کردن. (از 
یادداشت مولف). سر قوطی يا جعبه‌ای را با 
میخ استوار کردن: قوطها تراشیده پر عسل 
کرده‌است و سر آنها را میخکوب کرده و مهر 
نموده. (رشحات علی‌بن حسین کاشفی). |(از 
وحشت و دهشت کی را در جای خود 
بی‌حس و حرکت ساختن: مرد ملح با نشانه 
رفتن به سوی پیرمرد او را در جای خود 
میخکوب کرد. ||متوقف ساختن ناگهانی 
متحرکی چنانکه ومیل در حال حرکتی ربا 
ترمز کردن سریع. 

می خکویی. (حامص مرکب) حالت و صفت 
و عمل میخ‌کوب. کوبیدن میخ بر زمین یا در 
دیوار و یبا چیزی دیگر. (از یادداهت 
لفت‌نامه). رجوع به میخ‌کوب شود. 
میخ کوییدن. [5] اسص سرکب) سیخ 
کوفتن. میخ زدن. کوبیدن میخ بر در و دیوار و 
جز آن. 

میخکوفتن. [ت] (سص سرکب) میخ 
کوبیدن. میخ زدن. کوبیدن میخ بر چیزی ینا 
جایی. (از یادداشت لغت‌نامه). و رجوع به 
میخ کوبیدن و میخ‌کوب شود. 

می‌خوار. (۶ /م خوا / خا] (نف مرکب) 


می‌خواره. می‌گار. سیکی‌خوار. باده گار. 
باده‌خوار. شرابخوار. می‌باره. شرابخوار»: 
مطریان رودنواز و رهیان زرافغان 
دوستداران همه می‌خوار و مخالف غمخور. 
فرخی. 
یکی چون روی یماران دوم چرن روی می‌خواران 
سیم چون دست با حنی چهارم دست بی‌حنی. 
منوچهری. 
وان قطر؛ باران که چکد بر گل خیری 
چون قطرة می بر لب معشوقة می‌خوار, 
منوچهری. 
چنان بسازد با طبع تو تهور تو 
چنانکه رامش ,را طبع مردم می‌خوار. 
بوحنيقة اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۹). 
من به یمگان به بیم و خوار و به جرم 
ایمنند انکه دزد و می‌خوارند. ناصرخرو. 
شراب از دست خوبان سلسبیل است 
وگرنه خون می‌خواران سبیل است. سعفدی. 
محتسب گوچنگ می‌خواران بسوز 
مطرب ما خوب نائی میزند. 
لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مبخواران 
منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم. 
حافظ, 
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 


سعدی, 


مت از می و میخواران از نرگس ستش مست. 
حافظ. 
صحن بستان ذرقبخش و صحبت یاران خوش است. 
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. 
حافظ. 
تم‌نم باران به میخواران خوش است 
رحمت حق بر گنه کاران خوش است. . (؟). 
و رجوع به می‌خواره و می‌خوارگان شود. 

میخواران. (خوا / خا) (() ظاهرً 
موضعی نزدیک غزنین: گفت سخت صواب 

آمد ما رفتیم بر جانب می‌خواران تا سالار 

برسد. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۲۳ 

میخواران. [م /, خوا /خا) (اخ) دمی 
است از دهستان قلعه کری‌بخش سنقر کلیانی 

شهرتان کرمانشاهان. واقع در ۳۰ هزارگزی 

شمال خاور سنقر با ۱۲۳۹ تن سکنه. آب آن 

از زه‌آب رودخانه و راه آن مالرو است. خط 

تلفن سنقر به قروه از اين ده می‌گذرد در چهار 

محل به فاصلة سه‌هزار گز از هم واقع است به 

شرح زیر: ۱ - محمداقا با ۳۸۹ تن جمعیت. 

۲ -سادات با ۲۱۲ تن جمعیت. ۲ - محمد 

صادق با ۲۷۴ تن جمعیت. ۴ - فرمانفرما (یا 

ده پیرعلی) با ۲۷۲ تن جمعیت. (از فرهنگ 

جفرافیئی ایران چ 4۵. 

میخواران. [م خوا / خا] (اخ) دهی است 
از دهستان آورزمان شهرستان ملایر» وأقع در 

۳۶هزارگزی باختر شهر ملایر با ۱۴۶ تن 

سکه. آب آن از قتات و راء آن مالرو است. 


می‌خواره. ۲۱۹۵۷ 


(از فرهنگ جفرافیائی ایرانج۵). 
میخوارگان. [۶/ خبوا /خاز را( 
مرکب) ج می‌خواره. (اظم الاطباء). 
باده گ_اران. شرابخواران. می‌خواران: 
گزیدندمیخوارگان خواب خوش 
پرستندگان دست کرده به کش. 
به می‌خوارگان ساقی آواز داد 
فکنده برلف اندرون تابهاء منوچهری. 
آمد بانگ خروس موذن میخوارگان 


فردوسی. 


صبح نخستین نمود روی به نظارگان. 
منوچهری. 

ناصرخرو به راهی می‌گذشت 

مست و لایعقل نه چون می‌خوارگان. 
ناصرخسرو. 

بی‌سپر جرعة می‌خوارگان 

دستخوش بازی سیارگان. نظامی, 

فل دهد گت ین بت 

که‌می‌خوارگان رابرآرد ز هوش. ‏ نظامی, 

میی کو به فتوای می‌خوارگان 

کند چار؛ کار یچارگان. نظامی. 


زباده چنان آتشی برفروخت 
که می‌خوارگان را در آن رخت سوخت. 
نظامی. 
و رجوع به میخواره و می‌خوار شود. 
میخوارگی. (۶ /۸ خوا /خاز /را 
(حامص مرکپ) عمل و عادت میخواره. 


شراب خوارگی و باده‌پرستی. (ناظم الاطیاء). 
پرداختن به شرب خمر؛ 

چشمهای تیمخوابت سال و ماه 

همچو من متند بی‌میخوارگی. . . سعدی. 


می‌خواره. (م /م خوا / خاز /رٍ ] (نف 
مرکب) می‌گسار. شارب‌الخمر. می‌خوار. 
باده‌خوار, شرابخوار. می‌پرست. شرابخواره, 
باده‌پر ست. آنکه عادت به می‌خوردن دارد. 
(از یادداشت مولف): 

بفرمود داور که میخواره را 

به خقچه پکوبند بیچاره را. ابوشکور بلخی, 
سه حا کمکنداینجا یکباره همه دزد 

میخواره و زنباره و ملعون و خسیسند, 

باد برآمد به شاخ سیب شکفته 

بر سر می‌خواره برگ گل بفتالید. 
جهانی به رامش نهادند روی 
پرآواز میخواره شد شهر و کوی. 
یکی بيشه پیش آمدش پردرخت 
سزاوار میخوارة یک‌بخت. 


عماره. 
فردوسی. 


و فردوسی, 
به بهرام داد ان دلارام جام 

پدو گفت میخواره را چست نام. ‏ فردوسی. 
همیشه تا دل می‌خوار؛ سماع‌پرست 

شود گشاده به آوای رودروسرای. قرخی, 
ز خون چشیدن شیر افکنان آن دو سپاه 


بسان مردم می‌خواره مست شد روباه. فرخی. 


۸ می‌خور. 


چو بر هوش میخواره می‌چیر شد 
سران را سر از خرمی سیر شد. 
نگر گرد میخواره هرگز نگردی 
که‌گرد دروغ است یکسر مدارش. 
ناصرخسرو. 
به خواب اندرون است میخواره لیکن 
سرانجام ‏ گه‌کند روزگارش. . . ثاصرخسرو, 
جز ندامت به قیامت نبود رهبر تو 
تات میخواره رفیق است و رباخواره ندیم. 
ناصرخسرو. 
نبود باید! می‌خواره را کم از لاله 
که‌هیج لحظه نگردد همی ز می هشیار. 
مسعودسعد. 
سب آنکه میخواره راگاه گاه قی می‌افد و گاه 
اسهال نگذارد که خلط در ممده گرد آید. 


(نوروزنامه). 


اسدی. 


تا خوانچة زر دیدی بر چرخ سیه کاران 
بی‌خوانچه سپید اید می‌خواره به صبح اندر. 
خاقانی. 
راز با مرد ساده‌دل و بسیارگوی و میخواره و 
پرا کندهصحبت مگوی. (مرزبان‌نامه). 
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز 
و آنکس که چو ما یست در این شهر کدام است. 
حافظ, 
عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند 
وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. 
حافظ. 
شوخ و میخواره و شبگرد و غزلخوان شده‌ای! 
چشم بد دور که سرفته خوبان شده‌ای| 


صائب قیریزی, 
میخواره‌وار؛ همانند میخواران. 
|| حریف شراب 
آورد بر خوان و می‌خواره خواست 
بیاد جهاندار بر پای خاست. فردوسی. 
می آورد و میخواره یا بوی و رنگ 
نشتند با جام زرین به چنگ. . فردوسی, 


می‌خور. (2 /م خُوَز /حُر] انف مرکب 
مرخم) به معنی شرایخوار است. (از آنندراج). 
میخواره. میخوار. باده گسار؛ 

می‌خوران را شه | گر خواهد بر دار زند 
گذرعارف و عامی همه بر دار افتد. قاآنی. 
||(!مرکب) خم گلین که در آن شراب ریزند. 
(آتدراج). 
می خوردن. (: /می خُوز / خر د] 
(مص مرکب) شراب خوردن. باده خوردن. 
شراب نوشیدن. می نوشیدن؛ 


می خورم تا چو نار بشکافم 
می‌خورم تا چوخی بر آماسم. 

ابوشکور بلخی. 
بنج شش می‌بخورد پر گل گشت 
روی آن ماه نیکوان یکسر. فرخی. 
روز دیگر همه کی می‌خورد و شاد زید 


کیست آن کس که مرا یارد گفتن که مخور. 
فرخی. 
می‌خور کت بادنوش بر سمن و پیلگوش 
روز رش ورام و جوش, روز خور و ماه و یاد. 
منوچهری. 
شهنشه گفت رامین را تو می ده 
که‌می خوردن ز دست دوستان به. 
(ویس و رامین). 
بر دروغ و زنا و می خوردن 
روز و شب همچو زاغ ناهارند. ناصرخسرو. 
آبادی میخائه ز می خوردن ماست 
خون دو هزار توبه در گردن ماست. 
(مسوب به خیام). 


زخمی که سه یک بودت خواهی دو سه شش گردد 


یکدم سه یکی می‌خور با یار به صبح اندر. 
خاقانی. 
هزار از بهر می خوردن بود یار 
یکی از بهر غمخوردن نگهدار. نظامی, 
ای دل که ترا گفت که این دم می خور 
کان‌گه که نباشی غم عالم می‌خور. 
کمال‌اسماعیل. 
هر که می با تو خورد عربده کرد 
هر که روی تو دید عشق آورد. سعدی, 
ار ساقی دریای مشرق و مفرب 
که‌دیر مست شود هرکه می خورد بدوام. 
سعدی, 
مر این صوفیان بین که می خورهه‌اند 
مرقع بسیلی گرو کرده‌اند. سعدی. 
می چنان خور که او مباح بود 
نه از او خانه مستراح بود. اوحدی. 
تا نخواهد طبیعتت می خور 
چونکه خواهد دگر نشاید خورد. . ابن‌یمین, 
نگویمت که همه ساله می‌پرستی کن 
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش. 
حافظ. 
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب 
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند. 
حافظ. 
و رجوع به می‌خوار و می‌خواره شود. 


می خورده. (م /م خوز /حْر /3 /د] (تف 
مسرکب) شراب خورده. باده‌خواره. می 
نوشیده. که شراب خورده باشد. مست و 
مخمور و می‌زده: 
به دیده چو قار و یه رخ چون بهار 
چو می‌خورده‌ای چشم او پرخمار. فردوسی. 
ایا می‌خوردة غقلت کنون مستی و ببهوشی 
خمار ار زين کند فردا کمال خویش نقصانی. 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۷۴). 
و رجوع به می خوردن و می‌خواره شود. 
می‌خوش. ( ۶۸ خوش /خُش] (ص 
مرکپ) ترض و شیرین. مر مُرّه. ملس, به مه 
شرابی که کمی ترش باشد. نه ترش و نه 


شیرین. ترش مطبوع. کمی ترش. (بادداشت 
مژلف). به معنی ترش و شیرین باشد. (برهان). 
مزة ترش که در آن شیرینی هم باشد. (غیات). 
ترشی که در آن شیرینی هم باشد. (از 
آنندراج): رمان مزه؛ انار مسیخوش. 
(ریاض‌الادویه). 
میخوش. 1م خوش / خش | ([خ) دهی 
است از دهستان مغان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۳هزارگزی خاور گرمی با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغراقیائی ایسران 
ج؟. 
می‌خوشه. (۶ خو اج اش 91 
مرکب) شرابی است که از سنیل رومی و 
ساذج به دست اید. (از تذکرة ابنالبیطار)ء 
می‌خوشی. ( /م خو /خْ | (حانص 
مرکب) صفت می‌خوش. نه ترش و نه شیرین 
بودن. شیرین با کمی تسرشی, (از یادداشت 
ملف). رجوع به می‌خوش شود _ 
میخی. (ص نسبی) موب به میخ. آنچه 
نسبت به میخ دارد. شبیه میخ. مانند میخ, 
حخط مسیخی. رجوع به ذییل کلمة 
خاورشناسی و خط شود. 

||در اصطلاح متصوفه, خرقه و جبه درویشان 
و آن را هزار میخی نیز گویند. (آنندراج) (از 
برهان). نوعی از جبه و خرقد درویشأن که ذو 
ته جامةٌ سفید را به رشته‌های نخیلی ستبر 
جابجا دوزند. (غیاث). خرقه و بالاپوش 
درویشان که سوزن‌زده نیز گویند. (یادداشت 
لفت‌نامه), 
میت [م ] (ع |) لفتی است در ید به معتی 
غیر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
میف. [] (ع مص) جنبیدن. (صنتهی الازب) 
(انتدراج) (تاج المصادر بیهقی). حرکت کردن 
و جنییدن چیزی. (ناظم الاطباء). اٍیگردیدن 
زمین. (ترجمان‌القرآن جسرجانی ص )٩۷‏ 
(المصادر زوزنی): جنییدن یعنی‌بگردیدن 
زمین. ادهار). || خمیذن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |[میل کردن. | خراسیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطبان) 
(یادداشت مولف) (ترجمان‌القران جرجانی 
ص )٩۷‏ (المصادر زوزنی) (تاج المسصادر 
بهقی). ||چمیدن از راه. |اناویدن. (متهی" 
الارب) (آتندراج), ناریدن و کج گردیدن 
شاخه. (ناظم الاطباء). |[گوایدن. /|مضطربث 
گسردیدن سراب. اازیارت کردن. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). افزون 
گردیدن‌چیزی.(ناظم الاطباء). |[افزون شدن. 
|اخواربار آوردن جهت قوم. (متهی الارب) 
(آنندراج» خواربار آوردن برای قوم خود. 


۱-نل: تاید. 


میدا. 


(ناظم الاطباء) |اطعام دادن. (متهی الارب) 
(آنتدراج). || غثیان یا دردسر رسیدن به کسی 
از مستی و يا از پرخوری و یا از سیر گشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
| فاسد گردیدن گندم از تری و نمی. (ناظم 
الاطباء). متفیر گردیدن گندم از نمی و تری. 
(منتهی الارب) (آتدراج). |اعطا کردن و انعام 
دادن کسی را. (ناظم الاطباء). 
میدا. [] (ع !) مقابل. (از منتهی الارب). 
برابر و مقابل, گویند هذا میداه؛ این مقاپل آن 
است و هذا بمیداه؛ اين در مقابل آن است. (از 
ناظم الاطباء). |(از برای. از بهر. گویند فعله 
میدا ذلک؛ کرد آن کار را از بهر آن. (از ناظم 
الاطباء) (از صنتهی الارب از ماده می‌د), 
میداء. (متهی الارپ. مادة می‌د). 
میا ۶[۰) (ع !) برابر. مقابل. (سنتهی 
الارب). مقابل و برایر؛ گویند هذا میداژه, اين 
برابر آن است و هذا بمیدائه, این در مقابل آن 
است. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب. ماد 
می‌د): مسقابل, گویند داره میداء داره؛ ای 
حذاژه. ||پیشاپیش. (منتهی الارب). 
||میداءالطریی؛ دو کرانة راه و دوری آن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), دو جانب 
طریق و بعد آن, (از اقرب الموارد). ||نهایت و 
پایان چیزی. (منتهی الارب). مبلغ چیزی. (از 
اقرب السوارد). /|قیاس چیزی. || نخایت. 
میدی. (مشتهی الارب). رجوع به میدی شود. 
میذاعة. (ع) (ع !) جامة کهنه. انساظم 
الاطییاء). به معلی ميدعة است. (مسنتهی 
الارب). رجوع به ميدعة شود. ||جامه‌ای که 
بدان چامه را از گرد و غبار نگاهدارند. (ناظم 
الاطیاء) 
میدان. [ /2](! مرکب) مرکب از می + 
دان, پسوند ظرفیت چنانکه گلدان, جای گل و 
شمعدان. جای شمع. ظرف و آوند شراب و 
یال شرابخواری. (از شعوری ج ۲ ورق ۳۵۷) 
(از ناظم الاطباء). ظرف و اوانی شراب را 
گویند.(برهان). در فارسی به معنی ظرف می 
است و ظرف و آنة شراب است. (یادداشت 
مولف). 
میدان. اع یَ) (ع سص) مید. ان_اظم 
الاطباء)؛ رجوع به مید شود. 
میدان. (2 /می] (ع () عجش فراخ خوش. 
|| صفحة زمین بی‌عمارت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) میدان به کر میم است اله 
باشد از دون به سعنی لاغر ساختن؛ چون 
سواری و گشت زمین فراخ. چارپای را لاغر 
می‌کند لهذا میدان گفتند چتانچه مضمار از 
ضمر ماأخوذ است و ضمربه معنی لاغر میان 
شدن است و بعضی نوشته‌اند که میدان, به 
فتح, فارسی و میدان به کسر, معرب آن است. 
(از غعیات). میدان فارسی معرب است. 


(المعرب جوالیقی ص‌۳۱۵). میدان در اصل 
پارسی بود و اعراب بر آن جمع بسته ميادین 
گویند چنانکه فرمان را فرامین گویند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج) بی‌شبهه این کلمه فارسی 
است. چه از طرفی علمای لغت و اشتقاق در 
حرکات و وزن و اصل و معنی آن اختلاف 
دارند و این اختلاف بیشتر از اوقات نشانٌ 
دخیل بودن لغت است در زبان عرب از جمله 
المیدان بالفتح و یکسر و هذه عن ابن‌عباد قال 
این القطاع فی کتاب الابنية اختلف فی وزنه 
فقیل فعلان من ماد یمید اذا تلوی و اضطرب و 
معتاه ان‌الخیل تجول فیه و تحنی متعطفة و 
تضطرب فی جولانها و قیل وزنه فعلان 
من‌المدی و هوالفاية لآن الخیل تنتهی فیه الی 
غایاتها من الجری و الجولان و اصله مسدیان 
فقدست اللام الی موضع العین فصار میداناً کما 
قیل فی جمع باز بیزان و الاصل بزیان و وزن 
باز فلع و بیزان فلعان؛ و قیل وزنه فیعال مسن 
مدن یمدن آذا اقام فتکون‌الباء و الالف فیه 
زائدتین و معناه ان‌الخیل لزمت‌الجولان فیه و 
اتمطف دون غیره... و از طرف دیگر می‌بینیم 
اين کلمه در حال جمود مانده است در عربی و 
حال آنکه این زبان از گوهر تجوهر اجام و 
از فرزین تفرزیت می‌سازد و آن را به فرازنه 
جمع می‌بندد همان‌طور که مرزبان را به 
مرازبه؛ و باز می‌بينيم که صمعانی که یه آن 
می‌دهند تسجلنمی است و نیز در اشنتار 
جاهلیت و قرآن اين کلمه نیامده است و هم 
میر این کلمه تقریاً از یفداد تا اقصی بلاد 
ماوراء‌النهر می‌باشد که میر تاریخی ایرانیان 
است یی اين کلمه در محلات و قراء و بلاد 
اين اعلام و اسماء خاصه است در صورتی که 
در بلاد عربیه اين اسم نیست و باز بر خلاف 
در لفت فارسی مرکباتی از قبیل میدان‌دار و 
میدانداری از اين کلمه آمده است و هم معانی 
این کلمه در فارسی متعدد و در عربی متحصر 
است. اما شاید گفته شود عربی نبودن این کلمه 
اگربه ادله صحیح است دلیل فارسی بودن آن 
چیست و شاید از زیانی دیگر باشد, دلیل آن 
واضح است و آن اين که در سایر زبانها ین 
کلمه متعمل نیست. و مثل «قد جعل احدی 
اذنیه بستاناً و الاخری میدانأ» مولد است. 
(یادداشت مولف). باهه. عرصه. بهنه. فضحت. 
(یادداشت مولف). هر جای فراخ پهن و برایبر 
و بی‌عمارت و پهنه. (تاظم الاطیاء): سواران 
نظم و تثر در میدان بلاغت درآیند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲). 
جایی در او چو منظره عالی کتم 
جایی فراخ و بهن چو میدان کنم. 
تاصرخسرو. 
- میدان اخضر کنایه از آسمان است: 
هزاران گوی ف) 1 کنده‌گردان 


۱۳۱۱۹۵۹ 


که‌افکند اندرین میدان اخضر. ‏ ناصر‌خسرو. 
- میدان خا ک؛کرة زمین. (ناظم الاطباء). 
کنایه از کر؛ خاک و زمین است. (آنندراج): 
زمین. زمی. (مجموعة مترادفات ص ۱۹۷). 
- ||جسد و قالب آدسی و دیگر جانوران. 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج). 

-میدان خاکی؛کنایه است از زمین که جهان 
خاکی‌است. 


میدان عاج؛ کنایه از ورق کاغذ سفید است. 


میدان. 


(برهان) (آتندراج) (از سجموعة مترادقات 
ص ۲۸۵). ورق کاغذ سپید. (ناظم الاطبام. 
- میدان فراخ؛ زمین. زمی. صیدان خاگ. 
میدان خا کی.(مجموع مترادفات ص ۱۹۷), 
- ||کایه از وسعت و فراخضی عیش باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 

امتال: 

میدان آرزو فراخ است. 

|| جنگ‌جای. کارزارگا» و نبردگاه. (ناظم 
الاطباء), فاصله میان دو لشکر که در آن 
جنگ کنند. مجموع لشکرگاه دو طرف و محل 
جنگ ایشان. عرص کارزار. رزمگاه. 
ناوردگاه. ناوردگه. رزم‌جای. جنگ‌جای, 
رزمگه. میدان جنگ. دشت نبرد. دشت کین, 
عرص کین. حربگاه. (یادداشت مولف): 

شود بدخواه تو روباه بددل؟ 

چو شیرآسا تو بخرامی به میدان, 


شهید بلخی. 
دلت داد کو را بکشتی همی 
به میدان اب او بگشتی همی. ‏ . فردوسی, 
به میدان بدی بیشتر بارگاه 
پیاده برفتی بر آو سپاه. فردوسی, 
همی گشت با هر دو تن پیلسم 
به میدان یکردار شیر دژم. فردوسی, 
اگرکوچکم کار مردان کنم 
پینی چو آهنگ میدان کنم. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
به میدان مکن در شجاعت سبق 
به مجلس مکن در سخاوت سرف, 
مسعودسمد (دیوان چ یاسمی ص٩۲۹).‏ 
گرچه فرسنگی بود بالای میدان ملوک 
از حلب تا ک‌اشفر میدان سلطان سنجر 
است. معزی, 
این چه شور است آخر ای جان کز جهان انگیختی 
گردفتنه است اینکه از میدان جان انگیختی. 
خاقانی. 
اقطاع این سواد ورای خرد شناس 
میدان این براق برون از جهان طلب. 
خاقانی. 


۱-در ناظم‌الاطباء: «در کرانة راه»» و ظاهراً 
اشتباه و یا غلط چاپی است. 
۲ -ل: چون روباه بددل. 


۰ میدان. 


از سر میدان دل حمله همی آورد 


بر در ایوان جان مرد همی افکند. خاقانی. 
قلک با او به میدان کندشمشیر 

بگشتن نیز گه بالا و گه زیر. نظامی. 
وقت آندیشه دل او رزمجو 

وقت میدان میگریزد کوبکو. مولوی. 
اول کی که اسب میدان دوانید آن پسر بود. 
(گلتان). 

به میدان اظهار مردانگی 


بلزد خردمند مرد آن بود 
که‌نارد به یاد آنچه ناید کار 
خود از 

ابن‌یمین (دیوان چ باستانی‌راد ص ۳۷۳). 
کمیت قله‌نژادت که داغ جم دارد 
سبک در آر به میدان و گرم گردانش. 

سلمان ساوجی (دیوان ص ۱۴۶). 

فشک میج رادرتاخت ساطان عن 
ساقیا گلگون کپ کمیتت را به میدان درفکن. 


سلمان ساوچی. 


حسن اسلام مرد آن بود. 


امتال: 
مردان در میدان جهند ما در کهدان جهیم. 
(امتال و حکم دهخدا). 
میدان خالی یافتن؛ میدان را از ضریف 
خالی یافتن. حریف نداشتن: به سبب نبودن 
رقسیب و جرف قسوی میدان‌داری و 
قدرت‌نمایی کردن: یک چندی میدان خالی 
یافتد و دست بر رگ وزیری عاجز نهادند. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص۱۶۳ 
||توسعاً کارزار و نبرد. (ناظم الاطباء). به 
معنی جنگ است. (شموری ج ۲ ورق 0۳۵۷ 
ومد راگفت گرگین گو 
کزایران به میدان برزو تو رو. 
فردوسی (شاهنامه, ملحقات). 
همه بزم و میدان پدی کار اوی 
چو طوس و چو رستم بدی یار اوی, 
فردوسی (شاهنامه, ملحقات). 
اسب لاغرمیان به کار آید 
روز میدان نه گاو پرواری. سعدی, 
||عسرصد اسب‌دوانسی و چسوگان‌بازی. ج» 
میادین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
معنی مشهور که عرص اسب‌دوانی و چوگان 
بازی باشد عربی است. (برهان). اسپریی و 
عرص اسب‌دوانی و چوگان‌بازی, (ناظم 
الاطباء). سپریس. ج» میادین. (مهذب 
الاسماء). زمین گشاده‌ای که در آن گوی و 
چوگان و پهنه و مانند آن بازند یا اسب 
ریاضت دهند. (یادداشت مولف). میطان. 
(دهار). جای اسب تاختن. مسضمار. (دهار) 
(یادداشت مولف). جای چوگان بازی: 
ز هر کس شنیدم که چوگان تو 
نبینند گردان به میدان تو 


همه کودکان را به چوگان فرست 


فردوسی: 


بیارای گوی و به میدان فرست. ‏ . فردوسی. 
به میدانی که نزدیک این صفه بود چوگان 
باختند و نیزه انداختند. (تاریخ بهقی) 
-میدان اسفریس؛ میدان چسوگان و 
آسب‌دوانی. میدان اسپریس, (بادداشت 
مولف). 

| آنجا که پهلوانان کشتی گیرند در فضای 
گشاده‌و بی‌سقف. (یادداشت مولف). |اعرص 
گشاده در جایی که اطراف آن خانه‌ها یا 
دکانهاست. (یادداشت مولف): 
نگه کن که تا چند شهر فراخ 
پراز باغ و میدان و ایوان و کاخ. 
بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ 
برآورده شد جایگاهی فراخ. 
یکی شهر دید اندر آن دژ فراخ 
پراز باغ و میدان و ايوان و کاخ, 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
زبس باغ و میدان و اب روان 
همی تازه شد پیر گشته جوان. 
باد میدان تو ز محتشمان 

چون به هنگام حج رکن حطیم. 
بوحنيقة اسکافی (از تاریخ بهقی ج فاض ص ۳۸۲). 
آمیر مخال داده بود و خط بر آن کشیده تا دهلیز 
و میدانها و جز آن... (تاریخ بیهقی چ ادیب). 
پس از مجلس بار برنشمت به میدانی که 
تزدیک اين صفه بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۴۹). به نشابور شادیاخ را نگاه باید کرد 
با درگاه و میدان که وی کشیده بخط خویش. 
(تاریخ بسیهقی چ ادیب ص۱۴۴). ون 
بزرجمهر را به میدان کسری رسانیدند فرمود 
که همچنان با بند و غل پیش ما ارید. (تاریخ 
بهقی). ||عرصه‌های فراخ در شهرها که در 
آن ستور و سبزی وکاه و هیزم و زغال و گندم 
و جوو موه و امثال آن فروشند. 

میدان سبزی؛ آنجا که سیوه و سبزی و 
تربار فروشند. (یادداشت مولف). 

میدان کاه‌فروشها؛ آنماکه کاء فروشند. 
(یادداشت مولف).. 

< میدان گندم؛ آنجا که غلات و حبوب 
فروشند. (یاددائت مولف). 

- میدان مال‌فروشها؛ آنجا که ستور فروشند. 
(یادداشت مولف). 

|| مسافت یک میدان راه یا یک میدان اسب. 
آن قدر از مسافت که اسب به تک تواند پیسود 
بی ماندگی. (یادداشت مولف). |اربم طول 
مسافت یک فرسنگ است. (ب‌ادداشت 
ملف). || آن اندازه از مافت که شیتی پرتاب 
شده به قوت تواند پیمود. 

میدان گلولة توپ؛ برد توپ. 

||قضایی که نیروبی چون مغتاطیس و غیره 
تاثیر در آن خواهد داشت و فعل و انفعالاتی 
در آن فضا تواند کرد. 

-میدان مفناطیسی؛ (اصطلاح فیزیکی) 


فردوسی. 


میدان. 


فضای مجاور آهن‌ریا را گویند که در آن قوة 
مغناطیسی وجود دارد. 
|(اصطلاح جواهرفروشی) به اصطلاح 
جواهریان طول و عرض یاقوت و زمرد و 
امثال آن. (آنتدراج) (از غیاث6: 

نمی‌آید به چشم همت ما سبزهٌ گردون 

به چشم تنگ انجم این زمرد تنگ‌میدان است. 

سالک یزدی. 

||دوران. دوره. عسمر. دوران ک‌امراضی و 
پیروزی. نوبت. 

- میدان بسرآمدن؛ کنایه از عمر به آخری 
رسیدن باشد. (برهان). عمر به آخر رسیدن. 
(ناظم الاطباء). آضر شدن عمر است. (از 
آنندراج) (انجمن آرا). دوران عمر و کامرانی 
سر رسیدن. 

- |اکنایه از قایم شدن قیاست است. (از 
برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 

- میدان خلفاء؛ نزد اهل اخبار از سه پست 
آلی بیست و چهار هجرت باشد. (یادداشت 
مولف). 
||قمتی از قلم که ببرند و تراشند برای 
نوشتن. و زبان قلم نوک این میدان است. آن 
قسمت از قلم که اریب برند تا نوک پدید ارند. 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح عرفانی) نزد 
صوفیه مقام شهود معشوق را گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

میدان. 0 ۸ (خ محلتی به تیشابور که 
بدانجا گروهی از فضلا منضوبند. از آن جمله 
است میدانی صاحب کتاب السامی فی 
الاسامی و مجمع الامثال. رجوع به میدانی 
شود. 

میدان. ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
سکمنآباد بخش حومة شهرستان خوی, واقع 
در ۲۵هزارگزی شمال باختری خوی با ۴۷۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 

میدان. ۱ (اخ) دهسی است از" دهستان 
میش‌خاص بخش بدر؛ شهرستان ایلام. وأقع 
در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری ایلام با ۳۵۰ 
تن سکنه. آب آن از هفت آب و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 

میدان. 11 (اخ) دی است از دهستان 
کلیائی بنخش سنفر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
سنقربا ۳۳۵ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. در پایین ده 
تچه‌ای از آثار ابسية قدیم وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 

میدان. [م] ((خ) دی است از دهستان 
چالانچولان شهرستان بروجرد. وأقع در ۳۶ 
هزارگزی جنوب باختری بروجرد یا ۲۵۲ تن 
سکته آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 


میدان. 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
میدان. [2)(!خ) دهی است از دهستان فین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, وأقع در 
۱-۸هزارگزی بندرعباس با ۱۱۳ تن سکننه, 
آپ آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۷). 
میدان آزا. (۸/۶) (نسف مسرکب) 
میدان‌آرای. آرايند: میدان. میدان آراینده. 
سوارکار ماهر که در میدان جنگ یاگوی 
بازی با اسب هنرنمایی کند. مرد کارزاری که 
در آوردگاه هنرها کند. 
میدان پاریاب. [م پاژ ] ((خ) دهی است 
از بخش ارکواز شهرستان ایلام. واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب خاوری قلعه دره با ۳۲ تن 
بکنه. آپ آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو 
"است. از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 
میدانجق. ۰( ج] ال) دی است از 
دهستان آغیون بخش مرکزی شهرستان 
سراب, واقع در ۱هزارگزی شمال خاوری 
سراب با ۱۱۴ تن سکنه, راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
میدان چای. (م] (خ) مهرانرود. (لفات 
فرهنگستان), رجوع به مهرانرود شود. 
میدانچوق. [م) (اخ) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۰/۵هزارگزی جنوب 
باختری مراغه با ۶۷۳ تن سکنه. آب آن از 
چاه و رودخانه و راه ان سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
میدانچه. (ع/ج /چ ](!مصفر) (از میدان 
+ چه پسوند تصنر) میدان کوچک. 
(یادداشت مولف). 
میدان دادن. [2 /3۸](مسص مرکب) 
مجال دادن برای خودنمانی و اظهار وجود و 
اعمال نیات و اجرای مقاصد. ||جای خالی 
کردن برای کی از روی تعظیم. (غیاث). 
جای خالی کردن برای کسی از روی تعظیم و 
خود را به کنار کشیدن. (آنندراج). تعظیم 
کردن.(مجموعه مترادفات ص 4۴): 
خصوص از پی تعظیم دور داخل اوست 
که‌دیرنه کره را دور دوز میدان داد. 
میرخسرو (از بهار عجم). 
سهل باشد بند کردن ناختی در بیستون 
پیش برق تیشة من کوه میدان ميدهد. 
میرزا صائب (دیوان چ ۳ ص۱۳۳۹]. 
میدانداز. ( /م] (نسف مرکب) میدان 
دارنده. آنکه استیلا: بر میدان دارد. کنایه از 
سوار و مرد جنگ آزموده و دلیر که یکه‌تاز 
میدان باشد. ||در زورخانه. پهلوان 
پش‌کوت یا زورمندتر و هترمندتر که 
حرکات کشتی‌گیران به اشار؛ او و به تبع او 


باشد. 


میدانداری. [ /2] (حسامص مرکب) 
صفت و حالت میداندار. میداندار بودن؛ 
چرخچیان (از دو طرف) به میدان‌داری 
مشغول و صدای توپ و تفنگ عرص میدان 
را فروگرفته. (مجمل السواریخ گلستانه 
ص۲۵). و رجوع به میدان‌دار شود. 

میدانداغی. (م] (اخ) نام کوهی است : 
واقع در حدود شرقی شهرستان میانه در 
دهتان گرم و مفرب شهرستان خلخال. (از 
فرهنگ جغرافیئی ایرن ج 4۴. 

میدان سر. (م س] ((خ) دهسسی است از 
دهستان بالا تجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع,در ۸هزارگزی جنوب باختری 
شاهی با ۳۷۰ تن جمعیت. آب آن از نهر هتکه 
رودخانة تالا و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳ 

هیدان سرخ. (م ش] ((خ) دهی است از 
دهستان لادیز بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان, واقع در ۲۵هزارگز: ی جنوب باختری 
میرجاوه با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راء آن ماشین‌رو است. سا کنان از طایفة ریگی 
هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

میدانکگ. 2 /من) ((مصفر) میدان 
کوچک.میدان خرد. میدانچه. 

میدانکت. [م نْ] ((غ) دهی است از دهستان 
وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان, 
داقع در ۱۰۷هزارگزی جنوب خاوری قصبز 
رزن با ۴۸۵ تن سکته. آب آن از چشمه و 
قنات و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

میدانکک. (م نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری دورود با 
۷ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج۶ا. 

میدان کشیدن. [م /مک /ک د] (مص 
مرکب) خویشتن را جمع کرده پس رفتن از 
برای جستن و اين در گوسفند سرزن ظاهر 
است. (آتدراج) دورخیز کردن. خود را جمع 
کرده‌پس رفتن برای برجستن. (غیاث): 
گرسپند آسا ز آتش می‌گریزم دور نیست 
میکشم میدان که خود را زود بر آتش زنم. 
برگشته بختیهای ما میدان دولت میکشد 
از کجکلاهی دم زند بختی که واژون میشود. 

محن تأثیر. 
چون مصور صورت آن دست و چوگان می‌کشد 
میرود از خویش و پندارم چو میدان می‌کشد. 
محمدسعید اشرف. 
میدانک کوچکت. من ج] (اخ) دی 
است از دهستان چتارود بخش آخوره 
شهرستان فریدن, واقع در ۱۷هزارگزی 


میدان مظفرخان. ‏ ۲۱۹۶۱ 


چنوب خاوری آخوره با ۳۱۲ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج - ۰ 
میدانگاه. ۶/۵( مرکب) جای فراخ و 
بهن که در آن بنا نباشد. (ناظم ۱-۹ 
||میدان. میدان کارزار؛ 
شیروار آورد به میدانگاه 
گردیر گرد صف کشند ‏ سپاه. نظامی. 
میدانگاهی. (م ۳ (( مرکب) میدانگاه. 
فراخایی گرد یعنی مستدیر. فسحتی کوچک. 
میدان کوچک. (از یادداشت مولف): در میان 
میدانگاهی آدمک مصنوعی که به جای پلیس 
بود آمد و شد مردم... را.. تعین میکرد. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۱ و رجوع 
به میدانگاه شود. 
میدانگرای. (۶ /مگ] انف مرکب) 
میدان‌گراینده. آنکه ميل به میدان کند. آنکه 
روی به میدان آرد جنگ آزمایی را. مایل به 
جنگ و نبرد در میدان جنگ 
شد از چنبر مهد میدان‌گرای 
زگهواره در مرکب آورد پای. نظامی, 
میدان گشادن. [/ مگِذ] (مسص 
مرکب) فضا و جا باز کردن: 
رقص میدان گشاد و دایره بست 
پردرآمد به پای و پویه به دست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۲۴). 
میدانگه. ( /م گ:] (! مرکب) سیدانگاه. 
مخفف میدانگاه. جای پهن فراخ که عاری از 
بناباشد؛ 
عابدان تعره برآرند به میدانگه از آنک 
نعرهُ شیردلان در صف هیجا شنوند. خاقانی. 
کم را نام به میدانگه عام عرفات 
حجرهُ خاص جهان داور دارا شنوند. 
خاقانی. 
پالای هفت خیمة پیروزه‌دان ز قدر  .‏ 
میدانگهی که هست در آن عسکر سخاش. 
خاقانی. 
||میدان چوگان‌بازی و اسب‌سواری: 
فراش صدرش هر شهی بهر چنین میدانگهی 
چرخ از مه نو هر مهی چوگان نو پرداخته. 
خاقانی. 
میدانلار. . [) (خ) دهی است از دهستان 
چهاردانگة بخش هوراند شهرستان اهر. واقع 
در ۱۱هزارگزی شمال باختری هوراند با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۴). 
میدان مظفرخان. (م ‏ ظّف تَ] (ج) 
دهی است از دهستان سیاه‌منصور شهرستان 
بیجار. واقع در ۴۳هزارگزی جنوب باختری 


1-ل: صف زنند. 


۲ میدان نمک. 


حسن‌آباد سوگند با ۴۸۰ تن سکنه. آب آن از 
چشسمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ايران ج‌4۵. 

میدان نمک. [من ((خ) دهمی است از 
دهستان باباجانی بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در #هزارگزی جنوب 
پاختری ده شیخ با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. معدن نمک 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

میدانه. ‌ ن[ ((خ) دهی است از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج» 
واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری کامیاران 
با ۱۶۴ تن سکنه.اب ان از رودخانه و چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج‌0۵. 

میدانی. (۶/م] (اکسی که در پیشاپیش 

امیر و يا وزیر حرکت کند و القاب او را اعلام 
نماید, (ناظم الاطباء) ". معرف. مرتبه‌دار. 

میدانی. (م /۲](ص نسبی) منسوب است 
به میدان و آن مسحله‌ای است به نیشابور. 
(یادداشت مولف). منسوب است به میدان 
زیاد نیشابور. (از انساب سمعانی). |[مضوب 
است به میدان که محله‌ای است در اصفهان. 
(از انساب سمعانی). 

میدانی. (۶ /م) ((خ) ابولفضل احمدین 
محمد... رجوع به ابوالفضل احمدین محمدین 
احمد شود. 

میداود. [م وو) (خ) نام یکی از 
دعستانهای بخش جانکی گرسیر شهرستان 
اهواز, واقع در بین دهتانهای رودزرد» باغ 
ملک. ابوالعباس, سرله. با ۱۲ هزار جمعیت و 
۷ آبادی. هوای دهستان گرسیری و 
سالاریایی و آب آن از رود و چشمه و 
محصول عمد؛ آن غلات و برنج و سیوه و 
بلوط است. ساکنان از طایف مصسنی هستند. 
این دهستان از دو قسمت تشکیل شده: 
میداود سرگچ با ۱٩‏ آبادی و میداود زیرگچ پا 
۸ آبادی. راههای دهستان عموماً مالرو است 
و در آن معدن گچ زیاد است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶ 

میداو۵ بالا.[م ور د] (اخ) دهمی است از 
دهستان میداود (زیرگج) بخش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز وافم در ۱۷ 
هزارگزی جنوب باغ ملک پا ۷۰ تن سکله, 
آب ان از رود میداود و راه ان مالرو است. 
این آبادی از محله‌های سردشت. نیکی 
مالک مبعتگالنن گرتیری واه 
نوریا تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ابران چ ۶ 

میداود پائین. [م رو دا ((خ) دهی است از 
دهستان میداود یخش جانکی شهرستان 
اهواز, واقع در ۲۲هزارگزی جئوب باختری 


باغ ملک با ۱۰۰۰ تن سکنه. آب از رود 
میداود و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۶- 
میفء . (ع 25] (ع !) میداء. غایت. (سنتهی 
الارپ). و رجوع به میداء شود. 
میفخ. [] (() اسب سرخان. (نساظم 
الاطباء) در برخی فرهنگها به معتی اسب 
بوزه است یعتی نیله مسایل به سفیدی. (از 
شموری ج۲ ورق ۳۶۲). || اسب س رکش. 
(ناظم الاطباء). اسب سرکش و حرون. (از 
شعوری ج ۲ ورق 4۳۶۲ 
میدز (د) ((ج) دی است از دهستان 
زردلان بَخش مرکزی شهرستان کزمانشاهان. 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشاهان با ۲۸۰ تن جمعیت. آب آن از 
رودخانه و راه آن سالرو است. سا کنان از 
طایفة کوشوند هستد. در دو محل به نام عل 
و سفلی مشهور و سکنه میدرعلیا ۱۶۰ تن و 
سفلی ۱۲۰ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۵). 
میددع. ام د] [ع !) ماهی دربایی کوچک. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
میدع. [ذ] (ع [) ميدعة. جامهٌ کهنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): ميداعة. 
| جامه‌دان یا جامه‌ای که بدان جامه را از گرد 
و غبار نگاهدارند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). ميدعة. ميداعة. پیراهن کار. 
(مهذب‌الاسماء). ||جامه که هر روز پوشند. 
ج. موادع. (ناظم الاطباء). |((ص) کلام میدع؛ 
سخن اندوه‌اور بدان جهت که از ان شرم دارند 
و تیکو نشمارند چنانکه جامة کهنه را. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). |اکسی که 
کفایت کند کاری راء ما له میدع؛ یعنی نیست 
او رااکسی که کفایت کند کار و عمل او را. 
(ناظم الاطباء). یعنی چیزی نیست که کار او 
را بسنده گردد (منتهی الارب). 
میدعة. [دع] (ع ل) میدع. ميداعة. جامه 
کهنه. ||جامه‌دان یا جامه‌ای که بدان جامه را 
از گرد و غبار نگ‌اهدارند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). میداعة. میدع. دامنک. ج. 
میدع. (مهذب‌الاسماء) ۲. | جامه‌ای که 
هرروزه پوشند. ج. موادع. (ناظم الاطباء). 
میدکن. کُ] (خ) دی است از دهستان 
مرغک بخش راين شهرستان بم: واقع در 
۶۸هزارگزی جنوب خاوری راین با -۱۰تن 
سکله آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
میدن. [د] (مص) نو بودن و مجدد بودن. 
(ناظم الاطباء). مجدد و نو بودن. ضد کهنه. 
(انجمن آرا) (آندراج). به معنی مجدد و تو 
بودن است که در مقابل کهنه و کهنگی باشد. 
(برهان). ||یختن. ||پا ک و پا کیزه کردن. 


مید ه. 


(ناظم الاطباء). به معنی پا ک‌کردن است. (از 
شضعوری ج۲ ورق ۳۵۷). | آرزو داشتن. 
(ناظم الاطباء) ۳ 
هید وست. [۶ /0] (ص مس رکب) 
باده‌پرست. می‌پرست. می‌باره که میگساری : 
را دوست داردء 
فرسته کسی ساز دانش‌پذیر 
نهان‌بین و پاسخ‌ده و یادگر... 
نه دوروی باید نه پیکارجوی 
ته می‌دوست از دل نه بسیارگوی ؟. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۶۶). 
و رجوع به می‌پرست شود. 
میدق. [م ] (ع !) مسیده. طعام. اصنتهی 
الارب) (تاظم الاطیام). 
میده. (ع د/م د) (() آرد گندم دوباره بيخته 
را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباه). آرد 
پارچه‌بیز. (غیاث) آرد گندم که به مبالفه بیخته 
باشند. (آنتدراج). نرم سایده: از آرد میده و 
روغن و انگیین کلیچه پخته و از بهر خریدار 
بر ممر بازار نهاده. (سندبادنامه ص ۲۰۶). 
-مده کردن؛ آرد را دوباره بیختن و نرم 
ساییدن. 
اانانی که از آرد بی‌سبوس سازند. (ناظم 
الاطیاء): حسواری, درمک؛ نان میده. 
(یادداشت مولف), ابونعیم؛ نان میده. (مهذب 
الاسماء). لقی+ میده سپید. سمید و سمیذ؛ میدهٌ 
سفید. (منتهی الارب): 
خوانی نهاد بر وی چون سیم پا ک‌میده 
با برگان و حلوا شفتالوی کفیده. ابوالعباس, 
هرکه غزئین دیده باشد در سپاهان چون بود 
هرکه تازه‌میده بیند چون خورد نان جوین. 
فرخی. 
سوی گاو یکسان بود کاه و داند 
به کام خر اندر چه میده چه جو در. 
تاضز یرنه 
پر شود معده تراگر نبود میده ز کشک 
خوش کند مفز تراگر نبود مشک سذاب ‏ 
ناصرخسرو. 
فخر آوری بدانکه تو میده ۲ بره خوری 
یارت به آب در زده یک نان فخفره. 
ناصرخرو. 
نان میده از معده دیرتر از نان خشکار بیرون 
شود و نفخ بیش از آن کند و از وی سده و 


۱-در فرهنگهای در دسترس دیده نشد. 
آ-اين جمع در فرهنگهای دیگر دیدهنشده. 
۳-سه معنی اخیر در فرهتگهای در دسترس 
دیده نگد. 

۴-نل: بیکارپری. 

۵-کذا: و ظاهرا: ر کشک. 

۶-ل: مشک سحاب. (دیوان چ داننگاه 
ص‌۱۸۸). 

۷-نل: فخری مکن بدانکه تو میده ز. 


مید ه. 


سنگ گرده و مثانه تولید کند. [ذخیره 

خوارزمشاهی), 

قرص جوین و خوش نمکی از سرشک چشم 

به زانکه دم به میدةُ دارا برآورم. خاقانی. 

میده تنها تراست تنها خور 

به سگان ده به هنشت مده. 

هرکی را به قدر خود قدمی است 

نان میده نه قوت هر شکمی است. 

جوینی که از سعی بازو خورم 

به از میده بر خوان اهل کرم. 
سعدی (بوستان). 


خاقانی. 


نظامی. 


اگرم نان میده دست نداد 

نان کشکین بود به هر حالم. نزاری قهستانی. 
بسحاق دوان شد چو سگان از پی میده 

بازاز هوس قصب و خرک باره گره‌بست. 

ِ بسحاق اطعمه (دیوان ص ۴۹). 
|ایه معنی نان است. (از انجمن آرا). به معنی 
نان مجاز است و اطلاق میده سالار بر نان‌پز و 
ناظر و طباخ نیز. (آنندراج). |احلوای شیر. 
فلاته. (رسالةاللفة). نام حلولیبی است که از 
شیر گوسفند و شکر سفید پزند. (برهان) (از 
آتدراج). فلاته. حلوای شیر به زبان سردم 
فارس. (یادداشت ملف). |[نام حلوایی است 
که چند میوه را در شکر بپزند. (برهان) (از 
شموری ج ۲ ورق ۳۶۱). | آب انگور است که 
نشاسته و آرد گندم در آن کنند و چندان 
بجوشانند تا سخت شود بعد از آن مانند شمع 
بر رشته‌ای که در آن مفز گردکان و بادام 

کشیده باشند بریزند و آن را به ترکی باسدق 
گویند. (برهان). قمی از حلوا و باسدق. 
(ناظم الاطیاء). آب انگور است که نشاسته یا 
آرد گندم در آن صی‌ریزند و می‌پزند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۳۶۱). | خوان آراسته بسه 
طعام. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). مائدة. 
میده. [م ی د] (از ع.ا) ميدة. سفره. خوان 
آراسته به طعام. رجوع به ميدة شود. 
میده. (5 /د] () زن پارسا. (ناظم الاطباء) 
(از شعوری ج ۲ ورق ۲۳۶). 
هی ۰۵۵[ / ۸ د؛] (نف مرکب) می‌فروش. 
(ناظم الاطباء). || ساقی: 

پس از سر یکی بزم کردند باز 

به بازی‌گری می‌ده و چنگ‌ساز. 

(گرشاسب‌نامه ص ۲۷). 

میده آور. (2/م دو] (نسف مسرکب) 
آورند؛ سفره. رجوع به میده شود. 
میدهسالار. [ع ۸/5 دا (ص مسسرکب) 
خوان‌الار. ||نانوا و تان‌پز. (ناظم الاطباء). 
نان‌پز و ناظر و طباخ. (از آنندراج) (انجمن 
آراا؛ شخصی را گویند که نان می‌پزد. 
(آنندراج) (برهان). نان‌پز را گویند. (اضرهنگ 
جهانگیری): 


آقاق راز جرم خور هم قرص و هم آتس نگر 


هم مطبخ و هم خوان زر هم میده‌سالار ۲ آمده. 
خاقانی. 

و رجوع به میده شود. ِ 

میددنه. مد 7 دن؛] (نف مرکب) آن که 
سفره آرد.و گسترد. سقره‌چی و چاشنی‌گیر. 
(ناظم الاطباء). کنایه از سفرهچی باشد و آن را 
در هندوستان چاشنی گیر می‌گویند. (برهان). 
سفره‌چی که در هندوستان به چاشنی‌گیر 
شهرت دارد و صحبح شده و اغلب که میده مه 
به میم یه جای نون, مرادف میده‌سالار باشد. 
(آندراج)؛ 
توبه‌زنت کیقباد میده‌نهت آردشیر 
نیزه‌برت تهمتن غاشیه کش‌گستهم. خافانی. 

میدی. [دا] (ع |) آخر و انتها و انجام. (ناظم 
الاطباء). 

میدی. [م | اص نسبی, |) (اصطلاح صرافی) 
مزیدیه. سکة درهمی که ملک موید شیخ عز 
نصره به سال ۸۱۸ ه.ق.آن را در قاهره زد و 
میان مردم رایج گشت. و آن رابه ميايدة جمع 
می‌بتند. (از نقودالعربیه ذیل ص ۶۳. 

مید‌ی. (م دیی ] (ع ص) آهویی که دست 
وی به دام افتاده باشد. (ناظم الاطباء) وحش 
به دام افتاده. (از مهذب‌الاسماء). آهوی دست 
به دام افتاده مقایل مرجول یعنی آهوی پای به 
دام درافتاده. (یادداشت مژلف). |ارجل 
میدی؛ مرد بریده‌دست. (ناظم الاطباء) 
بریده‌دست. اقطع. (یادداشت مولف). 
مید‌یارم. (ع دٍ ر ] (گاء پنجم از هشتاد 
روزی که خداوند تبارک و تعالی در آن ایام 
مخلوق جاندار یعنی حیوان را خلق فرموده. 
(ناظم الاطباء). 

مید یوزرم. (م زر ] () ننختین گهبار. 
جشنی که در اردی‌بهشت ماه در روز دی به 
مهر (پانزدهم) واقع می‌شوّد .و بر طبق سنت 
زردشتیان در این روز یا از آغاز سال تا این 
روز آسمان خلقت یافته است. (يشتها). هنگام 
چهل و پنج روز که در آن هنگام آسمانها خلق 
شده‌اند. (ناظم الاطباء). رجوع به يشتها ج۱ 
ص ۵٩۴‏ شود. 

مید یوشهم. امش ْ] () دومین گهنبار. 
آين جشن در تیرماه روز دی بمهر (پانزدهم) 
واقع می‌شود و در این روز یا در فاصله گهنبار 
اول و دوم آب وجود و هستی یافته است. 
(یشتها). گاه دوم یعنی شت روزی که 
خداوند در آن ایام آبها را خلق فرموده. (از 
تاظم الاطیاء). رجوع به یشتها ج ۱ ص ۵۹۵ 
شود. - 

میذ‌نه. ذنْ /ن ] (از ع۰() سلذنة. گلاسته, 
جای اذان گفتن. (غیاث): من از میذنه فرو 
دویدم و فریاد آوردم: (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 1۳۲۹ 

میذ‌نه گوی. [ذن /ن ] (نف مرکب) میذنه 


۲۱۹۶۳  .ریب‎ 


گوینده.اذان‌گوی. موذن. آن که در میذنه اذان 
گوید.بانگ نمازگو: 

گیرم که خروس پیرزن مرد 

یا میذنه گوی‌را عسی برد. نظامی. 
میذ ونة. (نْ] (ع ل) ملذنه. جای اذان گفتن. 
(آندراج). گلدسته. رجوع به ملذنهة و میذنه 
شود. 
میر. [2] (ع !) طعام. خواربار. ميرة, 
میر. [](ع مص) خواربار آوردن جهت 
عیال. (سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آن ندراج), خواربار آوردن یعنی طعام. 
(دهار). خواربار آوردن. (تاج المصادر 
بهقی). خوردنی آوردن. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی ص 4۷). طعام خورایدن. (یادداشت 
مولف). |[به آب تر کردن و سودن درا را. 
اازدن پشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج)؛ ۱ 
هیر. (م /2] (از انباع و مهمل خیر) از اتباع 
است برای خیر (خیر میر) مانند بسیاری از 
واژه‌ها که اتباع هموزن خود با تبدیل حرف 
نخت به میم دارند چون: کتاب متاب, غلط 
ملط, اج ماج فرمود که معاملٌ معاملان ببا 
خزانه, بهر آن است تا خیر و میری یابند. 
(تاریخ جهانگدای جوینی). 
هیر (تف) ریشه یا ماد بن مضارع فعل مردن. 
از آن در ترکیب صفت فاعلی مرکب سازند: 
زودمیر. سخت‌میر. رجوع به این ترکیبات در 
جای خود شود. 
هیر. (از ع, |) مخقف آمیر. (غیاث). امیر و 
پادشاه و سلطان. (ناظم الاطباه). نژاده. 
(زم‌خشری). سخفف امیر. و میره مخفف 
امره..." و از خصایص این لفظ است که ببه 
قطع کسرء اضافه هم آید مثل لفظ میرآب» 
به‌معنی داروغ آب و میردریا که آن را در 
عرف این دیار (یعنی هند) میربحر گویند. (از 
انندراج)؛ 

امروز به اقبال تو ای میر خراسان 

هم نعست و هم روی نکو دارم وسناد. 

رودکی, 

اثر میر نخواهم که بماند به جهان 

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا؛ 

رودکی. 

نه چون پور میر خراسان که او 
عطا را نشته بود کردگار. رودکی. 
۱-به معتی اول نیز ایهام دارد. 

۲-ایین کلمه نباید مسخفف امیر باشد, مثلة 
میرآخور ناید از امير آمده باشد بلکه از همان 
ريشه است که «مرده درمی‌آید و در بعضی 
ولایات ایران که میر به شوهر گویند از همان 
اصل مرد است. (از لفات شاهنامه ص ۲۵۰). 
«میره» در بختیاری و «میرد» (۳8۲۵) در گردی 
به معنی شوهر هنوز متداول است. 


۴ میر. 


به چاه سیصد باز اندرم من از عم او 


عطای مير رمن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری. 
استاد شهید زنده بایستی 
و آن شاعر تیر«چشم روشن‌بین 
تا شاه مرا عدیح گفتندی 


ز الفاظ خوش و معانی رنگین. 

دقیقی (دقیقی و اشعار او دیرسیاقی ص ۱۰۶). 
نوبنجکث. قصبُ سروشنه است و مستقر میر 
این ناحیت است. (حدود العالم). میر خراسان 
به بخارا نشیند و از ال‌سامان است و از 
فرزندان بهرام چویین‌اند. (حدود العالم). 
رفت برون میر رسیده فرم 
پخج شده بوق و دریده علم. منجیک. 
یکی مر بود اندر آن شهر اوی 
سرافراز و با لشکر و ابروی. فردوسی. 
از کوشش تو شاء به هر جای هیپت است 
وز بخشش تو مير به هر خانه‌ای تواست. 

۲ فرخی. 

چون او نبوده‌اند ا گر چند آمدند 
چندین هزار مهتر و چندین هزار میر. 

۱ ۱ فرخی. 
خنک آن میر که در خانة آن بار خدای 
پسر و دختر آن میر بود بنده و داه. 
ای میر نوازنده و بخشنده و چالاک 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر اقلا ک. عنصری, 
کس‌کرد و بکدیه سبهی خواست زگیلان 
هرگز به جهان میر که دیده‌ست و گدایی. 

منوچهری. 


فرخی, 


ای میر مصطفی راگقنند کافران بد 
با آن همه نبوت و آن فر کردگاری. 
موچهری. 
با دهش دست و دین و داد همی باش 
میر همی باش و میرزاد همی باش. 
منوچهری. 
سیک ویران شود شهری به دو میر. 
(ویس و رأمین). 
خسروا شاها میرا ملکا دادگرا! 
پس از این طبل چرا باید زد زير گلیم. 
بوحنیفة اسکافی (از تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۳۹۰ 
چو مار و نعایم خورم خا ک‌و آتشس 
به میر و نعیمش ندارم طماعی. تاصرخسرو. 
اگربا مر صحبت کرد میراتند میرش را 
و گر با خان برادر شد خیانت دید از خانل. 
ناصرخرو. 
این میر و عزیز نیست برگاه 
و آن خوار و ذلیل نیت بر در. ناصرخسرو. 
دانا چو ترا پیش میر پیند 
داند که تو بدبخت بر ضلالی. 
ناصرخسرو. 
ا گر میر میر است و کامش رواست 


چنان کش گمان است گو شو ممیر. 
فاضر شود 
پیری که پر هفت قلک زیبدش مرید 
میری که میر هشت جنان شایدش غلام. 
خاقانی, 
میر چون هقت بیت من خوانده‌ست 
ده شتر بارگیر فرموده‌ست. خاقانی. 
نه هیچ کام براید ز میر و میر؛ شهرم 
نه هیچ کار گشاید ز صدر و صاحب جیشم. 
خاقانی. 
چو دولت هر که را دادی به خود راه 
نبشتی بر صرش یا مر يا شاه, نظامی. 
گفت‌یری دوست می‌دارم بسی 
تا همه من مر باشم نه کسی, عطار. 
هر فریقی مر امیری راتع 
بنده گشته میر خود را از طمع. 
مولوی (مثنوی دفتر اول ص ۳). 
واجب است آنکه یش میر و وزیر 
پشت را خم کنند و بالا راست. 
سعدی ( گلستان). 
شنیدم که در مصر میری اجل 
سپه تاخت بر روزگارش اجل. 
سعدی (بوستان), 
بر در توفیق چه دربان چه میر.. خواجو. 


< مر اجل؛ مراد پادشاه جلیل است. (از 

آنندرا اجا: 

میر اجل که کارش با کارزار باشد 

یا در میان مجلس یا در شکار باشد. 
منوچهری. 

هیر عرب؛ مر عرب, 

|[لقب حضرت علی‌عله‌اللام است. 

؛ (میر ممنین) امیر مژمنان. 


- میر مومنا 
امیر المومنین. 
- |[لقب حضرت علی‌علهالسلام: 
همنام او علی است که او بود روز حرب 
شیر خدای و دادگر و مير ممنین, 
آیرمعزی. 

از چنین شایسته فرزند ار بنازد روز حشر 
سید کونین و مير مومنان حیدر سزد. 

صوزنی. 
مر نحل؛ پادشاه کندوی عسل. ملکة 
زنبوران عسل. یعسوب. صلکه. اسیرالشحل. 
(یادداشت مولف). پادشاه زنبوران. شاه کندو. 
ملکة زنبوران کندو. 
- |لقب حضرت علی: 
در علمش میرنحل نیزه کشیده چو نخل 
غرقة صد نیزه خون اهل طعان و ضراب. 

خاقانی. 
مر توروزی؛ کسی که در چند روز آضر 
سال (پیش از نوروز) وی را اصطلاحاً به 
پادثاهی برمی‌داشتند و او رااسوار مرکبی 
می‌کردند و از طلوح آقتاب تاعصر در کویها و 


میر. 


سیدانها حرکت می‌کرد و گروهی از 
خدمتکاران دربار او را مشسایمت می‌کردند. 
حکم وی روان بود و از صاحبان دک‌انها و 
حجره‌ها وجوهی دریافت می‌داشت؛ ولی 
چون غروب می‌شد اگروی را به دست 
می‌آوردند به آلوع عقوبت شکنجه می‌دادند. 
(رجوع شود به مقالهُ مرحوم محمد قزوینی در 
مجله یادگار سال اول شمارٌ ۳ ص ۱۴ به بعد و 
شمار؛ٌ ۱۰ ص ۵۷ به بعداء 
سخن در پرده می‌گریم چو گل از پرده بیرون آی 
که بیش از بنج روزی نیست حکم میر نوروزی. 
حافظ. 
مر کلام؛ مرد نصبح و خطیب زبان‌آور, 
||ملک‌زاده و شاهزاده. | فرمانده بخشی از 
لشکر, سردار و سالار. (ناظم الاطباء). ریس 
و بزرگ دسته‌ای از سپاه. (از شعوری): 
من به پیران خراسان می‌شوم 
نیت با میران ۲ او کاری مراء 
اگرگردن‌کشی کردم چو میران؟ 
رسن درگردن آیم چون اسیران. 
زهی ترکی که میر " هفت خیل است 
ز ماهی تا به ماه او را طفیل است. 
در میر و وزیر و سلطان را 
بی‌وسیلت مگرد پیرامن. سعدی( گلستان). 


در خدتش نشسته و بر پای صف زده 


خاتانی. 
نظامی. 


نظامی. 


میران کاردیده و شاهان کامران, 
؟ (از جامع‌التواریخ رشیدی). 
- مر توپخانه؛ فرماند توپخانه: ... بعد از 
ظهور رشد و کاردانی میر توپخانه و سردار 
تفنگچیان گردید. (عالمآرا ای عباسی ج۲ 
ص ۱۰۴ 
-میر سپاه؛ فرماند؛ سپاه. امیر سپاه. امیر 
لشکر. میر لشکر. (از یادداشت مولف) 
میر سپاه قلک به بارگه خویش 
کردامیری طلب ز هر در خانه. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
- مر سلام؛ امیر سلاح. رئیس اساحه. 
اسلحه‌دارباشی: 
چون فرس افسار به آخر سپرد 
میرسلاح اسلحه را پیش برد. . . میرخرو. 
مر میدان؛ سالار و امیر میدان جنگ. 
||دلاور و شجاع که با حریف خود مردانه 
پیش می‌اید. (از انندراج) (ناظم الاطباء): 
میرمیدان صف محشر بود این کیله جوی 
غمزه‌ات بیرحصی دارد ز موگان بیشتر. 
سراجالمحققین. 
||حا کمو رئیس. (ناظم الاطباء). کلانتر. مهتر. 


۱-نل: مر 

۲-موهم معنی پادشاه نیز هست. 
۳-موهم معنی پادشاه نیز هست. 
۴-موهم معتی پادشاه نیز هست. 


میر. 


متصدی مقامی. آن که تصدی عملی رابا 

ابوابجمعی آن در عهده دارد؛ 

نور دین ای به نور رای و ضمیر 

بر افاضل چو مه بر انجم‌میر". سوزنی. 

میراش؛ آن که بانگ آش می‌ژند و مردم را 

به آش خوردن می‌طلبد. (ناظم الاطباء» کسی 

که‌صلا دهد مردم را برای خوردن آش. 

(انندراج). شخصی را گویند که بانگ آش زند 

یعنی کسی که مردم را به آش خوردن طلید. 

(برهان). ظاهرا به سعنی خوانسالار است. 

(نتدراج, 

-میر بکاول؛ خوانسالار. 

- || خرج‌آور خانه. (ناظم الاطباء). 

- میربلوک؛ پلوک‌باشی. ریس و کدخدای 

ده. 

< میرحاج؛ رثیی قافلا حاجیان. اناظم 

الاطباء). رجوع به امیرالحاج و امیرالصج 

شود. 

- میرده؛ دهباشی. (ناظم الاطباء). دهبان. 

کدخداء 

-میردیوان؛ مباشر دیوان و حا کم و فرمانروا. 

(ناظم الاطباء). نایب دیوان. پکار شاه: 

چون سلیمان خوائمت شاها که ارباب نظر 

بر درت صد چون سلیمان میردیوان يافته, 
محمدجان قدسی. 

برایسرانجام کار نیاز 

نگاه نهان میردیوان ناز. .. نورالدین ظهوری. 

- میررود؛ رئیی و نگهیان رود. رودبان: 

فرب. شهرکی است بر لب جیحون و میررود 

آن‌جا نشیند. (حدودالمالم چ دانشگاء 

ص ۱۰۶. 

-<میر شب؛ آنکه اسم شب می‌دهد, مهتر 

پاسبانان و داروغة شب. (ناظم الاطباء), 

شحنه و عسی و آن را شبگرد نیز گویند. 

(آنندراج» رئیس شبگردان. کدخدا. داروغه. 

میرعسس. (یادداشت مولف): 

چون رود هرک به کاری من به دزدی می‌روم 

دیده‌ام بهتر ز ماه چارده میرشبی. طاهر وحید. 

- ||ریس نظمیه (عهد صفویه). رئیس پلیس. 

رئیس شهربانی, 

- مر شبگیر؛ کوتوال شهز که به وقت شب 

برای پاسبانی در کوچه و بازار گردد. 

(آنندراج) (غیاث). و رجوع یه ترکیب میرشب 


شود. 

-میر عاشقان؛ گندتا و کراث. 

- میرعدل؛ داروغة عدالت‌خانه. (ناظم 
الاطیاء). آنکه به اختلافات صردم رسیدگی 
می‌کرده. قاضی. داور. داروغة عدالت. 
(آنندرا اج 

شود طول فکر محبانش عرض 

که‌او میر عدل است در روز عرض. 

نورالدین ظهوری. 


ستم در روزگارش میر عدل است 

سر زلف بتان زنجیر عدل است. کلیم‌کاشی. 
-میر عرض؛ آن که حاجات و عرایض مردم 
رابه عرض می‌رساند. (اظمالاطبامه آن که 
حاجات مردم راعرض دهد. (آتندراج). 
میرعسس؛ میرشب. رشیس شبگردان. 
رئیی عسس. امیر داروغه. (از یادداشت 


مزلف): 
عشرت شبگیر کن می‌نوش کاندر راه عشق 
شبروان را اثنانهاست با میر عسس. 

حافظ. 
و رجوع به ترکیب میرشب شود. 


مر علم؛ آنکه لوای پادشاهی را برمی‌دارد. 
بردارند: لوای پادشاهی. (ناظم الاطباء) 
میرلواء و رجوع به میرلوا شود. 
-میر عمارت؛ رئیس در خانه. (اناظم 
الاطباء). داروغة عمارت. (آنندراج). 
-میر قافله؛ رئیس و مهتر قافله. (ناظم 
الاطباء). کاروانسالار. قافله‌سالار. رئیس 
قافله. میر کاروان. (از یادداشت مولف». 
مرادف قافله‌سالار و کاروانالار. سیر 
کاروان.(از آتدراج): 
عشق است مر قافلة عالم وجود 
چرخ مان تهی جرس کاروان اوست. 
صائب تبریزی, 
و رجوع به ترکیب میر کاروان شود. 
- میر کاروان؛ کاروانسالار. قافلسالار. 
رئیس کاروان. (از یادداشت مولف). میر 
قاقله. مرادف قاقله‌سالار و کاروانسالار. 
(آنندراج)* 
گمان‌مبر که بر اين کاروان بسته زبان 
تو جز به عقل و سخن مر کاروان شده‌ای. 
اصرخسرو. 
تهی ز لخت جگر نیست اشک ما هرگز 
همیشه قافله را میر کاروانی هست. 
کلیم کاشی. 
و رجوع به میر قافله شود. 
میر لوا؛ بردارنده لوای پادشاهی. دارنده 
لوای پادشاهی. (ناظم الاطباء). سیر علم. و 
رجوع به میرعلم شود. 
- میرمال؛ خزانه‌دار و رئیس خزانه. (ناظم 
الاطیاء). 
-میر مجلس؛ رئیس تشریفات و آن که 
پذیرایی از مهمانان می‌کند. (ناظم الاطیاء). 
-میر منزل؛ آنکه پیش از ورود لشکر ترتیب 
منزل می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). آن 
که‌در منزل کردن لشکر یا قافله مراقبت دارد: 
از هودج ما زمام همت 
برتافته میر منزل ما. طالب آملی. 
غم تو مرحله‌پیمای و میر منزل بود 
به هر زمین که رسیدم به هر کجا رفتم. 
آظهری. 


میر. ۲۱۹۶۵ 


مر هشت بهشت؛ لقب رضوان. دربان 
بهشت. (تاظم الاطیاء). میرهشت جنان. 
رضوان. (آتدراج). کنایه از رضوان است که 
دربان بهشت باشد. (برهان). 
- میر هشت جنان؛ میرهشت بهشت. 
رضوان. (آندراج). 
- مر هفتمین؛ ستارة زحل. (ناظم الاطبام), 
کنایه‌از کوکب زحل است چهه او در قلک 
هفتم می‌باشد. (برهان) (آنتدراج), 
| آق. سرور. خداوند. مخدوم. مهتر. بزرگ, 
(از یادداشت مولف): 
ای میر ترا گندم دشتی است بنده 
یا نفنگکی چند ترا من شوم انباز. 
ایوالباس مروزی, 
او میر نیکوان جهان است و نیکویی 
تاج است سال و ماه مر او راو گززن است. 
یوسف عروضی. 
گفتم که مکن میر پدر تندی و تبزی 
رحم آر بدین پیدل آسیمه سیر بر. ‏ سوزنی. 
میر من خوش می‌روی کاندر سراپا مرست 
خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرست. 
حافظ. 
میر مجلس؛ سرور و بزرگ مجلس, 
صدرنشین مجلسءُ 
به صدر مصلبه‌ام می‌نشاند | کون دوست 
گدای‌شهر نگه کن که میر مجلس " شد. 
حافظ. 
میر مجلس آ همه را باده به دستور دهد 
نیست دوری که قوی حیف نماید به ضعیف, 
خواجه اصفی (از انندراج). 
|اریس طایفه. (ناظم الاطباء). ||از الققاب 
سادات و کسانی که از اولاد آن حضرت (ص) 
می‌باشند. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ 
ورق ۳۶۳). لقب سادات است و مترادف سید, 
و آن مسعمولاٌ در اول اسامی آید چنانکه 
میراحمد. میروحید. میرمحمود. (از یادداشت 
مولف). 
میر. ((خ) دهی است از دهستان پاین بخش 
طالقان شهرستان تهران, واقم در سر راه 
عمومی طالقان به قزوین و ۴هزارگزی 
باختر شهرک. با ۱۱۱۶ تن جمعیت. اب آن از 
چشمه و رود شاهرود وراه آن ماشین‌رو 
است. سکنه این ده فقط در تابستان چند ماهی 
به اين آبادی مي‌آیند و در بِقیٌ یام سال در 
شهرهای تهران, چالوس, شهسوار, نوشهر و 
سایر نقاط مازندران به کارگری و کارمندی و 
کب مشفولند و اکثر در آن شهرها سا کسن 
شده‌اند و در زمستان بیش از صد نفر در ده 


۱-به معتی پادشاه و نیز سالار سپاه ایهام دارد. 
۲ -موهم معنی پادشاه نیز هست. 
۳-موهم معنی پادشاه نیز هست. 


۶ میر. 


نیست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
میر. ((ج) تیره‌ای از طایفة ایهاوند هفت‌لنگ. 
(از جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۳. 
میرآباث. (اخ) نام محلی کنار راه کرمانشاه 
به نوسود میان پاوه و نوری آپ در ۱۳۳۵۰۰ 
گزی‌کرمانشاه. (یادداشت مولف), 
میرآباد. (خ) دهی است از دهستان منگور 
بسخش حصومة شهرستان مسهاباد. واقع 
در ۵۶۵۰۰ گزی جنوب باختری مهاباد با 
۱ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 ۲ 
میرآباد. ((ج) دهی است از دهتان حومة 
بخش سادوز شهرستان ارومیه, واقع در ۸ 
هزارگزی شمال باختری نقده با ۳۱۷ تن 
سکننه. آب آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
میرآباد. (اج) دهسی است از دهسستان 
به‌به جیگ بخش سیه‌چشم شهرستان ما کو, 
واقم در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه. با ۲۶۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
میرآباد. (اخ) دهی است از دهستان حسومة 
بخش صومای شهرستان اروسیه, واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری هشتیان با ۱۳۲ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
میرآباد. (خ) دهی است از دهتان چهریق 
بخش شاهپور شهرستان خوی, واقع در ۶۵ 
هزار و پانصد گزی جنوب باختری شاهپور با 
۳ تن نکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از رهنگ جغرافیائی ایبران 
ج؟ 
میوآباك. ((خ) دهی است از دهستان گیلان 
بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد داقع در ۱۰ 
هزارگزی باختر گیلان با ۲۵۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة گیلان و راه آن ماشین‌رو است 
ساکنان از طایفة کلهر همتد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج۵). 
میرآباد. (لخ) دهی است از دهستان تیلکوه 
بخش دیواندرء شهرستان سندج» واقع در 
۲هزارگزی شمال باختر دیواندره با ۱۲۰ تن 
سکنه. اپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
میرآباد. (اخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش مریوان شهرستان سندج, واقع در 
۲۳هزارگری شمال باختری دژ شاهپور با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیافی ایران 
ج‌۵. 
میرآ باك. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش بمیور شهرستان ایرانشهرء واقع در ۴ 


هزارگزی جنوب یاختری بمپور با ۱۰۰۰ تن 
سکته. آب آن از رودخانة بمپور و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جنراقیاتی ایران 
ج۸. 
میرآباد. ((ج) دهی است از دهتان حومة 
بخش یمپور شهرستان ایرانشهر واقع در ۳ 
هزارگزی جنوب یمور با ۷۵۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة بمپور وراه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ چغرافیائی ایران ج۸). 
میرآ باد. (ٍخ) دهی است از دهستان لاشار 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. واقع در ۵۶ 
هزارگزی جنوب بمپور با :تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه ان ماشین‌رو است. سا کنان 
از طايفة ضشیرانی هتد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج۸). 
میرآبا۵. ((خ) دهی است از دهستان زیرکوه 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری قاين با ۳۵۶ تن 
سکنه. آپ آن از قنات و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
میرآباد. (!ج) دهی است از دهستان رستاق 
بخش خلیل‌آباد شهرستان کاشمر» واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری خلیل آباد با ۳۹٩‏ 
تن سکننه. آب آن از قنات و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج٩).‏ 
میرآباد. (ا) دهی است از دهستان زاوة 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه در ۱۸ 
هزارگزی خاور تربت‌حیدریه با ۲۰۴ تن 
سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
میرآبا۵. ((خ) دهی است از دهستان مازول 
بخش حوم شهرستان نیشابور. واقع در ۷ 
هزارگزی شمال یشابور با ۱۱۵۸ تن سکنه. 
آب آن از رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
میرآباد. (اغ) دهی است از دهستان کسرون 
بخش نجفآباد شهرستان اصفهان, واقع در 
۳۰هزارگزی باختری نجف‌آباد با ۱۵۸۲ تن 
سکنه. آپ آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
میرآباد. ((ح) دهسی است از دهسستان 
کرچمپو بخش داران شهرستان فریدن, واقع 
در ۲۵هزارگزی باختر داران با ۴۶۷ تن 
سکته. آب آن از قنات و چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
۰ 
میرآباد. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
شهرستان شهرضاء واقع در ۵هزارگزی 
جنوپ خاوری شهرضا با ۲۵۸ تن سکنه. اپ 
آن از قسنات و راه ان مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
میرآباد. ((خ) دهی است از دهستان گرکن 


میراخور. 

بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. واقع در 

۰آهزارگزی جنوب خاور فلاورجان با ۱۰۶ 
تن نکته. آب آن از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۱۰) 
میرآبادبیگ. [بٍ] (اخ) دی است از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴هعزارگزی باختری 
نوراباد با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
میرآباد خواحه حعفر. [د خرا / خاج 
چّ ۳ ((خ) دهی است از دهستان دربقاضی 
بخش حومه شهرستان نیشابور, واقع در ۴ 
هزارگزی خاور تیشابور با ۱۲۸ تن.سکنه. 
آب آن از قسنات و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
میرآباد شوکت نظام. [ٍ ش کَ نا 
(ج) دهی است از دهستان ریگان ببخش 
فهرج شهرستان بم, واقع در ۰هزارگزی 
جنوب خاوری فهرج با ۲۹۶ تن سکنه. اب 
آن از قنات و راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج۸ا. 
میرآباد قلی‌ خان. [د ق) ((خ) دی 
است از دهستان گنبکی بخش فهرج بم؛ واقع 
در ۷هزارگزی جنوب خاوری فهرج با ۱۶۲ 
تن سکه. اب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جنرافبائی ایران ج۸). 
میرآ بخوری. [خو /خ] ((خ) دمی است 
از بخش شیباب شهرستان زابل, واقع در ۸ 
هزارگزی باختر سکوهه با ۱۶٩‏ تن سکتته. 
آب آن از رودخانة هیرمند وراه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
میرآ تش. (ثْ] (! مرکب) توپچی‌باشی و 
داروغذ توبخانه. (ناظم الاطباء). دار 
تسوپخانه که قزلباش آن را توپچی‌باشی 
خوانند. (اتندراج). داروغة توپخانه. (غیاث): 
لشکر اهل سخن را خسروم 

آرزوء میرآتشم شیح آذری است. 

سراج‌المحققین خان‌آرز و (از آتدراج). 

میرآخر. (خْ) ((مرکب) میرآخور. داروغة 
اصطبل. رجوع به میرآخور شود. 
میرآخور. [خوز / خر) (! مرکب) میرآخر. 
جشّار. (سنتهی الارب). داروغه اصطیل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) , 
(غیاث). اخور سالار. رئیی اصطبل و 
مهتران. امیرآخور. (یادداشت مولف)؛ 

هندوی میرآخورش دان آن دو صفدر کز غزا 
هفت دریا را به رزم هفتخوان افشانده‌اند. 


۲ خاقانی. 
میراخوری تو چرخ را کار 
کاءو جو از آن کشد در انبار. 


نظامی. 


میرآخور. 


میرآخور دیگر و خر دیگر است 
نی هر آنکو اندر آخور شد خر است. 
مولوی. 

میرآخور گرچه در آخور بود 
هرکه او را خر بگوید خر بود. مولوی. 
پس که در اصطلش آمد باخت اسب خویش را 
در تلاش خدمت میرآخوری سام سوار. 

محمد سعید اشرف. 
میرآخور. (خوَز / خر] (اخ) دهی است از 
دهتان قزل‌گچیلو بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنجان, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 


ماء‌نشان با ۱۳۰ تن جممیت. اب آن از رود 
فزل‌اوزن و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران چ 7). 


میرآ خورباشی. (خوّز / خْ] (( مرکب) 
(مر + آخور +یاشی که کلمة ترکی است به 
معنی سر) سردار کارکنان اصطبل پادشاهی. 
(غیاث) (آنندراج). امیرآخورباشی. و رجوع 
به می رآخور شود. 

میرآخوری. (خو /خ) (حامص مرکب) 
صفت و پیشه و شغل میرآشور. اصطبل 


سالاری؛ 

کزپی میرآخوری در پایگاه رخش او 

آخشیجان جان رستم را مکرر ساختند. 
خاقانی. 

میرآخوری تو چرخ راکار 

کاه‌و جو از آن کشد در ابار. نظامی. 


و رجوع به میراخور شود. 
سیرآلای. (تسرکی, | مرکب) (اصطلاح 
نظامی) سرهنگ سپاه. (ناظم الاطباء). در 
تشکیلات نظامی عشمانی منصبی فوق 
قایم‌مقام. سرهنگ در سپاه عشمانی. 
(یادداشت مولف). 
هیرا. (نف) (مرکب از مر +الف) هرچیز یا 
کسی که محکوم به مرگ است. ميرنده. فانی, 
فناپذیر. که مبرد. ماتت. ضانی. هالک. (از 
یادداشت مولف): معنی گیومرث زنده گویای 
میرا بو...(تاریخ بلعمی, از سبک‌شناسی چ۲ 
ص ۲۳). 
میراب. (| مرکب) مباشر و ناظر تقسیم آبهاء 
(تاظم الاطباء). باغبان که آب‌رسانی ذمذ او 
باشد. (از غسیاث). آبران. آبرانه. قلاد. 
آب‌بخش. آپیار. اویار. آن که آب را بخشد. 
(یادداشت مولف). آن که بر سهمية هر خانه یا 
باغ یا کشتزار از آب رود یا نهر با قنات یا 
چشمه نظارت دارد و شقل او رساندن سهم 
آب هرک به اوست در موعدهای مقرر: 


چند پینی گردش دولاب را 
سر برون کن هم ببین میراب را.. مولوی. 
می‌شکافد سیه‌ام را عاقیت همچون صدف 


می‌دهد گر قطره‌ای میراب این دریا مرا 
کلیم کاشی (از انتدراج). 


در بیان 7فصیل شغل میراب دارالاطلتة 
اصفهان تعین مادی سالاران و تتقیة انهار و 
جداول و رسانیدن آب زاینده‌رود به تمامی 
محال اصفهان که از آب رودخانه شرب 
می‌شود. (تسذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی 
ص ۵۰). ||داروغة گذر دریا که کشتها به 
اختیار او باشد. (غیاث). 
میراب. ((خ) دهی است از دهتان خروسلو 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در 
۷هزارگزی باختری گرمی با ۰ تن سکته, 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
قرهنگ جفرافیائی ایران ج4۴. 
میرابو. ] ( ۱ اونوره گایریل ریکتی 
کت دو (۱۷۹۱-۱۷۴۹ م.), سیاستمدار 
اتقلابی نامی فرانه. زندگی وی پیش از سال 
۹ به یک سلله زیاده‌رویها و مشاجرات 
با پدرش گذشت و بفرمان وی بارها توقیف 
شد و به زندان افتاد. با آنکه از طبقهٌ نجبا و 
اعیان بود در سال ۱۷۸۹ از طرف طبق سوم 
ملت فرانسه به نمایندگی انتخاب شد و به 
علت فصاحت و بلاغتی که داشت بزردی 
شهرت فراوان یافت. وی خواستار سلطنت 
مشروطه بود؛ اما در سال ۱۷۸۹ سخفیانه ببا 
شاه و ملکه سازش کرد و میان‌روی پیشه کرد 
واز این‌رو مورد حمله و انتقاد ژا کوین‌ها قرار 
گرفتو پیش از آنکه سازش او با دربار برملا 
گردددرگذشت. 
میرایو. [بْ] ((ج)۲ ویکتور ریکتی مارکی 
دو (۱۷۸۹-۱۷۱۵م.). سیاستمدار فرانسوی 
و رهبر فیزیوکراتهای آن کشور است و پدر 
اونوره گابریل ریکتی کشت دو میرابو, 
هیرابیی. (حامص مرکب) شغل و پیشة 
میراب. عمل میراب. عمل مباشرت و نظارت 
بر تقسیم آب: 
خضر تتواند به آب زندگی از ما خرید 
منصب میرابی سرچشمة آثیته را 
میرزاصائب. 
رجوع به میراب شود. ||(! مرکب) حقی که به 
جهت تقسیم آب به میرایها دهند. 
میرابی. (اخ) دی است از دهسستان 
رودخانه بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال میناب با ۲۰۰ تن 
سکته. آپ آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
میرات. (ع ا) (از «ورث») مالی که از مرده به 
کسی رسد. (منتهی الارب). آنچه که شخصی 
برای وارت خود می‌گذارد پس از مسرگ. ج. 
مواریث. (از ناظم الاطباء). ترکة مرده. مالی 
که‌از مرده رسد. (آندراج). آنچه به مرگ از 
کی بازماند. (دهار). مرده ریگ و ترکه و 
گاوزاد و مالی که از مرده به کسی رسد و 
پی‌افکند. (ناظم الاطیاء). مال و وجهی که از 


۲۱۹۶۷  .ثاریم‎ 


میت برای ورثه بازماند. (بادداشت مولف). 
تراث. (ترجمان‌القرآن). ترکه. (متهی الارب). 
ارث. ماترک. بازمانده. وامانده. مرده ریگ. 
مرده‌ری. ترکة میت. (یادداشت مولف). 
استحقاق انسان است به واسطف مرگ دیگری 
به نسب یا سبب مالی را بالاصالة. موجبات 
ارث دو امر است نسب و سببِ؛ تسب عبارت 
از اتصال به ولادت است مانند «اب» و «ابن» 
و سبب, اتصال به وصلت است مانند زن و 
شوهر. (از فرهنگ علوم تألیف سیدجفر 
سجادی)؛ وثّه میراث‌الموات و الارض وال 
بما تعملون خبیر. (قرآن ۱۸۰/۳)؛ و مر خدای 
راست آنچه میراث آسمانها و زمین است و 
خدای به آنچه می‌کنید شما | گاه‌است. (تیر 
ابولفتوح رازی ج ۲ ص‌۵۸). این انگشتری 
مرا از پدر میراث رسیده است. (تاریخ 
برامکه). 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارئان را ز مرگ خویشاوند. 

نعدی ( گلستان): 
- مال میراث؛ مالی که به ارث از مرده برای 
کسی‌ماند؛ 


زندگانی چو مال میراث است 


که نبینی بقاش جز به زکات, خاقانی. 
تا ز خامان خام‌طبع کنند 
مال میراث یافته تبذیر. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۸۸), 


- میراث ماندن؛ یا به میراتِ ماندن؛ به ارث 
ماندن. بازماندن مال و ملک و جز آن به سیب 
مرگ کسی به کس یا کسانی: 

ز اسب و سلیح و ز بیش وز کم 


که میراث ماند از نیا زادشم. فردوسی 
نگویند کاین خانه بد مر فلان را 

به میراث ماند از فلان یا فلانه. ناصرخسرو. 
- امثال: 

اول برادریت:را ثابت کن سپس ادعای میراث 
کن.(امثال و حکم دهخدا) 

میراث خرس به کفتار (یا) گرگ سی‌رسد. 
(جامع‌التشیل). 


میراث گرگ مرده به کفتار میرسد. (از 
مجموع امشال ج‌ هند)ء 
||متصب یا عمل و مقامی یا فضیلتی که پس 
از مرگ کسی فرزند یا وارث او از آن بهره 
برد: آن اعمال به میراث به فرزندان آن عامل 
باز دهند. (حدود العالم), 
ز میراث پیزارم و تاج و تخت 
وزان پس نشينيم با شور بخت. فردوسی. 
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۱۳۱۹۶۸ میراث‌بر. 


همین پادشاهی که مراث تست 


پدر بر پدر کرد شاید درست. فردوسی. 
که‌میراث بود از شه کیقباد 
درستی بدان بد کیان را نژاد. فردوسی. 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 
همه زهر شد پاسخ پای زهر. . . فردوسی. 


کار دولت ناصری و یمینی... که... سلطان 

معظم ابوشجاع... آن را میراث دارد میراشی 

حلال که بر این جمله رفته است. (تاریخ 

ببهقی چ ادیپ ص .)٩۲‏ 

میراث رسول است به فرزندش از او علم 

زین قول که او گفت شما جمله کجائید. 
ناصرخس رو 

وز علت میراث و تفاوت که در او همست 


چون برد برادر یکی و نیمی خواهر. 


۳ ناصر خسرو. 
آنها که مر ایشان را ما جمله عبیدیم 
میراث نائیم که میراث نیااند. ناصرخسرو. 
این میرائی است که از وی بازمانده. 
( کشف‌الاسرار ج ۲ ص‌۵۴۸). 
مرگ هرچند ید نکوست ترا 
مال و میراث جمله زوست تراء ستانی. 
فعل و رسم توز میراث حسین و حسنند 
علم و عدل تو ز آثار علی و عمرند. 

ادیپ صابر. 


میراث پدر خواهی علم پدر آموز 
کاین مال پدر خرج توان کرد به ده روز. 

سعدی. 
میراث‌بر. (بّ] (نف مرکب) وارث. که از 
مرده ارث برد. (از یادداشت مولف). 
میرأث‌برنده. و رجوع به میراث و وارث شود. 
میراث خوار. زخوا / خا] (انف مرکب) 
مسیراث خوارنده. میراث خورنده. 
میراث‌خواره. میراث‌بر. ارث برنده. ارش‌بر. 
آنکه از میرات اقوام متوفای خود بهره برد. (از 
یادداشت مولف). آنکه بعد از متوفی متحق 
ورائت او باشد. (آنندراج), سولی. 
(تسرجمان‌القسران جرج‌انی)؛ کلالة. 
میراث‌خوار جسز پدر و مسادر و فرزندان. 
(ترجمانالقرآن چرجانی). 
با تو فردا چه بماند جز دریغ 
چون برد میراث‌خوار آنچت که هند". 


اصرخرو. 
میراث‌خوار خرو مازیت ملک را 
میراث رانماند میراث‌خوار خوار. سوزنی. 
توانگر که میرات‌خواری نداشت 
بر آتش‌کده مال خود را گذاشت. نظامی. 


به مال غره چه باشی که یک دو روزی چند 
همه نصب میراث خوار خواهد بود. سعدی. 
... اول مالی که او را هیچ میراث‌خوار نبود. 
(رسالة مالیات و خراج خواجه نصیر). 


بقا را از آن است دل برقرار 


که‌دارد بسان تو میراث‌خوار. ظهوری. 
- امثال: 
میراث‌خوار بهتر از چشته‌خوار است. (امثال 
و حکم دهخدا). 
میراث‌خوارگان. [خوا /خاز /ر] ( 
مرکب) ج میراث‌خواره. صیراث‌خواره‌ها. 
میرات خواران. ارث‌بران. وارئان: 
خزینه‌داری میراث‌خوارگان کفر است 
به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی. 
حافظ. 
و رجوع به میراث‌خوار و میراث‌خواره شود. 
میراث‌خواره. [خوا /خاز /ر) (نف 
مرکب),میراث‌خوار. میراث‌خور. میراث‌بر. 
وارث. ارث‌بر. (از یادداشت مولف). رجوع به 
میراث‌خوار شود. 
میراث‌خواری. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) صفت و حالت میراث‌خوار. رجوع به 
میراث‌خوار شود. 
میراث‌خور. (خوَز / خْر] (نف مرکب) 
میراث خورنده. وارث. (ناظم الاطباء): 
قارون کند اندر دو نفس تیغ جهادت 
یک طائفه میراث‌خور و مررثیه خوان راء 
آنوری. 
- امثال: 
چشته خور بدتر از میرات خور است. (امثال و 
حکم دهخدا). و رجوع به میراث‌خوار شود. 
<- میراث‌خور شدن؛ سالک میراث شدن. 
(ناظم الاطبای). 
میراث خوردن. [خْوز / خر د] (مص 
مرکب) مالک میراث شدن. میراث زدن. (ناظم 
الاطباء). ارث بردن, ارث خوردن. بهره‌مند 
شدن از مال و ملکی که مرده به ارث گذارد. و 
رجوع به میراث‌خوار شود. 
میراث‌خوری. (خو /خ] (حامص 
مرکب) صفت و حالت میراث‌خور. رجوع به 
میراث‌خور شود. 
میراث دادن. [:] (سص مرکب) ارت 
دادن. وا گذاشتن اموال و املا ک و جز آن برای 
بازماندگان. توریث. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). ایراث. (ترجمان القران جرجانی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
میرات۵از. (نف سرکب) میراث دارنده. 
آرث‌بر. میراث‌خوار. وارث: 
شنیدم ز میرأث‌دار محمد 
سختهای چون‌انگیین محمد. 
و رجوع به میراث خوار شود. 
میرادن (:] اسص جعلی)۲ دارای ارث 
شدن. (ناظم الاطباء). 
میراث‌ستان. [س] انف مرکب) میراث 
ستاننده. میرات‌گیر. میراث‌بر. ارث‌بر. وارت. 
میراث‌گیرنده 
متصوبه گشای‌یم واید 


ناصرخرو. 


میراص. 


میراث‌ستان ماه و خورشید. نظامی. 
میراث‌ستان هفت کشور 
متصوبه گشای چار گوهر. نظامی. 


میراثگذار. (گ] نف مرکب) ارث‌گذار. 
میراث گذارنده. که مال یا ملک از خود به 
مرده‌ریگ گذارد. رجوع یه میرات شود. 

میراث گذاشتن. زگ تَ] امص مرکب) 
ارث گذاشتن. اموال یا املا ک و جز آن از خود 
به مرگ برجای گذاشتن وراث راء 

میرا بگیر. ادف مرکب) میراث‌گیرنده. 
میراث‌ستان. ارث‌بر. وارث:ٌ 
میرات‌گیر کم‌خرد آید به جستجوی 
بس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. 

سمدی: 
میرانی. (ص نسبی) منسوب و متعلق به 
مسیراث. ||مال موروثی و ارشی. (ناظم 
الاطباء). مال میراث. مرده ریگ. مرده ری. 
مال که از دیگری به نسب یا سبب پس از 
مرگ او رسیده باشد. مقابل بکتسب: 
مال میراثی ندارد خود وفا 
چون بنا کام‌از گذشته شد جدا.. ‏ مولوی. 
||میراث برنده. ارث‌بر. وارث. که صیراث از 
مرده برد؛ چون آمرمحمود یشرب و عیش و 
اتلاف و طیش چنانک شیوة میرائیان باشد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
مرد میرائی چه داند قدر مال 
رستمی جان کند مجان یافت زال, 
و رجوع به میراث‌خوار شود. 
میرائید۵ار. (نف مرکب) دارند؛ مال 
میرائی. میرائی‌دارنده. ماترک‌دارنده. دارندهٌ 
ارث. (ناظم الاطباء). 

میرائیدن. [5] (مس جعلی) " دارای ارث 
شدن. (ناظم الاطباء), 

میرازکلا. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
انور بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری شیرگاه با ۳۰۰ 
تن جمعیت: آب آن از رودخانة کرسنگ و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج۳) 

میراش. ((خ) دهی است از دهستان وسط 
بخش طالقان ضهرستان تهران, واتع در ۵ 
هزارگزی شمال باختری شهرک با ۲۸۱ تن 
سکنه. راه آن ماشین‌رو است. عده‌ای از مردم 


مولوی. 


ده برای تین معاش به گیلان و مازندران و 
تهران می‌روند و برمی‌گردند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
میراص.(ع ص) زن که حدث کند وقت 
جماع. (منتهی الارب). زنی که هنگام جماع 


۱-در چاپ دانشگاه (ص ۳۳۵): این زند و پند. 
۲ -اما این مصدر در قارسی متداول نیست. 
۳-اين مصدر در فارسی معمول نیست. 


میران. 

حدث کند. (ناظم الاطباء). 

میران.(نف) صفت فاعلی بیان حالت از 

ريشْءة ماد «مير» و صفت حالیة مصدر مردن. 

در حال مردن. (از یادداشت ملف). و رجوع 

به میرا و مردن شود. 

هیران.((خ) دی است از دهستان 

خسروشاه بخش اسکو شهرستان تبریزء واقع 

در ۲۵هزارگزی باختر اسکو با ۱۲۴ تن 

سکته. آب آن از تلخه‌رود و چشمه و راه آن 

مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج۴) 

میران حسین. [ح س](!خ) پنجمین از 

نظامث‌اهیان در احمدنگر (از ۹۹۶ تا ۹۹۷ 

ه.ق.).(یادداشت مولف). 

میراندان. [د] (مص) میرانیدن. سبب مرگ 

شدن. کشتن. ماتة. (یادداشت مولف). گرفتن 

حیات. کشتن و به قتل رسانیدن. (آنندراج): 

پس آن که مردنی است میمیراند و آن دیگر را 

میگذارد تا وقت موعود دررسد. (تاریخ بیهقی 

چ ادیب ص ۳۰۷). 

یه خون ناحق ما را چرا پمیراند 

خدای! گرسوی او خونی و متمکاريم. 
ناصرخسرو. 

حق تعالی در آسمان ملایک را پمیراند و در 

جهان بجز جبرائیل نماند. اقصص‌للانییاء 


ص ۶ 
پدیدآور خلق عالم توبی 
تو میرانی و زنده کن‌هم تویی. . تظامی. 
کم خود نخواهی کم کس مگیر 
ممیران کسی را و هرگز ممیر. نظامی. 
نماتی گر بماندن خو بگیری 
بمیران خویشتن را تا نمیری, 

تظامی (خسرو و شیرین ص ۲۲۸). 
- فرومیراندن؛ نابود کردن. از میان بردن: و 
اگرضمادی خنک یا قایض برنهند هم سبب 


علت را زیادت کند و هم حرارت غریزی فرو 
میراند و هلا ک‌کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- میراندن دل؛ افرده و سرد و بی‌امید کردن 
آن: پس سلیمان به اندیشه فرو شد. آن مرد 
گفت خنده دل را بمیراند. (اقصص‌الانبیاء 
ص ۱۷۴). و رجوع به مردن و میرانیدن شود. 
| خاموض کردن. کشتن. چنانکه شعلة چراغ 
يا آتگن را نابود کردن؛ بته شود شکافها و 
ایسمن گردد راهها و شیرین شود آبها و 
فرونش‌اند چراغ اشوبها را و بمیراند اتش 
فته‌ها را. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۱۲ 
میرانده. (د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان پروجرد. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال ایگودرز با ۲۶۲ 
تن سکته. آب آن از چاه و قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۶. 


میرانساه. ((ج) میرزاجلال‌الدین میرانشاه 
پر سوم تیمور لگ در سال ۷۶۹ ه.ق.به 
دتیا آمد و در عهد پدر به فرماتروائی عراق و 
آذربایجان و دیاریکر و شام رسید. در اواخر 
کار تیمور دچار پریشاتی مفز شد و با وجود 
این حال پس از مرگ پدر سه سال سلطنت 
کردتا سرانجام خرسال. ۸۱۰ طا.ق:در جنگ 
با سپاه قره‌قویونلو در حدود آذربایجان به 
دست قرایوسف ترکمان کشته شد. میرانشاه 
فرزندان بیاری داشت و شاهان گورکانی 
هند همگی از نسل وی می‌باشند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

میران مبارک اول. ( ز ى أز و (اع) 
چهارمین از سلاطین خاندیش هند از ۸۴۴ تا 
۱ د.ق.(یادداشت مولف). 

میران مبارک انی. (م رز کب (خ) 
تهمین از سلاطین خاندیش هد از ٩۴۲‏ تا 
۴ .ق.(یادداخت مولف). 

میران محله. (م َلْ [)((خ) دهی است 
از دهسستان سیارستاق سخش رودسر 
شهرمتان لاهیجان, واقع در ۸هزارگزی 
جنوب خاوری رودسر با ٩۳‏ تن جمعیت. آب 
آن از پلرود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایرن ج 41. 

میران محمدشاه. (م حم ] (خ) 
هشتمین از سلاطین خاندیش هند از ٩۲۶‏ تا 
۲ ه .ق.(یادداشت مولف) 

میران محمدشاه فاروقی. ( عم ع 
)] ((خ) یازدهمین از سلاطین گجرات هند از 


خاندان خاندیش از ٩۴۳‏ تا ۹۴۴ ه.ق. 


(یادداشت مولف). 
میرانندگی. [نّن د /<] (حامص) صفت و 
حالت ميراننده. (از یادداشت مولف). رجسوع 
به مردن و میراننده شود. 
میرانند۵. [َنْن د /د] (نف) نیست‌کننده. از 
میان برنده. متوقی مت وّف‌فی ]. کشنده. (از 
یادداشت مولف). ممت. (السامی فی 
الاسامی). مقابل محیی: بزرگ است و غالب, 
دریابنده است و قاهر و ميراننده. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیب ص ۲۱۶). گفت آلهی.... آفریننده و 
زنده کنده و ميراننده تویی. اقصص‌الانبیاء 
ص ۵۴). 
میرانه. [ن /ن] (ص نبی, ق مسرکب) 
آمیرانه. همچون میران. همچون امیران. 
شاهانه. بمانتد میران: 
پیچیده یکی لا کی میرانه به سر بز 
برسته یکی گزلک ترکانه کمر پر. . سوزنی. 
میرانیدن. [د] (مص) میراندن. سیب مردن 
شدن و کشتن. (ناظم الاطباء). تمویت. توفی 
[ت و ف فی ] .(منتهی الارب). توفی‌ائه 
تعالی؛ یعنی روح او را قبض کرد و میرانید 
خدای تعالی کی را. (بادداشت مولف). 


۲۱۹۶۹  .رابریم‎ 


اصعاق. (المصادر زوزنی). تمییت. (صنتهی 
الارب). اماتة. (ترجمان‌القرآن جرجانی) 
(دهار) (متهی الارب). افاضه. افادة. تقتیل. 
تهلیک. استهلا ک.اهلا ک.(منتهی الارب): 
بحق اشهدان لالهالالن 
چنان بمیران کاین قول بر زبان رانم. 
سوزنی. 
||از میان بردن. نابود کردن. از بیی بردن: 
حس را ببرد و قوت را بمیراند و از همه کارها 
و حرکت‌ها باز دارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
|[تعذیب کردن. (ناظم الاطباء). خاموش 
کردن. خاموش ساختن. کشتن چنانکه آتش 
راء 
میرانیده. [د /د] انسف) مَوفی. 
(یس‌ادداشت مولف) رجوع به میراندن و 
میرانیدن شود. 
میراو.(( مرکب) سیراب. (ناظم الاطباء). 
میرآب که در عرف میربحر گویند. (آتندراج). 
و رجوع به میراب شود. 
میراحمدی. [1) ((خ) تیره‌ای از شعبة 
گشتاسبی است و گشتاسبی یکی از دو شعبة 
دشمن‌زیاری است از ایلات کوه کیلویة 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
رجوع به طایفة دشمن‌زیاری شود. 
میراحمدی. (1] ((خ) دی است از 
دعستان دالوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۲هزارگزی باختری زاغه 
پا ۲۲۰ تن سکنه. اب آن از سراب میراحمدی 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
میراسفهسالار. (ات] (|مرکب) بزرگترین 
بپه‌سالاران. (یادداشت مولف). امير سالاران 
سپاه: طورگ, نام میراسفهسالاری بود از آن 
ضحا ک.(لفت فرس اسدی). 
میراولی. [(] ((ع) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوة شهرستان سندج» واقع 
در ۳۴هزارگزی جنوب باختر پاوه. راه آن 
مسالرو و صعب‌المبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
میرباز. (! مرکب)" رئیس تشریفات دربار. 
حاجب بار. انکه مردم را برای آمدن به 
حضور پادشاه بار می‌دهد. (ناظم الاطباء) آن 
که‌مردم را بار دهد برای آمدن به حضور و این 
را در هندوستان داروغة دیوان‌خانه گویند. 
(انتدرا اج): 
داری سپهر هفتم و جیریل معتکف 
داری بهشت هشتم و ادرین میربار. 
خاقانی. 
رحمت میربار جلال اوست و عزت پرده‌دار 


۱-هم یه اضافه و هس بدون اضافه خوانده 
شود. 


۷۰ میربازار. 


کمال‌او. (راحةالصدور راوندی). 
گفته‌ای ای میربار قص شهری بشاه 
حال غریبان بگوی نوبت ایشان رسید. 
میرحن دهلوی. 
میربازار. ((خ) دهی است از دهستان پازوار 
بخش بسابلسر شهرستان بایل واقع در 
۲هزارگزی شمال بابل با ۴۳۰ تن جمعیت. 
آب آن از چاه و رود است و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
میربجو. (ب ] ([مرکب) امبر بحر. (ناظم 
الاطباء). امیرالحر. دریاسالار: از اعمال 
قبیحه‌اش یکی آنکه در الکاء کوه به تکلیف 
بورزه حا کم‌آنجا که میربحر پنادر فرنگ است 
مهر اشرف از سر کتابت پادشاه اسپانیه 
برداشته. (عالم‌آرای عباسی ج۲ ص ۸۶۳ 
||مباشر باج و خراج بحری و مباشر کشتها, 
(تاظم الاطباء). داروغة گذر دریا. (غیاث) 
(آتدرا اج 
میربجری. اب ] اص نسبی) مضوب به 
میریحر. آنچه یه امیریحر نسبت دارد. ||( 
مرکب) باج و خراجی که در بندر از کشتیها 
می‌گیرند. (ناظم الاطباء). 
میربخسی. [ب] ((سرکب) رئیس ادای 
حقوق اجزای یک اداره. (ناظم الاطباء). 
میرییر. ((خ)۲ یا کوب (۱۸۶۴-۱۷۹۱م. 
آهنگ از آلمانی بهودی‌الاصل و نام واقیش 
یا کوب لیمان‌بیر " بود. در صورتهای مختلف 
مسوسیقی تصیفاتی دارد ولی شسهرت و 
موفقیتش در نوشتن اپرا بود. از اپراهای 
اوست: روبرت شیطان, پیفمبر آفریقایی و 
غیره. وا گنراز او تأثر برداشته است. 
میرییکت. [ب ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
باختر بخش با ۵۸ ابادی و حدود ۱۳۴۰۰ تن 
جمعیت و هوای سردسیر و مالاریایی. ایین 
دهنتان محدود است از شمال به دهستان 
کاکاوند.از جنوب به بخش طرهان, از خاور 
به دهستان نورعلی و از باختر به منطقة 
کرمانشاه. از دیه‌های مهم آن: سراب‌گر» 
رحمان‌آباد. علمآباد. فاضل‌آباد. شیخ آباد را 
می‌توان تام برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۶ 
میرپنج. (پٍ] ([ مرکب) ابرپنجه. امیرپنج. 
مقامی لشکری بالاتر از سرتیپ و پاین‌تر از 
امیرتومان. (یادداشت مولف). 
میرپنجه. (پ ج /](مرکب) میرپنج. 
آمیرپنجه. (یادداشت موّلف). رجوع به میر پنج 
شود. 
میرتن. (تَ] (ص مرکب) آن که خود را 
بزرگ مي‌سازد. (ناظم الاطباء) (از شعوری 
ج۲ ورق 4۲۶۵ 
میرتوزک. [ت /ت ز] (! مرکب) رئیس 


تشریفات و سالار سپاه. (ناظم الاطباء). 
میرحانی. ((خ) دهسی است از دهستان 
خسروشاه بخش اسکو شهرستان تبریزه واقع 
در ۲۰هزارگزی باختری اسکو با ۱۴۳ من 
سکنه. آب آن از چشمه و را آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
میرجاوه. [ر] (خ) یکی از بسخشهای 
سه گانة زاهدان. واقم در جنوب خاوری 
زاهدان کنار مرز پا کتان و آن محدود است 
از شمال به بخش نصرت‌آباد و دهستان 
حومه, از خاور و شمال خاوری به مرز 
پا کستان از جنوب و باختر به بخش خاش از 
شمال باختری به بخش نصرت‌آباد. موقعیت 
طبیعی: ک وهستانی و دشت و هسوای آن 
گرمیرو معتدل است. رودخانهة سنگان که از 
کوه تفتان سرچشمه می‌گیرد بسیاری از 
ابادیهای میرجاوه را مشروب می‌سازد. 
میرجاوه سه دهتان به شرح زیر دارد: ۱- 
دهستان لاویز با ۵4 آبادی و ۷۰۰۰سکنه. 
۲- دهستان سنگان ۶ آبادی و ۱۵۰۰۰ 
نکته. ۳- دهستان نمین ۵۰ آبادی و ۵۰۰۰ 
تن جمعیت. مرکز بخش, ابادی میرجاوه با 
۰ تن سکنه و جمع سکنة بخش ۱۵۵۰۰ 
تن و آبادیهای آن ۱۲۶ است. راه‌آهن زاهدان 
به پا کتان در اين بخش احداث شده است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸ا. 
میرجاوه. [ز) (اخ) نسام مرکز ببخش 
میرجاوء از شهرستان زاهدان, راتع در ۸۲ 
هزارگزی جنوب خاوری زاهدان نزدیک مرز 
پا کستان با ۲۰۰۰ تن سکنه و ایستگاه 
راء‌آهن. آب آن از رودخانه تأمین می‌شود و 
ادارات دولتی و گارد مسلح گمرک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج۸). نام محلی کنار 
راه زاف‌دان به خاش مسیان ایستگاه 
خان‌محمدشاه و لاریز در ۷۷هزارگزی 
زاهدان. (یادداشت موّلف). 
میرحعفرخان. [ج ف ] (خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جتوب ده‌دوست محمد با ۳۸۳ 
تن سکته. آب آن از رودخانهةٌ هیرمند و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸ 
میرحعفرلو. (ج ت] ((خ) دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۶هزارگزی باختر گرمی با 
۳ تن بکنه. آب آن از چشمه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۴. 
میرجملگی. زج [ /[] (حامص مرکب) 
عمل و شفل میرجمله: در خدمت جهانگیر 
پادشاه... به منصب میرجملگی سرافراز شده. 
(از تذکرةٌ تصرابادی ۵۶ 


میرحمله. (ج ‏ /1(۱0 مرکب) وزیر (در 
اصطلاح مستعمل در هند): بنا بر ظهور 
کاردانی به مرتبة وزارت که به عرف آنجا 
(هند) میرجمله می‌نامند رسیده. (عالمآرای 
عباسی ج۲ ص ۸۸۲). 

میرحمله. (ج ] (اخ) میرزا محمد امین 
اصفهانی شاعر معاصر جهانگیر است و به هند 
رفته و منصب میرجملگی بافته است. این 
پیت او راست: 

افتادگیی به طالعم مت 

در پای خمی چرا نیفتم. 

(تذکرة نصرآبادی ص ۵۶). 

میرچوپان. (! مرکب) رئیس چوپانها و 
شبانان. (ناظم الاطباء). مهتر و رئیس شبانان, 
(آنتدرا اج). 

میرحاج. [حاج / حاجج ] (! مرکب) ملک 
الحاج. امیرحاج. امیر حسج. (از یادداشت 
مولف) و رجوع به امیر حاج شود. 

میرحسن. [ح ش ] (اخ) دی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان,واقع در ۸۴هزارگزی جنوب 
کرمانشاه‌با ۱۳۰ تن سکه. اب آن از چشبه 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۵), 

میرحسن عبدالله. (م س غ دُل لاء] 
(خ) یرای از طایقة خدیوی ممسنی فارس. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 

میرحسن لو. [ح س ] ((خ) دهسی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل, واقع در ۲۳ 
هزارگزی شمال اردبیل با ٩۸‏ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران چ۴). 

میرحسن لو. (ح س ] ((خ) دهسی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر, واقع در ۵۵مزارگزی شمال 
خاوری مشکین‌شهر با ٩۸‏ تن سکنه. اب آن 
از چشمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائیایران ج ۴). 

میرحسینی. [ح س] (اخ) دهی است از 
دهتان احمدی بخش سعادتاباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۰۵ هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد با ۳۴۴ تن سکنه. اب ان از قات 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸), 

میرحیاتی. (ح] (اخ) تسیره‌ای از ال 
بیرانوند. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). 
رجوع به بیرانوند شود. 


۱- هم به اضافه و هم بدون اضافه خوانده 
شود. 
۱/۷۵۲ - 2 


۵۵ طمول - 3 


میرخر. 

میرخو. [خ) (اخ) دی است از دهستان 
ایراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان. 
واقم در ۷۱هزارگزی جنوب خاش با ۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راء آن سالرو است. 
(ز فرهنگ جغرافیانی ایران ج۸). 
میرخسرو. از /رو] (() دهلوی. رجوع 
به امیرخرو دهلوی شود. 
میرخواند. (خوا /خا] ((خ) محمدین 
خاوند شاءبن محمود مورخ نامی قرن نهم 
هجری و مولف تاریخ معروف (روضةالصفا 
فی‌سرةالانبیاء و الملوک و الخلفاء) که پیشتر 
به نام بخش اول آن (روضالصفا) معروف 
است و آن را به نام امرعلیشیر نوایسی کرده 
است. میرخوند. (یادداشت مولف). (فوت 
۳یا ۴ «.ق .) پدرش در اصل از مردم 
بخارا بود اما به بلخ مهاجرت کرده و 
مرخواند بیشتر عمر خود را در هرات 
گذرانید و مورد توجه خاص امیر علیشیر 
نوائی قرار گرفت و کتاب روضةالصفا را که 
تاریخ عمومی عالم از بدو خلقت تا زمان خود 
اوست به نام آن وزیر نوشته است. و رجوع به 
قساموس الاعلام تسرکی و فهرست رجال 
حبیب‌السیر شود. 
هیرداد. ((مرکب)۱ رئس و پیشوا و ریس 
قضاوت و عدالت. (ناظم الاطباء). رئیسی 
عدلیه. دادبیک, (یادداشت مولف)؛ 

کم‌کن این آزار و اين بدها مجوی 

میرداد اینجاست خاموش ای پسر. 

سنائی, 

||میریساول یا چاوش‌باشی که در دیوان 
پادشاهی امر و نهی او مجری است؟. (از 
شموری ج ۲ ورق ۲۶۳). 
میرذاماد. (اخ) میر محمد باقر, رجوع به 
داماد شود. 
میردریا. (دز] (| مرکب) میربحر. امیربحر, 
آمیر دریا. دریاسالار. (یادداشت مولف. و 
رجوع به میربحر شود. 
میرده. [:1)(!مرکب) (اصطلاح نظامی) 
رئیس ده نفر و دهباشی. (ناظم الاطباء). 
فرمانده ده نفر از سپاه. (از یادداشت مولف). 
سردار ده کس. (از آنتدراج). |ارئیس 
گرزبرداران. (ناظم الاطباء). ][در هندوستان 
پر سردار قاصدان و چوبداران اطلاق کنند. (از 
آنتر اج). 
میرده. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان دابو 
بسخش مرکزی شهرستان آسل. واقع در 
#هزارگزی شمال آمل با ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخاة هراز و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
میرده. [رز ده] ((ج) تام یکی از دهتاتهای 
سه گانة بغش مرکزی شهرستان سقز است و 
چون سا کنان دهتان از طایفة گوژ ک‌هتد 


لذا دهستان گوز ک نیز نامیده می‌شود. میردء 
مجدود است از شمال یه بخش بوکان و از 
جنوب و باختر به بخش بانه و از خاور به 
دهتان سرشیو و فیض‌البیگی و خنود در 
باختر و جنوب باختری بخش مرکزی 
شهرمتان ستز واقع شده است. آپ قراء 
دهستان عموماً از چشمه و زهاب دره‌هایی 
که‌رودخانة سقز را تشکیل می‌دهند تأمین 
می‌شود. کوههای مهم آن: گردنه‌خان و 
باباحین و کوه دوسر و استاد مصطفی» و 
رودخانة مهم آن رودخانة سقز است که از 
کار شهر می‌گذرد و به رودخانة زرینه‌رود 
می‌ریزد. راه موس سقز - بانه قرب از وسط 
دهستان می‌گذرد. محصول عمده آن غلات و 
حبوب و لبتیات و توتون است. این دهستان 
از ۴۶ آبادی و ۱۱ هزار سکنه تشکیل شده و 
دیه‌های مهم آن عبارتند از: یازی بلاغ. 
آق‌کند. کوندلان. تموغه. بوبکتان, (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

میرده. [ر د؛] ((خ) دهی است از دهتان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز, واقع در 
۱هزارگری جنوب باختری سقز با ۳۵۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 

میر۵ یفی. (ص نسبی, !) نوعی از خیری 
بنفش و آن گلی است معروف. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||نوعی از بافتة 
ابریشمین که زنان از آن پیراهن سازند. (ناظم 
الاطباء). بافتة حریری را گویند که بیشتر زنان 
آن را پیراهن کنند و پوشند. (برهان) 
(آتدراج), 

میرژا. اص مرکب. |مرکب) مخفف میرزاده 
و میرزاد و امیرزاده ۲. (بادداشت لفت‌نامه) 
مرزا و شاهزاده و امیرزاده. (ناظم الاطباء). 
پیشتر از القاب شهزادگان بود. و در اصل 
آمیرزا بود که الف آن از کفرت استعمال حذف 
شده و معنی ترکیبی آن امیرزاده باشد بر ایین 
تقدیر مرزا به حذف یاء چنانکه مشهور است 
درست نباشد مگر بعض استادان آورده‌اند. (از 
غیات) (از آتدراج): 

میرزا همه وقت جامه زر تاری نینت 

پیوسته سپهر بر سر یاری نیست. 

عبدالرزاق فیاض. 

| پشتر از القاب شهزادگان بود حالا بر 
سردارزادگان استعمال کنند. (غیات) 
(آنندراج). ||مردم شریف و پاک‌ناد. |امردم 
شاد و مفرور. ||کاتب و نویسنده و منشی. 
(ناظم الاطباء) منشی. نوینده. || چون در 
اول نام درآید اطلای به نویسندگان خاصه اهل 
حساب می‌شده است. دفتردار. حسابدار. 
محاسب. (یادداشت ملف). ||بر کی اطلاق 
شود که مادرش عسلویه بباشد لاغیر. (از 


میرزاآقاخان کرمانی. 


۳۱۱۹۷۳ 


مقیاس‌الهدایه حاشية ص ۲۱۶). 
میرزاآباد. ((خ) دی است از دهسستان 
حومة بخش خاش شهرستان زاهدان, واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری زاهدان یا ۵۰۰تن 
بکنه. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
میرزا آقاخان کرمانی. [ن ک] ((خ) 
-میرزا عدالحسین خان سعروف به میرزا 
آقاخان فرزند میرزا عدالرحیم بردسیری. در 
سال ۱۲۷۰ ه.ق, در کرمان مستولد شد و 
تحصیلات مقدماتی را در کرمان انجام داد و 
علوم ریاضی و طبیعی و حکمت الهی را فرا 
گرفت و از صرف و نحو و حساپ و منطق و 
هیأت قدیم بهرة کامل داشت. زبان ترکی را به 
خوبی میدانست و انگلیسی و فرانسه را نیز 
پیاموخت. در سال ۱۳۰۲ «.ق.به اصفهان 
سفر کرد و چندی در خدست شاهزاده 
ظل‌السلطان مسعود میرزا بود و چون زندگی 
با شاهزاده و مصاحبت او را قبول نکرد روانة 
طهران شد و پس از چندی با همراهی شیخ 
احمد روحی کرمانی به اسلامبول عزیمت 
نمودند و در ادارة روزنامهٌ اختر به خدمت 
مشغول شد. در اسلامبول او را با سیدجمال 
اسدآبادی معروف به افغانی ملاقاتی دست داد 
و از آن زمان همکاری نزدیک را با مرحوم 
اسدآبادی پذیرفت. میرزا اقاخان کرمانی به 
جرم شرکت داشتن در شورش اراسنه که در 
سال ۱۳۱۲ در ترکيةٌ عشمانی روی داد مجبور 
به تمرک اسلامبول شد و به اتفاق میرزا 
حسن‌خان خبیرالملک جنرال کنسول ایران و 
شیخ احمد روحی از طرابزان به تبریز آورده 
شدند و به ام محمدعلی میرزا در سال ۱۳۱۴ 
ه«.ق.به قتل رسیدند. از تألیفات میرزا 
آقاخان کرمانی خطابه‌ها و منشآت است که 
به صورت رمان و اشعار سروده شده است و 
تاریخ ثری است موسوم یه آينة سکندری و 
دیگر تاریخ نظمی است به نام نام باستان که 


.وناز دا 02 اوطن - 1 
۲ -ظ. در دربار عثمانی با اندک اختلاف ترسعاً 
بدین معنی استعمال شده و البته چاوش یا 
چاوش‌باشی با آنچه در ایران و در زبان فذارسی 
به معنی ندا دهنده و جلودار ژوّار کربلا و مشهد 
معمول است فرق دارد. 
۲- ترضیح اینکه در فرون اخیر این کلمه چون 
در اول اعلام درمی‌آمد به معنی نویلده و 
محاسب به کار می‌رفت وگاهی تها قصد تکریم 
از آن اراده می‌شد و چون به اخر ملحق می‌شد به 
معتی شاهزاده بود: میرزا محمود مستوفی؛ 


. عباس‌میرزای تایب‌السلطه؛ محمدحن 


میرزای ولیعهد. (یادداشت مولف»). و رجوع به 
هر یک از این معانی متعمل در جای خود 
شرد. 


۲ میرزااحمد نیریزی. 


مرحوم میرزا جهانگیرخان صوراسراضیل 
نسخه آن را تسصحیح نموده است. میرزا 
آقاخان کرمانی اعتقاد به اتحاد دول اسلامی 
داشت و تأیید قانون اسلامی را خواهان بود و 
عقیده دائست که فقط به وسیلة قوانین اسلامی 
می‌توان ريشة استبداد را از بیخ وین برآورد و 
با اتجام دادن قوائین اسلام میتوان در زایبل 
کردن رسوم ظالمانة شاهنشاهی به پیش 
رفت. (از تماریخ بیداری ایرانیان مقدمه 
ص ۱۱). 
میرزااحمد نیریزی. (ا ء د ن] (ج) 
خوشتویس معروف در خط نخ. (یادداشت 
مولف). رجوع به نیریزی شود. 
میرژائی. (حامص مرکب) عمل میرزا. 
میرزانی. (اج) دهی است از دهتان هنام و 
بطام بخش سلسله شهرستان خرم‌آباده واقم 
در ۱۸هزارگزی خاور الشتر با ۱۲۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ايران ج۶). 
میرزابره. [ب ر] (خ) دی است از 
دهستان ترک بخش شهرستان ملایر. واقع در 
۸هزارگزی شمال شهر ملاير با ۳۳۱ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
میرزا بنویس. [ب نٍ] (ص مسرکب) در 
تداول عوام. آن که اندک سوادی در حد 
نوشتن دارد. دارای کوره سواد. آن که مختصر 
نوشتن تواند. نویندة عامی و کم‌سواد. 
نویند؛ بی‌ارز. میرزایی بیسواد. (از یادداشت 
مولف). 
میرزابیگی. [ب ] (اخ) دی است از 
دهستان ایتیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد, واقع در ۱هزارگزی شمال خاوری 
نورآباد پا ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
[ ان 23 ۰ , 
میرزا تقی خان. [تَ] ((خ) فراه‌انی» 
مسلقب و معروف به امیرکبیر. رجوع به 
امیرکییر شود. ‏ . 
میرزاحان. (|خ) ملامیرزاجان. رجوع به 
حبیب‌اه باغنوی شود. 
میرزاجافی. (اخ) رجوع به جانی کاشانی 
شود. 
میرزاجانی فسائی. (ي ت] (ع) از 
گویندگان قرن دوازدهم هجری قمری و از 
سادات فای شیراز و جد میرزا محمد حین 
وکیل و به وفور فضل و کمال مشهور بود. 
مدتی حکومت اصفهان را داشت و به سال 
۰ «,.ق.درگذشت. از اشعار اوست: 


یاد تو مرا از دل پرخون نرود 
اندیشه‌ات از خاطر محزون نرود 


ویران شده خا ک‌دل چه دامنگیر است] 
هرغم که در آن نشست پیرون نرود. 
(از مجمعالقصحا ج ۲ ص .)٩۲‏ 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
میرزاحسام. [] ((خ) بامیرزا حسن 
کندی دهی است از دهستان چایاره بخش 
قره‌ضیاء‌الاین شهرستان خوی» واتع در ٩‏ 
هزارگزی شمال قره‌ضیاء‌الدین با ۲٩۳‏ تن 
سکته. اب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
میرزاحسن کندی. (ح س کَ] ((خ) 
دهی است از دهستان خروسلو بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۱۷هزارگزی باختر 
گرمی‌با ۱۵۰ تن سکته. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۲ 
میرزاحسنی. [ح ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد, واقع در ۲هزارگزی جوب خاوری 
بجنورد با ۱۴۶ تن سکته. اب آن از رودخانه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
میرزاحصاری. [ح] (اخ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
ستندج, واقع در ۳۱هزارگزی جنوب خاوری 
گل‌تیه‌با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راء آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج‌۵, 
میرزاخانلو. ((ع) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان» 
واقع در یک‌هزارگزی راه عمومی خلخال به 
طارم با ۱۲۰ تن جمعیت. آب آن از رودخانة 
محلی کماندشت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
میرزاد. (ن‌سف مرکب) مخفف میرزاده. 
امیرزاده. (از یادداشت مولف)* 
اين, چو روز بار لشکر پیش میر میرزاد 
وان چو روز عرض پیلان پیش شاه شهریار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۲۸). 
با دهش دست و دین و داد همی باش 
میر همی باش و میرزاد همی باش. 
منوچهری. 
میرزاده. [د / د] (نمف مرکب) مخفف 
امیرزاده. رجوع به میر و میرزاد و میرزا شود. 
میرزازین) لعابد ین. زر تنل پِ] ((خ) 
مراغه‌ای. رجوع به زین‌العابدین... شود. 
میرزاسنگلاخ. [س ] (خ) بچنوردی. 
رجوع به سنگلاخ شود. 
میرزاطاهر خوشنویس. [ور خّش / 
خُش ن ] (اخ) یکی از خوشنویسان معروف 
عصر حاضر که خاصه در خط نسخ سرامد 
عصر بود. و قرآنهای بسیاری به خط او 


میزتشمشم. 
موجود است. وی در ۱۲ تیرماه ۱۳۵۵ ه.ش. 
درگذشته است. 
میرزاعادل خان اول. اد ن از ز) (خ) 
رجوع به عادل‌خان اول شود. 
میرزاعلی. [ع] (اخ) امن زیسن‌السابدین 
همدانی. از تحصیل‌کردگان در فرانه و طبیب 
حسضور ناصرالدین‌شاه و حکیمباشی 
نسایب‌الساطته و معلم کل طب و تشریح 
مدرس‌دارالفون و رئیس کل اطبا و چراحان 
و داروسازان ایبران و مدیر مجلی حفظ 
صحت تظامی و مردی فاضل و آشنا به علوم 
عربیه و ادب و ریاضی و فنون علمی و زبان 
فزانه بوده است و آثاری گرانها از تألیف و 
ترجمه دارد که از آن جمله است: کتاب 
جواهرالتشریح که از فرانسه ترجمه و با 
بهترین صورت مصور کرده و در ۱۳۰۶ ه.ق. 
در طهران به چاپ سنگی رسیده است. و نیز 
رجوع به مقدم جواهرالتشریح معروف به 
تشریح میرزاعلی شود. 
میرزاغسم‌شم. [غٌش شٌ] (| مسرکب) 
(اصطلاح عامیانه) میرزاقشم‌شم. رجوع به 
میرزاقشم‌شم شود. 
میرزافتحعلی شیرازی. (ت ]] يا 
(اخ) از تسس تعلیق‌نویسان طرازاول دور 
قاجاریه, فرزند اقا محمدجعفر (یا به قول 
صاحب فارسنامه میرزا بابای درویش ذهبی) 
و به فضل و کمال موصوف است. در شعر 
حجاب تخلص می‌کرد و به سال ۱۳۶۹ «.ق. 
در شیراز درگذشت و در بقع شاه‌چراغ 
مدفون شد. (احوال و آثار خوش‌نویان 
یانی ج۲ ص ۵۶۶. 
میرزاقاسمی. [س] (ص نسبی) موب 
به میرزاقاسم. ||([ مرکب) غذایبی که از 
بادمجان و تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی و سیر و 
پیاز و روغن پزند و غذای متداول مردم رشت 
است. 
میرزا قشم نم. ق ش ش ] (| مس رکب) 
(اصطلاح عامیانه) با جامه و پيراية جلف و 
قیمی. (امثال و حکم دهخدا). میرزاغشم‌شم. 
آدم بیکار؛ لوس و خودخواه. (از فرهنگ 
عوام). کسی که خود را لوس و تتر می‌کند و 
بزرگتر و عالیقدرتر از آنچه هت جلوه 
می‌دهد. قرتی قشم‌شم. (از فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده. تبیرات فوق شاید از نام 
میرزاقشم‌شم اصفهانی شاعر هزال قرن اخیر 
گرفته شده باشد. || آدمی کد دست به سیاه و 
سفید نمی‌زند و دماغ خود را بالا می‌گیرد. (از 
فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده), 
میرزا قشم شم. [ق شش ش ] ((غ) شساعر 
اصفهانی اوایل قرن چهاردهم هجری است. 
وی را مهازلات زیبائی است و به جسنگ 
صادق ملارجب می‌رفته است. چنانکه صادق 


ملارجب در دو بیت زیر بدان اضاره کرده 
است* 
پهچیهای بارم ماچی قشنگش می‌آید 

بعد از آن ماچ قشنگ ال کلنگش می‌آید 
صادق ملارجب شعر جفنگش می‌آید 

غافل از میرزاقشم‌شم که به جنگش می‌آید. 
این شاعر در سال ۱۳۱۲ ه.ش.درگ‌ذشته 
است. رجوع به کتاب سروته یک کرباس ج۱ 
ص۱۵۸ و ۱۵٩‏ شود. 
میرزاقلمدان. ی ) (۱مرکب) در تداول 
عامه. آدم لاغر و باریک و مردنی و پزوایی. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). ||بی‌سواد. 
نویند؛ بی‌سواد. (از امثال و حکم دهخدا). و 
رجوع به میرزاقلمدانی شود. 
میرزاقلمدافی. [ق [](ص نسبی مرکب) 
در تداول عامه بسواد؛ میرزاقلمدانی است؛ 
بیواد است يا نویسند؛ بیسوادی است. (از 
امتال و حکم دهخدا), 
میرزا کیبری. (کَ] (مرکب) نوعی از 
خربزة اعلا. (ناظم الاطباء). نوعی از خسریرة 
خوب. (انندراج)؛ 

کس را نبود چو طفل سیری 

از لذت میرزا کییری. 

محسن تأثر (از آنندراج). 

میرزا کوچک خان. (ج | ((خ) رجوع به 
کوچک‌خان جنگلی شود. " 

میرزا گلبند. زگ ب ] ((غ) دهسی است از 
دهستان رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت. واقع در ۳۵هزارگزی شمال رودبار با 
۸ تن جمعیت. آب ان از سفیدرود و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
جً 
میرزامحمدرضا. (م جع رٍ) (اخ) کهر. 
رجوع به کلهر شود. 
میرژآمحمدعلی. از ۶ ع) (غ) 
شسیرازیبن محمدصادق» مولف کتاب 
معیاراللغه, که معجم عربی مطول است و در 
تهران به سال ۱۳۱۴ چاپ سنگی شده است. 
(از معجم المطیوعات ج ۲ ص ۱۸۲۶). 
میرزامحمد کندی. (م عم م ک] (خ) 
دهی است از دهستان قره‌قویون بخش حومهةً 
شهرستان ما کو,.واقم در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری ما کوبا ۱۲۳ تن سکنه. اپ آن از 
قتات و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
میرزام‌حمدمهدی‌خان. (م ح ‏ ] 
(اخ) (دک تر..) از رجسال بزرگ دولسی و 
رئیس‌الحکمای ایرانی آذربایجانی تبریزی, 
ساکن قاهره. پسر محمدتفی‌ین محمدجعفر 
ملقب به امیر. منشی مجله «حکمت» به 
فارسی بود. کاب «مفتاح باپ‌الابواپ» را در 
باب فرقه «بابیه» و «بهائیه» نوشت و در سال 


۰۱ د.ق.در تاهره آن را بپایان برد. (از 
معجم المطبوعات چ مصر ج۲ ص ۱۸۲۷). 
میرزا میوانشاه. ((ج) نام محلی کار راء 
ستندج و ساوجبلاغ میان گول‌تپه و چاپار در 
۵ مهزارگزی ستندح. (یادداشت مولف). 
میرزانصیر. [ن) ((خ) امن میرزان_ظام 
اصفهانی. رجوع به نصیر (میرز...) شود. 
میرزانصیر. [نْ] (ع) ابین حساشم‌بیگ 
تهرانی. رجوع به نصیر (میرزا.) شود. 
میرزانصیر. (:] ((خ) اصسفهانی. 
حکیم‌باشی کریم‌خان زند و سازندة موی 
پیر و جوان. رجوع به نصیر (میرزا...) شود. 
میرزا نظام. [ن ] ((ج) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۹هزارگزی جنوب مراغه با 
۳ تن سکنه. آب آن ازقوریچای و چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیاثی 
ایران ج ۴). 
میرزانق. (ن ] (اخ) دهی است از بخش نمین 
شهرستان اردبیل» واقع در ۷هزارگزی شوسة 
اردبیل به آستارا با ۵۵۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرفانی رن ج ۴ 
میرزاوالده. [لٍ د / د] ( مرکب) در مقام 
مزاح, از مادر چنین تعبیر کنند و وی را بدین 
لفظ مورد خطاب سازند. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
میرزاوند. ۳ (خ) تام یکی ازدهستانهای 
بخش الوار گرسیری شهرستان خرم‌آباد . 
واقع در خاور بخش با ۱۵۰۰ تن جمعیت و ۷ 
آبادی. آب آن از رودخانه‌ها تأمين می‌شود و 
هوای آن گرسسیر است. این دهستان محدود 
است از شمال و باختر به دهستان قیلاب بالاء 
از جتوب به اندیمشک, از خاور به دهستان 
یعقوب‌وند. دیه‌های مهم آن عبارت است از: 
محمودعلی. جوروند. چل. سا کنان از طايفة 
میرزاوند میر عالی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
میرزای رشتی. (ي ز) ((ج) حاج‌میرزا 
حبیب‌اله. رجوع به حبیب له رشتی شود. 
میرزای شیرازی. زي] ((خ) حاج‌مرزا 
حسین. و رجوع بسه حسین شیرازی 
(حاجی‌میرزا..) شود. 
میرزای قمی. (ي ق] ((غ) مس یرزا 
ابوالقاسم‌ین حسن. رجوع به ابوالقاسم شود. 
میرزای فایفی. اي (غ) حساحسرزا 
حسین نائینی. رجوع به حسین نائیتی شود. 
میوزا یی. (حامص مرکب) صفت و حالت و 
پیثة میرزاء نسویسندگی و مششی‌گری. 
|اسلوک و رخار مانند میرزا. |زگستاخی و 
عغرور و تکیر. (ناظم الاطباء), 
میرزایی کشیدن؛ نازبرداری کردن. 


میرشکاری. ۲۱۹۷۳ 


(غیاث). 
|(اص نسبی) موب به میرزا. آنچه یا آن که 
به میرزا بت دارد. |اقبای دراز با 
آستین‌های فروهشته و گشاد. جبه و بالاپوش 
دراز آستین‌بلند. (ناظم الاطباء). ااتمی 
خربزه. (یادداشت مولف). 

میرزد. (ز] ((خ) قریه‌ای است به یزد. 
(یادداشت مولف). 

میرسامان. (! مرکب) (اصطلاح دیوانی) 
رئس دیوان. (ناظم الاطباء), همان است که 
در هندوستان خان سامان گویند. (آنندراج): 
گرچه خط راه تبسم به لبش تنگ گرفت 
میرسامان نگه عشوه‌طراز است هنوز. 

آفرین لاهوری. 

میرسن. [] ((2) تیره‌ای از طایفه خدیوی 
ممتی فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰). 

میرسید شریف جرجانی. اس ي 
ش ف ج ) ((خ) رجوع به شریف جرجانی» 
میر سید شریف... شود. 

میرسین. () درخت مورد. (ناظم الاطباء). 
مورد. (یادداشت مولف). درخت مورد که 
مرسین نیز گویند. (از شعوری ج۲ ورق 
۳۶۵ 

میرشاه مالدار. (اخ) دهی است از بخش 
پشت‌آب شهرستان زابل, واقع در ٩‏ هزارگزی 
باختر بنجار با ۲۵۱ تن سکنته. اب آن از 
رودخانة هیرمند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران چ۸). 

میرشکاز. (ش ] (!مرکب) رئیس و مهتر 
شکارچیان. (ناظم الاطباء). مهتر قورچیان. 
(آنندراج). لقب رئیس شکارچیان شاه. 
شکارچی‌باشی. (یادداشت مولف). لقب مهتر 
نخجیرگران دربار. || قوشچی‌باشی و بازدار و 
دارندة مرغان شکاری. (ناظم الاطباه). مهتر 
قوشچیان شاه چه قوش به معنی باز شکاری 
است و قوشچی یعنی مسژول و دارنده باز 
شکاری سلطتتی, (از یادداشت مولف). 

میرشکاران. [ش] ((خ) دی است از 
دستان حاجی‌اباد ایزدخواست بخش 
داراب شهرستان فاء واقع در ۶۰هزارگزی 
جتوب داراب با ۱۲۱ تن سکنه. اپ ان از 
چاه و راه آن ساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 

میرشکارلو. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومهٌ شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۱هزارگزی جتوب خاوری 
ارومیه با ۲۰۰ تن سکنه. اپ ان از 
باراندوزچای و راء آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

میرشکاری. [ش] (حامص مرکب) عمل و 
شفل میرشکار: 


۴ میرشمس‌الدین. 


بر من خیال میرشکاری حرام باد 
در صید باز رشته ز پای مگس کشم. 
تورالدین ظهوری, 
رجوع به میرشکار شود. 
میرشمس الدین. [ش شد دی ] (اخ) 
دهی است از دهستان خیم‌آباد شهرستان 
شهوار» واقع در ۴هزارگزی خاوری 
شهوار با ۳۷۰ تن جمیت. آب آن از 
رودخانه و چش مه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۳). 
میرشیخ حیدو. (ش ح د] ((خ) دهی است 
از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۴هزارگزی شمال باختری 
سردشت با ۲۸۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
" ایران ج ۴). 
میرصد. [ض ] ([مرکب) یوزباشی و رئیی 
و سالار صدنقر. (ناظم الاطباء). 
میرطیدانون. (سمرب. ۲ (اصطلاح 
پزشکی) چیزی است مضرس که بر ساق 
درخت موژد (آس) روید به رنگ ساق موژد 
و شبه به کف دست. (از تذکر؛ ابن‌البیطار) 
(یادداشت مولف). 
میرعبدالله. (غ دُلْ لاء] (اخ) دهی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل. واقم در 
۱هزارگزی بنجار با ۲۵۰ تن سکته. آب آن 
از رودخانة هیرمند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
میرعزیزی. (ع] ((خ) دهی از دهشتان 
شیان بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. واقع 
در ۱۴هزارگزی خاور شا‌آباد با ۵۴۹ تن 
سکنسته آب آن از سسراب شیان و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج۵ 
میرعزیزی. (ع](ا) دی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۶ 
هزارگزی جنوب خاور کوزران با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمهٌ ببزرگ و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ ۱ 
میرعربزی. [غ] ((خ) ده_سی است از 
دهستان حومة بخش صحنة شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۵هزارگزی باختر 
صحه با ۱۶۰ تن سکنه. اپ آن از رودخانه و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌۵ا. 
میرعزیزی سالار. (ع]((غ) دهی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۱۶هزارگزی شمال خاوری کوزران با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة قره‌سو و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج۵ا. 


میرعلم شاه. (ع [) ((خ) دهی از دهتان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد واقع در 
۱هزارگزی شمال باختری جوی‌زر با . 1۶ 
تن مکنه. آب آن از رودخضاته و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرائیتی ایران 
ج۵) 

میرعلمده. [ع [ د؛] ((خ) دهی است از 
دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
آمل با ۲۴۵ تن جمعیت. آب آن از فاضلاب و 
چشسمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸۳. 

میرعلی. [غ] (اخ) رجوع به علی هروی 
(میر...) شود. 

میرعلیلو. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر, واقع در ۳هزارگزی خیاو با 
۷ تن سکنه. آب آن از انارچای و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 

میرعماد. (ع] ((خ) حسنی سیفی قزویتی, 
ملقب به عمادالملک و مشهور به «سیر» و 
«میرعماد». خطاط معروف. رجوع به عماد 
قزویتی شود. 

میرغضب. [ع ض ] ([ مرکب) جلاد. سیاف. 
دژخيم. روزبان. دژخی: سثل میرغضب؛ 
سخت بی‌رحم و قسی‌القلب. (از یادداشت 
مولف). 

میرغضبی. غ ض ] (حامص مرکب) 
صفت و شغل میر عضب. جلادی. 

- امتال: 

میرغضبی آهسته ببر ندارد. (امثال و حکم 
دهخدا, و رجوع به میرغضب شود. 

میرغفی. (غ) ((غ) شبخ سحمد عشمازین 
م‌حمدین ابسی‌بکرین عبدال سیرغنی 
(۱۳۶۸-۱۲۰۸ «.ق.)از شهر مکه بود و 
مذهب حتفی داشت. در ده سلامُ طایف به 
دنا آمد و در مکه به تحصیل علوم فقه و 
حدیث و تفسیر آن پرداخت و بعد به طریقت 
صوفیه روی آورد و محضر شیخ سیداحمدبن 
ادریس و عده‌ای از مشایخ طریقة نقشبندیه و 
قادریه و شاذلیه و جنیدیه و میرغیه ( که‌جد او 
سیدعبداه میرغنی آن را بنیان نهاده بود) را 
درک کرد و در سرزمین حجاز به سیر و سفر 
پرداخت و سپس به صمید مصر آمد و در 
منفلوط و اسیوط مدتی اقامت گزید. آنگاه به 
سودان رفت و در آنجا مقدمش را گرامی 
دائتند و به طريقة او گرویدند و شهرتش 
همه‌جا پیچید و سرانجام در طایف درگذشت. 
جناز؛ او را به مکه حمل کردند در معلاة به 
خاک‌سپردند. آرامگاه وی زیارتگاه 
عسلاقه‌مندان است. از آثار اوست: -٩‏ 


#ِ 
انوارالمترا کمة - چاپ سنگی مصر ۱۳۰۰. 
۲- تاج‌الشفاسیر لکلام الملک الکپیر. ۳- 
السرالربانی (اسرارالربانی). ۴- فتحالرسسول و 
مقتاح یاب‌الاخول لمن ارادالیه الحصول. ۵- 
مجموع‌الاورادالکبیر. ۶- مجموعه‌ای شامل 
دیوان ار مسما به «مجمع الفرائب المفرقات 
من لطائف الخرافات الذاهیات». ۷- اللفحات 
المدنية فی‌المدائح المصطفوية. ۸- النور 
الیراق فی مدح بنی‌المصداق. (از معجم 
المطبوعات چ مصر ج۲ ص۱۸۲۸ و .)۱۸۲٩‏ 
میرفضل الله. زت ل لاء] ((ج) نام محلی 
کنارراه مشهد به شیروان میان برج و 
قلعه‌خواجه در ۱۸۲۹۳۰ گزی مشهد. 


(یادداشت مولف). 
میرفندرسکی. (ف در ] ((غ) رجوع به 
بوالقاسم فندرسکی شود. 


هیرق. [م ز)()۲ اسم درختی جنگلی است. 
(یادداشت لغت‌نامه). ||اسم میوه؛ درختی به 
همین نام. (از یادداشت لفت‌نامه), 

میرقائد. (ء] (اخ) شعبه‌ای از طایقة عالی 
انور هفت‌لنگ. (از جغراقیای سیاسی کبهان 
ص ۷۴. 

میرقلاوند. (ق و ] ((خ) نام محلی کنار راه 
خرم‌آباد به دزفول میان قلعهٌ منصور و 
چسمن‌جیر در ۵۵۸۱۰۰ گسزی تسهران. 
(یادداشت مولف). 

میرقلعه. غ) ((خ) دهی است از دهستان 
لطفآباد بخش لطف آباد شهرستان دره گزء 
واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری لطف‌آباد 
با ۳۶۳ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩),‏ نام محلی کنار راه قوچان په اطف‌آباد 
میان محمدآباد و لطف‌آباد در ۹۲هزارگزی 
قوچان. (یادداشت مولف). 

میرکت. [ر] (( مصغر) میر کوچک. امیر 
کوچک. فرمانروایی که زیردست فرماندهی 
دیگر است. ||نام و قبی از نامها و القماب 
ایرانی. لقبگونه‌ای بوده است. (بادداشت 
مولف). و ظاهراً « ک»در آخر میر نشانه 
تحبیب و يا تفخيم است: امیر خراسان 
حاجیی را فرمان داد که رو میرکان سنجری را 
گوی [یمنی طاهر حمدوی و محمد حمدون 
نبیر؛ مرزبان را] تا گنوی زنند. (تاریخ 
سیستان). 

میرکت. [رَ] (خ) دصی است از دهستان 
پسیرتاج شهرستان بسیجار, واقع در 1۸ 
هزارگزی خاور بیجار با ۴۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از 
قرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 


1 - ۰ 
2 - ۷۵۵ 


فیرگ: 


میرکت. [ر] ((خ) از شاعران قرن نهم و دهم 
هجری (در سال ٩۲۸‏ ه.ق.زنده بوده). در 
ایام حکومت زیثل‌خان وزیر یک قلمةً 
خراسان بود. ببت زیر از اوست: 
مهی کز نشأت خوبی نمی‌داند ز سر پا را 
کجاداند غم عشق سراندازان شیدا را. 
(از مجالس‌النفائی ص 0۷۰). 
میرکت. [رَ] ((ج) از ضاعران پارسی‌گوی 
هند و از مردم تهتهه بود و بیت زير از اوست: 
با طالع ناساز چه سازیم که یک بار 
دستی بفشانديم و سبویی بشکستيم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
میرکت. [ر) (اع) آقامبرک اصفهانی از 
نقاشان و هنرمندان دور صفوی. وی شا گرد 
کمال‌الدین بهزاد بود و از سبک وی در نقاشی 
پیروی می‌کرد. آثار زیانی از او به بادگار 
مانده است که پرد؛ (مجنون در میان وحوش) 
از جمله آنهاست. صاحب قاموس الاعلام 
ترکی بیت زیر را از او آورده است: 
دو هفته شد که ندیدم مه دو هفتة خود را 
کجاروم به که گویم غم نهفتةُ خود را. 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و ماخ مندرج 
در آن شود. 
میرکت. [ر) (() سبرازی. مولانا مبرک 
شیرازی از شمرای قرن نهم همجری از مسردم 
شیراز است به قصد سیر و سیاحت به خراسان 
آمسد و پس از چندی به زادگاه خضویش 
برگشت., بیت زیر از اوست: 
جانا مباش در پی آزار و کین همه 
کاین عالم خراب نیرز بدین همه, 
(از مجالس‌النفاشی ص ۱۲۱). 
میرکت. [ر] (اخ) محمد بدخشی. رجوع به 
محمد میرک شود. 
میرکت. [ر] (ا) يا میرزا میرک. رجوع به 
احمد (میرزا میرک...) شود. 
میرکث. از ] (() یا میرزا میرک سیزواری از 
گویندگان فرن یازدهم هجری قمری یود و به 
سیر و سیاحت بسیار پرداخت و به هندوستان 
نیز سفر کرد. ببت زیر از اوست: 
خضرگاهی خود نمایها به مردم می‌کند 
یافت هرکس دوستی خود را چراگم می‌کند؟ 
از قاموس الاعلام ترکی). 
میرکت. (رَ] ((خ) هروی. میرزامیرک هروی 
از گویندگان قرن نهم و دهم هجری و وزیر 
بدری میرزا بدی‌الزمان و در انشا و خط نسخ 
بی‌مانند بود. به سال ٩۳۲‏ 3 .ق.درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
میرک کازرونی. زر ک ز) اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) نام نباتی که آن را به فارسی 
دینارویه و به شیرازی اهودوستک نامند و 
تم آن را زوفرا و کوخر نیز گویند و در 
مازندران اناریچه گویند. شبیه به گرفس و 


اندک از آن بزرگتر. و ضاحب تحفه گفته که در 
مازندران آن را جعفری گویند و گفته‌اند 
جعفری از قسم یبری آن است و آن بستانی 
است. (انجمن آرا) (آتندراج ذیل دیتارویه و 
میرک). 
می رکلا. (کَ] ((خ) دی است از دهستان 
زانوس رستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر, واقع در ۲۲هزارگزی جنوب نوشهر با 
۰ تن جمعیت. آب ان از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیائی ایسران 
ج۳. 
میرک محله. [ر م حَلْ [)((خ) دهی است 
از دهفتان سیارستاق بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. واقع در ۹هزارگزی 
جنوب خاوری رودسر با ۲۸۰ تن جسمعیت. 
آب آن از نهر پل‌رود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۲). 
می رکوه حاجاسماعیل. [[) ((ج) دهی 
است از دهستان رازلیق بخش مرکزی 
شهرستان سراب. واقع در ۷/۵هرا ار گیز ۳ 
شمال سراب با ۲۷۸ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیانیایران ج ۴). 
میرکوه سلطان. | ] ((خ) دهی است از 
دهتان رازلیق بخش سرکزی شهرستان 
سراب. واقع در ۱۰هزارگزی شمال سراب با 
۴۶۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و نهر و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
#۴ ۲ 
میرکوه علی‌میرز!. (ع) (اغ) دهی است 
از دهستان رازلیق بخش مرکزی شهرستان 
سراب. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال سراب با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایبران 
ج؟. 
می رکة. [ر ک ] (ع ل) بالشچة پیش پالان که 
چون سوار مانده گردد بای خود را بر آن 
گذارد. (مستتهی الارب. صماد؛ ورک) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میرکه. (کَ] ((ج) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شا‌آباد. واقع در ۲۴ هزارگزی 
شمال خاوری گهواره با ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از سراب و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 
میرکی. [ر] ((خ) ملامیرک‌خان از شاعران 
قرن دهم و یازدهم ایران و در اصل از بلخ 
بوده, ولی با مهاجرت به اصفهان مورد توجه 
شاءعباس قرار گرفته است. در اواخر عمر به 
وسواسی دچار شده بود که هر روز در حوض 


مي‌رفت و غل می‌کرد و در سال ۱۰۱۶ «. 


ق . در هوای سرد زمستانی برای ل داخل 
آب حوض شد و از شدت سرما درگذشت] 


میرم‌پیک. ۳۲۱۹/۵ 


بیت زير از اوست: 

ز دیده قطرهٌ خون از چگر برآورده 

بدیدن تو دل از دیده سربرآورده. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مَخذ مندرج 
در آن شود. 
هیرکیی. [ر] ((ج) دهی است از دهستان 
بیلاق بخش حومة شهرستان ستندج, واقع در 
۳۶هزارگزی شمال خاوری ستندج با ۷۹۰ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ۵). 
میرگان. ((ج) دهی است از بخش روانسر 
شهرستان سنندج. واقع در #هزارگزی خارر 
روانر با ۱۷۱ تن سکنه. آب آن از چشمة 
قره‌سو روانر و آب برف و باران و راء آن 
ماشین‌روست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ا 
می رگسار. [گ] (خ) دهی است از دهستان 
زاوه‌رود بعش کامیاران شهرستان سنندج, 
واقع در ۴۱هزارگزی شمال باختری کامیاران 
یا ۱۳۲ تن سکنه, آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج ۵ 
می رکه پرگه. رگ پگ (!خ) دهی است از 
دهتان گورگ سردشت بخش سردشت 
شهرستان مهاباد. واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
سردشت با ٩۴۰‏ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۴). ۱ 
می رکه نقشینه. (گ ن ن ] (اخ) دهی است از 
دهتان ميرده بخش مرکزی شهرستان سقز, 
واقع در ۵۰هزارگزی باختر سفز با ۱۵۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیای ایران ج ۵ا. 
میرلطف الله. زل ثُل لاء] ((خ) دهی است 
از دهمستان حومه بخش کوهپایة شهرستان 
اصفهان. واقع در ۳۳هزارگزی شمال خاور 
کوههپایه با ۲۲۶ تن بکنه. آب آن از 
زای‌نده‌رود و راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۱۰), 
میرم. [م ] ([غ) محمودین محمدین چلبی 
قاضی‌زاده متوفا به سال ٩۳۱‏ ه.ق.رجوع به 
محمودین محمد چلبی شود. 
میرم‌بیکت. [ع ز ب] (اخ) از مسسسردم 
تویرکان و از کد خدایان معتبر آن دیار و از 
شمرای معاصر نصرآبادی (قمرن یازدهم) و 
شاعری ظریف و خوش‌طعع بوده. نصرآیادی 
ابیات زير را از وی آورده است: 

ای تازه جوان جوان شدم پر شوی 

کزقد توام عصای پیری دادند. 

1 
ترسم به خاطر تو, شده‌ام در این تفکر 


۶ میرمحله. 


که‌به خاطر تو گرد الم از کجا نشنته؟! 
ِ 

طرفه بزمیست که افسانه حرام است اینجا 
همگی مست و ته پیمانه نه جام است اینجا 
هر طرف می‌نگرم شعلة عالم‌سوزیست 

آن که دل را نکند داغ کدام است اینجا. 

(از تذکرة نصرآبادی ج۲ ص ۳۲۳). 

میرمجله. [م حل [] (اخ) دی است از 
دهستان ماسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان ن طوالش با ۳۷۲ تن جمعیت . آب آن 
از رود مسا ال و راه آ ره است. 
زیارتگاهی دارد و بیشتر مردم | ن در تابستان 
به پیلاق سرچشمه‌های رودخانة ماسال 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
۱ میرمحله. (ع حل 0) (خ) دی است از 
دهتان حسومة بخش سرکزی شهرستان 
فومن, واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
فومن بسا ۱۲۶ تن جمیت. آب آن از رود 
شفت و استخر وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافبائی ایران ج ۲). 
میرمحله. [م حّلْ [) ((خ) دی است از 
دهستان شاندرمن بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش, واقع در ۰ اهزارگزی 
شمال خاوری ماسال با ۱۶۰ تن جمعیت. آب 
آن از چشمه و رودخانه و راء آن مالرو است. 
محل چموش‌دوزان جزء میرمحله سحسوب 
شده است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
میرمحله. (م ح ۱ (اخ) دی است از 
دهستان استرآباد رستاق بخش مرکزی 
شهرستان گرگان, واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
خاوری گرگان با ۶۳۰ تن جمعیت. آب آن از 
رودخانة محلی وراه آن ماشین‌رو است. 
آمامزاده‌ای دارد و صنایع دستی زنان بافتن 
کرباس و پارچه‌های ابریشمی 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج4۳. 
مر محمد. (ع] ((ج) دی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقع در ۶هزارگزی جستوب 
خاوری کدکن با ۳۹۶ تن سکنه. آپ آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیئی ابرن چ ٩‏ 
میرمصور. (م ص رٍ] (!خ) مسیرمصور 
ارژنگی (متولد ۱۳۰۰ ه.ق. - متوفی ۱۳۴۲ 
ه.ش.). نقاش ایرانی. در تبریز متولد شد. از 
فساگیضروع به تقاعي کرفادر طول 
عمری متجاوز از ۸۰سال, تابلوهای متعدد با 
رنگ و رون و آبرنگ بوجود آورد. از 
معروفترین انهاست: «حطهٌ نادر به 
هصندوستان» و شساپور و اسیری والرین» 
أمیرکبیر و تابلوهای رضاشاه. 
میرمعصوم. [م] ((2) ارلین از امرای 


است. (از 


منگت از 
مولف). 
میرمکان. (] ((خ) دهی است از بخش 
چوار شهرستان ایلام, واقع در ۲۴هزارگزی 
باختر چوار با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج‌۵)- 
میرملکی. [ء ل] (اج) دهسی است از 
دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۱۳هزارگزی خاور کنگان با 
۰ تن سکنه. اب آن از چاه و باران و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج. * 
میرم هروی. [م رم در ) ((خ) از مسردم 
هرات یا قزوین بوده و به سیب سیه‌چرده 
بودنش به «میرم سیاه» نیز صعروفیت داشته 
است. وی از شاعران عارف قرن نهم و دهم 
بوده, اشعار جدی و نیز هزلیات و لطائف در 


۰ تا ۱۲۱۵ ه .ق.(یبادداشت 


دو دیوان از وی باقی است. وی در پایان عمر 
به ماوراءالنهر رفته و در آنجا درگذشته است. 
دو بیت عارفانه زير از اوست: 

ای روح قدس را به جناب تو التجا 

بادا هزار جان مقدس ترا فدا 

غیر از تو کست شاه‌سرا پرد؛ وجود 

یالن یدا جمالک من کل ما یدا. 

(از قاموس الاعلام ترکی), 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 

میرمیران. ((مرکب) امیر امیران. 
امیرالامراء. فرمانروای فرمانروایان, 
||عنوانی بود که در دورة تیموری و صفوی به 
سادات محترم داده می‌شد. |[نوعی شیرینی 
است که در گیلان با نشاسته برنج و روغین 
درست کنند. (یادداشت مژلف). 

میرمیرو. ((خ) دهی نت از دهتان ذهاپ 
بخش سرپل‌ذهاب شهرستان قصر شیرین» 
واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
سرپل‌ذهاب با ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از نهر 
ولاش و راه آن مالرو است. (از قفرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

میرنا. (خ) هی است از دمستان نایج 
بخش نور شهرستان آسل, واقع در ۱۱ 
هزارگزی باختری آمل با ۸۰تن جمعیت. آب 
آن از رودخانه و راه آن مالرو است. مردم 
عموماً در تابستان به یبلاق گزنا می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۳). 

میرنددگی. رد /3] (حامص) حالت و 
صفت ميرنده. (یادداشت موژلف). رجوع به 
میرنده شود. 

میرنده. زر د /د] (نسف) نعت فاعلی از 
مردن. که بمیرد. (بادداشت صولف): مانت؛ 
ميرنده که به مردن نزدیک گشته. میت (مّ ی 


میرویس. 


]؛ مرده که هنوز نمرده. (متهی الارپ). 
میرنصوالله. (ن رل لاه) (ج) دهی است از 
دهستان منگره بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول, واقم در ۵۱هزارگزی شمال باختری 
اندیمشک با ۲۰۰ تن سکنه, آب آن از چشمه 
ن م‌اشین‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ايران چ۶). 
میرنی. (اخ) دهی است از دهستان کلخوران 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل, واقع در 
۰ اهزارگزی شمال باختری اردییل با ۱۴۱۹ 
تن سککه. آب آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (ازفرهنگ جفرافینیابران ج ۴ 
میروق.(2) (ع ص) زرع میروق و مأروق؛ 
کشت سیک‌زده. (منتهی الارب, ماد؛ ی‌رق) 
(از مهذب‌الاسماء) (از ناظم الاطباء). مأروق: 
زیع به آفت زرده رسیده. (از یادداشت 
مولف). کشت افت‌زده. (از اقرب السواردا. 
|ارجل میروق؛ مرد گرفتار یرقان. (ناظم 
الاطباء). مرد زرده رسیده. مأروق. (سنتهی 
الارب). مرد یرقان شده. (مهذب‌الاسماء). 
میروکت. () مور خرد و مورچه. (ناظم 
۲ ۳ . مورچه. (از شعوری ج۲ ورق 
۱۳۶ . مورچه بود. (لفت فرس اسدی) 
(فرهنگ اویهی). به معنی صورچه باشد. 
(انجمن آرا), به معنی مورچه باشد و بدل 
مورک است. (آنتدراج), به معنی.مورچه باشد 


۱۳۹ 


که مصفر مور است و از حشرات‌الارض 
باشد. (برهان). مورک. مورچه. مور خرد. 
(س‌ادداشت لفت‌نامه). در لفت‌نامه اسدی 
می‌نویسد: میروک مورچه بود و ببت عنصری 
را شاهد می‌آورد: چو میروک را سال...؛ ولی 
بی‌شبهه این میروک. حیوانی مانند ققتس و 
امثال آن بوده است, چه هیچ کس تا کنون عمر 
مورچه را هزار سال نگفته است و مشهودات 
بشر از اول این بوده است که سالی نیمی از 
سک یک قریة نمل می‌مرده‌اند و پوست 
مردگان را دیگران به خارج لانه می‌ریخته‌اند. 
(یادداشت مولف)* 
چو میروک راسال" گردد هزار 
برارد پر از گردش روزگار. عنصری, 
میرویس- دا (اخ)۳ میرویس یا میراویس 
(۱-۱۰۸۶ ۱۱۲۳۷ ه.ق.) وی از افغانان 
غلجائی بود و در زمان ضعف دولت صفویه 
علیه دولت ایران شورید. در ایتدای کار کلاتر 
قندهار بود اما هتگامی که دولت ایران 
حکومت قندهار را در سال ۱۱۱۹ ه.ق.به 
گرگین‌خان گرجی سپرد میرویس که مورد 


۱ - در شعوری میردک (با دال) آمده, که ظاهراً 
غلط چاپی است. 
۲-زل: بال پا ک. 

3 - ۷۱۳/2۷ 


مر ۵. 
سوءظن حا کم واقع شده بود به اصفهان تبعید 


شد. در اصفهان میرویس به ضعف دولت 
صفوی پی‌برد و با دسیسه‌ای بزرگان دربار 
شاه را نسبت به گرگین‌خان بد گمان ساخت و 
سپس به بهانة زیارت مکه از شاه اجاز؛ سفر 
گرفت. در آنجا از علمای سنت فتوی گرفت 
که‌محاربه با شیعیان موافق احکام شرع است. 
پس از بازکشت به اصفهان در ۱۱۲۱ «.ق. 
اجازه یافت که به قندهار برگردد. اما میرویس 
همین که به قندهار رسید سر به شورش 
برداشت و گرگین‌خان رااکشت و سپاهیان 
ایران را که به محاصرء قندهار فرستاده شده 
بودند شکت داد و به این ترتیب اساس 
دولت اففانها را پی‌ریزی کرد. میرویس در 
سال ۱۱۲۷« .ق.درگذشت. 
میرة. [ر] (ع | خواربار و غل حمل شده از 
جایی به جایی دور. (ناظم الاطباء). طعام. 
(بحر الجواهر). خواربار. (متهی الارب). ج. 
میر. (مهذب‌الاسماء). ||((مص) غله‌آوری از 
شهری به شهری. (متتهی الارب). ببردن 
خورا کی و بار خورا ک.(از شرح قاموس). 
|[عداوت و کینه. (از برهان). 
میره. از /رٍ] () مير, خواجه و رئیس و 
کدخدا. (ناظم الاطاء). به معنی خواجه باشد 
که کدخدا و ریس است. (برهان), خواجه. 
خداوند. کدخدا. بزرگ. (یادداشت مولف). 
خواجه و بزرگ باشد: (انجمن آرا) (آتدراج): 
یکسره, میره همه باد است و دم 
یکدله, میره همه مکر و مریست. 
حکیم غمناک (از فرهنگ اسدی ص 0۵۲۶ح). 
تو زیر خسب میره ابا سهل دیلمی 
من گرچه دیلمی نیم او را برادرم. 
چون خاصة خدست تو شایم 


سوزنی. 


زی میره و مير چون گدایم. خافانی. 
|| صاحب‌خانه. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
|اکاروان غله. ميرة. رجوع به ميرة شود. 
|ایگانگی و موافقت و اتحاد. (ناظم الاطبام). 
||در لهج اری, شوی, شوهر. بمل. (از 
یادداشت مولف). 
میرهاشم. [ش ] ((خ) دهی است از دهتان 
پشتکوه بخش تیر شهرسثان یزد..واقع در 
۰هزارگزی خاور تير با ۲۱۳ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
میرهاشمی. [ش] ((خ! کوفته گسری 
( کوفته‌پزی) بی‌نظیر بود و خلقی دلپذیر 
داشت. از اوست: 

خوشم زان رو که تیرش در دل ناشاد جا دارد 

که خواهد یاد من کرد از خدنگ خود چو یاد آرد. 

(از مجالس‌القانس ص ۲۴۳). 

میره‌ده. ار ده] (اج) دهی است از دستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 


در ۲۷هزارگزی جتوب خاوری مهاباد با 
۳ تن سکله. اب آن از رودضائه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایسران 
ج؟/ 

هیری. (ص نبی) موب به میر. (تاظم 
الاطباء). آنچه یا آن که مشسوب به میر و امیر 
است. ||(حاعص) صفت و حالت و شغل و 
مقام میر. امیری. مبیر بودن. آمیر بودن. 
ریاست. (یادداشت مولف). امیری و سرداری. 


(آتدراج): 
چاکری‌کردن او در شرف از میری به 
ورنه چون چشم همه میرآن بر چا کراوست. 
فرخی. 
گرمی‌نوشد گدا به میری برسد 
ور روبهکی خورد به شیری برسد, 
(منسوب به خیام), 
اینهمه میری و همه بندگی 
هست در این قالب گردندگی. نظامی. 
گفت‌میری دوست می‌دارم بسی 
تا همه من مير باشم نه کسی. عطار. 
گرچه از میری ورا آوازه‌ای است 
همچو درویشان مر او را کازه‌ای است. 
مولوی. 


|((ص) سودبرنده در قمار. (تاظم الاطباء). 

میر یکت . ((ج) دصی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۵هزارگزی شمال باختری درمیان با 
٩‏ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

میرین. (ر ] ([خ) به صیفة تتنيذ تازی کنایه 
است از اسیرخسرو دهلوی و امیرحسن 
دهلوی. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنتدرا اج) 

میز. [ء] (ع مص) جدا کردن. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج) (ناظم الاطباء) (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی ص .)٩۷‏ |افضیلت دادن 
بعض چیز را بر بعضی. ||از جایی به جایی 
رفتن. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

میر. [م یز ] (ع ص) یز . مرد سخت‌پی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء)ء 

هیز. [] (ع ص) مرد سخت‌پی. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج)". رجوع به 
مادهٌ بالا شود. 

میز. (۶) (از ع, امص) اتیاز. (ناظم الاطباء). 

ممزّء (از ع. امص) مخفف تمیز. (از ببر‌هان), 
تمیز را خوانند. (فرهنگ جهانگیری). تمبیز. 
جداکردن. 

میز. () ضیف و مهمان و شخصی که به 
ضیافت کسی رود. (ناظم الاطباء). به معنی 
مهمان است. (آنندراج). مبهمان. (انجمن آرا)/ 
مهمان باشد. (قرهنگ جهانگیری). به معنی 


میز. ۲۱۹۷۷ 


مهمان است یعنی شخصی که به ضیافت کسی 
رود. (برهان). علم است برای مهمان و از این 
رو مهماندار یعنی صاحب‌خانه را صیزبان 
گویند ولی برای مهمان کلم میز را به تنهایی 
بک‌ار نبرند. (از شعوری ج ۲ ورق ۳۶۴). 
ااسباب و ادوات مهمانی, (ناظم الاطبام). 
اسباب مهمانی را هم گفت‌اند. (برهان). اسیاب 
ضیافت. (غیاث). مائده. اسباب سفر؛ مهمانی. 
(یادداشت مولف). |اکرسی را گویند که بر 
بالای آن طعام خورند. (برهان)؛ کرسی باشد 
که‌بر بالای آن طعام گذارند و بر کرسی دیگر 
نشسته آن طعام را ی‌خورند. (فرهنگ 
جهانگیری). کرسی که بر آن طعام نهاده 
می‌خورند. (برهان) (از ناظم الاطباء) کرسی 
که‌بر سر آن خوان گسترند و طعام نهند و 
خورند و اکنون متداول است و طعام و شراب 
رابر آن چیده و بر اطراف آن صندلیها نهاده بر 
آن نشیند و طعام خورند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). خانی با پایه‌های بلند که بر آن 
طعام یا چای و جز آن نهند و خورند آنان که 
بر صندلی و کرسی نشسته‌اند. خانپایه, خوان. 
تشت خوان. شاید اصل ایس از کلمه صیزد 
باشد. (یادداشت مولف). 

میز طعام؛ تشت خوان. (یادداشت مولف). 
-میز غذاخوری؛ سبز طعام. میزی که 
مخصوص خوردن غذاست. 

|اکرسی مانندی از چوب یا فلز و جز آن که بر 
روی آن کتاب و نوشته نهند و خوانند یا 
تویند. 

میز تحریر؛ کرسی مانندی که به روی آن 
تحریر می‌کنند. (ناظم الاطبام). 

میز عمل؛ ۲ میزی در اطاق عمل پیمارستان . 
و سالن تشریح که بر روی آن عمل تشریح و 
جراحی انجام دهد. 

- میز کار؛ میزی که مخصوص نوشتن و 
خواندن و انجام کارهای دیگر شخص است. 
میزگرد+؟ میز مدور. میزی که گرد باشد نه 
چهارگوشه. ۲ 

- میزگرد تشکیل دادن؛ جمع شدن گروهی 
دور میزی بزرگ و معمولا گرد تا در جلوس 
برتری و فروتری نباشد و به بحث و مذا کره 
پرداختن دربارة مسأله یا سائل خاص. 
میز. (!) اسم از میزیدن یا میختن. شاش و بول. 
(ناظم الاطباء). آب تاختن بود. (لفت فرس 
اسدی. پیشاب را گوید. (فرهنگ 
جهانگیری). پیشاب و شاش را گویند و به 


۱-اين ضبط اقرب الموارد است. 
۲ -در متهی الارب با مصوّت «ی» ضبط شده 
است. 
.(فراننری) 00067۵100 عاطع۲ - 3 
.(فرانسوی) ۲0۳08 109 - 4 


۸ میزا. 


عربی بول خوانند. (برهان). بول. آب تاختن 
یعنی بول کردن را گویند. بول. شاش. ادرار. 
(یادداشت مولف)؛ 
چون رسنگر ز پس آمد همه رفتر مر 
په شتر مانم کو بازپس‌اندازد میز ‏ . ابوشکور. 
|| (نف) شاش‌کنده. (ناظم الاطباء). ميزنده. به 
معنی بول‌کنده نیز آمده است. (برهان) 

میزا. (نف) صفت دائم از میزیدن. میزنده 
(صفت مشبهه) مصدر میختن یبا میزیدن. 
شاش‌کننده. (از یادداشت مولف), 

میزااب. (مرکب) آبریز و ناودان و آب‌گذر و 
آبراهه. (ناظم الاطبام), تب ج مازیب. 
(مهذب‌الاسماء). ناودان. این کلمه بی‌شک 
فارسی فراموش شده است. از صیز (مخفف 
میزنده یا ماد؛ مضارع میزیدن) و آب, و آن در 

" عربي اصلي ندارد و گاهی مزراب گفتن عرب 
دلمل دیگری است که از عرب نیست. و 
مزراب در واقع مصحف آن است. این کلمه 
فارسی است که به زبان عربی رفته و عرب آن 
را به صورت مزاب حفظ کرده ولی در 
فارسی ناودان جای آن راگرفته است. (از 
یادداشت مولف). ناودان. کلمه‌ای فارسی 
است معرب به همزه و دون همزه. ج. مآزیب 
و میازیب به ترک‌اهمزة. (سنتهی الارب). 
ناودان که راه بدر رو آب بام باشد و این معرب 
است. (غیاث) (از آنندراج). به قول جوالیقی و 
فیروزآبادی و جوهری و سیوطی فارسی 
است و صاحب تاج العروس می‌گوید: معتاه 
بسل‌الماه. ج. مازیب. (یادداشت مولف). 
ناودان. ست (مهذب‌الاسماء). |انام قعتی 
از قرع و انییق. (یادداشت مولف). لوله‌ای که 
مقطر به واسطة آن یه قابله جاری شود. (از 
مفاتیح) 

میزاب. ((خ) دی است از دهسستان 
هرزندات بخش زنوز شهرستان مرند. واقع در 
۷هزارگزی شمال مرند با ۱۷۶ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 

میزاب‌البدن. (بُل ب د) (ع |سرکب) 
اکحل.هفت‌اندام (یادداشت ت مولف). رجوع به 


است. (از شموری ج ۲ ورق ۳۶۳). 
میزار. ((خ)" (اصطلاح قلکی) نام ستار؛ دوم 
دم دب اکیر.(یادداشت مولف). 
میزان ۰(نسف) صفت حالیه از میزیدن و 
میختن, میزنده. در حال میختن. (بادداشت 
مولف). 
میزان.(ع |) (از «وزن») تسرازو. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) (دهار), 
ترازو. ج. موازین. (مهذب‌الاسماء). آلتی که با 
آن وزن اشیا بسنجند. اصل.آن موزان بوده. 


واو به سیب وجود کسرء ماقبل به یاء بدل شده 
است. (بادداشت صولف). چیزی است که 
انداز؛ اشیاء به وسیل آن شناخته شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). آنچه بدان وزن 
کردنیها را سنجند. ابوهلال عکری گفته 
است نخستین کسی که از آهن ترازو ساخت 
عبدائه‌بن عامر بود. (از صبح‌الاعشی, ج۲ 
ص۱۳۹). مطلق ترازو که بدان چیزها سنجند 
و نیز ترازو که روز رستاخیز اعمال و نیک و 
بد بندگان بدان سنجند؛ و السماء رفعها و وضع 
یزان لا تطفوا فی المیزان. و اقیموا الوزن 
بالقط و لاتخسروا المیزان. (قرآن ۷/۵۵- 
٩‏ و آنمان را برافراشت و نهاد ترازو را تا 
تجاوز نکنید در میزان و بپادارید سنجیدن را 
به عدل و کم نکنید ترازو را. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج٩‏ ص ۲۸۵). ایين میزاننی است که 
نیکوکردار و بدکردار را بدان بسنجند. (تاریخ 
بهقی). 
یقین گشتم به آیات و به معقول 
که‌باشد مبعث و میزان و محشر. 

تاضرخ رو 
که‌را باشد گران امروز رفتن بر ره طاعت 
گران آید مر آن کس را به روز حشر میزانهاء 


اصرخسرو, 
یکی میزان گزیدم بس شگفتی 
کزان به نیست میزانی به جز آن, 

ناصرخسرو: 


دو عالم چیست دو کفه‌ست میزان مشیت را 
رزین دو کفه بیرون است هر کو هست رزانش. 


خاتانی. 
با آن همه راستی که میزان دارد 
میل از طرفی کند که آو بیشتر است. سعدی. 


جهان‌سنج میزان (اضافة وصفی مقلوب)؛ 


میزان جهان‌سنج. سرازوینی که جهان را 
بسنجد؛ 
به میزان همت جهان را بنج 
که‌همت جهان‌سنج میزان بود. خافانی. 
لسان‌المیزان؛ زبانة ترازو. (ناظم الاطباء). 
||عیار. معیار. استاندارد. اصل قابل قبول. اس 
اباس ستچش: 
دل او داد را بهین رهبر 
امر او خلق را مهین میزان. ناصرخسرو. 
میزان ؟ حکمتی و ترا یر دل است زخم 
زین شوله فعل عقربک شوم نشترک. 
خاقانی. 

کمتراز داس سرسنبله بود 
اند چرخ به میزان اسد. خاقانی. 
یک و بد هر کاری سنجیده به میزان است 
عقل و هثر و عزمت در ملک, مهین میزان. 

حاج میدنصراقه تقوی. 


|[اندازه و مقدار. ج» موازین. (ناظم الاطباء). 
اندازه. (آنندراج) (سنتهی الارب). در تداول 


میزان. 
فارسی معادل همسنگ: 
همیشه تا که بود روز و شب به یک میزان 
چو آفتاب به برج حمل بگیرد جای. فرخی. 


از مقل هست نزدتومیزائی. .. ناصوخسري 
|ا(ص اصطلاح عامیانه! درست. راست. 
مرتب. طبیعی. مطابق با قاعده. بی‌نقص: 
ساعت من میزان سیزان است. حال فلانی 
میزان است. 

< میزان کردن؛ طابق کردن. (بادداشت 
مولف). 

میزان کردن فرمان اتومبیل با صوئور؛ در 
امطلاح متخصصان اتومبیل. تنظیم کردن 
حرکت و چرخش آن و به صورت طبیعی و 
صحیح درآوردن آن. 

- میزان کردن ساعت؛ جلو یا عقب بردن 
عقربه‌های آن تا منطبق بر وقت واقعی شود. 
میزان کردن قپان؛ کم یا زیاد کردن وزنة آن 
تا وزن واقعی بار را نشان دهد. (از یادداشت 
مژلف). 

|() (اصطلاح صرفی) نزد صرفیان با وزن 
یکی باشد چنانچه گویند میزان ضَرّبٌ ففْلَ 
است یبعنی وزن ضسسرب. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), کلمه‌ای که برای 
سنجیدن وزن کلمه‌های دیگر به کار می‌رود و 
اصل قرار می‌گیرد مانند مفعال که میزان است 
برای مفتاح و مصباح. و شفال که میزان 
مقابل و مجاهد است. ||(در اصطلاح عروض) 
وزن شعر. (ناظم الاطباء). نزد عروضیان نیز به 
معنی وزن است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). وزن عبارت یا ببت یا مصراع که اصل 
قرار یرد و ببیت و مصراع دیگر رابا آن 
سنجند مانند «لاحول ولا قوة الا باله» که 
مسیزان است بسرای شعر رباعی فارسی, 
عروض. میزان شعر..(منتهی الارب): و خلیل 
رحمهاثه که واضع فن و مستخرج این میزان 
است... (المعجم چ‌ دانشگاه ص ۳۷). |اسجع. 
(ناظم الاطباء).||(اصطلاح منطقی) نزد 
منطقیان اطلاق شود بر علم منطق. (از کشاف 
امطلاحات لفنون). بنطق. المنجد). علم 
میزان. علم منطق. (یادداشت مولف). 

-علم میزان؛ علم منطق. (یادداشت مولف). 
||(اصطلاح عرفانی) نزد صوفیه عدالت را 
گویند. (از کشاف اصطلاحات القنون), به 


معتی عدالت است که از همان مسعنی ترازو 


۱ -نل: سفر... تیر. و در این صورت شاهد 
۲-ظ. دگرگون شدة «میزد» باشد. 
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مأخوذ است. (از شعوری, ج ۲ ورق ۳۶۶ 
عدل, (آتندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). قسط. داد. عدالت. (یادداشت مولف). 
زد صوقید عم به قدل هی ستصیی از 
مسناصب انسان کامل است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عرقانی) نزد 
صوفیه عقل راگویند که منور بود به نور قدس 
و میزان خاص علم طریقت است. (از کشافف 
اصطلاحات الفئون), |(اصطلاح ریاضی) نزد 
محاسبان چیزی است که بعد از انکه نه نه از 
عددی طرح و جداگردید باقی مانده یا حاصل 
تفریق را میزان نامند. طرح نه از پانزده 
میزانش شش, و طرح دو نوبت نه از همیجده 
میزانشس صفر باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). برخی گفته‌اند طرح نه نه در تعریف 
میزان شرط نیت بلکه هر عددی که بجای نه 
از هر عددی جدا و تفریق شد صحیح است که 
بگویند میزان فلان عدد است عوض آنکه 
بگویند باقی یا حاصل تفریق فلان است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
رمالی) نزد رمالان نام پانزدهمین خانه از 
بیوت شانزده گانه رمل است. (از ککاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح جفر) نزد 
اهل جفر (علم حروف) عبارت است از 
صورت حرف و در بعضی رسائل جفر 
می‌گوید موازین عبارت است از صور کتابیة 
حروف و گفته‌اند اصول موازین هفده حرف 
است و مسمتزجات یازده. (از کتاف 
اصطلاحات النون), 
میزان.((خ۱ نام برج هفتم از دوازده برج 
آسمانی. (ناظم الاطباء) (از مهذب‌الاسماء, 
نام صورتی از صور بروج دوازده گانُ فلکیه 
میان سنبله و عقرب و آن برج هفتم است و آن 
رابر مثال ترازویی توهم کرده‌اند و کوا کب آن 
هشت است و خارج از صورت نه کوکب. (از 
جهان دانش). اطلاق شود بر برجی که مبدا آن 
تقاطع معدل هر منطقةالبروج را باشد در آن 
هنگام که کوکب وقتی به منطفةالبروج 
می‌رسد متوجه به جسنوب بود. (از کشاف 
امطلاحات الفنون). هفمین از دوازده 
صورت منطقةالبروج از پنجاء و یک ستاره 
مرکب می‌باشد. دو ازقدر دوم و دو آزقدر سوم 
و دوازده از قدر چهارم و آن را به شکل 
ترازویی تخبیل کرده‌اند و زبانین و الیل و 
وزن شمالی و وزن جنوبی و ذوذنقة میزان در 
این صورت است. و صورت را به فارسی 
ترازو و شاهین تامند و بودن آفتاب در این 
برج به مهرماه باشد. میزان هشت کوکب است 
و خارج از صورت نه کوکب و بر مثال 
ترازوست. و وجه تسمیة آن اين است که در 
این مدت روزها با شبها برابرند. (یادداشت 
مولف). و رجوع به صب‌الاعشی ج۲ 


ص ۱۵۳ شود؛ 

چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 

همچتان در دین از ایشان مردمی پیدا شود. 

تامرخس رو 

درسر میزان جمع اختران 

بیست ویک نوع از قران دانتهاند. خاقانی. 

وان کزاوه چیست میزانی دو کفه باردار 

باز جوزائی دو کفه شکل میزان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۱‏ 

بیت ویک نوع قران است به میزان همه را 

من همه لهوز میزان بخراسان يابم. ‏ خاقانی. 

چو عقرب دشمتان داری و من با تو چو میزانم 

برای دشمنان,ما ز عقرب سوی میزان آی. 


سعدی. 
کسان ذخيرة دنا نهند و غله او 
هنوز سنبله باشد که رفت در میزان ۲. 
سعدی. 


برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر 
جمله در تسبیح و در تهلیل حی لایموت 
چون حمل چو ور و چون جوزا و سرطان و اسد 
ستبله میزان و عقرب, قوس و جدی و دلو و حوت. 
(؟). 
||از کلدانی ماسائاه ماه هفتم از سال شمی 
عرب و ماه اول از خزان مطابق مهرماء فارسی 
و ایلول سریانی و سپتامبر رومی و فرائسوی, 
از دهم شهریور است تا دهم مهر ماه اول پاییز 
است پیش از عقرب و پس از سنبله مطابق 
بهر. اول آن بر است با هفتم مهرماهجلالی 
و تقریباً بیست و سوم سپتأمبر فرانسوی و آن 
سی‌روز است. ||خانة ترازو. . (ناظم الاطباء). 
یکی از دو خانةُ زهره است و خانة دیگر آن 
ثور است. و در آن بیت‌الشرف زحل است. 
(مفاتیح)* 
زنی باشد نه مردی کز دو عالم خانه‌ای سازد 
که ناهید است بی‌کیوان که باشد خانه میزانس. 
خاقانی. 
میزان.((خ) ابوصالع بصری, تابمی است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابوصالح میزان 
شود. 
میزان.(!) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر» واقع در ۲۸ 
هزارگزی خاور اهر با ۲۰٩‏ تن سکته. آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
میزانالب. ((خ) دهی است از دهستان یافت 
بخش هوراند شهرستان اصر. واقع در ۱۴ 
هزارگزی خاور هوراند با ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. 


ایل حسینکلو در این آبادی سکتی دارند. (از 


| فرهنگ جغرافیای ايران ج؟4, 


میزانالبخار. زنل ب] (ع(مرکب) 
بخارسنج. دستگاه سنجش و اندازه گیری 


میزان‌الرطوبة. ۲۱۹۷۹ 
فشار بخار دیگها. 
میزانالححم. انل ح) (ع [ سرکب) 
دستگاه اندازه گیری‌حجم. گنجاسنج. 
میزان الحراره. (ثل ح ] ع [مرکب)۳ 
میزان‌الحرارة. گرماسنج. دماسنج. ترمومتر. 
رجوع به گرماسنج شود. 
- میزانالحرارة الکلی؛ آن میزان‌الحراره که 
سایع داخسلی آن الکل است. چسون با 
میزان‌الحرارة جیوه‌ای نمیتوان سرمای کمتر 
از ۳۵ درجه را اندازه گرفت. برای اين منظور 
غالباً از میزان‌الحراره‌های الکلی استفاده 
می‌کنند. زیرا الکل در ۱۲۰ درجه سنجمد 
میشود و در ۷۸ درجه بجوش می‌آید و بهمین 
مناسبت هم نمیتوان آن را برای اندزه گرفتن 
حرارتهای زیاد بکار برد و غالبا برای اندازه 
گرفتن حرارتهای پست از آن استفاده ميکنند. 
از طرف دیگر چسون انباط الکل بر اثر 
حرارت بیشتر از جیوه مسیباشد فاصلة بین 
درجات آن زیادتر است و با رنگین ساختن 
آن تشخیص درجات آن بهتر و آسانتر انجام 
میگیرد. 
- میزان‌الحرار: طبی؛ میزان‌الحراره‌ای است 
که‌برای اندازه گرفتن درجه حرارت بدن 
انسان بکار می‌رود. چسون حرارت غریزی 
بدن انسان سالم در حدود ۲۷ درجَه صد 
قمتی است. بنابراین میزان‌الحرار؛ مذکور از 
۴ درج؛ صد قسمتی ٩۵۱‏ تا ۱۱۴ 
درجه فارنهایت) یی حداقل و حدا کثر تفیر 
حرارت بدن انسان را نشان میدهد. 
میزان‌الحرارة فارنهایت؛ میزان‌الحراره‌ای 
است که درجه‌بندی آن بوسیله فارنهایت 
فیزیک‌دان آلمانی انجام گرفته و به نام او 
تامیده شده است. فارتهایت سردترین درجة 
حرارتی که در زمان خود میتواست در 
آزمایشگاه تهیه کند. به وسله مخلوط برف و 
نوشادر در ۱۷/۸ درجه صد قمتی تهیه کرد 
و آن را درجهُ صفر میزان‌الصرارة خود قرار 
داد و درجة حرارت آب جوش (در حسال 
غلیان) را برایر ۲۱۲ درجه گفت. بنابراین صفر 
آن مطابق ۱۷/۸ درجَء مسیزان‌الهرارة 
سانیگراد و ۲۲ آن برابر صفر میزان‌الحرارة 
سانتی‌گراد و ۲۱۲ آن برابر ۱۰۰ میزانالحرارة 
مذکور است و یک درجة آن برابر ۵ درجد 
سانتی‌گراد است. ۳ 
میزانالرطوبة. زر رب] (ع |مرکب)؟ 
میزان‌الرطوبه. نم‌سنج. (لفات فرهنگستان), 
رجوع به نم‌سنج شود. 
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۰ میزانالریاح. 


میزانالریاح. انس را] (ع رکب 
(اصطلاح فیزیکی) بادسنج. دستگاه 
اندازه گیری وزش باد و جهت آن. 
میزانالصوت. (ص ص ] (ع | مرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) دیاپازون دستگاهی که 
ارتعماش صوت رانشان می‌دهد. ارساش‌نمای 
فیزیکی. آواسنج. 
میزانالضغطه. ان ض ض ط] (ع[ 
مرکب؛" (اصطلاح فیزیکی) فشارسنج. (لفات 
فرهنگستان). آلتی است که برای تعیین فشار 
گازهاو مایعات و بخارات به کار می‌رود و از 
اقام آن میزان‌الضفط با هوای آزاد و فلزی 
است. رجوع به فشارسنج شود. 
میزانالغش. (نل غشش] (ع [سرکب)۳ 
(اصطلاح فیزیکی) ترازوی ارشمیدس. 
۰ (یادداشت مولف), 
میزانالغلظة. [ثل غ ظ] (ع [مسرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) میزان‌آلنلظه. آلتی است که 
بدان غلظت و رقت مایع را دانند. (یادداشت 
مولف). 
میزانالقوه. زثل و ] (ع!سرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) دستگاهی که با آن قوة 
اشیا را سنجند. (یادداشت مولف). نیروسنج. 
(لفات فرهنگستان). رجوع به نیروسنج شود. 
میزان المطر. رل ط)(ع ام رکب)؟ 
(اصطلاح فیزیکی) باران‌سنج. رجوع به 
باران‌سنج شود. 
میزان‌النار. (نن نا] (ع!مرکب) (اصطلاح 
فیزیکی) میزان‌الحراره‌ای است که برای 
اندازه گرفتن حرارتهای زیاد (۱۷۵۰ ۱۵۰۰ 
درجه) یکار می‌رود و آن عبارت است از 
مقداری طلای سفید یا آهن که از تغیر رنگ 
آن درجه حرارت معلوم می‌شود. بدین 
ترتیب: سرخ کمرنگ (۷۵۰ درجه), نارنجی 
(۱۱۰۰ درجه)؛ سفید خیره کننده(۱۵۰۰ 
درجه). 
میزان‌النخعه. (شنن ن ع) (عمرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) آلشی به شکل شمش 
خمیده که بوسیلة آن میزان اهتزاز را معلوم 
کنند. میزان‌الصوت. دیاپازن. رجوع به 
میزان‌الصوت شود. . 
میزان‌النفس. ان ن ت](ع |مرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) دمسنج. اسپیرومتر ٩‏ 
دستگاهی که نف را می‌سنجد. 
میزان‌النور. ان نوا (ع (سرکب) ؟ 
(اصطلاح فیزیکی) نورسنج. رجوع به 
نورسنج شود. 
میزانالهوا. رل دا(ع (مسرکب) ۲ 
(اصطلاح فیزیکی) صواسنج. (لفات 
فرهنگتان). بارومتر. (از یادداشت مولف). 
اسبابی است که جهت تعیین فشار هوا بکار 
میرود. اين وسیله اول دعه در سال ۱۶۴۳ 


میلادی توسط توریچلی ایتالایی ساخته شد 
و پاسکال دانشمند فرانسوی آزمایشهای وی 
را مکرر بکار برد و تیجه گرفت که فشار هوا 
در کتار دریا و در درجه حرارت صفر معادل 
با ۷۶ سانتی‌متر فشار جیوه است وهر قدر از 
سطح دریا بالاتر رویم فشار هوا کمتر ميشود. 
هواستج‌ها اقسام مختلف دارند که مشهورتر 
از همه هواسنج معمولی یبا جیوه‌ای است. 
اساس هواستج جیوه‌ای عبارت از یک لول 
شیشه‌ای بلند تقریاً بطول ٩۰‏ سانتی‌متر و 
قطر یک سانتی‌متر است که یک انتهای آن 
بسته است. این لوله را از جیوه پر می‌کنند سر 
انگشت,را از دهانة لوله برمیدارند جیوه در 
لوله کسمی پسایین می‌آید و در ارتفاع ۷۶ 
سانتی‌متری میایستد. 
میزان پلی. (پ] (فرانسوی. 4" (اصطلاح 
آرایشگری) تاب دادن مو. حالت جعدی و 
تابداری دادن موی سر را یا وسائل. 
میزان زور. (ص مرکب) با نیروی تمام و 
درست. عبارت است از شجاع. (از آندراج). 
میزان‌سن. [س] (فرانوی, ٩4‏ (امطلاح 
تاتر) صورت خارجی دادن اثری غنایی یبا 
درام یا ستاریو "" به صورت صعنه نمایش يا 
فیلم. تنظیم صحنه‌ها و نظارت بر همه امور 
فتی و هنری یک نمایشنامه یا سناریو, 
میزانیه. (نی ی ] (ع ‏ بودجه "۲ . (یادداشت 
موّلف). رجوع به بودجه شود. 
میزبان. (ص مرکب, [مرکب) ضیافت‌کننده 
و میهمانی‌کنده و آنکه میهمانی می‌کند و 
طعام می‌خوراند و صاحب‌خانه و رئیس 
جشن و میهمانی. (ناظم الاطباء). میز به منی 
مهمان باشد و میزبان شخصی بود که میهمانی 
کند. (فرهنگ جهانگیری). مهماندار باشد. 
(لغت فرس اسدی). مضیف. (دهار). کی که 
مهمان را طعام خوراند چه لفظ میز به معنی 
اسباب ضیافت و کرسی طعام است و کلمة 
بان به سعنی دارنده. (غیات) (آنندراج). 
ضیافت‌کننده باشد, یعنی شخصی که مردم را 
ضیافت و مهمانی کند. (برهان). از میز به معنی 
مهمان, و بان پسوند دارنده. صاحب‌خانه 
نسیت به مبهمان. مهماندار. مسهماندار. 
ابوالمشوی. ابوالمتزل. ابوالاضیاف. ابومشوی 
(چون مرد باشد). امالمنزل امالمشوی. (چسون 
زن باشد). آدپ. آیب. مضیف. (یادداشت 
ملف): 
| گرشاد و خرم بود میزبان 
بدان شهر خرم دو هفته بمان. 
که‌ما میزبان و تو مهمان ما 
فرود ای اینجا بقرمان ما. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پی میزبان بر تو فرخنده باد 
همه تاجداران ترا بنده باد. فردوسی. 
از پی آن تا دهی برنام دندان مزدمان 


میزبان, 
میزبانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 
فرخی. 
به محنت همه خلق را دستگیری 
به روزی همه خلق را میزبانی, فرخی. 
سپه را بود میزبان و بود 
هزار آفرین بر چنین میزبان. فرخی, 
کوتوال‌میزبان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۵۹. 
خورش باید از میزبان گونه گون 
نه گفتن کزین کم خور و زان فزون. ‏ اسدی, 
خورش گر بود مهمان را زیان 
پزشکی نه خوب اید از میزبان, 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص‌۲۸). 
یکی میزبان است کو میهمان را 
دهان و شکم خشک و ناهار دارد. 
اصرخرو. 
بدان همان ده مرين میزبان را 
که‌او قصد اين دیو غدار دارد. ناصرخرو. 
لیکن چو کیت مهمان خواند 
بر مذهب میزبان بیارامی, ناصرخسرو. 
برون بيشه را شیر به میزبان 
درون خانه راگربه په کد خدای, خاقانی. 
ساقیت اشک و مطربت ناله 
شاهدت درد و میزبان خلوت. خاقانی. 
برق تیفش دیدبان در ملک و دین 
ابر جودش میزبان در شرق و غرب. 
خافانی. 
میزبان از نوردهای گزین 
کوت‌رومی و طرایف چین. نظامی. 
بیخشش درآمد کف مرزبان 
در گنج بگشاد بر مزیان ظامی, 
در آن مجلی خوشی راساز کردند 
توا بر میزبان آغاز کردند. تظامی, 
در آن بساط که منظور میزبان باشد 
شکم‌پرست کند التفات برماً کول. سعدی: 
خواری بیند ز میزبان به ضیافت 
مرد که ناخوانده شد به خوانی مهمان. 
سیدنصراله تقوی. 


- میزبان به میزبان؛ میزبان پشت سر میزبان. 
میزبان پس از میزبان. کنایه از بسیاری میزبان 
و مهماندار و توالی مهمانی است: و سلطان از 


1 - ۰ 

.(فرانوی) ۱2۳۵۳۳۵۷۵ - 2 
(فرانسوی) وداوناهاعه۱0/۵۲ 8220600 - 3 
(فرانوی) ۳۱۵/۵۳۵۲6 - 4 
(فراننری) ٩0۲0۳۵9‏ - 5 
(قرانوی) ۳۳۵۱۵۳۵۱6۵ - 6 
.(فراتسوی) 8270۳۵8 - 7 
,وا ۵0 عدنلا - ۵ 

.6 6 الا - و 
.(فرانسوی) 8060200 - 10 
(فرانسوی) !8096 - 11 


آنجا برداشت به سعادت و فرخی با تضاط و 
شراب و شکار میرفت میزبان به میزبان. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۶). 

- امتال: 

میزبان اول, آنگهی خانه. 

انوری (از امثال و حکم دهخدا, 

|[کاروانسرا و جایی که مافرین در آن منزل 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

میزبا ن گستری. (گ تَّ] (حامص مرکب) 
مهمانداری. (ناظم الاطیاء). مهمان‌نوازی. 
پذیرایی میهمان از دل و جان. و رجوع به 
میزبان و میزبانی شود. 

میزبانی. (حامص مرکب) صفت و حالت 
میزبان. مهمانداری و پذیرایی از مهمان. (ناظم 
الاطباء). مهمانداری. (انندراج). خدمت 
مهمان کردن و مهمان‌داری نمودن و مهمانی 
باشد. (برهان). شاید مخفف میزدبانی. (از 
یادداشت مولف). مهمان‌وازی : 
که‌اين میزبانی ترا پردهد 

چو افزون کنی گنج و گوهر دهد. . فردوسی. 
سپاه و رعیت نیابند فرصت 

به شفل دگر کردن از میزیانی. فرخی. 
قاید را گفت: دی و دوش میزبانی بوده؟ گفت 
آری گفت مگر گوشت نيافته بودی و نقل که 
مرا و کدخدايم را بخوردی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۳۲۷ باغ نزدیک بود به شهر و 
مزبانی مظفر علی سیکائیل در آنجا شد. 
(تاریخ بهقی ص 4۲۴۶ 

رفتد برون به میزبانی 

از راه وفا و مهربانی. نظامی. 
- میزبانی کردن؛ پذیرایی از مهمان نمودن. 
(ناظم الاطباء). پذیرایی و مهمان‌نوازی کردن. 
(از یادداشت مولف). اقتراء. (منتهی الارب): 


گرامشب مرا میزبانی کنی 

هشیواری و مرزبانی کنی. فردوسی, 
کسی‌کو کند میزبانی کسی را 

نباید که بگریزد از میهمانی. ‏ منوچهری. 
بیندیش از آن روز کاندر مظالم 

بتوزیع کردی مرا میزبانی. منوچهری. 


و خواجه عبدالرزاق حسن به میمند میزبانی 
کرد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۵۲۸) سیب 
پیش نیامدن آن بود که بسزامیزبانی و خدمت 
نستوانس ند کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۹). 

خوش باد شب کسی که او را 

کرده‌ست زمانه میزبانی. تاصرخسرو, 
مددی دهم ز فیضت که به ذوق آن حلاوت 
کم اهل معرفت را همه ساله میزبانی, 

نظامی. 

| خانهداری. (ناظم الاطبام). 
میزد. [م | () "در آئين زرتشتی, نذر و 
تقدیمی غیر مایع و قدیه و چیزی خوردتی. در 


مقابل نذر سایع و آشامیدنی که زور [زّ د] 
تامیده میشود. قربانی را میزد می‌تامیدند و 
ظاهراً عبارت بود از گوشت و چربی یا کره. 
(از ایران در زمان ساسانی ص ۱۸۶). ... در 
فقرة اول از ها ۳ میزد " ذ کر شده که عبارت 
است از نذورات و خیرات غیر مایم مثل نان و 
گوشت و میوه و غیره در مقابل ژر که از 
نذورات مایع است... (ینا ج۱ ص۲۸ و ۲۹), 
|سجلس شراب و جشن میزاد و جشن 
عروسی و مهمانی و خرستدی و خوشگذرانی 
و عیش و عشرت و شادمانی و بزم. (ناظم 
الاطباء) ". مجلس شراب و عیش و عشرت 
بودو آن را بزم خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). بزم عشرت و مجلس صحت را 
گویند.(از شعوری ج ۲ ورق ۳۴۷). مجلس 
مهمانی شراب باشد. (لغت فرس اسدی). بزم. 
مجلی عیش و نوش. بزم باده و ساز, 
(یادداشت مولف). مجلی شراب و عشرت و 
بزم را گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), جای 
مسجلس و مهمانی و عیش و طرب بود. 
(فرهنگ اوبهی): 

اندر میزد حاتم طائی توئی به جود 


و اندر نیرد رستم دستان روزگار. . فرخی, 
ای به میزد اندرون هزار فریدون 
وی به نیرد اندرون هزار تهمتن, فرخی. 
آندر میزد یا هنر دانش 
و ندر نبرد با هنر بازو. فرخی. 
نشتند از آن پس میان فرزد 
به می برگرفتند کام ‏ از میزد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گه‌خروشان چو در نبرد تو نای 
گاه‌نالان چو در میزد تو چنگ. سنائی. 


میزد. [ز] (() مخنف میزاد و به همان معنی 
است یعنی سرور و شادی و مجلس عیش و 
عشرت. (از شعوری ج ۲ ورق ۳ رجوع 
به میزاد شود. 

می زد. ام /مز] (نسف مرکب) مخفف 
می‌زده. شخصی را گویند که به سیب پر 
خوردن شراب میل به چیزهای دیگر نکند. 
(آنتدراج). و رجوع به می‌زده شود. 
میزدج. (5] (اخ) تام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شهر کرد. واقع در 
جنوب شهرکرد دارای دو رشته ارتفاعات که 
از خاور به باختر کشیده شده است. هصوای 
دهستان معتدل و سالم و آب آبادیهای آن از 
رودخانه‌های مسحلی و چشمه‌ها تامین 
می‌شود. محصول عمده دهتان غلات و 
حبوبات و میوه است. راههای اتومبیلرو دارد. 
اين دهستان از ۱۴ ابادی با ۲۱۴۷۲ تن 
ج میت تخکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

می‌زدگان. (م /, زد /:] ((سرکب) ج 


می‌زده. ۱۲۲۱۹۸۱ 


می‌زده. (تاظم الاطیاء). خمار. خماری. ست 

و مخمور. سیه‌ست * 

می‌زدگان را گلاب باشد قطرة شراب 

باشد بوی بخور بوی بخار کیاب. منوچهری. 

می‌زدگانيم ما در دل ما غم بود 

چار؛ٌ ما پامداد رطل دمادم بود. 

و رجوع به می‌زده شود. 
می‌زدگی. (ع/مز3/<] (حامص مرکب) 

صفت و حالت ای زده: شراب‌زدگی. 


متوچهری. 


(یادداشت مولف). مخموری. مستی* 
به پنجشنبه که روز خمار می‌زدگی ات 
چو تلخ باده خوری راحتت فزاید* خود. 
منوچهری. 
و رجوع به می‌زده شود. 
مبی زدن. 1 /8ِ1 (مص مرکب) شراب 
خوردن. می‌خواری کردن. باده خوردن:ٌ 
با عشق محرمیم چه خیزد ز دست عقل 
خود کیست شحنه چون می با پادشا زنیم. 
قاانی. 
ما خیمه به صحرای میامی زده‌ایم 
باچنگ و رباب می پیاپی زده‌ايم. 
(منسوب به ملک الشمراء بهارا 
می‌زده. [م 7 نف مرکب) 
مست و مخمور و خمار افتاده از شراب. 
مخمور. با خمار. (ناظم‌الأطباء), شراب‌زده. 
سخت مست و لایعقل. سیه‌ست. ست و 
بسیخود از خسود. (از ب‌ادداشت مسولف). 
شراب‌زده را گویند و آن شخصی است که ببه 
سیب بسیار خوردن شراب بدحال باشد به 
مرتبه‌ای که هیچ چیز نتواند خوردن و میل به 
هیچ چیز نداشته باشد, (برهان). کی را گویند 
که‌به سبب کثرت خوردن شراب هیچ نتواند 
خورد و آن را شراب‌زده نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). کسی را که به سبب کثرت می 
خوردن نتواند شراب و طعام خورد گویند. 
(انجمن آرا), می‌زد. شخصی را گویند که به 
سیب پرخوردن شراب میل به چیزهایی دیگر 
نکند. (انتدراج). آنکه از پسیار خودن شراب 
بسیمار گشسته و هیچ نتواند بخورد. ج» 
می‌زدگان. (ناظم الاطیام2 
راحت کزدم‌زده کشت کژدم بود 
می‌زده را هم به می دارو مرهم بود. 
منوچهری. 
مونس غم‌خواره غم وی بود 


۱-اوستا مسیزدا 9202 ستکریت 
3 در پهلری ۳۷220. (از خرده اوستا: 
ذیل ص‌۲۲۸). 

:2 - 2 
۳-ناظم الاطباء به فتح و کر میم و سکون یاء 
و قتح زاء آورده: و برهان به کسر اول و فتح زام 
که با شراهد منطیق نیست. 
۴-نل: کار ۵-ن ل: فروشد. 


۷۲ میزر. 


چاره گرمی‌زده هم می بود. نظامی. 
ای تو مقیم میکده هم مستی و هم می‌زده 
تشنیمهای بیهده چون میزنی ای بی‌هتر "؟ 
مولوی. 
میزر. (ع ر) (از ع, |) ملزر. عمامه و دستار و 
مندیل که بر سر بندند. (ناظم الاطباء). دستار. 
(از شعوری ج آ ورق ۹ دتار و مندیلی 
که‌بر سر بندند. (انندراج) (از برهان) (از 
غیاث). عمامه. سربند. شالی که بر سر بندند. 
(از یادداشت مولف): 
کری کمزنیبود ناپا کرو 
کلاهش به بازار و مزر گرو. 
سعدی (بوستان). 
جمجمی مردانه در پای لطیف 
پر سرش خربندگانه یزری. 
ز پیشک کله جبه او یکی ناچخ 
برد بر او که به خا کش‌فکند چون میزر, 
نظام قاری (دیوان ص۱۸). 
|ازار. چ. میازر. (دهار) (مهذب‌الاسماء). 
شلوار. زیرجامه. (یادداشت مولف). به سعنی 
زیرجامه و شلوار ظاهراً عربی است. (از 


سعدی, 


آنندراج) (از غیات): 
دو روز و دو شب از آنجا همی سپاه گذشت ‏ ۰ 
که‌برنيامد ونگذشت آبش از میزر. . فرخی. 
همه ساخته میزر از پرنیان 
ز دیا یکی کرته‌ای تامیان, 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص .)۱٩۰‏ 


من همچنان با میزری به میان با شیخ برفتم. 
(اسراراتوحید ص ۱۴۰). 
چنگ است عریان‌وش سرش سدرة بربشم در برش 


بسته پلاسین میزرش زانوش پنهان ین در او. 


خاقانی. 
مستوفیان مخفی و ابباری و بمی 
وجه برات فوطه به میزر نوشته‌اند. 

تظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
|| مندیل, دستمال؛ 
میزری چه بود ا گراو گویدم 
در رو اندر عين آتش بی‌ندم. مولوی. 


||ته بند و چادر. (غیات) (آتدراج). 
میزره. [ع ز ر) (ازع.!) مسسسیزر, ازار. 
(یادداشت مولف). رجوع به میزر شود. 
میزش. [ز ] (امص) اسم مصدر از میزیدن و 
میختن. ادرار. شاش کردن. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به میزیدن شود. 
هيزکت. [) [مصنر)مزکوچک. 
ميزکت. [ر]( مصفر) (سم از میزیدن +ک 
تصفیر) مصغر میز یعنی شاش اندک. اناظم 
الاطباء). |[بول و شاش.(ناظم الاطباء), بول و 
شاش را گویند. (آتدراج) (برهان)ء 

شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد 

سوی مبرز رفت تا ميزک آ کند. 

مولوی (متتوی چ خاور ص ۴۱۰). 


چکميزک؛ قطر؛ بول که از شرم کودک 
ریزد. 
باران اندک. | آميزش و اختلاط. ||هر چیز 
درهم و پرهم و آمیخته. (ناظم الاطیاء) 
میزندگیی. زر د /د] (حامص) کیفیت و 
حالت ميزنده. میزش. اسم مصدر از میختن و 
میزیدن به معنی بول کردن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به میزیدن و میختن شود. 
میزنده. [ز ذ /د] (نف) نعت فاعلی از 
میزیدن. بول‌کننده. ادرارکننده. شاشنده. که 
بشاشد. (از یادداشت مولف). 
میزوج. (ج) دهی است از دهتان حومة 
بخش مزکزی شهرستان قزوین. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری قزوین, با ۴۱۸ تین 
سکنه. آب آن از چشمه و رود محلی و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
3 0 
میزه. [ر /ز]() میان زین. (لغت فرس 
اسدی). میان زین و خان زین. (ناظم الاطباء), 
میان‌زین بود. (قرهنگ اوبهی). میان‌زین اسب 
را گویند که خانة زین باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق ۶۶ 
هیزه. [ر /ز] () سول. ميزک. رجوع به 
ميزک شود. 
میزه کردن؛ بول کسردن. شاشیدن. ادرار 
کردن, 
میزه‌شناس. زر /ز ش] (نسف مسرکب) 
اورولوگ ". (لغات فرهنگستان). 
میزه‌فای. رز /ز ] ((مرکب) حالبآ. (لفات 
میزیدن. [5] (مص) میختن. آب تاختن, 
(لفت فرس اسدی) (صحاح الفرس). شاشیدن 
و بول کردن. (ناظم الاطباء). ادرار کردن. 
شاشیدن. آب تاختن. ثاش کردن. (یادداشت 
مولف). به معنی شاشیدن و بول کردن است. 
(از آندراج): به معنی بول کسردن و شاشیدن 
باشد. (برهان): 


گرکند هیچگاه قصد گریز 

خیز و نا گه‌به گوشش اندر میز. . خسروی. 
یا بکردار بیر آندر شیر 

چیره گرد و بگوشش اندر میز. . خسروی, 
ریخ سرگین بود و ریخن آنکه بسیار سرگین 
میزد. (از فرهنگ اسدی), 

کسیکز مرگ نندیشد نه از کشتن بپرهیزد 
زبسیم و هیبت شمشیر او بر اسب خسون 
میزد. فرخی. 


موش بدانک گزيد: پلنگ را بجوید نه آن 
خواهد که بدو میزد. (جامع‌الحکمتین 
ص ۱۷۱ 

در زمین هرکجا بود موشی 
سرنگونسار بر فلک میزد. 
تو نمی‌گفتی که در جام شراب 


آنوری 


میس. 


دیو می‌میزد شتابان تاشتاب. مولوی. 
بر خویشتن بمیزی از بیم همچو موش 
هرگه که چون پلنگ درآیم په خرخره. 
پوربهای جامی. 
- برمیزیدن (یا برمیختن)؛ میزیدن, شاشیدن. 
بول کردن: موش همی برگزیدة پلنگ برمیزد. 
(جامعالحکمین ص ۱۷۰). 
|ایه معنی سرگین افک‌ندن آید. (لفت فرس 
اسدی. نسخه خطی متعلق بنه کتابخانة 
نخجوانی). |[لخت شدن و افرده و منجمد 
گشتن. ||آمیختن. (ناظم الاطباء) 
میزان.(ج) شهرکی است [به کرمان ] به 
برا کوه‌نهاده میوه و هیزم و برف جیرفت از این 
شهر است. (حدود العالم). 
میژو. (!)عدس و کرسنه. (ناظم الاطباء), 
میژه. (و /)() مزه. مژگان. (لغات شاهنامه 
ص ۲۵۰) (فرهنگ لغات ولف به نقل از لغات 
شاهنامةُ عبدالق‌ادر). ||لحظه. دم. افرهنگ 
لغات ولف به نقل از لغات شاهنامة عبدالفادر). 
میس. *[م] (ع |) درختی است کلان. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء). به لفت 
سریانی نام درختی است بزرگ که شمره و 
میوة آن را به یونانی لوطوس خوانند و بعضی 
گویدلوطوس نام همان درخت است. 
(برهان). لوطوس و آن درختی است نزدیک 
به جوز رومی و دارای چوبی با بوی خوش و 
دانة سیاه و گرم و خشک. (از تمذکرة ضریر 
انطا کی ص ۳۳۴) (از تحفذ حکیم مومن) (از 
مخزن الادویه). داغداغان. درخت کژم. کزم 
شیردار. کژوم. درخت چارمفز. (یادداشت 
مولف). چار معز. (زمخشری). کزم. (دهار), 
اسم عربی است و به یونانی لوطضوس نامند. 
درختی است قریب به جوز رومی و بسرگش 
باریکتر و زواید او بیشتر و شبیه به برگ 
کرفس و چویش مایل به سیاهی و سرخی و 
صلب و خوشبو و دانة او سیاه و از دانة کنار 
کوچکتر و با تندی. (از تحفه حکیم سوّمن), 
||نوعی از مویز. ||نوعی از درخت انگورکه بر 
یک تنه قایم و برپا باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
میس.[] (ع مسص) میسان. خرامیدن. 
(منتهی الارب) (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(آتدراج). تبختر نمودن. (ناظم الاطیاء). 
اابیبا کی کردن. (ستهی الارب) (ناظم 


۱-نله بی‌گهر. 
۲ -نل: میزه. و در این صورت شاهد ميزک 
ویاوها۱(۲۵ - 3 
.(فرانسوی) ۱(:21۵76 - 4 
۵-ممکن است مصحف مرژو و مرجو باشد. 
۶- در تحفه و مخزن الادویه با نون آخر آمده: 
و ظاهراً محرف است. 


میس. 


الاطباء) (آنندراج). |اافزون کسردن خدای 
مرض کسی را (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) || خشک شدن. (المصادر زوزنی). 
میس.(!خ) نام یکی از قرای جبل عامل بعنی 
جبل لبنان امروزی است و شیخ لطف‌البن 
عبدالکریم‌ین ابراهیم که مسجد صعروف به 
مسجد شیخ لطف ال را شاه‌عباس برای او 
ساخته است از آن قسریه است. و نیز از 
آنجاست شیخ ابراهیم میسی. (یادداشت 
مولف) 
میسالب. (ع ص) غورة خرمای نیم‌رسیده. 
(منتهی الارب. مادة وس‌ب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خرمای نزدیک به رسیدن. (ناظم 
الاطیاء). 
میساق. (ع ص) مرغی که بال برهم زند 
هنگام پریدن. ج» میاسیق, مأسیق. (منتهی 
الارب. ماد وسق) (ناظم الاطسباء) 
(آنندراج). آن کبوتر که بال برهم زند در محل 
پربدن, ج» مأسیق. (مهذب‌الاسماء) 
میسان. [ن | (ع ص) خراسنده (سنتهی 
الارب). خرامنده و متبختر. (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة). متبختر. (اقرب السوارد). ||هر 
ستار؛ درخشنده و روشن. ج. میاسین. (ناظم 
الاطباء) هیر ستارة روشن. ج. مياسین, 
(مستتهی الارب) (از مستن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||( نام شب بدر. (منتهی الارب) (از 
مت اللفة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
میسان. (ع ص) خوابآلوده و بسیارخواب. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). خواب‌آلوده و 
خوابنا ک.مذکر و مونث در وی یکسان است. 
|ازنی که از وقار و استواری گویا در حالت 
چرت می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
میسان. (م ی] (ع سص) میس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). خراسیدن. (تاچ 
السصادر بهتی) (از متن‌اللفة) (از اقمرب 
الموارد). تب 
میس شود. 
میسان. [] (اخ) ستاره‌ای است از جوزا, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
المسوارد) (از مت‌اللفة). نام ستاره‌ای از 
جوزامیان معره و مجره و آن یکی از دو ستارة 
هقعه باشد. (از تاج العروس, مادة یس به 
نقل از اين اعرابی). یکی از دو ستار؛ هقعه که 
متزل ششم از منازل قمر باشد. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از 


تبختر. (یادداشت مولف). .ورجوع به 


متللفة. 
میسانی. (ص نسسبی, () قسمی از بسرد. 
(یادداشت مولف [ کوب نوعی پارچه بوده 


است که در میسان از بلاد مصر می‌بافته‌اند؛ از 
وی [از رو ] جامة دیا و سندس و میسانی و 
طنضه و جوراب و شلوار بندهای با قیست 
بیار خیزد. (حدود الالم). 


میستان. [ / ۶ یش 7 / ی س] ( 


مرکب) میکده و شرابخانه و خمخانه و جایی 
که‌در آن شراب را حفظ کنند. (ناظم الاطیام) 
جایی که در آنجا شراب را سبیل کنند. (ناظم 
الاطباء). میخانه. ميکده. شرابضانه؛ 
گل‌رویش گداز مفز خورشید 
میستان لبش پالفز امید. حکیم زلالی, 
ز خون رود گفعی میستان شدست 
ز نیزه هوا چون نیستان شده‌ست. قردوسی. 
گمان‌برد کاندر نیستان شده‌ست 
ز خون روی کشور میستان شده‌ست. 
فردوسی. 
|| مه شراب‌گیری. (ناظم الاطیاء): 
میستان. 1 ] ((خ) دهی است از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
واقع در ۷هزارگزی شمال باختری جویار با 
۰ تن جمعیت. آب آن از چاه و اب بندان و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ۳ 
میستان. (زج) دهی است در هفت فرسخی 
مغرب بستک فارس. (از فارسنامُ اصری). 
میستان گر هکوه. [ن گ رٍ:] ((خ) دهمی 
است از دهستان حسومه بس‌خش بستک 
شهرستان لار. واقع در ۲۶هزارگزی بباختر 
بستک با ۲۸۸ تن سکننه. آب آن از چاه و 
باران و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). ۲ 
میستبی. () جذام. (ناظم الاطباء). آن علتی 
است که به زبان عربی برص گویند. (برهان). 
لکه‌هایی است که در بدن ظاهر شود و به تازی 
برص و بهق خوانند. (از شعوری ج ۲ ورق 
۷ در فرهنگ [جهانگیری ] و برهان به 
معنی پیس یمنی ابرص گفته ظاهر آن است که 
پیسی را که به معنی پیس بودن است میسی 
خوانده‌اند و میم با پاء (باء فارسی, پ) مشتبه 
شده. (آتدراج). مصحف پیسی. رجوع به 
پیسی شود. 
میسر. [م س ] (ع مسص) قسمار ب‌ازیدن, 
(المصادر زوزنی) (یادداشت مولف) (دهار). 
قمار باختن. (یادداشت مولف) (منتهی الارب, 
مسادة ی‌سر) (آنندراج) (غیاث) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ص .)٩۷‏ ||قمار 
کردنبه ازلام. (ناظم الاطباء). [(() قمار. 
(منتهی الارب). هر قمار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), قمار, (دهار) (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب) (آتدراج) (غیاث). قماربازی: 
بازی. هر قماری. (یادداشت مولف). ||شتر 
کشتی که تازیان با ازلام بدان قمار می‌کردند 
معمولشان اين بود که ابتدا شتر کشتنی به 
تسیه می‌خریدند و می‌کشتند و سپس آن را به 
هفت یا هشت ویابه ده قسمت تقیم 
می‌کردند. پس هر کس که به اسم وی یکی از 


۲۱۹۸۳  .رسیم‎ 


آن قمتها بیرون می‌آمد برده بود و نصیب او 
را می‌دادند و آنکه تیر بی‌نشان و بهره به اسم 
وی درسی‌آمد عسلامت باخت اوبود و 
می‌بایست تاوان بدهد. (از ناظم الاطباء), شتر 
کشتتی که با آن قمار می‌باختند. |آنرد. (منتهی 
الارب). بازی نرد. (ناظم الاطباء) 
میسر. مق س] (ع ص) سهل و آسان 
کننده. ||مردی که دارای سیش بسیارشیر 
باشد. (ناظم الاطباء). رجل سیسر) مسرد 
بسیارگوسفند یا بسیارشتر. مقابل مسجلب. 
(یادداشت مولف). 
میسو. [م یش س] (ع ۸ نواله‌ای که از تخم 
مرخ و گوشت ترتیب می‌دهند.(ناظم الاطبا), 
بزماورد. (سهذب الاسماء) (دهارا, نوعی 
حلواست. به معنی نواله است که زماورد 
باشد. (از آن ندراع). بسزماورد. زماورد. 
نرجس‌المائده. لقمةٌ خلیفه. لقمة قاضی. نواله. 
نرگس خوان. نرگة خوان. مهنا. (یبادداشت 
مولف). رجوع به بزماورد شود. 
میسو. [مْ یش س ](ع ص) ممکن و هر چیز 
سهل و آسان کرده شده و هر چیز شدنی و 
ممکن‌الحصول و کردنی و قابل عمل و کار. 
(ناظم الاطباء). اسان‌کرده‌شده اسم مفعول از 
تیسیر مأخوذ از پسر به ضم که بهمعنی آنانی 
است و کسانی که به اين معنی به فتح میم 
گویند غلط است. (از غیاث) (از آنندرلع! 
مقدور. ممکن. آسان. آسان‌شده. (یادداشت 
مولف). هر چیز یافتتی و دستیاب و آساده و 
مهیا: نظر به پیرایه گشاده افکنی که ربودن آن 
میسر بود. ( کلیله و دمنه), 
اعجاز خلعت تو این بس بود که شخصم 
در باد و آتش ونی هستش امان میسر. 
خافانی. 
قسمی که ترا نیافریدند 
گرسعي کنی میسرت نیست. سمدی, 
میسر ساختن؛ ممکن ساختن. آسان کردن. 
فراهم نمودن. آماده کردن: 
رستم توران‌ستان است این خلف کز فر او 
ایلدگز را ملک کیخسرو میسر ساختند. 
خاقانی. 
و رجوع به میسر شدن شود. 
- مسر شدن؛ آماده شدن. ممکن گشتن. مهیا 
گردیدن. درست شدن. دست دادن. فراهم 
آمدن, به دست آمدن. فراهم گردیدن. روبراه 
شدن. آسان شدن. سهل گشتن. خلاف دشوار 
شدن. (یادداشت مولف): 
ایزد چو بخواهد که گشاید در رحمت 
دشواری آسان شود و صعب میسر. 
ناصرخسرو, 
گربه سخن کار میسر شدی 
کار نظامی بفلک برشدی. 
همتش از گنج توانگر شده 


نظامی. 


۴ میسرت. 


جمله مقصود میسر شده. نظامی. 
مقبل امروز کند درد دل ریش دوا 
که پس از مرگ میسر نشود درمانش. 
سعدی, 
ور میتر شود که سکن سیاه 
زر صامت کنی بقلابی. سعدی. 
هجر پسندم | گر وصل مسر نشود 
خار بردارم | گردست به خر ما نرسد. 
سعدی: 


- میسر کردن؛ فراهم کردن. ممکن ساختن. 
مهیا داشتن. به دست آوردن؛ 

گرمیسر کردن حق ره بدی 

هر جهود و گیر ازو آ گه‌شدی. مولوی. 
- میسر گردیدن؛ به دست آمدن. دست دادن. 


فراهم شدن. مهیا گشتن. مسر شدن: 


که‌سودا را مفرح زر بود زر 

مفرح خود به زر گردد یسر. نظامی. 

تو گوئی در همه عمرم میسر گردد این دولت 

که کام از عمر برگیرم و گر خود یک زمانستی. 

سعدی. 

دانم که میسرم نگردد 

تو سنگ درآوری بگفتار. ‏ سعدی (طیبات). 

و رجوع به میسر و میسر شدن شود. 
میسرس. (مٌ سش ر] (ع [) رجوع به میسرة و 

میسره شود. 


می‌سرشت. (۶/ مس ر] اص مرکب) 
می‌گوم/ می‌گونه. که طبیعت می داشته باشد. 
که‌به سرشت و طینت شراب باشد. که چسون 
می سرخگون و مستی‌فزا باشد. سرشته با می. 
مجاز گلگون. سرخ: 
در برگ گلش سوسن می‌سرشت 
دو شمشاد عبر فروش بهشت. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۶۶). 

میسرق. مش ز] (ع )وی دست چپ. 
خلاف ميمنة. (ناظم الاطباء). سوی چپ 
(آنسندراج) (مسنتهی الارب). دست چپ. 
(مهذب الاسماء) (دهار). خلاف ميمنة. (از 
آقرب الموارد). سمت چپ. سوی دست چپ. 
یسر. میسره. مقابل میمنه. (یادداشت مولف). 

هيسرق. [ش /س /س ز](ع امص) 
آسانی و سهولت. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد) (از متن‌اللغة). 
آسانی. (آنندراج). ||فراخی. (متهی الارب). 
فراخ‌دستی. (دهار). ||توانگری. (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). توانگری و ثروت. (ناظم 
الاطباء). توانگری. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان‌الفرآن جرجانی ص )٩۷‏ (آذندرا اج) 
(دهار) (متهی الارب). ثروتمندی. (یادداشت 
مولف). 

میسره. مس ر] (ع 4 ميسرة. سوی دست 
چپ. (ناظم الاطباء). طرف دست چپ. چپ. 


سوی چپ. سمت چپ. خلاف میمنه. 


(یادداشت مولف). || جاح چپ لشکر. (ناظم 
الاطیاء). چپ لشکر. (مهذب الاسماء. یکی 
از ارکان خمسة جیش در صف‌آرایی قدیم و 
چهار رکن دیگر عبارتند از: مقدمه, قلب» 
ساقه. میمنه؛ چپ لشکر. جناح چپ سپاه 
طرف چپ لشکر. آنچه به دست چپ بود از 
لک مه بتری (دن سباما: نقایل عزرمت 
که جنام راست سپاه است. جناح چپ. 
براتقار. برانغاز. (یادداشت مولف): 


ابر میسره چل هزار دگر 

همه ناوک انداز و پرخاشخر. فردوسی. 

چوگودرز کشواد پر میسره 

هچیر وگرانمایگان یکره فردوسی. 

تو به قلب لشکر اندر خون انگوران به دست 

ساقیان بر میسره خنیا گران بر میمنه. 
منوچهری. 


خوارزمشاه میمنة خود را سوی میسر؛ ایشان 
فرستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۲ 
لشکر میسره برفتد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص۳۵۲). تاش سپهسالارش رابر میسره 
بداشت. (تار یخ بهقی چ ادیپ ص ۳۵۱). 
گرتو نایستی ز یی میسرهی امیر 
ترسم که پر ز گرد باتش مطیره(. 
ناصرخسرو. 

قدرخان را با لشکر ختن در میمنه بداشت و 
میسره را به جعفر تکین سپرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۹۸). التونتاش را به میمنه فرستاد 
و میسره را به ارسلان جاذب سپرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۹۸). |[نام فوجی که به 
طرف دست چپ پادشاه در وقت جنگ 
استاده بباشد. (غیاث). دست چپ لشکر. 
(دهار). فوج دست چپ. خلاف میمه. 
(آنندراج). چپ لشکر. (السامی فی 
الاسامی): 
چنان کن که با میمنه میسره 
بکوشند جنگاوران یکسره. 
همان نیز با میسره میمنه 
بکوشند و دلها همه بربنه. 
بتاراج داد آن بپاه و بنه 

نه کس میسره دید نه میمله. 
||(4مسص) فراخی. (آنندراج) (یادداشت 
مولف). ||توانگری. فراخدستی. (یادداشت 
مولف). ||آساتی. گشایش. یر. (یادداشت 
مولف). 

میسرهدار. [م ش زر /ر] انسف مسرکب) 
فرماندء چپ لشکر. میره دارنده. دارندة 
میسرء سپاه. فرماندة جناح چپ جیش. (از 
یادداشت مولف). 

میسل. [س] (فرانسوی, ۲4 (اصطلاح 
گیاءشناسی) ملکولهای یه هم پيوستة چندی 
که‌ساختمان پروتیدها یا مواد سفیده مانند را 
تشکیل می‌دهند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. . 


میسور. 


ص ۷و ۱۰). رجوع به گیاهشناسی ثابتی 
ص‌۳۸ و ۷۶ شود. 
میسیم. (س ] "(ع (ا داغ آهن. (ناظم الاطباء). 
آهن داغ. (منتهی الارپ, ماده وسم), داغ 
||مکواة آلت داغ آهن که بدان داغ کنند. 
آنچه بدان داغ کنند. (یادداشت مولف). انچه 
بدان اسب و جز آن را داغ کنند. (یادداشت 
مولف) (از اقرب الموارد) (از متن‌للقة). آهن 
داغ. (آنندراج). آهن داغ. ج. مواسمسیاسم. 
(مهذب الاسماء), ||(امص) خوبی و زیبایی و 
جمال, گویند امراة ذات میسم. ای ذات جمال, 
ج. میاسم (علی‌اللفظ) و مواسم (علی‌الاصل). 
(منتهی الارب). اثر زبایی و خوبی. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للغة). خوبی و زیبایی. 
(آنتدرا اج). نیکویی. (مهذب الاسماء). ||(() 
علامت. (منتهی الارب). علامت و نشان. 
(ناظم الاطباء). |((ص) علامت‌دار و نشان‌دار. 
(از متن‌اللعة) (ناظم الاطیاء). |ارجل میسم؛ 
مردی که به خود علامت و نشانی قرار داده که 
پدان شناخته شود. (تاظم الاطباء), رجوع به 
میس و تحفه و مخزن الادویه شود. 


میسن. [] (!) میس. لوطرس یونانی. و رجوع 


به میس شود. 
میسو. 1 زاج اخضر. (یاددائت مولف). 
زا کبود. 


میسور. [6] (ع مص) آسان کردن. (ناظم 
الاطباء). اسان شدن, و در این صورت 
مصدر است بر وزن صفعول. (منتهی الارب) 
(غیاث). آسان گردیدن. سهل شدن. (یادداشت 
مولف). آسان شدن. (تاج السصادر ببهقی) 
(دهار): 

که‌چنین دارو چنان ناسور را 

هست درخوز از پی میسور را, مولوی. 
ا((ص) آسب‌ان‌شده. (یادداشت مسولف). 
آسان‌کرده‌شده. (مستهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). هرچیز آسان و سهل و دستیاب و 
دسترس. (ناظم الاطباء). آسان. (آنندراج) 
(غیات) (مهذب الاسماء) (دهار) (زمخشری). 
تهل. آنچه آسان باشد. خلاف معور. ضد 
معسور. (تاج المروس). 

میسور. [م سو /می س] (اخ)" ابالتی در 
جنوب هند به مساحت ۱۹۲۰۰۰ کیلومتر 
مربع که ۲۳۵۴۷۰۰ تن سکنه دارد. مرکز آن 
بنگالور است. کارخانه‌های فراوان دارد و 


۱-نل:گر توبه آستی نزنی میثره... میثره. 
(دیران چ دانشگاه ص‌۲۶۸), و در این صورت 


اینجا شاهد نیست. 

۰ - 2 
۳ -ناظ‌الاطباء به فتح اول آورده که با ترجه به 
ماخذ و معانی دیگر اشتباه است. 

رامعوز۱۸ - 4 
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میصو ل. 


تقریباً تمام طلای هند از صعادن میسور به 
دست می‌آید. سل شاهان قدیم مور که 
در ۱۷۶۱م.به دست حیدرعلی‌خان برافتادند 
در ۱۷۹۹ دوباره سر کار آمدند. 
میسوو. (عسو /می س ] ((خ)" نام شهری در 
ایالت میسور, واقع در هند با ۲۴۴۳۲۲ تن 
سکنه. با خیابانها و پارکهای زیبا که قسمتی 
از دانشگاههای ایالت میسور در ایین شهر 
است. 
میسوراب. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان ستندج. وأقع 
در ۳۲هزارگزی شمال باختری کامیاران با 
۹ من سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایسران 
ج۵. 
میسورات. [](ع صء) ج منسیورة. 
کارهای آسان و دسترس. (ناظم الاطباء), 
میسورة. [ء ر] (ع ص) مونث میسور. هیر 
چیز سهل وآسان و دستیاب و دسترس. 
میسوری. ((خ)۲ مزری. بست و چهارمین 
یالت از ایالات متحدة امریکاء واقع در مرکز 
ایالات متحده با ۱۷۹۷۹۱ کیلومتر سربع 
ساحت و ۴۳۱۹۰۰۰ تن جمیت. و آن 
محدود است از شمال به سرزمین پریری و از 
شمال غربی به رود میسوری و از مشرق به 
مسی‌سی‌سیپی و از جنوب به کوههای 
اوزارک. 
میسوری. ([خ) رردی به طول ۴۳۷۰ هزار 
گز در ایالات محدهة امریکا که طویل‌ترین 
رود آن کشور و یکی از ریزابه‌های ببزرگ 
سی‌سی‌سی‌پی است که در ۷هزارگزی 
سنت‌ولیز بدان می‌پیوندد. 
میسوسن. [م / 3 س ] (| مرکب) (صطلاح 
داروشناسی) (از می +سوسن که معرب آن به 
فک اضافه است و در فارسی نیز چسنان 
متداول است) شراب السوسن. شربت سوسن. 
شراب سوسن. چیزی است مرکب از سی و 
سوین که زنان بدان سر شتندی. (یادداشت 
مولف). آب انگور که به آب سوسن بجوشانند 
و یرای دفع علت جوع‌البقر بخوراند. (انجمن 
آرا)(آن ندراج)؛ شسراب‌السوسن. (از بحر 
لجواهر) (از تذکرة داود ضریر انطا کی). 
شربت سوسن را گویند. (برهان). شربت 
سوسن. (آنندراج). سرشتنیی است مر زنان 
را. (متتهی الارب. ماد؛ ۶سن). شیء 
تجعله‌انساء فی‌الفلة ارژوسهن. (تاچ 
العروس, مادة مسن). شراب سوسن است. 
(از اختیارات بدیمی) (از تحف حکیم مومن)؛ 
حندقوقی و شراب ریحانی رقیق و می سونسن 
سود دارد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
میسون. [](ع ص) کودک خوش‌قامت 
نسیکوروی. (منتهی الارب. مادة می‌س) 


(انتدرا اج) (ناظم الاطباء). 

میسون. [] (اخ) نام دختر بجدل, مادر 
یزیدبن معاویةین ابی‌سقیان. (از ناظم الاطیاء) 
(از یادداشت مولف) (از منتهی الارب). بنت 
بجدل‌الکلیی, زوجه معاویه و مادر یزید. (از 
حیب‌الیر چ سنگی ج۲ ص ۲۴۱) (از 
المسقدالفرید ج ۵ ص ۱۲۳ و ۱۳۷ و ۱۴۰و 
۴ (از تا یخالخلفاء ص ۱۳۷). 

میسیی.(! مس رکب) مسی‌سوسن. مخفف 
می‌سوسن. (یادداشت مولف). رجوع به 
می‌سوسن شود. 

میسی.(!مص) نوازش کردن. (ناظم الاطباء)/ 

میی سی سب پیی. ((خ) " بستمین کشور از 
کشورهای متحد: امریکای شمالی به 
مساحت ۱۲۲۸۰۶ کیلومتر صربع با 
۰ تن سکنه. مرکز آن شهر جکن و 
محصول عمده‌اش پبه و غلات و لبنیات و 
نیشکر می‌باشد. 

میی سی سی بی. ((ع)؟ بسزرگترین رود 
کشورهای ستحد؛ امریکا که از دریاچذ 
ایاسکا در شمال ایالت مینه زوتا سرچشمه 
می‌گیرد و پس از مشروپ ساختن بیش از سه 
میلیون کیلومتر مربع زمین هفت ایالت به 
خلیج مکزیک می‌ریزد. طولش در حدود 
۰ کیلومتر است و اگررود میوری را 
جزء آن حساب کنیم در اين حال درازترین 
رودهای جهان است. و بدون احتاب رود 
میسوری نیز در حدود ۲۸۰۰ کیلومتر طول 
دارد. (از یادداشت مولف). 

میسیون. این ] (ضرانسوی, ۵4 هیأت 
مأمورین. هیشت اعزامی. هیئتی مرکب از چند 
تن که به منظوری خاص (تبلیغات مذهبی, 
امور سیاسی, فرهنگی و غیره) به جایی اعزام 
شسوند: مسیسیون نظامی. |[مامسوریت. 
فرستادگی. اعزام. نمایندگی. |مأموریت 
موقتی و معین از طرف دولت. ||ماصوریت 
برای مطلع ساختن مردم از مسائل دینی. 

میسیوفر. (سی ن ] (فرانسوی, ص.!) "عضو 
هیات مذهبی. مبلغ دیتی. 

میش.()۲ گوبفند. گوسبند. مطلق گوسنند 
باشد خواه ماده و خواه نر. در مهذپ الاسماء 
و منتهی الارب ذیل کلم نعجه آمده است 
ماده میش؛ پس میش باید نر هم داشته باشد و 
دهار در کلم العافظة می‌نوید میشینه نر و 
پزینه. گوسپند اعم از نر و صاده در قدیم به 
معنی طأن یعنی گوسفند می‌آمده است اعم از 
نر و ماده. گویا در قدیم ميش به جنسی 
می‌گفته‌اند که امروز گوسفند می‌گویم و اعم از 
نر و ماده و پشم‌دار است. و گوسفند اطلاق 
می‌شده است هم بر میش (یعنی گوسفند در 
معنی امروزی که پشم‌دارد) و هم بر بز اعم از 
نر و ماده. به عبارت بهتر امروز بطور مطلق پر 


۲۱۹۸۵  .شیم‎ 


آنچه موی و پشم دارد گوسفند اطلاق می‌شود 
و در قدیم میش اطلاق می‌شده است و 
بالعکس در قدیم بر آنچه یشم دارد گوسفند 
اطلاق می‌شده است و این شامل موی‌داران 
این‌ها نمی‌شده است. بزل. ميشنة مقابل بزینه. 
(از یادداشت مولف). ضان. (نصاب‌الصبیان) 
(یادداشت مولف) (ترجمان‌القرآن چرجانی) 
(منتهی الارب) (دهار), غریس, قرار. شدّف. 


(منتهی الارب)؛ 
کهن تخت را تام بدمیش سار 
سر میش بودی برو برنگار. فردوسی, 
چو تنگ اندر آمد شبانان بدید 
ابریش و بز پاسبانان بدید. فردوسی. 
بد آمد بدین خاندان بزرگ 
همی ميش گشتيم و دشمن چو گرگ. 
فردوسی, 
سپردم مشک خود بادبزان را 
همیدون میش خود گرگ ژیان را. 
(ویس و رامین)ء 
شد آن لشکر گشن پیش طورگ 
روان چون رمة میش از پیش گرگ. اسدی. 
ای پیر خداوند سگی را نپذیرد 
هرچند که خوانیش به میش, از تو پقربان, 
تاضر هرود 
گوی‌از همه مردان خرد جمله ربودی 
گرمیش نزار تو بر این گرگ سوار است. 
تاصخس رون 
میش و بز و گاو و خر و پیل و شیر 


یکسره زین جانور اندر پلاست. ناصرخسرو. 
او را فرمود تانر ممیشی را قربان کنند. 
(کشفالاسرار ج ۶ص ۱۸۲). 
بس کس که گاه حمله چو میشی بود ضعیف 
هرچند گاه لاف چو ثیری بود ژیان. 
یر معزی. 
مباش غره و غافل چو میش سر در پیش 
که‌در طبیعت اين گرگ گله‌بانی نیست. 
سعدی. 
هم ميش را به عهد تو گرگ است موتمن 
هم کبک را به دور تو باز است مستشار. 
سلمان ساوچی. 
هرهرة؛ آراز میش. هرط, میش کلانسال 
لاغر. زماء؛ میش ماده سپید. (منتهی الارپ). 
- آب خوردن میش با گرگ (یا ابا گرگ) در 
یک جوی و يا (به جوی)؛ عدالت مطلق 
برقرار بودن. دست متعدیان و ستمگران اژ 
تعدی و ستم بر ضعیفان کوتاه بودن؛ 


1 - 2/550۲, ۰ 
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(قرانری) عاع80 - 7 


۶ میش. 


جهان تازه شد از سر گاه اوی 

ابا گرگ میش آب خوردی به جوی. 
فردوسی, 

ز عدلش باز با تیهو شده خویش 


پیکجا آب خورده گرگ با میش. ‏ نظامی, 
- چنگال گرگ از مش گسستن؛ رفع تجاوز 
و بیداد ظالم از مطلوم کردن؛ 

ورا خواندند اردوان بزرگ 


که‌از میش بگست چنگال گرگ. فردوسی, 

< خویش شدن میش و گسرگ: کنایه از 

برقراری عدالت اجتماعی کامل و تفاهم ظالم 

و مظلوم؛ 

بدین هم نشان تا قباد بزرگ 

کهاز داد او خویش شد میش و گرگ. 
فردوسی, 


و -گاهی گرگ و گاه ميش بودن؛ درشتی و 


ترمی با هم داشتن. سختگیری و سهلگیری 
بموقع نشان دادن؛ 

ترا کارهای بزرگ است پیش 

گهی‌گرگ باید بدن‌گاه میش. ... فردوسی. 
گرگ و میش شدن هوا؛ کمی روشن شدن 
هوا هنگام صبح. (یادداشت مولف). 

-مرغ میش. رجوع به معش مرغ شود. 
میش را به گرگ سپردن؛ نظیر گوهر به دزد 
سپردن و گوشت به گربه سپردن, چسیزی 
گرانبها و پر ارج را به دست طرار و دزد و 
نااهل دادن. 

میش ر گرگ به آبث‌خور (يا یک آبشخور) 
آوردن؛ سخت پای‌بند عدالت بودن, در جامعه 


عدالت مطلق بر پای داش 


جهاندار محمود شاه بزرگ 
به ابشخور آرد همی ميش و گرگ. 
فردوسی, 
امال: 
سه میش تو خورده می‌شه 
داستان من گفته می‌شد. 
(امثال و حکم دهخدا), 


|اگوسپند ماده. (ناظم الاطباء). گوسفند 
دنبه‌دار ماده. (آنندراج). مقابل قوچ. ميش در 
قدیم به سعنی ضأن یعنی مطلق گومیند 
می‌امده است اعم از.ماده و نر, ولی امروز به 
معنی گوسند ماده مستتمل است مقابل 
قچقار که گوسفند نر است. ام فروه: گوسپند 
ماد میشیه که حداقل دارای سه سال باشد. 
(از یادداشت مولف) 

مر او راز دوشیدنی چارپای 

ز هر یک هزار آمدندی به چای. 
بزو اختر و میش را همچتین 
بدوشندگان داده بد پا کدین. فردوسی. 
ده هزار گوسفند از آن من ببه دست وی است 
میش و بره... بفروشد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۰۶ 


ز غصه چون بره نالم که سوی میش گذاری 
که‌برنیارد شاخم بره نزاید میشم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۰۸‏ 
پنبه در آتش نهادم من به خویش 
اندر افکندم قچ نر را به میش. مولوی. 
|[گوسپند نر. (ناظم الاطباء». ||میش کوهی, 
گوسفندوحشی. میش شکاری: 
بزرگان به بازی به باغ آمدند 
همه میش و آهو به راغ آمدند. 
همه کهترانش به کردار بیش 
که‌روز شکارش مگ آید به پیش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از آن رفن میش اندیشه خاست 

بدل گفت آبشخور اینجا کجاست. فردوسی. 
همانگه یکی میش نیکوسرین 

پیسود پیش تهمتن زمین. فردوسی. 
|اقسمی عناب. (یادداشت لفت‌نامه), 
میش. (] (ع مص) ميشت. آمیختن پشم با 
مسوی. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آمیختن بز موی با بشم. (المصادر 
زوزنی). |[درهم کردن شیر میش را با شیر بز. 
(ناظم الاطباء). آسیختن شیر میش با بز, 
(المصادر زوزنی). آمیختن شیر بز با شیر 
گوسفند. | آمیختن هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج), خلط. (المصادر زوزنی). آميزش و 
اختلاط. (ناظم الاطباء). || آمیختن سخن. 
(المصادر زوزنی). ||پنهان کردن بعضی از 
خبر را و آشکار کردن بعض دیگر راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پنهان داشتن بعض 
خر و آشکار کردن بعض آن راء (آنندراج), 
|[نیمه دوشیدن شیر پستان راء (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). نیمه دوشیدن. (انندراج)؛ و 
رجوع به ميشة شود. 
میش,.(ٍخ) برج اول از برچ دوازده گانه‌که 
برج حمل باشد. (ناظم الاطباء, برچ بره. 
میشا. (() همشه بهار که به تازی حی‌المالم 
گویند.(ناظم الاطباء). نام گیاهی است که آن 
را به تازی حی‌المالم گویند. (افرهنگ 
جسهانگیری). نام گسیاهی است که آن را 
حی‌العالم گویند و آن نوعی از رياحین است و 
همیشه سبز می‌باشد. (بی‌هان) (آنندراج), 
حی‌العالم. همیثه بهار. همیشه جوان, 
همیشک جوان. (یادداشت مولف). میشایی. 
(یرهان) (آنندراج)ء 
میشار. (ع ) اره. ج. مواشیر. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) دست اره. (دهار). مششار. (منتهی 
الارب. ماد اش‌ر). اره. ج» مواشیر و میاشیر. 
(مهذب الاسماء). ||جزء دندانه‌دار از پای 
ملخ. ج. مواشیر. (ناظم الاطیاء). 
میساق. (ع !) کانه مقرد مواشیق, که به معنی 
دندانه‌های کلید است. (از منتهی الارب. مادةٌ 
رشق). جمع آن مواشیق است. (از اقمرب 


شته 


الموارد). 
میشامندان. (] (خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت. واقع در آهزارگزی شمال شوه 
رشت به لاهیجان با ۱۵۰۰ تن جمعیت, آب 
آن از خمام‌رود سفیدرود و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
میشان. ((خ) دهی است از دهستان ماهور و 
میلانی بخش خشت شهرستان کازرون. واقع 
در ۸هزارگزی راه فرعی گچاران به بنادر یا 
۰ تن سکنه, آب آن از چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج‌ ۳ 
میشان. ((خ) دهی است از دهستان فلارد 
بخش لردجان شهرستان شهرکرد. واقع در 
۲۰هزارگزی خاور لردگان پا ۱۱۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راء آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۱۰). 
میشانه. [ن] ((خ) نام نختین زن. (ناظم 
الاطباه). حواه. نزد مجوس. (مفاتبح). مراد از 
حوا علیها سلام است. (انندراج). و رجوع به 
میشه و میشی و مشیه و مشیانه و حواه شود. 
میشایی. (() همه بهار. (ناظم الاطباه) 
(برهان) (انندراج). و رجوع به میشا شود 
میشباء ([مرکب) میشما. مخفف میش‌بهار. (از 
انجمن آرا) (از آتدراج» رجوع به ماد بعد و 
میشما شود. 
میش بهار. [ب) ( مرکب) گلی است زرد 
که آن را گاوچشم خوانند. (انجمن آرا) 
(آندراج» گل گاوچشم و اقحوان. (ناظم 
الاطباء). نام گلی است که آن را گل گاوچشم 
می‌گویند و در فصل بهار ظاهر شود. (برهان), 
گاوچشم است. (از اخشتیارات بدیمی). نزد 
بعضی اقحوان است. (تحفه حکیم سومن). 
هميشه بهار. (ناظم الاطباء). |[بعضی گویند 
نوعی از ریاحین است که آن را حی‌السالم 
خوانند. (یرهان). میشا. طیلافیون است که آن 
نوعی از صی‌المالم است. (از اختیارات 
بدیعی). و رجوع به میشا و میشایی شود. ||ابر 
و سحاب. (ناظم الاطباء). به معلی ابر است که 
عربان سحاب گویند. (برهان), 
میش پستان. [پ] (ص مرکب) که پستانی 
چون مش دارد. که مانند میش است پستان 
او. |[نام نوعی انگور (در تداول مردم قزوین). 
(یادداشت مولف). نوعی انگور که حبه‌اش 
شبیه پستان میش است و از این‌رو آن نام 
گرفته و در خلخال آن را «اینک امسجگی» 
یعنی « گاوپستان» یا «پستان‌گاو» نامند. 
میشقه. [تَ /ت ] (() معلم جهودان. اناظم 


۱-محمل است به کر شین (باضافه) باشد. 
خاصه در معنی دوم. 


9 ۳ ۰ 
الاطباء) (صحاح الفرس) (لغت فرس اسدی) 
(از فرهنگ اویهی) (از برهان) (از آتدراج) (از 
انجمن آرا؛ 
چوتین بتی که صفت کردم ! 
عماره مروزی (از لغت فرس اسدی). 

اين کلمه در لفتنامةٌ اسدی (چ اقبال ص ۴۲۱) 
میشنه امده است. رجوع به ميشته و مشنا 
شود. 
میشتیی. () نوعی از بافتة ابریشمین. (ناظم 
الاطباء), ظاهراً صورتی از مشتی است. 
رجوع به.مشتی شود. 
میشجان. [ش] ((خ) از قرای اسفرایین 
است. (از معجم 
میشجافی. اش ] (ص نسبی) مسنوب 
انسشت بسه مسیشجان که دیهی است در راء 
اسفراین. (از الانساب سمعانی). 
میش چسم. [چ] (ص مسسسرکب) دارای 
چشمانی چون چشم مش به هیأت و رنگ. 
که چشمانی میشی‌رنگ دارد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). آن که چشم وی مانند چشم 
میش سیاه خا کستری رنگ بود. (از ناظم 
الاطیاء). اشهل. (دهارا (نصابالصبیان) 
(مجمل‌اللقة) (زمخشری) (یادداشت مژلف) 
(مسهذب الاسسماء؛ تسهلا. (دهار) 
(نصاب‌الصبیان) (یبادداخت مولف) (مهذب 
الاسماء): رجل اشهل؛ مرد میش‌چشم. 
(متهی الارب). ||احمق و ابله و نادان. (ناظم 
الاطباء) 
میش چشمی. (چ] (حامص مرکب) حالت 
و صفت میش‌چشم. شهلة [ش /ش []. 
تَهل. (یادداشت مولف). رجوع به میش‌چشم 


شود. 
میش خاص. (اخ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانةٌ بخش بدر؛ شهرستان ایلام با ۷ 
آبادی و ۱۸۵۵ تن جمعیت. این دهستان 
منطقه‌ای کوهستانی است و هوای آن سالم و 
حدود آن به شرح زير است: از شمال به بخش 
شیروان و چرداول, از بباختر به ببخش 
صالح‌آباد. از جنوب به کبیرکوه و بخش 
ارکواز, از خاور به دهستتان علی‌شیروان و 
شیروان بخش چرداول. محصول عمدء 
دهستان عبارت است از: غلات و لبنیات و 
تریا ک‌و حبوبات و توتون. راههای آن عموماً 
مالرو و صعب‌المبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵. یکی از طوایف 
پشتکوه از ایبلات کرد ایبران است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۸). 
میش‌سار. اص مرکب) نقش و نگاری به 
شکل کل میش که بر تخت کنند. (ناظم 
الاطباء). مزین به سر گوسفند. آراسته یا سر 
قوج. ||(() تخت سلطتت خسروبرویز که 


منقش و مزین به سر میش بوده است: 


کهین تخت را نام بد میش‌سار 

سر میش بودی برو بر نگار, فردوسی, 
یکی تخت پیروز؛ میش‌سار 

یکی خسروی تاج گوهرنگار. فردوسی 


میش سر [س ] (ص مرکب) میش‌سار. که 
مزین به سر میش است. چون میش سر. 
||((خ) میش‌سار. یکی از چند تخت شاهی 
خروپرویز بوده است با نقش سر میش بس 
آن. |[(!مرکب) فردوسی در بیت زیر توسعاً به 
معنی تخت یا تخت پادشاهی به کار برده است 
یا صندلی و کرسی که به شکل میش یا با 
پایه‌های مزین به سر میش ساخته شده باشد؛ 
هر آن کس که دهقان بد و زیردست 
ورا میش‌سر بود جای نشست. ‏ فردوسی. 
و رجوع به میش‌سار شود. 
کمر میش‌سر؛ کمری که نقش سرمیش بسر 
روی آن منقوش است یا گل کمر آن به شکل 
سر میش است: شمشیری هندی و کمری 
میش‌سر... برداشته به پیش اردشیر آورد. 
( کارتامة اردثیر ص ۱۲ و ۱۳. 
میشع. [ش ] ((خ) یادشاه موآب بوده و 
کتیبه‌ای از وی به سال ۸۵۰ ق. م. باقیمانده که 
به قدیمترین الفبای یونانی است. (از فرهنگ 
ایران باستان ص ۱۴۷). 
میشعة. (ش غ] (ع !) ماسوره‌دان. (امهذب 
الاسماء). 
میشکافاات. (اخ) ناحیتی از نی‌ریز فارس و 
سبیل آن سبیل نی‌ریز است در همه احوال و 
به روایتی چنان است کی خیره و نی ریز هم از 
کوره داراب‌جرد است. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۳۲ 
می شکوهی. [ش ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) غرم. (لغت فرس اسدی) (یادداشت 
مزلف): گوشت بز کوهی و ميش کوهی بسدو 
[به گوشت گاو کوهی ] نزدیک باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
میشگان. ((خ) سعرب آن میشجان است و 
آن روستائی است در راه اس فرایسین. (از 
لباب‌الالیاب). 
میشگر. (گ ] ([خ) دی است از دهستان 
سرآب دوره بخش چکتی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در هزارگزی شمال سمراب دوره با ۱۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
میسم. [م ش ] (() چیزی است که در نوعی از 
ستبل باشد عطاران او را ردقه گویند و آن 
من صی زه اور 
گویندمیو؛ درختی است که لون او سیا 
دایز رد 
به اطراف برند و اهل یمن و حجاز او را در 
عطرها و بویهای خوش بکار برند. اهل 


میشنای. ۲۱۹۸۷ 


حرمین آن عطر را که میشم در او باشد 
بشناسند. رازی و ابن ماسه گویند میشم 
دانه‌ای است شبیه بطم, رنگ او به زردی مایل 
بود و خوشبوی باشد و نیز گویند آن دانه‌ای 
است به قدر قلفل و په رنگ اوست الا آنکه 
میشم را زودتسر از فلقل توان شکست و از 
مسیان او مسغزی بیرون آید سفیدرنگ و 
خوشبوی. (از ترجمة صیدنة ابوریحان 
بیرونی), 
میشها. (| سرکب) درختی است که آن را 
همیشهبهار گویند و همیشه سبز می‌باشد و به 
تازی آن را حی‌العالم خوانند و میشما و میشبا 
مسخفف همیشه بهار است. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). میشا. میش بهار. دمشهبهار. گلی 
است همیشه سبز و خرم. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به میش بهار و میشا و همیشه بهار 
شود. 
یش هاست. ( مرکب) ماستی که از خر 
میش ساخته شود. دوغفروشان در هنگام 
عرضه کردن متاع خویش فریاد می‌زنند: دوغ 
عرب مش‌ماسته. (از فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). 

میش‌مرغ.1) ( مرکب)" پرنده‌ای آبی و 
کبودرنگ که آن را خرچال نیز گویند. (از 
برهان) (از ناظم الاطیاء) (از آتدراج). مرغی 
است آبی‌رنگ و آن بزرگتر از بوقلمون است 
و در اطراف کرمانشاهان بسیار است و آن را 
شکارچیان صید کنند. خرچال. توقدری, 
هوبره. حباري [ح را] .دقداق. تله, اين مرغ 
را در کرمان تله نامند. (از یادداشت مولف). 
میشهة. (ش ] (ع ص) زنی که در سرین 
خود نگار کرده باشد تا نیکو نماید. (سنتهی 
الارب, ماد وشم) (ناظم الاطباء). 
میشن. [ش] ()۳ قمی 
سنخی پست. قسمی چرم تتک و بی‌دوام و بد. 
قمی چرم پست. مقابل تیماج. (یبادداشت 
مولف). 

میشنان. (اخ) دهسسی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۱آهزارگزی جنوب خاوری 
کوهدشت‌با ۳۰۰ تن سکله. آب آن از چشمه 
و راه آن ماشین‌رو است. گویند در این ده 
جاهی است که نفت دارد ولی تا کنون 
اتخراج نشده است. (از فرهنگ جغرافیائی 


پوست پیراسته از 


ایران جع 
میشنای. (! سرکب) نام گیاهی. (ناظم 
الاطیاء). حی‌الصالم بود. (تذکرة صيدئةً 


۱ -زل: دیدم چنین بتی که صفت کردم. (وزنٍ 
مصراع متن مفشوش است». 
.(فرانوی) ۲8۱۲25 - 2 
(فرانسوی) 825308 - 3 


۸ ميشته. 


ابوریحان بیرونی). گیاهی است و آن را به 
عربی عصی‌الراعی گویند. (از شعوری ج۲ 
ورق ۳۶۷). میا. میشبا. میشما. میش‌بهار. 
(یادداشت ملف). رجوع به میشما شود. 
میشنه. [ن /ن ] () معلم جهودان باشد. (لفت 
فرس اسدی). ميشته. رجوع به ميشته شود؛ 
دیدم بت ماه روی رعتایک را 
سرمست به پیش میشنه بنشسته. 
؟ (از فرهنگ رشیدی), 
ظاهراًاين نام مبصحف «یشنا» است که کتابی 
است بهودان را و آن در عربی دخیل است. (از 
آقرب الموارد), 
میشوان. [مسیشن ] ((خ) دهی است در دو 
فرسخی بیشتر مشرقی دارنجان به فارس. (از 
فارستامة ناصری). 
.میشوم. [۶] (از(ع. ) بدا (لفت فرس 
اسدی), نامبارک و ناخجته و نافرجام و ضد 
میمون و باشامت و بداختر و منحوس و 
بدشگون و بدفال و بدبخت و مطرود و ملعون. 
(ناظم الاطباء). ان لفظ غلط است. صحیح 
مشووم به فتح میم و سکون شین است. (از 
غیاث) (از آتندراج). استعمال این کلمه در 
کتب دیگر نیز از عربی و فارسی دیده شده 
است و صواب در آن یا «مشووم» است بر 
وزن مفعول یا «سشوم» به حذف همزه تخفیفاً 
و آن اسم مفعول از شأم است و میشوم به هیچ 
رجسه صمیح نیست چه, فعلی از سادژ 
«ی‌شم» : در لفت عربی نیامده است و ظاهراً 
اصل در آن «مشوم» بوده که در اشر کثرت 
استعمال و تقابل با «میمون» که نقیض بر آن 
است بی‌اراده یایی در مشوم افزوده‌اند و حمل 
کلمه بر مجاور آن لجامعالتناسب و الازدواج 
در کلام عرب متداول است. (از حاشية 
مرحوم قزوینی بر مرزبان‌نامه ص۲۶۹ 
بدشگون, بدیمن. شوم. نامبارک. نحس. در 
تداول فارسی مشووم. (از یادداشت مژلف). 
پداختر. (دهار) 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید 
هما ار مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 
عنصری. 
پوک بادات بر سر ای میشوم 
بیش از آن کز بر ده نبار است. 
؟ (از لفت فرس اسدی نسخه خطی کتابخانة 
نخجوانی). 
دا در میان آن قوم میشوم و گروه مذموم 
شایع شد. (تاریخ جهانگشای جوینی). و 
رجوع به مشووم و شوم شود. 
میشومه. (عمٌ] (ازع ص) مشوومة. 
مشووم. میشوم. رجوع به میشوم و مشووم 
شود. 
ميشة. [م ش](ع مسص) میش. رفتن در 
زمین. (منتهی الارب از مادة می‌ش) (ناظم 


الاطباء). |زگذشتن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || آمیختن پشم با سوی. || آسیختن 
شیر بز با شیر گوسپند. |اینهان داشتن بعض 
خیرو آشکا 0 آن را. |انیمه 
پتان, | آمیختن هر چیزی, 
(منتهی الارب). ورجوع به میش شود. 
میسه. [ش ] ((خ) نام اولین مرد. (ناظم 
الاطباء). مشیه. حضرت ادم علیه‌اللام. 
(آنندراج). و رجوع به میشی و مشیه شود. 
میشهاو. (() میشیار. طیلافیون. (یادداشت 
مولف). رجوع به میشیار شود. 

میسه‌پاره. [ش ز] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش کلیبر شهرستان 
اهر. این دهستان در قسمت باختری بخش 
واقع و هوای آن نسباً معتدل و آب دیه‌های 


دوشیدن شیر دٍ 


آن از چشمه‌ها و رودخانة قرسو و اوزی 
است. مرکز آن. ده مرز رود است و از ۲۸ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمیت آن در حدود ۵۶۹۲ تن و آبادیهای 
مهم آن عبارت است از: اسکنلو. مرزرود. 
مازگر و هجراندوست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج؟4 از بلوکات ولایت قراجه‌داغ 
آذرب‌ایجان دارای ۴قریه و ۲۸ فرسخ 
مساحت آن است. مرکز آن, قصبه ویللق, حد 
شمالی ارس کنار. شرقی کسیدان» جنوبی 
کلیبر و حسنآباد می‌باشد. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص۱۶۵). از بلوکات ارسباران 
است. (از جغرافیای غرب ایران ص۶۸ا. 

میشه۵ه. (ش دذ] (اخ) دی است از 
دهتان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری مهاب با 
۱ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج؟. 

هیشی.(ص نسبی) از میش. موب یه 
میش. هرآنچه به میش ( گوسند)نسبت دارد: 
چشمهای میشی. (از یادداشت مولف). انهل. 
شهلا. به رنگ چشم میش. (یادداشت مولف), 
||(اصطلاح عامیانه) رنگ سبز روشن. ماشی 
روشن. (فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). 
- چشم میشی؛ رنگی بين زاغ و قهوه‌ای در 
چشم. رنگ سبز روشن. ماشی روشن. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمال‌زاده), اشهل, 
شهلا. چشمانی به رنگ چشم میش. 
||قمی بادام به جهرم. (بادداشت مولف). 
|| (حاعص) ميش بودن. صفت و حالت میش 
داشتن» یعلی رام و پی‌آزار بودن. 
- امثال: 
میشی پیشه کن بگذار گرگی. (یادداشت 
مولف). 

میشی.((ج) آدم نزد مجوس. ميشه. مقابل 
میشانه. حوا. و گوبد آن دو از گیاه ریباس از 


۰ ۵ 


نطفه کیومرث زادند. (مفاتیح) همر یا رفیق 
میشانه. (از یادداشت مولف). همزاد میشائه که 
میشی و میشانه به نوشتة بیرونی در آثار 
ایاقه به مترلةٌ ادم و حواهستند در نزد 
ایرانیان. (از تاریخ سیتان, ذیل ص۲ و 
آثارالیاقیه ص ۱۰۳). و رجوع بسه ميشه و 
مشیه شود. 

میشی.( 
بخش میناب شهرستان بندرعباس, واقع در 
۶هزارگزی جتوب ماب پا ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

میشیاز. (ا) میشهار. اینالببطار گوید: آن اسم 
فارسی است به معنی طیلافیون. (یادداشت 
مولف). رجوع به طیلافیون شود. 

میشی جان سفلی. (ن سش ل] (اغ) دهی 
است از دهستان رستاق بسخش شمین 
شهرستان محلات. وأتع در یک‌هزارگزی 
شمال خاوری خمین با 1 
آن از قنات و راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
میشی‌جان علی. یل غ)دهی ست 
از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
خمین با ۱۲۱۶ تن سکه. اب آن از سه رشته 


اخ) دهی است از دهستان سیریک 


۰ تن جمعیت. آب 


قنات وراه آن ماشین‌روست. امامزاده‌ای 
دارد و مزارخ قاسم‌آیاد و فرج‌آباد جزء این 
دهاند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
میشیکت. (اخ) دی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری هشتیان 
با ۱۱۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۴. 
هیشین.(ص نسبی) موب به میش. (ناظم 
الاطباء). آنچه به مش ( گوسپند)نسبت دارد. 
مشی. ||پوست میش دبافی شده (نالم 
الاطیاء) (از شعوری ج۲ ورق ۳۶۶ چرم 
دباغت دادة گوسفند. (آنندراج). میشن. چرم 


دباغی شده پست. (از بادداشت مولف). 
| شهلاء (دهار). میش .. به رنگ چشم میش. و 
رجوع به میشی ش 


میشیفه. [نْ /ج ] (اص نسبی) منسوب به 
میش. آنچه به میش نسبت دارد. || شهلا: 
اشهل. به رنگ چشم میش. میشی. میشین. (از 
یادداشت مولف): چشمی میشینه. چشمی 
شهلاء. (مهذب الاسماء), ||() از نوع میش, از 
جنس میش, ضاأن. عاطفه. مقابل بزینه به 
معنی از نوع بز, (از یادداشت مولف). در گناباد 
خراسان به نوعی از گوسپند اطلاق می‌شود که 
دارای پشم است. مقابل بزینه. (یادداشت 
پروین گنابادی). ال میش. (ناظم الاطباء). 


گلهگوسفتد. (آشدراج). 
میضاءة. (۶] (ع !) میضاة. رجوع به میضاة 


میضاً یضا [شن ضن ] (ع | مرکب. از 
اتباع). ما علمک اهلک الا میضاً یضا؛ یعنی 
نیاموختد تراکسان تو جز آنکه چون کسی از 
تو سوال کند از دهان آوازی برآری و جواب 
صعیح از لا و نعم نگویی. (از ناظم الاطباء). 
ا[آوندی به شکل کدو. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). 
میضانة. زن) (ع () کدری خشک میان‌تهی. 
(منتهی الارب, ماد؛ وضن) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
میضاق. (ع!) جای دست وروی شستن. 
(منتهی الارب. ماد وضء) (ناظم الاطباء). 
| آپ وضوء. آبدستان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||مطهره. (ناظم الاطباء). مطهره که 
از آن وضو گیرند. (اقرب الموارد): 
میضفة. اض نّ] (ع [) جوال از یرگ خرما. 
3 مواضین. (سنتهی الارب. ماد؛ وض‌ن) 
[آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
میط. [2](ع مص) ستم کردن. جور کردن 
در حکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج)(ازاقرب اسوارد) (از متناللخت). 
|اسرزتش کردن. (متهی الارب) (آنندراج). 
ااناره گزیدن و دور گردیدن از کسی, (منتهی 
الارب) (انس‌ندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). دور شدن. 
(المصادر زوزنی). |[دور کردن کسي را (لازم 
و متعدی است). (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج) (از اقمرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). دور کردن. (المصادر زوزنی). 
اابرگردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج), 
|ابردن. (ازمتن‌اللقة) (از اقرب السوارد). 
|ارفتن. (منتهی الارب) (آنتدراچ). اادفع 
کردن و راندن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(یادداشت مولف). 
میط. (] (ع [) ماعنده میط: نیت ند او 
چیزی. ||افزوتی. |اسختی. ||توت. (منتهی 
الارب) (آندراج)(ناظم الاطباء) 
میطاء . (ع () زمین پست.در میان زمینهای 
بلند و مرتقم. (متهی الارب. ماد وطء) (ناظم 
الاطباء). 
میطان.(ع |) غایت. (از منتهی الارب, مادهٌ 
وطن) (آنندراج). انتها و غایت از هر چیزی. 
گویندمن این میطانک؛ ای غایتک. (ناظم 
الاطیاء) |[موضعی که در آنجا جمع می‌شوند 
واز انجا اسبان را در تاختن رها می‌کنند. ج. 
میاطین. (از ناظم الاطباء). اول غایت حلیة 
رهان که اسب از آنجا دواد میتا و میدا آخر 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). |[میدان. 3 
میاطین. (دهار). 


میطان. [م ی ] (ع مص) مبط. کناره گزیدن و 
دور گردیدن از کسی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به میط شود. 

میطدق. (ط د](ع 0 چوب اشکنه (. (منتهی 
الارپ, ماد وطد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
سرتته. (مهذب الاسماء). ۳ . اسکته. 
سرماهه. (یادداشت مولف). ||چوبی که بدان 
اساس بنا و جز آن را کویند و استوار کنند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از 
تاج المروس). 

میطیدانون. (مسعرب, || مسصحف 
میرطیدانون است. (یادداشت مولف). رجوع 
به میرطیدانون شود. 

میظب. [ظ ] (ع |) سنگ تسیز. (مسنتهی 
الارب). سنگی که تیز باشد مانتد کارد. (ناظم 
الاطباء). 

میع. [](ع مص) روان شدن چیزی بر روی 
زمین و به آرامی پهن گردیدن. (ناظم الاطباء). 
روان و تتک گردیدن چیزی بر زمین چون 
روغن و مسکه و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). لوئه رفتن. ||رفتن چیزی ریخته 
چون آب و روغن و جز آن. (ستهی الارب) 
(آتدرا اج). سیلان. جریان. (یادداشت مولف). 
روان شسدن آپ و جز آن. (تاج المصادر 
ببهتی). |زگداخته شدن روغن. (ناظم الاطباء). 
گداختن.(منتهی الارب) (آنندرا اج آب شدن. 
ذوب شدن. مذاب گشتن. (یادداشت مولف). 
گداخته شدن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی). |ارفتن اسب و روان شدن و شادمان 
رفتن آن. (ناظم الاطباء). رفتن اسب. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج 

میعاد. عع مسص) (از «وعد») وعدة. با 
هسمدیگر وعده دادن. (ناظم الاطباء), با 
یکدیگر وعده کردن. (غیاث). وعده کردن با 
همدیگر. (یادداشت مولف). وعدة. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف) (ترجمان‌القرآن 

مولف). 

وعده دادن. (مبنتهی الارب) (آنندراج): 


جرجانی ص 4۷). قرار. (یادداشت 


سلطان از این حدیث سخت بیازرد و رسولان 
بفراخان را بی‌قضای حاجت باز گردانید با 
وعدهٌ خوب و میعادی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۳۷ 

میعاد گذاشتن؛ میماد نهادن. قرار گذاشتن. 
وعده کردن به هم. (از یادداشت لفت‌نامه), 

- میعاد نهادن؛ میعاد گذانشتن. عهد بستن, 
قرار گذاشتن. با هم قرار نهادن. 
میعات. (ع 4 جای وعده و وعده گاءو 
وعده‌جای و فراهم آمدنگاه و جای اچتماع. 
(ناظم الاطباء). جای وعده کردن. (غیاث). 
موطع عهد. وعده‌جای. وعده گاه. خرامگاه. 
قرارگاه. ج. مواعید. (یادداشت مولف). 
وعده‌جای. (مهذب الاسماء) (منتهی الارپ) 


۲۱۹۸۹  .ساعیم‎ 


(آنندراج): تا حرکت کند بر آن میعاد بباید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۲). 

در برجهاش بوده میقات پور عمران 

میلاد پور مریم میعاد پور هاجر. خاقانی. 
ااهنگام وعده. وعده گاه.(ناظم الاطباء). 
وعده گاه. (منهی الارب) (آنندراج)؛ وت 
عهد. زمان وعده. هنگام وعده. (یادداشت 
مولف). زمان وعده. (غیات): فکرت آن 
ساعت که میعاد اجل فراز آید. ( کلیله و دمنه). 
پس از مجادل بسیار میعادی صمین گشت. 
( کلیله و دمنه). از قضا روزی دو صیاد بر آن 
(آیگیر) گذشتند با یکدیگر میعاد نهادند که دام 
بیارند. ( کلیله و دمنه), چون به وقت میماد 
لشکر دیلم حمله بردند فایق پشت فرا داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

7 یومالمیعاد؛ روز وعده و روز رستخیز. 
(ناظم الاطباء). روز قیامت. (آنندراج). 
||بازگشت. (ناظم الاطباء) 
میعادگاه. (! مرکب) جایی که دو گروه با هم 
عهد اتفاق می‌بندند و قرار مدار کارهای خود 
را می‌دهند. ان‌اظم الاطباء). وعده گاه. 
وعده‌جای. قرارگاه. جای قرار گذاشتن 
وعده‌دادن: 

روان کرد مرکب به میعادگاه 

پذیره که دشمن کی آید ز راه. 
بهشت از حضرتش میعادگاه است 
ز باغ دوكتش طوبی گیاه است. 
دو لشکر درآمد به میمادگاه 


شد اراسته هر دو صف سپاه. 


نظامی. 


نظامی. 


ملاعبدائ هاتفی. 
میعاد گه. (گ؛] (! مرکب) مخفف میعادگاه و 
به معنی آن. وعده‌جای. وعده گاه. آنجای که 
قرار گذارند حضور و انجام دادن کاری را 
میعادگه بهارت انجاست 


آنجاست کلید کارت آنجاست. نظامی, 
چو شیرین را ز قصر اورد شاپور 
ملک را یافت از میعادگه دور. نظامی. 


و رجوع به میعادگاه شود. 

میعاس. (ع لا زمین نرم و ریگ‌نا ک.(متهی 
الارب. مادة وع‌س) (ناظم الاطباء). |[زمینی 
که پاسپرده نشده. |[ریگ نرم. ج؛ مواعیس. 


۱- در تاج‌المروس آمده: «و قیل هی خشبة 
یمک بها المتقب». در برهان آرد: اسکته, افزار 
درودگزان و به عربی بیرم خوأنند. و منتهی 
الارب ذیل بیرم آرد: برما یا پرمای درودگران 
خصوصا و ذیل مقب نیز آرد: برماه. بنابر آنچه 
در تاج السروس آرد: «هی خشبهة یمک بها 
التقب» و بتابر اينکه اسکنه را در برهان بیرم و 
آلت درودگران معنی کرده و بیرم را معرب برما 
دانته و باز مشقب را نز برماه آررده, «اشکنه» 
غلط و «اسکنه» درست است. (یادداشت 
مرحوم محملٍ پروین گتابادی). 


۰ میمان. 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). آن ریگ که 
دشوار بود رفتن در آن. (مهذب الاسماء). 
||راه ( کانه ضد معنی که زمین سپرده نشده 
است باشد). (مستتهی الارب). راه. (ناظم 
الاطباء). 
میعان. (م ی ] (ع امص) روانی و گداختگی. 
(ناظم الاطباء). روانی. آبنا کی, (یادداشت 
مولف). 
میعان داشتن؛ روان شدن. جاری گشتن. 
میعة. [مغ ] (ع مص) رفتن اسب و روان شدن 
و شادمان رفتن آن. (ناظم الاطباء). رفتن 
اسب. (منتهی الارب). و رجوع به میع شود. 
|ارفتن چیزی ريخته چون آب و روغن و جز 
آن. (منتهی الارب). میع. رفتن چیزی چسون 
آپ و روغن. (یادداشت مولف). 
میعة. [2 غ ] (ع |) شادمانی. |اول رفتار اسب. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). اول 
تک اسب. (مهذب الاسماء). |[اول جوانی. 
(مستتهی الارب) (سهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). اول جوانی و تیزی آن. 
(یادداشت مولف). 
- میعةالتشاط؛ اول جوانی. (ناظم الاطیاء), 
|[اول دوز. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||عطری است نیک خوشبوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). از انواع عطر است. 
این نوع عطر را از آن جهت میعه گویند که 
تنک وسایل است و او عصارة درختی ات 
در روم. (از ترجمة صیدنة ابوریحان بیرونی). 
|| چربشی که از مر تر و تازه می‌گیرند. (ناظم 
الاطیاء). چربش گیاه مر که به آب اندک کوفته 
افشرده برآورند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||ماده سقزی خوشبوی که از درختی در بلاد 
روم تراوش می‌کند. (ناظم الاطباء). صمغ 
درختی است که از روم خیزد. (منتهی الارب). 
صمفی است که از درختی به همین نام به روم 
روان می‌شود و آن صمغ را بگیرند و بپزند. 
صافی آن را میعة سائله و غیرصافی را میعة 
یابسه نامد. (بادداشت مولف). رجوع به 
مفاتیح و ترجمةٌ صيدنه ابوریحان بیرونی 


نود. 

- میعةال ائلة؛ مصفای ميعة. (مادء سقزی 
خوشبوی) 

< میعةالياببة؛ ردی میعه (مادة سقزی 
خوشبوی) (ناظم الاطباء). 

|اصمغ درخت سفرجل است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). صمغ درخت بهی, و یبا درختی 
شبیه به درخت بهی. (ناظم الاطباء). |[درختی 
است مانا بسه درخت سیب و آن را میوه 
درشت‌تر از گردکان و خورا کی‌است و هستة 
آن چرب است که از آن ميعة سائله گیرند. 
شجر؛ مریم. شجرة لبتی حب‌الضول عبهر. 
اصمطرا ک. اصسطرک. (بحر الجواهر)۱ 


(یادداشت مولف). درختی است شبیه درخت 
سیب ثمرش سید و بزرگتر از چهار سفز و 
می‌خورند ولب خستة آن را که چریش است 
میعة سائله نامند و پوست آن درخت را میع 
یابسه. (از منتهی الارب) (از آنتدراج). 
میعه. [م ع] (ع !) مادة خوشبوی صمغ و 
سقزی که از یکی از اشجار طايفة آبنوس اخذ 
می‌شود. (ناظم الاطباء). رجوع به ميعة شود. 
- میعد سایل؛ میم سایله. 
- میعهٌ سایله؛ آنچه بخودی خود از درخت 
[میعة ] تراوش می‌کند. (ناظم الاطباء), 
عل‌اللتی. حصیلبان. (یادداشت مولف). 
رجوع به تحفة حکیم موّمن و ترجمة صیدنة 
ابوریحان شود. 
میعه یایس؛ میعة یابسه. رجوع به ترجمة 
صیدنه شود. 
- میعة یابه؛ آنچه از جوشاندن اجزای آن 
درخت ([میعه ] در نت به دست می‌آید. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اختیارات بدیمی و تحفٌ 
حکیم ممن شود. 
میغ. (۲6 ابر و سحاب. (ناظم الاطباء) ابر. 
(لفت‌نامة اسدی). سحاب. سحابه. غیم. غین. 
ضیاب. (یادداشت مولف). به سعتی ابر که 
عربان سحاب خوانند. (برهان) (آنندراج) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۳۶۴): 
میغ مانند؛ پنبه‌ست و همی " باد تداف 
هست سدکیس درونه که بدو پنیه زنند. 


ابوالموّید بلخی. 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیبا باف 
مه و خوراست هماتابه باغ در صراف. 

ابوالموید بلخی. 
میغ چون ترکی آشفته که تیراندازد 
برق تیر است مر او را و مگر رخش کمان. 

فرالاوی (از صحاح الفرس ص ۱۵۲). 
نرم نرمک ز پس پرده به چا کرنگرید 
گفتی از میغ همی تیغ زند گوشة ماه. کنسائی. 
فروخ سرنیزه و تبر و تیغ 
بتابد چنان چون ستاره ز میغ. . فردوسی. 
همانا که باران نبارد ز میغ . 
قزون ز آنکه بارید بر سرش تيخء فردوسی. 
جهانی ز یای اندر آرد به تیم 
نهد تخت شاه از بر پشت میغ. فردوسی. 
راست گفتی شده است خیم من 
میغ و او در مان میغ قمر. فرخی. 
"یجتی هر زمان زان میغ برقی 
که‌کردی گیتی تاریک روشن. منوچهری. 
تیقی بکشد منکر و میفی بنگیرد 
آخر ز پس اندر به هزیمت بگریزد. 

منوچهری. 

بریده شد قرار من بدان تیغ 
نگون شد خانةٌ صبرم بدان میغ. 


(ویی و رامین). 


میغ. 
دل تیهو از چنگ طفرل به داغ 
رباینده باز از دل میغ ماغء 
ز دریا کند در تف تیغ میغ 


اسدی. 


ز باران کند خویی میغ تیغ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
جهان گفتی از گرز و از تیغ شد 
چو دریا زمین گرد چون میغ شد. . اسدی. 
گنجبهار اینک روان, میغ اژدهای گنجبان 


رخش سحاب اینک دوان» وز برق هرا داشند. 


خاقانی, 
به میفها که سیه تر ز تخم پرپهن است 
چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعاب. 
خاقانی. 
ماتم عمر رفته خواهم داشت 
زان سیه‌جامه‌ام چو مغ از تو. خاقانی. 
از میع تیغ سیللاب خون در کوه و هاسون براند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص .)۱٩۴‏ 
گر آنگه میزدی یک ضربه چون مغ 
چو صبح اکنون‌دو دستی می‌زنی تیغ. 
نظامی 
برق وارم به وقت بارش میغْ 
بیکی دست می به دیگر تیغ, نظامی. 
در آغوشت کشم چون آب در میغ 
مرا جانی تو با جان چون زنم تیغ. تظامی, 
چون شود خورشید رویت آشکار 
ماه زیر میغ در پنهان رود. عطار. 
نان ز خوکان و سگان نبود دریغ 
کب‌مردم نیست این باران و میغ. مولوی, 
گفت ویران گشت این خانه دریغ 
گفت‌اندر مه نگر منگر به میغ. مولوی. 
کویخشد هم به میغ و هم به ماغ 
نور جان وله اعلم بالبلاغ. مولوی. 
سرشک غم از دیده باران چو میغ 
که‌عمرم به غفلت گذشت ای دریغ. 
سعدی (پوستان). 
| گرباد و برف است و باران و مغ 
وگررعد چوگان زند برق تیغ. 
سعدی (بوستان). 
چونیلوفر در آب و ماه در مغ 
پریرخ در میان پرنیان است. سعدی. 
- آتش میغ؛ کنایه از برقی که از ابر جهد؛ 
سلیحش یکی هندوی تیغ بود 
که در زخم چون آتش میغ بود. فردوسی. 
بی‌میغ؛ بی‌ابر. بدون ایر؛ 
.۷ - 1 


۲-اوسا 02802 (ابسر): پهلری 8۵97 
هندی باستان 0۵9۳۵ ارمی ۲۳۵9(مه) اینکه 
«میغ» با ری 0۵/90 (ادرار کردن) هعریشه 
باشدء قطعی بنظر می‌رسد. (از حاشية برهان چ 
۳-ل:ورا 


میغات: 


ما همه عیتیم گر شد نقش عین 

بل همه عینیم ما بی‌میغ و غین. مولوی, 
- تار میغ؛ اير تاریک. ابر تیره و تار. (از 
پادداشت مولف). و رجوع به ترکیب تاریک 
میغ شود. 

- تاریک میغ! میغ تاریک. یر سیاه. ابر 
تاریک و سیاهة 

به شمشیر بستانم از کوه تیغ 
عقاب آندر آرام ز تاریک میغ. 
پلارک چنان تاخت از روی تیغ 
که‌در شب ستاره ز تاریک میغ. 
تیره میغ؛ ابر سیاه؛ 

بدانگه که خورشید بنمود تیم 


فردوسی. 


نظامی. 


به خواب اندرآمد سر تیره میغ. ‏ فردوسی, 
چو برق درخشنده از تیره میغ 

همی آتش افروخت از هر دو تیغ. فردوسی. 
- مغ ژاله بارنده؛ ابری که از آن شبنم فرود 
اید. ابر بارانزا؛ 

دلش گشت دریای درد و دریغ 

شدش دیدگان ژاله بارنده تیغ. اسدی: 
ماه کس یا کسانی را زیر یا (اندر) یا (در) 
مغ کردن؛ کنایه است از سیاه کردن روزگار 
آنان. تیره‌روز و بدبخت ساختن آنان: 


همه سروران را سر از تن به تیغ 

ببرم کنم ماهشان زیر میغ. فردوسی, 
برداشت فلک به خون خاقانی نیغ 

تا ماه مرا کرد نهان اندرمیغ, خاقانی. 


||بخاری تیره که ملاصق زمین باشد. (ناظم 
الاطباء) (از برهان), بخاری باشد که در هوا 
پدید آید و اطراف زمین را تیره کند و به منلة 
ابر تک است و آن را ماغ و نژم و تار نیز 
گفه‌اند. (از انجمن آرا) (از آنندراج). مه. ماغ, 
ابر زمیتی. نژم. (بادداشت صولف). بخاری 
است که در زمستان بر روی هوا اید و آن 
چنان بود که هوایی که مماس باشه به زمین 
دود می‌شود که اطراف را تیره سازد و آن را 
ماغ و لوم نیز خوانند. (از فرهنگ جهانگیری). 
ضباب, سدیم. (منتهی الارب). 

-میغ آوردن؛ مه آوردن, مه گرفتن کوه و جز 
آن را 

(ص) نی مطلق سیا است. | گردر 
مقابلٌ ماغ آید به معنی سفید است: (از غیاث). 
میغان. [م ] ((خ) دهی است بزرگ از دهستان 
پشت بسطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود. 
واتع در #۶هزارگزی شوسه شاهرود پا ۲۱۰۰ 
تن جمعیت. آب آن از قنات و چشمه‌سار و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران چ۳). 


میغان. ((خ) دهی است از دهستان نهبدان " 


بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۲هزارگزی باختر شوسف با ۵۳۸ تن سکنه. 
آب آن از قتات و راه آن مسالرو است. (از 


فرهنگ جفراقیائی ابران ج٩),‏ 
میع بستن. [بٌ تَ] (مص مرکب) کسنایه از 
پیدا شدن میغ است. (از آنندراج). ابر بستن. 
ایرنا ک‌شدن. مه گرفتن. پدید آمدن مه و ابر در 
هوا 

میغ بستن آسمان؛ ابرنا ک شدن. (ناظم 
الاطیاء). 

- مغ بستن هواء مه و ابر پدید آمدن در هوا. 
ابرنا ک‌گشتن هوا. مه گرفتن هوا را 

زگرد سواران هوا بست میغ 
چو برق درخشنده پولاد تیغ, 
ز روزی ما بر دل زاغ زیغ 
هوا بسته از لشکر ماغ میغ. 
ز تاب نفس بر هوایست میغ 
جهان سوخت از آتش برق تیغ. ظامی, 
میغر. [غ)(ع ز) (از «رغر») میقات و هنگام 
کار. (ناظم الاطباء). سیقات. میعاد. (اقرب 
الموارد). وعده‌جای و وعده گاه.(ناظم 
الاطباء). میفرة. ||جای کار. (ناظم الاطباء), 
میفرة. رجوع به میفرة شود. 
ميخ‌رنگگ. (ر] (ص مرکب) به رنگ میغ. 
ابرگون. که همرنگ اير باشد؛ 

دیوان میغ‌رنگ سنان‌کش چو آفتاب 

کزنوک نیزه‌شان سر کیوان زبان کشید. 

خاقانی. 

میغرة. 12 ] (ع ) میفر. میقات و هنگام کار. 
(منتهی الارب, مادة وغرا (از آندراج) (ناظم 
الاطیاء), وعده‌جای و وعده گاه. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) میفر. 
رجوع به میفر شود. ||جسای کار. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). میغر. 
می غگاه. (( مرکب) جای ابرنا ک و میخآ گین. 
آنجای که مه و ابر نشیند. مها گین. جای 
ابرگیر. 
میغ نا کث.(ص مرکب) ابرنا ک و بخارنا ک. 
(ناظم الاطباء). ابا ک. (آنندراج). باابر. 
ابر گین. آسمانی میغ‌نا ک.روزی میغ‌نا ک؛ 
روزی با ابر. (یادداشت مولف). 

میغغنا ک‌شدن, ابرنا ک‌شدن. ابر گرفتن. پاابر 
شدن. تفیم. (از یادداشت مولف) (تاج المصادر 


فردوسی. 


بهقی) (المصادر زوزنی). تربد. (تاج المصادر 
بیهقی) 
|[بخارنا ک.(ناظم الاطباء). هوایا آسمان 
مه‌الود. (از شعوری ج۲ ورق ۳۶۳). بامه. 
مه‌نا ک. آسمان پر از مه. کوه پر از مه. مه آلود. 
میغی. 1 ] (اخ) ععبدالکریمین محمدین 
موسی بخاری میفی, مکنی به ایومحمد فقیه 
حتفی, امامی زاهد و پرهیزگار و در عصر 
خود در سمرند مفتی بی‌نظیری بود. وی از 
عبدالّ‌ین محمدین یعقوب بخاری و محمدین 
عمران بخاری روایت کرد و ایوسعد ادریسی 
از او روایت دارد. مرگ وی به سال ۳۷۸ 


میفختج. ۲۱۹۹۱ 


ه.ق.بود. (از لباب‌الانساب), 
میقاء (ع لا کورة آجرپزی. میفی. (ناظم 
الاطباء): کورة آجرپزی. (یادداخت مولفا. 
خانة خشت پختن. (آتندراج) (متهی الارب. 
ماد وف‌ی). رجوع به میقاة شود. ||سرپوش 
تنور. (متتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). | آتشدان که جهت نان واسع سازند. 
(منتهی الارب) (انندراج). اتش پهن کرده 
بای نان پختن, (اظم الاطبه؛.|ززمین بلند 
پرآمده. میفاة. (امنتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به میفاة شود. 
میفاء ۰ (ع ص) برآینده. (منتهی الارب, ماده 
وفی) (آنندراج). ||عبر میفاء علی‌الاً کام, 
گورخر بر پشته‌های بسیار برآینده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||وفادار. وَفی. (يادداشت 
مژلف) 
میفاض.(ع ص) ناقة میفاض: ساده شتر 
شتاب‌رو. (منتهی الارب, ماد وف‌ض) (ناظم 
الاطیاء) (آنتدراج), 
میفاق.(ع !) موفق. اتحک لمیفان‌لهلال؛ 
آمدم ترا هنگام برآمدن هلال. (ناظم الاطباءا؛ 
ای موفقه (منتهی الارب. ماد وف‌ق). 
میفاة.(ع |) زمین بند برآمده. (متهی الارب. 
ماد وفی) (ناظم الاطباء). میفاء رجوع به 
میفا شود. ||سرپوش تنور. (ناظم الاطیاء), 
میفا. | آتش بهن کرده که در آن نان پزند. 
(ناظم الاطباء). میفا. |اکور؛ خشت پختن. 
(ناظم الاطباء)؛ میفاء و رجوع به میفا شود. 
میفخت. [م ت ] (معرب. [مرکب) مخنف 
میفخته. رجوع به میفخته و میفختج شود. 
میفختج. [م ث تَ | (سمرب, [ مسرکب)۱ 
معرب می‌پخته. (دهار) (بادداشت مولف), 
می‌پخته. می‌پختح. اغلیقی. مثلث. سیکی. 
منصف. طلاء. (یادداشت مولف). به پبارسی 
پخته جوش خوانند و آن آب انگور جوشیده 
است که سه یکی بماند. (اختیارات بدیمی). 
معرب از می‌پخته فارسی است و به عربی 
عقیدالعنب نامند و آن آب انگور است که در 
طبخ زیاده از دو ثلث بسوزد و غلیط گردد و 
آن مایل به ترشی می‌باشد و در گیلانات 
دوشاب ترش گویند و چون با خاک دوشاب 
بجوشانند شیرین می‌گردد و آن را دوشاب 
گویند.گرم و خشک است. (از تحفة حکیم 
ممن): دیگر روز آن رابپزند تا به نیمه باز 
آید و به دست بمالند و یک من شکر و یک من 
میفختج برفکند و به قوام آرند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و رجوع به مسپخته و بحر 
الجواهر و دزی ج ۲ ص ۶۲۰ شود. 
- میفختج مدبر؛ می پخته‌ای است که با شکر 
و عسل بار دیگر جوشانیده باشند. (تحفد 


وهای ۱ 


۲۳ مفخته. 
حکیم مومن). 


- میفختج مفرح؛ می پخته‌ای است که در 
مدب آن هیل و جوز بویا و قرنفل و امشال آن 
اضافه کرده باشند. (از تحفة حکیم مزمن). 
میفخته. [ تَ] (مسعرب. | مسرکب) 
(یادداشت مولف): ضمادها سازند از این نوع» 
شحم انار ترش به گلاب پخته و عدس مقشر و 
گل‌سرخ به گلاب پخته و میفخته چون عصیده 
کرده. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به 
می‌پخته و میقختج شود. 
میفر. (ف] (ع ص) خادم سبک‌روح و 
چالا ک. (منتهی الارب). خدتکار. (مهذب 
الاسماء). خادم. (یادداشت مولف) (دهار)؛ 
علفر. و رجوع به ملفر شود. 

. می‌فروش. (۶ ۸7 ] (نسف مرکب) 
صی‌فروشنده. شسرابی. نجاذ. باه‌فروش. 
شراب فروش. خمرفروش. (یادداشت مولف), 
باده‌فروش. (انتدراج), جدّاد. تاجر. دهقان. 
(مستتهی الارب). خمار. (متتهی الارب) 
(دهار), سَبّاء, (منتهی الارب)؛ 
می‌فروش اندر خرابات ایمن است آمروز و من 
پیش محراب ندرم با یم و ترس و با هرب. 


ناصرخسرو. 
مصحفی در بر حمایل داشتم 
می‌فروشی از دکان بیرون فتاد. خاقانی. 
چو می در سفالينة می‌فروش 
ز ریحان و ریحانی آمد به جوش. نظامی. 
ساقی اگریاده ازین خم دهد 
خرقةٌ صوفی ببرد می‌فروش. سعدی. 
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت 
همت در این عمل طلب از می‌فروش کن. 
حافظ 
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 
کزشما پنهان نشاید کرد سر می‌فروش. 
حافظ. 
قراری کرده‌ام با می‌فروشان 
که‌روز غم بجز ساغر نگیرم. حافظ. 
-- امتال: 
غم که پیر عقل تدبیرش به مردن می‌کند 
می‌فروشش چاره در یک آب خوردن می‌کند. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا. 
امیگون. سرخ: 
مهش مشکسای و شکر می‌فروش 
دو نرگس کمانکش دو گل درعپوش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


می‌فروشی. [ /م ف ] (حامص مرکب) 
شغل و صفت می‌فروش. عمل و حسرفةً 
می‌فروش. 

می‌فسان. (۶ /م ف ] (نف مرکب) نشانندة 
می. || خون‌فشان. که خون‌افشاند. شونریز. 
(در صفت تیغ و خنجرا؛ 


تیغ حصرم‌رنگ شاء از خون خصم 
روز میدان می‌قشان باد از ظفر. خاقانی. 
میفعة. (م ف ]] (ع |) زسین بلند. (سنتهی 
الارب. ماد ی‌فع) (آنسندراج) (تساظم 
الاطباء). 
میفوخ.(] (ع ص) نمت مغفعولی از یفخ» 
آنکه زخم و ضرب به یافوخ و جاندانة او 
رسیده است. (یادداشت موّلف). بر یافوخ زده 
شده. (ناظم الاطباء). بر یبافوخ زده شده و 
ضرب رسسیده بر آن. (از منتهی الارب) 
(آنندرا اج). 
میفونیون. (() شوکران است. (تحقة حکیم 
موّمن).,رجوع به شوکران شود.. 
میفی. [فا] (ع () زمن بلند برآمده. میفا, 
ميفاة. ||سرپوش تنور. میفا. |اکورة آجرپزی. 
میفا. | آتش یهن کرده برای نان پختن. (ناظم 
الاطباء). میفا. و رجوع به میفا شود. 
هیقق. [] (ع ص) به معنی گریان است. (از 
غیاث). منقان. ملق, رجوع به ملق شود. 
میقاب. (ع ص) مرد بسیار آب‌آشامنده. 
(منتهی الارب. ساد؛ُ وق‌ب) (از آنندراج). 
مردی که آب بسیار آشامد. (ناظم الاطباء). 
|ازن گول. (منتهی الارب) (آنندراج)» زن 
احمق و گول. (ناظم الاطباء). ||زن فرزند 
احمق زاینده. (منتهی الارب) (آتدراج), زنی 
که فرزندان احمق زاید. (ناظم الاطباء). |[زن 
فراخ‌شره م. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج). |سیرالمیقاب: سیر یک شباروز 
پوسته. (منتهی الارب) (آنندراج). سیری که 
یک شبانه‌روز پیوسته بود. (ناظم الاطباء)ء 
<- بنوالمیقاب؛ فحش ات مر تسازیان را. 
(ناظم الاطباء). بنومیقاب دشنام است. (منتهی 
الارب). 
میقالت. (ع |) به معنی وقت و هنگام کار 
است. (از غیاث). هنگام کار. (متهی الارب. 
مادة وقت) (یادداشت مولف). هنگام. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ص .)٩۷‏ در اصل 
لغت به معنی وقت محدود است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): گفت یا قوم شنبه میقات 
موسی بود و تورات کتاب او بود | کنون‌هر دو 
منسوخ شد. (قتصص‌الانبیاء ص‌۲۰۸). در این 
موسم خیرات و میقات حنات خاک‌کرمان 
را از خبت فاد... مطهر گرداند. (المضاف الی 
بدای‌الازمان ص ۳۷). ||جای کار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). میفر. 
ميفرة. بر سبیل استماره به معی مکان 
استعمال شده. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 
وقت محدود وعده داده شده؛ قوله تعالی: آن 
یوم الفصل کان میقاتاً (قرآن ۱۷/۷۸)؛ ای 
وقتاً محدوداً لما وعداثه. (از ناظم الاطیاء). 
||وعده گاه. (غیاث) (یادداشت مسولف): روز 
یکشنه میقات ماست. (قصص‌للانبیاء 


میقات. 


ص۲۰۸). |اموضع احرام بستن به حیج و 
عمره. (منتهی الارب). موضع احرام بستن 
حاجیان, ج. مواقیت. (ناظم الاطباء) مهل. 
جای احرام یستن حج یا عمره. ج. مواقیت. 
حجاج آفاقی را پنج میقات است: میقات اهل 
مدینه, ذوالحلیفه, میقات مردم شام و سصر و 
دیار مغرب. جسفة. میقات مردم تجد. 
قرن‌المنازل ( که‌قرن‌الثعالب نز گویند), میقات 
اهل یمن, یلملم؛ میقات عراقیان. ذات عرق. 
(یادداشت مولف). آنجا که احرام حج بندند و 
آن پنج‌اند: ۱-ذوالحلیفه. ۲- ذات عرق. ۳- 
جحفه, ۴- قرن. ۵- یلملم. (از غیاث). انجا 
که از او احسرام گسیرند. (مسقدمة لفت 
میرسیدشریف جرجانی ص ۶) (السامی فی 
الاسامی). موضم احرام (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اول از راه مدینه تا سد 
میل که فرسنگی بود حرم است و میقاتش 
ذوالحلیفه... دوم از راه جده تا ده میل که سه 
فرسنگ و میلی بود. حسرم است و میقاتش 
سعدیه... سیم از راه مصر و شام تابه در 
فرسنگ حرم است و میقاتش جحفه... چهارم 
از راه یمن و تهامه تا هفت میل که دو فرسنگ 
و میلی بود حرم است و میقاتش یلملم... پنجم 
از راه نجد تا به دو فرسنگ حرم است و 
میقاتش قرن... ششم از راه طائف تا یاژده ميل 
که‌سه فرسنگ و دو میل بود حرم است و 
میقاتش رخاطر... هفتم از راه عراق و شرق 
تانه میل که سه فرسنگ بود حرم است و 
میقاتش ذات عرق. (از نزهةالقلوب مقال ۳ چ 
اروپا ص ۲ و 0۵: پس ما دو روز به مدینه مقام 
کردیم‌و چون وقت تنگ بود برفتیم راه سوی 
مشرق بود و به دو منزل از مدینه کوه بود و 
تگنایی چون دره که آن را جحفة می‌گفتند و 
آن میقات مغرب و شام و مصر است. و میقات 
آن موضع باشد که حیج را ارام گیرند. 
(سقرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص۱۰۳ 
و ۲۰۴ 
دوستان یافته میقات و شده زی عرفات 
من به فید.و ز من آوازه به بطعا شنوند. 
خاقانی. 

پس از میقات و حرم و طوف که 
جمار و سعی و للیک و مصلی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵). 
از حد موصل گذشته در جانب غرب بنغداد 
نزول کنند به میقاتی معین. (جسامع‌السواریخ 
رشیدی). اين دیه از جمله میقاتهاست که 
حاجیان از آن جا احرام می‌گیرند. (تاریخ قم 
ص۲۳۲). ||جائی که موسی علیه‌السلام در 
آنجا با حق تعالی سخن گفت: 
در برجهاش بوده. میقات پور عمران 
میلاد پور مریم, میعاد پور هاجر. ‏ خاقانی. 
- امتال: 


او حوالت به خان موسائی 
داد و میقاتش اربمین بنهاد. 
(امثال و حکم دهخدا). 
میقا تگاه. (! مرکب) وعده گاه. وعده‌جای: تا 
او این شکایت بر موسی (ع) کرد چون از 
میقاتگاه بازآمد. ( کتاب القض ص 4۴۸۳ 
نوروز پیک نصرتش میقاتگاه عشرتشن 
نه مه بهار از حضرتش دل ناشکیبا داشته. 
خاقانی. 
و رجوع به میقات شود. 
میقا نگه. (گ:] (! مرکب) مخفف میقاتگاه. 
|اجای احرام بستن. احرام‌گاه 
گرچه احرامگه جان ز عراق است مرا 
یک میقاتگه جان به خراسان یابم. خاقانی. 
میقاد. (ع ص) آتش‌زنة زود آتش‌دهینده. 
(زنشد) (مسنتهی الارب. ماد وقد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
میقار. (ع ص) نخلة میقار؛ خرمابن با بار. ج» 
مسواقیر. (منتهی الارب. ماده وقر) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میقاف. (ع ) میتف. چوبی که بدان دیگ را 
جنبش دهند و از جوشش باز دارند. (منتهی 
الارب, ماد وقف) (از آنندراج). چوبی که 
بدان دیگ را بر هم زنند تا از جوش و غلیان 
بازماند. (ناظم الاطباء). و رجوع به میقف 
شود. 
میقان.(ع ص) ميقانة. آن که هرچه بشنود 
یقین کند؛ گویند رجل میقان و امراة ميقانة. 
(ناظم الاطباء). خوش‌باور. آنکه به هرچه 
شنود یقین نماید. (منتهی الارب. مادهُ ی‌قن) 
(یادداشت مولف). و رجوع به میقانة شود. 
میقان.((ج) دهی است از دهتان فراهان 
پاین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری فرمهین. با ۸۴۹ 
تن جمعیت. اب آن از قتات شب شور و راه 
آن ماشین‌رو است. خط تلفن آشتیان از این 
ده می‌گذرد و از کویر میقان نمک‌استخراج 
می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۲). 
در عراق (ارااک] واقع و از نقاط مهم 
قالی‌بافی ایران است. (از جقرافیای سیاسی 
کیهان). از رستاق فراهان. (از ترجمة تاریخ 
قم ص ۱۱۹). 
میقافة. [ن] (ع ص) میقان. تأنیث میقان. 
(یادداشت مولف). گویند رجل میقان و امرأة 
مقاند. آنکه هرچه بشنود ینقین کند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به میقان 
شود. 
میقب. [ق ] (ع !) مهره که مورچه نامندش. 
(مشهی الارب. مادة وق‌ب) (آن ندراج). 
کوش ماهی:(ناظمالاطبم) 
ميقدة. ( ] (ع ) جای آتش. (مهذب 
الاسماء) 


میقع. [م قَ ] (ع !) سرخجه‌ماندی است 
مهلک که در شتربچگان عارض می‌گردد و 
آنها را می‌کشد. (منتهی الارب. مادة مقع) (از 
ناظم الاطیاء). 

میقعة. (ق غ)(ع!) چوبی که جامه کوبند. 
(دهار). چوب گازر که بر وی جامه کوبد. 
(منتهی الارب, مادة وقع) (آنندراج). چوب 
گازر که بدان جامه کوبد. (ناظم الاطباء) (از 
مهذب الاسماء). ||پدواز. (برهان). کرسی. 
(یادداشت مولف). کرسی باز. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). نشیمن باز. (ناظم الاطباء), آنجای 
که‌باز شکاری نشیند. (یادداشت مولف). انجا 
که‌باز نشیند از چوب يا از خشت. ج. موأقع. 
(مهذب الاسماء). || خایسک. (متهی الارب) 
(آنندراج). چکش. چکوچ. رجوع به چکش 
شود. |اسنگ فان دراز. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). السسن‌الطویل, 
(زمخشری), ||سوهان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج), 

میقف. (یَ ] (ع !) میقاف. چوبی که بدان 
دیگ را جنبش دهند و از جوشش باز دارند. 
(منتهی الارب. ماد؛ وقف) (از آنندراج), 
چوبی که بدان دیگ رایرهم زنند تا از غلیان و 
جوش بازماند. (ناظم الاطباء). انچه جوش 
دیگ بر آن نشانند. (مهذب الاسماء). و رجوع 
به میقاف شود. 

میکت. ((خ) دهی است از دهستان سرشیو 
بخش مرکزی شهرستان سقز, واقع در ۵۰ 
هزارگزی جنوب ستز با ۲۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و رودخانه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج۵). 

میکاء (فرانسوی, )" یکی از کانیهایی است که 
جزو عناصر سنگهای آذرین می‌باشد. ترکیب 
ایسن بسنگ در حقیقت عسبارت از یک 
سیلیکات آبدار آلومینیوم همراه با یکی از 
فلزات قلیایی یعنی پتاسیم یا سدیم است که با 
مقادیری منیزیم و آهن و گاهی کلسیم همراه 
است. مسیکا دارای اقسام زیادی است و 
معروفترین آنها عبارتتد از میکای سفید یا 
موسکویت آء میکای سیاه یا بیوتیت "؛ میکای 
سبزیبا کلوریت ", میکای قهوه‌ای یا 
فلوگوبیت؟ و مسیکای خاکستری یا 
مارگاریت ۴ 

میکائیل. )۲ میکال. نام فرشتة روزی. 
(از منتهی الارپ, ماده مکل). فرفته‌ای که 
روزی مخلوق را می‌رساند و به فارسی بشتر 
و تشتر نیز گویند. (ناظم الاطباء). قرشته 
روزی. (دهار). میکاین. (ستحهی الارب). 
فرشتة روزیها. نام یکی از چهار ملک مقرب. 
(یادداشت مولف). فرشتة روزیها. (السامی فی 
الاسامی). رئیی‌الملانکة. یهودا. پیشوای 
عسا کرفرشتگان. (قاموس کتاب مقدس): 


میکالیان. ۲۱۹۹۳ 


" توهم هست عزرائیل و فضلت هست میکائیل 


چواسرافیل شد منعطق خرد جبریل با طیران. 
ناصرخسرو. 
چون سرافیل قاعت تاابد جاندار تست 
گومکن دیوان میکائیل روزی را ضمان. 
خاقانی. 
میکائیلت نشانده بر پر 
آورده ه خواجه تاش دیگر. نظامی, 
وقتی چنین بود که با جیرئیل و میکائیل 
پر داختی. ( گلستان). 
میکائیل. ((ج) پر سلجوق جد سلاجقه. 
پدر طغرلیک و جفری‌بیک, رجوع به 
سلجوقیان و سلاجقه شود. 
میکائیل آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
گیوی بخش سنجبد شهرستان خلخال, واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب باختری تصب گیوی 
با ۱۶۷ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 ۴ 
میکائیلیی.(ص نسبی) منسوب به میکائیل. 
- موزه میکائیلی؛ توعی موزه منسوب به 
میکائیل؛ یک ساعت بود. حسنک پیدا امد 
بی‌بند جیه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه 
می‌زد. خلنی گونه و دراعه و ردانی سخت 
پا کیزه و دستاری نشایوری مالیده و موزه‌ای 
میکائیلی نو در پای... (تاریخ ببهقی چ مشهد 
ص ۲۲۹). 
میکائیلیان. (!خ) مسیکالیان. آل‌مسیکال. 
رجوع به آل‌میکال و میکالیان شود. 
میکائین. ((خ) میکائیل. میکال. رجسوع به 
میکائیل شود. 
میکادو. [] ((خ) امپراتور ژاپن. (یادداشت 
ملف). عنوان هر یک از امپراتوران ژاپن. 
میکال. ((خ) دهی است از دهستان دیلمان 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان 
واقع در ۷هزارگزی خاور دیلمان با ۳۹۲ تن 
بکنه. آپ آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
است. زیارتگاهی دارد که بنای آن قدیمی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
میکال. (!خ) مبکایل. میکائین. فرشتة 
روزی. (منتهی الارب). و رجوع به سیکائیل 
شود. 
میکالیی. (ص نسبی) موب به میکال. 
رجوع به میکال و میکائیل شود. 
میکالیان. ((2) مبکانلان. آل‌میکال, و 


1 - ۵ 2 - ۷۰ 
3 - 80۰ 4 - ۰ 

5 ۰ ۵۵۵۵۰ 

6 - ۰ 


۷-مرکب از امیکا» به معنی کیست مثل 
(قاموس مقدس) +#ثیل» به معنی خدا. , 


۴ بمیکانیک. 


رجسوع به مسیکائیلیان و آلمسیکال و 
لباب‌الاناب و تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶ 
و ۲۷ شود. 

میکافیکت. (ق_رانسوی, ل تلفظ عامانة 
مکانیک. رجوع به مکانیک شود. 

میکاه نمی. [هن] (اخ) مسیخا. ششمین 
انیاء صفیر محسوب است و تخمیناً پنجاه 
سال در زمان یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان 
بهودا نبوت می‌نمود. (قاموس کتاب مقدس 
ص 4۸۶۰ 

میکده. ‏ /م ک ذ /د](!مرکب) شرابخانه 
و میخانه. (ناظم الاطباء). خرابات. خانة 
خمار. انجا که در ان سی خورند. ماخور. 
حانه. خانه. حانوت. جایی که در آن شراب 
فروشند. (یادداشت مولف): 


* من به بانگ موذنان کز میکد» 

بانگ مرغ زندخوان آمد برون. خاقانی. 

هم میکده را خدايگانيم 

هم دردپرست را ندیمیم. خاقانی. 

ای میزیان میکده ایثار کن به ما 

بیفوله‌ای که از پی غولان رميده‌ايم. خاقانی. 

گرمرید صورتی در صومعه زناربند 

ور مرائی نیتی در میکده فرزانه باش. 
سعدی, 

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو 

رندی و هوسنا کی در عهد شباب اولی. 
حافظ. 

یا که خرف من گرچه وقف میکده‌هاست 

ز مال وقف نبیتی به نام من درمی. حافظ. 

سرز حسرت ز در میکده‌ها برکردم 

چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
حافظ. 

||(اصطلاح عرفانی) قدم مناجات را گویند. 


( کشاف اصطلاحات الفئون). 

میکر لب. [ر] (فرانسوی, )۱ میکروب. 
جانوران ذره‌بینی بیار کوچک. (از لفات 
فرهنگستان). هر یک از موجودات زندء یک 
سلولی و ذره‌بینی (اعسم از سوجودات یک 
سلولی گیاهی یا حیوانی) که غالبا بیماریزا 
می‌باشند. میکربها را معمولا به سه دس 
جاتوری و گیاهی و ویروسها تقسیم می‌کنند. 
دست؛ اول جزو جانوارن یک سلولی یا 
آغازیان‌اند. دسته دوم جزو گیاهان 
یک‌سلولی (با کتریها, قارچهای یک‌سلولی) 
می‌باشند, ولی ویروسها" با وجود آنکه جزو 
عوامل زنده محویند. در تقسیم‌بندی گیاهی 
یا جانوری محل آنها مشخص نیست. 
میکرب‌شناسش. [رش ] انسف مرکب) 
میکرویولزیت ". (لقات فرهنگتان). آنکه 
در شناخت میکروب تخصص دارد. 

میکر تسناسی: [ر شٍ ] (حامص مرکب) 
نکر وبیولوژی ‏ (لغات فرهنگتان). علم 


عندسایی مکزها پتضوص از ظر فراشی 
که‌باعث می‌شوند. 

میکر بکش. [ر ک] (نف مرکب) دارو و 
هر ماده‌ای که سیب کشتن میکرب باشد. 

میکربیولژی. زر ی 1] (فرانسوی, ۵ 
میکرب‌شناسی. شناخت میکرب. رجوع به 
میکرپ‌شناسی شود. 

میک بیو لژیست. (ر ی ل) افنرانسوی, 
ص)* مسیکرب شناس. رچسنوع یه 
میکرب‌شناس شود. 

میکرسکپ. [ر ک ] ی ۷ 

ریسزبین. لفات فرهنگستان). ذره‌بین. 

(یادداشت مولف). اسبایی که برای دیدن اشیاء 
فوق‌العاده ریزه که رژیت آنها با چشم ممکن 
نیت بکار رود. دستگاهی جهت رژیت 
ذرات ریزی که دیدن آنها با چشم طبیعی 
میر نیست و آن از دو دستگاه عدسی 
تشکیل یافته یکی به نام عدسی شیتی یا 
اوکیف که عدسی محدب‌اطرفین است و 
فاصله کانونیش در حدود چند میلی‌متر است 
وادیگربه نام عسی چعنی با اکوز که 
عدسی محدبی است با فاصلة کانونی چند 
سانتی‌بت. این دو دستگاه عدسی در انتهای 
لولهای ثابت شده‌اند. 

میکر: سکپی. [ر ک (ص نس بی) 
مکرنگیک * مدوب وه رگرشگیز آبود 
با میکرسکپ دیده شود. رجوع به میکرسکپ 


شود. 


میکرفن. ار ث) (فرانوی, !۲4 میکروفن. . 


رجوع به میکروفن شود. 

میکروب. [ر] (فسرانسوی, () رجوع به 
میکرب شود. 

میکروپیل. [رٌ] (فرانسوی, !۱۳4 سوراخضی 
در کوریون, واقع در تخمدان جانوارن که 
اسپرماتوزونید از آن وارد پرتوپلاسم تخم 
سمی‌شود. (از جانورشناسی عمومی دکتر 
فساطمی ص ۴۲و ۱۴۵ و رجسوع بسه 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۷۳ شود. 

میکووتوم. [ر شمّ] (فرانسوی, ۱۲0 در 
عسلیات میکرسکپی» یکی از ابزارهای تهیژً 
مقطع می‌باشد که بخصوص در مطالعات 
نسج‌شناسی مورد استفاده می‌باشد. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۳). 

میکروسکوپ. [ز ک] افرانسوی, 4 
رجوع به میکر سکپ شود. 

میکروفن. [ ف] اف رانسسوی, ۱۲۵ 
میکرفن. میکرقون. گوشی. آلتی که ارتعاشات 
صوتی را به تموجات الکتریکی تبدیل کند. 
بتدگو. 

میکروفیلم. (1] (فراننوی, ۱۳ فیلم به 
قطع کوچک که برای برداشتن عکس از 
سندی یا رساله و کتابی به کار رود و سپس به 


هر اندازه که خواهند پزرگ کتند. 
میکر وکرافی. زر گ | افرانسوی, ۱۳۵ 
خردنگاری. (لفات فرهنگتان). علم مطالعه 
و بررسی ذرات به پاری میکروسکپ. 
میکرو لیتیکگ. [ر] اف سرانسوی, )۱۵ 
ریزدانه. (لغات فرهنگتان). سنگهایی که از 
عناصر بیار ریز ساخته شده‌اند. . 
میکرومتر. رز 3 (قرانسوی, )*" ابزاری 
که ب وله آن ابعاد کمتر از میلیمتر را 
می‌سنجند. 
میکرون. [ژ) (انرانسوی, ۱۸ واحصد 
#ازهگیری قطر سول و مبیکربها و یگنر 
ذرات ذره‌ینی. 
میکت زدن. از ] (مص مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) مکیدن. مک زدن. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
میکسفم. [سدٍ](فرانسوی,!" عارضه‌ای 
که‌ناشی از نارسایی عمل غد؛ تیروئید (درقی) 
مسی‌باشد و آن یسا خنودبخود و یا پس از 
برداشتن غدء تیروئد پدید می‌آید. 
م یکش. [م / مک / کي ] انف مسرکب) 
می‌کشند». می‌خوار. شراب‌خوار. باده‌خوار. 
مسی‌پرست. باده‌نوش. مسی‌گسار. که 
شرابخواری پیشه دارد. (از یادداشت مولف). 
شرابخوار. (آتدراج): 

عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب 
مطربان رود و سرود ومی‌کتان خواب و خمار, 

فرخی, 

بلورین پیاله ز می لاله شد 

کف می‌کش از لاله پرژاله شد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
م ی کشیدن. ۶۱ /ک اک ذ] (سص 
مرکب) می خوردن. ی نوشیدن. شراب 
خوردن. باده نوشیدن: 

کشیدندمی تا جهان تیره گشت 
سر میگاران ز می خیره گشت. . فردوسی, 
دارم ز خمار چشم میگون 
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14 - ۷۰ 


18 - ۰ 


بی آنکه می‌طرب کشیدم. 
و رجوع به می‌کش و می‌خوردن شود. 

میکع. اک ] (ع || مشک کلقت و محکم. 
(ناظم الاطباء), مشک درشت. (متهی الارب, 
ماد وکع) (آتدراج). اج ميكمة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به میکمة 
شود. 

میکعة. اک غ) (ع لا بزن! یا آهن آماج. ج. 
مسیکنم. (از ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). | قصبةالانف. نای بینی. (یادداشت 
مولف). رجوع به قصبالانف شود, 

میکل آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
کلاس بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ٩هزارگزی‏ خاور سردشت با ۱۳۵ تن 
بکنه آب آن از رودخان سردشت و راه آن 
مائین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۴ 

میکلا. (کت] (اخ) دی است از دهستان 
بالاتجن بخش مرکزی شهرستان شاهی. واقع 
در ۱۱هزارگزی جنوب باختری شاهی با 
۵ تن جمعیت. آب آن از نهر هتکه و 
رودخانة تالار و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 

میکلانژ. زک | ((خ)۲ شاعر و حسجار و 
مجمه‌ساز و نقاش معروف ایتالیایی (۱۴۷۵ 
- ۱۵۶۴ کسه در کاپری متولد شد. از 
حجاریهای معروف او یکی مجسمة عیسای 
جان سپرده و مریم است. دیگر مجسم عظیم 
موسی که هر دو در شهر رم است. تصویر 
عظیم و وحشت‌انگیز روز محشر نیز از آثار 
قلم اوست. وی در هشتاد و نه سالگی 
در گذشت. 

میکلسن. [ك س] (()۳ آلبرت ابراهام 
(۱۹۲۱-۱۸۵۲ م.). فسیزیکدان امریکایی. 
دارای تألیقات و تحقیقات ارزنده‌ای در زمیة 
سرعت نور و عدم وجود یک جهان اثیری و 
توری نسبیت است. 

میگت. (م) () ملخ. (ناظم الاطباء؛ ملخ را 
گویند و به عربی جراد خوانند. (بر‌هان). به 
معنی ملخ گفه‌اند. (از آتدراج). ملخ. جسراد. 
(یادداشت مولف). ملخ را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). |[ملخ صحرایی که در جنوب 
ایران با اب نمک جوشانند و خورند. 

میگر. [ /م گ] (ص مرکب) نازند؛ می. 
(ناظم الاطباء) مُضْر. (متهی الارب). آن که 
می بسازد و آن را کلال نیز خواند و این در 
هندوستان شایع است پس از توافق لسانین 
بود. (آنندرا اج)؛ 

باده‌نوشان پارسایان ضروری گشته‌اند 

زانکه میگر دردی خم را یالاید همی. 

میرخسرو (از آتدراج). 
می گرفتن. ( / مگ رٍ تَ] (مص مرکب) 


خاقانی. 


باده خوردن. شراب نوشیدن. می زدن: 
روزی بس خرم است می‌گیر از بامداد 


هیچ بهانه نماند ايزد کام تو داد. منوچهری. 
نه‌نه می‌نگیرم که میگون سرشکم 
که‌خود زین می کم بها می‌گریزم. . خاقانی. 


میگرنین. (ر | (فرانسوی, !۴4 ترکیبی است 
از آنتی‌پی‌رین و کافئین و اسید سیتریک که به 
مقدار پنجاه سانتی‌گرم تا دو گرم در درمان 
میگرن و سردرد بکار می‌رود. (از کتاب 
درمان‌شناسی ج 

میگزد. (م /مین گ]*(1مرکب) مجلس 
شرابخواری و مجلس عیش و عشرتگاه, 
(ناظم الاطباء) میزد. به ی میزد است که 
مجلس و بزم شراب و عیش و عشرت‌گاه 
باشد. (برهان) (آننذراج). ||مجلس جشن 
عروسی. (ناظم الاطباء). |امجلس مهمانی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندرا اج 
|| مسهمانخانة پسادشاهان و امیران. (اناظم 
الاطباء). مهمانخانة | کایر و سلاطین را گویند. 
(برهان) (آنندراج): |اسرور. خرسندی و 
شادی. (ناظم الاطباء). 

میگساز. ( / مگ ] (نف مرکب) شرابخوار. 
(ناظم الاطبا:). شراب‌آلوده یعنی مست مدام. 
(از شعوری ج۲ ورق ۳۴۹). شرابخوار چه 
گاردن به معنی خوردن شراب باشد لاغیر. 
(برهان) (آنندراج). باده‌خوار. می‌خوار. 
می‌خواره. که شراب نوشد. (یادداشت مولف): 
که‌ایشان همه میگارند و مست ۲ 
شب و روز باشند با می به دست. . فردوسی. 
نخواهم جز از نامه هفت‌خوان 

بر اين میگساران تولختی بخوان. ‏ فردوسی. 
تو ای میگ‌ار از می زابلی 

بپیمای تا سر یکن بلیلی. 

فرخنده باد عیدش و تا جاودان مباد 
بی‌جام می به مجلس او میگار او. . فرخی. 


فردوسی. 


می و نقل و نماع و یاری چند 
میگساری و غمگ‌اری چند. نظامی, 
از ان ساعت که جام می به دست او مشرف شد 
زمانه ساغر شادی پیاد میگاران زد. 

حافظ 


زهره ساز خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت. 

کی‌ندارد ذوق مستی میگاران راچه‌شد. 
حافظ. 

|اساقی. (یادداشت مولف). ساقیه؛ 

چو خوان و می آراستی میگسار 

فرستاده را خواستی شهریار. 

بیاورد جامی دگر میگار 

چواز خوب رخ بستد آن شهریار. فردوسی. 

همان جام را کودک میگسار 

بیاورد پرپاده شاهوار. فردوسی. 

می‌گار آن کس کز ایشان دوست‌تر 

می ز دست دوست خوشتر بی‌گمان. . فرخی. 


فردوسی. 


۱۱۱۹۹۵ 


ای پر میگار نوش‌لب و نوش‌گوی 
فتته به چشم و به خشم فتنه به روی و به موی, 


می گساریدن. 


منو چهری. 
بابل کنی به راتبة مطریان خویش 
خلخ کنی وثاق غلامان میگ‌ار. منوچهری. 
که‌گر رای می داری و میگار 
همت می‌بود هم بت مشکار. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۱۹). 
چو از می‌گران شد سر باده‌خوار 
سته دشت رامشگر و میگسار, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۰۴). 
همه بودشان رامش و میگار 
می و نقل و بازی و بوس و کنار. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۶۷). 
زمی‌گساری مه پیکری که گوئی هست 
بدیع صورت آن می‌گار از آتش و آب. 
مسعودسعد. 
می‌خورد باید وز لب می‌گار نقل 
زیراکه نقل به ز لب می‌گار پیست. 
مسعودسعد. 
ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند 
وز می جهان پر است و بت میگار هم. 
حافظ, 
طامات و شطح در ره آهنگ چنگ ه 
نیح و طیلان به می و میگسار بخش. 
حافظ, 
مي گساردن. (ع / مگ ] (مص مرکب) 
می گساریدن. می خوردن. شراب نوشیدن. 
باده خوردن. باده پیمودن. به شراب‌خواری 
پرداختن. (از یادداشت مولف)* 
شما می‌گارید و مستان شوید 
مجنبید تا می‌پرستان شوید, فردوسی, 
ما در این مجلی آراسته چندانکه توان 
می‌گساريم به یاد ملک شیر شکر. 
و رجوع به میگسار و میگساری شود. 
م يگسازی. (م / مگ ] (حامص مرکب) 
می‌گساردن. حالت و صفت می‌گار. 
باده‌خواری. شرابخواری. باده گاری: 
ز می‌گاری مه پیکری که گویی هست 
بدیم صورت آن می‌گسار از آتش و آب. 


فرخی, 


سعودعد. 
||ساقیگری. آن که شراب به دور درآرد. و 
رجوع به می‌گار شود. 

می گساریدن. (م /م گ ذ](مص مرکب) 
می گس‌اردن. باده گساری کردن. شراب 
خوردن, می خوردن. باده خوردن؛ 
خور به شادی روزگار نوبهار 


۱-بزن: ماه برزیگران. 
۸۰ - ۱۷606 - 2 
۰ - 4 ۰ - 3 
۵-ناظم الاطباء به قح «ز» آورده است. 


۶ میگک. 


می‌گسار اندر تکوک شاهوار. ... رودکی. 
||ساقیگری کردن. شراب به دور درآوردن در 
مجلس تا مجلیان بلوشند. و رجوع به مسی 
گاردن‌شود. 
میگکت.(م گ ] (| سصفر) (از سیگ +ک 
تصفیر) میگ خرد. ملخ کوچک. (بادداشت 
مولف). ملخ صحرائی خرد؛ 
احمدا پیش سلیمان می‌برد پای ملخ 
احمد اطعمه. 
و رجوع به میگ شود. 
م یکلیی. [مگ) ((خ) دهی است از دهستان 
کوهمره سرخی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز راقع در ۱هزارگزی جیوب باختر 
شیراز با ۳۱۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج 0۷. 
میگو. [2 /2] ()۱ جانوری است از شاخة 
بندپایان و از ردة سخت‌پوستان و از دستف 
خرچنگهای دراز که دارای جثة نسبتاً 
کوچک است. پاهای جلویش فاقد انبرک 
است. میگو در دریاها می‌زید و گونه‌ای از آن 
در خلیج فارس و بحر عمان فراوان است و 
چون خورا کی‌است به مقدار بسیار از آن صید 
می‌کنند. ملخ دریایی. جرادالبحر. ملخ بی‌بال. 
ملخ ابی. فریدیس, 
میگون. ( /۶] (ص مرکب) به رنگ می. 
سرخ همچون شراب. که چون شراب سرخ 
باشد. آنچه رنگ شراب دارد؛ 


نه‌نه می‌نگیرم که میگون سرشکم 


که خود زین می کم‌بها می‌گریزم. خاقانی. 
هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست _ 
از خلوتم به خانة خمار می‌کشی, حافظ. 


میگون. [۶) ((خ) قسصبه‌ای است جزء 
دهستان رودبار قصران بخش افجهٌ شهرستان 
تهران واقع در ۲۵هزارگزی شمال افجه کنار 
راء شوب شمشک به تهران. هوای کوهستانی 
سرد و خوبی دارد و در تابستان گردشگاه 
مردم تهران است. این قصبه در حدود ۲۳۷۵ 
تن جسمعیت دارد و آب آن از رودخانة 
شمشک تین صی‌شود. دارای راه شوه و 
قلمستان و باغهای زیبا و میوه‌های گونا گون 
است. غلات و ارزن و عسل آن شهرت دارد. 
مررعة هملون جزء این قصبه است و 
امامزاده‌ای دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج. 

میگونی. [ /2] (ص نسبی) موب به 
میگون. ممایل به سرخی: بزرگ‌چشم و اندر 
آن میگونی. (لتفهیم ص ۳۸۱). 

هیل. (م ی ](ع مص) کج گردیدن در خلقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

هیل. (م ی ](ع امص) کجی و خم در خلفت. 


(منتهی الارب) از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اکجی با. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
میل. [مْی ي](ع ۳-۹ مرد بسیارمال. 3 
مالة. (مستهی الارب. مساد؛ مول) (ناظم 
الاطباء). متوّل. (متهی الارب). 
میل. (مْی ۶( ص.لاج مائل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ماثل شود. 
میل. ات اج مسیلة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ميلة شود. 
هیل. [12(ع مص) میلان. میال. ممال. ممیل. 
ميلولة. برگردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). چسبیدن. (ترجمان‌القران 
جرجانی ص )٩۷‏ (تاج المصادر بیهقی), 
چفسیدن. گراییدن. یازیدن. گشتن. منحرف 
شدن, به یک سو شدن. (یادداشت سولف). 
|ازدن. ضرب. (یادداشت مولف). |اکچ 
گردیدن‌شاخة درخت و وزیدن باد بر آن و 
چپ و راست جنبانیدن آن را. || خمیدن وکج 
گردیدن‌دیوار. || خمیدن از راه و کج کر دن راه 
راو ترک کردن آن را. (ناظم الاطباء). ||از راه 
خمیدن. (متهی الارب). || خمیدن. (منتهی 
الارب) (غیاث) (ناظم الاطباء). خم شدن. 
(یادداشت مولف). ||برگردانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). || خمانیدن. 
اابه میانة راه رفستن. (مسنتهی الارب), 
||جسنبیدن. (غیات). بجنبیدن. (السصادر 
زوزنی). ||جور کردن حا کم در حکم و ستم 
نمودن. (ناظم الاطباء). جور کردن. (منتهی 
الارب). جور و ظلم کردن حا کم. (یادداشت 
لفت‌نامه). ||مایل شدن آفتاب به غروب یا 
فرو افتادن آفتاب از میانة آسمان. (سنتهی 
الارب). |[سجت داشتن. عشق و شوق 
داشتن. |[اشتها داشتن, (ناظم الاطباء). شهرت 


داشتن؛ 

به حلوا گرچه طبعت میل دارد 

گرافزون خورده باشی هم تب آرد. نظامی. 
میل کردن؛ اشتیاق داشتن و ارزو کردن و 
گرایستن. 

- |[رغبت کردن. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). رغبت. 


كِ ||منحرف شدن. منحرف گردیدن. کج شدن 
و ممایل شدن به سوی. روی آوردن به. (از 
یادداکت مولف)ء 

ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی 
تا خون دل مجنون از دیده نپالاید. 
میل. [م /2] (از ع. امص, () خواهش و آرزو 
و رغیت. (ناطم الاطیاء). رغبت و خواهش. 
(آتندراج). خواهش و رغبت دل. (بر‌هان), 
تسوجه و اشتیاق و شوق و عشق. (ناظم 
الاطیاء). توجه و به فارسی با لفظ انداختن و 
آوردن و دادن ستعمل. (از آتدراج) توجه. 
(غیاث) (برهان). گراه و گرای. (ناظم الاطیاء), 


سعدی. 


میل. 

گرایش. هوا. رغبت و خواست. رغبت در 
شخص یا شی.. توجه قلیی. اراده. تمایل 
(یادداشت مولف)؛ 

ز آب خرد گر خبرستی ترا 
میل تو زی مذهب شاعیستی, 
وگر آبی بماند در هوا دیر 

به میل طبع هم راجع شود زیر. 
میلها همچون سگان خفته‌اند 
اندریشان خیر و شر بتهفه‌اند. مولوی. 
میل مو و رو و لعلكن می‌کنی ای دل ولی 


میل مهر و مهر عشق و عشق خونخور می‌شود. 
کاتبی. 


ناصر خسرو. 


نظامی. 


لیک میخواهم که ندهد ذوالجلال 
از عفاف و عضمتش میل حرب. 

واله هروی (از آنندراج). 
وی پادشاهی بود که او را به زندقه میل بود. 
(جوامع‌الحکایات ج ۱ص ۶۴). 
پا کمال میل؛ در اصطلاح عامانه با میل و 
شوق تام؛«با کمال میل دعوت شما را قبول 
می‌کنم». 
حیف و میل کردن؛ خوردن. از میان بردن. 
بالا کشیدن. تصاحب کردن من‌غیر حسق و 
صرف کردن: ظلم و جور و حیف و میل روا 
ندارد. (تاریخ قم ص .)1۸٩‏ 
- میل داشتن؛ آرزو داشتن و گراییدن. 


الاطباء) گسرایش داشتن. کشش داشتن. 
خواهانی داشتن. 
ری 
یپرد ز خورشید وز بادپاک. . فردوسی, 
هر آن جوهر که هستند از عدد بیش 
همه دارند میل مرکز خویش. نظامی, 
طالعش گر زهره باشد در طرب 
میل کلی دارد و عشق و طلب. . مولوی. 
حکایت بر مزاج مستمع گوی 
اگردانی که دارد با تو میلی. 

سعدی ( گلستان). 
میل ندارم به باغ انس نگیرم به سرو 
سروی ا گرلایق است قد خرامان اوست. 

سعدی. 


چه کار اندر بهشت آن مدعی را 


که‌میل امروز با حوری ندارد. نعدی. 
آنان که به دیدار چنین میل ندارند 
سوگند توان خوزد که بی‌عقل خسانند. 
سعدی. 
وشاقی بریچهره در خیل داشت 
که‌طبعش بدو کی میل داعت. 
سعدی (بوستان). 


< میل کردن؛ گراییدن. یبازیدن. (یادداشت 
مولف) (لغت فرس اسدی). انعطاف. تمایل. 


((لاتینی) 5لاات/561 ۳۵۱۵۵۳۳۵۲ - 1 
(فرانوی) 6۵6۱ 67۵466 


میل. 
(یادداشت مولف): 
میل بین کان سرو بالا می‌کند 
سروبین کاهنگ صحرا می‌کند 
میل از این خوشتر نخواهد کرد سرو 
ناخوش آن میل است کز ما می‌کند. سعدی, 
- ||خوردن و اشامیدن. (ناظم الاطباء) 
خوردن در زبان ادبی متداول فارسی؛ میل 
بفرمایید. میل کنید. 
|| محبت و مهربانی و مهر. (ناظم الاطباء). 
حب. محبت. (بادداشت مولف). دوستی. 
هواخواهی. خواهش. توجه. گرایش: آخبر 
بسیار مال بشکست و بسیار دلها سرد گشت و 
آن میلها و هواخواهیها بنشست. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۶۱ با هیچیک از ایشان میل و 
محبتی ندارد. (گلستان). 
به شدشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم 
وگر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد. 
نعفدی. 

||اشتها. ||شهوت. (ناظم الاطباء). خواهش 
تضصالیء 
میل شهوت کر کند دل را و کور 
تا تماید خر جو یوسف نار نوره 

(مشنوی دفتر پنجم ص ۸۸). 
|| خمیدگی, (غیاث). ||انحراف. انحراف و 
عدول. زور. کژی. (یادداشت لفت‌نامه). 
-میل از کسی کردن؛ روی برگردانیدن از 
دی 
میل از این خوشتر نخواهد کرد سرو 
ناخوش آن میل است کز ما می‌کند. سعدی, 
- میل دادن؛ اماله. اصفا. اضافة. (بادداشت 
مولف). متمایل ساختن. برگرداندن و 
کج‌ساختن. 
-میل کردن از؛ منحرف شدن از. ان‌حراف 
جستن ازء بگشستن از فسروگردیدن از 
(یادداشت مولف). 
- || چسبیدن. (یادداشت مولف). 
||(اصطلاح قلفی) میداً حرکت اجسام است 
به طرف بالا و پاین. میل عبارت است از 
کیفیتی قائم به جد قابل شدت و ضعف که 
افتضای حرکت کند و متکلعان آن را اعتماد 
خوانند و دلیل بر وجود میل آن است که ما 
چون زقی رامنفوخ در زیر آب سا کن کم از 
او احساس مدافعه به یلا ميکنيم و آن را میل 
صاعد خوانند و اگرسنگ را در هوا به قسر 
ساکن‌کنيم از او احضاس مدافعه با زیر 
مسی‌کنيم و آن را میل هابط خوانند. (از 
نفایس‌الفنون). میل طبیعی. ج, امیال و میول. 
-میل ارادی؛ در اصطلاح خلسقه مدا حرکت 
موافق با قصد و اراده است؛ میل نفانی. (از 
فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی). 
-میل طبیمی؛ در اصطلاح فلسفة قدیم مبداً 
حرکت اجسام است به طرف بالا و پایین. هر 


جمی و هر عتصری دارای مرکزی خاص 
است که ممایل به آن می‌باشد چنانکه آتی 
طبعاً یه طرف بالا و برخی را به طرف پایین 
کشاندمیل طبیمی گویند. 

-میل غریب: میل قسری. رجوع به ترکیب 
میل قسری شود. ۲ 
میل غیرارادی: در اصطلاح خلقةً قدیم آن 
ات که بدون قصد و اراده انجام گیرد. مقابل 
میل ارادی. 

- میل قسری؛ در اصطلاح فلفَه قدیم مقابل 
میل طبیعی است و آن محرکی است که 
بواسطهً قاسر خارجی در اجام حادث شود 
و اجام را بر نخلاف میل طبیعی آنها سوق 
دهد. ميل غریب. (از فرهنگ علوم عقلی 
تالیف جعفر سجادی). 

- میل نفانی؛ میل اردای. رجوع به ترکیب 
میل ارادی شود. 

||مقام بی‌شموری و نا گاهی‌از اصل و مقصد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا). ||(اصطلاح 
فلکی) دوری شم یا کوا کب دیگر باشد از 
معدل‌النهار. (یادداشت مولف), میل دوری بود 
از معدل‌النهار سوی شمال و جنوب [وقتی 
میل و عرضگفته شود] و هر گه میل تنها گفته 
آید آن افتاب را باتد یا درجه‌های بروج را از 
ایرا ک آقتاب از درجه‌ها جدا نشود. و اگرمیل 
آن قمر باشد یا آن ستارگان رونده و تایته 
چاره نبود از آنکه بدو منسوب کرده آید که 
گوینداین میل فلان است. (اتفهیم ص ۷۵ 
-میل اعظم؛ میل بزرگ. میل کلی. رجوع به 
ترکیب میل بزرگ شود. 

-میل بزرگ؛ میل آفتاب هم میل 
منطققالبروج است و اندزة این سیل بزرگ 
چانکه ما به رصد يافتيم بیست و سه جزو 
است و سی و پنج دقیقه. میل اعظم. میل کلی. 
(از اتنهیم ص 0۷۶. 

-میل شمس؛ غروب آفتاب. (ناظم الاطباء). 
- میل کلی؛ میل بزرگ. میل اعظم. تهایت بعد 
دایر؛ منطقةالیروج از معدل‌الشهار. و آن ۲۳ 
درجه و ۲۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه و نه دهم است. 
(آتدراج). 

<میل و عرض؛ میل دوری بود از معدل‌الهار 
از سوی شمال و جنوب. و از آن دایره باشد که 
بر دو قطب معدل‌النهار بگذرد. و عرض دوری 
بود از منطقةالبروج سوی شمال یا جسنوب و 
زان دایره یود که بر دو قطب منطقه‌البروچ 
بگذرد. (از لتفهیم ص۷۵ محل غایت بعد 
مطقةالبروج از معدل‌النهار و مساقت آن 
بیست و سه و نیم درجه است. (غیاث). 
میل. (معرب. )۱ واحد سافت. در روم قدیم 
برابر ۱۶۲۰ یارد انگلیسی و معادل با ۱۴۸۲ 
متر فرانسوی یا یک میل و نیم ایرانی موافق 
مقادیر جدید می‌باشد. مقدار منتهای درازی 


میل. ۲۱۹۹۷ 


بصر از زمین. ج» امیال و میول. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). مد بصر. 
واحد مسافت. آن مقدار مافت که در زمين 
هموار به نظر مردم که در دیدن ایشان قصوری 
نباشد و بیار تیزبین نباشند به انجا تواند 
رسید و آن معادل چهار هزار ذراع و شلث 
فرسخ است. (از رسالهٌ مقداریه صص ۴۳۰ - 
۲ ثلث فرسنگ. اندازة پینایی و مد بصر 
است از زمین. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
مقدار یک مد بصر باشد از روی زمین. 
(پرهان). سه یک فرسنگ. (مستهی الارب). 
مسافت زمین متراخية بی‌حد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). سه هزار ذراع. سه یک فرسخ 
یعنی هر سه میل یک فرسخ. ج. امیال, (ناظم 
الاطباء). ثلث فرسنگ یعنی مسافت یک 
کروه.(آندراج» شله. مسافت چهار هزار 
ذراع, سه یک فرسنگ و آن معادل است با دو 
ندا. در قدیم پیش ایرانیان ثلث فرسنگ بوده 
و هر میلی دو نعره یا ندا و ندا چهار آماج. 
(یادداشت مولف). به معلی کروه است و آن 
چهار هزار ذراع است و هر ذراع پیست و 
چهار انگشت و نوشته‌اند که میل چهار هزار 
قدم باشد و در بهار عجم نوشته که میل ثلث 
فرسنگ است که آن را کروه گویند چون بر 
سر هر کروهی علامت برای تمام شدن کروه 
به صورت میل ساخته باشند مجازاً آن 
سافت را نیز ميل گویند. (غیات) هر سه 
فرسنگ را میل نام نهادند... و در تین اندازهة 
میل اختلاف کرد‌اند چنانکه همان اختلاف 
در فرسنگ نیز جاری است. برخی فرسنگ را 
از سه تا چهار هزار ذراع و جمعی دو هزار 
ذراع و جمعی دو هزار و سیصد و سی و سه 
گام و گروهی سه هزار گام تقدیر کرده‌اند و 
اولین تقدیر اسان باشد زیراگام را به ذراع و 
نیم که هر ذراعی بیست و چهار اصبع است 
میزان گرفه‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). چهار هزار ذراع است. (دمشقی). هر 
سه میل یک فرسخ باشد و هر میلی چهار 
هزار گز بود و هر گزی بت و چهار انگشت 
و هر انگشتی شش جو که شکمهای ایشان به 
هم باز نهاده باشد. (جهان دانش). هر یک میل 
چهار هزار ذراع است و هر فرسخ سه میل 
است. (فرهنگ علوم دکتر سجادی). نزد 
قدمای اهل هت میل ماوی ۰ ذراع و 
نزد متأخران سعادل ۴۰۰۰ ذراع است و 
خلاف لفظی است, زیرا آنان اتفاق دارند بر 
اينکه مقدار آن ۰ اصبع (انگشت) است 
به حسب اختلاف ایشان در فرسخ, که یا 
فرسخ ۹۰۰۰ ذراع قدماست یا ۱۲۰۰۰ ذراع 


۱-معرب از لاتیی 12 و دا به سعنی 
هزار گام. 


۸ میل. 


متأخران. ج. امیال و امیل: 
برون رفت نوذر خود و کوس و پیل 


پذیره شدش مرد راچند میل. . فردوسی. 
سپه بود چندان که بر هفت میل 

زمین بود بر سان دریای نیل, فردوسی. 
خروشیدن تازی اسبان و پیل 

همی رفت آواز بر پنج میل. فردوسی. 


ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زنند 

میخ دیوار سراپرده به صد میل زنند. 

: منوچهری. 
چون سپه را بسوی دشت برون برده بود 
گردلشکر صد و شش میل سراپرده بود. 

منوچهری. 

اگرخود ا گرگرز و خفتانش پیل 
کشیدی‌تبردی فزون از دو میل. 
,انک او بدود پیش میرده میل 
هرگز ندود زی نماز یک گام. . ناصرخسرو. 
ز آنوی عرش رفته هزاران هزار مبل 

خود گفت این انزل؟ حق گفته: هبهنا, 


اسدی. 


خاقانی. 
نشته ملک بر یکی زنده پل 
ز ما تابدو نیست بیش از دومیل. نظامی, 
کمدش می‌دواند پای مشتاق 
پیابان را نپرسد چند میل است. سعدی, 
میل به میل؛ نظیر فرسنگ به فرسنگ. 
گام‌یگام ارچه تحرک نمود 
میل به میلش بتبرک ربود. نظامی. 
-میل به میل جستن؛ گریختن از کسی یه دور 
دست» 


لاجرم چونت مرگ پیش آید 

زو ببایدت جست میل به‌میل. ناصرخسرو. 

-میل تا میل؛ نظیر فرسخ در فمرسخ. کنایه 

است از مسافت و عرص بسیار وسیع: 

هرکجا رزمگه تو بود از دشمن تو 

میل تا میل بود دئست ز خون مالامال. 
فرخی. 

میل جفرافیایی؛ میل دریایی. هزار و 

هشتصد و چهل و هفت متر و کسری است. 

(یادداشت مولفا. 

-میل در میل؛ به درازا و پهنای میلی. مربعی 

به طول و عرض یک میل* 

طتاب نوبتی یک میل در میل 

به نوبت بسته بر در پیل در پیل. نظامی. 

- ||کنایه است از مساحتی بسیار. عرصه‌ای 

پهناور؛ 

غریو کوسها بر کوهة پیل 

گرفته‌کوه و صحرامیل درمیل. نظامی. 

- ||سافتی از پس مافتی. کنایه است از 

درازی و طول بسیار راه با منازل متعدد؛ 

تو چون سیاره می‌شو میل در ميل 

من آیم گر تواتم خودیه تعجیل. 

وز انجا تا لب دریا به تعجیل 


نظامی, 


دو اسبه کرد کوچی میل در میل. نظامی. 
-|فرد بسیار که عرص فراخ را پر کندة 
وز آنجا سوی قصر آمد به تعجیل 


پس او چارپایان میل در میل. نظامی. 
- میل دریایی؛ میل جغرافیایی. (یادداشت 


مولف). رجوع به ترکیب میل جغرافیایی شود. 
-میل هاشمی؛ سه فرسنگ است. استناد 
آنکه پیغمبر (ص) در طریق بادیه امر فرمود که 
برای هر سه فرسنگ راه میلی در جاده بنا 
کردندو از این‌رو آن را میل هاشمی نام 
گذاردند.( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||مناره و هر نشانی که در راه گذارند. (ناظم 
الاطبا). نشان راه. (منتهی الارب). منار که به 
جهت علامت فرسنگ در راه سازند. (غیاث) 
سنگ نشان. (از آنندراج, سنگ فرسنگ. 
(مهذب‌الاسماء). هر یک از ستونهایی که برای 
تعین مسافتی در اصل ۱۰۰۰ گام (قدم و 
سپس فرسنگ) در جاده‌ها نصب می‌کردند. 
شکل مسخروطی که در جاده‌ها نصب 
می‌کردند. (به اعتبار آنکه از آن علامت مقدار 
مافتی که به قدر یک سیل است معلوم 
می‌شده): 

برآورد میلی ز سنگ و ز گچ 

که‌کس راز ايران و ترک و خلج. فردوسی. 
[عمروبن لیث ] هزار رباط کرد و پانصد 
مسجد آدینه و مناره کرد دون پلها و میلهای 


بیابان. (تاریخ سیتان). 

گردبادی که علم گشته و برگردانی 

در ره عشق تو چون میل زمن مانده بجاء 

ابراهیم ادهم. 

بر ره دین به مثل میل نبیشند و مناره 

وز پس دنا ذره به هوا در بشمارند. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۵). 

هر جایگاه که رسید میلها فرمود کردن. 

(مجمل التواریخ و القصص). 

ور بلندی درشت می‌خواهی 

میلی از چل مناره در بر گیر. سعدی, 

میل فرسنگ؛ نشانة فرسنگ. متاری که بر 

سر هر فرسنگی سازند ببرای معلوم کردن 


مافت منزل. (از آتدرا): 
در بیایان شوق چون مجنون 
گردباداست میل فرستگم. 

محمدقلی سلیم (از آنتدراج). 
ره سر گشتگان پایان ندارد 
که‌باشد گردبادش میل فرسنگ. 

سالک بزدی (از آنتدراج). 

||مناری که برای راهنمایی مافران در 
مرتفعات زمین بنا کنند. 
کوه میلدار: کوهی با میلی از سنگ 
برآورده بر سر نزدیک امامزاده بارجین به 
||هر بنائی مخروطی شبیه به مناره با شبیه 


میل. 
نشانه‌های فرسنگهای راه که یادبود یا 
مقصودهای خاص را سازند. مناره. برچ 
مخروطی: به فرمان اسکندر میلی ساخت که 
بسیار بلند است و آئینه‌ای به قطر هفت‌گز در 
آن میل نشانده... (از حبیب‌السیر ج ۷ص ۳۴). 
-میل خروگرد؛ در خسروگرد واقع است 
که‌یکی از امرای سلجوقی در سال ۵۰۵« .ق. 
آن را ساخته و از ابنی تاریخی بشمار است. 
(از جغرافیای سیاسی کبهان). 
||هر ستونی که زیر سقف نباشد. ||نشانی که 
در میدان جهت چوگان‌بازی نصب کند. (از 
برهان) (ناظم الاطیاء). 
میل. (ع!) هر آلت فلزی باریک و بلند. میله. 
- میل انگشتر؛ میلی است فلزی مخروطی 
شکل که به وسیلة آن حلقة انگشتر را بزرگ و 
یا صاف می‌کند. (یادداشت لفت‌نامها. 
-میل سوپاپ؛ در اصطلاح مک‌انیکی 
مسحوری است که دارای برآسدگی‌های 
مخصوصی به نام «بادامک» به تعداد 
سوپاپهاست و عملش یاز کردن و بستن 
سوپاپهاست به موقع لزوم. 
-میل طلا میل منحنی و حلقه شد؛ طلا که به 
جهت زینت در دست کند: 
در دست یار میل طلا خط کوفی است 
نقش و نگار رنگ حنا خط کوفی است. 
محمدسعید اشرف (از آتدراج), 
- میل فرق؛ سنجاقی بلند به بلندی چهار 
انگشت گشاده که غالبا سر آن چون تبرزینی 
باشد از زر یا سیم یا آهن و برنج که زتان بدان 
موی فرق جدا و خط فرق پیدا کنند. 
(یادداشت مولف). سنجاق فرق. 
سیخ آهنی که بر گنبد نصب کنند. (ناظم 
الاطباء), میخ آهنی یا می که بر سر گنبد 
نصب کند. (غیاث). 
-میل سر گنبد؛ میل گنبد. (از آنندراج): 
به میل سرگتیدش بر قلک 
کشدسرمة نازچشم ملک. 
ملاطفرا (از آندراج). 
و دجوع به ترکیب میل‌گنبد شود. 
- میل‌گنبد؛ میل سر گنبد. میلی باشد از آهن 
یا از مس اکثرملمع به طلا که بر گنبد مراقد و 
مساجد نصب کنند. (آتدراج): 
دیده شد لبریز بینش روشنان چرخ را 
تا به ميل گنبدت افتاد چشم آسمان. 
بالک قزوینی (از آتدراج), 
|آنچه بدان سرمه و توتیا در چشم کشند. 
(برهان) (غیاث). ملولب. (منتهی الارب). 
برود. (دهار) میل‌الکحل. چوب سرمه کش. 
(منتهی الارب). ابزاری که بدان سرمه در 
چشم کشند. (ناظم الاطپاء). سرمه چوب. 
(دهار) (مهذب‌الاسماء) (الامی). میل سرمه. 
مرود. (زمخشری). چسوب سرمه. چوبی 


میل. 
باریک یا فلزی باریک کرده که بدان سرمه در 
چشم کشند. یک‌حل. یکحال. چوب 
سرمه کش.(یادداشت مولف): 
بس بود از عشق تو چشم امید مرا 
میل دوران کمان سرمه کش اعتبار. 
خافانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۱). 
‌ میل در سرمه زدن چشم؛ کنایه از سرمه 
رنگ گردانیدن چشم. (آتدراج): 
- ||روشن شدن. تاپیدن. 
- ||تیرگی و سیاهی گرفتن: 
چو در سرمه زد چشم خورشید میل 
فرو رفت گوهر به دریای نیل. 
نظامی (از آنتدراج). 
-میل سرمه؛ میلی که بدان سرمه در چشم 
کشندعام است از آن که از چوب باشد یا از 
طلاو غیر آن و آن راگاهی به داروهای مقوی 
بصر و یا مزیل بصر آورده در چشم کشند و 
گاهی در آتش تیز گرم کرده برای ایین کار 
همان عمل کنند. (اژ آتتدراج). 
|[از آلات جراحی چشم!. (یادداشت مولف). 
||(اصطلاح پزشکی) آلنی که جراح بوسیلة 
آن عمق زخم و مانند آن را ببازماید. مسبّر. 
مبار. آلتی که جراح در جراحت فرو برد. (از 
یادداشت مژلف). آهن جراح و کحال. (متهی 
الارب) (آن‌ندراج) آهمن جراح. مسیله. 
(یادداشت لفت‌نامه). 
میل‌الجراحة؛ آهنی که جراح در زخم فرو 
می‌برد.(نظم الاطبم). 
- میل جراحت؛ محراف. (دهار) (زمخشری) 
(بادداشت مژلف). سبار. مسبار. (منتهی 
الارب). سبار جراحان. (ناظم الاطباء) 
||(اصطلاح پزشکی) ابزاری مفتولی‌شکل و 
مجوف که در اعمال پزشکی آن را داخضل 
مجرای بول کنند. شندا. 
- میل زدن؛ فرو بردن آلتی آهین طبی در 
قرحف بدن در یافتن عمق آن را. ابادداشت 
ملف). 
ب ||سوراخ کردن موضع ریم و آب گرد آمده 
از تن برای بیرون کسردن آب آن چنانکه در 
ستسقای زقی. با میل برآوردن آب از شکم 
آب آورد. بزل. (یادداشت نولف). 
5 ||فروبردن میل در چشم برای بیرون کردن 
آب از چشم اب اورده. براوردن اب چشم از 
چشم میتلا به اب مروارید. (از یادداشت 
مولف), 
- ||فرویردن میل (سوند) در مجرای بول 
برای گشودن راه ادرار ". (یادداشت لفت‌نامه). 
|امله‌ای از آهن تاقته که بدان بینایی را از 
چشم بازمی‌دارند.(ناظم الاطبام): 
حرمت آن را که میل او به اصل از آهن است 
نیت آتش را محل کآهر کدازد هرزمان. 
خاقانی. 


میل ... در چشم... درکشیدن؛ کور کردن 


آن؛ 

میلی باز ز آه بزن بر پلاس شب 

درکش بچشم روز بفرمان صبحگاه. خاقانی. 

آفتم عقل است میل آتشین سازم ز آه 

پس به چشم عقل پنهان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

زهد را ند آهنین برنه 

عقل را میل آتشین درکش. خاقانی. 

- میل درکشیدن؛ کنایه است از کور و نابود 

کردن: 

طبایع را یکایک میل درکش 

بدین خوبی خرد رانیل درکش. . ظامی. 

وگر چون مقبلان دولت‌پرستی 

طمع را میل درکش باز رستی. نظامی. 


- میل در نظر کشیدن؛ میل در چشم کشیدن. 
(اتدراج). کنایه است از کور کردن با سیل 


تفته: 
سیر چشمی به نظر میل کشد همت را 
بی‌نیازی به جگر داغ نهد احسان راء 

صائب تبریزی (از آنندراج), 
و رجوع به ترکیب (میل در چشم... کشیدن) 
شود. || چوبی که حلاجان بدان پنبه از 
پبه‌دانه جدا کنند. وَعّنگ. (یادداشت مولف). 
| آلتی باریک آهنین یا از استخوان که بدان 
شال گردن و پیراهن و امثال آن باقند و چینند. 


(یادداشت مولف). میله. 
-میل میل؛ با شیارها و فرورفتگی‌های 
طولی چون میل. 


- ||راه راه. کلمه ظاهراً در شاهد زیر معنای 
واحد طول پارچه یا واحدی برای مسحاسبة 
پارچه نظیر توپ و شوپ و فواره دارد؛ 
دویست میل شاره به غایت نیکوتر از قصب. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۶). و رجوع به 
میلک شود. 

||اسحور چرخ و جز آن. (ناظم الاطباء). 
||قلمی که روی تخته و جز آن بدان نقس 
کنند. (از برهان) (ناظم الاطباء). ||قلم تخت 
خاک.(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از برهان). |[نام دو چوب است یکی 
بز مقدم کشتی و دیگری بر مژخر آن که 
صفهای مالج به آنها اتصال یابد. (از فرهنگ 
نظام). |آلت مرد. نره. |زنوعی دبوس که یک 
بر آن ضخیم‌تر از سر دیگر است و آن را در 
ورزش بکار برند؛ میل زورخانه. چوبی 
سنگین که به کار ورزش کشتی‌گیران آید. و 
آن را میل‌گیری نامند. (از آنندراج): چجوب 
وزن‌دار که به کار ورزش پهلوانان آید. 
(غیاث). چوبی مخروطی شکل و دراز و 
وزن‌دار با ده که پهلوانان گرد سر و شانه 
گردانندو بدان خود را ورزش دهند» و با نوع 


کوچکتر آن که در هوا رها کنند و گیرند 


میلاب. ۲۱۹۹۹ 


حرکات شیرین و ظریف و چابکانه انجام 
دهندگ چوبی سنگین که پهلوانان بر دست 
ورزند. (یادداشت مولف). |اظاهراً از آلات 
رمل و اصطرلاب باشد؛ 

تخت و میلش نهاده پیش به مهر 

در وی آموخت رازهای سپهر 

باز چون تخت و میل بنهادی 

گره‌از کار چرخ بگشادی 

نظامی (هنت‌پیکر ص ۶۶. 

میل.(!خ) دهی است از دهستان حومة بخش 
خرقان شهرستان ساوه. واقم در ۱۴ هزارگزی 
شمال ساوه و #هزارگزی راه عمومی با ۲۵۵ 
تن سکته آب آن از رودخانة علیشار و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی اییران 
ج 0 
میل آغاردان. (اخ) دهی است از دهستان 
گیوی بخش سنجبد شهزستان خلخال, واقم 
در ۱۵هزارگزی شمال گیوی با ۲۳۴ تن 
بکنه. آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
همالا. ([) قسمی مرغابی. (یادداشت ملف). 
میلاء 21۰] (ع ص) مونث امیل, زن کج و 
خمیده در خلقت. (ناظم الاطباء). /[نوعی از 
دستار بستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||نوعی از شانه کردن. (ناظم 
الاطباء). نوعی از شانه کردن که عقاص در آن 
سمکن نباشد: (سنتهی الارب) (آنندراج): 
ممیلات؛ زنان که در رفتن سرین و دوش را 
می‌جنبانند یا آنکه دیگران را شانه سیلاء 
می‌کند. (منتهی الارب). |ناقٌ خمیده کوهان. 
|اریگ‌تسودة ستبر و دفنزک. ||درخت 
بسیارشاخ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). 
میللااب. (| مرکب) ماشور؛ غلیان که یک سر 
آن در آب و سر دیگرش متصل به میانه است. 
(ناظم الاطباء) نی میان کوز: قلیان متصل به 
تذ قلیان. چوبی میان کاوا ک که در تن مان 
قلیان کنند و سر دیگر آن چوب در میان آب 
کوز؛ قلیان باشد. نای سانند از چوب تراشیده 
بلندتر از وجبی که در این میانه استوار کنند و 
درون آب جای گیرد و دود از آن گذرد و در 
آب دراید و پار دیگر به گلوی قلیان کش 
برآید. (یادداشت مولف). |انی که در گهواره 
نهند یک سر آن متصل به آلت طفل و سر دیگر 
در مرطج. (یادداشت مولف). 


۰ - 2 ۰ - 1 
:۲ - 3 
؟-بیشتر دانشمندان علم لفت کلمة میل را در 
همة این معانی ماخوذ از تازی می‌دانند ولی من 
چنان مان می‌کنم که جز این باشد. (ناظم 

الاطیاء). 


۱۳۱۳۰۰۰ میلاب. 


میلا ب. ((ج) دهی است از دهمستان بالا 
شهرستان نهاوند. واقع در ۱۷هزارگزی 
جنوب خاوری شهر نهاوند با ۷۶۱ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ ۵). 

میلا تون. (اخ) دصمی است از دهستان 
ماهورو میلانی بخش خشت شهرستان 
ک‌ازرون, واقع در ۱عزارگزی جئوب 
باختری شیراز با ۲۰۸ تن سکنه. آب ان از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸۷. 

میلاحرد. (ج ] ((خ) قصبه‌ای جزء دهستان 
شراء پاین بخش وفس شهرستان اراک واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب یاختری کمیجان سر 
راه همدان به کمیجان با ۲۶۸۴ تن سکه. اب 
آن از رودخانة شراء است. اين قصبه یکی از 
آبادیهای بسیار قدیمی و نام ال آن میلادگرد 
بوده. حسن‌ین محمد قمی در کتاب تاریخ قم 
بانی آن را میلاد گرگین می‌داند که به امر شاه 
کیخرو آن را بنا نهاده است. اين ابادی یک 
بار در حمله مفول و یار دیگر در فتنة افنفان 
ویران شده است. خرابه‌های آبادی قدیم و 
آثار برج و بارو و علایم خندق اطراف کاملا 
نمایان است. ضمن حفریات اثیاء قدیمی در 
آن مشاهده می‌شود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

میلاحرد. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
طرق رود بخش نطنز شهرستان کاشان» واقع 
در ۶هزارگزی چنوب خاوری نطنز با ۶۰۰ 
تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 

میلاحرد. [ج] (رج) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان, واقع 
در ۴۰هزارگزی چنوب باختری رزن با ۳۸۲ 
تن سکته. آب آن از قنات و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۵). 

میلاد. (ع () زس‌ان ولادت. (غیاث). وقت 
زادن. (منتهی الارب. ماد؛ ولد) (السامی) 
(ناظم الاطباء). ج. موالید. (مهذب‌الاسمای). 
زمان ولادت و روز ولادت. (ناظم الاطباء). 
زمان ولادت و وقت زادن. (آنندراج) گاه 
زادن. وقت ولادت. (یادداشت مولف)؛ 

در برجهاش بوده میقات پور عمران 
میلاد پور مریم میعاد پورهأجر. 
چه یود آن نطق عیسی وقت میلاد 
چه بود آن صوم مریم وقت اصفا. ‏ خاقانی. 
-میلاد مسیح؛ ولادت حضرت عیسی‌ین 
مریم. روز زادن حضرت میح. و آن برایر 
است با بیست و پنجم دسامبر ماه قرانسوی و 
یازدهم دی ماه جلالی و پنجم دی‌ماه شمی. 
(از یادداشت مولف). 

میلاد. ((خ) نام پهلوان ايران. (غیاث). نام 


خافانی. 


یکی از پهلونان ايران که پسدر گرگین بسود. 
(ناظم الاطیاء). نام پدر گرگین بوده. (انجمن 
آرا). نام یکی از پهلوانان ایران که چون 
کیکاووس به مازندران رفت ایران را به او 
بپردو گرگین پر اوست. (برهان): 

ترا ایزد این فر و برزت نداد 


نداری ز گرگین میلاد یاد. فردوسی. 
بدانسو که گرگین میلاد بود 

که‌با گرز و با تیغ فولاد بود. فردوسی. 
به میلاد بسپرد ایران‌زمین 

کلید در گنج و تاج و نگین. قردوسی. 
چو آمد بر ان شارسان بزرگ 

که‌ملاد خواندیش کید سترگ. فردوسی. 
ز نزدیک ایشان سواری برفت 

به نزد سکندر به میلاد تفت. فردوسی. 


تب ایشان [امراء آل‌سامان ] به گرگین میلاد 
رسد. (مجمل التواریخ و القصص ص ۳۸۶). 
اندر عهد کیکاوس پیغمیر سلیمان بود... و 
جهان پهلوانی رستم و مبارزان و معروفان 
چون... ملاد و گودرز و کشواد... (مجمل 
التواریخ و القصص ص .)٩۱‏ میلادبن جرجین 
میلادجرد بنا کرده است. (ترجمةٌ تاریخ تم 
ص۷۹ 
میلادی. (ص نبی) تاریخ مسیحی که مدا 
آن, ولادت حضرت میح است. رجوع به 


کلم تاریخ شود. 
میلا۵ یه. (دی یّ] (ص نسبی) ميلادید. 
ملسوب به میلاد. 


میلاذحرد. [] (اخ) نام قدیم ساوه است. 
میلاذ گرد. (یادداشت مولف): حد اول قم از 
ناحیت همدان است تا میلاذجرد که آن ساوه 
است. (ترجمهٌ تاریخ قم ص ۲۶). 

میلاف گرد. [) (!2) با میلاذجرد. همان 
ساوه است. (یادداشت مولف). 

میلاس. ((ج) دهی است از دهستان جانکی 
بخش لردگان شهرستان شهرکرد واقع در 
۳عزارگزی جنوب خاوری لردگان با ۲۲۱ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۱۰. 

میللاش. ((خ) دی است از دهستان اشکور 
پاین بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع 
در ۰هزارگزی جتوب رودسر با ۸۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه ان مالرو و 
صب‌المبور است. (از فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج ۲ 

هیلاغ. (عزمغ. مت. رجوع به ملع 
شود. 

میلاگی. (ص نسبی) منسوب به میلاغ, 
کرشمه و غنج. 
-میل میلاغی؛ سیت و سماقی. با کرشمه و 
غنج ودلال. 


میلان. 

میللاق. (خ) دهی است از دهستان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قزوین, واقع در 
۴هزارگزی خاور آوج با ۲۸۵ تن سکنه آب 
آن از چشمه و رودخانه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۱). 
میلا گرد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
گرجی بخش داران شهرستان فریدن, واقع در 
۶هزارگزی باختر داران با ۱۰۵۱ تن سکته 
آب آن از رود و قسنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
میلامیل.(ق مرکب) میل تا میل و از میل به 
میل. (ناظم الاطباء). میل به میل. (آنندراج). 
میل تا مل و میل در میل و میل اندر میل. 
(برهان). میلها ضریدر میلها. (بادداشت 
مولف). کایه است از مسافت بسیار, عرص 
فراخ: 

بید را سایه‌ای است میلامیل 
جوی را دیده‌ای است مالامال. . ابوالفرج رونی. 
||ق دم به قدم و پی در پی و پیوسته و 
علی‌التوالی. (ناظم الاطباه) پی در پی و 
متواتر. (برهان). |[همه و همگی و جمیع. 
(ناظم الاطیاء). همه و جمیع, (برهان). ||در 
هم آمیخته و ممزوج. (از برهان) (ناظم 
الاطیاء). 
میلان. ام ی ] (ع مص) میل. ممال. ممیل. 
تمیال. (ن_اظم الاطباء. میل. خمیدن. 
(یادداشت موژلف). خمیدن. ||سایل شدن. 
(آنندراج). میل کردن. تمایل. متمایل شدن. 
میل کردن. خواهانی: فرما چون بر در شهر 
نسزول کرد از میلان آن قوم به جانب 
سلطانشاه... (تاریخ جهانگشای جوینی). 


گفت چون می‌دید میلان شان به وی 

گرطرب امشب نخولهم کرد کی؟... مولوی. 
چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم 

مرد احول گردد از میلان و خشم. ‏ مولوی, 
- میلان داشتن؛ مایل بودن. تمایل داشتن. 
(یادداشت لفت‌نامد). 


- میلان کردن؛ تمایل یافتن. متمانل شسدن. 
(یادداشت لغت‌نامه): کرز؛ صیلان کردن به 
سوی کسی. (منتهی الارب). 

از راء چمیدن. (آتدراج). چسبدن. (تاج 
المسصادر بسیهقی). چسفدن, گراییدن. 
بچسیدن. (المصادر زوزنی). ||جور کردن. 
(آتدراج). ||(!) میلاو. شا گرد. (آنندراج) 
(انجمن ارا). اما در اين معنی ظاهراً دگرگون 
شدهة میلاو باشد. 
میلان. () نوعی از جوارح طیور. (یادداعت 
مولف). 
میلان. ((ج)۲ شهری در کشور ایتایا که 


(املای‌فرانسوی) ۱/20 - 1 
(املای لاتیتی) لامداه:۸۸۵۵ 


میلان. 


مرکز ای الت لمسباردی ! است. دارای 
۱۴۵۰۰۰ سکنه است و صنایع ضیمیایی و 
محصولات غذانی و چینی‌سازی و 
شیثه‌سازی و بسلورآلات و فلزات و 
کارخانجات اتومبیل‌سازی و طیار‌سازی و 
صایع باندگی (خصوصاً پارچه‌های 
ابریشمی) آن بسیار مهم است. از صنایع دیگر 
آن ادوات چوبی و کائوچوئی است. (از دايرة 
المعارف کیه). 
میالان. ((خ) دهی است از دهستان ابهررود 
بخش ابهر شهرستان زنجان, واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب ابهر با ۱۸۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲ 
میلان. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش اسکو شهرستان تبریز, واقع در ۲ 
هزارگزی شمال اسکو با ۱۵۱۶ تن سکه. آب 


آن از چشمه و قتات و راه آن مالرو است. (از . 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). اين ده امروز 
به صورت قصبه یا شهرکی اباد و زیبا با 
خیابان و بازار و دیگر تأسیسات شهری 
درامده است. 
میلان. (اخ) دهی است از دهستان فلاورد 
بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری لردگان با ٩۳۰‏ 
تسین سکنته. آب آن از چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است.(از فرهنگ جفراقیائی ایسران 
ج۰ 
میلافگو. (اخ) نام یکی از دهستانهای بخش 
شیروان قوچان که در جنوب باختری قوچان 
و جنوب دهستان کلیان واقع است. هوای آن 
سردسیر و جمعیت آن جمعاً ۹۶۹۰ تن و 
آبادیهای آن ۳۲ است. آب دهستان از چشمه 
و قتوات تأمین می‌شود و محصول عمد: آن 
غلات و انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 
فیالاو. (!) شا کرد (لفت فرس اسدی) 
(فرهنگ اوبهی) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(یادداشت مولف). به معنی شا گرداست که در 
مقابل اوستاد باشد. (برهان) 
میلاو منی ای تم و استاد توا من 
پیش آی و سه پونه ده و میلاویه میلاو. 
3 ۱ رودکی. 
اوستاد زمانش میلاو است 
شیر گردون ز هیتش گاو است. 
آبوسعید ایوالخیر . 
| خدمتکار. (تاظم الاطبام). 
هیلاوه. [ر / و ] (! مرکب) شا گردانه و پولی 
که‌علاوه بر مزد استاد به شا گرد می‌دهنذ. 
(ناظم الاطباء). میلاویه شا گردانه‌بود. 
(فرهنگ اوبهی) (لفت فرس اسدی) (صحاح 
الفرس). شا گردانه یعنی اجرتی که به شا گرد 


دهند. (انجمن آرا) (آنندراج). به معتی 

شا گردانه‌است و آن دو سه پولی بود که بعد از 

اجرت استاد به شا گرددهند. (برهان)؛ 

ای ملمانان میلاوء که دارد بازا 

بجز آن کس که بود سقله‌دل و غمازا. 

ابوالعباس (از صحاح الفرس). 

و رجوع به میلاو و میلاویه شود. |[نوید و 

یشارت و مودگانی. (از برهان) (تاظم الاطیاء) 

مژدگانی بود. (صحاح الفرس). 
میلاویدن. [د] (مص) اخذ کردن. گرفتن. 


(یادداشت مولف): 

میلاو منی ای فغ و استاد توا من 

پیش آی و سه‌بوسه ده و میلاویه می‌لاو. 
رودکی. 

میللاویه. زی /ي] (!مرکب) شا گردانه‌بود. 

(لفت فرس اسدی), میلاوه: 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بسوسه ده و مسیلاویه 

می‌لا وگ رودکی. 


و رجوع به میلاوه و میلاو شود. ||دشت. 
دست لاف. (یادداشت مولف). و رجوع به 
لاویسدن و ست لاف شود. ||اجایزه. 
(یادداشت مولف). 

میلاق. (ع ل) ملاة. رجوع به مثلاة شود. 

میلاه. (ع ص) باد سخت. (منتهی الارب. 
مساد؛ وله (آن ندراج) (ناظم الاطیاء). 
||ماده‌شتر اندوهنا ک‌بر گم کردن گشنی که به 
همراه آن پرورش یافته. ||ماده‌شتر سخت 
واله بر بچهٌ خود. |ازن سخت آندوهمند و 
ناشکیبای بر فوت فرزند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), 

میل‌بازی. (حانص مرکب) ورزش 
پهلوانان در گود با میل. بازی کردن 
ورزشکاران با میل در گود زورخانه. عملی 
است که زورخانه کاران بسرای نشان دادن 
چابکی و شیرین‌کاری و مهارت کنند و آن به 
هوا پرتاب کردن یک یا دو میل است به نوبت 
و گرفتن آنها یه استادی در حسال چرخیدن 
ورزشکار. 

میل پالکت. [[] ((خ) رودخانة خشکی 
است که از میان گرشیر می‌گذرد و در سرحد 
غربی ایران جاری است و خط سرحدی ایران 
و عراق از آن عبور می‌کند. (از جغرافیای 
سیاسی کهان ص۳۹ 

میلت. [لٍ] (خ) تام یکی از شهرهای قدیم و 
مشهور که در ساحل غربی آسیای صفیر قرار 
داشته و بعدها به دو قسمت تقسیم شده است. 
نخت بوسیلة مهاجران کرت بنا شد و بعد 
مهاجران يونه یونان به تجدید بنای آن 
پرداختند به طوری که در سال ۰ ق.م. 
آیادترین شهر یونه و بعدها بزرگترین شهر 
تجارتی دیا بوده است و به ول آبادی و 


میلدار. ‏ ۲۲۰۰۱ 
زیبایی مردم آن به ثروت و رفاء فوق‌العاده‌ای 
دست یافتند. تالس دانشمند مشهور قرن ششم 
میلادی در سال ۵۸۷م. بدان شهر رفته و 
بتدریس پرداخته است. در سال ۵۰۴ م. 
وسیلة پادشاهان ايران ضبط و نهب و غارت 
شد تا سرانجام در دورة حکومت سلجوقي و 
بعد تیموری یکلی ویران شد و اکنون 
خرابه‌های آن برجاست. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۶۵۴ 
و ۶۵۱و ۸۶۶و ج۲ ص‌۱۵۱۸ و ۱۸۸۸ و 
۰ و فهرست هر سه جلد شود. 
میل تخت. [تَّ] (! سرکب) قسمی قفل 
پیچ. (یادداشت ملف). 
میلتن. [تْ ] (اخ) میتون. رجوع به میلتون 
شود. 
میلتون. [ْ ) (اخ)؟ جان. از ادبا و شعرای 
بزرگ انگلستان است. یه سال ۱۶۰۸ م. در 
لندن پا به عرص هستی نهاد و تا ۲۴ سالگی به 
تحصیل در مدرسدٌ سن پول کمبریج اشتفال 
ورزید و بعد به دانشگاه کبريج رفت. 
زندگانی او پیشتر در امور سیاسی گذشت و 
مقاله‌های آتشیی دربار؛ آزادی مطبوعات و 
مذهب و آموزش و پرورش نگاشت که 
مخصوصا مقالات او به عنوان مسولیت 
سلاطین و حکام و نخستین دفاع از ملت 
انگلیی از همه معروفتر است. میلتون به 
سیب کار و مطالعةٌ زیاد بینایی خود را از 
دست داد. معروفترین آثار او «بهشت 
گم‌شده»است که در ده دفتر در سال ۱۶۶۷ م. 
به پایان رسیده و اتشار يافته است و معرف 
آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحهُ سرشار 
اوست. و اسروزه شهرت او بیشتر مدیون 
همین منظومه است. دیگر از آثار او دو 
منظومة «فردوس موجود» و «آلام شمشون» 
است که در ۱ با هم چاپ و نشر شده 
است. میلتون در توامبر ۱۶۷۴م. درگذشت. 
(تساريخ ادییات انگلتان تألیف 
صورتگربخش ۲ صص ۱۴۵ - ۱۷۳). 
میلدار. (نف مرکب) دارای میل. ||دارای 


۲0 - 1 
۲ -در نسخه‌ای به خط مرحوم ده‌خدا اولاً در 
مصراع بیت به صورت مقلوب آمده ثائا به 
جای «اوستاد زمانه», «اوستای زمانه» است و 
ثالاً به جای «ابرالخیر» به «ابوالخطیر» نسبت 
داده شده است. 
۳-به نظر می‌رسد که فعل, امر مزکٌد «می‌لاو» 
(می + لاو) از مصدر «لاویدن» است به معنی 
درخوامتن و تقاضا کردن: مانند «سی‌کوش» و 
«می‌باش» از ا کوشیدن» و «باشیدن», که 
چیدن پیش‌جزء «می» بر سر فعل امر «لاوه» 
موجب اشتاه شده است. رجوع به لاویدن شود. 
۳۰ - 4 


۳ میلدار. 
خطوط موازی طولانی یا برجستگی‌های 


موازی در پارچه. 
میلدار. ((ج) از کوههای شمال قزوین 
نزدیک امامزاده باراچین. 
میل سرخ.(خ) نام کوهی است در حوالی 
تفت بزد.(آنندراج). 
میل سفیك. آس] ((ع) دهسی است از 
دهستان پیرتاج بخش حومة شهرستان بیجار, 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری بیجار با 
۰ تن سکننه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. به این ده حوض قره‌خان 
می‌گویند. (از فرهتگ جنرافیائی ایران ج ۵). 
میل سفید. [س] ((ج) دی است از 
دهستان ندوشن بخش خضرآباد شهرستان 
یزد, واقع در ۳۶هزارگزی باختر خضرآیاد با 
7 ۱۹۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱۰). 
میلع. [م [] (ع ص) اسب تیزرو. (از منتهی 
الارب, ماد؛ ملع) (ناظم الاطباء). | شتر مادة 
تیزرو (از متهی الارب) (ناظم الاطیء اش اشتر 
زودرو. (مهذب الاسماء). |[بیابان بی‌نبات. 
(مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء). لاع. 
(منتهی الارب). ||دراز. |اجنبنده و مضطرب 
چنان و چنین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
میل علی. لع ۱ (اغ) دهی است از دهستان 
علیشروان بخش بدر؛ شهرستان ایلام, وافع 
در ۵هزارگزی خارری ایلام با ۱۰۰تن 
سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
میلغ. 132 (ع ل میلفة. خنوری که سگ در 
آن آپ خورد. (از منتهی الارب, ماد؛ ولغ) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). قرو. قروه. 
(یادداشت مولف). سوین گنه . ج, موالیغ. 
(مهذب‌الاسماء). 1 
میلفة. ( غ] (ع ! میلع. ی 
آن آب خورد. (از منتهی الارب) (از آتندراج) 
(ناظم الاطباء). ملیلاغ. ورجوع بن میغ و 
میلاغ شود. 
میلق. رم 3] (ع ص) تیزرو. ول ارب 
مادة ملق) (اطمٍ الاطباء). ||شتابزده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). () جای 1 سمل 
ذهب. (یادداشت مولف). 
میلق. [ء ل ] (اخ) دهسی است از دهتان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان آهر 
واقع. در - ۴هزارگزی شمال باختری ورزقان 
با ۱۷۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانه 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفراقانی 
ایران چ ۴). 
میلکت. ([) ( مرکب) پارچه‌ای که از شهر 
نوشاد آرند. (غیاث) (آنندراج). پارچه‌ای 
است ستبر. (یادداشت لفت‌نامه): طبع صوفی 
کرداو را به میلکی خشنود کردند. (نظام قاری 


ص۱۴۰ 
میلک و میخک و کرباس و قدک در کارند. 
تا تو رختی به بر آری و به غفلت ندری. : 
نظام قاری. 
ارمک و قطتی عین‌البقر و رومی باف 
میل میلک و لالائی بی‌حد و شمار. 
نظام قاری. 
پر جامة کتان بهاری چه اعماد 
میلک مگر به قَچة خاص شما رود. 
نظام قاری. 
ای که میلک جهت جامه نخواهی که قوی است 
کاش‌می‌بود به درزیت از این جامه هزار. 
۶ نظام قاری. 
مرا چون درآجیده میلک نهند 
به بخت من انگشت کاری کنند. . نظام قاری, 
یارب این و خلعتان با میلک و میخک رسان 
کاین تکبر از قبای صوف و دیا می‌کنند. 
نظام قاری. 
برد و میلک خاص و میخک. قیف و فطنی گو برو 
صوف گو بازآ که قاری ترک این شش می‌کند. 
نظام قاری. 
میلکت. [[] ((خ) دهسی است از دهستان 
رودبار بخش مملم‌کلاية شهرستان قزوین 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال باختری معلم 
کلایه.با ۲۰۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راء آن مالرو است. زیارتگاهی به‌ نام 
اسماعیل دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج) 
میلکت. [] ((خ) دی است از دهستان 
مزارعی بخش برازجان شهرستان بوشهر واقع 
در ۳۹هزارگزی شمال برازجان با ۱۰۷ تن 
سکنه. اب آن از چاه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). قریه‌ای است 
به پنج فرسنگی میانة جنوب و مقرب خشت. 
(فارسنامة تاصری). 
میلکت. (ل) (اخ) دهسی است از ببخش 
میان‌کنگی شهرستان زاببل, واقع در ۲۱ 
هزارگزی ده‌دوست محمد با ۱٩٩۱‏ تن سکنه. 
آب آن از هیرمند و راه آن مالرو است. 
سا کنان از طایق جهان‌تیغ هستند. (از فزهنگ 
جفرافبانی ايران ج‌۸). 
میل کازریز. ((خ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در آهزارگزی شمال مشهد با 
۲-۸ تن سکنه. آپ آن از قنات و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج44. نام محلی کنار راه مشهد به باجگیران 
میان مشهد و بهرآباد در ۲۲۶۰ گزی مشهد. 
(یادداشت مولف). 
می لکش. رک /ک ] (ن_ف مرکب) میل 
کشنده. کی که میل در چشم کسی کشد. 
آنکه با کشیدن میل گداخته بینایی از چشم 


میل‌یل. 
کسی‌یگیرد: 
میل‌کش چشم خیالات شو 
کنده پای خرابات شو. نظامی. 
و رجوع به میل کشیدن شود. 1 
میل کشیدن. (ک /ي ] (مص مرکب) 
کنایه از دور گردانیدن اسنت. |[کور ی 
ناظم الاطباء) (برهان). کور کردن کسی با مب 
داغ کرده. تعل. کور کردن و ناپینا ساختول. 
نابینا کردن. ترکانیدن چشم با میل. (یادداشت 
مولف). کنایه از کور کردن است. (از انجمنن 
آراا: پس از آن به یک هفته میلش کشیدند و 
به بخارا فرستادند. (تتاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۶۵۵ 
خس طبع راچه مال دهی و چه تربیت 
بی‌دیده زاچه میل کشی و چه توتیا. ۱ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴). 
روز جهان کرا نکند دیدن ای فتی 
خورشید چشم شبپره را میل از آن کشید. 
۱ خاقانیل. 
به شمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم 
رگ میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد. 
۱ , سعدی. 
دراجرای حکم سیاست بز وی از زبان بریدن 
کشیدن, چنانچه اعتبار تمامت مازان 
و طفدان و مستخرجان گردد. (ترجمةً 
محاسن اصفهان ص .)٩۴‏ |(از پیش راندن. (از 
براهان) (ناظم الاطباء). 
میلکه. [ک ] (اخ) دی است از بخش 
سلجابی شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب کوزران با ۲۵۰ تن سکنه, 
آل آن از چاه و چشمه وراه آن مالرز است. 
د سه محل به تامهای میلکه بوچان, شیرخان 
و باقر به فاصلة دو هزار گز واقع شده است. 
(از فرهنگ جقرافیائی ایران چ ۵). 
میلکی. 9 [ (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش گاوبندی شهرستان لار, واقغ دز 
۴هزارگزی باختری گاوندی با ۲۱۰ تن 
نکنه. آب آن از چاه و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
میلگه. زگ:] ((| مرکب) محل تتعبیه سیل. 
جایگاه میل که نشانه است در صحرا و دریا؛ 
کندر چو زین حالت گاه‌گشت 
کزآن میلگه پیش نتوان گذشت. 
نظامی (اقبالتامه ص۲۰۸). 
به فرمان کشتی‌کش چار‌ساز 
جهانجوی از آن نیلگه گشت باز. 
نظامی (اقبالنامه ص٩۲۰‏ 
میل‌میل. (ص مرکب) میل‌میلی. رجوع به 
میل‌میلی شود. 


۱ -در دو نسخه خطی مهذب‌الاسماء «سوین» 
و در یک نخه «سرین» است. 


میل میلاغی. (ص نسسبی) در تداول 
خانگی, زنی با کرشمه و غنج و دلال, سیت و 
سماقی. عشوه گر. 
میل میلکك. [ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
سگوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۱۷هزارگزی باختر زاغه یا ۱۱۸ تن سکنه. 
آب آن از سراب میل‌میلک و چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جع 
میل میلیی. (ص مرکب) با راههای باریک 
(در جامه). با راهها و خطوط. رامره.(از 
یادداشت مولف). میل میل. 
- پارچه میل‌میلی؛ یعنی خطدار. تیره‌دار. 
را‌راه. 
میلفاکث. (2/2 ](ص مرکب) متمایل. سخت 
مایل. تمایل دارنده. 
میلنا کیی. [ /0] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی میا کد 
هر دود کز این مفا ک‌خیزد 
تا یک دو سه نیزه برستیزد 


وآنگه به طریق میلنا کی . 
گرددبه طواف دیر خا کی. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۲). 


میلواو. امل ] (ص مرکب. [ مرکب) مانند 
میل. همچون میل. |به انداز؛ یک میل. 
میل‌واره. (یادداشت مولف): 
فلک پا رتبتش یک تیر پرتاب 
زمین با هش یک میل‌وار است. 

مسعودستد. 

میلواره. [مل رز /ر ] ((مرکب) میلوار. 

میلولة. ( [](ع مص) میل, میلان, رجسوع 
به میل شود. 

میله. ([] (ع ا) هستگام و زمان. ج» میل. 
(منتهی الارب ماده میل) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

میله. (:) (ع [) دشت و بسیابان. (ستتهی 
الارب, ماد ول‌ه) (ناظم الاطباء). |[زمین 
بی‌گیاه. (ناظم الاطباء). 

هیله. [ل /ل] ([ مرکب) شبیه به میل و ماتند 
میل. (ناظم الاطباء) | قطعة نازک و بلتد از 
چوب یا آهن با فلزی دیگر که در ساختمان و 
جز آن به کار رود. |[میل آهنین که در مرکز 
سنگ زیر آسیا (در آسیاهای آبی و دستی) 
استوار است و از سوراخ سنگ زبرین گذرد و 
سنگ زیرین بر آن دور زند. آهن یا چسوب 
وسط آنیای دستی و آسیای آپی. (یادداشت 
مولف). | چاهها که از رن نی مظهر نات 
تا مادرچاه کنده می‌شود. سوراخ قتات. 
(یادداشت مولف). |اسست و عمق چاء تا 
آنگاه که عمودی و مستقیم است. چون کج و 
مخروط شود در زیر, انبار گویند و چون افقی 
گر دددر زیر, آن را کوره نامند. (یادداشت 


مولف). |ارشتة باریکی زیر پرچم در گلها. 
(لخات فرهنگستان). 

میله. [[) (ج) ظاهراً شهری بودء است این 
سوی جیحون در شمال اففانستان کنونی؛ُ 
زبیم تيغ تو تا چین ز ترکان ره تهی گردد 

اگر زین سوی جیحون گردبادی خیزد از میله. 

فرخی. 

بگتگین حاجب ناخته با مردم تمام دم ایشان 
گرفت از پیش وی به اندخود و میله درآمدند 
و بگتگین بتفت می‌راند به حدود شبورقان 
بسدیشان رسود. (تاریخ بیهقی چ مشهد 
ص ۵۶۶). 

میله. رل ] (خ) دهی است از دهستان دشت 
سربخش مرکزی شهرستان آمل, واقع در 
۵ زارگزی خاوری امل با ۴۸۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کاری هسراژ و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۲ 

میله‌سو. ال س ] ((خ) دهی است از دهستان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شاه‌آیاد. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاور شاه‌آباد با 
۰ تن سکنه. اپ آن از سراب میله‌سر 
است. سراب میله‌سر جزء این ده منظور و 
چادر نشین هستد و اکثر گله‌داران در 
زمستان گرمیر مسیروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 

میله سرا. [ك س] ((خ) دی است از 
دهستان صاسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش, واقع در "هزارگزی شمال 
بازار ماسال با ۲۸۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانة ماسال و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

میلی.() گربه را گویند که عربان سنور 
خوانند. (آنندراج) (برهان). گربه. (ناظم 
الاطیام) ۲. 

میلیی.(ص نسبی) منسوب به میل (واحد 
اندازه گیری‌مافت): مادر هشت میلی جزیره 
بودیم. رجوع به میل شود. 

میلیی.(فرانسوی, پیشوند)" پیشوند حا کی‌از 
یکهزارم واحد اصلی. (از دايرة المعارف کیه). 
پیشوند دلالت‌کننده بر یکهزارم واحد غالب 
مقیاسات ". میلیمتر (یکهزارم متر)ء میلی‌لیتر 
(یک‌هزارم لمتر), میلی‌گرم (یک‌هزارم گرم), 
میلی‌گراد (یکهزارم گراد» میلی‌میکرون 
(یکهزارم میکرون). 

میلیی.[2 /2](ص تسبی) آنکه در میل و 
اراده و خواهش و آرزوی خود آزاد باشد. 
(ناظم الاطباء). |[دمدمی مزاج در تداول 
عامه. که بر اراده‌ای ثابت و استوار تباشد. که 
از نظامات و نسقها دقیقاً یروی نکند و هرگاه 
که خواهد به کاری پردازد که متابع میل و 
خواست خود باشد یا کار کند نه بر اسانی 


میلیاردر. ۳۰۳ 


ضابطه یا اراد دیگری. رجوع به میل شود. 
میلیی.(ع /م] (اخ) میلی تبریزی با میلی 
ترک. نام میرزاقلی و از اترا ک‌است و در 
مشهد مسقدس رضوی نشو و نما یافته و 
صاحب خلق مستحن بوده و خالی از 
فضیلت نبوده است. طبعی شکفته داشته است 
و شعر زیر از اوست: 
به سینه تیری از آن غمزه خوردهام کاری 
که‌بر نیایدم از دل مگر به دشواری 
ز بسکه غمزه تو خوار و زار میکشدم 
به عجز می‌طلبم هر دم از اجل یاری 
اجل که پِشة او بی‌گه کشی است کند 
به پشت‌گرمی آن غمزه این ستمکاری. 
(از اتشکده آذر چ شهیدی ص ۲۲). 
از طایفة تکلو است خدمتگارزاد؛ سلطان 
محمد خدابنده پادشاه بود. در سلازمت 
مرحوم سلطان ابراهیم‌میرزا تربیت یافت و 
شاعر مسلم گردید. ابیات زبادی از وی 
مشهور شد و در آخر عمر به هندوستان رفت 
و در انجا وفات یافت. (اژ مجمم‌الخواص 
ص۱۰۵). و رجسوع بسه مسیلی تسرک در 
مجمعالفصحاء (ج۲ ص‌٩۲).‏ و میلی تبریزی 
در تحقة سامی (ص ۱۴۴) شود. 
میلی.(2 /۲) ((خ) مولانا میلی از ولایت 
حصار است طالب علمی دارد و معما را نیز 
نیک میداند. از اوست: 
جقا همین نه از آن شوخ بی‌وفا دیدم 
ز هر که چشم وفا داشتم جفا دیدم. 
(از مجالس‌النفایس چ حکمت ص۱۵۹. 
میلی از حصار شادمان از اقلیم چهارم انت. 
وی مسا را نیک حل میکرده است. (از 
آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۳۲۸). 
میلیار. (فرانسوی, عدد. ص, ٩)‏ میلیارد. 
رجوع به ملیارد شود. 
میلیار۵. (فرانسوی, عدد. ص, !) نیلیار 
(بیلیون) *. هزار هزار همزار. همزار سیلیون. 
دوهزار کرور. 
میلیازدر. [د] (فرانسوی, ص)۲ کسی که 
ارزش مایملکش بالغ بر هزار سلیون واحد 
پول رایج مملکتش باشد. کنایه از شخص 
بسیار ثروتمند. 


1 - ۴ 

۲ - احتمال دارد دگرگون شده «یلی» [ب ل 
لی ] باشد که در زبان اردو به معلی گربه است. 

۵ - 

۴- واحد مقیاساتی که به توان میرسند (مانند 

مقیاس سطح و مقیاس حجم). بدیهی است که 

مقدار اين پیشرند ضرق میکند و بهمان توان 

واحد مقیاس میرمد؛ در مقیاس سطح به توان ۲ 

و در مقیاس حجم به توان ۳ 

5 - ۵۰ 6 

7 ۱۵۱۲. 


زرف میلیاردری. 


میلیارذری. [د] (حامص) حالت و کیفیت 
میلیاردر. بسیار ثروتمند بودن. 

میلیتایسم. (فرانسوی, !)۲ تسلط و نفوذ 
نظامی بر هم شوون کشور. ||عقیده به اينکه 
آمادگی برای جنگ از اهم وظایف ملت است. 
در چنین مرامی خدمات و آداب و اخلاق 
نسظامی سهمترین وظیقة افراد موب 
می‌گردد. جنگ‌طلبی. 

میلیقر. (ت] (فرانسوی, ص)۲ نظامی و 
لشکری, (فرهنگ نظام» که منسوب و مربوط 
به نیروی نظامی و جستگی است. (از 
داثرءالمعارف کید). 

میل یکوم. زگ ر] افرانسوی, [مرکب)۲ 
یک‌هزارم گرم. 

میلبی لیقر. (فرانوی, [ مرکب)" یک‌هزارم 

لیتر. هزاریک لیتر. یک سانتی‌متر مکعب. 

میلی مقو. [م] (فرانسوی, | مرکب)ه واحد 
طول در سیستم متری. یک‌هزارم صتر. 
یک‌هزارم گز. 
- میلی‌متر مربع؛ یک‌میليونيم متر مربع. 
میلی‌متر مکعب؛ یک ‌ميليارديم متر مکعپ. 
يک‌بيليونيم متر مکمب. 

میلیول. (یل ] افرانسوی. ۴0 میلیولا. 
رجوع به میلولا شود. 

میلیو لا. [لن | (لاحینی, ۲4 جانوری 
تک‌سلولی از رده روزن‌داران* بی‌سوراخ که 
دریازی است و دارای جلد اهکی است و از 
دور؛ ژوراسسیک؟ ببعد شسناخته شده و 
فسیلهایش مخصوصاً در رسوبات دوران 
سوم زمین‌شناسی فراوانند. امروزه نیز انواعی 
از آنها در دریاها ميزیند. (از داثرة المسعارف 
کیه)(از جانورشناسی فاطمی), 

میلیولیت. [لن لی ] اف رانسوی, ۲۳ 
ستگهای آهکی که از انباشته شدن جلد آهکی 
میلیولا بوجود آمده است. (از جانورشناسی 
فاطمی). رجوع به میلیولا شود. 

میلیون. ین | (فرانسوی, عددء ص, ۱۱ 
ملیون. هزارهزار, دو کرور. 

میلیوفر. [لی ن ] (فرانسوی, ص/۲" کسی که 
بیش از یک میلیون از واحد پول رایج دا 
مملکت خود سرمایه دارد. |اکنایه است از 
ثروتمند. و رجوع به میلیون شود. 

میلیونری. [لیْ نز ] (حامص) میلیونر بودن. 
||ثروتمند بودن. و رجوع به میلیون و میلیونر 
شود. 

هییم. (فرانسوی, !)۲۳ نوعی کمدی که در آن 
هنرپشه یوسیله حرکات اعمال و احساسات 
رابیان کند بدون آنکه سخنی یگوید. 

هیم. () نام حرف بیست‌وهشتم از القبای 
فارسی و بیست‌وچهارم از الفبای عربی. 
دجوع به «2» شود. 
- اصحاب‌المم؛ آنهائی که مطالب و اسرار و 


گنجینه‌های مخفی را جستجو میکتند زیرا 
نختین حرف اين کلمه «م» است. (دزی ج ۲ 
ص۶۳۰ 

- چو میم؛ مخفف چون میم. انند صیم. 
مخت ت به سان حلقة میم 

شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 


که‌بود جایگه بوسة او تنگ چو میم. 

؟ (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
کاين خط پیوسته بهم در چو میم 
ره ندهد تا نکنندش دو نیم. نظامی. 
چون میم؛ مانند میم. رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
- حلقهامیم: دهان تنگ معشوق. (یادداشت 
مولف). 
- مانند حلقة میم؛ سخت تنگ. (یادداشت 
مولف)* 
دهان تنگ تو میم است گونی 
شکنج زلف تو جیم است گوئی. نظامی. 


- میم بودن؛ ثبیه حرف «ع» بودن. سخت 
تنگ بودن. به‌سان حلقهُ «» بودن. 

- میم حلقه‌دار؛ میم مطوق. رجوع به میم 
مطوق شود. ۲ 

میم زراندود؛ کنایه از ماه. (انتدراج). 

- میم کاتب؛ نابینا و کور. (ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج) (برهان). کنایه از کورچشم. 
(غیات). 

- میم مطوق؛ آلت مردی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نره. میم حلقه‌دار: 

آنچه از ان مال در این صوفی است 

میم مطوق الف کوفی است. 

تنسظامی (گنجیه گنجوی ص ۱۵۱ و 
مخزن‌الاسرار ص ۱۴۲). 

||کنایه از لب آنگاه که به شکرخنده گشوده 
شود. |کنایه از دوات. (آنندراج). |چاه. 
(ناظم الاطباء). |[کنایه از مقعد. (آنتدراج). 
هیچ (ع|) نیذ. (مهذب‌الاسماء). شراب ناب. 
(آتدراج) (برهان). شراب صاف و خاللض و 
شراب ناب. (ناظم الاطباء). 
میم. [۶ /۶] () درخت انگور. مو. تا ک.وز. 
(از فرهنگ نظام). |[شراپ. می. 

مییم. (اخ) دهی از دهستان نیم‌بلوک بخش 
قائن شهرستان بیرجند. واقم در ۵۰ هزارگزی 
شمال باختری قائن سر راء شوسه قائن به 
گتاباد. در جلگة گرم‌سیر با ۲۷۲ تن سکنه 
آبش از قنات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 
هیم. ی ) (4 نام نوائی است از موسیقی. 
(ناظم الاطیاء). نام مقامی است. (شعوری), 
هیم. [م ی ] (اخ) دهی جزء دهستان قهستان 
بسخش کهک شهرستان قم..واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب شرقی.کهک. کوهستانی و 
سردمیر. تعداد سکته ۶۰۰ تن. ابش از قتات 


میم کردن: 


و محصولش غلات و پنبه و میوه‌جات است. 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌باقی است. یک 
مار ستگی در اراضی مزرعهٌ نو و امامزاده و 
آثار قلعه خرابة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغراقیائی ابران ج ۱). 
مبم. [م ی ] (اخ) در شاهتابه 7 مکانی است 
به مشرق ایران: 
چوبرخاست آواز کوس از میم 
همان گرد چون آبنوس از جرم. . فردوسی. " 
میصف. [ع ] (() ناحیتی است به حدود و 
در آذریاذ گان‌شهره و آبادان و بسیار نعست و 
مردم و قصبه آن اهر است و او:را ناحیتی 
بزرگ است. (حدود العالم). نام کوهی است یا 
شهری به آذربایجان. (تاج السروس). نام 
روستائی به اذربایجان و پلال‌اباد بدین زوستا 
دهی است و بایک خرمی از آن ده است. (از 
این‌الندیم). نام کوهی به آذربایجان, (یادداشت 


.| مولف). نام کوهی است و گویند. شهری است 


در آذربایجان یا اران. (معجم البلدان). 
میصفی. [مم] (ص نسبی) منضسوب به میمذ 
که‌ناحیتی است به حدود آذرباذ گان.رجوع به 
میمذ شود. 
میهو. ‏ ] (ع ) (سریانیالاصل) طریق. 
راه. (دزی ۲ ص۶۳۰) (عنیون‌الانباء ج۱ 
ص۹۸). ج, میامر: یعرف بکتاب‌المیاهر... و 
المیامر جمع میمر, و هو الطریق و یشبه آن 
یکون سمی هذا الکتاپ بذلک اذ هو الطریق 
الی استعمال الادوية المرکبة. (از عیون‌الانباء 
ج۱ ص۸). |[تعليم. تعلیم دینی. وفظ. 
موعظه. خطابه. (دزی ج ۲ ص ۶۳۰). 
میمران. (2) (سعرب. () مامیران*(دزی ‏ 
ج۲ ص ۶۳۱). رجوع به مامیران شود. 
میم‌شکل. (ش /ش ](ص مرکب) به شکل 
میم. همانند میم. چون میم. مانند.میم. 
عقیق میم‌شکل؛ دهان تنگ: ۱ 
عقیق میم‌شکلش مگ روز مقبق***:1 
که‌تا بر حرف او کس نهد انگشت: نظامی. 
رجوع به ترکیبات «میم» شود. 
میم کردن. (ک د] (مص مرکب) به شکل 
«» درآوردن. دهان ن تنگ را از هم گشودن. 
لبها را به شکرخنده گشودن: 
بخنده عقیقین نقط میم کرد 
,۵۰ - 2 .۰ ۸۵۷۱۹۵۰۰ - 1 
۰ ال - 3 
۷۵ - 5 .. .2//11]0۳6. - 4 
.0 - 7 .. عاونا۸! - 6 
.(قرانری) 5ع۴۵۲20۱0//۵۱ - 8 
(فرانسوی) 8نجلججهدال - و 
واواافه‌نده‌اجت عاناما - 10 
(فرانسوی). ۱ 
۰ - 12 ۸۰ 11 
7 ۷۳۵۰۰ - 13 


شباهنگ در میم دو نیم کرد. ۱ 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۹ متن و حاشیه). 
عیمم. 1 مغ ] (ع ص) پیروزی‌باینده بر 
مطلب. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) 
میمن. [میَمْع](ع ص) آن که ببارد برکت و 
افزایش را. (منتهی الارب) (آنندراج). آنکه 
برکت و افزایش می‌آورد. (ناظم الاطباء). 
میهنت. (ع م نْ] (ع امص) ميمنة, برکت. 
(ناظم الاطباء) (غیاث) (فرهنگ نظام), 
سمادت. (ناظم الاطیاء) (غیاث). نیک‌بختی. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). بختیاری. 
(ناظم الاطباء). شگون نیک. (فرهنگ نظام؛ 
سبارکی, فرخندگی. خجستگی, نعمت. 
خوش‌آغالی. خو شآغوری. خوش‌شگونی: 
فرخی. (یادداشت مولف). 
پسه میمت و مبارکی؛ سه یمن و 
خوش‌شگونی. 
||() فال نیک. 
-به میمنت گرفتن؛ به فال نیک گرفتن 
|[(اص) مبارک بودن. فرخنده بودن. یمن. 
(یادداشت مولف). نضارت. اقبال. تبرک. ||(() 
راست. خلاف میسره. سوی راست. مقایل 
میسرت. رجوع به ميمنة در تمام معانی شود. 
میمنت آباد. (ع ء ) ((خ) دهی است از 
دهستان چهاردولی بخش قروءة شهرستان 
سنندج. واقع در ۸هزارگزی جنوب خاور 
قروه با ۲۴۰ تن سکنه. آبش از چشمه و 
رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیائی امران 
۵ 
میمنت‌دار. 2 7 من ] (تف مرکب) دارای 
شگون. مبارک. دارای برکت. دارای همن. 
میمنت‌داری. ( /22](حسامص 
مسرکب) شک ون‌داری. حالت و کیفیت 
شگون‌دار. 
میعنت داشتن. (م 7 ت] (سص 
مرکب) شگون داشتن. برکت داشتن. 
نیک‌بختی داشتن. یمن داشتن. خوش‌شگون 
بودن. (یادداشت مولف]. 
میمند. (م می ْ] ((جا قصبه‌ای است از 
مضافات غزنین. (برهان) (غیاث). شهری از 
مضافات غزنین. (ناظم الاطباء). نام قریه‌ای به 
غزنه میان بامیان و ور و احمدین حسن 
میمندی وزیر سلطان محمود غزنوی از 
انجاست. (یادداشت مولف). موضعی است به 
غزنین و از آنجا پوده خواجه احمدحسن 
میمندی وزیر سلطان محمود که عتصری در 
تعریف باغ و خانة او قصیده‌ای ساخته و در آن 
گفه‌است: 
بدان صفات به میمند پاغ خواجة ماست 
کهکدخدای جهان است و سید احرار. 
عتصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۸). 


سوی یمن آباد و ممند رفت به تماشا و شکار. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۵۲۸). 

میمند. [عم /می ] ((خ) ولایتی است در 
فارس. (برهان. شهرکی است یه فارس 
گرمسیرو در او از همه گونه میوه باشد و 
انگور از همه بیشتر بود و آب روان دارد و 


" درخت خرما باشد اما آنجا هوا معتدل‌تر است 


از دیگر شهرهای گرمسیری و جامع و متبر 
دارد. (قارستامة ابن البلخی ص ۱۳۹). شهری 
کوچک است و گرمیری و له خرما و 
انگور و همه نوع میوه دارد و انگور بیشتر بود 
و سردم اذ_جا بیشتر پیشه‌ور باشند. 
(نسزههةالق لوب ص ۱۱۹). نام یکی از 
دهستانهای هفت‌گانة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد و محدود است از شمال به کوه 
سفیدار و دهستان خقر جهرم. از جئوب به 
دهستان سیمکان, از خاور به دهستان گوکان 
بخش خفر, از باختر به ارتفاعات پودنو و 
پشمه. موقعیت طبیعی آن جلگه. هموایش 
سالم. و آپ آن از چشمه‌سارها و قنوات. 
محصولات عمده‌اش بادام و کشمش و 
گل‌سرخ و تریا ک و لبنیات و انار است. تعداد 
آبادی‌های آن ٩و‏ جمعیت در حدود ۷۵۰۰ 
تن و آبادیهای مهم آن شبانکاره و ده بالا مرکز 
قصبهُ میمند است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۷). و رجوع به جقرافیای غرب ایران 
و فارسنامة ناصری شود. 
میهند. [عع /م۶] ((غ) قصبة مرکز دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباده 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری 
فیروزایاد که با یک راه فرعی به شوسة 
فیروزآیاد - شیراز در تنگ آب مربوط است. 
هوایش معدل. آبش از چشمه و قنات. 
جمعیت آن ۹ تن است و حدود ۶۰ باب 
دکان و مغازه و دستگاههای گلاب و 
عطرکشی فراوان دارد و یکی از مرا کز عمده 
صدور گلاب و عطر کشمش و بادام و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
میمند. 6 /2](خ) دی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان, واقع در ۴۵هزارگزی شمال 
غربی سی‌سخت. آب و هوا: کوهستانی 
سردسیر و مالاریائی. سکته‌اش ۵۰۰ تسنء 
آیش از چشمه, محصولش غلات و برنج و 
میوه و پشم و لبنیات» شفل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و سا کین آن از طایقة بویراحمدی 
پائین هستند. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 
ج۶. 
میمن. 9 ۶ (خ) دی است از 
دهتان زیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۳۲هزارگزی غربی اردبیل. آب و هوا: 
کوهتانی. هوایش معتدل. تعداد سکنه ۳۹۴ 


۲۲۰۰۵  .هنمیم‎ 


تسن. آبی از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج ۴). 
میمند. [م ۱:9 ((خ) ده سی است از 
دهتان فارغان بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۰هزارگزی شرقی 
حاجی‌آیاد. سکنهة ان ۲۰۶ تن, ابش از چشمه 
و رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۸. 
میمند. (۶ /62](ا) نام یکسی از 
دهستانهای چهارگانة بخش بایک شهرستان 
یزد. واقع در شمال خاوری شهر بابک. 
منطقه‌ای است کوهستانی و دارای چشمه‌های 
فراوان و هوای سرد و کوههای زیاد. آب 
بیشتر قراء از قنات و چشمه تأمین می‌شود و 
محصول عمده آن غلات و حبوبات است. راه 
شوب یزد به کرمان از این دهستان می‌گذرد. 
میمند از ۱۶ آبادی با ٩۴۸۳‏ تن سکنه تشکیل 
شده است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران 
ج ۱۰ 
میمنف. (ع /27] (اخ) دهی است مرکز 
دهستان میمند بخش شهر بابک شهرستان 
یزد. واقع در ۵ /هزارگزی شمال شرقی 
شهر بابک. سکن آن ۱۳۹۵ تن. آبش از قتات 
و تمام خانه‌هایش از سنگ ساخته شده است, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
میمنف‌ی. [ع /22] (ص نسبی) مسوب 
یه میمند. از مردم میمند. رجوع به میمند شود. 
میمندی. (م /22] (اخ) اب واقاسم 
احمدین حسن. رجوع به احمدین حسن و 
رجوع به ابوالقاسم شود. 
میمنة. [م م ن] (ع امص) ج. ميامن. (دهار). 
برکت. (متتهی الارب) ان_اظم الاطباء) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). فرخندگی. میمنت. 
میمنه. |[نیک‌بختی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آتندراج) (فرهنگ نظام) شگون 
یک. (فرهنگ نظام). ||(() سوی دست راست. 
(دهار). سوی راست. خلاف میسره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندرا اج) (فرهنگ 
نظام). تقیض مشأمة. (از منتهی الارب). مجبیذ 
یمنی. ||دست راست لشکر, (دهار): رجوع یه 
میت و میمنه شود. 
میمنه. 2( انسص) 
نیک‌بختی. (ناظم الاطباء). میمنت. || صواب. 
(ن‌اظم الاطباء). اش یش 


(مهذب‌الاسماء) ||()سوی دست راست. 


۱-یاقوت در معجن البلدان «میمنده به کسر 
میم اول و فتح میم دوم ضیط کرده است و در 
قارسی اصح به فتح هر دو میم است مرکب از 
می (یاده) +مند (پسرند اتصاف). 

۲-به حاشية عنوان قبلی مراجعه شود. 


۶ میمنه‌دار. 


(ناظم الاطباء). طرف دست راست. (غیاث). 
سوی راست. (فرهنگ نظام) دست راست. 
(مهذب‌الاسماء). مقابل میسره. (فرهنگ 
نظام). خلاف میسره. در طرف راست. واقع در 
راست. |/ٍجناح راست لشکر. (تاظم الاطباء). 
راست لشکر. (سهذب‌الاسماء). خلاف 
جوانفار. براتغار. یکی از ارکان خمسة جیش. 
جبهة راست لشکر. آنچه بر راست بود از 
لشکر. (یادداشت ملف). نام فوجی که بطرف 
دست راست پادشاه یا امیر در وقت جنگ 
استاده باشد. (غیات). لشکری که طرف 
راست قلب است در میدان جنگ. (فرهنگ 


نظاماد 

چپ لشکرش را به گرشاسب داد. 

ابر میمته سام یل با قیاد. فردوسی. 

بتاراج داد آن سپاه و بنه 

نه کس میسره دید و نه میمه. فردوسی 

چپ لشکرش را به پیران سپرد 

سوی میمنه رفت هومان گرد. . . فردوسی. 

تو به قلب لشکر اندر خون انگوران به دست 

ساقیان بر مره خنیا گران بر میمنه. 
منوچهری. 

گورخران میمنه‌ها ساختند 

زاغان گلزار پرداختند. منوچهری. 


باید که میمه و میسره و طلیعه و ساقه تعبیه 
ساخته روید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۵۷). 
تااگررمیمنه و میسره را بمردم حاجت افتد 
میفرسد. (تاریخ هقی ج ادیب می ۳۵۱ 
آهته روی به میمذ مخالفان آری. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص‌۵۵۸). 
ترسم همی که گر تو نباشی ز لشکرش 
بی تو نه قلب و میمنه ماند نه میسره. 

نام روا 
مسیمه و مسیسره و قلب و جناح آن ر... 
بیاراسته,( کلله و دمنه).ابالقاسم از میسره 
میمنه را بشکست. (ترجمة تاریغ یمینی 
ص ۱۳۴). السوناش را به میمله فرستاد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۹۸). امیرنصر را 
در میمنه بداشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۳۴۹ 
" میمنه و میسره؛ راست و چپ. 
- ||نیک‌بختی و بدبختی. 
- ||صواب و خطا. 
- |اراست و نساراست. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به منت و میملنة شود. 
میمنه‌دار. (ع /2عنْ /ن] (ف مرکب) 
دارندٌمیمنه. محافظ و مراقب جناح راست 
لشکر. سردار میمنة لشکر و جسناح راست 
بپاه. فرمانده جناح راست لشکر: 
ورا میمته‌دار گردوی بود 
که‌گرد و دلیر و جهانجوی بود. ‏ فردوسی. 
میمولیه. نی ی] ((خ) دهی است از 


دهتان حسوهه ببخش مشیز شهرستان 


سیرجان, واقع در ۲هزارگزی شمال مشیز با * 


۰ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و حبوبات و شقل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 
میموم. [م مو ] (ع ص) به دریا انداخته شده. 
(آنتدراج) (از اقرب السوارد). رجسل میموم؛ 
مرد به دریا انداخته شده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب). 
میمومة. (م سو غ] (ع ص) تأنیث میموم, 
رجوع به میموم شود. 
میمون. ( مو)(ع ص) مبارک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. ميامین. دارای 
یمن و برکت. (از اقرب الموارد) (آنندراج)۲ 
(برهان). بایمم. (فرهنگ نظام). خجسته. 
(مهذب‌الاسماء) (دهار) (غیاث). همایون. 
(اوبهی). فرخنده. خجسته. (ناظم الاطبام). 
بامیشت. بایمن. خنشان. همایون. خرم. 
باشگون. مقابل مشووم: 

همی فزونی جوید اواره بر اقلا ک 

که‌تو به طالع میمون بدو نهادی روی. 

شهید بلخی (اشعار پرا کنده‌ص ۳۶). 

دیدن او بامداد خلق جهان را 

به بود از صدهزار طایر میمون. فرخی. 
آفرین زان مرکب میمون که دیدم بر درش 
مرکبی زین‌کرده و خاره بر و جادوربای. 


منوچهری. 
گرایدونی و ایدون است حالت 
شبت خوش باد و روزت یک و میمون. 
ناصرخسرو. 
پند پدر بشنو ای پسر که چنین 
روز من از راء پند میمون شد. ‏ ناصرخسرو. 


میمون چو همایت بر اقلا ک و شما باز 

چون جفد به ویرانه در اعدای همائید. 
ناصرخسرو. 

امیر غازی محمود رای میدان کرد 

نشاط مرکب میمون و گوی و چوگان کرد. 
مسعودبعد. 

صد هزاران سال میمون باد جشن مهرماه 

بر شهنشاهی که دارد صد هزاران مهر وماه. 

امیرمعزی (از آنتدراج), 

دولت سیمون را... فضایل و مناقب بسیار 

است. (کلیله و دمنه). طالعی میمون برای 

حرکت او تعمین کردند. ( کلیله و دمنه). آن ایام 

میمون ملک را مدخر شود. ( کلیله و دمنه). 

آباد بر آن بارة میمون همایون 

خوش‌گام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل, 


عبدالواسع جبلی. 
تست جهانم به کار بی در میمون تو 
ور بودم فی‌المثل عمر در او جاودان. 
خاقانی. 


میمود. 


گریپرم بر فلک شاید که میمون طایرم 
ور بچربم بر جهان زیبد که والا گوهرم. 
خاقانی. 
سوده و بوده شمر اشهب میمونش را 
سوده قضا در رکاب بوده قدر در عتان. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳۲۲). 
گررود بر لفظ میسونت که کردیمش قبول 
گاء‌نظم و نثر حسانی وسحبانی کند. ‏ ظهیر. 
پشانی بر خاک جناب میمون خواهند نهاد. 
(سندبادنامه ص ۱۱). 
چتر میمون همت اعلات 
سایه‌دار سپهر اعظم باد. 
؟ (سندپادنامه ص ۱۱). 
اين پادشاه میمون سیرت همایون سریرت. 
(ستدبادنامه ص ۱۷). منابر به ذ کر القاب 
میمون او بیاراستند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۳۹ 
یاد یاران یار را میمون بود 
خاصه کان لیلی و اين مجنون بود. مولوی. 
امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقفه 
رهبری کر د. ( گلستان). 
که‌را مجال نظر بر جمال میمونت 
بدین صفت که تو دل میبری ورای حجاب. 
سمدی (بدایم). 
سای طایر کم حوصله کاری نکند 
طلب از سای میمون همائی بکنيم. ‏ حافظ. 
ابوالمیمون؛ انگبین. (دهار): 
- میمونالقیه؛ مبارک‌پی. (مهذب‌الاسماء 
میمون شدن؛ خجته شدن. فرخنده شدن. 
مبارک شدن. خرم و باشگون شدن؛ 
پند پدر بشنو ای پسر که چنین 
روز من از راه پند میمون شد. ‏ ناصرخسرو. 
|[نیک‌یخت. (متهی الارب) (ناظم الاطیام). 
خوشیخت» ‏ 
نه در بهشت خلد شود کافر 
کان‌جایگاه مومن و میمون است. 
1 ناصرخسرو, 
|| خوش‌اغال. خوش‌اغور. مقبل. متوفق. |/() 
نر؛ مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||غلام و بنده. (ناظم الاطباء). نامی بندگان و 
غلامان ترک را: 
عیمون. [) مر 27 مو] ([) بوزینه. اناظم 
الاطباه) (فرهنگ ننظام). جانوری است 
معروف و آن برزخ است میان انسان و حیوان 
غیرناطق. (برهان). میمونها خود راسته‌ای را 
از پستانداران تشکیل میدهند شکل دست و 


پای آنها شبیه دست انسان است از اینجهت 


۱-مژلف آنندراج چنین آرد؛ این لفظ را 
بمعتی مبارک کم استعمال باید کرد به احتمال 
معنی دیگر که مکروه است». رجوع به مادة بعد 
شود. 


میمون. 
آنها را «چهاردستان» گویند. در بسیاری 
صفات جسبانی مخصوصاً از نظر دندان‌بندی 
به انسان شباهت دارند و عموماً به زندگی 
روی درختان عادت دارند. میمونها شامل 
اقسام آدمن‌ماها (شسمپانزه, گسوریل» 
اورانگ‌اوتسان, ژیبون) و میمونهای دم‌دار 
(میمونهای قار قدیم و میبونهای قار؛ جدید) 
است. از حأفية یرهان چ سعین), سهناه. 


(ناطم الاطبام). بوزنه,(آنندراج) (خیات). انتر. | 


(فرهنگ نظام) قرد. (تحفة حکیم مومن) 
(ملخص‌اللفات). کپی حمدونه. گپی. میمونها ‏ 
پستاندارانی از راسته پریمات‌ها " (نختینان) 
هستلب که داری صورت نسبةٌ بهن و انگشتان 
ناخن‌دار ميباشتد. و اغلب گونه‌های آنها بدون 
پوزه است و دارای پیتاتهای کاملاً بینه‌ای ۳ 
مئیخصند. میمونها,معمولاً به زندگی روی 
درخت عادت دارند و شکل دست و پای آنها 
شبیه دست انسان است و چون انگشت شست 
پاهای آنها ماد انگشت شست دبت در 
مقابل سایر انگشتان.قرار گرفته بدینجهت با 
پاهای خود نیز میتوانند مانند دست‌ها اشیاء 
را بگیرند از اين رو آنها را چهاردستان نیز 
گویند. میمونها همه چبپز میخورند و در 
بسیاری از صفات خصوصاً از نظر وضع 
دندان‌بندی به انسان شباهت داربد. میمونها 
پستاندارانی عالی و باهوشند و از لحاظ 
تقیم‌بندی جانوری بلافاصله بعد از انسان 
قرار دارند و دارای زندگی اجتماعی میباشند. 
جنس ماده در هر دفیعه. یک نوزاد به دنیا 
می‌آورد و نرتا ممکن است دوقلو بزاید مادر 
از نوزادش تا سن بلوغ بخوبی محافظت 
میکند و در اککرگروهها جنی نر نیز با 
شجاعت بی‌نظیر از خانواده‌اش دفاع مبیکند. 
میمونها را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱- 
میمونهای با منخرین فاصله‌دار ,این میمونها 
مخصوص جنوب تاره جدید (امریکای 
جنوبی) میباشند. سوراخضهای بیتی آنها از 
همدیگر دور هبتند بو جدار ضخیمی.آنها را 
از هم جدا میکند. دم این دسته از میمونها دراز 
وگیرنده است. میمونهای مزبور بهنگام غروب 
بطور دسته‌جمعی حرکت میکنند و زوزه‌های 
موحش بلند میکشند. نموه این دسبه از 
سیمونها میستس (میست) * مباشد. ۲- 
میموتهای بامتخرین نزدیک * جدار. حد 
فاصل بین منخرین این دسته از میموتها نازک 
است و دم آنها کوتاتر از افنراد دسته قبل 
میباشد و گیرنده نیبت. فرمول دندان آنها 
شبیه انسان است. نمونة اين دسته از میسونها 
انتر (عنتر)۲ است که در آسیا میزید. ۲- 
میمونهای آدم‌تما" اين دسته از میمونها از 
لحصاظ صفات تکاملی از سایر میمونها 
جسلوترند و در سل جانوری از لحاظ 


تکامل اندامها و وضع نیمکره‌های مغزی 
بلافاصله یعد از انسان قرار دارند. سیمونهای 
آدم‌تما دون دم قستر. . از نمونهة این دسته 
یکی اورانگوتان" است که در ج 
مر گر هزات کل 
زیحش درافریقاست. دیگرگوریل "اس ت که 
انسهم مخصوص افریقا است وبالاخره 
زیون ۱۳ که در جزایر سوماترا و هندوستان 


زا 
جزایر شند 


میزید. (از لاروس بزرگ و دائثرة المعارف 
.که 

کنداز خست او همی پنهان 

همچو میمون نخود در آ کپ خویش.. 

خسروانی. 

<مثل بمیمون؛ زشت. کریه. 

< امتال: 

میمون در حمام بچه‌اش را زیر پاش میگذارد. 
میمون راکون سوخت بچه را بزیر گرفت. 
میمون کونش بر زمین سوخت بچه‌اش را زیر 
کون‌گذاشت. (فرهنگ نظام). 

میمون که بتنگ می‌آید بچة خود را زیز کون 
میگذارد. (آنندراج), 

میمون هرچه زشت‌تر است بازیش بیشتر 
است,(فرهنگ نظام). ‏ . 
میمون. [ء مر 1 مو] )۲۲ گیاهی است از 
تیر؛ میمونان * و از راستة دولپه‌ایهای 
پیوسته گلبرگ ۴" که میوه‌اش کپسول است و 
با دو شکاف بازمیشود و یکی از گیاهان 
زینتی است و گلهایش غالا برنگ سفید و 
بنفش و قرمز است. انفاللور. انفالعجل. گل 
میمون. تم‌الذب. واق‌واق چیچکی. ارسلان 
اغزی. (از گیاه‌شاسی گل‌گلاب) (از فرهنگ 
گیاهی). وجه تمية اين گیاه بمتاسبت شکل 
ظاهری جام‌گل ۷" اين گیاء به قیافة میمون 
امست.. .. ی 
میمون. [م مو] (ج) قریه‌ای واقع. در سه 
فرسنگ و نسیمی میانة شمال و مغرب 
اصطهبانات. (فارس‌نابة ابن‌البلخی). 
میمون. [م مو] (اج) این ابراهیم.کاتب. وی 
کاب مکاتبات خاص متوکل خليقة عیاسی 
است و کتاب رسائل از تالیفات اوست. بعربی 
نیز جعر می‌گفته و دیوان او بیست ورقه است. 
از این‌اشدیم)(ازیادداشت مولف) 
میمون. [م مو] (اخ) اين اقرن. وی بعد از 
آبی‌الاسود الدژلی در علوم عربیه امام مقدم 
است. نسحو و سایر عصلوم عسربی را از 
آبی‌الاسودالدژلی اموخت و عنبسةین 
معدان‌الفیل از وی أَخذ علوم عربی کرده است. 
از ابن‌اشديم) (ازمعجم‌الادیء).. 
میمون. [م مو) ([خ) اين جعفر. مکنی به 
ایوتویه» لغوی و نحوی و ادیپ بوده است. وی 
شا گردابی‌الحسن کسائی است و.عمروین 
سعیدین سلم از وی کسب ادپ کرده است. 


میمون. ۲۲۰۰۷ 


وی با اصمعی مباحثاتی نیز داشته است. (اژ 
معجم‌الادباء). 
میمون. [ء مو] (اخ) این قیس‌بن جندل, 
رجوع به اعشی شود. 
میمون. [م مو] ([خ) اين محمدین معتمدین 
مکحول. مکنی به ابوالممین التسقی, متوقی به 
سال ۵۰۸ ه.ق.از فضلا است. او راست: 
کاب بحرالکلام در توحید و کتاب تبصره 
اسضاً در تسوحید. و کستاب التسمهید 
لقواعدالتوحید. (از الاعلام زرکلی). 
میمون. [م مو] ((خ) ابن مهران الرقی, مکنی 
به ابوایوب. فقیه و قاضی متولد به سال ۳۷ 
ه.ق. متوفی به سال ۱۱۷ ه.ق.وی یکی از 
ثقات حدیث است. در کوفه نشو و نما یافت و 
در زمان عمربن عبدالعزیز منصب قضا یافت 
مردی کثيرالعبادة بود و نسبحش به رقة است 
که یکی از بلاد بین‌آلهرین است. (از الاعلام 
زرکلی). 
میمون. (م مو] (اخ) ابن نجیب واسطی, 
طبیبی فاضل و حکیم بوده. وی از اطباء و 
ریاضی‌دانان معروف عهد.غزالی و همدست 
خیام در رصد و اصلاح تقویم جلالی بود. 
منطق و طبیعیات و الهیات شفا را بخوبی 
میدانست. پدرش از واسط به اهواز مهاجرت 
کردو میمون آنجا متولد شد و یک چند در 
بفداد و چندی در هرات اقامت کرد و کمتر با 
ارباب جاه و مال می‌آمیخت. نزد شرف‌الدین 
ظهیرالملک علی‌بن حسن بهقی حا کم هرات 
تقرب و احترامی شایان داشت. از گفته‌های 
اوست: خسردمند کی است که هرگاه 
حادثه‌ای بر او وارد شود بهت‌زده نشود و از 
جستجوی چاره بسازنماند. (از تتمة 
صوان‌الحکمة) (از غزالی‌نامة همائی). و 
رجوع به تاریخ‌الحکمای شهرزوری شود. 


(فرانسری) 50966 عقا - 1 

(لاتینی) 8عوزز8 

2 - ۳۲۳۳۵۵۵, ِ 

۰(فرانسوی) ۱۳۵۲2610۵5 ۱۸2۳۵65 - 3 

(فراننوی) ۴۱2۱۷۳۳۱۳۱65 - 4 

(فرانسوی) 1۸۷0۵۱6 ,(لاتینی) عها120- 5 

(فرانری) 02270608 - 6 

.(فرانوی) ۱۸2۵299 - 7 

۵ - ۸۳۱۱۱۵۵ 

(فرانسوی) 0:2۳080۷۱209 - و 

.(فرانسوی) 50006 دا و عاا - 10 
(فرانری) 0۳۱۳83026 - 1 

.(فرانسوی) 60/9 - 12 

13 - ۵0۰ 

(لاتیتی) ۲۳۲۵۲۵۲ عیازه حاطن»نام - 14 
.(قرانسوی) 80۱011013069 - 15 

.که اهاکم3270 0:60۵/610796 - 16 

.(قرانسری) 

-(فرانسوی) 00۵16 -177 


۸ ممون. 


میمون. [م مو ] ((خ) ابن هارون‌ین مخلدین 
آبان, مکنی به ابوالفضل متوقی یه سال ۲۹۷ 
ه.ق.وی از اهل بغداد و کاتب و صاحب 
اخبار و اديپ و شاعر بود. از جاحظ کب 
علوم کرد و از او جعفرین قدامة کسب علم 
کرده‌است. (اعلام زرکلی). 
میمون. (م مو] ((ج) ابن هارون‌الکاتب. از 
کاتبان و محدئین است و از اسحاق‌بن ابراهیم 
موصلی و تعداد زیادی از محدئین دیگر اخذ 
حدیث کرده است. (از الوزراء و الکتاب) (از 
میمون آباد. (م مو /۸ مو] ((غ) دهی 
است از بخش شهربار شهرستان تهران. واقع 
در ۳۶ هزارگزی جنوب شرتی علیشاه‌عوض 
با ۲۷۵ تن سکنه. اب آن از قنات و 
محصولش غلات و انگور و چفندرقند است. 
(از فرهنگ جنرافیائیایران ج4۱. 
میمون‌آباد. [م مو 3 مو ] (ج) دهی 
است از دهستان گاورود: بخش کامیاران 
شهرستان سنندج» واقع در ۴هزارگزی 
شمال شرقی کامیاران با ۲۷۵ تن سکنه. آبش 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵ 
میمون آباد. [م مو 14 مو] (لخ) دهی 
است از دهستان میاندربند بخش مرکزی 
شهرستان کرمانتاهان, واقع در کتار شوه 
ستندج با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه 
است. (ازفرهنگ جغرافیئی یران چ ۵ 
میمون آبان. (م مو /۸ موا ((خ) دهی 
است از دستان کربال ببخش ِ 
شهرستان شیراز واقع در ۴۰هزارگز 
جنوب خاور زرقان پا ۱۷۱ تن سکنه. آب آن 
از رود کراست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
میموناختر. ( سور / و اأتَ] (ص 
مرکب) خوش‌اقبال. خجسته‌پی:ُ 
ای معرا اصل عالی‌جوهرت از حرص و آز 
وی مبرا ذات میمون‌اخترت از زرق و ریو. 
حافظ 
میمون‌باز. [م موم 7 موم ] (نف مرکب) آن 
که معاش او از بازی میمون باشد. (آنندراج). 
بازی‌کننده با میمون و به بازی دارنده او را. 
کسسی که میمونی را تربیت کند و او را 
بیازیهای مختلف وادارد و بدین وسیله ارتزاق 
تماید. مرّاد. |(مجازاً به معنی محیل. (از 
آنندراج). 
میمون‌باز. [م سوم ۸ موم ] ((خ) دهی است 
از دهستان خالصف بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۳۲هزارگزی شمال 
خاوری کرمانشاهان با ۱۸۲ تن سکنه. آب 
آن از قرسو و راه آن ماشین‌رو است. از 
فرهنگ جفرافیانی آبران ج4۵. 


میمون‌بازی. ( موم /م سوغ] (حامص 
مرکب) عمل میمون‌باز. رجوع به میمون‌باز 
شود. 

میموند3ره. [م مو درَ] ((خ) دهي است از 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان 
راتع در ۸هزارگزی ابهر با ۷۳۴ تن سکنه. آب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جغراقیانی 
ایران ج ۲). 

میموندز. [ د) (اخ) یکی از قلاع معتبر 
اسماعیلیان که در ولایت رودیار (واقع در 
شمال قزوین) نزدیک قلعه الموت واقع بوده و 
هلا کوخان مفول آن راگشوده است. (از 
جهانگشای جوینی ج۳ چ قزوینی ص ۲۳) 
(از نزهقالقلوب مقالٌ ۲ چ لسترنج ص ۶۰ و 
۱ 

میموندولت. [ء سو /,مو د/دول] 
(ص مرکب) نیک‌بخت. خوش‌اقبال. که دولت 
او مسبارک است: شسهریار مسبارک‌طلمت 
میمون‌دولت. (المعجم چ مدرس چ ۱ص ۱۷). 

میمون‌رای. ( مر /م مو) (ص مرکب) 
سبارک‌فکر. که دارای رأی نیک است. 
نیک‌رأی. سبارک‌انديشه. نیکورای: نظر 
همایون پادشاه میمون‌رای است. (سندبادنامه 
ص ۲۸۲). 

میمون سیرت. [ مسو /۸ سوز] (ص 
مسرکب) خجت خصال. فرخسنده‌نهاد. 
مبارک‌سرشت: این پادشاه میمون‌سیرت 
همایون‌سریرت... (سندبادنامه ص ۱۷). 

میمون‌فال. [م مو /م مو] (ص مرکب) 
خوش‌شگون. خوش‌آغال. نیک فرخنده 
سوزنی‌العود احمد مدح شه را شو معید 

عید شاه خسروان مسعود و میمون‌فال باد. 

سوزنی. 

میمونق. [م مسو ن] (اخ) دهی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۸هزارگزی جنوب شرقی 
مراغه. منطقه‌ای است کوهستانی و معتدل 
تعداد سککه‌اش ۱۴۴ تن و آبش از رودخانه و 
محصولش غلات و نخود و بادام و کشمش و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی کریاس و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4۴. 

میمونکت. (م مو /م مو ن] (|مصفر) (از: 
میمون +« ک» تصفیر) مصفر میمون. |ایکی 
از اجزای تویهای قدیم که برای هدف‌گیری از 
آن استفاده میشده است: چون نظر به توپخانه 
کرده دانست که میمونک قرار نداده‌اند پس 
بخدمت خواندگار آمده عرض نمود که... این 
تویخانه را هرگاه خالی کنند ضرر به سیاه زوم 
نخواهد رساند. (عالم‌ارای شاه‌اسماعیل 
نسخة خطی ص ۱۳۸۶. 

میمون لقا. ( مو /م مو لٍ] (ص مرکب) 


میمونیان. 
مپارک‌دیدار. خجبه‌روی: 
آن بهشتی لمبت میمون‌لقا راروز و شب 
منزل ومأوی نگر در آب کوثر آمده. 
؟ (لباب‌الالباب) 
میموفة. [م مو ن] (ع ص) مونث میمون. 
میمونه. رجوع به میمون و میمونه شود. ||(ٍ) 
نامی است از نامهای زنان. 
میمونة. [م مو نْ] ((خ) بنت‌الحارت‌بن حزن 
الهلالیه. اخرین زنی است که با حضرت 
رسول ازدواج کرد و مرگ وی نیز پس از 
مرگ بقية زنهای آن حضرت دررسید. قبل از 
هجرت در مکه با حضرت محمد (ص) بیمت 
کردو بدین اسلام درآمد در ابتدای زندگی 
نامش «سرة» بود و بعداً میمونه نامیده شد. 
قبل از ازدواج با پیفبر اکرم زن اسی‌رهم‌ین 
عبدالعزی العامری بود و پس از مرگ وی در 
سال ۷ ه.ق,به ازدواج حضرت محمد (ص) 
درامد. و از پیامبر اسلام ۷۶ حدیث روایت 
کرده‌است. ۸۰سال زندگی کرد و تاریخ 
مرگ سالد ۱«.ق.ماشد و در ناحیه‌ای به 
نام «سرف» که نزدیک مکه است صدفون 
گردید.(اعلام زرکلی چ ۸ص ۳۰۲ 
میمولة. (ع مو ن) ((خ) ینت علی‌بن ابیطالب 
(ع). (از تاریخ گزیده چ نوائی ص۱۹۸) (از 
یادداشت مولف). 
میمونه. ( مو /۸ مون /ن] (ازع ص) 
ميمونة. رجوع به ميمونة شود ||() نام فنی از 
کشتی.(اندراج) (غیاث): 
غیر برگشت فان زین سگک وارونه 
فیل زور است مبارک بود این میمونه. 
(مشنوی گل‌کشتی). 
میمونه. [ بو ن] (لخ) دهسی است از 
دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. 
واقم در ۲۵هزارگزی شمال اشکذر با ۸۳۵ تن 
سکنه. آب آن از قتات و سحصولش غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 
میمونی. [م بو /2مو] (ص نسبی) منسوب 
یه میمون. رجوع به میسون شود. 
میمونی. [م مو] ((خ) ابراهیم‌بن سحمدبن 
عیسی, مکنی به ابواسحاق و ملقب به 
برهان‌الدین المیمونی. عارف به تفسیر و علم 
حدیث.(۹۱٩٩‏ ه.ق . -سال ۱۰۷۹ ه.ق.).از 
اهل مصر بود و دارای تصانیف بسیار در 
حواشی و شروح است. از اوست: «حاشیه» بر 
تفسیر بسیضاوی, و «تبهنتهة‌الاسلام بجاء 
بیت‌الحرام» از اعلام زرکلی ج ۱ص ۶ 
میمونیان. [ع مو /۸ مو] (|مرکب)! ج 
میمونی, منسوب به گل مسیمون. تیره‌ای از 
گياهان دولیه‌ای پیوسته گل‌برگ که جنس‌ها و 
انواعش چندان زیاده نیست و تمام آنها به 
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میمونیه. 


صورت علفهای باسبه کوچکی هستند که 
بعضی از آنها ریش دائمی دارند. گلهای آنها 
نامنظم و دارای پنج کاسبرگ بهم چسییده 
است و جام گل نیز دارای پنج گلبرگ است که 
به یکدیگر متصل شدهلوله‌ای دراز میازند 
که‌در بالای آن دو له است. لب بالا دارای دو 
قطءه ببلندتر و لب زیرین دارای سه 
قطعة کوتاهتر است و وضع آن بطریقی است 
که تقریاً پوز؛ حیوانی شنبیه به میمون را 
مینماید ( که‌سبب وجه تسمیه هم شده است). 
و چون جام گل را از دو پهلو فشار دهند دهان 
آن بازمیشود. شمارء پرچمها در جنسهای 
مختلف این تیره ممتفاوت است. در بعضی 
جننها پلج و در بعضی چهار و در برخی دو 
پرچم است که به سطح داخلی گلبرگها 
میچنند. تخمدان آن‌ها دوخانه‌ای و صیوءٌ 
آنها در هر خانه دانه‌های بسیار دارد که 
بواسطة دو شکاف از بالا خارج ميشوند. از 
معروقترین جنسهای این تیره گل میمون ! 
است که یکی از گلهای زیتی است. رجوع به 
میمون ( گل)شود. دیگر از جنسهای دیگر این 
تیره گل کتانی " و سنزاب "و گل جالیز؟ و گل 
انگشتانه" و گل ماهور " است. (از گیاه‌تنناسی: 
گل‌گلاب): 
میمونیه. ( سر نی ی ] (خ) گروهی از 
خسوارج عجارده‌اند که یاران و پیروان 
میمون‌بن عمران میباشند. قائل به قدر هد 
نی افعال بندگان را به قدرت آنان اسناد 
دهند و میگویند استطاعت مقدم بر فعل است 
و خداوند خیرخواهد نه شر و معصیت تخواهد 
چنانچه معتزله گویند. و کودکان کفار در 
بهشت جای دارند و نکاح نوادة پسری و 
دختری را جایز شنمرند و همچین نکاح 
پرادرزاده و خواهرزاده راء و سورهٌ یوسف ع( 
را منکرند و آن را افسانه‌ای بیش نبندارند و 
گویندقرآن باید از افسانة فسق عاری باشد. 
(از شرح مواقف در آخز الموقف السادس) (از 
تعریفات جرجانی). 
میمونیه. ( مو نی ی ] ((خ) یکی از ضرق 
اسمعیلیه که پیروان عبدائبن میمون قنداح 
میباشند و اين فرقه را نباید یا فرقة ميموئية 
عجارده که از خوارجند اشتباه کرد. (خاندان 
نوبختی ص ۲۴۵). 
میمه. 71 م1 (اج) دهتی است از ببخش 
زریناپاد شسهزستان ایلام. واقم در ۲۱ 
هزارگزی شمال پهله با ۵۰۰ تن سکنه: آب آن 
از رودخنانه و راء آن مساشین‌رو اننت. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۵). 
میمه. ] ((خ) دی است از دهستتان 
کوهپایة بخش نویران شهرستان ساوه. واقع 
در ۶هزارگزی شمال نویران با ۲۷۲ تن سکند. 


آب آن از رودخانة مراغه و راه آن ماشین‌رو 


است. (از فرهنگ جغراقیانی ایران ج 4۱ 
میمه. [م ء] (اخ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان کاشان, واقع در باختر آن در طول و 
طرفین شوسة تهران به اصفهان هوای آن 
سردسیر و آب آن از قتوات و محصول عمدً 
آن غلات و لبنیات است. این بش از دو 
دهستان به نام مرکزی و جوشقان تشکیل شده 
و دارای ۲۲ ابادی و حدود ۱۷ هزار تن سکنه 
است. و دیسه‌های مسهم آن: میمه. وزوان» 
ونداده» ازان, زیاداباد است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 
میهه. [م ] (اغ) قضبه‌ای است مرکز بخش 
میمه تابع شهرکتان کاشان پا ۲۳۰۰ تن سکنه, 
واقع در ۱۰۰هسزارگزی اضنفهان و 
۶هزارگزی تهران سر راه شود تهران - 
اصفهان. مختصات جغرافیایی آن به شرح زیر 
است: طول ۵۱درجه و ۵۰دقیقه - عرض ۳۳ 
درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ارتفاع ردکی 
گز.همهٌ ادارات و حدود ۳۰ باب دکان و پمپ 
پنزین و قلعة خرابه‌ای از آثار قدیم دارد. در 
فصل زمستان عده‌ای از مردم برای کارگری به 
تهران می‌روند. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۳). نام قریه‌ای از مضافات اصفهان واقع در 
بلوک جوشقان. (ناظم الاطیام). 
میمه ۵و به. [م ع دو ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان زیراستاق بخش مرکزی:شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲هزارگزی باختر شاهرود 
با ۴۰۰ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جترافیائی ایبران 
ج۲. 
هیهیی. (ص نسبی) منسوب به حرف «ع». 
(ناظم الاطباء). 
میمیز. (() مویز. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان). انگور خشک‌کرده. (ناظم الاطباغ). 
انگور خشک‌شده. (برهان). مبویز. زبیب. 
نو عی کشمش. کشمش: 
انها که اسیر عقل و تمیز شدند 
در حسرت هست و ست ناچیز شدند 
رو باخبری ز آب انگور گزین 
کاین بی‌خبران به غوره میمیز شدند. 
(منسوب به خیام از آنندراج), 
رجوع به مویز شود. 
میمیزی. (ص نسبی) موب به نیمیزء 
نید تلغ چه انگوری و چه میمیزی 
سپید سیم چه با سکه و چه بی‌سکه. 
متوچهری. 
رنجوع به میمیز شود.: 
میمیکت. (فرانسوی. ص, ۲4 حرکات 
نمایشی که نمایانگر اعمال و احساسات 
اسنت. (از دایرة المعارف کیه). || هنرپیشه‌ای 
که‌اعمال و احساسات را بوسیلةً جو 
نمایش دهد. 


۲۲۰۰۹  .انیم‎ 


میمیه. (می ی ] (اخ) از فرق غلاة که 
امرالممنین و حضرت رسول هر دو را تبی 
میدانتند ولی محمدین عبدائّه را در الوهیت 
مقدم میشمردند در مقابل عینیه که این حسق 
تقدم را به علی (ع) نسبت میدادند. (خاندان 
نوبختی ص ۲۶۵) (از ملل و نحل شهرستانی). 
مین. [) (ع ل دروغ. ج. میون. (آنندراج): 
(ناظم الاطباء) (مهذب‌الاسماء) (سنهی 
الارب). 
مین. (] (ع مص) دروغ گفتن. (از ستتهی 
الارپ) (انندراج) (از ناظم الاطباء) (زوزنی). 
||شیار کردن زمین. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
مین. (فرانسوی, 6" دستگاهی مصنوع از 
نوع سلاحهای جنگی محتوی مواد منفجر 
شونده که در مسیر یا محل عبور و پیشروی 
دشمن زیر خاک‌یا زیر آبهای کم‌عمق پنهان 
سازند تا با برخورد شخص یا چیزی بدان 
منفجر شود و موجب نابودی مهاجم گردد. 
مین. (!) واحسدی از پول قدیم سعادل با 
چهارصد ریال و یا معادل ۱۰۰ فرانک طلا. 
(حاشی ص ۱۶۳۵ و ص‌۱۰۲۸ ایران باستان 
ج۲چ ۱۳۱۱ه.ش.). 
هین. (پسوند) پسوند تریبی اعداد و صنفت 
پرسشی یا مبهم «چند» (مرکب از پسوند «ع» 
(با ضمة ماقبل) و «ين» پسوند نسبت) که 
برای نشان دادن ترتیب اعداد بکار میرود» 
مثلاً پنجمین, چهارمین, چندمین. 

هین. (ترکی, عدد. ص, |) هزار. رجوع ؛ بنه 
0 شود. 
هیفا. [ /م] (هندی,() قسمی از غراب. نام 
الاطیاء. جانوری است که بعضی آن را 
شارک گمان میبرند و این لفظ هندی است و 
در فارسی هم استعمال يافته.(آنندراج)..طاثر 
ممروف که سیاه‌رنگ باشد و اين لفظ هندی 
است. (غیاث) رجوع به ماد؛ یعد شود. 
هیفاء ((۲۷ پرنده‌ای است از راست سبکبالان و 
از گروه‌سارها "۱ که جثه‌اش به انداز؛ یک سار 
است و بیشتر در نواحی گرم کر؛ زمین 
(هندوستان و مکزیک و نقاطی از آمریکای 
جنوبی) میزید پرهایش دارای الوان مختلف 
است (سیاه و قهوه‌ای سیر و قهوه‌ای روشن) و 
منقارش زرد و حلقة دور چشمها و پاهایش 
نیز زردرنگ است و در حدود ۴۰ گونه از این 
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۰ مینا. 


پرنده شاخته شده است. از خصایص این 
پرنده آن است که به آسانی میتواند صدای 
دیگر پرندگان یا حیوانات و از جمله انسان و 
حتی تیک‌تا ک‌ساعت و زنگ تلفن و زنگ 
اخبار را بخوبی تقلید نماید از ابنجهت آن را 
مرغ مقلد یا پرندة مقلد ! نیز نام نهاده‌اند. (از 
لاروس بزرگ و داثرة السمارف کیه) مرغ 
زیرگ سار سازنضازو: نارک. عازی* 
موسم آن شد که مینا را گ‌هندی سر کند 
شاخ و برگ بید از آب ترنم تر کند. 5 
ملاطفرا (ز آنندراج). 
شعله در ساية زلفت گل شب‌بو گردد 
بط می پیش تو مینای سخنگو گرده". 
شاهد گیلانی (از آنتدراج). 
رجوع به شارک و سارک و مرغ مقلد و مرغ 
زیرک‌سار شود. 
میفاء(ع ا) منا.. سر للگرگاه کشتی. (سنتهی 
الارب). مرف بندر و لنگرگاه کشتی, (ناظم 
الاطباء). حوضچ ساحلی بندرها. حوضچه 
مانندی بر ساحل دریا محاذی یا مجاور بندر 
که ضلع یا اضلاعی از آن متکی به ساحل و 
بقیه مصنوعا از اب براورده و ساخته باشند و 
گذرگاهی‌برای درآمدن و برون رفتن دارد و 
کشتبها آنجا لگر اندازند محافظت از دستبرد 
یا طوفان و نیز آرامی آب را یرای بار کردن و 
بار افکندن کشتی و سوار و پیاده شدن مردم؛ 
بیشتر شهرهای ساحلي را میناست و آن چیزی 
است که جهت محافظت کشتبها ساخته‌اند 
مانند اسطبل که پشت بر شهرستان دارد. 
(سفرنامه ناصرخسرو چ دییرسیاقی ص۲۵). 
میفاء () آیگینه. (ناظم الاطباء) (برهان) 


(منتهی الارب) (صحام الفرس) (آنندراج).. 


شیشه. آبگینه. (فرهنگ نظام). آبگينة سپید. 
(ناظم الاطباء). زجاج ابیض. (تذکر؛ ضریر 
اتطا کی, ذیل کلمة حجل). مینا». (منتهی 
الارب): : 
میان اندرون خانة رنگ رنگ 
ز میا گل او ز بیجاده سنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۳۲۳ 
چیست این گنبد که گوئی پرگهر ذریاستی 
یا هزاران شمع در ینگانی از میناستی, 
5 ناصرخسرو. 
از دید؛ بدخواه ترا چشم رسید 
پر دید بدخواه تو یادا مینا۳. 
شیخ ابوسعید ابوالخیر (از فرهنگ نظام). 
رجوع به میناء شود. 
مینای سبزه آبگینة سبز. شيشه سره 
آن گلی کش ساق از میای سبز 
بر برش از سیم و زر آميخته. 
(ابوالمظقر چغانی لباب الألیاب چ نفیسی ص ۲۹). 
-مینای لعل‌انداز؛ تیغ خونریز. (آنندراج). 
|کنایه از آسمان آبی. || یی الوان. (اناظم 


الاطیاء). آيگَينة الوان که در مرصع‌کاربها 
بکار برند. (برهان). شیشه ريزة الوان شبیه به 
یاقوت و زمرد و دیگر جواهر که در تابدانهای 
حمام و غیره تعبیه کنند و آن را گلجام خوانند. 
(آتدراج). آیگینة الوان که شبیه به یاقوت و 
زمرد و سایر جواهر سازند. (انجمن آرا)/ میا 
همچون آبگينة معمول باشد و انواع سازند 
برنگهای مختلف و سبز از همه بهتر باشد. هر 
چه صافی‌تر و خوشرنگ‌تر بهتز باشد که سبز 
را به خیانت زمرد کنند و از مینا طرایف بسیار 
سازند و قدح و کوزه و کمرها و نگین‌ها و 
مهرها و مرصع کنند و به حدود شام و مقرب 
دارند. (تنگسوق‌نامه ایلخانی خواجه نصیر, از 
صحاح الفرس چ طاعتی). آبگينة الوان باشد 
که شبیه به یاقوت و زمرد و دیگر جواهر 
سازند و آن را در طلا و نقره یکار پرند و 
بغایت خوش‌آیند شود. (جهانگیری). بگْينة 
رنگارنگ:ٌ 
فریفته‌ست زمین ابر تیره را که از او 
همی ستاند در وهمی دهد.مینا. . عنصری, 
نزیبد تخت را هرتن نشاید تاج راهر سر 
نه هر سرخی بود مرجان نه هر سبزی بود میناء 
قطران. 
از مایة جضم و از یکی صانع 
یاقوت چراست این و آن مینا. اصرخسزو. 
عدل کن بانخویشتن تا سبز پوشی در بهشت 
عدل ازیرا خاک‌رامی سبز چون مینا کند. 
ناصرخبرو. 
چه گوئی چیست این پرده بدینسان بر هوابرده 
چو در صحرای آذرگون یکی خرگاهی از مینا. 


تا رون 
کوهز لاله گرفت سرخی بسد 
دشت ز سبزه گرفت سبزی مینا. . . معزی, 
شنبلید و لاله نعمان بروی سبزه بر 
هست پنداری به مینا در عقیق و کهریا. 

و معزی: 
به شکل و شبه توگر دیگران برون آیند 
زمانه نیک.شناسد زمرد از میتا. - 

انوری (دیوان چ نفیسی ض ؟4.. 

کمر در کمر کوهی ازخاره‌ننگ 
برآورده چون سبز مینا به رنگ. نظامی. 
زبرجد بة خروار و مینا به من 
درق‌های زر درعهای سفن. ۰ نظامی, 


گفتی خرد؛ میا بر خا کش ریخته. ( گلستان): 
|[گوهر آبگینه. (دهار) (زسخشری)..پيراينة 
کاسه. (زمخشری). جنوهر شیشه که از آن 
شیشه و آبگینه کند. (یادداشت مولف). میناء. 


رجوع به میناء شود. |[ماده‌ای است از جنی: 


شیشه و چینی کیودرنگ که بر فلز و جز آن 
مالیده بر آن نقشن و نگاز کتند و آن کار-را 
مینا کاری‌گویند. (فرهنگ نظام)_سنگی شبیه 
به لاجورد. که بدان بر روی نقره و طلا نقاشی 


میثا: 
میکنند..(ناظم الاطباء). رنگنی باشد نقل 
شیشه ريزه الوان که از فرنگستان می‌آرند و 
آن را در آتکن محلول ساخته بر طلاو نقره و 
مس که کنده باشند بریزند تا نقوش و خطوط 
آن کنده بدان رنگ گیرد. (آنندراج), آیگینة 
رنگینی که بدان بر طلا و تقره تقاشی کنند و 
اکثر آن سبز باشد یا لامجوردی اگرچه سفید و 
سرخ نیز باشد. (غیاث). قسمی زینت فلزات 
برنگ آبی. (یادداشت مولف) لعاب خاص و 
لاجوردی روشن که بر روی بعضی فلزات و 
ظروف فلزین و سفالین دهند براق ماندن آن 
راء (یادداشت مولف). ماد شیشه‌ای و دارای 
الوان مختلف که جهت: رنگ کردن نقوش 
روی فلزات و ظروف سفالین و چینی بکار 
رود. مادة اولیه و اصلی مینا معمولا سیلیس ؟ 
است که با کربنات دو پتاسیم " مخلوط میشود 
که‌برای زودتر ذوب شدن یک ماد؛ کمک 
ذوب به آن اضافه منیکنند که این ماد 
کمک‌ذوب سعمولاً بورق " (تنکار) است. 
مخلوط اين مواد پس از ذوب شدن در کوره 
بیرنگ است و شيشة منعمولی است و برای 
رنگ کردن آن مواد رنگین به آن می‌افزایند. 
معمولا بزای رنگ آبی ا کسید کبالت ۲ و برای 
رنگ سبز | کشیدقلع و بای رنگهایدیگر 
مواد رنگین دیگر (از قسبیل سرنج و 
مردارسنگ) می‌افزایند. (از داثرة الضعارف 
کیه) (از الجماهر بیرونی ض ۲۲۵). ساده‌ای 
است لعاب شبشه‌ای حاجب ماوراء یا شناف : 
که آن را روی کاشی و فلزات برای نقش و 
نگار بکار برند. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
||پیاله. (ناظم الاطیاء). جام. قدح. جام 
شیشه‌ای که پدان شراب خنورند. (یادداشت 
مولف). ساغر. (ناظم الاطباء: ‏ 
نه نرم شود دلت بصد لابه : 
نه گرم شود سرت به مند مینا. ۰ مستفودسعد. 
چو طاونن مینا کنی جلوه گر 
تذروی کند از شعاعش قفر. 
ظهوری ااز آندزاج). 
ترسم دمی که شيشه به ساغر قزان کند 
مینا کم از ستاره دنباله‌دار نیست.- 
ملامفتید بلخی (از.آنندراج). 
۱۳ 
۲-به معتق ظرف شراب نیز ایهام دازد:- 
۳- در شعر مذکون معلی «ماده میا کاری» هم 
صحح است. چه آن راهم اگر در چشم ریزند 
اثرش مانند شيشه است. (فرهیگ تظام), 
«(فرانوی) 568 -.4 
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مینا برهم خوردن؛ جام‌ها و پیاله‌های مسی 
بر یکدیگر خوردن. 

| یش شراب. (ناظم الاطباء). شیشة شراب 
و گلاب و مانند آن. (آتدراج). قسمی از تنگ 
شراب که مینا کاری بوده. (فرهنگ نظام), 
وعی شیشة شراب. (یادداشت مولف)؛ 

بی‌باده دل ز سیر چمن وانیشود 

گل جانشین سبزه مینا نميشود. 


کلیم(از آنندراج).. 


به مهر و مه کجا از مغز ما سودا برون آید 
می روشن‌نگر از مشرق مینا برون آید. 
صائب (از انتدراج). 
گردش‌سال است می در ساغر عشرت کنید 
گوش‌مینا را تهی از پنبه غفلت کنید. 
صائب (از آنندراج). 
<امینا بر سر کشیدن؛ بیکبارگی خوردن یک 
شيشه شراب را بک‌مال شوق و رغبت. (از 
آن‌ندراج). کنایه از پسرضوردن شراب 


(آتدراج), 

-مینا چیدن؛ چیدن شیشه‌های شراب 
نه میناست آنها که آن شوخ چید 

عرق نیست کز بید آن رااکشید. 


میرزاطاهر وحید (از آنتدراج)» 
مینا کشیدن؛ شراب خوردن به مینا. 
(آن‌ندراج). کنایه از پر خوردن شراب. 
(آندراج). شیشه می را سرکشیدن: 
کام‌دل بخشد فلک هشتم تهی قالب شود 
هر کسی ساغر کشد بدست ما متا کشد. 
ارادت‌خان واضح (از آتدرا اج), 
- مینای می؛ شیشة شراب. یش یاده است 
که‌اغلب سبز است. (یادداشت مولف): 
مستی چنان خوش است که جون عمر طی شود. 
ریش سفید پِب مینای می شود. 
فلک پیسانة پر می‌شود از گردش چشمش 
زمین بر سرکشد مینای می از سرو بالایش, 
صانب (آنندراج). 
||شسراب. (آنسندراج). ذ کر ظرف و اراد 
مظروف؛ 
بیا ساقی از شيشه مینا بده 
به این تشنه آبی ز دریا بده. ملاطغرا. 
||هر: سپید و مهره زجاجی مدور. ||گوهر 
بدل کبودرنگ. (ناظم الاطباء). ||جواهر 
گردن. آرایش گردن. || آینه. اصحاح الفرس). 
|[کات کبود!. (ناظم الاطباء). [(جوهری 
است سبز. (غسیات). رنگ کبود. (ناظم 
الاطباء). آنچه رنگ لاجوردی روشن دارد. 
کبود.(یادداشت مولف). 
- تخت مینا؛ تخت کبود که جوهریان در بازار 
بر آن مروارید بدارند. (از حاشية دیوان 
خاقانی چ هند ص۳۵۹ تخت سینا. صفحة 
میاه 


تیغ تو عذرای یمن در حلذُ چینیش تن 


چون خردهءٌ در عدن بر تخت مینا ریخته. 
خاقانی. 
تخت مینا؛ تخت میناء تخت کبود که 
جوهریان در یازار بر آن مروارید یا چیزهای 
دیگر بدارند. صفحهٌ مینا: 
به سان چندن سوهان‌زده بر لوح پیروزه 
به کردار عییر پيخته بر تخت" مینا. .. فرخی. 
- ||کنایه از آسمان است. (یرهان)؛ 
مملکتش رخت به صحرا نهاد 
تخت بر این تَختَهٌ مینا نهاد. 
حقهٌ مینا؛ حق کبود ۳: 
- || آسمان. قلک: 
قضا به بوالمجبی تا کیت‌نماید لب 
به هفت مهر؛ زرین و حقة میناء 
خاقانی (دیوان ص۸اء 
خرگاه میناء آسمان: 
بر درش بسته میان خرگاه وار 
شاه این خرگاه مین دیده‌ام. 
دایرهٌ مینا؛ اسمان+ 
زین دایرة مینا خونین جگرم می ده 
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینائی. 
حافظ. 


نظامی. 


خاقانی. 


- دولاب مینا؛ آسمان: 

آن آتشین کاسه نگر دولاپ میا داشته 

از آب کوثر کاسه پر" و آهنگ دریا داشت. 
خاقانی (دیوان چ هند ص ۳۱۰). 

<دیر مینا؛ اسمان: 

ه روح له در اين دیر است چون شد 

چنین دجال فعل این دیر مینا. 

- ||کنایه از دنیا 

اگرمریم برفت از دیر مینا 

یگیتی زنده جان بادا مسیحاء 


خاقانی. 


نظامی. 
سقف مینا؛ امتتات 
در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته 
گردون* هزاران نرگسه از سقف مینا ريخته. 
خاقانی. 
-صحف مینا؛ آسمان. (حاشية دیوان خاقانی 
چ هندوستان ص۵۸ 
صحف مینا را ده آیتها گزارش کرده شب 
از شفق شنگرف و از مه لیقه‌دان * انگیخته. 
خاقانی. 
- صفح میتا؛ تخته مینا. رجوع به تخت مین 
شود. 
-قصر مینا؛ آسمان. (ناظم الاطباء). 
-گبد منا؛ آسمان. (یادداشت مولف): 
آن کس که فراخت گنبد مینا 
هم بهر تو ساخت روضه مینو, 
هدایت (از انجمی آرا؛ 
مینای چرخ؛ آسمان آبی. گنبد لاجوردی, 
چرخ میتائی: 
خوش آن شیشه کز وی درخشان شود می 


چو مینای چرخ و سهیل یمانی. 

وحشی بافقی (دیوان چ ام رکییر ص ۲۶۷). 
سنه چرخ میتا؛ نه اسمان. نه فلک* 
خاقان | کبرکز قدر دارد قدش درع ظفر 
یک میخ درعش بر کمر نه چرخ مینا داشته, . 

خاقانی. 

- نه حصار مینا؛ نه فلک. نه اسمان؛ 
بر قلع نه حصار میا 
جز قدر تو دیده‌بان مبیتام. 
هفت قلعه مینا؛ هفت اسمان؛ 
از اشک خون پیاده و از دم کنم سوار 
غوغا به هفت قلعه میا برآورم. 
- هفت‌نيم خانة مینا؛ هفت آسمان 1 


خاقانی. 


خانانی. 


اجرام هفت خالةُ زرین به سوک تو 
بر هفت‌نيمخانة ۲ مینا گریسته ۸ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵۲۴. 
|[کنایه از سفیدی چشم (قرنیه) بمنابت 
شفافیت و شباهت به آبگینه؛ 
دو مرواریدش* از مینا بریدند 
بجای رشته در سوزن کشیدند "۲. 
نظامی (خسرو و شیرین ص۱۰۸). 
میفاء )۲۱ گیاهی است زیسنتی از تسیرة 
مرکبان ۲" که یک‌اله است و بوتهاش مسمکن 
است به ارتفاع ۱تا ۲ متر نیز برسد. در حدود 
۰ گسونه دارد که اک ثر دارای گلهای 
سقیدرنگ یا آبی هستند این گیاه بوسیلا 
تخم‌هایش کشت و تکیر ميشود. مینای 
باغی. مینای دمشقی. عین‌البقر. صفیر گوزو. 
(از فرهنگ فارسی سمین) (از لاروس) (از 
فرهنگ گیاهی بهرامی). 
-میای آسمانی ""؛گونه‌ای مینا که آن را.- 
ییون ۱ نیز گویند. (از فرهنگ گیاهی 
بهرامی) (از لکلرک). رجوع به عینون شود. 


۱- ستولفات متبلور مس است که رنگ آبن 
روشن جالبی دارد و فرمول شیمیائی آن 
۵ ,دا م90 است. 
۲-نل: صفحهة 
۳-به معنی آبگینه نیز ایهام دارد. 
۴-نل: کاسه برد: کاسه‌تر. 
۵-نل: زرین. ۶-نل: لیفدان. 
۷-نل: خایه, و در این صورت شاهد نیست." 
۸-در چاپ عبدالرسولی: «بر هفت‌بام خانة 
مینا گریسته». 
٩-منظور‏ عبیه -میاهی چشم -است. 
۰ - در حاشیة ص۱۰۸ خرو و شیرین چاپ 
وحید دستگردی منظر از میناه سر یا صورت 
آمده و غرض از مروارید» تمام کر چشم. _ 
۵ 0392۵0۱۳۵۲۳۱۷۲۲۱ ۰ 11 
(فرانوی) وا2/0066 - 8۵۱0۵ «(لانینی) 
(فرانسوی) 00۳۳05625 - 12 
(فرانسوی) 5ا26والا۷ ۵/نداباداهاق * 13 
۴-عینون به گیاه دیگری به نام کحلا ( کحلانا 
نیز گفته شده است. رجوع به کحلا شود. 


۲ مینا. 


مینای چمنی ا؛ گونه‌ای منیتا که دارای 
گلهایسقیدرنگ وبا درشت است و جزء 
گیاهان زیبای زینتی است. زهرالربیع. 
زهراللولق. بایونج اییض. مینا. گل میتا. (از 
واژه‌نامة گیاهی) (از فرهنگ گیاهی بهرامی): 
سندس رومی در نارونان پوشاندند 
خرمن مینا بر بیدبنان " افشاندند. 
منوچهری, 
هر کجا پونی ز مینا خرمنی است 
هر کجا جوئی آز دییا خرگهی. ‏ منوچهری. 
به محفلی که سخن گویم از عقیق لبش 
مرا چو غنچة مین گل از دهن ریزد گر 
مفید بلخی (از انندراج). 
میفا. 6" بافت سخت و براق و مترا کمیکه 
قمت سطحی تاج دندان را با ضخامتی قابل 
توجه پوشانده است ایین بافت دارای اصل 
اکستودرمی" است و در ترکیب آن 1۸٩‏ 
فسفات دو کلسيم ۲و ۴/۵/کربنات دو 
کلسیم" و 1/۱/۳۲ قسفات دو میزیم !و 
۹ ملاح مختلف و 1۳/۳ غضروف و 1۲ 
چربی وجود دارد. چنانکه ملاحظه مشود در 
ترکیب میا بلغ بر ۹۶/۵ مواد معدنی وجود 
دارد و فقط در حدود ۳/۵ آن اژ مواد الی 
است. بهمین جهت نج میا دارای سختی 
جالب‌توجهی است بطوری که نقط الماس و 
کورندون" ۲ که بعد از الماس از سایر ک‌انها 
سخت‌تر انیت قادرند بر روی مینا خط 
بیندازند بعبارت دیگر سختی بافت میا در 
حسدود ۸ مباشد (سختی الماس ۱۰و 
کورندون ٩‏ است) و با توجه به اینکه سختی 


شیشه در حدود ۶ است سختی میا بهتر . 


مشخص میشود. مینای دندان مانند جمع 
اجسام سخت در برخورد با سنگ چضاق ۲ 
ایجاد جرقه میکند. مینای دندان. ماب که 
روی دندان را پوشانده است. ماد شفاف 
روی دندان. (یادداشت مولف). 

میفاء () کیمیا. (بسسرهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). ‏ کسیر.(فرهنگ نظام. رجوع 
به کیمیا و | کسیر شود. 

هیفا. (غ) نام قلمه‌ای است فیمابین لار و 
هرمز قریب به شمیل. (انجمن ارا). قلعه‌ای 
است مابین لاز و هرمز "۰۲ (ب‌هان) (ناظم 
الاطباء) 

میفاء (اخ) (یاب) ۲" یکی از درهای سیزده گانة 
ربض زرنج (سیستان) از این باب بسوی 
فارس میرفتهاند. (از حائية ص۱۵۸ و 
ص۱۵۹ تاريخ سیستان چ ملک‌الشعراء 
بهار) 

میفا آباك. ((خ) دهی از بخش نمین شهرستان 
اردیل که در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی 
اردبیل واقع است. کوهستاتی و معتدل است. 
تعداد سکته‌اش ۹۵۳ تن است. آبی از 


زراعت و گس له‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
هیفاء . (ع !) آبگینه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || جوهرالزجاج. (اقرب الصوارد). 
گوهر آیگینه. ازسخشری) (دهار). پيراية 
کاسه.(زمخشری). مینا. رجوع به مینا شود. 
میفاء . (ع () مینا. لگرگاه کشتی‌ها. رجوع به 
مینا شود. 
میفافی. (ص نسبی) مسنسوب بسه میناء 
لاجوردی. (ناظم الاطباء). مینایی, آنچه 
برنگ مینا باشد. مینارنگ. کبودرنگ: 
فروغ از تست انجم را بر این ايوان مینوگون 
شماع از تست مر مه را بر این گردون مینائی. 
ستائی (دیوان چ مصفا ص ۳۱۱). 
شحنة شرع است منشور بقاش ۱۳ 
سوی آن نه شهر مینائی فرست 
شب در آن شهر است غوغا ز اختران 
مهر شحنه سوی غوغائی فرست. خافانی. 
زین دايرة مینا خونین جگرم می ده 
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینائیء 
حافظ. 
رجوع به مینا و ترکیبات آن شود. 
میناب. ((ج) یکی از بسخش‌های ۵ گانة 
شهرستان بندرعباس است و در مشرق این 
شهرستان واقع است. از شمال به بخش کهنوج 
و از مشرق بدهستان بشا کرد و از جنوب به 
بخش جاسک و از مفرپ به ببخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس محدود است. قسمت 
شمال و مشرق آن کوهستانی و قسمت مرکز 
و مفرب آن جلگه و انتهای غربی آن ساحل 
دریای عمان است. هموایش گرم و نواحی 
ساحلی ومرکزی آن مرطوب است. آب اکثر 
قراء آن از رودخانةٌ میناب تاصین میشود و 
محصول عمده‌اش خرما و غلات و مرکبات 
است. بخش ماب از هشت دهتان زیر 
تشکیل شده است: ۱ - دهتان رودخانه 
شامل ۵۵ آبادی و ۷۷۲۳ نفر جمعیت. ۲ - 
دهتان رودان شامل ۳۱ آبادی و ۱۸۴۹۵ 
نفر جمعیت. ۳ - دهستان سیریک شامل ۸۵ 
آبادی و ۱۴۹۲۵ تفر جمعیت. 
۴ - دهستان دهو شامل ۲۱ آبادی و ۱۳۲۶۵ 
نفر جمعیت. ۵ - دهستان بهمنی شامل ٩‏ 
آپادی و ۷۸۹۰ نفر جمعیت. ۶ -دهستان 
شهوار شامل ۲۵ آبادی و ۳۸۰۸نفر جمیت. 
۷-دهستان حومه شامل ۱ آبادی و 
۹ نفر جمعیت. ۸ -دهستان پائین شهر 
شامل ۱۰ آبادی و ۵۹۰۰ نفر جمعیت. و قصبة 
میتاب که به صورت یک شهر کوچک است 
مرکز ایین بخش است. رویهمرفته بخش 
میناب از ۲۳۸ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن بالع بر ۸۹۹۳۴ تفر است. (از فرهنگ 


مينائة. 


جغرافیائی ایران ج۸). ناحیة میتاب عباسی. و 
رجوع به جقرافیای سیاسی تألیف کسهان 
شود. 
-میناب عباسی؛ بخش میناب راگویند. 
میناب. ((خ) شسهرکی است. مرکز بخش 
میناب از شسهرستان بندرعباس است. 
ارتفاعش از سطح دریا ۱۷۵ متر است و در 
انتهای کوهستان و ابتدای دشت مجاور ه‌ای 
واقع است و رودخانة میناب از سغرب آن 
میگذرد. هوایش گنرم و آبش از رودخانة 
متاب تأمن میشود. بناهای شهر قدیمی 
است و یک بازار سرپوشیده دارد. جمیتش 
۷ نفر و زبان مادری آنها قارسی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران چ‌۸). 
میناب. ((خ) رودخانه‌ای است که آب آن 
اکثر قراء بخش میتاب را تأمین میکند. این 
رودخانه از کوه‌های صوغان و گلاشکرد و 
بشاکردو منوجان سرچشمه میگیرد و از 
مفرب شهر کوچک ماب میگذرد و اين شهر 
را نیز مشروب میسازد. (از ضرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸ا, 
میفاث. (ع ص) مشناث.(آنندراج)؛ صورتی 
از ماث. ج. مانیث. (مهذب‌الاسماء) رجوع 
به شثاث و مهذب الاسماء شود و توفی ابنه 
ابوعلی فی شهور سنة تسع و عشرین و 
خمسمائة و کان سینائأً. (تاریخ بیهق چ 
بهنیار ص 1۹۷ 
مینائة. (ت] (ع ص) یشائة. (آن‌ندراج). 


,۵ ۱۳۱۵۲۷۲۱جعناها واااع8 - 1 
,5 کول ۱2۲9۵6۲/۱۵ ,(لاتینی) 
(فرانسوی) کونا۵8م و مه/نع۴۱ 

۲-نل: سندسیان. 
۳-نل:بینی. 
۴ - در این شعر غنچه مینا به «ثيش؛ شراب» و 
دگل به «شراب» نیز ایهام دارد؛ و در این 
صررت شاهد معنی نتواند بود. 
(فرانوی) ال - 5 
(فرانوی) 6006۳۳6 - 6 
.(فرانوی) 62 0 ۴۳۵۵۵۳8 - 7 
(فرانوی) 62 0۵ عاحجمط)وم - 8 
(فرانسوی) ۱/9 ۵۵ واعم‌وم۴۳ - 9 
(فرانسری) 00۷0000 ۰ 10 


- 11 
۲-شاید مراد میناب باشد. (از حاشیة برهان چ 


معین). 

۳ -اصطخری این کلمه را «مینا» آورده و در 
جهان‌نامة حطی که ترجما اصطخری است: 
«ما» ضبط شده است و در متن ص ۱۹۷ تاریخ 
سیتان «میاه (بدون نقطه فرقانی) آمد» است. 
(از ص۱۹۷ تاریخ سیستان صاشية صفحة 
مزیرر) 

۴-نل: شحنهة شرق است متشور لقاش 

۵ - از نسخة خطی کابخانة مز لف 


میناجگر. 


رجوع به مثنائة شود. 
میناحگر. [جگ] (ص مرکب) خونین‌جگر. 
برنگ شراب. سرخ: 
ز فکر نازک و دلچسب و مهجور 
شود میناجگر معشوق مفرور. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
ااسلیملطبع و نرم‌دل.(آندراج). 
میناخانه..(ن /:] (!مرکب) قصر آرایش 
شده از آینه. آینهخانه. (ناظم الاطباء). 
شیشه‌خانه. (انندراج). خانه‌ای که دیوارها و 
سقف آن شیشه کاری شده باشد. و رجوع به 
مینا شود. : 
- ميناخانة اقلا ک؛:کنایه از آسمان؛ 
زود میناخانة افلا ک‌را برهم زند 
پیش چشمت دل شکستن بازی طقلانه بود. 
سراج‌المحققین (آنندراج). 
مینار. (از ع مبار و گلدسته. ||میل و نشان. 
(ناظم الاطباء): احتجر الارض؛ برگزید آن را 
برای خود و مینار بر آن نصب کرد تا دیگری 
در آن تصرف نکند. (متهی الارب). ||فرسخ. 
(ناظم الاطباء). صحیح کلمه نار است. 
(آنندراج). رجوع به منار شود. 
مینارنگت. (] اص مسرکب) کنایه از 
بسبزرنگ است. (آنتدراج). سبزرنگ. (ناظم 
الاطباء), برنگ مینا؛ 
این چه اطف است که چون سرو شود مینارنگ 
از بفل‌گیری آنینه تن سیمینش. 
صائب (از انندراج). 
ود یه روش اناظماطا, 
میناساژ. (نف مرکب) میناسازنده. آنکه نقره 
و طلا را میا میکند. (ناظم الاطباء). آنکه 
مینا کاری ميکند. (فرهنگ فارسی معین). 
مینا کار.رجوع به میتا کار شود. 
میناسازی. (حایص مرکب) صنعت مینا 
ساختن. نقاشی و تزیین فلزات مختلف از 
قببل طلا و تقره و مس بوسیلة رنگهای لعابدار 
مخصوص که در حرارت بسیار زیاد پسخته و 
ثابت شود. جمل ساختن مینا. ||( مرکب) 
محل ساختن مینا. کارگاهی که در آنجا میا 
ساخته شود. میتا کازی. 
میناسزشعت: (س رٍ] (ص مرکب) سرشته و 
عجین شده با منا. ||سبزرنگ (به مناسیت 
لون و رنگ مین 
نهاده بر آن فرش میناسرشت 
یکی لوح یاقوت مینانوشت. 
نظامی (قبالنامه چ وحید ص ۱۸۳). 
|[بلورسرشت. (حاشیهةٌ ص۱۸۳ اقبالنامه چ 
وحید), 
میناسیم. [سٌ] (ص مرکب) سیاه‌سم. (ناظم 
الاطباء) (برهان). ||سيزسم. (ناظم الاطباء) 
(برهان). با سمی به رنگ میتا: 
این عجب نیست بسی, کز اثر لاله و خوید 


گفتی آهوبره میناسم و پیجاده‌لب است. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۳۱ 
مینافام. (ص مسرکب) لاجوردی و 
کسبودرنگ. اناظم الاطباء). مینارنگ. 
(آنندراج). رجوع به مینارنگ شود. 
مینا کاز. اف مرکب) میاساز. اناظم 
الاطباء). استادی که کار مینائی کرده باشد. 
(آتدراج» آنکه میا کاری کند. کی که 
میناهای ملون را اب کرده بر ظرف طلا یا تفره 
کار کند و بدل رتگهای جواهر نماید. (انجمن 
آرا). رجوع به میناساز و مینا گر شود. |اکار 
کرده‌و ساخته با میا. میا کار کرده. 
(آنندراج). آنچه بر روی آن مینا کاری شده 
باشدء 
شیشْه ما محتسب از بس که پر دیوار زد 
کردمینا کار آخر خانة خمار.را. 
ملاطاهر غنی (از آتدراج) 
- خانهٌ مینا کار؛ خانه‌ای که در آن مینا کاری 
شنده باشد. 
- قصر مینا کار؛ تصری که در آن مینا کاری 
شده باشد. 
مینا کاری.(حامص مرکب) عمل لعاب مینا 
که‌بر نقره و غیره دهند. (یادداشت مولف). 
۹ ظروف میا کاری؛ظروفی که بر روی آن‌ها 
میا کاری شده باشد. 
||صنعت مینا کار.(ناظم الاطباء). شفل و عمل 
مینا کار. ||(! مرکب) میناسازی. محلی که در 
آنجا مینا کاری کنند. رجوع به میناسازی 
شود. 
میفا گو. زگ ] (ص مرکب) متا کار.کسی که 
شغل مینا کاری دارد. از عالم (از قبیل) 
شیشه گر.(آنندراج). کی که با ماده‌ای از 


جنس شيشه و چینی کبودرنگ بر فلزات و 
جز آن نقش و نگار کند. (از فرهنگ نظام). 
کسی که میناهای ملون را آب کرده بر ظرف 
طلا یا نقره کار کند و بدل رنگهای جواهر 
نماید. (انجمی آراا: 

بوالعجب مینا گری کز یک عمل 

بست چندین خاصیت را" بر زحل. مولوی. 
|اکیمیا گر. (جهانگیری) (ببرهان) (ناظم 
الاطباء). | کسیرسازنده. صاحب | کیر؛ 
لطف تو خواهم که مینا گرشود 

این زمان این تنگ هیزم زر شود. . مولوی. 
جمله پا کهااز آن درا برند 

قطره‌هایش یک بیک مینا گرند. 


مولوی (متنوی چ نیکلسون دفتر پنجم ص ۱۱۹)- 
میفا گری. زگ ](حامص‌مرکب)مینا کاری. 
میناسازی. شقل و عمل میتا گرو میتا کار.کار 
کردن‌با میناء 
هر ستگ راکز ساحری کرده صبا مینا گری 
از خشت زر خاوری میتاش دیتار آمده. 
خاقانی. 


مینایی. ۱۳۰۳ 


رجوع به مینا کاری و میناسازی شود. 


|اک‌میا گری.(ناظم الاطباء): 

اینچنین ا کیرهااسرار تست 

اینچین مینا گری‌هاکار تست. . مولوی. 
دید دل کو به گردون بنگرینت 

دیده کانجا هر دمی مینا گریست. ‏ مولوی, 
|((مرکب) محل و جای مینا کاری.محلی که 
استاد مینا کاردر آن‌جا کار کند. 
میفا گون. (ص مرکب) سبزرنگ. به رنگ 
مینا. مینارنگ: 

در آن میتوی مینا گون‌چمیدند 

خلک را رشته در مینا کشیدند. نظامی. 


مینانوشت. [ن و ] (ن‌مف مرکب) نوشته 
شده با مینا. نوشته شده با خط سبر. (از حاشیژ 
قبالنامه چ وحید ص 1۸۳): 
نهاده بر آن فرش میناسرشت 
یکی لوح یاقوت مینانوشت. 
نظامی (قبالنامه. 
میناوش. [و) (ص مرکب) جلاداده و 
صیقل‌شده. ||شبیه به میا کرده شده. (ناظم 
الاطباء). شبیه به شش کبود: 
کشیده‌عمود آن شتابنده رود 
از آن کوه میناوش آمد فرود. 
نظامی (اقبالامه چ وحید ص ۱۷۷). 
رجوع به میلا شود. 
میناوند. [ر] ((خ) دهی است جزء دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان طهران. 
کوهستانی و سردسیر است سکنه‌اش ۳۵۲ 
نفره آبش از چشمه‌سار و محصولش غلات 
دیمی و شفل اهالی زراعت و قالیچه و گلیم 
بسافی و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۱). 
مینای افشار. (ناي 1 (اخ) سمش 
فریدون‌بیک و از طوایف افشارية شهر ارومی 
بوده است. رباعی زیر را برای معشوقش که 
درد گلو داشته گفته است: 
دیشب همه شب ای آرزوی مینا 
این بود بخویش گفتگوی میا 
کزدرد گلویت آی مه مینوچهر 
دل خون شد و ریخت از گلوی میناء 
(از مجمع‌الفصحاء چ سنگی ج ۲), 
مینایی. (ص نسبی) موب به میا 
لاجوردی. همچون میاء برنگ صیتاء 
سبررنگ. میتائی: 
تا باغ پدید آرد برگ گل مینایی 
تابر فروبارد ثاد و تم آزاری. 
رجوع به مینآنی شود. 


منوچهری. 


۱ - جهانگیری در این شعر «مینا گر را 
«کیما گر» میداند. و در این صورت شاهد این 
معتی نتواند بود. 
۲-ل: خاصیتها, 


۴ مین‌انداز. 


مین‌انداز. [1] انف مسرکب. | مرکب) 
اندازندة مین. ][نوعی سلاح جنگی که مين 
پرتاب میکند. رجوع به مين شود. 
کشتی مینندز؛توعی کشتی جینگی که 
دارای دستگاه رها کنندهمین در دریا است. 

مین‌باشی. [سیم ] (ترکی, ص مرکب. | 
مرکب) رئیس و سر هزار تن سپاهی. رئیی 
هزار تن از سپاهیان. (بادداشت مولف). 
منصبی در لشکر؛ به سرکردگی میر فتاح 
مین‌باشی» تفنگچیان اصفهائی را در آن قلعه 
گذاشتد. (عال آراچ امیرکییر ج۲ ص ۴۵۲) 
||در تشکیلات عسکری عثمانی منصبی دون 
قالم‌مقام. |ادر عصر قاجاریه منصبی در 
سپاهیان سواره. (یادداشت سولف) رئیس 
هزار تفر, آنکه بر هزار تن فرمان راند. 

مین‌باشی حصاری. (سمْ ج) (اغ) دهی 
است از دهنستان قوریچای بخش قرهآغاج 
شهرستان سراغه, واقع در ۴۴ کیلومتری 
جنوب غربی قره‌آغاج. کوهتانی و آب ر 
هوایش معتدل. سکنة آن بالغ بر ۱۵۰ تن 
است. اپ آن از چشمه و مسحصول انجا 
غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج۴). 

مین‌باش یکری. زیم گ] (حصانص 
مرکب) خدمت در مرتبٌ مین‌باشی. متصدی 
شغل مین‌باشی بودن. تصدی کار مین‌باشی: 
خدمت ایالت و حکومت و یوزباشی‌گری و 
مین‌باشی‌گری و تیول و... (تذکرةالملوک 
ص۸). خدمت مین‌باشی‌گری تفنگچیان و 
جارچیان و تعین جماعت تفنگچیان و 
تسیول... اتذکرةالمسلوک ص۸/. خدمت 
مین‌باشی‌گری و یوزباشی‌گری توپچیان و 
جارچی‌باشی‌گری و... انذکرتالملوک 
ص ۱۴ 

مین حمعکن. (ج کْ ] اف سرکب. ( 
مرکب) گردآورندة مین. ||ابزاری جنگی که 
بوسیلة آن مین‌هائی راکه دشمن در خشکی و 
یا دریا کار گذاشته جمع‌آوری می‌کنند و يا از 
کار می‌اندازند. رچوع به مين در این سمعنی 


شود. 
کشتی مین‌جمم‌کن؛ کشتی که وظیفه جمع 
کردن و یا از کار انداختن مین‌ها را در دریاها 
دارد. 
میفرو. [یِزو) ((خ)۲ ربتالوع عقل و جنگ 
نزد یونانیان و رومیان قدیم. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۳۲۱ و ۳٩٩۹و‏ ۱۷۷۵). ||نام معبدی 
در شهر تروآ" به نام ریةاللوع عقل و جنگ. 
(ابران یاستان جع۲ ص ۱۸۲۵ و ص ۱۲۳۶). 
می‌نس. [ن] 1 پادشاه کر تاو پسر 
ژوییتر " بود که از آسیا به کرتا آمد و بنای 


لابیرنت *صعروف را بدو نسبت میدهند. 


برخی از مورخین بوجود دو می‌نس سعتقدند 
که‌یکی در حدود ۱۵۰۰ و دیگری در حدود 
۴۰ م. میزیسته است. (تمدن قدیم تألیف 
فوستل دوکولانژ ترجمة نصرالّه فلسفی 
ص۵۰۸). نخستین پادشاه اساطیری جزیره 
کرت" فرزند زئوس" (ژویتر) خداوند بزرگ 
یونان و اروپا" دختر اگنور"" (آژتور) پادشاه 
صیدا. زئوس به صورت ورز گاوی در آمده و 
دختر پادشاه صید را ربود و با او ازدواج کرد 
و مینوس از ایشان متولد گردید. (از فرهنگ 
ایران باستان ص ۱۴۴). پسر زئوس و اروپا که 
با پازیفائه ۱ ازدواج کرد و پدر آریان۲۲ و 
فدر ".وی نخضتین پادشاه جزیر؛ کرت است 
و در آنجا وضع قوانین کرد و پس از مرگش 
یکی از سه قاضی جهنم گردید. (از داشرة 
المعارف کیه). مینوس. رجوع به مینوس شود. 

مینس. [نْ] ((خ) سومین طبیب از اطبای 
کار یونان قدیم است آ۱. مدت زندگیش ۸۴ 
سال بوده است. (از ابن‌النديم ص ۳۹۸و ۳۹۹ 
(از عیون‌الاباء جزو اول ص ۲۲) (از داثرة 
المعارف کیه برابر 0ونل63). 

مینق. [ن ] (اخ) دهی از دهستان بدوستان 
بخش هریس شهرستان اهر. واقع در ۱۱ هزار 
کیلومتری غرب هریس. آب و هوایش معتدل 
و در جلگه قرار دارد. سکنه‌اش بالغ بر ۱۵۱۵ 
تن. آبش از چشمه, محصولش غلات و 
حبوبات و سردرختی و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی فرش‌باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 

مینکت. [نْ) () گیاهی که از آن جاروب 
مبازند. مثبک. مننگ. (ب‌هان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به منبک و مننگ شود. 

می نگذاری. (گ ] (حامص مرکب) جای 
دادن مين (آلت منفجرشونده) در سحل‌های 
م‌خصوص برای جلوگیری از هجوم یا 
پیشرفت دشمن. رجوع به مين شود. 

مینگلیی.(تسرکی, ص) خالدار. سینکلیغ. 
منگلی. (ستگلاخ). 

می نمکت. (م / من ۶] ([مسسرکب) در 
طبرستان حاصل شود.و کیفیت تکون وی آن 
است که به لب‌های طفارهای شراب جمع 
شود شبیه نمک و در قعر قرابه‌ها بنشیند و 
مقدار دو استار از وی اسهال صفراوی آورد و 
اگرصفرا نیاشد تا بدفع او مشغول شود در 
معده هضم شود مضرتی نرب‌اند و در لون او 
سرخی دیدم شبیه به سرخی که در دردی 
شراب بود و گویند که چون شراب غوره را در 
شیه‌ها کند بتدریج در قعر آن می‌نمک 
بنشیند. (ترجمهٌ صيدنة ابوریحان بیرونی). 
میمنک. رجوع به میمنک شود. 

میفو. () آسمان. (برهان-(اظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا» عالم علوی. 


مینو. 


(آتدراج) (غیات) (رشیدی). مقابل گیتی که 
عالم سفلی است. (آنسندراج) چسرخ. 
(آنندراج). فلک. (غیاث): 
| گرنواختری دادت به مینو 
آبی‌مه, اختران باشد نه نیکو, 

فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
چرخ مینو؛ چرخ بلند. (رشیدی). آسمان. 
|| آخرت. (یادداشت مولف). ||بهشت. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (انجمن آرا) افرهنگ 
نظام. بهشت را گویند وبه عربی جنت 
خوانند. (برهان). بهشت را از آن مینو گویند 
که‌در عالم علوی است. (رشیدی) (آنندراج): 
از خورش از خوردن افزایدت رن 


ور دهی. میئو فراز آردت وگنج. رودکی. 
ز مینو فرستاد زی من خدای 
مراگفت از اینجا به مینو برآی. دقیقی. 
ز خونش پیچد همی دشمنش 
به میتو رساناد یزدان تتش, فردوسی, 
که‌در آب هر کو برآیدش هوش 
به میلو نبیند روانش سروش. فردوسی. 
کجایانستم من از کیتباد 
به مینو همین جان او شاد باد.. فردوسی,. 
یکی مجلس آراست از رودومی 
که‌مینو ز شرمش برآورد خوی. 
وراشیث پوشید در خاک تن 
سروش آوریدش زمینو کفن. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
کیانی‌یکی جشن سازند و سور 
که‌آمد ز مینو بدان جشن حور. 
اسدی (از جهانگیری). 
ز مینو چو آدم بر این که فتاد 
۰ - 2 ۷۰ - 1 
- 4 ۰ - 8 
۰ ها - 6 رال - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
0۰ - 10 ۵۰ ۵ - 9 
۰ - 12 ۰ - 11 
۵۰ - 13 


۴ - تعداد اطبای کبار یونان قدیم هشت ن 
بوده است: «اسقلبیوس اوّل: عوزوس, مینس» 
برمانیدس, فلاطن طبیب, اسقلییرس ثانی؛ 
بقراط ثانی (طبیب عالیقدر که ملقب به 
ماسک‌التفوس است و سوگندنامه‌اش مشهور 
است)ه «جالینوس». توضیح اینکه بقراط اوّل 
طبیی بوده که قبل از مینس میزیسته و جزء اطباء 
کبار نیست. بین عوزوس و مینس ۵۶۰سال 
فاصله بوده و بين مینس و برمانیدس (چهارمین 
طبیب از اطبای کبار) ۷۱۵سال فاصله بوده است 
و از ظهور اسقلبیرس اوّل (اولین طببب از 
اظیای کبار) تا وفات جالینرس (هشتمین از 
اطبای کبار) ۵۵۶۰سال فاضله بوده است (وقات 
جالیتوس در سال ۲۰۱م. است). 


مینو. 
همی بود با درد و با سرد باد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص۱۲۸). 
یکی سوی دوزخت همی خواند : 
یکی سوی عز و نعمت و مینو, 
در باغ پدید امد منوی خداوند 


اصرخسرو. 


بندیش و مقر.أی به یزدان و به مینوش. 


ناصرخسرو. 
در آن مینوی مینا گون‌چمیدند 
قلک را رشته در مینا کشیدند. نظامی. 
شدند آن روضه حوران دلکش 


به صحرائی چو مینو خرم و خوش. نظامی. 
او خرمن گل نه گل که باغ است 

نه پاغ ارم که باغ مینوست. 
قیاست که بازار مینو نهند 
منازل به اعمال نیکو دهند. 


سعدی: 


سعدی (بوستان). 
روضه مینو؛ باغ بهشت؛ 
پیر چو زان روضه مینو گذشت 
بعد مهی چند بدان سو گذشت. 
آن کس که فراخت گنید مینا 
هم بهر تو ساخت روضة مینو, ۱ 
هدایت (از انجمن آرا. 
مینوان منو؛ مینوی مینوان. (انجمن آرا 
(انندراج), رجوع به تررکیب بعد شود. 
مینوی مینوان؛ بهشت اعلی از دیگران که 

آن را بهشت برین خنوانند. مینوان مینو. 
(انجمن آرا. 

||عالم روحانی, روحانیات. (ملل و نحل 
شهرستانی از یادداشت مولف): یقسم الصالم 
[ای الزند و اوستا ].قسمین, میلو و گیتی یعتی 
الروحانیات و الجبمانی؛ و الروح و الشخص. 
(ملل و نحل شهرستانی از یادداشت ملف). 
در اوستا مَتییو به‌معنی روحانی و شیبی و 
دوع و روح نیکی کننده. (فرهنگ نظام) 
روح. : 
--مینوی خاک؛گور. قبر. (ناظم الاطباء) 

- مینوی خرد؛ روح‌المقل. عقل آسمانی. 
روح خرد. (واژه‌نامةٌ مینوی خرد تالیف احمد 
تفطلی) ۰ 
مینو. ()) بگِة سنید و الوان. (نأظم الاطباء) 
(برهان). آبگینة سفید و رنگین که به زیورها 
بکار برند و آن رامینا نیز گویند. (غیاث). مینا. 
(فرهنگ نظام) (جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(برهان). رجوع به مینا شود. |[زبرجد. (ناظم 
الاطباء) (برهان). |[زمرد. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (برهان) (غیاث) (جهانگیری): 
زبرجد به خروار و میتو به من 

ورقهای زر درعهای سفن. تظامی. 

چرخ مینوه چرخ زمردرنگ. (آنندراج). 

آسمان. چرخ میا. (فرهنگ نظام). چرخ سبز. 
(رشیدی), + چرج خ مینائی: 

شود یک نیمه شرقی مرتفع زو 


نظامی. 


در آن دور از افق بر چرخ مینو. 
دقایق فیروزشاهی (از جهانگیری), 
مینو. (اخ) دهی است از دهستان کشور بخش 
پاپی تسهرستان خرم‌اباد. واقع در ۳۲ 
هزارگزی جتوب باختری سپیددشت و ۱۵ 
هزارگزی غرب ایتگاه کشور. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
مینو پیوند. [پّی /پی و] (ص مرکب) با 
تسرکیب بهشتی. زیبا. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خوش‌صورت. (ناظم الاطباء). 
خوب‌صورت. (آنندراج). دارای جمال. (ناظم 
الاطباء). مینوسرشت. (انندراج). رجوع به 
مینوسرشت شود. 
میفوات. (فرانسوی, )۲ مسود؛ مطلبی که 
کسی بنویسد تا یعد مبیضه شود. (فرهنگ 
نظام). پیش‌نویس. سواد. مقابل بیاض. 
مینوچهر. [ج] اص مرکب) با روی چون 
بهشت. زیباروی. (از برهان). منوچهر. 
مینودز. [] (اخ) عسبادتگاهی در کسوه 
آتشگاه به زمان طهمورث که در آنجا بتان 
نهادنده بودی بسیار چنانکه از جملهٌ شهرهای 
مشرق آنجا آمدندی به حج کردن تا روزگار 
گشتاسف و اسفندیار به فرمان پدر آن را از 
بتان خالی کرد و آتشگاه کرد و هم بر آن بماند 
تا شاه اسکندر آن را خراب کرد و چنان 
آورده‌اند که طهمورث آنجا نهاده است. (از 
مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص۴۶۱ و 
۶۲ 
مینودشت. [د] ((خ) یکی از بخشهای 
شهرستان گرگان که در مشرق بخش رامیان 
واقع وقسمت جنوبی آن کوهستانی و 
سردسیر و قسمت شمالی آن معتدل و 
مرطوب است. آب قریه‌های کوهستانی این 
پخش از چشمه‌سارها و قراء دامنه‌ای و دشت 
از رودخانه‌های اوغان. خرخر. چهل‌چای و 
نرم‌آب تأمین میشود. محصول عمد: بخش: 
غلات, پرنج. حبوبات, ابریشم» توتون و 
لبنیات است و شفل عمد؛ اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از دو دهستان به نام 
کوهارات و مینودشت تشکیل.شده تعداد 
آبادیهای آن ۷و جمعیت بخش در حدود 
۸۵۰۰ نفر است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج۳ 
مینوذشت. [د] ((ج) نام یکی از در قصباٌ 
بخش مینودشت ونام قدیم آن حاجی‌لر بوده 
است و از مجموع آبادیهای قره محمودلو, 
خوردیماق, پسرک. گلوکند و قلمی تشکیل 
یافته است. این قصبه در ۱۸ کیلومحری مشرق 
گنیدقابوس و دامتة ارتفاعات واقع است. 
آبش از رودخانه‌های چهل چای و نم آب 
تأمین میشود و محصول عمده آن برنج و 
غلات و توتون و سیگار و ایریشم و حبوبات 


میتورنگ. ۱۱۳۰۵ 


و صیفی‌جات است و هوایش مرطوب و 
معتدل است. شفل مردان زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی 
و چادرشب است جمعیت آن حدود ۴۵۰۰ 
تفر است. سکنه آن در زمان صفویه به این 
محل کوچانده شده‌ند. (زفرهنگ جنراقیائی 
ایران ج۳) 
مینورسکی. (نس) ((خ)؟ ولادیس‌میر 
فدوروويچ. متولد سال ۱۸۷۷ .و متوفی به 
سال ۱۹۶۶ م. دانشمند و خاورشناس عالیقدر 
روسی که در « کرچوا» شهر کوچکی در کنار 
ولگا متولد شد. در دانشگاه سکو نضت 
حسقوق و پس از آن در انستیوی لازارف 
مسکو زبانهای شرقی آموخت و به خدمت 
وزارت خارجة روسیه درآمد و در ایران و: 
ترکستان و ترکیه ماموریت یافت. از ۱۹۰۴ تا 
۱۹۸ در ایران بر بردو در سال ۱۹۱۳ جزه 
هيشت بین‌المللی مأمور رفع اختلافات مرزی 
ایران و ترکیه بود. در ۱۹۱۹ به فرانسه رفت و 
پس از چندی به تدریس ضارسی و ترکی و 
تاریخ ملل اسلالی پرداخت. در سال ۱۹۳۲ 
به دانشگاه لندن رفت و معلم زبان و ادبیات 
فارسی و تاریخ ایران در مدرسة السنة شرقیه 
شد. آثار وی متعدد و متنوع است و بزبانهای 
روسی و فرانسه و انگلیی انتشار يافته 
است. مقالات وی در دايرة المعارف اسلامی 
از دقیق‌ترین مقالات است. از اثار سهمش 
ترجمه و شرح حدود العالم است به انگلیسی 
در سال ۳۷٩۱و‏ طبع و ترجمة تذکرتالملوک 
در ۱۹۴۳. بر رویهم از وی بیش از ۲۰۰ مقاله 
و کتاب به زبانهای سختلف دربارة ایران و 
اسلام به چاپ رسیده است. 
مینورکت. و1 (()۳ جزیره‌ای است در 
دریای مدیترانه محعلق به اسپانیا که در شرق 
جزایر بالار؟ قرار دارد. مساحتش ۷۸۰ 
کیلومتر مربع و جمعیتش ۴۲۵۰۰ نقر؛ انست. 
این جزیره تقریاً فاقد کوه و چه و ارتفاعات 
شتی مسطح است 
که‌از سطح دریا نیز ارتقاع چنداتی ندارد و به 
اسختای قمتهای جنوبیش فاقد جاذبه‌های 
توریستی است. دارای مزارع صیفی‌کاری و 
ت ی و 0 زیتون 3 مرکبات است. 
حا کم نشینش بندر ساهون 
منورکا. ۳ داثرة المعارف کیه). 
میتورنگت. [ر] (ص مرکب) برنگ مینو: 
برنگ زمرد. سبزرنگ: 


است و تقریباً به صورت ده 


۵است. مالورقه. 


این گران‌مایه باغ مینورنگ 
۷۰ - 1 
۵ ۷۱۵01۳۱۲ ,واج:۱/۱۳۵ - 2 
.8216706 - 4 .۷۱۵۱9 - 3 


5 - 4۵0۵۳ ۰)۳۵۴۰.(۰ 


۶ مینوروش. 
که‌بخون دل آمده‌ست به چنگ. نظامی, 
مینوروش. (ر و) (ص مس رکب) 
بهشتی‌رفتار. پا کیزه‌رفتار. خوب‌رفتار. 
رجوع به مادة یعد شود. 
مینوروشن. [رَ و ](ص مرکب) مینوروش. 
پاکرشار؛ و اين مرد ویراف است که از او 
پا کیزه‌تر و مینوروشن‌تر و راستگوی‌تر کسی 
نیست. (دییاچه ترجمة پارسی ارداویرافنامه 
ص۲۰۸ یادنامه پورداود). 
مینوسرشت. (س رٍ] اص مرکب) که 
شتی مانند مینو دارد. که طبیعتی ماند 
بهشت دارد. دارای سرشت و طبیعت بهشت. 
دارای خلقت بهشت. توسعاً به معنی زیبا و 
شخ 
درآمد به آن شهر مینوسرشت 
که‌ترکانش خوانند للگر بهشت. 
در.آن خرم‌آباد مینوسرشت 
فروماند حیران زیس آب و کشت. 
زمانه به کردار باغ بهشت 
زمین از گل و سبزه مینوسرشت. ‏ نظامی, 
|اخوب‌صورت. مینوپیوند. (آندراج). رجوع 
بسه مینوپیوند شود. | آسمانی‌طبیمت و 
آسمانی‌خوی. (ناظم الاطبام). 
مینوش. [م /2] (نف مرکب) می‌نوشنده. 
وشنده می: 
هوش نگذاشت به سر آن لب مینوش مرا 
با چنان هوش‌ربائی چه کند هوش مرا. 
صائب (از انندراج). 
مینوفام. (ص مرکب) برنگ مینو. برنگ 
میناء کبودرنگ. رجوع به مینو و مینا شود. 
چرخ میلوفام؛ کنایه از اسمان است: 
ارم آرام دل نهادش نام 
خوانده مینوش چرخ مینوفام. نظامی. 
مینوفش. [تَ) (ص مرکب) بهشت‌مانند: 
شد برون از سرای مینوفشن 
سر سوی خانه کرد با دل خوش. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
مین وکد ۵. [ک 5 /د]([مرکب) خانة بهشت. 
جای خرم. باغ باصفا. صحوطه‌ای بهشت 
مانند. محل بهشت‌سان: 
در هر چمنی چو چشم با 
مینوکده‌ای برنگ مینا. 
نظامی (لیلی و مجتون چ وحید ص۲۶۹). 
مینوگون. (ص مرکب) به سان میو. 
مینورنگ. کبودرنگ. 
- ایوان مینوگون؛ کنایه از آسمان انسته 
فروغ از توست انجم را بر این ايوان مینوگون ! 
شعاع از توست مر مه را بر این گردون مینائی. 
سنائی. 
|| بهشت‌مانند. 
مینوگیها. (ص)۳ حالت امکانی. یکی از 
حالات سبدأً و تکوین عالم به عقیدة 


زرتشتی‌ها. حالت مخلوقات اورمزد در سه 
هزار سال اول از ۱۲۰۰۰ سال عمر خلقت 
عسالم. (از ایسران در زمان ساسانیان چ ۲ 
ص۱۶۸). در اغاز کار جهان به حالت 
مینوگیها یعنی امکانی بود. در اين دوره فقط 
زروان یا زمان یا قضا وجود بالفعل داشت. 
(ایران در زمان ساسانیان ج امیر مکری 
ص ۱۷۴). 
میفوی. [نّ] (ص نسبی) منسوب به مینو, 
بهشتی. جنتی. |[روحانی. رجوع به مینو 


شود. 
- چهان (عالم) مینوی؛ جهان روحانی. عالم 
مینوی؛مقابل دنیا و گیتی. 

مینوی. () مینو. بهشت: 
وزان شارسان سوی مانوی راند 
که‌او را جهاندار مینوی خواند. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ دبسیرسیاقی 
۳( 
رجوع به مینو شود. 

مینوی. (نْ) (اخ) مجتبی. دانشمند ایرانی 
متولد سال ۱۲۸۲ ه . ش, تحصیلات ابتدائی او 
در سامره و تهران و تحصیلات متوسطة وی 
در دارالف‌نون و دارالمعلمین مرکزی و 
تحصیلات و مطالعات دانشگاهی و عالی او 
در کینگز ک‌الج (لشدن) و مدرسة مطالعات 
آسیائی دانشگاه لندن بود. شغل‌های اداری 
وی: تندنویسی در مجلس شورای ملی, 
ریاست کتابخانة ملی» عضویت دفتر فرهنگی 
سفارت ایران در لشدن و پاریس, ریاست 
تملیمات عالهُ وزارت فرهنگ, راییزنی 
فرهنگی سفارت ایران در ترکیه. استادی 
دانشگاه تهران و مسوولیت علمی بنیاد 
شاهنامة فردوسی بود. وی روز ششم بهمن‌ماه 
۵ ه.ش.درگذشت. آثار علمی و تحقیقی 
آرزنده‌ای دارد. 

ميفة. (م ي‌ن ن] (ع ل) نضانی. (آنندراج). 
مشتة. رجوع به مثنة شود. 

میفی. [نا] (ع !) رسم‌الضطی از مینا. مهرة 
شیشه‌ای. ||بندر و نگرگاه کشتی. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به مینا شود. 

مینیاتور. (فرانوی, 0" نوعی نقاهی با 
حدا کثر ظرافت و خطوط ترسیم شده با 
حداقل نازکی. این نوع نقاشی که در آن 
ریزه کاری خاص بکار میرفته است در قرون 
وسطی متداول بوده است. (از دايرة المعارف 
کیه).نوعی نقاشی خاص مشرق زمین 
(مخصوصاً ایران) و پیشتر متداول در قرن نهم 
اسلامی (قرن پانزدهم سیلادی) که در آن 
قواعد علم مناظر و مرایا و تناسب اعضا 
رعایت نمیگردد و رنگ جنبة تزینی دارد و 
جزئیات با ریزه کاربهای خاص و دقیق نشان 
داده ميشود. 


میو. 


مینیموم. [شم ] (فرانسوی, 0" کمترین 
مقدار. حداقل. کمنه. مقابل ما کزیموم. 
استحصال از چیزی بسحدافل ممکن. 
|| (اصطلاح ریاضیات) کوچکترین مقدار یک 
تابع که قبل از اين مقدار تابع نزولی است و بعد 
از این مقدار تابع صعودی است و با حرف (۳0) 
نمایاند» ميشود. (از داثرة المعارف کیه). 
مینیون. ین ] (لاتینی, 20 اين نام به مواد 
مختلف معدنی قرمزرنگی گفته میشود که در 
نقاشی بکار میروند بنابراین میتوان کلم 
مزیور را در موارد زیر یکار برد. ۱-شنگرف 
یا شنجرف که سولفور دو ظرفیتی جیوه است 
و فرمولش 5۳49 میباشد و به نام‌های سیتابر ۶ 
و مسینیون و مسینون و مینیون جیوه و 
حجرالزییق و زنجفر مخلوق و زنجفر طبیعی 
و زنجقر معدنی نیز مشهور است. رجوع به هر 
یک از کلمات فوق شود. (از داثرة السعارف 
کیه) ۲ -ا کسید ملحی سرب را گویند که 
فرمولش ۴0۵04 است و به صورت گردی 
سرخ‌رنگ است که در آب غیر محلول است و 
در اثر حرارت به | کسید قلیائی سرب که 
فرمولش ۳5۵ میباشد و به نام ماسیکو۷ 
مشهور است تبدیل میشود. ماده اخیر به 
صورت بلورهای قرمز نارنجی متبلور 
میگردد و آن را لیستارژ /مینامند و رنگ 
ظاهری آن ثبیه شنگرف است و همان مورد 
استعمال را در نقاشی دارد. در صنصت نقاشی 
هر وقت ذ کرکلمة میتیون بشود بالأخص 
همین ا کسید ملحی سرب موردنظر است. (از 
دائرة المعارف کیه). ۳ - غیر از دو مورد پالا 
موارد دیگری نیز هستند که تحت علوان 
مینیون خوانده میشوند از قبیل مینیون 
آلومینیوم "که مخلوطی از بوکسیت "!وا کسید 
آهن است و مینیون آهن و مینیون منگنز و 
میتیون روی و مینیون تیتان که تمامی آنها کم 
و بیش شنگرفی‌رنگ هستند و جزء ترکیبات 
معدنی عناصر مزبورند. (از داثرة المعارف 
کیه) 
مییون جیوه؛ شنگرف را گویند. رجوع به 
مینیون در معتی اول و رجوع به شنگرف شود. 
میو. (یْ | (( صوت) حکایت صوت گربه. 
آواز گریه. نام آواز گربه. اسم صوت گربه. مو. 
(یادداشت ملف) |/() در زبان شیرخوارگان, 


۱-نل: میتوون. 
۰ - 2 
۰ - 4 ۷02۰ - 3 
(فرانری) لاملا - 5 
.(فرانری) 0102006 - 6 
23۵۵0 - 7 
(فرانوی) ۱:0۵098 - 8 
(فراننوی) تلع لا - و 
(قرانوی) ص82 - 10 


میو. 


گربه گربه در زیان کودکان, (یادداشت مولف). 
میو. [و] () سخفف میوه است. (بادداشت 
لفت‌نامه): 

قوس اگراز تیر دوزد دیو را 


دلو پرآب است زرع و میو راء مولوی. 
میو. [ز] () مر و موی. (یادداشت سژلف) 


(ناظم الاطباء). به‌معنی موی باشد که عربان 
شعر خوانند. (برهان) (آنندراج). موی را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری): 
دست تو شل به. دو گوش توکر 
دو چشم تو بی‌نور و پرمیو به. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 

هیو. (میْز / یو /ز] () درخت انگور و 
صو. (از شسعوری ج۲ ورق ۳۶۶) (ناظم 
الاطیاء). در بعضی از پلاد تا ک‌انگور را گویند 
بسعنی درخت انگور. (برهان) (آنندراج). 
میوانه. مو. رز. تا ک.درخت انگور. درخت 
مو. درخت رز. کرم. (یادداشت مولف). رجوع 
به ماده ببعد شود. |اشاخذ باردار. (ناظم 
الاطباء). هر شاخ باردار. (از شعوری ج۲ 
ورق ۳۶۶. 

میوانه. (ک / مک نج( مو. مو. رز. 
کرم. درخت انگور. تا ک. درخت مو. میو. 
انگور . (یادداشت ملف). رجوع به ماد قبل و 
مو و مترادفات دیگر شود. 

میوران. (ءٍی / ی ر] () گیاهها و گلهای 
خوشبویی که با آنها آرایش می‌کنند خوان 
ضیافت را و آنها را توزیع می‌نمایند میان هسر 
یک از مهمانان که ورود می‌کند برای ایینکه 
هميشه با تندرستی و دوستکامی همراه باشند. 
(ناظم الاطباء). 

میورقه. [م ] ((خ۲ ماژورک. شهری به 
اسپانیا. 

میورقه. [ع ق] ((خ)۲ جسزیره‌ای است در 
سمت مشرق اندلس. (از معجم البلدان). 
جزیره‌ای است در دریای غربی نزدیک بیابان 
اندلس. از وفیات‌الاعیان ج ۲ ص ۶۱). 

میوس. ()(ع ص) بسسیار تبخترکننده و 
خراسان‌رونده. (ناظم الاطباء). خرامنده. 
(متهی الارب, مادهٌ مبی‌س). 

میوستان. (ین /می وٍ) ([مرکب) مسوزار. 
رز. رزستان. تا کستان. (یادداشت موّلف). باغ 
انگور. باغ رز. 

میول. (](ع!) ج سیل. خواهش‌ها و 
آرزوها. رجوع به ميل شود. 

میول. (مْ] (ع [) ج میل. نشانه‌های مسافت. 

میول. ]8 مص) مایل به غروب شدن 
آفتاب یا فروافتادن از میانة آسمان. ||به میانة 
راه رفتن. (از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 

میولة. [م 3] (ع مص) برگردیدن. ||خمدن. 
(آتندراج). رجوع به میل و سمال و ممیل و 
تیال و میلان و میلولة شود. 


میوله. زءّی ول ((خ) دهی است از دهستان 
کلیانی بخش اسداباد شهرستان همدان. واقع 
در ۳۵هزارگزی شمال باختری اسدآباد با 
۵ستن سکته. آب آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج۵. 

میومیو. [ی یْ] (( صوت) حکایت مکرر 
صوت گربه. حکایت آواز گربه. اسم صوت 
گرب بانگ گربه. مومو. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مومو شود. 

میون. (م)(ع اج مسین. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطپاء), ۰ مین, به‌معنی دروغ. 
(آتدرا اج » 

میون. اء] 7 ص) دروغگسوی. (مستتهی 
الارب. مساد: مین) (آنندراج). دروغگو, 
(نساظم الاطسباء). سخت دروضزن. 
(مهذب‌الاسماء) (یادداشت مولف). 

میوه. [می و /و] () بار و شمروهر 
محصولی از نباتات که از عقب گل و شکوفه 
برآمده و حاوی تخم می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
ثمرة. تمار. بار. بر. حاصل, قطف. با دادن و 
خوردن و چیدن صرف شود. (یادداشت 
مولف). به کسر و فتح اول هر دو آنده. 
(غیاث). صاحب آنندراج گوید: بر هر میوه از 
خریزه و هندوانه و انار و انجیر و لیمو و نارنج 
اطلاق شود و خانه‌رس و نیم‌رس و گلوسوز و 
از شاخ‌کنده از صفات اوست و با لفظ افشاندن 
و خوردن و گزیدن. مستعمل. (از آنندراج). 
فا که.(دهار). فکهه, (منتهی الارب) (دهار) 
(یادداشت مولف) (ترجمان‌القرآن). شمره. 
تمر. (منتهی الارب) (دهار) ترجمان‌الق رآن) 
(یادداشت مولف) (نصاب‌الصبیان) : 

پراز میوه کن خانه را تا به در 

پراز دانه کن خنبه را تا به سر. 

۳ ابوشکور بلخی. 

همان میو؛ تلخت ارد پدید 


از او چرب و شیرین نخواهی مزید. 


۳ فردوسی. 
از آن پیش کاین کارها شد بسیج 
نبد خوردنیها جز از میوه هیچ.. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت کاین سبزجای 
پراز میوه و مردم و چارپای.... فردوسی. 


توان دانست که میوه بر همرچه جمله آید, 

(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۹۳). 

تن ما چو میوه‌ست و او میوه‌دار 

بچینند یک روز میوه ز دار. 

میوٌ او را نه هیچ بوی و نه رنگ است 

چام او رانه هیچ پود و نه تار است. 
ناصرخسرو. 

هر آن میوه که نبود طعم و بویش 

نباشد باغیان در جستجویش. ناصرخرو. 


هزاران میوه رنگارنگ و لونالون و گونا گون 


اسدی. 


میوه‌آور. مرطوف 


نگویی تا تهان او راکه در شاخ شجر دارد. 


قاض اخت و 
میوه در خواب روژی است از شاه 

لیک نه اندر زمان کاندرگاه. سائی. 
میوء شاخ فر. یجرز فلک 

هم به باغ ملک ابا دیده‌ام. خاقانی. 
موه دولت متوچهر است 

اخستان افسر کیان ملوک. خاقانی. 
در بوستان عهد شنیدم که میوه‌هاست 


جستم یه چند سال و گیایی نياختم. خافائی. 
چو کردی درخت از پی میوه پست 


جز آن میوه دیگر نياید به دست. 

امیرخسرو دهلوی. 
همی میوه ز میوه رنگ گیرد 
ز خوبان خوبرو خوبی پذیرد. جامی. 
ز میخوش گزکها در این انجمن 
نمایان شده میوه‌زار چمن. 


ملاطفرا (از آنندراج). 
میوهٌ جان؛ کنایه از فرزند است. 
- موه دل؛ فرزند. (ناظم الاطباء). فرزند را 
گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). کنایه از فرزند 
دلیند باشد. (برهان)؛ 
کوآن شکوفة طرب و میوة دلم 
اکنون که پر طلسم شکوفه‌ست میوه‌دار, 
خاقانی. 
قرةالعین من آن میوةٌ دل یادش باد 
که‌چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 
حافظ. 
- ||معشوق راگویند. (انجمن آرا)(آتندراج). 
- ||شعر و سخن. (ناظم الاطباء) به معنی 
شمر و سخن نیز آمده. (انجمن آرا) (آنتدراج), 
شعر و سخن را نیز گویند. (برهان): 
ای میوء دل من. لابل دل 
ای آرزوی جانم. لابل جان. 
فرخی (از انجمن آرا), 
میوه عمر؛ کنایه از فرزند؛ 
دریغ میوه عمرم رشید کز سرپای 
به بیست سال برآمد به یک نقس بگذشت. 
خاقانی. 
- امتال: 
میوه از درخت بید نباید جست. (امثال و حکم 
دهخدا). 
||اهالی تبرستان بخصوصه امرود را میوه 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). |انقل. نقل 
شراب. (زمخشری). مزة شراب. || حاصل. 
لغت‌نامه). 
میوهآوز. [می ز /و و] (نف مرکب) درخت 
یا گیاه که بر دهد. درختی که صیوه می‌دهد. 
درخت بارآور. شمر. (ناظم الاطباء)؛ 


درخت میوه‌آور شد ز باغ ار همره میوه 


نتیجه. بهر. بهره. (یادداشت 


1 - ۲۰ 2 - ۰ 


۳۲۳۰۱۸ میوه افشاندن. 


نگه دارد خدا از جمله آفات دهقان را: 
درویش واله هروی (از آتندراج). 

میوه افشاندن. (می ر /و أد] (مسص 

مرکب) میوه فشاندن. میوه دادن. (بادداشت 

مولف)؛ 

شاخ دولت به نزد خاقانی 

میوه افشاندنی نمی‌ارزد. 

و رجوع به میوه و میوه فشاندن شود. 

میود‌بندان. [می و /ٍ بٍ ] ((مص مرکب) 

عمل آویختن میوه‌ها مانند انگور و سیب و 

آنار و هندوانه و خربزه به سقف تا به زمستان 

تازه ماند. عمل و احتفال آویختن میوه‌ها برای 

تاژه ماندن آن در زمتان. رسم آونگ کردن 

میوه‌ها چون انگور و هندوائه بر سقف خانه‌ها 

باطنابها تازه ماندن فصل زمستان راء 

(یادداشت مولف). 

میوه‌پوم. (می و /وٍ] (!مرکب) ناحیتی که 

از آن میوه خیزد. مقابل غلهبوم. (یسادداشت 

مولف)؛ بوان و مروست, بوان شهرکی است با 

جامع و منبر و مروست با آن رود و میوه‌بوم 

است چنانکه درختان آن سانند بيشه است. 

(فارسنامه ابن‌البلخی ص ۰4۱۲۵ . 

میوه‌چین. . [می و /و] (نف مرکب) میوه 

چیننده. که میوه بچیند. آنکه از درخت یا گیاه 

میوه جداکند: 

شاید ا گردر حرم نگ ندهد آب دست 

زیبد | گردر ارم؛ بز نبود میوه‌چین. خاقانی. 

|[بمجاز بهره‌مند. سود برنده: 


خاقانی. 


من زان گره گوشه‌نشین نی درد کش نی میوه‌چین 
می ناب و شاهد نازنین ساقی محابا داشته. 


خاقانی. 
از شجر من مرا میومچین 
وز صحف من فضلا عشرخوان, خاقانی. 
و رجوع به میوه شود. 


میوه‌خانه. (می و /و نْ /ج]( اش 
دکان میوه‌فروشی. (ناظم الاطیاء) دکان میوه و 
فوا که.(آنندراج» |اجایی که میوه در آن 
فراوان باشد. (ناظم الاطباء). |[در دربار 
ادشاهان صفوی جایگاه خاصی که 
اختصاص به نگهداری میوه داشته و آن را 
صاحب جمعی اداره می‌کرده است: در بیان 
شغل صاجب جمع میوه‌خانه و نغیره اجسناس 
محملقه به میوه‌خانه: جز خریزه, خیار» 
انگود..بر غیره میوه‌ها باتمام است. (از 
تذکرتالملوک چ آقای دکتر دییرسیاقی 
ص ۲۱), صاجب جمع میوه‌خانه مبلغ بت 
تومان مواجب.و بر این موجب رسوم.در وجه 
او مقرر است. (از تذکرتالملوک ص 9۶ : 
میوه‌خوار. (می و /و خوا /خا] (نف 
مرکب) میوه‌خور. خورند؛ میوه. |[آن که 
روزی وی میوه باشد و از میوه زتدگی کند. 
(ناظم الاطباء): قکه: حیوان میوه‌خوار. 


(یادداشت مولف)". و رجوع به میوه و 
میوه‌خور شود. 

میوه‌خور. (می و /و خوز ار (نف 
مرکب) میوه‌خوار. میوه‌خورنده: (یبادداشت 
مولف)؛ 1 
چو دور افتد از میوهخور میوم‌دار 
چه خرما بود نخل‌ین را چه خار.. 
و رجوع به میوه و میوه‌خوار شود. 
میوه خوردن. [می و / و خوز /خْو د] 
(مص مرکب) تفکه [تَّ ف ک ک *] .(منتهی 


الارب). خوردن مسیوه. از ثمر درختی . 


خوردن؛ 
چون ز بپخش براورد نادان 


میوه یک بار بیش نتوان خورد.. سعدی. 


و رجوع به میوه و میوه‌خوار شود. |کنایه . 
است از سود بردن, بهره بردن, برخورداز . 


شدن. بهرمند شدن». 
من میوهُ دین همی خورم شو  .‏ 
چون گاو توخار و خس همی خور. 
ناضرخبسرو, 
امتال: 
وقت پیری آمد آن سیب زنخدانم به دست 
میوه‌ام داد آسمان وقتی که دندان راگرفت. _ 
؟(ازامثال و حکم دهخدا), 
میوه‌خوری. (سی ز /ر خو /خ) 
(حامص مرکب) عمل و صفت میوه‌خور, 
خوردن میوه. ||(!مرکب) ظرف خاص برای 
نهادن میوه در خوان. ظرف برای نهادن میوه. 


(یادداشت مولف). 


میوه دادن. (می و /و د] (مص مرکب) - 
ثمر دادن. [ثمار. (دهار), میوه اوردن. بار . 


دادن 
نخلی که میوه‌ای ندهد خشک بهتر است. 

.صائب تبریزی. 
و رجوع به میوه شود. 


میوه‌داز.. (سی و/] (نسف مسرکب), 
میوه‌دارنده. باردار. (یادداشت ت مولف)؛ درخت. 


مشمره و میوه‌دار درخت آمرود و زردآلوست. 
(ترجمة تاریخ قم ص :۱۱). 

میوه‌دار شدن؛ میوه دادن: ممر گشتن, پار 
آوردن: 


بی‌بر و میوه‌دار هست درخت .. ...رید 


خاص پربار و عامه بی‌بارند. ناصرخسرو.... 
اگرمیوه‌داری نشد هیچ بید 

به دانش تو باری بشو میوه‌دار. ناصرخسرو.. 
خدای خویش بخوان که این کرسی به اصنل. 
خویش درخت‌گردد و با شیاخ:و برگ و . 
مبیوه‌دار شود. (قصص‌الانبياء ص ۱۹۰). 


چندین درخت میوه‌دار که خدای تعالی . 


آفریده است همه میوه‌دار. ( گلتان) 


میوه‌دار. [می و /و](|مرکب) (میوه .+ 


دار. درخت) درخت میوه. دار منیوه. درخت . 


نظامی.. 


" بچیتند یک روز میوه ز دار.. 


میوه‌رود: 
کدبر دهد 
ا گرزندگانی بوه دیرباز : 
بدین دیر خرم بمانم دراز 
یکی میوه‌داری ‏ بعاند ز من 
که‌ماند همی بار از بز چمن. 
بر او بر ز هر گوئه‌ای میوه‌دار 
فراوان گیا بود بر کوهسار. 
ز زیتون و از گوز و از میوه‌دار 
که‌هر مهرگان شاخ بودی به بار. 
گر آهنگ بر میوه‌داری کنند 
وگر ناپسندیده کاری کنند. 
بستد همامه‌های خز سبز ضیمران ۴ 
بشکت حقه‌های زر و در میوه‌دار. 


فردوسی,. 
فردوسی,. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
تن ما چو میوهست و او میوه‌دار 
اسدی. 
چو دود است بی‌هیچ خیر آتش او 
چو بید است بی‌هیج بر میوه‌دارش. 
تاضر دروم 


درختان میوه‌دار و نهال و ابهای زوان. دز 


عمارت.و باغها او آورد. (نوروزنامد) 
میوه‌دارم که به دی مه شکقد 

که‌نه برگی نه بری خواهم داشت. خافانی. 
اگراسبی چرد در کشتزاری 


وگر غصبی رود بر میوه‌داری. نظامی. 
میوه‌دارانش از برومتدی ِ 
کرده‌با خاک‌سجده پیوندی. ‏ نظامی. 
سرو و شمشادها همه خس و خار 
میوها مور و میوه‌داران مار. نظامی:د 
چو دور افشد از میوه خور میوه‌دار ۰ . 
چه خرما بود نخل‌بن را چه خار.. نظامی. 
هان مخب ای کاهل بی‌اعتبار 
جز به زیر آن درخت میوه‌دار, مولوی. 
بسیار دیده‌ایم دزختان میوه‌دار 
نین به ندیده‌ایم که در بوستان تست. 
سعدی, 

بسی پای دار ای درخت هنر - 
که‌هم میوه‌داری:و هم و 

: سعدی (یوستان), 


ی ها کر ری 


] بیدو چنار. (ترجمة محاسن اصفهان ص۱۳۶. 


میوه‌دان. (ی رز /و](ام رکب) 
میوه‌خوری. مخرّف. ظرفی که در آن میوه 
نسهند. (از. یبادداشت موّلف):دو دجوع به 
میوه‌خوری شود, 

میوه‌رود..[می.وَ) ((خ) دهی- از دهتان 
دیزمار باختری از بخش ورزقان شهرنبتان 
اهرء واقع. در. ۳۲هزارگزی باختری ورزفان با 


1 
۲- مراد شاهنامه اشت. -- 
۳-نل: خز از سب ضیمران. 


میوه‌فروش. 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۴ 
میوه‌فروش. امی و /ٍ قْ) (نف مرکب) 
میوه‌فروشنده, آنکه میوه می‌فروشد. (ناظم 
الاطیام): 
ای چشم سر میوه‌فروشان زنهار 
جز روی و دل رهی مخوه آبی و تار. 
سوزنی. 
میوه‌فروشی که یمن جاش بود 
روبهکی خازن کالاش بود. 
آن میوه‌فروش خوش مثل زد 
کان غورة ترش در بفل زد. نظامی. 
میوه‌فروشی. (سی ر /و ث] (حامص 
مرکب) صفت و شغل میوه‌فروش. (یادداشت 
مولف). و رجوع به میوه‌فروش شود. || 
مرکب) دکان یا جایی که در آن به فروختن 
میوه پردازند. محل یا میدان خاص فروش 
میوه. 
میوه فشاندن. (ی ز /رٍ ف /ف د] 
(مص مرکب) میوه افشاندن. میوه دادن. میوه 
بخشیدن. (یادداشت مولف): 
آن روز ترا تخل برومند توان گفت 
کزهر که خوری سنگ عوض میوه فشانی. 
صائب از نتدراج), 
میوه‌نا کث. [می و /و] (ص مرکب) حامل 
میوه. باردار. (ناظم الاطباء). میوه‌دار. بارور: 
شامر؛ درخت میونا ک.(منتهی الارب). و 


نظامی. 


رجوع به میوه شود. 

هیویز. (سی ] () سویز. میمیز. کشمش. 
(یادداشت موّلف): از وی [از مالن | میویز 
طایفی خیزد. (حدود العالم). و نبیذ و خرما و 
میویز چون اندک طبخی بیابد حلال شود. 
(راحةالصدور راوندی). چون عصیر خرما و 
میویز و انگور به هم پيامیزند. (راحقالصدور 


راوندی). 

باز میویز فراوان به تنقل می‌خور 

آن زمان از سر گردوی کنک مفز درآر. 
بسحاق اطعمه. 

و رجوع به مویز شود. 


میویزچ. (سی ژ] (سفرب. ۱ میویزک. 
حب‌الراس. اسطافیی اغریا. زبیب‌الجیل. 
زیب بری. (یادداشت مولف). زبیب‌الجیل 
است. (تحفة حکیم مومن). هو الزبیب الجبلی 
و فی شربه خطر. حار یابس فی الالشة. الشرية 
منه ثلاث حبات... (از بحر الجواهر). 
ضرس‌المجوز. (از تذکره داود ضریر انطا کی 
ص ۳۳۵ و رجوع به مترادفات این لعت 
شود. 

میو يزکت. [می ز] () میویزج. حب‌الراس. 
زییب‌الجیل. زبیب بسری. اسطافیس اغریا, 
(یادداشت مولف). و رجوع به میویزج شود. 


میویزه. [می زر /ز ]() میویژه. گیاهی که به 
تازی علیق نامند. (ناظم الاطباء). لبلاب. 
حلبلاب. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

میویزی. آسی ] (ص نسبی) موب به 
میویز. مویزی. آنچه به مویز نسبت دارد. آنچه 
از مویز به دست آید؛ 

نبید تلخ چه انگوری و چه میویزی 

سپید سیم چه با سکه و چه بی‌سکه. . منوچهری. 
و رجوع به میویز شود. 

میویژه. [می زر /3] () میویزه. گیاهی که به 
تازی علیق نامند. (ناظم الاطباء). سلم عاشق 
که‌به تازی عشقه و لبلاب گویند و در برخی از 
فرهنگها با زاء نیز دیده شده است. (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۶۶). و رجوع به میویز شود. 

میوینه. (می ن /ن ] () درختی که در اول 
بهار نجنبد و سبز نشود و هیزم گردد. (ناظم 
الاطیاء). ||شاخة زاید درخت که برای هموار 
و مرتب شدن شاخه‌ها آن را می‌برند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۳۶۶). 

میة. ی ی ] ((خ) دختر طلایةین قیس‌بن 
عاصم غانی یکی از ملوک عرب محشوق 
ذی‌الرمة شاعر بود و شرح عاشقی و عشق او 
در مقدمة دیوان ذی‌الرمة (ج مصر) امده است. 
در شمر منوچهری نام وی به صورت مخفف 
«می» آمده است: 

نوروز برنگاشت به صحرابه مشک و می 
تمثالهای عزه و تصویرهای می. 

منوچهری (دیوان ص ۱۱۲). 

میه. [عْیْ؛] ع مص) زراندود کردن شمشیر 
و جز آن راء (از منتهی الارب از ماد: می‌ها 
(ن‌اظم الاطباء) (از آقرب السوارد). موه. 
(المصادر زوزنی). ||سوه. (ناظم الاطباء) 
بسیارآب گردیدن چاه. (منتهی الارب). 
بسیارآب گردیدن. (آنتدراج). بسیار شدن آب 
در چساه. المصادر زوزنی). مهة. || آب 
برآمدن از چاه.(آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). || آب درآمدن در کشتی. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). || آب دادن 
کسی‌را.(از اقرب الموارد) (از تاظم الاطبام). 

میه. (مّی ي؛] (ع ص) مهة. پر از آب مانند 
کشتی و چاه و جز آن. 

میه. [م ي ] () دیوک جامه. (ناظم الاطباء). 
بیف. 


میبهم. (م ه] (اٍخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قروة شهرستان سنندج, واقع 
در ۱۶هزارگزی جسنوب خاوری قروه با 
۱۳۷۰ تن سکه. آپ آن از چشمه و راه ان 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جضرافیائی ایران 
ج۵. 

میهمان.(ص. [) مسهمان. ضیف. مقابل 


میزبان. (یادداشت مولف)* 


میهمان‌خان. ۲۲۰۱۹ 


کسی‌را بدین دشت پیکار یست 

همان مهمان نزد کی خوار نیست. فردوسی. 
نهان گقت دایه بدان مهرجوی 

که‌اين سهمان چون فتادت بگوی. فردوسی, 
ز ترک و چگل خواست چاچی کمان 

به جم گفت ای نامور میهمان. ‏ . فردوسی, 
درش استوار از پی او بست 

که تا مهمانش کند استوار. عنصری. 


خورش نه بر مبهمان گونه گون 
مگویش از این کم خور و زين فزون: اسدی, 
بخور زود از او میهمان‌وار سیر 


که‌مهمان نماند به یک جای دیر. اسدی, 
گفت منم آشنا گرچه نخواهی صداع 

گقت منم مبهمان گرچه نکردی طلب. خافانی. 
استخوان پیشکش کنم غم را 


زانکه غم مهمان بگ جگر است. خاقانی. 
چند بر گوسال زرین شوی صورت‌پرست؟1 
چند بر بزغالٌ پرزهر باشی مبهمان؟ 


هر شب که به صفه‌های افلا ک 
صفها زده میهمان بینم. 
در آب چشمه‌سار آن شکر ناب 
ز بهر سهمان می‌ساخت جلاب. 
ور رسیدی سهمان روزی ترا 
هم بیاسودی | گربودیت جاء 
گفتندمهمانی عشاق می‌کنی 
سعدی به بوسه‌ای ز لبت میهمان توست. سعدی, 
میهمان آمدن: میهمان شدن, مهمان شدن: 
تاکه آن سلطان به خان ماهی آمد میهمان 
خازنان بحر در بر میهمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
ورجوع به ترکیب مهمان شدن و مهمان آمدن 
در ذیل مهمان شود. 
- میهمان کردن؛ مهمان کردن. به مهمانی 


دعوت نمودن. به ضیافت خواندن: 


مولوی. 


وقت را از ماهی بریان چرخ 
روز نو را مبهمان کرد آفتاب. خاقانی. 
مبهمان ناخوانده؛ مهمان که بی‌دعوت آید. 
- امقال: 
اول پرو به خانه سپس مبهمان طلب. (امثال و 
حکم دهخدا), 
میهمان سخت عزیز است ولی همچو نفس 
خفقان آرد گر آید و بیرون نرود. 
؟(امثال و حکم دهخدا), 
هدیه دان مسهمان ناخوانده. ۱ 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به مهمان و ترکیبات آن شود. 
میهمان‌خان. (| سرکب) مسهمان‌خانه. 
مهمانخانه. مضیف. خیانتگاه. تالار و محل 
پذیرایی از مهمان 


.(فرانسوی) 890۳۱629۲8 - 1 


۰ مهمان‌خانه. 


بوی شاد یک هفته مهمان من 

بیارایی اين میهمان‌خان من. اسدی, 

و رجوع به مبهمان‌خانه و مهمان‌خانه شود. 
میهمان‌خانه. [ن /:] اس رکب) 

مهمانخانه. مهمانرا. مهمانسرای. مهمانسراء 

مهمانسرای. مسافرخانه. مضیف. (بادداشت 

مولف)؛ 

یکی مهمان‌خانه برخاسته‌ست 

تو مهمان جهان خوان آراسته‌ست. 

مهمان خانه‌ای مهیا داشت 

کزثری روی در ریا داشت. 

ز بی‌وثاقی و بی‌خانگی همی باشم 

گهیبه مسجد و گاهی به مبهمان‌خانه. 

اثیرالدین اومانی. 
و رجوع به مهمانخانه شود. 


اسدی. 


نظامی. 


۰ . میهماندار. اف مسرکب) مهمان‌دار: 


مردمانی‌اند [مردمان گرگان] درشت‌صورت 
و جنگی و پا ک‌جامه و بامروت و میهمان‌دار. 
(حدود العالم). و رجوع به مهمان‌دار شود. 
میهمان‌داری. (حاص مرکب) 
مسهمان‌داری. صفت و عمل مسهمان‌دار. 
پذیرایی از سبهمان. میزبانی. (از یادداشت 
مولف): 
گفت‌من چون در این جهان‌داری 
خوگرفتم به میهمان‌داری. نظامی. 
و رجوع به میهمان‌دار و مهمان‌داری شود. 
میهمان دوست. اس مسسرکب) 
مهمان‌دوست: ۲ 
درویش‌نواز و میهمان‌دوست 
اقبال در ار چو مفز در پوست. 
و رجوع به مهماندوست شود. 
میهمانسرا. [س] ([مرکب) مهمان‌سرا: 
این زمین مهمانسرایی دان 
آدمی را چو کدخدایی دان. 
و رجوع به مهمانس| شود. 
میهمانسرای. (س] (! مرکب) مهمانسرا. و 
رجوع به ماد؛ قبل و مهمانسرا شود. 
میهمان‌نواز. (نْ] (نف مرکب) مهمان‌تواز؛ 
وان مهتر میهمان‌نوازش 
می‌داشت به صد هزار نازش. 
و رجوع به مهمان‌نواز شود. 
میهمان‌نوازی. [ن] (حاعص مسرکب) 
عمل و صفت مبهمان‌نواز. مهمان‌نوازی. و 
رجوع به مهمان‌نوازی و مبهمان‌نواز شود. 
میهمانی. (حامص) مهمانی. عمل میهمان 
کردن‌یا شدن. ضیافت کردن یا شدن: 


تظانن. 


ستائی, 


نظامی. 


کسی‌کو کند میزبانی کسی را 
نباید که بگریزد از مهمانی. ‏ . متوچهری, 
از خون من فرستی هر دم نو هجر 

یک رهبه خوان وصلم ناکرده سهمانی. . خاقانی. 
رجوع به مهماتی شود. 


میهمله. (دَلّ] ((خ) دهی است از دهستان 


خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان سنندج 
استان کردستان, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری گل‌تبه و کنار شوسة همدان با ۱۱۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج۵. 

میهن. [ها (!) وطن و سکن و مقام و زادبوم 
و بنگاه و آرامگاه. (ناظم الاطیاء) خانمان و 
وطن و زادبود. (از لفت فرس اسدی). جای 
آرام و بنگاه و زادبوم. زادبوم. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (یرهان). جای آرام و ان‌مان و 
زادبود. (فرهنگ اوبهی): 
اگردورم از مهن و جای خویش 
مرا یار ایزد به هر کار بیش. فردوسی. 
||خانه. (انجمن آرا) (آندراج). خانه را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری): 
ز بهر یکی یار" گم بوده را 
برانداختم مهن و دوده راء 
که‌شاه جهان است مهمان تو 
بدین بینوا مهن و ماناتود 
که چون او بدین جای مهمان رسد 
بدین بینوا میهن و مان رسد. 
چو آمد بر سهن و خان خویش 
ببردش به صد لاله مهمان خویش. اسدی. 
||سامان. (ناظم الاطباء): || خویش. (لفتنامة 
اسدی), زن و فرزند و قومْ و خویش و طایفه و 
قبیله. (ناظم الاطباء), زن و فرزند و قوم و 
قبیله و خان و مان. (برهان). قبیله. (انجمن 
آر) (آندراج؛ اهل نیت بود. (لفت فرس 
اسدی)؛ 
بگریند مر دوده و میهنم 0 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


عنصری. 
||ارث و مسیراث و سال موروثی. (ناظم 
الاطیاء). |زکره و مسکّه. | شیر گوسیند. (ناظم 
الاطبا:) (بزهان) (آنسندراج). |((اص) 
خوش‌خوی. (برهان) (ناظم الاطباء). 

میهن پرست. هم پ ر] انف مرکب) 
مسهن‌پرستنده. وطن‌پرست. صیهن‌دوست. 
میهن خواه. وطن‌دوست. وطن‌خواه. که میهن 
خویش در حد پرستش دوست دارد. آن که به 
مهن خود عشق می‌ورزد. (از یادداشت 
مولف). 

میهن پرستی. هم پٍ ز] (حامص مرکب) 
صفت و عمل میهن‌پرست. وطن‌پرستی, 
وطن‌دوستی. مبهن‌دوستی. وطنخواهی. و 
رجوع به سهن‌پرست شود. 

میهن خواه. [دخرا / خا] (نف مرکب) 
وط‌خواه. میهن‌دوست. مسهن‌پرست. (از 
یادداشت مولف). 

میهن خواهی. [دْخوا /خا] (حامص 
مرکب) صقت و عمل میهن‌خواه. رجوع به 
مهن خواه شود. 


می‌ینز. 


میهن 3وست. [ه] (ص مرکب) که مسهن 
خود دوست دارد. وطتدوست. مبهن‌پرست. 
مهن‌خواه. (از یادداشت مولف) و رجوع به 
مهن خواه شود. 
میهفه. [ن) ((خ) قسریه‌ای است از قسراء 
خاوران و آن مرکز خاوران بوده و در حاشية 
بیابان مرو میان سرخس و ابیورد خراسان 
قرار داشته و نسبت بدان مسهنی باشد و از 
آنجاست ابوسمید فضل‌البن ابی‌الشیر 
معروف به ابوسمید ایوالخیر و آن را مَهتّه نیز 
نامند. (يادداشت مولف). شهرکی است [به 
خراسان ] از حدود باورد و اندر میان بیابان 
نهاده. (حدود السالم)؛ چون به خراسان 
رسیدند در مهنه در منزل خواجه مژید که از 
توافل شیخ ابوسعید ابوالخیر است نزول 
فرموده بودند. (انس‌الطالیین ص‌۱۰۵). به 
طرف کاروانسرای مهنه رفتند... توجه به 
خواجه موّید نمودند و فرمودند که امروز در 
شهر شما دوستی از دوستان حق آمده است. 
(انیس‌الط‌البین ص‌۱۰۵), رجسوع به 
معجم‌البلدان شود. 
میهفی. (د] (ص نسبی) منسوب است به 
میهن. رجوع به مهن شود. || مضوب است به 
مهنه و آن دیهی است در خراسان و زادگاه 
شیخ ابوسعید ابوالخیر باشد. (از یبادداشت 
مولف). موب است به مبهنه که از قراء 
خسایران از نوای سرخس باشد. (از 
لیاب‌الانساب) 
میهنی. [<] ((خ) شیخ ابوسمید فضل‌الّبن 
آبی‌الخیر. عارف. رجوع به ایوسعید شود. 
مبهفیی. [ه] ((خ) رجوع به اسعد مهنی شود. 
میهف. (میْ ي 2](ع ص) میه. پر از آب ماد 
کشتی و چاه و جز آن. (ناظم الاطباء)بركية 
میهة؛ چاه بسیا رآب. و رجوع به میه شود. 
میهة. [م خ] (ع مص) موه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به موه شود. 
مبهه. [ح] (اج) دی است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد واقع 
در ۶۵هزارگزی شمال اردل با ۱۶۱ تن سکنه. 
آپ آن از چش مه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
میی. [م] ((ج) از گویندگان فارسی‌زیان 
هندوستان و از مردم شهر گوالیار و از حکام و 
رجال دهلی بود. بیت زیر از اوست: 
من می‌روم و برق‌زنان شعلة آهم 
ای همتفان دور شوید از سر راهم. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
میی یفز. [یَنْ ] (() می‌انز. بارانک و آن نوعی 
درخت است. (یادداشت مولف). رجوع به 
پارانک شود. 


۱-نل: راءء باز, 


بسمم الله تعالی 


نن.(حرف) حرف بیت ونهم از الشبای 
فارسی و حرف بیست و پنجم از الفبای عربی 
(ایتت) است و در حساب جثل آن رابه پنجاه 
گیرند.نام آن نون و از حروف هواشی است. 
(برهان, در کلم هفت حرف هوائنی) و از 
حروف شسیه و از حروف یرملون و از 
حروف زلاقه است. (المزهر). |(اصطلاح 
تسجوید: از حروف ذولقیه و ذلق است. 
(لفت‌نامه, ذیل ذلق و ذولقیه و حروف ذلقیه). 
||در دستور زبان ععربی از جملهُ حسروف 
چهارگانة علامت مضارع است: الف, ت» ی: 
ن (اتین) که به اول فعل مضارع متکلم مم‌الغیر 
درآید: نکتب. نخرج. |ارمز کلمة رمضان 
است. و نیز رمز است «انظر» راء در کتب 
احادیث شیعه, رمز است از عیون اخبار رضاء 
صدوق. در کتب رجال شیعی. اصحاب 
حسن‌بن علی را رمز است. (یادداشت به خط 
مولف). و یز «ن ل» رمز است «نتخه بدل» 
را. ||در تداول عوام جانشین «ند ضمیر 
فاعلی جمع غایب یا سفرد (اختراماٌ) شود: 
رفتن, فرمودن, بگیرن» میرون؛ بجای: رفتند, 
فرمودند, بگیرند و میروند. مولف آنندراج 
نویسد: و گاه باشد که حرکت یا نون کار رابطه 
کند.مثل: زید دبیرٍ, یعنی دییر است. و خوشن 
و نیکن» یعنی خوش است و نیک است. این 
است در رشیدی و شرح تهذیب عبدالصلی 
بیرجندی. (از آنندراج). |[و گاه از آخر کلمه 
حذف شود تخفیف را: چون. چو, همچون, 
همچوء 
لاجرم خلق همه همچو امامان شدهاند 
یکسره مسخره و مطرب و طرار و طتاز. 


اصر خسرو. 


پخته شدم و چو گشت پخته 

زنبور سزاتر است بانگور. تاصرخسرو, 
آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند 

چون جر و مقداد و چو سلعان و چو بوذر. 
ناصرخسرو. 
استی, ۱ : 

تو گفتی که از تیزی و راستی 

ستاره برآرد همی آستی. فردوسی. 
با صد کرشمه بسترد از رویت 

با شرم گرد باستی و معجر. ناصرخبرو. 
هر که او پیشه راستی دارد 

نقد معنی در استی دارد. ستائی. 
زمی, زمین: 

مغ آنگهی گفت از قبلة تو, قبل من 


بهست کز زمی آتش بفطل به بسیار. اسدی, 
زسردی آید مرگ و زمی است سرد بطبع 
زگرمی است روان و آتش است گرمی‌دار. 
اسدی, 
ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر 
توبر زمی و از برت این چرخ مدوّر. 
ناصرخسرو. 
در زمی اندر نگر که چرخ همی 
با شب یازنده کارزار کند. 
هرچه در آسمان و در زمی است 
و آنچه در عقل و رای آدمی است. ‏ نظامی. 
|او از آخر کلم «من» حذف شود هنگام 
اتصال به «را»: 
مزا ما 
مراغمز کردند کان پرسخن 
به مهر نبی و ولی شد کهن. فردوسی. 
مرا دلیست گروگان عشق چندین جای 
عجب‌تر از دل من دل نیافریده خدای. 
فرخی. 


تاشرختراود 


بنمود مرا راه علوم قدما پا ک 


و آنگاه از آن برتر بنمودم و بهتر. 


ناصرخرو. 
مرا در صفاهان یکی یار بود 
که‌گندآور و شوخ و عیار بود. سعدای, 
عشق مراء ای بتو از من درود 
بینی و از اسب نیایی فرود.. ایرج میرزاء 


|| و گاء از اول کلمه حذف شود تخفیف را: 


هرکه با سلطان شود او همنشین 
بر درش شستن بود حیف و غبین. . مولوی, 
چون در پیش گنبد از اسب پیاده شد 
[امیرالمژمنین حسمزه ] درون آمد. اصفیای 
باصفا را در مصلا شسته دید. پیشتر شد. (قصه 
امیرالمزمنین حمزه, نخة خطی, از صاهنامة 
فرهنگ, شمار؛ُ ۴), 
ابدالها: 
الف - ابدال حرف «ن» در فارسی: 
چه گاه به «ل» بدل شود, چون: 
چندن < چندل, 
کنند ‏ کلند. 
نیفه < لیفه. 
تیلوفر < لیلوبر. لیلوپل. 
چج‌گاء به جای «خ» نشینده چون: 
نشاندن < نشاختن. (یادداشت به خط مولف) 
چج‌گاء بدل آید «س» راء چون: 
بتشاند < بنشاست. 
بنشاندن < بنشاستن. (یادداشت به خط 
مولف.) 
جج‌گاء به «و» بدل شود. چون: 
نشگون وشگون. 
چجه‌گاه بدل «ره آید. چون: 
تان ‏ تار. 
تانه - تاره. 


بعضی نوشته‌اند که به «» بدل شود. چون: 


۴ ن. 


اين روز < امروز. 

این سال امسال. 

این شب <امشب : 

گردگرگون بود حالت پارسان 

چون که دیگر گشت باز امال حال. 
تاصرخسرو. 

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیت 

در میان اين و ان فرصت شمار امروز را. 

نعدی. 
امشب مگر بوقت نمیخواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 


سعدی, 

امتب براستی شب ما روز روشن است 

عید وصال دوست علی‌رغم دشمن است. 
سعدی. 


, چم در کلماتی که «ن» سا کن پیش از «ب» 


آمده است به «م» بدل شود, در تلفظ عامه, اما 

در کتابت به صورت اصلی نوشته آید. چون: 

انبار > امپار. 

انباز <امباز. 

انبان <امبان, 

ابر <امبر. 

پنبه < پمید. 

جنباندن < جمیاندن. 

عبر «عمبر. 

قلبر <قمبر؛ 

گرعاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی 

بگذارشان بهم که نه افلح نه قنبرند. 
ناصرخسرو. 

گریزان شب و تیغ خورشید یازان 

چو عمرو لعین از خداوند قتبر. ناصرخسرو. 

رخشنده‌تر از سهیل و خورشید 

بوینده‌تر آز عبیر و عنبر. ناصرخرو. 

نان | گرمر تنت را با سروین انباز کرد 

علم جانت را همی سر برتر از جوزاکند. 
تاصرخسرو. 

در زبان حجت از فرّ حریم ذوالفقار 

شعر در معنی بسان عتبر سارا شود. 


ناصرخسرو. 
ما در این انبار گدم میگنیم 


گندمجمع آمده گم ميکنيم. 


بعد از آن گفتش که ای سالار حر 


مولوی, 


مولوی, 
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان. 
مضطرب حال مگردان من سرگردان را. 

حافظ. 
جه در لفظ و کتابت هر دو بدل «م» آید. چون: 
استانبول -استامول. 


آنبرود -آمرود. 


چیت اندر دستت این انبان پر. 


نردبان - نردیام: 

این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 

آن که چو دنبه‌ست و آنکه ختک و نزار است. 
ناصرخسرو. 

هرچ او گران بخرد ارزان شود 

در خنب و خنبه ریگ شود ارزنش, 


ناصرخسرو. 
ساغر گلفام خواه کز دهن کوس 
تغمة گلبام وقت بام برآمد. خاقانی. 
گلبام زند کوست گلفام شود کاست 


کاتش ز گلاب آرد خمار به صبح آندر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۹۷). 
ما یه بوس عارض و طاق و طرنب 
سر کچاکه خود نم‌بينيم سنب. .. مولوی 
تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 
زچه سلّی است مروی ز چه رافضی‌ست کنبی 
مولوی (از آتدراج). 
به دکان میفروشان گرو انت هر چه دارم 
همه ختبها تهی گشت و هنوز در خمارم. 
اوحدی (از آنندرا اج). 
انبرود است ما شادی 
مال قید است محنت آزادی 
؟ (از آتدراج). 
جب در وسط کلمه زائد اید, چون اندرخورند 
اندرخورد. 
همگتان <- همگان. (و اين « گ» عوض «ها» 
ثت که در لفظ همه بود. سقیی علیه آن: 
«بندگان» و «زندگان» جمع بنده و زنده 
است)؛ 
اگربه هش اندرخورند بودی جای 
جهانش مجلس بودی سپهر شادروان. 
قطران. 
نیست هر کس در محبت مرد او 
نیستٍ اندرخورد هر دل درد او. 
ِ رکن‌الدین مکرانی. 
آرامش و رامش همگان را به در ماست ۰ 
ترد همگان صورت این حال عیان است. 
سید نعسن غزنوی (از آنندراج» خرف ن). 
ب - ابدال «دن» در عربی: 
چج‌کا, یدل از «ع» آین چون: 
ابزین >ابزیم. ِ 
خستچریر < خسمجریر. (وزتاً و مسعتا 


ن. 
منتهی‌الارب). 
و به «م» بدل شود. چون: 
نان با (متهی الارب). 
ج‌گاء بدل همزه آید. چون: 
فعلان < قعلاء. 
صنعانی < موب به صنعاء. (معجم 
متن‌اللقه), 
چ‌گاء بدل «ده آید, چون: 
ند - قفندد. (معجم متن اللفه). 
چه گا به «ت» بدل گردد. چون: 
نتن‌اللحم < ثتن‌اللحم. (منتهی الار ب). 
جج‌گاء بدل «ر» آید. چون؛ 
لته - مطرفتت. 
حیزیون 2 حیزبور, 
چجم‌گاء به «ل» بدل شود, چون: 
آتکون <اثکول. 
اسود حانک <اسود حالک. 


صیدنه < صیدله, 

چم نوشته‌اند در تعریب یز به «ل» بدل شودء 
چون: 

چندن > چندل, صندل . 


بسان چندن سوهان‌زده بر لوح پیروژه 


یکردار عبیر پيخته بر صفحذ مینا. ‏ . فرخی, 

مکن بسوخته بر سرکه و نمک که ترا 

گلاب‌شاید و کافور سازد و صندل ؟, 
ناصرخسرو. 

در رنگ و بوی دهر پیچم که رهروم 

ارقم نیم که بال به چندن درآورم. ‏ خاقانی. 


ن.[ن] (پیشوند)" حرف نفی باشد و در اول 


۱-باید دانست که «م <0» در کلمات مذکرر 
از زبان پهلوی مأخوذ است. رجوع به «دام» 
شود. 
۲ -ولی باید دانست که صندل معرب چندل 
است. 
۳- در نسخذ چ تقوی متن چنین است و در 
حاشية نخه بدل بجای صندل, چنذل. اما در 
آنندراج چ دبیرسیاقی بیت چنین آمد» است: 
بسوخته بر سرکه نمک مکن کو را 
گلاپ ساید و کافرر سازد و چندل. 
۴-تون مفترح و مکسور هر دو در اول کلمه 
به‌معنی لای نفی است (در عربی) همچو «نه» و 
«نی», و سا کن در کلمه چون الف پر آن درآررند 
به‌معنی فاعل تواند بود همچرن «افتان» و 
«خیزان» و ببه‌معنی جمع همچو «روزان» و 
«شبان» و به‌معتی اشاره همچو «آن» و «این»: و 
همچنین افادهةٌ معتی مصدری نیز کند هرگاه بمد 
ت‌« 


‌. 
فعل و مصدر آید: ترفت. نمیکند. نخواهد 
رفت. ندیدن» نلوشتن. 
در اول فعل؛ 
مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود 
نبود دندان, لابل چراغ تابان بود. رودکی. 
هنر نزد ایرانیان است و بیس 
ندارند شیر ژیان را بکس. 
هر که او نفس خویش تشناسد 
نفس دیگر کسی چه بشناسد. 
به شمعش بر بسی پروانه نی 
ز نازش سوی کس پروا نبینی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۵۱ 
بجد و جهد. چو کاری نمیرود از پیش 
بکردگار رها کرده به مصالح خویش. حافظ. 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگنود ونگشاید بعکمت این معما 
حافظ. 


قردوسی. 


شتا 


در اول مصدر؛ٌ 
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس 
که وعظ بی‌عملان واجب است نشنیدن. 
.. حافظ. 
شرح این آتش جان_وز نگفتن تاکی 
سوختم سوختم این سوز نهفتن تاکی. 
وحشی. 
در پعض لهجه‌ها علاست نفی به کسر شون 
است. و در تداول عوام گاهی برای نهی 
مستعمل است: نروء نکن. نگیر» بجای: مرو 
مکن, مگیرا. |او گاه برای نهی است چون در 
اول امر دراید, به شرط آنکه در آخر نیز یاء 
خطاب آید. (یادداخت مولف): 
دراين ره گرم‌رو می‌باش, لیک از روی نادانی 
مگر نندیشیا هرگزه که اين ره راکران ینی. 
ستائی. 
امیر از خنده بیخود گشت و گفت: زنهار تا 
نروی که به پنجاه راضی شوند. (باب چهارم 
کلستاتا: 
به خدائی که توئی بنده بگزیده از 
که‌بر این چا کردیرینه کسی نگزینی. 
حافظ. 
|مولف آنندراج نوشته است: و از شأن اوست 
که‌گاهی بجای میم نهی نیز مستعمل شود. 
چون: نباید و نمانده به‌معنی مبادا و مماناد. و 
خواجه نسظامی در فسرستادن سکندر 
ارسطاطالیس را با روشنک به شهر یونان 
[گوید]:. 
چنان بینم از رای زوشین صواب 
که چون میکنم گرد گیتی شتاب 
زر و زیور خود فرستم بروم 
که‌هست استواری در آن مرز و یوم 
نباید که ما راشود کار ست 
سیبو تاید از آب هر دم درست 
بداندیش گیرد بر تفت با 


به تاراج دشمن شود رخت ماء 
و در تظلم تمودن مصریان به حضرت سکندر 
از دست زنگیان: 
شه دادگر داور دین‌پناه 
چو دانست کاورد زنگی سپاه 
هراسان شد از لشکر بی‌قیاس 
نباید که دانا بود بی‌هراس 
و در مصاف کردن با لشکر زنگیان, متنوی: 
چنان به که با او مداراکنید 
بیائید عذر آشکارا کنید 
نباید که آن آتش آید بتاب 
که‌ننشیند انگه به دریای آب. 
و در جای دیگر فرموده: 
سکندر شه هفت کشور نماند 
تعاند کسی چون سکندر نماند. 

(آنندراج» حرف ن). 
||(پسوند) حرف مصدر. و آن نونی است مفرد 
که‌در اواخر افمال, معنی مصدر آرد. چتانک: 
آمدن و رفتن. (الصعجم ص ۱۷۷). علامت 
مصدر است که گاهی پیش از آن «د» وگاهی 
«ت» باشدء 
مکن کار بد گوهران را بلند 
که‌پروردن گرگت آرد گزند. 
از اين بیش گفتن نباشد پسند 
که‌نقش جهان تست بی‌نقشبد. . ظامی, 
پروانه ز من شمع ز من گل ز من آموخت 
افروختن و سوختن و جامه دریدن. 1 
|اين (نسبت) است: ریخن > ریخان. ریفن < 
ریفان آ. 


ن.(ع حرف) علامت تنوین است, و آن «نون» 


سا کن زائدی است که در تلفظ به آخر اسم آید 
و نوشته نشود: کتاب (در تلفظ: کتاین). 
(المنجد). و گاه در فارسی «ن» تنوین به الف 
بدل و تلفظ و نوشته شود: عمداً (که‌هم عمدن 
تلفظ می‌شود و هم عمدا)ٌ 

رخار روز پرده بعمدا برافگند 
راز دل زمانه به صحرا برافگند.. 

شت و نظر نکرد بامن 

در پای کشان ز کبر دامن... 

... بسیار کسا که جان شیرین. 
در پای تو ریزد اولا من. .سعدی (ترجیعات). 
]نون وقایه یا عماد و آن قبل از ضمیر متصل 
متکلم «ی» دراید: جائنی. اتتی. ضربنی. نون 
وقایه, آخر فعل را از بناء بر فتح در موقع 
اتصال به «ی» ضمیر متکلم حفظ میکند: 
کتبنی. این نون به آخر حرف هم که مبتی 
است» هنگام اتصال آن به «ی» کلم ملحق 
میشود زیی, که مرکب الست از امن» و ان» و 
«ی». (المجد) (اقرب الموارد). [(ضمیرا ن 4 
علامت تأنیث است و خفیف مفتوح آن 

بصورت ضمیر مرفوع متصل به آخر فمل آید: 
«ضرین. یضربن اضرین» و مشدّد مفتوح آن 


خاقانی. 


۳۱۳۰۳۵ 


به آخر ضمرها آید. دلالت جمع منت را: 
«غلامکن. منهن. ضربهنْ». (المنجد) (اقرب 
الموارد). 

|آنون زانده و آن بر دو قسم است: الف: به آخر 


ن. 


<< از تای قرشت و دال ابجد باشد همچر 
دگفتن» ر «رفتن؛ و«آمدن و «شندن» وگاه‌«ن: 
را بیندازند و بهمان معنی باشد (در ایتصورت آن 
را مصدر مرخم تامند چنانک در هباید رفت» و 
«ثاید گفت»)» لیکن وقتی که باکلمةٌ دیگر که 
ضداو باشد استعمال شرد همچر « گفت و شنبده 
و «داد و ستده و «آمد و رفت» در ایتصورت 
افاد؛ مصدر ميکند. (برهان قاطع چ معین ج۱ 
ص کر -کز). 
۱-مژلف آنندراج آرد: قال الشارح و اعلم ان 
النون المفتوحة حرف نفی تدخل اول کلمة و اذا 
قصد به نفی الحکم تکتب متصلا نحو: نبرید و 
نبرد. و الا تکب بالهاء نحو: زید آمد نه عمرو؛ و 
قد تلحق بآخر هذه اللون الف و یقال «نا» والفرق 
بینه و بین السابق ائه یقصد بالاول نفی اترصیف 
و بهذا یقصد توصیف التفی و لهذا یجعل اسماء 
المصادر صفات بحیث تدخلها الباء المصد ريةء 
برد مرده هر کس که نادان برد 
که نادانشی مردن جان بود. 
و قد تلحق بآًخر هذه اللون یاه و هی تکسر: نی. 
و قد تلحق باخره رابطه نحو «نیست» بحذف 
الالف [کذا] من لفظ «است». (آنندرا اجچ ۱ 
ص ۴۲۵۲). 
۲ -صاحب آنندراج آرد: و افاد؛ معنی نسبت 
نیز کند» چرن: درزن به‌معنی سوزن,» و جرشن 
بجیم تسازی و وا سجهرل» زره: و جرشن 
به‌معنی حلقه است. و توسن بفتح فوقانی اسب و 
استر سرکش: ظاهراً محیح به واو مجهرل ر 
شین معجمه است که به کثرت استعمال مهمله 
شده» چه ترش قوت و ترانائی را گریند. و 
ریخن وریمن آنکه خویشتن را بریخ و ریم 
الوده دارده و ببه‌معنی محیل و مکار مخفف 
آهریمن* 
دلیر و خردمند و بیدار باش 
بپاس اندرون سخت هشیار باش 
که ایرانیان مردم ریمنند 
همی نا گهان بر طلایه زنند. اسدالحکماء. 
یکی آلوده‌ای باشد که شهری را بیالاید 
چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 
رودکی. 
در طاعت بی‌طاقت و بی توش چرانی 
ای گاه ستمکاری باطاقت و باتوش 
ناص رخ و. 
جو بشک بشکست زنجیر بی توش گشت 
بیفتاد از آن درد ببهرش گشت. شیرای طوس. 
کار ما کرده‌ست درهم چون زره 
جوشن مشکین پر از جرش شما. حکیم ستانی. 
مایة قهر است و عزء ناوک دلدوز او 
دای کفر است و دین؛ جوشن پرجوش او. 
حکیم سنائی. 
چرن مری خوک درزن ترسا بوده چرا 
تار ردای روح بدرزن درآورم. 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۲۳۷) 


۶ ن. 


فعل مضارع با ضیر تشنه ملحق میشود: 
«یضربان. تضربانٍ» یا یه آخر ضمیر مونث 
مخاطب: «تضربینٌ» یا جمع مذکر: «یضربون, 
تضریون» و این نون در سورد افاد؛ مثشنی 
مکور است و در سایر موارد مفتوح. 
ب: یه آخر اسم مثتی اضاقه مشود بصورت 
نون مکسور: زیدان, و به آخر اسم جمع مذکر 
بصورت مفتوح: : زیدون. (المنجد). . 
[(حرف) علامت تأ کید و آن برد گونهاست: 
یکی نون تأً کید خفیفة سا کنه؛ ماتد؛ «لکوناً 
من الصاغرین» (قرآن ۲۲/۱۲). ودیگری نون 
تأ کید نقیلة مفتوحه: «ولاتحسبن اه غافلا». 
(قران ۴۲/۱۴). و این هر دو گوته به قعل 
اختصاص دارد. بدین شرح: نون تأ کید در 
آخر قعل ماضی هرگز نمی‌آید, و تا کید فعل 
, اسر مطلقاً جایز است. اما فعل مضارع. 
چنانچه «ل» قسم بر سر آن دراید تا کیدش ‏ 
واجب است: «تائ لا کیدن اصنابکم» (قرآن 
۱ هر «وانّه لاضربن زیدا». (المتجد). 
رسمالخط: بقدار سر نون دو نقطهایست و باید 
که‌هر دو طرف او بتاوی باشد در ارتفاع. 
اما آخر اندکی باریک‌تر باید. (نفائس الضنون 
ص ۱۱). || خمیدگی قامت و گردی صورت و 
خم ابر و هلال و ماه نو را پدان تشبیه کنند: 


گریگمانی ز بدیهای او 

فنت ارو و و ام هن را 
ناصرخسرو. 

نسرین‌زنخ صنم چکنم | کنون 

کزعارضین چو نونی زژیلم. ناصرخسرو, 

یا ز انده.و غم الفی سیمین 

ایدون چنین چونونی ززینم. .ناجرخسرو. 


چون نون و چون الف است او به ابرو و بالا 
وزو شدء الف قد.من خمیده چو نون.. . 
رشید وطواظ. 
دوات زر فرص خور که بود او را علاقهٌ شب ... 
برفت و ون سیمین ماند از او بر تختة میتاء 
شهاب‌الدین موند نسفی, 
تفت زد سب جک ره 
از «من» دو جرف مانده و گیبی بکار من. . 
چون چشم میم و حلقة نون کرده جرصه تنگ. 

5 ۳9 یت ما 
(ار «نون» توین را مشایه دهان تگ مسیموق 
دانسته‌اند: 
دهان تنگ تو گویی که نون تئوین است... 
کسهدر حسدیث درآیبد و یک پسیدا 


فاء(پیشوند) حرف تفی است" بر مشتقات و 
صفات که کنایه از اسم فابعل و اسم مفعول 
است داخل میگردد. (غیاث), بر کلمه. درآید 
که بحمول باشد بر منفی بطریق مواطات 
چنانکه دردمند و هوشیار کهنادردمند و 
ناهوشیار خوانند. (آنتدراج). از ادات نفی و 


سلب است. اوستائی 2 هندی پاستان 0۵..- 
کردی 08 و آن برای ترکیب صفات عنفی در 
اول اسم و صفت درآید: ناامید».تابکار» 
ناخوب. ناچران, نابسود. (حداشیة ببرهان چ 
معین ص ۲۰۸۶). حرف تفی و سلب است و به 
اول فعل و مصدر و حاصل:مصدر و استم و 
صفات دراید. این حرف چون بر کلمه‌ای 
درآید. حروقی چون «» و «۰» و گاهی کلم 
دوم در مرکبات از آخر کلمة مرکب حذف 
میشود: ناشخود. ن‌اشخوده. ناشکیپ, 
ناشکیباء نارسید, نارسیده. نابرید. نابریده. 
تاارز, ناارزنده. ناامید. ناامیدوار. نابا ک, 
تابا ک‌دار.و نابود, نابکار, ناپا کزاد. ناپسند. 
نابود. ناتوان, ناچار. ناچوید. ناسازء ناسنپاس. 
ناسزا. ناشناس, نا کام.تامراد. ناهمال, نایافت. 
(یابداخت مولف). نا کرده پدرود. ناچار. 
ناپدید. نانسته. نازاد. نتوان. ناسزاء نااهصل. 
ناپیدا. تاپایدار. نادان. نامهربان. ناخ نند. 
نادوستداریء. 

مرا او بود هم نوح و هم ابراهیم ومگرکی 

همه کمان اهلد با نمرود کمن خاقانی 
یار ناپایدار دوست مدار ‏ ,۰ , 


دوستی را نشاید این غدار. ‏ اب 
: ۳ (گلسان. 
دیو پیش تست پیدا زو حذر بایدت کرد 
چند نالی تو چو دیوائه ز دیو ناپدید. 
اصرخسرو, 
حمله‌مان پیدا و ناپیداست باد 
جان فدای آن که ناپیداست باد. . مولوی, 
از فقر ساز گلشکر عیش بدگوار 
وز فاقه خواء مهر تب جان ناتوان. .. خاقانی. 
ا گربازگردی ز راه ستور.. + .: ۱ 
شود بید توعوددناچار و چار.. ناضرخسرو: 
ایستادن نیست پر یک بطليم در هیچ حال. 
بر نمی‌آيم به ميل طبع تاخزسند خویش. 
تا وحشی. 
| گرروزی بدانشدر فزودی 
ز نادان تنگ روزی‌تر نبودی 
بتادانان چنان روزی رساند 
رسعدی. 
من و با دوستان نادوستداری: 
تو مخلص راز این دونان شماری. . .-لیرج. 
گاونازاد گشت زاینده 
آب در جویها فزاینده: . .. نظامی, 
نانم نداد چرخ ندانم چه موجیست, . .. _ 
ای چرخ ناسا نبدم من سزای نان .... خاقانی. 
بشد یار ومرانا کرده‌پدرود 
۳4 پند و چه پولی [:پلی ] ز آن سر رود. 
اب (ویس و 
جال بماراخ خود هرگز تمی‌پرسد.چوا..- 
وجشی.این حال از مه نامهربان خود پرس. 


تا 


بسته بر حضرت تو راه خیال 

بر درت نانخته گرد زوال. نظامی. 
|اصورت دیگریاز «نیاست. (یاددافت 
مژلف). نارمیدن. نافریدن. نامززیدن. ناسودن. 
ناید. نارد. نافرید؛ 


گرمرا باشد ز دیدار تو سود.. 


مرترا ناید ز دیدارم زیان. قطران. 
گفتاکه از این گزستن دور و دراز 
من رفتم و آن رفته دگر ناید.یازء قطران, 


زمانه رخ بطران شته وز رفتن برآسود» 


که‌گفتی نافریدستش ش.خدای فرد فردائی. . 

۰ ناصرخسرو, 
.با خاطر منور روشن‌تر از قمر 
ناید بهیچ کار مقر قمر مراء ناصرخسرو. 
بوالفرج شرم نایدت که ز خبث 


در چنین حبسن و بندم افکندی, مسعودسعد. 
ز رنج.و ضعف‌نبدان ن جنایگه رسید تنم 
و 
. معودسعد. 
۳ 
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن. ‏ خیام. 
جهان پیر چو من یک جوان برون نارد 
بكد همت و بسیار فضل و اندک‌سال. 
آزرقی. 
چون دسترس نماند مرالشکری شدم 
دنیا به دست نأمد و دین رفت بر سری, 


فخرالدین خالد مروزی. 
شیر بنیال و دم و اشکم که دید 
اینچنین شیری,خدا هم نافرید... مولوی. 
نازردنن, نیازردنی؛ 
بپرهیز از هر چه نا کردنیست ,- . 
میازار آن را که نازردنیست. .: فردوسی. 


فاء(پیشوند) صورت دیگری از نٌ و نه در 
کلمات: تاآمدنز ناخوردن. ناشنیدن: نابحق. 
تابکار. نابجا. و کلماتی همچون ناشده. 
نافرستاده. ناداده. نادیده. نا گبرده: ناببوده. 
نا گفته,نایافته نا کرد.نافشانده:. 


نادیده هیچ مشک و همه ساله مشکبوی 
تا کرده‌هیچ لعل و همه ساله لغل‌فام... ک‌ائی. 
همی نا کردبایدپادشایی 


۱ -من امصادر منقیّه را که به هه و تاو «نی» 
و «ناء ابتدا مشود لغات علیحده شمرده‌ام و در 
ردیف خود آورده‌ام. در زبان سا اینها هممگی 
لعت علیحده هتند و باید علیحده آورد. مثل 
زبان ترکی و انگلیسی, ولی در زبان فرانه و 
عرب و امثال آن صورت لت واحد نمیگیرند و 
از اینرو جدا هم ضبط نمیکند مثلا 2 فیط 
میشود اما 26 ۲98 ۳6 ضبط نمینود و 
همچنین در عربی اضرب» را در ردیف لفت 
باید نوشت لیکن «لاضربه را نبایا ضبط کرد 
(یگفتن. نیامدن. نیفسن. نتاشنودن و ضیره). 
(یادداشت مولف). _ 


تا 


بزرگی جستن و فرمانروایی. 

(ویس ‌ رامین). 
ندیده کام جز تو مرد بر من 
زمانه ناقشانده گردیرمن. ‏ (ویس و رامین). 


«عبدوس رابر اثر وی بفرستادند و گفتند: چیز 
مهم دیگر است نا گفه سانده است». (تاریخ 


بیهقی). «من شعتی از آن شنوده بودم بدانوقت 
که به نشابور بودم سعادت خدمت این دولت 
نایافته». (تاریخ بیهقی). 


ای گل رتگین رخار ترا 


ابوده هیج دست باغبان, قطران. 
ای ذات تو ناشده مصور 

اثبات تو عقل کرده باور. ناصرخسرو. 
ورنه ابرم چرا که ناشده پیر 

بر جوانی خویش گریانم. روحی ولوالجی. 


ز راه دین توان امد بصحرای نیاز, ار نی 
به‌معتی کی رسد مردم گذر نا کرده‌از اسما, 


ستائی. 
بس پبس که شکایت تو نا کرده‌به است 
رورو که حکایت تو نا گفته نکوست. 
۱ ادیپ صابر. 


سعدیاتاکی ان رحیل زنی 
محمل از پیش افرستاده. 
خود بیکبار از تو بستاند 
چرخ انصافهای ناداده. 

سعدی (غزا لیات قدیم) 
ابهمعتی «بی» فارسی و «لا» عربی در 
کلمات ناامن. نااصل. نابا ک.ناپروا. ناهنجار. 
نا گزیر.ناچیز. نامتناهی. و کلماتی همچون 
ناانصافی. ناقوام. ناامید. ناتوان. نادانشی. 
نامرادی. ناچیز. نا گزیر. ناچار: 


که‌نادانشی مردن جان بود. فردوسی. 
از آن ترسد دل من گاه و بیگاه 
که‌تو ناچار جویی جنگ بدخواه. 

(ویس و رأمین). 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 
که‌باشد به گوهر تباهی پذیر. اسدی. 
جانت اثر است از خدای بافی 
ناچیز شدن مر ترا روا یست. 

تاضخسوو 


همه همواره در خورشيد: پیوستند ناچاره 

بکل خویش پیونده سرانجام هر اجزائی. 
تاضر رو 

بودی قوام شرع و به پیری ز مرگ تاج 

با داغ و درد زیست.در اين دهر ناقوام. 


خاقانی. 
ای وضی آدم و کارم ز گردون ناتمام 
وی مسیح عالم و جانم ز گیتی ناتوان. 
خاقانی. 
چو غوغا کند بر دلم نامرادی 
من اندرحصار رضا میگریزم. خاقانی. 


ای پادشاه سایه : درویش وا مگیر 


ناچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمن است. 
خاقانی. 
ناچار هر که صاحب روی نکو بود 
هر,جا که بگذرد همه چشمی بر او بود. 
سعدی. 
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست 
طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. 
حافظ. 
ناامیدم مکن از سابقة روز الست 
تو چه دانی که یس پرده که خوب است و که زشت. 
حافظ. 
اایه‌معنی غمر و عکس و مقایل, در 
تر رکیب‌هاییهمچو: ن: 
ناآزموده. ن_امسکن. نایوسان, نانجیب. 
نامطبوع. نامناسب. ناینء ناجوانمرد. نامیسر. 
ابال. نامفهوم. نامطوم. نامرنی, نامشهور. 
تاپارسا. نامقدور. و کلماتی همچون نااهل. 
نادلگشا. نا کردنی. نازردنی. نامرد. ناشیرین. 
نانیک‌خو. ناستقيم. نامیارک. ناکس. 
ناستی: 
بپرهیز از هرچه نا کردنیست 
میازار آن را که نازردنیت. 
بگو ای بدگمان بی‌وفاء زه 
توکردی بر کمان نا کسی‌زه. 
(ویس و رأمین). 
نیکخو بودی شدی نانیکخو 
مهربان بودی شدی نامهربان. قطران. 
بدل کرده جهان سفله هستی را به تاستی 
فرومانده بدین کار اندرون گردون چو شیدائی. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


ترشی‌های چرخ ناشیرین 
کندکرد‌ست تیزدندانم. ‏ روحی ولوالجی. 
تا به نااهلان نگوثی سرٌ وحدت هین و هین 
تا زناجنسان نجوئی برگ سلوت هان و هان. 
خاقانی. 
خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 
یگذر از اين خرابُ نادلگشای خا ک. 
خافانی. 
نامردم ار ز جعفر برمک چو یادم آید 
هر قضله‌ای از آنها چون جعفری ندارم. 
خاقانی. 
ای طبیبان غلط گوی‌چه گویم که شما 
نامبارک‌دم و ناساز دوائید همه. خاقانی. 
شتیدم که نابالفی روزه داشت. نعدی. 
دل چوکانون و دیده چون آتش 


1 کارناستقيم وحال‌سقیم. عطاءتا کوک. 


|| (بسوند) بصورت پ‌اوند به آخر بعض 
صفات می‌آید و افاد؛ٌ معنی بهر و قسمت و 


جسانب و سوی و طرف و کرانه میکند. - 


(یادداشت مولف). نا < نای پوندی است که 
برای بساختن اسم معنی (حاصل مصدر) بکار 
رود و به‌معنی پوند «ی» است: از تیزء تیزنا 


نا ۲۲۰۲۷ 


(تیزنای). تیزی. و از دراز درازنا (درازنای)ء 
درازی. از فراخ, فراخنا (فراختای)» فراخی, 
از تگ. تنگنا اتنگتای), تنگی. (حائية 
برهان چ معین ص ۲۸۶) و پهنا و گردنا: 


پا کاءمنرّهاء تونهادی به صتع خویش 
در گردنای چرخ سکون و بقای خا ک. 
خاقانی. 
توکل‌سرا هست چون نخل‌خانه 
که‌الاً درش تنگنائی نبینم, خاقانی. 
آمد از تگنای غار برون 
گشت‌جویای راه و راهنمون. نظامی. 
برآتم کزین ره بدین تنگتای 
به خشنودی تو زنم دست و پای, نظامی. 
شنیدم که در تنگنائی شتر 
بیفتاد و بشکست صندوق در. 
سعدی (پوستان). 
به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن 
که‌شبی ندیده باشی به درازنای سالی, 
سعدیر 
درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
نه هر چه پیش تو سهل است سهل پنداری, 
سعدی (طیبات). 
بکش چنانکه توانی که بی‌مشاهده‌ات 
فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است. 
سعدی (کلیات چ مصفا ص ۳۷۳). 


شود خالی ز برف و زاغ پهنای زمین یکسر 
ز برف و زاغ چون گردد عیان از آسمان لکلک. 
علی شطرنجی. 
اامزید موّخر امکنه است: بدیانا. چرمانا. 
جحزنا. جرنا.اسفونا. خونا. کرحانا, دناء بصناء 
کزنا.دهنا. اوان. ناه (یادداشت مولف). 
فاء (ع ضمیر) ضمیر است برای متکلم مع‌الفیر 
(اول شخص جمع) و مشترک است در رفع و 
نصب و جرخ ربنا انا سمعناء (قرآن 0۹۳/۳ 
(المنجد). 
به هرچ از اولیا گویند صدقنی و وفقنی 
به هرج از انیا گویند آمنا و صدقنا. . سنائی, 
||رمز است از حدثئنا. در کتب حدیث مخفف 
حدئا است. بجای حدئا یا اخپرنا. 
(یادداشت مولف). 
قاء (!) مخنف «ناو» است در ناخدا. رجوع به 
ناخدا شود. او به‌معنی نای و نی هم آمده, 
(برهان). نی راگویند و آن را نای نیز خوانند. 
(از جهانگیری و شموری): 
نی چنگی که ناساز تمامی 
تو هم نا میزن آن سازت تمام است. 
شرف‌الدین شفروه. 
سماع عاشقان تسبیح دان زیرا که خوش باشد 
هر آن نوحه که صاحب ماتمی با چنگ و نا گوید. 
افیرخنترون 
|او هم مخنف نای است در ترکیبات: سورتا. 
کرنا. و شاید هم در کلمة گندنا؟ ای 


۸ ااآباد. 


نیز گفته‌اند. (یرهان) رجوع به نای شود. 
|اطعنه و سرزنش و ملامت ". (ناظم الاطباء). 
|ایه‌معنی آب است که به عربی مساء گویند. 
(برهان) (شمس اللغات)۲. ||در اصطلاح 
جنوب شرق ایران ( کرمان) به‌معنی تنبوشة 
سقالین است. ||تمور. بوی «نا» دادن یا بوی 
نا گرفتن.بوی چیز در نم و تاریکی مانده. بوی 
آرد مدتی در رطویت مانده. رطوبت: اين تان 
بوی تا میدهد. بوی نم. توسعاً پوی رطوبت و 
چیز نم گرفته و هر بوی گنده. -و کلمة 
(نا کش).مرکب از «نا» بدین معتی و « کش» 
اشد ون کش سوراخی است که رای رفع 
بوی در مستراح کنند ۴ . (یادداشت مولف). ناه 
بر وزن ماه بوی تم را گویند یعنی بوثی که از 
زیرزمین‌ها و سردایها بر دماغ خورد. تهرانی 

۰ 3 (برهان چ معین ص ۲۱۱۲). /|(در تداول 
عام) بقی از قوت است: اخرین قوت. 
ضییف‌ترین حد قوت. و بیشتر قوت تحمل 
ترشی, اندک قوت: دلم نا ندارد. نا ندارد حرف 
بزند. امروز عصر دیگر دلم تا نداشت چون 
ترشی نخورده بودم. .(یادداشت مولف». |ارسق 
و گویا به‌منی تفس باشد. 

ثاآباك. (ص مرکب) ویران‌شده. خراب‌شده. 
(ناظم الاطباء). مقابل کلم آباد. بایر. خراب. 
ویران. ویرائه: تخریب, ناآیاد کردن چیزی راء 
خْربة؛ جای ویران و ناآباد. أَخْية؛ ناآباد 
گردانید او را. (متهی الارب). و رجوع بهآباد 
شود. 

نا آبادان. (ص مرکب) ناآباد. غیرمعمور. 
ویرانه. مقابل آبادان, رجوع به آبادان شود. 
||متروک. بی‌رونق, 

ناآجده. [ج د /د] (نمف مرکب) آجیده 
نشده. |اسوراخ‌نشده, ناسفته. |[نیندوده. بدون 
روکش. ||غیرمنقور. مقابل آژده و آجده. 
رجوع به آژده شود. 

ناآخته. (ت /ت] (نمف مرکب) ناآهيخته. 
برنکشیده. نیفراشته. مقابل آخته. رجوع به 
اخته شود. 

فاآ ۰.8۵ (] (ص مسرکب) در تداول, آنکه 
ادمیت ندارد. که داخل ادم یت. که صاحب 
آدپ و معرفت نیست. که تربیت صحیح نيافته, 

تا آزاست.(ص مرکب) به‌معی ناصاف. 
مقابل آراسته و آراست: زژّیم؛ آنچه خود 
بروید از دانة افتاده وقت درو در زمین 
ناهموار ناآراست. (منتهی الارب). رجوع به 
آراست و اراسته و تااراسته شود. 

نا آراسته. تَ /ت] (ن‌مف مرکب) مقابل 
آراسته. یدون زیشت. نامزین. غیرمطرد. 
||نابهیا. آماده نشده. غیر مستعد. ناساخته. 
نابسیجیده. ||نامعظم. نامرتب. بدون نظم و 
ترتیب. ||نباه. غیرمعمور. ناب‌امان. له 
سخن نااراستد. هراء؛ سخن تباه, ناآراسته. 


(منتهی الارب). 
فاآرام. اص مرکب) بدون آرامش. بی‌ثبات. 
که آرام و سکون تدارد. |شتایگر. عجول. 
| ناآسوده. بی‌آسایش, بی‌تاب. بی‌شکیب. 
تاراحت. بیقرار. مضطرب. که اطمینان قلب 
ندارد. آشفته دل. وسواسی. |اناامن. بدون 
امیت. آشفته. پر آشوب. متشتج. که ایمنی در 
آنجا نیست. مقابل آرام. رجوع به آرام شود. 
فاآرامی. (حاعص مرکب) آرام نداشتن, 
بی‌آرام بودن. عدم شبات. ||شنتاب. عجله, 
|ابیقرارکر بی‌صبری. ناشکیانی. اضطراب. 
ترلزل خاطر. دغدغه. ||ناامنی. آشوب. نبودن 
امیّت. ورنیز رجوع یه آرام شود. 
فاآ زاد.(ص مرکب) نجات تافه و خلاص 
نشده. (آنندراج) (انجمنآرای ناصری). بنده. 
مقید. غیر معتق. که مختار و مخیر نیست. |بد 
اصل ر ند ناد.(ناظم الاطباء). نانجیب که 
اصالت ندارد. ||کایه از مرد لیم بخلاف آزاد 
مرد که سخی است. (آننندرا اج) (انجمن‌آرای 
ناصری). فرومایه. |/سراقکنده. 
نا آزمود. از /] (نمف مرکب) صورت 
دیگری است از ناآزموده. . رجوع به آزموده و 
ناآزموده شود. 
ناآزمودگی. از /(3/:] (حامص 
مرکب) مقابل آزمودگی. ناآزموده کاری. 
ناشیگری. ناپختگی. غرّة. شمری. غرارت. 
بی‌تجریگی: الفرازة. غافل شدن و تاآزمودگی. 
(دهار) 
ناآزمودگ یکار. از / 3 /] (حامص 
مرکب) کارناآزمودگی. بی‌تجربگی. نامجرب 
بسودن, ن‌داشتن مهارت: غِرَة و غرارة؛ 
ناآزمودگی‌کار. (منتهی الارب). 
ناآزمودنی. زز /زد) اص لباقت 
غیرقابل آزمایش. که درخور آزمودن نیست. 
|[که احتیاج به آزسودن ندارد. رجوع به 
آزمودنی شود. 
ناآزموده. لزٍ 24 7د] (نسف مرکب) 
ناشی. نامجرب. مُعر. غر. شیر غُفل. 
غیرمستحن. بی‌تجربه. خام. نکرده کار. 
ناپخه. دنیا ندیده, باسخت. ناورزیده. 
ریاضت‌نکشیده. تأآموخته. مقابل آزموده. در 
ناظم الاطباء ناآزموده (به سکون ز) ضیط 
شده است. بی‌تجربه. بی‌وقوف* 
بتاازموده مده دل نخست 
که‌انگ ایتاده نماید درست. 
مدار اسپ و ناآزموده رهی 
مکن جز که با مهربان همرهی. 
( گرشاسب‌نامه ص۱۵۹): 
پر مردم ناآزموده ایمن مباش و آزموده از 
دست مده... که اندرشل امده است که دد 
آزموده به از مردم ناآزموده. (از قایوسنامه) 
هر که ناآزموده کار بزرگ فرماید ندامت برد: 


تااسو دل. 
(گلتان). و به مردم ناآزموده اعماد نکند. 
(مجالس سعدی. 
برد بر دل از جور غم بارها 
که‌ناازموده کند کارها. 
اانآزمودگان, مر. مُعَر. ‏ ناآزموده. 
بی‌تجریگان. ناپختگان. کار نادیدگان. 
||امتحان نکرده. نیازموده. امتحان‌نشده: 
مخور آپ ناآزموده نفشت 


سعدی (بوستان). 


بدیگر دهانی کن آن بازجست. نظامی. 
تو گنجی سر به مهری تابسوده 
بد و نیک جهان ناآزموده. نظامی. 


ناآزموده کاو. از / زد /د)(ص مرکب) 
ناشی. ناورزیده. مقایل آز موده. بی‌وقوف. 
بی‌تجربه. نااستاد. صاحب منهی الارب آرد: 
غفل. مطرمذء ناآزموده کار. ضَرَع؛ سست یدن 
ناآزموده کار. و نیز در سعتی کلمات غرة. 
غرارة. غشمر. (منتهی الارب). نااستاد. 
ناآزموده کار و بی‌وقوف. (ناظم الاطیاء). 

ناآزموده کاری. [ز /3/](حامص 
مرکب) ناشی‌گری. نااستادی. (ناظم الاطاء)/ 
تساآزمودگی. بسی‌تجربگی. نسپختگی. 
ناورزیدگی. عدم مهارت. تازه کاری. 
بی‌اطلاعی. بی‌وقوفی. نداشتن تبحر. 

فآ سغده. [س ذ /د] (نمف مرکب) مقابل 
آسفده. ناساخته. نابسيجیده. غیر مهیا: 
|افراهم نشده. پرا کنده. 

ناآسودن. [:] (سص منفی) نیاسودن. 
راحت نکردن, آسایش نداشش. ||آرام 
نگرفتن. آرامش نداشتن. ||نخفتن. بیدار 

ماندن. نیارامیدن. |اشتاب کردن. توقف 

نداشتن. درنگ نکردن. ماندگی نگرفتن. رفع 


۱- ققط در ناظمالاطاه. 

۲ - در برهان میتویسد: «به‌معنی آپ است که یه 

عربی ماء گویند». آیا ای نافیه را ماء به‌معنی آب 

تصور کرده است؟ یا لارا ماء خوانده و يا واقعاً 

ناه به‌معنی آب است؟ (بادداشت ملف». در 

جهانگیری این بیت مترچهری داصفانی شاهد 

آمدهٌ 

تا باغ پدید آر ردبرگ گل نیسانی 

تا ایر فروبارد ناو نم آذاری. 

ولی در درا مشوچهری (ج دیرساقي ص٩۸‏ 

وچ کازیمیرسکی ص ۱۲۱) بیت چنین آمده؛ 

تا باغ پدید آرد برگ گل مینائی 

تا ابر فرو بارد اد و نم آذاری, 

و در عربی «ثاد: بتحریک نم و خاک نمناک و 

صرما -متهی الارب» آمده و نسخه بدلهای 

دیگر اين کلمه: نار. آب. ثاو. ثاء ناء, اشک ماء 

است (دیوان منوچهری چ دبیرسیافی ص ۸٩‏ 

ج۲)و برای تای‌معنی آب شعر دیگر هم نیست» 
لیکن در تلم «بوی ناه بوی تم آب هست 

(فرهنگ نظام) و ممکن است مصحف ماد عربی 

باشد. (حاشیة ص ۲۰۸۵ برهان چ معین). 

و۳۵۳ - 3 


ناآسو 3 


خستگی نکردن. رجوع به نیاسودن شود. 
ناآسوده. [د /د] (ن‌مف مرکب) نیاسوده. 
مقابل اسوده, رجوع به نیاسوده شود. 
فاآشکار. اش /ش] (ص مرکب) ناپدید. 
ناپیدا. خفی. غیر مکشوف. نامشهود. نامرئی. 
نهفته. ||تاریک. مقابل روشن. سبهم. غبر 
واضح. در پرده. مقابل آشکار. رجوع به 
اشکار شود. 

فاآشکاری. [ش /شٍ] (حامص مرکب) 
ناآشکار بودن. اختفاء. ||ابهام. صراحت 


نداشتن. 


فا آشفاء (ش /شٍ] (ص مرکب)غیر مخروفم | 


ناشناس. (ناظم الاطباء). بی‌گانه. غریب. 
تامعلوم. مردی ناآشنا. ناشتاس. شطسی؛ 
ناآشناء زیرک, سرکش. (منتهی الارب): تدم 
دیگرگون و ن‌اآشنا گردیدن. (از صنتهی 
الارب)؛ 

چنین داد [گشتاسب ] پاسخ [بجوپان ] که ای نامدار 
یکی کوه‌تازم دلیر و سوار , 
مرا گر بداری به کار آیست 

به رنج و به بد نیز یار آیمت 

بدو گفت نستار [چوپان قپصر ] از این در بگرد 


تو ایدر غریبی و بی‌نام مرد 
بیابان و دریا و اسبان یله ۳ 
به ناآشتا چون سپارم گله. فردوسی, 


| بی اطلاع. بی‌خیر. (ناظم الاطباء. که عارف 


به کاری نیست. که آشنائی و مهار نداره. : 


||ناموافی. ناسازگار. 

ناآشنایی: آش /ش] (حامص مرکب) 
بسی‌خبری. (ناظم الاطباء). بی‌اطلاعی. 
ناشی‌گری. نداشتن مهارت. نااستادی. 
بی‌تجربگی. || غیر معروفی. بیگانگی. 

- نااشائی کردن؛ رمیدن. الفت نگرفتن. 
بیگانگی نمودن. انس نگرفتن. نپیوستن 
بکسی یا جمعی. گریختن از کسی یا محقلی. 

ناآغاز روز. (! مرکب) ترجمه ازلالازال 
است, یعتی روزی که اول ندارد از طرف 
ماضی. (انجمنآرای) (آنندراج)". 

فآ گاه.(ص مرکب) نسامطلم. بسی‌خیر. 
امستحضر. که خبردار نیست. که | گاه‌یست. 
| خفته. ناهوشیار. غیر معبقظ. |[نااستاد. 
بی‌تجربه, که واقف و ماهر نینت. مقایل | گاه. 
رجوع به ] گاه‌شو ۵ 

تا گاهان.(ق مرکب) غفلةٌ بغتة ناگاه. 
نا گاهان.نا گه.نا گهان. ||علی‌العمياء. ندانسته. 

فا گاهانی.(حامص مرکب) غ فلت. 
بی‌خبری. غرارت. غرة. 

فاآ گاهي. (حامص مرکب) مقابل آگاهی. 
نا گاه‌یودن, شفلت. بی‌خیری. رجوع به 
آ گامی‌شود. 

نا گاهی نمودن. ان /ن /ن ذ] (مص 
مرکب) تفافل. (دهار). خود را به بیخری 


زدن. تجاهل. به بی‌خبری تظاهر کردن. 


8 که (گ؛] (ص مرکب) تا[ گاه.مقایل آ گه 


نامطلع. بی‌خیر. که آ گهی و اطلاع ندارد. 
]/بی‌وقوف. بی‌تجربه..ناوارد په کار. رجوع به 
آ گاه و آگه‌شود. 


رجوع به آ گهان و آ گاهان‌شود. 

نا آ گهیدن. زگ ) (مص منفی) مقابل 
آ گهیدن.نیا گاهانیدن. خبر نکردن. بی‌خبر 
گذاشتن. 

ناآماده. (د /د] (ص مرکب) مقابل آماده. 
نامهیا. که حاضر و آماده تیست. ناساخته. 
نیاراسته. تابسیجیده. فراهم تاشده. ناستعد, 
رجوع به آماده‌شود. _ 

ناآمختنی. ( ت) (ص لیاقت) 
نیاموختنی. غیرقابل آموختن. تعلیم تاپذیر. 
غیر قابل تعلیم و تعلّم. که سزاوار آموختن 
تیست. ||عادت‌ناپذیر. رجوع به آمختن شود. 


| فا آمخته. مت /ت)(نمف مرکب) 


ناآموخته. که آمخته ومعتاد یست. 
ناآمدگی. [/د] (حامص مرکب) 
نارسیدگی. در خمیر. مخمر نشدن آن. فطیر 
بودن آن. ورنیامدن آن. 
[ فا آمدتی. (ع 3] (ص لیاقت) نیامدنی. که 
تخواهد آمد. که آمدنی نیست. |[واقم‌تشدنی. 

که‌اتفاق تخواهد افتاد. 
ناآهده. (۶ 5 /د)] (نمف مرکب) نیامده. 
واقع نشده. که اتفاق نیفتاده است: 
بگوید همی تا بدان می خوریم 

غم روز ناآمده نشمریم. 

نماند که نیکی بر او بگذرد. 

پی روز ناآمده نشمر . 

دگر کز بدیهای ناآمده 

گریزدچو از دام مرغ و دده. 
بگذشته چه اندوه و چه تادی بر دانا 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ناآمده اندوه و گذشته‌ست برایر. ناصرخسروء 


غم چند خوری به کار ناآمده پیش 
(جامعالتشیل). 

|ادر آینده..در آتیه, عاقبت. که هنوز نیامده 

ِ ...  .»تسا‎ 

چهارم که دل دور داری ز غم 

ز ناآمده بد نباشی دژم. فردوسی, 

رفته چون رقت طلب نتوان کرد 

چشم تاآمدمین پایتی. . خاقانی: 

||اندک توقف داشته. درنگ اندک کرده. 

درنگ نا کرد ِ 

ناآمده رفتن این چه ساز است 

نا کشته‌دزودن این چه راز است. نظامی. 

|| آن که از مادر تزاده است. آن که هنوز متولد 

نشده. آن که بدنیا نيامده است: 

ناآمدگان | گربدانند که ما 


از دهر چه ميکشيم نایند دگر. خیام. 


نا | گهان. (گ ا(قمرکباناا گاهان‌نا گهان. 


۳۱۳۰۳5۹ 


چندانکه به صحرای عدم می‌نگرم 
ناآمدگان و رفتگان می‌بیتم. 


نائپ. 


(منسوب به خیام). 
نا آمززیده. 51 /:)(نمسف مرکب) 
غیرمرحوم. نامرحوم. نیامرزیده. ||در تداول 
عوام» ملعون. لعتی. 
ناآموخته. [تَ /ت] (نسف مرکب) 
نیاموخته. یاد نگرفته.|نافرهخته. ||توسن. 
غیر مانوس. ناآمخته. نامتاد. رام ناشده. 
فاآمیختن. ات (مس منفی) نیامیختن. 
معاشرت نکردن. رفت و آمد نکردن. انس و 
الفت نگرفتن. مردم‌گریز بودن. مقابل آمیختن. 
دجوع به آمیختن شود. 
فا آمیختنی. ات ] (ص لباقت) که قابل 
آمزش نیست. مقابل آمیختنی. رجوع به 
آمیختنی و آمیختن شود. 
ناآمیخته. [ت /ج] (رمسف مرکب) 
نیایخته. غیرمخلوط. خالص, بی‌عیار. 
ناآمیزگار. (ص مرکب) حوشی. امنتهی 
الارب). غسیرمآنوس و بی‌لفت. (تاظم 
الاطباء). مردم‌گریز. که با دیگران آمیزش 


ندارد. 
فاآمیزگاری. (حامس مرکب) حوشیت. 
مردم‌گریزی. 


ناآهار. (ص مرکب) ناشتاء آن که چیزی 
نخورده باشد. روزه‌دار. (ناظم الاطباء) 
ثائب. (ء) (ع ص, [) آنکه بز جای کسی 
ایستاده باشد. (مهذب الاسماء). جانشین. 
قائممقام. خلیفه. آنکه بر جای کسی اینتد. 
(ناظم الاطباء). مهتر, و قائم‌مقام آن بعد از 
وی. قنیه. (منتهی الارب). آن که بجای کی 
قرار گیرد در عمل یا کاری چون نائب قاضی 
و ناثب ملک. ج» توب وّاب. (منتهی الارب) 
(المتجد). بجای کی ایستاده شونده. امن 
اللغات). بدل. عوض. نایب 


[ ناصر دین خدای و حافظ خلق خدای 


نایب پیغمبر و پشت امیرالممنین. فرخی. 
و بوسعید یفلانی نیز بیامد و نایب استادم 
[بونصر مشکان ] بود در شفل بریدی هرات. 
(تاریخ بهقی ص .)۵٩۶‏ امیرگیلکی اين ناحیه 


[ناحيه بیابان] از ایشان بستده بود و نایبی از 


آن خود به دیهی که حصارکی دارد و آن را 


پیاده میگویند بتشانده و آن ولایت را ضبط 
می‌کند و راهها ایمن میدارد. (سفرنامه 
ص ۸۲۴. 

دانا داند که کیست گرچه نگفتم 

نالب یزدان و آفتاب کریمان. ‏ ناصرخزوء 
حجتم روشن از آن است که من بر خلق 
حجت ناثب یغمبر یزدانم. . ناصرخسرو. 
ای می لعل راحت جان یاش 


۱-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۷ 


۰ نائب. 


طیع آزاده را بفرمان باش... 
بِچَه افتاب تابانی 
تائب اقتاب تابان باش, مسعودسعد. 
به مجلس تو ز من تائب این قصیدة تت 
که‌هیچ حاجت ناید به ناثب دیگر. 
مسعودستد. 
تائب مصطقی بروز غدیر 
کرده‌در شرع خود مر او را میر. 
خاقاننی که نائب حسان مصطفاست 
مذاح بارگاه تو حیدر نکوتر است. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۹). 
نائب گل چون توئی ساقی مل هم تو باش 
جان چمانه بده بر چمن جان بچم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۹). 
جاه را بردار کردم تا فلک گفت ای خطیب 
ناب من باش اینک تیغ و ینک خنجرم. 


این 


خاقانی, 
ارسطو که دستور درگاه بود 

به یونان زمین نائب شاه بود. نظامی. 
والی جان همه کانها زر است 

نایب دست همه مرغان پر است. نظامی. 
چونکه شد از پیش دیده روی یار 

تایبی باید از اومان یادگار. 

نی غلط گفتم که نایب یا منوب 

گردو پنداری قبیح آید نه خوب. مولوی. 
در درون سینه مهرش کاشتند 

تایب عیسیش می‌پنداشتند. مولوی, 


|| یشکار. (آنندراج). گماشته. وکیل. (ناظم 
الاطباء). آجودان, (یادداشت مولف). نماینده. 
مأمور: 

زمین ز عدل تو بغداد دیگر است امروز 


تو چون خلفة بفداد نائب یزدان.. فرخی. 
دست او ست ابر و دریادل 
ابر شا گردو نائیش دریاست. فرخی. 


فضل را بباید رفت و ولایت خراسان و ری... 
وی را داد تا په ری نشیند و نائبان فرستد به 
شهرها. (تاریخ بیهقی). چون کار قرار گیرد. 
قاضی قضاتی نا و طوس تو داری ناثبان تو 
انجاند. (تاریخ بهقی ص‌۲۰۸). ناثبان وی 
شغل نشابور راست میدارند و اين به قوه او 
میتوانند کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۲). 

همان پایت بود چون قاصد و دسحت بود حاجب 


به قصرت گوشها نائب ببامت دیده‌ها دریان. 
ناصرخسرو. 

چون به هندوستان شدم سا کن 

بر ضیاع.و عقار پیر پدر 

بنده بونصر برگماشت.عرا 

به عمل همچو نائبان دگر. مسعودستد. 

با همه کس بگفتم این قصه 

که‌من از نائبان دیوانم. مسعودسعد. 

تایب پرده‌های اسرار اشت 

برد رازهای پنهان است. آدیب صایر. 


آو نائب خداست به رزق من 


یارب ز تاتبات نگهدارش. خاقانی. 

ای به رصدگاه دهر صاحب قدر بقا 

وی به قدمگاه عقل نالب حکم قدم. خاقانی. 

شه طفان عقل را ناب منم نملوکیل ‏ " 

نوعروس فضل را صاحب منم نعم‌الفتی. 
خاقانی. 

نایب شه ز روی سرمستی 

کردبا او به جور همدستی. نظامی. 

کان لعلم نایب افتاد و امین 


هرامینی هت حکمش هم چنین. مولوی. 
و محتسب‌الممالک در ممالک محروسه همه 
جانائب تعین مینماید که از قرار تصدیق 
نائب مشاراله, اصناف هر محل ماه بماه 
اجتاس را بمردم بفروشند. (تذکرةالملوک 
ص٩۴).‏ در بیان تفصیل شغل لشکرتویی 
دیوان اعلی که... در حین حرکت سپه 
سالاران و سرداران نایبی از جانب مشارالیه 
باتفاق ایشان روان... درگاه معلّی مینماید. 
(تذکرة الملوک ص ۴۱). ||در نظام قدیم. 
منصبی دون پنجه باشی و بالاتر از دهباشی. 
|ادر تظام جدید, درجة افسر جزء و کلمة 
ستوان امروزه بجای آن انتخاب شدء و 
بترتیب از نایب سوم شروع و بنایب اول ختم 
می‌شود نایب سوم. ستوان سوم. نایب دوم» 
ستوان دوم. نایب اول, ستوان یکم: 

لاله‌رخی چشم و چراغ سپاه 


نایب اول به وجاهت چوماه. ایرج میرزا. 
کاش شود با تو دو روزی ندیم 
نایب همق تو عبدالرحیم. ایرج میرزاء 


||نوبه‌ای. نوبتی, که بنوبت درآید. عاقب. 
رجوع به نائبه شود. |ازنبور عل. ج» نوب. 
(منتهی الارب). قیل لانها ترعی و تنوب الی 
مکانها. (اقرب الموارد) (از تاج الصروس). 
||بسیار. فراوان. کثیر. خیر نائب, کثیر عواد. 
(منتهی الارب). خیر نائب؛ خیر و ننیکوئی 
بیار. (ناظم الاطباء). 

قاقپ. (ء] (خ) (امر...) این‌الدین میکائیل. 
رجوع به امیرنایب شود. 

فالب. [ء] ((ح) (1..) طرابلی. محمدین 
عسبدالکريم‌ین احمد الاوسی الانصاری 
(۱۲۳۲-۰۰۰ق). اصل وی از مردم اندلی 
است و در طرابلس متولد شد. از دانشمندان 
طرابلس غرب است. او راست دالارشاد 
لمعرفة الاجداد» در ترجمةٌ حال اسلاف وی. 
خاندان او را بنی‌العسَوّس میگنتد از آنجهت 
که‌نام جد بزرگشان عیسی الاوسی بود و در 
آواخر قرن هقتم.هجری از اندلس به طرایلس 
غرب مهاجرت کرد. امروز آنان را آلنائب 
خوانند. (ازالاعلام زرکلی چ٩‏ ج ۶ عن ۲۱۶). 

ناقب. [ء] (() (1...) طرایْشی. (متوفای 
۹ د.ق.), عبدالک ریمین اصمدین 


نائب‌الصدر. 


عبدالرجمن‌بن عیسیی, النالب الاوسی 
الانصاری. از اهالی طرایلس مفرب و مردی 
ادیب و فقیه بود و اشعار زیبائی دارد. (اعلام 
زرکلی چ٩ج۴‏ ص ۵۱). 
نائب آملی. [ء ب م] ((خ) (1...)رجوع په 
آبومحمد اائب الاملی شود. 
ناثبات. [ء] (ع 0ج نابه, رجوع به نالبه 
شود 
تو مرفه عیش و بدخواهان تو 
یافته از نائبات عصر عصر. 


سوزنی. 
ار نائب خداست به رزق من 
یارب ز ناثبات نگهدارش. خاقانی, 
ثات عمر تو باد و دوام عافیعت 
نگاهداشتد از ناثبات لیل و نهار. سعدی. 
گریزنیت کسی راز حادثات قضا 
خلاص نیت تنی راز نابات قدر. قاآنی. 


ناثبان. [:] (ص مرکب) رجوع به نایبان 
شود. 
ناب لسلطنه. (ء بل س ط ن] (ع ص 
مرکب, ! مرکب) رئیس حکومت در صفر با 
غیبت یا بیماری شاه و نیز رجوع به 
نایب ال لطنه شود. 
ناثبالصدارة. [ءبص ص ز] (ع ص 
مرکپ. [ مرکب) رجوع به نایبالصداره شود. 
ناثبالصدر. [ءبص ض)] (!خ) حاجی 
محمد معصوم علیشاه شیرازی نایب‌الصدر و 
حاج زین‌العایدین رحمت علیشاه. رجوع به 
نایب الصدر شود. 
ناب لصدر. (ء بض ض ] ((خ) صدرالدین 
تسبریزی منحمدین محمدرضا مشهور به 
ناثبالصدر تبریز, مولف «فرهنگ عباسی» 
است. در کتاب دانتمندان آذربایجان آمده 
است: ناثب‌الصدر خلف محمدرضا المدعو به 
صدرالدین تبریزی بوده کتاب لفتی در تاریخ 
۵ هه .ق. برای عباس میرزا نائب السلطته 
بنوان فرهنگ عباسی تألیف کرده. 
(دانمدان آذربایجان ص ۳۷۰). مژلف 
فهرست کب خطی مدرسة سپهسالار زیر 
عنوان «فرهنگ عباسی» با نقل عبارت بالا 
سی‌نوید: «و در ص۲۲۸ همان کتاب 
[دانشمندان آذربایجان ] بنقل از نگارستان 
دارا گوید. صدرالدین محد تبریزی خلف 
ملاٌرضا قاضی عسکر متخلص به شفاء 
تبریزی است در علوم شرعیه و فنون ادبیّه و 
لفت عرب ید طولائی داشت و تحصیل علم و 
آدب را اول در خدمت والدماجد و بعد از آن 
در عتبات عالیات از آقای سیدمهدی 
بسروجردی و آقا سیدعلی مجنهد و سایر 
مجتهدین عظام کرده و در اطلاع از سائل 
شرعیه و آ گاهی از فتون ادبه بی‌نظیر است و 
طیعی موزون دارد و نظم و نثری با حلاوت به 
لقت پارسی و عربی دارد و له: 


ناب امام.. 

انیس الصب فی‌الحب العناء 

فلیی عن المناء له لفناء, 

و لس آقای تربیت در ص۱۸۹ [کتاب 
دانشمندان آذرب‌ایجان ن] در ذیسل شقات 
ملارضاء پدر مرد نامبردة بالا گوید:در حوالی 
سل ۱۲۰۸ به رحمت ایزدی پیوسته است, و 
میدانیم که وفات آقای سیدمهدی بروجردی 
(بحرالعلوم) به سال ۱۲۱۲ و وفات اقا 
سیدعلی (صاحب ریاضی) به یبال ,۱۲۳۱ 
بوده است بنابراین مولوم میشود از علماء قرن 
سیزدهم هجری بوده و از تصریح خود مولف 
فرهنگ عباسی در دیباچه ميدانیم که به سال 


۵ شروع به تألیف این کتاب نموده و از . 


اطلاع بر اینکه صدرالدین محمدین ملارضای 
مذکور در لفت ید طولائی داشته و در اطلاع 
از مسائل شرعیه بی‌نظیر اسبت, گمان نزدیک 
به يقین پیدا می‌کيم که مولف ایین فرهنگ 
[فرهنگ عباسی ] همین صدرالدین محمدبن 
ملارضا میباشد .و مولف نگ‌ارستان از این 
فرهنگ وی خبر نداشته که در کتاب خود آن 
را یاد نکرده و یا تألف کاب او یش ازایین 
فرهنگ بوده است. (فهرست کتابخانة مدرسة 
عالی سپه سالار ج ۲ ضص ۲۲۵-۲۲۴), 
تائب اهام. [ء ب [] ات رکیب اضاقی, 
|مرکب) مجتهد جامم الشرایط. رجوع به نایب 
شود. . , 
ناب برید. هبوت اقستگیت 
اضافی, | مرکب) رجوع به نایب شود. 
اقب تنگری. (ء ب.ت] (ترکیب اضافی» 
|ٍمرکب) یعنی قاثم‌مقام خداء چه نایب در عربی 
قائمقام باشد و تنگری در تبرکی خدا را 
گویند. و آن کنایه است از خلیفه و پادشاه. 
(برهان قاطع), تنگری بفتج تا و سکون نون و 
کاف‌فارسی, ترکی قدیم: خدا:... 

ترک توئی ز هندوان چهر؛ ترک کم طلب 
زآنکه نداده هند را صورت ترک, تتگری, 

(از برهان چ بعین, حاثیة ص ۵۲۲). 

نالپ سفارب. [ء بل س ر] (تیبرکیب 
اضافی, (مرکب) دبر. کارمند سارتخانه که 
مانند وزیر مختار و سفیرکبیر دارای مصوتیت 
سیاسی است و در غیاب انا میتوانب. کاردار 
(شارژدافر) بشود. (فرآانگتان ایران), 
ناب مناب. [ء ع] (ص مرکب) جانشین. 
خلیفه. قاممقام. (ناظم الاطباء): و ما ضامن و 
صاحب عهد شدیم از جانب امیرالمومنین و 
عامل او فلان‌ین فلان و آن کسی که قایم‌مقام 
و ناب مناب او باشد. (تاریخ قم ص 4۱۵۲ 
بود ستان تو نایب مناپ صد فتته 
1 مقام جد طوقان. وحشی. 
ماه او نائپ مناب افتاب 
انجمش قائممقام ماجتاب. 


رجوع به نائب و نایب شود. 


فاثبة. (ء ب ] (ع ص ل) تأئیت. نائب. رجوع 
به نائب شود. ||مصیبت. کار دشوار, (ناظم 
الاطباء). سختی روزگار. رزیه. بلیه. داهیه. 
(مهذب الاسماء). حادثه. واقعه. (غیاث) 
(آنسندراج) (شم‌اللسفات). سختی. 
(دستوراللفة). نازله. السصبهة لانها تنوب 
الناش-لوقت مصروف و قال بعض اهل‌القریب: 
الوالب. الحوادث خیراً کانت او شرا قال 
لیید: نوائب من خیر و شر کلاهما. (اقرب 
الموارد) (المنجد): و هو... راضی فی‌الائبة 
بابتلائه و امحانه. (تاریخ بهقی ص ۲۹۹). در 
اناء این حال خبر برسید که صاحب کافی که 
چراغی بود در ظطلمت آن حادثه و طبیبی در 
ممالجت آن ناثبه به جوار رحمت رفت. 
(ترجم تاریخ یمیتی.ص ۱۱۵). ||تب هر 
روزه (مهذب.الاسماه). تب گرم. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) الحمی‌النائیه؛ تب روزمره. 
(منتهی الارب). تبی که هر روزه مي‌آید. 
(المنجد). حمی نائبه؛ تب نوبه. تب‌لرز. تأنیث 
نانب؛ آن تب که هر روز آید. تب هر روزه. 
ورد. نویتی. نویه‌ای, ||(در اصطلاح شرع) 
آتچه سلطان بر عهده رعیت نهد بخاطر 
مصلحت آنان چون اجرت راهبانی و نصب 
دز کوچه‌ها و کندن نهرها.و اصلاح ربض. 
(نفائس افنون). رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. ج, نوائب. 
فافجات. (ء] (ع ) ج نائجه. بادهای تند و 
شدید. (منتهی الارب). تندباد. || نائجات‌الهام؛ 
صوائحها. (متهی الارب). |نانجات‌اهوام؛ 
بانگهای هوام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نافحة. (ءج] (ع ص) باد تند. المنجد), 
نانح. ۳ ع ص) نوحه کنننده. (مسنتهی 
الارپ). زن نوجه کننده و زاری‌کننده بر شوی. 


(ناظم الاطباء). ج. توح. (متهی الارب) نوْح. 
جج. آنواج. (ناظم الاطباء). 

نانجات. [ء](ع.ص اج ن‌ائحة. (سنتهی 
الارب). رجوح به نائحه نود. 

نافحة. (ء ج] (ع ص) توحه.کننده. (مهذب 
الاسماء). زن زاری‌کننده بر ۳ ۳۳ ۳ 
یزان زث. . وحه و تاه ِ وحء 
انوام. نَُح» توْح. نانحات. یقال؛ هم شوح و 
هن نوح. (متهی الارب). وح. (اقرب 
البوارد). |گریه و نالا مصیت. (غیات) 
(آتندراج). |اتناحت‌الحمامة؛ سجعت.فهی 
ایْحة و نواحه. (اقرب الموارد) 

نانخة,, [وخ ](ع ص) زم ین دور. (سنتهی 
الارب) (اتتدبراج) (اقرب الموارد) (المتجد), 
ناثر. [1۶(ع ص) روشن. درخشان. (غیاث) 
(آنتدراج) | شرانگیز میان مسردم. السنجد). 
|ادر اصطلاح عروض, یکی از اقام حروت 
قافیه است. رجوع به ناثره شود. 


ناثرة. ۲۲۰۳۱ 
فاثوات. [ء] (عا) ج ناثره. نایرات؛ و صرصر 
نایرات فعی و بلا ایشان رابه خاک‌فنا نسپرده 
بود» بدو متصل شدند. (جهانگشای جویتی). 
فاارژ. [1] (ص مرکب) نیرزنده. بی‌اززش. 
بی‌بها. که آرزش ندارد؛ 

جوان چیز بیند پذیرد فریب 
به‌گاه درنگش نباشد شکیب 
ندارد زن و زاده و کشت و ورز 
بچیزی نداند ز ناارز ارز. 
سخنهای من چون شنیدی پورز 
مگر بازدانی ز ناارز ارز. 
سواران پرا کنده‌کردم به مرز 
پدید آمد | کنونز ناارز ارز. فردوسی. 
ناارژانی.() (ص مسرکب) طالح, مقابل 
صالح. ناسزاء مقابل سزا: عبدلّ‌بن طاهر گفتی 
که علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد که علم 
خویشتن‌دارتر از آن است که با نساارزانیان 
قرار کند. (زين الاخبار گردیزی). ||(حنامص 
مرکب) گرانی. تنگی. مقابل ارزانسی به‌معنی 
فراخی و فراوانی. و نیز رجوع به ارزانی شود. 
فائوة. [ء ر](ع !) نسایره. آتش.و شمله, 
(غیات) (آنندراج). گرمی آتش و حنرارت. 
(ناظم الاطباء). شرر. لهیب. آتش. ( 
للغات). ج. ناثرات. نوایر: لشکریان را از 
برای دفع شبر و اطفای آن نا ء برنشاند. 
(سندبادنامه ص ۲ ۲۰). نايرة ان محبت. منطفی 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۱),و بدان 
تسکین ناثرةٌ جوع میکردند. (ترجم تاریخ 
یمینی ص۲۹۶). چون کار از حد بگذشت 
ائمه و علما و زهاد و صلحای شهر اسان 
خواستند و قرآن مجید را شفیم ساختند تا 


فردوسی. 


فردوسی, 


ناثرة آن فرو نشت. (ترجمة تاریخ ینمینی 
ص ۷۴). ابوالقاسم‌بن سمجور به مرمة آن حال 
و رفو آن خرق باز ایستاد و تسکین آن ناثره و 
اطفاء آن جمره بکرد. (ترجم تاریخ یمیلی 
ص ۱۸۴). و تایر: آتش بلیت خامد نشود. 
(جهانگشای جویتی). بل که در اطفاء نائرة 
گرمای‌اسدی آن جرعه سامی که بتوشند. 
(ترجمة محاسن اصفهان آوی). ||دشمناگی, 
(منتهی الارب). دشمنی. (آنندراج) (غیاث). 
شر (دهار). عداوت. (شمس اللفات). شعناء. 
(اقرب الموارد). فتنه. کینه, دشمنی. (ناظم 
الاطباء): تأرلفته؛ وقعت وانحشرت» فنهی 
ناثرة.(اقرب الموارد). یقال بینهم ناثرة ای 
عداوة. (اقرب الموارد). سعیت فی‌اطفاء 
اناثرته تسکین‌لفته. (اقرب السوارد. ج. 
نوائر. | اج 
از خشکی گیاههای آن زرد شده:باشد. اناظم 
الاطیاع). 
ناثرق. [ء ر] (ع ل) (از «نءر» هیجان. (اقرب 
الموارد). |((ص) بوانگیخته شده. (منتهی 
الاررب). حادث گشته. متشر. 


.شده: فعتة تأئرةه 


۲ نائده. 


فته حادث گشته و منتشر شده. (ناظم 
الاطباء). |اگريزنده. رمنده. (غعیاث) 
(آنندراج), ||(در اصطلاح عروض) حرف 
ناثره یکی از حروف قافیه است و صاحب 
المعجم آن را نایر نوشته است و چنین آرد: و 
حرف ناير آن است که حرف مزید بدان 
پیوندد. و اصل اين اسم از نوارست به‌معنی 
رمیدن" و آتش رانهمین معنی نار خواندند که 
در التهاب مضطرب و رسنده باشد و گویند 
امراة نوار؛ زنی پارسا و رمنده از فواحش, و 
چون این حرف از خروج که اقصی غایت 
حروف قافیت است بدو مرتبه دورتر میافتد 
آن را نایر خواندند... و باشد که حرف نایر 
متکرر گردد و دو و سه نایر باشد. (المعجم 
ص ۲۰۲). [در اين بیت ] : 

. گرلطف حق یارستمی 
جز عشق او کارستمی 
... یاء نابر [است و در این بیت ] : 
گردل ز غم یار نه پرداختنس تیش 
با او بهمه وجوه درساختتیستیش. 
... تاء دوم و یاء و شین, سه نایر. (از السعجم 
ص ۲۱۲). 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن راتبع 
چار پیش و چار پس, این نقطه آنها داثره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و تائره. 
فائزه. [ء ز /ز] (!مصغر) رجوع به نایزه 


شود. 
ناقژه. (ء ر /] (!مصفر) رجوع به نایژه 
شود. 


ااسپری. [اپٍ] اص مرکب) جاویدان. 
خالد. همیشگی. ثابت. پابرجا. دائمی. مقابل 
اسپری: 
جنان چای الفنج و ملک بقاست 
بقائی و ملکی که نااسپریست. 
رجوع به اسپری و سپری شود 

نااستان. (۱)(ص مرکب) ناآزموده کار و 
بی‌وقوف. (ناظم الاطباء). که سهارت ندارد. 

نامجرب. بی‌تجربه. ناشی. که ماهر در کاری 


ناصرخسرو, 


نااستادی. (ا] (حامص مرکب) ناثی‌گری. 
عدم مهارت. نادانتگی. بی‌وقوفی. صاحب 
متهی الارپ آرد: ور ورهاء ااستادی کرد 
در کار. توره فی عمله؛ نادانتگی و نااستادی 
کرددر کار خویش. 

ااستحقاق. [اتٍ] ((مرکب) مقابل 
استحقاق. تاروا. به طلم. به ستم: بر خود 
واجب ساخت و این دعوت را اجابت کرد و 
چنان پادشاهی که از خانة قدیم خویش به 
نااستحقاق ازعاج کرده بود بر نصرت دادن. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص4۲۸ 

نااستدن. ات 5] (سص منفی) مقایل 


استاندن. نگرفتن. ||ناایستاندن. ||ناایستادن. 
نااستادن. توقف نکردن. برپا نماندن. رجوع به 
ایتادن و استادن و استاندن شود. 
نااستدنی. [ات د] (ص لاقت) غیرقایل 
استدن. نگرفتنی. رجوع به استدن شود. 
نااستوار. أْتْ] اص مرکب) غیرمحکم. 
(شموری). سست. تاپایدار. بی‌ثبات نامطمئن. 
تاخاطرجمع. بی‌اعتبار: هرط فی‌الکلام؛ سخن 
تااستوار و ردی گفت. امر مُعْلْب؛ کاری 
تااستوار. (منتهی الارب). سخنی نااستوار» 
بی‌اعتبار و نادرست. بندی ااستوار. سست. 
پیمانی نااستوار, ناپایدار و بی‌اعتبار؛ 
بینیم 3 گوششن روزگار 
چه پندد بدین بند تااستوار. 
کسی‌کاستواری نه کارش بود 
همه کار نااستوارش بود. 


فردوسی. 


درخت از پی آن بود دیرپای 

که پاش از سکونت نجبد ز جای. 

گران نگ باید چو پولاد گشت 

خس است آنکه بازیچة باد گشت.؟ 

آمیرخرو. 

- نااستوار کردن؛ سَفَّة. مَوَدلة .(مسنتهی 

الارپ). 

|اخائن. (السامی فی الاسامی) (مهذب 

الاسماه). خوان. (دقار). خائن و ناقابل آدم. 

(شموری). آدمی که امین نبود. خائن و نمک 

بحرام. (تاظم الاطباء). خیانتکار. نادرست. 

غیرامین. غیرموتمن: 

نیایدش [شاه را] دستور نادان به کار 

دبیران نادان نااستوار. ابوشکور. 

ششم گردد ایمن به نااستوار 

همی پرنیان جوید از خاربار. 

ز نا استواران مجوی ایمنی 

چویابی بزرگی میاور منی. 

هر که عهدش سست و شد نااستوار 

دور شو از وی مدارش دوستدار, 
میرنظمی (از فرهنگ شموری). 

ااستواری. (اأتْ] (حامص مرکب) 

خیانت. (دهار). |[بی‌اعتباری. ستتی. محکم 

نبودن: نااستواری رأی. تااستواری گره, 


فردوسی. 


اسدی. 


اثص. [۶](ع ص) سر دروادارندة رسنده, 


(منتهی الارب).الراقفع رأسه نافرا. (اقرب 
الموارد). سیر درواداشتن حیوان رمنده. (ناظم 
الاطباء). 
نااصل. [1] اص مرکب) آن که اصل و نژاد 
ندارد و بدتزاد و نانجیب و بداخلاق. (ناظم 
الاطباء). هجین. (سنتهی الارب). فرومایه. 
دون. پست‌فطرت. که نژاده نیست. ||بدل. 
بدلی. تقلبی. بداصل. دشنامی است عوام را. 
نااصلی. [1] (حامص مرکب) بداصلی و 
بدنژادی. ||نانجیبی. فرومایگی. 
نائط. [ء](ع ص) نعت است از نوط. (اقرب 


نائل. 

الموارد). ||( رگی است در پشت ماژه. آن 
رگ که دل بدو آویخته بود از وتین. رگ پشت 
که زیر دو تندی پشت باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). واتاثط. عرق مستبطن الصلب 
تحت‌المتن او ممتد فی‌الصلب یعالج المصفور 
بقطعه. (از منتهی الارب) (اقرب الموارداء 
|الحوصله. (اقرب الموارد). 
فائع. (ء)(ع ص) تشنه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (شمی 
اللغات). ظمان. عطشان, سخت تشته. ج, 
نیاع. قوم جیاع نیاع. (آقرب الموارد). 
|اگرسند. (ثمی اللغات). پچ پیچان رونده 
از گرسنگی. (مستهی الارب) (آنندراج)؛ 
||مایل. (اقرب الموارد). میل‌کننده. (سمس 
اللغات). خمیده. ج, نوائم: غصن نائع؛ شاخ 
خمیده. (ناظم الاطباء) نوائع؛ شاخهای 
خمیده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
نائع. [ء] (اخ) موضعی است در نجد بنی‌اسد 
را 

ارقتی اللیلة برق لامع 

من دونه الّینان والربائع 

فواردات فقناً النائم 

ومن ذری رمان هضب فارع. 

راجز (از معجم البلدان), 

نانعان۰[ء] ((خ) دو کوه خرد است در بلاد 
بنی‌جعفرین کلاب. (منتهی الاارب). 
ناافتاده. اد /د] (ن‌سف مرکب) مقابل 
افاده. کاری نااتاده, امری واقع نشده. اتفاق 
نیفتاده. رخ نداده؛ افسوس و غبن است کاری 
ناافتاده را افزون هفتاد و هشتاد بار هزار هزار 
درم به ترکان و تازیکان و اصناف لشکر 
بگذاشتن. (تاریخ هقی ص ۲۵۷), 
کارناافتاده؛ سر و کار نداشته, گذر نا کرد 
می‌ندانید ارچه بس آزاده‌اید 

زآنکه اینجا کارناافتاده‌اید. عطار. 
نائکت. [۶](ع ص) جسماع‌کنده. (اقرب 
الموارد) (خمی اللفات). گاینده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نعت است از نیک. 
(منتهی الارب). 
فاقل. [ء] (ع ل (از «نیل») عطیه (اقرب 
الموارد). نصیب. (ناظم الاطباء). 
نائل. [ء] (ع ص) (از «ن‌یل») آن که می‌یابد 
و حاصل میکند و میرسد به چیزی, (ناظم 
الاطباء). رسنده. یابنده. |[رسیده. (ناظم 


۱-وبه‌معنی دشمنی و گریزنده و رمنده: و 
بهمین مناسبت نام حرف آخر از نه حرف قافه 
[است ] . چون این حرف بر کنار؛ حروف قافیه 
اقتد گویا از میان حروف گريخته و رمیده و کنار 
گرته است. (غیاث اللفات) (آنندراج). 

۳ -شاهد در بیت اول است. 


نائل. 
الاطباء). دریافته. 
- نائل آمدن به؛ رسیدن به. موفق شدن. 
دریافتن. به دست آوردن. تحصیل کردن. 
- نائل شدن؛ دریافتن و رسیدن. اناظم 
الاطباء). 
|( (از «ن‌ول») عطا. (مهذب الاسماء). 
دهش. (منتهی الارب) (آتندراج). بخشش. 
(شمی‌اللغات). |((ص) عطادهنده. (مهذب 
الاسماه), عسطا کننده. (ضمی اللغات). 
||(مص) نال الرجل نائلا؛ جوانمرد و بسیار 
عطا گردید آن سرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
ائل. [ء] ((خ) ابن‌قیس. یکی از سرداران 
بپاه معاویةبن ابی‌سقیان در جنگ با علی‌بن 
ابیطالب. در حبیب السیر ج۱ ص۵۴۵ نام وی 
در جمع سران سپاه معاویه ذ کر شده است. 
ثاثل. [ء] ((خ) ابن مطرفبن رزین‌بن انس 
السسلمی. اژ رواة احادیث نبوی است. در 
المصاحف ص۱۰۴. حدیثی از او نقل شده 
است. 
فاثل. [ء] (اخ) بسن فروتالصبی یکی از 
شجاعان دیار شام به روزگار حکومت مروان 
و از سرشناسان قوم خویش بود. به سال ۱۲۲ 
ه.ق.هنگام قیام زیدین علی در عراق, نائل 
در کوفه بود و به جنگ زید شتافت. نصربن 
خزیمه (از طرفداران زید) به مقابلة او 
برخاست با هم جنگیدند و هر دو از پای 
درآمدند. از (الاعلام زرکلی), 
ناالتفاتیی. (! ] (حامص مرکب) غفلت و 
بی‌خبری. |[بی‌پروائی. (ناظم الاطباء).العفات 
نکردن. بی‌اعتنائی. بی‌توجهی. و در تداول, 
کم‌لطفی. بی‌التفاتی. 
ثائلة. [ء [) ((خ) اسم صنم ذ کرمع الاساف 
لانها متلازمان. (معجم‌البلدان). نام بتی است. 
(آنتدراج). نام زنی و بت. (متهی الارنبن). نام 
بتی در مُروه بوده. (مقاتیح). یکی از بت‌های 
قریش, (المنجد). مولف امتاع الاسماع آرد: 
اساف و ایله, دو بت اند از بتان مشرکان که به 
مکه بودند. (امتاع الاسماع ص ۲۴۰ و ۳۶۰) و 
نیز نویسد: در پیرامون خانة کعبه ۳۶۰ بت 
بسوده از آن جمله اساف و تائله. (از 
امتاعالاسماع ص ۳۸۳). و نیز آرد که 
ابوسفیان سر خود را نزد اساف و تائله بتراشید 
و برای آن دو بت قربانی کرد و سر آن دو را 
بخون مسح نمود و گفت تا بمیرم شما را 
پرستش خواهم کرد چنانکه پدرم کرد. (امتاع 
الاسماع). اساف و نائله نیز از بت‌های مکه و 
دو قطفه سنگ بوده در محل زمزم که قریش 
نزد آنها قربانی میکرده‌اند. (تاریخ اسلام 
ص۳۶). دو صشم‌تقریش... که آنها را اساف و 


یله تانپید:(اصیب الشیر ج دص 1۸۷). 


طایفه‌ای گفته‌اند که موجب عبادت اصنام در 


میان ذریت اسماعیل علیهالسلام آن شد که 
اساف و نایله که مردی و زنی بودند از 
بنی جرهم بواسطه کمال شرارت نفس و 
اشتعال نايرة شهوت در نفس خانةٌ کبه با هم 
مباشرت نمودند و جبار شدیدالانتقام هر دو را 
سنگ گردانیده مردم آن دو جسد سنگین رااز 
بیت‌اقه بیرون آوردند. اساف را بر سر کوه صفا 
و نایله را بر مروه نصب کردند و به مرور ایام 
شهور و اعوام سا کنان مکة مبارکه به پرستش 
آنها مشغول گشتد و به اعتقاد زمره‌ای انکه 
نخست شخصی که... مردم را به عبادت اساف 
و نایله مأمور گردانید عمروین طی خزاعی 
بود. (حبیب الیر ج اص 0۵۷ 
فائله. [ء [) (اخ) دختر فرافصه [ف ] از 
بزرگان یل کلبیه و نصرانیمذهب بود. به 
دین اسلام و همبری عثمان درآمد و تا پایان 
عمر به شوهر خود وفادار ماند. هنگامی که 
مسلمانان بر عشمان شوریدند وی تزد شوی 
خویش بود و از بریدن سر عثمان جلوگیری 
کرد.یس از مرگ عشمان به دعوتهای 
خوامتگذاران خویشتن جواب رد داد. مولف 
حبیب السیر می‌تویسد: نایله‌نت الفرافصد... 
عورتی عاقله و زوجه امیرالصومنین عشمان 
بود. (حبیب السیر ج ۱ص ۵۱۲). فرافصة 
ابانائله امرأة عشمان. (عیون الاخبار چ۳ 
ص۲۹۸). بنت فرافصة [از اشراف قبیلاً 
کلب]ین الاحوص‌بن عمروین ثعلبه, و همسر 
عشمان‌بن عفان خلیفه سوم مسلمانان. 
(عقدالفرید ج۲ ص ۲۲۱). تماضر همر 
عبدالرحمان‌بن عوف. عشمان را گفت: مرا 
دختر عم زیباروی خوش‌خوی پسریرخسار 
هوشمندی است. میل داری با او ازدواج کنی؟ 
عثمان پذیرفت و نائله دختر فرافصه کلبیه را 
به زنی گرفت... و چون بر او درامد پرسید: 
لعلک.تکرههین ما ترین من شیبی؟ نائله گفت: 
وان یا امیرالسومنین» انی صن نسوة احب 
ازواجهن البهن الکهل. عشمان گفت: انی قد 
جزت الکهول و اناشیخ. جوابداد اذهبت 
شبابک مع رسول‌الّه صلی‌الّه علیه و سلم فی 
خیر ماذهت فیه‌الاعمار. (عتقدالفرید ج ۷ 
صص۱۰۰-۹۹). کسانی که بر عشمان 
شوریده بودند. او را کشتند و چون برای 
بریدن و بردن سرش به خانة او درآمدند. دو 
تن از زنان عشمان» نائله بنت فرافصه و 
رملةابتة شیبةبن ربیعه. خود را روی تعش آو 
اقکندند. مردان بناچار او را وا گذاشتند و 
پر ففتنر (عقدالفرید ج۵ ص ۴۳). چون 
شورشیان به خانة عمان ریختند بجر نائله 
بنت فزافصنهتکسی نرد او نبود. (عقدالفرید ج ۵ 
ص ۴۷). آنگاه سودان‌بن حمران اصنحبی, 
تیغی بر آن جناب (عتمان‌ین عنفان ] حواله 
کردتا کارش یه اتمام رساند و متاکوحةه‌عتمان 


اامن. ۲۲۰۳۳ 


رضی‌اله عنه. نایله خود را حایل ساخته 
شمشیر بر پنجة او آمد و بعضی از انگشتان 
مقطوع گشت. (حبیب السیر ج۱ ص ۵۱۵. 
پی از قتل عثمان, تائله هر او تامه‌ای به 
معاویه نوشت و آن را با پیراهین شون‌آلود 
عشمان, به دست نعمان‌ین بشیر نزد صعاویه 
فرستاد و او را بد خونخواهی عشمان, تحریض 
کرد. (عقدالفرید ج ۵ ص۵۶ و ۵۷). و معاویه 
میفرمود که در ایام جمعه پیراهن خون‌آلود 
امیرالمومنین عشمان را با انگشتان مقطوع 
تایله بسجد جامع دمشق می‌بردند. (حبیب 
السیر ج۱ ص ۵۳۷). نائله زنی شاعره بوده 
است و به نقل صاحب عیون‌الا خبار این اشعار 
را هنگام جدائی از قبلة خود خطاب به 
برادرش ضب سروده است؛ 

آلست تری يا ضب باه آشی 

مصاحبة نحوالمدينة آرکبا 

اذا قطواحزناتحث رکابهم 

کمازعزعت ریح براعا مثقبا 

لقد کان فی ابتاء حصن‌بن ضمضم 

لک الویل مایفتی الخباء المطنبا. 

(عیون الاخبار ج۴ ص ۷۶). پس از عشمان از 
تائله خواستگاری کردند. نپذیرفت و گفت: 
وال لاقعد منی رجل مقعد عثمان ابدا. (عقد 
لفرید ج ۲ص ۱۹۷). 
ناقله. [ء [] (اخ) دختر عمروین طرب‌بن 
حسان. پدر وی از ننسل عمالقه بود و در 
ولایت جزیره پادشاهی داشت. چون عمرو 
در جنگ کشته شد. مردم جزیره دختر او تائله 
را بشاهی برگزیدند. در حبیب السیر آمده 
است: او را [نائله را] بنا بر درازی شعرات 
زهار «زبا» می‌گفتند. (ج۱ ص ۲۵۷). وی به 
خونخواهی پدر. جذیمةبن مالک [از ملوک 
بنی‌لخم ] را فریفت و اسیر کرد و بکشت. 
نائله. [ء 3] ((خ) دختر سعد صحابیه است. 
(منتهی الارب). 
ناقله. [ء ] ((خ) (ابو...) ابمونائله سلکان‌بن 
سعد صحابی است. (منتهی الارب). رجوع به 
آبونائله شود. 
فاقم. [ء] (ع ص) خفته. خوابیده. (آنندراج). 
خینده. اشمی اللغات) (ناظم الاطباء). 
مضطجع. (المنجد). مقابل یقَظ به‌معنی بیدار. 
(از غیاث اللفات). به خواب رفته. آرامیده. 
خبیده. خبنده. خواب‌کنده. نعت است از 
نوم 

همچنین دنا که حلم نائم است 

خفته پندارد که این خود قائم است. مولوی. 
ج. تیم وم زیم وا تم نوم, نئمن. 
- لیل نائم؛ شب آرمیده. (منتهی الارب). ینام 
فیه. (اقرب الموارد) (المنجد), 
تاامن. [| (ص مرکب) ناایمن. جائی که 
آمنیت و ایفنی در آن نیست. (قرهنگ نظام). 


۴ ناامتی. 


محیط آشفته و ناآرام: در تداول عوام بجای 
ثالیمن استعمال میشود. مقابل ایمن و امن. راة 
ناامن, راهی که در آن آمنیت نیست و خطر 
مت 
رود آرام ز عمری که به هجران گذرد 
کاروان از ره ناامن شتابان گذرد. 
ابرطالب کلیم (از آنندرا اج). 
فااهنی. [] (حامس مرکب) عدم امنیت. 
نبودن ایمنی و آرامش و نظم و ثبات. آشوب 
و بلوا. || صاحب مخب‌اللفه در معنی دغدغه 
آرد: تردد و تشویش‌خاطر و ناامنی. 
نائمة. [ء )۱ (ع ص) مژنث نائم. (از منتهی 
الارب). زن خوابیده و به خواب شده. (منتهی 
الارب) (آندراج). ج. نوم (اضرب الموارد). 
||(() مرگ. (متهی الارب) (آنندراج). |زن 
مرده. (اقرب الموارد) (المنجد). ||مار. (منتهی 
الارپ) (ن_اظم الاطباء). |زکاسد. (دهار). 
معوق. سا کت و سا کن.بی‌جلب و جوش. 
بی‌رونق. سوق نائمه؛ بازاری کاسد. 
ناامید. [۱] (ص مرکبت) آن که امید ندارد. 
کسن‌که رجا ندارد. مآیوس: (حاشیه برهان چ 
معین). نامیدوار. خنائب. مأیوس. نومید. 
آیس. قانط. مد وس مأیوس+. 
وگر بزگرداندم تامید 
نباشد مرا روز با او سپید. 
تنش لرز رزان بکردار بید 
دل از جان شیرین شده ناامید. 
به ایرائیان برنتایید شید 
دل پهلوانان شده ناامید. فردوسی. 
کودکان ناامید گشتند و صیدی را قید 
نتوانستند کرد. (سندیادنامه ص ۳۳۵). 


فردونی. 


فردوسی, 


سیاه مرا هم تو گردان سپید 

مگردانم از درگهت ناامید. نظامی. 
گفت‌چو هتم ز جهان تاامید 

روی سیه بهتر و دندان سفید, نظامی. 


ناامیدم مکن از سابقة روز ازل 
تو چه دانی که پس برده که خوب است و که زشت. 
حافظ. 

||درمانده و بیچاره و لاعلاج. (ناظم الاطباء). 
|ادر تداول عام. محروم. بی‌نصیب. 
ناامید شدن. "1 ش د] (مسص مرکب) 
دست شستن. سرخوردن. امید بریدن. قتوط. 
خیبت. [کاس. نومید شدن. یاس. استیاس. 
آیس. ایلاس. مایوس شدن؛ 

تتش تيره و روی و مویش پید 


چو دیدش دل سام شد ناامید. فردوسی 
بیامد بتزدیک پیل سپید 
شهنشاه چین شد ز جان ناامید. فردوسی. 
چنین پاسخش داد دیو سپید 
که‌از روزگاران مشو ناامید. 

فردوشی. 


تسد حست ندانی نشان مرگت : 


زیرا که هر که دید ز خود ناامید شد. 
جمال‌الدین اصهانی. 

ناامید کردن. [اک د) (مص مرکب) ومد 

کردن. محروم کردن. بی‌نصیت گذاشتن, 


نیاس. مٌیاء‌شة. ابلاس. اخنایّه. تخییب . 


حرمان. تائین: 
ز بوی زنان موی گردد سپید 
سپیدی کند از جهان ناامید. 
بضاعت نیاوردم الا امید 
خدایا ز عفوم مکن ناامید. "سعدی (بوستان), 
ناامیدم مکن از سابقة روز ازل 
تو چه دانی که یس پرده که خوب است و که زشت. 
7 حافظ. 

ناامید گردانیدن. زاگ دمص مرکب) 
اامید کردن: 
سیاه مرا هم تو گردان سپید 
مگردانم از درگهت نامید. نظافی, 
ناامید گشتن. اک تَّ] (منص فرکب) 
اامید شدن؛ 
چوگشتم ز گفتار او ناامید 
شدم لاجرم تیره روز سپید. فردونی. 
که‌گر او نشستی به خون دست خویش 
نگه داشتی دین و آئین و کیش 
نکردی به خون سرخ ریش ۰ بپید 
نگشتی ز بوم و ز بر نالنید. * فردوسی. 
ناامیدی. 10 (حامص مسرکب) و و 

بیچارگی و درماندگی. (ناظم الاطباء). خلاف 
مدواری. ناامیدوار بودن. نومیدی: نمیدی. 


فردونی: 


مان حرمان. قنوط. خبت 
چو در موی سیاه آمد سپیدی 


پدید آند نشان ناامیدی, " نظامی. 
چوگیرد ناامییدی مرد راگوش ۲ 
کندزاه رهائی را فراموش: نظامی, 
سپیده دم, چو دم بر زد سچیدیا" 
سیاهی خواند حرف ناامیدی, * نظامی. 
هر که دانه نفشاند به زمتان دز خاک 
ناامیدی بود از دخل به تابتانغن:" سعدی,. 
زن از ناامیدی سر انداخت پیش 
همی گفت با خود دل از فاقه ریش: 
(بوستان). 
میاد آن روز کز درگاه لطفت ۱ 
به دست ناامیدی سر بخاريم. 
سعدی (طیبات). 
زکعبه روی نشاید به ناامیدی تافت 
کمته آنکه بمیریم در بیابانش, 
سعدی (بدایع), 
- امتال: 9 ۱ 
آمیدها در تاامیذیست. 
ناامیدی نمودن: /ن 37 15 (ص 


مرکب) تاامیدی نشان دادن. اظهار نناامیدی 
کردن. اظهار یأس: در خلوت که با کسی 
سخن میراند ناامیدی مینمود: [تازیخ بیهقی 


ناانداشته. 


ص ۲۳۰). 
فاامین: [1] اص مرکب) نالیمن. اندیشا ک: 
هراسان. ترسان: و چنان شد که ملک 
بیکبارگی در سر آن قضایا خواست شد. و 
عموم خلق بر املا ک و عرض و جان شود 
ناامین گشتد. (تاریخ غازانی ص ۲۴۱), 
|[نااستوار. ناراست. غیرامین. که اسانت 
ندارد. غیرمعتمد. 

نائمین. (ء](ع ص, [)ج نائم (در حال نصبی 
و جری). خفتگان. خوابیدگان. به خضواب 
رفتگان: 

قوموا شرب‌الصبوح یا ایها الائمین. 

منوچهری. 

نافن. (ء] (اخ) خبط دیگری است از نالین. 
رجوع به نائین شود: [به سال ۷۴۴) سلک 
اشرف خواست که نائن را که از توابع یزد. 
است غارت کند, [امیر مبارزالایین محمد ] 
شاه مظفر و شاه سلطان را جهت دفع ایشان به 
نائن فرستاد. ایشان رادر راه خبر امد که 
بست هزارمرد ملک اشرف گرد قصبا نائن 
برآمده‌اند. (تاریخ گزیده ص۶۳۸). امیر 
مبارزالدین محمد از کرمان متوجه یزد شد و 
چون شنید که ملک اشرف قصد غارت نائن 
دارد شاه مظفر و شاه سلطان خواهرزاد؛ٌ خود 
را مأمور حفظ نائن کرد. (تاریخ عصر حافظ 
ج۱ص ۸۲). 
فاانبان. لغ) (!مرکب)" نی‌انبان راگویند و 
آن سازی است مشهور و مفروف که نای‌انبان 
هم خوانندش. (برهان قاطع). سازی است 
معروف که نی‌انبان نیز گویند: 

آنها که مقیم حضرت جانانند 

یادش نکنند و بر لسان کم رانند 

آنانکه متال نای ناانبانند 

دورند از او از آن یه بانگش خوانند... 

ابافضل. 

رجوع به نای انبان شود. 
اانحام. (1] اص مرکب)" ابذالاباد. روزی 
که به انجام نرسد. ترجمهٌ ابدالاباد است یعنی 
روزی که اتهاپذیر نباشد از طرف مستقبل, 
(انجمن‌آرای ناصری). بی‌پایان. که انتهائی 
ندارد. ابد (اشتینگاس). 
ناانداخته. ات /ت] اسف مرکب) 
نسنجیده و از پیش فکر نا کرد و انديشه 
دند که سخن اانداخته نباید گفت. (تفیر 


۱ -ناامید. بضم سوم از: نا(سلب) +امید < 
نورد -نمید (پهلوی: ا2۳120۳6), (تلفظ 
81 فارسی جدید ۲2۳۵0 (-افغانی 
دخیل ۳72۲0) شکل جدیدی است از: ۲۵ و 
0 (حاشية ص ۲۰۸۶ برهان چ معین). 
60۵۵ ((اشتنگاس) همزمودت 2۰ 
0 
۳-دساتیر ص۲۶۷ 


تااندام. 


ابوالفتوح ج ۵ص ۱۱۰). 
نااندام. [ْ] (ص مسرکب) ن‌اموزون و 
بی‌انتظام و نامعتدل, و آن را بی‌اندام نیز گویند. 
(از آنندراج) (انجمن آرا). بسی‌اندام. 
غیرموزون. نامتناسب. بی‌تناسب. بی‌ريخت. 
نااند یش. [1] (ص مرکب)" به‌معنی بدیهه 
باشد. یعنی ظاهر و روشن که احتیاج به قکر 
ندارد, چنانکه گویند روز روشن است و شب 
تاریک, (برهان قاطع) (انجمن آرای تاصری). 
هر چیز آشکار و روشن و بدیهی که محتاج به 
فکر و آندیشه نباشد و تامل لازم نداشته باشد 
و بلاتأمل. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
انندراج شود. ۲ 
نااند یش انداز. [۱۱)(ص مرکب) نااندیش 
که بدیهه باشد. (دساتیر)۲. ناانديشنده. 
پذیهه گو. ‏ ر 
نااند شید ه. [1د /د] انس ف مرکب. ق 
مرکب) مقابل اندیشیده. بدون تفکر و تعمق. 
سخن ااندیشیده؛ سخن ننجیده. سخن 
ناسنجیده و بدون تأمل: سخن نااندیشیده 
مگوی تا در رنج نادانسته نیفتی. (سندبادنامه 
ص ۳۳۲۹). کنيزک با خود اندیشید که سخن 
ناانديشيده گفتم. (سدیادنامه ص ۸۷۱). 
||نابیوسان. بدون مقدمه: مجلس کردند و 
اعیان و مقدمان و پیران در خرگاه بنشتند و 
رأی زدند و گفنتد که ناانديشیده و نابیوسان, 
چنین حالی بیفتاد و اين بخود ستدن محال 
باشد. (تاریخ بیهقی ص 4۴۹۷ امیرمحمود 
نااندیشیده بدان زودی امیر خراسان شد. 
(تاریخ بهفی ص ۶۵۶. 
اانصاف. [1) اص مرکب) بی‌انصاف. بی‌داد. 
ظالم. سعمگر. (ناظم الاطیاء)؛ کسی که انصاف 
و عدالت ندارد. (فرهنگ نظام): 
ناانصافی. [!] (حامص مرکب) بی‌دادی و 
ینصافی و ظلم و ستم.(ناظم ااظبء: ین 
مندت و ناتصافی را به عیوق رسانید و 
یکلی کار مملکت و ولایت‌داری به زیان برد. 
(تاریخ غازانی ص ۲۴۷ 
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست 
طبع چون آب و غزلهای روان ما رایی. 
َ حافظ. 
در دیاری که توئی بودنم آنجا کانیست 
آرزوهای دگر غایت نااتصافقیست. 
میرزا کافی خلخال (از آنندراج). 
ااوخ. ((ج) دهی از دهستان بیزکی (یکی از 
دهتانهای هف‌گانة بخش حومه شهرستان 
مشهد) بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۲ هزارگزی جنوب کشف رود. جلگه است و 
هوایش معتدل است و ۱۱۲ تن سکته دارد. 
مردم شیعی مذهب و فارسی زباند. 
محصول آن. غلات. چفندر و سیب زمینی 


است. شغل اهالی زراعت و سالداری است. 
راه اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج٩‏ ص۴۱۵). 
نا وس.() ماخوذ از یونانی. معبد ترسایان و 
آتشکده. (ناطم الاطباء). بر وژن ناقوس به 
ضم همزه, در رشیدی به‌عتی آتشکده آمده. 
حکیم ستائی گفته: 

گرچه زاغ سیاه گشتم من 

نگزینم مقام جز تالوس. 

و درسامی به‌معنی گورخانة ترسایان 
نوشته‌اند. (انجمن آرای) (آنتدراج) (افرهنگ 
شعوری). و ناووس هم آمده است که بجای 
همزه واو باشد. (برهان قاطم). |اناووس: 
ناژوس, خصوصا به‌سنی دخمه و اطاق 
زیرزمینی است که برای دفن میت یکار رود. 
ج. تواویی. حمزء اصقهانی گوید: «والفرس 
لم تعرف‌القبور, و انما کانت تفیب‌الموتی فی 
الدهمات و النواویی». قبر. آرامگاه. (حائیة 
برهان چ معین) .با الف مضموم وواوٍ معروف 
آتشکده باشد. (جهانگیری). بر وژن طاووس. 
آتشکده و عبادت‌خانة کفار. (عیات): 

و من کان الفراب له دلیلا 

فناژوس المجوس له مُقیل. 
نااوسی. (ص نسبی) موب به نااوس: 
عاشر آن | کرم معاشر شر 

گوئی از گبرکان نااوسی است. انوری. 
تا ومید.(ص مرکب) نومید. مأیوس. ناامید: 
پس چون حال به آنجا رسید و هر کس از کار 
او نااومید گشتند, اين بزرگ را کنیزکی بود 
فصیحه, قصه‌ای نوشت... (نوروزنامه). تا 
عاقبت که از جان نااوسید شدند. (مجمل 
التواریخ). رجوع به ناامید و نومید شود. 
نااونگ هثی ثیا. (د] (خ) یکی از عوامل 
شش‌گانة اهریمن. مظهر بهتان و نافرمانی و 
طفیان, برابر سپندارمذ. (مزدیسنا و تأشیر آن 
در ادبیات فارسی ص1۶۲). رجوع به 

کماریکان شود, 
نائه. [ی؛] (ع ص) بلند و برآمده. (منهی 
الارب). نعت است از وه که به‌معنی بلند 
گردیدن است. (منتهی الارب). 
نائه. [ء:] عع ص) (از «نی‌هه) مرتفع. (ناظم 
الاطباء). رفیع. مشرف. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
ااهل. [1](ص مرکب) ناقابل. نالایق. آنکه 
سزاوار نباشد. (ناظم الاطباء). کسی که قابل 
انجام کار مخصوصی نیست. کی که قایل 
قهم مطلبی نست. یا قایل نگهداری رازی 
زست. (از فرهنگ نظام). مقابل اهل. نالایق. 
ناسزاوار. نابستحق. ناسزا. غیرذیصلاح؛ 

و مر اهل و تااهل را وجولاهه را همه علوفه 
بداد. (تاریخ بخاراص ۱۰۵). 

و آنکه نااهل سجده شد سر او . 


۲۲۰۳۵  .لماان‎ 


قفل بر قفل بسته شد در او. نظامی. 
پند سعدی نکند در دل نااهل اثر 
دوزخی راسوی جنت نتوان برد به زور. 

سعدی (غزلیات). 
نااهل را تصیحت سعدی چنانکه هست_ 
گفتیم | گربه سرمه تفاوت کند عمی, سعدی. 
ترا خامشی ای خداوند هوش 
وقار است و نااهل را پرده‌پوش. 

سعدی (بوستان). 
||نا کس,(آندراج). غیرموافق و نادرست و 
مستافق. (ن_اظم الاطباء. فمرومایه. پست. 
وضیع: 
با مردم تاافل مبادت صحبت 
کزمرگ بتر صحبت نااهل بود. 

خواجه عبداله انصاری. 

خرد بر مدح تااهلان بخندد 
کسی‌بر گردن خر در نبندد. 
با مردم پا کاصل و عاقل آمیز 
وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. 
گزهر دهد ترا خردمند بتوش 
ور نوش رسد ز دست نااهل بریز.. ‏ خیام. 
گفت آنچه تو گوئی سخن نااهلان و نادانان 
است. (قصص ص ۰). 
بید باری ایمن است از زحمت هر کس ولی 
سنگ نااهلان خورد شاخی که باشد میوه‌دار, 


بامتنرون 


سائی. 
یاد در سیلت تااهل مدم 
گرچه نااهل خریدار دم است. خاقانی. 
خاقانی | گرچه نیک اهلی 
نااهلانت بدی نمایند. خاقانی. 
چه بهره میبری از اختلاط نااهلان 
بجز شراره و دود از دکان آهنگر, 

ظهیر فاریابی. 

ز نااهلان همان بینی در این بند 
که‌دید آن ساده مر از کپثی چند. 

نظامی. 


همائی چون تو عالبقدر حرص استخوان تاکی 


۱-دسایر ص 1۶۸ 
۲-ص ۲۶۸ 
۳-برای تحقیق بنیشتر راجم بکلمة «نااوس» 
در حاشیذ برهان چ معین اين مأخذ معرفی شده 
است: قرهنگ دزی ج اص ۷۳۷ 
,۵۰ ۰ ۵.5۲.2.421ا ,8۲۵۵۵۱۳۱۵0۲ 
0 :۷۷۵۲۵ مداعم ات06۳ ۲۷۵ 
۰ ۴۵۱۵ ,168 .۵ ,1946 
۴ -همانگونه که شش امشاسپند از ممّال مهم 
اهورا بشمار میروند که وی بوسیله آنها خویها 
را در جهان می‌پرا کنده اهریمن یز شش عامل 
شر آفریده است که تزسط آنان بدی‌ها را در دنیا 
متثر می‌سازد. ایین شش را کماریکان 
0 نامند. (مزدینا و تأثیر آن در 
ادییات فارسنی ص ۱۶۳). 


۶ نااهلی. 


دریغ آن سایه دولت که بر تالهل افکندی. 
نظامی. 

زسرگردانی تست اينکه پیوست 
به هر نااهل و اهلی میزنم دست. نظامی, 
وعدة اهل کرم گنج روان 
وعدة نااهل شد رنج روان. مولوی. 
پرنان و نیج بر نااهل 
لاجورد و طلاست بر دیوار, 

سعدی ( گلستان). 


|افرزندی که برخلاف اخلاق خانواده‌اش 
بدکار بیرون آید. (ناظم الاطباء). بچذ نااهل, 
فرزند ناخلف. مقابل اهل به‌معنی خلف: 
معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شا گردم 
پدر گو پند کر ده که من نااهل 
فرزندم. سعدی. 
پرتونیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 
تسربیت نااهل را چون گردکان بر گتبد 
اشتت: ( گلستان). 
نااهلیی. [1] (حامص مرکب) نااهل بودن. 
املیت نداشتن. بی‌لیاقتی و ناسزاواری. 
نداشتن شایستگی. ||ناخلف بودن. ||نا کسی. 
فرومایگی: و اگردیگری چون رضا(ع) با 
دیگری بسازد و صلحی کند... آن,را بمداهنه و 
بی‌حمیتی و نااهلی منسوب سازد. ( کتاب 
النقض ص ۳۶۵). 
گفت‌هیهات خون خود خوردی 
این چه تااهلیت و امردی. 
سعدی (هزلیات). 
رجوع به نااهل شود. : 
فاثی. (ع ص) بمید. (المنجد). 
ثافی. (فعل مضارع) نیائی. نمی‌آنی. نخواهی 
امدء 
تو تا ایدری شاد زی غم مخور 
که‌چون تو شدی بازنائی دگر. . 
ثافی.(ص نسبی) نی‌زنده. نی‌نوازنده. (ناظم 
الاطباء). نی‌نواز. نئی. (آنندراج). قراری. 
قصاب. (متهی الارب). نای‌زن. نی‌زن. کی 
که‌نی می‌نوازد؛ 
گاه‌گوئیم که چنگی تو بچنگ اندریاز 
گاه‌گوئیم که نائی تو بنای اندردم. . فرخی. 
به زیر گل زند چنگی به زیر سروبن نائی 
به زیر یاسمن عروه به زیر نسترن عفری. 
منوچهری. 
یکدست تو با زلف و دگر دست توبا جام 
یک گوش به چنگی و دگرگوش به نائی. 
۱ منوچهری. 
آن یکی نائی که نی خوش می‌زده‌ست 
نا گهان‌از مقعدش بابی بجست. 
الیل ني نیست مگر از نائی. 
ای باده‌فروش من سرماية جوش من 
ای از تو خروش من من نایم.و تو نائی. 
برآورد نائی دم صور را ی 


اسدی, 


مولوی. 
تاانی. 


ز ببرد از چراغ خرد نور را. 
خاتفی (از شموری). 
|انبات و شکر مصفا. (ناظم الاطباء) 
(اشتیتگاس) (شعوری). 


نائی. (ج) (شیخ...) از موسیقی‌دانان قرن نهم 
و معاصر با امیرعلی‌شیرنوائی و موزد حمایت 
آو بوده است. رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد 
براون ج۲ ص ۵۶۰ شود. 
فانی.(!خ) شیحخ عشمان افندی از شاعران و 
موسیقیدانان ترک است. در قاموس الاعلام 
آمده است؛ وی از شعرا و مشایخ مولویه بوده 
و در خانقاه غلطه سمت نی‌زن‌باشی داشت و 
به سال ۱۱۰٩‏ به مقام شیخی خانقاه مسذکور 
رسید و در سال ۱۱۴۲ درگذشت. بمناست 
مسهارتی که در موسیقی و نسی‌زدن داشت 
تخلص نائی را اختیار کرده بود. از (قاموس 
الاعلام ج۶), 
نائیج.((خ) نائج یا نیج کوه از محال بلده 
نارنج‌کوه از دهات نور مازندران. (مازندران و 
استراباد ص ۴۹ ۱). یکی از بلوکات پانزده گانة 
نور و مشتمل بر ۱۸ قریه و جمعیت تقریمی آن 
۵ تن است. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۲۹۹). نام یکی از دهستانهای‌بخش نور 
شهرستان آمل است و در قسمت باختری آمل 
واقع شده است. قسمتی از قراء اين دهتان 
در سيتة کوه « گزتاسرا» و بقي آبادبهایش در 
دشت و دامنه قرار دارد. محصول عمده‌اش 
برنج و پیاز و لیات است. آبادیهای قشلاقی 
مسهمثل عبارت است از «علی‌اباد» و 
«جوربند» و آبادیهای مهم یبلاقیش «واز» و 
« گزناسرا».است. اين دهستان از-۱۷ آبادی 
تشکیل شده است و جمعیت آن در حدودسه 
هزار نفر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲ ص۲۹۸ : 
فائیچ آباد. ((ج) یکی از دهسات مازندران 
است. دهتان دابو واقع در بخشی مرکزی. 
شهرستان آمل شامل ۱۰۵ ده و آبادی بزرگ و 
کوچک است. و از انجمله یکی «نائیج آباد» 
است. اين ده در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
آمل, در دشت همواری قرار دارد. هوایش 
معتدل و مرطوب است و منطقة مالاریاخیزی 
است. آپ آن جا از چشمه تأمین میشود. 
محصولش برنج و صیفی است. بوسیلهٌ راه 
مالرو به آبادیهای دیگر مربوط است و 
مردمش به کار زراعت مشفولند. سکنه‌اش 
۰ تفر و شیمه‌مذهبند و زبان فارسی زا بنه 
لهجة مازتدرانی تکلم می‌کنند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۲ ص ۱ ۱و 4۲۹۸ 
نائیدن.. [د] (مص) فخر کردن.و سباهات 
تمو دن-(بر حان). مباهات کردن. (انجمن آرا) 
(از آنندراج)(غیات). لاف زدن. مباهات 
کردن: لاز ناظم.الاطباء) سرافرازی کردن. به 


نائین. 
خود بالیدن. نازیدن. به خود نازیدن. تفاخر. 
اایری. ((خ)" آسوریها در کتیبه‌هاشان 
اسامی مسردمانی را ذ کر میکنند که در 
ارمنستان کئونی سکنی [داشته ] و با آنها در 
جنگ و ستیز بوده‌اند. ماد ناایری, اوراردا 
مین‌نی. و بعد هرودوت اسم آلارود را میبرد. 
ولی تمتوان گفت که این مردمان ارامنه 
بوده‌ند. (ایران باستان ج ۲ ص ۲۲۶۹). 
ناایمن. [ع] (ص مسرکب) خطرنا ک و 
مخوف. (ناظم الاطباء). مقابل ایمن. مظنون. 
دور از امنیت. غیرقابل اعتماد. نامطمئن: 
راهها ناایمن شده است... و راه از نیشابور تا 
اینجا سخت آشفته است. (تاریخ بیهقی). و بر 
اایمن بیگمان ایمن مباش. (قابوسنامه). 
قلعه‌ای ساخته بودند و راهها نااین شده. 
( کتاب النقض ص ۳۶۷). ||ترسان. بیمنا ک. 
آشفته. ناخاطرجمم. اندیشنا ک.بی‌امان؛ 
مخسبید ناایمن از شهریار 
مدارید ز اندیشه جان را نزار, فردوسی. 
چونکه بجای تو در ای چرخ پیر 
خلق بجان یکره ناایمن است. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۷۵). 
گرمار نئی, مردمی, از بهر چرایند 
موّمن ز تو نالیمن و تزسان ز تو ترستا, 
نامزخسرو. 
قمر ز قبضه شمشیر تست ناایمن 
زحل ز پکر پیکان تست ناپروا. امیرمعزی. 
وندرین آرزو همی باشم 
زانکه نالیمنم ز کید حسود. سوزنی. 
خرد ناایمن است از طبع ز آن حرزش کنم حیرت 
چو موسی زنده در تابوت از آن دارم بزندانس, 
خاقانی. 
از جانب برادر نالیمن بود و با کمال شهامت و 
خشونت جانب او می‌شناخت. (ترجمه تاریخ 
یمنی ص۱۵۳). لشکر ابوعلی چون غدر دارا 
بدیدند, از دیگران ناایمن گشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۰۹). 
نا یمنی. [م] (حامص مرکب) ایمن نبودن, 
فائین. (خ) یکی از شهرهای استان دهم و 
مرکز فرمانداری است. شهری قدیمی است و 
سابق تاریخی آن به پیش از اسلام میرسد. 
مولف «سرزمینهای خلافت شرقی» مینویسد: 
نائین, در شمال باختری یزد. در حاشیة کویر 
جای دارد و معمولاً از توابع ییزد شمرده 
میشود. اگر چه برخی از نویندگان آن را از 


۱-به‌ایین معنی در جهانگیری و رشیدی 
نيامده ولی در دساتیر (۲۶۹) آمله است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). شاید مصحف 
بالیدن باشد. (برغان چ معین نحاشية ص ۲۱۱۴) 
(غیاث اللغات حاشیهُ ص ۴۶۵), -ه-7 


الا 2 


نائین. 

توایع اصفهان شمرده‌آند. نائین قلعه‌ای داشت 
و بقول حمدائّه مستوفی دور قلعه‌اش چهار 
هزار قدم بود. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۱۰۶). و نیز مولف همین کتاب گوید که 
نائین در قرون وسطی جزء ایالت فارس 
موب میشده است. (ص ۲۲۴. لیکن 
حمداه متوفی و خواندمیر آن را از توابع 
یزد شمرده‌اند. (تاریخ گزیده ص ۶۲۸) (حبیب 
الیر ج۳ چ خیام ص ۲۸۱). آذر بیگدلی در 
«اتشکده آذر» و صاحب منتهی‌الارب (ذیل 
حرف «ن») و صاحب روضات‌الجنات (ص 
۰ را تابع اصفهان دانسته‌اند. یاقوت در 
معجم‌البلدان اين شهر را از اعمال پارس و 
کورة‌اصطخر دانسته است. مولف نزهةالقلوب 
فاصلاٌ آن را تا اصفهان بیست و شش فرسنگ 
(نسزهةالقلوب ص۵۶) و مژلف روضات 
الجنات ده فرسنگ (ص ۶۴۱) و تاصرخرو 
سي فرسنگ نوشته‌اند. اسفرنامه ص ۱۲۴) 
ولی در جغرافیای کیهان اين مسافت بیست و 
پنج فرسنگ تعیین شده است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۴۴۰). 

مولف حدودالعالم آن را سردسیر و با سیب 
بیار و برحد میان پارس و بیابان ذ کر کرده 
است. (حدود العالم ص ۸۰). مستوفی آن را از 
اقلیم سوم شمرده و نوشته است که دور 
قلله‌اش چهار هزار قدم است. حقوق 
دیوانیش دو تومان و دویست دینار است. 
انس زهةالقف‌لوب ج۳ ص۷۴). صساحب 
تذکرةالملوک گوید: در عهد صفویه حکام 
شرع یزد و ابرقوه و نائین و اردستان و... را 
صدر خاصه, تعیین [میکند ] و امور متعلق به 
صدر خاصه را در ولایات مفصله مذکوره 
نایب‌الصدارة و سایر مباشرین صدرخاصه 
متوجه میشده‌اند. (تذکرء‌الملوک ص ۲). 

و ناصرخسرو بدینگونه از نائين باد میکند: 
بیست روز در اصفهان بماندم و بست و هشتم 
صفر بیرون آمدیم بدیهی رسیدیم که آن را 
هیتاباد گویند. و از انجا براه صحرا و کوه 
مسکیان بقصيُ تایین آمدیم و از سپاهان تا 
آنجا سی فرسنگ بود؛ و از نايین چهل و سه 
فرسنگ برفتیم بدیه گرمه از تاحیة بیابان که 
این ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد رسیدیم. 
(سفرنامه ص ۱۲۴). در پستان‌السیاحه امده 
است: قصبه‌ای است دلنشین از قصبات 
اصفهان.... در زمین هموار واقع و جوانب آن 
واسع است و قرب دو هزار باب خانه در 
اوست... آبش خوب و هوایش مرغوب. آن 
تصبه در راه پزد و کاشان اتفاق افعاده... از 
اصفهان چهار مرحله دور است... مردمش 
شیع امامیه‌اند ... و جمعی از ابل وجد و حال 
از آنجا ظهور تمود‌اند منجمله جاجی 
عداله هات مرشد حاجی محمد حنن 


تبریزی الاصل و میرزا ابوالقاسم شیرازی فی 
زمانا از اتجابود.. و دیگر میرزا 
عبدالرحیم... نظر علیشاه... (بستان السیاحه 
صص 6۰۱-۶۰۰). 

و این شرح نیز در «تاریخ صنایع ایران» راجع 
به مسجد جامع نائین امده است: یکی از 
معروفترین ابنیٌ این دوره [بعد از استیلای 
عرب و قبل از سلجوقیان ] مسجد جامع 
نائین است... ان قمت از مسجد که در طرف 
قبله است از یازده طاقما تشکیل یاه که 
سقف هلالی دارند. طاقتمای وسطی از سایر 
طاقتماها وسیع‌تر است. دیوار و طاق و 
جرزهای آن نیز گچ‌بری دارند و آن قمت که 
محراب در آن است با گچ‌بری تزیین یافته. 
نقشه آن عبارت است از کیرالاضلاع‌های 
هشت ضلعی و اشکال هندسی سادءٌ دیگر که 
با گلهای مختلف زینت یافته اگرچه این 
گچ‌بری‌چندان ریزه کاری‌ندارد ولی نقشة آن 
موثر و قشنگ است و در اصل رنگ شده و 
شاید طلا کاری‌نیز داشته است. چون آن را 
عمیقکنده‌اند و.چنانکه گفته شد ساده و فاقد 
ظرافت است. چنان مینماید که به دور اولیه 
اين نوع, صنعت تعلق دارد. مسجد نائین از 
حیث نقشه نمونةٌ مساجد اولیة عرب میباشد. 
ساختمان آن از تاری‌خانة دامفان کاملتر 
است. ستونهای آن کوچکتر, دالانها بلندتر و 
طاق‌ها تیزترند. در طرف چپ نزدیک گوشة 
مجد مناره‌ای است که جزء ساختمان 
مسجد است. (تاریخ صنایع ایران ص ۱۳۶). و 
هم راجع به قدمت ساختمان این مسجد 
اعتمادال لطنه آرد: گویند مسجد جامع نائین 
را خليقة اموی عمر عبدالسزیز ساخته است» 
چند خشت که اسامی خلفاء در آن ثبت شده 
موجود است. ولی تاریخ منبر سنة ی 
است و تاریخ.درب مسجد ستة ۷۸۴ است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۲۱). 

پیرامون ابنية قدیمی نائین این شرح نیز در 
جغرافیای کسهان امده است: مساجد مهم 
نائین عبارت است از مسجد جامع» مسجد 
خواجه, مسجد شیخ‌محمد ربیع, و مسجد 
کلوان, از همه معروفتر و قدیم‌تر مسجد جامع 
است که در محلةٌ باب‌السجد واقع شد». بنای 
آن از آجر و به شکل هشت ضلعی میباشد. 
ارتفاع آن قریب ۲۵ ذرع و محرابش مانند 
محراب اسپاهان دارای گچبری بیار زیبا و 
خطوط کوفی است. یگانه آثار ذیقیمتی که در 
مسجد مزبور موجود است متبر چوبی 
منبت‌کاری هشت‌پله‌ای میباشد که ارتقاع آن 
به هشت ذرع میرسد. در طرف چپ سنیر 
مزبور تأم‌سازنده و واقف و تاریخ ساختن آن 
را که به سال ۷۱۱ 2.ق.بوده است با خط 
بیار خوب نخ منبت‌کاری کرده‌اند و گر 


۲۲۰۳۷  .نیئان‎ 


در نگ‌اهداری مسر مذکور که یکی از 
شاهکارهای صنعی نیمه اول فرن هشتم 
است مواظبت بعمل نیاید ممکن است آن را 
قطعه قطعه نموده از بین ببرند. یکی دیگر از 
بناهای مهم قدیمی نائین که هیچگونه علائم و 
اثاری از تاریخ ساختمان آن به دست نیامده 
ولی وضع آن نشان میدهد که خیلی قدیمی 
است نارئج قلعه میباشد. عمارت زیرین برچ 
قلمه بهتل خا کی‌تبدیل (شده]ولی اصل برج 
که ۲۵ ذرع ارتفاع دارد باقی و برجاست. 
ساپقا در اطراف قلعة مزبور خندقی بعرض 
۵ ذرع حفر کرده بودند ولی | کنون پر است. 
مهمترین قسمت جالب توجه این برج که 
مورد دقت نظر است خشتهای خامی است که 
در ساختمان برج بکار رفته, طول خشتها نیم 
و عرض ‏ ذرع مباشد و وزن هریک هفت 
الی هشت لین است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۴۴۰و ۴۴۱ 

مولف همین کتاب پیرامون وضع عمومی شهر 
و مردم نائین نوید: با فرای اطراف قریب 
۸ فر جمعیت دارد. کوچه‌های آن تنگ 
و کثیف و بیار متعفن است. شغل عمومی 
اهالی تا چندی قیل عبابافی بوده ولی امروز 
فقیر و پریشانند و انها که استطاعی دارند 
دستگاههای قالبافی دایر کرده‌اند از حیت 
فقدان آب سا کین نائین فوق‌العاده در زحمت 
[اند] و بعضی سالها که خشک‌الی است آب 
را کوزه‌ای ده‌شاهی الی یکقران خریداری 
ميکنند. اب مشروب اهالی از ۱۰ اب انبار که 
از دو الی هفت فرسخ برای پرنمودن آنها آب 
می‌آورند به دست می‌اید چهار رشته قدات 
بی‌اهمیت نیز دارد. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۴۴۰). نائین دارای عباهای خوب بوده که 
اینک از بين رفته و ظروف آنجا نز مشهور 
است. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۹۶). 
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
شهرستان نائین یکی از شهرستانهای هفتگانة 
استان دهم کشور است. حدود آن از طرف 
شمال به دشت کوی, از جنوب به شهرستان 
یزد و اصفهان و از خاور به شهرستان فردوس 
خراسان و از باختر به شهرستان اردستان 
محدود است. تقیمات: شبهرستان نائین از 
سه پخش تشکیل شده است, بدینترتیب: 
۱-بخش حومه شامل ۳۳۸ آپادی و ۲۲۴۳۰ 
نفر جمعیت است. ۲ -بخش انارک ۱۲ آبادی 
و ۲۳۷۶ تن سکهه دارد. ۳ - بخش خور 
پیابانک مشتمل بر ۱۸ آبادی و ۱۳۴۸۷ نفر 
جمعیت است, جمعاً شهرستان نائین از سه 
بخش و ۲۶۷ آببادی کوچک و یزرگ و 
۳ تن جمعیت تشکیل شده است. 
بخش حومه - محدود است از شمال به بخش 
انارک شهرستان اردستان. از جنوب به بخشی 


۸ نائین. 


اردکان, از خاور به بخش خرانق و اردکان يزد 
و از باختر به بخش کوهپاية اصفهان. بخش 
خوم نائین جلگه و مسطح است و فقط چند 
کوه مفرد, در شمال و جنوب باختری و 
خاوری آن دیده میشود, بدین شرحُ 
۱ -کوه سراش که از جنوب خاور به طرف 
شمال باختر امتداد دارد و به کوه فتارک در 
دهستان برزاوند شهرستان اردستان میرسد. 
(خط الرأس این رشته ارتقاع حد طبیعی 
شهرستان نائین را با بخش کوهپایه مشخص 
مینماید). را نئین به کوهپایه از گردنة بیلآباد 
این رشته کوه عبور میکد و گردته نامبرده 
۸۵ گر از سطح دریا ارتاع دارد. ۲ -کوه 
محمدیه در شمال نائین و تقریبا ضمالی 
جنوبی قرار گرفته و ارتفاعش از سطح دریا 
۲۱۷۵ گز است. ۲ -رشته ارتفاعات زردکوه 
و ارتفاعات منفرد دیگری در قسمت کویر این 
بخش واقع شده است و ارتفاع بلندترین نقطة 
کوههای مذکور بطور متوسط در حدود 
۰ رز است. 
آب و هوا - هوای این ببخش نسيةٌ بعتدل 
است. آب زراعتی آیادیها از قناتها تأمین 
میشبود. ۱ 
محصول و شفل -محصول عمد؛ نائین غلات 
است و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی و 
گرباس‌بافی است. بیشتر فراءایین بخش 
بوسیلة راههای ارابه‌رو به یکدیگر مربوط 
است و در فصل خشکی به بیشتر 
اتومییل برد. 


زبان و مذهبپ - مردم نائین مسلمان شیعه‌ند 


قراء میتوان 


و زبان مادری آنان فارسی است. 

قراء مهم بخش حومهٌ نائین عبارتند از: 
بافران, چم محمدی, سرشگ. حسین‌آباد. 
خیرآبا. بنوند. در پخش حومه (بغیر از شهر 
نائین) سه باپ دبتان دایر آنیته : 
شهر نالین - شهر کوک نائین مرکز 
شهرستان تائین در سر سه راه اصفهان - 
کاشان واقم است خلاصهُ مشخصات آن 
بشرح زیر است: 

سوایق تاریخی - تاریخ ساختمان و بتا کندة 
شهر نائین درست معلوم نیت ولی همنقدر 
که‌از تواریخ و قرائن معلوم میشود, سابقه‌اش 
به قبل از میلاد مسیح و دوران زردستیان 
می‌پیوندد و آثاری منتسب به زردشتیان, از 
جمله خرابه‌های قلعة نائین, از ان روزگاران 
به یادگار مانده است. 

فواصل - این شهر در ۳۲۰ هزارگزی جنوب 
خاوری تهراندو دز ۱۲۰ هزارگزی شمال 
خاوری شهر اصفهان واقع است: 

مختصات جفرافیائی نائین - طول: ۵۳ دزجه 
و ۴ دقيقه و ۱۵ انیة خاوری از نصف‌النهار 
گرينويچ,عرض: ۳۲ درجه و ۵۱ دقیقه و ۵۰ 


ثائية شمالی. ارتقاع از سطح دریا ۱۴۰۰ گز. 
اختلاف ساعت با تهران ۵دقیقه و ۲۰ ثانیه. 
راهها - نائین بوسیلهٌ دو راه به تهران مربوط 
مشود ی 
۱ -راه تهران به نائین که از شهر ری. قم. 
اصفهان و کوهپایه میگذرد. جاد؛شبوبة 
درجهٌ یک است و طولشی ۷۶ هزار گز است. 
۲ - راهی که از کاثبان میگذرد و جاد؛ تبوسف 
درچة ۲ است. (از نائین تا قم شوبةدرجه ۲و 
از قم تا تهران آسقالت). طولش ۵۲۲ 
هزارگزست. این جاده فقط در گر دنه ملااحمد 
(۳۶ هزارگزی نائین) بعلت برف زیاد. ممکن 
است گاهی مدود شود. اين راه از شهر ری. 
قم» کاشان. نطنز و اردستان میگذرد. . 
مدت راه نائین به تهران با اتومبیل ۱۴ساعت 
وبا سواری ۱۰ ساعت است, پمپبنزین در 
مسیر جاد؛یزد به اصفهان قرار دارو., . - 
وضع طبیعی و اقتصادی - شهر نائین در کنار 
راه شوسة اصفهان به یزد. و در جلگه دام 
شده است. هوای شهر نسبةٌ معطل آبیت. . آب 
آشامیدنی اهالی از آبانبارها و قنات شاهی» 
و آب مزروعی از قتوات تأمین ميشبود. 
شفل عمدٌ اهالی کسب و زرایتو مجصول 
عمد؛ آن گندم و جو و مختصری محصولات 
صیفی است. اشجار آن پسته و بادام و انار و 
گوجه و توت و سایر میوه‌هاست. صادرات 
زراعتی این شهرستان روثابس و کتیرا و پنبه و 
پسته, و صادرات صنعتی آن قالی, و عبا. و 
کرباس است. معادن اسبتخراج شده‌جوزه 
معدنی انارک (از توابع نائین) شامل بسرب, 
مس زغال سنگ» آنتیمون و آمک است... 
بناهای شهر بطور کلی قدیمی اسبت. فبقط در 
قمت خاور و باختر این شهرء. در مسیر 
چاده. چند بنای جدیدالاحداث دیده میشود, 
شهر نائین به هفت ناحیه.تقسیم میشود ببدین 
قرار: کلوان, بایل مسجد. .سراٍی ننو. نوآباد, 
پنجاهه: چهل‌دختران. سنگ, روشنائی 
محلات و کوچه‌های شهر بوسیلة چراغهای 
نقتی تأمین میشود!, جمعیت شهر. نائین در 
حدود ۶۲۳۵ نفر است و مردیش مسلمان 
شیعه مذهب‌اند. ساکان‌شهر به زبان فارسی 
تکلم میکنند ولی کشاورزان و روستائیان به 
زبان فارسی مخصوص محلی که بیشتر بفرس 
قدیم شباهت دارد. تکلم میکنند. . 
مردم این شهرستان یکسب دانش راغبند و 
پیشتر بدین متظور جلای وطمن, مبکنند. 
سادگی اخلاق و سمی در کپ انش از آداب 


نائنی‌هاست. در این شهر یک دبیرستان ‏ 


پسرانه دو دیستان پسیرانه و بو دیستان 
دخترانسه دایر است. یک بیماربتان ۲۰ 
تختخوابی در انتهای باختری شهر,قرار دارد و 
در نب بیمارستان نیز درم‌انگاهی بوبیلهٌ 


ناب: 


سازمان خدمات اجتماعی تأسیس گشته 
است. شهر نان مرکز قرمانداری شهرستان 
نائین است و ادارات دولتی آن عبارتند از: 
فرمانداری. شهرداری. شهریانی. ژاندارمری, 
پست و تلگراف» آمار. ثبت اسناد و املا ک, 
بهداری, دارائی, ادار؛ فزهنگ, دادگاه بخش, 
کشاورزی, نمایندگی اوقاف. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران::ج ۱۰ ص ۱۹۳ - .)۱٩۴‏ 
فائین, (اخ) شهری است در نزدیکی ناصره و 
محل یکی از معجزات عیی است. امروز آن 
را نین گویند. در قاموس کتاب مقدس آمده 
است: نائین (به‌معنی جمال). شهری است در 
جلیل که سیح پسر بیوه‌زن را در آنجا حیات 
بخشیده از اموات برخیزانید فعلا آن را «نین» 
گویندو بر سرازیری تشمال کوه دوخی 
بمافت, ۶ میل به جنوب شرقی ناصرء و ۱۵ 
میل به جنوب غربی تل‌حوم واقع [است ] و 
احتمال میرود که بسیح جتاز؛ پسر,را در 
وقتی که به طرف باهل, قبرستانی که در 
مغرب ده است. سرازیر ميشد دید. از وسعت و 
عظمت خرابه معلوم میشود که نین شهر عمده 
و عظیمی و حصاردار بوده است. لکن فعلاً ده 
کوچکی‌است که دارای بیسبت خانوار میباشد 
و اين ده از کوه طوّر بخوبی دیده می‌شود. 
(قاموس کتاب مقدس]). 
نائیة. [ی] (ع ص) نائیه. مونت نايم (نائی). 
نمت است از نأی. دور شونده. ((قرب الموارد) 
(المنجد). 
ثالب. (ص)" خبالص. (جهانگیری) (نظام) 
(انجمن آرا) (آن ندراخ) (ممیار جمالی). 
بی‌عغش. (اسدی). بی‌اميزش, (اوبهی). 
مضاض. (منتهی الارب), بی‌بار. غیرمخلوط. 
ناممزوج. بیآمیغ. ناآلوده: 
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابعی 
و یا چونبرکشیده تیغ پیش آفتابستی. 
۱ (منسوب به رودکی). 
8 و گلاب 
بشوئید و تن را به کافور ناب. 
یکی تخت بنهاده نزدیک آپ . 
بر او ریخته مشک ناب و گلاب. فردوسی, 
چو بان و چو کافور و چون مشک‌ناب 
چو عود و چو عنیر چو روشن گلاب. 
فردوسی. 


فردوسی, 


۱-جم | کنون برق دارد و معایر و منازل با چراغ 
برق زوشن است. 

۲ -اوستا: مه [ازط برس کلم مستوق به 
حرف مصوت"80) نفی + 8۲(آب) ]به‌معنی 
بدرن آب. بهلو ی مشه؛ لام امتی 202096 
(ناآمینته, خالس). (حاینیعان ج هی 
ص ۰۸۶ ۲۰ 


ثات. 


ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد 
زین روی تراگویم کازادة نایی. فرخی. 
گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 
گفتابه یوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عنصری. 
تایه هامون نفکند از قعرء در تاب» بحر 
تایه صحرا ناورد از برگ لعل سرخ, کان. 
عنصری. 
این به رنگ سبز کرده پایها را سبزفام 
و آن به مشک ناب کرده چنگ‌ها را مشکبار. 
منوچهری. 
تش سیم است و لب یاقوت ناب است 
همه دندان او در خوشاب است. 
(ویس و رامین). 
دوده انگشتری از ناب گوهر 
بی مشک و بسی کافور و عنبر. 
۱ (ویس و رامین). 
نه هر آهوئی را بود مشک ناب 
نه از هر صدف در خیزد خوشاپ. 


اسدی, 
و آن تقاب عقیق رنگ ترا 
کرده‌خوش خوش به زر تاب خضاب. 
تاصرخسرو. 
برگل عبیر داری و بر لاله مشک ناب 
بر نار دانة لولژ و بر ناردان گلاب. 
سعادت پسر معودبعد. 
سرشک من که به سیماب نسبتی دارد 


چو برچکد به رخ زرد من شود زر ناب. 
ابوالمعالی رازی. 
یه چهره راحت روحی به طره دزد دلی 
به غمزه حتفظل نابی ولی به لب شکری. 
سوزنی. 
شکرز لمل تو در لولژ خوشاب شکست 
صبا به زلف تو ناموس مشک ناب شکست. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
و قوام‌الدین به ات خویش لب ناب آن ن | کابرو 
مخ خالص آن | کارم. نت سلاجقة 


کرمان, 
کاغذبه دست کردم و برداشتم قلم 
و آلوده کرده نوک قلم را یه مشک ناب. 

۱ آتوری. 
غصه‌ها ریخت خون خاقانی 
دیتش هم به خون ناپ دهند. خاقانی. 
خنده‌زنان از کمرش لعل‌ناب 
بررکمر لمل‌کش آفتاب. نظامی. 
همه بار شه بود پر زر ناب 
بدان نقره نامد دلش را شتاب. نظامی. 
تاب روی تو آفتاب نداشت 
بوی زلف تو مشک ناب نداشت. عطار. 
صد گر + هست.از تودبر کارم 

عطار. 


کزفی ویک ناب مزی. 


جتیست گر از دست تلانین 


چون شربت شکر نخوری زهر ناب را. 
سعدی. 
گل‌سرخ رویم نگر زر ناب 
فرو رفت چون زرد شد آفتاب. 
سعدی (بوستان). 
همیشه تا که نگویند ناب را مفخوش. 
(معیار جمالی): 
|اصاف و پا ک.(برهان قاطع). صاف. (غیات) 
(شعوری). زلال. (ناظم الاطباء). چکیده. 
(فرهنگ آموزگار) صافی. مصفی: 


من خواب ز دیده به می ناب ربایم 
آری عدوی خواب جوانان می ناپ است. 
۱ منوچهری. 
راد مردان را حنگام عصیر 
شاید ار می نبود صافی و ناب. منوچهری. 


طریق و مذهب عیسی به باد؛ خوش و ناب 

نگاهدار و مزن بخت خویش را به لگد. 
متوچهری, 

جز دوستی ناب نیابی ز من همی 

واجب بود که از تو بيایم نبید ناپ. 

۳ منعودسعد. 
هر که پنج قدح شراب ناب بخورد آنچه اندر 
آوست از نیک و بداز او بترابد و گوهر خویش 
پدید کند. (نوروزنامه). 
چون سر سجاده به آب افکنند 
رنگ عسل بر می ناب اقکنند. نظامی. 
جان من از جهان غم سوخته شد به جان تو 
جام بیار و درنکن باد؛ تاب ای پسر. عطار. 


آب حیات است می و من چو شمع 
مرده دلم بی می تاب ای پسر. عطار. 
مانع آید او ژ دید افتاب 
چونکه گردش رفت شد صافی و ناب. 
مولوی. 
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی میتاب و سفینة غزل است. ‏ حافظ. 
ز تاپ در دل خصم تو باد دایم خار 
ز فتح بر کف احبّاب دولکت می ناپ. 
(معیار جمالی). 
||ساده. بحت. محض. صرف. یکدست و 
یکپارچه و یکرنگ: 
هر آن ماهثی کو فتادی ز آب 
پر آن باد جحی شدی‌سنگ ناب. اسدی. 
گنه‌ناب را ز نام خویش 
پا ک‌بتر به دین خالص و تاب. 
ناصرخرو. 
گرچه بی‌خیر است گیتی مرترا 
زو شود حاصل په دنیا خیرتاب. 
ناصرخرو. 
زود بینی کتون ز آشهب روز 
آدهم ناب شب شده ارجل. ابوالفرج زونی. 
مطبخی دارد از هوا و قوس * < 
پرز نقرین صرف و لعنت‌ناب. .7 سوژنی: 


تاپ. ۲۲۰۳۹ 

شه میران نظام دولت و دین 
آن سرشته شده ز رحمت‌ناب. سوزنی, 
نرشت و نهاد وی از خلق و خلق 
ز اتصاف صرف است و از عدل ناپ. 

سوزنی. 
ای زبان راست گویت هم حدیث غیب صرف 
وی خیال راست بیلت همنشین وحی‌نابپ. 

انوری. 
گفتم بگوی, گفت من از گفته‌های خود 
آورده‌ام چو زاد؛ طع توسحرناب. انوری. 
عکس رای سما ک‌پیرایش 
قلب را کیمیای ناب کند. خافانی. 
از لب نوش تو به خاقانی 
قسم جز زهر ناب می‌ترسد. خاقانی. 
همه عالم گرفت نگ نفاق 
نام اخلاص ناب نشندم. خاقانی. 
در اپ چشمه‌سار آن شکرناب 
زبهر میهمان می‌ساخت جلاب. نظامی. 


|() گوی است که از ضربهی بر کفل اسب 
می‌افتد. و چون «ب» با «و» بدل شود آن را 
ناو نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری) (رشیدی). ناوی که از فربهی بر 
کفل اسب و استر و امثال آن افتد. (برهان 
قاطم). رجوع به ناو شود". | خطی را که مان 
شمشیر باشد در طول در هیندوستان ناب 
گویند و اهر هم فارسی است لیکن در 
اشمار استادان دیده نشد. (فرهنگ نظام از 
سراج). | منند و مشابه. ناظم الاطباء. 
قالب. (ع ) اشتر پیر.(مهذب الاسماء), شتر 

ماده پیر. (دهار) تن کلانال. ترچ 
(ناظم الاطبء). شترپیر از ار افتده ار هان 
قاطع). ناقتلستت" و تصغیرها ثییب. قیل 
سمیت بذلک لعلول نابهانهو کالصفة ی 
تلحته الا لان الهاء لاتلحق تصنیرالصفات 
و منهم من یقول فی‌لتصفیر ن نویب. ج, ائیاب» 
یوب ثیب و فی‌المتل «لاافعل ذلک ما حنت 
التیب». (اقزب الموارد) (از متهی الارب) (از 
تاج العروس). ||سید. (مهذب الاسماء). 
رئیس قوم. اریحانة الادب). ناب‌القوم؛ 
سیدهم. یقال: هوناب الصجم والصرب. جچ» 
انیاب. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). سهتر 
قوم. (آنندراج). مهتر قوم و سید شوم. (ناظم 
الاطیاء). جبار و مهتر قوم. (دهار). || پشته, .ج 


(متهی الارپ). 


۱-رشیدی آرد: « گری [گودنی ]که بر کفل: 
اسب می‌افتد از فربهی». و مقصود وی آن است 
که در میان کفل فربه اسب گبودیی بشکل ناو 
(کشتی) پدا می‌شرد که بدان ناب (مبدل ناو) 
گویند. اما شاهد نیاورده» شاید در عصر رشیدی 
که مصسلمانان در هند قارسی حرف میزدند چنان 
اصطلاحی برده. (حاشية برهان چ ضعین؛ از 
فرهنگ نظاغ): 


۳۱۳۰۴۰ تاب. 


نشتر. (منتهی الارب). چهار 
دندان نیش سبع و بهایم و چهار دندان ۳ 
حیوانات باشد. (پرهان ن قاطع). دندان ز 

(مهذب الاسماء)؛ الن ای خلف یاس 
مونث. ج» آخب» انیاب, ی انایب. یقال 


تالب. (ع ل) دندان زه 


فی‌المجاز: «عضته انیابْ الدهر و نیوبه». 
(اقرب الموارد). دندان نیش. (تظام). آن دندان 
پیشین از انسان که پس از رباعیات می‌باشد و 
به فارسی نشعر گویند.. جچ. آناپیب. (ناظم 
الاطباء). دندان بزرگ مار و فیل. دندان پیش 
گراز. (اوبهی). دندان بزرگ فیل و گراز. (معیار 
جمالی). دندان نشتر سباع که آن را به فارسی 
دندان یشک گویند. (غیاث). دندان بمنگ. 
دندان گرنده. نیش. دندان جلو بزرگ فیل که 


آلت جنگ اوست 

کردهز بهر ستم و جور جنگ 

چنگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب. 

ناصرخسرو. 

ناب و چنگی که گریگان دارند 

موش را خود برقص نگذارند. سنائی 

تا همی گربه ناب دارد و چنگ 

موش را چیست به ز خانة تنگ. ‏ سنالی 

برکند از دهان یوز به قهر 

کلبتین دو شاخ آهو, ناب. سوزنی: 

به انصاف او شاخ آهو برء 

ز شیر ژیان برکند چنگ و ناب. . سوزنی 

نا گرفته در او کند بریان 

خوک بچگان نابرآمده ناب. سوزنی: 

از حادثه سوزم که برآورد ز من دود 

وز نائبه تالم که فرو برد به من ناب. خاقانی. 

چون ماهی ارچه کنده زبانند پیش من 

چون مار در قفا همه زهر است نابشان. 
خاقانی. 

از شغب هر پلنگ شیر قضا بسته دم 

وز فزع هر نهنگ حوت فلک ریخت ناب. 
خاقانی. 

بموش ریز‌بر و گرب خیانتگر 

که این هذبر به جنگ است و آن پلنگ یه تاب. 
خاقانی. 


فیلی که معظم اقبال بود به قوت ناب باب آن 
حصار بیرون اورد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۰۵ ۰ 

آن یکی چد 
و آن دگر گوششی 


چشمش بکندی از خراب 
دریدی هم به ناب. 
مولوی, 
الب ((خ) (نهر...) نام‌جوئی به بغداد. نهر 
ناب‌جوئی است نزدیک اوانی در بغداد. 
(متهی الارب). نهر ناب فی نواحی دجیل 
قرب اوانی مقصورا بهبفداد.(تاج العروس). 
تاب. 2 نام پدر لیلی که لیلی مادر عجان‌بن 
مالک است. (منتهی الارب). ناب‌بن حنیف 
پدر لیلی است و لیلی مادر عتبانین مالک 


است و عتبان‌ین مالک از صحابه مشهور 
است. (تاج العروس). 

ثالب. (() آقبی است که علماء علم‌الرجال یه 
حمادین عتمان از اصحاب اجماع داد‌اند. 
(ريحانة الادب). 

فاباب. (ص مرکب) که باب روز یست. که 
متداول یت. که معمول و مرسوم نیست. از 
مد افتاده ": لباس ناباب. ||در تداول عامه. 
تاجور. ناسازگار. ناملایم. ناموافق. نامطبوع: 
غذای ناباب. دوستان تاباب. 

ناباختنی. [ت ] (ص لیاقت) مقایل باختنی. 
غیرقابل باختن. که لابق باختن نیست. 
باخت‌ناپذیر. نه ازدر باختن. 

ابار۵از. (نف مسرکب) بی‌ثمر. بی‌بار. 
||عقیم. که آبتن نیست: اسب ماد ناباردار. 
(منتهی الارب). یار 

اباروز. [ساز ] (ص مسرکب) بی‌میوه. 
بی‌حاصل. بی‌بار. بی‌بر. درختی که میوه 
ندارد. مقابل بارور. 

نایافته. (تَ /ت] (ن‌مف مرکب) نبافته. که 
باقته نشده است. مقابل بافته. 

ثابااکث. (ص مرکب) بسی‌با ک.بی‌ترس. 
بی‌پروا. دلیر. (ناظم الاطیاء). متهور: جسور. 
بی‌واهمه. نترس. بی‌بیم. بی‌احتیاط : 


دلش تیزتر گشت و نابا ک‌شد 

گشاده‌زبان سوی ضحاک‌شد. . فردوسی, 
دوات و قلم خواست تابا ک‌زن 

به آرام نتشست بارای‌زن. فردوسی. 
چو آواز بشنید نابا ک‌زن 

به خفتان رومی پپوشید تن. فردوسی. 
و لشکر از اترا ک نابا ک‌که نه پا ک دانند و ته 
ناپا ک.(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۷۶), 

کو دشمن شوخ‌چشم تابا ک 


تاعیب مرا به من نماید؟ 

۱ (گلتان چ یوسفی, ص ۱۳۱ 
ابا کداز. (نف مرکب) خلیم‌السذار. 
(دستوراللغة ادیب نطنزی). نابا ک. «بی‌پروا: 
نترس. دلیر. جسور: 


چنین داد پاسخ وراکرگار 

که‌ای نامور مرد نابا کدار. فردوسی. 

سرخ‌چهره کافرانی متحل نابا کدار 

زين گروهی دوزخی ناپا کزاده سندره. 
غواص, 


ثابا کی. (حامص مرکب) بی‌با کی. تهور. 
جسارت. بی‌احتیاطی. بی‌پروانی. باک 
نداشتن. نترسی. بی‌احتیاطی. دلیری: و او 
کودکی بیت و دو ساله بود و ذر سیاست و 
نابا کی‌و تدبیر پادشاهی بقایت کمال بود. 
( کاب النقض ص ۳۸۵). هم عاقلان دانند که 
تو شاه اسکندری [نه رسول او ] ... این چنین 
تابا کی‌بسیار مکن که کارها همه وقت راست 
تیایذ. (اسکندرنامه نسخة خطی سعید نفیسی). 


ابالغ. 

الهی نگیری به نابا کيم 
که‌آلوده دامن ز تابا کیم: 

نزاری قهستانی (دستورنامة ج روسیه ص ۷ 
فایال. (اخ) مردی بوده است در عهد داود 
پیغمیر. در قاموس کتاب مقدس امده است: 
تابال (په‌معنی احمق) مردی توانگر بوده که 
مواشی وی سه هزار گوسفند و هزار ببز در 
کرمل‌بود و هنگامی که وی مُشغول چراندن 
گوسفندان خود بود داود بنزد وی فرستاده از 
احوالات سلامتی وی باز پرسید در ضمن با 
تهایت لطف و نرمی درخواستی نمود لکن 
چون نابال مردی حسدییشه و بخالت‌اندیشه 
بود فرستادگان داود را پدرشتی جواب داد و 
ست تهی گسیل داشت, بنایراین داود 
چهارصد نفر از بندگان خود را امر قرمود که 
سلاح بر خود استوار کرده از برای هلا ک‌نابال 
بروند و اموال وی را بغارت برند اما چون ایی 
جایل زوجه جمیله و عفیفه و عاقلة تابال بود 
هدیه‌ای برا تدارک نموده باستقبال داوذ 
شتافت و وی را ملاقات نمود و عطایا را 
گذارنیده معذرت طلبید. داود از سر خطایای 
او درگذشت و چون از ملاقات داود مراجمت 
نمود زوج خودرا مست یافت علیهذا او را 
بحال خود گذاشت. ستحرگاهان چسون باز 
بهوش آمده بود وی را از ماجرا مطلع ساخته 
آن مرد خیی حسدپيشه بضش ساقط شده 
پس از ده روز دیگر زندگانی را وداع گفت و 
داود از استماع اين خبر خداوند را متبارک 
خوانده شکر نمود که وی را از انتقام بازداشته 
خود از دشمن وی انتقام کشید. (قاموس کتاب 
مقدس). 
نابالغ. (لٍ] (ص مرکب) کودک. آن که هنوز 
به سن تمیز نرسیده باشد. (آنندراج), نارسیده, 
کودکی که یه سن بلوغ و رشد نرسیده باشد. 
(ناظم الاطباء). صفیر. خواب‌نادیده. به حد 
مردان نرسیده. به حد زنان نرسیده: 
شنیدم که نابالفی روزه داشت 
به صد محنت آورد روزی به چاشت. 


آسعدی, 


یکی تشنه میگفت و جان می‌سپرد 
خنک نیکبختی که در آب مرد 
بدو گفت تابالفی کای عجب 
چو مردی چه سیراب و چه تشنه‌لب. 
سعدی (بوستان). 


|تادان. ساده‌لوح. که قوة تشخیص ندارد. که 
صاحب تمیز تست 


قول تابلغان بی‌خرد انت. : نظامی. 
چوباوساختی ابلفی چگ ۰ ۰ 
یاغ‌تر کسی بزداشتی سنگی. . . تظانی, 
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ابالفی. 

نابالغي. [لٍ] (حامص مرکب) صفت نابالغ. 
تابالغ بودن. نارسیدگی. صنر. ||نادانی. 
بي‌تفیزیه 

ناباور. (وَ](ص مرکب) بی‌اعتماد. چیزی که 
لایق باور کردن نباشد. (ناظم الاطباء), 
باورتکردنی. غیرقابل قبول: 

بلی هرچه ناباورش یافتم 

ز تمکین او روی برتافتم, نظامی, 
فابای. (ص مرکب) محال. مقابل ممکن. (از 
آنسندراج) (برهان قاطم). ضد ممکن. 
غیرمعقول. که قابل تعقل نباشد. (ناظم 
الاطیاء). بزابر ممکن. (از انجمآرا). 

فایا یاء(ص مرکب) مقابل بایا. سمتع. مقابل 
واجب. |[غیرضروری. 

ثابایست. |ي] (ص مسرکب) نلایق. 
خامناسب. (ناظم الاطباء). که بایسته نیست. که 
سرزاوار نست. که درخور نیست: جَبذ؛ 
نابایست آوردن بر کی. (از هی الارب). 
|اغیرضروری. لاضروری. (یادداشت مولف). 
آنچه تباید. که لازم و ضروری نیست. نابجا: 
تفریط؛ دور کردن نابایست از کسی. امصال؛ 
تباه کردن و به نابایست خرج کردن مال را. 
غضب مُطر» خشم ناجایگاه. خشم ابایست. 
(بتهی الارب). |احام. (متهی الارب). غیر 
جایز. خلاف شرع. نارو! (ناظم الاطباء): 
طْلختة؛ به امر نابات آلودن. (منهی 
الارب): و خذای را بر سعصیت و نابایست 
نخوانی تا هلا ک شوی. (ترجمة طبری). 
منزه داری‌اين اندامها راز فجور و ناشایست 
و نابایست. (قابوسنامه). ||مکروه. (منتهی 
الارب): وّذ»؛ سخن نسابایست و مکروه. 
(متهی الارب). نادیسند: 

ز آن عمامة زفت نابایست او 

مائد یک گز کهنه اندردست او. مولوی. 
||(| مس رکب) کراهت. تاخوشایندی. 
اداپ‌ندی. خلاف میل. بدون میل: و طعام 
اگرچه آرزو نباشد بر نابایت اندکی بباید 
خورد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

ابا یستگیی. (ي ت /ت] (حامص مرکب) 
صفت ابایسته. رجوع به نابایست و تاباسته 
شود. 

نابایستن. [ي تَ] (مسص منفی) ناپسند 
بودن. ||ناشایسته بودن. |اکراهت داشتن. 
||غیرمشروع بودن. (ناظم الاطباء). 
فایایسقه. [ي ت /ت] (نزسف مسرکب) 
ن‌اشايسته. نامناسب. (آنتدراج). نالایق. 
ناروء. (ناظم الاطباع). 
نابایستة هستی. [ي ت /ت ي ذ] (ترکیب 
اضاقی, [مرکب) ترجمة ممتنعالوجود یبعنی 
آنچه وجود و هستی گرفتن آن ممتنع و محال 
باشد ماند ریک بزدان. (آنندراج) (از 


انجمن آراا, چیزی که وجود آن محال و 


غیرمعقول بود مانند شریک باری. (ناظم 
الاطیاء)۳. 

فابه‌اندام. [ب 1] اص مرکب) ناموزون. 
نامناسب. که باندام یست. 

نابه‌اندامیی. (ب 1] (حسامص مسرکبا 
تاموزونی. عدم تناسب. 

تایمت. [ب ] (ع ص) روی‌اننده. (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء) (غیاث) (اقرب الصوارد) 
(المتجد). ||روینده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(غیاث): چون تخم حقیقت در زمین یقین او 
نابت یافت. (وصاف ص ۵۶۲). || تاز؛ هر چیز 
هنگامی که بروید و خرد بود. (المنجد). الطری 
من کل شیء حین بنبت صغیر. (اقرب 
الموارد). 

تابت. [ب ] (خ) وی از فرزندان اسماعیل‌بن 
ابراهیم خلیل است. و این بیت عامربن 
حارث‌بن مضاض اشارتی به نام او داردءٌ 

و کنا ولاةالبیت من بعد نابت 

بعز فما یحظی لدیناالمکاثر. 

(از بلوغ الارب ج۱ص ۲۳۰). 

نابت. [ب ] ((خ) ابن یزید از محدثان است. 
(منتهی الارب). 

ثابت. [پ ] (ج) مسوضعی است در بصره. 
(معجم البلدان). دهی است به بصرة, از آن ده 
است اسحاق‌بن ابراهیم نابتی. (منتهی الارب). 
نام دهی است در بصره و از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). 

ابقة. [ب تَ] (ع ص) منت نابت. (اقرب 
الموارد). |اجسوان نوخاسته از شتران و 
فرزندان. (متهی الارب) (آتدراج) (المنجد), 
نوخاسته از فرزندان خواه پر باشد و یا دختر 
یعنی فرزندانی که از حد کودکی تجاوز کرده و 
هنوز ناازموده در کار باشند. و نیز نوخاسته از 
تران. (ناظم الاطباء). ج. نوابت. 

نابتی. [ب ] ((خ) اسحاقبن ابراهیم نایتی. 
(منتهی الارب). 

ثابعی. (ب ] ((خ) ابراهیم‌ین احمدین عبدائ 
همدانی معروف است به آبن تابتی. شرح این 
نسبت در الاناب سمعانی امده است. 
(ص ۵۵۰). و نیز رجوع به ابن نابتی شود. 
نابجاء [ب ] (ص مرکب) در غیر محل. نه 
بجای خویش. بی‌جا. بی‌مورد. بی‌موقع. مقابل 
بجاء گفتاری نابجا. اعمالي تابجاء کارهای 
نابجا. |[در اصطلاح طبیعی, عرضی ". (لغات 
ترهنگتان) 

تابجای. [ب ] (ص مرکب) نایجا. نه بجای 
خویش. رجوع به نابجا شود. 

ابجایگاه. [ب] اص مرکب) نابجاء 
نایجای. نه یجای خود. نامناسب. ناسزا. 
ناسزاوار ت 

نابجن. [] (اخ) یکی از اجداد بخت‌الشصر 


است و نب بخت‌النار با هشت واسطه بدو 


ایخردانه. ۲۲۰۴۱ 
میرسد. شرح این نبت در صفحه ۳۴ تاریخ 
سیتان آمده است, 
نابجة. [ب ج] (ع بلا. رنج (منتهی الارب) 
(آتدراج)» سختی. (آنندراج). داهیه. المنجد) 
(اقرب المسوارد). ||طعامی است که در 
جاهلیت پشم شتر را در شیر انداخته 
بشورانیدندی. (صنتهی الارب) (آنندراج), 
طمامی مر تازیان را در جاهلیت که از شیر و 
پشم شتر می‌ساختد. (ناظم الاطباء). طعام 
جاهلی کان یبخاض الوبر باللین فیجدح. 
(اقرب المواردا. 

نایج. [ب ] (ع ص) بانگ‌کننده مدل سگ و 
آهو و قچقار و مار (آندراج) سگ بانگ 
کننده. (ناظم الاطباء). اصل نباح سخصوص 
صدای سگ است و بعد به صدای دیگر 
حیوانات هم اطلاق شده است. (اقسرب 
الموارد؛ چ.وایح.نیع» بوح. 
نابحق. [ب حّقق] (ص مرکب) که بر حسق 
نیست. که حق با او یست. بدون استحفقاق, 
ناسزاوار. 

نابختیاز. [ب) (ص مسرکب) بدبخت. 
واژگون‌بخت. آنکه وی را بخت یاری ندهد. 
مقابل بختیار؛ 
بدو گفت کای شاه نابختیار 
ز نوشین‌روان در جهان یادگار. . فردوسی. 

نابخرد. آب رز ] (ص مرکب) نادان, بی‌عقل, 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بی‌خرد. جاهل: 
بگردان [خدایا ] ز جانش نهیب بدان 


پرداز گیتی ز نابخردان. فردوسی, 
که‌گیتی بشوئی ز رنج بدان 

ز گفتار و کردار نابخردان. فردوسی. 
سدیگر که گیتی ز نابخردان 

بالود و بتد ز دست بدان. فردوسی. 
زشت و نافرهخته و نابخردی 

آدمی‌روئی و در باطن ددی. طیان. 
همه گفته‌هایت بجای خود است 

به عالم میاد آنکه نابخرد است. تاندی: 
مجوئید همایگی با بدان 

مدارید افوس نابخردان. اسدی, 
نیوشنده یک تن که بخرد بود 

ز نابخردان بهتر از صد بود. تظامی 
خرد نیک همایه شد» آن بد است 
که‌دسایه کوی نابخرد است. نظامی 
خور و خواب تنها طریق دد است 

برین بودن آئین نابخرد است. سعدی. 


نابخردانه. [ب رن /غ] (ص نسبی. ق 
مرکب) از روی نایخردی. از روی جهل و 
۱-فرهنگ دساتیر ص‌۲۶۸. 

۲ -فرهنگ دسایر ص۲۶۸ 
(فرانری) آن۸۵۷۵۲ - 3 
۴-کذا فی الاصل. 


۲ ابخردی. 


بی‌معرفتی. جاهلانه. سبکرانه. 
نابخردی. [ب ز] (حامص مرکب) نادانی, 
دیوانگی. (ناظم الاطباء). جهل. بی‌عقلی. 


بی‌شعوری. سبکسری* 
نکرد او به تو دشمی از یدی 
که‌خود کرده‌ای تو ز نابخردی. فردوسی. 
مدان تو ز گستهم کاین ایزدیست 
ز گفتار و کردار تابخردیست. فرتاوستید 
بی‌اندازه ز ایشان گرفتار شد 
سترگی و نابخردی خوار شد. فردوسی. 
بخبد شبانر وزی از بیخودی 
که خواب است بیاد نابخردی. نظامی, 
خبر داشت کز راه نابخردی 
ستیزند با حجت ایزدی, نظامی 
| گریاری اندک زلل داندم 

۰ به نابخردی شهره گرداندم. نفدی: 


نابخشائیدنی. (ب د] (ص لیافت) 
نبخثائیدنی. نبخشودنی. که قابل بخشائیدن 
نیست. لاسففر, غیرقابل عفو. مقابل 
بخشائیدنی. رجوع به بخشائیدنی شود. 
نابخشند ه. [ب ش د /د] (لف مرکب) کسی 
که از بخشش و دهش کراهت داشته باشد. 
(ن_اظم الاطباء). ممنک. بخیل. مقابل 
نابخشودن. [بٍ ذ] (مسسص متنفی) 
نبخشودن. نبخشانیدن. عفو نکردن. 
درنگذهن. 
نابخشودنی. (ب د) (ص لاقت) که قابل 
بخشودن نست. که قابل عفو نست. نه ازدر 
بخشودن, مقابل بخشودنی. 
نابخشوده. [ب د /د] (نمسف مسرکب) 
نبخشوده. لایففر. غیر: 
عفو کرده نشده. نابخث‌ائیده: ذنب لابعتفر؛ گناه 


. نخشوده نشده, 


نابخشوده. 

نابخشیدنی. [ب د] (ص لباقت) که 
بخشیدنی نیست. که ازدر بخشیدن نیست. 
مقابل بخشیدنی. 

نابخشید ه. [ب د /د] (نسف صرکب) 
بخشیده نشده. مقابل سخشیده. رجوع به 
بخشیده شود. 
فابخة. (ب خ)(ع ص) سختگوی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). متکلم. (السنجد) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). |[بزرگ‌منش. 
(منتهی الارب) (آتندراج). متکبر. (اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[زسین دوردست. 
(متتهی الارب) (المنجد) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (اقرب الموارد). ج. توابخ. 
نابدان. (پ] () ناودان. آبراهه. (آتدراج), 
میزاب. (ناظم الاطباء), رجوع به ناودان شود. 
فابك یف [ب ] (ص مسرکب) مستقابل بدید. 
(شعوری). غمایب. (منتهی الارب). ناپیدا. که 
دیده نشود. نامرنی. نابدید. پنهانرو رجوع به 


ناپدید شود؛ 
بحر عشق یار بی‌پایان و ساحل نایدید 
در مطلب بی‌شدار و قعر دریا نابدید!. 
یوالمانی(از شعوری), 
کاروان گر نابدید از چشم ماست 
تک دلیل راء آهنگ دراست. 
فابو. [ب]((ج) یکی از مبدارج دینی 
زرتشتیان. در کتاب خرده‌اوستا امده است: 
نزد زرتشتیان ايران نوزوتی عبارت است از 
آداب و مسراسمی که پس از اجرای آنها 
هیربدزاده‌ای نابر با ناور یا نونابر می‌شود یا یه 
درجةریک پیشوای دینی رسیده هیربد 
میگردد. از بای تب شدن سنپانزدهسالگی 
شرط شده است. (خرده‌اوستا ص ٩۶و‏ ۷۰). 
فابرآورده.(ب و 5 /د] (زسف مرکب) 
برنیاورده. بالانیاورده. برنکشيده. کوتاه. 
مقابل بلند. 
- آواز نابرآورده؛ آوازی که از کوتاهی به لب 
نرصیده* ۰ 
چو آگاه‌شد خسرو از راز اوی . 
وز آن نابرآورده آواز اوی. 
دیوار تابرآورده: ۳ 
مژید ای فلکت ذره‌وار پرورده 
به زیر ساية دیوار تابرآورده. سوزنی. 
فاپوادری. اب ذ] (مرکب) برادر پدری. 
برادر مادری. تنها از سوی پدر یا مادر برادر 
تواست. 
فابرازنده. زب زد /<] ادف مرکپ) که 
برازنده ننست. 
تابراهی. (پ] (حامص مرکب) غی. 
بی‌راهی, گمراهی. ضلال, نه برراه بودن. نه 
بسراه بسودن. |اناب‌امانی. روبراه نبودن» 
۳3 
نایرحا. [بٍ] (ص مسرکب) بسیرون از جا. 
بی‌هنگام. بی‌جا. و نامناسب. |[نالایق. |(عبث 
و بهوده. ||نادان و بی‌وقوف, (ناظم الاطباء): 
نابرحایگاه. [بَ ] (ص مرکب) نایجا. نه بجا. 
بیمورد. بی‌جا. بی‌موقم. نامناسب: لعنت بر تو 
باد و بر خواجه‌ات و تفرین برمن باد و پرین 
سوال نابرجایگاه. (سندبادنامه ص 4۰۲). 
واجب است مکافات ساعی نامحمود و 
تحریضات نابرجایگاه در پاب او تقدیم کردن. 
(سندیادنامه ص 4۳۲). 
ابرخوردار. [ب خوز / خْر] (نف مرکب) 
نامتمتع. محروم. بی‌نصیب. که بسرخوردار 
نابرخورداری. اب خوز /خر] (حایص 
مرکب) محرومی. بی‌نصیبی. حرمان. ... 
نایردار. [بْ] (تف مرکب) تاشکیبا بی‌صبر. 
|[تاچار. (ناظم الاطباء) 
ابرداری. [بْ] (حسامص مسرکب) 


تابرشته. 


بی‌صبری. ناشکیبائی. (ازناظم الاطبام؛ 
|تاچاری. لاعلاجی. (ناظم الاطباء), 
فابردباز. [بُ ) (ص مرکب) ناشکیباء بی‌صبر. 
بسی‌تحمل. (ن_اظم الاطیاء). غیرتحمل. 
بی‌حلم. غيرحليم. بی‌حوصله. سبکسر؛ 


شنیدم همه پوزش تابکار 


چه‌گفت آن جهانجوی ابردبار. فردوسی. 
سیه‌چشم و پرخشم و نایردبار 

پدر بگذرد او بود شهریار. فراو وی 
ببخشد گنه چون شود کامکار 

نباشد سرش تند و نابردیار. فردوسیی. 
اگربردیاری سر مردمیست 

بنابرد باران بباید گریست. فردوسی. 
مردم کوتاه ممجب باشد و نابردبار. اسدی. 
اابی‌سروت. (ناظم الاطیاء). 


نابردباری. [بْ] (حامص سرکب) مقابل 
بردباری. خلاق حلم. تیزمفزی. آتش‌سری. 
نابردن. [بْ 5] (مص منفی) نبردن. انتقال 
ندادن. ماندن. باقی گذاشتن: 

به مادر چنین گفت پس جنگجوی 

که‌نابردن کودکان نیست روی. . فردوسی. 
نابردنی. [بْ د) (ص لیاقت) مقابل بردنی. 
غیرمنقول. که لایق بردن نیست. که نمیتوان 
بردش. نه در جور بردن, غیرقابل بحمل که 
بردنش ممکن نباشد. ماندنی. گذاشتنی: 

چو خورشید شد زرد لشکر براند 

کسی را که نابردنی بد بماند. . . فردوسی. 
گفت‌اين ضیاع و اسباب من بخرید که دلم از 
این جایگاه سرد گشت... چون دانستند که 
حقیقت همی‌گوید به بهای گران ضیاع او جمله 
و هر چه نابردنی بود بخریدند و عمران با 
جماعت خویش برفت. (مجمل‌التواریخ), 
نابرده. [بْ 3 /د] (ن‌سف مرکب) نبرده. 
تحمل نکرده 

- نابرده رنج؛ بدون تحمل رنج:ٌ 

نابرده رنج گنج میسر نمیشود 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

سعدی, 

|[نبرده. 

- نابرده دست؛ دست نبرده. دست نزده؟ 
نهفته همه بوم گنج من است 
۳ کان‌بدو هیچ نابرده دست. فردوسی. 
بدین درج و اين قفل تابرده دست 
نهفته بگوئید چیزی که هست. 

- نایرده گمان, گمان رده 
بامدادی ز پی صید برون رفت پدشت 

بامی و مطرب و نابرده یه پرخاش گمان, 

آزرقی. 

ناپرشقه. [ب رت /ت](ص مرکب) که 


پرشته نشده باشد. که بو داده نیده باشد. مقابل 


فردوسی, 


۱-ظ: ناپدید. 


نابرگرد قنه. 


پرشته. 


نابرگرفته. رت لیف برکی) 


ره تال که و 
- نابرگرفته کام! کام برنگرفته. کام نادیده؛ 
یک لحظه بود این یا شبن کز عمز ما تاراج شد 

ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام را 

تعدین 

نابرومند. [ب | (ص مرکب) زمین بان 
ناآباد. معزوک. ویرانه: 

وگر نابرومند جائی بود 


وگ ملک بی‌بر و پائی بود. 

که‌نا کشته‌باشد به گرد جهان 

زمین فرومایگان و مهان, فردوسی. 
وگر نابرومند راهی بود 

وگر بر زمین گورگاهی بود.. فردوسی 


||مقابل برومند. رجوع به برومند شوّد:* 

بان میوه‌دار نابرومند 

امد ما و تقصیر تو تا چند؟ .نظامی: 
ابرهندسه. [ب دذ / دس /سن] (ص 
مسرکب) برخلاف قانون هندسه. (ناظم 
الاطباء). |[بی‌قاعده. بی‌نظم. 
ناپرید. [بْ] (نمف مرکب) ختله نا کنرده 
غیرمختون. (ناظم الاطباء). کی که ختنه‌اش 
نکرده باشند و اين در مقام تحقیر و تهوین 
گویند.(آندراج)؛ 

کنون قطع به حرف آن نابرید 

که‌در آاخر قصه خواهی شنید. 

حاجی محمدخان قدسی (از آتتدراج). 

||پارچه‌ای که به اندازة لباس گنرفته و هنوز 
نبریده باشند. (ناظم الاطباء). نبریده. بریده 


نشدهه 
به گنجی که بد جامه ثابرید 
فرستاد نزد سیاوش کلید. فردوسی. 
[کیخرو ] یکی تحت جامه نابرید 
دو آرام دل کودک نارسید. فزدوسی 
چه جامة بریده چه از نابرید .  .‏ 
که‌کس در جهان بیشتر ز آن ندید: 

فردوسی 
خلعتی سخت بزرگ فاخر راست کرده 


بودند... از کوس و علامتهای فراخ و منجوق و 
غلامان و بدرهای درم و جنامه‌های نابرید. 
(تاریخ بهقی ص۱۵۶). و بنیار جانة نابرید 
و هر چیزی از جهت.خویش فرستاد... لوا و 
جامة دوخته... و جنامه‌های-نایرید از هر 
دستی. (تاریخ بیهقی ص ۵۰۱). بی‌اندازه مال 
از زرینه و سیمینه و جامه‌های نابرید. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۵۴). 

ناپزیده. (بْ د /د] (ن‌مف مرکب) پارچه به 
اندازةلباس که هتوز نبریده باشتد دونختن را: 
تابرید: و نماز دیگر آن روز صلتی از آن وی 
رسولدار پرسدویست هزار درم و اسبی با 
ستام زر.و پنجاء پارچه جامة نایریده. (تاریخ 


بیهقی ص ۴۴). 

بسی چینی نورد نابریده 

بجز مشک از هواگردی ندیده. ۰ نظامی. 
نانساعان. [به ] (ص مرکب) بی‌ساز و برگ. 
(ناظم الاطباء): چیزی که هیچ صامان و 
اسباپ پا خود نداشته باشد. (انندراج). مختل. 
|ایی‌سامان.بی سنجام.بدون ترتیب و نظم و 
آراسننتگنی.. (نناظم الاطباء). آشفته کاز. 
بی‌هنجار+" 

ای فلک سخت نابسامانی 

کوروو باژگونه دورانی.: مسمودسمد. 
برگ کاهی نیست کشت تابسامان مزا 

خوشه زانک پشیمانی است دهقان مرا. 

صائب. 

اکن ار فاخد. فاسق: ای نابسامان 
مگر پنداری که مناز تهتک تو در ابوابافسق 
و فساد و تفزیق: مال من در وجه مراد و آ 
غافلم. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۰. 
|انتاشایست..ن‌امناسب. ناهنجار. شتیم. 


مذموم. ناپسندیده: وضیع و شریف از اين کار 


آرزو 


نابامان و حرکت شنیع زبان تعبیز و تعنیف 

دراز کزدند. (ترجمه تازیخ یمینی ص۱۶۸). 

چون مشادده کردند که افعال خورشاه 

نابسامان است. (رخیدی). و از افعال ذمیمه و 

اخلاق نابامان او همیشه دلسنگ بسودی. 
(تاریخ طبرستان) ‏ 
نابساما نکار. [ب] (ص سرکب) حارک: 
زانیه. بلایه. بدکاره: : زنی تابامان کار. 
نابسامانیی. «[ب ] (حامص مرکب) بنی‌نند: و 
باری. اختلال. خلل. خرابی: و بسیاز زهاد و 
ابدال را بهشیراز کشته و فساد و خرابی" و 

نابسامانی کرده.(تاريخ سیستان): |[فسق: 

فجور. |تبه‌کاری,. غی. ستمکاری. ظلم: 

بربائی از آن بدین دراندازی 

گرگی یل نابامانی: محعودتنعد: 
نابستگیی. [َاتَ /تٍ](حامص مرکب) 
بسته نبودن: |اعدم رفادهٌ جراحت که هنوز به 
روی آن:مرهم نگذاشته و آن را ننته باقبند؛ 
(ناظم الاطیاع)؛ 

بر اوگشت گریان و رخ رابخنت 

بدرید پیراهن او رایست 

بدوگفت مندیتن کاین خنتگی است 

تبه بودن اين ز نابستگی انت. فردوسی 

تنش را نگه کرد و آن خست 

تبه دید خته ز نابستگی. ۰" " فر‌دوستی: 
فابسقه. [ب تّ /ت] (نمف مرکب) نجنته, 

|ازخمی که آن را نبسته و سرهم بنز وی 
نگذاشته باشند. (ناظم الاطباء یت : 

شَ بت واچنان خنتته دید -< 


شن نابسته دید.. ۰:۰ فردوسی. 
| آزاد. نامقید. آنکه گرفتان نشد‌است: مقابل 


تابسود. ۰ ۲۲۰۴۳ 
وزان زاری و نالة ختگان 
بند اندرآیند نابستگان. فردوسی. 


فابسزا. (پ سش] (ص مرکب) نه بسا, که 
صزاوار ست. نه اندرخور. ناروا. ناسزا. 
ناسزاوار. مقابل بزا: 
نابسغدن. [ب س د] اسسص مسنفی) 
نابسیجیدن. ناساختن. 
نابسخدفیی. [پ ش د] اص لافت) 
نابسیجیدنی. که قابل بسیجیدن نیست. که 
بسفدن را نشاید. ناساختنی. 
تابسعد ۰۵ [ب س د /د] (نمسف مرکب) 
ناباخته. تابسیجیده. ناآماده, ناساخته. 
نامررتب. مشوش. آشفتد؛ 

نشاید درون ناب‌فده شدن 

نباید که نتوانش باز آمدن, ۱ اپوشکور, 
نابسعد یدنی. [ب نش د] (ص لاقت) 
ناب‌فدنی. 
نابسعد ید۵. [ب س د /د] (ن‌مف مرکب) 
تاب‌فدم ۱ 
نابسم اله. [ب یل لا۰] اص مرکب) 
(تخم...) در تداول عوام. آدم شیظان و بدذات 
و شرور. آنکه هنگام انمقاد نطفه‌اش ب‌اله 
گفته نکده است و بیاد خدا نبوده‌اند. 
نابسنده. [ب س ‏ /د] (ص مس رکب 
غیرکافی. که بسنده و کافی نیست. 
نابسو۵: [پ 09 (ن‌مف مرکب) هر چیز 
که دست زده و دست خورده نشده پاشد. 
(برهان قاطع). که دست فرسوده نشده باشد. 
(انندراج) (انجمن ارا), که دست خورده نشده 
باشد. (ناظم الاطباء). سوده‌نشد». (فره ب 
نظام): 

اسیزان و آن خواسته هر چه بود 

همیداشت اندر هری ابسود. فردوسی. 
یکی گوهریا ک بد [ یرسف در هفت سالگی ] نابسزد 
کید دیدنش خلق را جمله سود. 

" شمی (یوسف و زلیخا ص ۱۳۵). 

ااهر چیز که آن نو باشد. (یرهان قاطع؛ چیز 
نو. (آتندراج) (انجمن آرا), استعمال تشند. 
(فرهنگ نظام). جامة نابشود. جامه‌ای که 
پوشیده و استعمال نشده باشد و نو باشد؛: 

ز دیبا و از جامة نابسود 

که آن راکران و شمازه نبود. 


فردوسی. 
بخورد [کیخسرو ] و بیاسود و یکهفته بود 
دوم هفته با جامة نابسود. 
یامد خروشان به آتدکده:.: فردوسی. 
بجستاندزآن دشت چیزی که بود 
ز سیم و زر و جامة نابسود. فردوسی. 
هزار از بلورین طبق نابسود : 

نت 


۱-برهان قباطع و ناظم الاطباء ناب ود راب 
کر «ب» ضبط کرده‌اند. و آنتدراج و انجمن‌آرا 
و شعورق‌نبه‌فتخ ان 


۳۱۳۹۴ تاپسوده. 


که‌هریک برنگ آب اقسرده بود. اسدی, 
||سائیده‌نشده. سوده‌تشده. (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ لفات شاهنامه). نتراشیده. که تراش 
نخورده باشد. نایده: 
زمرد بر او چارصد پاره بود 
بسبزی چو قوس قزح نابسود. 
دگر ایزدی هرچه بایست بود 
یکی سرخ یاقوت بد نابسود. 
چنان دان که برد یماتی که بود 
همان موزه از گوهر تابسود. 
سپهید پذیرفت از آو هر چه بود 
ز دینار و از گوهر تابسود. 
کنار یکی پر ز یاقوت بود 
یکی را پر از گوهر نابسود. 
شراعی که از پر سیمرغ بود 
" بدادش پر از گوهر نابسود. 
|| ناسفته. سوراخ نشده. نسفته: 
نخستین ز گوهر یکی سفته بود 
یکی نیم‌سفته دگر نابسود. 
چهل در دیگر همه نابود 
که‌هریک مه از خایه باز بود. 
نایسو۵ه. [ب /ب ذ /د] (ن‌مف مرکب) 
ناسفته, سوراخ نشده. نابود؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


اسدی, 


سخن گفت نا گفته چون گوهر است 
کجانابسوده به بند اندر است. فردوسی. 
ور گهر تاج نابسوده شد از بحر 

بحر گهرزای تاجدار بماناد. خاقانی. 
نو غرم تممل. مقابل کهنه: 

بیامد ابر تخت شاهی نشست 

یکی جامة نابسوده به دست. فردوسی. 
|انتراشیده. نسائیده. که تراش نخورده باشد؛ 
چشمم به وی افتاد و برنهادم 

دل بر گهری سرخ نابسوده. خسروانی. 
برو بافته شفشة سیم و زر 

بشفشه درون نابسوده گهر. فردوسی. 
دگر که نام نکو یافت‌ست و نام نکو 

نکوتر از گهر تابسوده صد خروار. .. فرخی. 
بودند دو لعل نابسوده 

در درج وفا بمهر بوده, نظامی. 
||لسی نشده. دست نخورده. بکر؛ 

یکی سرو بد نابوده مرش 

چوبا شاخ شد رستم آمد برش. ‏ فردوسی 
تو گنجی سر بمهری تابسوده 

بد و یک چهان ناازموده. نظامی. 


نایسیی. [بِ ] () عدم. مقابل وجود. (برهان 
قاطم) (آشدراج) (تاظم الاطباء)۲. 

ناپشسقه. (ب ش تّ /تٍ] (نسف مرکب) 
ناشسته. (ناظم الاطباء). نشته. که شسته و 
تمیز نشده باشد. مقابل شسته و بشسته. 
نابض, [پ] (ع ص) رگ جسنبنده. اناظم 
الاطیاء)؛ بسنتن اطراف دست و شیشه بر 
ساقها نهادن ورگ صافن و نابض زدن. 


(ذخیرة خوارزمشاهی). ||جنبنده. متحرک: 
عرق غیرت او نابض شد و قوت حمیت او در 
اهتزاز آمد. (ترجمة تاریخ یمیی ص ۱۳۲). 
||اندازنده. تیرانداز. (ناظم الاطیاء). رامی. 
(المنجد) (اقرب الموارد). 

نابض. [ب ] (ع !) خشسم. (منتهی الارب) 
(آتندراج). غضب. (ناظم الاطباء) (المنجد). 
نبض نابضه, هاج غضبه. (السنجد) (اقرب 
الموارد). 

فابضة. [ب ض ](ع ص) تأنیث نابض. 

نابع. [ب)] (ع ص, [) آبی که از چشمه بیرون 
آید. (ناظ الاطباء). |[قلمی که سرکب آن در 
آن بود. (المنجد). قلم خودنویس, 

نابی. (ب ] (اخ) موضعی است بنزدیکی 
مدینه. (معجم‌البلدان). جائی است در مدینه. 
(منتهی الارب). 

ابعة. (ب ع] (ع ص, !) تأنسیث نابع است. 
رجوع به نابع شود. 

ابغة. [ب غ)(ع ص)مرد بزرگ‌شأن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مرد بزرگ‌مرتبه. (ناظم 
الاطباء). مرد عظیم‌الشان. (المسنجد) (منعجم 
متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ||شجید- فصیح. 
(المجد). شاعر غراء. (آنندراج).:شاعری که 
از شعر ارئی نداشته باشد و شمر نیکو گوید. 
(ناظم الاطباء). آن که شمر نیکو گوید و پدران 
او شاعر نبوده‌اند. شاعری خوشگوی که از 
خانوادء شعرا نباشد. (بادداشت مولف). 
ااکلمه‌ای که فصاحت آن آشکار است. 
(اقرب الصوارد) (السنجد). |اجلد. زیرک. 
عاقل. (زمخشری). داهیه. ج. نوایغ. 

نابعه. [ب غ] ((خ) نابغة بنی‌تفلب. نامش 
حارث‌بن غزوان است و در ص ۲۲۵ الموشح 
اشارتی به نام اوست. رجوع به حارث شود. 

نایغه. [ب غ]] ((خ) بنت عبدلّه. مادر عمروبن 
عاص است. زن آوازخوان بدنامی بود. 
ایوالفرج اصفهانی آورده است: زتیاز شیعیان 
علی یه عمروعاص هنگام خطبه.خواندن 
اعتراضی کرد و عمروعاص به او پرخاش کرد 
که:«بس کن ای پیرزن گمراه. سختت را کوتاه 
کن که عقلت کم است» و زن در جوایش گفت 
«فقط تو حرف بزن ای پسر نابفه ای کسی که 
مادرت آوازخوان مشهور مکه بود و مزدور 
دیگران! توء که پنج نفر از قریش ادعای 
پدریت را داشتند و هرکدام تو را از پشت خود 
میدانستند و چون از مادرت پرسیدند گفت 
پینید به کدامیک ازینان شباهتش بیشتر است 
و چون به عاص‌ین وائل شبه‌تر بودی ترا به او 
بستند». (از اغانی ج۱ ص ۲)۳۴۲. 

نايغة حعدی. [ب غ ي ج -],-((خ) از 
شاعران قوی‌طبع جاهلیت و اسلام است: در 
نام و نسب جندی اختلاف است. اسوالفرج 
اصقهانی نام او را حیان‌ین قیس‌بن عبداله... 


ایغ حعدی. 
آورده است " و صساحب ريسححالة الادب. 
قیس‌بن بدا با قیس‌بن کمب‌ین عبداله آ. و 
صاحب قاموس الاعلام. حسانین قیس‌بن : 
عبدائه " نوشته است * کنیت او را صاحبان 
تذکره‌ها به اتفاق ابولیلی نوشتهاند. وی از 
شععران مس‌خشرم۲ و از اصحاب و 
مدیحه گویان پیغمبر اسلام است. بدوران 
جاهلیت اشعاری سرود و از آن پس روزگار 
خموشی گزید و لب از شعر فروسنت "و چون 
بعد از بعشت محمدین عبدالّه به اسلام گروید 
در مدح اسلام و پیغمبر اسلام شعر گفتن را از 
سرگرفت. (اغانی ج ۵و تاريخ آداب اللفة 
العربية ج۱ ص ۱۷۵). و بسبب غلیان طبع و 
زبان بشاعری گشودن او را نابغه لقب داده‌اند. 
(تاریخ آداب اللغةالهرییة) ۲. وی در عهد 
جاهلیت خمر و مسکر را منکر شمرد و ازلام 
و اوئان را ابطال کرد و اين از اشعار اوست در 
عهد جاهلیت: 
الحمد ثّه لاشریک له 
من لمیقلها فنفه ظلما, 
وی متوجه دین ابراهيم بود و روزه میگرفت و 
استففار می‌کرد. (اغضاتی ج ۵ ص٩).‏ و چسون 
بنزد پیغمبر آمد و اسلام آورد گفت: 
اتیت رسو لاله اذ جاء بالهدی 
و یتلو کتاباً کالمجرة نیرا 


۱-ظ. برساختة فرقة آذرکیوان. (حاثية برهان 
قاطع چ معین), 

۲- خاطر رجل ان یقوم الی عمروین العاص و 
هر فی الخطبة فیقول: آیپا الامیرا من امک؟ 
ففعل؛ ففال له: التابغة ببت عبداله اصابها رماح 
العرب فبیعت بعکاظ فاشتراها عبدالبن 
جدعان للعاص ين وائل, فولدت. فأنجبت, فان 
کانوا جعلوا لک شیناً فخذه. (عقدالفرید ج۱ 
ص 6۴۴ 

۳-اغانی ج اص ۳ 

۴ -ريحانة الادب ج ۴ص ۱۳۶. 

۵-فامرس الاعلام (ذیل جعدی), 

۶-مولف ريحانة الادب آرد: ر اما اسم نابغة 
جعدی چنانکه موافق مدارک مرجرد نزد این 
نگارنده نگارش دادیم قیس‌بن عدالث یاکعب 
بوده و اینکه در قامرس الاعلام نام او را 
حسان‌بن قیس‌بن عبداث نوشته مأخذی ندبدم. 
(ريحانة الادب ج۴ ص۱۳۷). و برای اطلاع 
بیثتر از نام و نسب جعدی و ملاحظة احتلاف 


اقوال, رجوع شود به اغانی ج ۵ص ۳و ۴. 


۷-مُحَضرّم: من مضنی شی» ضن عمره فی 
الجاهلية و شیء فی‌الاسلام. (المنجد). 

۸- بروایتی که حمزة اصفهانی نقل کرده است» 
وی سی سال تمام بترک شاعری گفت. (اغانی چ 
۳ 

٩‏ -صاحب الموشح بقل از اصمعی آرد: افحم 
اابقة نلائین ستة بعد قوله آلشعر ثم نغ فقال و 
الشعر الاول من قوله جید و الآخر کأله مسروق 
لیس بجید. (المرشح ص ۱۶۵). 


بغة ذبیانی. 
77۳1 
بهیلا اذا مالاح تمت غورا 

آقیم علی اتتوی و آرضی بنملها 

و کت من النار المخوفة أُوجرا. 

این شعر را در حضور پیقمبر اسلام خواند: 
بلغنا السماء مجدنا و جدودتا 


وانا لنبفی فوق ذلک مظهرا. 

یشم را شگفت آمد و گفتی: : ابولیلی مظهر 
کجاست؟ جوابداد بهشت. پیقمبر گفت بگو ان 
شاءاله. وی گفت ان شاءانه. و چون این ابیات 
رابر پیفمیر خواند: 

و لاخیر فی حلم اذالم یکن له 

حلیم اذا ما اوردالامر آصدرا. 

پیغمبر در حقش دعا کرد که «نیکو گفتی 


لاینضض اف فا ک».گویند پس از آن صد سال 
ژیست و هیچیک از دندانهایش فرو نیفتاد. 
(اغانی ج۵). در آثار بوض سخنوران پارسی 
بدین داستان اشاراتی هست: 

بر لب و دندان آن شاعر که نامش نابفه‌ست 


کی‌دعا کردی رسول هاشمی خیرالوری. 
منوچهری. 
تا سخنم مدح خاندان رسول است 


نابغه طبع مرا متابع و یار است. ناصرخسرو. 
باعمر هم روزگاری ملازم بود اما در عهد 
عشمان از خلیفة سوم وداع کرد و به قبیل خود 
بازگشت و سپس به دوران خلافت علی (ع) 
نزد وی آمد و ملازم او در جنگ صفین بود. 
روزگاری راهم به ملازمت متذر در حیره 
گذرانده است و در قصیدتی بدین مطلع: 
خلیلی عوجاساعة و تهجرا 

ولوماعلی مااحدث الدهر آوذرا. 

اشارتی بدین مطلب دارد. (تاریخ آداب 
اللغةالعربیه ج۱ ص ۱۷۶). ابوالفرج اصفهانی 
19 هشتاد سال روایت کرده 
است. (اغانی ج ۵ ص ۶). و این بیت شاهد 
طول عمر وی است: 

لبت اناسا فاننیتهم 

و أفیت بعد ناس اناسا 

لائة اهلین افنیتهم 

و کان الاله هو الستانا. 

آبن قتیبه گوید که جعدی دویست و بست 
سال زندگی کرد و در اصفهان بمرد. و اصفهانی 
صحت این روایت را بعید نمیداند بدلیل آنکه 
در زمان عمر وی را ۱۸۰ ساله دانسته و پس 
از آنهم زمان خلفای بعدی را درک کرده است 
و روزگاری دراز زیته. (اغانی ج۵). صاحب 
اغانی چعدی را سن‌تر از نايعة ذیانی میداند 
و با اشارت بدین شعرش: 

ومن یک سائلاعنی فانی 

من الفتیان ایامالخناي. 

او را معاصی پا متذرین آلمحرق میداند و اضافه 
می‌کند که نابقة ذیانی مماصر و مداح نعمانین 


منذر بوده است و اينکه پیش از جعدی مرده و 
اسلام را درک نکرده است, دلیل بر تقدمش 
نیسبت. (اغانی ج ۵ ص۶). ابولیلی در عهد عمر 
متوفی ۲۳.هجری. صد و هشتاد سال عمر 
داخته و بعد از آن تا زمان خلافت عبدالّبن 
زیر متوفی ۷۳ هجری, هم در قید حیات 
بوده. (ريحانة الادب ج ۴ ص ۱۳۷), گویند که 
در تمانی عمر خود دندانهایش سالم و ماند 
گل بابونه براق بوده و اصلاً آسیبی ندیده و 
هرکدام از شنایای او افتادی در عوض آن 
برآمدی ودر ناسخ التواریخ گوید اين قضیه 
در اثر دعای حضرت نبوی بوده که... آن 


حضرت دو مرتبه فرمودند لایفضض اه فا ک. 


(ریحانة الادب ج ۴ ص ۱۳۶). قال الاصمعی 
قلت بعضهم: ما تقول فی شعر الجعدی؟ قال 
صاحب خلقان عنده مطرف بألف و خلق 
بدرهم. و قرزدق گفت صاحب خلقان, یکون 
عنده مطرف بألف و خمار بواف. (السوشح 
ص۶۴). در هجا قوی‌طبع بوده و داستان 
مهاجاة وی با لیلی اخیلیه سعروف است. 
(تاریخ.آداب اللفقالعريية ج۱ ص ۱۱۷) وی با 
اوس‌بن مفراء و لیلی اخیلیه و کب‌بن جمیل 
مهاجاة داثیت.و بر آن همه غلبه کرد. (اغانی 
ج۵). او راست در توصیف اسب: 

کأن مقط شراسیقه 

الی طرف القتب فالمنقب 

لطمن بترس شدیدالصقا- 

ل من خشب الجوز لم یتقب. 

(تاریخ آداب الفالعرییه چ ۱ ص 0۱۱۷ 

برای اطلاع از احوال و آثار ناب جعدی به 
این مأْخذ رجوع شود المرصع ص .٩۱‏ اعلام 
زرکلیج۱ و ۳ عقدالفرید ج۱و ۲و ۲و ۶و 
۷ الب عزب جوالیقی, حدائق‌السحر, 
الاستیعاب.ج ۱ ص ۳۱۰ الجماهر, ذ کر اخبار 
اصبهان ج !»,عیون الاخبار ج۱و ۲ و ۲و ۴ 
الیبان والبیین بج۱ و ۲ اغانی ج۵, الشعر و 
الشعراء ص۱۵۸» جمهرةاشعار العمرب 
ص۱۴۵ خزانةالادب ج۱ ص ۸۵۱۲ طبقات 
الشمراء این سلام طبقةٌ دوم شاعران جاهلیت, 
معجم‌المطبوعات, الموشح ص۶۴ السوّتلف 
ص ۱۹۱ السعمرین ص ۶۴ و ربحانة‌الادب 
تما 
نابعة ذپیانی. [ب غي ذب) ((خ) انم 
سخنوران عرب در عهد جاهلیت است؟. 
ابوالفرج اصفهانی نام و تسب او را چنین آرد: 
زیادین معاویةبن ضباب‌بن جتاب‌بن ۳9 
غیظین مرتین عوفین سعدین ذبیان‌ین 
بغیض‌بن ریث‌ین غطفان‌بن سعدین قین‌بن 
عسیلانبن.مضر. (اغانی 13 «ص )و 
یمناسیت نام دو دخترش امامة و ثمامه کنیت 
او را ابوامامة و ابوتمامة ذکر کرده‌اند. (اغانی 


ج۱۱ص ۲). و باستناد این شعرشی: . پاسید 


بغة ذبیانی. ‏ ۲۲۰۴۵ 


فقد نبغت لهم منا شون 

او را «نابغه» لقب داده‌اند. (اغانی ج ۱ص ۳). 
عمری طولانی داشته است. (اعلام زرکلی از 
شواحدالصمفنی سیوطی). و در حدود سال 
هیجدهم پیش از هجرت مطابق با ۶۰۴ م. 
درگذشته است. (اعلام زرکلی, ریحانةالادب. 
اعلام دیوان منوچهری). صاحبان تذکره‌ها به 
اتفاق او را از جملة اعاظم شاعران جاهلیت 
شمرده‌اند. و با نقل روایات گونا گون‌او را از 
همگتان برتر نهاد‌اند. معاصران نظر نابفه را 
در نقد شعر حجت میدانتد و او در سوق 
عکاظ بر سند قضاوت شعر می‌نشست و 
شاعران بزرگی چون اعشی و حسازبن ثابت 
و خنساء دختر عمروبن الشرید آثار شود را 
بر او عرضه میداشتند. (الاغانی ج۱۱ ص۶) و 
این افتخاری بود که در جاهلیت نصیب 
دیگری از ساعران نشد. (تاریخ آداب 
للفةالعرییه ج۱ ص۱۱۵). پس از مرگش هم 
سخنوران و سخن‌شناسان عرب و بر عظمت 
شان او در شاعری گواهی داده‌اند: ابوعمروبن 
العلاء, بشرین ابی حسازم و ناب ذبیانی را 
سرآمد شاعران جاهلیت گفته است. (البیان و 
تین ج۲ حاشية صن ۱۰). اصمعی سخن او 
را چنین وصف کرده است: «۱ گر بگویم نرم‌تر 
از حریر درست گفته‌ام و | گربگویم محکم‌تر از 
آهن باز هم درست گفته‌ام». (عقدالفرید). 
حماد راویه ایجاز اعجازامیز او را در سخن 
ستوده است و بهمان دلیل او را از دیگر 
شاعران برتر نهاده. (اغانی ج۷ص ۶. اینن 
عباس در جواب مردی که از او نام اشعر 
شعرای عرب را خواسته بود از ابوالاسود 
دژلی نظر خواست و ابوالاسود بدلیل این بیت: 
فانک کاللیل الذی هو مدرکی 

و ان خلت ان المنتأی عنک واسم 

تابقه را اشعرناس نامید. (اغانی ج ۱۱ ص4۵. 
جاحظ, از قول ابوعبید» ارد: آنان که پا هجای 
خویش از شأن هجو شدگان کاستد یا پامدیح 
خود بر قدر ممدوحان اقزودند و معارضان و 
سخنوران از بیم هجای آنان خموشی گزیدند. 
در اسلام عبارتند از جریر و فرزدق و اخطل, 


۱ -از جریانات عهد حلافت عشمان اقسرده 
شد و بهمین جهت خلیفه و حستین را وداع کرده 
ینعی یی 
ص ۱۳۷). 

۲ 1 
ثلائة اهلین افیتهم. عمر پرسید: با هر اهلی چه 
مدت زیستی؟ جعدی گفت: شصت سال! 
(غانی ج ۵ص ۷. 

۳ -وی یکی از سه تن شاعر گرانمابه مقدم 
عرب است و او را بلطف سخن و..بر دو تن" 
دیگر امرژالقیس ر زهیر» رجحان نهاده‌اند. 
(تاریخ آداتاللغة العربیه ج ۱ ص ۱۱۵). 


۶ اابغة ذبیانی- 


و در جاهلیت زهیر و طرفه و اعشی و نایقه. 
(لبیان و اتببین ج۲ ص۲۷۲). سخن‌شناس 
دیگری در تعیین اشعر شعرا گفته است: النابفة 
اذارهب, و زهیر اذارغب. و جریر اذاغضب! 
(عقدالفرید). عمرین خطاب نابقه را اشعر 
شعرای بتی غطفان" و بروایتی بزرگترین 
شاعر هرب دانسته است. (رجوع شود به 
ذبیانی)ء 
جرجی زیدان در وصف سخن نابقه ارد: 
امتیاز تابفه بر دیگر شاعران و معاصرانش به 
برکت روانی شعر و گیرانی کلام و جزالت 
ابباتش بود, سخن نابغه روان و خالی از تکلف 
است و این سادگی و روانی در همه ابیاتش 
بروشی اشکار است؟ و مقبول طبعء پدانمایه 
که‌مقدار زیادی از ابیات وی مَقّل شده است و 

" در افواه عوام افتده. 
شاعران دیگر, بسیاری از اشعار او را تضمین 
و بدان استشهاد کردهند. از آنجمله: حجاچ‌بن 
یوسف. چون عبدالملک مروان بر او متفیر 
شد, بدین پیت نابفه تعنل جست: 
نبشت آن ابا قابوس أُوعدنی 

ولا قرار علی زار من‌الاسد 

و این بیتش: 

لو کقی مین پنتک خونا 

لافردت الیمین من‌الشمال. 

در این شمر مثقب‌العبدی اثر گذاشته است: 

و لوانی تخالفنی شمالی 

و عدی‌پن زید, این بیت ابفه را؛ 

رقاق العال طیب حجزاتهم 

یحبون بالریحان یوم‌السباسب. 

بدینگونه آورده است: 

أجل ان اه قد فضلکم 

فوق من احکی بصلب و ازار, : 

(تاریخ آداب اللفقالعربیه چ۱ طنص ۱۱۵ - 

(۷ 

گ‌ذشته از شاعران عسرب. سخنوران 

پارسیزیان هم به او توجه داشته‌اند؛ 

آن دو امرژالقیس و آن دو طرقه و دو نابقه 

و آن دوحسان وه اعشی و آن سه حماد و سه زن. 


ِ منوچهری. 
نهفته‌ای به من آن داد تا شنید مدیح 
کدنابفه بهمه عمر یافت از نعمان. . فرخی. 
او در سخن از نابغه برده قصب‌السبق 
چون خسرو نعمان کرم از حاتم طائی. 

۱ خافانی 

شاه نممان کقی و تابغه را 
زر و فر و بها فرستادی, خاقانی. 


وی از جملة خاصان دربار نعمان‌بن منذر بود 
و به منادمت و مصاحبت و مداحی عمان به 
عزت روزگار میگذاشت. (اغانی ج ۱۱ ص۸. 
در دربار تعمان بجز نابغه شاعران دیگری هم 


بودند» چون حسان‌بن ثابت انصاری, اما تابغه 
پز همگان ببرتری داشت و در دستگاه وی 
صاحب منزلت و قوی حال گفت و کارش 
بدانجا کشید که از نقره دیگدان زد و از زر 
آلات خوان ساخت. (تاریخ آداب اللغةالعربیه 
ج۱ ص۱۱۵ نسایفه را بسا مستخل‌ین 
عبیدیشکری. یکی دیگر از درباریان و 
مداحان نعمان, سابقة خصومتی و رقابتی بود. 
(ری‌حانةالادب ج۴ ص‌۱۳۸). و عاقبت 
حادت و سعایت منخل موجب فرار تابفه از 
حیره شد. (تاریخ آداب اللغالصریه ج۱ 
ص ۱۱۶. 

ابوالفرجاصفهانی آرد: نعمان مرد زشتروی 
ابرش بدمنظری بود و منخل‌ین عبید از مردان 
زیبای عرب, و به متجرده [فسر زیبای 
نعمان ] هم گوشة چشمی داشت میان اعراب 
گومگوئی بود که دو پسر نعمان از پشت 
منخل‌اند نه از نسل نعمان. روزی مسنخل و 
نابغه نزد نعمان بودند و نعمان از نابفه خواست 
که قصیدتی در وصف متجرده بگوید و نابغه 
(که روزی اتفاقاً متجرده را لخت و بی‌حجاب 
دیده بود و متجرده حیا را با ساعد سمین و 


سیمین صورت خود را پوشانده بود. اغانی 
ج ۱۱ ص۸] این شعر را خواند: 

آمن آل مية رائح او مفتدی 

عجلان ذا زاد و غیر مزود 

زعم البوارح ان رحلتتا غداً 

و بذا ک تتعاب الفراب الاسود ؟ 

لامرحبا بغد ولا اهلابه 

آن کان تفریق الاحبة فی غد 

ازف الترحل غیر آن رکابتا 

لماتزل برحالا و کأن قد 

فی اثر غانية رمتک بسهمها 

فاصاب قلبک غیر أن لم تقصد 

بالدر والیاقزت زین نحرفا 

و مفصل من ولو و زبرجد 

سقط التصیف و لم ترد اسقاطه 

فاوله واّقتا بالید ۵ 

منخل را آتش حسادت و غیرت در دل 
شمله‌ور شد و یه نعمان گفت: کسی که عضو 
عضو متجرده را ندیدهباشد هرگز نمیتواند 
چونین توصیفی از آن بکند. و این طعنه ببر 


نعمان گران آمد و نابقه از بیم انتقامجوئی 


پادشاه فرار کرد.و نزد بنی غسان رف ۶ 
(اغانی ج ۱۱ ص۸ و .)٩‏ تابغه پس از فرار از 
دربار نعسان‌ین مسذرء و روکردن به درگاه 
غانیان. نزد عمروین حارث فرودامد و به 
مدیح‌گوئی عمرو و برادرش نعمان‌ین حارث 
مشغول گدت و همچنان تا پایان عمز عمرو 
ملازم درگساه او بود و پس از مرگ وی» 
همعتان دولت به خدمت نعمان برادر عمرو 


دزامه؛ و این بیتی است اژ قصیدت مدحيه اوء 


تابغة ذییانی- 


عمرو را: 

علی لعمرو تعمة بعد نعمة 

لوالده لت بذات عقارب. (اغانی ج ۱۱). 
تابغه روزگاری در دربار غسانیان به احترام 
زیست. و چندی بعد وی را خبر شد که نسمان 
در بستر بیماری افتاده و به حیاتش امیدی 
نیت این خبر بر بی‌تابی او افزوده و یش از 
آن در دوری از مسمدوح سابق خویشتن 
شکیائی نتوانت و به نزد نعمان برگشت و 
چون نعمان را ملازم بستر بیماری دید این 
یات را خطاب به عصامین شهیر (حاجب 
تعمان و دوست نابفه) سرود: 

ماقم علیک لتخبرنی 

آسحمول علی‌النمش الهمام 

فانی لا لام علی دخول 

ولکن ما وراءک یا عصامٌ 

فان بهلک ابوقابوس بهلک 

ربیع‌الناس و الشهر الحرام ۲ 

و نمک بعده پذناب عیش 

أجب الظهر لیس له سنام. 

قصید: ذیل از قصائدی است که عذرخواهی 
گذشته‌را خطاب به نعمان گفته است: 

یا دارمية بالعلیاء فالسند 

آفوت وطال علیها سالف الابد 

وققت فبها أمیلانا کی‌آسانلها 

آعیت جوابا ومابالریع من أحد 


۱-عقدالفرید. ۲-اغانی ج ۱۱. 
۳-وبهمان دلیل مردم به شعر هیچیک از 
شاعران جاهلیت آن مایه اقبال و توجه نکر ده‌اند 
که بشعر نایغه. (تاریخ آداب اللفة العربیه ج ۱ 
ص ۱۱۵). 

۴ -کان فحلان من الشعراء یفریان: اللابفه و 
بشربن آبی خازم. فأما التابغه فد خل پثرب فهایره 
آن یقرلواله لحنت وا کفأت. فدعوا قبة و امروها 
آن تفنی فی شعره ففعلت. فلما سمع الغناء و 
«غیر مزوده و «الغراب الاسود» و بان له ذلک فی 
اللحن فطن لمرضم الخطاً فلم یعد. (اغانی ج ۱۱ 
ص4. 

۵ -هیتم‌بن عدی میگوید: صالح‌بن حسن بمن 
گفت بخدا تابغه مخنث بودا پرسیدم: از کجا 
میدانی؟ آیا هرگز او را دیده‌ای؟ گفت: نه بسخدا! 
گفتم: این مطلب را از کی شنیده‌ای؟ گفت نه: 
مگر این شعرش را نشیده‌ای که میگوید: سقط 
التمیف و لم ترد... و این اشارت و اين گفته جز 
مختان را نسزد. (الاغانی ج ۱۱). 

۶-علت دیگری هم برای فرار نابقه از دربار 
تعمان آورده‌اند و آن اینکه عبدالقیس‌بن خفاف 
تمیمی و مرتبن سعد با هم قطعه‌ای در هجو 
تعمان پرداختند. از اینگونه: ملک بلاعب امه و 
رخو المقاصل آیره کالمرود. 

و آن را به تام نایه متشر و نابغه را مجیور بقرار 
کردند. (اعانی ج 6۱۱, 5 
۷-ابوقابرس؛ کته نعمان‌بن منذر است. 


ابغة شیبائی, 


الاالاواری لایاً ما اینها 

والئوء‌ی کالحوض بالمظلومة الجلد 

ردت علیه آقاصیه ولیده 

ضرب الوليدة بالسحاة فی‌الثاد 

خلت سبیل ین کان یه 

و رفته الی السجفین فالنضد 

أضحت خلاء واضحی آأهلها احملوا 

آخنی علها الذی أخنی علی لید. 

صاحب ریحانهةالادب در وصف این چکامه 
آرد: فصیده دالية پنجاه بیتی او که از لطایف 


اشعار اوست یکی از قصاید معلقه...[است ] . 


(ریحائةالادب ج۴ ص۱۳۸). مضمون اشمار 
او بیشتر مرئیه و اعتذار و تفاخر است و اشعار 
توصیفی در دیوان او کمتر دیده می‌شود تنها 
قصیدتی که در وصف متجرده گفته است از 
این دست است. ممدوحان او عبارتند از 
نعمان‌ین منذر و عمروپن هند. از پادشاهان 
حیره و عمروین الحارث الفسانی و برادرش 
نعمان و وائل‌ین الحلاج الکلبی. (از تاریخ 
آداب اللفةالعربیه ج ۱ ص ۱۱۷). دیوان او را 
ابوسمید سکری و نیز اصمعی گرد کرده‌اند. 
(لفهرست ابن الندیم). برای اطلاع بیشتر از 
احوال و آثار ابفة ذبیانی رجسوع شود به: 
ذبیانی در همین لغت‌نامه, الاغانی ج ۰۱۱ 
الاعلام زرکلی ج۱ و ۲ الشعر و الشعراء 
ص ۷۰ و ۱۲۶ الجمهره ص۵۲, طبقات 
الشمراء ابن سلام. الموشح مرزبانی ص۳۸ 
تاریخ ابن عسا کرءفی الادب الجاهلی تألیف 
طه حسین, عقدالفرید ج۱و ۲و ۲وع۶ر ۷ 
عیون الاخبار ج۲ ص ۱٩۲‏ و ج۴, السعرب 
جوالیقی, السیان و السبیین ج۱و ۲و ۳ 
حدائق السحر ص ۳۷, معجم‌المطبوعات 3 
تاریخ آداب اللفةالمربیه ج۱ و شرح شواهد 
المفتی سیوطی ص ۲۹. |[بات فلان بليلة تابغه 
یعنی به شبی بد, چه نابغه گفته است: 
وبت کانی ساورتنی صیثلة 
من الوتش فی ابناتها السم نافع. 

(اناب سمعانی ص ۵۵۰. 

فك شیبانی. (ب ]یش ] (اخ) عبداشین 
مخارق‌ین سلیم‌بن حضيرة ابن قیس معروق 
به ناب شیبانی. از قبیلة بتی‌شیبان است و از 
شاعران بدوی و معاصر و مداح دولت اموی 
است. در بادیه زندگی می‌کرد.۲ و هر چدگاه 
به شام می‌آمد و خلفای بنی‌امیه را مدیحتی 
مسیگفت وصلتی میگرفت و میرفت. از 
م‌مدوحان ویند: عسبدالملک مروان و 
فرزندانش و در حق ولید نیز مدایح فراوانی 
دارد." صاحبان تذکره‌ها او را نصرانی مذهب 
دانه‌اند؟, بدلیل امارات و اصطلاحات 
نصرانی فراوانی که در اشعارش یافته می‌شود. 
صانعب رین حالة الاذب آرد: به اقتضای 
عصبیت مذهبی در اشعار خود از انجیل و 


رهبان و دیگر اصطلاحات مذهبی نصرانیت 
بسیار یاد کرده است ۵ اما مصحح الاضانی 
طع بیروت بدلیل ابیاتی از این گونه: 

و تعجبنی اللذات ثم یعوجنی 

ویسترنی علها من له ساتر 

ویزجرنی الاسلام والشیب والتقی 

و فی الشیب و الاسلام للمرء زاجر. 

او را مسلمان دانسته است گ 

بدوران ولیدین یزید. به سال ۱۲۰ هجری 
درگذشت. ۲ این ابیات از قصیدتی است که در 
مجلس عبدالملک انشاد کرده است: 

آلیت جهداً و صادق قسمی 

برب عبد تجنهالکرج 

یظل یتلوالانجیل یدرسه 

من خشية اه قلبه طفٌ 

لابنک اولی بملک والده 

و نجم من قد عصا ک‌مطرح 

داود عدل فاحکم بیرته 

ثم ابن حرب فانهم تصحوا 

وهم خیار فاعمل بستهم 

و احي,بخیر وا کدم‌کما کدحوا 

و نیز رجوع شود به: 

ضحی الاببلام ص۳۰۴. عقدالفرید ج۳: 
الاعسلام زرکلی ج۲ و ۳. تساریخ اداب 
اللقةالمریه ج۱ ص ۱۳۰۳ داثرتالسعارف 
الاسلامی, ریحانةالادب ج۴ ص۱۳۸, اغانی 
ج۷ ص۱۰۴ و ۱۰۵. قاموس الاعلام ج۶ 
ص ۰۳۵۳۳ 

تابغیی. اب غی‌ی] اص نسبی) نسبت است 
به نابقة. (الاناب سمعانی). 
ایفرمان. [ب ف] (ص مرکب) سرکش. 
عاصی. طاغی. که مطیع نیست. که فرمان‌پذیر 
نیست. که بفرمان نیست. توسن. 
نایفرهانیی. [ب فَ] (حسامص مسرکب) 
سرکشی. توسنی. عصیان. به فرمان نجودن. 
صفت نابفرمان. ۱ 
نابکت. [ب] (ع ص) جای بلند. (منتهی 
الارب) (انندراج): مکان نابک: جای بلند و 
مرتفع. (ناظم الاطباء) (از الصنجد). مکان 
مرتفع. (اقرب الموارد). ج» توابک. 
فابکاز. [ب] (ص مرکب) بدکردار. (آتدراج) 
(انجمن ارا). شریر. بدکار. بدعمل. پداندیش. 
بی‌دین. بی‌آئین. ارباش. (ناظم الاطیاء). 
شخص بدکردار. محروض. خانع. جواظ. 
دشنامی است. (یادداشت مولف): 

بدان تا بدانستی آن ناپکار 


که‌گردن نیازد ابا شهریار. : ۲ 
دقیقی (دیوان ص ۴۱). 
دزدی ای نایکار چون غیله ۲ 
روي چونانکه پخته تفشیله. منجیک. 
یگفعش که ای بدرگ تایکار ۱ 


ترا پا سر تخت شاهی چه کار. ۱ فربويي. 


تابکار. ‏ ۲۲۰۴۷ 
غمین گشت بد گوهر نابکار 
ز گفت کلاهور برگشته کار. فردوسی. 
به قیصر یکی نامه از شهر یار 
نوید که این بندة نایکار 
گریزان برفته‌ست از این مرز و بوم 
نباید که آرام گیرد بروم. فردوسی. 
و این نابکار عراقیک را دست کوتاه کنی از 


کردو عرب. (تاریخ بهقی ص ۵۲۷). ا گراين 
حادث بزرگ مرگ پدرش نیفتادی | کنون به 
بقداد بودی و دیگر نابکاران را برانداخته. 
(تاریخ بیهقی) 
دریغ این قد و قاست مردمی 
بدین راستی بر تو ای نابکار.. ناصرخسرو, 
دختر ترا از اين نابکار بازستدم. (اسکندرنامه 
نسخهٌ سمید نفیسی). و گفت [پیغمبر ] تجار 
فجارند یعلی بازرگانان نابکارند. (کیمیای 
سعادت). 
بدخدمتی اساس نهادی تو ناخلف 
گردنکشی‌به پیش گرفتی تو نابکار. انوری, 
آن ز خری می‌کند نه از ره دانس 
ای تو کم خصم نابکار گرفته. ‏ مجیر بیلقانی. 
ای بیوفای نابکار و ای بد عهد بدکردار, 
(سندبادنامه ص‌۱۵۸). 
یاران غم روزگار بینید 
وین محشت نابکار بیتید, 
چون شدی در خوی دیوی استوار 
میگریزد از تو دیو ای نابکار. 
روستائی چو خر برفت از دست 
گفت‌ای نابکار صبرم هست. سعدی, 
||فاجر. (نصاب). زن نابکار. فبادی. بلایه. 
(فرهنگ اسدی). فاسق, زنا کار 5 
از ایندو [سباوش و سودابه ] یکی گر شود نایکار 
از اين پس که خواند مرا شهریار. 
چو بیند جامه‌های سخت یکو 
بگوید هر یکی را چند آهو _. 
که‌زرد است این سزای نابکاران 
کیوداست این سزای سوکواران. 
(ویس و رامین). 
چو در خفیه بد باشی و نابکار . 


نظامی. 


فردوسی. 


چه سود آب ناموس بر روی کار. 
||بد. نکوهیده, زشت. ناصواب: 
بپرهیز از انديمة ناپکار 


سعدی. 


1 -چنین است در اعلام زرکلی؛ اما در اغانی: 
حصرة. 

۲ - تاریخ آداب اللغة العربیه ج ۱ ص ۳۰۳. 
۳-اعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۸۵ 

۴-اغعانی ج۷ ص۱۰۴ و تاریخ آداب اللسفة 
العربیه ج اص ۳۰۳ ۹ 

۵-ج ۲ ص3۳۸ ک 

۶-اغانی طبع بیروت ج۷حاشية ص 1۰۵ 
۷-اعلام زركلي ج ۲ ص ۵۸۵ . 

۸-تاریخ آپایپ للغة العرییه ج ۱ص ۳۰۳. 


۳/۸ ۲۳۰ ایکاره. 


ز ما برنگردد بد روزگار. فردوسی. 
سرانجام ز اندیشة نابکار 
شوی زین جهان کور و بیچاره‌وار. 
فردوسی. 

به رای و به انديشة نابکار 
کجابازگردد بد روزگار. فردوسی 
||زشت. تادلپ‌ند. موحش. وحشتنا که 
فراوان غریوید و نالید زار 
از آن خواب واروته تابکار. 

(یوسف و زلیخا), 


| آنچه بکار یاید. (آنندراج) (انجمن آرا), 
بسی‌فایده. بی‌حاصل. ن‌اسودمند. (ناظم 
الاطباء). آنچه یه درد نخورد و بکار نياید. 
(فرهنگ نظام). به کار نیامدنی. مهمل. بهوده. 


قرف 2 

. هتر بهتر از گفتن نابکار 
که‌گیرد ترا مرد دانده خوار. فردوسی. 
چنین گفت خرو که از ترس کار 
نباید سخن گفتن نابکار. ۱ فردوسی. 
به انبوه لشکر به جنگ اندرآر 
سن بل از گفت تابکار. فردوسی, 
په رستم چنین گفت اسفندیار 
که‌تا چند گوئی همی نابکار.  .‏ فردوسی. 
بفرمود تا تیفها بشکنند 
بدان سله تابکار افکند. فردوسی. 


ثقل و مردمی که نابکار است با بنه‌ها رها 
کرده.(تاریخ بیهقی ص‌۴۶۵). و سخت آسان 
است بر من که با فوجی قوی از هندوان... راه 
سیتان گیرم... که آنجا قومی‌اند نابکار و 
بیمایه و دم کنده و دولت برگشته تا ایمن 
باشیم. (تاریخ بیهقی). به‌ها را در ميان بیابان 
مرو فرستادند با سواراتی که ناپکارتر بودند. 
(تاریخ ببهقی ص ۵۵۳). ||بیکار. کی که 


صنعت و پیشه‌ای ندارد. آواره و هرزه گرد. 


تبل و بی‌عار. (ناظم الاطباء). بطال. (مهذب 
الاسماء, غیر عامل. عمل نکتده. ||رفیق و 
مصاحب نا کس و بی‌قدر. (ناظم الاطباء). 
نابکاره. اب رز /رٍ] (ص مرکب) نابکار. 
نااهل: 

هرگز نگشت نیک و مهذب نشد 
فرزند نابکاره به احنشت وزه. ناصرخرو. 
نابکاری. [ب ] (حامص مرکب) شرارت. 
فاد. بداندیشی. (ناظم الاطیاء. خبائت 
بدنیتی. بدنهادی. بدکاری. بدکرداری: من 
طاهر را شنیده بودم در رعونت و نابکاری. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۴). مردی از ایشان که به 
ره زدن و نابکاری رود. (قارستامة ابن‌بلخی 


ص ۱۴۱). ||فحشاء. فجور. فاد. زنا کاری. 


فسق. فاسقی: ابلیس بمانند آدمی نزدیک 
ایوب آمد و گفت زن تو نایکاری کرده است. 
او را بگرفتند و مویش ببریدند. اقصص 
ص۱۳۸). و سیب زوال ملک دیلم نابکاری 


آن زن بود. (فارسنامه). قحبة پیر از نابکاری 
چکند که توبه نکند. (گلتان). |(به کار 
تیامدن. به درد کاری نخوردن. ب بیکارگی. 
بطالت: یوسهل گفت... من چه مرد این کارم 
که جز نابکاری را نشایم. (تاریخ بیهقی 
ص۸۴۵ 
جزاز بهر علمت نبتند لیکن 
تو از نایکاریت مشفول کاری. ناصرخسرو. 
هش دار که عالم سرای کار است. 
مشغول چه باشی به تایکاری. ‏ ناصرخسرو. 
فابکة. (ب کَ] (ع ص) مونث نابک: ارضن 
وی ون 
نابگاه..[ب ] (ص مرکب. ق مرکب) بی‌وقت. 
خارج از وقت. ته بوقت خویش. نه به زمان 
خویش. نابوقت. مقابل بوقت. ||نایجای. 
نابموقع. نه بجای خویش. 
نابگه. (ب گْ؛] (ص مرکب. ق مرکب) 
نابگه. رجوع به نابگاه شود. 
تابل. (ب] (ع ص) صاحب تیر. (منتهی 
الارب). تیردار. (دهار). کسی که با خود تیر 
داشته باشد. (اقرب الصوارد). ||تیرساز. 
(منتهی الارب). تیرگر. (دهار). سازند؛ تیر. 
(المنجد). ||تیرانداز. ماهر در تیراندازی, 
(منتهی الارب). ماهر در تیراندازی. (العنجد) 
(اقرب السوارد). |[زیرک در کار. (مستهی 


الارب): هو نابل و اين نایل؛ او زیرک و پسر: 


زیرک است. (منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب 
الموارد). || ثار حابلهم علی تابلهم؛ یمنی اتش 


بلا آفروختند بر خود. (منتهی الارب). 


-- امتال: 
اختلط الجاهل باابل؛ برای آشفتگی و درهم 
آمیختن کار مثل زتند. 


ابل. [بْ] ((ع) اقسلیمی است از افالیم 
افسریقائی واقع بسین تسونس و سوستة, 
(م-مجم‌السلدان). موضعی.است بافریقیه. 
(منتهی الارب). 
تابلد. (ب ل] (ص مرکب) که راه تبرد. که 
راهی را نداند. که طريقی را نشناسد. که راه 
نداند. که نشناسد. ||ناشی, که 
تیت. که مهارت و آشنانی به کاری ندارد. 
نابلدی. [ب ل] (حامص مرکب) تابلد 
بودن. رجوع به نابلد شود. 
نابلس. (ب [] ((خ) شسهر! مشس‌هور 
معیل‌شکل اندک‌بهنای فراوان‌آبی 
میان دو کوه در سرزمین فلطین ". بظاهر 
شهر کوهی است که گویند آدم در آنجا خدا را 
سجده کرده است و کوه کزیرم که سخت مورد 
اعتقاد بهودان است در انجا واقع شده و بهود 
معتقدند که این کوء قربانگاه اسحاق است و 
تامش هم در توراة آمده است. و سامری‌ها 
[فرقه‌ای از بهودان ] در آنجا نماز می‌گزارند. 
در آن کوه از دل غاری چشمه‌ای جاری است 


وارد به کاری 


است 


ی 


نابلسی. 


که‌سامریون سخت به تعظیم و زیارت آن 
معتقدند و بهمین ملاست عدهٌ سامری‌ها در 
این شهر زیاد است. (معجم‌البلدان ج۸ 
ص۲۳۲). و آن [نابلس) مسکن طایفه‌ای 
سمره نام بهود بوده و بدون ضرورت کار و 
غیره در جای دیگر سکونت ننمایند و در آن 
شهر مسجدی است بزرگ که بزعم ایشان 
قدس و بیت‌المقدس عبارت از همان مسجد 
بوده و این بیت‌المقدس معروف را بی‌اصل و 
ملعون داد بطوری که در موقع عبور از آن 
سنگی برداشته و بر آن زنند. (ربحانة‌الادب 
ج۴ ص۱۳۹ از مراصد). شمار؛ نفوس آن ۱۶ 
هزار نفر است و از آن جمله هزار نفر یهود و 
تصاری و بقیه مسلمان می‌باشند. (قاموس 
الاعلام). 

نایلسی. (بْ ل ] ((خ) (۱-۵۰- ۱۱۴۳ 
د.ق.اشيخ عبدالفنی‌ین اسماعیل‌ین 
عبدالغنی‌بن اسماعیل‌ین احمدین ابراهیم» 
معروف به نابلی ؟ از شاعران متصوف و 
مصنفان فراوان‌اثر دمشق است. به دمشق 


۱-قصبه‌ای است مابین دور کره یبال و 
غرزیمک در ۵۵ هزارگزی سمت شمالی 
بیت‌المقدس و یکصد و نود هزارگزی سمت 
جنویی بپروت. (از ریسحانةالادب, بقل از 
قامرس الاعلام). 

۲ - پیردانائی از اهل نابلس را پرسیدند که وجه 
تمه نابلی چیست؟ گفت: در آن وادی سار 
عظیمی بر می‌برد که مردم آن دیار آن را پلفت 
خویش لس نامیده بودند. مردم دفع شر مار را به 
چاره گری برخاستند و آن راکشتند و نیش 
(دندان) ار را جدا کردند و آوردند و بر دروازه 
شهر آویختند و گفتند: هذا ناب لس یعنی دندان 
مار و کم کم بر اثر کثرت استعمال و متصل 
نوشتن آن بصورت امروزین (تابلس) درآمد و 
برآن شهر اطلاق شد. (معجم البلدان). این شهر 
در قدیم از توایم فلسطین و نامش سجم بوده؛ تا 
بعد از استیلای سامری‌ها مرکز ایشان بوده و در 
عهد طرائف الملوک ما کدونی تعمیر و توسعه 
یافته و به نام «نثاپولیس» بعنی «نازه شهر» 
موسوم شده و نابلس آمروزین محرف همان 
است. (ريحانة الادب, از قأمرس الاعلام). 
۳-در آنجا طایفه‌ای از سامری‌ها بسر می‌برند 
که نخه‌های قدیمی از اسفار خمه نزد خود 
نگه داشته‌اند و آن را حفاظت می‌کند. چاه 
یعقوب و کره جزیریم در آن نزدیکی است. (از 
اعلام المنجد). 

۴- در معجم الم طبوعات نام او عبدین 
اسماعیل بن. .. ضبط شده است و در دیگر 
مخ چنانکه در من آمده است. 

۵-در معجم المطبوعات نام و ترصیف ۱۵ 
فقره از تألیف وی ذ کر شده است. (ص ۱۸۳۲). 
زرکلی تصانیف او را در حدود صد کتاب نقل 
کرده است. (الاعلام ج ۲ص ۵۲۲ و جرجی 
زیدان تعداد تالغاتش را بالغ بر ٩۰‏ جلد دانسته 
است. (تاریخ آداب اللغة العربیه ج ۲ ض ۳۳۸), 


۳۳ 
ولادت یاقت و در دوازده‌سالگی پدرش 
درگذشت. پس از تحصیل فقه و اصول و 
حدیث و معاتی و بیان.! پکار تدریس و تألیف 
پرداخت و در میاحثی از قبیل تصوف. 
سفرنامه, علوم ادبسی, لغت» شعر و منطق 
آثاری از خود به جای گذاشت آء وی حسنفی 
مذهب بود و به دلالت سیدعبدالرزاق گیلانی 
بطریقت نقشبدی قادری درآمد و در کتب 
محی‌الدین غربی و دیگر کتب صوفیه یه 
تحقیق و مطالعه پرداخت . مردی کثیرالسفر 
بود, سقری به بغداد کرد و روزگاری را در 
آنجا گذرانید و از آن پس در لبتان و قدس و 
خلیل و مصر و حجاز و طرابلن سیر و 
سیاحتی کرد و سرانجام به دمشق بازامد و در 
صالحیةٌ دمشق مقام کرد؟ و به سال ۱۱۴۳ 
:وردر صمانجا درگذشت *. رای اطلاع 
بیشثر از احوال وآثار وی رجوع شود به 
داثرةالمعارف اسلام, سلک الدرر ج۳ص ۰۲۰ 
تساریخ لجسسبرتی ج۱ ص۱۵۲ 
معجم‌المطبوعات ص ۱۸۳۲ قاموس الاعلام 
ج ۵ ص ۲۰۸۰و ریحانةالادب ج ۴ ص۱۳۹. 
نابلسی. ب لْ) ((خ) ۵۴۲۱۱ - ۶۰۰ د.ق.) 
عیدالفتیبن عبدالواسدین عسلی‌ین 
سرورالمقدسی الجماعیلی الامشقی, از 
حافظان حدیث و علماء رجال است. در 
جماعیل نزدیک نابلس تولد يافت و بدمشق 
سکونت گزید و در مصر درگذشت, صاحب 
تصانیفی است در علم رجال و حدیت. (اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۵۳۳) (ریحانةالادب ذیل 

جماعیلی). رجوع به جماعیلی شود. 
نابلسی. زب ل] (() (۱۰۱۷ - ۱۰۶۲ 
ه.ق.) اسماعیل‌بن عبدالقتیبن اسماعیل‌بن 
احمد فقیه و ادیپ است. اصلش از نابلی 
فلسطین است و در دمشق ولادت و وقات 
یافته است. کتاپ الاحکام در شرح درر در 
۲ جلد از تألیفات اوست. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص۱۰۷ ۱ 
نابلسی. (بْ ل] ([ع) ادریس‌بن یسزید, 
اپوسلیمان اتابلسی, سا کن عراق و مردی 
ادیپ و شاعر بود. ابوبکر الصولی گوید 
ابوسلیمان ناپلسی مرا در مرید بصره دیدار 
کرد. پرسیدم از کجا می‌آئی؟ گفت: از نزد 
آمیرتان فضل‌بن عباس, وی مرا به حضور 
تپذیرفت و من ابیاتی سروده‌ام. بدو گفتم برای 
من بخوان, چنین خواند: 

لما تفکرت فی حجایک 

عاتیت نفسی علی حجایک 

خما رها تیل طوعاً 

الاالی الأس من ثوابک 

قد وقع الیأس فاستویتا 

فکن کما کنت باحتجابک 

فان تزرنی آزرک آوان 


تقف پبایی اقف یبابک 

واه ما نت فی حسابی 

الا اذاکنت فی حسابک. 

(معجم‌البلدان ذیل نابلی). 

ثابلی. [ب ] ((خ) محمدبن عبدالحمید الثابلی. 
(معجملبلدان). 
ثابلی. (ب ] ((خ) عبدالسنعم‌بن عبدالقادر 
تابلی. (معجم‌البلدان). 
فابلیی. [ب] ((خ) علی عمار. (متهی الارب). 
تابنف. [ب) ((خ) رودی است در فارس. 
(جفرافیای تاریخی غرب ایران ص 4۳۵ 
تایند. [ب] (! مرکب) شاید مخفف نان‌بند. 
رفیده. ناوند. بالشی مدور با حشو پنبه و غیره 
که خمیر گتردة نان بر وی نهند و بدیوار تنور 
بندند. (یادداشت مولف). این بالش‌گونة مدور 
راکرمانها لو گویند. 
فابقوا. [ب نّ] (ص مسرکب) هر چیزی را 
گویند که ضایع شده باشد و به کار نياید. 
(برهان). که به هیچ کار نيید.(ناظم الاطبای). 
ضایم. تبامة 

کارمدد و کار کیا تابنوا شد 
زین نیز بتر باشدشان نابنوانی, 
]نابهنوا. تهبهنواءبی‌توا. وا 
زر بکف آرم برای دعوت تازان 
زآنکه در ایام عید نابنولیم. سوزنی. 
تابنوائی. [ب ن) (حامص مرکب) صفت 
نابئوا. رجوع به نابتوا شود. 
ابو پولاصو. (ص ] ((خ) " محرّف نام پدر 
بختانصر پادشاه مشهور بابل است و این نام 
را اروپائی‌ها به وی دادهاند. از 1۶۲۲ ۶۰۵ 
ق .م.بسمدت ۱۷ سال حکومت کرد. (از 
قاموس الاعلام ج ۶ ۲ 
نابوفت. ((خ) در قاموس کتاب مقدس آمده 


منوچهری. 


است: نابوت (یه‌معنی میوه‌ها) مرد اسرائیلی 
بود از یزرعیل, که وی را در پهلوی قصر 
آحاب پادشاه تا کستانی بود پادشاه را رغبت 
بدان تا کستان افتاده خواست که آن را بخرد و 
یا اینکه تا کستان بهتری به نابوت داده 
معاوضه نماید. اما نابوت از اين مطلب ابا و 
امتناع نموده نخواست که تا کستان را بفروشد. 
علیهذا اين مطلب اسباب حزن و اندوه آحاب 
گشته‌بر بستر خود خوایید»» خورا ک‌نخورد و 
چون ایزایل زوجه آحاب مطلع گشت حیله‌ای 
اندیشیده نابوت را به تهست کفر بر خدا و 
پادشاه متهم ساخت. نابوت راستگار 
کردند.و آحاب تا کستان را متصرف گردید و 
چون این خبر گوشزد ایلیای نبی گشت از 
انتقامی که خدای تعالی عتقریب از احاپ و 
ایزابل خواهد کشید نبوت فرمود. (از قاموس 
کتاب مقدس ص ۸۶۲. 
فایوك. (ص مسرکب) معدوم. (آن_ندراج) 
(برهان) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). ناپیدا, 


ابود کردن. ۲۲۰۴۹ 


نت. آنکه هرگز موجود نمی‌شود. (ناظم 
الاطباء). فانی. (نظام) |امنلس. نابودمند. 
(آتدراج) (انجمن آرا) (از شعوری), سفلس. 
پریشان شده. (یرهان). نادار. (ناظم الاطباء) 
تهیدست. رجوع به نابودمند شود. |[(مسص 
مرخم) عدم. (شعوری). مقابل بود به‌معنی 
وجود و هستی. نابودن. یستی: 


مر ورا فرد و مححن بگذاشت 

بود و تابود او یکی انگاشت. ستائی, 
از حادثات در صف آن صوفیان گریز 

کزبود غمگند و ز نابود شادمان. خاقانی. 


|(! مرکب) کار نکرده و مجازا یه‌معنی بهتان: 
گفت حاشا موسی مبراست از آنچه اینان 
میگویند و قارون مرا به زر فریفته به من 
آموخت که اين نابود در حق موسی بگوی. 
(قصص‌للانبیاء نسخهُ خطی). ||نابودن. فقر. 
تهیدستی. ناداری. افلاس, بی‌چیزی. بینوائی؛ 
چنان دارم که در نابود و در بود 


چنان باشم کز و باشی تو خشنود. نظامی. 
بود و تابود جهانم نکند رنجه روان 

فارغ آمد دلم از قید وجود و عدمش. 1 
|| ویران‌شده. (ناظم الاطباء). 


نابود شدن. (ش د] (مص مرکب) نیست 
شدن. ناپیدا شدن. (ناظم الاطباء), نابود 
گردیدن. فنا شدن. معدوم شدن. مضمحل 
گشتن. هلا ک شدن. نیست گردیدن. فانی 
شدن. از بين رفتن. تفانی. زهوق. انقضا». 
منقضی شدن. عدم شدن* 

گم‌شد و نابود شد از فضل حق 

بر مهم دشمن شما را شد سبق, مولوی. 
نابود شده. (ش ذ /4] انمسف مرکب) 
معدوم. از بين رفته. تباه شده. نابود. رجوع به 
نابود و نابوده شود. 
نایود کردن. اک د] (مص مرکب) نست 
کردن. معدوم کردن. ناپیدا کردن. (ناظم 
الاطاء). افاء. اطاحة. استهلا ک. (سنتهي 
الارب). اعدام. محو کردن. از بین بردن. از 
میان برداشتن. فانی کردن: 


هر چند که شاء تامور باشد 

تابودکنی نخان و نامش را. ناصرخسرو. 

بود من نابود کرد و یاد من نسیان گرفت. 
سوزنی. 


۱-معجم المطبوعات نام استادان او را شیخ 
احمد القلعی: ملامحمود کردی و شیخ 
عبدالباقی خلیلی ذ کر کرده است. (ص ۱۸۳۲). 
۲- تاریخ آداب اللغة العرییه ج ۲ص ۳۴۸. 
۳-معجم المطبوعات ص ۱۸۲۲. 
۴ تاریخ آداب اللقة العربیه ج ۲ص ۳۴۸ 
۵-عصر روز یکشبه بیست و چهارم شعبان 
۲ در نودوسه سالگی. (ريحانة الادب ج۴ 
ص ۱۳۹). 

6 ۰ 0 


۳۱۳۱۵۰ نابودمند. 


نا بو دمنف. [] (ص مس رکب) صساحب 
پریشانی و افلاس. مفلس. پریشان. فقیر. 
ب‌برگ و نو. (رهان)(ناظم الاطباه),کنیه از 
مفلس و فقیر. (انجمن‌ارا). مفلس. بیئواء 
(شعوری). بی‌چیز. تهیدست. کوتاه‌دست: 
تو کوتاه‌دستی و نابودمند 
مزن دست بر شاخ سرو بلند. 
(همای و دمایون). 
ابودن. [] (مص منفی) نستی. عدم. 
نبودن, مقابل بودن به‌منی وجود؛ 
مرا ارادت نابودن و بدن ترسید 
که‌بودمی به مراد خود از دگر کردار. 
ناصرخسرو, 
نابودن خود بدیده عقل بین 
آنگه | گرت‌کری کند غم میخور. 
کمال اسماعیل, 
تابودنی. [] (ص لیاقت) ممتنم. محال. که 
قابل بودن نیست. که وجودپذیر نیست. که 


ممکن‌الوجود نیست. نشدنی: 

میندار, کاین کار ابودیست 

ناید کی کو نفرسودیت. فردوسی. 
به ناپودنها ندارد امید 

نگوید که بار آورد شاخ بید. فردوسی. 


بپیچی دل از هر چه نابودنی است 

ببخشای آن را که بخشودنی است. فردوسی. 
ایا مرد بدبخت بیدادگر 
به نابودنی برگمانی مبر فردوسی 
نیست از بودنی و نابودنی و شاید بود که 
شناخت مردم نگثت چنانکه اوست جز 
آفریدگار عز و جل. (متخب قابوسنامه 
ص۸). گفتند [ابن‌مققع را] برخیز و بیرون آی 
که‌اين کار نابودنی است. (مجمل التواریخ). 
نابو۵ه. [دٌ /د] (نمف مرکب) نبوده؛ فرزند 
که‌نه روز بزاید نابوده بهتر, (مرزبان‌نامه), 


دردا و ندامتا که تا چشم زدیم 
نابوده به کام خویش نابوده شدیم, 
خیام (طربخانه ص ۲۴۳). 
محل تابوده اندر وی محل را 
اید همدم در آن وادی ازل را. وحشی. 


||مقابل بوده. که نیست. که هنوز وجود ندارد. 
که‌موجود نست. که واقع نشده است. نیامده: 
منیژه بدو گفت دل شاددار 
همه کار نابوده را باددار. 


فردوسی, 
بزرگان چو از باده خرم شدند 
ز تیمار نابوده بی‌غم شدند. فردوسی. 
چه باید رفته را اندوه خوردن 
همان ناپوده را تیمار بردن. (ویس و رامین). 


آفر یدگار عالم اسرار است که کارهای نابوده 
را بداند: (تاریخبتهقی). 

و آنچه تابوده نافزوده بود 
نافزوده چگوته فرساید؟ 
رای او را هم قضا راند 


تا رو 


کش:ز نابوده‌ها خیر باشد. . 
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید 


مسعودسند. 


خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. خیام. 
و دل از آن تهست و ظنت برداشتو آن حادثه 
را نابوده پنداشت. (سندبادنامه ص .)٩۲‏ و 
بیش سخن بی‌فایده نگوید و نابوده نجوید. 
(سندبادنامه ص ۱۸۵). 

ای به ازل بوده و نابوده ما 
وی به آبد مانده و فرسوده ما- نظامی. 
چه خواهی ز من با چنین بودست 
همان گیر نابوده بودم نخست. 

بر احوال نایوده علمش بصیر 

به اسرار نا گفته لطفش خبیر. 
نابودی. (حامص مرکب) نستی. عدم. 
معدومی. زوال. فناء. تُفاد. اضمحلال, از بين 
رفتن. فنا شدن. معدوم شدن. ‏ 

نابوقت. [ب وَ] (ص مرکب. ق مرکب) نه 
بسوقت. نسه بهنگام. نابهنگام. بی‌موقع, 
بیبتامیت نانتاسب. یبا زنیهای خعود, 
پیمورد. نایجا. 

ابولیون مار ینی. ( اغ) مولف کتاب «تنزه 
لمباد فی مدينة بغداد» است, موضوع کتاب 


نظامی. 


سعدی, 


مذکور شرح مختصری است پیرامون سواببق 
تاریخی و اوضاع جغرافیایی بقداد. رجوع به 
معجم‌المطبوعات ص ۱۸۲۴ شود. 

تابوفائید. ((خ) رجوع به نبونانید شود. 

فابونصو. [نّض ص ] ((خ)! پادشاه بابل بود 
واز ۷۴۷ تا ۷۳۴ق.م.بسر آن سرزمین 
حکومت کرد. (از قاموس الاعلام). 

ابوهاء (ص مرکب) که بویا نیست. که بوی 
ندارد, مقابل بویا. رجوع به بویا شود. |اکه 
حس شامة او ضعیف است. که حس بویائی 
ندارد. ۱ 

ابو یاثی. (حامص مرکب) نداشتن حس 
بویائی. نداشتن شامه. ضف حس شامه: هر 
که‌از مادر [بی‌حاسة شنوائی ] زایند. سخن 
نتواند آموخت و نتواند گفت و لال بماند و از 
ناینائی و نابوبائی این نقصان نباشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

ثابه. [ب؛] (ع ص) شریف. (اقرب الصوارد). 
نام‌آور و گرامی. (مستهی الارب). ج. نج 
(آتدراج): بزرگوار. مشهور به بزرگی. یلتدنام. 
نبیه. نبه. |[امر تابه؛ کار بزرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج).النایه من الامنور؛ السظیم‌الجلیل. 
(م‌عجم مت‌اللفه). ||هوشیار و زیرک, 
(لستجدب). ج. نبها.. | شراب خالص. (غبیات 
اللقات) آ. 

نابها. ((خ) ۳ یکی از ولایات هند است. 

ابهرمند. [ب ء] (ص مسرکب) پبي‌بهره. 
بی‌نصیب. محروم. که بهره‌مند نیست. که 
برخوردار نیستء 

نظامی که در گیجه شد شهربند 


نابی. 
مبادا از اسلام نایهر مند. 
رجوع به نابهره‌مند شود. 

تابهوه. [بٍ رز /رٍ](ص مرکب) نبهره. زر 

قلب ناسره. (برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). تابره و نبهره. کاسد. ناراییچ. 
(شعوری). نبهرج معرب آن است. (انجمن ارا) 
(آتدراج), زر ناپا ک. تاروا. ||بزرگ. عظیم. 
(بسرهان) (شضعوری) (غیات‌الل_فات) 
(جهانگیری) (نظام). چیز عظیم و بزرگ. 
(انجمن آرا) (آنندراج)؛ سترگ: 
که واویلا عجب کاب اناد 
به سر تابهره دیواریم افتاد ۳. جامی. 
|افرومایه. (غیات). دون. (نظام) (جهانگزی) 
(شعوری). خسیس. (برهان). ||پوشیاه 
پنهان. (برهان). سر 

نابهره‌مند. وی سکن 
بی‌بهره. بی‌نصيب. محروم. نابهر مند. 

تابهنحار, (ب ه] (ص مرکب) بی‌قاعده. 
بی‌نظم و ترتیب. (آندراج). که هنجار ندارد. 
که بهنجار نیست. ناموزون, ناهماهنگ, 
نامتناسب. مقابل بهنجار. رجوع به بهنجار 
شود. 

نابهنگام. [ب ه] (ص مرکب. ق مرکب) نه 
بوقت. نه بوقت خود. نه بهنگام. نه بوقت. 
سزاوار. بی‌وقت. بی‌موقم؛ 
نابهنگام بهارم که به دی مه شکفم 
کبه هنگابة نیسان شدنم نگذارند. خاقانی. 
||نابجای. نه بجای خود. نه آنجا که باید. 
بیمورد. پیجاء . 
گرستن‌بهنگام باسوک و درد 
به از خندم تابهنگام سرد. 
انشال: 
ضرر بهنگام به از نفع نابهنگام. 

نابیی.(ع ص) نابیء. جای بلند و خمیده. 
(منتهی الاارب). مکان مرتفع خم‌دار. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). || آینده از جای دیگر. 
(منتهی الارب). سیل نابیء؛ که از جای 
دیگری بپاید. رجل نابیء؛ مردی که از دیار 
دیگری بیاید. (از سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(از («ن‌بو)). سمین. (معجم 
متن‌اللقة) (المنجد). 

ثاییی . (ص مرکب) نابینا, (آتدراج), 

نابیی. ((2) ابسن زیادین ظبیان, از دلاوران 
عرب است و به دست. مصعب‌بن زییر کشته 


نظامی, 


( گرشاسب‌نامه), 


۱/2008 - 
۲ -فقط در غیاث اللغات. ۱ 
۰ - 3 
۴-ظ. یعی بهره و نصیب کس مشوادا (خاشية 
برهان ج معین). افظ مرکب بنظر.می‌آید بمعنی 
یبی‌بهره؛ در این‌صورت معنی اولی|سزرگ و 
عظیم] مجاز خواهبد بود. (فرهنگ نظام). 


تابی. 


شد و پرادرش عبیدالّ‌ین زیاد به خوئخواهصی 
وی برخاست. شرح ایین ماجرا در الییان و 
سین ج۱ حاشی ص ۳۶۰ آمده است. 
فایی. (اخ) جد پدر تعلبتین غنمقین عدی 
صحابی است. (منتهی الارب). 

فابیی.(اخ) جد عقبتین عامر صحابی. (منتهی 
الارب). 
ثابیی. ((خابن ظبیان. مسحدثی است. (منتهی 
الارب) 
فابپی.((ج) یوسف. یکی از شاعران بزرگ 
عشمانی و از اهمالی اورفه است و در زمان 
سلطان محمدخان چهارم به اانبول امد و 
کاتب‌دیوان مصطفی‌پاشا شد و به سال ۱۱۲۴ 
ه.ق, درگذنت و ماده تاریخ اوست: «نابی 
بحضور آمد» که خود وی در حال نزع سروده 
انت. اشعاری متين و سلیس دارد و پیاری 
از مصراع‌های او بصورت امثال سایره درآمده 
است. دیوان امعار دارد و منظومه‌هائی به تام 
«تحفة دلکش‌نابی» و «خیریه» و «خیراباد» و 
«غزانامه» و کتابی به نام «تحفةالحرمین» و 
ذیلی به «سیرویسی» نوشته است. و از اشعار 
اوست: 

منشات دهرده هر لفظ بر معتایه در 

بزده بوانشای کونک تازه بر مضمونیوز. 

(از قاموس الاعلام ج ۶. 
ایی چلبی. [] ((خ) از خاعران عشمانی و 
از ناحيةٌ «تکفور طاغ» است و به سال ۱۱۴۵ 
ه.ق.درگذشته است. اين بیت او راست: 
ندیم وصل ایکن بیگانه بی‌رغبت اولدم بن 
بعید اولدم نظردن مبلای فرقت اولدم ین. 
(از قاموس الاعلام ج۶). 

ناییخته. (تَ / تٍ] (ن‌مف مرکب) که بیخته 
نشده باشد. مقایل بيخته. رجوع به بیخته شود. 
آرد ناییخته؛ آرد جو را ناییخته طعام ساختند 
و خوزردند. (انس الطالبین). 
ناییس. (ج) (۲۰۶-۱۶۲ ق.م.) از 
فرماتروایان خونخوار و مستبد اسپارت است. 
فابیفا.(ص مرکب) کور. (آنندراج)؛ ضریر. 
اعمی. عمیاء. | کمه.محجوب. کفیف. مکفوف. 
(دهار). ضرا که. ضریک. مطموس. طلیس. 


عش. اعشی. (متهی الارب). آن که بینائی. 


ندارد. آن که چیزی نمی‌بیند. مقابل بیناء 
آن که زلفین و گیسویت پیراست 
ره مارا ارس ان 
و زگره سر 

سرد گردد دلش نه تابیناست. 
شبی دیرند و ظلمت را مهیا 

چو ناپینا دراو دو چشم با ودک 
عمر کس قرستاد و حسان را بیاوردند و او 


رودکی. 


اریخ ببهقی ص‌۲۳۸). هرکه از عیب 
خود نابینا باشد. نادان‌تر مردمان باشد. (تاریخ 


بهقی ص۳۳۹). چشم خردش نابتا ساند. 
(تاریخ بیهقی). 
تو از معتی همان بینی که از بستان جانپرور 
ز شکل و رنگ گل بیند دو چشم مرد ناییناء 
ناصرخرو. 
کی کاین پر عجایب صنع و قدرت را تمی‌بیند 
سزدگر مرد با جز که تابیناش نشمارد. 
ناصرخرو. 
ز نابیناست ینهان رنگ و بانگ از کر پنهان است 
همی بینند کران رنگ را و بانگ را عمیان. 
تاضرخترو: 
عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز تقشی 
که‌از خورشيم جز گرمی نبیند چشم نابیناء 
سائی: 
سخت باشد چشم نابینا و درد. ستائی. 
ره آمان نتوان رفت و دل رهین امل 
رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا. خاقانی. 
جهان به چشمی ماند در او سیاه و سفید 
سپید ناخنه دارد سیاه نابیتا. خاقانی. 
سه کس از من در وجوه تجارب زیادت 
بوده‌اند و در شهامت و کیاست بر من راجیح 
آمده یکی طفلی دو ساله دوم کودکی پنجساله 


سوم پیری نابیا. (سندبادنامد), 


در سای پیر شو که ناپیتا 

آن بهتر که با عصا گردد. عطار. 

دیده نابینا و دل چون آفتاب 

همچو پل دیده هندستان بخواب. مولوی, 

چشم ابینا زین و آسمان 

ز آن تمی‌بیند که انسانیش نیست. . سعدی. 

وگر بینم که نابینا و چاه است 

اگرخاموش بنشینم گناه است. سمدی, 

شوی زن زشتروی نابینا به. ( گلتان), 

نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج 

نروند اهل نظر از پی نایینائی. حافظ. 

او گفت که ابی‌غامز اشفری نابنا شنده بود. 

(تاریخ قم). 

عوض یوسف گم گشته چون اخوان پیند 

دیده خوب است بشرطی که بود تایینا. 
وحشی. 


از چیزی نابینا بودن؛ آن را ندیدن: هر که از 
عیب خود ناینا باشد نادان‌تر مردمان باشد. 
(تاریخ بیهقی). 
- نابینای مادرزاد+! کمه. (ترجمان القصرآن). 
کمهاء. کور مادرزاد. آنکه تایینا از مادر زاده 
شده است. 
تابیغائی. [حامص مرکب ] کوری. عمیاء. 
ضرارة, (دهارا: 
کان‌به ناینائی از راه اوفاد 
وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد. 
( گلستان). 
نابینی. ((خ) شاعری است از مردم نابین (از 
مضافات اصفهان). تتبع اشعار سعدی را کرده 


۱۲۳۱۳*۵۸ 


ناپیوسیده. 


است و این مطلع او راست: 
ای که بی‌چشم تو چشمم غیر چشم‌تر ندید 
هیچ چشمی چشمی از چشم تو نیکوتر ندید. 
(از قاموس الاعلام). 
نابیوس. (ب ] (ق مرکب) نا گهان. فجأة. 
بت (مقدمذ جهانگشای جوینی), رجوع به 
بیوسیدن و نابیوسان شود. . " 
نابیوسان. [بَ] (نف. سرکب. ق مرکب)۱ 
نا گاه. غافل. (برهان قاطع). غفلة. فجأة, 
غیرمنتظر. غیر متوقم. غبرمترقب, غیرمترقبه. 
غیرمترصد. فجائی. مفاجا. ناانديشیده. بدون 
مقدمه: رای زدند و گفتند که ناانديشیده و 
نابیوسان چنین حالی بیفتاد و اين بخود ستدن 
محال باشد. (تاریخ بیهقی ص ۴۹۷). و این 
مرگ نابیوسان هم یکی از اتفاق بد بود که 
دیگر کس نبارست گفت او را که از آب 
گذشتن علاج نیست. (تاریخ هقی ص 4۵۷۷. 
برآمد یکی نابیوسان نبرد 
که‌دریا همه خون شد و دشت گرد. 
( گرشاسب‌نامه). 
و این [یعنی من حیث لایحتب بودن رزق] 
وصفی است روزی را بفایت طیب و راحت 
که‌ناییوسان باشد مهناتر بود. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). و مردن مفاجا بسیب اندوه و بیم 
نسابیوسان کمتر از ان باشد که از شادی 
ناییوسان. (ذخيرة خوارزمشاهی). نابیوسان 
مفرّج همی و مفرح غمی از در دولتخانة جان 
من درآمد. (سنائی, مسقدمةٌ حدیقه). محنتی 
نابیوسان سر برزند. (مرزبان‌نامه). ||تااصید آ, 
بی‌توقع. (آنندراج) (انجمنآرا). بی‌طمع و 
توقع ۲ (فرهنگ نظام). 
تابیوسی. باق مرکب) فجأة. نا گهانی: 
افسوس که عمر ناپیوسی بگذشت 
وین عمر چو جان عزیز از سی بگذشت. 
؟ (جهانگشای جوینی ج۱ ص ۶ 
نابیوسیدن. [ب د) (مص متفی) مقابل 
بیوسیدن. رجوع به بیوسیدن شود. 
نابیوسیدنی. [بِ د) (ص لیاقت) مقابل 
بیوسیدنی. که قایل بیوسیدن نیست. که 
بیوسیدن را نشاید. رجوع به ببوسیدنی شود. 
نابیو سید ه. زب 3 /3] (نسف مرکب) 
غیرمتتظر. غیرمترقبه. انتظار نداشته؛ مسلطان 


۱-از: نا (نفی سلب) +بیوسان (صفت فاعلی 
از بیرسیدن) بقیاس نابیوس و نابیرسیده. (از 
حاشية برهان قاطع دکتر معین). 

۲ -در برهان [قاطع ] گوید به‌معنی امید و 
توقع؛ ولی بیرس بر وزن عروس به‌معنی طمع و 
امیدواری است اما نابیوسان ضد آن است یعنی 
ناامید و بی‌نوقع. (آندراج) (انجمن آرا), 
۲-چه یوس به‌معنی جست و جوی مرادف 
یوز» «ب» زانده است اگر چه به استعمال جزو 
کلمه شده. (از فرهنگ تظام). 


۲ نایية. 


طفرل پادشاهی بود در آشیان دولت زاده و در 
خاندان اقبال نشو و نما يافته ملکی نایوسیده 
بدو رسیده و کسوت ناک وشیده پوشیده. 
(راحةالصدور). هراینه هر کار که عواقب آن 
در اوایل نااندیشیده ماند فته‌هائی که در ابتدا 
پیدا نیاید نسایوسیده توقم باید کرد. 
(جهانگتای جوینی ج۲ ص .)4٩‏ 
ناییك. (ی](ع ص) تانسیث نابی است. 
(المتجد): رجوع به نابی شود. ]|کمان که از زه 
دور و دروا باشد. (متهی الارب). القوس 
اللتی نبت عن وترها و تجافت. (معجم 
متن‌اللغه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کانت متباعدة عن وترها. (المنجد). 
ناپائیدن. [د) (مص منفی) مقابل پائیدن. 
رجوع به پائیدن شود. 

. ناپائیدنی. [د] (ص لاقت) مقابل پائیدنی, 
بی‌دوام. ناثابت. آنچه و با آنکه درخور پائیدن 
و 
ناپاتاء ((خ) دولتی بود از نزاد سیاه‌پوستان 
آفریقا, واقع در نوبی (در جنوب مصر). دولت 
ناپاتا با دولت هخامنشی معاصر بود و در 
تمدن هخامشیان جزئی سهمی داشت. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ص ۴۰ شود. 
ناپازسا. (ص مرکب) بی‌تقوا. فاسق. فاجر. 
ناحفاظ. ناپا ک. آلوده دامن. غیرمتقی. مقابل 


پارسا: 
چنین داد پاسخ که ای پادشا 

مده گنج هرگز به ناپارسا. قردوسی. 
سرمایه آن ز ضحا ک‌بود 

که‌ناپارسا پود و ناپا ک‌بود. فردوسی. 
کف‌شاء ایوالقاسم آن پادشا 

چنین است ناپا کو ناپارسا.. فردوسی. 


زنان پارسا و نیک در جهان بسیار بوده‌اند و 
نساپارساو بسی‌شرم هم بسیار بوده‌اند. 


(اسکندرنام خطی). 

زنانی که طاعت به رغبت برند 

ز مردان ناپارسا بگذرند. مین 
به حق پارسایان کز در خویش 

نیندازی من ناپارسا راء سعدی: 
ز زنجیر تاپارسایان برست 

کددر حله پارسایان نشست. سعدی. 
|[بی احتیاط: [فرستادة سلم و تور به فریدون 
گفت] 

منم بنده‌ای شاه را ناسزا 

چنین بر تن خویش تاپار» 

پیامی درشت آوریده به شاه... فردوسی. 
فاپارسائی. (حامص مرکب) ناپرهیزگاری. 


بسی‌عفتی, آلوده‌دامنی. نداشتن پرهیز و 
طهارت و تقوی. ناپا کی, ببی‌تقوائی. مقابل 
پار, سایی: 

به ناپارسانی نگ نتتوی 


نیارم نکو گفت اگرتشتوی!. ‏ .ابوشکور. 


زکار وی ار خون خروشی رواست 


که‌ناپارسائی براو پادشاست. فردوسی. 
چوا کده شد پادشائی گرفت 
ببالید وناپارسائی گرفت. فردوسی. 


ناپارسائی هم از سردان عار است و هم از 
زنان. (اسکندرنامة خطی). چون شما را 
نایارسائی او معلوم شد. (اسکندرنامه). 
فاپاز. (ص مرکب) " بی‌جلا. بسی‌لطافت. 
ناصاف. ناپا ک.(ناظم الاطباء), 
اپاکت.(ص مرکب) آلوده. پلید. سلوث. 
چرکین. (ناظم الاطباء). پلید. قذر. پلشت. 
شوخگن. چرکین. آن که یا آنچه پا ک‌نیست. 
دنس. آلوده. مقابل پا ک‌به‌معنی تمیز؛ 

با دل پا ک‌مرا جامة ناپااک‌رواست 

بد مر آن را که دل و جامه پلید است و پلشت. 

کائی. 

توپاک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک 
زنند جامة ناپا ک‌گازران بر سنگ. ‏ سعدی. 
دل که پا کیزهبود جامة ناپا کچه با ک 

سر که بی‌مغز بود نفزی دستار چه سود. 

سعدی. 

|/بداخلای. بدکار. نادرست. (ناظم الاطباء). 
ریمن. خبیث. بدجنس. بدسریربت. بدذات. 
نایکار. زشت سریرت. بدگوهر. آب زیرکاه. 
شریر. موذی. ظالم. بی‌رحم. مردم آزار: 

مر آن پر ناپااک‌رادور کن 

بر آئین ما بر یکی سور کن. دقیقی. 
[بلوچان ] دزدپيشه و شبان و ناپا ک و 
خونخواره [اند] .(حدود العالم), 


شنیدند گردان آهرمنی 
که‌سالار ناپا ک‌کرد آن منی. . . فردوسی. 
سرمایهٌ آن ز ضحا ک‌بود 
مر آن اژدهادوش ناپا ک‌بود. فردوسی. 
به بند اندر است آنکه تاپا ک‌بود 
جهان را ز کردار او با ک‌بود. فردوسی: 
زن و اژدها هر دو در خاک‌به 
جهان پا ک‌از اين هر دو ناپا ک‌به. فردوسی. 
مر او راگفت مردان جهان پاک 
نه یکر پی‌وفا باشند و ناپاک. 

(ویس و رامین). 
به طمع بزرگی نگه داردم 
به ضحا ک‌ناپا ک‌بسپاردم. اسدی. 
بود بیش اندوه مرد از دو تن 
ز فرزند نادان و ناپا ک‌زن. اسدی. 
همه ساله بدخواه ضحا ک‌بود 
که‌ضحا ک خونریز و ناپا ک‌بود. اسدی. 


پتای خدمت و مناصحت ناپا ک...بر قاعده 
پیم و امید باشد. ( کلیله و دمند). . 


کودشمن شوخ چشمناپا ک 
تاعیب مرا بمن نماید. 
سعدی, 


دیگر از حربة خونخوار اجل نندیشم 


ناپاک. 


کدنه از نغمز؛ خونریز تو ناپا کتر است. 
سعدی, 

آن ناپا ک‌که به قتل من چنگال تیز کرده بوداز 
هراس ایشان مرا بر ان حال فروگذاشته و 
گریخته.(ترجمهة تاریخ یمینی). || حرام. مقابل 
پا ک‌به‌معنی طیب و حلال: 
گربرسد دست جهان را بخور 
ز آن مکن انديشه که ناپا ک‌شد. خاقانی. 
اترا ک‌نابا ک‌که نه پا ک‌دانند و نه ناپا ک‌کاس 
حرب را کاسة چرب دانند. (جهانگفای 
جویتی ج ۱ ص ۷۶). 
-لقمة نپا کلم حرام. 
|انجس. رجس. مقابل پاک به‌سعنی طاهر. 
مجازا به‌معتی کافر و منافق: 
گر به خوی مصطفی پیوست خواهی جائت را 
پس بباید دل ز ناپا کان و بی‌با کان‌برید. 

تام رود 
علما بر مراد ظالمان و فاسقان سخن گویند و 
حرام. خوار و بی‌پرهیز شوند و بیشتر خلق 
ناپا ک شوند. (تصص الانبیاء)تو پاک آمدی 
بر حذر باش و پاک 
که‌زشت است ناپا ک‌رفتن به خا ک, سعدی. 
|]ناصاف. (ناظم الاطباء). کثیف. غیر شقاف 
چنبرءٌ دید جهان ادرا ک تست 
پرد؛ پا کان حس ناپا ک‌تست. مولوی. 
ااگربز. محتال. غدار. حیله گر. مکار. سخت 
گربز. سخت غدار. عظیم چاره گر (یادداشت 


ملف)؛ 
یکی دیو جنگیش گویند هست 
گه‌رزم ناپا ک‌و با زور دست. فردوسی. 
از ایشان سواری که نیا ک‌بود 
دلاور بد و تند و بی‌با ک‌بود. فردوسی. 
جهانجوی رانام شا ک‌بود 
دلير و سبکسار وناپاک‌بود... قردوسی. 
خداوند دز تد و ناپا ک‌بود ۱ 
به ده کهبد و خویش ضحا ک‌بود.. اسدی. 
نیست قلاشی چواوی و نیست تاپاکی چو من 
عاشق نپا ک‌بای لیر قلاش را 

عبدالواسم چبلی 


سر زلف تو چون هندوی ناپا ک 
به روز پا ک‌رختم را یرد پا ک. 

نظامی (خسرو و شیرین ص 4۱۴۹ 
که منت براين نسل نپا ک‌باد 
که‌نامند و ناموس و زرقند و باد. سعدی, 
|[جتب. که در حال جابت است. که طاهر و 
طیب نیست. ||حانض, دشتان. که در طهر 
لیست. که در قاعده است. که بی‌نماز است: 


۱- در صحاح الفرس: نیارم نکو گفت اگر 
بشتوی. بدین صورت هم آمده انت: بدانم نکو 
گفت اگر بشنوی. - 
۲-فرهنگ دساتیر ص‌۲۶۸. 


ناپاک‌تن. 


بعد از روزگار و بسودن مشرکان و زنان تاپا ک 
[حجرالاسود] سیاه گشت. (مجمل‌التواریخ). 
اابد. زشت. سخت تاپند؛ 


بگفت آن سخنهای ناپا ک‌تلخ 


که‌آمد سپهید سباوش به‌بلخ.  .‏ فردوسی. 
کان‌شيفته خاطر هوستا ک 
دارد منشی عظیم ناپا ک. نظامی. 


||فلز... غیرخالص. باردار. مفشوش. مقابل 
پاک‌به‌معنی ساده و بی‌آمیزش و صافی و 
خالص و بی‌غل و غش. زر نایا ک. ||شهوتی. 
زنا کار.(ناظم الاطبام), 

- دید ناپا ک؛چشم ناپا ک. دیده هوسناک. 
چشمی که به ریبت و هوس و شهوت در 
دیگران نگاه کند. چشم آلوده‌نظر: 

ظلم باشد اختلاط او به هر نااهل, ظلم 

خیفی باشد بر چنان رو دیده تاپا ک‌حیف. 

وحشی. 

اپا ک تن. [تَّ] (ص مرکب) ناپارسا. 
بی‌عفت. ناپرهیزگار. بدکاره: 

شد آن جادوی زشت و ناپا ک‌تن 


به نزد زریر آن سر انجمن. دقیقی. 
که ارمت با دخت نایا ک‌تن 

کشمزارتان بر سر انجمن. فردوسی. 
بگفت ای نگون‌بخت بدبخت زن 

خطا کار ناپا کر ناپاک‌تن. (قصص ؟). 


ناپا کت چسم. (ج /ج](ص مرکب) که به 
ریت و هوس در دیگران نگاه کند. که به وجه 
ناحفاظی به زنان نگرد. سقایل پا ک‌چشم 
به‌معنی عفیف و پرهیزگار, 
نا پاک دامن. (2)(ص مرکب) آلوده‌دامن. 
تردامن. بی‌عفت. ناپارساء 
ناپا ک‌درون. (:] (ص مرکب) بدنهاد. 
کحاعتقاد. بدئیت. ناپارسا. که ضمیری پاک 
ندارد. ‏ 
ناپا ک‌دست. [ذ] (ص مرکب) خائن. که 
صحت عمل ندارد. که درستکار نیست. 
خیات‌کار. 
ناپاک‌دل. [د] (ص مرکب) پددل, بدنیت. 
کینه‌توز. حسود. که در دل حیله و مکر دارد. 
که‌دلش با تو صافی نیست. بداندیش, 
بدخواه* 

به گفتار ناپا ک‌دل‌رهمون 

همی دست یازند خویشان به خون, 

فردوسی. 

سرش را ببرند بی‌ترس وبا ک 
سپارند ناپا ک‌دل‌رابه خا ک. 


غنیمت بخشید پس بر سپاه 


فردوسی, 
جز از گنج تا پا ‌دل‌ساوه شاه. 
چو ضحا ک‌ناپا ک‌دل‌شاه بود 
جهان را بداندیش و بدخواه پود.. اسدی, 

فاپااک‌ذین. (ص مرکب) کافر. ملحد. 
بی‌دین. (ناظم الاطباء) بددین. کج‌اعتقاد. که 


فردوسی. 


بر دین راست و درست یست. که صاحب 
دین پاک‌یت* 
تو دانی که ارجاسب ناپا ک‌دین 
بیمد به کین با سواران چین. 
بدو گفت ضحا ک‌ناپا ک‌دین 
چراینددم؟ چیست با نش کین. . فردوسی. 
بفرمود کشتن به شمثیر کین 
که‌ناپا ک‌بودند و ناپا ک‌دین. 
||(!مرکب) دین ناپا ک.دینی که حنیف نیست. 
دینی که راست و درست و به حق یست. 
ناپاکک ۵یو. (ز]([مرکب) شیطان. اهریمن: 
ته من کشتم او را که ناپا ک‌دیو 
ببرد از دلم ترس گیهان خدیو. 
|ادیو ناپا ک. پلید. 
ناپا کث‌رای. (ص مرکب) گم‌راه. بدنیت. 
بداراده. کسی که تدبیر و رای وی درست 
نباشد. (ناظم الاطباء). بداندیش. بداندیشه, که 
انديشة پا ک ندارد. که اندیشه‌اش غلط است. 
که‌صاحب فکر پا ک‌ت. خبیت. بدیت: 
به آسایش و نیکنامی گرای 


فردوسی. 


سعدی, 


فردوسی. 


گریان شو از مرد تاپا ک‌رای. . فردوسی. 
مرا نام خوانند ناپا ک‌رای 

ترا مرد هشیا ‏ نیکی‌قزای, فردوسی. 
نداند که شاه جهان کدخدای 

نخواند مرا پیر ناپا ک‌رای. فردوسی. 


ناپا کرو [َر /رو)] (نف مرکب) بدروش. 
نکوهیده‌رفتار. بدسیرت. بدکار؛ 
کزاین کمزنی بود و ناپا کرو 
کلاهش ببازار و میزر گرو. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۹۵). 
ناپا کزاد. (ص مرکب) ناپا کزاده. حرامزاده. 
رجوع به ناپا کزاده شود. 
فاپاکزادگی. 1 /<] (حامص مرکب) 
حرامزادگی, نانجیبی. صفت ناپا کزاده. 
ناپا کزاده. [دٌ /د] (ص مرکب) خشوک. 
ولدالزنا: سند. سنده. سندره. بدنژاد. حرام‌زاده. 
که‌اصیل و نسیب نیست. که نژاده تیست., که از 
نسل و نطفة پا ک‌نیست: 
ز ناپا کزاده مدارید امید 
که‌زنگی به شتن نگردد سپید. .. فردوسی. 
همه خوارج مشتی ناپا کزاده, منکران توحید 
و عدل خداء دشمنان مصطفی و مرتضی,. 
(کتاب القض ص ۴۲۶). و چون هر دو را 
کافریچه و ناپا کزاده داند اين معنی هم روا 
دارد. ( کتاب النقض ص ۴۴۷). 
سرخ چهره کافرانی متحل نابا کدار 
زین گروهی دوزخی ناپا کزاده سندره. 
غوافن: 
ایا کزادی. (حاص مرکب) صفت 
ناپا کزاد. 
ناپا ک زن. [ر] (|مرکب) زن ناپا ک.زن 


پدکاره* 3 


ناپالوده. 


نشان بداندیش ناپا ک‌زن 


۳۵۳ 


بگفتند با شاء و با انجمن. فردوسی. 
بدو گفت از اين کار ناپا ک‌زن 
هشیوار با من یکی رای زن. فردوسی. 


ناپاک‌سرپنجه. (ى ب ج / ج] (ص 
مرکب) ظالم. ستمکار. که دست تطاول به 
سوی دیگران دراز کد: 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
که‌دور از تو ناپا ک‌سرپنجه‌بود. سعدی. 

ناپااک‌مرد. 1](ص مسسرکب) طالح. 
بدکردار. مقابل پا کمردبه‌معتی صالح: 
خروشید گرسیوز آنگه به درد 


که‌ای خویش‌نشناس ناپا کمرد. . فردوسی. 
فرستاده را گفت رو باز گرد 

بگویش که ای خیره ناپا کمرد. فردوسی. 
از آن روزبانان ناپا کمرد 

تنی چند روزی بدو باز خورد.. فردوسی. 


ثاپااکی. (حامص مرکب) نادرستی. 
بداخلاقی. (ناظم الاطباء). خبث. خبائت. 
بدجنسی, نابکاری. بد سریرتی. شرارت. 
گربزی‌ پیش از حد: و زنان ناقص عقل و 
دیند. از ناپا کی‌هر چه خواهند بک‌ند. 
(اسکندرنامه نسخة خطی). 
خاقانیا به عبرت تاپا کی‌فلک 
برخا ک آن شهنشه کشور گذشتنی است. 

خاقانی. 
سری دیدم از مفز پرداخته 
بمی سر بهاپاکیفراخته. ‏ تظامی, 
و به حقیقت ظلم و فتک وناپا کی‌ایشان دولت 
سلطان را سبب انقطاع بود. (جهانگشای 
چوینی). 
دلیر سیه‌نامهای سخت‌دل 
زناپا کی‌ابلیی از وی خجل. بقل 
||چرکینی. آلودگی. پلیدی. (ناظم الاطیاء). 
پلشتی. دناست. قذارت. ||بدکاری. بدعملی, 
(ن_-اظم الاطباء). آلوده‌دامنی. بی‌عفتی: و 
شومی آن ناپا کی‌او را دریافت و علت طاعون 
پدید آمد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص۱۰۸). 
در ایام پدر اين ناجوانمرد 
اپ کیبهپیندم طمع کرد. 
روان گشحش از دیده بر چهرهجوی 
که‌برگرد و ناپا کی‌از من [یوسف] مجوی. 
سعدی (بوستان). 
||ناصاقی. (ناظم الاطباء). |[زشتی. بندی. 
||حیض. بی‌نمازی. قرء مقابل طهر. || جنابت. 
جنب بودن. |[نجاست. نجسی, رجس, 
ناپالودنی. [د] اص لیاقت) که قابل پالودن 
یست. که ازدر ترویق و تصفیه نیست. که 
نستوان آن را صافی و مروق کرد. مقابل 
پالودنی, 

ناپالوده. [د /د] (ن‌مف مرکب) غیرمصفی. 

غیرمروق. صافی نکرده. تصفیه نشده. مقابل 


نظامی. 


۴ ناپایا. 


پالوده. رجوع به پالوده شود: شهد. انگبین 
ناپالوده. (مهذب الاسماء) 

ناپایاء (نف مرکب) که نیاید. که پاینده نیست. 
گذرا. فانی. غیرثابت. که گذران است و دائمی 
نیست. مقابل پایا به‌معنی ابدی و ثابت و باقی. 

ناپایدار. (نف مرکب) فانی. هلا ک‌شونده. 
(آنندراج). فانی. (ناظم الاطیاء). بسی‌دوام. 
گذران, ناپاینده. گذرنده. که دائمی و باقی و 


همیشگی ست: 


| گرشهریاری و گر پیشکار 

تو ناپایداری و او [جهان ] پایدار. فردوسی, 
به گیتی نمانده‌ست از او یادگار 

مگر این سخنهای ناپایدار. فرزدونی: 
نه پنجه سال | گر پنجه هزار است 

سرش بر نه که هم ناپایدار است.  .‏ نظامی. 


روزگار و هر چه در وی هست بس تاپایدار است 
ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری. 
داوری مازندرانی. 
به ندای ارجعی از اين سراچ4 ناپایدار به 
دارالقرار ابرار خرامید. (وصاف ص ۱۰). 
|بی‌قرار. بی‌ثیات. (ناظم الاطباء). متفیر. 
گردان. که بر یک حال نماند: 
کدام است خوشتر ورا روزگار 
از این برشده چرخ ناپایدار, 
چو برگردد این چرخ ناپایدار 


فردوسی, 


ازو نام نیکو بود یادگار. فردوسی. 
ستاره شمر گفت کای شهریار 

از اين گردش چرخ ناپایدار. فردوسی. 
زمانه چنین است ناپایدار 


گه‌این راست دشمن گه آن راست یار. 

اسدی, 
و بیفین وائق شد که متاع دنیا غرور است و 
مزخرفات و مموهات او خیال ناپایدار. 
(سندبادنامه ص ۳۲). و زمان اتصال چسون 
کبریت احمر ناپایدار. (سندبادنامه ص ۱۰۳ 
|انااستوار. مستردد. (ناظم الاطباء). 
غیرمستقیم..بی‌اعتبار. که ثبات و بقائی ندارد. 
که قابل اعماد نْت. که اطمینان را نشاید. 
بی‌اساس. که قائم و قویم نیست. که مقاوم و 


پایدار نیست؛ 
ببینید کاین چرخ ناپایدار 
نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
احان توناپایدر 
ای سر به سر عیب و عوار. ناصرخسرو. 
جهان آینه است و در او هر چه بینی 
خیال است ناپایدار و مزور. ‏ تاصرخسرو. 
بر این سرسری پول [پل ] ناپایدار 
چگونه توان کرد پای امتوار. نظامی. 
یار ناپایدار دوست مدار 
دوستی رانشاید این غدار. 

سمدی, 


چنین است گردیدن روزگار 


سبک‌سیر و بدعهد و ناپایدار. 

سعدی (بوستان). 
زهی زمانه ناپایدار عهدشکن 
چه دوستی است که با دوستان نمی‌پانی. 


سعدی. 

ناپایه‌اری.(حاص مرکب) صفت 
تاپایدار. رجوع به ناپایدار شود. 

ناپاینده. [ی 5 /د] انف مرکب) فانی. 
عارضی. (ناظم الاطباء) گذران. فناپذیر. 
ناپایدار. که پاینده و پایدار نیست. بی‌دوام. 
زوال‌پذیر. ناپای. ناستدام. غیرستمر. مقابل 
پاینده به‌معنی دائم و جاودان و مخلد. 
||نااستوار. سست. غیرمحکم. که قائم و 
استوار و ثابت یست. 

ناپختگی. [چّ تَ /ت)(حامص مرکب) 
خامی. پخته نبودن. خامی گوشت و امثال آن. 
ستغ. |اکال بودن میوه. نارس بودن. 
|ابی‌تجریگی. ن‌اآزمودگی. ناسنجیدگی, 
||جسلفی, بی‌وقاری. سبکی. سبکری. 
بی‌احتیاطی, بی‌وقاری. 

نایختنی. (چ ت] (ص لیاقت) که قابل 
پختن نیست. که پختنی نیست. ||غیرمطبوخ. 
که پخته نست. پختنی. حاضری. غذائی که 
به پختن احتیاج نداشته باشد. 

فاپخته. (چ ت /ت] (نمف مرکب) نیخته. 
هنوز پخته ناشده. طبخ نشده. (ناظم الاطیاء), 

شت و امشال آن. غبرمطبوخ. 

پخته نشده. خام. نی. اسلغ. عَفص. 

(بحرالجواهر): 

که‌ناپخته نیکوتر از نیم خام. . امیرخسرو. 
|ادر میوه‌ها: نرسیده. کال. نارس, خام. 


در غذاهاء 


تار, سیده. فج 

گلشن آتش بزنید وز سر گلین و شاخ 

نارسیده گل و ناپخته ثمر بکٌشانید. خاقانی. 

|[بی‌تجربه. ناشی. ناآزموده. غیرمجرّب. 

نامجرّب. ناآزموده کار. ناوارد بکار. کار 

نادیده. بی‌احتیاط. سیک‌رای. سبکسر : 

چو ناپخته آمد ز سختی یجوش 

یکی گفتش از چاه زندان خموش. سعدی. 

نالیدن عاشفان دلسوز 

ناپخته مجاز می‌شمارد. 

فردا به داغ دوزخ تاپخته‌ای بسوزد 

کامروز آتش عشق از وی نبرد خامی, 
سعدی. 


نمدی, 


||ناسخته. نا تجیده: 
هر چه نا کرد؛عزم تو قضا فسخ شمرد 
هرچه تخت حزم تو قدر خام گرفت. 
آنوری. 
بچه ناپخته؛ بِچَهٌ ناتمام. 
- چرم ناپخته: چرم دباغی نشده 
شه آن چرم ناه نیم خام 


بدرد بخاید به حرصی تحام. نظامی. 


ناید بد. 
۴ 


- خط ناپخته: خطی که از روی دستور و 
تعلیم خط نباشد. خط تازیباء 
کلام ناپخته؛ سخن ناسخته. نسنجیده. بدون 
فکر. 
ناپدرام. [پَ] (ص مرکب) بدرام. درشت. 
ناهموار. ناخوار. هموار نشدنی, نا گوار. 
(یادداشت مولف). مقایل پدرام. رجوع به 
پُدرام شودءٌ 
هر آن راهی که ناپدرام باشد 
بپدرامد چو خوش فرجام باشد. 
(ویس و رامین)ء 
فاپدرام. [پ] (ص مرکب) ناخوشایند. 
ناپسند. ناخوش: 
اگرتبول گرفت از تو این دلم چه عجب 
تبول گیرد دل از حدیث ناپدرام. 


سوزنی. 
||شوم. نامبارک. نامیمون. ناشاد: 
اتدر آن روزهای ناپدرام 
کوز می مهر کرده بود دهان. فرخی. 


تو داده‌ای به ستم زر و سیم خویش به باد 

تو کرده‌ای به ستم روز خویش ناپدرام. 
فرخی, 

مقابل پدرام. رجوع به پدرام شود. 

فاپدری. (پ د] (! مرکب) شوهر مادر!. 

در ندر, 

نا پدید. [پَ] (ص مس رکب) ن‌اپیدا, 

(آنندراج). پیدا نشده. (ناظم الاطباء). نهفنه. 

پهان. خفی. غیربارز. ناپدیدار. نامشهود. 


غایب: 

پدید تنبل او ناپدید مندل اوی 

دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. رودکی. 
که| کنون‌شما را بدین برزکوه 

بیاید بدن تأپدید از گروه. فردوسی, 
بدینگونه تا برزکوهی رسید 

ز دیدار دیده سرش ناپدید. فردوسی. 
من آن باغم که میودش کس تچیدست ۰" 
درش پدا کلیدش ناپدید است. نظامی. 
نشانش ندیدست و او ناپدید 

در بسته را از که جویم کلید. نظامی, 
سر رشتة غیب تاپدید است ۱ 
بی قفل که بنگری کلید است. ‏ نظامی. 
اختیاری هست در ما تاپدید 

چون دو مطلب دید آید در مزید. ‏ مولوی. 


||غیرمرئی چیزی که هویدا و آشکار نباشد. 
(ناظم الاطباء). ناپیدا. نسامعلوم. نامحدود. 
غیرقابل تحدید. نامرئی. نامشخص. غیرقابل 
تشخیص و تحدید و تعیین. که دیدن آن ممکن 
یت 

خردمند کز دور دریا پدید 
کرانه نه پیدا و بن ناپدید. قردوسی, 
یکی ژرف دریاست بن تاپدید ۲ 
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ناپدیدار. 


در گنج رازش ندارد کلید. فردوسی. 
شمار در گج‌ها تاپدید 

کس‌اندرجهان آن بزرگی ندید. . فردوسی. 
یکی چاه تاریک ژرف است از 

بتش ناپدید و سرش پهن واز. اسدی. 


|| پوشیده. پوشیده‌شده. مستور, مسحره 
ابا خواهر خویش به افرید 


ز خون مژه هر دو رخ ناپدید. . فردوسی. 
بزد دست و آن تیغ بران کشید 
زگرد سواران جهان تاپدید. فردوسی. 


|نبود.(ناظم الاطباء), محو, نیست. معدوم. 
تیست شده. از پین رفته: 

به کین جستن مرد؛ نایدید 
سر زندگان چند خواهی برید. 


فردوسی. 
خروشید چون روی رستم بدید 
کهنام تو باد از جهان ناپدید. فردوسی. 


||فرورفته. به خا ک فرورفته. غرق شده. در 
اب غرق شده. معدوم؛ 

کجاسلم و تور و فریدون کجاست 
همه ناپدیدند با خا ک‌راست. ‏ . فردوسی. 
به آب اندر است او کنون ناپدید 


پی او ز گیتی بباید برید. فردوسی. 
سر از سنگ او پهلوان درکشيد 
از او رفت و شد در زمین ناپدید. اسدی. 


|مفقود. گم شده. سخفی. (ناظم الاطباء. 


متواری؛ " 
چو صد سالش [جمشید را] اندرجهان کس ندید 
ز چشم همه مردمان ناپدید. فردوسی. 


- ن‌اپدید بسودن رنگ رخ رنگ باختن. 
بریدگی نگ 

بدو قیدروش آنچه دید و شنید 

همی گفت و رنگ رخش ناپدید. فردوسی. 
ناید یدار. (بٍ] (ص مرکب) نسامعلوم. 
غیرقابل تشخیص, نامعین. صبهم و شیر 


راضح: 

همان ره به گجینه دشوار بود 

طریق شدن ناپدیدار بود. نظامی. 
پایان فراق ناپدیدار 

و امید نمیرسد به پایان. سعدی, 


||نهفته. سضمر. مستر. پوشیده. مخفی. 
غیربارز؛ 

او هست پدید در همه کار 

و آن هر سه در اوست ناپدیدار, نظامی. 
ناپد یدار شدن. [پ ش د] مسص 
مرکب) غیب شدن. غایب شدن. گم شدن. 
امرئی شدن: در آن بیابان بی‌پایان ناپدیدار 
شد. (سندبادنامه ص ۰4۱۴۴ 

وزآنجا چون پری شد ناپدیدار 

رسیدند آن پریرویان پری‌وار.  .‏ نظامی. 
دگر ره ز شه ناپدیدار شد. ‏ _ نظامي. 
ناپد یدا ر کردن. (بک د](مص مرکب) 


معدوم ک د: نست کردن. افناء. از بين بردن. 


محو و تیست و نابودن کردن؛ٌ 

کرا زاد و پرورد دارد نیاز 

کشد پی کند ناپدیدار باز. 
ناپد ید شدن. اب ش ] (مص مرکب) 
ناپدید گشتن. پتهان گشتن. (ناظم الاطباع). 
تاپیدا شدن. مخفی شدن. نهان شدن؛ 

صبح شیاهنگ قیامت دمید 

شد علم صبح روان تاپدید. خاقانی. 
۳ اعلام ظلام در افق باختر ناپدید شد. 


اسدی, 


(سندبادنامه ص‌۳۲۸). و زاغ شام در زوایای 
مغرب نایدید شد. (سندبادنامه ص ۳۰۴). 

- ناپدید شدن خورشید؛ غروب کردن. افول: 
چو خورشید تابنده شد ناپدید 


شب تیره بر چرخ لشکر کشید. . . فردوسی, 

چنین تا شب تیره سر برکشید 

درخشنده خورشید شد نایدید.. فردوسی, 

چو لشکر بنزد دهستان رسید 

چنان بد که خورشید شد ناپدید. فردوسی. 

هر آینه که چو خورشید ناپدید شود .. 

سیاه و تیره شود گرچه روشنست جهان. . 
فرخي. 

- ناپدید شدن راء: محو شدن آثار راءء کور 

شدن جادمی 5 


|افرو رفتن. غرق‌شدن؛_ 

یه آب اندرون شد تنش تاپدید ه 
کسی در جهان این شگفتی ندید. . فردوسی. 
چو پوشید شد در زمین تاپدید . 
ک‌اندرجهان اين شگفتی ندید. فردوسی. 
که خورشید تابان چو انجا رسید 
بدان ژرف دریا شود ناپدید. . . فردوسی. 
و چندانکه بیشتر نیرو میکرد فروتر میرفت تا 
ناپدید شد. (فارسنامه ص ۸۲). |]غایب شدن. 
(ناظم الاطباء). غیب شدن. ناپیدا شدن؛ 
بگفت این سخن گشت از ار ناپدید 
کس‌اندرجهان این شگفتی ندید. .. فردوسی. 


چو بیننده دیدارش از دور دید 


هم اندززمان زاو شود ناپدید. ... فردوسی. 
بخورد و ز بالین او برپرید 
همانگه ز دیدار ثد ناپدید. فردوسی, 


و ارقیت و جملهُ پریان در هوا ناپدید. شدند. 
(اسکندرنامةٌ خطی). و تخت سبلیمان را 
برداشت و به هوا برد و از چشم خلق ناپدید 
شد. (قصص الانبیاء ص‌۱۷۵). بعد از آن 
فرشته ناپدید شد. (قصص ص .)۵٩‏ پس قابیل 
آن سنگ را برداشت و به تعلیم ابلیس سر 
هابیل را بکوفت و یکشت و ابلیبن تاپدید شد. 
(قصص ص ۲۶). آن اسب جفته‌ای بر سينة او 
[یزدگرد] زد و او رایر جای بکشت و اسب 
نایدید شد. (فارسنامة اپن‌بلخی ص ۷۳), برهد 
و علم مشغول گشت و ناپدید شد. (قارسبامة 
این‌بلخی). ۱ ره 

خان خاقان چوگوش کرد ییا بس 


ناپدید شدن. ۲۳۰۵۵ 


کزجهان ناپدید شد بهرام. نظامی. 
مدتی گشت ناپدید از ما 
سر چو سیمرغ درکشید از ما. نظامی, 


||مفقود شدن. گم شدن. (ناظم الاطباء). زایل 


شدن. از بين رفتن. تباه شدن: 


گنه کار چون روی بیژن بدید 

خرد شد ز مفزش همه ناپدید. . . فردوسی. 
پیامد به پیش سیاوش رسید 

جوانمردی و شرم شد ناپدید. فردوسی. 
ندانم که بر تو چه خواهد رسید 

که‌اندر دلت شد خرد ناپدید. فردوسی. 
چو فرزند و داماد راکشته دید 

ز مفز و دلش رای شد ناپدید. . . فردوسی. 
تکردی تمتع نخوردی نبید 

کزین‌هر دو گرده خرد ناپدید. نظامی. 
|اله شدن. فرومالیده شدن. تباه شدن: 

چه مایه زن و کودک نارسید 

که زیر پی پیل شد ناپدید. فردوسی. 


ا|ن‌ابود شدن. (ناظم الاطباء), ||اندثار. 
اندراس. (متهی الارب). یت شدن. معدوم 
شدن,. فنا شدن. فانی شدن. سحواشدن. 
اضمحلال. زهوق, از بين رفتن: 


وز آنجایگه لشکر اندرکشید . 

شد آن آرزو از دلش ناپدید. فردوسی, 
که‌یزدان شما را بدان آفرید 

که‌رنج و بدیها شود ناپدید. فردوسی, 
ز رستم نخواهد جهان آرمید 

نخواهد شدن نام او ناپدید. فردوسی. 


آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید 
و آمد پدید باز همه باغ و بوستان, 

۱ منوچهری. 
پیدا از آن شدند که گشتند ناپدید 
ز آن بی‌تن و سرند که اندر تن و سرند.. 

تا روز 

ریاحین ز بستان شود ناپدید 
نجوید در باغ رااکس کلید. نظامی. 
در ایام عجم به قم کاریزهای بسیار بوده‌اند و 
خراب شده‌اند و فرود آمده و اثار آن ناپدید 
شده.(تباریخ قم ص۴۱). |اتعفی. (سنتهی 
الارپ). پوشیده شدن. ستور شدن. از چشم 
پوشیده و پنهان شدن: م 
همه کشور از برف شد تاپدید . 
به یک هفته کس روز روشن ندید. فردوسی. 
بدان مرز لشکر فرود آورید 


زمین شد از ان خیمه‌ها تاپدید. فردوسی. 
همه پیکرش سرخ یاقوت و زر 
شده زر همه ناپدید از گهر. فردوسی. 
کس از جنگجویان گیتی ندید 
که‌از کشتگان خا ک‌شد ناپدید. ‏ فردوسی. 


- از چیزی ناپدید شدن؛ بترک آن گفتن؛ 
آنوشه کی که بزرگی ندید 


بایدش از تخت شد ناپدید. فردوسی. 


۶ ااپدید کردن. 


- ناپدید شدن سر به تنگ و از ننگ؛ غرق 
تنگ شدن, ننگین شدن. بدنام شدنء 


بشد تازیان تا به خلخ رسید 

به ننگ از کیان سر شده ناپدید. قردوسی. 
به نتگ اندرون سر شود ناپدید 

به رزم کروخان بیاید کشید. فردوسی. 


ناچد ید کردن. [چ ک 5] (مص مرکب) 
پوشاندن. پنهان کردن. نهفتن. اخفاء. اسحار. 
مخفی داشتن: 
چو کاموس دست و گشادش بدید 


بزیر سپر کرد سر ناپدید. فردوسی. 
چو اسفندیار آن شگفتی بدید 

دو رخ کرد از خواهران ناپدید. فردوسی. 
هنرهام هر کس شنیده‌ست و دید 

تو آن ابلهی چون کی ناپدید. اندی, 
آفتاب بدان پلندی را 

لکه‌ای ابر ناپدید کد. سعدی, 
||معدوم کردن. نیست کردن. محو کردن. 
امحاء. از پین بردن: 

به یک دست دمن کند ناپدید 

شگفتی‌تر از کار او کس ندید. فردوسی. 
توانی ز ناچیز چیز آفرید 

هم از تو شود چیزها ناپدید. اسدی, 
جهان, گفت, ایزد پدید آورید 

همو بازگرداندش ناپدید. اندی. 
از همه دلها که آن نکته شنید 

آن سخن را کرد محو و ناپدید. مولوی, 
|| غب کردن. مایب کردن: 

شنیدم کادهم توسن کشیدش 

چوعنقا کرد از اینجا ناپدیدش. نظامی. 


تاپشید کرفل؟ ار تردن رد گم کردن. 
نایدید کردن بر خویشتن؛ فراموشانیدن 
بخود. (یادداشت مولف). بروی خود نیاوردن. 
بیاد خود نیاوردن. تفافل. تجاهل: 

چو بشنید ین گشسب آن سخن! 

بیاد آمدش گفته‌های کهن 

که‌از گفت خترشنا شناسان شید 

همی کرد بر خویشتن ناپدید. ... فردوسی. 
نا پد ی دکی. [ٍ دی 5 /د] (حسامص 
مرکب) فقدان. غبت. عدم ظهور. (ناظم 
الاطباء) پوشیدگی, عقاء. (متهی الارب). 
فاد یدای. (پ ) (حامص مرکب) غیبت. 
(مهذب الاسماء). نامشهود بودن. نامرتی 
بودن؛ 

ای باغ ارم به بی‌کلیدی 

فردوس فلک به ناپدیدی. تظامی. 
نایذرفتنی. بر تَّ] (ص‌لاقت) 
نپذیرفتی. نامقبول. غیرقابل قبول. نشنودنی. 
که‌قابل اطاعت کردن نیست 

ناپذرفته. زپ رت / 
تاپذیرفته. رجوع به ناپذیرفته شود. 

فاپفیر. (پٍّ] (نف مرکب) نآپذيرنده. 


: | فاپرو): جر (ص مرکب) بی‌السفات. 


نپذیرند». ن اپذیرا. که قابل نیست. که 
نمی‌پذیرد. که قبول نمی‌کند. 

ترکیپ‌ها: 

آشتی‌ناپذیر. اجتناب‌ناپذیر. اصلاح‌ناپذیر. 
امکان‌ناپذیر. انسدرزناپذیر. آنکارناپذیر. 
ان مکاس‌ناپذیر. پندناپز بر. تآزل‌ناپذیر. 
جبران‌ناپذیر. خدهه‌ناپذیر. درمان‌ناپذیر. 
دل‌نساپذیر. شکست‌ناپذیر. صورت‌ناپذیر, 
عرض‌اپذیر. عقل‌ناپذیر. علاجناپذیر. 
غلبه‌ناپذیر. مرهم‌ناپذیر. رجوع ب به همین 
مدخل‌ها شود. 
ناپذ یرا. [پ)] (نف مرکب) ناپذیر. نپذیرنده. 
که پذیرا نیست. قبول‌نکننده. صقایل پذیراء 
رجوع به پذیرا شود. 
ناپذ یرفتنیی. (پ رز تَ] (ص ِت‌اقت) 
قبول‌نکردنی. غیرقابل قبول. باورنکردنی. 
ناپذ پرفته. [پٍ ژتَ /تٍ)] (نمف مرکب) 
نامقیول. مردود. قبول‌نشده. متجاب نشده. 


تصویب نشده* 
عذرهای دگرم هت و نگویم زین بیش 
ناپذیرفته بود عذر چو بسیار بود. آمیرمعزی, 
ناپذ برندگی. [ب زد /3] (حسامص 
مرکب) صفت ناپذیرنده. 
ناپذ برنده. پر 5 /] انسف مسرکب) 
ناپذیر. ناپذیرا. نپذیرنده. مقابل پذیرنده. 
فاپرا کنده. [پٍ ک ذ /د] (نمف مرکب) 
مجتمع. غیرمنتشر. نامتفرق. مقابل پرا کنده. 
ناپرداختنی. (بٍ تَ] (ص لیافت) 
نپرداختی. که قابل پرداختن نیست. که قابل 
کارسازی و تأدیه ِست. ,که ادا کردنی نیست. 
ناپرداخته. [پّ تَ /تٍ] (نمف مرکب) 
ادانده. تأدیه‌نشده : ک‌ارسازی‌نشده. 
||تمامنشده. ناقص. ناب اخته. که نس أخته و 
پرداخته نشده. تامرتب. غیرمهیا, آماده‌نشده. 
|اصقل تخورده. که جلادار و صافف و شقاف 
نست. ۳ 
ناپردخته. (بٍ دت /ت] (نمف مرکب) 
ناپرداخته. ۱ 
ناپرسیددنی. (جْ د] (ص لیاقت] که قابل 
پرسبیدن نیست. که نباید پرسید. 
نا پرسیده. زب د /د] (ن‌مف مرکب) سوال 
ناپرسیده گفتن؛ بدون مقدمه گفتن. بدون 
اینکه سزال شود و یخواهند گفتن: اما سخن 
ناپرسیده مگوی تا در ونج نادانسته نیقتی, 
(متخب قابوسنامه ص :)۲٩‏ ناپرسیده مگوی. 
(خواجه عبداثّه انصاری) سخن تاپرسیذه همه 
راسخرة تیغ یاسا گردانید. (وصأف ض۳۴۱). 
او را گرفته بیاوردند. تأپرسیده بر ت غ گذرانید. 
(وصاف ص ۳۲۵). 9 


بی‌رغبت. بی‌میل "۰ (از برهان قانلم. لابالی. 


۱ تاپروای. 


(انجمن آرا). بی‌خبر. غافل. (ناظم الاطباء), 
بی‌توجه. بی‌لتفات. ست انگار. |ابی‌ترس و 
بیم. (برهان قاطع). بی‌بيم. (انجمن آرا), پیبا ک. 
بی‌ان‌ديشه. (انندراج). بیبا ک. بی‌پروا: 
بی‌ترس. دلیر, بهادر. (ناظم الاطبام) فارغبال. 
بی‌اعتنا. بی‌هراس. بیبا ک. بی‌پروا. بی‌محابا. 
بدون خوف و رعب: 
جوان و شوخ و فراموشکار و ناپرواست 
زمان زمان ز من خته‌اش که یاد دهد. 
امیرخسرو. 
هر دلی کو واله و حیران حسن یار شد 
از غم دنیا و دین آزاد و ناپروا بود. 
اسیری لاهیجی. 


. |اسرآسیمه. (اسدی) (اوبهی) (معیار جمالی). 


سا آسیحه. بی‌فراغت. بیطاقت. بي‌آرام. 
تن قاطع), بی‌طاقت. (اتجمن اراا, آشفته. 

جیران. سرگشته. (ناظم الاطباء), ؛ سرآسیحهه 
مقابل پروا به‌معنی فراغت. (از معیار جلی؛ 
بی‌فراغت مشوش. مضطرب. بی‌قرار. بی‌آرام. 
بی‌تاب و توان؛ 
قمر ز قِضه شمشیر تست اایس 
زحل ز پیکر پیکان تست ناپرواء 
بود نقاش قضا در شجرت متواری 
بود فراش صبا در چمنت ناپروا. 
تا بخا ک‌اندر آرام نگیری که سپهر 
همچنان در طلب خدمت تو ناپرواست. 

۰ انوری؛ 


آمیرمعزی, 


انوری. 


پرتو خورشيد چون پیدا شود 

ذره سرگشته ناپروا خوش عطار. 
یاد باد آنکه رخت شمع طرب میافروخت ۰ 
حافظ. 


است. 


وین دل سوخته پروأنة ناپروا بود. 
پناه ملک سلیمان شهنشه ایران 
که‌اسمان ز معالی اوست ناپروا. ۱ 

تتاراضای 
بی‌دانش. (برهان قاطع) بی‌آنديشه. بی‌فکر. 
(ناظم الاطباء). |بدون قصد و آراده. ناتوان. 
ست. ||مشفول و هميشه در کار. اناظم 
الاطباه) ت 


تا پروایی. [بَرْ] (حامص مرکب) شغل و 


کارو پیشه. (ناظم الاطباء). شغل. (منتهی 
الارب). ناپروا بودن. صفت تاپروا. 


ناپروای. [چّر] (ص مرکب) ناپروا؛ 


بوده تقاش خرد در مجرت متواری 
شده فراش صبا در چمنت تاپروای. 
آنوری (ازسندیادنامه ص1۳). 


از نهیبت ستاره بی‌آرام 


۱-سخن فالگوی واه از رک لو یز اه 
بودٍ 
۲ -بر چاپ قدیم و چاپ جدید آنندراج 


«بی‌مثل» آمده است» وظاهر صحیی آنوبی‌پل» 


باشد. 


تاپر ور دگی. 
در رکابت زمانه تاپروای. آنوری. 
اپروردگی. (چز رد /3] (حسامص 
مرکب) پرورش ندیدن. تربیت نشدن. تربیت 
ندیدن: از نأپروردگی و بی‌ممارستی شراستی 
و زغارتی در طبع داشت. (جهانگشای 
جوینی). 
ناپرورده. [چز و د /د] (ن‌سف مرکب) 
پرورش نیافته. پرورده نشده. |[ناتمام. اقص. 
کامل نشده. (یادداشت مذلف). مقابل پرورده. 
رجوع به پرورده شود؛ در علاج زنیکه بچذ 
ناپرورده از وی بسیفتد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
نا پرهی رگار. اب ] (ص مرکب) فاسق بدکار. 
(آنندراج). آن که پرهیزگاری و بارسائی 
ندارد. (ناظم الاطیاء), غیرمتقی. فاسق. فاجر. 
نأپازسا. بی‌تقوا. بی‌عفت. ناپااک‌دامن: الم 
ناپرهیزگار کوری است مشمله‌دار. ( گلستان). 
معلم کتابی را دیدم در دیار مغرب ترشروی» 
گداطم ناپرهیزگار. ( گلستان). ۱ 
عام نادان پریشان‌روزگار 
به ز دانشمند ناپرهیزگار. 
بس ملامتها که خواهد برد جان نازنین 
روز عرض از دست جور نفس تاپرهیزگار: 

سعدی, 

|[بی‌احتباط. بی‌ملاحظه. بی‌خبر و غافل از 
تندرستی. (ناظم الاطبام). 
ناپرهبرگاری. [پ| (حامص مرکب) عدم 
پارسائی. (ناظم الاطباء). فسق. فجور. 
نتاپارسانی. بسی‌عفتی. الوده‌دامسنی. 
|ابی‌احتیاطی. عدم ملاحظه در حقظ 
تندرستی. (ناظم الاطباء), رجوع به ناپرهیزی 


سعدی. 


شود. 
تاپرهیزی. (پٍ) (حساص مرکب) 
بی‌احتیاطی, 


- ناپرهیزی کردن؛ برخلاف دستوز طبیب یا 
قواعد طیی چیزهائی منافی سلامت خوردن. 
کارهای منافی سلامت کردن. غذاهانی 
ناملایم مزاج خوردن. غداهای مضر خوردن. 
در دوران مرض یا نقاهت غذای نامناسب و 
مضر خوردن. 

فاپز. (بٍ]لف مرکب) نایز ناپزنه. دیر 
پزنده. که در بزد. که پزد. 

فاپوا. [پ ] (نف مرکب) ناپز: نخود ناپزء لبة 
ناپزا. رجوع به پزا شود. 

ناپژایی. [پ] (حامص مرکب) ناپزا بودن. 
دیرپز بودن. مقابل پزائی. 

فا پزفده. [ب رد /د] لف مرکب) ناپز. ناپزد 
دیربز. که پزا نست. 

فاپزی. [پ] (حامص مرکب) تاپزانی. نایز 
وی شهج 

فا پش :لت ش ] ([مرکب)! پسر زن. پسر 


۲ 04 ۲ ۲ 
شوهر. .پشندر. ربیب. در کرمان: پیرزاده, در 


گنایاد: پیش زاد. در کرمانشاه: آن زاده گویند. 
فاپستف. (پ ش] (ن‌مف مرکبا غیرمطبوع. 
نا گوار, مکروه. (ناظم الاطیاء). ناپسندیده 
چیزی که پسندیده نباشد. ناخوش‌آیند. 


نادل‌ذیر. مکروه. نامطیوع. ته بدلخواه. بخلاف 


عاشقی خواهی که تا پایان بری 
بس که ندید باید ناپسند. 

ٍِِِ رابعه بل تکعب. 
سخنهای ناخوب ناسودمند. فردوسی. 
بپوشیدم این جامة نآپید ۲ 
پفرمان آن شهریار بلند. فردوسی 
بدانتم آن نامه ناپند 
که آمذ ز فرزند چندین گزند. ... فردوسی. 
محنت و خال تاپسنذ اینت فتوح روز و شب 
بلیل و چشم دردمند اينت دوای انسمان. 

: : خاقانی. 

بیاید ساخت با هر ناپسندی 


که‌ارزد ریئن گاوی ریشخدی.. نظامی. 
هرکه پشند آمذش چون تویکی در کتار 
بس که بخواهد شنید سرزنش ناپسند. 

سعدی, 
خلاصم ده از ورط تاپند 
به رویم در مغفرت درمبند. ‏ نزاری قهستانی. 
|[قیح. زشت. (ناظم الاطباء). بد. نک‌وهیده. 
ناخوب. ناممدوح. نامستصن. ناستوده. 


مذموم. ذمیم: 

نهنگ و دیو و پللگش مخوان و شیر مدان 
که‌ثاپ ند بود نزد مردم هشیار, فرخی. 
گفت یا زن در حق پیفمبرآن دعا نکنم که 
ناپسند است. (قصص ض ۱۲۱). 

خود تو کاهل نشسئی ای غافل 

ناپ نذ است غفلت از عاقل. سالی. 
مده ناخوب زا یر خاطرم راه ۱ 
بدار از ناپسندم دست کوتاه. نظامی. 
در ما بروی کسی درمتد ۱ 
که‌دربستن در بود نایسند. نظامی, 
آب در دیده گفتش آن دلیند 

کاینچنین تاپسند را چسند. نظامی. 
لیک چون اغلب بدند و ناپسند 

پر همه می را محرم کرده‌اند. مولوی,. 


لقمان را گفتند ادب را از که آموختی گقت از 
بی‌آدبان هر چه ازیشان در خاطرم ناپسند آمد 
از فعل آن پرهیز کردم. ( گلستان» تعرض 
سوالی از اهل آدب در نظرش قبیح و ناپسند 
امد (گلتانا: 
به مستی سخاوت بود ناپسند 
اگرعاقلی بشنو این طرفه پند. 

نزاری قهبتانی, 
||کار بد. خرکت شیع: ۱ 
اگردر اخلاق من ناپندی بینی که ضراآن 


۱۳۵۷ 
پند همی نماید برآنم اطلاع فرمائی. ( کلیات 
سعدی چ مصفاء ص 4٩۰‏ 


اگرصد ناپند آید ز درویش 


تاپسند شدن. 


رفیقانش یکی از صد ندانند. 

سعدی ( گلستان). 
|انامقبول. مردود. (ناظم الاطباء). نامرغوب. 
غیرمقبول. که مورد پسند نیست. که طالب و 
خواستار ندارد: 
گهربی‌هنر ناپند است و خوار 
برین داستان زد یکی هوشیار. فردوسی. 
بنزدیک یزدان بود ناسند 
نباشد بدین بارگه ارجمند. فردوسی. 
برآورد از او کاخهای بلند 
نبد در جهان نزد کس ناپسند. .. فردوسی. 
|اسخن نابند. لفو. بهوده: 
چنین گفت فرژانة هوشمند 
که‌دانا تگوید سخن ناپسند. سعدی, 
گرم ناپسندی بر اقلام رفت 
حدیث از می و مطرب و جام رفت. 

نزاری قهستانی. 


||(نف مرکب) ناپذيرنده. ناپسندنده. نیوشنده. 
خیره‌سر. حرف‌نشنو. نصبحت‌ناپذیر ؛ 


گمان‌بردمت زبرک و هوشمند 

ندانستمت خیره و ناپند. سعدی. 
کی کرد کته 

نپردازد از حرف‌گیری به پند, سعدی, 


ناپسند آمدن. (پ س ع ] (مص مرکب) 
پئد نیامدن. پسند نکردن. زشت شمردن. 
نکوهیده داشتن. روا نداشتن. مکروه دانستن, 


منکر داشتن. پسندیدن: 

ناپند آمد اهل بینش را 

کشتن آن صنع آفرینش را. نظامی. 
چوبد ناپند ایدت خود مکن 

پس آنگه به همایه گو بد مکن. نعفدی, 
ملک را تدبیر او ناپسند آمد و زجر فرمود. 
(گلتان). 

چه خصلت ز من ناپسند آمدت. ‏ سعدی. 


- ناپسند نیامدن؛ قبول کردن. پسندیدن؛ 

ز مریم نیاطوس پذرفت پند 

تیامدش گفتار او ناپند. فردوسی. 
تاپسند داشتن. [پ ش تَّ] (مص مرکب) 
ناپسند شمردن. نقرت و کراهت داشتن. زشت 
و قبیح شمردن. (ناظم الاطباء). تک کراهق. 
کراهیت. کره. مره (متهی الارب). مکروه 
داشتن. زشت شمردن. بد دانسی. پسند 
نکردن؛ و سبکی که آن را نای ند داشتند. 
(تاریخ هقی ص۱۵۶). 
ناپسند شدان. [پ س ش ذ] (مص مرکب) 
پسندیده نشدن. پند نکردن: چنأن بنحتشم 


-(فرانسری) 5اااتاه86 - 1 
۲ - جامٌ زتان که هرمز به بهرام فرستاده بود 


۸ ناپسند نمودن. 


را سیک بر زبان آورد و مردمان شریف و 


وضیع را ناپند شد. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۲). 
ناپسند نمودن. اپ ش نا /ن 7ذ ذ] 
(مص مرکب) پسند نکبردن, پسند ننمودن. 
مقابل پند نمودن. صاحب منتهی الارب 
آرد: جرشمه, تاپسند ننمودن روی کسی راء 
انچه حسنک و قوم وی میکردند به ما میرسید 
بدان وقت که به هراة بودیم و آن را ناپسند 
مینمودیم. (تاریخ بیهقی ص ۲۶). 
ناپسندی. [پ س] (حامص مرکب) رغم. 
مرغمة. (منتهی الارب). عدم قبول. عدم 
مسطبوعیت. ن‌امطبوعی. (ناظم الاطبام). 
نپسندیدن, پسند نکردن* 

| گرم نمی‌پسندی بدهم به دست دشمن 

که‌من از تو برنگردم یه جفای ناپسندی. 

سعدی. 

|[ناروا. که پسندیده نیست. جور و بیداد؛ 
مکن بر بخت چندین ناپسندی 

که‌آرد اپندی متمندی. (ویس و رامین). 
نا پسند یدان. [ س دی ] امص مسفی) 
نپسندیدن. پسند نکردن. مقابل پسندیدن, 
نا پسند ید ه۵. (پ س دی د /د) (نسف 
مرکب) که پندیده نباشد. نامطبوع. (ناظم 
الاطباء) نطّ. مکررهة. (سنتهی الارب). 
مکروه. منکر. نادلپند. نه بدلخواه. نه مطابق 
میل. بخلاف میل. نابایسته. نامطبوع؛ 

به پیش امد این ناپسندیده کار 
به بیهوده این رنج و اين کارزار. .. فردوسی. 
بدین ناپسندیده فرمان اوی 
هم | کنون‌پیچان دل و جان اوی. فردوسی, 
هرچه میرفت تاپسندید» بود که قضا کار 
خسویش بسخواست کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۳۴). گفت فردا چنین آئد که هرچه از 
شما بپرسم جواب توانید دادن تا کسنون کبار 
سخت ناپستدیده رفته است. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۴). و اگرچیزی دیدی ناپسندیده پانگ 


بروی زدی. (تاریخ بهقی ص ۰۱۰۷ |[زشت. 
قبیح. مکروه. (اظم الاطباء؛ نامناسب. منکر, 
نکوهیده. بد, ناخوب 
گر آهنگ بر میوه‌داری کنید 
وگر ناپندیده کاری کنید. 

فردوسی (شاهنامه, چ ۵ص ۲۰۲۸). 
کارها رفت سخت بیار دراین مدت که این 
مهتر بزرگ به ری بودبر دست وی از هر لونی 
پسندیده و ن‌اپسندیده. (تنازیخ بیهقی 
ص۴۰۲). گفت همزگز تامنم کاری 
نای‌ندیده‌تر از این کار نکردهام, (اسکندرنامة 
خسطی) گ فد ای شاه آنچه تو کردی 
ناپندیده است. (اسکندونامه),پرسید که 
مرگ بر که دشخوارتر؟ گفت هرکه را اعمال 
ناپسندیده‌تر بود. (سندبادنامه صن ۳۳۰). شیر 
یندیده" + ۰ ۰ صافی تولد کند و شیر 


تاپندیده یا از خون صفرائی تولد کند یا از 
خون بلغمی یا از خون صودانی. (ذخیرءٌ 
خننوارزمشاهی), در همه طبرنتان 
ناپسندیده‌تر از آن موضع نیشت. (مجمل 
السوارینخ). .و غننا ک شدند از این کار 
ناپسندیده. (مجمل‌التواریخ).: 


مگر دیدی احوال نادیده را 

پستدیده و ناپتدیده راء نظامی. 
هرگز او رابه دوستی ند ۲ 

که‌رود جای ناپسندیده. ۳ نظامی, 


معصیت از هرکه صادر شود تانسندیده است: 
( گلستان). و چون او را بر فعل ناپننديدة او 
عتاب کردند او بر نفس خود حلم کرد. (تاریغ 
قم ص ۱۸۶). و از جملة قزاعد ناپدیدة 
اوست. (تاریخ قنم ص۱۶۴).||مردود. 
غیرمقبول. ان_اظم الاطباء): ذ_امقبول. 
نامرغوب. نه موزد پسند؛ٌ 

نباید که اندیشة شهریار: 

بود ناپ ندید کردگار: 

چه دانم که من چشم بد دیده‌ام- 
پسندیده یا ناپسندیده‌ام. 
ناپنندیده‌ست پیش اهل دل 
هرکه غیر از عشق رائی میزند: ۰*۰ سعدی. 
||ناشایست. تابایست. نارواء.خرام, که روا 
ست. که شاسته و مشروع نیست: 


فردوسی. 


"ظانی: 


مشو ناپسندیده را پیش باز 


که در پرده کر نازند ساز. نظامی. 
بگردان ز نادیدنی دیده‌ام 
مده دنت بر ناپندیده‌ام. سعدی. 
تو آزادی از ناپندیده‌ها 
نترسنی که بر وی فتد دیده‌ها, سعدقی. 


تا پسند یده آمدان: (پ س دی د/ دم 
د] (مص مرکب) ناپستد آمدن.پستند نکردن. 
نپسندیدن؛ خداوند در اين ناب با من سخن 
گفته است و سخت ناپسندیده آقده است مرا 
(تاریخ بسهتی ص ۲۵۹). آنچه ترا از وی 
ناپنندیده اد دانی نباید کرد. (نتخب 
قابوسنامه ص ۳۶ ۰ 
ناپسند یده شهان. [پ س دی د / دشن 
د] (مص مرکب) تنفز کرده شدن: پنندیده 
نشدن. قبول نا کردن.(ناظ الاطباء): :۲ 
فاچشقه.: [پٌ تٍ ] ((ج) دهی است از دهستان 
میشه پاره..واقع در بخش کلیبر از توابع اهسر 
در آذرباینجان شرقی در + ۸۵۰ گزی مقرب 
کلیپر قراز دارد و فاصلهٌ آن تا جاده شون اهر 
به کایبر نیز ۸۵۰۰ گز است. ممنطقه‌ای 
کوهستانی است با هوائی معتذل ز ۱۴۴ نفر 
سکسته. آب آن از دو رشته چشمه تأمین 
میشود و محصولش غلات است" و مزدمشل 
بکار زراعت و گله‌داری مشغولند. راهمالرو 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایزان ج4۴. 
فا پگاو: [پ )(ص مرکب)" چرکین: |اپست. 


ناپلئون بناپارت. 
فرومایه. کمیند.(ناظم الاطیاء). 
ناپل. ((ج)۲ شهری آست در ایتالیا, کتار 
خلیج ناپل و در ۱۸۸ هزارگزی جنوب شرقی 
رم واقع است. جمعیت این شهر ۱۰۲۸۰۰ نفر 
است. در.این شهر کتابخانه‌ها و موزه‌ها و 
تمایشگاههای آثار گرنبهای هنری و قصرها 
و کلیاهای زیبائی وجود دارد. بازرگانی آن 
مهم است و صنایع کشتی‌سازی و تصفية نفت 
آن قابل توجه است. 
فاپل. (ٍخ)" نام بخشی قدیمی از ایلیا شامل 
قمت جنوبی شبه جزیر؛ مزبور, 
ناپلازا. [پ] (خ) دهی است.از دهستان 
مان‌رود پائین, ضمیمة بخش نور از توابم 
شهرستان آمل. در ۱۳ هزارگزی مفرب آمل 
وأقع است. داسنه است و جنگلی, هوایش 
معتدل و مرطوب انست و مالاریاخیز. ۱۸۰ 
تفر سکننه دارد و مردمش شیعه مذهبند و 
فارسی را پا لهج مازندرانی تکلم میکند. 
آب انجا از چشمه و ناپلارود تأمین ميشود, 
محصول آن لبنیات است و مردمش به کار 
زراخت و گله‌داری مشفولند و عموماًتابستان 
را به یبلاق نوحجة دهستان تائیج میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ ص۲۹۸). 
فاپلشون. [بْ لٍتن) (اغ) سک طلای یست 
فرانکی که ابتدا با نقش ناپكون اول و بعد در 
زمان ناپلون سوم با نقش او انتشار یافت. 
ناپلئون بناپارت. [ب ل تن بْ] (اغ)۲ با 
نایلشون اول. امپراطور فرانسه و یی از 
جهانگشایان معروف تاریخ است. وی در 
پانزدهم ارت ۱۷۶۹م. دز شهر آژاکسیوه 
واقع در جزیر؛ کرس بدنیا آمد. جزیرف مزیور 
به سال ۱۷۶۸ به تصرف فرائسه درامده بود و 
هنگام تولد ناپلگون جزئی از خاک فرانسه 
محسوب ميشد. پدرش شارل بناپارت ۴و 
مادرش ماریا لیتیزیا رامولینو " نام داشت. وی 
چهارمین فرزند و دومین پر شارل بناپارت 
بود: ناپگون تحصیلات خود را در مدرسه 
نظافی برین " شروع کرد و به سال ۱۷۷۴ برای 
طی دوز یک‌الهٌ شنان دو مارس٩‏ بپاریی 
رفت. و چون از تحصیل در مدرسه اخیر 
فراغت یافت (۱۷۸۵) با رتب سستوان دوسی 
وارد هنگ تسویخاله لافسر "۱ [ساخلو 


۱-ظ. مصحف «نابکاره است. رجوع به نابکار 


شود. 
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نایلون 


والانش" ] شدا. در اين ایام دلستگی زیادی 
به سرنوشت فرانسه نداشت و برای تأمین 
امتقلال جزيرة کرس کوشش میکرد ما ظهور 
اتقلاب رای او را تفییر داد. 

وی به سال ۱۷۹۳ (در رتب سروانی توپخانه) 
در جنگ و محاصرة تولون "شرکت جست و 
دوبار مجروح شد و با مجاعت فوق‌العاده‌ای 
که از خود نشان داد. خویشتن را معروف 
انا تقمت ردیر و 
۴ در جنگهای ایتالیا مورد توجه همگان 
قرار گرفت. در این سال رتبة ژنرالی بریگاد 
تسوپخانه را داشت. در سال ۱۷۹۵ او را به 
ریاست یک بریگاد پیاده نظام منصوب و بدفع 
شورشیان «وانده» مأمور کردند و او چون 
تصدی این مقام را دون شأٌن خود میدانست از 
قبول آن سریاز زد و در نتیجه از خدمت 
برکنار شد و اندکی بعد ماموریت حفظ 
مجلس کنوانیون ؟ و دفع سلطت‌طلبان به 
عهدة او وا گذار گردید و فردای روز «۱۳ 
واندمیر» ژنرال دیویزیون توپخانه شد و سیس 
به ریاست کل قوای داخلی نایل آمد و پنج ماء 
بعد (۲۳ فوریه ۱۷۹۶) در حالی که بیست و 
هفت سال بیشتر 
مأمور ایتالیا رسید و مجال مناسبی برای ابراز 
لیاقت و ترقیات آینده خودبه چسنگ آورد. 
جنگ و فتوحات او در ایتالیا یکسال مسدت 
گرفت و سرانجام در دسامیر ۷ فاتح و 
سربلند به پاریس مراجعت کرد و پاریسیان 
باشکوه و جلال فرارانی از او استقبال کردند. 
اندکی بعد دولت فرانه او را به فرماندهی کل 
قوای انگلستان منصوب کرد و او به عزم اینکه 
خارج از جزایر انگلیس لطه‌ای به آن دولت 
بزند آهنگ تصرف مصر کرد تا راه انگلستان 
رابا هندوستان قطع کند. [مصر در آن زمان از 
مضافات سلطنت عتماتی محسوب میشد لکن 
سلطان تر در آنجاجز نمی نداشت و اداره 
آمور مملکت با امراء مملوک بود] ۵ 


نداشت به فرماندهی سپاه 


لشکرکشی و فتوحات مصر از سال ۱۷۹۸ تا 
٩‏ طرول کشید * و هنگامی که به پاریی 
بازگشت دیگر دیرکوار قدرت یکال پیش 
ت و با نا کامیها و مشکلاتی 
مواجه شده بود. ناپكگون موقعیت را مناسب 
یافت و با کودتائی که در ۱۸ برومر (۲۷۹۹) 
کردقدرت رابه دست گرقت و خود را قسول 
اول نامید و چون به قدرت رسید اعمال 
مسبدانه‌ای از قبیل اعلام رژیم بردگی در 
مستعمرات فرانسه و اعدام دوک آنگین ۷ 
مرتکب شد و به موازات آن اقدامات مدنی نیز 


خود را نداشت 


کرداز انجمله: تدوین قانون مدنی فرانسه. 
وضع قانون جبدید مالیاتی. ایجاد بانک و 
دانشگاء و تقکیک دین از سیاست. به سال 
۲ به مقام سول دائمی رسید و سرانجام 
در ماه مه ۱۸۰۴ مجلس ملی و ستای قرانه 
او را امپراطور خواند. وی هنگام جلوس بر 
تخت امپراطوری ۲۵ سال داشت. ناپلئون. 
دوران امپراطوری خود را به جنگ با 
اروپائیان گذراند: 

سال ۱۸۰۶ را در جنگ با اطریش و روسیه 
سپری کرد, در «اولم» سپاه اطريش را درهم 
شکست و در «اوسترلیتز» بر قشسون متحدهٌ 
روس و اطریش غلبه کرد و اين جنگ رابا 
معاهدة «پرس بورگ» خاتمه داد. از اکتبر 
۶ تا ژوئن ۱۸۰۷سرگرم جنگ با پروس 
و روسیه بود. پسروس‌ها را در «ینا» و 
«اشتارت» شکت داد و در «ایلو» و 
«فریدلند» بر سپاهیان روس غلبه کرد. آوریل 
و ژوئة ۱۸۰۹ را در جنگ با اطریش گذراند 
و در این نبرد هم به پیروزی رسید. جنگهای 
او با اسپانا نیز از مه ۱۸۰۸ تا دسامیر ۱۸۱۳ 
مدت گرفت. سرانجام نبردهای ناپلون تا 
سال ۱۸۰۹ بقرار صلح وینه انجامید. در اینجا 
ناپلئون به اوج ترقی رسیده بود و فتوحات 
نمایان وی تا سال ۱۸۱۲ ادامه داشت, در این 
سال فرانه ,حا کم‌بر مقدزات اروپا و ناپللون 
فرمانروای قارة اروپا بود. 

دور؛ دوم تاریخ امپراطوری وی که بعکس 
دوران نخست با شکست‌ها و نا کامی‌های 
متوالی قرین بود از سال ۱۸۱۲ شروع جد: در 
این سال وی دوستی خود را با روسیه بهم زد 
و بروسیه لشکر کشید و شهر مسکو را فتح و 
تصرف کرد اما از این سفری که در آغاز 
فاتحانه مینمود با لشکری پرا کنده‌و نیمه جان 
از سرما و قحطی, بتلخی یازگشت و در این 
لشکرکشی لطمات جانکاه ناتوان کننده دید. 
در ماه مه ۱۸۱۳ به آلمان تشکر کشید و از 
آتجا هم شکت خورده به فرانسه مراجعت 
کرد.سرانجام دول ارویائی که به جنگ با 
ناپلئون اتفاق کرده بودند به فرانسه جوم 
بردند و پاریس را تصرف کردند و جهانگتیلی 


ناپللون بناپارت. ۲۲۰۵۹ 


فرانسوی را در ۲۰ آوریل ۱۸۱۴به جزيرة 
«الب» تبعید کردند و فرانسه همه ممالک 
مفتوحه خود را از دست داد. ناپللون دو ماه 
تبعیدی جزیر؛ الب بود و روز ۲۸ فوریة 
۵ با هزار تن از سربازان قدیم خود از 
تبعیدگاهش به کشتی نشست و آهنگ فرانه 
کردتا تخت و تاج از دست رف خود رابار 
دیگر تصرف کند و روز اول مارس در خلیج 
«ژوان» قدم به خا ک‌فرانسه نهاد و روز بستم 
مارس وارد قصر «تویلری» شد. (لوی 
هیجدهم با شنیدن خبر بازگشت ناپشون از 
پاریس فرار کرده بود) و مردم فرانسه مقدم او 
راگرامی داشتند 4 

سلاطین اروپا که او را «دشمن و برهم‌زننده 
اسایش ملل عالم» میدانستند به دفع او یکدله 
شدند. و سپاهی گران فراهم کردند و به جنگ 
او گیل داشتد. این سپاه را 
«بلوخر» پروسی و «ولینگتن» انگلیسی به 
عهده گرفتند و در میدان «واترلو» ناپلگون را 
برای هس‌مشه شکت دادند. (۱۸ ژوئن 
۵ برد واترلو آخرین جنگ ناپلون 
بود, فرماندهان فاتح اروپائی, امپراطور 
شکست خوردة فرانسه رادستگیر و به جزیرة 
«سنت هلن» تبعید کردند. دوران اخیر 
امپراطوری ناپللون به حکومت صد روزه 
معروف است. ناپلئون ایام آخر عمر خود را 
در جزیرة منت هلن, به تلخی و نا کامی و 
سختی گذراند و سرانجام در سن ۵۲ سالگی 
در شب پنجم مه ۱ به سرطان معده در 
تبعیدگاه غم‌آلود خود درگذشت. 


۰ ۰ 1 
۲ - استادان مدرسة شان دو مارس آبند؛ شوبی 
برای او پیش‌بینی کرده بودند. یکی از آنها گفته 
برد:ها گر حوادث ایام با آو صاعدت کنده خیلی 
پشرفت خواهد کرد». (ناپكرن تألیف هانری 
کالوه) 
۰ - 4 ۰ -۰ 3 
۵-تاریخ فرن هیجدهم آلبر ماله ص ۸۵۰۷ 
۶-ناپللون ضمن سپاهی که به جنگ مصریان 
برده بود دویست تن از دانشمندان و نویسندگان 
و هترمندان را نیز بهمراه داشت و همان بودند 
که دانش جدیدی را به نام ا*مصرشناسی» پایه 
ريختند. (ناپكرن: هانری کالوه ص ۵۳). 
۰ ع6لا9ا - 7 
۸-چون شب دوشنه ۲۰ مارس ناپلون در 
دهلیز قصر تویلری که پر از هواخواهان او برد 
ظاهر گشت ُرور خلایق بدل بجنون و هذیان 
شد حضار اپراطور را روی دست گرقته بتالار 
طِیفَةٌ اول رساندند» ژنرال «تیذبوّ» که شاهد 
واقعه برد گوید: گمان کردم که رستاخیز 
فرارسیده است هیجان و شور مردم چتان بود که 
گفتی سقفها منهدم خواهد گشت». (تاریخ قرن 
هیجدهم آلر بماله ص ۶۸۰). 


۰ ناپلئون دوم. 


ناپلتون دوم. اب لٍ ۶ و ز و) (ع؟ 
فرزند ناپلون اول و بادرش ماری لوئیز 
است. در قصر تویلری بدنیا آمده و از زان 
کودکی پادشاه روم نامیده شد. پس از 
پرکناری ناپلئون اول از اپراطوری فرانسه 
بوسیلة مجلین به امپراطوری برگزیده شد. 
او سراسر زندگی خود را نزد جدش فرانوای 
دوم امپراطور اطريش در قصر «شونبرن» با 
عنوان دوک دو ریشتادی " گذراند و به سال 
۲ در همانجا مسرد و در سال ۱۹۴۰ 
خاکتر جدش رابه انوالید متقل ساختند. 
ناپلئون سوم. بْ لٍ * ز سز دا (غ؟ 
برادرزادء ناپللون اوّل است و پدرش لوئی 
باپارت پادشاء هلد و مادرش هسورتانس 
بوهارنه ؟ بود. در سال ۱۸۰۸ پدنیا آمد دوران 
جوانی خود را با ماجراها و حوادث گذراند. 
در سال ۱۸۳۶ در استراسیورگ و در ۱۸۴۰ 
در بولوتی علیه لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه 
قیام کرد و گرفتار شد و به زندان ابد سحکوم 
گردید. دیری نگذشت که در لباس یک بنا از 
زان هب ویک گربشت, اون سسوم 
پس از انقلاب سال ۱۸۴۸ به فرانسه برگشت 
و خود را جانشین و محیی افکار ناپلئون اول 
وانمود کرد و بعنوان برقرار کنندة نظم و امنیت 
عمومی از طرف انتانهای فرانه به ریاست 
جمهوری برگزیده شد و در ۱۰دسامیر ۱۸۴۸ 
رسماًبه این مقام رسید. هر چند که او به حفظ 
و مراعات قانون اساسی سوگند یاد کرده بود 
ولی پس از سه سال در ۲ دسامبر ۱۸۵۱ 
شخصیهای جمهوریخواه و سلطنت طلب 
پاریس را بازداشت کرد و مجلس را منحل 
ساخت. او ببا خشونت و بیرجمی تمام 
مخالقان خود را س رکوب کرد و در نتیجه 
مراجعه به آراء عمومی برای ده سال دیگر به 
ریاست جمهوری اتخاب شد و در سال بعد با 
یک مراجمة دیگر به آراء عمومی به 
امپراطوری رسید. تاریخ امپراطوری دوم به 
سه دوره تضیم میشود؛ 
دوران اول آن بين سالهای ۱۸۵۲ تا ۱۸۶۰ 
است در اين دوره ناپللون سوم در نتیجة وضع 
قانون آمنیت عمومی با استبداد و قدرت تمام 
سلطّت کرد. در دور دوم که از ۰ تا 
۷ مدت گرفت بعضی مصونها و آزادیها 
به مردم داده شد, و در دور سوم بین سالهای 
۸ ۱۸۷۰ ناپلئون سوم «امپراطوری 
لیبرال» اعلام کرد. در ایین دوره حکومت 
آمپراطوری دست به اصطلاحات اجتماعی 
زد. صایع و کشاورزی و بازرگانی را تشویق 
و بنگاههای خیریه داير کرد. ناپلئون سوم نیز 
با اروپائیان جنگهانی کرد: برای برتری یافتن 
بر کشورهای اروپائی جنگ کریمه را که از 
۷ ۱۱۸۵۴ سال ۱۸۵۶ طول کشید ایجاد 


کردو با معیت انگلتان در چین مداخله نمود 
و « کوشن شین» رابه تصرف درآورد. در 
ایتالیا و مکزیک مداخله‌هائی نمود و با پروس 
اعلان جنگ کرد. ولی در این جنگ در 
سدان *به اسارت افتاد (اول سپچاببر سال 
۱۸۷۰) و پس از آنکه مدتی در اسارت 
آلمانها بسر برد بالاخره مجلس ملی فرانسه او 
را از امپراطوری عزل کرد. ناپللون سوم در 
سال ۱۸۷۳ م. درگذشت. 
ناپلئون ویل. (ب ل 2) () هر 
کوچکی‌است در ایالت لوئیزیانای امریکا. 


جمعیت آن ۴۰۰۰ تن است. 


فا پلوز. ((ع)* پایتخت قدیمی فلطین بوده, 
اکتون ۱۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد. محصولاتش 
پنبه و زیتون است. 

ناپو. (ب) ((خ) * یکی از رودهای بزرگ 
آمریکای جنوبی است. از جبال آند سرچشمه 


گرفته اکشورهای | کوادر, کلمیا د‌ِ پرو را 
مشروب میسازد. ناپو به رودخانة آمازون 
میریزد و ۱۳۰۰ هزار گز طول دارد ۵۰۰ هزار 
گزانتهای آن قابل کشتی‌رانی است. 
فاپولیون. [ب ین ] ((خ) ناپلون. رجوع به 
ناپكون شود. هه 


نابه. [پ) (ج) ۲ در اساطیر یونان, ربةالتوع 
درجه دوم برای رودها و چشمه‌ها و جنگلها و 
کوهارها, (فرهنگ فرانه به فارسی سعید 
نفیسی), 

فا پیدا. (پ /پ] (ص مرکب) غايب. (ناظلم 
الاطباء) نامرئی. نامشهود: 


با خیال یار ناپیدا هنوز 

خلوتا کاندر نهان خواهم گزید. خاقانی. 
حمله‌مان پیدا و ناپیداست باد 

جان فدای آنکه ناپیداست باد. مولوی. 


چنان خواندم که چون پیشامبر راغل همی 
دادند اوازی شنیدند در آن خانه از شخصی 
ناپید. (مجمل السوارییخ). مهتران بوسلمه 
[وزیر آل محمد ] را گفتند امام کجاست؟ و تا 
کی‌سر به باد دهیم | از امام ناپیدا؟ 
(مجمل‌التواریخ). ||ناپدید. (آتدراج ), باطن. 
(تاسز یی که هزین کار تاش 
پنهان. (ناظم الاطباء. نهان. نهفته. مسعر, 
مستور. پوشیده* ۱ 
رویت بریشت اندر ناپیداء منجیک. 
همی رقت از بر گردون گهی تاری و گه روشن 
وزاوگه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا. 
فرخی. 
دیر شد دیر که خورشید فلک روی نمود 
چیست امروز که خورشید چهان ناپیداست. 
+ . اثوری. 
همان کهید که ناپیداست در کوه 
بپرواز قاعت رست از انبوه. نظامی. 
| آن که هنوز به وجود نیامده و موجود نشده 


ناپیدا شدن. 


و پیدا نگشته باشد. (تاظم الاطباء. صعدوم. 

نیت. ناموجود: 

همه هر یک بخود ممکن بدو موجود و ناممکن 

همه هر یک بخود پیدا بدو معدوم و ناپیدا!۱ 
اصرخرو. 

رود سپاهان از کوهها... بباید و چندان ضیاع 

را آب دهد و بعضی در ریگ ناپیدا شود و آخر 

آن بسروستاء روی دشت ناپیدا گسردد. 

(مجمل‌اتواریخ).|نامعلوم.نامعن. ناپدید: 

بده کشتی می تا خوش برآئیم 

از اين دریای ناپیدا کراند. 

اندر ره انتظار چشمی که مراست 


حافظ. 


بیتور شد و وصال تو ناپیداست. وحشی. 
||بهم. غرواضح. غیرصریح: صاحب منتهی 
الارپ در معتی ضغضفه, جمجمه, تجمجم: 
مغمفه آرد: سخن ناپیدا گفتن. (متهی الارب): 
|[گم‌شده‌ای که یافت نشده باشد. (ناظمْ. 
الاطباء). 
ناپیدا شدن. (پ /پ ش د] (مص مرکب) 
غیبت. پنهان شدن. مخفی شدن. غیب شدن؛ 
امیر چون نامه بخواند سجده کرده پس 
برخاست و بر قلعت برفت و از چشم ناپیدا 
شد. (تاریخ بهقی). و بروی آب همی شد تا از 
دیدار مردم ناپیدا شد. (منتخب قابوسنامه 
ص۳۲). چون صبح صادق از مطلع. آفاق 
شارق گشت اعلام خورشید پیدا آمد و رایات 
تیر و ناهید ناپیدا شد. (سندبادنامه ص ۴۱), 
شد ز ماهان شریک ناپیدا 
ماند ماهان ز گمرهی شیدا, : نظامی. 
||معدوم شدن. انهدام. تباه شدن. از بین رفتن, 
نیست ونابود شدن. محو شدن؛ٌ 
نرگس وگل راکه ناپیدا شوند از جور دی 
عدل فروردین نگر تا چون همی پیدا کند. 
ناصرشروء 
|آغرق شدن. پوشیده شدن, فرورفتن: چندان 
خلق در مسجد کشتند که میان خسون ناپیدا ‏ 
شدند. (مجمل الوار یخ) 
خرم آن حیوان که او انجا شود 
اشتر اندر سبزه ناپیدا شود. مولوی. 
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۱-نل: 
هعه هر یک بخود ممکن بدان مونجزذ وناسمکن 
همه هر یک بخود پیدا بدان معلوم و تایدا. 


تابیدا شده. 
پ‌ 


ناپیدا شده. (پٍ /پ ش 3 /د] (زمسف 
. مرکب) مطموس. ناپیدا. رجوع به ناپیدا شود. 
ناپید! کرانه. (بٍ 7ب کَ نْ / نِ] (ص 
مرکب) چیزی که حدود آن غیرمرئی باشد. 
بی‌پایان. غیرمحدود. (ناظم الاطباء). بی‌انتها, 
که‌ساحل و کران‌اش پیدا یت 
بده کشتی می تأ خوش برآیم 
از این دریای ناپیدا کرانه. حافظ. 
ناپیدا کردن. [پ /پ ک دص 
مرکب) اعدام. تباء کردن. از بین بردن. زایبل 
کردن. محو ساختن. اسحاء. معدوم کردن. 
نیست و نابود کردن: ولایت شرق و غرب را 
کواکب اسا معدوم و ناپیدا ساخت. (حبیب 
سیر ص ۱۳۴). ||غیب کردن. پنهان کردن. 
نهنتن. اسعار. اخفاء. تسغیب. پوشاندن از 
انظار: چون [هارون ] برآنجا (برآن تحت.] 
بخفت, بمرد و خدای تعالی آن تخت را ناپیدا 
"کرد.(مجمل‌التواریخ). 
- نایدا کردن راه؛ رد گم کردن. افتخاه آکاز 
طریق. 
تاپیدا کناره. (پ / پ کي زر / ر] (ص 
مرکب) ناپیدا کرانه. بی‌پایان. غیرمحدود: 
در این دریای ناپیدا کناره 


که غیر از غرق گشتن نیست چاره. وحشی. 


ناپیدایی. [پ /پ)] (حامص مرکب) 
خفاء. نامرثی بودن. غیرمشهود بودن. غبت. 
ناپدیدی,. 
تاپیراسته. (تَ /ت] (ن‌مف مرکب) آراسته 
نشده. (ناظم الاطباء). مقابل پیراسته: خمیر 
این سخن فطیر است ناخاسته و زلف این 
عروس مشوش است ناپیراسته. (سبندبادنامه 
ص ۱۴۰). || صاف و هموار نشده. نتراشیده و 
ناصاف: سهم عبیر؛ تیر ناپیراسته. (منتهی 
الارب). ][دباغی نشده. (ناظم الاطیام). 
پوست ناپیراسته, آش نشده. 
نا پیراسو. ((ج) زن اون ساشکال پادشاه 
عیلام است. مجمهٌ ناقص ملک ناپیراسو که 
از مفرغ ساخته شده و ۱۸۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد و متعلق به حدود قرن پانزدهم قبل از 
میلاد است که در حفریات شوش به دست 
آمده است. (از ایران باستانج ۱ ص ۱۳۵). 

ناپیموده. [بٍ /پ 3 /د] (نسف مرکب) 
نامحدود. نامشخص. که پیموده و تحدید تشده 
است؛ زمان از دهر به حرکات فلک پیموده 
است که نام آن روز و شب و ماه و سال و جز 
آن است و دهر زمان ناپیموده که مر او را اغاز 
و انجام نیست. (جامع‌الحکمتین ص‌۱۱۸. 
ناپیوسته. [ /پ و تَ /تٍ] (ن‌مسسف 
مرکب) نپیوسته. پیوسته نشده. متفصل. جدا, 
ناپیه. (ي ] (اخ) (۱۵۵۰-۱۶۱۷ م) ناپیه یا 
نه بارون مرچیستن " ریاضی‌دان | کوسی؟ 


در نزدیک شهر ادیمورگ یدنا آمده است. وی 
مخترع لگاریتم است. 
ناپیه. [ي] ((خ) (۱۷۸۶-۱۸۶۰ م.) چارلز 
نابه" دربادار مسعروف انگلسی, در 
مرچیستون هال۵ بدنیا آمد و در لشکسرکشی 
سال ۱۸۴۰به سوریه شرکت جست و به 
شهرت رسید. وی در جنگ ۱۸۵۴-۱۸۵۶ 
فرمانده ناوگان دریای بالكیک تبون 
فافت. (ع !) مسردم. (مستهی الارب). ناس 
(مبجم متن اللفة). مردم. لغتی است در ناس. 
(ناظم الاطیاء) ۲ 
اقالب. (نمف مرکب) نتابيده. تافته نشده. 
(ناظم الاطباء), ناتاییده. ناتابداده. ||(نف 
مسرکب) سست. ذاتوان. ضمیف. (ناظم 
الاطباء) 
ناتاب ۵ا۵۵. [د /د] (نمف مرکب) نتافتد. 
تابیده. که تابیده نشده است. که پیچیده نشده 
است. مقابل تابداده. رجوع به تایداده شود. 
ناتاییده. [د /د] (نمف مرکب) نتابیده. که 
تاب داده و تابیده نیست. مقابل تابیده. رجوع 
به تاپیده شود. 
ناتافتن. [تَّ ] (مص منفی) مایل تشدن. 
نگراییدن. روی نیاوردن. محتمایل نشدن: 


به کزی دلم هیچ ناتافته 
روان جای روشن‌دلان یافته. فردوسی. 
|نتابیدن. 


ناتافته. (تَ /تِ] (ن‌سف مرکب) نتافتد. 
نتابیده. مقابل تافته. رجوع به تافته شود. 
ناقال.(()" ولایتی است در ساحل جنوب 
شرقی افریقا. سابقاً مستعمره انگلیس بود. 
مساحت آن ٩۲۰۰۰‏ کیلومتر صریع و 
جمعیتش ۲۳۰۸۴۰۰ نفر است. شهر عمده ان 
دوریان؟ است. محصول و صادرات آنجا 
نیشکر, جای, قهوه و پنبه است. 
ناتال.(۲):۱ یکی از شهرهای برزیل و 
پایتخت حکومب‌نشین ریوگراند دو تورت !۲ 
و از ینادر مهم اقبانوس اطلس است. در دهانً 
رودخانة ریوگرانده‌ونورت واقع و دارای 
۰ تن جمعیت است. صنایع غذائی و 
بافندگی در آن رواج دارد. 
فاتالی. ((ع)۳ (2۱۸۵۹-۱۹۴۱) ملک 
سایق سربی ۲ است, پدرش سرهنگ 
کشکو؟" روسی و مادرش شاهزاده خانم 
رومانی, پولشری استوردزا*" بود. وی به 
سال ۱۸۷۵م. با پادشاه میلان ازدواج کرد و 
الک‌اندر *" از او متولد گشت. 
فاقام. (ص مرکب) ناقص. ناتمام. غیرکامل: 
ناتام در اینجایت آوریدند 
تا روزی از اینجا برون شوی تام. 
اصرخرو. 
تاتان. (() نام پادشاه نبطی‌هاست که در 
اواخر قرن هفتم پیش از میلاد میزیسته و بقل 


نف 


کتیبه‌های آشوری به دست آشور بانی‌پال 
مغلوب شده. رجوع به تساریخ اسلام ص ۱۵ 
شود. 
فاتان. ((ج) ناتان (به‌معنی داده شده) پیفمبری 
در یهودیه بود در ایام داود و سلیمان وی 


مشیر و ترجمه نگار داود و سلیمان بود و 
چون از عزمی که داود برای بنای هیکل 
داشت مطلع گشت در خلال این احوال خدای 
تعالی وی را الهام فرمود که به داود اخبار دهد 
که خداوند رای و قصد وی را تحسین فرموده 
لیکن اتمام آن رایه پسرش موکول داشته, 
علهذا داود از برای نیل بدین موهبت عظمی 
سجده شکرانه بجای آورد. و چون داود در 
مطلب اوریا عصیان ورزید خداوند ناتان را از 
برای تتبیه وی مأمور داشته فرمود که وی را 
از قصاص و انتقام بترساند. اما معلوم نیست 
که‌اين ناتان پدر «عزریاهو» رئیس وکلا و 
پدر «زابود» کاهن بود, یا اینکه مرد دیگری 
است که به این اسم نامیده شده است. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۸۶۲). 
ناتاه. انِ] ((خ) لقب رج‌الی حسین‌ین 
ابراهیم است. (ریحانة الادب ج۴ ص۱۴۰). 
فاقفة. [ت ع] (ع ص) تأنسیث ناتی است. 
رجوع به ناتی شود الرحم اللاتئة؛ و اذا اخة 
الورق و هو طری و وضع علی الرحم الناتئة 
ردها الی الداخل.(ابنبیطار ج ۱ ص ۶۱). 
ناتج. [تٍِ ] (ع ص) آن که نگاهداری میکند 
ماده شتر را پرای تتاج گرفتن. (ناظم الاطبام). 
اناتج لبهايم. کالقابلة للساء. (السنجدا. چ» 
تواتج. 
ناتحربگی. [ت رٍ بٍ /ب](حامص 
مرکب) عدم تجربه. ببی‌وقوقی. بی‌تجریگی. 
(ناظم الاطسباء), بسی‌تجربه بودن, 
ناازموده کاری. 
فاتجربه کار. ات رٍ ب /ب](ص مرکب) 
خمر. (مستهی الارب). نامجرب. ناآزموده. 
کارناافتاده. که کارآزموده و عالم و عامل و 
مجرب ثیست. صاحب مهی الارب آرد: 
بلهاء. زن نادان ناتجربه کار از خاندان بزرگ. 
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۲ ناتدبیر. 


(منتهی الارب). 
تاتدبیر. [تّْ] (ص مرکب) بی‌فکر. بچاره. 
(اظم الاطباء). 
فاقو. [تَ) اص مرکب) تر تشده. خشک. 
مقایل تر ب‌مضی خیس و نمنا ک‌و مرطوب: 
بهشتم که پر اب دیدی دو خم 
یکی زاو تهی مانده بد تا بدم 
دو از آب دایم سراسر بدی 
میانه تهی خشک و ناتر بدی. فردوسی. 
ناتر. [تٍ ] (اخ) از دهات کوهستان واقع در 
بخش کلاردشت شهرستان نوشهر است. در 
۴ هزارگزی جنوب غربی مرزان‌آباد و ۱۲ 
هزارگزی جاد؛ شوة چالوس به تهران قرار 
دارد. منطقه‌ای کوهتانی و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد احالی آتجا شیعی مذهبتد 
و فارسی را به لهجة گیلکی تکلم میکنند. آب 
آنجا از چشمه‌سار و رودخانة محلی تامین 
میشود. محصولاتش غلات و ارزن و لبنیات 
است. و مردمش به زراعتِ و گله‌داری و 
خال‌بافی روزگار می‌گذرانند. راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳ 
ص۲۹۸). و نیز رجوع شود یه مازندران و 
استراباد ص ۰۱۴۶ 
ناتر. [تّ ] ((خ) نام نسک پنجم اوستاست. 
ارستا شامل پیت و یک نسک است و این 
بست و یک نسک به سه بهر هفت نسکی 
تقسیم شده است و نسک ناتر در بهر هاتک 
مانسریک " قرار گرفته است. مولف مزدیسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فارسی آرد: نک پنجم 
موسوم است به ناتر که از آن فقط متن 
اوستائی موجود است و گزارش پهلوی آن 
مفتود شده. «مزدیسنا ص ۱۲۵». رجسوع به 
مزدیسنا ص۱۲۵ و فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۱و ۲۱۱ شود. 
ناتراش. [تّ] (ن‌مف مرکب) چوب و غیر 
آن که تراشیده نشده باشد. ناتراشیده. 
(فرهنگ نظام). تراشیده نشده. ناسترده. جلا 
داده تشده. (ناظم الاطباء). ناهموار. (غیات) 
(آتدراج), نتراشیده. ناصاف. که تراشیده 
نشده است* 
یکی ناچخ شه که بز وی رسید 
ز زنگی رگ زندگانی برید 
همان خرد کان ثاتراش دگر ۲ 
چنین چند را خا ک‌خارید سر. 
نظامی از آتدراج). 
ا|ناتراشیده. آدم کلفت و بلند بی‌اندام. 
(فرهنگ نظام). ][بی‌ادب. (آنندراج). بی‌ادب 
و سفله. (غیاث). مردم درشت ناهموار و 
ناقبول و بی‌اصول و بی‌ادب. (ناظم الاطبام). 
نخراشیده و نتراشیده. بی‌ادب. بی‌تربیت. که 
آداب معاخرت تمیداند. که در برخورد خشن 
و ناملایم است. 


ناتراشیده. (ت ذ /] (نسف مسرکب) ۴ 
ناتراش. چوب و غیر آن که تراشیده نشده 
باشد. (فرهنگ نظام). تاهموار. (آنندراج). 
تراشیده نشده, ناسترده. جلا داده نشده. (تاظم 
الاطباء), نتراشیده. زبر. ناهموار. ناصاف" 

ز آرزوی خاطب او تاتراشیده درخت 

هر زمان اندرمیان بوستان منبر شود. فرخی. 
|اکنایه از مردم درشت و ناهموار و ناقبول و 
بی‌اصول و بی‌ادب. (برهان قاطع). بی‌ادب. 
(آتتدراج) مردم درشت ناهموار و ناقبول و 
بی‌اصول و بی‌ادب. (ناظم الاطیاء), نافرهخته. 
تربیت ندیده. غیرهشقف. بی‌ادب. (تعلیقات 
فروزانفر بر معارف بهاءولد): که به هر آسیبی 
از قرارگاهی برمیت و برویت [برمید و بروید ] 
ناتراشيده مانیت [مانید ] و آنگاه کدام درگاه 
رارویت [روید) که سیب تبراش به شما 
نسیاید. اممارف بهاءولد ج ۴ ص ۷۷ چ 
فروزانفر). || چیز درشت و ناملايم. (انجمن 
آرا), ناهموار. ناملایم. ناملایم طبع. نسنجیده. 
نخته. ناسازگار. ناموافق: 


به یک ناتراشیده در مجلسی . 

برنجد دل هوشمندان بسی. سعدی. 
|[ناتراش. آدم کلفت و بكند بی‌اندام. (فرهنگ 
نظام). 


فاتوبیت. [تَ ی ] (ص مرکب) بی‌تربیت و 
بد پرورده شده. (ناظم الاطیاء). تربیت ناشده. 
که تربیت نشده است. که تربیت صحیح نیافته 
است. 

ناترس. [تَ] (ص مس رکب) بسی‌خوف. 
(آنسندراج). بی‌ترس. (ناظم الاطباء). که 
نمی‌ترسد. متهور. نات رسنده. نترس. 
سر ناترس داشتن؛ بی‌با کی. جسارت. 
تهور. 
|استگدل. بیرحم. (آنندراج), ببیرحم و 
سخت‌دل. (ناظم الاطباء) 

ناترسکار. (تَ] (ص مرکب) ناپرهیزگار. 
مقابل ترسکارء 
ز دستان زن هر که ناترسکار . . 
روان با خرد نیستش سازگار( گرشاسب‌نامه). 

فاترکت. (] (" از درختهای جنگلی. در 
جنگلهای گرسیری مجاور خلیج فارس و 
در دریای عمان وجود دارد. (جنگل‌شناسی 
ج۲ ص۱۳۲ و۱۲۴). 

ناترة. (تِ ر] (ع ص) قوس تاترة؛ کمان که 
زه را پاره کند از سختی. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). کمانی که از سختی زه را پاره کند. 
(ناظم الاطباء) القسی المنقطعة الاوتار. 
(المنجد). ج. توایتر. 

ناترهنده. [ت دد/د] (ص,جیرکب) 
غیریظم. ناآراسته. (ناظم الاطیاءاگ 

ناقق. [تِ] ( () ن_وعی از حلوا. (ناظم 
الاطیپاء). حسلوای پشسمینه ببعض 


ناتل ۱ 

فرهنگ‌نویسان گفته‌اند که آن را از بادام 
سازند و بمضی جوز به هر حال حلوا بودنش 
مسلم است ولی در نوعش اختلاف است. (از 
فرهنگ شعوری). ناطف؛ شکرینه. (منتهی 
الارب). رجسوع به فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۸۰ و نیز رجوع به ناطف شود. 

فاتفقه. نت /ت] (ن‌مف مرکب) که تفه 
نست. مقابل تفته. رجوع به تفته شود. 

نا تفید ۵. [تَ د /د] (ن‌مف مرکب) که تفیده 
نیست. مقابل تفیده. 

فاقق. [ت] (ع ص) شک‌افده. ||بلندکننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازند زود آتش‌افروز. (اصنتهی الارب) 
(آنتدراج). الزندالواری. (المنجد). آتش‌زنة 
زود آتش افروزنده. (ناظم الاطباء). زند ناتق, 
انش زنه بسیار اتش. (مهذب الاسماء). 
|اگسترنده. (متهی الارب) (آنتدراج) اناظم 
الاطباء). | ناقة زود بارگیرنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ماده شبتر زود ببارگیرنده. (ناظم 
الاطباء). ||اسب سخت برنشانند؛ سوار به 
رفتار. (منتهی الارب) (آنندراج). الفرس الذی 
یشق را کبه.(المنجد). اسبی که به سختی 
میگذارد کسی بر وی سوار شود. (ناظم 
الاطیاء). |ازن بسیاربچه. (استهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زن و ناقة کثیرالولد. 
(از المسنجد). زن بسیارفرزند. (مسهذب 
الاسماء), 

فاتق.(2](ع )نام ماه رسضان. (سنتهی 
الارپ) (انندراج). نامی است ماه رمضان را. 
(مهذب الاسماء). نام شهر رمضان به جاهلیت. 
(السامی فی‌الاسامی). ناتق, بدون الف و لام 
نام ماه رمضان است. (ناظم الاطیاء). 
ناتکانده. (تَ د /د] (نسف مرکب) که 


تکان داده نشده است. که تکانده نشده است. 


درخت ناتکانده؛ درختی که صیوه‌اش را 
نتکانده و نچیده‌اند. 
فاقل. ات ] ((خ) ابن قیس تابعی است. (منتهی 
الارب). ناتل‌ین قیس‌بن زیدین حبان‌بن 
آمریء القیس الجذامی, تابعی شجاعی بود از 
بزرگان شام و از سا کنان فلسطین. او را «ناتل 
اخو اهل الشام» میگفتد. در جنگ صفین از 
یاران معاویه بود چون دور خلافت به 
عبدالملک‌ین مروان رسید بر او خروج کرد و 
عبدالملک عمروبن سعید را بدفع او گماشت و 


۵2 ۷۵۱۵6 - 1 
۲ -همان خورد کان ناتراش دگر. (فرهنگ 
نظام) 
۳-از: نا (نفی» سلب» + تراشیده (اسم فعوّل 
از تراییدن). (حاشبه برهان قاطع معین). 
مهاب 0000083 - 4 
۵- در دیگر کابهائی که به دسغزلتل مابرد 


دیده نشلد, 


ناتل: 
ناتل به دست عمرو کشته شند. (از اعلام 
زرکلی از تهذیب التهذیب). 
اتل. (تٍ) (ٍخ) یا ناثل نام اسب ربیعقین 
مالک است: (از منتهی الارب). 
فاقل. [تٍ] (غ) از آبادیهای میان آمل و 
دیلمان, واقع در یک منزلی اصل است. (از 
مازندران و استراباد ص ۵۱). ده کوچکی 
است از دهستتان ناتل کنار بخش نور 
شهرستان آمل. در ٩‏ هزارگزی سزلده و در 
دامنه واقع شده است. هوائی معتدل و مرطوب 
و مالاریاخیز دارد. سکله انجا ۱۵ نفر ات 
شیمی مذهیند و فارسی را به لهجة مازندرانی 
تکلم میکنند. بسنائی قدیمی به نام 
«معصوم‌زاده» دارد که به جتمشید سلطان 
منسوب است. (از فرهنگ جغرافماین ایسران 
ج۲ ۲۹۸ 
فاقل. (تِ ] (() بطن من الصدف و بطن من 
قضاعد. (ممجم‌البلدان). 
فاتل رستاق. زب ر] ((خ) از دهات نور 
مازندران است. (مازندران و استراباد 
ص ۱۴۹). از دهتانهای قشلاقی بخش ننور 
شهرستان آمل و بین دهتانهای اهلمرستاق, 
ناتل کنار و لاویج واقع است. هوای سحدل 
مسرطوب ملاریاخیز دارد. آب آن از 
رودخت‌انه‌های و از زود ولاویسج رود و 
چشمه‌های محلی تأمین میشود. محصول 
عمد آنجا برنج است و مختصری غلات. این 
دهتان از ۲۱ ابادی کوچک تشکیل شده 
است. جمعیت آن در حدود ۴۸۰۰ نفر است و 
قراء مهیش: چس‌استان, شیرکلاء عبداله آباد. 
کراتکی, و آهودشت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۳ ص ۲۹۹), 
نات لکنار. [تِ کِ ] (اخ) از دات نسور 
مازندران است. (مازندران و اسستراباد 
ص۱۴۹). یکی از دهستانهای قشلاقی بخش 
نور شهرستان آمل است و در قسمت شمالی 
بس‌خش نسوربنین دهستان اهلمرزستاق و 
ناتارستاق و دریای خزر و کجرستاق نوشهر 
قرار دارد. هوايش معتدل و مرطوب است آب 
آن از رودخانةٌ ناتل است و محصول عمده 
آنجا برنج است و مختصری غلات و نیشکر و 
کنف.مرکز دهتان قصبة سولده مرکز بخش 
نورسر است. دهستان ناتل‌کنار از ۲۱ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و جمعاً در 
حدود ۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد و قراء مهمش 


عبارتند از: ایزاء, رستم رود» عبار سلیا کتی. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ ص ۲۹۹). 
اتلنگت. [ت لٍ) (ص مرکب) کی که 
تاتللگی و نارفاتتی میکند؛ 

نیست یکره وجم‌هتر دل تو 

میکشی ناتلنگو می‌آلی. 


حسن‌بیک تهرانی (از آنندراج). 


ناتلنگی. (ت (] (حسانص مسرکب) 
نتم‌طریقی. مفسدی. (آنندراج). نارفاقتی, 
بدعهدی, بیوقائی, 

ناقله. [ثِ [] (() شهری است در طبرستان 
در پنج فرّسخ چالوس. سرزمین خرم 
سرسبزی است دز سهل طبرستان و آن را ناتل 
همگویند. از آنجاست: ابوالحسن علی‌بن 
ابراهین‌بن عمرالحلبی الناتلی متوفی در ۵۱۷. 
(از معجم‌البلذان). رجوع به ناتل شود. 

ناتلین. [ت ] (اخ) مسحمدین احمد ناتلی, 
محدث است. (منتهی الارب). 

ناتلیی: [تٍ] (ص نسبی) منضسوب انت به 
ناتل از بلاد نوئجی امل طبرستان. (الاناب 
سمعانی), 

ناقلمی. [تِ] (!خ) ابوعدابراهيم‌ین حسین 
لناتلی از مشاهیر رجال قرن چهارم شا گرد 
ابوالفرج‌پن العلیب و استاد ابوعلی‌سینا بود که 
در منطق و ادبیات دست داشت... ناتلی کتابی 
در کمتت عفر طبیعی نیز نوشت. وی در 
اواخر قرن چهارم شهرت داشت و بعد از آن 
خبری از او در دست نیست. (علوم عقلی در 
اسلام ص ۲0۲۰۶. مردی حکیم بود و شیخ 
الرئینی ابوغلتی سینا نزد او قواعد مننطق را 
تلمذ کرد. صاحب تمه صوان الحکمة از قول 
ابن سینا آزد: از او قونین منطق را فراگرفتم و 
به مسائل و غوامضی برخوردم که ناتلی را به 
تعجب افکند. (تحمُ صوان الحکنه ص ۳)۲۲. 
و نیز مزلف همین کتاب آرد: از نالی رسالا 
لطیفی دیدم در «وجود و شرح اسفه» و ایین 
رساله میزساند که وی در این فن متبحر بوده و 
بغایت قصوای علم الهیات رسیده بوده است و 
نیز رستالة دیگری از او دیدم در «علم اکیر» 
که‌ابوعلی جز در کتاب مقتضیات سبعه از آن 
نامی نتبردة است. (تتَم صوان الحک‌مه 
ص۳۲۲ 

ناتمام. [َتَّ] (ص فرکب) نابالغ. (غیاث) 
(انندراج). تمام و کامل نشده. (ناظم الاطباء), 
ناپخته. نپخته. خام. ناقص. مقابل کامل: 
وگر در باز شتن ناتمام است 
به آتئن در بماند زانکه خام است. 


ناصرخسرو. 

از طاعت تمام شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام سرانجام کار تام. 

: ناصرخسرو. 
هوس پختن از کودک ناتسم 
چنان زشنت ناید که از پر خام. سعدی, 
این دو چیزم ی گناه انگیختند 
بخت نافرجام و عقل ناتمام. ۰ تطی 
چه وصف تکند سعدی ناتمام 1 
علیک‌اللام آی نبی والسلام. سعدی, 


زنده به مردم مشو ای تاتمام. : 
زنده تو کن مردء خود رنه نام. "امیزحطرو. 


ناتمام. ۱۳۰۶۳ 


لکن ناتمام بسود در کار پادشاهی. 
(مجمل‌التواریخ). ||تاقص. (غیاث) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء. انجام نیافته. تمام و کامل 
نشده. (ناظم الاطباء). طفیف. (منتهی الارب). 
نیمه کاره. غبرتمام, تسمام ناشده. به اتمام 
نرسیده, کامل نشد». نادرست. تابسامان؛ 
زنان در آفرینش ناتمامند 

ازیرا خویش کام و زئت نامند. 


(ویس و رامین). 
جهان بی‌دانش او ناتمام است 
فلک با همت او اسوار است. معودسعد. 
هنوز اين زیربا در دیگ خام است 
هنوز اسباب حلوا ناتمام است. نظامی, 
هراسیدم از دولت تیزگام 
که‌بگذارد اين نقش را ناتمام. نظامی. 
همه کارم که بی‌تو ناتمام است 
چنین خام از تمناهای خام است. نظامی, 


ز عشق ناتمام ما جمال یار ستقنی است 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی ژیبا را 


حافظ. 
مهی که از افق طبع بنده طالع شد 
به منتهای کمالش نشد مقام هنوز 
اگربرابر خورشید خاطر تو رسد 
شود تمام که نافی است ناتمام هنوز. 
وحشی. 


شیوء ارباب همت یت جود ناتمام 

رخصت دیدار دادی طاقت دیدار ده. صائب. 
شمشیر کشیدی و نکشتی 

فریاد ز لطف ناتماست. 0 
|اجین صورت نگرفته در رحم. (یبادداشت 
مولف): اعجال؛ انداختن ناقه بچة ناتمام را 
اطف الناقه؛ بچة ناتمام زاد شتر ماده. غیض؛ 
بچه ناتمام افتاده, جنین نقط شده. شدخ؛ بچً 
ناتمام. (منتهی الارب). |[عیب‌دار. (ناظم 
الاطباء). بد. نادلپند. نازییاء نامطبوع. 


۱-ابوالفرج [عبدافین الطیب الجائلین ] 
شا گردان بزرگی در بغداد تربیت کرد که از جمل 
آنان الناتلی استاد ابوعلی سیناست. (علوم عقلی 
در تمدن اسلامی ص ۲۰۴۲). 

۲ - ثم توجه [ابوعلی ابن سین ] تلقاء بخاری 
الحکیم ابوعبدانه الاتلی... فانزله ابوه و آواه و 
اکرمه و کان ابرعلی بخلف فی الفقه الی 
اسماعیل الزاهد و یتلقف مسائل الخلاف و 
یناظر و یجادل؛ ثم ابتدأ ابوعلی بقراءة کناب 
ایساغوجی علی الناتلی حتی احکم علیه المنطق 
ثم ابتدأً یکاب اوقلیدس ثم المجسطی, (تتمة 
صوان الحکمه ص ۴۰). 

۳--قال ابرعبدالله الناتلی: علیک یالبحث عن 
جرهر اللفی الشریقه. و قال: اللفی القدسیه 
لاتقنع بالقیاس الجدلی و الخطایی و قال: 
لاتدخر ما تخاف فقده. و قال: العارف لایختار 
عرفان الحق علی الحق. (تتمةٌ صوان الحک مه 
ص ۲۲). 


۴ اناتمام‌عیار. 


نامقبول: 
مگر که بخل شبی بر کرم شبیخون کرد 
چنانکه از صفت ناتمام او زیبد. ‏ خاقانی. 
چه برنج بی‌شکر طعام ناتمام بودو غذای 
تامقبول باشد. (ستدبادنامه ص ۱۳۰. 
||نادرست: ذرو؛ خطا کردن در سخن و ناتمام 
گفتن.(متهی الارب). 
آتکه نداند رقمی بهر نام 
به ز فقیهی که بود ناتمام. آمیرخسرو. 
- ناتمام کردن و ناتمام گذاشتن؛ اصفاء. 
آپوجه. (منتهی الارب), تمام نکردن. ناقص 
گذاشتن.نیمه کاره گذاشتن. به انجام نرساندن. 
کامل نکردن: 
به جان مضایقه با دوستان مکن سعدی 
که‌دوستی نبود هرچه ناتمام کنند. سعدی. 
" اتمام‌عیاز. [ت] (ص مرکب) صفت زر و 
سیم مفشوش و ناسره. که عیارش تمام 
به سوق صیرفیان در حکیم را آن به 
که‌بر محک نزتد سیم ناتمام‌عیار. سعدی. 
ناتمامی. [تّ ] (حامص مرکب) نقصان و 
قصرر. (تاظم الاطباء). ناتمام بودن, ناقص 
بودن. کامل نبودن. صفت ناتمام؛ 
پدر تمام روزی در آفتاب رویت 
گربنگرد بیارد اقرار ناتمامی. 
غمز و نمامی چون اظهار ناتمامی می‌کرد. 
(وصاف ص ۳۳۵). 
ناتمیز [تَّ] (ص مرکب) در تداول عوام» 
ناپا ک.(یادداخت مولف). پلید. پلشت. آلوده. 
که‌تمیز و پا کیزه‌نیست. |[بی‌تمیز. بی‌تمیز. 
ثاتمیزی. بت ] (حامص مرکب) تمیز نبودن. 
پلیدی. پلشتی. شوخگنی. ناپا کی. 
نا تندرست. [ت دْرٌ] (ص مرکب) بیمار, 
علیل. (ناظم الاطباء). مریض. رنجور. ناسالم. 


دردمند. که تندرست و سالم نیستء 


سعدی, 


رسیده به لب جان ناتندرست 
همی چاره دردندان بجست. فردوسی. 
دگر هر که پیراست و بیکار و ست 

همان کو جوان است و ناتندرست. فردوسی. 
چوبهرام دست از خورشها بشت 

همی بود بی‌خواب و ناتندرست. فردوسی. 
شهدشه چو فرمود روز نخضت 
که آید به ره پیر ناتندرست. فردوسی. 
آنچه بماند [از کودکان نوزاد] ناتندرست و 
بیمارنا ک باشد. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
|| نادرست. عیبا ک‌پراهو. سست: نااستوار؛ 
نگه کردم این نظم و سست آمدم 


بسی بیت ناتهدرست آمدم. فردوسی. 
چنین گفت یکروز کز مرد سیبیت 

نیاید مگر کار ناتندرست. فردوسی. 
|است. کاهل: 


هر آنکی که در جتگ ست آلمکر 


به آورد تاتتدرست آمدی. 

شهنشاء را تامه کردی [کارا گه] بر آن 

هم از بی‌هنر. هم ز جنگآوران. .. فردوسی. 
ناتتدرستی. [ت در] (حصامص مرکب) 
ناتوانی. بیماری. رتجوری. مریضی. 
دردمندی. از پا افتادگی. ضعف. علت. علیلی: 


چو کاهل بود مرد برنا به کار 

از او سیر گردد دل روزگار. 

نماند ز ناتندرستی جوان 

مبادش توان و مبادش روان. فردوسی. 
چوبیاد دولت به سحی رسید 

توانا به ناتندرستی رسید. نظامی. 
تهی نینشت از تره‌ای خوان من 

ز ناتندرستی‌ست افغان من. نظامی. 
||نادرستی: 

کنون‌کار بر ساز و سستی مکن 

بمن نیز ناتلدرستی مکن. فردوسی. 
هر آنگه که در کار سستی کنی 

همی رای ناتتدرستی کنی. فردوسی. 
تاتنومندی. زت ) (حاص مرکب) 
ضفیقی. اتوانی. نانیرومندی. نداشتن عدت و 
آلت کار؛ 

بازماندم ز ناتتومندی 

از کله‌داری و کمربندی. نظامی. 


ناتفی. [تّ] (ص نسبی) ابی تنها. افی تنها, 
پرادرندر. خواهرندر. 

- خواهر یا برادر ناتتی؛ که با تو از یک پدر 
است و از یک مادر یست. که با تو از یک 
مادر است و از یک پدر نیست. ناخواهری. 
نابرادری. 
فاقو. [ت /تّْ] (ص مرکب) ناموافق و سخت. 
(فرهنگ نظام). که نتابد. بد. (یادداشت مولف), 
در تداول عام ناقلا. خطرنا ک.موذی, 
قاقو. [بُ] ((خ)" علامت اختصاری «سازمان 
پیمان آتلانتیک شمالی» است که از حسروف 
اول همین کلمات به انگلیسی تشکیل شده 
است. نساتو یک سازمان جسهانی لست که 
گروهی از کشورهای اروپائی را با دو قدرت 
امریکای شمالی مرتبط میازد. اعضای 
پیمانناتواعلام کرد‌اند که حمله به یکسی از 
آنها منی حمله به سایرین را در بر دارد و در 
صورت روز یک حملةٌ نظامی کلیذ اعضاء به 
کشور عضوی که مورد حطه قرار گرفته به 
طریقی که ضروری باشد. کمک خواهند کرد. 
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین 
اعلام کرده است که کلية اعضا از آزادی, 
میراث مشترک و تمدن ملتهای خنود که 
براساس اصول دمکراسی و آزادی و حکومت 
قانون پایه گذاری شده حمایت خزاهند کرد. 
سازمان پیمان آتلانتیک شنمالی در چهارم 
آوریل ۱۲۴۹ یوجود آمد و اعضای اولیة آن 
بسهینقزار بود: بلژیک, کانادا-دانمارک» 


ناتوان. 

قران» ایسلند. ایتالیا, لوکزامبورگ, هاند, 
نروژ پرتقال, بریتانیا و ایالات متحده امریکاء 
کشورهای‌یونان و ترکیه در ۱۸ فوریه ۱۹۵۲ 
و آلمان فدرال در ٩‏ مه ۱۹۵۵ به این پیمان 
ملحق شدند. مقر پیمان ناتو شهر پاریس است 
و جلات شورای پمان مزبور که عالیترین 
مرجع تعیین خط مشی سیاسی و نظامی ناتو 
بشمار میرود معمولاً در این شهر تشکیل 
میگردد. میت نظامی ناتو سرکب است از 
رژسای ستاد کشورهای عضو. تصمیمات 
پیمان ناتو را کمیة مزپور اتخاذ و اجرا میکند. 
( کاب سال کبهان). 
ناتوار. (۱ج)۱۷۷۷-۱۷۰۰(۲م)اشارل 
ژوزف. از نقاضان فرانوی آست. 
ناتوان. (ت] (ص مرکب) علیل, بیمار. 
(ناظم الاطباء). مریض. رنجور. دردمندة 

بادا دل محبش همواره با نشاط 
بادا تن عدویش پیوسته تاتوان. فرخی. 
هر چند ناتوانیم از اين علت. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۱۷). امیر گفت خواجه پر چه حال است؟ 
گفت‌ناتوان است. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۰). 
یا ز دربان تتدرست بپرس 


یا ز سلطان ناتوان بشنو, خاقانی. 
سر چنین کرد او که نی رو ای فلان 

اشتهایم نیست هستم ناتوان. مولوی. 
خدا را از طبیب من بپرسید 

کهآخر کی شود این ناتوان به. حافظ. 


||ضعیف. (آندراج). ست و ضعیف. بی‌ژور. 
بی‌قّت. کم زور. (ناظم الاطباء). پیر ناتوان. 
فرتوت. (ن_اظم الاطباء). نحیف. لاضر. 


فرسوده. بی‌نیرو. بی‌توش و توان: 


به دل سفله باشد به تن ناتوان 

په آز اندرون تیز و تبره روان, فردوسی. 
کی‌اندازه آن ندانست کرد 

کزاندازه بس ناتوان گشت مرد. ‏ فردوسی. 
مراکرد پیری چنان ناتوان 

ترا همت نیرو و بخت جوان, فردوسی. 
خور در تب و صرعدار یابم 

مه در دق و ناتوان ببینم. خاقانی, 


فهم کردم یک پیری ناتوان 
دستت از ضعف است لرزان هر زمان. 
مولوی, 
گریرهن بدر کنم از شخص ناتوان 
بینی که زیر جامه خیال است يا تنم. سعدی, 


که‌هر تاتوان را که دریافتی 

به سر پنجه سر پنجه برتافتی, سعدی. 

شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی. 
خافظ. 


و۲ امد ۱۳۶۲۰۵:8۵ - 1 
(0تاهه طوج0۲ 
۰و1 ۱8۱۵1۲۵,۵۳2۲/6۵ - 2 


ناتوانا. 


به آمید این فکندم تن ناتوان به کویت 

که‌سگ تو بر سر آید به گمان استخوانم. 
وجشی: 

شرح ضعفم از سگان آستان خود پپرس 

از کان یکبار حال ناتوان خود پرس. 


ناتوانان ایند از انقلاب روزگار 
خانة صیاد عشرتگاه صید لاغر است. 
پیچیده بسکه درد تو در استخوان مرا 
کرده‌است همچون نال قلم ناتوان مرا 

امید همدانی. 
||فقیر. تنگدست. تنک‌سایه. بی‌چیز. بی‌نوا, 
تهیدست. که توانگر نیست. نادار؛ 
زبس پارسا بود شاه جوان 
بر او نبودی یکی ناتوان 
توانگر بدی سربه‌سر مردمان 
همدیالباس و عته خانتان: 
روز و شب از آرزوی آنان 
میگشت به شکل ناتوانان. 
تراک هر چه مرادست در جهان داری 
چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری. حافظ. 
| عاجز. (سنتهی الارب). درمانده. (ناظم 
الاطباء). بیچاره. غیر قادر. گرفتار. اسیر, که 
قدرت و توانائی ندارد: 


همی گفت کاین بندة ناتوان 


اسدی. 


نظامی, 


همیشه پر از درد دارد روان. فردوسی. 
دو دیگر که من پیرم و او جوان 

به چنگال شیر ژیان ناتوان. فردوسی. 
گرخواستی ولایت ترکان و ملک چین 
بگرفتی و نبود در اين کار ناتوان. . . فرخی. 
زیزدان شمر نیک و بد ها درست 

که‌گردون یکی ناتوان همچو تست. اسدی. 
بترس از خداوند جان و روان 

که مت او تزانا و ما ناتوان. اندی. 
کای تاج سر و سریر جانم 

عذرم پپذیر ناتوانم. نظامی. 
شکرانه بازوی توانا 

بگرفتن دست ناتوان است. سعدی, 
نه دیوائه خواند کس او [(خضر ]رانه مست 
چراکشتی ناتوانان شکست؟ سعدی. 
تحمل کن ای ناتوان از قوی 

که‌روزی تواناتر از وی شوی. سعدی. 


خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
بقصد جان من زار ناتوان انداخت. حافظ. 
||بی‌طاقت. (غیاث اللعات). بی‌تاب. بی‌قرار. 
بی‌تاب و توان؛ُ 

درینا که باب من [بیژن ] آن بهلوان [گیو ) 


بماند ز هجران من ناتوان. . فردوسی. 

ای وصی آدم و کارم ز گردون ناتمام 

ری متیح عالم و جانم ز گیتی ناتوان. 
خاقانی. 


گواگویم که این نود تقاننوز 

طبیم قصد جان ناتوان کرد. حافظ. 

گفتکه کی ببخشی بر جان ناتواتم 

گفت آنزمان که نبود جان در میانه حائل. 
حافظ. 


- ناتوان شدن؛ ناتوان گشتن. ناتوان گر دیدن. 


رَء. (متهی الارب). بیمار و 


رنجور و دردمند شدن: و خوارزمشاه را 
پیری رسیدی و ناتوان شد و دیگر شب را 


فرمان یافت. (تاریخ بهقی). 
فریاد از ان زمان که تن نازنین ما 
بر بستر هوان فتد و تاتوان شود. سعدی. 
- |است و ضیف شدن. بی‌توش و توان 
چراکه مادر پیر تو ناتوان نشده‌ست 
تو پیش مادر خود پیر و ناتوان شده‌ای. 
فا رفس رود 
از کف و شمشیر تت متدل ارکان ملک 
زین دو اگرکم کنی ملک شود ناتوان. 
خاقانی. 
هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم 
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. 
حافظ. 
- ||عاجز و درمانده شدن. بیچاره شدن. 
گرفتارو اسبر گشتن: 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
بکنده درون کرم شد ناتوان. 
ای تاتوان شده به تن و برگزیده زهد 
زاهد شدی کنون که شدی ست و ناتوان. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
||پی‌طاقت و بی‌قرار شدن. بی‌تاب شدن: 
دل مادر از درد شد ناتوان 
یجوشید با خشم دل پهلوان. اسدی. 
- تاتوان کردن؛ بی‌قرار کردن. بی‌تاپ و توان 
کردن؛ 
غم یکتن مرا خود ناتوان کرد 
غم چندین کس آخر چون توان خورد. 

تظامی. 


- ][ناتوان گردانیدن. اعجاز. (منتهی الارب). 
تضعیف. (دهار): 

فراموش کردی مگر مرگ خویش 

که‌مرگ منت ناتوان کرد و ریش. سعدی. 
عفاله چین ابرویش | گرچه ناتوانم کرد 

به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آوزد. 

حافظ (دیوان چ خانلری ص ۲۸۴). 

| آن که مردی ندارد. (ناظم الاطباء). 
ناتوانا. [تَّ] (ص مرکب) ناتوان. عاجز. 
ضعیف. درمانده. مقابل تواناء و رجوع به 
ناتوان شود: 

ز سرگین خر عیسی ببندم 
رعاف جائلیق تاتوانا. 
جهان آفیین ایزد کارساز 


خاقانی. 


ناتوانی. ۲۲۰۶۵ 


توانا کن و ناتوانانواز. نظامی. 
ناتوانافی. (تَ] (حامص مرکب) صفت 
ناتوانا. رجوع به ناتواتا شود. 

ناتوافافواژ. رت ن] (نف مرکب) کسی که 
مینوازد مردمان ضعیف و ناتوان را االلخ) 


خداوند عالم جل شأنه که باری میکند 
درماندگان را (ناظم الاطباء): 

جهان آفرین ایزد کارساز 

توانا کن و ناتوانانواز. نظامی. 


ناتوان‌بین. [تَّ] (تف مرکب) حاسد زیرا 
که‌کسی را توانا دیدن نمیواند. (غیاث). 
رشکین. حسود. بدخواه. (ناظم الاطباء)؛ 
چشم او دید دست من بوسید 
آن که میگفت ناتوان‌بین است. 
میرزا عبدالفنی قبول (از آنندراج). 
ناتوان‌گیر. (تَ] (نف مرکب) ظالم. 
ستمکار. آن که درماندگان را میگیرد و بر آنها 
ستم میکند. (ناظم الاطباء), زیردست‌آزار. آن 
که‌به افتادگان و ناتوانان ستم کند:ٌ 
ا گرچه شیوة بهتر ز دست 
مگیر دست کی را که ناتوان‌گیر است. 
میرزا عبدالغتی (از آنندرا اج 
ناتوانن دگی. [تّ نّنْ 5 /5] (حامص 
مرکب) ناتوانی. 
ناتواننده. (ت نّن د /د] (نف مرکب) غیر 
قادر. نتواننده. ناتوان. رجوع به ناتوان شود. 
ناتوافی. [تَ] (حامص مرکب) مرض, 
علت. بسیماری. رن‌جوری. دردمسندی, 
تاتندرستی, علیل بودن, صفت ناتوان* 
وز آن ناتوانی که آمد به سام 
که‌پیماری آورد ما رای دام فردوسی. 
بیماری که اشارت طبیب را سبک دارد هر 
لحظه ناتوانی بروی مستولی گردد. ( کلیله و 


دمته)ء 


ی ثیست 


نه آن میوه‌ای کاو غریب آید. 

کزاو ناتوانی نصیب آیدت. نظامی. 
|[فقر. تنگدستی. تهیدستی. بی‌چیزی. ناداری, 
بی‌نوائی. فقیری. درويشی. پریشان‌حالی, 


پریشان‌روزگاری؛ 

که‌زشت است پیرایه بر شهریار 

دل شهری از ناتوانی فگار, سعدی. 
|| عجز. نتوانستن. بیچارگی. قدرت نداشتن, 
درماندگی: 

بوقت جوانی بکن عیش زیرا 

که‌هنگام پیری بود ناتوانی فرخی. 
لفنجم خر تا توانم 

از بیم زمان ناتواتی. ناصرخسرو. 


یارب از سعدی چه کار آید پسند حضرتت 

یا توانائی بده یا ناتوانی درگذار. سعدی: 
هرکه در حال توانائی نکوئی نکند در وقت 
ناتوانی سختی بیند. ( گلستان). 

چو بر روی زمین باشی توانائی غنیمت دان 


۶ اتورالیست. 


که‌دوران ناتوانها بسی زير زمین دارد. 
حافظ. 
عفو گنهم به ناتوانی کردند 
اینجاست که کوه را به کاهی بخشند. 
امید همدانی. 


|اسستی. ضعف. (ناظم الاطیاء/ ضعف 
(متهی الارب). پيري. فرسودگی: 
بمن ناتوانی نهادهست روی 
که‌رنگ رخم کرده همرنگ موی. . فردوسی. 
ثه گویای سخن از بی‌زبانی 
که‌جویای طعام از ناتوانی. 
چو امد کنون تاتوانی پدید 
بدیگر کده رخت باید کشید. 
ز سر بیرون کن ای طالع گرانی 
رهاکن تا توانی ناتوانی. نظامی. 
نرگس از کف جام نلهد گرچه از رنج خمار 
سرفکنده ماند و چندان ناتوانی میکشد. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
|یطاقتی, (آنندراج) اندوه. غم. الم. اناظم 
الاطباء). بیقراری. نداشتن تاب و توان و 
تحمل؛ 
غم عاشقی ناچشید و لیکن 
خروشنده چون عاشق از اتوانی. فرخی. 
ناتورالیست. (فرانوی. ص)" طیعی‌دان 
و محقق در تاریخ طبیعی. کی که حیوانات 
را بسرای گسردآوری در کلکسیون آماده 
مسیسازد. |انسویسنده‌ای که پیرو مکتب 
ناتورالیم باشد و به سبک آن چیز نوید. 
پیرو مکتب ادبی ناتورالیم. ||پیرو مکتب 
قلسفی ناتورالیسم. کسی که بجز طبیمت 
نیروی خلاق و محافظ دیگری نمیشناسد. 
فاتورالیسیم. افرانسوی, ۲ بر مذهیی 
فلسفی و چند مکتب ادبی و هنری اطلاق 
می‌شود. در ادبیات و هنرهای زیبا: مکتبی 
است که به تقلید دقیق و موبه‌موی طبیعت 
توجه دارد و معحقد است که باید طبیعت را 
حتی‌الامکان مطابق باواقع و چنانکه فت 
" توصیف و مجسم کرد. « گوستاو فلوبر» از 
پایه گذاران و پیشروان ناتورالیسم ادبی 
است ". «امیل زولا» و « گی‌دو موپاسان» از 
موسان و معاریف این مکتب‌اند. |[در 
پزشکی: شیو‌ای است که طبیعت را مایه 
بخش مداوا و شقای امراض میداند. ||در 
فلفه: مکتبی است که معتقد به قدرت محضص 
طبیعت است و طبیعت را مأمور و سحکوم 
قدرت و نظام بالاتری نمیداند و وجود یک 
خالق و نظام عالی رادر طبیعت انکار میکند و 
طبیعت را بخودی خود موجود میداند. مکتب 
ناتورالیم دو شاخه میشود: یکی ماتریالیسم 
یا مذهب مادی و دیگر مذهب وحدت وجود. 
پیروان ناتورالیسم دخالت خدا را در امور دنیا 
بیکنند . عکس این مسذهب را 


نظامی. 


تک 


سورناتورالیسم مینامند. ناتورالیسم بعنوان 
یک مکتب کفر و الحاد از طرف کلبا طرد 
شده است. 

ناتورپ. اتْ] ((خ)۲ پول. فیلسوف آلمانی 
که‌به سال ۱۸۵۴ در شهر دوسلدورف بدتیا 
آمده و در سال ۱۹۱۵ از دنیا رفته است. وی 
یکی از فیلسوقان و هواداران نبئوکانتیسم 
آنست: 

فاتوریست. (فرانسوی, ص)٩‏ پسیرز 
اتوریسم. رجوع به ناتوریسم شود. 

فاتوریسم. (فرانسوی. !"بر آن عده از 
مذاهب ابتدائی اطلاق میگردد که برای مظاهر 
طبیعت ماند اسمان, آفتاب. ماه آتش و 
کوههاو غیره شخصیت و احترام قائل هستند. 
ناتوریسم تقریاً بشکل ابتدائی و خالص در 
آفریقا توسعٌ زیادی داشته و دارد ولی آشار 
آن را در مذاهب عالی بخصوص در میتولوژی 
یونان نیز میتوان یافت. ||سیستم با نظریه‌ای 
است که پیروان آن همه چیز را از نیروهای 
مطلق طبیعت انتظار دارند. 

ناتی. (ع ص) بلند شده و آماس کرده و بلند 
برآمده. (ناظم الاطباء). بلند پرآینده و بلند. 
(آندراج) (منتهی الارب). برجسته. برآمده. 
غتبیده. ورغلنبیده. (یادداشت مولف. اللاٌ: 
اسم فاعل. یقال «الکعب عظم ناتی» و کل 
شیء ارتفع من بیت و غیره فهو ناتی. و یجوز 
تخفیف الفعل فیقال نات « کفاز». (از اقرب 
الموارد). 

نائية. (ی ] (ع ص) تأنیث ناتی. رجوع به 
ناتی و ناتله شود. 

فاقیه. (ي ] ((خ)۲ زان - مارک. تسقاش 
صورت‌ساز معروف قرانسوی است که در 
پازیس به سال ۱۶۸۵ م. بدنیا آمده و در سال 
۷۶۶ م. از دنیا رفته است. 

تات. (ناشث 
الاطباء). ج‌. نثاث. رجوع به نائی شود. 

فاثوء (ثٍ] (ع ص) گوسفندی که از بینی وی 
کرم مانتدی براید. (منتهی الارب) (انندراج). 
آن گوسفند که چون سرفد چیزی از بینی وی 
بیفتد. (مهذب الاسماء). الشاة تطرح من اننفها 
کالدود. (اقرب السوارد).. |اگوسپند عطسه 
زننده. (صمی اللغات). ||نثرنویس. مقابل 
شاعر. (فرهنگ نظام). خلاف‌الناظم. (اقرب 
الموارد). ||پرا کنده‌کنده. (ناظم الاطباء). اسم 
فاعل از نثر. (اقرب الموارد). ||النخلة تفض 
بُسرهاء (اقرب الموارد). درخت خرما که ميوه 
برفشاند. 

فاثل. [ثٍ] (ٍخ) یا ناتل, اسب رییعین مالک 
است. (از منتهی الارب). 

فاثل. [ثٍ] (لخ) بطن من نی زید. (صلبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۳۱). 

فای. (ع ص) غیت‌کنند». مفتاب. (المتجد). 


ث ] (ع ص) غیبت‌کننده. (ناظم. 


ناحای. 


فاچج.() ناژ. ناجو. (ناظم الاطباء), ناژو. 
رجوع به ناجو شود. 

ناج (اج) ابن یشکربن عدران قبیله است و 
| کثراز علماء و روات منصوبند په وی. (منتهی 
الارب ذیل نوج). 

ناج. [چسن ] (ع ص) باد زودرو. (مهذب 
الاسماء). ||بعیر ناج؛ شتر تیز رونده. چ. 
نواجی. (ناظم الاطباء) 

ناحانور. [َن /ن /نْ َ] (ص مرکب) بی‌جان. 
که‌جان ندارد. غیر ذیروح. که حیات و زندگی 
ندارد. مقایل جانور به‌معتی حیوان و زنده و 
ذیروح و جاندار: 

برآورد از آن وهم‌پیکر میان 

یکی زرد گویای ناجانور. ابوالحسن لوکری. 
جانورکش مرکیانی سرکش و ناجانور 

آب هر یک را رکاب ویاد هر یک را عنان, 

فرخی, 

وز آن جام ناجانور بشنوم 
درودی کزین جانور برشوم. 
ببخشایش جانور کن بسیج 
به ناجانور بر مبخشای هیچ, نظامی: 

ناحاو یده. [د /<] (ن‌مف مرکب) نخائیده. 
ناخائیده. نجویده. سضغ نشده. رجسوع به 
نجویده شود. 

ناجای.(س مرکب) بی‌موقع. بی‌جای. 
(ناظم الاطباء). که نه بجای بود. ||بی‌فایده. 
بی‌حاصل. (ناظم الاطباء), 


نظامی, 
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۳-امان‌اتورالیسم بعنوان «مکتب ادبی» 
چهارچربة بسیار تنگ‌تر و محدودتری دارد و به 
مکتبی اطلاق میشرد که امیل زولا و طرفدارانش 
بنا نهادند و مدعی شدند که هنر ر ادبیات باید 
جنبة علمی داشته باشد و کرشیدند که «روش 
تسجربی» و «جبر علمی» را در ادبیات رواج 
دهند. این مکتب قریب ده سال (از ۱۸۸۰ :۱ 
۰ بر ادبیات اروپاسا کم بود و پس از آن 
نیزه با اینکه بصورت مکتب ادبی متشکلی باقی 
نماند تأثیرش در آثار بسباری از نویسندگان قرن 
بیسم آشکار است. زولا معتقد بود که 
رمان‌نویس در عين حال باید دانشمد باشد. 
زولا اساس نظریة خود را با این جمله بیان 
میکند: « کی که از روی تجربه کار میکند 
بازپرس طبیعت است». و میگوید: «رمان 
عبارت از گزارشنامذ تجارب و آزمابشهاست»» 
به این ترتیب معتفد است که نویسنده بیید تخیل 
را بکلی کنار بگذارد زیرا: «همانطور که سابقاً 
میگفتند فلان نویسنده دارای تخل قوی است 
من میخراهم از اين پس بگویند که دارای حس 
واقع‌یتی است. چنین تعریفی در بارُ نریسنده 
محجرمانه‌تر و درست‌تسر خحواهد بوده. (از 
مکتب‌های ادبی صص ۱۷۰-۱۵۷). 
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ناحایز. اي] (ص مرکب) ناروا. (آنندراج)؛ 
ناروا. نامشروع. تاشايسته. نابایته. (ناظم 
الاطباء). که جایز نبود. که روا نباشد. 

ناحایگاه. (ص مسرکب. | مرکب) ببی‌جا: 
(ناظم الاطباء). تابجا. که بجای خود نبود. 
ناجایگه. نه بجای خود. که بر مکان خود 
نباشد. در غییر مسوضم. بی‌مورد: ظلم, به 
اجایگاه نهادن چیزی را. (سنتهی الارب): و 
هر سخن را که بدانی از جایگاه آن سخن را 
دریغ مدار و به ناجایگاه ضایع مکن. (منتخب 
قابوسنامه ص۴۹). گفتم | گر پدر درستهای زر 
و سیم پیارد و پیش دختر و پسر بریزد ...و باز 
ی اا گر موی کذاشتیح 
ساعت شما را دهم به ناجایگاه خضرج کنید. 
( کتاب المعارف). ||بیموقم. نه بموقع مناسب. 
پی‌هنگام. غلط گذاشته شده. (ناظم الاطباء). 

ناحایگه. (گ:)(ص مرکب. |اسرکب) 
ناجایگاه. در یر موضم و مورد: 
ستایش تو کنم خویشتن ستوده بوم 
که‌رخت بخت به ناجایگه یفکندم. سوزنی. 

فاجح. (ج](ع ص) نمت فاعلی از نجح. 
رجوع به نجح شود. |اکار سهل و آسان. 
(آن_ندراج) (سنتهی الارب). ||مرد پیروز. 
(آنتدراج) (متهی الارب). مرد پیروزمند. 
(ناظم یا ||سیر سریع. (ناظم الاطباء). 
الشدید من السیر. (اقرب الموارد). سیررسخت. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). 

ناحح. ۰ (ج] ((ج) اپین خادرین شمودین 
ادهم‌پن سامین وح. در تاریخ گزیده ص۲۹ 
نام وی ضمن شرح نسبت صالح [از فرزندان 
او ] آمده است. 

احخ. (ج] (ع ص) سرفنده. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) [ناظم الاظباء). ساعل. (المنجد) 
(اقرب الموارد). آن که سرفه مبکند. (ناظم 
الاطباء). |[دربای پرشور. (منتهی الارب) 
(آتدراج). البحرالمصوت. (اقرب الصوارد). 
دریای با بانگ و شور. (ناظم الاطباء). |اسیل 
نساجخ؛ سیل شسدیدی که زمین را بکند. 
(المنجد). |[() صدای اضطراب آب بر کنار 
دریا. (اقرب الموارد). آواز اضطراب آپ بر 
کتار. (منتهی الارب) (آنتذراج). ناجخ البحر؛ 
صوت اضطرایه.(المنجد). 

ناحخ. [ج] (ل) سنانی باشد که سر او را ده 
سوراخ بود مانند زوبین. (فرهنگ اوبهی). 
ضبط دیگری است از ناچخ. رجوع به ناچخ 
شود. 

ناجخة. اج خ1(ع ص) تأنیث ناجخ. |( 
تاجختالماء؛ ؛ صوته. (اقبرپ السوارد) آوای 
آب 

تاحد. (ج] (ع ص) اسم فاعل از نجد. 
||غالب. |اباری دهنده. |[واضح‌کنند.. 


روشن‌کننده. (اقرب الصوارد) (المنجد). 3 


نواجد. ||کدخاطر. تادان. کم‌هوش. (ناظم 
الاطباء). | آن که در زیان وی لکتت باشد. 
(ناظم الاطباء). ج. نواجد. اما ناجد به این 
معنی در کتب دسترس ما دیده نشد. 
فاحدة. (ج د] (ع ص) تأنسیث ناجد. 
(المنجد). رجوع به ناجد شود. ج» تواجد. 
فاحف. (ج ] (ع ص) اسم فاعل است از نجذ. 
(اقرب الموارد). رجوع په نجذ شود. 
ناحذ. (ج] ۵ ) دندان خرد. (دهار) (مهذب 
الاسماء). دندان سپسین, (ناظم الاطباء). 
دندان,سپسین همه. دندان عقل. (منتهی 
الارب) (آنندراج), دندان عقل, چ. نواجذ. و 
آن چهار دنتدان است مر انسان را و آن را 
دندان بلوغ نیز گویند بدانجهت که بعد از بلوغ 
و کمال عقل برآید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) ِ و نیز رجوع به نواجذ شود. 
ااعض علی ناجذه؛ بلغ اشده, یعنی به کمال 
بلوغ رسید. (ناظم الاطباء). و استحکام یافت. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||عض الرجل 
علی ناجذیه؛ صبر. |[ابدت الحرب ناجذیها؛ 
اشتدت. (المنجد). 
فاحو. [ج ](ع!) هر ماهی از ماههای تابتان 
زیرا شتر در این ماهها تشنه ميشود. (المنجد). 
ماء رجب يا ماه صفر و هر ماهی که در 
تابستان آید بوقت تشنگی شتر 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ماهی که در 
گرما آید و تابتان که بغایت گرم باشد. 
(شمی اللغات). نامی است صفر را. (مهذب 
الاسماء), نام ماه صفر به جاهلیت. (یادداشت 
مولف. ||باز ین روز از ماه. (مهذب 
الاسماء). 
ناحرمکت. زج م] (4" در بستکده‌نشین. 
(رشیدی) (جهانگیری). معتکف در بتخانه و 
بکده. (ناظم الاطباء). |[در بتکده نشستن و 
اطاعت کردن. (آنندراج ج) (انجمن آرا)/ در 
بستکده و بتخاته نشستن. (برهان قاطع). 
|ابعضی گفهاند که نام مردی است از زهاد و 
ترسایان. (رشیدی) (جهانگیری). نام زاهدی 
ترسا. (ناظم الاطباء). نام مردی بوده از زهاد و 
ترسایان. (آتدراج). بعضی گویند نام زاهدی 
است ترساء (برهان قاطع). ||نام معبد 
ترسایان. (ناظم الاطباء). نام معبد ترسایان هم 
ست. (برهان قاطع). ||شیخ آذری گفتد: 
ناجرمکی معبد پلاطون. (آنندراج) (انجمن 


. (آنندراج) 


آرا) (رشیدی). 

ناجرمکی. (ج ] (ص نسبی) منسوب به 
فابرمکنم (حاشبة برغان ج فصن 

من و تاجرمکی و دیر مخران 

در بغراطیانم جا و ملجا. خاقانی. 


ناحوه. (ج ر] ((خ) شهری است در جانب 
شرقی اندلس از توابع تطله. (قاموس 
الاعلام). و آن امروز به دست فرتگان است. 


ناجزانجام. ‏ ۲۲۰۶۷ 
(معج‌البلدان). 

ناجز. [ج) (ع ص) نسقد. حاضر و آماده. 
(منتهی الارب) (اتندراج). حاضر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). نسقد و آماده 
(شمی‌اللغات). نقد. مقابل نسیه. ||دست به 
دست. (شمی‌اللقات). ناجزاً بناجزه ید بید. 
(متهی الارب) (آنندراج). عاجلاً بعاجل. 
(المنجد). ||وعد ناجز؛ قد وفی به. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||نا گزارندة حاجت کسی. 
(شمی اللغات). 

ناحزانجام. اج آ] اص مرکب) ناساهی. 
الی غیرالنهایه. (برهان قاطم) (انجمن آرا) 
(آنندراج). بی‌نهایت. بی‌حد. (ناظم الاطباء). 
از برساخته‌های فرقة آذر کیوان» ولی ترکیبی 
عجیب است. چه ناانجام به‌می بی‌پایان 
تواند باشد و در دساتیر ص ۲۶۷ به‌معنی 
«ابدالایاد یعنی روزی که اتهاپذیر نباشد از 
طرف مستتبل» آورده و «جز» زاید بنظر 
مره (حافيد ص ۲۰۸۹ برهان چ معین). 


۱ -هی واحد اللواجذ, و هی اربعة فی اقمی 
الاستان بعد الارحاء و یسمی ضرس الحلم لأنه 
ینبت بعد البلوغ. و فی القاموس: النراجذه اقصی 
الاضراس کلها. و نی مجمل اللغة: اللواجلذء 
ان الذی بین التاب و الاضراس, و فی الهایه: 
النراجذ من الاسنان» الضواحک و هی التی تبدو 
عندالفحک. و الا کثر الاشهر انها اقصی 
الاستان. (بحر الجواهر). 

۲ - خاقانی شروانی در قصیده مسبحایة خوه 
گرید: 

من و ناجرمکی و دیر مخران 

در بغراطیانم جا و ملجا 

مینورسکی در شرح این بت نویسد: دربارة 
0 هیچ تعبیری نکرده‌اند» عقَیده 
نختین من آن برد که این کلمه رآیابد باجرمکی 
(88-20۳2041) خراند و آن رانام یکی از 
روحانیان سریانی صنسوب به اسفف‌نشین 
مشهور بناجرمق (881277720 شامل گرکوک 
وغیره) دانست. 508۳0 مزیس دیر» یکی از 
سیزده تن آبای سریانی مرب میشود که در 
قرن پنجم یا ششم سیحی به گرجستان رفته‌اند» 
هر چند خود او از مردم انطا کیه بود. در این 
مورد گفه 2.0.۵25۷ بظر من ارجح 
است: وی ۱۱8/۲۵ رابا ۱۱۵6۵۱۳۵-۵ 
مفر تابتانی پادشاهان بقراطیه در قرن 
دوازدهم. تطبیق میکند. آن نزدیک 600 (مرلد 
استالین) اسنت و ا5نا۷24 آن را با ا۵/28 
کنونی منطبق مبازد. ممکن است خافانی 
ناجرمکی را مانند اسمی موب (کی که 
موب بناجرمک باشد) مثلاً گیورگی 61069 
سوم پادشاه» بکار برده باشد. اما نیز ممکن است 
ناجرمکی فقط مخفف ۸362۲۳20-6۷ باشد, 
در این صورت شاعر آرزو می‌کند که از مقر 
عيش و عشرت سلاطین بغراطی -که در دربار 
شروان ظاهراً شهرت داشته است - جدا نگردد. 
(از حاشية ص‌۲۰۸۸برعان چ معین). 


۱۳۶۸ ناحس. 


ناحس. لج](ع ص بیماری که روی بهی 
ندارد. (انندراج). دردی که از ان خلاص 
نتوان یافت. (شمی اللغات). نجیس. (منتهی 
الارب). نجی. (المنجد). آن درد که از آن به 
تشود. (مهذب الاسماء). پیماربی که بیمار از 
آن به نشود. (بحر الجواهر). 
- داء تاجی؛ لایر منه. (الصنجد) (اقرب 
الموارد). دردی که روی بهی ندارد. (ناظم 
الاطباء)» مر ض بی‌درمان و علاج‌ناپذیر. 
فاجسته. [جْتَ /ت] (نعف مرکب) نجته. 
جس‌جو نکرده. طلب نکرده. نطلبیده. در پسی 
جست و جو برنیامده: 
ناجسته به آن چیز که آن با تو نماند 
بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا. 
ناصرخسرو. 
در جتجوی حق شو و شبگیر کن از آنک 
ناجته خاک ره بکف اید نه کیمیا. خاقانی. 
به باران مژه در ابر می‌جستم وصالش را 
کنون ناجسته دربارم چنان آمد که من خواهم. 
خاقانی. 
ناحسته. [جّتَ /تٍ ] (نمف مرکب) گرفتار, 
کی که خلاص نیافته است. مقابل جسته 
به‌معنی رها و خلاص یافه و جهیده. 
|انجسته. رها نشده. نجهیده: 
ناجسته ز فکرتت روانتر 
تبری ز کمان آفرینش, ‌ 
ناحش. (ج | (ع ص) اسم فاعل از نجش. 
رجوع به نجش شود. ||صیاد. (الصنجد) 
(مهذب الاسماء). شکارچی. (ناظم الاطباء), 
صائد. (اقر الموارد). |آن که برماند شکار 
را بسوی صیاد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کسی که شکار را بطرف شکارچی میراند. 
(از اقرب الموارد). آن که شکار را به سوی 
شکارچی رم میدهد. (ناظم الاطباء). آن که 
صید را برمانده و برانگیزد. (شسی اللفات), 
آهو گردان. | آن که میرماند کسی رااز چیزی 
و مایل میکند وی رابه سوی غیر آن چیز. 
(ناظم الاطباع). 
ناجع. (ج ] (ع ص) تازه. (دستوراللفه). 
خون تازه. (مهذب الاسماء) (شمی اللغات). 
دم ناجع؛ خون تازه, (بحرالجواهر). ||خوینده 
گیاه. (تدراج) (متهی الارب). طالب الکلاء 
فی مواضعه. (اقرب السوارد. چ. ناجعة و 
تواجع. ||جویند؛ تکوثی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). |[ماء ناجم؛ مریء. (المنجد). آب 
گوار گوارنده. (شمس اللغات). گوارا. هنی. 
||نافع. موثر: و بعد از آن پشیمانی نافع و 
ناجع نباشد. (سندبادنامه ص۱۳۸). حسرت و 
ضجرت ناقع و ناجم نباشد. (سندبادنامه 
ص ۸۵). چون لطف نصیحت ناجع نیامد لابد 
آخرالدواء کی بریاید خواند. (المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۳۷). 


||جماعی که گیاه و آب جویند. (دهار). قوم 
ناجعة؛ گروه جویند؛ گیا». (ناظم الاطباء). 
یقال: هوّلاء قوم ناجعة. (متهی الارب). مرت 
بنا ناجعة و نواجع؛ ای قوم منتجعون. (اقرب 
الموارد). 

ناحل. [ج](ع ص) ام فاعل از نجل, 
(اقرب الموارد). |آگرامی‌نسل از اسب و جبز 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). الکریم‌اشسل 
من الاتسان والحیوان. (العنجد). قرس ناجل؛ 
اسب گرامی‌نل. (تاظم الاطباء)..کریم‌لنجل. 
(اقرب الموارد). ج. ناجلات. نواجل. ||پدر 
مرد. (ننتهی الارب) (آتدراج). ||دارای نجل 
و نسل و قرزند. (تاظم الاطیاء), 

فاحلة. (ج [)(ع ص) تأنیث ناجل. ج. 
ناجلات و نواجل. 

ناحلین. (ج [](ع ص, ) تئيه ن_اجل. 
|اوالدین. (آنتدراج). پدر و مادر. (ناظم 
الاطباء): قبحاله تاجلیه؛ والدیه..(منتهی 
الارب). ابویه. (ناظم الاطباء). 

ناحم. (ج] ع ص! طلوع‌کننده. درخشنده. 
(انجمن آرای ناصری). ظاهر. واضح. طالع. 
|ابدمذهب. خارجی. (متهی الارب). 
سرکش. سربرآورده, (حواشی تاریخ بهفی چ 
فیاض ص ۴۱۴ و ۸۸۷). طاغی. یماغی: روا 
نیست بهیچ حال که امیرالمژمنین به هر 
ناجمی که پیدا آید حرکت کند. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۲۲). نخضت خللی که اید آن است که 
در زمین طبرستان ناجمی پیدا آید. (تاریخ 
بهقی ص ۴۲۲). به ری نشیند و نایبان فرستد 
بشهرها و شفل اين ناجم پیش گیرد. (تاریخ 
بهقی ص ۴۲۲). 

ناحم. (ج ] ((خ) (ا1...)سعیدین حسن‌بن شداد 
الم معی مکنی به ابوعثمان و معروف به ناجم 
از شاعران عرب است. وی معاصر و مصاحب 
اين رومی بود و اغلب اشعار او را روایت 
میکرد. شاعری فاضل بود و به سال ۳۱۴ 
ه.ق.درگذشت. این ابیات را ابن رومی 
هنگامی که وی در بستر بیماری و نزع افتاده 
بود خطاب بدو گفته است: 
ابا عشمان انت عمید قومک 
وجودک للعشیرة دون لومک 
تمتع من آخیک فما اراء 
یرا ک‌ولا تراه بعد یومک. 
از اشمار ناجم است؛ 
قالوا اشتکت نرجستا وجهه 
قلت لهم أحن ما کانا 
حمرة وردالخد اعدتهما 
والصبغ قد ینفذ احیانا, 
و نیز رجوع به فوات الوفیات ج۲ ص ۵۱ 
شود. 


تاحفبان. (جُمْ] (نف مرکب) ساکن. غیر 


ز متحرک. بی‌حرکت. (ناظم الاطباء). که جنبان 


و متحرک نیست. اجنبان. 

ناحفس. [ج] (ص مسرکب) بدسرشت. 
بدنزاد. بی‌تربیت. بی‌ادب. (ناظم الاطباء) 
شخص بدذات. بدکردار. (فرهنگ نظام) غیر 
مهذب. بی‌ادب. (آنندراج). پست. سقله, 
ناباب. نااهل. ناجور. نامناسب, ناهم‌جنس. 
مقابل همجنس:ٌ 

از صحبت تاجنس و خسان دست نداری 

تا چند بود صحیت ناجلس و خس آخر. 


سوزنی. 
چو در پرده ناجنی باشد همال 
ز تهمت بی نقش بندد خیال, نظامی, 
ای فغان از یار ناجتی ای فقان 
همنشین نیک جوئید ای مهان. مولوی. 
معلم گو ادپ کم کن که من ناجنس یا گزدم 
پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم. 
سعدی, 


تاچه گنه کردم که روزگ‌ارم بمقوبت آن در 
سلک صحبت چنین ایلهی خودرای ناجنس 
خیره‌درای مبتلا گردانید.( گلستان). 

چاک خواهم زدن اين دلق ریائی چکنم 

روح را صحبت ناجنس عذایست الیم. 

حافظ. 

تخست موعظهٌ پیر میفروش این است 

که‌از مصاحب ناجنس احتراز کنید. . حافظ. 
صحبت ناجنس گزند آورد 
صد دل آسوده بهبند آورد. 
صحبت ناجنس تباید گزید 
تا طمع از خویش نباید برید. وحشی. 
بد است صحبت ناجنس وقت طوطی خوش 
که وقت حرف ز تمثال خود طرف دارد. 
ا(اصطلاح طبیعی) لاروهای ناجس. 
رجوع به بیولوژی ج۱ ص ۱۹۲ شود. 
ناحنسی. [ج] (حامص مرکب) عمل 
ناجنس. بدجنسی. |/بدی جنتس. نااصلی. 
نامرغوبی. اصل و مرغوب تبودن جنس 

از چه خیزد در سخن حشو؟ از خطایینی طبع 

وز چه باشد پرزه بر دیبا؟ ز ناجنسی لاس. 


وحشی, 


انوری. 
ا[از جنس دیگر [بودن ] .(فرهتگ نظام). 
اهمجنسی. 
ناهو. () درخت کساج. صنوبر. (از برهان 
قاطع) (اتجمن آرای ناصری) (آنتدراج) (بحر 
الجواهر) (ثمس اللفات) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). و آن را ناز و ناژو و نوز نیز خوانند و 
به تازی صئوير ن‌امند. (از فزهنگ 
جهانگیری). آن راتاژ و ناژو و نوژ یز گویند و 
نوعی از سرو است. (آدراج) (انجمن آراة 
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ناجوانمرد. 


ناجوی این باغ به وجد و خروش 
بوده چو نکان تلک سبز پوش. 
نظامی (از آتدراج و انجمن آرای‌ناصری). 
ناحوانمرد. [ج ] اص مرکب) بدخواه. 
بدسرشت. (ناظم الاطیاء). مقایل جوانمرد. 
نانجیب. رذل. بداصل. دور از جوانردی* 


همی گفت هر کس که این بد که کرد 

مگر قیصر آن ناجوانمرد مرد. فردوسی. 
مکافات یابد بدان بد که کرد 

نباید غم ناجوانمرد خورد. فردوسی. 
که تورانشه آن تاجوانمرد مرد 

نگه کن که با شاه ایران چه کرد. ‏ فردوسی. 


از اين حادثه که حاجب بزرگ را در بلخ افتاد 
هر ناچوانمردی بادی در سر کرده است. 
(تساریخ بیهقی ص .)۵۶٩‏ وی را بگرفتند 
چنانکه البته هیچ نتوانست جنبید و آواز داد 
بکتکین را که ای برادر ناجوانمرد بر من این 
چکار بود آوردی. (تاریخ بهقی). ||فرومایه. 
کمینه. دون‌همت. (ناظم الاطباء). سفله, 
بی‌هست. بی‌حمیت. نامرد؛ جنگی رفت با 
مخالقان که از آن صعب‌تر نباشد از بامداد تا 
نماز دیگر راست و میخواست که فتح برآید 
ناجوانمردان یارانم مرا فروگذاشتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۵۴). هر چه بود مرا و آن 
ناجوانمردان رابه دست خصمان افتاد. (تاریخ 
یهقی ص ۵۵۵). طغرل حاجیش را ببروی 
[عضدالدوله یوسف ] در نهان مشرف کرده بود 
تا انفاس یوسف میشمرد و هر چه رود باز 
مینماید و آن اجوانمرد این ضمان کرد. 


(تاریخ بیهقی). آن ناجوانمرد بخت برگشته. 


فرمان نبرد. (اسکندرنامة خلی). 

این شیفته رای ناجوانمرد 

بی‌عافیت است و رایگان گرد. نظامی. 

گرمن از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم 

عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد:. 
نعدی, 

اگرمن ناجوانمردم به کردار 

تو بر می چون جوانمردان گذر کن. سعدی. 

||بیدادگر. ظالم. متمکاره. بیرحم. تبهکار؛ 

پدرم آنکه زو دل پر از درد بود 


نبد دادگر ناجوانمرد بود. ۰ فردوسی. 
گراو ناجوانمرد بود و درشت 
که‌سی و شش از شهریاران بکشت. 

3 ۰ فردوسی,. 
فرآئین همی ناجوانمرد گشت 
ابی داد ز بی‌بخشش و خورد گشت. 

فردوسی. 

که‌این ناجوانمرد برگشته بخت 
که تاپوت بینمش بر چای تخت. سعدی. 


||نابکار. بدکاره. بی‌عفت. بی‌عفاف. که پاس 
ناموس دیگران ندارد: دختر اسکندر را گفت 
ای ناحوانمرد چرا باز ایتادی که اینک پدرم 


پا لشکر خویش رسید. (اسکندرنامه نسخهة 
خطی). کنيزک مرا گفت ای ناجوانمرد خدای 
تعالی مکافات تو باز کناد که من علویم و از 


حله گريخه‌ام. (مجمل‌السواریخ). بقال را | 
شا گردی‌بود بغایت ناجوانمرد و بیاک. 


(ستدبادنامه ص ۱۳۱). 
در ایام پدر این ناجوانمرد 
ز ناپا کی‌به پیوندم طمع کرد. نظامی. 
اابخیل. ممسک. لیم. خسیس. زفت. مقابل 
جوانمرد به‌معنی صاحب مروت و کرم و 
سخاوت و شخص کریم و سخی‌الطبع و دست 
و دلبازء 
ترا خواند همه‌بکس ناجوانمرد 
چو تو گوئی مرا نومید برگرد. 
(ویس و رامین), 
گفتنداهل انطا کیه ناجوانمرد بوده‌اند که ایشان 
را طعام نداده‌اند. (قصص الانبیاء) 
گراز رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم 
روان از من تما کن که فرمانت روان باشد. 
سعدی, 
ناحواتمردانه. اج ن /نِ ](ص نسبی. ق 
مرکب) از روی ناجوانمردی. 
تاحوانمردی. [جء] (حامص مرکب) 
عمل تساجوان‌مرد. حالت و چگونگی 
ناجوان‌مرد. نامردی. دون‌همتی. سفلگی. 
فرومایگی. پستی. بی‌حمیتی: | گرمنوچهر این 
ناجوانمردی نکند امیرمحمود هشیار و بیدار 
و گربز و بسیاردان است. (تاریخ بهقی). 
بیوفائی ز ناجوانمردی 
کردبا من دمی بدین سردی. نظامی. 
و از ایشان جز ف ضول و ناجوانمردی کس 
ندید. (تاریخ طبرستان). 
ناجوانمردی است چون جانوسیار و ماهیار 
یار دارا پودن و دل با سکندر داشتن. قاانی. 
در مورد زنان نیز بکار برده شده است: 
به رامین گر تو صد چندین شتایی 
ز من [دایه ] اين ناجوانمردی نیابی. 
(ویس و رامین). 
جوابش داد دایه گفت زین پس 
نبیند ناجوانمردی ز من کس. 
(ویس و رامین). 
|ابخل. اسا ک. تنگ‌چشمی. لتامت. خست. 
آزمندی. زفتی. مقابل جواننمردی به‌معنی 
رادی و سخاوت و کرم و بخشندگی: 
ناجواتمردی بسیار بود چون نبود 
خاک را از قدح مرد جوانمرد نصیب. 
منوچهری. 
اظلم. بیرحمی. جفا کاری. شقاوت. 
سخت‌دلی. سنگین‌دلی. تبهکاری: 
و اين چه ناجوانمردی و پیرحمی بود که از 
شره نفس من براين حیوان رفت. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). 


ناجی. ‏ ۲۲۰۶۹ 
خیال از ناجوانمردی همه روز 
بعشوه میفزاید بر دلم سوز. نظامی, 


||نابا کی. کار زشت. بی‌عقتی. بی‌ناموسی. 
دست درازی به ناموس و عصمت دیگران. 
کردن آنچه مقایر جوانمردی است: گفت 
سرهنگی از آن ملک هر شب یا هر دو شب بر 
دختر من فرود آید از بام بی‌خواست من و از 
دختر و ناجوانمردی همی کند و مرا با او 
طاقت نیست. (تاریخ سیستان), 
فاجود. (ع |) کاس بزرگ. (برهان فاطع) 
(منتهی الارب) (آتدراج). |اکاسه خواه پر 
باشد یا خالی. (ناظم الاطباء). |اظرفی که در 
آن شراب میریزند. (العتجد). خنور شراب. 
(منتهی الارب). ظرف شراب‌خوری. (برهان 
قاطع) (آنتدراج). آوند شراب. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (شمی اللغات). ظرف شراب. 
(اقرب السوارد). || خمر. شراب. (الصنجد) 
(اقسرب المسوارد) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||خون. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح گیاه‌شناسی» زعفران. 
(مستهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء؛ ج, واجید. 
ناحور. (ص مرکب) مقابل جور. چیزهای 
بی‌مناسبت و از جنس‌های مختلف. (فرهنگ 
نظام) چیزی که جفت و جور با دیگری 
نباشد. هر دو چیز که با هم مختلف باشند و به 
یکدیگر شباهت نداشته باشند. (ناظم الاطیاء). 
ناتاسب. که جور نیست. که متناسب نست. 
ناموافق. که یکدست و یکنواخت نباشد. که 
بهم تماتند. که با هم تناسب و وفق نداشته 
باشند. که از یک جنس نباشند, 

- وصله ناجور؛ وصله‌ای که یا لباس از یک 
جنس نباشد. 

| نامناسب. ناباب. 

رفقای ناجور؛ دوستان اباب 
ناحورا. ((خ) از فرزندان نوح پیفمبر و از 
اجداد ابراهیم خلیل است. در ص ۴۳ تاریخ 
سیستان شرح این نسبت آمده است. و نیز 
رجوع به تاحور شود. 
ناحور بودن. [5] (سص مرکب) عدم 
تناسب. نامتناسبی. ناهماهنگی. ناسازگاری. 
|[نامناسی. نابابی. 
تاحویده. 
جویده‌نشده. مضغ‌نشده. خائیده‌نشده. مقابل 


د ]نس ف مرکب) 


جویده. رجوع به جویده شود. 

ناحه. [ح؛] (ع ص) انکه داخل شود در 
شهری که خوش‌آیند وی نباشد و دارای 
سلامتی نبود. (ناظم الاطیاء). مردی که در 
شهری در رود و آن را خوش [نه ] شمرد. 
(شسی اللفات). اسم فاعل است از نجه. 
رجوع به نجه شود. 


فاحیی. (ع ص) رسستگار از عسقویت. 


۰ ناجی. 


نجات‌یابنده. (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (غیاث 
اللفات). رهنده و خلاص‌شونده. اناظم 
الاطیاء). نجات‌یابنده و رستگار. (فرهنگ 
نظام), رهنده, (شمس اللفات). نجات‌یافته. 
رهائی‌بافه. رسته. رستکار. رهیده 
خلاص‌یافته مقابل هالک و مأْخوذ: روا بباید 
داشتن که ابوبکر و عمر به قيامت دل بر 
رافضیان... خوش بکنند و همه ناجی باشند. 
( کاب الشقض ص ۴۸۲). و ایشان ناجی و 
رستگار باشند. ( کتاب القض ص ۴۸۲). 

گنه نبود و عبادت نبود وبر سر خلقٍ 

نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ. 

سعدی. 

|امنجی ". رهاننده. نجات دهنده. رسحگاری 
بخشنده. || صاحب راز. (آنندراج). ||اپوست 
بازکنده از ضشتر. ||تغوط کننده.(ناظم 
الاطباء). ج, نواج. رجوع به نجو شود. 
فاجیی.(ص نسبی) منسوب به بنوناجية از 
عرب است به حذف ها و یاء. (از منتهی 


الارب) (تاظم الاطباء) 
ناحیی. ((ج) لقب ابوالمتوکل علی‌بن داود. 
(منتهی الار ب). 


فاحیی. ((خ) لقب اب وصدیق بکربن عمر, 
(منتهی الارب). یکی از محدثان است. 

ناحیی. ((خ) لقب ابوعبیده. (سنتهی الارب). 
ابوعبیده بکرین الاسود از روات حدیث است. 
(الاناب سمعانی). 

ناحیی. (اخ) لقب ریحانبن سمد. (منتهی 
الارب). محدثی است. 

تاحی. (!خ) از القاب حضرت توح است. 
(ناظ الاطباء), 

فاحبی. (اخ) لقب ابوالحسن میمون‌بن نجیع 
از رواة است و از حن‌بن ابی‌الحن روایت 
میکند. (سمعانی). 

ناحی. (اخ) لقب سلیمان‌بن الاسود است و 
اهل بصره و از راویان حدیث. (از سمعانی). 

تاجیی. (اخ) لقب ابراهیم‌ین نافع الجلاب 
بصره‌ای است» وی از رواة حدیث است و از 
مبارک‌بن فضالة و عمرین موسی الوجهی و 
دیگران روایت کرده است. (از سمعانن). 

فاححی. ((ج)۲ آبینو, ستشرق ایتالیانی است 
که‌رسائل ابن‌سینا را به سال ۱۸۹۷ م.به زیان 
ایالیانی ترجمه کرد. (از اعلامالعنجد). 

ناحی. (ج) ابنن مسحمد قنفطانی. از 
خوش‌نویسان قرن سیزدهم هجری است. 
رجوع شود به فهرست کتابخانة مدرسء عالی 
سپه سالار ج ۲ ص ۶۲۱. 

تاجبی. (اخ) ابوالصدیق بکربن قیس الشاجی 
از اهالی بصره و از رواة انست و به سال ۱۸۰ 
«.ق. درگذشته است. (از انساب سمعانی). 
رجوع به بکرین قیس شود. 

ای ۰(|ج) (...) جهم‌ین مسعود. از اشراف 


مرو بود و در آنجا منزلتی داشت و در فتتهةً 
ضحا ک‌بن قیس به سال ۱۲۸ ه.ق.کشته شد. 
رجوع به جهم‌بن مسعود شود. 
فاحیی. (اخ) سالم‌ین هلال ملقب به ناجی از 
راویان خبر است. وی از ابوالصدیق ناجی 
روایت کرده است و یحبی‌بن سعیدالقطان از او 
روایت کرده است. (از سمعانی). 
فاحیی. (!خ) عبادبن منصور, از تابمین است و 
به نقل صاحب تاریخ گزیده تا زمان ابودوانق 
در حیات بسوده است. (از تاریخ گزیدة 
ص ۲۵۰). ابوسلمه عبادین متصور الناجی از 
مردم شام است و در بصره منصب قضا داشت. 
وی از ایوپ السختانی [کذاء ظ: سجتانی ] 
روایت حدیث کرده و در صحیح بخاری به 
روایت ار استشهاد شده است. (از الانناب 
سمعانی). 
ناحی اردوبادی. (ي 1] (اخ) مسوژلف 
دانشمدان آذربایجان ارد: از سخنوران نامی 
است. چندی ساکن تبریز بوده و در اواخر 
عمر به هند رفته و در آنجا بدرود زندگانی 
گفته است. در جواب قصیده «شتر حجر :» 
کاتبی یک «پشه» اضافه کرده و خضوب از 
عهده برآمده مطلعش این است: 

بس است پشة فکرم شتر بحجر؛ تن 

که پشه کار شتر می‌کند بحجرة من. 

(دانشمندان اذربایجان ص ۳۷). 

ناحی افندی. ات ] (اخ) احسمدناجی 
معروف به «معلم ناجی» و «تاجی افندی» از 
شاعران متأخر ترک است. وی به سال ۱۸۴۸ 
.در استانبول بسدنیا آمد و در ۱۸۹۲م. 
[رمضان ۱۳۱۰ ه.ق.] فوت کرد. دیوانی به 
تام «آتشپاره» و «شخراره» دارد و رساله‌ای 
بعنوان «اسامی» از او باقی است. (از قاموس 
الاعلام). 
اجی اندجانی. زي ۱ دا (ع) 
محمدحین متخلص به ناجی از سردم 
اندجان است و در شاهجهان آباد حند نشو و 
تما یافته. " خطی خوش داشته و نستعلیق ؟ و 
نسخ و شکنته "را نیکو مینوشته است. وی از 
جمله منشیان عالم‌گیر پادشاه هند بود و به 
روایت مولف مقالات الشعراء با سخدوم 
خویش راجع به طرز املای کلمه‌ای گفتگوئی 
در پیوست و از خدمت وی‌کنار گرفت ۷ و 
اندکی بعد به تولیت مزار خواجه قطب الدیین 
بختیار کا کی مأمور گشت* و از دکن به 
شاهجهان آمد و روزگاری به اسایش خاطر 
گذرانید؟. در دوران فرخ سیر «بمنصب 
هفتصدی و دیوانی گوالار سرفراز گشت و بعد 
چندی بخدمت میربحری بنگاله مأمور 
گردید»"! وبروایت موّلف روز روشن به سال 
۶ [ه.ق.]۱۲ در بگاله ۲۲ درگذشت. این 
نمونه‌ای از اشعار اوست: 


ناجی تبریزی. 
مگر بخواب بروی تو وا شود چشمم 
خداکند که پخواب آشنا شود چشمم 
3 


۱۳ 


ای آنکه بمن همدم و دمساز ته‌ای 

من جمله نیازم و تو جز ناز نه‌ای 

تا چند بفکر کشتتم خواهی بود 

سیماب نیم تو کیمیاساز نه‌ای !, 

# 

آمد بتی بجلوه دل برق آب کن 

از زین فرو نيامده پا در رکاب کن ۵. 

بشکند از جور گردون گر نسوزد دل ز عشق 
دانه‌ای کز برق سالم جست رزق آسیاست ۴. 
ناجی تبریزی. (ي ث) (خ) از شاعران 
دوران صفویه است. نصرآیادی آرد: در ایام 
عمرش به لباس فقر و فنا بسر برده کمال 
شکستگی و آرام داشت. گاهی مصرع رنگین 
میگفت چنانچه خود در این باب گفته: 

ناجی اندر دست شاعر روز میدان سخن 
مصرع رنگین کم از شمشیر خون آلود نیست. 

(دانشمندان آذربایجان از نصرآبادی). 

و نصر آپادی در تذکر؛ خویش این ابیات را از 
او نقل کرده است: 

بیرون از خود بخود رهی پیدا کن 

چون تاه با اثر به هر دل جا کن 

گرزمزمه‌ای رسد به گوشت بخروض 
کم‌نیستی از دایره گوشی وا کن. 

هیچگه چنم سیه‌مست ترا خواب نبرد 


۱-بعضیها تصور کنند که استعمال این کلمه 
[ناجی ] به‌معنی «نجات دهنده» یعنی بجای 
«منجی» و «منجَی» از باب افعال و تفیل از 
غلط‌های مشهور است» ولی در حقیقت نمتوان 
آن را غلط مشهور دانست زیرا بنا ببعض کتب 
لفت «نجا پنجو» بمعنای متعدی هم آمده است. 
(از نشرية دانشکده ادییات تبریز). 

اوعل! - 2 
۳-نسایج الافکسار ص ۷۲۴ روز روشین 
ص ۶۶۹ 
۴-تتایج الافکار ص۷۲۴ 
شن ص۶۶4 نستایج الافکار 


۶-روز روشن ص ۶۶۹ و ک لمات الشعراء 
ص ۱۱۵ 

۷-رجوع شود به مقالات الشعراء ص ۱۱۶. 
۸-روز روشن ص ۶۶۹ 

۷۲۴ -نتایج الافکار ص‎ ٩ 

۰ -تایج الافکار ص۷۲۴ 

۱ - روز روشن ص ۶۶۹ اما مژلف نتایج 
الاقکار بغلط «ستة سادس و عشرین و مأةو 
الف» [۱۱۲۶] ضبط کرده است. 

۲- نتایج الافکار ص ۷۲۴. 

۳-تذکر حسینی ص ۳۵۷. 

۴- نتایج الافکار ص ۷۲۴و ۷۲۵ 

۵-روز روشن ص ۶۶4 

۶ -کلمات الشعراء ص ۱۱۷. 


ناجی کاشی. 
که‌به پیداریش از گریه مرا آب یرد 
نمزم کب ها کشیر کت مج 
هیچکس رنگی از ین بستر سنجاب نیرد. 
(از تذکرة نصرآبادی). 
ناجی کاشی ۰(جسي ] (خ) از شاعران 
کاشان" و خلف ملاهمن واعظ کاشی 
است ".این بیت ازاوست: 
سر از خاک لحد از شرم عصیان برنمیدارم 
کهترسم از وجودم ننگ آید اهل محشر را. 
احی لاهیجی. [ي ] (اج) از ضشاعران 
لاهیجان و معاصر با صفویه است. مرد 
وارسته‌ای بوده است. میرزا طاهر نصرآبادی 
آورده است: «وقتی که میرزا هاشم به وزارت 
آنجا [لاهیجان ] رفت او تاریخی گفت میرزا 
هاشم مبلغ دوازده هزار دینار جهت او فرستاد 
وی"پس داده و گفته بود جهت طعآزمنی 
قطعه‌ای گفتم من شاعر گدا نیتم آ. این غزل 
را نصرآپادی از ار نقل کرده ف 
خطش دمید و غیر ازو کامکار ماند 
آخر میانة من و او این غبار ماند 
خون از دماغ غنچه گل ریخت بر زمین 
از بس در انتظار نسیم بهار ماند 
در حیرتم کلون که جهان پر ز کشتنست 
بیکار در نیام چرا ذوالفقار ماند 
کومیوه‌ای که کام ازو لذتی برد 
ببهوده چشم ما به سر شاخار ماند. 
ناحبی مشهدی. اي م ذ] ((خ) از شاعران 
ایرانی مقیم هند است. وی بروزگار جوانی 
بدکن رفت و سی سال در آنجا بسر برد. «و از 
آنجا به دارالخلافة شاء جهان‌روآورد و نواب 
برهان‌الملک سید سعادت‌خان بهادر به کمال 
قدردانی مسکنی و وجه معاشی برایش معین 
فرمود بعد چندی به نیت حضور خدمت واب 
در شهر اود, از دهلی برآمده ۳ اکبرآباد به 
صوب دار ب بقا رخلت نمود» ؟ .این ابیات ازو 
در تذکرةٌ صبح گلشن نقل شده است: 
اتشکده در سراغ ما می‌سوزد 
پروانه ز رشک داغ ما می‌سوزد 
شمع دل ماست روشن از مهر علی 
2 صبح اید چراغ ما می‌سوزد. 
ناحية. (یَ | (ع ص) تأنیت ناجی. نجات 
بسابنده و رستگار از عقوبت (آنندراج). 
رستگار از عقوبت. (غیاث اللفات). رهنده و 
خلاص شونده. (ناظم الاطباء). انا تیزرو. 
(آندراج) (منتهی الارب). ناقة ناجية؛ ماده 
شتر تیزرو. (ناظم الاطباء). شتر ماده 
چست‌رفتار. (شمس اللفات). بعیر ناج. 
(منتهی الارب). الشاقةالسريعة تنجو بمن 
رکیها. (لمنجدا. ج, ناجیات. 
-امت ناجیه؛ مقصود ملمانان‌اند. در معجم 
للدان آرد: می قولا نجت الامة من السذاب 
تهی ناحیة. امعجه البلدان). 


فرقه ناجیه؛ شیعه. (یادداشت مولف). 
ناحیة. [ی ] (اخ) ابن جندب اسلمی از یاران 
پیغمبر اسلام بود شرح خدمات او در امتاع 
الاسماع امده است. (ج ۱ صص ۲۷۸-۲۷۴). 
تاجیةین جندب یا ناجية بن عمرو صحابی 
است. نام او ذ کوان‌بود و پیغمبر او را ناجیه 
نامید همچنانکه از قریش نجات یافته بود. (از 
منتهی الارب). وی در سفر حج عمره از طرف 
حضرت رسول مأموریت ضبط شتران را 
داشته است. صاحب جبیب السیر ارد؛ آنگاه 
حضرت رسالت پناه عازم گزاردن عمره شده 
اصحاب را به کارسازی امر نموده و هفتاد 
شتر جهت هذی تمین کرده بط آن شتران 
را بعهدة ناجیةبن جندب اسلمی فرموده. 
(حبیب السیر ج۱ ص۳۶۹). و یز رجوع به 
ص۴۰۹ از همین کتاب و همین مجلد شود. 
ناحیة. [یَ ] ((خ) ابن الاعجم, از صحابة 
پیفمر اسلام است. رجوع به استاعالاسماع 
ج۱ص ۲۸۴ و ۲۷۳ شود. 
فاحية. (ی ] ((خ) این سدوس مکنی ببه 
ابوالقاسم, محدث است. مولف اخبار اصفهان 
آرد: وی در قریٌ طهران سکونت جست. و او 
را بدانجا خانه و ضیاع و فرزندان باشد که 
مشهور است. از او سحمدین احطین تیم 
حسدیث کسند. (ذ کراخبار اصیهان ج۲ 
ص۳۳۳). 
ناجیة. [ی ] ((خ) ابن کمب اسری, تابمی 
است. (متهی الارب). 
ناحية. ی ] (لخ) منزلی است مردم بصره را 
در طریق مدینه بعد از آنال و قبل از شُوارة, 
بسدون آب است. (مسعجم‌البلدان بنقل از 
بکوتیاز 
ناجیة. [ی] ((خ) شهر کوچکی است بنی اسد 
را. (از معجم‌البلدان). قال السمرانی: ناجية 
مدینة صغيرة لبنی اسد و هی طویة لبنی اسد 
من مدافع القنان جبل و هماطویان بهذا الاسم 
و مات روبقین العجاج بناجية لاادری بهذا 
الموضع أم بفیره. (معجم البلدان). 
فاحية. (ی ] ((خ) آبی است از آن بنی‌قرة [از 
بني‌اسد ] .(از معجم‌البلدان به نقل از اصمعی), 
آبی است بنی اسد را, (منتهی الارب). 
فاحية. ((خ) مسحله‌ای است در بسصره. (از 
مبجم البلدان). موضعی است در بصره. 
(منتهی الارب). 
ناچاز. (ص مرکب. ق مرکب) تفیر لابد 


است یعنی چیزی که لازم و واجب بود و 
بی‌آن میسر نشود. (برهان قاطع) (انندراج), 
برخلاف میل و رغبت. لاعلاج, لابد. مجبور. 
بالضرورة. نا گزیر. واجب. لازم. (اناظم 
آلاطباء). لابد. هر اینه, (حسفان). چیزی که 
لازم و بی‌آن مسر نشود(؟) (مس اللغات). 
بدون چاره و مجبور. (فرهنگ نظام). بناچار. 


ناچار. ۱۱۳۰۷ 


لامحاله. لاعلاج, جبراً ۳۹ .فا گزیر. لاجرم. 
اضطرارا بالضرورة. طرورةء 


اگرچه عذر بسی بود روزگار نبود 


چنانکه بود بناچار خویشتن بخشود. 

رودکی. 
برآرند در جنگ از تو دمار 
شوی کشته ناچار در کارزار. فردوسی, 
چنین گفت قیصر که | کنون سپاه 
فرستیم ناچار نزدیک شاه. فردوسی. 
به آغاز ا گرکار خود ننگری 
به فرجام ناچار کیفر بری. فردوسی, 


چو خرج را بفزونتر ز دخل خویش کند 

ز درو سیم خزانه تهی شود ناچار. . فرخی, 

اندر خوی او گر خللی بودی بی شک 

پنهان بنماندی و بگفتدی ناچار. . فرخی. 

اگراین اخبار به مخالفان رسد... چه حشمت 

ماند و جز درد و شغل دل نیفزاید و اچار انهی 

مسیباست کسرد. (تساریخ بسهقی چ ادیب 

ص ۲۹۴). | گر المیاذباه سیان مسا مک‌اشفتی 

بپای شود ناچار خونها ریزند. (تاریخ بیهقی). 

اگر آنچه فرمان دادیم بزودی آن را امضا 

نباشد و بتعلل و مدافعتی مشفول شده آید 

ناچار ما را بازباید گشت. (تاریخ بیهقی). 

خدایگان جهان عزم کرد همسر جزم 

که‌جزم باید ناچار عزم رارهبر. امیر معزی, 

ناچار بشکنه همه دعوی جاهلان 

در موضعی که در کف عیسی بود عصاء 
عبدالواسع جبلی. 

بجان شاه که در نگذرانی از امروز 

که‌نگذرم ز سر این صداع ناچار است. 


خاقانی. 
چو می‌باید شدن زین دیر ناچار 

نشاط از غم به و شادی ز تیمار.. ‏ نظامی. 
گرت‌با من خوش آمد آشنائی 

تو خود ناچار دنبال من آئی. نظامی, 
افسوس که ناچار همی باید مرد 

در محنت و تیمار همی باید مرد. عطار. 
گرشود پر شاخ همچون خارپشت ‏ " 

شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مولوی. 


ای پادشاه سایه ز درویش وا مگیر 

ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است. 
سعدی. 

ناچار هر که دل بغم روی دوست داد 

کارش‌بهم برآمده باشد چو موی دوست. 
سعدی, 

دلاگر دوستی داری بناچار 


بباید بردنت جور هزاران. سعدی. 


۱-صیح گلشن ص ۴۸۸. 
۲ -قامرس الاعلام ج ۶ 
۳-صبح گلشن ص ۴۴۸. 
۴ تذکرة نصرآبادی ص ۳۸۰ 


۲ ناچارباش. 


هر کرا جان برضای دل یاریست گرو 
صبر بر ترک تمنای خودش ناچار است. 
وحشی. 

بدان کش کارفرمائی بود کار 

مراغ کار کن امریست ناچار. . . وحشی. 

به شهوت قرب جمانی است ناچار 

ندارد عشق یا این کارها کار. 

چوغیرت دامنت ناچار بگرفت 

برغم گل نشاید خار بگرفت. 

بگفت | کنون کزین صحرا بتاچار 

پاید بار بریسن به یکبار. 

از آن بشاهد و ساقی و باده و مطرب 

شدم دچار که گفتد چار و ناچار است. 
مجذوب علیشاه. 

||عاجز. (غیات اللغات). بی‌چاره. (انجمن 


وصال. 


آرای ناصری). بی‌چاره. درمانده. عاجز. 
پریشان. بی‌یار و یاور. بی‌نوا. بی‌کس. مفلس. 
گدا فقیر. خوار. ذلیل. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ناچاری شود. 
فاچارباش.(ص مرکب) و ناچار ست. 
ترجمهٌ واجب‌الوجود است و آن را ناچار 
بایست نیز گویند و ناچاربا سخفف آن است. 
(انجمن آر) (آنندراج)"- 
اچار شدان. [ش ذ) (مص مرکب) مجبور 
شدن. نا گزیر شدن. لاعلاج شدن. (ناظم 
الاطباء). درماندن. اضطرار. 
ناچا رکردن. اک 5] (مص مرکب) ملزم 
ساختن. الزام. مجیور کردن. 
اچار و چار. [ر](ق سرکب) خواه و 
ناخواه؟ 
| گرباز گردی ز راه ستور 
شود بید تو عود ناچار و چار. ناصرخسرو. 
از این بند و زندان بتاچار و چار 
همان کش درآورد بیرون برد. . تاصرخرو. 
چو من از پس دین دویدم بباید 
دویدن پس از من بناچار و چارش. 
ناصر خسرو. 
میاززان را بیم و امید ننگ و نبرد ۱ 
دو جامه پوشد ناچار و چار از اتش و آب. 
مسعودستد. 
ناچاره. زر /ر] (ص مسرکب, ق مسرکب) 
ناچار. لاعلاح. لابد. بالضروره. نا گزیر. از 
روی ناچاری و رجوع به ناچار شود: اگر 
بسيط را نهایت باشد آن نهایت او ناچاره 
خطی باشد. (قهیم). جسم ناچارهبی‌نهایت 
نبود بهمه سوها. (لتفهیم). اگراحیاناً ناچاره 
این شقل مر ببید کرد من شرایط شغل را 
درخواهم بتمامی. (تاریخ بیهقی). 
چون مرد جنگ را نبود آلت 
حیلت گریز باشد ناچاره. . . ناصرخسرو. 
تاچاره که بار گناهان خضویش برمیدارند. 
اکثف‌الاسرار ج ۷ ||بیچاره. رجوع به 


بیچاره شود. 
ناچازهست. [ذْ] (ص مرکب) رجوع به 
ناچارباش شود". 
اچاری. (حامص مرکب) بی‌چارگی. 
لاعلاجی. درس‌اندگی. (ن_اظم الاطباء). 
اضطرار. اجبار. نا گزیری. چاره نداشتن, گزیر 
داهتن,منمور بومن. نف :استیضال 
- امتال: 
از ناچاری پوسه به دم خر زنند؛ به حکم 
ضرورت تحمل هرگونه خواری می‌کند. 
ناچاری را چه دیده‌ای؛ گاه سختی مرد به هر 
ناخواستی تن دهد. (امثال و حکم). 
تاچاق؛ (ص مرکب) ناخوش. بیمار. لاغر. 
(ناظم الاطباء). مریض و علیل و بیمار. آن که 
چاق و سلامت نیست. ناتندرست. نحیف. 
مقابل چاق. و نیز رجوع به متن و حاشیة 
ص۲۴۲۳ برهان چ معین شود. 
اچاقیی.(حامص مرکب) حالت ناچاق. 
لاغری. رن‌جوری. ن‌آخوشی. نسحیفی. 
||سرحال و سردماغ نبودن. خنوش و سالم 
بودن. 
ناچاو یده. [د /<] (ن‌مف مرکب) نجویده. 
مضغ ناشده. (ناظم الاطباء). ناجاویده. که 
جویده نشده است. 
فاچخ. (ج] () تبرزین. |استان و نیزة 
دوضاخه. پیکان دوشاخه. ||نیزه. نیزة 
کوچک. صاحب برهان قاطع آرد: تبرزین را 
گویندو آن نوعی از تبر است که سپاهیان بر 
پهلوی زین اسب بندتد و بیضی گویند سنانی 
است که سر آن دو شاخ باشد و نیز کوچک را 
نیز گویند. (برهان قاطم). و دکتر معين نویسد: 
سانسکریت «ناشکَ» , مخرب. نابوده کنده. 
منتقل‌کننده. (حاشية برهان ص۲۰۸۸). مولف 
آنندراج و نیز صاحب انجمنآرای ناصری با 
نقل معنی اول برهان قاطع. آورده‌اند: و آن 
حربه‌ای است دسته‌دار که در پهلوی زینن 
اسب بندند و بدین سیب تبرزین گویند و تبر 
نیز از آن بزرگتر است که بدان درخت اندازند 
و چوب شکند. و مولف فرهنگ نظام آرد: 
تبرزین که قمی از تبر است... رشیدی گوید 
«تجک و نجق نیز گویند. بعضی گفه‌اند یره 
دو شاخه و نز خورد (ظ: خرد ]». سراج 
[اللغات ] گوید«بعضی به‌سعنی نیزه دو شاخه 
چون ژوین و بعضی زوین گفته‌اند و این 
خطاست. سوزنی گوید: 
ز بهر خون بداندیش تو هوا و فلک 
ز برق ژوبین سازد ز ماه نو ناچخ». 
مقصود مولف سراج اللقات این است که اگر 
ناچخ را مترادف ژوبین بگیریم در شعر 
سوزنی نباید هر دو بياید. در ننکریت 
«ناشک» به‌معنی تباه ده است که صفت 
ناچخ است. (فرهنگ تظام) موف غیاث 


ناچنخ. 
اللغات با تقل از سروری و رشیدی و برهان 
قاطع و کشف اللفات معنی «نیزه کوچک» را 
برای ناچخ اختیار کرذه است وادر شمس 
اللغات: «تبرزین و نیز؛ خورد [خرد ]» نوشته 
است. صاحب صحاح الفرس, نقل این بیتٌ 
ز بهر خون بداندیش تو هوا و فلک 
ز برق زوبین سازد ز ماه نو ناچخ, 
در معنی ناچخ نوشته است: «دورباش بود» 
(؟). و در فرهنگ اوبهن آمده است: «ناجخ, 
ستانی باشد که سر او زا ده سوراخ بود مانند 
زوبین». و ناظم الاطباء هر سه ضعتی: 
«تبرزین. پیکان دو شاخه, نیز کوچک» را 
نقل کرده است. (فرهنگ نفیسی). در ابیات 
زیرین بشتر به‌معنی اول آنده است و کمتر 
بمعانی دوم و سوم 
نیزه و تیغ و کمند و ناچنخ و تیر و کمان 
گردن و گوش و دم وسم ودهان وساق ازی, * 
منوچهری. 
مهرة ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان 
نشتر ناوک بکاود عرقهای سهمگین. 
منوچهری, 
نوبت مرا بود و من بیرون خرگاه بوذم با بازم با 
سپر و شمثیر و کمان و تیر و ناچخ بودم. 
(تاریخ ببهقی ص‌۴۵۸). غلامان سرائنی 
شمشیر و ناچخ و دبوس دزنهادند و هارون را 
بیفکندند و جان داشت که ایشان برفتد. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۰۰).غلامان را فرمودی تا 
درآمدندی و به شمشیر و ناچخ پاره پاره 
کردندی.(تاریخ بهقی ص ۱۲۰). 
برمکش ناچخ و بر سرت مگردانش 
گرنخواهی که رسد بر سر تو ناچخ. 
5 ناصرخرو. 
و انوشیروان تبرزین به دست داشت و بعضی 
گویندناچخی و اول کسی کی تبرزین و ناچخ 
ساخت او بود و از بهر این کاز نساخت تا 
مزدک را بدان زخم کند که شمشیری 
ن_می‌توانست داشت. (فارسنامة این‌بلخی 


٩۰ ص‎ 

فکنده ناچخ در مغز کفر تا دسته 

نشانده بیلک در چشم شرک تا سوفار. 
مسعودسعل. 

تا دسته چتر و ناچخت شاها 

از چندان کرده‌اند از چندن. مستموذسفتر 

از آسمان بزمین غم بدشفن تو رسد 

چو سنگ سیل که آید به پستی از سر شخ 

ز بهر خون بداندیش توهواو فلک ‏ ر 


زیرق زوبین سازد ز ماه‌نو ناچخ.. سوزنی, 
پدر و هلال او سپر و ناچخ تواند 


۱ -فرهنگ دساتیر ص۲۶۸ 
۲ -فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 
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ناچخ‌زد. 


از بهر بندگیت کمر بته توآمان. ‏ سوزنی. 
گفتم او را حاش له اين تساوی شرط نیست 
لاله هرگز کی کند رمحی و سوسن ناچخی. 

۲ آنوری. 
به وقت کینه قضا در غلاف اين ناچخ 
یگاه حمله قدر در تیام آن خنجر. ‏ اتوری. 
ز ناچخ تو شود گاه خشم شیر نهان 
ز خنجر تو کند وقت کینه ببر حذر. انوری. 
چون سپر زر مهر گشت نهان زير خاک 


ناچخ سیمن ماه کرد پدید آسمان. خاقانی. 
و لشکرش آراسته آمده و قاروره‌اندازان و 
ناچخ و چرخ و عدتهای مصاف با ایشان هم 
بود. (راحةالصدور راوندی). 
ز بسن در دهن ناچخ انداختن 
نفی را نه راه بزون تاختن, 
ادها را درید کام و گلو 
گرمی‌ناچخش بزخم درشت 
پخته میکرد هر که را بی‌کشت. 
ناچخش زير اژدهای علم 
اژدها را چو مار کرده قلم. 
ز قاروره و ناچخ و بید برگ 
قواره قواره شده درع و ترگ, 
دست بدار از سر بیچارگان 
تانخوری ناچخ غمخوارگان. 
ناچخی راند بر گلوش دلیر 
بجون بر اندام گور نج شیر. 
برآویخته ناچخی زهردار 
بوقت زدن تلخغ چون زهرمار. 
چنان زد بر او ناچخ نه گره 
که‌هم کالبد سفته شد هم زره. 
چو آفتاب یقین تو تیغ‌زن گردد 
کمان کشند؛ بهرام یشکند ناچخ 
ز حاسد تو چو آتش نفس برون آید 
چنانکه دود براید ز منفذ مطبخ. 
محمدین یدیع نسوی. 
ناچخ ده‌منی و ناچخ سه‌منی؛ ظاهرا از 
عالم " کمان ده‌منی و سه‌متی است که عبارت 
است از کمان پرزور. (آنندراج). ناچخ قوی: 
ز پولاد چین ناچخ ده‌منی 
به گردن بر از بهر گردن‌زنی. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
ناچخ‌زن. [ج ز] (نف مرکب) آنکه به ناچخ 
زند. (انندراج). انکه با ناچخ پیکار می‌کند. 
(ناظم الاطیاء؛  .‏ 
شب تیره در صحن زتگارگون 
چو هندوی ناچخ‌زن آمد برون. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
رجوع به ناچخ شود. 
ناچدن. (ج ] (مص منفی) نچیدن. مقابل 
چدن. رجوع به چبن و چیدن شود. 
ناچده. [چ 3 /3] (ن‌سف مرکپ) نچیده. 


رجوع به ناچیده و چده شود. 

فاچو. (ج] اف مرکب) ناچران. ناچرنه. 
ناخوش. کسی که اشتهای خوردن غذاشی 
ندارد. آن که از خورا ک‌افتاده است. که نقاهت 
دارد. که میل به غذا ندارد. 

فاچوان. (چ[) (نف مرکب) چرانا کردهو 
علف ناخورده. (ناظم الاطباء). که چیزی 
نخورده است. که میل به خوردن چیزی ندارد. 
که‌از غم و غصه یا نقاهت و بیماری اشتهای 


خوردن ندارد؛ٌ 


بر آن چرمٌ ناچران زین نهاد 
چه زین از برش خشک بالین نهاد. 

7 فردوسی. 
به کوهی در است این زمان با سران 
دو دیده پر از اب و لب ناچران. فردوسی, 
بدین گونه بد ناچران و چمان 
چنین تا برآمد بر او بر زمان. فردوسی, 
فرنگیی نالده بود اين زمان 
بلب ناچران و بتن ناچمان, فردوسی. 
همی گفت زندان و بند گران 
کشیدم‌بی ناچمان و چران. فردوسی. 


ناچرانده. [چ د /د] (ن‌مسف مرکب) که 
چرانده نشده باشد. مزرعه و علفزاری که 
مواشی و اغنام در آن هنوز به چرا نرفته 
باشند. 

ناجرانیده. [ج 3 /د] (ن‌مف مرکب) که 
چرانیده نشده است. مقابل چرانیده. رجوع به 
چرانده و چرانیده شود: تریکة؛ مرغزاری که 
ناچرانیده مانده باشد. (منتهی الارب). 
ناچرید. (ج] (سف مرکب) نسچریده. 
ناچریده. چیزی نخورده. لب از غذا بسته. لب 
به آشامیدنی و خوردنی نزده؟ 
غریبان که بر شهر ما بگذرید 
چمانده پای و لبان ناچرید. فردوسی. 
ناچریدن. [ج د] (مص منفی) چرا نکردن. 
چیزی نخوردن. لب از خوردن بستن. بر اثر 
فقر یا نقاهت غذا نخوردن: 

گرفتاردر دست آز و تیاز 

تن از ناچریدن به رنج و گداز. . فردوسی. 
ناچر یده. [ج د /د] (نمف مرکب) چرا 
نا کرده. چیزی نخورده. دهان یا لب به 
خوردنی نزده, لب به خوردنی و آشامیدنی 
نزده. که چیزی نخورده است. گرسنه و تشنه: 


دهان ناچریده دو دیده پر آپ 

همی بود تا سر کشید آفتاب. فردوسی. 
سه روز است تا ناچریده لبان 

همی رزم سازم به روز و شبان.. فردوسی. 
بدین سان همی رفت روز و شبان 

پراز غم دل و ناچریده لبان. قردوسی. 


ناچز. (ج) (اغ)" شهری است واقع در ایالت 
می‌سی‌سی‌پی از ایالات متحده امریکا. این 
شهر در کتار رودخانةٌ می‌سی‌سی‌بی واقع 


۲۲۰۷۳  .ولناروکدیچات‎ 


شده و ۲۲۷۰۰ تن جمعیت دارد. 
فاچسب. (ج] (نف مرکب) ناچسپ, که 
نچسبد. که چسبنده نیست. نچسب. رجوع به 
تچب و ناچپ شود: فلانکس ناچسب 
است. مرد ناچسبی است. رجوع به نچسب 
شود. 
ناچسپ. [چ] (نف مرکب) ناچسپان. 
نامناسب. نالایق. ناشايسته. بی‌لیاقت. (ناظم 
الاطباء). || آن که هماهنگی ندارد. آن که با تو 
سازواری ندارد. 
ناچسپان. (چ] انف سرکب) ناچسپ. 
نامناسب. نالایق. ناشایته. بی‌لاقت. (ناظم 
الاطاء). 
ناچشیدن. (ج ذ] امص منفی) نچشیدن. 
مقابل چشیدن. رجوع به چشیدن شود. 
ناچشیدنی. [چ ذ] (ص لیاقت) که قابل 
چشیدن نیست. که چشیدن را نشاید. 
ناچشیده. [ج د /:] اسف مسرکب) 
نابسوده دو دست رنگین کرد 
ناچشیده به تارک اندرتاخت. 
| شراب بی‌مزه. (ناظم الاطباء). 
ناچمان. (چ] (نف مرکب) عاجز و ناتوان 
در حرکت. (اظم الاطباء).ناخرام.بی‌حرکت. 
ناخوش‌احصوال. بی‌حال. که چمیدن و 


رودکی, 


خرامیدن نتواند؛ 


همی گفت زندان و بند گران 
کشیدم‌همی ناچمان و چران.. فردوسی. 
فرنگیس نالنده بود اين زمان 
بلب ناچران و بتن ناچمان, فردوسی. 


ناچمیدن. (ج د] (مص منفی) نچمیدن. 
نخرامیدن, مقایل چمیدن. رجوع به چمیدن 
شود. 

ناچمیده. [ج د /] (ن‌مف مرکب) نچمیده. 
ناچمان. نخرامیده. رجوع به چمیده شود. 

تاچیت. (اخ) دی است از دهسستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد 
و در ۶هزارگزی شمال بوکان, در سیر چادهٌ 
شود بوکان به میاندوآب واقم شده است. 
جلگه است و هوائی سعتدل و مالاریا خیز 
دارد. سکنه آنجا بالغ بر ۳۰۵تن است. آب آن 
از سیمین‌رود تأمین میشود و محصولش 
غخلات و توتون و حبوبات است. شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری است و صنتعت 
دستی آنان جاجیم‌بافی. راء شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴ ص ۵۲۱). 

ناچی دکورانلو. ((ج) دمی است از دصتان 
چهاراویماق بخش قرهآخاج شهرستان مراغه 


۱- داز عالم» در تدارل آنندراج: معادل, نظیر 
۶ 
 - 2۰‏ 


۱۳۹۷۴ ناجیده. 


در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری قره‌آغاج و 
۳۰ هزارگزی راه ارابه‌رو احمدآپاد به تکاب 
واقع است. سرزمینی کوهستانی و مالاریاخیز 
است. هوائی معتدل دارد. سکتهٌ انجا ۱۹۰ تن 
وبه کار زراعت مشغول‌اند. آب آن از 
رودخانة آلجیا تأمین میشود. سحصولضش 
نخود و زردآلوست. صنابع دستی صردمش 
فرش و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص 4۵۲۱. 
ناچیده. [د /<] (ن‌یف مرکب) چیده ناشده 
و فراهم نشده. (ناظم الاطباء). نا گترده. 
گسترده نشده. نامرتب. امنظم. ناب‌امان. که 
چیده و آراسته نشده است. ||که از درخت 
چیده نشده است. نچیده. گل و میوه‌ای که از 
شاخه و درخت چیده و جدا نشده باشد. 
" ۰ ناچید هو لاویران لو ((خ) از دمات 

دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه و در پنج هزارگزی جنوب 
غربی قره‌آغاج و ۲۵ هزارگزی جنوب جادة 
شوسه مراغه به سیائه رافع و منطقه‌ای 
کوهستانی و مالاریاخیز است. هویش معتدل 
است. سا کنانش ۲۱۲ تن‌اند و به کار زراعت 
اشتفال دارند. آب آنجا از چشمه‌سارها تأمین 
ميشود. محصولش غلات و بزرگ و نخود و 
زردالو است. صنعت دستی مردیش 
جاجیم‌بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ ص ۵۲۲), 
ناچیز. (ص مرکب) بی‌قدر. بی‌مقدار. (ناظم 
الاطباء), پست و ناقابل. (فرهنگ نظام). چیز 
حقیر. چیز پست. فرومایه. بی‌ارز. بی‌ارج. 
وضیع. ناقابل. بی‌قابلیت. بی‌ارزش؛ 
ز خاشا ک‌ناچیز تا عرش راست 
سراسر به هستی یزدان گواست. 
همو آفرينندة مور و پبل 

ز خاشاک‌ناچیز و دریای نیل. 
جزاین تا بخاشا ک‌ناچیز و پست 
بیازد کسی ناسزاوار دست. 

صورتم را که صفر ناچیز است 

با الف هم‌حساب دیدستند. 

گفتم چه بود گیاه ناچیز 

تأدر صف گل نشیتد او نیز. 

بگفتا من گلی ناچیز بودم 

ولیکن مدتی با گل نشستم. 

||تا کس.فرومایه. پست؛ 

نبد زندگانیش جز هفت ماه 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تو خواهیش ناچیز خوان خواه شاه. 

5 فردوسی, 
هر آنکس که ناچیز بد چیز گشت 
وز اندازء کهتری برگذشت. فردوسی. 
ناچیز که وهم کرده کان چیزی هست 
خوش بگذر از این خیال کان چیزی نیست. 


عبید زا کانی. 


|انیست و نابود. (ناظم الاطباء). لاشی». عدم. 


كت ۳ 
که‌یزدان ز ناچیز چیز افرید 
بدان تا توانائی آمد پدید. فردوسی. 
کند چون بخواهد ز ناچیز چیز 
که آموزگارش نباید بلیزء فردوسی, 
توانی ز تاچیز چیز آفرید 
هم از تو شود چیزها ناپدید. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
همی گوئی زمانی بود از معلول تا علت 
پس از ناچیز محض آورد موجودات را پیدا. 

ناصرخسرو. 

او زیدهٌ جلال و چو تقدیر ذوالجلال 
ناچیز راز روی کرامات چیز کرد. خاقانی, 


این نقش که نگاشت و از ناچیز بچیز آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص (). 
در اندیشة من چنان شد درست 
که‌ناچیز بود آفرینش نخست. نظامی. 
|/بهوده. کار ببهوده و بی‌تتیجه و بی‌فایده. 
(ناظم الاطباء). باطل. غار. أهلول. هُمرجة. 
(از منتهی الارب). لفو. ببهوده. لهو. عیث: و 
همان فروگرفت از مال به کار بردن و بر ناچیز 
رببازی و نشاط مشفول بودن. (تاریخ 
سیستان). ||بسیار کم. بسیار قلیل. نهایت 
اندک, مزجاة. بغایت ناچیز. بسیار اندک. 
ن‌اچیزهمت؛ انسدک‌همت. بی‌همت. 
دون‌همت. پست‌همت* 
کنون پنداری ای نأچیزهمت 
که خواهد کردنت روزی فرآموش. سعدی. 
|| خراب شده. ویران شده. (ناظم الاطباء). 
ناچیز داشتن. [تَّ] (مص مرکب) ناچیز 
شمردن. به چیزی نشمردن. به چیزی نگرفتن. 
مهم نشمردن. آهمیت ندادن. اعتنا نکردن؛ 
- به ناچیز داشتی: 
ندارد بزرگی کسی را بچیز 
نه خواری به ناچیز دارد بنیز, فردوسی. 
ناجیز شدان. [ش د] (سص مرکب) از 
اهمیت افتادن. از رواج و رونق افتادن. خوار 
شدن. کم شدن. کاستن: اسلا ععزیز گشت و 
کفرناچیز شد.(تاریخ سیتان). ||باطل شدن. 
محو شدن. گم و نابود و فراموش شدن. 
مدروس شدن. بی‌آرزش و بی‌اثر گشتن: 
یارب چه دل است آنکه در او گم شد و ناچیز 
چیزی که به شش روز نهاد ایزد دادار. 
فرخی. 
برخاستن وی [فاروق ] ناثر؛ جهالت گت 
و جهالت ناچیز شد. (تاریخ سیستان). 
زرق تن پا ک‌همه باطل و ناچیز شوذت 
که‌نباید به در تاش و تگین بود فراش.۱ 
ناصرخسرو. 
مجموع آثار حمیده و اخبار جمیلة ايشان 
محو و ناچیز ضدندی. (تاریخ قم ص ۱۱). 


تاجیز کردد. 
چون بدن متلاشی گشت آن شسخص ابداً 
متلاشی گشت آن شیوه ابداً ناچیز و باطل 
گشت. (اخسلاق‌الاراف عبید زا کانی). 
||انعدام. از بین رفتن. تباه شسدن. هلا کت. 
مردن. نابود شدن. نیستی. از دست رفتن. 
نیست و نابود و معدوم گشتن: 
مالش همه لاشی شد و ملکش همه ناچیز 
دشمن بقضول آمد و بدگوی به گفتار. 
فرخی. 
هر کس که او خویشتن را بشناخت که وی 
زنده است و آخر به مرگ ناچیز و معدوم شود. 
(تاریخ بهقی ص .)٩۵‏ هوا سخت گرم است و 
علف نایافت و ستوران ناچیز شوند. (تاریخ 
بیهقی ص .)۵٩۲‏ 
جانت اثر است از خدای باقی 
ناصرخسرو. 
هر چه ظرایف بود از زرینه و سیمینه همه 
ناچیز شد. (تاریخ بخاراص ۲۳). 
ناچیز شد وجودم از اشکال مختلف ‏ 
گوئی عرض گشاده شد از بند جوهرم. 
انوری. 


ناچیز شدن مر ترا روا نیست. 


دریاب که گر تو درنیابی 
ناچیز شوم در این خرابی. 
|| خراب شدن. ویران شدن؛ 
چو ناچیز خواهد شدن شارسان 
مماناد بر پای بیمارسان. فردوسی. 
| پایان یانتن. طی شدن. گذشتن, محو شدن. 
سپری شدن. زایل شدن: 
روزگاری که دل خلق همی تافته است 
رقت و ناچیز شد و قوت او شد بکران. 
فرخی. 
چو ماه سی شبه ناچیز شد خیال غرور 
چو روز پانزده ساعت کمال یافت ضیا. 
خاقانی. 
فاچی زکردن, اک ] (مص مرکب) کشتن. 
به قتل رساندن. از بین بردن. اعدام. تار و مار 
کردن. به قتل رساندن. از پين بردن. مفلوب 
کردن.در هم کوفتن. منکوب کردن؛ 
هندوان راسربسر ناچیز کرد 
رومیان را داد یک چندی زمان. 


نظامی. 


فرخی. 
فرمان سلطان محمود بود به توقبع وی تا 
خواجه احمد را ناچیز کرد, اید چه قصاص 
خونها که به فرمان وی ريخته امده است 
راجب شده است. (تاریخ ببهقی ص ۳۷۰). 
سخت عجب است کار فرزندان آدم که یک 
دیگر را ناچیز می‌کند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۲). 

دیر نیاید که کند گشت چرخ 


۱-نل:.. شود 
گر نياید پدز تاش تکین بردم آش 
(دیران چ تقری ص ۲۲۲). 


ناجیز گشتن. 


این همه را یکسره ناچیز و لاش. 
تاصرخسرو. 
|افقیر کردن. بی‌چیز کردن. بیچاره کردن: 
ایشان را بزدم و بی‌مردم کردم و ناچیز کردم و 
بی‌نزل شدند, (تاریخ بیهقی ص ۷۰۳). رعایای 
خراس ان را ناچیز کرد. (تاریخ بیهقی 


ص ۴۲۷). 

عطایش گنج راناچیز میکرد 

ننیمش گنج بخشی نیز میکرد.  .‏ نظامی. 
||اخوار کردن. خفیف کردن. بی‌ارزش داشتن: 
به چشم خرد چیز ناچیز کرد 

دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. فردوسی. 


بتان شما بشکند و دین شما ناچیز کند. (تاریخ 
سیتان). ||تباه کردن. تلف کردن. اتلاف. از 


بین بردن؛ُ 

من,اندر فراغ تو ناچیز کردم 

جمال و جوانی دریفا جوانی. فرخی. 
میرمن ساز سفر داد مرالیکن من 

همه ناچیز و تبه کردم از بی‌صبری. ‏ فرخی. 


اگر کاغذ و نسخت‌های من همه بقصد ناچیز 
نکرده بودندی اين تاریخ لونی دیگر آمدی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۸۹). 
ناچی ز گشتن. (گ تْ] (مص مرکب) ناچیز 
گردیدن. ناچیز شدن. سعدوم شدن. نابود 
شدن؛ 

ای تن بیجان کوهی که نگردی ناچیز 

ای دل ببهش روئی که نگردی بریان. ‏ فرخی. 
تعجب بماندم از حال این دنیا که فریبنده 
است, در هشت نه سال این مرد را برکشید و بر 
آسمان جاه رفت و بدین زودی بمرد و ناچیز 
گشت.(تاریخ بیهقی ص‌۵۵). ||باطل شدن. 
بی‌اثر شدن. مدروس شدن: ا گر همه باشد و 
پادشاه قاهر نباشد ايين همه ناچیز گشت. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۶). 

پاطل کند شبهای او تابنده روز انورش 

تاچیز گردد دیر و زود آن نوبهار اخضرش. 

با رو 

||محو شدن. نابود شدن. ناپدید شدن: چون 
آن روشنائی برآمد برایر تاریکی ناچیز گشت. 
(تاریخ سیستان). جهان و آنچه در وی هست 
برگذر است و هم به آخرناچی گرد (اریخ 
سیستان). که دوستی خانه و سرای و شهر در 
آن دوستی ریاست که غالب‌تر است ناچیز 
گرددو ناپیدا شود و هیچ اثر بنماند. (کیمیای 
سعادت). پس تنوری بزرگ بتافت... پس 
خودرا در آن تنور افکند و همان ساعت 


ناچیز گشت. (مجمل التوارین). بلیناس گفت . 


اگرهمین ساعت بیرون روی و گرته فسونی 
کتم که ناچیز گردی. (مجمل‌التواریخ). ||تباه 
شدن. ضایع شدن. از بن رفتن: آنگاه نظر کرد 
استخوانهای خر دید پوسیده و ناچیز گشته. 
اقصص‌الانباء ص ۱۸۲). حوضی که پیوسته 


آب در وی می‌آید و آن را بر اندازه دخل 
مخرجی نباشد لاجرم از جوانب راه جوید و 
ترابد تا رحذ بزرگ افتد و تمامی آن ناچیز 
گر دد.( کلیله و دمنه). 

فاچیزی. (حامص مرکب) خردی. کوچکی. 
||بی‌تدری. بیمقداری. (ناظم الاطباء). ]افقر. 
ناداری. بنوائی. بی‌چیزی. ||نابودی. نیستی. 
(ناظم الاطیاء). هلا ک. 

ناچین. (ن‌مف مرکب) چیده‌نشده. ناچیده. 
رجوع به ناچیده شود. 

فاح. [جن ] (ع ص) ناحی. نحوی. رجل ناح؛ 
مرذ نحوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
کی که نحو میداند. ج. تُحات. رجوع به نحو 
شود. 

ناحات.(ع () کرانه. (متهی الارب). جمع 
ناحة است. رجوع به ناحة شود. 

ناحاش. (!خ) ناحاش (به‌معتی مار) شهریار 
عمون که خواست با اهالی یا بیش جلماد 
عهدی امتوار نماید بشرط آنکه چشم راست 
هر یک از ایشان را بکند. و چون شائول این 
مطلب را شنید روح خداوند بر وی آمده بدان 
استصواب ایشان را از دست وی رهائی 
ب‌خشید. لیکن از آن پس دوست صادق 
الاخلاق داود گردید. (از قاموس کتاب مقدس 
ص ۸۶۴). 

فاحاش. ((خ) پدر ابی جایل. بعضی از گمان 
چنان است که ناحاش همان پادشاه است که 
ساب مذکور شد و برخی دیگر وی را یسی 
میدانند و معتبرترین آنها رای آخرین است. 
(از قاموس کتاب مقدس ص ۷۶۴). 

قاحو. (ح)(ع ص) اسم فاعل است از نحر. 
(المنجد). رجوع به نحر شود. 

ناحرات. (ح) (ع ص. ) ج ناحرة. (ناظم 
الاطباء» ج تحيرة, (منتهی الارب). رجوع به 
ناحرة شود. 

ناحران. [ح ] (ع () و ناحرتان دو رگ است 
در زنخغ و دو رگ سینه اسب, یا دو استخوان 
در پهلوی سین اسب که آن را واهنتان نیز 
خواند و دو ترقوه که چنبر گردن باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج). و ناحرتان, بصيفة 
تیه نام دو رگ در زنخ و یا در سیه اسب و 
دو استخوان چنبر گردن. (ناظم الاطباء). 
عرقان فی‌التحر. (المنجد). 

ناحرتان. (ح ر] (ع !) رجوع به ناحران 
شود. 

فاحوعتی. (م م] (حامص مرکب) در 
تداول. یی‌حرمتی. پاس حرمت دیگران 
نداشتن. بی‌ادیی. جسارت. توهین. احترام 
دیگران را رعایت نکردن. 

تاحرمتی کردن. امک د] (مسسص 
عرکب) بی‌حرمتی کردن. بی‌احترامی کردن. 

ناحرق. (ح ز](ع ص) تأیث ناحر است. ج. 


ناحفاظ. ۲۲۰۷۵ 


تواحر و تاحرات. 
احرق. لجع آخرین روز از ماه با 
آخرین شب و روز آن:(ناظم الاطبام. آخرین 
روز و آخرین شب از ماه. (شمس‌اللفات). 
اولین روز یا آخرین روز یا آخرین شب ماه. 
(المنجد). ج, نواحر و ناحرات. 
احز. (ج) (ع ص)بعیر ناحز؛ شتر سخت 
سرفه ۷ (متهی الارب) (آنتدراج), 
شتر سرفه کننده‌و مبلا به بیماری نحاز. (ناظم 
الاطباء). شتر صرفه‌دار. (شمی اللقات). 
نحزالسمیر؛ اصابه داء السحاز, فهو ناحز. 
(المنجد). ||(مص) برخورد کردن سپل پسنجم 
شترمرغ آرنج آن را. ان_اظم الاطسباء), 
درخوردن سپل پنجم شتر آرنج آن را؛ (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
ناحس. 12 (ع ص) سال فحط. (انندراج), 
عام ناحس؛ سال قحط. (ناظم الاطباء) (متهی 


۰ الارب). مجدب. (المنجد). ج. نواحس. 


ناحساب. ۰(ح] (ص مرکب) آنکه در حساب 
اشتلم کند. آنکه به حق اذعان نکند. زورگو. 
که حرف حساب نشنود. که حرف حساب 
نزند. که حسابش درست نباشد. 
ناحساب گفتن. مگ تَ] (مص مرکب) 
حرف زور زدن. .زورگوئی. 
ناحسابی. [ح ] (ص مرکب) در تداول عامه. 
کسی‌که به حق راضی نشود. کسی که به 
حرف حساب گردن نهد. 
- آدم ناحابی؛ کسی که حق و حساب 
نمیداند. که حرف حساب نمی‌زند. آشفته کار. 
زورگو. مقابل حسابی. رجوع به حابی شود. 
حرف ناحابی؛ سخنی که درست و بحق و 
عادلانه نباشد. حرف زور. 
ناحسابی کردن. (حک د] (مص مرکب) 
حق و حاب رعایت نکردن. زور گفتن. 
بدحصابی کردن. 
ناحص. 12۳ (ع ص خر ماد؛ وحشی 
نازاینده. (منتهی الارب) (آنندراج). ماده خر 
وحشی نازاینده. (ناظم الاطباء). "راز کرد 
زاغ. (ممی اللفات). |[زن لاغر شده از غایت 
پیری. (شمی اللقات). 
ناحط. (ح] (ع ص) سخت سرفنده. (منتهی 
الارب). کسی که سرفه می‌کند. (ناظم 
الاطباء), کسی که سخت سرفه می‌کند. 
(المجد). ||زفیر برآورنده. (ناظم الاطیاء) (از 
المنجد). 
ناحفاظ. [ح] (ص مسرکب) بی‌حفاظ. 
بسی‌پوخش. [ناظم الاطباء). بی‌احتیاط. 
(آنندراج) (غیاث اللقات). که حفاظ ندارد. که 
ایمنی و اطمینان خاطر در آن نیست. که بی‌در 
و پکر است. که حصن و حصاری استوار 
ندارد. ||بی‌شرم. بنی‌حیا. (ناظم الاطباء). 
بی‌شرم فاسق. (انتدراج) (غیاث‌اللق:۰) > 


۶ ناحفاظی. 


شرم و حفاظ ندارد. آلوده‌دامن, که از فسق و 
فجور پرهیز نمی‌کند. قاجر. بدکاره. بی‌عفت. 
بی‌تقوی. که پاس ناموس خویشتن و دیگران 
ندارد: مردی با شمشیر و سپربیلی با تو بياید و 
انصاف تو بستاند چنانکه خدای فرموده است 
تاحفاظان را (تاریخ سیستان), 

که‌و مه چون بمجلس جام گیرند 
ترا در ناحفاظان تام گیرند. ‏ (ویس و رامین). 
اقبال راگفت هر چه این سگ ناحفاظ را 
هت صامت و ناطق هم بنوشتکین بخشیدم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۷). [مردم روس ] 
پرحیلت و ناحفاظ باشند. (مجمل التواریخ و 
القصص). غلامی ناحفاظ داشت و او را بدان 
مستوره نظر افتاد بسیار بکوشید تا به دست 
آید لیکن سودی نداشت. ( کلیله و دمنه), 
. زین گره ناحفاظ حافظ جانش توباش 

کزتو دعای غریب زود شود مستجاب. 

خاقانی. 

امیدوارم از عدل و عاطفت پادشاه عادل که 
انصاف من از آن ناحفاظ بی‌عافیت بفرماید. 
(سندبادنامه ص ۷۷). چنانکه همه ناحفاظان 
را فهرست عبرت و عنوان عظت و زاجر و 
ناهی باشد از اقدام نمودن بر تال اين اقدام. 
(سندپادنامه ص ۱۲۵). 
احفاظی. (ح] (حامص مرکب) عمل 
ناحفاظ. بی‌احتیاطی. رعایت احتياط 
نکردن؛ 

چگونه‌ست و این ناحفاظی ز چیست 

حفاظ شما را تولابه کیست؟ نظامی. 
|[بدکاری. بی‌شرمی. بی‌حیائی. بی‌عفتی. 
نداشتن تقوی. ناپرهیزگاری. بی‌ناموسی. در 
ناموس دیگران طمع کردن. فسق. فجور و از 
باب حفاظ تا ار [یعقوب لیث ] بود هرگز به 
وجه ناحفاظی به هیچکس ننگرید نه زی زن 
و نه زی غلام. (تاریخ سیستان). نه خرد باشد 
و ه حمیت که مرا چنان خداوندی دارد که 
چندین نگرش کند به دست کی فگند [ن )که 
خدای داند [او] بر من [چه] ناحفاظی کند. 
(تاریخغ سیستان). این چه بی‌ادبی است 
انگشت ناحفاظی بر دست غلامان سلطان 
فشردن؟ (تاریخ بنیهقی ص ۴۱۷). شرم از 
ناحفاظی و فحش و دروغ گفتن دار. 


(قابوسنامه). 

مغ که از رخ نقاب شرم انداخت 

ناحفاظی بمادر اندازد. خاقانی. 
فرستادند سوی بیستونش 

شده بر ناحفاظی رهنمونش. نظامی, 


فاحق. (حّق /ح وق ] (اص مرکب, [مرکب) 
ناراستی. ناراست. باطل. دروغ. کذب: (ناظم 
الاطاء). ببهوده: باطل باشد و ناحق. (لفت 
فرس اسدی ص ۳۵۹). آنچه که حق و درست 


یست* 


نباشد خوب اگر ز آن پس که کستم دل به آب حق 
که جان روشنم هرگز به ناحقی بیالاید. 
ناصرخرو. 
و از انتقال ملک و از حق به ناحق نظر کردن. 
(مجالس سعدی). 
ما تگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم 
جامة کی سیه و داق خود ازرق نکنیم. 
حافظ. 
|[بی‌داد. بی‌عدالتی. || ظالم. بحمگر. |اناروا. 
نامشروع. خلاف‌شرع. (ناظم الاطباء). |[که به 
حق نبود. بدون استحقاق. بظلم. ناسزا. ناروا. 
نه بحق* 
ایزد همه آفاق بدو داد و به حق داد 
ناحق نبود آنچه بود کار خدائی. منوچهری. 
پس گفت [خواجه احمدحسن ] ,خداوند را 
[ممود ] بگو که در آنوقت که من به قلع 
کالجر بودم باز داشته و قصد جان من 
میکردند... نذرها کردم و سوگندها خوردم که 
در خون کسی سخن نگویم حق و ناحق, 
(تاریخ بیهقی ص‌۱۷۸). و فتوی بناحق دهد:ء 
(مجالس سمدی). و قتلهاء ناحق که او کرده 
بود و مالها» ناواجب از مردم ستده. (قارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۷۶). و قتل یزدجرد در سال 
هشتم بود از طفیان نادین ناحق. (فارسنامة 
این‌بلخی ص ۱۱۲). 
همین سعادت و توفیق بر مزیدت باد 
که‌حق گزاری و ناحق کسی نازاری, 
سعدی. 
به‌ناحق؛ نه به‌حق. به‌نارواءٌ یک درم از کس 
به‌ناحق نتوانستندی ستدن. (نوروزنامه), 


به خون ریختن سر برافراختت 

بسی را یه‌ناحق سر انداخت‌ست. نظامی, 
< عمل ناحق؛ ظلم و تعدی و زبردستی. 
(ناظم الاطباء): 

حق را ناحق کردن؛ حقی را باطل جلوه 
دادن باطلی را حق نمودن. 

حق و ناحق کردن؛ از حلال و حرام پروا 
نداشتن. مستحل بودن. 


<- خون ناحق؛ خونی که بحق ریخته نشده 
باشد. خونی که بناروا ریخه شده باشدءٌ 
به خون ناحق ما را چرا بمیراند 
خدای | گرسوی او خونی و ستمکاريم. 
ناصرخسرو. 

اگرخصم را بکشد خون ناحق در گردن گرفته 
باشد. (اخلاق الاشراف عبید زا کانی). 
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 
چندان امان نداد که شب را سحر کند. 

حکیم شفایی. 
خون ناحق ریختن و خون بناحق ریختن؛ 
به ستم کسی را کشتن. به ناحق کشتن؛ 
بروزگار پدر ما (مسعود ] در آنجا خوتهای 
ناحق ربخت. [اریارق ) ۰ (تاریغ بیهقی 


ناحور. 

ص۲۲۹). و چندین عالم و عابد راکشته است 

و خون سومان به ناحق ريخته. (اتصص 

الانبیاء ص ۱۳۹). و خونهاء بیار به ناحق 

ریخت. (فارسنامة این‌بلخی). 

بس کن ز شور انگیختن وز خون ناحق ریخن 

کزبس شکار آویختن می‌بگلد فترا ک‌تو, 
خاقانی. 

و ملاحده در روزگار او بیار خونهای ناحق 

ر‌ختند. اجهانگشای جوینی). و تقیه 

می‌نمودند تا خون ایشان به ناحق ریخته 

نشود. (تاریخ قم ص۲۷۹ 

-قسم ناحق؛ سوگند دروغ. 

- امثال: 

از حق تا ناحق چهار انگشت است. 

ناحق‌شناص. (ح ش ] اسف مسرکب) 

ناسپاس. بی‌وفاء تمک بحرام. بی‌داد. (ناظم 

الاطباء). ناسپاس و بی‌وفاء (آنندرا): ایيزد 

عز ذ کره‌همه ناحقشناسان کفار نعمت را 

بگیراد. (تاریخ بیهقی ص 4۴۷۵. 

ناحقشناسی. [ح ش ] (حسامص مرکب) 

عمل ناحق‌شناس, ناسپاسی. بی‌وفانی. رجوع 

به ناحق‌شناس شود. 

احققگفتن. (ح گ تْ] اسص مرکبا 

بخلاف حق گفتن. زورگوئی, 

ناحل. لج (ع ص) لاغر از بیماری یا اژ 

بسفر, (مستتهی الارب) (آن‌ندراج) (ناظم 

الاطباء), لاغر. (شمس اللغات). رقیق. هزیل. 

تزار. (مهذب الاسماء): جمل ناحل؛ هزیل. 

(المنجد). شتر لاغر. (ناظم الاطبام. منیف 

احل؛ رقیق. (المنجد). شمشیری که تیف آن 

از بسیاری کار کردن باریک شده باشد. (ناظم 

الاطباء؛ ج, تحول. 

ناحلة. (ح [] (ع ص) تأنیث ناحل است. 

رجوع ه ناحل شود. |اشتر سبک‌اندام. |اتیغ 

تتک باریک, (متهی الارب) (آنندراج), 

اللواحل؛ السیوف التی رقت ظباها من کشرة 

الاستعمال. (المنجد), چ» تواحل. 

ناحمول. [ح] اص مرکب) نناشکیا. 

بی‌تحمل. بیقرار. نابردبار. 

بی‌تحملی. بی‌صبری. ناشکیبانی: 


ناحمولی انبیا را ز امردان 
ورنه حمالست بد را حملشان. مولوی, 
طبع را گشتند اندرحمل بد 
ناحمولی گر کنند از حق بود. مولوی, 


ناحور. ((2) جد ابراهيم است. (قامون 
کاب مقدس). رجوع به ناخور شود. 

ناحوو. ((ج) (به‌معنی آخر انداختن) یکی از 
پرادران ابراهيم ود که ملکة دختر حباران 
برادر خود را تزویج نموده در شهر ناحور 
سکونت ورزید. (از قاموس کتاب مقدم 
ص ۸۶۴ 


ناحوم. 


ناحوم. (اخ) ناحوم (به‌معنی تسلی) او 
هقتمین اننیاء اصفر است. طور و طرز ناحوم 
تامعلوم است مگر اینکه او در القوش متوطن 
بوده و محتمل است که القوش قریه‌ای باشد که 
در محال جلیل واقع بوده. نبوتش حاکی‌یک 
مطلب و در سه باپ مندرج است از أنجمله 
در خصوص هدام نینوی چنان مقتدرانه و 
روشن نوت میماید که گویا خودش بشخصه 
برای العين دیده, اطضافت و حسن عبارتش 
مورد تحسین عامه است. در خصوص تعیین 
زمان نبوت ناحوم آراء مختلفه است و افضل 
مفرین با جرم هم رأی‌اند و او برآن است که 
ناحوم در زمان حزقیا بعد از وقوع جنگ 
ستخاریب در مصر چنانکه بروسوس مورخ 
مذکور داشته نبوت مینمود... ناحوم در 
خصوص فتح نوآمون و تکبر ریشاقی و 
هزیمت سنخاریب همچو وقایم ماضیه گفتگو 
می‌کند و یز اشاره مینماید که در زسان او 
سبط بهودا باز در ملک خود بوده اعیاد خود 
رانگاه خواصند داشت, و از اسیری و 
پرا کندگی ده سبط نیز اخبار مماید اشعیا و 
میکاه با آن حضرت معاصر بودند. تخمیناً 
یکصد ال بعد از این یمنی ۶۰۶ قبل از میح 
نینوی منهدم گردید و بقایای آن شهر را که در 
این ایام کشف نموده از خا ک درآورد‌اند با 
بیان آنعضرت مناسبت بسیار خوبی دارد. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۸۶۴). 
فاحف. (ح] (ع () ناحیه. کرانه.(تاظم الاطباء), 
ج, ناحات. 
ناحبی.(ع ص) خمیده. مایل‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||قصدکننده و گردان‌نده. 
(شم‌اللفات). |[ناح. نحوی. عالم به علم 
نحو. چ؛ حاةء ۱ 
تاحیب. [ی ] (ع 4 طرف. کرانه. کنار. 
ساحل, زیس. ||ولایت. کشور. چکله. دیار. 
بقعه. (ناظم الاطباء). رجوع به ناحیه شود؛ 
مشرق خرخیز ناحیت چین است. (حدود 
العالم). ناحبتی از ناحیتی به چهار روی جدا 
گردد.یکی باختلاف آب و هوا...) (حدود 
العالم), بلغار ثهری ابت که مر او را ناحتکی 
است خرد بر لب رود آتل نهاده. (حدودالعالم). 
اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزدگه داشتند کوچ و بلوچ. عنصری. 
ریاست بست بد و مفوض شد و مدتی در آن 
احیت بپود و آثار خوب نمود. (تاریخ 
بهقی). آن ناحیت رابه حاجب آلسونتاش 
سپرد و بزودی مراجعت خواست کردن. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۹۳ واگروی از این 
ولایت دور ماند جبال و آن ناحیت تباه شود. 
(تاریخ ییهقی ص۳۶۵). نظام کارهای 
حضرت و تاحیت بقرار معهود و رسم مألوف 
"رفت. اکلیله و دمنه). ناحیت کرمان در 


عهد عضدالدوله, ابوعلی الیاس داشت از قبل 
سامانیان. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۷). آن 
ناحیتی است که از بدو عالم هیچ پادشاه 
بیگانه بر آن بقعه دست نیافته است. (ترجمة 


تاریخ یمیتی ص‌۴۰۸). مرا نه دولت وصل و 


نه احتمال فرای 
نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام. 

سعدی. 
به شهری درآمد ز دریا کتار 
بزرگی در آن ناحیت شهریار. سعدی. 
شبی کردی از درد پهلو نخفت 
بزرگی در آن ناحیت بود گفت. سعدی. 


فاحیة. (ی]:(ع () کرانه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کرانة ملک و طرفی از ولایت. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). کناره و گوشة 
زمین. (شمی اللغات). کرانه و سوی. (دهار). 
شطر. جهت. طرف. کوره. (سنتهی الارب). 
سوی. (مهذب الاسماء) سامان. حنوزه. 
جانب. دیار, 

احیه. [ی /ي ] (از ع۰!) ناحیت. کرانه. 
طرفی از ولایت. رجوع به ناحیت و ناحية 
شود 
آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان 
نارنج و نار و ارغوان آورد از هر ناحیه, 


منوچهری. 

پایة منبرآو بوسم و بر سر گیرم 

که در اين ناحیه نقلان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

عزت که بود آن ناحیه 

دزدی اعراب و طرف بادیه. مولوی. 

||هر یک از قسمتهای شهر. بخش. (لنات 

فرهنگستان): 


ناحیه. (یَ] (خ) دهصی است از دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر. در ۱۱ 
هزارگزی جنوب غربی هریس و ۲۱ 
هزارگزی جادة شوسء تبریز به اهر واقع است. 
جلگه است و هوائی محدل دارد و ۲۵۸ تن 
سکنه دارد, آب آن از رودخانة قراچای و 
چشمه تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
سبردرختی و حبوبات است. مردمش به 
زراعت و گله‌داری مشغولند. صنعت دستی 
آنها فرش‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟ ص ۵۲۲). 
تاحیه. [ی] (() دی است از دهستان 
آوزرود بخش نور شهرستان آمل واقتع در 
بیست و چهار هزارگزی جنوب غربی بلده و 
چهل و پنج هزارگزی مشرق جادة شوسهة 
چسالوس (حدود کندوان). کوهستانی و 
سردسیر است یکهزار تن سکنه دازد و فارسی 
را به لهجة مازندرانی تکلم میکنند. ابش از 
چشمه‌سار آزادکوه و محصولش غلات و 


لبنیات و حبوبات و شفل مردانش زراعت و 


۲۲۰۷۷  .هتسجخان‎ 


گله‌داری و هتر زنانش جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. زیارتگاهی به نام شاهزاده محمود 
وچند زیبارتگاه دیگر دارد که بتای آنها 
قدیمی ایست. بیشتر سا کان‌این ده زمستان را 
به تهران کوج میکنند و به کار مپردازند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲ ص۲۹۹). 
احیه. [] ((ج) (نهر...) نام نهری در کوفه. 
حمداله متوفی آرد: فرات شهرت تمام دارد. 
و در ملک سواد که ا کنون اعمال غازانی 
میخوانند از او نهرهای بسیار برمیدارند مثل 
و عیسي زب وتهر تاه که قیر گنفت 
ضیاعش بر اوست. (نزهةالقلوب ج۳ 
ص ۲۱۰). 
فاخ. (ز) ناف. (ناظم الاطباء). به‌سعنی ناف 
است که سوراخ وسط شکم باشد. (آنندراج) 
(برهان قاطع), رجوع به ناف شود. 
ناخائیدنی. [] (ص لیاقت) که خائیدنی 
نیست. که قابل خدانیدن نیست. مقابل 
خائیدنی. رجوع به خائیدنی شود. 
ناخاز. (ص مرکب) در تداول, ناهموار. 
درشت. زمخت. خشن. نتراشیده. نخراشیده. 
ناهنجار, قلبه. 
ناخاست. (ص مرکب) (از: نا (نفی. سلب)+ 
خاست (از خاستن) به‌معنی خیز (خیزنده), 
(حائيه برهان قاطم ص۲۰۸۹). کی را 
گویندکه از جای خود نتوانند برخاست. 
(آتدراج). زمین‌گیر. (برهان قاطم). عاجز و 
ناتوان در برخاستن و بلند شدن. زمین‌گیر. 
(ناظم الاطباء). 
ناخاسته. [تَ /تٍ] (ن‌مف سرکب) فطیر. 
(صراح). ورنيامده [خمیر ]؛ خمیر این سخن 
فطیر است ناخاسته و زلف این عروس 
مشوش است ناپیراسته, (سندبادنامه 
ص ۱۴۰). 
ناخالص. ال] (ص مرکب) غیرخالص. 
مقابل خالص. رجوع به خالص شود. 
اخام. (ص مرکب) مقابل خام. رجوع بنه 
خام شود. 
ناخاه. (اج) از دهات دهتان گیکان 
بخش برازجان شهرستان بوشهر است. در 
هیجده هزارگزی مشرق برازجان و در دامنة 
غربی کوه گنیسکان واقع است. کوهستانی 
است و هوائی معتدل و مالاریاخیز دارد. 
سکن آنجا ۱۴۳ تن است و فارسی را به لهج 
ترکی تکلم سیکنند. آبش از چشمه و چاه 
است و محصولش غلات و بادام و شفل 
مردمش زراعت و قالی‌بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۷ 
ص ۲۳۱ 
ناختن. [تَّ ] (مص منفی) ناآختن: یاختن. 
ناخجسقه. [خ ج تّ /تِ] (ص مسرکب) 


شوم. بدقدم. نافرخدد. مشتده اح 


۸ ناخدا. 


تامبارک. نامیمون. منحوس. که خجسته و 
فرخنده تیست؛ جفد را نفرین کرد و برین 
واسطه مردمان عجم او را شوم دانند بانگ 
ناخجسته واه که او را هیچ گناء نباشد. 
(قصص الانبیاء ص ۳۳). 
از پیل و بوم شوم‌تر و ناخجسته‌تو 
دیدار روی اوست به سیصد هزار بار. 
سوزنی. 
فاخفها. (خ](!مرکب) صاحب و خداوند ناو 
که‌کنایه از کشتی و جهاز است. (برهان 
قاطع). خداوند کشتی و جهاز. (ناظم الاطباء). 
خداوند کشتی را گویند و آن در اصل ناو 
خدای است. (آنندرا اج) (انجمن آرای 
ناصری). خداوند و مالک کنتی. (از فرهنگ 
نظام). |(مجازاً انندء کشتی. (فرهنگ نظام). 
1 و ملاح و فرمانده کشتی. کشتیبان. ناخفراه. 
(ناظم الاطباء). رئیی ملاحان در یک کشتی. 
ملاح. کشتیبان. کشتی‌کش. بزرگ کشتی. 
ربان. مهتر ملاحان؛ 


سیاهان براندند کشتی چو دود 
که آن ناخدا ناخداترس بود. سعدی. 
کشتی‌شکستگان را هر موج ناخدائی است. 
صائب. 

ناخدا را خضر راهی نیت جر انجم امید 
کرداشک آخر به کویش رهنمایی‌ها مرا 

امید همدانی. 
مائیم که در بحر فنائیم هعه 
در کشتی عمر ناخدائيم همه. ‏ حیاتی کاشی. 


بتا دیشب در آن کشتی که بردی بر «مدا» ما را 
نمیدانم خدا می‌بردمان یا ناخدا ما را 
عشقی (دیوان ص ۲۶۱). 

کشتی‌شکست و مردم کشتی فنا شدند 

ای ناخدا چواب خدا را چه میدهی. ؟ 
- امتال: 

خدا کشتی آنجا که خواهد برد 

وگر ناخدا جامه بر تن درد. 

در کشتی تشستن و با ناخدا جنگیدن. 

ما خدا داریم ما راناخدا در کار نیست. 
ناخدا. (خ] (ص مرکب) بی‌دین. ملحد. 
دهری. (ناظم الاطیاء). 
ناخدائی. (2) (صامص مرکب) عمل 
ناخداء ملاحت. ملاحی: کشتی‌بانی. ||جور. 
3 ۳ 

مکن با یار یکدل بیوفای 

که‌کس يا کس تکرد این ناخدائی. . نظامی. 
فاخدا توس. [خْ تّ ] (ص مرکب) آن که از 
خدا نترید. (انندراج). کسی که از خدا 
نسمی‌ترسد. (نباظم الاطباء). غیرمتقی. 
ناپرهیزگار. که پرهیزگار و خدا ترس نینست: 
ترسم از قهر ناخداترسان 

زآن سبب در خدا گریخته‌ام, 
خدات با مادگاه است بخت 


خاقانی. 


بود ناخداترس را کار سخت. نظامی, 
شه شتیدم که داشت دستوری 

ناخداترس و از خدا دوری. تظامی. 
طلب کردم از پیش و پس چوپ و سنگ 
که‌ای ناخداترس بی‌نام و ننگ. . سعدی,. 
سیاهان براندند کشتی چو دود 

که آن تاخدا ناخداترس بود. سعدی, 


ناخداه.۱خ] (| مس رکب) ربان. 
(مهذب‌الاسماء). ناخدا. رجوع به ناخدا شود. 
ناخدای ترس. (خ تّ] (ص مرکب) 
ناخداترس. کسی که از خدا نمی‌ترسد. رجوع 


به ناخداترس شود 
ای ناخدرای‌ترس مشو آینهپرست 
رنج دلم مخواه و منه دل‌یر اینه. خاقانی, 
گفتامترس از این گره ناخدای‌ترس 
کاینک خدای کعبه بر یشان کمان کشید. 
نظامی. 
ناخدای شیرازی. اخ ي) (خ) 


میرزامحمد حسین شیرازی از شاعران قرن 
سیزدهم هجری است. وی به سفارت از طرف 
دولت ايران به بِنگالةٌ هند رفت. در زمان 
تیف تذکرة صبح گلشن در کلکته به شفل 
تجارت مشفول بوده است. صاحب تذکرة 
مزبور آرد: «بمض سخنوران عجم را دیده و 
مدتی با قاآنی و وصال مواصلت گزیده» الی 
ان از انواع شعر او را اتفاق نظم پنجاء هزار 
بیت افتاده)۲ و صاحب ريحانة الادب آرد: 
«از آثار قلمی او کاب انیس العارفین است و 
آن مثنوی فارسی است که در سال هزار و 
دویست و نود و پنجم هجرت نظم کرده. و این 
کستاب در لکهنو چاپ [شده) و حاوی 
حکایات نافعة بیاری از فتحعلی شاه قاجار 
است. سال وفاتش به دست نیامد» ". اینک 
نمونه‌ای از اشعار او به نقل از تذکرةٌ صبح 
گلشن: 
چون موج بحر عصیان طفیان کند ز هر سو 
در کشتی می افکن ساقی تو ناخدا را: 
سحر از در تحیر بسرای دوست رفتم 
به یک امتانه دیدم سر رند و پارسا راء 
ود 
مگر مینای ساقی گشت خالی 
که‌از صهیای غم سرشارم امشب. 
# 
مرا چو خانه بهشت است و یار حور بهشت 
چه حاجتم به تماشای باغ و دامن کنشت؟ 
ٍِ 
بکوی عشق کس محرم نباشد 
در آن ره همرهی جز غم نباشد. 
ناخدای یزدی. [خْ ي ی ] (اخ) احمد 
ناخدا از تاجران یزد بود و چون در کار 
تجارت وزشکت شد به شاعری پرداخت و 


تاخراشیده. 


مورد التفات امیر غیاث‌الدین فرمانروای بندر 
سورت قرار گرفت و به نوائی رسید و عزیمت 
سفر حج کرد و چون به مکه رسید درگذشت 
به سال ۱۰۸۷۲ (از تاریخ یزد ایتی ص 4۲۳۴ 
مولف ريحانة الادب و تاریخ یزده لین 
رباعی را از او نقل کرده‌اند: 

در دعوی ما چو غیر حق قاضی یست 
مستقبل حال ماکم از ماضی نیست 

در چنگ قضا ا گرفتد جا دارد 

هرک که به داد خدا راضی ست. 

2 

شد وقت آنکه جامة جان راقبا کم 

بر رغم شیخ شهر گله برملا کلم. 
اخدمتی. (خ ] (حسامص مسرکب) 
بدخدمتی. کوتاهی, قصور. 
اخدمتی کردن. (خ ء ک د] اص 
مرکب) در تداول. حق خدمت بجا نیاوردن. 
بدخدمتی کردن, کوتاهی کردن, 
فاخفا. [خ] (مسعرب. (مسرکب) مسعرب 
ناخداست. رجوع به ناخذاة شود. 
ناخذاق. [خ] (سعرب. [مرکب) ناخذاو 
ناخذاه و ناخذای مأخوذ از فارسی, ناخدا و 
خداوند کشتی و جهاز. (از ناظم الاطباء). 
صاحب و خداوند ناو. (آنندرا اج) (منتهی 
الارب). ثم اختقوا منها الفعل فقالواء ده 
یسعنی ن‌اخدا گردید. (منتهی الارب». ج» 
َواخدّة. 
ناخذای. خ] (معرب. [مرکب) رجوع به 
ناخذاة شود. 2 
ناخر. (خ] (ع ص) کهنة پوسيد؛ ریزریز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||استخوان کاوا ک‌که به وزیدن باد آواز آید از 
ری. (متتهی الارب) (آنندراج). استخوان 
پوسیده. (مهذب الاسماء). قیل الأی تدخل 
فیه‌الریح ثم تخرج مه و لها نخیر. (اقزب 
الموارد). || خوک حمله کنده. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج), الخنزیر الضاری. (اقرب السوارد): 
جء نخران. || ما بالدار ناخر؛ احد. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (ناظم الاطبان) 
(اقرپ الموارد). 
اخراشیدن. (خ د] (مب‌ص مسنفی) 
تخراشیدن. مقابل خراشیدن. 
تاخراشیددفی. (خْ د] اص لیاقت) که قابل 
خراشیدن نباشد. مقابل خراشیدنی. رجوع به 
خراشیدنی شود. 
فاخراشیده. [خ د /د] اسف مسرکب) 


۱-تذکرة نصرآبادی ص ۳۸۰ 

۲-صبح گلشن ص ۴۳۸ 

۲-ريحانة الادب ج ۴ص ۱۴۱ 
۴-ریحانةالادب ج ۴ص ۱۴۰ از الذریمه. 
۵-تاریخ یزد ایتی ص ۳۳۴ 


ناخرچی بلاغی. 
ناخار. ناتراشیده. ناهموار. ناملايم. مرادف 
ناتراشیده. رجوع به ناتراشیده و خراشیده 
شود. 
ناخرچی بلاغی. (خ بْ] ((ج) دهی است 

از دهستان گاو دول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در هزارگزی جنوب مراغه و هشت 
هزار و پانصد گزی مشرق جاده شوس مراغه 
به میاند و آب واقم شده است. سرزمینی 
کوهستانی است با هوای معتدل و مالاریاخیز. 
چهل تن سکنه دارد. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود و محصولش غلات و چفندر و تخود 
است. مسردمش بک‌ار زراعت مشغولند و 
صنعت دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فٍرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
ص ۵۲۲). 
ناخردمند. خ /خم] (ص مسرکب) 
نادان. بسی‌عقل. (ن‌اظم الاطباء). سفه. 
بی‌معرفت. احمق. ابله. غیرعاقل. که خردمند 
اگربر من اين اژدهای بزرگ 

که خواند ورا ناخردمند گرگ. 
جوان و پیر که در بند مال و فرزندند 
نه عاقلند که طفلان ناخردمدند. امیرخرو. 
ناخردمندی. [2 7 ر] (حامص 
مرکب) بی‌خردی. سفه. سفاهت. بی‌عقلی. 
نادانی. احمقی: 

همه چیزها را پندد خرد 

مگر ناخردمندی و خوی بد. ابوشکور. 
ناخرسند. [خْ س ] (ص مرکب) غیرقانع. 
ناراضی. ناخشنود. که خرستد نیست. که 


فردوسی. 


قناعت ندارد. مقابل خرسند. رجوع به خرسند 
شود 

آنکه بیار یافت ناخشنود 

و آنکه اندک ربود ناخرسند. . مسعودسعد. 
ناخرسندی. [خ س] (حامص مرکب) 
قانع نبودن. بس نکردن. راضی نبودن. 
ناخشنودی. مسقابل خسرسندی به‌معنی 
خشنودی و قناعت و رضایت. 

اخوم. [خ رز ر] (ص مسرکب) ناشاد. 
غمگین. پژمان. که خرم و شادمان نیست. 
||ناخوش. نامطبوع. نامرغوب. تادلیند: 


توبیزار گرد از ره و دين اوی 

بنه دور ناخرم آئین اوی. فردوسی, 
ناخرق. (خ ر) (ع ص) تأث ناخر. رجوع 

به ناخر شود. 


اخویهنی. [خ 5] (ص لیاقت) غبرقابل 
خریداری. که قابل خریدن نیست. مقابل 
خریدئی. رجوع به خریدنی شود. 

ناخریده. [خْ 5/د] (زمف مرکب) که 
خریداری نشده باشد. که خریده نشده است. 
که‌برایگان به دست آمده باشد. رایگان. مفت. 
حانی: 


در است ناخریده و مشک است رایگان 
هر چند برفشانی و هر چند برچنی. 
منوچهری. 


اندوه گل نچیده میداشت 
پاس گل ناخریده میداشت. نظامی. 

فاخس. [خ | (ع 0 کفتگی بغل شتر. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |[گری بن دنب شتر یا گر شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جرب و گری شتر 
وگری دربن دنب شتر. (ناظم الاطباء). جرب 
عند ذنبه [ذنب‌البعیر ] .(از اقرب الموارد). |[بز 
کوهی‌ جوانه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ||دایر؛ زیر هر دو ران اسب 
مان جاعره و فائله و آن مکروه است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). آن داثره 
که‌بر جای داغ بود از اسب. (مهذب الاسماء). 
دایسره‌ای در زیر هیر دو ران اسپ. (ناظم 
الاطیاء). |(اصطلاح طب) دردی که 
صاحبش پدارد که سوزن میخلانند. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات). المی است خانده که 
گوئی‌با خاری بر آن موضع ميزنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |((ص) آن که سیخ میزند بر 
سرین و یا پهلوی ستور تا آن را براند. چ, 
ناخون. (ناظم الاطباء). 

ناخسبیدان. (خْ:] (مص منفی) تخبیدن. 
نخوابیدن. نخفتن. مقابل خسبیدن. رجوع به 
خسییدن شود. 

ناخسبیده. [خ د /د] (نسف سرکب) 
تخضبیده. نخوابیده. بیدار. مقابل خسبیده. 
رجوع به خبیده شود. 

ناخسپیده. (خ د /:] (ن‌سف مسرکب) 
ناخسیده. 

ناخستو. [خ] اص مرکب) متکر. آنکه 
ختو نباشد. که اقرار نکند. که معترف بخدا 
نباشده 
یکی ند خوب آمد از هندوان 
پر آن خستوانند ناخستوان. 


کن نیک و آنگه بیفکن براه 


نمايندة راه از این به مخواه. ایوشکور. 
ناخستو شدان. [خ ش ذ] *مص مرکب) 


انکار کردن. نکر شدن. 
فاخسته. [خْت /ت] (نمف سرکب) 
بی‌زخم. سالم. مقابل خسته به‌معنی زخمی, 
رجوع به خسته شود. 
ناخسته. [خ ت /ت] () ریمان باریک. 
(ناظم الاطیاء. نخ نسازک. (فرهنگ 
شموری) ا: 
دو دمتش بند با ناخسته کرده 
که‌با داغ جگر دل خسته کرده. 
میرنظمی (از شعوری). 
ناخشکیدنی. (خ د](ص لیاقت) کد 
خشکیدنی باشد. که خشک‌شدنی یست. 


۱۳۰۷۹ 


ناخشکید ه. (خ د /د] (ن‌مف مرکب) تر و 
تازه. که خشکیده نیست. 

ناخشگوار. [خ گ] اص مس رکب) 
ناخوش‌گوار. رجوع په ناخوش‌گوار شود. 
ناخشند. (خ نْ] (ص مرکب) ناخشنود. 
رجوع به ناخشنود شود. 

ناخشندی. [خ نْ] (حسامص مسرکب) 
ناخشنودی. 

ناخشنود. [خ] اص مرکب) ناراضی. (ناظم 
الاطباء) ناخرسند. آنکه خشنود و راضی 


ناخشه. 


همی روی و من از رفتن تو ناخشنود 


نگر بروی منا تامراکنی بدرود.  .‏ فرخی. 
مرو که گر بروی باز جان من برود 
من از تو ناخشنود و خدای ناخشنود. 

فرخی. 


دارا زعر بود و ظالم و وزیر او بد سیرت و بد 
رای و هم لشکر و رعمت از وی نقور و 
ناخشنود. (فارسنامه ابن‌بلخی). 
آنکه بسیار یافت ناخشنود 

و آنکه اندک ربود ناخرسند. مسعودسعد, 
چون از مردم شهر ناخشنود بود و از همدان 
بخواست رفتن در پایان کوه اروند طلسمی 
کردکه مردمانش همه مخالف یکدیگر باشند. 


(مجمل‌التواریخ). 

چو دست از پای ناخشنود باشد 

بجرم پای سر مأخوذ ياشد. نظامی, 

کای‌ز داغ تو باغ ناخشنود 

نست اینجا نقیب باغ چه سود. نظامی, 

سرای شاه از او پر دود میبود 

بدو پیوسته ناخشنود می‌بود. نظامی, 

خلق از تو برنجند و خدا ناخشنود 

لعنت بتو می‌بارد و بر گیر و جهود. ‏ سعدی. 

غیر این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است 

در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. 
حافظ. 


ناخشنود شدن. (خ ش د] (مص مرکب) 
سخط. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). ناراضی, 
شدن. خشمگین شدن. 

ناخشنودی. [] (حامص مرکب) عدم 
رضایت. ناپسندی. (ناظم الاطباء) (زوزنی):.: 
که‌برگ هر غمی دارم در اين راء 
ندارم برگ ناخشنودی شاه تظامی. 
روزی از ناخشنودی عاملان یا تقصیری و 
بدخدمتی که صادر شد از امالی. آن خشم 
گرفت.(ترجمة محاسن اصفهان ص ۰.۸۲ ۰ 

ناخشه. [ش /ش] (!) گویا واحد اندازه‌ای 
باشد؛ٌ 

همه کوی و بازار گشتن گرفت 
بهر جای بتخانه‌ای بد شگفت 


۱-در مأخد دیگری دیده نشد. 


۰ ناخص. ۰ 


یکی بتکده دید ساده ژ سنگ 
چهل ناخشه هر یک ارییر رنگ. 
( گرشاسب‌نامه صس ۰ 
به هر ناخشه بر چهل لاد نیز 
ز جزع و رخام و ز هرگونه چیز. 
( گرشاسب‌نامد). 
ناخص. اخ] (ع ضن) کته پر لا نس 
ترنجیده‌پوست از پیری. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). آن که 
از پیری نزار شده باشد. 
فاخع. [خ] (ع ص) دانا. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). دناء (ناظم الاطباء). السالم و قیل 
المبین للامور. (اقرب الموارد). و قیل الذی 
قتل الامر علما. (اقرب الموارد). 
ناخفتگی. (خ ت /تِ] (حاص مرکب) 
بیداری. شب‌زنده‌داری؛ 
یه ناخنتگیهای غمخوارگان 
به درماندگیهای بیچارگان. نظامی. 
ناخفتن. [خ تّ ] (مص منفی) نخفتن. خواب 
نکردن. نخوابیدن. بیدار ماندن, به خواب 
نرفتن: 
کهبر ساز کامد گه رفتنت 
سرآمد نوندی و ناخفست. فردوسی. 
من از ناخفتن شب مت مانده 
چو شمشیری قلم در دست مانده. نظامی. 
شکایت پیش از اين روزی ز دست خواب میکردم 
به غم‌خواران و نزدیکان, کنون از دست تاخفتن. 
سعدی. 
ناخفتنی. (خ تَّ] (ص لسافت) نخفنی. 
آرام نگرفتنی. که خواب و آرامشپذیر 
یت این فتنه ناخقتتی است؛ تمام نشدنی 
است. ||که نتوان در آن خوابید. که جای 
خواب و آرامش نیست. که در آن جای 
خوابیدن و آرامش و استراحت نیست. که 
توان در انجا خفت؛ 
به اندرز گفتش همه گفتنی 
که‌جائی چنین هست ناخفتنی. نظامی. 
فاخفته. [خْ ت /ج] (نمف مسرکب) 
نخوابیده. نخفته. نخپیده. خواب نا کرده, 
بیدار مانده. شب‌زنده‌دار. ج» ناخفتگان: 
شبی بر سرش لشکر آورد خواب 
که‌چند آورد مرد ناخفته تاب. 


سعدی, 
درازی شب از ناخفتگان پرس 

که خواب‌آلوده راکوته نماید. سعدی, 
اابداردل. هوشیار. ج» ناخفتگان: 

همان چون سر آری به سوی تشیب 

ز ناخفتگان بر تو آید نهیب. فردوسی. 


|ابسته و فسردء ناشده. (ناظم الاطباء). 
ناخفراه. [خ] () ناخدا. کشتی‌ران: رئیس 
کشتی. (فرهنگ شعوری). ملاح. کشتیبان. 
(ناظم الاطباء)/ 
ناخکی. لخ] (لخ) دهی است از دهمتان 


حومة بخش خورموج شهرستان بوشهر, در 
مفرب کوه خاک و چهار هزارگزی جنوب 
شرقی خورموج واقع است. جلگه‌ای گرمسیر 
است و مالاریاخیز و ۶۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چاه است و محصولش غلات و خرما و 
پِيْءة مردمش زراعت. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷ص ۲۳۱). 
ناخل. اخالع ص) آن‌که می‌بيزد. (ناظم 
الاطباء). هتاالاسم لمن یخل‌الاقیق. 
(سمعانی). |اناخل الصدر؛ ناصح. (منتهی 
الارب). ن_اصح و ن صحت‌کنده. (نساظم 
الاطباء). 
ناخلف. (خَّ ۳ (ص مرکب) کودک بدرفتار 
و بی‌ادب. نااهل. نالایی. (آنندراج). شریر, 
بدذات. (ناظم الاطباء). فرزند غیرصالع. 


فرزند بد: 

بنگر چه ناخلف پسری کز وجود تو 
دارالخلاقة پدر است ایرمان سرا. ‏ خاقانی. 
و مسقاصد و اغراض وزرای وزرسگال آن 
است که چهار با مملکت به فرزند ناخلف 


شاه دهتد. (سندبادنامه ص ۱۶۱). همان 
مقامات پیش آید که آن روزگار را از پسر 
ناخلف. (سندیادنامه ص ۱۱۳ 
انان عين گشت چو فرزند تاخلف 
بودنش رنج خاطر و نابودنش بلاء 

کمال‌الدین اسماعیل. 
آخر آدم زاده‌ای, ای ناخلف 


چند پنداری تو پستی راشرف. مولوی. 
دریفش مخور بر هلا ک‌و تلف 
که پیش از پدر مرده به ناخلف. سعدی, 
چند بناز پرورم مهر بتان سنگدل 


یاد پدر نیکند این پسران ناخلف. حافظ. 
پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت 
تاخلف باشم | گرمن بجوی نفروشم. حافظ, 


همه کس تاخلف پر دارد 
من بیچاره ناخلف پدرم. 
پر که ناخلف افتد پدر زند چوبش 
پدر چو ناخلف افتد پسر چکار کند. ۷ 
| فروماية بدتزاد و بدسرشت. بدکار. بدعمل. 
نا کی.(ناظم الاطباء: 
چون رسید و پیشتر نزدیک صف 
بانگ برزد شیرهان ای ناخلف. مولوی, 
فاخلی. [خ] (ص نسبی) متوب است به 
ناخل. (سمعانی). 
اخلی. (خ) ((خ) عمرین محمدالشاخلی 


الصوفی, مکتی به ابوالقاسم. از مردم بقداد بود 
و در دمشق سکونت گزید. وی از ابوالحن 
المالکی و جز وی حدیث کند و ابونصر 
عبدالوهاب‌بن عبدالثه السزنی الدمشقی از او 
روایت دارد. (الانساب سمعانی). 

ناخلیدن. [خ د] (مص مفی) نخلیدن. 
فرونرفتن. مقابل خلیدن. 


ناخن. 

ناخلیده. (خ د /] (نمف مرکب) نخلیده. 
فرونشده. مقابل خلیده. رجوع به خلیده شود. 
ناخم. [خ ۱ (ع ص) رجل تاخم؛ مرد دانای در 
تغتی و سرود و در قمار و بازی. (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). و نیز رجوع به نخم شود. 
ناخمیده. [خ 3 /د ] (ن‌مف مرکب) نخمیده. 
خم نگشته. صاف و مستقیم. مقابل خمیده. 
رجوع به خمیده شود. 

ناخن. [خ ] () ناخون, هندی باستان, نخا! 
(ناخن انان. ناخن حیوانات). پهلوی, 
ناخون آ. اففانی. نوک ". بلوچی, ناخون. 
نا کون,ناهون آ. کردی, ناخنب [کردی 
اصیل, نینوک ]. پشتوء ناخون * مادة شاخی 
که در انتهای انگشتان انسان و [برخی] 
جانوران میروید. (از حاشیة برهان چ صعین 
ص ۲۰۸۹). سمب تور و چنگل حیوانات 
درنده و طیور. جزء قرنی که مپوشاند طرف 
فوقانی اتتهای انگشتان را و به تازی ظفر 
گویند.(ناظم الاطباء). ماد شاخی است که بر 
پشت انگهتان دست و پای انسان و بمضی از 
حیوانات و چنگال پرندگان میروید. (فرهنگ 
نظام). ملف انجمن آرا و به نقل از او موژلف 
آتدراج آرند: و اصل آن ناخون است زیرا که 
در تمامی اعضا و اجزای ادمی و حیوانات 
خون نفوذ دارد و در این جزء از بدن اصلاً 
خون نیست مگر آنجا که بگوشت چسبیده و 
پیوسته است ۲ و اتصال گوشت و ناخن مغل 
شده است. لهذا یکی از استادان قدیم گفته: 

تو چنانی مرابه جان و به دل 

ای نگارین که گوشت با ناخون. 

(از آنندراج) (انسجمن آرای ناصری), در 
پس‌هلوی, نساخن. در اوستا, نخ, و در 
کرت نکهه (نخ) بوده. اصل معنیش 
بی‌سوراخ [است ], چه در ناخن مسامات 
نیست و ریش آن کهن. به‌معتی کندن است, 
پی ناخن و کندن از یک ریشه است. 
(فرهنگ نظام). ظفر. (دهار). خلب. (منتهی 
الارب). پنجه. چنگال: 


ناخنت زنخدان ترا کرد شیار 


گوئی‌که همی زنخ بخارد بشخار. عماره. 
فرو برد ناخن دو دیده بکند 
برآورد بالا در آتش فکند. فردوسی. 
بزد دست و جامه پدرید پا ک 
به ناخن دو رخ راهمی کرد چا ک. 
1 فردوسی. 
فرو هشته از گوش او گوشوار 
۰ - 2 ۰ - 1 
۵ - 3 
۵ ,اه ,رجنسم -4 
۰ - 6 ۰ - 5 


۷-وجه اشتقاق عامیانه. 


ناخن. 
بناخن بر از لاله کرده نگار. فردوسی. 
برگ بنفشه چون بن ناخن شده کبود 
در دست شیرخواره به سرمای زمهریر. 
منوچهری. 
دهقان در بوستان همی بخرامد 
تا ببرد جانشان بناخن و چنگال. منوچهری. 
ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ایدوست خطا خواهی کرد. 
احمد پرمک (از فرهنگ اسدی ص ۲۹۷), 
رخار ترا ناخن این چرخ شکنجد 
تا چند لب لمل دلارام شکنجی. ناصرخسرو. 
ناخن ز دست حرص به خرسندی ‏ _ 
چون نشکنی و پست پپیرائی؟ ‏ ناصرخسرو. 
چو تیغ ناخنی بر لوح مین 
چو شت ماهثی در بحر اخضر. ‏ _ 
۳۹ انوری (از انندراج). 
ماه ار نخواهد انکه یود نعل مرکبت 
از ناخن محاق ابد چهره خسته باد. انوری. 
ببخشد دست او صد پحر گوهر 
که‌در بخشش نگردد ناخنش تر. نظامی, 
چو نسرین برگشاده ناخنی چند 
به نرین برگ گل از لاله می‌کند. نظامی. 
گه آن مغز این را به منقار خست 
گه‌اين بال آن را به ناخن شکست. نظامی, 
تن چو ناخن شد استخوانم از انک 
بخت را ناخنه به چشم براست. خاقانی. 
به ناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر ناخنش معن و نعمان نماید. خاقانی. 
در یک سر ناخن از دو دستش 
صد شیر نر ژیان ببینم. خاقانی. 
باز اسپیدی به کپیری دهی 
او ببرد ناخنش بهر بهی. مولوی. 
ناخنی که اصل کار است و شکار 
کوژکمپیری ببرد کوروار. مولوی. 
چون نداری ناخن درنده تیز 
با ددان آن به که کم گیری ستیز. سعدی, 
ناوکش را جان درویشان هدف 
ناخنش را خون مسکینان خضاب. سعدی 
بدندان رخنه در فولاد کردن 
ز ناخن راه در خارا پریدن. جامی. 
ناخن خویش همی بیند و پندارد تیغ 
دست بر مژه همی مالد و انگارد مار, 
قاآنی. 
به ناخن تلگدستی گو یکن کان 
که‌الماسش نباشد در نگین‌دان. . وحشی. 
خورد ضربت ناخن از اهل ساز 
تلاقی کند با دل اهل راز. طالب. 
نمودی آن بلند و پست یکسان 
گهی‌با ناخن و گاهی به مژگان. وضال. 
ز سنگ از تشه گاهی میتراشید 
به ناخن سیته گاهی میخراشید. وصال. 


تباشد کارسازان را یه کس در کار خود حاجت 


به خاریدن نباشد احتیاجی پشت ناخن راء 
غنی کشمیری. 
دیده‌ام خشک شد و می‌کتم از ناخن روی 
چشمه چون خشک شود موضع دیگر کاوند. 
غیائای حلوائی. 
به مزگان خا کهای راه رفتن 
به ناخن سنگهای خاره سفتن. 
سیدعلی یزدی. 
تو چنانی مرا به جان و به دل 
ای نگارین که گوشت با ناخن. 
(از انجمنآرای ناصری). 
شمار کارگشایان ملال خاطر یت 
گره‌چگونه کند جادر ایروی ناخن._ 
عزت (از آتدراج). 
دست گلچید؛ کس نیست در اندیشه ما 
نچه ناخن شیر است گل بيشة ماء 
بودا‌بیگ نسیم (از آنندراج). 
مشکل عشق به فکرت نشود طی ور نه 
رخنه در سنگ کند ناخن انديشة ماء 
مشتاق اصفهانی. 
همچو فرحاد بود کوهکنی پیش ما 
کوه‌ما سین ما ناخن ما تیش ماء 
ادیپ نیشابوری (دیوان). 
- ناخنی؛ ذره‌ای. اندکی. کمی. به اندازٌ یک 
ناخ 
باغ پنداری لشکرگه میر است که نیست 
تاخنی خالی از مطرد و منجوق و علم. 
۱ فرخی. 
آخر چه خون کرد این دلم کامد به لاخن خون او 
هم ناخنی کمتر نگشت اندوه روز افزون اوء 


خاقانی. 

گربدرد صبح حشر سد سواد فلک 

ناخنی از سد شاه نشکند از هیچ باب. 
خاقانی. 

تو ناخنی ز کعبه نثی دور و زین حسد 


در چشم دیو ناخته هست استخوان شده. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۰۲). 
||اين کلمه به فتح خاء نیز استعمال شده است* 
بفکن سیر چو تیغ برآهخت و تیر 
غره مشو به نالا مردافکنش 
گرروی تویه کینه بخواهد شخود 
چون عاقلان به اه بچن ناخنش, 
تاصرخرو. 
تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار 
دست او در گردتم يا خون من بر گردنش 
هر که معلومتی نمی‌گردد که زاهد را که کشت 
گوسر انگشتان شاهد بين و رنگ ناخنش, 
سعدی. 
- بی‌ناخن؛ آن که اندک نقعی نیز به دیگران 
نگذارد. (یادداشت مولف). 
-روی به تاخن خراشیدن. 
-سر ناخن؛ ذره. اندک. 


ناخن. ‏ ۲۲۰۸۱ 
ناخن اندیشه؛ 
مشکل عشق بفکرت نشود طی ورنه 
رخنه در سنگ کند ناخن اندیشه ماء 
مشتاق اصفهانی. 
- ناخن بند کردن؛ به چیز کمی دست یافتن. 
(از فرهنگ نظام) 
- ||کنایه از جای سخن یافتن. 
- ||راهی بجائی یا مالی یافتن و به مرور 
استفاد؛ نامشروع کردن. به جائی دست یافتن. 
- ||کنایه از دخل کردن. (آنتدراج). تصرف 
کردن.اثر گذاشتن: 
سهل باشد بند کردن ناخنی بر بیستون 
پیش برق تشم من کوه میدان می‌دهد. 
صائب (از انندراج) 
- ||مشفول شدن. 
ناخن بند کردن ستور؛ سرسم زرفتن. (ناظم 
الاطباء). سکندری خوردن اسب و هر چارپا. 
(فرهنگ نظام). عیبی در اسب که نوک سم او 
به زمین آید و اسب سکندری خورد و بیفتد یا 
سوار را بیفکند. (یادداشت موّلف). 
ناخن حسرت* 
تخم داغش در زمین سینه چون کارد دوس 
از خراش ناخن حسرت شیاری برنداشت. 
ظهوری (از آندراج). 
- ناخن خامه؛ کنایه از نوک خامه است. 
(آن_ندراج) (بسرهان قاطع). نوک خامه. 
(شمی‌اللغات). 
ناخن در جائی بند ساختن: 
ز دستم دور از ان افکند ناخن 
که‌در جائی نازم بند ناخن, 
طاهر غنی (از آنندراج): 
- ناخن در چیزی بند شدن: 
از رشک کند باد صبا بر سر خود خاک 
در زلف تو شد بند مگر ناخن شاند. 
طاهر غنی (از بهار عجم). 
ناخن شرم؛ 
بوسید برش به رفق و آزرم 
خارید سرش به ناخن شرم. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
- ناخن کسی را درآوردن؛ به فلک بستن. 
سخت چوب بر کف دست یا پای مجرم زدن 
چندانکه ناخن او بدر آید. 
ناخن کی تشدن؛ در پایه از او پست‌تر 
بودن. لایق برابری با او نبودن: فلانی ناخن تو 
هم نمیشود. 
-ناخن محرومی: 
از دوری او به ناخن محرومی 
صد چاک زديم سینه جایش پیداست. 


وحشی. 
نی در ناخن زدن؛ نی در ناخن کردن: 

نی دربن ناختش زد ایام 

تایشکر طرب نکارد. خاقانی. 


۷۲ ناخن آفتاب. 


رجوع به نی در ناخن کردن شود. 
نی در ناخن کردن؛ آزار رساندن. شکنجه 
کردنة 
می‌کند امروز صائب موم نی در ناخنم 
متکه ناخنگیر می‌کردم به آهن خاره‌را: 
صاثب (از آنتدرا اج). 
- امثال: 
خدا ناخن به او ندهد. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
مگر ناخن را می‌شود از گوشت جدا کرد 
موضوع گوشت و ناخن است. 
ناخنت مباد که پشت بخاری. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
ناخن ندارد که پشت خود را بنخارد؛ یعنی 
بقایت مفلس و پریشان است. (آتدراج), 
. ناخن آفتالب. ا نٍ] اترکیب اضافی؛ ( 
مرکب) کنایه از آتش است. (برهان قاطم). 
آتش. (ن_اظم الاطباء) (نرهنگ نسظام) 
(شمس‌اللغات). ا|کنایه از خطوط شعاعی. 
(آنندراج). ||ناخن معشوق. (ناظم الاطباء). 
ناخن شاهد. (رشیدی) (فرهنگ نظام), کنایه 
از ناخن مطلوب و شاهد هم هست. (برهان 
قاطع). |[ناخن چنگی. (رشیدی) (قسر هنگ 
نظام), در حاشیة بردان قاطع چ معین آمده 
است: ناخن آفتاب یعنی آتش. خاقانی گوید: 
چشم سهیل و ناخنه ناخن آفتاب و نی 
کاتش و قند او دهد با نی و باد یاوری. 
«اما در این بیت خاقانی به‌معنی اتش نیست. 
پلکه می آن است که در چشم سهیل ناخنه 
می‌افند با آنکه دیدن سهیل ناخنه را دفع کند و 
در تاخن آفتاب که عبارت از خطوط شعاعی 
است نی می‌افتد» و نیز دکتر معین در تعلیقات 
برهان قاطع آرد: معانیئی که فرهنگ‌نویسان 
برای ناخن افتاب. کرده‌اند ما خوذ از همین 
بیت خاقانی است ولی باید دانست که اين بیت 
از قصیده‌ای ات در سدح خاقان | کبر 
منوچهر شروانشاه که در تشبیب آن مرب 
چنگ‌نواز را چنین می‌ستاید: 
«چنگی آتاب روی از پی ارتفاع می 
چنگ نهاده ریع فش بر بر و چهره بربری, 
زهره. ز رشک خون دل در بن ناخن آورد 
چون سر ناخنش کند با رگ چنگ نشعری 
چشم سهیل و ناخنه...» 
مراد از دو بیت اخیر ظاهراً آن است که: 
هنگامیکه مطرب چنگی سر ناخن خود را با 
تار چنگ آشنا کند و چنگ نوازد.زهره 
(رب‌النوع موسیقی) از حسد خون دلش را 
بلوک ناخن می‌آورد. (و نیز نا گفته‌نماند که 
ناخن خوبرویان سرخ است) و زمانی که آتش 
و قند (لب سرخ و شکرین) وي (مطرب) با باد 
دمیدن در نی مشغول گردد چشم سهیل قرین 
"اخنه گ دده آفتات معذب شود. (رجوع یه 


ناخن به جگر شکستن. 


نی در ناخن کردن شود). ذ کرسهیل ظاهراً 
بمناسبت آن است که با طلوع و تابش وی 
میوه‌ها (مانند هندوانه) شیرین گردند. و ذ کر 
آفستاب بمناسبت حرارت بسیار اوست. 
بنایراین سهیل از قند و آفتاب از آتش مطرب 
چنگی از راه حسد معذب میشوند. 
ناخنان. [غ] () سختی و صلابتی که در 
پوست پدید آید. (ناظم الاطیاء). 
ناخن انداختن. (خ أَتْ] (مص مرکب) 
ناخن رساندن بر ساز و امخال آن. پنجه بر تار 
و رباب و چنگ زدن: 
ذره و خورشید گر در رقص آید دور نیست .. 
ناخن مضراب بر تار ریاب انداختیم. 
ابونصرنصیرای بدخثانی (از انندراج). 
|[ناخن گرفتن. به ضرب چوب ناخن دست و 
پای کسی را انداختن. رجوع به ناخن گرفتن 
شود. 
ناخن‌بو. (خ بْ] (! مرکب) کازود. مقراض 
کوچکی که بدان ناخن‌ها را گیرند. (ناظم 
الاطباء). مقراض. (شمی‌اللقات). رجوع به 
ناخن‌برا شود. 
ناخن برا. (غ ب) (! مسرکب) مستراض, 
قیچی. (برهان قاطع) (آنندراج). مقراض. 
(رشیدی) (فرهنگ نظام) (انجمن آرا) 
(جهانگیری) (شمی‌اللفات). قیچی. مقراض, 
وسیةٌ گرفتن و بریدن ناخن. که با آن ناخن را 
مسی‌چیند و کوتاه می‌کنند. ناخن‌چین. 
تاخن‌بر. رجوع به ناخن‌بر شود؛ 
بتاب یکسر ناخن قوار؛ مه را 
دو شاخ چون سر ناخن‌برا نسود بتاب. 
خاقانی. 
چون آینه دو چشم و چو ناخن‌برا دو گوش 
در رنگ عید شانه زده دنب احمرش. 


خاتانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۵). 
کرده‌ناخن‌برای انگشتش 
سیب مه را دو نیم در مشتش. نظامی. 


ناخنبراه. [خ بْ] (1مسرکب) ن اخن‌برا: 
ناخن‌برای: در بادیه شد تها بی‌زاد اما هميشه 
سوزن و ناخن‌براه و دلو و حبل با وی بودی. 
(کیمیای سعادت). رجوع به ناخن‌براو 
تاخن‌برای شود. 

اخن‌برای» [خ بْ] (! سرکب) مقراض. 
(انجمن آرای ناصری). از ناخن + برا (پرنده). 
رشضیدی گوید «ناخن‌برا مقراض باشد و 
ناخن‌برای به بای فارسی, مخفف ناخن‌پیرای». 
و آن التی است که بدان ناخن پیرایند. و 
ظاهراً هر دو یک لفت است به بای فارسی» 
اخن‌پیرا لغتی جدا گانه است. (از.حاشية 
برهان چ معين ص ۲۰۹۰)..و نیز وجوع.شود 
به فرهنگ نظام و فرهنگ جهانگیرین و 
انجمن آرای ناصری: 


گربگردانی بگردد ور برانگیزی رود 


بر طراز عتکبوت و حلقة ناخن‌برای. . 
ملوچهری. 
و اگربدین علاج تحلیل نپذیرد آن را به 
متقاش بگیرند و به ناخن‌برای بردارند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
|اسم‌تراش. آلتی که تعل‌بندان پرای تراشسیدن 
سم اسب یه کار برند. (فرهنگ شعوری). 
ناخن بردل زدن. [خْ ب دز د) (مس 
مرکب) تصرف در مزاج کسی کردن. (ناظم 
الاطباء). کنایه از تصرف در مزاج کردن باشد. 
(برهان), ناخن به دل زدن, ناخن به جگر 
شکستن. تأثیر و تصرف کردن در دل کسی: 
تمیتوان به دل کس بزور ناخن زد 
چه شد که تیه فرهاد آهنین چنگ است. 
.طالب آملی (از بهارعجم), 
ناخن‌بره. [خ بُ ز /ر] ((سرکب) مقّض. 
(زمخشری). ناخن‌بر. ناخن‌چین. ناخن‌پیرای. 
ناخن‌گیر. 
ناخن بریدن. (خ بْ د] (مص سرکب) 
ناخن چیدن. ناخن گرفتن. (از آنندراج). 
بریدن ناخن. کوتاء کردن ناخن. رجوع به 
ناخن گرفتن شود: 
از تیغ مرگ عاشق رنگ بقا نبازد 
عمر دوباره گیرد چون ناخن از بریدن. 
میرزابیدل (از آنندراج), 
ناخن بر یکدیگر زدن. (خ ب ي گ ز 
د] (مص مرکب) میان دو کس جنگ انداختن, 
(بهارعجم) (فرهنگ نظام): 
تا میان بلبل و قمری شود غوغا یا 
میزند ناخن بهم از باد در گلزار گل. 
وحشی (از نظاما: 
چومژگان هر دو عالم را به ما اقکنده ازشوخی 
همان"ناخن زند پر یکدگر چشم فسون سازش, 
صائب از فرهنگ نظام). 
فاخن بگرفته. (خْ نز ب رات / یا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ناختتن که سرش را 
چیده باشند. (آنندراج). ناخن گرفته. ناخنی 
که چیده و کوتاه شده باشد. 
ناخن بگرفته بودن. [غ ن ب رت ات 
د] (مص مرکب) ناخن بگرفته بودن کسی راء 
کنایه از بی‌ارزشی.و بی‌اهمیتی. ناخن گر فتة 
کسی‌بودن. رجوع به اخن گرفته شود 
ماه نو ناخن پگرفته بود 
هر کجا. هت نشان ابرو.. 
نصیرای بدخشانی (از آنتدرا اج). 
ناخن به جکر شکستن. (خْ ب چ گ 
شک تَ] (عص مرکب) تصرف کردن در 
مزاج. (بهار عجم) (آنتدراج). اثر کردن. اشر 
گذاشتن. تأثیر کردن؛ 
مگر ز سنگ بود پرده‌های گوش کسی. 
که‌ناخنش بجگر نشکند ترانة عشق. 
صائب (از آنندراچ» بهار عجم). 


ناخن به دل زدن. 


ناخن به دل زدن. (خ پ در د] (مص 
مرکب) صدمه زدن. اسیب رسانیدن؛ 
کندغرق ندامت طبع صاف من زلالی را 
زند ناخن بدل هر مصرع شوخم هلالی را. 
محمد غوث‌خان بهادر. 
ناخن به دل شکستن. [حٌ ب دش ک 
تَّ] (مص مرکب) کنایه از تصرف کردن در 
مزاج. (بهار عجب) (آنندراج). ار کردن. 
|[آزار رساندن: 
گرگوش او به ال من یست در چمن 
ناخن که اینقدر بدل گل شکسته است؟ 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج و بهار عجم). 
رجوع به ناخن به جگر شکستن شود. 
ناخن به دندان. (خ ب د) (( مسرکب) 
آفوس و حرت و حیرت. (ناظم الاطباه). 
کنایه از حیرت و افسوس. (از برهان قاطع). 
|(اص مرکب) متأسف. حیران. مغموم. مهموم. 
(ناظم الاطیاء). به‌معنی انگشت به دندان است 
که‌کنایه از متأسف و متعجب باشد.(آنندراج). 
کنایه از متاسف و حسیران باشد. (از برهان 
قاطم). 
ناخن به دندان گرفتن. غ ب ذگ ٍ 
مت ] (مص مرکب) حیران شدن. (امثال و حکم 
دهخدا). انگشت به دندان گرفتن که حیرت 
کردن و افسوس خوردن است. (فرهنگ 
نظام). 
ناخن به دندان ماندن. (غْ ب < د] 
(سص(مسرکب) حسرت و افسوس کردن. 
(شمی‌اللنات). |امتحیر ماندن. حیران 
ماندن. تعجب کردن. متعجب شدن. شگفتی؛ 
بدیشان از غیمت داد چندان 
که خلقی ماند از آن ناخن به دندان. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ نظام). 
ناخن به سنگک آمدن. (خ ب سم د] 
(مص مرکب) کنایه از امر ناملایم پیش آمدن. 
(بهار عجم) (غیاث اللفات) (آتندراج). ناامید 
شدنء 
به سنگ ناخن هر تشنه‌لب که می‌آید 
دمان آبلة ما پر آب میگردد. 
صائب (از آندراج)؛ 
ناخن پال. (خ] (! مرکب) آساس بسیار 
دردنا ک که در اطراف ناخن مردم پدید آید. 
(ناظم الاطباء). ناخن‌خاره. (از برهان قاطع).. 
درد ناخن. کزدمه. کزدمک. عقریک. گوشه. 
داحوس. داحس. کرمیشک. ایادداشت 
مولف). رجوع به ناخن‌خواره شود. || خلال 
گونه‌ای‌که بدان ین ناخن‌ها پا ک‌کتند. 
(یادداشت مولف). 
ناخن پراندن. (خ بٍ ] (مص مرکب) و 
ناخن پریدن؛ کف پای زدن و چوب زدن که 
ناخن از آن خود پخود مییرد. (بهارعجم) 
(آتتدراج): 


تا صبا ناخن گل را نپراندست به خار 
بر دل تنگ خود از خا ک‌دری بگشایند. 
صاثب (از انندرا اج), 
زحمت خود می‌دهد هرکس دل‌آزاری کند 
چوب گل ما میخوریم و ناخن او می‌پرد. 
محمدقلی سلیم (ازآنتدراج). 
ناخن پریان. (خ ن بَ](ترکب اضافی.! 
مرکب) نوعی از صدف باشد و آن شبیه است 
به ناخن و بسیار خوشیوی می‌باشد و عریان 
اظفارالطب خواتدش و در عطریات و دواها 
بکار برند. اگر قدری از آن در زیر زنی که 
حیض او بند شده باشد دود کند روان گردد. 
(برهان قساطع). توعی از صدف بسیار 
خوشبوی. (ناظم الاطباء). به هندی «تکه»؟ 
گویند.(فرهنگ نظام). در تحفه گفته: جسم 
صلبی است صدفی مدور بمانتد ناخن ادمی... 
برای خفقان و صرع نافع است. (انجمن‌آرای 
ناصری): 
این کرم بین که از دلت خفقان 
برده ايزد ز ناخن پریان. ۱ 
؟(از انتدرا اج), 
ناخن پیوا. [خ] (( مسرکب) ن_اخن‌گیر. 
ناخن‌چین. ناخن‌پیرای. رجوع به ناخن‌پیرای 
شود: و اگربدین کفایت نکند به ناخن‌پیرا 
بردارند تاخون تمام برود. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). 
ناخن پیواء. [خ] (( مرکب) ناخن‌پرا: 
ناخن‌پیرای. سقص, مقراض: و سنبل را 
نخست با ناخن‌پراء ببرند پس اندر هاون 
بکوبند. (ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به 
ناخن‌پیرا و ناخن‌پیرای شود. 
ناخن پیراستن. (خ تَ] اسص مرکب) 
پیراستن ناخن. کوتاه کردن ناخن. ناخن 
گرفتن.ناخن چیدن. 
- ناخن پراستن از چیزی؛ دست کشیدن از 
آن. بترک آن گفتن, رها کردن آن. وانهادن آن: 
یرای از طمع ناخن به خرسندی که از دستت 
چو این ناخن بیرائی همه کارت بیراید 
تاه ختیرو: 
ناخن پیرای. [خ) (| سرکب) گاز. (لغت 
اسدی). ناخن‌چین. (آنندراج). آلسی است 
برای بریدن و زدن تاخن. (شعوری). افزاری 
باشد که استادان سرتراش و حجام ناخن یدان 
گیرند. (برهان قاطع). از ناخن + پیرای, 
پیراینده. (حاشیة برهان چ معین). مقراضی که 
بدان ناخن میگیرند. (ناظم الاطیاء). 
دست‌افزاری باشد که حجامان بدان ناخن 
ببرند..(جهانگیری). ||و آن میل درازی است 
که سرش پهن و تیز است. (فرهنگ نظام) 
|| (نف مرکب) حجام و سرتراش را گویند. 
همچنانکه باغبان را بستان‌پیرای خوانند. 
(بسرهان قاطعا؛ سرتراش و سزین. (ناظم 


ناخن‌خواره. ۲۲۰۱۸۳ 


الاطیاء). 

ناخن تراش. (خ تّ) ((مرکب) ناخن‌چین. 
ناخن‌بر. (ناظم الاطباء). رجوع به ناخنگیر و 
ناخن‌پیرای شود. ||سوهان ناخنهاء وسیله‌ای 
که‌با آن پس از گرفتن و کوتاه کردن ناخن. 
سر آن را بتراشند و نرم و صاف و هموار کنند. 

ناخن تراشیدن. ات ذ] امص مرکب) 
ناخن گرفتن از بن انگهتان. ناخن برآمده را 
گرفتن.(از ناظم الاطباء). 

ناخن تی زکردن. اخک د] (مص مرکب) 
کنایه از طمع زیادتی کردن و توقع بیجا 
داشتن. (آنندراج) (بهار عجم). طمع در چیزی 

ناخن چیددن. (خ د] (مص مرکب)بریدن 
ناخن. گرفتن و کوتاه کردن ناخن. ||کنایه 
است از خلع سلاح کردن و وسیلةٌ حطه و 
دفاع کسی را از او گرفتن: 

دکان همچو خورشید گردیده است 

پری تاخن دیو را چیده است, 

میرزاطاهر وحید (از آتندراج), 

ناخن چین. (خ](! سرکب) انزاری که 
ناخن می‌چیند و لفظ دیگرش ناخن‌گیر است. 
(فرهنگ نظام). آنچه با وی تاخن گیرند. 
(شمس‌اللغات). ابزاری که بدان ناخن چینند و 
کسوتاه کسند. ناخن‌برای. ناخن پیرای. 
نانخن‌گیر. رجوع به ناخن‌گیر شود. 

ناخن خاره. [خ ز /ر ](!مرکب) ناخن‌پال. 
ورمی باشد که در اطراف ناخن بهم رسد و 
ناخن را یندازد و به عربی داحس گویند. 
(برهان قاطع) (آنندراج), رجوع به ناخن 
خواره و ناخن‌پال شود. 

ناخن خشکت. [خْ خ) (ص مرکب) در 
تداول. کی که کوچکترین نفعی برای 
دیگران بجای نماند. که هیچ خیر از وی به 
هیچ کس نرسد. که هیچ سود برای حسریف 
باقی نماند و همه را خود برد. 

امثال؛ 

ناخن خشک است. نسظیر: آب از دستش 
نمی‌چکد. (امثال و جکم). 

ناخن خشکی. [خ خ] (حامص مرکب) 
عمل ناخن‌خشک. بی‌خیری. بی‌برکتی. ننع 
خسود طلبیدن و به دیگران اندک نفعی 
نرساندن. رجوع به ناخن خشک شود. 

ناخن‌خواره. (خ خوا / خاز /را (ز 
مرکب) ناخن‌پال. داخس. (ناظم الاطباء) ۳. 
ورمی باشد مایل به سرخی نزدیک یه ناخن 


۱-در دو بیتی که بعنوان شاهد آمده ناخن 
پرانذن کنایه از زیخن برگ گل است. 
۳-جهانگیری (نخه خطی): «مکه». 
۳-ظاهرا تمحف داح است. به نان 
خاره و زیرنویس شمارةٌ رجوع شود. 


۳۰۸۹ ناخن خوش. 
که‌درد عظیم کند و او راکدمه نیز خوانند. !و 
به عربی داخس گویند." (فرهنگ جهانگیری) 
(شعوری). رجوع به ناخن‌پال و ناخن‌خاره 
شود. 

ناخن خوش. (غْ ن خسوش /خُش] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ناخن پریان و آن 
شوعی از صدف باشد. (برهان قاطع) 
(آتدراج). رجوع به ناخن پریان شود 
ناخن دخل. اخ نٍ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از ایراد و اعتراض. (آنندراج) 


(بهارعجم): 
خیال نازکم را نست تاب ناخن دخلی 
غنی هرگز نباشد طاقت د نشتر رگ گل را. 


ملاطاهر غتی (از آنتدراج). 
ناخن در دل زدن. (خ دد رّد] (مص 
. مرکب) تصرف در مزاج کردن و تأشیر در دل 
نمودن. (شمس اللغات). رجوع به ناخن بر دل 
زدن شود. 
ناخن در دیده ریختن. (خ ددی د/د 
تّ] (مص مرکب) کنایه از کمال آزار دادن و 
رنجانیدن. (آنندراج) 
بهله هرگاه کند بر کمرش دست دراز 
رشک " در دید من ناخن شاهین ریزد. 
صائب (از آنندراج), 
ناخن در سینه زدن. (خ ذنَ /ن ژذ] 
(مص مرکب) کنایه از تصرف کردن در مزاج. 
(بهارعجم) (انندراج). ناخن به دل زدن, ناخن 
به جگر زدن, ناخن بر دل زدن: 
تار از رگهای جان بستیم بر قانون درد 
میزند خوش ناخنی در سی افغان ماث. 
ظهوری (از بهار عجم و آنندراج). 
ناخن در سینه شکستن. [خْ د نان 
ش ک تَ] (مص مرکپ) تصرف کردن در 
مزاج.(هار عجم) (آنندراج).|تحمل آزار 
کردن. رنج بردن. سختی کشیدن. تحمل 
ناملایم کردن. رجوع به ناخن در سینه زدن و 
ناخن به دل زدن شود: 
در سیته کلیم ینهمه ناخن که شکستيم ‏ 
از کار دل خود گره غم نگشاديم. 
کلیم (از بهارعجم و آنندراج). 
ناخن دیو. [خ نو] (اتترکیب اضافی, | 
مرکب) به‌معنی ناخن خوش است که نوعی از 
صدف باشد بغایت خوشبوی. (برهان قاطع) 
(آتدراج): 


ناخن دیو را پریرویان 

چونکه در زیر خویش دود کند 

صرع را تافع اید و گردد 

حیض ایشان گشاده سود کنند. ۱ 
یوسف طبیب (از آنندراج), 

رجوع به ناخن پریان و ناخن خوش شود. 

ناخن رساندن. [خْر /ر د](مص مرکب) 

ناخ <دن. ناخن خلانبدن. خراشیدن: 


حسن بر ساز محبت چو رساند ناخن 
ناله ساز است. چه از نقره چه از آهن تار. 
درویش واله هروی (از اتندراج), 
خونابةٌ دل آتش یاقوت گداز است 
مگذار به این ابله ناخن بر, سایم ‏ ر 
صائب (از آنندراج). 


ناخن روز [خ ن ] (ترکیب اضافی, |مرکین)" 


کنایه از آفتاب عالمتاب است. (برهان قاطع) 
(آنندراج). آفتاب. (شمی‌اللغات): 
برنده ناخه چشم شب به ناخن روز 
کننده‌ناخن روز از حناء صبح خضاب. 
خاقانی. 
ناخن زدن. (خْ ز:] مسص مرکب) 
برانگیزانیدن و جنگ انداختن میان دوکس. 
(ناظم الاطباء). کنایه از جنگ انداختن میان 
دو کس باشد. (برهان قاطع)ء در میان دو کس 
فته انداختن. (آنندراج), "و نیز رجوع به 
ناخن بریکدیگر زدن شود؛ 
میزند چشم تو هر لحظه به مژگان ناخن ی -- 
ترسم ای شوخ میان من و تو چنگ شود. 
ملاغتی (از انندراج) 
چو تو سوار شوی ماه نو زند ناخن 
که‌در میان دو خورشید گرم سازد جنگ, 
قاضی نورالدین (از انندراج), 
غمزه‌ات چون با دل مجروح من جوید نزاع 
گرنخواهی خون شود بهر چه ناخن میزنی. 
مخلص کاشی (از اتدراج). 
اانایه از اعتراض و ایراد کردن بر کسی: 
(آندراج): 
تو چون گذر کنی آنجا به نظم رنگینم 
که‌مصرعش چمنی کرد و بیت بستانی:: 
ضمیر وی به من اینجا نشان دهد هر جا 


که‌ناخنی بزنی یا سری بجنبانی. 
عرفی (از آتندراج). 
||ناخن خلانیدن. ناخن رساندن: 
شد از زخمه مضراب مطرب کبود 
ز ناخن زدن ناختش گشت سود. طالب. 
تاخن‌زن. [خ زَ] (نبف مرکب) موثر در 
مزاج. (آنندراج) مزثر. اثربخش: 
به صانعی که بمتقار عندلیب بهار 
نمود تعبیه چندین نوای ناخن:.ن 
طالب آملی (ز آنندراج). 
||([مرکب) وسیلة زدن و کوتاه کردن ناخن. 
ناخن‌چین. ناخن‌گیر. 
ناخن فروکردن. [خ فک 3] (سسص 
مرکب) کنایه از تأثر کردن در مزا: 
کندنغمه مستانه ناخن قرو 
که چون باد پیچد صدا در کدو.: 
ظهوری (از آتدراج). 
ناخن در جگر قروکردن. رجوع به ناخن 
در جگرشکتن شود 
فرو کرده‌ای تاخنی در جگر . 


ناخن‌کبود. 
باشد چرا دیده گلبرگ تر؟ 
ظهوری (از آنندراج), 
ناخنک. (خ ن) ([ مصفر) ماد فاسدی است 
که‌به شکل ناخن در چشم انسان و حیوان پیدا 
میشود. (فرهنگ نظام). مرضی است که | گردر 
چشم آدمی بهم رسد در صورت علانج نکردن 
زیاده گردد و ا گردر چشم اسب و استر بهم 
رسد. | گر در حال علاج نکنند بکشد و شبیه 
است به ناخن, و با لفط آوردن, بریدن, دمیدن, 
رستن, مستعمل است. و گویند که به دیدن 
سهیل این مرض برطرف شود. (از ز آنندراع! 
ناخنه: 
شمع محفل کنم آندم که دل روشن را 
ماه نو ناخنک دیده شود روزن را. 
عارف کاشانی (از آنندراج). 
ازگوشة ناخن که بلند شده در گوشت فرو زود. 
(فرهنگ نظام). ||نرضی است که در سم 
چارپا بخصوص خر پیدا ميشود. |نام تخغی 
است دوائی که نام دیگرش ! کلیل است. ||نام 
قلمی است از زرگر که سرش به شکال ناخن 
است. ||در قزوین هیزم‌های پیچیده و خیلی 
کوچک‌را که در ساق درخت انگور است 
ناخنک میگویند و آنها را میبرند که ساقه 
ضمیف نشود. (نرهنگ نظام). |اناخن 
کوچک.(لغات فرهنگستان) 
ناخنکت. [خ ن ] ([ مصفر) به هر دو ناخن 
چیزی را یزور گرفتن. (بهارعجم). رجوغ بنه 


ناخنک زدن شود 
میبرد وقت ناخنک از مشت 
همچو تشه فرو به سنگ انگشت. 
محمدقلی سلیم (از بهارعجم و آئدراج), 


|اپبیش از خریدن چیز قابل خوردن از 
فروشنده قدری از آن راگرفته خوردن. 
(فرهنگ نظام). رجوع به ناخنک زدن شود. 
ناخ نکبود. [خ ک ]| (ص مرکب) آن که بر 
اثر سرمازدگی یا بیماری, خون در ناخن او 
فسرده باشد؛ 

به عزلت‌نشییان صحرای درد 


به ناخن‌کبودان سرمای سرد. نظامی: 


۱ -مردم کرمان آن را «عفریک؛ گویند." 

۲ ذاخس ذر عسریی, دردپاست و معلوم 
نیست جهانگیری از چه أذی به‌معنی مذکرر 
نوشته. (فرهنگ نظام). 

۳-در نسخه خطی فرهنگ جهانگیری «ناخخن 
جرش» ضبط شده است. 

۴ -فر آن زا شک من ات ومتیع 
نمی‌نماید. 

۵-ظ: در میه‌ها افغان ما.. 
۶ -و ای ین از اه زان بتحفیق رسیذه وی 
است که چون خواهند کی رایر سر ستیزه آرند 
ناخن بهم زنند وا 
(آنندراج), 


این اشارء تحریگ عر -: "ست 


اخنک زدن. 


|[که بر اثر بیماری و تب, خون در ناخن او 
نرده باشد و ناخنش کبود شده باشد؛ 
از تب هجران تو ناخن‌کبود 
پیش تو انگشت‌زنان کالامان. ‏ خافانی. 
عمر من اندر غمش رفت چو ناخن به سر 
ماندم ناخن‌کبود از تب هجران‌او. خاقانی. 
ناخفکت زدن. (خ نز د) (سص مرکب) 
چیزی را به هر دو ناخن گرفتن و زور کردن. 
(فرهنگ نظام). به هر دو ناخن چیزی را به 
زور گرفتن, (آنندراج), |استداری قلیل ۰ 
چیزی را بی‌حقی خوردن یا برداشتن, 
(یادداشت مولف). الواط و اجلاف چون از سر 
دکان بقال و غیره گذر کنند یک چیزی از دکان 
بدو انگشت بردارند و در دهن گذارند و سر 
خود گیرند و اين عمل را ناخنک زدن و آن 
جماعت را ناخنکی گویند. (آنندراج)؛ 
به تنگ شکرت از بس که تاخنک زده است 
نمانده است در انگشت نبشکر ناخن. 
محمدقلی سلیم (از آتدرا اج). 
خم ز پشت خمیده دزدیدی 
غم ز دل, نم ز دیده دزدیدی, 
ناخنک بر سفال و سنگ زدی... 
ستائی (سیرالعباد). 
- امثال: 
با دکانی که معامله نداری ناخنک مزن. 
دکان مال تو اما ناخنک مزن, 
ناخنکت کردن. [خ ن ک د] (مص مرکب) 
خاراندن: پشتم را قدری ناخنک کن. 
(فرهنگ نظام). 
ناخنکی. اخ ن] (ص نسبی) آن‌که تاخنک 
زند. آن‌که در دکان بقال یا حلوائی بی 
پرداختن بها از هر چیز مقدار کمی خورد. 
مشتری که عادت به ناخنک زدن دارد. که 
اهل ناختک زدن است. 
- امخال: 
خر ناخنکی صاحب سلیقه هم می‌شود. 
ناختکی صاحب سلیقه هم هست. 
اانان ناخنکی؛ نانی که پس از پهن کردن 
خمیر برروی پارو یا ناخن و گوشة انگشتان 
سوراخ بر روی نان کشد. 
ناخن گذاشتن. (خگتَِ] (مص مرکب) 
کنایه از کمال خوف و هراس خوردن و 
مغلوب و ناتوان گردیدن. (آتدراج). کنایه از 
کمال بیم و عجز. (غیات‌اللغات از چراغ 
هدایت): 
من کیم صائب که دست از آستین بیرون کنم 
در بیابانی که ناخن میگذارد شیرها. 
صائب (از آنندرا اج). 
فاخن گرفتن. (خ گ ٍ تَ] (مص مرکب) 
بریدن ناخن به مقراض یا گزلک و مانند آن. 
ایادداشت مولف). کوتاه کردن ناخنٌ 


گر : باده سر چو شود دست از او بدار 


ناخن چو شد بلند. گرفتن سزای اوست. 
حاجی گیلانی (از آتندراج)/ 

-ناخن کسی را گرفتن؛ چندان به پای او زدن 

تا ناخنهای او قرو ریزد. (یادداشت مولف). با 

چوب یا شلاق بر انگشتان دست و پای کسی 

زدن. 

ناخ ن گرفته. [خن گ رت /تِ] (ترکیب 

وصفی, |مرکب) ناخنی که سرش را چیده 

باشند. (آنندراج). ناخن کوتاه شده. ناخنی که 

آن را چیده و کوتاه کرده‌اند؛ 

بی‌یاوری چه کار گشاید ز دست کس 

از ناخن گرفته گره وا نمی‌شود. 

, میریحبی کاشانی (از.آنندرا اج), 
- ناخن گرفتةٌ کسی نشدن؛ قابل مقایسه با او 
نبودن, در براپر او پست و بی‌قدر بودن. 

ناخ نگیر. () (نف مرکب) چیزی نرم که 
ناخن در آن پند شود. (انندراج) رجوع به 
ناخن‌گیر کردن شود. 

ناخ نگیو. (خ] (مرکب) دست‌افزار 
حجامان که بدان ناخن چینند. (انندراج). 
وسیلهٌ گرفتن ناخن. ناخن‌چین. مقص. 
ناخن‌پرا؛ ابزاری که بدان تاخن‌ها را کوتاه 


ناخن‌گیر 


ناخ نگی رکردن. [خ ک 1 (مص مرکب) 
نرم کردن. چیزی را نرم کردن که ناخن در آن 
پند شود؛ 
میکند امروز صائب موم نی در ناخنم 
من که ناخن‌گیر میکردم به آهن خاره ره 
صائب (از انندراج). 
ناخ نگیره. [خ ز /ر ] (!مرکب). ناخن‌گیر. 
مقراض ناخن‌گیری. ناخن پیرای. ناخن‌چین 
ناخفه. [خ ن /ن] () ظفر. ظَفرّه. (مهذب 
الاسماء). مرضی است از امراض چشم و آن 
گوشتی باشد که در گوشذ چشم بهم میرسد و 
بتدریج تمام چشم را می‌گیرد. گویند از نگاه 
کردن به ستار؛ سهیل آن کوفت برطرف 
می‌شود. و آنچه در چشم آدمی بهم میرسد اگر 
علاج نکنند زیاده گردد و آنچه ذر چشم اسب 
واستر بهم رسد اگردر ساعت نبرند هلاک 
سازد. (برهان قاطع) (انجمنآرای ناصری). 
شت پاره‌ای که در گوشة چشم.پدید آید و 
بعدریج همة چشم را فراگیرد. (ناظم الاطباء): 
هر چه در چشم عمر ناخنه بود 
ناخن قهر توعیان برداشت. مجیر بیلقانی. 
جهان به چشمی ماند در او سیاه و سپید 


۳۱۳۸۵ 


خاقانی. 


ناخواز. 

سپید ناخته‌دار و سیاء نابیا. 

تن چو ناخن شد استخوانم از آنک 

بخت را ناخته بچشم برست. 

ترسم که بچشم ابلق عمر 

از ناخنه استخوان بیینم. 

چشم بهی مدار که در چشم روزگار 

آن ناخنه که بود بدل شد به استخوان. 
خاقانی. 

منکران فضل را جز ناخنه ناخن مباد 

کز چنین سگ‌مردمان باشد دریغ این 


خافانی. 


خاقانی. 


این استخوان. 
نظامی. 
در چشم تو چون ناخنه پیدا باشد 
از بهر تو تشویش مهیا باشد. 
چیزی که در این مرض بود فایده‌مند 
در نزدیک حکیم روشنایا باشد(؟) 
یوسفی حکیم از آندراچ). 
ناخنه برداشتن. خن /ن بٍّ تّ] (مص 
مرکب) بریدن ناخنة چشم: 
یکیت روی ببیتم چنانکه خرسی را 
بگاه ناخنه برداشتن لویشه کنی. 
؟ (از لنت‌نامة اسدی ص ۴۷۹. 
هر چه در چشم عمر ناخنه بود 
ناخن قهر تو عیان برداشت. ‏ مجیر ییلقانی. 
ناخنه‌چشم. (خ ن / نج / ج] اص 
مرکب) آن که در چشم ناخته دارد. مظفور. 
رجوع به ناخته‌دار شود. 
ناخنة چشم شب. (خ نْ ان یاج اج 
ش ] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از ماه نو 
است که هلال باشد. (برهان قاطم) (آتندراج). 
ماء نو. هلال. (ناظم الاطباء). ماه نو که او را 
طاس زرین نیز گویند. (شمس اللفات). 
ناخنه‌۵ار. (خ ن /نِ] (نف فرکب) که به 
تاخنه مبلاست. که در چشم ناخنه دارد. 
||چشمی که ناخته دارد. چشمی که مبلا به 
مرض ناخنه است: 
چم شرع از شماست ناخنه‌دار 
بر سر ناخته سبل منهید. خافانی. 
فاخفیی. (خ] (ص نسبی) نان ناخنی, نانی که 
شاطر تاخنها در آن فرو برد تا برشته‌تر و 
پخته‌تر شود. (یادداشت مولف). بمیع به 
ناخنکی شود. 
ناخواییدنی. [خوا/خا و (س دافته 
نمی‌خواید. که خواییدنی نیست. که آرامش و 
سکون نمی‌پذیرد. |[که تمام‌شدنی یست. 
ناخواییده. [خوا / خاد /د] (ن‌ضف 
مرکب) نخوابیده. نخفته. ناخفته. رجوع به 
ناخفته شود. ۱ 
ناخوار. [خوا / خا] (ص مرکب) درشت. 
خشن. زمخت. صعب. مشکل. عصیر, دشوار. 
دشخوار. مصور. ناهموار. ناهنجار, غلیظ, 
غلاظ. عنیف. منکر. (بادداشت سولف). 
||جعد. آشفته. وژگال. (یادداخت مولف). ||( 


نام گونه‌ای درم بوده است در سلابور هند. 
(حدودالعالم). 
ناخواری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
صمعوبت. دشواری. |اعسرت. خشونت. 
زمختی. درشتی. 
ناخواست. [خوا / خا] (زمف مرکب)! 
بلااراده. (حاشیة ببرهان چ صعین), به‌معنی 
بی‌طلب باشد. (برهان قاطع) (انجمن آرا؛ 
طلب نشده. درخواست ناشده, خواهش 
نا کرده. (ناظم الاطباء). نخواسته. ||(مسص 
مرخم) کراهت. نخواستن. عدم رغبت. 
بی‌میلی * 
جرمی که از تو آمد بر خویشتن گرفتم 
بسیار جهد کردم ناخواست را چه چاره. 

رفیع مروزی. 


۰ سیری از من نهرسمت که چرا 


زانکه ناخواست را بهانه بسی است. 
عمادی شهرپاری. 
بناخواست؛ کرهاً جیرً: قسرا. عنفاء به 
زور. به ستم. به اجبار. (یادداشت مولف), 
|| (نمف مرکب) هر چیز که بر پای کوفته شده 
باشد عموماً و زمین بپا کوفته شده را نیز گویند 
خصوصا (برهان قاطم) (آنندراج). آنچه پای 
کوفه باشند. (خم‌اللغات). ||پاسپرده 
ناشده. پایمال ناشده. (ناظم الاطباء) ۲, رجوع 
به ناخوست شود. 
ناخواستار. |خوا / خا] (ص مرکب) که 
طالب نست., که خواستار نیست. که 
نمی‌خواهد. مقابل خواستار. رجوع به 
خواستار شود. 
ناخواستن. [خوا / خاتَ] (مص منفی) 
تخواستن. نطلبیدن. طلب نکردن. تقاضا 
نکردن. درخواست نکردن. 
ناخواستنی. (خرا / خاتّ] اص لاقت) 
که‌قابل خواستن نیست. که طلب کردن را 
نشاید. که نباید تقاضا و طلب کرد. که نباید 
خواست. 
ناخواسته. [خوا /خات /ت ] (نمف 
مرکب, ق مرکب) نطلبیده. تقاضا نکرده. بدون 
تقاضا. نخواسته. خواهش نکرده. درخواست 
نکرده. بی‌سژال-بی‌طلب. بدون تما و 


درخواست* 

کلد در گنج آراسته 

بگنچور او داد ناخواسته. فردوسی. 

از غایت جود و گرم و بر و مروت 

ناخواسته بخشی به همه خلق همه چیز. 
سوزنی. 


آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 

چیز این دو سه تا شاعر بی‌مغز چو گشنیز. 

۲ سوزنی. 
آن روز که تو خواسته ناخواسته بخشی 

کس مر شمرا را ندهد راه به دهلیز, سوزنی. 


بدین چشم و ایروی آراسته 
کزینان یمن داد ناخواسته. 

به سرسبزی صبح آراسته ۲ 
به مقیولی نزل تاخواسته. 

یکی آنکه از گنج آراسته 

دهی آرزوهای ناخواسته. بظامی. 
ناخواسته دادن سخاست که دادن بعد اژ 
خواستن مکافات خواهش باشد. (تاریخ 


گزیده). |[کریه. (منتهی الارب). نامطلویب. . 


ناپسدء ِ 

چون شدی فتنة ناخواستة خویش؟ بگو 

راست میگوی که هشیار نگوید جز راست. 
ناصرخسرو. 


اخوانٌ [خوا / خا] (نف مرکب) لایقره: 


غیرمقروه. که خوانا نیست. |]بی‌سواد. امی. 

عامی. که خواندن تواند؛ 

| گربودی کمال اندر تویائی و خوانانی 

چرا آن قبلة کل نانویسا بود و ناخواناء 
ستائی. 

ناخواندفی. [خوا / خادّ] (ص لباقت) که 

قابل خواندن نیست. که خواندن را نشاید, که 

نبایدش خواند. مقابل خواندنی. رجوع به 

خواندنی شود. 

ناخوانده. [خرا/ خاذ /د] (نمف مرکب. 

ق مرکب) نخوانده. قرائت نکرده. خوانده 

نشده* 

بسی نیز تاریخ‌ها داشتم 

یکی حرف ناخوانده نگذاشتم. 

به چا بوسید و مهر نامه برداشت 


نظامی. 


وزو یک حرف را ناخوانده نگذاشت. 
نظامی. 

سر به پیش افکنده پینم قاصد رنجانده را 
ظا هرا آورده واپس نامة تاخوایده را 

محمد اشرف. 
خرم آن دم که ز در نامه دلدار آید. 
نامه ناخوانده هنوز, از عقیثن یار اید. 0 
|/بی‌سواد. بی‌دانش. بی‌علم. آنکه دانای بح 
خوانسدن خط نباشد. (ناظم الاطیاء). 
درس‌نخوانده. بی‌بواد. (فرهنگ نظام» 
||دعوت نشده. ناطلبیده. (ناظم الاطباء). 
تطلبیده. ببی‌وعده رفته. (فرجنگ نظام). 
غیرمدعو. بدون دعوت. بی‌وعده: 


چو اندر باغ تو بلیل به دیدار هزار آید 
ترا مهمان تاخوانده به روزی صد جزار آید. 

ه فرجی. 
مراگفت مهمان ناخوانده خواهی 
قمرچهرگانی مقوس‌حواجپ. : 

.- امیر معزی‌یا برهتی؟ 

مل ژنند که آید طبیب ناخوانده , 
چو تندرستی تیمار دارد از بیمار. . 3 
ابوحنیفة اسکافی. 


به سیمین سجون در خم آورد و گفت 


ناخواهانی. 

که‌بادات مهمان ناخوانده جفت. اسدی, 
چو دانی که آمد به مهمان فرود 

به ناخوانده مهمان بر از ما درود. نظامی, 


چون رطلها رانی گران خیل نشاط از هر کران 
همچون خیال دلبران ناخوانده مهمان آیدت. 


۳ 1 خاقانی. 
. چنین آپ روان بی‌قدر از ان است 
که‌او ناخوانده هر جانب روان است. 
وحشی. 

- لوح ناخوانده: صفحة خوانده نشده. کتاب 
تاخوانده؛ 
گه‌از لوح ناخوانده عبرت‌پذیر 
گه‌از صحف پیشینیان درس گیر. ‏ نظامی, 
- امثال: 


ناخوانده بخانٌ خدا نتوان رفت. 
اخواه. [خوا / خا] (نمف مرکب. ق 
مرکب) بی‌میل و اراده. بی‌اختیار. بی‌خواست. 
(ناظم الاطباء), ناخواسته. (فرهنگ نظام). 
کنایهاز کاری بود که نه بخواست و اختیار " 
کسی به فعل آید. (انجمنآرا). بدون اراده. 
کراه. اجبارا به طور عدم میل و رغبت. 
(ناظم الاطباء). کرها 
خواه و ناخواه؛ طوعاً وکرها. 
- ناخواه کسی؛ برخلاف میل او. به خلاف 
خواست او. علی‌رغم او: 
آن چنان کز عطه‌ای و خامیاز 
این دهان گردد به ناخواه تو باز, 
که‌کی ناخواه او و رغم او 
گردداندر ملکت او حکم‌جو. 
چون کسی ناخواه وی بر وی براند 
خارین در باغ ملک او نشاند. مولوی. 
ناخواهان. [خسوا / خا) (نف مرکب) 
نناخوش. نادلند. غیرمطلوب. (ناظم 
الاطباء). ||ناخواه. بی‌یل. که خواستار 
یت هر چند دل سلطان ناخواهان است 
اریارق را و غازی را خواهان. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۰). 
ناخواهان شدن. (خوا / خاش د] 
(مص مرکب) زهد. (دهار), زهادت. (مجمل). 
ناخواهانی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
زهد. (مستهی الارب). کراهت. نفرت. 
(یادداشت مولف. بی‌رغبت شدن. نخواستن 


مولوی. 


مولوی, 


۱-از: نا (نفی, سیب) +خحواست (خحواسته) 
(اسم مفعول مرخم), کردی ۱۵25 (حاشية 
ص ۲۰۹۱برهان ج معین). 

۲-دو معنی متضاد. رجوع به ناحوست شود. 
۳- کازیمیرسکی در دیوان منوچهری چاپ 
پباریس این بنیت را فمن قمیده‌ای به نام 
منوچهری اورده. و هدایت در مجمغ ال صحاء 
تمام قصیده را به حسن متکلم نبت داده اضت. 
آما دکتر معین با تحقیق خودثابت کرده که از 
امیر معزی یا برهانی پذر اوست. 


ناخواهری. 


عمل ناخواهان. : 
ناخواهری. [خوا / خاه] ([مرکب) 
خواهر پدری. خواهر مادری. خواهر ابی‌تنها. 
خواهر امی تلها, 
ناخوب.(ص مرکب) بد. ناخوش. (ناظم 
الاطباء). نایسند. ناشایست. (آنندراج), 


زشت. کریه. ناپسندیده. پرآهو. عیب‌نا ک. 


مقابل خوب. رجوع به خوب شود؛ 
چنین گفت با رستم اسفندیار 


که‌بر کین طاوس بر خون مار, 
بريزیم نا خوب و ناخوش بود 
نه آئین شاهان سرکش بود. فردوسی: 
بگفتار و کردار از پیش و پس 
ز من هیچ ناخوب نشنید کس.  .‏ فردوسی, 


شد از داد او اين جهان چون بهشت 
پر گنده شد کار ناخوب و زشت. ‏ فردوسی. 
پدرم [عمید عبدالرزاق ) گفت نبشتمی اما شما 
تباه کرده‌اید و سخت ناخوب است. (تاریخ 
بهقی ص ۱۸۳). 
مکارید اين تخم ناخوب را 
از این غم مسوزید یعقوب را, 
شمی (بوسف و زلیخا), 
کار جهان همچو کار ببهش و مستان 
یکسره ناخوب و پر ز عیب و عوارست. 
ناصرخسرو. 
این گمان خطا و ناخوب است 
دور باش از چنین گمانی دور, 
جز به پرهیز و زهد و استففار 
کار ناخوب کی شود مغفور. ‏ ناصرخرو. 
از فعل زشت و سیرت ناخوب همبری 
با دیو ابوالمظفر خر کنگ کسبوی, 
سوزنی (دیوان چ ۱ ص .)٩۱‏ 
مده ناخوب را بر خاطرم راه 
بدار از ناپسندم دست کوتاه. 
چو پر کرد از اخلاط آن مایه طشست 
بت خوب در دیده ناخوب گشت: نظامی. 


ناصرخسرو. 


نامی. 


- ناخوب آئین؛ آئین بد. شیوه نایسند. سیر 
زشت. راه و روش نکوهیده؛ 


نشست از برتخت زرین اوی 


برافکند ناخوب ائین اوی. فزدوسی. ‏ 
تو بیزار شو از ره و دین اوی 
بنه دور ناخوب آئین آوی. فردوسی. 


- || آن که آئین او بد است. آن که روشی بد 
دارد. 

- ناخوب‌کار؛ پدکاره, بدعمل. گناهکار؛ 
,راز دین بود دور و ناخویکار 

دوزخ بود جاودان پایدار. 


( گرشاسب‌نامه). 


-کار تأخوب؛ کار بد. کار ناپند. 
تاخوبتر: 

ناخوبتر صورتی شرح داد 

:هید مرد را تیکروزی مباد. 


معصیت از هر که صادر شود ناپسندیده است 
واز علما ناخوبتر. ( گلستان). 
ناخوب کردن. (ک د] (مص مرکب) بد 
کردن.خطاکردن: 
به آمید پیشی نداد و تخورد 
خردمند داند که اخوب کرد. 
دگر روز خادم گرفتش به راه 
که‌تاخوب کردی به رای تباه. سعدی, 
ناخوبی. (حامص مرکب) بدی. ناخوشی. 
(ناظم الاطباء). زشتی. تباهی. خوب نبودن. 
مقابل خوبی. رجوع به خوبی شود؛ 
به بخت تو آرامگیرد جهان 
شود جنگ و ئاخوبی اندرنهان. 
زمانه به تمشیر او راست گشمت 
غم و رنج و ناخوبی اندرگذشت. 
بیندیش و اين کار را بازجوی 
نباید که ناخوبی آید به روی. 


سعدی, 


فردوسی, 
فردوسی. 


: فردوسی. 
و حمل و سرطان و میزان و جدی دلیلند بر 
تباهی کار زنان و ناخوبی فعل ایشان. 
(اتنهیم ۱ 
چنان به زشتیش اندرسرشته ناخوبی 
که‌هر که دید بر او کرد لعنت بسیار. 
۱ سوزلی. 
در آن روضهٌ خوب کن جای ما 
ببر نقش ناخوبی از رای ما. 
کسی‌بدیدة انکار | گرنگاه کند 


نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. 


نظامی. 


سعدی. 
ناخود آگاه. [خوذ /ْد] (اص مرکب) که 
از خود بی‌خبر است. که از خود آ گاه نیست. 
که‌از خویشتن خود آ گاهی‌ندارد. |(در 
اصطلاح روانشناسی. منفوله. لاعین شعور. 
مغفول. که در صحنه روشین و صریح ذهین 
نینت. ضمیر ناخوداً گاه" به‌معنی وجدان 
مغفوله یا شمور باطن به آن دسته از وجدانیات 
انسان گفته میشود که روزی جزت وجدانیات 
صریحه بوده‌اند و فعلاً مورد توجه وجدان 
شخص نیتند و قسنمت تناریک ذهن‌ یا 
ذخیر آن را تشکیل میدهند: 
ناخود آ گاهیی. [خنود: / خذ] (حامض 
مزکت) عالت و صفت ناخودا گناه. 
بی‌خویشتنی. از خود بی‌خبر بودن. 
ناخودة. [ذ] (مسعرب, | مرکب) تعریب 
ناخدا. ج نواختة. رجوع به ناخداشود: 
جائت عاکرهم و نزل الاخوذة البهم و مسعه 
هدية لاین الملک. (سفر نامه ابنبطوطه): ۰ 
ناخور. (خ) نام چدر آزر و جد ابراهی. 
مولف تاریخ گزیده آرد: لقب او خلیل اه 
نب ابراهيم‌بن آزر و هوتارخ‌بن ناخورین 
ساروغ. (تاریخ گزیده ص ۳۰). صاحب تاریخ 
سیستان نام او را ناجورا آورده است. (تاریخ 
سیستان ص ۴۲). مولف حییب‌السیر ارد: در 


ناخورده. ۱۳۸۹۷ 


تاریخ طبری مسطور است که نام پدر ابراهيم 
به عربی آزر بوده و به عیری و پهلوی تارخ و 
برخی را عقيده آنکه یکی از اين دو سم لقب 
او بود و پدر آزر به اتفای مورخان ناخور نام 
داشت و به روایستی در مسیان ن‌اخور و 
ارنخشدین سام‌بن نوح علیه‌اللام پنتج کس 
واسطه بوده‌اند و بعضی از مورخان کمتر از 
این گفته‌اند. (حبیب السیر ج۱ ص ۲۳). 
ابراهیم... با برادرزاد؛ خود لوطبن هارون و 
ساره بنت لومرین ناخور که دختر عمش 
بود... به جانب شام رفتند. (حبیب السیر ج۱ 
ص‌۴۸). و نیز رجوع به ناجور و ناجوراشود. 
ناخوردگی. [خوز / خر د /د] (حامص 
مرکب) نخوردن. اما ک.رجوع به ناخوردن 
شود؛ 

در خرج بر خود چنان در مبند 

که‌گردی ز ناخوردگی دردمند. .۰ نظامی. 
ناخوردن. (خوَز / خر :] اسص منفی) 
نخوردن. اما ک.بر اثر بیماری یا نادازی یا 
خست از.خوردن اما ک‌کردن: 


ز ناخوردنش چشم تاریک شد 

تن پهلوانیش باریک شد. فردزسی, 
ناخوردنت ار چه دلپذیر است 

زین یکدو نواله نا گزیراست. تظامی. 


کهز نا گفتش خلل زاید 

یا ز اخوردنش بجان آید. سعدی ( گلستان), 
ناخوردنی. (خوز /خْرّ د]) (ص لیناقت) 
نخوردنی. که قابل خوردن نیست. که خوردن 
را نشاید. که نبایدش خورد. که نتوان 
خوردش؛ُ 

هر انکو کند کار نا کردنی 

غمی بایدش خورد ناخوردنی. 

(سندبادنامه ص ۱۷۹). 

چرا از پی سنگ ناخوردنی 

کنی داوریهای نا کردئی. نظامی. 
ناخورده. (خوز / خر /د] (ن‌مف مرکب) 
نخورده. مقایل خورده. رجوع به خوزده و 
نخورده و خوردن شود : 
اگربچةٌ شیر ناخورده بنیر 


بپیچد کسی در میان حریر. فردویء 
تو با رشتم شیر ناخورده سیر 

میان را یستی چو شیر دلیر. فردوسی, 
یکی کودکی دوختند از حریر 

بیالای آن شیرناخورده نیر: فردوسی. 
نهنگی بما برگذر کرده گیر 

همه گنج ناخورده را خورده گیر. فردزسی. 
لذت نعضت اندر آن است که نادیده ببینی و 
ناخورده بخوزی. (قابوسنامه). 


چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو 
جوی ناخورده گندم خوردم از تو. نظامی. 


.(فرانسو ی) ۱۳۵۵۳۵6۱6۳0 ۱ 


۸ ناخورش. 


اگرسودی تخواهی زو زیان ست 
بود ناخورده یخی با ک‌از آن یست. 

نظامی. 
دل چون بشید این سخن زو 
ناخورده شراب گثت مدهوش عطار. 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود 


با یکی در عمر لخود ناخورده نیش. سعدی. 
ناخورش. خر ] (۱مرکب) لنچه از غذاکه 
در ته دیگ میماند و به آن می‌چسبد. (ناظم 
الاطباء). 
فاخوست. (خوّش / خُش ] (ن‌مف مرکب) 
هر چیز که آن را به پای کوفته باشند. (برهان 
قاطم) (آنندراج). جائی که لگدکوب شده 
باشد. جائی که مسطح و برابر کرده شده باشد. 
(ناظم الاطباء). ناخوست, بضم خا و سکون 
. واو و سین مهمله در سروری به‌مسی پای 
خوست به پای کوفته است. و اغلب که این 
ن به‌معتی کوفتن 
است... و طرفه آنکه صاحب برهان ناخواست 


بر وزن ناراست به همین سعنی اورده و 


تصحیف باشد چه خویتن 


ناخواستن (ناخوستن) مصدر این مغنی 
تراشیده و این تصحیف یت., قيامت است. 
عفی‌اله تعالی عند. .۰ «سراج اللغات بنقل 
فرهنگ نظام ج ۵ص ما». ناخوست. لفة از: نا 
(نفی» سلب) + ضوست <کوست., به‌منی 
نا کوفته است. (حائي ص ۲۰۹۱ بسرهان چ 
مسین). مسصحف پاخوست (پاخوسته, 
پایخست. پای‌خته). (یادداشت لفت‌نامه). 
ناخوستن. (خوش /خُش تَ] سص 
مرکب) مصدر ناخوست باشد. ینی چیژی را 
به پای کوفتن. (برهان قاطع) (از آنندراج). 
پایمال کردن. پاسپر نمودن, لگدکوب کردن. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ناخوست شود. 
مصحف پاخوستن. 

ناخوش. (خوش / خُش] (ص مرکب)۲ 
دلنگ. ناشادمان. آزرده: رنجیده. ناخشنود. 
ناراضی. (تاظم الاطباء). ناراضی. شمگین. 
(فرهنگ نظام). نژند. غمین. ناپدرام. که خوش 
در آن جای جای تو آتش بود. 

به دنیا دلت تلخ و ناخوش بود, 
چو آتش در دلم سرکش چه باشی 
به وقت خوشدلی ناخوش چه باشی. نظامی. 


فردوسی. 


مگر چارة آن پریوش کند 

دل ناخوش شاه را خوش کند. نظامی. 

با که در غم عشقت مشوشم بی‌تو 

با بین که در اين دم چه ناخوشم بی‌تو. 
سجدی. 


|یمار. مریض ناسالم. (حاشیة برهان چ 
الاطیاء). نالان. رنجور. علیل. دردمند. سقیم. 


ناتندرست 


چونکه زشت و ناخوش و رخ‌زرد شد 

اندک اندک در دل او سرد شد. مولوی. 
|ابد. تاخوب. تایسند. زشت. مکروه 
نامطبوع. (ناظم الاطباء). تاد ند. نادلیذیر. 
نایتدیده. ناخوشایند. که خوشایند.و دلیسند 
نیست. نا گوار.نکوهیده 


چه ناخوش بود دوستی با کسی 

که‌مایه ندارد ز دانش بسی. دقیقی. 
چو کژی کند پیر تاخوش بود 

پس از مرگ جایش در آتش بود.. فردوسی. 
جوان بی‌هتر سخت تاخوش بود _ 

اگرچند فرزند آرش بود. فردوسی. 
کنون‌زندگانیت ت ناخوش بود 

چورفتی نشحت بر آتش بود. . فردوسی. 
هر روز نوعتابی و دیگر بها‌اي 

ناخوش بود عحاب زمانی فروگذار. ‏ فرخی. 


چه | گرزشتی کنی زشتی بر زشیتی افزوده 


باشی بس ناخوش و زشت بود. (قابوسنام). ,: 


رنگین که کرد و شیرین در خرما 

خار درشت ناخوش غبرارا. ناصرخبرو. 
وگفت فارغ باشید [یوسف به برادران] که 
هیچ کس از شما گناه نکند و آن سیبی بوده به 
دست شما! گرچه شما در آن حال ناخوش 


بود. (قصص الانیاء). 

دریغ دفتر اشمار ناخوش و سردم 

که‌بد تتیجة طبع فرخج مردارم. . سوزنی, 
به ترنم هجای من خوانی 

سرد و ناخوش بود ترنم خر. سوزنی: 
ز گنبد چو یک رکن گردد خراب 

خوش اواز را ناخوش اید جواب. نظامی. 
هر که او بنهاد ناخوش سنتی 
سوی‌او نفرین رود هرساعتی, ... مولوی. 
همی ترسم از طلعت ناخوشش 

مبادا که در من فتد اتشش. سعدی. 
شد آن ابر ناخوش ز بالای باغ و 
پدیدار شد بیضه از زیر زاغ. سعدي, 


و ايشان رابه کارهای مکروه و ناخوش 
میفرمود. (تاریخ قم ص ۲۶۲). 
عاقل هرگز ادای ناخوش نکند 
هم پیروی دشمن سرکش نکند. 

واعظ قزوینی, 
در این ناخوش مقام سست‌پیوند 
چه نا خوشتر از این پیش خردمند. 
ز ناخوش‌بانگ آن مرغان گستاخ. 
بر آن شد تا پرد ز آن وش کاخ... .وصال. 
|انخص, نا گوار. نامطبوع. تیاه دشوار. 
سخت. عیش ناخوش*. 3 
رهی چگونه رهی چون شب فراق دراز _ 
چو عیش مردم درویش ناخوش و دشوار. . 

فرخی. 

و اگراین حجاپ اندرمیان نبودی... غذا و 
بخار ثفلها باندامهاء دم زدن برآمدی و روح 


وحشی. 


ناخوش. 
تیره خدی و عيش ناخوش بودی. (ذخیرٌ 
خوارزمشاهی). همچانکه ضعیقی این قوت 
[هاضمه ], عیش بر مردم ناخوش و بی‌مزه 
دارد ضعیفی قوت شجاعت نیز. (نوروزنامه). 
به عیش ناخوش 
که خار جفت گل است و خمار جفت تبید. 
نتائی. 
عش تو خوش و ناخوش از او عیش معادی 
کار تو نکو وز تو نکو کار موالی. 


چه.خوش حیات چه ناخوش چو اخر است زوال 


او در زمانه تن درده 


سوزنی. 


چه جعد ساده چه پرخم چو خارج است نوا. 
خاقانی, 
||ناخوشایند. تلخ. نا گوار.سخت: 
شبی ناخوش‌تر از سوک عزیزان. . 
ز وحشت چون شب بیمار خیزان. نظامی. 
چو زنگی به خوردن چنین دلکش است 
کبابی‌دگر خوردنم اخوش است. ‏ نظامی. 
با خوش و نأخوش جهان سازم و شکوه کم کنم 
میگذرد چو نیک و بد بد گذران چرا کم. 
۲ وصال. 
||بدطعم. بدمزه. ناخوشگوار. نا گوار .که ملایم 
نیکو و ناخوشی که چنین باشد 
پالودُ مزور بازاری. ناصرخسرو. 
آب خوش بی‌تشنگی ناخوش بود 
مرد سیراب آب خوش را منکر است. 
ناصرخسرو. 
بعضی ترش و بعضی شور باشد و بعضی 
طعمی ناخوش دارد و بعضی هیچ طعمی 
ندارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و آب روان 
دارد اما گرم و ناخوش ابت. (فارسنامةً 
ابن‌یلخی ص ۱۳۳). هوا و آب گرم و ناخوش 
است و درختتان خرما بسیار. (فارستامةً 
این‌بلخی ص ۱۴۵). 
بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل 
با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر. 
سعدی. 
||درشت. خشن, بدرفتار. تند و تلخ. تاملایم, 
ناموافق, ناسازگار؛ 
جستی و یافتی دگری بر مراد دل 
رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ما. 
منوچهری. 
اما با مردمان ید ساختگی کردي و درشت و 
ناخوش [بودي] و صفرانی عبظیم داشت. 


(تاریخ بعهقی). 


۱-از: نا (نفی, سلب) + خوش: کدی 
0265 (منر یض) 020۷۵902 ,قلانهر 
نیز کردی ۲0۵ - 19۷51,06 گنیلکی 
2۳0 فریزندی» یرنی و نطزی ۱۵709۳ 
(بیمار» مریض, ناسالم). (حائی؛ ص ۲۰۹۱ 
برهان قاطع دکتر معین). 


تاخوش آمدن. 


در عیش اگرکم آمدم از طیع تاخوش است 
در علم هر زمان به تفکر فزونترم. ‏ انوری: 
از این ناخوش نباید خصلتی خوش 

که‌خا کتربود فرزند آتش. نظامی. 
آواز ناخوش؛ اواز منکر. صدائی که 
خوش‌آهنگ ودپذیر نیست: 


معلوم شد که آوازم ناخوش است. ( گلستان). 
ناخوشتر از آواز؛ مرگ پدر آوازش. 

سعدی ( گلستان). 
-بوی ناخوش؛ بوی مکروه و نامطبوع. عفن. 
کریه. گنده. رایحة کریهة: بعد از آن بیتی را 
آفرید تا بوهای خوش و ناخوش را معلوم 
کند. (قصص الانبیاء), بعضی داروهاست که 
طعم و بوی أ ن ناخوش است و معده آن را 
دشخوار قبول کند. (ذخیرة خواززمشاهی). و 
از این مار بوی ناخوش آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بوی عرق و بوی نفس او 
ناخوش بود. (ذخیرة خوارزمشاهی). چون 
بیاویخندش هیچ اثری نمی‌کرد از بوین 


ناخوش تا حجاج روباهی کشته را بفرمود ‏ 


آویختن در زیر جام وی تا بوی ناخوش از او 

برخاست. (مجمل التواریخ). 

ز نعست نهادن بلندی مجوی 

که‌ناخوش کند آب استاده بوی, 

- راه ناخوش؛ راه ناهموار. صعب‌الفیوز. 

درشتنا که 

که کهشان همه سنگ آهن‌کش است 

دزی تنگ و ره در میان ناخوش است. 
(گرشاسب‌نامه). 

<سخن ناخوش؛ سخن درشت. سخن سرد و 

تلخ, که موافق طبع نیست. سخن ناملایم* 

مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید 


سعدی, 


بکوء آواز خوش ده تا خوش آید. نظامی. 

ناخوش او خوش بود در جان من 

جان فدای یار دل رنجان من. مولوی. 

گراز ناخوشی کرد بر من خروش 

مرا ناخوش از وی خوش آمد به گوش, 

سعدی. 

- ناخوش گردیدن؛ تباه شدن. نا گوارشدن: 

بیاید به جنگ تو افراسیاب 

چو گردد بر او ناخوش آرام و خواب. 
فردوسی.: 


هوای ناخوش؛ هوای ناسالم. هوای آلوده: 
هوای به این تندرستی و پا کیزگی یه سبب 
بخار پلیدیها که اندرشهر هست هوا ناخوش و 
زیانکار می‌شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ناخوش آمدن. | خسوش / خُش م د] 
(مص مرکب) ند نکردن. (ناظم الاطباء). 
خوش نیامدن. بد آمدن. خوش تداشتن. 
پدیدن. استبشاع. اعتاف. تاپسند افتادن. 
مقابل خوش آمدن:رجوع به خضوش آمدن 
شود اقشین را سخت ناخوش و هول آید در 


چنین وقت آمدن من نزدیک وی. (تاریخ 
بهقی). قوم را سخت ناخوش می‌آید وی زا 
در درجه‌ای‌بدان بزرگی دیدن (تاریخ بهقی). 
خداوند. باشد که با خاصگان خوش گوید و 
ایشتان را از آن ناخوش 
ص ۶۱). سخنی که ناخوش خواهد امد نا گفته 
به. (تاریخ بیهقی): اسکندر میدانست که دختر 
را ان حرکت ناخوش امد. (اسکندرنامدا. 
گفت‌با پدر اگرسخن بگویم از دو بیشتر 
نگویم تا شما را خوش آید یا تاخوش 
(قصص الانبیاء), امیرنصر خبر یافت, ناخوش 
آمدش بجهت آنکه بی‌دستوری بود. (تاریخ 
بخارا). کاری بیند از کسی که او را ناخوش 
آید و آن کس را از آن کار باز نتواند داشت. 
(ذخیرءٌ خوا ارز مشاهی), 

ناخوشت اید مقال ان امین 

در یی که لااحب الافلین. مولوی. 
ناخوش آواز. [ خسوش /خُش] (ص 
مرکب) آنکه آواز وی مطبوع نباشد. (ناظم 
الاطباء). بدصدا. بدآواز. که صوتی منکر و 
گ وش خراش دارد. که آوازش دلتشین و 
دلپذیر نیست. که خوشآواز نیست: 

ا گرمهمان تست این ناخوشآواز 

مرا فریاد رس زین میهمانت. . ناصرخسرو. 
خدای این حافظان ناخوش‌آواز 


آید. (تاریخ بیهقی 


بیامرزاد | گرسا کن بخوانند. سعدی, 
ناخوشآواز | گردراز کشد 
نه خداوند, خلق از او خشنود. سعدی. 


تاخوشآوازی ببانگ بلند قرآن سیخواند. 
ناخوش آوازی. [خسسوش /خش] 
(حسامص مرکب) ناخوش آواز بنودن. اواز 


منکر داختن آواز خوش نداشتن. صفت 
ناخوشآواز. 
ناخوشآیند. [خو: بش /خشل ی ] (ذنف 


مرکب) چیزی که خوش‌آیند و مطیوع و 
دلیند نباشد. اناظم الاطباء). نادلند. 
نادلپذیر. که مطبوع یست.. که مورد پسند 
خاطر نیت. املایم. نامطبوع. نامقبول. 
ناخوشاحوال. (خوش /خش ا] (ص 
مرکب) بیمار. ناسالم. مریض. بدحال. که سالم 
ویر حال نیست. که تقاهت دارد. 


فاخوشبو. (خوش / خش] (ص مرکب) 
ناخوشبوی. 


ناخوشبوی. [خوش /خش ] (ص مرکب) 
بدیوی. کریه. عقن. گندیده. که بوی خوشی 
ندارد. که خوشبوی نیست. مقابل خوشیوی:ٌ 
و بسباید دانت که ریم سید هموار که 
ناخوشیوی نباشد دلیل آن باشد که طبیعت 
قوی است. و 

ناخوش‌خحال. (خسوش 7 خُش] اس 
مرکب) ناخوش‌احوال. کة سالم و تندرست 


ناخوش‌کردار. ۲۲۰۸۹ 


نیست. که بیمار است. که در حال ضعف یا 
بیماری یا نقاهت است. |اکه شادمان و 
سردماغ نیست. غمگین. غمین. ملول.. 
افسرده. نژند. ناشاد. مقابل خوشحال. 
ناخوش۵ار. (خوش /خُش ] (نف مرکب) 
در تداول, که بیماردار است. که بیمارداری 
می‌کند. که پرستاری بیماری بعهد؛ اوست. 
ناخوشداری. [خوش /خش | (حامص 
مرکب) در تداول. پرستاری بیمار. 
بیمارداری. تیمارداری ار 
ناخوش داشتن. [خوش / خش 2] 
(مص مرکب) نپسندیدن, پسند ۳3 . خوش 
نداشتن. ناسند شمردن. کراهت داشتن. 
استکار. تسخط. تطهم. ||تنفیص, نا گوار 
کردن.تباه کردن. مکدر کردن؛ 
پیوسته غمت مرا مشوش دارد 
عیش خوش من عشق تو ناخوش دارد. 
علیشاءبن سلطان تکش. 
ناخوشدل. [خُسوش / خش د] اس 
مرکب) غمین. پدرام. پژمان. نژند. که دلش 
خوش نیت. ناشادمان. ناشاد. مقابل 
خوشدل. ||ناخرسند. ناراضی, 
ناخوشدلی. [خوّش /خش د] (حامص 
مرکب) خوش‌دل نبودن. غمگینی. صفت 
ن‌اخوشدل. |انارضایتی. بی‌میلی. اکراه. 
کراهت: و بدان تاریخ در دست مردمان سیم 
خوارزم روان شده بود و مردمان آن سیم را به 
ناخوش‌دلی گرفدی. (تاریخ بخارا ص ۲۳). 
پس نقیب القبا به ناخوشدلی تمام از بیهق 
برفت. (تاریخ بهق)- 
ناخوش‌دیدار. (خسوش / خُش] (ص 
مرکب) کریه‌المنظر. بدصورت. که روثی 
خوش ندارد. صاحب متهی الارب ارد: 
قفدر؛ زشست پیکر ناخوش‌دیدار. 
ناخوش روی. | خسوش / خُش ] (ص 
مسرکب) ناخوش‌دیدار. ترشروی. مقابل 
خوشروی. رجوع به خوشروی شود. 
ناخوش زبان. [خوش / خش زّ] اص 
مرکب) بدزبان. خشی‌گفتار. که سخن تلخ و 
درشت گوید. که زخم‌زبان زند؛ 


بمن پر شده لشکری دیده‌یان 
همه خارج آهنگ تاخو: ش‌زبان. ظامی. 
ناخوش شدن. [خوش /خُثش ش د) 


(مص مرکب) بیمار گشتن. (ناظم الاطباء), 
مریض شدن. و نیز رجوع به ناخوش شود. 
ناخوش شمردن. (خش / خش ش / 
ش 6 /38] (مسص مرکب) استبشاع. 
(تاج‌المصادر بیهقی). تقذر. استکراه. تطهم. (از 
منتهی الارب): پسندیدن. وش نشمردن. 
خوش تداشتن. 
فاخو شکرداو. اخش / خُش کي] (س 
مرکب) بدکردار. بدعمل. (ناظم الاطیاء), 


۰ ناخوش کردد. 


ناخوش کردن. (خش با خش ک د] 
(مص مرکب) نا گوارساختن. تباه کردن: 


بکوشد ز بهر درم پنج و شش 
که ناخوش کند بر دلش روز خوش. 
فردوسی. 
مگر سیستان را پر آتش کنیم 
بر ایشان شب و روز ناخوش کنیم. 
فردوسی. 
ناخو شگواو. (خسوش / خْش گ] (ص 
مرکب) هر غذای عسیرالهضم که دیر تحلیل 


رود و گوارا نباشد. (ناظم الاطباء). ||بی‌مزه. 
بی‌نمک, که موافق طبع نباشد. نادلچسب, که 
پد خاطر یفتد: 

با ملاحت کنده بودی نام کردندت ملیع 

هم بر آن نامی | گربی‌ملحی و ناخوشگوار, 

۲ سوزنی: 
انا گوار. مقابل خوشگوار. رجوع به 
خوشگوار شود؛. 
صد اقداح نوشین لطفش نیرزد 
به یک جرعذ زهر ناخوشگوارش. 

لطف ال نیشابوری. 
اخوشگواری. (خوش /خُش گ] 
(حامص مرکب) خوشگوار نبودن. گوارا 
نبودن, صفت ناخوشگوار. مقابل خوشگوار. 
رجوع به خوشگوار شود. 
اخوش‌مزاج. [خسوش / خُش م] (اص 
مرکب) در تداول, ناخوش‌احوال. ناسالم. 
مریض, بیمار. 
اخوشمش. [خوّش /خش م)(۱مرکب) و 
ناخوشمنش, حالت قی و تهوع. (ناظم 


الاطباء). ||(ص مرکب) تهوع دارنده و نا گوار, 


(ناظم الاطباء) (استینگاس) ". 
ناخوشمنش. (خوّش / خش من | (س 
مرکب) بدصفت. زشت‌صفت. زشت‌خوی. 
(ص مقلوب). ||منش ناخوش, شیوه ناپسند. 
خوی بد. صفت زشت؛ 
که‌ما بازگشتيم از آن بدککش 
مگر شاه گردد ز ناخوش‌منش. . فردوسی. 
||احسال قسی و تهوع. (ناظم الاطباء) ۲. 
| تهوع‌دارنده و نا گوار.(تاظم الاطباء) ۳ 
ناخوشند. [خوش /خُش نْ] (س مرکب) 
ناخوشنود. ناراضی: 
پدرکز پسر هیچ ناخوشند است 
بدان کان پسر تخم و بار بد است. فردوسی, 
ناخوشنود. [خوّش / خُش](ص مرکب) 
نساراضی و بی‌قناعت. (ناظم الاطیاء), 
ناخرسند. رجوع به خشنود شود: اعضال؛ 
ناخشنود داشتن. (منتهی الارب). 
ناخوشی. [(خو / خ) (حامص سرکب) 
سمگین بودن. (شرهنگ نظام). غمگینی, 
اشادمانی. |اسختی. خشم. رنج. (ناظم 
"طبا:) مقابل خوشی. ابتلاء. گرفتاری. 


مصییت. ناراحتی: 

پار مساعد بگه ناخوشی 
دامکشی کرد نه دامن‌کشی, 
آن راکه به طبع درکشی یست 
پروای خوشی و ناخوشی نسنت. .. ۰ نظامی: 
که‌تا چند از اين جاه و گردنکشی, :. . .. 


نظامی: 


خوشی را بود در قفا ناخوشی. سعدی: 

گراز ناخوشی کرد بر من خروشن 

مرا ناخوش از وی خوش آمد بگوش, . 
سعدی. 


||ناپندی. آزردگی. ناخوش‌آیندی. کراهت. 
(ناظم الاطیاء). راضی نبودن. (فرهنگ نظاما. 
به ناخوشی. به نارضامندی. به ا کراه. نه از 
روی رغبت. ||مرض. بیماری. (آنندراج). 
ناتندرستی. (ناظم الاطباء). سریضی, بیبار 
بودن. رنجوری, دردمندی. علیلی. بیماری. 
نالانی. ناچاقی. سقم. علت..رنج, درد. مررض. 
داه. آزار. گزند. ||ناخوبی. بدی. زشتی. 
ناموافقی. ناملایمی. ناسازگاری . 
کسی را که اندیشه ناخوش بود . 
بدان ناخوشی رای او کش بود. 
نیرزد وجودی بدین ناخوشی 
که‌جورش پسندی و بارش کشی. . سمدی. 
شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت 
با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت. 
رحشی. 
|| تلخی. بدطعمی. بدمزگی, ناخوش‌گواری؛ 
ن‌اخوشی و سیوگی و گندیدگی و ترشی 
مکروه. (التفهیم): 
جیحون خوش است و بامزه و دریا 
از ناخوشی و زهر چو طاعون است. 
ناصرخسرو, 
وا عفونت هوا و ناخوشی آب هیچکس جز 
مردم آن ولایت به تابستان انجا نتواند بودن, 
(فارسنامة ابن‌بلخی_ص۱۴۹). ||فتنه.. فساد. 
تباهی. (ناظم الاطباء). /|نقار. نادوبتی. عدم 
صمیمیت. کدورت. دشمی. رنجیدگی: 
عداوت: امیرنصر قاصدان فرستاد به طلب آن 
مال و وی نفرستاد. میان ایشان بدین بسیب 
ناخوشی پدید آمد. (تاریخ بخارا) میان من و 
بح بجز ناخوجی نست. (اریخ یضارا 
ای صبا خواجه را ز بنده بگو 
کدر مدح می‌توانم سفت. 


فرردوسی, 


ور به زشتی و ناخوشی افتد . 

هجو هم نیک پیتوانم گفت. ‏ . وحشی, 
||مرض. بیماری. (آنتدراج). مرض سباری 
میل وبا و طاعون و جز آن, (تاظم الاطبام)؛ 
مرض عام. ویاء طاعون. 

-سال تاخوشی؛ سال وبائی. 

][در تداول, کوفت. سیللیی. بیماریهای 
آمیزشی. 


ناخوش ی گرفتن. [خسو/خ گ رٍ ت] 


اخویشکاو. 


(مص مرکب) مریض شدن. ببه صرض مبلا 
شدن. به امراض مسری دچار شدن. 
فاخون. () ناخن. (آتندراج). ضبط و تلفظ 
دیگری است از ناخن؛ 

نوحه گرکرده زبان چنگ حزین از غم گل 
موی بگشاده و بر روی زنان ناخونا 

گه‌قتنه به سجود اوفتد از بهر دعا 

گهز غم برفکند یک دهن از دل خونا. 

فیروز مشرقی. 


رجوع به ناخن شود. 
ناخویشتن بین. [خوی / خی تّ] (نف 
مرکب) فروتن. متواضم که از فروتلی خود را 
نمی‌بیند. نامتکبر. مقابل خویشتن‌بین, به‌معنی 
خودبین و متکبر؛ 
بس فروتن سروری اخویشتن‌بین مهتری 
سرور اهل زمیتی مهتر اهل زمان. ‏ سوزنی, 
ناخویشتن بینی. (خسوی /خی تَّ) 
(حامص مرکب) فروتنی, صالت و صفت 
تاخویشتن‌بین. رجوع به ناخویشتن‌بین شود. 
ناخو یشتندار. (خوی / خی تَّ] (نف 
مرکب) که خود را نگاه ندارد. که کف نف 
نمتواند. که پرهیز و امساک‌ندارد. که 
خودداری نمیتواند. 
ناخویشتن‌داری. (خوی / خی تَ] 
(حامص‌مرکب) .عمل ناخویشتن‌دار. رجوع به 
ناخویشتن‌دار و خویشتن‌داری شود. 
ناخو یشتن شناس. (خوی /خی تّ ش] 
(نف مرکب) که حد خود نگاه ندارد. که حد 
خود نشناسد. بی‌ادب. گتاخ. که اندازٌ خود 
نداند. که از حد خود تجاوز کند؛ گفت: اینک 
این سگ ناخویشتن‌شناس نیم‌کافر بوالحسن 
آفشین به حکم آنکه خدمتی پسندیده کرد... از 
حد اندازه افزون بنواختيم. (تاریخ بىهقی 
ص۱۶۹). پیوسته بکار ساختن مشفول است 
تا قصد مرو کند و ان‌شاءاثه که این مدبر 
ناخویشتن‌شناس بدین مراد نرسد. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۴۵). بر امیر رنج بسیار امد از این 
نوخاستگان ناخویشتین‌شناسان پسران علی 
تکین. (تاریخ بیهفی ص ۵۰۴). 
ناخویشتن‌شناسی. (خوی /خی ث 
ناخویشتن شناس. 
اخویشکار. [خوی /خی] (ص مرکب! 
آن که زن خویش نبیند. (یادداشت.مولف). آن 
که‌نزدیکی با زن خود نکند. 


۱- فقط در ناظم الاطباء و استینگاس. در جای 


دیگری دیده نشله. 
۲ - فقط در ناظم الاطباء و استینگاس. در جای 
دیگری دیده نشد. 
۳- فقط در ناظم الاطباء و انتینگاس. در جای 
دیگری دیده نشد. 


ناخیسید‌نی. 

ناخیسیدنی. [] (ص لیافت) که 
خیدنی نیست. که قابل خیسیدن نیست. 
مایت 

تاخسيدهه. [د /د] (ن‌سف مسرکب) 
رجوع به خییده شود. 

فا۵.()) بانگ. صدا. آواز. (ناظم الاطباه). 

ناد. [نادد] (ع ل) رزق. روزی. لناظم الاطباء). 
رزق. (آتدراج). لیس له ناد؛ نیت مر او را 
دزق. . (منتهی الارب). لیس لهم ناد؛ ای رزق. 
ج نداد. اقرب الموارد). 

نا۵. [نادد] ۵ ص) رمنده و پرا کنده شونده. 
(ناظم الاطباء), رمنده. (اقرب الموارد). ج 
نواد. 

تا۵اب. ((خ) مولف قاموس کتاب مقدس 
ارد: ناداپ (به‌معنی ازاد) پسر شارون که 
خداوند پواسطة اینکه خطا ورزینده آتشس 
غریبه بحضور آورد وی را به آتش سوزانید. 
(از قاموس کتاب مقدس ص ۸۶۵). 

فادالب. (خ) پادشاء اسرائیل که از ٩۱۵‏ تا 
٩‏ ی م. سلطنت کرد. مولف قاموس کتاب 
مقدس آرد: پسر یربعام و جانشین وی که 
سدت دو سال به گناهکاری سلطنت کرد تا 
وقتی که بمشا در حشبون بر وی بشوریده او 
را از لباس هستی عاری ساخت. (از قاموس 
کتاب مقدس ص ۸۶۵). 

ناداب وابیهو. (!خ) نام یکی از روزه‌های 
نافلهٌ بهودان است: روز؛ واجب جهودان صوم 
کبور است که کفار: گاهان شمرده میشود ۳ 
روزه‌های دیگر نیز دارئد که همگی ثافله و 
افزونی است. از قبیل... صوم ناداب واببهو در 


اول نسیسن. (از حاشي ص ۲۴۷ التسفهیم 3 
جلال همائی). 

ادادن. [د] (مسض منفی) ندادن. از دادن 
خودداری کردن: 

هرآنکس که بیداد بد دور کرد 

به نادادن چیز و گفتار سرد. فردوسی. 
از یکی از عرب قم طلب خراج مینمودند و او 


اصرار مینمود بر تادادن آن. (تاریخ قم). 
نا۵)دفی. [د) (ص لیاقت) تدادنی: که دادتی 
نیست. که نباید آن را داذ. که تسلیم کردنی 
نست. مقابل دادنی. رجوع به دادنی شود. 
نا۵ا3[.۵۵ /د] (ن‌مف مرکب) نداده. ادا 
نکرده. نگفته؛ معتصم گفت یا اباعبدائه چون 
روا داشتی پیفام ناداده گذاردن؟ (تاریخ ببهقی 
ص ۱۷۴. 

پادام دو مقر است که از خنجر الماس 

تاداده بش پوسه سراپای فسان را. . آنوری. 
فاداز. انسف مسرکپ) مسفلس. مسحتاج. 
(آنندراج). مفلس. مقروض. پریشانحال. گدا. 
بی‌نواء تهیدست. فقیر. سکین. آن که داران 
مال و دولت نباشد. (ناظم الاطباء). فقیر. 


بی‌توا. (فرهنگ نظام). ارزانی. ندار. مقابل 
دارا. |[زمین‌دار و کشاورز فقیر و بی‌بضاعت. 
(ناظم الاطباء). 

فاذار. ((ج)! فلکس تورناشون. نقاش و 
ادیب قرانسوی که به سال ۱۸۲۰م. در پاریس 
متولد شده و در نمال ۱۹۱۰ در همان شهر از 
دنیا رفت. 

ثا۵اری.(حامص مرکب) افلاس. فقر. 
تسنگدسبی. پسریشان حالی. بی‌بضاعتی. 
تهیدستی. گدائی. (ناظم الاطباء). بی‌چیزی. 


اداشت.(س مرکب) (از: نا (نفی, سلب) + 
اشت) در ای‌جا بجای «نادار»ه اسم فاعل 
5 بکار رفته. (حاشیة برهان چ سعین). 
مقلس, پنریشان. بی‌نا. (ببرهان قاطع) 
(آنندراج) مقلس. پریشانحال. تهیدست. 
بینوا. (ناظم الاطباء). مفلس. (سروری بنقل 
ربیدی) (غیاث‌اللغات). درویش. تنک‌ماید. 
نادار: و بحکم آنک مردم جهان بیشترین 
درویش بودند و ناداشت... او را تبع بسیار 
جمع:شد. (فارسنامة ابن‌بلخی). و از مال و 
ملک می‌ستد و به تاداشتان میداد: (فارسنامةً 
ابن‌بلخی). ||قومی از گدایان را نیز گویند که بر 
در دکانها روند و چیزی طلبند اگر چیزی به 
ایشان ندهند گوشت اعضای خود را ببرند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). و آن جماعت را 
کنگر نیز گویند. (جهانگیری) (شمی‌اللفات) 
(انجمن آرا) (از رشیدی). گروهی از گدایان که 
آنها را شاخشانه نیز گویند. (ناظم الاطیاء) (از 
انجمن ارا): 
شوخی ناداشت ز جلاد یبش 
کوتن غیری برد این جان خویش.  .‏ _ 
امیرخسرو (از انجمن ارا). 
||(مص مرخم) ناداشتن. فقر. افلاس, 
تنگدستی. بینوائی. مقلی. تهیدستی: 
ز ناداشت هر کو نراند مراد 
فرومانده باشد نه پرهیزگار. عنصری. 
|((ص مسرکب) بی‌شرم. ببی‌حیا. بی‌آزرم. 
(برهان قاطع) (انندراح) (ناظم الاطباء) 
(رشیدی): 
چنین آمده‌ست از بزرگان پیر 
که‌با هیچ ناداشت کشتی مگیر. 
نظامی (از انجمن ارا) 
|بی‌اعتقاد. (تاظم الاطیاء). مردم بی‌اعتقاد. از 
(برهان قاطع) (آنتدراج). 
ناداشتی. (حامص مرکب) پریشانی. 
اقلاس. (برهان قاطع). بی‌نوائی. (فرهنگ 
نظام). مقلی. (غیاث اللغات) فقر. بی‌چیزی. 
تتگدستی. تهیدستی. کوتاه‌دستی. ناتوانی, 


ناداری. تداشتن: 
ز دنا برم زنگ نادائتی 
دهم باد را با چراغ اشتی: 


نادان. ۲۲۰۹۱ 
چون بود آن صلح ز ناداشتی 
خشم خدایاد بر آن آشتی. نظامی. 
[|بی‌شرمی. بی‌حیائی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج): 
ره ناداشتی را پیشه کردی 
گرت‌نیک آمد آن نادافتی رو. 
به ناراستی دامن آلوده‌ای 
به ناداشتی دوده اندوده‌ای. 
سعدی (از نظام و آتدراج). 
ابی‌اعتقادی. (یرهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
بی‌اخلاصی. (غیاث‌اللفات). 
نادال. ((۲)2 (۱۶۵۹-۱۷۴۰ م.) اگوستن. 
درام‌تویس فرانسوی, 
نادان. اف مرکب) ۲ جاهل. ضد دانا: 
(حائيه بسرهان قاطم). جاهل.بی‌علم. 
بی‌وقوف. بی‌عقل. احسمق. گول, بی‌دانش. 
(تاظم الاطباء). بی‌دانش. که لفظ دیگرش 
جاهل است. (فرهنگ نظام). ضد دانا و آن را 
به عربی جاهل گویند. (آنندراج) (انجمن آرا. 
مدقم( تن الارتب): سل 
(بحرالجواهر). ابله. کانا. جهول. غراچه. 
نابخرد. بی‌خبر. بلهاء؛ 
توانی بر او کار بستن فریب 
که‌نادان همه راست بیند وریب. 
سختگوی هر گفتنی را بگفت 
همه گفت دانا ز نادان نهفت. 
گیت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش آمد سوی نیلوفر شتافت. ‏ رودکی: 
همه نیوشة خواجه به نیکوئی و به صلح 


سوزنی. 


ابوشکور. 
ابوشکور. 


همه نیوشة نادان به جنگ و کار نفام, 
رودکی, 

زه دا راگویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه رودکی. 
که‌دانا ترا دشمن جان بود 
به از دویست عردی که نادان بود. فردوسی. 
چوارجاسب بشنید زو شاد گشت 
سر مرد نادان پر از باد گشت. فردوسی, 
دگر با خردمند مردم‌تشین 
که‌نادان باشد بر آتین و دین. ‏ فردوسی, 
گرتوای نادان ندانی هر کسی داند که تو 
نستی با من بگاه شعر گفتن همنشین: ۰ 

منوچهری. 


جمعی نادان ندانند که غوررسی و غایت 
چنین کارها چیست, چون نادانتد معذوراند. 


۴۵۱۵ ,۱۵02۲ - 1 
۰ نادباوربم ,۷2۵2 - 2 
۳-از: نا (نقی» سلب) + دان (دانده), پهلری 
2-7 گیلکی 0 ... (جامل, ضد دنا 
اگر نادان برحشت سخت گوید 
خردمندش بنرمی دل بجوید. 
(از خاشیة ص ۲۰۹۲ برهان چ معین). 


گلتان. 


۲۳ ناداندل. 


(تاریخ بهقی). من از تاریکی کفر به روشناتی 
بازآمدم یه تاریکی بازتروم که نادان و بی‌خرد 
باشم. (تاریخ ببهقی ص ۳۴۰). هر که از عیب 
خود نابینا باشد نادان‌تر مردمان باشد. (تاریخ 
بیهتی ص ۳۳۹). نادان‌تر مردمان اویی است 
که دوستی با زنان به درشتی جوید. (تاریخ 
سیتان), 
عدوی او بود نادان درست است این مشل آری 
که‌باشد مردم نادان عدوی مردم دانا. 

قطران. 
پرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد. 
(قابوسنامه). نادان‌تر از آن مردم نبود که 
کهتری به مهتری رسیده بیند و همچنان به 
چشم کهتری بدو نگرد. (قابوسنامه), از نادان 
مغرور اجتتاب نما. (خواجه عبدائه انتصاری). 


" ۰ سلام کن ز من ای بادمر خراسان را 


مر اهل فضل و خرد رانه عام و نادان راء 
ناصرخسرو. 

تا ندانی کار کردن باطل است از بهر انک 

کاربر نادان و عاجز بخردان تاوان کنند. 


ناصرخسرو. 
تا اندرو نیاید نادان که من 
خانه همی نه ازدر نادان کنم. . ناصرخسرو. 
پد دانا ز نیک نادان به. سنائی. 


و اگرنادانی این اشارت را که باز نموده شده 
است بر هزل حمل کند, ماد کوری بود که 
احولی را سرزنش کند. (کلیله و دمن و اگر 
برین جمله برود همچنان بود که حکایت 
نادان و گج, ( کلیله و دمته), من آن افل 
نادانم که دم گرم تو مرا بر باد سرد نشاند. 
( کلیله و دمند). 
گنج‌دانش تراست خاقانی 
کارنادان به آب و رنگ چراست. خاقانی. 
منکه خاقانیم از خون دل تاجوران 
میکنم قوت و ندانم چه عجب ادانم. 

.خاقانی. 
چه نادان بی‌عقوبت عاجل از عذاب آجل 
نترسد. (سندبادنامه ص ۴). 
چو تادانی پی دل برگرفتم 
خمار عاشقی از سرگرفتم. 
دشمن دانا که غم جان بود 
بهتر از ان دوست که نادان بود. 
داد ایشان را چواب آن خوش رسول 
کای‌گروه کور و نادان و فضول. 
گفت من پنداشتم برجاست زور 
خود بدم از ضعف خود نادان و کوز. مولوی. 
حرص کور و احمق و نادان کند 


مرگ رابر احمقان آسان کند. مولوی. 
بر مرد نادان نریزم علوم 

که‌ضایع شود تخم در شوره‌بوم. سعدی, 
گوخداوند عقل و داتش و رای 

غیبت ما مکن که نادانیم. سعدی. 


وگر صدیاب حکمت پیش نادان 
بخواتند آیدش بازیچه در گوش. سعدی, 
با نادانان تواضع کردن همچنان است که 
حنظل را آب دادن چندانکه اب بیشتر یاید پار 
تلخ‌تر دهد. (تاریخ گزیده), 
قلک به مردم نادان دهد زمام مراد 
تو اهل دانش و فضلی. همین گناهت یس. 
حافظ. 
توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون 
می‌گزم لب که چرا گوش به نادان کردم. 
حافظ. 
سخن عشق یکی بود ولی آوردند 
این سخنها به مان زمره نادانی چند. 
حاج ملاهادی. 
تادان ده‌مرده گو؛کنایه از مردم نادان 
بیارگوی و پرگوی پریشان‌گوی و بی‌فایده و 
هرزه و لایعنی‌گوی باشد. (برهان قاطع) (از 
انندراج). نادانی که سخنان بیهوده و پریشان 
و بی‌فایده گوید. (شمس‌اللغات): 
حذرکن ز نادان ده‌مرده گوی 
چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. سعدی. 
نادان ساختن تن خود را؛ تجاهل کردن. 
خود را به نادانی زدن. خود را نادان نمودن: 
بی‌وفائی کنی و نادان سازی تن خویش 
نستی ای بت یکباره بدین ادانی. 
منوچهری, 
امتال: 
آنچه نادان همه کند ضرر است. 
دشمن دانا به از نادان دوست. 
نادان را بهتر از خاموشی نیست.(گلستان). 
نادان را زنده مدان. 
نادان سخن گوید و دانا قیاس کند. 
نادان عدوی داناست. 
نادان معذور است. 
نادان نه پرسد و نه دائد. 
نادان‌دل. [دٍ] (ص مرکب) بی‌خیر. که 
دلا گاه‌نیست. که صاحب خبر نیست. که 
صاحب معرفت نیست؛ 
کسی نیست بدبخت و کم‌بودتر 
ز درویش نادان‌دل بی‌خبر. اسدی. 
نادانستگی. [نِ ت /تِ] (حامص مرکب) 
جهل. عدم اطلاع. عدم وقوف. (ناظم الاطباء) 
جهالت. نادانی. بی‌خبری. بی‌اطلاعی. 
نادانستن. [ن تَ] (مسص مننی) جهل. 
جهالت. ندانستن. مقابل دانستن. زجوع به 
دانتن شود. 
دانستین نست. که دانستن را نشاید. که نتوان 
آن را دانست. که غیرقابل فهم است؛ سخن از 
چهار نوع است. یکی نادانستنی و نگفتنی. 
(متتخب قابوستامه ص ۴۶). 
نا ۵ آنسته. [ن تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) منکر. 


نادانی. 


مجهول. نامعلوم. (تاظم الاطباء). ندانسته: 
سخن تاانديشيده مگوی تا در رنج نادانسته 
نیفتی. اسندبادنامه ص4۳۳۹. ||(ق مرکب) 
بطور نادانی. جاهلانه, بطور نفهمیدگی. (ناظم 
الاطباء). بی‌قصد. سهوا. (انندراج). بی‌خبراند. 
من شیرعمد. بلاتعمد. از روی نادانی و 
بی‌خیری. 

ناداننده. تن 5 /د) (نف مرکب) نادان. که 
تمی‌داند. مقابل داننده. 

نادان‌وار. (ق سرکب) مئل نادان‌ها. 
جاهلانه. چون نادانان؛ و اگر چه از علم بهر؛ٌ 
تمام داشت نادان‌وار در آن خضوضی 
می‌پیوست. ( کلیله و دمنه). 

نادانی.(حاص مرکب) (از: نادان +ی 
(حاصل مصدر, اسم معنی). جهل. ضد دانائی, 
(حاشیة ص ۲۰۹۲ برهان ج معین). جهل. 
بی‌علمی. بی‌اطلاعی. بی‌وقوفی. بسی‌شعوری. 
بی‌عقلی. بی‌هوشی. دیوانگی. حماقت. (ناظم 
الاطیاء). سفاه. (دهار). خرقه. خُرق. طفامة. 
نعامة. جهالت. رهق. (از سنتهی الارب). 
نابخردی. بلاهت. نفهمی. ابلهی. کانائی: 
ز نادانی آمد گه کاریم 
گمانم که دیوانه پنداریم. فردوسی, 

بیوفائی کنی و نادان سازی تن خویش 

یستی ای بت یکباره بدین نادانی, 


منوچهری. 
کسی‌ننگ دارد ز آمو ختن 
که‌از ننگ نادانی آ گاه‌نیست. 
امام‌الدین رافعی. 
کوری تو کنون به وقت نادانی 
آموختدت کند به حق بینا, ناصرخسرو, 


به تزد چون تو یی‌جنسی چه دانائی چه نادانی 
به دست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهینا. 
سنائی. 
تو به نادانی بچگان را به باد دادی. ( کلیله و 
دسته). غایت نادانی است طلب منفعت 
خویش. ( کلیله و دمنه). 
چو دیدم کاین دیستان راست کلی علم نادانی . 
هر آنچم حفظ جز وی بود شستم ز آب نسیانش. 
خاقانی. 
ندانم سپرساز خاقانیا 
که‌نادانی | کسیر دانتن است. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۸۲. 
به نادانی در افتادم در این دام 
به دانائی برون آیم سرانجام. تظامی. 
به نادانی خری بردم برین بام 
به دانائی فرود ارم سرانجام. 
علم اگرقالبی است گر جانی است 
هر چه دانی تو به ز نادانی است. - 
به نادانی ار بندگان سرکشند 
خداوندگاران قلم درکشند. ۰ 
چو کردی با کلوخ‌انداز پیکار 


نظامی. 
اوحدی. 


سعدی. 


نادانی کردن. 


سر خود را به نادانی شکستی. 
نیکنامی خواهی ایدل با بدان صحبت مدار 


سعدی. 


خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 
: اف 
تجاهل؛ خود را به نادانی زدن. 
نادانی کودن. اک دا (مسص مرکب) 
حماقت کردن. جهالت کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
کارهای جاهلانه کردن. سیکی و جسلفی.و 


حماقت کردن. 


نادلب. (د] (ع ص) اسم فاعل از ندب.: 


(اقرب الموارد). رجوع به تدب شود. | آزکه 
می‌گرید بر مرده و محاسن او را برمیشمرد. (از 
آقرب الموارد). نوحه‌سرای, نوحه گر.که بر 
مرده گریه و زاری و نوحه‌سرائی میکند. 
|اکسی که میخواند کبی رابه کاری و 
بزمی‌انگیزاند او را په امری. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب): ندبه الی امر+ دعاه و رشحه 
للقیام به و حثه علیه. و ندبه الی الحرب؛ وجهه 
فهو نادب. (اقرب السوارد). تحریض‌کننده. 
برانگیزاننده, ||مرد سیک در حاجت. ||سرد 
زیرک و گرامی. (اظم الاطباء). رجوع به ندب 
و ندوب و ندباء شود. 
فاثیة. (دٍ ب | (ع ص) تأنیث نادب. رجوع به 
اب وی ارت قح بسک ده 
محاسن او را پرمیشمرد. (از اقرپ الصوارد), 
زن نیبه کننده. (ناظم الاطباء). ندب‌المیت؛ 
بکاء و عدد محاسته... فهو نادب و هی نادبة, 
(از اقسرب المسوارد). نائحه. نوحه‌سرای. 
نوجه گر.ج, نوادب. 
ناذبه. [رٍ ب] (ع ص) نادبة. رجوع به نادبة 
قوف 
نادختری. [دتّ ] !| مرکب) دخستر زن. 
دختر شوهر. دختندر. ریبه, 
تاذر. [د] (ع ص) اسم فاعل از ندر. (اقرب 
الموارد). رجوع به ندر شود. ||(() جمع اندر 
به‌معبی خرمن یا خرمن گندم.است. (از منتهی 
الارب). رجوع به اندر شود. || خر وحشی. (از 
اقرب الموارد). |لنادر من‌الجبل؛ ما خرج منه 
و برز, (اقرب الموارد). نادرالجبل؛ انچه بیردن 
می‌آید از کوه و آشکار میگردد. اناظم 
الاطباء). ندرالبات؛ خرج ورقه. یقال: شبعت 
الابل من نادره و نوادره؛ ای مما خرج منها. 
(از اقرب الموارد). ||(ص) النادر من الکلم؛ 
ماقل وجوده و ان لم یخالف القیاس او ماشذ. 
(اقرب السوارد). ماش و خالف القیاس. 
(المنجد). توادرالکلام؛ سختی که از جمهور 
بطرز شذوذ و گاهی وقوع یابد. (سنتهی 
الارپ). |ایکتا. (لفتامد مقامات حریری). 
تنها. (ستتهی الارب) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). بی‌شل. بی‌مانند. (ناظم الاطباءا, 
بی‌نظیر. یگانه. که مثل و مانندی ندارد؛ 
سرد که فخر کند روزگار بر سختم 


از آنکه در سخن از نادران کیهانم. 
ِ معودسعد. 
بی نادر جهانی ای جان و زندگانی 
جان و دلم نماند گرتو چنین بمانی. عطار. 
حسن تو نادر است در این وقت و شعر من 
من چشم بر تو و دگران گوش بر منند. 
سعدی. 
|اچیزی که کم پیدا شود. چیزی که مانندش 
بیار کم باشد. (فرهنگ نظام). کمیاب. (ناظم 
الاطباء). قلل‌الوقوع. شاذ. تک و توک: این 
دو خواب نادر و این حکایات بازنمودم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۱). از اتسفاق نادر 
سرهنگ علی عبدالّهو... از غزنین اندر 
رسیدند. (تاریخ بیهقی). چون پیر طالقانی اين 
حکایت بکرد پدرم گفت سخت نادر و نیکو 
خوایی بوده است. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۱). بر 
نادر حکم نتوان کرد. ( گلستان). || شریب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءعا. 
برخلاف معهود. (ناظم الاطباء) عجیب. 
شگفت. (ناظم الاطباء): 
تا همی خندی همی گرئی و این بس نادر است 
هم تو معشوقی و عاشق هم بتی و هم شمن. 
منوچهری. 
اگراز اين حادثه بجهد نادر باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۷۱)..از قضای امده نادر کاری 
افتاد. (تاریخ ببهقی ص ۷۰۵). در این باب مرا 
حکایتی نادر یاد آمد ایتجا نبشتم. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۳۴). استادم نامها نسخت کرد 
سخت غریب و نادر. (تاریخ ببهقی ص ۲۴۳۲). 
بنویسد انچه خواهد و خود باز بسترد 
بنگر بدین کتابت پر نادر و عجیب. 
اصرخروء 
چاره نمی‌شناسم از اعلام آنچه حادث شود از 
... نادر و معهود. ( کلیله و دمنه). 
هر که آن نج مخضوب تو بیند گوید 


گربه این دست کسی کشته شود نادرا 


بیست. ۱ سعدی. 
|| قلیل. از (اقرب الموارد). شیء قلیل و کمتر. 
چرا که ندر در لغت به‌معتی برامدن است و 
شیء قلیل نیز از حد کثرت ببرآمده است. 
(انندراج از مقامات حریری) (غیات اللنات). 
|اگاهی نادر به‌معتی معدوم نیز آید. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). ||عزیزالوجود. گرانمایه. 
باقدر. باقیمت. (ناظم الاطباء), نفیس. قیمتی. 
کمیاب: خلیقه را سی‌بار هزار هزار درم 
جواهر می‌باید هر چه نادرتر و قیمتی‌تر. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۲۷). در ستایش وی سخن 
دراز داشتم و تا ده پانزده تالف نادر وی در 
هر یابی دیدم. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۲) همه 
نسخت‌ها من داشتم و ببقصد ناچیز کردند 
دریفا و بیار بار دریغا که آن روضه‌های 


رضوانی بر جای نیست که اين تاریخ بدان : 


۱۳۹۳ 


چیزی نادر شدی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۷). 
|| طرفه: اي خاتون را عادت بود که سلطان 
محمود را غلامی تادر و کنیزکی دوشیزه‌ای 
نادره هر سالی فرستادی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۲). از همه شهرهای خراسان و بشداد و 


ادرآباد. 


ری و. تادرتر چیزها به دست آورده بود. 
(تاریخ بیهقی). 
به نادر؛ گاه گاه,کمتر. ندرة به تدرت؛ وگاه 
از گاه به نادر چون مجلس عظیم بودی او را 
نیز به خوان فرود آوردندی, (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۳). 
||(ق) به ندرت. ندرة؛ 
هر که را با دلستانی عیش می‌افتد زمانی 
گو غنیمت دان که نادر در کمد افتد شکاری. 
سفدی, 

شکم‌بنده نادر پرستد خدای. 

سعدی ( گلستان): 
گراز جاء و دولت بیفتد یم 
دگرباره نادر شود مستقیم. 
- امثال: 
اتادر کالمعدوم. 
بد از نیک نادر شناسد غریب. 
بر نادر حکم نتوان کرد. 
زن پارسا در جهان نادرست, 
نادرآباد. (د] ((خ) از دهات بخش ارکو 
شهرستان ایسلام است. در سی و چهار 
هزارگزی جنوب شرقی قلعه دره و در تارف 
راه مالرو زرین‌آباد قسرار دارد. کوهستانی 
است و هوائی معتدل دارد. سکنه‌اش ۱۸۲ نفر 
است و فارسی را به لهجه‌های کردی و لری 
تکلم میکنند و زمتان را به گرسیر ميزوند. 
آبش از چشمه و محصولش غلات و لبنیات و 
پِشة مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 


سعدی. 


فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۵ ص ۴۵۰). 
نادرآباك. (د] ((غ) دمی است از دهستان 
کلیائی بخش اسدایاد شهرستان همدان. در 
بت و یکهزار گزی شمال غربی اسدآباد و 
شش هزارگزی مشرق جادة فرعی چهاردولی 
به سنقر. کوهستانی و سردسیر است او 
سا کنانش ۱۸۹ تفرند و فشارسی را به لهج 
کردی تکلم میکنند آبشل از چشمه و 
محصولش غلات و لبنیات و حبوبات و 
توتون است مردمش:به زراعت و گله‌داری 
مشفولند و صنعت دستی آنان قالی‌باقی است, 
راه مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
جاص ۲۵۰), 
نادرآباد. [د] ((خ) دهمی است از دمستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین در 
۰ گری شمال غربی قزوین قرار دازد. 
دامنه‌ای سردسیر است با ۹۶ نفر سکنه از 
طایفه باجلان. آبش از قسنات است و 


محصولش غلات و صنعت دستی مردیش 


۴ ادرا. 


گلیم و جاجیم و جوراب‌بافی. راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱ 
ص ۲۲۰). 
فادرا. [د] (() از داعران شیراز و معاصر با 
صفویه است. میرزاطاهر تصرآبادی ارد: «در 
فن سیاق | گاه‌است و رساله‌ای جامعه در آن 
باب نوشته است, مدتی قبل از اين در لباس 
فقر و فبا یه اصفهان آمده به قصد زیارت 
عتیات عالیات روانه شده در کرمانشاه نواب 
شیخ علیخان او را نگاهداشت مدتی در 
خدمت ایشان بود از آنجا دلگیر شده به مشهد 
مقدس رفت و از آنجا به هرات رفت و باز به 
اصفهان آمد شور فقر و فا بر رش افتاد و به 
کلاه‌نمد رشک‌فرمای صاحبان افسر شد | کثر 
اوقات به مسجد لنبان آمده از صحبت او 
فیض رافر می‌بردیم تا عالی حهرت نواب 
قلی‌بیک خلف نواب شیخ علیخان داروغة 
قزوین شد و مشارالیه را همراه برد و به امر 
وزارت خود سرافرازی بخشید و الیوم در 
خدمت ایشان است و چیزی که بخاطرش 
نمیرسد درویشی و درویشان است»". و نیز 
رجوع شود به صبح گلشن. اینهم نموته‌ای از 
اشعار وی به تقل میرزا طاهر نصرآبادی: 

ساغر صافی دلان از باده هرگز پر نشد 

روشن است این معلی سریسته از جان حباب. 

# 
گزندی‌از ستمکاران نباشد خا کاران را 
ز ناهموار سایه بر زمین هموار می‌افند. 
« 

به هر چه دست زنی دامن عنایت اوست 

ز هر دری که درآیی گدای اين کوئی. 
نادرا. زد زن] (ع ق) گاهگاه. اتفاق (ناظم 
الاطباء). لایکون ذلک الا نادرا؛ ای فیما بین 
الایام. (اقرب الموارد). ندرة. بندرت. به نادر. 
نادر افتادن. [د أ) !مص مرکب) تنها 
افتادن. جالب واقع شدن: 

چنان نادر افتاده در روضه‌ای 


که‌بر لاجوردی طبق بیضه‌ای, سعدی: 
|اکمتر اتفاق افتادن. به تدرت پیش آمدن: 
نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد 

یاکسی در بلد کفر فسلمان ماند. ‏ سعدی, 


نادر ) کیرآبادی. زد رب (() مولف 
تذکر؛ صبح گلشن " اسم او رانادر حسن 
ا کیرابادی نوشته و اين دو بیت را.از او نقل 
کرده‌است: 
بت زنار خوبان را به ایمان کار نیست 
حلقة زلف پریرویان کم از زنار نیست 
هر که شد مقتول ابرویت حیات خضر یافت 
آب حیوان کشتة تیغ ترا در کار نیست. 
نادرالحسن. [د رل ح) (ع ص مرکب) آن 
که خوبی و نیکوئی وی برخلاف معمول باشد. 
اناظم الاطباء). که در حسن و زیائی نظرش 


نایاب يا کمیاب باشد: گویند: خواجه‌ای را 
بنده‌ای نادرالحسن بود و با وی ببیل موذت 
و دیانت نظری داشت... ( گلستان چ یوسفی 
ص ۱۳۲). 


نادرالوقوم. زد رل 1 (ع ص مرکب) هر . 


چیزی که کمتر اتفاق می‌افند. (ناظم الاطباء). 
نادر آوفتادن. (دٍ د] (مص مرکب) نادر 
افتادن. رجوع به تادر اقتادن شود: 

دوران تو نادر آوفتاده‌ست ۱ 
کاین‌حسن خدابه کس ندادهست." سعدی, 
نادربرآیو. (دب ب] (ص مبرکب) بیْجا. 
بی‌موقع. بی‌مناسبت. بی‌ربط. نادرنت. 
تاموافق» (ناظم الاطباء). 
نادر تبریزی. [د رت ] ((خ)کلب علی 


متخلص به نادرا" یا تادر ؟ از شاعران عهد . 


صفویه است. نطرآبادی آرد: او هم زرگر و 
نقاش بوده و از تبارز؛ عباساباد است اما 
گویااصلش اصفهانی اسنت ۵ از اشماز اوست: 
هشدار کزین جهان دون باید زفت؛ ۰۰: 
چون آمده‌ای بین که چون‌باید رفت 
آخر به طپانچة مفنی اجل 
زین دایرء چون صدا پرون باید رفت. 
» 
آنی که مسیحات ز بیماران است 
صد یوسف مصرت ز خریداران است. 
در دست تو خاتمی که جبریل آورد 
انگشتر زنهار گنه کاران است. 
# 
به پای مد هر تقصیر مهر توبهای دارد 
مفاصائیت نادر چون گشائی دفر ما را. 
نادرخشان. [ذ /دٍ ر] (ص مسرکب) که 
درخشند» و تابنا ک‌نباشد. که درخشش وجلا 
نداشته باشد. مقابل درخشان. رجوع به 


درخشان شود. 

نادرخسنده. [د /ٍ رز ش 3 /د] (نسف 
مرکب) نادرخشان. که درخشنده و تابناک 
نیست. مقابل درخشنده. رجوع به درخشنده 
شود: 

نادرخشیدن. زد /در د] (*مسص منفی) 
ندرخشیدن. مقابل درخشیدن. رجوع به 
درخشیدن شود. 

نادرخور. [: خوز / خر ] انف مرکب) 
ناسزاوار. ناشایست. که درخور و سزاوار 
تیت: از بهر پایندگی اين در نفس‌ها و دوری 
آن از مسحال‌ها و نادرضورها: ( کشت 
المحجوب سجسانی). |[ناپسند. نامطبوع؛ 
ور نباشد تشه او راسلسبیل 
گرچه سرد و خوش بود ادرخور است. 

تاضوخسوو: 

نادر دامغانی. [در] ((خ) صاحب صبحخ 
گلشن آرد: «معروف به ملانادر دامفانی است 
و زبانش گویا بهالفاظ نادر صعانی است. از 


نادرشاه. 


اشعاز اوست: 

کارسازان جهان از کار خود پیچاره‌اند 

سیل نتواند که شوید گرد از وخار خویش» ۶ 
نادرست. [دْر] (ص مرکب) کج. سعوح. 
||دروخگو. |بیمار. |اناقص. |باطل. || 
متقلب. خائن. (فرهنگ فارسی ممین). ۰۰ 
نادرسته. [د رت /تِ] (ص مرکب)۲ آنچه 
تاتمام و نادرست باشد و مرکب غیرتمام 
الترکیب را نیز گویند و آن ک‌ائنات جو است 
مثل باد و باران و امال آنها, کذا فی الدساتیر. 
(آنندراج) (انجمن آرا). ناقص. ناتمام. نا کامل. 
(تاظم الاطبام). 
نادرستی. [د ر] (حامص مرکب) ناراستی. 
(ن‌اظم الاطباء)؛ کجی. اعوجاج. عوج. 
|اکذب. ناراستی. دروغ. |ابیماری. سقم. 
|[ناحقی. بطلان. ||تقلب. عدم امانت. دزدی. 
خیانت. ناپا کی: دغلی, دغابازی. کژی. 
دغائی. ||ناقصی. (ناظم الاطباء). نقص. 
ادرستی کردن. زد زک 5] امسسص 
مرکب) خیانت کردن. خدعه ورزیدن: 
کنون‌ار شما نادرستی کنید 

به جنگ اندرون پیش‌دستی کنید. ‏ فردوسی. 
نادرشاه. [د] ((2) پادشاه افغانستان که به 
سال ۱۸۸۰ م.در دهرا دون" هندوستان به 
دنیا آمد و درسال ۲۶۹ م. به ساطت 
اففانتان رسید. نادرشاه پر محمد 
یوسف‌خان برادر دوست‌محمدخان امیر سابق 
افغانستان: بود, و قبل از رسیدن به سلطنت 
نادرخان نامیده ميشد. در بیست و نه سالگی 
به خدمت قشون درآمد و در ۱۹۰۷م. به 
درجه ژنرالی رسید. در سومین جنگ انگلیس 
و افغان, به هند هجوم کرد و تال را گرفت و 
بعنوان نجات بخش اففان شهرت یافت و 
وقتی که صلح برقرار شد به وزارت جنگ 
رسید. در بسال ۱۹۲۴ وزیر مختار افقانستان 
در پاریس گردید. در سال ۱۹۲۶ نادرخان 
شفل سیاسی خود را ترک گفت و مدتی در 
نیس گذراند..ولی بعداً به هند آمد و در ضرز 
نفنستان سپاهی تجهیز کرد و کابل را مسخر 


1 - تذکره نصرآبادی ص ۳۵۰ 
۲-صبح گلشن ص ۴۹۰. 
۳-از نصرآبادی ص ۳۹۳ 
۴-طبق ضبط روز روشن ص ۶۷۰ 
۵-تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۹۳ مژلف صبح 
گلشن (ص۲۸۹) او را کلب علی اصفهانی 
خوانده است و مزلف روز روشن آرد: «در 
صنعت زرگری دستی داشت و در نگارستان 
سخن او را یزدی و در آفتاب عالمتاب اصفهانی 
نوشته». رجوع شود به روز روشن ض ۶۷۰ 
۶-صبح گلشن ص ۰۴۸٩‏ 
۷-فرهنگ دساتیر. 

8۵ - 0۵۳۲۵ ۰ 


نادرشاه افشار. 


ساخت. سرانجام بزرگان و روحانیون اففان 
انجس کردند و نادرخان را به سلطنت 
برگزیدند و نادرخان رأی این مجمع را 
پذیرفه و در ۱۱۵ کتبر ۱۹۲۹م. بعنوان 
نادرشاه به تخت پادشاهی افغان نشست. 
نادرشاه افشار. [ ۳ ((خ) رل له 
پادشاهان افشاریه ایبران است. وی در ۲۸ 
محرم سال ۱۱۰۰ ه.ق. در ناحیة دستگرد از 
توابع دره گزمتولد شد. پدر او امامقلی قرقلو 
از ایل افشار بود. ایل افشار از ایل‌هائی است 
که‌شاه عباس کبیر به دوران سلطنت خویش 
به ناحیة کبکان کوچ داده بود تا در سرراه 
ازیکان مقاوست کند. امامقلی از اراد بی‌نام و 
نضان این ایسل بود و گویا به شغل 
پسوستین‌دوزی و یه تنگدستی روزگار 
میگذرانیده است. نام اصلی نادرشاء نادرقلی 
يا ندرقلی بود وبعداً به طهماسیقلی و سرانجام 
به نادرشاه افشار معروف گشت. ندرقلی در 
آغاز جوانی از پدر یتیم ماند. از سنین کودکی 
و آغاز جوانس او اطلاع روشنی در دست 
نیست. وی در هفده سالگی با مادرش اسیر 
ازیکان شد و دوران اسارت او چهار سال 
طول کشید. سرانجام پس از مرگ مادرش در 
اسیری, وی از چنگ ازبکان فرار کرد و به 
دیار خود آمد. و بخدمت «باباعلی بیگ‌کوسه 
لوی افشار» روی آورد. باباعلی بیگ رئیس 
ایل افشار و حکمران ابیورد بود, ندرقلی به 
پاس رشادتهائی که در زد و خوردهای محلی 
نشان داد در دستگاه بابا علی به درجة 
«ایشک آقاسی» رسید ۲ و یکبار هم از طرف 
او مأمور گزاردن پیامی به دربار شاه سلطان 
حسین گشت و به اصفهان رفت. وی پس از 
فوت باباعلی بیگ آبه مشهد آمد و از 
نزدیکان ملک محمود سیستانی حکمران 
خراسان شد و چون به کمک دو تن از سران 
افثار به قصد ملک محمود توطله‌ای کرده بود 
و ملک محمود از قصد وی آ گاه شد بناچار 
ندرقلی به ابیورد فرار و جمعی را بدور خود 
فراهم کرد و پس از زد و خوردهائی با ملک 
محمود. چون آوازة شجاعتش به گوش شاه 
طهماسب رسیده بود, شاه؛ حسنعلی بیگ 
معیرالسمالک رانزد او فرستاد تا منصب 
حکومت ابیورد را به وی ابلاغ نماید. و چندی 
بعد شاه طهماسب که عزیمت تسخیر مشهد 
داشت. با ندرقلی در ولایت خبوشان ملاقات 
کردو او زارنمً به خدمت خود پذیرفت و 
ندرقلی در ملازمت اردوی شاه به محاصرءً 
مشهد همت گماشت. و چون فتحعلی‌خان 
سردار بسزرگ شاه طهماسب را رقیب 
سرسخت خویشتن می‌پنداشت شاه را نبت 
بدو بدگمان کرد و شاه فتحعلی‌خان را بکشت 


۴ صفر ۱۱۳۹). و نادر سردار بی‌رقیب 


نادرشاه 


اردوی شاه شد. سپس با ملک محمود 
سیتانی جنگی نبخت درپیوست و سرانجام 
ملک محمود بر اثر خیانت یکی از سردارانش 
شکست خورد و در حسجره‌ای از صحن 
رضوی بست نشست و نادر پیروزمندانه 
مشهد را تصرف کرد (۱۶ ربیع الثانی ۱۱۳۹). 
وبه تعمیر و تذهیب مرقد امام رضا همت 
گماشت. . .. 

نادر و شاه طهماسب: در این هنگام شاه 
طهماسب از قدرت روزافزون نادر بیمنا ک 
تراباد و گرایلی 
برای دفع او کمک خواست و نادر, با شنیدن 
این خبرء با تشکری رهسپار خبوشان [محل 
اقامت شاه طهماسب ] شد و مشهد را محاصره 
کردو شاه را شکست داد و پ پس از آن با وی 
تجدید عهد کرد و او را به عزت و احترام به 
مشهد.آورد و اندکی بعد ترکمن‌ها.و تاتارهای 
ایراهیم‌خان برادرش شوریده 
بودند قلع و قمع کرد و پس از سرکوبی 
شورشیان قاين و محاصرء سنگان و شکست 
دادن افسفانها, عزیمت به تسخیر هرات 
گماشت. اما شاه طهماسب از لشک رکشی به 
هرات خودداری کرد و با تصمیم نادر مخالفت 
ورزیده, به وی پیام فرستاد که به مازندران 


شد و از امیران مازندران و استرا 


مرو.را که بر 


خواهد رفت. نادر از تسخیر هرات منصرف 
شد و چون از توطه‌های روزافزون شاه 
طهماسب با خبر گشت دیگر بار با او مصاف 
داد و اورا تحت نظر روانة مشهد کرد وبار 
دیگر پس از قول و قرارهائی, با وی تجدید 
پیمان کرد و پس از نبردهائی با ترکمن‌هاء به 


ادرشاه افشار. ۲۲۰۹۵ 


اتفاق شاه طهماسب روانٌ مازندران شد و بعد 
از آنکه نظم و آرامتی را در آن سامان برقرار 
کرد.سفیری از طرف و به نام شاء طهماسب به 
دربار روسیه گسیل داشت و از روسها 
خواست که ایالت گیلان را مسترد دارند. 

جنک با آفغان‌ها: آنگاه نادر بسیج حملهٌ به 
اصفهان دید تا با افغانهائی که به دوران شاه 
سلطان حسین بر ایران غلبه یافته و اصفهان را 
پایتخت خود کرده بودند نبرد کند,اما چون از 
حمله ابدالیهای هرات به خراسان بیمنا ک بود 
و می‌اندیشید که مبادا پس از لشکرکشی وی 
به اصفهان ابدالیها به خراسان هجوم ارند. 
تصرف هرات را مقدم داشت و بر اثر جنگهای 
شدیدی که در محل« کافر قلعه» و « کوسویه» 
و «رباط پریان» کرد. ابدالیها خکست 
خوردند و تقاضای عفو کردند و طهماسب به 
اثارت نادر. ال پارخان رئیس ابدالیها را 
مجدداً به حکومت هرات منصوب کرد. نادر و 
شاه طهماسب در چهارم ذیحجة ۱۱۴۱ وارد 
مشهد شدند تا خود را برای جنگ با ارف 
افغان و تخیر اصفهان آماده کنند در این 
هنگام اشرف افغان با سنگدلی و قدرت بر 
اصفهان سلطنت میکرد. اشرف از بیم آنکه 
عثمانیان بیاری صفویه برخیزند شاه سلطان 
حسین را که مقید و زندانی کرده بود با همه 
افراد خاندان سلطنتی به فجیع‌تر وضعی 
بکشت. از قفاوت و قدرت اففائان در دل 
مردم ايران رعبی نشسته.بود تا بدانجا که 
لشکر اففان راشکت ناپذیر تصور میکردند. 
چون اشرف از عزیمت نادر باخبر شد پس از 
تقویت پادگان اضفهان و تحکیم سوقعیت 
دفاعی آن, خود با توپخانه و تجهیزات به عزم 
مقابله با سپاه نادره رهسپار تهران شد. نادر نیز 
(در ف‌جدهم صفر ۱۱۴۳۲)به اتفاق شاه 
طهماسب. از راه نیشابور و سبزوار روانة 
سمنان شد و سرانجام لشکر نادر و اشرف:در 
جوار قریة «مهماندوست» بر کنار زودخانه‌ای 
بهمین نام؛ با هم تلاقی کردند (۶ ربیع الاول 
۲ )و پی از بردی که بين طرفین اتفاق 
افتاد افغانها گریختند و این نخستین شکست 
افغانهاء ایرانیان را به شکت‌پذیری.آنان 
امیدوار ساخت و چون در دومین نبردی هم 


۱- تساریخ ایسران سر پسرسی سایکس ج۲ 
ص ۳۵۶ 

۲ -و او دختر خرد را به نادر تزویج نمود و از 
این ازدواج رضاقلی بدنیا امد. ۲۵ جمادي 
الاولی ۱۱۳۱. (لا کهارت. نادرشاه از نسظر 
خاورشنانان ص ۰۷). 

۳-که برطبق بعضی روایات نادر مئول آن 
بود. (تاریخ ایران سایکس ج ص 6۳۵۷. و نیز 
رجوع شود به تاریخ لکهارت در کتاب «نادر اه 
از نظر خاو: شناسان ص ۸۱۰۷ 


۶ نادرشاه افشار. 


که در محال «خوار» میان سپاه افغان و نادر 
درپیوست افغانان شکت خوردند. اشرف به 
اصفهان فرار و از «احمدپاشا» حا کم بفداد 
استمداد کرد و خود در اصفهان دست به 
کشتار و چپاول زد و چند زوز بعد, با رسیدن 
قواي کمکی احمدپاشا و با تجهیزات وسیع و 
تهیة مفصلی پرای تجدید نبرد با نادره روانة 
«مورچه خور» (از قرای اصفهان) شد در محل 
مورچه خور نبرد سختی میان لشکریان نادر و 
سپاهیان اشرف درگرفت و سرانجام این نیرد 
به فتح قطعی نادر و شکست و قرار اشرف 
منتهی گشت (۲۰ ریم لثانی ۱۱۴۲). اشرف به 
اصفهان فرار کرد و شبانه و به شتاب بار و 
به‌ای بت و راه شیراز در بیش گرفت و 
درواز؛ اصفهان پاتخت ایران را بروی سپاه 
نادری بازگذاشت. نادر بیدرنگ روائة اصفهان 
شد و اندکی بعد شاه طهماسب نیز از پی او به 
اصفهان امد (در جمادی الاولی ۱۱۴۲). 
سرانجام اشرف: شاه طهماسب پس از 
جلوس بر تخت پدر و فرستادن فتح‌نامه‌ها به 
اطراف, تادر را از رفتن به مشهد متصرف 
ساخت و با همه نگرانهائی که از جانب او 
داشت» چون خود را در برابر دولت‌های 
روس و عشمانی ناتوان میدید و از بازگشت 
اففانان شکست خورده نیز بسختی بیمنا ک 
بود, از او خواست که در اصفهان بماند و 
همچنان سردار سپاه ری باشد. نادر طی چند 
روزی که در اصفهان ماند شاء طهماسب را 
واداشت که رضا قلیخان شاملو را به سفارت 
بدربار عثمانی فرستد و استرداد ولایات غربی 
ایران را خواستار شود و شاه چنین کرد. 
اندکی بعد چون نادر به تعاقب اقغانان فراری 
عزیمت نمود. شاه که از بازگشت اشرف افقان 
بیمنا ک‌بود, گذشته از اينکه عمهُ خود را ببه 
هیمتری او درآورد" و مقام سرداری کل 
قشون و بیگلریگی خراسان را نیز بدو 
تفویض کرد مجیور شد همه پيشنهادها و 
تقاضاهای وی را پذیرد و اختیارات کاملی به 
او بدهد تا نادر بتواند در هر جا هر چه لازم 
است مالیات بگیرد و صرف قشون خود کند و 
با اشرف بجنگد؟: و نادر با اختیارات و 
امیازاتی که گرفته بود به عزم تعقیب اففانان 
راه شیراز در پیش گرفت و کار اشرف را که به 
غارت شیراز پیرداخته بود. یکره کرد. 
باقیماند؛ سپاه افغان کشته و اسر و پرا کنده 
شدند و اشرف با هزار و پانصد تن " از 
لشکریان خود رو به قندهار آورد و ضمن راه. 
این تعداد اندک نیز از گرد او پرا کنده شدند تا 
آنجا که شمار سپاهیانش به یکصد تن رسید و 
سرانجام به دست بلوچان کشته و قطعه قطعه 
کل 


جنگ با عشمانی: نادر یک‌ساهی در شیراز 


اقامت کرد و ضمن ترمیم خرابهائی که به 
دوران تلط اشرف, نصیب شهر شیراز شده 
بود. و پس از تعمیر یقعة شاه چراغ, برای پس 
گرفتن شهرهانی که قشون عشمانی -با 
استفاده از ضعف ایام اخیر سلطنت شاه 
سلطان حسین و هرج و مرج دوران تسلط 
افاغته. تصرف کرده بود راه همدان در پیش 
گرفت. در این زمان گرجستان و ارمنستان و 
قمتی از داغتان و شیروان و قسمت اعظم 
عرأق و تمام کردستان و همدان و کرمانشاه در 
تصرف عشمانیان بودآ. نادر از شهرهای 
دزفول و بهبهان و رامهرمز و شوشتر و 
بروجرد بگذشت و پادگان عشمانی را در 
نهاوند شکست داد و ملایر و همدان را از 
عثمانیان پس گرفت و لشکریان عثمانی را از 
راه سنندج به بغداد فراری کرد و خود 
یک‌ماهی در همدان ماند و لشکریانش 
کرمانشاه را نیز تصرف کردند. سپی نادر 
همت بر استخلاص آذربایجان گماشت و 
ضمن فتوحات پیاپی, گرم استرداد ولایبات 
آذربایجان بود که از خورش ابدالیها و طفیانی 
که‌در هرات و خراسان پدید آمده بود باخیر 
گشت, بناچار تقاضای مهلت و متارکة 
عثمانیان را پذیرفت و جنگ با عشمانی را نیمه 
تمام گذاشت و خود از مقرب متوجه مشرق 
شد تا ابدالها را گوشمالی بواجب دهد و ابتدا 
طوایف ترکمان یموت را شکست داد آنگاه به 
مشهد رفت. و پس از مطیع ساختن ایلات 
گردنکش.لشکر به جنگ ابدالیها برد و پس از 
جنگ سختی که در تزدیکی هرأت با ابدالیها 
کردبه محاصره؛ُ هرات پرداخت, این محاصره 
ده ماه مدت گرفت و سرانجام در اول رمضان 
۴ هرات تلم شده 

شکست و خلع شاه طهماسب: مقارن ایأمی 
که نادر در شرق ایران گرم سرکوبی ابدالیها و 
فرونشاندن شوب طاغیان بود. شاه طهماسب 
را هوس مقابله با تشکریان عدمانی به سر افتاد 
و به تعقیب فتوحات نادری پرداخت تا او را 
هم در جهانگشائی و کشورستانی سهمی 
باشد. بدین منظور در جمادی الشاتی ۱۱۴۳ 
شاه از اصفهان حرکت کرد و از طریق همدان 
به تبریز رفت و پس از عزل حا کمی که تادر 
در تبریز منصوب کرده بود با هجده هزار 
سپاه؛ایبروان را محاصره کرد اما بر اشر 
نرسیدن آذوقه. هجده روز بعد. از محاصرة 
ایروان دست کشید و عقب‌نشینی کرد و در 
حوالی قريةٌ کردخان از قرای همدان با قشون 
عشمانی روبرو شد و از احمدپاشای بغدادی 
فرماندء سپاهیان عشمانی شکت خورد و با 
تلفات سنگینی " به اصفهان عقب نشست و 
شهرحائی را که تادر فتح کرده بود از دست 
داد. سپس با دربار عشمانی که از حملة مجدد 


نادرشاه افشار. 


نادر بیمنا ک بود پیمانی بست و رود ارس را 
مرز ایران و عشمانی شتاخت و ولایات گنجه و 
تفلیس و ایروان و نخجوان و شماخی و 
داغستان را به عتمانیها داد 

مقارن خاتمة کار هرات, نادر از عهدنامه‌ای 
که‌شاه طهماسب با عشمانیان بسته بود باخبر 
شد و از کار خودسرانة شاه براشفت و به 
سختی با آن پیمان مخالفت کرد و رسولانی به 
بغداد و استانبول فرستاد و کلیة ولایات از 
دست رف ایران را مطالیه کرد و خود در 
مشهد به تدارک و تجهیز سپاه پرداخت و 
حکومت خراسان را به ابراهیم‌خان سپرد و با 
سپاهی گران و متشکل از طوایف گونا گون 
روز هفتم محرم ۱۱۴۴ از مشهد بیرون امد و 
پس از حمله‌ای که به ترکمانان یموت کرد رو 
به اصفهان آورد تا کار خود رابا شاه طهماسب 
یکره کند و فارغ از توطه‌های وی بتواند یه 
جنگ با علمانیان پردازد, پس از رسیدن به 
اصقهان شاء طهماسب را از سلطنت خلع و 
تحت‌الحفظ به خراسان تبعید کرد و فرزند او 
را که هشت ماه بیش ندائست به نام شاه عباس 
سوم به پادشاهی برگزید و سلطنت او را رسما 
اعلام نمود (۱۴ ریع الاول ۱۱۴۵) و خود را 
نایب‌اللطنه خواند پس از گوشمالی یاغیان 
ببختیاری و زند, از طریق کرمانشاه راه 
کرکوک پیش گرفت و در محل زهاب نیروی 


۱-ا کهارت گرید: نادر بدون اجاز؛ شاه 
خواهر او رضیه بیگم را بزنی گرفت. (نادر شاه 
ترجمة دکتر شفق ص ۱۱۴). ولی نوشتة فریزر و 
دیگران مطابق متن است. 

۲ -پادشاه را این تکلیف [تقاضای قدرت 
کامل و اختیارات ] خوش نیامد و به اين یال 
افتاد که طهماسبقلی‌خان [نادر ] را معزول کند... 
از بعضی از رژسای قشرن استمزاج کرد... گفته 
شد که در اين وقت قشرن به رباست دیگری 
راضی نخراهد شد. بالاخره پادشاه تکلیف 
طهماسبقلی خان را قبول کرد ولی با کمال 
کراهت. زیرا که در تفویض چنان قدرت وافعاً 
تاج و تخت را از دست داد. (فریزر» نادرشاه» 
ترجمة دکتر شفق ص ۲۰۱). 

۳-سایکس دویست تن نوشته است. (تاریخ 
ایران ج ۲ ص۳۴۸). 

۴-ا کهارت. نادرشاه از نظر حاورشناسان 
ص۱۱۶ 

۵- همان کتاب ص ۱۱۹: «چیزی که در باب 
جنگ هرات قابل توجه است رحم و گذشت 
نادر از ابدالیهاست. در صورتکه آنها چسندین 
بار حیله و دروغ یکار بردند». 

۶-سپاه قزلباش چهار پجهزار تلقات داد. 
(مینورسکی نادرشاه» تزجمة دکتر شفق 
ص 6۶۷ 

۷-بعلاوه ٩‏ محال کرمانشاه بصبفة اقطاع به 
احمدپاشا وا گذار می‌شد. (فریزر: همان کتاب 
ص ۶۳). 


نادرشاه افشار. 


عثمانی را شکت داد و «احمدپاشا» سردار 
عشمانی را اسیر کرد و به پیشروی خود ادامه 
داد و پس از شکست دیگری که در محل 
شهربان به تیروی عشمانی وارد آورد. رو به 
بغداد نهاد و با ساختن پلهای شناور از تتة 
درختان خرماء با سپاهیان خود از رود دجله 
گذشت و نیروی عشمانی را که در بفداد موضع 
گرفته بودند محاصره کرد و در برابر دشمن به 
ساختن برج‌ها و استحکامات پرداخت. تادر 
چنان در کار محاصرء بفداد پافثاری کرد که 
احمدپاشا فرماند؛ سپاهیان ترک در پایان 
محرم ۱۱۶۶ مجبور شد قاصدی به نزد وی 
فرستد و پیشنهاد تسلیم شدن خود را به اطلاع 
نادر برساند نادر تقاضای احمدپاشا را 
پذیرفت اما سردار عشمانی از تسلیم شددن 
متصرف گشت چه در همین اثنا باخیر شد که 
تیروی عظیمی از لشکریان تازه تفس عثمانی 
به فرماندهی تویال عثمان‌پاشا به یباری وی 
میرسد. نادر هم که از ننزدیک شدن نیروی 
کمکی دشمن باخبر شده بود به قصد 
پیشدستی به مقابلهة آنان شتافت و در ساحل 
دجله جنگی خونین میان نادر و عشمان‌پاشا 
درگرفت, اما در این نبرد» با همه تلفات 
ستگینی که به نرروی عثمانی وارد آمد. نادر 
شکست خورد و بزحمت از معرکه بسلامت 
جست. از طرف دیگر احمدپاشا که در بفداد 
از رسیدن عثمان‌پاشا یاخیر شده بود جان 
تازه‌ای گرفت و بر لشکریانی که به حکم نادر 
مامور محاصرء بغداد بودند حمله برد و انان 
رامنهزم کرد. نادر و لشکریان شکست 
خورده‌اش به سوی همدان آمدند, نادر به 
سپاهیان خود مرخصی داد و از اطراف ایران 
نیروی کمکی خواست و سرانجام در ۲۲ ریع 
الانی ۱۱۴۶ با نیروی تازه‌تفس و متشکل 
خویش از همدان به طرف مرز عثمانی حرکت 
کرد ویس از شکست دادن فوجی از 
سپاهیان عشمانی که به سرکردگی فولادپاا 
مأمور حفظ کرکوک بودند, روانٌ کرکوک شد. 
در همین اثنا خبر طفیان بلوچ‌ها به نادر رسید 
اما وی بدان اعتتائی نکرده دفع شر عشمانیان 
را واجب‌تر شمرد. و بجانبِ کرکوک حمله برد 
و پس از جنگ سختی که با عنمان‌پاشا کرد. 
تیزوی مقیم متمانی را جمحتی دهم 
شکت و منهزم کرد. در همین جنگ سردار 
سپاه عتمانی, عنمان‌پاشا کشته شد و نادر حله 
و نجف و کربلا را تصرف کرد و نیروثی را 
دیگر باره مأمور محاصرء بفداد کرد و خود به 
قصد استخلاص تبریز» روا آن سامان شد و 
تبریز را بدون جنگ به تصرف درآورد چنه, 
تیمورپاشای عشمانی که بر تبریز مسلط بود. با 
شنیدن خبر شکبیته‌های متوالی عشمانیان. 
خود. شهر را تخلیه و فرار کرده بود. نادر 


پیشروی خسود را در آذربایجان متوقف 
ساخت و برای خاتمه دادن به کار محاصرءٌ 
بغداد روانة آنجاشد و چون احمدپاشا 
حکمران بغداد از در مصالحه درآمد و از 
طرف دولت عشمانی تعهد کرد که همه 
متصرفات ده سال اخیر دولت عشمانی را در 
خاک‌ایران به نادر وا گذارکند و از طرفی نادر 
از بالا گرفتن طغیان بلوچ‌ها سخت مشوش 
بود. دست از ادامٌ جنگ با عتمانیان کشید و 
عزیمت مشرق ایران کرد و به جنگ با 
محمدخان بلوچ پرداخت و او را شکت داد 
و اسیر کرد و با خود به شیراز برد. نادر پس از 
چند ماهی توقف در شیراز و اصفهان. چسون 
دولت عشمانی از انجام تعهدات احمدیاشا 
طفره میرفت. بار دیگر عازم جنگ با 
عشمانیان شد و پس از تصرف شماخی ضمن 
پیامی از روسیه خواست که ما کوو دربند را 
تخلیه کند وگرنه آماد؛ جنگ باشد. و نیروئی 
را مآمور تصرف گنجه کرد و ایروان را در 
محاصره گرفت و چون از حبرکت نیروی 
تازه‌نفی و فراوان عدد عتمانی یه سرداری 
عبداثه‌پاشا باخبر شد به مقابلة آن شتافت. 
میدان جنگ در محلی بین «آق‌تچه» و 
«بغاورده داقع شد و سپاهیان عشمانی و ایران 
به جان هم افتادند. در اين جنگ عثمانها با 
وجود کثرت نفرات " شکست قطعی سختی 
خوردند و پس از دادن تلفات زیادی فرار 
کردندو نادر گنجه و تفلیی و اییروان را 
تصرف کرد. آنگاء تقاضای صلح عشمانی را 
پذیرفت. 

شاهی نادر: نادر. پی از شکست دادن 
عشمانیان و پس گرفتن ولایات شرقی و شمال 
شرقی ايران از دولت عشمانی. و بتن قرارداد 
صلح و استرداد ولایات بحر خزر از روسهاء 
در حالی که سرمست پیروزیهای پیاپی بود و 
آواز؛ جهانگشائیش در سراسر ایران پیچیده 
و رعبش بر دل همسایگان نشسته بود. 
دعوننامه‌هانی به سران ولایات نوشت و از 
آمرای تشکر و حکام ولایات و قضات و 
روحانیان دعوت کرد تا در دشت مفان فراهم 
آیند و ضمن تشکیل مجلی مشاوره‌ای 
تکلیف تاج و تخت ایران را روشنن کند. 


| لا کهارت در توصیف مجلس شورای دشت 


مقان مینویسد: 

«محل مجلی در مقان. ناحیه‌ای بود که از 
شمال محدود بود به رود کر و از مشرق به رود 
ارس, نادر حکم کرد در اینجا ۱۲۰۰۰ سرای 
از چوب و نی, بانضمام مساجد و منازل و 
میدان‌ها و بازارها و حمام‌ها ساخته شود و 
حرمسرا و عمارت برای خود او تهیه کنند. 
نادر شب ۲۲ ژانوية ٩(۱۷۳۶‏ صیام ۱۱۴۸) 
به دشت مفان رسید و ظرف ایام ورود 


نادرشاه افشار. ‏ ۲۲۰۹۷ 
مدعوین, روزانه دیوان داشت و به عرایض 
عردم رسیدگی میکرد تاروز بیستم رمضان 
همه نمایندگان وارد شدند و جمعا بیست هزار 
تفر" در مفان گرد آمدنده چون عده زیاد بود 
نادر آنها را به شکل دسته‌های جدا گانه به 
دیوانخانه می‌پذیرفت, روز اول تعداد هزار نفر 
در تالار پذیرائی حضور داشتند به تمام 
حاضران عطر و گلاب و شریت میدادند و 
نوازندگان که شمارء آنان ۲۲ تن بود به 
نواختن می‌پرداختند. روز بعد هم مجمعی 
نظیر آن اجتماع نمود و در آنجا انجمنی مرکب 
از طهماسب‌خان جلایر و شش نفر دیگر از 
طرف نادر اعلام داشتند که وی بعد از منکوب 
ساختن دشمان ايران و تسط رفاه و اسان» 
| کنون که از جنگها و مبارزه‌ها خسته شده در 
نظر دارد کاره‌جوئی کند و در کلات منزوی 
گرددو به عبادت پردازد و بر رجال و امنای 
کشوراست که یبا طهماسب رابه شاهی 
برگزینند یا ا گرمیل به او ندارند یکی دیگر از 
سلالة صفوی را به سلطتت ايران تعیین کنند. 
در جواب. همگان که میدانستند اين پیشنهاد 
نادر صمیمانه نیست فریاد برآوردند که ما تها 
نادر را به شاهی برمی‌گزينيم. اين وضع چند 
روز تکرار شد تا اينکه نادر دستور داد خیم 
بزرگی که دوازده ستون میخورد برپا کردند و 
آن را مفروش و مزین ساختند و نادر امرای 
ملک را در انجا احضار تمود و همان موضوع 
تین شاه را پیش کشید. باز هم حاضرین آو 
را نامزد کردند. این عمل چهار روز ادامه 
داشت تا اينکه نادر مجلسی تشکیل داد و در 
آنجا اعلام داشت که سلطنت را با شروط ذیل 
می پدیرد: 

۱- احدی نادر را ترک نگوید و به یکی از 
فرزندان شاه مخلوع نپيوندد. 

۲ - مردم ایران تشیع و سبٌ خلفا را ترک 
گویندو به مذهب سنت بگروند. در عين حال 
اختیار دارند طریقَهٌ مذهب حضرت امام چعفر 
صادق را در فروع پیروی نمایند۳. 


۱-سایکس عده سپاهیان عبداله پاشا را هشتاد 
هزار تن نوشته است و آرد: «قوای ايران با آنکه 
در عدد پت‌تر بودند فتح کاملی به دست 
آرردند». (تاریخ ایران ج ص‌۳۸۸). 

۲-عدد آننها شش هزار نسفر بیش بود و 
طهماسقلی خان هم با صد و پنجاه هزار فقشون 
در آنجا اردر زده بود. (فریزر, نادرشاه ترجماً 
دکتر شفق ص ۲۰۷), 

۳- این شرط در ذوق ایرانیان ناروا بود و 
مجهد وقت در جواب سژالی که از او شد 
آشکار گفت این موضوع خلاف مصالح مزمتان 
واقعی است و این سخنان به قیمت جان او تمام 
شد. زیر بلافاصله به حکم نادر خفه گردانید» 


۳۳۰۹۸ نادرشاه افشار. 


۳ - احدی نبت به نادر و پسرش خیانت 
نورزد. هم حاضران این شرایط را پذیرفتند و 
محضرنامه را امضاء کردند. 
در اين ایام تنها میرزا عبدالحسین ملاباشی! 
در مجلی اظهار مخالفت نمود که به آمر نادر 
کشته شد... (لا کهارت, نادرشاه ترجمةٌ دکتر 
شفق صص ۱۳۲-۱۳۱). سرانجام حاضران 
مجلس دشت فان نادر را به شاهی برگزیدند 
و شرایط او را که وفاداری بود و ترک 
تعصبات مذهبی بود پذیرفتند. و چند روز بعد 
پس از تیه سجع مهر سلطنتی و قالب رب 
سکه, مراسم تاجگذاری نادر در ۲۴ شوال 
۸ انجام گرفت آ. 
فتح قندهار: نادرشاه پس از تاجگذاری, به 
سرکوبی بختیاری‌ها که از سال پیش طفیان 
۰ کرده فرماندار خود را کشته بودند همت 
گماشت و پس از مغلوب و سرکوب کردن 
یاغیان بختیاری و کوچاندن سه هزار خانوار 
از آنان به خراسان, با شکری که از اطراف و 
تواحی کشور فراهم کرده بود و بقول لا کهارت 
تعداد آن به هشتاد هزار تفر بالغ می‌شد در ۱۷ 
رجب ۱۱۴۹ از اصفهان حرکت کرد». از راه 
کرمان و سیستان عزیمت فتح قندهار کرد. 
حسین شاه, فرمانروای قندهار چون خود را 
در برابر سپاه عظیم نادر ناتوان دید با فنراهم 
کردن آذرقه و مهمات و مستحکم کردن 
حصار و باروی قنددار, در شهر موضع 
گرفت.نادر. در اراضی مسطح جوار قندهار 
در محل سرخ شیر دو میلی جنوب قندهار 
فرود آمد و شهر را در محاصره گرفت و به 
فرمان او دور تا دور شهر برج‌هائی ساختند و 
در آنها - که بمحیط ۲۸ میل شهر را احاطه 
می‌کرد - پیاده نظام خود را که با تفنگهای سر 
پر مجهز بودند. بگماشت و ارتباط قندهار را 
با آبادیها و شهرهای مجاور بکلی قطع کرد. و 
چون مدت محاصره یکسال طول کشید نادر 
فرمان داد که در محل سرخ شیر شهری بنا 
کنندکه بارو و قلاع و مساجد و بازار و 
کاروانسر! داشته باشد و به دستور او هر یک 
از ک‌انش در این شهر جدیدالاحداث 
خانه‌ای به نام خود نساختند و این شهر را 
«نادرآباد» نام نهادند, سرانجام پس از یکسال 
مقاوست. قسدهار در دوم ذی‌الحجه ۱۱۵۰ 
تسلیم شد. نادر با مغلویان بمهربانی و 
عطوفت رفتار کرد و قسمت اعظم سکنة 
قندهار را به نادراباد کوچاند و انجا را مقر 
تاحیٌ قندهار کرد و پس از تعین حکام 
جدیدی برای آن تواحی و توقف دو ماهه‌ای 
در نادرآباد عزیمت هندوستان کرد. 
لشکرکشی به هسندوستان ": مولف «درهة 
نادره» علت و شرح لشکرکشی نادرشاه را به 


هندوستان بدد, مضمون آورده است: «چون 


غرئین و کابل از دیر زمان جزء خراسان 
شمرده میشد نادر در اوایل ورود به قندهار 
نامه‌ای به محمدشاه پادشاه هندوستان نوشت 
و طی آن به کنایه و تصریح گوشزد کرد که 
سلاطین هندوستان از کهن دوستان ایرانند و 
محمدشاء نباید رفتاری را پیش گیرد که 
برخلاف اصول دوستی باشد. ولی سحمدشاه 
سفیر نادر را یکسال معطل کرد و پاسخی به 
نامه نادر نداد. تادر چون مسحمدشاء را به 
پیامهای خود بی‌اعتتا دید به تهیژ لشکر 
پرداخت و نامه‌ای به محمدشاه نوشت که 
چون از طریق مکاتبه نتیجة مطلوب به دست 
نیامد ناچار باید کار را با دم شمشیر کشید. 
پس از اول ماه صفر سال ۱۱۵۱ عازم سفر 
هند شد و غزنین را بتصرف درآورد مردم کابل 
شهر را تسبلیم نکردند. نادر فوجی از 
خراسانیان رابه تخیر آنجا گماشت و پس از 
تسلیم کابل, نادر رضا قلی میرزا را به نیابت 
سلطنت خویش منصوب کرد و خود روانة 
پیشاور شد و پس از جنگی که در یشاور با 
ناصرخان حا کم کابل کرد. او را شکست داده 
و چون در همین اثنا از طفیان لکزیة داغستان 
و کشته شدن ابراهیم‌خان خبرهائی شنیده بود 
چند سن از سرداران خود رابه سمت 
آذربایجان و گرجستان مأمور کرد و خود پس 
از گذشتن از رودخانة پنجاب به حدود لاهور 
رسید. زکریاخان حا کم آن ملک مراسم 
اطاعت بجای آورد و ایالت لاهور یدو محول 
شد و فخرالدوله خان ناظم سابق کشمیر نیز که 
در لاهور توقف داشت با فربان حکومت به 
محل خود رفت. بعد از ورود نادر به سرحد 
هند. جاسوسان خبر آوردند که محمدشاه " به 
فرمانداران خود دستور فراهم کردن سپاه را 
داده و نظام‌الملک هم با سیصد هزار بپاه دکن 
در کرنال آمادة نبرد شده است. (از خلاص 
درة نادره ضمیم دره چ شهیدی), 

برد کرفال: نادرشاه ضمن فتح‌نامه‌ای که به 
فرزند خود فرستاده است مشک رکشی به هند و 
تبرد کرنال را چنین توصیف میکند: بعد از 
تنبیه اشرار افاغته چسون تغافل و تجاهل 
پادشاه سابق‌الذکر و نفرستادن جواب و 
مرخص ننمودن ایلچی از حدود دوستی 
گذشته,نواب همایون ما متوجه شاه جهان آباد 
گردیده... به قصیة انباله چهل فرسخی شاه 
جهان‌آباد روانه گردید و در آنجا خبر رسید که 


شد. نادر تتها یدین عمل اکتفا ننمود و در 
ورودش به قزوین کلة اوقاف را برای مخارج 
سپاهش تصرف کرد و گفت به نیروی جنگی 
بیشتر از ملاها احشیاج دارد. (از تاریخ ادبی 
ادوارد برارن ج۴). 

۱ -سایکس بقل از هنوی آرد: مجتهد بزرگ 


نادرشاه افشار. 


به نادر توصیه نمود به امور عرفی اکتفا ورزد: 
ولی مرگ نا گهانی این شخص عالیمقام اخطاری 
به همقطاران او بود که خود را از مخالفت 
بازدارند! (تاریخ ایران سایکس ج ۷ص 4۳۶۵ 
۲ -بیاد آن روز سکه زده شد که بیت ذیل بر آن 
حک بودة 
سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان 
نادر ايران زمین و خسرو گیتی‌ستان. 
(از سایکس, تاریخ ایران ج ۲ ص ۳۶۶ و در 
طرف دیگر [سکه ] الخیر فی ما وقم. (فریزر؛ 
نادر شاه ترجمة دکتر شفق ص ۲۰۹). شاعر 
قوام‌الدین بدین مناسبت ماده ناریخی پیدا کرد 
که عبارت بود از «الخیر فی ما وقع» و بعفی 
نکته‌سنجان زمان آن را هلا خير فی ماوفع» 
گفتند... یک شاعر عراقی هواخواء صفوی نیز 
این بیت را ساخحت 
بریدیم از مال و از جان طمع 
بتاریخ الخیر فی ما وقعا 

(لا کهارت. نقل از همان کتاب ص ۱۳۳). 
۳-هنگامی که تادر به قندهار تشکر کشیده با 
افغانها می‌جنگید. چند بار از محمد شاه هندی 
تقاضا کرد که افغانهای فراری را به کشرر خود 
راء و پناه ندهد: «فرستادة نادر علی مردان شاملو 
در این باب قول از دربار هند گرفت و فرستادة 
انری همینطور با این حال فراریان به آسانی 
بسغزنی و کابل پناه بردند و معلوم شد برای 
ممانعت آنان حکمی قطعی داده نشده. نادر به 
منظور اعتراض, مأمور دیگری فرستاد ولی ار 
را در دهلی نگه داشتند... پس از فتح قدهار نیز 
سه مأمور دیگر فرستاد و جواب قطعی طلب 
نمود باز مسامحه به عمل آمده. (تاریخ ایران 
سایکس ج ۲), 
مینورسکی آرد: «اما سیب پیشرفت او [نادر ] به 
جانب هند اين برد که آن ممالک را بی پاسبان, و 
خزانة دولت را از لشکرکشیهای بی‌پایان عود 
خالی میدید». و فریزر معتقد است که بر اثر 
خیانت و دعرت نهانی نظام الملک و سعادتخان 
سرداران هندی» نادر ععزیمت فتح هندوستان 
کرده است. رجوع شود به نادرشاه از نظر 
خاورشناسان ص ۷۴و ۲۱۳. بنظر میرسد که 
مشاورین امپراطور [محمدشا ] از اهمیت 
موقع بی‌خبر بوده‌انده بعلاوه آنان امیدوار بردند 
که حصار قندهار غیر قابل تسخیر باشد؛ حتی 
وقتی که آن شهر به دست ارتش ایران افتاد يقین 
داشتند که ایرانیان به کشور خود مراجعت 
میمایند. (تاریخ ایران سایکس ج ۲ ص 6۲۷۲ 
۴- مورخان باتفاق به عدم کفایت و بی‌لیافتی 
محمدشاه اثاره می‌کند. سایکس او را «مرد 
بیکاره و شهوی درست نقط مقابل نادر مردایة 
بیداردل» میخواند و گوید. محمدشاه... یکی از 
اعقاب بی‌ارج و بی‌مصرف مغولهای بزرگ» و 
سست و تستبل و شهوت‌پرست و عباش و 
بالاخره همیشه با ساده و باده قرین برده است. 
بعلاوه اين سلطان دنی و قابل نکوهش [بود] و 
ابدا قابل مقایسه با نادر جواتمرد نبود. (تاریخ 
ایران سایکس ج ۲ص ۳۷۲). لا کهارت آزد: «در 
زمان.ار [محمد شاء] معلطدح» سلالة شاهان 
مفول هند» رو به انحطاط نهاده بود». 


تادرشاه افشار. 


پادشاه سابق‌الذکر نیز قشون و سپاه خود را در 
تمامی ممالک هندوستان و سرکردگان و 
سیصد هزار قشون و دو هزار عراده توپ و 
چهار صد زنجیر فیل و اسباب جنگ در کمال 
آراستگی و استعداد حرکت کرده به بانی‌پت.. 
وارد گردیده تواب همایون ما نیز... با قوجی از 
دلاوران صف‌شکن به عزم مقاتله به طریق 
ایلغار روانه و محمدشاه از بانیبت حرکت و 
در منزل موسوم به کرتال که با شاه جهان‌آباد 
بت فرسخ فاصله دارد نزول... در همان 
کرنال لشکر عظیم و حصن حبصین مرتب 
نموده و توپخانه را محیط لشکر ساخته و بنا 
را بر جنگ سنگر و توپخانه گذاشته, و چسون 
جمعی را نیز مأمور فرموده بودیم که از کرنال 
گذشته سمت شرقی اردوی محمدشاه در 
سرراه شاء جهان‌آباد مشفول قراولی باشند 
قراولان صمفکوره... خشبر رساندند که 
سعادت‌خان باسی هزار نفر جمعیت و 
توپخانه و فیلان... وارد پانی‌پت گردیده عازم 
اردوی محمدشاه می‌باشند. و ما نیز... دو 
ساعت بصبح مانده به عزم سرراه گرفتن 
حرکت فرموده به سمت شرقی مان کرنال و 
بانیپت متوجه گردیدیم معلوم گردید که 
سعادتخان در همان شب سه شنبه یکساعت 
از شب گذشته با قشون خود وارد سنگر 
محمدشاه گردیده, چون از آن مکان تا اردوی 


محمدشاه یک فرسخ و نیم فاصله بود در 
آنجا... نزول اجلال فرمودیم: 
پس از رسیدن سعادتخان با سپاهی اراسته تا 
نیم فرسخی اردوی ما آمد و ] ... طول سپاه آن 
گروه تبه روزگار نیز نیم فیرسخی بنظر 
می‌آمد. .. دو ساعت بخوبی با توپ و تفنگ و 
شمشیر هنگامة جنگ گرم بود تا آنکه... 
شکستی بر لشکر مخالفین افتاده همگی... 
منهزم گردیده و سعادتخان... دستگیر گشته... 
محمدشاه با نظام‌الملک... و جمعی از خوانین 
خود را په سنگر رسانیده... مقرر فرمودیم که 
توپخانه و خمپاره‌ها را به خارج سنگر ایشان 
بسردند و سنگر را محاذی ساخته هموار 
نمودند, چون کار آن جماعت به اضطرار 
انجامید ناچار به فاصلة یکروز. روز پنجشنبه 
هندهم, نظام السلک... از جائب محمدشاه 
وارد اردوی کیهان پوی و در خدمت بندگان 
والاء عذرخواه مقدمهٌ این جنایت گشته و 
محمدشاه نیز با خوانین و امران در یوم دیگر 
از روی انسفعال وارد درگاه فلک تمال 
گردیده... فرزند ارجمند... نصراله میرزا را تا 
خارج اردو... به استقبال روانه فرمودیم 
پادشاء مذکور را داخل ساخته و مهر سلطنت 
را به موکب همایون ما سپرده آتروز در خیم 
مبارکه مبهمان توایتههمایون ما بود... مطمح 
انور اقدس آن است که پادشاء والاجاه 


[محدشاه 


مشارالیه ر... باز در امر پادشاهی کل پادشاء 
هندوستان تمکن و استقرار داده تاج و نگین 
سلطنت را به مشارالیه تفویض فرمودیم...». 
قتل عام دهلی: نادر پس از ورود به دهلی و 
گرفتن غتائم فراوانی که مورخان ن در تخمین 
قیمت آن از ارقام مختلفی ذ کرکرد‌ندآ» بر 
اثر طفیانی که در دهلی برخاست مجبور شد 
با صدور فرمان قتل عام هندیان, نام خود را 
لکه‌دار کند. میتورسکی شرح ماجرا را یبدین 
گونه آورده است: «روز ٩‏ ذی‌الحجه نادر و 
محمدشاه به پایتخت داخل شدند و... روز ۱۵ 
ذی‌الحجه نادر به بازدید محمدشاه رفت. بعد 
از ظهر آن روز شایع شد که نادر در قصر 
شاهی به قتل رسیده است. اوباش و غوغای 
دهلی به سربازان ایران حمله برده چندین 
هزار نفر را در کوچه و بازار هلا ک‌کردند 
صبح روز بعد نادر به مسجد رفته فرمان قتل 
عام داد که در ساعت ٩صبح‏ شروع و در ۲ 
بعدازظهر به امر نادر که بر غضب خود 
مستولی شده بود خاتمه یافت». (نادرشاه از 
نظر خاورشناسان ص ۲0۷۶ اندکی بعد از این 
واقعه نادر یکی از دختران محمدشاه را 
بهمسری نصراله میرزا دومین پسر خود 
درآورد" و مجدداً محمدشاه رابه ساطنت 
هندوستان منصوب کرد و به دست خویش 
تاج شاهی بر سر او نهاد؟ و پس از دوماه 
اقامت در دهلی, روز شنبه هفتم ماه صفر 
۲ با غنائم فراوان عزیمت ایران کرد. 

در خوارزم و بخارا: نادر ضمن بازگشت از 
هند چون از طغیان خدایارخان عباسی 
حکمران سند خبر یافت به تتبیه او مت 
گماشت و پس از شکست دادن و اسیر کردن و 


۱-سایکس آرد: «در هر صورت [غناتم هد ] 


مغ هنگفتی برد و اگر نادر آن را خردمندانه" 


بهزينة سپاه و امور عامٌالمتفعه میرساند بنرای 
ایران ففرگرفته بزرگترین سعادت می‌بوده ولی 
افسوس این ثروت نادر رابه خت سوق داد و 
ایران در حیات او سودی از آن گنج گران نیرد و 
پس از مرگش اسراف و اتلاف گشت». سایکس 
بقل از هنوی ارزش غغنائم سفر هند را هفت 
میلیون و نیم لیرة انگلیی تخمین زده است. 
رجوع شود به تاریخ ایران سایکس ج ۲ و 
مینورسکی آرد: «تمام توجه جهانگشای بزرگ 
معطوف یگرفتن مال از مفلوبین بود. میزان مال 
هنگفتی که گرفته است کاملاً معلرم نیست 


آنندرام ندیم هندرستان ۶۰ لک (۰۰۰۰۰۰ع) 


روپیه نقد و ۵لک (۵۰۰۰۰۰۰) روپیه جواهر 
مینویسد که از جمله الماس معروف به کوه نور و 
تخت طاوس بود. (از نادرشاه از نز ظر 
خاررشناسان ص 6۷۶. 

۲ -روز عید نوروز که تصادف با عید اضحی 
کرده برد در تمام مساجد خطبه به نام نادز 
خواندند و ایضا سکه به نام او زدنده عصر آن 


نادرشاه افشار. ۲۲۰۹۹ 


روز نسادر به بازدید امپراطور رفت. حوالی 
غروب شایم شد که نادر فوت کرده و به روایت 
دیگر به امر امپراطور توقیف و زندانی شده در 
اندک زمانی این خبر به | کناف شهر گسترش 
یافت. ترضیح آنکه طهماسبخان جلایر عده‌ای 
از سربازان قرلباش را به انبارهای گندم فرستاد 
تا باز کنند و نرخ تعیین نمایند و اين عمل چون 
به زیان گندم فروشان بود پس به قصد بحریک 
عرام به شایعه‌سازی دست زدند و عوام‌الاس را 
بر ضد سربازان قزلباش برانگیختند و کار بجانی 
رسید که در هر نقطة شهر از آنان تها یا دو تفری 
دیده شدند معروض هجوم رجاله گشتند و 
امپراطور و رجالش با اینکه در ابن کار دست 
نداشتند برای خواباندن فتته عملی نکردند. در 
نختین خبر اغنشاش نادرشاه باور نکرد و 
تصور نمود بعضی از نظامیان او بمنظرر غارت 
شهر آن خبر را جعل کرده‌اند» پس یکی از 
یساولان خود را مأمور رسیدگی کرد. ولی تاوی 
از قلعه بیرون رفت او را کشتند. نادر دوسی را 
فرستاد و او هم به عاقبت اولی گرفتار شد. نادر 
دریافت که وضم جدی است و هزار تن 
جزایرچی اعزام نمود تا فتنه را بخوابانند ولی 
چون شب شد آنها از عهده برنيامدند. نادر به 
لشکریان خود دستور داد تمام شب را در حال 
آمادهباش بگذرانند و بدون اجاز؛ او انداسی 
دیگر نکنند, بامداد با نگهبانان نیرومندی شخصاً 
سوار شد و رو به مسجد روشن‌الدوله نهاد... و 
گفه‌اند در جوار این مسجد او را از بالاخانة 
منزلی تشانة تیر قرار دادند که به خطا رفت و 
یکی از سرکردگانش رااز پای درآورد نادر به 
بام مسجد درآمد و از آنجا محلاتی را که 
تشکریان او را مررد حمله قرار دادند تعیین 
نمود و دستور داد هر جا یکی از قزلباشهای او 
کشته شده» کسی رازنده نگذارند. (از لا کهارت 
نادرشاه از نظر خاورشناسان ص ۱۴۲ ر ۱۲۳). 
از ساعت ٩‏ صبح تا ۳ بعدازظهر قتل و تاراج در 
کوچه ادامه داشت... در این بین امپراطور 
نظام‌الملک و قمرالدین‌خان را نزد نادر فرستاد و 
طلب عفو و اغماض کرد و نادر حاج فولادخان 
کوتوال را با عده‌ای از ن_قچیان شود مأمرر کرد 
تابه سپاهیان ابلاغ کنند که دست از تعقیب 
بردارند و فرمان او فوراً اطاعت شد و این خرد 
درجة فرمانبرداری جنگاوران او را منماید. (از 
لا کهارت همان کتاب ص ۱۴۳). 
۳-میگویند» چون هسگام عفد از داماد 
نسب‌نامة هفت پشت او را خواستند نادر گفت 


بنویید: «او فرزند نادرشاه است و نادرشاه پسر 


شمثیر است و بجای هفت پشت تا هفتاد پشت 
بنوبند پسر شمشیره. (از تاریخ ایران سایکس 
ج۲ص۳۷۹). 


۴ - محمدشاه استدعا کرد... سمالک آن طرف 
آب اتک و دریای سند از حد تبت و کشمیر نا 
جائی که آب مزیور بدریای محیط اتصال یاید 
بعلاوة ولایت نته و بنادر قلعه‌جات تابعه پرسم 
پیشکش ضبط و بممالک محروبة خاقانی 
انتظام یابد... آنحضرت [نادرشاه ] نیز قبول و 
ضمم؛ قلمرو خرد فرمودند! (جهانگدای 
نادری چ انوار ص ۳۳۴). 


۱۳۳۱۰۰ نادرشاه افشار. 


بخشودن وی, متوجه هرات گشت و چهل 
روزی در آنجا آقامت جت و غنأئم سقر هند 
را به معرض تماشای مردم گذاشت و پس از 
ورود به قتدهار کمر به قلع و قمع ازیکان 
بخارا و خوارزم بست و قسمتی از سپاه خود 
را نیز یه سرکوبی لگزیه داغستان فرستاده و 
خود عزیمت ترکتان کرد و با بستن پلی 
محکم به آمویه, با لشکر از رودخانه عبور 
کردو چون والی و سران بخارا در یک منزلی 
شهر به حضور وی رسیدند و عرض انقیاد 
کردند.سپاه نادری به صوب خوارزم روی 
آورد و پس از جنگی که با خوارزمیان در 
پیوست نادر پیروز شد و خوارزم رابه تصرف 
آورد و پس از فتح خیوه, از راه مرو متوجه 
کلات‌شد. در اين سال تادر به اوج قدرت و 
 "‏ جهانگثائی رسیده بود پس از رسیدن به 
کلات و یک ماهی اقامت در آنجا و ساختن 
کاخی برای خویشتن و خزانه‌ای برای 
جواهرات و غنائم هند, به مشهد رفت و 
جشنی باشکوه به فرخندگی فتوحات خود 
برپا کرد و پس از دو ماه اقامت در مشهد به 
قصد سرکوبی لگزیه, متوجه داغتان شده اما 
در اين سفر جنگی مثل گذشته فعح و ظفر 
همعنان رکاب جهانگشای افشار نبود یکال 
و نیم جنگهای وی در داغستان مدت گرفت و 
تلفات سنگینی به سپاهش وارد آمد, در همین 
سفر بود که نادر به کور کردن رضاقلی میرزا 
فرزند ارشد خود فرمان داد و از آن پس. 
یکباره اخلاق و رفتار وی دیگرگون گشت و 
بدبینی و قساوت فوق‌العاده‌ای در او پدید 
آمد, به اندک ناملایمی فرمان قتل سرداران و 
رعیت را صادر میکرد و در برابر کوچکترین 
لغزش اغماض و تسامح روا نمی‌داشت. 

در همین هنگام چون دولت عثمانی شرایط 
نادر را در قبول مذهب جعفری به نام رکن 
پنجم اسلام رد کرده بود. نادر برای چهارمین 
بار لشکر به سوی عشمانی کشید (زمستان 
۵ )»از راه شهرزور متوجه کرکوک شد و 
پس از تصرف شهرزور و کرکوک و اربیل» 
شهر موصل را در محاصره گرفت و سرانجام 
در قارص شکست سختی به سپاه تازه نفس 
عثمانی داد و با غنیمت فراوانی از راه اصفهان 
روائة خراسان شد. اندک اندک نارضایتی 
مردم ایبران از سخت‌گیریهای نادر فزونی 
گرفته بود, و همه نزدیکانش از خشم او بر 
جان خود بیمنا ک‌بودنده حرص عجیبی به 
جمع‌آوری جواهر و گرفتن مال رعیت بر 
وجودش غلیه کرده بود" هر کس از گوشه‌ای 
تراي فا سور گرده و هن طعان 
برافراشته بود, از جمله طهماسبقلی‌خان 
جلایر در سبتان. و کردهای خبوشان در 
تخاس بخرایسان: نادر به قفاب کوین کر فها 


متوجه خبوشان شد و در فتح‌آباد نزدیک 
خبوشان خیمه زد و شامگاه دوم جمادی 
الثانی ۱۱۶۰ در خیمه و بتر خواب خویش 
به دست چند تن از امراء افشار و قاجار کشته 
شد. بازن طبیب مخصوص نادرشاه که خود 
هنگام قتل نادر در اردوی وی و ملازم او بوده 
است, پس از اشاره به آسفتگی و دگیرگونی 
حال نادر در سال آخر عمرش و طفیان‌هائی 
که‌در گوثه کنار ایران احصاس می‌شد 
می‌نویسد: «پادشاه در اطراف خود جز زمزمة 
عصیان و فساد نمی‌شنید پیک‌های او را 
بازداشت میکردند. اوامر او منقطع می‌شد هر 
روز او زا از طغیان نوی خبر میدادند. درد او 
روزبروز افزون‌تر می‌گشت و هیچ چیز 
تشویش و اضطراب او را کین نمی‌داد وی 
نخضت خانواده و تمول خود. همه را به کلات 
معروف فرستاد» همینکه خیالش از آنطرف 
راحت شد چنان وانمود کرد که از تمام فنه‌ها 
بی‌خبر است... چند روز بود که همواره اسبی 
را زین کرده و آراسته در حرم آماده داشت او 
نیک میدید و شک نداست که چندی است 
توطله‌ای بر ضد او چیده شده است و زندگی 
ار در خطر است ولی عساملان تسوطله را 
نمی‌شناخت. در میان درباریان ناراضی‌تر و 
شورش طلب‌تر از همه کس دو تن بودند. 
یکی محمد قلیخان که خویش او بود و 
سرداری نگهیانان او را داشت. دوم 
صلاح‌خان " که مباشر ناظرخالة او بود. 
نادرشاء را با کی از صلاح‌خان نبود زیرا 
شغلش اقتضا نمی‌کرد که او را در لشکریان 
نفوذی باشد و بیم او بیشتر از محمد قلیخان 
بودکه مردی رشید و جنگی بود... نادرشاه در 
اردوی خود چهار هزار تن سپاهی از افقانان 
داشت که این اقواج از یک طرف او را از جان 
مخلص و فدائتی بودند و از طرف دیگر 
دشمان ایرانیان (قزلباشان) بودند. در همان 
شب که نوزدهم ماء ژوئن رابه بستم آن ماه 
می‌پیوست. نادرشاه تمام سرداران اففانان را 
بخواند و بایشان گفت «من از نگهیانان خود 
خرسند نیستم و چون علاقه و درستی و 
دلیری شما بر من هویداست شما را مأمور 
می‌کنم که فردا هنگام بامداد همه صاحب 
منصبان ایران (قزلباش) را بازداشت نمائید و 
به زنجیر بکشيد و اگراخیاناً کی از ایشان 
گستاخی نماید و در مقام مقاوست برآید از 
کشتن او دریغ ندارید. مقصود محاقظت 
شخص من است و من مراقیت جان خود را به 
شما می‌سپارم. سرداران اضغا... سربازان 
خود را مجهز و آماده ساختند. آما این فرمان 
چندان پنهان نماند... محمد قلیخان که در همه 
جا جاسوس داشت صلاح‌خان را آ گاه کرد. 
این دو سرکرده با امضای سندی کتبی هر دو 


ادرشاه افشار. 


سوگند خوردند که یکدیگر را ترک نگویند و 
در همان شب دشمن مشترک خود راء که 
فرمان مرگ ایشان را یرای روز آینده داده 
بود. بکشند. 

پس آن سند را به شصت تن از سرداران که 
محرم ایشان بودند بنمودند... همه این 
سرداران سند را آمضا کردند و متعهد شدند که 
در ساعتی که برای اجرای امر معيین خواهد 
شد حضور بهم رساند و آن ساعت هنگام 


۱ -مملکت ايران را مه سال از مالیات معاف 
کردند لیکن این باران طلا دنباله نداشت و و جوه 
مبذوله بزودی پس گرفته شد. (میورسکی). او 
پس از به دست آوردن غنائم دهلی آدم خضیس 
و لثیمی گردید. در تشکرکشی‌های اولی؛ خود 
روش معتدلی داشت ولی بعدا نقییر رویه داد و 
بخونریزیهای بی‌جهت و بی‌سبب دست مبزد و 
در اواخحر عمر شدیدا تشن؛ خون 
جشن پیروزی خود در هندوستان مالیات سه 
سالة ایران را بخشید ولی بعداً مرتکب خطای 
باور تکردنیی شده اعلان بخشش مالیات را لفر 
نموده و فرمان جمع‌آوری مالیات را تا دینار آخر 
صادر کرد. «هانری» میگوید. چاپار و قاصدهای 
او در نظر مردم مانند مأمورین عذاب و لصنت 
بودند و مردم دهات و قمبات را برای 
جلوگیری از ورود آنان از هر طرف محصور و 
ستحکم میکردند... بر میلبرنها پولی که در 
کلات ذخیره شده بود نادر مرتباً بالغ دیگری 
می‌افزود بعلاوه آنچه جواهر در کشور موجود 
بود ببهانة اینکه در دهلی دزدیده شده بزور از 
مردم گرفت. (تاریخ ایران سایکس ج ۲ ص۳۹۵ 
و ۳۹۶ 

حرص تادر در سال آخر عمرش بجمع مالیات 
برضم فجیعی نمودار شد و مأموران غلاظ و 
مداد او بجان مردم افتادند: «... چند نفر تاجر 
ماوراءالنهری در کرمان بودند هر گاه کسی 
میلفی راکه به عهده‌اش نوشته بردند نداشت 
بپردازد در عوض آن هرگاه دختر یا پسر مقبولی 
داشت خریده و در ازای آن پول میدادند...!». (از 
تاریخ کرمان چ باستانی پاریزی ص ۳۶۵ در 
ارایل صفر ۱۱۶۰ که نادرشاه در نزدیکی شهر 
کرمان چادر زده بود «اعیان فارسی در همین 
وقت از فارس بکرمان بخدمت نادر آمدند و 


د... نادر در 


مورد مژاخذه شده... پس شصت و سه نفر 
کلانتران فارس و یکصد و شانزده تفر از اهالی 
کرمان رابر حسب حکم پادشاه عدالت پناه 
کشتد و جناز؛ُ آنها را در میدان انداختند و از 
سرهای آنها که بشمارة یکصد و هفتاد و نه نفر 
برددوکله مار ساختد... نسقچیان... 
میخواستند که عدد کشتة فارسپان از شصت و 
سه تفر کمتر نشود که مبادا کلة مناره ناقص شده 
مورد مزاخذه شریم». (از مجلة راهتمای کتاب 
ص ۱۰۰۷ سال پنجم. بقل از فارسنامه و 
روزتامهٌ میرزا محمد کلانتر فارس). 

۲- لاک پارت و سایکس و دیگر مورخان 
ایرانی و اروپائی «صالح‌خان» نوشتاند و گویا 
«بازن» در نقل اسم اشتباه کرده باشد. 


نادرعلی. 


غروب ماه بود که در حدود دو ساعت پس از 
یمه شب می‌شد. نمیدانم فشار بی‌صبری بود 
یا هوس خودنمائی که پانزده یا شانزده تن از 
سرکشان را پیش از رسیدن ساعت موعود به 
میعاد کشیده بود. شورشیان پای اندر خیعة 
شاهی نهادند و آنچه را که مانع گذشتن ایشان 
می‌شد درهم عکستد, تا به خوابگاه شاه 
رسیدند. بانگ و خروش او را پیدار کرد و با 
آواز دهشت‌آوری فریاد زد: «کیست؟ 
شمثیر من کجاست؟ اسلحة مرا بیاوریدا» از 
شنیدن این سخنان شورشیان را بیم برداشت و 
پی رفتد اب محمد قلیخان و صلاح‌خان 
ایشان را جرات دادند, نت محمد قلیخان 
پیش دوید و یک ضربت شمشیر چنان باو 
حوالت کرد که شاه را سرنگون ساخت و از 
پای درانداخت !, دو یا سه تن نیز از او 
سرمشق گرفند و سرانجام صلاح‌خان که 
شمشیر به دست داشت به سوی نادر رفت و 
سر وی را برید... (از نامه‌های طبیب نادرشاه 
ترجمة دکتر حریری صص ۳۵ - .)۳۹٩‏ 
فهرست مآخذ: در تنظیم این شرح حال 
اغلب از کتب زیرین استفاد» شده است: 

۱ -نادرشاه از نظر خاورشناسان ترجمة دکتر 
رضازادة شفق شامل قمت‌هائی از نظرات و 
تحقیقات فریزر, لا کهارت, براون و دیگر 
مستشرقان راجع به نادرشاه چ انجمن آثار 
ملی تهران ۱۳۳۹. 

۲ - درة نادره تألیف میرزامهدی‌خان منشی 
چ شهیدی چ انجمن آثار ملی تهران ۳۴۱ 
۳ - نادرنامه تالیف محمدحین قدرسی چ 
انجمن آثار ملی خراسنان ۱۳۳۹. 

۴- جهانگشای نادری تألین محمد مهدی‌بن 
محمدتصیر استرآپادی 3 سید عبداله انوار چ 
انجمن آثار ملی تهران ۱۳۴۱. 

۵- تاریخ ایران تألیف سرپرسی سایکس 
ترجمةٌ سید محمد فخرداعی ج ۲ ج تهران 
روز 

۶-پبردهای بزرگ نادرشاه تألیف سرلشکر 
مقتدر چ انجمن آثار ملی ۱۳۳۹. 

۷- نامه‌های طبیب نادرشاه ترجمه دکتر 
علی‌اصفر حریری ضمیمة منجلة یغما سال 
۳۳۹ 

و نیز برای اطلاع بیشتر از شرح زندگی و 
جتگهای نادرشاه به این مأخذ می‌توان رجوع 
کرد: 

۱- نادرشاه تأیف لکهارت انگلیسی ترجمة 
مشفق همدانی. 

۲ - نادرشاه تألیف مورتیمر دیورانده ترجمةً 
سید محمدعلی داعی‌الاسلام. 

۳- تاریخ نادرشاه افنشار و مختصری از 
تاریخ سلاطین مبفول و اولاد اسیرتیمور 
گورکان ترجمة ناصرالممالک. 


۴ - روضةالصفا تألیف رضاقلی هدایت جلد 
۵ - سفرنامة عبدالکریم ترجمه محمود 
هدایت. 

۶ - تاريخچة نادرشاه تألیف مینورسکی 
ترجمة رشید یاسمی. 

۷- زب دةالشواریخ تألیف سحمدمحسن 
مستوفی. ۱ 

۸ - فارسامة تاصری تألیف حسن ضائی. 

٩‏ -هشت مقاله تألف نصراه فلفی. 

۰ - اردوکشی نادرشاه به هندوستان تأیف 
کیش میشف ترجمهٌ محمدصادق اتابکی, 

۷ - مجله یادگار سال پنجم و ششم و هفتم. 
۲ - تاریخ گیتی‌گشا تألیف میرزامحمد 
صادق نامی اصفهانی چ سعید نفیسی. 

۳ - تاریخ ایران تألیف سرجان ملکم ترجماً 
حیرت. 

۴ - اعیان‌الشیعه ج۴۱. 

۵ - مجمل‌التواريیخ گلتانه چ مدرس 
رضوی. , 

۶ -مجمم‌التواریخ تألیف میرزا محمد خلیل 
مرعشی صفوی چ عباس اقبال. 

۷ - منتخب‌التواریخ تالیف حاجی ملاهاشم 
خراسانی. 

۸ -تساریخ نظامی ایران تألیف جمیل 
قوزانلو. 
نادرعلی. [د ع) (() نادر علی الحسنی 
فرزند میرزامحمد کاظم مشهور به میرزا آقای 
نقاش از کاتبان و خوشنویسان قرن سیزدهم 
است. نسخه‌ای از «خلاصةالافکار» بخط او 
موجود است. رجوع شود به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۴۹. 
نادرقلی. [د ق] ((خ) از دهات دهستان 
گاودول است و در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه قرار دارد. به فاصل ۵۲۵۰۰ گزی 
جنوب مراغه و ۱۶۵۰۰ گزی شمال شرقی راه 
ارابه‌رو میاند و آب به شاهیندژ. کوهتانی 
است و موای معدل مالاریاخیزی دارد. 
ساکنان این ده ۵٩۳‏ تن‌اند. آبش از قنوات 
است و محصولش غلات و شفل مردمش 
زراعت و صنایع دستیش گلیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴ 
ص ۵۲۲), 
نادرقلی. (د قّ] ((غ) رجوع به نادرشاه 
افخار شود. 
ناد رکشمیری. زد ر ک] ((خ) از شاعران 
فارسی‌گوی کشمیر است و اين بیت را مولف 
نگارستان سخن از او تقل کرده: 

ما را به سیر لاله و گل دل نمی‌کشد 

ای چهرة بهارفریب تو باغ ما. 

رجوع به نگارستان سخن ص ۱۱۵ شود. 
نادرگذاو. [دگ ] (نف مرکب) درنا گذرنده. 


ادر محمد. 1۲۱۰۱ 
عفونکننده. سخت‌گیر: 
از سهم و از سیاست نادرگذار تو 
بررگرگ ژنده پوست بدرد سگ شبان. 
سوزنی. 


نادر مازندرانی. [د رٍ ز 5] (اخ) مسیرزا 
اسدالّ" متخلص به نادر از شاعران قرن 
سیزدهم است. مولدش قریةٌ شهر خواست از 
قرای اشرف مازندران است سالها در اصفهان 
به تحصیل علوم ادبی و حکمت پرداخته 
است. هدایت در ریاض‌العارفین آرد: در آغاز 
رسالاتی در قدح صوفه نوشت و «چون 
جرح وی این طایفه را محضا له نبود و در این 
طریقه طریق غرض می‌پمود لهذا حضرت 
شاهنشاهی کتب وی را ضبط و از این عمل 
وی رامانم شدند... بالاخره از عقاید نسابق 
نادم گردید... و بخدمت بعضی از عارفان زمان 
رسید و انابه پیشه گزید. صحبت و ملاقاتش 
مکرر اتفاق افتاده ".از اشعار اوست: 

شد صرف مبانی و معانی 

آرخ همه عمر و زندگانی 

زین حاصل من حروف و اصوات 

ز آن واصل من که مات مافات 

کردمپی اهل دل تکاپوی 

تازان و دوان شدم به هرکوی 

یک جوهر بی‌عرض ندیدم 

دور از غرض و مرض ندیدم 

زاهد که نماز میگزارد 

اندرپی آز می‌گزارد 

عابد که عبادتش خصال است 

کارش همه وزر یا وبال است 

تدریس مدرسان مدرس 

تسخیر عوام باشد و بس 

از موعظه واعظان منبر 

دارند هوای جل استر 

مقتی ز فتاوی مخالف 

معتل‌المین بل مضاعف 

در دهر به هر که دررسیدم 

وز دیدة اعتبار دیدم 

جز نقش تواش نود در دل 

جز فکر تواش نبود حاصل. 
نادر محمد. [دمٌ حَمم] ((خ) چسهارمین 
فرمانروا از سلسلة امرای جانی با هشترخانی 
بخاراست. وی از سال ۱۰۵۰ تا ۱۰۵۷ «.ق. 
بر ولایات سمرقند و بخارا و فرغانه و 
بدخشان و بلیخ حکومت کرد و به سال ۱۱۰۶۱ 


۱-با آنکه قاتلین او را در خواب غافلگیر 
ساخته بودند معذلک قیل از آنکه م الح‌خان او 
را نقش زمین کند» نادر دو نفر را بتقل رسانید. 
(تاریخ ایران. سایکس؛ ج ۲ ص ۳۹۵). 
۲-مجمع الفصحا ص ۴۹۹. 

۲۳-ریاض‌العارفین صر ۰ 


۲ نادرمقابل. 


درگذشت. (طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳۵ و 
۳۶ 
تادرمقابل. دم ب] (ص مرکا 
نادربرایر.(تاظم الاطباء). 
نادرمیرزا. [د] (خ) وی فرزند ضاهرخ 
میرزا فرزند رضاقلی‌میرزا فرزند نادرشاه 
افشار است. و بعد از برادر بزرگتر خود نصراه 
میرزا چندی به نیابت پدر ناینای خود 
شاهرخ میرزا بر مشهد حکومت کرد و به 
دست میرمحمدخان اسیر افتاد و پس از کشته 
شدن آغاممدخان قاجار با ساعدت 
پادشاه اففان دیگر باره بر مشهد مسلط شد و 
در اواخر ذیقعد؛ ۱۲۱۸ به دست محمد ولی 
میرزای قاجار فرمانروای خراسان اسیر و 
رواة تهران شد و در تهران بدستور فتحعلی 
شاء قاجار پس از شکنجه‌های فراوانی که دید 
بقتل رسید. و با کشته شدن نادر میرزا انقراضص 
دودمان نادری پنجاه و هفت سال پس از قتل 
نادرشاه افثار مسلم گشت. رجوع شود به 
نادرنامه تأیف محمدحین قدوسی 
ص ۴۴۱. 
نادر نصیرآبادی. (د ٍ ن) (اخ) سیدنجم 
الایین حسین‌بن سیدقمرالایین,» از 
پارسی‌گویان هند است و به روایت مژلف 
شمم انجمن در قریذ ايته از توایع نصیرآیاد به 
دنا امده است. در شعر و علوم متداوله از 
شا گردان شاه سلامت اف کشفی است. ایبن 
ابیات در شمع انجمن به نام او ثبت است: 
در بزم مرا بی‌رخت آهنگ نوا نیست 
تا گل نبود بلیل من نفمه‌سرا نیست. 
ف 
رخار بارم می‌کشد زلف پریشان در بغل 
بنگر شب دیجور را خورشید تابان در بقل. 
ق 
من بلبلم ولی به گل شعله سرخوشم 
بر شاخ نخل طور بود آشیان من. 
(از تذکر؛ شمع انجمن ص ۲۸۹). 
نادروا. [دز] (ص مسرکب) مسقابل دروا. 
رجوع به دروا شود. 
ادروائی. [در) (حامص مرکب) ضرورت 
نداشتن. (حاشية درة نادره از برهان قاطم)؛ 
ابواپ کنوز نادری را به دست بی‌پروانی و 
نادروائی گشوده از نادانی یادانی و اقاصی... 
در صدد تبذیر و اسراف برآمد. (دره نادره چ‌ 
جعفر شهیدی ص 4۷۰۲. 
نادرودن. [د 3] (مص منفی) ندرودن. 
نادرویدن. مقابل درودن, 
نادرودنی. [دٍد](ص لاقت) که درودنی 
نیست. که قابل درویدن نباشد. که نتوان 
دروید. مقابل درودنی. 
نادرو۵ه. زد د /د] (نمف مرکب) دروده 
نشده. درونا کرده.نادرویده. 


نادرو یدن. زد رز 5] امص منفی) مقابل 

درویدن. رجوع به درویدن شود. 

نادرو یدنی. [د ر د] اص لیاقت) که قایل 

درویدن نیست. که ازدر درویدن نباشد. 

نادرویده. [دَر 5 /<] (نسف مسرکب) 

درویده تشده. درو نشده. مقایل درویده. 

رجوع به درویده شود. 

نادرویش. ادَر] اص مسرکب) آن که 

درویش نباشد. (ناظم الاطباء). |[آن که زهد و 

درویشی رابه خود نسبت دهد ولی قلباً 

درویش نباشد. زاهد دروغی. (ناظم الاطباء): 

اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا 

تا ندانی, که در اين خرقه چه نادرویشم. 
حافظ. 

||نارفیق 

نادرویشی. [دَر] (حامص مرکب) در 

تداول, نارفاقتی. بی‌صفائی. ناتلگی. 


نادرویشی کردن. ز[دَزک د] (سصر 


مرکب) در تداول, نارفاقتی کردن. بی‌صفائی 
کردن.شرط رفاقت و صفا بجا نیاوردن. 
نادرة. [در] (ع ص) تأنیث نادر. رجوع به 
نادر شود. |امرتفع. حضبهة نادرة, ای مر تفعه. 
(مهذب الاسماء). 
فاذره. (د رز /ر] (ازع. ص.!) بسی‌مانند. 
(فرهنگ نظام). مرد بی‌نظیر و بی‌مانند. (ناظم 
الاطیاء): اين سلطان ما امروز نادر؛ روزگار 
است. (تساریخ بسیهقی ص ۳۹۷ ||طرفد. 
طریفه. جالب: این خاتون را عادت بود که 
سلطان محمود را غلامی نادر و کنیزکی 
دوشيزء نادره هر سالی فرستادی. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۲). 

بس نادره نگاری و بس بوالعجب بتی 

ما رابگو که لمبت خندان کیستی. ۰ خاقانی. 
آخر ای نادره دور زمان از سر لطف 


پر ما آی زمانی که زمان میگذرد. ‏ سعدی, 
گرتوان بود که دور فلک از سرگیرند 
تو دگر نادرهٌ دور زمانش باشی. سعدی, 
| گرچه تادره یاری و خوب دلبندی 
ولیک دعوی یاری تو کرا یار است. 

؟ (از صحاح الفرس). 
نادره کیکی بجمال تمام 
شاهد آن روضه فیروزفام. جامی. 


||هر چیز کمياب. هر چیز تازه و تحفه. (ناظم 
الاطیاء). طرفه. نفیس. دیرياپ. تنگیاب. 
قیمتی: آنچه از آن بکار آمده‌تر و نادره‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۱۴). 

میجویم داد, ننست ممکن 

کاین‌تادر» در جهان ببیتم. خاقانی. 
||هر چیز عجیب و شگفت. (تاظم الاطباء)؛ 
دوستی او زسپاه وز حشم نادره است 
از رعیت که همی مال دهد ادره‌تر. فرخی. 
اندر ان ایام از نادره‌ها نادره است 


نادره‌یین. 


پسری با پدر خویش موافق به سیر. فرخی. 
نادره باشد گلو بریدن اطفال 


نادره‌تر آنکه طفلکان نخروشند. موچهری. 


راست گوئید که این قصه و این تادره چیست 
اینکه آبتتان کرده بگوئید که کیست. 
۲ منوچهری. 
یک قطره آب نادرء بائد ز چشم کور. 
۳ 
جان میدهم یجای زر اين نادره که تو 
از زر حدیث میکنی از جان نمی‌کنی. 
خافانی. 
||اتفاق عجیب. حال عجیب. واقعة عجیب: 
مقمد چندین هزار ساله عجوزی 
بکر کجا ماند این چه نادره حال است. 
خاقانی. 


مردمان حکایت گوسفند و زن و آتش و پیلان 
بگفتند و آن نادره شرح دادند. (سدپادنامه 
ص ۸۳). ||اتقاق و حادثة نا گهانی, اناظم 
الاطباء): بوبکر حصیری را در ایین روزها 
نادره‌ای افتاد و خطا بر دست وی رفت در 
متی. (تاریخ ببهقی ص ۱۵۶). |آهر چیز که 
سیب آد فتگی گردد و حیرت آورد. (ناظم 
الاطباء). ابتد. لطیفه. (ناظم الاطیاء): 
خداوند یوم خُمّی... به نادره‌هاء خنده‌نا ک‌و 
بازیهاء عجب و الحان خوش و مانند آن 
مشغول باید بود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||نکته. لطیفه: سخن | گرچه دراز شود از نکته 
و تسادره‌ای خسالی نباشد. (ناریخ بیهقی 
ص۲۳۸). حکایتی دیگر یاد آمد اگر چه نه 
حکایت کتاب است اما گفه‌اند الادرة لا ترد. 
(قابوسنامه). 
گرگ‌گیا برست و بره گرگ راگیا 
این نکته یاد گیر که نفز است و نادره. 
تاصرخترو: 
||سختی بدیع و دلشین. (یادداشت مولف). 
طرفه. طریفه* 
رهروی بود در آن راه درم یافت بسی 
چون توانگر شد گفتی سخنش نادره شد. 
بی‌شکی از بهشت همی آید 
این دلپذیر و نادره معنی‌ها. ناصرخسرو. 
آاسخن عجیب و غریب و بدیع. اناظم 
الاطباء). |/سخن نا گاهاز دهان یرون آمده. 
(زمخشری). ||مستلی که شهرت ندارد. 
(یادداشت مولف)* 
تأویل برگزید؛ مار جهل 
ای هوشیار ادره افسون است. 
تام ون 
نادرةالزمان. [در تزر](ع!مرکب) یگانة 
روزگار. (منتهی الارپ). وحیدالعصر. (اقرب 
الموارد) ۰ 
نادره‌یین. [در /ر] (لفتمرکب) نکته‌بین؛ 
در مجلس جان گوش سرت پندشتو باد 


نادره‌پرسی. 
در عالم جان چشم دلت نادره‌بین باد. 
ستائی. 
نادره پرسی. [دِر /ر پ ] (حامص مرکب) 
پرسش و استفار از یز کمیاب و 
فوق‌العاده. (ناظم الاطباء) 
نادره‌پیوا. (دِر /ر] (نف مرکب) نویسندة 
سرگذشتها و اتفاقات. (ناظم الاطیاء). 
نادره‌دان. (دٍ رز /ر] (لف مرکب) زیسرک. 
هوشیار. عاقل. بافراست. عالم. فاضل. آ گاه. 
واقف بر کارهای عجیب و بر چیزهای پنهانی 
و غیبی. (ناظم الاطیام). 
نادرة زمان. (دٍر /ر ي ژ] (تسرکیب 
اضافی. [مرکب) یکتای روزگار, يگانة دهر. 
اعجوبة روزگار. نادرة دور زمان. .. _ 
نادره‌فن. (د زر /ر ] (ص مرکب) آن که 
دارای شعبده و نیرنگهای عجیب و غریب 
باشد. (ناظم الاطیاء). 
نادره کاز. [د رز /ر ] (ص مرکب) کسی که 
کار بی‌مانند یا بسیار عجیب کند. (فرهنگ 
نظام). کدة کارهای خارق عادت و صانع 
قابل, (ناظم الاطیاه). آنکه از وی کار نادر و 
غریب به وقوع آید. (آتدراج), 
نادره گفتار. (در / رگ ] (ص مرکب) آن که 
گفتارهای پسندیده بیان می‌کند. (ناظم 
الاطاء): 
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 
یار شیرین‌سخن نادره گفتارمن است. حافظ, 
ناذره گو. (دِر /رٍ ] (نف مرکب) لطیفه گو. 
نکته گوء 
بود خوب و جوان و نادره گوی 
زن که اين دید از او تو دست بشوی. نظامی, 
فادره گولی. [دٍ ز /ر] (حامص مرکب) 
عمل نادره گو.نادره گفتن. لعلیفه گفتن, 
نادره گوینده. دز /ر ی 5 /د] (نف 
مرکب) نادره گو 
ساقیان نادره گوینده شیرین‌ادا 
مطریان چابک طمفاجی حاضرجواب. 
مختاری غزنوی, 
ناذری. [د] (حامص) کمیابی. اناظم 
الاطباء). تادر بودن. رجوع به نادر شود. 
نادری. [د] اص نببی) منضوب به نادرشاه, 
(ناظم الاطباء): جهانگای نادری. سکهة 
نادری. کوس نادری. 
نادری. [د] ((خ) از شاعران عشمانی است و 
در قرن دهم هجری میزیسته است. این مطلع 
آو راست: 
جهانک تسسندن کند و آب و دانه مزیکدر 
ایلک کاشانه سندنگوشة ویرانه مزیکدر. 
از قاموس الاعلام ج ۶). 
نادری. زد ) ((خ) محمد چلبی‌ین عبدالغتی از 
شعرای قرن دهم عستمانی است. (از قاموس 
الاعلام ج۶ا. 


نادریدنی. [د د) (ص لیاقت) که دریدنی 
نیست. که نشاید آن را درید. که نتوان آن را 
درید. 

نادری سمرقندی. [د ي س م ق] (اخا 
از شاعران قرن دهم است. مردی خوش‌طبع و 
عاشق‌مزاج بود و به عشق دلبری نظام نام 
مراحل زندگی پیمود و قصیده‌ای که به نامش 
انشاء نمود مطلعش این است: 

من دلشکسته گویم صفت نظام نامی 
که‌نداشت بی‌وصالش دل ناتوان نظامی. 

آخر از ناسازی دوران در وطن بجان آمد و در 
عهد همایون پادشاه به هندوستان آمده به رتبة 


تقرب پادشاهی رسید!. در سال ۶ «.ق. 


در هندوستان وفات کرد". از اشعار اوست: 
وه چه خرام است قد یار را 
بنده شوم آن قد و رفتار را. 
# 
سر کویت که عمری بودم آنجا 
به عمر خود کجا اسودم انجا؟ 
چه پرسی: نادری چونی در آن کو؟ 
گهی‌ناخوش گهی خشنودم آنجا. 
۰ 
گردیاقوت لب لعلت عجب خطی دمید 
هیچکس در دور یاقوت اینچنین خطی ندید. 
نادری سیالکوتی. زد ي س] ((خ) از 
شاعران فارسی‌گوی سیالکوت لاهور 
هتدوستان است. این رباعی را مولف تذکرة 
صبح گلشن " به نام او آورده است: 
من بودم دوش و یار سیمین تن من 
جمعی ز نشاط و عيش پیرامن من 
ایشان همه صبحدم پرا کنده‌شدند 
جز خون جگر که ماند بر دامن من, 
نادری شوشتری. (د ي تَ] (خ) از 
شاعران شوشتر است آ. این ابیات را مژلف 
صبح گلشن * به نام او ضبط کرده است: 
ساقی بیا که بی لب لعلت چو لاله‌ها 
بر سنگ میزنند. حریفان پیلهها, 
ت 
منم که گردئم از جرم عشق ساسله دارد 
جنون کجاست که با من سر معامله دارد 
تو گرم پرسش غیری ترا چه غم که اسیری 
لبی تهی ز حکایت دلی پر از گله دارد. 
نادری کازرونی. [دٍي زٍ] (اخ) حصاجی 
میرزاايراهیم * یا محمد ایراهیم " ک‌ازروتی 
شیرازی متخلص په تادری, از شاعران قعرن 
سیزدهم است. در اوایل عمر به شیراز آمد و به 
تحصیل پرداخت" و «علوم حکمت طبیمی را 
نزد عمش که به دوران زندیه حکیم‌باشی 
مشهوری بوده است فراگرفت»؟ و طبیبی 
حاذق شد و به سال ۱۲۱۷ در مصاحبت 
محمد تبی‌خان شیرازی به هندوستان رفت و 
آموالی از نقد و جتس اتدوخت و به وطن 


نادری کازرونی. ۳۱۳۱۳۳ 


معاودت نمود "" و چون به شیراز بازگشت در 
حلقه مریدان حاج میرزا ابوالقاسم شیرازی 
درآمد۱ مولف فارسنامه ناصری عمر او را 
از ۸۰سال بیشتر ذ کرکسرده است.۲۲ تاریخ 
وفات او را مقلف فارسنامه ۲۲۱۲۶۰ و مولف 
آثار عجم و هدیةالمارفین ۱۳۱۲۵۸ و مولف 
ریحانةالادب ۱۲۵۰ ضبط کرده‌اند. سژلف 
هدیالعارفین ۵" نام این کتب را از آثار او ذ کر 
کرده است: دیوان اشعار و مغنویات انفس و 
آفاق. چهل صباح. شائق و مشتاق. گلستان 
خلیل. مشرق العشاق. منهج العشاق. این 
اشعار از اوست: 
گرسزد شوری ز سوز عشق در سر داشتن 
کی‌سزد جز سوز عشقت شور دیگر داشتن 
محضری امد قوی در پا ک‌دامان بودئم 
در غمت ای پا کدامن دیده تر داشتن. 

2 
در همه ذرات جز خورشيد روی یار یست 
لیک چشم احولان ثايستة دیدار نیست 
بی‌حضورت از حضورت نیستم یکدم جدا 
کز حضورت با غیاب و با حضورم کار یست. 

‌»« 
ای ز وجود تو وجود همه 
بود تو شد عین نمود همه 
ای تو حبیب دل دیوانه‌ام 
پر ز می عشق تو پیمانه‌ام 
ای رخ جان محو جمال خوشت 
رهزن دل غنج و دلال خوشت 
ز آنچه بجز روی تو رخ تافتم 
در همه رخ روی ترا یافتم. 

‌ 
خرم دلی که از مدد طالع جوان 
بگزید عزلتی ز جهان و جهانیان 
خواهی | گرفراغ برون کن تو از دماغ 
سودای دهرکش نبود سود جز زیان 


۱-صبح گلشن ص ۴۹۰. 

۲ -ریحانة الادب ج ۴ ص۱۴۰ و قسامرس 
الاعلام. 
۳-ص ۲٩۱‏ 
۵-ص ۲۲۹۱ 
۶-مولفان آثار عسجم ص۳۲۸ و فارسامة 
ناصری ص ۵۴و هدیة المارفین جاص ۲۴ و 
ریاض العارفین ص ۳۲۱و مسجمع الفصحا 
ص ۴۹۸ نام او را چنین نقل کرده‌اند. 

۷-ريحانة الادب ج۴. 

۸-فارسنامة ناصری ص ۲۵۴. 


۴-قامرس الاعلام ج۶ 


٩-ریاض‏ العارفین ۳۲۱ 
۰ -از فارسنامهة ناصری ص ۲۵۲. 
۱-رباض العارفین ص ۲۲۱ 


۲-ص ۲۵۴ ۳-ص ۰۲۵۲ 
۴ -ص ۳۲۸ بسهار عسجم و ص ۴۴ج ۱ هدية 
العارفین. 


۵ -جاص ۲۲ 


رخف نادری مروزی. 
عنقاصفت ز جمله عالم کناره گیر 

سیمرغ وار از همه کی گم کن آشیان. 
ادری مروزی. [: ي مر د] (خ) از 
شاعران مرو و مصاحبان امیرعلیتیر نوانی 
است. در مجالس الفائی آمده است: «مولانا 
نادری از جانب مرو است و طبعش غرایب 
طلب و مشک ل‌پند است. در زمانه به 
خوش‌طیعی نادر است و میرعلیشیر گفته 
بسیاری زمان مصاحب من بود و اکشربه 
لوندی مشغول میبود این مطلع از اوست: 

به سنگ نرم کن ای چرخ استخوان مرا 

مباه رخنه [ظ: خسته ] کند تیم دلستان مرا !. 
نادری مشهدی. (د ي م ه] ((خ) داز 
نادراندیشان بود و نوبتی هم در هسد ورود 
نمود» ۲. این بیت از اوست: 

به ناخن می‌گشايم عقده‌های موی ژولید» 
سیه‌بختم چه سازم درخور مو شانه‌ای سازم. 
ناذری هروی. [دي ذْر] ((ع) مسولف 
صبح گلشن ارد: «در معما نادره کاربها نموده 
خیلی دقیقه‌سنج و نکته‌آفرین بوده», اين ببت 
او راست: 

چو آب زندگی هر سو که آن آرام جان گردد 
سر راهش چو گیرم از ره دیگر روان گردد ۳ 
نادزد یدنی. [ددی د] (ص‌لاقت) که 
نتوان آن را دزدید. مقابل دزدیدنی. رجوع به 
دزدیدلی شود. 
نادسترس. [ذ ر] اص مسرکب) که به 
دسترس نباشد. که در دسترس نباشد. که 
سهل‌الوصول نیست. 
فا۵‌ستور. [د] (ق مرکب) بی‌اذن. بی‌اجسازه. 
بی‌دستور: وغل علی الشراب؛ نادستور درآمد 
بر شرابخواران. (زمخشری).. 
نادعلیی. [دع] ((خ) نام دعائی است که با 
جملات زیر آغاز می‌شود: ۲ 
ناد علیا مظهرالهجائب, تجده عونا لک 
فی‌اللوائب... 
ناعلیی. [ذ ع] (!خ) نامش علم‌الدین است و 
در تذکرهٌ مقالات الشعراء این بیت بدو نبت 
داده شده است: 

همچو سایه به قفا عمر سراپا گشت 

به من دلشده گاهی‌ نگه ناز نکرد. 

رجوع به مقالات الشعراء ص ۷۹۶ شود. 
نادعلی. (د ع۱ ((ج) قریه‌ای است کوچک 
در اففانتان که بر جای خرابه‌های شهر 
تاریخی زرنگ به پا شده است. مصحح تاریخ 
سار ارو 

شهر زرنگ که مرکز داستانهای این کاب 
[تاریخ سیستان ] است حالا در نزدیک 
سرحد شرقی سیستان و جزء ملک افغانستان 
واقع است. این شهر در هجوم تیمور خراب 
شد و در فتنه‌های ازیک و هرج و مرج اواخر 
عهد صفویه و انتراض ملوک سیتان از 


عمران افتاد و امروز در محل آن شهر قرية 
کوچکی است معروف به «نادعلی» و در 
جنب آن قریه تل بزرگی است و بر فراز آن تل 
هنوز آثار خرابه‌های ارگ زرنگ بر پا و قلعه 
و باروی کهن آن برجاست. (حاشیة ص ۲۲ 
تاریخ سیتان). 
فادف. [د] (ع ص) پنبه زنند» انساظم 
الاطباء). رجوع به ندف و نداف شود. 
تادلپذ یر. (دٍ بِ] (نمف مرکب) هر آنچه 
خوشایند باشد. (تاظم الاطباء). ناخوشایند. 
تادانشین. نادلسند. تامطبوع: 


بدو گفت شاه» ای زن آرام گیر 

چه گوثی سخنهای نادلپذیر. فردوسی. 
بدو گفت طوس ای سپهدار پیر 

چه گوئی سخن‌های نادلپذیر. . فردوسی. 
تو بندوی راسر به آغوش گیر 

مگو هیچ گفتار نادلپذیر. فردوسی. 
مرا این سخن بود نادلپذیر 

چو انديشه کردم من از هر دری. منوچهری. 
در اين ژرف دریای نادلپذیر 

تو افکندیم هم توئی دستگیر. اسدی, 


رجوع به نادلیند شود. 

ناد لسند. [دٍ پٍ س] (ن‌مف مرکب) که 
پسند دل نباشد. که دل آن را نپندد. نادپدیر. 
تامطبوع: 
سهی سرو ترا بالا بكد است 
بالاتر شدن نادلیسند است. 
جهان گرچه زیر کمند آمدش 
نکرد انچه نادلیند آمدش. 
|| نامقبول. مطرود. نکوهیده: 
بر آزادگان نادلپسندم 
گراین ر ره دهم آن رایندم. 
رجوع به نادلیذیر شود. 

فاد لچسب. (د چ ) انف مرکب) ناپسند. 
(ناظم الاطباء). ناخوشایند. نادلپذیر. 
تاد ند. 

فاد ل فروز. [دٍفَ] (لف مرکب) نادلیند: 
از ان سخت پیغام نا دلفروز 
نبد هوش او مانده تا چند روز. 


نظامی. 


وصال. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
فا۵لیر. (د] (ص مرکب) جبان. ترسو. مقابل 
دلیر. رجوع به دلیر شود: 
دلاور شد آن مردم نادلیر 
گوزن اندرآمد به بالین شیر. فردوسی. 
ولیکن به شمشیر یازم به شیر 
بدان تا نخواند کسم نادلیر. فردوسی. 
همه ره‌زناند چون گرگ و شیر 
به خوان نادلیرند و بر خون دلیر. ظامی. 


فادم. [د] (ع ص) اسم فاعل از ند و ندامة, 
(اقرب الموارد). پشیمان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ. نظام) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (غیات اللفات). ||شرسار. خجل. 


نادم لاهیجی. 

شرمنده. متأسف. (ناظم الاطباء), جء ندام» 
نادمون. 
نام حاحرمی. [د مج] (اخ) ملامحمد, 
دیوانش هشت هزار بیت است و اغلب هجو و 
هزل و قصیده را محکم میگفت و به قول 
هدایت «از تصرف مستمعان برآشفتی». به 
سال ۱۲۲۱ وفات یافت". او راست: 

شه مردان که اصلش از ترکان 

یک چندی میان تاجیک است 

اندر این شهر خانه‌ای دارد 

که‌به پای مناره تزدیک است. 
ناد‌مساژ. [د] اسف مسرکب) نسامناسب. 
مخالف. ناموافق. (ناظم الاطباء), که دساز و 
سازگار نیست. مقابل دمساز, رجوع به دساز 
شود. 
نام شدن. دش د] اسص مرکب) 
پشیمان شدن. افسوس داشتن. متأسف بودن. 
شرمنده شدن. (ناظم الاطباء). 
نادم گرد‌یدن. | گ دی د] امسص 
مرکب) نادم شدن؛ٌ 

چرن خطائی از تو سر زد در پشیمانی گریز 
کز خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. 

صائب. 

نادم لاهيجي. (< م] (2) سلا ن‌ادم 
لاهیجی گیلانی ۵ از شاعران عصر صفویه 
است. نامش شهوار بیگ است و در 
سیداثرف لاهیجان متولا شده است. موّلف 
ماثر رحیمی ارد: «در اغاز صدقی تخلص 
میکرد و الحال که ۱۰۲۴ بوده باشد نادم 
تخلص ایشان است» ‏ در اوان جوانی بترک 
وطن گفت و عزیمت هندوستان کرد و در آنجا 
با نظیری آشنا گشت و از او محبت‌ها دید. 
تقی‌الدین اوحدی که او را در ا گره‌هندوستان 
ملاقات کرده است آرد: «قصیده‌ای در مدح 
مولانا نظیری تیشابوری گفته بخدست وی [در 
گجرات هندوستان ] پیش گرفت و او نیز در 
جایزه و تشریف تقصیر نکرد. بعد از فوت 
مولانا نظیری مرلئیه‌ای خوب ببجهت وی 


۱-مجالس القائی ص ۷۶و ص ۲۵۱, 
۲-صبح گلشن ص .۳٩۱‏ 

۳-صبح گلشن ص ۴۸۱. 

۴-مجمع الفصحاج۱ص ۵۰۲ و نیز مژلف 
ريحانة الادب آرد: به هجو و بدگونی حرصی 
قوی داشت بالاخره توبه کرده به مداحی 
حضرات ائمهٌ اطهار پرداخته, دیوان هشت هزار 
بیتی او که اغلب آن هجریات بوده به دست 
متشاعری افتاده و تخلص را تغییر داده مال 
حلال خودش گردانید: وفاتش ۱۲۲۲ ه. ق. 
است. (ريحانة الادب ج۴). 

۵-مژلف تذکر؛ حینی نادم لاهیجی و نادم 
گیلانی را دو نفر پنداشته.انننت. (ص ۳۵۵). 
۶-مآثر رحیمی ج ۲ص ۱۲۶۶. 


نادم لکنهوتی. 
گفت». مژلف تذکرء میخانه که او را در سال 
۰۰ در کشمیر ملاقات کرده و در آن وقت 
نادم سی‌ساله بوده است, ارد «۷ کثر اوقات او 
به نرادی میگذشت و در آن کار به صرتبه‌ای 
نقش آو موافق نشسته بود که وجه معیشت 
خود از آن میگذراند. چون ساعتی از آن امر 
فارغ می‌شد بقیة اوقات صرف می شی و 
بی‌پروائی مینمود. عد؛ ابیاتش تا ایام ملاقات 
فقیر به چهار هزار رسیده بود». قریب هفتاد 
سال عمر کرد ", مدتی در بنگاله و ع ظی‌آباد 
هندوستان به سر برد و سرانجام بدوران شاه 
صقی آبه اصفهان برگشت و در همانجا 
درگ‌ذشت؟ و در تختگاه هارون ولایت 
مدفون ات «حاجی محمدخان قدسی هر 
بیتش را به یک اشرفی میخرد» * و اینک 
تمونه‌ای از اشمار او: . 
نوروز شد که بر سر نشو و نما شوم 
گل وا شود ز باد و من از باده واشوم 
سرگشتکی ز سر نرود مرد عشق را 
گربعد مرگ سنگ شوم آسیا شوم. 

ِ 
بسیار در اين کهنه‌سرا معرکه دیدیم 
بازیچة اطفال تماشای دگر داشت. 
3 
نام من هر که برد باعث بدنامی تست 
رفتم از خاطر خلقی که تو از یاد روی. 
# 
من و مسجد همه دانند که تهست باشد 
کارهر طایقه باید که به نسبت باشد, 
زد 
بیچاره‌تر ز ماست بز او رحم واجب است 
هرک که گوید از خوشی روزگار ما. 
# 
به هر طرف که فرو هشته زلف بخرامی 
گمان برند که صیاد دام بر دوش است. 
ٍِ 
گربه مرگ من خوشی بخرام بر بلین من 
دیز می‌میرد چو حسرت در دل بیمار هست. 
# 
در کعبه | گردل بسوی یار نباشد 
احرام کم از بستن زنار نباشد. 
+ 
دلم در وصل از تاب رخ جانانه می‌سوزد 
فروزد گر چراغ تیره‌بختان خانه می‌سوزد. 
نادم لکنهونی. [د م ل نْ] (ٍخ) از شاعران 
فارسیزبان هنند است. در لکنهو میزیسته 
است و به زبان فارسی و اردو شعر میروده. 
مولف صبح گلشن وفات او را به سال ۱۲۹۱ 
ثبت کرده است و آرد: «در نظم فارسی وارد و 
دستگاهی داشت که دو دیوان اردو و یک 
دیوان فارسی نگاشت» ۲ موّلف تذکره مزبور 
و نیز تصرآبادی این اشعار را از او نقل 


کرده‌اند: 
شود ای کاش سوی دشت وحشت رهتمون پیدا 
بفصل گل سر شوریدگان سازد جنون پیدا 
شود تام تو روشن‌گر سر تسلیم خم‌سازی . 
که‌نقش راست بتماید نگین واژگون پیدا, 
چ 
محو تصور تو دل دوربین ما 
خاک ره تو سرمهٌ چشم یقین ما 
حاصل نشد ز صحبت هر همنفس فراع 
ز آندم که درد عشق تو شد همنشین ما 
# 
مضمون بته درج غزلها نمی‌کنم 
گلهای تازه میدمد از گلز مین ما 
ناد به خوشدلی غزلی یاد می‌کنم 
بر جان ماست رحمت جان آفرین ما. 
#« 
به گلشن میرود آن شاخ گل میمیرم از غیرت 
کف خاکی به دست آر ای صبا در چشم بلبل کن. 
# 
دل من کرد پیدا الفت مژگان خونریزت 
رگ جان می‌طبد هر دم به شوق نشتر تیزت. 
3 
گریه‌با نله پدل کردم و آشفته‌ترم 
عشق در اتشم افکد که آیم نبرد. 
3 
نه دمیدن تمامی نه رسیدن به کامی 
چکنم که کشت دهقان بکنار کشت ما را. 
فادمة. [د] (ع ص) تأنیث نادم است. زن 
پشیمان. (ناظم الاطباء). ج. نادمات, نوادم. 
رجوع به نادم شود. 
نادم هروی. زد م دَ) ((خ) از دساعران 
هرات است. ملف تذکر؛ حینی این بیت را 
از او نقل کرده است: 
در خانقاه وحدت دیگر مخالفت نیت 
چون تار سبحه یک حرف از صد دهن برآئیم. 
رجوع به تذکر؛ حسینی ص ۳۵۶ شود. 
نادمی اصفهانی. [دي اف ] ((خ) مولف 
صبح گلشن ارد: «شاعر لاابالی‌مزاج بود و 
مضامین نیکو موزون میتمود» این بیت از 
اوست: 
گیرم که دل ز عشق بتان خون کند کسین 
طالع | گرمدد تکند چون کند کی *؟ 
فادمدن. [د] (مص منفی) ندمیدن. مقابل 
دمیدن. رجوع به دمیدن شود. 
- نادمیدن خورشید؛ طلوع نکردن. طالع 
نشدن. 
- تادمیدن گیاه؛ نرستن. نروئیدن. سر از 
خاک‌برنکردن. 
فا۵‌مید‌نی. 3 د] (ص لباقت) که دمیدنی 
نباشد. مقایل دمیدنی. رجوع به دمیدنی شود. 
نا۵‌میده [د د /د] (ن‌مف مرکب) ندمیده 
نارسته. سبزنشده. |[طلوع نکرده. طالع تشده. 


۳۱۳-۵ 


مقابل دمیده. ۴ به دمیده شود. 
نادن. [د] ((خ)* (۱۸۵۸ - ۱۸۸۱ م) 
کنستانس کارولین. شاعره انگلیی است: 
نادو. [د] ((خ) دهی است از دهتان آواجیق 
بخش حومهٌ شهرستان ما کو.در ۳۸ هزارگزی 
شمال غربی ما کوو دو هزارگزی جاد: شوسة 
پیراحمد کندی واتع است. در ۳۲۵۰۰گزی 
مشرق مرز ایسران و تسرکیه قرار دارد. 
کوهستانی و سردسیر و هوایش سالم است. 
۲نفر در انجا سکن دارند. ابش از چشمه 
است و محصولش غلات و شغل مبردمش 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی امالی 
جساجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ ص 4۵۲۲. 
ناد وختنی. [تَّ] (ص لاقت) که دوختنی 
نباشد. که قابل دوختن نیست. که ازدر دوختن 


نادوشیزه. 


نیست. که نتوان آن را دوخت. مقابل دوختنی. 
رجوع به دوختتی شود. 

نادوخته. ات /ت] (زمف مرکب) 
پارچه‌ای که هنوز از آن لباس نساخته باشند. 
(ناظم الاطباء). ندوخته, دوخته نشده. 
نادوزیدنی. [زی 5) اص لافت) 
تادوختنی. رجوع به‌نادوختتی شود. 
نادوست. (ص مرکب) که دوست نباشد. که 
مهربان نیست. نامهریان: و از دست زنان 
نادوست و نا کدبانو بگریز که گفته‌اند کدخدا 
رود بود و کدبانو رودبند اما نه چنانکه چیز ترا 
در دست گیرد و نگذارد که تو بر چیز خضود 
مالک باشی. (قایوسنامه). 

نادوستداو. (نف مرکب) مقابل دوستدار. 
رجوع به دوستدار شود. 

نادوستی. (حامص مرکب) دشی. مقابل 
دوستی. رجوع به دوستی شود. 
نادوشیدن. (د] (مص منفی) ندوشیدن. 
مقایل دوشیدن. رجوع به هوشیدن شود. 
نادوشیدنی. [5] اص لباقت) که قابل 
دوشیدن نیست. که نتوان آن را دوشید. مقابل 
دوشیدنی. رجوع به دوشیدنی شود. 

فاد وشیف۵. [ /<] (ن‌مسسف مسرکب) 
ندونیده. دوشیده‌نشده. مقابل دوشیده. 
رجوع به دوشیده شود. 


نادوشیژه. [ز /ز] (ص مرکب) زن شیب. 


۱-از میخانه», بنقل از تذکرة عرقات. 

۲- تذکر؛ تصرآبادی ص ۰۲۴۰ 

۳- تذکرة نصرآبادی ص ۰۲۳۰ 

۴-سرو آزاد ص ۵۶ تذکر؛ حسینی ص ۳۵۵ 
نتایج الاقکار ص ۷۲۰ ۱ 
۵-تصرآبادی ص ۲۴۰. 

۶-کلمات الشعراء ص ۱۳۲. 

۷-صبح گلشن ض .۳٩۱‏ 

۸-صبح گللن ص ۳۹۲ 


.6 ۰ 000۵۱2064 ,طول‌ولا - و 


۶ نادوک بالا. 


زن مرددیده. که دوشیزگی وی زایل شده 
باشد. (ناظم الاطباء). غیر با کره.که بکارت 
وی را برده باشند. که دختر نباشد. مقابل 
دوشیزه. رجوع به دوشیزه شود. 

ناد وک بالا. [ک ] (اخ) دهسی است از 
دهان شهاباد ببخش حومه شهرستان 
بیرجند. در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند واقع است. دامنه است و هموایش 
معتدل است. ۲۱ تن سکنه دارد. اب آنجا از 
قدات تأمین ميشود. محصولض غلات است و 
مرردمش به کار زراعت و مالداری مشنولند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافنیایی ایبران 
۹ 

ناد وک پالین. اک | ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گل فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. در ۴۰ همزارگزی مشرق 
خوسف قرار دارد. اين ده در جلگه واقع و 
هوای آن معتدل است و ۲۲ تن سکته دارد. 
آبش از قنات است و محصولش غلات. اهالی 
بسه زراعت مش‌فولند. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج٩).‏ 

ناد هند. [د ۳ (نف مرکب) نادهنده. 
(آنندراج)". 

ا۵‌هنده. زد هد /د] (نف مرکب) بخیل. 
مسک. (آتندراج). آنکه ادا نمی‌کند حق 
کسی راء لثیم. بخیل, آنکه عطاو بخشش 
ندارد. (ناظم الاطباء). ||آن که به ادای حسق 
دنگی خود تهاون ورزد. (آتدراج). |اسقابل 
دهنده. رجوع به دهنده شود. 

نادی. (ع ص) اسم فاعل از نداء (اقرب 
الموارد). دا کننده.(آنندراج). 

نادی. (ع !) انجمن. (دهار). انجمن روز. 
انجمن وقتی که مجتمع باشند. (متهی الارب) 
(انندراج). جای حدیث کردن. (مهذب 
الاسماء). انجمن و مجلس بحث مردم در 
روز. انجمن و مجلس مادام که مردم در آن 
مجتمعند و چون پرا کنده‌شوند این اسم بر آن 
اطلاق نمی‌شود. (اقرب المنوارد). انجمن 
هنگامی که با هم جمع شده و گفتگو کنند. 
(ناظم الاطباء). انجمن. ندوه. ندی. منتدی. ج. 
اندیه. جج. اندیات. ||عشیره. ک‌ان؛ فلیدع 
نادیه. (فران ۱۷/۹۶)؛ ای عشیرته و القدیر 
اهل نادیه. (اقرب الموارد). 

فادیات. (ع | نادیات الشی»: ارئله. هی 
الارب) (اقرب المنوارد). اوایل آن چیز. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ناد یداز. (ص مرکب) غايب. (تفلسی). که 
در برابر نظر نیست. که پیش چشم نیست. 

ناد ید گشتن. زگ تّ ] (بص مرکب) ناپدید 
شدن. ناپیدا شدن. از نظر ناپدید شدن. پنهان 
شدنء 


۰ حو. قاد». همم نادید گشت اندر زمین 


شب چو اسکندر همی لشکر کشید اندر زمان. 
فرخی. 

فاث یدگی. (دی د /] (حامص مرکب) 

افلاس. احتیاج. (آنندراج). مفلی. پریشانی. 

بی‌چیزی. افلاس. (ناظم الاطباء). ||نادیده 

بودن. ندیده بودن. نوکیسگی. تازه به عرصه 

رسیدگی. جانگرفتگی. گدا چشمی. حریصی, 

گداطبعی, ندیدگی: 

این گداچشمی و این نادیدگی 

از گدائی تست نز بیگلریگیء مولوی. 
ناه بدن. [دی د] (مص منفی) ندیدن. مقابل 

دیدن, رجوع به دیدن شود؛ 


مرا ارزو چهر؛ رستم است 


ز نادیدنش جان من پر غم است. . فردوسی. 
رطب خور خار نادیدن ترا سود 

که‌بس شیرین بود حلوای بیدود. نظامی. 
سمدیا روی دوست نادیدن 

به که دیدن میان اغیارش. سعفدی, 
زیانکارتر عیبی عیب خود نادیدن است. 
(تاریخ گزیده). 


چشم عاشقکشش از دور به ایما می‌گفت 
که‌من از حسرت نادیدن خویشم بیمار.. ؟ 
من طاقت نادیدن روی تو ندارم 


مپند که در حسرت دیدار بمیرم. هلالی. 
آنچه نشنیده گوش آن شنوی 
و آنچه نادیده چشم آن بیلی. هاتف. 


ناد یدنی. [دی 5) (ص لیاقت) غیرمرئی. 
ناپدید. چیز دیده نشده. خارج از نظر. هر 
چیزی که نمیتوان آن را دید. (ناظم الاطباء), 
مالا بدرکه الابصار؛ چیزی که دیدنش ممکن 


چیین گفت با کید کان چار چیز 
که‌کس را به گیتی نبوده‌ست نیز 
همی شاه خواهد که داند که چست 
که‌نادیدنی یا که نابودیست. 

چشم دل باز کن که جان بینی 


آنچه نادیدنیت آن بیتی. 


فردوسی. 


هاتف. 
| آنچه که قابل دیدن نباشد. (آنتدراج). چیزی 
که‌شايستة دیدن نباشد. (ناظم الاطباء). چیزی 
که‌دیدن آن روا نیست. که نباید آن را دید؛ 


خردمندی آن راست کز هر چه مت 


چو نادیدنی بوداز او دیده‌بست. نظامی, 
بگردان ز تادیدنی دیده‌ام 
مده دست پر ناپسندیده‌ام. سعمدی. 


مرا بیزار کرد از اهل دولت دیدن دربان 
به یک دیدن ز صد نأدیدنی آزاد گردیدم. 
صائب. 
از بزرگان دیدن دربان مرا دلسرد باخت 
کردیک دیدن ز صد نادیدنی آزاده‌ام. 
صائب. 
تاد ید ه. [دی د /د] (ن‌مف مرکب) دیده 
تشد.. (ناظم الاطباء). نامرئی. غیربارز. 


نادیده. 
مخفی. که دیده نشده است 
در قیامت این زمین بی‌نیک و بد 
کی ز نادیده گواهیها دهد. مولوی. 
هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی 
که‌هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته میخوانی. 
حافظ. 


قدر یأقوت لب او راکه میداند که چیست 

جوهری قیمت نداند گوهر نادیده را. صائب. 

|[بدیع. تازه. طرفه. که هنوز دیده نشده است. 

که نظیر آن دیده نشده است: و لذت نحمت 

اندر آن است که نادیده بیلی و ناخورده 

بخوری. (قابوسنامه). 

نادیده‌ها؛ بدایم. طرایف. تازه‌ها؛ 

ز پوشیدگیها خبر داشتن 

ز نادیده‌ها بهره برداشتن. 

|[بی‌دیده. کور: 

رو و سر در جامه‌ها پیچیده‌اند 

لاجرم بادیده و نادیده‌اند. 

||ندیده. بدون اينکه پیند: 

ز آتش دولت چو در شب اختران 

گرمئی‌نادیده دیدم دود بس. 

بباید با منت دمساز گشتن 

ترا نادیده نتوان بازگشتن. 

و آن پری‌پیکر پسندیده 

دل در او بسته بود نادیده. 

هر که تادیده نام او گوید 

مشرک است و فضول ناهموار. 

ذره‌ای نادیده گنج روی تو 

ره بزد بر ما طلسم روی تو. 

هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهند 

پرده بردار ای که خلقی درگنان افکنده‌ای. 
سعدی, 

نبت رویت اگربا ماه و پروین کرد‌اند 

صورت نادیده تشبیهی به تخمین کرده‌اند. 
حافظ, 


عطار. 


که‌کس نادیده نقش کس نپرداخت 

وگر پرداخت چون اصلش کجا ساخت. 
وصال. 

نادیده قرار از کفم برد 

چشمی که بلای روزگار است. میرزاعیسی. 

- به نادیده؛ بدون انکه بیند. ندیده* 

بدو گفت گیو ای جهانداز کی 

سرافراز و بیدار و فرخنده پی. 

همه شاد و روشن بچهرتواند 

به نادیده یکر یه مهر تواند. 


فردوسی, 
اتحمل نکرده. رد ندید 
ابا تاج و با گنج نادیده رنج 
مگر زلفشان دیده رنج شکنج. فردوسی. 
به خواری بنته دل نادیده خواری 
به یاری بسته دل نادیده یاری, وصال. 


۱-فقط در آنندراج. 


نادیده آوردن. 


||رذل. لیم. خیس. (ناظم الاطباء). کنایه از 
خسیس و شیم و اراذل باشد. (انجمن آرا). 
ممک. ندید بدید. تازه په دوران رسیده* 
کی‌باشد کی که در تو آویزم 
چون در زر و سیم مرد نادیده, ستائی. 
با بذل تو اسم بحر نادیده 
با ذهن تو نام عقل دیوانه. 

مختاری (از انجمن‌آرا). 
ز آن گدارویان نادیده ز آز 


شد در رحمت بر ایشان در فراز.. مولوی. 
تو چه دانی ذوق آب دیدگان 
عاشق نانی تو چون نادیدگان. مولوی. 


|ابی‌وقوف, ناآزموده کار. | آن که چیزی را 
خرد و کوچک می‌بیند. (ناظم الاطباء, 


||حریص. آزمند: 
مشفقی عمر به نظار؛ خویان بگذشت 
هیچگه سیر نشد دیده نادیده ما. 


مشفقی تاجیکتانی. 
نادیده آوردن. (دی د /د ود] (مص 
مرکب) نادیده انگاشتن. ندیده گرفتن؛ 
دیده را نادیده می‌آرید لیک 
چشمان را وا گشایدمرگ نیک. مولوی. 
ناد یده انگاشتن. (دی د /د [ت] (مص 
مرکب) نادیده گرفتن. ندیده تصور کردن: 
از آن شنعت این پند برداشتم 
دگر دیده نادیده انگاشتم. سعدی. 
ناد یده‌حنگت. [دی د /< ج] (ص مرکب) 
رزم نیازموده. جنگ نکرده. نبرد نادیده؛ 
ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ. سعدی. 
ناد یده‌زوزگار. زدی د /<] (ص مرکب) 
تامجرب, تجربه نیاموخته. جوان کار نادیدة 
نورس* 
نادیده روزگارم از آن رسمدان نیم 
آری بروزگار شود مرد رسمدان. 
ابوالمعالی رازی. 
ناد‌یده هوی. زد /د] (ص مرکب) زنی 
که شوهر نکرده و دوشیزه باشد. (ناظم 
الاطباء). دوشیزه. با کره.دختر. 
ناد یده کاز. [دی د /)(ص مرکب) 
نامجرب. که ورزیده و کاردیده یست. 
ناد یده کردن.(دی 5 / دک د) (سص 
مرکب) نادیده انگاشتن. نادیده گرفتن. نادیده 
آوردن: 
نادیده میکنی چو فتد چشم بر منت 
جانم فدای دیدن و نادیده کردنت. حلالی, 
ناد یده گرد. [دی د /د گ)] (ص مرکب) 
چیزی که پا ک‌و پا کیزه‌نگاهداشته شده باشد. 
(ناظم الاطیاء). که گرد بر آن ننشه است. که 
شفاف و نو است. نو. شفاف. براق. جلادار. 
پکار نیفتاده؛ 


همان نقل‌دانهای تادیده گرد. نظامی. 


ناد یده گرفتن. [دی د /دٍگ رٍتَ] (مص 
مرکب) غمض عین. چشم‌پوشی کردن. به 
روی خود نیاوردن. ندیده انگاشتن. تعمیه, 

ناد یده گوی. زدی د /د] اسف مرکب) 
کی که امری نامشهود رابازگوکندة 

فروگفت از اين شیوه نادیده گوی 

نبیند هتر دیدهٌ عیب‌جوی. سعدی. 

ناد یده‌نعل. [دی د /د نَ] (ص مسرکب) 
بی‌تل. کره‌ای که آن را نعل تکنرده باشند و 
نوزاده باشد. (از ناظم الاطباء), 

ناد یریاز. (دیز] (نف مرکب) شب کوتاه که 
دراز نسباشد. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
«دیریاز» شود. 

قاك لو. (خ) از دهات دهستان حومة بخش 
دهخوارقان شهرستان تبریز است. در چهار 
هزارگزی جنوب دهخوارقان و دو هزارگزی 
جاده؛ شوه تبریز به دهخوارقان داقع شده 
است. جلگه‌ای است با هوائی معتدل سکتة 
آنجا ۶۵۵ تن است. آبش از رودخانة گنبر 
است و مسحصولش غسلات و حسبوبات و 
کشسمش وبادام. مسردمش به زراعت و 
گله‌داری مشنولند. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ ص ۵۲۲). 

فاذین. (ص مرکب) ناحق. به خلاف دین. یه 
خلاف حق: وفات یزدجرد در سال هشتم بود 
از طغیان نادین ناحق علمان, (فارسنامة 
ابن‌یلخی ص ۸۱۱۲ 

قا۵ یة. (ی ](ع ص) تأنیث نادی است. (اقرب 
الموارد). رجوع به نادی شود. | نخل نادیة؛ 
خرماین دور از آب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (از المنجد) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
آن خرما که دور بود از آب. (مهذب الاسماء). 
ااابل نادیة؛ شتر چرا کننده میان دو توبت آب: 
3 نادیات, نواد. ||() حادنه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. نوادی. 

ناذر. [ذ) (ع ص) نذرکننده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتندراج). آنکه نذری منعقد 
کرده‌است. ||فلان تاذر الی بعینه؛ اذا شد النظر 
الیه و اخرج عینه. (المنجد). چون تیز و به 
خیره در او نگرد. اسم فاعل است از نذر. 
رجوع به نذر شود. 

ناذر. [ذ] ((خ) از نامهای مکه است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

ناذع. [ذ) (ع ص) آب زهنده. (ن_اظم 
الاطباء). | خوي برآینده. (ناظم الاطباء). اسم 
فاعل است از ندع. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). رجوع به نذع شود. 

فاز. (() انار. (انجمن آرا). مخنف انار است و 
آن میوه‌ای باشد معروف. (برهان قاطع) 
(آنستدراج) (از فسرهنگ نظام) (از شمی 
للفات). اتار. رمان. (ناظم الاطباء): 


نار ۲۲۱۰۷ 


آن که نشک آفرید و سرو سهی 
آن که بید افرید و نار و بهی. 
کفیدش دل از غم چو یک کفه نار 


رودکی. 


کقیده شود سنگ تیمارخوار. رودکی. 
پفرمود تا آب تار آورند 

همان ترة جویبار آورند. فردوسی. 
تن سکین من بگداخت چون موم 

دل غمگین من بشکافت چون نار. . فرخی. 
تا نبود بار سپیدار سیب 

تا نبود نار بر نارون. فرخی. 


مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 


کزومدام پریشان شده‌ست دالة نار. . فرخی. 
نار ماند به یکی سفرگک دیا 
آستر ديیة زرد ابرة آن حمرا. فرخی. 
دوالش نیمة نار است و زرش 
بسان نار و گوهر دائة نار. عنصری. 


و آن تار یکردار یکی حقَهٌ ساده 
بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده. 
منوچهری. 
درخت نار و درخت خرما پدید آورد و به 
قدرت باریتعالی به بار آمد و نار به سستان از 
آن‌گاه است. (تاریخ سیستان). 
رخ ار با سیب ثنگرف‌گون 
بدان زخم تیغ و بدین رنگ خون. 
دل پراندوه‌تر از نار پر از دانه 
تن گدازنده‌تر از نال زمتانی. ‏ ناصرضرو. 
بدرد ترسم از بس غم که در آوست 
بدرد نار چون پرگرددش پوست. 
ناعتر رود 

گه‌شود چون نار تفته زهر: جوشنده شیر 
گه‌شود چون نار کفته مهره؛ کوشنده مار. 

عبدالواسم جبلی. 
این را چو نار کفته ز بس خستگی جگر 
و آن را چو تار تفته ز بس تشنگی زبان, 

عبدالواسع جبلی. 
به مهر تو دلم ای مبتدا و منشا جود 
بسان نار خجند است بند اندر بند. . سوزنی, 


اسدی, 


نار چو لعل تو است گر بدو نیمه کنی 

از سر سرو سهی دانه نارخجند. سوزنی. 
چنانکه دانه بود در مان نار به بند 

به بند و سلسله من در میانة نارم. . سوزنی, 
خون است دل فتنه از شکوهت 

چونانکه دل کفته تار باشد. انوری. 


گل‌نار است درخشنده چو یاقوتین جام 
دانة نار چو لژ و چو درج است انار. 


انوری, 
باز شکافی به تیر سية اعدا چو سیب 
بز تمائی بهتغ دا دها چو نار 

خاقانی. 
آب چون نار هم از پوست خورم 
چون نیابم نم نیسان چکنم. خاقانی. 
تار همه دل و دهن دل همه خون عاشقی 


۸ ار. 


سیب همه رخ و ذقن رخ همه خال دلبری. 

۱ خاقانی. 
ز هر سو درآویخته سیب و نار 
همه نار یاقوت و یاقوت نار. نظامی. 
دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز 
بر آن پستان گل بستان درم ریز تظامی. 
ز تفخ صور همه اختران نورانی 
ز نه سپهر بریزند همچو دانه نار. عطار. 
چشمً نور است روی ار ولیک 
آن دو لب یک دانة نار آمدست. ‏ عطار. 
ار خندان باغ را خندان کند 
صحبت مردانت چون مردان کند. ‏ مولوی. 
گرنار ز پستان تو باشد که و مه 
هرگز نبود به از زنخدان تو به. سعدی. 
ندرد چو گل خرقه از دست خار 
که‌خون در دل افتاده خندد چو نار. سعدی 
گمان برند که در باغ عشق سعدی را 
نظر به سیب زنخدان و نار پستان است. 

سعدی, 

از یکی آفتاب گیرد رنگ 
خواء نارنج گیر و خواهی نار. ارحدی, 


درویشی در حضرت ایشان پاره‌ای ار آورده 
بود... حضرت خواجه انار را قسمت کردند. 
(ایس الطالبین ص ۱۹۷). 

شد نار ترش شحنه و نارنج میراب 

تا لانه لشکری شد و امرود میر گشت. 


بسحاق, 
ترووگل ود کشیده رده 
نار و به و سیب بهم صف زده. 
جلال فرهانی. 


به خسرو مد آن میدهد نار 
که‌گردد گلین بختش گرانبار, وحشی. 
وزیر از به بسی چون نار خندید 


که‌درد خویشتن را زان بهی دید. وحشی. 
به و تاری برون آورد درویش 

از آنها داشت هر یک را یکی پیش. وحشی. 
|اکایه از پستان است: 

کی‌گر جز توبر نارم کشد دست 
بمشوه ز آب انگورش کنم مست. 
دمی این نار او چیدی به دستان 


تظامی. 
دمی آن سیب این کندی به دندان. وحشی. 
نار خجند و نار خجندی؛ 

نار چو لعل تو است گر بدو نیمه کنی 
از سر سرو سهی دانه نار خجند. 

به مهر تو دل اهل سمرقند 

چنان کز دانه شد نار خجندی. 

- نار کفته و نار کفیده؛ انار ترکیده* 
کفیدش دل از غم چو یک کفته تاز 


سوزنی, 


سوژئی: 


کفیده‌شود سنگ تیمارخوار. رودکی. 
- نار نرگس‌افروزه یه از پستان است: 
بدان سیمین دو نار نرگس‌افروز 

۳ نا نح نورو: نظامی. 


|اکایه از اشک خونین است. اشک گلگون. 
سبرشکی که خونین باشد و همرنگ آب انار 
باشد. رجوع به نار افشاندن شود 

دو رخ رخشان توگلنار گشت 

یر رخ من ریخته گلثار نار. منوچهری. 
نار. (ع |) اتش. (رهان قاطع) (دسار) 
(آنتدراج) (شمی‌اللغات) (ناظم الاطباء), 
آتش. مونت است و گاهی مذکر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
جوهری است اطیف نورانی سوزنده. (اقرب 
الموارد) (المنجد). اتش, اذر. ج, انوار. نیران. 
ثیرة. انوره. نور. نیار؛ 

گرمن؛بمشل سنگم با تو غرما سنگم 


ورز آنکه تو چون آیی با خسته دلم ناری. 


ابوشکور. 
تا چون رخ رنگین بتان و غم هجران 
تابنده و رخشنده و سوزنده بود نار. فرخی. 
دل پژمان به ولیعهد تو خرسند کناد 
این برادر که زد از درد تو اندر دل تار. 
قرخی. 
هر که اندر طعنه او یک سخن گوید شود 
هر زمان او را زبان اندردهن سوزنده نار. 
۱ فرخی. 
به برق آراسته میفند و دارند 
به گرد موج دریا شعله نار. عنصری. 


شکسته زلف مشک‌افشان به گرد روی یار اندر 


ز خوبی او به نور اندر ز عشقش من به نار اندر. 


عصری. 
بادهٌ خوشبوی مروق شدست 
پا کتراز آب و قوی‌تر زنار. . . منوچهری. 
و آن قطره باران ز بر لا احمر 
همچون شرر مرده قزاز علم نار. . منوچهری. 
به سر بریدن شمع است سرفراز نار. (از تاریخ 
بهقي): 
نگه کن به لاله و به ابر و بين 
جدا نار از دود و از دود نار. تاصرخرو. 
چون باز خاک‌تیره شود خا کی 
ناچار باز تار شود ناری. ناصرخسرو. 


همچنان کاندر سخن جز قول احمد نور نیست 

تیغ تیزی جز که تیغ میرحیدر نار نیست. 
ناصرخسرو. 

گه‌شود چون نار تفته زهرة جوشنده شیر 

گه‌شود چون نار کفته مهر؛ کوشنده مار. 

این را چو نار کفته ز بس ختگی جگر 


و آن را چو نار تفته زبس تشنگی زبان. 


عبدالواسع جیلی. 
چنانکه دانه بود در میان نار پیند 
بند و سلسله من در میانه نارم.. سوزنی. 
گرایر سر تیغ توبر کوه پبارد 
آپستتی تار دهد مادرکان را آنور ی. 


عشت هنده همه حال به اند 


ثار. 

که در انگشت بود عادت سوزانی نار. 

آنوری, 
اگرکیریا بینی از نار شاید 
ز کبریت هم کبریائی نياید. خاقانی, 
بلی از زناشوئی سنگ و آهن 
بجز نار بنت‌لزنائی نیابی. خاقانی 
اگردر نور وگر در نار دیدی 
نشان هجر و وصل یار دیدی. تظامی. 
مدتی در سیر آمد نور و نار 
تا ز اول آمد و فی‌النار شد. عطار. 
نور و نار او بهشت و دوزخ است 
پای برتر نه ز نور و نار او. عطار. 
نار بیرونی به آبی بفسرد 
نار شهوت تا بدوزخ میبرد. مولوی. 
پدی که شهری بسوزد به نار 
گرچه سرایت بود بر کنار. سعدی. 
گونظر باز کن و خلقت نارنج بین 
ای که باور نکنی فی‌الشجر الاخضر نار. 

سعدی, 
سایه با نار بود هم‌ایه. جامی. 
تور و نار آثار جنات و جحیم 
باش از این جمله بی‌امید و بیم. 


||خرد. رای. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 

(اقرب الصوارد): لاتستضیء بنار فلان؛ 
تستشره. (اقرب الموارد) (المنجد). |اکنایه 

از جهنم است. (اقرب الموارد). جهنم. دوزخ. 

جحیم. آتش دوزخ. آتش جهنم: 

طاعت و علم راه جنت اوست 

جهل و عصیانت رهبر نار است. 


ناصرخسرو. 
اگرناری سر اندر زیر طاعت 
به محشر جانت بیرون ناری از نار. 
ناصرخسرو. 
به حقت که چشمم ز باطل بدوز 
به نورت که فردا بنارم مسوزء سعدی. 
شنیدم که بگریستی شیخ زار 
چو برخواندی ایات اصحاب ار. سعدی. 


||داغ که بر ستور نهند. (شرح تصاب از شمس 
للقات) (مهذب الاسماء). نشان ستور. (ناظم 
الاطباء) (متتهی الارب). سمة. (اقرب 
الموارد). ما نار هذءالناقة؛ چه چیز است نشان 
این ماده شتر (ناظم الاطیاء). ای ساسمتها. 
(منتهی الارب). 
فار. (لخ) (جبل ا!...اکوهی است در ترکستان, 
حمداّه ستوفی بنقل از عجایب المخلوقات 
آرد: در تشرکستان کوهی است کسه آن رآ 
جبل‌اتار خوانند. در آن کوه غاری است هر 
که‌در او رود در حال بمیرد و غار دیگر هر که 
از پیش او بگذرد از چرنده و پرنده و دونده 
درحال بمیرد. (تزهةالقلوب نج ۳ ص 4۲۸۷ 
تاز. ((ج) (جبل ا[...)حمدائّه مستوفی آ: د 


فا 


«در تاریخ مقرب آمده که در صقلیه کوهی 
است که آن را جیل‌الثار خوانند. به روز دود و 
به شب آتش عظیم از آن کوه فروزان می‌باشد 
چنانکه تا ده فرسنگی روشنی دهد و اهل آن 
دیار بدان روشنی در شب همه کاری توانند 
کردو از آن کوه احیانا سنگ پاره‌های فراوان 
در هوا رود و بر هر جانوری که آید آن را 
بسوزاند و اگربه آب فرو رود آتش از آن 
منطفی نگردد و سوزندگی در آن آب کم نکند, 
اما اشجار و نباتات را زحمت نرساند و جز 
حیوان را نموزاند. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۲۹۳ 
و ۲۹۴ 

نار. ((ج) (جبل ا...)مولف حبیب السیر آرد: 
جبل‌الار کوهی است در میان بحر عدن 
پیوسته آتش از آن جبال در اشتعال باشد و 
بغضی از عدنیان گویند که قومی از نسل 
هارون پیفمبر عله‌ال لام در آن کوه سا کنند. 
(حبیب السیر ج ۴ ص ۶۷۶). 

فاژ. (خ) (جبل ...)«عین الشار در حوالی 
انطا که است و هر وقت قصبی در آن افکنند 
در ساعت بسوزد». (حبیب السیر ج۴ 
ص ۶۶۵). 

نار. (() در اصفهان وزنی است معادل ۴ مقال. 
ده نار وزتی است معادل دو سیر و ثیم ییعنی 
چهل متال. ربج نار معادل ده مثقال است. 
(یادداشت مولف). 

ارافج.(:) (ص مرکب) که رانج نیست. 
نارواج. کاسد. کاد. مقابل رائج. ناراییج. 
رجوع به نارایج شود. 

نارا ب. ((خ) دی از دهستان ملایعقوب 
بخش مرکزی شهرستان سراب است و در ۲۴ 
هزارگزی جنوب شرقی سراب و ۶ هزارگزی 
جاده شوس اردبیل واقع؛ دهی کوهسانی 
است با هوائی معتدل و ۲۳۲ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه است و محصولش غلات و 
فرآورده‌های دامی. مردمش به زراعت و 
گله‌داری مشنولند. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ ص ۵۲۲). 

نارابیی. ((خ) دهی است از بخش روانسر 
شهرستان ستندج» در ۱۲ هزارگزی جنوب 
غرب روانسر و کنار راه سنجایی به جوانرود 
و در دشت سردسیر قرار دارد. ابش از 
رودخانة دولت‌آباد و محصولش غلات و دیم 
و لیات و شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابستان با اتومبیل 
میتوان رفت. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
ج ۵ص ۶۵۰). 

ناراحت. [حْ] (ص مرکپ) در تداول, 
تاآرام. بسی‌آرام, که آرام و مطیع نیست. 
آشوب‌طلب. فتنه‌انگیز. طاغی. سرکش که 
آشوب و بلوا به پا می‌کند. شرانگیز. که آرام 
بتهگت د |اکه در آن راحت و آسایش نیست. 


که‌در آن نمی‌توان راحت بود: جای ثاراحت. 
لاس ناراحت. 
ناراحت شدن. (حّ د] (مص مرکب) 
در تداول, عصبی شدن. برآشفتن. |ابه زحصت 
افتادن. ملول شدن. 
ناراحتی. [2] (حامص مرکب) راحت 
نبودن. راحت نداشتن. در زحمت بودن. عدم 
آرامش و آسایش. به زحمت افتادن. 
|| خشمگینی. برآشفتگی. 
ازاست. (ص مرکب) چیزی که راست 
نباشد. (ناظم الاطیاء). کژ. کج. کج و صعوج. 
غيرمستقيم. مقابل راست به‌معنی مستقیم:ٌ 
سطح بر دوگونه است یکی راست و یکی 
ناراست تاچسم چگونه باشد اگرجسم راست 
بود سطح راست بودا گرجسم کژ بود سطح کژ 
باشد. (تفهیم). |[ناهموار. اصاف. که صاف و 
هموار و رات نیت. ||ناحق. باطل, دروغ 
خطا. غلط. (ناظم الاطباء). دروغ. (آنندرا). 
ناصواب. کذب. مقابل راست به‌متی صدق و 
صواب و صحیح وحقء 

نگردد خاطر از ناراست خرسند 

وگر خودگوئی آن راراست ماند. جامی, 
اادغل. خائن. دغا. دغلباز. که صادق و 
صممی ت. نادرست* 

همی گفت ای دل نادان ناراست 

نگه کن تا نهیبت از کجا خواست. 


(ویس و رأمین), 
به نیک مردان کز چشم بد پرهیزش 
براستان که ز ناراستان نگهدارش. ‏ سعدی. 


||مسفشوش. دارای غش و تقلب. اناظم 
الاطباء). |اناپسند. (آنندراج). 
نازاستخو. (ص مرکب) نساراستخوی,. 
رجوع به ناراستخوی شود. 
ناراستخوی. (ص مرکب) کزنهاد. 
کج‌طنت. متقلب. دغل: 

سیم کر ترازوی ناراست‌خوی 

ز فعل بدش هر چه خواهی بگوی. . سعدی. 
ناراستگو. (نف مرکب) دروغگو. که راست 
نمیگوید. کاذب. کذاب. مقابل راست‌گو به‌معنی 
صادق. رجوع به راستگو شود. 
ناراستگوی. (نف مرکب) ناراستگو, 
ناراستن. [ت] (مسص منفی) نیاراستن, 
مقابل آراستن. رجوع به آراستن شود. 
ناراستفی. [ت] (ص لاقت) ناراستی. که 
ازدر آراستن نیت . که اراستن را نشاید. که 
به آراستن احتیاجی ندارد. مقایل آراستنی. 
ناراسته. [تَ /تٍ] (نمف مرکب) نیاراسته. 
رجوع به آراسته و ناآراسته شود. |(اص 
مرکب) غیرستقیم. (لغات فرهنگسان). 
مقابل راسته. رجوع به راسته شود. 
فازاسقی. (حامس مرکب) مکر. حیله. عدم 
صداقت و راستی. (تاظم الاطباء). نابکاری. 


خیانت. نادرستی. دغلی. کزی. تقلب. دغا. 
درو و دروغگوئی: 

بکزی و ناراستی کم گرای 

جهان از پی راستی شد بپای. ایوشکور. 
دو کار است بیداد و ناراستی 

که‌در کار مرد آورد کاستی. دقیقی. 
ز نادانی و هم ز ناراستی 

زکزی و کمی و از کامتی. فردوسی. 


اگرنه از آن بودی که اول عهد بکردم با شما که 
شما را حرمت دارم والا شما را بدین ناراستی 
از من رنج رسیدی. (اسکندرنامه نسخة 


خطی). 

کزین بیش بر دلفرییی مباش 

به ناراستی یک رکیبی مباش. نظامی, 
زتی را که جهل است و ناراستی 

بلا بر سر خود نه زن خواستی. سعدی, 
وگر نامور شد به ناراستی 

دگر راست باور ندارند از او, سعدی. 
بناراستی در چه بینی بهی 

که‌بر نبتش مرتبت مینهی. سعدی, 


|اکجی. راست نبودن. اعوجاج. مستقیم 
نسبودن. |انساصافی. ناهمواری. ||تباهی. 
نابسامانی. بسامان و مرتب نبودن. روبراه 
نبودن: عجرفه, شکستگی و ناراستی کار. 
(منتهی الارب). 
اراستی کردن. (ک 5] ؛سص مرکب) 
خیانت. (ترجمان قرآن). نادرستی کردن. 
تقلب. تزویر. 
فاراض. (ص مرکب) ناراضی. ناخشنود. آن 
که خرسندی و خوشدلی و قناعت ندارد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ناراضی شود. 
اواضی.(ص مرکب) ن‌اخشنود. آنکه 
خرمندی و خوشدلی و قناعت ندارد. (ناظم 
الاطباء), که راضی نست . که رضایت ندارد. 
ناخرسند. غیرقانم. مقابل راضی. رجوع به 
راضی شود. 
نازام. (ص مرکب) سرکش. مقایل رام. 
رجوع به رام شود. 
نارامسن. [س ] ((خ) رجوع به نارام‌سین 
شود. 
نارامسین. ((ج)" ناراسن,. یکی از اعاظم 
پادشاهان مقتدر | کاد [واقع در جنوب 
بین‌الهرین, وادی فرات) است که در حدود 
بیست و هفت قرن قبل از میلاد سیع 
میزیسته است. آلبرماله سلطت سارگن و 
تاراسن را در حوالی ۲۸۵۰ - ۲۷۰۰ ق.م. 
دانته است؟ و رشید یاسمی آرد: «بعد از 
سارگن چند پادشاه در آ کادبتخت نشستد که 
هر چند قتوحاتی کردتد ولی عاقبت از عهدٌ 


۱۱2/۵۳۰ - 1 
۲-تاریخ ملل شرق و بونان, آلبر ماله ص ۳۵۶. 


۰ ارامیدن. 


نگاهداری کشور او برنیامدند تا اینکه تاج و 
تخت آ کادبه نارام‌سین رسید. مردم کوهستان 
زا گروس‌گردن از طوق اطاعت آ کاد بدر برده 
بودند. ترام سین نخست بمطیع کردن اصالی 
کازالو و بدره که نزدیکتر بودند پرداخت... و 
ولایات نمری و شیموروم را مطیع کرد و پر 
آنان چیره شد و سلطنت خود را از خلیج 
فارس تا آسیای صفیر بسط دادا. 

ارامیدن. (د) (مص متنی) ناآرامیدن. 
نیارامیدن. آرام نگرفتن. استراحت نکردن. 
مقابل آرامیدن. رجوع به آرامیدن شود. 

فارامیدنی. [) (ص لاقت) تاآرامیدنی. 
ارمیدنی. نیارامیدنی. نیارمیدنی. که ازدر 
آرامیدن نیست. که جای آرام و آرامش و 
استراحت نیست. رجوع به آرامیدنی شود. 

5 ارامیده. [ذ / <] (نمف مرکب) نیارامیده, 
نارمیده. که آرامیده نیت. مقابل آراسیده. 
رجوع به آرایده شود. 

ناران.((ج) دهی است از دهستان لواسان 
کوچک بخش افجه شهرستان تهران در دو 
هزارگزی مشرق گلندوک واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۳۷۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانك افجه تأْمن میشود. 
محصولش غلات و بنشن است و شغل 
مردمش زراعت. راه فرعی به گلندوک دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱ ص ۲۲۱). 

ناران.(ج) دهی است از دهتان بهر آسمان 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. در 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر و در ۲۰ 
هسزارگزی جنوب شرقی ساردوئیه و ۱۴ 
هزارگزی جنوب جادء مالرو بافت به 
ساردوئیه قرار دارد. ۵۰ تن سکنه دارد که از 
طايفة بهمنی‌اند. آبش از رودخانه و چشحه, 
محصولش غلات و حبوبات و شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ص ۴۰۶). 
ناراندن. (5) (مص منفی) نراندن. مقابل 
راندن. رجوع به راندن شود. 

نارانفنی. [د] (ص یباقت) که راندن را 
نشاید. که توانش راند. که راندنی نیست. 
مقابل راندنی, 
نارانده. [د /] (نسف مرکب) مقبول. 
غیرمردود. که رانده و مطرود و مردود ست. 
||نرانده. مقابل رانده. رجوع به رانده و راندن 
شود, 

نارای. (ص مرکب) (از: نا (نفی, سلب)+ رای 
(رأی عسربی) (حاشية بسرهان چ معین). 
بی‌تدییر. بی‌عقل. (برهان قاطم) (آنندراج), 
بی‌فکر. (شمس‌اللفات). آن که در رأی و تدبیر 
خود خطا کند. از (شموری). بی‌رای, بی‌فکر. 
بی‌ان‌ديشه. بسی‌تامل. بسی‌تدبیر. غافل. 
بی‌احتیاط. (ناظم الاطباء). ||منکر. بی‌اعتقاد. 


(یرهان قاطع) (آنندراج). منکر چیزهای 
عیان. (از فرهنگ شعوری). ||منکر. زشت. 
(جهانگیری) (رشیدی). زشت. نامعقول. 
(شموری, از مجم‌الفرس). تاشایته ۲, 

فارایچ. اي] (ص مرکب) نارائج. متاعی که 
قابل فروختن و داد و ستد نباشد. (ناظم 
الاطباء. ||پولی که رایج و روان نبود. (ناظم 
الاطباء؛ که نارواج است. که رلیج نیست. 
پولی که رواج ندارد و در جریان نیست. که از 
رواج اخاده است. ناروا. ||بازار کاسد و کاد. 
(ناظم الاطباء). بی‌خریدار. ناروان. 

ناراین. (ی] (اخ)" از خدایان هندوهاست. 
ابوریحاین آورد: ناراین نزد ايشان [هندوها] 
یکی از قوای عالیه‌ای است که دخالتی در 
افاد و یا اصلاح جهان ندارد و تا آنجا که 
برایش امکان داشته باشد به دفع فاد 
می‌کوشد و نزد ار صلاح مقدم بر فاد است. 
(از تحتیق ماللهند ص‌۱۹۸). و رجوع به 
تحقیق ماللهند شود. 

فاراین. [ی ] (اخ) از قلاع هندوستان بوده که 
به دست سلطان محمود غزنوی گشوده شد. 
مولف تاریخ دیالمه و غزنویان آرد: سلطان 
محمود پس از فتح قلعة بهم نغز یه غزنین 
مراجعت کرد و در همان اوان جمعی از 
درباریان وی راجع به تفایس و ذخایر قلعة 
ناراین گفتگو به میان آوردند و سلطان را به 
فتح آنجا تحریک کردند. اين قلعه نیز یکی از 
قلاع متحکم هندوستان بوده که بعضی از 
مورخان نام آن را تاوین نوشته‌اند. این قلعه 
نردیک پیشاور ساخته شده بود. سلطان 
محمود چون به ناراین رسید دستور حمله به 
سپاهیان خود به ناراین داده. حکمران قلعه در 
ابتدای امر مقاومت شدیدی از خود نشان داده 
ولی عاقبت در نتيجهة دادن تلفات بسیار 
درصدد تقاضای صلح برآمد و سلطان در 
مقایل گرفتن باج و خراج سالیانه و اینکه دو 
هزار نفر از سواران وی بعتوان رهینه به غزنین 
ایند حکومت آن ناحیه را در دست وی باقی 
گذارد. فتح تاراین در سال چهارصد اتفاق 
افتاد. (تاریخ دیالمه و غزنویان عباس پرویز 
ص۲۲۸ و ۲۲۹ 

نار یین. ((ج) ناراین, قلعه‌ای در هندوستان 
که‌به دست سلطان محمود غزنوی گشوده شد. 
رجوع به ناراین شود: 
دو بدرء زر بگرفتم به فتح ناراین 
به قتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 

عنصری. 

نار افرنجی. زر [ر] (سرکیب وصفی [ 
مرکب) ارمنی دانه. آبلة فرنگ. آتشک. 
کوفت.سفلیی. (یادداشت مولف). 

نار اقرنحية. ار از جسی ی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نار افرنجی. رجوع به نار 


ناراتحالف. 


آقرنجی شود. ‏ ر 

نار افساندن. (21] امص مرکب) کنایه از 
گریه‌کردن بسوز و خون گیریستن و اشک 
گلگون ریختن. (رهان قاطم)(ناظم الاطباء). 
کنایه از گریه کردن و اشک سرخ ریختن و 
خون گریستن. (آتندراج), خون گریستن, (از 
شس‌اللغات). ناروان افشاندن. ناروان 
باریدن. (آنتدراج)؛ 

نار) لاستکثار. رل ات] (ع [مرکب) آتشی 
که اعراپ برای بزرگ نشان دادن لشکر 
میافروخند. هنگامی که سپاهیان اندک بودند 
بخاطر فریب دشمن آتش‌های فراوانی 
برمی‌افروختند تا دشمن عدد آنان را بیش از 
آن چه هستند تصور کند. (از المنجد). 

تارا لاستمطار. [رل [ ت] (ع [مرکب) نام 
اتشسی بوده است که عربها در جاهلیت 
می‌افروختند طلب باران را. و آن چنان بود که 
چون باران نمی‌بارید گاوها را فراهم میکردند 
و به دم و پی نها هیمه و خاشا ک می‌بتند و 
آنها را بکوء بلند صعب‌المبوری می‌راندند و 
آن هیزم‌ها را که به پی‌دم آن گاوها بسته بودند 
آتش می‌زدند و می‌پنداشتند که بدینوسیله 
باران تازل خواهد شد و آسمان خواهد بارید. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۱ ص۴۰۹ و بلوغ 
الارب ج ۲ ص ۱۶۲ شود. 

نار) لااسف. [رل آس ] (ع [مرکب) آتشی بود 
که برای گریزاندن شیر میافروختند و شیر با 
دیدن آتش از حمله خودداری می‌کرد. رجوع 
به صبح الاعشی ج ۲ ص ۴۱۰ و بلوغ الارب 
ج۲ ص ۱۶۲ شود. 

نارا لانقاو. [ژل!] (ع | مرکب) از آتش‌های 
اعراب است و آن را برای بسیجیدن جنگ و 
فراهم کردن سیاه می‌افروختند. (از المنجد), 

نارالاهبة. (ژل آب] (ع |مسرکب) از 
آتش‌های عرب است. چون آهنگ جنگ 
میکردند شبانگاه با افروختن این آتش بر فراز 
کوهار به عشیره و یاران خود خبر میدادند و 
آنان را یه یاری میخواندند. (بلوغ الارب ج ۲ 
ص ۱۶۳ و ۱۶۷). و رجوع به نارالحرب شود. 

نارالتحالف. (ژث ت [] (ع |ام رکبا 
آتشی که اعراب جاهلی هنگام عهد ستن با 
یک دیگر میافروختند و برابر آن سوگند 
می‌خوردند که به پیمان خود وفادار مانند. 
رجوع به نارالحلف شود. 


۱-کرد و پیوستگی نزادی او ص ۲۷-۲۲. 
۲-چین است در جهانگیری, و رشیدی 
به‌معتی امتکر و زشت» آورده و ظاهراً کلمة 
«متکره بسضم اول و کسر سنوم متقول در 
جهانگیری را «متکر» بضم ارل و فتح سرم 
خوانده. (سراج اللغات از فرهنگ نظام از 
حاشية ص ۲۰۹۲ برهان چمعین). 

8 - ۰ : 


نارالتهویل. 


نارالتهویل. رت تَ](ع !مرکب) آتشی 
که‌اعراب جاهلیت می‌افروختند و در آن 
نمک می‌افکندند و در برابر آن سوگند 
می‌خوردند و با هم پیمان می‌بستند. (از 
المتجد), 
ارالحباحب. لح ح) (ع !مس رکب) 
آتشی که اصلی نباشد آن را مثل آنچه که از 
تعل چهارپایان و غیر آن بجهد. (بلوغ الارب 
ج۲ ص ۱۶۳). اتشی که از نعل چهارپایان 
برجهد. | آتش مگس شب‌تاب. ||شرار 
آتش. آتشی که از بهم خوردن دو سنگ 
برجهد. 
نارالحرب. (رل ح] (ع 1 مسسسرکب) از 
آتش‌های اعراب است که چون عزم جنگ و 
فراهم آوردن سپاه می‌کردند. آن را بر فراز 
"کوهی برمی‌افروختند تا به کسان خود خبر 
دهند. (از صبح الاعشی ج۱ ص۴۰۹). و نیز 
رجوع به بلوغ الارب ج۲ ص ۱۵۷ شود. و 
رجوع به نارالاهبة شود. 
نارالحوتین. ار جر ر تَ) (خ) آتضی 
بوده است در بلاد عبس که شبها از آن 
روشنائی ساطع می‌شده و روزها دودی از آن 
برمخاسته است و هر کس راکه بدان نزدیک 
می‌شده میوزانیده است. خالدبن ستان 
چاهی کند و آن رابخا ک‌مدفون کرد و اين را 
معچزه او دانسته‌اند. رجوع به صبح الاعشی 
ج۱ ص ۴۱۰ و بسلوغ الارب ج۲ ص۱۶۴ 


شود. 


نار لحلف. [رل ح] (ع | مسرکب) اعراب 
جاهلی چون میخواستند با یککدیگر پیمانی 
استوار سازند و بیعت کنند, اتشی 
برمی‌اقروختند و در برایر آتش به وفای به 
عهد و رعایت پیمان سوگند می‌خوردند و آن 
را نارالحلف می‌گفتند. رجوع به صبح الاعشی 
ج۱ ص۴۰۹ و بسلوغ الارب ج۲ ص۱۶۳ 
شود. 

فارالسلامة. [ش س م](ع!مرکب) آتشی 
بوده است که اعراب هنگام مراجعت کسی از 
سفر غانماً سالماً برمی‌افروختند. رجوع به 
بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۶۳ شود. 

تارالسلیم. (زش س ] (ع (مسرکب) آتشی 
بوده است که اعراب یرای مراقبت حال 
مارگزیدگان و مجروحی که خون از او میرفت 
و تسازیانه خوردگان و سگ‌گسزیدگان 
میاف روخه‌اند و برگرد آن آتش 
شب‌زنده‌داری می‌کردند تا مجروح و آسیب 
رسیده بخواب نرود و هلا ک نشود. رجوع به 
بلوغ الارب ج ۲ص ۱۶۲ و صبح الاعشی چ۱ 
ص ۴۱۰ شود. 

نار لضيافة. [ض ضیا قَ] (ع | مرکب) 
رجوع به نارالتري,شود. 

نار لطرد. ارط ط] (ع!مرکب) آتشی بوده 


است که اعراب پس از عزیمت کسی که از او 
نقرت داشتند و بازگشت او را نمیخواستند 
می‌افروختند. رجوع به بلوغ الارب ج۲ 
ص ۱۶۳ و صبح الاعشی ج۱ ص ۴۰۹ شود. 
نارالغدر. (رل غ] (ع! مرکب) از آتش‌های 
عرب است. و آن را کسی که از همایة خود 
خیانت و غدری میدید در ایام حج در منی بر 
فراز یکی از دو کوه مکه (ابوقیی و 
قعیقعان ] برمی‌افروخت و با فریاد مردم را از 
غنر خانت عصایا غندان خنوه یرت 
میداشت. رجوع به بلوغ الارب ج۲ ص ۱۶۲ 
شود. 
نارالفداء. رل ف] (ع ام رکب) از 
آتش‌های جاهلیت است و آن چنین بوده 
است که چون پادشاهی از ایشان زنان 
قبیله‌ای اسیر میکرد. سرآن قبیله برای طلب 
بخثایش با ندیه دادن و رهانیدن زنان 
میرفتد و چسون نمیخواستند زنان را روز 
روشن در معرض دیگران قرار دهند. تا رسوا 
نشوند یا قیمت آنان بخوبی معلوم نشود. پس 
شبانگاه آتشی می‌افروختند و در روشنائی 
آتش زنان را باز می‌خریدند. رجوع به صبح 
الاعشی ج ۱ ص ۲۱۰ شود. 
نارالقری. رل را] (ع [مرکب) آتشی بود 
که اعراب شبانگاء می‌افروختند راهنمائی 
مبهمانان خود راء و نام دیگرش نارالضیافة 
است. رجوع به بلوغ الارب ج۲ ص۱۶۱ 
شود. 
نارالمزدلفة. [رل مد لٍ ت] ((خ) آتضی 
است که اعراپ در مزدلفه [از مشاعر حج] 
می‌افروختند راهنمانی کسی که راه عسرفه را 
گم‌کرده است. و اول کسی که این آتش را 
براقروخت قصی‌بن کلاب بود. رجوع به صبح 
الاعشسی ج۱ ص۴۰۹ و بلوغ الارب ج۲ 
ص۱۶۲ شود. 
نارالوسم. [رّل ](ع [مرکب) مجازاً به 
داغی گویند که اعراب بدان شتران خود را 
علامت مسینهادند. چون از مردی برای 
استخبار از شتر وی پرسند مانارک؟ یعنی 
علامت شتر تو چیت و آن را چه داشی 
نهاده‌ای. رجوع به صبح الاعشی ج ۱ص ۳۹۰ 
بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۶۳ و ۱۶۴ شود. 
اراليراعة. (رل ی ع](ع !مرکب) پرندة 
نسورانی کوچکی است که شبها بچرواز 
درمی‌آید وهنگام پریدن به شهاپ شبیه است. 
رجوع به بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۶۷ شود. 
فارباء (( مرکب) آش انار. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از: نار [انار ]+ با [ابا] مرب آن 
نارباج. (برهان قاطع). رمانه. اناربا: دفع 
مضرت [شرابی که آتاب پرورده باشد ] با 
سکبا و سماق و ناربا کنند. (نوروزنامه). 
زیربائی بزعفران و شکر 


ثاربند. ‏ ۲۲۱۱۱ 
تاربائی ز زیربا خوشتر. نظامی. 
تا بسازی در شکم از بهر حلوا صندلی 
ابنوس ناربا خور با برنج همچو عاج. 
بحاق. 


چو نان خور بربودند از طبقچة چرخ 
در ابنوس قدح ریخبت ناربا شب داج. 
اجمد اطعمه. 
نارباج. (معرب. [مرکب) اناربا. (دهارا. اش 
ناردان. (زمخشری). ناربا. (فرهنگ دزی). 
معرب تارباست. رجوع به ناربا شود. 
ارباحه. [ج] (سعرب. | مرکب) معرب 
تارباچه. طعامی که از ناردان و سویز پزند. 
(بحرالجواهر). 
نارباچه. [ج /ج) ([ مرکب) نارباجه. رجوع 
به نارباجه شود. 
نار باغ سینه. ار غن /ن ](ترکیب اضافی» 
[مرکب) پستان. (آن ندراج) افسرهنگ 
مترادفات). کنایه از پستان است* 
در نار باغ سینه حللاوت نمانده است 
امروز دست ازوست که میب ذقن گرفت. 
صائب (از آنندراج), 
تاربن. [بْ] (! مرکب) درخت نار. (برهان) 
(شمی اللفات) (انجمن‌آرا) (آنندرا اج) 
(غیاث‌اللغات). از: نار (انار)+ بن (ون)2 
نارون. (حاشية برهان چ معین ص ۲۰۹۳). 
انارین: 
کسی بر نارین نارد لگد را 
که‌تاج سر کند فرزند خود راء 
بهنگام خود گفت باید سخن 
که‌بیوقت برناورد نارین. 
نظامی گر ندید آن نارین را 
به دفتر در چنین خواند این سخن راء 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 
ناربن. [بْ] ((ع۱۷ شهری است واقع در 
جتوب فرانسه, در ۷۸۳ هزارگزی پارس و 
کنار کانال روبین " این شهر مرکز استان اور ۴ 
است و ۳۲۰۰۰ تن جمعیت دارد. مرکز 
کشاورزی و خرید و فروش درخت مو است. 
بازرگانی روغن زیتون و عسل در آن رواج 
دارد. 
فاربند. (بِ ] ((خ) از دهات دهستان پائین 
ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد است. 
در ۸۴ هزارگزی شمال شرقی فریمان بر سر 
راه مالرو عمومی مشهد به مزدوان و در دامنه 
قرار دارد. هموایش معتدل است و ۲۸۲ تن 
سکنه دارد. محصولاتش غلات و چفندر 
است و مسردمش به زراعت و مالداری 
مشفولند. راه انومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩‏ ص 4۳۱۵ 
۰ - 2 ۰ + 1 
:را 


۲ نارین لارا. 


ناربن لارا. [بْ] (۱)2 (۱۸۱۳-۱۷۵۵م) 
نام ژنرال فرانسوی که در جنگ ۱۷۹۱ وزیر 
جنگ فرانسه بود. 

ناربودن. زر د] (مص مفی) نربودن. مقابل 
ربودن. رجوع به ربودن شود. 

ناربودنی. ار ) اص لساقت) که قابل 
ربودن یست. که ربودنی یست. که نتوانش 
ربود, 

ناریوذه. [ر 5 /د] (نمف مرکب) ربوده 
نشده. مقابل ربوده. رجوع به ربوده شود. 

نارپ. ((ج) دهی است از دهستان نگار بخش 
مشیز شهرستان سیرجان در ۲۴ هزارگزی 
جنوب مشیز و بر سر راه فرعی قریةالعرب به 
مشیز در ناحیه‌ای کوهستانی و سردسیر داقع 
است و ۱۰۰ تن سکه دارد. ابش از قات و 

. محصولش غلات و حیوبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۸ص ۴۰۶ 

نار پارسی. [رٍ با](تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) بزه‌ای باشد پر آب رقیق با خارش و 
سوزش صعب و سبب آن بسیاری و گرمی و 
تری خون [کذا] بود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
نار فارسی. رجوع به نار فارسی شود. 

نارپ جوب. ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. در ۶ هزارگزی جنوب سبزواران و ۲ 
هزارگزی راء فرعی سبزواران به کهنوج واقع 
است و ده تن سکسنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۸ص ۴۰۶ 

نار پستان. (پ ] (ص مرکب) دختر یا زنیرا 
گویندکه هنوز پتانهای او سخت باشد. یعنی 
آویزان و افتاده نباشد. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). لغةٌ ه‌معنی دارای پستان مانند انار. 
(حاشیة دکتر معین بر برهان قاطع). زنی که 
پستانش آویخته نشده باشد. افرهنگ نظام) 
(آنندراج) (انجمن آرا/ زن نوبر و سخت 
پستان. زنی که پتانش نو برآمده باشد و 

همچو انار سخت باشد. (شسی اللغات). 
کاعب.(دهار). دختر بکر را گویند که 
پسستانهای او گرد و کسوچک لست. از 
(شعوری)؛ ۲ 

بتی نارپستان به دست آورد 


که‌بر نار بستان شکست آورد. نظامی. 
کرد‌بر هر طرف گل‌افشانی 
سیم‌ساقی و نارپستاتی. نظامی. 
وز انسو افتاب بت‌پرستان 
نشسته گرد او ده ناربستان. نظامی, 
همه نارپستان به بالا چو تیر 
ز پستان هر یک شکرخواره شیر. نظامی. 


هر یک بسان لعبتان نازنین نارپستان. (ترجم 
محاسن اصقهان ص ۲۵). 
از پوست. ([ مرکب) پوست انار. انار 


پوست. قشرالرمان: کفک دریا درمسنگی و 
نیم مازو و نار پوست از هر یکی چهار 
درمنگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). و داروهاء 
دیگر که بدین کار شاید داروهاء قابض باشد. 
چون مازو و نار پوست. (ذضیرء 
خوارزمشاهی). |ادارچینی. (ناظم الاطباء). 
||قرتقل که اطباء آن را قرقه مینامند. در 
کتابهای لفت چنن آمده اما وجه تسم آن بر 
من معلوم نشد. (شعوری). 
فار چیه . (! مرکب) سمل رمان. پیه نا 
نار توباء () پسرعمو. (ناظم الاطباء)۲. 
نارتیج. ((خ) دهی است از دهتان کروک 
بخش مزرکزی شهرستان بم. در ۸ هزارگزی 
شمال جاد؛ شوسة بم به زاهدان در جلگة 
گرمسیر مالاریاخیزی واقع است. ۲۱۰ تن 
سکنه دارد. ايش از قنات و محصولش غلات 
و خرما و حنا و لبنیات است و شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ ص ۴۰۶). 
نارجوئیه. (ئی ی /ي] ((خ) ده کوچکی 
است از بسخش رایسن شهرستان بم در ۵ 
هزارگزی جنوب راین و ۶ هزارگزی جنوب 
راه فرعی راین به نی‌بید واقع است و ۲ خانوار 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ 
ص۳۰۶ 
نارحه. [ج)] ((ج) دهی است بزرگ از اعمال 
مالقه چند شهری و آن را بستانهای زیبا در 
میان گرفته است و بدان نهری است که بیننده 
را مسحور سازد. (الحلل السندسیه ج۱ 
ص ۲۱۵ و 1۱۶). 
نارحیل: (] (سعرب. () معرب نارگیل, 
(حاشية برهان چ معین). نارگیل. (ناظم 
الاطباء). میو؛ معروف. (آنتدراج), گوز هندو. 
(السامی). گوز هندی. (مهذب الاسماء). جوز 
هندی. (فرهنگ نظام) (شمس اللغات) (اقرب 
الموارد). نارگیل. رانج. بارنج. جوز هندی را 
ارجیل گویند و عامة اهل عسراق او را بهمزه 
گویندو رنگ او سفید بود و طعم او خوش بود 
و آبی که از او بیرون آید چون شیر باشد 
نیکوتر بود, درخت آو به شبه درخت خرما 
بود و او را خار نباشد برگ او به اندازه چهار 
آرش بالا تا شش به دست. او را لیفی باشد 
میوه او در آن لیف بود آن لیف راکنبار گویند و 
میوه او بهیچ وقت منقطع تشود و هر ماه یک 
طلع یا دو طلع بیرون آید و شیرین بود و او را 
طواق گویند طعم او در غاية لذت بود هرگاه 
آب او را در ظرقی جمع کنند تا نیمروز طعم او 
شیرین بود پس از آن تا آخر روز خمر باشد و 
چون روز تمام بروی بگ‌ذرد ترش شود و 
همچنان ترش بماند و متفیر نشود و یکنوع از 
ماهی بود که او را خارجا باشد که از تن او 
بیرون آمده او را با طواق القتی تمام بود بر 


تارجیل بحری. 


درخت تارجیل برآید و از اين طواق بخورد و 
چون آدمی بدرخت تارجیل پرآید او خود را 
بیندازد. نارجیل مادامی که تر باشد ار در 
زمین پکارند بروید و درخت شود و چسون 
خشک شود از زمين نروید. (از ؟4. نام میوه‌ای 
است هندی بزرگتر از نارنج و پوستش سخت 
و چوبی است و بر پوست یک طبقه از لیف 
پیچیده است که از آن ریسمان می‌تابند و در 
اندرون پوست مغر مجوف سفید است. 
نارجیل یکی از مال‌التجاره‌های مهم 
هندوستان است که به تمام جهان میرود و در 
خود هند هم بسیار خورده میشود درختش 
شبیه به درخت خرماست اما بلندتر و 
کم‌شاخه‌تر از آن است. نارجیل و نارگیل هر 
دو مفرس از «ناری گل» ستکریت است و 
همان در هندی جدید «ناریل» شده و معرب 
از مسکریت نارجیل است و لفظ عربی 
اصلیش جوز هندی است. (فرهنگ نظام). 

نارحیل بحری. ار لٍ تب ) ات رکیب 
وصفی, | مرکب) صاحب مخزن الادویه آرد: 
آن را به فارسی نارجیل دریائی نامند و آن 
ثمر درختی است که در جزیره‌ای که بر خط 
استوا بطول یکصد و بیست درجه واقم است 
میشود و در جای دیگر بهم نمیرسد و درشت 
آن بسیار شبیه بدرخت نارجیل هندی و شمر 
ن طولانی دو عدد بهم پیوسته و آن رانیز سه 
پوست می‌باشد. و هیأت آن کمتر از نارجیل 
هندی و در تری و تازگی اندک چرب و بیار 
سفید و لذیذتر از نارجیل هندی است. (از 
مسخزن الادوه ص۵۵۴ تمری است 
غلاف‌دار مانند غلاف نارجیل و بقدر خربزه و 
طولانی میباشد و منبت آو معلوم نیت و از 
روی دریا اخذ میکنند مفزش سفید مایل به 
زردی و سطبر و پسیار صلب و پوست او تیرة 
مایل به سرخی مانند نارجیل و غلاقش سیاه 
وسطیر و خوردن آب از غلاف او رافع سموم 
و مضرت آنها است و او سقیء قوی و یک 
قیراط او که به روی سنگ سائیده باشند در 
دفع سم هوام و اقعی و افیون و امثال آن 
مجرب و قوی‌تر از تریاق کبیر و علامت 
خلاصی از سم دفع قی است و تا قی کند باید 
مکرر دارد و ضماد او بر موضع گزید؛ عقرب 
و زنبور و هوام رقع الم آن است در ساعت و 
به قدر یک برنج که در هفته یکدو بار بی‌گلاپ 
بنوشند حافظ صحت و رافع لرز تبهای مرکبه 
و بارده و فالج و مفاصل است به قی و رافع 
مضرت هوای وبائی و اختلاف آبها است و 
جاذب اخلاط ردیه از عمق بدن و رافع او 
است به تکرار قی و چون در بدن خلطی نباشد 


۲ ۱۱۵۱۵۵۴۸۵ (08 0۵۱6)ونیما - 1 
۲-در جای دیگر دیده نشد. 


نارجیل دریائی. 
تحریک قی نمی‌کند و گویند زیاد او قتال 
است. (از تحف حکیم مومن). 
ارحیل دریائی. (ر ل ذژ] اترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به نارجیل بحری 


شود. 
فارحیلة. زر ] (ع !) واحد نارجیل. (اقرب 
الموارد). (از منتهی الارب). واحد نارجیل, 
یی یک دا نارجیل. (ناظم الاطیاع). 
فاوجیة. [ز ]۲ (ع !) وسیلة تدخین تنبا کو 
است. اين کلمه از نارجیل گرفته شد» است و 
عامه به آن ارکیلة میگویند. ج. نار جیلات. (از 
آقرب الموارد). قلیان. قلیانی که از پوست 
نارگیل ساخته باشند. 
نار خلیل. [ر خ] ((خ) آتسی که نمرود 
برافروخت سوزاندن اپراهیم خلیلله را و به 
میت خداوندی آن آتش بر خلیل‌اله گلستان 
گشت‌و برد و سلام شد. رجوع به آتش خلیل 
و خلیللله و ابراهیم خلیل شود. 
نارخو. (! مرکب) گل انار. گلنار. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام) (همی اللغات). جلثار. 
(السامی فی‌الاسامی). گلتار که آن را به عربی 
جلنار گویند. (از شعوری). |[(ص مرکب) مرد 
تسند و تیز و آتش‌مزاج. (برهان قاطم) 
(آتسندراج) (ناظم الاطباء). از نار (عربی 
به‌معنی آتش)+ خو (خوی). (حاشية برهان چ 
معین]. 
نارخوکت. (| مسرکب) تریا ک و افیون را 
گویند. (برهان قاطع) (آنندراج). تریا ک. 
افیون. کوکنار. (ناظم الاطباء) افیون. 
(رشیدی). کلمة نارکتین و مشتقات آن از این 
کلم فارسی ما خوذ است. (یادداشت مژلف). 
مولف فرهنگ نظام آرد: «سراج گوید: 
نارخوک و نارکوک, تریا ک و افیون و در 
جهانگیری به‌معنی گلنار». نیز مولف گوید: 
تارکوک در اصل به اضافت است به‌معنی انار 
سرفه, چنانکه کوکنار گذشت. پس کوکنار 
قلب این باشد و اطلاق آن بر آفیون مجاز بود 
اگربه ثبوت رسد و نارخوک به خاء بدل آن 
است. در نسخة جهانگیری که نزد من است 
نارخو بدون کاف آخر نوشته و سروری سم 
بدون کاف ضبط کرده. (از فرهنگ نظام). 
| خشخاش. غوزءة خشخاش. کوکنار. 
(یادداشت مولف). 
نارخوی.(ص مرکب) نارخو. رجوع به 
نارخو شود. 
فار۵. [ر) (() کنه. جانوری است که بر 
حیوانات چسبد و خون یمکد. (برهان قاطع) 
(آنسندراج) (انجمن آرای ناصری) (عیاث 
اللغات) (فرهنگ نظام) (از جهانگیری). نارده 
به زیادتی جا نیز آمده. (اضمی اللغات) 
(ذ هنگ رشیدی)". |انیش پشه و شپش را 


هم گفته‌اند. (برهان قاطع). نیش پشه و شپش 
و کنه. (ناظم الاطباء). ||مردم یم و خنیس. 
||داروئی که به تازی سنبل‌الطیب گویند. 
(ناظم الاطباء): 
نارد. [ر] ((خ) به زبان هندی نام یکی از 
حکما و مرتاضان هندوستان باشد. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ نظام). 
مأخوذ از متسکریت. نام یکی از دانایان و 
فیل وفان هند. (ناظم الاطباء. مولف فرهنگ 
نظام پس از نقل معنی فضوق از فرهنگ 
جهانگیری نوشته است: [اين معنی ] اشتباه 
است چه تارد که یکی از نام‌های مردان هندو 
هم هت در.اصل نام پسر یکی از سه خدا 
(برهما) است که از ران پدر بیرون آمده 
در آسمان انت اما 
همیشه در گردش است به زمین هم می‌آید و 
کارش فتنه‌پردازی میان خدایان و خدایان و 
انان است, در کتاب پوران که هیجده جلد 


دارد و مجموعه احادیث صحيحه هندوهاست 


قصه‌های بیار از کارهای نارد درج است. 
(فرهنگ تظام). نارد, نارذ, سانسکریت نارد ", 
ابوریحان در تحقیق ماللهند (ص ۵۵) آرد: 
گنته‌اند که براهم ؟ را پسری است به نام «نارذ» 
که‌کاری جز رژیت آفریدگار ندارد و عادت 
او اين است که در تردد خویش عصائی با خود 
برد که چون آن را بیندازد مار گردد و با آن 
عجایب میاخت و از آن دور نمی‌شد. 
(حاشیة دکتر معین بر ص ۲۰۹۳ برهان 
قاطع)گ 
ناردان. (!مرکب) دا نار ترش (برهان 
قاطع). از: نار (انار) + دان (دانه), (حاشية دکتر 
مین بر برهان قاطم). دانة انار. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا), حب‌الرمان. 
(مهذب الاسماء). اناردان. اناردانه. ناردانه. 
ناردانک* 

رخانش چوگلار و لب ناردان 
ز سیمین برش رسته دوناروان. . فردوسی. 
همان ارزن و پسته و ناردان 
بیارد یکی موبد کاردان. 
صد و شصت یاقوت چون ناردان 


فردوسی. 
پسندیده مردم کاردان. فردوسی. 
بخندید و تابنده شد سی ستاره 
از آن خنده در نيمة ناردانی. فرخی. 
صد خروار برنج و صد خروار خرما و صد 
خروار عل و ناردان و چندین هزار مسرغ 
مسمن و... بر اشتران بار کرد. (اسکندرنامة 


خطی) 

گرچه دارد ناردانه رنگ لعل نابسود 

یت لعل نابوده در بها چون ناردان. 
آزرقی. 

يا فاخته که لب بلب بچه آورد 

از حلق ناردان مصفا برافکند. خاقانی. 


تاردان. ‏ ۲۲۱۱۳ 
همه شب سرخ‌روی چون شفقم 
کزسرشک آب ناردان برخاست. ‏ خاقانی. 
گودرد دل قوی شو و گو تاب تب فزای 
زین گلشکر مجوی و از آن ناردان مخواه. 
خاقانی. 
چون آب ناردان بود اندر قدح | گر 
آمیخته به مشک بود اب ناردان. 
جوهری زرگر, 
هستش دلی شکافته چون نار در عنا 
روئی چو مغز نار و سرشکی چو تاردان. 
وطواط. 
شگفت نیت دلم چون انار ا گربکفید 
که‌قطره قطرة اشکم به ناردان ماند. ‏ سعدی. 
یا خود از گرد سماق و ناردان سر تا قدم 
جمله در لعل تر و یاقوت احمر گیرمش. 
بسحاق, 
||داته‌های خشک کرد: نارهای جنگلی که در 
آش کنند. رجوع به ناردانگ شود. || آتشدان. 
مجمر. منقل, (ناظم الاطباء). منقل آتش و 
آتشدان را نیز گویند. (برهان قاطع). مرکب 
است از عربی و فارسی یعنی آتشدان. 
(آنندراج) (انجمن آرا: 
دانه نارش با من چو درآمد به سخن 
ناردان کرد دلم را زغم آن دا نار. 
ازرقی (از آتدراج). 
الب سرخ خوبان چنانکه به یاقوت تشبیه 
کند به دانة نار نیز نسبت دهند, چنانکه 
گفه‌اند 
رخانش چو گلار و لب ناردان 
ز سیمین برش رسته دو ناروان. 
حکیم ازرقی گفند؛ ۱ 
نارون‌کر دار قد است آن بلب چون ناردان 
تاردان بارد سرشکم در فراق نارون. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
|اکنایه از اشک گسلگون است. سرشک 
خونین؛ 


از این گلشن که خندان گشت چون نار 


۱-ضبط اقرب الموارد بکر «ر» است. 
۲-معتی اول [کنه. جانوری است که... ] طبی 
است و در خراسان امروز هم کنة بزرگی را که به 
شتر می‌چبد نارد گریند. (فرهنگ نظام), 

۰ - 4 ۰ - 3 
۵-ابرریحان آرد: و اخبروا ایضاً بان لسراهم 
آبن یمی نارذ لم تکن له همة غیر رژية الرب و 
کان من رسمه فی تردده اما ک عصامعه اذ کان 
یلها فتصیر حة و یعمل بها المجایب و کانت 
لاتفارقه و بینا هو فی فکرة المأمول اذ رای نورا 
من بعید فقصده و نودی منه آن ما ناله و نتمناه 
ممتتع الکون قلیس یمکنک ان ترانی الا هکذی 
و نظر فاذا شخص نورانی علی مثال اشخاص 
الناس و من حینتذ وضعت الاصنام بالعرر. 
(تحقیق ماللهند ص ۵۵و 0۶. 


۴ ناردان افشاندن. 


که چشم از غم نگشتش ناردان‌بار. وحشی. 
رجوع به ناردان افشاندن شود. || آب انار. 
اارب انار. (ناظم الاطیاء). 

ناردان افشاندن. [1د] (مص مرکب) نار 
اف‌اندن. کنایه از شک گلگون ریختن. 
(برهان قاطع) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
ناردانگت. ([ مرکب) دانه‌های نار جنگلی که 
یم خشک در خیکی کرده ه شهرها برد و از 
آن در اشها کند چاشنی آش را. (بادداشت 
مولف). 

فاردانلب. (لْ] (ص مرکب) سرخلب. که 
ليش به رنگ دانة انار سرخ باشد؛ 

نارون‌بالا بتی بر نارون خورشید و ماه 
ناردان‌لب لعبتی در ناردان شهد و لبن. 

سوزنی. 

۰ , فاردانه. [ن /ن](!مرکب) دان؛ ان‌ار. 
(ناظم‌الاطباء), ناردان. حب‌الرمان : 


داغ‌ها چون شاخهای بسد یاقوت‌رنگ 

هریکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار. 
فرخی. 

اشک من ناردانه شد نه عجب 

گردل من کفیده نار شود. معودستد, 

گرچه دارد ناردانه رنگ لعل نابسود 

نیت لعل نابسوده در بها چون اردان, 
ازرقی. 

لب ساقی چو نوش نوش کند 

نقل از آن تاردانه بستانیم. خاقانی. 

سرخ سیبی دل از میان کنده 

به دلشن ناردائه | کنده. نظامی. 

ساقی ز می شرابخانه 

پش آر می چو ناردانه. نظامی. 

نار کز ناردانه گردد پر 

پخته لعل و نپخته باشد در. نظامی. 

آن کوزه بر کفم نه کاب حیات دارد 

هم طعم تاردان و هم رنگ نارداه. سعدی. 

||کنایه از اشک خوئین و سرشک گلگون 

است؛* 

شد از بادام عنابش روائه 

بهش تارنج گشت از ناردانه. وحشی. 


ناردانة دشتی. ان /ج ي ذ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) حب القِلقل, چه قلقل و 
قلاقل و قلقلان انار صحرائی را گویند. (از 
برهان قاطع) (آنتدراج؛ دانة انار جتگلی و 
صحرائی که به تازی حب‌القلقل گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به حب‌القلقل شود. 

ناردرخش. در ) (اخ) مولف بشتها بتقل از 
یاقوت آرد: مولف دیگری میویسد که 
ناردرخش آتشکدة معروف مغ‌ها در شیزا 
واقع است و پادشاهان ایران در هنگام به 
تخت نشتن پیاده به زارت آن صی‌آمدند. 
اهالی مراغه این ناحیه را گزن می‌نامند... 
آتشکدة ناردرخش (آذر درخش) شیز که 


یاقوت از مولف دیگری تقل میکند باید اسم 
دیگر آذرجشتس (یعی آذرگشسب) ابن 
خرداذبه باشد که به قول او در شیز واقع و نزد 
مجوبان بسیار محترم است و پادشاهان 
ایران را رسم بر اين بود که پس از تاجگذاری 
پیاده از مداین به زیارت آن می‌آمدند. (از 
يشت‌ها ج ۲ ص۲۵۱). 
ار دشتی. [ر د] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
نار همندی. بل. (برهان قاطع) (آنندراج). 
رجوع به نار هندی شود. 
ناردن کلاء زد ک ] ((خ) از محلات ناحية 
آمل است. رجوع به مازندران و استرآباد 


ص ۴۲( شود. 
ناردنگت. (د) (( مرکب) هر غذائی که با رب 
انار سازند. (ناظم الاطباء). 


نارده. (5/د] () پت. بع. (برهان اطعا 
(آنندراج). بشه. (ناظم الاطباء) (شعوری). 
||که. (برهان قاطع) (آتندراج) (ناظم الاطیام) 
(می اللسغات) (از فرهنگ رشیدی) 
(شموری). و رجوع به نارد شود. 

نارثین. () سنبل رومی. (قانون ابوعلی 
سیاج تسهران ص ۲۱۴) (ذخسسیرة 
خوارزمشاهی) (بحر الجواهر) (انجمن آرا) 
(فرهنگ شعوری). سنبل رومی راگویند و آن 
زردرنگ می‌باشد و اگر در سرمه داخل کنند 
موی مه را بروياند. (برهان قاطع) (آنتدراج)/ 
اسارون. (افرهنگ دزی). نردین و ناردین: 
ستبل رومی, معرب رس یونانی است. 
(قرب الموارد). سنبل‌الطیب. (ناظم الاطبام). 
مولف اختیارات بدیمی آرد: آن بیخی است به 
لون مشابه مامیران و عروق‌الصفر بود و به 
شکل اسارون ریشه ريشه داشته باشد لیکن 
ريش آن باریکتر از ريش اسارون بود. 
نیکوترین فربه تازه و خضوشبوی و آنچه به 
سپیدی مایل بود بد باشد و طبیعت ناردین گرم 
بود در دوم و خشک بود در سیم. در کحلها 
کتندموی مژه برویاند و وی بول و حیض براند 
و ورم رحم را نافع بود. در طبیخ وی نشستن 
و یکدرم از وی فالج و لشوه را نافع باشد و 
اسحاق گوید مضر است به شش و مصلح وی 
کتیرا بود با عسل و بدل وی سلبل هندی بود. 
(از اختیارات بدیعی). و نیز رجوع به تاج 
المصادر بیهقی شود. اسم یونانی مطلق سنبل 
است. (تحفة حکیم مومن). کلمة یونانن است 
واگرتنها گفته شود منظور سنبل هندی است. 
و اگرتاردین قلیطی گفته شود منظور سنیل 
اقلیطی یا سبل رومی است و ناردین: آورن 
ستبل جبلی و تاردین اعر با معنایشش ستبل 
بری است و به سنبل جبلی و فرو" و اسارون 
گفته می‌شود زیرا همه اینها را بری می‌گویند. 
(ابن بیطار ج ۲ ص ۱۷۵). 

ناردین. (اخ) از ولایات هندوستان است و 


ناشن 
به سال ۴۰۵ ه.ق.به دست سلطان محمود 
غزنوی گشوده شد. مولف «تاریخ دیالنه و 
غزنویان» ارد: سلطان محمود در سال ۴۰۴ 
جنگ بزرگ دیگری در محل ناردین یکی از 
تقاط صعب‌العبور هندوستان کرده است که در 
تاریخ محاربات اين پادشاه اهمیت فراوان 
دارد. سلطان محمود با لشکریانی عظیم در 
اواخر پایز سال ۴۰۴ به جانب هندوستان 
حرکت کرد اما سرمای شدید مانع از ادامة ره 
شد و نا گزیربه غزنین مراجعت کرد و تا 
فرارسیدن بهار به رفع نواقص سیاه پرداخت و 
در آغاز سال ۴۰۵ عازم هندوستان شد و در 
چند منزلی ناردین صف‌آرائی کرد و پس از 
نبردی سخت و دادن تلفات بیار بر ناردین 
دست یافت. (از تاریخ دیالمه و غزنویان 
ص۲۴۰ و ۲۴۱). 
ناردین اقلیطی. [ن !) (ترکیب رصنی,. | 
مرکب) سنبل رومی است. (تحفه حکیم مومن 
ص ۲۵۳). رجوع به تاردین شود. 
ناردین اوری. زن] (اترکیب وصقی, | 
مرکب) سنیل جبلی است. (ابن بیطار ج۲ 
ص ۱۷۵). رجوع به ناردین شود. 
ناردین بری. ان بَز ری] اتسرکیب 
وصفی, ! مرکب) اسارون. (دزی). شامل 
اسارون و فو است. (تحفة حکنيم منومن). 
رجوع به ناردین شود. 
نارذ. [رَ] (اخ) نارد. رجوع به نارد و نیز 
رجوع به تحقق ماللهند ص۵۵ و ۶۳و ۱۸۰ 
و ۲۳۶و ۳۱۳ شود. 
نار ذات‌النور. زر تن نو] (ترکیب وصنی, 
[مرکب) و این نار به خاطر تورائیت آن شریف 
است و پارسیان مستفقاً آن را طلسم 
اردی‌بهشت می‌دانند. (حکمة الاشراق 
ص .)۱٩۹۲‏ 
ار ربااب. زر ۲1 (ترکیب اضافی, | مرکب) 
نوعی از انار ترش باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج). انار خوش ترش. (شمض اللفات). 
ارش. [رَ] (نسف مرکب) میوه خام و 
ترسیده. (انجمن ارا), ميوة خام و شراب خام 
که‌قابل خوردن نباشد و گاهی بر گلهای 
ناشکفته نز اطلاق کنند, (آنندراج). چیزی که 
نرسیده و پخته نشده باشد. کامل‌نشده. خام. به 
حد کمال نرسیده. (ناظم الاطباء). نارسیده. 
ترسیده. خام. فج. کال. تاپخته؛ 


۱- کنجک یا شیز اقامتگاه تابستانی حسرو 
پرویز بوده است و گویا در نواحی دریاچة 
ارومیه در سر راه مراغه و تبریز در نزدیک لیلان 
قرار داشته است. (از یشت‌هاج اص ۲۵۰). 
۲-نل:فر. 

۳-با تشدید خامس هم بنظر آمده است. 
(برهان قاطع) (آنتدراج). 


تازشا: 


همت پتم مرا محروم کرد از کار خویش 
میوء نارس نیست دست بیوایان نارساست. 
قدسی (از آنندراج). 
نرگس | کثراز چمن تارس یه نرگسدان رود 
در غریبی بیشتر طبع سخنور خورده آب. 
محمد سمید اشرف (از انتدراج). 
نارسا. (ر | انف.مرکب) نابالغ. ناواصل. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). |اکوتاه. قاصر. که 
تواند رسیدن. قصیر. که رسنده نیست* 
همت پستم مرا محروم کرد از کار خویش 
میوه نارس نیست دست بیوایان نارساست. 
قدسی. 
|اکه يكد و رسا نیست: آواز نارسا. |[کودکی 
که‌هنوز به حد بلوخ نرسیده. (انجمن آرا) 
(آن_ندراج). ||ناقص. خام. (انجمن آرا) 
۲آنندراج. غعرکامل: 
سر نامه راتشاه نام خداست 
که‌بی نام او نشأه‌ها نارساست. 
شیخ عبدالعزیز. 
||ن‌امناسب. نالایق. نادرست. ||بی‌ادب. 
گستاخ. (ناظم الاطباء). 
ارسائی. ار ) (حاعص مرکب) بی‌عقلی. 
(ناظم الاطباء). 
تارسائی عقل؛ کم عقلی.عدم کفایت و بلوغ 
عقلی. 
بی‌قابلیتی. ناشایستگی. عدم لباقت. عدم 
اهلیت. (ناظم الاطباء). |[رسا نبودن. کوتاهی. 
نارسا بودن. 
- تارسائی فکر؛ کوته‌فکری. 
||بدخلتی. بی‌ادبی. گتاخی. (ناظم الاطباء). 
مقایل رسای. رجوع به رسائی و نارسا شود. 
نارسان. (ر ] (نف مرکب) آنکه نمی‌رساند. 
(ناظم الاطباء). ||نرسنده. که نمی‌رسد؛ 
چو نیکی فزائی به روی خسان 
بود مزد آن سوی تو نارسان. فردوسی, 
|اناتمام. نا کامل. ناپایدار و بی‌اعتبار. 
نااستوار, ناقص, نارساة 
گفت سن گفتم که عهد آن خنان 
خام باشد خام و زشت و نارسان. مولوی. 
نارسئین. [س] (نسرانسوی, ۲ از 
آلک‌الوئیدهای تسریاک و خواب‌آور و 
آرام‌کنندة درد است. استعمال آن یسبوست 
نمی‌آورد لکن باعث فلج الباف عضلانی 
مثانه گردیده حبس‌البول تولید می‌کند... 
سمیت آن کم است و ده تا پانزده سانتیگرم آن 
به خوبی تحمل می‌شود. (درمانشناسی دکتر 
غربی ج۱ ص ۱۰۰). 
نارستان. [رٍ ] ((ج) دهی است از دهستان 
دیر بخش خورموج شهرستان بوشهر. در 
۲ ۰ هزارگزی جنوب شرقی خورموج, در 
دامنة کوه بهرایتیاه واقع است. گرمسیر و 
مالاریاخیز است و ۴۷۲ تن سکنه دارد. آبش 


از چشمه و چاه. محصولش غلات و خرما و 
شفل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۷ص ۲۳۲). 

نارستان. [رٍ] (!خ) دهی است از دهتان 
گیسکان بخش برازجان شهرستان بوشهر و 
در ۲۴هزارگزی جنوب شرقی برازجان و در 
دامثة کوه گیسکان واقع است. هوائی معتدل و 
مالاریائی دارد و ۱۰۶ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه و محصولش غلات و بادام و انگور و 
خرما و مرکیات و سیب است. مردمش به 
زراعت و یافتن گلیم و قالی مشفولند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج۷ 
ص۲۳۲). , 

نارستان. [ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
بهرآسمان بخش ساردوئية شهرستان جیرفت 
در ۲۴هزارگزی جنوب شرقی ساردوئیه و 
۰ اهزارگزی مغرب راه سالرو جیرفت به 
ساردوئیه واقع است و ۴ خانوار سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیائی‌ایران ج ۸ص ۴۰۶). 

نارستان. [رٍ] ((ج) از دصات دهستان 
اصفا ک بخش بشروي شهرستان فردوس در 
جلگه‌ای بفاصلة ۴۴هزارگزی مغرب بشرویه 
و ۴هزارگزی سفرب اصفا ک‌واقم است. 
گرمیراست و ۲۴ تن سکته دارد. آيش از 
قتات است و محصولش غلات. مردمش به 
زراعت مشفولند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج٩‏ ص۴۱۵). 

نارستان. [ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
همائی بخش ششتمد شهرستان سبزوار. در 
#۶۰هزارگزی جنوب غربی ششتمد و 
۹هسزارگزی مغرب سنجران واقع است. 
احیه‌ای کوستاتی است با هوانی معتدل. 
سکته آن ۱۲۵ نقر است. آبش از قنات و 
محصولش غلات و شغل مردمش زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩‏ ص ۴۱۵). 

نارستانه. [رٍ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
خاروطوران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. در جنوب شرقی بیارجمند و جنوب 
جاده شود شاهرود به سیزوار در دشت 
شنزاری واقع است. هوایش خشک و معتدل 
است و ۷۰تن سکنه دارد. قنات کم‌آبی دارد و 
محصولش مختصری غلات و لبنیات است. 
راه مالرو دارد. متگریها و بلوچها زمستان 
را یرای تعلیف اغنام خود به حدود این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ۲ 
ص 4۲۹. 

ارستگار. [ر] (ص مرکب) که رستگار 
نیست. هالک. مقابل رستگار, به‌معني تاجی. 
رجوع به رستگار شود. 

نارستن. [ر تَ] (مص منفی) نرستن. مقابل 
رستن, به‌معنی رهیدن و نجأت یافتن. رجوع 


۲۲۱۱۵  .دیسران‎ 


به رستن شود. 

تازستن. [رٍ تَ] (امسص مسفی) نیارستن. 
نتوانتن. جرات نکردن. 

نازستن. ار تَ] (مسص سفی) نسرستن, 
نروئیدن. مقابل رستن, به‌معتی سبز شدن و 
روئدن. رجوع به رستن شود. 

نارستنيی. (ر تُ] (ص لباقت) که رستنی 
نست. که رها شدن نتواند. که نجات یافتن 
تواند. مقابل رستنی. 

نارستفيی. رز تَ ] اص لباقت) نروئدنی. 
ناروئیدنی. که روئیدنی نیست. که نتواند 
روئید. مقابل رستنی, رجوع به رستنی شود. 
فارسته. ار تَ /ت] (ن‌مف مرکب) نروئیده. 
نبالیده. نمونا کرده.(ناظم الاطباء): 

بگذر ز شرا گرنبود خیری 


نارسته به ز خار بود رسته. ناصرخسرو. 
مرغ پرتارسته چون پران شود 
قمةٌ هر گرب دران شود. مولوی. 


نارسته. [ر تَ / تٍ] (نمف مرکب) نرسته. 
نرهیده. مسقابل رسته, به‌منی رهیده و 
خلاص‌یافته. رجوع به رسته شود, 

نارسس. اس ] ((خ)۲ از سس رداران 
ژوستینین ‏ اسپراطسور روم است. وی 
فرمانروای منطقه‌ای از ایتالیا بود و در شورش 
نیکاث به سال ۵۶۸م. کشته شد. 

نار سقو. [رٍ ‏ قَ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
آتش دوزخ: 
قالب جان سیع اين از صفت 
هیزم نار سقر آن از روان. خاقانی. 

نارسنگ پران. [) ((خ)" از خدایان 
هندوهاست و به هیات انسانی است که سر 
شیر به تن داشته باشد ۷. 

فازسة. (رٍ س ] (ع ‏ بهترین خرماها. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به نرسیان شود. 

فازسی. [ر] (حصامص مرکب) نرسیدگی. 
نارسیدگی. کالی. خامی. 

ارسید. [ر ] (ن‌مف مرکب) نرسیده. کال. 
نارس. نارسیده. ||کودک. نابالغ. تازه‌سال. 
اندک‌سال 


۱-و رجوع به انجمن آرا و آنندراج شود. 
:6 ۰ 3 6۰ - 2 
۵۰ - 5 ۰ ۰ 4 
۶-ابوریحان آرد: و اما الپرانات و تفیر پران 
الاول الفدیم فانها ثمانیه عشر و اکثرها مسماة 
باسماء حیوانات و اناس و ملائکة بسبب 
اشتمالها علی اخبارهم و بسبب نسبة الکلام فیها 
آو الجواب عن المائل البها و هی من عمل 
انقرم المسمین رین و الذی کان عندی منها 
مأخوذاً من الافواه بال‌ماع فهی... نارسنگ پران 
ای الاتس الذی رأسه رأس اسد. (تحقیق ماللهند 

ص ۶۲و ۶۳ 
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۶ نارسیدگی. 


چو افراسیایش به هامون بدید 


شگفتید از آن کودک نارسید. فردوسی. 
کس آندر جهان کودکی تارسید 

بدین شیرمردی و گردی ندید. . . فردوسی. 
چه مایه زن و کودک تارسید 

که‌زیر پی پبل شد ناپدید. فردوسی. 


نارسی دگیی. (ر د /د] (حامص مرکب) 
ناآزموده کاری, نابالقی. (آتندراج). ناتمامی. 
کامل‌نشدگی. ان_اظم الاطباءا. صفر. 
اندک‌سالی. بی‌تجربگی. رسیده و کامل و بالغ 
نیودن. || خامی, (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کالی, نارسی. ناپختگی. 

ارسیدن. [ر ] اسص منفی) نرسیدن. 
مقابل رسیدن. رجوع به رسیدن شود؛ٌ 
بر نارسیدن از چه و چند و چون 
عارست نورسیده برنا را؛ ناصرخسرو. 

نارسیدنیی. ار 5) (ص لباقت) که قابل 
رسیدن نباشد. که نتوان به آن رسید. مقابل 
رسیدنی. |[که رسیدنی نیست. که نمی‌رسد. که 
نخواهد رسید. که نتواند رسید. رجوع به 
رسیدنی شود. 

نارسید ۵. [ر د /د] (نمف مرکب) از: نا 
(نفی, سلب) + رسیده (اسم مفعول از رسیدن), 
(حاشیة برهان قاطع دکتر معین). آنکه همنوز 
نرسیده و وارد نشده باشد. (ناظم الاطباء). 
نرسیده. واصل‌نشده. نیامده؛ 
به رستم چنین گفت گیرم که اوی 
جوانست و بد تارسیده به روی. 

فردوسی (شاهنامه 3 ص ۵۰۹ 
چو بشنید بهرام اندیشه کرد 
ز دانش غم نارسیده نخورد. 
فردوسی, 
هیچ آسیب دشمن به ملک او نارسیده و هیچ 

چشمزخم در محل رفیم او اثر نانموده, 
(تاریخ ببهق ص۲۸۸). 
روز گذشته را و شب نارسیده را 


درهم زنی به پویة اسبان بادپای. سوزنی. 
هنوز مدت یک هجر نارسیده پای 

هنوز وعده یک وصل ارسیده بسر. انوری, 
با سید عامری در این باب 

گفت آفت نارسیده دریاب. نظامی. 
کان مرغ به کام نارسیده 

از توفلیان چو شد بریده. نظامی. 
تا کی غم نارسیده خوردن 

دانستن و ناشنیده کردن. تظامی. 


به آب روی جوانان نارسیده بوصلت 
که‌نقس ناطقه لال است در فضایل ایشان. 


طغرائی فریومدی, 
هلالی از پی آن شهسوار تند مرو 
که‌نارسیده بگردش غبار خواهی شد. 
هلای. 


ثب وصال و دل خسته نارسیده یکام 


خدا جزای موّذن دهد که رفته بیام. 
جلال‌الدین قاجار. 
|[در میوه‌هاء نارس. خام. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ میوه‌های ناپخته. 
(از شعوری). نرسیده. کال. ناپخته. نارسیده* 


ا گر تندبادی برآید ز کج 


بخاک‌افکند تارسیده ترنج. ‏ فردوسی 
سرش چو ناری است کفته وز پی کفتن 
دانگکی چند تارسیده در آن نار. سوزنی. 
چو در میو؛ نارسیده رسی 
بجتبانیش تارسیده کسی. 

نظامی (خر فنامه ص ۴۸). 
گلشن آتش بزنید وز سر گلین و شاخ 


تارسیده گل و ناپخته ثمر بگشانید. خاقانی. 
پیرمردی را دیدند که کشت می‌دروید بعضی 
رسیده و بعضی نارسیده. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۱). گفت آن سرد را دیدید که کشت 
رسیده و نارسیده می‌دروید آن صورت 
ملک‌الموت است. (قصص الانیاء ص ۱۷۱). 
||نورسته. تازه‌سال: 

همه موبدان شاد گشتند سخت 

که‌سبز آمد این نارسیده درخت. فردوسی. 
|انبالغ. (برهان قاطع) (آنندراج). آنکه هتوز 
بحد تکلیف و بلوغ نرسیده باشد. (ناظم 
الاطباع) پر و دختر نابالغ: هماجن؛ دختر 
نارسیده که او را شوی دهند. (منتهی الارب): 
دو دختر بود ار یوسف را یکی بزرگ‌شده و 
دیگری خردتر و نارسیده و اين نارسیده را به 
نام امیر مسعود کرد. (تاریخ بهقی ص۲۴۹). 
رعیت به اطفال نارسیده ماند و پادشاه به مادر 
مهربان. (مرزبان‌نامه). 


نارسیده‌بجای؛ نابالغ: 
همی کودکی تارسیده‌بجای 
بر او برگزینی نه‌ای نیک‌رای. فردوسی. 
چنین کودک تارسیده‌بجای 
یکی زن گزین کرد و شد کدخدای. 
فردوسی. 

یکی دختر نار, هی 
کنم چون پرستار پیشش پپای. فردوسی. 
|| کامل‌نشده. (ناظم الاطباء). |[نورسیده. 
نوزاد؛ 
خاک‌پنداری بماه و مشتری ای ات 
مرغ غ پنداری که هست اندر گلستان شیرخوار 
این یکی گویا چرا شد نارسیده چون میح 
و آن دگر یی‌شوی چون مریم چرا برداشت بار؟ 

ِ منوچهری. 
|[بی‌تجربه. نابالغ. ناازموده. ناپخه* 
چو در میوٌ نازسیده رسی 
بجنبانیش نارسیده کسی. نظامی. 


||بی‌بهره. (برهان قاطع) (آنندراج) (شمی 
اللفات). فرومانده. بی‌تصیب. بی‌طالع. (ناظم 
الاطباء). 


نارسیس. 
- نارسیده به کام؛ به کام نرسیده. نا کام. کام 
نادیده 
یکی خرد فرزند شاپور نام 
بدی شاه را نارسیده به کام. فردوسی. 

پراقروخت نام 

شدی کشته و نارسیده یکام.. فردوسی. 
فرود سیأوخش بی کام و نام 
چو شد زین جهان نارسیده بکام. فردوسی. 
||با کره.(برهان قاطع) (آنندراج): 
همه نارسیده بتان طراز 
که بسر شتشان ایزد از شرم و ناز. ‏ فردوسی. 
کنیزی چند با او نارسیده 
خیانتکاری شهوت ندیده. نظامی. 


|ایتیم. (فرهنگ دهار) اترجمان القرآن). 
|اتمام نبته: المظلوم؛ ماست نارسیده. 
(ربنجنی). || ترش و شبرین ناشده. (ناظم 
الاطباء). 
فارسیس.(۱)۱ تن. نام یکی از کشیشان 
معروف اورشليم است که در سال ۱۰۶م. 
بدنیا آمد و ۱۱۶ سال زندگی کرد. 
نارسیس.(۱خ)۲ شخصیت اف‌انه‌ای است 
مربوط به میتولوژی یونان که به جهت زیانی 
شهرت دارد. نام اصلی 
نارسیس بئوتیون تحبی " است و آورده‌اند که 
پدرش رودخانة سفیز و مادرش یک پری به 
نام لیریوپ * بوده است. نارسیس با زیبائی 
بی‌نظیر خود دل از همه می‌ربود و در برابر 
اظهار محبت دختران زیبا آنها را تحقیر 
می‌کرد و به عماشقان سرگرانی‌ها داشت. 
قربانیان نارسیس از جور او به درگاه بان 
نالیدند و او دچار خشم خدایان شد, یک روز 


خیره کننده‌اش 


هنگام شکار نارسیس به کتار چشمه‌ای برای 
خوردن آب دراز کشید در این حال تصویر 
خود را در آب دیده و شیف آن شد و به حال 
جذبه افتاد. در همان حال تلاش کرد که 
تصوير خود را از آب بگیرد ولی کوشش او به 
هدر رفت و وقتی‌که نومید شد چنان ضریه‌ای 
به خود زد که بی‌درنگ جان سپرد. او پس از 
مرگ به گل نرگس تبدیل شد و از آن زمانگل 
نرگس به عنوان مظهر نارسیس درآمد. ملف 
فرهنگ اساطیر یوتان و روم آرد: نارسیس 
جوان زبائی بود که عشق را خرد و ناچیز 
می‌شمرد. سرگذشت او به وسیلهٌ نویسندگان 
مسختلف, با اختلافاتی نقل شده است و 
معروقتر از همه شرحی است که «اووید» در 


یکی از آثار خود؟ از او تقل کرده. طبق این 
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تارشتن. 


روایت وی پسر خدای سفیز! و الاهه‌ای به نام 
لیربویه " است در موقع تولد اوه پدر و مادرش 
آيند؛ وی را از تیرزیاس " جویا شدند و آو 
جواب داد که: « کودک عمر زیادی خواهد کرد 
اگربه خود نگاه نکند». چون نارسیس به سن 
رشد رسید سورد علاقهٌ جمع زیادی از 
دختران و الاهه‌ها قرار گرفت, منتهی وی به 
این مطالب توجهی نشان نمی‌داد. عاقبت ا کواً 
یکی از الاهه‌ها عاشق او شد ولی او هم مانند 
دیگران مورد بی‌اعتنائی قرار گرفت. «ا کو»از 
شدت یأس ملزوی گشت و به حدی ضمیف 
وناتوان شد که از او جز صدای نالانی. اثری 
نماند. دخترانی که مورد تحقیر نارسیس قرار 
گرفته بودند تنبیه او را از خدایان خواستند. 
تمزیس۵ صدای آنها را شنید و مقدمات را 
ظوری فراهم ساخت. که یک روز بسیار گرم. 
نارسیس پس از انجام شکار مجبور شد برای 
رفع عطش از چشمه‌ای استفاده کند. در انجا 
وی عکس خود را دید و خود عاشق خود شد. 
وی که ازآن‌پس به دنیا بی‌اعتنا بود روی 
تصویر خود چندان خم شد که پس از اندک 
زمانی جان سپرد. وی در ستیکس *هم به 
قکر تشخیص چهره‌های زیبا بود. در مکانی 
که‌وی جان داد گلی روئید که آن را نارسیس 
نام نهادند. روایت معروف در بثوسی با آنچه 
گفته شد تفاوت داشت در آنجا عقیده بر این 
بود که نارسیی یکی از اهالی شهر تسبی ۷ 
نزدیک هلیکن " بود. وی جوانی بسیار زیبا 
بود و لتهای عشق را حقیر می‌شمرد. مرد 
جوانی موسوم به آمیتیاس * او را دوست 
صی‌داشت ولی نسارسیس به وی توجهی 
نمی‌کرد. تارسیس او را هميشه طرد می‌کرد و 
بالاخره شمشیری را به عنوان هدیه برای وی 
فرستاد. آمینیاس برای اظهار اطاعت با همان 
شمشیر خود را در مقابل خانة نارسیس کشت 
و در حال مرگ مجازات و عذاب آن بی‌رحم 
را از خدایان خواست. یک روز که ناریی 
در چشمه‌ای جمال خود را دید اسیر زیبائی 
خود شد و چون ازین مطلب رنج می‌برد خود 
را کشت. اهالی شهر تسبی برای عشق که اين 
حکایت جلوة قدرت او ود مراسم احترامی 
به جا می‌اوردند. در محلی که او خودکشی 
کرده و علفها از خون او سیراب شده بود گلی 
به نام نرگس روئید. بوزانیاس چنین نقل 
می‌کند که نارسیس خواهر توأمی داشت که 
فوق‌العاده شبیه وی بود و هر دو زیبا بودند. 
دختر جوان مرد و تارسیس که از جان و دل آو 
را می‌خواست غمگین شد, یک روز نارسیی 
چهر: خود را در آب دید ایتدا یه گمان اینکه 
خواهر خود را دیده تسلی یافت و بعدها با 
آنکه حقیقت را دریبافته بود بازهم برای 


خاط معمو لا به صورت خود در آب 


می‌نگرست واين مطلب وت پوزانیاس 
موجب رواج عقیده‌ای که پیث پیشتر به آن اشاره 
کردیم شد.البته این تضیر برای آن بوده است 
که‌به افانة نارسیی صورت واقع و معقولی 
داده شود. بنا بروایت دیگر: نارسیس از اهالی 
ارتری :۲ وأقع در «اوبه» بود که بدست مردی 
بنام ابرپی"" کشته شد و از خون او گلی به 
نام نرگی ۱۲ روئید. (از فرهنگ اساطیر یونان 
دروم ص۶۰۵). ||در ادبیات مجاراً به مردی 
می‌گویند که به زیبائی خود شیفته باشد. 
مجمه‌های زیادی به تام نارسیس ساخته 
شده که مشهورترین آنها یک مجسمه برنزی 
است در ناپل. همچین تابلوهای زیادی از 
روی این افسانه رسم شده که مشهورتر از همه 
تابلوی تقاش معروف کورتو۱۳ | 
نارشتن. [ر ت] (مسص مفی) نسرشتن. 
ترسیدن. مقابل رشتن, رجوع به رشتن شود. 
نارشتفنیی. [رٍ تَ ] (ص لیاقت) که آن را نتوان 
رشتن. که نتوانش ریسیدن. که قابل رشتن و 
ریسیدن یست. رجوع به رشتتی و رییدنی 
شود. 

نازشته. [رٍ تَ /ت ] (ن‌مف مرکب) نرشته. 
ناریسیده. مقابل رشته به‌معنی ریسیده و 
تاب‌داده. رجوع به رشته شود. 

نارشیرین. ((ح) نام نوائی است از موسیقی. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (کمس اللغات) 
(شموری), 

ارضا. [رٍ ] (ص مرکب) در تداول عامه. 
تاراضی. ناخرسند. ناخشنود. که راضی 
یت. که رضایت ندارد. رجوع به ناراضی 


است. 


شود. 
ارضامندی. [رٍ ء] (حامص مرکب) در 
تداول. راضی نبودن. رضایت نداشتن. 
ناخرسندی. ن‌اخشنودی. عدم قتاعت. 
تارضایتی. رجوع به نارضایتی شود. 
ارضایتی. [ر ی ] (حامص مرکب) در 
تداول, ناخرسندی. خشنود نبودن. رضایت 
نداشتن. راضی نبودن. عدم رضایت و 
خرسندی. 
نار طور. زر ] ((خ) آتش طور. آتشی که در 
کوه طور بر موسی کلیمه تجلی کرد. رجوع 
به طور شود؛ٌ 

شد خضر راه بخت تو نخلی که نار طور 

شمع ره کلیم شد از شاخ اخضرش. وحشی. 
نارعفا. [ر] (ص مرکب) سقابل رعنا؛ پیر 
رعنا بر از جوان نارعنا. (قایوسنامه). 
||نارعناء که در افانه‌های حسین کرد و 
تال آن در صقت زنان يا خطاب به آنان 
می‌آید به‌معنی ناپرهیزکار و فاسق و فاجر 
است. دشسسنامی است زن راء در تصداول 
افسانه‌های عاميانة فارس دشنام‌گونه‌ای است 

که‌زنان را گویند. (یادداشت مولف). 


نار فارسی. ‏ ۲۲۱۱۷ 


نارغیسه. [س ] (اخ) صاحب معجم‌البلدان 
آرد: عمرانی گوید قریه‌ای است و چیزی بر آن 
اضافه نمی‌کند. (از معجم البلدان). 
نار فارسی. [ر فا] (تسرکیب وصفی [ 
مرکب) بهعنی آنار فارسی ااست که نوعی از 
زهر باشد مرکب از چیزهای تلخ و اندکی از 
آن کشنده است. (برهان قاطع) (انتدراج), 
|| دانه‌ها باشد که بر جلد بدن پیدا شود پرآب» 
رقیق. شدیدالحرقت. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). غیر از کوفت است که سیفلیس 
باشد. (از مجمع الجوامع). بعضی گفته‌اند که 
حمره است به حای مهمله و بعضی گفته‌اند که 
ضد آن است یعنی ماد؛ این صفراوی 
قلیل‌اتعفن مخلوط با اندک سودا است و آن 
دائه است برآمده از چنس نمله و سعی می‌کند 
یعنی سرایت به اطراف خود می‌نماید تا آنکه 
خشک ریشه می‌بدد با لهیب بسیار و در اول 
خطوط سرخ یا طاوسی رنگ می‌باشد سانند 
زبانة آتش هنگامی که بلند شود و از ایسن 
جهت آن را نار نامند به خلاف حمره که ماد 
آن سوداوی غلیظ غاثر در بدن است و بیار 
برآمده و بلند نمی‌باشد از عضو و سیاه 
می‌گرداند عضو را و بعضی گفته‌اند که آتشک 
است و حق آن است که غیر آن است چنانچه 
ذ کریافت و فارسی 
آن مرض در پلاد فارس به هم رسیده و یا 
آنکه در بلاد فارس بسیار به هم صی‌رسد. 
(مجمع الجوامع), در جواهر اللفة. وجه تسمیه 
به فارسی را چنین گوید که چون اهل فارس 
شب و روز آتش رابرای پرستش نگاه 
می‌داشتند مرض مذکور برای شدت الهاب و 
سوزش دائمیش تشبیه به آتش فارسی شده 
بود. (فرهنگ نظام). |صاحب منهاج گفته 
نوعی از مر مغشوش است که از نواحی فارس 
می‌آورند با تیوعات دیگر مفشوش می‌نمایند 
و صاحب تحفه نوشته است که بفدادی اشتباه 


از آن جهت ناد که اولا 


نموده نار را به‌معنی انار فارسی که رنان است 
حمل نموده و وجه تصم آن را نفهمیده و 
ممکن است که به‌معنی آتش باشد جهت انکه 
مر مفشوش سمی از جملةٌ سموم و در احراق 
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۲-گل نرگس را در زبان یونانی نارسیکوس 
005 می‌گویند که از اسم نارسیس زیبای 
رومی افسانه‌ای گرفته شده و در زبان فرانه هم 
گل نرگس رانارسیی ۱۱۵50 می‌نامند که از 
زبان یونانی گرفته شده است. 


واحد 


۸ ار فارسية. 

اخلاط ماتند آتش چتانچه نار فارسی اسم 
مررض حار حاد است. (محیط اعظم) (قرهنگ 
نظام). و رجوع به تحقهٌ حکیم مومن و برهان 


قاطع چ معین حاشية ص ۲۰۹۴ شود. 
ار فارسیة. [ٍ فا سی ی ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نار فارسی. رجوع به نار فارسی شود. 
نارفاقتی. (ر ق] (حسامص مرکب) در 
تداول, نارفیقی کردن. شرط رفاقت و دوستی 
بجای نیاوردن. ناجوانمردی. 
ارفتگی. ارت /ت ] (حامص مرکب) رفته 
نبودن. روفته نبودن. مقابل رفتگی. رجوع به 
روفتن و رفتگی شود. 
فارفتن. (رز تّ] (مص منفی) نرفتن. مقابل 
رفتن. رجوع به رفتن شود. 
نارفتني. زر تَ] (ص لساقت) که رفعنی 
نیست. که نخواهد رفت. که نتواند رفت. 
ماندنی. اانکردنی. که نباید کرد. که نشاید 
انجام داد: بلکه از متوقان و مضربان و 
عاقت نانگران و جوانان کار نادیدگان نیز 
کارها رفته است نارفتنی. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۳۳). 
نارفته. (ز تّ /ت] (ن‌مف مرکب) نروفته. 
نروییده, جاروب‌نکرده. ناتمیز؛ 
اين مثل خانه راست خود گفته 
بدو کدبانو است نارفته. سنائی. 
فارفته. (رت /ت] (ن‌مف مرکب) آنکه نرفته 
باشد. آرسیده. آنکه هنوز عبور نکرده و 
نگذشته باشد. (ناظم الاطباء): 
کشتیم نارفته در ساحل فتاد 
ناقه تا شد ز اشک من در گل فتاد. 
صهبای سیرجانی. 
|انرسیده: 
از زمین تارفته پایش بر سر کرسی هنوز 
سر بود از شوق رقصان بر فراز چوب دار. 
وحشی. 
|[انجام نداده. از پیش نبرده: امیر بازگشت از 
آنجا کاری نارفته. (تاریخ بیهقی ص‌۵۷۸). 
|أنرفته: 
بر این کهسار تاب ای ماهتابم 
فرو نارفته از کوهآفتايم. 
|استقیل. ایند (ناظم الاطباء). 
نار فرنجیه. [ر ف ز جی ی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نار افرنجیه. رجوع به نار 
افرنجیه شود. 
نارفیق. [] (ص مرکب) نس‌ادوست. 
تاجواتمرد. که نارفاقتی کند. که شرایط 
دوستی و رفاقت به جا نیارد. که دوستی و 
رفاقت را رعایت نکند. 
نارفیقی کردن. [ر ک 5] (مص مرکب) 
نارفاقتی. شرط رفاقت و دوستی را رعایت 


نکردن با رفیق خود یکرنگی نکردن. 


وصال. 


ناز قیصو. [ر قَّ ض] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) ساق‌الحمام. شقایق‌الشعمان. (مخزن 
الادویه؛ اختلاف عظیم در او واقع است و 
انطا کی‌گوید نباتست باریک‌ساق و بسیار 
سرخ و گلش مایل به رزردی و خوشبوئی و 
از روم آرند و در مصر او را ساق‌الجمام 
نامند... و ظاهر آن است که معرب از نا کیسر 
هندی باشد و به جهت سرخی ساق نار قیصر 
و در مصر ساق‌لحمام گویند. (تحفة حکیم 
موّمن ص۲۵۳). نات نازک سرخ رنگ 
اندکی متمایل به زردی است. آن را از روم 
آرند. .و در مسصر آن را ساق‌الحمام گویند. 
نباتی خوشیو و معطر و گرم و یایس.و مدر 
است. (از تذکر: ضریر انطا کی).و نیز رجوع به 
ناکرشود. : 
نارکت. [ر] ((ج) دی است از.دهنتان 
زیرکوه باشت و بابوئی بخش گچاران 
شهرستان بههان. در ۳۴هزارگزی شمال 
شرقی گچاران و ۱۲هزارگزی شمال جاد؛ٌ 
شوب باشت به بهبهان. در تايه کوهتانی 
معتدل با هوای مالاریاخیزی واقع است و 
۰ تن سکله دارد که از ايل بابوئی هستد. 
آبش از چشمه و محصولشی غلات و لبنیات و 
شفل مردمش زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی آنجا گلیم‌بافی و عبایافی است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج۶ 
ص ۳۵۲). 
ارکت. زر ] ((خ) دی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و ممنی شهرستان 
کازرون. در ۱۸هزارگزی مشرق فهلیان, دز 
تنگ اه واقع است..ناحیه‌ای کوهستانی و 
گرمسیر و مالاریائی است و ۱۱٩‏ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه و محصولش غلات و 
شغل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ص ۲۳۲). 
فارک. [رٍ ] ((خ) دهی است از دهستان توابع 
ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز» در 
۶هزارگزی مشرق زرقان و یک‌هزارگزی 
راه فرعی خفرک به توابع ارسنجان, در 
جلگه‌ای واقسم است. هوایش محتدل و 
مالاریائی است و ۷۰ تن سکنه دارد, ابش از 
قنات و محصولش غلات و چغندر و شفل 
مسردمش زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷ص ۲۳۲). 
نازکت. [ر ]((خ) ده کوچکی است از دهستان 
فراشبند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
این ده ۲۹ نقر سکنه دارد و در ۳۳هزارگزی 
مفرب فیروزآباد و پنج‌هزارگزی راء مالرو 
عمومی واقع است. (از فرهنگ و 
ایران ج ۷ص ۲۳۲). 


نارکنین. (ک ] (فرانسوی, 0 ۲ یکی از ۱ 


آلکالوئیدهای تریا ک است. تریا ک در حدود 
۶ درصد تارکتین دارد اين آلک‌الوئید در آب 


تار کوشید. 


نامحلول است و در الکل حل می‌شود. سمیت 
آن از تمام آلکالوئدهای تریا ک کمتر است و 
آثر آرام‌کنند؛ درد و خواب‌آور ندارد ولی در 
انواع نزف‌الدم رحمی - جز در مواردی که 
نزف‌الدم مقدمهٌ سقط باشد - آثار نیکوئی 
دارد. بعلاوه اين دارو در مواردی که شون 
قاعدگی بیش از اندازة طبیعی باشد آثار 
جالب توجهی می‌دهد. (از درمان‌شناسی دکتر 
غربی ج ۱ص ۹۷و 49۸ 
نا رکفته. (رٍ ک تّ /ت] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نار کفیده. (از آنندراج). انار کفته.اتار 
کفیده. انار شک‌افته. انار ترکیده. انار 
ترک‌خورده. رجوع به نار و نار کفیده شود. 
تاز کفیده. [ر ک د /د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نار ترکیده. (برهان قاطع). انار 
شکافته. (انندراج) (انجمن ارا). انار ترقیده. 
(همی اللقات). نار کفته. انار کفت: 
نار کفیده گشته سر سرکشان ز تیم 
زآن نار سنگریزهة میدان چو اردان. 
ازرقی (از آنندراج), 
رجوع به نار کفته شود. 
نارک موسیی. [رَ کي سا] (اخ) دهبی است 
از دهستان پشت‌کوه باشت و بابوئی بخش 
گچساران شهرستان بههان در ۶۴هزارگزی 
شمال شرقی گچساران و ۱۸هزارگزی شمال 
جاد؛ شوسة گچساران به بهبهان در ناحیه‌ای 
کوهستانی واقع است. هموایش معتدل و 
مالاریائی است و ۴۰۰ تن سکنه دارد که از 
طایف باشت و بابونی هستند. آبش از چشمه 
و محصولش غلات و کنجد و برنج و حبویات 
و لیات و شغل مردمش زراعت و 
حشم‌داری و صنعت دستی اهالی بافتن عبا و 
گسلیم است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ ص ۳۵۲). 
فازکنف. رک ] (! مرکب) انارستان را گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (برهان قاطع). از: نار 
انار) + کند -کده. (حاشية برهان قاطع 
معین). انارستان و جائی که در آن نارین 
فراوان باشد. (ناظم الاطباء). دهی است که در 
آن انار بسیار باشد. (از شم اللفات) (از 
شعوری). و دهی را نیز گفه‌اند کد در آن انار 
بیار حاصل شود و نارستان و درخت نار 
بسیار داشته باشد. (انجمن ارا) (انندراج) 
(برهان قاطع). و رجوع به انجس آرای 
ناصری شود. 
نا رکوشیف. زر ] (اخ) نام آتشکده‌ای بوده 
است بر قراز کوه کوشید.... خبر آتشکده 
دیگری نیز به ما رسیده است که در بالای کوه 
کوشید میان فارس و اصفهان منسوب به 
کیخرو و به «نار کوشید» نامزد بوده است. 


1 - 6: 


حمدائه ستوفی قزوینی همین آتشکده را 
اسم برده و دیر کوشید نامیده است. (مزدیستا 
و تأثیر آن در ادییات فارسی ص ۲۳۹). و نیز 
رجوع به سنی ملوک الارض و الانبیاء ص ۲۷ 
شود. 

فا رک وکت. () تریا ک.افیون. (بنرهان قاطع) 
(آتندراج». کوکنار. (ناظم الاطباء). نارخوگ. 
و رجوع به نارخوک شود. 

نارکیوا. (!) در فرهنگها چنین نوشته‌اند اسا 
بجای «را» «واو» امح است. (انجمن ارا)؛ 
رجوع به نارکیوا شود. 

فا رکیو. [و] () غوز: خشخاش سفید. (از 
برهان قاطع). رجوع به نارکیوا شود. 

نارکیو!. (کی وا] (() غوز؛ خشخاش سیاه را 
گویندو به حذف الف آخر غوز: خشخاش 
نفید را و به عربی رمان‌السعال خوانند. 
(برهان قاطع). غوزة خشخاش سیاه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباه. اسم فارسی است و 
معنی آن انار روباه است و آن را مارکیوا نیز 
گویند...و بعضی خشخاش زبدی و بعضی 
گویند خشخاش به اقفام آن است و بعضی 
گویندکه آن خشخاش سیاه است خاصه و 
بعضی فلقل‌الماء دانسته‌اند. (فرهنگ نظام از 
محیط اعظم). آقای دکتر معین در برهان قاطع 
حاشی ص ۲۰۹۴ ارد: «ثارکیوا» «مارکیواه 
است و نزد ابن‌بیطار دو چیز است و از تعریف 
او ظاهر نمی‌شود که دو چیز باشد و نزد بعضی 
خشخاش زبدی است. «تحفةٌ حکیم موم ن4. 
دزی گوید: «نارکیوا» (فارسی, نارگیوا)۱ 
«فولرس» و در شرح «مارکیونا» گوید: 
مارکیونا نام نهالی که در این‌بیطار آمده, و آن 
در نسخ مختلف به صور مارکوناء مارکموتا 
مارکبوا یاد شده و در نسخه‌ای آمده: مارکیوا 
اسم فارسی ذ کره صاحب الفارسیه (الفلاحة 
انزوده شود) اما من چنین کلمه‌ای را در 
فرهنگهای فارسی نیافتم در محیط اعظم ذیل 

مارکیوا و تارکیوا و نیز در تحفة حکیم مومن 
ذیل نارکیوا آمده است. (حاشية برهان قاطع 
ص ۲۰۹۴ 

نارگان.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حومة بخش بافق شهرستان یزد, ۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج ۱۰ 
ص۱۹۳ 

فارگیس. (! مرکب) بوست بیرونی موه 
نارگیل یا جوز هندی: و پوست بیرونی جوز 
هندی که آن را نارگیس گویند در حوض آب 
اندازند تا تمام نرم شود. (قلاحت‌نامه). |[میوة 
نارگیل. جوز هندی را به زبان هندی تا پوست 
بیرونی آن باز نکرده‌اند نارگیس گویند. 
(فلاحت‌نامع... 

نارگیل. () نارجییل. گوز هندی. جوز 
هنده . دار نج. رانج» گردکان هندی. بارنگ. 


حشرج. جوزالهند. گوز هندو. جوز هندو. 
ترجیل". آقای دکتر مین در حاشية برهان 
قاطع آرد: پهلوی «انارگیل»» ۳ معرب آن 
نارجیل و نارجیلة. در نامه پهلوی خسرو 
کواتان‌بند ۵۰ آمده: انارگیل که با شکر 
خورند. به (زبان) هندو «اثارگیل» خوانند و به 
(زبان) پارسیک « گوچ‌هندوک» ( گوزهندی) 
خوانند. در سانسکریت ناریکلاء ؟ ناریکرا" و 
نسظایر آن. نارگیل درختی است از انواع 
تخلها "که گلهای نر و ماد؛ آن پر روی یک 


نارگیل ز ميوة آن 


درخت است و مسیوه درشت آن ۲ پوشیده از 
قسمتی سخت و چوبی و آلنومن آن دارای 
طبقه‌ای سفیدرنگ است که ۶۵ درصد آن 
روغنی دارد که در حدود ۲۶ درجه مایم 
می‌شود, اين درخت بیشتر در جزایر مرجانی 
اقیانوس هند می‌روید. « گلگلاب ص 4۲٩۱‏ 
(برهان قاطع چ معین حاشية ض‌۲۰۹۵). 
جوز هندی را گویند و مفزی دارد مانند صغز 
گردکان و بادام و آن رابا شیرینی خورند و 
مقوی است و بعضی از آنها را بر زیر یا بالا 
سوراخ کرده مغز او را بیرون آرند و پوست آن 
را خالی کرده ظرف غلیان سازند و نوعی از 
آن بزرگتر است به مقدار هندوانه و صفحه از 
روی او برداشته آن راخالی کرده ظرف نان و 
آب کنند و درویشان با خود دارند و آن را 
کشکول خوانند. (آنندراج) (انجمن آرای 
اصری). بار درختی هندی که به زبان 
سانسکریت نارگیلا گویند و این دزخت مانند 
خرمابن دراز باشد و پس از هقت سال بار 
می‌دهد و در یک خوشه آن تاسی و چهل بار 
دیده شده و گاهی بی‌بار نباشد و بار این 
درخت که تارگیل و جوز هندی نیز گویند. 


دارای مایعی است شیرین و لذیذ مانند شیر. 


(ناظم الاطباء). |[نوعی از غلیان راگویند که 
به شکل نارگیل نساخته و یا از خود ندارگیل 


ساخته‌ند. (ناظم الاطباء). رجوع به نارگیله 
شود. 
نا رگیله. [ل /ل) () نارجیله. نوعی از قلیان 
که‌کوزه‌اش از پوست نارگیل است. رجوع به 
نارگیل شود. قسمی قلیان که کوز؛ آن به شکل 
نارگیل یا خود نارگیل است. این کلمه به‌معنی 
مطلق قلیان از فارسی گرفته شده است. 
(یادداشت مولف). 
فازگیو. (و] () غوزة خشخاش سپید. نام 
الاطباء). رجوع به نارکیوا شود. 
نارگیوا. ۱ رجوع به نارکیوا شود. 
نارلیی. (اغ) ده کسوچکی است از بب‌خش 
مسراوهتپه شهرستان گنبدقابوس در 
۱هزارگزی شمال غربی مراوه‌نبه, تقریبا در 
۷هزارگزی مرز شوروی قرار دارد. (از 
فرهنگ جیغرافیانی ایبران ج ۲ ص ۲۹۹). و 
رجوع به آجی‌سو شود. 
فارلی ۵اغ.((ج) ده زبرانه‌ای است از بخش 
اترک شهرستان گنبدقابوس, در ۴۲هزارگزی 
مشرق داشلی‌برون واقع است ناحیه‌ای 
کوهتانی و معتدل هواست و سکنه‌اش در 
حدود ۵۰۰انفرند که چادرنشینند و در اطراف 
این ده به سر می‌برند. آب آنجا از چاه تأمین 
می‌شود و محصولش غلات دیمی و لبنیات 
است و شغفل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فسرهنگ جسفرافیائی ایسران ج۳ 


ص ۲۹۹). 
نازماسیس. ۱ نارشی. رجسوع بسه 
ارمشک شود. : 


نازمشکت. (م] (( مرکب) نار هندی, و آن 
تخمی است سرخ‌رنگ و اندک سیزی در میان 
دارد و آن را به عربی رمان مصری خواتتند و 
خاصیت آن نزدیک به سنبل است*. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا, گل درختی 
است موسوم به ناماشیر, (مفاتیح). انار خرد 
شکافته چون گلی با رنگی میان سرخی و 
سپیدی ز زردی و در میان آن گلها به همان 
رنگ باشد و وی را در خراسان گل‌داده گویند. 
(از بحر الجواهر). انار هندی که اندک سبزی 
در میان باشد. (شمی اللغات). بهندی او را 
انا کیسرگوا یند. (از تاج المصادر بیهقی). نام 
میوه‌ای هندی. (ناظم الاطباه). نام شکوفه‌ای 
است دوائی. (فرهنگ نظام). مشک‌الرمان. 
اقماع‌لرمان. نام داروثیست (شعوری). 
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۸ -نارمشک فارضی است به‌معنی مشک انار 
قیاس کنید با مشک الرمان عربی. (از حاش 

برهان قاطع): 


۰ نارمک. 


خادآنیا. عودالریح. ورد الحمیر. رمان مصری. 
کهیانا. عودالصليب. وردالحمار. ناغیست. 
نارماسیس. حکیم مومن آرد: اسیم فارسی 
شكوف؛ نباتیست سرخ مایل به زردی و از 
نخود بزرگتر و در شکل شبیه به‌انار کوچکی 
کهگلش نریخته باشد و در خراسان 
کثیرالوجود است و درخت او به قدر درخت 
انار است و نزد بعضی او و نار قیصر یک 
چیزند و آن اصلی ندارد. (از تحفة حکیم 
مومن ص۲۵۳). ابی‌بطار آرد: اسحاق‌بن 
عمران گوید. انار خرد شکافته‌ای است شبیه 
یه گل سرخ رنگش متمایل به سپیدی و 
سرخی و زردی است در وسط آن نوار است 
که‌رنگ آن نز چنین است و طعسی عفص و 
بوئی خوش دارد و آن را از خراسان می‌آورند 

: گرم و خشک است. رازی در حاوی گوید: نار 
مشک فقاح درختی است به نام نارماسیس, و 
خاصیتش ترقیق و تلطیف یا هم است ابن‌سیا 
گوید:لطیف و محلل است و برای کبد و معده 
نافع است. (از ابن بیطار ج۲ ص ۱۷۵). نام 
گلی است خوشبو که بزبان هندی نا کیسر 
گویند.(شمی اللغات). |اکور: آهنگری را 
گویندبه اعتبار آتش وانگشت. (برهان قاطم) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). کور: آهنگران. 
(خسی اللغات) (شعوری). 

فارمکت. [] ((خ) دهی است از بنخش 
شمیران تهران در ٩هزارگزی‏ جنوب شرقی 
تجریش و پنج‌هزارگزی راه شوسة دماوند به 
تهران» در دامثه واقع است. سردسیر است و 
صد تن سکنه دارد. اب آن از قنات است و 
محصولش غلات و آنار. مردمش به زراعت و 
باغبانی مشفولند. راه فرعی دارد. قلعه خرابة 
قدیمی در آنجاست. (از فرهنگ جترافیائی 
ایران ج ۱ص ۳۲۱). 

نارمنج. 1 (خ) دصی است از دهستان 
شهاباد بخش حومهةٌ شهرستان بیرجند و در 
۶هزارگزی جتوب غربی بیرجند در داسنه‌ای 
قرار دارد. هموایش معتدل است و ۱۳۲۲ تن 
سکنه دارد. محصولش غلات است و شغل 
مردمش زراعت و نمدمالی و جاجیم‌بافی 
است, اب آن از قنات تامین می‌شود. راه 
مالرو دارد. مزرع تک کلک و مزار میرهاشم 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩‏ ص ۴۱۵): 

ارمند. [م] ((ج) دهی است از دمتان 
فارغان بخش سعادتاباد شهرستان 
بندرعباس در ۶۶هزارگزی مشرق حاجی‌آیاد 
و ۱۲هزارگزی جنوب راه مالرو فارغان به 
احمدی, در تاحیه‌ای کوهبتانی )تن 
واقع است. ۸۵ تسن سکنه دارد. ابش از 
رودخانه و محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جفراقبانی ايران ج ۸ص ۳۰۶). 
تارمند. [] (اخ) از دصات دهستان 
گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
است. در ۷۰هزارگزی شمال غربی کهنوج بر 
سر راه مالرو گلاشکرد به بافت. در منطقه‌ای 
کوهستانی و گرمسیر واقع است و ۷۰ تن 
سکه دارد. ابش از رودخانه و محصولش 
خرما و شغل اهالیش زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ 
ص ۴۰۶ 
نارمیان.(اخ) (دروازة...) نام یکی از 
دروازه‌های ده گانهُ تبریز بوده‌اشت. حمدالّه 
مستوفی, آرد: دور باروی تبریز شش‌هزار گام 
بسوده است و ده دروازه دارد: ری و قلعه و 
سنجاران و...نارمیان. (تاریخ گزیده ص ۷۶. 
نارمیدن. زر 5] (مص منفی) نیارمیدن. 
|| ترمیدن. مقایل رمیدن. 
نازمیدنی. [ز :] (ص لاقت) مقابل 
آرمیدنی. رجوع به آرمیدنی و آرامیدتی شود. 
||مقابل رمیدنی, 
تارمیفه. زر د /د] (ن‌مف مرکب) نیارامیده. 
نیارمیده. استراحت‌نکرده. نیاسوده مقاپل 
آرمده. رجوع به آرامیده شود. ||نرمیده. 
رم‌تکرده. مقابل رمیده. رجوع به رمیده شود. 
نارناباذ. ] (ٍخ) از قرای مرو است. (معججم 
آلبلدان). سمعانی ارد: ابوالمباس المعدانی ارد 
که ن ارناباذ از قرای مرو است اما من 
[سمعانی ]| چنین قریه‌ای را نشناختم و از 
جمعی از اهل علم و خبر هم تحقیق کردم آنان 
نیز اظهار بی‌خبری کردند. شاید چنین قریه‌ای 
در مرو بوده و خراب و قراموش گشته است. 
از الانساب سمعانی). 
نارناباذی. [ر) ((خ) لقب ابوعشمان سمیدین 
حرب العبدی از راویان حدیث است. وی 
مسعاصر عسبداله زبیر بوده و از او روایت 
کرده‌است.(از الانساب سمعانی). 
نارتاباای. [ز ] (() قاسم‌ین مجاشم‌بن 
تمیمین حبیب‌ین عبیدین عامر المرامی مکنی 
به ایوسهل, یکی از تقیبان دوازده گانه است. 
(از الانساپ سمعانی). 
نارنج. ار /ر ] () بسفتح «ر» (و در مج 
مرکزی به کسر): کتردی, نارنج آء نارنگ ۳ 
گیلکی,نارنج.؟ نارتج* معرب «نارنگ» 
است. اصل این لغت هتدی است ولی از راه 
زبانهای ایرانی وارد زبانهای اروپائی شده به 
صورت آرانز و آرنج و ار ۶ و۰ .. درآمده و 
آن از انواع مرکبات است به صورت درختی با 
میوه‌های گرد (کهدر سطع آن 
فرورفتگی‌هائی دیده می‌شود) زردرنگ و 
ترش‌مزه. (برهان قاطع چ معین حاشيةً 
ص ۲۰۹۵). مسعرب. نارنگ. (آنتدراج) 
(فرهنگ نظام) (شمی اللغات) (زمخشری). 


میوه‌ای است گرمیری از اقسام مرکیات 
ترش و گردشکل است نارس آن سبز و 
رسیده‌اش زرد می‌شود, در جنوب و شمال 


نارنج (شاخٌ میوه‌دار و گل آن) 


ایران جاهائی که در زمستان یخ زیاد بندد به 
عمل می‌آید. (فرهنگ نظام) بادرنگ. (مهذب 
الاسماء). معرب از نارنگ فارسی 
و پوست درخت و پوست نارنج و شکوفه و 
تخم او در دوم گرم و خشک و ترشی او در 
آخر دوم سرد و خشک وبا لزوجتی که موافق 
سینه و نزلات و سرفهٌ حار است و در برگ و 
پوست او تفریح عظیم و جمیم اجزای او در 
هم امور بهتر از ترنج و ضماد پوست زرد او 
با سرکه جهت دردسر مجرب است و شرب 
یک درهم و نیم آن که خشک کرده باشند با 
آب گرم جهت پیچش و اخراج کرم شکم و 
قی و غثیان از مجربات و ضماد پخذ مهرای 
نارنج بتمامه جهت جرب و حکه و 
جوششهای سر و نرم کردن موی جلد و بدن 
بی‌عدیل و بوئیدن او و برگ آن رافع طاعون و 
فساد هوا و اب خیسانیده بوست و شکوفة او 
جهت عسر ولادت مجرب و حمول آن سدر 
حیض و شرب او رافع سم عقرب و هوام و 
ترشی او با شکر مسهل صفرا و مدر آن و رافع 
خمار و امراض حار؛ عصب غیر صحیح و 
اکثاراو مضعف جر و مصلحش عسل و 
شکر و دو درهم از تخم مقشر او تریاق‌گزیدن 
جانوران و به دستور شرب ریشه‌های باریک 


است ریشه 


درخت او با شراب همین اثر دارد و در سایر 
مافع مانند ترنج و لیمو است و ضرر نارنج به 
اعصاب کمتر است و روغن نارنج که پوست 
او را با شکوفه و روغن کنجد سه هفته در 


۱-و هو رمانة صفيرة مفتحة کآنها وردة لرنها 
یمیل الی الیاض و الحمرة و الصفرت. و 

عفص و راتحها طیبه و هو حار قی الاولی یابس 

فی الثانیه. (از این ابیطار ج ۲ ص ۱۷۵). 
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نارنجانشار. 


آفتاب گذاشته باشند در جمیع افعال قوی‌تر از 
روغن ناردین و دو متقال آن پادزهر سموم 
بارد؛ حیوانی است و بونیدن شکوفه او مقوی 
دماغ و محلل زکام و عرق او که مسمی به 
عرق بهار است در دوم گرم و خشک و جهت 
ضعف دماغ و تفریح و تقویت اشتها و باه و 
سدَهُ مصفاة و نزلات و درد سینه و قوللج 
ریحی و پیچش و خفقان و غشی و مداومت 
او هفت روز و روزی دو وقیه با شکر و ربع 
درهم مرجان جهت رفع سیرز از مجربات و با 
آب کرفس جهت اخراج ح سنگ مثانه و گرده و 
شراب او ناشتا جهت قطع اسهال رطوبی نافع 
و حمول او با پشم جهت اصلاح رحم و با شیر 
مادیان جهت اعانت بر حمل از مجربات 
دانته‌اند وا کثاربونیدن او مورث بی‌خوابی و 
هواء مضر عرق بهار است و مصلح او گلاب و 
قوتش در ظرف مس تا هفت سال باقی است 
و در شيشه تا یکسال. (تحفه حکیم مومن). و 
حبه حار یابی نافع نهش‌الهوام. (از بحر 
الجواهر). تخم نارنج را چون بکوبد روزی 
یک مثقال با نبات چند روز کفلمه کنند در 
گزیدگی غریب‌گز شفاء تمام بخشد و این رامن 
خود تجربه کرده‌ام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و نیز رجوع شود به ضریر انطا کی 
ص ۳۳۶ و گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۱۵ و 
تاج المصادر بهقی؛ و از وی [بلخ] ترنج و 
نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد. (حدود العالما. 
تاسرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 
تا زرد بود چون رخ مهجوران آبی. . فرخی. 
آن صنم راز گاز وز تشکنج 
تن بنفشه شد و دو لب نارنج, عنصری. 
آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان 
نارنج و نار و ارغوان آورد از هر ناحیه. 
منوچهری. 
نارنچ چو دو کفة سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی کرده برون سو. 
منوچهری. 
از درختان بسیار ترنج و نارنج و شاخهای با 
بار باز کردند و بیاوردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۶۱). در هر باغی درخت گوز و ترنج و 
نارنج بهم باشد. (فارستامة ابن بلخی). 
ز بس نارنج و نار مجلس‌افروز 


شده در حقه‌بازی باد نوروز. نظامی. 
سبزتر از برگ ترنج اسمان 
آمده تارنج‌به‌دست آن زمان. نظامی. 


بیس طفل کآرزوی ترازوی زر کند 
نارنج ازان خورد که ترازو کند ز پوست. 


خاقانی. 
گرچه ز نارنج‌پوست طفل ترازو کند 
لیک تنجد بدان زیرک زر عیار. خاقانی. 
درختان نارنج | پایه بر وی 


چو در چشم عاشق خط سبز دلیر. خاقانی. 


گونظر باز کن و خلقت نارنج ببین 
آی‌که باور نکنی قی الشجر الاخضر نار. 
سعدی. 
از یکی آفتاب گیرد رنگ 
خواه نارنج گیر و خواهی نار. . اوحدی. 
و نارنجیان فوق القصون کأنها 
شموس عقیق فی سماء زبرجد. 
قاضی عضد. 
شد نار ترش شحنه و نارنج میرآب 
تا لانه لشکری شد و امرود میر گشت. 
یسحاق, 
-نارنج بفداد 
ترنج غبقبم وا گر کند یاد 
زنخ بر خود زند تارنج بغداد. نظامی. 
نارنج‌بوی؛ به بوی نارنج. که بوی نارنج 
دهد؛ 
چو قارور؛ صبح نارنج‌بوی 
ترنجی شد از آب این سبز جوی. نظامی. 
-نارنج‌رخ؛ زردچهره: 
شد قیس به جلوه گاه‌غنجش 
نارنج‌رخ از غم ترنجش, نظامی. 


نارنجافشار. (ر /ر آ] ([مرکب) ابزاری که 
بدان آب نارنج گیرند. وسیله فشردن و آب 
گرفتن نارنج. آب‌سیوه گیری. آب‌لیموگیری. 
آب‌نارنج‌گیری. 

نارنج باغ. رز /رٍ ] ((خ) دهی است دارای 
بیت خانوار و از مسحلات نکا است. 
(سقرنامةٌ مازندران و استرآباد رابینو ص‌۸۸). 
نام قدیمی نکا است. رجوع به نکا شود. 
ارنج‌بن. (رٍ بْ)] ((خ) از دهات دهستان 
حومة بخش رامر شهرستان شهوار و در 
یکهزار و پانصد گزی شمال غربی راسر کنار 
جادء خوبء رامر به رودسر در دشت معتدل 
مرطوب مالاریاخیزی واقع است و ۶۶۰ تن 
سکنه دارد و فارسی رابه لهجة گیلکی تکلم 
صی‌کنند. ابش از رودخانة صفارود و 
محصولش برنج و مرکبات و چای است. 
مردمش به زراعت مشنفولند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳ ص ۲۹۹). 

نارنج‌بن. [رِ بْ)(!خ) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش انگرود شهرستان 
لاهیجان در ۴ ۱هزارگزی جنوب لاهیجان و 
۲هزارگزی بجارپس قرار دارد. جلگه است و 
هوائی معتدل و مرطوب و مالاریائی دارد. 
سکته آن دویست نفرند و فارسی را به لهج 
گیلکی تکلم می‌کنند. آب آن از چشمه‌سار 
محلی تأمین می‌شود. مبحصول عمده‌اش 
لبنیات و پشم است و شغل مردانش گله‌داری 
و صتعت دستی زنانش شال‌بافی است. راه 
مالرو دارد. در فصل تابتان عده‌ای از سکته 
برای تهية علوفة گله‌هاي خود یه یلاق سمام 
می‌روند و پیز مراجمت می‌کنند. (از فرهنگ 


ارتحک. ۲۲۱۲۱ 
جفرافیئی یران ج ۲ص ۳۰۱ 
نارنج‌بندان. [ز /ر ب] (خ) از آبادیهای 
سرحد و از توابع تنکاین است. رجوع به 
مازندرآن و استراباد ص ۱۳۴ شود. 
نارنج‌بندبن. (ر ب بّ] ((خ) از دمات 
دهستان لکا شهرستان شهوار و در 
۷هزارگزی جنوب شرقی نشهوار و 
۴هزارگزی جنوب جاد؛ شوس شهوار به 
چالوس, در دشتی واقع است. هوایش معتدل 
و مرطوب و مالاریاخیز است و ۵۰ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخ‌انة تیله‌رود است و 
محصولش برنج و مرکبات. مردمش به کار 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند و تابستان را 
به حدود یبلاق مازیکا می‌روند. راء مالرو 
دارد. روی قلعٌ مجاور اين آبادی آثار اب 
قدیمی از قبیل آب‌انبار و قلعه خرابه دیده 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۳ 
ص۲۹۹ 
ارنج‌بون. [ر / را (اخ) نام یکی از 
رودخانه‌های را ن است. , رجوع به 
مازندران و استراباد ص ۲۳ شود. 
نارنج زرین. از /ر ج رز ری) (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از افتاب است. 
(آتدراج). 
نارنحستان. [ر /رٍ ج](!مرکب) جائی که 
در آن درخت نارنج و دیگر مرکبات راعمل 
آورند. (ناظم الاطباء). باغهای سرپوشیده به 
شیشه که در سردسیر برای درختان مرکبات 
مولف). 
فارنج قلعه. رز /ر َ غ) (خ) از بسناهای 
قدیمی نائین یزد است. 
نارنککت. از /رٍ ح ]((مصفر) مصفر نارنج. 
(ناظم الاطباه)؛ نارتج خرد. | (امرکب) قسمی 
از لول توپ که پس از دررفتن می‌ترکد. 
(ناظم الاطباء), گلوله‌مانندی حاوی مواد 
منفجره که به دشمن افکنند. (بادداشت 
مزلف)؛ توپهای کلان که هسریک را بیست و 
پنج عدد نارنجک و پول سیاه پر کرده بودند 
یکی از نارنجکها و گلوله‌ها به آدم و اسب 


سواران قلعه نرسید. (تاریخ زندیه). 


دارند. (یادداشت 


نارنجی 


۲ ارنجک. 


ارنحکت. [رٍ ج] (اخ) از دهات دهستان 
چهاردولی بخش قروه شهرستان ستندج و در 
۲۰هزارگزی مشرق قروه و ۸هزارگزی شمال 
شرقی جاده ضوسه همدان به قیروه و در 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسین واقع است و 
۵ تن سکنته دارد. ابش از چشمه و 
محصولش شلات و سیوه و لبنیات امست. 
مردمش به کار زراعت و گله‌داری مشفولند. و 
صنمت دستی اهالی بانتن قالیچه و گلیم و 
جاجیم است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ ص 4۴۵۰, 

نارنحک اقکن. از /ر ج ]نف 
مرکپ) کسی که نارنجک را پرتاب می‌کند. که 
نارنجک را به طرف هدف می‌اندازد. ||(! 
مرکب) وسیله پرتاب تارنجک. 

تارنحکانداز. (ز /ر ج آ] (نف مرکب. [ 

مرکب)آ ثارنجک‌افکن. 

نارنچک‌بن. (ر ج بْ] (() دهی است از 
دهستان گلرودپی بخش مرکزی شهرستان 
نسوشهر در ٩۵۰۰‏ گزی مسغرب المده و 
۰ گزی جنوب جادء شوسة المده به 
نوشهر, در دامنه واقع است. هوایش معتدل و 
مرطوب و مالاریاخیز است, سکه آن ۲۰۰ 
نفر است و فارسی را به لهجه گیلکی تکلم 
می‌کنند. آب آن از رودخانة گلرود است. 
محصول آنجا برنج و شغل مردمش زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲ص ۲۹۹), 

نارن جکل. (رٍ ک) (!خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان رعت 
در ۳هزارگزی جنوب رشت و ۴هزارگزی 
آقاسیدثریف, در دامنه واقع است. هوایش 
معتدل و مررطوب و مالاریائی است» ۱۰۵ تن 
سکنه دارد و فارسی را بهلهجة گیلکی تکلم 
می‌کند. محصول و صادرات آن برنج و زغال 
است. مردمش به زراعت و زغال‌فروشی 
مشفولند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج۲ 
ص ۳۰۱ 

نارن ‏ کلا. (ر ک ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شبهرستان 
لاهیجان. در ۲هزارگزی مقرب رحسیم‌آباد 
واقع است و ۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۳۰۱). 

نارن چکوه. [ز / ,| (لغ) از دهات نور 
مبازندران است. رجسوع ببه مازندران و 
استراباد راینو ص۱۴۹ شود. 

ارن جگون. [ز /رٍ] (ص مرکب) به‌رنگ 
نارنج. نارنجی‌رنگ. |ابه شکل نارنج. 
نارنجی‌شکل: 
چرخ نارنج‌گون چو بازیچه 
در کف هفت طفل جان‌شکر است. خاقانی. 
هنوزم عقل چون طفلان سر بازیچه می‌دارد 


که‌این تارنج‌گون حقه ببازی کرد حیرانش, 

خاقانی. 
این گنبد نارنج‌گون بازیچه دارد اندرون 
زآه سحرگاهش کون رو سنگ‌باران تازه کن, 

خاقانی. 
نارنحه کوتی. زر /رِج ]((خ) نام بمدی ده 
اوهر است که شهر ساری در آن‌محل بنا 
شده‌است. رجوع به سقرنامه مازندران و 
استرآباد ص ۷۸ شود. 
نازنحی. ار /رٍ ] (ص نسبی) هر چیزی که 
به رنگ پوست نارنج باشد. (ناظم الاطباه) 
زرد که کمی به سرخی زند. .زرد مایل به 
سرخی. به رنگ پوست نارنج از برون سوی: 


آنکه بر پیر کند موزة نارنجی عیب 
تا نکرده‌ست به پا بر ویش انکاری هست. 
نظام قاری. 


نارنجیات. (ز جسی با]۲ (سعرب, () 
یر نجات. (دزی), صاحب نخبهالاهر آرد: 
واستنبطوا الزائنم والدضن والشعبذه 
والثارنجیات و کانوا کلهم صابية یعبدون 
الکوا کب و الاصنام. (نخبة الاهر ص ۲۶۷). 
رجوع به نیرتجات و نیرنگ شود. 

فارنده. از د] (اخ) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین, در 
۶هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و ۱۲هزارگزی 
راه عمومی واقع است. ناحیه‌ای کوهستانی و 
سردسیر است و ۳۳۰ تن سکنه دارد و فارسی 
را به لهجه‌های ترکی و کردی تکلم می‌کنند. 
آبش از چشمه‌سار و محصولش غلات و 
عدس و باقلاست. مردمش زارع و مکاری و 
گله‌دارند. صنعت دستی آنان جاجیم‌بافی و 
جوال‌بافی و ریسمان‌تابی است. راه شالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج۱ 
ص ۲۲۱). 

فارنگک. [ر] () دارنج و آن سیوه‌ای باشد 
معروف ؟. (از برهان قاطع). در مازندران و 
پارس خاصه قرای فارس بسیار به عمل آید و 
آن را خورند و از آب آن شربت پزند. (انجمن 
آرا) (آنندراج)ه رجوع به نارنج شود: 
همیشه تا ز درخت سمن نروید 
برون نياید از شاخ تارون, نارنگ. . فرخی, 
همیشه تا که ود شاخ گل چو چوگان پست 
چوگوی زرین گرددیبار بر نارنگ. . فرخی. 
دادهبود اندر خزان نارنگ را شب‌بوی بوی 
شنبلید اندر بهاران بستد از نارنگ رنگ. 


قطران (دیوان ص 4۴۳۹ . 


زآن رخم زرد ور از گرد چو آیی است که او 
دهدل و کژدل مانندة نارنگ افتاد. 

ِ سیدسن غزنوی. 
دور از ان مجلس از حرارت دل 
همچنانم که نار یا نارنگ, ستائی, 
چون آبی و چون سیب ازین صدتنه حوری 


ارو. 


چون نار و چو نارنگ ازین ده‌دله پاری. 
سنانی. 
روی‌زردان همه اعدای تو مانند ترنج 
روی‌سرخان همه احباب تو همچون نارنگ. 
سنائی. 
رنگ و بازیچه است کار گبد نارنگ‌رنگ 
چند جوشم کز بروتم نگذرد صفرای من. 
خاقانی. 
همیشه تا بتجارت ز مرو شهجان کس 
بسوی آمل و ساری نیاورد نارنگ. 
ظهیر فاریابی (از انجمن آرا) 
فارنگیی. زر /ر ] () میوه‌ای است از نارنج 
کسوچکتر و شیرین‌تر. (برهان قاطم). از: 
«نارنگ» + «ی» نسبت. از انواع مرکبات 
است. میوه نارنگی همان نارنع شیرین با 
پرتقال است ولی کوچکتر و خوشبوتر از آن 
است و در تصرف طبیعت و پرورش آدمی 
مز؛ دیگر یافته است. (حاشية برهان فاطع 
دکتر معین). از نارنج کوچکتر و شیرین‌تر و 
خوش‌طمم‌تر و پوست آن خوشبوتر است. (از 
انجمن آرا)(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ میوه‌ای 
است از اقام مرکبات که نارسش ترش و 
رسیده‌اش شیرین است و در هوای کم سرد 
مناسب با مرکبات به دست می‌آید. ریشه‌اش 
با نارنگ یکی است. (فرهنگ نظام). |((ص 
نسبی) بر وزن و معنی نارنجی است که رنگ 
مشهور و معروف باشد. (ببرهان قاطع). 
||(حامص) به‌معنی بی‌رنگی هم هست که عدم 
رنگ باشد. (بسرهان قتاطع). بی‌رنگی و 
رنگ‌نداشتگی. (ناظم الاطیاء). 
نارو. ([) پرنه‌ای است خوشآواز مانند بلیل. 
جل. (سرمان قاطم) (از شعوری). ناروه. 
(حاشية برهان قاطع دکتر معین) *: 
نارو بنارون بر ساری پیاسمن بر 
قمری بنسترن بر برداشتند آواء 
ک‌ائی (از آتندراج). 
بزند نأرو بر سرو سهی سرو سهی 
بزند بلیل بر تارک گل قالوسی. ‏ . منوچهری. 
پردة راست زند نارو بر شاخ چنار 
پرد؛ باده زند قمری بر نارونا. ‏ منوچهری. 
صلصل خواند همی شعر لبید و زهیر 


1 - ۰. 

.(فرانوی) 6۵060۵06۲ - 2 
۳ - در دزی با تخفیف «ی» ضبط شده و در 
نخبة الاهر بادی» مشدد آمده است. 
۴۳- گویند رکه پسپوسته دانه آن را بسخورد 
گسزیدن ع قرب و امثال آن او را آزار ندهد. 
(برهان قاطع). رجوع به نارنج شود. 
۵-در مسنمکریت همم نارنگ است به‌معنی 
نامرغوب. (از فرهنگ نظام) 
۶-و بعضی به ازاای منتمتته دانست‌اند 
[نازو ] : (انجمن آرا) (آنندراج). 


ارو. 
نارو راند همی مدح جریر و خشم. 
منوچهری. 
تالیدن تارو و نواهای سریچه 
ناطق کند آن مردة بی نطق و بیان را. 
ستائی (از آندراج). 


|ارشته‌ای را گویند که از اعضای مردم 
برمی‌آید و آن رابه عربی عرق مدنی خوانند. 
(برهان). و آن را په عربی عرق مدنی خوانند. 
(آنندراج). رشته‌ای که از اعضای مردم برآید 
وبه هندی نز به همین نام معروف است. 
(رشیدی) (فرهنگ نظام). بیماری است که آن 


را رشته هم می‌گویند و اکتا در ناحيه قوزک : 


پا پیدا می‌شود و آن کرمی است به شکل رشتة 
نازک نخ که به‌تدریج از بدن بیرون می‌آید و 
آن را چون نخ می‌یچند تا بتمامی از بدن 
تخاررج شود ا گر پاره شود بیمار مسی‌میرد. (از 
شعوری). پیوک, (ناظم الاطباء): 

تارگ شرم بدژیدم و یرو کردم 

زده نیروی من از پای به بیرون نارو. 

سوزنی. 

ثارو. (() اسم ستبل‌الطیب است. (فرهنگ نظام 
از محیط اعظم). 
ارو. (اخ) نام جزیره‌ای است در بحر کاهل 
که‌در تحت حکومت نیوزیلند است. (فرهنگ 
نظام) 
نارو. [رو ] ((خ)" تارف رودی است از شمب 
رودخانة بوگ" در لهستان که ۴۷۹هزار گز 
طول دارد. جنگ معروف روس و آلمان در 
سال ۱۹۱۵ م. در کنار اين رود روی داد. 
نارو. [ر /رو] (۱مرکب) فریب دادن و مکسر 
کردن.با لفظ زدن نارو زدن گفته می‌شود. 
مرکب از «نا» و «رو» است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به نارو زدن شود. 
نازوا. زناژ ](! مرکب) ناربا. (شعوری). آش 
انار. انجمن آرا) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
آش آب نار. رمانیه. ناربا. || حرارت. گرمی. 
(ناظم الاطباء). 
نارو). [ر] (اص مرکب) چیزی که روا نباشد. 
(انجمن آرا) (آنتدراج), چیزی که جایز و روا 
نباشد. (ناظم الاطياء): 

فرستاده را گفت کاین بی‌بهاست 

هرآنکس که دارد جز او نارواست. فردوسی. 
به دادار گفت ای جهاندار راست 


پرستش به جز مر تو را نارواست. 


فردونی (شاههنامه چ دبیرسیاقی ج۴" 


ص ۱۷۸۵). 

چنین داد پاسخ که اين نارواست 

بها و زمین هم فروشنده راست. : 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۱۷۹. 

زمین قبلهٌ نامور مصطفی است 

از او روی برداشتننارواست. 


گم‌گشتن او که ناروا بود 


اسدی, 


آ گاه‌شدند کز کجا بود. نظامی. 
گنه‌گر بر ايشان نهم نارواست 
ور از خود خطا بینم این‌هم خطاست. 

نظامی. 


|| جسرف بی‌معنی. (ضعوری). ذناسزا, 
|[ناشایسته. تالایق. (ناظم الاطباء). منکر. 
(دهار). ناسزاوار. |احرام. (انجمن آرا) 
(آنندراج). غیرمشروع. حرام. خلاف شرع. 
(ناظم الاطباء). نامشروع. نامجاز. ناجایز. 
قسدغن‌شده: مسمنوع. محظور. متنهی, 
|ابی‌رونقی ۲. (انجمن آرا) (آنندراج). مرادف 
نارایج. (آنندراج): ک‌اسد. (رمنجنی). متاع 
کاسد. (شموری). که رایج نبود. که قابل داد و 
ستد باشد. (ناظم الاطیاء), کساد. بی‌دررو. 
بی‌رونق. ک‌انده. کم‌مشتری. کم‌طالب. 
کم‌خریدار.بی‌فروش: 
ناروا چون درم قلب.ز تو بی‌هنران 
باروائی تو و در هر هنری قلب درم. 
سوزنی. 
ای ناروا ز قد تو بازار نارون 
وی تا ختن رسیده ز زلف تو تاختن. 
ابوریجان غزنوی (از آتتدراج), 
درین سراچه غرض نارواست جنس هنر 
چه در نظر خر و گاو و چه دلدل و چه براق. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج)/ 
متاع معرفت عارفان در این عالم 
بنزد اهل جهان نارواست هرچه که هست. 
ابوالمعانی (از شعوری). 
ببازار وفا گر خودفروشان راگذر اقتد 
به نرخ کیمیا گیرند جنس ناروائی را. 
جلال اسیر. 
- درم تارواء سکذ ناروا: نارواج. ناسره. قلب. 
نارایج.نبهره؟ 
آری شبه آرد بها گهر را 
عزت درم ناروا روا را: 
||روانشده. برنامده. میسرنشده؛ 
هرچه کردند از علاج و از دوا 
گشت‌رنج آفزون و حاجت تاروا. مولوی. 
ناروا. (خ)؟ شهری است در استونی کنار 
رود ارو" جمعیت آن ۲۸۰۰۰ تن است و 
مرکز صنایع بافندگی است. شارل دوازدهم 
پادشاه سوئد به سال ۱۷۰۰م. ناروا را که در 
آن زمان قلعةٌ محکمی بود تسخیر کرد. ولی 
پطر کبیر به سال ۱۷۰۴ آن را از سوئد پس 
گرفت‌و به روسیه بازگرداند.. 
ناروانز. (ء] (لخ) " زنرال و رجل سیاسی و 
دولتی اسپانیا (۱۸۰۰ -۱۸۶۸۰م). این ژنرال 
طرقدار ملکه مباری کریستین بود. ژنرال 
اسپارترو را از کار برکتار ساخت و خود 
رئیس شورای سلطنتی شد. 
ناروائی. [رَ] (حامص مرکب) روا نبودن. 
جایز نبودن. حرمت: عدم جواز. غیرمجاز 


سوزنی. 


۳۱۳۳ 


بودن. ااظلم. ستم. بیداد. |[کساد. (محمود بن 
عمر) (تاج السصادر بیهقی). بی‌رونقی, 
نارواجی. زیف. تزیف. کاسد شدن. مقابل 


ناروان. 


رانج بودن: و طاهر دبیر چون مترددی بود از 
ناروائی کار و خجلت سوی او راه یبافته و 
چنان شد که بدیوان کم آمدی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۴۱). هميشه بازار علم و ادب و فضل و 
هنر در ساحت دولت او رونق‌پذیر و روا 
گردانادو از کساد و تاروائی محفوظ و مصون 
داراد. (تاریخ قمم ص ۱۰). |اروا نشدن, 
پرا ی رده نشدن. 
نارواج. [ر] (ص مرکب) نارایج. ک‌اسد. 
کاد.تاروا 
نارواحی. [ر] (حامص مرکب) ک‌ادی. 
بی‌خریدار بودن. بی‌رونقی. نارایجی, 
نارو) شدن. رز ش 3] (مص مرکب) حرام 
شدن. (ناظم الاطباء). ااکساد. اترجمان 
القرآن) (دهار). زیف. تزیف. کاسد شدن. 
ا کاد.و رجوع به ناروائی شود. 
ناروان. (!) نارون. درختی است معروف 
بغایت خوش‌اندام و پربرگ و سایه‌دار. (برهان 
قاطع) (آنندراج). و به ترتیب شاخهایش 
چتروار شود چنانکه در سایه‌اش بیار کس 
توانند استراحت کنند و بواسطة خوش ترکیبی 
قد و قامت معشوق را شمرا به آن تشبیه کنند. 
(انجمن آرا) (آنسندراج). نارون. (نساظم 
الاطباء), رجوع به نارون شود. 
- ناروان‌بالاء تاروان‌قد؛ بلند ماند درخت 
نارون. (ناظم الاطباء) 
| آوبلو. |تاجریزی و عب‌اشملب. (ناظم 
الاطباء). ||انار (؟). ولف در فهرست شاهنامه 
ناروان را به‌معتی «انار» آورده است. (از 
حاشية برهان قاطع دکتر معین) 
رخانش چوگلنار و لب ناردان 
ز سین برش ژسته دو ناروان ۷ فردوسی. 
چون آب ناروان بود اندر قدح | گر 
آمیخته به مشک بود آب ناروان. 
جوهری زرگر. 
ازگلنار. (برهان). گلنار قارسی. (آنتدراج). گل 
آنار پارسی. (رشیدی). گلنار. (ناظم الاطباء) 
(شعوری). |[نارون. ناربن. درخت انار 
و آن نارها بين ده رده 
بر ناروان گرد آمده. منوچهری. 
اروان. (ر)(ص مرکب) را کد.ایستاده. 
غزججازی سا کن. غیرنتعرک,:اناطلم 


۰ - 2 .0۰ - 1 
۳-طابی‌رونی ۱ 
۷2 - 5 ۷۵۰ - 4 
27 - 6 
۷-نسخه خطی: رسته دور مار دان. (یادداشت 


مزلف). 


۰ اناروانی. 


الاطباء)؛ هر اشک ناروان روان گردد و هر 
رخساره‌ای خراشیده. (ترجمه تاریخ یمینی). 
اب ناروان؛ ماء را کد. 

زار کساد.(ناظم الاطبام), غیر رای. (ناظلم 
الاطباء). کاسد. (محمودبن عمر). کسید. (از 
منتهی الارب). بی‌رونق. نارایج. نارواج. 


نارواء 

کانجا سر سیز بی زر سرخ 

چون سیم سیاه ناروان است. اتوری. 
/ابی‌جان. بی‌دفوح. جامد. || پست. فرومایه. 


(ناظم الاطیاء). 

اروانی. [ر ] (حامص مرکب) کسادی داد و 
ستد. ک‌ادی بازار. (ناظم الاطباء). ک‌اسدی, 
بی‌رواجی. بی‌روتقی, 

ناروانی بازار؛ کاد. مقابل روانی و روائی 

. ,و رواج و گرمی بازار. 

ااعدم آراستگی و انتظام ملک. (ناظم 
الاطباء). ||یبوست. 

-ناروانی شکم؛ یبوست مزاج. یبس بودن 
شکم. (یادداشت مولف). 

| حرمت. عدم مشروعیت. (ناظم الاطیاء). 
ناروائی. جایز نبودن. |اناروان بودن. روان 
نبو دن. جریان نداشتن: 

آب نیکو روان بود در ده 

لیک در ریگ ناروانی به. ستائی. 
ناروثیی. (ٍغ) نام یکی از طوایف ناحية 
بمپور بلوچتان است. طایفه ناروئی مسرکب 
از نهصد خانوار است. (از جغرافیای سیاسی 
کبهان ص ۰ ۱۰). 
فاروثی. (لخ) نام یکی از دهستانهای سهگانة 
بخش شیب اب شهرستان زابل است این 
دهستان در جنوب شرقی زابل و نزدیک مرز 
اففانتان واقع شده و محدود است از شمال 
به دهستان شهرکی و بخش پشت‌آب. از 
مشرق و جنوب به مرز افقانستان و از مفرب 
یه دهتان شیب آب. منطقه‌ای است جلگه با 
هوائی معتدل نسبتا گرم. تمام آیادی‌های آن 
تزدیک به هم واقع‌اند و از رودخانة هیرمند 
مشروب می‌شوند. نهرهای بزرگی از رودخانة 
هیرمند منشعب شده بين قسراء این دهستان 
می‌گذرد و در موقع طفیان رودخانه عبور از 
دهی به ده دیگر مشکل است. محصول عمده 
این دهتان غلات و پبه و لبنیات و صیفی 
است. راههای دهستان عموماً مالرو است. 
دهستان ناروئی از ۴۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است و جمعیت آن در حدود 

۲۰۵۰۰نفر است, مرکز دهستان قصبة قلعه نو 
است و قراء مهم آن عبارتند از: علی‌آیاد و 
خالقداد و قلعه نو خواجه احمد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ ص ۴۰۶). 
ناروئیدن. [د] (مص متی) مقابل روئیدن. 
رجوع به روئیدن شود. 


ناروئیدنی. [5] (ص لباقت) مسقابل 
روئیدنی. رجوع به روئیدنی شود. 

ناروئیده. [د /د] (نمف مرکب) نارسته. 
ترسته. سبزناشده. مقایل روئیده. رجوع به 
روئیده شود. 

ارو خوردن. [ر /ژو خوَز /خْرد] (مص 
مرکب) در تداول, یکدستی خوردن. نارفاقتی 
دیدن. اغقال شدن. فریب خوردن. 

ناروو. [] اص مرکب)" زنی را گویند که 
پستان او ماند انار شدء باشد. (برهان قاطع) 
(انسندراج). از: نار. مشبه‌به پستان +وره 
پسوند دارندگی و اتصاف. (حائذ برهان 
قاطع چ معین). دختری که پستان وی مانند 
انار گرد و برآمده باشد. (ناظم الاطباء). دختر 
نارپستان. (شعوری). 

ناروزبه. [ب؛] (ص مرکب) مقابل روزبه؛ 
آب و شرف و عز جهان روزیهان است 
ناروزبهان جمله نیرزند به نانی. 
رجوع به روزبه شود. 

نارو زدن. زر /ررزذ] امسص مرکب) 
نارفاتتی کردن. شرط رفاقت به جای 
نیاوردن. خیانت ورزیدن. تقلب کردن, فریب 
دادن. 
نارو زدن به کسی؛ به او خیانت کردن. 

فاروسنگر. [] (خ) (سردار...) ناروسنگر یا 
ناره‌شنگر نام یکی از سرداران احمدشاه 
درانی است که او را به کوتوالی قلعة دهلی 
مأمور نموده بوده. رجوع به مجمل‌لتوارییخ 
گلتانه ص ۱۰۰ شود. 

ناروقتن. (تَ)] (سص مفی) نسروفن, 
نروبیدن, مقایل روفتن. رجوع به روفتن شود. 

ناروفتنی. (تَّ] (ص لاقت) که قابل روفتن 
نست. که نتوان آن را روبید. مقابل روفتنی, 
رجوع به روفتنی شود. 

اروفته. [تَ /ت] (ن‌مف مرکب) نروفته. 
نسروبیده. جساروب‌نشده. که تسمیز و 


فرخی. 


جاروب‌کرده نیست. رجوع به روفته شود. 
نارون. زناز وَ] (() ناروان. (برهان قاطم) 
درختی است بغایت خوش‌اندام و پربرگ و 
سایه‌دار. (غیاث اللفات) (از جهانگیری). 
درخت بسیارسایه است. همیشه جوان. به 


زمستان و تابستان یکی باشد, برگش به برگ 


تارون (خاخه وگل آن) 


نارون. 


بید مانند است. (نزهة القلوب). درختی است 
سخت راست‌بالا و پیشه‌وران از چوب آن 
دست‌افزار و آلات سازند. اصحاح الفرس) 
(از اوبهی). و باشد که قامت خوبان را به سیب 
تاسب و راستی بدان تشبیه کنند. (اصحاح 
الفرس). بشکال, شجرةالیق. دردار. (بحر 
الجواهر) دارون. ناروان. ناروند. پشه‌غال. 
پشه‌دار. پشه‌خانه. سده. سدق. آغال پشه. 
سارخکدار. سارشکدار. ناژین. بوقیما: 
خوش‌سایه. سایه خوش. نشم‌الاسود. 


۰۲ 


سیاهدرخت د 


۱-در فرهنگ شعوری «نارود» آمده و ظاهراً 
اشتباه چاپی است. 
۲-ربسیشتر پپوندکردة آن را ن‌ارون و 
پیوندنشد: آن را سیاه‌درخحت خوانند. (یادداشت 
مژلف». نارون -ناروان -8االا درختی از 
تیر؛ گزنه‌ها (11620608) با چرب محکم و 
برگهای دندانه‌دار انبره و گلهای آن پیش از 
شکفتن برگهاء شکفته دانه‌های بالدار آن پرا کنده 
می‌شود. ( گل گلاب ص ۲۷۰ از برهان قاطع چ 
معين حاشیة ص ۲۰۹۶). سه نوع ازین درخت 
در ایران هست. به نامهای اوجا: نارون چشری؛ 
ملج. رجوع شود به همین کلمات در لغت‌نامه. 
مزلف جنگل‌شناسی آرد: «نارون درختی است 
از تيرة 0208260الا و از جنس 05لا سه 
گونه از آن در جنگلهای شمال ايران می‌روید: 
۱- ارجا 02۳۳6505 .لا این گونه در 
ارتفاعات کم مي‌روید, آن را در مازندران و 
گرگان «اوجاه و در آستارا و تهران «قره آناج», 
در گیلان و طوالش «سَتد» یا سمت» در 
لاهیجان و دیلمان و رودسر «له» و «لی» و در 
راسر و شهوار «لو» مسیخوانند. ۲- ,لا 
2 آن را در نور: ک‌جور؛ کلارستاق و 
مازندران سمل در کتول و رامیان «علیج»» در 
مینودشت «شلدار» در لاهیجان و دیلمان و 
رودسر «لروت» و در رامر و شهار ولرنگا» 
می‌خرانند. ۳- 83052 .لا جنگل‌نشینان این 
گونه را از گونه‌های دیگر بازنمی‌شناسند و نام 
جدا گانه‌ای ندارد. نارون چتری که در تهران و 
فلات ايران فراوانت پیوندی است که پایة آن 
اوجا است و روی آن گونه‌ای به نام ۱۵9052 
پیوند شده است. نارون در شا کهای نرم و 
بارخیز می‌روید و بویژه در آب رفتهای کتار 
رودخانه‌ها فراوان است» ریشه‌های آن سطحی 
است. ريشه جوش هم می‌دهد. در خا کهای 
بارخیز و نمنا ک خیلی بزرگ می‌شود و به ۲۵متر 
بلندی و پیش از یک متر قطر می‌رسد, ولی در 
خاکهای خشک کوچک می‌ماند» نارون 
روشنائی‌پند است و جست می‌دهد. چوب 
نارون سخت و شمش [انسحنا |ناپذیر است و 
چرب برون آن ارزشی ندارد ولی چوب درون 
آن بسخوبی چرب مازو شمرده می‌شرد؛ در 
ماختن محور گاری کرجی؛ چوب زین؛ بشکه و 
برخی قطعات ماشین‌ها به کار می‌رود از آن 
تراورس راءآهن نیز می‌تنازند. سوخت آن 
۰ 


تاوون: 


همیشه تاز درخت سمن نروید گل 


برون نياید از شاخ نارون نارنگ. . فرخی. 
همی تا چو قمری بنالد ز سرو 
نوا برکشد بلبل از ارون. فرخی. 


دس رومی در نارونان پوشانند 


خرمن میتا بر بیدیتان افشانند. . منوچهری. 

بر دم طاوس خواهی کرد تقشی خوبتر 

در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون. 
منوچهری. 

در باغ بلوروز درم‌ریزان است 

بر تارونان لحن دل‌انگیزان است. منوچهری. 

کله چون تارون پیشش نهادم 

په استغفار چون سرو ایستادم. نظامی. 


من میوه‌دار حکمتم از نفس ناطقه 
وایشان ذدوع نامیه جز نارون نیند. 

5 خاقانی. 
اهل شروان چون نگریند از دریغ او که مرغ 
گرشتیدی بر فراز نارون بگریستی. خاقائی. 
آن‌چنان راستی که قد تو را 
به دعا شاخ نارون خواهد. کمال‌اسماعیل. 

- نارون بالا؛ راست‌بالاء کشیده‌قامت ؛ 
تارون‌بالا بتی بر نارون خورشيد و ماه 
ناردان‌لب لعبتی در ناردان شهد و لبن. 

سوزنی. 
|اگلنار پارسی. (یرهان). قسمی از انار که آن 
راگلتار فارسی گویند گلش کلان و صدبرگ 
باشد بغایت انبوهی و نهایت سرخی, در مقدار 
برابر گل سرخ. (غیاث اللفات): 
بتی که چون برخ و قامتش نگاه کنند 
گمان‌برند که گلنار بار نارون است. 
امیر معزی (از شعوری). 
/|درخت ثار. (از برهان)۲. رجوع به نارون 
شود؛ 
از سر شمشیر و از نوک قلم زاید هنر 
ای برادر همچو نور از نار و نار از نارون. 
ناصرخسرو. 
سهی سرو آن زمان شد در چمن مست 


که‌سیمین نار تو بر نارون رست. نظامی, 
حمایل دستها برگردن یار 
درخت نارون پیچیده بر نار. نظامی, 


ااظاهراً در قدیم از چوب تارون تخت تابوت 
و عماری می‌کرده‌اند و گویا در این شعر 
فردوسی بدان معنی باشد: 

بشتند و کردش ز دیبا کفن 

پجتد جائی بن نارون 

برفتند بیداردل درگران 

بریدند از او تخته‌های گران. 


(یادداشت مولف). 
|ادر بیت زیر مقصود آتش جشن سده است: 
پیچان درختی نام او نارون 
چون سرو زرین پرعقیق یمن. فرخی. 


نارون» (ر و] (ص) نرم و صاف و مهره‌دار. 


||تر و تازه. ||(!) شاخة بلند و افراشته از 
درخت که باد آن را می‌جنباند. ||درخت ناغ. 
||درخت طیرخون. (ناظم الاطباء). 

فازون. ((خ) معرب نرون: شم ملک بعده 
تارون بن قلوذیس قیصر ثلاث عشرة سنة, 
(عیون الاخبار ج۱ ص ۷۲). رجوع به نرون 
شود. 

فازون. [و] (!خ) نام بیشه‌ای در مازندران 
نزدیک بِشْة تهميشه. (ناظم الاطباء). نام 
بیشه‌ای در دارالمرز نزدیک به بيشة تهمیشه 
مشهور به بيشة نارون. (برهان قاطع): 
منوچهر با قارن رزم‌زن 

برون آمد از بمذ نارون. فردوسی, 

نارون. [رّ] (! مرکب) نارین. درخت انار. 
(ناظم الاطباء). درخت انار. (برهان قاطع). 
نارون بضم واو میدل نارین است که درخت 
انار باشد. (غیاث اللغات) (از بهار عجم). 

نارون. (!خ) دهی است از دهستان گوشه 
بنش خاش شهرستان زاهدان. در 
۸هزارگزی شمال خاش و ۲هزارگز 
مشرق جاده شوسة زاهدان به ۳ در 
منطقه‌ای کوهستانی واقم. هوایش معتدل 
متمایل به گرمی است و ۲۰۰ تن سکنه دارد و 
فارسی را به لهج بلوچی تکلم می‌کنند. آیش 
از قتات و محصولش غلات و لبنیات و شفل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ 
ص ۴۰۶ 

نارون. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
بهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت 
در ۲۲هزارگزی جنوب غربی ساردوئیه و 
۴ هزارگزی راء مالرو بافت به ساردوئیه واقع 
است و ۴۰ نفر سکنه دارد که از طایثه 
کوهتانی هستند. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج۸ ص 4۴۰۶ 

فاروفد. [َ] (() درخت خوش‌اندام. (برهان 
قاطع), درخت نارون. (ناظم الاطباء). نارون. 
(اوبهی) (شعوری از تحقه). رجوع به نارون 
شود. 

ناروه. (() نارو. پرنده‌ای خوش‌آواز مانند 
جل وبلیل. (برهان) (آنتدراج ) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به نارو شود. 

ناروه. [ناز و /7 /ا] () زبانة ترازو. زيانة 
قیان. (برهان) ۲ (شموری). زبانة ترازو. (ناظم 
الاطیاء). ظاهراً مصحف ناره. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). رجوع به ناره شود. 

ناروهه. [ه) (() از دهات ارادان بخش 
گرمار شهرستان دماوند و در ۷هزارگزی 
شمال شرقی گرمار, در مسیر راه‌آهن شمال 
و کنار جادٌ شوسه قدیم فیروزکوه. در جلگه 
محدل هوائی واقع است. ۲۴۳ تن سکه دارد 
و آیش از حبله‌رود تأْمین می‌شود» محصولش 


ناره. ۴۲۱۲۵ 
غلات. پنبه» بنشن, نار و انجیر است و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ص ۲۲۰). 

نازوی. [ز /] (حامص مرکب) عمل نارو. 
رجوع به نارو شود. ||ناروانی. نارایجی: 
ناروی کار. 

تارو یکت. (() ۲ب ندری است در مملکت 
نروژ بر کنارة خلیخ اقوتن فیورد؟ و ۱۲۵۰۰ 
تن جمعیت دارد. 

فارق. [ر](ع!) اخگر و جرقة آتش. الجمرة او 
الجذرة من اتار. (المنجد). 

ناره. [رَ /ر) () زبانة ترازو و زبانة قپان. 
(برهان) (از آتدراج) (از انجمن آرا6* (از نام 
الاطباء). رمانة کپان. (صحاح القرس). شاهین 
ترازو (شعوری): 
زبس برسختن زرش بجای مادحان هزمان 
ز ناره بگسلد کپان ز شاهین بگسلد پله. 

دقیقی, 


چون بود راستی معدلتش 
چه برآید ز پله و ناره. شمس فخری. 
رجوع به ناره شود. |اسنگی که از قپان 
می‌آویزند بسجهت وزن کسردن اجناس, 
(رشیدی) (از برهان قاطع) (از آنندراج). 
سنگ وزن قپان یک کفه‌ای. (فرهنگ نظام). 
سنگ قپان. (ناظم الاطباء). شاقول قنطار. 
(شعوری): 
زیر کسان آنگه چون دانگ سنگ 
خایه همی دارم چون ناره‌ای. سوزنی. 
زین مناره‌شکل ایری خایگان چون ناره‌ای. 
سوزنی, 
باری بهر حساپ که خواهی سر عدوت 
آويخته ز جائی چون ناره از کپان. 
کمال اسماعیل. 
این بارکش دل من چون آهن است گوثی 
تا چند از حسابت " دروا چو ناره باشد؟ 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 
ااریس‌مان گنده رانیز گویند. (برهان). 
ریسمان گنده". (آنندراج) (انجمن آرا), 


۶ خوبست. از پوستش طناب متن‌نبا زنل 
برای حصیربافی نیز به کار می‌رود؛ برگش به 
خوراک دام می‌رسد ارزش چرب ملچ کمتر از 
اوجاست. (از جنگل‌شناسی ج۱اص ۲۱۰). 
۱-از: نار (انار) +ون (اوستائی ۷۵۲ ,۷20۵ 
[درخت ]) . (حاشية برهان قاطع چ معین). 
ید اين معنی [زبانة ترازو ] بفتح واو هم 
بنظر آمده است. (برهان قاطع). 

.0 - 4 ۱۷ 3 
۵-رجوع به فرهنگ رشیدی و فرهنگ نظام 
شود. 
۶-نل: از عنایت. از فپانت (؟). 
نت - در آنندراج و انجمن‌آرا به کاف تازی ضبط 
شده و ظاهرآًاشتياه است. 


۶ نارماندن. 


ریسمانی گنده (کلفت ] بود. (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). شاید افظ هندی اشتباه 
بفارسی شده. در اردو ناژه با ژاء هندی 
به‌معتی بند زیر جامه و مانند آن است ۰ (از 
فرهنگ نظام). ریمان گنده. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی). بند چادر. طتاب. |[به‌معنی ناله و 
زاری هم آمده است. (برهان قاطع). بدل تاله. 
(آنندراج) (انجمن آرا). در زبان ولایتی 
مازندران مبدل تاله است. (فرهنگ نظام), 
مرادف ناله, ناریدن یعنی نالیدن. (از فرهنگ 
رشیدی). ناله و زاری. (ناظم الاطباء). تلفظی 
در ناله و زاری. (حاشیه برهان قاطع چ معین). 
نارهاندن. [ز 5] (مص مفی) نارهانیدن. 
مقابل رهاندن. رجوع به رهاندن شود. 
نارهاندنی. (رز د] (ص لاقت) نارهانیدنی. 
مسقایل ره‌اندنی. رجسوع به رهاندنی و 
تارهانیدنی شود. 

نارهانده. زر د /<) (نمف مرکب) نرهانده, 
نارهانیده. رهانده‌نشده. خلاص نیافته. مقابل 
رهانده. رجوع به رهانده شود. 
نارهانیدن. [ز 5] (مس مفی) نرهانیدن. 
مقابل رهانیدن. رجوع به رهانیدن شود. 
نارهانيدنی. [ر 5] (ص لیافت) که نتوانش 
رهانید. که قابل رهاندن و خلاص کردن و 
نجات دادن نباشد. که خلاص‌پذیر نیست. 
مقابل رهانیدنی. رجوع به رهانیدنی شود. 
ارهانیده. [ر د /] (ن‌سف مسرکب) 
نرهانده. نرهیده. خلاص‌نافته. اسیر. گرفتار, 
ناره کردن. [ز /رٍ ک د] (امص مرکب) 
بریسمان کشیدن. بند کردن سبحه و مهره و 
امتال آن. (یادداشت مولف)؛ 

چنان چون برشته کند مهره مرد 

یلان را به نیزه همی تاره گرد. اسدی. 
از هندی. زر د] (ترکیب رصفی, |مرکب) 
میوه‌ای است در هندوستان شبیه به بهی ایران 
و آن را بل گویند و از آن مربا سازند بغایت 
خوب شود و شتی همم می‌گویند. 
(برهان قاطع) (آنسندراج). تخمی است 
سرخ‌رنگ و در میان آن لکة سبزرنگی وجود 
دارد. در خاصیت به سنبل هندی شبیه است. 
(شعوری از جهانگیری). 

ازهیدن. (ز د] (سص منفی) نرهیدن. 
مقابل رهیدن. رجوع به رهیدن شود. 
نارهیده. (ر د /4] (ن‌مف مرکب) نرهیده. 
خلاص‌نیافته. گرفتار, مقابل رهیده. رجوع به 
رهیده شود. 

فازی. (() جامهٌ پوشیدنی. (برهان) (آتندراج) 
(رضیدی) (شبسس اللغات) (انجمن ارا) 
(جهانگیری) (نظام) (ناظم الاطباء)۱: لباس 
(شعوری). 

فاری.() جن و پری. (آنندراج) (غیات 
اللغات). ||(ص نسبی) منسوپ به آتش. 


آن را ثار دح 


آتشی. (ناظم الاطباء): 

بیمار بد این ملکت زاو دور طبیب او 

آشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری. 

منوچهری. 

چون باز خاک تیره شود خاکی 
ناچار باز نار شود تاری. 

جان ناری یافت از وی انطفا 
مرده پوشيد از بقای او قباء مولوی. 
|اخکل ناری از مجسمات, جسمی باشد که 
چهار سطح مثلت متاویةالاضلاع بر آن 
محیط باشد. (یادداشت صژلف). ||(اصطلاح 
طب) رنگی از رنگهای بول.(یادداشت 
مولف)؛ و بول ناری و بوی آن تیز باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). |[روشن و شفاف و 
درخشنده همچو آته تش. [یحر الجواهر). 
|اصفت سلاح گرم. سلاح آتشین از قبیل توب 
و تنگ. مقابل سلاح سرد مانند شمشیر و 
خنجر. رجوع به نارية شود. ||دوزخنی, 
(آتندراج) (غیاث اللفات). دوزخی. جهنمی. 
(ناظم الاطیاء) 
ناری.(هندی ) زن. مقابل مرد. (ناظم 
الاطیاء). به لفت هندی زن را گویند که در 
مقاپل مرد است. (برهان قاطع) (از شمس 
اللغات). به زبان هندی» زن. (از شعوری). 
ناری. (اخ) از دهات دهتان مرکزی بخش 
فسریمان شسهرستان مشهد است. در 
۴هزارگزی سفرب فریمان و ۴هزارگزی 
جنوب راه مالرو عمومی فریمان به مشهد قرار 
دارد. ه‌وایش معتدل و ابش از قنات و 
محصولش غلات و بنشن است. ۱۳۲۱ تن 
سکنه دارد و مردمش به زراعت و مالداری 


ناصرخسرو. 


مدفولد و صلمت دستی آنان قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩‏ ص ۴۱۶). 
ناری. (!خ) دهی است از دهستان قلعه حمام 
بسخش جتت‌آباد سهرستان مشهد در 
۶هزارگزی شمال غربی صالح‌آباد واقع 
است. ناحیه‌ای کوهتانی و سعتدل است. ده 
تن سکنه دارد. آبش از قنات و محصولشن 
غلات است و اهالیش زارعند. راء مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایزان ج ٩‏ ص ۴۱۶). 
ناری. ((ج) از دهنات دهستان نول بخش 
حومة شهرستان ارومیه و در ۱۴هزارگزی 
جنوب شرقی ارومیه و #۵هزارگزی فرب 
جاد؛ شوسه ارومیه به مهاباد در دره‌ای 
سردیر دقع است. هوائی سالم و ۱۳۱ تنن 
سکنه دارد آيش از قنات و چشمه است و 
محصولش غلات و چغندر و توتون و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری و صنعت دستی 
آنان جاجییافی است. راه مالرو درد. از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ ص ۵۳۲). 
ناری.(|ج) دهی است جزء دهستان مرگور 


ناری‌طفای. 


بخش ساوانا شهرستان اروسیه و در 
۰هزارگزی جنوب سلوانا و ۱۵۰۰گزی 
مغرب راه ارابه‌رو زیوه به سلواناء در درة 
سردسیری واقع است. هوایش سالم و 
سکنه‌اش ۶۷ نفر است. ابش از چشمه و 
محصولش غلات و توتون و شغل مسردمش 
زراعت و گله‌داری و صتعت دستی آنان 
جاجی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴ ص ۵۲۲). 
فاریان. ((خ) از دهات دهستان بالا بخشس 
طالقان شهرستان تهران است. در 
٩هزارگزی‏ مشرق شهرک و ۲هزارگزی 
مشرق راه عمومی طالقان به کلاردشت قرار 
دارد. ناحیه‌ای کوهتائی و سردسیر است با 
۴ فر سکته, آب آنجا از چشمهسار است و 
محصولش غلات. سیب زم 
و دیگر محصولات صیفی. شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری, صنمت دستی اهالی بافتن 
گلیم و جاجیم و کیرباس است. عده‌ای از 
اهالی این ده برای تأمین معاش به تهران 
می‌روند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرفیئیاران ج ۱ ص ۳۲۰ 
نازیت. (ری ی ] (از ع. مص جعلی, امص) 
مأخوذ از تازی. خشمگینی و غضبا کی, 
آتشین‌مزاجی. تندی. (ناظم الاطباء). 
ناریختن. اتَّ] (مص مفی) مقابل ریختن, 
رجوع به ریختن شود. 
ناريختنی. (بْ) (ص لیاقت) مقابل 
ریختنی. رجوع به ربخنی شود. 
نار یخته. زتَّ /ت) (نمف مرکب) نريخته. 
مقابل ریخته. رجوع به ريخته شود؛ 


مینی, باقلا و بنکن 


اشک توا گرچه هست تریا ک 

ناریخته به چو زهر بر خا ک. نظامی. 
هنوز آن طلسم برانگخته 

در آن دشت مانده‌ست ناریخته. نظامی. 
سکندر بر آن لوح تاریخته 

چو لوحی شد از شاخ آويخته. نظامی. 


ناریدن. [5] (مص) مبدل نالیدن. (فرهنگ 
نظام). تالیدن. (از فرهنگ رشیدی). رجوع به 
ناره شود؛ 
ناریدن نارو و نواهای سریچه 
ناطق کند آن مردة بی نطق و بیان را. ‏ سنائی. 
||شکار کردن. گرفتن. گرفتار کردن. ||بزرگ 
کردن. ||دراز شدن. (ناظم الاطباء). قد 
کشیدن.دراز شدن. (شموری). .. " 
ناری‌طغای. [طْ] (اخ) ابن کوج‌بقاین 
کیوقا از سلازمان سلطان ابوسعید بود و 


۱ -«جامه و پوشیدنی را گریند». جهانگیری 
شاهد نیاورده و مأخذ هم معلوم تشد !گر ناره به 
معنی ریمان کلفت باشد باید ناری پارچة بات 
از آن باشد. (فرهنگ نظام). 


ناریل. 


سلطان بدو بدگمان شد و وی از خشم سلطان 
فرار کرد و در خراسان فتنه‌ها برپا ساخت وبا 
تاشتیمور [از سرداران ایوسعید ] که به دقع او 
مأمور گشته بود همدست شد و برای کشتن 
خواجه غیاث‌الدین محمد وزیر ابوسید 
طرحی ریخت و موفق نشد و سرانجام به 
حدود ری فرار کرد و گرفتار شد و به فرمان 
ابوسعید او را به سلطانیه آوردند و همدستش 
تاشتیمور رانیز اسیر کردند و اين هر دو را در 
عید قربان سال ۷۳۰« . کشتند. (حبیب‌السیر 
ج۲ صص ۲۱۶ - ۲۱۸) (از مطیلع السعدین). 
و نیز رجوع به تاریخ مقول صص ۳۴۱ - ۳۲۲ 
و نارین طفای شود. 

ناریل. () لت هندی به‌معنی نارگیل است. 
ملف مخزن الادویه آرد: نارجیل, معرب 
نازیل هندی است زیرا که به هد تازه آن را 
ناریل و خشک آن را کهوپره نامند... و به 
عربی جوز هندی. (از مخزن الادویه 
ص ۵۵۳). رجوع به نارجیل و نارگیل شود. 
ناریمخ. ام( ابوریحان در ذ کر تحدید 
معمورة ارض نزد هندیان آرد: در «باج پران» 
جهان به چهار قسمت تقصیم شده‌است و در 
«سنگهت» به هشت ناحیه و در ناحیة بین 
جنوب و مفرب, به روایت سنگهت یکی از 
طوایفی که زندگی می‌کند ناریمخ نام دارند 
«یعنی کسانی که صورتهایشان چون صورت 
زنان است و انها ترکاند». (از تحقیق ماللهند 
ص۱۴۹ و ۱۵۵). 

نارین. (ص؛ تر و تازه. |تابان. روشن. 
صاف. براق. | ظریف. آراسته. (ناظم الاطباء). 
نازین. (مفولی, !) مفول به خزانة سحتوی 
جواهرات و زر سرخ که زیر نبظر مبتقیم 
سلطان وقت بوده‌است نارین می‌گفته‌اند. 
رشیدالدین فضل‌انّه آرد: در اين رقت پادشاه 
اسلام ضیط آن چنان فرمود که خزانها جدا 
باشد هرآنچه مرصعات بود تمامت به دست 
مبارک در صندوق نهد چنانکه ا گر تصرفی 


رود فی‌الحال معلوم گردد... و پادشاه آن را. 


قفل بزرگ زند... یک کس از خزانه‌داران به 
اتفاق خواجه‌سرائی معین محافظت می‌کنند... 
و هرآنچه زر سرخ بود و جامهای خاصی که 
در کارخانه‌ها بسازند. بر قاعده وزیر مفصل 
بنوید و هم در عهدٌ آن دو شخص مذکور 
باشد و تا پادشاه اسلام پرواة مطلق نفرماید 
قطعا هیچ از آن خرج نکنند. و هرآنچه زر 
سفید و انواع جامها بود که پیوسته خرج کنند 
خزانه‌داری و خواجه‌سرانی دیگر را نصب 
فرموده... تا انچه از ان خرج رود وزیر پروانه 
می‌نویسد. و خزانة اول را نارین و دوم را 
بیدون می‌گویند. (تاریخ غازانی ص ۳۳۲ و 
۳ ی 

نارین آباد. (اخ) از ذهات دهستان عیاسی 


بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز است در 
۳هزارگزی مشرق بستان‌آباد و 
۱۰هزارگزی جاده شوسة میائه به تبریز و در 
جلگة سردسیر واقع است و ۱۶۶ تن سکنه 
دارد. ايش از چشمه و محصولش غلات و 
حبوبات و شفل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ صی ۵۲۲), 

نارین‌بوقا. ((خ) تارین‌طفای. ضبط دیگری 
است از نازی‌طفای و نارین‌طفای. رجوع به 
نارین‌طفای و نیز رجوع به از سمدی تا جامی 
3 ۲ ص۷۶ شود. 

نارین۵. [د] (! سرکب) سانند ارگ دژی 
است که در دژ دیگر باشد. بالاحصار نیز 
بهمین معنی است. (آنندراج). ااد نیز به‌معنی 
دژی است که بالای کوه باشد. (انندراج). 

نارین‌طغای. (طْ]۲ ((خ) ن‌اری‌طنای. 
ضبط دیگری است از ناری‌طفای. حمداله 
متوفی آرد؛: «امرا ارین‌طفای و طاشتمور 
در ملک فته اندیشیدند و قصد ارکان دولت 
داشتند چون رای جهان‌آرای پادشاه خلد 
ملکه [سلان اببوسمید ] را معلوم گشت... در 

عْرة شوال سنة تسع و عشرین و سبعماله ۲ 
بداس فنا کشتة خود بدرود و به یاساق رسید. 
(تاریخ گزیده ص ۶۱۱ و ۶۱۲). رجوع به 
ناری‌طفای شود. 

نارین قلعه. (قغ /ع] (امرکب) در قلعه‌ها 
که چندتوست فلع درونی که از حمه خردتر 
است. (یادداشت مولف): و توپچیان به دستور 
تویهای دروازه و بریج و بدن و نارین قلعه 
را... (تاریخ زنلیه), 

نارین قلعه. آق ع] (خ) نام قئلعه‌ای به 


غربی بغداد. (ناظم الاطباء). 
نارین‌قماش. ی ([ مرکب) پارچذ ظریف 
خوب. انم الاطباء). 


اربوران. [وَ] (اخ) دی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل و در ۲۴هزارگزی 
جنوب بابل. در دشت معتدل هوائی واقع 
است. هوایش مرطوب و مالاریائی است. .۸۰ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از سجارود و چشمة 
پولک و محصولش برنج و غلات و شغل 
مردمش زراعت است. نصف سکه انجا 
تابستان را به یبلاق ورزنه می‌روند. راه مالرو 
دارد.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ۳ 
ص ۲۹۹ ۱ 
ناژ. () نعست. رفاه. آسایش. (حاشية برهان 
قاطم دکتر معین). تنعم. کامرانی. (آنندراج), 
نعیم, (ترجمان القرآن). نعیم. نعست. (مهذب 
الاب‌ماء) (م‌حمودین عمر). تن‌انانی. 
شادکامی. عز. عزت. بزرگی. احترام. رامش. 
رخاءء ۱ 
ای لک ار ناز خواهی و نعست 


ناز. 


گرددرگاه او کی لک و پک. 
خواهی اندر عنا و شدت زی 
خواهی اندر امان بنممت و ناز. 


۳۱۳۳۳۷ 
رودکی. 
رودکی. 


بدو باغیان گفت کای سرفراز 
ترا جاودان مهتری باد و ناز. فردوسی. 
برفتیم با نیزه‌های دراز 
بر آو تلغ کردیم آرام و ناز, فردوسی. 
هرآنکس که این کرد ماند دراز 
بجا یگذرد کام و آرام و ناز. فردوسی. 
چهل سال با شادکامی و ناز 
به داد و دهش بود آن سرفراز. ... فردوسی. 
خدمت فرخ او ورزد امروز بجان 
هرکه را آرزوی تعمت و ناز فرداست. 

فرخی. 


هرکه ناز از شاه بیند بشکند پشت نیاز 

هرکه سود از شاه پیند گم کند نام زیان. 
عنصری. 

خواسته داری و ساز بی‌غمیت هست باز 

ایمنی و عز و ناز فرهی و دین وداد. منوچهری, 

بر من ز فرت ارجو آن عز و ناز باشد 


کزفر میر ماضی بوده‌ست با غضاری.. 
منوچهری. 
عمر تو همچو نوح پیمبر دراز باد 
همچون جمت بملک همه عز و ناز باد. 
منوچهری. 
که‌روز رنج وسختی درگذاریم 
پس او را ناز و شادی در پس آریم: 
(ویس و رأمین). 
چوکام و ناز باشد نه مرائی 
چوباد و برف باشد زی من آئی. 
(ویس و رامین). 
که‌را بیش بخشد بزرگی و ناز 
فزونتر دهد رنج و گرم و گداز, اسدی,. 
چنانست دادش که ايمن پناز 
بخبد همی کبک در چنگ باز, اسدی. 
چو سالش دوصد گشت و هفتاد و پنج 
سرآمد بر او ناز گیتی و رنج. اسدی. 


بنوازدم بناز و یندازدم برنج 
درخواندم ز بام پرون راندم ز در. 
آن را طلب ای جهان که جویانست 
اين بی‌مزه ناز و عز و رامش را. 


قطران. 


ناصرخسروء 

ای کهن‌گشته تن و دیده بسی نعست و ناژ 

روز ناز تو گذشته‌ست بدو نیز مناز, 
ناصرخسرو. 


به نازی کز او دیگری رنجه گردد 


1 - ۵۰ 

۲-ملف تاریخ گزیده طغای را بفتح اول ذ کر 
کرده است و بقي منابع به صورت صحیح متن. 
۳- حیب‌السیر بقل از مطلم‌السعدین سبال 


۰ نوشته است. 


ناز. 


چه نازی که ناید بدو هیچ نازش. 
ناصرخسرو. 

این نیابد همی برتج پلاس 

و آن نپوشد همی ز ناز پرند. مسعودستعد. 

چرخ از دم کون برنمی‌گردد باز 

گاهیم از دارد و گه به تیاز. ‏ ممودسعد. 


پیوفتادم از پای و کار رفت از دست 
ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نعیم. سوزنی. 
نیازدیده بتو باز کرد دیده ازانک 


نیازدیده نثی پرورید؛ نازی. سوزنی. 
همیشه تا که بود در جهان مفارفتی 
میان شدت و ناز و میان شادی و غم. 

سوزنی. 


رحم کن رحم بر این قوم که مویند چو نی 
از پس آنکه نخوردندی از ناز شکر. انوری. 
از خلاف حر کت مختلف آمد همه چیز 
اندرین متزل شادی و عم و ناز و نیاز. 

انوری. 
موکب عالی دستور جهان آمد باز 


بسعادت بمقر شرف و عزت وناز. انوری. 
سموم وحشت غربت بدان تعم و ناز 
که‌داشتم پوطن. اختیار فرمودم. 
ظهیر فاریابی. 
تو مرا می‌کشی به خنجر لطف 
من در آن خون به ناز می‌غلطم.. ‏ خاقانی. 
وآنچه گشائی ز در عز و ناز 
بر تو همان در بگ‌ایند باز. نظامی 
چواز شفل ولایت بازپرداخت 
دگر باره به نوش و از پرداخت. نظامی 
چو درویش پیند توانگر به ناز 
دلش بیش سوزد به داغ نیاز. سعدی. 
هزار چون من | گر محنت بلا بینند 
ترا از آن چه که در نعمتی و در نازی. 
سعدی. 
یاقوت جانفزایش از آب اطف زاده 
شمشاد خوش‌خرامش در ناز پروریده. 
حافظ. 
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه یت 
رهروی باید جهانسوزی نه خامی بی‌غمی. 
حافظ. 
ای مت از طعن انیری به ما مزن 
از خویش غافلی که نگشتی شکار خویش. 
حزین. 
راحت طلبی به داد دهر بساز 
آزرده مشو در طلب نعمت و ناز. شاهی. 
بناز پروردن؛ در ناز و نعست و فراوانسی و 
آسایش پروردن: 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیز گریغ. ‏ شهید. 
بپرورده بودم تتش را بناز 
برخشنده روز و شبان دراز. فردوسی, 


هم آن راکه پرورد در بر بناز 


درافکند خیره بچاء نیاز. فردوسی. 
همی پروریدش بتاز و برنج 

بدو بود شاد و بدو داد گنج. فردوسی. 
- بناز داشتن کسی را؛ گرامی و عزیز داشتن. 
بناز و نعصت پروراندن: 

چو فرزند باید که داری بناز 

ز رنج ایمن از خواسته بی‌نیاز.. فردوسی. 
بدشواری از شیر کردند یاز 

همی داشتندش بیر بر بناز, فردوسی, 
بچة خویش را بناز مدار 

نظرش هم ز کار باز مدار. اوحدی. 
خردمند و پرهیزگارش برآر 

گرش‌بوست داری بنازش مدار. . سعدی. 
گرچه داری بناز کژدم را 

بگزد هر کجات یابد زود. ابونصر طالقانی. 


بناز زیستن؛ تنعم. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). به نمست و راحت زیستن. قن‌آسانی. 
آسودگی. عيش و نوش. 
- ناز و نعمت؛ آسایش و رفاه و وسایل 
زندگانی: 
رفیقان من با می و ناز و نعست 
منم آرزومند یک ناز خوار.  .‏ ابوشکور. 
چه خوش بتاز و نعمتم گذشت روزگارها. 
قاانی. 
-ناز و نوش؛ عیش و نوش. خوشگذرانی: 
ز از و نوش همه خلق بود نوشانوش 
ز خلق و مال همه شهر بود مالامال, 
قطران. 
|اعزت. احترام. پادشاهی. 
< تخت نازءٌ 
چو شیروی بنشست بر تخت ناز 
بسر برنهاد آن کلی تاج آز. 
تن مرد و سر همچو آن گراز . 
بینی رگی مرده بر تخت ناز. 
||قاخر. 
جامة نازءٌ 
شما نیز دیده پر از خون کنید 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز تن جامهٌ ناز بیرون کنید. فردوسی. 
|اکرشمه. (فرهنگ اوبهی) (حفان). غنج. 
کشی. (زس‌خشری), غنج. دلال. شیوه. 
(شعوری). دلفریبی. کرشمه. غمزه. شیوه. 
غمزة شهوت‌انگیز. غمزه و دلفریبی که عاشق 
به معشوق ! خود می‌کند و از آن نوازش 
می‌خواهد. (ناظم الاطباء). لفظ یا حرکت یا 
اشاره‌ای که دلیل بر محبوب دانستن 
یجاآورنده نزد سخاطب باشد. (از فرهنگ 
نظام) ۲. دلال. (دهار) (حفان) (محمودین عمر) 
(از منتهی الارب). نج. عشوه. اد. اطوار. قر 
و غریله, نغخجاره: 

از | گرخوب را سزاست بشرط 
نسزه جز تراکرشمهورناز. _ 
خوب داریدش کر رامدراز آمد 


رودکی. 


ناز. 
با دوصد کشی و با خوشی و از آمد. 
منوچهری. 
ناز چندان کن بر من که کنی صحیت من 
تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
منوچهری, 
نکشم ناز ترا و ندهم دل بتو من 
تا مرادوستی و مهر تو پیدا نشود. 
منوچهری. 
یکی بخل و دوم حرص و سوم آز 
چهارم مکر و پنجم شهوت و تاز. 
ناصرخسرو. 


در ساز ناز بود ترا نفمه‌های خوب 
اين‌دم قیامت است که خوشتر فزوده‌ای. 
خاقانی. 
چون قصة زلف تو درازست چه گویم 
چون شیوة چشمت همه نازست چه گویم. 
عطار. 
گفتاز ناز پیش مرنجان مرابرو 


تتش که بیش مرنجانم آرزوست. 
مولوی, 
چشم اگر اینست و ابرو این و ناز و عشوه این 
الوداع ای صبر و تقوی الوداع ای عقل و دین. 
کمال خجندی, 
بندة آن چشم مخمورم که از مستی و ناز 
در میان شهر در هر گوشه‌ای غوغا ازوست. 
قاسم انور. 
رفتی از خانه ببازار بصد عشوه و ناز 
آه ازین ناز در اين شهر چه غوغا افتد. 


هلال 


آن 


گفتی که هلا کت کنم از ناز و کرشمه 
بنشین که من از دست تو امروز هلا کم. 
هلالی. 

گفتم که در برابر ناز تو جان دهم 
با من در این معامله چشم تو ناز کرد. 

مشفقی تاجیک‌تانی. 
بجانت درزند از ناز پلجه 
کشد زلفش دلت را در شکنجه, وحشی. 
چنان آزرده گبتش طبع نازک 


که عاجز گشت نازش در تدارک. ‏ وحشی, 
نگاهی باید از مجنون در آغاز 
که آید چشم لیلی بر سر نازء وحلی. 
تعلیم ناز چند دهی چشم ست را 
دل آنقدر بیر که توانی نگاه داشت. 

اختری بزدی. 
ز خاک‌اری خود چون هدف بدین شادم 
که‌تیر ناز تو ما راز خاک‌بردارد. 

امد همدانی. 


۱ -عاشق به معشوق؟ ظ: باید معشوق بعاشق 
درست باشد. 

۲ - ریشه‌اش در سانسکررپیته «نات» به‌منی 
رقصیدن است. 


ناز. 


مهر و کین جمله ز انداز نگاهش پیداست 
ناز خوبان بزبان مزه گویا باشد. 
نظام‌الملک هندی. 
جلوه ناز ترا دلهای محزون در جلو 
حسن طناز ترا جانهای شیرین در رکاب. 
جناب اصفهانی. 
تخلی شد و بارش همه پیکان بلا شد 
هر تخم که ناز تو بیاغ دل‌ما ريخت. حزین. 
سیاء کرد بخون هزار دل‌شده چشم 
ز ناز سرمه چو در چشم تیم خواب کشید. 
اهلی خراسانی. 
خوش آنکه چا ک‌گریبان ز ناز باز کنی 
نظر بر آن تن نازک کنی و ناز کنی. 
امیدی تهرانی. 
بصد کرشمه و نازم شکار خود کردی 
کنون‌کناره گرفتی چو کار خود کردی. 
اهلی شیرازی. 
ولی چندان فریب و ناز دارد 
که‌از شوخی زکارم بازدارد. 
خراب ناز و پامال اداها می‌کند ما را 
خدا رسوا کند دل را که رسوا می‌کند ما را. 
منعم هندوستانی, 
اجل هم جان بمنت می‌گرفت از کشته نازت 
گراز چشم تو می‌آموخت کافرماجراثی را. 
آسنهر: 


وصال. 


گرم بناز كشي ور بلطف بنوازی 
هر آنچه می‌کنی ای نازتین خوشایند است. 
زرگر اصفهانی. 
شدی بخواب و بهم ربخت خیل مژگانت 
گشای چشم و جداکن سپاه ناز از هم. 
صبوحی, 
قامتت در چمن حسن درختی است بلند 
که‌همه دلبری و عشوه و نازش ثمر است. 
1 فخری قاجار. 
ناز و دلال؛ 
عشق لیلی نه به اندازة هر مجنونیت 
مگر آنان که سر ناز و دلالش دارند. سعدی. 
- ناز و عشوه. ناز و غمزه. ناز و کرشمه, 
|اامتتاع. استفنا نشان دادن معشوق به عاشق. 
(حاشیذ برهان قاطع دکتر معین). استفتای 
معشوق را گویند از عاشق که مبنی باشد 
بر انگیزانیدن شوق. (برهان). استقنا. 
(شعوری) ( کازیمیرسکی). قهر و عتاب و 
استفنائی که معشوق کند. منت گذاشتن. مقابل 
یاز عاشق؛ 
بلی کشیدن باید عتاب و ناز بتان 
رطب نباشد بی‌خار و کنز بی مارا. فرالاوی. 
بهر بوسه کزو خواهم نازی و عحابی 
بهر باده کزو خواهم غنجی و دلالی. . فرخی. 
چند بار امیر محمود گفته‌بود چنانکه عادت او 
بود که تا کي این ناز امد نه چنانت که 
کسان دیگر نداریم که وزارت ما کند ایتک 


یکی قاضی شیراز است. (تاریخ بیهقی). و مال 
بسیار و مردم بی‌شمار و عدت تمام دهیم تا پر 
دست تو این کار برود بی‌ناز و سپاس ایشان. 
(تارریخ بیهقی). 
جهاتا همانا ازین بی‌نیازی 
که‌ما جای آزیم و توجای نازی. 
؟ (از تاریخ بیهقی). 
کم شود مهر چو بسیار شود ناز با 
ناز با عاشق بسیار مکن گو نکنم. 
معودسعد. 
ناز را روئی بباید همچو ورد 
گرنداری گرد بدخوئی مگرد. سنائی. 
زشت باشد روی تازیبا و ناز 
صعب باشد چشم نابیتا و درد. سنائی. 
چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 
از عشق من و ناز خود آ گاهتشی نوز. 
سوزنی. 


ناز تو عجب تست 


عاجز شدن ای دوست ز 

کاین قاعدء ناز تو جنگ است نه بازی. 
فلکی. 

گه‌عذر و گه ملامت و گه ناز و گه نیاز 

گه صلح و گه شفاعت و گه جنگ و گه عتاب. 
آنوری. 

ناز پنده که کشد جز که خداوند کریم 

ناز حسان که کشد جز که رسول مختار. 


آنوری. 
چه خوش تازیست ناز خوبرویان 
ز دیده رانده را دزدیده جویان, نظامی. 
عمر من ببش شبی نیست چو شمع 
عمر شد چند کنی ناز امشب. عطار. 
مکن ای شبمج خوبان ناز چندی 
که‌شمع عمر خوبان زودمیر است. عطار. 
کجازاو بر تواند خورد عاشی. 
کزونازست و از عاشق نیاز است. عطار. 
ای بسا نازا که گردد آن گناه 
انکند هر بنده را از چشم شاه. مولوی. 
ریش خود را خندم‌زاری کرده‌ای 
تاز کم کن چونکه ریش آورده‌ای. مولوی. 
تو ناز کنی و یار تو ناز 
چون تاز دو شد طلاق خیزد. مولوی. 
گفت‌می‌دانم که نازی می‌کنی 
یاز تاموس احترازی می‌کنی. مولوی, 
. لازم است آنکه دارد این همه اطف 
که تحمل کنندش این همه ناز, سعدی: 
چه عجب گر چو خواجه تاز کند 
وین کشد بار از چون بنده. سعدی. 
خوب‌رویان راجفا دادند و استفنا و ناز 
بر گرفتاران پفایت کار مشکل ساختند. 
حلالی. 


ای که چشمت فتنه‌جوی و عشوه‌سازست اینهمه 
چشم می‌دارم نگاهی کن چه نازست این هید. 
مبتفتی تاجیکستانی. 


ناز. ۲۲۱۲۹ 
چو خلوتخانه خالی شد ز اغیار 
نیاز و ناز را شد گرم بازار. وحشی, 
نیازی هت هر جاهست نازی 
نباشد ناز | گرنبود نیازی, وحشی, 


گشته‌ست‌از روی گل آوازة بلبل بلند 
بر نیاز ما چه منت‌ها بود ناز تراء 
امير همدانی. 
مارا ز شب وصل چه حاصل که تو از ناز 
تا بند قبا بازکنی صبح دمیده‌ست. 
بیدل کرماتشاهی, 
ازپی درمان نشد منت‌کش ناز طبیب 
هر نفس ممتون استغنای آزاد خودم. 
جودت هندی. 
ز ناز بوسه لب دلستان نداد مرا 
بلب رسید مرا جان و جان نداد مرا. صائب. 
چان رفت و نکردی گذری بر سر خا کم 
دل خون شد و مفروری ناز تو همانست. 
حزین. 
تنگی سینه دلم را بقغان می‌آرد 
ورنه با از تو خاموشی و فریاد یکیست. 
۲ حزین. 
که‌ای نازت نیازاموز شاهان 
سر زلفت کمند کج‌کلاهان. 
بر نازت هوس را دردسر بس 
تو را فرهاد و خسرو را شکر بس. 
آمد از ناز رخش سیر ندیدیم و برفت 
شکوه کردیم جوایی نشنیدیم و برفت. 


رصال. 


وصال, 


وصال. 

بدامشت نرسد دست کس که جلوة ناز 
ترا ببام فلک برد و نردبان پرداشت. 

شاپور تهرانی. 
7 ناز و شرم؛ شرم و نازء 
کجاآن بتانی پر از ناز و شرم 
سخن گفتن خوب و آوای نرم. 
همه نارسیده بتان طراز 


فردوسی. 


که‌ببرشتشان ایرد از شرم و ناز. فردوسی, 
چو رم بهاری سپینوز نام 

همه شرم و ناز و همه رای و کام. . فردوسی. 
اللغات). تفاخر. (حاشیه برهان قاطع چ 
معین). فخر. افتخار. تکبر. خودمنشی. لاف, 
(ناظم الاطباء). لفظ یا حرکت يا اشاره‌ای‌که 
دلیل بر غرور بجاآورنده باشد. (از فرهنگ 
نظام). عجب. نخوت. (از منتهی الارب). 
بالش. فخر. افت‌خار. بطر. کیر. استکبار. 


یکی مهتری بود نامش گراز 

کزاو بود ماهوی را نام و ناز. فردوسی. 
نخواهم که رومی شود سرفراز 

بما بر کند اندرین جنگ ناز. فردوسی. 


چو نازش به اسب گرانمایه دید 


کمان‌را بزه کرد و اندرکشید. فردوسی. 


۰ نازآیاد. 


تا خبر یام جامی دو سه اندر فکنم 
رخ‌کنم سرخ و فرود آیم با تاز و بطر. 


فرخی. 


ای خداوندی کز همت و از بخشش تو 
با مراد دلم و با طرب و ناژ و بطر. 
لشکر دشمن او مویه گرو لشکر او 


لب پر از خنده و داها همه پر ناز و بطر. 


فرخی. 
گل‌با دوهزار کیر و ناز و صلف است. 
منوچهری. 
نازی توکنی با ما وز ما نبری تازی 
خواری فکنی بر ما وز ما نکشی خواری. 
منوچهری. 
نازت به طریق علم و دین باید 
نازش چه کنی به شمر اهوازی. ناصرخسرو. 
به شه لواخته شد فخر دین و جای بود 
بدین نوازش شاه ار کند تفاخر و ناز, 
سوزنی. 
تو بدین کوتهی و مختصری 
این همه کبر و ناز بلعجیی است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
نازیست ترا در سر کمتر نکنی دائم 
دردیست مرا در دل باور نککی دانم. خاقانی. 
سنبل و لاله و سپرغم نیز هم 
با هزاران ناز و نخوت خوردهام.. مولوی. 
او بسی کوته ضیا بیحد دراز 
بود شیخ اسلا راصد کبر و ناز.. مولوی, 
شاه را بر گدا چه ناز رسد 
چون گدا نیز شاه نان‌خواهیست. . این یمین. 


هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو 


کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. 


حافظ. 


یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان 
کاین‌همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 


حافظ. 


بگذر ز کیر و ناز که دیده‌ست روزگار ب. 


چین قبای قیصر و طرف کلاه‌کی. . . حافظ. 


سروسهی که خاست به طرف چمن ز ناز 
چون دید شکل قد تو رابر زمین نشست. 


شاهی سبزواری. 


لاله کییست مست بادة ناز اين‌چنین 
کرده‌یا خونین‌دلان بدمستی آغاز این‌چنین. 


جامی. 


هرکسی را برگرفت از خاک ره دانکشان 
چون بخا ک من رسید از ناز دامن برگرفت. 


میرزا جعفر قزوینی. 


از سر تاز بگلشن چو درآئی بضرام 


سرو آزاد حریف قد رعنای تو نیست. 


جرأت گیلانی. 


کی‌به آرایس ويرانة ما می‌آید" 
آنکه او آیته یک جلوه بصد ناز کند. 


ملا اوجی نظیری. 


فرخی. 


عشق را صد ناز و استکبار هست 
عشق آسان کی همی آید بدست. 

میرحسین سادات. 
- به ناز رفتن؛ خرامیدن. خرامان رفتن. 
بدلیری و طنازی رفتن. به تفاخر و استکبار 


||ملایست. نرمی. (تاظم الاطیاء). نوازش. 
تلاطف. تلطف. ملاطفت. دلجوئی: 

کنون‌شاد گشتم به آواز تو 

بدین چرب گفتار با ناز تو, فردوسی, 
رسید اندر آن جای پیژن فراز 

گرفتش‌مر آن سیم تن رابناز. فردوسی, 
همچو طفل نازنین از باب و مام مهربان 


سائلان و زایران از لفظ او یابند ناز. سوزنی. 
تو خوش بمسند نازی بخواب تاز چه دانی 
ز جور چشم توگر دادخواهی آمده باشد. 
مشفقی تاجیک-تانی. 
کجااز خواب ناز آن فتتة دور قم خیزه. 
مگر بر دست و بای آنتاب افتد که بوخیزد. ‏ ؟ 
گشودچشم نگارم ز خواب ناز از هم 
حذر کنید در فتنه گشت باز از هم. صبوحی. 
||ریا. تزویر. حیله و بهانه از روی-ترویر و 
امتناع. بهان.(ناظم الاطباء): 
زناز و سخره جور و محال و غیبت.و دزی 
دروغ و مکر و عشوه کبر و طراری و غمازی. 
ناصر خسرو. 
||بهانه‌ای که کودک از مادر و پدر خود 
می‌گیرد و از آنها تسلا و دلنوازی می‌خواهد. 
(ناظم الاطباء): گفت ای پادشاه ناز اسرزندان 
بر پدران باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد 
از پادشه خواهند. ( گلستان), ,!,زیبانی. 
ظرافت. جمال. خوبی. (ناظم الاطباء): 
تتش بد همه ناز بر ناز بر 
برو غبفبش ماز بر ماز بر. . . . فردوسی, 
بینی آن رود نوازیدن با چندین کبر. 
بینی آن شعر سرائیدن با چندین نان . فرخی. 
||ناز و نوزه نوائی است از موسیقی. (فرهنگ 
رشیدی). ||نزد صوفیه, قوت دادن معشوق 
است مر عاشق حزین و غمگین راء کذا فی 
کشف اللغات. |[درختی که بان صنوبر 
خوانند و به این معنی با زای فارسی (تاژ) هم 
آمده است. (برهان قاطع) (آتندراج) (از شمس 
اللغات). سرو کوهی. صنوبر, شمشاد. (ناظم 
الاطباء). سرو و صنوبر. (غیاث اللفات), 
صنوبر. (شعوری). رجوع به ناژ شود. ‏ 
- سرو تاز؛ گونه‌ای سرو که یه زییائی و 
بالدگی مشهور است ...+ 
ای سرو ناز بر سر‌کوی که می‌روی 
من می‌روم ز خود تو به سوی که می‌روی. 
مشفقی تاجیکتانی. 
دویستانش زیچاک پیرهن دیدم بخود گفتم 
تماشا کن که پرو نان بار اورده لیموئی. ‏ ؟ 


به شاخ طوبی و این سرو نازم 


به عمر خضر و گیسوی درازم. وصال. 
زلف سیاه خود مزن ای سرو تاز ما 
کوته‌ساز رشته عمر دراز ما. هدایت. 
رجوع به سرو ناز شود. 


|((ص) نوخیز. نوژسته . (برهان قاطع) 

(آتدراج). نورسته. (غیاث اللفات). جوان تر 

و تازه. نورسته. نوخیز, (ناظم الاطباء) 

- گل تاز؛ یک قسم گل الوانی که در آفتاب 

شکفته می‌گردد. (ناظم الاطباء). قممی از 

خرفه است گلهای خوش‌رنگ گونا گون دهد 

نهایت لطیف. (یادداشت مولف). 

| آرام؛ خوش. نوشین. 

< خواب ناز؛ خواب ارام. خواب خواش. 

خواب توشین؛ 

فتادی همچو گل از دست بر دست 

که‌شد در خواب نازش نرگس مست. 
وحشی 

- امخال: 

ناز عروس په جهاز است. نظیر: زنی که جهاز 

ندارد این همه ناز تدارد. 

ناز دیگر, نیت و بتدگن: دیگر 7 

ناز ناز است و جنگ جنگ: 

دل چو بردی جان مبر ای جنگجو ازیهر آنک 

گفته‌اند اندر مثل جنگ است جنگ وناز ثاز, 


برهان‌الدین بزاز, 
ناز بر آن کن که خریدار تست. 
از ناز شکر هم نمی‌خورد. 
از تو نازی از ما نیازی. 


فازآباك. ((ج) ده کسوچکی است از بسخش 
شمیران شهرستان تهران ۱۲۰ نقر سکنه دارد. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ص ۲۲۰), 
نازآفرین. (ف ] (نف سرکب) پدیدآورندة 
خوشی و خرمی. خداوند ناز. آفریند: ناز, 
|ا(نمف مرکب) پدیدگشته از فخر و تکبر. |با 
ملایمت و نرمی ساخته‌شده. (ناظم الاطباء). 
||نازنین. رجوع به ناز شود. 
ناز آوردن. (رد) 4سص مرکب) ظاهراً 
به‌معنی شادی آوردن و ایجاد شادی و 
آسایش و نعمت کردن: 
کنون دانش و داد باز آوریم 


بجای غم و رنج ناز آوریم. فردوسی. 
که تا زنده‌ام هیچ نازارست 
برم رنج و همواره ناز آرمت. . آسدی, 


. (نف مرکب) ماد هر حیوان که زاینده 
نباشد. (آتدراج) (غیاث اللغات). عقیم. که 
تزاید. که هیچ نزاید. سترون. قسری. عاقر. 
ستاغ. نازاینده. 


۱ -به این معنی ظ. جک ان باش و( حاشيه 
برهان قاطم چ معین). ۱ 


نازائی. 
نازالیی. (حامص مرکب) عقم. سترونی عقر. 
عقارت. عقرت. نازائیدن. نازا پبودن. زائنده 
بودن. 

نازائیدن. [د) (مص مفی) مقابل زائیدن. 
رجوع به زائیدن شود. 
نازائیدنی. [د] (ص لیافت) مقابل زائیدنی. 
رجوع به زائیدنی شود. 
نازائیده. [د /د] (ن‌سف مرکب) مقابل 
زایده. رجوع به زاییده شود. 
ناژاد. اص مرکب) عقیم. بی بار و بر. (ناظم 
الاطباء). نازا. نازاینده. سترون. عقیم؛ 
گاونازاد گشت زاینده 

آب در جویها فزاینده. نظامی. 
نازادن. [د] امص منفی) نزادن. نزانیدن. 
مقایل زادن. رجوع به زادن و زاییدن شود؛ 
نع نا گفتن به از شعری که باشد نادرست 
بچه نازادن به از خش‌ماهه انکندن چنین. 

منوچهری. 

نازادنی. (د] (ص لباقت) مقابل زادنی. 
رجوع به زادنی شود. 
نازاده. [د /د] (ن‌مف مرکب) بمچهناورده. 
بارنهاد..ناه. که بار خود نهاده باشد. که 
بچة خود نزائیده باشد؛ 

گرنبایدت بزادن بگرایم من 

همچنین باشم و نازاده پپايم من. متوچهری. 
||نزائیده. متولدنشده: 

ای ازآن آوا که گر گوباره آنجا بگذرد 

بفکند نازاده بچه باز گیرد زاده شیر. منجیک. 
مرا نیز نازاده از مادرم 

همی آتش افروختی برسرم. ‏ . فردوسی. 
نازازت. زر ](خ)! قصبه‌ای است در بلژیک 
و ۴۹۳۳ تن جمعیت دارد. توریافی و توتون 
آن معروف است. 
نازارات. [ر ] (خ)" یکی از شهرهای برزیل 
است. در کنار رود ژاگاریپ؟ راقع است و 
۸هزار تن جمعیت دارد. 

ازارت. (ر](خ)۲ یکی از شسهرهای 
فلسطین است و ۱۰هزار تن جمعیت دارد. 
نازاردن. [:) (اسص منتی) ن‌اآزردن. 
یازردن: 

که‌تا زنده‌ام هیچ نازارمت ‏ 
برم رنج و همواره ناز آرمت. اسدی. 
رجوع به آزردن و نیازردن شود. 

- امتال: 
خون بریزد که موی تازارد. شبیه با پنبه سر 
بریدن. ۱ 
ناژاس. (اخ)" یکی از شهرهای مکزیک 
است و ۶۵۲۵ تن جمعیت دارد. معادن نقرءٌ 
آن معروف است. 
نازاان.(نف) نازکننده مانند معخوقه. (ناظم 
الاطسبا») یز میفتخر. سباهی. بانده. 
سربلند. سرافراز. که می‌نازد: 


ببالا چو سرو و بدیدار ماه 
جهانگیر و نازان بدو تاج وگاه فردوسی. 
و حق نازان شد و باطل حیران. (تاریخ 
تق کاس 
او اصل مهتریست مر آن اصل را تو فرع 
نازان پتو چو جسم بروح و شجر ببار. 
سوزنی. 
به چه خرمی و نازان گرو از تو برده هامان 
اگرت شرف همین است که مال و جاه داری. 
سعدی. 
و جهانیان همه ایمن وسا کن‌بودند و در خیر و 
تعمت نازان. (فارسنامة ابن بلخی). 
-سرو تازان» 
دوتاگشت آن سرو نازان بباغ 
همان تیره گشت آن فروزان چراغ. 
فردوسی, 
|((ق) در حال ناز. خرامان. بتاز؛ 
نازان و دمانربره چو نادانان 
با قامت سرو و روی دیباهی. ناصرخسرو. 
و خرامان و نازان همی شد. (منتخب 
قاپوسنامه)ء .م.- 
مه و خورشید را دیدند نازان 
قران کرده ببرج عشقبازان. 
و رجوع به ناز شود. 
نازا یندگی. ی د /:] (حصامص مرکب) 
عقیمی. (ناظم الاطباء). عقم. عقم. عسقرة. (از 
منتهی الارب). زاینده نبودن. سترونی. 
نازا ینده. (ی 5 /د] (نف مرکب) ماده‌ای که 
باردار نشده و نزائیده باشد. (ناظم الاطباء) 
||عقیم. ناز. سترون. (ترجمان القرآن). عقیم. 
بی‌بر.(ناظم الاطباء). عقیم. عقام. عاقر. (از 
منتهی الارب). نازا: چون خواهد که از شتر و 
گاو زكوة بدهد باید که هر گوسفند زاینده و 
نازاینده‌ای بشمرد. (تاریخ قم ص ۱۷۵). 
<- نازاینده شدن؛ عقر. عقم. عقارة. (از 
ترجمان القرن),(دهار) (تاج المصادر) (منتهی 
الارب). ۲ 
- نازاینده گردایدن؛ اعقام. (تاج السصادر 
بهقی). تعقیم. (متهی الارب). عقیم کردن. 
سترون کردن‌نازا کردن. 
نازبالش. (لٍ) (|مرکب) قمی از متکای 
کوچک‌است. (فرهنگ نظام). بالش سر. 
(شمی اللغات). نازبالین. نوعی از تکید. 
(آنندراج). بالش نرم. متکای پهن و نرم. بالش 
کوچکی که در زیر گوش گذارند. (ناظم 
الاطباء). مرفقة. مخدة. مصدغة. وسادة. (از 
منتهی الارب). بالش خرد. زیرگوشی. نهال. 
نهالی. بلشتک. بالشو. بالشچه: 
گه‌چوب آستان توام نازبالش است. ‏ .ب 
گه‌خا ک‌بارگاء توام نازبستر است. 
سائیرالاین اخیکتی, 
در خاک و خون کشیده مرا ترک زاده‌ای. ... 


نظامی. 


نازپرورد. ۳۱۳۱۳ 
موگان بنازبالس دل تکیه داده‌ای, 
صائب (از آنتدراج) 


فازبالین. ( سرکب) بالمی است که زیر 
رخسار نهند. (همس اللفات). نازبالش. 
متکای پهن و نرم. رجوع به نازبالس شود؛ 
اگرنازبالین او اخگر است 
ولی مسند او بخا کتراست. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
رجوع به نازبالش شود. : 
نازبردار. (ب ] (نف مرکب) کی که ناز 
دیگری را می‌خرد. (فرهنگ نظام). ||اعاشق, 
(آن_ندراج). | خوشامدگو. (آنندراج). 
خوشامدگوی. متملق. (ناظم الاطباء). 
نازستر. [ب تَ] ( صرکب) بستر راحت. 
بستر لطیف و نرم؟ 
گه‌چوب آستان توام نازبالل است 
گه خاک بارگاه توام نازیستر است. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
فازیو. () ربحان. (سحیط اعظم) (فرهنگ 
نظام) (فرهنگ رشیدی) (خمس اللغات). 
ریحان. شاهسفرم. (ناظم الاطباء) شاه‌اسپرم. 
شاء‌اسفرغم. (بحر الجواهر): 
بر سر خوانی که بود نازبو 
زینت آن خوان بود از رنگ ویو 
؟ (از اتدراج). 
ناژبوی. () سیرغم. نوعی از رسحان. 
(آنتدراج). ریحان. تازبو. رجوع به نازبو شود. 
نازپرور. [ب و) (نف مرکب) پرورندة نازء 
(از آنندراج). || (ن‌مف مرکب) پرورده‌شده از 
ناز. ن ازپرورد. (از آنندراج). نازپرورد. 
نازپرورده. انکه به ملاطفت و ناز و نعمت 
پرورش یاقته باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نازپرورد شود؛ 
بخا ک‌پای تو ای سرو نازپرور من 
که‌روز واقعه پا وامگیر از سرمن. ‏ حافظ, 
|اکودک زیان‌کار. (ناظم الاطباء). 
نازپروزد. [ و] (نمف مرکب) کسی که به 
ناز و نعست بزرگ شده باشد. نازپرورده. 
(قرهنگ نظام). نسازپرور. ن‌ازک‌طبع. 
نازک‌مراج که تحمل سختی و شدت ندارد. که 
در ناز و نعمت پرورش يافته و زیسته است: 


کای خواج خوب نازپرورد 


ره پرخطر است باز پس گرد. تظامی 

وآن ساده سرین نازپرورد 

دانی که بزخم نیست درخورد. نظامی. 

نازپرورد یکر طبع مرا 

گم‌مکن با حجاب بازفرست. ‏ خاقانی. 

نازت یکشم که نازک‌اندامی . سیب 
۰ - 2 - 1 
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۱۳۳۱۳۲ ازپروردگی. 


بارت یبرم که نازپروردی. سعدی. 
بیخشای بر نالة عندلیب 

الا ای گل نازپرورد من. سعدی. 
پهار میوه چو نوروز نازپرورد است 

که‌تا بلوغ دهان برنگیرد از پستان. سعدی. 
تازپرورد تنعم نیرد راه به دوست 

عاشقی شیوه رندان بلا کش‌باشد. حافظ. 
دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود 
نازپرورد وصال است مجو آزارش. ‏ حافظ. 


چه بار است بر جان پردرد من 
که خون شد دل نازپرورد من. 
نزاری قهستانی. 
تازپرورد هوابا تفس نتواندغزا 
زن که باشد لایق معجر چه مرد مففر است؟ 
امن 
ازپروردگی. (ب زد /] (حصامص 
مرکب) نازپرورده بودن. در ناز و نعمت 
پرورش یافتن, 
نازپرورده. (پ و 
نازپرور. نازپرورد. رجوع به نازپرورد شود؛ٌ 


5 /](ن‌سف مرکب) 


نازپرورده هزار نیاز 

پرد؛ رمز برگرفت از راز. نظامی. 
چوشد نازپرورده آن شاخ سرو 

خرامنده شد چون خرامان تذرو. نظامی. 


نازپروردی. زپ ر] (حامص مرکب) 
صقت و حالت نازپرورد. 
نازپری. (پ ] ((خ) نام دختر پادشاه خوارزم 
است که در حبالة بهرام گور بود. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از رشیدی) (از 
شمس اللغات), از اشخاص منظومة هفت‌پیکر 
نظامی: 
دخت خوارزم‌شاه نازپری 
امن بان کیک فو: 
رجوع به هفت‌پیکر شود. 
ناز جان شیری نکاز. از | (صسرت 
مرکب) آفریتی است که مرشد بهپهلوانن که 
عملی از اعمال ورزشی را خوب انجام دهد. 
گوید.(یادداشت مولف). 
نازح. از ] (ع ص) دور: بلد نازح؛ شهر دور. 
(مسنتهی الارب) (از اقمرب الموارد) (از 
آتندراج) (ناظم الاظباء). |[چاه آب‌برکشیده. 
(متهی الارب) (آندراج) (اظم الاطباء): بر 
نازح؛ چاهی که آپ ابش تمام شده یا کم شده 
باشد. قرب الموارد, 
نازحة. از خ) (ع ص) دار نازحة؛ خانة دور. 
(ناظم الاطباء), تانیث نازح. رجوع به نازح 
شود. 
نازخاتون..(2) دختر امیر کردستان بودو 
ضیاع و عقار فراوان داشت. در دوران 
سلطتت الجایتو مردی به نام محمد که خطیب 
همدان بود و با نازخاتون غرضی باشت 
امیرچوپان را په تصرف املا ک و اموال وی 


نظامی. 


برانگیخت. خواندمیر رح واقعه را بدین 
صورت نوشته است: در اواخضر ایام دولت 
الجایتو... محمد نامی که خطیب همدان بود, 
بنایر غغرضی که داشت قباله کهنه‌ای بنام 
نازخاتون بنت امیر کردستان به دست آورد و 
آن را به تزد امرچوپان برده عرض کرد که 
پدر شما ملک بهادر... در زمان هلا کوخان 
نازخاتون را اسیر گرفته بود و به حکم یرلیغ 
آسباب و املا ک نازخاتون ملک ملک بهادر 
بوده و حالا به حسب ارث به شما می‌رسد و 
در مملکت عراق ضیاع و عقار نازخاتون 
بیار است و امیرچویان این سخن را کالتقش 
قی‌الحجر بر لوح دل نگاشته جمعی از نوکران 
خود را مصحوب آن قاضی متدین یه ولایات 
بفرستاد تا چند موضع در قزوین و خرقان و 
همدآن به تحت تصرف دراوردند و این 
حدیث غریب در میان شهر شهرت يافته هر 
برزگری که از مالک مزرعه نفرت داشت 
می‌گفت این سوضع تخل تم املاک 


برآمد و امیر تن قتلغ و بخواة رشید بان 
به نصیحت امیرچوپان گشاده طوعاً او کرها او 
را از مقام خرخشه درگذرانیدند تا به همان 
چند موضع که گرفته بود قناعت نمود. و در 
زمان سلطان ابوسعید بهادرخان که اختیار و 
اعتبار امیرچوپان به مرتبه کمال رسید قاضی 
محمد به اتفاق دیگری از ال دیانت 
خریطه‌ای کهنه که دویست تمسک که مشتمل 
بر اسیاب و املا ک‌دو سه ولایت نهاده پزدند 
نزد امیرچوپان برده گفتند که ما در فلان 
موضع خانه می‌ساختیم نا گاه این,قبالجات را 
که‌به اسم نازخاتونست یافتیم و امبرچسوپان 
حاصل 7 موضع را از شیر مادر حلال‌تر 
تصور کرده وکلاء او دست تصرف یه مزارع ۳ 
املا ک‌رعایا دراز کردند و کار به جائی رسید 
که‌اسبابی را که به دو سه هزار دیناز می‌ارزید 
مردم از وهم آنکه نگویند.ملک.نازخاتون 
بوده به دو سه دینار می‌فروختند. (از تاریخ 
حبیپ السیر ج ۳ ص‌۱۱۸). و چون کار این 
فتنه بالا گرفت و ایمنی از میان‌:هردم برخاست 
خواجه علیشاه جیلان جمیع ادعاهای 
امیرچوپان را بر املا ک نازخاتون به مبلغ 
پیت‌هزار دینار بازخرید کرد و فتنه خوابید. 
و نیز رجوع به تاریخ مفول ص ۲۲۳ و ۲۳۳ 
شود. 

نازخو. [خ] (نف مرکب) خریدار ناز, 
نازیردار. که تحمل ناز معشوقبکند. که ناز 
کسی‌را می‌کشد. نازکش. 

تاز خویدن. (خ د] امسص مرکب) غم 
خوردن. تیمار داشتن: 
یتیم:ار بگرید که نازش خرد؟ 
وگر,خشم گیرد کة بارش برد؟ 


نازش 
|| تحمل ناز کردن. ناز کشیدن. رجوع به ناز 
شود. 
نازذانه. [ن /نٍ ] (ص مرکب) بچذ محبوب 


پدر و مادر. دردانه. (یادداشت مولف). 

نازة ید ه. [د /د] (نمسسسف مس زکب) 
نازپرورده. نازنین. به ناز و نرمی و لطف 
پرورش یافته: 
بدو گفت کای نازدیده جوان 
مبر دست سوی بدی تا توان, 
به تنها همی رفت و کس رانبرد 
تن نازدیده به یزدان سپرد. 
گفتم که چگونه رستی از رضوان 


ای بچه نازدیدء حوراء 


فردوسی. 
فردوسی. 


مسعودسعد. 
نازردن. ر د] (مسص منفی) نیازردن. 
ناآزردن. مقابل آزردن. 
نازردنی. از ] (ص لیاقت) که نبایدش 
آزرد. که ازدر آزردن نیست. که آزردن آن 
رواثیست: 
بپرهیز از هرچه نا کردنی‌است 
میازار آن راکه نازردنی است. فردوسی. 
نازر۵ه. [ز د /د] (نمف مرکب) نیازرده. 
ناآزرده. آزرده‌نشده. مقابل آزرده. 
نازستنیی. [زٍ تَ] (ص لسافت) مسردنی, 
نازیستنی. مقابل زیستنی. رجوع به زیستنی 
شود. 
فازش. از ] (امص) نازیدن. رجوع به نازیدن 
شود. ||نازش و ناز. حرکات خوشاینده که 
معشوقان بسر عاشقان کند. (آنندراج) 
|امتناع. تکبر. (ناظم الاطباء). بی‌دماغی. 
استفناء. (از آنتدراج), 
نازش آوردن؛ ناز کردن؛ُ 
گراو نازش آرد من آرم نیاز 
مگر گردد از بنده خشنود باز. نظامی. 
|افخر. (آنندراج). مفخرت. (مهذب الاسماء), 
نازیدن. فخر. افتخار. سرافرازی. اناظم 
الاطیاء) بالش. بالیدن. میاهات. نخوت. 
مفاخرة. مفاخرت: در همه قریش کسی را 
فرزندی چون عماره نیست... ما راو تراو 
همه قریش را بدو نازش است. (ترجمة 


طبری). 

به مردی و نیروی بازو مناژ 

که‌نازش بعلم است و فضل و کرم. 
ناصرخرو. 

برهمنی که به زنار بود نازش او 

ز بیم تیغ تو می‌بگسلد ز تن زنار. 
مسعودسعد ‏ 


چه باشد نازش و تالش به قبالی و ادباری 

که‌تا برهم زنی دیده نه اين بیتی نه آن بینی. 
سنائی. 

رسم ضمیفان به تو نازش بود 

رسم تو باید که نوازشل ولوبث:۱ دب نظامی, 

ان از و توازش. تسلاء داشوازی. (ناظم 


الاطباء): 
ستمدیده را اوست قریادرس 
منازید با نازش او به کس. فردوسی. 
||جاه و جلال. (ناظم الاطباء). ||(() صفمز. 
مايه نازیدن؛ 
بدو نازش جان افراسیاب 
دلش ز آتش مهر او پرز تاب. ‏ . فردوسی. 
همان نامور رستم پیلتن 
ستون کیان نازش انجمن, 
فرستاده بر شاه کرد آفرین 
که‌ای نازش تاج و تخت و نگین. ‏ فردوسی. 
از شست. [ز ش ] (ترکیب اضافی: [مرکب) 
پسیش‌کشی است کسه نزدیکان پیشگاه 
شهریاری هنگامی می‌گذرانند که پادشاه به 
دست و تیر خود نشان یا شکاری را می‌زند 
بدانگونه که شایتة آفرین و ستایش باشد. (از 
آندراج 4 

ی در تذاول, آفرین! زها 
احسنت! حبذاا 

ناز شستم؛ در تداول, نوش جانم! مزد 
دستم| مفت جانم! خوب کردم 

||جایزه یا مشتلق یا انعامی که به کسی به 
پاداش هنرتمائی یا آوردن خبر خوش یا 


فردوسی. 


کردن‌کاری بجا می‌دهند. 


مرکب) در تداول, ناز شست داشتن کاری؛ 
قابل انعام و جایزه و احسنت و آفرین بودن 
آن کار. 

از شست گرفتن. (ز ش گ ر تَ] (مص 
مرکب) در ازای هنرنمائی یا کاری فوق‌العاده 
پاداش و انعام گرفتن. در تداول, باج سبیل 
گرفتن. حق و حساب گرفتن. 

ناز شصت. [ز ش] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) ناز شست. رجوع به ناز شست شود. 

نازش کودن. از ک 5 اسص مرکب) 
نازیدن. بالیدن: و همه مردمان پیرون از 
قریش او را دوست داشتندی و پدرش به او 


نازشی کردی, (ترجمه طبری). 

بدانسان که شاهان نوازش کنند 

بدان بندگان نیز نازش کنتد. فردوسی. 
شما هم بدو نیز نازش کنید 

بکوشید تا عهد او نشکید. فردوسی. 


من همی نازش به آل حیدر و زهرا کم 


تو همی نازش به نسل هند بدگوهر کنی. 
ناش ختوو: 

پیش یوسف نازش خوبی مکن 

جز نیاز و آه یعقوبی مکن, مولوی. 


رجوع به ناز شود, 
نازع. [ز) (ع صا+ 
چرا گاه. مذکر ومونت در وی ۳ 
(منتهی الارب) (انتدیاع) (ناظم الاطباء): بعیر 
نازع و ناقة نازع؛ که مشتای وطن و چراگاه 


شتر آرزومند جای باش 


خود باشد. (از آقرب الموارد). |اکسی که 
اشتیاق و آرزوی وطن بر او غلبه کرده‌باشد. 
(از معجم متن اللغة). مشتاق یار و دیار. (از 
قرب الموازد). مشتاق و آرزومند چیزی. 
(ناظم الاطباء). ||نخريب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد) (معجم متن اللغق) 
(ناظم الاطباء). ج. نع نرع.تَرعَ. | شیطان, 
(ناظم الاطباء). ||برکننده و قطم‌کننده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء): نازع قنازع 
نزاع ۳ دافع قتاذع براع... گردید. (درة نادره 
۶ اارامی. (معجم متن اللغة). جء نزعة. 
التازع من الشاة؛ گوسیند گشن‌خواه. (از 
معجم متن الة. جع .ازع من 
القتی؛ کمان که به هنگام کشیدن آوایی از آن 
برآید. التی لها حنین عندالنزع. (از معجم متن 
اللفة). 

نازعات. لرانع ص, ل) ج نازعة. رجوع به 
نازعة شود. 

فازعات. [زا ((خ) ...)نام سورة هفتاد و 
نهم قرآن مجید. پس از سور نباً و پیش از 
سور عبس, مکیه و دارای ۴۶ آیه است. 

نازعة. از ع](ع !) ستاره یا کمان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (معجم متن 
اللغة). ج. نازعات. قوله تعالی: و الشازعات 
غرقا؛ یعنی ستارگانی که از افقی برآمده و در 
افق دیگر فرومی‌روند. و یا کمانهائی که در 
دست تیراندازان در راه خدا. یا ملانکه که نزع 
روح می‌کند. (ناظم الاطباء). 

نازکت. [ز] (ص)۱ کنایه از مسعشوق و 
مطلوب و شاهد. (برهان قاطع). محبوب 
تازکننده. بت..فغ. جانانه. دلدار. دلیر. (انجمن 
آرا). محبوب. معشوق. شاهد. (ناظم الاطباء: 
ز چندان نازکان و نازنینان 

نمی‌بیتم یکی.از همنشینان. نظامی. 
آرزومندتر از شراب وصل تازکان. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 

رسید نازک من ای نظارگی زنهار 

بپوش دیده گرت جان به کار می‌آید 

امرخسرو (از انجمن آرا), 

به دست مشاطه جمال نازکان و نازنیان 
بنی‌آدم رابر آینة خاطر جلوه داده. (ریش‌نامة 
عبید). ||باریک. (انجمن آرا)(تاظم الاطباء) 

(فرهنگ نظام). ظریف. (حاشیه برهان قاطع 
چ معین) (ناظم الاطباء). لاغر که کلقتی و قطر 


آن اندک باشد؛ 

ای نازکک میان و همه تن چو پرنیان 

ترسم که در رکوع ترا یگ لد میان, 
خروی. 

در جامة گلگون کمر نازک آن شوخ + 

از لعل بود همچو رگ لمل نمودار. .صائب. 


و نیز رجوع به نازک‌میلن‌شنوه+ ||دقیق: 
خطر. مهم. ظریف:. عباده گنفت:از جعمله 


نازک. ۲۲۱۳۳ 


چندین صحابه به من چون افتادی و چرا در 
این مهم نازک مرا اختیار کردی. (ترجمة اعشم 
کوفی ص ۱۲۲). والیان و زبردستان را کار 
نازکتر باشد. (ترجمة اعشم کوفی ص ۱۴۷). 
حدیث لشکر و سالار چیزی سخت تازک 
است و به پادشاه مفوض اگررای عالی بیند 
بنده را در اين یک کار عفو کند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۱). | گرقوت قوی باشد و تن ممتم بود 
و امتلاء بحقیقت از خون باشد و میل به جانب 
نازک و خطرنا ک دارد... از آن جائب باز باید 
گردانیدن به فصد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گفت ملک این برمک را با چندان اعزاز و 
| کرام از بلخ بفرموده آوردن از جهت شغلی 
بزرگ و مهمی نازک و عملی خطیر... (تاریخ 
بخاراا؛ فرمود که ضبط چنین ملکی بزرگ و 
تمشیت مثل این کار نازک آن کس تواند کرد. 
(جهانگشای جویی). |[زودشکن. (فرهنگ 
نظام). شکنند. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
لطیف. مقابل ستبر و کلفت و ضخیم. که 
ستبری آن بسیار کم است: شیشه نازک. 
هندوانٌ پوست نازک. کاغذ تازک: 
آنچه با او سپر کرگ کند روز نبرد 
نتوان کردن با شیشه نازک به تبر. .. فرخی. 
از بیاض گردنشن پیداست خون عاشقان 
می‌شود بی‌برده مي چندانکه مینا نازک است. 
صائب. 
شيشذ دل از کفم افاد گفتم هی بگیر 
بس که نازک بود مینا از صدای هی شکست. . ؟ 
||ترد. (فرهنگ نظام). آبدار. شاداب. لطیف. 
مقابل زمخت و کلفت؛ و شفتالو هرچه سخت 
نازک باشد و زود عفونت پذیرد زیان دارد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). اگر داروی سخت‌تر 
باشد آن را خش ساعت می‌باید پخت و اگر 
داروی نازکتر بود دارو در چینی کنند یا در 
شیشه در دیگ نهند در میان آب و بجوشانند. 


(ذخیرء خوارزمشاهی). 

بس که درآید گل نازک به باغ 

ما شده چون خاک دژم ای غلام. عطار. 
کسی که دیده بنا گوش‌او شبی در خواب 
نایدش به نظر برگ یاسمن نازک. طالب. 


شاخ گل را از سر و پا چهره تنها نازکست 


۱- پهلوی: »الا ,»821 (لطیف. ظریف) از 
ريشه «ناز». شکل اخیر پهلوی تبدیل و گذشتی 
است از دابه ‏ شاید بتران به جای 00۷ شکل 
>اریم < ۳3821 (آراز نرا) را تصور کرد 
قي ارمستی دخیل: 0129 (آه نگ نغمه, 
مسوسیقی) از 0۷89 ان خانی: هاه0۵2 
عم ,هباهتقم (عررسک»» بلوچی ار 
نس کردی: اقعه (ظطریف) جع 
2 (برهان قساطع چ مسمین حاشیة 
ص‌۲*۹۸). و نیز رجوع به فرهنگ نظام ج۵ 
ص ۳۰۰ شود. 


۴ انازک‌آغوش. 


تازک‌اندامی که من دارم سراپا نازک است. 
صائب (از آتتدرا اج). 

||لطیف. (انجمن آرا) (از فرهنگ نظام) (ناظم 

الاطباء). نازپرورده. سختی‌ندیده. ناعم. 

نازنین. مقابل خشن و سختی‌دیده: 

به شمشیر هندی بزد گردنش 


به خا ک‌اندر انکند نازک‌تش. فردوسی, 
که‌در چرم خر نازک اندام تو 
همی بگ لد خواب و آرام تو. ‏ فردوسی. 
تو تمار بردی ز نازک تنم 
کجا آهنین بود پبراهنم. فردوسی, 
آن دل راد و تن نازک را 
رنج و آندیشه چندین منمای, فرخی. 
گرساية برگ گل فتد بر تو 
بر عارض نازکت نشان ماند. 

سیدحسن غزنوی. 


در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 
لوزینه چرا عرضه دهد کس به بقر بر. 


سوزنی. 
برنجد تن نازک از درد و داغ. نظامی. 
رخش سیمای کم‌رختی گرفته 
مزاج نازکش سختی گرفته. نظامی. 
تو مرد نازکی آ گه‌نه کاینجا 
هزاران مرد را زه در گلوست. عطار. 
مزاج شاه نازک بود بسیار 
ندارد طبع نازک تاب آزار. وحشی. 
چنان آزرده گشتش طبع نازک 
که عاجز گشت نازش در تدارک. 

وحشی. 


بدن نازک او بس که لطیف افتاده‌ست 
خار در پیرهن از رشتة جانست او را. 
صائب. 

گریه حرفی با تو آسان کرده باشم درد خود 
پر مزاج نازکت بسیار دشوار آمدست. 

مشفقی تاجیک‌تانی. 
خوش آنکه چا ک‌گریبان ز ناز باز کنی. 
نظر بر آن تن نازک کنی و ناز کنی. 


امیدی تهرانی. 
که‌اين بانوی ما یس ناصبور ات 
مزاجش نازک و طبعش غیور است. وصال, 
کجازان طبع نازک با ک‌دارم 
اگراو زهر من تریا ک‌دارم. وضال: 


زبس نازک که طبع آن یگانه است 

مدأمش از پی رنجش بهانه است. 

می‌کند شبنم گراتی بر عذار نازکت 

ابر می‌بوسد زمين از دور گلزار تراء ۳ 
؟ از آنندراج). 

ز چا ک پیرهن اندام نازکش پیداست 

چو عکس برگ گل اندرتمیلی آب زلال. 

صبوحی. 


وصال. 


اانرم. پا کیزه. |[دشوار. (آنتدراج): 
بخون خویشی می‌غلطم که خوی یار نازک شد 


چه طرف از زندگی بندم که بر من کار نازک شد. 
بوبرکات (از آندراج). 
|اقسمی از تان که با آرد ترم و روغن سازند. 
(ناظم الاطباء). ||لطیف و ترد. زودیز؛ و طعام 
سخت لطیف و نازک و اندک باید و دراج و 
طبهوج موافق‌تر بود. (ذخیره خوارزمجاهی). 
گوشت نازک؛ گوشتی که زود پزد. گوشتی 
که‌زود جویده گردد. (یادداشت مولف). 
|[رقیق. (ناظم الاطباء. ||لطیف. ظریف؛: 
پدرت ترا چه غذا می‌داده که چنین نازک 
برآمده‌ای. (فارستامة ابن بلخی ص ۶۲ 
|| خوش‌طبم. بانزا کت.(ناظم الاطباء), 
|ارقیق؛ مهربان. حاس. زودرنج. 
دل نازک؛ دل حساس و زودرنج: 
بزانوش چون پاسخ نامه دید 
ز شادی دل نازکش بردمید. 
یکی داس‌انست پر آب چنم 
دل نازک از رستم آید به خشم. 


فردوسی. 


فردوسی. 

دلم نازک و مهزبانست ور نی . مت 

در اين کار گفتار چندین چه باید.. 

هرکه تازک بود دل یارش 

گودل نازتین نگه دارش. ...۲۰۰۰ 

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک 

طاقت فریاد دادخواه ندارد. حافظ. 

- آواز نازک؛ آواز ظریف. صدای زیر. مقابل 

صدای کلفت و بم. 

پشت چشم نازک کردن؛ کبر نمودن. ناز 

کردن.امتناع نمودن. 

خوی نازک؛ زودرن. حساسء . 

به خون خویش می‌غلطم که خوی یار نازک شد 

چه طرف از زندگی بندم که بر من کاونازک شد. 
ابوبرکات (از آنندراج). 

عبارت نازک» سخن نازک؛ لطیفه. 


- ||دقیقه. ظریفه؛ 


فرخی. 


نعدی. 


این شیوه‌ها که من ز میان تو دیده‌ام 


مشکل به صد عبارت نازک اداخود. 


-لب نازک؛ لب باریک و ظریف: 
سخن خونها خورد تا ز آن لب نازکبرون آید 
ز خون خلق‌سیراب است از بس لمل خونخوارت. 
صائب (از انندراج) 
وقت نازک؛ وقت تنگ: 
جلوة پادررکاب خط دو روزی بیش نیست 
غافل از فرصت مشو وقت تماشا نازک است. 
صائب (از آنندرا اج). 
وقت نازکتر از آن موی میان گردیده‌ست 
رحم | گربر دل صدیارة ما خوالهیی کرد. 
عآتببا: 
فاززک آغوش. [زٌ] اص مسرکب) آنکه 
دارای بر و آغوش نرم و ملایم باشد. (ناظم 
الاطیاء). نرم‌بردفزم‌تن. لطیف‌اندام. نازک‌بدن* 
به شیر ینی از گلشکر نوش‌تر 


نازک بخارائی. 


به ترمی ز گل ناز ک آغوش‌تر. نظامی. 
نا زکافه. از /بٍ] (ق مسرکب) بسه ناز و 
ظرافت. از روی نازکی. ظریفائه؛ 

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار 
کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. حافظ, 
نازکادا. رز ا] اس مس رکب) 
شیرین‌حرکات. خوش‌اطوار. که حرکات و 
ا‌وارش ظریفانه و دلشین است. 
خوش حرکات: 

یک شیوه حاصلم ز تو نازک‌ادا نشد 

گویادل شهید مرا خونبها نشد. 

جلال اسیر (از آخدراج). 

| خوش‌آواز. خوشنوا. خوش‌الحان. ||( 
مرکب) بلبل. (ناظم الاطبام). 
تازک‌اندام. [ز1] (ص مرکب) آنکه همه 
اندام و اعضای وی نرم و لطیف باشد. (ناظم 
الاطباء). ظریف. ظریف‌اندام. جوان. 
متناسب‌اعضا. که اندامی ظریف و زیبا دارد؛ 


طلب کرد یار دلارام را 
پری‌پیکر نازک‌اندام را نظامی. 
کافر وخته‌روی بود و بدرام 
پا کیزه‌نهاد و نازک‌اندام. 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۲۷). 
شنیدم که لقمان سیه‌فام بود 
نه تن‌پرور و نازک‌اندام بود. سمدی, 
نازت بکشم که نازک‌اندامی 
بارت ببرم که ناز پروردی. 

سعدی. 

چندانکه خوب و لطیف و نازک‌اندامند درش 
و سختی کند. ( گلستان). 


نازکاندیش. از 1] انف مسرکب) 
باریک‌بین. نازک‌خیال. دقیق‌الفکر, 
ازت اند یشه. (ژآش /ش] (ص مرکب) 
دقیق‌الفکر. که اندیشه‌ای ظریف و نازک و 
دقق دارد. 
نازکاند یشی. زر 1] (حامص مرکب) 
دقت در فکر. دقیق‌الفکر بودن. 
نازک بخارالی. [ز ک ب ) ((خ) شضوکت 
بخارائی. از شاعران قرن یازدهم بخاراست. 
وی مدتی نازک تخلص کرد و زمانی هم 
تسخلص شوکت رایسرگزید.! به روایت 
تصرآبادی " به سال ۸ ه.ق:به هرات آمد 
و به خدمت حا کم هرات رسید و مهربانیها دید 
و از توجهات میرزا سعدالدین وزیر خراسان 
نیز بی‌نصیب نماند. دوران اخیر عمر را در 
اصفهان گذراند. حزین لاهنجی وی را در 
اصفهان در نهایت شوریدگی و آشفتگی 
دی ده‌است. آ وی به سال ۱۱۰۷ ه.ق. در 
۱-شایج الانکار ص ۳۸۷. 
۲ - تذکرة نص رایس > مخ 
۳-ریاض العارنین ص ۲۱۲. 


تازک‌بدن. 

اصفهان وفات یافت ‏ از اشعار اوست: 

به صحرای غمش تنها نه من سرگتگی دارم 
که‌همچون گردباد اینجا سر اقلا ک‌می‌گردد. 
دل عاشق وجود از هرچه یابد زآن فنا گرده 
ازآن آپی که گندم سبز گردد, آسیا گردد. 

ز سای مه چشم مور بست قلم 

چو می‌کشید مصور دهان تنگ تراا 

شیر انوار تجلی را چو می‌کردند صاف 

درد آن مهتاب و صاف آن بنا گوش تو شدا 

ما چون سپند گرم‌رو دشت شعله‌ايم 

خاک تری که ماند بجا گرد راه ماست. 

و نیز رجوع به تاریخ ادبیات براون چ۴ 
ص ۱۷۵ و خرانة عامره ص۱۲۰ و سرو آزاد 
ص ۲۸۱ و تذکرة المعاصرین حزین ص ۶۶ و 
کلمات الشعراء سرخوش ص ۶۲ و ضمع 
انجمن ص ۲۲۲ شود. 
تا زکتبدان. زب د] (ص مرکب) معشوق. 
هر که بدن اطیف دارد. (فرهنگ نظام). کنایه از 
معشوق باریک‌میان لطیف‌تن. (الجمن آراا, 
معشوق اطیف و زیا. (ناظم الاطباء). که تنی 
لطیف و ظریف و زودرنج دارد. تنک‌پوست. 


لطیف اندام: 

نازک‌بدتی که می‌نگنجد 

در زیر قبا چو غنچه در پوست.. ‏ سعدی. 

بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری 

شادی زهره‌جبینان خور و نازک‌بدنان. 
حافظ. 


چنان نازک‌بدن باشد که گر آری بگلزارش 
به پا از سای مژگان بلبل می‌رود خارش! ‏ ؟ 

نازکتبدن. (ز بِ 5) (! مرکب) نوعی از 
رستلی باشد شبیه به بستان‌افروز لیکن مافش 
سرخ و خوش‌رنگ می‌باشد و بمضی گویند 
سرخ‌مرد همانست. (برهان قاطع). آن را 
سرخ‌مرد نیز خوانند. افرهنگ نظام ینقل از 
جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). |[در 
هندوستان نوعی از کار که بسیار شیرین و 
تنک‌پوست بود و آن را پیوند کند. (آنتدراج). 
|ایک قسم گلی سرخ. |اقسمی از عناب. 
(ناظم الاطیام). 

نا زکبدنی. زب ] (حامص مرکب) 
نازک‌بدن بودن. ظرانت و لظافت. صفت و 
حالت نازک‌بدن: 
شمع گر با تو کندٍ دعوی نازک‌بدنی 
کشتنی, سوختی باشد و گردن‌زدنی. فطرت. 

فازک بین. زْ] انف سرکب) باریک‌بین. 
دقیق. موشکافنکته‌سنج. 

ازک بیفی. [َز] (حامص مرکب) دقت. 
موشکافی. حالت و صفت نازک‌بین. رجوع یه 
نازک‌بین شود. 

ازک پوست. [ز] (ص مرکب) که پوستی 
نازک و ظریف و تردجار که یوستش کلقیت و 


فازک تن. [زتَّ] (ص مرکب) ظریف. 
اطیف. نازپرورده. نازک‌بدن. 
ازک‌تنی. از تَ) (حسامص سرکب) 
ظرافت. تازپروردگی. شادابی: 
بدان نازک‌تنی و آبداری 
چو مری بود در چابک‌سواری. ظامی, 
نازک تهیگاه. [ر تْ] (ص مس رکب) 
باریککمر. (اظم الاطباء) 
ازک جگو.ژج ک] (ص سرکبا که 
جگری نازک و آزارپذیر دارد. که نازپرورده 
و حاس است و زودرنج؛ 
نازک‌جگران باغ رنجور 
شیرین‌نمکان تا ک‌مخمور. نظامی. 
نازک چر. از چ] (نف مرکب) نازپرورده. 
که‌در ناز و نعمت زیته‌است. که همه غذائی 
نتواند خورد. که به غذای لطیف و خوب 


عسادت کسرده است. خسوش‌خورا ک. 


نازک‌خورا ک. 
نازکک‌چری. (ز ج] (حسامص مرکب) 
نازک‌چر بودن. صفت نازک‌چر. رجوع به 


نازک‌چر شود. 
نازک خراسانی. از ک خ] (اع) رجوع 
به نازکی خراسائی شود. 


فازک خلق. زر خ] (ص مرکب) نرم‌خوی. 
متواضم. (ناظم الاطباء). نازک‌طبع. نازک‌خو. 
(آنندرا اج). 

نازک خوار. [ژ خوا / خا] (نف مرکب) که 
غذای خوب و مطبوع خورد. که هر غذائی 
نتواند خورد. نازک‌چر. 

نازک‌خواری. [ژٌ خوا / خا] (حایص 
مرکب) صفت نازک خوار. 

نازک خور. [ز خوَز / خْر] (نف سرکب) 
نازک‌خوار. 

نازکت خورا کك. رز خو /2] (ص مرکب) 
نازک‌خوار. نازک‌چر. 

نازک خورکی. از خو / خ] (حامص 
مرکب) حالت و صفت نازک‌خورا ک.رجوع 
به نازک خورا ک‌شود. 

نازک‌خوری. (ژ خو /خ] (حامص 
مرکب) نازک خواری. 

نازک خیال. ازٌ] (ص مرکب) که خیالش 
نازک و لطیف و رقیق است. که مخیله‌ای دقیق 
و قوی دارد. نازک‌اندیش. دقیق‌الفکر: 
چو مضمونی که در دل بگذرد نازک خیالی را 
سخن هردم بگرد آن لب خاموش می‌گردد. 

+ جلال اسیر (از آنندراج). 
گرچه صائب نازرکب افتاده‌ست آن موی میان 

فکر ما نازک‌خیالان را غباری دیگر است. 

صائب (از آنندراچ)؛ 
- نازک‌خیالان؛ عارفان و فکرگنندگان در 

صنایع خق تعالی. (آنندراج) (یابب (للقاتب - 

نازک خیالیی- رٌ] (حامض.عرکب) دقت 


ناز کردن. ۲۲۱۳۵ 


خیال. قوت تخیل. باریک‌اندیشی. صفت 
نازک‌خیال, 
تازکت دل. [َز د] (ص مسرکب) دل‌نازک. 
رقیق‌القلب. لن‌الفوآد. زودرنج. آنکه زود از 
بدی متأثر شود و گرید. حساس؛ 
زنان نازک‌دلند و سست‌رایند 
بهر خو چون برآریشان برآیند. 

(ویس و رامین), 
بس این سنگ سخت از دل انگیختن 
به نازک‌دلان درنیامیختن. نظامی. 
مرنج ای شاه نازک‌دل بدین رنج 
که‌گج است آن صنم در خاک به گنج نظامی. 
کارهر نازک‌دلی تبود قتال 
که‌گریزد از خیالی چون خیال. مولوی. 
نشست و خاست چو شبلم در این گلستان کن 
مشو به خاطر نازک‌دلان گران زنهار. صائب. 
نازک‌دلی مباد که رحم آیدت بمن 
زودم بکش نگاه به این چشم تر مکن. 


؟ (از انجمن آرا)/ 
در این سودا چرا باشد زیانم 
که‌او نازک‌دل و من سخت‌جانم. . وصال, 


نازک‌دلی. از «] (حامص مرکب) رقت 
قلب. مهربانی. زودرنجی. رحم‌دلی. حالت و 
صفت نازک‌دل,. 
نا زک دماغ. رز د] (ص مسرکب) آنکه 
شامه‌ای حشْاس دارد. که شامة وی قویست: 
چنان آن نازنین نازک‌دماغ است 

کهاو رابوی گل دود چراغ است. _ 

ملاطاهر غنی (از آنندراج). 

نازکدمافی. زر ] (حسامص مرکب) 
صفت نازک‌دماغ. رجوع به نازک‌دماغ شود. 
نا زکردن. اک ذ] (مص مرکب) غنج. تدلل. 
(تاج المصادر بسهقی). دلال. (دهار). داله. 
ادلال. عشوه گری, رجوع به ناز شود. 
|| تفاخر. استکیار. خودنمائی. تکبرء 

یارب این نودولتان رایر خر خودشان نشان 
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 


حافظ, 
|[بی‌رغیتی نمودن. امتناع کردن. مقابل نیاز 
کردن* 
که‌ناز کردن ممشوق دل‌گداز بود. لبیبی: 


چو شش‌ماه از جدائی درد خوردم 

روا بود ار زمانی ناز کردم. (ویس و رامین). 

چشم:رضاو مرحمت بر همه باز می‌کنی 

چونکه به بخت ما رسد اين همه ناز می‌کنی. 
سعدی. 

بکن چندانکه خواهی ناز بر من 

که‌من دستت نمی‌دارم ز دامن. ره" یبسعدی. 

پیش کی رو که طلیکار تست 

تاز بر آن کن که خریدار تست. ‏ . سعدی. 


۱-نایج‌الافکار ص ۳۸۷. 


۶ نازک‌سرا. 


صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گنت 
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. 
حافظ. 
و رجوع به ناز شود. 
- ||ناز کردن کسی را؛ دست مالیدن بر سر و 
روی کسی. نمودن محبت و شفقت رایابه 
قصد تسکین هیجان اندوه و غمی. (یادداشت 
مولف). 
نازکک سرا. از س ] ((ج) دی است از 
دهستان حومه بخش استانه شهرستان 
لاهیجان در ۷هزارگزی شمال آستانه و 
۷هزارگزی شمال جادة شوسة آستانه به رشت 
و در کارة غربی سفیدرود. در جلگه وافع 
است هوایش معتدل مرطوب و مالاریاخیز 
است. ۲۵۴ تن سکنه دارد. اهالی فارسی رابه 
" لهج گیلکی تکلم می‌کنند. آب این ده به 
وسیله نهر روشن آب که از سفید رود منشمب 
است تأمین می‌شود. محصولش برنج و 
ابریشم و کف است و مردمش به زراعت 
اهتغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۳۰۱). 
ازکش. اک /کِ ] (نف مسرکب) از: ناز + 
کش,به‌معنی کشند؛ ناز. آنکه ناز می‌کشد. که 
تحمل ناز می‌کند. تیمارخوار:ٌ 
ای به زمین بر چو قلک نازنین 
نازکشت هم قلک و هم زمین. 
دل نهم بر شما و خوش باشم 
هرچه خواهید نازکش باشم. 
نیست یکی ذره جهان نازکش 
پای ز انبازی او بازکش. 
- امثال: 
نازکش داری نازکن, نداری پایت را دراز کن. 
نا زک‌شاه. (ز] ((خ) اين ابراهیم. از سلوک 
کشمیر است و دو بار (در ۳۴٩و‏ ۹۴۲ ه.ق.) 
به سلطنت رسید. رجوع به معجم الانساب 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


ج۲ ص۴۳۲ شود. 
نازک شدن. رش د] (مص مرکب) نازک 
شدن گوشت؛ ترد و زودپز شدن آن بعلاج, 
مانند در برف و یخ نهادن یا در ماست و امتال 
آن خوابانیدن آن یا برگ انجیر یا انجیر نارس 
در دیگ گوشت کردن با پاشیدن گرد انجیر 
خام خشکانیده بر آنء و امثال آن. (یادداشت 
مولف). لقومه. (تاج السصادر ببهقی), و نیز 
رجوع به نازک شود. 
نا زکشی. (کَ /ک ] (حامص مرکب) ناز 
کشیدن. تحمل ناز کردن؛ 
کزشگرفی و دلبری و خوشی 
بود یاری سزای نازکشی. نظامی. 
فا زکشیدن. (ک /ک 5](مص مرکنب) ناز 
بردن. تحمل ناز کردن. رجوع به ناز شود 
مستان کشند ناز زن قحه 


تی مردمان عاقل هشیارش. تاصرخسرو. 


چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 

از عشق من و ناز خود آ گاء‌تشی نوز. سوزنی. 
یه جور از نیکوان نتوان بریدن 

بباید ناز معشوقان کشیدن. نظامی. 
گرجور کسی بریم باری جورت 

ور ناز کسی کشیم باری نازت. سعدی. 
تازت بکشم که نازک‌اندامی 

بارت بیرم که نازپروردی. سعدی. 
گرجور همی بری هم از ساغر پر 

ور ناز همی کشی هم از ساغر کش. رفیع لنبانی. 
گرناز کشی ز یار سهل است 


گر یار اهل است کار سهل است.اوحدی کازرونی. 
چون دگمن و دوست مظهر ذات تواند 
آزبهر تو می‌کشيم ناز همه کس. اسد کاشی. 
دو چشم مست تو خوش می‌کشند ناز از هم 
نمی‌کند دو بدمست احتراز از هم. صبوحی. 
ازک طبع. رز ط ) (ص مسرکب) ظریف. 
حساس. زودرنج, اندک‌احتمال. نازپرورده؛ 
تو نازک‌طبعی و طاقت نیاری < 
گرانیهای مشتی دلق‌پوشان. حافظ. 
نازک طبعی. رز ط) (حامص مرکب) 
زودرنجی. بی‌تحملی: مرا حیائی مناع است و 
نازک‌طبعی با آن یار است. (چهار مقاله). 
|انازک چری. نازک‌خوراکی. در غذا ایراد 
گرفتن. همه غذائی نخوردن: ازین 
نازک‌طبعی. خرده گیری, عیبجوئی, بدخوئی 
که‌از اب کوثر نقرت داشتی. (سدبادنامه 
ص۰۶ ۲. 
نازک طبیعت. از طع] (ص مسرکب) 
نازک‌طبع: 
تو ای نازک‌طبیعت می‌بری دل زا تمی‌دانی 
که‌چندین کاروان ناله می‌اید به دنبالش. 
ناصر علی (از آنندراج). 
نازک طینت. از ن] (ص مس رکب) 
نازک‌طبع. نازک‌طبیعت. حساس. نازپرورده: 
مفیلان پای نازک‌طیتان را دز حتا دارد 
چه غم دارد ز خار آن کس که آتش زیر پا دارد. 
طالب (از آنندراج). 
نازک هذاو. رز ع) (ص مرکب) که عذاری 
لیف دارد. جوآن نوغانته که پوست 
صورتش لطیف است. که گونه‌ای شاداپ و مو 
برنارسته دارد؛ٌ 
ز دست شاهد نازک‌عذار عیسی‌دم 
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و تمود. حافظ. 
از تکار. [] اص مرکب) در تداول 
بنایان, آنکه گچ بدیوار مالد با گل گچین و 
امثال آن سازد. بنانی که سفیدگازی و گچ‌بری 
کند.بنائی که‌تنها به گج‌کاری پردازد. 
(باددافت مژلف). مسقابل سفت‌کار و 
کلفت‌کار. 
ناز تکاری: زر 4(حامص مرکب) کارهای 
بداریک لطْتیف مسثل گچ‌بری و 


نازک‌نارنجی. 
باریک‌سازی‌های نقاشی. (فرهنگ نظام) آن 
کاری نازک است که در گچ‌بری و زرگری و 
مانتد اینها هویدا می‌گردد. منبت‌کاری را هم 
گویند.(آتتدراج), عمل نازک‌کار. رجوع به 
نازک‌کار شود. 

نازکكکهر. زک ] (ص مسسرکبا 
نازک‌میان. کمرباریک. لاغرمیان, که میانی 
لاغر و باریک و موزون دارد؛ 
پنج بهل نازک‌کمران 
با عدم دست و گریبان شده است. 
صائب (آتدراج). 
نا زکک‌میان. [ز ک] (ص مس رکب) 
نازک‌میان : 
ای نازکک‌میان و همه تن چو پرنیان 
ترسم که از رکوع ترا بگلد میان. 
خسروی (تحفةالاحباب). 
نازک‌مزاج. ززم] (ص مرکب) آنکه دارای 
طبیعت و سرشت نرم و ملایم باشد. (ناظم 
الاطباء). |[زودرنج. حساس. رقیق‌القلب, 
نازک مزاجی. از ۶! (حامص مرکب) 
ملایم‌طیعی. نرم‌خوئی. |ارقت قلب. 
زودرنجی. حاسیت: 
اگردانستمی نازک‌مزاجیهای طبعش را 
درون سینه پای آه را زنجیر می‌کردم 
؟ (از آنتدراج). 
بس که از نازک‌مزاجی بی‌دماغم کرده‌اند 
می‌برد از خویش موج چین پیشانی مرا. 
جودت هندی. 
نازک‌هشام. [ ۶)] (ص مسسسرکب) 
نازک‌دماغ. که مشامی حساس دارد؛ 
بس که در بزمی نسیمی گشته‌ام نازک‌مشام 
نکهت گلهای باغ از خار صحرا می‌کشم. 
؟ از آنندرام). 
نا زک مسرب. از ز] (ص مسرکب) 
نازپزورده. نازک‌چر. ظریف‌طبع در طعام و 
شراب: 
صاف ساغر باد ارزانی به نازکمشربان 
من‌که محنت‌پرورم درد ایاغم آرزوست. 
؟(از آتدراج). 
نازک مفش. (ز م :ٍ] اص مسرکب) 
نازک‌طبیعت. 
فازک منشی. ازع نٍ | (حامص مرکب) 
صفت نازک نش 
عقا که ز نازک‌منشی جای نگه داشت 
هرگز طرف داش از عار تر آمد؟ - انوری. 
ازک میان. ازٌ] (ص مرکب) کمرباریک. 
باریک‌میان. که کمری نازک و لاغر و ظریف 
دارد. معشوق زیای کمرباریک: 
نیست چون نازک‌میانی در نظر آشفته‌ام 
رشتة شیرازه از موی کمر باشد مرا. 
صائب (از آتدراج). 
نازک‌نارنحی. از رز /ر] (ص مرکب) در 


تازکنان. 


تداول که به هر ناملایمی پرنجد. 
نازپرورده‌ای که تحمل اندک دشواری نیارد 
کردن. زودرنج. که تاپ اندک سختی ندارد. 
نازپرورده. 
نازکنان. زک ] (ق مرکب) خرامان با ناز و 
عشوه. نازان: 

سوی حوض آمدند نازکنان 

گره‌از بند فوطه بازکنان. نظامی. 
نا زکننده. (ک ند /د] (نف مرکب) نازنده. 
(ناظم الاطباء). 
نازک و جود. از ] اص مرکب) آنکه 
دارای بدن نرم و نازک باشد. (ناظم الاطباء). 
نازک و فرم. [ز ک نْ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) نبرم و نازک. نازپرورده. حناس. 
زودرنج. رجوع به نرم و نازک شود؛ٌ 
کاین‌هوا خشک و اين زمین گرم است 

وین ملک‌زاده نازک و نرم است. نظامی. 
فا زکه. زک / کی ] () باریکه. تیریز. تریشه. 
قطعهٌ باریک از هر چیز: یک نازکه از چیزی؛ 
باریکه‌ای از آن. 
نازکی. [رٌ) (حامص) نرمی. ملایمت. (ناظم 
الاطباء): 

تابر تو برگ گل نزند دست روزگار 

بختت بپروراند در ناز و نازکی.. سوزنی. 
||باریکی. ||دفت. (ناظم الاطباء). ظرافت: 
در آن خدمت بفایت چابکی داشت 
که‌کار نازنیان نازکی داشت. 

با کمال نازکی افکار ما بی‌مغز نیست 
هر حبابی کشتی نوح است در جیحون ماء 

صائب. 

||دقیق و مهم بودن. خطیر و دشوار بودن: 
چون با او [با کالیجار] به خسلوت رسید 
(قاضی عبداه] گفت ترا معلوم است که کار 
ملک نازکی دارد و این ابوتصرین عمران 
مسئولی گشت. (فسارسنامة ابن بلخی 
ص .)۱۱٩‏ ||کم‌قطری. نازک بودن, مقابل 
کلفتی و ضخامت و قطوری: نانی به نازکی 
کاغذ.(یادداشت مولف). ]| تتکی. رقت. (ناظم 
الاطیاء). کم رنگی. نازکی رنگ: و سرخی و 
سفیدی و نازکی رنگ روی نشان درستی و 
قوت اوست و زردی روی نشان گرمی 
اوست. (ذخير؛ خوارزمشاهی). |لطافت. 


نظامی, 


حاسیت. زودرنجی: 

آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 

گریر زنی بر او بر یک تار پرتیان. خسروی. 
و این علت کودکان را بیشتر افتد بسیب... 
ضمیفی و نازکی چشم ایشان. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

من چه گویم که تا نازکی طبع لیف 

تابه حدیست که آهته دعا نتوان کرد. 
نله حافظ. 
افظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار 


برو از درگهش این تاله و فریاد ببر. ‏ حافظ. 
نازکی استرآبادی. از ي لت ] (ٍخ) از 
شاعران قرن دهم است. ام میرزا ارد: «از 
اولاد حافظ سعد است مردی عاشق‌پیشه و 
دل‌ریش و در سلوک درویشی است».۲ او 


راست: 
باغبان از گل حدیتی گفت و از گلزار خویش 
عارخش دید ز پشیمان گشت از گفتار خویش, 

و نیز رجوع به صبح گلشن ص ۴۹۲ و قاموس 
اعلام ص ۳۵۲۳ شود. 
نازکی تبریزی» [َزي ت )] ((خ) از شاعران 
قرن دهم است. سام میرزا صفوی آرد: «به تاج 
دوزی مشفول است»۲. او راست: 

داعغ بر دست خود آن سیم‌بدن می‌سوزد 

داغ او می‌نهد اما دل من می‌سوزد. 

رجوع به قاموس الاعلام ج۶ ص ۴۵۴۳ و 
صبح گلشن ص ۴۹۲ و دانشمندان آذربایجان 
ص۲۶۸ شود. 
ازکی خراسانی. ي خ) (غ)نسازک 
خراساتی. از شاعران قرن دهم و مماصر با 
جامی است,, امیر علیشیر آرد: «درویش 
نازک [درر نخة ترکی» نازکی ] از جملة 
ادمیزادهای خراسان است و پدرش حکومت 
هری کرده و خودش نیز مدتی سپاهی بود و 
آخر ترک کرد و کینک‌پوش شد»* از اوست: 
منم که نیست مرا جز به جام باده تفاخر 

بدار ساقی گل‌چهره کاسهای پراپر. 
نازکی مراغه‌ای. رز ي م غ] () مولف 
دانش‌مندان آذربایجان به نقل از منتخب 
التواریخ آرد: از سختوران قرن ششم هجری 
بوده,اشعارٍ ذیل از قصیده‌ای است که در مدح 
معزالدین محمدین سام غوری گفته است: 

شه معزالدین کز دولت اوست 

همچو گلدسته فلک بسته میان 

رفت بر تخت چوگل در وقتي 

که‌فلک برد‌خور اندر میزان آ. 

و نیز رجوع به منتخب التواریخ ج۱ ص ۵۴ 
شود. 
نازکیی نهاوندی. رز ي ن د) (خ) از 
شاعران اواخر قرن دهم است. صادقی کتابدار 
آرد: «عجب شاعری تند بدیهه بود و عجب‌تر 
آنکه شصت‌ویک جلد کاب تصنیف کرده 
ولی یک بیت از آتها مشهور نشده است. این 
رباعی از اوست: 

در دل چو خیالت ای سمبر گردد 

را هر 12 

بر پای تو چیشم تر تعالم» ترسم 

پای تو ز عين پازکی تر گدد. 

(از تذکرة مجمع الخواص ص ۳۰۲). 

نازکی همدانی. (ز ي ۶ ] ((جا 
متشاعری مکثار و مهذار ات در قرن دهم 
می‌زیسته. سام میرزا صب 


بر روز 


تازل‌منزل. ۲۲۱۳۷ 


تزدیک به هزار بیت می‌گوید و بخود لازم 
کرده‌است که تمام کتب نظم را جواب گوید از 
جمله شاهنامه که فردوسی در سی سال گفته 
او در سی روز گفته و در شمر او قافية غلط 
بیار است و به جز تخلص در شعر او نازکی 
نیست و در شعر او همه چیز هت غیر از 
معنی!» 2 او راست: 

همه پردلان لرزه‌زن همچو بید 

که‌نا گه‌یکی شیر پردل رسید 

بر میمنه تاخت مانند پل 

بدستش یکی نیزه من بیل (9) 
نازگو. زگ) اص مرکب) ن‌ازنده. (ناظم 
الاطباء). ایجادکنند؛ ناز یا عرض‌دهند: ناز, 
نظیر عشوه گرو غمزه گر.(از آنندراج), 
نازل. از ] (ع ص) فرودآینده. (فسرهنگ 
نظام) (آتدراج) (ناظم الاطباء). از بالا یائین 
آسنده. (ناظم الاطباه). پائین‌رو. (لسات 
فرهنگستان). هابط. ج. ثزول. ُّال. نژّل. 
(معجم متن اللفة). ||فرودآمده. (فرهنگ 
نظام). پائین. پست؛ مرد دانا صاحب مروت را 
حقیر نشمرد | گرچه خاملذ کرو نازل‌متزلت 
باشد. ( کلیله و دمنه). 

تو آن نثی که بهر در سرت فرود آید 
ته جای همت عالیت پایة نازل. 
|اارزان. کم‌بهاء 

مي‌شود از غفلت افزون رتبة اهل لیاس 

قیمت مخمل بود نازل چو خوابش کمتر است. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 

نازل شدن. از ش ذ] امص مرکب) فرود 
آمدن. از بالا به پائین آمدن. (ناظم الاطباع). 
|از جانب خدا وحی بر پیفمبر فرستاده شدن. 
(ناظم الاطباء): کی به وی کتاب و شریعت 
نازل شده است. (سندبادنامه ص ۸۷). 


تعدی, 


انداختی به چهرة پرنور خود نقاب 
نازل به شأن حسن تو شد ی حجاب. 
آرزوی ! کبرآبادی. 
|اپست شدن. فرود آمدن: زمین بوسید و 
گفت قدر بكد سلطان بدین قدر نازل نشدی, 
(گلتان). |[نازل شدن بها و قیمت؛ کم شدن 
نرخ وبها از قیمت اصلی. (آنندراج). کم شدن. 
پاین آمدن. ارزان شدن. 
ازل کردن. از ک د] (مص مرکب) به 
پائین آوردن. (ناظم الاطباء). فروفرستادن, 
|[وحی فرستادن خدا بر پیقمبر خود. (ناظم 
الاطیاء). 
فازل‌منزل. از ز] (!مرکب) جانفین: 


۱-تحفهسامی ص۱۵۳ زبس رد 
۲ - تَحقة سامی طرل ۱۴۳ 

۳-مجالس اللفائس ۲۱۸. 
۴-دانشمندان آذربایجان ص۳۶۸ 
۵- تحفهة سامی ص ۱۵۸. 


۸ تازمنزله. 


جاری مجرای بازی و مزاح می‌شود و تازل 
منزل هزل و سقاح می‌گردد. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ٩‏ ۱۰). رجوع به نازل‌منزله شود. 
نازل‌منزله. از ز 1 ](|مرکب) به جای 
چیزی, که لفظ دیگرش قالم مقام است. 
(فرهنگ نظام), قائم مقام. (آنندراج) (غیاث 
اللفات). 
نازلو. ((خ) یکی از دهستان‌های شش‌گانة 
بخش حومة شهرستان ارومیه و در قسمت 
شمالی شرقی بر ساحل درياچة اروسیه در 
جلگه‌ای واقع است. دهستان نازلو محدود 
است: از شمال به دهستان انزل و دریاچه 
ارومیه, از جنوب به برکشلو, از مشرق به 
دریاچه ارومیه و از مسقرب به برادوست و 
روضه. هوای دهستان معتدل است و آب 
: مزروعی آن از رودخانة نازلو و چشمه‌سارها 
تامین می‌شود. محصول عمدهٌ دهستان غلات 
و سبزه و کشمش و توتون و چغندرقند و 
حبوبات و محصولات دامی است. دهتان 
تازلو تا کستانهای فراوانی دارد. مالک قسمتی 
از موستانهای مزیور اهالی شهر ارومیه همتند 
که تابستان را به انجا عزیمت نموده پس از 
برداشت محصول در نیمه مهرماه مراجعت 
می‌کنند. اهالی این دهستان به شغل زراعت و 
نگاه‌داری اغنام و احشام مشفولند. ایین 
دهستان از ۱۴۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده‌است و جمع سکن دهستان در 
حدود ۳۳۱۵۷ نفر است. مردم دهستان 
دین‌های مختلف دارند و به زبانهای گونا گون 
(ترکی, کردی, کلدانی) تکلم می‌کند. هوای 
دهتان مالاریاخیز است. راء شوسة مهم آن 
عبارت است از جاد؛ ارومیه به سلماس. بقیة 
راههای دهستان ارابه‌رو است. و در فصل 
تابستان می‌توان با انومبیل ازیین جاده‌ها 
گذشت. قراء عمد؛ دهستان عبارت است از: 
حیدرلوء توپراق قلعه, قره‌بوغلو. گردآباد. 
بالو, موش‌آباد. ساعتلوی بیگلر» ساعتلوی 
منزل, تولانپه, علی‌بیگلو, خانیشانانگنه, 
آده, نازلو, خانقاه سرخ. مرکز دهستان قبرية 
حیدرلو است که دارای. پاسگاه ژاندارمری 
است. ۱۸ باب دبتان در قراء مختلف ان 
دهتان وجود دارد و یک کارخانة ند در 
قریة ساعتلوی منزل تأسیس شده‌است. وجه 
تمه دهستان به علت عبور رودخانة نازلو 
از آنجاست. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴ 
ص ۵۲۳). 
نازلو. (ج) دهی است از دهستان نازلو بخش 
حومةٌ شهرستان ارومیه. در ۱۸هزارگزی 
شمال غربی ارومیه. در بیر‌جاد؛ ارابه‌رو 
ارومیه بسه سرو, در درة مسعتدل هوای 
مالاریاخیزی واقع است و ۶۴۱ تن سکنه 
دارد. آبش از نازلوچای است و محصولش 


غلات و چفندر و توتون و کشمش و حبوبات 
و صیفی. شغل اهالی زراعت و صنعت دستی 
انجا جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. و 
تسابتانها می‌توان ماشین برد. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران 
ج۴ ص ۵۲۳ ۲ 
ناز لویبه. [ب بِ /ب ] (ص مرکب) از: نازء 
فارسی + لوء ترکی (به‌معنی دارنده و علامت 
ملکیت) +ببه [یه‌یه ] فارسی (به‌معنی طقل 
خرد. خردسال), نازپرورد. (یادداشت مولف). 
- نازلویبه بار آمدن؛ نازیرورده بار آمدن. 
(یادداشت مولف). 
ناژ لة. :ز [)(ع |) سختی زمانه. بلای سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مصیبت شدیدی که 
بر مردم فرود آید. (اقرب الموارد). سختی و 
حوادث زمانه. (غیاث اللفات) (منتخب اللفة). 
الشديدة من شدائد الدهر. (معجم متن اللفة). 
سختی زمانه. بلائی که بمردم رسد. (شمس 
اللفات). واقعه. (مهذب الاسماء). بلا. ملته. 
حادثه. پشامد. ج. نوازل. نازلات: بلانی 
عظیم و نازله‌ای شگرف این ساعت ببرکت تو 
از من مسدفوع شده است. (سندبادنامه 
ص ۱۳۱). چنین دشمن از پای دراورده و 
چتین نازله‌ای دفع کرده. (سندیادنامه 
ص ۱۵۲). هر عاقلی اسیر عاقله‌ای و هر 
کاملی مبتلی به نازله‌ای. (جهانگشای 
جوینی). ||چیزی. یقال: ما عنده نازلة+ ای 
شی.. (مهذب الاسماء). 
نازلی. ((ج) یکی از شهرهای ترکیه, در 
استان ایدین داتع است و ۲۱۶۸۰ تن جمعیت 
دارد. ‌ 
نازلیان- ([خ) از دهات دهستان چمچمال 
بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان است. در 
۰هزارگزی مقرب صحنه و یک‌هزارگزی 
جادهة شوبء کرمانشاه به سنقر, در دشت 
معتدل نبا سردی واقع یت ۱۵۰ تن 
سکنه دارد اهالی فارسی را به لهجه کردی 
تکلم می‌کنند. آبش از رودخانة دینور و 
محصولش غلات. برنج, توتون و حبوبات 
است. مسردمش بسه زراعت. مش فولند. (از 
فرهنگ جفراقیاتی ایران ج ۵ص ۳۵۰). 
نازمست. [] (اص مسرکب) مست متکیر. 
(ناظم الاطباء). به قلب اضافت. از عالم 
شیرمست. (آتدرا اج» مت نازه 
بندة آن نازمتانم که از یاقوتعان 
خنده نازک می‌تراود نکته موزون می‌چکد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
|| آدم ظریف و زیبا و اطیقه گو.(ناظم الاطباع) 
نازمکان. [] (() دهی است از دهستان 
بسویراجمد گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهربان بهیهان. در ۸هزارگزی شمال شرقی 
بههان و بر سر راء شوسهٌ بهیهان, در جلگة 


نازنه. 
گرمیرومالاریاخیزی واقع است و ۳۱۶ تن 
سکنه دارده سکتة انجا فارسی را به لهج لری 
تکسلم صی‌کنند. آیش از چشسمه و رود 
خسروآباد تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
برنج و پشم و لبنیات است و شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنعت دستی زنان 
بافتن قالیچه و جوال و جاجیم است. سا کنین 
این ده از طایقهٌ بویراحمد گرمسیری هستند. 
در این آبادی معدن مومیائی وجود دارد. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیائی ایران چ۶ 
ص ۳۵۲ 

نازمو۵ه. [ذ /د] (نف مرکب) نیاژموده. 
مقابل آزموده. رجوع به آزموده شود. 
دور نه چرخ نازموده هنوز 
سال عمرش دوده نبوده هنوز. 
| تحمل‌نکرده. ندیده 
ای پسر نازموده رنج سفر 
نتوان یافت ره به گنج سفر. 

شمسالعلماء قریب ربانی. 

نازناز. (اخ) دهی است از دهستان دول بخش 
حومه شهرستان ارومیه. در ۰ اهزارگزی 
مفرب جادءٌ شوسة ارومیه به مهاباد در درءٌ 
سردسیر و سالم‌هوائی واقع است و ۱۰۲ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه و مسحصولش 
غلات و توتون و چسفندر و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت 
دستی آنان جاجیم‌پافی است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

نازنازان. (ق مرکب) خرامان. نازان. به ناز. 
از روی ناز. 

نازنده. رد /د] (لف) فخور. (ترجمان 
القرآن) (منتهی الارب) (دهار). فاخر. (منتهی 
الارب). مفتخر. مباهی. بالنده. که می‌نازد. 


خافانی. 


-سرو نازنده؛ بالان, سرافراز. بالنده. 
راست‌قامت* 

همان سرو نازنده شد چون کمان 
ندارم گمان گر سر آید زمان. 


فردوسی, 
سرو نازنده پیش چشمهٌ اب 
بهتر از راستی ندید چواب. نظامی, 


رجوع به نازیدن شود. 
ناز نوروز. از ن)((خ) نام تواشی است از 
موسیقی. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) 
(جهانگیری) (تممی اللفات) (انجمن آرا) 
(برهان جامعا: 

چو در پرده کشیدی ناز نوروز 

به نوروزی نشستی دولت آن روز. نظامی, 
نازنه. [نِ] ((ج) دهی است از دهستان 
اشکور تسنکابن شهرستان شهسوار. در 
مسطته‌ای کوهستانی و ستردسیرء در 
۹ هزارگزی جنوب غربی شهسوار واقع 
است و ۱۱۰ تن سکنهجاید کیفارسی رابه 
لهجة گیلکی تکلم می‌کنند. آبش از چشمه‌سار 


نازنین. 

است و محصولش گندم و جو و آرزن و شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
صمب‌العیوری دارد. زیارتگاهی در آنجاست. 
بعض اهالی ایین ده زمستانها برای تأمین 
معاش به گیلان و.مازندران می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲ ص ۲۹۹). 

نازنین. [ز] اص نسبی) از: ناز + نین 
(نسبت), دارندة ناز. معشوق لطیف و ظریف. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). چیزی که به 
ناز نسبت داشته باشد. (انندراج). نازکننده. 
نازنده. (نساظم الاطباء). صاحب ناز. 


(آتندراج). باناز: 

نبرد ذل بر استان ملوک 

اين دل نازئین که من دارم. خافانی. 
آفتابم که خاک ره بوسم 

هلالم که نازنین باشم. خاقانی. 
لطف ازل با نفش همنشین 

رحمت حق نازکش او نازین. نظامی. 
ای بزمین بر چو فلک نازنین 

نازکشت هم فلک و هم زمین. نظامی- 
دل‌کند ناز و خود چنین باشد 

خانه پرورد نازنین باشد. اوحدی, 


-تازنین کردن خود را؛ خود را لوس کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
خود را چو دلبران زمان نازنین مکن. 
نان 
||معشوق (ناظم الاطباء). معشوقةٌ با کرشمه 
بود. (اوبهی). معشوق لطیف و ظریف. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین): 
نازنینان منا! مرد چراغ دل من 
همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشانید. 
خاقانی. 
الم چوز اب آتش جوشم چو ز اتش آب 
تا دل در آب و آتش آن نازتین گریخت. 
خاقانی (دیوان ص ۷۲۵). 
گوش‌من بایتی از سیماب چشم انباشته 
تا فراق نازنینان را خبر نشنودمی. خاقانی, 
دست شت از وجود هر که دمی 
در غم چون تو نازنین افتاد. عطار. 
گرچه بربود عقل و دین مرا 
بد مگوئید نازنین مرا. آمیر خسرو. 
ای نازنین پسر! تو چه مذهب گرفته‌ای؟ 
کت خون ما حلال‌تر از شیر مادر است. 
حافظ. 
خوش هوائیست فرح‌بخش خدایا پفرست 
نازنیلی که به رویش می گلگون نوشیم. 
حافظ. 
ازنینا! بچنین حسی و لطافت که تراست 
نازکن ناز که شايستة ناز آمده‌ای, 
شیفته همدانی. 
| دوسب‌د|شتنیه مجویب, (ناظم الاطباء). 
عزیز, گرامی: 


وگر دل از زن و فرزند نازتین برداشت. 
بدان دو کار نبود از خرد بدو تاوان. فرخی. 
کجاشد سیامک شه نازین 
کجازفت هوشنگ با داد و دین. اسدی. 
بی‌بلا نازنین شمرد او را 
چون بلا دید درسپرد او را. ستائی. 
چونانکه شیر و شهد مکد طفل نازنین 
تو شهد و شیر دولت و اقبال می‌مکی. 
سوزنی. 
ای نازنین کبوتر! از اینجاست برج تو 
گرهیچ نامه داری از آنجا بما رسان. 
خافانی. 
به آب چشم..گفت ای نازنین ماه! 
من چشم بدت بربود نا گاه, نظامی. 
نیم روی او, گر بازینم 
پراتش باد چشم نازنینم. نظامی. 


همرهان نازنیتم از سفر بازآمدند 
بدگمانم تا چرابی آن پسر بازآمدند. 

2 کمالانماعیل. 
گربر سر و چشم من نشینی 
نازت بکشم که نازنینی. 
زیید | گربه عالمی فخر کنی, که سالها 
مادر دهر ناورد همچو تو نازنین خلف. 

محیط قمی. 


سعدی. 


شبها به اد نرگس نازآفرین تو 
خوابم نمی‌برد. به سر نازنین توا 

مظهر تبریزی. 
||نازپرورد. گرامی داشته‌شده. به ناز و نعست 
پرورا تس 
قریاد از آن زمان که تن نازنین ما 


بر بستر هوان فتد و ناتوان شود. سعدی, 
غلام ابکش باید و خشت‌زن 
بود بندة نازنین مشت‌زن. سعدی, 


- نازنین پروردن؛ به تاز و نعصت پسروردن. 


عزیز داشتن+ 

تو دشمن چنین نأزنین بروری 

ندانی که ناچار زخمش خوری. سعدی. 
توانا که او نازنین پرورد 

به الوان تعمت چنین پرورد. سعدی. 
|ازیسبا. (نساظم الاطباء). جمیل. خضوب. 
دوست‌داشتنی: : 

همواره این سرای چو باغ بهشت باد 

از رومیان چابک و ترکان نازنین. فرخی. 
آمده در نمت باغ عنصری و عسجدی 

وآمده اندر شراب آن صنم نازنین. منوچهری. 
تازنین جان راکن ای نا کس‌به علم 

تن چه باشد گي نباشد نازنین. ‏ ناصرخسرو. 
نظر پا ک‌این‌چنین بیند 

نازنین جمله نازنین بیند. ستائی. 


پشت عراق و روی خراسان ری است ری 
پشتی چه راست دارد و روئی چه‌نازنین.., 
هد خاقانی. 


نازنینی سبزواری. ۲۲۱۳۹ 
بنا گوشی چو برگ یاسمین تر 
بر و اندامی از گل نازنینتر, 
آمیرخسرو (از انتدراج). 
همچون تو نازنینی سر تا به پا لطافت 
گیتی نشان نداده, ایزد نیافریده. حافق. 
گرم بهناز کشی ور یه لطف پنوازی 
هرانچه می‌کنی ای نازئین خوشایند است. 
ِ زرگر اصفهانی. 
به بوسه‌ای دل ما شاد کن در آخر حسن 
که وقت ما و تو ای نازنین‌پسر تنگ است. 
صائب. 
به صورت ازنین و شوخ و چالااک 
به دل دور از همه خویان هوستاک. وصال. 
نگار نازنین شیرین مهوش 
چو زلف خود پریشان و مشوش. وصال. 


یس (ناظم الاطبا, بارزش, ارجمند. 

قیمتی. گرانبها. گرامی. عزیز, 

< اوقات نازنین؛ ساعات گرانمایه و باقدر. 

(ناظم الاطیام) 

|| ظریف. لطیف. (ناظم الاطباء). |ابه مجاز, 

به‌معنی بسیار خوب و پندیده. (از انندراج). 

پسندیده. دلیسند. مطبوع. (ناظم الاطباء). 
نازنین اندام. [ ]| اص مسسسرکب) 

نازنین‌بدن. لطیف‌اندام. نازک‌اندام؛ 

گفت من ترک نازنین‌اندام 

نازنین ترکتاز دارم نام. نظامی, 
نازئین‌بدن. اب د] اص مس رکب) 

لطیف‌بدن. که بدنی نرم و لطیف و نازپرورده 

دارد. نازک‌بدن: 

زهی نبات که حنی و منظری دارد 

به سرو قامت آن نازنین‌بدن چه رسد. 

سمدی, 

ازنین چهر. رز چ] (ص مرکب) که چهری 

اطیف و زیا دارد. زبارخ. زیبارو؛ 

پدر گفتش ای نازنین‌چهر من 

که شوریده داری دل از مهر من. 
نازنین‌رفتاز. [ز ز] (ص مسرکب) 

خوش‌رفتار. خوش‌خرام: 

کبوتروارم آری نامة دوست 

که‌پیک نازنین‌رفتاری ای باد. خاقانی. 
فازنیفی. رز ) (حامص) نازنین بودن. زیبائی. 


سعدی, 


وصال. 
که من خوش دارم از تنهانشینی 
که‌تنها باشم اندر نازئیتی, رصال. 
||نازپروردگی. ظرافت: 
که‌طقلی خرد با آن نازنی . س.. 
کند بی‌کار ازین‌سان خرده‌بینی. نظامی. 


رجوع به نازنین شود. 
نازنینی سبزواری. از ي س] ((خ) از 
شاعران قرن نهم است. امیر علیشیر نوائی آ.. 


۰ نازو. 


«طبعی خوب و دلپذیر داشته و مقیول | کابر و 
اصاغر بوده ولیکن عامی بوده و شعرش خالی 
از چاشنی خوب نبوده و غزل بیشتر می‌گفته و 
اصل او از سبزوار است به اسیر شاهی 
مصاحبت می‌نموده» اين مطلع از اوست: 
صنویر تا ز خدمتکاری سروت جدا مانده 
شده دیوانهٌ ژولیده‌مو سر در هوا مانده. 
(از مجالس القائس ترجمةٌ حکیم شاه محمد 
قزوینی ص ۱۳ ۲ 
فاژو. () نوعی از طیور. (برهان قاطع) 
(آن ندراج). مرغان خوش‌الحان. (ناظم 
الاطباء؛ قمری. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) رجوع به نارو شود. |ادرخت کاج. 
(شمس اللغات). رجوع به ناز و ناژو شود. 
|اگربه. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
" . نازی. رجوع به نازی شود. |[ماه. قمر. (ناظم 
الاطباء). ||(ص نسبی) در تداول, بسیارناز, 
پرناز, که ناز بیار کند. نازی. اهل ناز, 
اژور. (صس مرکب) کم‌زور. بی‌طاقت. 
(آنندراج). سست. ضعیف. کم‌زور. کم‌قوت. 
(تاظم الاطباء). بی‌زور. ناتوان. ضعیف و 
عاجز, 
نازورمنف. [] (ص مرکب) بی‌زور. کم‌زور. 
عاجز. ناتوان. ضیف. کم‌قوت: 
سگ کیست روباه ازورمند 
که‌شیر ژیان را رساند گزند. نظامی, 
نازورمندی. [) (حسانص مسرکب) 
تازورمند بودن. زورسند نبودن. بی‌زوری. 
بی‌قوتی. کم‌قوتی. ناتوانی. عجز, ضعف. 
ازور ری (حامص مسرکب) بسی‌طاقتی. 
(انتدراج). ضعف. سستی. (ناظم الاطباء), 
بی‌زور بودن. 
نازوک. (اخ) وی صاحب‌الشرطه بغداد بود 
و بعد از کشته شدن منصور حلاج مریدان وی 
را بکشت. ادوارد برون ارد: سه سال بعد [از 
مصلوب شدن حسین منصور حلاج ] نازوک 
صاحب‌الشرطه سه تن از مریداتش را 
[مریدان حلاج را] موسوم ببه حیدره و 
الشمرانی و ابن‌منصور که حاضر نشدند از 
ایمان خود نبت به حلاج برگردند سر برید و 
اجاه آنان را به صلیب کشید. (تاریخ ادببی 
ایران ترجمة علی پاشا صالح ج ۱ص ۶۳۶). 
ناژول. (اخ) دهی است از دهستان سامن 
شهرستان ملایر که در ۱۴هزارگزی جنوب 
ملایره بر کنار؛ غربی جاده شوب ملایر به 


بروجرد. در جلگه معدل‌هوای مالاریاخیزی . 


واقع است و ۲۷۸ تن سکته دارد. آبش از 
قتات و محصولش غلات دیم و شنل اهالی 
زراعت و صنعت دستی آنان قالی‌بافی است. 
راه اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ص ۳۵۰). 

نازون. () یک نوع درختی صلب و سخت. 


(ناظم الاطباء). 
ناژ 9 فنعم. [ز ن ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
نعمت و مال. فراخی, فراوانی. رخاء. آسایش, 
رامش. ناز و نمست* 
چونانکه حاسدانت ز بار نقم غمی. سوزنی. 
رجوع به ناز شود. 
ناز و نوز. [) (مرکب. از اتباع) قر و 
غرییله. (یادداشت مولف). ادا و اطوار. رجوع 
په ناز شود. 
ناز و نوش.[] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
عیش و نوش. خوشگذرانی: 
صبا به تهنیت پیر می‌فروش آمد 
که‌موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. 
حافظ. 
ناز و قیاژ. (] (ترکیب عطقی, | مرکب) 
شیوه‌های عشق و حسن و حرکات و سکناتی 
که‌از طرفین سر زند. (آنندراج) (بهار عجم) 
|[ناز و نعست. نعمت و فراوانی* 
چنین گفت با دختر سرفراز 
که‌ای پروریده به ناز و نیاز. . . فردوسی. 
ناژویه. (ی /رَیْ) (خ) ابراهیم, مکتی به 
ابواسحاق نیشابوری, از مشاهیر عرفای قرن 
چهارم هجری و معاصر با المقتدر بان عباسی 
است. نسبت طریقتی وی به شیخ ابوعشمان 
حیری موصول و سال وفاتش مجهول و 
قبرش در قبرستان بزرگ نیشابور مشهور و به 
جهت خوبی صوت و صورت به همین لقب 
ملقب بسوده است. (از ريحانة الادب ج۴ 
ص ۱۴۱ از نامه دانشوران). 
ناژه. از ] (() در تداول مردم سیرجان کرمان. 
ناخن. 
ناژه. ازة) (ع ص) پا ک. پارسا. پا کدامن. 
(ناظم الاطباء). ج. تزهام. 
نازهالنفس. از هن نْ] (ع ص مرکب) 
پرهیزکار, که تنها باشد و به خود و مال خود 
مخالطت بیوت نکند و مال و خانة خوداز 
دیگران نالاید. (متهی الارب). نازه‌السفس: 
عفیف متکرم یحل وحده و لایخالط البیوت 
بنفسه و لاماله. (اقرب الموارد) (معجم صتن 
اللغة). پارسا و پرهیزکار که تنها باشد و نه 
خود و نه مال او داخل در خانة دیگران نشود 
و مال و خانه خود را از لوث دیگران نیالاید. 
(ناظم الاطیاء). پرهیزگار. پا کدام.متقی. 
ازی.(ص نبی) اهل ناز. پرناز. نازو. که ناز 
می‌کند. که ال ناز است. ||نازی نازی؛ 
کلمه‌ای که بدان کودکان را نوازش دهند آنگاه 
که‌دست بر سر آنان کشند. (یادداشت مژلف), 
نازژی. () در تدارل, گربه را گویند. نازو. 
فازی.(ص, !) ن‌ازیست. ||(!خ) علامت 
اختصاری حسزب ناسیوتال سوسیالست 


نازیبیدن. 


آلمان هیتلری. رجوع به نازیسم شود. 

نازی. ((ج) دهی است جزء دهستان رستاق 
بب‌خش خضمین ضهرستان مسحلات. در 
۷هزارگزی شمال خمن و ۳هزارگزی مشرق 
راه شوسة خمین به ارا ک, در جلگه‌ای راقم 
شده است. هوایش معتدل و سکه‌اش ۴۳۶ 
نفر است. آب آن از چشمه‌سار تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و بنشن و چغندرقند است. 
شغل اهمالی زراعت و صنعت دستی آنان 
قالیچه‌باقی است. راه فرعی به خمین دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱ص ۲۲۶). 

نازی آباك. ((ج) ده کوچکی است از بخش 
ری شهرستان تهران با ۲۰ نفر سکته, راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۱ص ۲۲۰). 

تازیب. (ص مرکب) بسدشکل. مکروه. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). زشت. بدشکل. 
(ناظم الاطباء). |ابی‌ظرافت و نزا کت. (ناظم 
الاطباء) 

فازیباء اص مرکب) زشت. بدشکل. (ناظم 
الاطباء). قبیح. بدگل: 

روی ترکان هست نازیبا و گست 

زرد و پرچین چون ترنج آیخست. 

علی فرقدی. 

گرمی و سردی ترا هر دو مثالست از ستم 

زآن همی هریک جهان را زشت و نازیا کند. 


ناصرخسرو. 
زشت باشد دبیقی و دیب 
که‌بود بر عروس نازیبا. سعدی. 


اابسیزی یخت. بی‌آرایش. (ناظم الاطباء), 
تااراسته. نامزین* 
ثنای او به دل ما فرونياید ازانک 
عروس سخت شگرفست و حجله نازپا. 
خافانی. 
||نالایق. |[قبیع. زشت, بد. ناستحن. 
ناخوب. ||ناپسند. ناشایسته. (ناظم الاطبام). 
تامناسب. نابجاء 
سوالکی است در این حالتم بفایت لطف 
گمان بنده چنانست کان نه نازیباست. 
انوری. 
||ناسپاس. بی‌وفا. (ناظم الاطباء). 
نازیبائیی. (حامص مرکب) زشتی. اناظم 
الاطباء). قبح. قبح منظر. |ابی‌زیتی. (ناظم 
الاطباء). نازیا بودن. زبا نبودن. رجوع به 
نازیا شود. 
نازیبایش. [ي] (امص مرکب) نازیبائی. 
زشتی. ||بی‌زيتی. (ناظم الاطباء), 
نازیینده. [بٍ ذ /د] (نف مرکب) که زینده 
نیست. که درخور نیست. مقابل زیبنده. 
ناشایسته. ناسزاوار. رجوع به زیبنده شود. 
نازیبیدن. [د)] (مسص متتفی) نزیبیدن. 
زیبنده نبودن. ناسزاوار بوذن. مقابل زیبیدن, 


نازیدن. 
رجوع به زیبیدن شود. 
نازیدن» (د] (مص) ناز کردن و استفنائی 
نمودن. (آنتدراج), تدلل. دلربائی* 
مر مرا شرم گرفت از تو و نازیدن تو 
مر ترا ای دل و جان شرم همی ناید ازین؟ 
فرخی. 
بنازید | گرتان نوازد به مهر 
بترسید چون چین درآرد به چهر. 
||اخرامیدن. به ناز و تخوت خرامیدن: 
دوش چون طاوس می‌نازیدم اندر باغ وصل 
دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار. 
سعدی. 
]افخر. (ترجسمان القرآن) (تاج السصادر 
بهقی). فخر کردن. (زمخشری). فخارة. فخر. 
(متهی الارب). مباهات کردن. افتخار کردن. 
تفاخر. مفاخرت. مفاخره. بالیدن. بالش, 


نازش: 


اسدی. 


پدر بر پدر شهریارست و شاه 
بنازد بدو گنبد هور و ماه. 
زیزدان بر آن شاه باد آفرین 
که‌نازد بدو تخت و تاج و نگین. فردوسی. 
کسی‌راکه یزدان کند پادشا 
بنازد بدو مردم پارسا. 


فردوسی, 


فردوسی. 

از دولت ما دوست همی تازد. گو نازا 

بر ذلت خود خصم همی موید, گو موی| 
فرخی. 

بزرگی را و شاهی را هم انجامی هم آغازی 

جهانداری به تو نازد تو از فضل و هنر نازی, 


فرخی: 
گرسیستان بنازد بر شهرها برازد 
زیرا که سیستان را زیبد به خواجه مفخر. 
فرخی. 
همی تازد به عهد میر مسعود 
چو پیئمبر به نوشروان عادل. نمنوچهری. 
تا همی گیتی بماند اندر این گیتی بمان 
تا همی عزت بنازد اندر این عزت باز. 
منوچهری. 
ازیشان هر که را او به نوازد 
ز بفت خویش آن کس بیش نازد. 
(ویس و رامین) 
هر آن کاری که چاره‌ش بیش سازی 
چوکام دل بیابی بیش نازی. 
(ویس و رامین). 
به مهر آندر چو شیر و می بسازید 
به ساز اندر به یکدیگر بنازید. 
(ویس و رامین). 
ای قحبه بنازی به دف و دوک 
مسرای چنین چون فراستوک. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
پس از من چنان کن که پیش خدای ۱ 
بنازد روان به یگ بسرای. اسدی, 
به مردی منازید و ید مسپرید 


بنازد بر جهان خاقانی ایرا 


بدین مرده و کالبد بنگرید. 


اسدی. 
ای کهن‌گشته تن و دیده بسی تعمت و ناز 
روز ناز تو گذشته‌ست بدو نیز منازء 
تاصوخت روا 
به لشکر بنازد ملوک و همیشه 
ز شاهان عصرند بر درش لشکر, 
ناصرخسرو. 
به مردی و نیروی بازو مناز 
که‌نازش به علم است و فضل و کرم. 
تاصرخسرو. 
اگربه زهد بنازد کسی روا باشد 
ور افتخار کند فاضلی به فضل سزاست. 
۳ مسعودسعد. 
زید که به هر نعمتی ببالی 
شاید که به هر دولتی بنازی, مسعودسعد. 
پدر از تو فرزند نازد تراهم 
چنان باد فرزند کز وی بنازی. سوزنیء 
صاحب محترم کز او نازد 
دین و دولت چو از نبی اصحاب. سوزنی. 


از چنان شایسته فرزند ار بنازد روز حشر 

سید کونین, امیرالمومنین حیدر, سزد. 
سوزنی. 

سخا ینام تو پاید همی چو جسم بروح 

جهان به فر تو نازد همی چو شاخ به بر. 

آنوری. 

جهان امروز چون اوثی ندارد. خاقانی. 

جهان به پرچم و طاس رماح او نازد 

کزین دو مادت نور و ظلام او زبد. خاقانی. 

تا در اين باغ تازه می‌تازی 


نعمتی می‌خوری و می‌نازی. نظامی, 
غلام به مال خواجه نازد و خواجه بهر دو. (از 
کتاب شاهد صادق). 

سرد گر به دورش بنازم چنان 

که‌سید به دوران نوشیروان. سعدی, 
مظفرالدینسپلجوق‌شاه کز عداش 

روان تکله و بویکر بعد می‌نازند. . سعدی. 


به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌ازند 
سیه‌چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی, 
حافظ. 
چنان به نخَه اشعار خویش می‌نازم 
که‌شه به تقش نگین و گدا به نقش حصیر. 
قدسی مشهدی. 
|انخوة, انتخاء. (از منتهی الارب). غره شدن. 
مفرور شدنء 
نگر تا نازی به تخت بلند 
چوایمن شوی‌سخت ترس از گزند. 
فردوسی. 
به دینار کم ناز و بخشنده باش 
همان دادده باش و فرخنده باش. فردوسی. 
نگر تا ننازی به بازو و گني . 


که‌بر تو سر آید سرای سپنج. فردوسی. 


نازیدت. ۲۲۱۴۱ 
کره‌ای را که کسی رام تکرده‌ست متاز 


به جوانی و به زور و هتر خویش مناز. 

ولیدی (از فرهنگ اسدی تخجواتی). 
مقصود ازین آن بود که به سلیمان بازنماید که 
مملکت داشتن چگونه ود و به دانش بسیار 
ننازد. (قصص الانبیاء). 
بدین پنج روزه اقامت مناز, 
می بیاور که ننازد به گل باغ جهان 
هرکه غارتگری باد خزانی دانست. حافظ. 
||التماس کردن. تمنی کردن. خواهش کردن. 
خواستن. (بادداشت سولف)؛ و ببود یک 
مسکین عازر نام بر در آن توانگر افتاده بود 
ریشتا ک‌و دردنا ک‌و می‌نازید که از پاره‌های 
نان که از خوانچة آن تواتگر بیوفند شکم خود 
سیر کند. (ترجمة دیاتسارون ص ۳۰۴). امیر 
صده پیش پای عیسی افتاد و از او می‌نازید که 
در خانة آو رود و گفت دخترم سخت در رنج 
است. (ترجمة دیساتسارون ص0۸۰ 
||مباهات. سرافرازی. بالش. بالیدن: 
همه نازیدن آن ماه بدیدار من است 


سعدی, 


همه کوشیدن آن ترک به مهر و به وفاست. 
فرخی. 
همه نازیدنش از دیدن زوار بود 
وامق است او به مثل گوئی و زاثر عذراست. 
فرخی. 
من کیستم که پیش تو نازم به جان خود 
صد جان بود به پیش تو خواهم نثار کرد. 
مشفقی تاجیکستانی, 
|| جنبیدن به لطف. (یادداشت مولف)؛ 
نازیدن نازو و نواهای سریچه 
ناطق کند آن مرده بی‌نطق و بیان را. ‏ سنائی, 
این بیت را بعضی فرهنگها شاهد برای 
«ناریدن» با راء مهمله آورده‌اند و به جای 
«نازو» هم «نارو» ضبط کرده‌اند. رجوع به 
ناریدن و نارو شود و احتمال هم می‌رود که 
کلمه اول «ناویدن» باشد. لذا این شاهد 
یتهایی ملاک ننواند بود. |[در کلمات نازم! 
بنازم! به‌معنی؛ زهی! حبذا! زه! افرین] 
مریزاد؛ 
نازم به خرابات که اهلش اهل است 
چون نیک نظر کنی بدش هم سهل است. 
خیام, 
بنازم شأن بیقدری من آن بی‌دست و پا بودم 
که گردید از شرف مندی کف دست سلیمانش, 
خاقانی (دیوان ص ۷۹۶. 
بنازم آن مو؛ شوخ عافیتکش را 
که‌موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش. 
حافظ. 
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت رآ 
که کس آهوی وحشی را ازین خوشتر نمی‌گیرد. 
حافظ. 
بنازم به دستی که انگور چید 


۲ نازیدنی. 


مریزاد پایی که در هم قشرد. حافظ. 
به سنگ حادثه نازم که استخوان مرا 
چنان شکست که فارغ ز مومیائی کرد. 
غارت. 
نازم به چشم یار که از مستیش شراب 
مستی طبع خویش فراموش می‌کند. 
ذوقی اصفهانی 
کس ‌ندیده‌ست که معمار زند طاقی جقت 
تازم آن دست که زد طاق دو ابروی ترا. 
صفائی نراقی, 
صفای روی عرق‌نا ک‌یار را نازم 
که‌صلح داده به هم آفتاب و شبنم را. 
آوجی نظیری. 
چالا کی‌نگاه تو نازم که سوی من 
دیدی چنانکه چشم ترا هم خبر نشد. 
ایجاد همدانی. 


نازیدنی. [د] (ص لیاقت) که قایل تفاخر و 
نازیدن است. رجوع به نازیدن شود. 

نازیست. (()۱ عضو حسزب تاسیونال 
سوسیالیت آلمان. ||آنکه به تازیسم معتقد 
است. رجوع به نازیسم شود. 

ناز یسقن. [تّ ] (مص منفی) نزیستن. زندگی 
نکردن. مردن. نماندن. زنده نماندن* 
چه خوش گفت لقمان که نازستن 
به از سالها بر خطا زیستن. 

نازیستنی. (تَّ)](ص لیافت) که ماندنی 
نیست. که زنده‌ماندنی نیست. که مردنی است. 


سعدی, 


رجوع به زیستن و زیستلی شود. 
فاژیسم. ((خ)" سرام و نظرات حزب 
ناسیونالسوسیالیست آلمان که بنیان‌گذارش 
هیتلر بود. رجوع به ناسیونال سوسیالیت 
شود. ||اصول و نظرات اقتصادی و سیاسی 
این جزب. رجوع به فاشیم و 
ناسیوتال‌سوسیالیسم در همین لغت‌نامه شود. 
ناز یکث. (اخ) دی است از.دهستان 
گچلرات بخش پلدشت شهرستان ما کو. در 
۰ آهزارگزی جنوب پلدشت و در محل تقاطع 
راه ارابه‌رو پلدشت به جادهٌ شوسه ما کودر 
دامنة معتدل‌هوای مالاریاخیزی واقع است و 
۰۱ تن سکنه دارد. اهالی ان فارسی را به 
لهجة ترکی تکلم ضی‌کنند. آبش از قنات و 
چشمه و محصولش غلات و حبوبات و پنبه 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری مشفولد و 
صنعت دستی اشان جاجیم‌بافی است. راه 
اراب رو دارد, دینشتان دارد. جاجیم‌های 
نازیک در آذربایجان به خوبی مشهور است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴ ص 4۵۲۳. 
نازیل. ((خ) یکسی از دهستانهای کوچک 
بخش خاش شهرستان زاهدان است. در 
شمال غربی خاش واقع و محدود است از 
طرف شمال به دهتان حومة زاهدان و از 


مثرق, به ده . :۰۲ کوثه , از جتوت به 


دهستان اسگل‌آباد و از باختر به دهستان 
نصرت‌آباد. مسنطقه‌ای است جلگه دارای 
تیه‌های خا کی. هوایش معتدل گرم است. آب 
مشروب دهستان از قنوات و چشمه تأمین 
می‌شود. محصول عمده‌اش غلات و لبنیات و 
پنبه است و اهالی یه زراعت و گیله‌داری 
اشتفال دارند. این دهستان از ۱۵ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده‌است و جممیت آن در 
حدود ۲۵۰۰ نفر است. اهالی آنجا فارسی را 
به لهج بلوچی تکلم می‌کنند. جاد؛ شو. 
خساش به زاهدان از مرکز این دهستان 
می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ 
ص۲۰۷ 
فازیل. ((خ) ده مرکزی دهستان تازیل بخش 
خاش شصهرستان زاهدان است. در 
۷۲هزارگزی شمال غربی خاش بر کنار جادهٌ 
شوبهء زاهدان به خاش در ناحیه‌ای 
کوهتانی واقع است, هوایش گرم معتدل و 
مالاریاخیز است, ۱۵۰ تن سکنهدارد. اهالی 
فارسی را به لهج بلوچی تکلم می‌کنند. آبش 
از قتات و محصولش غلات و لبنیات و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری.است. سا کنین 
این ده از طایفٌ ریگی هتند. راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۸ص ۴۰۷), 
نازیة. [ی ] (ع !) تیزی. (مستتهی الارب). 
حدت. تیزی و تندی. (المنجد). یقال: بقلبه 
نازية؛ در دل او حدت و نشاطی است. (اقرب 
الموارد). |(سرد." (متهی الارب). || خطا در 
قول یا فعل بسبب خشم. بادرة. (اقرب 
المسوارد). |اکاسة پهن دورتک. (منتهی 
الارب). القصعة القريبة القعر. (المیجد) (اقرب 
الموارد). |((ص) | کمة نازیة؛ پشته‌ای که از 
آنچه پپرامون آن است بلندتر بود. (از اقمرب 


الموارد) (از العتجد): 
تازیة. [ی ] (۱خ) چشسمه‌ای است نسزدیک 
صفرا. (منتهی الارب). رت 


نازیة. [زی ی ] ((خ) تلفظ عربی نازیسم 
است. رجوع به نازیسم شود. 
ناژ (!) درخت کاج. درخت صنوبر, (برهان 
قاطع) (آندراج) (از هفت قلزم), ناژ و نوژ و 
نشک درخت کاج باشد. (از انجمن ارا. ناژ 
ناژو. ناز. نوژ. نشک. نوژن. نوج که درختی 
است از نوع صنویر و سرو. بعضی ناژ را همان 
عرعر دانسته‌اند. آزین ببت منوچهری شاید 
استتباط شودکه ناژ و عرعر دو درخت از یک 
نوع باشند: 

توگوئی به باغ اندر. آن روز یرف 

صف ناژ" یود و.صف عرعران.. 

(از برهان قاطع چ معین حاشية ص ۲۰۹۷). 

درخت کاج و صنوبر و شمشاد و جاینده. 
(ناظم الاطیاء)بیعضی گویند درختی 
شییه.به صیینوبر.و. آن‌هم پیوسته می‌باشد. 


ناژین. 
(برهان قاطم) (آنندراج). درختی است مانئد 
سرو بار او ترنجی بود کوچک و عیبه‌عیبه, 
چون عیبُ جوشن و گفته‌اند درخت ناج است. 
(فرهنگ اویهی). درخت کاج را در کتب 
مختلفه به نامهای سرو سیاه» ناژء نوژء ناج» 
ناجو نام برده‌اند و به عربی آن را صنوبر 
می‌نامند. (درختان جنگلی ايران تألیف حبیب 
اه ثابتی ص ۱۲۳): آن مرد بیرون شد زاغی 
دید بر درخت ناژ نشسته, بانگ کرد. (ترجمه 
تفیر طبری). زاغی دیدم بر درخت ناژ بانگ 
همی کرد. (ترجمةٌ تفسیر طبری). 
بدخواه تو چون ناژ بییند بهراسد 
پندارد کآن از پی او ساخته داریست. 
فرخی. 

همیشه تا به زمستان و فصل تایستان 
برنگ سبز بود ناژ و سرو غاتفری. عنصری. 
چو بوستان که فروزان شود به سرو و به ناژ. 
ترا شاسد دانا مرا شناسد نیز 
تو از قیاس چو خاری من از قیاس چو ناژ. 
ای بی‌هنر و خوب به چهره هنرت کو؟ 
خود شرم نبایدت ازین قامت چون ناژ؟ 

ناصرخرو. 
| گرچیز از مراد خویش بودی 
نگشتی خارین جز ناژ و عرعر. ناصرخسرو 
وآنت گوید بر سر هفتم فلک 
جوی آب و باغ ناژ و عرعر است. 

ناصرخسرو. 
ناژا کت. ((ج)" یکی از قصبات فرانسه است. 
مرکز بخش آویرون است "و ۱۷۷۱ تن 
جمعیت دارد. معادن سرب و روی و نقره در 
اطراف آن وجود دارد و خرابه‌های قلعة 
معروف ناژا ک‌نیز در نزدیکی آن واقع است. 
ناژ کک. (!خ)۱۸۲۸(۹ - ۱۸۸۹ م.) نویسندة 
فزانسوی است. کمدیها و نمایشنامه‌ها و 
اویرت‌های زیادی نوشته که معروفترین آنها 
عبارت است از: زیبانی شیطان" و کاپتن 
بیترلن *۱. 
فاژین. [بْ] () لامشگر. پشه‌دار. (فرهنگ 
نظام. از جهانگیری). نارون. رجوع به نارون 


(املای فرانسری) 8ا5اقل! - 1 

(املای فرانسوی) ۱22506 - 2 

۳-در فرهنگهای دیگر بدین معنی دیده نشد. 
گویا مژلف مپی الارب «بادرة» را «باردهه 


خوانده باشد. 

۴-نل:ناژو. 

۵-نل: بدخواه تو چرن ناژو بیند بهراسد. 
۸۰ - 7 ۷6 - 6 


واز5) ,ععزدل۱ - 8 
:صاصاهاماعلم-کان882 - و 
63۳1۱219 ها - ٩6‏ 


ناژدن. 
۱ 
شود . 
ناژدن. [د] (سص منفی) نیاژدن. مقایل 
آژدن. 


ناژدنی. [د] (ص لیاقت) تماژنی. مقابل 
آژدنی. که درخور آژدن نیست. 

ناژده. [د /<] (نمف مرک نیاژده. نااژده. 
مقابل آژده. ۰ 

ناژرا. [ژ)(!خ)" یکی از شسهرهای 
اسپانیاست در کنار ریوناژریا " و ۰ تن 


جمعیت دارد. 


ناژو. () ناجو. درخت صسنویر ؟. (برهان ز 


قاطع) (آنندراج) (از هفت قلزم) (ناظم 
الاطباء) ناژ درخت کاج. (فرهنگ نظام): 
بدخواه تو چون ناژو۵ بیند بهراسد 
پندارد کان ازپی او ساخته داریست. فرخی, 
بوببر ناژو سرایان گشت نازو 
به صحرا شد گرازان گور و آهو. _ 
عبدالمجید (از آنندراج). 
رجوع به ناژ شود. 
ناژوان. [ناژ]((خ) دهی است از دهستان 
ماربین بخش سد؛ شهرستان اصفهان. در 
۰هزارگزی جنوب شرقی سده» متصل به راه 
نجف‌آباد به اصفهان, در جلگذ معتدل‌هوانی 
واقم است و ۴۷۸ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه و محصولش غلات و پنبه و تنبا کوو. 
میوه است. مردمش به زراعت مشغولند. 
صنعت دستی زنان کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۱۰ ص ۱۹۴). 
اژو لیدن. (5] (مص مفی) مقابل ژولیدن. 
رجوع به ژرلیدن شود. 
ناژو لیدنی. (1] (ص لب‌اقت) مستقایل 
ژولیدنی. رجوع به ژولیدنی شود. 
ناژولیده. [: /د] اسف مرکب) مقابل 
ژولیده. ناآشفته. رجوع به ژولیده شود. 
ناژه. زژ / ) () زبانً قپان. (برهان قاطع) 
(انتدراج). زبانة ترازو. زبانة قپان. اناظم 
الاطباء). مصحف ناره است. (برهان قاطع چ 
معین حاشیُ ص۹۸ ۲۰). رجوع په ناره شود. 
||( مصفر) نی. قصبه. (یادداشت موّلف. نایژه. 
نایچه. دجوع به نایژه شود. 
فاژین. (() درخت پشه‌غال را گویند. (یر‌هان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شجرتالیتن. 
فالش.(ع !) اسمی است که برای جمع وضع 
شده مثل قوم و رهط. واحدش انسان است. و 
بر انس و جن اطلاق می‌شود و اغلب بر اتس. 
و گفته‌اند که اصلش اناس است که جمع انی 
پاد و این جمعی است نادر که با آوردن الف 
و لام بر سر آن فاء آن حذف شده است. (از 
معجم متن اللفة) (ازاقرب الموارد). مردمان از 
آدمی و پری. جمع انس است و اصل آن اناس 
است به چم او لرا‌چییعی نادر است» پس 
تخقف افته و «ال» یر آن داخل شده است. 


(از مسنتهی الارب) (آننندراج). مسردمان. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). مردمان. لفظ اسم 
جتس است. در واحد و جمع هر دو استعمال 
می‌شود. (فرهنگ نظام). به‌معنی یک آدم و 
به‌معتی آدمیان, مفرد و جمم آمده است. 
(انندراج از غیاث اللفات). مردمان. مردم. 
(ناظم الاطباء). انس. اناس. آدمیان. مقابل 
چنة؛ 
خیر ناس آن ینفع الناس ای پدر 
گرنه سنگی چه حریفی بامدر؟ مولوی. 
|| آنچه به آسمان خانه آویزان باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). آنچه معلق و آویزان 
باشد از سقفب خانه چون دوده و غیر آن. 
(معجم متن اللفة). |[قسمی از بوزینه. اناظم 
الاطباء). | ترس. بیم. (از اوبهی). |[مرغ تشنه. 
(ناظم الاطیاء). |[(ص) آنکه بانگ می‌زند مر 
شضتران را (ناظم الاطباء). |ابرگ ونان 
خشک. (ب_می اللغات از شرح نصاب) 
(مهذب الاسماء). خبز ناس؛ یابس. (السنجد). 
فالسی. [ینْ] (ع ص) رجوع به ناسی شود. 
ناس.(() نام قریه‌ای بزرگ از نواحی 
خراسان. (تاجالعروس). قریة ببزرگی است. 
بنواحی ابیورد. (از سمعانی). 
ناس ۰(غ) [. ۳ سور: صدوچهاردهمین از 
قرآن. و آن ۵ 
فلق و آخرین سورة است از قرآن و به این 
آیت شروع می‌شود: قل اعوذ برب الناس. 
فاس.(خ) " رودخانه‌ای است در کلمبای 


شش آیت است. پس از سور 


بریتانیا که از سلسله جبال غربی روشوز ۷ 


سرچشمه می‌گیرد. طول آن ۳۵۰هزارگز است 
و به خلیجیدر اقیانوس آرام می‌ریزد. 
ناسائیدان. [د] امص منفی) نیاسائیدن. 
مقابل اسائیدن به‌معنی اسودن. نیاسودن؛ 
منبلم بی‌زخم ناساید تتم 
عاشقم بر زخم‌ها بر می‌تنم. مولوی. 
||نسائیدن. نسودن. نسابیدن. مقایل سائیدن. 
ناسائیدنی. [د] (ص لیاقت) نسائیدنی. که 
درخور سائیدن نیست. که بسودن را نشاید. 
مقابل سائیدنی. 
ناسائیده. [3/د] (ن‌مف مرکب) نياسائیده. 
نیاسوده. بی‌آرام. مقابل آسائیده. |انسائیده. 
نسابیده. مقابل سائیده. 
اساییدن. [د) (مسص منفی) در تداول, 
مقابل ساییدن به‌معنی سانیدن. رجوع به 
سابیدن شود. 
فاساییدنی. [5) (ص لیاقت) که سانیدنی 
نیست. که‌ازدر سایدن نست. مقابل 
سابیدنی. رجوع به سابیدنی شود. 
ناسابیف۵. [د /د) (ن‌مف مرکب) نسابیده. 
سایده نشده. که سابیده و نرم تشده است. 
مقاپل سابیده. رجوع به‌ساییده و سائیده شود. 
ناساتیاء (() نام یکی از خدایان آرباتهای 


ناساز. ‏ ۲۲۱۴۳ 
هندی که مورد قبول و پرستش قوم میتانی نیز 
بوده است. رجوع به تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص۳۹ و کرد و پیوستگی تژادی و تاریخی او 
ص ۲۷ شود. 

ناساختگی. (ت /تِ] (حامص مرکب) 
ساخته نبودن. آماده و بسیجیده نبودن. 
||تاب‌امانی. روبراه نبودن. سرتب نبودن, 
||ناسازگاری. 

ناساخته. [ت /ت ] (ن‌سف مسرکب) 
تابسیچیده. بی‌تهیه. بی‌ساز و برگ. ناآماده: 


ولیکن بدینگونه ناساخته 
گر آیم دمان گردن افراخته. فردوسی. 
ناساخته رحلت باید کرد. ( کلیله و دمنه). 


پیوسته چنان نئین که گویی دشمن بر در 
ست تا اگرنا گه‌از در درآید ناساخته نباشی, 

(مجالس سعدی). |اناتمام. نامهیا. ناقص. 
کامل و تمام و مهیا نشده: صاحب شازی و 
دیگران کارها بجد پیش گرفتند و آنچه 
ناساخته بود بتمامی بساختند. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۴). ||غافل. بی‌فکر و انديشه. بی‌پروا. 
(ناظم الاطباء). |اناخته: 

همی گفت ناساخته خانه را 

چرا ساختم رزم بیگانه را. فردوسی. 
ناساژ. (ص مرکب) از: نا (نفی, سلب) + ساز 
(سساختن). کردی: ناسازه نازه (خشن. 
زمخت). بی‌تناسب. نامتناسب. (حاشيه برهان 
قاطع چ معین). ناموزون. ناهموار. بی‌اندام. 
نتراشیده و نخراشیده؟ 

هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. 


حافظ. 
|ان‌اساخته. نابسامان. نساخته. نامرتب. 
بی‌سامان. آشفته؛ 
بر افراسیاب این سخن مرگ بود 
کجاکار ناساز و بی‌برگ بود. فردوسی. 
بنزدیک خواهر خرامید زود 
که آن جایگه کار اساز بود. فردوسی. 
پی اسب عمرم ز تک باز ماند 
همه کار شاهیم ناساز ماند. اسدی. 


ازبی آنکه حسن نام و حسینی نسیم 

کار ناسازم چون کار حسین و حسن است. 
سیدحسن غزئوی. 

|ناسازگار. که ملایم مزاج نیست. که با 

سلامت مزاج سازگاری ندارد. نایاب؛ 


۱-به‌معنی رامشگر است؟ (شمی اللغات). 
۰ ۳۱۶ - 3 زر 2 
۴ - نس اژو» اهر ب‌معنی درخت چسناره و 
به‌معتی سرو نیز نوش‌اند. (غیاث اللغات). 
۵-نل: ناژ بیند. 
عوود6۵۵۱6 - 7 


۰ - 6 
۱۵22 جوم و 


۴ ناسازگار. 


دهان گر بماند ز خوردن تهی 

از آن به که تاساز خوانی نهی. ‏ . فردوسی. 
ناساز خوردن؛ غذای تاباب خوردن. 
خوردن آنچه که سلایم و موافق مزاج و 
صحت نیست. غذای ناجور و ناموافق 
خوردن. بهم خورا کی‌کردن؛ 

طمام افزون مخور نا گاهو ناساز 


که‌آن اقزون ز خوردن داردت باز. ‏ عطار. 
نه دانا بسعی از اجل جان پبرد 
نه نادان به ناساز خوردن بمرد. سعدی. 


|ادرشت. بی‌ادب. بدخلق. (ناظم الاطباء). 
ناسازگار. ناسازوار. بدسلوک. کچ‌رفتار؛ 
عالم به مثل بدخوی و ناساز عروسیت 
وز خلی جهان نیت جز او شوی حلالش. 
ناصرخسرو. 
خار را قرب گل از خوی بد خود نرهاند 
هرکه ناساز بود در همه جا ناساز است. 
صائب. 
|ابدآهنگ. (حاشیه برهان قاطع چ معین). 
مخالف. ناموافق. (آنندراج؛ بی‌اصول, 
مخالف. خارج از آهنگ. (ناظم الاطباء), 
تاموزون؛ 
من تلخ‌گریم جون قدح‌او خوش بخندد همچو می 
این گریه ناساز بین آن خندة موزون نگر. 
خاقانی. 
گوئی‌رگ جان می‌گسلد نغمة ناسازش 
ناخوشتر از آواز؛ مرگ پدر آوازش. سعدی. 
- امخال: 
رقص شتر ناساز است. 
||نا کوک. ||نامناسب. نابجا. |[بدوضع. 
ن‌اندرست. (ن_اظم الاطباء). ||ناملایم. 
ناسازگار. دشمن خو. ناموافق, که سازگاری و 
دوستی ندارد؛ 
از نار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد! 
گفتار چربش آرد بیرون ز آشيانه. لیچی. 
و این چهار مایه ضد یکدیگرند یعنی دشمن 
یکدیگرند و با یکدیگر نا گنجنده و ناسازند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
اقبال صفوتالدین باتوی روزگار 
ناساز روزگار مرا سازگار کرد. 
چه سازم من که در دنیای ناساز 
ندارد گربه شرم از دیگ سرباز, عطار. 
بگسل از خویش و بهرجا که بخواهی پیوند 
که‌در این ره ز تو ناسازتری نیست تراء 
صائب. 


خافانی. 


وگر گویم هم از خود بازگويم 


حدیث از طالع ناساز گویم. وصال. 
-ره ن‌اساز گرفتن؛ ناسازگاری کردن. 
مخالفت کردن: 

وگربا تو ره ناساز گیرم ۲ 
چو فردوسی ز مزدت بازگیرم. . . نظامی. 
-سخن ناساز گفتن؛ ن_املايم گفتن. 


درشت‌گوئی: 

چنان شد در سخن ناساز گفتن 

کزآن گفتن نشاید باز گفتن. نظامی, 
ناسا زگار. (ص مرکب) هر آنچه سازگاری و 
موافقت ندارد. (ناظم الاطباء). تندخوی, 
بدمزاج. (شمی اللغات). نامواقق. ستیزه‌جو. 
بدسلوک. ناملايم. دشمن‌خو. که سازگار 
نیست. که موافق طبع نیست. ناخوش طبع 
کهناپایدارست و ناسازگار 

چنین بوده تا بوده این روزگار. 
بخندید رستم از اسفندیار 

بدو گفت کای شاه ناسازگار. 

از من جمی جدا شوی ای ماهروی 
نامهربان نگاری و ناسازگار. 

از مار کینه‌ورتر ناسازگارتر چه؟ 

گفتار چریش آرد بیرون ز آشیانه. لیبی. 
و سخت عظیم بدخوی بود و تند و ناسازگار. 
(مجمل التواریخ). 

زن خوب خوش‌طبع رنج است و بار 
رها کن زن زشت ناسازگار. 

حریف گرانجان تاسازگار 

چو خواهد شدن دست پیشش مدار. سعدی. 
-آب و هوای ناسازگار. 

چرخ ناسازگار: 

چنین گفت کاین چرخ ناسازگار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
- روزگار ناسازگار: و روزگار ناسازگار 
موافق فرمان و مراد او بود. (جهانگشای 
جوینی). ا گر روزگار ناسازگار روزی چند 
نستیزد. (ترجمة محاسن اصفهان). 
سرزمین ناسازگار؛ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


سعدی. 


مرا این سرزمین ناسازگار است 

به پرویز و صفاهائم چه کارست. وصال. 

غذای ناسازگار؛ غذای دیرهضم .غذای 

گران. غذای نا گوار. 

قوت اسازگار؛ 

که‌در سیته پیکان تبر تتار 

بی بهتر از قوت ناسازگار. سعدی, 

|| مخالف. (آنندراج). منافی. متناقض. متضاد. 

مانعقالجمع. گردنامدنی. که بصلح و آتشی با 

هم زیت نکنند؛ 

ز عدل شافی تو سازگار و دوست شود 

دو طبع دشمن ناسازگار آتش و اپ. 
صعودسعد. 

|[مضر. ناسالم. تاباب. ناملائم. که ملائّم طبع و 

مزاج کی نیاشد. زبان‌رسانده. ||ناملایم. 

درشت. نه مطابق میل و طبع. بخلاف انتظار 

سخن چند برگفت ناسازگار 

از آن بيشه و گور و آن مرغزار. . فردوسی. 

||بدیخت. بی‌طالع. | آنکه بسهوده می‌کند و 

خارج از اصول ادا می‌کند. (ناظم الاطیاء). 

رجوع به تناساز شود. 


ناسازواری. 
ناسا زگاری. (حامص مرکب) ناسازواری. 
بدسلوکی. بدرفتاری. سازگاری تکردن. 
نساختن. سازگاری نداشتن: 
جوانی ز ناسازگاری جفت 


بر پیرمردی بنالید و گفت. سعدی. 
چو دیدندش برفتن استواری 
در آن ناسازگاری سازگاری. وحشی. 
ز دلبر گویم و ناسازگاریش 
هم از دل گویم و اففان و زاریش. وصال. 


|| مخالفت. عدم موافقت. (ناظم الاطباء). 
ناهماهنگی. کجروی. ستیزه‌جوئی: 
چو پاداش این رنج خواری پود 


گراز بخت ناسازگاری بود. فردوسی. 


7 |اناممکن بودن. مقدور نبودن. امکان 


نداشتن: بسبب تفاوت و ناهمواری صحبت و 
تفیر و ناسازگاری الفت مصارمت کردند. 
(مسندبادنامه ص ۱۲۰). ||تنافی. تسضاد. 
تناقض. اختلاف. بینونت. عدم توافق و 
سازگاری. سازگاری نکردن. ناسازگار بودن. 
بی‌اصولی. (ناظم الاطباء). 
ااسا زگاری کردن. اک ذ] (مص مرکب) 
مخالفت کردن. ناموافق و مخالف شدن. (ناظم 
الاطیاء). |/بدسلوکی. بدرفتاری. سازگاری 
تکردن. رجوع به ناسازگاری شود. 
ناسازنددگی. زرد /د) (حامص مرکب) 
عمل و چگونگی ناسازنده. ||ناسازگاری. 
«یدم توافق. سازگار نبودن: و هر قبیله‌ای از 
ایشان را مهتری بوده از ناسازندگی با هم 
(حدود العالم)/ 
ناسازنده. [ر د /<] (نف مرکب) چیزی که 
مسوثر و ک‌ارگر نسباشد. (ناظم الاطباء), 
| ناسازگار. بدسلوک. بدرفتار؛ مردمانش 
[مردم غور ] بدخواند و ناسازنده و جاهل. 
(حدود العالم). |[ضد. تاموافق. مخالف: ماده 
چبزیست فراز هسم آورده از چهار مایة با 
یک.دیگر ناسازنده و نا گنجنده. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
فاسازواز. (ص مرکب) مخالف. غیرموافق. 
آنکه سازش ندارد. (ناظم الاطباء). سخالف. 
(دهار) منافی, مانعةالجمع. متباین. صباین. 
]|س‌کش. آنچه سطیع و رام نباشد. اناظم 
الاطیاء). ||بدخوی, بدسلوک. ناموافق: 
ناشزه؛ زن ناسازوار با شوی, (منتهی الارب). 
"|| غیر متناسب. ناموزون. (دانشنام علائی). 
||مضر. زیان‌بخش, 
ناساژواری, (حاص مرکب) مخالفت. 
(دهار). مخالفت. عدم موافقت. اختلاف. 
مسازعت. سرکشی. عدم اطاعت. (ناظم 


۱-نل: از مار کینه‌ورتر ناسازگارثر چه. 
۲ -نل: ناسازتر چه ناشدودر اینن صورت 
شاهد «ناسازگار» یست. ‏ 


ناسازواری کردن. 


الاطباء). ||تباین. بینونت. تنافی. منافات. 
عدم توافق. تضاد. 
ناسازواری کردن. اک د5) (مص مرکب) 
اطاعت نکردن, گردنکشی کردن. (از ناظم 
الاطیاء), اب دسلوکی, بدرفتاری. 
دشمن‌خوئی. ||ناسازگاری کردن. سازگاری 
نداشتن. رجوع به ناسازوار شود. 
ناساژی.(حامص مرکب) از: ناساز +ی. 
اسم معنی. حاصل مصدر. (حناشيه پبرهان 
قاطع چ معین). مخالفت کردن. (برهان قاطم) 
(آنندراج). مخالفت. عدم موافقت. (ناظم 
الاطباء). مخالفت. (انجمن ارا). دشمنی. 
ناسازگاری, کج‌روی. ستیزه‌خوئی: 
گردون‌ستیزه کار دیدی که چه کرد 

ناضازی روزگار دیدی که چه کرد. 

مشتاق اصفهانی. 


اتاقض. ||بی‌ادبی. گستاخی. ||بهانه گیری. 


(ناظم الاطباء). ||بی‌اصولی. خارج مبحث 
بودن. (برهان قاطع) (آنندراج). بی‌اصولی. 
بی‌آهنگی. (ن_اظم الاطباء). |بدوضعی. 
(برهان قاطع) (آنندراج). |اتزویر. اناظم 
الاطباء). 

ناسالخورد. (خوز / خْ] (نمف سرکب) 
جوان کم‌سال. مقابل سالخورد. که سالخورده 


نیست* 

کزین‌شاه ناسالخورد جوان 

چرائید پردرد و خته‌روان. فردوسی. 
به هرمزد ناسالخورد جوان. فردوسی. 


ناسالخورده. [خوز /خْ 3 /:] (نمف 
مرکب) جوان. اندک‌سال. که سالخورده 
نیست. مقابل سالخورده. رجوع به ناسالخورد 
و سالخورده شود. 

فاسالم. [لٍ | (اص مرکب) مقابل سالم. بیمار. 
ناتندرست. مریض. رنجور. علیل. دردسند. 
|[ناسازگار. ناملایم. نامعتدل, | آلوده. مخالف 
بهداشت: هوای ناسالم. ||ناتو. ناقلا. نادرست. 
نابکار. ساجراجو, ناملايم. آشوب‌طلب. 
شرانگیز. 

ناسالمیی. [لٍ] (حایص مرکب) بیماری. 
مرض. ناسلامتی. سالم نبودن. سرحال نبودن. 
|ان‌اسازگاری. ناسازواری. عدم اعتدال, 
| آلودگی. زیان‌بخشی: ناسالمی هواء ناسالمی 
آ: 

ناسامان. (ص مرکب) ناب‌امان. بی‌هنجار. 
آشفته. بی‌حساب. نامنظم: 

اتدرین روزگار ناسامان 

هرکه را علم هست یا هتر است 

همچو روباه هست کشتذ دم 

همچو طاوس مبتلای پر است. 

محمدین عجدالملک. 

| تهکان. نایکار.هرزه._||پریشان. نامربوط. 
نابجا: یلدرجی از گقتة ناسامان پشیمان شد. 


(جهانگشای جوینی). رجوع به ناسامان 
شود. 

ناسامایی. (حامص مرکب) بی‌ترتیبی. 
بی‌نظمی. بی‌قانونی. (ناظم الاطباء). آشفتگی. 
بی‌سرانسجامی. مسرتب و روبراه نبودن. 
||هرزگی. خلاعت. (یادداشت مولف). رجوع 
به نابسامانی شود. 

ناسامن. (مٌ] ((ج نام قبیله‌ای که طبق 
روایت هرودوت در طرف غربی مملکت لیبیا 
می‌زیته‌اند. هرودوت آنان را چنین توصیف 
کرده است: «اینها در تاستان حشم خود را 
کنار دریا رها کرده به ولایت آوگیل می‌روند, 
در انجا درخت خرما زیاد است. بعلاوه ملخ 
زیاد گرفته می‌خشکانند بعد آرد کرده با شیر 
می‌خورند. ناسامن‌ها زنان محعدد دارند و آنها 
مانند زنان ماساژت‌ها ائترا کی‌اند. عادت 
دیگر اين مردم چنین است: وقتی که ناسامنی 
در دفعة اول زن گرفت زن باید با تمام مهمانان 
نزدیکی کند و هریک هدیه‌ای به او بدهد, قسم 
به نام بهترین اشخاص خود می‌خورند و 
هنگام یاد کردن قسم دست خود را بر قبر او 
می‌گذارند, وقتی که می‌خواهند تقأل کنند به 
سر قبر نیا کان خود رفته بعد از دعاخوانی 
همانجا می‌خوابند و موافق خوابی که دیده‌اند 
رفتار سی‌کنند. در حین بستن قراردادی 
هریک از متعاهدین خون دست مماهد دیگر 
را می‌آشامد و اگر ظرفی نباشد که خون را در 
آن بریزند. بر خاک چکانیده خاک را 
می‌لسند. (از تاریغ اسران باستان ج۱ 
ص ۵۷۲). 

فاسمپ. [س ) ((خ) لقب رجسالی هشامبن 
محمد است. (ريحانة الادب ج ۴ ص ۱۴۱). 

فاسبی. ((ج)۲ تخلص داوید روس لوک ۴ 
ناقد و هزل‌نویی آمریکائی است. وی به سال 
۲۳ م. در بینگهامتون آ به دنیا آمد و در 
سال ۱۸۸۸ ع. دنیا را بدرود گفت. 

فاسپاس. [س ] (ص مرکب) کافرنسست. 
(آتسندراج). ناشکر. (انجمن آرا), ناشکر. 
حق‌ناشناس. نمک‌بحرام. بی‌وفا. ناپند. 
بی‌تمیز. (ناغم الاطباء). کنود. (تبرجمان 
القرآن). کافر. کور. کفار. کناد. کنود. (منتهی 
الارب). ناحقگزار. حق‌نا گزار. ن مک نشناس. 


کهسپاسگزار یست. که سپاسگزاری نکنده 
خرد نت با مردم ناسپاس 
نه آن راکه او نیست یزدان‌شناس. ‏ فردوسی. 
ستاننده گرناسپاس است نیز 
سزدگر ندارد کس او رایچیز. .. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای ناسپاس! 
نگوید چنین مرد یزدان‌شناس. ‏ . فردوسی. 
زهرکی پشیمان‌تر آن را شناس 
که‌نیکی کند پاکس ناسپاس. . 

هب ۱ اسدی. 


۲۲۱۴۵  .یساپسان‎ 


انسپاسان نیکی کردن از خبرگی باشد. 


(قابوسنامه). 
نیوم ناسپاس از او که ستور 
سوی فرزانه بهتر از ننپاس. ‏ ناصرخسرو. 
ناسپاس را بخود راه مده.(خواجه عبدائه 
انصاری). 
سپاس خداکن که بر ناسپاس 
نگوید ثنا مرد یزدان شناس. 
نظامی (از آنندراج), 
همه در خرام و خورش تاسپاس 
نبینی در ایشان کس ایزدشاس. نظامی, 
قیمت این خاک بواجب شناس 
خاک‌سپاسی یکن ای ناسپاس. ظامی, 
وگر بر دروغ افکنی این اساس 
سر و مال بستانم از ناسپاس. نظامی. 
حسن یوسف را حد بردند مشتی ناسپاس 
قول احمد را خطا گفتند جمعی ناسزا, 
خاقانی. 
عادت آن ناسپاسان در تو رست 
نایدت هر بار دلو از چه درست. مولوی. 


گرانصاف خواهی سگ حق‌شناس 

به از ادمیزاد؛ ناسپاس. سعدی, 
و باتفاق خردمندان سگ حق‌شناس به که 
آدمی ناسپاس. ( گلستان سمدی). 

که‌زائل شود نعست ناسپاس. سعدی, 
ناسپاس شددن. (س ش 3] (مص مرکب) 
کفران ورزیدن. ناشکری کردن: 

شنیدی که ضحا ک شد نانپاس 

ز دیو و ز جادو جهان پرهراس. فردوسی. 
و صحبت نکان و کردار نیک را ناسپاس 
مشو. (منتخب قابوسنامه ص۲۸). 

دولت خود بین و مشو ناسپاس 

شکر بگو بر کرم بی‌قیاس. 

امرخسرو (از آنتدرا اج) 

<- ناسپاس شدن بیزدان؛ خدانناشناسی. 
عصیان ورزیدن: 

سه دیگر به یزدان شود ناسپاس 


تن خویش را در نهان ناشناس. فردوسی. 
به یزدان هرانکس شود ناسپاس 
پدلش اندر آید ز هرسو هراس. ‏ فردوسی. 


ناسپاسی. [س] (حامص مرکب) ناشکری. 
نمک‌بحرامی. بی‌وفائی. (ناظم الاطباء). کفر. 
کفران. ک‌فران نعست. ک‌افرنعمتی. 
نمک‌ناشناسی. تمک‌کوری. بطر: 
دگر آنکه مفزش بود پرخرد 


سوی تاسیاسی دلش ننگرد. فردوسی, 

هرآنکس که او راه یزدان گزید 

سراز ناسپاسی بباید کشید. زار فردوسی. 
۷۰ - 2 - 1 


3 - 02۷۵ 0۵8۵ ۰ 
4 ۰: ۰ 


۶ ناسپاسی کردن. 


از او گر پذیری بافزون شود 

دل از ناسپاسی پر از خون شود. 
وقاداری کن و نعست‌شناسی 
که‌پدفرجامی آرد ناسپاسی 

دوام دولت اندر حق‌شناسی است 


فردوسی. 
سعدی. 


زوال نعمت اندر ناسپاسی است. 
ناسپاسی به فعل کافور است 
کآن‌همه بوی مشک برباید. ؟ 

ناسپاسی کردن. [س ک 3] (مص مرکب) 
کت کفران. کقور. (ترجمان الفرآن) (تاج 
المصادر ببهقی). کفر. (دهار). مکافره. کفران. 
کنود. (منتهی الارب). ناشکری کردن. 
ناحق‌گزاری. حق‌ناشناسی. شکر نعمت بجا 
نیاوردن: 


تراملکی آسوده بی‌داخ و رنج 


, مکن ناسپاسی در آن مال و گنج. نظامی. 
گرت خواهیم کردن حق‌شنا 
نخواهی کرد آخر ناسپاسی. نظامی. 


از حد بندگی بیرون می‌رفتند و ناسپاسی 
می‌کردند. (قصص الانبیاء). گفقت ای پسر 
شکر حق به جای آور و ناسپاسی مکن. 
(تصص الانبیاء), و چندان نمست بود که صفت 
نتوان کرد. ناسپاسی کردند و ترک لشکر 
کردند.(قصص الانپیاء). 

ناسپال. () پوست انار. نارپوست. (برهان 
قساطم) (آنندراج) (فرهنگ نظام از 
جهانگیری)۱ (شسی اللغات) (انجمن آرا), 
پوست انار که در رنگ‌رزی به کار می‌برند. 
(ناظم الاطباءا. 

ناسپردن. (س پٌ ] (مص سنفی) مقابل 
سپردن. رجوع به سپردن شود. 

ناسپردنی. [س پ د] (ص لساقت) کسه 
سپردئی نیست. مقابل سپردنی. رجوع به 
سپردنی شود. 

ناسپوده. (س /س پ د /4] (ن‌مف مرکب) 
دست‌نخورده, بکر. که پای کسی بدان نرسیده 
باشد: مرغزاری ناسپرده. (یادداشت مولف). 
- نز اسپرده‌جهان؛ نسیازموده. دنسیاندیده. 
کم‌سال. جوان که روزگاری دراز بر او سپری 
نشده باشد؛ 
بدو گفت کای یادگار نهان 
پسندیده و ناسپرده‌جهان. 
ز دست یکی ناسپرده‌جهان 
نه گردی نه نامآوری از مهان. 
پدرمرده و ناسپرده‌جهان 
نداند همی آشکار و نهان. فردوسی. 

ناسپرده. آس پٍ 3 (ن‌صف مسرکب) 
مقابل سپرده. رجوع به سپرده شود. 

ناسپوختن. آي ت] (سییص منیا 
نپوختن. مقابل سپوختن. رجوع به سپوختن 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود. 


ناسیو ختنیی. [س تّ] (ص لیاقت) که قابل 


نبایدش سپوخت. مقابل سپوختنی. 
ناسپوخته. [س ت /تِ] (ن‌سف مرکب) 
مقابل سپوخته. رجوع به سپوخته شود. 
تاستائیدن. [سِ د] (مص منفی) نستودن. 
ناستودن. ستایش نکردن. نستانیدن. مقابل 
ستائیدن. 
ناستائیدنی. [س د] (ص لیاقت) که قابل و 
لایق ستایش نیست. که نتوان آن را ستائید. 
نتودنی. ناستودنی. 
استائیده. [س د /د] (ن‌سف مرکب) 
ناستوده. مقابل ستائیده. رجوع به ستائیده 
شود. ء 
ناستدن. [س ت د] (مص سنفی) نستدن, 
نساندن. نگرفتن. نپذیرفتن. مقابل ستدن: 
چندانکه مروست در دادن 
در ناستدن هزار چندانست. انوری. 
قدرت بخشش اگرنیست مرابا کی‌نیست 
قدرت ناستدن هت و له الحمد. انوری. 
ناستدنی. [س ت د] (ص لیاقت) که قابل 
ستاندن نیست. که نباید آن راگرفت. که 
درخور پذیرفتن و قبول کردن و گرفتن نیست. 
مقابل ستدنی. 
ناستد۵. [س ت 5 /3] (نسف مسرکب) 
نستانده. نگرفته. 

ناستردن. آس ثُ ذ] (مص منفی) نستردن. 
مقابل ستردن. رجوع به ستردن شود. 
استردنی. (س ت 5) (ص لیساقت) 
محونشدنی. که قابل ستردن نیست. که نتوان 
آن راسترد و محو کرد. رجوع به ستردنی 
خنود: - 
ناسترده. [س ث 3 /3] (نمسف مرکب) 
سترده‌نشده. محوناشده. رجوع به سترده شود. 
استودگی. [س /س /] (حصسامص 
مرکب) ستوده نبودن. ناستوده بودن. 
ناستودن. [س /س د] (مض منفی) مقایل 
ستودن. رجوع به ستودن شود . 
ناستودنی. (س /س د] (ص لیاقت) که 
ازدر ستایش و ستودن نیست. که ستودن را 
نشاید. مقابل ستودنی. سس 
ناستوده. [س /س 5 /د] (ن‌مسف مرکب) 
ناپندیده. (آندراج). , مذموم. ذمیم. نأمحمود. 
ناپندیده. ذسیمه. مسنمومه. نکوهیده. 
ناستحسن. تاخوب. نامقبول: گفتم زندگانی 
خداوند دراز باد در کارها غلو کردن ناستوده 
است. (تساریخ بیهقی). و اخلاق ناستوده 
به‌یک‌بار از وی دور شد. (تاریخ یمهقی). پیام 
داد که قانون نهاده بگردانیدن ناستوده باشد. 
(تاریخ بهقی). 

و این عذر ظاهر است و طریق ناستوده نیست. 
(ذخیرة خوارزشاهی). 

چورسم پارسیان نایتوده دید همی 


ناسخ 2 
به رسم تازی جشنی نهاد خسرو رآد. 
مسعودعل. 

و ناستوده است نزدیک اریاب الیاب... تدبیر 
زنان را منقاد و ممتل بودن. (سدبادنامه 
ص ۲۵۷). 
گفت‌در نسل ناستودة ما 
ست یک خصلت آزمود؛ ما. 
| گرچه مار خوار و ناستوده است 
عزیز است و ستوده مهرءٌ مار. 
ااست. فرومایه. دون. (ن‌اظم الاطباء), 
بی‌آرزش: 
اگر ترک باشد ببرم سرش 
به خاکافکنم نانتوده برش. . فردوسی, 
||کمیه. حقیر. ذلیل. (ناظم الاطباء). |/نالامی, 
(آنندراج). |اننادان. گول. ابله. |/بدکار, 
بدعمل. (ناظم الاطباء). ||ببهوده. (آتدراج). 

ناستوژن. ات زٍ] ((خ۲ ناستوزنن. پادشاه 
حبشه است. گویا کامبوجیه در زمان او به 
حبشه حمله کرد. 

ناستوزنن. ز نٍ] (اج) نس‌استوزن, 
رجوع به ناستوزن شود. 

فاسچ. (س] (ع ص) نساج. (سعجم متن 
الفت). بافندة جامه. (ناظم الاطباه). بافنده. 
(آتدراج). | آرایندة سخن. (ناظم الاطباء). 
- ناسج‌الحیل؛ آنکه تدبیر می‌کند بند و یست 
و اتفاق راو یا تدبیر حیله و در و تفاق 
می‌نماید.(ناظم الاطبام). 

ناسخ. [س] (ع ص) آنکه حرف بحرف از 
روی چیزی می‌نوید. (از معجم متن اللفة). 
آنکه هنر وی نوشتن کتابهاست. (از المنجد). 
آنکه کارش نسخه‌نویسی از روی کتاب و نامه 


نظامی. 


؟ 


است. (از اقرب الموارد). نويندة کتابی از 
روی کتاب دیگر, آنکه می‌نویسد و نسخه 
برمی‌دارد. (ناظم الاطباء). استتاخ‌کنده. 
(فرهنگ نظام). نسخه کنده.(مهذب الاسماء), 
کسی را گویند که کابها را استتاخ می‌نماید 
به اجرت. وراق. (از سمعانی). انکه تسخه‌ای 
از روی اصلی نوید. آنکه نسخه بردارد. که 
تسسخه کند. رونسویس‌کننده. ج» تسار 

||باطل‌کندة حکم سابق. (فس هنگ تفم. 

ردکننده. نیت‌کنده. (انند, اج ,عیاث 
اللغات). باطل‌کننده و نسخ‌کن.. و زایل‌کندة 
چیزی و آورند؛ چیز دیگر در جای آن. 
مسحوکننده. تغیردهنده. (ناظم الاطباء). 
ماحی. مزیل. عافی: 

پاسخ او به ناسخی بازدهی که در ظفر 

ناصر رایت حقی ناسخ آیت شری. خاقانی. 


۱-اين لفظ در هندی هم هت و جهانگیری 

شاهد نیاورده که سعلوم شود فارسی 

(فرهنگ نظام). رس 
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ناسخ. 

اختر گردون ظلم را ناسخ است 
اختر حق در صفاتش راسخ است. مولوی, 
||(اصطلاح اصول و شقه) عبارت است از 
انتهاء حکم شرعی بطرریق شرعی که متراخی 
باشند. (نفائس الفنون تسم اول ص ۱۳۲). 
| (اصطلاح حدیت) عبارت است از حدیشی 
که حکم شرعی را که بر او سابق بوده باشد 
رفع کند. (نفائس الفون). در اصطلاح درایه: 
حدیلی است تبوی که مدلررل آن رفع و ازالة 
حکم شرعی سابق بر آن باشد و آن حکم 
رفع‌شده راوخ گویند: پر معرفت تفسیر و 
تأویل و قیاس و دلیل و ناسخ و منسوخ و 
صحیح و مطعون اخبار و آثار واقف. (ترجمهةً 
تاریخ یمینی ص‌۲۹۸). 
فاستخ. (س ] () بارچذ ابریشین که با 
رخته‌های طلا و یا نقره یافته بشده باشد. (ناظم 
الاطباء). نسیج. (اتینگاس). 
قاسخ. [س ] (اخ)(1...لقب بر طاهر احدین 
علی‌بن عمربن سلمان الدقای, از راویان 
حدیث است. رجوع به الانس:اب سمعانی 
ص ۵۵۱ شود. 
ناسخ. (س] (اخ) اسام ب‌خش (شیخ..) 
لکنهوئی متخلص به ناسخ از ش.اعران قرن 
سیزدهم هندوستان است. وی به زبان اردو و 
فارسی هر دو شعر می‌سروده است.. به روایت 
مزلف صبح گلشن او را با خواجه صیدرعلی 
آتش مشاعره و مطارحه‌ای بوده است, وی به 
سال ۱۳۲۵۴ ه.ق.درگذشت. از قطمه‌ای که در 
تهنیت جلوس محمدعلی‌شاه پادشاه لکنهو 
سروده است: 
ای سرافراز زمان تاجور کشور هند 
رشک دارا و فریدون, جم و اسکندر «ند 
هفت سیاره بفرمان تو با هفت فلک 
هفت اقلیم به حکست بود ای داور هند. 
رجوع به صبح گلشن ص ۴۹۲ شود. 
فاسخ. (س] ((خ) عباس. از شاعران قردن دهم 
هجری است. نصرابادی ارد: «مولانا ,باس 
ناسخ تخلص از طبقة اترا ک است اما خود را 
از نسبت ایشان خلاص کرده در سلک :وم 
دینی منسلک: است و نهایت صلاح و س,داد 
دارد» .از اشمار اوست: 
فیضی نیردی از اثر اشک و آه, حیفا 
عبرت نیافت چشم دلت از نگاه حیف 
مردان حق ز اقفر شاهی گذشته‌اند 
از سر گذشته‌ای تو ز بهر کلاه. حیف. 
ویز: 
متصل دوستی اهل هوس داشته‌ای 
روی دل در همه‌جا پا همه کس داشته‌ای 
عاقت گشته غبار دلت از دمسردی 
هرکه را آینه‌سان پاس نفس داشته‌ای. 
رجوع به تذکر؛ تصرآبادی ص ۱٩۱‏ و 

۰ نگارستان سسخن ۱۱۵ و روز 


روشن ص ۶۷۰ شود. 

ناسخ بناکتی. زیخ ب ک! الخ) 
قطب‌الدین احمد پسر محمود. معروف به 
ناسخ بنا کتی و مکنی به ابوالمظفر. از 
خوشنویان و معاصر خواجه نصیرالدین 
طوسی است, وی بعد از سال ۶۷۱ه.ق. 
درگ ذشه است. (از داتشوران خراسان 
ص ۲۷۰). 

ناسخعگي. (س /سش تّ /ت] (حامص 
مرکپ) سخته نبودن. ناسنجیدگی. مقابل 
سختگی. رجوع به سختگی شود. 

ناسختن. (س /س تَ] (اسص منفی) 
ناسنجیدن. نسختن. مقابل سختن. رجوع به 
سختن شود. 

ناسختنیی. [س /س تَّ] (ص لاقت) 
ناسنجیدنی. که قابل سنجش نباشد. 

ناسخته. [ش /س تَ /تٍ] (نمف مرکب) 
ناسجیده. وزن‌ناشده. به وزن درنیامده. 
تکشیده. 
یخن ناسخته؛ ناسنجیده. نامربوط. 

ناسخة. (س خ)(ع ص) تأنی ناسخ. 
اية ناسخة؛ ایه‌ای از قران مجید که زایل 
کندحکم آیه‌ای که قبل از آن نازل شدء است. 
(ناظم الاطباء). 

فاسو. [س] ((خ) دهی است به جرجان. از آن 
ده است حن‌بن احمد محدث و محمدین 
محمد فقیه حنفی. (متهی الارب). 

ناسرائیدن. ی د] مص منفی) 
نسرائیدن. نسرودن. مقایل سرائیدن. رجوع به 
سرائیدن شود. 

اسرائیدنی. (س د] (ص لیساقت) که 
سرائیدنی نیست. که ازدر سرائیدن نیست. 
رجوع به سرائیدنی شود. 

ناسرافیك۵. (س 3 /د] (ن‌مف مسرکب) 
سرائیده‌نشده. سروده‌نشده. ناسروده. مقابل 
سرائیده. یجوع به سرائیده و ناسروده شود. 

فاسرا یش. (س ي ] (! مرکب) " زبان حال, 
ضد سرایش که زبان قال است. (ناظم 
الاطباء). زبان حال و خاموشی چنانکه 
سرایش زان قال و گفتار است و آن را 
ناسرایان نیز گوی یند. (آنتدراج) (انجمن آرا), 

فاسرافراز. [س آ] (ص مرکب) سرافکنده. 
خجل. که سرافراز و مفتخر و میاهی نیست. 
مقابل سرافراز. رجوع به سرافراز شود. 

[ 

ناسرشتن. [س رٍ تَ] (مص منفی) نس‌شتن. 
مقابل سرشبین, رجوع به سرشتن شود. 


پست. فرومایه. 


۱ ناسرشتنی. (س رٍ تَّ] (ص لیاقت) که قابل 


سرشتن نباشد. مقابل سرشتنی. 
ناسرشته. [س رٍ ات /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
سرشته‌ناشده. مقابل سرشته. 


ناسرفراز. آس ف] (من مرکب) پست. 


ناسا ۰ ۲۲۱۴۷ 
دون. فرومایه. ناسرافراز. مقایل سرفراز. 
رجوع به سرفراز شود: 

کتایون و ان مرد ناسرفراز 

مرا داشتند از چنین کار باز. فردوسی. 


ناس وگیی. [س رز /رٍ ] (حامص مرکب) ناسره 
بودن. سره نبودن. قلبی. نسهرگی: عدم 
خلوص. ناخالص بودن. مشوش بودن. قلب 
بودن. |]پستی, بی‌قدری. حقارت. (ناظم 
الاطیاء). |افساد. تباهی. (ناظم الاطیای), 
ناسرودن. [س ذ] (مص منفی) تسرودن. 
ناسرائیدن. مقابل سرودن, رجوع به سرودن 
شود. 

ناسرودنی. اس د] اص لی_-اقت) 
ناسرائیدنی. که قابل سرودن نباشد. مقابل 
سرودنی. 

ناسوو۵۵. [س د /د] اسف مرکب) 
ناسرائیده. مقابل سروده. رجوع به سروده 
کنو 

فاسره. (س ‏ /رٍ] اص مرکب) غیرخالص. 
درم و دینار که عیبی در آن باشد. (انندراج), 
پول قلب و پول نارایج و ناتمام‌عیار. (ناظم 
الاطباء. سفشوش. (ستتهی الارب). قلب. 
ناروا. بدل, نبهره. ماخ, بهرج. پایه. زیف* 
صراف بدیع عقل دراهم ناسره برنگیرد. ( کلیله 
و دمه). 


بس دوزخی‌است خصمش از آن سرخ‌رو شدست 


کآتش‌بزر ناسره گونا برافکند. ‏ خاقانی. 

کاآنهبه ناموس و نام چون درم ناسره 

روی طلا کرده‌داشت هیچ نبودش عیار. 
سعدی, 

یار مفروش به دا که بسی سود نکرد 

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. حافظ. 

فعل ناسره؛ عمل نادرست, ناصواب. مقایل 

عمل خالص: 

گیرم کز زرق رسیدی برزق 

نایدت از تاسره افعال عار. ناصرخسرو. 


|[مجازاء بهمعنی سخن بد. (آنندراج). |اهر 
چیزی که به اشکال سرانجامد. (ناظم الاطباء). 
فاسوه. (ش ز] (از ع. () مأخوذ از ناشرة 
تازی» به‌معنی کشت‌زار. (ناظم الاطیاء) (از 
اشتینگاس). 
ناسری. آس] ((خ) (ا..) حسن‌ین احمد 
الجرجانی بدین نسبت مشهور است و 
حمزةین یوسف السهمی در تاریخ جرجانی 
نامی از او برده است. (از سمعانی). 
ناسرا. (س ] (ص مرکب) ناسراوار. نالایق. 
فرومایه آ» که سزاوار و لیبق نباشد. (ناظم 


۱ - تذکرة نصترآبادی ص 1٩۱‏ 

۲-از فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸. 

۳-و اطلاق آن بر اشخاص و اقوال و افعال هر 
سه آمده. (آتدراج). 


۸ ناسرا بودن. 


الاطیاء). ناقابل. نابرازنده. که بسرازنده و 
درخور باشد. ااهل. ناشاسته. غیرمستحق. 
نالایق: تا اگرهمه ولایتها شود این یکی به 
دست شما بماند و به دست غربا و ناسزاآن 
نیوفتد. (تاریخ سیستان), 

ناسزارا مکن ایفت که ابت بشود 

به سزاوار کن آیفت که جاهت دارد. دقیقی. 


گشایددر گنج بر ناسزا 

نه زآن مزد یابد نه هرگز جزا. . . فردوسی. 

بزرگی که بختش پرا کندگشت 

به پیش یکی ناسزابنده گشت. . فردوسی. 

منم بنده‌ای شاه را ناسزا 

چنین بر تن خویش ناپارساء فردوسی. 

سر ناسزایان برافراشتن 

وز ایشان امید بهی داشتن. فردوسی. 

۰ , مگردان از آزادگان فرهی 

مده ناسزا را بر ایشان مهی. اسدی. 

گرهیچ ناسزا را خدمت کنم پدانک 

هستم سزای هرچه در افاق ناسزا. 
مسعودستد. 


تا چون نامه نویسد و اسرار صورت کند مهر 
بدو برنهد تا چشم خائنان و ناسزاآن از وی 
دور بود. (نوروزنامه). 

ز ناسزایان تخت نیا گرفت بتی 

نبیره را چه به از مسند نیا دیدن. سوزنی, 
حن یوسف را حسد بردند مشتی ناسپاس 
قول احمد را خطا گفتند جمعی ناسا 


خاقانی. 
هیچ نکرده گناه تا کی باشم یکوی 
خسته هر ناحفاظ بس هر ناسزا.. خاقانی. 


به ناسزا چه برم بعد ازین مدایح خویش 
سزای مدح توئی و تراست مدح سزا. ائوری, 
صبر بر قمت خداکردن 


به که حاجت به ناسزا بردن. سعدی, 

تابه گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

هر دلی در حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. 
حافظ. 


|ان‌اشایسته. نساسزاوار. نامناسب. (ناظم 
الاطباء). بد. کاربد. ناصواب. ناباست. 
ناگایست. ناروا. خطا: _ 


همیشه خرد را تو دستور دار 


بدو چانت از ناسزا دور دار. فردوسی. 
زکاری که کردی پیابی جزا 
چنان چون بود درخور ناسزاء فردوسی. 


تا زنداه‌ی زی گمرهی سازنده‌ای با ناسر 

, ناصرخسرو. 
همواره از تو لطف خداوندی امدهست 
وز ما چنانکه درخور ماء فعل ناسزا. سعدی, 
از سخن‌چینان ملالها پدید آمد ولی _ . 
گرمیان همنشینان ناسزائی رفت رفت. ۳" 

حافظ. 

|[بد. ناخوشایند. نامطبوع: 


یکی ناسزا آ گهی‌یانتم 

بدان آگهی تیز بشتافتم. فردوسی, 
||ناسزاوار, نه درخور. نه به استحقاق: 

هر کجا تاریکی آمد تاسزا 

از فروغ ما شود شمس‌الضحی. ‏ مولوی, 


|[بدون استحقای. نابجا. برخلاف واقع. 
به خلاف حقیقت: 
ستاینده‌ای کو زبهر هوا 

ستاید کسی را همی ناسزاء فردوسی, 
||که همال و کفو نیست. که درخورد و قرین و 
همتانت. نادربرابر. نادرخورء 


مرا خواستی [بجنگ ] کس نبودی روا 
که پیش فرستادمی ناصزاء فردوسی. 
|[نانجیب. (یادداشت مژلف). فرومایه. نااکس: 
به تیزیش یک تازیانه بزد 
بدان‌ان که از ناسزایان سزد. فردوسی, 
ترا ناسزا خواند و سرسبک 
وراشاه بی‌رای و مفزش تنک. فردوسی. 
بدو گفت خسرو که آری رواست 
همه بينم از مردم ناسزاست. .. فردوسی, 
ناسزائی را که بینی بخت یار 
عاقلان تلیم کردند اختیار. سعدی. 
بود صحبت ناسزا فی‌المثل 
چو مستی که افعی نهد در بقل. 

نزاری قهستانی. 
||ننگین. بد. (یادداشت مولف). ناسزاوار؛ 
چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه 
بفرمود تا دوکدانی سیاه 
بیارند با دوک و پنبه دروی 
نهاده بی ناسزا رنگ و بوی. فردوسی. 
فرستاده‌ای بی‌منش برگزید ‏ _- 
که آن خلعت ناسزا را سزید. فردوسی. 
نبایست آن خلمت ناسزا 
فرستاد نزدیک آن پرجقاء فردوسی. 


||دشنام. زشت. فحش. سقط: روز آدینه قائد 
بسلام خوارزمشاه آمد مست بود و ناسزاها 
گفت.(تاریخ بیهقی ص ۳۳۷). 
گرهیج ناسزا را خدمت کنم بدانک 
هتم سزای هرچه در افاق تاسزا. 

مسعودسط, 
بر زبان آنکه فحش و ناسزا باشد روان 
گرهزارش فحش گوئی نیود او را زان زیان. 

1 

سخن تاسزا؛ دشنام. ناشایته؛ سخنان 
ناسزاگفتند. ( گلستان). 
اینش سزا نیود دل حق‌گزار من 
کزغمگسار خود سخن تاسزا شنید. ‏ جافظ. 
|ابسهوده. تساصواب. نسادرست. باطل. 
تاشاست2 
چنین بد از انديشة شاه نست 
جز از ناسزاگفت بدخواه نیست. فردوسی. 
||گستاخ. نادان. ابله.بی‌ادب. (ناظم الاطباء), 


تاصزاوار. 
ناسزا بودان. اس ] (مص مرکب) سزا 


نبودن. سزاوار نبودن. ناروا بودن. روا نبودن. 


جایز نبودن؛ 

به دادار گفت ای جهاندار راست 

پرستش به جز مر ترا ناسزاست. . فردوسی, 

به ارانیان گفت این ناسزاست 

بزرگی و تاج ازدر پادشاست. فردوسی. 

فانی به جان نثی به تنی ای حکیم تو 

جان را فنا به عقل «حال است و ناسزا. 
رو 

|اعدم لیاقت. لایق نبودن. درخور و سراوار 

نبودن 

کنون تاج را درخور کار کیست 

چومن ناسزایم مزاوار کیست. ‏ فردوسی, 


ناسرا شدان. اس ش د] (اسص مرکب) 
پست شدن؛ 

تبه گردد این رنج‌های دراز 
شود ناسزا مرد گردن‌فراز. 
رجوع به ناسزا شود. 
ناسزا گفتن. (س گ تَ] (سص مرکب) 
سخنان ناشایسته و نالایق گفتن. هرزه گوئی 
کردن, بهود» گوئی کردن. (ناظم الاطباء). 
فحاشی کردن. فحش دادن. دشنام گفتن. سقط 
گفتن؛ روز آدینه قائد بسلام خوارزمشاه آمد 
مست بود و ناسزاها گفت. (تاریخ بیهقی). 
هرچند که :عیبم از قفا می‌گویند 


فردوسی. 


دشنام ودروغ و ناسزا می‌گویند. سعدی, 
یکی ناسزا گفت در وقت جنگ 
گریبان‌دریدند وی رابه چنگ. سعدی, 
اين مرد سلک را دشننام داد و ناسزا گفت. 
(گلستان). 

هرکه گوید ناسزائی باز آوردی کند. 


مکنبی. 
درویش را جفا و ناسزا بسیار گفت. (انیس 
الطالیییی ص۱۴۹). 
ما وقت جمع خویش پریشان نمی‌کنیم 
کآن لفت ناسزائی و اين ناسزاشنید. وصال. 
ناسزا گفتن یزدان راء کفر گفتن: هرکه یزدان 
را اسزا گفت کافر گشت. (نوروزنامه). سیرت 
ملوگ عجم چنان بودی که از سر گناهان 
درذشتندی الا از سه گناه: یکی آنکه راز 
ایشان آشکار کردی و دیگر آن کس که یزدان 
را ناسزا گفتی. (نوروزنامه, و در آن مواضع 
که‌به روزگار دیگر پادشاهان ملک‌الملوک را 
ذاسزا می‌گفتند امروز همواره عبادت می‌کنند. 
( کلیله و دمنه). 

ناسز) هرد. [س ] (ص مرکب, [صرکب) 
مرد ناشایسته. بی‌لیاقت. نالایق. بی‌کفایت: 
بدو گفت کاین نزد چوبینه بر 


تن تاسزا مرد بی‌سر شمر, فردوسی. 


ناسزاوار. (س] (ص مرکب) ناسزاء نالایق. 


(آنندراج). چیزی که سزاوار و لابق نجاشد. 


ناسزاوار آمدن. 


(ناظم الاطباء). نادرخور. مقابل سزاوار؛ 
تن مرد نادان ز گل خوارتر 
بهر نیکثی ناسزاوارتر. فردوسی. 
تراست ملک و سزاوار آن توئی بیقین 
خدای ملک نبخشد بناسزاواری, 

امیر معزی (از آنندراج). 
رجوع به سزاوار شود. |افرومایه. (آنندراج), 
پست. فرومایه. دون. بدسرشت. بدنژاد. (ناظم 
الاطباء)؛ 
کنون‌بنده‌ای ناسزاوار پست 
پیامد به تخت کیان برنشست. 
به ناخن سنگ برکندن ز کهار 
به از حاجت بنزد ناسزاوار. 
- ناسزاوار شاه 
ازآن گفتم ای ناسزاوار شاه 
که‌هرگز مبادی تو در پیشگاه. 
-ناسزاوار کس: 
ترا تنگ تابوت بهر است و یس 


فردوسی. 


خورد رنج تو ناسزاوار کس. 
|ابی‌ارزش. بی‌ارج. ناقابل. 
-ناسزاوار پوست؛ 

بدان بی‌بها ناسزاوار پوست 

پدید آمد آوای دشمن ز دوست. 
-ناسزاوار چیز؛ 

بدو گفت کاین ناسزاوار چیز . 
بگیر و بخواه آنچه بایدت نیز. 
نابجا: نابحق.بغیر استحقا: 
شب تیره و روز دینار داد 

بسی خلمت ناسزاوار داد. 

جز این تا بخاشا ک‌ناچیز و پست 
بیازد کی ناسزاوار دست. 
چو ظلمی از تو آید ناسزاوار 
همیشه آن عمل را یاد می‌دار. 
||ناملائم. درشت. سختء 
پیفام رسان او دگر بار 

آورد پیام ناسزاوار. نظامی. 
ناسزاوار آمدن. اس (مص مرکب) 
نایند بودن. تاپسند آمدن,. ناخوش امدن؛ 
گرت خوی من آمد ناسزاوار 

تو خوی نیک خویش از دست مگذار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


ناصر خسرو. 


سعدی, 
ناسزاوازکاز. ش] (ص مرکب) زشت‌کار. 
پدکار. ستمگر؛ 

براندیش از کار پرویز شاه 

از آن تاسزاوارکار تباه. فردوسی. 
ناسزاوار مرد. [س ] (ص مس رکب. ( 
مرکب) نااهل. نالایق: 

ز خوبی نگه کن که پیران چه کرد 
بر آن بیوقاناسزاوار مرد. 

نه غیبت کن آن ناسزاوار مرد 
که‌دیوان سیه کرد وچیزی نخورد. سعدی. 
فاسزای. (ش ] (ص:مسرکب) ناهل. 


فردوسی. 


ناسزاوار. نالایق: 
که‌ای ناسزایان چه پیش آمده‌ست 
کهبدخواهتان همچو خویش آمدست. 
قردوسی. 
سوی ناسزایان شود تاج و تخت 
تبه گردد این خسروانی درخت. . فردوسی. 
گفتنداین چه تو کردی ناپندیده بوده که 
دختر خضویش را به ناسزای دادی. 
(اسکندرنامه نسخة خطی). 
تابه گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 
هر دلی در حلقه‌ای در ذ کر یارب یارب است. 
حافظ. 
رجوع به ناسزا شود. 
ناسزه. [س ز /ز] (ص مرکب) پول قلب. 
پول نارایج و ناتمام عیار. (ناظم الاطیاء) (. 
ناسزیدن. (س د] (مص مسفی) نسزیدن, 
سزاوار نبودن. شایته نبودن. مقابل سزیدن. 
رجوع به سزیدن شود. 
فاسزیده. [س د /د] (ص مسرکب) 
ناسزاوار. نامناسب. نادرخورد. ناشایسته. 
فاسع. [س ] (ع ص) گردن دراز. (صنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). المنق 
الطویل. (اقرب الموارد) (معجم متن اللفق). 
العستق الطویل کانه طول و جدل جدلاء 
(النجد). |ازن ختنه نا کرده. رجوع به ناسعة 
شود |اب اند و برآمده (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ناتی. (معجم متن 
اللفة) (اقرب الموارد). و گویند با شین (ناشم) 
است. (معجم متن اللقة) (اقرب الموارد). 
رجوع به ناشع شود. 


ناسعة. آس ع](ع ص) زن ختنه نا کرده. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
الجارية لم تختن. (معجم متن اللغة). |ازن 
درازیشت یا درازشکم. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء). 
ناسخ. [س] (ع ص) اسم فاعل است از نسغ. 
رجوع به نسغ شود. ||رجل ناسغ؛ نیک ماهر 
در نیزه زدن. ج» نم (المنجد)ء 
ناسفتگیی. (س تّ /تِ] (حامص مرکب) 
سفته نبودن. تایسودگی. مقابل سفتگی: 
دری کو را بود مهر خدائی 
دهد ناسفتگی بر وی گوائی. نظامی. 
||بکارت. دوشیزگی. رجوع به سفتگی شود. 
ناسفتن. [س تَّ] (اسص مسنفی) نسفتن, 
سوراخ نکردن. مقابل سفتن. رجوع به سفتن 
شود. 
ناسفتنی. اس ] (ص لساقت) غیرقابل 
سفتن, که قابل سفتن نیست. که ازدر سفتن و 
سوراخ کردن نیست. که نتوانش سقت, که آن 
را سفتن نتوان. مقایل سفتنی. رجوع به سفتنی 
شود. ۱ 
اسفته. [ش ت /تٍ] (ن‌سسف مسرکب) 


تاسک. ۲۲۱۴۹ 


سوراخ‌نا کرده. سوراخ‌ناشده. درست و 
بی‌رخنه. (ناظم الاطباء). سفته‌ناشده. نسفته: 


چو ناسفته گوهر سه دخترش بود 

نبودش پسر دختر آفسرش بود. . فردوسی, 
کمربته و تیغ برداشته 

یکی گوش ناسفته نگذاشته. تظامی, 


||دوشیزه بی‌عیب که رسوا نباشد. (ناظم 
الاطباء). دوشیزه. با کره.کنایه از زن با کرد 


من آن سفته گوشمکه خاقان چین 
ز ناسفتگان کرده بودمگزین, 

نظامی (از آنندراج). 
- در ناسفته, گوهر ناسفتد؛ مروارید سوراخ 
نشده: 
زیرجد یکی جام بودش بگنج 
همان در ناسفته هفتاد و پنج. فردوسی. 


در ناسفته راگر سفت باید 


سخن در گوش دریا گفت باید. نظامی, 
-|درشیزه. ا که 

بسی در بر آن در ناسفته سفت 

وی گفتی‌های نا گفتهگفت. نظامی. 
بوداز صدف دگر قبیله 

ناسفته دریش هم‌طویله, نظامی. 
ناسفته دری و در همی سفت 

چون خود همه بیت بکر می‌گفت. نظامی. 
- || سخن بکر. مضمون یدیع 

ز گنج سخن مهر برداشتم 

در او در ناسفته نگذاشتم. نظامی. 
در تاسفته‌ای به مرجان سفت. نظامی. 


|آنازک. چیزی که کلفت نباشد. (ناظم 
الاطیاء)۳, 
ناسفته گوهر مزگانی. (سش ت ۸ج گ / 
کی در مٌ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از 
اشک. (آنندراج): 

دویدم پیش و گفتم خیر مقدم آنگه افشاندم 
به پایش مشتی از ناسفته گوهرهای مزگانی. 

طالب لاز آتندراج). 

ناسق. [س) (ع ص) انتظام و ترتیب کننده. 
(آتندراج) (غیاث اللفات). اسم فاعل از نسق. 
رجوع به نسق شود. 
ناسکت. [س ] ع ص) عسبادت‌کنده. 
(انسندراج) (انسجمن ارا) (غیاث اللغات). 
شخص عابد زاهد. (فرهنگ نظام) عابد. 
(نساظم الاطباء) (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (المنجد). عابد. متزهد. (اقرب 
المسوارد). مستعبد. (مسعجم ستن اللقة) ؟. 


۱-مصحف «ناسره» است. 

۲ -جای دیگر دیده نشد. ...بر 

۳-ر اصله نسیکه, الفضة الخالصة. (مسجم متن 
اللغة). له حلص نفه و صفاها ثه تعالی من 
دنس الاشام کال ييكة المخلصة من الخبت. 
(المجد). 


۰ ناسک. 


پرهیزکار. (دهار). ج. تا ک. |[در.راه خدا 
قربانی‌کننده. (آنندراج) (انجمن آرا) (منتخب 
اللغات) ( کف اللغات) (غیاث اللغات). 
||اعشب ناسک؛ شدیدالخضر:. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة) (المنجد). گیاه 
ناسکت. [س] ((خ) نسام یکی از صاحب 
شریعتان کفرة هند است و اعتقاد اتباع او آن 
است که آدمیان همچو گیاه صی‌رویند و 
خشک می‌شوند و از هم می‌ريزند و بحشر و 
نشر قائل نستند, نه روحانی و نه ج‌مانی. 
(برهان قاطع) ".یکی از صاحب شریعتان هند 
بوده و مذهب طبیعیه داشته. (انندراج). نام 
بانی مسذهب هندوان. (ناظم الاطباء), 
|اجماعتی را گویند از اهل مغرب که در دین 
راسخ تیتند. (برهان قاطع) نام کاتی‌که در 
دین راسخ یتد. (ناظم الاطباء): 
به مفرب گروهی است صحراخرام 
منانک رها کرده نانک به‌نام. . تظامی. 
فاسکة. (س ک ] (ع ص) تأنیث ناسک است. 
ارض تاسکة؛ زمین سبز نو باران رسیده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
موکة. حدیثةالمطر. (معجم ستن اللفة). 
خضراء حدیثةالسطر. (اقرب الموارد) 
(الم‌جد). 
ناسکالیده. [س 3 /] (ن‌مف, ق) از: نا 
(نفی, سلب) +سگ‌الیده (اسم مفعول از 
سگالیدن). (حاشیه برهان ن قاطع 3 معین). 
بی‌فکر و اندیشه وبی‌تأمل. چه گالش 
بهمعتی فکر و اندیشه است. (برهان قاطع). 
قول یا فعل که بی‌تامل و اندیشه کند. 
(آنندراج). ب‌تأمل. بی‌فکر. بی‌اندیشه. (ناظم 
الاطیاء). نیندیشیده؛ این سخن نااندیشیده 
گفتم و این تدبیر ناسگالیده کردم. (ستدبادنامه 
ص ۷۱. 
گرنه‌ای ایمن از سپهر کهن 
ناسگالیده هیچ کار مکن. . ؟(از آتدراج). 
ناسل. [س ] (ع ص) مسرع. . (المنجد), 
شتابان. به ختاب رونده. ج. ثُل. |اپشم و یا 
پر افتاده. (ناظم الاطباء). 
ناسلامت. (س م] (ص مرکب) در تداول. 
ناسالم. ناتندرست. بیمار. که سالم و تندرست 
فاسلامتیی. [س ] (حامص مسرکب) 
یماری,. مسریضی, عدم صحت و سلامت. 
ناتدرستی. سالم نبودن. مقابل سلامتی, 
رجوع به سلامتی شود. ||در تداول عامه. 
نفرین‌گونه‌ای است. نوعی نفرین است: آخر تو 
ناسلامتی آدمی! ناسلامتي تو پدر و هبستی!. 
(یادداشت مولف). 


فاسلوکی. اس ] (حامص مسیرکب, 


سس ی. بدرفتار ی عدم مرافقت و 


موافقت. 

ناسلة. [س ] (ع ص) ران ک_سم‌گوشت. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء): فخذ ناسلة؛ ران 
کم‌گوشت.(منتهی الارب). . 

فاسم. [س | (ع ص) اسمفاعل است از نسم 
(اقرب الموارد). رجوع به نسم شود. ||مریضص 
مشرف به مرگ. (معجم متن اللقة) (اقرب 
الموارد). بیمار نزدیک به مرگ رسیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بیمار مشرف بمرگ. (ناظم 
الاطباء). المریض الذی اشفی علی السوت. 
(المنجد), 

فاستج. (س] (!) نوعی از بافتة اعلی که آن 
را پارچة بهشتی نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
(شتینگاس). ||پارچذ ابریشمی زربافته. 
(ناظم الاطباء). 

ناسنجی دگیی. [س د /د] (حامص مرکب) 
مقابل سنجیدگی. رجوع پدان کلمه شود. 

ناسنجید‌نی. [س د) (ص لیاقت) مقابل 
سنجیدنی. رجوع به سنجیدنی شود. 

ناسنجیده. [س 5 /د] (زسف مرکب) 
ناسخته. بی‌رویه. نااندیشیده. مقابل سنجیده: 
نکتة ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار 

عشوه‌ای فرمای تامن طبع را موزون کنم. 


حافظ. 
رجوع به سنجیده شود. 
تاسنحیده گفتن. [س 3 /د گت ] (مص 
مرکب) ناسخته گفتن. نیندیشيده گفتن. 


ناستجیده گو. [س د /د] (نف مرکب) 
پریشان‌گو. که سخن نسنجیده و نامربوط 
گوید. 

ناسنحیده گوئی. [ش ذ /] (حامص 
مرکب) عمل ناسنجیده گو.پریشان‌گونی, 

فاسو. زش] (اخ)" یکی از شهرهای قدیم 
آلمان (پروس) در کار رودشانة لاهن " از 


شعب رود راین . 

۳ ۳ )۵ ۶ 
تاسو. (س ] (اخ)" پاتخت جزایر پاهاما " که 
۰ تن جمعیت دارد و در جزیره نیو 
پرویدانس قرار دارد. 


ناسو. [س] ((خ)۲ امپراطور غرب (۱۲۹۲ - 
۸ م) است که در جنگ با آلبرت 
اطریش شکست خورد و کشته شد. 

فاسو. اس ] (()* شاهزادء اورات "۲ که از سال 
۳ تا ۱۵۸۴م. فسرمانروائی کرد. او 
کوشش کرد که هلند را از تلط اسپانیا نجات 
دهد و در نتیجهُ ترور کشته شد. 

ناسوت. (ع [) مشق از ناس. (سفاتیح), 
مرکب از: «ناس» + «و» برورت» ۱۱ مثل 
ملکوت. (از المنجد). عالم اجیام که دنیا و 
این جهان باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
عالم طیعت و اجام و جسمانیات و زمان و 
زمانیات را عالم ناسوت می‌نامند و عالم ملک 
و شهادت هم گوند. (فرهنگ اصطلاحات 


ناسودمند. 


قلسفی از اسفار)ء عالم سفلی. عالم خلق. عالم 
شهادت. جهان ماده. جهان نمود؛ 
گشایم‌راز لاهوت از تفرد 
نمایم ساز ناسوت از هیولاء خاقانی. 
محرم ناسوت ما لاهوت باد 
آفرین بر دست و پر بازوت باد. مولوی, 
-عالم تاسوت؛ مقابل عالم جبروت و عالم 
لاهوت و عالم ملکوت. 
|[انسان. (تاج العروس). سرشت مردمی. (از 
المجد). انسانیت, انسانی‌طبع. مردمی‌خوی. 
(ناظم الاطباء). طبیمت انسانیه. |[مجازا 
شریمت و عبادت ظاهری. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). || خیال. (لفت محلی شوشتر, 
ناسو تی. (ص نسبی) دنیوی. انانی. (ناظم 
الاطیاء). ارضی. مقابل لاهوتی, رجوع به 
تاسوت شود. 
ناسوختن. [تَ] (مص منفی) نسوختن. 
مقایل سوختن. 
ناسو ختفیی. [تَ] (ص لیاقت) نسوختنی. 
که قابل سوختن نباشد. که آن را نباید 
سوخت. که نتوانش سوخت. که ازدر سوختن 
و آتش زدن نیست. 
تاسوخته. زت / ت] (نسف مرکب) 
سوخته‌ناشده. مقابل سوخته؛ 
هرکسی را نباشد این گفتار 
عود ناسوخته ندارد بوی. 
||خام. غرکامل. رجوع به سوخته شود. 
ناسو۵.(نمف مرکب) ناسوده. نابوده. 
نابسود. رجوع به ناسوده و نابسوده شود. 
ناسو۵مناد. [) اص مرکب) بسی‌فایده. 
بی‌حاصل. بی‌سود. بی‌اثر؛ 


سعدی, 


بدان دشت چه گرگ و چه گوسفند 
چو باشند بیکار و ناسودمند. فردوسی. 
که‌گستهم و بندوی را کرده بند 
به زندان کشیدند ناسودمند. فردوسی. 


که‌ازبهر من دل نداری تزند 


نکوشی به فریاد ناسودمند. نظامی. 


۱-بیرونی در تحفیق ماللهند در جدول 
«طوایف جترب» هند. ناسک ‏ ۱۱۵9۱0۵ را 
آورده و نیز در ص۱۵۴ در جدول طوایف 


جتوب از سنگهت - 53001018 همین نام راذ کر 

کرده است. (برهان قاطم چ معین حاثیة 
ص ۰۹۹ 

2 - 862 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - ۱62 

6 - ۳28. 


۵۵۰ اووعع! - 7 
۵۰ 1 #وطا۸ - و 
۰ات دحعدعل! - و 
۷26 8۱۵۵ - 10 
۱ -علامت مبالغه. (یااداشت مژلف). 


ناسو دن. 
سخن ( گفتار) ناسودمند؛ 
کزوبرتن من نياید گزند 
نگردد بگفار ناسودمند. 
شنیدم سخن های ناسودمند 
دلم نیت ترسان ز بیم گزند. 
زمانی فرود آی و بگشای بند 
چه گوئی سخنهای ناسودمند. 
کرا در خرد رای باشد بللد 
نگوید سخنهای ناسودمند. 
|[زیان‌بخش. موذی. آزاررساننده* 
پرهیز ازان مرد ناسودمند 
که خیزد از او درد و رنج و گزند. 
وگر زین پیچی گزند آیدت 
همه کار ناسودمند ایدت. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


تظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌اندر جهان چیت ناسودمند 
که‌آرد بدین پادشاهی گزند. 
|اپرزیان. پرآسیب. خطرنا ک: 
بدو گفت بهرا کاین گوسفند 
که‌آرد بدین جای ناسودمند. 
نترسد ز کردار چرخ بلند 
شود زندگانیش ناسودمند. 
که آمد ز برگ درخت بلند 
خروشی پر از هول و ناسودمند. . فردوسی. 

ناسودن. [5) اسص منفی) نیاسودن, 
ناآسودن. مقابل آسودن. |انسودن. مقابل 
سودن. رجوع به سودن شود. 

ناسودنی. [د] (ص لب‌اقت) نسیاسودنی, 
|انسودنی. که درخور سودن نیست. که آن را 
پسودن نباید. نابسودنی. رجوع به سودنی و 
یودنی شود. 

فاسو3ه. [د /د] (نسف مرکب) نیاسوده. 
ناآسوده؛ 
از خلق نهفته چند باشی 
ناسوده, نخفته چند باشی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 
|انسوده, نسائیده. نابسوده. 

ناسور. (ع لا ریش روان. (بحر الجواهر). 
ریش که بر گوشه چشم افتد و جایگاه دیگر. 
(مهذب الاسماء), ريش روان که اکثر در 
حوالی ماق چشم و حوالی مقعد و بن دندان 
پیدا گردد. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ناصور. (معجم من اللقة) (دهار): 

پسی و ناسورکون و گربه‌پای 

خایه نغر داری تو چون اشتردرای. رودکی. 
گفتند این تابوت بنی‌اسرائیل است ببرید به 
مزیله کار بنهید همچنان کردند هرکس بول 
بدانجا زده بود به رنج ناسور مبتلا شدی و در 
آن هلا ک شدی. (قصص الانبیا ص ۱۴۱). 
|ارگی است تباه که بعد از روانگی نایستد. 
(مستتهی الارب). ريش غیرقابل علاج و 
جراحت عسرالعلاج و زخمی که پیوسته ریم 
از آن پالای. (اظبااطباء), قرحه‌ای که کهن 
شود و میان او تهی گردد و باشد که از او 


رطوبتی [بسیار] پالاید و باشد که کمتر 
پالاید و لبهاء قرحه سطبر و سپید و صلب 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). ||جراحتی که 
به نشود. جراحتی التیام‌ناپذیر : 


درد تو جراحتی است ناسور 
از زخُم اجل شفات جویم. خاقانی. 
نمک‌پاش جراحتهای تاسور 
زسر تا پانمک ثیرین پرشور. . وحشی. 


|| از عیب‌هائی است که در اسب بروز می‌کند 
و همان است که عامه آن را وقره گویند و آن 
سرخی است که در درون سم چهارپا پیدا 
می‌شود و چون آن را ببرند خون جاری شود. 
(از صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۸). 
ناسور شدن. اش 5] اسسص مسرکب) 
ناسورگشتن. در تداول, به دو لخت شدن 
جراحت یا قرحه به علت سوده شدن به جامه 
یا جز آن. به واسطةٌ سوده شدن به خون افتادن 
مولف). ||چرکین 
شدن ریش‌ررجوع به ناسور شود: و اندر این 
مدت جزوی دیگر که درست باشد از شش 
سوخته شود.و ریش فراختر گرده و باشد که 
ناسور گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
ناسو رکردن. [کَ ذ] (مص مرکب) ناسور 
کردن ریش؛ خراشیدن ریش پیش از نضج. 
پیش از رسیدن آیله یا ریش پوست آن کندن 
و سخت بدتر کردن آن. (یادداشت مولف)2 


جراحت و قرحه. (یادداشت 


سرمست بزم ساخته چشمت پیاله را 
تاسور کرده شورلیت داغ لاله را _ 
ملا درکی قمی (از اندراج), 

ناسوری. (!) گلو. حلقوم. (بهان قاطع) 
(آنندراج).گلو. حلقوم. حلق. (ناظم الاطباء), 
فاسوز. (نف مرکب) نسوز. که نسوزد. که به 
آتش متأثر نشود. قانم‌اللار: خا ک‌ناسوز. پبة 
ناسوز. (یادداشت مولف). رجوع به نسوز 
شود. 
ناسیی. (ع_ص) فراموش‌کنده. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیات 
اللغات). فرامو‌کار. که فراموش می‌کند. که 
نسیان دارد. || آنکه در قوم شمارش نکنند و 
بسیار فراموش.کند. نسی. (از منتهی الارب). 
| آنکه درنگی می‌کنند و اهمال می‌کند در حج 
خانة خدا. (ناظم الاطباء) 
فاسی. (خ) لقب قلسی است چون ماهها را 
قراموش می‌کرد". (از الانساب سمعانی). 
ناسبیء- [س:)] (ع ص) اسم فاعل است از 
تا . (معجم متن الفة). رجوع به نأً شود. 
||فربه. (منتهی .الارب) (ناظم الاطباء). فربه از 
انسان و حیوان. (اقرب السوارد) (الصنجد). 
مقابل لاغر و نحیف. ج. تاه 
ناسید. [س‌یْ ي] (ص مرکب) در تناول 
دشنامی است سادایت. راءدشنامی_است 


سادات علوی را. (یادداشت.مولف). که بسید 


۲۲۱۵۱  .شان‎ 


نیست. که سب او درست یست. 

فاسیدن. [د) (مص) بدوضع زائیده شدن, 
ایچه سقط کردن.|انگیدن. لاضر دن. 
(ناظ الاطبای). 

تالسیو. (ص مرکب) گرسنه. که سیر نیست. 
مقابل سیر. رجوع به سیر شود. 

ناسی شدان. [ش ] (مسص مرکب) 
قراموش شدن. (ناظم الاطباء). ||فراموشکار 
شدن؛ 
گرچه خفته گشت و ناسی شد ز پیش 
کی‌گذارندش در آن نیان خویش. 

مولوی. 

فاسیکت. (زخ)۲ یکی از شهرهای هندوستان 
و در ایالت دکن است. جمعیت آن ۲۷۰۰۰ نفر 
است ایسن شهر زیارتگاه براه‌مانهاست. 
کارخانةٌ کاغذسازی, بافندگی و ذوب مس 
دازو: 

ناسیمنتو. 1 ثْ] ((خ)" تسخلص ف لینتو 
لیزیو ".از آخرین شعرای تتوکلاسیک پرتقال 
است. وی به سال ۱۷۳۴ م. در لیسبون به دنیا 
آمد و به سال ۱۸۱۹ در پاریس فوت کرد. 

ناسیوتال سوسیالیسم. ی ش سسیا] 
(اخ) حزب سیاسی در المان که در ۱۹۲۰ م, 
پایه گذاری‌شد. آدلف هلر (۱۸۸۹- ۱۹۴۵ 
م) در رأس آن قرار داشت از نام این حسزب 
نازی و نازیسم استخراج شده است. 

فاسية. ی ] (ع ص, [) تأئیث ناسی. رجوع به 
ناسی شود. |نفتن ساعات شب |[شب 
عبادت و ریاضت * | آنکه در شب جهت 
عبادت و پرستش برخیزد و شب‌زنده‌داری 
می‌کند. (ناظم الاطباء) ۲. 

فاش.() گریه. تاله. زاری. فریاد: (ناظم 
الاطباء). محتملا تحریف شدء نالش است. 

ناش.(اخ) دهی از بلوک خورگام دهستان 
عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت. در 
۷هزارگزی مشرق رودیار و ۱۷هزارگزی 
مغرب دیلمان و در منطقه‌ای کوهستانی و 
سردسیر واقع است و ۸۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه است و محصولش غلات و 


۱-الذی کان بنسأ الشهور فی الجاهلية. یقرم 
آذا صدر الحاج عن منی فیقول ان الذی لااعاب و 
لااجاب و لايرد لی قضاء. فیقال له انا شهراء 
ای آخر عنْا حرمة المحرم و اجعلها فی صفر 
فیحل سهم المحرم. (معجم متن اللفة), 
۰ - 3 اووعل۱ - 2 
.6۱50 ۲۱0۸۵ - 4 
۵-ظ. م صحف ناشته است. ترخیع یه نانمه 
شود. 
۶-ظ. منصحف ناه است. رجوع به ناشله 
شود. 
۷-ظ. مصحف ناشه است. رجوع به ناشته 


شود. 


۳ ناشاد. 


بنشن و لنیات است. مردمش به زراعت و 
گله‌داری و شال‌بافي اثتفال دارند. راء مالرو 
دارد. اغلب سکنه در فصل پائیز و زمستان 
برای تأمین معاش به گیلان می‌روند قراء 
کوچک چهارشاه و گوهرچال و مگس‌خانی 
جزء این ِ منظور است در اراضی مزرعة 
چهارشاه آثاری از بقایای بناهای قدیمی دیده 
می‌شود. (از فرهنگ جغراضیائی ایسران ۲ 
ص ۳۰۰ 
ناشاد.(صس مرکب) ناخوش. حزین. 
(آنندراج). بی‌مسرت. بی‌شادمانی. ناخشنود. 
رنجیده. ازرده. (ناظم الاطباء). محزون. 
حزین. غمگین. غمین. اقسرده. ملول: 

خدای عرش, جهان را چنین نهاد نهاد 

که‌گاه مردم شادان و گه بود ناشاد!, 

رودکی (احوال و اشعار رودکی ص .)٩٩۲‏ 

از آن کار گشتاسب ناشاد بود 


که‌لهراسب را سر پر از با بود. . فردوسی. 
ز ری سوی گرگان بيامد چو باد 
همی بود یک هفته ناشاد و شاد. فردوسی. 


چرا باید که چون من سرو آزاد 
پود در بند محنت مانده ناشاد. 


ظهیر فاریابی. 


یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم 

غم اغیار مخور تانکنی تاشادم. حافظ. 
ندیدی کس چنین ناشادم از هجر 

بدین محنت نمی‌افتادم از هجر. . وحشی. 
کند چندان ففان از جان ناشاد 

که‌آید آه از افغانش بفریاد. وحشی. 
آخر غم او ازین غم‌آبادم برد 

با جان حزین و دل ناشادم برد. مشتاق. 
عشق آمد و فکر دل ناشادم کرد 

از دام غم زمانه آزادم کرد. عاشق. 


هرگ از خاطر ناشاد رامش نشدی 
تا بگویم که فلان لحظه شدی از یادم. ذوفی. 
جفا با این دل ناشاد کم کن ۳ 
وصال, 


چو از چشمم فکدی یاد کم کن. 
صدبار ترا هر نفسی یاد کنم 
بی‌خواست ففان از دل ناشاد کنم. اهلی, 


اان‌امراد. نا کام.(آنندراج). کام نادیده. 
جوانمرده. جوانمرگ: 
در ماتم آن عروس تاشاد 
آباد بر آنکه گوید آباد. نظامی. 
|| تدخو. (ناظم الاطباء) مقابل شاد. رجوع به 
شاد شود. 

ناشادان.(ص مرکب) اندوهگین. غمین. 
غمگین. ملول. افسرده. ژند. غمنا ک.مقایل 
خادان. رجوع به شادان شود. 

تاشادافی. (حٌّامس مرکب) غمگینی. 
اندوهگینی. فسردگی. نوندی. غمنا کی. ملول 
و غمزده و افسرده بودن. تاشادمانی. ناشادی. 
حالت و صقت ناشادان ‌ 


ناشا دکام. (ص مرکب) محزون. غمین. 
غمگین. غمنا ک. اندوهگین. غم‌زده. اقسرده. 
ناشاد. مغموم. رنجیده. ناخشنود. مقابل 


شادکام؟ 

بدو گفت ازین هر دو بدتر کدام 

کزوئیم پر درد و ناشادکام. فردوسی. 
|نامراد. نا کام.که شاد و کامروا نیست. مقابل 
شادکام. رجوع به شادکام شود. 


ناشادکام شدن. (ش 5] (مص مرکب) 
افسرده شدن. غمگین شدن. رنجیدن؛ 
خردمند پیری و برزین به تام 
دل او شد از شاه ناشادکام. فردوسی. 

ناشا دکامیی. (حامص مرکب) غم‌زدگی. 
افسردگی. محزون بودن. شادکام نبودن. مقابل 
شادکامی. رجوع به ناشادکام وشادکامی 
شود. 

ناشادمان. (ص مرکب) ناشاد. ناشادکام. 
ناشادان. غمین. غمگین. ملول. رنجور. 
ناخشنود. افسرده. مقابل شادمان که شادمان 
و خشنود و راضی نیست: 
بدو گفت خسرو توئی بی‌گمان 
ز تخت پدر گشته ناشادمان. . . رر فردوسی, 

ناشاد‌مانی. (حامص مرکب) ناشادانی. 
ناشادکامی. حالت و صفت ناشادمان. مقابل 
شادمانی. شادمان نبودن. رجوع به شادمانی 
شود. 

ناشادی. (حامص مرکب) غمگینی. (ناظم 
الاطباء). اندوهنا کی. شاد نبودن. افسردگی, 
غمنا ک بسودن. نسوژند و غسمین بسودن. 
|اناخشنودی. آزردگی. (ناظم الاطباء), 
ملالت. رنجیدگی. عدم رضایت... 

ناش کو. اک ] (ص مسسرکب) نالپاس. 
کافرنعمت. که سپاسگزار نیست. کفور. که 
ناشکری می‌کند. مقابل شا کیر: به‌معنی 
سپاسگزار: 
گفتم‌ای باد ینک آنجا رفت خواهم پیش او 
تو مرا از شاعران ناشا کر فضلش مدان. 
ِ فرخی. 
آنکه او شا کربود باشد ز خیل الا کرمین 
و آتکه ناشا کربود باشد ز خیل‌الآخرین. 

منوچهری. 
رجوع به شا کرشود. 

فاشامیدن. [] (مص منفی) نیاشامیدن. 
ناآشامیدن. مقابل آشامیدن. رجوع به 
آشامیدن شود. 

ناشامیدنی. [د] اص لیاقت) نیاشامیدنی. 
که قابل اشامیدن نیست. کیه نتوان آن را 


آضامید. که نباید آن را آشامد. مقابل 


آشامیدنی. رجوع به آشامیدنی شود. 

تاشایست. [ي] (ص مرکب) چیزی که 
شایلته و لایق نباشد. (ناظم الاطباء). 
نادرخور. نامناس. نالایق. ناشایسته. 


ناشایسته. 
ناسزاوار, نازینده. نایجا. ||ناروا خسرام. 
ممنوع. محظور. منهی. ناجایز. گناه. بزه: 
یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به 
گزاردن آنچه بر من واجب است و دست 
بب ازداشتن از منهیات و ن_اشاست. 
(قسایوسنامه). تا تو خودکام نباشی و از 
ناشایست پرهیز کنی. (منتخب قابوسنامه 
ص ۲). ||هرزه. لایعنی. بیهوده. نامربوط. 
پربشان. سخن ناشایست. |( مرکب) فساد. 
تباهی. جفا. ستمکاری. ستم. ستمگری. 
پیداد: و دولت بوئیان نیز بظلم و ناشایست 
پیوسته گشت و سیرت بد و مذهب نکوهیده 
فراز آوردند. (مجمل الشواریخ). گردن 
نهادندی به خواری و مذلت و مکروه و 
ناشایست از زدن و رنجانیدن و دشنام شنیدن. 
(تاریخ قم ص ۱۶۱). و به تحمل آن ناشایست 
روزگار می‌گذرانید. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص 4۲). |افسق. فجور. بی‌ناموسی. فناد. 
بسی‌عفتی. ناحفاظی. نابکاری. بدکاری؛ 
جماعت دیالم به نواحی گرگان راهزئی و 
فساد و قتل کردند و به شب نقب‌ها زدند و به 
خانه‌های مسلمانان دزدی و ناشایست 
رواداشتند. (تاریخ طبرستان), منزه داری این 
اندمها را از شجور و ناشایست و نابایست. 
(منتخب قابوسنامه ص‌۱۸). و اگر زن حجام 
بر فساد و ناشایست تحریض و معاونت روا 
نداشتی مثله نشدی. ( کلیله و دمته) و فرج از 
ناشایت بازداشتم. ( کلیله و دمنه). ||دشنام. 
ناسزاء سقط. رجوع به ناشایست گفتن شود. 
ناشایست کردن. اي‌ک ] (مص مرکب) 
کار بد کردن. گناء کردن. مرتکب گناه شندن. 
کارحرام و ناروا و ناسزا کردن؛ 
ز تاشایست کردن شرمش آمد 
که‌بر دو کتف خود دو پاسبان دید. ۱ 
ناشاایست گفتن. (ي گت ] (مص مرکب) 
ناسزا گفتن. دشنام دادن. فحش دادن؛ چبرئیل 
رسول راگفت که نشان ايشان آن باشد که 
چفت ترا ناشایست گویند. ( کتاب السقض 
ص ۴۳۱). 
ناشا یستگی. [ي تَ /ت)] (حامص مرکب) 
عدم لیاقت. (ناظم الاطباء). ناسزاواری, 
تالایقی. بی‌لیافتی. عدم کفایت. لایق نبودن. 
نااهلی. 
ناشا بسته. [ي ت /تٍ] (ص مرکب) نالایق. 
(آنندراج). نامناسب. نالایق, آنکه مسزاوار و 
مستحق نباشد. (ناظم الاطباء). که شایسته و 
لایق و درضور نیست. ناخلف. ناامل, 
ناسزاوار: گفت کار این پادشاهی دریاپ و 
ضایع مکن تا نام پدران ما زندهگردد و مار بد. 


۱ -ننل: که گاء مردم از او شا ییگام تاشادند. (از 
فرهنگ اسدی). 


نگویند که ناشایسته آمدند. (مجمل التواریخ). 
||ناهموار. نا کس.(آنندراج). ناسزا. بی‌ادب. 
(ناظم الاطباء). سفله. پست. دون. فروماید. 
مقاپل شايسته, به‌معتی سراوار و برازنده و 
قایل. ||زشت. قبیح. نایسند. ناپسندیده. 
کساربد. ناصواب: حرکات ن‌اشایسته؛ 
کردارهای زشت و قبیح و ناروا و بد و حرام. 
||اخلاف شرع. ناروا. (تاظم الاطباء). که جایز 
نیست. فعل حرام. 
کار ناشایسته؛ عمل قبیح. فسق. نابکاری. 
بی‌عفتی. فاد. فاسقی: و همه بلخ گویند که 
آن زنی بود و کارهای ناشایته می‌گرد. 
(قصص الانبیاء ص ۳۵). 
||ناسزاوار, تاروا. که 
ناصواب. که روا نیست: ناشایسته باشد که من 
آندامی از اندامهای او ببرم یا او را [هصاچر را] 
پکشم. (ترجمة تفیر طبری), 
فاشفة. [شِ 2] (ع ص) تأنیت ناشیم. رجوع 
به ناضیء شود. ||الجارية اذا شبت. (المنجد). 
دختر که از حد صغر گذشته باشد. (صنتهی 
الارب). ||() ناشتة اللیل؛ ساعت نختین 
شب. (صراح). ||برخاستن به شب. (ترجمان 
علامٌ جرجاني ص .)٩۷‏ الناشنة؛ القومة بعد 
الومة. (المنجد). 
فاشمب. اش ] (ع ص) سرد با تیر. (سنتهی 
الارب) (اتدراج). آنکه تیر با خود دارد. الذٍی 


سزاوار و خایته یست. 


معه نشاب. (معجم متن اللفة). مردی که دارای 
تیر باشد. (ناظم الاطباء). صاحب تیر. 
(المنجد). تیردار. ||تیرانداز. (از معجم متن 
اللفة) ۲. رامی. تیرانداز. (المنجد). || چسبنده و 
آویزان‌شونده. (ناظم الاطباء). رجوع به نشب 
شود. 

ناشیة. (ش ب ] (ع ص) تأنسیث ناشب. 
(المنجد). رجوع به ناشب شود. |[قومی که تیر 
می‌اندازند. مفردش ناشب است. (از معجم 
متن اللفة). گروه تیرانداز. (ناظم الاطباء). 
الرما:ة بالشاب. (السنجد). تیرافکنان. 
تیراندازان. 

ناشبه)لمحال. (ش ب تل ) (ع [مرکب) 
چرخ آبکشی. (منتهی الارب). بکرء و چرخ 
آبکشی. (ناظم الاطباء) : 

فاشهاقیی. () میوه‌ای است مشابه به امرود در 
زردی. (آنتدراج) (غیاث اللغات از فرهنگ 
فرنگ). امرود. گلابی. (ناظم الاطباء): و در 
اين چهار باغها میوه‌های الوان فراوان از 
ناشپاتی و بادام و فندق و گیلاس و عناب و هر 
میوه‌ای که در بهشت عنبرسرشت هست در 
آنجا بفایت نیکو و لطیف بوده‌است. (تاریخ 
بخاراص ۳۲). 

ناشتا. (ش /ش ] (ص) ناهار را گویند که از 
بامداد.بیاژنچونی نبخوردن است. (برهان 
قاطع)". به‌معتی نهار که از دیرگاه چیزی 


نخورده باشد و آن را ناشتاب نیز گویند. 
(انجمن آرا/ کی که از صبح چیزی تخورده 
باشد. (فرهنگ نظام) " گرسته بودن یعتی نهار 
ماتدن که از بامداد چیزی تخورده باشد. 
(غیات اللغات). رائی. علی‌الریق. ناهار. 
آب‌دهن. خف: با یک دسته کاستی هفت روز 
بخورند ناشتا جگر و زهره را بشوید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
دل گرسته درآمد بر خوان کائتات 
چون شبهتی بدید برون رفت ناشتا. خافانی. 
جان از درون به فاقه و تن از برون به برگ 
دیو از خورش به هیضه و جمشید ناشتاء 
۳ خاقانی. 
سوگند هم به خاک عزیزش که خورده نیست 
زین به نوله‌ای دهن ناشتای خا ک. خاقانی. 
محروم آن گرسته که بر خوان پادشا 
عمری نشسته باشد و گویند ناشتاست. 
کمال‌اسماعیل. 
کودکان ناشتا پدر مدیون 
مخور این نان و آش, خون خور خون. 
اوحدی (جام جم ص ۲۲۳). 
مخور ناشتا تا توانی شراب 
| گرباید انگشت زد بر تراب. 
نزاری قهستانی. 
ناشتائی. () هر چیزی که پس از مدتی چیز 
نسخوردن و روزه گرفتن خورند. (ناظم 
الاطباء). صبحانه. ناهارشکن. ناشتاشکن. 
زیرقلیانی. سلفه. طعام مختصری که صبح با 
چای یا قهو: رقیق خورند. |((حامص) 
روزه‌داری. گرسنگی. ن‌اهاری. (ن_اظم 
الاطباء). ناشتا بودن. رجوع به ناشتا شود. 
ناشتائی شکستن. (ش / شک تّ] (مص 
مرکب) ناهاری کردن. چیز اندک خوردن. 
(ناظم الاطباء). ناشتائی خوردن. صبحانه 
خوردن. افطار کردن. 
ناستااب. (ش /ش] (ص, !) به‌معنی ناشتا و 
تاهار است که از صبح باز چیزی نخوردن 


باشد. (برهان قاطع): 

هرگه که عالمی را بینم به هر مراد 

جود تو سیر کوده و من ناشتاب تو. 
معودسعد. 

یا پرسم که چه خوردی ناشتاب 

تو بگوئی نه شراب و نه کباب. مولوی. 


|اروزه‌داری. پرهیزگاری. (تاظم الاطباء). 
فاشقااب. [ش ] (ص مرکب) بی‌شتاب. 
آهته. شکیبا. صابر. صبور. (ناظم الاطباء). 
ناختابان. [تکه درنگ می‌کند و شتاب 
ناشتابان. [شِ] (ص مرکب) شکیبا. که 
عجول و شتابان نیت. مقابل شتابان. . دجوع 
به شتابان شود. یط 


تاشتابی. [ش] (حامص-مرکب) ام 


ناشخودن. ۲۲۱۵۳ 


شکیبائی. صبوری. (ناظم الاطیاء). شتاب 
نکردن. عمل ناشتاب. رجوع به ناشتاب شود. 
ناشتاخورده. (خوز /خود /د] (نسف 
مرکب) کسی که ناهاری کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). ناشتائی‌خورده. که ناشتائی خورده 
است. رجوع به ناشتائی شود, 
ناشتا شکستن. [ش شک تَ] امسص 
مرکب) ناهار کردن. اندک چیزی خوردن. 
(آنندراج) (برهان قاطع). اندک چیزی 
خوردن. (فرهنگ نظام). تسلف. للم 
تلیج. افطار کردن. 
ناشتاشکن. (ش ش ک ] ([مرکب) چاشت. 
چیز اندکی که در بامداد خورند. (ناظم 
الاطباء). ناشتائی. صبحانه. وکاث. شلف 
دهن‌گیر. لقمةالصباح : 
سینه از داغ ناشتاشکن است 
چاک‌تا روزی گریبان است. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
ناشتاقتن. (ش تّ] (مص منفی) نشتافتن. 
مقابل شتافتن. رجوع به شتافتن شود. 
فاشتالب. اش [1 (ص مسرکب) گرسنه. 
روزه‌دار. که دیری است لب به خورا کی نزده. 
زنگ‌دندان, که صبحانه صرف نکرده‌است: 
ای ساقی الفیاث که بس ناشتالیم 
زآن می بده که دی به صبوحی چشیده‌ايم. 
خاقانی. 
ناشتامنش. آش من ] (ص مسسسرکب] 
گرسته‌چشم.گداطبع. . حریص. فرومایه؛ 
نان مخور پیش تاشتامنشان 
ور خوری جمله را به خان بنشان. نظامی, 
فاشخود. [ش ] (نمف مرکب) بی‌خارش, 
بی‌خراش. بی‌نقصان. بی‌ضرر. (ناظم الاطباء). 
تاخراشیده. شخوده‌ناشده. سالم. ناشخوده. 
نا کاویددٌ 
میحی بشهر اندرون هرکه بود 
نماندند رخسارگان ناشخود. فردوسی. 
رجوع به ناشخوده شود. |اکسی که به مرض 
دریا گرفتار نشود و از انقلاب دریا آزرده و 
رنجور نگردد. (ناظم الاطباء)؛ 
پر آئوب دریا بدان‌گونه بود 
کزوکس نرستی به دل ناشخود. .. فردوسی. 
ناشخودن. [ش د] (مص منفی) نشخودن. 


۱-الناشبه: قرم یرمون باللشاب واحدهما 
تاشب و لا فعل له. (معجم مت اللفة). 

۲ -از :(نفی» سلب) + آشتا, هندای باستان ,26 
7 (خرردن). قیاس: فارسی «آش»» ريثة 
25 از 20 خرردن (قیاس شود با: 00 لاتینی. 
0 آلمانی: ۵21 0 انگتلیسی, کردی 
72۵8 (روزة چیزی نخورده)؛ گیلکی 
2 (غذا ناخورده). (از برهان قاطع چ 
معین حاشي؛ ص 6۲۰۹۹ 

۳-رجوع شود به فرهنگ نظام. 


۴ ناشخودنی. 


نخراشیدن. مقابل شخودن, به‌معنی. خراشیدن 
و خارانیدن و آسیب رساندن. رجوع به 
شخودن شود. 

ناشخودنی. (ش د] (ص لیاقت) که قابل 
شخودن تست. که آن را نتوان شخود. که باید 
شخودش. مقابل شخودنی. 

ناشخوده. اش د /د] اسف مرکب) 
نشخوده. ناشخود. ناخراشيده. اسیب خراش 
نادیده. مقابل شخوده. رجوع به شخوده و 
ناشخود شود. 

فاشد. [ش] (ع ص) طالب. (سمجم متن 
اللغة). منادی‌کننده. طلب‌کننده. (افرهنگ 
نظام). او را ناشد نامند به خاطر برداشتن آواز 
در طلب چیزی. (از السنجد). ||شناساننده. 
(فرهنگ نظام) (از معجم متن الة) ". معرف. 
(المتجد). ||سوگند خورنده. (فرهنگ نظام)۲. 
رجوع به نشاد شود. 

ناشدن. (ش د] (مص منفی) نشدن. مقابل 
شدن. رجوع به شدن شود. 

ناشدنی. اش د] اص لب‌اقت) ناشو, 
غیرممکن. (آ ندرا اج) (از قرهنگ فرنگ). 
محال. ناممکن. چیزی که مقدر نشده باشد. 
(ناظم الاطباء). سمتع. نشدنی, ناسکن. 
متحیل: ۳ 

اینها شدنی است آنچه آن ناشدنیست 

آن است که من ترا فراموش کنم. 


فروغی بسطامی, 
||مقابل شدنی, به‌معنی رفتنی. رجوع په شدن 


و شدنی شود. 

ناشدون. [شا(ع ص. تاد درحالت 
شتر گم‌شد» را 
جویند و آن را یابند وبه صاحبش رسانند. (از 
المجد). 

ناس 6. [ش 3 /] (نسف مرکب) نشده. 
انجام‌نایافته. |[نرفته. مقابل شده. رجوع به 


رفعی. . کسانی که به آواز بلند بلند 


شده شود 
ای در جوال عشوه علی‌وار ناشده 
از حرص دانگانه به گفتار روزگار. 


انوری, 
ناشر. [شٍ] (ع ص) آنکه بعد مردن زنده 
گردد.(متهی الارب). آنکه پس از مردن زنده 
می‌گردد. (ناظم الاطیاء): نشر الصوتی؛ حیوا 
قهم ناشرون. (المنجد). نشراه المیت؛ احیاء و 
بعثه بعدالموت. (معجم متن اللفة). رجوع به 
نشر شود. || خوش‌بو دهنده. (آندراج) (غیاث 
الاغات. || فاش‌کنده. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). آنکه فاش می‌کند. (ناظم الاطباء). 
| آنکه اره می‌کند. اره کش. (ناظم الاطیاء): 
نشر الخشبةء قطبها بالمنشار. (امعجم ستن 
اللعة) درجوغ به نشر شود. ||تراشندة جضوب. 
(فرهنگ نظام): نشر الخشب؛: نحتد. (ممیم 
متن اللفة) (السنجد). |/بازکنند: پارچد. 
(فرهنگ نظام» وا کنتد؛ چیزی. (آنندراج) 


(غیاث اللغات). که پارچة پیچیده را باز 
می‌کند. رجوع به نشر شود. ||رسانندءٌ خبر. 
(فرهنگ نظام). مبلغ: نشورالخیر؛ اذاعه. 
(المنجد). رجوع به نشر شود. ||یرا کنده کننده. 
(فرهنگ نظام) (از آنندراج). آنکه پراکنده و 
پریشان می‌کند. آنکه می‌پاشاند. اناظم 
الاطسباء). سفرق. |اکسی که کستاب 
چاپ‌کرده‌ای را به طالبان و خریداران برساند. 
(فرهنگ نظام) آنکه عهده‌دار پخش و توزیع 
کتاب و رساله و مجله و دیگر مطبوعات 
است. |اقسمی مار که چون بکزد مارگزیده در 
ساعت بمیرد و اين مار را به جهت باد کردن 
گردنش‌ناشر گویند. (از معجم متن اللفة) 
فاشر. [ش ] (() ابن تیم‌ین سملقه از سردم 
عک و جد یمانی است. حصن ناشر در یمن 
بدو موب است و فرزندان وی که به 
ناشریون معروفند فقهان زیید - بل سراسر 
یمن - هستند و خاندان ناشری از بیزرگترین 
خاندانهای علم و فقه و صلاع است. (از 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۸ص ۳۰۷). 
ناشر. [ش] (ٍخ) ابین حسامدبن صفرب. از 
بنی‌عک جدی جاهلی است وی جد مکاسعة 
یس من است. (الاعلام زرک‌لی ج ۲ ج۸ 
ص ۳۰۷ 
ناشرات. (ش ) (ع 4 بادهای تند. اتتدرج) 
(غیاث اللفات) (منتخب اللفات). بادهائی‌که 
باران می‌آورند. (ناظم الاطباء). ||ملانکه‌ای 
که‌رحمت خداوندی را منتشر کرده و آن را به 
همه جا می‌رسانند. (ناظم الاطباء). 
ناشوالاصغر. (ش ژل آغ)(خ) (1...] ین 
عامربن ناشرین تیم. قرية معروفتبه ناشریه 
بدو منسوب است. وی این قریه را در قممت 
سفلای وادی «مور» [در یمن ] در اوایل قرن 
پنجم هجری بنا نهاد. (از الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۸ص ۳۰۷ 
ناشروذ. آش ] ((خ) ناحیتی بودهاست به 
سیستان. مولف معجم‌البلدان. آرد: ناشروذ و 
شراوذ. دو تاحیه است به سجستان که ذ کر آن 
دو در فتوح آمده است. (از معجم البلدان ذیل 
حرف «ن»). با 
فاشرة. (شِ ر] (ع ص) تأنیث ناشر است. 
رجوع به ناشر شود. |[زمینی که گیاء خشک 
شده رویاند. (ناظم الاطباء) (ستتهی الارب) 
(آنندراج): ااشرة.من الارض؛ التی آهتز 
نباتها و استوت و رویت من المطر. (معجم متن 
اللغة). زمینی که با فرارسیدن بهارگیاه روياند. 
|اادض تاشرة؛ زمیتی بلند آیب (مهذب 
لاستایا 
فاشر 8 زش ر] (ع لا پی درون و بیرون رش 
دست و بازو. .وبا رگ بازب و پی درون ذراع 
يا بیرون آن. آن.ج نواشم " (منتهی الارب) 
(آتندرلج) (تاظم الاعل»)۲. رگ اندرون ساق 


ناشری. 

دست. (مهذب الاسماء). 

ناشرق. [ش ر] (اخ) قریه‌ای است در ناحية 
بجانه از یلا اندلس. رجوع به الحلل 
الندسیه ج ۱ ص ۱۸۰ شود. 

ناشوة. [ش زر (خ) ابسن سمی السزنی 
المصری. زمان پیفمبر اسلام را درک کرد. وی 
از عمر و ابوعبید و جز آن دو روایت کند. (از 
حن المحاضره فی اخبار مصر و القاهره 
۱۰۷ 

فاشوری. [شٍ] (ص نسبی) منسوب است یه 
ناشر. (الانساب سمعانی). 

ناشری. [ش] ((خ) ابراهسیمین عیسی, 
رجوع به ناشریون شود. 

ناشری. (ش ] (اخ) احمدین ابی‌بکر. رجوع 
به ناشریون شود. 

فاشری. [ش] ((خ) عباس‌ین فضل کوفی, از 
محدئان است و از ابوداود نخعی حدیث کرده 
است و محمدبن مروان از وی روایت کند. (از 
سممانی). 

ناشری. [ش ]| ((خ) عدائبن محد. رجوع 
به ناشریون شود. 

ناشری. [ش] ((خ) عسشمان‌بن ابی‌بکر 
الناشری, ملقب به عفیف‌الدین از فقهای 
شافعی یمن است و در شعر و ادب نیز دستی 
داشت. کتابهای «البستان الزاهر فی طبقات 
علماء بسی‌ناشر» و «الهدایه» از مصنفات 
اوست. (از الاعلاع زرکلی چ آچ۳ ص ۳۷۴). 
و رجوع به ناشریون شود. 

ناشری. [شٍ] ([خ) علی‌بن ابی‌بکر. رجسوع 
به ناشریون شود. 

ناشری. [ش ] (!خ) علی‌بن محمد. رجوع به 
ناشریون شود. 

ناشری. [ش] ((ع) عمرین عبدالوهاب, 
ملقب به ی و مشهور به ناشری از 
علمای عامة قرن دهم هجری است. وی در 
سال ۹۸۲ د.ق.در شهر زبید از بلاد یمن 
وفات کرد (از ريحانة الادب ج؟ ص۱۴۱ 

فاشری. [ش] ((خ) لقب رجالی عیسی‌بن 
هشام است. (ریحانة الادب ج۴ ص۱۴۱ از 
تقح المقال). 

ناشری. [ش ] ((خ) قاضی ابویکر. رجوع به 


ناشریون شود. 


۱-نشد الضالة؛ طلبها: عرفها «ضد» و هر 
الناشد. (معجم متن اللفة). 

۲ -نشده بال؛ استحلفه برفیع البوت. (معجم 
متن اللفة). 

۲- واحدء اللواشر و هی عصب الذراع من 
داخل و خارج. آو عروق, و عصبة من ظاهرها, 
و عصب فی بساطن الذراع و هی الرواهش. 
(معجم من اللفة). ۱ 

۴ - ناظم الاطیام جمن :انوا نواکیز خبط کرده 


است. - 


ناشری. 
ناشری. اش ] (اخ) قساضی مسوفق‌الدین 
علی‌بن محمد. رجوع به ناشریون شود. 
تاشری. اش] ((خ) مسالکبن ابی‌زید یا 
مالک‌بن زید مصری از محدثان است. (از 
سمعانی): 
ناشری. [ش] ((خ) لقب رجالی مشمعل‌بن 
سعد است. (ريحانة الادب ج۴ ص ۱۴۱ از 
تقیح المقال), 
اشری. [ش] (اخ) محمدبن عبدالّ‌ین عمر. 
رجوع به ناشریون شود. 
اشری. (ش] (اخ) مسحمدین عیسی‌ین 
هشام کوفی محدث است و محمدین محمود 
الکندی کوفی از وی حدیث کرده است. (از 
سمعانی). 
اشر ینمم. [ ] (اخ) از ملوک تبعی یمن است 
و پس از او سلطنت به شمربن آفریقیس‌بن 
ابرهة رسید. رجوع به مجمل السواریخ و 
القصص ص۴۲۳ و احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۴ شود. 
ناشریون. [ش‌ری یو ] ((خ) خاندان و احفاد 
ناشربن تیم‌بن سملقة را ناشریون گویند و اين 
خاندان در زبید یمن به فضل و فقه معروفند. از 
مشاهیر این خاندانند: ۱- قاضی موفق‌الدین 
علی‌بن محمدین ابی‌بکر الشاشری. شاعر 
الاشراف, که به سال ۷۳۹ ه.ق.در تعز وفات 
کرد. ۲- نواد؛ او الشهاب احمدبن ابی‌بکربن 
علی که ریاست العلم در زبید بدو منتهی شد. 
۳- و همچنین برادر او علی‌بن ابی‌بکر که 
حکمران زیید بود. ۴- و پدر این دو قاضی 
ابوبکر که فقه را از پدر خود اموخت و به سال 
۳ در تعز درگذشت. ۵- و ازین خاندانست 
قاضی ابوالفتوح عبدالبن محمدین عبدالبن 
عم الناشری که به سال ۸۱۴ قاضی مهجم بود 
و در.همانجا وفات یافت و او را چهار برادر 
بود که همه در مهجم و کدراء به کار خطابه و 
تذریس مشفول بودند. و هم ازین خاندان 
است فقیه پرهیزگار ابراهیم اشاشری که در 
کدراء به سال ۸۱۷ درگذشت. ۷-و علی‌بن 
محمدین اسماعیل ااشری, شاعر و فقیه. 
متوفی به سال ۸۱۲ در حبرض. ۸- و امام 
محمدین عبدائّین عم اللاشری. ۹- و 
عشمان‌ین عمرین ابی‌بکر الناشری, مکنی به 
ابویکر که کتایی به نام «البتان الزاهر فی 
طبقات علماء بنی‌ناشر» تألیف کرده است. (از 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۳۰۷). 
فاشز. [ي] (ع ص) بلندنشیننده. (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (صراح) (متخب اللفات). 
انجه که بلند برآمده باشد از مکانش. ماکان 
تا مرتفعا عن مکانه.(لمنجد). مرتفع. (اقرب 
الموارد). ج, نواشز, 
7 عروینآه زیرگ ند برآمده و برجهنده از 
بیماری, (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ناتی». ینضرب و 
تفع عن مکانه لداء او غیره. (المنجد). 
- قلب ناشر؛ دل از جای رفته از ترس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ارتفع من 
مکانه رعبا. (اقرب الموارد): نضزت نشه؛ 
جاشت من الفزع. (المنجد). رجسوع به نشز 
شود. 
|ازتی که تاسازواری کند شوی راو در خشم 
آورد آن را و ماع کند از آن.(ناظم الاطبام). 
زن ناسازگار. زنی که با شوهر خود 
ناسازگاری کند. که با شوی آرام نگیرد. 
ناسازوار با شوی. آنکه عصیان کند با شوی". 
رجوع به ناشزه شود. |[مردی که بر زنش جفا 
کند.(فرهنگ نظام). 
ناشزة. (ش ز] (ع ص) لحمة ناشزة؛ وشت 
برآمده بر جسم. (از اقرب السوارد). تأنیث 
ناشز است. رجوع به ناشز شود. |[زنی که از 
اطاعت شرعی مرد بیرون رود, در آن صورت 
حق نفقه و کسوة ندارد. افرهنگ نظام). زن 
سرکش که امتناع از شوهر خود کند و به وی 
دست ندهد, (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
فقهاء زنی‌است که از اطاعت شوهر خود 
سرپیچی کند و همچنان که زن ناشزه باشد گاه 
باشد که نشوز از شوی پدید گرده چنانکه 
حقوق زن را نپردازد. (از شرایع الاسلام) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). زن ناسازگار. 
زن سرکش. زن نافرمان. زن ناسازوار. 
ناشستن. [ش تَّ] !مص منفی) نشستن, 
مقابل شستن. رجوع به شستن شود. 
ناشستنیی. (عْ تَّ] (ص لیاقت) که قابل 


شتن نیست. که نتوان آن را شست. که ازدر 


شتشو نباشد. مقابل شستی. رجوع به 
شحی شود. 
ناسسته. [ش تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) هرچیز 
که شسته نشده باشد. (ناظم الاطباء). مقابل 
شسته. رجوع‌به شته شود؛ 
روی‌ناشسته خوشبری بنشین 
کاتشی‌روی تو در اب انداخت. 
نس عطار. 
روی ناشسته چو ماهش نگرید 
چشم بی‌سرمه سیاهش نگرید. ً 
<- طفل ناشته؛ کودک تازه زائیده شده که 
هنوز آن را تشسته باشند. (ناظم الاطباء). 
|ناتمیز. تطهیرتشده. غیرمطهر. آلوده. مقابل 
شسته, به‌معنی تمیز و پاک. 
فاشسته‌رخ.. (ش ت /تِ ر] (ص سرکب) 
ناشه‌روی: 
از چه ناشتهر. خم می‌خوانی 
که رخم شسته به خون چگر است. 
کمال آسماعیل: 
فاشسته‌روی. [ش س/ت](ص مرکب) 
رخ‌ناشسته. غسیرمطهره نساتمیز. ییقابل 


ناشط. ‏ ۲۲۱۵۵ 
شبه‌روی* 
گلخنی مقلس ناشته‌روی 


مرد سراپردهٌ اسرار پست. 
چند باشد همچو آب روشنت 


عطار. 
روی هر ناشسته‌روئی دیدنت. عطار. 
مقان تبهرای ناشته‌روی 
به دیر آمدند از در و دشت و کوی. سعدی. 
اانادان. جاهل, بی‌تجریه. ناآزمود. 
(یادداشت مولف). ||در تداول مردم جنوب, 
بی‌شرم. بی‌سروپا. بی‌حیا: 
چو از خواب پیدار شد زن بشوی 
همی گفت کای زشت ناشته‌روی. 

فردوسی. 
دور مشتی جاهل ناشته‌روی اندر گذشت 


دور دور یوسف است آن پادشاه بنده‌وار. 


ستالی. 
زانچه آن خود هست بوئی نیست این 
کارهر ناشسته‌روئی نست این. عطار. 


ناشص. [ش ] (ع ص) ناسازوار و غضبنا ک. 
(منتهی الارب) (اتدراج). زنی که ناسازگاری 
کندبا شوی خویش. (از اقرب الموارد). زنی 
که ناسازواری کند شوی را و در غضب و 
خشم اورد آن راء (ناظم الاطباء). ناشز. 
ناشز ه 

اشط. [ش] (ع ص) اسم فاعل است از 
نشط. رجوع به نشط شود. |[گاو نر وحشی که 
از زینی به زمتی شود. (از اقرب الصسوارد). 
گاونر دشتی که از جائی به جائی رود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (السنجد). 
|ارونده از شهری به شهر دیگر. افرهنگ 
نظام). |مسألا فرعی که متشمب شود از 
مساألا اصلی. اتتواشط من المائل المشعبة 
من المسألة المظمی, واحدتها ناشط. (اقعرب 
الموارد) (المنجد). |اکی که گره بندد ", 
|[ طته‌زننده ۳. |ژگزنده. (فرهنگ نظام)٩‏ ج. 
نواشط. ||شادمان. خورسند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بانشاط. (فرهنگ نظام) (السنجد). 
|| جلد. چابک. چست: نشط فی عمله؛ خف و 
اسرع فهو ناشط و نشیط. (افرب الصواردا. 
ااطریق ناشط؛ راءه که از چپ و راست راه 
بزرگ برآید. (منتهی الارب) (آنتدراج). بخرج 
من الطریق الاعظم یمه و يسرة. (اقرب 


۱-نشزت المرأة بسزوجها و منه و علبه: 
امتعصت علیه و ابغضته قهی ناشز و ناشزة 
(المنجد). 

۲-تشص المرأة؛ تشزت و ابغفت زوجها 
فهی ناشص,. (اقرب الموارد). 

۳-نشط الحبل؛ عقده. (اقرب الموارد). 
۴-نظ زیدا:ظنعه و قیل طعه فی جبه. 
(اقرب الموارد). 

۵-نشط الحیة؛ لدغه و عفته بانبابها: (اثرب 
الموارد): 


۶ ناشطات. 


الموارد). راهمی که از چپ و راست شاهراه 
برآید. (ناظم الاطباء). 
ناشطات. اش ] (ع ص, !) ستارگان که از 
برجی به برجی روند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). | فرشتگان که جان 
مومنان را یه اسانی و سهولت قبض کنند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
||نفوس مومنه که وقت مردن خورسند و 
شادمان ب‌آید. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
نفوس بندگان مزمن که وقت مردن خرسند و 
شادمان برآیند. (ناظم الاطباء). 
ناشطة. زش ط] (ع ص) تأنسیت نساشط. 
(اقرب الموارد). رجوع به ناشط شود. |ناقة 
شدیدالسیر. (آنندراج از فرهنگ وصاف. 
|اگش‌اینده و بسیرون‌کشنده. (آنسندراج از 
وصاف»". |ازن شادمان و خرسند. (ناظم 
الاطباء). 
ناشع. [ش ] (ع ص) اسم فاعل است از نشع. 
(اقرب الموارد). رجوع یه نشع شود. ||بلند 
برامده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ناتیم. (اقرب الموارد) (المنجد). 
ناشغ. [ش ] (ع ص) اسم فاعل است از نشغ. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به نشغ شود. 
|اکسی که یه سبب شوق یا افسوس نعره 
می‌زند و گرید در سیه می‌گرداند چندانکه 
ببهوش می‌شود. (ناظم الاطباء)". رجوع به 
تنشغ شود. ج نمی یجیء بعد الجهد. 
(معجم متن اللفة) (ذیل اقرب الموارد از تاج 
آلعروس). || شاهق, (معجم متن اللفة). بلند. 
مرتفع. 
ناشغان. (ش] (ع!) الواهنان؛ دو ضلع‌اند از 
ناشغة. [ش غ]](ع ص) تأنیث ناشغ است. 
ج, ناشفات. تواشغ. (اقرب الموارد). رجوع به 
نائغ شود. ||() مجرای آب در وادی. ج» 
نواشغ ". ||شعبه‌ای از مسیل. (از معجم .مین 
اللفة). 
ناشف. [ش | (ع ص) آنکه با خرقه یا سانند 
آن آب را از گودالی یا از زسینی برگیرد. (از 
اقرب الموارد) . ||که آب رابه خود می‌کشد: 
چون شد آن ناشف ز نشف یخ خود 
ناید آن سوئی که امرش می‌کند. مولوی. 
رجوع به نشف شود. 
ناشفتن. زش تّ] امص مفی) نياشفتن. 
ناآشتن. مقابل آشنتن. 
ناشقته. [ش تَ /ت] (نسف مرکب) 
ناشفته. ناآشفته. که آشفته و پریشان نیست. 
مقابل آشفته. رجوع به آشفته شود. 
ناشکت. [ش] (ص. !) قسرض‌دار. وابدار, 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء. قرض‌دار را 
گویندو نشنک و نلشک نیز گفته‌اند. و ناشنک 
به کسر شین هم در رشیدی آورده اما در دیگر 


کتب به شین معجمه و کاف تازی بدون نون 
بعد شین نوشته‌اند. (انندراج). اقای دکتر 
معین در برهان قاطع حاشيةٌ ص۲۱۶۶ ذیبل 
کلم نلشک [بر وزن سرشک به‌معنی وام‌دار 
و مقروض ] آورده‌اند: در مژید الفضلاه: 
«نلشک. قرض دارو», در زفان گویا: 
«تلسک» در اداة الفضلاء بجای «قترض 
دارو», «قرض‌دار» معنی شده, «مبشک» هم 
آمده, در سروری «قرض دار و مرض‌دار» 
معتی شده, و هم سروری همه ین صور را 
آورده گوید: «چون اسشهادی نداشتیم هر دو 
را نوشتیم» در رشیدی «ناشگ» و «نضنگ» 
هم آمده و غالب صور مزبور را نقل کرده 
گوید:«چون هیچ‌کدام یافته نشد همه را ذ کر 
کرده‌شد» در فولرس: نلسک, نلشک, ناشک» 
نیشک هم به یک معنی آمده. (برهان قاطع چ 
معین). 
ناشکافتن. [ش تَّ] (مص منفی) نشکافتن. 
مقابل شکافتن, رجوع به شکافتن شود. 
ناشکافتنی. (ش تَ] (ص لیاقت) که ازدر 
شکافتن نست. که آن را نتوانن‌شکافت. که 
شکاف پذیر نباشد. مقابل شکافتی»: 
ناشکافته. (ش ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
نشکافته. ناشکفته. رجوع به ناشکفته شود. 
فاشکو. (ش] (ص مسرکب) نساسپاس. 
(اندراج). ناسپاس. حق‌نشناس ویژه نصبت 
به خدای تعالی, (ناظم الاطباء), که شا کرو 
شکور نیست. که ناشکری می‌کند. که شکر 
نعمت نمی‌گزارد. ناحقگزار, حق‌ناشناس, 
فاشکر شددن. (ش ش 3] (مسص مرکب) 
کفران ورزیدن. ناسپاس شدننوجوع به 
ناشکر شود. 
ناسکری. [ش ] (حامص مرکب) ناسپاسی. 
(ناظم الاطباء). حق‌ناشتاسی. شکر نعمت 
نگزاردن. کفران ورزیدن. کافرنعمتی کردن. 
ناشکری حق؛ کفران نعمت خداوند. شکر و 
سپاس خداوندی بجا نیاوردن؛ 
ز نافرمانی و تاشکری حق 
هزاران عید و یک قربان ندارد. 
عرفی لاز آنندراج)/ 
ناشکری کردن. [ش ک د] (مص مرکب) 
شکر ذکردن تاسپاسی کردن, پا دعست 
نگزاردن. کقران ورزیدن. |اشکوه کردن. 
شکایت کردن از خداوند: 
نور خورشید ار سحابی برد ناشکری مکن 
کآخر این باران رحمت زآن سحاب آمد پدید. 
سید ححین غزنوی. 
ناشکستن. [ش کَ تَ] مسص منفیا 
ناشکستنیی. [ش کَ تَ] (ص لیاقت) 
نشکیتنی. که ازدر شکستن نیست. که نتوان 
آن رااشکنت. که نبایدشی شکستن. 


۰ عفونت بود بوی او در نهفت. 


ناشکفیده. 


ناشکسته. (ش کت /ت] (ننف مرکب) 
تشکته. شکسته‌ناشده. درست. سالم. مقابل 
شک ته. رجوع به شکسته شود. 

اشکشت. (شِ کب ] (ص مرکب. ق مرکب) 
در بیت زير به‌معنی بی‌محایاء بی‌ملاحظه: 
نا گهانی خود عسی او راگرفت 
مشت و چوبش زد ز صفرا ناشکفت. 

مولوی, 

ناشکفت. [ش ک) (نمف مرکب) 
بازناشده. ناشکفته. شکفته‌ناشده؛ 
گلی‌بود در بوستان ناشکفت 
همان نرگسی در چمن نیم خفت. 
بنفشه چودرگل بود ناشکفت 


نظامی. 


تظامی. 
رجوع به ناشکفته شود. 
ناشکفتن. (ش ک تَّ] (مسص سستفی) 
نشکفتن. مقابل شکفتن. رجوع به شکفتن 
شود. 
ناشکفتنی. (ش کْ تّ] (ص لاقت) که 
شکفتی نیست. که از هم شکفته و باز 
نمی‌شود. مقایل شکفتنی. رجوع به شکفتنی 
شود؛ 
دارم از آن شگفت که در باغ دل مرا 
صد گل شکفت و غنچ دل ناشکفتنی است. 

مشفقی تاجیکتانی. 
ناشکفته. (ش کت /ت] (نمف مرکب) 
بازنشده. تشکفته. شکفته‌ناشده. مقابل شکفته. 
رجوع به شکفته شود؛ُ 
از غنچه ناشکفته متورتری 
وز نرگس نيم‌خقته مخمورتری. مسعودسعد. 
بس غنچ4 ناشکفته بر خا ک‌بریخت. 

خیام. 

هنوزم غنچه گل ناشکفتهست 
هنوزم در دریائی نسفته‌ست. 
چون غنچه ناشکفته با او 
می‌زد نفسی نهفته با اوء 
داری زیی چشم بد ای در خوشاب 
یک نرگس ناشکفته در زیر تقاب, 


نظامی, 


نظامی, 


۱ -انشطه العقال؛ مدا تشوطته و حله و انشطه 
البعیر من عقاله, اطلقه. (اقرب الموارد). 
۲-نشغ الرجل؛ شهق حتی کاد یخشی علیه. 
(المنجد). تنشغ فلان؛ شهق حتی کاد یفشی 
علیه. (اقرب الموارد) تتشغ؛ نعره زدن و گریه 
در سینه گردانیدن چندانکه به ببهوشی نزدیک 
گردد و انما یقمل ذلک شوقاً أو اسف (متهی 
الارب). 

۳- التواشغ؛ مجاری الماء فی الرادی» واحده 
تاشغة, آو هی الشعبة المسيلة. (معجم متن اللغة). 
۴ - نشف فلان الماء؛ اعذه من غدیر و ادض 
بخرفة و نحوها فهر نائف. (اقرب الموارد), 


ناشکن. 
غنچة ناشکته. وانشده. (ناظم الاطباء). 
ناشکفتد. 
ناشکن. اش کَ] (نف مرکب) ناشکننده. 
نشکن. که نمی‌شکند. رجوع به نشکن شود. 
ناشکوفا. [ثی ] (نف مرکب) مقابل شکوقا. 
رجوع به شاکوفا شود. ||در گیاه‌شناسی, 
میوه‌هائی را آمویند که به خودی خود شکفته و 
باز تمی‌شوند مانند فندق و بلوط و گندم و جو. 
رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب ص۱۸۸ شود. 
ناشکی. (ج) از دعات دستان انگهران 
بخش ک‌هنوج شهرستان جیرفت. در 
۲مهزارگزی جنوب کهنوج و ۰اهزارگزی 
مفرب راء »الرو انگهران به منوجان واقع است 
کوهستانی و گرمسیر است و ۸۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات تامین مسی‌شود و 
محصولثر, غلات و خرما و شغفل مردمش 
زراعت ا.ست. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸). 
ناشکیسي. (ش]" (ص مسرکب) بسی‌صبر. 
بسی‌قرار. (آنندراج). بی‌صبر. بی‌حوصله. 
درمانده. بی تحمل. (ناظم الاطباء). بی‌شکیب. 
ناشکیبا. نابردیار. بی‌تاب. مضطرب و جوشان 


و خروشان؛ 
همه شب به خواب اندر آسیب و شیب 
ز پیکارشان دل شده ناشکیب. فردوسی, 
کجات اسپ شبدیز زرین رکیب 
که‌زیر تو اندر بدی ناشکیب. فردوسی. 
برون کرد یک پای خویش از رکیب 
شد آن مرد پیداردل ناشکیب. فردوسی. 
آی دل ناشکیپ مژده ببار 
کآمد آن شم بتان تتار. فرخی. 
اگرچهناشکیی ای پریزاد 
نشاید خویشتن کشتن به بیداد. نظامی, 
ولیکن گرچه بینی ناشکییش 
ینم گوش داری بر فریبش. نظامی. 
خردبا روی خوبان ناشکیب است 
شراب چینیان مانی‌فریب است. 
نظامی. 
تو شبی در انتظاری ننشسته‌ای چه دانی 
که‌چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت. 
سعدی. 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکیب 
چون کنم کز جان گزیر است و ز جانان ناگزیر. 
سعدی. 
بس‌که بوداز غ او ناشکیب 
غدچ4 گل گشته دل عندلیب. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
- ناشکیب بودن از کی یا چیزی؛ تاب 


دوری او را نداشتن,. از او نا گزیربودن. جدائی 
او را تحمل نکردن. از هجرش بی‌قرار و ارام 


دن: ۲ ی 
وا ره مات 


همی داند که از تو نأشکیبم 


ولیک از بیم دشمن در نهییم. 

۳ فخرالدین گرگانی. 
جوانمرد بود از پدر ناشکیب 
چو بیمار نالنده از بوی سیب. نظامی. 
حرص تو از فتنه بود ناشکیب 
بگذر ازین ابله زیرک‌فریب. تظامی, 
ز شیرینی بزرگان ناشکییند 
به شکر طقل و طوطی را فریبند. . ظامی. 
|اعاشی. عاشق بی‌قرار. دلداده. رجوع به 
تاشکیبا شود؛ 
در مزاج ناشکیبان گر فزايندة غم است 
در مزاج مردم آزاده جز غمکاه زیست. 

ادیب پیشاوری. 

گلت را عندلیبان صدهزارند 
رخت را ناشکیبان بی‌شمارند. وصال, 
- ناشکیپ شدن از کسی یا چیزی؛ تاب 


دوری او نداشتن. دوری او را تحمل نکردن. 
از حجرش بی‌قرار و مضطرب و بی‌تاب شدن, 
از دیدنش نادگزیرو بی‌قرار بودن: 

چنان شد بر اورنگ خوبی و زیب 
که‌شد هرکساز دیدنش ناشکیب. 
بی‌حوصله. بی‌تبات. بی‌قرار. (ناظم الاطبام). 
جزوع. هلوع. (دهار), بی‌تاب. که شکیب و 
آرام و قرار ندارد. مقایل شکیبا: 


اسدی. 


در صحبت آن نگار زیا 
می‌بود ولیک تاشکیبا. نظامی. 
مکن با من ناشکییا عتیب 
که‌در عشق صورت نبندد شکیب. سعدی. 
ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند 
که‌احمال نهاندست ناشکیا را. ‏ سعدی. 
همی‌دانم که فریادم به گوشش می‌رد لیکن 
ملوکی را چه غم باشد ز حال ناشکیبائی. 

" سعدی. 


|| عاشق بی‌قرار. دلداده. عاشق دلباخته. شیدا. 
عاشق سودائی».. 

دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیبا 
بگریخت تا چنینم آشفته کرد و شیدا. دقیقی, 
به صبری که در ناشکیبا بود 

به شرمی که در روی زیبا بود. 

ترا در اینه دیدن جمال طلعت خویش 
بیان کند که چه بودست ناشکیا را. سعلی. 
دگر چون ناشکیباتی بنالا صادقش دانم 

که من در نقس خویش از تو نمی‌يابم شکیبائی 


نظامی, 


. سعدی. 
گاه‌تست اگروقتی بالد ناشکیبائی 
ندانستی که چون آتش دراندازی دخان 
آید. ِ ۹ سعدی: 
|اعجول. بی‌صبر. بی‌تأمل: 
به نشکرده بیرید زن را گلو 
تقو بر چنان ناشکیبا تفوعت ... .ابوشکور. 


|ا(ق مرکب) عجولانه. بشتاف؛ ..- .س . 


۲۲۱۵۷  .لشان‎ 


شکیبائی و تنگ مانده بدام 

به از ناشکییا " رسیدن په کام. ‏ ابوشکور. 
اشکیباثی. [ش] (حسامص مرکب) 
بی‌صبری. بی‌حوصلگی. (ناظم الاطباء). 
جزع. بی‌قراری. بی‌آرامی. شکیبا نبودن. آرام 
و قرار نداشتن. اضطراب: چهارم اگر صبر 
نکنم باری سودا و ناشکیبائی را به خود راه 
ندهم. (تاریخ بیهقی ص 4۳۴۱ 

از غم آن پیچ زلف بی‌قرار 

زاهدان را ناشکیبائی ببین. عطار. 
ناشکیبائی کردن. آش ک د] مص 
مرکب) جزع. ادهار) (تسرجمان القرآن). 
جزوع. اهتکاع. (سنتهی الارب). بی‌قراری 
تمودن. یی‌تابی کردن. 

ناشکیبا شفان. [ش ش د] (مص مرکب) 
جزع. (تاج المصادر بهقی) (دهار). بی‌قرار و 
بی‌تاب شدن. و رجوع به ناشکیبا شود. 
اشکیبن دگی. (ش ب 3 /:] (حامص 
مرکپ) جزع. بی‌قراری. بی‌صبری. بی‌تابی. 
بی‌آرامسی. ناشکیبانی. حالت و صفت 
تاشکیبنده. 

ناشکیبنده. [ش ب 3 /د] انف مرکب) 
بی‌قرار. بی‌تاب. که شکینده نیت. مقابل 
شکیبنده. رجوع به شکیبنده شود. 
اشکیبی. [ش] (حامص مرکب) جزع. 
بی‌تابی. بی‌قراری. بی‌صبری. بی‌آرامی. 


ناشکیبائی: 
که‌ترسم مریم از بس ناشکیبی 
چوعیسی برکشد خود راصلیبی. نظامی. 
آورده مرا به دلفریبی 
واداده به دست ناشکیبی. نظامی. 
چون که دید او ستیزه کاری من 
تاشکیبی ؟ و بی‌قراری من. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۷۹). 
جادو سخنی به دلفریبی 
عاشق‌منشی به ناشکیبی. 

ملاعبدالشکور بزمی. 

بخود گفت این گل از بی‌عندلیبی 
سروکارش بود با ناشکیبی. وصال. 


ناشگفته. [ش گت /تٍ] انمف مرکب) 
گل که وانشده و شکفته نشده باشد. (ناظم 
الاطباء). ناشکفته. رجوع به تاشکفته شود. 
ایکار ناشگفته: دوشیزگان بی‌عیب. (ناظم 
الاطباء) 

ناشل. [ش](ع ص) کسی که گوشت را بدون 


۱- تاظم الاطباء به سکون « ک» ضبیط کرده 
است. 7 

۲- آنندرأج بفتح لاش ضبط کرده است. 
۳-ذل: نیک ماند... ناشکیی... (شاعران 
بی‌دیران ص ,)٩۲‏ 


۴-نل:بی‌شکیبی. 


۸ ناشلة. 


چمچه با دست از دیگ برآورد و در دهن 
گذاشته بخورد. (تاظم الاطبام). 
ناشلة. اش [](ع ص) ران کسم‌گوشت. 
(آنندراج): فخذ ناشلة؛ ران کم‌گوشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) رانی اندک‌گوشت. 
(مهذب الاسماء).الفخذ القليلة اللحم. ناسلة. 
(قرب الموارد) 
ناشلیکت. ((خ) از دمات بسخش ایذه 
شهرستان اهواز است. در ۲۱هزارگزی 
جنوب شرقی ایذه. بر کنار؛ راه مالرو تنگ 
چاق به بلوط شرخان, در جلگه‌ای گرمسیر 
واقم است و ۱۷۶ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و قنات و محصولش غلات و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۶ 
ص ۲۵۲). 
فاشماو. (شٍ /ش] (ص مرکب) بی‌شمار. 
نامعدود. ناشمرده: به ايين دانه‌های ناشمار 
قسم؛ سوگندی است که بر سر سفره ضمن 
اشاره به قاب برنج یا بر سر خرمن گندم با 
اشاره به دانه‌های گدم خورند. 
فاشهو. [شِ /ش م] (ص مرکب) ناشبار. 
ناشمرده. 
ناشمرد. اش /ش ](نمسف مسرکب) 
نشمرده. لاتعد. غیرمعدود. نامعدود. ناشمار. 
ناشمرده: 
یکی گوی و چوگان به قاصد سپرد 
قفیزی پر از کنجد ناشمرد. نظامی, 
ناشمردن. اش /ش م د] اسص منفی) 
نشمردن. مقابل شمردن. رجوع به شمردن 
شود. 
ناشمردنی. [ش /ش م3] (ص لیاقت) که 
قابل شمردن نیست. که آن را شمارش نتوان 
کرد. که نامعدود است. 
ناشمرده. [(ش /ش مد /د] (نمف مرکب) 
شمرده‌ناشده. بی‌حاب. نامعدود. که نچوان 


شمرد از بسیاری: 

همان کنجد ناشمرده فشاند 

کزین بیش خواهم سپه بر توراند. . نظامی. 
مشمرگام‌گام همچو زتان 

منزل ناشمرده باید شد. عطار. 


نانسفا. (شٍ] اص مرکب) ناآشنا. بی‌اطلاع. 
بی‌خبر. (ناظم الاطباء). ||ناآشنا. بیگانه. 
مقابل آشا؛ ۲ 
دی همه او پوده‌ای آمروز چون دوری از او؟ 
ناجوانمردی بود دی دوست و اکنون‌ناشنا, 

سنائی. 
رف, (ناظم الاطباء. ناشناس. 


ٍ 5 1 ره یکسان در 
شمار. مساوی. (ناظم الاطباء). 
اشفاخت. [ش] (نسسف مسرکب) 


ناشناخته‌عده. (آنتدراج) (غیاث اللغات). 
ضاخته‌نشده. ناشساخه. مجهول. نکره. 
غیرمعلوم. (تاظم الاطباء). ||غریب. ناشناس. 
ضد معروف. تنهاء بی‌اشنا: 
و آن راکه بر مراد جهان تیست دسترس 
در زاد بوم خویش غریبست و ناشناخت. 
سعدی. 
و در میان آن ورطه گرفتار و ناشناخت. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱۳). 
||(ق مرکب) نشناخته. ناشناس. که شناخته 
نشود. که او را به جا نیارندء خواست که 
ناشناخت او را ضربتی زند تعریف را تقاب از 
روی برانداخت. (جهانگشهای جویینی). 
سلطان ناشناخت روزها در میان قوم بیگانه 
بود. (جهانگشای جوینی). 
رفت جوجی چادر و روبند ساخت 
در میان آن زنان شد ناشناخت. مولوی. 
یناشناخت؛ متکروار. متتکرا؛ ملوک 
عرب بناشتاخت برون آمدندی, (مجالس 
سعدی). او را [ثیرین را] مخفی به اصفهان 
آورد و بکرات بنائناخت بر,سبیل امتحان با 
او عشق باخت. (ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۶۷). و وفات او شب شنبه بود نا گاه و 
بی‌مرضی. و گویند که او را سکته افتاد و 
بناشناخت او را دفن کردند. (تاریخ بیهقی). 
||(مص مرخم) ناشناختن. عدم معرفت. 
جهل: 
علتی نبود بتر از نائناخت 
توبر یار و ندانی عشق باخت. مولوی, 
خود را از چیزی ناشناخت کردن؛ تجاهل. 
خود را به نادانی زدن. به روی خود نیاوردن؛ 
پادشاه به حسن ذ کاء‌بدانست که حال چیست 
و خود را از آن ناشناخت فرمود. (جهانگشای 
جوینی). 
ناشناختن. [ش تَ] (مص منفی) نشناختن. 
استنکار. (زوزنی) (منتهی الارب). انکار. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (ترجمان 
القران). نکر. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
تنا کر.(منتهی الارب). مقابل شناختن. رجوع 
به شناختن شود. ت 
ناشناختنی. (ش تَّ)] (ص لیاقت) که قابل 
شناختن نیست. که آن را نتوان شناخت. 
مقایل شناختتی. رجوع به شناختنی شود. 
ناشناخته. [شب ت /ت] (نزسف مرکب) 
ناشناخت. مجهول. نکره. غیرمعلوم. (از ناظم 
الاطباء). |[ناشناس. غریب. بیگانه. که 
شتاخته و معروف و آشتا یت؛ با ناهناخته 
هم‌سفر مباش. (خواجه عیدائّه انصاری). |[(ق 
مرکب) بناشناس. متتکروار. متتکراٌ 
ناشناس. (شٍ] (نف مرکب) آتکه آگاه 
نیست.و شناسائی,ندارد. جاهل: بی‌اطلاع. 
نابان. بی‌علم. (ناظم الاطیاء). ناشناسنده: 


ناشنوا. 

وگر تقره‌اندود باشد نحاس 

توان خرج کردن بر ناشناس, 
||(ن‌سف مرکب) غیرمعررف. مجهول. 
||دهاتی. روستائی. (ناظم الاطباء). ||غریب. 
اجنبی. ن‌اآشا. |[(ق مرکب) بناشناس. 
متتکروار. متتکرأٌ تاشناخت: پسس آن هر دو 
زنان و خادم بناشناس بیامدند و در لشکرگاه 
آمدند. (اسکندرنامه خطی). چون ضحاک 
تازی برخاست [جمشید ] بگریخت و ده سال 
تمام در عالم تنها ناشناس بگردید. (امجمل 
اتواریخ). چون عضدالدوله بمرد [کاراستی ] 
بگریخت و ناشناس به همدان آمد. (مجمل 
التواریخ). ||(تف مرکب) ناشناسنده. نشناس. 
نشناسنده. اين کلمه بصورت پساوند با اسم 


سعدی, 


ترکیپ شود: حق‌ناشناس. خدانباشناس. 
سخن‌ناشناس. گوهرناشناس. نمکناشناس. 
هنرناشتاس. رجوع به ردیف این کلمات در 
همین لفت‌نامه شود. 
ناشناساء (شٍ] (ص مرکب) نادان. بی‌اطلاع. 
بی‌دریافت. |اغیر معروف. نکره. (ناظم 
الاطباع). مقابل شناسا. رجوع به شنا..! شود. 
ناشناسائی. [ش ) (حامص مرکب) ناشناس 
بسودن. غعریب بودن. سرشناس و سعروف 
نبودن. گمنامی. عدم معروفیت. |ناشناختن, 
نشناختن و بدین معلی با کلمات ذییل به 
صورت پاوند ترکیب شود: خداناشناسی. 
حق‌ناشناسی. نمک‌ناشناسی. ||استناع از 
شناسائی. نادانی. ||روستائی. (ناظم الاطباء). 
ناشناسی. آش] (حامص مرکب) نادانی. 
بی‌اطلاعی. بی‌معرفتی. (ناظم الاطباء). 
|[ناشناسا بودن. شناسا نبودن. معروف و 
شناخته نبودن. رجوع به شناسا شود. 
تاشنفتن. [ش نت ] (مص منفی) نشنفتن. 
مقابل شنفتن. رجوع به شنفتن شود. 
ناشنفتنی. [ش نت ) (ص لیاقت) نشنفتی. 
نشنیدنی. ناشتیدنی. که قابل شنفتن نیست. که 
ناشنفته. [ش نت /ت] |نسف مرکب): 
ناشنیده. مقابل شنفته. رجوع به شنفته شود. 
ناشنو. اش نَ / و ] (نف مرکب) ناشنونده. 
نشنو. ||ناپذیر. ناپذیرنده. که حاضر به شلیدن 
یست. ||بصورت پاوند بدنبال سم آید و 
صفت مرکب سازد: سخن‌ناشنو, پندناشنو, 
حرف‌ناشنو. و رجوع به نشنو شود. 
ناشنوا. [ش ن) (نف مرکب) کر. اصم. (ناظم 
الاطباء). که نمی‌شنود. که شنوائی ندارد: 
بربط از هشت زبان گوید و خود ناشتواست 
زیقش گوئی با گوش کر آمخته‌اند. خاقانی. 


۱-نشلت اللحم؛ اخرجه من الفذّر بیده بلا 
مفرفة آر اخذ بیده وا فکازلماعلیه من 
اللحم بفیه. (اقرب الموارد). 


ناشنوائی. 

| آنکه مایل به شنیدن نیست. (ناظم الاطاء). 
ناشنو. که نمی‌پذیرد. که سخن کی را قبول 
نمی‌کند. 
ناشتوائی. [ش نْ] (حامص مرکب) کری. 
(ناظم الاطباء). کر بودن. شنوا نبودن. 
|ابی‌میلی به شندن. (ناظم الاطباء). مایل 
پشیدن نبودن. نپذیرفتن. قبول نکردن. 
اطاعت بکردن. 
ناشنود. (ش] (نمف مرکب) شنیده‌نشده. 
(ناظم الاطباء). ناشنوده. ناشنیده. ||چیزی که 
لایق و سزاوار شنیده شدن نباشد. (ناظم 
الاطباء). || سخن بهوده. (ناظم الاطباء) 
ناشنود آوردن. [ش و د] (مص مرکب) 
ناشنیده گرفتن, نادیده گرفتن. اعتنا و السفات 
نکر دن* 

آب دیده پیش تو باقدر بود 

من نتانستم که آرم ناشنود. مولوی, 
ناشنودن. اش د] (مص منفی) نشنودن. 
مقابل شنودن. رجوع به شنودن شود. 
ناشنودنی. [ش 3] (ص لیاقت) که شتودنی 
تیست. که ازدر شنودن نیست. که قابل شنودن 
نیست. که آن را نباید شنود. که نمی‌توان 
شنودش 

دیگر ببند گوش ز هر ناشنودنی 
کززگفت‌وگوی هرزه شود عقل تارومار. 


عطار. 
ناشنو۵ه. [ش 3 /د] (ن‌مف مرکب) نشنوده. 
مقایل شنوده: 
بد و نیک تو هردو می‌شنوم 
یک و بد ناشنوده کی ماند. ادیپ صابر. 
رجوع به شنوده شود. 
ناشنوده گرفتن. [ش د / دگ رٍ تَ) 
(مص مرکب) ناشنیده انگاشتن. 


ناشفیدان. [ش ] (مص مسفی) نشنیدن. 
مقابل شنیدن. رجوع به شنیدن شود؛ 
آسود زمانی از دویدن 
وز گفتن و هیچ ناشنیدن. نظامی, 

ناشنیدتی, (ش 5] اص لیاقت) نالایق از 
شیده شدن. (ناظم الاطباء). که قابل شنیدن 
نیست. که شنیدن را نشاید: 
از یس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی 
گویم شنیدهام سخن ناشنیده راء صائب. 
|اکه آن را نتوان شنید. که شسیدن آن سکن 
نباشد. 

ناشنید 6. [ش 3 /د] (نمف مرکب) شنیده 
ناشده. (ناظم الاطیاء)؛ نشنیده. نششفته: 
خیر زآنچه بگذشت یا بود خواست 
زکس ناشنیده همه گفت راست. 


قصه ناشنیده او داند 


اسدی, 


نامة نانبشته او خواند. نظامی. 
نادیده بدانیر ناشیه برخواند. (سدبادنامه 
ص 0۲۴۱ 


از پس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی 

گویی شنیده‌ام سخن تاشتیده راء صائب. 
فسأٌنه‌ام بهتو معلوم کی شود که ترا 

هنوز حرفی از آن تاشنیده خواب گرفت. 

ناشنیده کردن. [ش د /دک 5] (مص 
مرکب) ناشنیده انگاشتن. به روی خود 
نیاوردن. تجاهل کردن: 

تاکی غم نارسیده خوردن 

دانستن و ناشنیده کردن. نظامی, 

ناشو, (ش / شش شُو] (نف مرکب)" ناشونده. 
محال. سمتنع, (آتدراج) (انجمن آر). آنکه 
وجود ندارد. محال. غیرممکن. (ناظم 
الاطباء). 

فاشوا. (ش /ش] (نف مرکب) آنکه وجود 
ندارد. مسحال. غیرممکن. ناشو. (ناظم 
الاطباء) ۳. رجوع به ناشو شود. 

اشوائی. اش /ش] (حامص مرکب) عدم 
امکان. عدم وجود. (ناظم الاطباء) " رجوع به 
ناشو و ناشوا شود. 

ناشوو, ([) قیمی پارچة سفید پنبه‌ای طیف‌تر 
از کرباسن پ,شبیه به متقال. پارچه‌ای لطیف‌تر 
از کرباس و خشن‌تر از چلوار. 

ناشوو. (نمف مرکب) ناشته. شسته‌نشده. 
تمیز ناشده. || غیرمطهر. تطهیرنشده. 

ناشوهری. اش / ثُو هٌ] (حامص مرکب) 
حالت بی‌شوهری و بی‌تکاحی زن و مجردی. 
(ناظم الاطباء). 

فاشویل. زناش ] ((غ)" تشویل. تشول. یکی 
از شهرهای آمریکا و مرکز ایالت تسی است. 
در ۳۰٩۹هزارگزی‏ جنوب غربی واشنگتن, بر 
کنار رود « کمبرلند» از شعبات رود «اهیو» 
واقع است. این شهر ۱۷۴۳۰۰ تن جمعیت 
دارد. در جنگهای داخلی آمریکا هواداران 
اتحاد به سال ۱۸۶۳م. در این شهر شکست 
خوردند. نایم فلزسازی, بافندگی و تولید 
مواد غذائی ناشویل بااهمیت است. 

فانی. (از ع. ص) بسی‌وقوف و اجسنبی. 
(السامی) (رشیدی)٩‏ (انجمن آرا) (آنندراج)ء 
تازه کار و مبتدی. (فرهنگ نظام). کم تجربت. 
(السامی). بی‌تجربه. تازه کار ناازموده. 
تکرده کاز. نا کرده کار. نغمر. ناآزموده کنار. 
بی‌مهارت. تااستاد. ناوارد به کاری. غیرماهر:ٌ 
ختم است برغم چند ناشی . . 

بر خاقانی سخن‌تراشی, ۱ 

خاقانی (از انجمن را 

ناشی. (خ).رجسوع به ناشیءالاصغر و 
ناشیءالا کبر شود. 

ناشیانه. [ن /ن ] (ص نسبی, ق مرک از 
روی ناشیگری..رجوع به ناشی شود. 

ناشییع. [شٍ:) (ع ص)کویک ودختر که از 
حد صفر گذشته باشند. للذکرو الانتی, (متتهی 


ناشیءالاصفر. ۲۲۱۵۹ 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دختر یا 
پسری که از حد صفر گذشته وارد عهد شباب 
شده باشند: غلام ناشیء و جارية ناشیء. 
(اقرب الموارد) " توجوان. (آنندراج) (غحیاث 
اللغات). از کودکی برامده» مذکر و مونث در 
این یکسان بود. (مهذب الاسماء). از کودکی 
برآمده. (السامی) (محمودین عمر). چ. نش». 
تَعَأء تاشتة . |اابر که نخستین پیدا و نمایان 
گردد. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || آنچه به شب پدا و حادث شود. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
کل‌ما حدث باللیل و بدا. (اقرب السوارد) 
(المنجد). پیداشونده, (غیاث اللفات). 3 
نواشی. ||(() آغاز روز. اول‌الشهار. |(اول 
ساعات اللیل. (السنجدا. نختین ساعات 


ناشیءالاصغر. ۳ 1 2 (خ) [1...1 
علی‌بن عبدالنه. شاعر مشهوری است از اهالی 
بغداد. وی به دوران خلافت المقتدر و القاهر و 
الراضی و شیر ایشان می‌زیسته است. (از 
سمعانی). و نیز مسولف ريحانة الادپ آرد: 
علی‌بن عبدائین وصیف‌ین عبدائهه یا علی‌بن 
وصیفین عبداثه بغدادی‌الاصل و السدفن 
مصری‌المنشاً موصوف یه «حلاه»* و مکنی 
به ابوالحسن يا ایوالحسین و ملقب به ناشی که 
گاهی در مقابل ناشی | کبر او رانیز به اصفر یا 
صغیر مقید کرده و ناشی صنیر گویند. چنانکه 
به جهت سکونت در باب الطاق بغداد به طاقی 
نیز موصوف است و معروف به کاتب بغدادی, 
از ا کابر و نوابغ متکلمین شیعه و مشاهیر 
شعرای طراز اول قرن چهارم هجرت و محبین 
خانوادة عصمت و طهارت است و قصائدی 
در مدایح اين خانواده گفته وبه شاعر اهل بیت 
موصوف و مسعروف گردیده و در حلب 
سیف‌الدولین حمدان را تیز مدیحه گفته. 
مشمول ا کرامات وی گردید. ناشی از میرد و 
این‌المعتز روایت کرده و شیخ مفید و ابوبکر 


۱-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 

۲-رجوع به فرهنگ دساتیر ص۲۶۸ شود. 

۳-رجوع به فرهنگ دساتیر ص۲۶۸ شود. 
۷۰ - 4 

۵-ظاهر عبارت رشیدی این است که کلمه 

فارسی است, ولی به نظر می‌رسد مأغوذ از 

ناشی» (اسم قاعل از مصدر نشأ) باشد. 

۶ -قال الخلیل: و لا توصف به الجارية. (اقرب 

الموارد) 

۷-علی غیر القیاس, (المنجد), 

۸-حلاء گفتن او به جهت آنستاکه مس و 

روی را به طرزی خیلی خوب نقاشی کردی و 

در این صنعت مهارتی بسا داشته و يا هود 

حلاء آقب پدرش بوده که جعبة شمشیر 

می‌ساخته. (از ريحانة الادب ج۴ ص ۱۲۳). 


۰ ناشیء الاکبر. 


خوارزمی و متتبی و ابن‌فارس لغوی هم از 
خا گردان‌او بوده‌ند و از او روایت می‌نمایند... 
وفات ناشی در سال سیصد و شصتم یا شصت 
و پنجم یا ششم هجری در بغداد واقع و موافق 
آنچه از معالمالعلماء نقل شده جد او را 
سوزانیدند. کتابی در امامت و کتابی در علم 
کلام تألیف او بود و تصانیف بسیاری بدو 
مسنوب است. (از ریس حانة الادب ج۴ 
ص ۱۳۲). مولف ریحانة الادب بدین ماخذ در 
شرح حال ناشی اشاره کرده است: روضات 
الجنات ص ۴۸۰ و تساریخ ایسن‌خلکان 
جاص۳۸۹ و هداية الاحباب ص ۲۵۲ و 
مجالس السژمنین ص۲۳۰ و کنی و القاب 
قمی ج۲ ص۱۹۱ و صعجم الادباء ج۱۳ 
ص ۲۸۰. و نیز رجوع شود به معجم الملفین 
ج۷ص ۱۳۲ و الفهرست طوسی ص٩۸‏ و 
تذكرة المتبحرین ص ۴۹۱ و فوائدلرضویه ج۱ 
ص ۳۴۰ و کتاپ الرجال ص۱۹۴ و منتهی 
المقال ص ۲۲۷ و تتقیح المقال ج ۲ ص ۲۱۲. 
ناشی ء الا کبر. اب ثُل با ((خ) [1...] 
عبداله‌بن محمدین شرشر الناشی, مکنی به 
بوالعباس " و معروف به این‌شرشر ۲. رجوع به 
عبدائ‌بن محمد ناشی و رجوع به الانساب 
سمعانی و الاعلام زرکلی و اعيان الشیعه ذیل 
حرف ن شود. 
اشیرین.(ص مرکب) مقابل شیرین. تلخ. که 
شیرین نیست. ||سمج. سمیج. (دهارا؛ 
جگرها خون می‌شد که ا گراين ناشیرین تا 
وقت غلا در کرمان بماند چه منصویه‌های 
ظلم فرومی‌چیند. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۲۱). ||ناپند. ناموافق. زشت. قبیح. 
نساخوش. ن‌امناسب. ن‌ادلنشین؛ و وی را 
[حنک را] مواجر خواند و دشنامهای 
زشت داد. حسنک در وی تگرست و هیچ 
جواب نداد عامةٌ مسردم وی را لعینت کردند 
بدین حرکت ناشیرین. (تاریخ بهقی). 
ناشی صغیر. اي ض] ((خ) رجوع به 
ناشیءالاصفر شود. 
نانمیگری. (گ ] (حامص) تسااستادی. 
غرارت. بی‌تجربگی. ناآزموده کاری. عدم 
مهارت. ناآزمودگی. ناپختگی. رجوع به 
ناشی شود. 
اصابر. [ب] (ص مرکب) ناشکیبا. بی‌صبر. 
بی‌تحمل. (ناظم الاطباء). ناپردبار. که صبر و 
شکیب ندارد. بی‌شکیب. 
ناصابر شدن. [ب ش ] (مص مرکب) 
بی‌تاب شدن. بی‌تابی کردن. جزع و فزع 
کردن.اضطراب و قلق نمودن؛ 
هر زمان دزد اندراخند کلبه را غارت کتد. 
رم چون بازاریان بر کار ناصابر شود. 
منوچهری. 
رجوع به ناصایر شود. 


اصابری. [ب] (حامص مرکب) بی‌صبری. 
بی‌قراری. بی‌حوصلگی. بتایی. باشکیبائی. 
ناشکیبی. عمل و صفت ناصابر, 

تاصابری کردن. [ب ک د] (بص مرکب) 
بی‌صبری کردن. ناشکیباتی تمودن. 

ناصاق.(ص مرکب) آنچه صاف نباشد. (از 
آنتدراج). کدر. (ناظم الاطباء). غیرزلال. 
تصفه‌ناشده. آلوده. 
- آپ ناصاف؛ آب الوده. آب تصفیه‌نشده. 
آب غیرزلال. 
|اناهموار. (ن_اظم الاطسباء). نساراست. 
غيرمستقيم. که صاف و یکنواخت نیست. 
| آنچه پاک نباشد. (از آنندراج): چرکین. 
(ناظم الاطباء). ناپا ک. 

فاصاقیی.(حاص مرکب) ناصاف بودن. 
مصفا نبودن. زلال نبودن. |[پاک و تمیز 
نبودن. چرکینی. آلودگی. ||صاف و مستقیم 
نبودن. کج و معوج بودن, ناهمواري, 

فاصافی.(ص مرکب) صافي‌نشده. ناصاف, 
رجوع به ناصاف شود. 

ناصالح. [لٍ] (ص مسرکب) نادرستکار. 
متقلب. مزور. غبراسین. ||بی‌صلاحیت. 
ناشایسته. ن_اسزاوار. که شایبتگی و 
صلاحیت ندارد. مقابل صالح. رجوع به صالح 
شود. 

ناصاق. (ع با موی پیشانی به لغت مردم طی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از معجم متن 
اللفة). رجوع به ناصية شود. 

ناصب. [ص] (ع ص) بریا و قائم کننده. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). برپای‌دارنده. 
قاثم‌کننده. نصب‌نماینده. (ناظم الاطیاء). آنکه 
چیزی را نصب و برپا می‌کند و می‌افرازد. 
||دشمن‌دارنده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللفات). انکه متدین به بنض علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌ال لام باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تاصبی و نواصب شود. هم ناصب؛ 
غم یا رنج". (آنتدراج) (منتعهی الارب). متعب. 
(آقرب الموارد). اندوه با رنج. (ناظم الاطباء): 
عیش ناصب؛ زیست با رنج و تکلیف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(آنندرایم). ای فیه کد و 
چهد. (اقرب الموارد). الاصب من الیش ما 
فیه کد و جهد. (معجم متن اللغة). رنج‌دهنده. 
|[(اصطلاح تحو) عامل نصب. عاملی که 
معمول خود را نصب دهد. رجوع به ناصبة و 
نواصب شبود. |[(اصطلاح درایه) از الفاظ ذم و 
قدح است. ج, نواصب. 

اصیور. [ض] (ص میرکب) نباشکییا. 
بی‌حوصله. بی‌صیر. (ناظم الاطیاء! عیجول. 
بی‌تاب. بی‌قرار. مضطرب: 
بدان شب که معشوق من مرتحل شد 
دلی داشتم ناصیور و قلیقا. منوچهری. 
ناصیوران چو خا کو چون بادند 


ناصح. 


ظفر و صبر هر دو هم‌زادند. سنالی. 
پلائی که باشم در آن ناصبور 

ز من دور دار ای ز بیداد دور. نظامی. 
مرد کز صید ناصیور افتد 

تیر او از نشانه دور افتد. نظامی, 
||نا گزیر.ناچار. مجبور: 

بدان راز نیکی کنم ناصبور 

ز نیکان بدی راکنم نیز دور. نظامی, 


اصیوری. [ض] (حسابص مسرکب) 
بیقراری. بی‌صبری. ناشکیبی. ناشکیبانی. 
بی‌طاقتی. بی‌تابی. جزع و فزع: 
گرتو به هر مدیحی چندین تپید خواهی 
تهمار ناصبوری نهمار بی‌قراری. متوچهری. 
چندان بطریق ناصبوری 
تالید ز درد و داغ دوری, 
بباید ساختن با داغ دوری 
که عیب است از بزرگان ناصبوری. نظامی. 


نظامی, 


رجوع به ناصبور شود. 
اصبوری کردن. اک 5] ابص 
مسرکب) بی‌قراری کسردن. ناصبوری. 
ناشکیبائی. رجوع به ناصبوری شود. 
فاصبة. (ص ب] (ع ص) تأنیث نساصب, 
رجوع به ناصب شود. |[حروف ناصبة. رجوع 
به حروف و نیز به نواصب شود. ||((ٍخ) قومی 
که‌علی‌بن ابی‌طالب را دشمن می‌دارند و اينان 
طایفه‌ای از خوارجند و نبت بدیشان ناصبی 
است. (معجم متن اللفة), رجوع به ناصبی 
شود. 
اصمی. (ص] (ص نسبی) کسی که دشمن 
می‌دارد علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام را. 
(ناظم الاطباء). ج. ناصبية. نواصب: 
ای حجت بنشته به یمگان و سخنهات 
در جان و دل ناصبیان گشته چو پیکان. 
اصرخسرو. 
نیست سر پرفساد ناصبی شوم 
ازدر اين شعر بل سزای فسار است. 
ناصرخسرو. 
خازن علم قران فرزند شیر ايزد است 
ناصبی گر خر نباشد زاوش چون باید رید. 
ناصرخسرو. 
رجوع به نواصب شود. 
فاصبية. (ص بی ی ) ((خ) ج ناصبی. گروهی 
که متدین‌اند به بفض علی‌ین ابی‌طالب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ناصبی و نواصب شود. 
ناصح. [ص ] (ع ص) نصیحت‌کننده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة) 


۱-الانساب سمعانی ذیل حرف لن». 

۲ -الاعلام زرکلی چ دوم ج ۸ص ۲۶۱ 

۳- هو فاعل به‌معنی مفعول لأنه بنصب فیه و 
یشعب کقولهم لیلی نائم ی ینام فیه. (متهی 
الارب). 


ناصح. 
(آن_ندراج). پنددهنده. (ناظم الاطیاء). 
ان‌درزگوینده. اندرزگو. واعظ. صذکر. ج» 
ضاح.نصّح. نصحاء؛ اگرمرد از قوت عزم 
خویش ماعدتی تمام تياید تی چند بگزیند 
هرچه ناصح‌تر و ف‌اضل‌تر که وی را 
بازمی‌نمایند عیب‌های وی. (تاریخ بیهقی). 
اصحان وی بازنمودند که غور و غایت این 
حدیث بزرگست. (تاریخ بیهقی). هرکه سخن 
ناصحان نشنود بدو آن رسد که به سنگ‌پشت 
رسید. ( کلیله و دمنه). یکی از سکرات ملک 
آن است که همه خائتان را آراسته دارد و 
ناصحان به وبال سخط مأخوذ.( کلیله و دمنه). 
هرکه سخن ناصحان استماع ننماید عواقب 
کارهای او از ندامت خالی نماند. ( کلیله و 
دمنه)ء 
ناصحی کان ترا بد آموزد 
نیت ناصح که از عدو بتر است. 
ناصحان گفتند از حد مگذران: 
مرکب استیزه را چندین مران. 
داند عاقلان که مجانین عشق را 
پروای پند ناصح و قول ادیب نیست. سعدی. 
پدر گنت ای پسر به مجرد این خیال باطل 
نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن. 
( گلستان).ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع 


ظهر. 


مولوی, 


نیامد. ( گلستان): 
||مشفق. دلسوز. خیرخواه. یکدل. دوست 
مخلص !. مقابل حاسد: 
دو چیز دار برای دو تن نهاده مقیم 
ز بهر ناصح تخت وز بهر حاند دار. 
فرخی. 

کاتبت‌راگو نویس و خازنت راگو بسنج 
ناصحت راگو گزار و حاسدت راگو گداز. 

منوچهری. 


چنان نمودی که وی آصروز ناصع‌تر و 
مشفق‌تر بندگانست. (تاریخ بیهقی). 

ناصح ناصح تو برجیس است 
حاسد حاسد تو کیوانست. 

با حاسد تو دولت چون آب و روغن است 


مسعودسعد. 


با ناصح تو ساخته چون زير با بم است. 
سوزنی. 
چونانکه حاسدانت ز 13 نقم غمی. سوزنی. 
چوباد ناصح قدرش برآمده به فلک 
چو آب حاسد جاهش فروشده به زمین. 
۱ عوفی. 
پدیدار است عدل و ظلم پنهان 
مخالف اندک و ناصح قراوان. 
قمری (از ترجمان البلاغه). 
|| خالص از عسل و هر چیز دیگر. (معجم متن 
للفة). الخالص من العل و غبره. (اقرب 
الصوارد). انگبین بی‌آمیغ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). خالص. بی‌غش. 


| پا کیزه. نقی. صافی. مصفا. غیرمفشوش: 
رجل تاصح‌الجیب؛ ؛ مرد صافدل. (صنتهی 
الاژب). هو ن اصح‌الق لب نتی‌القلب و 
ناص‌الجیب؛ تقی‌الصدر لاغش فیه. (معجم 
متن اللفة). || خیاط. (معجم متن اللغة) (اقرب 
الموارد). درزی. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 

اصح. (ص] (اخ) این ظفرین سعد 
لجرفادقنی مکنیبه اولشرف. از شاعران و 
نویستدگان قرن ششم و هفتم هجری است. 
رجوع به جرقادقانی. ناصح‌ین ظفر در این 
لفت‌نامه و نیز رجوع به مجله یادگار سال اول 
شماره ۴ ص۵۸ شود. 
ناصحانه. آاص نْ /نٍ] (ص نسسبی. ق 
مرکب) مشنفقانه. دلسوزانه. از روی 
خبرخواهی و دلسوزی. رجوع به ناصح شود. 
اصح الجیب. (ص سل جح( ص 
مرکب) پا کدل.بی‌غش. رجوع به ناصح شود. 
ناصحح‌الدین. (ص شد دی | (() 
عیدالواحدین محمد. مکنی به ابوالفتح و ملقب 
به سیدناصح‌الدین. رجوع به ابوالفتح 
عبدالواحدین محمد در ايين لغت‌نامه و نیز 
رجسوع به ریحانةالادب ج۷ ص٩۲‏ و 
روضات‌الجنات ص۳۶۴ و مستدرک‌الوسایل 
ص ۲۹۱ و معجم‌المطبوعات ص٩‏ شود. 
ناصحالدین ارحانی. (صٍ خد دی نٍ 
آژ ز] ((خ) احمدین محمد ارجانی؛ مکنی به 
ایوبکر ملقب به ناصح‌الدین یا ناصر. از 
شاعران عربی‌گوی خوزستان است. مسولف 
ریحانةالادب ارد: فقهی است شاعر که 
قاضی تستر " و عسکر مکرم" بوده و اشعار او 
آبدار و در غایت حسن و طراوت و رقت و 
ملاحت بوده و گویند که علی‌الدوام روزی 
هشت بیت شعر می‌گفته‌است. وی به سال 
۴د.ق.در ۴الگی در شهر تتر وفات 
یافت و در همان بلاه یا شهر عسکر مکرم 
مدفونست. او راست: 2 

لو کت اجهل ما علمت لسرتی 

جهلی کما قد سائتی ما اعلم 

کالصمویرتع فی الریاض و انم 

حبی الهزار لانه یترنم. 

(از ريحانة الادب ج۱ ص ۵۷ از سراصد 
الاطلاع و تاریخ ان خلکان ۱ص ۵۰). 

و نیز رجوع شود به قاموس الاعلام ج ۶و 
معجم المطبوعات ص ۳۲۴ و تاریخ الخلفاء 
ص ۲۹۳. و رجوع به ارجانی ابویکر احمدین 
حسین الارجانی در این لفت‌نامه شود. 
ناصحالقلب. [ص حل ق] (ع ص مرکب) 
تی‌القلب. پا کدل. ناصح‌الجیب. رجوع به 
ناصح شود. 
ناصح تبریزی. [ص ع تَ (اخ) معروف 
به میرزا عرب آ. از شاعران قرن یازدهم است 


ناصحی. ۲۲۱۶۱ 


و در عباس‌آباد اصفهان.سا کن و به کار 
تجارت مشغول بود. مولف دانشمدان 
آذربایجان بنقل از یاض صائب آرد: «میرزا 
صائب بر شیوء سخنان وی اعتقاد کامل داشته 
و صد بیت از دیوان وی داخل بیاض خود 
کرده‌و در مقطع غزلی چنین گفته است: 
این جواب آن غزل صائب که ناصح گفته است 
قالب ساغر بخون می گواهی میدهد».۵ 
او راست: 
پا علست اگرعمل برابر گردد 
کامدو جهان ترا میسر گردد 
مقرور به این مشو که خواندی ورقی 
ژآن روز حذر کن که ورق برگردد. 
گریار بشنود سخنی از زبان ما 
قالب کند مشایمت حرف جان ما. 

۳ 
از زندگی به مرگ کشیده‌ست کار ما 
خواب گران ما شده سنگ مزار ما. 
از منع باده محتسب شهر را چه سود 
خواهد مگر که قیمت می را گران نمود؟ 
ناصح قبل از سال ۱۰۸۱ ه.ق.درگذشته 
است . رجوع به تذکرٌ سرو آزاد ص۱۰۸ و 
شمع انجمن ص ۴۹۰ و سفیتة خوشگو ذیبل 
حرف ن و روز روشن ص۱۷۱ شود. 
ناصحة. (ص ح) ((خ) آبی است سعاویقین 
حزن‌بن عبادتین عقیل را به نجد. (معجم 


ابلدان) 
ناصحه. [ص ح] (اخ) مسوضعی است در 
شعر زهیر. (از معجم البلدان). 


تاصحی. (ص ] (ص تسبی) موب به 
ناصح است. (از الانساب سععانی). رجوع به 
ناصح شود. ||(ع ص) خیاط. (اقرب الموارد). 
درزی. (انسندراج) (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

ناصحی. [ص] (حامص) ناصح شدن, 
ناصح بودن. اندرزگوئی. رجوع به ناصح شود. 
ناصحی. اصِ ] ((خ) قاضی ابومحمد از 
دانشمندان و فقهای قرن پنجم و معاصر با 
طفرل سلجوقی است. در تاریخ گزیده 
ص۴۳۲ و ۸۰۴ ام او آمده است. 
ناصحی. [ص | (اخ) ([...) مس حملدبن 
محمدین جعفرین علی‌بن ناصح, مکنی به 


۱-نصح لفلان؛ اخلص له الود فهو ناصح. 
(المنجد). 

۲-تستر بر وزن دختر از بلاد خوزستان است. 

۳-عکسر مکرم بر وزن دختر از بلاد 
خوزستان است. (از ريحانة الادب). 

۴- تذکرة تصرآبادی ص ۱۷۵ 

۵-دانشمندان آذربایجان ص ۳۶۹ 

۶-مدتی قبل ازین فوت شد. (نذکرهة 
نصورآیادی ص ۱۲۵). 


۲ اصحی. 


ابوالهسن. مشهور به ناصحی. از مردم 
نیشابور است فقه را نزد امبام ابومحمد 
آسوخت. وی از ابوعبدالرحمن السلمی و 
اپوالقاسم السراج و ابوبکر الجبری تقل حدیث 
کرده‌است. تولاش به ال ۴۰۳ و وفاتش به 
سال ۴۷۹ ه .ق. است. برادر وی ابوسعیدین 
ابوجعفر محمدین محمدبن جمقرین علی‌بن 
محمدین ناصح نیز در فضل و ورح و دیانت 
عدیم‌انظیر بوده وی نیز فقه را از علی‌بن 
محمد الجویتی فرا گرفت و از ابوطاهر الزیادی 
و ایسوذ ریا المسزکی و دیگران روایت 
کرده‌است.به سال ۴۰۰ متولد گشت و در سه 
۵ درگ ذشت. (از الانساب صسمعانی 
ص ۵۵۱). 
ناصحی. [ص] (اخ) اسماعیل‌بن ابوسعد 
الناصحی از ابوالهن علی‌بن ابوبکر الطرازی 
روایت حسدیت کرده است. (از ال(ناب 
سمعانی). 
ناصحی. [ص | (!خ) جمال‌خان بدایونی از 
شمرای فنارسی‌زبان هند است وی مقرب 
مر محمدخان غزنوی از رجال | کیرشاه بود. 
اين بیت از اوست: 

بشنو این نکتهُ سنجیده ز پرورد؛ عشق 

که به از زندة بی‌عشق بود مرد؛ عشق. 


از قاموس‌الاعلام ج ۶ص ۴۵۲۵ 
و نیز رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۹۳ و 
متخب‌التواریخ ج۲ ص ۳۶۰ شود. 


ناصر. (ص | (ع ص» ) باریگر. رهاننده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
باری‌دهنده. (السامی) (مهذب الاسماء) 
(غیاث اللفات). یاری‌کننده. (فرهنگ نظام), 
نصرت‌کننده. مددکار. فریادرس, سعین. 
فیروزی‌دهنده. رفیق. همراه.(ناظم الاطیام). 
یا یاور. چ. نصا تصر انصار: ۱ 


جاودان شاد باد و در همه وقت 


ناصرش ذوالجلال و الا کرام. فرخی. 
به طوع و طبع کند ناصر ترا یاری 
به جان و تن ندهد حاسد ترا زتهار. 
۱ مودسطد. 
ناصر ملت‌طرازء قاهر بدعت‌گداز 
شاه خلیفه‌پناه. خسرو سلطان‌نشان. خاقانی. 
حافظ اعلام شرع ناصر دین رسول 
کزمدد علم اوست نصرت حزب خداء 
خاقانی. 
چون به سخن راستی آری به جای 
ناصر گفتار تو باشد خدای, نظامی. 
نسل ایشان نیز هم بسیار شد 
نور احمد ناصر امد یار شد. مولوی. 
اگراز چشم همه خلق بیفتم سهل است 
تو مندار که مخذول ترا ناصر نیست. 
سعدی. 


قاثممقام ملک سلیمان و تاصر اهل ایمان. 


( کلستان). ||آب که از دور آید و ضدد کند 
سیل‌ها را: (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ج» نعار. تصر. 
انصار. ||راء گذر آب به سوی وادی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). مجزای آب 
به سوی وادی‌ها. (از اقرپ الموارد). مجرای 
آب بهوادی. (فرهنگ نظام). مجری الماء الی 
الاودیة. (المنجد) (معجم متن اللفت). ج. 
تواصر. رجوع به تواصر شود |] یشب بزرگ به 
درازی یک کروه و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). پشتة بزرگ به درازای یک میل و 
مانند آن. (ناظم الاطباء). اعظم من التلعة 
یکون میلا او نحوه. (اقرب الموارد). 
فاصرء [ص] (اخ) نامی از.نسامهای 
خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 
ناصر. [ص ] (اخ) (... خسان) دومین از 
سلاطین خاندیش هند است و پس از سلک 
راجه به سال ۸۰۱ ه.ق. به سلطنت رسید. و تا 
سال ۸۴۱ حکومت کرد مولف طبقات 
سلاطین اسلام آرد: «ناصرخان نختین 
فرماتروای مسلم خاندیش که خود را از زیر 
بار اطاعت سلاطین دهلی بیرون آورد مدعی 
رساندن نسب خویش به خلیفه ثانی عمر بود. 
این خشخص از راه مواصلت با پادشاهان 
گجرات نسیت داشت و ممالک او که شامل 
درةٌ سفلای نهر تپتی نیز بود با خا ک گجرات 
ققط به واسطة بیشه‌ای مجزا می‌شد و پایتخت 
او شهر برهان‌پور در نزدیکی قلعةٌ اسیرگره 
بود. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۸۴). 
ناصر. (ص ] اخ) از پارسی‌گویان قرن اخیر 
است. مولف صبح گلشن آرد: «مولوی محمد 
ناصر از مردم رامجرد اففانان بوده و مشق 
سخن از سولوی لام جیلانی رفعت 
راس‌جوری نموده... به سال ۱۲۵۹ ه.ق. 
درگذشته است: 

بر گرد رخت که خط و خال آمده‌است 
خضریست که همره بلال آمده‌است 

نی‌نی غلطم که از پی غارت دل 

شهزادة زنگ مورچال آمده است. 

مثل تو به دهر شهسواری نیود 

چون من به زمانه خا کاری نبود ‏ « 

پیوسته رکاب تو بیوسد خا کم 

بر خاطر تو | گرغباری نبود. 

(صبح گلشن ص ۳۹۵). 

فاصر. (ص] ((ع) (قاضی..) مولف صبح 
گلشن‌این بیت را از او تقل کرده است ا: 

چه اعتماد کند کس به وعده‌ات ای گل 

که همچو غنچه زبان در ته زبان داری. 

و جای دیگر از وی تشانی دیده نشد. 
ناصر. [ص] ((خ) تخلص شعری 
ناصرالدین‌شاه قاجار است. (از ريحانة الادب 


ناصر . 

ج۴ ص۱۴۲). رجوع به ناصرالدین‌شاه قاجار 

شود. 

ناصر. [ص ] ((خ) ابن ابی‌نیهان. از دانشمندان 
دیار عمان بود و به ساحری اشتهار داشت. 
سلاطین و امرای دیارش از او بیمنا ک‌بودند, 
به زنگبار درگذشت. از روابط وی با سلطان 
سعیدین سلطان‌ین الامام روایتها کرده‌ند گویا 
او را کتابی بوده‌است که در آن حوادث عمان 
را در زمان خویش ثبت کرده‌است وی به سال : 
۲ ه.ق.مستولد شد و به سال ۲۲۶۳ 
درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ج۸ 
و تحفة الاعیان ج ۳ ص۲۰۹ شود. 

اصو. [ص] ((خ) ابسن حسین, مکی به 
ابوالقاسم و ملقب به قوام‌الدین. وی به سال 
۸ «د.ق.به وزارت محمودین سحمدین 
ملکشاه رسید. رجوع به مجمل اشواریخ و 
التصص ص ۳۱۵ شود. 

فاصو. (ص] ((خ) (1...]ابن حسین‌بن محمد 
دیلمی مکنی به بولفتح دهمین از اثبة رسی 
یمن است. وی به سال ۴۳۰ ه.ق.به امارت 
سعدا در یمن رسید و به سال ۴۲۴۰ به دست 
ابوکامل علی الصلیحی کشته شد. (از طبقات 
سلاطن اسلام ص )٩۳‏ (سعجم الانساب 
ص۱۸۸ 

فاصو. [ص)] (اخ) ابسن خسرو القبادیانی 
السروزی, مکتی به ابومعین. رجوع به. 
ناصرخسرو شود. 

اصر. [ص ] ((ج) ابسن رضابن محمدین 
عبدالّه علوی حسینی. از فقیهان و محدئان 
معتبر شیعه و شا گرد شیخ ابوجعفر طوسی 
است. او راست: کتابی در مناقب آل رسول و 
کتاب ادعية زین‌العابدین علی‌بن حسین و نیز 
کتابی مشتمل بر مکاتبات و مطایباتی که میان 
او و یکنی از فضلا رفته‌است. رجوع به 
روضات الجنات ص ۷۵۷ شود. 

ناصر. آص ] (اخ) اببن عبدالحفیظ المهلا 
الشرفی, متوفای سال ۱۰۸۱ ه.ق.از فقهان 
بررگ زمان خویش و وزیر امام المژید بائ 
صاحب یمن بود و با ار سباحث و مجالس 
داشت. او راست: «المسقرر و المسحرر» در 
قراآات و «ارجوزة فی الفقه». (از الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۹۲ از خلاصة الاشر ج۴ 
ص ۴۴۴). 

ناصر. [ص] (ٍخ) ابن عبدالّه الاعمشی 
الدرعی. از امرای بسودان است. وی در دو 
نوبت [به سال ۱۰۷۷ و ۱۱۱۸] به حکومت 
سودان رسید. (از معجم الانساب ص ۱۳۲ و 
۳۵ 

ناصر. [ص] (ٍخ) اين علناس, پنجمین از 
بلی‌حماد است. وی پس از کشتن بلکین‌بن 


۱-تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۹۵, 


ناصر. 
محمد به سال ۴۵۴ ه.ق. به سلطلت رسید و تا 
سال ۴۸۱ که درگذشت پادشاهی کرد. پس از 
وی پسرش منصور به سلطلت نشست. رجوع 
به الکامل این‌اثیر ج ۱۰ ص۶۸ و معجم 
الانتاپ ص ۱۱۰ و طبقات سلاطین اسلام 
ص ۳۴ شود. 
ناصر. (ص) (خ) اين علی التلمسانی, وی از 
ستال ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۱ ه.ق.بر سودان 
حکومت کرد. (از معجم الا ناب ص ۱۳۳). 
ناصر. [ص ] (اخ) (... ضاه) ابن غیات‌بن 
محمود خلجي. از ملوک مالو؛ُ هندوستان 
است. وی از سسال ٩۰۶‏ تا ٩۱۷‏ ه.ق. 
حکمرانی کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۰) (معجم الا ناب ص 4۴۳۲ 
ناصر. [ص] ((خ) ابن محمد. بای تونی 
است. وی از رییع‌الاول سال ۱۳۲۴ تا سال 
۰۱ ه.ق.بر تونی سلطّت کرد. (از معجم 
الاناب ص ۱۳۱). 
ناصر. [ص ] (اخ) ابن مرشدین سلطانین 
مالک‌بن ابی‌یعرب. ملقب به المژید الیعربی. از 
احفاد نصربن زهران یعربی و نختین امرای 
یسعاریة عمان است وی از سال ۱۰۳۴ تا 
۱۱۰۹ ه.ق.بر عمان حکومت کرد. رجوع 
به معجم الاناب ص ۱۹۴ و الاعلام زرکلی 
ج۳ ص ۱۹۰۲ شود. 
اصر. (ص] (اخ) ابن مهدی‌ین.حمزه, مکتی 
به ابوالحسن و ملقب به نصیرالدیین, وزییر 
التاصرلدین ال عباسی است. در همدان متولد 
شد و در ری پرورش یافت " و سرانجام در 
بفداد به سال ۵٩۲‏ ه.ق.به وزارت رسید و به 
روایت ملف تجارب‌ال لف «ابن مهدی به 
بیب آنکه بر عنایت خلیفه اعتماد داشت 
غسلامان ببزرگ و مقربان خضلیقه را اعتماد 
نمی‌کرد و در بعضی اوقات مسعاش ایشان را 
منقطع می‌گردانید» ذهن خلیفه را بر وزیر 
بشورانيدند تا او رابه سال ۶۰۴ از وزارت 
معزول ساخت و چسون مأموران خلیفه به 
مصادره اموالش رفتند «درجی کاغذ برگرفت 
و هرچه در ملک او بود از دواب و قماش و 
غلام و کنيزک و نقد ملک و اسباب بر آنجا 
نوشت و سبدی جوهر نفیس که وقتی خلیقه 
به او پخشیده بود آن را هم بلوشت و در آخر 
ذک رکرد که بنهبه خدمت اعلی ازین جمله که 
در تفصیل است هیچ نداشت این همه از 
فواضل صدقات امیرالمومنین حاصل 
کرده‌است و نظر بر آن بود که چون وزارت 
منصبی بزرگ است تجمل مناسب آن می‌باید 
واکتون‌به آن جمله هیچ حاجت ندارد و 
اجازه می‌خواهد آن را تسلیم خزانه‌داران و 
معتمدان حضرت کند و زعم بنده آن است که 
از او گاهی که موجب تلف نفس باشد صادر 
نضده است» "و ناصرالدین در جواپش 


آمان‌نامه‌ای داد و ناصر پس از آن در سرأئی به 
دارالخلافه مقام گزید و به ناز و نعست تا آخر 
عم در آنجا زیت و به سال ۶۱۷درگذشت 
و در جوار مشهد امام موسی‌ین جعفر مدفون 
گشت(از تجارب اللف صص ۲۳۲ - ۲۳۶) 
(از الاعلام زرکلی ج۲ ص 4۱۰۹۲ و نیز 
رجوع به حبیب السیر ج ۱ شود. 
ناصر. [ص ] (اخ) احمد. هشتمین رسولیان 


ینمن است. وی از سال ۸۲۹۱۸۰۳ ه.ق. 


حکمرانی کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص‌۸۸. 

ناصر . (ص) (اخ) [ا1...] احمدین فاصر 
الاطروش حصنزین علی. از پادشاهان 
طبرستان است و بعد از برادرش محمد الهادی 
به سلطتت رسید و پس از وی الشاثرلدین ال 
جعفرین محمدین حسن‌ین عمر الاشرف 


امارت یافت و با مرگ وی به سال ۳۴۵« .اق. 


دولت ایشان پایان گرفت. رجوع به تاریخ 
الخلفاء ص ۲۵۰ و نیز رجوع به ناصر 
الاطروش شود. 
ناصر . اص] ((خ) [...] احمدین الملک 
الساصر ناصرالاین محمدبن قلاورن» 
هیجدهمین ۴ ممالیک بحریه مسصر و شام 
است. وی به سال ۳ دد.ق.به جای 
برادرش ملک الاشرف علاءالدیین بتخت 
نشست و پس از سه ماه سلطلت برادرش 
ملک (صالح) وی را زندانی کرد و خود به 
پادشاهی رسید. رجوع به قاموس الاعلام ج ۶ 
و معجم الانساب ص ۱۶۳ و طبقات سلاطین 
اسلام ص ۷۱ شود. 
اصر. [ص] ([خ) احمدبن یحی, چهارمین 
از ائمة بنی‌الرسی صعده و صتعاء یمن است. به 
سال ۳۰۱ ه.ق.به حکومت رسید و به سال 
۵ درگ ذشت * (از مسعجم الانساب 
ص ۱۸۷). 
فاصو. (ص | ((خ) (المسلک ا... ایسوب‌بن 
طفتکین از آمرای ایوبی یمن است وی از سال 
۸ ۶۱۱ بر یمن امارت دااشت. (از معجم 
الاناب ص ۱۵۲. و نیز رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ٩۶و‏ ۸۷ شود. 
فاصر. (ص ] (خ) بادیس‌بن حبوس ملقب یه 
الاصر و السظفر سومین امرای بنی‌زیری 


غرناطه است وی از سال ۴۱۰ تا ۲۳۰ ه.ق. 


حکمرانی کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص۲۱ 
فاصر. [ص ] (() حسن‌بن علی الاطروش. 
سومین علویان طبرستان است. رجوع به 
اپومحمد اطروش و رجوع به حسن علوی‌بن 
علی‌ین حسن شود. 
قاصو. (ص] ((غ) [...] حسی‌ین ناصرالدین 
محمد قلاوون. ملقب به ناصرالدیین, 
نوزدهمین ممالیک بحریهُ مصر است وی در 


ناصر. ۰ ۲۲۱۶۳ 


دو نوبت به سالهای ۷۴۵ و ۷۴۸ د.ق.به 
سلطّت رسید و تا ۷۶۲ پادشاهی کرد. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۷۲) (معجم 
الانساب ص ۱۶۳ به دوران وی مرضص 
طاعون یا مرگ سیاء از آسیا و مصر در اروپا 
شایع شد و هزاران تن را هلا ک‌کرد. (از اعلاع 
السنجدا. ۱ 
ناصر. [ص ] (اخ) خوشتدم الساصری. 
چهاردهین خکمران از سلسله ممالیک 
بحریه مصر و شام است. وی به سال ۸۶۸ 
ه.ق. به جای ملک موید شهاب‌الدین اتابک 
نخست و به سال ۸۷۳ وفات نمود. (از قاموس 
الاعلام ج۶). 
ناصر. [ص) ((خ) (الم لک لا ...)داردین 
عسی‌ین ملک سیفالدین ابی‌بکرین اسوب, 
مکنی به ابوالمفاخر و ملقب به صلاح‌لدین از 
ملوک بنی‌ایوب است. وی به سال ۶۰۳ «.ق. 
در دمشق متولد شد و در سال ۶۲۴ به امارت 
کرک رسید و به سال ۶۳۷ بیت‌المقدس را 
تصرف کرد و به سال ۶۵۶ درگذشت به گرد 
آوردن کتب علاقه‌ای داشت و دوستدار شعر و 
آدب بود و خود گاهی شعری می‌گنت او 
راست: 

لو عابنت عینا ک حسن معذنی 

مالمتنی و لکنت اول من عذر 

عین اثرشا قد القنا ردف النقا 

شعر الاجی شمس الضحی وجه القمر. 

از قاموس الاعلام ج ۶] (از معجم الانساب 
ص ۱۵۳), و نیز رجسوع به صعجم الانساب 
ص۱۵۱ و طبقات سلاطین اسلام ص‌۶۸ 
شود. 
ناصر. [ص ] (اخ) (امیر...) شم‌الملک, 
سمدوح یوسفبن محمد دریتدی و آنیر 
حمیدالدین احمد کشائی است. رجوع به لباب 
الالیاب ج۱ ص۱۰۸ شود. 
ناصر. [ص ] (اج) عبداب‌اقی افندی. از 
شاعران و مشایخ مولویة عثمانی است. دیوان 
اشعار دارد, در فن موسیقی نیز او را مهارتی 
بود. به سال ۱۲۳۶ ه . ق.درگذشت. او راست: 
کو کل باقوب لب جانانه مست اولوب قالمش 


۱-زرکلی بقل از تفه الاعیان. ناریخ مرگ او 
را ۱۰۵۰ نوشته و ظاهراً اشتباه است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۲ص ۱۰۹۲ شود. 

۲-تجارب اللف ص ۳۳۲ 

۳-از تجارب السلف ص ۳۳۵ 

۴-م زلف قامرس الاعلام او را پانزدهمین 
ممالیک بحریه دانسته است. (ج ۶). 
۵-چتین است در فامرس الاعلام ترکی و 
معجم الاناب. اما در طبقات سلاطین اسلام 
پادشاهی او را از ۷۳۲ تا ۷۳۳ نوشته‌اند. 

۶-در طبقات سلاطین اسلام ص ٩۲‏ مدت 
حکمرانی او از 12۳۰۱ 3۳۲۴ کر شده است. 


۲ ناصر. 


مشال آئینه بی‌دست و پا اولوب قالمش. 

(از قاموس الاعلام ج۶). 
فاصر. (ص] ((خ) (لضليفة الس)! 
عبدالررحمن‌بن محمد. هشتمین خلفای آموی 
اندلس است وی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ ه.ق.در 
قرطبه حکمرانی کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص۱۶ شود. 
اصر. [ص ] (اخ) ([...)عبدانه. دوی‌مین 
مدعیان رقیب رسولیان یمن است وی در سال 
۶ ه.ق.به امارت رسید. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۸٩‏ شود. 
فاصر. (ص] ((خ) ... سید) عطاءاله شاعر 
پارسی‌گوی و از شاگردان دهلیلی و صمر 
ابوالفیض مغنی است. این بیت او راست: 
از خود آن سرو سهی گلگون قباپوشم برد 
مصرع موزون و رنگین از سر هوشم بَرّد. 

(از قاموس الاعلام ج ۶/. 
اصر. (ص ] ((ج) (...) علیبن حمود 
علوی, مکنی به ابوالحسن و ملقب به اللاصریا 
المتوکل. نخستین امرای بنی‌حمود است. وی 
از ۴۰۷ هجری تا ۴۰۸ در مالقه حکومت کرد. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص۱۸ شود. 
ناصو. (صٍ ] ((خ) (لمسلک ا..افسرج‌ین 
برقوق, ملقب به زین‌الاین و مکنی به 
ابوالسعادات. از ممالیک چرا کهبرجیه است 
وی در سال ۱«.ق.به سن ده‌سالگی به 
جای پدرش ملک ظاهر سیف‌الدین برقوق به 
تخت نت و در سال ۸۰۸ چون نتوانست 
در برابر لشکر تیمور که رو به دمشق و حلب 
آورده بود مقاوست کند. به ترک سلطنت گفت 
و فراری شد و به جای او ملک‌متصور 
عبدالعزیز برادرش پادشاه گشت و سه ماه بعد 
ملک‌الناصر باز به سلطتت رسید و سرانجام به 
سال ۸۱۵ د.ق.در نزدیکی دمشق کشته‌شد. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶: معجم الانساب 
ص۱۶۲ و طبقات سلاطین اسلام ص ۷۴ 
شود. 
ناصر. (ص ] (اخ) (الملک ا...)قلج ارسلان. 
ملقب به صلاح‌الدین. از امرای ایوبی حمص 
است واز سال ۶۱۷ ت۱ ۶۲۶ بر حمص 
حکومت کرد. (از معجم الاناب ص ۱۵۳). و 
نیز رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۶٩‏ 
شود. 
ناصر. [ص ] (اخ) ([...محمد, هشتمین ائمة 
صنعای یمن است. وی از ۱۱۲۶ تا ۱۱۲۸ 
ه.ق.حکسومت کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص۹۵ شود. 
ناصر. [ص ] ((ج) (1...) محمدین قایبای, 
ملقب به تاصرالدین از معألیک برجیةٌ مصر ؟ 
است. وی به سال ٩۰۱‏ ه.ق.به جای پدرش 
ملک‌الاشرف قایتبای به تخت نشت و به 
سال ٩۰۴‏ درگذشت. رجوع به معجم‌الانساب 


ص۱۶۴ و طبقات سلاطین اسلام ص۷۵ و 
قاموس الاعلام ج ۶ شود. 

اصر. [ص ] (زخ) (1...)محمدین عبداله. 
ملقب به عزالدین. از ائمه بنوالرسی یمن است. 
وی در محرم سال ۶۱۴ ه«.ق.به حکومت 
صمده و صنعاً رسید و تاسال ۶۲۳ در مقام 
امارت صعده باقی ناند. رجسوع به سعجم 
الانساب ص۱۸۸ و طبقات سلاطین اسلام 
ص ٩۲‏ شود. 

فاصو. (ص ] ((خ) السلک ا...)امحمدین 
متصور قلاوون. نهمین ممالیک بحریه مصر و 
شام است. وی جمعا ۴۳ سال در سه نوبت بر 
مصر فرمانروائی کرد. نخستین بار در سال 
۳ «.ق.پس از کشته شدن برادر مهترش 
ملک‌الاشرف خلیل‌بن ملک منصور قلاوون 
در حالی که 4ساله بود با لقب ملک‌الناصر به 
سلطنت منصوب گشت و در محرم سال ۶۴ 
از ساطنت خلع گشت و به جایش کتبفا 
المنصوری ملقب به الملک‌العادل پادثاهی 
یافت اما چهارسال بعد وی با قیامی به منصب 
آزدست‌رفته رسید و تا سال ۷۰۸ پادشاه بود 
در اين سال ملک مظفر رکن‌لدین مقام 
سلطلت را تصرف کرد و یازده ماه بعد برای 
سومین بار ملک الناصر بر اثر مرگ رکن‌الدین 
به سلطنت رسید و تا سال وفاتش ۷۴۱ 
همچنان حکمقرمای مصر بود. وی پادشاهی 
مقتدر و دانشمند بود. در فن اسپ‌سواری و 
علم دام‌پزشکی تاألیفی دارد که به سال ۱۸۵۳ 
م. به قرانسه ترجمه و همراه متن عربی به 
جاپ رسیده‌است. پس از وی ٩‏ تسن از 
فرزندانش به سلطّت رسیدند و ازین جمع 
تنها دوران سلطنت ناصرالدین حسن به تسبت 
دیگران طولانی یود و ده سال مدت گرفت. (از 
قاموس الاعلام ج۶) (از تاریخ الخلفاء 
ص ۲۲۰) (از تاریخ مفول ص۲۶۸) (از 
طبقات سلاطین اسلام ص0۷۱" (از سعجم 
الاناب ص۱۶۲ و ۱۶۳ و نیز رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۹۵۲ شود. 

فاصر. [ص ] (اخ) مس حمدناصرخانبن 
قاسم‌خان در بتگاله و فرح‌آباد سکونت 
داشت. شاعر پارسی‌گو است و منظومه لیلی و 
مجنونی نیز سروده است. اين بیت او راست: 
هر سرکه ز عشق باخیر یست 

هان بر سر سنگ زن که سر نیست. 

(از قاموس الاعلام ج ۶ا. 

ناصر. [ص ] (خ) (... خان) محمود ثانی» نهم 
از سلاطین گجرات هند است. وی از سال 
۲ حکمرانی کرد. (از تاریخ طبقات 
نلاطین اسلام ص ۲۸۲). 

فاضو. [ص ] (اخ) (الملک ال...اكانی) یوسف. 

ملقب به صلاح‌الدین صاحب حلب از امرای 


ایوبی است. وی به سال ۶۴۸به حکومت 


تاصرآیاد. 


دمشق رسید. (از معجم الا ناب ص ۱۵۱). 
فاصو. (صٍ] ((خ) الملک ا...)یوسف, مکتی 
به ابوالمظفر و ملقب به صلاح‌الدین ؟ نخستین 
از ایوبیان مصر است. وی در سال ۵۶۴ ه.ق. 
به ساطتت مصر رسید و به سال ۵۸٩‏ 
درگذشت. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۶۴و 
۷ (معجم الانساب ص -۸۵). 
ناصو. [ص | (خ) (المسلک ا...)یوسفبن 
ایوب, ملقب به صلاح‌الدین. از امرای ایسوبی 
است وی از سال ۵۸۱ تا ۵٩۱‏ بر میافارقین 
حکومت کرد. (از معجم الاناب ص ۱۵۲), 
ناصرآ باد. (ص | ((خ) دهی است از دهستان 
پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۵۰هزارگزی جنوب نوشهر. منطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه و محصولش غلات و 
ارزن و مختصری حبوبات و شغل سردمش 
زراعت و صنعت دستی اهالی چادرشب‌بافی 
و ججیم‌پافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲ ص۲۹۹), 
ناصراً باد. (ص ] ((خ) دهی است از دهستان 


۱-در طبقات سلاطین اسلام دوران حکرمت 
وی از ۶۱۷ 3۶۲۵ کر شده است. 

۲ -چنین است در معجم الانساب و طبقات 
سلاطین اسلام؛ ولی ملف قاموس الاعلام او را 
سرسللة ممالیک بحريهةٌ مصر و شام دانته 
است. 

۳-در طبقات سلاطین اسلام ص ۱۷ نام او را 
در ردیف نهم ممالیک بحری مصر ثبت کرده 
است . 

۴-ری اصلاً کرد است و در خدمت نررالدیین 
محمودین زنگی به سر می‌بُرد و نورالاین او را 
یه حکرمت شام منصوب کرد و سپس به اتفاق 
عمش شیرکوه مأمور مصر شد. در ماه محرم 
سال ۵۶۷ه.ق. در موقعی که عاضد آحرین 
خلیفة فاطمی مصر در بستر احتضار برده 
صلاح‌الذین امر کرد خطبه به نام خلیفة عباسی 
بغداد خواتدند و بدین وسیله مصر دوباره تحت 
لوای اهل تسنن درآمد؛ حرمین شریفین که از 
قدیم جزء لایتفک حکومت مصر برد میم 
متصرفات صلاح‌الدین شد و ار برادر خود 
نوران‌شاه را به سال ۵۶۹ به حکومت یمن 
گماشت و طرابلس را نیز به چنگ آورد و پس از 
درگذشت نورالاین زنگی به دمشق وارد شد و 
حلب و مرصل را فتح کرد و دولتی از ساحل 
فرات تا نیل تشکیل داد و به سال ۵۸۳دولت 
عیوی بیت‌الم قدس را برانداخت و بر 
آورشلیم ست یافت. بااز دست رفتن 
بیت‌المقدس اروپانیان به هیجان آمدند» دور 
سوم جنگهای صلیی به سال ۵۸۶ آغاز شد و 
پس از یک سال و نیم جنگ» صلح سه‌ساله‌ای 
بین مسلمانان و عیسویان برقرار شد. (از طبفات 
سلاطین اسلام ص۶۴ و نیز رجوع به 
صلاح‌الدین ایوبی در این لفت‌نامه شود. 


ناصرآباد. 


حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان, در 
۲هزارگزی مغرب زنجان و ۶هزارگزی راه 
عمومی ماه‌نشان در مسطقه‌ای کوهستانی و 
سردسیر واقع است و ۸۳ تن سکه دارد. ابش 
از چشمه و قتات است و محصولش برنج و 
غلات و پنبه و سیب‌زمینی» مردمش به 
زراعت اشتغال دارند. راء اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران ج۲ ص ۳۰۱). 
ناصرآباث. (ص] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه در 
۶هزارگزی جنوب شرقی شاهین دژ و 
۱ هزارگزی راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. 
در منطقه‌ای کوهستانی واقع است و هوایش 
معتدل و سالم است و ۷۴ تن سکه دارد. ابش 
از چشمه و محصولش غلات و حبوبات و 
کرچک است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند و صعت دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴ ص ۵۲۳). 
ناصوآباد. (ص] (خ) از دمات دهستان 
خدابندو واقع در بخش قروة شهرستان 
ستندج است و در ۲۶هزارگزی شمال شرقی 
گل‌تپه و ۷هزارگزی مشرق طراقیه در دامة 
سردسیری قرار دارد. نکنه انجا ۱۵۰ نفر 
است. آبش از چشمه و قنات. محصولش 
غلات و انگور و حبوبات و صیفی و لبنیات» 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد, در تابتان از راه طراقیه و قرا گل 
می‌توان ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۵ص ۴۵۰). 
تاصرآباد. (ص ] ((خ) از دفات دهمتان 
بیلاق بخش قرو شهرستان سنندج است و در 
نزدیکی ارزند» در منطقه‌ای کوهستانی و 
سردسیر واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانةٌ طهماسبقلی تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و لبنیات و شغل مردمش 
زراعت و صنایع دستی اهالی بانتن قالیچه و 
گلیم است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵ 
ص ۴۲۰ 
ناصرآباد. (ص] ((خ) دهی است از دهستان 
گل تپه فیض‌الهییگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز در ۱۵هسزارگزی مشسرق سقز و 
۳هزارگزی شمال جاد؛ شوس سقز به ستندج 
در متطقه کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن سکته دارد. ابش از چشمه و قتات و 
محصولش لبنیات و غلات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۵ 
ص ۴۵۰). 
ناصرآباك. آص ] (لٍخ) از دهمات دستان 
چم‌خلف عیسی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر است, در ۱۶هزارگزی شمال 


هندیجان بر کارء جاد؛ ماشین‌رو هندیجان به 
خرلفآباد در دشت گرمیر مالاریاخیزی 
و است و ۲۸۰ تن سکته دارد. آبش از 
رودخانة زهره تأسین می‌شود. سحصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
است. در تابستان راه ماشین‌رو دارد. سا کنین 
این ده از طایف قنواتی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ ص۳۵۲). 
اصوآباك. [ص ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خان‌میرزا بخش اردکان شهرستان 
شهرکرد. در ۱۳هزارگزی مشرق اردکان و 
یک‌هزارگزی راه عمومی اردکان به پل‌کوه 
واقع است. ۲۲ تن سکنه دارد و فارسی را به 
لهج لری تکسلم می‌کنند. (ز فسرهنگ 
جقرافیائی یران ج ۱۰ ص ۱۹۴). 
ناصرآباد. [ص) (اخ) دهی است از بخش 
پشتآب شهرستان زابل. در ۱۰هزارگزی 
جنوب غربی بنجار و ۲هزارگزی جاد؛ شوسة 
زاهدان به زابل در جلگه گرمسیر معتدلی واقع 
است و ۳۴۲ تن سکنه دارد» فارسی را به لهج 
بلوچی تکلم می‌کند. آبش از رودخانة 
هیرمند. محصولش غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و بافتن گلیم و 
کرباس است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافبئی ابران چ ۸ص ۰۷ 
ناصرآباد. [ص ] ((خ) دهی است از بخش 
شیب آب شهرستان زابل. در ۲۵هیزارگزی 
شمال سکوهه و ۷هزارگزی جاد؛ شوب زابل 
به زاهدان, در جلگه گرم معتدلی واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و فارسی را به لهجد 
بسلوچی تکلم می‌کنند. آبش از رودخانة 
هیرمند است و محصولش غلات و لبنیات. 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری و صنعت 
دستی ایشان گلیم‌بافی و کرباس‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸ص ۴۰۷ 
ناصرآباد. [ص ] (خ) از دهات دهستان 
حومهة بخش خاش شهرستان زاهدان است در 
هزارگزی شمال خاش و یک‌هزارگزی جاده 
شوسة خاش به زاهدان واقع است. جلگه و 
گرم یر است و ۱۰۰ تن سکنه دارد, که از 
طايقة ریگی هستند و بلوچی تکلم می‌کنند. 
آبش از قنات است و محصولش غلات و 
لبنیات و شفل مردمش زراعت و گله‌داری. 
راء فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۸ص 4۴۰۷ 
ناصرآباك. [ص] ((2) از دهات دهستان 
احمدی بخش سعادت‌اباد شهرستان 
بسندرعباس و در ۱۱۲هزارگزی مغرب 
حاجی‌آباد و ۲هزارگزی مفرب راه مالرو 
میتاب به فارغان در ناحیة کوهتانی 
گرمسیری واقم است و ۹۷ تین سکنته دارد. 


۱۱۱۶۵ 


آبش از قدات و محصولش خرما و غلات و 
شغل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ ص ۳۰۷). 
اصرآباد. [(ص] ((ج) از دهات دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین است. 
در #هزارگزی مقرب قزوین و "هزارگزی 
جاد؛ شوسه در جلگة معتدل‌هوائی قرار دارد. 
سکن آن ۴۱٩‏ نفر است. محصولش غلات و 
بنشن و بادام, شغل اهالی زراعت و بافتن 
جاجیم و جوراب است. آبش از قات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیائی لیران ۱ 
ص ۲۲۰ 
ناصرآباد. [ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
لواسان کوچک بخش افجذ شهرستان تهران, 
در ۶هزارگزی شمال غربی گلندوک و 
۶هزارگزی راه شوسه در منطقة سردسیری 
واقع است و ۴۰۴ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة تنگه است» محصولش غلات و 
بنشن و یادام و گردو و لیات و شفل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱ص ۲۲۰). 
ناصرآ با۵. [ص | (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان و بخش خشت شهرستان کازرون در 
۶هزارگزی شمال کنارتخته بر دامن تل 
قوچان واقع است و ۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ص ۲۳۲). 
تاصرآًبان. (ص ] ((خ) از دهات دهستان 
حومة بخش کازرون شهرستان کازرون است 
و در ٩هزارگزی‏ شمال شرقی کازرون و در 
مغرب کوه‌ست در جلگ مالاریاخیز 
گرمسیری واقع | است. ۱۵۲ تن سکنه دارد. 
آبش از قدات تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ۷ 
ص ۲۳۲). 
اصرآباد. [ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
قتقری علیا واقع در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان ایاده. اين ده با ۲۱۷ تن سکنه در 
۱مزارگسزی شمال غربی سوریان و 
یک‌هزارگزی جاد؛ شوسة شیراز به اصنهان 
در جلگه معحدل هوائی قرار دارد. ابش از 
قتات و محصولش غلات و حبوبات و انواع 
میوه‌هاست. اهالی آنجا به زراعت و قالی‌بافی 
مشنولند. راه فسرعی دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۷ص 4۲۲۲ 
ناصرآباد. [ص ] (لخ) دهی است از دهستان 
چهارفرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان در 
۱هزارگزی مفرب شهداد و ۲هزارگزی 
جنوب راه مالرو شهداد به راور, در جلگة 
گرمیری واقع است و ۰ تن سکته دارد. 
ابش از قنات است و محصولش خضلات و 
خرما و حناء مردمش به زراعت مشفولند. راه 


ناصراباد. 


۶ ناصرآباد. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۸ 
ص ۴۰۷ 
ناصوآ باك. (ص ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان متوجان ببخش کهنوج شهرستان 
جیرفت در ۱۴۰هزارگزی جنوب کهنوج بر 
سر راه فرعی کهنوج به میناب واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸ ص ۴۰۷). 
ناصرا باد. (ص] (لخ) دهی است از دهستان 
ابتر بخش حومهٌ شهرستان ایرانشهر در 
۸هسزلرگزی شمال شرقی ایراتشهر و 
۴هزارگزی مشرق جاده شوسة ایرانشهر به 
خاش, در جلگة گرسیر مالاریاخیزی واقع 
است و ۴۰ تن سکنه دارد که فارسی رابه 
لهجة بلوچی تکلم می‌کنند. آبش از قنات, 
محصولش غلات و خرما و شغل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۸ص 4۳۰۷ 
فاصرآباك. (ص] (() ده کوچکی است از 
دهستان سعیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. در ۲ اهزارگزی مغرب سعیدآباد بر 
سر راه مالرو زیداباد به کریم آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸ ص ۴۰۷). 
ناصرآیاد. [ص ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان, در ۱۹۵هزارگزی جنوب شرقی 
بافت و ۲هزارگزی شمال را فرعی کهنوج به 
دولت‌آباد واقع است و ۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۸ص ۴۰۷). 
ناص رآباك. (ص ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان جوشان بخش شهداد شهرستان 
کرمان. در ۶۷هزارگزی جنوب غربی شهداد 
بر سر راه مالرو سیرچ به گوک واقع است و ۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸ ص 4۴۰۷ 
ناصرآباد چاهکواری. (ص د کَ] 
(اخ) دهی است از دهستان گنبلی بخش فهرج 
شهرستان بم در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری 
فهرج و ۵هزارگزی جتوب راه فرعی بم به 
ریگان. در جلگة گرسیر مالاریاخیزی واقع 
است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. آبش از قنات و 
مسحصولش غلات و خرما و حناو شفل 
اه‌الیش زراعت است. راء فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافائی ايران ج ۸ص ۴۰۷). 
ناصران. [ص ] (رج) از دهات دهمتان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن است در 
۶هزارگزی مشرق ضومن و ۷هزارگزی 
مشرق شفت در جلگة معحدل هوای مرطوب 
مالاریاخیزی قرار دارد. سکتة آن ۲۶۲ تفر 
است. محصولش برنج و ابریشم و شغل اهالی 
زراعت و کرایه کشی است. راه مالرو دارد. (از 


فرهنگ جغرافیای ایران ج ۲ ص 4۳۰۱. 
ناصر ارحانی. (ص ر از ر] ((خ) رجوع به 
ناصح‌الدین آحمدبن محمد شود. 
ناصر اصفهانی. (ص رٍ اق] ((خ) مسیرزا 
محمد. مشهور به گل‌کار و ملقب به درویشس 
ناصر علی. وی از مسریدان و مجذویان 
نورعلیشاه است, و به روایت هدایت" «در 
تمام عمر به جز شلواری لباس قبول ننموده» 
آغلب در بیرون شهرستان به سر منی‌برده» 
است. او راست: 
خراباتی که رندان را مقام است 
برو صوقی که خامان را حرام است. 
و نیز رجوع شود به ریاض العارفین ص ۳۳۷ 
و سختوران چشم‌دیده ص۱۲۲ و طرانق 
الحقایق ج۲ ص۸۸ و ریحانه الادب ذیل 
گل‌کار. 
اصو افندی. [ص آأفَ] ((خ) رجوع به 
ناصر عبدالباقی افندی شود. 
ناصرالاسلام ندامانی. (ص رل (م ذ) 
(لخ) وی از مردم گیلان و از رجال قرن آخیر 
ایران است. از اعتدالیون بود و بعد از افحتاح 
دورة سوم مجلس شورای ملی یا مساعدت 
حرب اعتدال رونام شوری را منتشر کرد. 
در چند دورة مجلس سمت وکالت داشت ؟. 
رجوع به تاریخ احزاب سیاسی ایران ص ۱۵ 
و ص ۱۶۷ شود. 
فاصرالا طروش. [ص رل (خ) حسن‌ین 
علی‌بن حسن‌ین علی‌بن عمران شرف‌بن علی 
زین‌العابدینین حسین‌ین علی‌بن ابي‌طالب, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به ناصرالحصق و 
ن‌اصرالاین و ناصر کیر. وی از ملوک 
طبرستان است و تاسال ۳۰۴ ه.ق.یر ان 
ناحیت حکمرانی کرد. رجوع به تاریخ‌الخلفاء 
ص ۲۵۰و نیز رجوع به ابومحمد اطروش و 
حسن علوی‌بن علی در همین لفت‌نامه شود. 
ناصرا لاعمشی. (ص ژل آع] (ٍخ) رجوع 
به ناصربن عبدالّه شود. 
ناصرالاموی. (ص ژل أ ] ((خ) (...) 
(۳۵۰-۳۰۰ ه.ق.) عبدالرحمن‌بن محمده 
فرمانروای اندلسی است. رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۳۵۶ شود. و 
نیز رجوع به عبدالرحمان‌بن محمد ار همین 
لفت‌نامه شود. 
اصرا لا یوبی. (ص رل آن بو) (خ) لقب 
ایوب‌بن طغتکین. رجوع به ایوب‌بن طفتکین 
شود. 
فاصرالا یوبی. (ص ژل أْ بو] (() لنب 
داودین عیسی است. رجوع به داودبن عیسی 
شود. 
اصوالحق. (ص رل حَقق ] (اخ) رجوع به 
تاصرالاطروش و نیز رجوع به حسن 
علوی‌بن علی و نیز رجوع به‌محمد الاطروش 


ناصرالدین. 

در همین لفت‌نامه شود. 
ناصرا لحمودی. (ص رل حَْ مو] (خ) 
([ ...)علی‌بن حمود. رجوع به ناصر. علی‌بن 
حمود علوی شود. 
ناصوالدولة. (ص رد د ل] ((خ) بب‌درین 
حسنویه, مکنی به ابوالسجم دویمین آمرای 
بنی‌حسنوية کردستان است. وی به سال ۲۶۹ 
ه.ق.به امارت رسید. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۲۵ شود. 
ناصرا لدولة. آص رد د ل] ((ج) حسن‌بن 
ابی‌الهیجاء عبدالّهین حمدان, مکنی به 
ایومحمد, حکمران موصل. رجوع به حسن‌بن 
عبدائّ‌بن حمدان در اين لغت‌نامه و نز رجوع 
به الکامل این‌اثیر ج۱ ذیل وقایع سال ۳۲۰ و 
النقودالعرية ص‌۱۳۸ و الاعلام زرکلی ذییل 
حسینین عسبدائه و ريسانة الادب ج۴ و 
حبیب‌السیر ج ۱ و اثارالباقیه ص۱۲۳ و 
اعیان الشیعه ج۴۹ ص ۱۰۷ و معجم‌الانساب 
ص۵۸ و طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۰ و 
۱ شود. 
ناصرالدولك. (صي رد د ) (خ) 
حسین‌الحمدانی, مکتی به ابوعلی از امرای 
بنی‌مرداس حلب است. وی به سال ۴۵۰ 
امارت یافت. (از معجم‌الانساب ص ۲۰۴). 
ناصرا لد و لة. (ص زذ ذ 3] (اخ) محمدین 
ابراهيم‌ین سیمجور, مکتی به ابوالحن یا 
ایوالحسین امیر قهستان. رجوع به ابوالصین 
سیمجور در اين لغت‌نامه شود. 
ناصرالد یلمی. (ص ژد ذ) ((خ) رجسوع 
به ناصرین حسین شود. 
ناصرا لد بن. [ص رذ دی ] (اخ) از دمات 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد 
است در ۲هزارگزی شمال شرقی دورود و 
یک‌هرار گزی شمال شسرقی دورود و 
یک‌هزارگزی شمال راه‌آهن در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۴۳ تن سکنه دارد. 
ابش از رودخانه و قتات» محصولش غلات و 
پنبه و چفندر» شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۶ ص ۳۵۲). 
اصرا لد ین. (ص رَد دی] (اج) سومین از 
امرای سل صغريه ذوالقدر است که در 
کرماخ بهفزدیکی ارزتجان سا گنبسودند. 
ادوارد براون بنقل از احسن‌الشواریخ آرد: 
سلاطین این خانواده [ذوالقدر ] چهار نفر 
بودند: ملک اصلان. سلیمان, ناصرالاین و 
علاءالدوله. این شخص اخیر با چهار پسر و 


۱-در ریاض العارفین ص ۳۳۷. 

۲-اين مرد در پا کی طینت و کمال عقل و درک 
بی‌نظیر و يگانة عصر خریش بود. (یادداشت 
مزلف». 


ناصرالدین. 

سی نفر اتباعش به دست سربازان سلطان 
سلیم [پادشاه عشمانی. هنگام جنگ وی با 
شاه اسماعیل صفوی ] سر بریده شدند». 
(تاریخ ادبیات ایران ج ۴ ص ۶۲). 

ملکشاءبن تکش خوارزمشاه است. رجوع به 
ملکشاهین تکش در اين لقت‌نامه و نیز رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۱ ص ۴۲۳ شود. 
ناصرالد ین. (ص رد دی] (اخ) لقب 
همایون پادشاه هند است. رجوع به همایون 
در ایین لفت‌نامه ونیز رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۹۷ شود. 
ناصرالدین. (ص رد دی ] (اج) ابراهیم از 
حکام بنی‌بلبان در بنگاله و لکنهو (از ۷۲۳ تا 
۶ ه.ق.)است. (از صمس‌عجم الانساب 
ص ۴۲۷). 

ناصرالدین. (ص رد دی ] (اخ) ابراهیم‌ین 
شیر کوهء ملقب بهالملک المنصور از ایوبیان 
حمص است. به سال ۶۳۷ .ق.به امارت 
رنید و به سال ۶۴۴ درگذشت. (از معجم 
الاناب ص۱۵۳۲), 
اصواله‌ین. (ص زد دی ] (اخ) ابسن 
ابراهیم, معروف به سقمان ثانی. چهارمین 
ملوک ارمنیه است. وی از سال ۵۲۲ تا ۵۷۹ 
ه.ق.بر ارمشتان حکومت کرد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص۱۵۲ شود. 
ناصرالد بن. (ص رد دی] ((خ) این 
خدایار, نوزدهمین و آخرین از خانان خوقند 
است و به سال ۱۲۹۲ ه.ق.به امارات رسید. 
(از معجم الاناب ص ۴۱۱). 

ناصرالد ین. (ص رد دی] (اخ) (اسید...) 
آبن بوسف سمرقندی حنفی مدنی حسینی» 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به ابوالقاسمبن 
پوسف شود. 
ناصرا لدین. (صي رد دی ] (اخ) اب وسعید 
بیضاوی. رجوع به ناصرالدین عداله شود. 
ناصرالد ین. (ص ژد دی ] ((خ) استدین 
محمدین منصور, مکتی یه این‌مشیر. رجوع به 
احمدین محمدین منصور در اين لغت‌نامه و 
نیز رجوع به ريحانة الادب ج۱ و تاریخ 
الخلفاء ص ۳۲۱ و غزالی‌نامه ص ۳۶۸ شود. 
ناصرالد ین. اص رد دی ] ((خ) برکه خان 
سعید. از ممالیک بحری مصر است. وی از 
۷۶ بر ق.سلطنت کرد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۷۱ شود. 
ناصرالد بن. ۷ رد دی ] ((خ) بفراخان» 
از بنی‌بلبان است. وی از سال ۶۸۱ تا ۶۹۱ از 
طرف ساطان دهلی والی بنگاله بود. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص۲۷۵) (معجم 
الاناب ص۴۲۶ و نیز رجوع به قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 

ناصرا لدین. اص ‏ زد 


دی ] ((ج) 


تکسین‌بیگ, مکنی به ابوبکر. از سمدوحان 
شمس‌الدین محمدین عبدالکريم معروف به 
شمس طیی شاعر است. رجوع به تاریخ 
ادبیات در ایران دکتر صفا ج۲ ص ۸۳۷ شود. 
فاصرا لد ین. (ص رد دی ] (اخ) حسن‌بن 
شاور نفیسی مشهور به ابن‌القیب. رجوع به 
این‌النقیب ناصرالدین و رجوع به حسن نفیسی 
شود. 
اصوالدین. (ص زد دی ] (اخ) حسن‌بن 
محمد قلاوون. مشهور به التاصر. رجوع به 
ناصرء حسن‌بن ناصرالدین محمد شود. 
ناصرالد ین. (ص رد دی] (() حسین 
برادر ملک علاءالدین پادشاه غور است. وی 
پس از آنکه برادرش به دست سلطان سنجر 
سلجوقی اسیر گشت خود را پادشاه غور 
خواند و چون علاء‌الدین به غور بازآمد وی از 
شاهی خلع شد. رجوع به تاریخ دیالمه و 
غزنویان صص ۴۲۳ - ۴۲۵ شود. 
ناصرالدین. (ص ذ دی زا خسرو 
اصنهانی. حاجی خلیقه نام او را 
ناصرخسروالاصبهانی ثبت کرده است و 
«سعادت نام» منظوم را از آثار او دانسته و 
تاریخ وفاتش راسال ۴۳۱ «.ق.نوشته 
است" و مرحوم بهار تخلص او را شریف 
دانسته و سال وفاتش را ۷۳۵ نوشته است.۲ 
کتاب سعادت‌نامه را بمض تذکره‌نویسان به 
ناصرخرو قبادیانی نبت داده‌اند. رجوع بد 
ناصرخرو در اين لفت‌نامه شود. 
ناصرالد ین. (ص رد دی ] ((خ) خسروشاه» 
آخرین و ششمین سلاطین خلجی هند است 
وی به سال ۷۳۰ به سلطنت رسید. رجوع به 
ببقات سلاطین اسلام ص۲۶۸ شود. 
اصرالدین. [ص رَد دی ] (اخ) سبکتکین. 
لقبی است که ملک نوح پس از شکستن 
ابوعلی سیمجور به سبکتکین داد. رجوع به 
سیکتکین ناصرالدین شود. 
ناصرالدین. (ص رد دی] (اخ) سعیدین 
میارک‌بن علی بغدادی نحوی مکی به 
ابومحمد. رجوع به این‌دهان ناصرالدیین در 
اين لفت‌نامه شود. 
ناصرالد ین. (ص رَد دی] ((ج) شسعبان 
شانی معروف به اشرف بیست وششتقین 
:ممالیک بحری مصر است وی به سال ۷۶۴ 
د.ق.به سلطنت رسید و تا سال ۷۷۸ حکنم 
راند. رجوع به طبقات سلاطین اسلا ص ۷۲ 
و معجم الانساب ص ۱۶۲ شود. 
ناصوالدین. (ص رَد دی ) ((خ) طاهربن 
فخرالملک‌ین خواجه نظام‌الملک, مکنی به 
ابوالفتح. وی پس از ابوالقاسم درگزینی به 
سال ۵۲۸ به وزارت سلطان سنجر سلجوقی 
رسید و تاسال وفاتش [۵۴۸] در این مقام 
باقی بود. رجوع به طاهرین فخرالملک در این 


ناصرالدین. ۲۲۱۶۷ 


لغت‌نامه و نیز رجوع به غزالی‌نامه ص ۳۰۹ و 
تسجارب‌الس لف ص۲۸۲ و دستورالوزراء 
ص۲۰۶ و تاریخ ادبیات ایسران تألیف دکتر 
صفاج ۲ ص ۶۳ شود. 
ناصرا لد ین. (ص رد دی ] (اخ) (امسیر...) 
عبدالخال‌بن امیر تظام‌الدین احمدبن اسیر 
فیروزشاه از سرداران سلطان حسین میرزا 
بایفراست. رجوع به حبیب‌السیر ج۴ ص ۱۳۹ 
ببعد شود. 
ناصرا لد ین. (ص رد دی] (اخ) 
عبدالرحیم‌بن ابی‌منصور. وی در عهد هلا کو 
حا کم قهستار! بود. مرحوم اقبال در تاريخ 
مقول تویسد: محتشمی قهستان را در این 
ماریخ [۶۵۳ه.ق.] ناصرالدیسن 
عبدالرحمن‌بن ابی‌منصور داشت و او مردی 
کریم و فضل دوست و فلسفی‌مشرب و طالب 
ترجمة کتب حکمتی از عربی به فارسی بوده 
و فضلا را به دربار خود جلب می‌کرد... در 
رسیدن به طوس, هولا کو ملک شمس‌الدین 
کرت را به رسم رسالت پیش ناصرالدیین 
محتشم قهستان فرستاد و او را به قبول فرمان 
خود خواند. ناصرالاین که در ایین تاریخ 
پیرمردی ضیف بود یه همراهی مسلک 
شمس‌الدین به حضور هولا کورفت و تسلیم 
گردید. هولا کو نیز او را محترم داشت و به 
حکومت شهرتون فرستاد. خواجه نصیرالدین 
طوسی کتاب معروف اخلاق ناصری را به نام 
او تألیف کرده است. (از تاریخ مفول ص ۱۷۴ 
و ۱۷۵. و نیز رجوع به سقدمة جلال‌الاین 
همائی بر منتخب اخلاق ناصری صص ح - 
خ شود. 
ناصرالدین. (ص رد دی] (ج) 
عبدالرحیم‌ین طاهر, مکنی به ابواسحاق از 
دانشمندان قرن هشتم شیرازست. مژلف 
خذالازار که خود مجلس درس او را درک 
کرده‌و مصاحب و جلیس وی بوده‌است او را 
دانشمند و فیلسوف عالی‌مقامی معرفی 
می‌کند که به مال و جاء دنبا التفاتی نداشت و 
افاضل و فحول دانشمندان در مجلس تدریس 
وی که سحرگاهان شروع می‌شد شرکت 
می‌کردند. و هم او آرد: «وی دوست ماکین 
و متجنب از سلاطین و کثیرالذکر و دائمالفکر 
و راضی به قضای خدا بود و از تنگدستی و 
تغیر احوال پروائی نمی‌کرد». او راست: کتاب 
المنظومة فی المنطق و غیره. وی روز عید فطر 
سنه ۷۵۶ ه.ق. درگذشت و در جوار مرقد 
پدرش در درب فای شیراز به خاک سپرده 
شد. از اشمار اوست:ٍ 


آذا کنت من شیراز فی راس فرسخ 


۱-کشف الظنرن ص ٩٩۰‏ 
۲-سبک‌شناسی ج ۲ص ۰۱۸۹ 


۸ ناصرالدین. 


شممت نسیم الجود من باب دارهم 

فاها لسن اضاعی چوار حرینهم 

و طوبی لمن ای قریب جدارهم. 

و نسیز رجسوع بسه شسدالازار ص ۱۸۷ و 
دانشمندان و سخن‌سرایان قارس شود. 

ناصرا لد ین. [(ص رد دی) ((ج) عبدالٍّین 
آما‌الدیین عمرین فخرالاین محمدین 
صدرالدین علی, الشاقعی البیضاوی, مکنی به 
ابوسمید. از عالمان قرن هفتم و سعاصر با 
اباقاخان و ارغون‌خانست. رجوع به بیضاوی 
در اين لقت‌نامه و نیز رجوع به نزهةالقلوب 
ص ۱۲۳ و مقالات‌الشمعراء حاشیه ص۲۴۵ 
شود. 

ناصرالد ین. (ص رد دی ] ((خ) عبدال‌بن 
محمود شاشی, ملقب به خواجه احرار. به سال 
۶ دد.ق.در شاش متولد شد و در سنه ۸۹۵ 
در سمرقند وفات یافت . 

ناصرا لد ین. [ص رد دی ] (اخ) عبیدائه. از 
اشراف سمرقند است. وی در قرن نهم 
میزیست و به روایت خواندمیر به سال ۸۶۷ 
قمری چون سلطان ابوسعد گورکان از 
سمرقند به ظاهر حصار شهر خیه لشکر کشید 
وی به شفاعت محصوران نزد ابوسعید رفت و 
مسوولش مقبول افتاد. رجوع به حبیب‌السیر 
ج۴ص ۸۲و ۷۸و ۷٩و‏ ... شود. 

ناصرالد ین. اص رد دی ] (اج) عتمان 
(امیر...ابن تاج‌الدین جرب سگزی, پادشاه 
سیستان است. عوفی آرد: آثار او بسیار است 
یکی از آن جمله فتح ترشیز است که به یک 
نهضت صدهزار مسلحد جاحد رابه دوزخ 
فرستاد و چون به دارالسلک سیتان امد 
هرکس بر تهتیت اين فتح اشعار گفتند و در آن 
وقت که ملف اين ترتیب [محمد عوفی مولف 
لباب‌الالبساپ ]۲ بسه سیستان بزد اسیر 
ناصرالدین به رهمت اییزدی پیوسته و 
ولی‌عهد او ملک عین‌الدین بهرام‌شاه بوده که 
این ساعت ممالک سیستان در ضبط اوست. 
(لب اب‌الالباب ج۱ ص۴۹ و ۸۵۰ اسیر 


1 


تاصرالدین شعر هم می‌سروده است و عوفی " 


اين ریاعی او را که بر بدیهه در مجلس طرب 
خطاب به مطربه‌ای زاهده نام سروده است نقل 
کرده: 

چشم و رخ تو به دلیری استادند 

انگشتانت در طرب بگثادند 

ای زاهده زاهدان ز چنگ خوش تو 

چون نرگس تو مست و خراب افتادند. 

رجوع به لباب الالیاب ج ۱ص ۵۰ شود. 
تاصرا لد ین. [ص رد دی] ((خ) عسمربن 
بدرالدیین مسعود, پادشاه لرستان است. 
حمداله مستوفی آرد: «بعد از او [بدرالدیین 
مسعود ] در ملکی پسرانش جلال‌الدین بدر و 
ناص الاسن عم با تاجالدین‌شاه پسر 


حسام‌الدین خلیل تنازع کردند و به اردوی 
ابقاخان رفتند به حکم یرلیغ پسران او به یاسا 
رسانیدند ملکی بر تاح‌الدین‌شاه قرار گرفت». 
(تاریخ گزیده ص ۵۵۳). 
ناصرا لد ین. [ص رد دی ] (ج) عمربن 
محمدین احمد الکبروی. از مشایخ دانشمندان 
و عرفای قرن هشتم هجری و از مریدان شیخ 
نجم‌الاین کیری است وی در سفری که به 
کرمان‌کرداز دست شیخ برهان‌الدین باخرزی 
خرقة نقر پوشید. وی را شیخ برهان‌الاین 
صاغرجی چون از شیراز قصد سفر کرد» 
اجازة وعظ و تذکیر و ارشاد داد. رجوع به 
حواشی مرحوم علامه قزوینی بر شدالازار 
ص۴۹۹ و دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
13 ص ۶۱۶ شود. 
اصرالدین. [ص زد دی ] (اخ) (امیر...) 
عمربیک ترکمان, ملقب به امیر. ناصرالدین از 
سرداران سلطان حسین میرزا بایقرا است. 
رجوع به عمربیک و نیز رجوع به تاریخ 
حییب‌السیر ج ۴ ص ۲۹۹ شود. 
ناصوالد ین. (ص رد دی ] ((خ) فرج تاصر, 
رجوع یه فرج‌بن برقوق شود. 
ناصرا لد ین. اصِ رد دی ] (اخ) (خواجه..) 
لطفالّه. از عالمان قرن نهم هرات است رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۴ ص ۶و ۷ شود. 
ناصرا لد ین. (ص رَد دی ] (اخ) لکنوتی, از 
حکام بنگالٌ هند (۲۳ ۷۲۶-۷ ه.ق.) است. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۶ 
شود. 
ناصرالد ین. (ص رَد دی] (اخ) م‌حمد. 
نوزدهمین پادشاهان مغول هند است. وی از 
۱ ۱۱۶۱ در هندوستان سلطت کرد. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۹۷ 
شود . 
ناصرالد ین. اه ر دی ] ((خ) مسحمد, 
مشهور به صالح. تهمین ممالیک برجی مصر 
(۸۲۵-۸۲۴ه.ق.)است. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۷۳۲ شود. 
ناصرالد ین. آص رَد دی ] ((خ) محمد. 
ملقب به الملک الکامل و مکنی بهابوالمعالیء 
از ایویان مصر است. وی به سال ۶۱۵ به 
سلطتت رید و به سال ۶۳۵ درگذشت. (از 
معجم الانساب ص ۱۵۰ و ۱۵۱ 
ناصرا لد ین. [ص رد دی ] ((ج) م‌حمد, 
ملقب به الملک الستصور, از ایوییان مصر 
است. وی به سال ۵۹۵ به سلطتت مصر رسید. 
(از معجم‌الاناب ص 0۵۰). 
ناصرالد ین. [ص ر دی ] ((خ) (ملک...) 
محمدبن برهان غوری. بعد از براقتادن 
قراختایان. سلطان اولجایتو حکومت کرمان 
را به وی داد. رجوع به تاریخ مسقول ص ۴۱۶ 


شود. 


ناصرالدین. 
ناصرا لد ین. [ص رد دی ] ((خ) محمدین 
شیرکوه. ملقب به الملک القاهر, از ایوییان 
حمص است. وی به سال ۵۷۴ به امارت 
حمص رسید و به سال ۵۸۱ درگذشت. (از 
معجم‌الانساب ص ۵۲). 
ناصرا لد ین. اص رد دی ] (اخ) محمدین 
صالم. ملقب به نظامالملک. وزیر محمد 
خوارزمشاه و مادرش ترکان‌خاتون است. 
رجوع به تاریخ جهانگتا ج ] ص۱۹۹ شود. 
تاصرالدین. اص رد دی ] ((ج) مجمدین 
ططر. ملتب به الملک الصالم, از سمالیک 
برجیه است. وی از سال ۸۲۴ تا ۸۲۵ ه.ق. 
سلطنت کرد. (از معجم الانساب ص 0۶۳). 
ناصرالد ین. اص رد دی ] ((خ) محمدین 
عبدالدائم. معروف به ابن‌السلیق. رجوع به 
محمدین عبدالدائم شود. 
ناصرا لدین. [ص رَد دی ] (اخ) محمدین 
عبدالّ‌ین قرقاس. رجوع به محمدین 
عبدالّبن قرقاس شود. 
ناصرا لد ین. (ص رد دی) (اخ) سحمدین 
علم‌ین رضوان کاتب. رجوع به محمدبن علم 
شود. 
ناصرالدین. [ص رَد دی ] (اخ) محمدین 
قایتبای. رجوع به ناصر. محمد قایتبای شود 
ناصرالدین. (ض زد دی] (اخ) محمدین 
یوسف حسیتی سمرقندی. رجوغ به محمدین 
یوسف شود. 
ناصرا لد ین. اص زد دی ) ((ج) محمود. از 
حکام بنگالة هندوستان. وی از سال ٩۲۴‏ تا 
۷ حک مرانی کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۷۵ شود. 
ناصرا لد ین. اصِ رد دی] ((ج) مود 
پنجمن از حکام بنگاله است. وی از سال 
۴ ۳۷ از طرف سلطان دهلی والی 
بنگاله بود. (از معجم الا ناب ص ۴۲۶). 
ناصرا لد ین. اص ر دی] (اخ) مسحمود. 
هفتمین امرای ارتقية کیفاست. وی به سال 
۷ « .ق.به سلطلت رسید و تا سال ۶۱٩‏ 
حکمرانی کرد. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۵۰ شود. 
ناصرا لد ین. اص رد دی ] (ح م‌حجمود. 
نهمین اتابکان زنگی موصل است. وی از سال 
۶ ۲ه.ق. حکومت کرد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۵ شود. 
ناصرا لد ین. (ص رد دی ] (اخ) مسحمود؛ 
چهارمین سلاجقة ببزرگ است. وی پس از 


۱-از مقالات الشعراء حاشية ص ۸۴. 

۲ -محمد عوفی تا مال ۶۰۷ه.ق. در حدود 
خراسان و سیستان می‌زیسته است» بنابراین 
وفات امیر ناصرالدین عشمان ظاهراً در اوار 
قرن ششم اتفاق افتاده است. 


تاصرالدین. 
جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی به سال ۴۸۵ به 
سلطنت رسید و تا سال ۴۸۷ پادشاهی کرد. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص۱۳۵ 
شود. 
ناصرالد ین. [ص رذ دی ] (اخ) محمودشاه 

ازل. ششسنمین از خساندان الیاس و 
سی‌وهشتمین‌از سلاطین بنگالة هندوستان 
است. وی از ۸۴۶ تا ۸۶۴ سالطنت کرد. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۷). و نیز 
زجوع به معجم الانساب ۱۴۲۷ شود. 
ناصرا لد ین. (ص زد دی | (() محمودشاه 
(ثانی) ابن فتح‌شاه. از خساندان الباس و از 
سلاطین بنی‌حبشی و چهل‌وپنجمین از حکام 
بنگاله (۸۹۶-۸۹۵ ه.ق.) است. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۷۷) (معجم الان‌اب 
ص۴۲۸). 
اصوالد ین. (ص رد دی ] ((خ) (ملک...) 
محمودبن شمس‌الدین التمش, وی به سال 
۴بجای سلطان علاءالدین مسعود به تخت 
نشست و ۲۱ سال در دهلی حکومت کرد و 
در سال ۶۶۵ زندانی شد و درگذشت و 
غیاث‌الدین بلبان جانشین او شد. (از قاموس 
الاعلام ج ۶). و نیز رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص۲۶۸ و تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۶۱ 
شود. 
اصرا لد ین. (ص رد دی) ((خ) محمودین 
قطب‌الدین مبارزین مظفرالدین, از ملوک 
شبانکاره است. وی پس از ملک بهاءالدین 
پادشاء شبانکاره که به حکم ارغون‌خان 
معزول و اسبر گشت به حکمرانسی شبانکاره 
رسید و به روایت معین‌الدین نطنزی۲ «او 
ملکی عادل با رای و تدبیر بود و شبانکاره را 
معمور گردانید و دست متمردان بربست» بیش 
از سه سال سلطنحش دوام نکرد. چه در شعبان 
ستذ ۶٩۲‏ مردم شبانکاره بر او شوریدند و او 
را کفتند و غیات‌الدین محمدبن جلال‌الدین 
طیب‌شاه را به جای او تشاندند. رجوع به 
منتخب‌التواریخ معینی ص۸ شود. 
فاصرالد ین. [ص رد دی ] (اخ) مس‌عود 
غزنوی. لقب سلطان مسعودین سلطان محمود 
غزنوی است. رجوع به صسعود غزنوی در این 
لغت‌نامه و نیز رجوع به تاریخ بیهقی شود. 
ناصرالدین. (ص رد دی] (اخ) (..اتابک) 
مکرم‌بن علا. وی مدتی وزارت توران‌شاءبن 
قراارسلان‌بک پادشاه کرمان را داشته‌است. 
اپوحامد کرمانی آرد: «و وزیر ملک توران‌شاه 
صاحب اصرالدین اتابک مکرم‌ین علا بوده 
است معاضر نظام السلک و اخبار صاحب 
مکرم در صدور کتب که بر تام او ساخته‌اند 
مثبت است و دواوین شعراء مفلق چون 
عباسی و غزی و برهانی و معزی به حسن 
آثار و کمال بزرگواری او شاهد عدل». (بدایع 


تاصرالدین شاه قاجار. 


الازمان ص۱۸). و نیز رجوع به غزالی‌نامه 
صي ۲۷۵ شود. 
ناصرا لدین. (ص رد دی] (خ) 
منکورس‌بن خمارتکین نخستین امرای 
بنی‌خمار تکین است. وی از سال ۶۰۰ ۶ 
۴ حک ومت کرد. (از معجم الانساب 
ص ۱۶۰). 
اصرالد ین. [ص رد دی ] (اخ) نسصرت 
شاءبن حسین شاء‌بن سید اهرف. از سلاطین 
تال هندوستان است. وی از سال ۹۲۵ تا 
سال ٩۳۶‏ «ه.ق.فرمانروائی کرد. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۷۷) (معجم الانساب 
ص ۴۲۸). 
ناصرا لد ین. آص 7 دی ] ((خ) (اسیر...) 
یحی‌بن جلال‌الدین تونی. از امیران درگاه 
سلطان محمد خدابده بود و به سال ۷۱۰ 
ه.ق.به جرم توطه‌ای که با خواجه 
رشیدالدین وزیر و چند تن دیگر به زیان 
سلطان چیده‌بودند به فرمان سلطان در محول 
بغداد کشته شد. رجوع به تازیخ گزیده 
ص ۵۹۷ و نیز تاریخ غازان خان ص ۱۳۰ و 
حبیب السیر ج ۷ ص ۶۶ شود. 
ناصرالد ین | تابکت. (ص رد دی ۱ ۳2 
((ج) رجوع به ناصرالدین مکرمپن ‏ علاء شود. 
ناصرالدین افزون. (صِ رَد دی نآ 
(خ) وی به سال ۵۶٩‏ ه.ق.بعد از عزل 
ناصح‌الدین ابوالبرکات, به وزارت کرمان 
رسید. به روایت اببوحامد کرمانی: «سردی 
محتشم بود از خاندان آل‌کری, وزیر اببن 
الوزیر» و صرانجام به تحریک رفیم‌الایین 
سرخاوی و په حکم طرمطی [سرداری که بر 
ملک ارسلان پادشاه کرمان شوریده و شهر را 
متصرف شده‌بود] او را به زندان افک‌ندند و 
چشمش را میل کشیدند. رجوع به بدایع 
الازمان فی وقایع کرمان ص۵۵ شود. 
تاصوالد ین برکیارق. [ص رّذ دی ب 1 
(اخ) این عزالدین قلجارسلان, از سلاجقه روم 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۴۸۳۲ شود. 
ناصرالد ین بغراخان. (ص رد دی بٌ] 
((خ) محمودین غیاث‌الدین بلبان. از اسرای 
بنگالٌ هندوستان است. وی در سال ۷۲۵ 
«.ق.از طرف سلطان غیاث‌الدین تغل به 
حکمرانی بنگاله ابقاء گردید و ستقلا آنجا را 
اداره کرد. (از قاموس الاعلام ج۶/. 
ناصرالد بن حامبی. [ص رد دی ن ] ((خ) 
(خواجه...) عبدالعزیز جامی, از علمای 
ولایت جام است و به سال ۹۲۰ه.ق. 
درگذشته. مولف حبیب‌الیر در ذ کر معاریف 
دوران سلطنت سلطان حین میرزا بایغرا 
[ج۴ ص۳۳۹] ارد: «خواجه ناصرالدیین 
عدالمزیز جامی به صفت علم و عمل 
موصوف بود... در سلوک طریق ریاضت و 


۱۱۳۱۶۹ 


تقوی و ارشاد سالکان سبیل هدی تتبع 
شیخ‌الاسلام زندهپیل احمد جام می‌کرد... 

ناصرالد ین شاه قاحار. (ص زد دی د] 
((خ) این محمد شاءبن عباس میرزابن 
فتحعلی‌شاه قاجار. چهارمین سلاطین 
قاجاریه است. وی در ششم ماه صفر سال 
۷ د«.ق.۲ متولد و به سال ۱۳۱۳ پس از 
۹ سال سلطنت کشته شد. 


ناصرالدین شاه 


تساحگذاری. به سال ۱۲۶۴ د.قکه 
محمد‌شاه قاجار به علت نقرس درگذشت, 
اصرالدیین میرزا فرزند و ولیعهد وی در 
تبریز بود و پیش از هفده سال نداست. مقارن 

مرگ معستخاه درا کثر بلاد ایران فتته‌ها 
برخاسته‌بود. مردم کرمانشاه بر سحبعلی‌خان 
حکمران خود شوریدند و امالی شیراز بر 
نظامالدوله یاغی شدند. در بروجرد اوضاع 
ارام نیود و حسین‌خان سالار در خراسان 
کوی لکیس توا خی و ال از 
میرزا پر ظل‌السلطان نیز در تهران به دعوی 
ساطنت برخاسته بود. در همچو اوضاع 
آشفه‌ای مهد علیا مادر ولیعهد با مساعدت 
علیقلی میرزا اعتضادال لطنه و میرزا آقاخان 
وزیر لشکر زمام حکومت را در دست گرفت 
و به اتظار ورود پادشاه جدید به پایتخت. 


نشتآ. ناصرالدین میرزا با شنیدن خبر 


۱-در معجم‌الانساب نام وی ناصرالاین 
محمدین محمود امده است. 

۲- از متخب التواریخ معینی ۷و ۸. 
۳-بثفل ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری 
ایرانیان و مزلف ريحانة الادب ج ۴ص ۱۵۱. 

۴ -می‌گویند مهد علیا دو چارقد یکی سیاه و 
دیگری الوان روی هسم به سر کنرده بود و 
می‌گفت: یکی برای عزاداری شرهرم و دیگری 


۰ ناصرالدین شاه قاجار. 


مرگ پدر از تبریز حرکت کرد و با راهنمائی‌ها 
و ماعدتهای میرزا تقی‌خان وزیر نظام به 
تهران وارد شد و روز بعد تاج شاهی بر مسر 
نهاد ۲۳۱ ذیقعدة ۱۲۶۴] و میرزا تقی‌خان 
وزیر نظام را قبل از ورود به تهران به امیرنظام 
ملقب کرد و سپس که به تهران وارد شد و بر 
تخت شاهی جلوس کرد او را اتابک اعظم 
خوت بر مر عظمی بدر محول 
داشت (, اتابک اعظم که بعدًبه نام اسیرکبیر 
معروف شد یکی از وزیران پراثر نامدار ایران 
است و به دوران کوتاه‌مدت صدارت خویش 
در فسرونشاندن آشسویها و استوار کردن 
پایه‌های تخت ساطلت ناصرالدین شاه 
شش‌هاکرد و اشوب خراسان را به سال 
۶بسه دست سلطان مراد مسیرزا 
حامال لطنه با کشتن حمن‌خان سالار و 
فرزندش و برادرش فرونشاند. از وقایع 
دوران سلطت ناصرالاین شاه گذشته از فحن 
سالار در خراسان, یکی هم بسط دعوت 
وهای زپاب و مک شقیب بان 
است که مقداری از نیروی دولت و فکر شاه 
متوجه فرونشاندن آشوبهائی که بابیان در 
تقاط مختلف کشور برپا می‌کردند شد". از 
اتفاقات نامطلوب عهد این پادشاه قعل 
امیرکبیر است که به اجماع مورخان بدترین 
اعمال ناصرالدین‌شاه و اشتباهی غیرقابل 
چبران بود. میرزاتفی‌خان امیرکبیر در مدت 
به‌سال و دو ماه و کسری صدارت در شوون 
مختلف کشور شروع به اصلاحاتی کرد اما 
ساعیان و حسودان شاه را نسبت بدو بدبین و 
از قدرت روزافزونش هراسان کردند تا 
سرانجام در روز بیست و پنجم محرم صال 
۸ فرمان عزل او را صادر و به جای وی 
میرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری را به 
صدارت انتخاب و امیرکبیر را به فین ک‌اشان 
تبعید کرد و سراتجام فرمان ببه قتل او داد و 
یکماه و پست و سه روز بعد از عزل وی به 
تازیغ هیجد هم ربیع‌الاول سال ۱۳۶۸ به 
فرمان شاه به حیات وی پایان داده شد ۳. 
جنک خوارزم و هرات. از وقایم زمان 
سلطنت ناصرالدین‌شاه جنگ خوارزم است: 
خان خیوه + سحمدامین‌خان که دعوی 
استقلال داشت و خود را در مکاتبات هم‌شأن 
ناصرالدین شاه می‌دانست - لشکر به مرو 
کشیدو آهنگ تسخیر سرخس کرد اما سپاه 
خراسان به فرماندهی فریدون میرزا به مقابلة 
او شتافت و قیل از رسیدن لشکر خوارزمیان 
بسه سرخس جینگی سخت در پیوست. 
محمدامین‌خان شکست خورده فراری شد و 
به دست سپاهیان ایران به قتل رسید و سر 
برد او را به دربار نصرالدین شاه آوردند ب 
سال ۱۲۷۱ ه.ق. ق." واقعدة مهم دیگری که در 


عهد اين پادشاه اتفاق افتاد ماجرای لشکر 
کشیدن به هرات و فتح این شهر و از دست 
دادن آن است. توضیح انکه: سحمدشاه به 
دوران سلطتت خویش به قصد فتح هرات 
بدان سامان لشکر کشید و به علت دخالت 
انگلستان مسجبور به ترک جنگ شد, 
ناصرالدین‌شاه چون یه سلطنت نشست. بر اثر 
جنگهای داخلی که در اففانستان به وقوع 
پیوسته بود سلطان مراد میرزا حسامالسساطنه 
را مأمور فتح هرات کرد و حسام‌السلطنه شهر 
هرات را تسخیر کرد اما دولت انگلستان که 
مدعی سرسخت ايران در مسألة هرات بود به 
جنوب ایران لشکر کشید و بوشهر را تصرف 
کرد. .سرانجام با مذا کراتي که فرخ‌خان 
امن‌الملک کاشانی -که بعدا به امین الدوله 
ملقب گشت - سفیر ایران در فرانسه با سفیر 
انگلستان در آن کشور به عمل آورد 
عهدنامه‌ای بین دولئین ايران و انگلیس منعقد 
گشت و به سوجب آن مقرر گردید دولت 
انگلیی ینادر جنوبی ایران را تخلیه کند و 
دولت ایران نیز لشکر خود را فراخواند و از 
همة دعاوي خویش برشهر هرات و سرزمین 
اففانستان خودداری نماید. بر اثر این معاهده 
کهبه سال ۱۲۷۳ منمقد گردید. ناصرالدین‌شاه 
مجبور شد برای همیشه دست از هرات 
بشوید. ۶ 

وزار تخانه‌های تازه. پس از واقعٌ هرات 
اصرالدین‌شاه, میرزا آقاخان نوری را از 
صدارت معزول کرد و برای نخستین بار در 
تاریخ ایران یه تشکیل شش وزارتخانه فرمان 
داد بدین قرار. وزارت‌خانه‌های: داخلی» 
خارجه, مالیه. جنگ, عدلیه. وظایف. و در 
سال ۱۲۷۵ مجلسی به نام مجلی شورای 
دوخی از وزیران و اعیان و شاهزادگان 
تشکیل داد تا در باب اجرای امور و فرامین 


۶ برای سلطنت پسرم. (از شرح زندگانی من 
تالیف عبداش ستوفی ج ۱ص ۸۵). 

۱- لب اتابکی که بعد از دور سلجوقیان 
حتی به مرشد قلیخان لله, وزیر شاه عباس کبیر 
هم در ایالت خراسان و وزارتش داده نشتهه‌برد 
از مخترعات خود امیر نظام است که نظر به 
جوانسی شاه این لقب نیمه‌پدرانه و 
نیمه‌استقلال‌طلبانه را برای خود فرمان صادر 
کرده است. (از همان کتاب و همان سجلد 
ص ۸۶ 

۲- برای اطلاع بیشتر 
همین لغت‌نامه شود. 
۳- ناصرالدین شاه نسبت به وزیر اعظم خحود 
[امیرکییر ] کمال وفاداری را نشان داد, لیکن 
نظر به بسط نفوذ او که یگانه شخص محل انتظار 
برد خاصه در میان قشون و سربازان که دریافت 


رجرع به کلمة باب در 


حقرق مرتب و لباسشان را مدیون شخص او 
منی‌داتتند محبوبیتی بکمال پیدا کرده و بالاخره 
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آن باعث تشویش و اضطراب شاه گردید, به 
فرمان شاه در اطراف خانه امیرکیر یک عده 
متحفظ گذاشته شد و به ار ابلاغ گردید که به 
شغل وزارتش خانمه داده شده است و بعد از 
این فقط فرماندهی قسون با او خواهد بود. 
امیرنظام [امیرکییر ] این ابلاغ را به حسن 
اطاعت پذیرفت... لیکن اقدام بی‌رویه و خارج 
از احتياط سفیر روس که اعلام داشت امیر نظام 
معزول در حمایت تزار امپراطور روس می‌باشد 
و بعد هم تغییر مشی داد و از این مقام خود را 
کنار کشید» ممکن است بیشتر باعث برافرو ختن 
شاه و شدت خشم و غضب او شده باشد. (از 
تاریخ ایران تألیف سایکس ج ۷ص ۳۹۸), 

۴ - میرزا محمدعلی سروش را بدین مناسبت 
قصیدة معروفی است بدین مطلع: 
افر خوارزمشه که سرد بکیوان 

با سرش آمد در این مبارک ایران. 

۵ -مهمترین مواد عهدنامه‌ای که به سال ۱۸۵۷ 
م. در فرانسه به ومیلة فرخ خان امین‌الاوله با 
دولت انگلستان بسته شد این است: الف. ایران 
ولایت هرات و تمام خاک افغان را تخلیه کند. 
ب. دولت ايران از کلیة دعاوی خود نسبت به 
هرات و به طور کلی سرزمین اففانتان 
صرف‌نظر کرده از حکام و امرای ولایت 
افقانتان مطالبة ضرب سکه و نلیم باج و 
خواندن خطبه به نام شاه ایران نتماید. ج. ایبران 
در امور اقغانتان مطلقاً دخالت و اخلال نکند ر 
اف‌فانستان را به عنوان مملکت مستقل به 
رسمیت شناسد. د. در صورت بروز اختلافی 
بین ایران و افغانستان دولت ایران رفع اختلاف 
رابه حکمیت دولت انگلتان وا گذارد. 

- پس از پیمان پاریس» در افغانستان بر سر 
امارت بین صدعیان قدرت کش مکش بود از 
طرف دیگر گاهی حکمران هرات و زمانی والی 
قندهار به سیستان تجاوز می‌کردند و آن را جزء 
سب رزمین خسود فسلمداد می‌نمودند» 
ناصرالدین‌شاه از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۳ [م.] مکرر از 
دولت انگلیی تقاضا کرد از تجاوز افغانها به 
سیستان که جزم مسلم ايران است و سکن آن از 
قدیم ایرانی بوده و هستند جلوگیری کند و 
وساطت یا حکمیت نماید... وزارت خارجهة 
انگلیس در ۱۸۶۳ صریحاً نوشت که: «دولت 
علیاحضرت در مشاجرة بین ایران و افغانستان 
بهیچ‌وجه نمی‌تواند دخالت کند و باید حل 
اختلاف به خرد دو طرف منازعه وا گذار شود تا 
بزور شمشیر تملک خود را بر سبتان ثابت 
نمایند» اما چندی بعد... درلت انگلیس رو 
خود را تفیر داده باستناد مادة ۶ پیمان پاریس 
پيشتهاد حکمت به دولت نموده یر فردریک 
گرلدسمیت» را که قبلاً مرز بین بلوچستان ایران 
(مکران) و بلوچستان انگلیس را نیز تین کرده 


برد روانه داشته به اتفاق ژترال «پولوک» که از 


طرف «لرد سویو» فرمانفرمای هند اعزام 


شده‌بود با حضور نمایندگان ایران و انغال 
میتان را به دو جزء تقسیم کرده بخش خاوری 
رود هیرمند را به افغان وا گذاشت و بخش 
باختری آن را جزء ایران قرار داد. (از کتاب سال 
کیهان سال ۱۳۴۲ ص ۲۰۵). 
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شامانه طرف مشورت او قرار گیرند. بر اشر 
جنگ ناب‌امان و بی‌حاصل هرات چون 
ترکمانان در مواقع مناسب به خراسان حمله 
می‌بردند و به چپاول می‌پرداختند به فرمان 
ناصرالاینشاه به سال ۱۲۷۶ شاهزاده حمزه 
میرزا به همراهی محمد میرزا قوامالدوله با 
لشکری مأمور سرکوبی ترکمانان شد اما 
چنون پس از قتل امیرکبیر شیرازة اصور 
لشکری ایران از هم گسیخته بود و سران سپاه 
با یکدیگر نهانی اختلافها داشتند لشکر ایران 
در مرو از ترکمانان شکت خورد و بر اثر 
این شکت روسها به طرف جنوب پیشروی 
و شهر مرو را تصرف کردند. 

دارالشوری. به سال ۱۲۷۹ از طرف شاه 
فرمانی به عنوان کتابچه یا دستوارالهمل 
دیوان عدلیهٌ عظمی صادر گشت در این 
کتابچه وظایف و تکالیف وزارتخانه‌ها نبت 
به عدلیه و تکالیف عدلیه نبت به حکام تعین 
شده بود. ناصرالدین شاه که پس از عزل میرزا 
آقاخان نوری صدراعظمی انتخاب نکرده‌بود 
در سال ۱۲۸۱ میرزامحمدخان قاجار را به 
لقب سپهسالار اعظم ملقب کرد و او را در 
مورد مراجعاتی که وزرا داشتند قالم‌مقام 
خویشتن نمود و به وزیران دستور داد تبا در 
مواردی که به تصویب مقام سلطشت نیاز دارند 
مطالب خود را په سپه‌سالار رجوع کنند و از 
او تصویب و دستورالعمل بخواهند با صدور 
این فرمان میرزا محمدخان سپه‌سالار عملا 
صدراعظم ناصرالدین‌شاه گشت. دو سال بعد 
در سنه ۱۲۸۳شاه خود وظایف صدراعظم را 
به عهده گرفت و به وزیران امر کرد تا گزارش 
کارهای خود و مهام امور کشور را به اطلاع 
وی برسانند و هر وزیری مأمور شد در یکی 
دو روز از هفته به حضور شاه ببرای تقدیم 
گزارش شرفیاب شود. در سال ۱۲۸۴ شاه 
سفری به خراسان کرد و دو سال بعد هم سفری 
به گیلان رفت و سال بمد [۱۲۷۸] شاه عزم 
سفر بغداد و زیارت عتبات نمود و در همین 
سفر خدمات میرزا حسین‌خان مشیرالدوله که 
سفیر ایران در دربار عثمانی بود جلب نظرش 
رانموده او را به وزارت عدلیه منصوب کرد و 
در التزام خود به تهران اورد [اول ذیحجهة 
۷ شاه پس از بازگشت به تهران امر به 
تشکیل دارالشورای کیری داد" و صدتی بعد 
(در ۱۳ رجب ۱۲۸۸) مسیرزا حسین‌شان 
مشیرالدوله را لقب سپه‌سالاری بخشید و 
یکماه و نیم بعد او را صدراعظم ایران کرد. 
مشیرالدوله مردی دنيادیده و با تمدن غرب 
آشنا بود و با قدرت و اختباراتی که از طرف 
شاه بدو داده شده بود به نظم و نسق آمور 
مملکتی پرداخت و علی‌الخصوص به اصلاح 
وضع قشون توجهی مور کرد و در پایان 


نختین سال صدارت خویش گزارشی از 
اقرامات خود به شاه داد و شاه از او تقدیر کرد. 
در همین سال مشیرالدوله لایحه‌ای به عنوان 
تشکیل دربار اعظم تهیه کرد و به تصویب و 
امضای شاه رسانید. بر طبق این لایحه اسامی 
وزارتخانه‌ها و وظایف و حدود اختیارات هر 
وزیری مشخص شده یود آ. 


۱ -اعضای این دارالشوری به روایت مرحرم 
عبداله منئوفی (در کتاب شرح زندگانی من ج۱ 
ص ۱۵۲) عبارت بودند از: چهار نسفر از 
شاهزادگان درجه اول: مژیدالدوله, ملک‌آراء 
اعتضادال_لطنه و نصرت‌الدوله. و بقية اعضاء 
عبارتند از: امیراصلان خان, مجدالدولة قاجار, 
مزتمن‌الملک وزیر خارجه» مشیرالدوله وزیر 
عدلیه, نظامالسلک. قوامالدوله. غلامحسین‌خان 
مپهدار دبیرالملک» معیرالممالک» علاء‌الاوله: 
پاشاخان امین‌الملک» محمودخان فره گوزلو» 
ناصرالم لک و حسعلی‌خان گزوسی. 
معمدالملک برادر مشیرالدوله نیز بسمت ناظم 
دارالشوزی متصوب شد. (به سال ۱۲۸۸ 
هراق 

۲ -مشیرالدوله ترتیب تشکیل هیأت وزیران 
رادر ضمن لایحه‌ای تهیه و تنظیم کرد وبا 
مقدمه‌ای به عرض شاه رسانید. در مقدمة لایحه 
با اشاره به فواید وجود هیأت وزیران و مشخص 
گردیدن حدود اختبارات و میزان مسئولیتهای 
وزیران این نکه را می‌گنجاند که «همین قدر 
باید عرض کنم که انتظام کل امور دولت بسته به 
این چند فقره مطالب ساده است» نتایج این 
مطالب را باید در اتحانات ساير دول مشاهده 
کرد» نظر به اهمتی که تنظیم این لایحه در 
تشکیلات مملکتی و اثری که در حوادث بعدی 
تاریخ ایران علی‌الخصوص پدید آمدن فکر 
انقلاب مشروطیت داشته است. ما در اینجا متن 
آن را از کتاب «شرح زندگانی من یا تاریخ 
اجتماعی و اداری دور؛ قاجاریه» تألیف عبدان 
مستوفی صص ۱۶۶-۱۶۳ نقل می‌کنیم: «تشکیل 
دربار اعظم - سرکار اعلیحضرت اقدس 
همایون شاهنشاهی, کل امور دولت را در میان 
نه وزارت و یک صدارت تقیم خراهند فرمود. 
اساس نه وزارت ازین قرار است: ۱- وزارت 
داخله. ۲-وزارت خارجه. ۳-وزارت جنگ. ۴- 
وزارت مالیات. وزارت عبدلیه. ۶- وزارت 
علوم. ۷- وزارت فوائد. ۸- وزارت تجارت و 
زراعت. 4-وزارت دربار. ۱۰-صدرات 
عظمی. اجرای جمیع اوامر پادشاهی و ادارة کل 
آمور دولت بر عهد؛ة این نه وزارت است. ادارة 
این نه وزارت محول به صدارت عظمی است. 
دربار اعظم عبارت امت از هیأت اجماع این ده 
وزارت. صدراعظم شخص اول دولت و ریس 
دربار اعظم است. عزل و نصب صدراعظم 
متحصر و مرقوف به اراد افدس همایون 
شاهنشاهی است. عزل و نصب سایر وزراء به 
حکم اقدس ممایون شاهنشاهی ر موقوف به 
تعیین صدراعظم است. در باب مجلس وزراء: 
کلیات امور دولت راجع به مجلس وزراء و 
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موف 


حضور صدراعظم است. صدراعظم شخص 
اول درلت و رئیس مجلس وزراست. مسئولیت 
کل ادارات دولی بر عهدة صدراعظم است. به 
اين معنی که ارجاع خدمات و صدوز فرمایشات 
عِلیّه بلاواسطه به شخص صدراعظم خواهد شد 
و صدراعظم هر آمری که متوط به هر اداره است 
راجع خواهد داشت. سایر وزراء هر کدامی 
مخصوصاً در محضر صدارت عظمی مسژول 
امرر وزارتی خود می‌باشند. هر وزیری در آمور 
وزارت خود کاملا مسلط است. هیچ وزیری 
حق مداخله به امور وزارت دیگر ندارد و اما کل 
وزراء در شور ک له امورات دوتی"شریک 
اعمال یکدیگر و عموماً مسئول امور دولت 
هتند. در باب شرایط مشورت وزراه: عموم 
وزراء هر دوشنبه و پنجشنبه در یک اداره‌ای 
جنب ادار؟ صمدارت عظمی چهار ساعت به ظهر 
مانده جمع خواهند شد. مطالب مشورت قبل از 
انعقاد مجلس معین خواهد شد که در آن روز از 
چه قبیل گفتگو بوده و چه مواد موقع مذا کره 
گذارده خراهد شد. محل مشورت در یک محل 
مخصوص همیثه ثابت خواهد برد. خارج از 
آن دایر؛ مشورت جایز نخواهد بود. در دایرة 
مشورت به هیچ کار دیگر اقدام نخواهد شد. 
بسجز وزراء همیچکس داخل دایرة مشررت 
نخواهد شد. در دایرة مشررت مشفولیت خارج 
به هیچ‌وجه جایز نخواهد بود. در باب اصول 
ب وزارتسخانه‌ها: هر وزارت باید یک 
وزارتخانة مخصوص داشته باشد. اجزای هر 
یک از وزارت‌ها از روی راپورت آن وزیر به 
صدارت عظمی و به تعدیق صدراعظم و به 
امسفای اعلی‌حضرت افدس ممایون 
شاهشاهی خواهد برد. عده و مراجب و 
مناصب و تکلیف جمیم عمال وزارتخانه‌ها به 
حکم مشورت وزراء معین خواهد برد. هیچ 
وزیری ماذون نیست که عده اجزاء وزارت خود 
را بدون اجاز؛ صدراعظم در مجلس مشورت 
زیاد و کم نماید. هیچ وزیری نمی‌تواند بدون 
اجازة مجلس منصب تازه اختراع نماید. هیچ 
وزیری نمی‌تواند مواجب مناصب را تغیبر دهد. 
هیج وزیری نمی‌تراند بدون اجازهً صدراعظم 
یکی از اجزای خود را از نوکری اخراج نماید. 
مواجب مربوط و مخصرص منصب است و 
هیچ ربطی به اشخاص نخواهد داشت مواجب 
حق و اجرت تکالیف نرکری است و به ال 
منصب مخصوص است و وجود اشخاص به 
مواجب و حقوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد 
تنها اجرت خدمتی است که به اشخاص رجوع 
شده‌است» ترقی مناصب اجزاء از روی یک 
قاعدة معین خراهد بود, اسم و رسم مواجب از 
هم جدا نست و هرچه به ازای هر منصب داده 


می‌شود بی‌زیاد و نقصان همان می‌رسد. 
مسواجسبی که حق شخمی اجزای 
رزارتخانه‌هاست بعد از این اسم مواجب ندارد 
متمری و مقرری گفته می‌شود. اعطای این 
متمری موانق یک قاعدة مخصرص خواهد 
بود. متمری هرگز با مواجب مخلوط نخراهد 
شد. 


۰ 


۲ ناصرالدین شاه قاجار. 


سفر ارویا. ناصرالدین‌شاه در سال ۱۳۹۰به 
تشویق مشیرالدوله و با مقدماتی که ملکم‌خان را 
ناظم|لملک سفیر ایران در آندن فراهم کرده 
بودعزم سفر اروپا کرد. در این سقر 
مشیرالدوله نیز همراه شاه بود. ناصرالدین شاه 
در نخستین سفر اروپای خود از طریق بحر 
خزر با کشتی به حاجی‌طرخان و از انجا به 
ساراتوف و از ساراتوف با راهن به مسکو 
رفت و سپس به ترتیب از شهرها و ممالک 
پطرزبورگ و ورشو و بران و بروکسل و لندن 
و پاریس و ژنو و تورن و میلان و وین و 
استانیول دیدن کرد و مجددا از طریق بحر 
آسود به روسیه و تفلیس و با کورفت و از راه 
بندر انزلی به خاک ايران بازگشت, در این 
مسافرت که قریب پنج ماه مدت گرفت در 
همه‌جا سلاطین و رژسای ممالک اروپا از 
شاه ايران به خوبی استقبال کردند. در بازگشت 
شا از اروپا مشیرالدوله به علت 
کسارشکنی‌های درباریان تهران از سقام 
صدارت برکنار و به وزارت خارجه گماشته 
شد و رقیب وی میرزا یوسف آشتیانی ملقب 
به مستوفی‌الممالک عهده‌دار امور صدارت 
عظمی گشت. به سال ۱۲۹۵ شاه برای دیدار 
از نمایشگاهی که در پاریس تشکیل شده بود 
برای دومین بار از طریق تبریز و تقلیس و 
ولادی‌تفقاز و مسکو و پطرزبورگ و ورشو و 
برلن به پاریس رفت و قریب یک‌ماه‌ونيم در 
پاریس اقامت جست و سپی از طریق وین 
ولادی‌قفقاز, بندر پطروسکی, بندر انزلی به 
ایران بازگشت. به سال ۱۳۰۳ میرزا 
یوسف‌خان مستوفی‌الممالک بدرود زندگی 
گفت و به جای او میرزاعلی اصفرخان 
امین‌اللطان که اخیرا طرف توجه و مقرب 
مقام ساطت شده بود عهدهدار انور سملکت 
گشت.و در سال ۱۳۱۰ شاه با عطا کردن لقب 
اتایک اعظم او را رسماً مقام صدارت داد. وی 
آخرین صدراعظم ناصرالدین‌شاه بود و در 
سومین و واپین سفری که شاه به سال 
۶ به روسیه و آلمان و اطریش و فرانسه و 
بلژیک و هلند و انگلستان کرد از ملتزمان 
رکاب وی بود. 
روابسط خارجی امستیازها. در زمان 
تاصرالدین‌شاه مناسبات سیاسی و تجاری 
ایران يا ممالک اروپائی توسعه یافت, به 
دوران اين پادشاه خط تلگرافی در ایران - که 
هند و اروپا را از راه بوشهر و بندرعباس بهم 
وصل می‌کرد - بوسیلة انگلیسیان کشیده " 
شد". در تنظیم آمور سپاهی و تشکیل قوای 
نظامی معطمان اطریشی و مخصوصا افسران 
روسی به ايران آمدند و خدمت کردند. به 
دوران صدارت میرزاحین‌خان مشیرالدوله 
> : اتاء انگلتا» به‌نام بارون 


جولیوس دور رویعر ۲ امتیازی داده شد تا به 
موجب آن وی اقدام به ساختمان راه‌آهن و 
استخراج معادن و تأسیی بانک ملی کند, اما 
چون افکار عمومی با چونین استیازی که 
تسلط و نقوذ بیگانگان را در ایران افزایش 
می‌داد موافق نبود و روس‌ها نیز با توسعة نفوذ 
انگلستان در ایران به شدت مخالف بودند, شاه 
پس از مراجمت از نخستین مافرت خویش 
به اروپا امتیاز رویتر را لفو کرد و اندکی بعد به 
جبران لغو این امتیاز و خسارتی‌که رویتر ادعا 
می‌کرد, امتیاز تاسیی بانکی به نام «بانک 
شاهنشاهی ایران» بدو داده شد تا با مبلغ یک 
میلیون لیر استرلینگ به کار پردازد و حسق 
طبع و نشر اسکتاس نیز مخصوص این بانک 
باشد روس‌ها هم به رقابت انگلیس‌ها. اجازهٌ 
تأسیس بانک استقراضی رهتی را در تهران 
تحصیل نمودند. از جمله امتیازهای مهم 
دیگری که ناصرالدین‌شاه به خارجیان داد. 
امتیاز انحصار خرید و فروش تنبا کو است 
ناصرالدین‌شاه در سفر سوم خود به اروپا این 
امتیاز را در برابر سالی ۱۵۰۰۰ ليرة انگلیسی 
به علاو؛ یک‌چهارم از منافع به مدت پنجاه 
سال به تاجری انگلیی وا گذارکرد ولی این 
امتیاز با مخالفت سخت روحانیون و مردم 
مسواجسه گشت و بر اثر اعتراض‌ها و 
اعتصاب‌هائی که الب موجب اغتشاش 
اوضاع و کشمکش میان ملت و دولت گردید 
سرانجام ناصرالدین‌شاه مجبور شد امتیازی را 
که‌داده بود لفو کند" و خسارت کمپانی را 
پردازد. 

خدمات او. ناصرالدین‌شاه چهل‌ونه سال 
تمام بر ایران سلطنت کرد. چند سال آغاز 
سلطتش بر اثر سرکشی یاغیان و فتنة بابیان 
هیجانهائی به همراه داشت و چند سالی هم از 
دوران اخیر پادشاهی وی با تشنجاتی که بر 
اثر انحصار تتبا کوپیش امد و نفوذی که 
خارجیان در امور داخلی مملکت اعمال 
می‌کردند. همراه بود بقیة دوران شاهی وی با 
آرامش و انیت قرین بود» از کارهای مفید و 
اقدامات مژثری که درعهد این پادشاه در 
ایران انجام گرفت این موارد است: تأسیی 
مدرسء دارالفتون, اییجاد تلگراف‌خانه و 


در باب ترتیب وزارتخانه‌ها: به جهت 
ثرتیب هر یک از اين نه وزارتخانه یک قاعدة 
جدا گانه وضع خواهد شد. چون وضع این 
قواعد موقوف به مشررت وزراء است اول باید 
مشورت وزراء برقرار گردد. روح دربار اعظم 
همین مشررت وزراء است. هروقت مجلس 
وزراء موافق این اصولی که وضع شده قرار 
یافت دربار اعظم نیز برقرار شده است. این 
اساس اصلی هرگاه درست منظم شود سایر 
امور دولت بتدریج انتظام خواهد یافت. چیزی 


تاصرالدین شاء قاجار. 


که حال برای ما واجب است این است که اصول 
موضوعه را که هیأت اجماع آن را دربار اعظم 
می‌گونم درست ر محکم نگاه بداریم و آنهم 
موقوف به عزم همایرن شاهنشاهی است که 
اطاعت و محافظت این اصول را بر عهد؛ جمپع 
وزراء مسزکد واجب ب‌ازد. صدراعظم باید 
مئول کل باشد در حضور مبارک همایون؛ و 
جنمیم وزراء و عبات سپرده به شودشان 
ممتولند در نزد صدراعظم. واسطه مراودات 
امرر دولت در خاکپای مبارک» شخص 
صدراعظم است. به این معنی که سایر وزراء 
مطالب و مستدعیات و راپسرت کارهای 
وزار تخانة خودشان را باید به صدراعظم اظهار 
تمایند و صدراعظم اسورات لازمة مهمّه رابه 
خاکیای مبارک عرضه داشته تحصیل جواب 
نموده یه هریک از وزرام که تعلق دارد مکتوباً 
اخطار نماید. این است قاعد: هیأت وزراء که به 
اصطلاح فرنگی‌ها کایبه می‌نامند. حالا رد یا 
قبول کل یا بمضی از فقرات معروضه مرقوف به 
رأی صواب‌نمای سرکار اقدس شاهشاهی 
روحنا فداه است. الامر الاقدس الاعلی مطاع, 
معروضة دوازدهم شهر شعبان المعظم ۱۳۸۹ 
صدراعظم». 
عتن پاسخ و تاید ناصرالدین شاه که در پاسخ و 
در ذیل معروضة صذراعظم به خحط خود نگاشته 
است چسنین است: «جسناب صدراععظم| این 
تفصیل وزراء دربار که نوشته‌اید بسیار پسندیدم 
و ان‌شاءالثه قرارش را به زودی بدهید و معمول 
بدارید که هر قدر به تعریق بیفتد باعث ضرر 
دولت است. ۲۰ شعبان 0۱۲۸۹. 
۱-در سال ۱۲۶۷ نختین سیم تلگراف از 
عمارت سلطتی به باغ لاله‌زار کشیده شد و در . 
مال بعد سیمهائی بین نهران و رشت و تبریز و 
مشهد و اصفهان ر همدان و شیراز دایر گشت. 
۰ 086 ویاابال 80700 - 2 
۳- ناصرالاین‌شاه به وحشت افتاد ر در صدد 
تبعید آشتیانی از نهران برآمد. مردم تهران بازار 
را تعطیل کردند و به آرگ حکومتی و خانةً 
کامران مبرزا نایب‌اللطنه هجرم آوردند و بین 
ايشان و قوای دولتی جنگی درگرفت و عده‌ای 
از مردم کشته شدند. اجباد کشتگان را در شهر 
گردش دادند و دامن شررش بالا گرفت و در 
نتیجه شاه تسلیم شد» لفر امتیاز انحصار تنبا کو را 
اعلام کرد و در برایر دولت انگلیس متعهد شد 
که از مندوق دولت ۰۰همزار لیر انگلیی به 
عنران خسارت به شرکت انگلسی بپردازده 
بدین طریق اولین ضربت از طرف مردم به پیکر 
استبداد وارد امد و اولین پاية سبارزات مردم 
گذاشته شد. (از کتاب سال کیهان ۱۳۴۱ 
ص۱۲۱). این مبلغ نیم‌ملیون لیره را 
ناصرالدین‌شاه از بانک شاهی انگلیس قرض 
کرد. مرحوم عبداث مستوفی آرد: الفای این 
قرارداد ارلین قرض دولت ایران را به خارجه 
تشکیل داد زیرا قرار بر این شد که دولت 
انگلیس خرج و خسارت کمپانی را پردازد و در 
عرض دولت ايران به آن دولت سندی بدهد و 
اصل و فرع آن را چند ساله بچردازد. (شرح 
زندگانی من ج ۱ص ۶۲۵). 


ناصرالدین شاه قاجار. 


ضرابخانه و کارخانة چراغ گاز و پست‌خانه و 
کارخانه‌های توپ‌ریزی و باروت‌کوبی و 
فشنگ‌سازی» ایسجاد نظیه, تشکیل 
سربازخانه‌ها در ولایات. بنای قلاع 
سرحدی, تشویق و توسعة صنایع دستی 
بافندگی. ساختمان و مرمت جاده‌های 
عمومی, توجه به کشف و استخراج معادن, 
ایجاد و تأسیی بیمارستانها و داروخانه‌هاء 
تاشتی چاپخانه و نشر روزنامه» ایجاد 
مجلس شورای دولتی و تعیین وزارتخانه‌های 
مرتب و وزیران مسئول. ناصرالدین‌شاه در 
کار سلطنت پادشاهی مقتدر بود. در دوران 
طولانی ساطنت وی - چنانکه گذشت- 
حوادث بهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی 
ایران پدید امد که خود مقدمه حوادث و 
اتفاقات مهمتر بعدی بود, در عهد وی 
رفت وآمد اروپائیان به ایران فزونی گرفت و با 
همه منع شدیدی که در اواخر پادشاهی 
خویش از عزیمت جوانان و به خصوص 
دانشجویان ایرانی به فرنگ ابراز می‌نمود و 
مطلقاً با سافرت محصلین ایران به اروپا 
مخالفت می‌ورزید ! ک‌انی به اروپا رفتند و 
هرکس در مراجعت برضی از آداب و سئن 
فرنگی را با خود به ارمفان آورد. این 
ازفرنگآمدگان اندک‌اندک هم‌وطنان خود را 
با تمدن غربی و مخصوصا اوضاع سیاسی و 
اجتماعی اروپا اشنا کردند. در اواخر عهد وی 
در گوشه و کار مملکت به‌ویژه در پایتخت 
انجمن‌های سری تشکیل گردید و داعی 
آزادی‌خواهی و قانون‌طلبی -به صورت 
تقاضای تاسیی عداكخانه- در سرها پدید 
آمد موفقیتی که با لغو امتیاز انحصار تنبا کو 
نصیب روحانیون و مردم شد, اين داعیه‌ها را 
قوت بخشید و رفته‌رفته مردم آماد؛ نهضتی 
شدند که پس از قتل ناصرالدین‌شاه و به 
دوران سلطنت فرزندش مظفرالدین‌شاه به 
صورت انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و 
یکباره زندگی سیاسی و اجتتماعی ایبران را 
دگرگون ساخت. 

صفات و ذوقیات او. ناصرالدین‌شاه در 
زندگی خصوصی مرد زن‌دوستی بوده زنان 
عقدی و صيعة فراوان داشت. تعداد همسران 
او را بالغ بر صد تن نوشته‌اند. فرزندان زیادی 
نیزاز او بساقی‌مانده است. مرد اکول‌و 
خوش‌خورا کی بود و به تنقلات علاقه‌ای 
فوق‌العاده داشت. به قهوه و قلیان هم رغبتی 
فراوان می‌نمود. به شکار و گردش و نقاشی 
دلیسته بود. خطی خوش و پخته داشت. 
مردی ادیب و شعرشناس بود و خود نیز گاهی 
به تفنن ابیاتی می‌سرود. سجع مهر او این بیت 
بود؛ 

۴ دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت 


صیتِ داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت. 

بر صدر تذکره‌هائی که یه عهد وی تألیف 
شده‌است اشعاری به نام او ثبت کرده‌اند که 
تمودار روشنی از ذوق ادبی ایین پادشاه 
قدرت‌طلب است. هدایت در مقدمه 
مجمع‌لقصحا طرفی از اشعار ناصرالدین‌شاه 
تقل کرده‌است. و ایتک نمونه‌ای از آن جمله: 
ای روی ماه تو را صد بنده همچو پری 

از رفتن تو رسد خجلت به کبک دری 

تخبیه روی ترا هرگز به مه تکنم 

زیرا که در نظرم زیباتر از قمری 

خورشید بزمگهی سلطان هر سپهی 

شايستة کلهی زیند؛ کمری 

پیش تو بنده شدن بهتر ز پادشهی 

پای تو بوسه زدن خوشتر ز تاجوری 
بگذشتی از سر کین بر شاه ناصر دین 

بر قبله گاء‌زمین زاینسان مکن گذری. ۲ 

قتل ناصرالدین شاه. از اوایل ماه ذيعقدة 
سال ۱۳۱۳ ناصرالدین شاه خود را برای 
برگزاری جشن آغاز پنجاهمین سال 
پادشاهی خویش آماده می‌کرد. او روز بیست 
و سوم ذیقعدهٌ سال ۱۲۶۴ به تخت سلطنت 
نشسته بود و در ببست و سوم ذیعقده سال 
۳ درست چهل و نه سال از عمر 
فرمانروانی وی می‌گذشت. قرار بود این 
جشن‌ها در طول یک هفته از هیجدهم تا 
بست و چهارم ذیقعده برگزار گردد. بدین 
مناسب باسداد روز هقدهم ذیمقدة سال ۱۳۱۳ 
که یک روز به شروع جشن‌های هفت‌روزه 
باقی‌مانده بود. ناصرالدین‌شاه عزم شهرری 
کردتا به زیارت مزار حضرت عبدالعظیم رود. 
در حرم حضرت عبدالمظیم صدای تیر 
تپانچه‌ای سکوت را شکت و گلولة میرزا 
رضای کرمانی, شاه قدرتمند قاجار را از پای 
درآورد, او را در چوار بقعة حسضظرت 
عبدالعظیم و در کار مزار زن محبویش جیران 
به خاک سپردند. برای اطلاع بیشتر از احوال 
ناصرالدین‌شاه و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
ایران در عهد پادشاهی وی گذشته از کتابهای 
تاریخ, این مأخذ نیز قابل توجه و مطالعه 
است: مجله یادگار ج۱شماره ۸ص ۲۷: 
تفصیل انتخاب هیأت نمایندگی ایران بتزای 
رفتن به روسیه در سال ۱۳۴۴. مجلهٌ راه نو 
بسال دوم ص۳۲۵ و سال سوم ص ۲۰. از 
جنگ مرحوم علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه 
مطالب مختلف تاریخی راجع به دورة ساطنت 
تاصرالدین‌شاه. سالنامة امیرکییر سال اول 
ص۱۱: از مراسم جالب دربار ناصرالدین‌شاه. 
مجلة یغما سال ۵ ص ۲۰۷: واقعة قتل 
ناصرالدین‌شاه. کتاب ایسران از تظر 
خاورشناسان ص‌۲۲۸: ناصرالدین شاه و 
خانوادُ شاهی و رجال دربار او. مجل یغما 


ناصرالدین شاه قاجار. 


۳۱۷۳ 


بسال ۲ ص ۵۲۸: اعلان جنگ روسیه به ایران 
در سال ۱۲۴۲ «.ق.مجله دانش سالهای اول 
و دوم و سوم: اوضاع ایران در قرن نوزدهم, 
مجلهٌ یادگار ج ۲ شماره ۱۰ ص۳۸: جنگ 
ایران و انگلیس در سال ۱۲۷۳ ه.ق.مجلهٌ 
یفما سال۸ ص۲۰۶ و ص ۲۴۶: دو روز با 
ناصرالدین‌شاء در چمن‌زارهای سویس. 
مجله اینده سال ۲ ص ۵۳۴: تاریخچة سیاست 
قاجاریه. مجل روزگار نوج؟ شمارة ۵ 
ص ۱۷. ناصرالدین‌شاه قاجار و سفرهای او به : 
انگلستان. مجلة یفما سال ۱۱ ص ۵۱۴: حاج 
میرزا حسین‌خان سپه‌سالار و ترکمن‌های 
مرو. مجلة یغماسال ۱۱ ص۱۳۰: مسافرت 
ناصرالدین‌شاه به خراسان و مصاحبهٌ او با یک 
افسر انگلسی. مجلهة تنوثه جاد اول 
شماره‌های ۳و ۴و ۵و ۶ ماجرای قتل 
ناصرالدین‌شاه. مجلة یغما سال ۲ ص ۱۵۹: 
تسلیت نامه ناصرالدین‌شاه در مرگ شاهزاده 
فرهاد میرزا معتمد. مجل یادگار ج ۲ شماره ۷ 
ص ۵۰: حاجی میرزا حسین‌خان مشیرالوله 
و حامال لطنة. مجلة مهر سال ۸ص ۲۷۳: 
علت رفتن ناصرالدین‌شاه به فرنگ. مجل 
یغما سال ۲ ص ۲۱۰: قرارداذ رویتر. مجلهُ 
یادگار ج۲ شماره ۵ص ۴۱: مسافرت 
ناصرالدین‌شاه به اروبا و ببرکناری میرزا 
حین‌خان سپه‌سالار از صدارت. مجلة یغما 
سال ۳ ص۳۴۳: حرم تاصرالدین شاه. کتاب 
هسزار بیش جمالزاده ص ۲۰۳: قسرطهة 
ناصرالدین‌شاه از انگلسها مستخرجه از 
یادداشتهای مرحوم اعتاداللطة. مجلة 
ارمغان سال ۲٩‏ ص ۸۶: گزارشاتی از دور 
ساطتت ناصرالدین‌شاه: یغما سال ٩۱‏ 
ص ۵۳۷: وقایع سفر ناصرالدین‌شاه به قم. 
مجموع پانزده گفتار از آقای مجتبی مینوی 


۱-مرحوم عبدائه مسترفی در شرح سالهای 
آخر سلطت ناصرالدین‌شاه پس از واقعةً 
انحصار تبا کر آرد: ناصرالذیین‌شاه مثل این 
است که از کار خسته شده‌است و علاقه‌ای به 
کارها نشان نمی‌دهد... از طرف دیگر معلوم 
نیست بر اثر چه واقعه‌ای آن تجددخواهی که در 
زمان میرزا حین‌خان سپهالار داشت مبدل 
به یک تفر از هر چیز تازه‌ای شده است و حنی 
مسافرت به اروپا را هم برای افراد جدا ممانعت 
می‌کند. (شرح زندگانی من ج ۱ص ۶۶۱). 
۲-و هم از اوست: 

به بستان در بهاران چون گل نسرین شرد پیدا 
حمش گردد چو یار من به صد تمکین شود پیدا 
به فردای قیامت کی ز جا فرهاد برخیزد 

مگر وقتی که در چشمش رخ شیرین شرد پیدا 
تکلم چون نماید معجز عیی شود ظاهر 
تسم چون نماید خوشة پروین شود پدا 

ا گر تا حشر بشکافند کوی آن ستمگر را 

تن مسکین شود ظاهر دل خرنین شرد پیدا 


۱۱۳۱۱۷۴ ناصرالدین عسقلاتی. 


ص ۴۳۷: نمایش لارنس هاوسمان دربارة 
سفر ناصرالدین‌شاه یه فرنگستان. مجل شرق 
شماره‌های سال اول: جلب مهاجرین اروپائی 
در تال ۲ مجله یادگار ج۱ شمارة ۱۰ 
ص ۲۶: ولب نهد ن_اصرالدیسن‌شاه. مسجلهةً 
اطلاعات ماهانه سال سوم شمار؛ ٩‏ ص ۲۳: 
مژد؛ فتح هرات و ... مجلة پیمان شماره‌های 
سال دوم: یادداشتهای تاریخی راجع به جنگ 
ایران و انگلیس در سال ۱۲۷۲ ه.ق. 
ناصرا لد ین عسقلانیی. اي رد دی 3 
] ((خ) شافع‌بن علی الکنانی, از مشاهیر 
ادبای مصر است. وی به سال ۶۴۹ ده.ق. 
متولد شد و در سال ۷۳۳ درگذشت. مدتی در 
مصر شغل دبیری داشت و به سال ۶۸۰در 
جنگی که بنزدیکی حمص روی داد تیر خورد 
واز دو چشم نابینا گردید و از آن پس عزلت 
گزید.به جمع‌آوری کتاب علاقة فراوان 
داشت و ۱۸ خزانه از کتب نفیس پر کرده بود. 
از کثرت مطالعه و توة حافظه جای هر کتاب 
را می‌دانست وبه حال کوری آنها را از 
قفه‌ها بیرون می‌کشید و نامشان را می‌گفت. 
رسائل و منشأت و اشمار زیادی از او باقی 
است. این قطعه از اوست: 

قال لی من رأی صباح مشیبی 

عن شمالی من لمتی و یمینی 

ای شیء هذا فقلت مجیبا 

لیل شک محاه صبح یقینی. 

از قاموس الاعلام ج ۶ 

ناصرالدین عمر. (س زذ دیع ] ((ع) 
(رئیس...) ناصرالدین کلوعمر. وی کلانتر 
محلهٌ موردستان و بزرگ کلانتران شیراز بود 
به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق. و چون 
شیخ ابواسحاق قصد جانش کرد وی با امیر 
مبارزالدین محمد طرح دوستی ریخت و او را 
به سال ۷۵۴ از راه دروارَة بیضا به شیراز وارد 
کرد.رجوع به تاریخ عصر حافظ ص ۱۰۳ 
قوف 
ناصرالدین قباجه. (ص زذ دی قَ ج] 
(ٍخ) یکی از ممالیک ارب معزالدین محمدین 
سام غوری است . وی از سال ۲۶۰۲ تا ۶۲۴ 
ه.ق.پر ولایات سند و ملتان و اوج حکومت 
کردو به سال ۶۲۵ در چنگ با سلطان 
شمی‌الدین امش شکست خورد و خود را 
به رود سند افکند و غرق شد". مرحوم عباس 
اقبال در تاریخ مغول آرد: سلطان جلال‌الدین 
خوارزمشاه چون از چنگ سپاهیان مفول 
فرار کرد با ناصرالدین قباجه طرح موافقت 
افکند ولی این دوستی دیری نپائید " و سلطان 
جلال‌الدین بر بعضی از ولایات ستد که در 
قلمرو ناصرالدین بود تاختن برد و فتوحاتی 
کردو پار دیگر با کمک یکی از راجه‌های 
هندی - که دختر وی را به زنی گرفته بود- بر 


ناصرالدین قباجه ساخت و او رابه سختی 
منهزم کرد و فتوحات بسیار گرفت ۵ محمد 
عوفی مولف لباب‌الالباب پس از حملة مفول 
از ماوراءالشهر و خراسان فرار کرد و در 
ولایات سند. از ملازمان درگاه ناصرالدیین 
قباجه شد و به فرمان همین پادشاه شروع به 
تألیف جوامع‌الحکایات "کرد و نیز تذکره 
لیاب‌الالباپ را به نام وزیر او فخرالدیین 
حسین‌بن شرف‌الملک تصنیف کرد رجوع 
یه تاریخ ادبیات ایران تالف ادوارد براون ج۱ 
ص۶۷۵ و معجم‌الان اب ص۴۱۹ و تاريخ 
ادببیات در ایسران تألیف دکتر صفا ج۲ 
ص ۱۰۲۷ و قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
فاصرالدین کلوعمر. (س رذ دی ک غ 
ْ] ((خ) کلو به‌معنی کلانتر است. رجوع به 
ناصرالدین عمر در اين لفت‌نامه و تیز رجسوع 
به تاریخ عصر حافظ ص ۱۰۳ شود. 
اصوالدین محتسم. (ص رد دی م تَ 
ش] الخ) رجوع به ناصرالدین, عبدالرحیم‌ین 
ابی‌منصور شود. 

ناصرالد ین منشی. (ص رَد دی ن ما 
(اخ) ناصرالدین عمدةالملک منتجب‌الدیین 
یزدی رئیس دیوان رسایل و انشاء صفوةالدین 
پادشاه خضاتون [ ۶۹۴-۶۰۱ از مسلوک 
قراختائی کرمان ] بود و پدرش متخب‌الدین 
یزدی در سال ۶۵۰ یزد را ترک گفته, در 
خدمت سلطان قطب‌الدین محمد قراختائی 
برادرزادهء براق حاجب [۶۵۴-۶۵۰] قرار 
گرفت و در عهد سلطت سلطان حجاج 
[۶۸۱-۶۵۵] نیز مدتی وزارت کرد. پسرش 
ناصرالدین بعدها با عم خود به کرمان امد و 
در ایام جوانی یعتی در سال ۶٩۳‏ سمت 
ریاست دیوان رسالت پادشاه خاتون را پیدا 
کرده و در کرمان مقیم شد. (از تاریخ مغول 
ص ۵۱۹. 

ناصرالرسولی. (ص رز ر] (اخ) رجوع به 
ناصرء احمد شود. 

ناصرالشرفی.(ص رش شش ز] (خا 
رجوع به ناصرین عبدالحفیظ شود. 
فاصرالعباسی. (ص ژلْعَب با ] (خ) 


التاصرلدین الّه. رجوع به ابوالعباس احمد --| 


شود. 
ناصرالعلوی. (ص رل ع [] (اخ) علی‌بن 
حمود. رجوع به ناصر علی‌بن حمود شود. 
ناصرالملکت. اص رل مّ) 
وزیرالدولةبن مبارک از نواب مقول کبیر در 
ولایت بنگاله و بهار و أوريسة هندوستان 
 . ۱۱۸۹-۱۱۸۶(‏ د.ق.) 
معجو‌الاتساب ص ۴۴۴). 
ناصرالملک. (ص رل مْ] ((ج) ابولقاسم 
عازن انشتاتادیی متنوههان ف‌ماهرعا 
متولد به سال ۱۲۸۲ ه.ق.. از تربیت‌یافتگان 


است. (از 


(بخ) : 


دور؛ میرزا تتقی‌خان امیرکبیر و از 
تحصیل‌کردگان دانشگاه اک فرد انگلستان و 
از رجال دورة ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه 
و محمدعلی شاء قاجار است. وی مدتی 
حکمران کردستان بود و در دورة مجلس اول 
وزیرمالیه شد وبا بواسطة اختلاف تظر با 
محمدعلی‌شاه" از وزارت کنار گرفت و به 
فرنگ رفت. پس از عىزل م‌حمدعلی‌شاه و 
درگذشت عضدالملک قاجار نایب‌ال لطاً 
آحمدشاه, مجلس شواری ملی او را به نیابت 
سلطنت انتخاب کرد. وی به سال ۱۳۴۶ ه.ق. 
در تهران وقات یافت. ناصرالملک در علوم 
عربیت و تاریخ و ادپ صاحب مایه و مردی 
خوش‌محاوره و نیکوییان بود و در سیاست 
نهایت محتاط بود. (یادداشت مولف). مرحوم 
ملک‌الشعراء بهار در تاریخ احزاب سیاسی 
آرد: «بعد از تعطیل مجلس دوم سه سال و 
کری ناصرالملک زمامدار مطلق بود و با 
کمال خشونت با احزاب و احرار رفتار 
می‌کرد». و نیز: «در ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ مطابق 
۰شرطان شاه (احمد شاء قاجار ] 
تاج‌گذاری کرد و [دولت ] اصرالملک سقوط 
کردو روز ۱۸ رمضان بدون اينکه نطقی بکند 
یا شرح کارهای ديرينة خود را بنویسد مانند 
کسی که می‌گریزد به فرنگستان گريخت». 
رجوع یه تاریخ احزاب سیاسی ص۸ تا ۱۵ و 
نیز رجوع به مجلة آینده سال دوم ص ۷۰۷: 
مکتب و عقاید ناصرالملک شود. 
ناصربالّه. (ص ‏ بل لاء] ((خ) (1...] لقب 


۱-از معجم الانساب ص ۴۱۹. 

۲- چنین است در ناریخ مسفول و معجم 
الانساب. اما مزلف قامرس الاعلام مدت 
سلطنت وی رابیست و دو سال و تاریخ 
پادشاهی او را سال ۶۰۰ ثت کرده است. 

۳- تاریخ ادبیات در ایران, تألیف دکتر صفا 
ج۲ص ۱۰۲۷ 

۴-رجوع به تاریخ مفرل ص ۱۱۱ و ۱۱۲ شود. 
۵-رجوع به تاریخ مفول ص ۱۱۱ و ۱۱۲ شود. 
۶-اين کناب را [جوامع الحکایات را] عرفی 
به نام ناصرالاین قباجه شروع کرد ولی چرن 
ناصرالدین به دست شمس‌الدیین اللتمش از 
میان برداشته شد, عوفی به خدمت التمش 
پیرست و آن کاب رابه اسم وزیر التمش یعنی 
تظام‌الملک جنیدی در حدود ۶۲۰ به انجام 
رساند. (از تاریخ مفول ص۵۱۸). 

۷-رجوع به تسارپخ ادبیات در ایسران ج۲ 
ص ۱۰۲۷ و نیز رجسوع به لباب‌الالیاب چ۱ 
ص ۱۱۰ شود. 

۸- عم حمد علشاه از حزان؛ دولت مالی 
میخواست و او از پرداختن آن ابا کرد و طرف 
خشم و بقض و دشنام محمدعلی شاه قرار 
گرفت و بانگلان عودت کرد. (یادداشت 
مژلف». 


اصر بجه‌ای. 


جسن‌بن علیین حسنین عمر. رجوع به 
حسن‌ین علی‌بن حسن شود. 
اصر بجه‌ای. (س رٍ بخ ع] لا 
اصلش از قریة بجه امضاف به شیرازست. 
(صبح گسلشن ص .)۴٩۳‏ معاصر سعدی 
شیرازی بود. (تاریخ گزیده ص ۸۲۶). این دو 
بیت را مولف صبح گلشن بنام او ثبت کرده 
است: 
سوگند به زلف پر ز چینت 
یعتی به کمند عبرینت 
سوگند به پیکر سعادت 
یعنی که به روی نازنینت(؟) 
ناصر بحرانی. اص رب ] (اخ) ابسن 
احمدین عیدائین سمیدبن المتوج البحرانی» 
ملقب یه جمال‌الدین یا شهاب‌الدین. او 
راست: کتاب الوسيلة و دو کتاب در تفسیر 
مختصر و مطول, و رسالة الناسخ و المنسوخ» 
و کتاب فی ما یجب علی المکلفین, و 
غرایب‌الس‌ائل. و اللهاية در تفسیر پانصد ایه 
از آیات احکام قرآن. (از روضات الجنات 
ص ۱٩‏ 
ناصر بخارانی. (س رب) (غ روف ب 
درویش ناصر از شاعران قرن هشتم است و به 
روایت هدایت" با شاه شجاع مظفری معاصر 
بود‌است, مصمد مقر میتی مواف تذکرة 
روز روشن آرد: «قاضی بخارا بود از قضا 
استعقا خواست و ترک و تجرید اختبار کرد. 
سلمان ساوجی را در بفداد ملاقات کرد و به 
خدمت ساطان اویس رسید» ". مولف قاموس 
الاعسلام او را شساعری درویش‌م لک و 
لاابالی که با کتاب کهنه‌ای در جیب و لباس 
ژنده‌ای بر تین به سیر و سیاحت روزگار 
می‌گذرانده. توصیف کرده‌است. وی به سال 
۹« .ق.درگذشت .از اشعار اوست: 
خط برآوردی و افکندی به جانم اضطراب 
ملک معمور از براتٍ بی‌جهت کردی خراپ. 
7 
دل مجروح را پروای تن یت 
مرادل می‌کشد جائی که آنجا 
صبا را زهره آمدشدن یست. 
درویش راکه ملک قناعت مسلم است 
درویش نام دارد و سلظان عالم است. 
قدی چو سرو و رخی همچو ارغوان داری 
مرو به باغ که در خانه بوستان داری, 
در مدرسه کن را ترسد دعوی توحید 
منزلگه مردان موحد سر دارست. 
رجوع بسه نگسارستان سخن ص۱۱۵ و 
تذکرةالشعرا ص ۲۷۰ و تاریخ ادییات براون 


ج۳ ص ۳۷۰و ریحانةالادب ج۴ ص۱۳۴ و 
مرآةالخیال ص۵۶ و بهارستان ص ۱۲۰ و 
تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۳۲ و صبح گلشن 
ص۴۹۴ شود. 

ناصر بخاری. [ص ر بٌْ] ((خ) رجوع به 
ناصر بخارائی شود. 

ناصر پتارسی. (ص رب | (اغ) مسحمد 
ناصرخان‌ین محضد سعیدخان طباطبائی از 
شاعران پارسی‌گوی بارس هندوستان است 
و به روایت مولف صبح گلشن «به اصلاح 
میرزا محمدحسن قتیل بر زمین شعر قدم 
توجه گذاشت». او راست: 
گرمی‌شوق نگر کز دم تیغ فرهاد 

در دل‌سنگ هم آخر شرری پیدا شد. 
کوه‌و هامون دجله گردید اشکباری رابین 
آسمان در لرزه آمد آه و زاری رابین 

یار شد یا بیوفایان یوفائی را نگر 

دوستان را گشت دشمن دوستداری را بین. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶ و صبح گلشن 
ص ۲۹۴ شود. 

ناصربیک لو. (ص ب] (خ) تیره‌ای از ایل 
بهارلو از ایلات خمءة فارس. (از جفرانیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 

ناصر ترمذی.[صي رٍ ت ] (اخ) 
ناصرالدین‌بن خواجه قطب‌الدین سرخسی. به 
روایت مولف روز روشن وی «به عين شباب 
در دور | کبر پادشاه به هندوستان آمده به 
رفاقت خان‌زمان سیتانی صاحب طیل و 
علم گردید و هنگام بغاوت‌خان مذکور 
همراهش به قتل رسید». (روز روضن 
ص ۶۷۲), و نیز رجوع به نگارستان سخن 
ص۱۱۵ و سفینةُ خوشگو ذییل حرف ن و 
هفت اقلیم. اقلیم چهارم شود. 

ناصر حرفادقانی. (ص ر ج] (اج) بت 
خلیقةین سعد. مکنی به ابوالشرف. از علمای 
قرن هسفتم است. حمدائه مستوفی آرد 
دابوالشرف جربادقانی صاحب ترجمة تاریخ 
یمینی عتبی و هو ناصربن خلیقةین سعد 
المنشی. در اول فترة سغول نماند». (تاریخ 
گریده‌ ص۸۰۴ 

ناصرحنگت. ص ج ] (اخ) احمد (امیر...) 
بن نظامالملک آصف‌جاه ملقب به تظامالدوله 
از حکام حیدرآبساد دکن است. وی در 


جمادی‌الاخرة ۱۱۶۱ به سلطنت رسید و به ‏ 


سال ۱۱۶۴ کشته شده شعر می‌گفت و در 
شعر گاهی ناصر و گاهی آفتاب تخلص 
می‌کرا د موّلف تذکرءٌ روز روشن این ابیات 
را از او تقل کرده است: 

رنگ زردم مگر از حالت دل گوید حرف 


پیش آن آینه‌رو تاب نفس نیت مرا: 


۰ 


ناصرخسرو. ‏ ۲۲۱۷۵ 
می‌کند سحر در علاج دلم 

رگن ار اگز چذیمار اس 

و نیز رجوع به شمع انجمن ص۴۶۱ شود. 
ناصرحسین. (ص ح س ] (() (سیدساً 
جونقوری هندی. از دانشمندان و مولفان 
اسلامی هند است, به سال ۱۳۱۳ «.ق. 
درگذشت. رجوع به اعیان الشیعه ج۳۹ 
ص۱۰۸ شود. 
اصرحسین. ا(ص ح س ] (اخ) (سید...) ابن 
حامدحسین موسوی, ملقب به شمس‌العلماء. 
از علمای امامية هندوستان است. او راست: 
۱-ابات ردالشمس. ۲- تتمیم عتبات 
الانوار. ۳- دیون الخطیب. ۳- ۷ شعر. 
۵- المواعظ. ۶- نفمات‌الازهار. وی به سال 
۴ «ه ق.درگذشت. (از ريحانة الادب ج؟ 
از ان الودیعه ج۱ ص۱۰۸ و 
هدیةالاحباب ص ۱۷۷). 
ناصرخان. اص ] (اخ) (...اول) ابن عبدائّه. 
معروف به ناصرخان اول. از امراء پلوچستان 
است وی در حوالی سال ۱۱۷۰ ه.ق.بر 
کراچی مستولی گشت. (از صعجم‌الانساب: 
ص 4۴۴۹ 
اصوخان. (ص] ((غ) (.دوم) ان 
محراب‌خان, از امرای بلوچتان است. وی 
به سال ۱۳۵۶ ه.ق.به حکمرانی رسید و بة 
سال ۱۲۵۷ دولت انگلتان حکومت او را به 
رسمیت شناخت و به سال ۱۲۷۱ عامل 
انگلیس شد. (از معجم الانساب ص .)۲۴۹‏ 
ناصوخسرو. (ص ر /ز خ ر / دو] لا 
(حکیم...) ناصرین خسروبن حارث قبادیانی 
پلخی مروزی, ملقب و متخلص به «حجت» و 
مکنی به ابومعین. از شاعران قوی‌طبع و 
قصیده‌سرایان گران‌قدر زیان فارسی است ". 


۱ -یجه: دیهی ات از ولایت فارس. (تاربخ 

گزیده ص۸۱۶ مزلف صبح گلشن ان کلمه زا 

«بچه» نقل کرده و ظاهراً غلط است. 

۲ -در ریاض العارفین ص ۱۵۵. 

۲-روز روشن ص ۶۷۱و ۶۷۲ 

۴-هدایت آرد: گویند چون ببفداد رنت 

سلمان ساوجی با اصحاب بر کنار دجله نشسته, 

تماشای طقیان آب دجله می‌نمود. درویش به 

مجمع ایشان خرامید و پس از مکالمه بر سلمان 

معلوم شد که درویش مردی ذی‌فتون و صاحب 

طبع موزونت. امتحانا این مصراع راگفته 

خراهش مصراع دیگر نمود: دجله را امسال 

رفتاری عجب مستانه است. درویش ناصر 

گفت: پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه 

است؟ (ریاض العارفین ص ۱۵۵). 

۵ -معجم الانساب ص ۴۴۶ و روز روشین 

ص۶۷۲ 

#۶-روز روشن ص ۶۷۳ 

۷- قسمت اعظم شرح حال ناصرخسرو 
-ءه 


۶ اصرخسرو. 


وی در ماه ذی‌القعدة سال ۳۹۴« .ق.مطابق با 
تیر یا مرداد سس ۲۸۲ ه.ش.در قبادیان از 
نواحی بلخ در خانواد؛ محتشمی که ظاهرا به 
امور دولتی و دیوانی اشتفال داشته‌اند متولد 
گشت.از ابتدای جوانی به تحصیل علم و ادب 
پرداخت و «تقریبا در تمام علوم متداولهٌ عقلی 
و تقلی آن زمان و مخصوصاً علوم یونانی از 
ارئماطیقی و مجسطی بطلمیوس و هندبهةٌ 
اقلیدس و طب و موسیقی و بالاخص علم 
حساب و نجوم و فلسقه و همچنین در علم 
کلام و حکمت متألهین تبحر پیدا کرد. 
ناصرخسرو در اشعار خویش و سفرنامه و 
سایر کتب خود مکرر به احاطة خود به این 
علوم و مقام عظیم فضل و دانش خود اشاره 
میکند»: 

نماند از هیچ گون دانش که من زآن 

نکردم استفادت بیش و کمتر. 

و هم در جوائی به دربار سلاطین و امرا راه 
یافت و به مراتب عالی رسید و چناتکه در 
سفرنامه! آورده است به پادشاهانی چون 
سلطان سحمود غزئوی و پسرش مسعود 
تقرب جست و تاسن ۴۳سالگی که عزم سفر 
قبله کرد در خدمات مهم دیوانسی از قبیل 
دییری و دیگر مشاغل دولتی صاحب عنوان 
بوده و پس از آنکه مدتی از عمر خود را در 
کسب علوم متداول زمان و خدمت امرا و 
شاهان روزگار و کسب جاء و مال و احیانا لهو 
و لعب گذراند. تغییر حالی در وی پیدا شد و به 
تحری حقیقت متمایل گشت و چون از 
مباحثات اهل ظاهر بوی حقیقتی نشنید. سر 
به آوارگی و سیر آفاق و انفس نهاد "و 
سرانجام بر اثر خوابی که در ماء جمادیال "خر 
سه ۴۳۷ در جوزجانان دید عزم سفر قیله 
کرد؟, در این سفر برادر کهترش ابوستید و 
غلامی هندی همراه او بودند. این مسافرت 
هفت سال [از ۴۳۷ :۱ ۴۴۴] مدت گرفت و 
در ضمن آن ناصرخسرو چهار بار به زیارت 
خانٌ خدا توفیق یافت «و شمال شرقی و 
غربی و جنوب غربی و مرکز ایران و ممالک و 
بلاد ارمستان و اسیای صفیر و حلب و 
طرابلس و شام و سوریه و فلسطین و 
جزیرةالعرب و مصر و قیروان و نویه و سودان 
را سیاحت کرد» ۵ در ائنای همین سیر و 
صیاحت‌ها چون به مصر رسید قرب سه سال 
در آنجا مقام کرد و به وساطت یکی از دعاة یا 
نقبای فاطمی به خدمت خلیفه فاطمی 
الم تنصر باله ابسوتمیم معدبن علی 
[۴۸۷-۴۲۷ ه.ق.] رید وبه مهب 
اسماعیلیه و طریقت فاطمیان گروید و از 
مومتان تعصب آن مذهب شد و پس از سیر 
درجات باطتیه از مراتب مستجیب و مأذون و 
داعسی, ببه مقام حجتی رسید و یکی از 


حجت‌های دوازده گانفاطمیان در دوازده 
جزیر؛ نشر دعوت یعنی حجت جزیر؛ 
خراسان شد و به امر المستصر باله امام 
فاطمی زمان, ماموریت دعوت مردم به طریقة 
اسماعیلیه و بیعت گرفتن از مردم برای خليقة 
قاطمی در ممالک خراسان و سرپرستی 
شیمیان آن سامان بدو محول گشت و روانة 
خراسان شد و در دیار خویش بلخ فرودآمد و 
شیوء زهد و عبادت اختیار کرد و به نشر 
دعوت پرداخت و داعیان و مأذونان به | کناف 
ممالک وسیع خراسان فرستاد تا صردم را به 
مذهب شیعهً اسماعیلیه دعوت کنند و خود 
چنان در نشر دعوت و مباحثه با علمای اهل 
سنت پافشاری کرد که سرانجام به تبعید و 
فرارش از بلخ منجر گشت مدت اقامت حکیم 
در بلخ به دقت معلوم نست. قدر سلم اينکه 
وی هنگام ورود به بلخ یعنی به سال ۴۴۰ 
پنجاه سال تمام از عمرش گذشته بوده‌است و 
فراز او از بلخ نیز قبل از سال ۴۵۳ بوده‌است 
چه وی در اين سال کتاب زادالسافرین خود 
را تصنیف کرد و در آن اشاراتی به اخراج بلد 
شدن خود داد. 

فرار از بلخ. فرار ناصرخسرو از بلخ یبا نفی 
بلد و اخراج او ازین شهر به طوری‌که گفته شد 
تیجة مجاهدات تعصب‌امیزی بوده‌است که 
وی در نشر و ترویج مذهب اسماعیلی از خود 
ظاهر می‌ساخته و با توجه بدین واقعیت که 
مردم خسراسان در آن روزگار دشمان 
سرسخت شیعه به طور کلی و شیعة سبعیة 
فاطمیه بالاخص بودند می‌توان حدس زد که 
اگرحکیم از چنگ متعصبان بلخ جانی به 
سلامت برد‌است تها به پاس مقام فضل و 
علم و حکمت وی بوده‌است و گویا وی قبل 
از فرار کردن از بلخ مدتی هم در آن دیبار 
مخفی می‌زیته‌است و پس از آنهم مدتی 
متواری بوده‌است گ باری وی چسون از بلخ 
فرار و یه اصطلاح خودش مهاجرت کرد به 
مازندران رفت "» در اين بیت بدین مهاجرت 
اشارتی دارد: 

برگیر دل ز بلخ و بته تن زبهر دین 

چون من غریب و زار به مازندران درون 
<< ستفاد و مستخرج از مقدمه‌ای است که 
آقای تقی‌زاده بر دیوان حکیم نگاشته‌اند. 
عباراتی که عیناً در این جا نقل شده است داخحل 
» قرار دارد. 

۱-سفرنامه ص۷۸ 

۲-« گویا ناصرخرو در آغاز امر در بلخ که در 
واقع پایتخت زمستانی غزنویان برده در دستگاه 
دولتی قدرت ر نفوذی یاقته و بعد از آنکه.آن 
شهر به دست سلاجقه افتاد بر تفوذ و اعتبارش 
افزوده شد... و بعد از تصرف بلخ به دست 
سلاجقه به سال ۲۳۲به مرو که مقر حکومت 


اصر خسرو. 


ابرسلیمان جفری‌بیک داودبن میکائیل برد 
رفت و در آنجا مقامات دیرانی را حفظ کرد تا 
سرانجام تغییر حال یاقت و راه کعبه پیش 
گرفت» (از تاریخ ادبیات دکتر صفا ج ۲ 
ص ۲۴۶ 

۳-وشاید برای فحص حق و حقیقت و 
تسکین وجدان بی‌آرام خود بعضی مافرتها به 
ترکتان و هندوستان و سند کرده و با ارباب 
ادیان و مذاهب مختلفه سعاشرت و مباحثات 
نموده. (مقدمة دیوان ناصرخرو ص یو). 
۴-ناصرخسرو ود در سفرنامه پس از 
گسزارش ورودش از پسنج‌دیه مروالرود به 
جوزجانان و فریب یک ماه در آنجا ساندن و 
پیرسته شراب خوردن, آرد: وضبی در خواب 
دیدم که یکی مرا گفت: چه خواهی خوردن از 
این شراب که خرد از مردم زایل کند. ا گر بهوش 
باشی بهترا من جواب گفتم» که حکما جبز ایین 
چیزی نتوانتد ساخت که اندوه دنیا کم کندا 
جواب داد که: در بیخودی و ببهرشی راحتی 
نباشد. حکیم نتوان گفتن کسی را که مردم را به 
بیهرشی رهتمون باشد, بلکه چیزی باید طلبید 
که خرد و هوش را بافزایدا گفتم: که من این را از 
کجا آرم؟ گفت: جرینده یابنده باشدا و پس 
سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت». 
۵-در ششم جمادی الأخر ۴۳۷ از جوزجانان 
عزم سفر مکه کرد و به مرو رفت و در شعبان 
همان سال به نشابور رفت و از طریق سمنان» 
ری» قزوین؛ آذربایجان, آسیای صفیر: شام؛ 
فلسطین, به مکه رفت و از طریق شام به مصر 
آمد و چندی در قاهره ماند و از انجاسه بار 
بزیارت مکه رفت و در آخرین سفر حج به سال 
۲ از طریق طابف و یمن و لحساء به بصره 
رسید به سال ۴۴۳ و از راه اجان به اصفهان آمد 
به سال ۴۳۴ و در جمادی‌الا خر همان سال به بلخ 
بازگشت. رجوع به تاریخ ادبیات ایران تألیف 
براون ج ۲ شود. 

۶-حکيم در اشعار ود بسدین در خفا 
زیتن‌ها و متواری بودن‌ها اشاراتی دارد از 
جمله: 

چر روز دزد ره ما گرفت اگر به سفر 

به جز به شب نرویم ای پسر سزاواریم 

ازین بان ستاره به روز پنهانیم 

ز چشم خلق ور به شب رهرویم و بیداریم 
وگربه شخص ز جاهل نهان شدیم؛ به علم 

چر آفتاب سری عاقلان پدیداريم. 

و نیز در این بیت: 

معروف ناپدید شها برد بر فلک 

من بر زمین کون به مثال مها شدم. 

واين بیت: 

ای به خراسان در سیمرغ‌وار 

نام تر پیدا و تن تونهال.  .‏ 

و بسیاری ابیات دیگر. 

۷-احتمال دارد وی به مناسبت آنکه امیران 
گرگان و طبرستان را شیعی‌مذهب دبده‌است 
روی به مازندران آورده باشد. 

۸-و نیز این ابیات: 

گرچه مرا اصل خراسانیست 


اصر. خسرو. 

مدت اقامت وی در مازندران و همچنین شهر 
محل اقامتش یه درستی معلوم تیست !و به 
روایت دوتشاه از مازندران به نیشابور رفت 
و پس از آن شاید بر اثر تمایلی که به خراسان 
داشت و هم به جهت در امان ماندن از گزند 
متعصبان اهل سنت رو به قصیه یا قلعة یمکان 
واقع در اتصای خا ک‌بدخشان نهاد چه یمکان 
به قول مولف اثارالبلاد شهری حصین بود در 
وسط کوهی و به واسطه صعوبت مسالک آن 
احدی را قدرت تسخیر آن نبود. 

در یمکان. ناصرخسرو در یمکان اقامت 
گزیدو از آنجا به تشر دعوت و ابلاغ رسالتٍ 
خود پرداخت تاریخ ورود او به یمکان دقیقا 
معلوم نیست اما از اشعارش پیداست که 
سالهای آخر عمر خود را در این پناهگاه 
گذرانده است و بیش از پانزده سال در آنجا 
ساکن بوده‌است " و بر اثر همین اقامت 
طولانی و دعوتهای مذهبی او در یمکان 
جماعتی از اهل بدخشان به مذهب اسماعیلیه 
گرویدند؟ و هنوز هم در بدخشان و نواحی 
مجاور آن و در خوقند و قراتکین و دیگر بلاد 
آن سامان اسماعیلیه وجود دارند. باری 
حکیم فراری سالهای آخر عمر دور از یار و 
دیار و قرین غم غربت در یمکان با حسرت و 
اندوء گذرانید و تقریبا در اغلب اشماری که در 
این دوران سروده‌است به پریشانی حال 
خویش و رنج غریبی و دوری از بلخ و تعصب 
دشمنان اشارتی دارد. چه در اين زمان مردم 
پر او شوریده بودند و از خلیقة عباسی در 
بفداد و خان ترک در کاشفر گرفته تا امیر 
خراسان و شاه سجستان و میر ختلان همه او 
را دشمی می‌داشتند؟, و فقهای سنی و پیروان 
عیاسیان و عامة ناس او را رافضی و قرمطی و 
معتزلی می‌خواندند " و بر سر متابر لمتش 
می‌کردند * و مهدورالامش می‌دانستند» در 
خراسان همه مردم دشمن او بودند۲ و با هم 
اشتیاقی که به دیدار خراسان داشت از درس 
مماندان و متعصبان یارای معاودت به شهر و 
دیار خویش نداشت4 و عاقبت هم در یمکان 
وفات یافت. راجع به تاریخ وفات حکیم 
اقوال مسختلف است: حساجی خلیفه در 
کشف‌الظتون تاریخ وفات او را ۴۳۱ ضبط 
کردهاست و در تقویم‌التواریخ ۳۸۱ و ظاهراً 
سته مذکور در کشف‌الظنون نامعقول است و 
رضاقلی‌خان هدایت در دیباچه‌ای که بر 
دیوان حکیم نوشته است به نقل از شاهد 
صادق سنهً ۴۸۱ را سال وفات ناصر داتسته» 
قدر ملم آنکه ناصرخسرو عمری طولانی 
داشته‌است ٩‏ و از شصت‌ودو سال عمزش 
تجاوز کرده "!. حمدائه مستوفی در تاریخ 


ازیس پیری و مهی وسری 


دوستی عترت و خانه‌ی رسول 

کلود مرا بُمُگی و مازندری. 

۱- دوئتشاه در تذكرة الشعراء از سفر حکیم به 
مازندران ذ کر کرده و محل اقامت او رارنتمدار 
گیلان نوشته است. اما در تذکره‌های دیگر 
اشارتی بدین سافرت نیست. تنها در کتاب 
بیان‌الادیان مزلف درباب مذهب ناصریه که 
متسرب به ناصرحرو است گوید: «بسیار کس 
از اهل طبرستان از راه برفته و آن مسذهب 
بگرفته». و این اشاره می‌تراند مزید بودنٍ حکیم 
اصرحرو در مازندران باشد. 

۲-هم او گوید: 

پانزده سال برآمد که به یُنگانم 

چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم. 

مزلقان جامع‌التواریخ و دبتان‌المذاهب اقامت 
ناصرخرو را در یْمْگان بالغ بر بیست سال 
نرشته‌اند. 

۳-صاحب کتاب بیان‌الادیان که خود از 
معاصران ناصرخسرو است و کتایش به سال 
۵ یعنی چهارسال پس از درگذشت ناصر 
تألیف شده‌است بدین نکته اشارتی دارد و گوید 
«به پُنگان مقام داشت و آن خلق را از را ببرد و 
آن طربقت او آنجا برخاست». 

۳ -وی در قصیدتی به مطلع «من دگرم یا دگر 
شده‌ست جهانم» از عداوت باجهت و بی‌جهت 
خاص و عام نبت به خویشتن شکوه‌ها دارد: 
ای عجبی خلق را چه بود که ا کنون 

سخت بترسند می ز نام و نشانم 

هیج جوان رابه قهر پیر نکردم 

پس به چه دشمن شدند پیر و جرانم 

خطیه نجستم به کاشفر و به بغداد 

بد به چه گوید همی خلیفه و خانم؟ 

و در قصیدتی دیگر: 

گریذت فلان کز چنین سخن‌ها 

مانده‌ست فلانٍ فلان به یمگان 

منگر به سخن‌های او از ایرا ک 

ترکانش براندند از خراسان 

نه میر خراسان پندد او را 

نه شاه سجستان نه میر ختلان 

گر مهب او حق و راست بودی 

در بلخ بدی به اتفاق اعیان. 

۵-هم او راست: 

نام نهی اهل علم و حکمت را 

راقضی و قرمطی و معتزلی 

رافضیم سوی تو و تو سوی من 

ناصیتی, یست جای تگدلی. ۳ 
۶-حکیم در چند فصیده بسدین مرضوع 
اشاراتی دارد. از جمله: 

ای آنکه همی به لت من 

آواز بر آسمان رسانی. 

و در قصیدتی دیگر: 

ایتم کند به خطیه درون نفرین 

وآنم به نامه فریه کند سفته. 

و در جای دیگرءٌ 

بر حب آل احمد شاید گر 

۷- ناصرخسرو شکوه‌های فراوانی از دشمنی 
خراسانیان و مخصوصاً اهالی بلخ دارد. از 


۲۲۱۷۷  .ورسخرصان‎ 


آن‌جمله: 

در بلخ ایمند ز هر شری 

می‌خوار و دزد و لوطی و زنباره 

ور دوستار آل رسولی تو 

از حانمان کنندت اواره... 

آزاد و بنده و پسر و دختر 

پیر و جوان و طفل به گهواره 

بر دوستی عترت پیغمبر 

کردندمان نشانة یغاره. 

۸-پیرامرن عداوت تعصب‌آمیزی که عرام 
خراسان و بلاد دیگر نسبت به ناصرخسرو 
داشتند داستانهای مجعول فراوانی در کتابها و 
ائواه است. از جمله. در مقدمهٌ نسخه‌ای خحطی 
از اشعار ناصرخرو به نقل قول از وی امده 
است: «چنان شنودم که وقتی به قزوین رسبد به 
در دکان پینه‌دوزی رفت و بنشست که پاافزار را 
اصلاحی کند: نا گاه در بازاز قزوین غرغا 
برحاست. پیه‌دوز از دکان برخحاست و در میان 
آن غوغا افتاد» چون بازگشت لقمه‌ای گوشت بر 
سر درفش داشت ناصر پرسید کی: این چیست 
و این غلبه چه بود؟ گفت: شخصی شعر 
ناصرخحرو خوانده برد او را پاره‌پاره کردند این 
لقمه از گوشت ارست! ناصر پای‌افزار رها کرد و 
گفت: در شهری که شعر ناصر باشد من نباشم و 
برفت!» (از تاریخ ادبیات ایران براون ج ۲ حاشیة 
ص‌۳۲۸). بسرای اطلاع بیشتر ازین افسانه‌ها 
رجوع به جلد دوم تاریخ ادییات ایران تالبف 
ال مسجبائی 


ادوارد راون تسرجمة 
صص ۳۳۰-۳۲۶ شود. 

-٩‏ در دیوان ناصنر اشارات فراوانی به کهولت 
و پیری و فرسودگی اوست. از آن جمله این 
ابیات: 

دریغا جوانی که از وی نبینم 

به جز موی چون شیر و چون قیر دفتر. 

و 

این چنبر گردنده بدین گری مدور 

چون سرو سهی قد مراکرد چو چبر 

آمد به رخم تیرگی و نور برون تاعت 

تازنده شب تیره پس روز ملور. 

و 

قلّم چون تیر برد چفته کمان کرد 

تیر مرا تیر و دی به رنج و تحامل- 

و 

پیری و سستی آمد و گشتم ز خفت و خیز 

زین بیشتر نساخت کسی مرد راز عام. 

و 

ای برادر گر ببینی مر مرا 

باورت ناید که من آن ناصرم 

شیر غران بودم | کنون روبهم 

سرو بستان بودم | کنون چنبرم 

آن سیه مغفر که بر سر داشتم 

دست شصتم سال بربود از سرم. 

۰ - در این بیت اشارتی به ۶۲سال عمر حود 
دارد: 

شصت و دو سال است که کوبد همی 

روز و شبان در فلکی ماونم. 

و در قصیدت دیگری هم: 


۸ ناصرخسرو. 


گزیده عمر او را قریب صد سال وشته. پاری 
سالهای ۳۷۱ یا ۴۸۱ به قبول نزدیکتر است. 
قبر او فن نان ابیت 

مذهب نساصرخسرو. شیعی‌مذهب بودن 
ناصرخسرو و قبل از ۴۴سالگی یعنی سالی که 
به محضر فاطمیان مصر رسد و به مذهب 
اسماعیلیه گروید مسلم نیست و بعید 
نمی‌نماید که قبل از آن وی چون دیگر مردم 
بلخ و خراسان به مذهب سنت می‌رفته است» 
چه اشارات فراوانی هم در دیوان او به 
گمراهی دوران جوانیش دیده می‌شود! اما 
پس از مافرت به مصر وی به طريقة باطية 
اسماعیلیه رو کرده و به خلقای فاطمی مصر 
گرویده و چنانکه مذکور افتاد در این مذهب 
به درجه‌ای عالی رسیده و حعجت سرزمین 
خراسان شده‌است " و به تبلیغ مذهب تازة 
خود پرداخته, انتخاب مذهب جدید در اشعار 
او آثار قراوانی گذاشته‌است از جمله مدای 
فراوان از آل علی و طعن و لمن صریح بر 
خلفای ثلائه و بنی‌امیه و بنی‌عیاس و ائنمة 
مسذاهب اربعة تستن که آنان را تاصبی 
می‌خواند, و به طور کلی طعن صریح در حق 
همه اصحاب مذاهب اسلام به جز فرقة سببية 
باطنیه, 

آثار و تألیفات. ناصرخسرو به نظم و نثر 
کتابها دارد. آثار منظوم او عبارت است از: 
۱- دیوان اشعار و آن مشتمل است بر پیش از 
ده‌هزار بیت قصاید و چند قطعه و ابیات 
متفرقه در مواضیع حکمتی و دینی و اخلاقی, 
در دیوان حاضر از اشمار غرامی و آثاری که 
شاعر در دوران جوانی و پیش از تفیر حال 
خود شاید سروده باشد اثری نیست و می‌توان 
تصور کرد که ا گر چوتان اشعاری داشته‌است 
به میل یبد دست فراسوشی سپرداست. 
منقح‌ترین چاپ دیوا: اشعار ناصرخسرو به 
سال ۱۳۰۷ با تصعیح مرحوم حاج 
سیدنصراله تقوی و اهتمام اقای مجتبی 
مینوی با مقدمه‌ای از آقای تقی‌زاده و تعلیقات 
مرحوم دهخدا در تهران متتشر شده», این 
چاپ مشتمل بر ۱۱۰۴۷ بیت است و 
منظومه‌های روشنائی‌نامه و سعادت‌نامه و نیز 
رساله‌ای به نثر در جواب نودویک سوال 
قلفی همراه دارد. ۲- مثنوی روشنائی‌نامه 
مشتمل بر ۵٩۲‏ بیت در بحر هزج است در 
وعظ و پند و حکم و به ضمیمهٌ دیوان اشعار او 
در تهران چاپ شده‌است. ۳- سعادت‌نامه 
مثنوی سیصدبیتی است که با این ببت شروع 
می‌شود: 

دلا همواره تسلیم رضا باش 

به هرحالی که باشی با خدا باش. 

اين مثنوی هم یه ضميمه دیوان ناصرخسرو 
در تهران طیع شده است. آثار متگور 


ناصرخسرو نیز عبارت است از: ۴- رساله در 
جواب نودویک سوال فلسفی. ۵-سفرامه. یا 
مهمترین اثر منتور ناصرخسرو این کتاب 
مشتمل است بر شرح مشهودات حکیيم در 
سقر هفت‌ساله‌ای که به ايران و اسیای صفیر و 
شامات و مصر و عربستان کرده‌است. کتاب 
سفرنامه ابتدا به اهتمام شفر در سنه ۱۸۸۱ در 
پاریس به طبع رسید و بعداً به سال ۱۳۱۴ 
هجری شسی منضم به دیوان در تهران چاپ 
شد و بار دیگر به سال ۰ ه.ق.در برلن 
تجدید چاپ شد. ۶- زادالسافرین. حاوی 
اصول عقاید حکیمانه و فلسفی ناصرخسرو 
است و به منظور اثبات عقاید اسماعیلیه به 
سال ۴۵۳ آن را حکیم در غربت و مهاجرت 
تألیف کرده‌است و در اشمار خود فراوان ازین 
کتاب‌نام برده و بدین تألیف خود بالیده‌است: 
زادالسافر است یکی گنج من 

نثر آن‌چنان و نظم ازاین‌سان کلم آر 

این کتاب به سال ۱۳۴۰ «.ق.به همت 
مرحوم ادوارد براون و محمد بذل‌الرهمن 
هتدی در بران چاپ شده‌است. ۷-گشایش و 
رهایش هم رسالاٌ منشوری دیگر است که 
ناصرخسرو در جواب سی فقره سوال و 
مشکلات یکی از برادران مسذهبی خود 
تصنیف کرده‌است و خود در سبب تسمیذ 
کاب بدین نام گوید «و نام نهادیم اين کتاب را 
گشایش و رهایش ازآنک سخن بسته را اندر 
او گشاده کردیم تا نفی‌های مزمن مخلصان 
را از او گشایش و رهایش باشد, ما نیز چون 
از دوستان مکلفیم شرح بعضی ازین کلمات و 
نکه‌ای در اين موضوع بگوئیم تا جای دیگر 
مکرر نباید کرد. اسم اين کتاب به گشایش 
بعضی ازین کلمات حق است اما رهمایش را 
علی‌الاطلاق مستجمع نیست و این نکته از آن 
گفتم تا چون موضعی که نه رهایش اشارت 
کرده‌شود اریاب معانی و اصحاب خرد دانند 
که آن کدام نکته‌است...» ۸- خوان‌الاخوان یا 
خسوان اخسوان نسیز یکی دیگر از کتب 
ناصرخسرو است که به همت آقای دکتر 
یحیی الخشاب به سال ۱۳۵۹ ه.ق.در قاهره 
چاپ شده‌است. -٩‏ وجه دین یاروی دین نیز 
نام یکی دیگر از آثار منوٌ مذهبی 
ناصرخرو است در شرح و تأویل عبادات و 
احکام شریعت اسماعیلیه و خود در سیب 
تألیف کتاب گوید: «راجب دیدیم بر خویشتن 
این کتاب را تألیف کردن بر شرح بنیادهای 
شریعت از شهادت و طهارت و نماز و ... نام 
نهادیم مرا این کتاب را «روی دین» ازبهر 
آنکه همة چیزها را مردم به روی تواند 
شناخت و خردمبدی که اين کاب را بخواند 
دین را بشناسد...» ۱۰- جامعالحکمتین یکی 


دیگر از کب منثور ناصرخسرو است وی این 


۱ ناصرخسرو. 
کتاب را در شرح و پاسخ قصيد؛ خواجه 
ابولهیم احمدین حسن جرجانی و به 
خواهش عین‌الدوله ابوالععالی علی‌بن اسدبن 
حارث امیر بدخشان به سال ۴۲۶ نگاشته 
است و چنانکه خوددر مقدم جامعلحکمین 
گوید:«امیر بدخشان. قصیده‌ای را که گفته پود 
خواجه ابوالهیشم... و اندر او سوال‌های بیار 
کرده‌است. به خط خویش نبشته بود 
[عین‌الدوله امیر بدخشان] اندر آخر آن 
نخت که این را از حفظ خویش نبشتم. 
نزدیک من فرستاد و از من اندرخواست به 
وجه تشن و تضرع و تقرب... تا سوالاتی که 
اندر آن قصیدتت به نام او حل کرده اید..» 
و حکیم پس از نقل هر بیت ازین قصیده به 
تفصیل به شرح و پاسخ پرداخته و در ائجات 
اصول عقاید اسماعیلیه از مبأنی کلام و فلسفه 
مدد گرفته است. اين کتاب به سال ۱۳۳۲ 
ه.ش.به تصحیح و کوشش آقایان هنری 
کرین و معین در تهران به چاپ رسیده است. 
علاوه بر کتابهائی که مذکور افتاد و در صحت 
انتسابشان به حکیم تردیدی نیست کتب 
دیگری نیز یه ناصرخسرو منسوب است. از 
آن جمله انت رساله‌ای در برگذشت حال 
وی که کتاب مجمول پر از افسانه‌ای است آ 


گر برآیم ز بن چاه چه باکت که من 

شصت ر دو سال برآمد که در این ژرف گوم. 

و در این بیت به بیش از شصت سال عمر کردن 

خود اشارت میکند: 

مر مرا پرسی ازین زن که مرا بااو 

شصت يا بیش گذشته‌ست دی و بهمن. 

ودر قصید: دیگری: 

به آب پند باید شست دل را 

چر سالت برگذشت از شصت و از اند. 

۱-از آن جمله است این ابیات: 

ز پبری برنجست هر کس به جز من 

که از وی رسیدم به آل پیمبر. 

و 

به جوانی چر مرا بازنشد چشم خرد 

شاید ار هرگز بر روز جوانی نتوم. 

۲ -اسماعیلیان به هفت درجه سمراتب قائلند و 

این درجات به ترتیب از پائین به بالا عبارتند از: 

۱-مستجب. ۲-مأذون. ۳سداعی. ۴-حجت. 

۵-امام. ۶-اساس. ۷- ناطق» منظور از ناطق در 

اصطلاح ایشان شش پیفمبر اولوالسزم است و 

قائم که محمدبن اسماعیل‌ین موسی‌بن جعفر 

باشد و مراد از اساس وصی هرکدام از ناطق‌های 

هفتگانه است و امام زمان ناصرخرو هم خلیفة 

فاطمی مصر بوده است. 

۳-آقای تفی‌زاده به دلیل همین اشاراتی که در 

اشعار حکیم است مینرید: اسم اصلی کتاب به 

تن قوری «زادالمافر» است و نسه 

«زادالس‌افرین». 

۴-آقای تقی‌زاده در سورد این رساله آرد: 
ت‌« 


تاصر. خسرو. 

در همین رساله کتابهای دیگری به 
ناصرخسرو نسبت داده شده و در بعضی 
تذکره‌ها از قبیل تذکرتالشعراء دولتشاه و 
کدف‌الظنون نیز به وجود بعض این کحب 
اشارتی رفته‌است. اما امروز اشری از این 
تصلیفات در دست نیست, کتابهای موب به 
ناصرخسرو عبارت است از: ۱-۱ کسیر اعظم. 
در منطق و فلبفد. ۲- قانون اعظم در علوم 
عجیبه. ۳- المستوفی در فقه. ۴- دستور 
اعظم. ۵- تفسیر قرآن. ۶- رساله‌ای در علم 
یسونان. ۷-کتابی در سحریات. ۸- 
کنزالستایق. و نیز رساله‌ای به عنوان 
«سرالاسراره در تسخیر کوا کب بدو موب 
است و در مقدمة دیوان طبع هندوستان وی 
چاپ شده است که به کلی مجعول است. 

شیوة سخن ناصر. آقای دکتر ذبیحله صفادر 
نقد آثار و شیوهٌ سخن ناصرخسرو آرد: 
«ناصرخرو بی‌تردید یکی از شاعران بیار 
توانا و سخن‌آور فارسی است وی طبعی 
نیرومند و سخنی استوار و قوی و اسلوبی نادر 
و خاص خود دارد, زبان این شاعر قریب به 
زبان شعرای آخر دورة سامانی است و حتی 
اسلوب کلام او کهنگی بیشتری از کلام 
شعرای دور؛ اول غزتوی را نشان می‌دهد. در 
دیوان او بسباری از کلمات و ترکیبات به 
نحوی که در اواخر قرن چهارم متداول بوده و 
استعمال مي‌شده است به کار رفته و مثل آن 
است که عامل زمان در این شاعر توانا و 
چیره‌دست اصلا اثری بر جای ننهاده» با این 
حال ناصرخسرو هرجاکه لازم شده از 
ترکیبات عریی جدید و کلمات وافر تازی. 
بیشتر از آنچه در آخر عهد ساماتی در اشعار 
وارد شده‌بود. استفاده کرده و آنها را در اشعار 
آپدار خود به کار برده‌است. خاصیت عمده 
شمر ناصرخسرو اشتمال آن بر مواعظ و حکم 
بسیارست, ناصرخرو در اين امر قطً از 
کسائی شاعر مروزی مقدم بر خود پیروی 
کرده‌است... بعد از انکه ناصرخسرو تغییر 
حال یافت و به مذهب اسماعیلی درآمد و 
عهده‌دار تبلیغ آن در خراسان شد برای اشعار 
خود مایة جدیدی که عبارت از انکار مذهبی 
باشد به دست آورد. جنبه دعوت شاعر باعث 
شده‌است که او در بیان افکار مذهبی ماد 
یکی از دعاةء تبلیغ رااز نظر دور ندارد و بدین 
سیب بعضی قصاید او با مقدماتی که شاعر در 
آن تمهید کرده و نتایجی که گرفته‌است بیشتر 
به سخنانی می‌ماند که مبلفی در مجلس 
دعوت بیان کرده باشد. در بیان مسائل حکمی 
ناصر‌خرو از ذ کر اصطلاحات مختلف 
خودداری تکرده‌است. موضوعات علمی در 
آشعار او ایجاد مضمون نکرده بلکه وسیلهً 
تفهیم مقصود قرار گرفته‌است یعنی او مسائل 


مهم قلسفی را که معمولا مورد بحث و مناقشه 
بود در اشعار خود مطرح کرده و در زبان 
دشوار شعربا نهایت مهارت و در کمال آسانی 
از بیث خود نتیجه گرفتهاست. ذهن علمی 
شاعر باعث شده‌است که او به شدت تحت 
تأیر روش منطقیان در بیان مقاصد خود قرار 
گیرد.سخنان او با قیاسات و ادل منطقی همراه 
و پراست از استنتاج‌های عقلی و به همین 
نببت از یجانات شاعرانه و خیالات باریک 
و دقیق شعرا خالی است. اصولا ناصرخسرو 
به آتچه دیگر شاعران را مجذوب می‌کند یعنی 
به مظاهر زیبائی و جمال و به جنبه‌های 
دلقریب محیط و اشخاص توجهی ندارد و نظر 
ار پیشتر به حقایق عقلی و مبانی و متقدات 
دینی است. بهمین سبب حتی توصیقات 
طبیعی را هم در حکم تشبیبی برای ورود در 
مباحث عقلی و مذهبی به کار می‌برد. با این 
حال تباید از قدرت فراوان ناصرخسرو در 
توصیف و بیان اوصاف طبیعت شافل بود 
توصیقاتی که او از فصول و شب و آسمان و 
ستارگان کرده در میان اشعار شاعران فارسی 
کمیاب است. مهمترین امری که از حیث بیان 
عواطف - غیر از عواطف دینی - در شعر 
ناصرخرو جلب نظر می‌کند بیان تأشر 
شدیدی است که شاعر از بدرفتاری‌های 
معاصران و تعصب و سبک‌مفزی آنان و عدم 
توجه آنان به حق و حقیقت دارد. ناصرخسرو 
شاعری درباری نست ویااگروقتی چنین 
بوده اثری از اشمار آن دورة او به دست ما 
نرسیده است. او جزو قدیم‌ترین کانی است 
که مثشوی‌های کامل در بیان حکم و مواعظ 
ساخته‌اند, تصائد او هم هيچ‌گاه از این فکار 
دور نست. (از تاریخ ادبیات در ایران ج۲ 
صص ۴۵۴ - ۴۵۶). از اشعار اوست: 

آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا : 

گوئی زیون نیافت به گیتی مگر مرا 

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم 

صفرا همی براید ز انده به سر مرا 

گویمچرا نشانة تیر زمانه کرد 

چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا 

گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 

چون خوار و زار کرد پس این بی‌خطر مزا؟ 
گربر قیاس فضل بگشتی مدار دهر 

جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا 

نی‌نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل 

اين گفه‌بود گاه جوانی پدر مرا ۱ 

دانش به از ضیاع و به از جاء و مال و ملک 
این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا 

با خاطر منور روشن‌تر از قمر 

ناید به کار هیچ مقر قمر مرا 

گربایدت همی که بیینی مرا تمام 

چون عاقلان به چشم بصیرت نگر مرا 


ناصرخسرو. ‏ ۲۲۱۷۹ 
منگر بدین ضعیف تنم زآنکه در سخن 
از چرخ پرستاره فزونست اثر مرا 
هرچند مسکنم به زمین است روز و شب 
بر چرخ هفتم است مجال سفر مرا 
گیتی‌سرای رهگذرانست ای پسر 

زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا 

از هرچه حاجتست بدو مر مراه خدای 
کرده‌ست بی‌نیاز در اين رهگذر مرا 

شکر آن خدای را که سوی علم و دین خویش 
ره داد و سوی رحمت بگشاد در مرا 

ای نا کس و نفایه تن من در این جهان ‏ 
همایه‌ای نبود کس از تو بتر مرا 

من دوستدار خویش گمان بردمت همی 
جز تو نبود یار به بحر و به بر مرا 

بر من تو کینه‌ور شدی و دام ساختی 

وز دام تو نه بوده اثر نه خبر مرا 

تامر مرا تو غافل و ایمن بیافتی 

از مکر و غدر خویش گرفتی سخر مرا 
گررحمت خدای تبودی و فضل او 
آفکنده بود مکر تو در جوی و جر مرا 
اکنون که شد درست که تو دشمن ملی 
نیز از در دست تو نگوارد شکر مرا 
خواب و خورست کار تو ای بی‌خرد جد 
لیکن خرد به است ز خواب وز خور مرا 
کارخر است سوی خردمند خواب و خور 
ننگست ننگ با خر از کار خر مرا 

من با تو ای جسد تشینم در این سرای 
کاد دقن پفوات پیب کر زا 
هرکس همی حذر ز قضا و قدر کند 

وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا 

نام قضا خردکن و نام قدر سخن 

یاد است این سخن ز یکی نامور مرا 

وله ایضا: 

صعب‌تر عیب جهان سوی خرد چیست؟ فناش 
پیش این عیب سلیم است بلاهاش و عناش 
کس جهان را به بقا تهمت بهوده نکرد 
که‌جهان جز به فنا کرد مکافات و جزاش 
او همی گوید ما رکه بقا نیست مرا 


9 همچین صمحت وجود رسالا سرگذشت 
شخصی» موب به خود ناصرخسرو که نظر به 
روایات اصلا به عربی نوشته و به «رسالة الندامة 
الی زادالقيامة» موسرم گردانیده کاملاً فعیف و 
مشکوک و بلکه قسمت بزرگی از آن که پر از 
اف‌انه‌های جن و طلسم و تسخیرات و یا خلط 
اثشخاص و ازمنه و مملو از تنافضات تاریخی 
است قطعی‌البطلان است» لکن این ترجمهٌ حال 
وسیرت شخصی که سوب به شود ناصر است 
وبتابر همان روایات مجعول وی خرد در اواخر 
حیات شود نوشته اگرچه به شکل حالية آن 
مجعول است ولی ممکن است و بلکه محتمل 
که دارای مطالیی صحیح در احرال تاصر مأخوذ 
از روایات قدیم‌تر و صحیح‌تر باشد. 


۰ ناصرخسرو اصفهانی. 


سخش بشئو | گرچند که نرم است اداش 

گرچه بیار دهد شاد نبایدت شدن 

به عطاهاش که جز عاریتی نیست عطاش 

روز پرنور عطا نیست ولیکن پس روز 

شب تیره ببرد پا ک‌همه نور و بهاش 

اين جهان آب روانت بر او خیره مخسب 

آنچه او بود نخواهد مطلب, مست مباش. 

هم او راست: 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 

برون کن ز سر باد خیر‌سری را 

بری دان از افعال چرخ برین را 

نشاید ز دانش نکوهش بری را 

همی تا کند پیشه عادت همی کن 

جهان مر جفا را تو مر صابری را 

چو تو خود کنی اختر خویش را بد 

مدار از فلک چشم نیک‌اختری را 

اگرشاعری راتو پیش گرفتی 

یکی نیز بگرفت خنیا گری‌را 

تو درمانی ۲ آنجا که مطرب نشیند 

سزدگر ببرّی زبان جری را 

صفت چند گوئی ز شمشاد و لاله 

رخ چون مه و زلقک عنبری را 

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را 

که‌مایه است مر جهل و بد گوهری را 

به نظم اندر آری دروغ و طمع را 

دروست سرمایه مرکافری را 

پسندست با زهد عمار و بوذر 

کند مدح محمود مر عنصری را 

من آنم که در پای خوکان نریزم 

مر این قیمتی در لفط دری را.. 

برای مطالعة بیشتر در احوال و افکار 

ناصرخرو گذشته از مقدمه‌ای که آقای 

تقی‌زاده بر کلیات دیوان وی نگاشته‌اند و 

مأخذ اصلی ما در تنظیم این شرح حال است» 

می‌توان به مأخذ زیرین نیز مراجعه کرد: هفت 

اقلیم: اقلیم چهارم. بهارستان جامی ص٩۹‏ 

آتشکدة آذر ص ۲۰۲. تاریخ گزیدُ حمداه 

مستوفی ص۸۲۶ قاموس الاعلام ج۶ 

ص۳۵۳۸: تاریخ ادبیات ادوارد براون ج۲ 

اسماءالمولفین و آثارالمصتفین اسماعیل پائا 

بسغدادی ج۱ ص‌۳۴۵. مجمع الفصها ج۱ 

ص ۶۰۷ ریاض‌العارفین ص ۲۳۲۲. نگارستان 

سخن ص ۱۱۵. سخن و سخنوران ص‌۱۴۸. 

تاریخ ادپیات بدیع‌الزمان فروزانفر ص ۰۱۷۲ 

سفرنامه چ بران ديباچة غنی‌زاده. رسحانة 

الادب ج۴ ص۱۳۹. مجلة یادگار شماره‌های 

نسهم و دهم از سال چهارم ص .٩۰‏ 

مجالس‌المشای ص‌۳۴۸. تاریخ ادبیات ایران 

ألیف دکتر شقی ص٩۶‏ تاریخ ادپبات ایرن 

تأیف اته ص۱۴ تاریخ ادبیات در ایران 

لیف دکتر صفاح ۲ ص ۲۴۳ و ۲٩۸و‏ نیز در 
-امای: خسلاصتالاشمار تقی کاشی, 


رباض‌الشعراء. آثارالس لاد قسزوینی» 
تسقویم‌التواریخ, تسلخیص‌للاشار و 
عسجایب‌الس لک القهار. بیان‌الادیان 
روضتتت‌الجبات. کش ف‌الظنون: 
دیستان‌المذاهب. تاریغ حیب‌السیر, تذکرة 
مرات‌الخیال. زبدةاتواریخ حافظ اپرو, شاهد 
صادق, به احوال ناصرخسرو اشارتی 
رفته‌است. و نیز در این مجلات مقالاتی راجع 
به ناصرخسرو می‌توان یافت: مجل سخن 
سال اول ص :٩۲‏ دو کتاب تازه از ناصرخسرو 
خوان‌الاخوان و گشایش و رهمایش. مجلهةً 
کابل چ افغانستان ج ۱۰ شمارة ۱۲ص ۳۰: 
حکما و فلاسفه در اففانتان. مجله یادگار جِ‌ 
۴شسمار؛ ۱و ۲ ص۱۶: یک قطعه از 
ناصرخرو. مجله یفما سال ۱۱ ص۲۳۸: 
ناصرخسرو و مأخذ قطعه‌ای از او. 


ناصرخسرو اصفهانی. (ص خ ز / و ! 


فَ] ((خ) رجوع به ناصرالدین, ناصرخسرو 
اصفهانی شود. 
فاصر خوئی. اص ر خْ) (غ) اين احدین 
بکر» مکنی به ابوالقاسم. قاضی ادیپ و نحوی 
و شاعری آذربایجانیست. وی به سال ۲۶۶ 
ه.ق. تولد یافت و به سال ۵۰۷ درگذشت. 
کتاب شر ح‌اللمع ابن‌جنی رااو تصیف کرد. از 
اشعار اوست: 
علیک باغباب الزيارة انها 
تکون اذا دامت الی الهجر مسلکا 
فانی رأیت الفیث اذا یسم دائما 
ویأل بالایدی اذا هو امسکا. 
(از معجم الادیاء ج٩۱‏ ص ۲۱۱) (از الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۹۱ از الوغاة). 
و نیز رجوع به معجم‌المطبوعات ج۲ ص۲۰۲ 
شود. 
ناصر درگزینی. (ص ر دگ] (اخ) ابسن 
علی, ملقب به قوام‌الدین و مکنی به ابوالقاسم 
آنس‌آبادی. وزیر سلطان محمودین سلطان 
محمد سلجوقی است وی پس از مرگ سلطان 
محمود برادرش طفرلین مسحمد را وزارت 
کردو به امر همین سلطان طغرل کشته شد. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۴۶۴ شود. 
ناصر دهلوی. (ص ر د [) (اخ) عطاءال 
(سید...) دهلوی. از پارسی‌گویان هنند است 
مولف صبح گلشن اين بیت را از او نقل کرده 
است: 
از خود آن سرو سهی گلگون قباپوشم برد 
مصرع موزون و رنگین از سر هوشم برّد. 
رجوع به صبح گلشن ص ۴۹۴ شود. 
اصرسواء (ص س ] ((خ) دهی است جبزء 
دهستان حومه بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در جلگه‌ای در ۳هزارگزی 
جنوب رودسر. هوایش معتدل و مرطوب و 
مالاریاخیز است» ۵۷۴ تن سکنه دارد, اهالی 


ناصر عینائی. 
فارسی را به لهج گیلکی تکلم می‌کنند آبش 


از نهر پل‌رود تأمین می‌شود. محصولش برنج 
و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جترافیای ایران ج ۲ ص ۳۰۱). 
ناصر سگزی. [ص ر س ] (اخ) رجوع به 
ناصرالدین عثمان‌بن تاج‌الدین شود. 
ناصرشاه پوربی. (ص جا (خ) از 
حکمداران نله هندوستان است. از ۸۳۱ تا 
۶ «.ق.فرمانروانی کرد. (از قاموس 
الاعلام ج ۱), 
ناصر شیرازی. [ص ر ] (اخ) ملا ابراهیم 
شیرازی. در مدح ائمة اطهار تصاید بیاری 
سروده است .این بیت او راست: 
بزیر تیغ بیدادش مکن تغییر رنگ ای دل 
مبادا بر سر رحم آوری آن بی‌مروت را 
(از قاموس‌الاعلام ج ۶ا. 
اصر طبیب. [ص] (اخ) ت-بره‌ای از ایبل 
طیبی از شعبٌ لیراوی, از ایلات کوه گیلوية 
فارس. (از جفرافیای سیاسی کبهان ص .)۸٩‏ 
ناصرعلی. (ص ع] ((خ) ن‌اصرعلی 
سرهندی‌بن رجب علی‌پنجابی, متخلص به 
علی. متوفی در ۱۱۰۸ «.ق. از پارسی‌گویان 
هند است و به نقل مولف خرانٌ عامره «بسیار 
مستفتیانه می‌زیت و در اواخر عمر از دکن 
به شاه‌جهان‌آباد آمده فوت شد» " و در درگاه 
نظام‌الدین اولیا مدفونست ".وی با مولف 
تذکر؛ مرآت‌الخیال معاصر بوده و مشاعراتتی 
داشته است رجوع به مرآت‌الخیال ص ۲۹۱ و 
نیز رجوع به شعرالعجم ج ۳ شود. او راست: 
تو چون در جلوه آثی مفز جان سیماب می‌گردد 
تجلی می‌کند برقی که آتش آب می‌گردد 
دلی در سینه دارم از ککان یک پرده نازکتر 
که بر زخمش نمک تا می‌زنم مهتاب می‌گردد. 
نمی‌دانم چه در سر دارد آن آشوب محفلها 
صف مژگان سیاهی می‌زند بر غارت دلها, 
ناصرعلیی. (مس غ] (لغ) رجوع به ناصر 
اصفهانی شود. 
تاصر عینائی. (ص رٍع] )ان ابراهیم 
بوهی عاملی عسانی. از فقیهان و شاعران 
قرن نهم است. وی شا گرد شیخ ظهیرالایین 
عاملی بود.* مژلف روضات‌الجنات به تقل از 
صاحب الامل آرد: او فاضل محقق ادیپ 


۱-نل: برپایی. (دیوان چ دانشگاه ص ۱۳۳). 
۲-ناصر کاتب ملا ابراهیم شیرازی شاعر 
رنگین خیال... بوده جز مدیح ائمة ائنی‌عشر به 
مدح و ثنای احدی از اهل دول زبان نگشوده. 
(از صبح گلشن ص ۴۹۵). 

۳- خرانة عامره ص ۳۲۸ و نیز رجوع به تذکرف 
مقالات الشعراء ص ۱۹۲ شود. 

۴-مقالات الشعراء حاشیة ص ۸۰۴. 

۵-از اعیان الشیعه 2۴۹ 


ناصر کاشی. 


شاعر و فقیه بود او راست رساله‌ای نیکو در 
حساب ومن آن را به خط وی دیدم و نیز 
حاشیه‌ای بر قواعد علامه نوشته است و 
همچنین حواشی بسیاری بر کب فقه و اصول 
و غیر آن دارد وی از اعقاب آل‌بویه ملوک 
عراقین و عجم بود و از دیار خود به بلاد شام 
آمد و در آنجا کب دانش کرد و در [جیل] 
عامل به سال ۸۵۳ ه.ق.به مرض طاعون 
درگذشت. از اشعار اوست: 
اذا رمقت عینا ک‌ما قدکتبته 
رقد عیتتی عند ذا ک‌المقابر 
فخذ عظة مما ریت فائه 
لی منزل ضریاً به انت صائر. 

(از روضات الجنات ص ۷۵۷). 
ناص رکاشی. اس را (زغ) ناصرالدیسن, 
متخلص به ناصر. هدایت ارد: «از اماجد 
فضلا و از اعاظم شعرای متقدمین است». او 
راست: 
دو چیز همست که جز نام از او نثانی نت 
وفای عهد در اين عهد و سایهٌ عنقاء 


زین آستان خا کی‌طبعم ملول شد 
ای مرخ روح وقت نیامد که برپری. 
رجوع به مجمعالقصحا ج۱ ص ۶۳۶ و هفت 


اقلیم. ذیل اقلیم چهارم شود. 
فاص وکیا. [ص ] ((خ) ابن محمد معروف به 
مر سیدین سهدی حسینی, از پادشاهان 
گیلانت و به روز جمعه ۱۲ ذی‌القعده سنة 
۱ ه.ق. درگ‌ذشت. وی بسمد از وفات 
پدرش به سلطلت گیلان رسید و چهارده سال 
پس از او سلعطتت کرد و پس از وی پسرش 
م‌حمدین نساصر به سلطت رسید. از 
اعیان‌لشیمه ج۴۹ ص۱۱۹ و نیز رجوع به 
معجم‌الانآب ص ۲۹۵ شود. 
ناص رکیاده. (ص د؛] (اخ) از دات 
دهستان رودبند بخش مرکزی شهرستان 
لاهسیجان است و در جسلگة معتدل‌هوای 
مرطوب مالاریاخیزی در ۲۰هزارگزی شمال 
شرقی لاهیجان و ۱۳هزارگزی رودبنه وأقع 
است و ۱۱٩۲‏ تن سکنه دارد. اهالی فارسی را 
به لهجه گیلکی تکلم می‌کنند. آبش به وسیلة 
حشمت‌رود که از سفیدرود منشعب می‌شوده 
تأمین می‌گردد. محصول آنجا برنج و ابریشم و 
کلف و شکار مرغابی و شغل مردمش زراعت 
و صیادی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ ص ۳۵۲). 
ناصر لدین‌الله. (ص ‏ ل نل لاء] ((خ) 
(1...)احمدین حسن, مکنی به ابوالعباس. 
سی‌وچهارمین خلیفهٌ عباسی است. رجوع به 
اپوالاس احمد شود. 
اصر لدین‌الله. (ص ژ لٍنل لا.] (ع) 


۲ القب سلطان مسعود غحزنوی است. 


رجوع به سعود غزنوی و نیز رجسوع به 
طقات سلاطین اسلام ص۲۵۹ و رجوع یه 
تاریخ بهقی شود. 

ناصر لنغوی. اص رل غ) ((خ) از شاعران 
قرن چهارم است. وی به روایت عوفی: «از 
شعراء امیر محمد محمود [غزنوی ] بود و شعر 
او را لطافتیت و در آن و قت که ممدوح او را 
حبس کردند و در قلع مندیش بازداشتند 
ناصر این رباعی در مدح او می‌گوید: 

ای شاه چه بود این که ترا پیش امد 

دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 

از محنت‌ها محنت تو بیش اید 

از ملک پدر بهر تو مندیش آمد 


از لباب الالباب چ ۲ ص6۶ " 


هدایت در مجمع‌الفصحا او را ناصر نوی 
نوشته است. رجوع به مجمع‌الفصحا ج۱ 
ص ۶۳۶ شود. 


ناصروند. ۲۲۱۸۱ 
کتابخانه مدرسٌ عالی سپه‌سالار ج ۶ص ۴۱و 
قاموس‌الاعلام ج ۶ شود. 


ناصر مهنه‌ای. زص ر م ن) (خ) خواجه 
ابونصر متخلص به تاصر " یا ناصری ", از 
شیخ‌زاده‌های خطُ مهنه است و «بعضی او را 
پرادر شیخ ابوسعید ابی‌الخیر و بعضی از اولاد 
شیحخ شمرده‌اند ۳». او راست: 
زلفت که بهر حلقه مشکین قمری داشت 
مانند شب قدر مبارک سحری داشت ۵ 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶ و روز روشن 
ص۶۷۵ و طرائن‌الحقایق ج۳ ص۴۵ و صبح 
گلشن ص ۴۹۴ و آتشکد؛ آذر ص۱۳۹ و 
نگارستان سخن ص۱۱۶ شود. 
ناصر میرزا. [ص ] (اخ) وی س‌ومین و 
کهترین پسر سلطان عمر شیخ گورکانست و 
مادرش امید نام از اهالی اندجان بود. (از 
حبیب الیر ج ۴ ص ۱۰۰. 


ناصر للحق. (ص ز بل حَقق] (!خ) (1...) | ناصو نحفی. (ص رن ج] (() (ب...) از 


لقب دیگر امام الداعی الیه حسن‌ین علی‌ین 
حن‌بن زیدین عمرین علی‌بن حسین‌ین 
علی‌ین ابی‌طالب است. رجوع به ناصرالحق و 
نیز رجوع به ابومحمد اطروش در ایین 
لغت‌نامه شود. 
ناصر مطرزی. (ص ر م طز را (خ 
تاصرین ابی‌المکارم عبدالعیدین علی, ملقب 
به مطرزی و مکنی به ایوالفتح! خوارزمی 
حنفی معتزلي. از علمای فقه و نحو و لفت 
است. او را خليفة زمخشری خوانند چه, در 
همان سال وفات زمخشری او متولد شده. وی 
در رجب سال ۵۳۸ در خوارزم به دنیا امد و 
به سال ۶۰۱ پس از سفر حج در بغداد اقامت 
گزیدو به تدریس مشفول شد. سپس به 
خسوارزم برگشت و روز چسهارشنبه 
بست‌ویکم جمادی‌الاولی ۶۱۰ به همانجا 
درگذشت و در رای او پیش از سیصد قصیده 
و مرثیه سروده شد. او راست: ۱- کتاب 
الم‌غرب در لغت. ۲- الصعرب در شرح 
المفرپ. ۳-الاقتاع در لفت. ۴-المصباح در 
نحو. ۵- مقدمه‌ای در علم نحو معروف به 
المطرزية. ۶- الابضاح در شرح مقامات 
حریری و غیره. از اشعار اوست: 
یا وحشة لجيرة منذ نوا 
علو قدری فی‌الهوی اتحطا 
حکت دموعی البحر من بعدهم 
لمّا رات منزلهم شطاء 

(از معجم الادباء ج ۱۹ ص ۲۱۳]. 
و نیز رجوع به الفوائد البهیه ص‌۲۱۸ و 
بغیةالوعات ص۴۰۲ و معجمالسطبوعات 
ص ۱۷۶۰ و کشف الظنون ج۱ ص ۱۱۲ و 
۷۲و ج۲ ص۴۴۸ و الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۹۲ و روضات‌الجنات ص ۷۶۲ و 
ممجم‌المژلین ۷ص ۲۰۲ و فهرست 


شععران قسرن دوازدهم و سعاصران 
لطفعلی‌بیک آذر است, در نجف متولد شد و 
در اصفهان نشفأت یافت و به روایت مسولف 
تذکرة روز روشن به عهد سلطنت نادرشاه وی 
از نجف به اصفهان امد. او راست: 
همی گریم به بزم او چو شمع و او همی خندد 
چه سازم؟ چون کنم؟ تا من نگریم او نمی‌شندد. 
(از قساموس الاعلام ج۶) (روز روشن 
ص ۶۷۳). 
فاصر نجقی. (ص رن ج] (اخ)ابن حسین 
نجفی. او راست «الجداول الشورانیه» در 
استخراج آیات قرآنی. رجوع به اعیان الشیعه 
ج۳۹ ص ۱۱۳ شود. 
ناصر نسوی. (ص ر نٌ ش ] ((خ) رجوع به 
ناصر لغفوی شود. 
فاصروند. [ص و] ((خ) از دهات دهستان 
کرگاه بخش وییان شهرستان خرم‌آباد و در 
۴هزارگزی مشرق ماسور و ۱۴هزارگزی 
مشرق جاد؛ شوسة خرم‌ایاد به اندیمشک در 
جلگه‌اي معتدل و مالاریاخیز واقسع است و 
۰ تن سکه دارد. ابش از دره‌رود و چاه 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و شفل 
اعالی زراعت است. راء مالرو دارد. (از 


۱-در نسخة خطی شرح مقامات حریری که 
در کتابخانة مدرسة عالی سپه‌سالار سوجود 
است نام و کته و القاب وی بدین‌سان است: 
برهان‌الدین ابوالمظفر ناصرین‌المطرزی. و نیز 
در جای دیگر: ناصرین ابوالمکارم المطرزی. 
رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
مپه‌سالار جاص ۲۱ شرد. 

۲-به نقل نشتر عشق, 

۳-به نقل روز روشن و نگارمتان سخن. 
۴-روز ررشن ص ۶۷۵ 

۵-روز روشن ص ۶۷۵ 


۲ اصروند. 


فرهنگ جغرافیای ايران ج ۶ ص ۳۵۲). 


ناصروند. (ص و] ((خ) دی است از , 


دهتان یوسف‌وند بخش سللهٌ شهرستان 
خرم‌آباد. در ۱۵هزارگزی شمال غربی الشتر 
و ۴هزارگزي مشرق جادة غوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه در جلگة سردسیر مالاریاخیزی 
واقم است و ۰ تن سکنه دارد.آبش از 
رودخانهةٌ کهمان تأمین می‌شود و محصولش 
غلات و حبوبات و یات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. 
ساکنین از طایف یوسف‌وند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیای ايران ج ۶ ص ۳۵۳). 
ناصرة لجلیل. اص ز تل ج) ((خ) ناصرة. 
رجوع به ناصره در اين لفت‌نامه و نیز رجوع 
به تاریخ گزیده ص ۶۲ شود. 

ناصره. (ص زر ] (اخ) شهری است در شمال 
فلسطین با ۱۰۰۰۰ تن جمعیت. به علت 
سکونت بیش از ۵۰۰۰ تن مسیحی 
کلیساهای متعددی در انجا وجود دارد. 
بازارها و باغچه‌های زیبائی دارد. چسون 
حضرت عیسی مدتی در اینجا سکونت داشت 
لذا ناصره از اما کن مقدس مسیحیان و 
زیارتگاه آنهاست. مولف ممجم‌البلدان آرد: 
قریه‌ای است در سیزده‌میلی طبریه» مولد 
مسیح عیسی‌بن مریم(ع) بدانجا بود... و مردم 
بیت‌المقدس این گفته را نمی‌پذیرند و گویند که 
سیح در یت‌اللحم متولد شد... و مادر او وی 
را دین ده آورد. (ز معجم ابلدان). و به آن 
نصرائه و نصورية و نصرونه نیز گفته می‌شود. 
(از مسعجم متن‌اللفة از قاموس). مولف 
«قاموس کتاب مقدس» آرد: شهری است در 
جلیل که به واسطة اینکه زمان طفولیت و 
کودکی مسیح در آنجا سپری گثت به وطن 
مسیح مشهور است و به مسافت ۱۴ میل از 
دریای جلیل و ۶ میل از تابور و ۶۶ میل از 
اورشلیم دور است. از طرف شمال چمن 
ابن‌عمیر وادی هلالیشکلی امتداد یافته که 
عرضش ربع میل می‌باشد و متدرجا وسعت 
یافته محل طشت‌مانندی را تشکیل می‌دهد 
که‌با پانزده تل که ارتفاع هر یک از آنها از 
۰ الی ۰ قدم می‌شود. شهر ناصره در 
این محل بنا شده و از قلة تلهای اطراف آن 
کوه‌شیخ و کرمل و طور و جلیوغ و چمن 
ابن‌عمیر دیده می‌شود. مخفی نماند که ناصره 
به هیچ وجه در کتب عهد قدیم و در کتاب 
یونانیان و رومانیان قبل از مسیح مذکور 
نیت ولکن اول مسرتبه در انجیل ذ کر 
شده‌است و در میان بهود خیلی محقر بود و 
نیز مذکور است که بر کوهی بود در جلیل در 
تزدیکی قانا زیرا که مسیح و شا گردانش در 
همان ده به عروسی دعوت شدند و کنار دامن 
کوه‌در تزدیکی شهر بود که مردم در خیال این 


بودند که مسیح را از آنجا یندازند. و در آنجا 
بود که فرشته به مریم ظاهر گشت و مسکن 
یوسف و مریم بود و بعد از مراجعت از مصر 
پدانجا رفت و اهالی انجا وی را رد کردند و 
علی‌هذا در کفرناحوم داخل شده در آنجا 
سکونت ورزید, لکن عیسی همچنان به 
عیی ناصری شهرت می‌داشت و شا گردانش 
هم به ناصری معروف بودند و در ایام 
قسطنطین صامریان در ناصره سکونت 
همی‌داشتند الا اینکه در طبق ششم مسیحیان 
به زیارت نمودن آنجا شروع نمودند. در 
۰ میلادی تلکرد بر جلیل حکمران بود و 
ناصره محل اسقف گشت و در سال ۱۱۶۰ 
میلادی جماععی فرادم شده اسکندر سوم را 
در روم پاپ قرار دادند و سیاحان صمواره 
ناصریه را زیارت همی نمودند و در سال 
۷ میلادی مفتوح دولت عشمانیه گشت. 
اهالی تاصره برزگر و صنعت‌کار و تاجرند. 
کلیای بشارت و چشمهة مریم با کره در این 
شهر واقع است. (از قاموس کتاب مقدس 
صص ۸۶۷-۸۶۵ ۱ 
اصر هرمزدی. اس ار ۶ 1 (غ) 
(حکیم...) از حک‌ما و شاعران قرن ششم 
هجری است. مولف تمه صوان‌الحکمة ارد: 
«الحکیم ناصر الهرمزدی المابیزناباای از 
سلاله | کاسره بود و در اجزاء علوم حکمت 
عالم بود و در شعر عربی و فارسی طبع وقادی 
داشت و برخی از اشمار وی در کتاب من به 
نام «وشاح دمیةالقصر» ذ کر شده‌است. وی 
مدتی نزد من و سپس نزد قطب‌الزمان 
رفت و آمد داشت و به نیشایور درگذشت. وی 
را ملک‌الوزراء طاهرین فخرالملک به مرو 
خواند تا در جمع پیوستگان و ملازمان درگاه 
باشد. و من [ظهیرالدین بیهقی مولف تعمهٌ 
صوان‌الحکمة ] وی را پس از وفاتش در 
خواب دیدم که مرا می‌گفت: من بسیب رغبتی 
که‌به اقامت در دربار داشتم | کنون به عقوبتی 
شدید گرفتارم و جز این مرا به کار جهان هیچ 
التفات نبود». (از تتمةٌ صوان‌الحکمة ص۱۵۸ 
و ۱۵۹ 
اصر هندوستانی. اص رٍ دا (خ) 
محمدناصرضان‌ین سحمدقاسم‌خان از 
شاعران پارسی‌گوی هندوستان است و به 
روایت مولف صبح گلشن «بر نظم قصف لیلی و 
مجنون به طرز لطافت مشحون ظفر یافت». از 
اشعار اوست: 
هرسرکه ز عشق باخبر یست 
هان بر سر سنگ زن که سر نیست 
هرسر که زسر عشق خالیست 
آماجگه شک ته‌حالیت 
هرس رکه به عشق گرم خون نیست 
شایتة درگه جنون نیست 


تاصری. 
عشق است که بر فلک رساند 
عشق است که با ملک نشاند. 
(از صبح گلشن ص 4۴۹۵. 

اصری. [ص] (ص نسبی) بدین نسبت 
مشهور است عیسی میح لّه. چون وی در 
ناصره از مادرش مریم متولد گشت. رجوع به 
ناصره شود. و نیز رجوع به قاموس کتاب 
مقدس ص ۸۶۷ شود. 
اصری. [(ص ] (اخ) از دهات دهستان 
ختافر: بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
است در ۲هزارگزی مفرب شادگان و 
۲هزارگزی مغرب جاد» ماشین‌رو شادگان به 
آیادان, در دشت گرمسیر مالاریاخیزی واقع 
است و ۳۰۰ تن سکه دارد. ابی از رودخائة 
جراحی و محصولش خرما و غلات و برنج و 
شفل مردمش زراعت و حشم‌داری و صنست 
دستی اهالی عبابافی است. راه ایین ده در 
تابستان ماشین‌رو است. سا کنین آن از طایفة 
آل‌ابوخفر هتند. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج۶ص ۳۵۲). 
اصری. (ص ] (اج) از دصمات دهتان 
چفان‌پور بخش خورموج شهرستان بوشهر 
است و در ۴آهزارگزی جسنوب شرق 
خورموج و در شمال رودمند. در جلگة 
گرمسیر مالاریاخیزی واقع است و ۲۱۶ تن 
سکنه دارد. ایش از چاه تأمین سی‌شود, 
محصولش غلات و خرما و شغل اهالیش 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرایای ایران ج ۷ ص ۲۳۳). 
اصری. [ص )] (اخ) ده کسوچکی است از 
ددستان حومه بخش زرند شهرستان کرمان 
در ۱۳هزارگزی شمال باختری زرند و 
۴هزارگزی جنوب راه مالرو زرند به بافق 
واقع است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیای ایران ج۸). 
فاصری. (ص ] ((ج) نام قدیم شهر اهواز 
است. رجوع به اهواز شود. 

الاطباء) شهر تهران را به عهد سلطنت 
ناصرالدین شاه. دارالخلافة ناصری می‌گفتند. 
اصری. [ص ] ((خ) (قنات...) از قنوات 
وقفی تهران در سمت سغرب, مقدار آب ۵ 
سنگ, مسافت مادرچاه تا شهر یک فرسنگ. 
(یادداشت مولف). 
فاصری. [ص ] (ص نسبی, [) نام نوعی 
مسکسوک بوده است: الارهم او الدیتار 
اتاصری و جمعه الدراهم والدناثیر الاصریه. 
رجوع به رال نقود و اوزان صص ۷۱-۷۰ و 
نیز رجوع به ناصرية شود. 
ناصری. اص ] (ص نسبی, ) نام قضمی 
کاغذ منسوب به ایوالحین ناصر کاغذی 
معروف به دهقان. (یادداشت مولف). 


تاصری. 
ناصری. [ص] (ص نبی, !) نصراتی. نامی 
که بهود به مسیحیان اوایل می‌دادند. 
فاصری. (ص ] (|خ) نساصر (میرزا..) این 
میرزا صادق شیرازی» از شاعران متاخر 
است. فرصت‌الدوله در آثار عجم" اين ابیات 
رااز او آورده‌است: 
آرزو می‌کند دلم چندی 
با سر زلف دوست پیوندی 
چه شود کم ز حسنت ار برسد 
به وصال تو ارزومندی 
یا چه گردد که تلخ‌کامی را 


عیش خوش سازی از شکرخندی. 
رجوع به آثار عجم ص ۵۷۰ و نیز دانشمندان 
و سخن‌سرایان فارس ج ۴ ص ۶۲۰. 


ناصری قاجاز. (ص ی ] ((غ) اسر 
اصلان‌خان‌بن محمد قساسم‌خان‌بن 
اعتضادالدوله سلیمان‌خان قاجار. وی خال 
ن‌اصرالدین‌شاه قاجار است و به روایت 
هدایت " چندی از طرف ناصرالدین‌شاه 
حکومت خصه و زنجان داشت و سپس با 
لقب عمیدالملکی به حکمرانی گیلان رفت. او 
راست: 

دل من در خم آن طرة طرار بود 

کدلآشوب و دلاویز و دلازار بود 

گاه‌چون سلسله و گاه چو چوگان گردد 
گاه‌چون دایره و گاه چو پرگار بود 

گاءابر است که پنهان رخ خورشید کند 
گاه‌مشک است که بر توده گلنار بود. 

رجوع به مجمعالفصحا ج ۱ ص ۵۷ شود. 
ناصری کلهر. (ص ي ک ] ((خ) مسیرزا 
ابوالحسن‌خان پسر حاجی حسین‌خان 


کرمانشاهی, از شاعران قرن سیزدهم ه.ق. 


است. در نسخة خطی تذکرة حدیقه‌الشعرا 
نامی از او آمده است. (از فرهنگ سخنوران 
ص٩0۵۸).‏ 

اصر یگورکان. اس يا (غ) 
محمدناصر میرزا از احقاد سلطان بای تفر 
است. وی به سال ٩۰۶‏ درگ‌ذشت. از اشعار 
اوست: 

آمد بهار و دلشده‌ای را که یار نیست 

پروای لاله‌زار و هوای بهار تیست 

در روزگار فتنه بسی دیده‌ام ولی 

چشم تو فته‌ای است که در روزگار نیست. 
(از صبح گلشن ۴۹۶). و نیز رجوع به قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 

ناصریة. (ص ری یّ] (ص نسبی, لا 
دراهمی است که ملک صلاح‌الدین به ضرب 
رسانید و نصف ان را نقرة خالص و نصف را 
می ماوی یکدیگر داد و اين دراهم جدید 
ناصریه در مصر و شام شایم شد. (از رسالة 
نقود و اوزان مقریزی). 

ناصر یة. [ص ری ی ] (اخ) پسسیروان 


ناصرخس رو قبادیانی شاعر صعروف و 
اسماعیلی‌مذهب بدین نام متسوبند. مسولف 
بسیان الادیسان ارد: «الاصرية: اصحاب 
ناصرخسرو..و او ملعونی عظیم بوده‌است. و 
بسیار کس از اهل طبرستان از راه برفته‌اند و 
آن مذهب بگرفته. (از بیان الادیان ص ۳۹). و 
نیز رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۶۹ شود. 

فاصریة. [ص ری ی ] (!خ) شهری است در 
عراق در سقلای رود فرات. (از اعلام المنجد)ء 

فاصریة. [ص ری یَ] ((ج) دهی است در 
آفریقیه. (سنتهی الارب). از قرای سفاقس 
افریقاست. (معجم البلدان). ||اسم چند موضع 
است و مشهورترین آنها بلدی است در مصر 
بین قاهره و دمیاط. (از معجم متن اللفة). 

فاصریه. (ص ری ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان در ۷۵هزارگزی شمال کرمان و 
۴هزارگزی شمال راه فرعی چترود به زرند 
واقع است و ۷تنن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج۸). 

ناصریه. (ص ری ی ] (اخ) دی است از 
دهتان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان کرج. 
در 4هزارگزی جنوب شرقی کرج بر سر راه 
کرج‌به تهران در جلگة معتدل هوائی واقح 
است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
کرج تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
چفندرقند و بنشن و میوه‌های سردرختی و 
صیفی است. شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیای ایران ج ۱ ص ۲۲۱). 

ناصریه. (ص ری ی ] (اخ) دصی است از 
دهستان حومه بخش خاش شهرستان 
زاهدان, در ۲هزارگزی جنوب خاش و بر 
کنار جادء شوسة خاش به سراوان. در جلگة 
گرمسیری واقع است. یک‌صد تن سکنه دارد 
و فارسی را به لهج بلوچی تکلم می‌کنند 
آبش از قنات و محصولش علات و لینیات و 
پنبه و شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. 
راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۸. 

اصویه. (ص ری ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حسومهة خاوری شسهرستان 
رفسنجان. در ۱۴هزارگزی جنوب شرقی 
رفتجان پر کنار جادء شوسة رفقسنجان به 
کرمان واقع است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج‌۸). 

ناصربه. (ص ری ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان کشیت بخش شهداد شهرستان 
کرمان.در ۱۰۰هزارگزی جنوب شهداد بر سر 
را مالرو کشیت به گوک واقع است و ۱۵ تن 
نکته دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج‌۸. 

اصع. [ص] (ع ص) خالص از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


ناصفةالعمقین. ۲۲۱۸۳ 


خالص و صافی هرچیز. (فرهنگ نظام) 
(اقرب الموارد). خالص. (غیاث الشغات از 
منتخب و قاموس). خالص صافی. (السنجد). 
یلص من کل لون. (معجم متن لته ۳ یقال: 
ابیض ناصع و اصفر ناصع. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), حسب ناصم: 
خالص. (ممجم متن‌الفت). خالص من کل لوم. 
(قرب الموارد) المنجد). ناصم از سپاه و 
مردم؛ خالص که غیری با ایشان نيأمیخته 
باشد. (معجم متن‌اللفة). الساصع و السصاع؛ 
الاحمر خالص الحمرة. (معجم مت اللفق). 
||صاف و روشن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). واضح. (از معجم متن اللفق). 
حق ناصع؛ ظاهر. (اقرب الموارد) (السنجد). 
|التاصع و اتصیم؛ البحر, و انکره بعضهم و 
انما هوالبضیم. (معجم متن‌للفقا. 

ناصع. [ص ] (اخ) از بلاد حبشه است. (از 
معجم البلدان). 
ناصف. (ص] (ع ص, !) اسم فاعل است از 
تصف. (از اقرب الموارد), نصف‌کننده, ببه دو 
نیمه کننده. رجوع به نصف شود. ||چا کس, 
(فنتهی الارب) (آنندراج). خدمتکار: (مهذب 
الاسماء). چا کر و خدتتکار. (ناظم الاطباء). 
خادم. (اقرب الموارد) (ازالمنجد)؟. ج. نصف 
[نٌ ض ]. نصفة [نْ ض ف ], نصاف [نٌ ص 
صا]. 
فاصفة. (ص ف] (ع ص, ل) تأنیث ناصف. 
(اقرب الصوارد). رجوع به ناصف شود. 
||راه گذر آب. (مسهذب الاسماء). آب‌رو, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مجرای آب. (از اقرب الموارد). مجرای اپ 
در وادی. (از معجم متن اللفة). ج» نواصف. 
|اسنگ بزرگ که در آب‌راهه و وادی باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
صخرة تکون فی مناصف اسناد الوادی. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة). 

کلاب‌را. (معجم البلدان) ۵ 
ناصفةالشجناء. (ص ت بش ش] (ج) 
مسوضعی است در طریق یمامه. (معجم 
البلدان). 
ناصفةالعمقین. (ص ف تل ع] ((خ) 
موضعی است در بلادبنی‌قشیر. (از معجم 


۱-آثار عجم ص ۸۵۷۰ 

۲-در مجمع الفصحا ج ۱ص ۵۷ 

۳-واککر ما یقال فی البیاض آو لایقال فی 
الییاض بل ابیض یفق و احمر ناصع. (صعجم 
اللغع). 

۴- الخادم» لته یعطی صاحبه ما علیه بازاه ما 
یأْخه من النفع. (اقرب المرارد). 

۵-قال ایوزیاد. ناصفة بنی‌جعفر مطوية فی 
غربی‌الحمی. (معجم البلدان). 


۴ اصل. 


الیلدان), 
اصل. اص] (ع ص) اسم فاعل از نصل. ر 
(اقرب الموارد). رجوع به نصل شود. ||لحية 
ناصل؛ ریش از خضاب بیرون آمده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خارجة من الخضاب. 
(اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). 
اصواب. (ض ] (ص مرکب) غلط. خطا, 
خبط. (ناظم الاطباء). نادرست. یر صحیح. 
نایجا. مقابل صواب: امیر گفت این‌همه 
ناصواب است که خواجه می‌گوید و این کارها 
به تن خویش پیش خواهم گرفت. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۶۷). | کنون چنین مصیبت بیفتاد 
که‌سوی مرو می‌رود و مارا ناصواب 
می‌نماید. (تاریخ بیهقی). پشت به غزنی و 
هندوستان کردن ناصوابست. (تاریخ بیهقی 


ص 4۵۲ 

این همی گوید بباید جست ازین 

تا پدید آید صواب از ناصواب. تاصرخسرو. 

گفتم بگوش صبح که این چشمزخم چیست 

کاشکال و حال چرخ چنین ناصواب شد. 
خاقانی (دیوان ص ۸۵۷). 

صواب آن چنان شد که آرم شتاب 

که آزرم دشمن بود ناصواب. نظامی. 

هرکه تأمل نکند در جواب 

بیشتر آید سخنش ناصواب. سعفدی. 


و اگربر وفق تصور خویش در آن تصرفی 
تمایند بلا کلام بی‌وجه و ناصواب افتد. 
(رشیدی). 

به وقت گل شدم از توبة شراب خجل 

که‌کس مباد ز کردار ناصواب خجل. حافظ. 
آناروا. بد. ناحق. (ناظم الاطباء). ناپسند. 
ناپسندیده, ناخوب: نیشته آمد به خواجه 


بزرگ که سلطان چنین چیزهای ناصواب 


می‌فرماید خواجه بهتر داند که چه می‌فرماید. 
(تاری یخ بیهقی ص ۶۷ 

گربترسی ز ناصواب جواب 

وقت گفتن صبور باش صبور. ‏ ناصرخسرو. 


گفت‌یا محمد امت تو بهتر از پیغمبرزادگان 
نباشد که یا برادر خویش چه کردند ازبهر آنکه 
کارهای ناصواب از پیغمبرزادگان عجب 
نباشد. (معجم البلدان) (قصص الانبیا ص٩۵).‏ 


زبانی که دارد سخن ناصواب 
به خاموشیش داد باید جواپ. نظامی. 
نرقتست هرگز ره ناصوب 
دلش روشن و دعوتش مستجاب. سعدی. 
صوابست با او شدن سوی گل 
گرچند گوید بسی ناصواب. 

اشرفی (از آنتدرا اج 


||عمل قبیح. ناشایست. کار بد: در پیش 
ایشان [دختران پادشاه مصر ] رفت [جوانی 
اسرد] و با زن شاه تاصوابی بکرد. 
(اسکندرنامة خطی). |اعاصی, گناهکار. 


||ناموافی. |اسخن تاصواب. بیهوده. دروغ, 
(تاظم الاطباء). 
فاصور. (ع!) علتی که در بدن در حوالی مقعد 
و غیر آن پدید اید. (از معجم من اللغة). 
||ریش روان. ناسور. |[هر قرحه‌ای که مزمن 
شدء باشد در بدن. (از معجم اللفة). ريش کهنه. 
(تاظم الاطباء), ناسور. (فرهنگ نظام) (از 
معجم متن اللفة) (دهار) (از الستجد). ج. 
نواصیر. رجوع به تاسور شود. 
ناصیت. [یَّ ] (ع |) ناصیة: و به یمن تاصیت 
مظفر و منصور بازگردم. (کلیله و دمنه). 
رجوع به ناصية شود. 
ناصیف. ((خ) ابن عبدالبین ناصیفین 
جنبلاط. مشهور به الیازجی (۱۲۸۷-۱۲۱۴ 
ه.ق.). از شعرا و نویسندگان و ادبای بزرگ 
عرب است. اصلش از حمص سوریه و 
مولدش لبنان و مدفتش در بیروت است. 
رجوع به الاعلام زرکلی ص ۱۰۹۲ شود. 
ناصیف معلوف. [) (اخ) اين الباس منعم 
ال علوف (۱۲۸۲-۱۲۳۸ ه.ق.). از 
دانشمندان علماللقة است و در این رشته 
تصانیفی دارد. وی از مردم لبنان است و در 
نزدیکی ازمیر درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
۲ 
فاصیة. ی | (ع !) موی پیشانی. (غیاث 
اللفات) (ترجمان علامه جسرجانی) (مهذب 
الاسماء) (معجم متن‌اللفة) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. موی بلند حص 
مقدم سر. (فرهنگ نظام). ناصاة. (مهذب 
الاسماء)". قصاص الشمر فی مقدم الرأس ۲. 
(معجم متن اللغة). موی پیش سر که بشک نیز 
گویند.(ناظم الاطیاء). قتصاص شمر از پیش 
روی. طر؛ٌ جبین. موی جلو سر 
ناصيدٌ حورعین برچم شبرنگ تست 
شهپر روح‌الامین پر مهام توباد. خاقاتی. 
ج, نواصی. ||پیشاتی. (فرهنگ نظام)؟. 
پشانی. چکا ک.(ناظم الاطباء). در کتب 
فارسی به‌معنی پیشانی مستعمل است. (غیاث 
ال_فات). مقدم‌الراس. (المنجد). فارسیان 
بسه‌معنی پیشانی استعمال نمایند و این 
مجازست. (آنندراج). ||روی. چهره. سیما. 
(ناظم الاطیام: 
ایام خط فتنه به فرق جهان کشید 
لن تفلحوا به ناصیة او نشان کشید. خاقانی. 
حأثر و متقکر شد واثر غضب در ناصیة 
میارک او ظاهر گشت. (سندبادنامه ص ۷۶. 
هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصيدٌ او 
هویدا. ( گلستان سعدی). || اذل ال ناصیته؛ ای 
عزه و شرفه. (سعجم متن اللغت). اذل فلان 
ناصية فلان؛ اهانه و حط من شرفه و قدره. 
السنجد). ||وضم. حالت. (ناظم الاطباء). 
|((ص) ابل ناصية؛ شتران یاندبرآمده در 


تاصیه کویان. 


چرا گا. (سنتهی الارب) (نناظم الاطبام)؛ 
ارتقعت فی المرعی. (معجم متن لفق 
ناصیه‌حای. [ی /ي ](|مرکب) سجده گاه. 
(از آندراج): 
جایم از دیده کند عقل و چنینش دارند 
هرکه را کعبُ مدح تو بود ناصیه‌جای, 
عرفی (از آنندراج). 
|| آنجای از پیشانی که در وقت به روی افتادن 
به‌زمین مالیده می‌شود. (ناظم الاطباء), 
ناصیه‌داران پا کف (ی /ي ن] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از ملائکه باشد. (برهان 
قاطع). ملائکت. (از ناظم الاطباء). |کنایه از 
ص‌الحان و عسابدان و زاهدان. (از ناظم 
الاطباء): 
داغنه ناصیه‌داران پا ک 
تاج‌ده تخت‌نشییان خاک. 
نظامی. 
ناصیه‌زار. (ی /ي] ([مرکب) از عالم گلزار 
و سبزه‌زار. (آنندراج). آنجا که مردم ناصیه بر 
زمینش می‌گذارند. سجده گاه‌عمومی؛ 
به آستین کریمش که هست گنج‌افشان 
به آستان حریمش که هست ناصیه‌زار.۴ 
عرفی (از آنتدراج). 
|ا(ص مرکب) آنکه خود را با زلف و گسوی 
فراوان زینت کرده باشد. (ناظم الاطباء). 
فاصیه‌سای. ی /ي ] (( سس رکب) و 
ناصیه کوب. مساجد. (آنندراج). محل ناصیه 
به زمین سائیدن. سجده گاه, مسجد. |((نف 
مرکب) ناصیه کوب.رجوع به ناصیه کبوب 
شود. 
اصنیه کویب. ای /ي] ([ مرکب) مساجد. 
(از آتدراج). جای ناصیه به زسین کوفتن. 
جای پیشانی به زسین سائیدن. سجده گاه 
مسجد. ||(تف مرکب) آنکه پیشانی خود را به 
زمین می‌مالد و فروتن و خاضع و متواضع و 
کسسی که خسود را پست و دون و حقیر 
می‌شمارد. نام لاطبا کسی که پیشانی به 
زمین می‌ساید. ناصیه‌سای. 
ناصیه کوبان. ای /ي] (ق رکب 
سجده کنان. در حالت پیشانی به زمین 
سانیدن: 


پای‌کوبان بحرم رفتم و عیبم کردند 


۱-و آن به لغت مردم طی ناصاة است. (از 
معجم من اللفة). 

۲-و هی مسبت الشعر فی مقدم ارس لا 
الشعر. (معجم متن‌اللغة). 

۳-حصه مقدم سر که بالای جبهه است. 
(فرهنگ نظام). 

۴- در این بیت ناصیه‌زار به‌معنی مکانی است 
که در آن جای ناصیه باشد؛ یعنی مردمان در آن 
آستان چندان پیشانی نهاده‌اند که جای و نان آن 
پیداست. سجلده گاه. 


ناض. 
پر در دیر مفان ناصیه کوبان رفتم. 
عرفی (زآتدراج) 
ناض. [ناض‌ض ] (ع ص) درم و دیستار 
تقدشده, يا آن درم و دینار است که عين گردد 
بعد از آنکه متاع باشد. (منتهی الارب) (ناطم 
الاطباء) (آنتدراج) .کل ما تحول ورقا آو عنا. 
(معجم من‌اللقة), , درهم و دینار است نزد اهل 
حجاز هنگامی‌که به عين تحول یابد بعد از 
آنکه متاع بوده‌آنشت. (از اقرب الموارد). درهم 
و دینار. (فرهنگ نظام) (السنجد). مال نقد 
چون زر و سیم. (مهذب الاب‌ماء). || صامت. 
(معجم متن‌اللفة) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). الناض من السال؛ صامته 
من الورق او العین. (اقرب الموارد). صامت از 
اموال. مقابل ناطق. | آنچه که مر شود از 
چیزی. ماتیسر من شیء. (معجم متن‌اللغةا, 
||امر ناض؛ کار معکن. (منتهی الارب) (معجم 
متن اللغة) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (از 
المنجد) (آنندراج). چیز ممکن. (فرهنگ 
نظام). || آب منبع‌دار. (قرهنگ نظام, ماء 
ناض؛ آب که آن را مدتی و بقائی باشد. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللفة) (المنجد). 
ناضب. اض ] (ع ص) دور. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بعید. (اسعجم 
متن‌اللفة) (مهذب الاسماء). خرق ناضب؛ 
بعید. (اقرب الصوارد). مکان ناضب؛ بعید 
(لمنجد). |[غاثر. (از معجم متن‌اللفة). آب به 
زمین فرورفته. نضب الماء؛ غار فی الارض. 
(اقرپ الموارد). غدیر ناضب؛ ذهب ماژه. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |[چشم در سفا ک 
فرورفته. (تاظم الاطباء). نضبت عینه؛ غارت. 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللفة). ۱ ||مرده. 
(ناظم الاطباء). نضب فلان؛ مات. (اقرب 
الموارد). |[ناضب‌الخیر؛ قیل‌الخیر. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة). ۲ || پشت ریش 
سخت‌شده. (ناظم الاطباء). نضب‌الدبر؛ اشتد 
اثره فی الظهر و غار فیه. (اقرب الصوارد). 
یه کم‌شده. (ناظم الاطبام. نضوب؛ کسم 
شدن گیاه. (منتهی الارب). ج» نظب. و نیز 
رجوع به نضب و نضوب شود. 
ناضج. (ض ] (ع ص) گوشت پخته و میوة 
رسیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). آنچه که رسیده و پخته است و 
خوردنش مطبوح باشد. (از اقرپ الصوارد). 
نضیج. (المنجد) ". رسیده. مقابل کال به‌معنی 
ناپخته و نارس. 
فاضحج. [ض ] (ع ص, !) باران. مطر. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللفة) (الصنجد). ||شتر 
آبکش. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج). شتر یا گاو یا خری که یر آن آب 
کشند.(معجم متن‌اللفة). استر آبکش. (مهذب 
الاسماء). اشتر آبکش. (اقرب الموارد). شتر 


و اگرچه اک مان (مجم متن اللغة) 
|| آنکه باشتر آب می‌کشد. ||آنکه 
فرئومی‌نشاند تشنگی را. (ناظم الاطیاء)۵. 
|آنکه آب می‌باشد. * و آتکه به سیری آب 
می‌پاشد. (ناظم الاطباء). رجوع به نضح شود. 
فاضحة. [ض ح] (ع ص,. ‏ تأنیث ناضع 
است. رجوع به ناضح شود. ||ماده شتر 
آبکش. (ناظم الاطباء). سانیه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتندراج). اشتر آیکش. 
فاضد. [ض] (ع ص) آنکه متاع و کالا را 
روی هم می‌چیند. (ناظم الاطیاء). (اقرب 
الموارد): نضد ماعه نضداء بر روی هم نهاد 
رخت را. (متهی الارب). 
ناضر. [ض] (ع ص) روی تازه و باآب و 
نیکو. (منتهی الارزب). روی تازهُ با رونق و 
بهجت. (ناظم الاطباء). حسن. (اقرب الموارد) 
(المنجد): وجه ناضر؛ روئی تازه. (مهذب 
الاسماء). تتازه‌روی. (زوزنی). ||ناعم. 
(المنجد). ||سخت سبز, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). درخت مخت سبز. (ناظم الاطباء) 
الاخضر شدیدالخضرة. (معجم متن‌اللفت). 
|ارنگ یک. در مب مبالفة رنگها گویند: احمر 
ناضر و لخظر اضر و اصفر ناضر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از معجم متن اللفة) از آنندراج). ماکان منه 
شدیدا. المنجد). ||() چغزلاوه. (متهی 
الارب) (آنندراج). طحلب. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). طحلب که بر آب باشد: (معجم متن 
للف). چفزلاوه و طحلب. (ناظم الاطباء). جء 
واضر. ۲ 
اضرة. (ض رز ](ع ص) تانیث ناضر. رجوع 
به ناضر شود. ||درخشنده. تابان. قوله تعالی: 
وجوه یومذ ناضرة؛ ای مشرقة. اناظم 
الاطباء), 
ناضری. [ض ] (ص نبی) موب است به 
بنی‌ناضر, (الانساب سمعانی). 
ناضوی. [ض] (۱خ) مسحمدین ابومریم 
اللاضری. به روایت ابن ابی‌حاتم وی مولای 
بنی‌سليم و سپس بنی‌ناضرة است. وی از 
سعدین مسیب روایت کرده است. (از الانساب 
سمعانی). 
ناضف. [ض ] (ع ص) خسادم. (از مسوجم 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). ی 
خدمت کند کسی را. |[که همه را مي‌آشامد: 
نضف ما قی الاناء؛ شربه جمیعه. (سمعجم 
متن‌اللغة). نضف الفصیل نضفا؛ همه شیر 
پتان مکید شتر بچه. (متهی الارب). رجوع 
به نضف شود. ||رجل ناضف؛ مرد گوززنند» 
(منتهی الارب). مرد بسیار گوززننده. (ناظم 
الاطباء). ضراط. (اقرب الموارد), منضف. 
خراط. (الستجد) گوزو. |[مرد بول‌زننده. 
(آتدراج), 


ناطح. ۵ 
ناضل. [ض ] (ع ص) بهادر. غازی. (ناظم 
الاطباء). غالب در تضال. (المنجد). اسم فاعل 
از تضل است. جء نضال. رجوع به نضل شنود. 
ناطاثل. (ء](! مرکب) به جای لاطایل 
به‌معنی دشنام و فحش و بی‌معنی در قرون 


آخیر معمول است. (یادداشت مولف). رجوع 
به لاطایل شود. 

ناطایل. [ي] (! مرکب) تاطائل. رجوع به 
ناطائل و لاطایل شود. 


ناطب. [ط ] (ع !) پالونه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). پالونه. ترش‌پالا. اناظم الاطباع), 
مصفاة. (معجم متن اللفة). || خرق المصفاة. 
(آقرب الموارد). پاره‌های صافی. ناطبه. 
رجوع به ناطبه و نواطب شود. ج. نواطب. 
|[(ص) آنکه با سرپنجه به گوش کسی 
می‌نوازد. سیلی‌زننده: نطبه نطبا؛ ضرب اذنه 
باصبعه فهو ناطب. (اقرب الموارد). 

ناطیة. [ط بِ ] (ع!) واحد نواطب است و آن 
جامه‌پاره‌ای است که در پالونه داخل کند و 
بدان چیزها را صاف کنند. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). خرق المصفا:. پاره‌های 
صافی. (معجم متنالفة) (از المنجد). رجوع 
یه نواطب شود. 

فاطح. [ط )(ع | هرچه پیش آید از سرغ و 
وحش. (سنتهی الارب) (انندراج). هرچه 
پیش آید شخصی را از مزغ و وحش. (ناظم 
الاطباء). مقابل قعید. انچه از وحش و طیر که 
از پیش روی تو درآید. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). مایستقبلک من امامک من الطیر و 
الظباء و الوحش و غیرها معا یزجر. (سعجم 
متن‌اللغة). |اگوسپند. کیش عنز. (اقرب 
الموارد). یقال: ما له ناطح و لا خابط؛ یعنی او 
را نه گوسپندیت و نه شتری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از معجم متن اللفتاء 
ای لا شیء له, او را چیزی نیست. (از اقرپ 
الموارد) (المنجد). ||رنج. سختی, (آنندراج): 
یقال: اصابه ناطح من الاهر؛ ای امسر شدید. 
(منتهی الارب). رنج. سختی. شدت. اناظم 
الاطباء). امسر شدید پرمشقت. (معجم 
متن‌اللغة). چ. نواطح, 

اطح. [ط ] (اج) نطح و ناطح دو ستاره است 
از منازل قمر به برج حمل که هر دو شاخ 
وی‌اند. (سنتهی الارب) (آنندراج). نعلح و 


۱-نضوب؟ فرورفتن چشم در مغاک یا 
بخصوص چشم ناقه. (متهی الارب). 
۲-نضب عمره؛ نقد و انقضی. (المتجد). 
۳-نضب الخیر؛ قلْ. (المنجد). 

۴ -نضج اللمو آو اللحم؛ ادرک و طاب اکله, 
فهر ناضح و تفیج. (المنجد). 

۵-نضفح عطشه؛ سکنه. (المنجل). 

۶-نفح البیت بالماء و نضح علیه الماء؛ رشه. 
(از المنجد). 


۸۶ ناطر. 


تاطح نام در ستاره است در شاخ حمل و آنها 
را شرطان گویند که یکی از منازل قمر است. 
(ناظم الاطیاء)» شرطان, و آن دو شاخ‌های 
حمل‌اند از متازل قمر. (اقرب الموارد). . 
فاطوء زط ] (ع ص۱6 باغبان خرما و انگور. 
(منتهی الارب) (آتدراج). باغبان رزستان و 
نخلستان. (ناظم الاطباء). آنکه رز و خرما و 
کشت را نگهبانی کند. (اقرب الموارد). نگهبان 
رز و زراعت. (از المنجد).حافظ الکرم و 
اخل و الزرع. (معجم متن‌اللفة). دشتوان و 
رزوان. ناطور. (مهذب الاسماء) ج. نار 
تطرة. نطراء .رجوع به ناطور شود. || خدمتکار 
حمام و گرمابه. (ناظم الاطباء) ۲ 

ناطرون. (ط ] ((خ) موضعی است به شام؛ یا 
آن ماطرون به «میم» است. (منتهی الارب). 
رجوع به ماطرون شود. 
ناطس. [ط ] (ع ص, !) جاسوس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از آنندراج) (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللقة) (مهذب الاسماء) 
(المنجد). 

ناطع. اط ](ع ص) آنکه با دندان‌های پیشین 
می‌خورد. (ناظم الاطباء)۳. |اکه لقمه را قعطع 
کند و به خوان بازگرداند. (اقرب الصوارد) 
(معجم متن‌اللفة). که لقمة گاززده را به سفره 
بازبرگرداند. | آنکه در کام سخن می‌گوید. 
(تاظم الاطباء) || خالص. گویند: پیاض ناطع. 
(اقرب الموارد) (معجم مت‌اللفة).الغالص من 
اللون و غیرها. (المنجد) بیاض ناطم؛ سپیدی 
خالص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ناطف. [ط] 2 1 شکریند. (متهی الارب) 
(آتدراج). نوعی حلوا که به فارسی شکرینه 
گویند.(تاظم الاطباء). نوعی حلواست که 
قبیطی نامیده می‌شود. (از معجم متن‌اللفةا. ۴ 
نام عام بسیاری از حلواهاست از آن جمله 
است شکرپپیر و حلواسورون و حلوای 
مغزیات. (فرهنگ نظام). کبیتا. (فرهنگ 
اسدی). حلوای مغزین. (دهار). و قبیطار 
اعرب ناطف به آن معنی گوید که پیش از آنکه 
قوام او به قوام عسل شود او متقاطر بود. (تاچ 
المصادر بیهقی) قبیطه. قیطی. قبیطا. قباط. 
شکریند. ابوالقوام؛ از بیلقان پرده‌های بسیار و 
جل و برقع و ناظف خیزد. (حدود العالم), 
کودکی طواف بر در خانقء بگذشت و ناطف 
آواز می‌داد. (اسرار السوحید). از خائیدن 
حلواهاء غلیظ چون ناطف و غیر آن پرهیژ 
کند.(ذخيرة خوارزمشاهی). 

ناطف مفرد؛ شکر را در آب حل کرده با 
آتش تند به قوام آرند چون بگذارند سرد شود 
زودشکن و ترد باشد. (یادداشت مولف). 
ناطف مرکب؛ آن است که پس از برداشتن 

از آتش و پیش از سرد شدن در آن پسته یا 


فندق و یا گردو و امثال آن کنند و بگسترند تا 


سرد شود. (یادداشت مولف). 
|[(ص) آنچه از مایعات که روان باشد. الائل 
من المایعات. (معجم متن اللقة). آب کم 
جاری شونده. افرهنگ نظام). |[مشکي 
چکنده. (فرهنگ نظاما* هرچه بچکد عرب 
او را ن-اطف گوید. (از اقسرب المواردا. 
اانبت‌دهنده به فسق و عيب. افرهنگ 
نظام)گ رجوع به نطف شود. 

ناطفی. [ط ] (ع ص نسبی) شکرینه‌فروش, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ناطف شود. 

فاطقی. [ط ] ((غ) احمدبن محمد ناطفی 
حنفی, مکتی به ابوالعباس. رجوع به احمدین 


محمد شود. 
ناطفی (ط] (خ) عمرین محمدین ابی‌بکر 
الناطفی» مکتی به ایوحفص. از مردم مرو است 


وی از ابوالقاسم علی‌بن موسی السوسوی و 
ابوعبدائّه محمدین الحن فائی و غیرهما 
روایت کند. ولادتش در حسدود سنه ۴۵۰ 
است و وفاتش به سال ۵۴۶ در دمشق اتفاق 
فتد. (ازالانساب سمعانی ج ۲ ص ۵۵۱). 
فاطق. [ط ] (ع ص) اسم فاعل از نطق. 
(اقرب السوارد), گوینده. (منتهی الارب). گویا. 
(آتندراج)ء (ذرهنگ نظام). سختگوی, (دهار) 
(مهذب الاسماء؛ که سخن می‌گویدء 
ز نطق ار فرومانده بلیل من اینک 
چو بلبل به مدح خداوند ناطق. ادیب صابر. 
نست از تیر چرخ ناطق‌تر 


دست از نطق زید و عمرو بدار. انوری. 
زبان کلک تو ناطق به پاسخ تقدیر 

سحاب دست تو حامل به لول لالا. انوری. 
ناطق آن کس شد که از مادر شنود. مولوی, 
اگرناطقی طبل پریاوهای 

وگر خامشی نقش گرماوه‌ای. سعدی. 
|| خطیب. متکلم. سخنران. آنکه در انجمنی و 
مجلسی نطق می‌کند و سخن می‌راند. که نطق 


می‌کند. || آشک‌ارکننده. و عرب این را در 
چیزها استعمال کند که اسکات خصم بدان 
توان شد چون حجت ناطق و دلیل ناطق و 
مصحف ناطق و قران ناطق. (اتدراج): کتاب 
اتاطق؛ البین. (معجم متن اللفة) (المنجد). 
کتاب واضح و آشکار. (ناظم الاطباما. مبین. 
یان‌کننده: 
نبندد حجت ناطق زبان منکران ورنه 
زعیسی روی شرم‌آلود مریم بود گویاتر. 

صائب (از انندراج). 
مصحف ناطق شد از خط صفحة رخسار یار 
مورگویا در کف دست سلیمان می‌شود. 

؟ (از آتدراج). 

-ناطق به چیزی بودن؛ بیان کردن مطلبی راء 
روشن کردن و اشکار کردن مطلب را 
چنانکه آن نخه که داری بدان ناطق است. 


ناطق. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). و تواریخ متقدمان په 
ذکر آن ناطق. ( کلیله و دسه). 
| جاندار. ذی‌روح. مقابل جامد؛ٌ 
هر آدمیی که حی ناطق باشد 


باید که چو عذرا و چو وامق باشد. 
(قابوس‌نامه). 

گردلی داری و دلندیت یت 

پس چه فرق ار ناطقی یا جامدی. سعدی, 


||حیوان. حیوان را به جهت صدایش ناطق 
نامیده‌اند. (اقرب السواردا: سا له ناطق ولا 
صامت؛ او را نه حیوانیت نه مالی دیگر. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ضد صامت. 
ناطق از مال. مراد حیوان است. (از معجم متن 
للفة). شتر و گاو و گوسفند. مقابل صامت که 
زر و سیم است. (الامی): مال ناطق؛ بنده و 
دواب. مقابل مال صامت. (یادداشت مولف). 
ستور و بنده و مال جاندار: هرچه این نگ 
تاحفاظ رات صامت و ناطق به نوشتکین 
بخشیدم. (تاریخ ببهقی ص ۴۱۷). و احتیاط 
کن تا هیچ از صامت و ناطق این مرد پوشیده 
نماند. (تاریخ بیهقی ص‌۲۳۵). و بعد از آن 
آنچه از صامت و ناطق و ستور و برده داشت 
نسختی پرداخت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳۴). و 
تجملی قوی یافته چون غلامان ترک و 
کنیزکان خوب و اسبان راهوار و ساختهای 
زر و جامه‌های فاخر و ناطق و صامت 
فراوان. (چهار مقاله). اگراز صامت نصیب 
نمی‌شود از ناطق چیزی به چنگ آرم. 
(سندبادنامه ص ۲۱۹). ||(اصطلاح منطق) 
آنکه صاحب قوة نطق باشد. (معجم متنلفق), 
مراد از ناطق در جمله «الانسان حیوان 
ناطق» آن قوهُ موجود در ضمیر انسان است 
که‌یدان وسیله بیان معانی کند. (از اقرب 
الموارد). حیوانی که دارای تفس درا که باشد 
در مقابل صامت یعنی حیوانی که دارای نفی 
دا که و شعور نیست, و انما نعنی بالاطق 
شیء له نطق و شیء له نفس ناطقة. (فرهنگ 
علوم عقلی ص٩۵۸‏ از شفای یوعلی ج۲ 
ص ۵۰۵ و تسفسیر مابعد الطبیعه ابن‌رشد 


۱-اعجمی است. (متهی الارب). ايين لفت 
عربی خالص نیست. از کلام اهل السواد است. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن‌اللغة). سریانی 
است. (از المنجد). 

۲ -جای دیگر دیده نشد. 

۳-ناطم ماطع» هردو به یک معنی و آن قضم 
[به دندانهای پیشین خوردن ] است. (ارز اقرب 
الموارد). 

۴- لاه ینطف قبل استضرابه, أی بقطر قبل 
خثورته. (از آقرب الموارد). 

۵-نطفت القربة؛ قطرت. (المنجد). 

۶- نطف فلاناً بفجور؛ تهمت کرد او را و به 
عیب آلود آن را (مسهی الارب). 


ناطق. 

ص۲۳۰ و دسستوراله لماء ج۲ ص ۳۹۳ 
||عاقل. (از المنجد). مدرک کلیات. ||((خ) 
نزد سبعیه مراد از ناطق پیقمبر است. (از اقرب 
الموارد). نامی است که باطنیان به رسول | کرم 
دهند. (از بیان الادیان). 

اطق. (ط ] (خ) باقر (ضیخ...) شیرازی, 
متخلص به ناطق. شاعری از قرید کویم شیراز 
است. در نخهٌ خطی مرآت‌الفصاحة (سولف 
در اوایل قرن چهاردهم) از او ذ کری رفته 
است. رجوع به فرهنگ سخنوران ص ۵۸٩‏ 
شود. 
ناطق. [ط] ((خ) حن یزدی (میرزا سید...) 
متخلص به ناطق. از شاعران قرن سیزدهم 
هجری است. در تذکر؛ خی حدیقةالشعراء 
تألیف دیوان‌بیگی شیرازی ص۱۸۸ از او 
ذ کری‌رفته است. رجوع به فرهنگ سخنوران 
ص ۵٩۰‏ شود. 
فاطق. (ط ) (اخ) رحمت‌افُه اخواجه..) 
لاهوری به روایت مولف صبح گلشن «د 
دهلی نشو و نما يافته و برای کسب کمال به 
ملک توران شتافته... مدتی در فرح‌آباد به سر 
برد و در اخر عمر به دارالحک وم لکهنو 
اقامت گزیده همانجا جان به قابض ارواج 
سپرد»". او راست: 

حوس دوستی مثل تو دشمن کردم 

نکند شعله به خس آنچه به خود من کردم. 

۰ 
ای که سیر آن قد و بالاکد کسی 

از سرو بوستان چه تماشا کند کسی. 

یلهوس را به لبان تو هوس آمد و رفت 

بر سر قند مکرر چو مگس آمد و رفت. 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۴۹۶ و 
قاموس الاعلام ج ۶ ص ۴۵۵ شود 

اطق. [ط ] (اخ) گل‌محمدخان مکرانی. به 
روایت مولف شم انجمن از دیار خود به 
هندوستان مهاجرت کرده و در لکهنو اقامت 
گزیدهو به سال ۱۲۶۴ ه.ق: درگذشته‌است. ۲ 
او راست: 

ناطق ابنای روزگار کرند 

خود بنه گوش بر فسانهةٌ خویش. 

به دل مرده خشید حیات آب خضر 

زنده از خا ک در باده‌فروشش کردم 

یاد آن طالع فرخنده که دشنامم داد 

طلب بوسه | گراز لب نوشش کردم. 


کوغارتی که جیه و دستار شیخ را 

بفروشم و تهیة رطل گران کنم. ِ 
ناطق. [ط ] ((ج) محمد (شیخ...) ابن آقا 

میرزا محمدعلی مجتهد شیرازی. از شاعران 

قرن سیزدهم است و مرحوم فرصت در 


آثارالمجم ان بیات را از وی آورده است: 
آن روز که آشفته به رخ موی تو کردند 

صد سلله دل بسته گیسوی تو کردند 

دیوانه به زنجیر شود عاقل و ما 

دیوانه از آن زلف سمن‌بوی تو کردند. 

رجوع به آثارالعجم ص ۵۷۰ شود. 
فاطق. [ط ] (اج) مسحمدحن ک‌اشانی 
(میرزا...) داماد فتحعلی‌خان صبا و از شاعران 
قرن سیزدهم کاشان است. در نسخه خطی 
مدایح معتمدی تألیف محمدعلی بهار 
اصفهانی ذ کری از او رفته است. رجوع به 
فرهنگ سخنواران ص ۵۸٩‏ شود. 
ناطق. [ط ] ((ج) محمد شفیع (میر سید...) 
اصل[ا از سادات اصفهان است و در ولایت 
دکن (هندوستان) تولد یافته و باشیخ 
محمدعلی حزین در شاه‌جهان‌آباد بطاعرت 
داشته .و به روایت سیدعبدال شوشتری ۳ «در 
کمال سلامت نفس و استغنای طبع و تعفف و 
قناعت به تحصیل مشغول و از صحبت ابنای 
زمان متوحش است... و شعر او در اغلب به 
تبع حافظ شیراز است». او راست: 

نکنند اهل هنر هیچ به دنا هوسی 

پنجة باز نشد وا یه شکار مگسی 

راء ببهوده عبث این همه هرسو مشتاب 
خدمت پیر مغان کن که به جائی برسی: 
فاطق. (ط] (۱خ) مسیحابن سلانویدی 
شیرازی, متخلص به ناطق. از شاعران عهد 
صقویه است. نصرآبادی ؟ آرد «نخ تعلیق را 
بسیار خوش می‌نویسد و شعرش هم لطیف 
است... اما روزگار با او سازگاری ننموده 
چتانکه کمال عسرت را دارد». او راست: 
نسازد آد اشتی گرد کدورت پا ک‌از دلها 

کندبه زخم را مهم ولی ظاهر بود جایش. 


ز جوش گریه دو چشمم حباب‌سوخته ات 
کباب‌وار سرشک من آب‌سوخته است 

هلا ک جلو؛ خورشیدطلعتی گردم 

که‌سایه در قدمش آفتاب‌سوخته است. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۱۱۲ ذیبل 
مسیحا شود. 
ناطق اصفهانیی. (ط ق اف ] (!خ) مبرزا 
صادق. از شاعران قرن سبزدهم هجزی 
قمریست. مولف ریجانةالادب ارد: «در 
تاریخ‌گوئی و عددجوئی قدرتی عجیب داشته 
و در این قن گوی سبقت از دیگران 
ربوده‌است. چنانکه عدد ابجدی همریک 
مصراع از کت قصایدش مادة تاریخ سال یکی 
از وقایع بودی و در تاریخ هر بنائی چندین 
قصید؛ فریده به همین اسلوب تمام نمودی 
من‌جمله قصیده‌ای در تاریخ اتمام تذهیب 
ایوان و گنبد مطهر حضرت معصومه که به سال 
هزار و دویت و هیجدهم هجرت در تحت 


ناطق بحق. ۲۲۱۸۷ 


توجهات خاقان مغفور فتحملی‌شاه قاجار به 
وقوع پیوسته در قم انشاد کرده که مشتمل بر 
ستایش آن مخدرة معظمه و مدح خاقان و 
توصیف گنبد مطهر و حاوی شصت‌ودو بییت 
بوده و عدد ابجدی هر مصراعتی مطابق عندد 
همان سال مذکور می‌باشد» * از آن قصیده 
است: 

این قبه گلبتی است به زیور برآمده 

یا پا ک‌گوهریت پر از زیور آمده 

این قبه راست اوج به جائی که پیش وی 
صدر فلک به چشم ملک احقر امده 

از دل سوال کردم و گفتم مرا یگو 

کین صحن از چه رو ز جنان بهتر آمده 

دل در جواب گفت که اینک در این سژال 
عقل طویل قاصر و هم اقصر آمده. 

و از اییات پایان قصیده است: 

گفتم ز جود شاه به عالم قصیده‌ای 

کز آن روان فکر پر از شکر آمده 

ابیات اين قصیده هر آن یک به دلیری 

ماد حسن روی بتان دلبر آمده 

هر مصرعی آزین چو یکی حور لالدرو : 

هر بیت آن دو ماه پری‌پیکر آمده. 

وفات ناطق به سال ۱۲۳۰ « .ق, اتفاق افتاد. 
رجسوع به ریسحانةالادب ج۴ ص۱۵۳ و 
مسختارالسلاد ص۸۸ و مجمعالسصر چ۲ 
ص۵۲۶ و آتشکده آذر ص۲۰۹ و 
قاموس‌الاعلام ج۶ و فهرست کتابخانة 
مسجاش قدتورای مستلی. ضبن 
طرائق‌الحقایق ج ۲ ص ۱۱۳ و مجله ارسفان 
سال ۱۸ص ۵٩۴‏ شود. 

ناطق اصفهانی. (ط ی ۱ ة). (اج) 
ملاّزمان. از شاعران قرن یبازدهم و مولاش 
کوهییاصفهان است. در دوران ساطلت شاه 
عباس دوم صفوی می‌زیسته, او راست: 

چو مرغ دل به آن زلف آشیان کرد 

پریشانی مرا زنجیربان کرد 

به ان زلف پریشانی که داری 

به ما یک روز هم شب می‌توان کرد. 

رجوع به تذکره؛ نصرابادی ص ۴۰۴ و ريحانة 
الادب ج ۴ ص ۱۵۳ و روز روشن ص ۶۷۶ و 
نگارستان سخن ص۱۱۶ شود. 
ناطق بحق. (ط و ب حّقق] ((خ) (-) 
لقب موسی‌بن محمد آمین‌بن هارون‌الرشید 
است. حمدالّه متوفی آرد: «محمدین امین 
نام مأمون و موتمن در خطبه بیفکند و پسر 
خود موسی را ولعهد کرد و چون او هنوز به‌نو 


۱-تذکرة صبح گلشن ۴۹۶ 
۲-از شمع انجمن ص ۴۶۷ 
۳-در تذکرة شوشتر ص ۱۷۷. 
۴-تذکره نصرآبادی ص ۴۱۲ 
۵-از ريحانة الادب ج۲ص ۱۵۲ 


۸ ناطق بنارسی. 


در سخن می‌آمد الاطق بحق لقب او کرد.» 
(تاریخ گزیده ص‌۴۰۸). و نیز رجوع به 
موسی‌بن محمد آمین شود. 
فاطق بنارسی. (ط يب ٍ) (اع) قاضی 
لطف‌علی‌خان بنارسی. مولف تذکر: صبح 
گلشن آرد «از ممتازان شهر بتارس بود و در 
خوش‌یانی حسریف شعراء فارس» . او 
راست: 
بازار حسن گرم شد امشب ز داغ ما 
افروخت بزم لالهرخان از چراغ ماء 
چشم به خدا طاقت دیدار ندارد 
ور نه بت من پرده به رخسار ندارد. 
در چهان هنگامه‌ها برپا ز قامت کرده‌ای 
خلق را آ گهز آ شوب قیامت کرده‌ای. 
ناطق دهلوی. (ط قٍ ل] ((ج) از 
شاعران پارسی‌گوی هندوستان است. به 
روایت مژلف صبح گلشن ۲ در عهد اکبر 
پادشاه می‌زیسته است. او راست: 
جنونم نام زنجیر را افانه می‌داند 
دلم سرگشتگی را گردش پیمانه می‌داند. 
رجسوع بسه صبح گاشن ص ۴۲۹۶ و 
ق‌اموس‌الاع لام ج ۶ ص ۴۵۵۰ و 
کلمات‌العراء سرخوش ص۱۱۸ شود. 
ناطق کشمیری. (ط تٍ ک] ازخ) از 
شاعران قرن یازدهم و معاصر صفویه است. به 
روایت نصرابادی «تتبع بیار از قدما کرده» 
است. او راست: 
مفلس ترشحی ز توانگر ندیده‌است 
کس‌رشته رایه آب گهر تر ندیده‌است 
نازک‌تنان به نقش حصیر آشنا نیند 
اوراق گل شکنجه مسطر ندیده است. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۵۱ و نیز 
رجوع به سفينٌ خوشگو ذیل حرف ن شود. 
ناطق لکهنوئی. [ط ق ل د] ((خ) مزلف 
صبح گلشن آرد: «لالمدهنی است رای پسر 
منشی تیجرای از کایتهان دارالحکومت لکهنو 
به خوشگوئی اتصاف داشت و در زمان تألیف 
آختاب عالعتاب علم شاعری می‌افراشت»؟. 
او راست: 
شور محشر بود ترائة ما 
بانگ صور است در چقانة ما 
چهکنم ناصحا ز روز ازل 
می و نقل است آب و دانه ماه 
فاطقة. (ط ق] (ع ص, [) تأنیث ناطق است. 
رجوع به ناطق شود. |اسخنگوی. (منتهی 
الارب). گس‌وینده. نسطق‌کننده. فسرگویا. 
سخن‌راننده. مسکلم. (ناظم الاطباء). |قوه‌ای 
که‌بدان شخص تکلم می‌کند و سخن می‌گوید. 
(ناظم الاطباء). ||ناطقه (نقی یا قوة...)؛ قوت 
سانی. یکی از قوای ثلائهٌ نفس آدمی است 


که‌به عقیده قدماء اطباء معدن آن دماغ (مفز) 
است و قصد او همه اندر طلب علم و حکمت 
وصواب فرمودن و از کارهای زشت 
بازداشتن باشد و این قوت خاصه مردم راست 
و معدن او دماغ است و شریفترین همه است. 
(از ذخیرء خوارزمشاهی). وه عاقله. وه 
ادرا ک‌کلیات. جان گویا. نقی گویا. رجوع به 


نفی ناطقه شود؛ 
گفتم که چیست ناطقه را پنج حس او 
گفتامراد و ذهن و ذ کافطّت و نظر. 
تاصر خسرو. 
در حال چهارم اثر مردمی آمد 
چون ناطقه ره یاقت در این جسم مکدر. 
ناصرخسرو. 
هنوز گویندگان هستند اندر عراق 
که قوت تاطقه مدد ازیشان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
فنون فضل ترا غایتی و حدی نیست 
که‌نفی ناطقه را قوت بیان ماند. سعدی: 
زبان ناطقه در وصف شوق نالان است 
چه جای کلک بریده‌زبان بهده گوست. 
حافظ. 


||تهیگاه. (متهی الارب) (آتدراج) (فرهنگ 
نظام). خاصره. (معجم من اللفة) (اقرب 
الموارد). 
فاطقی. (ط ‏ (ٍغ) مسیرزا مسحمدعلی. از 
شاعران شیراز است. در نخة خطی «تذکرة 
شماعیه» تألیف محمدحسین شعاع شیرازی 
از او ذ کری رفته‌است. رجوع به فرهنگ 
سختوران ص ۵٩۰‏ شود. 
ناطقی ابیوردی. (ط ي 1 وا (خ) 
(میر...) مولف نگارستان سخن آرد «ناطقی از 
قبیلة سادات ابیوردی است و طیب انفاسش 
ریحانی و وردی»] و هم این رباعی را از وی 
نقل کرده است: 

بر عارض تو غالیه گون_لسله‌ای است 

یا روی به روم از حبش قافله‌ای است 

در شأن تو کرده آیتی حسن نزول 

یا مصحف رخسار ترا بسمله‌ای است.٩‏ 
ناطقی استرابادی. (ط ی اتَ] (اخ) از 
شاعران قرن دهم هجری و از مردم استرآباد 
است. در عهد سلطتت اکیرشاه به هندوستان 
سفر کرد و در شهر بنارس درگذشت. او 
راست: 

حیران شدة روی تو از بیم جدائی 

بر هم نزند چشم به حسرت نگران است. 
آنشم ای باغبان سوی گلستانم مبر 

تا نظر در بوستانت می‌کنم خا کستر است. 
رجوع به صبح گلشن ص ۴۹۷ و قاموس 
الاعلام ج ۶ ص ۲۵۵۰ شود. 

ناطقی سبزواری. (ط ي س ز] ((ج) 


ناطلب. 


مین احمد رازی در هفت اقلیم اين ببت را به 
نام او ثبت کرده است: 

گرز خرامیدنت ماند اثر بر زمین 

شخصی ا گربگذرد سایه بماند به جای, 

و جز این از وی نشانی دیده نشد. 
ناطقی قزوینی. اط ي ق] (خ)سام 
میرزا صفوی آرد: میر ناطقی از سادات قزوین 
است. او راست: 

ای گل شده‌ای همدم هر خار چه حاصل 

با هر خس و خاری شده‌ای یار چه حاصل. 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص۴۹۸ و 
قاموس الاعلام ج۶ ص ۴۵۵۰ و تحفة سامی 
ص ۳۳ شود. 
ناطل. [ط ] (ع ) یک آشام از آب و شیر و 
شیره. (منتهی الارب) (آنندراج). یک آشام از 
آب و شیر و شراب. (ناظم الاطباء). جرعه‌ای 
از آب و شیر و شراب. (اقرب الموارد) (معجم 
من‌اللفة). ||فضله‌ای که در پاله باقی باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنچه در پیمانه 
باقی می‌ماند. (ناظم الاطباء). لفضلة تبقی فی 
الاناء. (معجم متن اللقة). آن مقدار از شراب 
که در پیمانه باقی ماند. (المرصع). ته گیلاس, 
ته پیاله. | خمر. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). خمر. می. (ناظم الاطباء). 
|ابیالا شراب. (منتهی الارب) (آنندراج), 
پيمانة شراب. (ناظم الاطباء). پیسانه. با پیماة 
مخصوص شراب. (معجم متن اللفة). کوزه‌ای 
که شراب بدان پیمایند. کوز تکال به المضمر. 
(اقرب السوارد). پیمانة خمر. (مهذب 
الاسماء). پیمانه. (زمخشری). ||شیء قلیل. 
(معجم متن اللقة): ماظفرت بناطل؛ چیزی 
دست‌یاب نشد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ما فی الدار ناطل؛ شیء 
یسیر. (اقرب المواردا. 

اطل. [ط ] () نام وزنه‌ای. (ناظم الاطباء). 
وزنی معادل هفت درهم. (مفاتیح). دو استار. 
(ب‌ادداشت مولف؛. دو اوقیه. (یادداشت 
مسولف). ||نام ماهی از ماههای عرب. 
(یادداشت مولف). 
ناطل. اطّ] (ع ل) ناطل. پیمانه‌ای که بدان 
شراب سنجند. (از اقرب الموارد). پبالژ خردی 
که خمار بدان شراب نمونه کند. لقدح الصفیر 
الذی یری الخمار به الموذج. نطیل. (سعجم 
متن اللفة). پيمانة خمر. (مهذب الاسماء). جء 
تیطل, 
ناطلب. (ط ل)(ص مرکب) ناخوانده. 


۱ صبح گلشن ص ۴۹۷ 
۲-صبح گللن ص ۳۹۸ 
۲-تذکرة نصرآبادی ص ۴۵۱. 
۴-تذکر؛ صبح گللن ص ۴۹۷. 
۵-نگارستان سخن ص ۱۱۶. 


تاطلییدن. 


(ناظم الاطباء). ناطلییده. دعوت‌ناشده. 
ناطلبیدن. رطٌ [ د] (مص مفی) تطلییدن. 
طلب نا کردن.نخواستن. مقابل طلبیدن. 
ناطلبیدنی. (ط لٌ 5 اص لیساقت) که 
طلبيدني نیست. که طلب را نشاید. مقابل 
طلبیدنی. رجوع به طلبیدنی شود. 
اطلییده. (ط ل د /د] (زمف مرکب. ق 
مرکب) ناطلب. طلب‌نا کرده ناخوانده. 
دعوت‌ناشده. |انساخواسته. نطلیده. 
تقاضانا کرده. درخواست‌ناشده. بی آنکه 
بخواهند و درخواست کنند. 

- امتال: 

آب ناطلیده مراد است. 

ناطلوق. (ط) ((ج) موضعی است در شعر 
ابوتمام: 

الهیتا السیاط حتی اذا استت 

عنت باطلاقها علي الناطلوق. 

(از معجم البلدان). 

فاطلین. [ط ] (اخ) بلدی است به قسطنطیه, 
(از معجم البلدان). 

فاطوو. (ع !) باغبان انگور و خرماء (منتهی 
الارپ). ناطر. حافظ رزستان و نخلستان. (از 
معجم متن‌اللفة). باغبان رزستان و نخلستان. 
(ناظم الاطباء). حافظ الکرم و الشخل. (از 
اقرب الموارد). حافظالکرم. (السنجدا.۱ 
رزبان. (زمخشری). ناظور. ناظوره. نگاهبان. 
رزوان. ج, تظار.نطرة. نواطیر. نطراء: 

به چرخشت اندر اندازی نگونم 

ز پشت و گردن مزدور و ناطور. ‏ منوچهری. 

کرده‌بدرود باغ بلبل آزانک 

مر چمن راز باغ ناطور است. ‏ مسعودسعد. 
چون نکند رخنه به دیوار باغ 
دزد که ناطور همان می‌کند. 
- امتال: 

التمر یانع و الناطور غیر مانع. 
|احافظ زراعت. (از معجم متن اللفق). 
حافظالزر. (از اقرب الموارد) (الستجد). 
دشتبان. (دستوراللفة) (زمخشری). دشتوان؛ 
جهان‌دیده پیری بر او برگذشت 

چنین گفت خندان به ناطور دشت. ‏ سعدی, 
||مهتر. (یادداشت مولف). رجوع به ناظور 
شود. | آنکه از دکل کشتی یاسبانی می‌نماید. 
(ناظم الاطباء). || پیرایه‌ای از الماس که زنان 
بر بالای پیشانی خود آویزند. (از المنجد). 
ناطور. ((خ) از دهات دهتان گنجگاه بخش 
سجید شهرستان هرواباد است. در 
۲ هزارگزی جنوب باختری سنجید ( کیوی) 
و ۱۰هزارگزی جاد؛ شوسة میانه به همروآپاد 
در منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر واقع است 
و ۱۴۸ تن سکنه دارد. ابش از چشمه است و 
محصولش غلات و حبوبات. شقل امالی 


زراعت و گله‌داری و صنعت دستی آنان 


سعدی. 


قالی‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۴ ص ۵۲۳). 
ناطوری. () ماخوذ از تازی, کشتبان و 
نگاه‌دارندء کشت و زراعت. (تاظم الاطباء) 
کشتبان را گویند که زراعت‌نگه‌دارنده باشد. 
(آنتدراج از هقت قلزم) (برهان قاطع). 
فاظر. [ظ] (ع ص. ) نظرکنده. (فرهنگ 
نظام). نگرنده. (مهذب الاسماء). نگرنده. 
نگاء کنده.(ناظم الاطباء)؛ نگران. که می‌نگرد. 
تماشاگرهء . 
تا مبصر رادل اندر معرفت روشن شود 
تا منجم را دو چشم اندر فلک ناظر شود. 
منوچهری. 
در روی اهل حکمت ازآن کاهل حکمتی 
ناظر به عين شفقت و مهر و ترحمی. سوزنی, 
چنان شد باغ کز نظارة او 
همی خیره بماند چشم ناظر. انوری, 
برای نزهت ناظران و فقحت حاضران کتاب 
گلستان تصنیف توانم کرد. ( گلستان) 
اگرشرمت از دید؛ ناظر است 
نه ای بی‌بصر غیب‌دان حاضر است. سعدی, 
|اتوجه: 
سوی من نحس زمان هرگز ناظر نبود 
تا خداوند زمان را به سوی من نظر است. 
تاصرخسرو. 
||بیتده. (فرهنگ نظام) شاهد: امه معرفت و 
هدایت در انجمن وی ناظر و واقف. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
ناظر به چیزی بودن؛ اشعار داشتن. چیزی 
را بیان کردن. مطلبی را متضمن بودن: رساله 
ناظر بدین ترجمه و بیان است. (ترجم یمینی 
ص 4۴۴۲ 
||عاشق. مقابل منظور. که به معشوق توجه 
دارد. که دش در هوای منظوری است: 
تو هم ممشوق و هم عاشق نو هم مطلوب و هم طالب 


تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان, 
ناصرخسرو. 

هر آن ناظر که منظوری ندارد 

چراغ دولتش نوری ندارد. سعدی. 


|| آنکه توشه و آذوقه خریداری می‌کند و 
تدارک می‌بند. (ناظم الاطبا). | خواجه‌س: 
(غیاث اللغات). ||باغبان. (سنتهی الارب)ء 
رزبان و حارس رز. (اقرب الموارد). ناطور. 
پاغبان, (ناظم الاطیاء). حافظ و حارس رز و 
زراعت. (از المنجد). رجوع به ناطور شود. 
||الامين ببعثه اللطان لیستبریء امر جماعة 
فی قرية. (معجم متن‌اللقة) (از آقرب الموارد) 
(المتجد). آن را که برای مراقبت اعمال و 
رفتار دیگری می‌گمارند. مراقب: 
چون قضا رنگ حادثات زند 
ناظرش حزم پیش‌بین تویاد. 

چو مشرف دو دست از امانت بداشت 


انوری. 


۲۲۱۸۹  .رظان‎ 


بباید بر او ناظری برگماشت. سعدی: 
ور او نیز درساخت با خاطرش 
ز مشرف عمل برکن و اظرش. سمدی, 


||کایه از جاسوس و هرکاره. (آنندراع). 
|ادیده‌بان, نگاهبان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نگهبان. (ناظم الاطباه). |انام یک 
رتبهٌ دولكی است که به اختلاف اعصار فرق 
می‌کرده و با لفظ دیگر جفت شده یک لقب 
دولتی هم می‌ساخته مثل ناظرالملک و 
ناظرالدولة. افرهنگ نظام. اامتولی و 
عهده‌دار ادارة وقف. آنکه تولی موقوفه‌ای را 
متعهد است. رجوع به تاظر خاص و ناظر عام 
شود. |اکی‌که متولی ادار؛ امری است, چون 
ناظر داخلی یا ناظرالتجارة. (از معجم 
متن‌اللفة) (از المنجد) (اقرب الموارد). مباشر. 
کارگزار. (ناظم الاطباء). آنکه انجام کاری را 
بر عهده گیرد. وکیل: 
باده چندانی که در میخانه می‌گوید سخن 
ناز دستور است و ناظر چشم و ابرو حاجب است. 

مخلص کاشی (از اندراج). 
||نویسنده که بالای نویسندگان مقرر گردانیده 
شود تا معاملة ایشان را نظر کرده باشد. 
(آتدراج) (غیاث اللغات). رجوع به ناظر 
درسرای شود. ||میر سامان و ناظر بیوتات و 
داروغه. (انتدراج), سیر سامان و انکه در 
کاری نظارت دارد و خوب و بد کار سپردٌ 
وی می‌باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به ناظر 
چشم یا نقط سیاه چشم یا 
مردیک چشم. (منتهی الارب). خود چشم یا 
سیاهی که مردمک چشم در آن است. (از 
مسعجم متن اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). در عربی به‌معتی چشم هم هست. 
(فرهنگ نظام). چشم و نقط سیاه و مردمک 
چشم. (ناظم الاطباء). سیاهی چشم که 
مردمک اندر آن پیدا آید. (مهذب الاسماءا, 
چشم. دیده. مردمک چشم. مردمک. ببک. 
به‌به. نی‌نی. انسان‌العین. ج» نواظر؛ 
کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر یت 
یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. 

سعدی. 

|| شدیدالناظر؛ پا ک‌از تهمت که به پری چشم 
نظر کند. (متتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). هو 
شدیدالناظر؛ بریء من التهمة ینظر بملء عیند. 
(معجم متناللفة) (اقرب الصوارد) (السنجد). 
بینائی یا رگ بینائی. (منتهی الارب. بص, 
(سعجم متن اللغة). بینائی چشم. (ناظم 
الاطباء). بینانی. |ارگی است در جانب بینی 
که‌اشک از وی گشاید. (منتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). رگی در بینی که اشک از وی 
برآید. (ناظم الاطباء), او عرق ملتف بالانف و 


پیوتات شود. | 


۱-لعت سریانی است. (المنجد). 


۰ ناظرآناد. 


هما ناظران. (معجم متن اللفت. رجوع به 
ناظران شود. ||استخوانی است که از پیشانی 
تا خیاشم فرود آید. (منتهی الارب) (از معجم 
متن اللقة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
استخوانی که از پیشانی تا خیشوم فرود آید. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح احکام) کوکبی را 
اظر گویند که ب یکی از تظرات خمه متصل 
به کوکب يا به جزئی از فلک شود. مقابل 
ساقط. (یادداخت مولف). 
ناظرآباد. ظ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان بم پشت شهرستان سراوان, در 
۳هزارگزی جنوب شرقی سراوان در 
نزدیکی خط مرزی واقع است و ۳ خانوار 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸ 
ص ۴۰۸). 
ناظرآباك. (ظ | ((خ) دمی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد در ۲۲هزارگزی شمال غرب مشهد بر 
کنار راء شهر طوس به مشهد در جلگه 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۶۵ تن سکه دارد. 
آبش از قنات است و محصولش خلات و 
شغل مردمش زراعت و مالداری است. راه 
ماشین‌رو دارد. از فرهنگ جفرافیای ایران 
ج٩‏ ص ۴۱۶), 
ناظران. (ظ ](ع !ا در مجرای دسعه که از 
گوشذچشم به جانب بینی فرود می‌آید.(ناظم 
الاطباء). عرقان علی حرفی الانف یسیلان من 
الموقین. (اقرب الموارد). دو رگ از سوی 
بیتی, (مهذب الاسماء). نام دو رگ است در 
عرض بینی: 
ناظرالجیش. (ظ رل ج] (() رجوع به 
محمدبن یوسف‌پن احمد شود. 
ناظر بستی. 1ظ ب] ((خ) شیخ زین‌العابدین 
یتی از شاعران قرن سیزدهم است و به 
روایت هدایت در مجمع‌الفصعا سه‌هزار بیت 
دیوان داشته و به سیاق صائب شعر می‌گفته 
است. او راست؛ 

سربه سر آهوی این دشت شکار نظر است 
هرکجا نرگس مستی است نظربازی هست. 
رجوع به مجمع لفصحا ج ۲ ص ۵۲۴ شود. 
ناظر بیو تات. (ظ رٍ بُ] (ترکب اضافی, | 
مرکپ) میر سأمان و کسی که مخارج بیوتات 
دولتی سپرد؛ وی می‌باشد. (ناظم الاطباء): 
فارغ دمی نگشتيم از بازدید ابیات 
گردیده‌ايم‌گویا ما ناظر بیوتات. 

اسماعیل ایما (از آتتدراج). 

ناظر خاص. (ظ ر خاص‌ص ] (ترکیب 
وصفی,!مرکب) آنکه تولیت او از طرف واقف 
معین و مقرر شده است. آنکه بر دخل و خرج 
موقوفه‌ای نظارت دارد. 
ناظر خوج. (ظ رخ /ظ خ](|مسرکب) 
ناظر هزینه. رجوع به ناظر هزینه شود. 


ناظر در سرای. [ظ رٍ در ش] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) نوینده‌ای که بر در سنرای 
پادشاهان نشیند تا هرکدام از توکران که ببد 
چا کری‌حاضر نشوند بنوید. (ناظم الاطباع) 
و او را در هندوستان ناغه‌نویس می‌گویند. 
(آتدراج). متصدی حضور و غیاب: 
ناظر دهلوی.(ظ ر د 1 (خ) 
سیدناصرین سیدحاجی گجراتی‌بن سیدجهقر 
شیرازی, متخلص به ناظر. از شاعران 
پارسی‌گوی هند است. وی در مدینه متولدشد 
و در شهر گجرات نشأت یافت در ولایت 
شاء‌جهان آباد یه دربار شاه‌جهان راه و تقرب 
یافت. مولف صبح گلشن آرد: «با آنکه از 
حضور شاهی مدد معاشی معتدبه داشت لکن 
بر آن سر فروناورده آن را به اربابت احتیاج 
گذاشت و خودش هیزم از صحرا آورده بهای 
آن را صرف طعام و شراب خود می‌نمود و جز 
پوستینی کهنه لباسی در برش نبود... خوارق 
بسیاری از او منقول است» وی در سفری که 
به لتزام شاه‌جهان به سوی کابل می‌کرد 
درگ ذشت. مدقتش در اکپرآباد است. او 
راست: 
گرمیل یگانگی و طاقی است ترا 
می نوش ز دست آنکه ساقی است ترا 
ای عاشق صبح‌خیز عرفان دگر است 
از ظلست شب هنوز باقی است تراء 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص۴۹۸ و 
قاموس‌الاعلام ج ۶ ص ۴۵۵ شود. 
ناظر رسومات. [ظ رٍ رٌ] (تریب اضافی, 
[مرکب) داروغه و گماشته‌ای که خراج مکانها 
و راهها به او متعلق باشد. (ائدراج). 
فاظر شدن. (ظ ش 5) (سنص سرکب) 
نگریستن. نگاه کردن. نظر کردن. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ناظر شود. 
فاظر عام. (ظ رعامم] (ترکیب اضانی, ( 
مرکب) حا کم یا قاث‌مقام او که در ضورت 
عدم تعیین ناظر خاص از طرف واقف بنه 
عنوان منصب ولایت عامه امور وقف را اداره 
می‌کند. (یادداشت مولف). 
ناظ رکازرونی. (ظ رٍ ز] ((خ) عبدالصن 
(میرزا...) متخلص به ناظر, از شاعران شیراز 
است و به روایت فرصت‌الدوله [أدر شیراز 
سکونت داشته علوم صوری و معنوی حاصل 
کردهو ا کثربه ریاضات و عبادات ارقات 
می‌گذرانیده». وی با شاء عباس کبیر صفوی 
معاصر و به روایت مولف ریاض‌العارفین ۲ از 
پیروان طایفهٌ نوربخشیه بوده‌است. او راست: 
یک‌چند چو ممسکان فشردم ره حلق 
یک‌چند چو مقلسان زدم وصله یه دلق 
نگشود ز کار دل به اینها گرهی 
بستم کمری تنگ پی خدمت خلق. 
(از آثارالسجم ص ۳۲۹). 


تاطر هرچت: 
و نیز رجوع به ریاض‌الصارفین ص ۱۵۶ و 
طرائق‌الحقایق ج۳ ص ۷۲ شود. 
ناظ رکیلانی. (ظ رٍ] (!) مسولف صبح 
گلشناین رباعی را از او آورده است: 
بند از دل خودگشاده‌ام تاچه شود 
در دست عنانش داده‌ام تا چه شود 
سر در پی آن غزال دارد دل من 
سر در پی دل نهاده‌ام تا چه شودآ, 
ناظر مازندرانی- اظ رز 5) ((غ) طاهر 
(میرزا..) متخلص به ناظر. از شاعران قرن 
سیزدهم و از ملازمان شاهزاده ملک‌آرا است. 
او راست: 
وفا از نیکوان جستن همانا 
سراغ آپ حیوان از سرابست. 
سیم خود از سنگ خیزد اینک از اعجاز حسن 
سنگ در سیم آن نگار سیمتن می‌پرورد. 
هنگامةٌ رستخیز خواهی 
بنما رخ و محشری به پا کن 
تاغیر به زوز ما نخندد 
روزی دو به مجرش آشنا کن. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۵۰۰). 
ناظر مشهدی. (ظ ر م 2] ((ج) (مولانا..) 
یا ناظری مشهدی. از شاعران معاصر با 
امیرعلشیر نسوائی است. میرعلیشیر در 
مجالس‌التفائس او را «جوان بفهم که در ذهن 
تصرف تمام دارد» وصف کرده‌است و مولف 
صبح گلشن رفتار و گفتار او را «به طریقة 
بخردی» دانسته. او راست: 
می‌شود در قهر | گرخود را کشم ازبهر او 
وه چه قهر است این که خود را می‌کشم از قهر او, 
رجوع به سجالس‌الفائس ص۸۸ و ۲۶۲ و 
مطلع‌الشمی ج۲ ص۴۳۸ و صبح گلشن 
ص۴۹۹ و قاموس‌الاعلام ج ۶ شود: 
ناظرة. (ظ ر] (ع !) چشم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء) 
عین. قرب الموارد). چ. نواظ. |اصطلاحا 
نگریستن به بصیرت است از جانیین اسر در 
نسبت پین دو چیز به خاطر اظهار صواب. 
(تعریفات جرجانی). طرفین قضیه‌ای را برای 
اظهار نظر و انتخاب جهت صواب مورد دقت 
قرار دادن. 
ناظرة. (ظ ر) ((ع) کوهی است یا آبی است 
مر بنی‌عبس را یا موضعی است. (منتهی 
الارب). جبل او ماء لبنی‌عبس باعلی الشقیق» 
آو موضع. (معجم متن اللفق), 
ناظره‌خوانی. ظ زر /رخوا/خاا 
(حامص مرکب) مطالعة کتاب و درس. (ناظلم 
الاطیام). 
ناظر هزینه. (ظ ز /ر ذْنْ /ن] (ترکیب 


۱ -ریاض العارفین ص ۱۵۶. 
۲- تذکرة صبح گلشن ۴۹۸. 


ناظری. 
اضافی, [مرکب) آنکه در امر دخل و خرچ 
نظارت سی‌کند. ||(اصطلاح اداری امروز) 
نماینده‌ای که از طرف وزارت دارائی در امر 
مخارج ادارات دولی از قبیل خریدن لوازم و 
آثائه یا اجاره و بنای ساختمان و غیره نظارت 
می‌کند. 
ناظری. [ظ ] (حامص) نظارت کردن. ناظر 
بودن. رجوع به ناظر شود. ||مباشرت. 
کارگزاری. 

ناظری خوردن. خور / و د] 
(سص مرکب) مبلغی از پول به عنوان 
حق‌التظاره برداشتن. حتق‌الزجمه گرفتن 
چیزی به نام حق کارگزاری و مباشرت 
گرفتن. 
ناظر ی کردن. [ظ کَ د] (ص مسرکب) 
ناظر شدن. مباشرت. کارگزاری. رجوع به 
ناظر و ناظری شود. ۲ 
ناظم. [ظ ]| (ع ص, لا شاعر. آنکه سخن را 
موزون کند. (ناظم الاطیاء). درکشند: سخن 
در وزن. (آنندراج), شعرگوینده. (نساظم 
الاطباء). مقابل ناثر. |اکسي که مروارید را به 
رشته کشد. (ناظم الاطیاء). به رشیته کشنده 
مسرواریدها و جز آنها. افرهنگ نظام) 
||چیزی را به چیزی ضم‌کننده. (آتندراج). 
جمع‌کننده. (ناظم الاطباء). جمم‌کننده میان 
چیزها. (فرهنگ نظام. || آراینده. (آنندراج). 
آرایش‌کنده. (ناظم الاطباء). ||ترتیب‌دهنده. 
(آنندراج). نظم‌دهنده, (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). نسق‌دهنده, 

-ناظم جلسه؛ آنکه نظم و ترتیب مجلس به 
عهدة اوست, که مجلس را منظم می‌دارد. 
ند و بست کننده. || حا کم فرمانرو! (ناظم 
الاطباء). ||دجاجة ناظم؛ مرغی که خایه دارد. 
(مهذب الاسماء). ما کیان که تخم در شکم 
دارد. (متهی الارب): ذوالاجاج را دجاجذ 
ناظم شمارد. (در؛ نادره چ سیدجعفر شهیدی 
ص۶۹ اانام صاحب یک رتبة دولسي است 
که‌به اختلاف زمان فرق مي‌کرده و با لفظ 
دیگر جفت شده لقب دولتی می‌ساخته مثل 
ناظم دفتر و ناظمالدولة. (فرهنگ نظام). ||در 
مدارس, معاون رئیس و مدیر دبستان یا 
دبیرستان. مرتبه‌ای دون مدیر در مدارس. 
||ماهی یا سوسماری که دارای دو خط نظام 
باشد. (ناظم الاطباء): نظمت الضبة بیضها فی 
بطنهاء؛ صار فیه ایض نظاین فهی, ناظم. 
(معجم من اللقة). نظم السمکة و الضبة؛ اتت 
بانظومتین. فهی ناظم. (اقرب الموارد). | آلتی 
از آلات لکوموتیو!. 
فاظم. [ظ] ((خ) ن_صیرالدوله ناظمالملک 
جین قلیج بهادر ظفرجنگ از پارسی‌گویان 
رن سیزدهم هندوستان است و به روایت 


مولف صبح گلشن «در تظم اشعار با صیرزا 


م‌حمدحن قتیل مشاورت می‌کرد». او 
راست 
تیر ۳ مست تودانی کجا نشست 
بر دل نشست و خوب تشست و بجا نشت. 
۰ 
ای که از روز قيامت خبری می‌گوئی 
گوئیااز شب هجران خبری نیست تراء 
. 
دوستان یست عجب گر به دل آرامم یست 
که‌به کام دل تا کام دلارامم تیست. 
رجوع‌به صبح گلشن ص ۵۰۰ و قاموس 
الاعلام ج ۶ ص ۴۵۵۰ شود. 
ناظم آباد. (ظ ] ((خ) رجوع به تازه‌آباد 
دیرج در اين لفت‌نامه شود. 
ناظم آباد. رظ ]((خ)(.. متملی) از دهات 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر 
است و در ۱۳هصزارگزی مشرق اهر و 
پانصدگزی جاد؛ شوسهء اهر به خیاو, در منطق 
کوهستانی معتدل‌هوائی واقع ۱ است و ۱۲۸ تن 
سکه دارد. آیش از چشمه تأْمین می‌شود. 
محصولش غلات و حیوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیانی ایران ج ۴ ص ۵۲۳). 
ناظم آباد. [ظ ] ((خ) دمی است از دهات 
لواسان کوچک بخش افجه شهرستان تهران. 
در سه‌هزارگزی جنوب شرتی گلندوک و به 
فاصلة سه‌هزارگزی راه شوسه در دام 
سردبیری قرار دارد. سکنه آن ۷ نقر است. 
ابش از رودخانه افسجه تامین می‌شود. 
محصولش غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت 
است. در ناظ‌آباد ته‌ای وجود دارد که آثار 
قدیمه در آن به دست آنده است. راء مالرو 
دارد. (از فسرهنگ جفرافیای ایران ج۱ 
ص ۲۲۱). 
اظم) لاسلام کرمانی. (ظ مُلْ امک] 
((خ) محمدبن علی. از فضلا و ملفین معروف 
کرمان و صاحب «تاریخ بیداری ایرانیان» به 


ناظم‌الاسلام کرمانی 
سال ۱۲۸۰ ه.ق.در کرمان متولد شد. پس از 


۲۲۱۹۱  .ءابطالا‌مظان‎ 


فرا گرفتن مقدمات علوم ادیی پارسی و عربی» 
فقه و اصول در کرمان و تحصیل منطق و شرح 
اشارات در محضر میرزا آقاخان کرمانی, در 
۸-سالگی به تهران آصد و در مجلس درس 
میرزای جلوه و سیدشهاب‌الدین شیرازی به 
تحصیل حکمت الهی پرداخت و با پیش آمد 
واقعة رژی و انحصار تنبا کوو برخاستن 
زمزمهة ازادی‌خسواهی در شمار طلاب 
تجددخواء درآمد و تاریخ معروف خود را به 
نام «تاریخ بیداری ایرانیان» به اتکاء 
مشاهدات شخصی و اسناد دقیق تألیف کرد آ. 
بعد از استقرار مشروطیت وی به کرسان آمد و 
در عدلیة آنجا به خدمت مشغول شد و به سال 
۷ هه .ق.در کرمان درگذشت. 
ناظم)لاطباء. رظ مل اطب با] (ا) 
علیا کبر (میرزا ... خان‌ابن محمدحسن‌بن 
علیا کبرین محمدعلی‌بن محمدکاظم‌ین 
ابوالفاسمبن محمدکاظم‌ین سعید شریف 
نفیسی. از اطبای معروف و دانشمندان قسرن 
چهاردهم هجریست. وی به سال ۱۲۶۳ 
ه.ق.درکسرمان تسولد یافت و پس از 
تحصیلات مقدماتی با مساعدت وکیل‌الملک 
حا کم کرمان به سال ۲ به تهران آمد و در 
مدرسة دارالفنون به تحصیل طب پرداخت. و 
در سال ۱۲۸۹ از تحصیل فراغت جست و 
سال بعد به رياست مریض‌خانة دولتی تهران 
منصوب گشت و تا سال ۱۲۹۸ در این سمت 
باقی ماند. مسقارن این احوال به عضویت 
مجلس حفالصحه نیز انتخاب گشت. وی 
پس از ککاره جستن از ریاست مریض‌خانه 
سفری به خراسان کرد و یک سال بعد به تهران 
بازآمد و درسال ۱۳۰۳به دعوت 
ظل‌السلطان به اصفهان رفت و دو سالی در آن 
حوالی به سر برد. وی در وبای ۱۳۱۰ در 
تهران صمیمانه به کار مداوای بیماران کمر 
پست و در همین اوان جزو اطیای حضور 
پادشاه درآمد ۳ سپس به طبابت مسخصوص 


(انگلیی) 66۵۱۷/20۲ - 1 
۲ -«تاریخ ناتمام بیداری ایرانیان تألیف ناظم 
الاسلام کیرمانی که ذ کر استاد کرده و نفرذ 
اشخاص را در وقایم سیاسی مورد بحث و 
توجه قرار داده به نظر من از جنس دیگری است 
و مقامش بالاتر از تمام تواریخ فارسی است که 
در شش یا هفت قرن اخیر تحریر یافه‌است». 
(از تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون ج۴ 
ص 1۹۵). 
۳ -از کارهای محیرالعقرل ناظم‌الاطباء آنکه 
در زماتی که مرحوم مظفرالاین‌شاه دستخط 
مشروطیت ایران را صادر فرموده لیکن هنوز 
امر مشروطیت ناتمام بوده و شاید به آندک 
سستی از بين رفته بوده که طبیب مخصوص 
"1 


۲ ناظم‌الدوله. 


آندرون سلطتتی انتخاب شد و تا سال ۱۳۲۸ 
ه.ق.در این مقام باقی بود. از تألیفات و 
ترجمه‌های اوست: ۱-کتابی در علم تشریح. 
۲-کتابی در پاتولوژی و کلینیک جراصی. 
۳- رساله‌ای در فیزیک. ۴-رساله‌ای در 
جراحی. ۵- رساله‌ای در ترایوتیک. ۶- 
کتاب مذا کرات. ۷-کتاب تعلیمات ابتداشی. 
۸- نامه زبان‌آموز. -٩‏ کاب پزشکی‌نامد. 
۰- فرنودسار یا فرهنگ تفیی که از 
مهمترین تألیفات اوست. وی به سال ۱۳۴۲ 
ه.ق.درگذشت. برای اطلاع بیشتر از احوال 
وی دجوع به مقدمة جلد اول فرهنگ نفیسی 
و تاریخ بسیداری ایسرانسیان ص۲۱۵ و 
ریحانة‌الادب ج ۴ ص ۱۵۸ شود. 
ناظمالد وله. (ظ مد د [] ((خ) لقب میرزا 
ملکم‌خان‌بن میرزا یعقوب ارمنی اصفهانی 
است. وی به سال ۱۲۴۹ «.ق. در اصتفهان 
تولد یافت۱ و پس از تحصیلات مقدماتی در 
اصفهان. به اروپا رفت و در پاریس به 
آموختن ریاضی و حقوق پرداخت و چون به 
ایران بازگشت با سمت مترجسمی به دربار 
ناصرالدین‌شاه قاجار راء یافت و از جمع 
درباریان شد. وی چندین بار به شفل سقارت 
از طرف ناصرالدین‌شاه به ممالک اروپا رفت 
و به روایت آقای دبتاتی کرمانی " به سال 
۶ د.ق.با سمت سفارت ايران در ایتالیا 
درگذشت. او از سبیاستمداران فاضل و 
روشنفکر ايران بود» و بعضی اعمال عجیبه 
ناشی از تساط بر علوم غریبه بدو نسبت 
داده‌اند آ, در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه, 
چون از طرفداران آزادی و نشر تمدن غربی 
بود از مقامات سیاسی معزول گردید و پس از 
آنقلاب مشروطیت پاز به امور دولتی اشتفال 
جست. وی از طرفداران جدی تغیر خط 
فارسی بود و عقيده داشت که چون اعراب به 
صورت حروف و در داخل کلمات فارسی 
گذاشته تمی‌شود یک کلمه ممکن است به 
چندین قم خوانده شود و این عیب کار 
آموختن خط فارسی را مشکل می‌کند. به 
عقی؛ وی یکی از علل اساسی عقم‌ماندگی 
ممالک اسلامی و ببه‌خصوص ایران, 
رسمالخط مردم اين سمالک است. لا خود 
خطی تازه اختراع کرد وبه سال ۱۳۰۳ ه.ق. 
در مقدمه گلستان سعدی که با خط ابداعی 
خویش به چاپ رسانید موضوع تغیر خط را 
مورد بحث قرار داد. الفیای ابداعی وی به نام 


«رسم‌الخضط جدید ملکم» چاپ شده و . 
نمونه‌ای از ان در کتایخانة مدرسه عالی ۱ 


سپسالار هم| کنون موجود است. از آثار و 
تألیغات ناظم‌الدوله ملکم‌خان مجموعه‌ای به 
نام « کلیات ملکم» به سال ۱۳۲۵ ه.ق.در 
تهران به چاپ رسیده‌است. مجموع کلیات 


ملکم مشتمل است بر رسالات: حرف غریب. 
رسالهةٌ غیبیه, رفیق و وزیر» شیخ و وزیر, 
پولتیک‌های دوتی, تنظیم لشکر و مجلس 
اداره, سیاحی گوید. توفیق امانت و رسالً 
اصول آدمیت و اصول مذهب ایرانیان. گذشته 
از اینها. مجموعء مقالاتی نیز به نام «قانون» 
در حیات خود ملکم‌خان و به وسیله او به 
چساپ رسیده‌است. (از فهرست کتابخانة 
مدرسه عالی سپه‌سالار چ ۲ صص ۶۶ - ۶۸). 
مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری 
ایرانیان در گزارش احوال ناظم‌الاوله. ارد: 
«در اوایل ساطنت تاصرالدین شاء وی 
مجلسی در تهران تشکیل داد و نامش را 
فراموشخانه گذاشت و خواست به توسط این 
مجلی اتحاد کاملی ین ارياب حبل و عقد 
اندازد و نفاقی را که میان ملت و دولت و بين 
درباریان بود مرتفع سازد بلکه بدین بهانه 
شروع در اصلاحات نماید لیکن انوس که 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود...». 
رجوع به تاریخ بیداری ایبرانیان ص۱۱۸ و 
سبک‌شناسی بهار ج ۳ و فهرست کتابخانة 
مسدرسه عالی سپه‌سالار ج۲ ص۶۶ و 
سیاستگران دورة قاجار ص ۱۳۷ و مجلة یفما 
سال ۵ص ۲۱۵ شود. 
ناظمالملکت. (ظ مل م) (خ) جهانگیر 
خان (میرز...اين محب‌علی حینی مرندی, 
از رجال قرن اخیر ایران است. وی مدتی 
عهده‌دار سفارت ایران در بغداد بود و 
«مقداری از طرف جام خراسان که متنازعفیه 
ایران و افغان بود و هم‌چنین قریب به بیست 
فرسخ از حدود کردستان را که قبلا در تحت 
اسیلای غاصبانة عشمانها بود به اتکال 
مدارک رسمی متقنه از چنگال خصم 
متخلص و به خا ک‌ایران ملحق نمود»؟. او 
راست: ۱- ترجمهٌ فارسی خطب نهج‌اللاغه, 
۲- تسیر سورةالعصر به قارسی. ۳- دیوان 
شعر. ۴-لوایح سرحدیه در محا کمات مربوط 
به تعین حدود ایران و عشمانی. ۵- منظومة 
عهدنامهٌ حضرت امیر که به مالک اشتر نوشته 
است. ۶- منظومة وصایای نیویه به حعضرت 
علی و یز چهار جلد سفرنامه مشتمل بر 
گزارش سفرهائی که سولف ببه اشلامبول و 
بقداد و کابل و موصل کرده‌است. وی به سال 
۲ ه.ق. درگذشت. در شعر به ضیائی 
تخلص می‌کرد. رجوع به ریحانةالادب ج۴ 
ص۱۵۹ شود. 
ناظمالمهام. (ظ مُل ] (اخ) میرزا جبار 
(حاجی...) مباشر روزنامةً «وقایع اتفایه» 
است. ایسن روزنامه به دوران ساطنت 
تاصرالدین‌شاه قاجار و به اشارت امیرکییر در 
ایران منتشر شد. رجوع به سبک‌شناسی بهار 
ج۳ ص ۲۴۴ شود. 


ناظم خلوت. 

تاظم تبریزی. (ظ متَ] (اغ! مسحمد 
صادق, معروف به صادقا. نصرابادی ارد: 
«سا کن عباسآباد اصفهان بود... فی‌الجمله 
تحصیلی کرده‌بود. خود را از قید تعلق فارغ 
ساخت مدتی در مکه معظمه سا کن شده‌بود و 
اوقات صرف عبادت و مجالست اهل حال 
می‌کرد. تذکر: مختصری نوشته. چند سال 
قیل از تحریر فوت شد»۵. او راست: 

آغوش گل ز سین چا کم نشانه‌ای است 
دستان بلبلان ز سرودم ترانه‌ای است 

خاشا ک‌راه او که به مژگان ربوده‌ام 

از بهر مرخ دید من آشیانه‌ای است *. 
رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۴۱۱ و 
نگارستان سخن ص۱۱۶ و روز روشین 
ص ۶۷۶ و دانشمندان آذربایجان ص۳۶۹ 
شود. 
ناظم خلوت. [ظ مخ و] اترکیب اضافی, 
[مرکب) داروغذ خلوتخانه (آندراج!؛ کی 
که‌نظم خلوتخانة شاهی را عهدهار است. 


مستی ازابین رفته بوده که طبیب 
مخصوص سهراً و یاک دیگر عمدادرای 
عوضی به مظفرالاین‌شاه داد و آن مرحوم را 
گمان این بوده که ار را ممرم نموده‌اند نزدیک 
یود خیالات مالیخولیائی به سر آن مرحوم افتد 
که فورا ناظم الاطباء رسیده اطباء حضور را مات 
و متحیر و شاه را مبهوت و مرعوب دید بقیةٌ 
دواراکه در فتجان نگاه داشته بودند و ا گر طبیب 
آلمانی دیده‌بود علنا می‌گفت این دواسم است یا 
مضر است. ناظم‌الاطباء ملشفت شد که هم جان 
یعضی در خطر است و هم خیالات مرهوم شاه 
را تلف می‌کند فررا بقیةٌ دوا را لاجرعه به سر 
کشیده و ته فجان را با آب خالص شسته نیز 
آشامید و گفت: نقلی ندارد و دوا مضر نیست! 
بعد از آن به معالجُ شاه و خود پرداخت و تا 
چندی دیگر شاه را نگاه داشت تاامر مشروطیت 
مستحکم گردید. (از تاریخ بیداری ایرانیان 
ص۲۱۷ 

۱-پدرش از ارامنة مقیم اصفهان بود و دیین 
اسلام پذیرفته بود. (تاریخ بیداری ایرانیان 
ص‌۱۱۸). 

۲-در فهرست کستابخانة سدرسة عالی 
مپسالار ج ص۶۱ 

۳-«از علم سیمیا و شعبده بی‌اطلاع نبوده یکی 
از دوستانش میرزا ملکم‌شان, ناصرالدین‌شاه را 
که طفلی بود مایل به این بازیها دید حواست او 
را مغول سازد به این امور عجیبه و غریبه و 
ضمناً مقاصد خود را اجراء دارد که دست 
طبیعت به سینهةٌ او زد و او رابه ممالک بعیله 
انداخحت». (از تاریخ بیداری ایرانیان ص ۱۲۰). 
۴-نقل به عبارت از ریسحانةالادب ج؟ 
ص1۵4 

۵- تسفذکرة ن صرآبادی ص ۴۱۱ و مژلف 
نگارستان سخن آرد: «به بیت‌الله حاضر گردیده 
از آنجا رخت به هند کشید». (ص ۱۱۶). 

۶- تذکرة نصرآبادی ص ۴۱۲ 


ناظم شیرازی. 

ناظم شیرازی. [ظ ] ((ج) مسعروف یه 
نظاما. از شاعران قرن بازدهم هجری و 
معاصر با صفویه است. به روایت نصرآبادی به 
شفل بنائی اشتفال داشته و مدتی سالم تمخلص 
می‌کرده سپس تخلص ناظم را اختیار کرده 
است !. او راست: 

خرامش گرچه در هر گام صیدی در کمین دارد 
نگاهش چون رمیدن توستی در زیر زین دارد 

به جوش کینه کی تسخیر دل‌ها می‌توان کردن 
حباب از سیه‌صافی بحر در زیر نگین دارد. 
زبس که بخيهُ زخمم به روی کار افتاد 

به دام فتد گر رنگ من پریده شود. 
رجوع به تذکره نصرآبادی ص ۲۸۴ و 
نگارستان سخن ص ۱۱۷ و روز روشن 
ص۶۷۷ شود. 
ناظم. (ظ ] ((خ) عبدائّه شیرازی (میرز..). 
از شاعران قسرن سیزدهم هجری است در 
نسخه خطی تذکر؛ ثمر تالیف ثمر نائینی 
موجود در کتابخانة مجلس از او ذ کری 
رفته‌است. رجوع به فرهنگ سخنوران 
ص ۵٩۰‏ شود. 
فاظم. ظ | ((ع) علی‌بن علی!کبرایرونی. از 
شاعران است و در تسذکرهة خضعطی «نامةً 
فرهنگیان» از ار ذ کری‌شده است. رجوع به 
فرهنگ سخنوران ص ۵٩۰‏ شود. 

اظم فیروزآبادی. رطٍ م] (ع) 
(مولان...) مسعخاص به ناظم. از اهالی 
فیروزآباد میبد. و از شاعران قمرن یازدهم 
است. به روایت مولف جامع صفیدی: وی در 
بدایت حال سفری به هند کرده است و به سال 
۵ به فیروزآباد میبد برگشته. او راست: 
اندوخته ناظم دگری خرج نماید 

خود خرج نکردن عبث از کیسة ما رفت. 
رجوع به جامع .مفیدی ص ۲۵۴ شود. 

ناظم قمي. (ظ م وم مسی] ((خ) مسولف 
نگارستان ستخن آرد: ناظم‌خان شاء فارغا 
مقامش بلد؛ قم است و ... به هتد از حضور 
شاء فرخ‌سیر به خطاب ناظم‌خانی مخاطب 
گردیدو با سیدعبدالحسین بلگرامی محبت 
می‌ورزید» ۲. او راست: 

تلاش بی‌قراری باعث آرام شد دل را 

طبیدن بال پرواز سبک‌روحی است بمل را, 
ندارد میل آميزش به هستی رنگ تخمیرم 

چو گرد از دامن قاتل توان افشاند تصویرم. 
تاظم کرمانی. (ظ م کِ ] ((خ) از شاعران 
متاخر است. مولف صبح گلشن ارد: «از وطن 
به هندوستان قدم گذاشت و در کانیور با 
قاضی محمدصادق اختر صحبت داشت» و 
نیز این سه پیت را از او تقل کرده است: 

شدم اخر اسیر غمرة هتدوی طنازی 

جفاجو نازنینی سروقدی عشوه‌پردازی 


چو صیدی بسمل افتادم به دام آن پری‌پیکر 
کبوتروار گردیدم اسیر چنگ شهیازی 

پشیمان می‌شوی ناظم در اين ره پا منه هرگز 

که چور خوب‌رویان را نباد هیچ اندازی(؟) 
فاظم کومانی. [ظ مک ] ((خ) میرزا 
محمدشفیغ معروف به میرزا کوچک‌بن حاج 
علی‌محمد کرمانی, در کرمان تولد یافت و در 
لکهنوی هندوستان وطن گزید. مولف صبح 
گلشن آرد. در سنة اربع و تین از مأئه تالث 
عشر به دارالامار؛ کلکته رسیده بعد زمانی 
رخت به دارالریاسة لکهنو کشیده و به زمرة 
ذا کرین انم سعصومین همانجا توطن 
گز یده ۵ او راست: 

ز خون دل مرا در هجر او تر دامن است امتب 
سرشک از دیده‌ام باران چو اير بهمن است آمشب 
ساقی به گردش آر ایاغ شراب را 

در ساغر هلال بریز آفتاپ را 

گومدعی بسوز در این بزم همچو شمع 

کزرخ فکند. عاه من آمشب نقاپ راء 

رجوع به صبح گلشن ۹ و قاموس‌الاعلام 
ج۶ص 8۵۵۰. 
ناظم منشیی..(ظ م] ((خ) این عسلی 
بنارسی. از شاعران پارسی‌گوی هندوستان 
است. مولف صبح گلشن آرد: «ناظم منشی 
فرزند علی بدارسی خلف شیخ روشن‌علی. از 
علوم متداوله بهرة کافی داشت و به نظم 
فارسی توجه می‌گماشت» ۶ او راست: 

نی بوی گل نه سیر گلتانم آرزوست 

مانند غنچه چاک‌گریبانم آرزوست 

وامانده‌ام ز ابلف پا به راه شوق 

یک همرهی ز خار گلستانم آرزوست. 
ناظم هروی. (ظ مهَْ] ((خافرخ حسین 
(ملا..), متخلص به ناظم. از شاعران قرن 
یازدهم هرات است. وی سفری به بنگاله 
کرده, و در همانجا رحل اقامت افکنده و به 
روایت مولف تذکرء مرآةالخیال به سال ۱۰۶۸ 
ه.ق. درگذشته‌است. او را با نصرآبادی نیز 
مکاتبات شاعرانه بوده۲. لطفعلی بیگ آذر او 
را مداح سلسلة شاطو [در هرات ] دانسته و 
موی یوسف و زلیخائی به وی نسبت 
داده‌است.* او راست: 

از غلط بخشی ابنای زمان نیست عجب 
کزگهر آب ستانند و به دریا بخشند. 

دست از کرم به عذر تتک‌مایگی مشوی 

برگی در آب کشتی صد مور می‌شود. 

از لطافت بس‌که روحانی‌سرشت افتاده‌است 
گیرمش‌گر در بفل پندارم آغوشم تهیست. 
نامی از خویش در جهان بگذار 

زندگانی برای مردن نیست. 

رجسوع یه آتشکدة آذر ص۱۵۵ و 
نتایج‌الافکار ص ۷۲۲ و سرو آزاد ص ۱۰۵و 
تذکر؛ حسینی ص ۳۵۶ و شمع انجمن 


۲۲۱۹۳  .ةروظان‎ 


ص ۴۵۹ و ریحائةالادب ج۴ ص ۱۶۰ و روز 
روشین ص ۶۷۷ و مراءالخیال ص ۱۲۷ شود. 
ناظمی. [ظ ] (حامص) مأخوذ از تازی. 

نظم‌دهندگی. (ناظم الاطباء). ناظم بودن. 
ناظمی. [ظ ] (ص نسبی) موب به ناظم. 
رجوع به ناظم شود. 
ناظمیی. ۱ظ ] ((خ) مولف صبع گلشن " این 
دو بیت را به نام او ثبت کرده است: 

مژه بر هم زدن و چشم سیاهش نگرید 

زیر لب خنده و دزدیده نگاهش نگرید 
می‌کشد رشک مرا ورنه يقین می‌گفتم 

عاقلان راکه به رخارة ماهش نگرید. 

بیش ازین از احوال او اطلاعی به دست نیامد. 
ناظم یزدی. 1ظ م ی] (اغ) از شاعران 
قرن یازدهم هجری و معاصر با صفویه است. 
تصرابادی ارد: «در کمال ساده‌لوحی و 
درویشی است صدتی در هند بود... شعر 
بسیاری گفته مرا این بت خوش آمد: 

سرو از پای درافتاده چمن راچه کند 
آدمی‌زادة بی‌چیز وطن را چه کند. 

(از تذکرء نصرآبادی ص ۰۴ ۴) (از نگارستان 
سخن ص 1۱۷). 
فاظور. (ع ا) بساغبان. (مستتهی الارب) 
(انتدراج), ناطور. (معجم متن اللفة) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |انگهیان. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). |انظاره (المنجد). |[مهتر قوم 
که مورد نظر ایشان باشد. سیدالقوم المنظور 
الیه منهم. (اقرب الموارد) (ازالمنجد). ناظورة. 
رجوع به ناظورة شود. 

ناظورة. [ر ] (ع !) مهتر که در هر اسور منتظر 


۱ -بعد از آن به ناظم قرار تخلص داده با ناظم 
یزدی بر سر تخلص گفتگر کرده» مرزونان گفتند 
که غزلی طرح کنند هسرکدام خحوبتر بگویند 
صاحب تخلص باشند. نظاما به نوعی آن غزل را 
گفت که ناظم یزدی غزل خود را نخواند. (از 
تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۸۴). 

۲- تسفذکرة نصرآبادی ص ۴۱۱ و مژلف 
نگارستان سخن آرد: «به بیت‌الّه حاضر گردیده 
از آتجا رخت به هند کشید». (ص ۱۱۶). 

۳-از نگارستان سخن ص ۰1۱۶ 

۴-صبح گلشن ص ۴۹۹ 

۵-از صبح گلشن ص ۴۹۹ 

۶-صبح گلئن ص ۲۹۹ 

۷- نصرآبادی آرد: فقیر | گرچه به صحبت و 
فایز نشده‌ام اسا جاسوس خیال در میانه 
آم دوشدی دارد چتانکه گاهی به اشمار 
بلاغتآثار... سروربخش حاطر می‌گردد. 
(تذکرة نصرآبادی ص 0۵۴۰ 

۸-برهان استعدادش موی یرسف‌و زلیخا 
است که یوسف سخن را از چاه زندان وارهانید 
وبه مصر بلندپایگی برده بر تخت نشانید. 
(تکرة شمع انجمن ص ۳۵۹). 

۹-تذکر؛ صبح گلشن ۵۰۱ 


۴ ناعب. 


او باشند, واحد و جمع و مونث و مذکر در وی 
یکسان است. (منتهی الارب) (از آنندراج), 
مهتری که در همه کارها منتظر وی باشند. 
(ناظم الاطباء). نظورة. نظيرة. نظور. السید 
بنظر الیه. (سعجم متن اللفة). ناظور. (از 
المنجد). || محبوبه, معشوقه. (غیاث اللغات). 
ناعب. [ع] (ع ص! اسم قاعل است از نعب: 
نعب الفراب؛ بانگ کرد و گردن افراشت و سر 
خود جنبانید در حال بانگ کردن با بدون 
بانگ, و هو ناعب. (از معجم متن اللخة). 
رجوع به نعب شود. ۱ 
فاعب. (ع] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب) (از معجم متن اللفة). 

- بنو ناعب؛ حیی است. (متهی الارب). 
حمی است از عرب. (معجم متن اللفة). 
ناعبة. [ع بَّ] (ع ص) ناقة ن اعبة؛ ناقة 
سریعه. (اقرب الموارد). ناقة تیزرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سعجم 
متن الْقة). ج, تواعب. 

ناعبة. [ع ب ] ((خ) (بنو...) بسوناعبه. بطلی 
است از عرب. (اقرب الموارد) (معجم متن 
اللفة)ء 

ناعت. اع] ((ج) مسوضعی است در دیار 
بنی‌عامرین صعصعه. (از معجم الیلدان). 
ناعج. ِ ] (ع ص) شتر تیزرو: جمل ناعج. 
(معجم من اللفة) رجوع به ناعجة شود. 
اعجة. (عج)(ع ص) زمین نرم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زمین نرم و 
هموار و مناسب زراعت. (از معجم متن اللقة). 
الارض السهلة. (اقرب الموارد). ||شتر ماد 
سپید تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) ِ 
الاطباء). الناقة الیضاء‌اللون الكريمة. (معجم 
متن‌اللغة). ||ناقه‌ای که بر آن سوار شده میش 
وحشی را شکار کنند. (متهی الارب) 
(آندراج) ماده شتری که بر آن سوار شده 
میش وحشی را شکار کند. (ناظم الاطباء). 
ناقة تیزرو. ناقه‌ای که بر آن سوار شده 
حیوانات وحشی شکار کند. (از معجم متن 
اللفة). اللتی یصاد علها نعاج الوحش. (اقرب 
لموارد). ج. نو اعج. |المرأة الیضاء. (اقرب 
الموارد): امرأة ناعجة اللون؛ حسنة. (معجم 
متن اللفه). المرأة المحست. (اقرب السوارد). 
زن سپیدپوست. زن زیبا. ||(اخ) یوم ناعجةه 
از ایام عرب است. (معجم البلدان). 

فاعو. [ع] (ع ص) صائح. السنجد). آنکه 
فریاد می‌زند و به بانگ بلند صدا می‌زند. 
نعر‌زنده. رجوع به نعر شود. 

ناعر. [ع] (اخ) مسوضع کانت فیه وقعة 
للمسلمین و اهل الردة فی ایام ابی‌بکُر. (معجم 
البلدان). 

فاهس.[ع] (ع ص) بسه خواب شونده. 
(آنندراج). به خواب شونده. خواب‌آلوده. 


/ 


چرت‌زنده. (ناظم الاطباء). به خواب رونده 
(از اقرب الموارد). نمت است از نمی به‌معنی 
یه خواب شدن. (منتهی الارب).۱ ج» نُعْش. 
|| حظ ناعس؛ فاتر. (معجم متن‌اللفق). 

فاحسة. (ع سش] (ع صض) زن خس زا بآلودو 
چرت‌زننده. (ناظم الاطیاء). تأنیث ناعی 
است. رجوع به ناعس شود: ج» نواعس. 
ناعات. 

ناعش. ۰( ص) زنسسندگی‌بخشنده. 
(آنندراج)۲, 

ناعصة. [ع ض ] (ع ص) یباریگر. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). یقال: هو من ناعصتی» 
ای ناصرتی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(معجم متن اللفة). 

ناعط. [ع)(ع ص) مسافر دوردست. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). || آنکه لقمه را به دو نصف بریده یمه 
را بخورد و نیمة دیگر را یندازد جهت کثرت 
و فراخی یا سوء ادب در طعام خوردن و عدم 
مروت. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
و از آقرب السوارد) (از معجم متن 

۳7 (خ( قلمه‌ای است قدیمی بر فراز 
کوهی‌به ناحیت یمن که از آن یکی از 
[ملوک ] ذوی‌الاذواء بود نزدیک عدن, (از 
معجم البلدان). 

ناعط. [ع) ((خ) قصری است بر دو کوه به 
یمن هندان را. (از معجم البلدان). 

فاعط. زع) ((خ) روستائی است به یمن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام روستائی در 
یمن (ناظم الاطباء). مخلافی است در یمن در 
آن است حصن‌ها و قریه‌ها و معاقل. (معجم 
متن اللقة). 

ناعط. (ع ) ((خ) لقب پدر گروهی از طايفة 
همدان. (ناظم الاطباء). بنوناعط؛ حیی است 
از بنی‌همدان. (معجم متن اللفت). 

ناعظ.[ع] (ع ص) نسر: نسعوظ کسرده و 
برخاسته. (ناظم الاطباء. ۲ رجوع به نعظ و 
نعوظ شود. 

ناعظ. [ع ] ((خ) (بنو...) پنوناعظ. نام بطنی از 
عرب است. (از منتهی الارب) (از معجم متن 
للغة) (از تاظم الاطباء). ۱ 

ناعقة. (ع ف] (ع ص) آذن ناعفة؛ گوش 
فروهشته. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مسترخية. (معجم من‌اللفة) ۳. 
| ناعفةالقنه؛ منقادها. (معجم متن‌اللغة): اخة 
ناعفة الْتة؛ براه سهل از سر کوه رفت. (منتهی 
الارب). راه سهل و آسان از سر کوه رفت. 
(ناظم الاطباء) 

فاعق. (ع] (ع ص) کلاغ بانگ‌کننده. (ناظم 
الاطباء). اسم فاعل است از نعق, رجوع به 
نعق شود. 


ناعم. 
ناعقان. (ع] ((خ) دو ستاره است از جسوزاء 
(منتهی الارب) (انتدراج). به صيغة تتتیه نام 
دو ستاره در برچ جوزاء (ناظم الاطباء)؛ دو 
کوکب است از کوا کب جوزا. (از اقرب 
الموارد). (از المنجد). 
ناعل. [ع](ع ص) ببس یارنعل. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجل ناعل؛ ذونعل: و آن مانند لابن 
و ناصر است. (از آقرب الصوارد). || حافر 
ناعل؛ سم درشت. (منتهی الارب) (آتدراج)ء 
سم درشت و سخت. (ناظم الاطباء, صلب. 
(اقرب الموارد). القدم و الحافر التاعل؛ صلب. 
(از معجم متن اللفة). ||(!) گورخر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). 
حمارالوحش. (اقرب الصوارد) (معجم متن 
اللغة). گورخر, به دلیل صلابت سمش ناعل 
گویند.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ناعلة. لع [) (ع ص) مونث ناعل. (اقرب 
الموارد). رجوع به ناعل شود. 
ناعم.(ع] (ع ص) متنمم. (از معجم متن 
للغق). * فراخ‌عیش و نیکوزندگانی. (ناظم 
الاطباء). عیش ناعم؛ ذونعمة. (از اقرب 
الموارد). |انرم. لین. (تاظم الاطباء). نرم. 
لطیف. (فرهنگ نظام): نعم الشیء نعومة؛ لان 
ملمسه, فهو ناعم. (از اقرب الموارد). انیت 
ناعم؛ گیاء نازک و نرم. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). گیاه مستقیم 
مستوی. (اقرب الموارد). ||ثوب ناعم؛ جام 
نرم و تازک. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). الثوب اللين الملمی. (از اقرب 
الموارد): 
ناعم. [ع ) (اخ) نام کوهی است . (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), نیم و ناعم؛ دو کوه 
است بر جانب راست تعیم در نزدیکی مکه, 
(از معجم متن اللفة). 
ناگم. (ع] (اغ) ابن اجیل الهمدانی, مولی 
اماللمة. از صحابه است» وی به سال هشتادم 
هجرت وفات یافت. رجوع به الاصابه ج۵ 
ص۲۲۴ شود. 
ناعم. [ع] ((ج) مولی رسول الّ, از صحایه 
است. مولف الاصابه احتمال داده‌است که این 


۱-نعس الرجل: اخذنه فترة فی حواسه 
فقارب الشوم فهر نعس. (المنجد) (از اقرب 
الموارد). 

۲ - نعشه؛ تدارکه من هلکة. (معجم متن‌اللغة). 
نش الربیع الاس؛ اخصبهم و آحياهم. 
(المنجد). 

۳-نعظ ذ کره: قام و اتشر. (معجم متن اللغة). 
۴-و هو ضعیف نمیف. از اتباع است. (اژ 
معجم متن اللفة), 

۵- تنْعم؛ ترقه قهو ناعم و متنعم. (معجم متن 
اللغه). 


اعمة. 


شخص همان تاعم‌بن اجیل مولی امالسلمة 

باشد. رجوع به الاصابه ج۵ ص ۲۲۴ و نیز 

رجوع به همان کتاب و همان مجلد ص۲۲۸ 

شود. 

ناعمه. (ع ۶](ع ص) مونث ناعم. تر و لین. 
(ناظم الاطباء): شجرة ناعمةالورق؛ درختی 
که‌یرگ آن نرم باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ناعم شود. |[زن نیکوزندگانی و زک خورش. 
(منتهی الارب) (فرهنگ نظام) (آتتدراجا. زن 
نکوعیش و نیکوخورا ک.مترفه. مترف. (از 
مسعجم متن اللفة): جبارية ناعمة؛ دختر 
نکوخورش. (ناظم الاطباء). حسنة. رجوع به 
تاعم شود. ||() مرغزار. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). روضت. (اقمرب 
الموارد). باغ. (فرهنگ نظام). 

ناعوز. (ع ) پهلوی آسیا. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جناح الرحسی. 
(معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (الصنجد), 
|ادولاب. (ناظم الاطباء). درلاب الماء یستقی 
به. (معجم متن اللغة). دولی که بدان آب کشند. 
(ناظم الاطباء). دلو یستقی بها یدیرها الماء و 
لها صوت. (معجم من اللفة). دلو آبکشی. دلو, 
دول. ناعورة. | آسیاب. طاحونه. آسیا که به 
آب گردد. (یاددائت مولف». |ارگی که 
خونش نایند. (ستهی الارب) (آنندراج). 
رگی که خون آن نایسند. (ناظم الاطباء). رگ 
یا چراحتی که خون از آن فضوران کند. (از 
المنجد). ج, نواعیر. 

فاعورة. زر (ع ‏ دولاب. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). دولاب یا کوز؛ آن, (منتهی 
الارب). دولاب الماء یتقی به. (معجم متن 


ناعورة 


اللفة). نوعی از دلو که بدان آب کشند. (ناظم 


الاطباء). دلو بستقی بها او ما یدیره الماء من | 


المنجنونات. (آقرب السوارد). دلوها یا 
کوزه‌هائی که به ریسمان دایره‌مانندی بندند و 
بدان وسیله آب از چاه کشند. |[بینی و پسرة 
بینی. (تاظم الاطباء). ج, نواعیر. 
ناعورة. [ر](خ) موضعی است بین حلب و 
بالس. (از معجم متن اللقة). در آنجا مسلمةبن 
عبدالملک را کاخی از سنگ است. آبشی از 
چشمه و فاصلة آن تا حلب ۸ میل است. (از 
معجم البلدان) 


ناعوس. (ع!) ناعوس‌الحر: وسط دریا و 
لجرٌ دریا و صحیح‌تر اينکه تحریف ناموس 
است. (معجم متن اللفة). رجوع به ناموس 


شود. 9 
فاعوظ.(ع !) آنکه یه نموظ آرد ذ کر را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آن که سیب هیجان 
نموظ گردد و نره رابه نعوظ آرد. بهیج العظ. 
(معجم متن للتة). |[دوای نعظ و نحو آن. 
گویند: شربنا اللاعوظ. (ذیل آقرب الموارد). 
ناهي.(ع ص) خبردهنده. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). خبر مرگ کسی را دهنده. (ناظم 
الاطباء). آنکه خبر مرگ می‌آورد. (از اقرب 
الموارد). ناقل خبر مرگ, انکه خبر مرگ 
کسی را آرد چ. نعاء: و هرکجا داعی ناعی و 
رفیقی ریقی شده. (جهانگشای جوینی). 
گوش‌هادر آن غوغا از ناله و فریاد و نوحه و 
بیداد قاری و با کی و ناعی و شا کی سوقور. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۱). |امشیع. 
(معجم من اللقة). 
ناعية. (ی) (ع ص) تأیث ناعی. رجوع به 
ناعی شود. 
فا. () درخت نارون. (ناظم الاطباء). 
ناغ.(!خ) دهی است از دهستان رمشک 
بسخش کهنوج شهرستان جسیرفت. در 
۵ هزارگزی جنوب شرقی کهنوج و 
۴هزارگزی جنوب راه مالرو فنوج به رمشک. 
در منطقه‌ای کوهتانی و گرمسیر واقع است و 
یک‌صد تسن سکه دارد. ابش از چاه و 
محصولش غلات و برنج و تنبا کوو 
خرماست. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ 
ص۴۸). 
ناغارتیدن. (ز 5] (مص سنفی) مقابل 
غارتیدن. رجوع به غارتیدن شود. 
ناغارتیدنی. [ر ] اص لاقت) که 
غارتیدنی نیست. که نتوان غارتش کرد. 
غیرقابل چپاول. 
اغارتیده. [ز د /د] (ن‌سسف مرکب) 
غارت‌ناشده. مقابل غارتیده. 
ناغاردن. (د] (مص منفی) مقابل آغاردن. 
ناغاردنی. [د](ص لاقت) نیاغاردنی. 
فاغارده. [د /د] (ن‌مف مرکب) ناآغارده. 
رجوع به آغارده شود. 
اغاقل. (ف ] (ق مرکب) در تداول عوام» 
نا گهان. بی‌خبر. غفلة. بنتة. بنا گاه. بی‌مقدمه: 
ناغافل به سراغ من آمد. 
ناغالپ. (لٍ] (ص مرکب) مغلوب. ناتوان. 
خمف. مقابل غالب, به‌معنی چیره: 
وگر زآنکه ناغالبی در قیاس 
ز غالب‌تر از خویشتن درهراس. 
ناغان. ((ج) ده ویرانه‌ای است از دهستان 
جانکی یخش لردگان شهرستان شهرکرد. (از 


ناغنوده. ۲۲۱۹۵ 


فرهنگ جغرافیای ایران ج ۱۰ ص ۱۹۴). 
ناغان. ((ج) از دهات دهستان پشت‌کوه بخش 
آردل شهرستان شهرکرد. در ۱۰اهبزارگزی 
جنوب شرقی اردل بر سر راه مالرو چقاخور 
به دویلان. در دامن کوه معتدل‌هوای متمایل 
به سردی وأقع است و ۱۰۹۲ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه و رودخانه تامین می‌شود. 
محصولش غلات و انگور است. شغل اهمالی 
زراعت و باغیانی و صنعت دستی آنها 
گلیم‌بافی و قالی‌بافی است. راه اراب‌رو دارد. 
اطراف این آبادی را به فاصلة چندهزارگزی 
باغهای میوه فرا گرفته است. این ده دبستان و 
متجاوز از ۴۰ پاب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج ۱۰ص .)۱٩۴‏ 
ناغریدن. [غْز ری 5] (مص منفی) مقابل 
غریدن. رجوع به غریدن شود: 
ناغریویدن. [غ:) (سص منفی) مقابل 
غریویدن. 
ناغشت. [غ] () فلفل فنرنگی. اناظم 
الاطباء) رجوع یه ناغست شود. 
ناغشتن. 2۴ تَ] (سص ملفی) نیاغشتن. 
ناآغشتن. 
ناغشتنی. ۰ [غ ت] (ص لیاقت) که آغشتن را 
نشاید. مقابل آغشتی, . رجوع به آغععی 
شود. 1 
ناغشته. غتَ /تِ ] (ن‌مف مرکب) ناآغشته. 
نیاغشته. مقابل آغشته ری ی 
ناغض. (غ) (ع ص) اسم فاعل از نخفض 
است. رجوع به نفض شود. |[غیم.ناغض؛ ابر 
جسنبده در پسی یکدیگر. (منتهی الارب). 
ابرهای جنبنده که پر روی همدیگر بنلتد. 
(ناظم الاطباء؛ ایرهائی که یکی بر اثر دیگری 
متحرک باشد. (از اقرب الصوارد). ||( 
کرکرانک کتف که جنبان باشد با هر جای 
جنبان. (منتهي الارب). غضروف الکتف حیث 
یجیء و یذهب منه. (اقترب الموارد), نفض 
الکتف. غرضوف الکتف. (از معجم متناللفق). 
غضروف کتف. (ناظم الاطیاء). |[در آننان: بن 
گردن, آنجا که سر را حرکت دهد. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
فاغط. (غ] (ع ص) یکی نفط. دراز از مردان, 
چنانکه در تهذیب است و در قاموس تویسد: 
دراز مردان. (اقرب الموارد). بمسیع به 
قط شود. 
ناغلاء » (] (ص مرکب) رجوع به ناقلا شود. 
ناعنودن. [غد] (بسص مسنفی) نغنودن: 
نیارامیدن. نخفتن. مقابل غنودن. 
ناغنود‌نی. (ع ] (ص لساقت) نننودنی. 
مقایل غنودنی. رجوع به غنودنی شود. 
ناغنو۵ه. [غ 3 /د] (نمف مرکب) نفتوده. 
نیارامیده. نخفته. ناخفته: 


از خورش اه من همه شب 


۶ ناغوش. 


پادام تو دوش ناغنوده. خاقانی. 
ناغوش. () چپیزی رابه آب فروبردن. ا 
(برهان قاطع). اسر به آب فروبردن مردم و 
مرخ, (فرهنگ اسدی) (صحاح الفرس). سر به 
آب فروبردن و غوطه خوردن. (برهان). غوته 
خوردن. (حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 
سر به آب فروبردن بود از مردم و مرغ را نیز 
گویند. (حاشیة برهان قاطع چ معین از لفت 
فرس) (فرهنگ نظام), سر در آب فروبردن. 
(فرهنگ اوبهی). غوطه‌وری. فرورفتگی در 
آب. فرورفتگی سر در آب. (ناظم الاطباء). 
در برهان به‌معنی غوطه خوردن در آب آمده 
ولیکن خطاکرده باغوش است به بای پارسی. 
(انجمن آرا). باغوش. سر یه آب ضروبردن و 
غوطه خوردن. 
ناغوش خوردن. (خوز / ر 15 (مص 
مرکپ) غوطه خوردن. سر به آب فروبردن. 
غوطه‌ور شدن. غوطه خوردن در آب. مقاص. 
غوص. غیاص, غیاصه: 

گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شنا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 

یبی (از صحاح الفرس). 

ناغول. () نردبان و زینه‌پایة سقف‌دار را 
گویند.(برهان قاطع). نردبان و زیته‌پایه و راه 
زینه سقف‌دار. (ناظم الاطباء). نردبان و پله و 
زین سقف‌دار که باران بر آن نبارد. (انجمن 
آرا), نردبان مسقف. || پوششی که در بام خانه 
به روی راه زینه سازند تا برف و باران بر آن 
نبارد. (ناظم الاطباء). بعضی پوشش سر 
نردبان را گفتهاند که بر بام خانه سازند تا برف 
و یاران به پائین نياید. (برهان قاطع). 
نافه. [غ /غ] (هندی, ص) خالی. تهی. صفر. 
|| غیرستعمل. ||(!) فرصت. سهلت. (ناظم 
الاطباء) ۱ 
ناغه نویس. (غ /غن ] (لف مرکب) ناظر در 
سرای. (تاظم الاطباء) (از آتندراج) (برهان 
ذیل ناظر در سرای). رجوع به ناظر در سرای 
شود. 
ناغیست. (ا) نارمشک. (دزی). بسه‌معنی 
نارمشک است که تخمی باشد سرخ‌رنگ. 
معده و جگر سرخ را تاقع بود. (برهان قاطع) 
(آتدراج). تخمی سرخ‌رنگ که نارمشک 
ن‌امند. اناظم الاطباء). ناغیشت. (داود 
انطا کی). ناغیت. فلفل‌السودان. جسومی. 
آغرومی, نارمشک. رجوع به نارمشک شود. 
ناغیسشت. () ن_اغیت. (بحر الجواهر). 
ناغیست. (برهان قاطع). رجوع به ناغیست و 
نارمشک شود. 
ناف. (() اوستا: نافه : سانسکریت: نابهی ". 
تردیک: نبها " (تان. خانواده)» پهلوی: ناف ؟. 
اقغاتی: نو, نوم استی: تا بلوچی: نایگ ۷, 
نافگ ناغم ء کردی: ناو "۲ (ناف. درون)» 


ناو !۱( کقل). نیز دراوستا:تبا ۲ (ناف) پات ۱۳ء 
یر" !,پارسی باستان و سانسکریت: یات ۵, 
لاتینی: نیس ۳. آلسانی: بل ۲, انگلیسی: 
ول "", فارسی: ناف, نافه, نواده.نبیر, نبیره, 
(از برهان قاطع چ معين حاشیهُ ص.۰ :۲۱). 
سوراخ وسط شکم. (برهان قاطع). جائی از 
روی شکم که منتهای روده است که بر شکم 


بچهٌ تازه‌زائیده آویزان است و بریده می‌شود. 


(فرهنگ نظام). یعربی آن را سره خوانند. (از 
انجمن آرا (از آنندراج). سرة. گودی 
کوچکی در وسط شکم که نشان داغ بند سره 
است. (ناظم الاطباء). ناخ. (برهان قاطع). 
سره. (دهار). غارة. (منتهی الارب): 


همی تیر تأ پر در خون گذشت 

سر آهن از ناف بیرون گذشت. فردوسی. 
بزن کارد نافش سراسر بدر 

وزآن پس بجف گر بیابی گذر. . . فردوسی. 
سراز برج ماهی برآورد ماه 

پدرید تا ناف شعر میاه. فردوسی. 
بدرید از هم تا ناف دهانهاشان 

ز قفا بیرون آورد زبانهاشان. ‏ منوچهری. 


سیل خونین که به ساق آمد و تا ناف رسید 
به لب آمد چه کنم بو که به سر می‌نرسد. 
خاقانی. 
توان به حلق فروبردن استخوان درشت 
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدی ( گلستان چ فروغی به کوشش 
خرمشاهی ص ۵۶). 
نه طفل زبان‌بسته بودی ز لاف 
لقت زناق. ‏ سعدی. 
مرا این سخن یاد از بلبلی است 
که‌ناف تو پیچیده برگ گلی است. 
؟ (از آنتدراج). 
نه ناف است این‌که دلها کرد بیتاب 
کزوافتاد فکر من به گرداپ. 
عامل (از آتندراج), 
در مهد رحم از آن می صاق 
می خورده جنین به ساغر تاف. 
فیاضی (از آتدراج). 
کاسهة دریوزه سازد ناف را آهوی چین 
تا کند بوئی گدائی از هوای زلف تو. صائب. 
شد کاسة دریوزه همه ناف غزالان 
تانکهت آن زلف به صحرای ختن رفت. 


تاکنب:» 
||نافه: 

از تقی دین طلب ز رعنا لاف 

از صدف در طلب ز آهو ناف. سنائی. 
تاف زمی است کمبه مگر ناف مشک شد 
کاندرسموم کرد اثر مشک اذفرش. خاقانی. 
گفت‌نافم خود گواهی می‌دهد 

منتی بر عود و عنبر می‌نهد. مولوی, 


|اوسط و میان هرچیز. (برهان قاطع). میان 


ناف. 


هرچیزی را ناف گویند. (از آنندراج), چون 
تاف در وسط شکم واقم شده میان هرچز را 
ناف آن گویند. (فرهنگ نظام) وسط و میان 
هرچیزی. (ناظم الاطیاء)؛ 
بود در تاف غرفه سوراخی 
روشنی تافته در او شاخی. نظامی. 
اهل دل اوست که بر وسعت خلق افزاید 
کعبه آن است که در اف بیابان باضد. 
صائب (از انندرا اج). 
شک بطن: 
بچه‌ای دارم در ناف چو برجیس 
پا رخ یوسف و بوی خوش بلقیس. 
منوچهری. 
از سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شهند 
عیبشان نیست گر آن مادرکانشان سهند. 
منوچهری. 
برشکافی دماغ خصم چنانک 
تاف سهراب روستم پشکافت. 
|/بالش گرد. (ناظم الاطباء). 
- بریده بودن ناف کسی بر صفتی یا کاری؛ 
جبلی و طبیعی و فطری بودن آن صفت در 
وجود او: به جای شیر از پستان دای فطرت 
خون حیوانات مکیده و ناف وجود او بر آن 


خاقانی. 


بریده. (مرزبان‌نامه), 

من که بر عشقم بریدستند ناف از کودکی 

چون توان از عشق ببریدن به | کراهم دگرء 
اوحدی. 

دایه به مهرت برید ناف دل من 

پس بکنارم گرفت گاه ولادت. اوحدی, 


-یه ناف کسی بستن چیزی را؛ تصیل کردن 
بر او, خوراتدن به او. 
غذا به ناف کسی بستن؛ به او خوراندن غذا 


را 
< فحش به ناف کی بستن؛ به او فحش 
دادن. 
ناف آهوء 
وانکه سهمش در انتقام حسود 
ناف آهو کند چ وکام نهنگ. انوری. 
چو پیش هو زنی هولی جگرسوز 
شود چون ناف آهو ناف پا ک. عطار. 
مشک از چین زلف می‌افشاند 
آه از ناف آهوان برخاست. عطار. 
ناف آهو شود دهان کی 
.0 - 2 2۰ - 1 
0 - 4 .8 - 3 
.2 - 6 ۰ ,0۵ - 5 
۰ - 8 :89 - 7 
۷۰ - 10 ۰ - 9 
.8 - 12 ۷ - 11 
۵۰ - 14 .2 - 13 
.۱۱206 - 16 - 15 
۷۱ - 18 و۱( - 17 


ناف آسمان. 
که‌در او وصف کبریای تو خاست. 
نفس را بوی خوش چندین نباشد 
مگر در جیب دارد ناف آهو. 
ناف آهو نخست خون بودست 
سنگ بوده‌ست ز ابتداء گوهر. 
خالی که بود چو ناف آهوی ختن 
۹( 
ناف دوکس را با هم بریدن؛ 
چون تیرء شد | کنون‌می صاف من و تو 
مادر نه په هم برید ناف من و تو. ازرقی. 
رجوع به ناف بریدن شود. 
امثال: 
ناف مارا با هم نیریده‌اند. 


عطار. 
سعدی, 
نعدی. 


خاوری. 


نافشان را با هم زده‌اند.. رجوع به ناف زدن 


شود. 
نافش را به درو پریده‌اند. 


اف آسمان. (ف | اتسرکیب اضافی, ( 


مرکب) کنایه از قطب فلک. (آنندراج). 
وسطالنماء, وسط آسمان. میان آسمان: 


سپهر گفت بهل مدح روزگار بگو 
که آفتاب سوی تاف آسمان آمد. 
عرفی (از آنندراج). 


ناف ارض. (ف ]((خ) کنایه از مکه معظمه 
است. (برهان قاطم) (آنندراج) (از رشیدی), 
ناف زمین. ناف خا ک.ناف عالم. مک معظمه 
و خاک کمبه. (ناظم الاطباء). تاف زمین. ناف 
خاک.ناف عالم. قدما بر آن بودند که مکه در 
مرکز زمین واقع است. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). طبق روایات اسلامی ابتدا زمین مکه 
آفریده شد و سپس به اطراف گسترده گر دید. 
ناف افتادن. زا د] (مص مرکب) ناف 
گیختن. عبارت از بیجا [جایجا ] ضدن 
عضلات ناف است به سبب برداشتن بار 
سنگین یا زور کردن زیاده از مقدور یا خوف 
عظیم خوردن که رنگ را زرد کند و اطلاق آن 
بر آدم و غیر آدم هم آید چون بار بسیار بر 
پشت اشتر و قاطر اندازند گویند چنان می‌کند 
که‌نانش بیفتد و اين را به تازی سقوطالسرة 
گویند. [از فرهنگ نظام از بهار عجم) 
(آتندراج). 
ناف افکندن. اک د) (مص مرکب) کنایه 
از درمانده شدن. (فرهنگ نظام) (از آندراج): 
نافة مشک نباشد به بیابان ختن 
تاف افکنده به همراهیش آهوی ختا. 
محمد سعید اشرف (از فرهنگ نظام) (از بهار 
عجم) 
ناف بر خوشی زدن. اب خو /خ زد] 
(مص مرکب) آن است که | گرماماچه در وقت 
بریدن ناف طفل نوزائده خوشحال باشد و به 
خوشحالی ببرد آن طفل پیوسته خوشوقت 
بوده به خوشحالی بگذراند. گویند «ناف او را 
به خوشی زده‌اند» و همچنین اگردر ساعت 


تیک بریده باشند. (یرهان قاطع). عبارت است 
از پیشتر آوقات خوش و خرم بودن. چه پیش 
اهل ولایت [ایران] مقرر است که ا گرقابله و 
ماماچه ناف طفل را به خوشی و خرعی ببرد 
طقل | کثراوقات به خوشی و خرمی بگذراند و 
اگربه غم و اندوه ببرد یه غم و اندوه بگذراند. 
(فرهنگ نظام). اگرقابله ناف طفل رایه 
خوشحالی یبرد (طفل ] اکثراوقات به خوشی 
بگذراند و مردمان گویند که ناف این [طفل را] 
به خوشی زده‌اند اگربه غمگینی ببرد بیشتر 
اوقات اندوهگین بود گویند که ناف این بر غم 
زده‌اند. (از رشیدی). و نیز رجوع به آنندراج و 
ناظم‌الاطباء شود. 

ناف بر خوش ی گرفتن. [ب خز /خ گ 
رٍ تَّ] (مص مرکب) رجوع به ناف بر خوشی 
زدن شود. 

ناف بر زمین گذاشتن. (ب ز گ تَ] 
(مص مرکب) و ناف بر زمین نهادن. سنگین 
شدن بار حیوان به طوری که شک‌مش را بر 
زمین گذارد. (فرهنگ نظام): 

می‌گذارد ناف از خورشید تابان بر زمين 

گر فلک بردارد این باری که بر دوش من است. 

۱ صائب (از آنندراج), 
||مجازا, عاجز شدن کسی از کار زباد. 
(فرهنگ نظام) رجوع به ناف افکندن شود. 

اف بر قم زدن. اب غْز دا امص 
مرکب) آن است که ماماچه | گربه وقت بریدن 
تاف طقل غمگین و بی‌دماغ باشد آن کودک 
همه غمگین خواهد بود و گویند «ناف او را 
به غم زده‌اند» و یا در ساعت بد بریده باشند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). مقایل ناف بر خوشی 
زدن. رجوع به ناف بر خوشی زدن شود. 
ناف بریدن. [ب ] (مص مرکب) بریدن 
رودگانی که از خارج به ناف جنین بسته 
است* 

نوزتان مادر شش روز نباشد که بزاد 

نوزتان ناف نیریده و از زه نگشاد. 


منوچهری. 
با دای عفو و سخطت خوی گرفتند 
چون ناف بریدند شفا راو الم راء اتوری. 
چو نافش بریدند 4 روزی گست ۳ 
. به پستان مادر دراویخت دست. سعدی, 
اف‌بند. [بِ ] (! مرکب) بند ناف نوزاد که 


پرند. (یادد‌اشت مولف). 

ناف به خوشی زدن. [ب خو /خ زد] 
(مص مرکب) ناف بر خوشی زدن. ناف بر 
خوشی گرفتن. رجوع به ناف بر خوشی زدن 
شود. 

اف پری. [ف چ] (! مرکب) ناف پریان. 
قسمی شیرینی چون قرصی کوچک که شکل 
تاف دارد. (یادداشت موّلف). |اقسمی گره 


برای زینت. (یادداشت مولف). 


نافجة. ۲۲۱۹۷ 


ثاف‌پيچ. (( مرکب) درد پیچش. (غیاث 
اللغات). ناف پیچیدن. دردی که در ناحیة ناف 
پدید آید و شخص را متألم سازد؛ 

پر از هند دوات آید برون طاوس کلک من 
خورد صد ناف‌پیچ رشک کیک از طرز منقارش. 

صائب از آنندراج). 

ناف پیچیدن. (د)(مس مرکب) ناف‌پيچ. 
پیچشی که در تاف به هم رسد. (انندراج). 
|| ناف افتادن. (فرهنگ نظام» رجوع به ناف 
افتادن شود. 
نافتادن. (ق ) (مص منفی) مقابل افتادن. 
نافتادنی. [ث د] اص لاقت) که افتادنی 
نیست. نیفتادنی. |[واقع‌ناشدنی. رخ‌ندادنی. 
نافتاده. (ف د / د] (نمف مرکب) نیفتاده. 
||واق‌تاشده. رخ‌نداده. حادث‌نشده. |اکه 
مبلا و ناتوان نشده‌است. که شکست 
نخورده‌است. مقابل افتاده به‌معنی درمانده؛ 
مستی به نخست باده سخت است 
نظامی, 
ناف تراشیدن. (ت :] (مسص مرکب) 
صاحب انندراج « کنایه از کشتن و هلا ک 
کردن» گوید و بیت ذیل را از عرفی به شاهد 
آن آرد. اما در استنباط خود بر صواب نیست 
و بیت شاهد «از تاف تراشیدن» یست 

به سبل می‌زند چوگان زلفی سیلی خجلت 
که از ناف آهوی چین می‌تراشد گوی میدانش. 
فافت. [ف] (ع ص) ساحر. (از معجم متن 
اللسفة) (اقرب الموارد). جادو. دمتده و 
افسون‌دهنده. آنکه به جادوبی وردی 


افتادن نافناده سخت است. 


می‌خواند و مپس می‌دمد. شمبده‌باز. (ناظم 
الاطباء). نفات. ساحر. (المنجد). 
فاقشة. [ف ت) (ع ص) تأثیث نافث. ساحره. 
زن جادو. نفائة. |(ادویة نافثه؛ ادویة سخرج 
بلقم. (یادداشت مولف). 
فافچ. [ف] (ع ص) نعت فاعلی است از تفج. 
(اقرب الموارد). رجوع به نفج شود. |اصوت 
نافج؛ اواز درشت سخت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). غلیظ جاف. (اقرب 
الموارد). غلیظ. (منعجم متن اللفة). غلیظ 
مرتفع. (المنجد). 
نافجة. اج ]لع ص.) تأنیت نافج. رجوع 
به نافج شود. ]ابر بسیارباران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از معجم متن اللفق) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد), ابر پرباران. ایر 
پرآب. ابر که پاران فراوان دارد. چ, نوافج. 
||یاد که نخستین سخت وزد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). باد و هر چیزی که به‌شدت بیاید. و 
گفته‌اند آغاز هر بادی که به‌شدت وزیدن گیرد. 
و بادی که نا گهان به‌سختی وزیدن گیرد. (از 
معجم متنلللفة). بادی که به‌شدت شروع به 
وزیدن کند. (از قرب الصوارد). ||استخوان 
خرد پهلو. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 


۸ نافجد. 


الاطباء). مغر الضلوع. (اقعرب الصوارد) 
(معجم متن اللفة). ||دختره بدان جهت که مال 
پدر را به مهر خود افزون گرداند. (منتهی 
الارب) (آتدراج). دختر که صداق او بر مال 
پدر می‌افزاید. (از معجم متن‌اللفة). در میان 
تازیان به روزگار جاهلیت معمول بوده که 
چون کسی صاحب دختری می‌شد به وی 
می‌گفتند هن لک الافجة. ای المعظم مالک: 
مبارک باد ترا افزون‌کد: مال و خواسته. (از 
منتهی الارب). یعنی کی که بزرگ کند مال 
ترا و افزون می‌نماید آن را زیرا می‌گیری مهر 
آن را و بر مال خود می‌افزائی. (ناظم الاطیاء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فافحة. (ف /ف ج ] (معرب, () معرب نافه 
است. (از معجم متن‌اللفت). ناف مشک. (ناظم 
الاطباء) (دهار). وعاءالسک. (معجم 
متن‌اللفة). پوستی که در آن مشک جمم 
می‌شود. (از اقرب الموارد), رجوع به نافه 
شود. 
نافچ. (اخ) دهی است از دهستان لار بخش 
حومه شهرستان شهرکرد, در ۲اهبزارگزی 
شمال غربی شهرکرد و متصل به راه عسمومی 
سامان به شهرکرد در متطقه کوهستانی 
معتدل‌هوائی واقم است و ۱۷۷۳ تین سکنه 
دارد. آبش از قنات است و محصوللی غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت 
دستی زنان قالی‌بافی است. در فصل تابستان 
با ماشین می‌توان به آنجا رفت. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران چ ۱۰ ص ۱۹۴). 
نافچه. (ج /ج ]| مصفر) تصفیر ناف است» 
از: ناف + چه (علامت تصغیر). رجنوع به ناف 
شود. 
نافخ. [ف] (ع ص) دمده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه می‌دمد و یف می‌کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نفخ شود. 

نافخ ضرمه؛ دمند؛ خدرک اتش: ما بالدار 
نافخ ضرمة؛ نیست در خانه کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). احدی در آن تیست. 
(از اقرب الموارد) (از سعجم من‌الفة) (از 
مهذب الاسماه). 

- نافخ تار؛ دمندة آتش: لیس فی الدار نافخ 
نار؛ هیچکس در خانه نست: از دیار 
هندوستان هرکجا نافخ ناری و طالب ثاری و 
ساکن داری... بود رو بدو آورد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۵۰). تا از آن مدبران نافخ 
ناری و اکن داری نماند. اتاریخ ال 
سلجوق). 

نافخ حضیه: جاء نافخا حضیه؛ یعنی 
متعاظما متکیرا آمد. (از معجم متن‌اللغة). 
متتفخ متعد لان یعمل عمله من‌الشر. (اقرب 
الموارد). 

- غذای نافخ؛ غذانی که نفخ می‌آورد. 


تفح‌آور. باددار [غذا یا بمضی مواد غذائی یا 
حبوب یا سبزیها ] پدیدارندة باد خاصه در 
معده و گاه در اعضاء و جوارح. رجوع به 
تافخه شود. ۳ 
ناف خاکث. [فٍ ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
شکم خاک. دل خاک.قعر زمین. بطن زمین. 
درون زمین. دل زمین: 
زری کآدمی را کند یمن ک 
چه در صلب آتش چه در تاف خا ک. 
||(اخ) کنایه از مکه. ناف ارض. رجوع به ناف 
ارض شود. 
نافخ نفسه. (فٍ خ نس ] (ع !مس رکب) 
تنوری است در جائی بادگیر کیمیائیان را که 
از زیر بر سه‌پایه استوار است و دیواره و بن 
آن سوراخ‌سوراخ بوده و سکونی از گل دارد 
و دوا را در کوزه به گل گرفته کنند و بر آن 
تهند. (یادداشت مولف). 
نافخة. (ف خ](ع ص) تأنیت نافخ. رجوع 
به نافخ شود. |[باددار. نفخ‌آور؛ ویجب آن 
یترک [المفتوق ] الاغذية الافخة. (قانون 
بوعلی سینا)؛ صاحب. فتق باید که از غذاهای 
باددار و نافخة بپرهیزد. 
فافف. [فٍ ] (ع ص) درگ‌ذرنده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج». نقوذ کنده. درگذرنده, 
فسرورونده. (ناظم الاطباء). نفوذ کننده. 
(فرهنگ نظام) روا. روان: 
به رای روشن مهر و به قدر عالی چرخ 
به حزم ثابت کوه و به عزم نافذ یاد. 
صعودسعد. 
در درنگ و حزم ثابت کوه شو 
در شتاب و عزم نافذ یاد باش. مسعودسعد. 
شمشیر قضا نافذ و سریع‌الامضاست. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۵۶). نا گهان پیراهن ستر او 
قرا گرفتند و مکفوف و ملهوف بیرون کشیدند 
و به بخارا فرستادند و قضای باری تعالی در آو 
نافذ شد. (تسرجمة تاریخ یمینی). 
|| جاری‌شونده. (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(غیاث اللفات). ||امر نافذ؛ مطاع. (السنجد). 
کار روان و مطاع. گویند امره نافد. ای مطاع. 
(منتهی الارب). نفیذ. ام مطاع. (از معجم متن 
اللغة) (از آقرب الموارد). هر حکم مطاعی که 
در اجرای آن نا گزیر باشند. (ناظم الاطباء) 


رواءٌ 

حکم تو بر زمانه بود ناقذ 

امر توبر ملوک روان باشد. مسعودسطد. 

زهی به عالی امرت اسیر گشته قدر 

زهی به نافذ حکمت مطیع گشته قضاء 
معودنعد, 


و مثال اوامر و نواهی او را در خطة گیتی و 
اقالیم عالم نافذ گردانید. (سدبادنامه) 
|اطریق نافذ؛ راه مسلوک و روان. (منتهی 
.الارب) (ناظم الاطیاء) سالک عام. (العتجد) 


(آقرب الموارد). راه عامی که هرکی از آن 
می‌رود. (از معجم متن للفة). راهی که مسلک 
آن برای هرک عام باشد. (ناظم الاطباء). 
|آمرد رسای در هر کار. (ناظم الاطباء) ربا 
در هر امور. (منتهی الارب) (آنندراج). ]|() 
(اصطلاح کییا گر جیوه. سیماب. رجوع 
به سیماب شود. |[مفرد نوافذ است و وافذ, هر 
صوراخ و روزنی که بدان نفی:را سرور یا غم 
رسد همچو سوراخ گوش و بینی و دهن و 
سوراخ دبر, (از منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). هر رخنه و سوراخی 
در بدن از قبیل سوراخ بینی و دهن. (از 
المنجد) رجوع به توافذ شود. 
نافذالامو. (ف دْل | (ع ص مرکب) کسی 
که حکم وی مطاع باشد. (ناظم الاطباء). که 
مر وی روان و مطاع است. فرمانروا؛ 
کرده‌شاه از درستی قلمش 

نافذالامر جملذ عجمش: نظامی. 
پس هرمز او را [بهرام چوبین را] بر خزانه و 
حشم افذالامر گردانید. (متخب جوامم 
الحقایق ص ۱۲۱). و دایم سوقر و محترم و 
عالی‌الذکر و نافذالامر و مهیب و مطاع و 
سرور و دین‌پرور باد. (تاریخ قم ص ۴). 
فافذالحکم. (ف ذْل خ) (ع ص مرکب) که 
حکم وی روان است. نافذ حکم. 
نافذالقول. اف دْلْ ](ع ص مرکب) که 
گفتاروی روان است: که سخن او درگذرنده و 
موثرست. افذالکلمه. که سخن وی درگیرنده 
است. 
نافذالکلمة. رب دُلْ ک لٍ ۶) (ع ص 
مرکب) نافذالقول. که سخن وی درگیرنده 
است و موثر, 
نافحکم. [ف ح] (ص مرکب) فرماترواء 
مطاع. نافذالامر. نافذالحکم. که فرمان وی 
روان است 

شاه مسعود براهیم که در ملک جهان 

خسرو ناقذحکم و ملک کامرواست. 

۰ مسعودسعد. 

نافذرای. اف ] (ص مرکب) که رای روان 
دارد. که رای او مطاع بود. 
نافذفرمان. [ف فَ] (ص مسرکب) 
ناقذحکم. فرمانروا. که فرمان روان دارد. 
مطاع‌فرمان: حکسام زمان و سلاطین 
ناقذفرمان. (حبیب‌السیر). 
فافذة. [ف ذ] (ع ص, ل) تأنیت ناقذ. رجوع 
به نافة شود. ||رخنه‌هائی در دیوار که از آن 
نور و جز آن به داخل می‌تابد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[طعنة تَافدة؛ جراحتي 
که‌سوراخ کند. جراحتی که سبب سوراخ 
کردن شود. (از صعجم متن‌اللغة). منتظمة 
الشقین. (اقرب الموارد) (از الستجد) (معجم 
متن‌اللفة). بچ. نواقذ. 


نافر. 
نافر. (ف ] (ع ص) رمنده. (منتهی الارب) 
(غیات اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مذکر و منث در وی یکسان است. (منتهی 
الارپ). که فزار می‌کند و می‌رمد و دور 
مسی‌شود. (از اقسرب المسوارد) (از معجم 
متن‌اللقة) نفرت‌کنده. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). رموءٌ 
یکی را بفایت خوش افتاده بود 
دگر نافر و سرکش افتاده بود. سعدی, 
||تسرسنده. (ن‌اظم الاطباء). ||شاء نافر؛ 
گوسپندان پرا کنده. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء).|لفتی است در نار: شاة نافر+ 
گوسپندی که لاغر شود و چون عطه کند از 
بینی وی چمیزی بیرون ریزد. (از معجم 
متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) صاحب تاج 
المروس آرد: شاة نافر؛ لغة فی ناثر و هی التی 
تهزل فاذا سعلت انطر من انسفها شسی». (تاج 
العروس). و بدین‌طریق واضح است که مژلف 
منتهی‌الارب را در ترجمه سهوی رخ داده 
است و دیگران نیز از وی نقل کرده‌اند. 
||غالب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (معجم 


متن‌للفة) (اقرب الموارد). چیره‌شونده. حا کم. 


فرمانروا. (ناظم الاطباء). غالب در منافرة: 
جوانی خردمند از فنون فضایل حظی داشت 
وافر و طبعی نافر, ( گلستان). ج» فر. ره 
افراختن. [ت تَ] (مص منفی) نیفراختن. 
مقابل افراختن. رجوع به افراختن و فراختن 
شود. 
نافراختنیی. ات تَ] (ص لاقت) که ازدر 
افراختن نیست. نیفراختنی. مقابل افراختنی. 
رجوع به افراختنی شود. 
نافراخته. اف ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
ناافراخته. نیفراخته. نیفراشته. افراخته‌ناشده. 
مقابل افراخته. رجوع به افراخته شود 
نافراشتن. (فت تّ] (مص مفی) نافراختن. 
ناافراشتن. نیفراشتن. رجوع به افراشتن و 
فراشتن شود. 
افراشتنی. (ت تّ] اص فابلیت) 
اافراشتنی. نیفرافتنی. نافراختنی, 
نافراشته. ات ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
نیفراشته. نیفراخته. ناافراشته. ناافراخته. 
افراهم. آت ه۸] (ص مرکب) فراهم‌نیامده. 
فراهم‌ناشده. پرا کنده. مقایل فراهم. رجوع به 
فر اهم شود. 
نافرحام. (ق] (ص مرکب) ناتمام. (ناظم 
الاطباء). که فرجام ندارد. بی‌فرجام. بی‌پایان. 
که‌او را انتهائی نبود. تمام‌ناشده. به اتمام 
نارسیده. ابتر. اتمام‌نایافه. |ابدعاقت. (ناظم 
الاطباء). کی که نکوئی آخر کار نداشته 
باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). نحس. 
مشووم. (از منتهی الارپ). بی‌سران‌جام: 
حوس؛ مرد نافرجام و شوم داشته شده. 


(متهی الارب): 

این دو چیزم بر گناء انگیخند 
بخت تافرجام و عقل نتم 

از بس که سیاه‌بخت و نافرجامم 
در خواب ندیده روز هرگز شامم. 

محتشم کاشانی. 

][بی‌اثر. نا کارساز. نا کارگر.بی‌نتيجه. بهوده. 
بی‌فایده. (ناظم الاطباء). لقو. (ترجمان القران) 
(دهار): اللغو. و اللفا؛ سخن نافرجام. (الامی 
فی الاسامی). اتهجیل؛ سخن نافرجام 
شنوانیدن. (تاج المصادر بهقی)؛ 

هیچ دانی که چیست دخل حرام 

یا کداست خرح نافرجام. سعدی, 
||عمل قییح و خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
نافرجام گفتن. ( گ تَّ] (مص مرکب) 
لغو گفتن. (دهار). فحش گفتن. (از معجم 
اللغة). رفت. لاغیه. لغی. (مجمل اللفة) (تاچ 
المصادر بهقی). قذع. (زوزنی) (تاج المضادر 
بهقی). ناسزا گفتن. ببهوده گفتن. 
نافرحام گو. [ت ] (نف مرکب) که لفو گوید. 
که‌ببهوده گویذ. که سخن لغو ادا کند: 

طلب کردند نافرجام‌گوئی 

گره‌پیشاننی آژنگ‌روئی. نظامی, 
نافرجا مگونی. ات ] (حسامص مرکب) 
عمل افرجام‌گو. بیهوده گویی. رجوع به 
ناف رجام‌گو شود. 
فافرحامی. [ت ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی نافرجام. رجوع به نافرجام شود. 
|[بی‌پایانی. بی‌نتهایی. انجام نداشتن. پایان 
نسداشستن. ||بسدعاقيتی. بسدسرانجامی. 


سعدی. 


بی‌سرانجامی. فرجام نداشتن. بی سر و 

سامانی: 

چون حاصل کار ماست افرجامی 

تن دردادیم نیک در بدنامی. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

نافرخ. (تز ژ] (ص مرکب) که فرخ نبود. 

مشووم. شوم. نامیمون. نحس. نامبارک. که 

فرخنده و فرخ و میمون تست. مقابل فرخ؛ 

مخالفان تو بی‌فرهند و بی‌فرهنگ 


منازعان تو نافرخند و نافرزان. بهرامی. 

از اين تافرخ اختر می‌هراسم ض 

فساد طالعش را می‌شناسم. نظامی. 
. رجوع به فرخ شود 


نافرخندگی. زت خ 3 /:] (حصسامص 
مرکب) شامت. نامارکی. مقابل فرخندگی. 
رجوع به فرخنده و فرخندگی شود. 
نافرخنده. (فخ 5ص مرکب) 
نامبارک. نامیمون. شوم. میشوم. مشژوم. 
نحس. مقابل فرخنده. رجوع به قرخنده شود. 
تافرخی. [فز ژ] (حامص مرکب) فرخی 
نداشتن. نامبارکی. نامیمونی. نحوست. 
شومی. مقابل فرخی: 


نافرمان. ۲۲۱۹۹ 
که‌اين اختران گرچه فرخ‌بی‌اند 
ز نافرخی نیز خالی نیند. 
تا شاهیاز بیضة شاهی گرفته مرگ 
نافرخی به فر همای اندرآمده. 
||بدیختی. شوربختی: 
بیانی که باشد به حجت قوی 
ز نافرخی باشد ار نشنوی. نظامی, 
نافرژان. (ف ] (ص مرکب) که فرزان 
یت. که فرزانگی ندارد. نافرزانه. جاهل, 
آنکه حکیم نست. (یادداشت مولف)؛ 
مخالفان تو بی‌فرهند و بی‌قرهنگ 
معادیان تو ناقرخند و نافرزان. بهرامی. 
نافرزانگی. (ت ن /ن ] (حامص مرکب) 
نابخردی. بی‌عقلی. نادانی. مقایل فرزانگی. 
حالت و صفت نافرزانه. ||بیهوشی, 
ناهوشیاری. مستی: 
چوساقی در شراب آمد به نوشانوش در مجلس 
به نافرزانگی گفتند کاول مرد فرزانه. سعدی. 
فافرزانه. (ف ن /ن] اص مس رکب) 
ناهوشمند. ناهوشیار. |[نابخرد. جامل, نادان, 
مقابل فرزانه به‌معنی حکیم و دانشمند و عاقل 
و داناء 
نافرستادن. [ف رٍ :) اسص مسفی) 
نفرستادن. رجوع به فرستادن شود. 
نافرستادنی. اف رٍ د] (ص لیاقت) که 
درخور فرستادن ثیست. که فرستادن را 
نشاید. مقایل فرستادنی. رجوع به فرستادنی 
شود. 
نافرسد‌نی. (ف سش 5] (ص لساقت) 
نافرسودنی. رجوع یه نافرسودنی شود. 
نافرسودگی. اف د /:] (حامس مرکب) 
فرسوده نبودن: مقابل فرسودگی. 
نافرسودن. [ف 5) (سص منفی) مقابل 
فرسودن. رجوع به فرسودن شود. 
نافرسودنی. اف د] (ص لباقت) که 
فرسودگی پذيرد. که فرسوده نشود. مقابل 
نافرسوده. [ت د /د] (نسف مرکب) 
فرسوده‌ناشده. |[نو. غیرمستعمل. رجوع به 
فرسوده شود. 
افرمان. تَ) (ص مرکب) آنکه اسخال 
نکند. (آنندراج)؛ طاغی. (دهار) یاغی. 
طاغی. غیرمطیم. سرکش. (ناظم الاطباء). 
کنود. قروف. عقق. عاق. طمل. (از سنتهی 
الارب). عاصی. عصی. متمرد. سرکش. 
گردنکش.که فرمان نکند. که فرمان نبرد؛ 
دختری که داشت به نکاح من درآورد, 
دختری بسدخوی ستیزه‌روی نأفرمان. 
( گلستان). و چون عاصی و نافرمان بودهاند 
آنقدر که خواسته‌اند استخراج کردهاند. (تاریخ 
قم ص ۱۶۶ 
چون ز آتش می‌شود پشت کمان سخت نرم 


۰ نافرمان. 
در سر مستی چرا آن شوح تافرمان‌تر است. 
صانب (از آندراج). 
دل | گرسر کشد از خط بپارش تو به زلف 
چاره زنجیر بود بندة نافرمان را. یغما, 
- اسب نافرمان؛ حرون. سرکش. 
تفس تافرمان؛ تفس سرکش: و محتمل 
است انکه یکی را از درویشان نفس افرمان 
قضای شهوت خواهد. ( گلتان), 
|افاسق. (ربتجنی). فاجر. (منتهی الارب). 
نافرمان. (ت] (() گلی است که آن را زیان 
به قفا گویند. (رشیدی) (انجمن آرا (آتدراج). 
نافرمانبردار. (ت ب] (اص مرکب) عصی. 
(از زمخشری). که فرمان‌بردار نیست. عاصی. 
نافرمان. سرکش. طاخي. 
تافرمانبرداری. (ت ب] (حامصس 
مرکب) عمل نافرمان‌بردار. طفیان. تمرد. 
عصیان. سرکشی. نافرمانی. اطاعت نکردن؛ 
بسدخوئی و ستیزه‌رولی آغاز نهادند و 
نسافرمان‌برداری و زب‌ان‌درازی گسرفتند. 
(گلتان): 
افرمانبرداری کردن. (ت بْ ک ذ] 
(مص مرکب) فرمانیرداری نکردن. اطاعت 
تکردن, سرکشی کردن. عصیان ورزیدن. 
طفیان کردن. نافرمانی کردن. تمرد کردن. 
نافرمان پذ یو. تپ ] اص مرکب) غیر 
مطیم. رام‌ناشدنی. سرکش. طاغی و یاغی: 
به دزدی هندویت راگر نگیرم 
چو هندو دزد نافرمان‌پذیرم. نظامی, 
نافرمان پذ بری. رت بَ] (‌امص 
مرکب) سرکشی. طفیان. عصیان. فرمان‌پذیر 
نبودن. عدم اطاعت. 
نافرمان شدن. [ت ش ذ] (مص مرکب) 
استعصا. عصیان کردن. سرکشی کردن. طاغی 
و یاغی شدن, فرمان نیردن. متمرد شدن؛ و 
فتح یه بست به خالد اندر نافرمان شده بود 
خالد از فراه به بست شد. (تاریخ سیستان), 
نافرمایی. (ف] (حاص مرکب) سرکشی. 
طفیان. مخالفت. عدم اطاعت. (ناظم الاطیاء). 
رهق. طنو. طنی. (منتهی الارب), عقوق. 
عصیان. عتو, اباء. گردنکشی. تمرد؛ 
از حد و غایت نافرمانی درمگذر 
که پدیدارست انداز؛ نافرمانی. منوچهری. 
||عصیان. (رنجنی) (متهی الارب). معصیت. 
عصیان. (سامی). گاه: 
گرچه ناقرمانی از حد رفت و تقصیر از حساب 
هرچه هتم همچنان همتم به عفو امیدوار. 
سعدی. 
نافرمانی کردن. [ت کت 5] (مص مرکب) 
اطاعت نکردن. (ناظم الاطباع. سرکشی. 
سرپیچی, گردنکشی. طفیان. فرمان نبردن. 
تمرد: | گر مقدمان نافرمانی نکردندی همه 
ترکستان را بدین لشکر بتوانستمی گرفت. 


(تاریخ بیهقی). و آن فرشتگان که از زبانة 
1 هن آفریده شده بودند بر روی زسمین 
نافرمانها می‌کردند و خونها می‌ریختند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷). عزرانیل گفت ای 
زمین تو مرا به آن کسی سوگند می‌دهی که مرا 
فرستاده است من خود نافرمانی نمی‌کنم. 
(قصص الانییاء ص4). بر وی حسد بردند و 
پیش کسری گفتند که او نافرمانی می‌کند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۲۵). اول انک نافرمانی 
کردند و عاملان مأمون را فرمان نمی‌بردند. 
(تاریخ قم ص ۱۶۲). اوامر او را نافرمانی 
می‌کردند تا او را معزول کردند. (تاریخ قم 
ص ۱۰۲). قدم از جای برنگرفت و نافرمانی 
کرد. (تتاریخ قم ص۲۲۸). ||معصیت. 
(ترجمان القرآن). عصیان. (ترجمان القرآن) 
(دهار): بار خدایا به تو گرویدیم دیگر 
ناقرمانی نمی‌کنيم. (قصص الانبیاء ص ۱۳۶). 
و شکی به دل درآرد که چرا نافرمانی کردم. 
افرموده. [ت د /] ان‌سف مرکب) 
نفرموده. مقابل فرموده. رجوع به فرموده 
شود. 
فافروختن. ف تَّ] (مص منفی) نفروختن. 
مقابل فروختن. رجوع به فروختن شود. 
|| ناافروختن. مقابل افروختن. 
نافروختنی. رف تّ] (ص لیاقت) که ازدر 
فروش نیست. که نشایدش فروخت. که 
نتوانی فروخت. مقابل فروختنی. ||که ازدر 
افروختن نیست. ناافروختنی. مقابل 
افروختنی. رجوع به افروختنی شود. 
نافروخته. (فْ ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
نفروخته. به فروش نارسیده. فروخه‌ناشد» 
||نیفروخته. افروخته‌ناشده. 
ناف روز. [ف ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
میانة روز. (آنندراج). کنایه از ظهر است. 
نیمروز. 
نافرق. اف ر ] (ع 4 خویشان و نزدیکان مرد. 
(منتهی الارب). خویشان و نزدیکان شخص, 
(ناظم الاطباء): نافرةالرجل؛ اسرته و فصیلته 
التی تغضب لفضبه. (معجم متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). ۱ 
افرهختگی. ات وت /ت) (خاص 
مرکب) حالت و چگونگی نافرهخته. 
آدپ‌نا گرفتگی. گستاخی. ناقرهخته بودن. 
رجوع به نافرهخته شود. 
افرهخته. [ت دت /ت] (نف مرکب) 
ادب‌ناگرفته غیرمتادب. آدپ‌ن‌ادیده. 
تعلیم‌نیافته. رياخت‌ندیده. ناآموخته: ربض: 
شتر نافرهخته. (السامی فی الاسامی). |[مردم 
بی‌ادب و زشت‌روی باشد. (برهان). بی‌ادب. 
(آنندراج) (انجمن آرا), زشت. بدخو. گستاخ. 
(از ناظم الاطباء). زشتخو. بی‌تربیت. بدمنش: 


ناف زدن. 
زشت و نافرهخته و نابخردی 
آدمی‌رویی و در باطن ددی. 
طیان (از آنتدرا اج 

|| صاحب برهان قاطم به‌متی بی‌ادبی و 
زشت‌رویی نیز آورده است اما بر اساسی 
نیست و معنیمذکور با نارهشتگی متاسب 
است. (حاشیه برهان قاطع چ معین). 
نافرهنحه. (فَ ج /ج] (ص مرکب) 
زشت و بی‌ادب. (رشیدی). رجوع به فرهنجه 
و فرهنجیدن شود. 
نافریدن. [ت 5] اسص متفی) مسخفف 
نیافریدن. مقابل افریدن؛ 


نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دلواز و دلستان, 

منوچهری. 
طبل راکی سود دارد ولوله 
چون به اول نافریدندش دوال. انوری. 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید 
این چنین شیری خدا هم نافرید. مولوی. 


نافر یدنی. (ت 5] (ص لیاقت) نیافریدنی. 
ناآفریدنی. مقابل آفریدنی. رجوع به آفریدنی 
شود. 

نافر یده. (ف 3 /د](ن‌مف مرکب) نبافریده. 
آف رید‌ناشده. غیرمخلوق. خلقت‌نشده. 
ناموجود. مقابل آفریده. 

ناف زدن. (ز) (مص مرکب) ناف بریدن. 
(برهان قاطم), قطع کردن ناف طفل وزائیده. 
(غیاث اللغات). بریدن ناف نوزاد. بریدن 
روده‌ای که از ناف طفل هنگام تولد آویزان 


است: 
لیس من اهلک بگوش عالم اندر گفت عقل 
آن‌زمان کز روی فطرت ناف من زد مادرم. 
خاقانی. 
-زده بودن ناف کسی یا چیزی بر صفتی یا 
کاری؛ جبلی و طبیعی و مفطور بودن آن 
صفت در وجود وی. مقدر و معین بودن آن 
کاروی راء 
سینه خوش کن که ناف روی زمین 
هست بر محنت و عذاب زده. مجیر بیلقانی. 
ناف پر این شغلشان زد‌ست زمانه 
خاک چنین شفل خون آهوی نافست. 
خاقانی. 
می خورم می که مرا دایه بر اين اف زده‌ست 
نیرد سرزنش تو ز سر کار مراء خاقانی. 
ناف تو بر غم زدند خون خور خاقائیا 
کاتکه‌جهان را شناخت غمگین شد جان او. 
خاقانی. 
چند کشی بهر شکم از گزاف 


گرنزدت دایه بر این شیوه ناف. جامی. 
حرص تو لقمه نه به انصاف زد 

دایه ترا بهر شکم ناف زد. جامی. 
به وصفش خرد بست نقش ضمیرم 


ناف زمین. 

به مدحش زد آندیشه ناف زبانم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
اف زمین. [ف ز] (تسرکیب اضافی: ! 
مرکب) ناف خا ک.شکم خا ک. ||مرکز زمین: 

دهلیز سراست ناف فردوس 

چون ناف زمین میان کعبه, خاقانی. 
||((ج) ناف ارض. کنایه از کمبة معظمه. 
(برهان قاطم). مک معظمه, برای اینکه 
ملمانان تمام روی زمین در نماز رو به آن 
می‌کنند پس در میان زمين راقع شده که ناف 
مجازاً به‌معی میان است. (فرهنگ نظام), 
رجوع به ناف ارض و نیز رجوع به غیاث 


اللغات شود؛: 
عالم تر دامن خشک از تو يافت 
ناف زمین ناف مشک از تویافت. نظامی. 
سر نافه در بیت اقصی گشاد 
ز ناف زمین سر به اقصی نهاد. 
نظامی (از فرهنگ نظام). 


نافزوده. [فَ 5 /د] (ن‌مف مرکب) نیفزوده. 
افزوده‌نشده. مقابل فزوده. رجوع به فزوده 
شودء 
وآنچه نابوده نافزوده بود 
نافزوده چگوته فرساید. ناصرخرو. 

فافزة. (ف ر] (ع !) واحد نوافز است. رجوع 
به نواقز شود: نوافزالدابة؛ پایهای ستور. 
(منتهی الارب). قوائمهاء واحدتها: نافزة, 
(معجم متن‌اللفة). و معروف نواقز است [به 
قاف ] .(آقرب الموارد) (از معجم متن‌اللفة). 

نافس. اف ](ع ص) بدچشم. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). عائن. (معجم 
متن‌اللغة) (اقرب الموارد). صائب بالعین. آنکه 
چشم می‌زند. (از اقرب الموارد). ||پنجم از 
تیرهای قمار. (منتهی الارب). پنجم تسر از 
تیرهای قمار. (آنتدراج). تیر پنجم از قمار. 
(مهذب الاسماء)؛ التافس من سهام المیسر؛ 
الخاسس او الابع. (معجم متن‌اللشت). |نفیس. 
مرغوب. (از متن‌للقة): شیء نافس؛ رفع و 
صار مرغوبا فیه و کذلک رجل تافس و نفیس. 
ج. نفاس. (معجم متن‌اللفة). ||زن زچه. (ناطم 
الاطیاء). 

ناف شمب. (فب ش ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از نصف شب است. (یرهان 
قاطع) (انجمن آرا)؛ ن صف شب. (ناظم 
الاطباء). دل شب: 

ا گرناف بهشت از شب تهی ماند آن نمی‌دانم 
مرا در ناف شب دانم بهشتی اشکارست این. 

خاقانی. 
فاقشة. [ف ش ] (ع ص) تفاش. شترانی که 
شبانگاه بدون نگهبان چرا کنند. (از معنجم 
متن‌اللغة) (از اقرب العوارد). رجوع به نفش 
شود. 


فافقض. [ف ] (ع ص, () تب‌لرزه. (آنسندراج) 


(مسهذب الاسماء) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام). رعدةالحمی. (معجم متن‌اللفة). تب 
سرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). تپلرزه, مذکر 
آید و یقال: اخذته حمی بناقض و حمی نافض 
بالاضافه و الوصف. (متهی الارب) (از معجم 
متناللفة) (اقرب الموارد). 
ناقطة. زفِ طّ] (ع ص, () کف نافطة؛ کف 
ست ابله کرده‌و شوخ‌بسته. (منتهی الارب). 
تفیطة. منفوطة. دستی که بر اشر کار فروان 
قرحه و ابله براورده باشد. (از معجم 
متن‌اللغة). |ايز ماده» یا از اتباع ات عافطة 
را یقال: ما له عافطة و لانافطة. (منتهی 
الارب). ماعزة. (اقرب السوارد) (معجم 
متن‌اللغة). ما له عافطة و لانافطة؛ نیت او را 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| رغوة ناقطة؛ ذات تفاخات. (معجم متن‌للفة) 
(اقرب الموارد). |ابز و گوسفند که دفعه‌دفعه 
کمیزاندازد. (متهی الارب). هر بز ماده و 
گوسبدی که دفعه به دفعه کمیز اندازد. (ناظم 
الاطباء): عنز نافطة؛ ای تنفط ببولها, ای تدفعه 
دفعا. (اقرب المواردا: 
فافع. (ف | (ع ص) اسم فاعل است از نفع 
به‌معتی آن که معاونت می‌کند کسی را در 
وصول به خیر. (از مسعجم متن‌اللغة) 
||سوددهنده. السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاستعاء). سوددهنده. سسودبخش. 
(مهذب‌الاسماء) سودمند. مفید. باقایده. یکار. 
(نساظم الاطیاء). نفع‌دهنده. سودرساننده. 
(فرهنگ نظام). فایده‌بخش. مقابل سضر و 
ضار و ضاری: 
لاید بودش عمری افزون ز همه شاهان 
از اول و از آخر از تافع و از ضاری, 
منوچهری. 
دولت ضایر بگاء صلح تو نافع شود 
دولت نافع بگاه خشم تو ضایر شود. 
منوچهری. 
و اوست نافع و ضار آفرینند؛ حرکات و 
سکنات. ( کاب القض ص ۴۴۴). ||داروشی 
که‌پیماری را برطرف کند و نابود سازد. (ناظم 
الاطباء): داروی نافع؛ دوای صفید و موّثر و 
بهیودبخش و معالج. ||موافق. خوب. نیک. 
(ناظم الاطیاء). سازگار. ملایم طبع و ماج. 
||(اصطلاح علوم عقلی و حکمت) آنچه 
مطلوب بالقیر است نافع و انچه مسطلوب 
یالذات است خیر گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
ص ۵٩۰‏ از شفای ابن سینا ج ۲ ص ۵۷۶). 
نافع. [ف ] ((ج) نامی از نامهای خدای تعالی. 
(مهذب الاسماء). از اسماء خدای تعالی است 
به‌معنی آنکه می‌رساند تفع را به هر کس که 
بخواهد از مخلوقاتش. (از اقرپ الموارد). 
ناقع. [ف ] ((خ) روستائی است به یمن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). از مخالیف 


نافع. قرف 


یمن است. (معجم البلدان). 
نافع. [فِ ] ((خ) نام زندانی است بنا کردة 
علی‌بن ابی‌طالب. (از منتهی الارب) (ناظظم 
الاطباء). زندانی است که امیرالصومنین 
علی‌بن ابی‌طالب علیهالسلام از نی بناکرد. (ز 
معجم متن‌اللقة). 
فافع. (ف ] ((خ) نام فرزندی است که از سمیه 
مادر زیادین ابیه در خانٌ حارش‌بن کلد؛ تقفی 
متولد شد و او را زیاد به فرزندی قبول کرد. 
رجوع به تاریخ حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۱۷ 
شود. 2 
نافع. (ف] ((خ) ابن ابی‌تميم. رجوع به ناقع 
عبدالرحمن‌ین ابی‌نعيم در اين لغت‌نامه و نیز 
رجوع به المصاحف ص ۱۴۳ و سيرة عمرین 
عبدالعزیز ص ۲۹۴ شود. 
نافع. [ف ] (اخ) ابن ازرق حنفی, از ابطال و 
شجاعان عرب و رئیس فرقه ازارقه است. 
وی به دوران عبدالبن زیر در بصره و اهواز 
دعوی خلافت کرد و خود را امیرالمژمنین 
خواند و در یوم‌الدولاب به سال ۶۵ ه.ق.در 
نزدیکی اهواز کشته شد.! رجسوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۲۶۴ و الاعلام زرکلی ص ۱۰۹۴ و 
تاریخ حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۳۷ و خاندان 
نوبختی ص ۳۳و الکامل ابن‌اثر ج ۴ ص ۹۵ و 
جوالیقی ص۲۸۹ و السیان و اللبین ج۱ 
ص ۴۷ و السقد الفسرید ج۱ ص۱۷۱ و ج۲ 
صص ۲۲۷-۲۲۲ شود. 
فافع. (ف ] ((خ) اين بدیل‌ین ورقاء الخزاعی, 
از صحابة رسولاه است. وی را پیغبر اسلام 
با نذرین عمرو با گروهی دیگر به تجد 
فرستاد و در آنجا کشته شدآ. رجوع به 
الاصابه ج ۵ ص ۲۲۴ و عقدالفرید چ۳ 


۱- چون یزید بر بصره مسلط شد گروهی از 
مردم بصره که نه نسبت به آل علی محبتی داشتند 
و نه نبت به بنی‌امیه, علم مخالفت افراشتند و 
به جانب اهاز رفتند و نافع‌ین ازرق رابه 
ریاست خود برگزیدند و فرقة ازارقه پدید آمده 
عبیدالته زیاد والی بصره یکی از سرداران حود 
را به نام عببداث اسلم مأمور تعقیب ازارقه کرده 
اما این‌اسلم شکست خورده بازآمد و کار نافع 
بالا گرفت, سپس به دستور عبیداله زببر 
حارث‌بن عبداله مخزومی والی بصره شد و 
مهلب‌بن ابی‌صفر؛ ازدی را به جنگ نافع فرستاد 
و به دست وی نافع کشته شد و موقة فتلة ازارفه 
فروخوایید. رجوع به از عرب تا دیالمه ص ۲۵۷ 
و ۴۵۸شود. 

۲-به روایت قاضی شهاب‌الاین عسقلانی 
مزلف الاصابهء اين اییات را اين‌رواحة در مدح 
نافع گفته است: 

رحم‌اله تافع‌ین بدیل 

رحمةالمتفی ثواب جهاد 

صابراً صادق الحدیث آذا ما 

ماا کثر القوم قال تول السداد. 


۲ اافع. 


ص ۳۳۳ شود. 

فافع. اف ] ((خ) ابن جبیربن مطعم النوفلی, 
تابعی و از علمای قریش است. وی به سال 
٩‏ ه.ق. درگ‌ذشت. (از حبیب‌السیر ج۲ 
ص٩۱۶‏ رجوع به المصاحف ص۱۱۸ و 
العقد الفرید ج۲ ص ۶۰ و ج۲ ص ۲۶ و البیان 
و البین ج۲ ص ۱۷۳ و نیز رجوع به ایومحمد 
تافع‌ین جبیر در اين لغت‌نامه شود. 

نافع. [فب ] (اخ) ابن حارس‌بن کلده اكقفی, از 
صحابه است. رجوع په الاصابه ج ۵ ص ۲۲۲ 
و ۲۲۵ و العقدالقرید ج ۵ ص۲۸۹ و ج۷ 
ص ۱۴۷ شود. 

ناقم. [فب ] (لخ) ابن زیدالحمیری, از صحایه 
است. رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۵ شود. 
فاقع. (ف ] (اغ) ابنن سرجس, مکنی به 
ابوسعید. رجوع به ابوسعید نافع, در این 
لفت‌نامه شود. 

ناقع. [ف ] ((خ) این سلیمان البدی, صحابی 
است. وی بسه دوران کسودکی به خدمت 
رسو لاله رسید. رجوع به الاصابه ج۵ 
ص ۲۲۵ شود. 

نافع. اف ] ((خ) ابن سهل‌الانصاری الاشهلی, 
از صحاپه است و در یمامه کشته شد. رجسوع 
به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۵ شود. 

تافع. اف ] ((خ) این ظریب‌بن عمروبن 
نوفل‌ین عبدمناف نوفلی» از صحایه است. به 
روایت هشام‌بن الکلبی و السدوی وی برای 
عمرین خطاب کتابت قرآن می‌کرد و به قول 
البلاذری برای عشمان کتابت مصحف می‌کرد 
رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۶ شود. 

فافع. [ف ] ((خ) اين عبدالحارشین حبالین 
حسان الخزاعی. وی از کبار و فضلای صحایه 
است و از رسول‌الّه حدیث کند و طفیل و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند. ابن‌سعد او را 
در ردیف اصحابی ذ کر کرده است که در 
یوم‌لفتح اسلام آوردند. عمربن خطاب او را 
امارت مکه داد و یه روایت بخاری در صحیح 
وی دارالجن را در مکه از صفوان‌ین امیه 
برای عمر خریداری کرد. (از الاصابه چ۵ 
ص 4۲۲۶ 

فافع. آفب] (اخ) اين عبدالرحمن‌بن ابی‌تمیم. 
مکنی به ابورُوّیم امام اهل مدینه و یکی از قراء 
سبعه است. به روایت اصمعی و نیز حافظ 
ابونعیم در تاریخ اصفهان. اصل وی از اصفهان 
است و در مدینه زیست و در همانجا به سال 
4۹ ه.ق.درگذشت. وی قرآن را در نزد 
خود میمونه مولای امسلمة همر حضرت 
رسول قرائت کرد و فرا گرفت و دو تن به 
نامهای «ورش» ر «قالون» راوی او بودند. (از 
وفیات الاعیان ج۵ ص۵) (الاعلام زرکلی 
ص ۱۰۹۴) (تاریخ گزیده ص۷۵۹) (تاریخ 
حیب‌السیر ج ۲ ص ۲۲۶). و نیز رجوع به 


این‌خلکان ج۲ ص۲۷۹ و فهرست این‌ندیم و 
ذکراخبار اصفهان ج۷ ص۲۲۶ و الحلل 
السندسیه ج۲ ص ۱۵۶ شود. 
ناقع. [ف ] ((خ) اين عبدالقیی الفهری, برادر 
مادری عاص‌بن واثئل, و از اصحاب پیقمر 
اسلام است. وی در فتح مصر باعمروین 
عاص همراه بود. رجوع به الاصابه ج‌۵ 
ص ۲۲۶ شود. 
ناقع. [ف ] ((خ) اين عبداه خزاعی. وی به 
عهد عمرین خطاب حکمران مکه بود. رجوع 
به از عرب تا دیالمه ص۲۰۹ و نیز رجوع به 
تافع‌بن عبدالحارث در اين لفت‌نامه شود. 
نافع. [ف ] ((خ) ابن عبدعمروین عبدال‌بن 
نضلة از صحابه است. رجوع به الاصابه ج ۵ 
ص ۲۲۶ شود. 
فاقع. [ف ] (اخ) ابن عتبقین ابی‌وقاص‌بن 
زهرةبن کلاپ‌بن اخی‌سعد. از اصحاب پیغبر 
است و در روز فستح مکه اسلام آورد. (از 
الاص‌به ج۵ ص ۲۲۶) (تساریخ گزیده 
ص۲۴۰). 
فافع. اف ] ((خ) ابسن عجیرین. عبدیزیدین 
عبدالمطلب‌ین عبدماف القرشی؛ از اصحاب 
است. رجوع به الاصایه ج ۵ ص ۲۲۶ شود. 
فافع. [ف ] (اخ) این علقمة. از صحایه است. 
رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۷ شود. 
فافع. (ف ] ((خ) ابن علقمقین صفوان الکنانی. 
وی از طرف عبدالملک‌ین مروان امیر مکه 
بود. (از الاصابه ج ۵ص ۲۲۷). 
فافع. [ف ] (اخ) ابن عمر قرشی جمحی مکی. 
از حافظان حدیت و به عهد خویش محدث 
مکه بودو در همانجا به سال ۱۷۹ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ص ۱۰۹۲ از 
تذکرةالحفاظ ج ۱ص ۲۱۳ 
ناقع. [ف ] (خ) ابن غیلان‌بن سلمة اثقفی. از 
اصحاب پیغمبر است و در واقع جندل کشته 
شد. رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۷ شود. 
نافع. [ف ] (اخ) ابن کیان الثقفی, صحابی 
است. رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۷ شود. 
نافع. [فب] (اخ) ابن مالک, تابمی است. 
رجوع به ابوسهیل نافع‌بن مالک‌بن عامر در 
اين لفت‌نامه شود. 
فافع. [فب ] (اخ) اين مالک اصبحی: رجوع به 
ابسوسهیل نافع‌بن مالک اصبحی در این 
لغت‌نامه شود. 
ناقع. [ف ] ((خ) ابن مسعودالتفاری, صحابی 
است. رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۸ شود. 
فاقع. [ف ] (اخ) ابن هشابن حکیم‌ین حزام. 
از صحابة پیغمبر و از راویان حدیث است. به 
روایت حمدائ مستوفی وی در روز فتح مکه 
اسلام آورد. رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۴۰ 


شود. 


فاقع. ف ] (اخ)ابن هلال بجلی. از اشراف و 


نافع آمدن. 
شجمان عرب است وی به سال ۶۱ه.ق.در 
واقعة کزبلا ملازم رکاب امام حسین‌بن علی 
بود وبا دشمنان آن حضرت جنگید و به‌دست 
شمربن ذی‌الجوشن کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی ص ۱۰۹۴ از تذکرتالحفاظ ج۱ 

ص 4۲۱۳ 
فاقع. [ف ] ((ج) ابوالسائب, از موالی پیغمیر 
اسلام است. رجوع به تاریخ حبیب‌السیر ج۱ 
ص۲۲۸ شود. 
نافع. (فب ] (اخ) ابوطیبةالحجام. از صحابه 
است. رجوع به الاصابه ج ۵ ص ۲۲۹ شود. 

فافع. [فِ ] (اخ) ابوعبداله نافع. وی مولای 
عبدائٍبن عمر, اصلا دیلمی و از کبار تابعین و 
از ثقات محدثان است. اهل حدیث در حسق 
وی گفه‌اند: «روایت شافعی از مالک و مالک 
از نافع و نافع از عبدالبن عمر سللهالذهبی 
است به برکت جلالت قدر هریک ازین 
راویان». وی مسدتی به فرمان عمرین 
عبدالعزیز به مصر رفت و مصریان را فقه 
آموخت. اخبار وی فراوان است. وفات وی 
به سال ۱۱۷ یا ۱۲۰ ه.ق.اتفاق افتاده است. 
(از وفیات الاعیان ج ۵ص ۴) (الاعلام زرکلی 
ص ۱۰۹۴ از تهذیب ج۱۰ ص ۴۱۲ و نیز 
رجوع به تاریخغ حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۸۳ و 
تاریخ گزیده ص۲۵۲ و عیون الاخبار ج۱ 

ص ۲۰۰ و ج ۲ ص ۵۲ شود. 
فاقع. [ف] ((خ) ابوهرمز تایعی است. رجوع 

به ابوهرمز نافع در این لغت‌نامه شود. 

نافع. [فب ) (اخ) سعیدین مسحمد القرطبی» 
بکنی به ابوعشمان, نحوی است. وی از 
ابوالحن انطا کی علم نحو می‌آموخت. (از 

روضات الجنات ص ۲۱۴). 
فافع. [فب) (اخ) مولی غیلانین سلمة القفی, 
صحابی است. وی غلام غیلان بود و از نزد 
مولایش فرار کرد و به خدمت رسول‌اله رسید 
و اسلام آورد و پس از آنکه غیلان نیز 
مسلمان شد پیغمبر اسلام نافع را به او مسترد 
گردانید. رجوع به الاصابه ج ۵ ص۲۲۹ شود. 
تافع آمدن. (ف م :| (مسص مرکب) 
سودمد آمدن. مفید افتادن. ||مژثر افتادن. اثر 
بخشیدن. اثر کردن. فایده بخشیدن: از وعده 
و وعید سخن راند و به لطف و عتف اعذار و 
انذار مقدم داشت و هیچگونه نافع نیامد. 

(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۱۵۷ 


۱-مژلف تفائس الفنون آرد: نافع‌بن نعیم امام 
اهل مدینه... و اصل او از اصفهان بود و کنبت او 
ایورویم و به قولی عبداله وبه قولی 
ابرعبدالرحمن و به قولی ابوالحن, و او در 
مدیته سنة مت و به قولی سبع و به قولی سته 
تسم و ستین و مأئة در ایام خلافت هادی وفات 
یافت. (از قم اول نفائی الفنون ص 1۶۱). و 
نیز رجوع به همین کاب ص ۱۶۲ شرد. 


ناف عالم. 
ناف مالم. [ف [) (ترکیب اضافی. 1مرکب) 
مرکز عالم. مرکز زمین. ||(اخ) به‌معنی ناف 
زمین است که کنایه از مک معظمه باشد. 
(برهان قاطع). مکذ معظمه. (عیات اللغات), 
ناف ارض. تاف زمین. رجوع به ناف ارض 


شود؛ 
قدم بر سر ناف عالم نهاد 

بسی نافه کز ناف عالم گشاد. 

تظامی (از فرهنگ نظام), 

در اف عالمی دل ما جای مهر تست 

جای ملک میان معمکر نکوترست. خافانی. 
آن کعبه ناف عالم و از طیب ساحتش 

آفاق وصف ناف مشک تار کرد. خاقانی. 
نافعالاقرع. اف عُل آَر) (اخ) رجوع به 
آبومحمد نافع در اين لفت‌نامه شود. 
نافع‌الجوهری. [ف غْل ج ] ((خ) ابن 
عباس‌بن جببیر» مکنی به ابوالحسن. از 
متکلمین اوایل قرن پنجم هجری است. وی 
در سال ۴۱۹ ه.ق,به تجارت به اندلس آمد. 
او راست: الاستبصار فی اعستقادات. در پنچج 
جزء. (از معجم المژلفین ج ۱۳ ص 0۷۵. 
نافعالحبشی. [ف سل ح بٍ ) (!خ) از 
اصحاب پیفبر اسلام است. وی یکی از 
هشتاد نفری بود که از حبشه به خدمت 
حضرت رسول رسیدند و اسلام آوردند. 
رجوع به الاصابه ج ۵ ص۲۲۸ شود. 
افع الحجام. ان عل حَج جا) (ج) 
رجوع به نافع. ابوطیبه شود. 
نافعالحمیری. [فب غل ح ی] (خ) این 
عبدالّه حمیری صنعانی یمنی, محدث است و 
به سال ۲۱۱ ه.ق.درگذشت. او را در حدیث 
تسصیفی است. (از ممجم الصژلفین ۱۴ 
ص ۷۵). 
نافع)لرواسی. اف ع رو وا] ((خ) از 
اصحاب پیشمیر اسلام است. رجوع به الاصابه 
ج ۵ص ۲۲۹ شود: 
نافع باهلی. اف ع «] ((خ) رجسوع سه 
ایوغالب نافع الخیاط در اين لغت‌نامه شود و 
نیز رجوع به منتهی‌الارب و تاج‌العروس شود. 
ناف عروسان. [فغ] (|مرکب) تصسمی 
شیرینی. (بادداشت مولف). 

فاقع شدن. [ف ش د] (مص مرکب) سفید 
افتادن. موّثر افتادن. اثر کردن. نافع آمدن. 

- نافع شدن دارو؛ موثر افتادن آن. رجوع به 
نافم آمدن شود. 

|| خوب کردن. به کردن. نقع کردن. قایده 
نمودن. (ناظم الاطیام). 
اقع طباخ. (ف ع طْبْ با] (اع) رجوع به 
نافع قمی شود. ۱ 
نافع قمی. اف ع قَم می] (خ) از شاعران 
قرن یازدهم است و به روایت نصرآیادی «به 
طباخی مشفول بوده همتش به آن راضی 


نشده... اين بیت را گفته بود: 

یک سر رشته وجود و سر دیگر عدم است 
نیست قرقی به میأن این چه حدوث و قدم است. 
و به خدمت مولانا عبدالرزای آمده که بیتی 
گفتهام و معنی آن را نمی‌دانم آخوند شرحی بر 
آن بیت نوشته.» او راست: 

کردی‌تو به من آنچه مرا بود سزاوار 

من هیچ نکردم که سزاوار تو باشد. 

به ترک آرزو دل شهرة ایام می‌گردد 

نگین دل کنده چون گردید صاحب تام می‌گردد. 

با هرکه حرف دوستی اظهار می‌کنم 

خوابیده دشمنی است که بیدار می‌کنم. 
رجوع به تذکر: نصرابادی ص ۲۶۶ و 
آتشکد؛ آذر ص۲۳۱ و قاموس الاعلام ج ۶و 
تذکره شمع انجمن ص ۴۶۵ شود. 
فافعة. رف ع) (ع ص, () تأنیث نافع. || آنچه 
که‌بدان منتفع شوند. (از اقرب الموارد). رجوع 
به ناقع شود. ||حجامت میان دو کتف. (ناظم 
الاطیاء). 
تافعی. [ف ] اص نبی) منسوب است به 
نافع قاری معروف قرآن. (از سمعانی). 
نافعية. [ف عی ی ] ((خ) نام ضرقه‌ای از 
خوارج که معروفند به ازارقه و انتسایشان به 
نافع‌بن ارزق است. (از سمعانی). رجوع به 
ناقع‌بن ارزق شود. 
نافق. [ف)] (ع ص) نسعت فاعلی از نفق. 
رجوع به نفق شود. |]رایج. (ناظم الاطباء) (از 
معجم‌متن اللفة). مقایل کاسد. (اقرب الموارد) 
(از المنجد). روان. (دهار)؛ رواج. رائج. روا 
||فروختنی. حاضر و آماده برای فروختن. 
(ناظم الاطباء). |(اسب یا دیگر چارپاهای 
مرده: نقق القرس و سائر البهايم؛ مات. فهو 
نافق و هی نافقة. (معجم متن‌للفة). 
نافقاء ۰ [ف] (ع !) یکی از سوراخهای 
کلاکموش که نهان دارد آن را و دیگری را 
ظاهر کند. (منتهی الارب) (از معجم متن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد). و گویند که چون از جانب 
قاصماء آیند به نافقاء سر زند و بیرون رود. 
(منتهی الارب). یکی از دوسوراخ و روزنة 
لانه موش که چون از یک سوراخ او را تعقیب 
کنند. از سوراخ دیگر [نافقاء ] بیرون آید و 
فرار کند. سوراخ موش دشتی. (مهلاب 
الاسماء). ج» نوافق. 
فافقان. [ف ] ((خ) از قرای سرو است و تا 
مرو شش فرسخ فاصله دارد. رجوع به معجم 
الیلدان و الاتاب سمعانی ص ۵۵۱ شود. 
نافقانی. (ف] (ص نسبی) موب است به 
نافقان از قرای صرو در شش‌فرسخی. (از 
شبمانی): 
نافقایی. [فٍ] ((ج) مسحمدین عییدقبن 
حمادین... سمیدالازدی نافقانی. وی از 
صباح‌ین موجی روایت کند و آبورجا محمدین 


نافلة. ۲۲۲۰۳ 


حسدویه از او. (از الانساب سمعانی ص 4۵۵۱ 
فافقة. [فٍ ق] (ع ص) تأنیت نافق. رجوع به 
نافق شود. ||مرده: جزور نافقة؛ میتة. (ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به تافه شود. 
افکان. [ف ] ((خ) دصی است از دهستان 
قتقری علیا واقع در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آیاده. در ۸۴هزارگزی شمال غربی 
سوریان, در جلگه معتدل‌هوانی واقم است و 
۵ تن سکنه دارد. ابش از قنات است و 
محصولش غلات و حبوبات و میوه‌هاء تغل 
امالی زراعت و باغبانی و صلعت دستی 
ایشان قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۷ ص ۲۳۲). 
تاف گسیختن. (گ ت | (مص مرکب) ناف 
افتادن. (فرهنگ نظام) (از آنندراج). رجوع به 
ناف افتادن شود 

زسهم کمان رنگ خورشید ریخت 

زبیم سنان ناف گردون گسیخت. 

قدسی (از فرهنگ نظام). 

ناقلة. (فِ [) (ع ) غنیست. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (معجم متن‌اللفة) (المنجد) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||فرزند فرزند. 
(ترجمان علامه جرجانی). نواسه. (مهذب 
الاسماء). نییره. (منتهی الارب) (آن‌دراج) 
(ناظم الاطباء). ولدالولد. (معجم مت‌اللغة) (از 
اقسرب المسوارد) (المنجد). نود. نواسه. 
فرزندزاده. بچه‌زاده. قال ان تعالی: و وهبا له 
اسحق و یعقوب نافلة. (قرآن ۷۲/۲۱ 
||دهش. (مستتهی اللارب). عطیه. (الصنجد) 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(اترب الموارد). هر عطیه‌ای که تبرع جوید 
بدان بخشنده‌اش از صدقه با کار خیر. (از 
معجم مت اللفة), عطیه و بخشش غیرواجب, 
(غیاث اللفات). ج, توافل؛ هو کیراشوافل؛ 
کثیرالعطایا و الفراضل. (المنجد). ||عبادتی که 
واجب نبوده‌است. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). انجام دادن آنچه که عمل بدان 
بر تو فرض و واجب نباشد. (از المنجد). آنچه 
که زائد بر فریضه باشد. (از افرب الموارد). 
عبادتی که بر بنده واجب نباشد. (غیاث 
اللغات) (از معجم‌متن اللفة). طاعت که نه 
فریضه بود. (السامی). طاعتی که فریضه 
نباشد. (ترجمان علامه جرجانی). سا تفعلوا 
ما لایجب. (اقرب الموارد). تطوع. طاعتی که 
نه فریضه بود و نه سنت. طاعت زیاده. طاعت 
آفزونی. (یادداشت مولف). ج» نوافل. 

- نماز ناقله؛ نماز سنت که واجب نباشد. 
نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله 
گویند.در میان نمازهای نافله به نافله‌های 
شبانه‌روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیر , 
روز جمعه سی‌وچهار رکمتند. هشت رکمت 
آن ناقلٌ ظهر. هشت رکعت نافلةٌ عصرء چهار 


۴ افله گزار. 


رکعت نافلة مفرب. دو رکعت نافلة عشاء 
یازده رکست ناقله شب و دو رکمت ناقلةً صبح 
و چون در رکمت نافلهٌ عشاء بنایر احتیاط 
باید نشته خوانده شود یک رکعت حساب 
می‌شود و در روزهای جمعه بر شانزده رکمت 
نافلةٌ ظهر و عصر چهار رکمت اضافه می‌شود. 
از یازده رکعت ناف شب هشت رکعت آن 
باید به نیت تافل شب و دو رکمت آن به نیت 
نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر 
خوانده شود. نمازهای نافله را می‌شود نشته 
خواند و نافلً ظهر و عصر و عشاء را در سفر 
نباید خواند. (ذخیرةالعیاد آیت‌اله فیض چ قم 
ص ۸ا: 
خدایگان جهان مر نماز ناقله را 
به جای ماند و ببت از پی فریضه ازار. 
ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ هقی ص ۲۸۰). 
ای طاعت تو فرض و دگر نافله‌ها 
وز بخشش تو قافله در قافله‌ها. معودسعد. 
در سیزده ساعت شب صد نافله کردستی 
با چارده مه فرضی بگذار به صبح آندر. 
خاقانی. 
هر ساعت به طاعت مشفول شدی و نافله‌ای و 
تطوعی برآوردی, (سندبادنامه ص .)۱٩۱‏ 
- امثال: 
فریضه چون آمد نافله برمی‌خیزد. 
نافله گزار. (ف [ / لگ ] (نف مرکب) آنکه 
نماز تافله گزارد. که نماز نافله خواند. رجوع 
به نافله شود. 
فافوخ. (عل) به لشت اهل بنداد بیخ سوسن 
صحرائی است و زنان به جهت فربهی به کار 
برند. (برهان قاطع) (آنندراج). نافوخ در بغداد 
ریش گلایل " را گویند. «اين البیطار»: اصله 
یسمی الافوخ باللون ببفداد و تتعمله النساء 
کثیرا ببفداد للسمن و فی غمر الوجه لتحسین 
اللون و هو عندهم کثیر یباع منه المن ابا 
بثكة دراهم. (حاشیة برهان قاطع ج‌ معین). 
اصل السوس. (ناظم الاطباء). 
نافه.(ت /ف] (!) پهلوی: نافک" (ناف), 
بلوچی: ناگ" نانگ آ, نافغ" (ناف)» کردی: 
نایک ؟ (ناف), ارنی: تیک ( کید مشک)» 
اففانی دخیل: نافه*( کید مشک). ایضاً 
کردی:نارک" (ناف): فک ,که 
توکآ۱, ناوک ۲ . نوک !۱ ؛ لری: تووی ۱۵ 
( کسه‌ای مشکین به انداز تخم‌مرغی که زیر 
پوست شکم آهوی ختا [غزل‌السک ] تر ۴ 
قسرار دارد و در آن مشک وجود دارد). (از 
برهان چ مین حاشي ص ۲۱۰۱). خریطه یا 
کیسه‌ای که در آن مشک می‌باشد. (ناظم 
الاطباء) به‌معنی مشک است که از ناف آهوی 
ختائی و چینی حاصل شود. (آنندراج) 
(انجمی آرا). تافقه. نافجه. (سنتهی الارب). 
فاره. فارةالسک. وعاءالسک: 


به جای خشتچه گر خصت نافه بردوزی 


هم ایچ کم نشود بوی گنده از بغلت. عماره. 


شود در جهان چشمة آب خشک 
ندارد به نافه درون بوی مشک 
زبس ناف مشک و چینی پرند 

ز آرایش روم وز بوم هند. 

به پستانها در شود شیر خشک 
نباشد بتاقه درون بوی مشک. 
چو مشک بویا لیکش نافه بود ز غژم 
چوشیر صافی و پستانش بود از پاشنگ, 


عسجدی. 


شبگیر کلنگ را خروشان بیتی 
در دست عبیر و اف مشک به چنگ. 


منوچهری. 


نافةٌ مشک است هرچ آن بنگری در بوستان 
دانه دژ است هرچ آن بنگری در جویبار. 


متوچهری. 


ته نافه بیارد همه آهوئی 

نه عنبر فشاند همه جوذری. 
پنجاه نافة مشک. (تاریخ بهقی ص ۲۹۶). 
شمرده شد از نافه سیصدهزار 


صد از سلهٌ زعفران شصت بار. اندی, 
این گنه پیر راز کجا عتبر 
پشکی است خشک ناف تاتارش, 
ناصرخسرو. 
پارةٌ خون بود اول که شود ناف مشک 
قطرة آب بود ز اول لولوی خوشاب. 
ناصرخسرو. 
نیم چو آهو کز کشور دگر بچرد 
نهد معطر نافه به کشور دیگر. . ممودسعد. 
زآب و آتش زیان پذیرد مشک 
نافة مشک راچه تر و چه خشک. ‏ سنائی. 
نافه شد خا ک‌به بازار تو نشگفت که خود 
ناف خلق تو بریده‌ست بدین سیرت و راه. 
اخیکتی. 
ور یک نسیم خلق تو بر بيشه بگذرد 
از کام شیر نافه برد آهوی تتار. انوری. 
نشود مشک ا گرچند فراوان ماند 
جگرسوخته در ناف آهوی تار. ‏ انوری, 
آهو به سر سبزه مگر افه ینداخت 
کزخا ک چمن آب بشد عبر و بان را. 
انوری. 
یک از آن در خطم که از خط تو 
نافه‌ها رایگان همی ریزد. خاقانی. 
مهره نگر گو مباش اقعی مردم‌گزای 
تافه طلب گو مياش آهوی صحرانشین. 
خاقانی. 
صبح بی منت از برای دلم 
تافه‌ای داشت رایگان بگشاد. خاقانی. 
خواجه چین چو ناقه بار کند 
مشک راز انگزه حصار کند. نظامی, 


آهو و روباه در آن مرغزار 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


منوچهری. 


نافه. 
نافه به گل داده و نیفه به خار. نظامی. 
ملک چون آهوی افه‌دریده 
عتاب یار آهوچشم دیده. نظامی, 


چون صبا چا ک‌کرد دامن گل 
نافه‌ها مشک در گریبان یافت. عطار. 
از یس که سر زلفش در خون دل من شد 
در تاقة مشک‌افشان دل گشت جگرخوارش. 
عطار. 
صدناقه به باد داده کاین بوی من است 
آتش به جهان درزده کاین خوی من است. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
مویت خونی که آید از نافه برون 
رویت مشکی ناشده در نافه درون. 
کمال اسماعیل. 
ما نامه به وی سپرده بودیم 
او ناف مشک اذفر آورد. 
خورد این آب گرم و سبز؛ خشک 
چون بسوزاندت چو نافة مشک. 
نافه از مشک چون تهی مازند 
بوی خوش می‌دهد. تیندازند. اوحدی. 
به بوی نافه‌ای کأآخر صبا زآن طره بگشاید 
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. 
حافظ. 
ز رشک زلف سیاه تو خورد چندان خون 
که‌نافه هم به جوانی سفید شد مویش, 
صائب. 
هر طرف ناف دل بود که می‌ریخت به خاک 
هرگره کز سر زلف تو صبا وأمی‌کرد. 
صائب. 
گیرم که عنبرین سخنت ناف ختاست 
کس‌نافه ارمغان نبرد جانب ختا. 
مطلب بوی نافه از مردار. 
زلف مشکین تو هرجا که شود غالیهیا 
نکهت از نافة چین منفعل آید بیرون. . حزین. 
- نافه‌بندی کردن در چسین موی؛ گیسوان 
پرشکن رابه عطر آغشتن و خوشبو ساختن: 
کند نافه‌بندی چو در چین موی 
نهد مشک را کهتر از خا ک‌کوی. 
نظامی (از آنتدرا اج). 


سعدی. 


اوحدی, 


قاآنی, 


مکنبی, 


- نافه‌خر و ناقه‌فروش؛ آنکه ناقه خرد و 
فروشد: 

مشک بر گشت خاک عودی‌پوش 
نافه خر گشت باد نافه‌فروش. نظامی, 
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نافة اهو. 
نافه‌دار؛ آنکه دارای نافه است* 
از آهوی چشم نافه‌دارش 
هم نافه هم آهوان شکارش. 
چو دید اهوی دشت را نافه‌دار 
نفرمود کاهو کند کس شکار. 
نافددم؛ خوشیو ماد نافه* 
مه چو مشاطگان زده بر رخ سیب خال‌ها 
سیب برهنه‌تاف بین نافه‌دم از معطری. 
خاقانی. 

نافه‌زارا جایی که نافه بیار است؛ 
هیچ‌گه بر چین زلف کا کلش نگذشت باد 
کزبرای بوشناسان نافه‌زاری بوده‌است. 

نظامی (از آتدراج). 


نظامی. 


۳ 


زاف شب؛ 
ز آتش خورشید شد ناقة شب نیم‌سوخت 


قوت ازان یافت روز خوش‌دم ازان شد بهار. 


خاقانی. 
نافةٌ شب را چو زد سیمن کلید 

مشک تر در پرنیان بنمود صبح. ‏ خافانی. 
نافه‌صفت؛ مانند نافه. همچون نافه* 

نرمی دل می‌طلبی نیفه‌وار 

افه‌صفت تن به درشتی سپار. نظامی. 
||شکم یا یوست شکم از هر حیوانی. 


|| خرتوب و جسوزق. ان_اظم الاطسباء). 
|ام جموعذ پسرچم‌های گیاه. (لفات 
فرهنگستان). 

نافة آهو. رت / ف ی (ترکب اضافی, [ 
مرکب) ناف مشکین آهو. نافه؛ 

خاک آن ره که مگ کوی تو بگذشت بر او 
شیرمردان را از ناف آهو کم نیست. خاقانی. 
هنرت مشک نافه اهوست 


چه عجب مشک درد سر زاید. خاقانی. 

نافة اهو شده‌ست ناف زمین از صبا 

عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هواء 
خاقانی. 

نی روبه چو پلنگی به زیر 

نافة آهو شده زنجیر شیر. نظامی. 

رجوع به نافه شود. 


|زکنایه از موی خوشبوی باشد که زلف و 
کاکل ممشوق است. (آنندراج). رجوع به نافه 
شود. 
افه‌بوی. رت /ف | (ص مس رکب) 
خوشبوی. معطر؛ٌ 
بر عیش زدند ناف عالم 
| کنون که بهار تافه‌بوی است. خاقانی. 
|اکنایه از گنده‌دهان است یعنی شخصی که 
دهان او پوی کند. (برهان قاطع). کنایه از 
گنده‌دهن, چه بوی ذات نافه گند می‌باشد از 
جهت آنکه پوستی است صتعفن. (آنتدراج), 
کنایه‌از گنده‌دهن. (انجمن آرا؛ 
هم‌نشینی که نافه‌بوی بود 


خوبتر زآنکه یافه گوی‌بود. نظامی. 


||کنایه از سخن‌چین. (انجمن آرا). سخن‌چین 
و نمام را گویند. (از برهان» نمام و سخن‌چین 
را گویند که سخنی را پرا ده کند چنانکه ناقه 
بوی را پرا کنده‌کند. (از مژید الفضلا 
نافه زدن. ات /ف زٌ 5] (مص مرکب) ناف 
زدن. ناف بریدن:ٌ 

قابله بهر مصلحت بر طفل 

وقت ناقه زدن بخشاید. خاقانی. 
ناف هفقه. [ف دَتَ /ت] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه از روز سه‌شنبه است که در 
وسط هفته واقع است. (برهان قاطم). روز به 
شنبه. (انندراج) (ناظم الاطباء): 

فردا که اف هفته و روز سه‌شنبه است 
روزی که هت از شب قدری خجته‌ترا. 

انوری. 

روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است 
ناف هفت‌ست اگرغرة ماه رجب است. 


آنوری. 
از دگر روز هفته آن به بود 
تاف هفته مگر سه‌شنبه بود. نظامی. 
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف 
که‌به گلشن شد و اين گلخن پردود بهشت. 
حافظ. 


نافه کش. ات /فٍ ک /کِ ] (نف مرکب) 
آنکه ناف مشکین با خود دارد. که ناقه با خود 
دارد. آهوئی که ناف مشکین دارد. 

نافه کشی. (ف /ف کَ /ک] (حامص 
مرکب) عمل تافه کش.صفت آهوی نافه‌دارءٌ 
هر آهو که با داغ او زاده بود 
ز ناقه کشی‌نافش افتاده بود. نظامی. 

نافه گسا. [ف /فی‌گ ] (نف مرکب) آنکه ناف 
مشک را باز می‌کند و از هم می‌گشاید. که با 
گشودن‌نافه هوارا مشک گین و معطر می‌کند. 

نافه گشافی. [ت /فِ گ] (حامص مرکب) 
عمل نافه گشای. سر نافه بازکردن. مجازا, 
به‌معنی عطرافشانی و معطر و مشک گین 
کردن‌هوا. 
نافه گشائی‌کردن؛ نافه را باز کردن. کنایه از 
عطر افشانی کردن: 
چون صبحدم عید کند تافه گشانی 
بگشای سر خم که کند صبح‌نمائی. ‏ خاقانی. 
به ادپ نافه گشائی‌کن از آن زاف سیاه "در 
جای دلهای عزیز است به هم برمزنش, 

حافظ. 

نافه گشای. (ت / ف گ] اف مرکب) 
ناقه گتا. عطرافشان. که هوا را معطر می‌کند. 
که‌فضا را خوشبوی و عطرا گین کند. رجنوع 
به ناقه گشاشود: 
بر تن چنگ بند رگ وز رگ خم گشای خون 
کآتش و مشک زد بهم ناقه گشای صبحدم. 

خاقانی. 
دستم از نامة او نافه گشای‌سخن است 


۲۲۲۰۵  .وم‌هفان‎ 


کاهوی‌تبت توران به خراسان يايم.. خاقانی. 
باد صبح از نسیم نافه گشای 

بر سواد بنفشه غال‌سای, 
عطهای ده ز کلک نافه گثای 
تا شود باد صبح غاله‌سای. 
آهوی شب چو گشت نافه گشای 
صدفی شد سپهر غالیه‌سای. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 
هوا میح‌نفس گشت و باد نافه گثای 
درخت مبز شد و مرغ در خروش آمد. 
حافظ. 
مزدگانی بده ای خلوتی نافه گدای 
کهز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. 
حافظ. 
آفرین بر قلم نافه گشایت صائب 
که‌ز تردستی او ملک سخن آباد است. 
صالب. 
نافه گشودن. [ت /ف یگ د] (مص مرکب) 
گشودن‌نافه. باز کردن نافه. باز کردن سر نافه. 
مجازٌ به‌معنی مشکین کردن هوا: 
هر نافه که می‌گشود از آن زلف 
خون در دل آهوان چین داشت. 
طالب آملی (از آنندراج). 
افهم. [ت] (ص مرکب) نادان. بی‌عقل. 
(آنندراج) ابهم. (از منتهی الارب). تفهم. 
نافة مشکت. [ق / فياي /۲] (اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) نافجه. فارةالسسک. (السامی 
فی الاسامی). نافجة. (دهار). لبيخة. (منتهی 
الارب). نافه؛ 
نافة مشکم که گر بندم کنی در صد حصار 
سوی جان پرواز جوید طیب جان‌افزای من, 
خاقانی. 
چون نافة مشک شب بسوزد 
بس عطه که آن زمان زند صبح. ‏ خاقانی. 
چندین هزار نافة مشک امد را 
بر مجمر نیاز به یکدم بسوختم. ‏ خاقانی. 
و رجوع به نافه و ترکیبات آن شود. 
نافة مشکت یافتن. ات /ف يم /2) 
(مص مرکب) کنایه از بلندآوازگی و نیک‌نامی 
و شهرت یافتن و نام نیک به هم رسانیدن. 
(برهان قماطم). کنایه از بلندآوازه شدن و 
نیک‌نامی یافتن. (آنندراج) (انجمن آراا. 
نافه‌مو. (فَ /ف] (ص مرکب) پیری که 
موهایش مثل موی نافه سفید شده باشد. 
(آنتدراج)" رجوع به نافه شود. 


۱ -و سایق براين رسم کرده بودند که در آن 
روز [سه شنبه ] ملوک و امرا به می خحوردن و 
عشرت مشغول می‌شدند و از زحمات کساره 
می‌جتد» فریدالدین کاتب در این باب گفته: 
غم این غم است و بس که ز من فوت می‌شود 
در بزم صدر عالم رسم سه‌شبهی. 

(از فرهنگ نظام) (از آنتدراج) (از انجمن آرا) 


۶ افهمیدن. 


افهمیدن. ات ] (مص مفی) ندانستن. 
درنیافتن. مقابل فهمیدن. رجوع به فهمیدن ‏ 


شود. 

نافهمیدنی. [ت 5] اص لساقت) مقابل 
فهمیدنی. رجوع به فهمیدنی شود. 

اقهمید ه. زت د /د] (ن‌مف مرکب) مقابل 
فهمیده. رجوع به فهمیدن و فهمیده شود. 

فافه‌ناف. زت /ف) (| مسرکب) عبارت از 
آهوی مشکین است. (آنتدراج). رجوع به نافه 
شود. 

افی. (ع ص) مستتفی. (اقسرب الموارد) 
(المنجد). |[نفی‌کننده. 

ثاقية. [ی) (ع ص) نفی‌کننده. تأنیث نافی. 
رجوع به نافی شود. 

حروف نافیه. رجوع بهمین کلمه شود. 

- لاء تافیه؛ و آن بر چند وجه است: ۱-برای 
نفی جنس و در این صورت عمل آن عمل 
«ان» است. ۲- به‌معتی لیس. ۳- برای عطف 
مانند: جاء زید لا عمرو. ۴- جواب منفی در 
پاسخ سوّال. چنانکه گویند: اجاء‌ک زید؟ و در 
جواب گوئی «۷». یعنی لا لم‌یجتنی. 

ناق.(ع |) شکاف‌مانندی در بن گوشت بر 
انگشت و بن گوشت پار؛ زیر انگشت خنصر 
و مقدم, رش دست و بلد پلجه و هرجای که به 
صورت شکاف ماند چون شکم آرنیج و بن 
دمفزه. (منتهی الارب) (از آنندراج). چین و 
شکاف‌ماندی که در کف دست و در مابین 
انگشت نر در مقدم رش دست و بند پنجه 
می‌باشد. و هرجائی از بدن که شبیه آن باشد 
مانند شکم آرنج و بن دمفزه. (ناظم الاطباء). 
شبه مشق بین ضرة الابهام و اصل أليةالخنصر 
فی متقیل بطن الساعد بلزی الراحة و کذلک 
کل موضع مثله فیبطن المرفق و فی اصل 
العصعص. ج, نیوق. (اقرب الصوارد) (معجم 
متن‌اللفة). اج ناقه,آبله که بر دست برآید. (از 
منتهی الارب) (انتدراج). بشره و خراشی که در 
دست براید. (ناظم الاطباء). بر او شبه بشر 
بسخرج بالید. (اقرب الصوارد) (از سعجم 
متن‌اللفة). ج ناقة. رجوع به ناقه شود. 
|ارخته‌ای که در موخر سم اسب بود. (اقرب 
الموارد) (معجم متن‌اللفة). ج, نیوق. 

ناقابل. [ب] (ص مرکب) آنکه قابلیت و 
لباقت ندارد. (ناظم الاطباء): 
ولی چون الفات مقبلانست 
چه غم آن را که از ناقابلانست. وصال. 
|اکه استعداد پنذیرفتن ندارد. (یادداشت 
مژلف). که قابل و پذیرا نست. ||مزجاة, 
آندک. حقیر. اندک‌بها. کم‌ارزش. بی‌ارزش. 
غیرقابل توجه: دی ناقایل. |بی‌عقل و 
بی‌کفایت. (ناظم الاطباع). 

اقا پیدنی. [] (ص لیاقت) که قاپیدن را 
نشاید. که نتوانش قاپید. مقابل قاپیدنی. 


رجوع به قاپیدن و قاپیدنی شود. 

اقادز. [دٍ] (ص مرکب) عاجز. ناتوان. که 
قدرت ندارد. که قادر نیست. که قادر به انجام 
کاری‌نیت. مقابل قادر. رجوع به قادر شود. 

اقادری. [د) (حامص مرکب) ناتوانی. 
عجز. عدم قدرت. صفت و حالت ناقادر. 
رجوع به ناقادر شود. 

ناقب. [ق ](ع ص) آنکه نقب می‌کند و دیوار 
را سوراخ میکند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اسم فاعل است از تقب. رجوع به 
نقب شود. || آنکه بحث می‌کند از خبر و 
می‌کاود آن را. (ناظم الاطباء). ||() قرحه‌ای 
است که به پهلو براید. (از الصنجد). ناقبه, 
رجوع به ناقبه" شود. |[مرضی است ان‌ان را 
به سبپ بسیار بر بستر خوابیدن. (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). رجوع به ناقبه شود. 

ناقمب. [ي ) ((خ) مولف قاموس کتاب مقدس 
ارد: ناقب [به‌منی مفاره ] با «ادامی» ذ کر 
می‌شود و آن شهری است بر حدود «نفتالی» 
در ادامی. و برخی راگمان چنان است که 
ناقب شهری است غير از ادامی و همان خرابة 
سیاده» ات که به مسافت چهار میل به 
چنوب طبریه واقع است. (از قاموس کتاب 
مقدس ص ۰۸۶۷ 

اقبول. (ق] (ص مرکب) پذیرفته‌ناشده. 
قسبول‌ناشده. نامقبول. مردود. (از ناظم 
الاطباء). نامقیول. نایندیده. (آنندراج), 
||نفرت و کراهت داشته شده. (ناظم الاطباء). 
]الق مرکب) قبول‌نکرده. نپذیرفه. پیش از 
آنکه قبول کنند: 
خریداران که در بازار نازند 
غلامان ناقبول آزاد سازند. 

حکیم زلالی (از آنندراج). 

اقبو لاندن. ( 5] (مسسص مس فی) 
ناقبولانیدن. مقایل قبولاندن. رجوع به 
قبولاندن شود. 

اقبولاندنی. [ق د] اص لیافت) 
ناقبولانیدنی. که قابل قبولاندن نیست. که 
نتوانش قبولانید. مقابل قبولاندنی. 

اقبولانده. [ق د /] (نسف.مرکب) 
قبولانده‌ناشده: شاقبولانده. رجوع به 
قبولانده و ناقبولانیده شود. ۶ 

ناقبو لانیدن. (نَ | امص منفی) مقابل 
قبولانیدن. رجوع به قبولانیدن شود. 

ناقبو لانیدنی. [ق د] (ص لیافت) که قابل 
قبولانیدن نیست. مقابل قبولانیدنی. 

ناقبو لانیده. [ق د /5] (نسف مسرکب) 
قسبولانده‌تاشده. مردود. نامقبول. مقابل 
قبولانیده. رجوع به قبولانیده شود. 

فاقبة. [ق بَ] (ع 4 ریش که بر پهلو برآید. 
(منتهی الارب) (انندراج). ناقب و ناقبقه 
قرحه‌ای که از پهلو برآید و در شکم پیشروی 


ناقد. 


کند و برش از درون باشد. (از معجم 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). ریشی که بر پهلو 
برمی‌آید و بر شکم ستولی میگردد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ناقب شود. ||بیمارئی است 
که به سیب دیر ماندن پهلو بر بستر حسادث 
گردد.(منتهی الارب) (آنتدزاج)؛ ناقب و اقیقء 
داء للانسان مسن طول الضجة. (افرب 
الموارد). بیماری که عارض انسان میگردد از 
دير ماندن پهلو در بتر. (ناظم الاطباء) 
فاقد. اي ] (ع ص) سره کنند؛ درهم‌ها. (ناظم 
الاطباء). تميزدهند؛ میان پول سره و ناسره. 
(فرهنگ تظام). صراف. (از سععانی). 
سیم‌گزین. (مهذب الاسماء) (ملخص اللغات). 
سره کتنده درم و دینار. (عغیاث اللغات) 
(آتندراج). صیرفی. (از الانساب سمعانی). 


سره گر. نقاد؛ 

آتشس دوزخ است ناقد عقل 

او شناسد ز سیم پا ک‌نحاس. اصرخرو. 
گروهی شراب را محک مرد خوانده‌اند و 
گروهی ناقد عقل و گروهی صراف داتش. 


(نوروزنامه). و هرگاه که بر ناقدان حکيم و 

استادان مبرز گذرد به زیور مزور او التفات 

ننماید. ( کلیله و دمنه), 

گفت صراف قضا ای شیخ | گرتاقد منم 

در دیار ما تصرف فرق فرقد میرود. الوری. 

صدق او نقدی است اندر خدمتت نیکوعیار 

چند بر سنگش زنی گر ناقدی داری بصیر. 
انوری. 

این که زحمت کم کنم نوعی ز تشویر است از آنک 

نقدهای بس نفایه‌ست آن و ناقد بس بصیر. 


انوری, 
در میان ناقدان زرقی متن 
با محک ای قلب دون لافی مزن. . مولوی. 
بد نباشد سخن من که تو نیکش گوئی 
زر که ناقد پسندد سره باشد منقود. سعدی. 
کاین‌بزرگان هنرشتاسانند 
ناقدانند و زرشناسانند. 1 


|| سخن‌سنج. ناقد الشمر و الکلام. آنکه استوار 
و ااستوار سخن را تمیز دهد. نقاد. منقد. 
منتقد. اسم فاعل از تقد است. رجوع به نقد 
شود. ج. نقاد. ده 
نیست در علم سخندانی و در درس سخا 
مفتثی چون تو مصیب و نأقدی چون تو بصیر. 
سوزنی. 
شاید ار لب به حدیث قدما نگشایند 
تاقدانی که ادای سخن ماشنوند. خاقانی. 
|اخرده گر. نکن گیر. ضردهبین. نکته‌ین. 
حرفگیر. نکته‌سنج. باریک‌بین. |((اصطلاح 
حدیث) در علم حدیث. اين لفظ بر جماغتی 


۱-داء یأخط الانان من طول الفجعة و لعله 
ما یسمونه فروحالفراش. (معجم من اللقة). 


ناقد هروی. 

اطلاق میشود که نقاد و حاقظ حدیث‌اند به 
دلیل آشنایی و معرفتی که به احادیث دارند و 
نقدی که در شناختن صواب آن از تاصواب به 
عمل می‌آورند. (از الانساب سمعانی ص 
۵۱ 
اقد هروی. اي د ور] ((ج) مولف تذکر 
صبح گلشن ! او را از سوزون‌طبعان هرات 
دانته و این بیت را از وی نقل کرده است: 
هوس می است و نقلم ز دو لعل فتنه جوئی 
چه بلا خیال خامی چه کشنده ارزوئی. 

بیش از اين اطلاعی از حال او به دست نیامد, 
فاقهی. [قٍ] اص نسبی) موب است به 
ناقد که صیرفی باشد. (سمعانی). 
ناقدی. [ق] (حامص) عمل ناقد. رجوع به 
ناقد شود. 
ناقدی. (قٍ] ((خ) اسماعیل‌ین عبدالوهاب 
اقدی» مکتی به ابوابراهيم. از راویان حدیت 
است و در قرن چهارم همجری میزیسته. (از 
الانساب سمعانی). 
ناقو. [ق] (ع ص) تبر که بر نشانه رسد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از المنجد) (از ناظم 
الاطباء). تیر که بر هدف اصابت کند یا تیر که 
از همسدف نگذرد". (از سعجم متن اللفة), 
||نویسندة بر سنگ. (فرهنگ نظام). ||آنکه 
زمین را می‌کند و سوراخ می‌کند. ای یسنقر 
الارض و یخقب. (ممجم متن اللفق). |[زننده؟. 
|ازشد؛ عود و دف؟. | سوراخ‌کنندة با متقار۵, 
(فرهنگ نظام). اسم فاعل از نفر است. رجوع 
به نقر شود. ج. نواقر. ||(!) چنگ, (السامی). 
ناقرة. [ِ ز] ((خ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). موضعی است بین مکه و بصره. (از 
معجم متن اللفة). 
فاقرة. [ي ز) (ع ص) تأنیث ناقر است. 
(اقرب الموارد) (المجد). رجوع به ناقر شود. 
ج. نواقر. |( بلاء سختی. |[مصییت. رنیچ. 
(متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطیاء). 
مصیت. (معجم متن اللفة). ||داهية. (اقرب 
السوارد) (معجم متن اللقة) (النجد). |احجت. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(معجم متن اللفت). الحجة السصیة. (اقرب 
الصوارد) (المنجد). * دلیل راست و درست. 
برهان راست و استوار برابر با وافع. 
|| مخاصمه. (از المنجد). یقال: پینهما ناقرة؛ ای 
مراجعة فی الکلام؛ یعتی سخن را به هم 
بازی‌گرداند. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بیتهم نافرة و نقرة؛ مراجعة فی الکلام:(اقرب 
الموارد). بینهم ناقرة؛ مراجعة فی الکلام و 
مخاصمة. (لمنجد). جر و بحث. مناقشه. چ» 
نواقر. 


ناقز. ( ی ] (ع ص) عسطاء ناقز؛ دهش ۱ 


هیچکاره. (منتهی الارب) (آتتدراج), دهش 
بهوده و هیچکاره. (ناظم الاطباء). الناقز من 


العطاء؛ الخیی و هو ذوناقز. (معجم متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). عطاء ناقز و ذونافز؛ 
خلیس. (المتجدا. 
قاقزة. ( ر] (ع ص) تأنسیث نافز است. 
(اقرب الموارد) (العنجد). رجوع به ناقز شود. 
|| هر یک از دست و پای ستور. (ناظم 
الاطباء). نواتز الدابة؛ قوائمها. (المنجد) (اقرب 
الموارد). ج. نواقز. رجوع به نواقز شود. 
ناقس. (قٍ] (ع ص) اسم فاعل از نقس است. 
(از آقرب الصوارد). رجوع به نقس شود. 
|| حامض. (اقرب الصوارد) (از معجم متن 
اللغة) ۲ (المتجد). ترش و حامض. (ناظم 
الاطباء). شراب ترش. (منتهی الارب) 
(آنندراج). یقال: لین ناقس و شراب ناقس؛ 
حامض, (المنجد). شراب ترش. (مهذب 
الاسماء). 
فاقص. ات ] (ع ص) ناتمام. مقابل کامل, 


(فرهنگ نظام) (آنندراج). ناتمام, نا کامل. 


(ناظم الاطباء). نا کامل. نیمه کاره. که کمی 
دارد. نادرست. که کم و کسری دارد. که تمام و 
کامل‌نیست: 

ناقص محتاج را کمال که بخشد 

جزگهر بی‌نیاز سا کن‌کامل. . ناصرخسرو. 
رفتی و با تو کمالی که جهان داشت ببرد 

گر جهان را پس از این ناقص خوانیم سزاست. 


انوری. 
مگر فضل من ناقص است از مه من 
بر او تکیه گاهی عجب کردمی. خاقانی. 


|[درهم ناقص؛ درمی که وزنش تمام نباشد. 
(ناظم الاطباء). خفیف غیر تامالوزن. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). سکه‌ای که سبک‌تر از وزن 
معمول باشد و وزنش تام و کامل نباشد. چ» 
تقص. |اکكته. مقعطوع. معیوب. چیزی که به 
حد کمال نرسیده باشد. (ناظم الاطباء), که 
عیب و نقصانی دارد. به کمال نارسیده. 
عیبنا که 
در آفرینش تفی اگربود ناقص ‏ . 
ریاتش به کمالی که واجب است رساند. 
خاقانی. 
بزم شراب بی مزه بوسه ناقص است 
پیش ای و عیش ناقص مارا تمام کن. 
صائب. 
ز آثار بدان چون قدر نیکان می‌شود پیدا 
در اين عالم وجود ناقص ما هم به کار آید. 
غیرت همدانی. 
|[کم. (نصاب الصبیان). رجوع به ناقص کردن 
شود. | نقصان‌یافته. (ناظم الاطیاء). کم‌شونده. 
(غیاث اللغات): 
خصم تو هت ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابع است و جهانت مساعد است. 
منوچهری. 
مقدار شب از روز قزون بود و بدل گشت 


ناقص. ۲۲۲۰۷ 


ناقص همه این را شد و کامل همه آن را, 

, آنوری. 
| آنکه از چیز تمام می‌کاهد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نقص شود. |اناآزموده کار. 
بی‌وقوف. نادان. (ناظم الاطباء). ناپخته. 


نا کامل. بی‌کمال: 

بر تن ناقصان قبای کمال 

به طراز هثر ندوخته‌اند. خاقانی. 

گرناقصی ندید کمالش عجب مدار 

کز مشک بی‌نصیب بود مغز بازکام. خاقانی, 

اول به ناقصان نگرد دهر کز نخست 

انگشت کوچک است که جای حساب شد. 
خاقانی. 

کاملی‌گر خاک‌گیرد زر شود 

ناقص ار زر برد خا.کستر شود. مولوی, 

||(اصطلاح صرف) در اصطلاح علم صرف: 


ناقص یا متقوص یا معتل‌اللام یا ذی‌الارسعه, 
لفظی است که فقط* لامالفملش حرف علت 
باشد. ا گر لامالفعل کلمه‌ای «واو» باشد آن را 
«ناقص واوی» گویند, مانند: «دعا» که اصل 
آن «دعو» و «عفاه که اصل آن «عفو» و «غزا» 
که «غزو» است, و چنانچه لامالفعل حرف 
«یاء» باشد آن را «ناقص یائی» نامند. چون: 
«رّمی» که اصل آن «رَمَیَّ» و «روی» که اصل 
آن «رَوَیَ» است. (از کش‌اف اصطلاحات 
الفنون). |(اصطلاح حکمت) در اصطلاح 
حکمت. ناقص مقابل کامل است. وجود 
ناقص مقابل وجود کامل است و ممکنات 
موجودات ناقص‌اند. (از دستور الساماء ج ۳ 
ص ۳۹۳). لناقص هو الذی یحتاج الی اسر 
خارج یمده بالکمال مثل الاشیاء السی فی 
الکون. (فرهنگ علوم عقلی ص ۵٩۰‏ از 
اسقار ج ۶ص ۷۱. 
فاقص. ی ] (اخ) بدین لقب نامیده شد خلیقه 
ابوخالد یزیدین ولیدین عبدالسلک مروان 


۱-صبح گلشن ص ۳۹۹ 

۲ -نسقر السهم الهسدف؛ اصابه و لمربفاه. 
(المجد). 

۳-نفره نقرأٍ ضربه. (المنجد) 

۴-نسقر العسرد آو الاف؛ ضربه لیصوت. 
(المجد). 

۵-نقر الشی«؛ ثقبه بالمنقار. (المنجد). 

۶-در المنجد و اقرب الموارد: الحجة 
الم صیتةه. اما در فرهنگهای دیگر ناقره را 
«حجت و مصبت؟» معلی کرده‌اند چنانکه 
گذشت. 

۷-نقس الثراب؛ حمض, فهو ناقس. (معجم 
مت اللغة). 

۸-قید «فقط از آن جهت است که تعریف 
«ناقص» از «لفیف» متمایز گردد چه لفیف آن 
است که علاوه بر لامالفعل کلمه, یکی دیگر از 
دو حرف آن (عین‌الفعل با فاءالفعل) نیز از 
حروف علة باشد. 


۸ ناقص‌الاعضاء. 


قرشی اموی. وی به سال ۱۲۶ ه.ق.در دمشق 
به خلافت نت و چهارده سال خلافت 


کرد. از الانساب سمعانی ص ۵۵۱). وجوع ید" 


یزیدبن ولید در اين لفت‌نامه و نیز رجوع به 
جهانگشای جوینی چ ۲ ص ۲۶۴ شود. 
تاقص‌الاعضاء . اٍ سل آ] (ع ص 
مرکپ) آنکه در اعضایش نقصی باشد. که یک 
یا چند عضوش ناقص يا معیوب باشد. 
ناقص) لخلقه. اي سل خ ق) (ع ص 
مرکب) ناقص‌العضو, ناقص خلقت. انکه در 
خلقتش نقصی و عیبی باشد. که هم اعضای 
بدنش سالم و کامل و طبیعی نباشد. که در 
اندام کم و کری داشته باشد. که معیوب و 
اقص افریده شده باشد. 

ناق ص العضو. اي سل عْضژ] (ع ص 
مرکب) آنکه در عضوی از اعضای بدنی 
نقصی و عیبی باشد. 

ناق صالعقل. اي صُلع) (ع ص مرکب) 
بی‌عقل. ابله. نادان. ناقص‌عقل. (از ناظم 
الاطباء). کوتاه‌خرد. کم‌فهم. نافهم. 

امتال: 

زن ناقص‌العقل است. 

ناقص‌اندام. [ ]| اص مس رکب 
ناقص‌عضو. ناقص‌السضو. ناقص‌الخاقة. 
ناقص‌خلفت. 

ناقص خرد. آق خ ر] (ص مرکب) بی‌عقل. 
نادان, ابله. کم‌فهم. بی‌شمور, بی‌ادرا که 


نمی‌ترسی ای گرگ ناقص‌خرد 
که‌روزی پللگیت از هم درّد؟.. سعدی, 


ناقص‌طنت. کی که نقصان ذاتی داشته 
یاشد. (آشدراج) (از بهار عجم). 
اقص‌طینت. ای ن) اص مرکب) رجوع 
به ناقص خلقت و ناقص‌الخلقه شود. 
ناقص‌عقل. (ي ع ] (ص مرکب) کمعقل. 
کم‌خرد. نادان. بسی‌عقل. نفهم. کودن. ابله. 
احمق. کاناء 

زنان چون ناقصان عقل و دینند 

چرامردان ره آنان گزیند؟ ‏ ناصرخرو. 
نشاید که پادشاه به گفتار زنی ناقص‌عقل 
التفات نماید. (سندبادنامه ص .)۷٩‏ لایق و 
موافق نمی‌نماید به ترهات ناقص‌عقلی و 
مموهات ناقض‌عهدی بر چنین سیاستی 
هایل... اقدام تمودن. (سندبادنامه ص ۸۵). و 
اباطیل اقوال کذاب ناقص‌عقلی آفتاب رای 
جهان‌آرای او را حسجاب تسواند کرد. 
(سندبادنامه ص ۲۲۶). 

پسران وزیر ناقص‌عقل ( 

به گدائی به روستا رفتند. سعدی. 
ناقص عقلی. [ق غ] (حسامص مسرکب) 
حفت ناقص‌عقل. رجوع به ناقص‌عقل شود. 
ناقص عقول. [نٍ غ] (ص مس رکب) 


ناقص‌عقل 
که پیش صنم پیر تاقص‌عقول 
بسی گفت و قولش نیامد قیول. 
رجوع به ناقص‌عقل شود. 

فاق صکردن. اي ک د] (سص مرکب) 
ناقص کردن کسی را. در تداول, با زدن. 
عضوی از او چون دست یا پا یا چشم را تیاه 
کردن.(یادداشت مولف. |کم کردن. کوچک 
کردن.کاستن: 

درشتی نگیرد خردمند پیش 

نه نرمی که ناقص کند قدر خویش. سعدی. 
کمال‌است در نفی انسان سخن 
تو خود را به گفتار ناقص مکن. 

ناقصة. [ق ض ] (ع ص) تأثیث ناقص است. 
رجوع به ناقص شود. ||(اصطلاح صرف) 
افعال تاقصه, افعالی است که بر جمله اسمیه 
درآید و مدا را رفع و خبر رانصب دهد و آن: 
کان, صار, اصبح, مازال, اسی, لیس, مادام, 
اضحی. ظل, بات, برح؛ سانفک سافتی, 
است. 

ناقصی. [ق ] (حامص) ناقص بودن. تسام و 
کامل نبودن. تقصان داشتن. حالت و صفت 
ناقص. رجوع به ناقص شود. 

ناقض. [ق] (ع ص) شک نده. (آنندراج). 
آنکه به زور و قوت ميشکند. | آنکه می‌شکند 
عهد و پیمان را. (ناظم الاطباء). |[بازکنندة 
تاب رسن و جز آن. (آنندراج). آنکه 
بازمی‌کند تاب ریسمان و جز آن را. اناظم 
الاطباء). اسم فاعل است از تقض. رجوع به 
نقض شود. 

فاقض عهد. [ ع] (ص مرکب) شکتدة 
پیمان. پیمانگل. عهدشکن. پیمان‌شکن. 
عهدگل. میثاق‌شکن: لایق و سوافق 
نمی‌نماید به ترهات ناقص‌عقلی و مموهات 
تاقض‌عهدی بر چنین سیاستی هایل... اقدام 
نمودن. (سندبادنامه ص ۸۵). 

ناقط. (قٍ] (ع ص) نقبط. بند؛ آزادکرده. (از 
منتهی الارب) (از انندراج). بنده‌ای که آن را 
بنده‌ای آزاد آزاد کرده باشد. (ناظم الاطباء), 
مولی‌السولی. (سعجم متن اللقق) قرب 
الموارد). عبدالعبد. (المنجد). بنده ازاد و 
آزادکرده. (آنندراج). 

ناقط. [قٍ] ((خ) محمدین عمران ناقط. از 
اهل بصره است. وی از عبدالّه صفار و از او 
طبرانی روایت کند. (از الانساب سمعانی ص 
0۱ 

ناقع. (ق) (ع ص) اسم فاعل از نقع است. 
رجوع به نقع شود. |[ثابت و مجتمع. (متهی 
الارب) (ذرهنگ نظام» نقع. مُتنقم. مُتَمع. 
آب مجتمع محبوس. (از معجم متن اللفة), 
آبی که در عد یا غدیر جمع شده باشد. (از 
معجم متن اللقة). |[ماء ناقم؛ آب خوشگوار. 


نعدی. 


سعدی. 


ناقل 

اادم نسافع؛ خون تسازه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فشرهنگ نظام), 
الطری من الدم. (معجم متن اللفة). طسری. 
(المنجد). |اسم ناقع؛ زهر کشندهة بالغ در 
سمیت. (منتهی الارب) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام؛ زهر کشنده که در هم بدن نفوذ کند. 
(ناظم الاطباء) البالغ القاتل من السم. (سعجم 
متن اللفة). بالغ قاتل ثابت. (المنجد). |التاقع 
من الموت؛ الدائم. | آنچه از آشامیدنی‌ها که 
تشنگی را ببرد و آرام بخشد. (از معجم متن 
اللغ). آرام‌کنندهة تشنگگی و قعع‌کند؛ آن. (از 
اقرب الموارد), 

- دواء ناقع؛ ناجع, کانه استقر قراره فکسر 
القلة, (المنجد). 

ناقفی. [ق ] (ع ص) شکند؛ تار سر با نیزه یا 
عصا. زننده بر تارک ". (آتندراج). آنکه سر را 
می‌شکند. (ناظم الاطباء). ||کفانندة حنظل و 
سوراخ‌کنندة آن. (از منتهی الارب)." اسم 
فاعل از نقف است. (اقرب الموارد) (اسعجم 
متن اللفق). رجوع به نقف شود. 

فاقل. اقٍ (ع ص) برندة چیزی از جائی به 
جانی. (فرهنگ نظام. از جائی به جائی برنده. 
(آنندراج). آنکه چیزی را از جائی به جائی 
می‌برد. برنده و پردارنده و حمل‌کننده و کسی 
که چیزی را از جائی به جائی می‌برد. (اناظم 
الاطباء). از جائی به جائی برنده. جابجا کننده 
چسیزی. |[روایت‌ک‌ننده. (فرهنگ نظام), 
بردارندهُ حدیت. (انتدراج), آنکه خبر میدهد 
و بیان خیر می‌کند. نقل‌کننده. بیان‌کنده. 
خبردهنده. (از ناظم الاطباء). آنکه حدیشی را 
از زبان دیگری روایت می‌کند. (از معجم منن 
اللسفة). حکایت‌کنند؛ خبری. رادی. 
روایت‌کنده: 

به صدر شاه رساندند ناقلان که فلان 

گذاشت طاعت اين پادشاه رق رقاب. 

خاقانی. 

خبر به نقل شنیدیم و مخبرش دیدیم 

ورای آن که از او نقل می‌کند ناقل. ‏ سعدی. 
|| استساخ‌کند.. (فرهنگ نظام). کی که از 
روی خط نوشته شده و یا صورت نقاشی‌شده 
بعیته برمیدارد که گویا عین آن را نقل کرده 
است. (تاظم الاطباء). |[مترجم. (یادداشت 
ملف). ||درپی‌کنندة جامه. (آنندراج). سم 
فاعل از تقل است. رجوع به نقل شود. 
ناقل. [قٍ] ((خ) ابن عبید. محدث است. 


۱ -تاقص عقل در بیت شاهد, صفت «پسران» 
است. 

۲ -نقف» شکستن تار سر یا سخت زدن بر آن. 
بانیزه یاعصازدن بر تارک. (محهی الارب). 
۳- نقف الحنظل و نحوه؛ شقه عن حبه» فهو 
ناقف و الحنظل نقیف و منقوف. (المنجد). 


ناقلا. 
(متهی الارب). 
ناقللاء [ق ] (ص مرکب)! در تداول عامه. 
گربز. محتال. زرنگ. حقه. جربز. محقلب. 
ناراست. حقه‌باز. 
تاقلائی. [قّ] (حصامص مرکب) زرنگی. 
شیطتت. بدجنسی. حقه‌بازی. گربزی. زیرکی. 
رندی. عمل و صفت ناقلا. 
ناقلة. اي [](ع ص) تأنیث ناقل است. (از 


فرهنگ نظام)۲ (از اقرب الموارد). ||مردم از . 


جائی به جائی رونده, خلاف قطان. (سنتهی 
الارب). ضدالقاطنین. (سعجم متن اللقة). 
مردمی که از جائی به جائی روند و سا کن و 
متوطن در جائی باشد, خلاف قطان. (ناظم 
الاطباء). ج. نواقل. |اکانی که از قومی به 
تومی دیگر متقل شوند. (مرصع). |ابلائی از 
بلاهای روزگار. (معجم متن اللقة). نواقل 
الدهر؛ ای نوائبه التی تنقل من حال الی حال. 
یقال: اصابته نواقل الدهر. رجوع به نواقل 


شود. 
ناقم. (ي| (ع ص) عسستاب‌کننده. 
|| پ‌اداش‌دهسنده. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
فاقم. زق] (عل) نوعی از خرما به عمان. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). 
فاقم. [ق ] (اخ) لقب سعیدین عامرین سعد بن 
عدی که پدر بطلی است. (منتهی الارب). 
ابوبطن من رييعة. (معجم متن اللقةاء 
فاقمیة. (ي می یّ] (اخ) لقب رقاش بنت 
عامر است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ناقو. (اخ) از سرداران صغول و پسر کبوک 
خان‌بن اوکتاقاآن‌ین چنگیزخان مفول است. 
رجوع به تاریخ جهانگدا ج ۱ص ۲۱۶ به پعد 
وج ۲ص ۲۴۹ شود. 
فاقواره. ( ر / | (ص مرکب) پارچه‌ای 
که‌برای جامه کردن به اندازه نیست: این یک 
ذرع پارچه ناقواره است؛ هیچ قسم جامه با 
آن نتوان کرد به علت کمی ان. (یادداشت 
مولف). ||در تداول, نامتناسب. ناجور. 
بی‌قواره. 
فاقوو. (ع!) شاخ دمیدتی که صور باشد. قوله 
تعالی فاذا تفر فی الناقور (قرآن ۸/۷۴: ای 
فی الصور. (منتهی الارب). صور. (ترجمان 
علامه جرجانی). صور اسرافیل و هر بوق. 
(فرهنگ نظام). نای بزرگ را هم گفته‌اند که 
کرنای باشد و در عربی صور اسرافیل را 
خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج). صور یا 
بوقی که دمیده می‌شود در آن. (از المجد) (از 
آقرب الموارد). صور که روز محشر هنگام 
نشر خلایق در آن دمیده می‌شود. (از مسعجم 
متن اللفة). صور و شاخی که در آن میدمند. 
(ناظم الاطباء), نای بزرگ. صور. (غیاث 


اللغعات از لطایف و منتخب اللفات). نقیر. ج» 
نواقیر. ||قلب. (معجم متن اللقة). 
فاقوو. (ص) به‌معتی نامردار است, یعنی 
آنچه از آن در جاها بازگویند. (برهان قاطم) 
(آنتدراج). مشهور. تامدار. (از ناظم الاطباء). 
مصحف «نامور». (حاشیة برهان قاطع معین). 
فاقوره. [ز /ر ]() جام آبگینه. پالةبلورین. 
(ناظم الاطباء): 
ناقوس. (ع !) چوب ترسایان که به وقت 
نماز خویش زنند و آن دو چوب است یکی 
اقوس که دراز باشد و دیگری وبیل که کوتاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تخذ آهنی یا 
چوبی که نصاری وقت نماز خود آن را نوازند. 
(فرهنگ نظام). قطعةُ درازی از آهن یا چوب 
که‌به هنگام نماز زنند. (از المنجد). مسضراب 
الصاری الذی یضربونه لاوقات الصلاة. 
(اقرب الموارد). چوب طویلی که نصاری 
برای اعلام دخول در نماز آن را به چوب 
کوچک‌تری به نام وبیل میزنند. (از معجم متن 
اللفة). خرمهرهٌ کلان که هنود و ترسا به وقت 
عبادت خود نوازند. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). زنگ چویین که مسیحیان مقیم 
ممالک اسلامی بجای زنگ فازین به کار 
صی‌برند. (یادداشت مولف). اازنگی که 
تصاری در کلب میزنند. افرهنگ نظام) 
اقوس رابه‌معنی چرس هم استعمال کرده‌اند. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). زنگ بزرگی که 
ترسایان در وسط کلب از سقف خانه آویزند 
و به روز یکشنبه از صبح تا وقتی که مردم از 
نماز فارغ شوند نوازند. (آنندراج. از شرح گل 
کشتی) (غیات اللغات). زنگ بزرگی که 
ترسایان در کلی] به وقت نماز نوازند و درای 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). آنچه بزنند ترسایان 
برای نماز. (السامی) (مهذب الاسماء). زنگنی 
بزرگ که بر متارء کلب| آویزند و گاه نماز یا 
اعلام خبری نوازند. ج. نقس, نواقیی: 


قیصر بر درگه تو سوزد ناقوس 
هرقل در خدمت تو درد زنار, فرخی. 
روم ناقوس بوسم زین تحکم 
شوم زنار بندم زین تعداء خاقانی. 
سبحه‌د رکف میگذشتم بامداد 
بانگ ناقوس مفان بیرون فتاد. چاقانی. 
به ناقوس و به زنار و به قندیل 
به یوحنا و شماس و بحیراء خاقانی. 
ناقوس هوا بهکن گر زآنکه نه گبری تو 
زنار ریا بگسل گر زآنکه نه ترسائی. عطار. 
ما در این گفتگو که از یک سو 
شد ز ناقوس این ترائه بلتد. هاتف. 
صوت ناقوس همه وصف جمال سبوح 
حرف ناقوس همه نمت جلال قدوس. 

؟ (از انجنآراا 


ناقوس. () بتکده. (فرهنگ نظام). رجوع به 


ناقة. ۲۲۲۰۹ 
ناووس و نااوس شود. ||(اصطلاح موسیقی) 
در موسیقی, نام یک آواز از دستگاه سه گاه. 
(فرهنگ نظام) رجوع به ناقوسی شود. 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح متصوقه, 
عبارت از انتباه است که به‌سوی توبت و نابت 
و عبادت خواند و نیز جذبه که از حق‌تعالی 
خبر کد و از نفی خلاصی دهد و بطاعت و 
قتاعت دعوت کند و از خواب غفلت بیدار 
سازد. (فرهنگ نظام) ( کش اف اصطلاحات 
القنون از کشف اللفات). 

ناقوس‌زن. رَ) (نف مرکب) آنکه ناقوس 
می‌نوازد. نوازنده؛ ناقوس: 
کبک ناقوس‌زن و شارک سنتورزن است 


قاخته ای‌زن و بط شده طنیورزنا. 
منوچهری. 
فاقوس نواز. انْ] (نف مرکب) ناقوس‌زن. 
کدناقوس می‌نوازد؛ 
رهبان کلیسیای حرمان شدهام 
ناقوس‌نواز در هجران شده‌ام. 
مرشد بروجردی. 


ناقوسی. () نام نوائی است از موسیقی, 
(انجمن آرا) (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
||(اخ) نام لحن بت و ششم است از سی 
لحن باربد. (برهان قاطم) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). و آن را از صدای ناقوس 
ترسایان افتباس کرده‌اند و آن راصوت 
ناقوس گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). در 
فهرستی که نظامی از الحان باربدی در خرو 
و شیرین آورده. ششمین لحن است: 
چو ناقوسی بر اورنگ آمدی باز 
شدی اررنگ چون ناقوس ز آواز. 

(از حاشية برهان قاطع چ معین). 
چون صفیری بزند کبک دری در هزمان 
بزند لقلقه بر کنگره بر ناقوسی, . منوچهری, 

اقو لا (ص مرکب) پست. فرومایه. بدذات. 
(از ناظم الاطیاء). رجوع به ناقلا شود. 

ناقو لاشی. (حامص مرکب) بدذاتی. اناظم 
الاطباء). رجوع به ناقلائی شود. 

فاقة. [ق ] (ع ) کتر ساده. (سنتهی الارب). 
الانشی من الابل, (السنجد) (اقرب الصوارد). 
ماده‌شتر. (ناظم الاطباء), اشتر ماده, (مهذب 


۱- این کلمه ظاهرا مرکب است از «نا» +«قلاه, 
جزء دوم در لهجه‌های محلی ایران بدین معانی 
است: در قم: آسان. در دهات اصفهان: ضوب. 
عالی. در بروجرد: آسان؛ سهل؛ زیرچاق. در 
گلپایگان: عالی. کاری. پر. جزم دوم ظاهراً از 
«قولای» ترکی مأخوذ است: قولای؛ آسان. 
(لغت خنجری). بترکی رومی به‌معنی سهل و 
آسان بود (سنگلاخ). در تداول بعض ولایات 
این کلمه با تشدید «لام» نائلةً نلفظ شود. 

۲-در فارسی جمم ناقل هم هست. (فزهنگ 
نظام). 


۶۰ ناقه. 


الاسماء) (دهار). آروانه. مایه. مادینه‌شتر. چ» 
ناق, نوق, آنوق, انژق, اونق, اینق, نماق. 
ناقات, انواق. جج, آیانق, نیاقات: 
بقای صالح و بد عمر او صد و هفتاد 
خداش ناقه فرستاد از میان حجر. 
ناصرخسرو. 
کجاست‌ناقه و کو صالح و کجا شد هود 
کهز اتش اجل اندر امل زدند شرر. 
ناصرخسرو. 
فخرت به سخن باید زیرا که بدو کرد 
فخر آنکه بکرد از پی او ناقةٌ عضبا. 
تاضز هروه 
نه دیر بود که برخاست آن _توده‌خصال 
برفت و ناق جمازه را مهار گرفت. 
مسعودسعد. 
از خداوند دلدل و قبر 
وز خداوند ناقه و یعفور. 
له السمد که تا حشر نمی‌باید بست 
در قطار تعبش نیز نه ناقه نه جمل. 
وآن بر بیط باغ گرازان و خوش‌خرام 
چون بر زمن آینه گون‌ناقه و جمل. انوری. 
مرغزاری شود | کنون فلک و ابر در او 


سوزنی. 


انوری. 


راست چونانکه تو گفتی همه تاقه‌ست و جمل. 
انوری. 

راهی است ورابه کعبة مجد 
بی زحمت ناقه و بیابان. خافانی. 
ناقه را چون ماه پر کوهان بود 
نام چرخ مشتری فالش کنم. خاقانی. 
وز بهر محملت که فلک بود غاشیه‌اش 
خورشید ناقه گشته و مه ساربان شده. 

۳ خاقانی. 
میل مجنون پیش ان لبلی روان 
میل ناقه پس پی طفلش دوان. مولوی. 


و چون بدین مرتبه رسید نر را جمل گویند و 
ماده را ناقه. (تاریخ قم ص ۱۷۷ 
در دهان ناقه خار خشک خرمای تر است. 


میر علیشیر نوائی. 
ناقة عمرم فتاد اندر مناخ 
وقت تنگ آمد شکایتها فراخ. 
ناقه راندن؛ حرکت دادن شتر ماده. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
در رقص رحیل ناقه میراند 
برحسب فراق بیت میخواند. تظامی. 
- ناقة لیلی : 
گرچه تن چنگ شبه نا لیلی است 
ال مجنون ز چنگ رام برآمد. خاقانی. 
چنگ بین چون ناقة لیلی وزو 
بانگ مجنون هر زمان برخاسته. خاقانی. 
- ناقه‌وار؛ بمانتد ناقه. مثل ناقه؛ 


گردن‌امید خود را ناقه‌وار 
بس جرس‌هاکز گمان دریسته‌ام. 


- ناقه و جملی در کاری نداشتن؛ غرض یا 
نقعی در آن کار نداشتن و بداند که مرا در اين 
کار ناقه و جملی نبوده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۰). خرس چون تفاصیل و جمل این 
حکایت بشنید و ناقه و جمل خویش در آن 
میدید. (مرزیان‌نامه). 
فیم الاقامة بالزوراء لاسکنی 
بها ولا ناقة فها و لاجملی. ۲ 
طفرئی صنهانی. 
||دانه‌ای که بر دست پدید آید. (از السنجد). 
مفرد ناق است. رجوع به ناق شود. ||((خ) 
چند ستاره است که بر شکل ناقه واتع شده, 
(متهی الارب). ستارگانی که در اسمان 
بشکل ناقه گرد هم‌اند. (المنجد). گروهی مر 
کف‌الخضیب را کوهان اشتر خوانند. زرا که 
تازیان از کوا کب خداوند کرسی اشتری تصور 
کرده‌اند. (اكفهیم ص ۱۰۲). و ببضی صورت 
ناقه را از صورت ذات‌الکرسی و بعضی دیگر 
از کوا کب امراةالملله فرض کرده‌اند. زیرا 
در پیش کوا کب کف الخضیب سه ستاره است 
بر ست راست امرا:المسلله و نزدیک 
کوکب شمالی چند کوکب دیگر است که جمله 
با هم به سر ناقه شبیهاد... (حاشیة الشفهیم چ 
همایی ص 0۰۲ ۱ 
ناقه. + ] (ع ص) از بیماری به شده. (مهذب 
الاسماء). به‌شده از بیماری. (منتهی الارب). 
آن باشد که از بیماری بیرون آمده باشد و 
هنوز تندرست نگشته و آن حال را نقاهت 
گویند. (فرهنگ نظام از جواهر اللفة). با 
«صا»ی ملفوظ. دارای نقاهت و انکه از 
بیماری برخاسته و به‌شده باشد, ولی ضعف و 
ناتوانی در وی باقی بود و جنگلوگ و 
جنکوک نیز گویند. (ناظم الاطباء). از ییماری 
برخاسته. از بیماری بهترشده. (زمخشری). که 
نقاهت دارد. بنوی از پیماری برخاسته. آنکه 
تازه از بستر بیماری برخاسته است. دروخ 
مرد دین تابه جت دینار است 
همچو ناقه درست بیمار است. سائی. 
تا جهان شد ناقه از سرسام دیماهی پرست 
چار مادر بر سرش توش و توان افکنده‌اند. 
خاقانی. 
||فهمندء سخن. دانا. (سنتهی الارب), سریع 
فطنة و الفهم. (معجم متن اللفة). قه الحدیث 
تقهاء نهمه» نهو ناقه و نقه. (اقرب الموارد) 
(م‌جم متن اللفة). فهمد؛ سخن و 
دریافت‌کننده. دانا. (از ناظم الاطباء). تیزفهم. 
سریم‌الانتقال. ج. ن 7 5 
ناقة صالح. [ق /ي ي لٍ] ((غ) شتری که 
صالح پیغمیر برانگیخت معجزنمائی خویش 
راء و قوم عاد را از کشتن آن شتر برحذر 
داشت و چون قوم نصیحت و اندرز صالح را 
تاشنوده گرفتند و شتر را کشتد. خداوند 


اک. 


صاعقه‌ای بر آنان فروفرستاد و قوم تباه کار 
کافر را بکشت. رجوع به سور: هود آیات 
۶۹-۶۲ و قصص قران ص ۲۴ و البیان و 
السبین ج ۲ص ۱۸۶وج ۳ص ۸۸و 
همچنین رجوع به مدخل صالح در این 
لفت‌نامه شود 
ناق صالح از حسد مکشید 
ای وق جمل منهید. خاقانی. 
ناقهی. (قٍ ] (حامص) نقاهت. به‌شدگی از 
پیماری. (ناظم الاطباء). ناقه بودن. رجوع به 
ناقه شود. 
ناقیاس. (ص مرکب) بی‌اندازه. بی‌حساب. 
بی‌شمار. ||بی‌کران. سخت پهناور. وسیع. که 
محدود و قابل تحدید نیست* 
ای خداوند قایم قدوس 
علک تو ناقیاس و نامحسوس. ستائی, 
ناکتك. (پوند) پسوند اتصاف است. پهلوی: 
نا ک". این پسوند با الحاق به اسماء یا به ین 
کلمات فعلی. تشکیل صفت میدهد. از این 
قیل است: خشمنا ک, ترسنا ک. دردنا ک. 
شرمنا ک.پرهیزنا ک‌و آموزنا ک. این پسوند 
از پهلوی آمده و به نظر صی‌رسد که مرکب 
باشد از پسوند اسم معلی «نا» و پسوند صفتی 
« ک»:از «پرهیز» اسم معنی «پرهیزنا» ساخته 
شده, سپی از آن «پرهیزنا ک» را ساخته‌اند. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). لفظی است که 
به جهت بیان اتصاف موصوف به صفتی در 
آخر کلمات می‌آورند. زیرا که دلالت می‌کند 
بر داشتن چیزی چون به لفظی ملحق شود 
همچو طربنا ک‌و غمنا ک‌و ماد آن. (برهان 
قاطع). علامت اتصاف است به‌معتی دارا, 
(فرهنگ نظام). و نیز رجوع به آنندراج و 
فرهنگ نظام و انجمن آراو ناظم الاطباء شود. 
اين کلمه بصورت پاوند به اخر اسم آید و 
افادء معنی: «با»» «پر»» «ور», امند», «آور». 
« گین»۰« گن»,«دار» و «آلود» کند. 
- آبله‌نا ک؛پرآیله. آبله‌دار. 
- آبنا ک؛ آبدار. پرآب: ضیاع؛ شیر آبنا ک. 
(بحر الجواهر). مهو؛ شیر تدک ابا ک.(عنهی 
الارب): 
بسا شوره زمین کز آبنا کی 
دهان تشنگان را کرد خا کی. نظامی. 
- آتشنا ک؛پرآتش: ادری الزند؛ آتشنا ک‌کرد 
آتش‌زنهراء (زمخشری). 
پردة پندار کان چون سبد اسکندر قوی است 
آه آتشناک من هر شب به یک یارب بسوخت. 
عطار. 
آه آتشتا ک‌و سوز سينه شبگیر ما. ‏ حافظ. 
۱- وزنه فعلة باتحریک و اصله نرق (متهی 
الارب). 
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تاک. 


- آزرم‌نا ک؛ آزرمگین. پرآزرم. پرشرم. 
باشرم. باآزرم. ‏ _ 

- آزنا ک؛پراز. ازسند. بسیاراز: خشر؛ 
آزنا ک و حریص شدن. (منتهی الارب). 

- آژخ‌نا ک؛پراژخ. پرزگیل: شولل جسده؛ 
آژخ‌نا ک‌گردید جسم او. (متهی الارب). 

- آزنگ‌نا ک؛پرآزنگ. آژنگ‌دار. چین‌دار. 
- آشوبنا ک؛پرآشوب. آشفته: 


گزاینده عفریتی آشوبنا ک 

شابنده چون اژدها بر هلا ک. تظامی. 
شه از خواپ سر برزد آشوبنا ک 

دل پا ک‌راکرد از اندیشه پاک. ‏ ظامی, 


- آفتابنا ک؛ آثابی. پراتاب. آفتاب‌دار. 
- آلایش‌نا ک؛آلوده. پرالایش: 
باش چون یحر از الایش پاک 
بر آلایش از آلایش‌ناک. جامی. 
- ابرنا ک؛ پرابر. ابری. الوده به ابر, ابرالود: 
الفیمومه؛ ایرنا ک شدن آسمان. (تاج‌المصادر 
بیهقی). 

اسفتا ک؛پراسف. 

- اشترنا ک+ پراشتر. پرشتر: مأبله؛ زمین 
شترنا ک.(منتهی الارب). 

-اشک‌نا ک؛پراشک. اشک‌الود. 

-المنا ک:پرالم. بالم. متألم. 

- انسبازنا ک؛باانباز. انبازدار. مشترک. 
(ملحقات برهان). 

- انبوه‌نا ک؛بسیارانبوه. پرانبوه: ائک الورد؛ 
انبوه‌نا ک شد ورد. ائمل الورد؛ انبوه‌نا ک شد 
ورد. ورد مسثعل؛ وردی اننبوه‌نا ک.(منتهی 


الارب), 
-اندوها ک؛اندوهگین, اندوهگن. پراندوه: 
خبر داشت کآن شاه اندوهنا ک 
در آن ره کند خویشتن راهلاک. نظامی. 
چو مرگ از یکی تن برآرد هلا ک 
شود شهری از گریه اندوهنا ک. تظامی. 
- اندهنا ک؛پراندوه. اندوهنا کد 
دل دیوانگیم هست و سر بی‌با کی 
که‌نه کاری است شکیبائی و اندهنا کی. 
سعدی, 

- اندیشا ک؛یمنا ک.بابيم. ترسنده, ترسان, 
خاف: 
ز دوری در آن ره شد اندیشنا ک 
که دارد ره دور درد و هلا ک. نظامی. 
من خود اندیشنا ک پیوسته 
زین زبان شکسته و بسته. نظامی. 
گنهکاراندیشنا ک‌از خدای 
به از پارسای عیادت‌نمای, سعدی, 
من از این بدرقة شما اندیشنا ک‌ترم که از 
دزدان. ( گلستان). 
امین باید از داور اندیشنا ک 
نه از رفع و دیوان و زجر هلا ک. 

سعدی (بوستان) 


- ]|پربيم. خطرنا ک.بیمنا ک.بم‌دار: 
رهی کو بود دور از اندیشه پاک 

به از راه نزدیک اندیشنا ک. 

در آن رهگذرهای اندیشنا ک 

پرا کنده شد بر سرم مفز خاک. نظامی. 
- بادام‌نا ک؛ پربادام: ارض ملزه؛ زمیتی 
بادامنا ک.(منتهی الارب). 

پادنا ک؛ پرباد. باددار. 

باراننا ک؛یرباران. آلوده یه باران: التخیل؛ 
باران‌نا ک‌شدن زمین. (مجمل اللغة). 

-بچهنا ک؛دارندة بچه. بچه‌دار: امرأة مصبة: 
زن بچهنا ک.اصباه؛ بچه‌نا کشدن زن. (متهی 
الارب). 

-ب‌خورنا ک؛بخورآلود. آلوده به خور: 
بخورنا ک شدن جامه. (یادداشت مولف). 

پتر تا که برافی: پر پرفت:رروا بیرخت که 
(مجمل‌اللفة). 

-بزغنا ک+پربزغ. بزغ‌دار. 

- بط‌نا ک؛ پربط. بط زار: ارض مأوزه؛ زمین 
بطنا ک.(منتهی الارب). 

- بسوینا ک؛پربوی. بوی‌دار: متفال؛ زن 
بوی‌نا ک.(منتهی الارب). حماء مسنون؛ لای 
و گلی بوینا ک.(متتهی الارب). 

-یسهمی‌نا ک؛پسربهم: ارض بَهته؛ زمین 
همی‌نا ک. ابهمت الارض؛ رویانید زمین گیاه 
بهمی را و بهمی‌نا ک‌گردید. (منتهی الارب). 
بیمارنا ک؛ بیماروار: اخرش؛ ضعیف و 
بیمارنا ک.(السقهیم). اوكش قوی است با 
فزونی و آخرش سست به کمی و پیمارنا ک. 
(لتقهیم). 


-بیمنا ک؛پربيم. باییم: 


نظامی. 


زری کآدمی راکند بیمنا ک 
چه در صلب آتش چه در ناف خاک. 
1 نظامی. 
پیر در آن بادیة بیمنا ک 
داد بضاعت بامینان خا ک. نظامی. 


- پرنا ک؛پردار, باپر: کرکس پرنا ک. 
پرنده‌نا ک؛پر پرنده: مطار؛ زمین پرنده‌نا ک. 


(منتهی الارب). 
پشته‌نا ک؛ پرپشته: طلع؛ زمین پشته‌نا ک. 
(متهی الارب). 


- پشک‌نا ک؛ پر پشک: املاء؛ پشکینا ک 
گردیدن‌زمین. (منهی الارب). آلی‌المکان؛ 
پشکنا ک‌شد. (منتهی الارب). 

- پشم‌نا ک؛پرپشم: وبرء اوبر؛ پشمنا ک. 
پشه‌نا ک؛پربشه. پشه‌دار: لیلة بعضه؛ شب 
پشه‌نا ک.(منتهی الارب). 

-پی‌نا ک؛پرپی. 

پیه‌نا ک؛ پرپیه: شمفد؛ بزغاله پیه‌نا ک. 
(منتهی الارب). اثرب‌الکیش: پیه‌نا ک گردید 
گوسفندنر. (از سنتهی الارب). رخصت 
الجاریه؛ پیه‌نا ک شد دختر. کمعزقه؛ پیه‌نا ک 


ناک. ۲۲۲۱۱ 


شدن کوهان. 

تابنا ک+پرتاب. پرتابش: 
بدین فرخی گوهری تاپنا ک 
نه فرخ بود هم ترازوی خاک. 
ز مهتاب روشن جهان تابنا ک 
برون ريخته ناقذ از ناف خاک. 
از آن جسم گردند؛ تاینا ک 
روان شد سپهر درخشان پا ک, 
- تب‌ناک؛ پرتب. تب‌الود: ارض محمه؛ 
زمیلی تب‌نا ک.(منتهی الارب), 
ترسنا ک؛پرترس. ترس‌دار: 
ببین تا تراسر به درگاه کیست 

دل ترستا کت نظرگاه کیست. 

بدل گفت آن به که شیری کنم 

در این ترسنا کان دلیری کنم. 
براسود بر خا ک‌از آن ترس و با ک 
غم و درد پرد از دل ترسنا ک. 
نسظامی (اقبالنامه چ وحید دستگردی 
ص ۰.۲۱۴ 

- تشحه‌نا ک:رجل اتشم؛ مرد تشحه‌نا ک. 
(منتهی الارب). رجوع به تشحه شود, 

جرم‌نا ک؛جرم‌دار. پرجرم: 

جرم‌نا ک‌است ملامت مکنیدش که کریم 
برگلهکار نگیرد که ز دربازآمد. . سعدی. 
< چرک‌نا ک؛چرک‌الوده. پرچرک: داث؛ 
چرک‌نا کی و چرک‌نا ک شدن. زبه؛ زن 
بدهیأت و چرک‌نا ک.(متهی الارب). 
چسینا ک؛ پرچسپ. باچسپ. چسبده. 


نظامی. 


نظامی. 


خی واه 

< دنا ک؛پرخد. باهد. 

- حمض‌نا ک؛دارای گیاه شور و تلخ: ارض 
حمیضه؛ زمین حمض‌نا ک.(منتهی الارب). 
- خارش‌نا ک؛ آنچه خارش آرد: اعر؛ مرد 
خارش‌نا ک. 

- خال‌تا ک؛ خال‌دار: اخیل؛ مرد خال‌نا ک. 
خیلاء؛ زن خال‌نا ک.(منتهی الاربا. 
خرس‌نا ک؛زمین پرخرس: ارض مه 
زمین خرس‌ناک. 

خرگوش‌نا ک؛زسین پرخرگوش: ارض 
مرنیه؛ زمین خرگوش‌نا ک.(منتهی الارب): 
خشمنا ک؛ پرخشم. خشمگین: از میان 
ایشان بیرون رفت خشمنا ک.(قصص الانییاء 
ص ۱۳۳) 

شه در او دید خشمنا ک‌و درشت 
بانگ برزد چنانکه او را کشت. 

شه از گفه رایزن خشمنا ک 

پیچید چون مار بر روی خا ک. 
نشتن ترا خامش و خشمنا ک 
درانداختن زنگیان را به خا ک. 
پیش پدر آمد خشمنا ک.( گلستان): 
خطرنا ک؛ پرخطر. خطردار؛ 
خطرنا کی‌کار دانتهام 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


۲ ناک. 


شدن دور از او کم توانته‌ام. نظامی. 
پی چون خودی خودپرستان روند 

به کوی خطرنا ک‌ستان روند. سعدی 
- ||پاخطر. باارزش. خطیر. مهم 

چو گوهر نهاد است و گوهرتژاد 

خطرنا کی‌گوهر آرد به یاد. نظلامی 
- خلل‌نا ک+خلل‌دار؛ 

روی جهان کاَينة پا ک‌شد 

از نقسی چند خلل‌نا ک‌شد. نظامی. 
خلم‌نا ک؛ خلم‌دار: ممخاط؛ خل‌نا ک. 
(دهار). 

- خمارنا ک؛ پرخمار: عين مریضه؛ چشم 
خمارنا ک.(صراع). 


- خنده‌نا ک؛ پرخنده. خندان: دایم تازه‌روی 
و خنده‌نا ک‌بساش. (متخب قابوسنامه 


ص ۲۱۶). 
پس از سجده شد تازه و خنده‌نا ک 
چنین گفت کای مردم مصر پا ک. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
چنانکه حمی یوم غمی را به حکایتهای 
خنده‌نا ک‌و... دل خوش کنند. (ذخيرهً 
خوارزمشاهی). 
چو بی زعقران گشته‌ای خنده‌نا ک 
مخور زعفران تاتگردی هلاک. ‏ نظامی, 


خوابنا ک؛ خواب‌الود. پرخواب: دثور؛ 
مردی خوابنا ک.(منتهی الارب)؛ 
فروبته چشم آن تن خوابنا ک 
بدو گفت برخیز از این خون و خا ک. 

نظامی. 
به عنیرخری نرگس خوابنا ک 
چو کافور تر سر برون زد ز خاک. نظامی, 
چه داند خوابنا ک‌مست و مخمور 
که‌شب را چون به روز آورد رنجور. 

سعدی: 
خوفنا ک؛پرخوف. پرترس. 
- خیارنا ک؛پرخیار: اقاء؛ خیارنا ک‌شدن 
جای. (منتهی الارب). 
- ددنا ک؛ پردد: اضبان؛ جای ددنا ک.ارض 
مسیعه؛ زمین ددنا ک.(منتهی الارب). 
- دراج‌ناکا پسردراج: مدرجه: زمین 
دراج‌نا ک.(منتهی الارب). 


درخت‌نا ک؛پردرخت. زمینی درخت‌نا ک. 


(یادداشت مولف). 

- دردنا ک؛ دردگین. پردرد. بادرد: الالیم؛ 
دردگین. دردنا ک.(مجمل‌اللغة): وی اینچتین 
سخن دردنا ک چرا گفت. (منتخب قابوسنامه 
ص۴۸ 

زیر بندم کشید و با ک‌نداشت 

غم این جان دردتا ک‌نداشت. 
زدی روی بر روی آن خاک‌پا ک 
برآوردی از دل دمی دردتا ک. 

شه به زندانیان چنین فرمود 


نظامی. 


نظامی. 


کزدل دردنا ک خون‌آلود. نظامی. 
چه عاشق است؟ که فریاد دردنا کش‌ئست 
چه مجلس است؟ کز او های و هو نمی‌آید. 
سعدی, 

زدم تیشه یک روز بر تل خاک 
به گوش آمدم تاله‌ای دردنا ک. سعدی, 
نالیدن دردنا ک‌سعدی 
بر دعوی دوستان بیان است. نعدی. 
درشتنا ک؛درشت‌واره 
بیرّم این درشتتنا ک‌بادیه 
که‌گم شده خرد در اتهای او. منوچهری. 
- دزدن ا ک؛ پردزد: ارض مْلَصّه؛ زمین 
دزدنا ک.(منتهی الارب). 
دنبه‌نا ک؛دنبه‌دار. بادنبه. پردنبه. 
- دودنا ک؛ پردود. دودآلود: 
دماغی کز آلودگی گشت پاک 
بچربد بر این گنبد دودنا ک. نظامی, 
دامن از این خنبرة دودنا ک 
پا ک‌بشوئید به هفت آب و خاک. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۲۲). 


- ذوقتا ک؛ذوق‌آور: 

چون که آب جمله از حوضی است پا ک 

هر یکی آبی دهد خوش ذوقنا ک. مولوی. 
رشک‌نا ک:پررشک. رشک‌الود. 
-رشک‌نا ک؛پررشک, رشک‌دار. 
-رعب‌نا ک+؛رعب‌آور. پررعب. 

-رگ‌نا ک؛پررگ. 

-رنگ‌نا ک:ممعورا؛ رنگ‌نا ک از خشم. 

- روباء‌نا ک؛پرروباه: ارض مغعله؛ زمین 
روباه‌نا ک. اثعلت الارض؛ روباهنا ک‌شد 
زمین. (منتهی الارب). 


ریم‌نا ک؛پرریم: طفی؛ چرک و ریم‌نا ک. 


(منتهی الارب). 

-ریگ‌نا ک؛پرریگ. 

زخمنا ک؛زخم‌دار: 

به زخم خودش کردم از زخم پا ک 
نشد زخمه‌زن تا نشد زخمناک. نظامی. 
درخت کیانی درآمد به خاک 

بقلطید در خون تن زخمنا ک, نظامی, 
- زنگ‌نا ک؛پرزنگ. آلوده به زنگ: قشیب؛ 
شمشیر زنگ‌نا ک.(منتهی الارب). 

- زهرنا ک+زهردار: الب؛ درختی اسبت مانند 
ترتج و آن زهرنا ک‌است. (منتهی الارب): 


چینیان را وفا نباشد و عهد 

زهرنا ک‌اندرون و بیرون شهد. نظامی. 
مزاج هوا چون بود زهرنا ک 

بینداز آن چیز را در مفا ک. نظامی. 
باید که در چشیدن آن جام زهرنا ک 

شیرینی شهادت ما در زبان شود. سعدی. 
سایه‌نا ک؛ سایه‌دار: ظلیل: سایه‌نا ک. 


(دستورالاخوان). 
- سبزه‌نا ک؛ پرسبزه: بقلة؛ تره‌زار و زمین 


اک. 


سبزه‌ا ک.(منتهی الارب). اقضاب؛ سبزه‌نا ک 
شدن زمین. (منتهی الارب). 


ندرنا ک؛پر سدر: 

<< سده‌نا ک؛ سده‌دار: اهتجرت الابل؛ 
سده‌نا ک‌گردید شکم‌های شبران. (سنتهی 
الارپ). 

-سراب‌نا ک؛ پرسراب: ملاه؛ دشت سنگریزه 
و سر آب‌نا ک.(منتهی الارب). 


<سلم‌تا ک؛زمینی که سلم رویاند: ارض ذات 
اسلام؛ زمین سلمنا ک.(یادداشت مولف). 
- سماروغ‌نا ک؛جایی که در آن سماروغ 
بسیار روید. اجباء‌المکان؛ سماروغ‌نا ک 
گردیدن زمین. (منتهی الارب) 
سنگریزه‌نا ک؛رملی و ریگی و جایی که 
دارای سنگ ریزه باشد: مسحاء؛ زمین هموار 
سس گریزه‌نا ک.(مسستهی الارب). 
حصیت‌الارض؛ سنگریزهنا ک‌گردید زمین. 
(متهی الارب). ارض محصبة؛ زسین 
سنگریزه‌نا ک.قض؛سنگریزه‌نا ک‌شدن طعام. 
(صراح). 
- سنگ‌نا ک؛ پرسنگ: ارض مظره؛ زمین 
سنگ‌نا ک.جرول؛ زمین سنگ‌نا ک. (سنتهی 
الارب). 
-سودانا ک؛پر سودا 
-سوزنا ک؛سوزدار. باسوز؛ 
زسوزنا کی‌گفتار من قلم بگریست 
که‌در نی آتش سوزنده زودتر گیرد. 
سعدی, 
عجبت نیاید از من سخنان سوزنا کم 
عجب است ا گربسوزم چو بر آتشم نشانی. 
سعدی, 
سسوزنا ک؛پرسوز, سوزان؛ 
سوزنا ک‌افتاده چون پروانه‌ام در پای تو 
خود نمی‌سوزد دلت چون شمع بر بالین من. 
سعدی, 
نگه کن که پروانة سوزنا ک 
چه گفت ای عجب گر بسوزم چه یا ک. 
سعدی. 
سس وسمارنا ک:ارض سضبه؛ زفین 
سوسمارنا ک.(مستهی الارب). زمسین 
پرسوسمار. 
-سهمنا ک؛سهمگین؛ شخصی عظیم و 


سهمنا ک‌دید. (قصص الانبیاء ص ۱۳۳). 


سیاه وستمکاره و سهمنا ک 

چو دودی که آید برون از مفا ک. نظامی. 
روبهان از حرام خواری گرگ 

کآفتی بود سهمنا ک‌و بزرگ. نظامی. 
بسا شیر دژندة سهمنا ک 

که‌از نوک خاری درآید به خاک. ‏ نظامی, 


< سیراب‌نا ک: اضطفت الارض؛ سیرابنا ک 
شد زمین. (منتهی الارب). 
شبه‌نا کاشبه‌وارءٌ 


اک. 


زین پیش به شبهای سیاه شبه‌نا ک 

خورشید همی نمودی از عارض پا ک. 
سنائیء 

-شبهه‌نا ک؛شبهه آلود. شبهه‌دار. 

شتابنا ک؛پرشتاب. 

شرمنا ک؛پرشرم. شرمگین: 

پری‌زادگان بوسه دادند خاک 

پری‌وار هم شاد و هم شرمنا ک. 

مخواه و مدار از کس ای خواجه با ک 

که مقطوع روزی بود شرمنا ک. 

شعف‌نا ک؛باشعف. پرشعف. 

- شعله‌نا ک؛ پرشمله. شمله‌ور: آلاو؛ آتش 

شعله‌نا ک. 

- شغب‌نا کاپرشفب؛* 

امسال که جبش کند اين ابر شغب‌نا ک 

روی همه گیتی کند از خار و خسک پا ک. 

منوچهری. 

- شکن‌نا ک؛ چین‌دار. شکن‌دار: غرض؛ 

شکن‌نا ک شدن اندام. (متهی الارب). 

شیرنا ک؛ شيرده. پبرشیر: لهوم؛ ناقة 

شیرنا ک.لبن؛ شیرنا ک شدن میش. (صنتهی 

الارب), 

- || شردار: بیش؛ وادی است شیرنا ک. 

ارض مأسده؛ زمین شیرنا ک.(متهی الارب): 

کوه‌ها و قلعه‌ها و جایهای بلند و کوشکهای 

ملوک و بیابنها و سنگریزه‌ها و زمین‌های 

شیرنا ک.(لتفهیم), 

- طراوت‌نا ک؛ تازه و پرآب: خضل, خاضل؛ 

طراوت‌نا ک.(منتهی الارب). 

- طربا ک؛ شادمان. خوشحال. بانشاط: 

رجل مطراب؛ مرد طربنا کد 

سال امالین نوروز طربتا کان‌است 

پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. ‏ منوچهری. 

چندانکه جفا خواهی میکن که نمیگردد 

غم گرد دل سعدی با یاد طرینا کت. . سعدی. 

ای که از سر و روان قد تو چالا کتراست 

دل به روی توز روی تو طربنا ک‌تراست. 
سعدی, 

حیات‌بخش روح‌افزای و طربتا ک دلگشای. 

(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲). 

- طریفهنا کب ارض مطرفه؛ زمین 

طریفه‌نا ک.(منتهی الارب). 

طلح‌نا ک:ارض طلحه؛ زمین طلح‌نا ک. 

رجوع به طلح شود ر 

- عرقنا ک؛عرق‌دار: ازش الفرس؛ عرقتا ک 

گردانیدن اسب را به دوانیدن. 

علف‌نا ک؛+جای پرعلف: ممرع؛ جای 

علف‌تا ک. 

عییبنا ک؛دارای عیب: رجل قلب؛ مرد 

عیبنا ک.(منتهی الارب): 

گرفتمکه خود هستی از عيب پاک 

تعشت مکن بر من عیبنا ک. 


نظامی. 


نعدی. 


سعدی. 


شدودنا ک؛ دارای غسدود: داری؛ شتر 
آماسیدء‌پشت غدودنا ک.(منتهی الارب). 
اغضب‌نا ک؛ خشمگین؛ 

غضب‌نا ک و خونریز و گستاخ‌چشم. نظامی. 
-غمنا ک+غمگین: آنها که مسلمان بودند 
غمنا ک شدند. (قصص الانیاء ص ۱۳۴). 

شه در این خشت خانة خاکی 

خشت نمنا ک‌شد ز غمنا کی, تظامی, 
-غوک‌نا ک؛پرغوک: آب غوک‌تا ک. 

فانا ک+سخنی که در آن «فاء» بسیار آید: 
تعتم؛ سخن فانا ک‌گوینده.(منتهی الارب). 

- فرحنا ک؛آنچه با شادی همراه بود. شاد. 
- فریادنا ک؛+غوغایی و هنگامه‌ساز: ضجوج؛ 
ناقة فریادنا ک‌به وقت دوشیدن و بار کردن. 
(منتهی الارب) 

فریبنا ک؛فرینده» فریب‌کار: 
آدمی کو فریبنا ک‌بود 

هم ز دیوان اين مفا ک‌بود. 

مکروه طلعتی است جهان فریبنا ک 
هر بامداد کرده به شوخی تحملی. سعدی. 
قحط‌نا ک؛توأم با قحط و غلاء خشکال: 
احجمی؛ سالی قحطنا ک.ازومه؛ سال 
قحطنا ک.(منتهی الارب). 

- قورباغه‌نا ک؛پرقورباغه. 

- کرم‌نا ک؛ پرکرم: ادادة؛ کرم‌نا ک شدن. 
(منتهی الارب). 

- گاونا ک؛بسیارگاو. دارای گاو بیار: ارض 
مثورة؛ زمیتی گاونا ک. زمین پرگاو. 


نظطامی, 


-گردنا ک؛پرگرد: یوم معج؛ روزی گردنا ک. 


(صراح). ریح تربه؛ باد گردنا ک. (منتهی 
الارب). اغبر؛ گردنا ک.(تفیر ابوالفتوح 
رازی): 

همان قسمت چارمین همست خاک 

ز سرکوب گردش شده گردنا ک. نظامی. 
تو نیز ای به خاکی‌شده‌گردناک. نظامی. 
-گرگ‌نا ک:زمین پرگرگ: ارض مذابة؛ 
زمینی گرگ‌نا ک. 

-گره‌نا که 

چون رش جان شو از گره پا ک 

چون رشته تب مشو گره‌نا ک. نظامی, 
-گل‌نا ک؛کدر و گل‌آلود: مکان طان؛ جای 
گل‌ناک.مکان روع؛ جای گل‌نا ک.(مبتهی 
الارب). 

گوشت‌نا ک:گوشت‌دار و سمین: مهیل؛ مرد 
گوشت‌ناک آماسیده‌روی. (منتهی الارپ) 
لحیم؛ گوی شت‌نا ک.(صراح). 

- گوگالنا ک:اجعل الماء؛ گوگال‌نا ک گردید 
آب. (منتهی الارب). 

-گیاهنا ک؛گیاه‌دار و دارای گیاه و سبزه: 
ایشت الارض؛ گیاه‌نا ک‌شد زمین. ظفرا زمین 
پست هموار گیاهنا ک.(منتهی الارب). 


- لای‌نا کاپرلای: مطخ؛ آب لای‌نا گ. 


ناک. ۲۲۲۱۳ 


حمت الثر؛ لای‌نا ک‌شدن چاء. 

- لعاب‌نا ک: العاب؛ لعاب‌نا ک‌شدن دهان. 
(منتهی الارب). 

-لوش‌نا ک؛آبی تیره و کدر. 

-مارنا ک؛زمین پرمار. جایی که پر از ماران 
باشد: ارض مَحیاة؛ زمین مارنا ک.(منتهی 
الارب). 

ماه‌نا ک؛جای روشن‌شده بواسطة مهتاب: 
لیل مقمر؛ شبی ماهنا ک.(مهذب الاسماء). 

- مرغزارنا ک:اراضٌه؛ مرغزارنا ک شدن 
جای. (متهی الارب). 

- مرگامرگی‌نا ک؛:ناخوشی وبائی و عام: 
استیپاء؛ مرگامرگی‌نا ک یافتن جای را, وبسی؛ 
زمین مرگامرگی‌نا ک.(منتهی الارب). 
-مزه‌نا ک؛لذیذ. (دهار). 

مطرنا ک؛بارانزاء باران‌آور. باران‌دار؛ 
خواجه چنان ابر بانگ‌دار مطرنا ک 

هست بقول و عمل همیشه مجرد. منوچهری. 
-مگی‌نا ک؛:پرمگی. 

- ملامت‌نا ک؛سزاوار و ملامت و نکوهش: 
لامه, کار ملامت‌نا ک.(منتهی الار ب). 
ملخنا ک؛جای بسیار ملخ: ارض مجرودة 
و ارض مدماة؛ زمین ملخنا ک.(منتهی 
الارب). 

-منکرنا ک؛انکا رآلوده. انکارانگیز؛ 

جنس چیزی چون ندید ادرا ک‌او 

تنود ادرا ک منکرنا ک‌او. مولزی: 
< مورچه‌نا ک؛پر از مورچه و دارای مورچة 
بسیار: ارض مدبية؛ زمین ملخنا ک‌و 
مورچه‌نا ک.(منتهی الارب). 

موش‌نا ک؛پر از موش: ارض جرذة؛ زمین 
کلاک موشناک.ارض مسریعة؛ زمین 
موش‌نا ک.(منتهی الارب). 

-میغ‌نا کاب رآلود. 

میوه‌نا ک؛حامل میوه. باردار: ثمره؛ زميین 
میوه‌نا ک. شامر؛ درخت میوه‌نا ک. (منتهی 
الارب). 

- نخل‌نا ک:مَلهم؛ موضعی است نخل‌نا ک. 
(منتهی الارب). 

نمنا ک؛دارای رطوبت و تری. مرطوبهٌ 
شه در این خشت‌خانة خاکی 

خشت نمنا ک‌شد ز غمنا کی. نظامی. 
-نوردنا ک‌پرچین و شکنج: تعکن؛ نوردنا ک 
شدن شکم. 

نسهنگ‌نا ک:ب‌اسراط؛ شهری است 
نهنگ‌نا ک نزدیک دمیاط. (حدو العالم 
-نی‌نا ک:اقصاب؛ نی‌نا ک‌شدن زمیتی. 

- وبانا ک:الوبا»؛ وبانا ک شدن زمینی. 
(مجمل اللفق). 


۱-طریفه: نباتی است که آن را نصی نیز گویند, 
رجوع به طریفه شود. 


۴ ناک. 


وحشتا ک؛وحشت‌آور. 

- وهمتاً ک؛رهم‌آور. 

-هراسنا ک:پرهراس. 

هوتتا ک:دارای هوس: 

به نادیده دیدن هوستا ک‌بود. 
عجب از طبع هوسنا ک‌مشت می‌آید 
من خود از مردم بی‌طبع عجب می‌مانم. 


نظامی. 


نعدی. 

بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق 

هر هوستا کی نداند جام و سندان باختن. 
سعدی. 

هولنا ک؛ ترس‌انگیز: 

ابر چون سیل هولنا ک‌آرد 

کوه‌راسیل در مفا ک‌آرد. نظامی. 

به اندیشه‌هائی چنین هولا ک 

دولشکر غنودند با ترس وباک. نظامی, 

چوگردن کشید آتش هولاک 

به بیچارگی تن ینداخت خاک. . سعدی. 

- هیزم‌نا ک: مکان حطیب؛ جای هیزم‌ناک. 

(منتهی الارب). 


فاکت. (ص, ۱ آلوده. آغشته, و بر هر 
مفشوشی, یعنی هر چیز که در آن غش داخل 
کرده باشند استعمال کند عموما و مشک و 
عنبر مفشوش را گویند خصوصاً. (از برهان 
قاطع). عنبر و مشک و عبیر و امثال آن بود که 
مفشوش باشد و بعضی حصر در مشک 
مفشوش کرده‌اند و گروهی گفته‌اند که غشی را 
گویند که در مشک و دیگر [چیزهای ] 
خوش‌بوی بیندازند و فرقه‌ای برآنند که این 
لفظ را بر هرچه مفشوش باشد اطلاق توان 
نمود. مانند زر و سیم. (از فرهنگ نظام) 
(آنندراج). مشک دغل. (المعجم). مشک که 
رحیق باشد: 
کافور تو یالوس بود مشک توبانااک 
بالوس به کافور کنی دایم مفشوش. رودکی. 
گبرکی‌بگذار و دین حق طلب از بهر آنک 
نا ک‌را نتوان بجای مشک اذفر داشتن. 
سائی. 
کزبرای دام دارد مرد دتیا علم دين 
وز برای نام دارد نا ک‌ده‌مشک تتار. سنائی. 
چه ژاژ طیان پیش تو و چه این سخنان 
چه مشک خالص پیش دماغ خشک چه‌ناک. 
جمال‌الدین عبدالرزای. 
قومی مطوقند به معنی چو حرف قوم 
مولع به نقش سیم مزور چو قلب کان.؟ 
خاقانی. 
چون مشک و جگر دید او درنا ک‌دهی آمد 
تاک از چه دهد آخر خاک است چو عطارش. 
عطار. 
| آلود.. آغشته. (برهان قاطع). آلوده. آغشته. 


غش‌دار. مفشوش. داغدار. عیب‌دار. ناپا ک. 


نادرست. ناصحیح. (از ناظم الاطباء) |زکام و 


ملازه را نیز گویند. (برهان قاطم) (از 
انجمن‌ارا) (انتدراج). سقف دهن که لفظ 
دیگرش کام است و در مازندران و خراسان و 
یزد و قزوین متداول است. (فرهنگ نظام) 
(حاشیذ برهان قاطع چ معین). سطح بالای 
دهان. حنک. سغ. سغ دهمان. سقف دهان. 
||نوعی از امرود است که از آن شیرین‌تر و 
شاداب‌تر و لذیذتر نمی‌باشد. (برهان قاطع) (از 
آن_ندراج) (از انجمنآرا) (ناظم الاطباء). 
جهانگیری گوید: «قسمی از امرود باشد که 
لذیذتر و شاداب‌تر و شیرین‌تر از آن نباشد». 
لیکن سراج گوید: «و در هندوستان اسرود 
یعنی ناغپاتی که در کشمیر شود آن راناک 
گویندو ناشپاتی است که از بلخ آرند». پس 
لفظ هندی است واگردر بلخ گفته میشود 
پارسی است. (فرهنگ نظام. در لهجة 
افغانستان. امرود, گلابی و ک‌ثری. |ادر 
هندی به‌معنی بینی باشد که عربان انف 
خوانند. (برهان قاطع). در اردو نیز به همین 
معنی است. (حاشية برهان قاطع 3 صعین). 
|انام جانوری است آبی شبیه به نهنگ. نوعی 
از نهنگ. |(یک قسم گیاهی خوشبو. |انک 
اعلی و فک اسفل را هم گفته‌اند که کام و چانه 
باشد چه فک اعلی را نا ک‌بالاو اسفل رانااک 
پاین میگویند. (برهان قاطم) در لهج 
دیلمان, زنخ. چانه. (یادداشت مژلف». ||در 
رشت. لب. (یادداشت مولف). |ادر تداول, 
لات بی‌چیز. که هیچ ندارد. که آه در بساط 
ندارد. که در هفت آسمان یک ستاره ندارد. 
سخت بی‌مال. بفایت بی‌پول. تهیدست. 
نا کاچ.(ق مرکب) بسفتة. صبدل نا گاه. 
(آنندراج). بمیک‌بار. نا گاه. بی‌وقت. (ناظم 
الاطیاء): 

زهی دولت که من دارم که دیدم 

چو تو ممدوح مکرم را به نا کاچ. 
بی‌فکرت مداحی صدر تو همه عمر 
حاشا که زنم یک موه رابر موه نا کاج. 

سوزنی (از انندراج). 

رجوع به نا گاج و نا گاه‌شود. ||یکایک. 
(آتدراج). 


سوزنی. 


نا کاز. (ص مرکب) در تداول. صدمه‌دیده. 
بسختی صدمه‌دیده. جراحت‌رسیدهبو از کار 
افتاده. آنکه بر اثر ضربه یا زخمی از کار افتاده 
باشد. 

نا کاردان. (نف مرکب) بی‌تجربه. ناشی. 
نامجرب. که وارد به کار نیست. مقابل 
کاردانٌ 
زبی‌مایه دستور نا کاردان 
ورا جنگ نود آمد و جان زیان. 
همی گفت پرمایه بازارگان 
به شا گردهکای مرد نا کاردان. 
تو شاه بزرگی و ما همچو لشکر 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاکاره. 
ولیکن یکی شاه تا کاردانی. 


منوچهری (از نسخه خطی دیوان). 
نا کارد یدگیی. [دید/< ](حامص مرکب) 
نامجربی. بی‌تجربگی. کاردیده نبودن. 
ناآزمودگی. حالت و صفت نا کاردیده. رجوع 
به نا کاردیده شود. 
نا کاز۵ یده. (دی د /د] (ن‌سف مرکب) 
بی‌تجربه. ناآزموده. بی‌وقوف. بی‌قابلیت. 
بی‌هنر در کار. (از ناظم الاطیاء). تاشی. نادان. 
تامجرب* 
همی راند نا کاردیده‌جوان 
بدینگونه تا بر پل نهروان. 
چو یشتید نا کاردیده جوان 
دلش گشت پردرد و تیره روان. 
نخواهی که ضایع شود روزگار 
به نا کاردیده‌مفرمای کار. 
| تازه‌سال. جوان کم‌تجربه, تازه کار 
ز ترکان هر آن کس که بد پیش رو 
ز نا کاردیده‌سواران نو, 
جوانی است نا کاردیده ولیکن 
زبس بخردی آ گهی‌کاردانی. فرخی. 
||به کار نرفته, کارنا کرده. غیرمتعمل. 
ناستعمل. که مورد استعمال واقع نشده ادست, 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


فردوسی. 


که‌هنوز به کار برده نشده است؛ 

همان جامة پا ک‌زربفت پنچ 

ببارید نا کاردیده ز گنج. فردوسی. 
|| فرومایه. (ناظم‌الاطباء). دشنام‌گونه‌ای 
امست۰ 


بدان شخ یی نم کجا خون اوی [خون سیارش را ] 
فروریخت نا کاردیده‌گروی, فردوسی. 

نا کار شدن. (ش د] (مسص مرکب) در 
تداول, بسختی مجروح شدن. بشدت صدمه 
دیدن. بر اثر ضربه یا جراحتی از کار افتادن 
عضوی از اعضای بدن. 

فا کارگر. زگ ] (ص مرکب) غیرمزثر. که 
کارگرو اثربخش نیست. مقابل کارگر. رجوع 
به کارگر شود. 

فا کارگی. [ر /ر ](حامص مرکب) بیکاری. 
تعطیل. ||بی‌حاصلی. ناپکاری. بیفایدگی. (از 
ناظم الاطبام). 

فا کازه. [ر /ر] (ص مرکب) همیچکاره. 
(آتدراج). که کاره‌ای نیست. مقابل کاره. 
رجوع به کاره شود. |امردی که سست و 
بی دست‌و پا باشد. (آتدراج). ||هر چیز که از 
کار افتاده باشد و دیگر به کاری نیاید. 


۱-پهلوی 308 (شریر: بد): 208 سنائی 
گوید (دیران ص ۱۷۸): 
کز برای نام داند مرد دنیا علم دین 
وز برای دام داردنا ک ده مشک تتار. 

(از حاشة برهان چ معین). 
۲-قلب کان: نا ک. 


ثاکاریدن. 


(آنتدراج). نابکار. بی‌فایده. (از ناظم الاطباء). 
||(! مرکب) بی‌حاصلی. بی‌کاری. معطلی. (از 
ناظم الاطباء). 
نا کار بهدن. (د] (مص ستفی) نا کاشتن. 
نکاریدن. مقابل کاریدن. 
نا کار یدنی. [:] (ص لیاقت) نا کاشتنی 
مقابل کاریدنی. رجوع به کاریدنی شود. 


نا کاریده. [د /د] (نمف مرکب) نا کاشته. 


غیرمزروع. کاریده‌ناشده. 
نا کاستن. [تَّ)] (مص منفی) کم نکردن. 
نکاستن. کاهش ندادن. مقابل کاستن. رجصوع 
به کاستن شود. 
نا کاستفیی. (تّ ] (ص لیاقت) که نتوان آن را 
کاست.که نتوان از ان کاست. مقابل کاستنی 
نا کاسقه. [ت /ت] (نمف مرکب) 
کاسته‌نشده. کم‌نشده. (ناظم الاطباء). مقابل 
کاسته.رجوع به کاسته شود. 
ماه نا کاسته؛بدر. ماه تمام. (ناظم الاطباء)؛ 
یکی نامه درخواست اراسته 
فروزان‌تر از ماه نا کاسته. فردوسی. 
به شب ماه نا کاسته چون بود؟ 


چنان بودا گرمه به افزون بود. فردوسی. 
مجلس خلوت نگر آراسته 
روشن و خوش چون مه نا کاسته. نظامی, 


فا کاشت.(نمف مرکب) نکاشته. نا کاشته. 
کاشته‌ناشده. غیرمزروع. زراعت‌ناشده. 


- نا کاعت گذاشتن زمین؛ نکاشتن آن را 
غیرمزروع داشتن آن. (بادداشت مولف), 
ی 


نا کاشتن. (تَّ) (سص منفی) نکاشتن. 
نا کاریدن.مقابل کاکتن 

بدانی گه غله برداشتن 

که‌سستی بود تخم نا کاشتن. سمدی. 
نا کاشتنی. [َّ ] (ص لیاقت) که قابل کاشتن 
نیست. که کاشتنی نیست. مقابل کاشتنی 
رجوع به کاشتنی شود. 
نا کاشته. (تَ / تِ] (نمف مرکب) نکشته, 
کاشته‌ناشده. نکاشته. غیرمزروع. 
دست‌نخورده. مقابل ک‌اشته: زمین معمور 
ناکاشه بدین مرد به اجارت دادیم. 
(سندبادنامه ص ۲۶۳). 
نا کافتن. [تَّ] (مص مفی) مقابل کافتن. 
رجوع به کافتن شود. 
نا کافتنی. (تّ] (ص لیاقت) که قابل کافتن 
نا کافته. (ت /تِ) (ن‌مف مرکب) نک‌افته. 
مقابل کافته. رجوع به کافته شود. 
ثا کافی. (ص مرکب) غیر کافی. نامکفی. که 
کفایت نکند. نابستده. که بنده و مکفی 
نیست. مقابل کافی. رجوع یه کافی شود. 
فا کام. (ص مرکب. ق مرکب) نامراد. (یرهان 
قاطع) (انجمن‌آرا). (از: نا (نقی, سلب) + کام)- 


(برهان قاطع چ ممین). نا کامیاب. تا کامرو 
به کام‌نارسیده. آنکه بارزوی خود نرسیده* 
بدانجایگه رفت نا کام‌شاه 

سر آمد بدو تخت و تاج و کلاه. فردوسی. 
نه چون من:بود خوار و برگشته‌بخت 
به دوزخ فرستاده نا کام‌رخت. فردوسی. 
بزاد و به سختی و نا کام‌زیست 
بدان زیعن سخت باید گریست. ‏ فردوسی. 
به کس نیز دختر دل اندربست 

کهنا کام شاهی برفتش ز دست. 


اندی ( گرشاسب‌نامه). 


نا کام شدم به کام دشمن 

تا خود ز توام چه کام روزی است. خاقانی. 
چو در یازی صتاعت کرد بهراع 
ز عرصه شاه بیرون رفت نا کام. 
تانخیزد کسی ز جا نا کام 
دیگری کامکار تشیند. ۱ ؟ 
انامید. محروم. بی‌کام. (از ناظم الاطباه). 
ناموفی. نا کامگار.نا کامياب. مأیوس. نومید: 


نظامی. 


از آن بيشه نا کام‌بازآمدند 
پر از تگ و دل پرگداز آمدند. فردوسی. 
چو خشنود گردد ز ما شهریار 
نباشیم نا کامو بدروزگار. فردوسی. 
در آب و آت تض هرگز نرفت جزنا کام 
برون نیامد جز کامگار از آته تش و آب. 
مسعودسعد. 

نا کام‌کشیده داشتم دست 
چون پای نم تو در میان بود. عطار. 
مپسند از این بیش خدا را که برت 
آیم به امید کام وتا کام‌روم. 

مشتاق اصفهانی. 


به‌نا کام؛به‌نا کامی. سحرومانه. نومیدانه. 
به‌نامیدی و حرمان. بخلاف میل و آرزو: از 
آن وقت باز که بهناکام از آنجا بازگشتم به 
ضرورت چه نالانی افاد. (تاریخ بسهقی ص‌ 
۴ چون شنودند که سالار بگتفدی و لشکر 
ما به‌ناکام‌از نا بازگشتند. (تاریخ بهقی ص 
۰۱ 
چند صبح آیم و از خا ک درت شام روم 
از سر کوی تو خود کام به‌نا کام‌روم. 

وحشی. 
|اناخواست. ناچار. لاعلاج. (برهان قبلطع) 
(از تاظم الاطباء). ناچار. بالضرور. (غیاث 
اللغات). کرهاً: جبراً, قسرا. ضرورة: 


پدو داده نا ۳ج وسپاه 
همان مهر شاهی و تخت و کلاه. . فردوسی. 
جز از رفتن آنجا ندیدند روی 
به رفن تهادند نا کام‌روی. فردوسی. 
چو ا گاه‌شد بارید زانکه شاه 
بیرداخت نا کام و بی‌رای گاه. 

فردوسی. 
پس کس که به زردشت نگروید و کنون باز 


تاکام. ۳۱۳۳۵ 


نا کام‌کند رو به‌سوی قبل زردشت. 
عجدی. 

پس آنگه از برش برخاست نا کام 
به چاه افتاد جانش جسته از دام. 

(ویس و رامین). 
همه تیمارش از بهر دلارام 
کجازو دور شد نا گاء‌و نا کام. 

(ویس و رامین). 
چوگازر شوی گردد جامذ خام 
خورد مقراضة مقراض نا کام. تظامی. 
تا جبش دست هت مادام 
سایه متحرک است نا کام. عطار. 
تو هم بازامدی ناچار و تا کام 
| گربازآمدی بخت بلندم. سعدی: 
پتنها ندانست روی ورهی 
بیفتاد نا کام شب در دهی. سعدی: 


به‌نا کام؛ به‌ناخواست. لاجرم. ناچار. 
ضرورة؛ 

چو بهرام را تیره شد هور و ماه 

به‌نا کام برتاقت رخ راز شاه فردوسی. 
جز از رفتن آنجا ندیدندروی 


به‌نا کام رفتند پس پویه‌پوی. . فردوسی, 
به‌نا کاملشکر بباید کشید 
نشاید ز فرمان او آرمید. فردوسی. 
به زیر آمد از پیل و برپای خاست 
به‌نا کام‌رزمی گران کرد راست. . اسدی. 
که‌بر شاه جم چون برآشفت بخت 
به‌نا کام‌ضحا ک‌را داد تخت. اسدی, 
بقای او چو به صد سال و یست و سه برسید 
ز جام مرگ به‌نا کام خورد یک ساغر. 

ناصرخسرو. 
همت سعدی یه عشق میل نکردی ولی 
پای فروشد به کام عقل به‌نا کام رفت. 

سعدی. 

چو اقبالش از دوستی سر بتافت 
به‌نا کام دشمن براو دست یافت. سمدی, 


||یخلاف میل و مراد. نه به وفق طبع. نه مطابق 

میل. نه به کام و دلخوامءٌ 

هری از پس پشت بهرام دید 

همان جای خود تنگ و نا کام دید. فردوسی. 

شنید آن سخن‌های نا کام‌را 

به زندان فرستاد بهرام را. 

بپرسید نا کام پرسیدنی 

نگه کردنی پشت و گردیدنی. فردوسی. 

دل جام جام زهر غمان هر زمان کشد 

نا کام‌جان نگ ر که چه در کام جان کشد. 
خاقانی. 


فردوسی. 


مال رفت و زور رفت و نام رفت 


۱-از حیث معنی شبیه این ببت سعدی است: 
تا نمیرد کسی به نا کامی 
دیگری شادکام ننشیند. 


۳۱۳۳۶ ناکام. 


مولوی. 
- بهنا کام؛برخلاف غرض. علی‌رغم. 


بر من از عشقت بسی نا کام‌رفت. 


برخلاف آرزو. بخلاف میل: ِ 
بمانده ماهی از رفتن بهتا کام 
تو گفتی ماهی است افتاده در دام. 

(ویس و رأمین). 
هنر آن پسندیده‌تردان ز پیش 
که‌دشمن پسندد به‌نا کام خویش. اسدی. 
گشتاسب بفرستادش به سیستان تا رستم ببندد 


و جاماسب حکیم گفته بوده که او را زمائه بر 
دست رستم باشد. بهنا کام‌اسفندیار به سستان 
رفت. (مجمل التواریخ). بر سان فرستادگان به 
زمین هندوان رفت پیش شنگل... و به‌نا کام 
شنگل او را به پیش خود بداشت. امجمل 
التواریخ), 

مرغ راهم به لطف صید کنند 
پس برند سر به‌تا کامش. خاقانی. 
من آن مرغم که افتادم بهنا کام 
ز پشمین خانه در ابریشمین دام.. ‏ نظامی, 
مال میرائی ندارد خود بقا 
چون بهنا کام از گذشته شد جدا. 
من بی تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمی‌دهی بهنا کام 
۱[ 
دسترنج تو همان به که شود صرف به کام 
من گرفتم که ب‌نا کام چه خواهد بودن. 


سعدی, 


حافظ. 
||ناخشنود. ناراضی. (ناظم الاطباء): 
نگهیان بندوی بهرام بود 


که‌از بند او سخت نا کام‌بود. فردوسی. 
پشیمانی همی خورد آن دلارام 
در آن سختی بسر می‌برد نا کام. نظامی. 


||([مرکب) نا کامی.نامرادی. بدبختی: 
ز دستور و گلجور وز تاج و تخت 
ز کی و پیشی و نا کامو بخت. 
ته خواب امد او را نه ارام یافت 
همی کام می‌جست و نا کام‌یافت. فردوسی. 
یکی دوستش بود توفان به نام 

بسی آزموده ز نا کام‌و کام. عتصری. 
کام و ناکام این زمان در کام خود درهم شکن 
تأیه کام خویش فردا کامرانی باشدت. 


فردوسی. 


عطار. 
-به‌نا کام؛به‌نا کامی* 

چو بشنید پیران غمی گشت سخت 

که‌بربست باید به‌نا کام‌رخت. فردوسی, 
بان برادر همی داشتش 

زمانی به‌نا کام نگذاشتش. فردوسی. 


تاکام. (اخ) (سید...) بخاری. از شاعران قرن 
یازدهم و از ملازمان امام قلی‌خان است. او 
راست: 
در ساغر عیش ما نه صاف است و نه درد 
: مکده رخت خویش می‌باید برد 


کوطاقت آنکه بار هر سفله کشیم 
نا کام‌در این زمانه می‌باید مرد. 
رجوع به نگارستان سخن ص ۱۱۷ و تذکرة 
نصرابادی ص۴۳۶ و روز روشن ص۶۷۸ 
شود. 
نا کام دیده. [دی د /7](نسف مرکب) 
نا کام.کام‌ندیده. نامراد. به کام نارسیده. 
فا کاهوان. (نف مرکب) نا کام. نا کامياب. 
آنکه کامرانی نکرده است. آنکه کامران و 
شادکام نیست. مقابل کامران. رجوع به 
کامران شود. 
نا کامرافی. (حامص مرکب) صفت 
نا کامران. مقابل کامرانی. رجوع به کامرانی 
شود. 
نا کامروا. (ر] (ص مرکب) مقابل کامروا. 
آنکه کامروا نیست. نا کام.رجوع به ک‌امروا 
شود. 
نا کامروائی. [ر) (حامص مرکب) مقابل 
کامروای, نا کامیابی, نا کامی. حالت و صفت 
نا کامروادرجوع به کامروا و نا کامی‌شود. 
نا کام شددن. اش :] (مص مرکب) 
برخلاف میل شدن. نه به دلخواه شدن, نه به 
کام و به وفق مراد شدن, مطابق میل و به 
دلخواه نشدن: 
چو ایران و نیران یه ما رام شد 
همه کام بهرام نا کام شد. فردوسی, 
||نا کامرواشدن. کامیاب نشدن. بی‌نصیب 
ماندن. محروم افتادن: 
کس همچو من از زمانه نا کام نشد 
نا کام‌کسی چو من ز ایام نشد. 
رفق اصفهانی, 
||قبول ناشدن. ردکرده شدن. (ناظم الاطباء) 
و نیز رجوع به نا کام شود. 
فا کامگاو.(ص مرکب) مقابل کامگار. نا کام. 
نا کامروا نا کامیاب. 
نا کامگارکردن: 
پر کام و آرزو دل بیچارة مرا 
نا کامگارکرد دل کامگار او. فرخی. 
نا کامگاری. (حامص مرکب) نا کامروائی. 
نا کامگاربودن. نا کامی. حالت و صفت 
نا کامگار. 
نا کام و کام. [(] (ترکیب عطفی,ق مرکب) 
خواه و مخواه. (انجمن‌ارا). خواه و ناخواه. 
طوعاً او کرها 
بر تو موکلند بدین راه روز و شب 
بایدت بازداد به‌نا کایا په کام. ناصرخرو. 
بدان که هر چه بکشتی ز نیک و بد فردا 
پبایدت همه نا کام و کام پا ک درود. 
ناصر خسرو. 
جهان پیر به‌نا کام و کام بند؛ اوست 
که‌پکر بخت جوان جقت کام او زیید. 
خاقانی. 


تاکامی. 


جهان کام و نا کام خواهی سپرد 
به خودکامگی پی چه باید فشرد. 
دم یجست ودانستم کزايام 
زیانی دید خواهم کام و نا کام. 
چواز خسرو عنان پیچید بهرام 
به کام دشمنان شد کام و نا کام. نظامی. 
نا کام و ناچار. (] اترکیب عطنی. ق 
مرکب) خواه و ناخواه. نا کام و کام: 

ولیکن همه با سفیه اشتائی 

به‌نا کام و ناچار هنجار دارد. . ناصرخرو. 
تا کامیي. (حامص مسرکب) ن‌امیدی, 
محرومی. (از ناظم الاطباء). نویدی. 
(آتدراج). یأس. تاامیدواری. مأیوسی. تا کام 


نظامی. 


نظامی. 


بودن؛ و ادبار در وی پیچید و گذشته شد به 
جوانی در نا کامی. (تاریخ بهقی ص ۲۵۴). 
آسمان از مجلست بفکندش از روی حمد 
تا زناکامی نفس در حلق او شد چون خسک. 
ِ انوری, 
به ار کامت بهنا کامی براید 
که‌بوی عنبر از خامی برآید. 
نا کامی‌ما چو هست کام دل دوست 
کام‌دل ما همیشه نا کامی‌باد. 
سیف‌الدین باخرزی. 
بی پا و سران دشت خون‌آشامی 
مردند به حسرت و غم و نا کامی, 
خواجه اقائی همدانی. 
جذبذ عشق بنازم که دم مردن شمع 
گریه‌اش جز پی نا کامی پروائه نبود. 
دهقان اصفهانی. 
-بهنا کامی‌مردن؛ در ناامیدی مردن. به آرزو 
تارسیده مردن 
بجای او فراوان رنج برده 
در آن محنت به‌نا کامی بمرده. 
تا نمیرد کسی پهنا کامی 
دیگری شادکام نشیند. 
مردن ادمی به‌نا کامی 
بهتر از زیستن به بدنامی. امیررخسرو, 
|نامرادی. (آتندراج). تا کامیابی. نا کامرانی. 
سختی. تنگی. تلخی. دشواری؛ پس از هفت 
ماه به دندانقان مرو آن حادثه بزرگ افتاد و 
چند نا کامی‌ها دیدیم. (تاریخ بیهقی ص۶۰۵). 
و جزاين نا کامی‌هادیده آید تا حکم حق عز و 
علا چیست. (تاریخ ببهقی ص 4۶۰۰و | گردر 
اين میان غضاضتی بجای اين پادشاهان ما 
پیوست تا نا کامی دیدند نادر افتاد. (تاریخ 
بیهقی ص 4۴). 
ای حجت از این چنین بیآزرمان 
تا چند کشی محال و نا کامی. ناصرخسرو, 
همیشه تا غم و شادی و کام و تا کامی‌است 
به حکم یزدان بر بندگان او محکوم. 
سوزنی. 
یک روز زندگانی در حرمت به حقیقت به از 


نظامی. 


نظامی, 


سعدی, 


اکامیاب. 
یک ساله که در نا کامی و مذلت گذرد. 
(جهانگشای جوینی). 
همه نا کامی دل کام من است 
گردکام این همه جولان چه‌کنم. خاقانی. 


کامجویان راز نا کامی چشیدن چاره یست 
بر زمتان صیر باید طالب نوروز را. 
سعدی. 

ای درد توام درمان در بستر نا کامی 
وی یاد توام مونس در گوشه تنهائی. حافظ. 
خوشا عشق خوشآغاز خوش‌انجام 
دمه نا کامی‌اما اصل هر کام. وحشی. 
هوس چون راه نا کامی نپوید 
به هر کاری مراد خویش جوید. 
زارج کامگاری اوفتادن 
به نا کامی و خواری دل نهادن, 
نه جانان را سر نا کامی‌من 
نه دوران در پی بدنامی من, وضال 
|اضرورت. (دهار) ۱ تپ 
یه‌نا کامی؛ ضرورة. عتفا. جبراء قهرا: 
بخلاف میل؛ 
همی ینم که روز و شب همی گردی بهناکامی 
به پیش حادئات من چو گوئی از بی چوگان. 

ناصرخسرو. 


کامیااب. (نف مرکب) مقابل کامياب. نا کام. 


نا کامروا. نابرخوردار. نامتمتع. بی‌نصیب. 
محروم. ناموفق. به کام نارسیده. 

کاميابی. (حامص مرکب) مقابل کامیابی. 
بی‌نصیبی. حرمان. نومیدی. حالت و صفت 
نا کامیاپ, رجوع به نا کامیاب شود. 

فا کاو یدن. (د] (مص منفی) کاوش نکردن. 
نکاویدن. مقابل کاویدن. رجوع به کاویدن 
شود. 

نا کاو یدنی. [5] اص لباقت) که قابل 
کساویدن نباشد. که آن را نتوان کاویدن. 
غیرقابل کاویدن. مقابل کاویدنی, رجوع به 
کاویدنی‌شود. 

نا کاویده. [دٌ /:] (نمف مرکب) مقابل 
کاویده. دست‌نخورده. رجوع به کاویده شود. 

ا کاهیدن. (:] (مص مفی) نک‌اهیدن. 
نا کاستن.مقابل کاهیدن. 

تا کاهیدنی. [] (ص لاقت) نا کاستی. 
کاهش‌ناپذیر. که کاستنی نیست. مقایل 
کاهیدنی. رجوع به کاهیدنی شود. . 

نا کاهیده. [د /د] (ن‌مف مرکب) تکاهیده. 
تکانته. نا کاسته, کم و کر ناشده. تمام. 
کامل. دست‌نخورده. مقایل کاهیده. 

نا کپ. اي ] ل ص) عسوول‌کنده 
اعراض‌کنده. آنکب. (سعجم من اللفق). 
عسدول‌کنند؛ از راء و کناره گیرنده. (ناظم 
الاطباء). ||میل‌کننده از جای خود ببه‌سوی 
دیگر. (از اقرب الموارد). مایل : 


تا رایت نورانی شاهنخه انجم 


ناصب شود از مشرق و در مفرب نا کب. 
۲ 1 سوزنی. 
فا کیة. اي بٍ] (ع ص) تأنیث نا کب است. 
رجوع به نا کپ‌شود. جء نوا کب. 
فاکت. اک ] (ع ص) اسم فاعل از نکت 
است. رجوع به نکت شود. |شتر که آرنج وی 
پرگرده و بر پهلو خورد و مجروح سازد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
نا کتخدا. اک خ) (ص مرکب) مرد بی‌زن. 
(انتدراج). نا کدخدا. رجوع به نا کدخدا شود. 
|[ناخدا. ملاح. کشتیبان. صاحب کشتی. (از 
تاظم الاطباء) 
فا کث. زک ] (ع ص) شکنندة عهد و پیمان. 
(ن‌اظم الاطباء). شکنندة عهد. (از اقرب 
السوارد). نکاث. (مسعجم مستن اللغةا. 
پیمان شکن. عهدشکن. ||برهم‌زننده. گسلنده. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفق). ۲ 
ناکفین. [ک ] (اخ) لقسبی است که 
امیرالمزمنین علی به اهل وقعة جمل میدهد. 
(یادداشت مولف). کسانی که در سدینه با 
علی‌بن ابیطالب بیعت کردند و در بصره عهد 
خود را شکتد و به جنگ يا وی برخاستند. 
اهل جمل که بر حضرت علی خروج کردند. 
اصحاب جمل ": دست از حمایت قاسطین و 
نا کئین و مارقین بدارد. (کتاب الشقض 
ص ۴۸۲). 
نا کج. اک ] (ع ص) اسم فاعل از نکح است. 
(المنجد) (اقرب الموارد). رجوع به نکح شود. 
||تکاح‌کنده. ذات زوج. (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). آنکه ازدواج میکند. (از معجم 
متن اللغة). زن دارای شوهر. (ناظم الاطباء). 
زن شوهرکننده. زن شوهردار. که همسر دارد. 
زوج. زوجه. انکه نکاح کند. کابین‌کننده. 
|| جماع‌کنده ۴ ۱ 
نا کحة. [کي ح ](ع ص) تأنیت نا کح‌است.(از 
المنجد). رجوع به نا کح‌شود, 
فا کد. (ک ] (ع ص) ناقه فراوان‌شیر. |ناقة 
کم‌شیر. (از معجم متن اللعة). ناقة قلیلة 
اللین. (اقرب الموارد) (از المنجد). |آنکه او را 
فرزندی باقی نمی‌ماند. (از معجم متن اللغة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نا کدبانو. کت ] (ص مرکب) دختری که به 
شسوهر نرفته بساشد. (آنندراج). |ازن 
شوهرداری که امور خانه‌داری را خوب به 
انجام نرساند. (از انندراج). مقابل کدبانو. 
رجوع به کدبانو شود؛ و از دست زن نادوست 
نا کدبانوبگریز که گفته‌اند کدخدا رود بود و 
کدبانوبد. (قابوسنامه) 
نا کدخدا. (ک خ](ص مس رکب) سرد 
زن‌نگرفته و زناشوئی‌نکرده. عزب. (ناظم 
الاطباء). مقابل کدخدا. رجوع به کدخدا شود. 
|ازن شوهرنا کرده.(ناظم الاطیاء). توسعًء زن 


ناکردکار. ۲۲۲۱۷ 


بی‌شوی. زن شوی‌نا گر فته. (یادداهت مولف). 
دختر به خانه مانده. مولف منهی الارب آرد: 
تحدبت المرأةه نا کدخداماند زن. ||زن بیوه. 
(ناظم الاطیاء). 

نا کدخدا ماندن. اک خ 3] (مص 
مرکب) عزب ماندن. بی‌زن ماندن. زن نکردن. 
داماد نشدن. ||عروس نشدن. بی‌شوی 
زیستن. شوهر نا کردن, نا کدخداماندن مسرد, 
ناتوان ماندن وی بر امر زناشوئی. (یادداشت 
مولف). ||نا کدخداماندن زن؛ با کره ماندن او 
پس از شسوهر کردن. (یبادداشت مولف): 
تحدب؛ نا کدخداماندن؛ بی‌شوی ماندن. قعود؛ 
نا کدخداماندن زن. 
نا کدخد‌ای. (ک خ] (ص مس رکب) 
تا کدخدا.رجوع به نا کدخداشود. 
نا کدخدایی. اک خ] (حاص مرکب) 
حالت و صفت و چگونگی نا کدخدا.نا کدخدا 
ماندن. نا کدخدابودن, رجوع به نا کدخداشود. 
نا کدون. (د / در ] ( مارچوبه. (ناظم 
الاطباء). عودالحية, به زبان هندی. (از تحفة 
حکیم مزمن). 
فا کت ۵۵. [ده ](تف‌مرکب) آنکه‌نا ک‌فروشد. 
آنکه مشک مفشوش دهد 

مشک و پشکت یکی است تا تو همی 

نا ک‌ده‌را ندانی از عطار. ستالی. 
کزبرای نام داند مرد دنا علم دین 

وز رای دام دارد نا ک‌ده‌مشک تتار. سنائی, . 
به شام نا ک‌ده‌و آفتاب راء‌نشین 

به صبح آینه کردارو ماه مارافا. 

نا ک‌دهان صبا و شمال به بوی فوحات 
هوایش ناف ازاهیر شکافته. (سرزبان‌نامه), 
رجوع به نا ک‌شود. 
نا کرانی. [ک ] () انقلاباتی که در جو پدید 
آید. مانند باد و برف و جز آن. (ناظم الاطباه). 
مرکبات غیرتامه که کاینات جو باشند. چون 
برف و باران و باد و مانند آن, (از انجمن آرا) 
(از آتتدراج. از برساخته‌های دساتیر است. ۶ 
نا کردکار. (ک] (ص مرکب) آنکه بسر 


۱ -نکب عن الشیء»؟ مال الی الشبی»: و هر 
انکب و نا کب. (معجم متن‌اللفة), 

۲ -نکث‌الحبل أو العقد؛ نقضه» فهر ناکت و 
تکاث. (معجم متن اللغة). 

۴ -قوله [حضرت علی] علیالسلام: امرت 
بقتال النا کلین و القاسطین و المارفین فالتا کثرن 
الین بایعوه بالمديتة و نا کلوه بالبصرة و 
القاسطرن معوية و اصحابه من الشام و المارقون 
اصحاب النهروان. (ناظم الاطیاء). 

۴-اصل معنی تنکح» سپوختن با ازدواج به 
قصد سپوختن است. (از معجم من الفة). 
۵-از معانی متضاد. 

۶-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 


۸ ناکردن. 


حقیقت هیچ کار آ گاه باشد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به نا کرده کار شود. 
فا کردن. (ک د] (مص منفی) نکردن. مقایل 
کردن.رجوع به کردن شود. 
نا کردنی. [کَ د] (ص لیافت) کاری که 
شایستةُ کسردن نباشد. (ناظم الاطباء). که 
ساوار و درخور عمل نیست. ناسزا, 
ناشايسته. ناروا. انچه نباید کرد. محظورعند. 
ممنوع عته* 

بپرهیزد از هرچه نا کردنی‌است 
نیازارد آن را که نازردنی است. 
ز نا کردنی‌کار برتافتن 

به از دل به اندره و غم یافتن. فردوسی, 
به روزگار جوانی نا کردنی‌هاکرده بود و زیان 
نگاه نداشته. (تاریخ بیهقی). 

هر آنکو کند کار نا کردنی 

غمی پایدش خورد ناخوردنی. 

؟ (از سندبادنامه ص۱۷۹). 

چرااز پی سنگ ناخوردنی 


فردوسی. 


کی‌داوری‌های نا کردنی. تظامی. 
سرمست و بیقرار همی گفت و می‌گریست 

نا کردنی بکردم و نابودنی ببود. عطار. 
گرمرااین بار ستاری کلی 

توبه کردم من ز هر نا کردنی, مولوی. 
و هرگاه در یک نوع نا کردنی مداخلت کردی 


اخوات آن بزودی بدان پیوسته گردد که 
زلت‌ها به یکدیگر پیوسته‌اند. (خردنامه). 
||محال. غیرممکن, کاری که انجامپذیر نبود. 
(ناظم الاطباع) 
نا کر۵ه. زک د /] (ن‌مف مرکب) نکرده. 
مقابل کرده: 
بدو گفت کسری ز کرده چه به 
چه نا کرده‌از شاه و از مرد که. 
وگر بازگردم از اين رزمگاه 
شوم رزم‌نا کرده‌نزدیک شاه فردوسی. 
نا کرده‌راکرده مشمار. (خواجه عبداله 
انصاری). کار نا کرده‌را مزد نباید. ( کلیله و 
دمنه). 
خدمت نا کرده‌را مزد طمع داشت نه 
انچه نکرده‌ست کس قاعده نتوان نهاد. 
اخیکتی. 
کارنا کرده‌بکرده مشمارید. (از تاریخ گزیده), 
جان صرف بتان کرده و اندیشه نکرده 
کرده وا کردهپشیمان نیاو 
مشفقی تاجیکستانی. 
شوی‌نا کرده؛بکر. عروس‌ناشده؛ 
شوی‌نا کرده‌چو حوران جنان باش 
نه چنان پیرزنان و کهنان باش. منوچهری. 
||ناخواستد؛ 
هرچه نا کرد؛عزم تو قضا فسخ شمرد 
هرچه ناپختة حزم تو قدر خام گرفت. 
انوری. 


فردوسی. 


خدای‌تا کرده. 

||نبرده. تحصیل‌نکرده. بدست‌نناورده. 

- امثال: . 

سودنا کرده‌در جهان بسیار. درس 
نا کرده کاز. (ک د /د](ص مرکب) آنکه‌بر 

حقیقت حقیقت کار هیچ اطلاعی نداشته: باشد. 

(آنسندراج: آنکه کاردان و کارآزموده و 
تجربه کار نباشد. (ناظم الاطباء). ناازموده. 
نامجرب. کارنا کرده.نکرده کار.ناشی. نازارد 
به کار 

چان کار یگشاید از روزگار 

به نا کرده کاری قتاده‌ست کار. 

ملاطفرا (از آنتدرا اج 

امثال: 

نا کرده کاررا مپر په کار. 
فا کز. (ي ] (ع ص) اسم فاعل از نکز است. 
رجوع به نکز شود. |[چاهی که آبش تمام شده 
یا کم شده باشد. (از معجم متن‌اللفة): پثر نا کز؛ 
فنی ماء‌ها. (اقرب السوارد). نفد ماء‌ها. (از 
المنجد). چاء کم‌آب. یا چاهی که آب آن 
سپری شده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج؛ چ. نوا کز.کٌز, 
ناکس. [کَ] (ص مس رکب) سدسرشت. 
فرومایه. کمیته. دون. پست. خوار. ذلیل. (از 
ناظم الاطباء). دنی. (دهار) (متتهی الارب). 
خیس. (زمخشری) (دهار), مردم فرومایه و 
بدجوهر. (آنتدراج). رذل. (ترجمان الفران) 
(منتهی الارب). نالایق. نااهل. (غیاث). جلف. 
(زمخشری). زفت. (حاشیة فرهنگ اسدی 
تخجوانی). لیم. (مجمل اللقة) (دهار) (تاچ 
العروس) (منتهی الارب): نا کان؛ اوباش. 
(مهذب الاسماء). دنیم. دنع. دانی, مدخل. 
سقیط. دعرور. خوثع. صمصم. صنبور. قهتد. 
آلکد. حمنشر. لکم.طه.قاباء. مع.ژنیم. 
صفل. آز قرع. صعفوق. . عوذ. عواذ. 
عُس. عتقر با نُنقر یا نغشر مفرّل. کل یا 
عکل. عنقاش. اعقد. عَزّه. عزهاة. عزهاه, 
نزهو. عنزهوة. عَنرّهانی. جفیس. جفیی. 
زم. َیع. ب. نذل. نذیل. بٍ بم. طفام. طمرس. 
طمل. جیس. جبوس. جبیس. مَرّط. جلنفع. 
وقب. لکوع. سفلةااس. (از: منتهی الارب). 
رذل. بلایه. فرومایه. سفله. وضیع. رذیل. 
ارذل. نانجیب: 

گرچه نامردم است آن نا کی 

بشود سیر از او دلم ؟برگی(1 . رودکی (1) 
گراین می به ابر اندر به چنگال عقابمتی 

از او تا نا کان‌هرگز نخوردندی صوابستی. 


رودکی. 


اگرنه همه کار تو باژگونه 
چرا آنکه نا کس‌تراو را نوازی. 
کهرستم کک دزد تا کس‌گرفت 


مصعبی. 


ناکس. 
شد آن پهلوان زآن دیری شگفت. فردوسی. 
اندر این شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 
همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند. 


به دست خود گلوی خود بریدن 

به از بیغارة نا کس‌شنیدن. فخرالدین اسعد. 
در آو رنج باید کشیدن بسی 

جفا بردن از دست هر نا کسی* اسدی, 


نا کس به تو جز محنت و خواری نرساند 


گر تو به متل بر فلک ماه رسائیش, 
ناصزخرو. 
گرشرمت است از آنکه پی تا کسی‌روی 
پرهیز کن ز نا کس‌و با ار مکش زمام. 
ناصرخسرو. 
وید کس که نا کس جزبه چاه لست 
| گرچه برشود نا کس‌به کیوان. ‏ ناصرخسرو. 
راز از همه نا کسان تهان باید داشت 
و اسرار, نهان ز ابلهان باید داشت. خیام. 
ما را چه از آنکه نا کسی‌بد گوید 
وآن عیب که در ماست یکی صد گوید. 
خیام, 
که‌نکردست خس وفا باکی 
سگ به گاء وفا به از نا کس. سنائی. 
زآنکه نا کس ز دد بتر باشد 
راست خواهی ز بد بتر باشد. سائی. 
در پای سقلگان نپرا کنده‌ام گهر 
وز دست نا کان نپذیرفه‌ام عطا. 
عبدالواسع جبلی. 
شه را غلطی سخت عظیم افتادست 
در حق کسی که او ز نا کس زاده‌ست. 
سوزنی. 
مرا از شکستن چنان عار ناید 
که‌از نا کسان خواستن مومیانی. 
عمادی غزنوی. 
مشکن از طعن نا کسان که سگان 
جر شناعت به روی کس نکنند. خاقانی. 
همت من عیار نا کس و کس 
دید چون بر محکٌ معنی زد. خاقانی. 


نکرد با من از این تا کسان‌کس احساني 
کز آن سپس نه به چشم هوان به من نگریست. 


خاقانی. 
دوست بود مرهم راحت‌رسان 
گرته»ءرها کن سخن نا کسان. نظامی. 
پالین طلب خسان چه باشی 
دست خوش نا کسان چه باشی. نظامی. 
سگ صلح کند به استخوانی 
نا کس‌نکند وف به جانی, نظامی, 
شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی 


نا کس‌به تربیت نشود ای حکیم کس. سعدی. 


۱- نل: نشرد هیچ از اين دلم برگس, با بشود 


هیچ از ار دلم برگس. 


ناکس. 


توان کرد با نا کان‌بدرگی 

ولیکن نیاید ز مردم سگی. سعدی. 

کی‌کو تکبر کند بااکان 

به خواری شود کمتر از نا کسان. سعدی, 

۳ 

آن زر چو خاک بفکن و آن گل چو خار دار. 
اوحدی. 

جهد کن تا چو نا کی‌اوباش 

نکنی سر مملکت را فاش. ارحدی. 

نا کس‌تراز او کس نبود در عالم 

کزدوست بجز دوست مرادی خواهد. 
جامی. 

اين نا کسان که فخر به اجداد میکنند 

چون شگ به استخوان دل خود شاد بيکنند. 
صائب. 


||مرد سبک‌مایه. مردی که شخصیت نداشته 
باشد و کسی نباشد. بی‌قدر. حقیر. بی‌لیاقت. 
(ناظم الاطباء). که کسی نیست. که شخص 
مهم باارزشی نیست. که مهم و معتبر و داخل 


آدم نیست: 

عشق تو مست جاودانم کرد 

نا کس جملاً جهانم کرد. عطار. 

رسد اگرز توبر نا کسی چومن ستمی 

بر این شکسته ستم نیست بر ستم ستم است. 
طالب. 


<ناکس شمردن کی را؛ استفال. (از 
زوزنی). به کس نداشتن او را. کسی نشمردن 
او راء اعتنا بدو نکردن. 

| آنکه مردی ندارد و خصی و بی‌خایه است. 
|| مکار. حقه‌باز. گریز. محتال. ناقلاء حقه. رند. 
||ترسو. جبان. ترسان. هراسان. || طم‌کار. 
حریص. آزمند. بخیل. |/ناخلف. ||بی‌غیرت. 
بی‌آبرو. (از ناظم الاطسباء). نامردم. 


دشنام‌گونه‌ای است* 

سیاوش چو بشنید گفتار اوی 

یدو گفت کای نا کس‌زشتخوی. فردوسی, 

بدو گفت کاي نا کس‌بی‌خرد 

ترا مردم از مردمان نشمرد. فردوسی. 

بدو گفت کای نا کس‌بی‌هنر 

چراکردی این بوم زیر و زیر. ... فردوسی, 

ای تا کسو نفایه تن من در این جهان 

همایه‌ای نبود کس از تو بتر مرا. 
ناصرخسرو. 

منه دل بر جهان کاين سرد نا کس 

وفاداری نخواهد کرد باکس. تطای. 


آشنایان ره عشق گرم خون بخورند 
نا کم‌گر به شکایت بر بیگانه روم. حافظ 
کار عالم گر همه آزار من باشد کلیم 
نا کسم‌نا کسا گرکاری به کس باشد مرا. 
کلیم. 
نا کس. اک ](ع ص) سر فروفکنده. (متهی 
الارب) (تاظ الاطباء) (آتدراج). آنکه سر از 


خواری قروافکند. (از معجم متن اللغة). 
الرجل السطاطی- رأسه. (اقرب الصوارد) 
(لمسنجد). نگونار. (غیات اللغات). ج» 
نوا کس(. 

فاکس. (لغ)" جان. کشیش و مصلح دینی و 
مورخ بزرگ اسکاتلندی است. وی طرفدار 
تجدد مذهبی بود و او را با کالون مباحثاتی 
بوده است. تولد وی در حدود ۱۵۰۵ م. و 
وفاتش به سال ۱۵۷۲ بوده است. 
فاکس‌برآور. اک ب ]اسف مسرکب) 


نا کس‌پرور. سقله‌پرور؛ 

آتش اندر خزینه‌خانة دل 

چرخ نا کس‌برآور اندازد. خاقانی. 
فاکس پرور. اک بَز ]اف مرکب) 
سقله‌پرور. سفله‌نواز. دون‌پرور. 

ناکسس. [سّ] (اخ) نا کسوس. رجوع به 
نا کسوس‌شود. 

نا کسوس. (شش ] ((خ) ۲ نستاکس. 


جزیره‌ای است در جنوب یونان در دریای اژه 
با بت هزار نفر جمعیت. 

فا کس ویل. ((خ)۲ شهری است در قسمت 
شرقی ایالت تسی ابالات متحد؛ امریکا. 
جمیت آن ۱۲۴۷۰۰ تن است. 

نا کسی. (ک] (حامص مرکب) بیقدری. 
خواری. حقارت. ذلت. پستی. (از ناظم 
الاطباء). کسی نبودن. بی‌ارزشی. عدم 
قابلیت. بی‌ارجی. هیچکی: 
تا ز ریاضت به مقامی رسی 
کت‌به کی درکند این نا کسی. . نظامی. 
هرکس که به بارگاه سامی نرسد 
از نا کی و تباه‌نامی نرسد. سعدی. 
||رذالت. (از مستهی الارب). فرومایگی. 
سفلگی. رذيلة. لامت. خست. دونی. رذلی. 
تانجیبی؛ 
بر مذهب و بر رأی میزباتی 
بر خویشتن از نا کی‌وبالی. ناصرخسرو. 
دریده گشت به زویین نا کی دل لطف 
بریده گشت به شمشیر مسکی سر جود. 

آنوری. 

|گربزی. حیله گری.احتیال. مکار و محیل و 
شیطان بودن. شیطنت. ||بی‌آبروئی. رسوائی. 
ااجبن. ترس. ||نامردی. عدم رجوایت 
|| حرص. آز. بخل. طمع. (از ناظم الاطیاء). 

اکش. [ک ] (! مرکب) سوراخی از دیوار که 
از آن رطوبت هوا شده بیرون رود. (قفرهنگ 
نظام). مجرائی و روزنی در دیوار بنا که هوا در 
آن جاری باشد و رفع رطویت هوا کند, 
سوراخی برای بیرون شدن عفونت چاه مبرز 
وجز آن. راهی و منفذی که برای رقع و ببرون 
شدن بوی بد کنند مستراح را. 

ناکش. اک /ک] (ن‌مف مرکب) نا کشیده. 
نکشيده. وزن‌نا کرده. وزن‌نناشده. متاعی و 


۳۱۳۳۹ 


جنسی که آن را توزین نکرده اشند و نکشیده 
باشند. 
ناکشتن. (ک تَّ] (مص منفی) نا کاشتن. 
نکشتن. نا کاریدن. زراعت نکردن. مقابل 
نااکشتن. اک ث] (مص منفی) نکشتن, به 
قتل نارساندن. مقابل کشتن. 

تا کشتفی. (ک تَ] اص لساقت) غیرقایل 
زرع. مقابل کشتنی. رجوع به کشتنی شود. 
فا کشتنی. [ک تّ ] (ص لیافت) که نبایدش 
کشت.که توان کشتش. که به قدل رساندنش 
روا نست. مقابل کشتنی. رجوع به کشتنی 
شود. 
نا کشقه. (ک تّ /ت] (نمف مرکب) 
نا کاشته. کاشته‌ناشده. نکشته. کشته‌نشده. 
بایر. غیرمزروع: 

که‌نا کشته باشد به گرد جهان 

زمین فرومایگان و مهان. 


تا کشیده. 


فردوسی. 
به نا کته اندر نبودی سخن 
پرا کنده شد رسم‌های کهن. فردوسی. 
|ا(ق مرکب) نکاشته. نک‌اریده. بدون آنکه 
بکارد:ٌ 
ناآمده رفن این چه ساز است 
نا کشته درودن این چه راز است. 
امتال: 
نا کشته میدرود. 
نا کشته. (کْ ت / ت] (نسف مرکب) 
کشت‌ناشده. غیرمقتول. به قتل نارسیده؛ 
نا کشت کشته‌صفت این حیوان است. 
ملوچهری: 


نظامی. 


منم تنها چنین بر پشته مانده 

ز ننگ لاغری نا کشته مانده. نظامی, 
ااگچ يا آهک نا کشته؛ آب‌ننادیده: بگیرند 
آهک ناکشته سه درسسنگ و... پسرکه 
بسرشتند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
نا کشیدن. اک /ک د] امسص سنفی) 
نکشیدن. وزن نکردن.مقابل کشیدن. ||تحمل 
نکردن. نبردن: اما نفی خشم‌گیرنده باویست 
نام و ننگ جستن و ستم تا کشیدن و چون بر 
وی ظلم کنند به نتقام مشفول بودن. (تاریخ 
بیهقی ص ۹۶). 
فا کشید‌فیی. (ک /كي د] (ص لیاقت) که قابل 
کشیدن نیست. که نتوان آن را کشید. 
|[نابردنی. غیرقابل‌تحمل. تحمل‌نا کردنی. 
رجوع به کشیدنی شود. 
نا کشید. (ک / كي د /د] (ن‌سف مرکب) 


۱-شاذ و نادر است. (محهی الارب) (معجم 
من اللفة). 
.۷08 - 3 ,۷ - 2 


.انم۲۲۵ - 4 


۰ تاکص. 
تحمل‌نا کرده 


ای رنج‌نا کشیده که میراث می‌خوری ۲ 


بنگر که کیستی تو و مال که می‌بری. 

اوحدی مراغه‌ای. 
|[رزن‌تا کرده. وزن‌ناشده. که آن را نکشیده‌اند 
و توزین نکرده‌اند. مقایل کشیده. رجوع به 
کشیده شود. 

نا کص. (ک ] (ع ص) اسم فاعل از نکص 
است." ||نا کص‌الجد؛ ناقص‌الحظ. (معجم 
متن اللغة). یقال: فلان حظه ناقص و جده 
تا کص.(اقرب الموارد). 

ناکع. [ک ] (ع ص) رنگ سرخ از هر چیزی. 
الاحمر من کل شیء. (معجم متن اللفة). 

فا کفی. (ک ] (ع.ص) ننگ‌دارند: از کاری. 
(منتهی الارب) (آتدراج). آنکه سرپیچی و 
امتناع مبکند از کاری. (از المنجد). آنکه 
بواسطة شرم و حیا از کاری ابا می‌کند و امتناع 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). مستنکف. آبی. 
مستنم. نه گوینده. سرباززنده. (بادداشت 
مولف). ||آنکه ترس از کاری دارد. ||آنکه 
اهانت ميکند. (ناظم الاطباء). 

ا کفانیده. رک د /<] (نمف مرکب) مقابل 
کفانیده. رجوع به کفانیده شود: فرع؛ کمان از 
شاخه نا کفانیده.(منتهی الارب), 

نا کفته. (کَتَ /ت ](نمف مرکب) ناشکفتد: 
||نترکیده. ناشکافته, 

نا کفیده. اک د /د] (نمف مرکب) نا کفتد. 
ناشکافته. مقابل کفیده. رجوع به کفیده شود. 

اک ککیسر. [] (هندی, !) اسم هندی کبابه 
است. (تحفةٌ حکیم مزمن). نا کیسر. رجوع یه 
نا کیسر شود. 

اکل. اک ](ع ص) ترند؛ مست و 
ضیف دل.(منتهی الارب) (آنندرا اج (ناظم 
الاطباء). الضعیف الجیان. (معجم متن اللغق) 
(از المنجد) (اقرب الموارد). ترسنده. ||قاصر 
در امسور. (میتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ضعیف در کارها. ||بازايستادة از 
سوگند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
(آنتدراج). بازایستنده از سوگند و قول و عهد. 

نا کند. رک ] (!) کره. (ناظم الاطباء), 

فا کندن. رک ] امص منفی) نکندن. مقابل 
کندن. |[نیا کندن.مقایل آ کندن. 

نا کندنی. رک 5] اص لساقت) غیرقابل 
کندن. انا کندنی, مقایل آ کندتی, رجوع به 
۱ کندنی شود. 

فا کفده. زک د /د] (نمف مرکب) کنده‌نشده. 
دست‌ناخورده. نکنده. ||ناا کنده. 

نا کنیهن. (ک د] (مص مفی) نااً کلیدن. 

فا کنيدتی. (ک ] (ص لیافت) نا کنیدنی. 
مقابل ! کنیدنی. 

نا کفیده. زک < /د](ن‌مف مرکب) نا[ کنیده. 
تاا کده. 


نا کوییده. [: / د] (نسف مسرکب) 
کویده‌ناشده. نا کوفته. مقایل کوبیده. 

نا کوچیده. [: /] اسف مرکب) 
کوچ‌ناکرده.مقابل کوچیده. 0 

فا کوو. ((خ) شهری است بزرگ [به ناحیت 
مغرب ] بر کتار دریا و ابادان و با نعست و 
مردم و خوابتة بسیار. (حدود العالم): 

فا کوری.(اخ) (شیخ ...) حسین نا کوری.از 
عرفای هند است. او راست: تفسیر قسرآن و 
شرحی بر سوانح‌العشاق غزالی و شرح قسم 
سوم مفتاح‌العلوم سکا کی. وی به سال ٩۰۱‏ 
ه.ق, درگذشته است.۲ (از ريحانة الادب ج ۴ 
ص‌ ۰ از خزينة الاصفیاء ج۱ ص ۴۰۶). 

تا کوری. ((خ) حمیدالدین. از مریدان شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی و از عارفان و شاعران 
قرن هفتم هجری است. وی در ولایت نا کور 
هندوستان به زراعت اشتفال داشت و از 
دست معین‌آلدین چشتی (متوفی ۶۳۴ «.ق.) 
خرقه پوشیده است. رسالاتی در تصوف 
تصلیف کرده است. از آنجمله است: رسال 
راحت القلوب و عشق‌نامه. او راست: 

آن راکه یه تهمت معاصی گیرد 

هر عذر که گوید همه را بپذیرد 

وآن را که به دوستی بخواند در پیش 

با تیغ بلا سرش ز تن برگیرد. 

رجوع یه ریاض‌العارفین ص ۱۰۴ و ریحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۶۱ شود. 

تا کوشا. (ص مرکب) غیرساعی. تنبل. که 
فعال و ساعی و کوشا نیست. مقابل کوشاء 

نا کوفته. تَ /تِ] (نمف مرکب) کوبیده 
ناشده. نا کوبیدد 

خرمنی بودی به دشت افراشته 

مهمل و نا کوفته بگذاشته. مولوی, 

فا کوکث.(ص مرکب) که کوک نیست. مقابل 
کوک. ||نا کوک بودن ساز؛ کوک و صرتب و 

آن. منظم و هماهنگ نبودن 
تارهای آن. |انا کوک بودن حال کسی؛ 
سردماغ نبودن. سالم و سرحال نبودن او. 
پریشان‌حال و آشفته‌روزگار بودنش. 

فا کوکت. (اج) ابوالسلاء عطاءین یمقوب. 
رجوع به عطاءبن یعقوب شود. 

ناکوکی. (حامص مرکب) ناسازی*" صفت و 
حالت نا کوک.رجوع به نا کوک‌شود. 

ناکون. (ج) مولف قاموس کتاب مقدس 
آرد: نا کون [به‌معتی مهیا ] خرمن‌گاهی که عزه 
در کنارش مرد. رجوع به قاموس کتاب 
مقدس ص ۶۷ شود. 

فا کیی. (حامص) نا ک بودن. حالت و صفت 
آدمنا ک.سخت بی‌پول بودن. نهایت بی‌پولی. 
||سرحال و سردماغ نبودن, کیفور نبودن. 
افسرده و پریشان و دلمرده بودن. رجوع 
په ناک‌شود. 


آماده نبودن 


ناگان. 


نا کیسر. [س] (هسندی, !) به لفت هندی 
قسمتی از هسوفاریقون است. (تحفةٌ حکسیم 
موّمن). ابن‌بیطار آرد: تا کرو ناک‌کسر به 
دو کاف دیده شده که می‌نویسند لفت هندی 
است. ماهیت آن درختی عظیم که در بتگاله 
میشود بقدر درخت گردکان و برگ آن پهن 
بقدر برگ امرود و گل آن بسیار خوشبو و در 
پورینه و رنگ‌پور و دیگر نواحی بنگاله 
کثیرالو جود و عطر گل آن. خصوص زردی که 
در میان گل می‌باشد. میگیرند. بسیار تندیو 
می‌باشد و در صندوق عطری که آن باشد 
عطرهای دیگر را فاسد و [به] بوی خود 
میگرداند از حدت بوثی که دارد طبیعت آن 
گرم و خشک است. (از مسخزن الادوته 
ص ۵۵۶). 

ناکین. (اج) از دهات دهستان درجسزین 
بخش رزن شهرستان همدان است, در ۲۲ 
هزارگزی مشرق رزن و ۳ هزارگزی عین‌آباد. 
در دامن سردسیری راتع است و ۱۶۵ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات تأسین سیشود. 
محصولاتش غلات. حبوبات ولبنیات و شفل 
اهالیش زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

ناگاج. (ق مرکب) بر وزن ومعنی تا گاه‌است 
و بیکبار هم گویندش. (برهان قاطع). تبدیل 
نا گاه‌است. (انجمن آرا). مبدل نا گاه‌است. 
(نرهنگ نظام). نا گاه.(غیات اللغات). 
یوقت" نابگاه. نبهنگام.نا گاه, رجوع به 
همین کلمه شود. 

ناگادن. [د] (سص مفی) مقابل گادن. 
نخادن. 

ناگادنی. [د] (ص لب‌اقت) نگ‌انیدنی. 
تا گائیدنی. مقابل گادنی. رجوع به گادنی شود. 

نا گاده.[د /د] (نمف مرکب) گاده‌ناشده. 
گائیده‌ناشده. نگاده. بکر. دوشیزه. مقابل گاده. 
رجوع به گاده و گائیده شود. 

نا گاسا کیی. ((خ)نا گازا کی بتدر بزرگی است 
در جنوب مملکت ژاپن که جای حمل زغال 
و ایتگاه ناوهاست. (فرهنگ نظام), جمعیت 
آن در سال ۱۹۴۵ م. قبل از جنگ جهانی دوم 
بالغ بر ۱۴۲۷۳۸ تن بود و زغال و پلبه و دیگر 
مال‌الجاره از ان صادر میشد. در سال ۱۹۴۵ 
م.قریب نیمی از اين بندر مهم بر اثر بمب اتمی 
ویران شد. 

ناگان.((خ) دهی است از دهستان مرکزی 


۱ -نکص عن الامر؛ احجم عنه. فهر نا کص. 
(المنجد) (از اقرب الموارد). 

۲-«عارف متفی» ماده تاریخ وفات اوست. 
(ريحانة الادب). 

۳- معی لفوی آن بیوقت باشد چه « گاه» 
به‌معنی وقت هم آمده. (برهان قاطع. از فوائد). 


ناگان. 


سراوان, در ۳ هزارگزی جنوب 
شرقی سراوان و ۴ هزارگزی جنوب راه فرعی 
سراوان به کوهک در جلگة گرممیر 
مالاریاخیزی واقع است و ۱۴۵ تن سککنه 
دارد. ابش از قنات و محصولش غلات و 
ذرت و شفل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

ناگان.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
چانفا بخش بمپور شهرستان ایرانشهر» در 
۲ هزارگزی مشرق جادة شوسه بمپور به 
چابهار واقع است و ۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 

فا گافل. [نْ] (فرانسوی, [)۲ نام داروثی است 
سفیدرنگ و یکی از ترکیبات اوره است. 
ترکیب آن خیلی پیچیده و مهم است. ولی در 
آن «انتی‌موان» و یا «ارستیک» ویا 
«بیسموت» یافت میشود. نا گانل یکی از 
اجام ضد «تری پانوزم» بسیار موثر و 
دارای خواص ایبمن‌کننده است. رجوع به 
درمان‌شناسی ص ۲۰۲ شود. 

فاگاه.(ق مرکب)" بی‌خبر. غفلة. بفتة. 
(حاشیف برهان قاطع چ معین). بی‌خبر. دفع. 
فورا. بیکبار. غافل. (از ناظم الاطباء). نا کاج. 
فجأة بداهة. نابیوسان. نا گهان. نا گه.نا گاهان. 
به‌نا گه.به‌نا گاه.بهنا گاهان.بهنا گهان: 


شهرستان 


شا کرنعمت نبودم یا فتی 
تا زمانه زد مرانا گاه‌کوست. ابوشیب. 
کمربندبگرفت و او راز زین 
برآورد نا گا‌زد بر زمین. فردوسی. 
گرفتندنا گاه‌کاوس را 
همان گیو و گودرز و هم طوس را. 

فردوسی. 


دوش نامه‌ای رسیده است از خواجه احمد که 
چقراق و... می‌جنبد از غیبت وی مبادا که 
نا گاه‌خللی افتد. (تاریخ بهقی). 

دمی از حق مشْو غافل در اين راه 

چه میدانی که آید مرگ نا گاه. ناصر خسرو. 
سگی یامد و پستان در دهان آن کودک نهاد و 
... آن پسر یکساله شد نا گاه‌مادر او راگذر 
بدانجا افتاد. (قصص‌الانبیاء ص‌۱۷۸), عرض 
کردبار خدایا مرا نجات ده از قوم ستمکاران 
نا گاءبر سر بالارفت. (قصص الانبیاء ص .)٩۲‏ 
مال عظیم حاصل کردند و بیرون شدند و 
رفتد در زمین حجاز نا گاه آن بند خراب شد. 
(قصص‌الانیاء ص۱۷۸). و متفق شدند که 
نا گاه بهرام چویین را بکشند. (فارستامة 
ابن‌یلخی ص ۲ ۱۰). و لشکر فرستاد تا نا گاه‌او 
را در میان بادیه بگرفتد. (فارستامة ابن‌بلخی 
ص۱۰۳). خاطر عاطر پادشاه از آن هصاجم 
تا گاه و ناجم نااتدیشیده نا گاه‌متشوش و 
معوزع کت. (المضاف الی بدایم‌الازمان 
ص‌۳۸. 


خیام که خیمه‌های حکمت میدوخت 
درکورة غم فاد و نا گاهیسوخت. 
(متصوب به خیام), 
نا گاه‌دست روزگار رخار حال ایشان [بطان 
و سنگ پشت ] بخراشید. ( کلیله و دسنه). و 
نا گاهبر ذخایر نقیس و گنج‌های شایگانی 
مظفر شوند. ( کللله و دسنه). ا گر در دل او 
آزاری باقی است نا گاه خیانتی اندیشد. ( کلیله 
و دمنه). 
بودم در این حدیث که نا گاه‌در بزد 
دلدار ماهروی من آن رشک آفتاب. 
یا آب بود و نا گاه‌اندر زمین فروشد 
یا مرغ بود و از دام پژید و در هوا شد. 
خاقانی. 
تا گاه خبر وفات او از اندرون بیرون آمد و 
حقیقت حال او معلوم نشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۰۴). 
نواقبالی برآرد دست نا گاه 
کنددست دراز از خلق کوتاه. 
چو خودبین شد که دارد صورت ماه 
بر آن صورت فتادش چشم نا گاه. 
به آب چشم گفت ای نازئین ماه 
ز من چشم بدت بربود نا گاه, 
دلم زنجیر هستی بگلاند 
| گربر دل کنی نا گاه‌در باز. 
چه لطف بود که نا گاه‌رشحهة قلمت 
حقوق خدست ما عرضه کرد بر کرمت. 
حافظ. 
شوخی است بلای من تاکی نگران باشم 
مانند بلا هرگز نا گاه‌نمی‌آید. مشفقی. 
بگفتا وه چه خوش باشد که نا گاه 
سمندش راگذار افتد بر این راه. ‏ وحشی. 
تا کار جهان بدو قراری گیرد 
نا گاه‌اجل ز در درآید که منم. شاهی هروی. 
نا گاه‌درآمد از درم یار 


آنوری. 


نظامی. 
نظامی, 
تظامی. 


عطار. 


افروخته‌چهر و جام در دست. سروش. 
انتظارش کشت ما را خود چه بودی کز درم 
آن سمن‌موی پری‌پیکر بهتا گاه آمدی, 


شرعی. 
-به‌نا گاه:نا گهان. نا گاه.به‌یکیاره* 
بگویم بدین شیردل نیکمرد 
ز رستم برآرد ب‌نا گاه د. فردو]ی. 
بباید کنون چاره‌ای ساختن 
به‌نا گاه‌بردن یکی تاختن. فردوسی. 
-زناگاه 
زنا گاه‌برخاست گردسپاه 
که تاریک شد چشم خورشید و ماه 
۱ فردوسی. 
همی گفتی که شاه آمد ز نا گاه 
چو شیر شرزه جسته از کمین‌گاه, 
(ویس و رامین). 
-مرگ نا گاه؛مرگ مقاجاة. اجل معلق. مرگ 


ناگاهاندن. ۲۲۲۲۱ 
بی‌مقدمه و نا گهانی و آنی؛ 
مرده فرزند مادرزارت 
مرگ نا گاه‌را خریدار است. مسمودسعد. 
-تاگاه آمدن سخن؛ بدیهة, بداهةٌ 

-نا گاه‌گرفتن؛ متافصة. مباهدة, اعتیال. (تاچ 
المصادر بسهقی), بفته. اترجمان القران). 
مقاجا. (صراح), بهت. 

||بیوقت. (تاظم الاطباء) (از برهان قاطع. ذیل 
لغت نا گاج). بی‌جا. بی‌موقع. نه بگاه. نابگاه. 
تابهنگام. ندبوقت. نه در وقت: 
بر او تاختن کرد نا گاه‌مرگ 
بر برنهادش یکی تیره ترگ. 
طعام افزون مخور نا گاه‌و ناساز 
که‌آن افزون ترا بی‌شک خوردباز. عطار, 
|((ص مرکب) نها گاه. نا گاه. غافل. بسی‌خبر. 


فردوسی. 


بی‌اطلاع: 
فرانک به‌نا گاهبد زین نهان 
که فرزند او شاه شد در جهان. فردوسی. 
زره آ گه‌نبودم همچو گمراه 
چو کرم یک ز طعم شهد نا گاه؟ 
(ویس و رأمین). 


ناگاهان. (ق مرکب) نا گهان. غفلة. بختة. 
دی بهناگاه.دفعة. یکباره: 
بگشادش در یا کبر شهنشاهان 
گفت بسماله و اندرشد نا گاهان. منوچهری. 
به سحرگاهان نا گاهان آواز کلنگ 
راست چون غیو کند صفدر بر کردوسی, 
منوچهری. 
چند نا گاهان به چاه اندر فتاد 
آنکه او مر دیگران راه چاء کند. 
ناصرخسرو. 
کشته فرزند گرامی راگر نا گاهان 
بیند از بیم خروشید نیارد سادر. 
جهان جان کمال‌الدین سماعیل 
شنیدم وی که نا گاهان فروشد. 


انوری. 


اثیرالدین اومانی (از آنندرا اج), 

|ااص مرکب) نا گهانی. فجائی؛ 
موج دریاست قریت شاهان 
خشم ایشان بلای نا گاهان. 

-به‌نا گاهان؛نا گاهان.به‌نا کات 
ور زآنکه بفرّدی به‌نا گاهان 

پرامن او هزیر یا ببری. منوچهری. 

نا گاهاندن. [د] (مص مفی) نا گاهانیدن. 


اوحدی, 


1 ۰ 29۳70 

۲-از: ز(نفی, سلب) +آ گاه. اوستا ظاهراً 
مع20 (نامترقب» پیش‌بیی‌ناشده), پهلری 
82 (ظن تابر ده» گمان‌نا کرده) بی‌خیر. 
فلة.يفت. (حاشیة برهان قاطع چ معین). رجوع 


1 
همچو کرم سرکه نا گه ز شیرین انگبین 
بی‌خرد چون کرم پله جان خود سازد هدر. 


۲ ناگاهاندنی. 


نیا گاهانیدن. 

نا گاهاندنی. [د)(ص‌لاقت) نا گاهانیدنی. ۱ 
تا گاهانیدنی. 

نا گاهانده. زد /د)] (نمف مرکب) 

نا گاهانده. مقابل آ گاهانده. 

نا گاهانی. (ص نسبی) نا گهانی. رجوع به 
نا گهانی‌شود. 


ناگاهانیدن. (:1 (مسص مرکب) 
نسیا گاهانیدن. خبر ندادن آگاه تکردن, 
تا گاهانیدن. مقابل آ گاهانیدن. 

نا گاهانیده. زد /د] (نمف مرکب) آگاء 
نکرده. بی‌خبر. مقابل ‏ گاهانیده. 

ناگاه گیر. انف مرکب) غافل‌گیر. (ناظم 
الاطباء). کسی که حملة نا گهانی آرد و بیخبر 
و بی‌اطلاع کسی چیزی رابگیرد. (آتدراج), 

ناگاهی. (ق مرکب) نا گاه.نا گهان؛ 
شب زمستان بود کپی سرد یافت 
کرمکی شبجاب نا گاهی بتافت. رودکی. 
گردگرداب مگرد ات نیاموخت شناا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی ناغوش خوری. 
نا گاهی‌سیاهشی بر وی بگذشت. (ترجسمة 
محاسن اصفهان ص ۷۵). 
فا گاهیان. (ق مرکب) نا گهان: 
گذرکرد از آن سوی خرگاهیان 
به تاتار زد خیمه نا گاهیان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نا گاهیدن. (:۱ (مص منفی) نا گاهیدن. 
آ گاه‌نکردن. 
نا گاهیدنی. [5) اص لیاقت) مسقابل 
آ گاهیدنی, رجوع به آ گاهیدنی شود. 
نا گاهیف ۵. [د/د ](نمف مرکب) نا گاهیده. 
نا گهیده,بی‌خبر. 
فا گپوز. (ج)۲ از شهرهای هندوستان و مرکز 
ایسالتی ببه همین نام است و ۴۵۰۰۰ نقر 
جمعیت دارد. صنعت نساجی آن معروف 
آست. 
ناگداختن. (گ تَ] (مص منفی) 
نگداختن. مقابل گداختن. 
نا گداختفی. (گ تّ] (ص لساقت) 
نگداختی. غیرقابل گداشتن. ذوب‌ناشدنی, 
مقابل گداختنی. 
فا گداخته. (گ ت /ت] (نمف مرکب) 
گداخته‌ناشده. ذوب‌ناشده. مقایل گداخته. 
رجوع به گداخته شود: سکه؛ روغن 
نا گداخته بود. (قرهنگ اسدی). 
فاگداز. (گ] (نف مرکب) که نگدازد. که 
گداختی یت. نا گداختی. 

نا گدازا. (گ] (نف مرکب) نا گداز.مقایل 
گداا, 

تا گدازنده. (گ زد /د] (نف مرکب) 


نا گداز.نا گداء که آتش بر وی کار تکند و 


نگدازدش. نا گداختنی: یکی باقوت که از 
گوهرهاقمت آفتاب است و شاه گوهرهای 
تا گدازنده است و هنر وی آنک شعاع دارد و 
آتش بر وی کار نکند. (نوروزنامه)... 
ناگذاردن. رگ 5] (مص.منقی) نگذاردن. 
مقابل گذاردن. 
ناگذاردنی. گ ذ] (ص بات که 
گذاردنی نیست. غیرقابل گذاشتن.. 
ااگذارده. اگ د /د] (ن‌سف مرکب) 
گذارده‌نشده .مقابل گذارده. 
ناگذاره. رگ /رٍ] (ص مرکب). غيرنافذ. 
(ناظم الاطباء). |[بن‌ست. بدون متفذ. که 
گذرگاه‌و منفذی ندارد. 
- سوراخ نا گذاره؛ سوراخی که بن آن بسته 
باشد و به‌سوی خارج رافی نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). که بادرو و درو نداشته باشد. 
که‌از سوئی به سوی دیگر به هوا متصل نشود. 
(یادداشت مولف): مشکاة؛ سوراخ نا گذاره که 
چراغ نهند در وی. (منتهی الارب). 
- کوچ4 نا گذاره؛کوچه بن‌بت که گذارگاه 
تداخته باشد. (ناظم الاطباء)ء 
نا گذاشتن. رگ تَ] (مص مفی) ننهادن. 
نگذاشتن. نا گذاردن. 
تا گذاشتنی: لگ تَ امدهه؟ ننهادنی. 
نگذاشتنی, غیرا قابل وضع و گذاشتن. 
ناگذاشته. تا مرکب) 
گذاشته‌ناشده. مقابل گذاشته. 
فا گذر. (گ ذ] (نف مرکب) رجوع به نا گذران 
شود؛ٌ 
نا گذرزمانهدان تیغ چو آب و آتشش ۳ 
زآنکه بود زمانه را زآتش و آب نا گذر. 
مجیر بیلقانی, 


نااگذران. (گ ذ] نف مرکب) ناگزیر. 


ضروری. دربایت. غیرقابلاجتناب. واجب. 
لابدمته. که کمال احتیاج بدوست واژ آن 
چشم نتوان پوشید. (یادداشت مولف): 

که امروز سوری نا گذران این دولت است. 


(تاریخ ببهقی). 

بنده را شادیی است نا گذران 

که‌گذر سوی کوی غم دارد. سوزئی. 
پنداشتی که نا گذرانی تو در جهان 

پندار توبس است عذاب تو ای پِس. عطار. 
بی‌نظیری چو عقل و بی‌همتا 

تا گزیری‌چو جان و نا گذران. عطار. 
نا گذرانی تو جلق راکه ز بس لطف 

ساکنیاز تست عالم گذران را 

|[نا گوار (یادداشت مولف): 

گفتی چه میخوری که سفالین [کذا ] لیت تراست 
درد فراق نا گذران تو میخورم. خاقانی. 


فا گذ‌شتن. (گ ذَتَ] (مص منفی) نگذشتن. 


گذر تکردن.گذار نکردن. مقابل گذشتن: دل 


ناگرویدن. 


آن خداوند را [سحمود غزنوی ] بر ما 
[مسعود ] درث شت کردند و تضریب‌ها نگاشتد 
که‌ایزد... از آن هیچ چیز نیافریده بود و آن بر 
دل ما نا گذشته.(تاریخ بیهقی ص ۲۱۴). 
ناگذشتنی. (گ ذت] (ص لیاقت) آنچه 
نمی‌گذرد. (ناظم الاطباء) که گذشتتی نست. 
ثابت. پایدار. تفس ناپذیر. پابرجا. 
نااگذ‌شته. زگ ذَتَ /ت)نن‌سف سرکب) 
نگذشته. گذرنا کرد 
چو لشکر شد از خواسته بی‌نیاز 
براو نا گذشته‌زمانی دراز. فردوسی,. 
خداوند را بگوی که بنده به شکر این نعمت‌ها 
چون تواند رسید که هر ساعتی نواختی یابد به 
خاطر نا گذشته.(تاریخ بهقی ص ۱۲۶ 
فا گواییدن. اگ ذ] (مص منفی) نگرائیدن. 
میل نکردن.متمایل ناشدن. 
ناگرا ییدنی. (گ د] (ص لباقت) مقابل 
گراییدنی. 
ناگرا ییده. اگ د / د] انسف مرکب) 
نگرایده. مقابل گرایده. رجوع به گراییده 
شود. 
فا گرفت. (گ ر ](ق مرکب) نا گاه.نا گهان.به 
یک نا گاه.(برهان قاطع) (آنندراج). از نا (نفیء 
سلب) +گرفت [از: گرقتن ]. (حاشیه برهان 
قاطم چ معین). نا گهان. (مزیدالفضلا. تا گاه. 
(غیاث اللغات) (بهار عجم) (انجمن‌ارا), 
بی‌خبر. دفعة. (ناظم الاطیاء). بح بهنا گاه. 
نا گاهان: 
قاتش تیر است جان بشکاقم و جایش کنم 
ناگرفت آن تیر اگر یک روز در شست افتدم. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
ناگرفتن. اگ رٍ تَ) (مص منفی) نگرفتن. 
مقابل گرفتن. 
نا گرفتفی. زر تَ ](ص‌لیافت) که گرفتنی 
نیست. مقابل گرفتنی. رجوع به گرفتنی شود. 
نا گرفته. (گ رت /تِ] (نسف مسرکب) 
گرفته‌ناشده. آزاد. غیرمقید؛ 


بخندید و گفت ای خداوند رخش 

به دشت آهوی نا گرفته مبخش. . فردوسی. 
چو من نا گرفته درآیم ز در 

نبرّد مرا هیچ بدخواه سر. نظامی. 


نا گرونده. (گ زر ود /د] (نف مرکب) کافر. 
(مجمل‌اللقة) (دهار) (مهذب الاسماء) (متهی 
الارب). کقار. کفور. (متهی الارب). که 
نگرود و ایمان تیاورده. 

نا گرو ی گیی. زگ زد /د](حامص مرکب) 
حالت و صفت نا گرویده. | انکار کردن. (ناظم 
الاطباء) 

ناگرویدن. (گ ر ذ] (مص مفی) پیروی 


۱-نل: گرد گرداب مگرد ای بت نامخته شنا 
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ناگرویده. 


نکردن. از پی نرفتن. (ناظم الاطباء). |اکفر. 
(ترجمان القرآن). . پی‌دین شدن. نگراییدن. 
(ناظم الاطیاء). کفر. کفران. (دهار) (از منتهی 
الارب). ||انکار کردن. ||اعتماد نکردن. (ناظم 
الاطیام. . 

نا گوویده. زگ زد /د] (ن‌سف مرکب) 
کافر. منکر. (ناظم الاطباء؛ کسی که ایمان 


نیارد یعنی کنافر. (آنندراج) نا گرونده. 


||نافرمان. سرکش. || آنکه اعتماد نمی‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
فاگریان. اگ] اص مرکب) که گریان 
نیست. که نمی‌گرید. مقابل گریان. 
اگریانی. (گ) (حساص مرکب) 
جمودالمین. (یادداشت مولف). گریان نبودن. 
قادر بر گریستن نبودن. 
ناگریختنی. اگ تَ] (ص لیاقت) مقابل 
گریختنی,غیرفراری, 
فااگربخته. (گ تَ /ت ]اسف مرکب) 
نگريخته. مقابل گربخته. رجوع به گربخته 
شود. 
ناگریستن. (گ تَّ] (سص منفی) گریه 
نکردن. مقابل گریستن. 
فا گریسته. زگ تْ /تِ] (نسف مرکب) 
مقابل گریسته, 
فااگزاران. (گ ] (نف مرکب) نا گزیر خرور. 
لابد. نا گذر.(آنندراج). رجوع به نا گزیران 
شود. 
نااگزاردن. اگ ) (مص منفی) نگزاردن. 
ادا نکردن. 
اگزاردنی. (گ د] (ص لاقت) که قایل 
گزاردن و تأدیه نیست. که ادا کردنی نیست. 
مقابل گزاردنی, 
نااگزارده. (گ 3 /:] (نمسف سرکب) 
انجام‌تایافته. انجام‌ناداده. ادانا کردط | گررکاب 
عالی... حرکت کرده بودی و کاری بر نا گزارده 
و این خبر آنجا رسیدی ناچار باز بایستی 
گشت.(تاریخ بیهقی). 
ناگزاینده. (گ ی د /د] (نف مسرکب) 
نگزاینده. که گزاینده و گزنده نیست. آنکه 
نگزد و آزار نرساند. بی‌آزار: 
چه خوش داستانی زد آن هوشمند 
که‌بر نا گزاینده ناید گزند. تظامی. 
| آنکه تعذیب می‌کند بدون گزند و ضرر. 
(ناظم الاطبای). 
ناگزا ییدن. (گ د] امص.منفی) مقابل 
گزاییدن. 
ناگزا یبدانی. (گ د] (ص لیاقت) که قابل 
گزاییدن و آزار کردن نیست. که تبایدش 
گزایید و تعذیب کرد. 
نا گزا دیده. (گد /] (نمف مرکب) مقابل 
گزاییده. رجوع به گزاییده شود. 
فا گزر. اگ ز ] (ص مرکب, ق مرکب) مخفف 


نا گزیراست که ناچار و لاعلاج باشد. (برهان 
ضروری. نا گزیر.(غیاث اللفات) 

(آنندراج). ناچار. (ناظم الاطباء) نا گزران. 

ناچار. لابد. (انجمن آراا 

نا گزیرزمانه باد بقات 

تا ز چار و نه و سه نا گزراست. 

از تو نگریزد که تو در قالب عالم 

جانی و یقین است که جان نا گزر آمد. 

انوری. 
نه فلک آدم و چار ارکان حواصفتد 


انوری. 


اين نه و چار بهم نا گزر آمیختهاند. 
رجوع به تا گزیر شود. 
|انا گزران. نا گزرد.ناتوان. عاجز. درمانده. 
بیچاره. از ناظم الاطباء). 
فا گزران. اگ ز ] نف مرکب) نا گزر.ناچار. 
لاعلام. (از برهان قاطع). نا گزیر.(صحاع 
الفرس). ضروری. نا گزیر.(غیاث اللغات). 
ناچار. لابدی, (فرهنگ رشیدی): که اصروز 
سوری نا گززان این دولت است" به سیاست ۳ 
تأدیب باوی خطایی نتوان کرد. (تاریخ 
بهقی). 
نا گزوان دل است حلقه غم داشتن 
حلقهٌ ماتم زدن ماتم هم داشتن. 
خاقانی (از انجمن آراا/ 
مویه گر نا گزران است رهش بگشائید 
نای و نوشی که از او هست گزر بازدهید. 
خاقانی. 
شه نا گزران است چو جان در بدن ملک 
یارب تو نگهدار مر اين نا گزران راء 
به سهو زد بر تو مشک دم ز خوش‌نفی 
بلی که نا گزران است مشک را ز خطا. 
"ثیرالدین 


خاقانی. 


انوری. 


آوفانیا: 
رجوع به نا گزرشود. 
تاگزرد. (گ ز) اص مرکب) ضروری. 
نا گزیر.(از آنندراج. نا گزر.نا گزران. از ناظم 
الاطباء): 
باد همچون آسمان و آفتاب 
در نظام کل وجودش نا گزرد. 
رجوع به نا گزرشود. 
فا گزور. اگ](ص مرکب) نا گزیر: 
از اين خوان پرجیقه روزی ندارم 
بجز آنکه باشد از او نا گزورم. ِ 
مجد همگر (از آنتدراج)/ 
رجوع به نا گزیرو نا گزرشود. 
ناگزیدن. زگ د] امص منفی) تگزیدن. 
مسقابل گزیدن, به‌معنی نیش زدن و آزار 
رمانیدن. 
تاگزیدن. (گ د) (مسص منفی) اختیار 
نکردن. انتخاب نکردن. نگزیدن. مقابل 
گزیدن.رجوع به گزیدن شود. 
ناگزیدنی. زگ د] (ص لساقت) غیرقابل 
انتخاب. که نتوان آن را برگزید و اختیار کرد. 


آنوری. 


ناگزیر. ۲۲۲۲۳ 


که‌سزاوار گزیدن نیست. ناپندیدنی. مقایل 
گزیدنی. 

فا گزیده. (گ د /د] (ن‌سسف مسرکب) 
غیرمرجح. نایسندیده. پسدناشده. نگزیده. 
گزیده‌ناشده. انتخاب‌ناشده. مطرود. مقابل 
گزیده.رجوع به گزیده و برگزیده شود. 

اگزیده. زگ ذ/د] (نسف مسرکب) 
نیش‌ناخورده. نگزیده. غبرملدوغ. مقابل 
گزیده.رجوع به گزیده شود. 

فاگزیو. (گ ](ق مرکب) از: نا (نفی, سلب) + 
گزیر [از: گزیردن -گزردن ]. ناچار. لاعلاج. 
لابد. (حاشیة برهان قاطع چ صعین). ناچار. 
(میدالفضلاء). ناچار. لاعلاج. بالضرور. 
(غیاث اللغات). لاعلاج. بیچاره. ناچار. 
مجبورانه. بطور اجبار. بطور ضرورت. (از 
ناظم الاطباء). نا گزران. اصحاح الفرس). 


حتما. حتم. بالشرورة. ناچاره بضرورت. به 
اه 

اگرکشت خواهی مرا گزیر 

یکی کودکی دارم از اردشیر. فردوسی. 
چه باشی تو ایمن ز گردون پیر 

که فرجام انجامدت نا گزیر. فردوسی, 
چنین گفت با ماهروی اردشیر 

که‌فردا بباید شدن نا گزیر. فردوسی, 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 

که‌باشد به گوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
هر آن صورتی کآید اندر ضمیر 

توان کردنش در عمل نا گزیر. . . نظامی, 
که‌بر هرچه گردد نظر جایگیر 

گذربر هوائی کند نا گزیر. نظامی. 
|| جبرا. قهراء باجبار: 

هر آن کس که گردد به دستت اسیر 

بدین بارگاه آورش نا گزیر. فردوسی. 
بشد طایر اندر کف وی اسیر 

پیامد برهنه دوان نا گزیر. فردوسی, 
|[(ص مرکب) قطعی, محتوم. حتمی. که از آن 
گزیری‌نیست؛ 

چنن است کردار این چرخ هیر 

به هرچ او بگردد بود نا گزیر. ‏ . فردوسی, 
که تخت دو فرزند خود را بگیر 

فزاینده کاری است این نا گزیر. فردوسی. 
دو کار است پیش آمده نا گزیر 

که خامش نشاید بدن خیرخیر. ‏ . فردوسی. 
ندارد غم از پیش دانش‌پذیر 

چیزی که خواهد یدنا گزیر. اسدی, 
وگر بر وی نشستن نا گزیراست 

نه شب زیباتر از بدر مر است. نظامی. 
فته فروکشتن از او دلپذیر 

فتنه شدن نیزبر أو نا گزیر. نظامی. 


۱-نل: که امروز سوری تا گذران این دولت 
است. رجوع به نا گذران شود. 


۴ ناگزیران. 


نا گزیراست تلخ و شیرینش 
خار و خرما و زهر و جلایش, 
|(اص مرکب) چیزی که نمیتوان آن را معاف 
داشت: . آنچه وجود آن لازم باشد. (ناظم 


سعدی. 


الاطباء). ضروری. واجب. لابدعنه. لابدمنه. 
لازم؛ 

ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت رانا گزیر 

ای همچتان چون جان و تن آثار و افعالت هزیر. 


دفيفي. 
بشد پا ک‌دستور او با دبیر 
جز او نیز هر کس که بد نا گزیر. . فردوسی 
یکی نامه فرمود پس تا دبیر 
نوید هر آنچش بود نا گزیر. ‏ فردوسی 
قریبرز گفت ای سپهدار پیر 
همیشه به جنگ اندرون نا گزیر. فردو: 
پرستنده‌ای پیش خواند اردشیر 
همان هدیه‌هائی که بد نا گزیر. فردوسی. 


اما آنچه نا گزیر بود یاد کرده آمد. (متخب 
قابوسامه ص .)۱٩‏ و شمس‌الدوله سخت 
بخشنده بود بنایت چنانک هرچه نا گزیرتر 


بسودی بدادی و با ک‌نداشتی. (سجمل 
تواریخ, 

با دست شکسته پای جهدم 

در جستن نا گزیرلنگ است. انوری. 
برخاستم دوات و قلم پیش بردمش 

آن یار نا گزیرو رفیق سخن‌گزار. . انوری. 
نا گزیر زمانه بادبقات 

تا ز چار و نه و سه نا گزراست. انوری, 
سخن این است نا گزیرجهان 

عوض نا گزیرنتوان یافت. خاقانی. 


نا گزیر جان بود جانان و از جان نا گزیر 
پیش جانان شاید ار جان درکشم هر صبحدم. 


خاقانی. 
بی‌نظیری چو عقل و بی‌همتا 
نا گزیری‌چو جان و نا گذران. عطار. 
چیزی که دیدی از من آشفته‌روزگار 
ای نا گزیراز سر آن جمله درگذر. عطار. 
همچو شه نادان و غافل بد وزیر 
پنجه میزد با قدیم نا گزیر. مولوی. 
جان باختن به کویت در آرزوی رویت 
دانته‌ام ولیکن خون‌خوار نا گزیری. 

سعدی. 
سعدی چو حریف نا گزیراست 
تن در ره و چشم بر قضا کن. سعدی. 
- نا گزیر بودن؛ واجب بودن. لازم بودن. 
لابدعته بودن؛ 
پرستنده‌ای پیش خواند اردشیر 
همان هدیه‌هائی که بد نا گزیر 
فرسحاد نزدیک شاه اردوان.. فردوسی. 
اگرچند بود آن سخن نا گزیر 
پپوشید بر خویشتن آردشیر. فردوسی. 


سیاووش گفت ای خردمند پیر 


اگربود خواهد سخن ناگزیر. . . قردوسی. 

نا گزیراست مرا طعمة موران ن دادن 

۳ 
خاقانی. 


تا گزیربودن از چیزی؛ محتاج به آن بودن. 
بدان نیاز داشتن. از آن گزیر نداشتن. لابدمنه 


بودن و ناچار بودن از ان 


چنان چون تنت را خورش دستگیر 

ز دانش روان رابود نا گزیر. فردوسی. 

چنین داد پاسخ که دانای پیر 

ز دانش جوانی بود نا گزیر. فردوسی. 

از حشمت تو ملک ملک راگزیر یست 

آری درخت را بود از آب نا گزیر. 
متوچهری. 


آدمی که از چهار چیز نا گزیر بود: اول نانی» 
دویم خلقانی. سوم ویرانی» چهارم جانانی. 
(قابوسنامه). خدای تعالی جبرئیل را بفرستاد 
و توبة آدم قبول کرد و او را پیاموخت از هرچه 
از آن نا گزیربود. (مجمل التواریخ), 

آ گه‌شدم که خدمت مخلوق هیچ نت 

هست از همه گزیر و زا ناگزیر. ‏ سوزنی, 
تا آمیرم از سخا گنج سخن باید نهاد 


باشد از گنج سخا میر سخن را نا گزیر. 
سوزنی. 

صاحبا صدرا خداوندا کریما بنده را 

تاکه باتد هست از اين خدمت چو از جان ناگزیر. 
انوری. 

از دو همدم که در جهان یابم 

نا گزیراست و از جهان گزر است. خاقانی. 

نا گزیرجان بود جانان واز جان نا گزیر 

پیش جانان شاید ار جان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

همست زیاری همه رانا گزیر 

خاصه ز یاری که بود دستگیر, نظامی. 

چون بود از همنفسی نا گزیر 

همنفی راز تقی وامگیر, نظامی, 

دراين دنا کسی کو جایگیر است 

ز مشتی نان و ابش نا گزیراست. نظامی. 

ز هرچه هت گزیر است و تاگزیر از دوست 

بقول هرکه جهان مهر برمگیر از دوست. 
سعدی, 

چون کنم کز دل شکيبايمز در ناشکلیب 

جون کنم کز جان گزیر است و ز جانان ناگزیر. 
نعدی, 

از دنیی و آخرت گزیر است 

وز صحبت دوست نا گزیرم. نعدی. 


گفت‌از محترفه نا گزیراست ایشان رارخصت 

داد تا به سر کار خود برفتد. (اخلاق 

الاشراف). 

نا گزیراست از سپهر تیلگون صباغ ارض 

رنگرز تا خم نسازد دست نگشاید به کار. 
ملاطفرا (از اتتدراج). 


تا گستر دنی. 
مرا پاری دل از وی تا گزیراست 
سرم در چنبر عشقش اسیر است. وصال. 
نا گزیران. (گ] (نف مرکب) صفت فاعلی 
از اصل « گسزیره و مصدر « گزیریدن». 
(سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۷۰). آنچه که از آن 
گسزیری نیست. لاب‌دمته. لازم. واجپ. 
ضروری. دربایست: که امروز سوری 
نا گزیرن ان دولت است و مدت این دولت به 
آخررسنیده. (تاریخ ببهقی ص ۸۳. 
نا کزیرباش. (گ ] (تف مرکب) مرادف کلام 
واجب‌الوجود است و اين لغت از دساتیر نقل 
شده. (انجمن آرا)۲, 
نازیر شدن. (گ ش 5] (سص مرکب) 
ناچار شدن. مجبور شدن. درمانده و لاعلاج 
گشتن. رجوع به نا گزیرشود. |[واجب شدن. 
لازم آمدن. ضرورت یافتن 
کنون آفرین تو شد نا گزیر 
به ما هرکه هستیم برنا و پیر. 
چنین گفت با طوس گودرز پیر 
که‌ما راون جنگ شد نا گزیر. . فردوسی. 
- نا گزیر شدن از چیزی؛ ناچار شدن از آن. 
لابد بودن از آن. 
نا گزیرشدن به چیزی یا کسی؛ محتاج شدن 
بان, نازمند آن شدن. 
نا گزی رکردن. (گ ک :] (مص سرکب) 
ناچار کردن, وادار کردن. 
- نا گزیررکردن از؛ واداشتن به, مجبور کردن 
به. رجوع به نا گزیرشود. 
فا گزیری. زگ (حامص مرکب) ناچاری. 
لاعلاجی, لابدی. ضرورت. لزوم. وجوب. 
اضطرار. نا گزیربودن. رجوع به نا گزیرشود. 
نااگساردن. (گ 5] (مسص مفی) مقابل 
گاردن.رجوع به گاردن شود. 
ناگساردنی. (گ ] اص لاقت) که 
گساردنی‌نیست. که نتوانش گسارد. رجوع به 


فردوسی. 


گساردنی شود. 

ناگسارده. (گ د /د] انسف مرکب) 
نانوشیده. صرف‌ناشده. مقابل گارده. رجوع 
به گارده شود. 

فا گسترانكه. رگ ت د /د] (نمف مرکب) 
نا گسترده.مقابل گسترانده. گسترانیده‌ناشده. 
نا گسقره‌نی. (گ ت ] (ص لسافت) که 
قابل قرش کردن و گستردن نباشد. مقابل 
گستردنی. 


۱-بهار در سبک‌شناسی ج ۲ حاشیة ص ۲۷۰ 
با نقل عبارت مذکور آرد: در متن نا گزاران چاپ 
شده آن هم با زاء معجمه معتی ندارد خاصه در 
اینجا. زیرا می‌خواهد بگوید که این دولت را 
امروز از سوری‌ین المعتز گزیری نیست و وی 
نا گزیران این دولت است. 

۲ -فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 


ناگسترده. 
نااگسترده. (گ ت 3 /د) (ن‌سف مرکب) 
غیرمنبسط. پهن‌نا کرده. نگترده. مقابل 
گترده. ‏ . 
نا گستریده. (گ ت د /د] (نمف مرکب) 
نا گسترانده. نا گسترده. گسترده‌ناشده. مقابل 
گستریده.رجوع به گستریده شود. 
نااگسستن. (گ س‌ش تّ)] امسص منفی) 
مقایل گس‌تن به‌مسی بریدن و جدا کردن و 
پاره شدن و پاره کردن. رجوع به گستن 


شود. 
ناگسستنی. (گ شش تّ] (ص لب‌اقت) 
غیرقابل انقطاع. پاره‌ناشدنی. جدانا کردنی.که 
گیختنی نست. مقابل گستنی. رجوع به 
گنیستی شوقن 
نااگسسته. (گ‌س‌شت /تِ ](ن‌مف مرکب) 
متواتر. متوالی. پیاپی. قطم‌ناشده. غیر منقطع ؛ 
بر تو دوام نعمت حق نا گسته باد 
وز من دوام نعمت تو باد نا گسل. 
مقابل گسته. رجوع به گسته شود. 
فااگسل. (گ سٍ] (نف مرکب) ناگسسته. 
نا گسیخته.نامنقطع. غیرمقطوع. نا گسلیده 
بر تو دوام نعمت حق نا گسسته باد 
وز من دوام نعمت تو باد نا گسل. ‏ سوزنی. 
نا کسالاندن. اگ س ] (مسص سنفی) 
نا گسلانیدن. مقابل گسلاندن. رجوع به 
گسلاندنو تا گسلانیدن‌شود. 
فا گسالاندنی. اگ س د] (ص لسافت) 
ناگتی.نا گسلانیدنی. 
فا کسلانده. (گ س 3 /د] (نمف مرکب) 
نا گلانیده. نا گسسته. رجوع به نا گلانیده 
شود. 
فا گسالانیدن. اگ س د] 4سص مسفی) 
تا گسیختن. تا فسسبکن. مقابل گلایدن 
به‌معنی گستن و پاره کردن و جدا کردن. 
رجوع به گسلانیدن شود. 
نا گسالانیدنی. اگ س د] (ص لاقت) 
غیرقابل انقطاع. جداناشدنی, نا گستنی. 
نا گسالافیده. زگ س 5 /د] (نمف مرکب) 
گسلانیدهناشده. نا گسته, غیرمنقطم. 
نا گسیختن. (گ تّ] (مص منفی) مقابل 


سوزنی. 


گسیختن به‌معنی دریدن و شکافتن و شکستن 
و پاره کردن. 
نا گسیختنی. گت ](ص لاقت) غیرقابل 
انکار و انقطاع. نا گسستنی. 

فا گسیخته. زگ ت /تِ | (نسف مرکب) 
ناگسته.نا گسلیده. غیرمقطوع. 


نا گشاد. (گ] (ص مرکب) تنگ. مقابل 
گشاد.به‌معنی فراخ و پهن و فسیح و عریض, 
رجوع به‌ گناد شود. |[(نسف صرکب) 
نا کشاده. که گناده نهده باشد. (یادداشت 
مولف). رجوع به نا گشاده‌شود. 

ناگشادن. گ د (مص منفی) نگشادن. 


نگشودن. از هم باز نکردن: 
است این طاق ایرو نا گشادن 
اقی با نطاقی وانهادن. 
مقابل گشادن. رجوع به گشادن شود. 
فااکشادنی. (گ د] (ص لیاقت) نگشودنی. 
بازنا کردنی. غیرقابل افعاح. 


نظامی. 


مقابل گشادنی. رجوع به گشادنی شود. 
نا اگشاده. (گ د /د] (زمسف مسرکب) 
بازنا کرده.بازناشده. بسته. وانشده: و بی‌گمان 
مباش که بند نا گشاده‌نماند. (متخب قارسنامه 
ص ۸). و به هر شهرکی بردندی و خط بیاع 
بدان عرض کردتدی بسود بازخریدندی 
نا گشاده چدانک وقت بودی که خرواری 
کازرونی بده دست برفتی نا گشاده.(فارسنامة 
این‌بلخی ص ۱۴۶). مقایل گشاده. رجوع به 
گشاده شو: 4۵ 
- نا گشاده‌گفتن؛ سخن سربسته و در پرده 
گفتن.یه دور از صراحت سخن کردن. 


مبهم‌گوئی. ۱ 
نااگشتن. اک تَّ] (مص مفی) مقابل گشتن. 
رجوع به گشتن شود. 
فاگشتفی. گت ](ص لاقت) تبدیل‌ناپذیر. 
تفیرنکردنی. مقابل گشتنی. 
نااگشته. (گت /تِ ](نمف مرکب) نگشته. 
نگردیده. ناشده: 
هبان چشمه عنبر و عود و مشک 
دگر گنج کافور نا گشته خشک, 
ظاهرش دیدی سرش از تو نهان 
اوستا نا گشته‌بگشادی دکان. 
||تفیرنا کرده. منقلب‌ناشده: شرا 
(یادداشت مولف). 
ناگشودن. گ 5] (مص منفی) نگشادن. 
تگشودن. نا گشادن,باز نا کردن.مقابل 
گشودن. 
ناکشودنی. اگ د] (ص لیساقت) 
بازنا کردنی. نا گشادنی. غیرقابل افساح. 
بازناشدنی. ||غیرقابل ابسراز و اظهار. ابراز 
نا کردنی.فاش‌نا کردنی. 
نا کشوده. (گ د /د] (ن‌سف مسرکب) 
نگشوده بازنا کرد 
به میم مدح زبان نا گشودهبر محدوح 
بدل زده دل ممدوح را به چشمة میم. 


فردوسی, 


مولوی. 


سوزنی. 
انا گش‌اده. فحح‌ناشده. تسخیرناشده. 
به‌دست‌نيامده, مقابل گشوده. رجوع به گشوده 
شود. 


تا (گ ثّْ] (مص منفی) نگفتن. مقابل 


۷ 
یاسرانگشت سوی لقمه دراز 
کهز نا گفتش خلل زاید 


بی نا گشته. 


ناگفته. ۲۲۲۲۵ 


یا ز ناخوردنش بجان آید. 


سعدی, 
چه گویم که نا گفم خوشتر است 
زبان در دهان پاسیان سر است. ؟ 


رجوع به گفتن شود. 

فا گققنی. (گ تَ] (ص لاقت) چیزی که 
سزاوار گفتن نباشد. چیزی که تباید گفت و 
نمیتوان گفت. (ناظم الاطباه). ناسزاء لشو. 
ناشایسته. آنچه گفتن آن زشت و ناپسندیده 
است. که گفتن را تشاید: 

نامردمی نورزی, ورزی تو مردمی 


نا گفتنی نگوئی, گوئی تو گفتنی, 


منوچهری. 
که‌بیدار و باشرم و آهسته بود 
‌ نا گفتی‌ها زبان بسته بود. نظامی, 
به گفتار نا گفنی‌درميج. نظامی. 
دهان گو ز نا گفتتی‌هاتخست 
بشوی آنگه از خوردنها بشست. 

سعدی (پوستان ص ۱۵۵). 
| آنچه که نباید اظهار کرد. راز نهفتنی: 
چنانت دهم گوشمال نقی 
که‌نا گفتنی را نگوئی به کس, نظامی. 
مگو نا گفتنی‌در پیش اغیار 
نه با اغیار با محرم‌ترین یار. نظامی, 


ناگفته. زگ ت /تٍ] (ن‌مسف مرکب) 
گفته نشده. بیان نشده. (از ناظم الاطباء). بر 
زبان نیاسده. اظهارناشده: 


بس که بر گفته پشیمان بوده‌ام 
پس که بر نا گفته‌شادان بوده‌ام. رودکی: 
به نا گفتهبر چون کسی غم خورد 
از آن به که بر گفته کیفر برد. اسدی, 
آن به که نگوئی چو ندانی سخن ایرااک 
نا گفته بسی به بود از گفتهٌ رسوا. 

نا خر 


و سخن که از او بوی دروغ آید و بوی هنر 
نياید نا گفتهبهتر. (منتخب فارسنامه ص ۲۹). 
نا گفته راعیب کمتر است. (مجمل التواریخ). 


این چه زبان و چه زبان‌رانی است 


گفته و نا گفته پشیمانی است. نظامی, 
سخن کآن برآرد ب یرو گره 
اگرآفرین است نا گفته به. نظامی, 
سان به کاین سخن نا گفته باشد 
شوم من مرده و او خفته باشد. نظامی 
گفتی که چگونه می‌گذاری بی من 
نا گفه‌به است قصه. هان میگذرد. 

کمال اسماعیل. 
ما نبودیم و تقاضامان نبود 
لطف تو نا گفتةما می‌شنود. مولوی. 
بر احوال نابوده علمش بصیر 
بر اسرار نا گفتهلطفش خبیر. سعدی. 
ندارد کسی با تو نا گفته‌کار 
ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. سعدی. 
- نا گفته ماندن؛ بیان نشدن. اظهار نشدن. به 
زبان نیامدن: 


۶ ناگماردن. 


برفت او و این نامه نا گفته ماند 


چنان بخت بیدار او خفبه ماند. فردوسی. ‏ 

رازهای گفتی نا گفته ماند 

خواستم ظاهر شود بهفته ماند. 

||نا گنتی.که نباید گفت. که نتوان گفت: 

در آن نامه کان گوهر سفته زاند 

بسی گفتنی‌های نا گفته‌ماند. نظامی. 

بسی در بر آن در ناسفته گفت 

بسی گفتنی‌های نا گفته‌گفت. نظامی, 
نااگماردن. (گ : ] امص مفی) مقابل 

گماردن. 


نا گماردنی. (گ ذ] ص لاقت) که قابل 
گماردن و گماشتن نیست. 

نااگمارده. (گ د /د] (رسف مرکب) 
نگمارده. نگماشته. غیرموکل. 

نا گماریدن. (گْ:](مص‌منفی)نا گماردن. 
رجوع به نا گماردن شود. 

نا گماشتنی. زگ ت] اص لاقت) 
نا گماردنی. مقاپل گماشتی. 

نا اگماشته. رگ تّ /ت ] (نسف مسرکب) 
گماشته‌ناشده. مقابل گماشته. . 

نااگمان. (گ ] (ق مرکب) بی‌گمان. بی‌شک. 
بی‌خیال. بی‌شبهه. || غیرمترقب. ناییوسنان. 

فااگنج. اگ ] (نف مرکب)نا گنجنده و در دل 
برادران مشفق ناگنج‌و در چشم یاران ناصع 
حقیر نماید. ( کلیله و دمنه). رجوع به نا گنجیده 
و نا گنجنده‌شود. 

فا گنجنده. (گ ج 5 /د] نف مرکب) 
فراهم‌ناآینده. ناسازگار: و این چهار سایه 
[آب و آتش و باد و خاک] ضد یکدیگرند, 
بعنی دشمن یکدیگرند وبا یکدیگر نا گنجنده 
و ناسازند. (ذخیرة خوارزمشاهی). |اکه در 
جایی با چیزی نگنجد. رجوع به گنجمدن 
شود. 

نا گنحیددن. (گ د] (سص منفی) سقابل 
گنجیدن‌به‌معنی جای گرفتن و محاط شدن در 
چیزی و فراهم آورده شدن در جایی. رجسیغ 
به گنجیدن شود. 

نا گنجیدنی. (گ 3] (ص لافت) 
گنجایش‌ناپذیر. احاط‌ناپذیر. که قابل جا 
دادن و گنجانیدن نیست. مقابل گنجیدنی. 
رجوع به گجیدنی شود. 

نا گنجیده. (گ 5 /:] (نسف مسرکب) 
محاط ناشده. جای‌نا گرفته.مقابل گنجیده. 

نا گند بدن. (گ دی د] (مص مفی) مقابل 
گندیدن,به‌معنی عفونت گرفتن و فاسد شدن و 
بدیوی شدن. 

نا گند یدنی. (گ دی 5) اص لباقت) 
فادناپذیر. فاسدناشدنی, که تغیر حالت 
ندهد و خراب و فاسد و گندیده و بدبوی 


تشود. 


نا گند یده. زگ دی د /د] (ن‌مف مرکب) 
سالم. بی‌عیب. گنده‌ناشده. که خرابی و فساد 
در آن راه نیافته است. که بدبوی ناشده است. 
فا گوار. زگ ] (ص مرکب) (از:ناء نفی, سلب 
+گوار نا گور سنا گوارد نا گورد)(خاهية 


برهان قاطع چ معین). نا گیوار. نا گواره. 


نا گوارد. ضد گوارا. چیز بدهضم که زود گوارا 
نشود. (از آنتدرا اج). ناهاضم. (غیات اللفات), 


طعام ناپخته در معده را گویند. (برهیان قاطع). . 


نا گوار. نا گوارده. هضم تاشده. تحلیل نرفته, 
غذائی که هضم نرود و قابل همضم نباشد. 
(ناظم الاطباء). که هضم تشود. که تحلیل 
نرود. ثقیل. بطیءالانهضام. دژگوار. سنگین, 
||(! مرکب) بدهضمی. امتلا. (انجمن .آرا) 
(آنتدراج). تخمه و امتلاء گرانی شکم از 
بدهضمی. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) و 
آن را نا گوارا و نا گوارده‌هم گویند. (انجمن 
آرا), تخمه. (صحاح الفرس) (فرهنگ اسدی) 
(از صراح). نا گواره. نا گوارد. (زصخشری). 
امتلاء از بسیار خوردن. (اوبهی)؛ 


از سخای تونا گوارگرفت 

خلق را یکسر و منم ناهار. زینبی. 
نه بسیارکن شو نه بسیارخوار 

کزآن سستی آید وز این ناگوار. ‏ نظامی. 
همیشه لب مرد بسیارخوار 

در آروغ بد باشد از نا گوار. نظامی. 


|(اص مرکب) چیزی که لذیذ نباشد و ذائقه از 
آن لذت نبرد. هر چیز که پسندیده و مطبوع 
طبیعت نباشد. (از ناظم الاطباء). بدمزه. به 
طبیعت ناخو ض‌آینده. (غیاث اللغات)؛ و به 
حکم آنکه برنج‌زار است آب آن وخیم باشد و 
نا گوار. (فارسنامة این‌بلخی ص ۱۳۲), و 
استقبال مقدم مرا چنین ذخیره‌ای نامحمود و 
شربتی نا گوار مهیا کرده‌ای, (سسندبادنامه ص 


(۴ 

آنکه ترا دیده بود شیرخوار 

شیر تو زهریش بود نا گوار. نظامی. 
ز خرما بدستی بود تا به خار 

که‌این گلشکر باشد آن نا گوار.  .‏ نظامی. 


||غذای نامناسب و ناپسند. غذایی که اذیت 
کندو رنج آورد و بی‌ترتیب باشد. (ناظم 
الاطباء). ناسازگار: 


چوبا سرکه سازی مشو شیرخوار 

که‌پا شیر سرکه بود نا گواز. نظامی. 

رن غعرقابلتحمل. لام طبع. وا 

سخت؟ 

بر فقبران محشت و پیری نباشد نا گوار 

کی غم دندان خورد آن کس که نانی نمتش. 
صائب. 

- نا گوار آمدن گفتار یا کردار کسی بر کسی؛ 


گران آمدن و بر خوردن. سخت آمدن. 


تحمل‌ناپذیر شدن. 


ناگوارنده. 


||کنایه از مردم بدرزق.و نادلچسب. (برهان 
قاطع). رمردم نادلچسب. (ناظم الاطباء). 
مجازاً .مرد گرانجان. (آنندراج) آتکه 
مصاحبت و رفتارش دلنشین و ملایم طبع و 
گوارا باشد. 

فا گوازا. زگ ](نف مرکب)نا گوارنده.نا گوار. 
عیرالهضم. ||ناخوشگوار. که خوشایند 
ذائقه نیست. نامطبوع. ||غبرقابل تحمل. 
ناخوشایند. که تحمل آن گران و دشخوار 
است. نادلیند. مقابل گوارا: رجوع به‌گوارا 
شود. 

ناگواران. (گ ](تفمرکب)نا گوار نا گوار. 
رجوع به نا گوارشود. 

ناگوارایی. اگ] (حسامص مسرکب) 
بسدهضمی. تحلیل‌نرفتگی غذا. (از ناظم 
الاطیاء). . طعامی که سلامتی‌بخشن نباشد. 
]نا گواربودن. مقابل گوارائی. رجوع په نا گوار 
و ثا گواری‌شود. 

ناگوارد. رگ )۲ (ص مرکب) (از: ناء نفی, 
سلب + گوارد [از: گواردن ] نا گورد - 
نا گوار).(حاشية برهان قاطع چ معین). نا گوار. 
طمام ناپخه در معده. (برهان قاطع): متخمه, 
(از مستهی الارب). گسران. سسنگین. 
بطیءالانهضام. /[نامطبوع. ناملايم طبع. 
ناخوش: هوای آن معتدل است اما آب 
نا گوارد دارد و موه بسیار باشد. (فارسنام 
ین بلخی ص ۸۱۳۱ |مردم دلناچسب. | 
مرکب) امتلاء. تخمه, (برهان قاطع). جدع. 
عسلوص. برده. (از منتهی الارب). تخمد. 
(دهار) (منتهی الارب) (زمخشری). نا گوار, 
نا گواره.سوءهضم: 

خواجه یکی غلامک رسدارد . 
کزنا گواردخانه چز تس دارد. منجیک. 

ناگواردن. گ د] (مسص منفی) مقابل 
گواردن. .رجوع به گواردن شود. 

ناگواردنی. (گ ] (ص لیاقت) غیرقابل 
گواردن.مقایل گواردنی. رجوع به گواردنی 
شود. 

ناگوارده. زگ 5 /د] ازمف مسرکب) 
گوارده‌ناشده. هضم‌ناشده. مقابل گوارده, 

فاگواردی. (گ] (حامص مرکب) تخمه. 
سوء هضم. وبل. وبال. سنگیتی و گرانی در 
طمام. نا گواردبودن. رجوع به نا گواردشود. 

نا گوارندگی. (گ ز 5 /د] لحاس 
مرکب) بدهضمی. تحلیل‌نرفتگی غذا, 
نادلچسیی. |اطعامی که سلانتی‌بخش 
نباشد (؟. (ناظم الاطباء) صفت نا گوارنده. 
رجوع به نا گوارنده‌و گوارندگی شود. 

فا گوارنده. اگ ز د /د] (تف مرکب) وییل. 


۱- ناظم‌الاطباء بکسر «راء» ضبط کرده است: 
نا گوارد. 


ناگواره. 


(ترجمان القرآن). سنگین. شقیل. و 

تا گوار. نا گوار؛ مقابل گوارنده. رجوع به 
گوارنده‌شود. 

نا گواره. اک ز /رٍا اص مس رکب) 
حضم‌ناشده. تحلیل‌ترفته. ||هر چیز که زیان و 
رنج آورد. | آبی که سوافق نباشد. (ناظم 
الاطباء) 

نا گواری. (گ) (حامص مرکب) نا گوار 
بودن. نا گوارشدن. دژگواری. وخامت. 
||نامطبوعی. تحمل‌ناپذیری. تلخی: 

با کمال تا گواری‌هاگوارا کرده است 

محنت امروز را اندیشة فردای من. صائب. 
||اتلاء. سنگینی معده. تخمه. ||بدهضمی. 

- نا گواری طعام؛ برده. کظه. عسیرالهطم 
بودن آن. 

ناگواريدگي. (گ/:](حامص مرکب) 
بدهضمی. ||نادلچبی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نا گوارندگی‌شود. 

نا گواریدن. اگ 5] (مص مرکب) حضم 
ناشدن. به تحلیل نرفتن. مقابل گواریدن. 

نا گواریدن طعام؛ وخم. وخام: از افراط 
طمث بیماری‌ها و آفت‌های بسیار تولید کند. 
چون نا گواریدن‌طعام و آرزو نا کردن.(ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

||نا گوالیدن. شکافته شدن پوست از شدت 
سرما و یا گرما. ||ترکیدن لب. (ناظم الاطباء). 
||زرد شدن گیاه از خشکی و نرسیدن آب. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

ناگواریده. (گ ذ /د] (نسف مرکب) 
هضم‌ناشده. نا گوارده.نا گوار: | گر[آبی را پس 
طعام ] بسیار خورند طعام نا گواریده بیرون 
آید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اندر هر اندامی 
و از هر گواریدنی چیزی ناتمام نا گواریده 
بماند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

نا گوالیدن. اک /گ د] (سص سنفی) 
نا گواریدن.(ناظم الاطباء). ||مقابل گوالیدن. 
رجوع به گوالیدن شود. 

نا گوالیدنی. اگ /گ د] (ص ‌اقت) 
نا گواریدنی. ||نابالیدنی, تاروئیدنی, 

تا گوالیده. زگ /گ د /د] (نمف مرکب) 
مقابل گوالیده. رجوع به گوالیده شود. 

فاگور. زگ ] اص مسرکب) نا گورد. 
هضم‌ناشده. تحلیل‌نرفته. (از ناظم الاطباء). 
مخفف تا گواراست که طعام ناپخته در معده 
باشد. (آنندراج) (برهان قاطع) (هفت قلزم). 
||غذای نامناسب. غذائی که زود هضم نشود و 
قایل هضم نباشد. (ناظم الاطباء). |[نا گوار. 
تا گوارا, امتلاء. (آنندراج) (برهان قاطم) (هفت 
قلزم). 

فا گورد. اگ ر] (ص مرکب) مخفف نا گوارد 
است که طعام ناپخته در معده باشد. (برهان 
قاطم) (آنندراج). رجوع به نا گواردشود. 


تا گوهر. (گ ه] (| مرکب) به‌منی عَرّض 
باشد که در مقابل جوهر است. (برهان قاطع) 
(آنتدرا اج) (انجمن آرا ا) یه اصطلاح حکمت 
طبیعی, عرض در مقابل جوهر. (ناظم 
الاطباء). از لفات دساتیر است:۱ 

فا گویا. (ص مرکب) آنکه گویا نیست. که 
سخن گفتن نتواند. غیرناطق. مقابل گویاء 
چو مدحش گفت تتوانی چه گویا و چه ناگویا 
چورویش دید نتوانی چه پینا و چه نابینا. 

فرخی. 

رجوع به گویا شود. 

فا گویا. (گ] ((خ)۲ از شهرهای صنمتی زاین 
است راقع در قسمت مرکزی جزیر؛ هنشو, 

۰ نفر است. 


جمعیت آن 


اگه. (گ:] (ق مرکب) نا گهان. نا گهانه. 


نا گهانی .نا گاه (آنندراج). نا گاه. .بی خبر - دق 
فورا. بیکبار. غافل. از ناظم الاطباه). غفلة, 
بی‌مقدمهءٌ 
شب زمستان بود کی سرد یافت 
کرمک شب‌تاب نا گه‌می‌بتافت, ۳ 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
به سر بر تیغ بر پهلوی شتگینه, 
فرالاوی (از اشعار پرا کند؛ قدیمترین شمرای 
فارسی‌زبان لازار ص ۴۴). 
آن کجا سرت برکشیده به چرخ 
باز نا گه‌فرویردت بحزد. 

خروانی (از فرهنگ اسدی). 
گرکند هیج‌گاه قصد گریز 
خیز نا گهبه گوشش آندر میز 
دل از جنگ غمگین مدارید هیچ 
که‌نا گه زمانه بسازد بسیچ. 
یدان نامداران افراسیاب 


رودکی. 


خسروی. 
فردوسی. 


رسیدیم نا گ‌به هنگام خواب. 
کمربندیگرفت و از پشت زین 
برآورد و نا گه‌بزد بر زمین. 

سوی حجرء او شدم دوش نا گه 
برون آمد از حجره در پرنیانی. 

ای بچة حمدونه بترسم که غلیواج 
نا گه‌بربایذت در این خانه نهان شو. 
شب این تیرها را وی انداخته‌ست 


فردوسی. 


فردوسی. 


همین تاختن نا گه‌او ساخته‌ست. 
پس از دشت و که خیل ایران‌زمین 

گشادندنا گهبهر سوکمین: 

دیوانه‌وار راست کند نا گه 

خنجر به‌سوی سینه‌ت و زی حتچر. 
ناصرخرو. 

باید همیت نا گه یک تاختن بر ایشان 

تا زآن سگان به شمشیر از تن برون کنی جان. 
اصرخسرو. 

هرکه بدکاری کند تا گه نهد بر خا ک‌سر 

هرکه بدعهدی کند ناگه دهد بر باد جان. 


اسدی, 


امیرمعزی. 


ناگه. ۲۲۲۲۷۲ 
ماه تا گه‌برآمد از مشرق 
مشرقی کرد خانه از اشراق. انوری. 


گفتی که مشک خامة دستور پادشاه 

تا گهز مشک شب نقطی زد بر آفتاب. انوری. 

ناگه آورد قنه غوغائی 

تا غلط شد چنان تماشائی. 

حذر کن زانکه نا گه‌در کینی 

دعای بد کند خلوت‌نشیتی. 

جهان نا گه شبخون س ازئی کرد 

پس آن پرده ا هبازئیکرد. 

نا گه‌یارم بی‌خبر و آوازه 

آمد بر من ز لطف بی‌اندازه 

گفتم که چو نا گه آمدی عیب مکن 

چشم تر و نان خشک و روی تازه. 
۱ تحت این یی 

دودی دراید از فلک نی دیو ماند ی ملک 

زآن دود نا گه آتشی بر گنبد اعظم زند. عطار: 


دوش نا گه آمد و در جان نت 

خانه ویران کرد و در ویران نشست. عطار: 
گفتم شکری از دهنت درگذری 

نا گه‌ببرم تا که بيابم دگری. عطار: 
به خویشم بود ازینسان گفتگوئی 

که‌نا گه‌اين ندا آمد ز سوئی. وحشی. 
در آن گلشن نظر هر سوگشادی 

که‌نا گه‌زآن میان برخاست بادی. ‏ وحشی, 
فرستم گر به مکتب‌خانه یازش 

فتد نا گه‌برون از پرده رازش. وحشی. 


تبد دل در برم از اد زلف او چو آن مرغی 

که‌نا گددر قفی از دور بیند آشیانش را. : 
نظیری. 

اندکی کوتاه کن زلف بلند خویشتن 

تا مبادا نا گهاقتی در کمند خویشتن. صائب. 

بنا گه؛نا گهان. دفعةٌ. فورا غفلا؛ 

از درخت اندر گواهی خواهد او 

تو بدا گهاز درخت اندر بگو. 

بکردار نخجیر پاید شدن 

سپه رابنا گه‌بر ایشان زدن. 

بناگه‌یشم آمد پیر دانس 

که‌ای کار تو بر تدبیر دانش, 

به سر بردن به شادی روزگاران 

بنا گه‌دور افتادن ز یاران. 

-ز نا گه؛نا گهان. نا گاد 

زنا گه‌بار پیری بر من افتد 

چو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو؟. 


رزدکی. 
فردوسی. 
وحشی. 


وصال. 


فرالاوی: 


1-از فرهنگ دساتیر ص 1۶۸ 

۰ - 2 
۳-نل: رمک شبتاب نا گاهی بتافت» کرمکی 
۴-نل: 
ززنا گه بار پیری در من افتاد 
چز بر خفته فند نا گه ترنجو. 


۸ اگهان. 


سیاهی که توروز گرد آورید 
همه تیست کردش ز نا گه شجام. 

دقیقی (دیوان ص ۱۲۷) 
ز نا گه‌به روی اندر افتاد طوس 
تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
ز نا گه‌بر بره تیری گشاده 


بره خفته ز تیرش آوفتاده. (ویس و رامین). 
ز تا گه خروشی برآمد به ابر 
شد آن بزم پر سان کام هژبر. اسدی. 


ز نا گهیر فراز پشته‌ای تاخت 
نظر بر دامن آن پخته انداخت. وحشی. 
اابی‌وقت. (ناظم الاطباء). نه بگاه. نابهنگام: 


گربنا گه‌ز وطن کردی تقل 
پیش یابی ز زمانه حسنات. خافانی. 
|((ص مرکب) ناا گه.ناً گاه. بی‌خبر. که آ گاه 


نوک کلکش را قضا باشد هميشه زیردست 
نوک تیرش را اجل باشد همیشه پیشکار 

این یکی نا گه‌ز خیر و شرٌ و اصل خیر و شر 
وآن یکی ناگه ز فخر و عار و اصل فخر و عار. 

قطران. 

نا گهان. (گ] اق مرکب) نا گاه.نا گه.بفتة, 
بی‌خبر. دفعة. غفل. یکباره. غیرمترقب. 
ابیوسان: 

ای دریفا که موردزار مرا 

نا گهان‌بازخورد برف وغیش. 
به کیخضرو از من نماند جهان 
به سر بر فرودآیمشس نا گهان. 
بر این بر نیامد بسی روزگار 
که بیمار شد تا گهان شهریار. 
به کیخسرو آمد خبر نا گهان 
که امد سپاهی چو اپر دمان, 
که‌هر دم چراگردی از من نهان 
دگرباره پیدا شوی نا گهان. 
فروشد نا گهان پایت به گنجی 
ز دست افشاندیش بی پای‌رنجی. ظامی. 
نا گهان‌ناله‌ای شنید از دور 


کسائی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


نظامی. 


کآمداز زخم‌خورده‌ای رنجور. نظامی. 

از مددهای او به هر نفی 

دوستی نا گهان‌همی یاپم. عطار. 

نا گهان بهلول را خشکی بخاست 

رفت پیش شاء و از وی دنبه خواست. 
مولوی. 


چون قامتم کمان‌ صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهانز کمانم بجست یار. سعدی. 
گهانبانگ در سرای ات 


که‌فلان را محل وعده رسید. نعدی. 
که‌گردد تا گهان‌از دور پیدا 

نگاهش جانب دیگر بمداء وحشی. 
انا گاهان محرمانه. مخفیانه: 

برفتد کارا گهان‌نا گهان 

نهفته بجتند کار جهان. فردوسی. 


به کارا گهانگفت تا نا گهان 


بگویت با سرفراز جهان. فزجوشی: 
ز بیشه ببردم ترا نا گهان 
گریزان از ايران و از خان و مان. . فردوسی: 


||نادانسته. غقلهّ. علی‌الففلة. بسهو. (یادهداشت 
مولف)* 

گرآمد نا گهان از من خطائی 

مرا منمای داغ هر جفائی. (ویس و رامین). 
||تصادفا. مصادفة: 

کآن‌فلانی یافت گنجی نا گهان 


من چو آن خواهم چرا جویم دکان. مولوی. 
به دشبتی نا گهان‌افتاد راهش ۱ 
که‌از هر گونه گل بود و گیاهش. وصال. 
- از نا گهان+؛غفلة. نا گاه.از ناگ 

تا چو شد در آب نیلوفر نهان 

او به زیر آب ماند از تا گهان. رودکی. 
به دام من آویزد از نا گهان: 

به خونها که او ریخت اندر جهان. فردوسی. 
دو مرد جوان دید کز تا گهان 

رسیدند از ره بر پهلوان. فردوسی. 
برآساید از ما زمانی جهان 

نیاید که مرگ آید از نا گهان. فردوسی. 


ناگهان. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد, در ۱۲ 
هزارگزی مشرق فریمان و ۴ هزارگزی شمال 
جادة شوسك عمومی تریت‌جام به مشهد. در 
دامنة معتدل‌هوائی واقع است و ۴۱ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و 
شغل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. 
در فصل تابستان از جاده فریمان با ماشین 
می‌توان به آنجا رفت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

نا گهانه. (گ نْ /نِ](ص نسبی) ناگهانی. 
-بلای نا گهانه؛بلاتی که بی‌خبر و یک‌دفعه 
روی دهد. (ناظم الاطباء). 

فا گهافی. زگ ](ص نسبی) فجائی. بی‌مقدمه. 
سریع. (یادداشت بخط مولف), 
یلای نا گهانی؛بلائی که بی‌خبر و یک‌دفعه 
روی دهد. (ناظم الاطباء). 
مرگ نا گهانه‌و نا گهانی؛مرگ مفاجاة. (ناظم 
الاطباء): 
می چارة مرگ نا گهانی است 
سرمایةٌ عمر جاودانی است. ‏ واله اصفهانی. 

جان کندن تدریجی خود را آخر 

تبدیل به مرگ نا گهانی‌کردیم. ‏ فرخی یزدی, 


نا گهیی. (گ] (ق مرکب) نا گاه.نا گهان.نا گه. 


دفعةء 

برآمد ز من ناله‌ای نا گهی 

کزاندیشه پر گشتم از خود تهی. نظامی. 

نا گهی‌بادی برآمد مثکبار از پیش و از پس 

برقع صورت ز پیش روی جانان برگرفت. 
عطار. 


نال. 


تا گهی‌یاد صبا آید و این رونق و آب 
که‌تو می‌بینی از این گلین خوشبو برود. 
سعدی. 
فااگیی. ((ج) (ایمره) سیاستمدار کمونینت 
مسجارستانی و نخست‌وزیر آن کشور در 
سالهای ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ م. وی بال ۱۹۵۸ 
م. کشته شد. ۱ 
ناگیان. (() دهی است از دهستان ایرافشان 
پسخش سوران شهرستان سراوان: در ۵۵ 
هزارگزی جنوب سوران» کتار راه سوران به 
سرباز واقع است. منطقه‌ای کوهستانی و 
گرمسیرو مالاریاخیز است و یکصد تن سکنه 
دارد. آیش از چشنه و محصولش غلات و 
ذرت است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
فا گیوا. (نف مرکب) نا گيرنده. مقابل گیراء 
|[ناتوان از گرفتن. که نتواند گرفت: و یک 
دست ایشان مفلوج شده بود و نا گیراشده و تا 
زمان وفات همچنان بوده. (مسزارات کرمان 
ص ۱۳۶). || غبرجذاب. ادلنشین. 
نال.(ع |) دهش. (منتهی الارب) نیل. عطاء: 
(معجم متن اللقة) (اقرب السوارد) (الصنجد) 
دهش. عطاء. (ناظم الاطباء). |((ص) رجسل 
نال؛ مرد بسیارعطاء و جوانمرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), سرد بسیارعطاء. 
(مهذب الاسماء). کثیرالشائل. (معجم متن 
للفة). جواد. (امرب السوارد) (الصنجد). چ» 
انوال. 
فال.()" نای میان‌خالی. (برهان قاطع). نی. 
(انجمن آرا). نی میان‌تهی. (غیاث اللفات). 
نی, قصب, (فرهنگ نظام). به‌معنی نی عموماً 
و نی میان‌تهی. (از آندراج) (بهار عجم). نی 
ضعیف و پاریک. (بهار عجم). نی میان‌خالی و 
کاواک.نی زرد و باریک, (ناظم الاطباء؛ نی 
میاناً کنده.(فرهنگ اسدی نخجوانی). جگن: 
از لب جوی عدوی تو برآمد ز نخست 
زین سبب کاسته و زرد و نوان باشد نال. " 


فرخی. 
گردان‌دلاور چو درختان تناور 
گردان‌شده از بیم چو از باد خزان نال. 
فرخی. 
اووع - 1 


۲-نال -نی. هنینگ نوید: نال (نی؛ قلم نیی) 
-نای 8و 021 (نی, فلوت). کلمات یردغا 
6 وخی >[۳8۵۱6, فارسی کابلی ا02 (لرله. 
مجری) از هندی به عاریت گرفته شده‌اند 
(سانسکریت: 2ا02, 0292). «نال. نی باشد و از 
آن نیزه بیشتر کننده فرخی [سیستانی ] گویده 
از لب جوی عدوی نو [تو؛ دهخدا ] برآمد ز نخست 
زین سیب کاسته و زرد و نوان‌باشد نال, 

(از حاشیذ برهان قاطع چ معین). 


نالاس. 


تن مخالف او گر قوی درخت بود 
چو دید تیرش لرزان شود یگونة تال فرخی. 
هنگام خیر مست چو نال خزانیند 
هنگام شر سخت چو سد سکندرند. 
ناصرخسرو. 
گوئی که حجتی تو و نالی به راه من 
از تال خشک خیره چه بندی کمر مرأء 
تاصرنعشووء 
جهل آتش تن آمد و جان نال جهالت 
وز آتش تالان نرهد هرگز نالش. 
ناصرخسرو. 
خشم تو آذر است و حسود تو نال خشک 
مر نال خشک را رسد از آذر آذرنگ. 


سوزنی. 
گرشود محسوس دریای دلت 
اخترش گوهر بود طوباش نال. ‏ انوری. 
لیلی چو شد ا که‌از چنین حال 
شد سروبنش ز ناله چون تال. نظامی, 


خنیده چنان شد کز آن چاه چست 
بر آهنگ آن ناله نالی برست. 

نظامی (اقبالنامه ص ۴۶). 
به ناله گفت که ای همچو نال گشته نزار 
به مویه گفت که ای همچو موی گشته بتاب. 

فتحعلی‌خان صباء 

||مزمار. (برهان قاطع). نای. مزمار. (از ناظم 
الاطباء). نی که نوازند؛ 


تال دمیده بان سوسن ازاد 


بنده پر آن نال نال‌وار دمیده. عماره. 
ای سرو سهی که در فراقت 
چون زرین نال زار و زردم. خاقانی. 
نالشی چند مانده نال شده 
خاک در دیده خیال شده. نظامی 


من از بس ناله چون نالم من از بس مویه چون مریم 
سرشک اير بر لاله بود چون اشک بر رویم. 
قریع. 
ای از بر من دور همانا خیرت یست 
کزمویه چو موئی شدم از ناله چونالی. ‏ ؟ 
وله (نام الاطباء). هر چیز میانتهی که به 
صورت نی باشد. (از آنندراج) (بهار عجم).۱ 
ا|قسلم نویسندگی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
نخوانم کلک او را تال زین پس 
که‌دریای نوال است آن نه نال است. انوری. 
ا[آن چوب باریک بود که در میان قلم باشد. 
(از حاشية برهان قاطع چ معين از لغت فرس). 
رگها ‌ ریشه‌های باریکی که از میان قلم 
برمی‌اید. (برهان قاطع). به‌معتی ریش قلم 
درزیان اردو نیز یکار میرود. (حاشية برهان 
قاطم چ معین) (فرهنگ نظام) (انجمن آرا), 
ریشهای باریک که در میان قلم بهم رسد. 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا), و آن را نال قلم و 
تال تی و تال خامه گویند. (آنندراج). آنچه 


ماند رشته از سیان قلم وقت تراشیدن 
برمی‌آید. (غیات اللفات). ريش باریک که از 
میان تی برآی. (از بهار عجم). رگهای باریکی 
که‌از میان قلم برمی‌آید. (ناظم الاطباء): 
چوشدآ گاه‌از مضمون نامه 
به خود پیچید همچون نال خامه. وحشی. 
مغز گردد در استخوانش نال 
چو قلم هرکه عاشق سخن است. ‏ _ 
صائب (از آنندراج). 
گشته‌عیان از قلمش در رقم 
تازگی لفظ چو نال قلم. 
میرزا طاهر وحید (از آنتدراچ): 
چون نال نی که سبز شود در درون نی 
آذفان به خانةٌ دل عشاق زاده است. 
میرزا طاهر وحید (از آتندراج), 
پیچیده درد بس که به هر استخوان مرا 
کرده‌ست همچونال قلم ناتوان مرا؛ 
امید همدانی. 
ماند نال خامه محال است جر به تیغ 
مهرت برون رود ز دل بیقرار ما _ 
عنیع (از آندراج). 
اانی میان‌پر که از آن تیر سازند. (از بسرهان 
قاطع). نی صلب و میان‌پری که از آن تجر 
میسازند. (ناظم الاطباء). |یه‌معنی نیشکر هم 
به نظر آمده است. (برهان قاطع). نیشکر. (از 
آنندراج) (غیاث اللغات) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء): 
تیم مانده جگرگوشة صدف ز سخات 
ذلیل گشته ز القاظ تو سلالة تال. 
کمال اسماعیل. 
عصار: نالی " به قدرت او شهد فائق شده. 
( گلستان). 
|نله. (از برهان قاطع) (ناظ‌الاطباء). اقغان. 
ناله. (از آنندرا اج) (انجمن. ارا). اظهار اندوه 
کردن به آواز. زاری. افغان. ناله. (فرهنگ 
ظاماد 
همی بد به زندان درون هقت سال 
همی بود با درد و با رنج و تال, 
شصی (یوسف و زلیخا). 
|انام مسرغکی لست کسوچک و بسیار 
خوشآواز. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
مرغی است کوچک و خوش‌آواز. (تتدراج) 
(انجمن آرا) نام مرغکی است کوچک که 
به‌غایت خوش‌آواز باشد. (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام)۳. ||رودخانة کوچک و جوی 
بزرگ را نیز گویند. (برهان قاطع).؟ جسوی و 
رودخانة کوچک را در هندومتان نز به همین 
نام خوانند. (آتندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام). رودخانهة کوچک. (غیاث اللغات). رود. 
جوی‌بزرگ. ||جوی خرد. آبگیر خرد. |[نوک 
زبان. (ناظم الاطیاء). |انمل. صورت دیگری 
است از کلمة نعل. 


نالان. ۲۳۲۲۲۹ 
- امثال: 

خدا داده به ما مالی یک اسب میخواد سه پا 
الی ۵ 

|[(نف) ناله کنشده. (از برهان قاطع) (آتدراج) 
(انجمن آرا)؛ اسم فاعل مرخم از الیدن است 
و در ترکیب په کار می‌رود. (از حاشيه برهان 
قاطع چ معین). ناله کنده نالان. (ناظم 
الاطباء). ||(فعل امر) امر به نالیدن هم هست: 
یعنی بنال و ناله کن, (برهان قاطم). امر به 
نالیدن. (آنندراجا: 

تالد و گریه‌ست بدسگال تراکار 

تا یزید گو همی گری و همی نال. سوزنی, 
نالاس. (اخ) دهی است از دهستان ملکاری 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. در ۱۴ 
هزارگزی شمال سردشت و ۳۵۰۰ گزی 
مقرب جاده شوسه سنردشت به مهایاد. در 
منطقة جنگلی و کوهتاتی معتدل و هصوای 
مالاریاخیزی واقع است و ۱۰۹ تن سکه 
دارد. ايش از رودخضانة سردشت تأمین 
میشود. محصولش غلات, توتون مسازوج و 
کتراست. مردمش به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و صنعت ستی اهالی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
تالان. (نف) (از: نال, نالیدن + آن. پسوند 
صفت فاعلی). (حاشية برهان قاطع چ ممین) 
ناله کند..(برهان قاطم) (از آتندراج)(انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). حنان. حنانه. که می نالد. 
که‌نالد. که ناله کند؛ٌ 

دلخسته و محرومم و پبخسته و گمراه 
گریان‌به سپیده‌دم و نالان به سحرگاه. 

خروانی. 

همی بود نالان ز درد شکم 


۱-و رجرع به فرهنگ آنندراج شرد. 
۲ -نل: عصار؛ تا کی؛ و در این صورت شاه 
«نال» یست. 
۱-۳ گر استعمال شده باشد شاید به جهت 
آوازش که شبیه به ناله است چنان نامیده شده. 
(فرهنگ نظام) 
۴- محمد معین در برهان قاط حائیة ص 
۴ آرد: «جوی و رودخانهٌ کوچک را نامند و 
در هندوستان نیز آن را به همین نام خواتند: 
چگونه حوضی چونانکه هرچه بندیشم 
نمی‌ترانم گفتن صفاتش اندرخور 
ز دستبرد حکیمان بر او پدید نشان 
ز تال‌های فراوان بدو رسیده اثر 

فرخی (در وصف مندهیر). 
[در دیوان فرعی ص #۰ ز مالهای ...] ظاهراً 
اين لقظ را فرخی از هندی گرفته است و بعدها 
دیگران هم به کار برده‌اند». 
۵-کسی یک تعل پیدا کرده برد و میگفت خدا 
به من یک رکب کرامت فرموده یک اسب و سه 
پانعل آن را کم دارم. (یادداشت مولف). 


۰ االان. 


به بازارگان داد چندی درم. 

بس کن آن قصة رباب کنون 

زرد و نالان شدی چو رود و رباب. 
تاص خرن 


فردوسی, 


شاد بودی به بانگ زیر کنون 

زار و نالان شدی و زرد چو زیر, 
ناصرخسرو. 

عاجز در کارها حیران بود و وقت حادثه 

سراسیمه و نالان. ( کلیله و دمنه). 

بربط آستن‌تن و نالان‌دل و مردان به طبع 

جان بر آن ابستن فریادخوان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
چو من در پایش افتادم چو خلخال زرش, گفتا 
که چون خلخال ما هم زرد و هم نالان و زار است اين. 


خاقانی. 
گهی‌نالان چو ابر نوبهاری 
گهی‌گریان چو ابر از بیقراری. نظامی. 
دلش ثالان و چشمش زار و گریان 
جگر از آتش غم گشته بریان. نظامی, 
|انغمه گر.آوازخوان. مترنم: 
واه از این خار در بستان شوم 
همچو یلبل زین سیب نالان شوم. مولوی. 


همه من چو بلبل بر گل از عشقش بر نالان 
بخاصه چون رود بلبل به‌سوی گلستان اندر. 

فتاه خان شیبانی. 
||شکوه کنده. شکایت‌کننده. شا کی 
همه ساله بیکار و نالان ز بخت 
نه رای و نه دانش نه زیبای تخت. فردوسی. 
منم بیمار و نالان زین شب تار 
که‌در شب بیش باشد درد بیمار, 

(ویس و رامین). 

چرخ چون چرخ‌زنان نالان است 


دل ز چرخ اینهمه نالان چه کنم. خاقانی. 
که زمانه هم از تو نالانتر 
که‌کرم را در او مجال نماند. خاقانی. 


||مریض. علیل. رنجور. بیمار. ناخوش, 
دردمنده 

آن کسی راکه دل بود نالان 
او علاج خلاشمه نکند. 

او سنگدل و من بمانده نالان 
چرویده و رفته ز دست چاره. 
اگرگویم بالیدم بد اقتد 
که‌باشد مرد نالان زار و لاغر. فرخی. 
و نیز از بفداه اخبار رسیده است که خلیفه 
القادرباثه نالان است. (تاریخ بیهقی ص 


۸ وی [سلطان محمود ] خود پیر شده 
است و ضمیف گشته و نالان می‌باشد و 
عمرش سر آمده. (تاریخ بهقی ص ۱۲۹). این 
وزیر سخت ثالان است. (تاریخ ببهقی ص 
۸ و رشید را بضرورت به خراسان باید 
رفت و نالان بود در راه. (مجمل السواریخ). 
پیوسته نالان بود و خواب از وی بگست و 


بر نعشی خفته بر دوش همی بردندش. (مجمل 
التواریخ). 

ترا مشکوی مشکین پرغزالان 
میفکن.سگ بر این آهوی تالان. 
جان نالان را به داروخانة گردون مبر 
کزکقش جان‌داروئی جز سم نخواهی یافتن. 


نظامی. 


عطار. 
|ا(ق مرکب) ناله کنان. در حال نالیدن: 
یخورد اندکی نان و نالان بخفت 
به دستار چینی رخ اندر تهفت. فردوسی. 
از آن خوردن زهر با کس نگفت 


یکی جامه افکند و نالان بخفت. فردوسی, 
چو این گفته شد سوی مهمان گذشت 
ابا چامه و چنگ نالان گذشت. 


فردوسی. 
شیر مجروح و نالان بازآمد. ( کلیله و دمنه). 
نالان چو کبوتری که از خلق 
خون در لب بچگان فروریخت. خاقانی. 
امروز پیشم آمد نالان و زار و گریان 
حالی بسوخت جانم کردم از او سوائی. 
خاقانی. 
اگرپیری گه مردن چرا بینند نالانت 
که طفل آنک گه زادن همی بیتند گریانش. 
خاقانی. 
زمانی گشت گرد چشمه نالان 
به گریه دستها یر چشم مالان. نظامی. 
سلیمی که یکچند نالان نخفت 
خداوند را شکر صحت نگفت. سعدی, 


فالان, (اٍخ) نام کوهی است میان شبراز و 
کازرون. (برهان قاطع) (انندراج) (انجمن ارا) 
(ناظم الاطبای): 
بشنزه در کازرون مالند و من 
نله از شوقم به نالان میرسد. 

بسحاق اطعمه. 

الان. (اخ) محمدرضا (میرز...) ابن سحمد 
عباس لکهنوئی, متخلص به نالان. از شاعران 
قرن سیزدهم است و به روایت مژلف صبح 
گلشن در قصبةٌ جایس از مضافات لکهنو 
م‌کن داشته و از شا گردان میرزا قتیل شاعر 
بوده و به عهد جوانی درگذشته است. او 
راست: 

تاکی به شب فراق سازم 

ای بخت شبی ز خواب برخیز. " 

یار می‌آید و من از سر ضعف 

نتوانم ز خویشتن رفتن. 

رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۱و 
قاموس الاعلام ج ۶شود. 

نالاندان. [5) (سص متفی) مقابل لاندن 
په‌معنی حرکت دادن و جنباندن و افتان و 
خیزان حرکت کردن. رجوع به لاندن شود. 

نالاندن. [د] (سص) به ناله داشتن. 
(یادداشت مولف). 

نالان شدان. [ش د] (مص مرکب) تالیدن. 


نالانیدن. 


(ناظم الاطباء): |[ مریض شدن. رنجور و پیمار 
گشتن: چون به ری شد یکچندی نالان گشت 
چون از بیماری بهتر شد از آتجا برخاست و به 
کوفه آمد. (ترجمة طبری بلعمی). 
چرابی ساز رفتن آمدستی 
دگر باره مگر نالان شدستی. 
(ویس و رأمین): 
دهم ماه محرم خواجه احمد حسن تالان شد 
نالانی سخت قوی. (تاریخ بیهقی ۳۶۷. فقیه 
بوبکر حصیری که آنجا نالان شده بود گذشته 
شد. (تاریخ یهقی ص 4۳۷۵ چون به طبوس 
رسید [هارون‌الرشید ] سخت نالان شد: 
(تاریخ بیهقی). از آن است که چون کیومرث 
را کار یأخر رسید و نالان شد خروس بانگ 
کردنماز شام بود. (قصص الانبیاء ص 4۳۴ و 
از این پس علی‌بن موسی الرضا به طوس 
تالان گشت اندکی و مأمون به پرسیدنش 
رفت. (مجمل النواریخ). و رجوع به نالان 
شود. 
نالان کردن. اک ذ] امص مرکب) سبب 
نالیدن شدن. (ناظم الاطباء). 
نالان‌فالان. (ق مرکب) در حال نالیدن. 
نال‌تالان. افتان و خیزان. با آه و ناله و زاری: 
این بیچارگک می‌آمد و می‌نالید تا ننزدیک 
شهر رسیدم. همچنین سادرش نالان‌نالان 
می‌آمد و دلم بر وی [آهو] بوخت. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۰). 
هر تیر که چون منش ز خود دور فکند 
نالان‌نالان برفت و بر خاک نشست. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
نالانی. (حامص) نالان شدن. نالان بودن. 
بیماری. علت. سرض. درد. رنجوری. 
مریضی. داء. ناخوشی؛ ما را با خود برد و آن 
نواحی ضبط کرد و به ما سپرد و بازگشت به 
سبب نالانی و نزدیک آمدن اجل. (تاریخ 
بهقی). پدر خداوند امزوز از ضعف و نالانی 
چنین است که پوشيده نیست. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۳۱. امیر گفت: مرا امسال که... آن 
نالانی افتاد پس از حادث آب. (تاریخ یهقی 
ص ۵۴۰). 
نالانی تو تا خبر آمد به نزد ما 
بر ما عیان نمود همه خویشتن اجل. 
سوزنی. 
آن نه نوش است که گویند پس از تلخی می 
صحت اوست پس از تلخی نالانی نوش. 
سوزنی. 
جان ترا خدای عطا داد بازما 
بر تو اثر نماند ز نالانی و علل. سوزنی. 
||حالت و صفت تالان. رجوع به نالان شود. 
نالانیدان. [د] (مسص) به ناله واداشتن. 
(یادداشت مولف). ||مریض کردن. (یادداشت 
مولف), رجوع به نالاندن شود. 


تالایق. 


الایق. [ي] (ص مرکب) بی‌لیاقت. (ناظم 
الاطباء), که قابلیت و لیاقت ندارد. بی‌عرضه, 
بی‌کفایت. |ناقابل. بی‌ارزش. کمها. که لایق 
و ارجمند و ارزنده نیست* 
گربه‌سوی ضعتایت زتفقد نظری است ۰ 
جان تالایق من پیشکش مختصری است. _ 
شمی ملک‌ارا, 
بیسناسیت. بیجا. (از ناظم الاطباء): 
هرچه میگوید موافق چون نبود. 
چون.تکلف نیک نالایق نمود. مولزی. 
|| ناحايسته. نادرست. ناسقول. ||نامتسق. 
ناسزاوار. (از ناظم الاطباء). 
ثالایقانه. زي نْ /نٍ] (ق مرکب) بطور عدم 
شایستگی و عدم سزاواری. (ناظم الاطباء). 
نالا یقی. [ي] (حامص مرکب) بی‌کفایتی. 
بی‌لیاقتی. بی‌عرشگی. |قابل و لایق نبودن. 
کم‌بهاتی. بسی‌ارزشسی. || 
درخورد و شایسته نبودن. 
فالچیکت.(۱خ)! از شهرهای اتحاد جماهیر 
شوروی و کرسی جمهوري خودمختار 
کاباردین است و بالغ.بر 
دارد. 
نالخشیدن. [لْ ] (مص مفی) نالفزیدن. 
مقابل لخشیدن, رجوع به لخشیدن شود. 
نالخشیدنی. ال د] اص لیاقت) که 
نمی‌لخشد. که لفنزیدنی نیست. مقایل 
لخشیدنی. 
نالرزانهن. ال د] (مسص مسفی) سفایل 
لرزاندن. رجوع به لرزاندن شود. 
نالرزاندنی. (لْ.] (ص لیاقت) که قابل 
ارزان‌دن نیست. که نتوان آن را به لرزه 


سزاوار نبودن. 


۰ نفر جمعیت 


درآورد. که ثابت و استوار و تکان‌ناخوردنی 
است. 
تالرزیدنی. [ل ] (ص لساقت) مقابل 
رزیدتی. رجوع به آرزیدتی شود. 
نالش. (ل ] (امص) ناله. آواز بلند که از سوز 
دل براید. (بهار عجم) (انندراج). زاری. فریاد 
و گریه با بانگ نالیدن. از ناظم الاطباء).آم و 
زاری نال: 


بدوگفت رستم که نالش چه سود 
که‌از اسمان بودنی کار بود. 

فردوسی(شاهنامه ج ۳ص ۱۳۹۵ 
نالشی چند مانده نال شده 
خاک‌در دیده خیال شده. نظامی. 
چنان الی ک بس نالش او 
پشیمان شد سپهر از مالش او. نظامی. 
آزاددلانگوش بهمالش دادن 
وز حرت و غم سینه به نالش دادند. 

1 جوینی. 

بلبلان را دیدم که به نبالش درامده بودند از 
درخت.( گلستان). 


خل را بر نالش من رحمت آمد چند بار 


ُِ سعدی. 
شب آنجا بیفکند و بل نهاد 
روان دست در بانگ و نالش نهاد.. ‏ سعدی. 
|اشکُوه. تبکایت. گله. (از ناظم الاطباء). 
گلایه.اشتکاء: 
چه باید نازش و نالش به اقبالی و ادباری 
که‌تا بر هم زنی دیده نه این بتی تهآن ینی, " 


داد مرا روزگار ماش دست جفاً 
پاکه توانم نمود نالش از اين بی‌وفا. خاقانی. 
نالش بکر خاطرم ز قضاست 
گلة شهربانو از عم است. خاقانی. 
تالش از آسمان کنم.نی‌نی 
کآسمان هم به نالش از خوی تست. 

خاقانی. 
تال زدن؛ نالش کردن. ناله کردن و فغان و 
شکایت کردن:. 


فریاد از آن دلی که به فریاد هر شبی 
ناش بدرد از آن سر زلف دوتا زند. 
امیرخسرو (از آنندراج), 

نالش گرفتن؛ نالیدن. شروع به نالش کردن. 
نالیدن گرفتن. سر به ناله گذاشتن: 

به هوش آمد و باز نالش گرفت 

بر آن پور کشته سگالش گرفت. . فردوسی. 
نال ش کردن. [لٍ ک ] امص مرکب) 
تالیدن. آه و فشغان و فریاد کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||شکوه و شکایت کردن, گله کردن: 
یوسف از گرگ چون کند نالش 

که‌یه چاهشی برادر اندازد. خاقانی. 
فالغزان. [[)] (ص مس رکب) غیزلفزان. 
غیرلفزنده. که لفزنده نست. مقابل لفزان. 
رجوع به لغزان شود. 
تالغزنده. [ل زد /د] (نف مرکب) نلفزنده. 
غیرلفزان. مقابل لفزنده. 
فالغزیدن. ([ :] امص منفی) نلفزیدن. 
مقابل لغزیدن. 
نالغزیدنی. زل ] (ص لاقت) که لفزیدنی 
نیست. که نخواهد لغزید. 
نالغزیده. ال ذ /د] (نمف مرکب) مقابل 
لغزیده. ی 
نالفتنی. [ل تَ) (ص لس‌اقت) نیالفنی. 
ناآلفتی مقابل آلتتی. رجوع به آلفتتی شود. 
نالقمدنی. ([ََ قی د] اص لیاقت) که 
لقیدنی نیست. که ثابت و استتوار و محکم 
است. مقابل لقیدنی. 
نا لکس. [ک ] (() سر دیوار. (برهان قاطع) 
(آنندراج). سر دیوار و کنگره. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تلکس شود. 
الکی. [لٍ] (هندی, ا) مأخوذ از هندی, 
پالکی و قسمی از کجاوة روباز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به پالکی شود. 


نالنده. ۲۲۲۳۱ 
الکیاسر. [ش] (اج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان. در 
#هزارگزی مقرب لنگرود و ۵هزارگزی 
شمال جاد؛ شوسة لتگرود به لاهیجان. در 
جلگ معتدل و مرطوب مالاریاخیزی واقع 
است و ۱۴۱۶ تن سکنة گیلکی زبان دارد. 
آیش بوسیلة استخر تأمین میشود. محصولش 
برنج و ابریشم و چای و کنف است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
نال‌فال. (نف مرکب) نالنده. با آه و زاری. 


تالان‌نالان: 

مهتر و کهتر همه با آو به خشم 

عالم و جاهل همه ز او نال‌نال. ناصزخسرو. 

از دهر جفاپیشه زی که تالم 

گویمز که کرده‌ست نال‌نالم. ناصرخرو. 

گرباغ تاز‌روی جوان گشته خندخند 

چون ابر نال‌نال چنین بابکا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 


نالندگیی. لد /<) (حامص) ناله و گرید. 
اندوه و الم. زازی و آه. (از ناظم الاطباء), 
نالان بودن. نالانی. ||بیماری. مریضی. بیمار 
نالان و بستری بودن. رجوع به نالنده شود؛ 


ز نالندگی چون سبکتر شود 


فدای تن شاه کشور شود. فردوسی. 
نالنده. (ل ذ /د] (نف) ناله کننده. (ناظم 
الاطباء). نالان. که می‌نالد: 

از بلبل نالنده‌تر و زارترم 

وز زردگل ای نگار بیمارترم. . ممودسعد. 
بربط نگر آبستن و نالنده چو مریم 


زایند؛ روحی که کند معجزه‌زانی. خاقانی, 
گامی‌دو سه تاختی چومتان 
نالنده‌تر از هزاردستان. 

نالنده کبوتری چو من طاق از جنت 
کز نا او دوش نخفتیم و نخفت. 1 
||نالان. مریض. بیمار. آنکه ناتندرست و 
نالان است: 

چونکه نالنده بدوگتاخ شد 
کارنالنده بدو درواخ شد.؟ 


نظامی. 


رودکی, 
که‌از تو پنیر کهن خواستم 
زبان را به خواهش بیاراستم 
نیاوردی و داده بودم درم 
که‌نالنده پودم ز درد شکم. 
فرنگیس نالنده بود این زمان 
به لب ناچران و به تن ناچمان, 
چو آگه‌گشت شاهشه ز رامین 
که‌سر برداشت نالنده ز بالین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(ویس و رأمین). 


۰ - 1 
۲-نل: در درستی آمد و درواخ شد. 
(از صحاح الفرس). 


۲ نالنده شدن. 


و اراقیت در جامة خواب بخفت و گفت ناللده 

شدهام. (اسکدرنامةٌ خطی). 

نالنده اسقفی ز بر بستر پلاس 

رومی لحاف زرد به پهنا برانکند. 

اند رقم وز من طییب عاجز 

درماندة اجل را درمان چگونه باشد. 
خاقانی. 


خاقانی. 


جهاندار نالنده‌تر شد ز دوش 
ز بانگ جرس‌ها برآمد خروش. 
چهارم بزشکی خردمند و چست 
کهنالندگان را کند تندرست. تظامی. 

نالنده شدان. [[ د / دش ذ] (مسص 
مرکب) مریض و رنجور شدن. دردمند و بیمار 
شدن. رجوع به نالنده شود. 

نالودن. [5] (مص منفی) ناآلودن. نیالودن. 
مقابل آلودن. رجوع به آلودن شود. 

نالو۵نی. (:) (ص لاقت) که آلودنی نیست. 
که آلایش پذیر نیست. که آن را نباید آلود. 

نالوده. [د / د] اسف مرکب) ناآلوده. 
نیالوده. پا ک. نمیز. صافی. مقابل آلوده. 
رجوع به آلوده شود. 

نالوس. (!خ) دهی است از دهستان حسومة 
بسخش اشنویة ضهرستان ارومیه. در ٩‏ 
هزارگزی جنوب شرقی اشنویه بر سر راه 
اراب‌رو اشنویه. در درة سردسیر با هوایی سالم 
وافع است و ۶۳۹ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه است. محصولش غلات. حسبوبات و 
توتون, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی آنان جاجیم بافی است. راه 
ارایه‌رو دارد و در تسایستان از راه اشنویه با 
ماشین میتوان رفت. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

فالوطی. اص مرکب) در تداول, آنکه 
لوطی‌گری ندارد. که آئین رفاقت نداند. که 
نارو ميزند. نارفیق. نادرویش. ناجوانمرد. 

نالة. [ل] (ع !) گردا گردحرم یا میدان و 
ساحت مکه. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). ماحول الحرم و ساحة مکه. 
(معجم متن اللفة) (اقرب الموارد). |نالةالداره 
قاعتها. (معجم متن اللغة). گشادگی سرای. 
(ستتهی الارپ). مسیان سرای. (مهذب 
الاسماع). 

ناله. زل /ل ] ((مص) (از: نال, نالیدن + ه, 
پسوند اسم مصدر, اسم معنی). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). آواز و صدائی که از روی درد 
و زاری از آدمی برآید: (یرهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). زاری. قفان. (فرهنگ نظام)." آواز 
بلند که از سوز دل باشد. (غیاث اللغات). 
افغان. نال. (انجمن آرا): نالش. آواز بلند که از 
سوز دل برآید. (آتدراج). زفیر. (زمخشری). 
حنین. آنین. بانگ زار و حزین بیمار و 
دردمند. ضجه؛ 


به گرد اندرون تیر چون ژاله بود 
همه دخت از آن خستگان ناله بود. 


فردوسی. 


از او بازگشتند با درد و جوش 


به تیمار و باناله و باخروش. فردوسی. 
خروشید بسیار و زاری تمود 
همی هر زمان ناله را برفزود. فردوسی. 
بیزارم از پباله وز ارغوان و لاله 
ماو خروش و ناله کنجی گرفته تها, 

کالی. 
زاثر از تو به خرمی و طرب 
درم از تو به ناله و قریاد. فرخی. 


ز درد دل آن شب بدانان نوید 


کداز ناله‌اش هیچکس نغنوید: لیبی. 


نباشد بس عجب ناله ز بیمار. 


(ویس و رامین). 


دور از تو مرا هجر تو کرده‌ست بحالی 
کزمویه چو موئی شدم از ناله چو تالی 


مسعودبعد. 


بار رفتن بر اشتر است ولیک 


نالٌ بهده درای کند. سنائی. 


جز ناله کسی همدم من نیست ز مردم 
جز سایه کسی همره من نیست ز اصحاب. 


خاقانی. 


از ره چشم و دهان به اشک و به ناله 
راز برون ده که رازدار تو کم شد. 
چندان برآمد از جگر آب نالها 
کآفاق گشت زهره‌شکاف از فغان آب. 


خاقانی. 
در دل خوش نالا دلوز همست 
با شبهٌ شب گهر روز هست. نظامی, 
دوش کان شمع نیکوان برخاست 
تاله از پیر و از جوان برخاست. عطار. 
تا دور شدم من از در تو 
از ناله دلم چو ارغنون گشت. عطار. 
تا نالة عاشقان نپوشی 
بر خلق ز زهد چند نالی؟ عطار. 
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
کهناله در چمن افتاد بلبلان حزین را. 
سعدی, 
شش از بار در گران گشتست 
نشنود تال حزین مراء آمی رخسرو. 
با انکه کنند ناله و شور 
نتوان پس مرده رفت در گور. امیرخسرو. 
آنکه از حلقة زر گوش گران است او را 
چه غم از ال خونین‌جگران است او راء 
شامن: 


به خون همی تپم از ناله‌های خود همه شب 
کسی‌نکرده چو من رقص بر ترانژ خویش, 


جانی: 


دوستان چند کنم تاله ز پیماری دل 
کس‌گرفتار مبادا به گرفتاری دل. 


خاقانی. 


جامی. 


ناله. 


خروسا نالةٌ شبگیر پردار 

مرا بی همزبان در ناله مگذار. وحشی. 
نوای تاله بر گردون رسانید 

به عزم تویه اشک خون فشانید. . وحشی, 
بگفتش لاف عشق و نله بیجاست 

بگفتا درد هجران ثاله فرماست, وحشی. 
تا دور فکند بختم از دلدارم 

نبود بجز از ناله و افغان کارم. محتشم. 
به ناله نرم نسازم دلت از آن ترسم 

که‌نالة دگری در دل تو کار کند. عرفی. 


ميرسد جان به لب از حسرت لعل تو مرا 

ناله پیقام رسانید و خبر نزدیک است. 
مشفقی تاجیکستانی. 

پیش باد صبح از شوق دهان تنگ تست 

ناله در وقت شکفتن غنچه شاداپ را. 

شبی کز نالة من خوانده درس عاشقی بلبل 

سحر پیش چراغ غنچه تکرار سبق کرده. 

الم به ناله‌ای که خون از اثرش 

جوشد ز دل سنگ تو چون چشمه ز سنگ. 

مشتاق اصفهانی. 

هل نیع گز رین تا دم 

فریاد که نالا به گوشت نرسید. عاشق. 

من تنگدل ز کنج قفی نیستم؛ ولی 

یک ناله در مان گلزارم آرزوست. 


آذر بیگدلی. 
شاید که به گوشش رسی ای ناله رسا شو 
باشد که ترحم کند ای.آه ار کن. یغماء 


بر سر رحم آمد از ناله فروخوردنم 
تیر نیفکنده‌ام کارگر افتاده است. 
کلیم (از آتدراج). 
تا چند ناله در جگر ریش بشکنم 
این خار داد ابلة دل نمی‌دهد. 
صائب (از اتتدرا اج). 
ز جاده‌ها چو رگ چنگ ناله برخیزد 
اگرشود ز پسم ناله پهن در صحرا. 
صائب (از آتدراج). 
نالةٌ مرغ گرفتار نشانی دارد. مجمر اصفهانی. 
ال من گوش کن ورنه بده رخصتم 
چشم‌به‌راه من است حلقه دامی دگر. 
غیائی حلوائی. 
دانسته سفر کردم و از کوی تو رفتم 
تاگوش تو از ناله در آزار نباشد. میرصیدی. 
به ناله گفت که ای همچو نال گشته نزار 
به مویه گفت که ای همچو موی گشته بتاب. 
صبا. 
دلم را هرزه نالی عادت ومن با اسیری خوش 
گرش رحم آمدی پر ناله صیادم چه می‌کردم. 
مایت 


۱ -و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 


ناله. 


من کجا و دست گل چیدن کجا ای باغیان 
نالهٌ پلیل مرا اینجا به زور اورده است. 


فاض لاهیجی. 


اشک را قاصد کویش کنم ای تاله همان 
زآنکه صد بار تو رفتی اثری نیست تراء 


قتحملیشاه قاجار. 


دلی کش ناه دلها خوش آید 


سرود کیک و دراچش نشاید. وصال, 
چو نقش گوش او بت آن وفا کیش 
نخستین بت راه تال خویش. وصال. 
کوتاه صفیرم قنم را بگذارید 
جائی که رسد ناله به فریادرس ما. حزین. 
برد جلو گل جانب گلزار مر 
که‌برد نله مرغان گرفتار مرا. حزین. 
زین پیش که دل ناله و اهی میکرد 
چشمش به من التفات گاهی میکرد. 
حشمت بدخشانی. 
نگنجد ناله‌ام در زیر گردون 
مصیت خانه‌ام بسیار تلگ است. 
حالتی سوخت دل خلق دگر ناله مکن 
یا چنان کن که کسی نشنود اواز ترا. حالتی, 
حیرتی ناله ز درد دل خود چندان کرد . 
که‌دل یار به درد آمد و اغیار گریست. 
حیرتی. 
خوش‌خوش غم تو خون دلم پا ک‌بخورد 
وز ناه من نیامدش با ک بخورد. 
حسیتی غوری, 
ناله‌ها بی‌اثر و رحم به دلها کمتر 
چه رسد آه به فریاد کسی گوش کسی. 
جودت هندی. 
بلیلی وقت سحر گشت هم‌آواز به من 
ناله‌ای کرد که نگذاشت مرا باز به من. 
میرزا جعفر قزوینی. 
ما به زندان غمت خوبا نشتن کرده‌ایم 
گاهگاهی‌ناله‌ای برخیزد از زنجیر ماء 
محمدطاهر آشنا. 
هزار جام گل و شیشه‌های غنچه شکست 


شراب ناه بلبل هنوز در جوش است. 


محمد ید اعجاز. 


هنوز از اشتیاق زلف یل چون وزد یادی 
ز برگ بید مجنون ناه زنجیر می‌آید. 


آمير همدانی. 


مطرب امشب ذوق خا کستر شدن داریم ما 
نله را یگسل که مفز استخوان را سوختیم.. 


میرزا رضی داتش (از آنتدراج) 


گقتم از دستش بنالم دل زبان از داد بت 
در گلویم ناله بشکست و ره فریاد بست.. 


باقر کاشی (از آتدراج). 


یک ناله بی تو کرده‌ام از درد اثتیاق 


از شش جهت هنوز صدا میتوان شنید. 


باقر کاشی (از آتدراج). 


گلخنکجا و حوصلهً مرغ از کجا 
یکم نله مرا نتواند جرس کشید. 
جلال اسیر (از آنندراج). 
| گربه تار تنم ناختی زنی مطرب 
هزار نله بریزم ز پردهپردة گوش. ‏ _ 
سالک یزدی (از انندراج). 
وگر بمیرد خیزد ز بیم لشکر تو 
ز خاک‌گورش تا حشر ناله و شیون. 
شیبانی, 
یک ناه متانه ز جائی نشيديم 
ویران شود آن شهر که میخانه ندارد. 5 
ناله را هرچند میخواهم که پنهان برکشم 
سینه میگوید که من تنگ آمدم فریادکن. ‏ ؟ 
نالنده کبوتری چو من طاق از جقت 
کز نالة او دوش نخفتیم و نخفت 
و تاه همی کرد و مش میگفم 
او را چه غمی بود که نتواند گفت. 1 
|اشکوه. شکوی, اشتکا. شکایت: 
چرا بینی از:من همی نیک و بد 
چنین ناله از دانشی کی سزد؟ 
خندة خنجر ز فتح بی‌قیاست 
نالة دریا ز بذل بی حسابت. 
| خروش. صدا. بانگ. غریو: 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ار سوک عروس سیزدساله, 
رودکی. 


غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 


فردوسی. 


آنوری. 


به ناله رعد غریوانم و به صورت غرو. 
کائی. 

چون ز مرغ سحر ففان برخاست 

ناله از طاق اسمان برخاست. عطار. 


| آواز. (غیاث اللسفات). |آوای ادوات 
موسیقی. صدائی که از آلات موسیقی برخیزد. 


نغمه. آواز: 
لب بیچاده‌رنگ ! و نالً چنگ 
می چون زنگ و کیش زردهشتی. 

دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۸). 
زبس تال تای و بانگ سرود 
همی داد دل جام می را درود. فردوسی. 
سوی طالقان آمد و مرورود 
جهان پر شد از تال نای و رود. ‏ . فردوسي, 
همه زیردستان چو گوهرفروش 
بماندند با تال چنگ و نوش. فردوسی. 
یه شادکامی در کاخ تو نشته به عیش 
زکاخ برشده تا زهره ناه مزمر... فرخی. 
تا بود شادی جائی که بود زاری زیر 
تا بود رامش جائی که بود نالف بم.. فرخی. 
بانگ جوشیدن می‌باشدمان 
ال بربط و طنبور و ریاپ.. منوچهری. 
چون که بر آرزوی ال زیر دبیم چنگ 
کس‌نیارامد بر بی‌مزه آواز ذیاب. 

ناصر خسرو. 


ناله کردن. ۲۲۲۳۳ 
سرود پهلوی در نالةٌ چنگ 

فکنده سوز آنشن در دل سنگ. نظامی 
|(!) تام تواشی از موسیقی. (آنندراج) 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح صوفیه, 
مناجات. (فرهنگ نظام). |اجوی خرد. 
(غیاث اللفات). رودخانة کوچک. (آتدراج). 
رود کوچک. مجرای آب. (ناظم الاطباء), 
فاله. [ل ] (اخ) از دهات آلان بخش سردشت 
شهرسان مهاباد است» در ۱۸ هزارگزی 
جتوب سردشت و ۱۸ هزارگزی جنوب جادژ 
اراب‌هرو بیوران به سردشت. در مسطقهً 
کوهتانی و جنگلی معتدل با هوایبی سالم 
واقم است و ۲۵ تن سکننه دارد. آبش از 
رودخانة سردشت تأمین می‌شود. محصولش 
غلات. توتون, مازیج و گلوان است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت دستی آنجا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴), 
ناله. [لٍ ] (اخ) محمد افندی (ملا..) بغدادی 
متخلص به ناله, از پارسی‌گویان قرن سیزدهم 
است و به روایت ملف صبح گلشن, وی 
مدتی در استانبول به سر برده و دربار سلطنتی 
آنجا مقام و حرمتی داشته و سپس به سال 
۷ ده .ق. رخت عزیمت به هندوستان 
کشیده و در لکهنو اقامت جسته و در اواخضر 
عمر به بغداد مراجعت کرده است. او راست: 
خواهم که چو با من به صد انداز نشینی 
برخیزی و گویم بنشین بازنشینی. 

رجوع به صبح گلشن ص ۵۰۱ و قاموس 
الاعلام ج ۶شود. 
ناله پرداز. (ل / ل جٍ] (نف مسرکب) 
ناله‌سنج. فریاد و ففان کننده. زاری‌کنده. (از 
ناظم الاطباء)؛ 

پیش ازین از ناله‌پردازان اثر پیدا نبود 

عشق در خلوت سروری داشت بزم‌آرا نبود. 

میرزاارضی دانش (از آنندرا اج 

فاله پرورد.[[ / لب ز] (نمف مرکب) به 
ناله پرورده شده. مجازاء پرنالد. ناله گر بانله. 
خوشنوا؛ 

نلی ناله‌پرورد از آن چاه ژرف. نظامی, 
ناله زدن. [ل /ل ز 5] (مص مرکب) ناله 
کردن.فغان کردن: 

ریگ زند تاله که خون خورده‌ایم 
دیگ مریزید که خون کرده‌ايم. 
رجوع به ناله و ناله کردن شود. 
ناله سنج. [زل /لٍ س | (نف مرکب) ناله‌رداز, 
ناله گر.رجوع به نالهپرداز شود. 
ناله کردن. [[ /ل ک د] (سص مرکب) 
تالیدن. زاریدن. گریه کردن. گریتن. (از ناظم 
الاطباء). نالیدن. قغان برداعتن. آه و اففان 


نظامی, 


۱-نل: لب یاقوت‌رنگ. 


۴ ناله کشیدن. 


کردن.رجوع به ناله شود. ||تضرع کردن. به آه 
و زاری التماس و دعاکردن؛ 

اله میکن کای تو علاملفیوب 

زیر سنگ مکر پد ما رامکوب. مولوی. 
- ناله کردن از ...؛شکایت کردن. شکوه 
کردن. گلایه. گله کردن. اشتکاء: 

همه از دست غیر ناله کنتد ۱ 


سعدی از دست خویشتن فریاد. سعدی, 
مکن ناله از یئوائی بسی 
چو بینی ز خود بینواتر کسی. سعدی. 


حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است 

هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی. 
حافظ. 

رجوع به نالیدن شود. 

ناله کشیدن. ال / لک /ک د] (امسص 

مرکب) ناله زدن. ناله کردن. فریاد و فغان 

برآوردن. رجوع به ناله شود. 


فاله کنان. [ل / لک ] (نف مرکب) ناله گر. 


ناله گیر.دکی که ناله و فریاد و فغان میکند. (از 
ناظم الاطباء). ناله کنده. نالان. نالنده. که 
می‌نالد. که فغان زند؛ 
چنگ برهنه‌فرق را پای پلاس‌پوش بین 
خشک رگی کشیده خون ناله کنان ز لاغری. 
خافانی. 
همه سگ‌جان و چو سگ ناله کنانندبه صبح 
صبحدم تال سگ بین که چه پیدا شنوند. 
خاقانی. 
هربن مویت غمی و ناله کنان‌است 
هر سر مویت که آه یار توگم‌شد. ‏ خاقانی. 
||(ق مرکب) در حال نالیدن, نالان؛ 
ناله کنان میدوم سنگی در بر چو آب 
کآب من و سنگ نیز غمز4ٌ یارم ببرد. خاقانی. 
ناله گر. [ل / لگ ](ص‌مرکب) نالنده. نالان. 
که‌می‌نالد. که ناله می‌کند. 
فاله گری. ( /ل ک] (حامص مرکب) عمل 
و صفت ناله گرد 
یار ار گهی به چاره گری‌یاریم نکرد 
باری حسن به تاله گری یار شد مرا. 
میرحسن دهلوی (از آشدراج). 
رجوع به نله گرو نله شود. 
فاله گیو. [ /لٍ] (نف مرکب) گیرندة ناله. که 
ناله را بندد. که مانع ناله کردن شود؛ 
گشتی‌شکار درد ظهوری به خود از 
شادم که دام من نفس تاله گیر تست. 
ظهوری (از آتدراچ). 
فالبی.(حامص) نالیدن. بصورت مزید موّخر 
بدنبال اسم و صفت ید و حاصل مصدر 
مرکب تشکیل دهد. از قبیل: ضمیف‌نالی. 
هرزهنالی؛ 
دلم را هرزه‌نالی عادت ومن با اسیری خوضش 
گرش رخم آمدی بر ناله صیادم چه می‌کردم. 
صباحی. 
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فالی.(ص نسبی) نالین. نثی. منسوب به نال 
به‌معتی نیشکر. و رجوع به نال شود. ||(() 
نهالی. تلفظ دیگری است از نهالی. در ولایات 
جنوب شرقی ایران. رجوع به نهالی شود. 

نالیدن. [د) (مص)" زاریدن. با آواز بیان 
اندوه خویش کردن. (حاشية برهان قاطع چ 
ممین). فریاد و ففان کردن. گریستن. 
(آنندراج). زاریدن. اففان کردن. به آواز اندوه 
خود را بیان کردن. (فرهنگ نظام). گریه کردن 
با بانگ و آواز. ناله کردن. اظهار درد و دوری 
نمودن و رنجیدن, (ناظم الاطباء)؛ ضحیج, 
الارب). زفیر. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 
هنین. (منتهی الارب) (تاج السصادر ببهقی) 
(صراح). اه و فغان کردن. به زاری صدا 
برآوردن. بیتابی نمودن. زاریدن. (حائيةً 


برهان قاطع چ معین)؛ 

ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
آبوشعیب هروی. 

نبیند خویشان و پیوستگان 

نبینید نالیدن خستگان. .فردوسی, 

پدر جست و برزد یکی سرد باد 

بالید و موگان به هم برنهاد. فردوسی. 


منیژه چو بشنید الید سخت 
که‌بر من چه آمد ز بدخواه بخت. ‏ فردوسی. 


سحرگاهان بنالد مرغ بر شاخ 
چو جان عاشقان از درد هجران. 

ناصرخسرو. 
چون به نزدیک مدیثه رسید بیمار گشت. 


روزی چند برآمد می‌نالید. مردم می‌گفتند: با 
رسول انه! ساندگی راه است. (قصص ص 
۳۳ 

نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است 
هرگز نشتيدیم ز پروانه نوائی, 
گهی‌بنالد بر مردة کسان او زار 

به آوخآوخ و درد و دریغ و هایاهای, 


سوزنی. 


۰ سوزنی. 
خافانیا بنال که بر ساز روزگار 
خوشتر ز نا تو توائی نیافتم. 

چون ننالم که در خرابی دل 

غم تن و انده زمانه خورم. 

در هوای چمن ای مرغ گرفتار منال 
شب دراز است دمی در قفس و دام بخسب. 
خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


با خود غزلی همی سگالید 

گه‌نوحه نمود و گاه نالید. 

بدان ماند اتدرز شوریده‌حال 
که‌گونیبهکودم‌گزیه تال 

همه از دست غیر می‌تالند ۳ 

سعدی از دست خویشتن فریاد. 
بنال سعدی | گرعشق دوستان داری 


نظامی. 


سعدی, 


نالیدن. 
که هیچ بلبل از این ثاله در قفس نکند. 
سعدی. 
پرمردی ز نزع می‌نالید 
پیرزن صدلش همی مالید. نعدی. 
گویندیک شب با شاپور به هم در جامة 


خواب خفته بود می‌نالید. شاپور پرسید: از چه 
صی‌نالی؟ ایسن دختر گفت... (فارسنامةً 
ابن‌بلخی ص ۶۲. 

می‌نالم از جدائی تو دمبدم چو نی 

وین طرفه‌تر که از تو نیم یک نقس جدا, 


جامی. 
: بی روی تو نالد دل از این سین صدچا ک 
چون مرغ قفس کز غم گلزار بنالد. ‏ جامی. 
اسیر درد شبهای جدائی 
چنین نالد ز درد بینوائی. وحشی, 


پای تا سر داغ گشتم دل سراپا درد شد 
چند نالم وای دل تا چند سوزم وای من. 
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وحشی, 
گر خندیدم ژ خنده‌ام دل نگشاد 
گرنالیدم ز ناله کارم نگشود. 
۱ عاشق اصنهانی. 
نالیدن بلیل ز نو آموزی عشق است 
هرگز نشنيدیم ز پروانه صدائی, 
حزین لاهیجی. 
دوتا شدم ز غم عشق و زار می‌نالم 
به ناله دال بود قامت خمید؛ چنگ, 
مشفقی تاجیکستانی. 


چاک‌کردم پیرهن زآن شرو سیمین‌تن جدا 
من جدا نالیدم از هجران و پیراهن جدا 
مشفقی. 
|اتظلم. (از دهار). دادخواهی. به تظلم به 
شکایت آمدن. به قصد دادخواهی شک وه 
بردن؛ُ 
بیامد خداوند ان کشت‌زار 
به پیش نگهبان بنلید زار. 
بنالید سودابه و داد خواست 


فردوسی, 


۱- نل: می‌نالند. و در اين صورت شاهلر «ناله 
کردن» نیست. 
۲ -از: نال +یدن [پوند مصدری ]ء در اوراق 
مانوی [پهلری ] ۳۳۷5۱0 [به‌معنی: ببغیفو 
کردن ]» کردی [ 78/۳ شکایت کردن نالیدن ]. 
هرن «نایدن» را با فتریدن» و «نوالیدن» مقایسه 
میکند. اسا هویشمان گرید: فارسی جدید 
«نالیدن» [ناله کردن زاری کردن ) را 66907 
ترجیح میدهد. مأخوذ از سانسکریت 0870 
[غریدن. جیغ کشیدن ], افغانی ۳82۱ [زوزه 
کشیدن, فریاد زدن ] بدانیم 
خویش کردن, زاریدن: 
بنال بلبل | گر با مت سر یاری است 
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. 
حافظ (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
۳-نل: تاله کتند. و دز این صورت شاهدٍ 
«نالیدن» تیست. 


با آواز بیان اندره 


نالیدن. 


ز شاه جهاندار فریاد خواست. 

بنالم ز تو پیش یزدان پاک 

خروشان به سر بر پرا کنده‌خاک. فردوسی. 

و هر کس که پیش خواجة بزرگ رفت و بنالید 

جواب آن بود که کار سلظان و عارض است و 

مرا در اين باب سخنی نیست. (تاریخ بیهقی 

ص ۲۶۰). 

جز آنکه به پیش تو همی نالم 

من پیش که دائم این سخن گفتن. 
تامرقسری 

من از فلک به تو تالم که از تو دشمن و دوست 

چو از فلک به مصیبت همی رسند و به سور. 


فردوسی. 


انوری. 
از تو به که نالم که دگر داور یست 
وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست. 

نمدی. 
||شکایت کردن. (ناظم الاطباء). شکایت. 
اشتکاء. (ترجمان القرآن). شکوه کردن. 
شکوی, شکایت بردن. گله کردن. گلایه. 
اظهار تألم کردن: 
کرا آزمودیش يار توگشت 


متال ار گناهی بر او برگذشت: ابوشکور. 

گراز زیردستان بنالد کسی 

گراز لشکری رنج یابد بسی. فردوسی, 

بدو گفت ضحا ک چندین منال 

که‌مهمان گستاخ بهتر بفال. فردوسی. 

نه بنالید از ايشان کس نه کس بتپید 

بازآمد همگان راسوی چرخشت کنید. 
منوچهری. 


از آن روزی که از تو شد چه نالی 
وز آن روزی که نامد چون سگالی. 

(ویس و رامین). 
چند بنالی که بد شده‌ست زمانه 


عیب و بدت بر زمانه چون فکنی چون, 


ناصرخسرو. 

با تو ز دست فلک خیره چه نالم از آنک 

هست درستم که پای بیش به ره بشکند. 
خاقانی. 

بالید وقتی زنی پیش شوی 

که‌دیگر مخر نان ز بقال‌کوی. سعدی. 

نداند کز محبت با خبر نیست 

همی نالد که با عشقم اثر نیست. .. . وصال, 


نالیدن از؛ شکایت کردن از. شکوه برداشتن 
از. شکوه بردن از, به شکایت آمدن از 
چه پندی دل اندر سرای سپنج 
چه نازی به گنج و چه نالی ز رنج, 

فردوسی: 
بدانگه که با زآمد از روم شاه 


بتالید از آن جنبش و رنج‌راه. ‏ . فردوسی. 
به یزدان نمایم به روز شمار 
بنالم ز بدکن به پروردگار. 


شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 


فردوسی. 


که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفسی. 


۲ منوچهری, 

تو ای دانشی چند نالی ز چرخ 

که‌ایزد بدی دادت از چرخ برخ. اسدی. 

بنالم به تو ای علیم قدیر 

زاهل خراسان صفیر و کییر. . ناصرخسرو. 

نالیدنت از جهل خویش پاید 

از حجت بیچاره چند نالی. ناصرخسرو. 

است را چون ز آل می‌ببرد یار 

جز به تو یارب ز یار پد به که نالم. 
ناصرخسرو. 

پیش رفتند از جهودان قدک و خیبر و 

بنی‌قریظه بنالیدند. (قصص). 

زین چرخ بنالم به پیش آن 

کز چرخ بهمت دهدم داد. مسعودسعد, 

سنگ پشت از ره فراق بنالید. ( کلیله و دمنه)ء 

شه که عادل بود ز قحط منال 

عدل سلطان به از فراخی سال. .. ستائی, 


زار [از چرخ ]. چه نالی که چون تو مجبور است 
زاو چه‌گریی که چون تو حیران است. 


ادیب صابر. | 

تنالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست 
که‌زیر رنج بود گنج‌های پنهانی. 

مجیر بیلقانی, 
تنالیدم ز تو هرگز ولی این بار می‌تالم 
که زخمت را محابائی نمی‌بینم نمی‌بینم. 

خاقانی. 

دانة دست پایدام تو گشت 
از که تالی که خویشتن کردی. خاقانی. 
ما نمی‌گفتيم کم نال از حرج 
صبر کن کالصبر مفتاح الفرج. مولوی. 
که‌نالد ز ظالم که در دور تست 
که‌هر جور کو می‌کند جور تست. ‏ سعدی. 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان گوسپند از وی بنالید. سعدی. 
هرگز از دور زمان نالیده‌ام مگر وقتی که پایم 
برهنه مانده بود. ( گلستان). 
من نه آنم که به جور از تو بتالم حاشا 
چاکرمتقد و بد؛ دوكخواهم. ‏ حانظ. 
نالیدن به؛ شکایت بردن به. شکوه کردن به؛ 
بدان زهر تریا ک‌نامد بکار 
ز هرمز.به یزدان بنالید زار. فردوسی 
چو فرزند سام نریمان ز یند 
بتالد به پروردگار بلند. فردوسی. 
بتالید دستان یه پروردگار 
که‌ای برتر از گردش روزگار.  .‏ فردوسی. 
ندانم بخت را با من چه کین است 


به که نالم په که زین بخت وارون؟ لبیبی. 
نامه‌ها نبشتد به ماوراءاللهر و رسولان 
فرمتادند و به اعیان ترکان بنالیدند. (تاریخ 
بهقی). ||رنجیدن. (ناظم الاطباء). آوازء 
صدا. آوا, ترتم. اواز کردن. صدا کردن. مترنم 


۲۲۲۳۵  .ندیلان‎ 

شدن. 

- نالیدن ادوات موسیقی؛ به ترتم درآمدن آن. 

نواخته شدن ان 

ز نالیدن بوق و بانگ سرود 

هواگشت از آواز بی تار و پود. ‏ فردوسی, 

هواابر بست از بخور و عبیر 

بخندید بح و بنالید زیر. 

همه شهر ز آوای هندی درای 

ز الیدن بربط و چنگ ونای. ‏ . فردوسی, 

ما به شادی همه گوئیم که ای رود بموی 

ما به پدرام همی گوئیم ای زیر بنال. ,فرخی. 

- نالیدن مرغ و بلبل؛ آواز خواندن. صدا 

کردن.نفمه‌سرائی کردن؛ 

به پالیز بلبل بنالد همی 

گل از الاو ببالد همی. 

دوش مرغی به صبح می‌نالید 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. سعدی, 

گه‌ابر خیرخیر ببارد بر آبدان 

گه‌مرغ زارزار بنالد به مرغزار. شیبانی. 

||غریدن. بانگ برداشتن. صدا کردن. بانگ 

کردن. خروشیدن. غریویدن: و اگر هیچ 

چیزی آلوده بر آن ریگ افکنند بنالد چنانکه 

رعد بنالد. (تاریخ سیستان), 

بغرید کوس و بتالید نای 

تو گفتی زمین اندرآمد ز جای. 

روز وغا که تابد چون برق روی تیغ 

هنگام کین که نالد چون رعد نای کوس؟ 
صباحی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گاه غو کوس آمد و نالیدن شیپور 
کزمرگ پدر, پور بنالد همه در غم. 

فحخان شیبانی. 
برق چون دلبران بخندد خوش 
رعد چون بیدلان بنالد زار. 
/اتضرع کردن. دعا و التماس کردن: 
بالید در پیش جان‌آفرین 
که‌ای از تو بریا سپهر برین. 
گوئی‌که حجتی تو و نالی به راه من 
از نال خشک خیره چه بندی کمر مرا, 

تام خخرو. 

| گرچنانجه بهتر شوم ترا صد چوب بزنم تا این 
سخن چرا گفتی پس بنالید و گفت... (قنعض 
ص 41۳۹ 
نالیدن با؛ تضرع و زاری کردن به* 
ببارید دستان زدو دیده خون 
بنالید با داور رهنمون. فردوسی. 
تالیدن بر؛ تضرّع کردن به. به تضرع آمدن 
نزوه 
سیاوش بنالید بر کردگار 
که‌ای برتر از گردش روزگار. 
بنلید بر کردگار جهان 
بزاری همی آرزو کرد آن. فردوسی. 
ز چنگ روزه به زنهار عید خواهم رفبت 


شیبانی. 


فردوسی, 


فردوسی: 


۶ نالیده. 


بر او بنالم و گویم مراز روزه بخر. ‏ فرخی. 
مگر جامه یکسر پرستنده‌وار 

بپوشند و ناللد بر کردگار. اسدی. 
اگرزیردستی درافتد ز پای 

حذر کن ز نالیدنش بر خدای. سعدی. 
تالیدن به؛ تضرع و التماس و الحاح کردن 
نزد... دعا کردن به؛ 

به یزدان بنالید کای کردگار 

بدین کار این بنده را پاس دار. فردوسی. 
به یزدان بنالید گودرز پیر 

که‌ای دادگر مر مرا دست گیر. فردوسی. 
بنالید دستان به پروردگار 


که‌ای برتر از گردش روزگار. فردوسی. 
دلش تنگ شد آنگه به خدا بنالید و گفت: 
خدایا یک گناه کردم مرا از بهشت بیرون 
کردی.(قصص ص ۱۱۲). موسی بنالید و 
گفت چه کنم؟ فرمان آمد که یا سوسی از 
خرقهای درویشان پاره‌ای نقاب کن. (تصص 
ص ۱۱۲). ایزدتعالی گدم غذاء او [آدم, پی 
از بدر افتادن از بهشت ] کرد هسرچسد از وی 
میخورد سیری نیافت به ایزدتعالی بنالید. جو 
پفرستاد تا از آن نان کرد و بخورد و به سیری 
رسید. (نوروزنامه). 

به درگاه فرمانده ذوالجلال 
چو درویش پیش توانگر بنال. 
||مریض شدن. مریض بودن. بیمار شدن. 
ناخوشی. ناتندرستی. ناچاقی. ناخوش شدن: 
چو شد سال آن پارسائی دوهفت 


سعدی. 


بنالید و آن سرو نازان بچفت. فردوسی. 
ده و هشت بگذشت سال از برش 

بنالید چون تیره گشت اخترش 

بگفت این و یک هفته زآن پس بزیست 

برفت و بر او تخت چندی گریست. 


فردوسی. 
من اندر خدمتش تقصیر کردم... 
...مرا عذری به یاد ار ای برادر 
آگرگویم بنالیدم بد افتد 
که‌باشد مرد نالان زار و لاغر. فرخی. 


چو سرو سیمین بودی چو نال زرد شدی 
مگر ز رنج بنالیده ای به رام اندر. فرخی. 
مگر اسال چو پرار بالید ملک 
نی, من آشوب از اين گونه ندیدم پیرار. 
فرخی. 
مسکین این فال بزد و راست آمد و دیگر روز 
بنالید و شب گذشته شد و آنجا دفن کردند. 
(تاریخ بهقی ص ۴۶۱). حکایتی خوش است 
که عجوزی روستائی را دختر بنالید. (نقض 
الفضائع ص ۲۷۲ 
نالیده. [ذ /د] (نمف مرکب) نالان. مریض. 
الیده گشتن؛ مریض شدن. بیمار شدن؛ 
پس هادي شماخ طبیب را آنجایگاه فرستاد و 
مدتی ببود و مردم را معالجت کردی تا با 


ادرس گستاخ گشت و یک‌باری ادریس 
نالیده گشت وشماخ ار را زهر داد. (مجمل 
التواریخ). 
نالیزیدنی. (5)(ص لاقت) مسقابل 
لیزیدنی. رجوع به لیزیدنی شود. 
نالیسیدنی. 51] اص لس‌اقت) که قابل 
لسیدن نیست. که نتوان آن را لسید. که نباید 
لبیدش. 
نالیسیده. [د /د] (ن‌مف مرکب) که لیسیده 
نشده است. مقابل لییده. رجوع به لیسیده 
شود. 
نالیش. ((مص) نالش. زاری و آه. |[فروتتی. 
تواضع. . خضوع. (از ناظم الاطیاء). 
نالین.(اص نسبی) (از: نال +ین. علامت 
نسبت) تالی, نئی. از جنس نی: 
مستان سخن گزافه و چون مستان 
گرخرنه‌ای مخرکمر نالین. ‏ ناصرخرو. 
رجوع به نال شود. ||() در جنوب شرقی 


ایران و کرمان, تلفظ دیگری از تهالین. رجوع . 


به نهالی و نهالین شود. 

فالینو. [ن ] (() از دهات دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند است و در 
۸هزارگزی جنوب غربی خوسف. در مطقا 
کوهستانی گرمسیری واقع است و ۱٩‏ تن 
سکته دارد. ابش از قنات تأمین میشود. 
محصولش غلات و شغل اهالی زراعت است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ٩‏ 

قالیقو. [ن) ((خ)" کارلو آلشونسو (۱۸۸۲ - 
۸ م..ممتشرق ایتالیانی. وی استاد زبان 
و ادیسیات عرب در دانشگاه رم یود و با 
زبانهای فارسی و ترکی نیز آشتائی داشت. 

الیوان. [لی ] ((ج) از دهات دهتان حومه 
بخش اشنوی شهرستان ارومیه است, در 
۵۰۰ گزی شمال شزقی اشنویه بر سر راه 
ارابه‌رو اشویه در دامن سردسیر سالم هوائی 
واقع است و ۷سن سکته دارد. ابش از 
رودخانه اشنویه تامین میشود. محصولش 
غلات, حبوبات و توتون است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی ایشان 


جساجیم‌بافی است. راه اراب‌هرو دارد و در 


تابستان از طریق اشنویه میتوان با ماشین 
رفت. (از فرهنگ جفرافیاتی ايران ج ۴). 
فام. (()۲ لفظی که بدان کسی یا چیزی را 
بخوانند. اسم. (حاشية برهان قاطع چ سعین) 
(از فرهنگ نظام) اسم علم چیزی. (بهار 
عجم) (آنندراج). اسم. (السامی) (دانشنامة 
علائی). کلمه‌ای که به کار می‌برند در تعین 
شخص با چیزی و به تازی اسم گویند. (ناظم 
الاطیاء) اسم هر کس و هر چیز که بدان 
شناخته شود. علم:ٌ 

ای خسروی که نزد همه خسروان دهر 


نام. 


بر نام و نام تو تواو فرسته شد. دقیقی. 
شه نیمروز است و فرزند سام 

که‌د-انش خواند شاهان به نام. فردوسی, 
سیه بر سپرها نوشتند نام 
بجوشید شمشیرها در نیام. فردوسی. 
یکی پرهتر بود و نامشگراز 
کزاو یافتی شاء آرام و ناز. 
به نام و کئیتت اراسته باد 
ستایشگاه شعر و خطبه تاحشز. ‏ عنصری. 
غرض من از آوردن نام این مردمان دو چسیز 
است. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۵). هیچکس را 
زهره نباشد که نام خواجه په زبان آرد جز به 


فردوسی, 


نیکوئی. (تاریخ بیهقی). اين دیبای خروانی 
که پیش گرفته‌ام به نامش زربفت گردانم. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۹۳ 
ز خوشی بود مینو آباد نام 


چو بگذشت از او پهلوان شادکام. اسدی, 

گربه صورت بشری پیشه مکن سیرت گرگ 

نام محمود نه نیک اید با فعل ذمیم, 
تاضتی رو 

ای به خراسان در سیمرغ‌وار 

نام تو پیدا و تن تو نهان. اصرخرو. 

چون داد کنی خود عمر تو باشی 

هرچند که نامت عمر نباشد. ناصرخسرو. 


و به مرو مردی بود از عرب نام او عبدال‌بین 
عمر بوی [به المقنع ] بگروید. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۷۹٩‏ دیهی بود در کش نام آن دیه 
سونح. (تاریخ بخارا ص ۷۹ 

شنو دعای مرا پس بخوان ثنای مرا 


که‌نام محتشمان را نا کند معروف. 
ادیپ صایر. 

معدوم شد مروت و منوخ شد وفا 
زآن هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا, 

عبدالواسع جبلی. 
لاف مردی زند حسود ولیک 
نام زنگی بی بود کافور. انوری. 
چون نیک نظر کنم نزیبد 
چون نام تو زیوری قضا راء انوری. 


نام تو چو روزگار معروف 


۰ 0۵/۱0۵ ,وعاالع۸۱ - 1 
۲-پهلوی 087 ایرانی باستان 0۵۳20: 
پسارسی باستان 63۳720 (نسام» اسم)» اوستا 
0 هندی باستان ۰۱۵۳20 ارمنی 0ا8۳: 
افعانی 0۵۳ بلرچی 0۵ ای 00۲۳۳ 2۵۳ 
»کردی 03۷ (اسم. شهرت)؛ ۸0۵۷ 0۵۲۳ زازا 
5 اورامانی ۰۳۵0 خنتی 0۵۳2 (نام)» 
لفظی که بدان کسی یا چیزی را بخوانند, اسم» 
شهرت و آوازه: 
نام نیکو گر بماند ز آدمی 
به کز او ماند سرای زرنگار. 
سعدی (از امثال و حکم) (از حاشية برهان قاطم 
چ معین). 


نام. 


کام تو چو روزگار غالب. انوری. 
ترسم که چو صبر در غم تو 

تام تو بسوزد از زبانم. خاقانی. 
آن تیر ز شست تست زیرا 

نام تو نوشته بود بر تیر. خاقانی. 
در نام نگه مکن که فرق است 

از زادة عوف و پور ملجم. خاقانی. 
نیکوئی کن شها که در عالم 


نام شاهان به نیکوئی سمر است. ظهیر. 


به مفرب گروهی است صحرا خرام 
مناسک رها کرده ناسک یه نام 

نام احمد نام جمله انییاست 

چون که صد آمد نود هم پیش ماست. 


مولوی. 


هر دو گر یک نام دارد در سخن 
لیک فرق است این حسن تا آن حسن. 


مولوی, 


برخیز تا یک سو تهیم اين دلق ازرق‌فام را 
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی‌نام را. 


سعدی, 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 

مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند. 
سعدی. 

آندر اين ملک و پادشاهی خود 

ثبت کن نام بیگناهی خود. اوحدی. 

اختلاقی که هست در نام است 


ورنه سی روز بیگمان ماهی است. ابن‌یمین. 


کامروز می‌کنند ز بهر دوام نام 


شاهان روزگار توسل به شعرمن. . سلمان. 


نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو 
اهل دل را بوی جان می‌اید از نامم هنوز. 


حافظ. 
چه نام است اين که پیش اهل بینش 
شده تقش نگین آفرینش. وحشی. 
زهی نام تو سردیوان هستی 
ترابر جمله هستی پیشدستی. . وحشی. 
چه شیرین تلخ بهری تلخکامی 
ز شیرینی همین قانع به نامی. وحشی, 


میکرد شبی نسبت خود شمع به خویان 
چون خواست که نام تو برد سوخت زبانش. 


محتشم کاشانی. 


ای کاش که طالع ندهد چون کامم 


بر صفحهٌ ایام نبودی نامم. محتشم. 


غیرتم بین که برآرندة حاجات هنوز 
از لبم نام تو گام دعا نشنیدهست. 
شیران جهان گردن تلیم گذارند 

از سلسله زلف تو چون نام برآید. 

از نام دو چشم خود چه پرسی 

این فتنه گراست وآن دگر شوخ. 
گویاهمه غم‌های جهان در یک جا 
گردآمده بود عشق نامش کردند. 
رشکم ز گفتگوی تو خاموش میکند 


عرفی. 
صائب. 


هلالی. 


ناصت نمی‌برم که دلم گوش می‌کند. 

سلیم شاملو, 
بر زبان نام تو دایم بایدم بردن ولی 
رشک نگذارد که از دل بر زبان آرم ترا, 


خرم اصفهانی. 
هزار پار قسم خورده‌ام که نام ترا 
به لب نیاورم اما قسم به نام تو بود. 
فصیحی هروی. 
با که نام وعده خلافی نمی‌برم 
باز که دیر آمدنت را بهانه زیست. 
وقوعی تبریزی. 
مگر که روز همه نام شاه داشت به لب 
که‌بیدرنگ شب از پیش وی گرفت شتاب. 
شیبانی, 
شعر من دانی شیرین ز چه باشد صنما 
بس که نام لب تو بر لب من کرده گذر. 
۱ شیانی. 
سرو را نام چرا مردم آزاد ند 
ته که او خدمت آن قد چو شمشاد کند. 
شیبانی. 
نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی, 


میرفندرسکی. 
نام زر در لفت فارس از آن است درست 
که‌به زرکار درست اید و بی زر دشوار. 


قاآنی. 
شعرم از نام تو زیب و فر گرفت 
رتبه از شعرای بالاتر گرفت. صباء 
کرده‌منوچهر پدر نام او 
تازه‌تر از شاخ گل اندام او. ایرج. 
نامش مریخ خداوند عزم 
کارش پروردن مردان رزم. ایرج. 


بام‌ایزد یا بنامیزد؛ عبارت تحسین و 
اعجاب, نظیر: ماشاءاثه! چشم بد دور 
بنام‌ایزد رخی هر هفت کرده. نظامی, 
جامه‌ای را ماند ان عارض بنام‌ایزد که او 
ز آب و آتش پود دارد وز مه و خورشید تار. 
-به‌نام کسی بودن؛ نامزد او بودن؛ و 
خواهری که از آن ما به نام وی است فرستاده 
آید تا ما را داماد و خلیفه باشد.(تاریخ بهقی), 
-|| ظاهرا بدو تعلق داشتن. اسماً متعلق و 
مربوط به او بودن؛ 
معشوق به نام من و کام دگزان است 
چون غرّءة شوال که عید رمضان است. 
ائم‌مقام. 
|اشهرت. آواه. (حاشية برهان قاطع چ 
ممین) (ناظم الاطباء) اشتهار. صیت. 
معروفیت* 
نبینی که با گرز سام آمدست 
جوان است و جویای نام آمدست. 
فردوسی. 
به پیش آمدندش بزرگان شهر 


نام. ۲۲۲۳۷ 


کی‌کش ز نام و خردبود بهر. . فردوسی. 
خداوند نام و خداوند تخت 

دل‌افروز و هشیار و بیداربخت. فردوسی, 
پی نام و نانند خلق زمانه 

تومر خلق را مایة نام و نانی. فرخی, 


به قضل و خوی پسندیده جست باید نام 

دگر به دادن نام و به بذل کردن زر. ‏ فرخی, 

از خدمت تو فخر و هم از خدمت تو جاه 

از خدمت تو نام و هم از خدست تو کام. 
فرخی. 

ای میر نوازنده و بخشنده و چالا ک 

ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلا ک. عنصری. 

عبدوس نیز نام و جاء یافت. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص ۳۹۴). 

به کر بود نام نیروی شاه 

سپهبد چه باشد چو نبود سپاه. اسدی, 
کاهداز کلک و بنانش هر دم 

دفتر و کلک عطارد رانام. آنوری. 
قومی بر این نمط که شنیدی و طایقه‌ای خوان 
تعم نهاده و دست کرم گشاده طالب نامد. 
(گلستان). 

- امثال: 

نام آباد و ده ویران. نظیر: اسم بی‌مسمی. (از 
بهار عجم). در مورد کی یا چیزی گفته 


می‌شود که شهرت و آوازه‌ای بیش از ارزش و 
اهمیت واقعی خود داشته باشد؛ 
ملک یونان بر شهر خردش 
نام آباد و ده ویران است. 

طالب آملی (از بهار عجما. 
نام بلند به که بام بلد؛ شهرت و نام نیک و 
افتخار به که جمع مال و ثروت. 
- از نام بهر داشتن؛ مشهور بودن. شهرت 
داشتن. شهره بودن: 
وز آن پس همه نامداران شهر 
کسی کش بداز نام و از گنج بهر. ‏ فردوسی. 
به جشن آمد آن کس که بد او به شهر 
بزرگان که از نام دارند بهر. فردوسی, 
-بانام؛ نامی. مشهور. معروف. شهیر, بلندنام. 
مشتهر. سرشناس؛ اگر توقف کردمی چون 
روزگار دراز برآمدی... اثر این خاندان بانام 
مدروس گشتی. (تاریخ سهقی). چون رکاب 
عالی... هبل رسد تدبیر گسیل کردن رسولی 
پانام کرده شود. (تاریخ بیهقی). صواب آن 
است که رسولی بانام نزدیک خوارزم‌شاه 
فرستاده آید. (تاریخ بیهقی). 
- || خطیر. مهم. بااهمیت: این قاضی شغل‌ها 
/ سفارتهای بانام کرده است و در هر یکی از 
آن مناصحت و دیانت وی ظاهر گشته. (تاریخ 
بهقی). لشکرها میکشد و کارهای بانم بر 
دست وی می‌آید. (اتاریخ بیهقی ص ۲۸۶). 
امیر او را بنواخت و گفت تو خدمت‌های 
بانام‌تر را بکاری, (تاریخ بهقی ص 4۳۶۱ 


فففا نام. 


به نام؛ پانام. نامی. نامدار. 

- |به افتخار. با سریلدی. به سرافرازی. با 
عزت و افتخار و شرف. مقابل به ننگ: 

بنام ار بریزی مراء گفت» خون 


به از زندگاتی به تنگ اندرون. 

فردوسی (شاهنامه ج ۳ص ۱۰-۴). 
همی گقت هر کس که مردن بنام 
به از زنده و چیتیان شادکام, فردوسی. 
چنین گفت موبد که مردن بنام 
به از زنده دشمن بر او شادکام. فردوسی. 


به نام رسیدن؛ شهرت یافتن. مشهور شدن. 
معروف گشتن. نامی شدن, صاحب اسم و 
رسم و آوازه گشتن. سرشناس و مشتهر و 
نامی شدن؛ 

تامجوئی چو خصم نان‌طلبی است 

هرکه نان جست کم رسید به نام. اخسیکتی. 


زشت‌نام؛ بدنام. رسواءٌ 


با مردم زشت‌نام همراه مباش 

کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد. سعدی. 
دو کس چهکنند از پی خاص و عام 

یکی خوب‌سیرت یکی زشت‌نام. سعدی. 
نا باقی؛ نکونامی,ذ کر خر 


نام بافی طلبی گرد کم آزاری گرد 

کزکم‌آزاری کم‌عمر نيامد سیمرغ. ‏ سنائی. 
- نام جاوید؛ ذ کریاقی. ذ کر خیر. شهرت 
جاودانی؛ 

تو نیز آفرین کن که گویند‌ای 
بدو نام جاوید جوینده‌ای. 
لیکن از گفتة خاقانی ماند 

نام جاوید ز دوران اسد. خاقانی. 
نام زشت؛ نام بد. نام ننگین. مقایل نام نیک 
وذکرخیر: 

پس از مرگ نفرین بود بر کسی 

کزاو نام زشتی بماند بسی, فردوسی. 
نام نکو؛ اسم خوب. اسمی که در نزد مردم 
منفور و مستهجن نباشد؛ 


فردوسی. 


نامی نکو گزین که بدان چون بخوانست 
در دلت شادی اید و در جانت خرمی. 
تاصرخسرو. 

- |[ذ کرخیر. شهرت نیک. خوشنامی. حسن 
شهرت. نیکنامی؛ 
به نام نک و گر یمیر) رواست 
مرانام باید که تن مرگ راست. . فردوسی, 
او نام نکو جسته به رنج دل نازک 
وال که بودنام نکو جستن دشوار. . فرخی. 
اگردوست داریم نام تکو 
چراپس نه نام نکوگستريم. ‏ ناصرخرو. 
گرپسر نیست ترا نام نکو هست ترا 
مرد را نام تکو به ز هزاران پسر است. 

۱ آمیرمعزی. 
تو مرد تام نکوباش زآنکه کم یابد 


نشان نام نکو مرد آبی و نانی. اخسیکتی. 


نام نیک؛ آوازه و شهرت. خوشنامی. (از 
ناظم الاطباء). ذ کر خیر: 
تام تیک رفتگان ضایم مکن 
تا بماند نام یکت پایدار. 
نام نیکو؛ نام نکو. ذ کر خیر. حسن شهرت؛ 
نام نیکو گر بماند ز آدمی 

به کز او ماند سرای زرنگار. 

- نکونام؛ خوشنام: 

تکونام و صاحبدل و حق‌پرست 

خط عارضش خوشتر از خط دست. 
رجوع به مدخل نکونام شود _ 

- نیک‌نام؛ مشهور به خوبی. باآبرو. سرافراز. 
(از ناظم الاطباء). خوشنام؛ 

رفیقی که شد غایب ای نیک‌نام 


سعدی. 


سعدیر 


سعدی, 


دو چیز است از او بر رفیقان حرام. .سعدی, 
رجوع به مدخل نیک‌نام شود. 

همنام؛ که اسمش با تو یکی است+ 

بر نام او به نبت همنام او همه 

مرغان نشی راز درون سر بریده‌اند. خاقاتی. 
||آبرو. عرض. عزت. (از ناظم الاطباء. نام 
نیک. نام نکو. شهرت خوب. مقابل ننگ: 
دریغا جوانمردی و نام من 

دریغ آن خور و خواب و آرام‌من. فردوسی. 
نداند از آغاز انجام را 

نه از ننگ داند همی نام را. 
بدین رزم فرخنده باید شدن 
به پیروزی و نام بازآمدن. 
گمان‌نام بردمت تنگ آمدی 
گهر داشتم طمع سنگ آمدی. 
هست مضمر گوئی اندر طاعت و عصیان تو 
نام و ننگ و خیر و شر و اطف و قهر و فخر و عار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی, 


آنوری, 
هم نام به باد داده هم ننگ 
وندر طلب نشان و نامیم. عطار. 
بر خیالی صلحشان و جنگشان 
وز خیالی نامشان و نتگشان. مولوی. 
نمرد آن کسی کز جهان نام برد 
که‌مرد نکونام هرگز نمرد. امیرخسرو. 
زنده به مرده مشو ای ناتمام 
زنده توکن مردة خود رایه نام امیرخسرو. 


- پدنام؛ رسوا. پی‌آبر ز. (از ناظم الاطباء)؛ که 
تامش را یه بدی برند. مقایل خوشنام: 


بپرهیز تا بد نگرددت نام 

که‌بدنام گیتی نبیند به کام. فردوسی. 

بدنام نشوید و همگان نیکونام مانید. (تاریخ 

بهتی). 

بس کم زنی استاد شد بی خانه و بنیاد شد 

از نام و تنگ آزاد شد نیک است این پدنام ماء 
عطار. 

هر آن کس که فرزند را غم نخورد 

اگرکس غمش خورد پدنام کرد. سعدی. 


[اصورت. مقابل معنی. مقابل ذات: 


نام‌آور. 
این عالم مرده سوی من نام است 
وان عالم زنده ذات یا مضنی. ناصرخرو. 
گفتم که کس پرستد مر نام راهمی 
گفتاکه من تعبد اسما فقد کفر. . ناصرخسرو. 
|انشان. اثرء 
دین به هزیمت شد از دوادو دیوان 
نام نیابد کس از شریعت و برهان, 

ناصرخسروء 

بپزید و نشان و نام از او رفت 
عطار. 
- بی‌نام شدن؛ فراموش گشتن. از یاد رفتن. 
گمنام شدن. محو و بی‌نشان شدن. از ارزش و 
اعتبار افتادن. از اهمیت و شهرت افتادن: 
یکی نامداری که با نام وی 
شدستند بی تام نام‌آوران, 


ندانم که کجا شد در که پیوست. 


ملوچهری. 
تهی‌نام کردن چیزی را از عالم؛ محو کردن 
آن راء تابود و بی‌نشان کردنش: 
که‌شاه جهان چون جهان رام کرد 
ستم را ز عالم تهی‌نام کرد. 
|ااصورت ظاهر. حفظ ظاهر. 
نام را؛ پرای حفظ ظاهر. برای رعایت 
صورت کار: | گرمردم ری وفا خواهند کرد نام 
راکی بباید گذاشت و اگروفا نخواهند کرد 
اگرچه بسیار مردم ایستانیده آمد چیزی 
نیست. (تاریخ بیهقی) 
||یاد. ذکر.رجوع به نام بردن شود. ||کنایه از 
ذات. (انتدراج). 

نام. انامع۱(ع ص) اسم فاعل از نم, 
سخن‌چین. ج, نام. (ازاقرب الموارد). 

نام. [ینْ ] (ع ص) نما المال نموا, زاد و کشر. 
قهو نام. نمالانسان, سمن, فهو نام. (معجم 
متن اللقة), رجوع به نامی شود. 

نام آور. () (نف سرکب) (از: نام + آوره 
آوزتهیا ,(حاشية برهان ناطع 3 صعین). 
خداوند نام و آوازه راگویند چه در نیکی و چه 
در بدی. (برهان قاطع), خداوند نام و آوازه. 
نماور نا‌ار. نابرده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کس ی که از جهت دلیری یا علم با صنعت 
مشهور شده باشد. (فرهنگ نظام). مشهور. 
معروف. نامدار. مشهور به سرافرازی, (اژ 
ناظم الاطباء). نامپردار. بنام. بانام. نامی. 
اسسمی. مشهور. معروف. شنهیر. شهره. 
سرشناسس. نامدار. خداوند نام 
مر او راستودند یک‌یک مهان 
بزرگان و تام‌آوران جهان. 
که یوند شاه است و همزاد اوی 
سواری است نام‌آور و جنگچوی.: فردوسی, 


زگردان جنگی و نام‌آوران 


نظامی, 


فردوسی. 


چو بهرام و چون زنگة شاوران. . فردوسی. 

ای بلنداختر نام‌اور تا چند به کاخ 

سوی باغ آی که آمد گه نوروز فراز. 
منوچهری. 


نام‌آو ر. 


بزرگوارا نام‌آورا خداوندا 
حدیث خواهم کردن به تو یکی نبوی. 
منوچهری. 

یکی نامداری که با نام وی 
شدستند بی نام نام‌آوران, منوچهری. 
بدادش صد و سی هزار از سران 
نگهپان لشکرش نام آوران. اسدی, 
به طعنه گوید دشمن که کار چون نکنی 
ز کار گردد مردم بزرگ و نامآور. 

مسعودنعد. 
تا سخن‌پرور بوی از صاحب رازی بهی 
چون سخا گتربوی از حاتم طائی بری 


گربدندی هر دو نام‌آور در اين ایام تو 
از سخا و از سخن پیش تو گشتندی بری. 
صوزنی. 
جهان را باز دیگر شدنشان و صورت و سیما 
به عدل شاه نام‌آور جهان عدل شد پیدا. 
؟ (سندبادنامه ص ۵). 


هت نام‌آوری زکشور دوم 

زیرکی کو ز سنگ سازد موم. نظامی. 
چنین گفت کای بانوی نامجوی 

ز نام‌آوران جهان برده گوی. نظامی. 
ر‌ تام‌آوران برکشد نام تو 


نتاید سر از جستن کام تو. 
ز نام آوران گوی دولت ربود 


کددر گلج‌بخشی نظیرش نبود. .. سعدی 
که‌شاه ارچه بر عرصه نام‌اور است 

چوضف آمد از بیدقی کمتر است. سعدی. 
|[پهلوان نامی. گرد. پهلوان. جنگجوی 
نامدار* 

نشست از بر رخش و نام‌آوران 

کشیدند شمشیر و گرز گران. فردوسی. 
مبادا به گیتی چو تو پهلوان 

میان بزرگان و نام‌آوران. فردوسی. 
همچنین تا مرد نام‌آور شدی 

فارس میدان و مرد کارزار. سعدی. 
مگریر تو نام‌آوری حمله کرد 

نیاوردی از ضعف تاب نبرد. نعدی, 


و رجوع به شواهدی که در ذیل سعنی اول 
مذکور افتاده شود. 

ام آور. [ر] (() دصی است از دهستان 
مرکزی بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. در 
۸ هزارگزی مغرب فیروزکوه واقم است. 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر است و ۱۹۲ 
تسن سکته دارد. آپش از چشمه‌سار و 
محصولش غلات, سیب زمینی, بنشن و پنبه و 
شغل مردمش زراعت و صنعت دستی ایشان 
باقتن جاجیم و کرباس است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۱): 

نام آوردن. [ز ] (مص مرکب) مشهور 
شدن. (ناظم الاطیاء). صاحب شهرت و آوازه 
شدن. به نام و شهرت رسیدن. نام‌آور شدن: 


با کقش اير می‌ندارد پای 

پا دلش بحر می‌نیارد تام. 

رجوع به نامآور و نام‌آوری شود. 
- نام به ابر اندر آوردن؛ بلندنام گشتن. شهرت 
جهانی یافتن, بلنداوازه شدنء 

یکی نامداری بد ارژنگ نام 

به ابر اندر آورده از جنگ نام. فردوسی. 
نام آوری. زر) (حسامص مسرکب) 
نامرداری. ن‌امداری. شهرت. آوازه. 
بلندآوازگی. نامآور بودن. مشهور و معروف و 
سرشناس بودن. معروفیت. سرشناسی؛ 


انوری. 


هرکه در مهتری گذارد گام 

زین دو نام‌آوری برآرد تام تظامی. 
دروغی نگویم در این داوری 

به حجت زنم لاف نام‌آوری. نظامی. 
به هر کار کو جست نام‌آوری 


در آن کار دادش فلک یاوری. نظامی, 
نامادری. [د] (!مرکب) نمادری. زن‌پدر را 
گویند.(آنتدراج). زن دیگر پدر کسی غیر از 
مادر او. (فرهنگ نظام). مادراندر. مسادرندر. 
مارندر. زن‌پدر. زن‌بابا. مایندر. 
ناماسیدنی. [د] (ص لیب‌اقت) که قابل 
آماسیدن نیست. نیاماسیدنی: . ناآماسیدنی. 
مقایل آماسیدنی. رجوع به آماسیدنی شود. 
ناما کوالند. [ل) ((ع)۲ ناحیتی ساحلی 
است در جنوب یی افریقا و مکن 
ناما کواها (از قبایل هوتتوت) است. سمدن 
الماس و مس دارد. 
نامال. (نمسف مرکب) نامالیده. نمالیده. 
مالیدهناشده. مالش‌نادید». 
- تریا ک‌نامال؛ شیر خشخاش که هنوز آن 
را نمالیده‌اند. 
نامالید‌فنی. [ذ ] (ص لیاقت) که قابل مالیدن 
نیست. که مالش‌پذیر نیست. که نتوان آن را 
مالید. مقابل مالیدنی. رجوع به مالیدنی شود. 
نامالیده. زد /د] (زسف مرکب) نامال. 
نمالید. مالید‌ناشده. مقابل مالیده. رجوع به 
مالیده شود. 
ناماندنی. [د] (ص لیاقت) نماندنی. غیر 
باقی. فانی. گذشتی. ناپایدار. گذران. 
][مردنی, که زیستنی و یاقی‌ماندنی نیست. که 
بزودی خواهد مرد. که رفتتی است. 
نامانده. [د /د] (زسف مرکب) نمانده. 
باقی‌نمانده. ||غیرخته. مقابل مانده, به‌معنی 
خسته. رجوع به مانده شود. 
نامانلو. (خ) از دهات دهستان جیرستان 
بخش باجگیران شهرستان قوچان است. در 
۳۰هزارگزی مفرب باجگیران بر سر راه مالرو 
عمومی باچگیران به چورمه. در مطقة 
کوهستانی سردسیری واقع است و #۶۶۰تن 
سککته دارد. ابش از چشمه تأمین میشود و 
محصولش غلات است. اهالی به زراعت و 


نامبارک. ۲۲۲۳۹ 


مالداری و هیزم‌کی مشغولد و صنعت دستی 
مردم آنجا بافتن قالیچه و گلیم و جوال است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
۳۹ 
ناماقفك. [َنّْن ] (ص مسرکب) نقیض. ضد. 
(زمخشری). انچه که شبیه و مانند نباشد. 
مقابل مانند. به‌معنی مثل و نظیر و شبیه. 
ناماننده. [نّن د /د] (نف مرکب) نماننده. 
که‌ماندنی یت. که نواند ماند. که نخواهد 
ماند. ||ن‌امانند. ضد. نقیض. شیرشیید. 
ناهماند. 
نامأحور. [] (ص مرکب) بی مزد و اجر. 
که‌به اجر و پاداش خود نرسیده است. بی‌اجر. 
مسقابل مأجسور, به‌معنی اجسربرده و 
پاداش‌گرفته. 
ناماأخود. (2:](ص مرکب) گرفته‌ناشده: 
ناگرفته. اخذناشده. ||گرفارناشده. آزاد. 
||غیرمأخوذ که مورد بازخواست واقع نشده 
است. که از او مواخذه و بازخواستی نیست. 
که‌از مزاخذه و مسوولیت برکنار است, 
نامآذون. (2:] (ص مرکب) بی‌اجازه. 
غیرمجاز, که سجاز و مأذون نیست. مقابل 
مأذون. دج به مأذون شود. 
نام از شکم افتادن. [آش‌ک أد] (مس 
مرکب) نابوده و معدوم شدن. (ناظم الاطبام. 
تاه کول. (] اص مرکب) ناخوردنی. که 
قابل | کل و خوردن نیست. غیرمأً کول. 
تاملوف. زم:] (ص مرکب) ناآشنا. که بدان 
انس گرفته نشده باشد. که مأنوس و مألوف. 
امامول. (2:](ص مرکب) غیرمتوقم. 
غیرمنتظر. (از ناظم الاطباء). بخلاف اصید و 
انعظار. نه موافق میل و آرزو. نه بوفق امل. 
نامأمون. [:] (ص مرکب) ناامن. نالیمن, 
نامحقوظ. که ایمنی و امنیت ندارد. 
نام اند وز. [1] (نف مرکب) نام‌طلب. نامجو. 
طالب نام نیک. که در پی کسب نام نیک است. 
که طالب ان‌دوخس نام نکوست. 
خوشنامی‌طلب. جویای حسن شهرت. که 
اندوزندء نام نیک و افتخار و شهرت است: 
ملک را شب وزیر نام‌اندوز 

حارث و پاسبان بوّد تاروز. اوحدی, 
نامانوس. (4) اس مسرکب) ن‌اآشنا: 
ناآموخته. غیرمآنوس. غیرمعتاد؛ بدین وضع 
ناممهود و طریق نامألوف آمدن بر سبیل تفرد 
و تجرد مسوجب چبیست؟ (سندبادنامه ص 
۲ 

کلمات نامأتوس: دور از ذهن و غیرمعتاد. 
نامبازکك. (م َ] (ص مرکب) نامسعود. 
متحوس. (آنندراج). نحس. شوم. (دهارا. 


1 - ۰ 


۰ نامبارکی. 


شوم. بدفال. (از ناظم الاطیاء). ناخجته. 
بدشگون. بدقدم. نامیمون. مشووم. تافرخنده: / 
قصد خاندانهای قدیم و دودمان کریم نامارک 
باشد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۹۷). 

دری را که او تاج تارک بود 


زدن بر زمین تامبارک بود. نظامی. 
نامبارک خنده آن لاله بود 

کز دهان او سواد دل نمود. مولوی, 
قدم نامبارک محمود 

چون به دریا رسد برآرد دود. 


||مکروه. نفرت‌انگیز. |[بدبخت. بی‌طالع. (از 
ناظم الاطباء). 
- تامبارک پی؛ بدقدم. نامپارک‌قدم. 
ن‌امیارک‌دم؛ مستقابل مسبارک‌دم و 
مبارک‌نفس. 
- نامبارک‌دیدار؛ که دیدارش ناخجته و 
شوم باشد. 
نامبارک قدم؛ بدقدم؛ مقایل مبارک‌قدم. 
نامبارکی. [م ر] (حامص مرکب) شامت. 
نحوست. نافرخندگی. نامبارک بودن. مبارک 
نبودن, نحسی. شومی. 
تامباهیی. (م) (ص مرکب) ناسرفراز.مقابل 
مباهی به‌معنی مباهات‌کننده و سرافراز. 
رجوع به مباهی شود. 
امبتدی. [م تْ] (ص مرکب) آشنای کار. 
وارد به کار, که مبتدی و تازه کار و ناوارد به 
کار نیست. مقابل مبتدی, رجوع به مبدی 
شود. 
نام‌بخش. [ب ] (نف مسرکب) نام‌بخشنده, 
مشهورکننده. ||مجازاً آنکه مقام و منصب 
بخشد. رجوع به نام و نان شود. 
نام‌بخشنده. [ب ش د /د] (نف سرکب) 
نام‌بخش, رجوع به نام‌بخش شود. 
نام بخشی. [ب ] (حامص مرکب) عمل و 
صفت نام‌بخش, 
نام بخشیدن. [ب 3] (سسص مرکب) 
مشهور کردن. نامی کردن. ||به جاه و منصب 
رساندن کسی راء 
نام برآمدن. (بِ ء 3] (مص مرکب) کنایه 
از ن‌امدار شدن و شهرت گرفتن نام. (از 


آنندراج). شهره شندن. شهرت یافتن. علم 
شدن. مشهور و سرشناس گشتن. 

- نام برآمدن بر آفاق؛ شهر: جهان گشتن. 
مشهور گیتی شدن. در همه عالم شهرت 
یافتن؛ 

چون آفتاب از نظرگرم عمرهاست 
صائب بر آمده‌ست پر افاق نام‌ما. صائب. 
- نام برآمدن به صفتی یا کاری؛ بدان کار و 
صفت مشهور و انگشت‌نما شدن: 

بسی نماند که پنجاه روزه عاقل را 

به پنج روزه به دیوانگی برآید نام. 1 
نام به نگ برآمدن؛ به تنگ شهره شدن. 


بدنام شدن. ننگین‌نام شدن: 

مراسر نهان گر شود زیر سنگ 

از آن به که نامم برآید به تنگ. . فردوسی. 
نام برآوردن. (ب و 5] (4سص مرکب) 
مشهور شدن. (از ناظم الاطباء). نامدار شدن. 
شهرت گرفتن. (از آتدراج): 
هرکه در مهتری گذارد گام 

زین دو نام‌آوری برآرد تام 3 
خالت به سیه‌روزی ما نام پرآورد 
در صبح فرورفت و سر 


نظامی. 


از شام برآورد. 

وله (از آتدراچ). 
نامبردار. (بْ ] (تف مرکب) (از: تام + بردار. 
صيفة فاعلی از بردن). (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). مشهور. معروف. (برهان قاطع), ۲ 
نامدار, نامیرده. (از فرهنگ رشیدی). نیک 
معروف و مشهور. دارای سرافرازی و نام بلند. 
نامدار, نامور. (از ناظم الاطباء). سرافراز؛ 


شه نامبردار روزی پگاه 
نشسته به آرام در بزمگاه. دقیقی. 
یکی سرکشی بودنامش گرزم . * 
گونامبردار فرسوده رزم. دقیقی. 
بر او آفرین کرد گودرز گیو 
که‌ای نامیردار سالار نیو. فردوسی. 
بدو گفت پولادوند ای دلیر 
جهاندیده و نامبردار شیر. فردو, 
همی ز آزادگان نامبردار 
بزفتی بر گرند این و په آزار. 

(ویس ۳ رأمین). 
نبد شه ز من نامبردارتر 
کنون‌هم ز من نیست کس خوارتر. اسدی. 
روزی سقطی شکار او باشد 
روزی شاهی و نامبرداری. ناصرخرو. 
و از ملوک فربی و | کاسره‌کی نامبردار بودند. 
(فارسنامة اب‌بلخی ص ۲). 


نامبردار شرق و غرب توئی 

که حدیشت چو غیب مرموز است. خاقانی. 
شنید این سخن نامیردار طی 
بخندید و گفت ای دلارام حی. سعدی. 
||شناسا. شناخته‌شده. غیرمجهول: وعدد؛ 
کشتکان که نامبردار بودند چهل هزار کشته 
بودبیرون از مجهولات. (فارسنامة ص ۱۱۶). 
|| پهلوان نامی: 

بفرمود تا نامپردار چند 

بتازند تاسوی کوه بلند. 

بپرسم بدانم که سالار کیست 

به رزم آندرون نامبردار کیست. 

و رجوع به شواهد قبلی شود. 
ااسرور. سالارة 

جهان پیشکاری است از مرد دنا 
که‌یر سر یکی نامبردار دارد. ناصرخرو. 
و رجوع به شواهدی که در ذیل معتی نختین 
آمده است ود. |گرامبی 


فردوسی. 


فردوسی. 


. ارزنده. ارجمند. 


نام بر دن. 
بابها. بهادار. گرابها. قیمتی. نقیس. نامدار: 
همان باژ باید پذیرفت نیز 
که‌دانش به از نامبردار چیز. فردوسی. 
درم خواست از کج و دینار خواست 


یکی افسری تامبردار خواست. فردوسی, 
شود تاج برگیرد از تخت عاج 

به سر برنهد نامبردار تاج. فردوسی. 
ز ششصد فزون بود پتجاه و پنج 

که‌پر در خد این تامبردار گنج. سعدی, 


| خطیر. مهم بااهمیت. قابلذ کر.بانام: 
هر آن کاری که باشد نامبردار 
شهنشه مر مرا فرماید آن کار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نامبردار شدن. [بْ ش د] (مص مرکب) 
معروق و مشهور شدن. سرشناس گس 
سروری و سالاری یافتن: 
نبیره. پسر داشتم لشکری 
شده نامبردار هر کشوری. 
و رجوع به نامبردار شود. 
نامیردار کردن. [ب ک د) مص مرکب) 
به نام و شهرت رساندن. شهرت بخشیدن. 
مشهور کردن. | تربیت کردن. پرورش دادن و 
به حد لیاقت و شهرت رس‌اندن. به جاه و 
منصب رساندن, سری و سروری بخشیدن؛ 
نرفت از جهان سعد زنگی به درد 
که‌چون تو پسر نامبردار کرد. سعدی, 
نامبرداری. [بْ ] (حامص مرکب) شهرت. 
معروفیت. مشهور و نامور بودن. ناموری, 
سرشناسی. صفت نامبردار. رجوع به نامبردار 


فردوسی,. 


سود. 
نام برداشتن. [ب تّ] (مص مرکب) نام 
ستردن: 
گران‌جان را نباشد هیچ نسبت با سبکروحان 
نگین را میشود قالب تهی گر نام بردارند. 
بیدل (از آشدراج), 
-نام از جهان برداشتن و نام از جهان ستردن؛ 
کایه از محو و ناپدید کردن. (بهار عجم) 
(آتدراج). معدوم کردن:ٌ 
به شمشیر از جهان برداشت نام خسروان یکسر 
تماند از بیم آن شمشیر ملک آرای گیتی‌بان. 
فرخی (از آنندرا اج). 
نام بردن. [بْ 5] (مص مرکب) بیان کردن 
نام کسی. (ناظم الاطباء). یاد کردن, ذ کرکردن 
اسم: 


۱-مژلف برهان قاطم «نامبردار» رابه فتح 
«ب» ضبط کرده و نوشته است که «به ضم بای 
ابجد هم گفه‌اند»: و محمد معین در برهان قاطع 
حاشية ص ۲۱۰۵ آرد: نامبردار < ۳800۳0108۲ 
از نام +بردار (به ضم باء) صيغة فاعلی از بردن» 
پهلوی 0۵70-۵۳۵ ,1۵۲ آلاتا . مسانند: 
قرماتبردار پهلوی ۴۲۵۳۵۳-0۷۲۵۳۵۲- 


تامیرده. 


بیاورد برزین می سرخ‌فام 


نخستین ز شاه جهان برد نام, فردوسی. 

زگرشاسب اثرط نبردید نام 

همان از نریمان با کام و نام. فردوسی. 

وندر فکّد باز به زندان گرانشان 

سه ماه شمرده نبرد نام و نشانشان. 
منوچهری. 


فاضل‌ترین ملوک گذشته گروهی اندک... و 
آن گروه دو تن را نام برده‌اند. (تاریخ یبهقی). 
اینهااند محتشم‌ترین بندگان خداوند که بنده 
نام برد. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۴). 


کوها گرحلم ترا نام برد بی تعظیم 


ابر | گردست ترا یاد کند بی تبجیل, انوری. 
واجب آمد چونکه بردم نام او 
شرح کردن رمزی از انعام او مولوی. 
دوستان شهر او را برشمرد 
بعد از آن شهر دگر را نام برد. مولوی. 
من خود به چه ارزم که تمنای تو ورزم 
در حضرت سلطان که برد نام گدایی. 

سعدی: 


درویش را که نام برد پیش پادشاء؟ 

هیهات از افتقار من و احتشام دوست. 
سعدی. 

نه شرط است وقتی که روزی خورند 

که‌نام خداوند روزی برند؟ 

منم آن سحرییان کز مدد طبع سلیم 

نبرد ناطقه نام سخنم بی‌تعظيم. ‏ _ 

عرفی (از آنندراج. 

به هرکه هرچه دهی تام آن مبر صاثب 

که‌چیز خود طلبیدن کم از گدایی ست. 
صائب. 


سعدی, 


به یاد روی خسرو جام خوردی 

ولی فرهاد را هم نام بردی. وصال. 
نام بردن از کسی؛ او را یاد کردن. به یاد او 
بودن. 

|| آوا از کردن. به نام خواندن. اناظم الاطباء). 
|اصورت برداشتن. (ب‌ادداشت مولف), 
بیاهه‌پرداری. سياهه گرفتن: 

دبیر پرستتده شهریار... 

گزیت و خراج آنچه بد نام برد 


به سه روز نامه به موبد سپرد. فردوسی. 
همان جامه و تخت و اسب و ستام 
ز پوشیدنها که بردند نام. فردوسی. 


نام بردن از...؛ نام ستردن. از شهرت 
آنکندن. فراموش و محو ساختن. مدروس و 
متروک ساختن: 

قّدرت از گردون گردان برده قدر 
رایت از خورشید تابان برده نام. اتوری. 
نامیر3ه. زب د /د] (ن‌مف مرکب) نامدار. 
(برهان قاطم) (از فرهنگ رشیدی) (از بهار 
عجم). نام‌آور. مشهور. (فرهنگ نظام). 
مشهور.معروف. (از ناظم الاطباء). |(اسم 


مفعول از «نام بردن», نامبرده در اففانتان 
به‌معنی «مذکور» و « گتشده» استعمال شود. 
و فرهنگستان هم به همین معنی انتخاب کرده 
است. (حاشية برهان قاطع چ معین). نام کسی 
که‌نام او در صدر مذکور شده باشد. مشارالید. 
(از آندراج) (بهار عجما؛ کسی يا چیزی که 
نامش گفته شده. مذکور. مشارالیه, مومی‌الد. 
معزی‌الیه. سعظمله. (از فرهنگ نظام). 
ذ کرشده. بیان‌شده. از پیش بیان‌شده. مذکور. 
(از فاظم الاطیاء). سابقالذکر. صزبور. 
سالف‌الذکر. 

نام برکردن. زب کَ د] (مص مرکب) نام 
درکردن. نام برآوردن. شهرت یافتن. علم و 
سرشناس شدن. 

نام ب رکنا رگرفتن. [ب ي گ رت ] (مس 
مرکب) معدوم و ناپدید شدن. (ناظم الاطباء). 

نامیروز. 1] (اص مرکب) نسامقبول. 
ناپندیده. |[نامرحوم. نامفقور. مقابل مبرور. 
رجوع به مبرور شود. 

نامبوهن. (م ب 2] (ص مرکب) نامدلل. 
بی‌دلیل. نااستوار. ناستدل. غیرواضم. مبهم. 

نام بر بخ زدن. (ب ی ز د] (مص مرکب) 
سحو کردن. (انجمن آرا) (غیاث اللفات) 
(برهان قاطع). ||فراموش کردن. (انجمن آرا) 
(برهان قاطع) (غیات اللفات) (ناظم الاطبایء). 
از یاد بردن: 

به ار شاه بر بخ زند نام او 

نیارد در اين کشور آرام او. نظامی. 

فام بر یخ نوشتن. [ب ی ن و ت] مس 
مرکب) و نام بر یخ گماشتن. نام بر ییخ زدن. 
فراموش کردن. ||محو کردن. 

نام پشین. (م ب] اتریب وصفی, [مرکب) 
مولف آتتدراج آرد: نام ذات را گویند. بدان که 
نام پا ک‌یزدان یکتا بر سه گونه است چه 
اطلاق بر ذات یا به اعتبار امر عدمی است و 
آن را اسم ذات گویند. مانند پا ک که به عربی 
قدوس است یا به اعتبار امر وجودی است که 
تعقل او موقوف به تعقل غیر نیست آن را اسم 
صفت گویند. ثل زنده که به عربی حبی 
خوانند یا به اعتبار امر وجودی است که تعقل 
آن موقوف بر تعقل غیر است و آن را اسم فعل 
خوانند. چون آفریننده و به عربی خالق گویند 
و نام ذاتی یعنی نام صفتی چون دانا و توائا و 
امثال آن. (آتدراج). از برساخته‌های دساتیر 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۸ 
شود. 

نام پلنف. [م بل ) (ترکیب وصفی, [مرکب) 
نام نامی. ذ کر خیر. صیت. شهرت. اسم و 
آوازه. نام بافتخار: 

نماند حاتم طائی ولیک تا به ابد 
یماند نام پلندش به نیکوئی مشهور. 
امثال: 


سعدی. 


امتلو. ‏ ۲۲۲۴۱ 
نام بلند به که بام باند. 
فامیوب. [م بَز و] (ص مرکب) نامرتب, 
باب باب نشده. کتاب یا رساله‌ای که فصول 
آن در هم آمخته و نامرتب باشد. کتابی که 
مطالب مخصوص هر باب جدا گانه و در باب 
خود نیامده باشد. 
نامپین. (م بَیْ ی ] (ص مرکب) غیرواضم. 
ناآشکار. ناروشن. بیان‌ناشده. که روشن و 
آشکار و واضح نیست. نامبرهن, 
نامپروز. [چَز ] ان ف مرکب) نامدار. 
نامیردار؛ 
چو رامین را بدید آن نام‌پرور 
نبودش دیده را دیدار پاور. (ویس و رامین). 
نامتاهل. [م تَ غَه] (ص مرکب) نا کتخدا, 
که تأهل اختیار نکرده است. عزب. که 
صاحب زن و عیال نیست. مجرد. 
نامقبحو. مت بخ ح ] (ص مرکب) نااستاد. 
مبدی. تازه کار. آنکه تبحر و تخصص در 
علمی یا فتی ندارد. 
نامتحانس. مت نٍ] (ص مس رکب) 
ناهمجنس. که از یک جنس نیست. نامشابه. 
ا|ن‌امأنوس. با هم نا گنجنده. نامالف. 
ناسازگار. 


نامترقبه. لت رَق ق بٍ /ب ] اص مرکبا 


نامتر وکت. (] (ص مرکب) متداول. معمول, 
منسوخ‌ناشده. ترک‌ناشده. راییج. مستعمل, 
مقابل متروک. رجوع به متروک شود. 

نامتصور. [) ت صْو ] (ص مسرکب) 
تصورنشده. ||چیزی که دریافت و تصور آن 
مسمکن نباشد. (ناظم الاطباء). ناممکن. 
صورت‌تاپذیر. 

نامتعارف. مت ٍ ] (ص مرکب) نامعمول, 
نامتداول. غیرمتعمل. متروک. 

نام تغعیر دادن. (تَ د] (مص مرکب) ام 
گرداندن. (از آتدراج). اسم عوض کردن. 
(ناظم الاطباء). به منظور ناشناس ماندن و 
شناخته ناشدن نام عوض کردن. 

فامقفق. مت تّ ف ] (ص مرکب) غیرمتفق. 
متنافر. (دانشنامة علاثی, کتاب سوسیقی ص 
۸از مقدمة لغت‌نامه). 

تامعکلف. مت کل لٍ ] (ص مرکب) روان. 
ساده. بی‌تکلف. به دور از تکلف و تصنم؛ آن 
را ببارتی شیرین سلس نامتکلف ادا کند. 
(فارسنامة ابنبلخی). 

نامتلو. تَ] ((خ) از دصمات دهسنتان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گزرگان 
است. در ۲۶ هزارگزی مغرب رامیان, در 
دشت معتدل هوای مرطوبی واقع است و ۵۵۰ 
تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و چشمه 


۷۲ نامتمکن. 


تأمین می‌شود. محصولش برتج و غلات. 
توتون سیگار و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی زنان آنجا 
کریاس و شال بافی و بانتن پارچه‌های 
ابریشمین است. نام دیگر این ده جمقرآباد 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج ۳). و 
رجوع به سفرنامة مازندران و استرایاد رایبینو 
ص ۱۷۱ شود. 
نامتمکن. [مْت ءُ ک ک ] (ص مسرکب) 
متزلزل, نااستوار. که متمکن و استوار و 
پابرجا و محکم یت. ||ناتوان. کم‌بضاعت. 
که‌صاحب مکنت و ثروت و تمکن یست. 
نامتنااسپ. [م تٌ س ] (ص مرکب) ناجور. 
ناموافق. ناهمانند. نامتجانس: 
یارا بهشت صحبت یاران همدم است 
دیدار یار نامتناسب چهنم است. سعدی: 
رقیب نامتناسب چه اهل صحبت تست 
که‌طبع او همه نیش و تو سربسر نوشی. 
سعدی. 
سعدیا نامتناسب حیوانی باشد 
هرکه گوید که دلم هست و دلارامم نیست. 
سمدی. 
نامتناهی. [مْ تَ] (ص مرکب) بی‌پایان. 
بی‌انتها. (آنندراج) (غیاث اللفات). بی‌پایان. 
نساجزانجام. بی‌انتها. بینهایت. (از ناظم 
الاطباء). بی‌حد. بی‌کران. پایان ناپذیر. 
بی‌شمار. تمام‌ناشدنی؛ حسقتعالی سالهای 
نامتتاهی او را از دولت و پادشاهی تمتع دهاد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۵ 
کرمش‌نامتداهی نعمش بی‌پایان 
هیچ خواهنده از این در نرود بی‌مقصود. 
سعدی: 
اهلیت. روایت انعام نامتاهی پادشاهی, 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۲۰). 
نامتوازن. (م ت ز ] (ص مرکب) ناهسوزن. 
ناهم‌سنگ. مقاپل متوازن. رجوع به متوازن 
شود. 
نامتوازی. ام تَ](ص مرکب) که موازی با 
چیز دیگری نیست. که به موازات هم نيتند. 
مقابل متوازی. 
- خطوط نامتوازی؛ در هندسه دو خط را 
نامتوازی.گویند که در نقطه‌ای با هم تلاقی 
امتواضع. مت ض] (ص مس رکب) 
سرکش. سفرور. متکبر. مقابل متواضع. 
به‌معنی فروتن و خاضع. 
نامتوقع. مت وق ق] (ص مرکب) بدون 
توقع و انتظار. آنکه توقع ندارد. |[بدون امید. 
(ناظم الاطباء). 
نام تهی. [مت] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
اسم بی‌مسمی. اسم خشک و خالی. نام ققط.. 
نام تنها. |[که وجود اسمی و ذهتی داردٌ 


خرسند مشو به اسم بی‌معنی 

نام تهی است زی خرد عتقا. . . ناصرنخسرو. 
نام ته یکردن. [ت ک د] (مص مرکب) 
نام از عالم تهی کردن. مرادف نام از جهان 
ستردن و نام از جهان برداشتن. محو و یست 
و نابود کردن 

که‌شاه جهان چون جهان رام کرد 

سم راز عالم تهی‌نام کرد. .۰ .. نظامی, 
فامشهو. (م] (ص مرکب) بی‌بار. بی‌حاصل. 
بی‌ثمر: امروز که باد قبول فضل را کد است و 
آتش یرت اکابر خامد... و در خدمت 
صناعت نامشمر. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)٩‏ 
فامچ. (] مسعرب. () ممرب نامه است. 
بصورت مزید موخر در کلماتی. از قبیل: 
برنامج و رهن‌نامج و غیره. 
فامجاز. [م] (ص مرکب) که مجاز نیست. 
ممنوع. غیرمجاز. که اجازه ندارد. که مأآذون و 
مختار نیست. ||ثارواء ناجایز. ممنوع. : 1 
کار نامجاز؛ عملی که ارتکایش به حکم 
شرع یا قانون جایز و مجاز نیست: 
فامحانس. [منٍِ] اص مرکب) ناموافق. 
ناهمجنس. نامًنوس. مقابل مجانس. جوع 
به مجانس شود. 1 
فامحاور. [مْ ٍ] (ص مرکب) غیرمجاور. که 
همایه و همجوار نیست. مقابل مجاور. 
رجوع به مجاور شود. 
نامجرب. [م جر ر] اص مس رکب) 
تسجربه‌ناشده. آزمود‌ناشده. |ایی‌اشور. 
غیرمجرب. مقابل مجرب. ۲ 

<- دای نامجرب؛ دعای بی‌تاثیر و 
بی‌خاصیت. ||ناآزموده. نکرده کار. ناشی. 


غمر, بی‌تجربه. 

نامحری. [م را] (ص مرکب) اجران‌اشده. 
نا گزارده. 

فامحزا. (م جر زا] (ص مرکب) نامجزی, 
رجوع به نامجزی شود. 


نامجزی. (م جر زا] اص مسسرکب) 
تجزیه‌ناشده. غیرمجزی. نامجزاء بهم‌آمیخه. 
مخلوط. جداناشده. 

نام حستن. [ج ت] (مص مرکب) طلب نام 
و آوازه کردن. شهرت‌طلبی. ||طلب جاه و 
مقام کردن. منصب‌طلبی. نام‌جوئی. * 

نامجعد. مغ غ] (ص مرکب) فرخال. 
فرخار. (یادداشت مولف). رجوع به مجعد 


شود. 


تامجموع. (] (س مسرکب) پراکنده. 


پریشان. آشفته. نابسامان. 
- خاطر نامجموح؛ خاطر غیرمجموع و 
پریشان و مشوش. 
امجو. (نف مرکب) نامجوی. رجوع به 
.تامجوی شود: 
به تفرش دهی هست باتا او 


نامجوی. 
نظامی از آنجا شده نامجو. نظامی, 
||شخص دلیر. (فرهنگ نظام), نامجوی. 
|| جاء‌طلب. جویا و طالب مقام و منصب. ||( 
مرکب) نام روز دهم از ماههای ملکی, 
(جهانگیری) (از فرهنگ نظام). رجوع به 
نامجوی شود. 
امجوی. نف مرکب) (از: نام + جوی, 
جوینده) لفةٌبه‌معنی جویای نام و شهرت و 
جاه و مقام. (حاشیة برهان قاطع چ صعین). 
کسی که طالب نام تیک باشد. (ناظم الاطباء). 
نام‌جوینده. طالب آوازه. طالب شهرت. 
شهرت‌طلب. جویای نام و آوازه و اشتهار. 
نامدار. مشهور* 
بدان ای نبرده کی نامجوی 
چورزم آورد روی گردان به روی. 


دقیقی: 
چنین پاسخ آورد منذر براوی 
که‌ای پرهنر خسرو نامجوی. ‏ فردوسی, 
فرانک بدو گفت کای نامجوی 
بگویم تراهرچه گوئی مگوی. . فردوسی. 
هر آنجا که بد مهتری نامجوی 
زگیتی سوی‌سام بنهاد روی. ... فردوسی, 
نامجوی است و زوه یابد کام 
هرکه را فضل باشد و احسان. فرخی. 
به خواسته نشود غره و همی نه شگفت . ۱ 
که‌نامجوی نگردد بخواسته مفرور. فرخی. 
بپرسید ملاح را نامجوی 
که‌ایدر چه چیز از شگفتی؟ بگوی. اسدی. 
مه ده یکی پیر بد نامجوی 
بسی سال پیموده گردون بر اوی. اسدی, 
| گرخواهد از من شه نامجوی 
فرستم سرم بر طبق پیش اوی. اسدی, 
هر کس که چو تو نامجوی باشد 
بر جاه چو تو نامدار دارد. 


ممودنعد (دیوان ص ۱۰۲). 
چو افراسیاب ملک نامجوی 


چو افراسیاپ ملک کامکار. سوزنی. 
خواهی نهیش نام منوچهر نامجوی 
خواهی کنیش نام فریبرز تامدار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۸۳). 
اسکندر نامجوی گیتی 
کیضروکامران دولت. خافانی. 
تو چون نامجوئی ز تانجوی بگل 
که‌جم را به مور اقتدائی نیابی. خاقانی. 
چنین گفت کای بانوی نامجوی 
ز نام‌آوران جهان برده گوی. نظامی. 
به زنگی زیان گفتش او را بشوی 
یز تا خورد خسرو نامجوی. نظامی. 
که‌دریافتم حاتم نامجوی 
هترمند و خوش‌منظر و خوبروی. . سعدی: 
پسر گفتش ای بابک نامجوی 
یکی مشکلم را جوایی یگوی, سعدی: 


بهشتی درخت آورد چون تو بار 


نامجویی. 


پر نامجوی و پدر نامدار. سعدی. 
||مردمان بهادر و شجاع را نیز گویند. (برهان 
قاطع) (انندراج). دلیر. شجاع. صاحب‌همت. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به شواهد قبلی همین 
مدخل شود. ||جویای جاه و مقام. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). جاه‌طلب. طالب مقام و 
منصب. رجوع به شواهدی شود که در ذیل 
معنی نضتین این مدخل آمده است. ||(ل) 
روز دهم است از سالهای ملکی. (برهان 
قاطم) (آنندراج). نام روز دهم از هر ماه 
جلالی. (ناظم الاطباء). 

نامجو ییی. (حامس مرکب) نامجوئی. نام 
جستن. طلب نسام کردن. نام‌طلبی. 
شهرت‌طلبی. عمل و صفت نامجوی: 
نامجوئی دولت آموزد همی بی شک ترا 
نامجوئی را چو دولت یت هیچ آموزگار. 

مسمودسعد. 
اسا اه مایت کر 
منازعه در شهرت و شجاعت و بهادری و 
همت. (ناظم الاطباء). 

نامجهز. (م جَدد) (ص مرکب) غیر مجهز. 
تجهیزناشده. نااراسته. نابسیجیده. مقابل 
مجهز. رجوع به مجهز شود. . 

امحهول. [م] (ص مس رکب) مس‌علوم. 
مشخص, شناخته‌شده. 

امچه. (ج / ج ) (! مصفر) مخفف نامه‌چه, 
تصغیر نامه. (یادداشت مولف). نام خرد. نام 
کوچک. این کلمه نیز چون «نامه» به آخر 
بسعض استم‌ها دراید؛ اجباره‌نامچه. 
بسخشش‌نامچه. رهن‌نامچه. طلاق‌نامچه. 
وصیت‌نامچد. 

فامحال. () اص مرکب) ممکن. که خدنی 
و امک‌ان‌پذیر است. مقابل محال. به‌معنی 
ممتنع و ناممکن و ناشدنی: 
فانه با ک‌ندارد ز نامحال و محال. 

عنصری. 

نامحترم. (مْ تَ ر] (ص مرکب) که درخور 

احترام گزاردن نیست. که مورد احترام و 

اعظام نیست. پست. سفله. ناارجمد. 
بی‌سروپاء بی‌ارزش. ناقابل. 

نامحتسم. مت ش] (ص مس رکب) 
بی‌حشمت. بی‌ارج. وضیع. مقابل سحتشم» 
په‌معنی صاحب حشم و حشمت: هر کس در 
دیوان رسالت آمدی از سحتشم و نامحشم 
چون بونصر را دیدندی ناچار سخن با او 
گفتندی. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۹). 

نامحتمل. [م ت ] (ص مرکب) غیرقایل 
تمحمل. تسمل‌ناشدنی. تحمل‌نا کردنی. 
نایردنی؛ 
خیزمبروم که صبر نامحتمل است 
جان در قدمش کنم که ارام دل است. 

نعدی. 


نامحتمل. [مْ تَّ 1 دس تحت کنیا 
غیرمحتمل, که ممکن و محتمل نیست. که در 
مظان احتمال قرار ندارد. 
نامجدو۵..(] (ص مترکب) سی‌حد. 
بی‌پایان. (از آنندراج) بی‌حد. بی‌نهایت. 
بی‌انجام. بی‌پایان. ناجزانجام. (از ناظم 
الاطبام). بی‌کران: 

عرصه مملکت غور چه تامحدود است 

که‌در آن عرصه چنان لشکر نامعدود است. 

انوری. 

||نامحصور. تحدیدناشده. که حد و حصار آن 
معلوم و مشخص نشده است. که بی حد و 
حصار است. ||بیشمار. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نامعین. (ناظم الاطباء) بی‌اندازه. بی 
حصر و شمار. غیرقابل حصر و شمار: لشکر 
اسلام با غنايم نامحدود... به غزنه امدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۲). 
نامجرم. [ع ر] (ص مرکب) کسی که اذن 
ندارد در اطاق زن و در حسرم داخل گردد. 
(ناظم الاطیاء). آنکه از محارم نیست. که از 
بطانه و نزدیکان نباشد. بیگانه نسبت یه زن یا 
مرد. که شرع محرم زن تیست, مقابل محرم: 
ز نامحرم نظر هم دور میدار 

که‌از دیگر نظر گردی گرفتار. ناصرخرو. 
روزی کسی در پیش او آمد و گفت از زنان و 
مردان نامحرم دو کس در خانه‌اند. (اقصص 


الابیاء ص ۸۳۰. 

دمه بر در کشیده تیغ فولاد 

سر نامحرمان را داده بر باد. نظامی. 

کهز نامحرمان خاک‌پرست 

مینماید که شخصی اینجا هست. ‏ نظامی. 

تا بر آن حورپیکران چو ماه 

چشم نامحرمی نیابدراه. نظامی. 

پسر چون ز ده برگذشتش سنین 

ز نامحرمان گو فراتر نشین, سعدی, 

که‌شرمش ناید ز پیری همی 

که‌زد دست در ستر تأمحرمی. سعدی, 

محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند 

گویا کز روی نامحر نقاب اقکنده‌ايم. 
سعدی. 


و اگرروا بودی که نامحرمی را چشم بر من 
آفتد من | کنون تقاب برداشتمی. (تفیرگفطی 
سوره یوسف). 

منزل تردامنان نبود حریم کوی دوست 

هرکه نبود پا کدامن در حرم نامحرم است. 


3 فیضی دکنی. 
|[بیگانه. (ناظم الاطیاء» ناآشنا. غرییه: 
چون توئی محرم مرا در هر دو کون 
خلق عالم جمله نامحرم یه است. عطار. 


||بیگانه. کسی که بر وی اعتماد نشاید. (ناظم 
الاطباء). ناشایسته. نااهل. که محرم و رازدار 
نیست. که راز نگه ندارد. که شايتة همدمی و 


۲۲۲۴۳  .دوحبان‎ 


همرازی نیست: 

عشق در ظاهر حرام است از پی نامحرمان 

زآنکه هر بیگانه‌ای شایستة اين نام یست. 
سنانی. 

من عزیزم مصر حرمت را و اين نامحرمان 

غرزنان برزنند و غرچگان روستا. خاقانی. 

همزیاتی خویشی و پیوندی است 


مرد با نامحرمان چون بندی است. ‏ خاقانی. 

منادی جمع کرده همدمان را 

برون کرده ز در نامحرمان را نظامی. 

شب از درویش بسته جای تدگش 

به تامحرم رسید آوای چنگش. نظامی. 

آن کز او غافل بود بیگانه‌ای نامحرم است 

وآنکه زو فهمی کند دیوانه‌ای صورتگری است. 
عطار. 

تا در اثباتی تو یس نامحرمی 

محو شو گر محرمی می‌بایدت. عطار. 

تو نیابی اين که بس نامحرمی 

خاصه هرگز هیچ محرم درنیافت. عطار. 

مشکن دلم که حقه راز نهان تست 

ترسم که راز در کف نامحرم اوفند. ‏ سعدی. 


تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی 
گوش‌نامحرم نباشد جای پیفام سروش. 


حافظ. 
مدعی خواست که آید به تماشا گه‌راز 
دست غیب آمد و بر سین نامحرم زد. 

حافظ. 
پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 
با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. حافظ. 
ما ا گر مکتوب ننوشتيم عیب ما مکن 
در میان راز مشتاقان قلم نامحرم است. 


امجرمیی. (م رَ] (حامص مرکب) محرم 
نبودن, نامحرم بودن. بی‌گانه بودن. صفت 
نامحرم. رجوع به نامحرم و نامحرمیت شود. 
||هتک. پرده‌دری. شوخ‌چشمی. بی‌حیائی: 
چه گویم که چون بود از این خرمی 
بود شرح از اين بیش تامحرمی.   .‏ نظامی. 
نامحر میت. (عز می ی ] (حامص مرکب) 
عدم محرمیت. مأذون نبودن در دخول حرم. 
محرم نبودن. نامحرمی. ||عدم شايستگی در 
کنگاش و مشاوره. ||عدم اعتماد. ||عدم 
شایستگی در تهفتن راز. (از ناظم الاطباء). 
امجر وم. (] اص مرکب) محروم‌ناشده. 
||در تداول, عوام این کلمه را بجای محروم به 
کار برند: از دیدار شما نامحروم شدم؛ محروم 
شدم: 
نامحسولب. [مْ] (ص مرکب) حساب‌ناشنده. 
به حساپ نیامده. به ساب منظور ناشده. 
مقایل محسوب. رجوع به محسوب شود: 
فامحسود. () (ص مرکب) که مود 
نیست. که مورد حسد دیگران نیست. مقایل 


۴ نامحسوس. 


محود. رجوع به مود شود. 

نامحسوس. [] (ص مس رکب) 
احساس‌نشده. حس‌ناشده. ||غیرقابل حس. 
تشخیص‌ناپذیر. 

نامحصور. [] اص مرکب) تسامحدود. 
(آنندراج). بی‌حصار. بی‌دیوار. گشاده. بی‌حد. 
(از ناظم الاطباء). که حد و حصاری ندارد. 
اابی‌انتها. (آتندراج). بی‌اندازه. بی‌کران. 
بی‌پایان. نامعین. بی‌شمار. بی‌حاب. (از 
ناظم الاطباء): سلطان از دیار هند مظنر و 
منصور با اموال موفور و تفایس نامحصور 
بازگشت. (ترجم تاریخ ییتی ص .)۲۱٩‏ 

نامحصول. (۱ (ص مسرکب) بسه دست 
نیاده. تحصیل‌ناشده. حاصل‌نشده: هیچ 
مقصود مفقود نماند و هیچ مأمول نامحصول 
نگردد. (سندبادنامه ص ۶۴ 

نامحضور. (] (ص مرکب) غیرحاضر. 
غایب. (از ناظم الاطباء). 

نامحفوظ. [] (ص مرکب) حفظناشده. 
نگهداری‌نشده. محافظت‌نشده. ||بی‌حفاظ. 
بی‌حصار. که از تعرض دیگران و چشم‌انداز 
رهگذران مصون و محفوظ و پوشیده نیست. 

نامحق. () حقق /](ص مرکب) که 
صاحب حقی نست., که بر حسق نیست. که 
مصاب نیست, 

نامحقق. (م حّقَ ] اص مرکب) نامسلم. 
که تحقق نیافته است. 

نامککم. (مک] (ص مسرکب) ست. 
نااستوار؛ 

نخضت اندیشه کن آنگاه گفتار 
که‌نامحکم بود بی‌اصل دیوار. سعدی, 

نامحکوک۰(] (ص مرکب) 
حکا کی‌ناشده. حک‌ناشده. مقابل محکوک. 
رجوع به محکوک شود. 

نامحل. (2 حّلل /2] (ص مرکب. ق 
وصفی) بی‌محل. بی‌جا. نابجا. نه به محل و 
موقع مناسب. رجوع به یی‌محل شود. 

نام حلقه کردن. [ح ق /ي ک ذ] (مص 
مرکب) و حلقه بر نام کشیدن: آن را [ نام 
کسی را] از دایر: اعتبار برآوردن چه 
میرزایان دفتر هنگام ابطال نام کسی حلقه بر 
دور [آن ] بیکشند: 

هر دایره‌اش حلقه کند نام خرد را 

زنجیر که یک سطر ز انشای جنون امست. 

سالک قزویتی (از آنندراج). 

نامحلول. [] (ص مرکب) حل‌ناشا.ه. در 
آب حل‌نشده. ||(اصطلاح شیمی) در اصطلاح 
شیمی, حل‌ناشدنی. که در آب حل نشود و 
ته‌نشین کند. 

نامحمود. [م] (ص مرکب) تساخوب. 
ناپند. ناپسندیده. منکر. زشت: در مستی 
نسقلانی مکن که نقلاتی نامحمود بود. 


(قابوسنامه). و استقبال مقدم مرا چنین 
ذخیرای نامحمود و شریتی نا گوارمهیا کرد 
(سندپادنامه ص۱۲۴). واجب است مکافات 
ماعی نامحمود و تحریضات نابرجایگاه در 
باب او تقدیم کردن. (سندبادنامه ص .)٩۳‏ به 
مکاقات این کردار نامحمود بلائی بر من و 
فرزند من تازل گردد. (سندبادتامه ص ۱۵۳). و 
از روی اتصاف بر منکرات افعال خاصه آنچه 


تعلق به اهل و حرم داشته باشد در همه عادات 
نامحمود است. (جهانگشای جوینی). 
نیکخواهان ترا عاقبت نیکو باد 

بدسگالان ترا خاتمت نامحمود. سعدی. 
ما هیچ چیز از شما مکروه و نامحمود نيافتیم. 
الا آنک ما همایگی شما نميخواهيم. (تاریخ 
قم ص ۲۵۵) 


نامختن. [م تَ] (مص منفی) ناآموختن. 
نیاموختن. مقابل آمختن: 
هرکه نامخت از گذشتِ روزگار 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. رودکی. 
نامختنی. [م ت] (ص ل‌اقت) که قابل 
آموختن نست. که آموختن را نشاید. 
نامختوم. [] (ص مسرکب) خم‌ناشده. 
غیرمختوم. به پایان نارسیده. ناتمام. نا کامل. 
نامختون.[2] (ص مرکب) نابریده. اقلف. 
اغرل. اغلف. که ختان نشده باشد. ختنه‌ نشده. 
نامخته. [مْتَ /ت] (نسف مرکب) 
ناآموخته. نیاموخته. مقابل آمخته. رجوع به 
آمخته و اموخته شود. 
نام خدا. ۳3 (صوت مرکب) لفظی است 
مشل «ماشاءاله» و «چشم بد دور» که با 
جمله‌ای می‌آید و کنایه از تمجید مضمون 
است. (از فرهنگ نظام), از جهت تیمن و 
تسیرک در محل تعظیم و تحسین گویند. 
(آنتدراج). بنام خدا! ماشاءلها چشم بد دورا 
بنام‌ایزد! بنامیزدا عبارتی که دفع مضرت 
چشم زخم را گویند. (یادداشت مولف). در 
تداول, اغلب با عبارت «ساشاءاث» صمراه 
است [ماشاءال) نام خداا]. و در مورد تصین 
و اعجاب ورفع چشم زخم گفته شود؛ 
نام خدا چه کرده‌ای نرگس سرمه‌سای را 
کزرگ جان گشوده‌ای پردة های‌های را. 
ملا سالک قزوینی (از آتدراج). 
دلیسته‌ام چو سبح زاهد هزار جا 
از بی شده‌ست زلف تو نام خدا! بلند. 
(از آندراج), 
||به‌معتی قسم خدا. (غیاث اللغات از شترع 
المرا). 
نامخدوش. ) (اص مسرکب) صحیح. 
سالم. دست‌نخورده. خدشه‌نیافته. 
معمور. غیرمخروب. که ویران و خراب 


نیست. 


تامدار. 


امخصوص. ۱1 (ص مرکب) چیزی که 
مخصوص نباشد و عام بوده و اختصاص به 
کی‌یا چیزی نداشته باشد. (ناظم الاطباء), 
غیراختصاصی. عمومی. 

نامخلوق. () (ص مرکب) خلق‌ناشده. 
آفریده‌نشده. ||قدیم. مقابل حادث. رجوع به 
مخلوق شود. 

نام خواست. [خسوا/ خسا] (اخ) پر 
«هزاران» از سرداران تورانی است, در یادگار 
زریران آمده است: «نسبیند کس مر آن 
نامخواست هزاران راکه آید ورزم توزد و گناه 
کندو بکشد آن «پت خسرو» ارده مزدیسنان 
[دلیر مزدیستان ] را». (از مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادبیات پارسی ص 4۳۵۱ فردوسی آرد؛ 
دگر جادوئی نام او نامخواست 

که‌هرگز دلش جز تباهی نخواست. 

نام خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) خواهان 
نام. نامجو. شهرت‌طلب. حریص شهرت, 
آرزومند اشتهار و معروفیت. جویای نام و 
شهرت و افتخار؛ٌ 

کدام‌است مرد از شما نامخواء 

که آید پدید از میان سپاه. دقیقی. 
نام دادن. [5] امس مرکب) اسم گذاشتن. 
تسمیه. نامیدن. نام‌گذاری. ||خواندن. به نام 
خواندن. ||نامزد کردن. (از ناظم الاطباء). 
||مشهور و نامی کردن. به شهرت رساندن. 
]به مقام و منصب رساندن, جاه و مقام دادن* 
نیا کانت را همچنان تام داد 

به هر جای بر دشمان کام داد. 
رجوع به نام شود. 

نامفار. (نف مرکب) (از: نام + دار, دارنده) 
مشهور. معروف. نامی. نام آور. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). مشهور در دلیری یا علم یا هنر 
يا نیکی. (فرهنگ نظام). مشهور. معروف. 
دارای آوازه ه. نسیکنام. سسرافراز. بزرگوار, 
باعزت. باآبرو. (از ناظم الاطباء), سرشناس. 
شهره. مشتهر. صاحب‌نام. بلندآوازه. بلندنام؟ 
پس نصرین سیار مالک‌بن عمرو الحمامی را 
به حرب فرستاد و او مردی نامدار بود و چهار 
هزار مرد بدو داد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
هزار و صد و ده تن آمد شمار 


فردوسی: 


بزرگان روم آنکه بد نامدار. 


فردوسی. 
فرستاد؛ قیصر نامدار 
سوی خانه رفت از بر شهریار. . فردوسی. 
بکشتند هر کس که بد نامدار 
همی تاخت با ویژگان شهریار. . فردونی, 


دو سال یا سه سبال در آن یود تاپیست 

جسری بر آب جیحون محمود نامدار. 
منوچهری. 

یکی نامداری که با نام وی 

شدستند بی نام نام‌اوران. منوچهری. 

ایک لشکری قوی می‌اید با سالاری نامدار 


امدار. 


دل قوی باید داشت ترا و اهل شهر راء (تریخ 
بیهقی ص ۶۵۸). 
اگراونبودی چنین مدا 

ز لولز تکردی به پیشم شار. 
شاید که ندانیم نقایه 

چون سوی خیار نامدارم. 
نهان آشکاره کس ندیدست 
جز از تعلیم حری تامداری. 
ای ز فضل تو نامدار عرب 
وی ز جود تو سرفراز عجم. مسعو دسعد. 
راجب کند که مرتفع و محتشم بود 

آیوان نامور به خداوند تامدار. 


اسدی. 
اصرخرو. 


ناصرخسرو. 


امیرمعزی (از آنتدراج). 
خواهی نهیش نام منوچهر نامجو 
خواهی کیش نام فریبرز نامدار. ‏ خاقانی. 
مدت عمر شاه کامکار و خسرو نامدار در 
متابعت عقل و مشایمت عدل باد. (سندبادنامه 
ص ۸۴. از هیبت شمثشیر ایین دو پادشاه 
نامدار در اقاصی و ادانی جهان گرگ از 
تعرض آهو تبرا نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۵), 

دل قوی شد بزرگواران را 

زنده شد نام نامداران را. نظامی. 

روزی ملکی ز نامداران 

میرفت برسم شهریاران, نظامی. 

در صحبت او ز نامداران 

دلگرم شدند خواستگاران. نظامی. 

چون سفن گفتیامم نامدار 

خلق آنجاجمع گشتی بی‌شمار.  .‏ عطار. 

بهشتی درخت آورد چون تو بار 

پسر نامجوی و پدر نامدار. سعدی, 

به نام نامداری شد گهرسنج 

که تیقش ملک را ماری است بر گنج. 
وحشی. 

- نامدار شدن؛ شهره گشتن. مشهور شدن. 

شهرت یافتن:ُ ۱ 

یکی مرد بد هرمز شهریار 

به پیروزی اندر شده نامدار, فردوسی. 


نامدار و مفتخر شد دره یمگان به من 
چون به فضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 


ناصرخسرو. 


- نامدار کردن؛ به شهرت رساندن. مفتخر و 
مشهور کردن؛ 
دادن تشریف تو از پی تعریف شاه 


بر سر ابنای عصر کرد مرا ناسدار. ‏ خاقانی. 
تا نکند شرح ترا نامدار 

نامزد شم مشو زینهار. نظامی. 
||سردار. صاحب‌منصب. پهلوان سپاه. مهتر؛ 
از ایرانیان کشته بد سي هزار 

هزار و صد و شصت و شش نامدار. ‏ دقیقی. 
وز آن دشمنان کشته بد صد هزار 

از آن هشتصد سرکش و نامدار. دقیقی. 


همه نامداران جوشن‌وران 

برفتد با گرزهای گران. فردوسی, 

به گشتاسب گفت ای پدر گوش دار 

که‌تندی نه خوش آید از نامدار. فردوسی. 

که‌ای نامداران گردن‌فراز 

به رای شما هر کسی را نیاز. فردوسی. 

سواران ز پس بود و خاقان ز پیش 

همی راند با نامداران خویش. . فردوسی. 

همه نامداران پرخاش‌جوی 

زخشکی به دریا نهادندروی.. فردوسی. 

نامداران و موبدان سپاه 

همه گرد آمدند بر در شاه. نظامی, 

پس از رنج سرما و باران و سیل 

نشتد با نامداران خیل. سعدی. 

< نامدار شدن؛ مهتری یافتن. به نام و شهرت 

رسیدن* 

چو رفت از میان نامور شهریار 

پسر [جمشید ] شد بجای پدر نامدار. 
فردوسی. 

||نامداران؛ معاریف. بزرگان. اعیان؛ 

چنین گفت یا نامداران شهر 

هر آن کی که او از خرد داشت بهر. 
فردوسی. 

خرد افر شهریاران بود 

خرد زیور نامداران بود. فردوسی. 

همه پهلوانان لشکرش را 

همه نامداران کشورش را. فردوسی. 


|اذواسم. (افضل‌الدین طبیب, از مقدمةً 
لغت‌نامه ص ۷۸). صاحب اسم. جوهر و 
ذات* 

از نام به تامدار ره یابد 

چون عاقل تیزهش بود جویا. ناصرخرو. 
||نفیی. زیده. متخب. ارزنده. گزین. خوب. 
مرغوب. گرامی. جالب: 

به گنج اندرون آنچه بد نامدار 


گزیدندزریفت چیتی هزار. فردوسی. 

فرودآمد از بار؛ تامدار 

بسی آفرین خواند بر شهریار. ‏ . فردوسی, 

یپرسید و گفت این دژ نامدار 

چه جای است و چند است در وی سوار. 
فردوسی. 

قوی حصاری بر تیغ نامدار کهی . . * 

میان دشتی سیراب‌ناشده ز مطر.. فرخی, 

باغی چو نعمت ملکان نامدار و خوش 

کاخی چو روزگار جوانان امیدوار. ‏ فرخی. 


این نیز حصاری بوده سخت استوار و نامدار. 
(تاریخ بیهقی). 


درامد بدان در نامدار 


پکی کوه جنبان بدید آشکار.: اندی, 
که‌افکند نام از بزرگان حرب؟ 

مگر اعنجر نامدای علن:: ۰ ۲ تأجرعنترز: 
افسر نامدار؛ 


نامدارآباد. ۲۲۲۴۵ 


همه پا ک‌با طوق و با گوشوار 
به سر بر بزر افسر نامدار, 

- انجمن نامدارءٌ 

ببینی کز این یکتن پیلتن 


چه آید بدان نامدار انجمن, 


فردوسی, 


فردوسی, 
پراز درد بنشست با رای‌زن 
چنین گفت با نامدار انجمن. فردوسی. 
- تَخمه نامدار؛ 

نبیر جهاندار سام سوار 

سوی مادر از تخمة نامدار, 
-گوهر نامدار؛ 

هنر باید و گوهر نامدار 

خرد یار و فرهنگش آموزگار. 
ز پشت سیاوش یکی شهریار 
هنرمند وز گوهر نامدار. 
-لشکر امدار: 

گزی کرد از آن اشکر نادار 
سواران شمشیر زن صد هزار, 
بدانگونه آن لشکر تامدار 


پیامد روارو سوی کارزار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوستی. 


فردوسی. 
دو دستش ببتند و بردند خوار 
پرا کنده شد لشکر تامدار. 
نامة نامدارء 


فردوسی. 


هم اندر زمان پیش او شد سوار 
به دست اندرون نام نامدار. فردوسی, 
نیزه نامدار؛ 
چو او را یدیدند گردان چنین 
که آن نیزة نامدار گزین. فردوسی. 
نامدار. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
سپاهو واقع در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, در ۹۵ هزارگزی شمال شرقی 
پندرمیاس, بر سر راه سالرو قامه‌قاضی بد 
سپاهو. در منطقهٌ کوهستانی گرمسیری واقع 
است و ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
نامدار. ((خ) دهی است از دهستان عثمانوند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, در ۵۲ 
هسزارگزی جنوب شرقی کرمانشاه و ۸ 
هزارگزی سرجوب در منطقة کوهستانی 
سردسیری واقع است و ۱۲۵ تن سکله دارد. 
آبش از رودخانة آهوران تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و لبنیات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری و تهیهُ زغال و هیزم است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵), 
نامدارآباد. ((ج) دهی است از دهستان 
کاکارند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. در 
۲ هزارگزی شمال غربی نورآباد و ۲ 
هزارگزی شمال مفرب جادء شوس خرم‌آیاد 
به کرمانشاه. در منطقة پرتبه ماهور سردسیری 
داقع است و ۱۸۰ تن سکته دارد. آپش از 
چشمه تین عی‌شود. محصولش فلات. 


۶ امداری. 


لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. سا کنین این ده از طایفه باریک‌وند 
و برخی چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

نامد‌ازی.(حامص مرکب) آوازه. شهرت. 
(ناظم الاطباء). صبت. نام‌آوری, نامبرداری, 
نساموری. نسامدار بسودن. صاحب‌جاهی. 
والامقامی. سروری؛ 

در این بند و زندان به کار و به دانش 


پیلفقد باید همی نامداری, ناصرخرو. 
بی نام بسی گشت از او و بی نان 

اندر طلب نان و نامداری, ناصرخسرو. 
کمال‌نامداری بین و عزت 


که‌نامش را بدین حد است حرمت. وحشی. 
||پهلوانی. دلیری: 
بدان نامداری که هیتال بود 
جهانی پر از تیغ و کوپال بود. . فردوسی. 
||اهمیت. مهمی. باارزشی. ارجمندی: و 
محال بودی ولایتی بدان نامداری به دنت 
آمده آسان فروگذاشت. (تاریخ بیهقی). اگر 
شایته شغلی بدان نامداری نبودی» 
نفرمودی. (تاریخ بیهقی). رجوع به نامدار 
شود. 
نام‌داغ. (! مسرکب) مسهر. نشان اسم. 
|| علامتی که از کسی در جهان باقی میماند. 
|انیکنامی. آوازه. (از ناظم الاطباء). 
فامدبوغ. [] (ص مرکب) دباغی‌ناشده. 
مقابل مدبوغ. 
نام در آب فروشدن. زد ث ش د) 
(مص مرکب) گم شدن. ناپدید شدن. (ناظم 
الاطباء). فراموش و متروک گشتن: 
زهی جیدردلی کز روی مردی! 
به اب اندر فروشد تام حاتم. 
خواجه عمد (از آنندراج). 
نام درآوردن. (د رز د) (سص مرکب) 
مشهور شدن. (ناظم الاطباء). نام برآوردن. 
شهرت یافتن, يكدنام شدن. نام درکردن. 
نام درکردن. (دک د] اسص مرکب) 
مشهور شدن. (ناظم الاطباء). به نیکنامی در 
همه جا نامور شدن. (آتدراج). 
نامدلل. (م ذل [] اص مرکب) بی‌دلیل. 
بی‌استوار. که برهانی و مدلل نیست. مقابل 
مدال. رجوع به مدلل شود. 
نامدن. [م د) (مص منفی) نیامدن. ناآمدن. 
مقابل آمدن. رجوع به آمدن شود: 


کان‌در نظر رای تو امد ز حقیری ‏ _ 

آن چیست که خود رای تو را در نظر آمد. 
اتوری. 

ز ما خود خدمتی شایته ناید 

که‌شادروان عزت را بشاید. نظامی. 

در این آوارگی ثاید برومند 

که‌سازم با مراد شاه پوند. نظامی. 


سخن کان از سر اندیشه ناید . 

توشتن را و گفتن را تشاید. نظامی 
گرچه بود از عشق جانم پرسخن 

یک زبان نامد زبانم کارگر. عطار. 


نامد گه آن آخر کز پرده برون.آئی..: 

آن روی بدان خوبی در پرده‌تهان تاکی؟ . 
عطار+ 

شرمت نامد از آن وجودی 

کآن‌را به نفس نفس قیام است: 

گفت من از خودتمائی نامدم 


عظار. 
جز به خواری و گدائی نامدم. مولوی. 
کشته‌گردید از بنی‌طی چند مرد 
یک دل از اهل دلی امد به درد. صهپاء 
نامد‌نی. [ع 5] (ص لباقت) نیامدنی,. 
ناآمدنی. مقابل آمدنی. رجوع به آمدنی شود. 
|| حادث‌ناشدنی. ناممکن. واق‌نشدنی, 
نامدون. (/ دز ]| (ص مسرکب). 
تدوین‌ناشده. نام ررتب. : 
نامده. 9 3 ](نسف مرکب) نيامده. 
ناآمده. |ابه وقوع ناپیوسته. واقع‌نشده: 
یکی حال از گذشته دی دگر از نامده فردا 
همی گویند پنداری که و خشورند یا کندا. 


دقیقی. 
از رفته و نامده چه گویم 
چون حاصل عمرم این زمان است. عطار. 
- امثال: 
اجل نامده قوی زره است. ستائی. 
نام فکور. (2] (ص مرکب) ذ کرناشده.از قلم 
افتاده: 
از بد و نیک و از خطا و صواب 
چیست اندر کتاب نامذکور. ناصرخسرو. 


نامراد. (] (ص مرکب) بی‌مراد. (از 


آنندراج)," (از غیاث اللفات). نا کام.به. 


مقصود نرسیده. (فرهنگ نظام) مأیوس. 
محروم. ناامید. بی‌بهره. بی‌نصيب. (ناظم 
الاطیاء): 

پدخواه او نزند و نوان باد و نامراد 
اجباب او به عشرت و اقبال کامران. 
همراء من به راء وفا همدمی نبود 

گریه‌عنان خود به من نامراد داد. مشفقی. 
نیامد از منت یک بار یادی 
که‌گوئی بود اینجا نامرادی. 

به کوه این نامراد ستگ‌فرسای 
به نقش پای شیرین چشم ترسای. وصال. 
||ناراضی. ناخشنود. ||بدبخت. دل‌شکسته. 
دلگیر. |استنند. بی‌چاره. مجبور. (ناظم 
الاطیاء). |بهنا کامی. در ناامیدی. به نومیدی. 


فرخی. 


" وحشی, 


در حال یأس و حرمان و محرومیت: 
وز آن خشت زرین شداد عاد 

چه آمد یجز مردن نامراد؟ نظامی. 
روزی بینی به کامدشمن 


زر مانده و نامراد مرده. نعدی: 


نامرئی. 
نامرادی. م1 (حامص مرکب) ن‌امیدی. 
یأس. حرمان. (ناظم‌الاطباء). نا کامی؛ 
نامرادی را بجان دربسته‌ام 


خدمت غم را میان دربسته‌ام. خاقانی. 
نامرادی مراد خاصان است ۰ 
پس قدم در.ره امل منهید. خاقانی. 


و در اين نامرادی بود تا در شب دوشنبه از دنیا 
به عقبی رسید. (جهانگشای جوینی). 

این همه سختی و نامرادی سعدی 

گرتو پسندی سعادت است و سلامت. 


سمدی. 

اگرمراد تو ای دوست نامرادی ماست 

مراد خویش دگر بار می‌نخواهم خواست. 
سعدی: 


هرکه در این کسوت تحمل نامزادی نکند 
مدعی است و خرقه بر وی حرام. (سجالس 
سعدی). 
افسوس ز هجر یار جانی افسوس 
فریاد ز دست نامرادی فریاد. میرزا کافی. 
نه هجرت غم دهد نی وصل شادی 

یکی دانی مراد و نامرادی. وحشی. 
چو دید از یک نظر یک عمر شادی 
رسیدش نیز عمری نامرادی, 
کجاشیرین کجا آن دشت و وادی 
کجاشیرین و کوی نامرادی. 
||ناخشنودی. (ناظم الاطباء): 

چو غوغا کند بر دلم نامرادی 

من اندر حصار رضا میگریزم. خاقانی. 
]اهر چیز نادلیند و ناخوش‌آبند. (ناظم 
الاطباء) 
نامرادی. (] ((خ) (ایل..) از تیره‌های ایل 
بویراهمدی است. رجوع به جغرافیای 
سیاسی ککهان ص ۸۸ شود. 
نامرادی بردن. (م ب د] (مص مرکب) 
نا کامی کشیدن. حسرت کشیدن. تحمل رنج و 
تومیدی کردن: 

گرهرچه باشد مرادت خوری 

ز دوری بسی نامرادی بری. سعدی, 
فامراقب. [م ق ] (ص مرکب) که مراقب و 
مواظب نیست. غیرمراقب. مقایل صراقب. 


وصال. 


وصال: 


رجوع به مراقب شود. 
نامران. 1 (نف مرکب) نمیرنده..لایموت. 
باقی: 

تراگویم ای سید مشرقین 

که‌مردم مرانند و تو نامران.. منوچهری. 
نامرفی. [] (ص مرکب) نامشهود. لایری. 
غیرمرئی. ناپیدا. نادیده. || غیب. نادیدنی. 


۱-شعر درست نیت و شاید در اصل مثلاً 
چسنین بوده باشد: زی حیدردلی کز 
رادمردیش... 

۲-و رجوع به آنندراج و غیاث اللفات شود. 


رژیت‌ناشدنی. رژیت‌ناپذیر. 
- نامرتی شدن؛ غیب شدن. ایب شدن. 
نامربوط. (] (ص مرکب) بی‌ربط. ببهوده. 
نامناسب. بی‌مناسیت. (ناظم الاطیاء). که بهم 
ربط ندارد؛ چون این حرکات نامضبوط و این 
هذیانات نامربوط از وی ظاهر گشت. گمان 
بردم که جنون بر دل وی مستولی شده. 
(سندبادنامه ص ۸۶ 
سخان ن_امربوط: سختان شوریده و 
بی‌سروته. 
|دشنام. هرزه. لایعنی. 
- نامربوط گفتن؛ بی‌معنی و بسهوده گفتن. 
(ناظم الاطباء). 
نام تمب. (م رَْ تَ] (ص مرکب) بی نظم‌و 
ترتیب. نامنظم. نامدون. 
ناموحو. [م جّوو ] اص مرکب) نامطلوب. 
نامترقب. مقایل مرجو: و موجب اوایل 
نامرجو و مظهر عواقب محمود چگونه است؟ 
(سندبادنامه ص 1۸۲). 
امرحوم. ۱۱ (ص مرکب) رحت‌ناشده. 
دشنامی است مرده راء نفرین‌گونه‌ای است 
مرده را. مرده‌ای را که مکروه دارند بجای 
«مرحوم» او را نامرحوم گویند. (یادداشت 
مولف). 
فامرث. (۶] (ص مرکب) بی‌مروت. (آتدراج) 
(فرهنگ نظام). ||نا کس.بی‌غیرت. (ناظم 
الاطباء) بی‌حمیت. بی عارو ننگ. بی تعصب, 
بی‌رگ. بی‌درد. بی‌عار. که مردانگی ۳ 
شجاعت و دلیری ندارد. دشنام‌گونه‌ای است* 
دمان طوس نامرد ناهوشیار 
چرا برد لشکر به‌سوی حصار. 
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان 
آنگه شود پدید که نامرد و مردکیست, 
اص رخسرو. 
به نزد چون تو ناجنسی چه دانائی چه نادانی 


فردوسی. 


بدست چون تونامردی چه نرم آهن چه روهینا. 
ستائی. 

و اين مشتی بازاری غوغائی خارجی‌طبع 

ناصبی... نامرد را چه محمل باشد. ( کتاب 

القض ص 4۴۱۵ 

بر چنین قلعه مرد یابد بار 


نت نامرد را در اين دز کار. نظامی. 
اگرغیرت بری بادره باشی 
وگر بی‌غیرتی نامرد باشی. نظامی. 
هرکه بی‌با کی کند در راه دوست 
رهزن مردان شد و نامرد اوست. مولوی. 
تا یدین دام و رسن‌های هوا 
مرد تو گرد ز نامردان جدا. مولوی. 
عهد کردیم که جان در سر کار تو کنیم 
گرمن این عهد به پایان نیرم نامردم. 

سعدی, 


دنا که در او مرد خداگل نسرشته‌ست 


نامرد که مأئیم چرا دل بسرشتیم. نعدی, 

تاپردم | گرزنم سر از مهر تو باز 

خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز. 
سفغدی. 


||بزدل. (آنتدراج). ترسو. (فرهنگ نظام) 
ترسو. چبان. (از ناظم الاطباء). بددل. ترسنده, 


بی‌ثبات و بی‌استقامت: 
مرد جانان نه‌ای مکن دعوی 
زآتکه امرد مرد جانان نیست. عطار. 
گرکار جهان به زور بودی و نبرد 
مرد از سر نامرد برآوردی گرد. 
پوریای ولی. 


|| حریص. آزمند. (از ناظم الاطباء): نامردان 
پای ابله کردند و سردان تن ابله کردند. 
( کیمیای سمادت). ||آنکه بر زنان قادر نباشد. 
(آنندرا اج). عنَین. (متهی الارب). مردی که 
قادر بر جماع نباشد. (فرهنگ نظام), کسی که 
با زن نزدیکی نتواند. (ناظم الاطباء). که مردی 
ندارد. که فاقد رجولیت است. که بر اننجام 
دادن وظایف زناشوئی توانا نیست* 
خاطرم بکر و دهر نامرد است 
نزد نامرد بکر بی‌خطر است. 
با داش من نساخت دهر آری 
دانش بکر است و دهر تامرد است. خاقانی, 
|[آنکه مرد نیست: 
نه هر کو زن بود نامرد باشد 
زن آن مرد است کو بیدرد باشد. ‏ .نظامی. 
نامردانه. امن /ن](ق مرکب) از روی 
نامردی. بطریق نامردی. بخلاف مسردی و 
جوانمردی. مقابل مرداننه. ||اص مرکب) 
بی‌غیرت. نا کی. آنکه کاری را دلیرائه نکند. 
(ناظم الاطباء):۱ 
نامردسازی. .[] (حامص مرکب) بواسطً 
جادو و اون کی را ناتوان کردن که 
نزدیکی به زن نتواند. (ناظم الاطباء). از مردی 
انداختن. 
نامو۵م. [م د] (ص مرکب) فروماید. نااهل, 
مرادف نا کس.(آنندراج). نا کس, (غیات 
اللغات). بی‌غیرت. نا کس. بی‌قدر: فرومایه: 
دون. پستف_طرت. ب دسرشت. (از نساظم 
الاطباء). بی‌مروت. نامرد. آنکه آئین مردی و 


خاقانی. 


مردمی نداند؛* 

گرچه نامردم است آن نا کس 

بشود هیچ از دلم؟ برگی آ. رودکی. 

مظفر باش وگیتی دار و نهمت یاب و شادی کن 

جهان خالی کن از نامردم بدگوهر سقله 
فرخی. 

بلی مردم دور نامردمند 

نه بر انجمن فتته برانجمند. نظامی. 

قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت 

که‌در طویلة تامردمم باید ساخت. معدی, 

نگویم مراعات مردم بکن 


امردود. ۲۲۲۴۷ 
کرم پیش نامردمان کم یکن. سعدی, 
هرکه نامردم بودعذرش بنه 
چون په چشمش درنیامد مردمی. سعدی, 
بزرگی بایدت در مردمی کوش 
که‌دولت گرد نامردم نگردد. 


امرخسرو (از آنتدراج), 
نامردمی. ( ) (حسامص مسرکب) 
فرومایگی. پستی. نامردی. دنائت. نا کسنی. 
نااهلی. بی‌مروتی. دون و پست‌فطرت و 
بدسرشت بودن. آئین مردی و مردمی نداشتن 
و ندانستن. عمل و صفت نامردم؛ 
ترا فضیلت بر خویشتن توانم دید 
ولیک فضلت نامردمی و بی‌خطری است. 


آغاجی, 
همه بد سگالید و باکس نساخت 
به کرّی و نامردمی سرر‌فراخت. ‏ فردوسی. 


تامردمی نورزی, ورزی تو مردمی 

نا گفتنی نگوئی, گولی تو گفتنی. ‏ منوچهری. 
شه‌راه مردمی است سبیل‌الرشاد تو . 

زآن مردمی تو کز.ره نامردمی گمی. 


سوزنی. 
|[بی‌رحمی. سنگدلی. (ناظم الاطباء): 
ماز عیش که نامردمی است طبع جهان 
مخور کرفس که پرکژدم است بوم و سرا.. 
خاقانی. 
بسی گور کز دشتبانان گم است 
ز نامردمیهای اين مردم است. نظامی. 
جدا گانه‌در روغن هر خمی 
نکند» ز نامردمی مردمی. نظامی. 
همه تخم نامردمی کاشتی 
پین لاجرم تا چه برداشتی. سعدی. 


|اگستاخی. بی‌ادبی. درشتی. (ناظم الاطباء): 
زآن می‌ترسم که از ره بدسازی 

وز غایت نامردمی و طازی. 

؟ (از یاب الالباب). 

|ابی‌حمیتی. بی‌همتی. امردی: اما بدان که 
روزه طاعتی است که به سالی یک بار باشد, 
نامردمی بود تقصیر کردن. (قابوسنامه چ 
یوسفی ص ۱۸): 
نامردن. 9 5] (مص منفی) نمردن. مقابل 
مردن. 
نامودنی. [م د] (ص لب‌اقت) نسمردنی. 
ماندنی. که مردنی نست. که هنوز ِِ 
مرد. که زنده می‌ماند. 
نامردود. [] (ص مب رکب) شنن 
مردودنشده. مقبول. پذیرفته. 


۱-چنین است در ناظم الاطباء اما معنی 
مزبور با «نامرد» مناسب‌تر است تا «نامردانه». 
۲-نل- 

گرچه ی است مهر و وفاش 


بشود هیچ از اين دلم؟ برگس. 


۸ نامرده. 


امو1.63/: /](ص مرکب) که نمرده 
است. که زنده است. نمرده. مقایل مرده. 
رجوع به فرده شود. 

اهردی, [) (حامص مرکب) پستی. 
حقارت. (ناظم الاطیاء). فرومایگی. دنائت. 
|[بی‌حمیتی. بی‌غیر تی. ببی‌مروتی. بی‌رگی. 
بی‌تعصبی. ناجوانمردی؛ 

ز نامردی و خواب ایرانیان 

برآشفت رستم چو شیر ژیان. . فردوسی. 
نشاندند حرم‌ها را [حرم سلطان محمد محمود 
غزنوی را هنگام بردن به قلعة مندیش ] در 
عماری‌ها... و بسیاری نامردی رفت در معنی 
تفتیش و زشت گفنندی. (تاریخ ببهقی ص 


و 
ای بدل کرده دین به نامردی 
چند از اين نان و چند از اين خوردی. 
ستائی. 
گفت هیهات خون خود خوردی 
این چه نااهلی است و نامردی. سعدی 
از آن بی‌حمیت بباید گریخت 
که‌نامردیش آب مردم بریخت. سعدی. 


|اجسبن. ترس. (ناظم الاطباء). دلیسری و 
مردانگی نداشتن؛ 
در حلقة کارزار جان دادن 
بهتر که گریختن به نامردی. سمدی. 
||عنن. تزدیکی با زن نتوانستن. (ناظم 
الاطباء). عنانة. عنینه. تعنينة. (از منتهی 
الارب). مردی نداشتن. از انجام دادن وظایف 
شوهری و زناشوئی عاجز بودن. 
ناموژوق. (] (ص مرکب) مقابل مرزوق. 
رجوع به مرزوق شود. 
نامرزیدن. (م 5] (مص مفی) یامرزیدن. 
ناآمرزیدن. نابخشودن. مقابل آمرزیدن. 
به‌معنی غفران و مسغفرت و عسفو و اغتفار و 
رحمت. رجوع به آمرزیدن شود. 
نامرزبدنی. [م ذ] اص لیاقت) غیر قابل 
آمرزیدن. که از در آمرزش و غقران نیست. که 
قابل عفو و رحست و آمرزیدن نیست. 
نامرزیده. مد /د) (نسف مرکب) 
نیامرزیده. ناآمرزیده. تامغفور. غیرمرحوم. 
غیرمفتر.نایخشود.مقال آمرزیده.به‌معنی 
شادروان و معفو و منفور, 
نامرسول. 1 (ص مرکب) فرستاده‌ناشده. 
ارسال‌ناشده. مقابل مرسول. رجوع به مرسول 
شود. 
نامر سوم. [۶] (اص مرکب) ناباب. 
نامتداول. غرمعمول. 
نامرصود. [ع] (ص مرکب) که رصد نشده 
باشد. مقابل مررصود. رجوع به مرصود شود. 
امرضی. [] (اص مرکب) غیرمطبوع. 
ناپ‌ند. نا گوار, مکروه. غیزمقبول. ناشایسته. 
(ناظم الاطباء) که موجب رضایت و صورد 


پسند خاطر یست: و از سیر افعال نأمحمود و 
صور اعسمال تامرضی امتناع نمایند. 
(سندیادنامه ص 0۴ 
تامرطوب. (۶ | (ص مرکب) خشک. یایس. 
بی رطوبت. ۰ 
نامرعوب. (ع] (ص مرکب) که مسرعوب و 
ترسان نیست. مقابل مرعوب. رجوع به 
مرعوپ شود. 
فاموعی. [عا(ص مسرکب) چیزی که 
ملاحظه و متظور نشده. چیزی که پاس وی را 
نداخته باشند. (ناظم الاطباء). مراعات‌نشده. 
مظورناشده. رعایت‌نگشته: اگر مواضع 
حقوق به اسا ک نامرعی دارد به منزلت 
درویشی باشد. ( کلیله و دمنه). 
نامرغوب. () (ص مرکب) چبیزی که 
پسندیده نباشد. نامقبول. که بدان رغبت 
نیست. که مورد میل و رغبت و پسند واقع 
تشود. || پست. کم‌بها. (ناظم الاطباء). 
جنس نامر غوب؛ متوسط و ارزان‌قیست. که 
عالی و خوب و بی‌عیب یست. 
تامرفه. (مْ رف ف؛] (ص مرکب) ناآسوده. 
ناراحت. معذب. که در رفاه و اسایش نیست. 
که آرامش و آسودگی ندارد. که در.سختی و 
تنگی و عذاب است. مقابل مرفه. رجوع به 
مرفه شود. 
تامرمف. (مم] (ص مرکب) که چشمش 
سالم و بی‌عیب است. که چشمش بی‌افت 
است. مقایل مرمد و رمداء: 
مادح خورشید مداح خود است 
که‌دو چشمم سالم و نامرمد است. مولوی. 
نامرموز. (عّ] (ص مرکب) آشکار. صریح. 
باز. روشن. غیرمبهم. که مررموز و پیچیده و 
مسحر نست. 
نامرود. ((خ) از دهات دهستان جلال‌وند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان است؛ 
در ۸۷ هزارگزی جتوب کرمانشاه و ۱۰ 
هزارگزی دهستان, در متطقه کوهستانی 
سردسیری واقم است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و لبیات و شغل اهالی زراعت است. 
را مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۵ ۳ 
ناموق.[م ] (ع () دام که در آن گوسپند را 
بسته گرگ شکار کند یا آهتی است 
چنگال‌دار که در آن گوشت پاره‌پاره کشیده 
گرگ شکار نمایند. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد): نامرة و نامورة؛ چنگکی 
آهنین که گوشت بدان آویزند شکار گرگ را 
(از المنجد). 
تام زابمی.(2] (ترکیب وصقی, [مرکب) نام 
صفات خداست مقابل نام بشین. (ناظم 
الاطباء). از بسرساخته‌های دساتیر است. 


تامزد. 


رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۷۸ شود. 
فامزاد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
پراآن بخض حومهٌ شهرستان اصفهان, در ۲۱ 
هزارگزی جنوب شرقی اصفهان و ۱۶ 
هزارگزی جادة شوسة سابق یزد واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیانی 
ایران ج ۰ 

نامزد. (ر) (زسف مرکب) (از: نام + زده 
زده). (حاشية برهان قاطع چ صعین). معین, 
مخصوص. (آنسندراج) (بسهار عسجم), 
نامبرده‌شده و معین‌گشته برای شغل و عملی. 
متقررشده و نصیب کرده شده. (از ناظم 
الاطیاء). تخصیص داده شده: و چجون 
برتشمتندی به تماشای چوگان محمد و 
یوسف به خدمت در پیش امیر مسعود بودندی 
با حاچبی که نامزد بود. (تاریخ بسهقی), و در 
دل کرده پود که ما را به ری ماند و خراسان و 
تخت ملک نامزد محمد باشد. (تاریخ بیهقی). 
تاش به زمین آمد و خدمت کرد امیر گفت تا 


| برنشاندندش و اسب سپاسالار عراق 


خواستند و شراب دادندش و همچنان مقدسان 
را که یا وی نامزد بودند. (تاریخ بیهقی ص 
۳ و آن قوم زندانیان که نامزد یمن بودند 
مسقدمی ایشان و همرزین به‌آفرید داشت. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۹۵), 

از آسمان دو برج به شمند نامزد 

هرچند از آن اوست همه ملک آسمان. 


۱ سوزنی. 
آری به درد و داغ سرانند نامزد 
اینک پلنگ در برص و شیر در جذام. 
خاقانی, 
مملکت اختیار نامزد عشق و تو 
از دربار خیال پای فروتر گذار. خاقانی. 
لشکر غم زآن گشاد آمد دوران او 
کابلق روز و شب است نامزد ران او. 
خاقانی. 
آنچنانکه در بارگاهی بانگ برآید 3 گوگوئی 


درافتد فلان‌کس نامزد سیاست است. ( کتاب 
المعارف). آن نیز همچنان است که بانگ و 
گوگو میکنند اکنون چون نظر بد کردی 
گوگوئی است که ترا نامزد عقوبت کردند. 
( کتاب المعارف). 

- نامزد بودن کسی را؛ به نام او بودن. خاص 
آو بودن: از اینجا برخیزید و بدین ولایات که 
نامزد شما باشد بروید تا ما بازگردیم. (تاریخ 
بهقی ص .)۵٩۹۸‏ و تخت ملک نامزد محمد 
باشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۵). 

|اکسی که برای چیزی که بعد واقع میشود 
معین شده باشد. (فرهنگ نظام). ||پسر یا 
دختر جوانی که برای زناشوئی با همر ايندة 
خود نام پرده و تعین شده است. رجوع به 
نامزدی و نامزدبازی شود. 


نامزد کردن. 


نامزد کودن. از ک :] امسص مرکب) 
تعین کردن, اتتخاب کردن. گزیدن: 


یکی لشکری نامزد کرد شاه 
کشید آنگهی تور لشکر به را فردوسی. 
چو آمد ز پهلو برون پهلوان 
همه نامزد کرد جای گران. قردوسی. 


امیر اجل سیدابوالفضل امیر بوری را با فوجی 
ترکمانان نامزد کرد و امير اسماعیل قوقهی و 
امیر قوقهی و امیر احمد برادر وی با مسردمان 
ارق تامزد کرد سرکشان و مردمان پیش زره 
را به امیر اجل طاهر سپرد و او را به ایشان 
نامزد کرد و غلامان خویش را هم با وی نامزد 
کرد. (تاریخ سیستان). رسولی نامزد کرد تا 
نزدیک علی تکین رود مردی سخت جلد که 
وی را ابوالقاسم رحال گتتدی. (تاریخ 
بهقی). هم در ین شب ملطفه‌ای نبشت و 
فرمود تاسبک دو رکابدار که آمده پودند پیش 
از این بچند مهم نزدیک امیر نامزد کنند. 
(تاریخ بهقی). اعیان ری خطیب را نامزد 
کردند [به رسولی ] و پیفام دادند سوی مقرور 
آل‌بویه. (تاریخ یهقی), در حال پسرش نعمان 
را با ده هزار سوار نامزد کرد تا به حدود 
طیبون آن اعمال کی سرحد فرس بود 
رفتد. (فارسنامه ابن‌بلخی ص۷۵). یکی از 
سالاران خود نامزد کرد به جنگی, ( کلیله و 
دسه). سلطان گفت: برو و از آخر هر کدام 
اسب که خواهی بگشای... ار علی اسبی 
نامزد کرد بیاوردند و به کسان من دادند. 
(چهارماة ظامی عروضیا ‏ 
تا غمت را بر در من نامزد کرد اسمان 
حصن صبرم هر شبی بام آسمان است از غمت. 
خاقانی. 
ابونصرین ابی‌زید را وزارت نامزد کرد و در 
صحبت این اشکر بهبخارافرستاد. (ترجسمة 
تاریخ یمینی ص ۱۳۶ 
|| تخصیص دادن. اختصاص دادن؛ 
زکرسی و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای 
شتر بود پیش آندرون پنج‌صد 
همه کرده آن رسم را نامز . فردوسی. 
و در جاح آنچه لشکر قوی‌تر میبود جانب 
قلب نامزد کرد. (تاریخ بیهقی). 
نامزد زاثران کنی گه کشتن 
قی المثل ار گلینی به باغ یکاری, 1 
||نشان کردن. نشانه کردن. نام خود بر کسی 
نهادن. تعمین همر آینده. حلق تامزدی به 
انگشت هم آینده کردن. رجوع به نامزد 
شود. 
نام زدن. ار 15 (مص مرکب) نام به زبان 
آوردن. (تاظم الاطباء). |[نام کسی را زدن یا 
نام کسی رااز دفتر زدن؛ بر نام او خط کشیدن. 
او را فراموش کردن. 


نام ز۵ه. [ز د /د] (نمف مرکب) موسوم. 
نامیده‌شده. رجوع به نام زدن شود. 
فامزدی. (ز] (حامص مرکب) نامزد بودن. 
< جشن نامزدی؛ مراسمی که نامزد شدن پسر 
و دختر جوان را یرپا کنند.آئینی که پیش از 
ترتیب مجلس عقد برپای دارند و در آن زن و 
شوهر آینده حلقة مخصوص نامزدی را به 
انگشت یکدیگر کنند و خود رابه هسری 
یکدیگر مخصوص و نامزد گردانند. 
نامزروع. [ع] (ص مرکب) کاشه‌نشده. 
(ناظم الاطباء). نا کاشته. تا کشته, 
زسین نامزروع؛ بساثره: و هسمچنین 
زمین‌های باثر و نامزروع پیماید. (تاریخ قم 
ص ۱۰۷). ۲ 
فامزیدن. (ع 3] (سص منفی) ناچشیدن. 
نامکیدن. مقابل مزیدن. رجوع به مزیدن شود. 
نامزیدنی. (۶ 13 اص لاقت) که ازدر 
مزیدن نیست. که مزیدن را نشاید. 
نامزیده. (ع د /د] (نمف مرکب) ناچشیده. 
مزیده‌ناشده, 
نام زیر و زبرکردن. (ژ ز بٍ ک ذ] 
(مص مرکب) کنایه از محو و ناپدید کردن نام. 
(بهار عجم) (از آنندراج): 
نامه معرب به کسر دشمن و فتح عجم 
کرو فتحش کرده نام دشمنان زیر و زبر. 
سلمان ساوچی (از آنندرا اج). 
نامساعد. (مع] (ص مرکب) ن‌اموافق. 
ناسازوار. (آتندراج). ناموافق. کسی یا چیزی 
که مساعدت و همراهی نکند. ضد مساعد. 
(ناظم الاطباء). که یار و ماعد و موافق و 
همراه نیست. ک‌جرفتار. ناهمراه. سخالف. 


ستیزه گر.نادم از. ناهمراه. مخالف. ستیزه گر, 


نادماز. ناهموار؛ 
زمانة ناماعد را از این گونه بجز حجت 
به زر و گوهر الفاظ و معنی کی نیاراید. 
ناصرخرو. 
یکی.از رقیقان شکایت روزگار ناماعد به 
نزد من آورد. ( گلستان). 
روزگار نامساعد مردم ناسازگار. 0 
نامساعدی. [مْع] (حصامص مرکب) 
ناساعد بودن. ناسازگاری. ناموافقی. 
ناسازواری. کجرفتاری. تاهمواری. هتاهی 
و یاری و مساعدت نکردن؛ 
دل از کرشمة ساقی بشکر بود ولی 
ز ناساعدی بختش اندکی گله بود. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۴۶). 
نامساوی. (] (ص مسرکب) نابرایر. که 
ماوی و هسر و به یک مقدار و اندازه 
نباشند. مقابل مساوی. 
نامسئول. [۶] (ص مسرکب) غبرمسئول. 
|| خوانته‌ناشده. سوال و درخواست ناشده. 


نامسیوق. [] (ص مرکب) بی‌سابقه. که 


نام‌سرود. ۳۱۳۳۴۹ 


مربوط به سابقه‌ای نیست. |[بی‌خبر. 
بی‌اطلاع. که از گذشتة امری خر ندارد. که 
مطلع و محیط بر سوایق کاری نیست. 
نام ستایش. [س ي ) (! مرکب) از دعاهای 
زرتشتیان است و آن را «دعای از پس نیایش 
ویشت» نیز گویند. رجوع به خرده‌اوستا ص 
۸و ۴۰ شود. 
نامستحسن. [مّتَ س] (ص مسسرکب) 
ناشایسته, مذموم. تاپند. (ناظم الاطباء). 
ناخوب. ناپسندیده. مکروه. ذمیمه. ||بدشکل, 
قبیح. زشت. (ناظم الاطیام). 
نامستحق. (م تَ حقق /2](ص مرکب) 
آنکه سزاوار نباشد. آنکه شایستگی و 
استحقاق نداشته باشد. (ناظم الاطبام). 
نام ستردن. [س ث د) (مص مرکب) محو 
کردن.پا ک‌کردن. زایل کردن: 
نام شب از صحیفه ایام بسترد 

از رای تو اجازت | گریابد آفتاب. 
ما نام خود ز صفحه دلها سترده‌ایم 

از دفتر جهان ورق باد برده‌ايم. صالب. 
نام از جهان ستردن؛ اعدام. محو کردن. 
نیست و نابود کردن, معدوم ساختن؛ 

به جشن فریدون و نوروزجم 

که‌شادی سترد از جهان نام غم. 

نظامی (از آندراج. 

نامستعد. [م تَ ع] (ص مرکب) بی‌اسمداد. 
احمق, نادان. (ناظم الاطباهء): استمداد 
بی‌تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. 
( گلتان). ||ناآماده. غیرمهیا, نابسیجیده. که 
آماده و متعد نست. 
نامستقيم. [م تَ] اص مرکب) غیرمستقیم. 
ناراست. کج و معوج. ||تابسامان. نااستوار, 
که‌براه و بامان نیست. پریشان: 

دل چو کانون و دیده چون آتش 

کارناستقيم و حال سقیم. بوالعلاء. 
نامستور. 11 (ص مرکب) آشکار. ظاهر. 
هویدا. پسیداء واضع. صسریح. پدیدار. 
غیرمستقر. ناپوشیده. لائح. ||عمریان. لخت. 
پرهنه. 
نامسحل. 9 س‌ج جَ] (ص مرکب) نامدلل. 
نامسلم. تسجیل‌ناشده. 
نام‌سرود۵. [سٍ ] ((خ) از دهات دصستان 
لاشار بخش بمپور شهرستان ایرانشهر است. 
در ۷۰هزارگزی جنوب بمور و ۶ هزارگزی 
مغرب جاد؛ شوه بمپور به چابهار. در 
منطقه‌ای کوهستانی و گرمیر و مالاریاخیز 
واقع است و یکصد تن سکنه دارد. اپ آنجا از 
رودخانه تأمن میشود. محصولش غلات. 
ذرت. خرما و لبنیات و شغل اهالیش زراعت 
و گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 


انوری. 


۱-خسروپرویز هنگام رفتن شکار. 


۲۳۳۵۰ نامسرور. 


جغرافیایی ایران ج ۸ 

نامسروو. (] اص مرکب) غمگین. ناشاد. 
اندوهگین, 

نامسطح. (ش‌ط ط) (ص مرکب)ناهمور 
ناصاف. غیرمستوی, 

نامسعود. [] (ص مرکب) نامبارک.. شوم. 
(ناظم الاطیاء), ناخجته. مشووم. منحوس. 
نحی, تافرخنده. ||بدبخت. (ناظم الاطباء). 
مقابل مسعود. به‌معنی سعید و خوشیخت. 
رجوع به مسعود شود. 

نامسکوت. [۶] اص مرکب) آنچه که 
مکوت گذاشته نشده است. در جریان. 

نامسکوکت. (] (ص مرکب) ضرب‌ناشده. 
زده‌نشده. زر و سیمی که به صورت سکه 
درنامده است. 

ناسسکون. [] (اص مرکب) غیرمسکون. 
که‌در آن کی سکنی نگرفته است. متروک. 
|[ناآباد. ویران. ويرانه. نامعمور. بایر. 

نامسلح. (م سل ] (ص مرکب) که سلاح 
ندارد. بی‌سلاح. که اسلحة حرب با خود همزاء 
ندارد. || ناساخته. نابسيجيده. نامجهز. 
چشم ناسلع؛ بی‌عینک. بی‌ذر‌ین. 
بی«وربین. 

نامسلم. [ سل ل] (ص مرکب) آنچه که 
سلم نست. رجوعبه سلم شود 

نامسلم. 7 8 (ص مرکب) ناسلمان. شیر 
مسلمان. رجوع به نامسلمان شود. 
امسلهان. ام س] اص مسرکب) غیر 
مسلمان. که بر دین اسلام نیست: دریفا 
مسلمانیا که از پلیدی [افشین ] نامسلمان 
اینها بایست کشید. (تاریخ ببهقی ص ۱۷۳). 
ما گیر قدیم نامسلمانیم 

نام‌آور کفر و تنگ ایمانیم عطار. 
||دشدام‌گونه‌ای است مسلمانان را, چسون 
ناسید سادات را؛ | گردانم که مقصود تو از من 


کفایت مشود و من تقصیر کنم قوی نامسلمان 
باشم. (بخاری). 

گام سخن مکن قیاسم 

زان دشمن‌روی ناملمان, خاقانی. 


|استگدل, قی. بی‌رحم. (یادداشت مولف)؛ 
آنچه با من در غم آن نامسلمان میررود 
بائّه ار با مژمن اندر کافرستان میرود. . 


آنوری. 
خالی از زلف عنبرافشان‌تر 
چشمی از خال ناصلمان‌تر. نظامی. 


ای که میگوئی چرا بی دین و دل گردیده‌ام 
چشم‌های کافر آن ناسلمان را ین 
۱ صائب. 
نامسلمانی. (م سش] (حسامص مسرکب) 
مسلمان ننبودن. بر دین اسلام نبودن. 
|ایی‌رحمی. بی‌اتصافی. سنگدلی. قساوت. 
سخت‌دلی. رحم و مروت و انصاف نداشتن. 


امسلوک. (2] (ص مسرکب).طی‌ناشده. 
نارفته. پای‌سپرده ناشده. ||متروک:.راهی ک. 
متروک مانده است و کسی از آن گذر نمی‌کند: 
مناهج عدل که ناسلوک مانده بود مسلوک و 
معین شد. (سندبادتامه ص ۱۰).- 

نامسموع. (] (ص مرکب) آنچه.شنیده 
نسميشود. شستیده‌ناشده. ||تامقیول: آننچنه 
پذیرفته نمی‌گردد. آنچه مقبول نمی‌گردد. 
(ناظم الاطباء). تاشنونده. اجات‌ناشده. 
غیرمستجاب. 

نامسمی. (م سم ما] ۳ بدون 
مسمی. بی‌مسمی. رجوع به مسمی شود. 
-اسم ناممی؛ نامی که مفهوم لضوی آن با 
دارند؛ اسم تطبیق نکند. 

نامشخص. [م شخ خ] (ص مببنرکب) 
نامعین. (ناظم الاطباء). بی‌تحقیق و نامعین, 
(غیاث اللفات). || آنکه بر یک وضع و حالت. 
نباشد. (آندراج) (از غیاث اللفات). نااستوار, 
ناپایدار. تغیرپذیر. بی‌قرار. متردد. نع 
الاطباء): 
همچون کلیم دیگر یک نامشخصی کو 
آگاه‌و مت غفلت پرشغل و هیچکاره. 

کلیم (آنندراج), 

نامشروح: () (ص مرکب) تشرنح‌ناشده. 
مقابل مشروح. ||موجز. مختصر. بدون شرح 
و تفصیل. 

نامشروط. [] (ص مرکب) بدون قید و 
شرط. بلاشرط. که مقید به شرطی نیست. 
مقابل مشروط. رجوع به مشروط شود. 
نامشروع. [] (ص مرکب) خلاف شرع. 
ناروا. ممنوع. شهاد. (ناظم الاطباء). حرام, 
غیرقانونی: خواجه فرمود آن کار حسرام و 
نامشروع است. (انیس الطالبین ص .)٩۱‏ 
نامشغول. (م] (ص مرکب) بی‌کار. بی‌شفل. 
|| غافل. بی‌خبر. (ناظم الاطباء). 
نام شکستگی. [ش کت /ت] (حامص 


مرکب) حالت و صفت نام‌شکسته: 

می تا نشکست روی اوباش 

در نامشکتگی نشد فاش. نظامی. 
نام شکستن. [ش کَ بت ] (مص مرکب) نام 
کی را شکستن؛ خوار و خقیف کردن او را 
جفا زین بیش؟ کاندامم شکستی 

چو نامآور شدی‌ناسم شکتی. ‏ تظامی. 
با نام شکتگان نشستن 

نام من و نام خود شکستن. نظامی. 
نام شکسته. زش کت /ب] (زمسف 
مرکب) بدتام؛ 

هت بنوعی ز دهر نام‌شکسته. خاقانی. 
با نامشکستگان نشتن 

نام من و نام خود شکستن. نظامی. 


نامشگران. (مگ] (اخ) دی است از 


دهستان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. در ۱۷ هزارگزی جنوب غریی 
تربت‌جام و ۳ هزارگزی جنوب را مالرو 
عمومی تسربت‌جام به بيزک. در منطقةً 
کوهتانی معتدل‌هوائی وافع است و ۲۰۶۸ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات و محصولش 
غلات است. شقل اهالی زراعت و مالداری و 
صنعت دستی.آنجا قالیچه‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ع 
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امشمول. [۶] (ص مرکب) در تداول, 
غیرشامل. که شامل و دربردارند؛ چیزی 
نیست. ||غیرمشمول. مقابل مشمول. رجسوع 
به مشمول شود. 

ناهسة. ۰ ش] (. (ج) از روستاهای طبرستان 
است. فاصله آ ۱[ 
(از معجم البلدان). 

نامشهوت. [] (ص مرکب) نامرئی. لایسری. 
ناپیدا, نامحسوس. ناپدید. ناپدیدار, نادیدنی. 
مقایل مشهود. رجوع به مشهود شود. 

نامشهوو. (2](ص مرکب) گمنام. ناناخته, 
غیرشناسا. که سرشناس و معروف و مشهور 
نیست. مقابل مشهور. رجوع به مشهور شود. 

نامشی. [ ] ((خ) از دهات سوادکوه است. 
رجوع به سفرنامةٌ مازندران و استراباد ص 
۶ شود. 

امصحح. (م ضح ح] (ص مسسرکب) 
تصعیح‌ناشده. پرغلط. مقابل مصحح. رجوع 
به مصحح شود. 

نامصوح. [مْ ز ر) (ص مرکب) مبهم. 
تصریح‌ناشده. ناواضح. غیرقطعی, غیرسلم, 

امصقول. (2] (ص مرکب) صیقلی‌ناشده. 
غیرمصقول. صنقل‌ناخورده. 

تامصهم. (م ضغْغ] (ص مرکب) بی‌تصمیم, 
غیرعازم. که مصمم در اجرای کاری نیست. 
بی‌اراده. 

نامصور. [م ص‌رٌ ر) (اص سس رکب) 
تصويرناشده. شکل و صورت نایافتد؛ 

اندر مشیمه عدم از نطف وجود 

هر دو مصورند ولی امصورند. ناصرخسرو, 

نامصة. [م ض ] (ع ص) زن مسوی فسرق و 
پیشانی چیننده دیگری را جبهت زینت و 
آرایش. (منتهی الارب)۱ ِ 

تامضبوط. [2] (ص مسرکب) بند و بست 
ناشده. ضبطناشده. پرا کنده. (ناظم الاطیاء). 
بی‌ترییت. بی‌سامان: چون این حرکات 
نامضبوط و این هذیانات تامربوط از وی 
ظاهر گشت, گمان بردم که جنون بر دل وی 
مسولی شده است. (سدبادنامه ص 4۷۶ 


1- نمص نمصاّالعر او اللبت؛ نتفه. تتمصت 
المرأة؛ احذت شعر جبینها لتتفه. (المنجد). 


نامطبوع. 


||سرکش. گتان. (ناظم الاطباء). 
نامطبوع. [۸] (ص مرکب) ناپند. نا گوار. 
نامقبول. ناخوش. مکروه. آنچه طبیعت از آن 
نفرت دارد. بر خلاف طبیعت و درك شت. (ناظم 
الاطسباء). نساخوشایند؛ لاجرم در بزرگی 
نامقبول و نامطبوعند. ( گلستان). اابی‌رحم. 
|ابیقدر. حقیر. (ناظم الاطیاء). اابه چجاپ 
نارسیده. که طبع نشده است. چاپ‌نشده. 
غیرمطبوع. خطی, 

نامطبوعی. (] (حامص مرکب) صفت 
نامطبوع. رجوع به نامطبوع شود. 
امطعون. (۶] (ص مرکب) کسی که بر او 
ملامتی و طعنی وارد تیست..مقابل مطعون. 
رجوع به مطعون شود. 

نام طل. (ط ل] (نف مرکب) طالب.نام. 
نامجو. جویای نام. که جویا و خواستار 
شهرت و آوازه است. شهرت‌طلب, 


نامجوئی. شهرت‌طلبی. طالب و خواستار 
شهرت و معروقیت و آوازه بودن. 

نامطلو ب. [) (ص مرکب) طلب‌ناشده. 
خواسته‌نشده. ناخواسته. |انامقبول. ناپسند. 
ناپسندیده. 


نامطلوبی. (] (حامص مرکب) نامقبولی. . 


مطلوب نبودن. صفت نامطلوب. رجوع به 

نامطلوب شود. 

نامظنون. (](ص مرکب) که محل شک و 

گمان نیست. که مورد ظن واقع نشده است. 

نامعتبر. (مْ تَّ بِ ] اص مرکب) بی‌اعتبار. 

بی‌ارزش. بی‌اساس. نامستحکم. نااستوار. 
بی‌پا هی یو ول یتدم ههار 3 

اعتمادی به آن کسنت 

نامعتیری» مت ۳ ما 


بی‌اعتباری. بی‌ارزشی. نااستواری. سستی و. 


بی‌پائی. بی‌اساسی. معتبر نبودن. صفت 
نامعتبر. رجوع به نامعتبر شود. 
نامعتدل. مت ) اص مرکب) چیزی که 
معحدل نباشد و زیاده از اندازه بود. (ناظم 
الاطباء). نه به اندازه. بی‌تناسب. نامتناسب: و 
خلط‌های نامعتدل را اندر تن معتدل گرداند. 


(ذخيرة خوارزمشاهی). ||ناملایم. مقایل. 


معتدل. ||نا گوار. نامطبوع که طبع نه پسندد؛ 
چون برنج بی‌شکر طعم ناتمام بود و غذای 
امعتدل باشد. (سندبادنامه ص ۱۳۰): 
نامعتد لیی. مت د] (حامص مرکب) عدم 
اععدال. معتدل نبودن. مقابل معتدلی. 
فامعتمد. مت ] اص مرکب) آنکه بل 
اعتبار و اعتماد نبود. (ناظم‌الاطیام)؛ نامعبر. 
مقابل معتمد. 
امعتمد‌ی. مت ) (حصامص مرکب) 
بی‌اعتباری. قاپل اعتماد نبودن. عدم امانت: 
خاک‌به تامعتمدی گشت فاش 


صحیت نامعتمدی گو مباش. نظامی. 
ناههچب. :1 ج ] (ص مرکب) متواضع. 
فروتن. که مفرور و خودپند نیست. مقایل 
ای به ترجیح فخر نامعجب 

وی به عز کمال نامقرور. مسعودسعد 
تامعفد و۵ .[] (ص مسرکب) بسی‌حساب. 
بی‌شفار. ناشمار. بیکران. بی‌قیاس. بی‌اندازه. 
بسیار. ||ناشمرده. (تاظم الاطباء). 
شمرده‌ناشده: 

من چه گویم که گر اوصاف جمیلت شمرند 
خلق آفاق, بماند طرفی نامعدود. 
نامعذور. [] (ص مرکب) که دارای عذر و 
بهانه‌ای نیست. کسی که عذرش مقبول نیست, 
نامعذ‌وزی. (] (حامس مرکب) معذور و 
معفو نبودن. 

امعروف. [] (ص مرکب) مسجهول, 
غیرمعروف. نکره. (ناظم الاطباء). ||ناخوب. 
ناصواب. ناپتدیده. مسذموم. نکوهیده. 


سعدی. 


غیرمعروف. مقابل معروف به معنی خوب و 
پسندیده و مقبول. 

نامعروفی. [] (حامص مرکب) گمنامی. 
معروف نبودن. صفت نامعروف. 

نامعصوم..(] (اص مرکب) آنکه بی‌گاه 
ست. 

نامعصومیی. [) (حامص مرکب) معصوم و 
بی‌گناه نبودن. از لغزش و خطا مصون و برکنار 
نماندن. مقابل معصومی. رجوع به معصومی و 
معصومیت شود. 

نامعفو. 9 فٌور ] اص مرکب) آنکه مورذ 
عفو واقع نشده است. مجرم نابخشوده. 

نامعقول. [] (ص مرکب) دور از عقل. 
چیزی که به عقل درست نباشد. (ناظم 
الاطباء). مخالف عقل. خلاف عقل, سفه. 
گزاف. (یادداشت به خط مولف): یک نوبت به 
طریقی نامعقول از بند عقال بیرون افتاد. 
(ترجم تاریخ یمنی ص ۳۸۸). ||محال, 
(یادداشت مولف). |[بهوده. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). بی‌منی. (ناظم الاطباه). بطل. فو. 
مهمل. (بادداشت مولف): و قیاس آن بر 
سخنان تامعقول کند. ( کلیله و دمنه). |[بی‌جاء 
نامناسب. (آنندراج). بی‌قاعده. بیجا. (ثاظم 
الاطباء). شنیع. (بادداشت سولف). نایجا. 
زشت. ناپند. 
حرکت نامعقول؛ حرکت پی‌جا و بی‌قاعده. 
(ناظم الاطباء). کار قبیح و شنیم و بیجا و 
خلاف عقل و ادپ. 
||نالایق. ناموافق. (ناظم‌الاطیاء)..|[در تداول. 
سبکسر. جلف. بی‌ادب. غیرمودب. که 
حرکات و رفتارش عاقلانه و سنگین و باوقار 
نیست. که صعقول و مودب نیست. مقابل 
معقول, به‌معنی موّدب و موقر و باتربیت. 


۲۳۲۵۱  .نیعسان‎ 


- آدم نامعقول؛ آدم بی‌خرد و بی‌عقل و 
بی‌دانش. (ناظم الاطباء). 
نامعقولانه. (عْن /ن ] (ص نسسبی ق 
مرکب) بخلاف عقل و خرد. |[بی‌خردانه. 
(ناظم الاطیاء), بیادبانه. سبکسرانه. جلف 
امعقولی. [۶] (حامص مرکب) عقل و 
صفت نامعقول بی‌ادبی. سیکی.جلقی. معقول. 


و مدب نبودن. 
- نامعقولی کردن؛ بخلاف عقل و ادب رفتار 
کردن.سیکری کردن. 
||نامعقول بودن. معقول و موافق عقل نبودن. 
رجوع به نامعقول شود. 


نامعلوم. (۶) (ص مرکب) غیرمعین. اناظم 
الاطباء). مجهول. نامشخص: که راه مسخوف 
است و... هنگام حبرکت نامعلوم. ( کلیله و 
دمنه). |انشناخته. (ناظم الاطباء). نامعروف. 
امعلومی. (۶) (ح‌ایص مرکب) 
نامشخصی. معلوم و سعین نبودن. صفت 
نامعلوم, رجوع به نامعلوم شود. 
نامعمور. [) (ص مرکب) بایر. ناآباد؛ و بر 
زمین خراب نامعمور هیچ تعین نکرد. (تاریخ 
قم ص ۱۸۲ 
نامعمور کردن؛ ویران کردن. خراب کردن: 
بعد از آن یک نیمه از آن خراب و نامعمور 
کردند.(تاریخ قم ص ۱۸۱ 
امعموری. [] (حامص مرکب) معمور و 
آباد نبودن. ویرانی, خرابی. خراب و بایر و 
متروک بودن. 
نامعمول. () اص مرکب) که معمول و 
متداول نیست. متروک. دمده" . که مرسوم و 
رایج یست. 
نامعول. مْعَزْ و) (ص مسرکب) بسی‌پایه. 
سست. ااستوار. غیرقابل اعتماد. بی‌اعتبار : 
همچنان بر قاعده اول است و زهد و صلاحش 
نامعول. ( گلستان). 
تامعهود. (۶] اص مرکب) یی‌سابقد. 
غیرمنتظر. که مسبوق به سابقه‌ای نیست* 
سفله گو روی مگردان که | گرقارون است 
کس از او چشم ندارد کرم تانعهود. ‏ سعدی, 
ا[نامآلوف. نامانوس: و بازرگان از مطالعذ 
ضیعت و معاملة تجارت بازگشت و در شهر به 
طرفی نامعهود فرودآمد. (ستدبادنامه ص 
۷ و بسدین موضم نامعهود و طریق 
نامالوف آمدن بر سبیل تفرد و تجرد موجب 
چیست. (سندبادنامه ص ۲۲۲). 
نامعهودی. (] (حامص مرکب) نامعهود 
بودن, رجوع به نامعهود شود. 
نامعین. [م ی ی )] (ص مرکب) چیزی که 
محقق و معین نباشد: ||نامحدود. (ناظم 
الاطباء). نامشخص. 
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۲ نامعینی. 


نامعینی. [مْ عّیْ ی ] (حامص مرکب) معین 
و معلوم نبودن. ||نامحدودی. مشخص نبودن. 
رجوع به نامعین شود. 
نامغلوب. (ع](ص مرکب) آنکه منهزم 
نشده و بر وی چیره نشده باشند. اناظم 
الاطباء) شکت‌ناخورده. مغلوب‌ناشده. 
مقابل مغلوب. رجوع به مغلوب شود. 
نامفتوح. [ع] (ص مرکب) ناگشوده. 
فتح‌ناشده. 
نامفروژ. [مْ] (ص مرکب) جدان‌اشده. 
افرازنشده. مشاع. 
نامفروغ. (ع](ص مسرکب) تفریغ‌ناشده, 
مقابل مفروغ. رجوع به مفروغ شود. 
نامفروق. [] اص مرکب) چیزی که تفریق 
و جدائی آن مسمتنع باشد. غیرقابل‌تفریق. 
تقسیم‌ناشده. (ناظم الاطیاء). جدانا شده. 
تامفروز. 
امفهوم. [۶] (ص مسرکب) غیرقابل‌فهم. 
مبهم. ناروشن. بفرنج. پیچیده. که قابل نهم و 
درک یست؛ 
میان اهل زمان هیچگونه دانش نیست 
که آن به خاطر تو مشکل است و نامفهوم. 
سوزنی, 
نامفهومی. (] (حامص مرکب) ابهام. 
پیچیدگی. بفرنجی. قابل فهم و درک نبودن. 
صفت نامفهوم. رجوع به نامفهوم شود. 
فامقید. ()] اص مرکب) ناسودمند. ||بی‌اثر. 
بی‌خاصیت: و به مشاورت و مفاوضت نامفید 
ایشان در هیچ مهم خوض و شرع نپیوندد. 
(سندبادنامه ص ۲۳۵). و قلم بی شمشیر و 
علم پی عمل نامقید بود. اسندپادنامه ص ۴). 
نامق. [م] (خ) دهی است از دهستان برا کوه 
بفش ریسوش شهرستان کاشمر, در ۳۶ 
هزارگزی جنوب شرقی ریبوش بر سر راه 
مالرو عمومی ریوش به حصار. در متطقهً 
کوهستانی معتدل‌هوائی واتع است و ۲۰۶۸ 
تن سکته دارد. ابش از قتات تامین میشود. 
محصولش غلات. انواع میوه‌ها و ابریشم 
است. شغل اهالی زراعت و مالداری و صنعت 
دستی آنجا قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج .)٩‏ قریه‌ای 
است از قرای ترشیز, شیخ جام بسال ۴۳۰ 
ه.ق.در این قریه تولد یافت. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۹۶). 
نامقبول. [۶] (ص مرکب) مردود. ردشده. 
قول‌ناشده. ناپذیرفته. غیرقابل‌قبول: دروخ به 
راست ماننده به که راست به دروغ ماننده که 


آن دروع مقبول بود و آن راست نامقیول. 
(متخب قابوسامه ص ۴۴). پس از راست 
گفتن نامبول پرهیز کن,(منتضب قابوسنامه 
ص ۴۴). چندین ترهات و هذیانات که مردود 
عقل و نسامقبول خرد است ایراد کردم. 


(سندبادنامه ص ۷۱). دست خذلان دامن او 
بگرفت تامماذیر نامقبول و علت‌های 
بی‌معلول در میان نهاد. (ترجمه تاریخ یحینی 
ص ۲۴۱). ||ناپندیده. غیرمطبوع. مکروه. 
ناخوش. (ناظم الاطباء): لاجرم در بزرگی 
نامقبول و نامطبوعند. ( گلستان). 
امقبولی. () (حانص مرکب) مقبول 
نبودن. نامقبول بودن. رجوع به تامقبول شود. 
فامقدو. [م قَذ د] اص مرکب) آنچه تقدیر 


نشده. امری که تقدیر الهی پر آن جاری 


نگردیده. 

فاهقدور. (م] اص مرکب) ناممکن. نامیسر. 
نامقطوع. [] (ص مرکب) قط‌ناشده. 
بریده‌ناشده. | غیرقطعی. 

- قیمت نامقطوع؛ قطعی‌ناشده. مقایل قیمت 
مقطوع. به‌معتی قطمی و غیرقابل کاهش و 
چانه‌ناپذیر. 

نامقی.[2) ([خ) علی‌بن احمدین عبدالّه‌بن 
لیث نامقی نیشابوری. وی از ابوطاهر سحمد 
الزیادی و یره روایت حصدیث کند. سال 
وفاتش ۲۸۰ است. (از الانساب سمعانی ص 
۷۲ 

نامقید. 1 قَی ی ] (ص مرکب) آزاد. که در 
قید و بندی نیست. نامشروط. بدون قید و 
شرط. 

نامکاخس. [](!خ) صهرکی است [به 
ماوراءالشهر از فرغانه ] به ببرا کوه نهاده. 
(حدودالعالم ص ۱۱۳). 

نامکتسب. مت س ] (ص مس رکب) 
کسب‌ناشده. به دست‌نیامده. 

امکتوم. (] (ص مرکب) آشکار, که 
پوشیده و مکتوم و در پرده نیست. 
نامکجول. [] (ص مرکب) سرمه‌نا کشیده. 
بدون سرمه. 

چشم نامکحول؛ بی‌سرمه. 
نامکدو. (مکَذ ذ] (ص مسرکب) مسقابل 
مکدر. رجوع به مکدر شود. 
نام کردن. (ک د] (مص مرکب) تسمیه, 
(دهار) (زوزنسی) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القران). اسما. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). نام دادن. تام نهادن. نامیدن. اسم 
گذاشتن.نام گذاردن: ۱ 
ورا پادشه نام طلحند کرد 

روان را پر از مهر فرزند کرد. 

یکی کاخ بدکرده زندائش تام 

همی زیتد اندر آن شادکام. 
جهاندار نامش سیاوخش کرد 

بدو چرخ گردنده را بخش کرد. 

نام قضا خرد کن و نام قدر سخن 
یاد است اين سخن ز یکی نامور مراء 

ناصرخسرو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اين که می‌بینی بتانند ای پسر 


نامگذاران. 


کردباید نامشان عزی و لات. ناصرخسرو. 
هت این سفر فتح و چو ائی ز سفر باز 


شاهان جهان نام کنتدش سفر فتح. 
مسعودسعد, 

و آن را ثبات عزم و حسن قصد نام نکتند. 
( کلیله و دسنه). 

سلیماتم بباید نام کردن 

پس آنگاهی پری رارام‌کردن. ‏ نظامی. 
به عالم هر کجا درد و غمی بود 

بهم کردند و عشقش نام کردند. عراقی. 
لب میگون جانان جام درداد 

شراب عاشقانش تام کردند. عراقی, 
ا گردو گاو به دست آوری و مزرعه‌ای 

یکی وزیر و یکی را امیر نام کنی. ‏ ابن‌یمین. 
کسی‌کو را تو لیلی کرده‌ای نام 

نه آن لیلی است کز من برده آرام. ‏ وحشی. 
|[نامزد کردن* 

"چوگشتاسب می خورد برپای خاست 

چنین گفت کای شاه باداد و راست 

کنون‌من یکی بنده‌ام بر درت 

پرستنده افسر و اخترت 

گرایدون که هستم ز آزادگان 

مرانام کن تاج و تخت کیان. فردوسی. 
فامکرد. [م کَز رَ] (ص مرکب) تکرارناشده. 
مقابل مکرر. رجوع به مکرر شود؛ 


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب 
کزهر زیان که می‌شنوم نامکرر استِ. 
حافظ. 

امکروه. (] (ص مرکب) که مکروه و 

ناخوشایند نیست. مقابل مکروه. 
فامکشوف. [] (اص مرکب) کشف‌ناشده. 
نهفته. مسحر. در پرده. پنهان. تاآشکار. 
نام کشیدن. رک / کي ذ] (مص مرکب) نام 
دادن. ||دشنام دادن. سرزنش کردن. مسلامت 
نمودن. (ناظم الاطیاء) 
امکلف. زم کل [] اس مرکب) به 
تکلیف‌نارسیده.نابالغ. که شرعاً حکمی بر او 
نست. ||غیرمتعهد. غیرملتزم. غیرمسوژول. 
امکمل. مک ] (ص مرکب) نا کامل. 
تکمیل‌ناشده. ناقص. 
نامکیدن. (ع د] (مص منفی) مقابل مکیدن. 
رجوع به مکیدن شود. 

نامکید‌نی. 2 5] (ص لیاقت) که مکیدنی 
نیست. که از در مکیدن نیست. که نتوان آن را 

نامکیده. (ع د /د] (نمف مرکب) 

مکیده‌ناشده. مقابل مکیده. 
نا مگذاران. (گ] (! مرکب) جشن‌گذاران, 
مراسمی که نام‌گذاری نوزاد را برپای کنند. 

- شب نام‌گذاران؛ شبی که به جشن نام‌گذاران 

نوزاد مخصوص است, ششمین شب ولادت 

نوزاد را چون به تسمیه و نام‌گذاری او 


نام‌گذاری. 


تخصیص دارد شب نام‌گذاران گویند. 
نام گذازی. (گ] (حسامص سرکب) نام 
گذاشتن.نام نهادن. ممه. 
شب نام‌گذاری؛ ششمین شب تولد نوزاد را 
شب نامگذاری نوزاد گویند. 
|| ترجمه. (یادداخت مولف) 
نام گذاشتن. (گ بت ] (مص مرکب) اسم 
گذاشتن. اسم چیزی را صمین کردن. (ناظم 
الاطباء). نامیدن. تسمیه. نام نهادن. ا|کایه از 
نام به یادگار گذاشتن. (آنندراج). نام باقی 
گذاشتن.نام از خود بجا گذاشتن. 
نام گرداندن. (ک د] (مص مرکب) نام 
تفر دادن. (از آندراج). نام عوض کردن. 
رجوع به نام تغیر دادن شود:ٌ 
ترسد که نام و ننگ به زشتی بدل کند 
یوسف به دور حسن تو گردانده نام راء 
سنچر کاشی (از آتندراج). 
نام گردانیدن. اگ د] امسص مرکب) 
تغیر نام دادن. اسم عوض کردن. (ناظم 
الاطباء), 
نام گرفتن. اگ رٍ ت] امسص مرکب) 
شهرت یافتن. مشهور و معروف شدن. شهره 
گشتن.نامی شدن: خدمت‌های پسندیده 
نمایند تا بدان زیاد نام گیرند. (تاریخ بهقی) 
امیر محمود... گفته بود که... مرد به هتر نام 
گیرد. (تاریخ ببهقی). کس به غلط تام نگیرد. 
(تاریخ ییهقی). 
زین حصار تو بنده نام گرفت 
آفرینها براين حصار توباد. . صعودسمد. 
خردمند چون بکوشد ا گرپیروز آید نام گیرد. 
( کلیله و دمنه), 
کار چون راست بود مرد کجا گیرد نام 
از چنین حادثه‌ها مردان گردند سمر. سنائی. 
نامگرفته. اگ رٍ تَ /ت] (ن‌سف مرکب) 
مشهور. نامی. معروف. نامور. سرشناس: 
گفتند مردی نام گرفته است. (تاریخ بیهقی ص 
۲ 
نام‌گستر. (گ تّ) (نف مرکب) که نام خود را 
مشهور و معروف سازد. که نام خویش در 
جهان بگسترد. نامجو نام‌طلب: . . 
میارزی ملکی نام‌گستری که بدو 
همی بنازد ایوان و مجلس و میدان. 
|[معروف. (آنتدراج). نامور. نام‌آور. 
نام گستردن. زگ تّ د] (مص مرکب) عمل 
نام‌گتر. ||شهرت یافتن. مشهور شدن. به 
شهرت رسیدن. 
تام گستریدن. (گ ت د] (مص مرکب) 
شهرت حاصل کردن. (ناظم الاطباء. شایع 
شدن. رواج یافتن. مشهور گشتن: 
به خوبی ز تو گستریده‌ست نام 
به هر جایگاه و به هر انجمن. 
فرخی (از آتدراج). 


فرخی. 


نام گم کردن. زگ ک د] (سص مرکب) 
قراموش کردن. از یباد بردن. ترک گفتن, 
وانهادن؛ 
نه خاايم نام گم کن مرا 
که‌شد نام و تگی که من داشتم.  .‏ خاقانی. 

نامل. [۶] (ع ص) س‌خن‌چین. (سنتهی 
الارب) (اتتدراج). نمام. (السنجد) (از اقرب 
الموارد). 

ناملائم. (م ء] (ص مرکب) ناملایم. رجوع 
به ناملایم شود. 

ناملاطف. [م ط ](ص مرکب) نامهربان, که 
ملاطفت و نرمخوئی ندارد. ||بی‌ادب. (ناظم 
الاطباء). 

تاملایم. [م ي ] اص مسرکب) درشت. 
(آنندراج) (غیات اللغات) (ناظم الاطباء). 
ناهموار. تاموافق. (ناظم الاطباء). که ملایم و 
موافق و سازگار نیست. که سازگاری و توافق 
ندارد. 
ناملایم‌طیم؛ ناسازگار. که سازگار و موافق 
طبع ست. که تحمل آن دشخوار است. 
||دشوار. |ازسخت. خشن. ||مزاحم. 
بازحمت. (ناظم الاطباء). ||امر خراب و بد. 
(آندراج) (غیاث اللفات). ||نامناسب. بی‌جا, 
|[بی‌رحم. (ناظم الاطیاء), 

ناملایمات. (م ي ] (| مرکب) ح ناملايم. 
سختی‌ها و دشواریهای زمانه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ناملایم شود. 

تاملحوظ. [] (ص مرکب) ملاحظه‌ناشده. 
دیده‌ناشده. مورد دقت قرار تا گرفته. 

ناملفوظ. (ع] (ص مرکب) تلفظناشده. 
گفته‌ناشده. || غیر قابل تلفظ. غیر ملفوظ. 

ناملفوف. [ع] (ص مرکب) بدون لضافه. در 
لقافه پیچیده‌ناشده. عریان. برهنه, اشکار. 

ناملموس. [] (ص مرکب) که لسس نشود. 
||لمس‌ناشده. نابوده. ناپوده. 

فاملة. [م [] (ع ص) تأنیت نامل است. (از 
العنجد). زن سخن‌چین. نمامة. رجوع به نامل 
شود. ||راه پاسپرده بسیار مسلوک. (منتهی 


الارب). 
ناممثل. م مت ثْ] (ص مرکب) نامجتم. 
نامصور. 


اممددوح. [۶] (ص مسرکب) ناپسد. 
ناپسندیده. غیررمستحسن. 
ناممکن. (مْ ک ] (ص مرکب) ناشدنی. 
نشدنی. محال. ممتنع : 
ناممکن " است این سخن برابر 
لفظی است این در مان عام. 

فرخی (دیوان ص ۲۲۲). 
و دیگر درجه آن است که تمیز تواند کرد حق 
را از باطل... و ممکن را از ناممکن. (تاریخ 
بهقی ص .)٩۵‏ پس محال است و ناسکن. 
( کشف المحجوب ص ۵۸). دیگر که میان ما 


۲۲۲۵۳  .نمان‎ 


صلح باشد این ناممکن است. (اسکندرنامة 
خطی). آنچه خواجه ابوعلی [سینا] میگوید 
ناممکن نیست. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و ترا 
مقرر است که فاش گردانیدن این حدیث از 
جهت من ناممکن است. ( کلیله و دمنه). 
نگر تا حلق اقبال ناممکن نجنبانی 

سلیما ابلها لابل که محروما و مسکینا. 


آنوری. 
کشتگان .نان مهر ترا 
حشر تاممکن است روز قیام. انوری, 
هر که جوید محال تاممکن 
هت ممکن که نیست زیرک‌سار. خاقانی, 


دشوارها آسان میکند و اممککات را در حیز 
امکان و تسیر می‌آورد. (سندبادنامه ص 
۲ چه یافتن متال بی وسیلت مال 
دشخوار و نامسکن بود. (-تدبادنامه ص 
۳ و با تواتر سیر و تماقب حرکات 
فرودآمدن نامسکن و متعذر باشد. (ندبادنامه 
ص ۵۸ و آرزری محال و ناممکن پختن 
نان خسامی و دش‌منکامی باشد. 
(مرزبان‌نامه). 
ای دوست دل منه تو بر این تنگنای خاک 
نامسکن است عافیتی بی تززلی. ‏ سعدی. 
||غیرقابل تحصیل. که د.‌حرس بدان امکان 
ندارد. نایافتنی, نایاب: 
در همه شروان مرا حاصل نیامد نیم دوست 
دوست خود نامسکن است ای کاش بودی آشنا: 
خافانی. 
رعیت را به ممکن و ناممکن مطالبت کرد تا 
خون در رگ وضیع و شریف بنگذاشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی می ۸۳. 
تاممهوو. [) (ص مسرکب) مسهرناشده. 
مقابل ممهور. رجوع به ممهور شود. 
ناهمیز. [م ی ي ] (ص مرکب) آنکه تمیز 
نمیدهد. بیتمیز.(نانظم الاطبام, 
فاهمیز. ام مق | (ص مرکب) تمیز داده 
ناشده. نامشخص, نامعین. نامعلوم. جدا و 
مشخص ناشده. 
امهیزی. [م ی ي] (حسامص مرکب) 
بی‌تمیزی. (ناظم الاطباه). حالت و صفت 
ناممیز. رجوع به نأممیز شود. 
نامن. ۳1 (خ) از دات دهسستان 
سدن‌رستاق بافش کردکوی شهرستان گرگان 
است. در ۱۲ هزارگزی جتنوب شرقی 
کردکوی و ۲ هزارگزی جنوب جادة شوب 
کردکوی به کُرگان. در دامن معتدل مرطوب 
واقع است بر ۲۹۰ تن سکه دارد. اهالی آنجا 
فارسی را به لهجة مازندرانی تکلم میکنند. 
آبش از رودخانة شمشیرکله تأمین میشود. 
۱ -در نخه‌ای دیگر باممکن آمذه است که در 
این صورت شاهد نواند بود. 


۴ امن 


محصولش برنج» غلات, حبوبات و توتون 
سیگار, شفل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی زنان شال و کرباس بافی است. 
برای زراعت از اراضی هفتهآباد گرجی‌محله 
و قساسم‌آباد استفاده میشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. و رجوع به سقرنامة 
مازندران و استراباد ص ۱۳۶ شود. 

نامن. [] (خ) از دهات دهستان باشتن 
بخش داورزن شهرستان سبزوار است. در ۸۲ 
هسزارگزی جنوب شرقی داورزن و ۱۲ 
هزارگزی جنوب جادة شوسة عمومی تهران 
به مشهد. در جلگة معدل‌هوائی واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. ابش از قنات است. 
محصولش غلات. شفل اهالی آنجا زراعت و 
صنعت دسحتی آنان کرباس و شال بافی است. 
راء مالرو دارد و در فصل تابستان از طریق 
ریوند می‌توان با ماشین بدانجا رفت. (از 
فرهنگ جغرفیایی ایران چ ٩‏ 

نامناسب. [مٌ ی ) (ص مرکب) ناپسندیده. 
نامعقول. (آنندراج). || ناشاییسته. نالایق. 
چیزی که سزاوار نباشد و مناسبت نداشته 
باشد. ناموافق. بی‌جا. (ناظم الاطباء) 
ناسزاوار. نادرخور, 

فامناسیی. (م س ] (حامص مرکب) منانب 
تبودن. مناسبت نداثنتن. درخورد و سزاوار و 
بجا و بموقع نبودن. 

نامنتظر. رم تَ ظ]) اص مرکب) نامترقب. 
ابیوسان. بخلاف انتظار. نامتوقع. 

نامنتظر. (مْ تْ ظ ] اص مرکب) آنکه منتظر 
نیست. که انتظار چیزی را ندارد. مقابل منتظر. 

نامنتظم. ات ظ] (ص مرکب) پرا کنده. 
بی‌انتظام. مقابل متظم. 

نامنده. (م 3 /د] انف) نعت فاعلی از 
نامیدن. (یادداشت مولف. نام‌گذارنده. که‌بر 
کسی‌یا چیزی نام نهد. 

فامنسوخ. (] (ص مرکب) متداول. رایچ. 
معمول. غیرمنسوخ. 

نامنصف. مْ ص ] (ص مرکب) بی‌انصاف. 
مقابل منصف. ۱ 

نامنصفی. (م ص ] (حامص مسرکب) 
بی‌انصافی. 

ناهنظم. [ رظ ظا(ص مرکب) بی نظم و 
ترتیب. پرا کنده. پریشان. آصفته. مقابل منظم. 
رجوع به منظم شود. 

نامنظمی. (م َظ ظ | (حامس مسرکب) 
پرا کندگی. آشفتگی. پریشانی. بی نظم و 
ترتیب بودن. منظم و بسامان و مر تب نبودن. 

نامنظور. (] (ص مرکب) رعایت‌ناشده. 
|[در تداول, تاسپاس. بی‌منظور. بیي چشم و 
زو. 

نامنقول. (] اص مسرکب) خر قابل‌تقل. 
غیرقاب‌نتقال. 


1 


نام توشتن. [ن و تَ ] (مص مرکب) ثبت‌نام 
کردن.نام‌نویی. ثت اسم. 

نام نو یسی. [ن ] (حامص مرکب) ثبت‌نام 
کردن.نام نوشتن. ثبت اسم. . -- 

نام نهادان. [نِ /ن د] (مص مرکب) نامیدن. 
اسم گذاشتن. (ناظم الاطباء). تسمیه. نام 
گذاهش: 
که خضرا نهادند تامش ردان 
همان تازیان نامور بخردان. 
نام نهی اهل علم و حکمت را 
رافضی و قرمطی و معتزلی. ‏ . ناصرخسرو: 
گرحور و آفتاب نهم نام تو رواست 
کاندرکتار حوری و اندر بر آفتاب. انوری. 
|[نام باقی گذاشتن. شهرت نیک یافتن. نام 
نیک و ذ کر خیر از خود بجا گذاشتن, 

نام نیکت. (اخ) از دهات دهستان نردین 
بخش میامی شهرستان شاهرود است. در ۱۵ 
هزارگزی شمال غربی نردین. در مننطقة 
کوهستانی و جنگلی سردسیر مالاریاخیزی 
واقع است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد که فارسی را 
به لهسجه تسرکی تکلم میکنند. آبش از 
چشمه‌سار. محصولش غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و نمدمالی 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ۳ 

نام‌نی‌ها. ((خ) دی است از دهستان 
مسرغای یبخش ایذء شهرستان اهواز, در 
۴هزارگزی مفرب ایذه در منطقة کوهستانی 
معتدل‌هوائی واقع است و ۵٩‏ تن سکنه دارد. 


فردوسی. 


آیش از چشمه‌سار تأمین ميشود. محصولش 
غلات و شغل مردمش زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
تاموافق. [م ف ] (ص مسرکب) ناماعد. 
مسخالف. (آنندراج) (انساظم الاطبام). 
غيرمناسب. (نساظم الاطباء). ناسازگار. 
ناسازوار, ناملایم؛ 
چه گر موافق طبع است و ناموافق جسم 
موافق است به یکجای با قضا و قدر. 
ناصرخسرو. 
و آب و هوای آن سخت ناموافق باشد. 
(فارستامة ابن‌بلخی ص ۱۴۰). این تواحسی 
گرمیراست و هواو آب ناموافق. (فارسنامة 
این‌بلخی ص ۱۳۰ 
من اين آب و هوای ناموافق 
نمی‌بیتم به طبع خویش لایق. وصال. 
ناموافق آمدن طِع را؛ متافر طبع بودن. 
ملایم طبع نبودن. عدم سازگاری. 
||مفایر. ضد. مقابل. برضد. |[ مختلف. (از 
ناظم الاطباء) 
ناموافقی. [م ف ] (حامص مرکب) موافق 
نسبودن. نساسازگاری. ناسازواری. صفت 
ناموافق. رجوع به ناموافق شود. 


تامور. 


نام و. مت ش] (ص مسرکب) بی‌اشر. 
بی‌تاثیر. ناسودمند. بی‌فایده. بی‌حاصل: و 
آنچ در اين مدت سعی من ضایع و اجتهاد من 
ناموتر بودبه حکم آنکه اسباب را اوقات 
هست. (سندبادنامه ص ۲۸۱).اگنرشما بر 
سمت تدبیر من نروید و سخن مراناموثر 
شناسید به شما همان رسد که به بوزینگان 
رسید. (ستدبادنامه ص ۸۰. و تأثیر تیر 
حدثان که از شست قصد زمان گشاد می‌یابد 
به جنه جلال او ناموثر میماند. (سندبادنامة 
ص ۱۱۸ 

ناموثُق. (م وت ثٌّ] اص مرکب) نامعتبر. 
نااستوار. که مورد وئوق و اعتماد نییست. 

ناموجود. ( / وا (ص مرکب) مقابل 
موجود. معدوم:ٌ 
زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشد 
زمان بی جود او موجود و ناموجود بی مبدا, 

ناصرخسرو. 

ناموحه. (مْوْج ج؛]اص مرکب) ناپند. 
یر مقبول. غبرصحيم. (ناظم الاطباء): 
ابوالحسن عباد اين سعنی و حبرکت بفایت: 
ناموجه و غیرمحمود یافت. (تاریخ قسم 


ص ۱۴۳۳). 
عفر ناموجه؛ نامقبول. غیرقابل‌تبول. 
ناپذیر فتنی. 


غیبت ناموجه؛ غیبت بدون عذر موجه. . 

نامور. [نام و ] (ص مرکب) (از: نام +وره 
پسوند اتصاف و دارندگی, از مصدر بر:۱ 
بردن). (حاشیة برهان قاطع چ معین). نام‌آور. 
خداوند نام و آوازه. مشهور. معروف. (برهان 
قاطع) (آنندراج). مخفف نامآور. کی که به 
دلیری یا دانش یا یکی شهرت یافته باشد. 
(فرهنگ نظام). معروف. مشهور. دارای نام 
نیک و آوازه. (ناظم الاطباء). بلندنام. بانام, 
نامی. شهره. مشتهر ؛ 


بر مرکب شاهان نامور یوز 
از یس هثر آمد به کوه و صحرا. 
تخر 
نام قضا خرّدکن و نام قدرسخن 
یاد است این سخن ز یکی نامور مرا. 
ناصرخسرو. 
درویش رفت و مفلس جمشید از جهان 
درویش رفت خواهی | گرنامور جمی. 
ناصرخسرو. 
مفخر شاهان به تواناتری 
نامور دهر به داناتری, نظامی. 
هرتاموری که او جهان داشت 
بدنام‌کی ز همرهان داشت. نظامی. 
حال جهان بين که سرانش کهاتد 
نامزد نامورانش کهاند. نظامی. 
- 1 


نامور. 


یس نامور به زیر زمن دفن کرده‌اند 
کزهستیش به روی زمین یک نشان نماند. 

سمدی: 
تامور شدن و نامور گشتن؛ شهرت یافتن. 
مشهور و معروف شدن: . 


خاک روبی است بنده خاقانی 

کزقبول تو نامور گردد. خاقانی. 
وگر نامور شد به ناراستی 

دگر راست باور ندارند.از او, - سعدی. 


|اگرامی. مسمتاز. ارزنده. باارزش, نفیس. 


نامدار؛ 

نامور تیفم با جوهر تور 

ظلمت ننگ نگیرم پس از اين. خافانی. 

چندین درخت نامور که خدای تعالی آفریده 

است همه میوه‌دار. ( گلستان). . 

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 
حافظ. 

نامور.(ع |) خسون. امتتهی الارب). دم. 

(المنجد). 


نامور.((خ) ایالنی است در قسمت جنوبی 
بلژیک با ۳۶۵ هزار نفر جمعیت. صعادن 
زغال‌سنگ و آهن دارد. رود موز از آن 
می‌گذرد. کرسی اين ایالت نیز نامور نامیده 
می‌شود و قریب ۲۲ هزار تن جمعیت دارد. 
نامورق. زر ] (ع 4 دام گرگ نامرة. (منتهی 
الارب). چنگکی آهنین که صیاد قطمات 
گوشت‌بدان آویزد شکار گرگ را. از المنجد). 
ناموری. (نام و] (حامص مرکب) اشتهار. 
آواژه. شهرت داشتن. معروف و مشهور بودن. 
|انیکنامی. آبرو. عزت. (ناظم الاطباء)؛ 
سرافرازی, 
ناموژون. [م /نو] (اص مرکب) ناسنجیده. 
مخالف. ناساز. (آنندراج). ناهتجار. ناهموار, 
زمخت .۰ 
عیسی دورانم و اين کور شد دجال من 
قدر عیسی کی تهد دجال ناموزون کور؟ 
خاقانی. 
و خاطرش از خطر جهالت و ضلالت او خایف 
و رنجور که کدام روز از جنون ناموزون او 
آفتی زاید. (مندیادتامه ص ۱۱۴). || ناپسند. 
ناهماهنگ. ناخوشایند. ||شعری که وزن آن 
درست نباشد. (ناظم الاطباء). 
ناموس. (معرب. !)۲ احکام الهی. (برهان 
قاطم). شریعت. (اقرب الموارد) (المنجد). 
قانون و شریعت و احکام الهمی. (ناظم 
الاطباء) هو الشرع الذی شرعه الّه. 
(تعریفات): یکی روز بود که عیسی تعلیم 
میداد معتزله نشسته بودند و او ناموس 
می‌آموزانید. (ترجمهة دیاتسارون ص 4۵۰ 
بهودیان گفتند که ناموس داریم در ناموس ما 
مرگ بر وی واجب است که خود را فرزند خدا 


ساخت. (ترجمه دیاتارون ص ۳۴۸). 
میندارید که آمدم تا ناموس و توریت باطل 
کل نه نیامدم که منسوخ کنم. انجیل فارسی 
ص‌ ۰ از حاثيةٌ ببرهان قاطع چ معین). 
||قاعده. دنتور. (غخیاث اللغات), قانون. 
آئین؛ ثم وضع ناموساً عرف فیه من الذی 
یتبفی له أن بتعلم صناعة الطب. (عیون الانیاء 
ج ۱ص ۲۵). و چنون حسن صباح بنیاد 
نابوس بر زهد و ورع و امر معروف و نهي از 
منکر نهاده بود. (جهانگشای جوینی). و 
موافق این ناموس دیگر به وقت محاصره زن 
رابا دو دختر به گرد کوه فرستاد. (جهانگشای 
جوینی). تا صیدی شگرف چون نظام‌الملک 
به اول وهلت در دام هلا ک آورد و ناموس او 
را از آن کاز هیبتی افتاد. (جهانگشای 
جوینی). |اوحی. (فرهنگ نظام) (اقبرب 
الموارد) المنجد)..|املائکه. (برهان قاطع), 
ملائک. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). رجوع به ناموس ا کبر شود. ||((خ) 
جسبرئیل. (نساظم الاطسیاء). نام جبرئیل 
علیدالسلام. (منتهی الارب) (آنندراج) (معجم 
متن اللفة) (از انجمن آرا؛ جبرئیل. (اقرب 
الضوارد). رجوع به ناموس‌الا کبر شود. 
|| (مسعرب. .ص, () صاحب راز. (غسیاث 
اللغات). صاحب راز. آ گاء‌بر نهانی امر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). صاحب سر که 
مطلع از باطن کار توست. (فرهنگ نظام) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). مردی که بباطن 
کار تسو خصوصاً آنچه که از دیگسران 
پوشانده‌ای آ گاه‌است. (از معجم متن اللغة). 
صاحب راز. آ گاه‌بر باطن امر. (از ناظم 
الاطیاه). | صاحب سرالسلک. (سعجم صتن 
اللغة). رازدار. (تقلیی) (حسین خطیب). 
کسی که مخصوص باشد بر آ گاه‌بودن بر راز, 
(ناظم الاطباء). | صاحب راز خیر ۲. (از 
منتهی الارب). صاحب سرالخیر. (اقررب 
الموارد). صاخب راز خیر. (آنندراج), 
صاحب سر خیر, مقابل جاسوس که صاحب 
سر شر است. ||سر. (از معجم متن اللفة). راز 
پردة ناموسن بندگان به گناه فاحش ندرد و 
وظیفة روزی‌خواران به خطای متکر نبرد. 
( گلستان). # 
کوس‌ناموس توبر کنگر: عرش زنیم 

علم عشق توب یام سماوات بریم. ۰ . حافظ. 
<- شکته شدن ناموس؛ اشکار شدن راز. 
پرملا شدن سرخ اگرمن [که شه ملکم ] ایین 
معنی [توقیر و احترام نسبت به تو] پیش 
لشکر با تو کردمی ناموس تو شکسته شدی و 
ترا از اين لشکر رنج رسیدی [یعنی: لشکر بی 
می‌بردند که تو اسکندر هستی و رسصول 
نیستی ] .(اسکندرنامه, نسخه خطی). امیر 
حاجپ قماج را پفرستاد تا غلام را از حرم 


۲۳۲۲۵۵  .سومان‎ 


[خلیقه ] بدرآورد و خلیفه مقتدی بود, ده 
هزار دینار میداد تا ناموس نشکند تپذیرفت و 
غلام را قصاص کرد. (راحة الصدور راوندی). 
|| وعاءالعطم. (اقرب السوارد) (معجم متن 
اللسغة). ||خانة راهب. (فرهنگ نظام). 
بیت‌الراهب. (اقرب الموارد) (معنجم متن اللقة) 
(لمسنجد). زاوب راهب: تأمور؛ صومعاً 
ترسایان و ناموس آنان. (سنتهی الارب). 
||البعوض.(المجد). ||دويبة غبراء کهينة 
الذره. (اقرب الموارد) (المنجد). تلکم الاس, 
تتولد فی الماء الرا کد. (معجم من اللفتا. 
| خوابگاه شیر. (صنتهی الارب) (آنتدراج), 
عریست‌الاسد. (اقرب الموارد) (معجم متن 
للفق). خوایگاه شیر. بيشه. مأوای شیر. (ناظم 
الاطباء). عرین‌الاسد. (المنجد). کنام شیر. 
(یادداشت مولف). ناموسة. رجوع به ناموسة 
شود. ||کاز؛ صیاد. (منتهی الارب) (دهار) 
(آنندراج). کاژ؛ صیاد. (غیاث اللفات). 
کمین‌گاه صیاد. (برهان قاطع). کمین‌گاه 
پوشالی صیاد. (فرهنگ نظام). قترةالصاند. 
(اقرب الموارد) (از تاج الصروس) (الصنجد). 
کمین‌گاه صیاد. (ناظم الاطباء). کمین‌گاه که 
صیاد صید را در آن کمین کند. (از معجم متن 
اللغة). حفره‌ای که شکارچی به هنگام صید 
پنهان شسدن را در آن کمین می‌کند. (از 
المنجد). در کرمان این کمین‌گاه را « کومه» 
گویند. | خانة صیاد. (حسن خطیب. ||دام 
صیاد. (از صنتهی الارب). (از آنندراج). دام. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). شرَ ک, (اقرب : 
الموارد) (معجم متن اللفة) (المنجد). ||مرد دانا 
ماهر در کار. (منتهی الارب). حاذق. (فرهنگ 
نظام) (اقرب الموارد) (المنجد). مرد دانای 
ماهر در کار. (آتتدراج). حاذق فطن. (معجم 
متن اللغة). مرد حاذق ماهر. (ناظم الاطباء)ء 
| طیف‌المدخل. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 


۰ ...1 
۲ - از تازی» از بونانی ۱۷۵۲005 به‌مسی جادت 
و شریعت. در عربی: «ناموس» صاحب رازآ گاه 
بر نهانی امره یا صاحب راز خبرء و نام جبرئیل 
علیه السلام؛ و مرد دانا ماهر در کاره و 
لطیفالمدخل, و کازة صیاد و دام آن. و رد 
سخن‌چین؛ و مکر و حیلهةٌ نهانی» و خنوابگاه 
شیر نامومة مثله». و نیز: «وحی, و خانه زاهب. 
و دروغزن» و شریعت». و نیز در فلسفه به‌معنی 
قانرن و حکم‌آید. یه معانی دیگر مذکور دز متن 
متتعمل در فارسی است. (از حاثية برهان 
تا چ مین 
۳- در نسخه چاپی محهی الارب که به دست 
ماست «صاحب راز خبر» آمده و ظاهرآسهو 
کانب اسث. این اشتباه را بعض فرهنگ‌نویان 
که از متهی الارب استفاده کرده‌اند عیناً نقل 
نموده‌انده صحیح آن «صاحب راز خیر» مقابل 
«صاحب راز شره به‌معنی جاسوس» است 


۶ ناموس. 


من یلطف مدخله. (اقرب الموارد). من یلطف 
مدخله فی الامور. (معجم متن اللغة). ||مرد 
سخن‌چین. (ستتهی الارب) (آنسندراج) 
سخن‌چین. (فرهنگ نظام). مرد سخن‌چین و 
نمام. (ناظم الاطباء). نمام. (اقعرب الموارد) 
(السجد) (معجم متن اللفة). |ابیار دروعگو. 
(فرهنگ نظام). کذاب. (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||مکر و حله نهانی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). مکر. خدعه. 
(فرهنگ نظام). مکر. خداع. (المنجد). مکر. 
خدیعة. (معجم متن اللفة). مکر و حیلهُ پتهانی. 
(غیاث اللغات). ماتتصی به من الاحتیال, 
(اقرب الموارد). مکر و حیله پنهانی. تزویر و 
فریب نهفته. (ناظم الاطباه): 

زکوّی نشد راست کار کسی 

به ناموس رستن نشاید بسی. اندی. 
گفت:ای شیخ! تا کی از اين نقاق و ناموس. 
(اسرار التوحید ص ۱۰۳). 

که‌میداند که مشتی خا ک‌محبوس 

چه در سر دارد از نیرنگ وناموس. نظامی, 
فلک با این همه ناموس و نیرنگ 

شب و روز ابلقی دارد کهن سنگ. ‏ نظامی. 


چند از این ناموس و تزویر و ریا 


توبه کن زین هر سه و دیندار باش. . عطار, 
ای به ناموس کرده جامه سفید 
بهر پندار خلق و نامه سیاه. سعدی. 


تا گاه‌بر سر دروازه طبلی زدند و نحره 
برآوردند... گفتد اتایک ز نگي وان 
رحمت حق‌تعالی پیوست... من آن را زیجی 
دانستم و ناموسی پنداشتم ساعت به ساعت 
خبر شایم‌تر می‌شد, (بدایع الازمان فی وقایع 
کرمان). ااریاء ریا کاری, سالوس: 
ندانی که یابای کوهی چه گفت 

به مردی که ناموس راشب نخفت 
برو جان بابا به اخلاص پیچ 
که‌تنوانی از خلق بربست هیچ, 
[اسیاست. تدبیر. (غیاث اللفات). پلیک؛: 
شاه جواب داد که تو در میدان آی که من خود 


سعدی. 


بیایم و او خود هنوز رنجور بود. این سخن بهر 
تاموس می‌گفت. اما مراد او اين بود که احوال 
برادر بازداند. (اسکندرنامه). شاه چون ایسن 
پیفام بشنید. گفت: هر سه را بگیرید و این 
ناموس بود مقصود شاه یک چیز بود تاسهمی 
عظیم درافتد. (اسکندرنامه نسخة خطی). و 
شاه الته بدان حصار هیچ نمیتوانست کردن و 
الا چه غم یود و شاء آنهمه [تهدیدها که 
میکرد] از پهر ناموس ميکرد. (اسکندرنامه, 
نسخد خطی). ملک را بگو که ما را ضفقت و 
عنایت و رعایت جانب با جهانداران دیگر 
مصلحتی و ناموس است الا با تو که اعتقادی 
است. (تاریخ طبرستان), 

به ناموس رایت همی داشتند 


عیمت به بدخواه نگذاهتند. تظامی. 
|[بانگ. (برهان قاطع). بانگ. صدا. (غیاث 
اللغات). بانگ. آواز. صدا. غوغا. || آوازم 
اشتهار. (ناظم الاطباء). آوازه. (برهان قاطم): 


باقی به قول شاعر طوس است در جهان 
ناموس شیر مردی کاووس و تهمتن. 
سلمان ساوچی. 

||ادعاء کبر. عجب. خودیسندی. نخوت. 
خودستائی: 
اگربا نام و با ناموس باشی 
نباشی مرد ره سالوس باشی. ‏ ناصرخرو. 
گویدخاقانیا این همه ناموس چیست 
نه هرکه دو ببت گفت لقب ز خاقان برد. 

جمالالٌین عبدالرزاق. 
ای دوای نخوت و ناموس ما . 
ای تو افلاطون و جالینوس ما. مولوی. 
چون بگوئی جاهلم تعلیم ده 
این چنین انصاف از ناسوس به. مولوی. 
بزرگی به ناموس و گفتار نیست 
بلندی به دعوی و پندار نیست. سعدی. 


روزی بدرآیم من از این پردة ناموس 
هر جاکه بتی چون تو ببینم بپرستم. ‏ سعدی. 
نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس 
بلند بانگ چه سود و میان‌تهی چو درای. 
سعدی: 
و نیز رجوع به ناموس‌گر شود. || آسرو. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). عزت. 
نیکنامی. قدر. سرفرازی. (ناظم الاطباء). 
نیکنامی. (غیاث اللفات). حرست. عرض. 
اعتبار: هرمط عرضه؛ درید ناموس وی را و 
زشت گردانید. هرد؛ طعن کردن در ناموس 
کسی, تهتیر؛ زشت گردانیدن ناموس کسی راء 
هتر؛ زشت گردانیدن ناموس کسی را. ابترک 
فی عرضه؛ عیب کرد در ناموس او و دشنام 
داد.(منتهی الارب). 
< تاموس شکستن؛ بی قدر و اعتبار کسردن. 
رسوا کردن. از قدر و قیمت و رواج انداختن. 
بی‌رونق کسردن. بی‌حرمت کردن: پس 
زردشت گشتاسب را بفرمود که با خسرزاسب 
صلح کرده‌ای که او ترا دشمن است وه 
جادوئی ایدون نموده است رعیت خویش را 
که‌گشتاسب چا کر من است وءاسبی از 
مرکوبان خاص خویش برسم نوبت خدمت 
بدر من فرستاده است با رکیب‌دار خاص را تا 
نوبت خدمت من دارد. کس بفرست تا ترا 
معلوم شود. گشتاسب معتمدی را بقرستاد 
بعرف این حال, بازآمد و گفت: مرکوب 
خاص تو دیدم با رکیب‌دار تو بر در او به نوبت 
استاده و از او پرسیدم که اینجا چه میکنی؟ 
مرا جواب داد که مرا ملک گشتاسب ایین 
فرستاده است تا برسم خدمت این اسب را به 
نوبت اینجا بدارم. گشتاسب چون این بشنید 


نامی س. 
تافته شد. زردشت او را فرمود که با خرزاسب 
حرب کن. با او صلح نشاید کردن و آن اسب 
نوبت را از درگاه او دور کن و ناموس او 
بشکن که او جادوست. گشتاسب قرمان 
زردشت کرد و صلح میان خویشتن و 
خرزاسب پشکست و کس فرستاد کین اسب 
من و نوبت‌دار از در خویش دور کن و حرب 
مرا بیارای. (ترجمة طبری پلعمی). پادشاه را 
خشم آمد و گفت اینهمه گناه من است که 
رعیت را چنین مستولی بکرده‌ام بعد از اين داد 
و عدل تباید کردن و الا پادشاهی را ناموس 
شکنته شود. (اسکندرنامه خطی). 
همه ناموس غزئین را به یک آهنگ بشکستی 
شجاعت رامیان بستی و نصرت را گشادی در. 
امیرمعزی. 
شکر ز لعل تو در لولژ خوشاب شکست 
صبا به زلف تو ناموس مشک ناب شکست. 
اثیر اخسیکتی. 
هرکه لمل شکرینش دید گو نامش مبر 
زآن سب کز نام او ناموس شکر بشکند. 
مجیر بیلقانی. 
به اقبال شه راه بربتمش 
همه تام و ناموس بشکستمش:. نظامی. 
و بر عقب ایشان لشکر تا دینور برفت ناموس 
ایشان شکسته شد. (جهانگشای جوینی). 
کرشمه‌ای‌کن و یازار ساحری بشکن 
به غمزه رونق و نأموس سامری بشکن. 
حافظ, 
برداشتن ناموس؛ ناموس بردن. رجوع به 
همین ترکیب شود: در عهد او جماعتی از 
نامتمدان خوارج ستی لقب خواستند که 
خاندان عباسیان را حرمت و ناموس بردارند. 
( کتاب النقض ص ۴۱۳). 
- پردن ناموس؛ بی‌آبرو کردن کسی راء هتک 
حرمت کردن: 
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند 
عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند. حافظ, 
- بناموس؛ برای حفظ ظاهر. پاس حیثیت و 
آبرو را 
برسته بناموس دوالی به میان ران 
حقا که دوالی است که نامش ذ کر آمد. 
سوزنی. 
رعایت ناموس؛ پاس آبرو. حفظ صورت 
ظاحر؛ 
از برای رعایت ناموس 
می‌کشم بر گرسنگی آروغ. ابن‌یمین. 
رفتن ناموس: بی‌اعتبار و یی‌حرمت شدن: 
سدیر و خورتق را از حسن میانی آن تاموس 
میرفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۲۱ 
تخواست که خارق آن حشمت و هاتک آن 
پرده او باشد و ناموس آن ملک بر دست او 
برود. (ترجم تاریخ یمینی ص ۱۶۶). 


تاموّین اکن 


عرض و ناموس گفتن؛ قعل اتباعی است 
به‌معنی دشنام عرض دادن کسی را. (یادداشت 
مولف). 

- ناموس و نام؛ حیثیت و اعتبار و شهرت و 
آرازه: 

همه کار جهان ناموس و نام است 

وگرنه نیم نان روزی تمام است. عطار. 
که‌لمنت بر این نسل ناپا ک‌باد 

که‌نامند و ناموس و زرقد و باد. سعدی 
بکن خرقة نام و ناموس و زرق 

که‌عاجز بود مرد با جامه غرق. سعدی. 
تا موجب دوام تام و ناموس گردد. (جامع 
التواریخ رشیدی), 

-ناموس و ننگ؛ نام و ننگ: 

روز مصاف و گه ناموس و نگ 

هر یکی از ما چو یکی اژدهاست. فرخی. 


ا|تسوقع حرست از خلق داشتن. (غیاث 
اللفات). ||جنگ و جدال. (از برهان قاطع). 
جنگ. (آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ناموسگاه شود. || فضیحت. بدنامی, رسوائی. 
|| خجالت. شرمساری. عار و حیا. (ناظم 
الاطباء. ||عصمت. عفت." از برهان قاطع) 
(غیاث اللفات). شرم و عصمت. (بهار عجم). 
شرم. عصمت. عفت. (آنندرا اج عصمت. 
پارسائی. پا کدامنی. عفت. عفاف. (ناظم 
الاطاء). حیا, عفت. رجوع به ناموس پرست 
شود. 

-بی‌ناموس: بی‌عفت. بی‌حیا, 

||صاحب سرا و خانه و منزل باشد. (برهان 
قاطع). خداوند خانه و سرای. خداوند منزل. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح قلفه) در فل‌فه, 
قانون. حکم. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
سنتی که حکما نهند عامه را برای مصلحتی. 
(یادداشت مولف). ||زوجه و زن‌های متعلق به 
یک مرد. مثل مادر و خواهر و دختر و جز 
آنها. (فرهنگ نظام). مادگان از یک خانوار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ناموس پرست شود. 
ناموس ا کبر. زس آب ] () جبرئیل. 
(اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (السامی). 
کنایه از جبرئیل است. (سرهان قاطم). لقب 
جبرئیل علیهالسلام. (از آنندراج) (از مهذب 
الاسماء) (غیاث اللغات). مرحوم دهخدا 
چنین یادداشت کرده‌اند: کلم یوتانی است " و 
به‌معنی جبرئیل نیست و اين معنی جبرئیل را 
به غلط از اين حدیت فهم کرده‌اند: حدلتی 
احمدین عشمان المعروف بأبی‌الجوزا»... قال 
رسولاله... ثم قال: اقرأء قلت: ما أقرا... قال: 
اقا باسم ریک الذی خلق. فقرأت, فأتیت 
خدیجة نقلت لقد اشفقت علی نفسی... ثم 
انطلت بی الی ورقةبن نوفل‌بن اسد. قالت 
اسمع من این اخیک. فألنی فاخیرته خبری 
فقال هذا الناموس الذی انزل علی موسیین 


عسمران [تاریخ مسحمدین جریر طبری ], 
ورقتین توفل. مرادش همان قانون خدای 
یکانه‌پرستی بود و «هذا» به «خبر» راجع 
است نه «جبرئیل». ولی چون تصور رفته 
است که مرجع ضمیر جبرئیل است ناموس و 
سپس ناموس ا کبر را لقب جبرئیل یا نام او 
گفته‌اند.(یادداشت مولف). ||(ترکیب وصفی: | 
مرکب) قاعده و دستور بزرگ و شریعت, چرا 
که در لفت حکما ناموس بهمعتی تدییر و 
سیاست است. (آنتدراج) (از غیاث اللغات), 
ناموسالا کیر. (شل أتِ] (خ) جبرتیل. 
ناموس | کیر.رجوع به تاموس | کبر شود. 
ناموس پرست. [پ ز](ف مرکب) غیور. 
که‌از عرض خویش دفاع کند. ذاند. 
ناموس پرستی. [پٍ رَ] (حامص مرکب) 
غیرت. عمل تأموس‌پرست. 
تاموس ۵3. [د] (ج) از دهات دهستان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل 
است, در ۶هزارگزی شمال غربی آمل بر کثار 
جاده امل به مسحموداباد. در دشت معتدل 
مرطوب واقع است و ۸۰ تن سکنه دارد. اهالی 
آنجا فارسی را به لهج مازندرانی تکلم 
مکنند. آبش از چشمة بولید و رودخانة هراز 
تأمین ميشود. محصولش برنج و حبوبات.و 
شغل مردمش زراعت است. راه صالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳ و رجوع به 
سفرنامة مازندران و استراباد ص ۱۵۱ شود. 
ناموسگاه. (| مسرکب) کنایه از جنگ‌گاه 
باشد. چه ناموس به‌معنی جنگ هم آنده 
است. (برهان قاطع) (آنندراج). میدان جنگ. 
رزمگاه. (ناظم الاطباء). جنگگاه. و هنگامة 
مردآزمائی. (فرهنگ خطی). 


تامو شگر. (گ] (ص مرکب) دعوی‌دار. 
اهل ادعا. مدعی: 

عیب خرند این دو سه ناموس‌گر 

بی‌هنر و بر هتر افوس‌گر, نظامی, 


ناموسه. [س ] (ع |) خوابگاه شیر. (منتهی 
الارب). عریسةالاسد. (معجم متن اللفت) 
(اقرب الموارد). 

ناموسی. (ص نبی) منسوب به ناموس, نام 
تیک و نیکنامی. (ازناظم الاطباء). 
پی‌ناموسی؛ رسوائی. بدنامی. (از نداظم 
الاطباء). فضحت. پاس ناموس دیگران 
نداشتن. به ناموس و حرم دیگران تجاوز 
کردن.بی‌عفتی. بی‌عفافی. بدچشمی. ناپا کی. 
||امر ناموسی؛ کار حیئیتی و شرفی. 
|| پردگیان. تازنیتان: 
کجا پای دارند با روسیان 

چنین نازنتان و ناموسیان. نظامی. 

ناموسية. [سی یَ] (ع[) لفت عامیانة عربی 
است. پارچه‌ای که بر سر ناموس [اهل حرم] 
افک ند پنهان داشتن روی او را از چشم 


نام و نشان. ‏ ۲۲۲۵۷ 


نامحرمان و فصیح آن کله است. (از معجم 
متن اللغةا. 
ناموضع. ( ض ] (ق مرکب) نه به وضع 
خویش. نه بجای خود. تایجایگاه. پی‌جا؛ 
نرد خدمت چون به ناموضع بباخت 
شیر سنگین را شقی شیری شناخت. مولوی. 
ناموفق. [م وف فَ] (ص مس رکب) 
مواق‌نگنته. توفیقنایافته. ناکامروا 
ظفر نایافته. 
فا و کام. () (ترکیب عطفی, | مرکب) 
نامداری و کامروائی؛ 
ز گیتی براو نام و کام اندکی است 
ورا مرگ با زندگانی یکی است. 
ز قیصر پدر مادر شیرنام 
که‌پاینده باد ابر او نام و کام. 
کجا آنکه بر کوه بودش کنام 
بریده ز آرام و از کام و نام, 
هر ساعتی بشارت دادی مرا خرد 
کاین حله مر ترا برساند یه نام و کام. ‏ فرخی. 
نام‌ولان. [و] (اخ) دهی است از دهستان 
حسن‌وند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباده 
در ۱۱ هزارگ‌زی جنوب غربی اشتر و 
هزارگزی مفرب جادء شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه در جلگة سردسیر وافع است و 
۰ تن سکنه دارد. آیش از سراب امیری 
تامین میشود. محصولش غلات. برنج» 
حبوبات, لبنیات و پشم و شغل صردمش 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. اين 
ده شامل دو قسمت به نام‌های نام‌ولان بالا و 
نام‌ولان پائین است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
نام و فان. [] (ترکیب عطفی, [مرکب) جاه 
و مال. مکنت و ثروت: 
ای من ز دولت تو شده مردم 
وز جاه تو رسید» به نام و نان. 
همه جهان ز پی نام و نان دوند همی 
ز خدمت تو همی نام حاصل امد و نان. 
۱ فرخی, 
نام و نان است مراد همه خلق از همه شفل. 
ازرقی. 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 


بحرکفا از کرم در همه عالم توئی 

کاهل‌هنر راز تست قاعده نام و نان. . 
خاقانی. 

آسمان گرید بر آنان کز درش برگشته‌اند 

پیش غیری جان به طمع نام و نان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
فام و نشان. (م ن ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 

هویت. عنوان. اسم و رسم: 


۱-به این معنی امروزه بیشتر متدارل است. 
(حاشیة برهان قاطع دکتر معین). 
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۸ نام و ننگ. 


که‌دانست نام و نشان فرود 

کزاو شاه را دل بخواهد شخود. 

بپرسید از ایشان یکی راهبان 

که‌با من بگوئید نام و نشان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 

نگذرد چندی کاندر همه آفاق جهان 

نگذارد همی از دشمن شه نام و نخان. 

فرخی. 

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 

سر ما خاک‌ره پر مفان خواهد بود. حافظ. 

-به نام و نشان رسیدن؛ صاحب اسم و رسم 


فردوسی. 


شدن. به تشخص رسیدن. صاحب عنوان و 

اعبار و نام و آوازه گشتن: 

نام و نشان صدر گرفت این خجسته شاه 

کزوی هزار صدر به نام و نشان رسید. 
سوزنی. 

بی نام و نشان؛ گمام. نامعروف. ناشناس. 

غیرمعتون. که سرشناس و صاحب اسم و رسم 

و آوازه‌ای نیست؛ 

یا کرده ز نام من بی نام و نشان یاد 

کلک گهرافشان به کف فخر بشر برء 


صاشین 
-بی نام و نشان شدن؛ فنا شدن. محو و تست 
و نابود گشتن: ۲ 

هر کجا سکه شد به نام و نشانش 

بخل بی نام و بی نشان باشد. انوری. 


- || قراموش گشتن. از نظرها افتادن. 
|اسجل. فرهنگتان اين کلمه را به جای 
سجل اختیار کرده است: نام و نشان هر کس 
وله خن اختن اوست. (از لفات 
فرهنگستان). 
نام و ننگت. (م نْ] (ترکیب عطفی, !مرکب) 


آیرو, حیثیت. اعتبار؛ 

سپه را بدوی است فرمان جنگ 

بدو بازگردد همه نام و تنگ. فردوسی. 

که‌چون او نبودهست شاهی به جنگ 

نه در بخشش و کوشش و نام و نگ. 
فردوسی. 

دل من به جوش آید از نام و تنگ 

به هنگام بزم اندر آیم به چنگ. فردوسی. 

ز بهر زن و زاده و نام و ننگ 

هراسان بودسر نپیچد ز جنگ. . فردوسی. 

پنهان گریم ز چشم مردم 

زیراکه جهان نام و ننگ است. انوری. 

نه خاقانيم نام گم کن مرا 

که‌شد نام و ننگی که من داشتم. ‏ خاقانی. 

گرمرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن 

ما ننگ خاص و عامیم از ننگ ما حذر کن. 

عطار. 


پس کم زنی استاد شد بی خانه و بنیاد شد 
از نام و تنگ 1 بد نیک است این بدنام ماء 
عطار. 


0 


تاکی سر نام و ننگ داریم 

زیر که نه مرد ننگ و تأمیم. عطار. 

فخری که از وسیلت دونی به تو رسد 

گرنام و ننگ داری از آن قخر عار دار. 
آوحدی, 

ای دل مباش اينهمه در فکر نام و نگ 

اک 

زرگر اصنهانی. 

عقل گوید عشق را بدنامی است 

عشق را پروای نام و نگ نیست. وصال. 

هجوم عشق دل را تنگ دارد 

کجا پروای نام و نگ دارد. وصال 

-نام و ننگ جستن: 

نه استاد کس پیش او در په جنگ 

نجستند با ار یکی نام و ننگ. . فردوسی. 

کی‌با ستاره نکوشد به جنگ 

نه با آسمان جت کس نام و ننگ, 
فردوسی, 

به میدان فرستید با ساز جنگ 

بجوئد نزدیک ما نام و ننگ. فردوسی. 

اما نفس خشم‌گیرنده با وی است نام و ننگ 


جستن و ستم نا کشیدن و چون بر وی ظلم 
کنند به انتقام مشغول بودن. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۶). 

چه خوش کاری است نام و ننگ جستن 
زبان مردم بیگانه بستن. 

با نام و ننگ؛ باغیرت: 

نکردی به شهر مداین درنگ 

دلاورسری بود با نام و نگ. فردوسی. 
روز نام و ننگ؛ روز جنگ. روز هنرنمائی 
و زورآزمائی: 

به وقت کارزار خصم و روز نام و ننگ او 


قلک برگردن آویزد شغا و نیم‌لنگ او. 

: فرخی. 
نام و ننگ آوردن؛ کب اعستبار کردن. 
آوازه و شهرت به ست آوردن؛ 
سران سواران به جنگ آورد 
بر آن دشت بر نام و ننگ آورد. . فردوسی. 
نام و ننگ راو بهر نام و تگ؛ پاس آبرو را 
برای حفظ حیثیت: 
با من ز شرم جنگ نیارست کرد هیچ 
وز بهر نام و تنگ یکی تیغ برکشید. " 

بشار مرغزی. 


نامو‌ید. (م عن ق] (ص مرکب) بی‌تأیید. 
ناموفق. تایيدناشده. مقابل موید. رجوع به 
موید شود. 

فامویه. (ی /ي] (ص) زنی را گویند که بفیر 
از یک شوهر ندیده و به مرد دیگر نرسیده 
باشد و میان او و شوهرش نهایت الفت و 
محبت و اتحاد باشد. (برهان قاطم) ۲ (از 
جهانگیری)" (از آنندراج) (از انجمن آر), 
زنی که یک شوهر بیش ندیده. زن مهربان به 


نامه. 


شوهر. (از ناظم الاطباء). و رجوع یه فرهنگ 
رشیدی و انجمن‌آراو آنندراج شود. 
نامة. [نام ] (ع ص, !) تأنیث نام است. (از 
اقسرب الصوارد). رجوع به نام شود. 
| حیاتاتقس. (اقرب الموارد) (معجم متن 
اللغة). حیات نفس. (متهی الارب). ||احس و 
حرکة. نأمة. (اقرب الموارد) (معجم متن اللفة) 
حس, جنیش. (متتهی الارب). معروفتر آن 
تأمة [با همزه] است. (معجم متن اللفق). 
||اسکت له نامته؛ ای امامة. (منتهی الارب). 
جرسه و ماینم علیه من حرکته: اماته. (اقرب 
الموارد). 
نامه. [ /2) () پهلوی «نامک» ۳ (< کتاب) 
مأخوذ از «نام» کردی «نامه» ۴ (< مراسله) 
(از حاشية برهان قتاطع ج معین). مکتوب. 
قرطاس قرطس. (منتهی الارب), کتابت. 
(برهان قاطع). (آتدراج) (انجمن آر). کاغذی 
که‌به نام کی نوشته شود. (فرهنگ نظام). 
نوشته. مکتوب. رقعه. تعلیقه. خط. کتابت. 
(ناظم الاطباء). مراسله. مرقومه. (لفات 
فرهنگتان). رقیمه. کاغة که به کسی 


توینده 

سخن نیز تشنید و نامه تخواند 

مرا پیش تختش به پایان نشاند. . فردوسی. 
سرنامه بود از نخشت آفرین 

ز دادار بر شهریار زمین. فردوسی, 
فرستاده امد چو باد دمان 

رسانید نامه بر پهلوان. فردوسی. 
نامه نانوشته برخوائد 

خاطر پا ک‌او به روز هزار. فرخی. 
نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 

تیغ زند نیک و بهنه بازد و چوگان. . فرخی. 
همچو نوباوه برنهد بر چشم 

نام او خلیفة بفداد. فرخی: 


۱-رشیدی گوید: «معنی ترکیبی آن منسوب به 
«نام» یعنی در آن کار نامدار و نامور گشته»» 
شاید از: نام +ویه (پوند) < ۵ که معرب آن 
ویه (به فتح واو) است. مانند شیرویه. سیبویه» 
مسکریه. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۲ -ملف فرهنگ نظام در معنی ناموبه با نقل 
از جهانگیری که: «زنی را گویند که جبز یک 
شری به مرد دیگری نرسیده باشد و میان او و . 
شری او نهایت محبت و اتحاد بود و آن را به 
هندی سها گن گویند. حکیم سنائی فرماید: 
صولت او در آن صف ناورد 

زن نامویه برکند از مرد. 

وی می‌افزاید: در هندی سها گن زن شوهردار 
است, شرط دیگری ندارد و لفظ نامریه هم 
مرکب از نا [:نه ]و مویه [: زاری ] است و 
به‌معنی زنی که مویه‌نکرده و شوهردار است و 
معنی شعر این است که ممدوح در جنگ زن 
شوهردار رابی‌شوهر می‌کند. 


3 - 4 - 6. 


نامه. 


خواجه گفت: هنوز چیزی نشده است نامه‌ها 
توشت به انکار وی و ملامت. (تاریخ بمهقی 
ص ۲۹۴). نماز دیگر وزیر و استادم برگشتد 
به دیوان و مرا بخواندند و نامه نسخت کردن 
گرفتم.(تاریخ ببهقی ص۳۷۹). 
چو دیر ایدت پاسخ نامه باز 
بدان کاوفتاده‌ست کاری دراز. اسدی. 
به نامه درشتی فراوان مگوی 
که تنگی دل شاه دانند از اوی. 
نیست بر عقل میر هیچ دلیل 
راهبرتر ز نامه‌های دبیر. تم وه 
اینک پدژت نام چرخت سوی تو 


اسدی. 


مر قعل چرخ را جز از اين نامه برمخوان. 
تخر خروم 

دل تو نامه عقل و سخشت عنوان است 

بکوش سخت و نکو کن ز نامه عنوان را. 
ناصرخسرو. 

نامه نوشتم به خون دیده ولیکن 

هیچ نماند ز خون دید گریان. 

تو باز به صحبت من ای جان جهان 

چون نامه دوروئی و چو خامه دوزبان. 

۱ عبدالواسم. 

آن روز که جان نام عشق تو بخواند 

دل دست ز جان بت و دامن بنشاند. 


بوالقرج. 


اتوری, 
چون سوی تو نامه‌ای نوم ز نخست 
یا از پی قاصدی کمر بندم چست. خاقانی. 
این سربه‌مهر نامه به آن دلستان رسان 
کس‌را خبر مکن که کجا می‌ف رستست. 
خاقانی. 
هر تقطه که از نوک خامة او بر دیباچة نامه 
می‌چکید خالی بود بر روی فضل. (ترجسمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۶). 
دیر شد تا نامه‌ای از تو نیامد سوی ما 
گرچه چندین قاصدان نامه‌بر بازآمدند. 
کمالاسماعیل. 
وصول نامذ فتح و فروغ روی ظفر 
به پیک تیر و رخ تیغ خوتفشان باشد. 
اثر اومانی. 
مهر از سر نامه برگرفتم 
گفتی که سر گلابدان انست. 
گوینده‌راچه غم که نصیحت قبول نست 


سعدی. 


گزنامه رد کنند گاه رسول یست. ‏ نعدی, ‏ 


نامه سهل است نوشتن به تولیکن ترسم 
که‌تو آن نامه نخوانی که در آن تام من است. 


اوحدی. 
آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی 
گردون‌ورق هتی ما درننوشتی. حافظ. 
صد نامه فرستادم و آن پیک سواران 
پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد. حافظ. 
ما چو دوریم از درت آخر گهی 
نامه‌ای بنویس و پیغامی بده. شاهی. 


چون محرم رازی به جهان یافت نشد 
با نلمه و خامه درد دل می‌گویم. 
چون ز سوز دل خود نامه نویسیم به یار 
الف آه بود نامه پیچيدة ما. 

مشفقی تاجیکستانی. 
کرده تحریر غمت در نامه هر جامشفقی 
خامه او همچو نی در نا زار آمده‌ست. 


مشفقی. 


زبس در نامه شرح آرزومندی رقم کردم 
قلم شد سرگران از نام مهر و وفای من. 


مشفقی. 


چون قلم سوختی از آتش دل نام من 
| گراز آب دو چشمم نشدی تر کاغذ. 


هلالی. 


در فراقت مینویسم نامه و از دست من 
خامه خون میگرید و خط خاک بر سر میکند. 


فیضی. 


آنکه صد نام ما دید و جوابی ننوشت 
سطری از غیر نیامد که کتابی ننوشت. 


نظیری. 


در وصالی که شود زود مر مزه نست 
چند روزی بمیان نامه و پیقام خوش است. 


طالب. 


من که باشم کز چو من بیقدر یاد آورده‌ای 
نامه از رشک همین معنی به خود پیچیده است. 


کلم 


تا رفت بدو نام لوشته فرستم 
یعنی که ز هجران توام دیده سفید است. 


کب 


بوسه را در نامه می‌پیچد برای دیگران 
آنکه میدارد دریغ از عاشقان پیقام راء 


عانيد 


قاصدان را یک قلم نومید کردن خوب نت 
نامه ما پاره کردن داشت گر خواندن نداشت. 


صالب. 


ز هر کس نامه‌ای آید زند چون شاخ گل بر سر 
همین آن سنگدل مکتوب ما را پاره می‌سازد. 


صائب. 
که‌نامهٌ من مسکین برد به سلطانی 
که‌ره به بام ندارد کبوتر حرمش. 

عاشی اصنهانی. 


نام ما رااگراز نگ نتوانی گرفت ‏ * 


میتوان از عجز قاصد یافتن پیغام ما. عاشق. 


قاصد ادای نامه تواند نه عرض شوق 
حیف از زبان که بال کبوتر نمیشود. 


امیتی شاملو. 


تا چند ز خون مژء در کوی تو احباب 
صد نامه نویسند و جواب از تو نخواهند. 


فروغی. 


آخر سر ما را به مکاقات بریدند 


در تامة او پس که سر خامه بريديم. فروغی. 


پیک دلارا رام دی درا آمدم از در 


دزی 


نامه. ‏ ۲۲۲۵۹ 
نامه‌ای آورد سربه‌مهر ز دلیر. قاآنی. 
چون شرح اشتیاق نویسم که نامه را 
شوید سرشک و گریه امانم نمی‌دهد. 
دهقان سامانی. 
چگونه نامه توانم نوشت بر محبوب 
که‌اشک دیده من ششو کند مکتوب. 
دهقان. 
ز شیرین بر زبانش نام هم نیست 
سزای نامه و پیفام هم یست. وصال. 
فرستی نامه‌ای همراه او نیز 
عباراتی سراسر شکو آمیز. وصال, 
به افون رای خسرو را بر آن دافت 
که‌می‌باید به شیرین نامه بنگاشت. وصال. 
هزار نامه نوشتی به دیگران ز وفا 
به نام ما ننهادی به کاغذی قلمی, 
طایر شیرازی. 


برای آنکه از شوق ار نمیرم میرم از غیرت 
جواب نامه‌ام را از خط اغیار بنویسد. طایر. 
ز سوز عشق هرگه می‌نویسم نامه دلبر را 
فد از نامه‌ام آتش پر و بال کبوتر را 
طایر. 
در اتظار تو مرغی گر از سرم گذرد 
ز جاجهم که مگر نامهای رسید از تو, 
لانی. 
بگیر از دست قاصد نامه‌ای را گر نمی‌خوانی 
ندارد گرچه وا کردن‌بهم پیچیدنی دارد. 
راقم. 
صد نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی 
این هم که جوابی نتویسند جوابي است. 
راغب تبریزی. 
نشان يافتن صد هزار مضمون است 
نخوانده نامه ما را چو دوست پاره کند. 
جعفر ساوه‌ای. 
جواب نامه‌ای از بس ز جانان دیر می‌اید 
جوان گر می‌رود قاصد به کویش پیر می‌آید. 
معلوم شبستری. 
بسی خشنود می‌آید بسویم قاصدش گویا 
که غیر از نامه حرفی از زبان یار هم دارد. 
میلی, 
چو خواهم نامه‌ات بر بال مرغ نامه‌بر بندم 
نخت از رشک مرغ نامهیر را بال بربندم. 
عذری. 
خواهی ای قاصد اگرنامه تو خوانده شود 
به که پیشش ببهی نامه و نامم نبری. 
محید میرک صالح. 
مبادا سیل اشکم محو سازد حرفی از نامه 
به دستی نامه از قاصد به دستی چشم تر گیرم. 
هدایت. 
زشوق آن خط مشکین چو مهر از نامه برگیرم 
اگرصد بار خوانم تا به پایانش ز سر گیرم. 
هدایت. 


درد دل را حالیا در نامه می‌پیچم که کاش * 


۰ نامه‌آور. 


دل به درد آید ترا یر حال غم انگیز ما, 
ممتاز. 

تو قاصد ار نفرستی و نامه تنویسی 
از این طرف که منم راه کاروان باز است. 

قانمین: 
رسید قاصدم از پیش یار و میگوید 
گرفت‌نامه و از هم درید و هیچ نگفت. ؟ 
خرم آن دم که ز در قاصد دلدار آید 
نامه ناخوانده هنوز از عقبی یار اید. 1 
از برای نامه ما قاصدی در کار یت 
کاروان اشک ما متزل به منزل میرود. 1 
ندارد نامه‌ای قاصد به کف اما ز کوی او 
بسی خرسند می‌آید ندانم چیست پیفامش, 
احوال ما ز حوصله نامه پیش بود 
برخی از آن به بال کبوتر نوشتهايم. 
نام من میرود نزدیک دوست 
کاشکی من نامه خود بودمی. 1 
مردم دیده به پای قلم افتد هر دم 
کهمرانقطة حرفی کن وپانامه فرسته ‏ ؟ 
منت از بال کبوتر نکشم ای صیاد 
خودبخود نام من شوق پریدن دارد. 
|اکتاب. همچون شاهنامه و فرس‌نامه و 
بازنامه و امثال آن. (برهان قاطع). کتاب, 
(آنندراج) (جهانگیری) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). هر نوشته و کتاب مثل شاهنامه و 
مرزبان‌نامه. (فرهنگ نظام) صحیفه. (مهذب 
الاسماء). کتاب. صحیفه. (الامی). سفر, قط. 
(ترجمان القرآن. سفر. طرس. (دهار). ذبر, 
کتاب. قط. مليکة. لسان. شَفّه. صحیفه 
(متهی الارب): 
سرانجام آغاز اين نامه کرد 
جوان بود چون سی و سه ساله مرد. 


1 


پزشگور: 
بگویش که من نامه نفزنا ک! 
فرازآوریدستم از مفز پا ک. بوشکور. 
بدین نامه من دست کردم دراز 
به نام شهنشاه گردن‌فراز. فردوسی. 
یکی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدان اندرون داستان. فردوسی. 


تبیند کسی نامه پارسی 

نوشته به ابیات صد بار سی. 

فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۴۷۷). 

باغ چون مجلس کری شده پر حور و پری 

راغ چون نام مانی شده پر نقش و صور. 
فرخی. 

نامه مانی با نامة تو واژ است 

شعر خوارزمی با شعر تو لامانی. 

گویندنختین سخن از نامة پازند 

آن است که با مردم بداصل مپيوند. 


نامه شاهان عجم پیش خواه 
یکره بر خود به تأمل بخوان. تاصرخسرو. 
ز نامه‌های کهن نام خسروان برخوان 


یکی جریدة پیشینیان به پیش آور. 

۲ ناصرخسرو. 
بخوان آن نامه کاندر نامه خویش 
نشان دادت بی آن مرد تازی. ناصرخسرو. 
کی‌بود چون فتح سلطان داستان کودکان 
نام مانی کجا چون مصحف قرآن بود. 


2 امیر معزی. 
برگل نو زندواف مطربی آغاز کرد 
خواند به الحان خوش نام پازند و زند. 
سوزنی. 
- نامه اعمال؛ نامه‌ای که فرشتگان نیک و بد 
هرکس رادر آن نویسند؛ 
تا به هنگام خواندن نامه 
خجلی نایدت به روز نشور. . ناصرخسرو. 
پیشتر آنکه از این خانه بخوانندم 
نامةٌ خویش هم آمروز فروخوانم. 
ناصر خسرو. 
به نامه درون جمله نیکی نویس 
که‌در دست تست ای برادر قلم. 
۱ تاضر خترو 
آن نامه نشان روسیاهی است 
امش چو نوشته شد گواهی است. نظامی. 
نی چو حا کم اوست گرد او مگرد 
تا شوی نامه‌سیاه و روی‌زرد. مولوی. 
بدگمان باشد همیشه زشت‌کار 
نامةٌ خود خواند اندر حق یار. مولوی. 


نام عیب کسان گیرم که برخوانی چو آب 
نیم حرف از نام خود برنمی‌خوانی چه سود. 


آوحدی. 
سیه شد نامه ما تا بحدی 
که‌نبود از سفیدی جای مدی. وحشی. 
متم چون نام خود روسیاهی 
سیه‌رومانده‌ای بی روی و راهی. وحشی. 
بروز حشر که اعمال خویش عرضه دهند 
سواد زلف بتان نامه سیاه من است. قاانی, 
رجوع به نامه‌سیاه شود. 


||فرمان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). حکم. 
منشور پادشاهان. (آنندراج) (انجمن آرا؛ 
ای خروی که نزد همه خروان دهر 


بر نام و نام تو نوا و فرسته شد. دقیقی. 

و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده. (تاریخ 

بهقی ص ۳۷۶ ۹ 

نامه آزادی آمدست سوی من 

پتهان درشد ز خلق در دل و جانم. 
تارف زو 

روزنامه؛ جریده. مجله. در تداول امروز: 

مطبوعاتی که به صورت روزانه یا هفتگی یا 

ماحانه نشر شود. 


|| دستورالعمل. سرمشق. (ناظم الاطباء) 
|اخط تعلیق را نیز گویند به اعتبار اینکه 
اجکام و فراسین رابه آن خط مینویسند. 
(برهان قاطم). خط تملیق. (ناظم الاطیاء). 


نام باستان. 


یه‌معتی سیلاب هم آمده است.۲ (برهان 
قاطم). سيلاب. توجبه. | آنینه. مرآت. (ناظم 
الاطیاء) 

ترکیب‌ها: 

- آئین‌نامه. اجار‌نامه. اجازه‌نامه. اندرزنامه. 
بارنامه. بازنامه. باخنامه. بخشنامه. برنامه. 
بسیان‌نامه. بیزاری‌نامه. بیع‌نامه. پندنامه 
تلیت‌نامه. توبه‌نامه. خدای‌نامه. خوابنامه. 
دعانامه. دعوت‌نامه. روزنامه. روشیی‌نامه. 
زیارت‌نامه. ساقی‌نامه. سالنامه. سفرنامه. 
بسوکنامه. سوگندنامه, شاهنامه, شبنامه, 
شناسنامه. شهادتنامه. صلع‌نامه. طلاقنامه. 
عقدنامه. عایت‌نامه. فالنامه. کارنامه. 
کابیین‌نامه. گاهنامه. گذرنامه. گزارش‌نامه. 
گزارن‌امه. گزاره‌نامه. گشادنامه. گنج‌نامه. 
گواهی‌نامه. لعنت‌نامه. لفت‌نامه. مرامنامه, 
مغنی‌نامه. مناقب‌نامه. منقبت‌نامه. نظامنامه. 
نفرین‌نامه. ننکنامه. ورنامه. وصیت‌نامد. 
وکالت‌نامه. 

نامه اسرار؛ نامه اعمال. رجوع به‌ نامه 
اعمال شود 

خوانند بر تو نام اسرار بی‌حروف 

دانند کرده‌های تو بی آنکه بنگرند. 

ناصرخسرو. 

نامة ایزدی؛ کلامنّه. کتاباله. قران. 
نامه خاقانی؛ فرمان پادشاهی. (ناظم 
الاطیاء). 

سنامة دلگشا؛ مکتوبی که خوشحالی و سرور 
آرد. (ناظم الاطیام). 

نام همایون؛ فرمان همایون. (ناظم 
الاطباء), 
نامه آور. (م /م و] (لف مرکب) کی که 
مکتوب می‌آورد. پیک. قاصد. (ناظم 
الاطباء). آورندة نامه. نامه‌آورنده. نامه‌بر. 
نامه اممال. (2 /م ي آ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کتاب کردار و افعال. (ناظم الاطباء)/ 
آنچه ملکین موکلین بر هر تن از آدمی نوسند 
از اعمال زشت و نیکو یوم‌الحصاب راء 
(یادداشت مولف) 

چون قیر گشت نام اعمال من ز جرم 

بر من وبال جرم ز قطمیر و از نقیر. سوزنی. 
نامه باستان. ( / م ي ] (اخ) باستان‌نامه. 
رجوع به باستان‌نامه شود؛ 

پژوهنده نامة باستان 


که‌از مرزبانان زند داستان, فردوسی. 
کهن گشت این نام باستان 
زگفار و کردار آن راستان. فردوسی. 


۱-نل:نفز پا ک. 

۲ - در جهانگیری و به نقل از او در فرهنگ 
رشیدی آمده است. (حاشية برمان قاطع چ 
معین). 


نامه‌بر. 


نامه‌یر. [ع / مب ] (تف مرکب) آنکه مکتوب 
می‌برد. پیک. قاصد. (ناظم الاطیاء): 
دير شد تا نامه‌ای از تو یامد سوی ما 
گرچه چندین قاصدان نامه‌بر بازآمدند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
ای پیک نامه‌بر که خبر می‌بری به دوست 
یالیت | گربجای تو من بودمی رسول. 
سعدی. 
آن پیک نامه‌بر که رسید از دیار دوست 
آورد نامه‌ای ز خط مشکبار دوست. حافظ. 
- مرغ نامه‌یر؛ کبوتری که مکتوب می‌برد. 
(ناظم الاطباء): 
بردند عرض حال ترا مشفقی به دوست 
مرغان نامه‌بر به سخن میرسیده‌اند. مشفقی. 
شریک دولت خود را نمی‌توانم دید 
به چشم غیرت من مرخ نامه‌بر تیر است. 
صاکت: 
چو خواهم نامه‌ات بر بال مرغ نامه‌بر بندم 
نخست از رشک مرغٌ نامه‌بر را بال و پر بندم, 
عذری بیگدلی. 
نامه بستن. (۶ /م بت ] (مص مرکب) سر 
مکتوب را چسباندن و مهر کردن. (ناظم 
الاطباء). مکتوب را ختم کردن. 
نام چهارم. ۱ /م ي چ ر] (اخ) اشاره به 
فرقان است که قران باشد چه بعد از زبور و 
توراة و انجیل نازل شده است. (برهان قاطم) 
(آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
نامه خوان. (م /م خوا / خا] (نف مرکب) 
خوانندة نامه. آنکه نامه را میخواند. ||آنکه 
نامه اعمال خواند؛ 
چو فردا نامه‌خوانان نامه خواتد 
مو در کف نامه سر در پیش دیرم. 
باباطاهر عریان. 
||کتاب‌خوان. خوانندة کتاب. 
نامه‌دان. ۱ /۱(]0مسرکب) جزوکش. 
جزودان, تبگوئی که مکتوبات را در آن 
میگذارند. (ناظم الاطباء). 
امهربان. (مدز /۸ ر] (ص مس رکب) 
بی‌محبت. جفاً کار (تاظم الاطیاء) بی‌رحم. 
ستگدل. که مهربان و یامحبت نست. مقابل 
مهربان: 
زلفت به جادوئی بیرد هر کجا دلی است 
وآنگه به چشم و ایروی نامهریان دهد. 
ظهیر فاریابی. 
با او بگو که ای مه نامهربان من 
بازً که عاشقان تو مردند از انتظار. حافظ. 
ترک سر در هجر آن تامهربان خواهیم کرد 
تاب درد سر نداریم آنچنان خواهیم کرد. 
مراگر ترس جان خود نبودی نام آن مه را 
بت نامهربان و ظالم بی‌با ک‌مکردم. مشققی. 
بگویم راست؟ پر نامهربانی 


برنجی شیوء یاری ندانی. وحشی. 
بگوکای ماه بی‌عهر جفا کار 

بت نامهربان شوخ دلازار. وحشی. 
چو بیخود اید از جانی فغانی 

شود نامهربانی مهربانی. وصال. 
مچدار این چنین نامهربانم 

که‌رسم مهربانی را تدانم. وضال. 


امهربانی. [م<ر/ ر] (حامص مرکب) 
بی‌محبتی. جفا کاری. (ناظم الاطیاء). عمل و 
صفت نامهربان. مقابل مهربانی. رجوع به 
مهرباتی و نامهربان شود. 

نامهربانیی کردن. [مذز /م رک د] (مص 
مرکب) بی‌وفائی کردن. رجوع به نامهربان و 
نامهربانی شود. 

نامه‌رسان. [ع /2] (نف مرکب) رسانده 
نامه. قاصد. نامه‌بر. نامه‌آور. پیک: 
باد سحری نامه‌رسان من و تت 
ای باد چه مرغی که پرت باد درست. 

خافانی. 

نامه‌سفید. [ع / مس /س] (ص مرکب) 
صالع. نیک افعال. (آنندراج), مقابل نامه‌سياه. 

نامه‌سیاه. (2/2](ص مرکب) کسی که نامه 
اعمال وی سیاء و تیره باشد. (ناظم الاطباء). 
گنهکار:بدکار. بدعمل؛ٌ 
نی چو حا کم اوست گرد او مگرد 
تا شوی نامه‌سیاه و روی‌زرد. مولوی. 
من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه‌سیاه 
هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند. . حافظ. 

نامه‌سیاهی. [ /۶] (حسایص مرکب) 
نامه‌سیاه بودن. گنهکاری. تبهکاری. اثیم و 
گنهکار و بدعمل بودن. صفت نامه‌سیاه. 
رجوع به نامه‌سیاه شود. 

نامه سیه. [م /۸ یَدْ] (ص مرکب) نامه‌سیاه. 
رجوع به نامه‌سیاه شود. 

نامة عمل. (ع /م يع] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام اعمال 
ملک از بهر نامه عملت 
خویشتن وقف کرده بر تهلیل. 
رجوع به نامه اعمال شود. 

نامه نگار. (ع / نٍ ] (نف مرکب) نامه‌نویس. 
نگارند؛ نامه. رجوع به نامه‌نویس شود. 


آنوری. 


||روزنامه‌نگار. مدیر یا تویسنده جریده. 

نامه‌نگاری. [م / ۸ ن] (حامص مرکب) 
عمل نامه‌نگار. نامه‌نویسی. نامه نوشتن. 
کتابت. رجوع به نامه شود. |[روزنامه‌نویسی. 

نامه نوشتن. ( /)ٍن ات ] (مص مرکب) 
مکتوب نوشتن به کسی. (نداظم الاطباء). 
رجوع به نامه و شواهدی که در ذیل معانی 
اول نامه مذکور افتاده شود. 

نامه‌نویس. ( /م ن] (نف مرکب) آنکه 
مکتوب و نامه منویسد. کاتب. محرر. (ناظم 
الاطیاء). 


۲۲۲۶۱  .یمان‎ 


نامه تویسی. (م /م ن] (حامص مرکب) 
نامه نوشتن, شغل و عمل نامه‌نویس. 

نامه وو. 21 /م ] (ص مرکب) نامه‌بر. (ناطم 
الاطیاء). نامه آور. نامه‌رسان. 

ناممی. (ع ص) اسم فاعل از نُمو. (اقرب 
السوارد). رجوع به نموشود. |[بالنده. 
نموکننده. (برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام) (ناظم‌الاطباء) (غیاث اللفات). بالان. 
روینده. رویا. || شجر و نبات و حیوان و مقابل 
آن صامت است, از قبیل سنگ و غير آن. (از 
معجم متن اللفة). هر ذیروحی [اعم از نبات و 
حیوان ] که رشد و نمو کند. مقاپل صامت. 
||افزاینده. (السامی) (مهذب الاسماما, 
افزون‌شونده. گوالنده. (ناظم الاطیاء). گوالان, 
افزایش‌کتنده. ||اناجی. (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء).الاجی من هلکت. (معجم متن 
اللفت): 

ناهیی. (() مکتوب. کتاب. (ناظم الاطباءا, 
نامه. فرمان. (برهان قاطع). رجوع به نامه 
شود. 

نامیی. (ص نسبی) (از: نام + ی, نسبت) 
پسهلوی نامیک ! به‌معنی نامور. مشهور. 
(حاشية برهان قاطع چ معین) ۲. صاحب نام 
نیک. مشهور. سعروف: (آنندراج) (انجمن 
آرا), کی که نام نیک او مشهور شده باشد. 
(فرهنگ نظام). مشهور. معروف. نامدار, 
(ناظم‌الاطباء). داستان. سمر. بلندآوازه. شهیر. 
سامی. صاحب اشستهار. صاحب صیت. 


بلدآوازه: 
که‌باآنکه بر من گرامیترند 
گزین سپاهند و نامی‌ترند. دقیقی. 
نلیح است بسیار و مردم بسی 
سرالرازنمي تدم کسی. . فردوسي, 
تن شهریاران گرامی بود 
هم از کوشش و جنگ نامی بود. . فردوسی, 
یکی برگزیند که نامی‌تر استه 
به خاقان چین بر گرامی‌تر است. . فردوسی. 
خداوند ما شاه کشورستان 
که‌نامی پدو گشت زاولستان. فرخی. 
کجاایدون زنان ایند نامی 
هم از تخم بزرگان گرامی. ‏ (ویس و رامین). 
در اطراف جهان شاهان نامی 
از او جویند جاه و نیکنامی. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
ای نامی از تو نام خداوند ذوالفقار 
در دین سید ولد آدم افتخار, و 
در خدمت این خدیو نامی 
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۲ - صاحب برهان قاطع به محی «نامور بودن و 
شهرت کردن و نام برآوردن» آورده است و ناظم 
الاطیاء به‌معتی «شهرت و اشتهاره (؟). 


۲ نامی. 


ما اعظم شانک ای نظامی. نظامی. 
و مردم تامی را در پند گرامی دارد. (مجالی 
سعدی). 

گزیدنداز هنرمندان نامی 

دو استاد هثر مند گرامی. وحشی. 
| محبوب. گرامی. مطلوب: 

مرا مرگ نامی‌تر از سرزنش 

به هر جای بیفارة بدککش. فردوسی. 
بدارم ترا هم بسان پدر 

وز آن نیز نامی‌تر و خوبتر. فردوسی,. 


نامی داشتن؛ عزیز داشتن. محترم و معزز 


داشتن* 
به پیش بزرگان گرامیش دار 

ستایش کن و نز تایش دار. .. فردوسی. 
-نامی شدن؛ شهرت یافتن. مشهور شدن. 
سرشناس گشتن. نامآور شدن. نام برآوردن: 
چو بخشنده باشی گرامی شوی 
به دانائی و داد نامی شوی. 


فردوسی. 
همان در جهان نیز نامی شوی 
به نزد بزرگان گرامی شوی. فردوسی. 
به علی مردمی و مردی نأمی شد و تو 
گرعلی نیستی ای میر علی دگری. . فرخی. 
چام کبه را که می‌بوسند 
او نه از کرم پیله نامی شد. نعفدی, 


نامی کردن؛ مشهور کردن. سرافراز کردن. 
به شهرت و اعتبار و ارزش رت‌اندن؛ 


گرانمایگان راگرامی کنم 


پرستندگان نیز نامی کنم. فردوسی. 
کنون‌شاه ما راگرامی کند 

بدین خواهش امروز نامی کند. .. فردوسی. 
دگر گفت ما تخت نامی کنیم 

گرانمایگان را گرامی کنیم. فردوسی. 
چنان نامی کنم آن خاندان را 

که‌نامش یاد باشد جادوان را. 

شمی (یوسف و زلیخا), 

فاممی, ((خ) (لشریف...) این عبدالمطلب‌ین 


حسن‌بن آبی‌نمی التاتی. وی به انتقام خسون 
برادرش با شریف محمدبن عبداله حکمران 
مکه جنگگید و او را بکشت و خود صد روز بر 
مکه حکمرانی کرد و سپس متواری و کشته 
شد به سال ۱۰۳۹ ه.ق.رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۴ شود. 

نامیی. (ٍخ) احمدین محمد دارمی مصیصی» 
مکنی به ابوالسباس و مشتهر به نامی. از 
شاعران و ادبای عرب و صداح سیف‌الدوله 
است. او را با متنبی معارضاتی بوده. او 
راست: دیوان شمر. الامالی. القوافی. وی 
بسال ۳۷۰ یا ۲۷۱ یا ۳۹۹ ه.ق.در حلب 
درگذشت. از اشعار اوست: 

ریت فی ارس شعرة بقیت 

سوداء تهوی العیون رژیتها 

فقلت للییض اذ تروعها 


باه الارحمة غربتها 

فقل لب السوداء فی وطن 

تکون نها ابیضاء ضرتها. 

(از ريحانة الادب چج ۴۲ص ۱ و رجوع به 


قاموس الاعلام ص ۷۳۵ و يتيمة الاهسر ج ۱ 
ص ۱۶۴ و اعیال الشیمه چ ۱۰ص ۴۱۰و 
آداب اللغة السربیه ج ۲ ص ۲۵۶و تاریخ 
ابن‌خلکان ج ۱ص ۴۰ شود. 

نامیی. ((ج) (ملا...) عمی. از پارسی‌گویان 
هند است و اين رباعی را مولف تذکر؛ صبح 
گلشن" به نام او ثبت کرده است: 


ای دیدة زار خوتفشانی بس نیست 
عمری است که یار رفت و جان با او رفت 
هان ای تن زار زندگانی بس نیست. 
جز این از حال وی اطلاعی به دنست نیامد. 
ناهی. ((خ) (م‌نشی...) م‌حمدحسن‌بن 
محمدبخش. از پارسی‌گویان هند است. وی 
در قرن سیزدهم در باند؛ هندوستان میزیسته 
و یا مولف تذکر؛ شمع انجمن معاصر بوده 
است. او راست: 

دلم محراب کعیه ابروی جانانه میداند 
عجب‌تر اینکه چشم مست را میخانه میداند 
گرروشندلی خواهی ز ساقی جام جم برگیر 
که‌راز هر دو عالم را به یک پیمانه میداند. 
رجوع به تذکر؛ شمع انجمن ص ۰ شود. 
نام یافتن. اتَ] (مسص سرکب) شهرت 
یافتن. مشهور شدن. شهره گشتن. نامی شدن: 


نام طلب کردی و کردی به کف 

نام توان یافت به خلق حسن. فرخی. 
||به وجود آمدن. هتی یافتن. پدید آمدن. 
موجود شدن: 


به نام آنکه هستی نام از او یافت 

فلک جنبش, زمین ارام از ار یافت. نظامی. 
نامی ابهری. [ي اه] ((ج) صدر محمد 
(مولاتا...) از شاعران قرن دهم و معاصر 
شاه‌عباس کبیر است. او راست: 

زآن لب به کامدل می نابم نمی‌دهی 

می‌میرم از خمار و شرابم نمی‌دهی 

سروی ولی نمی‌فکنی سایه بر سرم 

خضری ولی چه سود که آبم نمی‌دهی. 

چه میکنم بة دیاری که نیست یار آجا 
کجاست خا ک رهش تا شوم عبار انجا. 

(از صبح گلشن ص ۵۰۲) (قاموس الاعلام ج 
۶ 
نامی اردوباهی. اي ] ((ع) در اواضر 
قرن دهم و اوایل قرن یازدهم میژیسته و با 
صادقی کتایدار ملف مجمع الخواص معاصر 
بوده است و مولف مزبور از وی در ضمن تقل 
خاطراتی این بیت را ثبت کرده است: 

بدر متیر ما نه همین دلپذیر ماست 

خورشید سایه‌پرور بدر منیر ماست. 


امی اصفهانی. 

رجسوع به مسجمع الخواص ص ۲۱۳ و 
دانشمندان آذربایجان ص ۳۶۹ شود ". 
نامی اصفهانی. [ي ات) (اخ) (سیرزا...) 
محمدصادق, تخلص به نامی. از شاعران 
قرن سیزدهم است. و به روایت هدایت در 
مجمع الفصحاء, وی به فنون نظم و نگر رغبت 
داشته و تاریخی مشجمل بر وقایع دولت 
کریم‌خان وکیل و دیگران نگاشته و منشیانه 
عبارت‌پردازی کرده است... در فن نظم به 
مثنوی‌سرائی راغب بوده, قصد تتبع خمصسه 
داشته» سه مثنوی به نامهای: خسرو و شیرین. 
وامق و عذرا و لیلی و مجنون به نظم درآورده 
ات۳ وی به دوران سلطت نادرشاه 
درگذشت آ. آذر در آتشکده اين ابیات را از 
ملنوی خسرو و شیرین وی نقل کرده است: 
چو خسروسوی شک کرد آهنگ 

شکرلب ماند تنها با دلی تنگ 

سیه گردید روز و روزگارش 

به رسوائی کشید انجام کارش 

عجب دردی است دور از یار بودن 

صبوری کردن و تاچار بودن. 

و شکوة شیرین از خسرو: 

زمانه یار و گردون یاورت باد 

شراب خوشدلی در ساغرت باد 

ز حلوای شکر سیری مبادت 

ز یار تازه دلگیری مبادت 

بحمدائه که زردت آزمودم 

بخاطر آنچه بودت آزمودم. 

براي اطلاع بیشتر از احوال و آثار وی رجوع 
به مجل آینده سال دوم ص ۵۳۳و فهرست 
کتابخانة سجلس شورای ملی ص ۱۸۱ و 
تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۲و قاموس الاعلام 
ج۶ و مجمع الفصحاء ج ۲ص ۵۲۳و آتشکد 
آذر ص ۴۲۹ شود. 
تامی اصفهانی. اي اف ] ((خ) مسرتضی 
قلی‌خان. متخلص به نامی. از معاصران و 
منشیان عهد شا‌عباس کبیر است. وی به 
دوران سلطنت | کپرشاه رخت عزیمت به هند 
کشیدو در همانجا درگذشت. او راست: 
گرغبار گلشن کویت به چشم ما رسد 

پنجة مژگان زند گل بر سر دستار ماء 

رجوع به صبح گلشن ص ۵۰۲و قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 
نامی اصفهانی. (ي اف ] ((خ) نورانی 


۱-صبح گلشن ص ۸۵۰۲ 

۲-مژلف دانشمندان آذربایجان شرح حال 
نامی را از مجمع‌الخواص نقل کرده و تخلص او 
را به اشتباه ناجی نوشته است. 

۳- مجمع الفصحاء ج ۲ص ۵۲۳و آتشکد: آذر 
ص۴۲۹ 

۴-تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۳ 


تامی بدایوتی. 


خباز» متخلص به نامی. او راست: 

در عشق توام گشته دل و جان دشمن 

ای در طلیت پای به داسان دشمن 

در دبست مرا دشمن و در جان دشمن 

وز دست تو دستم به گریبان دشمن, 

(از صبح گلشن ص ۵۰۳) (قاموس الاعلام ج 
۴ 
ناممی بدا یونی. (ي ب ] ((خ) عبدالفنی 
بدایونی» متخلص به نامی. از بارسی‌گویان 
قرن سیزدهم هندوستان است و به روایت 
ملف صبح گلشن " در جیل پورهند به 
خسدمت انگلیان مشفول بوده است. او 
راست: 

مرا بر سیله صد داغ است و باور تیست جانان را 
مسلمانان از اين غم چاک خواهم زد گریبان را. 
در تاب اگرشود سر زلفت ز آه ما 

نود عجب ز طالع بخت سیاه ما. 

رجوع به قاموس الاعلام ج ۶و تذکرة صبح 
گلشن ص ۵۰۱ شود. 
نامیی بکری. (ي ب ] (اخ) سیر مسحمد 
معصوم ترمدی بکری. رجوع به نأمی ترمدی 
شود. 
نامیی تبریزی. (ي تَ) (اخ) از سخنوران 
قرن دهم تبریز است. سام‌میرزا صفوی " ایین 
بیت را از وی نقل کرده است: 

ای خوش آن ساقی که ما را جام ببهوشی دهد 
تاز غمها یک نفس ما را فراموشی دهد. 

و رجسوع بسه داتشمندان و بس‌خن‌سرایان 
آذریایجان ص ۳۷۰ شود. 
نامی ترمدی. (ي ت ۶ ((غ) (مسیر... 
خان) محمدمعصوم‌ین میر سبدصفائی ترمدی 
بکری ". از شاعران اواخر قرن دهم و اوییل 
قرن یازدهم است. وی به روایت مولف «شمع 
انجمن» متوطن بهکر هندستان بوده است و 
«از طرف ا کبرپادشاه به سفارت پیش 
شاه‌عباس ماضی» رفته و با شقائی و فکری و 
اوحدی مصاحبت داشته است. وفات وی به 
سال ۱۰۵۱ ه.ق.در بهکر اتفاق افتاد. او 
راست: 

امشب ز سوز سینه خوشم مهلت ای اجل 
خاشا ک‌نموشخه مهمان اتش است. 

چون گریُ من دید نهان کرد تبسم 

پیداست که این گریه من بی اثری یست. 

در عشق بتان مشق جنون باید کرد 

جان را بظریق رهنمون باید کرد 

چون شیشه تمام پر ز خون باید شد 

و آنگه ز ره دیده برون باید کرد. 

رجوع به طبقات | کبری ج ۲ ص ۵۰۰ و شمع 
انجمن ص ۳۴۶و روز روشن ص ۶۷۹ و 
منتخب السواریخ بداونی ج ۳ص ۲۶۴ و 
نگارمتان سخن ص ۱۱۷ و مقالات الشعراء 
ص ۷۹۸ شود. 


ناممی تهرانی. (يتِ ] (اخ) (مل...) افضل. 
متخلص به نامی. به روایت ساممیرزا صفوی 
«شعرش بفایت رنگین و متین است و در 
اتای جوانی به مفاجا درگذشت, مردم را 
گمان‌بود که توربخشیه او رااتمیم نموده‌اند». 
او راست: 
پیش مردم چند لافم کز سگانم یار را 
آنچنان کن تا شوم خاطرنشان اغیار راء 
همیشه داغ غمم بر دل حزین بوده‌ست 
گل ی که چیدهام از عاشقی همین بوده‌ست. 

و رجوع به تحفة سامی ص۱۳۶ و نگارستان 
صسخن ص ۱۱۷ و روز روشن ص ۶۷۹ و 
الذریسعه ج ٩‏ بسخش ۱ ص۸۵ و فهرست 
کتابهای مجلس ص ۶۶۱ شود. 

نامیختن. [تَّ] (مص منفی) نیایختن. 
ناآیختن. مقابل آمیختن. |انه میختن. 

نامیختنی. [تَ ] (ص لیافت) ناآمیختی. که 

درخور آمیختن نیست. مقابل آمیخنی. 

نامیخته. [ت /ت] ان‌سف مرکب) 
نيامیخته. خالص. غیر مخلوط. ناآميخته. 
مقابل آميخته. رجوع به آمیخته شود. |[مقابل 
میخته. رجوع به ميخته شود. 

نامی خلحستانی. [ي خ ل ج ((خ) 
(میرزا...) عبدالئه, متخلص به نامی. از شاعران 
قرن سیزدهم و معاصر با محمدشاه قاجار 
است. هدایت ارد: «در عهد دولت خاقان 


به دارالخلافة تهران آمده و 
در خدمت وزیر فاضل حاجی‌میرزا آقاسی 
ایروانی معروف گردیده به بعضی خدمات 
دیوان مکلف شد و در این وقت (زمان تأیف 
مجمع القصحاء ]یز در سلک ارباب انشاء 
ملک است و روزنامه‌نگاری ایام هفتً 
دولت عِلیةُ ایران محول به ایشان است خطی 
خوش و طبعی دلکش دارد»؟. او.راست: 
گرم به جور براند بفور پازآیم 
به آستین ز شکر دست کی کشد مگسی 
چومن به گمرهی افتاد از آن دهان و میان 
هوس به هیچ نبسته‌ست هیچ بلهوسی. 
شب تاریکی و تنهائی و آسیب مفیلان 
پا به خاری نگذارم که بدل پا نگذارد 
یار من نیت بجز دید؛ خوتبار که آن هم * 
گهی اختر بفشاند گهی اختر بشمارد. 

نامی خیرآبادی. (ي خ) (اخ) (مولوی 
حاجی...) تراب‌علی, متخلص به تامی. از 
پارسی‌گویان هند است ویه روایت موّلف 
تذکرءٌ نتایج الافکار: در خیراباد لکهنو تولد 
یافت, سپی به کلکته رفت و از انجا سفری به 
ایران و عربستان کرد و سرانجام به مدرس 
بازگئت و به سال ۱۲۴۱ ه.ق.درگذشت. او 


مثقور محمدگاه 


راست: 


از من ای همدم چه پرسی باعث تأخیر اشک 


نام یزدان خواندن. ۲۲۲۶۳ 


۱ خار مدگان میشود هر لحظه دامنگیر اشک. 
هرزمان دست کشان میبردم جذبهة عشق 

از پی سجده به طاق خم ابروی کی 

نیست از بخت بدم چشم امید آنکه بود 

دست در دست و سرم بر سر زأنوی کسی. 
رجوع به تذکرة شمع انجمن ص ۴۶۶ شود. 
نامیدن. [] (مص) (از: نام + یدن؛ پسوند 
مصدری) پپلوی: نامییتن ی (نام گذاشتن). 
(حاشیة برهان قاطع چ معین), ۲ نام گذاشتن. 
(فرهنگ نظام). اسم گذاشتن. (ناظم الاطباءا. 
تمیه. نام نهادن. موسوم کردن. نام دادن. 
[اکسی ره نام خواندن. احشاز کنردن. 
(حاثیة برهان قاطع چ ممین). طلب 
کردن.خواندن. بانگ زدن. آواز کردن. نام بر 
زبان آورفن: (ناظم الاطباء). اسیم بسردن, 
خواندن. ||نامزد کردن. (آنندراج) (باظم 
الاطباء). || یاد دادن. (ناظم الاطباء) ||ترجمه. 
(یادداشت مولف). 
نامیدنی. [5] (ص لماقت) قابل نامیدن. 
رجوع به نامیدن شود. 
ناهیده. (ذ /د] (ن‌مسف مرکب) سوسوم. 
(بادداشت سولف). ||مسترجم. (یادداشت 
مزلف). 
نامی دهلوی. زي د ] ((خ) بلدیوستگة 
دهلوی. از پارسی‌گویان هند است و مژلف 
تذکرة نگارستان سخن این بیت رااز او آورده 
است: 

آن رند خروسوزم کز مبتی و مدهوشی 

در کعبه پرستم بت, در دیر نماز آرم:۸ 
امیدی. (حسامص مرکب) نسااسیدی, 
نومیدی. یأس. اامیدواری: چبدین آژنگ 
نامیدی را در پیشانی مه آرید, آن چسوب 
خشک اگر آژنگ نامیدی‌ها پرده بر پرده بر 
پوست او افتاده است. اما چون فصل بهار 
می‌آید تازگیش میدهیم. ( کتاب المعارف). 
نام یزدان خواندن. [م ی خوا/خاد] 
(مص مرکب) نام یزدان خواندن بر کسبی, رفع 
چشم بد یا اظهار تحسین و اعجاب را نام خدا 
بر زبان آوردن, نظیر: ماشااا چشم پد دور! 
نام خدا؛ 

گوان‌را به تخت کنی برنشاند 
بر ایشان همه نام یزدان بخواند. 


فردونسی. 


۱-صبح گلشن ص ۵۰۱ 

۲-در تحفةسامی ص ۱۳۹ 

۳-مژلف شمع انجمن نام او را میرمعصرم 

آررده است. در تذکرة نگارستان سخن نام وی 

چنین است: میر محمد محصوم بهکری. 

۴-مجمع الفصحاء ج مصفاج ۶ص ۱۰۸۴. 

۵-از تذکرة نتایج الافکار ج ص ۷۲۹ 
۰ - 6 

۷- یک مصدر بیش ندارد. (بادداشت ملف). 

۸-از نگارستان سخن ص ۱۱۷. 


۰۱ نامیزیدنی. 


به رستم نیا در شگفتی بماند 

بر او هر زمان نام یزدان بخواند. آفردوسی. ر 
نامیزیدنی. [د] (ص لباقت) ناامیزیدنی. 
ناآیختی. که قابل آمیختن و آیزش ست. 
نامی سبزواری. [ي س] ((خ) در قرن نهم 
میزیسته است و تفتن را شعری میگفته. امیر 
علیشیر نوائی وی را چنین توصیف کرده 
است: در صنعت خط و انشا بی مثل و نظیر 
است و جسوانی صافی‌دل و روشن‌ضمیر 
ولیکن بسی خودپسند است و به قید 
خودیندی دربند." او راست: 

لافد ز خطت نافه زهی بی سروپائی 

غماز سیه‌باطن مادربخطائی:۲ 

رجوع یه مجالی اشفاشی ص ۹۸ و ۲۷۵ و 
تذکر؟ حسینی ص ۳۵۲و شمع انجمن ص 

۶۰ شود. 
نامیسو. [م یس س] (ص مرکب) محال. 
چیزی که ممکن و مر نباشد. نایاب. (ناظم 
الاطباء). نامقدور. 
نامیسور. (ع)(ص مسرکب) نسامیسر. 
شنک 
نامی کاشانی. [ي ] (اخ) (سید...) مهدی 
طباطبائی قصاب کاشانی. وی از شاعران قرن 
سیزدهم است و به روایت گنج شایگان: 
«چون سخت رند و قلاش است و میخواهد به 
اسم صله و جایزه کدیه و استکلاش [؟] 
ننماید به شفل حسابی خویش که قصابی 

است تلاش در امرار معاش می‌نماید». او 
راست: 

بیا بیا که بود اول کرشمه و ناز 

بکن بکن که به نازت مراست روی نیاز 

شبی ز زلف تو گفتم به دل حدیتی گفت 

به عمر کوته خود بته‌ای امید دراز 

به سینه سوز تو بنهفتم و ندانستم 

کهکشف راز کند آب دیدءة غماز.۴ 
نامی کرمانشاهی. زي کب) (خ) از 
شاعران متاخر کرمانشاه است. هدایت ارد: 
«از اجلة شعرای این عهد بوده و مداحی حکام 
آن بلده [کرمانشاه ] را مینموده» .او راست: 
نماز شام که اين چرخ آهنین دولاب 

تمود آتش خورشید را نهان در آب 

قلک چو چشمهٌ سیماب و اختران در وی 
بسان ماهی سیمین به چشمة سیماب 

بنا گهان علم شاه زنگ گشت نگون 

امیر روم ز خاور نهاد پا به رکاب. 
نام ی کشمیری. [ي کی] ل(خ) از 
پارسی‌گویان هند است و مولف صبح گلشن 
این دو بیت را از او اورده است: 

هرگز دلم به غیر تو مایل نمیشود 

وز دیده نقش روی تو زایل نمیشود 

دستم بریده باد چه کار آیدم بگو 

درگردن بتان چو حمایل نميشود. 


رجوع به تذکرة صبح گلشن ص ۲ شود. و 
جزاين از وی نشانی نیافتیم. 
نامی گیلانی. (ي) (اع) این یت را مولف 
تذکرء نگارستان سخن به نام او ثبت کرده 
است: 
ما را فریب عافیت از راه برده بود 
ناسازی زمانه به ریاد من رسید۵. 
جز این اطلاعی از حال وی به دست نیامد. 
نامیله. زل ] ((خ) دی است از دهستان 
حومهٌ شهرستان ملایر: در سه هزارگزی 
جنوب ملایر و یک هزارگزی صغرب جادهُ 
ملایر به ارا ک, در جلگه‌ای معتدل با هوای 
مالاریاخیزی واقع است و ۶ستن سکته 
دارد. ابش از قات و رودخانه تأمين ميشود. 
محصولش غلات. انگور و محصولات صیفی 
است. شفل اهالی زراعت و صنعت دستی 
ایشان قالی‌بافی است. راء ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
نامیمون. /ع مو] اص مرکب) منحوس. 
شوم. نحس. منفور. ناپسند. ناپسندیده. 
مشووم. نسامبارک: و اصالی روزگار بر 
سوء‌تدییر و فماد عادات و خبث خیال و 
اعمال ... و رسوم نامیمون او وقوف دارند. 
(جهانگشای جوینی). 
نامیوند. [می وَ] (اخ) از دهات ماهیدشت 
پانین بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
است, در ۱۵ هزارگزی شمال غربی رباط 
ماهیدشت و یک هزارگزی کنگربان, کنار راه 
فرعی قلعهٌ داراب‌خان. در دشت سردسیری 
واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. آبش از چاه 
تأمین ميشود. محصولش غلات دیم و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این ده 
در دو قسمت نزدیک به هم به نام نامیوند 
سفلی و نامیوند وسطی قرار دارد. سک 
نامیوند سفلی ۲۴۰ نفر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
نامیوندقلعه. [می و قع /ع] ((ج) دهی 
است از دهستان ماهیدشت پاین بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. در ۱۸ 
هزارگزی شمال غربی رباط ماهیدشت, کتار 
راه فرعی قلعة داراب‌خان. در دشت 
سردسیری واقع است و ۵ تن که دارد. 
آیش از چاه تأمین میشود. محصولش غلات 
و لیات و شفل اهالیش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵). 
نامیة. [ی ] ((خ) آبی است بنی‌جعفربن کلاب 
را. (از معجم البلدان), 
فاهيق. [ی] (ع ص) تأتیت نامی است. بالان. 
بالنده. نمو کده. رجوع به نامی شود. ||(() 
افرنش خدای تعالی. منه قوله: لاتمشلوا 
بنامية اله؛ یعنی الخلق لكنّه ینمی. (منتهی 
الارب). خلق خداوند زیر ایشان نمو می‌کنند. 


تامية. 


(از اقرب الموارد). تامة. خلق اّه. (از معجم 
متن اللفة). ||(ص) نفس نامیه؛ نفی نباتی. 
(یادداشت مولف). ||قوه نامیة؛ قوتی است در 
جسم حیوانی و نباتی که جسم را در طول و 
عرض و عمق بالیدگی بخشد. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). نیروئی است که فعل و وظیفذ 
آن نمو و افزایش می‌باشد و قیاس حکم 
می‌کند که نیروی مزبور را منمیه گویند» اما 
برای رعایت مزاوجت فعل را به‌سوی سبب 
اسناد داده و نامیه گفته‌اند. (از نفائس الفنون, از 
شرح مواقف). یکی از چهار قوة مسخدومةً 
طبیعیه, و هی قوة تسلم ما اوصله الفاذیه 
قتدخله فی اقطار لبدن علی نسبة طبیعیه, 
(تذکر؛ ضریر انطا کی‌ج ۱ص ۱۳): قوت 
مخدومه دو جنس است یکی تصرف اندر غذا 
کند که بقای شخص بر آن است و این دو نوع 
است یکی را قوت غاذیه گویند. دوم را قوت 
نامه و قوت نامیه یعنی قوه فزاینده, قوتی 
است که غذا را اندر اندامها فزاید تا هر اندامی 
بدان ان‌دازه که صی‌باید ب‌اید. (ذخیرهً 
خوارزمشاهی), قوه‌ای در بات و انان که 
آن را از خردی به بزرگی برد و نمو و بالش و 
باكدگی دهد. قوة رژیائی: 

که‌روح نامه اين کار دارد 


گلو شمشاد و سرو او مینگارد. 
ناصرخسرو. 
گفتم که هت نامه را جای اعتدال 
گفتاکه هست حسیه را نامیه مقر, 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .)1۸٩‏ 
گفتمکه اعتدال نبنده هوا مزاج 
گفتاز نفس نامیه لافد همی شجر. 
ناصر خسرو. 
عجب مدار که از روح نامیه زين پس 
بجای سبزه ز گل بردمد سر خفچاق. 
خاقانی. 
نارغ از آبستنیت روز و شب 
نامیه عنین و طبیعت عزب. نظامی, 
بید لرزان و شکوفه متحیر ز چه‌اند 
از در نامیه بازآمده با تیغ و کفن. 
رفیع الدین لنبانی. 


نامیه گردد سترون و همه ارکان 


1-مجالس القاشس ص ۸. 

۲ -بیت را بدین صورت از تذکرة شمع انجمن 
نقل کردیم. در مجالس اللفانس ص ٩۸‏ چسنین 
است: لافد ز خطا نافه... و در ترجمة شاه محمد 
قزوینی (مجالس التفانس ص ۲۷۵) بدین 
صورت؛ 

لاقد به خحطت نامه زهی بر سر و پائی 

غماز سیه‌یاطن مادربخطائی. 

۳-از گنج شایگان ص ۳۳۷. 

۴-مجمع الفصحاء چ مصفا ج ۶ص ۱۰۸۳. 
۵-نگارستان ص 1۱۷. 


تان. 


پیر شوند و یکی جوان بنماند. 1 
نان. (ل) پهلوی: نان , ارمنی: نکن (نان پخته 
در خا کستر)", مأخوذ از پهلوی, نیکان ۲ - 
پارسی: نیگان آ, بلوچی: نگن۵ و نظایر آن. از 
ایرانی باستان: نگن * منجی: نگهن ۷, *کردی: 
نی؟ءثان "۱+ زازادنا ",نان ۱۲, دوجیکی:نن ۳ 
گیلکی:نان *"» فریزندی. سرنی و نطلزی: 
نون, ۲۵ سمانی: نونا "".سنگری و سرخه‌ای: 
نون لاسگردی:نن ٩‏ شهمیرزادی:نون*!: 
قطعه‌ای از ارد خمیرکرده و بر آتش پخته که 


آن را خورند. (حاشیة برهان قاطع چ سعین). 
آرد خمیرکرد؛ بر آتش پخته. (فرهنگ نظام). 
غذایی که از آرد خمیرکرده‌شده در تنور 
می‌سازند و به تازی خبز نامند. (ناظم 
الاطباء), خبز. (آنتدراج) (ترجمان القرآن) 
(دهار). جردقه. جره. فوم. (منتهی الارب). 
پکند. منده. ابن‌حبه. جابرین حبه. قوت غالب 
مردمان که از آرد گندم و جوو ارزن و مانند 
آن ک‌نند. (ب‌ادداشت مولف). اب وجابر. 
ابوحبیب. ابوزرعة. ابونیم. ام‌جابر. ابن‌بره. 
ابن‌حبه. نبات‌التانیر. (مرصع): 

از زمی برجستمی تا چاشدان 

خوردمی هرج اندر او بودی ز نان. ‏ رودکی. 
بسا کسا که بردست و فرخشه بر خوانش 
باکاکه جوین نان همی نیابد سیر. 
رودکی (احوال و اشمار تألیف نفیسی 
ص ۱۰۰۱ 

بگسترد بر سفره بر نان ترم 
یکی گور بریان برآورد گرم. 
نه شگفت ار ز آتش خاطر 
پخته گردد بعاقیت نانم. روحی ولوالجی. 
نه هر کس کو خورد با گوشت نان را 

به گردن بازبندد استخوان را. 


فردوسی. 


فخرالدین اسعد. 

چیست از سرد و گرم خوان فلک 
جز دو نان اين سپید و آن زردی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۷. 
خویشتن خوار گشته‌ام چون شمع 
چون توان کرد نان نمی‌يابم. خاقانی. 
آدم ز حرص گندم نان خوانده‌ای چه دید 
با ادمی مطالبه نان همان کند. خاقانی. 
هر کی را بقدر خود قدمی است 
نان و گرمک نه قوت هر شکمی است. 


نظامی. 
مریز آب خود از بهر نان که هر روزی 
تمامت است ترا یک دو گرده امتظهار. 

عطار. 
یک سبد پرنان ترا بر فرق سر 
تو همی خواهی لب نان ای پدر. مولوی. 


بر سرت نان است و پایت اندر آب 
وز عطش وز جوع گشتتی خراب. مولوی. 
گفت‌گفت تو چو در نان سوزن است 


از دل من تا دل تو روزن است. مولوی. 
ایرچرخ عنانم از سفر هیچ متاب 

نانم ز سرندیب ده آبم ز سراب. همگر. 
دو قرص نان | گراز گندم است وگر از جو 


دو تای جامه گر از کهنه است وگر از نو. 

ی 
وصف بریان مخلا چه بگویم با تو 
در زمانی که بود سبزی و نانش به کنار. 

بسحاق. 
به عين خواب می‌بیتی که دوران 
بدینسان ساختت محتاج یک نان. وحشی. 
سماطش گترانیده سحابی 
بر او هر نان‌گرمی آقتابی. وحشی, 
هتر ز فقر کند در لباس عیب ظهور 
که‌نان گندم درویش طعم جو دارد. صائب. 
زاد سفر به کودکی آورده از عدم 
همچون هلال نان به کمر داشتیم ما. 

فتوت از آتندراج). 


زیر اين نه آسیا کز خون دل در گردش است 
استخوانی ارد می‌سازيم و نان معلوم نیست. 


‌ وحدت. 
بدست آورده با صد گونه تشویش 
لب نانی به زور بازوی خویش, وصال. 
به لعلی قانع از کانی نباشد 
به نانی فارخ از خوانی نباشد. وصال. 


|غذا. غذا اعم از شام یا تاهار. مطلق غذا و 
طعام که در دو یا سه نوبت ثبانروز خورند؛ 


بشد تیز بهرام و بر خوان نشست 

بنان دست بگشاد و لب رابست. ‏ فردوسی, 
تا بدین شادی و نشاط خوریم 

قدحی چند باده از پس نان. فردوسی. 


از پی آن تا دهی برنانت دندان‌مزدمان 
میزبانی دوست داری شادباش از میزبان. 
فرخی. 
و ازیراگفتم که از پس نان نباید خوردن 
[مشمش زردآلو را] که... (الابنیه عن حقائق 
الادویه). ایشان را به حرس بردند پس از آن 
نان خواست. (تاریخ بیهقی). چون از نان فارغ 
شد... با سپهالار خالی کرد. (تاریخ بیهقی). 
جم اندیشه از دل فراموش کرد 
سه جام می از پیش نان نوش کرد. . ! 
تسان همه کس را مخور و نان خودٌرا از 
هیچکی دریغ مدار. (خواجه عبدال 


اسدی, 


انصاری). 

نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 

صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان. سعدی. 
هم نان کان حلال خورده 

هم خورد؛ خود حلال‌کرده.. امیرخرو. 


|[عیش. (از منتهی الارب). معاش. معيشت. 
رزق. روزی. قوت* 

ز گیتی دگر هرکه درویش بود 

وگر نانش از کوشش خویش بود. ‏ فردوسی. 


نان. ۲۳۲۶۵ 


جان خلقی که نان خلق ز تست 

جان نباشد کرا نباشد نان, 

به آب روی | گربی نان بمانم 

بسی به زآنکه خواهم نان ز نادان. 
تاصرخرو (چ تقوی ص ۳۲۴). 

بنانشان چون من آب خویش بدهم 

چو آبم شد من آنگه چون خورم نان. 

ناصرخسرو. 


قطران. 


که‌همه آرزوی من نان است 

نان چو شد منقطع نماند جان. 
چو آب درنشوم بهر نان بهر گوشه 
از آن چو خا ک‌همه‌ساله اینچنین خوارم. 

1 خاقانی. 
آدم ز حرص گدم نان خوانده‌ای چه دید 

با ادمی مطالبة نان همان کند. خاقانی. 
گفت عمل پادشاه ای برادر دو طرف دارد: 
امید و بیم. امید نان و بیم جان. ( گلستان). 
پی نان پر در خلق زمائه 

چه‌سر مالی چوسگ بر آستانه. . وحشی. 
چو سگ تا چند بر هر در فتادن 


معودسعد. 


پی نانی عذاب خویش دادن. وحشی. 
||مرسوم. اجری: اگر کسی درگ‌ذشتی و 
فرزندی داشتی که همان کار و خضدمت 
توانستی کردن نان پدر او را ارزانی داشتند. 
(نوروزنامه). || نعمت. (یادداشت مولف). مال, 


ثروت* 

بدان که دور بدستم ز حضرتی که مرا 

رسانده خدمت میمون او به نام و به نان. 
فرخی. 

پی نام و نانند خلق زمائه 

تو مر خلق را ماية نام و نانی, فرخی, 


از خدمت تو فخر و هم از خدست تو جاه 
از خدمت تو نام و هم از خدمت تو نان. 


فرخی, 
همه کبر و لافی بدست تهی 
به نان کسان زنده‌ای سال و ماه. . معروفی, 
بنده‌ای‌ام ترا به طوع و به طبع 
برسیده ز توبه نام به نان, معودستد. 
هر صناعت که خلق می‌ورزند 
۰ - 2 0 - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
0 - 6 - 5 
۰ - 7 


۸-نیبرگ نیز گوید: نان (فارسی) مأخوذ از 
9030 است و ارجاع به هرن و هربشمان 
کرده است. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 


9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۰ 14 - ۰ 
15 - ۳۰ 16 - ۰ 
17 - ۰ 18 - ۰ 
19 - ۰ 


۶ نان. 


دانة نام و نان همی یابم. عطار. 
و رجوغ به نام و نان شود. ||کساچ و کلیچه. 
(ناظم الاطیام). 


- از نان انداختن کسی را: مبر مسعاش او را 
قطع کردن. نان او را بریدن. 

یه نآن رساندن کسی را: وسایل معاش و 
گذران وی را فراهم کردن. او را به نوائی 
رباندن. 

به نان رسیدن؛ به رزة 
صاحب مال و منال شدن:ُ 
تو از بی‌بنان بودی و بدگتان 


ند از تخم ساسان رسیدی به نان. .. فردوسی. 
به نان شدن؛ بر سر سفره رفش. بر سر مائده 
خوان فروفرمود نهادن و چجون بان 
شد... (تاریخ طبرستان). 

«به نانی نیرزیدن؛ سخت کمارز بودن. 
(یادداشت مولف): 

دو بینائیم باز ده پیشتر 

که‌بی چشم نانی نیرزید سر. . . فردوسی. 
آب و شرف و عز جهان روزیهان راست 
ناروزبهان جمله نیرزند بنانی, قرخی. 
ز دانایان تتی ارزد جهانی 

نیرزد صد تن نادان به نانی. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۵۵۰ ح). 
< نان آبی؛ نائی که خمیر آن را با آب ساخته 
باشند. (ناظم الاطباء. مقابل نان شیری. مقابل 
نان روغنی؛ 
کارهابی فایده در مطبخ تقدیر نیست 
نان اب صذف را اب دریا شورباست. 

سراج (از آنندراج). 
- نان آش‌آلود خوردن؛ تتبل و بیکاره و 
مفتخواره بودن. (از آندراج). 
نان ارزن؛ نانی که از ارزن پزند. نانی که از 
ارد ارژن ساخته شود. 
- نان الکی؛ نائی که آرد آن را با الک یخته و 
سپوس آن راگرفته باشند. 
نان بربری؛ قسمی نان که در تهران متداول 
است مسوب به بربر [اففان ] زیرا در اواخضر 
عهد قاجاریه چند تن بربر آن را در تهران 
رواج دادند: افرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به بربری شود. : 
نان برشته؛ نان به روی آتش بریان کرده. 
اناظم الاطیاء). 
نان برنجی؛ قسمی شیرینی است. رجوع به 
مدخل ان برنجی در ردیف خود شود. 
نان بوشحی: قسمی شیرینی است. رجوع به 
مدخل نأن بهشتی در ردیف خود شود. 
< نأن پیات؛ نان مانده. نان شب‌مانده» مقابل 


نان تازه. 
نان پف تلنگور؛ نانی که بر آتش نهند تأنرم 
و دئدانگیزتر شود و پچون از آتش برگیرند با 


پف کبردن و تلتگور زدن خا کستر آن را 


| یکتا و دو تا چونان تفتان, 


بتکانند آنگاه بخورند. 
نان پنجه کش؛:نوعی نان برشته و نازک. | 
فص اظ تان گرده. (فرهنگ فارسی معین): 
خواری دنیا برای سفله باشد نعمتو 
خورد تان پنجه کش در هر کجا پایوش خورد. 
سراج (از انندراج). 
- نان پهن؛ مطمول. طمیل. (منتپی‌الارب): 
نه بسحاق نان پهن دیگر بر سر سقره 
جه بوشی پرده بر روئی که آن پنهان نمی‌ماند. 
بحاق, 
نان تابه‌ای؛ نانی که بر تابه پخته شود. 
(فرهنگ نظام). نان تاوه‌ای. 
نان تازه؛ نانی که تازه از تنور بیرون آورده 
باشند. مقایل نا ۰ 
نان تافتون؛ نان تفتان. رجوع به ترکیب نان 


تفتان شود. 

- نان تاوه‌ای؛ نانی که روی تاوه و بر اجاقی 
که‌در زمین کنند پزند. 

- نان تفتان یا نان تافتان؛ نانی است کلفت‌تر 
از اقسام دیگر آن, گویا وجه تسه اين است 
که‌از جهت کلفت بودن باید زیاد در تنور تافته 
شود. (فرهنگ نظام). نانی که بر دیوار؛ تنور 
پخته شود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
تافتون شود 

بی مثل ز نعمت فراوان 


تأثر (از آنندراج), 

- نان تلخ؛ نان متعفن و از مزه برگشته و اين 

از جهت امتداد زمان بود. (انندراج), 

نان تنک: نان نازک. (ناظم الاطباء). رقاقة؛ 

چه بگویم حفت تور رخ نان تک 

کزسر سفره به اقلا ک‌رساند انوار. ‏ بسحای. 

نان تنوری؛ نانی که بر دیوار؟ تنور پخته | 

باشند. 

نان تیری؛ نان بسیار نازک که خمیر آن را با 

تیر و تخته پهن و بغایت نازک کنند و آنگاه بر 

پشت تابه نهند تا پخته گردد. 

-نان جو؛ نان جوین, نانی که از آرد 

جوسازند؛ 

نکند با سفها مرد سخن ضایع 

نان جو را که زند زیرة کرمانی؟ ناصررخسرو. 

چودر پناه پئیریم و سایژ گردو 

بفیر نان جو و رشته نیست درخور ما. 
بسحاق. 

نان جوین: نان جوٌ 

هرکه غزنین دیده باشد در سپاهان چون بود 

هرکه نان میده بیند چون خورد نان جوین. 
فرخی. 

گرشکر خوردی پریرودی یکی نان جوین 

همیر است امروز ناچار این جوین با آن تکر. 


اصرخرو. 
ای سیر ترا نان جوین خوش نماید 


نان. 


معتوق من اسنتخ انکه به نز فیک مر رشن ندیه 


سعدی. 
رود تنگ په یک نان جوین پر گردد 
نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. 

تعدی, 


- نان چرب و شیرین؛ نانی که آرد آن را با 
روغن و شکر خمیر کرده باشند. نانی که بجای 
تمک در خمیر آن شکر کنند و روغن بر آن 
مزید گرداند. 

نان خواری؛ یمربی خبزالحواری نامند و آن 
بای انست که در گرفتن سیون آرد آن بیار 
مبالفه کرده باشند و گندم آن سفید بالیده باشد 
که نان آن سقید گردد و بهترین نان‌هاست. 
(ترهنگ تظام, از محیط اعظم). و رجسوع به 
خشکار شود. 

نان خشخاشی: نانی که هنگام به تلور بردن 
دانه‌های خشخاش بر آن پاشند. 

نان خشکار؛ نان آرد سبوس نگرفته. 
(فرهنگ نظام). مقابل نان میده و نان دشتری. 
رجوع به ترکیب نان دشتری شود. 

نان خشکه؛ نائی که ببدعر از معمول آن را 
بر دیوار؛ تور نگه دارند تا بتدریج آپش بخار 
شود و خشک گردد, این قم نان را مدتها 
می‌توان نگهداری کرد پدون آنکه خراب شود 
یا کپک زند. 

-نسان خطائی؛ قسمی از حلوا, (ناظم 


الاطباءا. 
نان خمیری؛ نانی که خمیر آن برآمده 
باشد. (ناظم الاطباء), 


نان ذشتری؛ نان که از آرد سپوس دور کرده 
پزند و مقابل آن نان خشک ارد است که 
سبوس آن دور نکرده باشند و اول را میده نیز 
میگویند. (آنندراج) (فرهنگ نظام): 
گرزرابر گرد سرگردانده چون سنگ‌آسیا 
تافرو بر پیکر خصم زره‌پوش آوری 
استخوانش از زره ریزد چو از غربال آرد 
تا بخون گردد خمیر از بهر قوت لشکری 
پس بخوانی لشکر خوتخواره را کای غازیان 
مرد را بر خوان رزم این است نان دشتری. 

براهیم ادهم (ازآندراج). 
نان دستاسین؛ نانی که اردش رابا 
دست‌آس خرد کرده باکند: 
در غریبی نان دستاسین ودوغ 
به که در دوزخ ز قوم و خون و ریم. 

تاصر ختراو 

- نان دوآتشه؛ نانی که در تنور زباد سانده 
خوب پخته شده باشد. (فرهنگ نظام). نانی که 
آن را دو بسار به تنور برند تا برشته‌تر و 
خشک‌تر گردد. نان دوتوره. نان دوباره تلور. 


۱-چتین است در ناظم‌الاطباه اما ظاهراً 
«برنیامده باشد» درست است. 


نان. 

- نان دوالکه؛ نائی که آرد آن را دوباره از 
الک گذرانده و سبوس آن را یکلی گرفته 
باشند. 
-نان دوباره تنور؛ نان دوتنوره. 
نان دوتنوره؛ نانی که آن را دویاره به تتور 
برند تا پخته‌تر و برشته‌تر گردد. 
نان ذرت؛ نانی که از آرد ذرت سازند. 
- نان روغنی؛ نانی که آرد آن را با روغن 
خمیر کرده باشند. مسمون. (بحر الجواهر). 
نانی که در خمیر آن روغن مسکه داخل کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). خبرالتطایف, 
نان زتجبیلی؛ نوعی از نان که زنجبیل در 
آن اندازند. (بهار عجم) (آنندراج). قسمی 
شیرینی است. رجوع به مدخل زنجبیل در 
ردیف خود شود. 
نان زنجفیلی؛ نان زنجبیلی. 
نان ساجی؛ خبز الطابق. نانی که روی تاج 
[تابه بزرگ ] پخته شود. (فرهنگ نظام). نان 
تابه‌ای. 
نان سخاری؛ نان سوخاری, رجوع به نان 
سوخاری شود. 
< نان سفید؛ سمید. (دهار), درمک. حواری. 
ابونعیم. 
- || در تداول امروز تهران, قسمی نان که با 
آرد بخ سیوس‌گرفته پزند. 
- نان سمید؛ نانی که در گرفتن سبوس آرد آن 
مبالفه کرده باشند. افرهنگ نظام). نان 
حواری. نان سفید. 
نان سنگک: نانی که در کوره‌ای که کقش 
سنگریزه پهن کرده‌اند پخته می‌شود. (فرهنگ 
نظام): 
حرف سخت منعمی کو نان سنگک مدهد 
گربود کوه گران خشخاش میدانیم ما. 

قبول (از آتدراج). 
نان از این خویتر و تردتر و نازکتر 
نان سنگک که دگر پشمک و حلوا نشود. 

ایرج. 

و رجوع به سنگک شود. 
نان سوخاری؛ قسمی از نان یکمات و 
سکاری, (ناظم الاطباء), رجوع به سوخاری 


شود. 

- نان سیاه؛ نانی که سپوس آن را نگرفته 

باشند و رنگ آن مایل به سیاهی باشد. 

- نان سیلو؛ نانی که از دم کهتة در انبارهای 

سیلو مانده پزند و یه علت کهنگی گندم طعم و 

بوئی ناخوش دارد. 

نان شب‌مانده؛ نان بیات, نان مانده. 

نان شیرمال؛ نانی که ارد آن را با شیر خمیر 

کرده‌باشنده: 

درم ون تمم تا شدممهمان خویش 

شیرمال از آبرو کردم چو گوهر نان خویش. 
تأثیر (از آندراج). 


- تان شیری؛ نان شیرمال. تانی که آرد آن را 
با شیر آميخته باشند. 

- نان طابون؛ نانی که در گرفتن نبیونون آَنْ 
مبالفه کرده بائند و با روغن ترتیب دهند و 
باریک باشد. مشهور به کسمه است. (فرهنگ 
نظام. از محیط اعظم). 

تان عدس؛ نانی که از آرد عدس پخته 
باشند. 

- نان فخفره؛ نان ماندهٌ سبزی‌زده پزند. (ناظم 
الاطباء). نان کپک‌زده. رجوع به فخفره شود؛ 
آن یکی میخورد نان فخفره 

گفت‌سائل چون بدین‌است شره. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۵ بیت 
۳۴ 

نان فرتی؛ به عربی خبزالفرنی نامند و آن 
نانی است که در فرن بپزند. (فرهنگ نظام از 
محیط اعظم). 

نان فطیر؛ تانی که در آرد آن خمیر مایه بقدر 
لازم نزده باشند یا خمیر آن را پیش از آنکه 
مدتی مکقی بماند و ترش شود و ور آید به 
تور برند و پزند. نان فطیری. 

نان فطیری؛ نانی که خمیر آن برتیامده 
باشد.(تاظم الاطباء). 

نان فیروزخانی؛ تانی بوده است به وزن 
یک من. (برهان قاطع) (آنندراج. نانی که یک 
قرص آن به وزن یک من باشد. (ناظم 


الاطباء), 

- نان قاق؛ بکسمات. نان سفید تتک خشک 
به اندازة کف دستی, 

حان نی که خاک ققاب مکی 
خمیر آن زنند, 

- نان کمه؛ نان کلیچه. (ناظم الاطباء). نان 
طابون. 

- نان کشک؛ نانی که از آرد جو و گندم و 
باقلا با هم آیخته بپزند. (آنندراج), رجوع به 
ترکیب نان کشکین شود. 


نان کشکین؛ نانی که از آرد اقلا و آرد جو 
و آر د گندم پزند. (ناظم الاطباء). نانی که از 
باقلی و گندم و نخود و جو از هر نوعی به هم 


کرده‌و پخته بود. (فرهنگ اسدی): 

کشکین‌نانت نکند آرزو 

نان سمین خواهی گرد و کلان. ِ 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 

به چبّین درافکند نا گه سرش 


همان نان کشکین به پیش اندرش. فردوسی. 
نان کماج؛ خبزالفرنی. و رجوع به کماج 
جوو: 

نان کوماج؛ طلمَة. طُمروس. (متهی 
الازب). نان کماج. 

نان گرجی؛ نوعی از نان مسخصوص 
گرجستان که مثل دایره میان‌تهی می‌باشد. 
(آنتدراج). 


نان. ۲۲۶۷ 


- نان گرم؛ نان تازه, نانی که از تنور برآمده 
گرم باشد: 

سای زونه این 

پر او هر نان گرمی آفتابی. وحشی, 
نان گلاج؛ یک قسم نان بیار نازکی که از 
تشاسته و تخم‌مرغ پزند و با شیر:؛ شکر 
خورند. (ناظم الاطباء). و رجسوع به 
مدخل‌های گلاج و نان کلاچ در ردیف خود 


شود. 

نان گدم؛ نانی که از ارد گندم پزند؛ 
نان گندم روی دل از زخم بریان برتافت 
زخم بریان از لطافت زحمت تان برنتافت. 


بساق, 
هثر ز فقر کند در لباس عیب ظهور 
که‌نان گدم درویش طعم جو دارد. . صائب. 
نان گندمین؛ تان گندم؛ 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان‌گندمین نخورد جز که سنگله, 


بوذر (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی): 
نان لا کوءنانی رایج گیلان. (آندراج), یک 
قسم نانی که در گیلان پزند. (ناظم الاطیاء): 
نعمت هند فراوان بود اما نرود 
یادگیلان ز دل و حسرت نان لا کو. 

سلیم (از آتدراج). 
نان لواش؛ نانی که خمیر آن را با تیر نازک 
کنند و برتابه پزند. نان تیری. رجوع به لواش 
شود. 
نان مانده؛ نان بیات. نان شب‌مانده. 
- نان مربائی؛ قمی شیرینی است. رجوع به 
مدخل مربائی در ردیف خود شود. 
- نان مسی؛ نانی که ماش و آرد گندم و جبز 
آن با هم امیخته پزند و این متعارف هند است. 
(آتدراج)؛ 

ز قحط منعمان در کور: هند 
یما نان مسی هم کیمیا شد. . قیول (آتدراج) 
ی 
رقیق که بخ بیشتر در عیدها پیزند و دوشاب و 
سفیده تخم‌مرغ را به قوام آورند به روی آن 
اخشانند و خورند. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(ناظم الاطيام): 
1 میده؛ نانی که از آرد بی‌سبوس و دو بار 

بيخته پزند. رجوع به میده شود؛ 
هر دون راخ توت فان ون 
هرکه تأن میده بیند چون خورد نان جوین. 

. فرخی. 

هر کی را بقدر خود قدمی است 
نان میده نه قوت هر شکمی است. ‏ نظامی. 
نان نازک؛ قسمی از نان که با آرد رم و 
روغن سازند. (اظم الاطباء). 
- نان نخودی؛ قسمی شیرینی است. رجسوع 
به مدخل نان نخودی در ردیف خود شود.. 
- نان ورنیامده؛ نانی که خمیر آن فطیر باشد 


۸ ناد. 


و ترش‌نشده و ورنیامده باشد. 

نان یخا؛ تان یوخه. 

نان یخه؛ نان یوخه.. 

تتک. (ناظم الاطباء, نان 
نازک. نان تیری. رجوع به یوخه شود. 

نان از تنور سرد پختن؛ کار عجیب و غریب 
کردن. 

- نان از تتور سرد پخته برآمدن؛ کنایه از 
وقوع آمری غریب. (آتدراج). 

- نان از تتور سرد بیرون آوردن؛ کار نادر و 
عجیب و غریب کردن. (ناظم الاطباء). 

نان با ناخن خوردن؛ نهایت خسیس و 
فرومایه پودن. (آنندراج), 

نان بر پشت شیشه مالیدن؛ بی‌تهایت 
خسیس و لیم بودن. (ناظم الاطیاء). 

نان بر دیوار بستن و نان به دیوار زدن؛ 
کنایه‌از کار بی‌فایده کردن. (فرهنگ نظام): 
شد ز پیوند تن افسرده دل یکسان به خاک 


نان یوخه؛ نان 


رای بر خامی که نان خویش بر دیوار بست. 
صائب (از آندراج). 
- نان بر شیشه مالیدن؛ نان بر پشت شیشه 
مالیدن, بفایت خسیس و لثیم بودن, 
نان به آپ تر کردن؛ به خست و امساک 
- نان به خون افتادن؛ با سختی و خسون دل 
امرار معاش کردن؛ 
هرکه دارد جوهری نانش یه خون افتاده است 
روزی شمثشیر آب ناشتائی بیش نیست. 
صائب (از انندراج). 
نان به خون تر شدن و ان به خون افتادن؛ 
کنایه از سحروم بودن و مسنفعت نیافتن از 
چیزی, (انندراج). به تلخی و صختی زیستن: 
از صقای دل نباشد حاصلی درویش را 
نان به خون تر می‌شود صبح صداقت‌کیش را. 
صائب (از آندراج). 
- نان به دیوار زدن و نان بر دیوار بستن؛ 
کنایه از کار بیفایده کردن. (اشدراج)؛ 
میروم صائب از این عالم افرده برون 
نان خود چند چو خورشید به دیوار زنم. 
صائب (از آنندراج). 
- نان به روغن افتادن؛ حاصل شدن آرزو. 
(مجموع مترادفات ص ۱۲۰). برامدن کار و 
مراد خوب نشتن نقش ومنتفع و کامیاپ بر 
حسب دلخواه کدن. (نتدراج): 
نوشد هیچ جز خون دل‌من 
غمت را خوش فتاده نان به روغن. 
شفانی (ازآنندراج). 
به موی چرب‌تر از دود عنبر 
نگه را نان به روغن اوفتاده است. 
طالب (از آنتدراج), 
- نان به شیشه مالیدن؛ نان بر پشت شیشه 


مالیدن. بخست و لثامت و اماک‌زیستن: 


گرنگذرد به خست دایم مدار عالم " 

مالد به شیشة چرخ خورشید از چه نان راء 
خان‌آرزو (از فرهنگ نظام), 

- نان به قرض دادن. رجوع به سطر بعدی 

شود. 

- نان به قرض هم دادن؛ از کسی به امید 

تلافی حمایت کردن. جانب کی را گرفتن به 

هوای آنکه در اینده تلافی خواهد کرد. 

-نان به نان نرسانیدن؛ نهایت فقیر و 

تنک‌مایه و تنگدست بودن, غذای دو وعده را 

آماده نداختن. 

- نان حادثهة خام بودن؛ کنایه از حادث 

مغلوب است. (برهان قاطع) (آتندراج)؛ 

- || نامرد بودن را نیز گویند. (برهان قاطع) 

(آتدراج). 

- || با بان و ناامیدی دچار شدن و مفلوب 

گشتن از حوادث روزگار. (تاظم الاطباء) 

نان خود را آجر کردن؛ باعث قطع روزی و 

ننع خود شدن. مر مسعاش خود را مسدود 

کردن.به روزی و بخت خود پشت پا زدن. 

- نان خودرابر سفرٌ مردم خوردن, رجوع به 

ترکیب‌های ذیل نان خوردن شود. 

نان خود را حلال کردن؛ سودی را در برایز 

تحمل رنجی بر خود مباح کردن. (امثال و 

حکم), 

نان خود را خوردن و حرف مردم را زدن یا 

غیبت مردم را کردن؛ بدون احتمال منفعتی از 

کسی‌بدگوئی کردن. 

< نان در آب زدن؛ ببه سختی و اماک 

زیستن؛ 

خاک‌بادا بر سرش نام قناعت گر برد . 

چون صدف هر کس که نان خشک را در آب زد: 
محمدقلی سلیم (ازآنندراج). 

رجوع به نان به آب تر کردن شود. 

- نان در استین خوردن؛ غایت خسّت و 

فرومایگی په کار بردن. (آتدراج): 

صدف نبود که از گرداب در چشم تو می‌آید 

که‌دریا از بخیلی میخورد در استین نان را 

سلیم (از آندراچ). 

تان در انبان کی گذاشتن یا نهادن؛ او را 

تهیة اسباب سفر و تکلیف غربت کردن. 

(آتندراج). از خانه بیرون کردن. (اشثال و 

حکم). عذرش را خواستن. رویش را یه راه 

دادن 

نشحم تا همی خوانم نهادی 

رم چون نان در انبانم نهادی. نظامی. 

- تان در انبان گذاشتن و نهادن؛ سامان سقر 

کردن. مسافر شدن. (آنندراج). کنایه از 

مافرت کردن. (یرهان قاطع). سفر کردن. 

مافرت نمودن. آماد؛ سفر گشتن. (ناظم 

الاطباء). رجوع به نان در آنبان شود. 

- نان در انبان یافتن؛ موجود یافتن اسیاب 


تان. 


معاش. (آنندراج). رجوع به نان در انبان شود. 
-نان در تلور سرد بستن؛ نان به دیوار بستن. 
نان به دیوار زدن. کار بیفایده کردن. (از 
آتدراج): 
ز درد و داغ عشق ما که میگویند با زاهد 
ز خامی در تنور سرد می‌بندند نان‌ها را. 
صائب (دیوان چ محعّد قهرمان ۱ص ۱۷۷). 
-نان در جامه کردن؛ اهار دادن جامه. (ناظم 
الاطباء). 
- نان در خون افتادن. رجوع به نان به خون 
افتادن شود؛ 
گردکلفت از دل فرهاد چون شیرین نتست 
در میان عشقبازان نان او در خون فتاد. 
صائب (از آنندرا اج). 
نان را به اشتهای مردم خوردن؛ با صلیقه 
دیگران زندگی کردن. 
- نان را به رخ روز خوردن؛ ابن‌الوفت و 
فرصت‌طلب بودن. در عقیدة خود ثابت و 
پابرجا نبودن. به مقتضای روز تفر عفیده 
دادن. 
نان شیرین بودن, يا شیرین بودن نان؛ کنایه 
از نایافت بودن و بهم نرسیدن نان. (برهان 
قاطع) (آنندراج). کناید از نایاب بودن نان. 
(انجمن آراا/ 
- نان گربه به تسیر زدن؛ کنایه از مفلسی و 
ناداری. (ازآشدراج): 
در اين زمانه که جرات نشان افلاس است 
سیاهی است زند هرکه نان گربه به تیر. 
سراج‌الشعراء (از آنندراج). 
تان گفتن و جان دادن؛ کنایه از تنگ‌یابی و 
تنگسالی است. 
- نیم‌نان؛ قطعه نان. قوت لایموت. غذای 
مختص ره 
چو بشنید عابد بخندید و گفت 
چرانم‌نانی نخورد و نخفت. 
گرهمه کامم برآید نم‌نانی خورده گیر ۱ 
ور جهان بر من سر آید نیم‌جانی گو مباش, 
سعدی, 


سعدی, 


- امتال: 

آدم زنده نان میخواهد. 

اگردانی که نان دادن ثواب است 

خودت میخور که بغدادت خراب است. 

بروی تان بکتی سگ نمیخورد. 

حیف نان؛ کنایه از وجود بی‌خاصیت و مهمل, 
شخص پفیوز و بی‌اثر. 

عاشق نان جویده است؛ راحت‌طلب و 
آماده‌خور است. 

مه نانی دارد. 

مثل نان ساج. 

معل نان گدائی. 

مثل نان و دندان. 

میخواهد نان را بجوند به دهانی بگذارند. 


نان. 
نان امروز که داری غم فردا چه خوری؟ 
نان اینجا اب اینجا کجا روم به از اینجاء 
نان بخورونمیری دارد. 
نان بده, فرمان بدهء نظیر: کفم نه سرم نه. (امشال 
و حکم دهخدا) 
نان بده نام پرا آر ۲ 
نان به همه کس بده نان همه کس مخور. 
نان خشک وروی تازه؛ 
نا گه‌یارم بی‌خبر و آوازه 
آمده بر من ز لطف بی‌اندازه 
گنتم که چو نا گه امدی عیب مکن 
چشم تر و نان خشک و روی تازه. 
محیی‌الدین یحبی‌بن محمد. 
نان خودت را میخوری آشتی میکنی. 
نان خودت را میخوری چرا حلیم میرزا 
آقاسی را بهم میزنی؟ 
نان خودش از گلوش پائین نمی‌رود؛ نهایت 
لیم وممک است. 
نان خودش به گلوش قرونمی‌رود؛ نهایت 
خسیس و فرومایه است. (از آنندراج). 
نان دروغ نمی‌شود؛ برای تحصیل رزق 
شش‌نا گزیراست. 
تان را باید به نرخ روز خورد. 
نان را بده په نانوا یک نان هم روش, یبا یک 
نان هم بالاش, یا یک نان هم بیشتر؛ کار را به 
کاردان بپار. 
نان را نمی‌جوند دهن آدمی بگذارند. 
تان را نمی‌شود به اشتهای مردم خورد. 
نانش آجر شد؛ با نمامی و سمایت نان او بریده 
شده, 
نانش به نانش نمی‌رسد؛ سخت فقیر و 
تک‌مایه است. 
نانش پخته است؛ اسباب معاش او را حاصل 
است. (از آنتدراج). آسایشی مطمن و دائمی 
از جهت امر رزق او را فراهم است. (از امثال و 
حکما: 
بس که صاحب‌دولتان را خام می‌باشد طمع 
انکه در کار جهان خام است نان پخته است. 
تأثیر (از آتدراج). 
نانش توی روغن است؛ وسایل راحت و 
آسایش خاطرش فراهم است. 
نانش ندارد اشکنه, بادش درخت را می‌شکنه؛ 
گدائی معجب است. 
تان کافر را میخورند بالاش شمشیر میزنند؛ 
تمک‌بحرامی و تاسپاسی ناستوده است. 
تان کور آب کور؛ ناسپاس. (امثال و حکم), 
نان گدائی را به گاو کاری دادند از کار افتاد. 
نان گندمت نیست زبان مردمیت چه شد؟ 
نان گندم درویش مره جو دارد. 
تان گندم شکم فولادی میخواهد؛ سفله چون 
آسایش و رفاهی بیندسرکش و نافرمان شود. 
(امتال و جکما. 


نان گندم نخورده‌ايم دست مردم که دیده‌ايم. 
نان ما را میخورد و حلیم حاج عباس را هم 
میزند. 
نان میگوید و جان میدهد؛ کنایه از آن است که 
بسیار مفلس و ناداراست. (آنندراج): 
تا به نقد جان بت طناز من جان می دهد 
عاشق بیچاره نان میگوید و جان میدهد. 
سیفی نجاری (از آنتدراج). 
نان نامرد در شکم مرد نمی‌ماند؛ جوانمرد و 
گشاده‌دست دهش و بخشش تنگ‌چشمان و 
اندک‌بینان را چند برابر پاداش میدهد. (امثال 
و حکم). 
نان نخورده را شکر نمي‌کنند. 
نان و پنیر! بخور و یمیرا 
نان و پنیر! سریزمین؛ چون طعام لذیذ و چرب 
و شیرین تباشد کودکان انتظار آن نبرند و زود 
بخبند. (امال و حکم). 
تان و دندان؛ نان بی نانخورش. (امثال و 
حکم). 
نان و یخ اختراع ماست. اما مزه ندارد. 
نانی بدهء جانی بخر. 
نان یکروزه چه در پشت چه در شکم. 
نان یکشبه چه در سفره چه در انبان. 
نانی که از خانة کدخدا بیرون آید سگش نیز به 
دنبالش است. 
فان. () (درخت...) درخت نان یبا 
شجر:الخیز !, از گیاهان مناطق استوائی است 
و ساقه‌ای کففت و میوه‌هایی درشت دارد. 
میوه این درخت را می‌پزند و چسون نان 
می‌خورند, چوب این گیاه برای ساختن کاغذ 
به کار می‌رود و همچنین شیر: صمن‌مانندی 
دارد که برای بساختن چسب مورد مصرف 
است. 
نان آتش‌روی. [ن ت](ترکیب وصفی.[ 
مرکب) کنایه از افتاب عالمتاب. (برهان 
قاطع) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا؛ 
فان آتشین. [ن تَ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از افتاب است. (حاشية برهان 
قاطع ج معین). نان آتش‌روی, نان زرین. نان 
گرم چرخ. افتاب. 
فان آود. (و] (نف مرکب) در تداول, آنکه 
معاش اهل خانه را متحمل است. رئیس 
خانواده که معاش اعضای آن بعهده اوست. 
پدر خانواده. شوهر. رئیس خاندان. متکفل 
معاش اهل بیت. 
ثافاء () پدر و مادر. |زگیاهی که نعناع تیز 
گویند.(ناظم الاطباع). 
فافاء (ع)۲ نْسنّ. (دزی ج۲ ص ۶۳۲ نام 
مجمهٌ ربةاللوع ارخ است که در سومر بوده 
است و آن را «نهنه» هم گفه‌اند. این مجسمه 
در حدود ۲۲۸۰ سال ق. م. بهدست عیلامی‌ها 


نانبائی. ‏ ۲۲۲۶۹ 
که شهر او را تصرف کردند -به غارت 
رفت. رجوع به ایران پاستان ص ۱۱۷ شود. 
نانازید‌نی. [د] (ص لیاقت) که بدان نازیدن 
نشاید. که از در مباهات و نازش نست. که 
مایه و موجب نازیدن یست. مقابل نازیدنی. 
ناناس. (خ) از دهات دهستان دول بخش 
حسومة شسهرستان ارومیه است. در ۴۶ 
هزارگزی جنوب شرقی ارومیه و ۹۵۰۰ گزی 
مغرب جاده شوسة ارومیه به مهاباد. در در 
سردسیری واقم است و ۱۷۸ تن سکنه دارد. 
آیش از چشمه تأمین میشود. محصولش 
غلات, توتون. چفندر و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت دستی آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ِ 
ناناصاحب. [م] ((خ) دان‌دو بسانت ۳ 
معروف به ناناصاحب ". از رهبران اننقلاب و 
شورش هندیان عنلیه انگلستان است. وی 
شورش کانپور را که منجر به قتل عام 
انگلیسیان شد به سال ۱۸۵۷م. رهبری کرد. 
وی به سال ۱۸۶۰ در نپال درگذشت. 
نانالان.((ج) نام محلی در راه ستندج به 
ساوجیلاغ؛ در ۵۵۰۰ گزی ستندج. 
تافاميد‌في. (] (ص لیاقت) که قابل تسمیمه 
و نا‌گذاری نیست. || که درخور ذ کر نیست. 
(یادداشت مولف). 
نانای کودن. (ک د] (مص مرکب) و نای 
نای کردن؛ در تداول. رقصیدن و دست‌افشانی 
کودکان. رقص کردن شیرخوارگان. 
فافای‌فای. () در زبان شیر خوارگان و 
خردسالان. رقص. رقصیدن. ||کلمه‌ای که با 
آن شیرخوارگان و اندک‌سالان را رقصانند. 
ثافماء (( مرکب) نان‌پز. (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام). نانوا. (ناظم الاطباء). مخفف نان آبائی 
که‌طباخ و خباز باشد. (غیاث اللغات). 8 
رجوع به نانوا شود. | مجازاه نان‌فروش. 
(انجمن آرا) (از آتدراج) (فرهنگ نظام): و 
درم نانبا را داد به مهر دقیانوس نانبا گفت مگر 
این مرد گنج یافته است. (مجمل التواریخ). 
آتش روی نانبا پسری 
در تنور دلم فکنده شرر. 
ملا مفید بلخی (از آتتدراج), 
||اشکنه‌ای که در آن نان ریز کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
فافمانی. (حامص مرکب) نانوائی. خبازی. 
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۷۰ ان‌باره. 


نان پختن. ||نان‌فروشی. (تاظم الاطباء). ||( 


مرکب) دکان نابائی. دکان نان ساختن و 


فروختن. جای نان‌فروشی. 

تان‌باره. (ز /رٍ] (ص مسرکب) نان‌طلب. 
نانجوی. نانخواه. 

نانبایی. (حامص مرکب) نانبائی. رجوع به 
نانبائی و نانوایی شود. 

فان‌بد۵. [ب دءْ] انف مسرکب) سخی. 
سخاو تمد دست و دلاز, که به دیگران نان 
میدهد. که به اطراقیان و زیرستان نان 
میرساند. نان‌رسان. نان‌ده, سخی خاصه 
نبت به نوکران و پیشکاران, 

فان برنجی. [ن پ رٍ /ب ر ] اس رکیب 
وصفی, !مرکب) قسمی شیرینی که از آرد 
برنج و شکر و روغن و تخم‌مرغ پزند. 

فان‌بری. [بٌ] (حامص مرکب) نان بریدن. 
روزی و معاش و مواجب کسی را بریدن و 
قطع کردن. موجب و باعث قطع روزی و رزق 
دیگران شدن. درآمد ضروری کسی را قطع 
کردن: نان‌بری کار خوبی نیست. ||(!مرکب) 
وسیلهٌ بریدن و قطمه‌قطمه کردن ان 

<کارد نان‌بری؛ کاردی با لبه دندانه‌دار 
مضرس, مخصوص بریدن نان. 

نان بریدن. اب ] (مص مرکب) بریدن و 
قطمه‌قطمه کردن نان. |[روزی و معاش کسی 
راقطع کردن. 

نان کسی را بریدن؛ ممر معاش او را مسدود 
کردن.وسیله اعاشه را از او گرفتن. او را از نان 
انداخشن. 

نان بستن. [ب ت](مسص مرکب) 
چسانیدن خمیر به دیوار تنور. دوسانیدن نان 
به دیوار تتور. |[کنایه از آرمیدن با زن* 
تنوری گرم دید و نان در اوبست. نظامی. 

نانیشتن. (نِ ب تّ] (مص منفی) نانوشتن. 


انبشتنی. پ تَ](ص لیسافت) 
نانوشتنی. غیرقابل نبشتن. که نوشتنی نیست. 
غیرقابل کتابت. 


فافیسته. [نِ ب ت /ت] (ن‌مف مسرکب) 
تانوشته. نوشته‌نشده. غیرمکتوب. ||شفاهی. 
مقابل کتبی. ||مقایل نبشته. رجوع به نبشته 
شود. 

نان بهشتی. [ن ب د] ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی شیریلی است که از آرد نرم 
گندم‌و روغن و شکر و تخم‌مرغ سازند. 

نان به کمر ذاشتن. (ب ک م تّ] (مص 
مرکب) توش راه اماده داشتن. اماد؛ سفر 
بودن. بسیجیده بودن. عزم سفر داشتنءٌ 
زاد سفر به کودکی آورده از عدم 
همچون هلال نان به کمر داشتیم ما 

فتوت (آتندراج). 

نان بعار. (نف م > ») نان‌آور. نان آورنده. 


نان پیدا کن. آنکه معاش خانواده را تأمین 
کند. 
فان پاره. (ز /رٍ] (مرکب) قطعه‌ای از نان 
قطع نان. لبی نان. تک نان, کسره؛ هرکه همت 
او برای طعمه است در زمر؛ بهایم معدود گردد 
چون سگی گرسته که به امتخوانی شاد شود و 
به نان‌پاره‌ای خشنود. ( کلیله و دمنه). 

شه چونان‌پارة شیان را دید 

شربی آب خورد و دست‌کشید. نظامی. 
||زمینی است که پادشاه به چا کر خود برای 
معیشت و گذران او مرحمت تماید. (آندراج). 
کنایه از اقطاع و تیول و مانند آن است. اقطاع. 
مستمری. جیره. مواجب. مرسوم. اجری: او 
را قبول کرد و اعزاز فرمود و در شیراز نان 
پاره داد. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۴۶). 
و لشکر را از خواسته توانگر کرد و عدل 
بیگترد و امیران را نان‌پاره و اقطاع داد. 
(اسکندرنامه, نسخةٌ خطی). و شبانکارگان را 
برکشید و نان پاره و قلاع داد و از آن وقت باز 
متولی شدند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۶۶). 
و قباد شوکت دفع عرب نداشت با ایشان صلح 
کرد و نان‌پاره‌ای داد ایشان راء (فارسنام 
ابن‌یلخی ص ۸۵). و آن اعمال و ولایتها را 
چون شروان و: شکی و دیگر اعمال به نان‌پاره 
بدیشان داد تا ان ثغر مضبوط ماند. (فارستامة 
این‌بلخی ص 4۵). تان‌پاره که حشم را ارزانی 
داشتند از او بازنگرفتندی و به وقت خویش 
بر عادت معهود سال و ماه بدو میرسانیدندی. 
(نوروزنامه). 

جامه بر تن پاره کرد از جور بی‌نان‌پارگی 

در غم بی‌جامگان مانده‌ست ویی نان‌پارگان, 


سوزنی. 
ندارم سپاس خان چون ندارم 
سوی مال و نان‌پاره میل و نزاعی. خاقانی. 
شکر دارم که فیض انعامش 
داد نان‌پاره و ابروی مرا. خافانی. 


و نان‌پارة او به دیگری از بندگان دادن که به 
کفایت آمور و سد ثقور و موانقت جمهور قیام 
نماید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۹). هر یک 
را از آن ولایت اقطاعی و نان‌پاره‌ای معین 
فرمود. اترجمه تاریخ یمینی ص 6۷ 
فرمودند حالی را به جرجانیه ژود و آن 

جایگاء باشد تا اندیشة تشریف و تدبیر کار و 
ترتیب نان‌پاره او به امضا رسد. (ترجمه تاریخ 


یمینی ص ۲۵). 

شاه نان‌پاره‌ای به مشت خویش 

بنده را داده بد ز نعمت خویش, نظامی. 
کند تازه نان‌پارة هر کسی 

در آن باره سازد توازش بسی.  .‏ نظامی, 


نان پقی. ان پٍّ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
نان خالی. نان خشک. نان تهی. نان بی 


تانخورش. 


نان پختن. [چّ تَّ] (مص مرکب) نان 
ساختن. (ناظم الاطباء اختباز. خبز. (تاچ 
المصادر بقع / 
نان خود را پرخت بختن: کار خود را بسامان 
کردن.بار خود را بستن, 
خویس راون و هط 
ز اپ دیده نان خود را یخته کن. مولوی. 
- نان کسی پخته بودن یا پخته شدن؛ آماده و 
فراهم بودن اسیاب کار و معاش او. مهیا شدن 
موجبات رفاه و آسایش وی: 
هر جا که در نواحی کرمانشهان ددی‌است 
نانش بپخته از جگر خصم خام تست. 
به همه جای نان من پخته‌ست 
به همه جوی آب من رانده‌ست. خاقانی. 
پخته شد نان جهانداری تو 
نش ایشا کت 
سپهر نان مرا پخته داشت چون خورشيد 
اگرچو ماه به قرصی مدار داشتمی. ‏ ظهیر. 
ای خداوندی که اندر خشک‌سال قحط جود 
پخته شد از آب انعام تو نان گرسته. 
کمال اسماعیل. 
ز کلک تيرة تو روشن است آب علوم 
ز تاب خاطر تو پخته گشت نان سخن. 
کمالاساعیل. 
چون نان ملک ز آتش بأس تو پخته شد 
در آب عجز کار حسود تو خام شد. 
(از عقدالعلی). 
بنزد بخت نشد نان هیچکس پخته 
که تا نکرد ز خون عدوت خاک خمیر. 
رضی‌الدین تیشابوری. 
بر اقبال نانش پخته گر بود 
کنون‌شد از دل دشمن کبایش. رضی‌الدین. 
|| توطئه کردن و نقشه کشیدن به زیان کسی: 
نانی برایش میپزم که حظ کند! 
نان پخته. [ن پّت /تِ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) نان ساخته‌شده و آساده. (ناظم 
الاطباء). ااگنج بی‌رنج. غنیمت بارده. 


ظهر. 


(یادداشت مولف)؛ 
ز احداث قسق تو مراين و آن را [شحنه و محتسب را] 
زهی نان پخته زهی گاو زاده. سوزنی, 


نان‌پرورد. [بّز ] اسف مسرکب) 
نان‌پرورده. تعمت‌خواره. مورد انفاق و اطعام. 
- نان‌پرورد کی بودن؛ به نان و نمک او 
پرورده و بزرگ شدن؛ 
چو نان‌پرورد این بازار باشد 
حق نان و نمک بسیار باشد. 

نزاری قهستانی. 

فان‌پز. (پ | نف سرکب) خباز. (ستهی 
الارب) (دهار). طالم. طاهی. (منتهی الارب). 
تانواء (ناظم الاطباء). آنکه نان می‌پزدء نقل 
است که در پیش مریدی حکایت می‌کرد ک 


نان‌پزی. 

در بصره نان‌پزی هست که درجة ولایت دارد. 
مرید برخاست و به بصره رفت آن نان‌پز را 
دید خریطه در محاسن کرده چتانکه عادت 
نانوایبان باشد. (تذکرة الاولیاء). ||چوب 
نان‌پز؛ چوبی که بدان خمیر نان را پهن کنند. 
(ناظم الاطیاء). 

نان پزی. (] (حامص مرکب) نانوائی. 
خسبازی. نان‌پختن. ||نان‌فروشی. (ناظم 
الاطباء). 

انت. (زخ)! از شهرهای فرانسه و کرسی 
ایالت لوار سفلی است. متجاوز از ۱۹۷۰۰۰ 
تن جمعیت دارد و در قسصت غربی فرانسه بر 
ساحل رود لوا واقع است و مرکز 
کشتی‌رانی و بزرگترین شهر برتانی " است. 
کارخانة کشتی‌سازی دارد و کلی‌ائی از قرن 
پانزدهم میلادی. در انجاست. ایین شهر در 
جنگ بین‌الملل دوم بسختی آسیب دید. 
نان تشانگگ. ((خ)؟ نان‌چانگ. ضبط عربی 
نان‌چانگ است, رجوع به نان‌چانگ شود. 
نان قلخ. (ن تَ] (ترکیب وصفی, !مرکب) 
کنایه از نان سردشده و شب‌سانده و کهنه. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). نان متعفن و از 
مزه برگشته و اين از جهت امداد زمان بود. 
(آتدراج). 
ان تنگی. ات ] (حامص مرکب) کمیابی 
نان. قحطی. خشک‌الی: 

از این مرد ما را زیانها رسید 

ز نان‌تنگی آفت به جانها رسید. 

نظامی. 

نانته. [تٍ ] ((خ) نانت. رجوع به نانت شود. 
نان تهی. ان تْ) (ترکیب وصفی. |مرکب) 
نان بی نانخورش. (ناظم الاطباء). نان خالی, 


نان پتی: 
کوفته در سفرة ما گو مباش 
کوفته را نان تهی کوفته‌ست. سعدی. 
رودة تنگ به یک نان تهی پر گردد 
نعست روی زمین پر نکند دیده تنگ. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۱۷۵). 


نان جامه. ( /2] (ص مرکب) خادم که بر 
نان خدمت کند. مقتوین. (منتهی الارب) (از 
آنندراج. مقتی. (از مصنتهی الارب). 
خدمتکاری که مواجب ندارد و با خورا ک و 
پوشا ک خدمت مینماید. (ناظم الاطباء). 
انجو. (نف مرکب) نانجوی. رجوع به 
تانجوی شود. 
نانجوئی. (حامص مرکب) رجوع به 
نانجویی شود. 
فافجوی. (نف مرکب) جویندة نسان. 
روزی‌طلب. |اگداء گدائی نده. ||طالب دنیا. 
(آتدراج) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
تو چون نامجوئی ز تاتجوی گنل 


که‌جم رابه مور اتدائی نیابی. ‏ خاقانی. 
انجویی. (حامص مرکب) طلب رزق و 


معاش. طلب روزی. روزی‌طلبی. |زگدانی. 
دریوزه گری. نانخواهی. ||دنیاطلبی. عمل 
نانجوی. رجوع به ناتجوی شود. 
اتحیب. [ن] (ص مرکب) رذل. پست. 
بداصل. بدگوهر. بی‌گوهر. بدگهر. بدنژاد. که 
اصیل و نجیب و نژاده نیست. |[بی‌عفت. 
بی‌عفاف. تابکار. بدکار. فاحشه. ناپا ک. 
مقابل نجیب: زن تانجیب گرقتش آسان است 
و نگاه دافتش مشکل. 
فانجیبی. (ن] (حامص مرکب) بدذاتی. 
بدگوهری. رذالت. دنائت. 

- نانجیبی کردن؛ رذالت نمودن. سخت‌گیری 
بی‌جا و بی‌مورد کردن. تندی و خشونت ابجا 
کردن.به ناسزا بر کسی ستم کردن. 

|آناپا کی.بی‌عفتی. هرزگی. 
نان چانگت. ((ج۵۲ یکی از شهرهای صنعتی 
چین و مرکز ایالت « کیانک‌سی» است و بالع 


الاطباء), 

ان حلال. [نٍ ع] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) قوتی که به کسب و زراعت به دست 
آورند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
نانی که از ممر مشروع به دست اید. قوت و 
معاشی که از طریق کب حلال و مشروع 
تحصیل شود. ||طاعت و عبادت. زهد و 
تقوی. (از ناظم الاطباء) (از برهان قاطع) (از 
انندراج) 

نان خالی. [ن] (ترکیب وصفی. ! مرکب) 
نان تسهی. نسان پستی. نان خشک. نان 
بی‌تانخورش. 

انخاه. (( مرکب) نانخواه. (از تذکره ضریر 
انطا کی). نانخه. نانوخية. سیاه‌دانه. شویز. 
زنیان. رجوع به نانخواه شود. 

نان خرچنگت. [ن غج] (ترکیب اضافی.( 
مرکب) کنایه از ماه است به اعتبار اينکه برج 
سرطان خانة اوست. (برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). 

نان خشکت. (ن غ] اسرکب وصئ, ‏ 
مرکب) خبزة لحلحة. قفار. کمک. كُ. 
شظف. (متهی الارب). نان خشکیده. رجوع 
به اقسام نان ذیل کلمة نان شود. |[نان خالی. 
نان تهی. نان پتی: او جزع میکرد و صدقه به 
افراط میداد. روز به روزه بودن و شب به تان 
خشک روزه گشادن و نانخورش نخوردن. 
(تاریخ یهقی ص 4۴۸۴ 

هر دویکی شود چو ز حلقت فروگذشت 
حلوا و نان خشک در آن تفه تتور. 

ناصرخسرو. 


نانخور. ‏ ۲۲۲۷۱ 
به نان خشک قتاعت کنیم و جامة دلق. 


سعدی. 
نانخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) نان‌خور. 
تان‌خواره. عیال. رجوع به نانخواره و نانخور 
شود. 

نانخواره. [خوا / خار /ر ] (انف مرکب) 
خورند؛ نان. که حریص به نان خوردن است. 


که حرص نان دارد؛ 

بهر نان در خویش حرص ار دیدمی 

اشکم نانخواره را بدریدمی, مولوی. 

|انان‌خور. وظطیفه‌بر. مستمری‌بگیر. 

وظیفه‌خور؛ٌ 

گشت بر رای تو پوشیده که چون غمخوار گشت 

سوزنی پیر دعا گوی‌تو از نانخوارگان. 
سوزنی. 

رجوع به نانخور شود. 


نانخواه. [خوا / خا] (نف سرکب) گدا 
گدائی‌کننده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباءاء 
نانجوی. (آنندراج). آنکه نان طلید. 
دریوزه گر 

خر بد کیت خرسر شاعر 
خر تانخواء مام و مولی باب. 
شاه را بر گدا چه ناز رسد 
چون گدا نیز شاه نانخواهی است. ‏ ابن‌یمین, 
نانخواه. (خوا / خا] (|مرکب) تخمی است 
خوشبوی که بر روی تان ریزند. (انجمن آرا) 
(آنندراج): نانخه. طالب‌الخبز. تتخمی است 
خوشبوی که بر روی نان پاشند و بر گزیدگی 
عقرب طلایه کند نافع باشد. (برهان قاطع). 
تخمی است خوشبوی و شبیه بزنیان که بر 
روی خمیر نان پاشند. (ناظم الاطباء). نانخاه. 
(ضریر انطا کی)." سیاء‌تخمه. حبةالسوداء, 
شونیز, نانخه. نانوخیه, نائخاة. سیاه‌دانه. 


سوزنی. 


نانخواه مدبُر؛ نانخواه که در سرکه بخی‌انند 
سپس بر تابه بریان کند. (یادداشت مولف). 
نانخور. (خوز /خرّ] (نف مرکب) که نان 


ها - 2 
۰ - 4 


:۰ - 1 
۷۰ .۰ 3 
۱2۳۳۵۵9 ۰ 5 
۶ - نانخواه: معرب عن نانخاه الفارسی ر معتاه 
طالب خبز. و اهل مصر تسمیه نخوة هندية و هر 
حب فی حجم الخردل قری الرائحة و الحلة و 
الحراقة یجلب من الهند و جبال فارس و یسمی 
الکمون الملوکی قیل هو حب صعتر هنا ک و قبل 
الانجدان و یفش فی مصر ببزر الخلال و الفرق 
عدم المرارة ها و اجوده الحدیت الرزین الذی 
لن یجاوز اربع سنین الضارب الی صفرة حار 
یابس فی‌الالكة یحرق البلفم و الرطوبات اللزجة 
و یزیل الریاح و القراقر و الفواق و النفخ و 
ارجاع الصدر و ما فیه من قبح و غیره و صلابة 
الکبد و الطحال و السعض. (از تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۳۳۶). 


۲ نان خوردن. 


میخورد. خورنده نان. نان‌خورنده؛ 

در خلد چگونه خورد آدم 

آنجا چو نبود شخص نانخور. ‏ ناصرخسرو. 
|[ناتخوار. عیال. (از فرهنگ نظام). عیال و 
اولاد و بستگان, نوکر و خدمتکار و هر کس 
که‌مماش و گذران آن بر همت شخص باشد. 
(ناظم الاطباء). هر فرد از عائله که رئیس یا 
پدر و یا قاثم‌مقام وی موظف به پرورش و 
نگاهداری اوست. هر فرد عائلة یک مر 
مسوول رزق عائلة خویش, هر یک از اهل و 
عبال, آنکه کقاف و تأمین معاشش با دیگری 


است* 
نان‌دهانم بدین کله‌داری 
نانخورانم بدان گنهکاری. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
این بی‌نمکان که نانخورانند 
در سای من چهان چرانند. نظامی, 


نان خوردن. (خوز / خر د] (مص 
مرکب) | کل خیز. خوردن نان. ||غذا خوردن. 
خوردن شام یا ناهار. صرف غذا کردن. طعام 
خوردن: 
چو هنگام نان خوردن اندرگذشت 
ز مفز دلیر آب برتر گذشت. فردوسی. 
بگفت این و پس خوان بیاراستند 
بخوردند نان را و برخاستد, 
چو نان خورده شد مجلس آراستند 
نوازند؛ رود و می خواستند. فردوسی. 
و در میان نان خوردن بزرگان درگاه که بر 


فردوسی. 


خوان سلطان بودند برپای خاستند و زمین 
بوسه دادند. (تاریخ بهقی). امیر محمد روزی 
دو سه چون متحیر و غمنا کی‌می‌بود چون نان 
می‌بخوردی قوم را بازگردانیدی, (تاریخ 
بهقی). و اعيان و ارکان را بخوان بردند و نان 
خوردن گرفتند. (تاریخ ببهقی). و چون نان 
خورده آمد رسول را خلعتی سخت فاخر 
پوشانیدند. (تاریخ بهقی ص ۴۴). 
هر آنگاهی که با ايشان خورد نان 
همی زرینه خواهد کاب خوان. 

جنس (پوشف وولیعا: 
تماز دیگر ملک زنگیار مرابه نان خوردن 
خواند. (مجمل التواریخ). آنگه نان خواست و 
مجلس بیاراست نان خوردند و دست به 
شراب آوردند. (راحة الصدور). 


خاک خور و نان بخیلان مخور. نظامی. 

درویش بجر بوی طعامش نشنیدی 

مرع از پس نان خوردن او دانه نچیدی. 
سعدی. 


از دست تو مشت بر دهان خوردن 

بهتر که ز دست خویش نان خوردن. سعدی. 
نان خود بر خوان دیگران خوردن؛ سعی و 
استعداد خود را در تکمیل ابتکار دیگران به 
اه 


به خوان کان بر مخور نان خویش 
بخور نان خود بر سر خوان خویش. تظامی. 
چه حاجت گتراندن خوان خود را 
خورم بر خوان مردم نان خودرا. وصال. 
- نان خوردن از جائی یا از کسی؛ از انجا یا 
از قیل آن کس ارتزاق و امرار معاش کردن: 
ته نکو باشد از من نه پسندیده که من 
خدمت مر کنم نان ز دگر جای خورم. 
فرخی. 
گرم روزی نباشد تا بمیرم 
به از نان خوردن از دست لیمان. سعدی. 
دو برادر بودند: یکی خدمت سلطان کردی و 
دیگری به سعی بازوان نان خوردی, 
(گلستان). 
نان خوردن و نمکدان شکستن؛ کنایه از 
نمک‌بحرام بودن و ناسپاسی کردن. 
(آتدرا اج). کنایه از حرام‌خواری کردن است, 
(انجمن ارا). حق نان و نمک رعایت نکردن. 
نانخورش. [(خو 2 رٍ] (!مرکب) آنچه که 
نان په آن خورده شود خواء آن چیز نمکین 
باشد خواه شیرین خواه ترش, به هندی سالن 
گویند.(غیات اللغات). تره و ترب و پیاز و جز 
آن که بدان نان خورده شود. (انندراج). صغ. 
(مهذب الاسماء) (ستهی الارب) (ترجمان 
لقرآن). هر چیز که با نان میخورند. مانند 
شت و ماست و پنیر و جز آن. (ناظم 
الاطباء). خورش. ادام. قاتق. ترنانه. ابا. انچه 
پا نان خورند از خوردنهای دیگر لذیذ کردن 
نان را آنچه خورش و قاتق نان کنند: او جزع 
میکرد و صدقه به افراط میداد [عمرو لیث ] 
روز به روزه بودن و شب به نان خشک روزه 
گشادن و نانخورش نخوردن. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۸۴). 


جز به نان نیست پرورش مارا 


جز شره نیست نانخورش مارا.. منائی. 
نخوت روش تو یت بگذار 

چون نانخورش توت بگذار. نظامی, 
نانخورش از سينة خود کن چو آب 

وز دل خودساز چو آتش کباب. ظامی. 


تعل است که آن روز که بلائی بدو نرسیدی 
گفتی: الهی؛ نان فرستادی نانخورشي می‌باید, 
بلائی فرست تا نانخورش کنم. (تذکرة 
الاولیاء). 
یکی نانخورش جز پیازی نداشت 
چودیگرکان برگ و سازی تداشت. 
سعدی. 
||ترشی‌آلات که جهت ازدیاد اشتها و نیکوئی 
هضم میخورند. (ناظم الاطباء). |(مطلق 
خورا ک.قوت روزانه. خورا ک.غذا: و بعضی 
محقدمان اورده‌اند که بر دری از درها دیدیم که 
نوشته بودی بر این سیاق: اشتاویر موکل بر 
کلیگران و قیاسان گوید: که بهای نانخورش 


ناندار. 


عمله و کارکنان این باروی مدت عمارت به 
مبلغ ششصد هزار درم رسید. (ترجمة محاسن 
اصفهان). 

تانخورش خافه. [خو /خ رش ن /ج] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سرکة انگوری. 
ادم‌البیت. اداملییت. (آنندراج) (برهان قاطع), 
رجوع به نانخورش شود. 

نانخورش کردن. [خو /خ رک د] 
(مص مرکب) خورش نان کردن. قاتق نان 
کردن.غذا و خورش را اعم از ترشی با 
شیرینی و پر و مساست و جر آن یا نبان 
خوردن؛ نقل است که آن روز که بلائی بدو 
نرسیدی گفتی: الهی] نان فرستادی نانخورش 
می‌باید. بلائی فرست تا نانخورش کننم. 
(تذکرة الارلیاء). 

نانخه. [خ /خ] (مرکب) ت‌انخواه. 
طالب‌الخبز. (برهان قاطع). مخقف نان‌خواه که 
تخمی است و دوائی و چون او هضم را یاری 
میدهد و اشتها پدید می‌ارد چنین خوانده‌اند. 
(آنندراج). نانخاه. نانخواه. رجوع به نانخواه 


شود. 
فافف). (اخ)! از سلاطین بساستانی هند و 
معاصر با اسکندر مقدونی است. پیرنیا آرد: 
در میان سند و گنگ, دولت بزرگی وجود 
داشت که یونانی‌ها آن را دولت «پراسیان» 
نامیده‌اند. در زمان اسکندر. پادشاء این 
مملکت, سلطانی ناندانام بود و او - وقتی که 
اسکندر در کار رود هسیفار توقف داشت - 
سقارتی نزد وی فرستاد. (از ایران باستان چ ۳ 
ص ۲۰۵۷ 
نان ۵ادن. [)] (مص مرکب) روزی دادن. 
رزق رساندن. با بذل و بخشش معماش 
اطرافیان و زیردستان را تأمین کردن. روزی 
رساندن. موجبات معیشت دیگران فراهم 
کردن؛ 

به فضل و خوی پسندیده جست باید نام 

دگر به دادن نان و به پذل کردن زر. ‏ فرخی. 
و امیرک بیهقی را با خود برد و نان داد. (تاریخ 
بسهقی). 

آتکه او از آسمان باران دهد 


هم تواند کو به رحمت نان دهد. مولوی, 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 
همان کی که دندان دهد نان دهد, 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۴۹). 
بنا کرد و نان داد و لشکر نواخت 


شب از بهر درویش شبخانه ساخت. سعدی,. 
نانداو. (نف مرکب) دارندة نان. متمول. که 
اسباب معیثتش ساخته و فراهم است. که 
موجبات معاشش مهیاست. که تنگ‌روزی و 
تهدست و محتاج نیست. ||((مرکب) (از:نان 


ترا 


نانداری. 


+ دار, درخت) به‌معنی شجرةالخبز. رجوع به 
نان (درخت...) شود. 
نانداری. (حامص مرکب) نان داشتن. فقیر 
و محتاج نبودن. داشتن استطاعت و تمکن 
مادی. ناندار بودن. رجوع به ناندار شود. 
نان ۵اشتن. [تّ] (مص مرکب) ناندار 
بسودن. نانداری. رجوع به ناندار شود. 
|[سودمند بودن. فایده داشتن. 

امتال؛ 

اگربرای من آب ندارد رای تو نان دارد؛ 
معاش ترا تامین می‌کند. 
نان‌دان. (! مرکب) جای تان. صندوق با 
سبدی که نان در آن نهند. نان‌دانی. رجوع به 
ناندانی شود. 
نان ۵انی.(!مرکب) جای نان, صندوق با 
سبدی که در آن نان نهند. دیگ یا گنجة جای 
نان. جای نگه داختن نان, ظرفی که تان در آن 
نگه دارند. |(محل ارتزاق. وسیل اعاشه. راه 
معاش. ممر رزق. آنجا یا آن وسیله که از آن 
کسب رزق کند: آزادی ناندانی عد؛ُ کتیری 
شده است. (یادداشت مولف). منیر و مسجد 
ناندانی ملا حسن است. ||مجازا؛ شکم. معده, 
- امثال: 

همه جاست و مت است ناندانیم درست 


است. 
نان در افبان. [: ا] (ص مرکب) مسافر. 
عازم سفر. آنکه به عزم سفر نان در انبان 
گذاشته و توشة راه برداشته است: 
منهیان ربع مسکون ز آبروی عدل تو 
فتنه را پنجاه‌ساله نان در انیان یافته. 
بخل و کین را نان در انبان یافته, 


آنوری. 


کاتب‌بلخی. 
نان در انبان داشتن؛ توشة راه فراهم داشتن 
و عازم سفر بودن. 
نان در انبان کسی نهادن؛ او را تهیة اسباب 
سفر و تکلیف غربت کردن. (آنندراج). او را 
روائه کردن. عذرش را خواستن. طردش 


کردن؛ 

تشتم تا همی خوانم نهادی 

روّم چون نان در انبانم نهادی, نظامی. 
- نان در انبان گذاشتن یا نهادن؛ سامان سفر 


کردن. مافر شدن. (آنندراج) کنایه از 
مافرت کردن. (برهان قاطع). سفر کردن. 
مافرت تمودن. امادة سفر گشتن. (ناظم 
الاطباء), 

- نان در آنبان یافتن؛ موجود یافتن اسباب 
معاش. (آتدراج). و رجوع به معنی نختین 


شود. 

ناندل. [د] (اخ) از دفات دستان 
دلارستاق بخش لاریجان شهرستان سل 
است, در ۹مزارگزی شمال رینه. در 
سه‌ای کوهتائی و سردسیر واقع است و 


۵ تن سکنه دارد. آبی از چشمه‌سار و 
میصولش غلات و لبنیات و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ان ۵۵. [د؛ُ] (نف مرکب) سخی. بخشنده. 
باثل. پهلودار. (حائیة تاریخ سیستانا. 
نان‌رسان. نان‌دهنده. که معاش دیگران تعهد و 
تأین کند. که رزق و میشت اطرافیان و 
زیردستان رساند: چنو بخشنده و نان‌ده اگر 
گوئی که هرگز به سیستان برنیامد. (تاریخ 
سیتان). 
تان‌دهانم بدین کله‌داری 
نانخورانم بدان گتهکاری. 
نظامی (هقت‌پیکر). 
نان دهقان. [ن د] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از نان پادشاه باشد. (برهان 
قاطع) (آنندراج). تان در سر خوان پادشاه. 
(ناظم الاطباء). 
نان‌ذهی. [د] احامص مرکب) بذل و 
بخشش. بخشنده و دست و دلباز بودن. به 
اطرانیان و زیردستان مدد رساندن و با بذل و 
بسخشش مسعاش ایشان را تأمین کردن. 
نان‌رسانی: 
کرامت جوانمردی و نان‌دهی است 
مقالات بهوده فرماندهی است. سعدی. 
نان راه. [ن] تسرکیب اضافی, | مرکب) 
توشه. (آنندراج). زاد سفر: 
دهد به خصم تو تا نان راه ملک عدم 
به کاسة سم خود می‌کند ز نعل خمیر: 
لیم (از آتدراج): 
نان زباط. [نِ ٍ ] (ترکیب اضافی. [ مرکب) 
نانی که به خانقاه میدهند. (ناظم الاطباء: 
نان رباط و لقمة دریوزه گو مباش. ‏ سعدی, 
نان‌رسان. [ر /رٍ] انف مرکب) آنکه از 
وجودش دیگران متتعم شوند. که از فیض 
وجود او دیگران امرار مسعاش کند. که به 
ممیشت اطرافیان کمک کند. روزی‌رسان. 
نان رساندن. زر /رٍ د] (مص مرکب) نان 
دادن. بساذل و ب‌خشنده و پهلودار بودن. 
بدیگران کمک کردن. به معاش اطرافیان مدد 
رساندن. عمل نان‌رسان. 
نان‌رسانی. [ر /ر] (حامص درکیم 
نان‌دهی. پهلوداری. عمل نان‌رسان. رجوع به 
تان‌رسان و نان رساندن شود. 
نان ربزه. 1[ /ز] ([مرکب) خرده نان. تان 
قطعه تطعه کرده: 
با آنکه قانعم چو سلیمان به مهر و ماه 
نان‌ریزه‌ها چو مور په مکمن درآورم. 
خاقانی. 
بدین نان‌ریزه‌ها متگر که دارد شب برین سفره 
که از دریوزهٌ عیسی است خشکاری در آنبانش. 
خافانی. 


نانشسته. ۲۲۳۲۷۳ 
پس مور کو پیردن نان‌ریزه‌ای ز راه 
پی‌سودة کسان شود و جان زیان کند. 
خاقانی. 
نانز یشه. [ش /شٍ] (!مرکب) نان‌ریزه. 
نان‌ریشه‌فروش؛ آنکه پاره‌های نان 
فر وشد. (آنندراج): ۲ 
آنکه چون شاخ گل آراسته‌اش می‌بینی 
شوخ نان‌ریشه فروشی است بصد شیرینی, 
سیفی بدیمی (از آنندراج). 
نان زرین. ان رز ری] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) کنایه از آفتاب عالتاب. (برهان 
قاطم) (آنتدراج). آفتاب. (ناظم الاطباء), 
نان زنجفیلی. ان زج ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قسمی شیرینی که از آرد و شکر و 
روغن سازند و سود زنجفیل بر آن پاشند تا 
خوش‌طعم و معطر شود. 
نان سفید فلکت. انٍ ش / س دٍت 3) 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از ماه است. 


(برهان قاطع) (آنتدراج), 
نانسن. (س] (۷غ)۲ (۱۸۶۱ - ۱۹۳۰ م. 
کاشف و طبیعی‌دان و سیاستمدار بلزیکی 


است. وی در راه رسیدن به قطب شمال 
قدم‌هائی برداشت و به گروئلند و دریاهای 
قطبی سفر کرد و به | کتشافاتی توفیق یافت, 
طرح کشتی موسوم به فرام" از وست. 
نان سوزن‌دار. ان ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نانی که سوزن در آن باشد. که سوزن 
در خمیرش نهفته باشند. ||مجازاء لفمة گلوگیر 
و قتال: 
رو نمی‌تابد ز حرص از نان سوزن‌دار سگ 
دیده‌های نرم را از تیزی دربان چه پا ک. 
صائب (از تندراج), 
فانسی.(|خ)" شهری است در شمال شرقی 
فرانسه که پایتخت قدیم لورن ؟ بوده و مرکز 
شهرستان مورت-مسوزل ؟ است و 
۰ تن جمعیت دارد. این شهر در 
فاصلة ۳۵۳ هزارگزی پاریس واقع است. 
نان سیمین فلکك. [ن نِ ف 1](تسرکیب 
اضافی, | مرکب) و نان سفید فلک, کنایه از ماه 
است. (برهان قاطع) (از انجمنآرا (آنندراج). 
نانسستن. [ن ش تّ ] (مص منفی) ننشستن. 
جلوس نا کردن. آرام نگرفتن. مقایل نشستن. 
رجوع به نشتن شود. 
نانسستنی. آنِ ش ت] (ص لیاقت) که 
نشستی نیست. که نخواهد نضت. که نتواند 
نست. مقابل نشستنی. ||آرام‌نا گرفتی 
تمام‌ناشدنی. رجوع به نانشسته شود. 
نانسسته. آن ش تَ /تٍ] (ن‌مسف مرکب) 


1 - 7۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 8۰ 
5 - ۱/۱۲۵۵ 


۴ نان شکستن. 
تنته. ایتاده. قائم. برپا. مقایل نشسته. 
| رانا گرفتد 

در هر سر موی زلف شحت 


صد فته نانشته داری,. نظامی 
آن قلزم نانشسته از موج 
وآن ماه جدافتاده از اوج. نظامی. 
مجنون غریب دل‌شکته 
دریای ز جوش نانشتد. نظامی. 


نان شکستن. (ش کَ تَ] (مص مرکب) 
تان قطعه قطعه کردن. نان خرد کردن. 
نان کی را شکستن؛ بر سفر؛ وی غنا 
خوردن: 
< امثال: 
سرش را بشکن و نانش را مشکن! 
نان شناس, [ش] (نف مرکب) نان‌شناس و 
خدانشناس, کنایه از عیال و اولاد است. 
نان طلب. رط ل] (نف مرکب) گدا. آنکه 
قوت و غذا از دیگران می‌طلبد. ||که پی کب 
رزق و تأمین مماش شود. ||مال‌دوست. 
پول‌پرست. مقابل نام طلب. 
فان طلیی. [ط [) (حامص مرکب) تکدی. 
گدائی. تقاضا: 
خافانا ز نان‌طلبی آب رخ مریز 
کآن‌حرص کاپ رخ برد آهنگ جان کند. 
خاقانی. 
|| پول‌برستی. مقابل نام‌طلیی. رجوع به نام و 
نان شود. 
نان فروش. (ت)] نف سرکب) فروشند؛ 
نان. نالیا, (انستدراج): نزدیک دوکان 
نان‌فروشی رفتیم. (انیس الطالبین ص ۲۲). 
گرگشاید نان‌فروش من دکان خویشتن 
میرساند بینوایان رابنان خویشتن. 
سیقی (از آتندراج). 
نان فروشی. [ف] (حامص مرکب) 
فروختن نان. نانوائی. نانبانی. 
دکان نان‌فروشی؛ محل فروختن نان. دکان 
نانوائی؛ زود در دکان نان‌فروشی درآمدم. 
(انیی الطابین ص ۲۲۰). 
نانک [نْ] ((خ) احمدین داود خراسانی ا. 
ملقب به نانک, از محدئین است. (از تاج 
المروس) (از منتهی الارب). 
فانکت. [ن] (( مصفر) (از: نان + ک, علامت 
تصفیر) نان کوچک. قرصه کو چک نان. 
نانکت. [نّ] (اخ) از پایه گذاران و مروجین 
مذهب سیخ‌ها در هندوستان است. وی به 
سال ۱۴۶۹ م. در لاهور تولد یافت و به سال 
۸ درگذشت. 
ثافکار. ([ مرکب) قطعه زمینی که به زمین‌دار 
وا گذار مشود و پس از کتاره کردن از عمل و 
شفل خود یز در تصرف وی خواهد بود. 
(ناظم الاطباء). زمینی است که به زمینداران و 
چودهریان و تعلقه‌داران برای وجه معیشت از 


پشگاه پادشاهد مرحمت می‌شود و نانکاری 
موب به آن است و اين محاور؛ اهل هند 
است. (از آتدراج). ||مالیاتی که برای مخارج 
خانهة حا کم‌از رعیت گرفته می‌شود. ||هر چیز 
موروثی. (ناظم الاطبام). 
نانکاری. (ص نسبی) رجوع به نانکار شود. 
فانکش. اک ] (!) ون ب‌اشد کسه آن را 
حبةالخضرا گویند. (فرهنگ رشیدی) ۲. ون؛ و 
آن دانه‌ای است مفزدار که خورند و آن را بن 
هم گویند و به عربی حبةالخضراء خوانند. 
(برحان قاطم). بار درخت بته که به تازی 
حبةالخضراء و به ترکی چاتلانفوش تامند. 
حب‌العرعر. (ناظم الاطباء), 
نان کلاغ. [نٍ ک ] (تصرکیب اضافی, ! 
مرکب) رستنی باشد که در زمین‌های نمنا ک 
روید و آن رابه عربی خبزالفراب گویند. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا), نام رستتی که در 
زمین نمنا ک‌بهم رسد. (ناظم الاطباء). نام 
گیاهی‌است دوائی و خورا کی‌که روی زمین 
پهن می‌شود و شمرش ماند دک‌مه است و 
نام‌های دیگرش خبازی و انجیلک است. 
(فرهنگ نظام).گیاهی است دواثی که تخم آن 
را بر نان پاشند و بر زمین نمنا ک روید کلاغ 
آن را دوست دارد. (آنندراج). گیاهی است که 
تخم آن را بر نان پاششد آن را زاغ دوست دارد 
به همین جهت نان کلاغ نامند. (غیاث اللغات) 
(از فرهنگ رشیدی) (از بهار عجم). رقمة. 
(منتهی الارب). خبازی. پیرک: 
باغبان گر بزند بانگ بباغ 
قرص انجیر شود نان کلاغ. ۱ 
جامی (از آتدراج). 
پیش کی که دیده به خال لب تو دوخت 
نان کلاغ از گل حلوا نکوتر است. 
قبول (از آندراج). 
|یعضی گویند اقحوان است. (برهان قاطع). 
اقحوان. (ناظم الاطیاء). 
نانکلی. (ک] ((خ) (ایل...) از ایلات اطراف 
تهران. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۱). 
از ایلات اطراف تهران و ساوه و زرند و قزوین 
است. در شهریار و غار مسکن دارند و چادر 
نشیتد. _ 
نا نکهي. (ک] (ص مرکب) در تداول مردم 
فارس, کسی که از زحمت خود می‌تواند شکم 
خود را سیر کند. (فرهنگ تظام). 
فانکن. کَ] ((خ)" نانکین. یکی از شهرهای 
چین است در کنار رود یانگ تسه کیانگ و 
مرکز کیانگ‌سو. جمعیت آن ۰ تفر 
است. صنایع آن عبارت است از بافندگی و 
تهیة مواد شیمیایی. «برج چینی» معروف که 
۵ گز ارتقاع دارد و در قرن هفتم ق.م 
ساخته شده در اين شهر واقع است. 
فافکو. [نِ] (ص مرکب) ناخوب. ناپسندیده. 


نانکوهیده. 


غیرستحسن. قیم. زشت. تانیکو, که نیکو 


یت 

نکوکار و بادانش و داددوست 

یکی رسم ننهد که آن نانکوست. . اسدی. 
بر پشت من از زمانه تو می‌آید 

وز من همه کار نانکو می‌آید. خیام. 


نا نکور. (ص مرکب) حرام‌نمک. (از برهان 
قاطع) ن_مک‌یحرام. حق‌تشتاس. (ناظم 
الاطباء). ناسپاس. حق‌ناشناس. 

-نان‌کور و آب‌کور؛ ناسپاس. (امثال و 
حکم). 

اامردم خسیس وبفیل ومسک و 
دون‌همت. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). مرد 
لیم و خنیس که گوئی هرگز نان را ندیده 
است. (فرهنگ نظام) (از فرهنگ رشیدی). 
خیس وبخیل و دون‌همت که نان آن راکس 
ندیده باشد. و آن را آب‌کور نیز گویند. 
(آتدراج) (انجمن آرا)؛ که نان‌رسان نیست. 
که‌از نان دادن مضایقه دارد. لیم. 

- امثال: 

نانکور شنیده بودیم آب‌کور ندیده بودیم: 

به مجلس تو رهی را شکایتی است شگرف 
که‌سال سقله پدید آمد و زمان نان کور:۴ 

ناصرخسرو (از فرهنگ نظام). 
ز بس نان‌کور و کم‌سفره است دنیای دنی گوئی 
یجای حمد تکبیر فنا خواندند بر خوانش, 
ابراهیم ادهم (از فرهنگ نظام), 

نان کوری. (حانص مرکب) کفران. 
نمک‌ناشناسی. رجوع به نان‌کور شود. 
||لئاست. خست. دنائت. 
نانکوهیدن. ان د] !مص مسنی) مقابل 
نکوهیدن. رجوع به نکوهیدن شود, 
نانکو هیدنی. آنِ د] اص لب‌اقت) که 
مستحق سرزنش نباشد. که نشاید او را 
سرزنش کرد. 
نانکوهیده. آنِ د /د] (ن‌سف مسرکب) 
مطلوب. مقبول. که نکوهیده و مذموم نیست. 
||سرزنش‌ناشده. مقابل نکوهیده. رجوع به 
تکوهیده شود. 


۱-در متهی الارب «احمدین دارة خراساتی» 

ثبت شده است. 

۲- رشیدی به‌معنی ون آورده که آن راین نیز 

گویند و گفته حبه‌الخضرا عربی آن است و 

خطاست. به «نون» نیست و به «باءه است و 

به‌معنی بن و بنگ هر دو آمده. و گفته‌اندءٌ 

زآن حبهٌ خضرا خور کز روی سبکروحی 

زآن هرکه خورد یک جو بر سیخ زند سیمرغ. 
حافظ (از انجمن آرا) (از آتدراج). 

3 - ۰ 

۴-نل: که سال سفله پدید آمد و زمان نا گرر. 

(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام). و نیز رجوع 

به نا گور شود. 


نانکیول. 


انکبول. ۳ (ج فرانک آرثور. تقاش و 
صویر از استرالیایی. در شهر مالدون 
استرالیا متولد شد و به سال ۱۸۹۳م.به 
سانفران یسکو سفر کرد و در آنجایه نشر یک 
نام هفتگی فکاهی پرداخت و در این راه 
شهرتی به دست آورد. او اولین کسی بود که با 
ساختن تصویرهای متحرک ( کارتون) 
توانست نوعی خیمه‌شب‌بازی ترتیب دهد و 
فیلم‌های کارتن امروز در حقیقت دنباله 
ابتکار اوست. 
فانگت.((ج) از دهات دهتان این بخش 
مسرکزی شهرستان بندرعباس است» در ۸ 
هزارگری شمال بندرعباس و ۴ هزارگزی 
مشرق راه شوب کرمان به بندرعباس. در 
جلگف گرمیری واقع است و ۵۵۸ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و 
خرما و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. مزرعه چوچ جزء این ده است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
نانگاپاربات. ((ج۲ یکی از قلل میمالیای 
شرقی به ارتفاع ۸۱۱۵گز. 

فانگاریدن. [نِ د] (مص منفی) ننوشتن. 
ننگاشتی. مقابل نگاریدن. 


نانگاریدبی. [نِ د] (ص لیاقت) که نوضتنی 
نیست. غیرقابل‌نگارش. مقابل نگاریدنی. 

انگاریده. (نِ د /د) (نمف مسرکب) 
نوشته‌ناشده. نانوشته. نانگاشته. غیرمکتوب. 
|[غرمرتم. 

نانگاشتن. [نِ تَ] (مص مسفی) نانوشتن, 
نانگاریدن. مقابل نگاشتن. رجوع به نگاشتن 
شود. 

نانگاشتفی. [ن تّ] (ص لاقت) ننوشتنی. 
مقابل نگاشتنی, 

نانگاشته. [نِ ت /ت] (ن‌سف مرکب)ا 
نانوشته, غیرمکتوب. مقابل نگاشته. رجوع به 
نگافته شود. 

نانگاهد اشتنی. [نِ تْ] (ص لیافت) که 
قابل حفظ و حراست و نگهداری نیست. 
مقابل نگاهداشتنی, رجوع به نگاهداشتنی 
شود. 

نا نگرد. زگ ] (اخ) نام ایستگاه راه آهن 
جستوب. در ۲۶۵ هزارگزی تهران میان 
راهگرد و مشک‌آباد. 

نانگرستن. [نٍ گ رٍ تَ] (مص منفی) 
نانگریستن. مسقابل نگرستن. رجوع به 
نگرستن شود. 

نانگرستنی. [نٍ گ رٍ تَ] (ص لیاقت) که 
قابل دیدار و تماشا نیست. 

تانگرسته. [نِ گ رت /ت] (نمف مرکب) 
نگاه‌نا کرده.مقابل نگرسته. 

نان گرم چرخ. [ِ گ م ج] صسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از افتاب. (برهان 


قاطع) (آتندراج)ء 
تانگریستن. [ن گ تَ] (مص مستفی) 
ننگریستن. مقابل نگریستن. 
نانگر یستنی. [ن گ تَّ) (ص لاقت) مقابل 
نانگر یسته. [ن گت /ت] (نمف مرکب) 
نانگرسته. مقابل نگریته. 
فا نگلاچ. [نِ گ] (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) به‌معنی کلاج است و آن حلوائی باشد 
که‌عربان قطایف گویند. (برهان قاطع). نام 
حلوائی که به تازی قطایف گویند. (ناظم 
الاطباء). |[یک قم نان بیار نازکی که از 
نشاسته و تخم‌مرغ پزند وبا شیر؛ شکر 
خورند. (متهی الارب) (از برهان قاطع) (از 
آنندراج). رجوع به گلاج شود. 
نانگه داشتن. [ن گ تَ] اسص مسفی) 
مقابل نگه داشتن. 
نانگهداشتنی. ان گ تّ] (ص لیاقت) که 
قابل نگهداری نیت. که نتوان آن را حفظ و 
نگهداری کرد. مقابل نگهداشنی. رجوع به 
نگهدافتی شود. 
نانگهداشته. [نِ گت /ت] (ن‌مف مرکب) 
مقابل نگهداشته. 
ثا نگیو. (نف مرکب) کارگر که نان از تتور 
بیرون آرد. ||(! مرکب) انبری که بوسیلذ آن 
نان را از دیوار تنور جدا کنند و بیرون آرند. 
نان‌چین. 
نان‌مخور. (م خوَز /خْْ] (نف مرکب) آنکه 
کمتراز زوم خرج کند. مسک. للیم. (منتهی 
الارب). ||تگ‌دست. (ناظم‌الاطباء). رجوع 
به نان‌نخور شود. 
نانمش. [ن م /م] (ص, () چسیزی‌نادیده. 
(بسرهان قاطع) (جهانگیری) (انجمن آراا 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
چیزنادیده. (فرهنگ رشیدی)۴ اابیراهی 
کردن. (برهان قاطع) (جهانگیری) (انجمن 
آرا) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ رشیدی) ؟. 
نانمشیدن. زن 3] (مص) از جهان کامی 
ندیدن و مرادی حاصل نکردن. (برهان قاطع) 
(آنندراج). رجوع به تانمش شود. 
نانمودن. ان /ج /نّ ذ] (مص منفی) نشان 
ندادن. ظاهر نساختن. پتهان کردن. |[نکردن. 
انجام ندادن. رجوع به نمودن شود. 
نانمودنی. ان /ن / 15 (ص لیاقت) که 
نمودنی نست. که نتوان آن را نشان داد و 
ظاهر ساخت. که قابل اظهار و ابراز نیست. 
||تا کردنی.رجوع به نمودنی شود. 
نانموده. [ن /ن /ن د /<] (ن‌مف مرکب) 
ظاهرنشده. ظاهرنکرده. (ناظ الاطباء), 
نهانی. پنهانی. مسحر. که بارز و آشکار 


نیست. 


نانو. ۲۲۲۷۵ 


خیز تا بر تو راز بگشایم 

صورت نانموده بنمایم. نظامی. 
هم قصة نانموده دانی 

هم نام نا گشوده خوانی. نظامی, 


نا زد رجرع پا مره و 
نان نخودچی. [ن ن /نْ خذ] (رکیب 
اضافی, | مرکب) قمی شیرینی است که از 
آرد نخود و روغن و شکر سازند. نان نخودی. 
نان نخودی. [ن ن /نْ غ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) قسمی شیرینی است. رجوع 
به نان نخودچی شود. 
نان‌نخور. [ن خوّز /خْز] (نف سرکب) 
مسک. للیم, پست. که دارد و نمیخورد. که 
بغایت ممک است. که نان خودش از 
گلویش پائین نمیرود از غایت لنامت. 
نان نوکری. [ن ن / و ک] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) غذائی که از نوکری بهم رسد. 
(آنسندراج), رزق و روزی و سعاشی که از 
طریق نوکری و خدمت دیگران کردن به دست 
اید+ 
بر درت بنشینم و قانع شوم بر هرچه هست 
خاک‌راه بندگی بهتر ز نان نوگری» _ 
سلیم (از آندراج). 
نان نهاری. [نِ نْ] امرکیب وصفی, | 
مرکب) چاشت. ناشتانی. (ناظم الاطباء). 
نافو. () ذ کری‌را گویند که در وقت جنبانیدن 
گهواره, زنان بگویند تا اطقال به خواب روند. 
(جسهانگیری) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از برهان قاطم), و بالفظ «زدن» 
محعمل است. (اتدراج), الفاظ بانغمه که 
زنان وقت خواباندن برگویند و لفظ تکلیش 
لالائی است. (فرهنگ نظام). 
نانو زدن؛ لالانی گفتن. نانو خواندن؛ 
تا خواب رود خصم تو در بستر جاوید 
در مهد سقر میزندش هاویه نانو, 
آذری (از جهانگیری). 
آن نبینی که طفل از بانو 
گیرد آرام چون زند نانو. 
آذری (از جهانگیری). 
||ننو. ننی. قسمی از جای خواب بچه است که 
با ریسمان و پارچه و چوب در دو طرف 
پارچه ساخته می‌شود. (فرهنگ نظام) نوعی 


1 :- ۰ 

2 - ۱۵792 - 0 

۳-مزلف فرهنگ نظام -با نقل معانی فوق از 

جهانگیری - آرد: لفظ و معنی هر دو عجیب 

است. شاهد هم نیاورده که یشوه از آن چیزی 

۴-ملف فرهنگ نظام - با نقل معانی فوق از 

جهانگیری -آرد: لفظ و معنی هر دو عجبت 
است. شاهد هم ناورده که بشود از اد - 


۶ نان و آب. 


از گهواره. (ناظم الاطباء). رجوع به نتو شود. 
||مخفف نانوا. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). نان‌پز. (از 
برحان قاطع). 
نان و آب. [ن] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
طعام و شراب. ||مجازأء منفست. درآمد. 
- نان و آبی نداشتن؛ بی‌فایده بودن: اين کار 
نان و آبی ندارد؛ منفعتی ندارد. 
تافواء [نان ] (! مرکب) (از: نان + واء پسوند 
اتصاف) نانیا کردی: نان‌پان " [نان‌پزخانه ] از 
پان " < وان (فارسی) .(از حاشیه برهان قاطع 
چ‌ معین). نان‌پز. (آنندراج). کسی که نان 
می‌سازد و میفروشد. خباز. (ناظم الاطباء). 


طالم؛ 
سوی تانوا شد سبک باغجان 
بدان شاخ زرین از او خواست نان, 

فردوسی. 
اینجا مساز عیش که بس بی نوا بود 
در قحط‌سال کنعان دکان تانوا. خاقانی. 
یکی نانوا مرد بد بینوا 
نه آبی روان و نه نانی روا نظامی. 
که‌این بانوا نانوازاده‌ای است 
که‌از نور دولت نواداده‌ای است. نظامی, 


آن نان‌پز را دید خریطه در گردن کرده چنانکه 
عادات نانوایبان باشد. (تذکرة الاولیا). 
|ااشکه‌ای که در آن نان ریزه کرده باشند. 
(ناظم الاطبای).. 
نانوائی. [نان ] (حامص مرکب) نانوایی. 
رجوع به نانوایی شود. 
نانواخانه. (نان خوا / خان /ن] (!مرکب) 
نانوائی. خبازی. خبازخانه. جا و دکان 
تانوائی. 
نانواختن. [نْ ت] (مص منفی) نوازش 
نکردن. ||تتوازیدن ساز و اشال آن, 
نانواختنی. ان تَّ] اص لیاقت) که از در 
نواختن نیست. که شايستة ملاطفت و نوازش 
و تفقد نیست. ||که نوازیدنی نیست. 
نانواخته. [ن ت /تِ] (نسف مرکب) 
نوازش‌ناشده. نوازش‌ندیده. ||نانوازیده. 
مقابل نواخته. رجوع به نواخته شود. 
نانوازیدن. [ن د] (مص منفی) نانواختن. 
مقابل نوازیدن. رجوع به نوازیدن شود. 
نانوازیدنی. [ن د] (ص لیاقت) نانواختی. 
مقابل نوازیدنی. 
نانوازیده. زن 5 /د] (زسف مرکب) 
نانواخته, نوازش‌ناشده. مقابل نوازیده. رجوع 
به نوازیده شود. 
انوا کلا. (نان ک] (اخ) دهی است از 
دهستان تاتل‌رستاق بخش نور شهرستان 
امل, در ۱۴ هزارگزی جنوب شرقی سولده. 
در دشت معتدل مرطوب واقع است و ۷۵ تن 
سکنه دارد. آبش از وازرود است. محصولش 


برنج و مختصری غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج ۲. و رجوع به سفرنام سازندران و 
استراباد رابیتو ص ۱۱۱ شود. 
انوا یی. [نان] (حامص مرکب) نانبائی. 
خبازی. نان پختن. نان ساختن و فروختن. 
عمل نانوا. رجوع به نانوا شود. ||(! مرکب) 
نانواخانه. تنورستان. دکان نانوا. خبازخانه؛ 
ور ز نانواها یک تن به تور اندازد 

دم نانوایی اين معرکه برپا نشود. ایرچ. 
نان 9 پنیر. [نْ پٍ ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
در تداول. مختصر غذا. غذای اندک و مختصر. 
غذائی ساده و به دور از تکلف: نان و پتیری با 
هم خوردیم؛ مخصر غذائی صرف کردیم. 
غذای سادة بی‌تکلفی خوردیم. 

- امنال: 

نان و پنیر بخور و یمیر! 

نان و پتیر سر به زمین! 

رجوع به امثال ذیل مدخل نان شود. 
نانوخیه. [خی ی /ي] ([ مرکب) نانخواه 
است که زنیان باشد. اگربر گسزیدگی عقرب 
بندند درد راسا کن‌کند, گرم و خشک است در 
دوم و سوم. (برهان قاطع) (آنندراج). نانخه. 
نانخاه. نانخواه. رجوع به نانخواه شود. 
نانورد. [ن رَ] (نف مرکب) که نمی‌نوردد. 
مقابل نورد و نوردنده. رجوع به نورد و 
نوردنده شود. |ناپسند. نالایق. ناسزاوار. 
نادرخور. (یادداخت مولف): 
نانوردیم و خوار و اين نه شگفت 
که‌برو رد خار نیست نورد ۳, کانی. 
نورد بودم تا ورد من موزّد بود 

برای ورد مرا ترک من همی پرورد 

کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 

از آن سب که بخیری همی بپوشم ورد. 

کانی. 

نانورد یدن. (ن و دی د] ا*مسص منفی) 
ناسپردن. طی نکردن. مقابل نوردیدن. رجوع 
به نوردیدن شود 
نانوردیدنی. [ن و دی د] (ص لب‌اقت) 
درننوشتنی. ناسپردنی. ناسپاردنی. مقابل 
نوردیدنی. رجوع به نوردیدنی شود. 
تانوردیده. [ن ز دی د /د] (نمف مرکب) 
ناسپرده. طی‌ناشده. مقایل نوردیده. رجوع به 
نوردیده شود. 

نانگاشتن. مقایل نوشتن. رجوع به نوشتن 
شود. 
نانوشتنی. [ن و تَ](ص لباقت) که 
نوشتنی نیست. که قابل نوشتن یست. که به 
قلم نياید. مقابل نوشتتی. 
فانوشته. [ن و تَ /ت] ان‌سف مرکب) 
غیرمکتوب. به کتایت نيامده. |((ق مسرکب) 


نان و ئمک. 
بدون آنکه نوشته شده باشد. در حالی که 
مکتوب و نوشته یست؛ 
ی فص وش ات نیگن از سمل 
بلبل همه نانوشته برمیخواند. ظهیر فاریابی. 
عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق 
داند که آب دیده وامق رسالت است. 
سعدی. 
نانوشیدن. [5] (مص منفی) نیاشامیدن. 
مقابل نوشیدن. رجوع به نوشیدن شود. 
انو شیدنی. [5] (ص لاقت) ناآشامیدنی. 
نیاشامیدنی. غیرمشروب. غیرقابل شرب. که 
از در نوشیدن نیست. که نوشیدن را نشاید. که 
نتوان یا نباید آن را آشامید. 
نان وقف. ان و) (ترکیب اضافی, [مرکب) 
نانی که در راه خیرات دهند. (ناظمالاطیاء): 
آن را که سیرت خوش و سرّی است با خدا 
بی نان وقف و کاس دریوزه زاهد است. 
سعدی, 
ا|نانی که موقوفات دیگران به دست آرند. 
معاشی که به طفیل موقوفه‌ای تاسین شود: 
یکی را از علمای راسخ پرسیدند: چه گوئی 
در نان وقف؟ گفت: اگرنان از بهر جمعیت 
خاطر می‌ستاند. ( گلستان). 
نان و فمکت. [نْ ن ک ] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) نعست* 
بل بنان و نمک او که جهان نیز 
جز خون جگر یک شکم سیر نخورده‌ست. 
آوری. 
-بهمان نان و نمکی که با هم خورده‌ايم. (در 
مقام قسم و اثبات وقا و صداقت په کار رود)ء 
<حق نان و نمک؛ حق ممالحة. حق لعمت* 
باشد که بازدارند و حق نان و نمک باطل 
گردد.(تاریخ یهقی ص ۵۸۳ حق صحیت و 
نان و نمک را نگاه باید کرد. (تاریخ بهقی ص 
۰ 
عهدهای قدیم را یاد آر 
حق نان و تمک فرومگذار, سنائی. 
فرعون گفت: بحق نان و تمک و رنج من که 
عصا را برگیر. (قصص الانبیاء ص ۱۰۲). 
چو نان‌پرورد اين بازار باشد 
حق نان و نمک بیار باشد. 
تزاری قهستانی, 
-مهر نان و تمک؛ حق نمک. حق نعمت. 


پاس نعمت: 


فرامش کنم مهر نان و نمک 
ز پا کی نژاد اندرآیم به شک. فردوسی. 
به یاد آیدش مهر نان و تمک 
بر او گشته باشد فراوان فلک. فردوسی. 


نان و نمک خوردن با کسی؛ ممالحت. با او 


۰ - 2 ۱۵080۰ - 1 
۲-نل: که بن خار نیت ورد نورد. 


ان و نمکدان شکستن. 


هم‌غذا شدن. 
- || به مناست متتعم گشتن از کسی متعهد و 
ملزم به حفظ دوستی و وفای او شدن؛ 
مرا با تو نان و نمک خوردن است 
نشتن همان مهر پروردن است. فردوسی. 
نان و نمک کسی خوردن؛ از او عم شدن. 
از نعست او متعم شدن: گت تو دانی که این 
مردم را بر تو حق است [برامکه را) و بسیار 
نان و نمک ایشان خورده‌ای. (تاریخ بیهقی). 
زود بگیرد نمک دیده آن کس که او 
نان و نمک خورد و رفت. نان و نمکدان شکت. 
سلمان (از آنندراج). 
||مهمانداری و ضیافت و هر احانی که 
دربارة دیگری کنند. (ناظم‌الاطباء). |[مختصر 
غذائی. غذائی ساده: یکی از ملوک آن طرف 
اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان 
خدای آن باشد که پنان و نمک با ما موافقت 
کنند.( گلستان). 
که‌ای چشم‌های مرا مردیک 
یکی مردمی کن به نان و نمک. سعدی, 
نان و نمکدان شکستن. [ن نش کت 
تَ] (مص مرکب) کنایه از حرام‌خواری 
کردن.(برهان قاطع). حرام‌نمکی کردن. 
(فرهنگ رشیدی). نان خوردن و نمکدان 
شکستن. نمک‌بحرام بودن. ناسپاسی کردن. 
(از آنندراج). نان خوردن و نمکدان بردن یا 
دزدیدن, کفران نعمت کردن. حق نمک بجای 
نیاوردن؛ 
زود بگیرد نمک دید؛ آن کی که او 
نان و نمک خورد و رفت نان و نمکدان شکست. 
سلمان (از آنتدرا اج). 
دجوع به ترکیب نان خوردن و نمکدان 
شکستن ذیل مدخل نان خوردن شود. 
نانویدن. [ن د] (مص منفی) ناخفتن. آرام 
نگرفتن. نفنودن. مقابل نویدن, 
انویدنی. [ن 5] (ص لباقت) مسقابل 
نویدنی. 
نانویده. [نْ 5 /د] (ن‌مف مرکب) نفنوده. 
نیارامیده. مقابل نویده. رجوع به نویده شود. 
نانو پس. [ن ] (ن‌مف مرکب) نوشته‌نشده. از 
سلم افتاده: چسند قلم نانویی داریم. 
|اثبت‌ناشده. روی کاغذ نيامده: حساب 
تانویس. قلم‌های نانویس حسابی. |(انف 
سرکب) نسانوسنده. که نمی‌نویسد: قلم 
نانویس؛ که در نوشتن روان نیست. 
فانو یسا. [ن ] نف مسرکب) اسی. عامی. 
بی‌سواد. که نوشتن نداند و نتواند؛ 
ا گربودی کمال اندر نویسائی و خوانائی 
چرا آن قبلة کل نانویا بود و ناخوانا. 
نی 
انو بسند ه. [نِ س د /د] (نف مرکب) امی. 
(الامی) (ترجمان القرآن)؛ که نوینده 


نیست. که نوشتن نواند و نداند. نانویساء. 
نانهادن. [ن /نْ ] (مص مفی) نگذاشتن. 
مقابل نهادن. رجوع به نهادن شود. 
نانهادنی. [ن / ی ] اص لیاقت) غیرقابل 
وضع. نا گذاشتتی. ||که وا گذاشتنی نیست. که 
توان بترک آن گفت. 

انهاده. آن /ّ د/د]ان‌سف مرکب) 
تگداشته. نهاده‌ناشده. ||نشانده‌نشده و 
برقرارنگشته. (ناظم الاطباء). ||نامقدر. که 
معين و مقدر نشده است. که سرنوشت و 


روزی یست: به نانهاده دست نرسد و نهاده 
هر جاکه هست برسد. ( گلستان). 
نانهازیدن. [ن 3]؛سص مفی) مقابل 
نهازیدن. رجوع به نهازیدن شود. 
نانهان. (نِ /ّْ](ص مرکب) نپوشیده. 
نانهته. اشکار. (ناظم الاطباء). بارز. ظاهر. 
غیرمستر. هویدا, پدید. پدیدار. که نهفته و 
پتهان و مستور نیست* 

پرستنده با ماهچهره بگفت 

که‌هرگز نماند سخن در نهفت 

مگر آنکه باشد میان دو تن 

سه تن نانهان است و چار انجمن. فردوسی. 
نانهفتن. (نْ /ن /ن ذُتَّ] (مسص منفی) 
پنهان نکردن. نپوشیدن. مستور نداشتن. 
مخفی تکردن. مقابل نهفتن. رجوع به نهفتن 
شود. 
نانهفتنی. [ن /ن /ن دتَّ] (ص اقت) 
غیرقابل‌استتار. که قابل اخفاء نیست. که 
آشکار و واضح و لائح و هویداست. که آن را 
نتوان یا نشاید پوشید و نهفت و پنهان کرد. 
تانهفته. ان /ن /ن دْتَ /ت] (نمف 
مرکب) هویدا. ظاهر. بارز. آشکار, واضح. 
برملا. روشین, لانح. نانهان. نامتور. 
غیرمحر, نامخقی, 
نانی.(ص نبی) منسوب به نان. ||دوست 
نانی؛ آنکه به قصد تامین معاش اظهار دوستی 
کند. که در دوستی و اظهار محبت نظرش 
جلب متفعتی باشد. مقابل یار جانی. ||نوکر و 
خدم‌کاری که به ازای نان خورا ک خدمت 
کندو جز آن مزدی نگیرد. مقابل جامگی. 
رجوع به جامگی شود. ۳ 
فاقیز. ((خ) از دهات دهستان رابر بخش باق 
شهرستان سیرجان است. در ۴۰ هزارگزی 
مشرق بافت و ۳ هزارگزی شمال رابر. در 
منطقهٌ کوهتانی سردسیری واقع است و 

۲۰۰ تن سکنه دارد. آبش از قتات و رودخانه 
تأمن مشود. محصولش غلات و حبویات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
نانیساء . (لخ) دصی است از دصمتان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
در ۵۵۰۰ گزی جنوب شرقی عجب‌شیر و 


نانیه. ۲۲۲۷۷ 


چهار هزارگزی مغرب جاد: شوسه مراغه به 
دهخوارقان. در جلگه معتدل‌هوائی واقع است 
و۴۰۹ تن سکته دارد. ابش از رودخانة 
قلعه‌چای و نیز از چاه تأمین می‌شود. 
محصولش غلات. کشسمش و بادام و شغل 
مردمش زراعت است. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 
فافی فیی. ((خ)" جیووانی ماریا. آهنگ‌ساز 
نامدار ایتایایی است. وی به سال ۱۵۴۵ م. 
محولد شد و در سال ۱۶۰۷ درگذشت. او 
صعروفترین مدرسةٌ موزیک شهر رم را 
تایس کرد. 
نائیوش. [نیو | (نف مرکب) نانیوشنده, 
ناشنو. ناپذیر. به صورت مزید مخر در 
کلماتی. چسسون: سسخن‌نانیوش و 
ن صیحت‌نانیوش آید. ||(ن‌سف مرکب) 
نانیوشيده. نشنوده, پذیرفته. 
نانیوشان. [نیو] (انف مرکب. ق مرکب) 
ناشنیده. بی‌اطلاع. (انجمن آرا) (برهان قاطع). 
|[در برهان قاطع و چند فرهنگ دیگر به‌معنی 
«نا گهان و بی‌خبر» و در انجمن آرا به‌معنی 
«نا گاه و غافل و بی‌خیر» آمده است و ظاهرً 
تصحیف نابیوسان است. رجوع به برهان 
قاطع چ معین حاشيةٌ ص ۲۱۱۰ شود. 
نائیوشنفه. [نیو ش د /د] (نف مرکب) 
ناشنونده. |[که نمی‌نیوشد. که نصیحت‌شنو 
نیست. ناپذیرنده؟ 

چه می‌گویم ای نانیوشنده مرد 

تراگوش بر قصف خواب و خورد. نظامی. 
نانیوشیفن. (نیو 5] (مص مفی) نشنیدن. 
مقایل نیوشیدن. |[نشنودن. نپذیرفتن, قبول 
نا کردن. 
انیوشیدنی. (نسیو د] (ص لب‌اقت) 
ناشنیدنی. که از در نسیوشیدن نیست. 
||نشنودنی. ناپذیرفتتی. غیرقاپل قبول. مقایل 
نیوشیدنی. رجوع به نیوشیدنی شود. 
تانیوشیده. [نیو د /د] (نسف مرکب) 
ناشنیده. ناشنوده. ||نپذیرفته. 
اشنیده گرفتن: 
ز پوشیدگان راز پوشیده دار 


نانیوشیده داشتن؛ نا 


وز ایشان سخن نانیوشیده دار. نظامی. 
نانبه. (ی ] (خ) از دهات دهستان ملکازی 
بخش سردشت شهرستان مهاباد است. در 
۰ گزی شمال سردشت و ۴ هزارگزی 
شمال جاده شوسة سردشت و مهاباد. در 
تاحیه‌ای کوهستانی و جنگلی و معتدل‌هوا 
واقع است و ۱۰۹ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و محصولش غلات. توتون. مازوج و 
کتیرا و دعل اهالی زراعت و صتعت دستی 
ایشان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 


۰ انمطعهن0۵ا ,تمامهل؟ - + 


۸ ناو. 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴. 
او ()" کشتی. (بر‌هان قاطم) (آنندراج) ۸ 
(انسجمن آرا) (از فرهنگ نظام) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). جهاز 
کوچک.(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). جهاز, 
(منتهی الارب). سفینه. زورق. (ناظم الاطباء). 
جاریه. ملک امیر کشتی‌ها خواست تاوی ده 
بیاوردند. (تاریخ بهقی ص ۵۱۶). ||هر چیز 
دراز میان‌خالی. (برهان قاطم). هر چیز دراز 
را گویند که میان آن گو باشد. یعنی تهی و 
خالی. (آنندراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی). هر چیز دراز میان‌خالی که یک 
طرف آن باز باشد. (ناظم الاطباء). بطریق 
استعاره هر چیز طولائی که میان آن گو باشد. 
(جهانگیری). ||جوی آب. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری) (فرهنگ 
رخیدی). جوی, نهر. مجرای آب. آبگیر. 
(ناظم الاطباء): 


ناو 


گذشتهبه‌نا کاماز آن بحر جود 

روان بر دو رخ از دو چشمم دو ناو. 

||ناودان بام خانه. (یرهان قاطع). ممر آب که 
از سفال سازند و به یکدیگر وصل کنند که آب 
در آن جاری شود و جائی که در آن گذارند 
ناودان گویند و آن را ناویدان نیز گویند. 
(انندراج) (انجمن آرا). میزاب و ناودان بام 
خانه که آب باران از آن روان می‌گردد. (ناظم 
الاطباء). |[رخته. سوراخ. (از بسرهان قاطم) 
(از ناظم الاطیاء). ||چوبی که بدان خمیر نان 
را پهن می‌کند. (ناظم الاطیاء). |[وادی. دره. 
دره‌ای که رودی از میان آن بگذرد. بستر رود. 
(سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص 0۳۰۳ بادغیی 
خرم‌ترین چراخوارهای خراسان و عراق 
است. قریب هزار ناو هست پرآب‌وعلف که 
هر یکی لشکري را تمام باشد. (چهارمقال؛ ص 
۰ ارو دخانه‌ای که ا: مان دشت یا دو کوه 


بگذرد." (سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۳۰۳ 
رجوع به شاهد قبلی شود. ||بستة [ظ: تشه ] 
چوبین. ناوه. (اوبهی). رجوع به ناوک و تاوه 
شود. || آنچه گندم بدان از دول به گلوی. نیا 
ریزد. (برهان قاطع). آنچه گندم بدان از دول 
در آسیا رود. (آتندراج) (از قرهنگ رشیدی) 
(از سروری) (از انجمن ارا). تاوک. (حاشي 
برهان قاطع چ معین). مجرائی که بدان گندم از 
دول به گلوی آسیا میریزد. (ناظم الاطیاء): 

از برای دو سیر روغن گاو 

معده چون آسیا گلو چون ناو. بتانی* 
||چوب میان‌خالی‌کرده که در بمضی مواضع 
آب از آن به چرخ آسیا خورد و به گردش آرد. 
(برهان قاطع). چوب کاوا ک که در بعضی 
مسواضع آب از آن به تنور: آسیا ریزد. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آراا 
چوب دراز میان‌خالی که اپ از آن به چسرخ 
آسیا میریزد و آن را به گردش می‌آورد. (ناظم 


الاطباء): 
در تحیر طفل می‌زد دست و پا 
آب می‌برردش یه ناو آسیا. 

عطار (از آنتدراج و انجمن آرا), 
باورد بسان اسیائی است 
چرخش همه غصه است و غم ناو. 

باباسودائی. 

| شیاری که در پشت آدسی و کفل اسب 


می‌باشد و نیز شیاری که در روی گندم و در 
روی خسته » سوجود است. (ناظم 
الاطباء). چوبک پشت . (فرهنگ رشیدی از 
سروری) (انجمن آرا) اج چوبکی 
زظاهرا: : جویکی ] که در میان پشت آدمی و 
کفل و سرین اسب فربه و دنا گندم و خستة 
خرما می‌باشد. (برهان قاطع). ||ناو کفل؛ 
فاصله که میان هر دو کفل باشد از جهت 
فرهی. (آنندراج) ||تاب. |[دیگ. دیگ‌چد. 
(ناظم الاطباء). /[یه‌معتی خرام هم به نظر آمده 
است که رفتاری از روی ناز باشد. (برهان 
قاطع). رجوع به ناویدن شود. (حاشية برهان 
قاطع گ معین). خرام و رفتار از روی ناز. 
(ناظم الاطباء). |اکشتی جنگی به‌معتی اعم. 
(لفات فرهنگتان). رجوع به ناو جننگی و 
نبردناو شود. ||(اصطلاح گیاء‌شناسی) در 
اصطلاح گیاه‌شناسی, دو گلبرگ کوچک 
تصل به هم ر نو گین: در گلهای یر شود 
جام از پنج گلیرگ آزاد و غبرمنظم تشکیل 
یافته است که هر یک از آنها به اسامی 
مخصوص نامیده می‌شوند. یکی از آتها را که 
از سایر گلیرگها درشت‌تر است درفش و دو 
گلیرگ طرقین را بال و دو گلبرگ دیگر را که 
غالبًبه یکدیگر متصل می‌باشد و شبیه قایق 
است ناو نامند. در لوبیا اين دو تاو به یکدیگز 
پچیده شده و حلزوتی‌شکل به نظر می‌رسند. 


ناواحجب. 


(گیاءشناسی ثابتی ص 4۴۱۱ و رجوع به 
گیاء‌شناسیگل‌گلاب ص ۲۱۸ شود. 
قاو. (ع ص) شتر فربه. ج» نواه. (منتهی 
الارب). 
ناو. (خ) دهی است از دهتان اورامان بخش 
رزاب شهرستان ستندج. در ۱۵ هزارگزی 
جنوب رزاب و ۳ هزارگزی مقرب نوین. در 
منطقهٌ کوهستانی معتدل‌هوائی واقع است و 
۱ تن سکته دارد. ابل از چشمه و 
محصولش آنار, انواع میوه‌ها و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و کرایه کشی و گله‌داری و 
صنمت دستی آنان گیوه‌دوزی است. راه مالرو 
و صب‌المبوری دارد. انار آن به خوبی و 
فراوانی معروف است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
ناو. (اخ) از دمات دهستان اسالم بخش 
صمرکزی شسهرستان طوالش است. در ۲۰ 
هزارگزی چنوب هشتپر و در طترفین جادة 
شوسة آستارا بنه انزلی. در جلگه معتدل 
مرطوب واقع است و ۲۷۶۷ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة ناوء محصولش برنج» غلات. 
لبتیات, عسل و گیلاس و شفل اهالی زراعت 
و صلعت دستی آنان شالبافی است. قسمت 
یلاقی اين ده از مرا کز مهم یبلاقی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
ناو. ((؟ ژان آنتوان. شاعر و داستان‌نویسی 
فرانسوی. وی متولد ۱۸۶۰م. است و به سال 
۸ درگذشت. 
ناواجب. (ج] (ص مرکب) چیزی که 
واجب نباشد. (انندراج). که لازم نبود. (ناظم 
الاطباء). مستحب. که عمل بدان واجب 
۱- پارسی باستان ۳۵۷۷۵ (:جمهاز)؛ اوستا 
۷22 (: کشتیران), هم ندی باستان ۲۵۷ 
(: کلتی. فایقء کرجی). ارمنی: 02۷ (: کشتی)؛ 
7 (:سفر دریا کردن) . هوبشمان گوید: 
ارستا 02/822 2 ارمنی عاربی و دخیل 
۷22 (: کشتیران) <سان‌کریت 0۵۷۵8 < 
لاتیتی 5ناول۱۷2 (در ۱۱3۷9278), استی ا52 
(: کشتی)» کردی ۲5۵۷ (زورق)» ۲۵0 (قنات: 
ناودان, راه آب). (از حاشبة برمان قاطع چ 
معین). 
۲ - ملک‌الكعراء در باب توضیح لغات نادر 
چهارمقال نظامی عروضی آرد: ناو به‌معنی 
وادی عربی. یعنی دره‌هاثی که آبی از میان آنها 
بگذرد و در دو طرف آیادان و معمور باشد یا 
رودخانه‌ای که از ميان دشت یا دو کوه بگذرد. 
(سبک‌شناسی ج اص ۳۰۳ 
۳- چنین است در رشیدی به نقل از سروری» 
در قرهنگ نظام «و مثل جویک پشت آدمی..» و 
همین صحبح است. (حاشية برهان قاطع چ 
۵۰ هل ریبجلا - 4 


تاوارت. 


تقصیر نکرد خواجه در ناواجب 
من در واجب چگونه تقصیر کنم. . رودکی. 
ااناروا: و ظلم و مصادر‌ها و ناواجبات 
می‌کرد و همه حشم رامستشمر و نفور 
می‌داشت. (قارسنامة این‌بلخی ص ۱۰۷ و 
قتل‌های ناحق که او [یزدجرد] کرده‌بود و 
مالهای ناواجب از مردم ستده و از این گوته 
برشمردند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص 4۷۶ و جز 
جمع مال کردن هیچ حمی نداشت 


واجب 1 


ناواجب. (فارسنامهٌ ابی‌بلخی ص ۱۰۷). از | 


کدخدائی جهان و قهرمانی ملک جز توفیر 
مطالیات تاواجب نمی‌شناخت. (ترجمة تاریخ 
یمنی ص ۲۵۸). و محصلان در تحصیل 
اموال ناواجب به منال تیر از کمان پران و 
خلقی در کشا کش‌این و آن سرگردان. 
(جهانگشای جوینی). امیر ارغون اسوال 
اواجب را که بر هر کس مقرر گردانیده بود. 
(جهانگنای جوینی). |[ناشایست. ناروا. 
ناسزا؛ پسر را گفت چون من ترا بر سر انجمن 
اشراف کاری فرمایم تاواجب پاسخ کن و من 
ترا عصائی بزنم و تو مرایک لطمه بیزن. 
(مجمل التواریخ). منادی فرمود که کسی را با 
کسی‌کار نیست وا گراز ما کسی ناواجبی کند 
از جانب مابه کشت او مأذونند. (راحة 
الصدور). بر مسخالفت سلطان شم‌عهد شده 
بودند و درخواستها و استدعاهای ناواجب 
میکردند. (راحة الصدور). 

- به‌ناواجب؛ به‌ناروا. به‌باطل. بدناحق, 
به‌ظلم. به‌ستم. ظالمانه. به‌ناوجوب: هرچه در 
عمر خویش جمع کرده بودم همه به‌ناواجب از 
من بستدی و پنجاه هزار درم از من مطالبت 
فرمائی. (تاریخ بهقی). و بر کی ظلمی کند و 
بدناواجب:بر ختمیفی لین اندازد: 
(جهانگشای جوینی). 

< أبی دلیل. ببی علت. یی موجبی. بی 
ضرورتی؛ 

بدرکردی از بارگه حاجبش 
فروکوفتندی به‌ناواجیش. 
ناوارت. [واز ٍ ] (( مارتین. نویسنده و 
دریانورد اسپانیایی است. تولد او به سال 
۵ و مرگش در ۱۸۴۴ م. اتفاق افتاد. کار 
مهم او گردآوری اسناد تاریخ سعتبر دربارة 
تاریخ دریانوردی اسپانیاست. 
اوازت. ار ] (ص مسرکب) آنکه وارث 
نداشته باشد. بی‌وارث. |[بی‌کس. بی‌یار. بدون 
حامی و دستگیر, (ناظم الاطیاء) 
ناوازد. [رٍ ] (ص مرکب) ناشی. تازه کار. 
غیرماهر. ناآشنا به کار. که در کاری وارد و 
ماهر و مبحر تیت. ناپخه کار. ناورزیده. 


سعدی. 


نااستاد. بی‌تجربه, ناواقف. ||نامقبول. ناموجه. 
ابجا. که وارد و بجا و معقول نیست: اراد 
ناوار ۵. 


۱ استادی و مهارت. تازه کاری. بی‌اطلاعی. 
! ناواقفی. بی‌وقوفی. بی‌تجربگی. 
ناواقف. [ق ] (ص مسترکب) بسسی‌خیر. 
بی‌اطلاع. ناآ گاه. ناتجربه کار. بی‌عقل. 
(اتتدراج). کی که واقف بر کناری نباشد و 
آ گاداز آن نبود. تاآزموده کار.بیوقوف. (ناظم 
الاطباء). ناوارد. ناشی. تازه کار. بی‌تجربه. 
آنکه وقوف و اطلاع کامل و تبحر ندارد. که 
مهارت و استادی ندارد. 
؛ اواقفی. [ق] (حامص مرکب) ناواقف 
بودن. بی‌اطلاعی. بی‌وقوفی. رجوخ به ناوأقف 
شود. 
| تاواقفیت. (ق فی ی ] (حامص مرکب) 
عدم وقوف. عدم تجربه. (ناظم الاطباء) 
ناواقفی. 
ناوان. (نف. ق) در حال ناویدن. |[جنبان, 
نوان. تاونده. 
ناوان. (ج) دهی است از دهستان گرگانرود 
جنوبی. واقع در بخش مرکزی شهرستان 
| طوالش, در ۴ هزارگزی هشتپر و ۴ هزارگزی 
مشرق جاده شوه هشخپر به استارا. در 
. جلگة معتدل مرطوب واقع است و ۱۰۲۶ تن 


گرگانرود و محصولش غلات, برنج, لبنیات, 
| عسل وبه است. شفل اهالی زراعت و صتعت 
دستی آنان شالبافی است. قسمت یبلاقی این 
| دد در دود آق - اولر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
! اواتیدن. [د) (سص) (از: ناو + انیدن, 
پسوند مصدر متعدی) متعدی ناویدن. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). خم کردن. خم دادن. 
(آنندراج) (برهان قاطع). خمانیدن. کج کردن. 
(ناظم الاطباء): تتابع؛ ناوانیدن باد سر گیاد را. 
(متهی الارب). ||مانده گردانیدن. (برهان 
قساطع) (آنسندراج). مانده کردن. |اکندن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به ناویدن 
شود. 
ناواستوار. [أثْ] ((مرکب) استوار نیروی 
دریانی. (لغات فرهنگتان). رجوع به ناو 
به‌معنی کشتی جنگی شود. ‌ 
ناوبان. ((مرکب) ملاح. کشتی‌بان: 
بدان ناوبان " گفت فیروزشاه 
که‌کشتی برافکن هم | کتون‌به راه. فردوسی, 
|استوان نیروی دریای. (لغات فرهنگستان). 
یکی از درجات نیروی دریائی مطابق ستوان 
در ارتش. 
کشتی‌بانی. ناخدائی. عمل ناوبان. رجوع به 
ناوبان شود. 
اوباوه. [با و /ر] (|مرکب) با کوره توباوه. 
واورده. میوء نو, (یادداشت مولف). رجوع به 


| ناوازدی. [رٍ ] (حامص مرکب) عدم تبحر و [ 


۱ سکته دارد. آبش از چشمة و رودخانة : 


نوباوه شود. 

ناویر. (] (نف مرکب) کی که کشتی را 
می‌برد. رانند؛ کشتی. (لغات فرهنگستان). 
ناوبری. [ب ] (حامص مرکب) عمل ناوبر, 
زجوع به تأوبر شود. 

ناوبری هوانی. [ب ي د] اتسرکیب 
وسفی. |عرکب) بجای اثروناویگاسیون ۳ 
پذیرته شده است. (لفات فرهگتان). 
رجوع به ناوبری و نأوبر شود. 

او یائیان. (( مرکب) گروهی از جانرران 
دریانی. جانورانی که پاهای آنها ماند ناو 


است.؟ (لغات فرهنگتان). 


تاو تیپ. (| سرکب) مجموعة کشتی‌های 
جنگی که دارای دو یا سد تاوگروه است و نظیر 
شکر در ارتشر. (لغات فرهنگتان). 
ناو حنگی. [ر ج | (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کشتی جنگی. رجوع به نبردناو شود. 
ناوحوان. [ج ) ((خ) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان اروصیه, 
در ۱٩‏ هزارگزی جتوب غربی هشتیان و 
۰ گزی راه اراب‌درو سرو. در دامتة 
سردسیری واقع است و ۴۱ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانةٌ سرو و چشمه. محصولش 
خلات و تسوتون, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت دستی آنجا جوراب‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


| ایران ج ۲ 


ناو حوب. [ر جو] اص مرکب) ناواجپ. 
ناسزاء ناروا: 


| -به‌ناوجوب؛ بدناواجب. به‌ظلم. بسم. 


به‌ناروا. بهتاحق؛ 
حدیث میر خراسان و قصه توزیع 
یگفت رودکی از روی فخر در اشعار 
چنانچه داده بد او را هزار دیتاری 
به‌ناوجوب بهم کرده از صفار و کبار. 
آزرقی. 

رجوع به ناواجب شود. 
ناوحه. [َوَجَء] (ص مرکب) نساثایست. 
ثاروا. نامعتول. کار ببهوده و تامناسپ, تاروا. 
نامشروع: و شما از حرص خوشی این حیات 
دنیا به ناوجه درمی‌ائید و بارهای گران بر 
خود می‌نهید. ( کاب المعارف). ۱ 
ناوچه. [ج /ج) (! مصفر) زورق کوچک. 
جهاز خرد. زورق. کرجی. قایق. کدی 
کوچک جنگی. ||قالبی که در آن شمش زر و 
سیم میریزند.(ناظم الاطباء),راط. مسبکه. و 
آن چیزی است در زر از آهن. 


1 - ۱۱2۷/۲۵۱۵, ۰ 

۲ - نل: بدان تازیان... 
(فرانری) ۸۵۲۵۲۵۷10۳ ۰ 3 
.۰ - 4 


۱۳۳۳۸۰ ناوخ. 


ناوخ. [وَ] (اخ) دی است از دهسستان 
کهنه‌فرود بخش حومه شهرستان قوچان, در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قوچان و ۸ 
هزارگری شمال شرقی جاد؛ شوه قدیم 
مشهد به قوچان. در جلگة معتدل‌هوائی واقع 
است و ٩۰۲‏ تسن کته دارد. محصول آن 
غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و صنعت دستی آنجا قالیچه‌بانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
ناو خدا. [خْ] ([ مرکب) راموز. ربان. تاخدا. 
ملاح. کشتیبان. فرمانده تاو رجوع به ناخداو 
نیز تاو شود. 
ناو خدائی. [خ] (حامص مرکب) ناخدایی. 
عمل ناوخدا. رجوع به تاخدایی شود. 
ناوذار. (تف مرکب) ملاح. ناوبان. ناوخدا, 
کشتیبان. رجوع به ناو به‌معنی کشتی شود. 
قاو دازی. (حامص مرکب) ناوخدائی, عمل 
تاودار. رجوع به ناودار شود. 
اودان. (! مرکب) (از: ناو + دان, پسوند 
ظرف) گابادی: نودون آ, کردی: نوین, توینا؟ 
(راء آب سنگی), ناو ۲ (ناودان, راه آب). و نیز 
کردی:نودان ؟ (مجرای آب) جائی که در آن 
ناو (مم سفالین آب), گذارند. مجازا ممر آب 
(اطلاق محل به حال)» ممرّ خروج آب پشت 
بام که از سقال یا آهن سفید سازند. (حائية 
برهان قاطع چ معین). آب رو که از سفال 
ساخته شود ناو است و جای کار گذاشتن آ 
ناودان و مجازاً ممز آب هم ناودان گفته 
میشود. راه بیرون ریختن آب پشت بام که در 
سابق هم از چسوب میان‌خالی بشکل ناو 
( کشتی) بود. در اصل به‌منی جای کار 
گذاشتن راءآب مذکور بوده. (فرهنگ نظام). 
میزأب. 0 عجم) (صراح) (دهار) (متهی 
الارب). متفب. (دهار) (صراح). راه پیدررو 
آب یام. (آنتدراج) (غیاث اللفات). میزاب و 
ناوی که بدان اب باران از بام خانه روان 
میگردد. (ناظم الاطباء), آب‌خیز. (برهان 
قاطع). بیب. شلکک. سلک. سول. ناو 
مرع سپید شند شد امروز ناودان 
گرزابرت (؟) مرغ شد آن مرغ سرخ شند. 


عماره (از لفت فرس ص .)٩4۱‏ 
چو باران بدی ناودانی نبود 
به شهر آندرون پاسبانی نبود. فردوسی. 
بفرمود تا ناودان‌ها ز بام 
بکندند و شد از پدان شادکام. فردوسی. 
که‌او گربه از خائه بیرون کند 
یکایک همه ناودان برکند. فردوسی. 


عمر تو چو آب است در نشیبی 

وین آب ترا مرگ ناودان است. ناصرخرو. 
هرکه از شهوات طعام بگریزد و اندر شهوت 
با افتد حنان باخد که از باران حذر کند به 


ناودان افتد. ( کیمیای سعادت). 
4 هر آن پناه که گرد امد جز تو همی 


ز پیش باران در زیر ناودان آید. مختاری. 
بجای باران از بر طبع دراقشان 
دُرٍ خوشاب چکاند ز ناودان سخن. سوزنی. 
سیل خون از چگر آرید سوی بام دماغ 
ناودان مه راراگذر بگشائید. ‏ خاقانی. 
ناودان مزه ز بام دماغ 
قطره‌ریز است و آرزو خضراست. خاقانی. 
همت کفیل تت کفاف از کان مجوی 
دریا سبیل تست نم از ناودان مخواه. 

خاقانی. 
ای تشه ابر رحمت تو 
چون من لب ناودان که خاقانی. 
کنون‌در خطرگاه جان آمدیم 
زباران سوی ناودان آمدیم. نظامی. 


نقل است که یک روز جماعتی آمدند که یا 
شیخ! باران نمی‌آید. شیخ سر فرودبرده گفت: 
هین ناودانها راست کید که باران امد. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 

باران فتنه بر در و دیوار کس نبود 

بر بام من ز گریة خون ناودان برفت. سعدی. 
ناودان چشم رنجوران عشق 
گرفروریزند خون آید به جوی. 
- امثال: 

از باران به ناودان گریختن, نظیر: از چاه به 
چاله افتادن, یا از مار به آژدها پناه بردن. 
بردار ببر زیر ناودان؛ به قصد تخفیف و توهین 
یا بر سبیل شوخی و مزاح به کسی که مشفول 
خوردن غذائی است گویند, چه. ننگ 


سعدی, 


استخوان را به دندان گرفته می‌برد زیر ناودان 
میخورد. 

| آبریز و نهر و جوی و آبگذر و مجرای آب. 
(ناظم الاطباء). ناو. رجوع به ناو شود. 
|[مجرائی که بدان گندم از دول به گلوی آسیا 
میریزند. (از ناظم الاطباء). ناو. رجوع به ناو 
شود. || چوب دراز میان‌خالی که آب از آن به 
چرخ آسیا ريخته و آن را به گردش می‌آورد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ناو شود. ||تیرها که 
در زندگی بدوی سوراخ کنند و در آن حبوپ 
و آرد و اسخال آن ریسزند و ذشیره نهند. 
(یادداشت مولف): 

بعد از این تان برگ و رزق جاودان 

از هوای خود بود تز ناودان. 


مولوی. 
ناوذ یس. (ص مرکب) بشکل ناو. ناوسان. 
مانند ناو. || (!مرکب) (اصطلاح زمین‌شناسی) 
در اصطلاح زمین‌شناسی, چین‌خوردگیهای 
زسین که بشکل ناو است. لفات 
فرهنگتان). چین‌های طبقات زمین را که 
فرورفته است تاودیس گویند. مقابل تاقدیس 
(طاقدیس) که چین‌خوردگی آن برآمده است. 


ناودیی 


ناوز. [و] (ص) به‌معنی ممکن باشد که برابر 
واجب است. (برهان قاطع) (آنندراج) (از 
آن‌جمن ارا) (از ن_اظم الاطباء), از لفات 
ساختگی دساتیر است گ 

ناور. (]() گمان میکنم به‌سنی فرصة و 
حوض ساحلی است که راهی نیز به دریا دارد 
و گاه طفیان عظیم کشتیها بدانجا پناه گپرند. 
(یادداشت مولف): و شاخ و ساق آن [درخت 
عود] تمامت را پاره کنند و ساق در به‌ضی 
ناورهای آب دریا اندازند تا در آن آب هر 
چوب ست که بدان مختلط یود آب دریا آن 
رایپوساند و موج که بر آن زند از آن جدا کند 
و آنچه محکم‌تر بود آب دیرتر در آن اثر کند. 
مدت پنج شش ماه بماند تا به مرتبه‌ای برسد و 
کسی‌رااجرت بدهند تا آن رانگاه دارد. از هر 
پاره که ده من یا پنج من باشد اندکی بازماند به 
حسب جوهر صلیی که در هر چسوب باشد 
بعضی پاره‌های کوچک از آن بازماند و چون 
تجار بازگردند هر یک به ناور خود روند و دام 
دراندازند مانند آنکه ماهی گيرند تا هرچه در 
آن ناور باشد از پاره‌های کوچک و بزرگ 
تمامت بدان بیرون اید. (فلاحت‌نامه). 

ناور. [رْ) ((خ) دهی است از دهستان اد 
بسخش حوهه شهرستان خضوی, در ۷۸ 
هزارگزی شمال غربی خوی و ۷ هزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو خان به ملحملی. در ناحی 
کوهستانی سردسیر واقع است و ۴۲ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه و کوهستان و محصولس 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. فاصلة اين ده تا مرز ایران و 
ترکیه ۳ هزار گز است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 

ناووان. (نف مرکب) راتده ناو. کشتی‌ران. 

تاوران. (ر) () مسکات را گویند که جمع 
ناور باشد که به معنی ممکن است. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (از ناظمالاطباء) (از انجمن 
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۶- فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹. 


ناورد. 


آر)؛ از لفات فرهنگ دساتیر است.! رجسوع 
به تاور شود. 

فاورد. [وَ] (4) تورد. نبرد. (حاشية برهان 
قاطع ج ممین). جنگ. (برهان قاطم) 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام) 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) (غیاث 
اللغات) (اوبهی) (فرهنگ اسدی) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی). جدال. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (جهانگیری) 
(اتجم آرا) (فرهنگ رشیدی). نبرد. (فرهنگ 
اسدی). آورد. جنگ کردن به مبارزت. 
(حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). جدل. 
تاختن. (غیاث اللغات). رزم. مبارزت. 
(اوبهی). نبرد. جنگ دو کس یا دو لشکر, 
آورد. (از فرهنگ اسدی). حبرب. کارزار. 
پرخاش. فرخاش. وغا. هیجا, ستیز؛ٌ 

بروث آمد و رای تاورد کرد 


برآورد بر چهر؛ ماه گرد. فردوسی. 
جهان گشت پر گرد آوردجوی 
ز خون خاست در جای ناورد جوی. 
انیدی. 
زمینی که شد جای ناورد او 
کندسرمة دیده مه گرد او. اسدی. 
با سین من چه کینه گردون را 
با پثّه عقاب راچه ناورد است. ‏ خافانی. 
ناورد محت است در این تنگتای خاک 
محنت برای مردم و مردم برای خا ک. 
خاقانی. 


یارب که دیومردم این هفت‌دار حرب 

در چاردار ملک چه ناورد کرده‌اند. خاقانی. 
پلبان را مثال داد تا او را ریاضت و آداب کر 
و فر و حرکت و سکون و ناورد و جولان و 
عطفه و حمله در وی آموزد. (سندبادنامه ص 


۷ 

چو کرد آن زبانی سیه را زبون 

نیامد به ناورد او کس برون, نظامی. 
که‌گر جان را جهان چو کالبد خورد 

چرابا ما کند در خواب ناورد. نظامی. 


سخن در صلاح است و تدییر و خوی 
نه در اسب و ناورد و چوگان و گوی. 


سعدی. 
به پیکار دشمن دلیران فرست 
هژبران به ناورد شیران فرست. سعدی, 
پدر هر دو را سهمگین‌مرد یافت 
طلبکار جولان و ناورد یافت. سعدی, 
|ارزمگاه.(اوبهی): 
به گرز و ستان اسب تازی گرفت 
به ناورد صد گونه بازی گرفت. اسدی. 


||گرد گاتتن اسب است چون دایره. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی).|اجولان. لبهار 
عجم) (فرهنگ رشیدی). رفتار بسرعت. 
(فرهنگ رشیدی)؛ 


از دویدن بازماتد اهوان چون روز صید 


سپ را ناورد در صحرای پهناور دهد. 

میرمعزی, 
همتم رستمی است کز سر دست 
دیو از افکند به ناوردی. خاقانی. 
ندیده ز تعجیل ناورد او 
کس از گرد بر گرد او گرد او. نظامی. 
نمودی روز و شب چون چرخ ناورد 
نخوردی و نیاشامیدی از درد. نظامی. 
په گنبد درکتند این قوم ناورد 
برون از گبد است آواز آن مرد. نظامی, 
که‌همتای او در جهان مرد نیت 
چو اسبش به جولان و تاورد نیست. 

نعدی, 


|ارفتار. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), رفتن. (هفت‌پیکر چ وحسید 


دستگردی ص‌7۹۸): 
تا بجائی رسیدشان ناورد 
که‌بدان‌جای دل قرار آورد. نظامی, 
فرمود به پیر کای جوانمرد 
زین پیش مرا نماند اورد. نظامی. 
ناورد بردن. وب ذ] (مص مرکب) حمله 
کر دن.حمله آوردن: 
به هر افسون که می‌بردیم ناورد 
به یک جنباندن لب دفع میکرد. . وحشی. 
ناور۵جو. [َ] (نف مرکب) جنگجو. مبارز, 
رجوع به ناورد شود. 
ناوردجوی. (رَ] (نف مرکب) ناوردجو. 
رجوع به ناوردجو شود. 
ناوردجویی. [ر] (حامص مرکب) عمل 
ناوردجو. 


ناور۵‌خواه. زر خوا / خا] انف مرکب) 
مشتاق جنگ و جدال, آرزوشد پیکار. (ناظم 
الاطباء). ناوردجو. جنگی. مبارز. جنگجو, 
جنگاور. نپرده؛ 
به شبگیر چون من به آوردگاه 
روم پیش آن ترک ناوردخواه. . فردوسی, 

ناورد دادن. (و دا د] (مسص مرکب) 
جولان دادن. جولان کردن: 
بر زمین فراخ ده ناورد 
در هوای بلند کن پرواز. معودسعد. 

ناورد زدن. ار ز د] (مص مرکب) جلولان 


دادن. چرخیدن: 


به هر در کز دهن خواهم برآورد 
زنم پهلو به پهلو چند ناورد. نظامی. 
تصایی کرد با خودکایی جوننند: 
که‌زد بر پشت من چون چرخ ناورد. 

نظامی. 
ناور دکردن. (وک د) اسص مرکب) 
گشتن.گردش کردن. جولان دادن 
گفتامکن ای سلیم‌دل مرد 
تسام ادن خقیه ناور تظامی. 


ناورده. ۲۲۲۸۱ 


ناوردکنان. [و کُ ] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال ناورد کردن: 

مجنون بهمان ورق شمردن 

تاوردکنان بجان سپردن. تظامی, 
ناوردگاه. [ر) (! مرکب) جنگ‌گاه. (برهان 
قاطع) (از بهار عجم). جای جنگ. سحل 
پسیکار. (آنندراج) (انجمن آرا). آوردگاه. 
(انجمن آرا), رزمگاه. میدان جنگ. (ناظم 
الاطباء) دشت کین. دشت نبرد. آوردگه. 
رزمگه. میدان رزم؛ 


دو لشکر بهم کینه‌خواء آمدند 


دلیران ناوردگاه آمدند. اسدی. 

|| جولانگاه. جولانگه: 

ناوردگاء سازد میدان مدح تو 

هر کس که او سوار کمال و هثر شود. 
مسعفودستد, 

او را چو در نبرد برانگیزد 

ناوردگاه چرخ کیان ن باشد. مسعودستد. 


ناور گرفتن. (و گ رٍ ت] (مص مرکب) 
گردیدن.گشتن. جولان دادن: 
وآن یاوگیان رایگان گرد 


پیرامن او گرفته ناورد. نظامی. 
تو در غم جان من به صد درد 
من گرد جهان گرفته ناورد. نظامی. 


| پیکار کردن. مجازاً به‌معنی رقابت کردن: 
چو لعلم با شکر ناورد گیرد 

تو مرد آر آنگهی نامرد گیرد. نظامی. 
ناور دگه. [ز ک:] (| مسرکب) ناوردگاه. 
جنگ‌گاه. میدانگاه. میدان جنگ. جای برد. 
رزمگه. آوردگه. آوردگاه: 

به ناوردگه شد جهان‌پهلوان 

ز قلب اندرون با سپاهی گران. 


فردوسی. 
بسی یک بدیگر درآویختند 
بسی خون به ناوردگه ریختند. نظامی, 
در صف ناوردگه لشکرش 
دست علم بود و زبان خنجرش. ‏ نظامی, 


تاوردن. (ر :] (مسص منفی) نیاوردن. 
ناآوردن. مقابل آوردن. رجوع به آوردن 
شود؛ 
رطب ناورد چوب خرزهره یار 
چو تخم افکنی بر همان چشم دار. 

ناورد نمودن. رن /ن /ن د] امسص 
مرکب) حمله آوردن. تاختن بردن: 


سعدی: 


چو خوردند هر گونه‌ای خوردها 

نمودند بر باده ناوردهاء نظامی. 
ناوردنی. و د) (ص لیاقت) نیاوردنی. 
ناآوردنی. که از در آوردن نیست. مقابل 
آوردنی. رجوع به آوردنی شود. 

اورده. [و د /د)] (ن‌مف مرکب) نیاورده. 
ناآورده. مقابل آورده. 


۱-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹ 


۲ ناوردی. 


ناوردی. [رَ] اص نسبی) منسوب به ناورد. 


اهل تاورد. رجوع به ناورد شود. |اضد. ۲ 


:۱ 
یافتی از سه‌رنگ ناوردی 


ازرقی و سپیدی و زردی. 


ورزیدن. رجوع به ورزیدن شود. 
ناورزيدني. [و د] (ص لیاقت) که قابل 
ورزیدن نست. مقابل ورزیدنی. رجوع به 
ورزیدنی شود. 
ناورزیده. [ر د /3] (نمف مبرکب) 
ریاضت‌نا کشیده.ریاضت‌نادیده. که ورزیده و 
کارکشته و ماهر نیست. 
ناورفر تاش. (ر ف | اص مرکب) به‌معنی 
ممکن‌الوجود است چه ناور به‌معتی ممکن و 
فرتاش وجبود را گویند. (برهان قاطم) (از 
آنتدراج) (از انجمن آرا) (از ناظم‌الاطباء). از 
لفات برساختة دساتیر است:۳ 
ناورو. [ز /و ] اص مرکب) جائی که ناو از 
آن بتواند گذشت. ترعه و کانالی که قابل 
رفت‌وآمد نارها باشد. 

ناورود. ((خ) قصبةٌ مسرکز دهستان اسالم 
بخش هشتیر شهرستان طوالش است, در ۱۰ 
هزارگزی جنوب هشتپر, کنار راه شوسة انزلی 
به آستارا. در جلگذ معتدل مرطوب واقع است 
و ۸۱۲ تن نکنه دارد. ابش از چشمه و از 
رودخانة ناو تأمین می‌شود. محصولش برنج» 
لبنیات. گیلاس و ابریشم و شغل اصالی 
زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. مسحله‌های 
قندی‌جمعه. کریمه‌سرا, روحانی‌محله و 
شکرمحله جزو این قصبه است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۲). 

ناورود. (اخ) رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر میریزد و محل صید ماهی است. 
ناوریدن. [ر د] (سص متفی) نیاوریدن. 
نیاوردن. تاآوردن. مقابل آوریدن. رجوع به 
آوریدن و آوردن شود: 

تو آن کسی که ترا مثل نافرید ایزد 

تو آن کسی که ترا شبه ناورید اختر. انوری. 
ناورید‌نی. (ر 5] (ص لباقت) نیاوردنی. 
ناآوریدنی. تااوردنی. 

ناور یفه. [و ذ /<] (نمف مرکب) تیاورده. 
تاآورده: 

من این کیه را ناوریده بجای 

برو بومتان ناسپرده بیای, قردوسی. 
ناوزیدن. [وّد] (مص مفی) توزیدن. مقایل 
وزیدن. رجوع به وزیدن شود. 

ناوزیدنی. رز ] (ص لیافت) که نتواند 
وزید. که نخواهد وزید. مقابل وزیدتی, 
ناوزیده. او /<] (نمف مرکب) مقابل 
وزیده. رجوع به وزیده شود. 

ناوژه. [ژ /](! مصفر) ناوچه. کشتی 


نظامی. | 
ناورزیدن. ار ] (سص متتفی) مقابل | 


کوچک. (از آتدراج). نارچه. جهاز کوچک. 
(ناظ‌الاطباء). رجوع به ناوچه شود. 
تاوس. [و] () اتشکده. (انتدراج) (از 
فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطیاء) (از 
جهانگیری). ||عبادتخائة کفار. (آنتدراج از 
مژید). |گورستان مفان. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به نائوس و ناووس شود آفریدون 
تخت و خوایگاه و ناوس خویش بفرمود به 
زمین تميشه و طبرستان. (مجمل التواریخ), 
فاوسار. (( مرکب) دیرک آسیا که با چرخاب 
میگردد. ||سجرانی که باغستان را بدان 
آیاری میکتند. (ناظم الاطباء). |اناسار, 
رجوع به ناسار شود. 
ناوسالاز.(( مرکب) فرمانده ناو. فرمانده 
کشتی جنگی. رجوع به ناو شود. 
اوسان. (ص مرکب) مانند تاو. چون ناو. 
بشکل ناو. 
ناوسروان. (س ] (!مرکب) نظیر سروان در 
ارتش. (لغات فرهنگستان). سروان نیروی 
دریائی. 
ناوسند. [ش](ص مرکب) بر وزن و معتی 
تسایند است. (بسرهان قاطع) (آنندراج). 
تاپسند. آنچه پندیده نباشد. (ناظ‌الاطباء). 
||به‌معتی ضعیف ترکیب و لاغر هم گفته‌اند و 
به اين سعنی بجای نون, یبای حطی نیز 
[ناوسید ] به نظر آمده است. (برهان قاطع) 
(آنندراج). ناوسید. ضعیف و لاغر. |/ناوسید. 


تهی‌دست. گداء (ناظم الاطباء), 
ناوسید. [وّ] (ص برکب) ناوسند. رجوع به 
ناوسند شود. 


ناو سیة. [رسی ی ] ((خ) قائلین به غیبت امام 
جعفر صادقبن محطد الباقر. رجوع به 
ناووسیه شود. 
ناوش. آوٍ ] ((سص) ناویدن. نوسان. اسم 
مصدر از ناویدن,. 
ناوشکت. ۳1 (رخ) از دات دهستان 
طاغنکوه بخش فدیشة شهرستان نیشابور 
است. در ۱٩‏ هزارگزی شمال فدیشه. در 
منطقة کوهستانی معتدل‌هواشی قرار دارد. 
سکن آن ۲۳۱ نفر است. محصولش غلات و 
شغل اهالی زراعت و صتمت دستی آنان 
کرباس‌بافی است. آبش از قتاث تأمین 
می‌شود. راد مسالرو دارد. (از قرهنگ 
جقراقیایی ایران ج .)٩‏ 
ناوشکن. (ش کَ] ([مسسرکب) "کشتی 
۱ کوچک بسیار تتدرو که پرای دنبال کردن 
| ازدرانکن‌هاست و خسود آن کشتی نیز 
أ اسبایهائی بسرای افکندن آژدر دارد. (لفات 
فرهنگتان). 
ناوشکی. ۳ (رخ) دهی است از دمتان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
: در ۱۴۴ هزارگزی جنوب میناب و ۱۰ 


ناوک. 


| هزارگزی مشرق راه مالرو جاسک به میناب. 

۱ در جلگة گرسیر مالارياخيزی واقع است و 

۰ تن سکنه دارد. آبش از چاه و محصولش 

| خرما و شغل مردمش زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

اوقاداز. [ر] (نف مرکب) بی‌وفاء که وفا و 

بقایی ندارد. مقابل وفادار. رجوع به وفادار 


شود 

جهان دلقریب ناوقادار 

سپهر زشتکار خوب‌منظر. ناصرخضرو. 
ناوقت. (ر] (ق مرکب) ناهنگام. بی‌موقع. 

به‌ناوقت. به‌نا گاه. نه پوقت. بی‌گاه. بی‌هنگام. 
| نه بموقع خود: 

رویم چوگل زرد شد از درد جهالت 

وین سرو به ناوقت بخقید چو چنبر. 

تاصرخرو. 

ناو قه. [ق | (() عبارت است از آن مقدار آب 

که‌شخصی در میان آب روّد و به مقدار یک گز 

مان هر دو پای بگشاید و آب به زیر دو 


۱ 
۱ 
1 
1 
ٍ 
1 
/ 
۱ 


زانوی او برسد آن مقدار آب را ناوقه گویند؛ و 
گویندکه ناوقه عبارت از آن است که مردی 
در مان آب رود و هر دو زائو بر زین نهد و 
بمقدار یک گز میان آن گشاده دارد و هر دول 
خود از زمین بردارد و آن مقدار کبه از آن 
فرجه بیرون رود تاوقه گویند بشرط آنکه 
میان هر دو زانو از آنجا که زانو بر زمین نهاده 
باشد نشیب‌تر و فروتر نباشد. (تاریخ قم ص 
۳ 
ناوکت. (] (! مصفر) (از: ناو + ک, تصفیر و 
نسبت و شباهت) ناوه. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). مصغر ناو است. (برهان قاطع). تاو 
خرد و کوچک. (ناظم الاطیاء) ||نوعی از تیر 
باشد و آن تیری است کوچک. و بعضی گویند 
آنتی است چویین و میان‌خالی که تیر ناوک را 
در میان آن گذاشته می‌اندازند و بعضی گویند 
ناری باشد از آهن که تیر کوچکی در آن نهند 
و بعد از آن کمان گذاشته اندازند. (برهان 
قاطع). تیر کوچک که در لاف آهنین یا 
چوبین که ماتند ناوی باریک بود گذارند و از 
کمان‌سردهند تا دورتر رود و بدین وجه آن رآ 
تاوک گویند. (قرهنگ رشیدی). نوعی از تیر 
باشد و بمضی گویند آلتی است میان‌خالی که 
تیر ناوک را در میان آن گذاشته می‌اندازند که 
راست رود. (انجمن آرا). و کمان این چوب را 
تخش گویند و به کثرت استعمال تیر مذکور را 
تیر ناوک خواندداند و این مجاز است و این 


۱-وحید دستگردی در معتی بیت نظامی آرد: 
صه‌رنگ ناوردی» در ایتجا رنگ‌های ضد و 
مختلف است. (هفت‌پیکر ص ۶۱ 
۲-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹ 
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ناوکار. 


تیر کوچک باشد نبت به سایر تیرها و همین 
معنی شهرت دارد. پلکه به‌معنی مطلق تیر 
شهرت گرفه و بعضی بر آنند که در اصل 
به‌معنی تیر است و کاف برای نسبت. و اين تیر 
به ناو که چیز میان‌تهی است نسبت دارد و 
صاحب مصطلحات‌الشمرا گوید: ناوک نی که 
تیر کوچک معروف در آن گذاشته و به زه 
کمان بند کرده گشاد دهتد. (از آنندراج) (از 
. بهار عجم). تیر غخش باشد و آن التی دارد که 
مجوف است و از میان بیرون آید. و به تیر 
کمان متعارف نیز گویند. (فرهنگ خطی). تیر 
خرد و کوچک. تیری که به چابکی و راستی 
به نشانه برخورّد و تیری که از نی ساخته شده 
و بدان مرغان را شکار کنند و لول میان‌کاوا ک 
که‌در آن تیر کوچک گذاشته می‌اندازند. (ناظم 
الاطباء): 
بیامد یکی ناوکش بر میان 
گذارنده‌شد بر سلیح کیان. 
زمین‌تان سراسر بسوزم همه 
تنان‌تان به ناوک بدوزم همه, 


فردوسی. 


فردوسی, 
سپهرم بترمد شد و بارمان 
بکردار ناوک بجت از کمان. 
برون پرّاند از نخجیر ناوک 
من این صد بار دیدستم نه یک بار. فرخی. 
جهانی وز تو یک فرمان سیاهی وز تو یک جنبش 
حصاری وز تر یک ناوک مصافی وز تو یک حمله. 
فرخی. 


فردوسی. 


بود بر دل ز موگان خلنده 
گهی تیر و گهی ناوک زننده. 


لبییی. 
گرناوکی اندازد عمدا بنشاند 


پیکان پسین ناوک در پیشین سوفار. 
متوچهری. 

مهر: ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان 

نشتر ناوک بکاود عرقهای سهمگین. 
متوچهری. 

به نیزه درون ره چنان ساخته 

کزاو ناوکی دارد انداخته. اسدی. 

وآن را که روزگار مساعد شد 

با ناوکی نیرد کند سوزنش. ناصرخرو. 


ناوک اسفندیار انداخته باد شمال 
درقة رستم به روی اندر کشیده آبگیر. 

ام ر معزی. 
پی‌آنکه شد کشیده یکی خنجر از نیام 
بی‌آنکه شد گذارده یک ناوک از کمان, 

ام ر معزی. 
بربسته میان و درزده نارک 
بگشاده عنان و درجده دامن. 

(از کلیله و دمته) 

زبیم خنجر برّان او در بیشه سال و مه 
ز نوک ناوک یزان او در کوه جاویدان, 
ای در کمد زلفک تو حلقه فریب 


وی در کمان ایروی تو تارک حیل. سوزتی, 
وزنارک مژگان تو در بابل و کشمیر 
بسیار صف جادری مکار شکته, 
در دو حالت که دیدیک آلت 

که‌هم او تاوک و هم او سپر است. 
تاوک حادثة گردون را 


پر حشمت او خفتان است. 


صوزنی. 
آتوری. 


انوری. 
توأمان در ازاء ناوک قوس 
منع ۳ خصم‌وار کرده قیام. 
چون ناوکیان به ناوک صبح 
در روی فلک کمان شکتم. 
هر سحر خاقانی‌اسا پر فلک 
تاوک آتشفشان خواهم فشاند. 
ز بیم ناوک پروینگسل برای گریز 
ز اسمان بستاند بات نعش طلاق. 
نوا گرنوای چکاوک زند 
چو دشمن زند تیر ناوک زند. 
به حمله جان عالم را بسوزند 
به ناوک چشم کوچک را بدوزند. 
ناوک غمزه‌ش چو سبک‌پر شدی 
جان به زمین‌بوسه برابر شدی. 
به ز جان عاشق دیدارت را 
سپر ناوک مزگان تو نیست. عطار. 
راست‌اندازی چشمش بین که گر خواهد به حکم 
ناوک مژگان او بر موی موگان بگذرد. 

عطار. 
چون دید؛ُ من هر دم گلیرگ رخت بیند 
از ناوک مژگانش پرخار کنی حالی. عطار. 
از چرخ و ناوک و منجنیق و نفط و جرهای 
ثقیل اعتماد نمود. (جهانگشای جوینی). 
به دعوی چو او ناوک انداختی 
عدو را دو تن از یک انداختی. 
ناوکش را جان درویشان هدف 
ناخنش را خون مسکیان خضاب. 
ناوک صیداقکن صد تیرزن 
آن نکند کاء یکی پیرزن. 
صاحب بنده اگر جرمی کرد 
ناوک قهر تو بر شت مگیر. 
بتم چون ناوک عغمزه گاید 


سعدی. 

سعدی. 
خواجو, 
ابن‌یمین. 


دل جروج بیمارم سپر باد. ۳ 

حافظ (از آندرلج). 
مرا بر سینه روزنها از آن است 
که‌جسمم ناوک غم را نشان است. ‏ وحشی, 
ترا در سینه این سوراخها چیست 
وجودت زخمدار ناوک کیست.  .‏ وحشی. 


ز هر جانب برآید نعر؛ کوس 

دهد سوفار ناوک جمله رابوس. وحشی. 
در دهن بخت عیش تاوک لا ریختن 

در کمر درس عشق دست نعم داشتن. عرفی, 
مشفقی از پی هم گر نکشی ناوک آه 

چیست هر گوشه ترا در هدف نسیته گشاد. 


مشفقی تاجیکحانی. 


۲۲۲۸۳  .زادنا‌کوات‎ 


نشان تاوکش هرگه دل صدچا ک‌میکردم 

به حسرت می‌نشستم دور و بر سر خاک میکردم. 
ناوک او در سواد چشم گریانم نشست 

مرغ آبی آشیان بهر خود از گرداب کرد 


ترک حکم‌انداز ما چون ناوک موگان کشد 
حلقة زه گیر در گوش کمانداران کشد. 

طالب. 
هرگه که ناوکی ز کمانت کمانه کرد 
اول شکاف سیة ما رانشانه کرد. . فروغی. 


ناوک دلدوز نور دیدة من باد 
گربُودم چشم یاری از سپر کس. . حشمتی. 


ای شوخ هوائی مفکن تیر نگه را 
این ناوک بیداد به کار دگری کن. 

اصر جنگ. 
نمود آن ناوک زهرآب‌داده 
بدل از آنچه می‌جستی زیاده. وصال. 
به پیک شاه داد و گفت برخیز 
سنان به تحفه جای ناوک تیز. وصال. 


| آلتی که از آن گندم و جو در گلوی آسیا 
ریزد. (برهان قاطم). تاوی که از آن گندم در 
گلوی آسیا ریزند. ناو. ناوه. |[شیاری که در 
پشت آدمی می‌باشد. (تاظم الاطباء). چوبک 
[ظ: جویک ] .مان پشت آدمی را نیز گویند. 
(برهان قاطع). دستگیر کمان. |انی و هر چیز 
شبیه به آن که میان وی طبعا خالی بود و یا 
خالی کرده باشند. ||ناو. مجرا؛(ناظم الاطباء), 
رجوع به ناو و ناوه شود. |انیتان. |انیش 
زتبور. |اسپار و قلبة آهن. |((ص) زود. 
چایک. چالا ک. جلد. شتاب. (ناظم الاطباء). 
فا و کاز. (( سرکب) سلاح. عملة کشتی. 
(یادداشت مولف). 
نا وکاری. (حسامص مرکب) ملاحی. 
(یادداشت مولف). 
اوک‌افکن. [ز کَ] انسف مسرکب) 
ناوک‌انداز, که ناوک افکند. 
ناوک انداختن. (زأتَ] (مص مرکب) 
پرتاب کردن ناوک. افکندن ناوک: 

گرناوکی اندازد عمدا بنشاند 

پیکان پسین ناوک در پیشین سوفار. 

منوچهری. 

فاوکتانداز. [و 1] (نف مرکب) ناوکزن. 
تیرانداز. از آنندراج) (بهار عجم): 
نرادش ز اقغان سپاهش هزار 

همه ناوک‌انداز و ژوین‌گذار. 


فردوسی. 
به صندوق پیلان نهادند روی 
کجاناوک‌انداز بود آندر اوی. فردوسی. 
ابر میسره چل هزاز دگر 
همه ناوک‌انداز پرخاشخر. فردوسی. 


۱-صحیح آن «جویک» است. رجوع به ناو و 
تاوک درین لفتنامه شرد. 


۴ نارک زدن. 


تاوک‌اندازی و زوین‌فکن و سخت‌کمان 

پهنه‌بازی و کمنداقکنی و چوگان‌باز. فرخی. 
به برگستوان پیل پوشیده تن 
پراز ناوک‌انداز و آتش‌فکن. 


اسدی. 
ز دست ناوک‌اندازان چشمت 
همیشه ناوکی بر جان می‌آید. خاقانی. 
گراو ناوک اندازد از زور دست 
مرا غمزه ناوک‌انداز هست. نظامی. 
ناوک‌انداز اسمان چو بدید 
طاق ایروی تو کمان بشکست. عطار. 


توان دیدن ز خال گوشة چشمت سویدا را 

نگاه ناوک‌انداز تو از بس دلنشین باشد. 

میرزا فطرت (آنتدراج). 
تو قد بینی و مجنون جلوه ناز 
تو چشم و او نگاه ناوک‌انداز, وحشی. 
- ناوک‌انداز ادب؛ معلم مدرسه. (ناظم 
الاطیاءا: 
ناوک زدن. از ر ) (مص مرکب) ناوک 
انداختن. 
فاوکت‌زن. (و ز] (لف مرکب) ناوک‌انداز. 
تسیران‌داز. (از آن ندراج) (بهار عجم), 
تاوک‌زننده؛ 
ناوک‌زنی چو غمزة او در زمانه نیست 

جز جان من خدنگ بلا را نشانه نیست. 

امیرخرو (از فرهنگ نظام). 
دمد تير و جهد زین نه سپر بی دست ناوک‌زن 
بر آن خاکی که پای آن سبک‌یی را نشان باشد. 

وحشی. 
فاوک سحری. [ز ک س ح] ات رکیب 
وصفی؛ [مرکب) کنایه از دعای بد و نفرین 
باشد که در اخرهای شب کنند. (برهان قاطع) 

(انندراج) (از ناظم الاطیاء), اه سحری: 


به صور نیمشبی درفکن رواق فلک 

به ناوک سحری برشکن مصاف قضا: 
خاقانی. 

رخته گردان به اوک سحری 

این معلتق حهار محکم را خاقانی. 


ناو کقل. [ر کف ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
فاصلهً میان دو کفل [اسب ] از جهت فربهی. 
(انندراج), رجوع به ناو شود: 
زین زر از گرمی او گشت حل 
چون عرقش ریخت ز ناو کفل. 

میریحی (از آندراج), 
ناوک قلبی. (ر ک ق ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) کایه از آه تهدلی باشد. (برهان قاطع) 
(آنتدراج). آهی که از ته قلب کشند. (ناظم 
الاطباء. ||هجو را نیز گویند که در مقابل مدح 
است. (برهان قاطع ) (انتدرا اج). هجو مقایل 
مدح. (ناظم الاطباء). 

فاکی. [رَ] (ص نسبی) منسوب به ناوک 
است. رجوع به ناوک شود. 


تیر ناوکی؛ حظوه. (تفلیسی): 


اندام دشمنان تو از تير ناوکی 

مانتد سوک [و ؟] خوشه جو باد آژده. 

شا کریخاری (از حائية فرهنگ اسدی 
تخجوأنی). 

آن دیده راکه در تو نظر دارد از حد 

روید بجای هر مزه‌ای تیر ناوکی. . سوزنی. 
اوگان. ([ مسرکب) مسجموع کشتی‌های 
جنگی یک دولت را ناوگان گویند. (لفت 
فرهنگتان). 
فا وگران. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
یلاق بخش حومة شهرستان سنندج, در ۳۱ 
هزارگزی شمال شرقی سنندج و ۲ هزارگزی 
شمال شرقی آلی‌ینگ. در جلگة سر دسیر 
واقع است و ۲۷۰تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه است. محصولش غلات, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی آنجا بافتن 
قالچه و گلیم است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی لیران ج 4۵. 
او گردن. (ر گ د] اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) فرورفتگی پشت گردن که بشکل ناو 
است. رجوع به ناو شود. 
ناو گروه. (گ] (!مرکب) در اصطلاح نیروی 
دریائی, دو یبااسه دسته کشتی (. (لفات 
فرهنگتان). 
او لز. ((خ)۲ جیمز شریدان. در سال ۱۷۸۴م. 
در ایرد متولد شد و به سال ۱۸۶۲ م. 
درگذشت. شهرت او در نمایشنامه‌نویسی 
است. نمایشنامة معروف او «ویسرجینیوس» 
نام دارد. 
ثاولژ. ((خ)۲ فسردریک لاورنی. شاعر 
امریکایی, در سال ۱۸۶۹ م. متولد شد و در 
۵ درگذشت. وی علاوه بر آثار شمعری 
خود مجموعه‌های جالبی از اشمار شاعران 
دیگر گردآوری کرده است. دو دفتر از اشعار 
وی بعنوان‌های «پیروزی عشق»۲ و «روی 
پلکان زندگی»۵ متشر شده است. 
ناولز. ((ع) " لوسیوس جیمز. امریکائی و 
مخترع تلمیهُ بخار است. وی به سال ۱۸۸۳ م. 
به سن ۵نالگی درگذشت. از کارهدای عمدة 
او - پس از اختراع تلم بخار - اصلاح و 
تفییر کارگاه‌های بافندگی است. ۳ 
ناو لو. (اخ) دی است از دهتان خروسلوی 
بخش گرمی شهرستان اردبیل, در ۵۰ 
هزارگزی مغرب گرمی و ۳۷ هزارگزی جاده 
شوبهگرمی به اردییل. در جلگة گرمسیر واقع 
است و ۱۵ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
درآورد و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جترایاییایرن ج ۴ 
ناولیق. ((خ) دهی است از دهستان اوچ تپ 
بخش تسرکمان شهرستان میائه, در ۱۴ 


نا و نوش. 
هزارگزی جاد؛ شوسه تبریز به میانه. در 
منطقه‌ای کوهتانی و معتدل‌هوا واقع است و 
۸ سشن نکنه دارد. ابش از چش مه و 
محصولش غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ناومان. ((ج)۲ دانشمند آلمانی که مطالعات 
قابل توجهی در ادبیات عامیانه (نولکلور) 
کرده‌است: در سال ۱۷۴۱ م. متولد شد و به 
سال ۱۸۰۱ درگذشت. او علاوه بر کارهای 
ادبی تعدادی «اوپرا» ساخت و در موسیقی 
قرن ۱۷و ۱۸م. آلمان سهمی با داشت. 
ناومید. [ز /ومْ می ] (ص مرکب) بی‌اصید. 
ناامید. مأیوس. (ناظم الاطباء). 
ناوناوان. (نف مرکب. ق مرکب) از: ناو (از 
مصدر ناویدن) + ناو (مکرر) + ان (پسوند 
صفت فاعلی و حال). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). خرامان. گرازان. جلوه کنان. (برهان 
قاطع) (آنندراج). دامن‌کشان. (از فرهنگ 
خطی): درانج؛ ناوناوان و خرامان در رفتار, 
(متهی الارب). 
تاوفتن. [تْ] ((خ" یر رابرت. سیاستمدار 
انگلیی است. وی در سال ۱۵۶۲ متولد شد 
وبه سال ۵ م. درگذشت. نوشته‌های او که 
حاری اطلاعات جالبی دربارة الیزابت اول و 
درباریان اوست و در تاریخ انگلستان دارای 
اهمیت است, 
ناوند. [َ] (! مرکب) نان‌بند. بالشچه‌ای که 
خمیر پهن‌کرده بر آن نهند و بر دیوار تنور تفته 
دوب‌انند پختن نان را. لو رفیده, نابند. 
ناوند. ۳0 (اخ) دی است از دهشستان 
گنجگاهبخش سنجید شهرستان هروآباد و ۲۷ 
هسزارگزی مغرب سنجید (کبوی] و ۲ 
هزارگزی جاد؛ شوسة میانه به هروآباد. در 
منطقهٌ کوهستانی و سردسیر واقع است و ۱۴۱ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. مسحصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت دستی ایشان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 
ناو نوش. [] (ترکب عطفی, | مرکب) 


نغمه و نی شنیدن و شراب نوشیدن و حاصل 


۱-این کلمه بجای وانلاه] ۴520۲۱6 
اختیار شده و نظیر آن را در (نیروهای دیگر) 
ارتش تیپ گوبند. (لفات فرهنگستان). .. . 
۰ 6۵ ول ,قها۷۲۵# - 2 
۰ ۲۲۵۵۲۱ ,و۷۳۲۵ - 3 
۰ ۱۵۷۵ - 4 

۷۰ و انا 06 - 5 

۰ منازمنا ,قواببعم - 6 

7 - ۰ 

8 - ۱۱۵۱۳۲۱۵6, 5 0 


تاوالف 


معنی عشرت و طرب است. (آنندراج) (غیات 
اللفات) (از پهار عجم). 
ناونه. [] () چادر شب کهنه: استاد گفت: 
دستوری دادم. اما متتکروار و پوشیده شو و 
ناونه‌ای (بزبان نیشابوریان یعنی چادرشب 
کهته)بر سر افکن. (اسرار التوحید ص ۶۴), و 
رجوع به ناوه شود. 
ناووس. () اتشکده و عبادت‌خانة مجوس. 
(برهان قاطع). لستی است در ناژس. (قطر 
المحیط). ناوس. نائوس, نااوس. رجوع به 
نائوس شود. |گورستان سجوس. (منتهی 
الارب). انجا که مجوس مرده بنهند. (سامی), 
رجوع به نائوس شود. 
ناووسی. (ص نبی) موب به ناووس 
است. رجوع به نائوسی شود. 
ناووسیی. (() رجوع به تاووسية شود. 
ناووسية. [سی یّ] ((خ) عنوان مشهور 
فرقه‌ای است از شیعه که اتباع عجلان یبا 
عبداله ناووس بصری‌اند و امام جعفر صادق 
راامام حی خاضر غایب و مهدی منتظر و قائم 
ال‌محمد دانند. (از ريحانة الادب ج ۴ ص 
۶۱ از مجمع الب‌حرین). طایفه‌ای از غغلاة 
مک در رگ ان شاقن 
علی‌بن حین‌بن علی‌ین ابیطالب شک کردند 
و به اتنظار ظهور او هستند و همچنین ظهور 
جعفرین محمد الصادق و بقیه ائمه را نیز 
منتظرند. (ازالانساب سممانی). اصحاب 
مردی به نام عجلان‌بن ناووس [و گفته‌اند 
منسوبند به دیهی به نام ناوسا ] می‌باشند, به 
عقیده اینان امام جعفر صادق زنده است و 
منتظر ظهور آن حضرت بوده مهدی قائمش 
خوانده‌اند. این طایفه از ان امام روایت 
کرده‌اند که اگرسر من از فراز کوهی بجانب 
شما متحدر شود در کشتن من جازم نباشید, 
زیرا من صاحب شما و امام با افتداء صاحب 
شمثشیر ایالت و ظهورم. ابوحامد زوزنی 
۳ متقدند که علی 
اگرچه مرده ولیکن پیث 
شکافته شود و وی بیرون آید و زمین رابه 
عدل و نصفت آراسته گرداند. (از ملل و نحل 
شهرستانی). 
ناوه. [و / و ] () (از: ناو + پوند تصفیر. 
نبت و شباهت) ناوک. در سلطان‌آیاد ارا ک: 
وه" (چوب کوتاه یانخالی که گلکاران بان 
گل کشندا, تهرانی: ناوهآ. بروجردی: نووه ؟. 
معرب: ناوق. (از حاشية یرهان قاطع چ 
معین). چوب کوتاه میان‌خالی‌کرده را گویند 
که‌گل‌کاران بدان گل کشند. (برهان قاطع) (از 
آنندراج) چوب کوتاه میان‌خالی‌کرده که بدان 
خاک و گل کشند و کار کتند. (انجمن آراا, 
چوبی که میانة آن را تهی ساخته‌اند و گلکاران 
بدان گل کشند و امثال آن. لا ک‌گلکشی. 


پیش از قیام قيامت زمین 


(جهانگیری). ناوی که گلکاران بدان گل 
کشند.ناظمالاطاء). ظرفی است چویین 
کوچک‌ت از زنبر [زنبه ] 7 کشتی 
خرد که با آن در بنائی گل و خشت به بالای 
2 و بنا برند و عامل آن را ناوه کش خواننند. 
بکشی:ٌ 
7 تا به زخم شمشیر 
این ناوه ز بام ناورم زیر. 
زحل ز بهر شرف ناوه‌ای بشکل هلال 
باخت تا که بدو گل به نردبان آرد. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
در زمان ترک فلک پای نهد اندر گل 
همچو هندو بکشد ناوه بسر کیوانش. 
ابن‌یمین (از جهانگیری). 
|ابه‌سعتی مطلق ظرف و جای هر چیز 
بصورت مزید مقدم ایدءٌ 
من فراموش نکردستم و هرگز نکنم 
آن تبوک جو و آن ناو اشنان تراد منجیک. 
روز دگر آنگهی به ناوه و پشته 
دربن چرخدتشان بمالا حمال. متوچهری. 
برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 
خجتته (از فر هنگ اندی), 
||بشی چویین که در آن خمیر کنند. (از 
برهان قاطع) (از سروری). تشت چوبینی که 
در آن خمیر کنند. (آنندراج). تشتذ چوین. 
(صحاح الفرس). تبشی [تبسی, سیتی ] باشد 
چوبین. (لفت‌نامٌ اسدی). اوی که در آن ارد 
خمیر کند و هر چیز که ماد آن باشد. (ناظم 
الاطباء). تشتک يا لگن چوبی که بجای تفار 
سفالین خمیرگیری خمیر کردن آرد را به کار 
برند. تشت چوبین خمیرگیری. |انقیره. جرم. 
نوعی از زورقها. سفیه کوچک. (از تاج 
العروس) (از منتهی الارب). جهاز. ناو. کشتی. 
(ناظم الاطباء), کشتی: (الجماهر ابوریحان 
بیرونی ص ۴۵). ||اچوب میان‌تهی را گویند 
مائد کشتی کوچک. (جهانگیری). چسوب 
کوتاه میان‌خالی. (غیات اللغات). |[چوب یا 
آهن میان‌خالی که تير ناوک را در آن نهاده 
اندازند. (برهان قاطع) (آنندراج) للة 
میان‌کاوا ک که در آن تیر گذاشته می‌اندازند. 
(ناظم الاطیاء). آن چوب خالی‌کرده که تنیز 
ناوک در آن نهد و بیدازند. (از مزید). || آلتی 
که‌یدان گندم و جو از دول به آسیا ریزد. 
(برهان قاطع) (آتدراج). ناو و مجرائی که از 
آن گندم به گلوی آسیا ریزد. (ناظم الاطباء). 
ناوق. رجوع به تاوک شود. |]راه یدررو آب و 
آن | کثرا از چوب بود یا از سفال. (از یات 
للقات). رجوع به ناو شود. ||ناو. شیار پشت 
آدمی. (ناظم الاطباء). چوبک ‏ [ظ: جویک, 
رجوع به ناو شود] «میان پشت آدمی. (از 
برهان قاطع) (از آتندراج). رجوع به ناو و 


نظامی. 


۳۱۳۳۸۵ 


ناوک شود. |[چوبک* [ظ: جویک ] میان 
دانة گندم و ختهٌ خرما. (از برهان قاطع) (از 
آنندرا اج). نقیر. (مقدمة الادب زمخشری) 
(نصاب). فرورفتگی میان امتخوان رما ببه 
درازا. شکاف به درازا در هر چیزی. ||جوی. 
آبگیر. ||چوبی که بدان پشت مبخارانند. 
(ناظم الاطباء؛. | چادر کهنه. (برهان قاملع) 
(از اتدراج). پرده و چادر کهنه. رجوع به 
ناونه شود. ]|دیگ. دیگچه. (ناظم الاطباء). 
نام جائی و مقامی هم هست. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[بدن مکتسبی 
را گویند که قالب روح باشد. (برهان قاطم) 
(آتدراج). بدن. قالب روح. ۰ (ناظم الاطباء). 
بدین معنی ظاهراً برساختة فرقذ آذر کیوان 
است. (حامی برهان قاطع چ معین). 

ناو اسیا؛ ناو اسیا. رجوع به ناو شود. 

- ناو اشنان؛ اشنان‌دان. زنبیل اشنان. ظرف 
اشنان, 

ناوة خمیر؛ تشت چوبین خمیرگیری. 

- ناو رنگ؛ خضابدان. مخضب. 

ناوة گل؛ زنب گل‌کشی. 

- ناو محراب؛ معبد خرد و کوچک و جائی 
که در آن امام هنگام نماز خواندن می‌استد. 
(ناظم الاطباء), 
ناوه. او ) ((خ) دهی است از بلوک فاریاب. 
واقع در دهستان عمارلوی بخش رودبار 
شهرستان رشت. این ده در جنوب شرقی 
۳۵۰۰ گزی شمال شرقی بل 
لوشان در ناحتی کوهتانی و سردسیر واقع 
است و ۸۰ تن سکه دارد. ابش از رودخضانة 


ناوه. 


رودبار و در 


دزدرود است و محصولش غلات و میوه و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
ناوه. ۳1 (ج) ده کوچکی است از دهتان 
پهلویدژ بخش بان شهرستان سقزء در ۱۴ 
هزارگزی جنوب بانه واقع است و ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ۵), 
ناوه. ۳1 ((ج) از دهات دهتان کوهدشت 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد است» در 
۳ هزارگزی مفرب کوهدشت و ۱۳ 
هزارگزی مفرب راه شوه خرم‌آباد به 
کوهدشت. در منطقة کوهستانی معتدل‌هوالی 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ابش از رود 
ناوه تأمین میشود. محصولش غلات و 
لبنیات, شغل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی انجا سیاه‌چادربافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. سا کنین این ده از طایفة رشنو 
.۷۰ - 2 ۰ - 1 
.2 - 3 
۴-درست آن جویک است. رجوع به ناو شود. 
۵-درست آن جویک است. رجوع به ناو شود. 


۶ ناوه. 


و چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج». 
ناوه. لوا ((خ) از دهات دهتان گرمخان 
بخش حومهةٌ شهرستان نیشابور است, در. ۳۰ 
هزا گزی شمال شرقی بجنورد و ۳ هزارگزی 
راه مالرو عمومی بجنورد به نجف‌آباد. در 
منطقه کوهستانی معتدل‌هوانی واقم است و 
۵ تسین سکهه دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات و بنشن و شغل مردمش 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
اوه کش. [و / وک /ک] نف مرکب) 
کشند؛‌ناوه. برندة ناوه. آنکه ناوه و زنب گل را 
می‌برد و حمل می‌کند. 
ناوه کش. [و کَ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش چکنی شهرستان خرم‌آباد 
است. این دهستتان در مشرق بخش واقفع 
است. از مغرب به دهتان دوره, از مشرق به 
دهستان ریمله, از شمال به سفیدکوه و از 
جنوب به رودخانة خرم‌آباد محدود است و در 
مطقة کوهستانی معتدل‌هوائی قرار دارد. آب 
آن از رودخانة خرم‌آباد و سراب کی و سراب 
ناوه کش و سراب چنگائی و چشمه‌های 
گوناگون تأمین می‌شود. اين دهستان از ۱۷ 
پارچه آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۲۸۸۰ نفر است. قراء مهم آن عبارت 
است از: بشان‌رود. شرف و رحیم‌آباد. 
سا کنین آن از طوایف فتح‌اللهی و چکنی و 
عده‌ای چادرنشین هستند. از آثار ابنی قدیم 
آن قلعهُ مخروبه‌ای به نام قلع ناوه کش و پل 
ویرانی در نزدیکی رودخانة خرم‌آباد وبنای 
امام‌زاده‌ای به نام باباعباس است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
ناوه کسی. (ز /رٍ کَ /ک] (حسسامص 
مسرکب) کشیدن و بردن ناو؛ گل. عمل 
ناوه کش.رجوع به ناوه و ناوه کش شود. 
اوی.(ص نسبی, !) سربازی که در خدمت 
نیروی دریائی است. (از لفات فرهنگتان). 
رجوع به ناو به‌معنی کشتی جنگی شود. 
فاوی.(ع ص) اشتر فربه. ج. نواء. و رجوع به 
ناویة شود. 
ناویا. ((خ) دهی است از دهستان شقان بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد, در دام 
سردسیری در ٩۷‏ هزارگزی شمال باختری 
اسفراین و ۵ هزارگزی جنوب جادة شوسة 
عمومی بجنورد به شقان واقع است و ۱۸ تن 
سکنه دارد. محصولش غلات و ابش از قتات 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
فاو یختن. [ت] (سص منفی) نیاویختن. 
ناآویختن. آویزان نکردن. 
ناو یختنیی.(تّ) (ص لاقت) که آویختتی 


نیست. که از درآوسختن و آویزان کردن 
نیست. مقابل آویختنی. 
ناویخته. زت /2] (نسف مسرکب) 
نیاویخته. مقابل آويخته. 
ناو یدان. (! مرکب) ناودان. (از انجمن آرا؛ 
رجوع به ناودان شود: 
روز و شب گاه ربیگه این باران 
غافل از راه آب ناویدان. 
سنائی (از انجمن آرا) 
ناویدن. ز[د] (مص) (از: ناو + یدن. پسوند 
مصدری) لفدّ: مانند «ناو» به چپ و راست 
متمایل شدن. (حاشيه برهان قاطع چ صعین). 
تلوتلو خوردن چون شاخ درخت از نسیم. 
(فرهنگ خطی). مید. مور. تمور. (از منتهی 
الارپ). ایستاده در یکجا به راست و چپ 
جنبیدن و حرکت کردن, چنانکه ناو و کشتی 
آنگاه که متوقف است و دریا متموج و 
ناآرام. (یادداشت ملف). سر جنبانیدن. این 
بر و آن بر شدن چیز آويخته. (فرهنگ خطی). 
نوسان. چنبیدن: مظمظه و ذبذبه؛ ناویدن چیز 
آونگان. ماد؛ ناویدن شاخ نازک. ناویدن گیاه. 
ارتاح؛ ناویدن از مستی ز جز آن. عنیان؛ 
ناویدن درخت از چپ و راست. (از منتهی 
الارب)؛ 
چومت هر طرفی می‌فتی و می‌ناوی 
که شب گذشت کنون نوبت دعاست مخسب. 
مولوی. 
|| پینکی باشد که مقدمهُ خواب است. (برهان 
قاطع) (آندراج). پینکی و خواپ. (انجمن 
آرا؛ پینکی. خواب کردن. افرهنگ نظام) 
(جهانگیری). پنکی رفتن, چسرت پیش از 
خواب. (فرهنگ خطی). غنودن و چرت زدن. 
(ناظم الاطباء). || خمیدن. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). خم 
ضدن. (برهان تاطع) (ناظم الاطباءع). 
| خرامدن. (برهان قاطع) (فر‌هنگ نظام) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری) (فرهنگ 
خطی) (ناظم الاطباء). رفتاری به تاز. (برهان 
قاطع). گرازان رفتن. چمیدن. (فرهنگ 
خطی). با ناز و تبختر رفتن. (ناظم الاطیاء). 
مانده گردیدن. (برهان قاطم), |انالیدن. 
(فرهنگ نظام) (آنندراج) (افجمن آرا) 
(جهانگیری) (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ خطی). ناله کردن. (برهان قاطع)۲ 
(ناظم الاطیاء؛ نالش. (فرهنگ خطی). 
ازگریتن. (ناظم الاطباء).[اسیانتهی و 
کاواک‌تنمودن سنگ و یا قطعهٌ چوبی را (ناظم 
الاطباء). (از: ناو +یدن) به‌معتی بصورت ناو 
درآوردن. رجوع به نار شود. 
تاویژه. [3 /](ص مرکب) بخلاف ویژه که 
به‌معنی خالص و خاصه و پا ک و صاف آمده. 


(آنسندراج) (انسجمن آرا؛ کثیف. ناپاک. 


ناهار. 


عیب‌نا ک. آميخته. مفشوش. (بسرهان قاطع) 
(انندراج). ناپا ک.مفشوش. (انجمن ار. (از: 
ناه پیشوند نفی و سلب + ویژه) به این معنی دار 
دساتیر استعمال شده است ؟. (از حاشیه برهان 
قاطع ج معین). مقابل ویژه. رجوع به ویژه 
شود. 
فاوی شصت. [ش ] (() ده کوچکی است 
از دهستان گور بخش مناردوئة شهرستان 
جیرفت. در ۵۲ هزارگزی جنوب شرقی 
ساردوئه و ۱۴ هزارگزی جنوب راه مالرو 
ساردوئیه به دارزین واقع است و ۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸), 
فاویة. (ی] (ع ص) اشتر فسربه. (مهذب 
الاسماء). نا فربه. (انتدراج), تانیت ناوی 
است: ناقة ناویة؛ ناقة فربه. (از اقرب الموارد). 
ج, نواه. 
نا۵. () بوی نم. بوئی که از زیرزمین‌ها و 
سردایها بر دماغ خورد. (برهان قاطع)۴ 
(آنندراج). بوی نمنا ک‌و بوی بدی که از زمین 
نما ک‌متصاعد می‌گردد. (ناظم الاطباء). بوی 
جای نم‌دار. بوی نم. (فرهنگ خطی). و نیز 
رجوع به نا شود. 
ناهار. (ص) (از: نا. پیشوند نفی و سلب + 
آهار) لفظاً یعنی بی‌خورش. بی‌آش. (از 
حاشي برهان قاطع چ معین). ||شخصی که از 
بامداد باز چیزی نخورده باشد و معنی ترکیبی 
آن ناهار است یعنی ناخورده, چه آهار 
به‌معنی خورش باشد. (برهان قاطع). که از 
دیرگاه چیز نخورده. (آنندراج) (از انجمن 
آرا), که هنوز هیچ نخورده باشد. اصحاح 
القرس). کی را گویند که خورش چیزی 
نخورده باشد چون شخص اندک چیزی 
بسخورد بگ وید ناهار او شکسته شد. 
(جهانگیری). ریق. ناشتا. (مهذب الاسماء). 
نساشتا. (اوبهی) (حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). آن بود که در آن روز هنوز هیچ 
نسخورده باشد. ناشتا. (فرهنگ اسدی). 
شخصی که از صبح چیزی نخورده باشد. 
(غیاث اللغات) (از فرهنگ رشیدی)؛ 
اگرچند سیمرغ ناهار یود 
تن زال پیش اندرش خوار بود. . فردوسی, 
و رجوع به شواهد ذیل معنی بعدی شود. 
<بر ناهار بودن؛ ناشتا بودن. (مهذب- 


۱-لقظ , وسان» عرب و 2000ا0| قرانه از 
این کلمه (ناویدن) مأحوذ است. (یادداشت 
مزلف). در لاتینی: .۵نادادل۱ 

۲ -به این معنی شاهدی نیاورده‌اند. (حاشية 
برهان قاطم ج معین). 

۳-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹. 

۴- تهرانی 05(بوی نم) بروجردی 0۵ در 
ارا ک (سلطان آباد) : 08 (حاثیة برهان قاطع چ 
معین). 


ناهارخوران. 
الاسماء). 1 
اگرسته. (برهان قاطع) (آنندراج) (صحاح 
الفقرس) (انسجمن آرا). گرستة یک‌روزه. 


(اوبهی). تهی‌شکم: 
روستایی زمین چو کرد شیار 
کشت عاجز که بود بی ناهار. دقیقی. 
نهادند خوان و بخندید شاه 
که‌تاحار بودی همانا به راه. فردوسی. 
چو شیران ناهار و ما گرسنه 
که‌از کوهار اندرارد رمه. فردوسی. 
به نزدیک ایشان سخن خوار بود 
بپاهش همه ست و اهار بود. . فردوسی. 
از سخای تو نا گوارگرفت 
خلق را یک و منم تاهار, زینبی. 
چنان کرد هرچند سالار بود 
کید گته و سخت ناهار بود. آشدید 
بس که ترا دل به‌سوی عصیان مانده‌ست 
چون سوی طباخ چشم مردم ناهار, 
ناصرخسرو. 
یکی میزبان است کو میهمان را 
دهان و شکم خشک و تاهار دارد. 
تا رو 
سیر کند ژاژویت تا مگر 
سیر کند معده تاهار خویش. . ناصرخسرو. 
هرچه در این سفرة آب است و خاک 
تغ ناهار ترا یک چاشته. آخیکتی, 


||سیرناشده. سبرناشونده: 
ای ز شهوت شکم زده آهار 
خبه از هیضه وز شره ناهار. سنانی. 
|| حریص, مولع 
چو این نامه بخواتی گوش میدار 
که شمشیرم به خون توست ناهار. 

(ویس و رامین). 
بر دروغ و زنا و می خوردن 
روز و شب همچو زاغ ناهارند. ناصرخرو. 
از پند حقّ و خوب سخن سیری 
وز بهر ژاژ باطل ناهاری. 
|( گرسنگی: 


به کتف‌ساره برآورده زانو از ادبار 


ناصرخسرو. 


به چشم‌خانه فرورفته دیده از ناهار. 
مختاری. 
|((ص) بی‌نصیب. محروم* 
از عمر خویش سیر شدم هرچند 
زآن آرزو که دارم ناهارم. معودبعد. 
بیخبر جمله از حقيقت کار 
همه از علم دین شده ناهار. 
لیک آمدهام سیر ز افعال زمانه 
هرچند هنوز از غرض خویشم ناهار. 
سنائی. 


تیه 


|| تسنه. (غیاث اللغات): 


این به تبریز زآب چشم خضر 


کرده‌جلاب جان ومن تاحار. خاقانی. 


۲۲۲۸۷  .نتخمان‎ 


||مجهول. نامعلوم. تکره. بیگانه. اجنبی. ! برهان قاطع چ معین). چیزی اندک را گویند 


(ناظم الاطاه.) چیز ندک کنه پیش از 
طمام خورند. تسهار. نساهاری. نهاری. 
(آنندراج). چیزی راگویند که پر ناهار 
بخورند.(از جهانگیری). |[مجازا غذائی که 
در وسط روز خورده شود. (فرنگ نظام) 
ناهار < تهار [در تداول ] که به غذای وسط 
روز اطلاق کند, در اصل «ناهاری» است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). طعامی که به 
نیمه روز خورند. رجوع به ناهاری و 
ناهارخوردن شود. 
اهارخوران. [خوز /خ] ((خ) نام 
ایتگاهی است در راه آهن شمال. 
ناهار خوردن. (خوز / خر د] (مص 
مرکب) ناهار شکستن. صبحانه خوردن. به 
تاشتا خوردن. ||روزه گشادن. روزه بازکردن. 
افطار کردن. ||در تداول, طعام خوردن به 
نیمروز. 
تاهارخوری. [خو /خ] (! مرکب) جای 
ناهار خوردن. 
- اطاق ناهارخوری؛ اطاقی که بخصوص 
ت اعم از غذای نیم‌روز یا شبانه. 
میز ناهارخوری؛ میزی که بر گرد آن 
نشسته و صرف غذا کنند. 
فاهاردن. [5] (مسص منفی) ناآهاردن. 
رجوع به اهاردن و نااهاردن شود. 
ناهاردنی. [:] (ص ب.قت) مستقابل 
آهاردنی. رجوع به تاآهاردنی شود. 
ناهارده. [5/] (نمف مرکب) ناآهارده. 
ناهار شکستن. شب کَ ت] (مص مرکب) 
رفع گرسنگی کردن پا خوردن: و ترا (گربه ] 
با خویشتن آشناتی نمی‌بنم جز آتکه به 
خوردن من [موش ] ناهار بشکنی. ( کلیله و 
دسه). 
به طبع گرسنه چشم حمیت اندیشم 
که جز به نعست جود تو نشکند ناهار. 
عرقی (از آتدراج). 
اهارشکن. (ب ک] (! مرکب) ناشتاشکن. 
صبحانه. لقمةالصباح. زیرقلیانی. ناشتائی. 
ناها رکردن. اک د] (مص مرکب) ناهار 
خوردن. طعام خوردن به یمروز؛ 


صرف غذاست 


در دکان چلوی با وی ناهار کنم. ایرج. 
ناها رکشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
آماده و حاضر کردن غذا. 


تاهارناشتاء زر ] (ص مرکب) از اتباع است. 
بکلی ناعتا. بالتمام ناشتا. (يادداشت مولف). 
فاهارو. زر ژ] ((خ) (تَرّس) درامنویس و 
شاعر اسپانیانی که در ایلیا سکونت داشت. 

شهرت او پیشتر بواسطة کمدی‌های اوست. 
ناهاری.(ص تسبی) (از: نادار + ی نبت) 
و آن لفة به‌معنی چیزی است که برای ناشتا 


شکتن و رفع گرستگی خورند. (حاشية 


که‌کسی در صباح بخورد. (برهان قاطع). 
ناشتائی اندک. چاهت کم. (ناظم الاطباء), 
چیزی را گویند که بر ناهار بخورند. (از 
جهانگیری). آنچه بامدادان بار اول خورند از 
چای و قهوه و نان و شیر و کره و پنیر و مربا و 
مانند آن. نهاری. نهار کممایه که ناشتا خورند. 
پیش از طعام تمام‌مایه. (یادداشت مولف): 

ای باز سپید خورده کبکان را 

مردار مخور پسان تاهاری. اصرخرو. 
بامدادائت دهد وعده به شامی خوش 
شامگاهانت دهد وعده به تاهاری. 

9 ناصرخسرو, 
|[مجازاء به‌معنی غذائی که در روز خورند, 
آمروزه در تداول نهار (- ناهار) گویند. (از 
حاثیة برهان قاطع چ معین), 

ناهاری کردن. اک د] امسص مرکب) 
ناشتائی شکستن. چباشت خوردن. (ناظم 
الاطباء) تلهُن. (تاج المصادر بیهقی). 

ناهب. [د] (ع ص) غ نده. 
ارت‌کنده, (اندرا اج), نسهب‌کنده. 
غنیمت‌گیرنده. (فرهنگ نظام), گیرنده. به زور 
گیرنده.غارت‌کننده. (ناظم الاطباء). چپوچی. 


غارت‌گر. اسم فاعل از نهب است. رجوع به 
نهب شود؛ 
جماش بدان دو چشم عیار 


قلاش بدان دو زلف ناهب. اتوری, 
فاهت. [د] (ع !) گّ‌لو. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حلق. (معجم متن 
اللفة) " (اقرب الموارد) (المنجد). |[(ص) اسم 
فاعل از نهت است. (اقرب الموارد) " 
المتجد). رجوع به نهت شود. 
ناهج. [ه] (ع ص) راه‌رونده. (فرهنگ نظام) 
ارجا (غسیاث اللسفات) (از صراح). 
. از المنجد). رهرو. ||راه فراخ 
پیدا کننده. (فرهنگ نظام) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (از صراح). یسابنده راه, ||رادشماینده, 
(ناظم الاطباء). ||ئوب ناهج؛ جامة پوسیده 
شکاف‌برنداشته.؟ ||رجل ناهج؛ مرد تاسه و 
دمه گرفته. (از معجم متن اللفق). 
ناهحة. [دج] (ع ص) تأنیث ناهج است. 
رجوع به ناهج شود. || طریق ناهجة؛ واضحة. 
(اقرب الموارد) (معجم من اللفة) (الستجد). 
راهی پیداء 
ناهختن. (وِتَ] (مص مسفی) نیاهختن. 
ناهیختن. نااهختن. 


6 ,۸۵۳۵۲۲۵ - 1 
7۲لا ینهت منه. (معجم متن اللفة). 
۳-نهج‌الطریق؛ سلکه. (المنجد). 
۴- تهجالثوب؛ اخذ فیه السلی و لمیتشقن. (از 
معجم متن اللفة). 


۸ ناهختنی. 


ناهختنی. (وتّ] (ص لیاقت) که آهیختنی 
نیت. مقابل آهختی, 

ناهخته. (وت /ت] (نمسف مسرکب) 
ناآهیت. 

اهد. ما (ع ی) زن برآمده‌پستان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از معجم متن اللفة). 
دختر نارپستان. (ببرهان قاطع) (آنندراج) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). کنيزک پستان از 
جای برخاسته. (دهار). کنيزک که پتانش از 
جای برخاسته بود. (مهذب الاسماء). دختری 
که پستانش نو برآمده باشد. (غیاث اللغات). 
کاعب‌ناهدة. ج. نواهد. ||غلام مراهق. (معجم 
متن اللفة) (آتدراج). ج, نهدا» نهاد. نواهد. 
||برخیزند؛ به‌سوی دشمن . (ناظم الاطیاء), 
ناهض. (نشوء اللفة). ج. نهٌاد. || )(() اسد. 
(معجم متن اللفة) (المنجد). شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

ناهد. [ه] (اخ) مخفف ناهید. ستار؛ زهره. 
(برهان قاطع). ستار: زهره. (جهاتگیری) 
(ناظم الاطباء). ناهده. ناهید. (جهانگیری). 
رجوع به ناهید شود. ||() باغ آباد و مشجر. 
(ناظم الاطباء) 

ناهد. اجا (اٍخ) ناهید. نام مادر اسکندر. (از 
انجمن آرا), رجوع به ناهید شود. 

ناهدة. [ود] (ع ص) زن برآمده‌پتان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (سعجم متن 
للغة). دختر نارپستان. (آنندراج) (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). دختری که پستانش 
برآمده باشد. (فرهنگ رشیدی). ||(() شیر 
بیشه. (متهی الارب) (آنندراج». ج. نواهد. 
رجوع به ناهد شود. 

ناهده. |د ذ /<] (اخ) ستار؛ زهره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ناهید شود. 

ناهده. [دد /] (خ) نام مادر اسک‌تدر 
مقدونیائی. (ناظم الاطباء). ناهد. ناهید. 
(انجمن آرا)/ رجوع به تاهید شود. 

ناشر. [د) (ع ص) اسم فاعل از نهر است. 
(اقرب الموارد). رجوع به نهر شود. ||انگور 
سپید. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). عنب ابیض. (مجم متن اللفت) 
(المنجد). 

ناهر. [د] (اخ) دی است از دهستتان 
خاروطوران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. در ۱۰۷ هزارگزی جنوب شرقی 
بیارجمند و ۸٩‏ هزارگزی جنوب جاد؛ شوسد 
شاهرود به سبزوار. در دشت شنزار معتدل 
خشکی واقع است و ۵۰ تن سکنه دارد. ايش 
از قناتی کوچک تأمین می‌شود. محصولشی 
مختصری شلات. بنشن و لبنیات و شغل 
مسردمش زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافائی ایران چ 4۳ 


اهواص. (د] (نسف مرکب) سی‌با ک. 


تاهراننده. ناهراسان. پی‌هراس. نترس: 
صد بار تیغ قهر کشیدی و همچنان 
می‌آید از پی تو دل ناهراس من. 

باباففانی (از آنتدرا اج) 
ناهراسان. [2] (ق مرکب) بدون هراس. 
مقابل هراسان. رجوع به هراسان شود. ||(تف 
مرکب) نترسنده. بی‌با ک.متهور. 
فاهراسنده. (س 5 /د] اف مرکب) 
ناهراس. بی‌با ک.نترس, 
ناهر) سیدن. (دد] (مص مفی) نترسیدن. 
مقابل هراسیدن. رجوع به هراسیدن شود. 
ناهراسيدنی. [ذ] (ص لیاقت) مقابل 
هراسیدنی. رجوع به هراسیدنی شود. 
فاهرا سید ه. [ 3 /<] (نمف مرکب) مقابل 
هراسیده, به‌معتی ترسیده. رجوع به هراسیده 
شود. 
اهرگزی. [دگ] (ص نسبی) فانی. مقابل 
هرگزی. به‌معنی جاودانی و باقی و پایدار. 
رجوع به هرگزی شود 
اندر این ناهرگزی از بهر آن آوردمان 
تا بیلفنجیم از اینجا ملک و مال هرگزی, 

ناصرخسرو. 

ناهز. [ه] (ع ص) نزدیک‌شونده. (آنندراج), 
آنکه نزدیک می‌آید و نزدیک می‌کشد. (ناظم 
الاطیاء) ۲ نعت فاعلی از نهز است. رجوع به 
نهز شود. || پسربچه‌ای که وقت از شیر 
بازگرفتنش نزدیک شده باشد. چون کودک به 
فطام نزدیک شود گویند: نوز للفطام. پسر را 
ناهز و دختر را ناهزة گویند. ||ناهز قوم؛ بزرگ 
و سرپرست قوم که قیام کند بر امور ایشان. 
ناهزالتوم؛ یرهم و القیم بامورهم و اصله 
الذی ینهز الدلو من البر. (اقرب الموارد). 
ناهزة. [وز] (ع ص) دختربچه‌ای که اوان 
فطامشس فرارسیده است. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللفة). آنکه به از شیر بازگرفتن یا 
به بلوغ نزدیک شده باشد و هو ناهز و البنت 
ناهزة. (معجم متن اللفة). تانیث ناهز است. 
رجوع به ناهز شود. 
ناهست. [ْ] (! مرکب) عدم. نیست. مقابل 
هست. به‌معنی وجودء 
میدع هت و آنچه تاهست او 
صانع ست و انچه در ست‌او. ‏ سنائی. 
ناهشتن. [دتَّ] (مص منفی) نگذاشت. 
ننهادن. مقابل هشتن. 
ناهشتنی. [دتَّ] اص لیاقت) مسقایل 
هشتنی, به‌معتی گذاشتنی. رجوع به هشتنی 


شود. 
ناهسته. [ وت /ت] (نمف مرکب) ننهاده. 
نگذاشته. مقابل هشته. رجوع به هشته شود. 
ناهشیار. [ذش] (ص مسرکب) مسنفل. 
ناهوشیار. غافل. بی‌خبر: 

کان تبنگو کاندر او دینار بود 


آن ستد زایدر که ناهشیار بود. 
||مصروع. صرعزده: 
زسوداو ز صفرا و پیدن 
بان مرد ناهشیار بودم. سیدحسن غزنوی, 
ناهوشیار. رجوع به ناهوشیار شود. 
تاهشیاری. (ذش] (حسامص سرکب) 
ناهوشیاری. رجوع به ناهوشیاری شود. 
بی‌خودی. 
ناهشیوار. [دشی ] (ص مرکب) ناهوشیار, 
بی‌خرد. کم‌عقل؛ 
ز تخمی که کشتی در این روزگار 
ترا داد ای ناهشیوار بار. 
تو او را به دل ناهشیوار خوان 
رگر ارجمندی شود خوار دان. 
رجوع به ناهوشیار شود. 
ناهشیواری. [دُشی] (حامص مرکب) 
ناهشیاری. نساهوشیاری, رجوع بسه 
ناهوشیاری شود. 
ناهض. [د) (ع ص, !) نمت فاعلی از نهض و 
نهوض است. رجوع به نهوض شود. || چسوزة 
مرغ بال تمام راست کرده و آمادهُ پریدن شده. 
(منتهی الارب) (آنندراج), جوج پرنده‌ای ۳ 
که‌اماده و ستعد پریدن شده است. (از اقرب 
الموارد). یا آنکه بالهایش را برای پریدن باز و 
منبسط می‌کند. (از معجم متن اللفق). بچة 
کبوترکه فرا پریدن آمده باشد. (مسهذب 
الاسماء). کبوتربچه که به پریدن نزدیک شده 
باشد. جوجه. ||راه صاعد در کوه. (از معجم 
متن اللغة) (ناظم الاطباء). ||مکان مرتفع. (از 
معجم متن اللفة) (از المنجد). ||گوشت اعلای 
بازوی اسب. (منتهی الارب) (از آنندراج), 
شتی‌که بر قسمت بالای بازوی اسب ظاهر 
شود. یا گوشتی که در ظاهر بازو, از بالابه 
پائین جمع شود. یا رآس‌السنکب. (از معجم 
متن اللفة). گوشت میان بازو. (مهذب 
الاسماء). گوشت بالای بازو. 3 نواهض. 
ناهضة. (وض ] (ع ص, ) تأنیت ناهض. 
رجوع به ناهض شود. ||ناهضالرجل؛ 
برادران پدری مرد که با وی قیام نمایند و 
کسانی که بجهت وی غضب کنند بر کی و 
قسیام نمایند به کار وی. (مبتهی الارب) 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(آنتدرا اج). اقوام شخص و برادران اپی او که با 
او نهضت کنند و به حمایت وی خشمگین 
شوند یا به خدمت او برخیزند. (از معجم متن 


۱ -نهد لعدوه؛ صمد له و شرع فی فتاله: نهر 
تاهد. ج, نهاد. (معجم متن اللغة). 

۲ -نهز, نزدیک شدن بر چیزی. (متهی 
الارب). 

۳- یا جوجة عقاب, مخصرصا (معجم متن 
اللغة). 


ناهق. 
اللسفه): مالفلان تاهضة؛ یعنی فلان 
خدمتکارانی که به کارهای وی رسیدگی کنند 
ندارد. (ناظم الاطباء). ج. نواهض. 
ناهق. [د) (ع ) جای برآمدن نهاق از گلوی 
خر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (فرهنگ 
نظام) (آن ندراج) (از اقسرب السوارد) (از 
المنجد). مخرج نهاق از حلق حمار. مخرج 
آواز حمار. ج. نواهی. ||حمار. (معجم معن 
اللفة). خر. (فرهنگ خطی). خر تر, (غیاث 
اللفات از منتخب و صراع). |اتندی در 
رخار اسب و خر و جز آن که مجرای امک 
در آن است. (ناظم الاطباء» چ» نواهق. رجوع 
به ناهقان شود. |((ص) آواز حمار برکشنده. 
(فرهنگ نظام) (آندراج). تهق الحمار؛ صوت 
کشهق. فهو ناهق. (اقرب الموارد) (السنجد). 
آنکه نهیق آرد. عرعرکنده. 
اهقان. [د) (ع |) تیه ناهق است. دو 
استخوان از دو سوی روی اسب. (مهذب 
الاسماء). دو تندی رخسار اسب و خر و مانند 
آن که در سجرای اشک است و آن هر دو را 
نواهق نیز گویند. (متهی الارب) (آنندراج). 
دو تندی در رخسار اسب و خر و جز آن که 
مجرای اشک در آنهاست. (ناظم الاطباء). 
عظمان شاخصان یندران من ذی‌الحافر فی 
مجری الدمع و یقال لهما النواهق. (معجم متن 
اللغة). رجوع به نواهق شود. 
فاهقة. مق ] ( !) واحد نواهق است. رجوع 
به نواهق شود. |]پرندة دراز منقار و پاها و 
گردن. غبراه. (معجم منن اللغة). رجوع به نهقه 
شود. 3 
ناهکت. [ه] (ع ص) آنکه در هر چیز مبالفه 
کند.(از معجم متن اللفة) (از آقرب الصوارد). 
فرونی‌نهنده در هر چیزی و مبالفه کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
ناهل. [+] (ع ص) شر نسضت 
آب‌خورنده. ۲ (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج» نواهل» نهال, نهل, نهلة, 
نهول» تهلی. || شتر گرسته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||عطشان. (سعجم 
متن اللفة). تشنه. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (آنندراج). شتر تشنه." اناظم 
الاطیاء). ||ریان, (معجم متن اللغة), سیراب ۳, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
هریک از ستور که سیراب شوند. (ناظم 
الاطیاء). که سیراب شدء و به یک سو رود. (از 
معجم متن القة) ج. توهل. 
ناهله. زج (ع ص) ای‌نده و رون ده در 
آب‌خور. (منتهی الارب) (آنندراج). گروه 
آینده و رونده در آبخور. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). ج. نهال. 
نواهل.|ماده‌شتر نخست آب‌خورند». (ناظم 
الاطباء) تأتیت ناهل است. رجوع به ناهل 


شود. 
ناجلیدن. [هدّ] (مص متفی) نگذاشتن. 
تنهادن. مقابل هلیدن به‌معی نهادن. 
ناهلیدنی. [«د] اص لاقت) مقابل 
هلیدنی, به‌معنی نهادنی. رجوع به هلیدئی 
شود. 

ناهلیده. [دد /د] (ن‌مف مرکب) ناهشته, 
نگذاشته. 

ناهم. [] (ع ص) صارخ. (المنجد). نعت 
فاعلی از نهم و نهمة است. رجوع به نهم شود. 
اهمال. [2] (ص مرکب) ناهمتا. بی‌مانند. 
بی‌نظیر. بی‌برابر. بی‌همسر. (از ناظم الاطیاء), 
بی‌رقیب. که همال و همتائی ندارد. بی‌همال؛ 
ز پیوند مهرآب و از مهر زال 
وز آن هر دو آزاد: ناهمال, 


فردوسی, 
به رهام گفت این یل ناهمال 
دلیر و سیکر مرا بود خال. فردوسی. 
|امس‌خالف: مسقایل. (از نساظم الاطباع) 
||غیرمساوی. ناماوی. بی‌شباهت. (فرهنگ 
ولف)؛ 
سوم آرزو آنکه خال توآند 


پرستنده و ناهمال تواند. فردوسی, 
ناهمایون. () (ص مرکب) شوم.نامبارک. 
در بیت زیر مجازا زشت. نایسند: 

سخن کز دهن ناهمایون جهد 

چوماری است کز خانه بیرون جهد. 

پوشکور. 

فاهمتا. [دْ] (ص مرکب) بی‌مثل. بی‌نظیر. 
بی‌مانند. (آنندراج). ناهمال. ||مخالف. مقابل. 
(از ناظم الاطباء). ضدّ. (زوزنی) (از سنتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان القرآن). نقیض. (از 
دهار). عکس. (دستور اللفة). صِتَ. ضدید. 
(از منتهی الارب). خلاف. آخشیج: 
نیک بد دان در این سپنج‌سرای 
جفت بد دستیار ناهتای. 

- ناهمتا شدن؛ تضاد. (از دهار) 
||لنگه به لنگد. (یادداشت مولف). ناجور. که 
همتای دیگری نیست. 
ناهمتانی. [ه] (حامص مرکب) همتا نبودن. 
ناهمتا بودن. رجوع به ناهمتا شود. 
ناهمتائی کردن؛ مخالفت. 
تاهمحور. [۶] (ص مسرکب) ناهمتان, 


ستائی. 


| نابرابر. |اناجور. نامناسپ. که همجور و 


وصله ناهمجور؛ وصله‌ای که با جامه از 
یک جنس و یک رنگ نیست. 
ناهمجوری. [ه] (حامص مرکب) صفت 
ناهمجور. جور نبودن. همجور نبودن. رجوع 
به ناهمجور شود. 

ناهمرنگت. [دْر ] (ص مرکب) که با دیگری 
هم‌رنگ و مناسب و یکان نیست. که از یک 
جنی و یک رنگ نیست: وصله ناهمرنگ؛ 


ناهموار. ۲۳۲۲۸۹ 


رقعه‌ای که به زنگ جامه یست. وصله‌ای که 
با جامه یکرنگ نیست. ناجور. ناهمان. 
ناسازگار. مقابل همرنگ, رجوع به همرنگ 
شود. 
ناهمرنگی. [َر] (حامص مرکب) 
ناهمرنگ بودن. همرنگ نبودن. رجوع به 
ناهمرنگ شود. 
ناهمساژ. [ه] (ص مرکب) ناساز. ناسازوار. 
ناسازگار. غرمتناسب. بی‌تناسب. ناهم‌جور. 
||ناه‌کوک. 
ناهمسازی. [2] (حامص مرکب) عدم 
تناسب. ناجوری. تاهمساز بودن. 
ناهمسر. [هس] (ص مسرکب) نساهمتاء 
ناهمال. که هم‌پایه ر هم‌قدر و همان تو 
نیست. که کفو تو یست: 
چو در گیتی ترا هر ندانم 
به ناهصرت دادن کی توانم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ناهمسری. دس ] (حانص مرکب) هسر 
و همان نبودن. صفت ناهسسر. 
ناه مکرانگی. [دک نْ /ن | (حامص 
مرکب) هم‌کرانه نبودن. مقابل هم‌کرانگی. 
رجوع به هم‌کرانگی و ناهم‌کرانه شود. 
ناه کرانه. [دک ن / ی ] (ص مرکب) 
غیرمتساوی‌الاضلاع. 
ناه مک وکت. [دْ] (ص مرکب) که هم‌کوک 
نیست. سازی که سیم‌هایش کوک نباشد. 
مقابل هم‌کوک. 
درشت. دارای پستی و بلندی, (ناظم الاطباء). 
پر نشیب و فراز. (آنندراج) (عغیاث اللغات), 
تاصاف. خشن. زمسخت. قلمه. ناخار. 
درشتا ک.حزن؛ 


نشیب‌هاش چو چنگال‌های شیر دراز 

فرازهاش چو پشت پلنگ ناهموار. . فرخی. 

آب را بین که چون همی نالد 

هر دم از همنشین ناهموار. ستائی. 

شید کاقی سهمگین کولنگ بی‌هنجار شد 

بر ره هموار او خس رست و ناهموار شد. 
سوزنی. 

می‌کند هموار سوهان تیغ ناهموار را 

هر کجا باید درشتی کرد همواری چه سود؟ 
صالب. 


|[ن‌اتراش. ناتراشيده. ناصاف. نابسوده. 
تراشیده‌ناشده. صیقلی‌نشده: 


یکی یاقوت رای بشکوه 


۱-نهل. شرب الشرب الاول حتی روی فهو 
ناهل. و تهلت الابل, شریت الاول الورد و هی 
تامل و ناهلة. (معجم متن اللغة). 

۲-از اضداد است. 

۳-از اضداد است. 


۳۳۳۹۰ ناهموار آمدن. 


بزرگ و گرد و ناهموار چون کوه. 

شصی (یوسف و زلیخا), 
||بی‌نظام. بی‌ترتيب. نامرتب. پس و پیش. که 
در یک ردیف تیست: شفت استانه شغواء 
دندانهای او ناهموار گشتند. (منتهی الارب). 
|[ناهمواره. تایرایر. ناماوی. (ناظم الاطباء). 
ناجور. بی تناسب. نامتناسب: 
قدیم و محدث و نیک و بد و لطیف و کتیف 
خطیر و بی‌خطر و هاموار و ناهموار. 

ناصرخرو, 

قسمتی کرد سخت تاهسوار 
نیک و پد در مان خلق انکند. مسعودسعد. 
|| ناستقیم. ناراست. غیرمستقیم. معوج. کچ 
و معوج. کژ. خمیده. پیچ و خم دار. که هموار 
و یکنواخت و مستقیم نیست: شعر زائد, موی 
فزونی را گویند که هم پهلوی مژگان بروید 
رستی ناهموار و ناهمواری وی آن باشد که 
بعضی سر فرودآرد به چشم و بعضی به چشم 
اندرخلد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و بیشتر 
شکستگی‌ها که سخالف و ناهموار افتد از 
ترحصه‌ای خالی نباعد. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). نیکی و بدی سال اندر جسو 
پدید آید که چون جو راست برآید و هموار 
دلیل کند که آن سال فراخ سال بود و چون 
پیچنده و ناهموار برآید تنگال بود. 


(نوروزنامه). 
- ناهموار رفتن؛ همرجه. (منتهی الارب). 
ناصاف و ناموزون رفتن, 


|اکه اجزاء آن به یک‌دیگر ماننده نباشد. 
(یادداشت مولف). که یکدست و یک‌جور و 
یک‌نواخت نیست: و بباید دانست که ریم 
سپید هموار که ناخوشبوی نباشد دلیل آن 
باشد که طبیعت قوی است و ریم ناهموار و 
نساخوشبوی و رنگ و قسوام او مسختلف» 
بسرخلاف, دلیل عفونت بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |اکه روان و سلیی و 
شعر ناهموار؛ که معانی و الفاظ آن منطقی و 
فصیح و متتاسب نباشدء 

بیتکی چند مي‌تراشیدم 

زین شترگربه شعر ناهموار. انوری. 
| خودرای. خودسر. گمراه. متافق. (از ناظم 
الاطباء). بی ادب. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
نالایق. (آنندراج) (سجموعةٌ مترادفات) 
(غیاث اللسفات). ناتراشیده. (مجموعه 
مترادقات): 

گرسنائی ز یار ناهموار 

گله‌ای کرد از او شگفت مدار. تنانی: 
زنان باردار ای مرد هشیار 

| گرگاه ولادت مار زایند 

از آن بهتر بهتزدیک خردمند 
که‌فرزندان ناهموار زایند. " 


|نایکنواخت. ناملایم. ناموافق. 

-روزگار ناهموار؛ ناساعد و ناپایدار. (ناظم 
الاطیاء), 

||درشت. خشن. ناملایم. تاسازگار: 

مرا از خلق ناهموار تا چند 

همی هموار و ناهموار دارم. عطار. 
|[نادرست. ناشایسته. تامعقول. نامناسب. (از 
ناظم الاطیام). 

- اطوار تاهموار؛ کردارهای نامناسب و 
ناسا و بی‌دبان.(ناظم الاطیام). 

سخن تاهموار؛ ناتراشیده. ناملایم. درشت. 
بی ادبانه. ناسزا: مرا عفو کنید که سخن 
ناهموار در باب تو نتوانم شنید. (تاریخ بهقی 
ص .)۶۰٩۹‏ معاذائه که خريدة نعمت‌هایشان 
باشد کی و در پادشاهی ملوک این خاندان 
سخنی گوید ناهموار. (تاریخ بیهقی ص 4۳۸۸ 
یه گوش سلطان رسانیدند که بفراخان سخن 
تاهموار گفته است به حدیث میراث که زینب 
را نصیب است به حکم خواهری و برادری. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۲۷). 

مرنجان جان ما راگر توانی 

بدین گفتار ناهموار, هموار. . ناصرخسرو, 
ناهموار آمدن. [مع ] مص مرکب) 
گران آمدن. دشخوار آمدن. قایل تحمل نبودن. 
- ناهموار آمدن سخن یا عملی؛ سخت گران 
آمدن آن. ملایم طیع و قابل‌تحمل نبودن آن. 
ناهمواره. دم /ر] (ص مس رکب) 
ناهموار. رجوع به ناهموار شود. 
تاهمواری. هم (حامص مرکب) عدم 
برابری. عدم تساوی. (ناظم الاطباء). 
ناهسری. همان و همر و مساوی نبودن. 
|اناسطحی. ناصافی, (از ناظم الاطبام). 


پستی و بلندی. مسطح و صاف و یکنواخت 
بودن. 
امتال: 


نالا آب از ناهمواری زمین است. 

||در یک سطح و یک ردیف نبودن. پس و 
پیش بسودن. نامنظمی. نامرتبی: شفیه. 
ناهمواری دندان. |[کجی. نادرستی. استقیم 
بودن. غیرمتوی بودن. کژی. انحنا: شرّث؛ 
ناهمواری و ناراستی تیر. (منتهی الارب). 
شعر زائد. موی فزونی را گویند که قلم پهلوی 
مژگان بروید رستی ناهموار و اهمواری وی 
آن باشد که بعضی سر فرودآره به چشم و 
بسعضی به چشم ان‌درخاد. (ذخیر: 
خوارزمشاهی). || خشونت. بی‌ادبی. درشتی: 
خردمند باید که [شراب ] چنان خورد که مزهٌ 
او پیشتر از بزه بود تا بر او وبال نگردد و این 
چنان باشد که به ریاضت کردن نف خود را 
بجائی رساند که از اول شراب خوردن تا آخر 
هیچ بدی و ناهمواری از آو در وجود نیاید 
بگفتار و کردار, الا نیکوئی و خوشی. 


ناهموت. 

(نوروزنامه). ||عدم لباقت و شایستگی. (ناظم 
الاطباء). ||ناسازگاری. مخالفت* 

دلش حیران شد از بی‌یاری بخت 

فتان‌خیزان ز ناهمواری بخت. نظامی, 
و با پرادر عیاث الدنیا و الدین به بغداد امده و 
سلطان سعید برکیارق و ایاز را که عزم عدوان 
و ناهمواری داشتند و میخواستند که امیر 
ایوالحسن را بجای برادر بنشانند. (عتبة 
الکتبه). 

اهل همت راز ناهمواری گردون چه‌باک 
سیر انجم را چه غم کاندر زمین جوی و جراست. 

ار علیشیر. 

||نابسامانی. نامرتبی. پریشانی: علی از خبر 
مالک اشتر عظیم غمنا ک شد از ناهمواری 
کارها. (مجمل العواریخ). |اعدم تناسب. 
سازگار و متاسب نبودن. ناهمجوری: به 
سب تفاوت و ناهمواری صحت و تفیر و 
ناسازگاری الفت مسصارمت کردند. 
(سندبادنامه ص ۱۲۰). 
ناهنجار. [] (ص مرکب) بی‌راه. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). نه به‌آئین. (یادداشت مولف). 
بی‌قاعده. برخلاف طبریقةٌ ممین. (لغات 
فرهنگستان). امناسب. ||درشت. ناهموار, 
(از ناظم الاطباء). خشن, ناملايم. ناخوار. 


ناخار. 
- رفتار ناهنجار؛ رفتار بی‌تناسب و ناملایم و 
ناپسند. 


||خشن. تربیت‌ناشده. ناخراشیده. نخراشیده 
و نتراشیده. بدون ادب و ظرافت: در دل گفتم 
که مردی ناهنجار است که با دست ناشته 
غذا میخورد. (تذکرة الاولیاء). 

ناهنجارانه. [دران /ن] (ص نسسبی ق 
مرکب) از روی ناهنجاری. نه به‌هنجار. به 
ناهنجاری, 

اهنجاری. [2] (حامص مرکب) کجروی. 
(آنندراج). بدکرداری. انحراف از راستی. 
|ابی‌راهني. بی‌قاعدگی. |[بی‌مناسیتی, 
بی‌تناسبی. |آکج‌تابی. درشتی. خشونت. 
گتاخی, خودرانی. سرکشی. نافرمانی. (از 
ناظم الاطبام). 

ناهنجیددن. [3] (سص مننی) مقابل 
آهنجیدن. رجوع به آهنجیدن شود. 

ناهنحید‌نی. [2د] (ص لیاقت) که از در 
اهنجیدن نیست. مقابل آهنچیدنی, رجوع یه 
اهنجیدنی شود. 

ناهنگام. [ه] (ص مرکب, ق مرکب) نایجا. 
بی‌هنگام. بی‌جا. نه بموقع. نامناسب. نابهنگام. 

ناهوا. [2] (ص مرکب) نابرابرشده. بی‌مقاپل. 
بی‌معادل. (از ناظم الاطباعا. 

تاهوت. (() ده کوچکی است از دهستان 
هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان, در 
۹ هزارگزی جنوب سوران و ۸ هزارگزی 


تاهو ر. 

راه سوران به ایرافشان واقع است و ۲۰ تین 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
ناهور. (ع با ابر. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سحاب. (اقرب الصوارد) (از 
معجم متن اللفة) (المنجد). 
ناهوش.(ق مرکب) نا گاه. بی‌خبر. دفعة. 
(ناظم الاطباء). 
ناهوشمند. (م] (ص مسرکب) بی‌هوش. 
(آنندراج). کم‌هوش. بی‌فراست. بی‌عقل. 
بی‌خرد؛ 

بفرمود کو را به زندان برند 


به نزدیک ناهوشمندان برند. فردوسی, 
وزیران کج‌بین ناهوشمند 
رساندند در شاه و ملکش گزند. 

هاتفی (از آنتدرا اج). 


مقابل هوشند. رجوع به هوشمند شود. 
ناهوشمندانه. [م دان /نِ] (ص‌نسبی, ق 
مرکب) ناپخردانه. غیر عاقلانه. ابلهانه. ||نه از 
روی رندی و زیرکی. 
ناهوشمندی. (۶] (حسانس مرکب) 
ناهوشیاری..بی‌هوشی. بی‌عقلی. بی‌فراستی. 
ابلهی. کانائی. کودتی. بلاهت. ناهوشمند 
بودن. مقایل هوشمندی, رجوع به ناهوشمند و 
هوشمندی شود. 
ناهوشواو. [هوش ) (ص مرکب) بی‌خرد. 
بی‌عقل. بی‌شمور. بی‌معرفت. ناهوشیارء 
یلان‌سینه را گفت با صد سوار 
بتاز از پی اين دو ناهوشوار. فردوسی. 
ناهوشیار. [هوش] (ص مرکب) کم‌عقل. 
کم‌فراست. بی‌هوش. بی‌عقل* 


دمان طوس نامرد ناهوشیار 
چرا برد لشکر به‌سوی حصار. .. فردوسی. 
چنین گفت کای رخش ناهوشیار. 
که‌گفتت که پا شیر کن کارزار. . فردوسی. 
بگویم چو فرمایدم شهریار 
پیام جوانان ناهوشیار. فردوسی. 
به دل گقت ای دل تاهوشیارم 
چرا گشتی تو سیر از شهریارم. 

فخرالدین اسعد. 


ناهوشیارانه. (هوش نْ /ن ](ص‌نسبی, ق 
مسرکب) نه از روی هوشیاری و کیاست. 
ابلهانه. بیخردانه. 

فاهوشیاری. [هوش] (حامص مرکب) 

هسوثیار نسبودن. نفابخردی. بی‌کیاستی, 
||مسدهوشی, ببهوشی. حالت بیخودی و 
بهوشی. بهوش نبودن. |[دیوانگی. ابلهی. 
حماقت* 
که‌او را شما خواستگاری کنید 
بدینگونه ناهوشیاری کنید. 

شمی (یوسف و زلیخا) 
- ناهوشیاری کردن؛ ابلهی کردن. بخلاف 


عقل و فهم رفتار کردن. 

ناج وکت.(ج) از دهات بخش جالق 
شهرستان سراوان است. در ۲۵ هزارگزی 
مفرب جالق و ۲۰ هزارگزی شمال جاد: 
شوب سراوان به خاش. در منطقه‌ای 
کوهتانی گرمسیری واقع است و ۰ 
سکنه دارد. آبش از قتات است و محصولش 
غلات و خرما و ذرت و لبنیات می‌باشد. شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ناهوگان. ((ج) دهی است از دهستان مارز 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت, در ۱۵۵ 
هزارگزی جنوب کهنوج و ۷ هزارگزی مقرب 
راء انگهران به کهنوج. ناحية کوهستانی 
گرمیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه و محصولش غلات و خرما 
و شفل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 

اهو یدا. در /] (ص مرکب) پنهان. 
سخفی. مسحر. پوشیده. نهان. غیرظاهر. 
تاآشکار. ناواضح. که نمایان و ظاهر و پیدا 
- ناهویدا شدن؛ گم شدن. از نظر پنهان شدن: 
غمامه؛ ناهویدا شدن راه. (تاج المصادر 
بهقی). 

ناهویدانی. ( / و ] (حامص مرکب) 
خفاء. اختقا». استتار. عدم وضوح. ظاهر و 
آشکارانبودن. واضح و لائح نبودن. 

ناهة. [] (ع ص) نفی ناهة؛ نفی بازایتاده 
از هر چیزی. (منتهی الارب), 

ناهیی. (اخ) مسخفف ناهید. ستارة زهره. 
(برهان قاطع) (آندراج)(ناظم الاطباء) 

فاهیی. (ع ص) نهی و متع کننده. (برهان 
قاطم). بازدارنده. متع‌کننده. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). منع‌کنده و بازماننده و بازدارنده از 
کاری.(غیاث اللغات). نهی‌کننده. مقابل امر: 
فعلت نه به قصد آمر خیر 
قولت نه به لفظ ناهی شر. ناصرخسرو. 
||شبعان. سیر. ||ریان. (از معجم متن اللقة) 

(السنجد). مسیراب. جء هاة. ||نهی‌شده. 

منهی‌عنه: فلان برکب الناهی؛ ای یتیب نهی 

عنه. (معجم متن اللفة). ||ناهیک. یقال: 


| ناهیک؛ ای حسبک. (مهذب الاسماء). 


ناهیک منه, کلمة تعجب و استعظام؛ ای 
کافیک من رجل. (از معجم متن اللغة). هذا 
رجل ناهیک من رجل؛ این مرد بس است ترا 
از طلب دیگری. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ناهیک بزید فارسا؛ کلمة تعجب و بزرگداشت 
است و آن چنان است که گوئی حسبک. و 
تأویل آن چنین بود که او مایت چیزی است 
که آن را میطلیی و ترا از طلب غیر بازمی‌دارد 
و هذا رجل ناهیک من رجل, گفته‌اند معنای 


اژخفف 


آن « کافیک‌به» است و آن کلمه‌ای است که 
بدان در مقام مدح تمجب نمایند. سپس در هر 
تعجبی به کار رفته است. (از آقرب الموارد). 
|((مص) نهی. یجو زان یکون مصدراً کاتهی. 
(معجم متن للشت). 

فاهیت.((ج) رجوع به ناهید شود. 

ناهیختن. [تَّ] (مص منفی) ناآهیخش. 
مقابل آهیختن. رجوع به آهیختن شود. 

ناهیختتی. [ت] (س لاقت) که ازدر 
آهیختن نست. مقابل اهیختی. 

ناهیخته. [تَ /ت ] (ن‌مف مرکب) ناآهخته. 
ناهشته. نياهيخته. مقابل آهيخته. رجوع به 


ناهید. 


آهیخته شود. 
ناهید. ((خ) زهره. (فرهنگ اسدی) (منتهی 
الارب). ستار؛ زهره را گویند و مکان او فلک 
سیم است و اقلیم پنجم بدو تعلق دارد. (برهان 
قساطم) (آنسندراج) تسام مستاره سوم از 
هفت‌سیاره است که نام دیگرش زهره است.۱ 
(فرهنگ نظام). زهره. (انجمن آرا), ستارة 
زهره که وپارای نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
ستار؛ زهره که بر فلک سوم تاید و آن را 
مطربة فلک گویند. (غیاث اللغات). زاور. 
آنساهیتا. بیدخت. پریدخت. آنالیین. 
ونوس: 
بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 
ز ماه برتر خورشید و تير با ناهید. ‏ بوشکور. 


به دم لشکرش ناهید و هرمز 

ز پیش لشکرش بهرام و کیوان. دقیقی. 
ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند شدرها. دقیقی. 
که‌شیر ژیان است هنگام رزم 

به ناهید ماند همی روز بزم. فردوسی. 
بر او کرده پیدا نشان سپهر 

زکیوان و بهرام و ناهید و مهر.. ‏ فردوسی. 
خداوند کیوان و گردان_پهر 

فروزندة ماه و ناهید و مهر. فردوسی. 
شده ناهید رخشانش پرستار 


چو روز روشنش گشته شب تار. 
شمی (یوسف و زلیضا). 
تا چو خورشید نباشد ناهید 


چون دوپیکر نبود نجم پرن. قخری, 
نخسین فلک ماه را منزل است 
دگر تیر راباز ناهید راست. تاصرخسرو, 


سماع ناهید آخر ز مردمان که شنید 


۱-در اوستا هال«اق : مرکب از «ان» علامت 
نفی و «اهیته» به‌معتی آلرده جمعاً یسنی: اآلوده 
و پاک این کلمه در اوستا صفت فرشته‌ای است 
منت که نگهبان آب است و مخفف آن ناهید 
است. بعد‌ها اناهید را به ستارة زهره -یعنی 
همان ستاره زیبائی که ررمیان عنوان الهة 
وجاهت بدان داده‌اند (6ا0/50 اطلاق کر دند, 
(از حاشية برهان قاطع چ معین, ذیل اتاهی). 


۲ اهید. 


که خواند او را اخترشناس خنیا گر. 


(برهان قاطع) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


معودسعد (دیوان ص‌۳۴۸). رجوع به ناهید شود. 


ناهید رودساز به امید بزم تو 


دارد به دست چام عصر اندر آسمان. 


سوزنی. 
از کحل شب چو دید: ناهید شب گمار 
روشن شود چو اختر صبح منورم. انوری. 
تیز کیوان به سبلت برجیس 
... بهرام در... تاهید. انوری. 


بدان خدای که خورشيد آسمان را داد 
جوار سکن بهرام و حجر؛‌ناهید. ‏ انوری. 
کوکب‌ناهید باد بر در تو پرده‌دار 
چشمة خورشید باد بر سر تو سایبان. 

خافانی, 


ناهید دست بر سر از اين تم رپاب‌وار 

نوحه کنان تشیدسرای اندرآمده. خاقانی. 
حاملمت اقبال مادززاد او 

قابله‌ش ناهید عشرت‌زای باد. خاقانی. 
یزک‌داری ز لشکرگاه خورشید 

عنان افکند بر برجیس و ناهید. نظامی. 


جمشید حشمت ناهیدبزم. (حبیب السیر), 
آفستاب رحمت قمرسریر کیوانمنزلت 
مشتری‌ضمیر ناهیدبهجت. (حبیب السیر ج ۳ 
ص ۱). 

ز شوق وصل آن تابنده خورشید 

به بزم چرخ, رقصان گشت ناهید. . وحشی. 
از ره من دور شو کز بیم من بهرام چرخ 
میخرد صدره به جوشن معجز ناهید را. 

شهاب تبریزی. 

به یاد بزم تو ناهید را به کف بربط 

به کین خصم تو بهرام رابه بر جوشن. 

شهاب تبریزی, 

ناهید. (ص) کنایه از دختر رسیده باشد. 
(برهان قاطع). ناهیده. (آنندراج). دختر 
نارپتان. (ناظم الاطباء). به اين معتی صحیح 
«ناهده» لست. ولی در بعض اعلام ایکنه 
(ماند پل دختر) لفط «دختر» امده که محققان 
آن را به‌معنی ناهید (فرشته, ایزد) گرفته‌اند. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). |/باغ مشجر و 
مشمر. (ناظم الاطباء). 
فاهمیك. (خ) نام دختر قیصر روم. (ولفا: 
پس آن دختر نامور قیصرا 
که‌ناهید ید نام آن دخترا, 


دقیقی. 
نگاری که ناهید خوانی ورا 
بر اورنگ زرین نشانی ورا. فردوسی. 


فاهید. ((خ) نام مادر امکندر ذوالقرنین 
است. (برهان قاطع) (آنتدراج) (از انجمن آرا). 
مادر اسکندر مقدونیائی. (ناظم الاطیاء). 

فاهید. (اخ) رجوع به آدم‌ین ایی‌الباس شود. 

ناهید. ((ج) نام ایستگاه شمارة هفت راه‌آهن 
جنوپ است. 

ناهیده. [د /دٍ]((خ) ناهید. ستار؛ زهره. 


ناهیة. (ی] (ع ص) نهی‌کنده. (اقرب 
الموارد). تأث ناهی: فلان ما له ناهیة؛ ای 
عقل یتهاه عن القبیح. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج. نواه. |[(مص) نهی. (از معجم متن 
اللغة). ما له ناهية؛ ای نهی. (متتهی الارب). 
|((ص) هذء امرأة ناهیتک من امرأة (اقرب 
الموارد) (منتهی الاارب)؛ این زن بی است ترا 
از طلب زنی دیگر. (ناظم الاطباء). || مساينهاه 
عنا ناهية؛ ای مایکفه عتا كافة. (از معجم متن 
اللغة). رجوع به ناهی شود. 
فای. ((مص) فخر. مباهات. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). و نائیدن مصدر ان است. یعنی 
مباهات کردن. (آتدراج) (انجمن آرا) 
فای. () نیی بائد که مطربان نوازند و به 
عربی مزمار خوانند. (برهان قاطع). چوبی 
میان‌تهی که آن را می‌نوازند. (اتدراج), نی که 
آن را نوازند. (غیات اللغات). نی نوازندگی. 
(فرهنگ نظام). نی باشد که می‌نوازند. (انجمن 
آرا). نی باشد که مطربان نوازند. (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). ابوالصحب. (دهار). 
مزمار. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ خطی) (سفاتیح) السامی) (دهارا 
(المجد). نقیب. شیاع. زمخر. صلبوب. سم 
هیرعه. هنبوقه. (منتهی الارب). قتصابه. 
(السامی) (منتهی الارب). زمّار. (دهارا. نی 
توتک پیشه. دورای. دودک. نیچه. نی‌لبک. 
نایچ. فلوت. رجوع به تی و نیز ساز شود؛ 


می و بربط و نای برساختند 

دل از بودنها پرداختند. فردوسی. 

سخن‌های رستم به نای و به رود 

بگفتند با پهلوانی‌سرود. فردوسی. 

همه شب ببودند با نای و رود 

همی داد هرکن به خسرو درود. . فردوسی, 

زاد همی ساز و شفل خویش همی بر 

چند بری شقل نای و شفل چمانه. کانی. 

خنیا گرانت فاخته و عندلیب را 

بشکست نای در کف و طنبور در کنار. 
منوچهری. 

بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز 

فاخته نای همی سازد طنبور بساز. 
منوچهری. 

قمریکان نای بیاموختند 

صلصلکان مشک تبت سوختند. منوچهری, 

با طرب دارم و مرد طربآرایت 

با سماع خوش و با بربط و با نایت. 
منوچهری. 

چون نای بینوایم از این نای بینوا 

شادی ندید هیچکس از نای بینواء 
معودسعد. 

تالم ز دل چو تای من اندر حصار تای 


ای. 
پستی گرفت هصت من زین بلندجای, 
ممودسمد. 
در حنجرم از خروش مستور 
صد نغمة زیر نای و چنگ است. . اتوری. 
لب نائیت می‌سراید نای 
دست چنگیت می‌نوازد چنگ. انوری. 
نای است یکی مار که ده ماهی خردش 
پیرامن ته چشم کند مارفسائی. خاقانی. 
چون نای | گرگرفته‌دهان داردم جهان 
این دم ز راه چشم همانا برآررم. خاقانی. 
نای است بی زیان به لبش جان فرودمند 
بربط زبان و راست عذاب از جهان کشد. 
خاقانی. 
دگر شبها که بختش يار گشتی 
به بانگ نای و نی بیدار گشتی, نظامی. 
نی درد ماند نی دوا نه خصم ماند نی گوا 
نه نای ماند نی توانه چنگ زير و بم‌زند. __ _ 
عطار 


دمدمهی اين نای از دم‌های اونت 
های و هوی روح از هیهای اوست. ‏ مولوی, 
آتش است این بانگ نای و نیست باد 


هرکه اين آتش ندارد نیست باد. ‏ مولوی. 

تای را بر کون نهاد او که ز من 

گرتو بهتر میزنی بستان بزنء مولوی, 

به کام تا نرساند مرالیش چون نای 

نصیحت همه عالم به گوش من باد است. 
حافظ. 

چو نای بر دل من تنگ شد فضای جهان 

رسد به عرش تفیرم ز تنگنای جهان. ‏ جامی. 

بگیر بوسة شیرین بنوش بادة تلخ 

بخواه ال نای و بساز نقمٌ زیر.  .‏ شیبانی, 

دلم چو نای پرنوای و هر دمی 

غمی تواست زیر هر نوای من شبانی. 

فلک که صد هزار نای غم زند 

نیارد استماع کرد نای من. شبانی. 


|ابوقی که در روز جنگ نوازند و آن را نای 
روئین خوانند که نفیر برادر کوچک کرنا باشد, 
(برهان قاطع). چیزی که در جنگ‌ها نوازند و 
بزرگش رانیز نای روئین و سرنا و کرنا گویند. 
(فرهنگ خطی): 

بفرمود تا برکشیدند نای 
سپه اندرآمد ز هر سو بجای, فردوسی. 
برآمد ز درگاه آواز نای 

بزرگان سوی شاه کردند رای, 

به شبگیر آواز شیپور و نای 

برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. 

بفرمود تاگیو و گودرز و طوس 
برفتد با نای و شرغین و کوس. 
خروش کوس و بانگ نای برخاست 
زمین چون آسمان از جای برخاست. 


فردوسی, 
فردوسی 
فردوسی. 


۱ نظامی. 
به نیزه هم آواز شد با درای 


نای. 
چوصور قیامت دمیدند نای. ‏ . 
اانی. (فرهنگ نظام). قصب. نال: 
جعد پرده‌پرده در هم همچو چتر آبنوس 
زلف حلقه حلقه بر هم همچو مشک‌اندود نای, 
منوچهری. 
|ابوق درویشان. (ناظم الاطباء). |اکوچه. 
(غیاث اللفات). |اگلو.(برهان قاطع) (فرهنگ 
خطی) (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات) (انجمن 
آرا). حلقوم. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) 
(غیات اللقات) (نصاب), نا. درون گلو. 
(فرهنگ خطی). جرم, غانز. جرگه. (صنتهی 
الارب). قصبالریه. (لغات فرهنگستان). نای 
گلو. مخرج آواز. (از منتهی الارب). حنجر. 
حنجرة. راهگذر نفی: 
چراباز با چنگ و نای است. نیز 
تذرو از چه معنی از او در عناست. 


تظامی. 


۱ ۱ ناصرخسرو. 
خران دیزه به اواز پیش او ایند 
چو او بخواند شمر اندرون بدزد نای, 
سوزنی. 
اشک چشمم در دهان افتد گه افطار از آنک 
جز به آب گرم پستی نگذرد از تای من. 


خاقانی. 
یا تیغ شاه گردن مرگ آنچنان زده 
کاسیب‌آن ز حلق به نای اندر آمده. 

خاقانی. 
نای قمری به نا سحری 
خنده برده ز کام کیک دری. نظامی. 
سیه پوشیده چون زاغان کهسار 
گرفته خون خود در نای و منقار. تظامی. 
آ کلو ما کول‌را حلق است و نای 


غالب و مفلوب را عقل است و رای. مولوی, 
سیب پرسیدم: گفتند: پسرش خمر خورده 
است. پدرش بعلت او سلبله در نای است و 
بند بر پای. ( گلستان). 
نهاده پدر چنگ در نای خویش 
پسر چنگی و نائی آورده پیش. 
چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند 
نای بلیل نتوان بست که بر گل نسراید. 
سعدی, 


سعدی. 


چونای بلیل بگشود باد فروردین 
گشای منطق بلبل به بانگ چنگ و ریاب. 
شکوه شیرازی. 
||(اصطلاح جسانورشناسی و تشریح) در 
اصطلاح جانورشناسی و تشریح» نای لولة 
نیم‌استوانه شکلی است که قسمت جلو آن 
مسحدب است و ۱۲سانتی‌متر طول و ۲ 
سانتی‌متر قطر دارد و شامل پانزده تا بیست 
نمحلقة ضروفی بشکل نیمل اسب ایست. 
سربالائی نای به حنجره متصل است و 
سرپائینی آن در مقابل چهارمین مهرة پشت به 
دو نایژه تقسیم می‌گردد. |اغار. (از آنندراج» 


ذیل نایبان). رجوع به نایبان شود. 


تای و نایژه 


فای. (()۲ نام قلعه‌ای است. (جهانگیری). 
دزی بود که مسعمود در آنجا دربند بود. 


(فرهنگ خطی). نام قلعه‌ای که مسعودبعد در 
آن قلعه محبوس بوده. (برهان قاطع) 

تا ببینی که به یک سال کند 

پرز دینار و درم قلعة نای, فرخی. 


ز تاج شاهان پررکن حصار شادخ را 
چو شاه شرق ز گنج ملوک قلعذ نای, 
فرخی. 
قلعة نای سومین زندان مسعودسعد است و در 
آن سه سال زندانی بوده است و حبیات او 
در وصف ای و رنج زندان از شاهکارهای 
شعر فارسی است. از جمله: 
چون نای بینوایم از این نای بینوا 
شادی ندید هیچکس از نای بینواء 
مسعودسعد. 
فای. (ٍخ) از دهات دهستان بالاولایت 


بخش حومه شهرستان کاشمر است و در ۱۴ . 


هزارگزی شمال شرقی کاشمر و ۶ هزارگزی 
شمال جاد؛ شوسة عمومی مشهد به ک‌اشمر. 
در دامنة معتدل‌هوائی واقع است و ۶۷۴ تن 
سکه دارد. ابش از قات و محصولش غلات 
و بادام و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرانر, 
ج٩.‏ 
فایالب. (نمف مرکب) چیزی که بغایت کم 
ياه شود. (آنندراج), تادر. کمیاب. چیزی که 
یافت نشود. چیزی که مر نگردد و موجود 
نشود. چیزی که قابل یافتن نباشد. (ناظم 
الاطیاء). یافت‌ناشدنی: 

دو چشم مرد را از کام نایاب 

گهی‌بی‌خواب دارد گاه پرآب. 

(ویس و رامین). 

با سخا و کرم تو به جهان 


هست نایاپ چو سیمرغ فقیر. سوزنی. 


نایافت. ۲۲۲۹۳ 


نیت در ایام چیزی از وفا نایاب‌تر 
کیمیاشد اهل بل کز کیمیا نایاب‌تر. خاقانی. 


امید وفا دارم هیهات که امروز 

در گوهر آدم بُّد این گوهر ناياب. خاقانی. 

ترا پهلوی فربه نیست نایاب 

که‌داری بر یکی پهلو دو قصاب. ‏ ظامی. 

حرص تست اینکه همه چیز ترا نایاب است 

آز کم کن تو که نرخ همه ارزان گردد. 
کمالاسماعیل. 

جان کم است آن صورت بیتاب را 

رو بجو آن گوهر نایاب را. مولوی. 


جنس نایایی به اين خواری به عالم کس ندید 
در چنین قحط وفا نرخ وفا ارزان نشد. 
کلیم (از آتدراج). 
زاهد ز می ناب نخواهیم گذشت 
زین گوهر نایاب نخواهیم گذشت. 
میرزا ابراهیم. 
نایابان. اص مسرکب) نابونده. ناموجود. 
معدوم: اعدام» نایابان گردانیدن چیزی. 
(زوزنی). 
ناباب شدن. [ش د] (مص مرکب) قحط 
شدن. معدوم شدن: 
از اين مزرع شد آب مهر نایاب 
چو کاهش چهره گشت از دوری آب. 
وحشی. 
تایابيی. (حامص مرکب) قلت. کمیابی. 
(ناظم الاطباء). نایاب بودن. 
نایاقت. (ن‌مف مرکب) چیزی که یافته نشود 


۱ -رشیدیاسمی در مقدمةٌ دیران مسعودسعد 
آرد: مشسهورترین مسحیس مسعود قلعة نای 
است... علت این امر یکی شهرت فرق‌الساده 
قلعة نای است که زندان سیاسی برده و 
پادشاه‌زادگان را در آنجا نگاه میداشته‌اند... مکان 
قلعة نای از روی کب قدیم معلوم نمی‌شود؛ 
وفائی و صاحب برهان گفته‌اند نای در 
هندوستان است. نظامی عررضی گوید در 
وجیرستان است» لکن وجیرستان معلوم نشد 
کجاست. حمداله متوقی در نزهة القلوب در 
فصل ربع مرو شاهجان آن را ذ کر نموده؛ ولی 
فقط گوید قلعة نای محبی مسعودسعد است. 
در تاریخ سیتان در ضمن احوال یعفرب لیث 
آمده است «پسر زنبیل روز شنبه پنج روز مانده 
از ربیع‌الاول سنة ثمان و خمسین و مأتین (۲۵۸) 
به زابلستان رسید پر یعفوب [ظ. پسر زنیل ] 
به قلعهٌ تای لامان برسید و حصار گرفت». و در 
تاریخ زین الخبار هم در ضمن تعداد قلاع اسم 
نای لامان ذ کر شده است. ابوالفرج رونی در 
زریر شیبانی نام اين قلعه را ذ کر کرده است که 
حاکی از دوری آن از هندوستان تواند بود؛ 
صهیل تازی کرشای او به قلعة نای 

ختین بْختی دوشای او به قلعة نای, 

(مقدمة دیران مسعودسعد چ رشیدیاسمی ص 
کد). 


۴ نایافتن. 


و حاصل ندارد. مسعدوم. (انجمن آرا) 
(آتدراج) هر چیز که پیدا نشود و یاف 
نگردد. (فرهنگ خسطی). نایافتنی. 
ممتلع الحصوا 2 

یه نایافت رنجه مکن خویشتن 

که تیمار جان باشد و رنج تن. فردوسی. 
در خراسان قحط بود و علف و نفقه نایافت. 
(تار یخ بیهق). 

اگریک ذره از اندوه نایافت 

به عالم برتهی عالم نماند. عطار. 
- نایافت شدن؛ عز. (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القرآن). عزة, (ترجمان القرآن). 
عزازت. (تاج المصادر بهتی) (دهار). کمیاب 
شدن. تایاب شدن؛ و در بازارها بسته بود و 
نان نایافت گشت. (مجمل التواریخ). در فرضة 
جرجان قحط برخاست و طعام نایافت شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۶). 

نایافت کردن؛ انعدام. معدوم ساختن. 
||(مص مرکب مرخم. امص مرکب) یافت 
نشدن. نایابی. قحطی: کسی کو بمیرد ز 
نایافت نان 

زبرنا و از پیرمرد و زنان. فردوسی, 
در نابور از تنگی علوفه و نايافت قوت... به 
طاقت رسیده بودند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۵ و کس را از نایافت قوت قوّت نماند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). المشاجره؛ چریدن 
اشتر درخت را از نایافت گیاه. (تاج المصادر 
بهقی).|نایافتن. نیافتن: 

آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 

وأن راکه نیافت درد نایافت بس است. 

شیخ مجدالدین بفدادی (از تاریخ گزیده). 

ایافتن. [تَّ] (مص منقی) نیافتن. به دست 
نیاوردن. تحصیل نکردن؛ 


سمع و بصر و ذوق و شم وحس که بدو یافت 


جوینده ز نایافتن خیر امان را. ناصرخرو. 
چنان راغب مشو در جستن کام 
که‌از نایافتن رنجی سرانجام. نظامی. 


نایافتفی. (تَ] (ص لساقت) که یافتنی 
نیت. غیرقابل حسصول. سحال. 
ممتم‌الحصول : | گر خواهی ترا دیوانه‌سار 
نشمرند ان‌چه ن‌ایافتتی است مسجوی. 
(قابوسنامه). 

فایافته. [ت /تٍ] انمف مرکب. ق مرکب) 
نیافته. به دست نیاورده. تحصیل‌نکرده* 

به دست آوریده خردمند سنگ 
به نایاته در ندهد ز چنگ. 

آن وقت به نشابور بودم سعادت خدمت این 


اسدی. 


دولت نایافته. (تاریخ بهقی ص 4۱۰۴ 
هر در که در او نیاز بینین 

نایافته به چو باز بینی. 

نایافته بخش؛ بی‌نصیب. بی‌به ره 
ذات نایافته از هستی بخش 


نظامی. 


کی تواند که شود هستی‌بخش؟ 
||معدوم. نایاب. غیرموجود: فریفته‌تر از آن 
کی‌نبود که یافته به نایاته دشد. 
(قابوسنامه). ۱ 
نایاته در زبانش افکند 
در سرزنش جهانش افکند. نظامی, 
موجود به مفقود و یاه را به نایاته مقروش. 
(خواجه رشیدالدین وزیر عازان). 
امثال: 
سنگ به از گوهر نایافته, نظیر: نخودچی پة از 
نایاوان.(ص مرکب) نایابان. (زوزنی). 
رجوع به نایابان شود. 
نایاقبان. (َمْ)(|مرکب) نی‌انبان. و آن 
آنبانی باشد که بر یک سر آن پنجه وصل 
کرده‌اند و آن پنجه سوراخی چند دارد. آن 
انبان را پر باد کند و در زیر بغل گیرند و 
خوانند و رقصد و نوازند. (ب‌هان قاطع) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). تاانسبان. 
(جهانگیری). نی‌انبان. انبان پربادی که نی را 
در آن کرده نوازند. سازی است که نی را از 
میان انبانی پر باد رد کرده نوازند خیلی 
خوشآواز است و مارگیران بدان مار را از 
سوراخ بیرون آورده بگیرند. (فرهنگ خطی). 
سازی معروف که به نفی دهین نوازند و 
مشهور است که مار را از آن خوش آید. 
چنانکه شتر را از حدی, لهذا این متعارف 
است خاصه در هندوستان که به هر خانه که 
مار جای دارد نای انبان زنند و مار از سوراخ 
به هوای نوای نای‌اتبان بیرون آید و آن را 
بگیرند. (انجمن آرا, نای مشک. نای 
مشکک: 
به پیش باربد طبعی که راه ارغوان سازد 
زیادت رونقی نبود توای نای‌انیان راء 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
زین دم خشک و گرد؛ پرباد 
راست گویم چو نای‌انبانم. ۲ 
مسیح کاشی (از انتدراج). 
رجوع به نی‌انبان شود. 
نای‌انگیز. 10 ((خ) دهسی است از دهستان 
لیریائی بخش پاپی شهرستان خرم‌آیاد در 
۷هزارگزی جسنوب شرقی ایستگاه 
سپیددشت. در جلگهُ معتدل‌هوائی واقع است 
و ۱۶۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه است و 
محصولش غلات و لبنیات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶) 
ثایب. [ي] (ع ص. !) نائب. آنکه ببر جسای 
" کسی‌ایستد. وکیل. جانشین. قائم‌مقام. خلیفه, 
گماشته.(از ناظم الاطباء). کسی که کار 
دیگری را انجام دهد. || پیشکار. (آنندراج). 
رجوع به تانب شود. ||در اصطلاح نظامی : 


ثایب‌السلطنه. 


نایب‌اول؛ ستوان‌یکم ارتش, درجه‌ای بین 
ستوان‌دوم و سروان, 

- نایب‌دوم؛ ستوان‌دوم ارتش, درجه‌ای بین 
ستوان‌سوم و ستوان‌یکم. 

- نایب‌سرهنگ؛ سرهنگ‌دوم, درجه‌ای بين 
سرگرد و سرهنگ‌تمام. 
نایبان. (! مرکب) نگهبان غار. چرا که نای 
به‌معنی غار آمده است. (آنتدراج). ||نوازند؛ 
نای. |[ کیوتر. (ناظم الاطیاء). 
نایب اصفهانی. [ي ب اف ] (اخ) محمد 
رضاء متخلص به نایب. از شاعران قسرن 
دوازدهم و معاصر با شیخ محمدعلی زین 
لاهیجی است. او راست: 

ناله پنداعت که در سیه ما جا تنگ است 
رفت و برگشت سرآسیمه که دنا تتگ است. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶و ريحانة 
الادب ج ۴ ص ۱۶۱ و تذکر: صبح گلشن ص 
۳ شود. 
ایب‌التلی. (ي بت ق) (ع س 
مرکب. [ مرکب) آنکه به نیابت متولی تولیت 
موقوفه‌ای را تمهد کند. 
نایب الحکومه. (ي بُسل ح](ع ص 
مرکب, | مرکب) آنکه به نیایت از طرف حا کم 
شهری را اداره کند. نایب‌حا کم.رجوع به 
نایب شود. ||بخشدار. (لغات فرهنگستان): 
نایب لسلطنه. (ي بل س ط ن] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) آنکه به نیابت از طرف 
پادشاهی که به سن قانونی نرسیده و صفیر 
است امور سلطنت را تمهد کند. 
نایبالسلطته. (ي بش س ط ن) (خ) 
عباس‌میرزا: ملقب به نایب السلطنة پسر ارشد 
و ولی‌عهد فتحملی‌شاه قاجار است. وی در 
زمان سلطنت پدر خویش در جنگ‌های 
متعدد سرداری سپاه ایران را به عهده داشت. 
به اتفاق مورخان مردی شجاع و با کفایت بود. 
در سال ۱۳۱۸ ه.ق. که دولت روس بطرف 
گنجهلشکر کشید و آن شهر را محاصره و 
تصرف کرد. خبر سقوط گنجه و قتل عام 
اف‌الی مسلمان آن در دربار شاه قاجار 
غوغائی برانگیخت و بر اثر آن در حدود ۵۵ 
هزار تن لشکری به جنگ با روسیه بسیج 
گعت‌و روانة ایروان شد» فرماندهی این سپاه 
را عباس‌میرزا عهده‌دار بود. نخستین برخورد 
سپاه عصسباس‌میرزا با لشکریان روس در 
ربیع‌الاول ۹ اتفاق افتاد. این سلسله 
جنگ‌ها که ابتدا با پیروزی‌هائی همراه بود 
قریب ۸سال مدت گرفت و سرانجام به علت 
سازش و تبانی نهانی دولت انگلیس با 
روس‌ها و نرسیدن قوای ک‌مکی به 


۱-عنوان «نایب» تااوائل فرن چهاردهم 
ه. ش. متداول بوده‌است. 


نایب‌السلطته. 


عباس‌میرزا (که دلیرانه می‌جنگید ]. در 
اصلاندوز به شکست لشکریان ايران سنتهی 
گشت, در تاریخ ۲٩‏ شوال سال ۱۲۲۸ به 
انعقاد عهدنامه‌ای انجامید که بمناسبت محل 
انعقاد آن که قریة گلستان از توایع قراباغ بود به 
عهدنامة گلستان سعروف گشت. بر اساس 
فصل سوم اين عهدنامه قسمت وسیعی از 
خاک قفقازیه به تصرف روسیه درأمد, سیزده 
سال بعد باز جنگی بین قوای روس و ایبران 
درگرفت. در این جنگ نیز فرماندهی سپاه 
ایران با عباس‌میرزا تایب‌اللطنه بود و به 
علت نرسیدن آذوقه و سواجب سپاهیان از 
تهران و بی‌کفایتی ف‌حعلی‌شاه و غرض‌ورزی 
درب‌اریانش شجاعت‌ها و جانفشانی‌های 
عباس‌میرزابه جانی نرسید. سپاه ایران 
شکست خورد و در تاریخ ۵شعبان ۱۲۴۳در 
قریة ترکمانچای عهدنامه‌ای بین قوای فاتح و 
مغلوب بته شد و بر اشر آن دولت روس 
مقدار دیگری از خاک ایران را تصرف و شاه 
ایران را به پرداخت غرامت جنگ ملزم نمود. 
عباس‌میرزا گذشته از جنگ با روس‌هاء در 
سال ۱۲۳۶ نیز فرماندهی سپاه ایران را در 
جنگ با سپاهیان عشمانی به عهده داشت و به 
بسایزید و ارزروم لشکسر کشد و با عقد 
عهدنامه‌ای از پیشروی در خاک عشمانی 
صرف‌نظر کرد. پس از عسقد عسهدنامة 
ترکمانچای. عباس‌میرزا به حکمرانی ایبالت 
آذربایجان مشفول گشت و با تجهیز قوا به 
فکر تصرف هرات بود که اجل مهلعش نداد و 
در سن ۶۴سالگی به سال ۱۲۴۹ ه.ق.در 
مهد درگ ذشت. پس از مسرگ وی» 
فتحعلی‌شاه قاجار با انکه خود پسران 
متعددی داشت» فرزند نايب‌السلطة رابه 
جانشینی خود انتخاب کرد. وی محمدمیرزا 
نام داشت و پس از وفات جد خویش به نام 
محمدشاه تاج‌گذاری کرد. 
نایب‌السلطنه. زي بش س ط ن] (اخ) 
لقب کامران‌میرزاپسر ناصرالدین‌شاه قاجار 
است. وی پدرزن مسحمدعلی‌شاه و وزیر 
جنگ او بود و با مشروطه‌خواهان نظر خویی 
نداشت و مسحمدعلی‌شاه را به برانداختن 
مجلس شورای ملی تشجیع و تحریض 
میکرد. وی به سال ۱۲۷۲ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به تاریغ مشروطه ايران تألیف احمد 
کروی‌ص ۲۰۳ و ۲۰۷ و کامران‌میرزا شود. 
نایب)لسلطنه. اي بل س ط ن] ((خ) 
ابوالقاسم‌خان همدانی قرء گوزلو ناصرالملک. 
وی تایب ال طنة احمدشاه طقب به قاجار 
بود. رجوع به ناصرالملک شود. 
نایب لصداره. اي بُص ص ر](ع ص 
مرکب., | مرکب) نایب‌صدر. انکه به نیابت 


صدرالوژراء به تمشیت امور پردازد؛ و اسور 


متعلق به صدر خاصه را در ولایات مفصلهً 
مذکر؛ تايب‌الصدارة و سایر مباشر صدر 
خانه متوجه میشده‌اند. (تذکرة الملوک ص ۲). 

نایب لصدار۵. [ي بص ص ز] ((خ 
ابراهيم (آقا...) نایب‌الهصدر. رجوع به 
نایب‌الصدر شود. 

نایب لصدر. [ي بص ص ] (اخ) فرزند 
محمدرضا مدعو به صدرالدین تبریزی مولف 
فرهنگ عباسی است. وی به سال ۱۲۲۵ این 
کتاب لفت را برای عباس‌میرزا نایب‌السلطنه 
تألیف کرده است. (از دانشمندان آذربایجان 
ص ۳۷۰). و رجسوع ببه فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپههالار ج ۲ص ۲۲۴و ۲۲۵ 
شود. 

نایب لصدر. (ي بّص ص] ((خ) (آقا..) 
ابراهیم. مسعروف به نایب‌الصدر یا 
نایب‌الصدارة. از مشاهیر علمای مشهد مقدس 
رضوی در اواسط قرن دوازدهم هجری است 
که‌دارای مقام شیخ‌الاسلامی و در فقه و کلام 
و حکمت متبحر و قوی‌الحافظه بوده است و 
به سال ۱۱۴۸ ه.ق. وفات کرده است. از 
تألیفات ارست: 
۱ - تحریم صلوة الجمعة فی زمان الشیبه, 
۲ -الفوائد الکلامية, در مسائل کلام و 
حکمت. ۳ -الفیروزجة الطوسية فی شرح 
الدرة الضروية که درة بحرالعلوم است. (از 
ریحانة الادب ج ۴ص ۱۶۲). 

نایب الصدر. اي بْسص ص] (اخ) 
(حاجی...) زین‌المابدین رهمت‌علی‌شاه. 
معروف به حاجی میرزا کوچک تایب‌الصدر. 
رجوع به رحمت‌علی‌شاه شود. 

تایبا لصدر. اي بسص ص ] ((ج) محمد 
معصوم شیرازی, ملقب به معصوم‌علی‌شاه و 
مشهور به نایب‌الصدر و حاج نایب‌الصدر» 
فرزند حاج زین‌العابدین معروف به حاجی 
میرزا کوچک نایب‌الصدر ملقب به 
رحمت‌علی‌شاه است. کتاب‌های طراشق 
الحقایق و تحفة الحرمین از تألیفات اوست. و 
رجوع به معصوم‌علی‌شاه شود. ِ 

نایب لصدر افشار. اي بص ص رآ] 
((خ) (آقا...) محمدرحیم. از عرفا و ضعراي 
قرن سیزدهم است. دیوان غزلیات دارد. به 


۰ سال ۱۲۸۵ «.ق.وفات کرده است. (از المأثر 


و الثارا. 

نایب امام. [ي ب !] (تسرکیب اضاقی, [ 
مرکب) مقامی است که شیعیان به مجتهد 
جامع‌الشرایط دهند. رجوع به نایب خاص و 
نایب عام شود. 

نایب پریف. زي ب بِ /ي بِ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) ناب برید. رجوع بسه برید 
شود؛ نایب پرید را بخواندم و سیم و جامه دادم" 
تا بدان نسخت که خواند انهی کرد. (تاریخ 


۳۳۳۹۹۵ 


بسهقی ص ۲۳۸). این عصائی که داشت 
برشکافت و رقعتی خرد از آن بوعبداث 
حاتمی نایب برید که سوی صن بود بیرون 
گرفت و به من داد. (تاریخ بهتی ص ۳۲۶ 
پرادر اين ابوالفتح حاتمی است و نایب برید 
است. (تاریخ بهقی ص ۳۲۶). 
نایب تنگری. (ي ب ت گ) اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) قائم‌مقام خداء چه نایب در 
عربی قانم‌مقام و تنگری در ترکی خدا را 
گویند و آن کنایه است از خلیفه و پادشاه. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (از تاظم الاطباء), 
نایب خاص. [ي ب خاص‌ص /ي ب | 
(ترکیب وصفی, [مرکپ) به اعتقاد شیعف امامیة 
اثناعشریه. آنکه از جانپ امام عصر برای 
تمشیت امور مسلمانان و اقامت نماز جمعه و 


نای‌بند. 


جماعت و اجرای حدود تعین شود. نایب 
خاص امام زمان (امام دوازدهم شیمیان) اين 
چهار تن‌اند: 


۴ - علی‌بن محمد. 
ای ب رکشیدن. [ب ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) نای نواختن. نای دمیدن. شیپور زدن؛ 


بفرمود تا پرکشیدند نای 
همان سنج و شپور و هندی درای, 
فردوسی, 
بفرمود تا برکشیدند نای 
سپه اندرآمد ز هر سو بجای. فردوسی. 


فاییز, ((غ)! ری. نویسند؛ کانادایی, در سال 
۴ م. در کلیف‌تون متولد شد و به سال 
۵ درگذشت. 
نایپ سفارت. [ي ب س ز] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) دبیر سفارت. (از لفات 
فرهنگستان). 
نایب عام. (ي ب عامم /ي ب ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) به اعتقاد شیم امامیه, فقها و 
مجتهدین نایب عام امام زمانند در ابلاغ 
احکام شرع و اخذ سهم امام. 
نایب غیبت. [ي ب غ /غ بّ] اتسرکیب 
اضافی, امرکب) ایب خاص. رجوع به نایب 
خاص شود. ۱ 
نایب منالب. [ي ] اص مرکب) جانشین. 
خلینه.قائمقام. (ز ناظم الاطباء). رجوع یه 
نائب‌مناب شود. 
نای‌بند. [بَ] ((ج) از دهات دهتان تمیمی 
بخش کنگان شهرستان بوشهر است. در ۸۵ 
هزارگزی جنوب شرقی کنگان و ۵ هزارگزی 
جادة شوسة سابق کنگان به لنگه. در جلگة 
گرمیری در ساحل دریا واقع است و ۲۶۱ 
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۶ نای‌بند. 


تن سکته دارد. آبش از چاه و محصولشی 
غلات, خرما و تتبا کوو شفل مردمش زراعتم 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 0۷. 

نای‌بند. [بَ] (() دهی است از دمتان 
دیهوک بخش مرکزی شهرستان فردوس, در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی طیس, سر راه 
ماشین‌رو طبس. در منطقة کوهستانی 

گرسیری واقع است و ۷۲۱ تن سکته دارد. 
آبش از قنات و محصولش غلات» ذرت و 
شغل اهالی زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. 
یک معدن زاج سبز نیز در این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

نایبه. (ي ب ) (ع ص, () تأنیث نایب است. 
رجوع به نایب و نابة شود. ||سختی. 
مصیبت. رجوع به ناثبة شود: 

نایب همدانی. اي ب 2 عْ] (اخ) از 
سادات همدان است و اين ابیات از اوست: 
آبی از جوی مروت هیچکی ما را نداد 
خضر این سرجشمه پنداری ز دنیا رفته است. 
گریذبی‌اختیارم می‌برد از خویشتن 
هت در راه محبت اشک من گلگون من. 

(تذکرة صبح گلدن ص ۵۰۳و قاموس‌الاعلام ج ۶). 

نای بيفیی. [ي‌بی ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
سوراخ بینی. (ناظم الاطباء). قصبالانف. 
قصبه انف. منخر: الافطا؛ نای‌بینی‌فروهشته. 
(تاج المصادر بهقی). 
دو نای بینی؛ منخرین. 
| پر بینی. (ناظم الاطبام). 

ای ترکی. (ي ثْ] (ترکیب وصتی, [ 
مرکب) سورنای راگویند و آن سازی است 
معروف, بعضی گویند نائی است که در هنگام 
رزم و جنگ نوازند و آن یا نفیر باشد یا 
کرنای.(آتدراج) (برهان), سورنای, شیپور. 
نفیر. (ناظم الاطباء). قرنای. (غیاث اللغات): 
فروبسته زبس غوغای ترکان 
ز بانگ نای ترکی نای ترکان. 
رجوع به ساز و نیز رجوع به نی شود. 

نایقل. ات] ((خ)" ژان. نویسند؛ سویسی 
است. در هندوستان به سال ۱۸۹۱ م. به دنیا 

آمد و قسمت اعظم عمر خود را در مصر و 
انگلستان گذراید. 

0 یجوکت. (خ) از دهات دهتان دودانگة 
بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین است. در 
۸ هزارگزی مغرب ضیاء‌آباد. در ناحی 
کوهستانی و سردسیری واقع است و ۶۱٩‏ تن 
سکه دارد. ايش از چشمه‌سار و محصولی 
غلات و میوه و شفل اهالی زراعت و صنعت 
دستی آنجا قالی‌بافی و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ص 4۲۳۱ 

فاییچ.(ي ] (! نابی باشد که مطریان نوازند. 
(برهان قاطع)؟ (ناظم الاطیاء) (آتندراج) (از 
جهانگیری). رجوع به نایچه و تیچه شود. 


نظامی. 


نایچه. (ج /چ] (! مصفر) مصنر نای. نای 
کوچک.(ناظم آلاطباء). بچه. رجوع به نیچه 
شود. |[نی کوچکی که جولاء به کار صی‌برد. 
||نوعی از مار. (ناظم الاطباء). 

نایچه‌بند. [چ /چ ب ] (نف مرکب) سازندء 
نایچه. (ناظم الاطباء], 

نایچه‌بندی. (ج /ج ب](حامص مرکب) 
نایچه‌سازی. شغل نایچه‌بند. (ناظم الاطباء)- 

فایج.[ي] (ع ص) نائح. رجوع به نائح شود. 

نای دمیدن. [دد] (سص مرکب) نای 
زدن. شپور زدن؛ُ 

تبیره هم آواز شد با درای 

چو صور قیامت دمیدند نای, نظامی. 

فایدو. [] ((ج) ۳ ساروجینی. شاعره و 
اصلاح‌طلب معروف هندی است. وی به سال 
۹ م. در شهر حیدرآباد به دنیا امد و 
نختین زنی بود که به ریاست کنگر؛ ملی 
هندوستان رسید. از آثار شعری اوست: 
آسانة زرین, پرنده زمان» بال شکسته. 

نایر. (ي] () ولا خرد. |انای کوچک. 
|اقسمی از شعر. (ناظم الاطباء), 

ثایو. (ي) (ع ص) حرف نایر: آن است که 
حرف مزید بدان پیوندد. (الصعجم). یکی از 
اقسام حروف قافیه است. رجوع به ناثره شود. 

نای روئین. اي رو] اترکیب وصفی, | 
مرکب) نابی باشد که در روز جنگ نوازند و 
بعضی گویند نفر است و بعضی گوید 
کرناست. (برهان قاطم) (آنندراج), بوقی که 
در روز جنگ نوازند. (ناظم الاطباء). گاودم. 
نقیر. (اوبهی). شپور. شپور. (صحاح الفرس). 
شیور. (حاشية فرهنگ اسدی): 


همه بستگان را به ساری بماند 
بزد نای روئین و لشکر بخواند. . فردوسی. 
خروش امد و ال گاودم 
دم نای روئین و روئینه‌خم. فردوسی. 
رده برکشیدند هر دو سپاه 
غو نای روئین برامد به ماه. فردوسی. 
لشکر شاه بهر در جنبید 
نای روئین و کوس بغرنبید. عنصری. 
تو گفتی نای رویین هر زمانی 
به گوش اندر دمیدی یک دمیدن. منوچهری. 
به هم بر شد از عاج مهره خروش" 
جهان آمد از نای روئین به جوش. اسدی, 
دم تای روئن ز مه برگذشت 
غو کوس دشت و که اندرنوشت. اسدی. 
دم نای روئین او چون براید 
پداندیش را برنياید دگر دم. 

؟ (از تاج الما ثرا. 
||مجازاء آلت مردی: 
نای روئین در آن قبیله تهاد. سعدی. 


نایروبی. ([خ) پایتخت کنیا است و بالق ببر 


۰ قر جمعیت دارد. 


تایزه. 


نایرة. (ي ز) (ع !) آتش و شعله و گرمی 
آتش. حعرارت. ||آتش‌جای. |ازضال. 
|ازمینی که از خشکی, گیاههای آن زرد شده 
باشد. |اکته. دشمنی. (ناظم الاطباء). |انایر. 
از حروف قافیه. در تمام معانی رجوع یه ناثرة 
شود. 
ای زدن. [ر د) (مص مرکب) نای دمیدن. 
نواختن نای. (ناظم الاطباء). زصر. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی): 

بر سر سرو زند پرده؛ عشاق تذرو 

ورشان نای زند بر سر هر مفروسی. . منوچهری. 


محتسب گو چنگ میخواران بسوز 

مطرب ما خوب نائی میزند. سعدی: 
فلک که صدهزار نای غم زند 

نیارد استماع کرد نای من. شبانی. 


نای‌زن. [ز] (نف مرکب) نئی. نیلواز, 
(آنتدراج). نی‌زن. (ناظم الاطباء). قصاب. 
قاصب. (منتهی الارب). زمار. زامر: 
کبک ‌ناقوس‌زن و شارک سنتورزن است 
فاخته نای‌زن و بط شده طنبورزناء منوچهری, 


غراب بین که نای‌زن شده‌ست و من 
ستّه شدم ز استماع نای آوء منلوچهری. 
تو را شاید آن گلرخ سیم‌تن 
که‌هم پایکوب است و هم نای‌زن. _ 

اسدی (از آنندراج). 
نای‌زنان. از (ق سرکب) در حال نای 
زدن؛ 
فاختگان همیر پنشاستند 


نای‌زنان بر سر شاخ چتار. منوچهری. 
نای‌زنی. [رٌ] (حامص مرکب) نی‌زنی. شفل 
و عمل نی‌زن. (ناظم الاطباء). قصابة. (منتهی 
الارب). نی‌نوازی, نی نواختن, نای زدن. 
نایزه. زر /ز ] (!مصفر) نایژه. (ناظم الاطباء). 
از نای (قصب) +یزه (صورتی از ایزه, علامت 
تصغیر). نایچه. نای خرد. (یادداشت مولف). 
|أتی باریک مجوف که جولاهان ماشوره 
سازند. (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اچوب مجوف. انبانچه. سحقنه. (حاشی 
فرهنگ اسدی نخجوانی) ||لوله. بزله.نایه. 
(یادداشت مولف): بلبل الکوز؛ نایزه ان 
( کوزه) که از آن آب میریزد. رجوع به نایزه 
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۲ -مزلف فرهنگ نظام آرد: با نفل اين معتی از 
جهانگیری «نی باشد که مطربان نوازند» شاعر 
گفته: 
هزار تاله زدم بی گل رخت در باغ 
به درد دل که شیدم فغانی از نایچ». 
آرد: شعر استادانه نت احتمال این است که 
لفظ نایچه (نای کوچک) را که سابقاً بدون «هاء» 
«نایچ» مترشتند اشتباه خوانده و در شعر بسته. 
(از حاشية برهان ج معین). 
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نایژه. 


شود. || آب چکیدن. افرهنگ اسدی) 
(اربهی). |[مجازاء اشک. (یادداشت مولف) ۶ 
نه از خواب و از خورد بودش مزه 
نه بگست از چشم او نایزه. 
عتصری (از اسدی). 
نایوه. [ /] (! مصفر) (از: تای +ژه چه. 
پوند تصغیر) نایزه. نایچه. (حاشية برهان 
قاطع چ ممین). نی کوچک. (فرهنگ ننظام). 
نی خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). این لفت 
در اصل نایچه بود یعنی نی کوچک و چسون 
ژای پارسی با جیم تبدیل می‌یابد. ماد کر و 
کج. نایژه شده. (انجم نآرا) (از آتتدراج). نای 
خرد. تای کوچک. نی‌چه. |[نیز. (ناظم 
الاطباء. |انسی میان‌خالی. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (انجمن آرا). نی میان‌کاوا ک. (ناظم 
الاطباء). نی میأن‌تهی. (جهانگیری). انبوبه. 
(فرهنگ خطی): و ا گرنایژه که به تازی انبوبه 
گویندبه گوش اندرنهند و برمزند صواب باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند ... و به بینی 
اندردمند به نایژه تا دارو به قعر بینی رسد. 
(ذخیر خوارزمشاهی). ||هر چوبی و نی 
میان‌خالی که برگ بر آن رسته و گرهها داشته 
باشد. (از برهان قاطع). هر ساق یانی 
میان‌خالی که بر آن برگ رسته و دارای گره 
باشد مانند ساقة خوشه گندم. (ناظم الاطباء). 
چوب گندم که ورق بر آن رسته بود و آن را 
گرهها باشد و به عربی قصبة گویند. (فرهنگ 
خطی به نقل از السامی فی الاسامی). ||چوب 
خوشه گندم. قصب. (برهان قاطم). |[گره نی. 
(ناظم الاطباء). نی باشد که اطفال آب در آن 
کنند و نوازند. (فرهنگ خطی). ||ماشوره‌ای 
که جولاهگان بر آن ریسمان پیچند ببرای 
بافتن. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
ماشورة بافندگان. (آنتدراج) (انجمن‌آرا), نی 
باریک مجوف که جولاهان ریسمان بر آن 
پیچند برای بافتن و آن را ماشوره نیز گویند. 
(فرهنگ خطی از تحفه). نی میان‌تهی باشد 
چنانکه جولاهگان دارند. (جهانگیری). 
|الولة کوچک. (فرهنگ نظام). لول ابریق و 
لول هر چیزی دیگر را نیز گویند. (برهان 
تاطم). لوله. لول ببریق و آفتابه و جسز آن. 
(ناظم الاطباء). لوله. (از جهانگیری). بلیل 
کو ۳ .لوا له کوزه* ۲ 
آری به آب نایوه خو کرده‌اند از آنک 
متقیان لجه بحر عدن نیند. خاقانی. 
||لوله: نخست نایژه‌ای سازند املس از سیم و 
غیر آن چنانکه به مجرای قضیب فروشود و 
سر وین او گشاده. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
|ابه طریق کتایت به رگ نیز اطلاق می‌شود. 
چه آن نیز ماند نبچه میان‌تهی است. (از 
انجمنآرا) (از آنندراج). |اگلوگاه. (برهان 
قاطع) (انجمن‌ارا) (انندراج) (ناظم الاطباء) 


وببرخاستن وی [فاروق ] نای؛ ضلالت 
بگست و جهالت ناچیز شد. (تاریخ 
سیستان). 
گرنایه اير نشد پا ک‌بریده 
چون هیچ عنان بازتپیچد سیلان را. انوری. 
ز چرخ چشم تیغ تو داشتن پرآب 
ز خصم نایرة حلق بهر مجری را.. انوری. 
||مسجرای بول. نره. آلت مردی. (ناظم 
الاطباء): 
به کار اندرش نایژه سست بود 
زنش گفت کان سست خودرست بود. 
فردوسی. 
||ثیر آب‌انبار و حمام و خم و آرندهای 
دیگکر. مبزل. مبزله. (یادداشت مولف). 
|[مجرای آب. لوله یا نی که از آن آب جاری 
شود. رجوع به نایژه گشادن شود. ||ابزاری که 
بدان پول را جلا میدهند. (ناظم الاطباء), 
|اتسطر: آب. (ن_اظم الاطباه). || ضعبة 
قصبةالریه. (لغات فرهنگستان). رجوع به نای 
شود. ||غیف‌گونه‌ای که چون ناودانی یا چون 
جوئی باشد. (یادداشت مولف): صبغ؛ نایژه 
ساختن انگشت را بر خنور به وقت ریختن 
آنچه باشد از وی به خنور دیگر. (صراح): 
به دیوار بر جویها ساخته 
به هر نایژه آب ره تاخته. اسدی, 
- تاو عود؛ لوله یا استوانه گونه‌ای که از 
کوفته و غمیرکردة عودکنند سهولت سوختن 
راو ام روز در مشاهد مترکه سوزند. 
(یادداشت مولف): 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود 
چونانکه به از عود بود نایهٌ عود. 
ملوچهری. 
بر ارغوان قلادة یاقوت بگلی 
بر مشک بید نای؛ عود بشکنی. . منوچهری, 
|| اب چکیدن. چنانکه | گر گویند: «نایژه 
می‌کند» مراد آن باشد که آب میجکد. (برهان 
قاطع). تقطیر آب. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نایژه کردن و نیز رجوع به تایزه شود. 
نایژه کردن. (ر /ز ک د] (مص مرکب) 
آب چکیدن. چکیدن آب. (برهان قاطع) 
تقطیر کردن آب. (ناظم الاطباء). |[نایژه 
ساختن. به شکل لوله یا قیف درآوردن: مه 
نایژه ساختن انگشت را بر خنور به وقت 
ریختن آنچه باشد از وی به خنور دیگر. 
(صراح). رجوع به تایژه شود. 
نایژه گشادن. 1 /زٍ گ ] (مص مرکب) 
جاری کردن. روان ساختن. رجوع به نایژه 
شوده 
چون طلب شه ره گریزش بربست 
نایژه بگشاد حوض رنگ‌رزان را. 
پوالفرج رونی. 
تابر دهن خشک جهان نایژه بگشاد 


نای لامان. ‏ ۲۲۲۹۷ 
وز بیخ برد شعلهٌ نار حدثان را. انوری. 
ایر عدل تو نایژه بگشاد 

گردتشویش در جهان بنشست. انوری. 
تنم ز خون جگر گشته بود مالامال 
اگرنه ناو خون ز دیده بگشادی. 

کمال اسماعیل. 

نای ساختن. (تَّ] (مص مرکب) چون نی 

بانگ کردن: 
بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز 

فاخته نای همی سازد طتبور باز, 

منوچهری. 


نای‌ساز. (( مس رکب) در کرمان, گول. 
تنبوشه‌های بزرگ قنات را گویند. (یادداشت 
ملف). تاسار. رجوع به ناسار شود. 

ای سرغین. اي س ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به سرغین شود 
خروش آمد و نا گاودم 
دم نای سرغین و روئینه‌خم. 
چو آمد به تزدیکی رزمگاه 
دم تای سرغین برآمد به ماد. فردوسی. 

نايشته. [ی تَ /ت) () اطعامی که بر آن 
درون و دعان‌خوانده باشد (؟). (ناظم 
الاطباء). 

نای شش. اي ش] (ترکیب اضافی؛ ( 
مرکب) قصبةالرية. رجوع به نایژه شود. 

نایکت. (اخ) از دهات دهستان نیکنان در 
بخش بشرویة شهرستان فردوس است. در ۳۵ 
هزارگزی شمال غربی نیکنان در ناحی 
کوهستانی گرسیری واقع است و ۴۴ تن 
که دارد. آبش از قنات و محصولش غلات 
و میوه‌ها و ابریشم است. مردمش به زراعت 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران چ .)٩‏ 

نایکسان. ای /ي] (ص مرکب) نابرابر. 
تاساوی. |اناجور. مختلف. (ناظم الاطیای), 


فردوسی. 


که‌یکان نست. مقابل یکسان. 

نا ی گلو. اي گ /گ] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) حلقوم. (ناظم الاطباء) (دمار) 
(ترجمان‌القرآن). حنجره. (ترجمان القرآن), 
حنجر حلی. قصبقالمری : 

اولین دام در ره آدم 

هست نای گلو و طبل شکم. سائی. 
از تلخ‌گواری نوالهم 

در نای گلو شکست نالهم. تظامی. 


نای لامان. [ي] (اخ) قلعه‌ای بوده است در 
زابلتان. رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۱۶ 


شود. 


۱-در قرهنگ اسدی و به تقلید وی دیگران, 
شعر عنصری شاهد برای معنی «آب چکیدن» 
آمده است اما مرحوم دهخدا در این شعر 
«نایزه» را هاشک» معنی کرده‌اند. 


۸ ایلوس. 


فایلوس. ()۲ موسیقار راگویند و آن سازی 
باشد مشهور و معروف. (برهان قاطع) آر 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء), نای‌لوش. (ناظم 
الاطباء). و با شین نقطه‌دار بر وزن بازیوش 
هم به نظر امده است و درست است. چه در 


فارسی سین و شین به هم تبدیل می‌يابند, 


(برهان قاطع) ؟. 
ثای لوش. () نای‌لوس, رجوع به نابلوس 
شود. 


نابمان. [] (اخ) نام یکی از قبایل اترا ک 
است " و پادشاهان ایشان را [قوم نایمان را] 
در قدیم‌الزسان نام کوشلوک‌خان بودی و 
معنی کوشلوک پادشاه عظیم و قوی باشد. 
(جامع‌التواریخ ج ۱): قبایل و اقوام سفول و 
نایمان و تمامت لشکرها. (جهانگشای 
جوینی), و دختری از ایشان بخواست و قبیلة 
نایمان بیشتر ترسا باشند او را دختر الزام کرد 
تا او نیز بت‌پرست شد. (جهانگشای جوینی 
ج ۱ص۴۸). رجوع به تاریخ جهانگشا ج ۲ 
ص ۳۴, ۲۴۷,۱۰۰ و حسبیب‌السیر چ۲ 
ص ۱۰, ۲۵, ۲۷ و ۴۰۹ شود. 
نای‌هشکت. [2] (! مسرکب) نی‌انسبان. 
نای‌انبان. (از جهانگیری). نای‌انبان, و آن را 
نای‌مشکک هم میگویند. (از برهان قاطع) (از 
آنندراج). بمعنی نای‌انبان است, چه انبان را 
مشک گسفته و آن را مشکک یسعنی مشک 
کوچک نیز گفه‌ند. (انجمن آرا,. رجوع به 
تاانبان شود. 
فای‌مشککت. (م ک ] (|مرکب) نای‌مشک: 
یادبندی سرود نای‌مشکک بین که چون 
هر زمان آن بادبندی راز سر گیرد همی. ّ 

امیرخسرو (از انجمنآرا)/ 
رجوع به نای‌مشک شود. 

ای مضاعف. (ي مُغ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قمی نای دارای دو زبانه از 
ذوات‌الشفخ مصریان باستانی. (بادداشت 
ملف). رجوع به ساز شود. 
نای‌موس. () نام سازی است که خنیا گران 
نسوازند و آن را مسوسیقار نیز خوانند. 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام), و صاحب برهان 
ن‌ای‌لوس نوشته به «لام» و خطا کرده. 
(آتدراج) (انجمن آرا). رجوع به نایلوس 
شود. 
فای نبرد. [ي ن بِ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کرنای جنگ را گویند. (آنندراج). 
شپور. (ناظم الاطباء). 
ای تبردی» (ي ن ب) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نای نبرد. رجوع به نای نیرد شود" 

ز نای نبردی برآمد خروش 

غو کوس در لشکر اتکند جوش. 
چو صفٌ سپاه از دو سو گشت راست 
غو کوس و نای نیردی بخاست. 


اندی. 


اسدی. 


فاینحی. ی ] (ص نسبی) منسوب است به 
نایین از بلاد نواحی اصفهان. (از سمعانی). 
نائینی. نایسی. ناینی. 
نای فرم. (ي ن ] (ترکیب وصفی, مرکب) 
از آلات لهو فارسی است. (یادداشت مولف): 
والنای نرم و بربط ذی‌لجة 
و الصنح شجوه آن یوضعا, 

اعشی (از جوالیقی در الععرب), 
رجوع به ساز شود. 
نای‌نواز. [نْ) (نف مرکب) نی‌زن. (ناظم 
الاطباء). زمار. زامر. زامره. 
نای‌نواژی. (نْ] (حامص مرکب) نی‌زنی. 
(ناظم الاطباء). زمارة. 
تا یوت. ((خ) مزلف قاموس کتاب مقدس 
آرد: نایوت [بمعنی سکن‌ها ]. موضعی است 
در نزدیکی رأمه که سکن سموئیل نبی بود. و 
بعضی را گمان چنان است که مسکن پسران 
پیغمبرانی بود که سموئیل ایشان را تعلیم 
میداد. (از قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۰). 
فای و نوش. (یْ ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
خوشگذرانی. لهو و لعب. نا و نوش: پسیر از 
لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد. 


(گلستان). 
فایه. (ی /ي] (() نی. |الوله. ||انبوبه. (ناظم 
الاطباء), 


نایه. [ي ] (اخ) از دهات دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان قم است و در ۸ هزارگزی 
شمال قم و ۷هزارگزی شمال دستجرد. در 
ناحی کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن سکن دارد. ابش از قستات و 
محصولش غلات و بادام و گردو و هلو و شنل 
اهالی زراعت است. را ساشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
نایی-. (ص نسبی) نی‌نواز. (انسندراج). 
نی‌زننده. نی‌نوازنده. (ناظم الاطباء): 

یک دست تو با زلف و دگر دست تو با جام 
یک گوش به چنگی و دگر گوش به نایی, 

ِ منوچهری: 
آن یکی نایی که نی خوش میزده‌ست 
نا گهان از مقعدش بادی بجست. مولوی. 
ای باده‌فروش من سرمایة جوش من 
ای از تو خروش من, من نایم و تو ٌایی. 
]بات و شکر مصفا. (ناظم الاطباه). 
ثاییی. (خ) ملا محبعلی نی‌نواز هروی. از 
شاعران قرن دهم هجری است. به روایت 
سام‌میرزا صفوی, وی خطی خوش داشته و 
در نی زدن ماهر بوده «اما بسیار بی‌پروا و لوند 
و خوش‌طبع و ظریف است». از اوست: 
نست غیر از بلا سرایت عشق 

ژاول عشق تا نهایت عشق 

آه مجنون عشق‌پیشه کجاست 

تا برم پیش او شکایت عشق. 


؟ 


2 

(از تحفة سامي ص ۸۴). 
ناییدن. [د] (مص) فخر کردن, مباهات 
تمودن. (برهان قاطع) (از آندراج). لاف زدن. 
(ناظم الاطباء), به اين معتی در جهانگیری و 
رشیدی نیامده ولی در دساتر آسده است. 
ظاهراً مصحف «بالیدن» است. (حاشیذ معین 
پر برهان قاطم). 

نایین. ((خ) نائین. رجوع به نائین شود. 
نایبنیی. ((خ) حسین (حاجی میرزا...). از 
نقهای امامیه و از مراجع تقلید شیعه است. 
وی گذشته از رسالةٌ عملیه, کتابی نیز در باب 
لزوم حکنومت مشروطه. در آغاز نهضت 
مشروطیت ایران نشر داد. وی به سال ۱۳۵۶ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به احسن‌الودیعه ج۳ 
ص۹۶ و ریحانةالادب ج ۴ص ۱۶۲ شود. 
فایینیی. (اخ) سحمد (میرزا..) ابن حیدر 
طباطبائی, ملقب به رفیع‌الدین و مشهور به 
رفیما. یا اقا رفیعاء یا میرزا رفیعا. از علمای 
امامية قرن یازدهم هجری و از شا گردان شیخ 
بهائی است و کسانی چون مجلسی ثانی و 
شیخ حز عاملی از مجلس درس او استفاده 
جسته‌اند. او را تالیفات فراوانی است از آن 
جمله: ۱- اقسام الشکیک و حقیقته ۲- 
الشجرة الالهية ۳- الثمرة فی تلخیص الشجرة 
۴-حاشية اصول کافی ۵-حائيا شرح 
ارشاد ۶- حائیه شرح مختصرالاصول ۷- 
حاشیة صحیفهٌ سجادیه و غیره... وفات او در 
حدود هشتادوپنجسالگی در ۱۰۸۱ یا ۱۰۸۲ 
د.ق. در اصنهان اتفاق افتاد و مزارش در 
مس قبر؛ تخت‌فولاد اصفهان ابست. (از 
ریحانةالادب ج۴ ص۱۶۳ و نیز رجوع به 
هدیةالاحباب ص۱۴۲ و متدرک الوسایل 
ص ۲۰٩۹‏ خود. 

فاآآت. (ن:] (ع |) شیر. (از اقرب السوارد). 
شیر بيشه. ||(ص) مرد با ناله و فغان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

نأآج. [ن؛] (ع () شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). الاسد لسرعة وشوبه, (اقسرب 
الموارد؛. |((ص) رفیع‌الصوت. (معجم 
متن‌اللفة) (اقرب الموارد) السنجد). 


۰ 16 انا - 1 
۲- متفصل هم نرشته‌اند که «نای‌لوس» باشد به 
کسر تحنانی و اين اصح است. (برهان قاطع). 
۳-در جهانگیری و رشیدی «نای‌موس» آمده 
و سراج احتمال میدهد «موس» مخفف موسیقار 
باشد. (فرهنگ نظام از حاشية برهان قاطم). 
۴-مسیو بلوشه گوید: قببلة ساقیز همان قبیلة 
معروف تایمان است و ساقیز به ترکی بمعنی 
عدد هشت است و نایمان به زبان مفولی نیز به 
همین معنی است و شاید شعب این قبیله ۸بوده 
است. (حاشیة ص ۱۶ج ۱ تاریخ جهانگشاو 
جرینی). 


نگاد. 


|اکتیرالتأج. (اقرب الصوارد) السنجد). که 
بیار تضرع و زاری کند. |ایقال: : ثور نأآج. 
(اقرب الموارد). بسیار بانگ‌کننده. |اسریع. 
(اقرپ الموارد) (معجم متن‌اللفة) (المنجد). 
تفاد. (نْ] (ع ل) بلاء سختی. رنج. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). داهسية. (اقرب 
الموارد). تثادی. داهية. (معجم متن‌اللتة) 
(السنجد). 
فثادی. [نْ] (ع !) داهیة. (معجم متن‌اللفة). 
نناد. ر. جوعب به شاد شود. 
تأات. (نْءثْ] (ع مص) نالیدن, یا نالیدن 
باندتر از انین. (سنتهی الارب) (از قرب 
المواردا. نهت. (معجم متن‌اللفة). نثیت 
(السجد). ||احد بردن: تأت فلاناء حد برد 
آن را. (منتهی ار ب )از قرب الصوارد) (از 
معجم متن‌اللفة). ن ثیت. (النجد), یه کندی 
رفتن: نأت نأتاء «سمی سماً بطیاً: (معجم 
متن‌اللغق). رجوع به نأث شود. 
نأت. [نْ:ث) (ع مص) دور شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد) (از معجم 
متن‌اللفة). دور شدن از چیزی, (از المنجد). 
|[کوشیدن. (از منتهی الارب). سعی. (از اقرب 
السوارد). کوشش کردن. (ناظم الاطباء). 
|((ص) بطیء. (اقرب الموارد) (العنجد): سعی 
تأْناً و منأئا؛ ای سیر بطیتً.(اقرب الصوارد) 
یأث. (المنجد), 
ناج. » نج ] (ع مص) زاری و تضرح کسردن 
به درگاه خداء تج نأجاًالی + صاح و تضرع. 
(معجم متن‌للفة. ابانگ کردن گاو. تزاج: 
ناج لور تأجاً و َواجاء خاز. (المنجد). |ابه 
تأخیر افکندن کار را. (از معجم متن‌للقق). 
رجوع به نوج شود. اه ضعف و سستی / 
آرامی خوردن. (نام الاطباء): تأج نأجا؛ کل 
| کار ضمیفا. (معجم متن‌اللفة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
نأ۵. (نءذ] (ع مص) ذهاب. |[بد خواستن. 
(منتهی الارب). || حسد سردن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). کینه. حسد. رشک. 
(ناظم الاطباء). |ابلا و رنج رسیدن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از السنجد). 
|ازهیدن آب از زمین. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء).نرٌ. (معجم متن‌للفة) (ازالمنجد). 
فر. [نغز ] (ع مص) برانگیخته شدن نائره. (از 
معجم متناللفة) (از اقرب الموارد). 
نأرجیل.[ن: ] (معرب. () نارجیل. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به تارجیل شود. 
ناش. [نّذش)] (ع مص) فرا گرفتن. |[گرفتن. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) گرفتن 
چیزی را. (ناظم الاطیاء). اخذ. (از معجم 
لت | سخت گرفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بطش. (از قرب الموارد). 
گرفتن و سختگیری کردن به چیزی. (از 


النجد). | حمله کردن. لمتهی الارب) اناظم 
الاطیا ||تأخیر اقکندن (از سم منت 
(از ارب آلموارد). بازگذاشتن ن چیزی راو 
درنگی کردن در کار آن. (ناظم الاطباء), 
||سپس گذاشتن. (منتهی الارپ). دور کردن. 
(از آقرب الموارد). ||برخاستن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الوارد). 
قیام.نهوض. |زنده کردن و برانگیختن: نأشه 
اه نأشأً+ ای احیاه و رقعه. (اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
فلضل. [ن: ضِ ] (عل بل سختی, (ستهی 
الارب) (آندراج). داهية. (اقرب الموارد). 
ناط. اط ام مص) تیط. زفیر برآوردن. 
(از معجم متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
ننطر. [ن: ط ] (ع ا) نیطر. داهید. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). آفت. آسيب. سختی. (ناظم 
الاطباء). |((ص) مرد نیک زیرک و فهیم. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فتطل. [ن: ط 1( ) آفت سخت. (ناظم 
الاطباع). رجوع به تیطل شود. |((ص) 
مصاحب زیرک. (اظم‌الاطباء). رجوع به 
تیطّل شود. 
ناف. [نْءف] (ع مص) کوشیدن. چد. (از 
معجم متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). کوشش 
کردن. (ناظم الاطباء). || خوردن. (از معجم 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (مستتهی الارب). 
کل.أّف. المنجد). ||خوردن گزین چیزی 
را: نافه نافا؛ | کل خیاره. (از معجم متن‌اللفة). 
|اسیر نوشیدن,. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). تأف. سرآب 
شدن. (از المنجد). ||مکروه و ناپند داشتن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (از ناظم اما 
نأف فلا ؛ کرهه. (اقرب الموارد از قاموس). 
أف. (از المنجد). |(بخت‌مند شدن. (ناظم 
الاطبام) ۱ ۱ 
فاف. [ن ء) (ع مص تأف. رجوع به تأف 


شود. 
ثأل. نْءل] (ع مص) رفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مشی. (اقرب الموارد) (معجم 
متن‌اللفة). ||رفتن بر فشاری که گوئی بر 
پشت بار دارد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), جستن کردن و سر خود را به بالا 
حرکت دادن. (ناظم الاطباء). نثیل. تألان. 
(المنجد). ||جنبان رفتن. (از صنتهی الارب). 
اهتزاز در مشی. (از اقرب السواردا. تأل نألا 
الفرس او الضبع؛ اهتز فی مشیه. (معجم 
من‌اللقة) (اقرب الموارد. نئیل. تألان. 
(المنجد). |[رشک بردن و بد خواستن. (از 
منتهی الارب). حد بردن. (از اقرب الموارد). 
نستیل. نألان. (المسنجد), حستد. (مسعجم 
متن‌للفة). ||سزاوار بودن. ینیغی. (از اقرب 
آلموارد) (معجم متن اللقت). عرب نًل را بمعنی 


تأی. ۲۲۲۹۹ 


و بجای یبغی استعمال کند و گوید: تأل آن 
تفعل کذا؛ یعنی سزاوار است که چنان کنی. (از 
منتهی الارب). 

نالان. ان :)(ع مص) تأل, (معجم متن‌اللفةا 
(سنتهی الارب) (اقسرب السوارد) (المنجد). 
رجوع به تأ ل شود. 

نامة. [نء ](ع ) سرود یا آواز. (سنتهی 
الارب) تفمه. صوت. (معجم متن‌للفة) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||اسکت اه نأْمته؛ بمیراند 
او راء (منتهی الارب) . اماتة. المنجد). رجوع 
به نامة 

فأهلة. [ن:م [] (ع مص)رفتاربندی و رفتن 
آن, (منتهی الارب) . رفتن مردی که مقید و 
دربند است یا رفتن به شیوه کسی که دربند 
است: نأمل المقید نأملة؛ مشی, و یقال: نأمل 
ارجل؛ اذا مشی مشية السقید. (از اقرب 
الموارد). 

ناموس. [نٌ:) (ع ) فترة الصیاد. (سعجم 
متناللفة). کاز؛ شکارچی. لشتی است در 
ناموس. رجوع به ناموس شود 

تأفاع. [ن:] (ع ص) تن اء نأنأء نونز؛ سرد 
مت و ضعیف. (مستتهی الارب). عاجز 
ضعیف. (معجم متن‌اللفة). عاجز جبان, 
(المنجد) (اقرب الموارد). عاجز درسانده. 
(منتهی الارب). درساند؛ جبان و ضعیف. 
(ناظم الاطباء. |ابسیار برگردانندة حدقة 
چشم. (سنتهی الارب) (سعجم متن‌اللفق. 
|ددل. (متهی الارب) 

نأفاء (ن: ن:] (ع ص) نأنأ. رجوع به تأناء 
شود. 

ناناة. [نْءن ۶] (ع مص) خورش یکو دادن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد): نأنأً فلا 
احن غذائه. (المنجد). ||بازداشتن. (صنتهی 
کسی را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). نهی کردن و بازداشتن کسی را 
از کاری که میخواهد بکند. (از المنجد). 
|است‌رای گس ردیدن. (ن_اظم الاطباء) 
سست‌رای گردیدن و تیکو کردن نتوانستن 
رأی را (از منتهی الارب). سست کردن و به 
هم آیختن رأی را و استوار نکسردن رأی. (از 
آقرب السوارد). ||عاجز و قاصر گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||((سص) 
ستی. (متتهی الارب). |نأنأة الاسلام؛ 
تدای اسلام پیش از آنکه قوت گرد. (از 
معجم متن‌اللفة): طوبی لمن مات فی الأنأه 
یعتی اول الاسلام قبل أن یقوی. (سنتهی 
آلارب) (از ذیل آقرب الموارد). 

نای. نی ] (ع مص) دور گشتن از چیزی. 
(از مسنتهی الارب), مسفارقة. بُعد. (سعجم 
متن‌اللفة). ||( تأی و نوی و نشی و ژی؛ 
جویچه گُردا گرد خرگاه و سراپبرده و خیعه. 
(منتهی الارپ). حقره‌ای که گرد خیمه گاه‌کن. 


الارب). بازداشتن 


۰ ننول. 


منم و دور کردن آب باران راء (از معجم 

متن‌لنق) از اقرب المواردا. چ» آناء. ۱ 

فتول. [ن] (ع ص) جسنبان‌رونده. (منتهی 
الارپ) (از محن‌اللغة). نعت فاعلی است از 
نأل, 

ففی. ان یی ] (ع|) ج نوی است. رجوع به 
نوی شود. هَ 

فمب. [نّبب ] (ع مص) بانگ کردن تکه 
وقت همیجان و دویدن. ات 
(آنندراج اج). صیحه زدن در هیجان. (از اقرب 
الموا ار (از المنجد): ذ نب الیس تباباء بانگ 
کردوقت هیجان و دوید. (منتهی الارب). 
صاح عند لهیاج و السفاد؛ طلب النکاح. 
(معجم متن‌اللفة). بانگ کردن تکه در هسگام 
مستی از شهوت و دویدن. (ناظم الاطباع). 
نیب. نباب. (معجم متن‌اللقة) (اقرب الموارد). 
||بسزرگمنشی کسردن. (از منتهی الارب) 
(آندراج), بزرگ‌منشی کردن و تکبر نمودن. 
(از ناظم الاطباء). 

قهاء [ن با ] ((خ) مصحف نبا در بیت زیر مقصود 
قرآن است بنابر قول بعضی مفسران که گویند 
مقصود از نا عظیم در سور نبا قرآن است؛ 
تور از آن ماه باشد وین ضیا 


آن خورشید این فروخوان از نبا. ‏ مولوی, 
ازع لا باء خبرگفتار: 
زآنکه قدر متس آمد نا 
بر قد خواجه برد درزی قباء مولوی. 


قباء [نْ] ((خ) ابن محمدین محفوظ قرشی 
دمشقی, معروف به ابن‌الحورانی و مکنی به 
ابوالیان. ادیب لفوی و شاعر و فقیه و صوفی 
قرن ششم هجری است. وی از ملازمان 
ارسلان دمشقی صوفی معروف بود. طريقة 
بیانیه را بدو منسوب میدارند. از اثار اوست: 
منظومة فی الصاد و الضاد. وی به سال ۵۵۱ 
ه.ق.در دمشق وتات یسافت. (از 
معجم‌المولفین ج ۱۳ ص۷۵). 

نماع. [ن) (ع لا ج نمی. (معجم متن‌اللفة) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (المنجد). رجوع به 
تبیء شود. 

قهاع. [ن ] (ع مص) متاباة. (ناظم الاطباء). در 
منتهی الارب و اقرب الموارد و محیط المحیط 
دیده نشد. 

فبائت. [ن ء] (ع !) ج نبتة. (منتهی الارب) 
(تاح السروس) (ناظم الاطیاء) (معجم 
متن‌اللفة). رجوع به نبيتة شود. 

قبافت. (ن ] (ع اج نية. (معم منلف 
(ناظم الاطباء), رجوع به نبيشة شود. 

فباقف. [ن ء] (ع !4 ج نبید. (معجم متن‌للفقا. 
رجوع به تبیذ و البة شود. 

نباثر. [ن ء] () پسرزادگان, جمع نبیره» و این 
جمع به تصرف فارسیان عربی‌دان است که 
لفظ فارسی را بطور عربی جمع کنند چنانکه 


فرامین جمع فرمان و خوانین جمع خسان 
آورده‌اند. (غیاث اللغات). فرزندزاده‌ها, (ناظم 
الاطباء) 

نبائق. [ن ء] (ع ل) ج نبيقة. رجوع به نبقة 
شود. 

فبافل. ی ء] (ع !) ج نيلة.(ناظم الاطبام). 
رجوع به تبیلة شود. " 

تبااب. [نْ]" (ع سص) نبیب. نب. (اقرب 
الموارد) (معجم متن‌اللقة). رجوع به نب شود. 
تباییت. [نْ] (ع لا ج نبوت. رجوع به تبرت 
شود. 

فبات. [ن] (ع !) گیاه. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطیاء) (غیاث اللغات). 
روئیدنی, که لفظ دیگرش گیاه است. (فرهنگ 
نظام), رستنی. (لغات فرهنگستان): هر سبزه و 
درخت که از زمین بروید. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات). اسمی است که شامل می‌شود 
بر هر چیزی که بروید از زمین از قبیل درخت 
و گیاه. (از اقسرب السوارد). ابن‌الارض. 
پنت‌الارض. (مرصع). جسم بالنده و فزاینده 
غیر حیوان. یکی از مولید ثلاث مقابل جماد 


و حیوان. گیاه. تبت. رستنی. جءانبتة, نباتات: 


صحرای بی‌نبات پر از خشکی 
گوئی که سوخته‌ست به ابرنجک. دقیقی. 
چو آورد لشکر بوی فرات 
شمار سپه بیش بود از نبات. فردوسی. 
دو در بوم بفداد و آب فرات 
پراز چشمه و چارپای ونبات. فردوسی. 
همی تاخت تا پیش اب فرات 
ندید اندر آن پادشاهی نبات. 
فردوسی. 
هر روز سحاب را مسیر دگر است 
هر روز بات را دگر زینت و رنگ. 
منوچهری, 
تا شد سحاب جودش با ظل و با مطر 
آمد نبات مدحش در نشو و در تماء 
معودسعد. 


خرد را اولین موجود دان بی تفس و جسم آنگه 
نبات وگونه گون حیوان و آنگه جانور گویا, 
ناصرخسرو. 
بنگر نبات مرده که چون زنده شد به تخم 
آنکه‌ش نبود تخم چگوته فاشدهعت؟ 
تاصرخسرو. 
تو را خدای زبهر بقا پدید آورد 
توراز خاک‌و هوا و نبات و حیوان زاء 
۱ تام ختبروه 
بر مرغزاری رسید اراسته به انواع نباتات. 
( کلیله و دمته). 
گرنیات از دست راد او نما یابد همی 
زآب حیوان مایه در ترکیب حیوان آورد. 
خاقانی. 
نباتش هر زمانی از زبان حال میگوید 


نبات. 


کسی کآن اير ما کم کرد گم باد از جهان نأمش. 


خاقانی. 
چون خیال آن مهندس در ضمیر 
چون نبات اندر زمن دانه گیر. مولوی, 
دای ابر بهاری را فرموده تا بنات نجات را در 
مهد زمین پروراند. ( گلستان): 
آنکه ثبات عارضش اب حیات فیخورد 
در شکرش نگه کند هرکه نبات میخورد. 
سعدی. 
تو از نبات گرو برده‌ای یه شیزینی 
به‌اتفاق ولیکن نبات خودروئی. سعدی 
ز مهد خا ک‌بنات تبات را لطفت 
برآورد به نبات بنات خلد برین. سلمان. 


- علم‌النبات؛ گیاه‌شناسی. (ناظم الاطباء), 
علمی که در آن از حقيقت و خاصیت و انواع 
نباتات گفتگو می‌شود. (از اقترب الضوارد). 
رجوع به گیاه‌شناسی شود. 
|((مص) روئیدن. بتآ: (معجم متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد), رستن گیاه و آنچه بدان ماند. 
(ترجمان علامُ جرجاني ص :)٩۷‏ نبت نبتا و 
نباتً؛ صارت ذات‌نباث. (افرب السزارد). 
بسرستن گیاه. (المصادر زوزنی)..رزستن, 
(تاجلمصادر ب بیهقی). رجوع به نبت شود؛ آنبته 
ال نباتأً حسا؛ 

نبات. [ن ] (() اسم پارسی قند است که آن را 
فانیذ گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). نوعی قند 
مصفا که بعضی اهل هند آن را مصری گوید. 
(غیاث اللغات). شکر تبدیل‌شده به بلورمانند 
که‌الفاظ دیگرش قند مکرر و فانیذ است ۳. 
(فر‌هنگ نظام) مأخوذ از تازی, شکر مصفای 
بلوری‌شده که پرویز نیز گویند (ناظم الاطباء). 
شکر پختة رنگ‌یگشته مبلوزشده: (یادداشت 
مولف).۴ شکر طبرزد: و عمال را بفرمود تا 
نی‌شکر بکارند به عمل‌گاه آمل که سال 
بیست وپنجهزار من... قند و نبات و شکر سپید 
حاصل بودی. (تاریخ طبرستان). : 
سرخ‌گلی سبزتر از نیشکر 
خشک نباتی همه جلاپ تر, "" نظامی. 
تو رارخ چون گل و لب چون نبات است : 


۱ -در اقرب السوارد به فتح اول [ن ] ضبط 
شده است. 

۲-هواسم ی قرم مسقام مسصدر, (معچم 
من‌اللفة), 

۳- این معنی مجاز از اول [نبات؛ روئیدنی ] 
است» چه نبات را به شکل شاخه درخت 
می‌سازند و به آن شاخ نبات هم گوبند. (فرهنگ 
نظام) : 

۴-م خفف عسل نبات است و مراد شکر 
است. چه عسل از حبوان پدید می‌آید و اولین 
شیرینی او بود و سپس که به شکرنی آشنا شدتد 
آن را عسل نبات یا عسل‌النبات نام کردند. 
(یادداشت مژلف): 


نبات‌داغ. 
غلط گفتم لبت آب حیات است. نظامی 
وقتی به قهر گوی که صد کوزة نبات 
گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی. سمدی. 
بر کوزة آب یه دهان را 
بردار که کوژه نبات است. سعدی 
اين نبات از کدام شهر آرند 
تو قلم نیستی که نیشکری. سعدی. 
راست زهری است شکُرین‌انجام 
کج‌نباتی که تلخ شد زو کام. اوحدی. 
گفتم که لبت گفت لبم آب حیات 
گفتم دهنت گفت زهی حب نبات. حافظ. 
بی‌تعلق شو که قنادی چو میریزد نبات 
قالبی امروز می‌سازد که فردا بشکند. 

؟ (از آنتدراج). 

امتال: 
خر چه داند بهای قتد و بات؟ 
نبات‌داغ. ا[َنْ] ([مرکب) نباتی که در آب 
جوشیده و داغ حل کنند ی نبانی که در آب 
جوخان اندازند و علاج نفخ دل‌درد را به 
مریض خورانند. 


نبات‌داغ خا کشیر. [غ] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) نبات‌داغعی که دانه‌های 
خا کشیر در آن ریزند و یشتر هنگام دل‌درد به 
کودکان خورانند. 

نبات ریختن. [ن تَ] (مص مرکب) نبات 
ساختن. شکر را به نبات مبدل کردن؛ 

بی‌تعلق شو که قنادی چو میریزد نبات 

قالبی امروز می‌سازد که فردا بشکند. 

؟(از آنندراج). 

نبات‌ریز. [نْ) (نف مرکب) آنکه نات سازد. 
که‌از شکر نبات سازد. قتاد. 
7 [نْ ت /تٍ] (!مرکب) شکر 
تش با کمی آب ذوب کنند و آن 
پس از ۳ 3 سرخ نزدیک به سیاه گیرد 
وسپس آب بر آن ریزند تاپار دیگر حل شود 
و نوشند و آن برای اسهال و هم بعضی امراض 
فم‌المعده سودمند است. (یادداشت مولف). 
فبات‌شکر. نش /ش ک ] ([مرکب) شکر 
مصفای بلوری‌شده. (ناظم الاطباء). 
فبات شناس. [نْ ش ] (نف مرکب) رجوع به 
گیاء‌شناس شود. 
بات شناسی. [ن ش ] (حامص مرکب) 
علم‌البات. رجوع به گیاه‌شناسی شود. 
باتفا کت. [ن] ( مرکب) زمین سبز و 
گیاهناک.(ناظم الاطباء). پرنبات. پر سیزه و 
درخت. 
فبا تة. [ن تَ | (ع !) نبات. گیاه. (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج). |[یکی نیات بمنی 


یا قند را بر 


رستتی و گیاء است. (از اقرب الصوارد). یک " 


نبات. (فرهنگ نظام), 
تباقة. [نْ تَ ] (اخ) ابن حنظلة الکلابی. از 
برداران عصر مروان است. وی امیر اهواژ 


شد. مپس به یاری نصربن سیار که با ابومسلم 
خراسانی می‌جنگید رقت. و سرانجام به 
دلت قحطیتین شبیب در جنگ هولنا کی 
کشته شد و قحطبه سم او را نزد ابوسلم 
فرستاد.(ز الاعلام زرکلی ج۴ ص۱۹۵). و 
نیز رجوع به عقدالفرید ج ۵ص ۲۴۳ شود. 
فباتی. [نْ تی‌ی /تی] (از ع. ص نسبی) 
منسوب به نیات است. (الانساب سمعانی). 
گیاهی. رجوع به نبات شود. ||گیاهشناس. 
حشايشی. عشاب. شجار. العارف بالنباتات و 
الحشانش. (معجم متناللفة). عارف به نبات. 
(اقرب الموارد). نبات‌شناس. رجوع به 
گیاه‌شناس شود. 
نباتیی. [نْ] اص نبی) موب به نبات 
بمعتی شکر مصفای بلورین. |[کنایه از شیرین 


است. به شیریتی نبات. شیرین چون نبات: * 


انگور نباتی. |انام رنگی است. (فرهنگ 
نظام). به رنگ نبات. (ناظم الاطباء). زرد تیرةٌ 
کم‌رنگ. رجوع به نباتی‌رنگ شود 
شد جلوه گرآن رنگ نباتی شب مهتاب 
دارد مزه این عيش که شیر است و شکر هم. 
؟(از آتدراج), 
هندواتةُ نباتی؛ هندوانة زردرنگ به رنگ 
بات. 
نباتی. [ن] (ص نسبی) منسوب به نبات 
بمعنی گیاه. (ناظم الاطباء. هر چیز که نسبت 
به‌نبات داشته باشد. (فرهنگ نظام) 
(آتدراج). ||از جنس نبات. گیاهی. مقابل 
جمادی و حیوانی. 
نفی نباتی؛ قوه‌ای است که جسم را در 
طول و عرض و عمق بکشد و بزرگ گرداند و 
نفس طبیعی خادم نفس نباتی باشد [رجوع به 
طبیعی شود ] نفس نباتی را هشت خادم دیگر 
باشد و آن جاذبه. ماسکه, هاضمه, ممیزه, 
دافعه. مصوره, مولده و منمیه است. (یادداشت 
مولف). 
||((حامص) نبات بودن. گیاه بودن؛ 
از حال نیاتی برسیدم به ستوری 
یکچند همی بودم چون مرک بی‌پر. 
اصرخرو. 
نباتی. [ن] (ص نسبی) منسوب است به 
نباتة. (ازالانساب سمعانی). ۳ 
فباتی. [ن) (اخ) ابوالقاسم (سید...) فرزند 
سیدمحترم اشتبینی | قره‌داغی تبریزی» 
مستخلص یه نسباتی ".از عارفان و 
صوفی‌مشریان قرن سیزدهم هجری است. او 
را به لهجة ترکی آذربایجانی دیوان شعر است 
و این دو بیت او راست:.. 
گوشوحدت نه عجب جایمش 
سر نهان ارردا هویدایمش 
عاشق و دیوانه‌لرین منزلی 
رتبیه باخ عرش معلایمش. 


نباج. ۲۲۳۰۱ 


وی به سال ۱۲۶۲ ه.ق.در اشتبین وفات 
کسرد. (از ریسحانةالادب ج ۴ ص۱۶۳ از 
ذریعة). و نز رجوع به فهرست کتابخانة 
مجلس شورای ملی ص ۴۳۴ و دانشمندان 
آذربایجان ص ۳۷۰ شود. 
فباتی. نْ) (اخ) احدبن محمدین مفرح, 
معروف به ابن‌الرومية. رجوع به ابن‌الروصیة 
شود. 
نباتی تبریزی. [ن ي تَّ] ((خ) از خاعران 
قرن دهم هجری است. وی به نقاشی و 
لاجوردشوئی اوقات میگذرانده. او راست: 
عکس رخار آن پری‌رو تا در آب انداخته 
از خجالت آب را در اضطراب انداخته 

از هوای آن لب شیرین نیاتی روز و شب 

چون مگس خود را درون شهد تاب انداخته. 
رجوع به تحفه سامی ص۱۴۵ و صبح گلشن 
ص ۵۰۳ و دانشمندان اذربایجان ص ۳۷۰ 
شود. 
نباتی‌رنگت. [ن ر](ص مرکب) هر چیز به 
رنگ نبات و خا کی‌رنگ, (ناظم الاطباء). 
رجوع به نباتی شود. 
ثباقیه. [نْ تی ی /ي ] (ع ص نسبی) تأنیث 

تی. رجوع به نیاتی شود. 

قوٌ نباتیه؛ و رویانیدن است و آن قوه بر 
سه قوه منقسم است: قوه مولده, قوة صنمیه و 
قوة خاذیه, و این هر سه قوه در بات و حیوان 
وانان موجود است. (یادداشت مولف). 
نباج. [َنْ] (() بمعتی انباغ است و آن دو زن 
باشد که در نکاح یک مرد است. (برهان 
قاطع).نباغ. نبا (حاشية برهان قاطع چ 
ممین). آن دو زنند که در عقد یک شوهر باشند 
و آنان یکدیگر را وسنی خوانند. و نباغ تبدیل 
نباج است. (انجمن‌ارا). دو زن که دارای یک 
شوی باشند و هر یک از آن دو باج است مرد 
دیگری راو نباغ نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بنانج و نباغ شود. 
فباج.[ن)" (ع ) پشته‌ها. (آنندراج). آکام 
عالیه.(اقرب الموارد) (المنجد). ج نبجة, (از 
منتهی الارب). رجوع به نبجة شود. اتبع. 
جوال‌های سیاه. (از معجم متن‌اللغة). رجوع 
یه نیج شود. 
نباج. [نَ] (ع|) ج نبجان بمعنی وعید است. 
(المنجد). رجوع به نبجان شود. 
تباج. [َن] (ع 4 آواز سگ. (منتهی آالارب) 
(ناظم الاطیاء) (آتدراج)؛ نباج الکلب: نباحه. 
(اقرب السوارد) (الستجد). نییج. نجاح. (از 


۱-اشتبین از قرای قره‌داغ آذربایجان است. 

۲ -مولف ریحانة‌الادب آرد: «به باتی یا خان 
چوپانی یا مجنونشاه تخلص یکرده». 

۳-در معجم متن‌اللغة به کر اول [نٍ ] ضبط 
شده است. 


۲ نباج. 


معجم متن‌اللغة). || آواز تیز و ضرطه. (ناظم 
الاطباء). تسز. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
ضراط. (السنجد) (اقرب السوارد) (معجم 
مسن‌اللفة). || آواز. (آنتدراج) (منتهی الارب). 

فباج. [نّب با] (ع ص) سخت‌آواز. (ستهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطسباء), 
شدیدالصوت. (معجم متن‌اللفة). شدیدالصوت 
که احمقانه سخن گوید. (از آقرب الموارد): 
رجل نباج و نباح؛ شدیدالصوت جافی‌الکلام. 
(اقسرب السوارد). |اکلب نسباج؛ نگ 
سخت‌آواز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). سگ خشن‌بانگ. نیاجی. (از 
معجم متن‌اللفة). ||که احمقانه سخن گوید. 
متکلم به حمق. (از معجم متن‌اللفة). ||کذاب. 
(اقرب الموارد) (معجم متن‌اللفة). |اانه نفاج 
تباج؛ لیس معه الا الکلام. (از معجم متن‌للغة). 
||( کبچة پشت‌شور. (مسنتهی الارب). 
کفچه‌ای که بدان پشت می‌شورانند. (ناظم 
الاطباء). المجدح | المسویق. (اقرب السوارد) 
(سمجم متناللقق). 

قباج. [ن ] ((خ) موضعی است در طریق بصره 
به مکه. (از معجم البلدان). و آن قریهای است 
از بادیةُ بصره در نیمه راء بصره به مکه. (از 
الانساب سمعانی). 

فماجة. (نّب با] (ع ص) تأنیت نباج. از 
آقرب الموارد). رجوع به ناج شود. ||() 
سرین. دبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), است. (اقرب الموارد) (سعجم 
متن‌اللفة), یقال: کذبت نباجة؛ چون کی تیز 
دهد. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن‌اللفة), 

نباجی. (ن جسیی ] (ع ص) نگ 
سخت‌اواز, (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
مستفی الارب). نباح. (لمنجد). کلب 
النساجی, (اقرب الصوارد). نباج. (معجم 
متن‌اللنق). 

تباحی. [ن ] (ص نسبی) مسوب به نباج 
است. (الانساب سمعانی). رجسوع به ننباچ 
شود. 

نیاح. [نٌ /ن ] (ع مص) بانگ کردن سگ. (از 
متتهی الارب) (دهار) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء)(از معجم متناللخت) (تاج‌المصادر 
بیهقی). نبح. نبیخ. (منتهی الارب). تنباح, 
نبوح. (المنجد). ||بانگ کردن آهو و یس و 
مار. (از منتهی الارب). اصل نباح خاص 
صدای سگ است و بعداً بای غیر آن نیز 
استعمال شده است. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن‌اللغة). ||هجا گفتن شاعر. (از 
المنجد). رجوع به تام شود. 

نباح. [نْ](ع مص) خشن شدن آواز هدهد به 
خاطر سالمند شدن آن. (از اقرپ الصوارد از 
اللان) (از معجم متن‌اللقة) (از السنجد). 


||هجا گفتن شاعر. (معجم متن‌اللقة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). گویند: تبحتتی کلایک: 
لحقتنی شتائمک. (آقرب الصوارد) (صعجم 
متن‌اللفة) المنجد). ||(۲0 آواز سگ. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). بانگ سگ. (مسهذب 
الاسماء) (دهار) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). بانگ غیرمعتاد سگ که در عرف آن 
را تال سگ گویند. (غیاث الفات از 
متخب‌اللغات و کشف‌اللفات و صراح). 
عوعو. واقواق. وقوق؛ 

| گرچه هر دو به آواز و بانگ معروفند 


زثیر شیر شناسند مردمان ز نباح, 
معودسعد. 

ز ويرانة عارفی ژندهپوش 

یکی را تباح سگ آمد به گوش. نعدی: 


| آواز شیر بيشه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء), بانگ شیران. (از معجم 
متن‌اللفة). ||بانگ توعی مار بزرگ که آن را 
آسود خوانند. (اقرپ الموارد): 
فباج. [نّب با] (ع ص) سخت‌آواز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). 
شدیدالصوت. (اقرپ الصوارد). مرد 
شدیدالصوت. (مسعجم مت ال غة), 
|اضخیم‌الصوت. نباجی, (معجم متن‌اللفة)ء 
|اسگ بسیاربانگ. الکلب الککثیرالصیاح. 
(معجم متناللفة). شدیدالنبام. السنجذ). 
بانگ‌کننده. (مهذب الاسماء). عوعوکننده. 
|| هدهد بسیاربانگ. (از معجم متن‌اللفة). ||(() 
جمع بَاحة است بمعنی شب سپید خرد مکی 
که‌از آن گردن‌بند سازند. (از منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به نباحة شود. 
فباح. [نّْب با] (ع ص) ه دهد بسیاربانگ, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 
فباحة. [نّب با ح] (ع ا) قسمی از شبة سپید 
خرد که از مکه آرند و از آن گردن‌بند سازند, 
(ناظم الاطباء). ماقفی که از مکه آرند و رفع 
چشمزخم را به گردن‌بند کشند. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن‌لعة). یا صدف 
متناللفة) (اقرب الموارد از لان). ج» نباح. 
|((ص) ماد‌سگ سختآواز. (ناظم الاطباء), 
تأئیت تباح است. رجوح بهنباح شوگ. 
فیاحی. [نَّب باحیی] (ع ص) کلب 
(اقسرب المسوارد) (از مسعجم متن‌اللفة). 
سخت‌بانگ خشن‌صدا. (المنجد) 
تباخ. [نّب با] (ع ص) خمیر ترش و تباه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) خمیر ترش. خمیر 
فاسدگشته. (ناظم الاطباء). خمر حامض 
فاسد. (از معجم متن‌اللغة) (از اقرب الموارد از 
قاموس). انبخان. (معجم متن‌اللفة) (منتهی 
الارب). مختمر. منتفخ. (المنجد): نبخ المجین 


نبارش. 
نبوخاه آنتفخ و اختمرء و عبارة القاموس: 
حمض و فد و هو نباخ. (اقرب الوارد 
نباخی. [ن خا] (ع اج 
تبخاء شود. 
فعا۵. [نْب با] (ع ص) نسباذ. تبذفروش. 


نبخاء. رجوع به 


می‌فروش: 

روز پس جاهلی که درخور اوئی 

مطرب بهتر نشسته بر در نباد. ‏ ناصرخسرو, 
رجوع به باذ شود. 

ثبادا. [نْ ] (فعل دعایی) کلم دعاء یعنی 
هرگز نشود و خدای نکناد. (ناظم الاطباء), 
مبادا. رجوع به مبادا شود. 

فبادیة. [نّب با دی ی ] (ع لا کوز؛ می و 
سرکه, لغت عامیانة عربی است. (از معجم 


متن‌اللفة از تاج‌العروس). 
فباف. [ن ] (ع مص) مخالفت کردن و جداشدن 
از کسی به خاطر ناخوش داشتن او. (اقرب 


السوارد). متابذة. (المنجد). ||غلبه کردن سپاه 
در حسرب. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
رجوع به منابذة شود. |ابیم منابذة. بیع‌الحصاة, 
بیع القاء الحجر. رجوع به منابذة شود. 
باق [وّب با] (ع ص) انشسرنده و 
بگنی‌سازنده. (آتندراج), آنکه شراب افکند. 
|| نیذفروشنده. (ناظم الاطباء). نبیذفروش. 
(مهذب الاسماء). فروشندة نبیذ. (از المنجد) 
(از اقرب الصوارد). میفروش. باده‌فروش. 


شراب فروش. خمار. 

نباذان. [ن] ((خ) نوبادان, از قرای هرات 
است. (از معجم البلدان), 

فبار. [ن ] (ع ا) انبار. ج نثر. المنجد). رجوع 
به بر و نیز رجوع به آنبار (ع () شود. 


فباو. [نّب با] (ع ص) زبان‌آور. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ فصیع. 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) فصیح در 
کلام.(از معجم متن‌اللغة): رجل نبار بالکلام؛ 
ای فصیح. (اقسرب الموارد) (المنجد). 
|اسخت‌بانگ. (سنتهی الارب) (آنندراج): 
سخت بانگ‌کننده. اناظم الاطباء). 
|| فريادکننده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). صیاح. معجم متن‌اللفة)(اقرب 
الموارد) (المتجد). 
فبارش. ان ر](() چوبی باشد که زیر دیواری 
نهند تا نیفتد یا در زیر چوپ شکته از سقف. 
(صحاح الفرس). چوبی را گویند که در زیر 
چوب سقف که شکته باشد. نهند و یر 
دیواری که مشرف بر افتادن باشد. نصب 
سازند. (برهان قاطع) چوبی که در زیر چوب 
سقف شکته و دیوار شکسته نهند تا نیفتد. 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام)(از انجمنآرا) (از 


1 -غیاث‌اللغات بدین معنی به کسر اول [نٍ ] 


نیز آررده است. 


یار 


آنتدراج). چون باریدن بمعنی فروریختن 
آمده, معنی ترکیبی این لفت فروتریزد است. 
(انجمنآرا) (فرهنگ نظام) (آتتدراج). چوبی 
که‌در زیر تیر شکسته سقف نهند و نیز چوبی 
که‌یر دیوار شکت‌خورده و مشرف برافتادن 
نصب کنند. (ناظم الاطباء). چوبی که زیر تیر 
کته سقف یا دیوار زند. (فرهنگ خطی). 
][نافرمانی. سرکشی. (ناظم الاطباء). 
نباره. [] (() از بلاد طرابلی است. (از 
معجم‌البلدان). 
فباری. [ن ] ((ج) تیره‌ای از بهمی از شعبهة 
لبراوی, از ایلات کوه گیلوية فارس. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۸٩‏ شود. 
نبازیس. [نْ) (ع !) ج براس, بمی مصیاح 
و چراغ. (اقرب الموارد). رجوع به نبراس 
شود. 
نباز یس. [نْ ] ((خ) چند چاه به هم نزدیک مر 
پنی‌کلب را. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
چند چاه در عربستان. (ناظم الاطباء). شبا ک 
بنی‌کلب. (معجم متن‌اللغة). چابهای نزدیک 
یکدیگر. (اقرب الموارد). 
نبازی.! (نّ] () خانم و سعشوقه. (ناظم 
الاطباء)؛ معشوقه. دوست. (فرهنگ 
شموری). 
فباش.[نّب با] (ع ص) صيقة مبالفه از بش 
است. رجسوع به نبش شود. ||کفن‌دزد. 
کفن‌کش. (غیاث اللغات) (منتخب اللفات) 
(آنندراج). کفن آهنج. (دهار) (ناظم الاطباء). 
کسفن‌دزد. شک‌اونه [گورشکاونه ] ۰(ناظم 
الاطباء). کفن‌آهن. (منتهی الارب). آنکه نش 
رها کند. شکاف. قلاع. مختفی. جیاف: 
به تیزچنگی نباش را همی مانی 
به پنج پنج کن این گور و سود بازبجوی,؟ 
سوزنی. 
در فلک صوت جرس زنگل نباشان است 
که خروشیدنش از دخمه دارا شنوند. 
خاقانی. 
نترسم زآنکه نباش طبیعت گور بشکاند 
که مهتاب شریعت را به شب کردم نگهبانش. 
خاقانی. 
فباشة. [ن ش ] (ع امص) حرف نباش قبرهاء 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). عمل نجاش, 
نباشی. 
نباشیی. [نّبٍ با] (حامص) کنن‌آهنجی, 
(ناظم الاطیاه. نبش قیر کردن, شکافتن قبر و 
دزدیدن کفن. عمل نباش. رجوع به نبش و 
نباش شود. 
فباض. [نّب با](ع ص) ن بض‌گیرنده. 
پزشک. (ناظم الاطیاء). نبض‌شناس. و این 
مبالقه نیست بلکه صیغة نسبت است. چنانکه 
عطار و حداد. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
||زننده (رگ را). رفاز. (از یادداشت مولف). 


|[لرزنده. (مهذب الاسماء) 

فباط. [ن طنْ ) اص نسبی) موب به تبط. 
(ستهی الارب) (اقرب المسوارد) (یسحر 
الجواهر). گویند: رجل نباط. همچنانکه در 
نسبت به یمن گویند: یمان. (سحرالجواهس), 
نبطی. تباطی. رجوع به بط و نبطی شود. 

نباطی. [ن /نْ /ن] (ص نسبی) نباط. 
نبطی, رجوع به نبط و نبطی شود. 

نباع. [ن ] ((خ) سوضعی است بین ینبم و 
مدینه. (از معجم‌البلدان)ء 

فباع. (ن] ((خ) از اعسمال صتعاء است. (از 
معجم‌البلدان). 

نباعة. [نّبٍ باع] (ع !) دبر. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). سرین. (ناظم 
الاطباء). است. (سعجم متن‌للفة) (اقرب 
الموارد) (المنجد). مقعد. نشیمن. ماتحت. 
|ایقال: کذبت نباعتک؛ اذا ردم, ای ضرط 
(منتهی الارب) (آتندراج)؛ اذا حبق (اقرب 
الموارد)؛ چون تیز دهد. (ناظم الاطباء) 
||الرماعة من رأس الصبی قبل آن تشد و اذا 
اشتدت فهی الیافوخ. (المنجد). آنجای از سر 
کودک که می‌جنبد. رجوع به رماعة شود. 

فبا. [ن] () بمعنی نباج است و آن دو زن 
باشد که در نکاح یک مردند. (برهان قاطع) (از 
آنندراج». انباغ, (حائية برهان قاطع چ 
معین). مخفف انباغ است یمعنی هوو و وسنی. 
(فرهنگ نظام), نباج, دو زن که دارای یک 
شوی باشند. ||آخر و انتهای رشته. (ناظم 
الاطیاء). 

نباغ. [نْ] ل ) غبار آسیا, (صنتهی الارب). 
گردو غبار آسیا. (ناظم الاطیاء). غبار الرحی. 
(اقرب الموارد) (معجم متن‌اللقة) (الصنجد), 
نبغ. (المنجد). |باغة. نجَاغ. نجاغة. آرد. (از 
المنجد). رجوع به باغة شود. 

نباغ. [َنّب با] (ع ص) بیرون‌آینده. (منتهی 
الارب) (آنستدراج) (ناظم الاطباء). سافر. 
(دهار). ||( سپوسة سر. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). هيرية. (اقمرب 


الموارد). 
نباغ. [رْب با] (ع !) ثباغة. نجاغ. نباغ. 
(المنجد). 


فباة. [ن غ] (ع () سپوسد سسر. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هبرية. (سمعجم 
متن‌الل_فة) (اقرب الموارد) (الصنجد). 
پوسته‌هائی که از سر پرا کنده شود. (از 
المنجد. نباغ. نجاغ. جاغة. نجاغة. هبریة, 
(سعجم متن‌اللقة). || آرد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). طحین. (اقزب الموارد). نباغ, 
نباغة. (المنجد). اردی که بر خمر پاشند. (از 
معجم متن‌للفة): 

قبافة. [نِ غْ](ع ! لفعی است در نبغ. (از 
معجم متن‌الْغة). رجوع به نبغ شود. 


بالة. ۲۲۳۰۳ 


باه وب باغ) (ع ص) تأنیث نباغ است. 
(از منتهی الارب). رجوع به نباغ شود. 
||محجة نباغة؛ راء گردنا ک. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بثور تریها, (*مسعجم 
متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ||(!) هبرية. (اقرب 
الموارد). سپوبة سر. ||است. مقعد. (از معجم 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). دبر, نهستگاه 
کون. ||گروه خوارج. (ناظم الاطباء): نبفت 
علینا باغة؛ خرس علینا منهم خوارج. (اقرب 
الموارد). 

نماغة. [رّب با غ] (ع ) سپوسة سر. (ناظم 
الاطیاء). هبریه. پوسته‌ای که بر سر پدید اید و 
پرا کنده شود. نباغة. نباغ. المنجد). |ثباغة, 
باغ. آرد.(المنجد). 

فبا کك. [ن ] (ع () ج تبکة. (سنتهی الارب). 
تبک. تبک. نبوک. تل‌های کوچک یا 
پشته‌های محددةالرأس. (از السنجد), رجوع 
به که و نبک شود. اج نجَکة. (السنجد). 
رجوع به تْكة شود. 

قبال. [ن ] (ع !) بلة. نبلا.. (معجم مت‌اللفةا. 
ج نبیل و نیل. رجوع به نبیل شود. ااج نيلة. 
(معجم متن‌اللفة). رجوع به نبلة شود, 

نبال.(ن) (ع (مص] نبالة. آ گاهی و دانست و 
آمادگی جهت کاری. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به نبالة 
شود. 

فبال. [نّب با] (ع ص) خداوند تیر. (سنتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباه). تبردار. (اسنتهی 
الارب). صاحب تیر. (از معجم متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||تسرانداز. (از 
المنجد). ||تیرفروش. (مهذب الاسماء). 
||تیرساز. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سازند؛ تیر. (از معجم متن‌اللفة) (از اقبرب 
الموارد) (از المنجد). تیرگر, (دهار) (مهذب 
الاسماء). |(با خفتان. (سنتهی الارب). چ» 
بل 

تبالت. [نْ ل] (ع امص) ذ کاوت. || گاهی. 
||فضل. (ناظم الاطباء). |اشرف. بزرگی, 
(یادداشت مولف). ||نجایت. (ناظم الاطیاء). 
||استادی. (غیاث اللفات). رجوع به نبالة 
شود. 

نبا لکوه. [] ((خ) تره‌ای از ایل اناجری 
کوه گیلویه‌از ایلات فارس. رجوع به 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۸ شود. 

ثبالة. [ن [ ] (ع مص) گرامی شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نیک شدن. (فرهنگ 
خطی). || صاحب نبل و نجابت شدن. (از 


۱- مصحف «نیازی» است. رجوع به «نیازی» 
شود. 1 

۲-نل: به سیخ بیخ کن این سود و گور 
بازبجوی 


۴ نبالة. 


معجم متن‌اللفة). با فضل و نجابت بودن. (از 
المنجد). نیک و فاضل شدن. (بادداخت 
مولف): نپل نبالء صار ذا نبل و نجابة. (معجم 
متن‌اللفة). |اتیزخاطر گردیدن. (از سنتهی 
الارب). ||[ گاه‌گردیدن. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). ||ماهر شدن به کاری. (تاج 
المصادر). استاد شدن. (فرهنگ خطی). 
|ابزرگ شدن. (تاج المصادر): تبل نبلةٌ عن 
کذاءکان ! کبرمنه. (المنجد). |نیل الشیء نبالة؛ 
ضخم و ارتفم. (معجم متن‌اللة). |افریه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||((مص) نبال. ‏ گاهی و 
دانست و آمادگی جهت کاری. (منتهی 
الارب). |اذ کاوت. (از ناظم الاطباء). ذ کاء. 
(المنجد). |[نجابت. |افضل. (ناظم الاطباء) 
(المنجد). 

فبالة. [ٍنْ [] (ع ا) ساخت و ساز. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ساخت و ساز و آمادگی. 
(ناظم الاطیاء). عُدة. عتاد. (اقرب الموارد) (از 
معجم متن‌اللقة). یقال: اخذ للامر نبالته؛ ای 
عدته و عتاده. (اقرب الموارد). و یقال: اخذ 
للامر نباكه؛ ای عدته, ینی از روی اطلاع و 
آ گاهی آمادة ساخت‌وسازان گردید. (ناظم 
الاطباء). آنچه جهت اتمام کاری آماده کنی. 
عدت. (از المنجد), 

نبالة. زنِ [) (ع مص) تیرگری کردن. (تاج 
المصادر بهقی). ||((مص) تیرگری. (آنتدراج) 
(متهی الارب). حرف نبال. تیرسازی, (از 
معجم متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). شغل 
تیرسازی و تیرگری. (ناظم الاطباء). حسرفةً 
تیرگر. (از المنجد). 

ثبالة. [نّب با ل ] (ع !) ج نیال. رجوع به نبال 
شود. 

ثباوة. [ن ) (ع امص) پیفمبری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). نجوت. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). اسم است از 
نبوة. (معجم متن‌اللغة). 

فباوق. [ن ر] (ع مص) برآمدن و بلند شدن. 
(منتهی الارب). ||طلب شرف و ریاست و 
تقدم. (از معجم متن‌اللفة). ||(() زمین بلند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نبوة. آنچه برآمده باشد از زمین. (از اقسرب 
الموارد) (از المنجد) (از معجم متن‌اللغة). 
|ارمل. (معجم متن‌اللفة). 

فباوة. [ن و] (() موضعی است در طایف. 
(منتهی الارب) (ممجم البلدان). 

نیاه. [ن] (ع ص) بكدبرآمده. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). مشرف رفیع. 
(اقرب الموارد). مثرف عالی رفیع. (معجم 
متن‌اللغة). مرتفع مشرف. (المنجد). 

تباهت. [ن ه] (ع اسص) نجابت. (ناظم 
الاطباء). بزرگواری. (غیات اللفات از متخب 
اللغات): و نباهت قدر او پیدا آید. (ستدبادنامه 


ص۸۸). ||نامواری. (زمخشری). مشهور شدن. 
(غیات اللغات). ناموری. اشتهار. || گاهی. 
(غیاث اللغات). بیداری. (یادداشت مژلف). 
رجوع به نبه شود. || شرف. (از اقرب الموارد). 
بزرگی. (ناظم الاطباء): امیر عضدالدوله با 
جلالت قدر و نباهت ذ کرو خشونت جانب و 
عزت ملک و نخوت پادشاهی همواره رضاء 
آن جانب نگاه داشتی. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۰). جلالت قدر و نباهت ذ کر تو زیادت 
از آن است که خسویشتن را در مسعارضه 
جماعتی آری که... اترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۸۲), به همه معانی رجوع به نباهة شود. 
نباهة. [ن 2] (ع مص) بزرگوار گردیدن. 
(زوزنی). بزرگوار شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
بسزرگ گردیدن. (از متتهی الارب) (از 
آتندراج). شرف یافتن. (از اقرب المواره) (از 
معجم متن‌اللفة) (از السنجد). ||نام‌آور 
گردیدن.(از منتهی الارب) (آنتدراج), معروف 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). اشتهار یافتن. (از 
اقسرب الموارد), بلندنام شدن. (از معجم 
متن‌اللفة). شهرت یافتن. مقابل خمول. (از 
المنجد). مشهور شدن. (غیاث اللغات). 
||(امص) شرف. (اقرب الصوارد) (السنجد). 
|ازیرکی.(اقرب الموارد) (النجد). ||مقایل 
خمول, (المنجد). نام‌آوری. شهرت. رجوع به 
نباهت شود. 
فباید. [ن ی ] (فعل مضارع) نشاید. شایسته 
نیست: بازرگانی را هزار دینار خسارت 
افتد. پسر راگفت نباید این سخن را با کسی 
در میان نسهادن. ( گلستان). ||در بعضی 
مقامات. افادهُ معنی مبادا کند که در طریق 
حزم و احتياط و انندیشه استعمال کند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) . مبادا! نکند که 
نشاید درون ناب‌فده شدن 
نیاید که نتوانش بازآمدن. 
چه گوئی چه باید کنون ساختن 
نباید که ارد یکی تاختن. 
نباید که یزدان چو خوائذت پیش 


بوشکور, 
فردوسی, 
روأن تو شرم آرد از کار خویش. 
نباید که یابد شما را زبون 

به کار آورد مرد دانا فسون. 
نباید که نا گه‌شود پادشاه 


یکی برکشد سوی کیوان کلاه. 
شمی (یوسف و زلیخا ص ۵۲). 


فردوسی. 
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چو تشنه شود پیش ارید اب 


تباید که آزاردش رنج و تأب. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
تیاید که امشب شییخون کنند 
به کین از شما دشت پرخون کند. اسدی. 


و یک ساعت لقوه و فالج و سکته افتاد وی را 
و روز آدینه بود. امیر را | گاه‌کردند. گفت تباید 
بوتصر حال می‌آرد تا با من به سفر نساید. 


نباید. 


(تاریخ یهقی). گفتم: ایسن در خرمی همی 
گوید. نباید که در هشیاری پشیمان شود. 
(تاریخ بسهقی). باشد که دشمنان تأویل 
دیگرگونه کند و نباید که در غیبت وی آنجا 
خللی افن. (تاریخ بیهقی). 
به میدان مکن در شجاعت سبق 
به مان مکن دراشتغاوت مرقت 
نباید که خوانند این را جنون 
تباید که دانند آن را تلف. 
همه شب در هوس همی باشم 
که‌نباید که عهد بگذارد. مسعفودب مد 
و هیچکس [دانة انگور را اول پار که مردمان 
رز بدانسند ] در دهان نیارست نهادن, از آن 
همی ترسیدند که نباید که زهر باشد و هلا ک 
شوند. (نوروزنامه. و من ترسیدم که اگر 
مهل دهم نباید که قوت.به اسهال وفا نکند, 
(چهارمقالة نظامی). و همی ترسم که نباید که 
یکبارگی قوت ساقط گردد. اچهارمقال 
نظامی). 
که‌گر دلم به سر شانة تو خته شود 
نبایدت که تو را نیز خسته گردد تن. ‏ سوزنی. 
توانگری به سخن داشتم به مالم داد 
که‌تا نباید مداح راگدا دیدن سوزنی. 
چنگ در حشیش حطام دنیا زده‌اند که نباید 
اگردست از این بداریم در چاء غم و اندهان 
فروشویم. ( کتاب المعارف). 
تباید که ما را شود کار سست 
سبو ناید از آب دایم درست. 

۱ نظامی (از آتدراج). 
تباید که آن آتش اید به تاب 


مسعودسعد. 


که‌نشید آنگه به دریای آب. 

نظامی (از آنندراج), 
اراقیت گفت ای عم او بدعهد و بی‌وفا و بدقول 
است. نسباید که تو را رنسجی رساند. 
(اسکندرنامةٌ خطی). صواب نباشد ایشان را به 
خراسان راه دادن که خیلی بسیارند و ساز و 
عدت دارند. نباید که از ایشان فادی آید که 
آن را در نتوان یافت. (راحةالصدور). پیش از 
آنکه سلطان جهان قزل‌ارسلان از ما انتقام 
بکشد ما او را بکشيم. چه نباید که او را اندیشه 
باشد که ما را بردارد. (راحةالصدور), اندیعد 
کها گرتوقفی کند... نباید که چشم زخمی رسد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). | کنون| گر پای اندرنهم 
نباید قوت ساقط شود و در خدمت پادشاه از 
پایٌ خود انحطاط یابم. (جهانگشای جوینی). 
اما خواجه قصة ابوالحن فرات و جتابیان را 
در کتاب یاد می‌کند و چنین حادثه‌ای 
قراموش می‌سازد که نباید گردی بر چهرة 
آل‌ابوسفیان نشیند. (نقض‌الفضائح ص۶۵). 


۱-و تثلیبِ ماضی, رویٌ است از ابن‌طریف. 
(متهی الارب). 


نبایل. 
خفیه می‌گفتد سردا این بدان 
که‌نياید که خدا دریاید آن. 
اعتمادش نست بر سلطان خویش 


مولوی, 
که‌تباید طامعی آید:به پیش. مولوی. 
در پیش چون بندگان در ره شود 
تا نباید زو کسی آ گهشود. مولوی. 
چندین جفا بر وی پسند. نباید که فردای 
قیامت به از تو باشد.. ( گلستان). 
نباید که چون صبح گردد سپید 
گزندت‌ربد يا شوی ناامید. سعدی. 
نبایل. [ن ي) (ع !) بسزرگان. |اکارهای 
بزرگ. |انیکوئیها, (غیات اللقات). تبائل. ج 
نيبلة. بهمة معانی رجوع به نبائل و نبیلة شود. 
نبایوت. [نْ] (اخ) نبابوط. مولف قاموس 
کتاب مقدس ارد: تبایوت [بمعنی محل‌های 
مرتفع] اول زادة اساعیل است و از قراری که 
میگویند اولاد وي, در بلاد عرب سکنی 
ورزیدند در نزدیکی وادی موسی, و گویند 
نباطیان که در تواریخ یونان و روم مذکورند 
اولاد؛ نبایوت بوده‌اند. (از قاموس کتاب 
مقدس ص ۸۷۰). 
نبا یوط. [ن ] ((خ)نبایوت. رجوع به نبایوت 
و نیز رجوع به تاریخ اسلاع ص ۱۶ شود. 
فبء . [زّْب:] (ع.مسص) آشکسار شدن. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). |/برآمدن. (از 
متهی الارب). طالع شدن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (معجم تن‌اللفة). ||بلند گردیدن. 
(از مسنتهی الارب) از المسنجد) (از اقرب 
الموارد). |[رقت از .جای به جای. (آتدراج). 
خروج از جائی به جائی. (از اقرب الصوارد) 
(از معجم متن‌اللفة). از زمینی به زمینی پیرون 
آمدن. از جائی به جائی رفتن. (از منتهی 
الارپ). از جای به جسای شدن. (زوزنی). 
بیردن آمدن از جائی به جائی. (صراح). و 
یقال: نبات به الارض؛ جائت به (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (سعجم متن‌اللفقا؛ 
آورد او را زمین. (ناظم الاطباء). ||بانگ 
کردن. (متهی الارب):(ناظم الاطباء). بانگی 
خفیف کردن. (از المنجد). /]پانگ کردن سگ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
معجم متن‌اللفة). |اناخوش داشتن گوش 
شنیدن خبری را: نبا سمعی عن کذا؛ ای کرهد. 
(لمسجد. |اخسمر دادن. (آنتدراج). 
بیا گاهانیدن. (دهار). خبر دادن از چیزی. (از 
ناظم الاطباء). 
فباء زن ب:] (ع لآ گاهی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار). خنیر. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات از منتخب 
اللغات و کشف اللغات) (ناظم الاطیاء) (معجم 
متن‌اللفة) (صراح). الخبر. له یأتی من مکان 
لی آخر. (منجد): عم یتاتلون عن اللبا 
العظیم. (قرآن ۸ ج. انیاء. 


فبأٍ. [ن بِ:] (اخ) ([...)سورة هفتادوهشتین 
از قرآن. مکیه و آن چهل آیت است. پس از 
سورء مرسلات و پیش از نازعات قرار گرفته 
وبا این آیت آغاز می‌شود: عم یتسائلون عن 
انب المظیم. 

فبأة. زن 4] (عل) آواز نسرم خفی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آواز نرم. 
(صراح). صوت خفی. (السنجد) (اقرب 


الموارد). صوت خفی با خفیف. (معجم 


متن‌اللنة). آواز پوشيده. (مهذب الاسماء) 
|اصدای سگ. (منتهی الارب) (السنجد):۱ 
بانگ سگ یا جرس. (از معجم متن‌اللغق). 
آواز سگ. (آنتدراج). گفته‌اند: آواز سگها, 
(اقرب السوارد). || غلظت و برآمدگی در 
زمین. اللشز فی الارض. (معجم متن‌اللفق), 
نست. [نّْ] (ع !) گسياه. (مستهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء) (سهذب الاسماء) 
(غیاث اللغات). نبات. (اقرپ الموارد). هرچه 
بروید. (مهذب الاسماء). آنچه برویاند آن را 
خدا. آنچه از رستنها که از زمين برآید. (از 
معجم من‌اللفة). روییدنی. رستنی. نبات. 
گیاه.گیا: 
در زمین گر نیشکر ور خود نی است 
ترجمان هر زمین نبت وی است. 
کهز اشک چشم او روئید نیت 
که چرا اندر جریده‌ی لاست ثبت. 


مولوی, 


مولوی. 
||هر چیز نامی [نموکنده ] اعم از نبات یا 
حیوان. (از معجم متن‌اللفة). ||(مص) رستن 
گیاه. امتتهی الارب) (غسیاث اللسفات) 
(آتدراج), رویدن سبزه. (از ناظم الاطباء), 
برستن گیاه. (زوزنی): نبت نبا و نباناً البات؛ 
خرج و ظهر. (معجم متن‌اللفة). دمیدن. 
روئیدن. رستن. بردمیدن." ||رویانیدن زمین 
گیاءرا. (متهی الارب): نبت الارض السقل؛ 
رویانید زمین گیاه را (ناظم الاطباء) ۳: 

نبت!لارز. [ن تل ا] (ع امرکب) رجوع به 
حب الصئوبر الصفار شود. 

نعقو. [ن ت ] (() دایر؛ مویتی که در پیشانی و 
یا در گردن اسب موجود بود و آن را یکی از 
نشانه‌های خوب و نیکو می‌شمرند هر چند که 
در سیته ویا زیر بغل وی عیب باشد. (ناظم 
الاطیاء). . ک‌ 

نبتل.(ن تّ](ع ص) سخت درشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). صلب 
شدید. (اقرب الموارد) (معجم متن‌اللغة). 

نیقل. [نْ تَ ] ((خ) کوهی است در دیار طی 
در تزدیکی اجاء. (از معجم البلدان). 

فبقل. [ن تَ] ((ج) موضعی است در سرزمین 
شام. (از معجم البلدان). 

ثبقل. [ن تَ] (خ) اب وحازم مدنی, مولی 
ابن‌عباس. تابعی است. 

نیتة. [ن بٍ ت] (ع !) نوع روییدن گیاه و 


نیج. ۳۱۳۳۰۵ 


هیأت روئیدن. (ناظم الاطباء). شکل النبات و 
حاله ااتی ینبت علهاء (معجم مت‌اللفق). شکل 
و طرز روئیدن گیاه. 
نیته. [ن ] (ع ) واحد ثبت است. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به نبت شود. 
نبتیتی. [نْ) ((خ) علی‌بن عبدالقادر. رجوع 
به علی‌بن عبدالقادر شود. 
نبتیز. [ن] () شمشیر بیار تیز و کارد و 
چاقو. (ناظم الاطباء) (امینگاس). 
فیمت. [نْ ] (ع مص) کاویدن زمین به دست. 
(منتهی الارب) (آنندراج). حفر و نبش کردن 
با دست. (از معجم متن‌اللقة). |اکاویدن و 
برآوردن خاک‌از چاه. (از اقرب الصوارد). 
کندن چاه و برآوردن خاک آن. (از المنجد). 
یروت آوردن خاک از چاء و غیر آن. (از 
المنجد): نیث التراب؛ خارج کرد آن را از نهر 
یا از چاه. (معجم متن‌اللقة) (اقرب الصوارد). 
چا پاک‌کردن. (السصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||وا کردن چیزی پتهان 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(از المنجد). |اجتجو. تجسس: نبت عن 
الامر؛ بحث. (معجم متن‌اللفة). بحث عنه, و 
هو ستمار من تبث البثر. (اقبرب الموارد), 
گویند:فلان ینبث عن عیوب الناس؛ یظهرها: 
برملا می‌کند آن راء (از الستجد). ||خشم 
گرفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج». غضب 
کردن, (از معجم متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). |[تره ب‌کندن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فیت. ان ب] (ع |) نشان. (سنتهی الارب) 
(آن ندراج) (ن_اظم الاطباء؛ اثر. (معجم 
متن‌اللفة) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). || جای پا. رد پا. اثر الحفر, (مسعجم 
متن‌اللفة): مارأیت منه عیناً و نشاء مارأیت له 
عیناً و لا اثرا (اقرب الموارد). ج. انبات. 
|اخشم و قهر. (ناظم الاطباء. رجوع به نیت 
شود. 
نیج. [نْ] (ع !) گیاه بردی که بدان درزهای 
کشتی گيرند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (معجم متن‌اللفة). البردی یجعل بین 
لوحین من الواح السفينة. (اقرب الصوارد). 
||تیز. (از سعجم متن‌اللفة). ضراط. (تاج 
المصادر بهقی). گوز. ||(مص) بیرون آمدن 
کبک.(از منتهی الارب): نبجت القبجة؛ بیرون 
آسد کبک (متتهی الارب)؛ خرجت من 
جحرهاء این کلمه دخیل است و عامذ اعراب 
گویند نبرت و نیّزت. (از معجم متن‌اللغة). 


۱-قیل سمی بذلک لأنْ الصوت یجیء من 
مکان الی مکان. (المنجد). 

۲-به صورت لازم و متعدی هر دو, 

۳-به صورت لازم و متعدی هر.دو, 


۶ نیج. 
| آواز کردن سگ. ]|تیز دادن, (ناظم الاطباء). 
| آمیختن پشت را و شورانیدن آن. (از اقرب 
الموارد): نیج نبجا؛ خاض سویقاً از غیره. 
(اقرب الموارد) (معجم متن‌اللقة), 
قیج. [نْ ب ] (ع [) جوال‌های سیاه. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). الضرائر 
السود. (اقرب الموارد). 
نبجان. [نَب] (ع !| رصد: بسد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). وعید. 
(اقرب الموارد) (معجم متن‌اللفة) (المنجد). ج» 
نباج. 
فبجة. [نّب ج )۱ (ع!) پشته. (منهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). آ کمة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ج. نباج. 
فبج. (نْ] (ع مص) بانگ کردن سگ و آهو و 
تکه و سار ". (از منتهی الارب) (آنندراج). 
بانگ کردن سگ. (لسصادر زوزنی) اتاج 
المصادر): نبم الکلب نبحا و ثبیحا و تباحا [َنْ 
/نٍ] و تباحا؛ بانگ کرد سگ. و کذا نیع 
الظیی و التیس و الحیة. (منتهی الارب). و نیز 
رجوع به نبا شود. ||هجا گفتن شاعر, (از 
اقرب الموارد): نبح الشساعر؛ هسجا. (اقرب 
الموارد) (المجد). ||(ا) غوغای مردمان طایقه 
و بانگ سگ آنها و نز کثرت و انبوهی آنها. 
(ناظم الاطباء). ج. نبوح.رجوع به نبوح شود. 
|[بانگ سک. (یادداشت مولف). |/بانگ آهو. 
(یادداشت مولف). 
تبحاء . [ن] (ع ص) آهو ماد؛ بابانگ. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ماده‌آهوی بابانگ, 
(ناظم الاطباء). مادهآهوی بانگ‌زن. الصیاحة 
من الظبا.. (معجم متن‌اللفة). 
نیحز. [ن ح] ((خ) سولف قاموس کتاب 
مقدس ارد: نبحز [به معنی: صدا کننده] بت 
عوّیان است و او مثل انوبس است که خدای 
مصریان بود و شاید سنگی که بنر صخره در 
کنار راه قدیم در بالای نهر کلب بوده تمثال 
همین بت و اسم نهر هم از اسم وی گرفته شده 
باشد. (از قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۰). 
نیخ. [ن ب /نْ] (ع !) جدری گومپندی و جز 
آن. (منتهی الارب). ابله و جدری. (ناظم 
الاطباء). |اآبله و شوخ دست از کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ما نفط من الید عمن 
العمل نخرج علیه شبه قدح ممتلی ماء. (اقرب 
الموارد). ||یخ گیاه بردی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ۳ 
نیخاء. [ن] (ع ص, ! پشته و زمین بلند نرم 
از زمین سخت و هموار سنگریزه‌نا ک.(منتهی 
الارب) (آتدراج). مرتقعة. (المنجد). پشته. و 
گفه‌اند زمین مرتفع. (از اقرب الصوارد) (از 
مسعجم مستن‌اللقة). |است از زمینی 
سنگ‌نا ک.(از اقرب الموارد). رخوة من 
الار ض. (المنجد). چ, نباخی. 


نبخه. (نٌ خ] (ع () نکسته. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 
نبخة. [ن خ] (ع [) نکته. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد). |اکبریت که بدان آتشس 
افروخته شود. (ستتهی الارب) (از معجم 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). گوگردی که بدان 
آتش افروزند. (ناظم الاطباء). و صحیع‌تر آن 
است که به قوطی کبریت اطلاق شود. (از 
معجم متن‌اللفة). ||گیاه بردی که بدان درز 
کشتی درگیرند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الصوارد) (از معجم 
متن‌اللفة). 
نبخة. [نَ بٍ خ] (ع لاگیاه بردی که بدان درز 
کقحی درگیرند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقسرب الصوارد) (از معجم 
متن‌اللفةا. ||کبریتی که بدان آتش افروخته 
شود. (از اقرب الموارد) (از معجم متن‌اللفة), 
||نکته.(المنجد). 
قبد. [ن] (ع مص) سا کن و را کدشدن. (از 
معجم متن‌اللفة): نید نبا او + سکن و رکد. 
(معجم متن‌اللفق), ۱ 
نید. نب ] (ع مص) نبٌد. رجوع به نید شود. 
تبدوتی‌شالو. (نْ] ((خ) یکی از طوایف 
هفت‌لنگ بختیاری که در گدار بلوتک سکنی 
دارند. (از جغرافیای سیامی کهان ص ۷۴ 
فبفه. [نْ] (ع مص) پیمان شکستن. تقض عهد. 
(از اقسرب المسوارد) (از المنجد) (از ناظم 
الاطباء). |[اهمال کردن در کاری. (از اقرب 
الموارد) (از السنجد) (از ناظم الاطباء). |انبیذ 
کردن.(الفصادر زوزتی). بگنی ساختن. (از 
منتهی الارب). آب ریختن بر خرما و انگور تا 
نبیذ شود. (از معجم متن‌اللغة). نبیذ و بکنی 
ساختن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
تاج المصادر). ||نبیذ شدن. (از السنجد), 
|اجنبیدن رگ, (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الضوارد): نجذان. (منتهی 
الارب). تبض. (نشوء اللغة), لغتی است در 
نبض, (اقرب العوارد) (از معجم مت‌اللغة). 
|زاوکندن. (المصادر زوزنی). افکندن. (تاج 
المصادر) (ترجمان علامهٌ جرجانی): از دست 
انداختن چیزی از پیش يا پس, یا عام است. 
(منتهی الارب). انداختن چیزی را بٌ پیش یا 
به پس. (ناظم الاطیاء). افکندن و دور افکندن 
چیزی را به علت کم‌ارزشی آن. (از اقمرب 
الموارد) (ازالمنجد). از دست افکندن. طرح. 
دور افکندن. ||( چیز اندک و آسان. (منتهی 
الارب). چیز اندک. (غیاث اللغات). چیز کم و 
آسان. (ناظم الاطباء) (از ممجم متن‌اللخة) 
(اقرب الموارد) (المنجد). ج, انباذ. | پاره‌ای 
از هز چیز. (ناظم الاطباء). پاره و بقيٌ چیزی. 
||بعضی. انسدکی. (غیاث اللغات): امیر 
ناصرالدین را از کفایت و درایت و اسانت و 


بر 
دیانت او نیذی معلوم شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۶). 
نبفذان. [ن بِ ] (ع مص) جتبیدن رگ. نبذ. 
(از متتهی الارب) (از آتدراج). جستن رگ. 
(تاج المصادر بهقی). رجوع به نبذ شود. 
فیف‌رة. ان ذَر](ع مص پریشان کردن مال 
به اسراف و به ناحق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تبذیر. (ناظم الاطباء). اسم است 
تبذیر راء و نون زاید است. (منتهی الارب). 
تبلق. [ن ذ] (ع !) ناحیة: (اقرب الموارد) (از 
مهذب الاسماء) (معجم متن‌اللنة). ْة. گوشه 
و کرانه. یقال؛ جلس نبذة: (از سنتهی الارب) 
(از معجم متناللفة) (اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء). ||چیز کم و آسان از هر چیزی, 
(ناظم الاطباء؛ کمی. قلیلی. (بادداشت 
مولت. ||باره‌ای از شر چیزی. (ناظم 
الاطباء). قطعه‌ای از چیزی علی‌حده. (از 
اقرب الموارد). پاره‌ای. (دستوراللفت). چه نب 
فمفق. [ن ذ] (ع ند رجوع به َبذة شود. 
فبوه [نْ) (ع مص) به زبان گرفتن و به سخن بر 
کسی غالب امدن. (از منتهی الارنب) (از اقرب 
المسوارد) (از مسعجم متن‌اللفة) (از ناظم 
الاطباء) ||همزه کردن حنروف راء (منتخب 
اللغات) به همزه کردن حرف را. (صراح), 
هسمزه کردن حسرف را. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از معجم متن‌اللفة). به همزه کردن. (المصادر 
زوزنی) (تا المصادر): ثبر الحرف؛ همزه, و 
منه الحدیث: لاتنبر ناسمی. (اقرب الصوارد), 
|ایرداشتن. (المصادر زوژنی) (تاج المصادر). 
بسرداشت. بسلند کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الصوارد) (الصنجد). ||بلند 
کردن مغنی صدا را از پستی. (از اقبرب 
الموارد). برداشتن صدا. (از معجم متن‌اللغة): 
نبر المفنی؛ بلند کرد صدایش را بعد از خقض 
و پستی. (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
|اسرزنش تمودن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء؛ زجر: اتهار. || خلس. (معجم 
0 
(م عمجم متن‌اللفة) (السنجد). به‌سرعت 
برداشتن. (از قرب الموارد): نبر الرمبح عنه؛ 
رقعه بسرعة, (اقرب الموارد) الشنچد) ‏ 
[اگوالیدن کودک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از معجم 


۱-در اقرب الموارد به کسر «ب» [نْ ب ج] 
ضیط شده است. 

۲-اصل تباح خاص صدای سگ است و بعداً 
برای غیر آن نیز استعمال شده است. (از اقرب 
الموارد). 

۳-در اقرب‌الموارد تتها به فتح اول بدین مغنی 
ضیط شده است. 


یر 
من‌اللفة) (از المنجد). |[بانگ برزدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). سخن گفتن با درشتی صدا. (از 
معجم متناللفة). |ا(ص) مرد کم‌شرم. (منتهی 
الارب) (انندراج) . مرد کم‌شرم و کم‌حیا. 
(ناظم الاطباء): رجل نبر؛ قلیل‌الحیا. (اقسرب 
الموارد) (از معجم متن‌للفة). |[طعن نبر؛ 
مختلست. (معجم متن‌اللفة). طعن ربوده و برده 
شد گویا زودتر از خود برمیدارد نیزه را 
(منتهی الارب) (آنندراج).کأنهینبرالرمح. ای 
برقعه بسرعة, و قال علی: «اطعنوا الشبر و 
ان ظروا الشزر»؛ اختلسوا الطعن. (اقمرب 
الموارد). طعن تر+ زخم نیزه‌ای که به‌سرعت و 
زودی نیزه را از خود دور میکند و برمیدارد 
آن راء (ناظم الاطباء), 
نهو. [ن ] (ع | کنه و کرمی است که پوست شتر 
به رفتن آن آماسد و آبله‌نا ک‌گردد. یا نوعی از 
مگس. یا نوعی از دد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ازاقرب الموارد). چیزی است که بر 
شتر برود, پوست شتر برآماهد [< برآماسد ] . 
(السامي) کنه و کرمکی که چون بر تن شتر 
حرکت کند پوست وی بیاماسد و آبله‌نااک 
گرداند.نوعی از مگس. دد و سبع. (ناظم 
الاطباء). کنه با جانور کوچکی شبیه آن یا 
کوچکتر از آن که چون بر پوست شتر افتد 
جای آن ورم کند. یا مگسی است که می‌گزد و 
جای نیش او باد می‌کند. یا سبعی است که ته 
گرگ است و نه خرس, و شاید تصحیف ببر 
باشد. (از معجم متن‌اللفة). ||جای گرد کردن 
غله. (منتهی الارب) (آنندراج). جائی که تاجر 
در آن ماع و کالای خود را گرد می‌کند. (ناظم 
الاطباء). خانه‌ای که تاجر در آن متاع و غله 
می‌نهد. (از اقرب الموارد). خانة گندم و جو و 
جز آن. (سهذب الاسعام). ||اخرمن گندم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|((ص) کوتاهبالا (ی] نا کس فاحش. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) قصیر فاحش. (از 
المنجد) (از معجم متن‌اللفة). قصیر و 
کوتاه‌بالای فاحش نا کس. (ناظم الاطباء). 
قصیر فاحش لئیم. (از اقرب الموارد). ||لشیم. 
(معجم متن‌للفة) (المنجد). ج. انیار, نبا 
فهر. [ن ب ] (ع () لقمه‌های کلان. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). لقمه‌های 
خخیم. (ازمعجم متن‌للفة. جنر 
نیو [نبٍ بَّ] (اخ) از قرای بغداد است. (از 
معجم البلدان). 
نبراس. ان) (ع !) چراغ. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). مصباح . (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (مسجم متن‌اللفة): چ‌ 
تباریس. ||سرنیزه. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). سنان. (از اقرب الموارد), 
سنان عریض. (از معجم متن‌اللفة). ||شیر. 


(اقرب الموارد) (معنجم متن‌للفة). اسد. شیر 
بیشه. |[(ص) جری جسور. دلیر. بی‌با ک. 
(اقرب الموارد): 
نبراسکا. [نٍ] ((خ) یکی از ایالات ممالک 
متحدء امریکاست که ۱۳۸۰۰۰۰ نفر جمعیت 
دارد و مرکز آن لینکلن است. 
فیر۵. (ن ب ]" (()۲ کارزار. (فرهنگ اسدی). 
جنگ. جدال. قتال. (غیاث اللعات). بحعنی 
شش و جنگ و جدال ورزم و کارزار 
باشد. چه نیردگاه جنگ‌گاه را گویند. (برهان 
قاطع). رزم و جنگ کردن اضت میان دو تن از 
آدمی و غیره. (فرهنگ خطی). ناورد. آورد. 
جنگ میان دو تن از آدمی و غیره. (حاشيذ 
فرهنگ اسدی نخجوانی). بمعنی رزم و 


کارزار و به یکدیگر پیچیدن است. و در اصل. 


تورد بوده, و نوردیدن مصدر پیچیدن است و 
باء و واو به یکدیگر تبدیل می‌یابد. (آتدراج) 
(انجمن‌آرا). محاربه و جدال مابین دو سپاه. 
(لغات فرهنگستان): مدل تورد است. کارزار. 
(فرهنگ نظام). جنگ. (جهانگیری). جنگ: 
جدال. پیکار. رزم. کارزار. ستیزگی. منازعه. 
مجادله. (ناظم الاطباء). حرب. ناورد. وغا. 
نورد. محاربه. نزاع. آورد. پرخاش. فرخاش. 
هیجا. قتال: 
بیینی کنون تیغ مردان مرد 
کزاین پس به یادت ناید برد. 
یکی مرغ پروردهام خاک‌خورد 
زگیتی مرانیست باکس نبرد. 
مرا با شما نیست جنگ و نبرد 
نباید به من هیچ دل رنجه کرد. 
اندر مَیَرّد با خرد و دانش 
وّاندر نبرد با هنر بازو. 
| گربر سر مرد زد در نبرد 
سرو قامتش با زمین پخچ کرد. 
به هند و به روم و به چین از نبرد 
یکرد آن که دستان و رستم نکرد. 
ز گردت مکن دور مردان مرد 
که‌باشند ایشان حصار نبرد. 
بر سر لشکر کفار به هنگام نبرد 
چشم تقدیر به شمشیر علی بود قریر. 
ناصرخسرو. 
گردون‌نبرد ساخت به خونریز با دلم ۶ 
در دیده خون دل ز نشان نبرد ماند. خاقانی. 
چون کنی از نطع خا ک رقعةٌ شطرنج رزم 
از پس گرد نبرد چرخ شود خا کسار. 
خاقانی. 
هرگه فیلان در تبرد آمدندی لشکر اسلام به 
زخم تیر و زوبین حلقوم و خرطوم همه 
میدریدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۱). 


فردوسی, 


فردوسی. 


خیر نیند شخص مرگ که در نبرد فنا صسخت 
استوار است. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۷). 
ازبرای حفظ یاری و تبرد 


تبرد. ۲۳۳۰۷ 


بر ره تآیمن آید شیرمرد. مولوی. 
آدیدیم که همچو کعیتین است نبرد 
نامرد ز مرد می‌برد چه توان کرد؟ 

پوریای ولی. 


|اجنگ میان دو تن از آدمی و غیره. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رزم و جنگ کردن 
است, بین دو تن. (فرهنگ خطی): ابرهه 
ملک یمن بگرفت و ملک حبشه ارباط را به 


پادشاهی فرستاد. ابرهه گفت حرب کنيم هر 


دو به نبرد و هرکه چیره گردد پادشاهی او را 
باشد. (مجمل التواریخ). 
وگر زو تواناتری در نبرد 
نه مردی است با ناتوان زور کرد. سعدی, 
در نبرد بودن؛ جنگیدن, در جنگ و منازعه 
و کشمکش بودن؛ 
با كشکر هجر تو همه سال 
راید وصال در نبردم. 

سوزنی (از جهانگیری). 
چرا ما با تو ای معشوق طتاز 
به صلحیم و تو با ما در برذی؟ 
نگر تا نداری به بازی جهان 
نه برگردی از نیک‌پی همرهان 
همان نیکیت باید آغاز کرد 
چو با نیکنامان بُوی در نبرد. فردوسی. 
نبرد جستن با کسی؛ به جنگ او آمدن: 
هر آنکس که با تو بجوید نبرد 


سعدی. 


سراسر برآور سرانشان به‌گرد. .. فردوسی, 
از آن انجمن کس ندارم به مرد 
کجاجست یارند با من نیرد؟ فردوسی. 
هر آنکس که با آب دریا نبرد 
بجوید. نباشد خردمند مرد. فردوسی. 


یرد ساختن؛ جنگیدن, عزم جنگ کردن؛ 
گردون‌نبرد ساخت به خونریز با دلم 

در دیده خون دل ز نشان نبرد ماند. خاقانی. 
ننگ و نبرد* 

پرفت آن گرامی سه آزاده مرد 

سخن گفت هر یک ز ننگ و نبرد. فردوسی, 
به دستور گفت ای گرانمایه مرد 
فرازآمد آن روز ننگ و نبرد. فردوسی. 
- هم‌نبرد؛ دو تن که از اقران یکدیگر باشند و 
با یکدیگر نبرد کند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
طرف مقابل در جنگ؛ 

بجز پیلتن رستم شیرمرد 
ندارم به گیتی کسی هم‌نبرد. 
اگرهن‌نبردش بود ژنده‌پیل 
برافشان توبر تارک پیل نیل. 


فردوسی. 
فردوسی. 


۱ -ناظم‌الاطباء سه ضم «ب» نیز ضبط 
کرده‌است. 

۲- -نورد, قیاس کنید با آورد, پهلوی 21027 
(جنگ. نزاع)» ایرانی باستان ۳ + ۱ 6272 (< 
مبارزه کردن). (از حاشية برهان قاطه < معن ). 


۸ نبردآزما. 


گرم ژرف دریا بود هم‌نبرد 

ز دریابرآرم ه شمشیر گرد. نظامی. 
از این پس که بر هم‌نبردان زنیم 

در همت نیکمردان زئیم. نظامی. 


در اين هم‌نیردی چو روباه و گرگ 

تو سرکوچک آئی و من سربزرگ. ‏ نظامی. 
|استیزگی: 

شاه آن خون از پی شهوت نکرد 

تو رها کن بدگمانی و نبرد. مولوی. 
|اجادو. افسون. سحر. (یادداشت مولف): 

دیو و غول و ساحر از سحر و نبرد 


انییا را در نظرّشان زشت کرد. مولوی, 
بر تو سرگین را فسونش شهد کرد 

شهد را خون چون کند وقت نبرد؟ مولوی. 
||مسابقه. (یادداشت مولف): المناضلة و 


التضال؛ با یکدیگر تیر انداختن به نبرد. (تاچ 
المصادر بهقی). |[(ص) شجاع, دلیر. دلاور. 
(برهان قاطع), دلاور. دلیر. بهادر. (ناظم 
الاطباء). به اين معنی نبرده و نبردی است. 
(حاشية معین بر برهان قاطع). 

بر آزها. [ن ب ژ /ز ] انسف مسرکب) 
نبردآزمای. رجوع به تبردآزمای شود. 

فیر ۵ آزهای. [ن بِ ژ /ز](نف مرکب) مرد 
جنگی. (فرهنگ نظام) (آنندراج). نبرده. 
دلاور. (آتندراج). جنگ آزموده. جنگ‌دیده. 
دلیر. دلاور. بهادر. (ناظم الاطیاء): 


همشه تا که نبردآزماي شاهان را 
به گوی‌بازی باشد مراد و نهست و آز. 

1 سوزنی. 
نبردازمایان ایران سپاه 
گرفتندبر لشکر روم راه, نظامی 
به نیک و بو کارزارش ره است 
نبردآزمای است و کارا گه‌است. نظامی 


نبردآزمائی جهاندیده گفت 

که‌پیروزی آن پهلوان راست جفت. نظامی, 
نبردآزمائی ز ادهم فتاد 

به گردن درش مهره در هم فتاد.  .‏ سعدی. 
نبر۵ آزمامی. (ن بَ ژ /ز](حسامص 
مرکب) جنگاوری. رد آزودت. جنگیدن؛ 


پیش از این رخش رستمش پایست 

به به نردآزمانی سهراب. سوزنی. 
دو لشکرکشيده کمر چون دو کوه 

شدند از نبردآزمائی ستوه. نظامی. 


۳ 
مرکب) نبرد کردن. جنگید: 
کردن.رجوع به تبرد شود. 
فبرد آوردن. نب رَد) امص مرکب) 
جنگیدن. جنگ کردن, نبرد کردن. رجوع به 
تیرد و نبرد کردن شود. || حریف گشتن. داخل 
شدن (در مسابقه و پیکار)* 
نهادیم بر جای شطرنج نرد 
کنون تا به بازی که آرد نبرد. 


ن. دست و پتجه نرم 


فردوسی. 


رجوع به نبرد کردن شود. 

نبرد پیشه. [ن ب شش /ش] (ص صرکب» 
زحمت‌کشیده و مشقت‌دیده در جنگ و معتاد 
به جنگ و جدال. (ناظم الاطباء). |اجسنگی. 
جنگاور. که مرد میدان جنگ و نبرد است. 


رجوع به نبرد شود. 
برد کردن. [نْ بت ک د] (مص مرکب) 
جنگ کردن. جنگیدن: 
وآن را که روزگار مساعد شد 
با ناوکی نبرد کند سوزنش, اصرخسرو. 
حا کمی‌گر عدل خواهی کرد با ما یاستم 
بنده‌ایم ار صلح خواهی کرد با ما یا تبرد. 
سعدی, 
- نبرد کردن با کسی؛ در تداول, یک‌ودو 
کردن‌با او. (یادداشت مولف). 


فبردگاه. [ن تٍ] (| مرکب) معرکه. مصاف. 
(آنندرا اج). جنگ‌گاه. (برهان قاطع) رزمگاه. 
میدان جنگ. (ناظم الاطباء). ناوردگه. 
آوردگد. میدان نبرد. جای نبرد؛ٌ 


ده‌ساله یا دوازدساله فزون بود 
کاندر نبردگاه برآمد غبار او, فرخی. 
از کنار تبردگاه افق 
چون به دست غروب داور نام. . _ 
انوری (از آتدراج), 
نبردناو. نب ] (! مرکب)" بجای کشتی 


تندرو اختیار شده است. نبردناوها دارای تمام 
وسایل محافظت هستند و سرعت آنها زیادتر 
از زره‌دارهای سنگین است. (از لفات 
فرهنگستان). کشتی جنگی. ناو جنگی. ناو 
جنگنده. رزم‌ناو. 

نبرده. [ن بٍ 3 /د] اص نسبی) (از: نپرد + 
», پسوند نسبت و اتصاف). (حاشیذ برهان 
قاطع معین). شجاع. دلیر. دلاور. (برهان 
قاطم). مبارز. (لغت فرس اسدی). مرد مبارز, 
(فرهنگ نظام), نبردکنده, جنگی, دلیر. 
(انجمنآرا) (آنندراج). بهادر. دلاور. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللسفات). جنگ‌آور. 
نبر دکننده. جنگی. (فرهنگ خطی). مرد میارز 
مردانه و دلاور. (صحاح الفرس): 
دریغ آن نبرده سوار دلیر 

که‌بازش ندید آن خردمند پیر. 
دریغ آن نبرده‌گرانمایه گرد « 
که‌نادیده باز آن پدر رایمرد. 

نبرده گزینان اسفندیار 

از انجا برفتد تیماردار. دقیقی. 


دقیقی. 


دقیقی. 


گماتی‌برم من که او رستم است 

که‌چون او نبرده به گیتی کم است. 
فردوسی. 

نبرده چون او در جهان سربه‌سر 

به ایران و توران نبندد کمر, 

نبرده برادزم فرخ‌زریر 

که‌شیر ژیان آوریدی به زیر. 


فردوسی, 


فردوسی. 


یره 


راست گفتی نبرده فرهاد است 
بیستون راهمی کند به تبر. 
راست گفتی نبرده حیدر بود 
بازگشته به نصرت از خیبر. 


فرخی. 


فرخی. 
خورشید چون نبرده حبیبی که با حبیب 
گاهیش وصل و صلح و گهی جنگ و صد بود. 
منوچهری. 
شاه ابواتقاسم‌بن ناصردین 
آن نیردی ملک نبرده سوار. 
نبرده گردان بینند چون تو را بینند 
چو آب و آتش در شور عرص پیکار. 


عسجدی, 


مسعودسعد, 
مسعودسعد سلمان در بزم و رزم تو 
جاری زبان خطیب و نیرده سوار باد. 
مسعودسعد. 
گزیده‌سیف‌الدین اختبار ملک و شرف 
برده عزالدین افتخار نسل بشر. آنوری. 
تبرده جوانی جوانمرد بود 
که‌روشن دلش مهرپرورد بود.  .‏ نظامی. 
چنین چند روز آن نبرده سوار 
یه پوشیدگی حرب کرد آشکار. نظامی. 


و چون به حد آن رسید که سواری تواند کردن 
او را سواری... و تیر انداختن آموخت چنانکه 
نبردة جهان گشت در انواع هنر. (قارسنامة 
اپن‌بلخی). 

|[نبردی. متعلق به نبرد. خاص نبرد؛ 

بیارید گفتا سپاه مرا 

نبرده قبا و کلاه مراء 

|| پندیده. (ناظم الاطیاء) 
پیردی. [نْ بٍ] (ص نسبی) درخور نبرد. 
مخصوص نبرد. مخصوص میدان چنگ:ٌ 

به گرز نبردی بر افراسیاب 


فردوسی. 


کنم تیره گون تابش آفتاب. فردوسی. 
به تیغ نبردی تو راجستمی 

وز این گفتِ ببهوده وارستمی, فردوسی. 
زتای نبردی برآمد خروش 

غو کوس درلشکر افکد جوش. اسدی, 
اد مرو برد هگن نگاو یل 
جنگ 

شاه ابوالقاس‌بن ناصر دین 

آن نبردی ملک نبرده سوار. عسجدی. 


نبرزن. [] (خ) نام یکی از دو سردار خائن 
داریوش [: کدمان ] که او را کشتند (نام خائن " 
دیگر بسوس است). نظامی گوید: 

بسوس و نیرزن دوسردار پست 

بر آن پیلتن برگشادند دست. نظامی. 
رجوع به جانوسیار و ماهیار و نیز رجوع به 
ابران باستان تألیف پیرتیا ص ۱۳۰۳ به بحد 
شود. 

فبرکت. [ن بَ] ((خ) دهی است از دهستان 


(فرانسوی) 9االصاقدا 09 06۵186۲ - 


لیر ۵ 


مرکزی بخش فریمان شهرستان قوچان. در 
۲ هزارگزی جنوب.غربی فریمان که ۳۱۳ 
تن سکته دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات و بسنشن و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 
یوق [نْر] ( !) لقمف کلان. (ناظم الاطباء). 
لقمة ضخمة. (اقرب الموارد). ج. نبر. رجوع به 
بر شود. 
ثبرق. [ن ز) (ع!) میان گر لب بالائین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). وسط 
التقرة فی ظاهر الشفة. (اقرب الموارد) (معجم 
متن‌اللغة). || حرف همزه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). همزه. (از اقرب 
الموارد) (معجم متن‌اللفة) (المنجد). || آماس 
اندام. (متهی الارب) (آنندراج). آماس و ورم 
بدن, (ناظم الاطباء). ورم بدن. (از اقرب 
السوارد) (معجم متن‌اللقة) از المنجد). |[ جای 
بلند. (مسنتهی الارب), (آنسندراج) (ناظم 
الاطیاء). |بلند و برآمده از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (از آتندرا اج). برآمدگی از هر چسیزی, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از معجم 
.مت اللفة), | آواز گریه و زاری. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن‌اللغة) (از المنجد). ||آواز بلند مغتی که از 
آواز پست. صدای خود را بللد کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||واحد نیْر. (از 
المنجد), رجوع به نبر شود. ||(مص) برداشتن 
سرودگوی آواز را و بلند کردن آن را از پستی. 
(منتهی الارب). ببد کسردن مغنی آواز را از 
پستی. (از معجم متن‌اللفة) (از المنجد). |بلند 
کردن‌ناطق صدای خود را. (از آقرب الموارد). 
نبری. نب بٍ ] ((خ) منصوربن محمد خبار, 
مکنی به ابومنصور و معروف به نیری. مرد 
آمی و بی‌سوادی است که شعر نیکو می‌گفته در 
مدح و غزل و جز آن, (از انساب سسمعانی 
ص ۵۵۲). 
نبریج. [ن ] (معرب. ص) نبریده, یعنی قچقار 
خصی‌کرده که پشمش دراز نگردد که بریده 
شود. صعرب است. (منتهی الارب). معرب 
«نبریدة» فارسی است. (از اقرب الصوارد). 
|() انبوب النارجیله. عام عرب بدان نربیج 
گویندو لفت فارسی است. (ز العنجدا. رجوع 
به نرییج شود. 
نیرید ه. [ن پٍ د ۳2 (ن‌مف) بریده‌ناشده. 
تابریده. مقابل بریده. رجوع به بریده شود. 
| نامختون. ختدنا کرده. اغلف, |اقچقار 
اخته کرده‌که پشمش دراز نشود تا آن را ببرند. 
(ناظم الاطبام) رجوع به تربیج شود. 
فیریس. زنْ] (ع ص) حاذق متبصر. (از 
معجم متن‌للفة) (المشجد). زیرک شناسا به 
چیزی. . 


فیز. [ن] (ع مسص) اشاره کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج)؛ لمز. (المنجد). ||عیب 
کسردن.(صنتهی الارب) (آنندراج). |لقب 
نهادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از معجم 
متن‌اللفة) (تاج المصادر بهقی): ۳ تن 
و آن در مورد القاب مستهجن قبیح شام 
است. قی الحدیث: آن رجلاً کان. ینبز قرقور 
ای یلقب بقرقور. (اقرب الموارد). لقب زشت 
نهادن کسی را. (بادداشت مولف). قال 
اسحاق‌بن ابراهیم... کان لنا جار یعرف 
بأبی‌حمض و ینبز باللوطی. (ابن‌خلکان). 
|| ((مص) عیب‌گوئی. (ناظم الاطباء) 
تبزء انب ] (ع [) پازنامه. (سنتهی الارب). 
پاژنامه. (ناظم الاطباء) (آنندراج). لقب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم ااا) 
(آتندراج) (معجم متن‌اللفة) (مهذب الاسماء) 
(المنجد). و بیشتر بر القاب ذمیمه اطلاق شود. 
(از سعجم متناللغة). لقب تسخیف. لقبی 
ذموم که بر کسی نهند. (یادداشت ملف). ج» 
انباز. 
فبز. [ن ب ] (ع ص) نسا کس در حسب و در 
خوی. (منتهی الارب) (آنندراج): مرد نا کس‌و 
لشیم در حسب و در خلق و خوی. (ناظم 
الاطباء) فرومایه در حسب و خلق. (اقزب 
الموارد از قاموس) (از معجم متن‌اللفة) (از 
المنجد). 
فیزء [ن ] (ع |) پوست بالائین خرماین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از معجم متن‌للفق), 


. سعف. پوست بالائی نخل. (از اقرب الموارد). 


نیزة. [نْ ب ۱1 (ع ص) رجل نیزة؛ مرد که 
اکترلقب گذارد مردم راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). مردی که بر صردمان بیشتر لقب 
گذارد.(از ناظم الاطیاء). که بسیار بر مردمان 
لقب نسهد. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متناللفت). 
فبس. [نْ] (ع صص) سخن گفتن. ثجسة. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سخن گفتن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). تکلم. (از 
آقرب الموارد). لب از هم گشودن به کمترین 
سختی. (از معجم متن‌اللفة): نبس؛ تحرکت 
شفتاه بشی», و هو اقل الکلام. (از معجم 
مت‌للفة). و بیشتر به صورت نفی استععمال 
شود: مانس بکلمة؛ ای ماتکلم (از معجم 
متناللفت)(از المنجدا؛ یک کلمه سخن نگفت. 
(ناظم الاطباء). |]پنهان کردن راز. (از اقمرب 
الموارد): نس السر؛ کتمه. (اقرب الصواردا 
(المنجد). |[سخن گفتن و شتابی کردن در آن. 
نبست. (منتهی الارب) (آنندراج». سخن گفتن و 
شتاب کردن. (از معجم متن‌اللغة). || شتاب 
کردن.(از اقرب الموارد). جنبیدن در سخن 
گفتن. نست. (متهی الارب) (آنندراج). 
|| جسنبیدن. (از اقرب الصوارد) (از معجم 


نبسه. ‏ ۲۲۳۰۹ 
متناللفة). و اين اصل معنی آن است و بیشتر 
به صورت ملفی مستعمل است, و یا بجز به 
صورت ملفی به کار برده نمی‌شود. (از معجم 
متن‌اللفة). 

نیص. ([نْ بٌّ] (ع ص, () سس‌خن‌گویندگان, 
(ناظم الاطباء) (از السنجد) (سنتهی الارب) 
(آتندراج). ناطقون المسرعون فی حوانجهم. 
(معجم متن‌اللغة). ||شتاب‌کنندگان. (ستهی 
الارب) (آنسندراج). شتابی‌کنندگان. اناظم 
الاطباء). المسرعون فی حوانجهم. (اقرب 
الموارد) (المتجد) 

نبس» [ن ب /نّْب بٍ ] () دخسترزاده را 
گویند.و به این معتی با تشدید ثانی هم 
گفته‌اند. (یرهان قاطع). نبسه. نواسه. نواسی. 
نپه. (حاشیة برهان قاطع چ صعین). سبط 
(آنندراج) (انسجمن آرا). دخسترزاده. 
(جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). پسر دختر و دختر 
دختر. (ناظم الاطباء). مبدل و مخفف نواسه 
ات که ور عکلم خر زان هت یی و0 
نوه. (فرهنگ نظام)؛ 
صفت ذات او همین نه بس است 
که‌رسول خدای رانیس است. 

ای رخسرو (از جهانگیری). 

نبس. « (نْ] (ع ص. لا ج 2 نسباء و انبی. 
رجوع به نیساء و انبس شود. 

ثبساء . (نْ] (ع ص) زن تسرشروی. تأثیثت 
انیس (از قرب لموارد). ج. سس 

نسة ۰ س‌] ")ع مسص) نبس. (متتهی 
الارب) (معجم متن اللفة) (العنجد). رجوع به 
لس شود. 

فیسه. [نْ ب /نّبْ ب /نّس /س ] () نبس 
دخترزاده. و بمضی گویند پسر و دختر پسر 
است که یره خوانند و بعضی دیگر دختر 
دختر را گویند نه پسر دختر راء و با تشدید 
ثانی هم گفته‌اند. (برهان قاطم) نسه یی 
- نواسه ‏ - نواسی < نپسه: نواده. (حناشیة 
معین بر برهان قاطع). نبس 
(انجمن‌ارا) (انندراج). مپدل و مخنف نواسه 
است که در تکلم خراسان هت بمعنی فرزند 
نوه. (فرهنگ نظام). پسر دختر. دختر دختر. 
پسر پسر. دختر پسر. (ناظم الاطباء). نوه. نبه, 
نیه. بیر. بیره. سبط, حفید. (یادداشت 
مولف): ا گر پسرم نه چنان کردی نه پسر زبیر 
وته نب ابویکر صدیق... بودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۹). امیر [مسعود ] گفت: عبدالّه ثب 


, دخترزاده. سبط. 


۱ -در المنجد به سکون «ب» [َنْ ] آمده 
است. 
۲ -ناظم الاطبا به فتح اول دش ] نیز ضبط 
کرده است. 
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۰ نبش. 
بوالعباس اسفراینی و بوالفتح حاتمی نباید که 
ایشان را شقلی دیگر خواهیم فرمود. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۴۳۰). امروز بهترم ولیکن هر 
ساعتی مرا تتگدل کند اين نس کثیر. (تاریخ 
بیهتی ص ۳۶۸). 
ای تن خا کی| گرشریفی و گر دون 
نبسه گردونی و نبیر؛ گردون. .. ناصرخرو. 
نیست به نست بس افتخار که هرگز 
نبس گردون دون نبوده مگر دون. 

تا خنترو 
نمش. [نْ] (() ملتقای خارجی دو سطح 
عمودبر یکدیگر که بوسیلة سطح کم‌عرضی به 
هم پیوندند و زاویة قائمه تشکیل دهند. 

< نبش کوچه (خیابان)؛ ملتقای دو دیوار 
عمود بر هم که محل تصب در خانه یا ابجاد 
سطح ثالئی باشد. 
(یادداشت مولف). ||تیزه. تیزی. (یادداشت 
مولف). ||نقطة سفید که بر ناخن افتد. 
(یادداشت مزلف). 

فیش. [ن بَ] (ع ص) شتر که در سپل آن 

نشانی باشد. و آن در زمین ظاهر گردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شتری که در سبل 
آن نشانی باشد که در زمین ظاهر گردد. (ناظم 
الاطباء). الجمل الذی فی خفه اثر یتبین فی 
الارض فیتص اثره. (معجم متن اللفة) (اقرب 
الموارد). 

نبش. [نٍ] (ع | درختی است شبیه صنوبر» 
سنگین‌تر از آبنوس. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). درختی است برگش چون 
برگ صنوبر. (از اقرب الموارد). درختی است 

چون صنوبر. جز اینکه فراهم‌آمده‌تر و 
محکم‌تر و سخت‌تر از آبنوس است, چوب 
سرخ‌رنگی به سختی آهن دارد که از آن عصا 
و نیزه ساخته می‌شود. (از معجم متن اللغق)ء 
درختی است برگهایش چون برگ صنویر با 
چوبی قرمزرنگ و بسیار سخت. (از المنجد). 

نیش. ([نٌْ] (ع مص) هویدا کردن چیز پنهان. 
(فرهنگ تظام) (از اقرب الموارد). پیدا کردن 
نهانی را. (متهی الارب) (آنندراج). آشکار 
کردن راز را. (از معجم متن اللفة). افشا کردن 
راز را. یقال: هو ینش الاسرار. (از اقعرب 
الموارد). ظاهر نسودن هر پوشیده. (فرهنگ 

خطی). |ابیرون آوردن گنچ. (فرهنگ نظام). 
بیرون آوردن گنج از زمین با شکافتن آن, و از 
این معتی است نبش قبر. (از اقرب الموارد). 
||کاوش نمودن زمین را (ناظم الاطیاء). 
|اگشودن قبر و کندن قبری که در وی سرده 
گذاشته باشند. (ناظم الاطیاء». کندن قبر و 
هویدا کردن مرده. (فرهنگ نظام). کندن قبر 
را. (آنندراج). برهنه نمودن و کفن‌آهنجی 
کردن.(منتهی الارب). نباشی کردن. (تاچ 


المصادر بهقی) المصادر زوزنی): نبش الیر؛ 
کند آن قبر را و کفن دزدید. (ناظم الاطباع). 
کقن آهنجی. (دهار). |اییرون آوردن بعد از 
دفن. (از معجم متن اللغة). |[چیزی به منقاش 
از جای بیرون کردن. (تاج المصادر بیهقی), 
|ابرآوردن حدیث را. امستتهی الارب) 
(آنندراج). استخراج کردن حدیث را. (از 
معجم متن اللفة) (از اقرب الصوارد). بیرون 
آوردن خبر. (فرهنگ خطی). |ابرهنه کردن 
آن چیز را از آن چیز. (از ناظم الاطباء؛ کشت 
الشیء عن الشیء. (معجم متن اللغة). گشادن 
چیزی را از چیزی. (فرهنگ خطی). |[تیر 
انداختن بر کسی و نرسیدن آن. (آندراج) (از 
معجم متن اللغة): نبشه بسهم نبشا؛ تیر 
انداخت بر وی و نرسید. (منتهی الارب). نبش 
فلاناً بسهم؛ تیر انداخت به او و بدو اصابت 
نکرد. و این مجاز است و غالب آنکه «عدم 
اصایت» خارج از مفهوم کلمه است. (اقرب 
الصوارد). |انبات برکندن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). تره برکندن. (منتهی الارب) 
(آتندراج): ننش‌البقل؛ برکند آن تره را. (ناظم 
الاطباء). |زگشادن چیزی را. (آنندراج) 
(فرهنگ خطی). |اکسب. (فبرهنگ خطی), 
ورزیدن. (متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء): تبش لعیاله؛ | کتسب.(اقرب الموارد). 
يا آن بنش به تقدیم باء است. (معجم متن 
اللفة). و نیز رجوع به بنش شود. 

فسعان. [ن ] (اخ) مزلف قاموس کتاب مقدس 
آرد: نبشان [بمعنی: خاک سبک ]. شهری از 
شهرهای ششگانهة دخت یهود است که در 
نزدیکی عین‌جدی بود, و بسا میشود که همان 
ام‌یفک باشد. 

نیشت. [نِ ب ] (مص مرخم) نبشتن. نوشت. 
خط. تحریر. (ناظم الاطباء) ماضي نبشتن 
است ولی گاهی افاد؛ معنی مصدری می‌کند. 
(آن‌ندراج) (انجمن آرااً بوسهل حمدوی 
مواضعه نبشت در هر یابی با شرایط تمام 
چنانکه او دانستی نبشت. (تاریخ بیهقی 
ص 4۳۹۵. 
هم رقعه درختن به و الزام کنج فقر 
کزبهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت. 

سعدی (از آهدراج), 

|| (ن‌مقف) نبشته. نوشته. 

سرنبشت؛ سرنوشت* 

ربیع از ربیعی نماید سرشت 
تموز از تموز آوردسرنبشت. ‏ نظامی. 
نبشت افزار. ان ب آ] ([مرکب) آنچه برای 
نوشتن ضروری است» چون قلم و دوات و 
مرکب و کاغذ و غیره. (بادداشت موژلف). 
نوشت‌افزار. ابزار نوشتن. وسایل کتابت. 

نیشتن. [ن ب تّ] (سص) نوشتن. (ناظم 
الاطیاء). خط. (تاج المصادر ببهقی) (ستهی 


الارب). اثبات. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهتی). سطر. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
کتاب. کتاب. کتب. (تاج السصادر ببهتی) 
(منتهی الارب). زبر. سفر. (تاج المصادر 
ببهقی) (دهار). رقم . وحی. نمق. نبق. (تاج 
المصادر بهقی). صطر. ذبسر. تذیر. (ستهی 
الارب). نگ‌اشتن. رسسم. تزبره. تسطیر. 
استطار. (یادداشت مژلف)؛ 
نبشتند منشور بر پرتیان 
خراسان و ری هم قم و اصفهان. 
همی خواستند آن زمان زینهار 
نبشتند نامه بر شهریار, 
مراين داستان را سرانجام کار 
نبشتند هر کس در آن روزگار, 
امیر رضی‌العنه پشیمان شد از فرستادن 
بوعلی و گفت پادشاهان اطراف ما را بخایند و 
بد خوانند. نامه نبشت و بوعلی را بازخواست. 
(تاریخ بیهقی ص۲۰۴). چستان نبشتی 
[معود ] که از آن نیکوتر نبودی چنانکه 
دبیران استاد در انشاء آن عاجز امدندی. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). نامه‌ها رسید سوی ما 
پوشیده از غزتین... بوعلی کوتوال و دیگر 
اعیان و مقدمان نبشته بودند و طاعت و بندگی 
نموده. (تاریخ بیهقی). 
وگر در نیشتن خطالی کنی 
سرت چون قلم دور ماند ز دوش. 
مسمودسعد. 
و روزگاری دراز به نیشتن مشغول شد. ( کلیله 
و دمنه), به کرات ملطتات نبشته و مسرقعات 


فردوسی, 
فردوسی,. 


اسدی, 


فرستاده است. (سندبادنامه ص ۱۹۵). 


ز نزدیکان تخت خسروانی 
نبشته هر یکی حرقی نهانی, تظامی, 
نبشتن بر سر کسی؛ مقدر کردن او را 
همی گفت | گربر سرم کردگار 
نبشته‌ست مردن به بد روزگار, فردوسی. 
چنینم نيشته بد اختر بسر 
که‌من کشته گردم به دست پدر. فردوسی. 
تبشته بدین‌گونه بد بر سرم 
غم کرده‌های کهن چون خورم؟ . فردوسو 
(و نیز رجوع به پشته شود). 
عیب قطنی مکن ای اطلس پا کیزه‌سرشت 
تار او چونکه به یود تو نخواهند ببشت. 

نظام قاری, 


فیشتن. [ن ب تّ] (مص) پیچیدن. نوشتن. 
طی 
کشته و بر کشته چند روز گذشته 
در کفتی هیچ کشته راننبشته. . منوچهری, 
ااطی کردن. درنوردیدن. درن‌وشتن. 
درنبشتن» 
پای مسیحا که جهان می‌نبشت 
پر سر بازارچه‌ای می‌گذشت. نظامی. 
ره نوردی که چون نبشتی راه 


۶ طظء: 


: 


گوی‌بردی ز مهر و قرص ماه. 
فیشتم بسی کوه و دریا و دفت 
کزانسان کسی در نداند بشت. 

- درنبشتن؛ طی کردن. درنوردیدن* 
تشم بسی کوه و دریا و دشت 
کزان‌ان کی در نداند شت. 
-ره نبشتن؛ راه پیمودن* 

وهم تهی‌پای بسی ره نبشت 

هم ز درش دست‌تهی بازگست. نظامی. 
نشتنی. آن ب 9 (ص لاقت) 2 
نبشتن. قابل‌نوشتن. که باید نوشت. که نوشتن 
ات اه تاآنچه 


نظامی, 


نظامی. 


نسبشتنی است نبشته آید. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۴). هرچه نبشتنی بود نبشته آمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۳). و مسعدی را بخواند و 
خالی کرد, من نسخت کردم تا آنچه نیشتنی 
بوده به ظاهر و معما نبشت و گنسیل کرده 
آمده. (تاریخ بهقی). 

نیشته. [نِ بت /تٍ] (ن‌سف ل) نوشته. 
نوشته‌شده. (ناظم الاطباء). مزبور. مرقوم: 


نبشته سرادر به خط من است 
که خط من اندر جهان روشن است. 

فردوسی: 
نبشته بر آن تیر ید پهلوی 
که‌ای شاه داننده گر بشنوی. فردوسی. 
مبیناد کس روز بی کام تو 
نبشته به خورشید بر نام تو. فردوسی. 
نبشته بر آن حقه تاریخ آن 
پدیدار کرده پی دیخ آن. فردوسی. 
و ذ کر آن به قلم عطارد و بر پیکر خورشید 
نبشته. ( کلیله و دمنه). 
جز دو حرف نبشته صورت دل 
معنی دل به خواب نشنیدم. خاقانی. 
||مکتوب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دستخط. (ناظم الاطباء. رقیم. سفر. خط. 


کتاب. .درج. . (منتهی الارب), زبور. (دهار), 
نامه. رقیمه. مرقومه. کاغذ: بگیر از نفس خود 
پیمان به آن قسم که فرستاده شده است بسوی 
تو به همراهی آورندء این نبشته. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۳): امیرالمومنین این نبشته را فرستاد 
درحالی‌که همه کارها مستقم بود. (تاریخ 
بيهقي ص ۳۱۲). شتاب کن در ارسال جواب 
این نبشته بسوی امرالمژمنین. (تاریخ بهقی 
ص ۳۱۴ |[سند. حجت. ||حکم. (ناظم 
الاطباء). فرمان. منشور. ||مقدر, محتوم. قضاء 
قدر. سرنوشت* 

زمانه نشته دگرگونه داشت 

چنان کو گذارد بباید گذاشت 
که‌کار خدائی نه کاری است خرد 


فردوسی. 


قضای نبشته نشاید سترد. فردوسی. 
نبشته چنین بودمان از بُوش 


ی ۲ 
ند رسم بوش اندرآید روش, فردوسی. 


تیغ او بر سر مخالف آو 
از خدای جهان بشته قضاست. 
بهی و بثری در ما سرشته‌ست 
چنان‌چون نیک و بد بر ما بشته‌ست. 
(ویس و رأمین). 
نه از دانش دگر گردد سرشته 
نه از مردی دگر گردد پشته. 
(ویس و رأمین). 
- نبشته بودن بر سر؛ مقدر بودن* 
نبشته به سر بر دگرگونه بود 
ز فرمان نه کاهد نه خواهد فزود. 
تبشته چنین بُد مگر بر سرت 
که پردخته ماند ز تو کشورت, فردوسی, 
||نگاشته. ترسیم‌شده. رسم‌کرده‌شده: 
به گنجور گفت آن درخشان حریر 
نبشته بر او صورت دلپذیر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بیاورد و بنهاد پیشش حریر 

نبشته بر او صورتی دلپذیر. فردوسی, 

نيشته آمدن. [ن بت /تِم د] (مص 
مرکب) نوشته شدن: کاغذ برد تا آنچه بعسی 
است نبشته آید. (تاریخ بیهقی ص ۴۰۴). 
نامه‌ها و مشافهات نسخت کرد و نشته امسد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۳). 

نیشدار. [نْ] (نف مرکب) آجر نبش‌دار؛ در 
اصطلاح بنایان, آجری که هر سوی قطر آن 
هموار و یی شکستگی باشد. (یادداشت 
مولف). 

نیشی. [نّ] (ص تسسبی, () در اصطلاح 
بنایان, کاشی یا آجری که ملتقای دو سطح آن 
زاویة قائمه تشکیل ندهد بلکه بوسیل سطح 
کمعرض دیگری دو سطح آن به هم پيوندد. 
آجری که لی تیز نداشته باشد. 

فبص. [نْ](ع[) تراندک که نضتین بروید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد) (از ممجم متن اللفة), در معجم 
متن اللفة تبص هم آمده است و آرد که بدین 
صورت مستعمل‌تر یا صحیح‌تر است. 
||(مسص) سخن گفتن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء: تبص الرجل 
نبصاً؛ + سخن گفت. و مایتبص؛ ای مایتکلم. 
(منتهی الارب). بمعنی نبس است. (از اقرب 
الموارد). . رجوع به نیس شود. 

نبصاء . [نَ] (ع ص) کمان بابانگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). 

فیصة. [ن ض ] (ع () یک کلمه. اناظم 
الاطیاء). یک سخن. (انندراج): ماسمعت مته 

سختی از وی نشنیدم. (منتهی الارب)ء 
به. رجوع به بسة شود. 

فیض. [نٌْ] (ع مص) جنبیدن رگ. (از منتهی 
الارب). جتبیدن و زدن رگ. (از اقرب 
المسوارد). جستن رگ. (زوزنی) (دهار), 


بصدة؛ 


نبض. ۲۲۳۱۱ 


جسنبیدن رگ. (آنندراج). نبضان. (اقرب 
الموارد). جنبیدن رگ جاندار که گاهی قوی 
است وگاهی ضمیف و گاهی آميخته که طبیب 
از آن استدلال بر مرض و صحت انسان 
(آنندراج), حرکت رگ. زدن رگ. ||یقال: 
فلان مانض له عرق عصبه؛ ای ساتعصب. 
(اقرب الموارد). |ایه بانگ آوردن کمان یا زه 
را. (از منتهی الارب): نبض القوس؛ حرک 
وترها لترن. (معجم متن اللغة). حرکت دادن 
کمان تا آواز برآید. ||نبض الامعاه؛ اضطربت. 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللغة). |اپنهان 
درخشیدن برق. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
تبض. انب /:](ع ل) جسبش. (سنتهی 
الارب). یقال: ما به حبض و لا نبض؛ ای 
حرا ک.(منتهی الارب), و با حرکت حرف دوم 
جز در جحد [2 انکار ] استعمال نشده است. 
(از اقرب الموارد). |ارگ متحرک در بدن. (از 
معجم متن اللغة). هر رگ جنبده. (ناظم 
الاطباء). رگ. (آنندراج). |ارگ جسنبنده در 
بالای سچ دست از طرف انگشت نر که 
پزشکان بدان از حالت بیمار استعلام می‌کنند. 
(ناظم الاطباء). آنجا که طبیب بمجد از دست. 
(مهذب الاسماء). مَجَسّ. (یادداشت مولف): 
آنکه او بض خویش نتشناسد 
تبض دیگر کسی چه پرماسد؟ سنائی. 
نبض و قاروره را چنان دانم 
کافت تب ز تن یگردانم. 
امید عافیت آنگه بود موافق عقل 
که نیض را به طبیعت ناس بنمائی. سعدی,. 
آرمیدن نبض: 
ملک حیرت چه عالمی دارد 
آرمیدهست نبض سیمایش. 


نظامی, 


صائب (از آندراج). 
جهیدن نبض؛ زدن نبض. حرکت تب 
بر طریق امتقامت میجهد نبض صبا 
تا هوارا در طبیعت گشت پیدا اعتدال. 
سلمان (از آتدراچ). 
- || تتد زدن نبض. کنایه از تب داشتن: 
کهگذشته‌ست از این بادیه دیگر کامروز 
می‌جهد نبض ره و سینة صحراگرم است. 
صائب (از اندرا اج) 
دیدن نبض, نبض دیدن؛ نبض گرفتن* 
رنگ روی و تبض و قاروره بدید 
هم علاماتش هم اسبایش شتید. مولوی. 
<-زدن نبض؛ حرکت بض. 
- طبیدن نبض؛ تند زدن تبض. 
-گرفتن تبض. رجوع به مدخل نبض گرفتن 
شود. 
- تیض چیزی به چنگ افتادن (به دست 


اوردن. به دست آمدن)؛ کنایه از واقف شدن 


۲ نبض. 


پر حقیقت آن چیز بود. (آنندراج). تلط 

یافتن بر آن: 

برهنه در دهن تیغ بارها رفتم 

که نیض فکر مرا چون قلم به چنگ افتاد. 
صائب (از آنندراج). 

میکنم سیر گل از چا ک‌گریبان قفی 

تیض گلشن را به دست آورده‌ام از خار و خس. 
صائب (از آنندراج). 

گرم گردد راهرو چون تنبض راه آید به دست 

نیشتر خون را سبک‌جولان کند در زیر پوست. 
صائب (از آندراج). 

-نبض کاری را به دست داشتن؛ در آن ماهر 

و مسلط بودن. 

نبض کسی را به دست داشتن؛ در او نافذ و 

بر او مسلط بودن. او را رام و مطیع خویش 

کردن.بر او تسلط داشتن. نظیر: رگ خواب او 

رابه دست آوردن. 

اقام نبض: 

نبض حمائی:۱ 

-نبض طلب.؟ 

نبض صغیر؛ ناقص در اقطار ثلاثه. 

نبض ضعیف, ۳ 

-بض ضیق,؟ 

نبض عریض.٩‏ 

- نبض عظیم؛ زائد در اقطار ثلائه, 

نبض غیرمستوی؛ نبض ناهموار. 

نبض غیرمنظم ؟ 


قسمی از حرکت نبض است 
که مانند 9 پیچیده محصوس میشود و 


این دلالت بر سوء‌حال مریض کند. (غیاث 
اللعات) بسا 


۴ نبض مستوی, 

یرای شرح بیشتر رجوع به هر یک از این 
صفات در ردیف خود شود. 

تبض. [نْ ب /نّ ب /](ع ص) فواد بض؛ 
دل تیز چست. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). قلب قوی و مردانه.(نظ الاطبام. 
شهم رواع. (اقرب السوارد). نبیض. (سعجم 
متن‌اللفة). شهم زکی. (المجد). 


تبضان. [ن بِ) (ع سص) جنبیدن رگ. 
ر(آنندراج). جستن رگ. (دهار) (السصادر 
زوزنی). ضربان. ضربان رگ. زدن نیض, 
(یادداشت ت موّلف) نیض. رجوع به نض شود. 
نبض خورشید. آنْ ض خوژ | 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از خطوط 

شعاعی. (آنتدراج). 
نبض شناس. [نْ ش ] (نف مرکب) طبیب که 
با بائیدن نبض, بیماری را تشخیص دهد؛ 
خصم من و شفیع تو خواهد شدن حکیم 
کوبس طبیب نبض‌شناس مهذب است. 
سوزنی. 
دست رباب را مجس تیز و ضعیف هر نف 
نبض‌شناس بر رگش نیش عنای نو زند. 
خاقانی. 
تبض‌شناسی. [ن ش] (حامص مرکب) 
عمل نبض‌شناس. رجوع به نبض‌شناس شود. 
فبضگاه. (ن] (! مرکب) جای نبض. مَجََة 
آنجائی از بدن که جهیدن نبض قابل‌حس 
باشد, چون مج دست یا شقیقه؛ بقه: 
پی آنگاء 0 
بمالید انگشت بر نبضگاه. نظامی, 
نب ض گرفتن. [ن گ رٍ ت] (امص مرکب) 
انگشتان را برای حس کردن به روی نبض 
گذاشتن. (ناظم الاطباء). به جهت تخیص 
تب, شمار؛ حرکت تبض را در هر دقیقه معلوم 
کردن: 
طبیب ارچند گیرد بض پیوست 
به بیماری به دیگر کس دهد ست. ‏ نظامی, 
فب ضصگیر. [نْ ] (نف مرکب) طبیب. پزشک. 
(ناظم الاطباء). نیض‌شناس. که نبض بیمار 
گیرد. 
تبض نگار. [ن نٍ ] (! مرکب) ۲۰ وسیله‌ای که 
با آن قوت و ارتفاع ضربان نبض را ترسیم 
کنندو اندازه گیرند. 
نبض. [ن ض ] (ع [) یک جنبش رگ. (ناظم 
الاطیاء). یقال: «رآیت ومضة برق کنبضة 
ععرق». رجوع به نیض شود. 
نبط. [ن) (ع مق پراتدن انز چاه و 
زمین. نبوط. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
نی (معجم متن الفة)(ز المنجد) |ایسیار 
شدن آب چاه. (معجم متن الفة) |ابرآوردن 
آب چاه. (منتهی الارب). خارج کردن آب از 
چاه. (از معجم متن اللفة) (ازالسنجد): نبط 
بثر نبطاء استخرج ماء‌ها (السنجد)؛ بر‌آورد 
آب آن را. (مستتهی الارب). |اظاهر کردن 
چیزی سپس پنهان بودتش: نبط الشسیء؛ 
اظهره بعد خفاء. (السنجد). ||نشر و ظاهر 
کردن دانش راء (معجم متن اللفة). ||() موت. 
(معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). آن النبط قد 
اتی علینا. (اقرب الموارد). 
ثبط. [نّْ] ((خ) رودب‌اری است در ن‌احية 


نبط. 


مدینه تزدیک حوراء که در آن معدن سنگ 
بر است. (متهی الارب). 
فبط. نب ] (عل) آب که نخستین از قعر چاه 
برآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). آبی که نخستین از تک چاه براید. 
(ناظم الاطباء) اولین آبی که ظاهر شود از 
چاه چون آن را حفر کنند. (از معجم ستن 
اللفة). نخت آپ که پدید اید اندر چاه. 
(مهذب الاسماء). اول ما یظهر من ماء الستر. 
(المنجد). ج, انباط, نبوط: ||غور آب. (از 
معجم متن اللفة). |آغور مرد. (منتهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد), غور مرد و باطن 
وی. (از المتجد): فلان لایدرک نبطه؛ ای غوره 
و قدر علمه, (المتجد). هو لاینال نبطه؛ اذا 
وصف بالعز و المنعة لایجد عدوه الیه سبیلگ 
(معجم متن اللغة). |خور و فرورفتگی در 
کاری.(ناظم الاطباء). || آبی که بتراود از کوه 
چنانکهگوبی عرقی است که از سنگ برد 
مایتحلب من الجبل کأنه عرق بتخرح من 
اعراض الصخر. (سعجم متن اللفق) (اقرب 
الموارد). ||سپیدی زیر بفل و شکُم اسب. (از 
معجم من اللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |افلان قریب‌الثری بعیدالبط؛ آنکه 
وعده دهد و وفا نکند. (معجم من اللغة) 
(اقرب الموارد) (السنجد). ||اخلاط‌الاس. 
عوام‌اشاس, (از المنجد). |زگروهی که در 
سنگستان باشند. (یادداشت مولف). رجوع به 


)شود مص) یلو سبیدشکم 
گردیدن اسب. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), 


تبط. [ن بَ] ((ج) گروهی از سردم که در 
بطائح میان عراقین نازل شدند. (منتهی 
الارب). تبّطی و نباطی [نْ /نٍ /نْ] و تباط, 


(فرانسوی) «86۷۲6 وال۴۵ - 1 
(فرانسوی) ادا والا۴۵ - 2 
(فرانوی) 9ا0ا2] عالاه۳ - 3 
(فرانسوی) 0۱۳6] وال۴۵ - 4 
(قرانسوی) 29| 5الا۴۵ - 5 
.(قرانوی) 06/۵96 وال۴۵ - 6 
(قرانری) 1۵0 5الا۳۵ - 7 
(فرانری) 508۱5 وال۴۵ - 8 
.(فرانسوی) 10191/601 عآلا۴0 - 9 
(فرانری) ۷ عالاه۴ - 10 
(فرانوی) )ا5ال60۳ 5انا۴۵ ۰ 11 
(فرانری) او6 5اد۴۵ - 12 
۰(فرانوی) 06۲01 عالا80 - 13 
(فرانوی) ۲۱50 ۴۵۸0/5 - 14 
.(فراتسوی) 9676 والا۴۵ ۰ 15 
(فرانوی) /دادا۵۳۵ والا۴۵ - 16 
.(فرانسوی) ۱۳6۵2۱ والا8۵ - 17 
۰(قرانوی) 10۲۳۱62۳۱ عابام6 - 18 
(فرانوی) 2و۵ ۴۵5 - 19 
(فرانوی) 809۳۵9۲۵8۳8 ۰ 20 


نبط. 
منسوب به وی» مثل یمتی و یمانی و یمان. 
(منتهی الارب). گروهی‌اند در سواد عراق. 
(الامی) (مهذب الاسماء). قومی که در بطائح 
میان عراق عرب و عراق عجم. یا به سواد 
عراق سا کن‌بوده‌انده و اینان مردمی غیرعرب 
بوده‌اند که عربیت گزیدهاند و در برآوردن آپ 
ماهر و به کثرت فلاحت مشهور بوده‌اند ا. 
(یادداشت مولف). در این‌که بطی‌ها چه قومی 
بوده و از کجا آمده‌اند اختلاف است, بعضی 
میگویند مبکن اولی آنها در داخل عربستان 
بوده بعد به بین‌الشهرین همجرت کرده‌اند و 
آشوریها یا مادی‌ها آنها را به بادیه رانده‌اند, 
بعضی دیگر معتقدند که مسکن اصلی آنها در 
بین‌اللهرین بوده و از آنجا به اطراف رفه‌اند, 
« کسوسن دروپرسوال» مستقد است که 
تبطی‌های تپره را بخت‌التصر از بین‌النهرین که 
موطن اصلی آنها بود در ضمن لشکرکشی با 
خسود آورده و در ایینجا سکنی داده است, 
به‌هرحال احتمال قوی آن است که اینان نیز 
مثل اعراب بائده از طوایف آرامی بوده‌اند که 
در شمال عربتان میان سواحل فرات و 
خلیج فارس و مدیترانه و دریبای سرخ 
زندگانی میکرده‌اند. (از تاریخ اسلام تألیف 
فیاض ص۱۶). پسیرنیا آردا: بسه روایت 
دیودور: «اعراب نیطی در کویرهائی زندگی 
می‌کنند و اسم وطن خود را به محل‌هائی 
میدهند که در آنجاها نه خانه‌ای دیده می‌شود, 
نه رودی, و نه چشمه‌ای, که آب فراوانی به 
قشون دشمن بدهد. موافق قانونی هر عرب 
نبطی باید از بنا کردن خانه و بذرافشانی و 
کاشتن درختهای مشمر و خوردن شراب 
امتناع ورزد و هر کس برخلاف ایین قاتون 
رفتار کند. ستحق اعدام است. نبطی‌ها این 
قاتون را مجری میدارند و معتقدند که هر کس 
این احتیاجات را برای خود ایجاد کند بندء 
اشسخاصی می‌شود که ایین حوائج او را 
برآورند. شفل آنها تربیت شتر و گوسفند است 
و در کویرها زندگی می‌کنند... انباط به 
استقلال خودشان بسیار علاقه‌ندند و هرگاه 
دشمنی به ولایت آنها نزدیک شود به کویرها 
فرار می‌کنند چنانکه به قلعه‌ای پناء برند. این 
کویرها فاقد همه چیز است و کی غر از 
خود انباط به اینجاها دسترس ندارد. در این 
کویرها انیاط آب‌انبارهائی ساخته درش را 
گرفهن,چننکهبجز خودشان کسی از این 
آب‌انبارها اطلاعی ندارد و خودشان هم در 
مواقع لزوم موافق علاماتی می‌توانند ایین 
محل‌ها را یافته. خود و حشمشان را سیراب 
کنند. غذای این اعراب گوشت است و شیر و 
چیزی که بطور طبیعی زمین به عمل 
می‌آورد» ؟ چ. اباط, نیط. 

فبط. [نّْب ب ] (ع ص, !) ج ان_بطء بمعنی 


گوسفندی که پهلوها و شکمش سپید است. 
بجوع به نبطاء و انبط شود. 
فبطاء. [نْ] (ع ص) شاء نبطاء؛ گوسپند 
سپیدتهیگاه. (منتهی الارب) (آنندراج), یضاء 
شاکله. (اترب الموارد). گوسفندی 
پهلوهاسفید. (مهذب الاسماا). تأنیث انبط 
است. رجوع به اتبط شود. 
نیطاء »(َنْ] ((خ) دهی است بنی‌محاربین 
عبدالقیس را در بحرین. (از منتهی الارب). 
تبطاء ۰ [ن ] ((خ) پشتة طویل و عریضی است 
بنی‌نمیر را در تسریف از سرزمین نجد. (از 
منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
نبطة. [نْ ط] (ع !) آب که نخستین از قعر 
چاه برآید. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اولین آبی که از چاه برآید. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). بط رجوع به بط شود. 
|اسپیدی بغل و شکنم اسب. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) سپیدی در شکم 
اسب و هر جنبنده‌ای. (از معجم متن اللغة). 
نبط. رجوع به بط شود. 
نبطی. [ن بَ] اص نسبی) منسوب است به 
نبط. (سمعانی). نباطی. نباط. (العنجد). رجوع 
به یط شود. [واحد نبط. یک نف از قوم بط 
رجوع به بط شود. ||عامی. یکی از 
اخلاطالناس. یکی از عوام‌الناس,؟ رجوع به 
بط شود. ||قمی دشنام است. (باددافت 
مولف): و لا علی ظهر الارض اخبث سريرة 
من هذا البطی. (آداب‌الوزراء ص ۱۷۶). فضل 
گفت چند بار پرسی ای نیطی؟ (تاریخ 
برامکه). |[در ادویه, مراد خودروی است که 
نکشته باشند. (یادداشت مولف)» 
نبطیه. نب طی ی ] (ص نسبی) موب به 
بط است. رجوع به نبط شود. ||عامية. 
(المنجد). 
نبع. [ن] (ع مص) برآمدن آب چاه و چشمه 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (غیات 
اللغات). بیرون امدن آب از چشمه. (از اقرب 
الموارد). تبوع. (منتهی الارب). یمان (معجم 
متن‌اللفة). جوشیدن آب از چشمه. (قرهنگ 
خطی): 
ور ره بعش بود بسته چه غم 
کوهمی جوشد ز خانه دمبه‌دم. 0 
مولوی. 
|[ترشح کردن عرق. |]ظاهر شدن امری از 
کسی.(معجم متن اللفة). ||( توعی از درخت 
که‌از وی کمان سازند و از شاخ آن تیر. نيعة 
چوبی و پاره‌ای از آن. و آن در بین کوه روید 
و آنچه از آن در پائین کوه روید آن را شریان 
خواتد و آنچه در زسین پست روید آن را 
شوحط خوانند. و مته المثل: لو اقتدح بالنیع لا 
وری نار یعی اگراز نع آتش افروزد آتش 


ملتهب و شعله‌انگیز گردد. اين مثل در جودت 


نیغ. ۲۲۳۱۳ 


رای آرند بدان جهت که نبع آتش ندهد. 
(متتهی الارب) (آنندرا اج). درخت کمان. 
(دستور اللفة). آنچه از آن در بن کوه روید 
شریان است و آنچه در حضیض روید شوحط 
است. (اقرب الموارد) (از معجم متن اللقت). 
راش. قزل‌گز. چلر, راج. آلاش. ||قرعوا البع 
بالبع؛ اذاتلاقوا. (اقرب الموارد) (معجم متن 
للفة). اافلان صلیب‌اشبع؛ شدید. و یقال: 
مارأیت اصلب نبعة منه؛ مارأیت اشد منه. 
(اقرب الموارد). رجوع به نبعة شود, 
نبعان. [نْ بَ](ع مص) بیرون آمدن آب از 
قعر چاه. نبوط. (تاج المصادر بسهقی). نبع. 
نبوع. جوشیدن و تراویدن آب. رجوع به نبع 
شود. 
نبعة. [ن ع) (ع !) چوبی و پاره‌ای از نبع. (از 
منتهی الارب). واحد نبع, یک درخت نیع 
(ناظم الاطباء). واحد نبع است, درختی که از 
آن کمان سازند. (از معجم البلدان). ||چوب 
کمان. چوب خدنگ. (فرهنگ خطی). ||در 
مورد کمان نیز استعمال شود. (از السنجدا. 
کمان. ||هو من نبعة کريمة؛ از خاندان کریم 
است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نبعة. (نغ) ((ج) جائی است در عرفات. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). نبعة و 
نيعة, دو موضع یا دو کوه است در عرفات. 
(معجم البلدان). 
فبة. [ن ع) (اخ) بسلدی است در عسمان. 
(معجم من اللغة) (از معجم البلدان). 
فبغ. [ن)(ع !) غبار آسیا. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). نباغ. گرد و غبار آسیا, اناظم 
الاطباء). غبار الرحمی. (معجم متن اللغة) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |[(مص) ظاهر و 
آشکار گردیدن. (از متهی الارب) (آنتدراج) 


۱-سموانیطاً لاستتياطهم مسایخرج من 
الارفین. (المنجل). 

۲-از ایران باستان ص ۲۰۳۹. 

۳- دسته‌ای از اقرام سامی و شعبه‌ای از اعراب 
اسماعیلی بودنده پایتخت آنها به زبان یونانی 
پترا در شانزده‌فرسنگی شمال خلیج عقبه و اسم 
اصلی آن سلع [وادی موسی فعلی ] از سه قرن 
پیش از میلاد پایتخت نبطی‌ها بود و در سال ۱۰۵ 
م.به دست رومی‌ها افتاد و سلطتت آنهاهنقرض 
گردید. قدیمی‌ترین خط نبطی که به دست آمده 
در شبه‌جزیر؛ سینا در جنوب شرقی فلطین 
مربوط به سد؛ة اول میلادی است. خط نبطی 
دارای ۲۲ حرف و به حاب جُمُل بوده است 
یعنی ردیف آن همان ابجد. هوز, حطی, کلمن» 
سعقص, قرشت بوده است. اعراب شش حرف 
بنام روادق بر آخر این حروف اضافه کردند که 
خذ و ضظغ باشد. (از تمدن هخامشی تألیف 
علی سامی ص ۱۱۱ 

۴- ثم استعمل فی اخلاطالناس و عوامهم» و 
منه یفال کلمة نبْطیَة, ی عامية. (المنجد). 


۴ نبغة. 


(از ناظم الاطباء). آشکار شدن. (تاج المصادر 

بیهقی). ۰ یرون آمدن. ظاهر شدن: نبغ الشسیء 

نا و تبوغاء خرچ و ظهر. (اقرب الصوارد) 

السنجد). نبوغ, (ستهی الارب) (اقرب 

الموارد). |ایرآمدن آب از چشمه و جز آن. 

(سنتهی الارب) (آنندراج). نبع. (از اقمرب 

الموارد). || آشکار نمودن طیلت و خوی؛ نیغ 

فلان بتوسه؛ خرح بطبعه, ای اظهر خلقه و 

ترک التخلق و ذلک اذا ظهر لومه و لم‌ینقعه 

تخلقه بغیر الخلق الذی طبع علیه. (اقرب 
الموارد). |ظاهر شدن پس از اختفاه. (از 

المنجد). |انبغ منهم التفاق؛ خفوا فی الفته, و 

فی اللسان: «نبغ فهم القاق» اذا ظهر بعدما 
کانوا یخفونه منه. (اقرب الموارد). [بی‌آنکه 

در اصل شاعر بوده باشد,شمر گفتن و نیکو 
گفتن. (منتهی الارب) (انندراج). شعر نیکو 

گفتن کسی بی‌آنکه در اصل شاعر بوده باشد. 

(فرهنگ خطی نبغ فلان؛ شعر گفت و نیکو 
گفت و حال آنکه قریحه شاعری را به ارث 

نبرده بود. (از اقرب المواردا. شعر گفتن و نیکو 
گفتن. (از المنجد). و یقال: نبغ فی العلم و فی 
کل صناعة؛ اذا اجاد. (اقرب الموارد» رجوع 
به نابفة شود. |[فراخ‌زندگانی گشتن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): نبغ فی الدنیا؛ اتسعء 
(اقرب الموارد) (المنجد). |انبغ علینا منهم 
ناغة؛ خروج کردند بر ما از یشان خوارج. 
(منتهی الارب). |ابیرون شدن آرد نرم از 
ظرف. (از المنجد): نبغ الوعاء بالاقیق؛ برانید 
آوند از سوراخ خود آنچه باریک بود از ارد 
(منتهی الارب)» بیرون آمد از سوراخ آ ن آوند 
هرچه آرد نرم بود. (ناظم الاطباء), تطایر من 
خصائص مارق منه. (معجم متن اللفة) (اقرب 

الموارد از اللسان). ||سپوسه‌نا ک‌شدن سر. 

(متهی الارب) (آنندراج)؛ نبغ رأسه؛ ثار منه 

لباق (قرب الموارد) 

(ن بٍ غ) (ع ) آرد. (ناظم الاطباء), 
|انبقة القوم؛ میانةٌ گروه (سنتهی الارب) 
(آنندراج), وسط ایشان (از معجم متن الغق), 
وسط ایشان, یعنی برگزید؛ ایشان. (از اقرب 
الموارد). وسط قوم و ببرگزیده قوم. (ناظم 
الاطباء), خیارهم. (المنجد), 

فبق. [نْ] (ع مص) نوشتن, 


ن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج), کتابت. (اقرب 
لموارد) (زالمنجد)(تاجالمصادر بهقی):نبق 
الرجل نبقاء کب. (اقرب الموارد). نبق الکتاب 
با سطره و کتب. (معجم متن اللفق؛ | خارج 
شدن و آشکار گشتن. (از المنجد): نبق الشی»؛ 
خرج. (اقرب الموارد). ||(() آردمانندی است 
شیرین که از تلة خرمادرخت برآید و آن را به 
دوشاب خرما آمیخته بکنی سازند. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آردماتند شیرین که از تا 
خرما برآید. (از المنجد) (ناظم الاطباء). و آن 


را با دوشاب خرما آمیخته نبیذ سازند. (ناظم 


ر الاطباء). و آن شراب را ضری گویند. (از 


معجم متن اللفة)ء چیزی است مانند آرد که از 
میان جذع درخت خرما بیرون آید, و جذع» 
بن درخت خرما را گویند و طعم آن شیرین 
بود و چون او رایه صعتر بيامیزند قوّت او زیاد 
شود و تبیذی که از او سازند در نهایت نیکوئی 
بود. (از ترجمة صیدنهٌ بیرونی). 
فبقی. (ن ان /ن پ / نب ] (ع لا کار که بر 
سدر است. (منتهی الارب) (آنتدراج, کنار که 
بار درخت سدر باشد. (ناظم الاطباه). بار 
درخت سدر. (از المسنجد). کنار. (قاموس) 
(دهار) (دستوراللقة). پار درخت کنار. (غیاث 
للغات). تبق و نیق و بق و نبّق؛ بار درخت 
سدر. (از اقرب الموارد) (از معجم متن متن اللفة). 
اندر ثهر گرگان و طبرستان آن را طاق‌دانه 
گویند.(ذخيرة خوارزمشاهی). میوه درخت 
سدر. کنار. (از ترجمة صیدنه) واحد آن نبقة 
است. (اقرب الصوارد). ثمرة درخت سدر. 
میوه کنار. ثمر السدر. ||میوه درختٍ 
زنرّلخت. (یادداشت مولف). 
نبقة. [نْ (ع 0 داحد بقاست. (از اقرب 
السوارد). یک عدد کُنار. اناظم لاطبام 
||میوء کنار. میوة سدر. لوک‌چه. (بادداشت 
مولف). رجوع به نبق شود. عناب بری. عناب 
وحشی. (یادداشت مولف). 
نبک. ۰ [نٌ] (() زهاب ۳۳۹ و آن تراویدن 
آب باشد از کنار چشمه و رودخانه. (ببرهان 
قاطع) (آنندراج): زه‌آب. (لفت فرس اسدی) 
(اوبهی). زهاب. تراوش آب از کنار چشمه و 
رودخانه. (برهان قاطع). بمعنی تراویدن آب 
بود از کنار چشمه و رودخانه, و آن رایمه 


پارسی زهاب نیز گویند. یعنی زایش آب. 
(انجمن‌ارا). تراویدن آب بود از کنار؛ چشمه 
و رودخ‌انه, و آن را زهاب نیز خوانند. 
(فرهنگ نظام از جهانگیری). نیک, زهآب 
[رهء‌آب. مرحوم دهخدا] بود. رودکی 
سمرقندی گوید: 

گیردی آب جوی را دام 

چون بود بسته نبک راه ز خس. 

(حاشية برهان قاطع معین از فرهنگ اسدی). 
|ادر خراسان یمعنی گ وش کوء است. 


(فرهنگ نظام). 
تبکگ. [نْ بَ /خ] (ع 0 ج نبکة و نبکد. 
رجوع به نبکة شود. 


فیکت. [نْ] ((خ) قریه‌ای است بین حمص و 
دمشق. (از معجم البلدان). 

نبکه. [نْ بَ ک / نک ] (ع () زمین که در آن 
نشیب و فرازباشد. | پشته. ریگ تودة خرد. 
اپشتة تیزسر. و گاهی سرخ هم باشد. (منتهی 
الارب) (انندراج) ج» تیک نبوک, با ک. 

فبل. [نْ] (ع ل) تر. افرهنگ نظام) (غیات 


اللفات) (دهار) (سهذب الاسما). تیرهای 
عربی. ثبل تیرهای عربی بود و نشاب تیرهای 
ترکی است. (از اقرب الموارد). تیر. موثث اید. 
واحد ندارد. يا [واحد آن ] نبلة است. يا خود 
واحد است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج), 
تیرهای تازی, و منت آید. و اين لفظ اگرچه 
واحد میباشد ولی در معنی جمع ست و از 
لفظ خود واحد ندارد و واحد آن سهم است. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج. نبال, نبال» 
ثبلان, |انیل الدهر؛ حوادث روزگار. (اقرب 
الموارد). ||((مص) آ گاهی.(غیاث اللغات) (از 
منتخب اللفات). نبال. نبالة. نبلة. ثجل. (از 
اقرب الموارد). یقال: ماانتبل نبله الا بآخره؛ 
لم‌بنتبه و لانهیاً له (متهی الارب)؛ آ گاه‌نشد و 
ندانست آن را مگر در آخر. (ناظم الاطباء). 
][(مص) تیر انداختن بر کسی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). تیر 
انداختن. (فرهنگ نظام) (از معجم متن اللفة) 
(غیاث اللفغات) (از منتخب اللفات). تسیر 
انداختن سوی کسی. (تاج السصادر بیهقی). 
||تیر دادن کی را. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج) (از فرهنگ نظام) (از اقرب الموارد) 
(از معجم متن اللقة), ||غالب آمدن بر کسی در 
تیراندازی. (منتهی الارب) (فرهنگ نظام) 
غلبه کردن کسی را در تیراندازی. (از تاج 
المصادر بهقی). ||غالب آمدن بر کسی در 
فضل. (از منتهی الارب) (از فرهنگ نظام), 
غلیه کردن کسی را در تبیلی. (از تاج المصادر 
بیهقی). || طعام آندک‌اندک دادن و مشغول 
داشتن کسی را بدان. (از منتهی الارب). 
اندک‌اندک طمام داده مشفول داشتن کسی را, 
(آتندراج) (فرهنگ نظام): نبله بالطعام؛ علله به 
و ناوله الشیء بعد الشی». (معجم متن اللفةا, 
به‌سختی سیر کردن کسی را, (ناظم الاطیاء). 
|انرمی کردن به کی (از منتهی الارب). 
ترمی کردن. (آتدراج) (فرهنگ نظام). رفق 
کردن. (اقرب الصوارد) (از معجم البلدان), 
|| فراپیش کشیدن. (غیاث اللغات از لطایف). 
||اچیدن خرما را: نبل النخلة؛ خرفها. (از 
معجم متن اللفة). || آب دادن شتر راء (اقرب 
السوارد) (آنندراج) (فرهنگ نظام). اابه 
مصلحت شتر قیام نحودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اترب الموارد) (از سعجم متن. 
للفة) (از تاج المصادر ببهقی). |اسخت راندن 
ستور را. (مسنتهی الارب) (انسندراج) (از 
فرهنگ نظام). بهتندی راندن شتر را. (از اقرب 
الموارد). نیک براندن شتر راء (تاج السصادر 
بهقی). ا[به شدت و سرعت رفتن. شتایان 
رفتن: نبل الرجل نبل؛ سار شدیداً اقرب 
الموارد)؛ سار سیرا شدیدا او سریماء (سعجم 
متن اللفق). 
تبل. [ن ] (ع (مص) نجابت. بزرگی. (سنتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). نجابت. 
(اقرب الموارد) (سعجم متن اللفة. شرف. 
بزرگواری. |افضل. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (معجم متن 
اللفة). |آگاهی. ||تیزی خاطر. (متهی 


الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). ذ کاء. 


(اقرب السوارد) (سعجم متن اللغة). ثُبلّةء 
(منتهی الارب). |اکمال جسم. (از اقرب 
الموارد). ||بردباری هنگام غضب و عفو در 
عین قدرت. (از معجم متن اللفة). ||ساخت و 
ساز. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). عدت و 
عتاد. (اقرب الموارد). تُبالة. (از سعجم متن 
اللفة): اخذ للامر نِله؛ ای عدنة و عتاده. 
(اقرب الموارد). 
ثبل. نب ] (ع ص, |) تسیزخاطر. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء): رجل نبل؛ 
ذوثیل. (اقرب السوارد). |زگرامی. (ستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. ج» نبلة, 
نبال. ||بزرگ و خرد. به این سعی از اضداد 
است. (غیاث اللعات از صراح و شرح نصاب), 
خرد وکلان از هر چیزی. (ناظم الاطباء). 
|اکبار قوم. استهی الارب) (آنندراج). 
|اصنار قومآ. (از منتهی الارب) (از آدراج). 
||ضخم. (اقرب الموارد). بزرگ از سنگ و 
کلوخ. (از منتهی الارب) (از آنندرا اج سنگ 
و کلوخ کلان. (از ناظم الاطباء). عظام 
الحجارة و المدر ز ب الموارد) (معجم متن 
اللغة). ||خرد از سنگ و کلوخ. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از معجم متن اللفة) (از 
آقرب الموارد). سنگ و کلوخ خرد.؟ (از ناظم 
الاطباء). سنگ و کلوخ بزرگ و کوچک. (از 
اقرب السوارد). و واحد آن نله است. (از 
معجم متن اللفة). |اسنگ استجا. (مسنتهی 
الارب) (از آنندراج) ثل. (اقرب الصوارد). 
ستگی که بدان استتجاء کنند. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). واحد آن بل و ثلَ است. 
(از معجم متن اللغة). اج نابل. رجوع به نابل 
شود. ||ج نبیل, رجوع به نبیل شود. 
فبل. نب ) (ع 4 سسنگ استنجاء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) |اسنگ‌های خرد و 
سنگ‌های بزرگ. ج نبلة. رجوع به بل شود. 
فمل, [وْب بَ | (ع ص. !) ج نابل. رجوع به 
نابل شود. ||قوم نیل؛ رماة. (آقرب الموارد). 
ثبل. [نْ ب) (اخ)" نوبل. آلفرد برنارد. از 
دانشمندان و مکتشفان بزرگ جهان و مبتکر 
جایزه نبل است. وی به سال ۱۸۳۳ م. در 
سوئد تولد یافت. پدرش اساتوئل, مهندس 
ساختمان بود. الفرد نبل باانکه تحصیلات 
کلاسی مرتبی نداشت اما به برکت هوش و 
پشتکار فوق‌العادة شود توانست در آغاز 
جوانی به زبانهای فرانه و انگلیسی و آلمانی 
وروسی آشنائی و تسلط یاید و باوجود عشق 


و علاقه وافرش به ادبیات, در علم شیمی 
متبحر و صاحب‌نظر شود. وی با مطالعات و 
تحقیقاتی که در مواد منفجر ف «نیتروگلیسرین» 
کردموفق به اختراع دینامیت گردید و چندی 
بعد به سال ۱۸۷۵ ژلاتین منفجره را که قدرت 
انفجارش به‌مراتب بیش از دینامیت است 
مشق واخترام کرد و یوس ال اجه 
اختراع «بالیستیت» توفیق یافت که نضتین 
باروت بی‌دود نیتروگلیسرین است. نبل با 
ساختن دینامیت و بر اثر ان استخراج معادن 
نفت. با کمک برادران خویش, صاحب روت 
سرشاری شد و چون هدف وی از تحقیق در 
زمیه مواد منفجره تسهیل کار بشر در ترقیات 
صنعی از قبیل استخراج معادن و احداث 
تونل‌ها و امثال آن بود و به‌خلاف هدف 
اخلاقی وی اختراعش را در جنگها به کار 
بردند و موجب کشتار دسته‌جمعی انسانها 
شدند. وی به جبران سوءاستفاده‌ای که 
جنگجویان جهان از نتیجة اختراعش کردند. 
یک سال پ پیش از آنکه چشم از جهان فروبندد 
(۱۸۹۶م.) وصیتنامه‌ای تنظیم کرد و بر اساس 
آن مبلغی بیش از ۲۱میلیون کرون (بالغ بر 
۰ میلیون تومان) از روت خویش رابه 
صورت وجه نقد به عنوان سرمایه‌ای وقف 
کردتا از عواید ان هرساله به اشخاصی که 
مشأٌ خدمتی به عالم علم و بشریت بودهاند 
جایزه پرداخت شود. زمینه‌هائی که وی مایل 
بود در آنها محرک پیشرفت بشر شود عبارت 
از فیزیک. شیمی, طب, ادبیات و برادری ملل 
است. وی در وصیتنامه خود خاطرنشان کرد 
که‌اين جوایز باید به شایسته‌ترین افراد جهان 
چه اهل اسکاندیناری باشند و چه از دیگر 
ممالک, اهدا شود. امر توزیع جوایز به سه 
موب سوندی و یک ک میت مخصوص 
منتخب از پارلمان نروژ وا گذارگردید. ایین 
وظیفه بين دو عضو ایالت پادشاهی متحدهءٌ 
سوئد و نروژ که در آن زمان به صورت واحد 
اداره می‌شدند تقویض شد و بطورکلی اجرای 
وصینامه به عهد؛ موطن اصلی وی سوئد 
محول رفت. وصیتامة نیل در ژانوی ۱۸۹۷ 
پاز شد و کار رسیدگی و تسویه شردت وی 
چهار سال به طول انجامید زیرا چند تن از 
بازماندگان او به وصیتنامه اعتراض کرده 
بودند. مشکلات و اختلاقات بسیاری در 
چگونگی اجرای وصیتامة بل پیش آمد و 
ین کشورها و حتی جممیت‌ها و احزاب 
مختلف اختلافاتی پدید آمد. اما بالاخره پس 
از مذا کرات طولانی اساسنامة تأسیس بنیاد 
نبل و مقررات مربوط به اعطای جوایز در 
تاریخ ۵ ژوئن سال ۱۹۰۰ توسط پادشاه 
سوئد در شورای سلطنتی به تصویب رسید. 
بنیاد تروژی تبل نیز در سال ۱۹۰۵ تأسیس 


نبل. ۲۲۳۱۵ 


شد. برای اعطای جوایز چند هیأت و کمیته 
فعالیت می‌کند. اين هيأت‌ها هر سال دربارة 
برندگان تصمیم میگیرند. نامزدی ک‌اندیداها 
بایستی تا قبل از اول فوریة هر سال به میأت 
مربوط ابلاغ شود و شخص يا موسسه‌ای که 
کی‌را نامزد میکند باید صاحب صلاحیت و 
واجد شرایط مخصوصی باشد. از سال ۱۹۰۱ 
تا ۱۹۶۲ از کلف کشورهای جهان فقط ۳۱ 
کشوربرنده جایزهُ نیل شده‌اند. 


تبل 


از میان کلیة کشورهاء امریکا بیش از سایر 
ممالک برنده داشته است, و دیگر کشورهای 
برنده به نبت تعداد جوایسزی که نصیب 
افرادشان شده است عبارتند از: انگلتان» 
آلمان, فرانه. سوئد. جایزه ادبیات بیشتر 
نصیب فرانسوی‌ها و جوایز فیزیک و طب و 
صلح غالبا نصیب امریکائیها شده است. اینک 
اامی برندگان جایز؛ نل به ترتیب سالها در 


هر رشته: 


برندکان حایزة ادبیات 
۹۰۱ 
۱۹۰۲ 


سولی برودوم: فرانه 
کریتیان ماتیاس تلودورمومزن» 
آلمان 
۳ بیورنستیرن مارتینوس بیورنسون, نروژ 
۴ ۱-فردریک میسترال, فرانسه 
۲- خوزه اجه گارای یی ایزاگیره. 
اسپانیا 
۰ هریک سینکويج» لهستان 
۰ جوزوئه کاردوچی, اتالیا 
۰ رودیارد کیلینگ, انگلیس 
۰ _ رودلف کری توف اویکن. آلمان 
۰ بلما اوتبلینا لوویزا لاگرلف» سوئد 


۵ جک مهد هر 


۱-از اضداد است. 
۲-از اضداد است. 
۳-از اضداد است. 
۴-از اضداد است. 
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۶ نبل. 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۴ 
۱۹۷۲ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


افذلنا 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۳۴ 
۱۹۳۵ 
۱۹۳۶ 


۱۹۳۷ 


۱۳*۸ 


۱۹۳۹ 
۱۹۳۰ 
۱۹۳۰ 
۱۹۳۲ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳۴ 
۱۹۳۵ 
۱۹۳۶۴ 


۱۹۳۷ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 
۱۹۰ 


1۹۱ 
۱۹۴۲ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳۴ 
۱۹۵ 
۹۴ 


پل بوهان لودویک هایزه آلمان 
موریس مترلینک, یلزیک 

گرهارت یوهان روبرت هویتمان, آلمان 
بر رایندرانات تاگور. هندوستان 
توزیع نشد. 

رومن رولان: فرانه 

کارل گوستاو ورترفون هیدنستام. سوئد 
۱-کارل آدولف گیلروپ, دانمارک 
۲- هنریک پونتوپیدان, دانمارک 
برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل که توزیع تشده بود به 
صندوق مخصوص صلح ریخته شد و 
جایزه این سال نیز برای سال بعد 
محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به کارل فریدریک 
جرج شپیتلر سویس و جایزة این سال 
به کنوت پدرسون هامسون, نروژ 
اناتول فرانس, فرانه 

خاسینتو بناونته بی مارتینث اسپانیا 
ویلیام باتلر بیتس, ایرلند 

ولادیلاو ستانیلاوا ریمونت, لهستان 
برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جایز؛ سال قیل به جرج برنارد شاه 
انگلیس. جايزة سال ۱۹۲۶ برای سال 
بعد محفوظ گردید. 

جایز؛ سال قبل به خانم گرازبا دلداء 
ایتالیا. جایز؛ سال ۱٩۲۷‏ برای سال بعد 
محفوظ ماند. 

جایزة سال قیل به هانری برگسون, 
فرانه. جایز؛ سال ۱۹۲۸ به سیگرید 
اوندست. نروژ 

توماس مان. آلمان 

سینکلر لویس, آمریکا 

اریک اک ل کارلفلت, سوئد 

جان گالزورئی, انگلیس 

ایوان الکيويچ بونین» روسیه 

لوئیچی پیراندلو, ایتالیا 

برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جایز؛ سال قبل به صدوق کل ریخته 
شد. جایز؛ سال ۱٩۳۶‏ به یوجین 
گلادستون اونیل, آمریکا 

ررژه مارتن دو گار. فرانه 

خانم پرل باک, آمریکا 

فرانس امیل سیلانیاء فنلاند 

یک‌سوم به صندوق کل و دوسوم آن به 
صند وق مخصوص جایز؛صلح ر یخه‌شد. 
به ترتیب سال قبل عمل شد. 

به ترتیب قوق عمل شد. 

به ترتیب فوق عمل شد. 

یوهانس ویلهلم ینن, داتمارک 

خانم گابریلا میسترال. شهلی 

هرمان هه سوئین 


۷ آندره یل گیوم ژید. قرانسه 
,۱۹۴۸ تام ستیرنز الیوت, انگلیس 

۹ برای سال بعد محفوظ ماند. 

۵۰ جایزة سال قبل به ویلیام فالکنر» 
آمریکا و جایز؛ سال ۱۹۵۰ به برتراند. 
راسل, انگلیس 

۱ پرفاییان لاگرکویست. سوئد 

۲ فرانسوا مورياک, فرانسه 

۲ یر وینتون لونارد سپنسر چرچیل. 
انگلیی ۱ 

۴ ارنت میلر همینگوی, آمریکا 

۵ هالدور کیلیان لاختس, ایسلند 

۶ خوان رامون خیمنث» اسپانیا 

۷ اآلیر کامو؛ فرانسد 

 .,۸‏ بوریس لودینوویج پاسترناک» روسید 

 _,۶۹‏ سالواتوره کوازیمودو» ایتالیا 

۰ سین ژان پرس. فرانسه 

۱ ایو آندریج؛ یوگوسلاوی 

۲ جان ستین‌بک. امریکا 

۳ .گیورگوس یریس یونان 

۴ .زان پل سارتر. فرانه (از قبول جایزه 
اتناع کرد) 

برندگان جایزة پزشکی: 

۰۱ امیل آدوف قون برینک. آلمان 

۲ ررونالد راس, انگلیس 

۳ نیلسون ریبرک فینسن, دانمارک 

۴ ایوان بطروویج پاولوف, روسیه 

۵ روبرت کوخ. آلمان 

۶ ۱-کامیلو گولجی, ایتالیا 
۲-سانتیا گو رامون بی کاخال, اسپانیا 

۷ شارل لوئی آلفونن لاوران؛ فرانه 

۸ ۱-بل ارلیخ, آلمان 
۲- ایلیا ایلیج مجنیکف, روسیه 

۶۹ امیل تلودور کوخر,سوئیسی 

۰ اآلیرخت کوسل, آلمان 

۰۱ آلوار گولستراند. سوئد 

۱۹۲ آلکیی کارل: فرانه 

۳ شارل روبر ريشه. فرانسه 

۴ ربرت بارانی. مجارستان 

۵ برای سال بعد محفوظ ماند. ‏ . 

۶ جایزة سال قبل به صندوق مخصوص 
ريخته شد. جایزة سال ۱۹۱۶ نیز برای 
سال بعد محقوظ ماند. 

۷ برای سال بعد محفوظ ماند. 

۸_. _به ترتیپ فوق عمل شد. 

۹ به ترتیب فوق عمل شد. 

۰ جایزه سالقبل یه زول بورده. بلژیک و 
جایز؛ سال ۱۹۲۰ به شاک اوگوست 
آستین کروخ, دانمارک 

۰ برای سال بعد نگاه داشته شد. 

۲ برای سال بعد محفوظ ماند. 


اوونن 


۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 


۱۹۳۸ 
۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


۱ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 
۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۶ 


۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹۰ 


فلا 


۱۹۳۲ 


۱۹:۳ 
۱۹۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۶ 
۱۹۳۷ 


جایزة سال قبل به: 

۱- آرکیبالد ویویان هیل, انگلیس 
۲-اوتو فریتز مایرهوف» آلمان 
و جایزةسال ۱۹۲۳ به تساوی به: 
۱-بیر فردریک گرانت باتینگ, کانادا 
۲-جان جیمی ریجارد.ماکللود. 
کانادا 
ویلهلم آینهوون, هلند 
برای سال بعد نگاه‌داشته شد. 
برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جايزة سال قبل به یوهانی اندریا 
گریب فیییگر دانمارک و جایز؛ سال 
۷ به یولیوس واگفر یاورگ. 
اطریش 
شارل ژول هاتری نیکول, فزانسه 
۱-کریستیان آیکمان, هلند 

۲- یر فردریک گولند هاپکینس, 
انگلیس 

کارل لاندشنایتر, اطریش 
اوتوهایتریش واربورک» آلمان 

۱- سر چاراز سکات شرینگتون, 
انگلیس 

۲-ادگارد داگلاس ایدرین. انگلیی 
تامس هانت مورگان, امریکا 
۱-جورج هویت ویپل. امریکا 

۲- جورج ریجاردز ماینت, امریکا 

۲- ویلیام پری مورفی, امریکا 

هانس شیمان, المان 

۱- یر هنری هالت دیل, انگلیس 
۲-اوتو لووی, اطریش 
آلیرت سنت‌گیورگی فون ناگیرا پولت؛ 
مجارستان 
برای سال بعد محفوظ مائد. 
جایزة سال قسبل به کورنی زان 
فرانسوا هایمانی, بلژیک. جایزة سال 
۹ به گرهارد دوماگ. آلمان: 
یک‌سوم به صندوق کل, بقیه به صندوق 
مخصوص جایزه؛ُ طب ریخته شد. 

به تر تیب فوق عمل شد. 
به تر تیب قوق عمل شد: : 
برای سال بعد محفوظ ماند. 
جايزة سال قبل به: 

۱-هنریک کارل پتر دام, دانمارک 
۲-ادوارد ادلیرت دویزی, امریکا 
و جایزة سال ۱۹۴۴ پد: 

۱-بجوزف ارلانگر, ایکا 
۲-هربرت سپتسر گاسره امریکا 
۱-یرالک اندر قلمینگ. انگلیسی 
۲-ارنست بوریس چین» انگلیی 
۳-بر هاوارد والتر فلوری. انگلیس 
هرمان جوزف مولرر امریکا 

۱-کارل فردیتاند کری, امریکا 


۲-خانم گرتی ترزاکری, امریکا 
۳- برناردو آلبرتو هوسی, ارژانتین 


۸ پل هرمان مواره سوئیی 

۰۹ *-والتر رودلف هس:سوئیس 
۲- آنتونیو کیتانودو آبرو ضریر اگاس 
مونیزء پر تقال 

۰ "۰ ۱-ادوارد کالوین کندال, امریکا 
۲- تادیوبوس رایخستاین» سوئیس 
۳-فیلیپ شوالتر هنج. امریکا 

۱ ماکس تایلر. امریکا 

۲ سلمن ایراهام واکسمن. امریکا 

۳ ۰ ۱- یر هانس آدولف کربس. انگلیس 
۲-فریتز آلبرت لیمان. امریکا 

۰.۴ ۱-جان فرانکلین اندرس, امریکا 
۲- تامس هاکل ولرء امریکا 
۲-فردریک چیمن راینز» امریکا 

۵ اکل هوگو تشودور تلورل. سوئد 

۶. ۱-اندره فردریک کورناند آلمان 
۲-ورتر فورسمان, آلمان 
۳- دیکینون ربچاردز جونیوو. 
امریکا 

۷ دانیل بووت. ایتالیا 

۸ ۱-جورج ولز یدل. امریکا 
۲-ادوارد لوری تاتوم. امریکا 
۳-جوشوئا لدربرگ. امریکا 

۶۹ ۰ ۱-سورواوکوئا: امریکا 
۲- آرتور کورنبرگ» آمریکا 

۰ .۰ ۱-بیر (فرانک) مکقارلین برنت» 

لیا 

۲- پیتر برایان مداوار. انگلیس 

۰۱ گلورگ فون یکشی.امریکا 

۶۲ ۱-جیمس دیوئی راتسون. امریکا 
۲- فرانیی هاری کامپتن کریک. 
انگلیی 
۳- موریس ویلکینز, انگلیس 

۱.۲ ۱- آلن لوید هاجکین, انگلیی 
۲- آندرو فیلدینگ هاکسلی, انگلیی 
۳- بر جان کارو اکلس. استرالیا 

برندگان جایزة فیزیکك: 

۰۱ ویلهلم کونراد رونتگن» آلمان 

۲_. ۱-هندریک أنتون لورنتس,» هلند 
۲- پتر زیمان, هلند 

۳_. ۱-آنتوان هانری بکرل, فرانسه 
۲-پیر کوری, قرانه 
۳- خانم ماری کوری» فرانسه 

۴ الرد جان ویلیام سترات رایلی» انگلیی 

۵ فیلیپ ادوارد آنتوان فون نارد» آلمان 

۶ سر جوزف جان تامون, انگلیس 

۷ آبرت [یبراهام میکلسون, امریکا 

۱-۸ گابریل لپمان فرانه 

۶۹ ۰-گوگلیلمو مارکونی, ایلیا 


1۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۳ 
۱۹۹۴ 
۱۹۵ 


۱۹۶ 
۱۹۷ 
۱۹۱۸ 


۹۹ 


۱۹۰ 
۱۹۳ 
۱۹۳۳ 
آلمان 


۱۹۳۳ 
۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۶ 


۱۹۳۷۲ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 
۱۹۹ 
۹۳۰ 


۹۳۱ 
۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۲-کارل قردیناند براون. آلمان 
یوهانس دیدریک وان در والسء هلند 
ویلهلم وین. آلمان 

نیلن گوستاف دالن. سوئد 

هایکه کامرلینخ اونس, هلند 

ماکس فون لاوء آلمان 

۱- بر ویلیام هنری براگ. انگلیس 
۲- یر (ویسلیام) لاورنس براگ: 
انگلیس 

برای سال بعد محفوظ گردید. 

برای سال بعد محفوظ گردید. 

جایز؛ُ سال قبل به چاراز گلوور بارکلاء 
انگلیس. جایزء سال ۱۹۱۸ برای سال 
پعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل به ماکس کارل ارنست 
لودویک پلانک, آلمان و جایزة سال 
۹ به یوهانس ستارک» آلمان 
ادوارد شارل گیوم» فرانه 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل به آلیرت آیشتاین» 
و جایز؛ سال ۱۹۲۲ به نیلی بوره 
دانمارک 

رابرت اندروز میلیکان, امریکا 

جایزة اين سال برای سال بعد نگاه 
داشته شد. 

جایزء سال قبل به کای مان جویج 
سیگیان, سوئد و جایز؛ سال ۱۹۲۵ 
برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایزه سال قبل به: 

۱-جیمس فرانک, آلمان 

۲-گوستاف هرتزه آلمان 

جایزة سال ۱۹۲۶ به ژان باتیست پرین» 
فرانسه 

۱- آرتور هالی کامپتن, امریکا 

۲- چاراز تاسون ریز ویلسون, 
انگلیس 

برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جايزة سال قبل به سر اون ویلانس 
ریجاردسون, انگلیس و جايزة سال 
به پرنس لوثی ویکتور د بروگلی» 
فرانه 

بر چاندرااسخارا رامان» هند 
برای سال بعد محفوظ ماند. 
جایزة سنال قبل به صندوق مخصوص 
ریخه شد و جایز؛ سال ۱٩۳۲‏ برای 
سال بعد نگاه داشته شد. 

جایزء سال قبل به ورنر هایزتبرک. 
آلمان و جایزة سال ۱۹۳۳ به: 
۱-اروین شرودیتگر اطریش 

۲- پول ایدرین موریس دیراک: 
انگلیس 


برای سال بعد نگاه داشته شد. 


ِ 


۱۹۳۵ 


۹۳۶ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


1۹۳۹ 
1۹۴۰ 


افن 
۱۹۴۲ 
۹۴۳ 
۱۹۴ 


۱۹۴۵ 
۹۶ 
۱۹۷ 
۹۸ 
۱۹۳۹ 
۱۹0۰ 
۱۹۵۰۱ 
۱۹۵۲ 


۹۵۳ 
۱۹۵۴ 


۱۹۵۵ 


۹۵۶ 


۱۹۵۷ 


۱۹۵۸ 


۱۹۵۹ 


1۹۶۰ 
۱-۹۶۰۱ 


۹۶۲ 
۹۶۳ 


۹۶۴ 


نبل. ۲۲۳۱۷ 


جایزة سال قبل به صندوق ريخته شد و 
جایز؛ اینن سال یه پر جیمس 
چادویک, انگلیس 
۱- ویکتور فرانتز هس. اطریش 
۲ کارل دیوید اندرسون, امریکا 
۱-کلینتون جوزف دیویسون, امریکا 
۲- بر جورج پاکت تامون, انگلیس 
انریکو فرمی, ایتالیا 
آرنست اورلاندو لاورنس» آمریکا 
جایزه توزیع نگردید و یک‌سوم آن به 
صندوق عمده و درسوم آن به صندوق 
مخصوص جایزه فیزیک ریخته شد. 
به ترتیب فوق عمل شد. 
به ترتیب فوق عمل شد. 
برای سال بعد محفوظ ماند. 
جایزة سال قبل به اتو سترن, آمریکا و 
جایزة سال ۱۹۴۴ به آیزیدور آیساک 
رایی آمریکا 
ولفگانگ پاولی, اطریش 
پرسی ویلیامز بریجمن. امریکا 
بر ادوارد ویکتور اپلتون, انگلیس 
پاتریک مینارد ستیوارت بلاکت» 
انگلیس 
هیدکی بوکاواء ژاپن 
سیل فرانک پاول, انگلیی 
بر جان داگلاس کاک‌رافت, انگلیس 
۱- فلیکس بلاک, امریکا 
۲-ادوارد میلز پرسل, امریکا 
فریتز (فردریک) زرنیک, هلند 
۱-ماکس بورن, انگلیس 
۲- والتر بوت. المان 
۱-ویلیس یوجین لم جونیور» آمریکا 
۲- پولیکارپ کوش, امریکا 
۱-ویلیام شاکلی, امریکا 
۲- جان باردین, امریکا 
۳-ولتر هاوزر براتین» امریکا 
۱-چن نینگ یانگ» چین 
۲- تسونگ‌دائو لی» چین 
۱- پاول الکسیویج چرنکوف. روسیه 
۲-ایلیا میخایلویج فرانک روسیه 
۳- ایگور بوگنیویچ تام. روسیه 
۱-امیلیو جینو سگره. امریکا 
۲-اوون چیمبرلین امریکا 
دانالد آرتور گلیزر, امریکا 
۱-رایرت هوفستاتر» امریکا 
۲-رودلف موسباور, آلمان 
لف داویدویج لاندو. روسیه 
۱-ماریا گیوپرت یر امریکا 
۲-هانس ینن, آلمان 
۳- یوجین پل ویگنر» آمریکا 
۱-چارلز هارد تاونزء امریکا 
۲-نیکلای گ. بازوف» روسیه 


۸ نل. 


۲- الک‌اندر م. پروخوروف. روسیه 


برندگان جایزه شیمی: 

۰۱ یاکوبوس هنریکوس وائت هوف. هلند 

۲ اهرمان ال فیشر آلمان 

۳ سوانته اوگوست آرهنیوس, سوئد 

۴ ار وبلیام رمزی, انگلیس 

۵ رهان فریدریش ویلهلم آدولف فون 
یر آلمان 

۶ هانری مواسان. قرانسه 


۱۹۰۷ 
۱۹-۸ 
۰۹ 
۹۰ 
۱۹۰۱ 
۱۹۲ 


۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 


۱۹۶ 
۱۹۷ 


۹۸۰ 


۱۹۹ 


۱۹۰ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۲۳ 
۹۴ 
۱۹۳۵ 


۹۳۶۴ 


۱۹۳۷ 
۱۹۳۸ 


۹۳۹ 


ادوارد بوختره آلمان 

ارنت راذرفرد. انگلیس 

ویلهلم اوستوالد. آلمان 

اوتو والاخ» آلمان 

ماری کوری, فرانه 

۱- ویکتور گرینیار» فرانه 

۲- پل ساباتیه, قرانه 

آلفرد ورتره سویی 

برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جایزء سال قبل به تئودرر ویلیام 
ریچاردز, امریکا و جایزة سال ۱۹۱۵ 
به ریچارد مارتین ویل یر آلمان 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل به صندوق مخصوص 
ریخته شد و جایز؛ این سال نیز برای 
سال بعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل که توزیع نشده بود به 
صندوق ریخته شد و جایزة سال ۱۹۱۸ 
نیز برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به فریتز هابره آلمان و 
جایز؛ سال ۱٩۱٩‏ برای صال بعد 
محفوظ ماند. 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل به والتر هرمان نرنست» 
آلمان 

جایزة سال قبل به فردریک سادی» 
انگلیس و جسایزة سال ۱۹۲۲ به 
فرانسیی ویلیام استون, انگلیی 
فریتس پرگل. اطریش 

برای سال بعد نگاه داشته شد. 

جايزة سال قبل به صندوق مخصوص 
ريخته شد. جایز؛ سال ۱۹۲۵ برای 
سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به ریچارد آدولف 
ژیگموندی, آلمان و جایزة سال ۱۹۲۶ 
به تئودور سودیرک» سوئد 

برای سال بعد محقوظ ماند. 

جايزة سال ۱٩۲۷‏ به هاینریش اتو 
ویلاند. آلمان و جایزة سال ۱۹۲۸به 
آدولف اتو راينهولد وینداوس, آلمان 
<- آرتور هاردن, انگلیس 


۲- هانی کارل اگوست سیمون قون 


۱۹۳۰ 
۹۳۹ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 
۱۹۳۴ 


۹۳۵ 


۱۹۳۶ 
۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 


1۹۰ 


۱۹۳۰ 
۱۹۴۲ 


۹۴۳ 


۱۹۴۴ 


۱۹۵ 


۹۶ 


۱۹۷ 
۱۹۳۸ 
۹۹ 
۱۹9۵۰ 


۱ 


۱۹۵۲ 


۱۹۵۳ 
۹۵۴ 


اویلرخلین؛ سوئد 
هانس فیتر, آلمان. 

۱-کارل بوش: آلمان 

۲-قریدریخ برگیوس. آلمان 
ایروینگ لانگ‌موئیر. امریکا 
برای سال بعد نگاه داشته شد. 
دوسوم جایزء سال قیل که توزیع نشده 
بود به مندوق مخصوص جایزهُ شیمي 
و یک‌سوم دیگر آن به صندوق اصلی 
ريخته شد. جایزة اين سال به هارولد 
کلیتون بورک» آمریکا 

۱- فردریک ژولیوکوری, فرانسه 
۲-ایرن ژولیو‌کوری فرانه 
پیتر یوزف ویلیام دربی. هلند 

۱-ییر والتر تورمن هاورت. انگلیس 
۲- پل کار سوئیس 
برای سال بعد نگاه داشته شد. 


جايزة سال قبل به ریچارد کون. آلمان 
و جايرة سال ۱٩۳۹‏ به تساوی به دو 
تفر داده شد: 

۱- آدولف فریدریش یوهان بوتانت؛ 
آلمان 

۲- للوپولد روزیکاه سوئیس 

یک‌سوم از مبلغ جایرة این سال ببه 
صندوق اصلی جوائز پنجگانه و دوسوم 
آن به صندوق مخصوص جایز؛ شیمی 
ریخته شد. 

به ترتیب سال قبل عمل شد. 

به ترتیب سال قبل عمل شد. 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به گلورگ فون هوشی. 
مجارستان. جایز؛ سال ۱۹۴۴ برای 
سال بعد محفوظ ماند. 

جایزة سال قبل به اتو هان. آلسان و 


جایزة سال ۱۹۴۵ به آزتوری ایلماری 
ویرتأنن, فنلاند 

نصف جایزه به جیمی بچلر سمتره 
امریکا. نصف دیگر به تساوی به: 
۱-جان هاوارد ورترپ. امریکا 

۲- وندل مردیت ستتلی. امریکا 

بیر رابرت راپیشون, انگلیی 

آرن ویلهلم کارین تیسلیوس» سوئد 
ویلیام فرانسیی جیوک. آمریکا 
۱-اوتو پل هرمان دیلزه آلمان 
۲-کورت آلدر, آلمان 

۱-آدوین ماتیسون فک‌میلان. امریکا 
۲-گلن تتودور سیبورک, امریکا 

۱- آرچر جان پورتر مارتین: انگلیس 
۲- ریچارد لورنی میلینگتون سینگ, 
یی 

هرفان شتاودینگر» آلمان 

لایتس کارل پولینگ امریکا 


۵ ویننت دووینیو» آمریکا 

۶ . ۱- سر سیریل نورمن هینشلوود. 
انگلیس 
۲- نیکولای نيکولايويج سمیتوف» 
روسیه 

۷ سر الکساندر تاد. انگلیس 

۸ فردریک شنگر انگلیس 

۹ یاروسلاو هیروفسکی, چک‌اسلواکی 

۰ _" ویلارد فرانک لیبی, امریکا 

۰ ملوین کلوین, امریکا 

۲ "۰ ۱- بر جان کادری کندرو» انگلیی 
۲-ماکس فردیناند پروتز, اطریش 

۲ ۱-کارل تیگلر آلمان 
۲ - جولیو ناتاء ایتالیا 

برندگان جایزة صلح: 

۰۱ ۱- زان هانری دونان (موسی کمیتة 
بین‌السللی صلیب سرخ در ژنوء 
به‌وجودآورندة کنفرانس زنو)؛ سوئیس 
۲- فردریک پاسی (مسس و رئیس 
انجمن صلح فرانسه), فرانسه 

۲ ۱-الی دوکومون (دییر افتخاری دائمی 
دفر مالیا سوئیس 
۲- چاراز آلبرت گویات (دبیر کل 
اتحادیة پارلمانی سوئیس»» سوئیس 

۳ سر ویلیام راندال کرمر (عضو پارلمان 
انگ لیس و دییر اتحادیة داوری 
ین‌المللی), انگلین 

۴ او حقوق بین‌امللی (تأسیس 
۳۷۳ 

۵ بارونس برتا سوفی فلیسیتا فون زوتتر 
(رئیس دفتر دائمی ین‌السللی صلح و 
نویسندة کاب سلاح‌هایتان را زسین 
بگذارید»), اطریش 

۶ تسئودور روزولت (رشسیس‌جمهور 

آمریکا. یرای خدماتش در راه انعقاد مجاهدات 
صلح), امریکا 

۰.۷ ۱- ارنستو تئودورو مونتا (رئیس 
اتحادیةُ صلح لومبارد). ایتالبا 
۲- لوشی رنسو (پیرفسور در حقوق 
بین‌السللی در دانشگاه سوربون 
پاریس). فرانمه 

۸ جایزه یین دو نفر تقسیم شد: 
- کسالاس پوتی آرنسولاسون 
(نویسنده و عضو سابق پارلمان سوئد و 
موسی اتحادیة داوری صلح سوئد). 
سوئد 
۲- فسردریک بایر (عضو پارلمان 
دانمارک و رئیس انتخاری دائمي دفتر 
بین‌السللی صلح در شهر برن), دانمارک 

۹ "جایزه بین دونفر تقسیم شد: 


۱- اوگوست ماری فرانسوا بیر نارت 


۱۹۰ 


۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


مللن 


۱۹۷۲ 


۱۹۳4۰ 


۹۹ 


۱۹۲۰ 


(نخست؛وزیر سابق و عضو پارلعان 
بلژیک. عضو دادگاه ين‌المللي داوری 
لاهد), بلزیک ۱ 

۲- بارون دتورتل د کنستان (سناتور 
بسن کميتة دفاع حقوق ملی و آشتی 
بین‌السللی و مژسی و رئثیس گروه 
بارامان فرانسه برای حکمیت 
داوطلبانه), فرانسه 

دفتر دائمی ین‌المللی صلح (تأسیس 
۱ در برن) 

جایزه بین دو نفر تقسیم شد: 

۱- تویاس سایکل کارل اسر 
(نخست‌وزیر هلند و بانی کنفرانهای 
بین‌اامللی حقوقهای خنصوصی در 
لاهه), هلند 

۲- آلنود هرمان فرید. (روزنامه‌نگار و 
موسین نشریه‌ای مربوطه به صلح بنام 
«دی قریدنسوارته»). اتریش 

جایز؛ اين سال برای سال بعد سحفوظ 
ماند. 

جایره سال ۱٩۱۲‏ به الهو روت (معاون 
سابق, وزارت امور خارجه آمریکاء 
بسهوجودآورنده معاهدات داوری 
گونا گون). جایزة سال ۱٩۱۳‏ به هاثری 
لافواتن (سناتور و ریس دفتر دانمی 
‌انلی مج در خهزنا ریک 
جايزة اين سال برای سال بعد محفوظ 
ماند. 

مبلان جایزة سال ۱۹۱۴ به صندوق 
مخصوص ریخته شد و جایزة سال 


۱ نیز برای سال بعد محفوظ ماند. 
جایزة سال قبل نز که توزیع نشده بود 
در اين سال به صندوق مخصوص صلح 
ريخته شد و جایزه اين سال تیز ببرای 
سال بعد محفوظ ماند. 

-بایزة سال قبل در اين سال به صندوق 
«خصوص جایز؛ صلح ربخته شد و 
.جایزة این سال به کم بین‌المللی 
صلیب سرخ در ژنو که در سال ۱۹۶۲ 


تأسیس شده بود» داده شد. 


جایز؛ این سال برای سال بعد نگاه 


داشته شد. 

جایزه سال قبل که توزیع نشده بود در 
این سال به صندوق مخصوص ایین 
جایزه ریخته شد و جایزة این سال نیز 
برای سال بعد محفوظ گردید. 

جسایزء سال قبل به تامس وودرو 
ویسلسون (رئیی‌جمهوری آمریکا و 
موسس اتحاديةٌ ملل). جایزة سال 
۰ به ون ویکتور اگوست بورژوا 
(وزیر امور خارج؛ صابق فرانسه و 
رئیس سنا و رشیی شورای اتحادیة 


نشزن 


۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۹۶ 


۱۹۳۷ 


۱۹۸ 


۱۹۳۹ 


۹۳۰ 


ملل)؛ فرانسه, 

جایزة این سال ین دو تفر به تماوی 

تقسیم گردید: 

۱-کارل یالمار برانتینگ (نخست‌وزیر 

سود و نسمايندة سوئد در شورای 

اتحادية ملل)» سوئد 

۲- کریستیان لویس لانگه (دبیرکل 

اتحادیذ یالمانی)» نروژ 

فریتیوف نانسن (دانشمند و کاشف و 

نمایندهة هیشت نسروژی جامعة سلل و 

به‌وجود آورنده پاسپورت نانسن برای 

پناهندگان). تروژ 

جایز؛ این سال برای سال بعد محفوظ 

ماند. 

مبلغ جایز؛ صلح سال قبل به صندوق 

مخموص ریخته شد و جایز؛ اين سال 

یز برای سال بعد محفوظ گردید. 

به تر تیب فوق جایز؛ سال قبل که توزیع 

نشده بود به صلدوق مسخصوص صلع 

ريخته شد و جایز؛ صلح اين سال نیز 

برای سال بعد محفوظ گردید. 

جایز؛ سال قبل بین دو نفر توزیع شد: 

۱- یر جوزف اوستن چیبرلن (وزیر 

امورخارجه و یکی از بوجودآورندگان 

معاهدة لوکارنو), انگلیس 

۲- چب‌اراز گمیتس دوز (معاون 

رئیس‌جمهور ی آمریکا وبوجود آورندةً 
دوز)؛ آمریکا. جایز؛ سال ۱۹۲۶ 

توت جرج 

۱- آریستید بریان (وزیر امور خارجة 

فرانسه و یکسی از به‌رجودآورندگان 

معاهد؛ لوک‌ارنو و معاهد؛ برایان 

کلوک), فرانه 

۲- گوستاو شترزمان (وزیر اور 

خارجة آلمان و یکی از بانیان سماهدة 

لوکارنو), آلمان 

جایزه به‌تماوی سمیان دو نفر تقسیم 

گردید: 

۱- فردینان [دوار بوئبون (پرفسور 

دانشگاه سوربون پساریس و موسس و 

رئس اتحادیةُ حقوق بشر). فرانه 

۲- لودویک کوئید (پرفسور دانشگتاه 

بسران و عضو پارلمان آلمان و 

شرکت‌کننده در کتفرانسهای مختلف 

صلح), آلمان 

جايزة اين سال برای سال بعد نگاه 

داشته شد. 

جايزة سال قبل که توزیع نشده بود به 

صندوق مخصوص ریخته شد و جایز؛ٌ 

سال ۱۹۲۹ برای سال بعد نگاه داشته 

شد. 


جایزة سال ۱۹۲۹ به فرانک بیلینگز 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۲ 


۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۶ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۹۴۰ 


افنلنا 


۹۲ 
۱۹۴ 


۹۵ 


نبل. ۲۲۳۱۹ 


کلوک (وزیر امور خارجة سایق آمریکا 
و یکی از بانیان عهدنامة برایان کلوک)» 
آمربکا. جایزة سال ۱۹۳۰ به ناتان 
سودربلوم اسقف اعظم, رهبر نهشت 
وابسته به قاطبةٌ سیحیان جهان, سوئد 
جایزه بهتساوی بین دو نفر تقسیم شد: 
۱- خائم جين ادسز (جامعه‌شتاس و 
رئیس یین‌المللی اتحادية جهانی زنان 
برای صلح و آزادی)» آمریکا 

۲- نسیکولاس سوری بتلر (رئیس 
دانشکده کلمبیا و حامي معاهده برایان 
کلوک», آمریکا 

جایز؛ اين سال برای سال بعد نگاه 
داشته شد. 

جایزة مال قبل که توزیع تشده بود در 
این سال به صندوق مخصوص ریخته 
شد و جایزه سال ۱۹۳۲ برای سال بعد 
نگاه داشته شد. 

جایزة سال ۱٩۹۳۳‏ به سیر نورمن (رالف 
لین) اینجل (وزیر اسور خارجه سابق و 
رئنیس کنفرانن خنلع سلاح سال 
۲)انگلیی و جایز؛ سال ۱۹۲۴ 
به آرتور هندرسن, انگلیس 

جایز؛ اين سال بسرای سال بعد:نگاه 


داشته شد. 


جايزة سال قسبل به کارل فون 
اوسیستکی, آلمان و جایز؛ ۱۸۳۶ به 
کارلوس ساودرا لاماس (وزیر امور 
خسارجه و موس اتحادیة ملل و 
میانجی پاراگوثه و بولیوی). آرزانتین 
ویسکونت سیسل آو چلوود (نوینده و 
مهردار سلطنتی و موسی ورئثیی 
نهضت یین‌المللی صلح), انگلیس 

دفتز بین‌المللی نانسن برای پناهندگان 
که برای کمک به پناهندگان در سال 
۱ توسط فریتیوف تانن در ژنو به 
وجود آمد. 

جایز؛ سال ۹ اصلاً توزیع نگردید 
و حتی برای سال بعد نیز محفوظ نشد و 
به صلدوق اصلی جوائز ريخته شد. 
توزیع نشد» مبلق جسایزه به صندوق 
بزرگ ريخته شد. 

به ترتیب فوق عمل شد. 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل که توزیع نشده بود به 
سبت یک‌سوم به صندوق عمده و 
دوسوم به صندوق مسخصوص جایزهٌ 
صلح ريخته شد. جایز؛ سال ۱۹۴۴ نیز 
برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به کمیتة بین‌السللی 
صلیب سرخ زو و جایزه سال ۱۹۴۵ 
به کوردل هل (وزیر امور خارجة سایق 


۰ ابلاء. 


۱۹۶ 


۱۹۴۷ 


۹۴۳۸ 


۹۳۹ 


۱۹۵۰ 


۱۹۵۰۱ 


۱۹۵۲ 
۱۹۵۳ 


۱۹۵۴ 
۱۹۵۵ 


۱۹۵۶ 


آمیریکا و یکی از شرکت‌کنندگان 
برجسته در ایجاد سازمان ملل متحد)؛ / 
آمریکا 
به‌تاوی ميان دو نفر تقیم شد: 

۱- خانم امیلی گرین بالج (رئیس 
افتخاری کميتة ین‌المللی زنان برای 
صلح و آزادی)» آمریکا 

۲- جان رای مات (رئیس شورای 
مذهیی ین‌المللی و رئیس اتحاد جهان 
جوانان مسیحی)؛ آمریکا 

مشترکا به دو موسه داده شد: 

۱- شورای خدمات دوستان (جمیت 
کوایکرها) در لندن. (تأیی ۱۶۴۷ع.) 
۲- کمیذ خدمات دوستان آمریکائی 
در واخنگین 

توزیع نشد و به نسبت یک‌سوم و 
دوسوم به صتدوق‌های اصلی و 
خصوصی ریخته شد. 

لرد جان‌بوید آُور (یکی از افراد برجمته 
و به وجودآورند؛ سازمان غذائی و 
کشاورزی انگلیس و مدیرکل آن و 
رئیی شورای ملی صلح و اتحادیة 
جهانی سازمانهای صلح). انگلیس 
رالف بسنج (رئیس قسمت قیمومت 
سازمان ملل متحد و میانجی فعال در 
مثلة فلسطین در سال ۱۹۴۸). آمریکا 
شون زوهسو (رئیس کتقدراسیون 
بازرگانی و رئیس شورای ملی اقتصاد 
و کميتة بین‌المللی شورای اروپا و چند 
سمت مشابه دیگر)ء فراسه 

برای سال بعد محفوظ ماند. 

جایز؛ سال قبل به آلبرت شوایتزر 
(جراح مسیون مذهبی و مزسی 
بیمارستان لامسباریه در افریقای 
استوائی فرانسه)» فرانه. جایزء ۱۹۵۲ 
به جورج کاتلت مارشال (ژنرال ارتش 
آمریکا ورئیس صلیب سرخ آمریکا و 
معاون سابق وزارت امور خارجه و 
وزارت دفاع آمریکا و نمايندة آمریکا 
در سازمان ملل متحد و به‌وجود آورندة 
برنامه مارشال. 

برای سال بعد محفوظ گردید. 

جايزة سال قبل به کمییونر عالی 
پناهندگان سازمان ملل در ژنو که یک 
سازمان بین‌السللی برای کمک به 
پناهندگان است و توسط سازمان ملل 
متحد در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده 
است. جایزة سال ۱۹۵۵ برای سال یعد 
محفوظ گردید. 

جایزه سال قبل یه تسیت یک‌سوم و 
دوستوم در صدوق‌های اصلی و 
مخصوص ریخته شد. جایز؛ سال 


۶ نیز برای سال بعد محفوظ ماند. 
جایز؛ سال قبل که توزیع نشده بود در 
اين سال به نسبت یک‌سوم و دوسوم به 
صندوقهای اصلی و مخصوص ریخته 
شد. جایزة ۱۹۵۷ به لستر بولز پیرسن 
(وزیر امور خارجه سابق کانادا و رئیس 
هفتمین جلء مجمم عمومی سازمان 
ملل متحد), کانادا 

دومینیک ژرژ بیر (به‌وجود آورند؛ 
فرمان دومینیک و رهبر سازمان 
اروپائی کمک به پناهندگان), بلژیک 
قیلیپ جان نوثل‌بیکر (عضو پارلمان 
انگلیس که در سراسر عمر خود مجذانه 
برای صلح و همکاری بین‌السللی 
کوشید). انگلیس 

برای سال بعد محفوظ گردید. 

جایزة سال قبل به آلبرت جان لوتولی» 
آفریقای جنوبی و جایزه ۱۹۶۱ به داگ 
هامرتولد (دبیرکل وقتٍ سازمان ملل 
متحد. برای خدمات خستگی‌ناپذیر و 
گرانبهای وی به صلح جهانی) 

جایزة صلح این سال اعطاء نشد و برای 
سال یعد منظور گردید که چنانچه کسی 


واجد شرائط باشد در سال بعد به او 


۱۹۵۷ 


۹۵۸ 


۱۹۵۹ 


۱۹۶۰ 
۱۹۶۱ 


۱۹۶۲ 


داده شود. 

لایتی کارل پاولنگ آمریکائی 
(بهخاطر کوششهائی که در راه قعلع 

آزمایش‌های اتمی نمود). 

مارتین لوتر کینگ جونیور (رهبر 

سیاه‌پوستان): آمریکا 

تبلاع. [نْ ب ] (ع ص. ل) ج نبیل. رجوع به 
نبیل شود. ااج نیل, بمعتی با فضل و بسزرگی, 
رجوع به نبل شود. ۱ 

نبلات. ان بِ] (ع 4 ج ثبلة. المنجد). 
رجوع به تبلة شود. 

نبلاط. [نْ بل لا] ((خ) مقلف قاموس کتاب 
مقدس آرد: نبلاط [یمعنی: جهالت پنهانی ] 
شهری است که بنيامینیان در آن سکونت 
داشتند و گمان میرود که بیت نبلا باشد که به 
مافت چهار میل به شمال لد واقع است و در 
آن_جا اصیلهای مخروبه و سنگهای 


جمادی‌شده بیار دیده شود. (اژ قاموس 


۱۹۶۳ 


۱۹۶۴ 


کتاب مقدس ص ۰ ۸۷. 

فبلان. [نْ] (ع!) نبال. انبال. سهام. (المنجد) 
ج تبل. رجوع به نبل شود, 

فسلة. [ن [ ] (ع [) پاداش. جزاء (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). واب. جزاء. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة) (المنجد). ||عطیه. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد) (آلمنجد). |[برگزیده از هر 
چیزی: تبلة کل شیء؛ خیاره. (المنجد) (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة). ||هر چیز که 


دارای اهمیت باشد. (ناظم الاطباء). |[واحد 
یل است. (از المنجد). بمعنی .سنگهای خرد و 
درشت. رجوع به نیل شود. |آقمه. (سنتهی 
الارب) (آن تدراج) (ناظم الاطباء) لقمة 
کوچک. از آقرب الصوارد) (از معجم متن 
للفق). ج ثیل. ||سنگ که بدان استنجا کنند. 
(غیات اللغات از شرح نصاب) (آنندراج). 
سنگ استنجا. (از معجم متن اللفة) (مسهذب 
الاسما) (ناظم الاطباء), کلوخ. کلوخ استجا, 
(ناظم الاطباء). ما تناوكه من سدر او الحجر. 
||کلوخ کوچک. (از معجم متن اللفة». || خمرة 
کوچک.(ناظم الاطیاء). ||هر چیز خرد. (از 
معجم من اللفة). ||(ٍمص) نبابت. بزرگی, 
فضل. ||1 گاهی و تیزی خاطر. اناظم الاطیاء). 
رجوع به نبل شود. 
فبلة. [نَ [] (ع [) واحد تبل, به معنی یک تیر 
تازی, (از ناظم الاطباء) (از المجد). رجوع به 
تبل شود. |البلاب سپید. (ناظم الاطباء). 
|| عطیه. (ناظم الاطباء). رجوع به ثلة شود. 
|((ص) هر چیز که دارای اهمیت. باشد. (منتهی 
الارب). ||تأنیث تبل, بمعی دارای ذ کاء و 
نجابت و فضل. (از اقرب الموار.د). رجوع به 
نیل شود. 
نبلة. (ن بَ )۱ (ع ص) زن ت-.سیزخساطر و 
گرامی. (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد). تأیث 
تبل است. رجوع به تبل شود. |اذواثیل. اسم 
جمع است. (المنجد). رجوع به تبل شود. 
فیلی. [ن لیی ] (ع ص نسبی) .نضوب است 
به نبل که تیر است. (الانساب سه‌انی). 
فیناد. (نْ) () یمعنی طلق نف است. و آن 
آزاد بودن و حذر کردن باشد از مروضم تهست 
و ارتکاب فواحش. (برهان قاطم) (آنندراج). 
احتیاط و احتراز از محل تهمت و .از ارتکاب 
فواحش. عصمت و بی‌گناهی. (از ناظم 
الاطباء). ظاهراً برساختة فرق آذرکیوان 
است. (حاشية معين بر برهان قاطم). 
نب نمب. [ن ن ] (() نام میوه گونه‌دای آ کامیا 
باشد. رجوع به کرت شود. (یادداشت:: مولف). 
فبنیة. [ن نب ] (ع مص) بانگ کردن تکه که 
مت شده است از شهوت. (از ناظم الاطباء). 
بانگ کردن تکه وقت هیجان. (از سنتهی 
الارب). پانگ کردن به وقت هیجان. (محیط 
المحیط) (اقرب الموارد), رجوع به نب و تباب 
شود. |ابهوده گفتن در هنگام جماع. (ناظم 
الاطباء), سخن‌های ببهوده گفتن وقت جماع, 
(از منتهی الارب): نینب الرجل؛ بیهوده گفت 
آن مرد در هنگام جماع. (ناظم الاعلبام) 
رجوع به نب و تباب شود. |[دراز کردن کار را 
در تین و سخنهای ببهوده گفتن وقت 
جماع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تطویل 


۱ -در اقرب‌الموارد: له به سکون «ب». 


عمل بود در تحسین به وقت جماع. (محیط 
المحیط). تطویل عمل در تحین. (اقرب 
الموارد)ء 
فمو. [نبِو] (ع مسص) بازجستن تیخ از 
زخمگاه و کار تکردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). برجتن شمشیر از زخمگاه و کار 
نکردن آن. (از ناظم الاطباء). وایس جتن 
شمشیر. (تاج المصادر بهقی) (از معجم متن 
اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|[کوتاهی کردن و نرسیدن تیر به هدف. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کوتاهی کردن 
و اصابت نکردن تیر. (از اقرب الصوارد) (از 
معجم متن اللفة). |[برداشته شدن چشم از 
چیزی بسوی دیگری, و در حدیث احتف 
است: قدمنا علی عمرولیلی وفد فنبت عیناه 
عنهم و وقعت علی؛ یعنی دیده از آنان 
برداخت و بدیشان ننگریست. (از اقرب 
الموارد) (از محیط الصحیط). |اکند گشتن 
بسینائی. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
|ازشت گردیدن صورت چندانکه چشم انکار 
کنداز آن. (متهی الارب) (از معجم متن اللغة) 
(از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء) (از 
المنجد). ||نفرت کردن و پذیرفتن طبع چیزی 
را. (از اقرب الموارد) (از المنجد). نفرت کردن 
طبیعت از چیزی و نپذیرفتن آن را (از ناظم 
الاطباء). ||موافق نیامدن جای کسی را. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) (از آنندرا اج 
موافق میل نیامدن و پسند نشدن منزل و 
فراش کسی را. (از ناظم الاطباء) (از معجم 
متن اللفة). ||قرار نیاتن در جائی. (از معجم 
متن اللغة), به جای قرار نا گرفتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (از معجم معن اللغة) (از 
المنجد). |[قرار نیافتن زين و پالان بر پشت 
ستور. (از معجم متن اللغة). ||آرام نيافتن 
پهلوی کسی بر بستر. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از معجم من اللفة) (از اضرب 
الموارد) (از المنجد). ||جفا کردن. (از معجم 
متن اللفة) (از المنجد). |]|دور شدن. (از نتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |ادوری 
جستن از کسی. (ناظم الاطباء). || متقاد نشدن 
چیزی یا کاری کسی را. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن الفة) (از المنجد). |[زایل کسردن 
چیزی را. (از المنجد) (از معجم من اللغق), 
||فربه شدن. (از معجم من اللفة). ||(امص) 
علو. ارتفاع. (المنجد). 
نبو. [ن ] (خ) نام یکی از خدایان بابل است. به 
عقيده بابلیان. مردوک» پسر خدای اسمان و 


قائم‌مقام او را پسری بود بتام نبو [یعنی: 
خبردهند؛ از مسغیبات ] .نسبوپالاس‌سار 
(پادشاه بابل) در کتبه‌ای که از او به دست 
آمده است گوید: «... همیشه معابد مقدسه نبو 


و مردوک را محترم میداشتم و هم من 


مصروف بود بر اينکه قوانین و احکام آنها 
اجرا شود. خدائی که از بطون مردم ! گاه. از 
قلوب خدایان آسمان و زمین مطلع و مراقب 
راهی است که مردمان می‌پیمایند. به قلب من 
نفوذ یافته, من حقیر را رئیی مملکتی کرد که 
در آن متولا شدهام... من ضعیف و ناچیز 
بواسطهُ پرستش خدای خدایان و به کمک و 
باری قوای مدهش نبو و سردوک. دو 
صاحب‌اختیار من. دست اسوری‌ها را از 
مملکت ا کدکوتاه کردم...». (ایران باستان 
صص ۱۸۸ - .)۱۸٩‏ و نیز مژلف قاموس 
کتاب مقدس ارد: اين بت در حسن عقل و 
ذ کاوت شهره بود و بعضی از تماثیل ان تا این 
ایام هم باقی است و اسم ایین بت را محض 
تیمن و تبرک به اسم بعضی از ملوک اشور و 
بابل افزوده‌اند» مثلا نبولاسر و نبوکدنصر و 
غیره این بت یکی از ملجاهانی بود که کسانی 
که‌در مصیبت‌ها و شداید گرفتار بودند بدو 
مسی‌پاهیدند. (از قاموس کتاب مقدس 
ص ۸۷۰). و نیز رجوع به ایران باستان تألیف 
پرنیا ص ۱۱٩‏ و ۳۸۶و ۳۸۷ و ۳٩۱‏ شود. 
قبو. [ن] (اخ) کوهی است از ساسله کوههای 
عباریم در مواب رویروی اریحا که موسی از 
بالای آن اراضی مقدسه را مشاهده نمود. و 
معلمان در تحقیق اين کوه اختلاف دارند و 
غالبا گویند که کوه نبا می‌باشد. (از قاموس 
کتاب مقدس ص ۸۷۱. و نیز رجوع به نبا 
شود. 
نمو. [ن) (اخ) مولف قاموس کتاب مقدس 
آرد: شهری است در مشرق اردن که جادیان 
آن را مرمت نمودند. در نزدیکی کوء نبو واقع 
است. موابیان این شهر را مفتوح ساخته به 
تصرف خود دراوردند. این شهر در مسافت 
هشت‌میلی جنوب حشبون واقع بود و بعید 
نیت که همان حالس حالیه بباشد. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۱). شهر دیگری 
هم بدین اسم در کتاب مقدس نام برده شده 
است. و مولف قاموس صزبور ارد: شهری 
است که «نبو»‌ی اخری نامیده شده است تا از 
«نیو»‌ی مذکور فوق متمایز باشد و دور نیست 
که‌این نبو در اراضی بنيامین بوده ی اینکه نوبا 
در اراضی بهودا می‌باشد که به مسافت ۷ یل 
به شمال غربی حبرون واقع است. (از قاموس 


کتاب مقدس ص ۸۷ 
نبوات. [ن بُْوٌ وا] (ع لاج نبوة, رجوع به 
نبوت و نبوة شود. 1 
نبوء ‏ [نْ] (ع مص) نب». رجوع به نبء 
شود. 
قبوء8. [نْ ء] (ع (مص) نيوة. رجوع به تبوت 
و نبوة شود. 
فبوپالاس‌سار. [ن) (اخ) رجوع به 
نبوپلاسر شود. 


نبوپلاسو. ان چ لاش س] (لخ)۲ از 
پادشاهان بابل است. وی حا کم اسور بود و 
پس از مرگ «آسورباتی‌پال» (به سال ۶۲۵ 
ق.م.) در بایل یاغی شد و سلسله «بابل و 
کلدانی» را تأسیس کرد؟ و با «هووخ‌شتر» 
متحد گشت و به کمک وی با اسوری‌ها 
جنگید و بر آنان غلبه یاف ؟. رجوع به ايران 
پاستان صص ۱۸۶ - ۱۸۹ و ۱٩۱و‏ ۲۱۴ و 
۸نشود. 
نبو پولاسر. [ن لاش س] (اخ) رجوع به 
نبوپلاسر شود. 
فبوت. [نْ] (ع مص) برآمدن پستان دختر. 
(از ناظم الاطباء) (انسندراج) (از منتهی 
الارب). 
فبوت. [نّب بو] (ع |) صاخه رسته از 


۳۱۳۳۳ 


درخت. (از معجم من اللفة) (اثرب الموارد). 
|اعصای مستوی, و اين لفتی است مصری. 
(از معجم متن اللغة) (از اقرب الموارد از تاج). 
نبوت. [ن بْر ر) (ع امص) پیفامبری. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از الامی), 
رسالت. (ناظم الاطباء). پغمبری. (ترجمان 
علامة جرجانی) (غیاث اللغات). خبر دادن از 
جانب خدا به وحی و الهام که لفظ فارسیش 
پیغبری است. (فرهنگ نظام): 
تا وزارت را یدو شاه زمانه بازخواند 
زو وزارت با نبوت هر زمان همسر شود, 
فرخی. 
با نبوت چه کار بود او را 
چون برفت از پی رسن کرباس؟ 
ناصرخسرو. 
به یاری خواست بر حمل نبوت 
علی راسید سادات دو جهان. ‏ ناصرخرو. 
و اشارت حضرت نبوت بدین معلی وارد 
است. ( کلیله و دمته). و اخر ایشان در بوت و 
اول در رتبت... ابوالقاسم محمدبن عسبدال... 
بن عبدمناف العربی را برای عسز نبوت و 
خاتمت رسالت برگزید. ( کلیله و دمند). 
حق به شبان تاج نبوت دهد 
ورنه بوت چه شناسد شبان؟ خاقانی. 
چون نوبت نبوت او در عرب زدند 
از جودی و احد صلوات آمدش صدا. 
۱ خاقانی. 
آسمان نبوت ار مه را 
چون گرییان صبحدم یشکافت. خافانی. 
این سید شعله‌ای بود از نور نبوت. (تسرجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 
پر نوح با بدان پنشست 


ماه - ] 
۲-ایران باستان ص 1۸۶. 
۳-ایران باستان ص ۰۱۸۸ 


۲ نبوت. 


خاندان نبوتش گم شد. سعدی. 
ستان لسان و تیغ بیان و الشمراء متبعهم رٍ 
الفاوون از هت جلال نبوت... (مقدمةً 
حافظ. ||خبر دادن. (غیاث اللغات). اخبار از 
غیب. پیشگوئی. (یادداشت مژلف). 
نبوت. [نّب ) (ع مص) نبوة. نفرت کردن. 
تجنب. دوری و اعراض کردن ا گر نبوتی و 
تفرتی بینم جهد کنم تا آن را دریابم. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به توة و تّو شود. |[بازماندن 
شمشیر از کار. نیوة. رجوع به نیو شود. 
نبوت کردن. زن َو زک د5] فص 
مرکب) خیر دادن از غیب. پیشگوئی کردن. به 
الهام از آینده خبر دادن. رجوع به نبوت شود. 
نبوح. (ذْ]ا (ع |) بانگ و فریاد مردم. (منتهی 
الارب) (از آنندراج)؛ ضجة قوم. (معجم متن 
اللفة) (اقرب الصوارد). فریاد و اواز قبیله. 
(فرهنگ خطی). |[بانگ سگ. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از آنندراج). آواز 
سگ و آهو. (فرهنگ نظام). بانگ سگان و 
غیر آن. (از معجم متن اللغة). آواز سگان 
قیله. (قرهنگ خطی). ج. بح. ||هجو شاعر. 
(فرهنگ نظام). نباح. رجوع به نجاع شود. 
|اگروه بسیار. (متهی الارب) (از آنندراج). 
جماعت کشیری از مردم. (از معجم متن للق). 
جماعت بیاری. (ناظم الاطباء). ||بیاری, 
(ناظم الاطباء). کترت. (از معجم متن اللق). 
||عزت. (ناظم الاطباء) (از معجم متن اللغة). 
|[(ص) الحية اللبوح؛ ماری که بانگ کند. 
تبام. (از معجم متن اللة). |ج نابح. (ز قرب 
الموارد). رجوع به تابح شود. " 
فبوخ. [نْ] (ع مص) ترش گردیدن خمیر و 
تباه شدن آن. (از منتهی الارب) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). ورآمدن و تخمیر شدن و ترش 
گردیدن و فاسد گشتن غمر. (زممجم متن 
للفة), نفخ کردن خمیر. از اقرب الموارد). 
ترش و فاسد شدن خمیر. (از اقرب السوارد از 
قاموس). 
نیو۵. [نّ] (مص مرخم. (مص) نبودن. نابودن. 
عدم. نیستی. مقابل بود: بود و نبودش یکی 
است؛ وجود و عدمش بی‌تفاوت است. 
نبودن. [نْ 3] (مص متفی) عدم. نیستی, 
وجود نداشتن. معدوم بودن. مقابل بودن. 
نبودنی. [نّ د] (ص لیاقت) آنچه بودن را 
نشاید. که وجودیانتی و هست‌شدنی نیست. 
مقابل بودنی. 
نبور. [نْ ] (ع !) سرین. دیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). است. (معجم متن 
اللقة) (اقرب الموارد). 
نبوزرادان. ان رز 1] ((ج) (سمعی: نیو 
رسولی را فرستاد) رئیس جلادان نبوکدنصر و 
نیز سردار جلادان وی در اورشلیم بوده است. 
رجوع به قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۳ شود. 


نبوشزیان. [ن ش] ((خ) (معنی: نیو مرا 
خلاصی می‌بخشد) رئیس خواجه‌سرایان 
نبوکدنصر بوده است. (از قاموس کتاب مقدس 
ص ۸۷۲ 

نبوض. انْ] (ع مص) نیض. فرورفتن آب 
در زمین با روان شدن بر آن. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(از معجم متن اللفق)ء اابرکندن موی. (از معجم 

متن اللغة): نبض الشعر تبضاً ۳ تبوضاه نتفه, 

(معجم متن للفق). 

تبوط. [نْ] (ع مص) برآمدن آب از چاه و 
زمین. (آنندراج). پیرون آمدن آب از قعر چاه, 
(تاج المصادر بهقی). بع. نیعان. ||برآوردن 
آب چاه راء (آنندراج) نبط. رجوع به نبط 
شود. 

فبوم. [نْ] (ع مص) نبوط. بیرون آمدن آب 
از قعر چاه. (از تاج المصادر بیهقی). برآمدن 
آب چاه و چشمه و جز آن. (آنندراج). . نع 
رجوع به نبع شود. 

فموغ. [نْ] (ع مص) نبغ. رجوع به نیغ شود. 
|| آشک ارا شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). ظاهر و آشکار گردیدن. (آندراج). 
||شاعر خوب شدن و عالم جید گشتن. 
(فرهنگ نظام), ا|آدم فوق‌الساده گشتن در 
دانش و هنرء و این معتی جدید است. (فرهنگ 
نظام). ||(امص) نابفگی. (بادداشت مولف). 
|[در تسداول. هوش سرشار, اسستعداد 
فوق‌العاده. در تمام معانی رجوع به نبغ شود. 

تبوکت. [۵] (ع لا ج نبکة. رجوع به نبکة 
شود. 

فب وکت. [نْ] ((خ) سرزمین خشکی است در 
احاء هجر. (از معجم لبلدان). 

نب وکد نصر. [ن ک نز ص] ((خا یا 
بخت‌اللصر یا نبوخدنصر. از سلاطین بزرگ 
بابل و معاصر با دانیال نبی است. در قاموس 
کتاب مقدس آمده است: نبوکدنصر و 
نبوخدنصر [بمعنی: تا نبوتاج را محافتلت 
نماید ] این دو لفظ لقب پادشاه بابل است که 
پر نبوپولاسر و موس مملکت بایل بود, 
وی مشهورترین پادشاهان سللهُ خود بلکه 


میتوان گفت که مشهورترین سلاطین دنیا بوده 
است و در کتابهای ملوک و تواریخ ایام عزرا 


و تحمیا و استر و ارمیا و خصوصاً در دانیال 
مذکور است و برخی از حکایات وی از آثار 
قدیمة آن شهر معلوم می‌شود و در موز؛ برلین 
ستگی است که تصویر سر نبوخدنصر بر آن 
منقوش و اين کلمات نیز بر آن مکتوب است: 
«نبوکد نصر شهریار بابل این را در مسدت 
حیات خود محض ا کرام و احترام مولای 
خود. مردوخ ساخت» و از مقاد قصص و 
حک‌ایات چنان معلوم میشود که پدر 
نبوکدتصر او را به جنگ فرعون «نکو» اسر 


فرمود؛وی را در حوالی « کرکیش» در ۶۰۵ 
ق.م. مغلوب ساخت و از آن جمله آنچه را آن 
پادشاه در بین‌النهرین و شام و فلسطین داشت 
متصرف گشته اورشلیم را مفتوح و بعضی از 
اهالی را که دانیال ز رفتایش نیز از آن جسمله 
بودند با خود به اسیری برد. از آن پس چون 
واقع قوت پدر گوشزد وی گردید به بابل 
مراجعت نموده به تخت شنهریاری برامد و 
رسای عساکر خود را امر نمود که اسیران 
بهود و فنیقیه و شام و مصر را به بابل آورند و 
از این حوادث و وقایع درک عبارتی که در 
کتاب دوم پادشاهان وارد شده است اسان 
خواهد بود که میگوید «در ایام او نبوکدتصر 
پادشاء امد و بهوياقيم سه سال بندة او بود» و 
لقب پادشاه دربار؛ وی اشاره بدان است که 
رفعت و علو شأن و درجة وی به کجا خواهد 
رسید و سه سال مذکور از ۶۰۵ تا ۶۰۳قم. 
می‌باشد. از آن پس يهوياقيم در سال ۶۰۲ 
ق.. بسر وی عاصی شد و خداوند نیز 
جنگجویان کلدانیان و ارامیان و سوآیان و 
عمونیان را بر وی مسلط گردانید. پس از آن 
نبوکدنصر عسا کر خود را به اورشلیم فرستاد 
و بهوياقیم را اسر و دستگیر کرد و بالاخره 
آزاد کرد. پس از بهوياقیم پسرش بهویا کین به 
سلطنت رسید و نبوکدنصر سدباره بر اورشلیم 
حمله برده آن را محاصره نمود و بهویا کین 
تسلیم وی شد» او نیز شهر را صفتوح ساخته 
خانٌ خداوند و قصر ساطلتی را متصرف 
گشت و همگی را به بابل به اسیری برد و 
«متیا» را به پادشاهی اورشلیم گماشت و او 
را صدقیا نام کرد. صدقا نیز بعد از ده سال 
عاصی شد و نیوکدنصر برای بار چهارم به 
اورشلیم حمله کرد و بر شهر مسلط شد و او 
پسر صدقیا را پیش چشم پدر بکشت و 
چشمهای صدقیا را نیز برکند و در ۵۸۸ ق,م. 
او را با خود به اسیری به بابل برد. و اما ارمیا 
کداز 2 
بود در حضور وی محترم گشته وی را از 
زندان براورد و انچه لازعهٌ تلطف بود در حق 
وی معمول داشت. علی‌الجمله نبوکدنصر 
پادشاهی عسظیم بسود که دانیال وی را 
ملک‌الملوک می‌نامد. وی بابل را با باغهای 
مرتفعه بر تچه‌های مصنوعی که به هیأت 
تپه‌های طبیعی ساخته بود ازبرای خشنودی و 
نزهت خاطر زوجه خود آراسته بود. چه که 
روجء وی از شهر و مملکتی که دارای 
کوهستان بود. آمده بود و اين باغها از جملة 
عجایب دنیا محوب بود و رودها و اصیلهای 
بسیار ازبرای مشروب ساختن اراضی ساخت 
و از جمله مطالیی که دلالت بر عظست و 
اهیت بناهای وی میکند آن است که تهعشر 
آجرهائی که در بایل یافت شده اسم وی بر 


غلبة نبوکدنصر نبوت نموده و خبر داده 


نبونائید. 
آنها مکتوب است, لکن حا کم ظالم و 


سخت‌دلی بود چتانکه پسران صدقیا را در 
جلو چشم پدر مقتول ساخته و مسجوسیان و 
ساحرانی را که بر تقسیر خوابهای وی قادر 
نبودند امر به قتل نمود و اهالی را امر نمود که 
غفس وی را عبادت نمایند و با وجودی که وی 
پادشاه آسمانها را پپرستش می‌نمود گمان 
میرود که یادشاه آسمانها را یکی از خدایان 
فرض مینمود نه اينکه وی را خدای واحد 
میدانست. وی به سال ۵۶۱ق.م. بدرود جهان 
گفت.مدت سلطتش ۴۴ سال بود. (از قاموس 
کاب مقدس صص ۸۷۱ - ۸۷۳). و نیز 
رجوع به بخت التصر شود. 
نیونائید. انْ) ((خ) نبونید. رجوع به نبونید 
شود. 
نبونصر. [ن ن) ((خ) (۷۳۷ - ۷۳۴ ق.م.) 
پادثاه اسور است. در زمان سلطنت وی (به 
سال ۷۳۲ ق.م) بابل به تصرف آسوریان 
درامد. رجوع به تاریخ ایران باستان ص ۱۱۰ 
و ۱۲۶شود. 
نبونیك. [نّ] ((ج) آخرین پادشاه بابل است. 
وی با کوروش کبیر معاصر بود. بعد از فوت 
بخت‌النصر (به سال ۵۶۱ ق.ع.) در مدت شش 
تال به تفر لطتت کردند. در حدود ۵۵۵ 
ق.م. روحانیون بابل شخصی «نبونید»‌نام را 
که پسر کاهنة «سین» اول رب‌النوع بایلی‌ها 
در حران بودیه تخت نشاندند, او کی نبود که 
بتواند بابل را در چنین صوقعی از حسریفی 
پرزور ماد کوروش نگاه دارد. نبونید میل 
مفرطی به آثار عتيقه داشت و کارش این بود 
که استوانه‌های معابد قدیمه را بوسیل 
حفریات بیرون آورده بداند فلان معبد راکی و 
در چه زمان ساخته است, بعد معابد را تعمیر و 
مخارج آن را بر بابلیان تحمیل کند. بااین‌حال 
آو نمی‌توانست به امور مملکتی بپردازد و از 
این جهت زمام امور به دست پسرش «بالتزر» 
بود. مقارن اين زمان بوند کاری کرد که 
قمت بزرگ هه بابل از او روگردان شدند. 
توضیح آنکه مجسمه‌های ارباب انواع اور. 
ارخ» و اری‌دو رابه بابل آورده پیروان 
رب‌التوع بزرگ بابل, بل مردوک» را از شود 
رنجاند. این قضیه بر یرگیاهل بیل و نفاقی 
که‌بین آنها بود. افزود. سرانجام در هقدحمین 
سال سلطنت وی, کوروش کبیر عزم تسخیر 
بابل کرد و نبونید در جنگ شکست خورده 
گرفتار شد. و به روایت «یرس» مورخ 
کلدانی»" کوروش با شاه مغلوب بایل به رآفت 
رفتار نمود و او را به کرمان تبعید کرد. نبونید 
تا آخر عمرش در آنجا بماند و هماتجا بمرد. 
رجوع به ایران باستان ص ۳۸۱ به بعد و نیز 
رجوع به کورش کبیر در اين لفتنامه شود. 
فهوق. [نّب وَ] (ع مص) بازماندن شمشیر از 


کار.(از متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به توت شود: سنان لسان و تيغ بیان و الشعراء 
یتبعهم القاوون از هیت جلال نبوّت در غمد 
کلالو تبرت بماند. (مقدمهٌ حافظط). ||جفوة 
(معجم متن لغة) (اقرب الموارد). چ. نبوات. 
اقامت. (معجم متن اللف). |(برآمدن. بلند 
شدن. نباوت. (از منتهی الارب). رجوع به 
نباوت شود. 

نبوق. [ن بو و] (ع مص) خبر دادن از غیب 
یا آینده به الهام خدائی. (از السنجد).. |اخیر 
دادن از خدا و آنسچه بدو تعلق دارد. (از 
لمنجد). پیفامبری. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نبوءة. نبوت. رجوع به نبوّت شود. 

نبوی. [نْ ب ویی /وی ] (از ع. ص نسبی) 
موب به نبی و پیفمبر. (ناظم الاطباء)؛ 


بزرگوارا نام‌آورا خداوندا 
حدیث خواهم کردن به تو یکی نبوی. 
منوچهری, 
ایا ستوده به تو خانواد؛ نبوی 
جهان گرفته به رای صواب و عزم قوی. 
سوزنی. 
گیسوی‌تو شهپر همای نبوی دان. ‏ سوزنی, 
وآن دگر فصل خطبة نبوی 
کاین‌کهن سکه زو گرفت نوی. ‏ نظامی. 
نبویة. (ن ب وی ی ] (ع ص نسبی) موب 
به نیی. نبوی. 


نبوية موسی. نب وی ی سا ] ((خ) از 
زنان دانشمند و شاعر و روزنامه‌نویس مسصر 
است. دیوان شعر و نز کتابی بنام «السراة و 
العمل» دارد. به سال ۱۳۷۰ ه.ق. درگذشت. 
(از معجمالمزلفین ج۱۴ ص۷۵). 

فیة. [نّب بَّ] (ع |) بوی بد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 

فبه. [نب؛] (ع امسص) زیرکی. بیداری. 
فضطانت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). نباهت. فطنت. ضد خمول, (از معجم 
متن اللفة). فطتة. (المنجد). ||(مص) یادآوری 
فراموش‌شده را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||برخاستن از خواب. (از 
معجم متن اللفة) (از اقرب الصوارد). بیدار 
شدن. از اقرب الموارد) (از المنجد). نبافت. 
(معجم متن اللفت). ِ 
فبه. [ن بْ؛] (ع ص, !) ج ن‌ابه, (مسنتهی 
الارپ). رجوع به نایه شود. 

فیه. [نّب:] (ع امسسص) زیسرکی. (اقسرب 
الموارد). فطنت. ||(مص) آ گاء‌شدن. (غیاث 
اللغات). 

نبه. [ن بَ*] (ع مص) یادآوری کاری را که 
فراموش بود. (از منتهی الارب) (از ناظم 
آلاطباء). |بیدار شدن از خواب. (از معجم 
متن‌اللفة) (از ناظم الاطباء) بیدار شدن. 
(زوزنی). |ازیرک گردیدن در کاری. (از تاظم 


نبهانی. ۲۲۳۲۳ 


الاطیاء): نبه للامر نبهاء فطن له. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة) (از المنجد). 
|((ص) فطن. (المنجد). زیرک. هوشیار. ج. 
تها.. |اگم‌شده بی طلب یافته. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). گم‌شده که بی 
جستجو یافت شود. گوید: «وجدت الضالة 
نها عن غیر طلب». |[چیز موجود. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (المنجد) (معجم متن اللقة) 
(ناظم الاطباء). چیز موجود, ضد است, و 
مشهور «اضله ته»: ندانت کی گم شد تا 
آنکه متبه گشت بدان. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). |/افتاد؛ فراموش‌شده. (از معجم معن 
اللفة). ||اقتادة گمشده. (از معجم متن اللفة), 
||مشهور. (اقرب الموارد) (معجم متن اللفة) 
(لمنجد) (آنندراج) (سنتهی الارب). مشهر. 
(از اقرب الموارد) (از السنجد). بلتدنام. (از 
معجم متن اللفة). صعروف. نام‌آور. (ناظم 
الاطباء). نبیه. نابد. نبه. (السنجد). ||سریف. 
شرفاء. برای مفرد و جمع یکسان است. گویند: 
رجل نبه و قوم نبه. (اقرب الموارد) نبیه, نابه. 
(معجم متن اللفة). گرامی. (ناظم الاطباء) 
فبه. [ن ب(] (ع ص) بلندآوازه. نبیه. .نید 
(از معجم متن اللقة). نام‌آور. برای واحد و 
جمع یکسان است. (از صنتهی الارب). 
مشهور. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
مشهور. معروف. (ناظم الاطباء). رجوع به نی 
شود. |اگرامی. (منتهی الارب). شریف. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة) (المنجد). نبیه. 
نبه. نابه. رجوع به نَهُ شود. |ایادآور. زیرک. 
فطین. (ناظم الاطیان). فطن. ذونباهة. 
(المنجد). زیرک. ج. بهاء. 
نبهاء. [ن ب] (ع ص, () ج نبه. رجوع به نبه 
شود. اج َبّه. بمعتی فطن و زیرک و ذوناهة. 
رجوع به نبه شود. 
نبهان. [ن] (اخ) ابن عمرو. پدر قبیله‌ای 
است از بطون طی در عرب. (ریحانةالادب چ 
۴ص ۱۶۳). 
قبهانی. [نَ] اص نسبی) منسوب است به 
نبهان که پدر قبیله‌ای است از بطون بنی‌طی. 
رجوع به نبهان شود. 1 
نبهانی. [ن] ((ج) بس‌وسفبن اسماعیل 
بیروتی. از محدثان و مژلفان متأخر عنزب 
است, مژلف ریحانةالادب باذ کرتام ده جلد از 
مصنفات وی آرد: «تا چهل‌وهشت کتاب بدو 
منسوب و تماماً در مصر یا بیروت چاپ 
شده». آو راست: 
آل طه یا آل خیر نبی 
جدکم خيرة و انتم خیار 


آذهب الّه عنکم الرجن اهل از 


۱ -ایران باستان ص ۳۸۱و ۰۳۸۲ 
۲-ایران باستان ص ۳۹۳و ۳۹۴ 


۴ نهانية. 


بیت قدما و انتم الاطهار 

لمیسل جدگم علی لدین اجرا 

غیر ود القربی و نعم الاجار. 

(از ریحانةالادب ج ۴ ص ۱۶۴. 

و نیز رجوع به معجم المطبوعات ص۱۷۲۸ و 
کنی و القاب قمی ج ۳ ص ۱۹۷ شود. 
نبهانية. (ن نی ی] (اخ) قریة بزرگی است 
بني‌والية از قیلاً بنی‌اسد را. (از سعجم 
البلدان). 
نبهرج. [ن بِ ر) (سعرب. ص) ماخوذ از 
«تبهر؛» فارسی. پول ید. قلب. ناسر». (ناظم 
الاطباء). زاف ردی. (از متن اللغة). ||ناسزا. 
|ازبون. ||هیچکاره. (منتهی الارب). رجوع 
به نبهره شود. 
تبهوحة. (نْ بٍ رز ج] (معرب. ص) نبهرج. 
(از اقرب الموارد), من الدراهم ما یرده التجار. 
(تعریفات). نبهرج. ماخوذ از نبهرة فارسی 
است. رجوع به نبهره شود, 
فبهوه.(نَ بر /رٍ] (ص) سیم قلب را 
گویندخصوصا, (برهان قاطع). پول بد و قلب 
و ناسره. (نساظم الاطباه). قلب. ناسره. 
(انجمن آرا) (جهانگیری). زر قلب که لفنظ 
دیگرش ناسره است. (فرهنگ نظام). زیف. 
قلب. ناسره. بهرج. مفشوش. ماخ. باردارء 
چنان به خدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان مثال که سیم نبهره اندر گاز. 
شناسنده گر نیست شوریده‌مفز 

بهره شناسد ز دینار نفز. 

که‌دارد در همه آفاق زهره 


فرخی. 
نظامی, 
که‌عرضه دارد این سیم بهره. عطار: 
یکسر نبهره بوده به معیار مردمی 
از دوستی هرکه عیاری گرفته‌ايم. 
کمال‌اسماعیل. 
نصیب او هم سیم نبهره می‌افتد 
ز ابر | گرهمه باران سیم می‌بارد. 
هندوشاه نخجوانی. 
||قلب و ناسره عموماً. لبرهان قاطع) (از 
انتدراج). هر چیز قلب و ناسره. نارایج. (ناظم 
الاطباء). ناخالص. ردی. مفشوش: 
گرخاطر تو تبره و طبعت نهره است 
هم آب توست روشن و هم سیم تو سره. . 
کمالاسماعیل (از انجمنآرا). 
||فاسد. (فرهنگ خطی). |اباطل. درو 
(یادداشت مولف). |[دون. فرومایه. (ببرهان 
قاطع) (آنندرا اج) (انجمن آرا) (جهانگیری). هر 
چیز دون و فرومایه و پست. (ناظم الاطیاء). 
پست. فرومایه. (فرهنگ نظام)2 
شگنتا پر فریبا روزگارا 
که‌چون دارد زیون خویش ما را 
به ما بازی نماید این نبهره 
چنان‌چون مرد بازیگر به مهره. 
(ویی و رأمین). 


غلام نیست به فرمان خواجه رام چنانک 
من اين نبهره تن خویش را به‌فرمانم. 
صوزنی. 
مباد دین هدی را چنان نقایه امام 
ه نیز صدر جهان را چنان نهرهندیم. 
صوزنی. 
کنون‌نگرکه از ین عم نبهره‌فریب 
به‌سان طالع خود وایس است رفتارم. ِ 
خاقانی (از انجمن آراا/ 
فرزند عاق ریش پدر گیرد ابتدا 
فحل نبهره دست به مادر برد نخست. 
خاقانی. 
گشته‌ست بازگونه همه کارهای خلق 
زین عالم نبهره و گردون بی‌وفاء 
عبدالواسع جبلی, 
|[بی‌ارزش. بی‌بها. (فرهنگ خطی)؛ 
چه فضل میر ابوالفضل بر دگر ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره شبه. 
رودکی. 


| پوشید.. پنهان. (برحان قاطم) (جهانگیری) 
(نظام) (ناظم الاطباء). پوشيده. (انجمنآرا) 
(آندراج). متور. مخفی, نهانی, غبرمعتاد: 
فرود سرای خلوتها میکرد و مطربان میداشت 
مرد و زن که ایشان را از راههای نبهره نزدیک 
وی بردندی. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۶). درودگر 
بیگاهی از راه بهره درآمد. معشوق و قوم را 
دید ساعتی توقف کرد تا به خوایگاء رفتند. 
( کلیله و دمنه). عبیدالّین عبداله شوجی از 
لشکر را بر راه تبهره نامزد تاختن جیرفت 
فرمود. (سمط‌العلی ص ۱۴. |[ نابهره. (از 
برهان قاطع) (جهانگیری). بزرگ. (برهان 
قاطم) (جهانگیری) (آنندراج) (انجمنآرا) 
(ناظم الاطباء). عظیم. (برهان قاطع). |گدا, 
محتاج. فقیر. نابهره. اناظم الاطباء). |((ق) 
نا گهان.بی‌خبر. (انجمن آرا) (آتندراج): 
از انجا پیرو جاسوس شه شد 
تبهره بو سر چندین سید شتد 
نزاری قهستانی (از انجمنآراا/ 
نبهة. [ن پ ه] (ع ص) تأِ به. (از ناظم 
لاطبا رجوع به نب شود. 
فبمی. [نْ بسی‌ی /نّ] (از ع: ص, ) پیغمبر. 
رسول. (برهان قاطم). آ گاء ده از خدا, 
(لسامی) (دهار). پیغمبر. (منتهی الارب) 
(دهار). نذیر. (متهی الارپ). آنکه از خدای 
خر دهد. (ترجمان علام جرجانی). نبی» عام 
است خواه صاحب کاب باشد یبا نباشد. و 
رسول خاص است. آنکه صاحب کتاب باشد. 
(غیاث اللغات از شرح نصاب). فعیل است 
بمعنی فاعل | گرمشتق از «ن» است که بمعنی 
خر دادن بائد پس نبی بمعنی خبردهنده بود, 
یا مشتق از «نبو» که معنی علو و ارتفاع باشد. 
چون مرتبهٌ نبی از دیگر مخلوقات ارفع و 


بی. 
اعسلی است نسبی گفتند. (غیاث اللسفات) 
(آتتدراج) التبی. من اوحی الیه بملک او الهم 
فی قلیه او نیه بالرژیا الصالحة. فالرسول افضل 
بالوحی الخاص ای فوق وحی السبوة لانْ 
الرسول هو من اوحی الیه جبرائیل خاصة 
بنزیل الکتاب من الّه.(تمریفات). چ. انییاء, 
نبیون, انباه. نباء: به حق محمد که نبی 
برگزیده است. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۶). 
شفیع مطاع نبی کریم 
نسیم جسیم بسیم وسیم. سعدی: 
||بكدقدر. (دهار). بلندشده. بزرگی‌داده‌شده 
بر جمع خلق. (یادداشت سولف. ||زمین 
بلتد. (ناظم الاطباء). آنچه مرتفع باشد از 
زمین. زمین مرتفع. (از اقرب الصوارد) (از 
ممجم متن اللفة). |[راه واضح. (از معجم متن 
اللفت). ||راه. طریق. (ناظم الاطباء). رجوع ید. 
تبیء شود. 
نیی. [نْ بیی /ن] ((خ) پیفمبر اسلام. 
حضرت محمدین عبداله؛ 
محمد بدو [به کئتی ] اندرون با علی 
همان اهل بیت نبی و وصی. فردوسی, 
نبی افتاب و صحابان چو ماه 
به هم‌نسبتی یکدگر راست راه. 
اگرچشم داری به دیگر سرای 
به تزد نبی و وصی گیر جای, فردوسی. 
سخن نهان ز ستوران به ما رسید چو وحی 
نهان رسید ز ما زی نبی به کوه حراء 
ناصرخرو. 
دعوی همی کند که نبی را خلیفتم 
در خلق این شگفت حدینی است بلعجب. 
ناصرخسرو. 


فردوسی, 


یاد ازیراکنم من آل‌نبی را 
تابه قیامت کند خدای مرایاد. ناصرخسرو. 
فلک شکافد حکمش چنانکه دست بی 
شکاف ماه دوهفت آشکار می‌سازد. 

خاقانی. 
هر قلم مهر نبی ورزم و دشمن دارم 


۱-معرب آن انبهرج» و مختف آن «بهرج!. 
بیرونی در الجماهر گرید: در حدیث حجاج 
آىده که وی به بعض عمال خویش نوشت: ان 
ابعث الینا بالجشیر اللزلزانی الجراب بهرج به. 
و بهرج نزد کانی که آن را از فارسی تعریب 
کرده‌اند ردیء (پست) است و لفظ در امل 
مقول از هندی است و جید (یکر) را بهله» (به 
باء) گریند و ردیء (پست) را «نبهله» و 
همچنین در فارسی «بهله» به بائی که در تعریب 
فاء گردد, گویند» چنانکه بهترین زبانهای آنان - 
پهلوی مرب به جودت است و درهم‌های 
پست را نبهره گویند...». شاید از: ((نفی» سلب) 
+بهره - ۳2۲2 ۳۵۲20 پهلری بمعنی پرل» 
رشره» پول رایج )٩(‏ «نپهرگ «نبهرج (معرب). 
(از یادداشت معین بر برهان تاطع) 


لمی. 
تاج و تختی که مسلمان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
زان کلیدی که نبی نزد بنی‌شعبه سپرد 
بانگ پر ملک و زیور حورابیشد. خاقانی. 
نه جفت نبی که پا ک‌بودند همه 
بد عایشه و حییبة محترمه. (تصاب). 
باری ای خالق زمین و زمان 
مرسل و منزل نبی و نبی. 
؟ (از صحاحالفرس). 


فبی. ان /ن]" ((خ) قرآن. (منتهی الارب) 
(برهان قاطع) (نصاب) (غیاث اللغات), قرآن 
مجید. نوی. (انجمن‌آرا), مصحف. (برهان 
قاطم) (غیاث اللفات). کلام خدا. نوی. نچی. 
(از برهان قاطع). کلام الهی. (غیاث اللغات). 
ذکسر. فسرقان. تنزیل. کلامله. کتاب‌اله. 
کاب‌العزیز. کتاب‌الشریف. کراسه. و نیز 
رجوع به نوی (اخ) شود؛ 
به سخن ماد شعر شعرا 
رودکی راسخنی تلو نبی است. شهید بلخی. 
ز تو چویاد کنم وز ملوک یاد کم 
چنان بود که کنم یاد با نبی اشعار. 
بسیار کس بود که بخواند ز بر نبی 
تفسبر او نداند جز مردم خبیر. . منوچهری. 
به سوره سور تورات و سطر سطر زبور 
به آیه ی انجیل و حرف حرف نبی. 

ادیب صابر. 


فرخی. 


نام پیفمبر بشیر است و نذیر اندر نبی 
تو نه پیفمبر ولیکن هم بشیری هم نذیر. 


سوزنی. 
نکنم خواجه رایه شعر هجی 
لک برخوانم آیتی ز نبی. انوری. 
تا خانه‌ای از فلک بود جوزا 
تا سوره‌ای از نبی بود طه. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
مر ضعیفان را توبی خصمی مدان 
از نبی اذ جاء نصر الله بخوان. مولوی. 
بطن چارم از نبی خود کس ندید 
جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید. مولوی. 
از پی این عاقلان ذوفنون 
گفت‌ایزد در نیی لایعلسون. مولوی. 
باری ای خالق زمین و زمان 
مرسل و منزل نیی و نبی. 
(از صحاح الفرس). 


فبیی» [نْ بّیی] (ع 1مصفر) تصفیر نی (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به نبی 
شود. 

فبی» انب با ] (ع 4 ج ناب بمعنی پشته. (از 
منتهی الارب). رجوع به ناب شود. 

فمی. (نْ بی‌ی ] (ع ص, ل) ج نابی. اناظم 
الاطباء). ||(مسص) نبو. نبوة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نبو شود. 

نبی آباد. [ن] ((ج) دی است از دهستان 


برده‌برة بخش اشترینان شهرستان بروجرد در 
۵ هزارگزی مغرب اشترینان پر کنار راه مالرو 
فتح‌آباد به اشترینان در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۱۶۷ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و محصولش غلات است. از فرهنگ 
جنفرافیائی ایران ج و 

نی آیاد. [ن) (ج) دهی است از دهستان 
یلاق بخش قروه شهرستان سنندج در ۳۰ 
هزارگزی جنوب غربی قروه و دوهسزارگزی 
مقرب راه قروه به سنقر در جلگة سردسیری 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. مسحصولش غلات و لبنیات و 
حبوبات. شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
بافتن قالچه و جاجیم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

تبی آیاد. [ن) ((خ) از دهات دهستان نعلین 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. در ۲۷۵۰۰ 
گزی‌شمال سردشت و ۱۴ هزارگزی مفرب 
جاده شوسهٌ سردشت به مهاباد در ناحیة 
کوهستانی و جنگلی معتدل هوائی واقع است 
و ۱۵۸ تسن سکنه دارد. ايش از چشمه و 
محصولش غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴. 

فیییء.(ن] (ع ص, !) پیفامیر از جسانب 
خدای‌تعالی. (منتهی الارب)." ج. انیاء. نبء, 
انب نبیون. ]از جائی به جائی بیرون‌آینده. 
(منتهی الارب). بیرون‌شونده از مکانی به 
مکانی, فعیل است بععنی فاعل و گویند 
«بیرون‌شده» است» پسن فمیل باشد یمعنی 
مفعول. (از اقرب الموارد). و قول الاعرابی یا 
نبیء ال [بالهمزه ]. ای: الخارج من مکة الی 
المدينة, انکره علیه فقال لاتبز باسمی فانما انا 
نبی له. (منتهی الارب). ||جای بلند کج. 
(منتهی الارب). مکان مرتقع محدودب. 
قرب الوارد). جای بلند کج و معوج.(ناظم 
الاطباء). |[راه اشکار. راه روشن. (اقرب 
الموارد). 

فبیالقویة. [ن بی یت تب ] (اخ) از القاب 
رسول‌الّه محمدبن عبدالّه است. 

نبیالرحمة. [نْ بی یر ر ع) (() محمدین 
عبدائ. از القاب حضرت محمد رسولاثه 


است. 
نبی‌السارقین. آن بسی یش سا ر] ((خا 
محمدحن (شیخ ...) سیرجانی. ملقب به 
صفاعلی و متخلص به قارانی و مشهور به 
نبی‌الارقین و یغمبر دزدان. عارف نوینده 
و شاعر قرن سیزدهم هجری است. در طریقت 
تصوف از مریدان رحمت‌علیشاه بود و لقب 
صفاعلی را از وی داشت. در اتدای عمر در 
دهات سیرجان به شغل چاخوئی و تیه 
قنوات مشغول بود. سپس به سالق ذوق 


۲۲۳۲۵  .نیقراسلا‌یبن‎ 


فطری به عالم درویشی و شاعری روی آورد 
و چون در آن زمان عشایر فارس, ولایات 
اطراف را مورد هجوم و غارت قرار میدادند و 
با بستن گذرگاه کاروانیان و شبیخون زدن به 
دهات و شهرها اموال مردم را به یفما 
می‌بردند, و از طرف دیگر حکام فارس و 
کرمان به بهانة تعقیب کردن و گوشمال دادن 
دزدان روستائیان بی‌گناه را اسیر و مأخوذ و 
معذب می‌داشتند, اين مرد صاحبدل وارسته با 
انتخاب عنوان «نبی‌السارقین» و «پیغمبر 
دزدان» بان‌امه‌ها و قطعات طییت‌آمیز 
دلشینی که به حکام میفرستاد بیگناهانی را 
که به تهمت دزدی به زندان افتاده پودند - به 
بهانة اینک من پیغمبر دزدانم و امتم را بدون 
جلب موافقت من نباید شکنجه داد؟ - از زجر 
و قتل نجات میداد, همچنین سران غارتگر 
ایلات فارس را با اشعار لطیف خود از حمله و 
هجوم به سیرجان و علی‌الخصوص زیدآباد؟ 
که آن را مدیتةالارقین نامیده بود - 
منصرف میکرد. وی با ضرهادمیرزا 
معتمدالدوله حکمران فارس و همچنین 
سلطان مرادمیرزا حسامالسلطنه دوستی و 
مکاتبه داشت و مورد احترام اين دو شاهزادهٌ 
ادپ‌دوست بود. وفات شیخ محمدحسن 
نبی‌السارقین را مولف طرائق‌السقایق در 
حدود ۱۳۹۰«.ق. ثبت کرده است.۲ از 
اشعار اوست: 

با تا توانی مرو در بهشت 

که‌انجاست ماوای هر کور و زشت 

همه پیر و مسئول و بله و «بلیت» 

که‌تازند در پای طوبی کمیت 

بجز گادن گلعذاران حور 

تدارند کاری دگر در قصور 

به دوزخ با پادشاهی کنیم 

به رای تو هر کار خواهی کنیم... 

نه دزد است آتکس که در روزگار 

ببندد ره کاروان در گدار 

یکی دزدیش بر سر منبر است 

که‌اين گفتِ من گفتِ پیغمبر است 

یکی دزدیش هت اندر نماژ 


۱-به کسر اول [َن ] نیز گفه‌اند و با بای فارسی 
[نپی ] هم آمده است. (از برهان قاطع). 

۲-و ترک الهمزة [ء] المختار کما ترک فی 
دريسة و يرية و خابية الا امل المدینه نانهم 
یهمزون هذه الاحرف و لایهمزون فی غیرها 
یخالفرن العرب فی ذلک. (متهی الارب). 
۳-از بخش‌های شهرستان سیرجان که 
روزگاری آباد و بارونق بوده و | کنون بایر است و 
خراب. 

۴-اما به دلالت مکاتیبی که از وی در دست 
است پیغمبر دزدان سالهای آخر قرن سیزدهم 
هجری را نیز دریاقته است. 


۶ نی‌السیف. 


ز تحت‌الحک‌ها و ریش دراز 


یکی دزدیش در صف اولین 


ز مد «علیهم و لا الضالین» 
یکی دزدیش هت در مدرسه 
0 تاریخ و جغرافی و هندسه 
یکی دزدی اندر تجارت کند 
در ارسال و مرسول غارت کند 
خلاصه جهانی همه رهزنند 
زن و مرد از امتان منند. 
برای اطلاع از زندگی نبی‌السارقین رجوع به 
طرائق‌الحقایق و نیز رجوع به کتاب پیغمبر 
دزدان فراهم‌آورده باستانی پاریژی شود. 
نبیالسیف. [ن بی یش س] (اخ) از القاب 
حضرت رسول | کرم محمدین عبدائه است. 
فیی‌اللّه. [ن بی یل لا۰] (ع | مرکب) پیفمبر. 
پیفامبر خدا. رجوع به نبی شود. 
ثبی‌الله. (ن بی یل لاه] (اخ) از اتقاب 
حضرت رسول محمدین عبدائّه است. 
نبیالملاحم. [ن بی یل ع ح] (اخ) از 
القاب حضرت رسول است. 1 
تب ی الملحمة. [ن بی یل ح ]((خ) یکی 
از القاب حضرت رسول است. 
فبیثة. [ن ی ي 4] (ع | مصنر) تصفیر نود 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تبیفة. زن 2)(ع ص) تأنیث نبیء است. (از 
المنجد). رجوع به نبیء شود. 
فییب. [ن ] (ع مص) نب. (از منتهی الارب). 
نیاب. (از اقرب الموارد). رجوع به نب شود. 
فییت. [ن] (ع ص) از اصباع خبیت است. 
گوینددشیء خبیت نبیت؛ یعنی خسیس حقیر. 
(از اقرب الموارد). خبیت نبیت؛ مرد فرومایُ 
حتقیر. (مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج). خیس حتیر. (معجم متن اللفق). 
فبیقة.[ن ث ] (ع !) شاخ درخت فلجان. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از معجم متن 
اللفة). یکی شاخ درخت فلجان. (اقرب 
الموارد). ج» نباشت, 
فبیت. [نْ] (ع ص) خبیث نبیث؛ مرد خبیث 
بد. (منتهی الارب). خبیث شریر. (ناظم 
الاطیاء). شریر. و در لسان آرد: خبیث نبیث 
ینبث شره؛ ای یخرجه. (اقرب الصوارد). ||(() 
خاکی که از چاه برآورند. (از معجم متن 
اللفة). رجوع به نبيشة شود. 
قبیشة. [نْ ث ] (ع!) خا ک‌جوی و چاه. (از تاج 
العروس). خا کی‌که با حفر چاه یا نهر برآورند. 
یا خا کی که در پیرامون چاه یا جوی باشد. (از 
اقرب الموارد). خا ک و گل و لجتی که از تک 
چاه یا از تک جوی برآورند. (ناظم الاطباء). 
خاک که از چاه برآورند. (از مهذب الاسماء), 
ج, نبانث. ||سر. راز. (از اقرب الموارد). 
|اکینه که در سینه نهان بود. (از معجم متن 
اللغة) ج. نبائث. یقال: ظهرت نبائئهم و 


لمتخف خبانهم. (اقرب الموارد). |[نبية 
البم؛ گوشتی که جانوران در خاک پنهان 
کنند. ذخیره وقت حاجت و ضرورت را. (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة): 
نبیج. [ن) (ع () آواز نگ. (متهی الارب) 
(آتدراج). نبیج الکلب. (اقرب الموارد). آواز 
و بانگ سگ. (ناظم الاطباء). |[نابجة. طعامی 
است جاهلی. (از متهی الارب) (از آنندرا اج) 
(از اقرب الموارد). یک نوع طعامی مر تازیان 
راکه از شیر و پشم شتر می‌ساختند. و تابجة 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). |[(سص) بانگ 
کردن‌سگ. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بانگ کسردن سگ و آهو و تکه و سار. 
(آنتدراج). نباج. (از معجم متن اللغة). رجوع 
به نباج شود. ||ننج. (از سعجم ستن اللفقا, 
رجوع به نیج شود 
تبیجة. (ن ج ) (ع | آنچه از داروهای خشک 
که خورده شود و مقدار آن لقمه‌ای بود. (از 
بحرالجواهر). 


نبیج.[ن)] (ع مسص) نبح. تجاح [نْ /ن]. 


تتباح. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). رجوع به نبح و نباح شود. 

نبیخته. [نّ تَ /ت] (نمف مرکب) نابيخته. 
بیخته‌ناشده. غربال‌کرده‌ناشده. مقابل بیخته. 


رجوع به بيخته شود. 
نبی خوان. (ن /نِ خوا/ خا](نف مرکب) 
قاری. قرآن‌خوان: 
موسیجه و قمری چو مقریانند 
بر سروینان هر یکی نبی‌خوان. 
(منسوب به خسروانی), 


نبیخة. [ن خ] (ع ا) کبریتی که یدان آتش 
افروزند. (ناظم الاطباء). رجوع به نبخة شود. 
||گیاء بردی که بدان درزهای کشتی گیرند. 
(ناظم الاطباء), رجوع بهنبخة شود. 
فبیف. [ن] () در عربی شراب خرما را گویند. 
(برهان قاطع) مل, (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). بید. پارسی باستان: نی‌پی‌تها. 
(حائية معین بر برهان قاطع). رجوع به نبیذ 
شود؛ 


می آزاده پدید آرد از بداصل 


فراوان هتر است اندر این نیید. . رودکی. 
یکی جای خوبش فروداورید 
پس آنگاه خوردند هر دو نبید. دفیقی. 


جمفر اول ناخوش بود و همی ترسید و به 
کراهیت مجلس شراب ساخت و او را مفنلی 
بود نابینا او را ابوزکار گفتندی, چون نبیدی 
چند بخوردند. (ترجمة طبری بلعمی). و [به 
صقلاب ] انگور نیست ولکن انگبین سخت 
بیار است, نبید و آنچ بدو ساند از انگبین 
کنندو خنب نبیدشان از چوب است و مرد بود 
که‌هر سالی از آن صد خئب نبید کند. 
(حدودالعالم), و از ری کرباس و برد و پنبه و 
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عصاره و روغن و نبید خیزد. (حدود المالم). 


سبهدار چون کار از آنگونه دید 

بی آتش بجوشید همچون نیید. . فردوسی. 

نباشد بهار از زمستان پدید 

نیارند هنگام رامش تبید. فردوسی. 

هم آنگه بیاورد جامی نبید 

که‌شد رنگ آتش از او ناپدید. ‏ فردوسی. 

خوی گرفته لاله سیرابش از نت نبید 

خیره گشته نرگس موژانس از خواب و خمار. 

فرخی. 

نبید تلخ چه انگوری و چه میویزی 

سپید سیم چدباسکه و چه بی سکه. 
متوچهری. 

وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و تبید 

چارة هر دو بازيم که ما چاره گریم. 
منوچهری. 


نبید خور که به نوروز هرکه می نخورد 
نه از گروه کرام است و نز عداد اناس. 


منوچهری. 
رخی کز سرخیش گفتی نبید است 
بدانسان شد که گفتی شنبلید است. 
فخرالدین اسعد. 
شراب کدو بسیار دادندش [بونصر مشکان 
را با نید. (تاریخ بیهقی). 
گهرچهره شد آینه شد نبید 


که آید در او خوب و زشتی پدید. ‏ اسدی. 

آن خوشه ین چنانکه یکی خیک پرنیید 

سربسته و تبرده بدو دست هیچکس. بهرامی. 

نوروز و گل و نبید چون زنگ 

ما شاد و به سبزه کرده آهنگ. 

خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله 

گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله. 
شاکربخاری. 

جان تو هرگز نيابد لذت دین نبی 

تا دلت پرلهو و مفزت پزخمار است از بید. 


عماره 


ناصرخسرو. 
چه خطر درد این پلید نید 
عند کاس مزاجها کافور. ناصر خسرو. 
از نید جهل چون متان مدهوشند خلق 
گر توهشیاری مکن کاری که اين مستان کنند. 
تاضر خت رو 
تا دهم بیدی چون دید خرو 
باشد به رنگ روزم چون سينة غراب. 
معودسعد. 
خام‌طبع است آنکه میگوید به چنگ و کف مگیر 
زلفکان خم‌خم و جام نبید خام را سوزنی. 
چو |شوب نبیدش در سر افتاد 


تقاضای مرادش در بر افتاد. نظامی, 

نبید خوشگوار و عشرت خوش 

نهاده منقل زرین پراتش. نظامی. 
۰ - 1 


نییك. 


بت شیرین نبید تلغ در دست 
از آن تلخی و شیرینی جهان مست. نظامی, 
گرمت این حدیئی ایمان تو راست لابق 


زیراکه کافر اینجا مست نبید آمد. عطار. 
تفس تو تامست نقل است و نبید 
دان که روحت خوشه غیبی نچید. مولوی, 
در همه خمخانه‌ها او می ندید 
شتهبّد پر از عسل خم نبید. مولوی. 
بنال مطرب مجلس بگوی گفتهةُ سعدی 
شراب انس بباور که من نه مرد نبیدم. 
سعدی, 
بخورم گر ز دست توست نبید 
نکنم گر خلاف توست نماز. نتعطلای» 
شنیدم که مستی ز تاپ نبید 
به مقصورء مسجدی دردوید. سعدی. 
ای صنم امشب ما را به دو سه چام نبید 
انده روزه بشوی از دل و زنگار ملال. 
شیبانی. 


نه ند را کلیدی نه جام را نبیدی 
نه دوست را ندیمی نه درد را دوائی. شببانی. 
فبید. [نْ ] (4) بر وزن و معنی نوید است که 
مژدگانی و خبر خوش باشد. (برهان قاطع). 
نوید. خبر خوش. (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(از جهانگیری) (انجم‌آرا). مزدگانی. (ناظم 
الاطباء). آ گهی خوش. مژده. بشارت. 
(فرهنگ خطی). 
نبید دادن؛ خبر خوش دادن. امیدوار کردن. 
(انجمنآرا) (آنتدراج), 
نبید خواو. [نْ خوا /خا] (تف مرکب) آنکه 
نبیذ خورد. ثراب‌خوار. میگار. باده‌نوش. 
میخواره؛ 
گررودزن رواست امام و نبیدخوار 
اسبی است نیز آن که کند کودک از قصب. 
ناصرخسرو. 
نبیدخواره. [ن خسوا / خار /ر] (نف 
مرکب) می‌خواره. شرابخواره. خمار: و 
مردمان [اخسیکت ] مردمانی نبیدخواره‌اند. 
(حدود العالم). 
تبی در. (ن 15 (لخ) دهی است از دهستان 
کزاز بالا در بخش سربند شهرستان ارا ک در 
۶ هزارگزی مفرب آستانه و ۱۵ هزارگزی 
راه مالرو عسومی, در ناحیه‌ای کوهستانی و 
سردسیر واقع است و ۲۳۰ تن سکننه دارد. 
محصولش غلات و پنبه و انگور» شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. آبش 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 
ج۲. 
نبی‌دهگاه. [نْ د) (() از دهات دهستان 
دهشال بخش آستانة شهرستان لاهیجان در 
۵ هزارگزی شمال آستانه و دوهزارگزی راه 
فرعی حسن‌کياده, در جلگة معتدل هوای 
مرطوبی واقع است و ۵۶ تن سکنه دارد. آبش 


از نهر سفیدرود و محصولش لبلیات و کنف 
استر, (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۲). 
نبیف. [ن] (ع [) نبید. پارسی باستان نی‌پی‌ته. 
(حاشية برهان قاطع معین). مل. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بکتی. (منتهی الارب) 
(انندرا اج). شراب خرما. (زمخشری) (تباریخ 
شاهی ص ۳۵۳). می خرما. (زمخشری). 
خمری که از فشرد انگور سازند. (از اقمرب 
الموارد از تاج) نبید. شرابی که از خرما یا 
مویز یا عسل سازند. (از بحر الجواهر). شرابی 
که‌از خرما یا کشمش سازند. (ناظم الاطباء). 
شرابی که از خرما و يا جو و غیره سازند. و در 
استعمال فارسی این لفظ به «دال مهمله» نیز 
صحیح باشد. (غیاث اللفات). بوزه, مرز. بوزاء 
و آن را از گندم و گاورس و جو سازند. (برهان 
قاطع: مرز). شرابی که از میوه‌جات و حبوبات 
سازند غیر از انگور. چه شراب آن خمر نامیده 
می‌شود. (فرهنگ نظاما, سیکی, (تفلیسی). 
می خرما. (دهار). عاتک. (از منتهی الارب). 
شراب ساخته‌شده از شبر؛ خرما و انگور و 
جز آن اعم از اینکه مسکر باشد يا نباشد, و تیز 
به خمر ساخته‌شده از انگور نبیذ گویند 
همچنان‌که نبید را خمر گویند. (از معجم متن 
للفة. اسم عربی جمیع مسکر مایع است 
به‌یر خمر. (تحقة حکیم مومن)۲, لفظ عربی 
است بمعنی منبوذ, و به فارسی و به هندی نیز 
بوزه نامند. (مخزن الادویه). خمر. می. شراب 
خرما. شراب کشمش. بگماز. هر مسکر که از 
انگور و خرما و گندم و جو و عسل و ارزن و 
جز آن گیرند. ج انبذةه 


گل‌بهاری بت تتاری 

نبیذ داری چرا نیاری؟ رودکی. 

این کارد نه ازبهر ستمکاران کردند 

انگور نه ازیهر نبیذ است به چرخشت. 
رودکی. 

اقام نیذ: 


- نیذالارز؛ به فارسی بوزه نامند و در مصر 
مرز گویند و آن شامل نییذ ذرت و ارزن و جو 
و گندم و سایر حبوب است و آن حابس طبع و 
نکوکنند؛ رخار و محرک اشتها و بسیار 
مست‌کننده و قاطع باه (است ] و چون عسل 
اضافه کند محرک آن است و مورث سل و 


" مضر ضعیف‌الابدان و مصلحش ماهی تازه 


است و آنچه از جو ترتیب دهد نفاخ و 
بی‌تقریح و مسهل و مدر و مفد باه و فاضمه 
است. و بوزَهُ ارزن و ذرت نیز ماند اوست. 
- نبیذاتمر» شراب خرمائی نامند. گرم و 
خشک‌تر از مویزی و مولد سودا و جذام و 
خنازیر و سرطان و سوافق پیران است و 
هرچه از پسر و بلح سازند در اول گرم و در 
دوم خشک و بهتر از خرمائی و قابض و مقوی 


بید. ۲۲۳۲۷ 


معده و مدر بول و بعد از مویزآب بهتر از 
نبیذهاست. (تحفه). 

نبیذ الدیس و السیلان؛ شراب دوشابی است 
که‌از شیر خرما سازند. در افعال شل شراب 
خرمائی است. (تحفذ حکیم مومن). 

- نی ذالذرة؛ یکنی ارزن, (صراح): 
نبیذالزییب؛ به فارسی سویزاب نامند. در 
دویم گرم و در اول تر و مسولد خون متین و 
مقتح سدد و هاضم و مسمن بدن و مقوی معده 
است. (از تحفة حکیم مومن). 

- نبیذالسکر؛ شراب شکری است. لطیف‌تر از 
مویزآب وبه گرمی او نیست و موافق ناقهین و 
سوداویین است و آنچه از آب نی‌شکر سازند 
محرق اخلاط و سولد صفرای کراشی و 
زنجاری دانسته‌اند. (تحفدا. 

- نبیذالشمیر؛ جمة. آبجو. فقاع, 
نبیذالعسل؛ شراب عسل است, در سیم گرم 
و در دوم خشکن و محلل اخلاط غلیظ و 
مخفف رطوبات و حافظ صحت مبرودین و 
مقوی حواس و جهت امراض بارده مثل فالج 
و رعشه ناقع است, و چون به طریقی که 
مذکور میشود ساخته شود افضل از خمر 


۱ -و صار الثبیذ اسماً للشراب اه من الجوامد 
بدلیل جمعه علی انبذه و فعیل بمعنی مفعول, 
لایجمع هذا الجمع. (اقرب الموارد از تاج). 

۲ -و هر یک به نامی مخصوصند و فقاع قسمی 
از ارست که از آب انار و سایر میوه‌ها و حبورب 
ترتیب دهند ر آن مقدار نگذارند که بجوشد و 
مسکر گردد و هرگاه مدتی بگذارند آن را مضع 
نامند و از جمله نبیذ است و مجموع نبیذ محرق 
خون و مبخر و مضعف دماغ و مکدر حواسند و 
اقسام او از مویز و خرما و عسل و دوشاب و 
شکر و جو و برنج و ذرت و ارزن و سنجد و 
امثال آن ساخته می‌شود و طریق عمل آن نزد 
منقدمین آن است که هرچبه از مویز و رما و 
سنجد و ائمار یابسه باشد آن چیز را در ده مثل 
آن آب یک شبانه‌روز خیسانده بجوشانند تا به 
نصف رسد, پس صاف او را بجوشانند تا ثلث او 
بوزد و بعد از آن در ظرف کرده سر آن محکم 
نموده تا پنج شش ماه بگذارند و نزد متأخرین 
آب پنج مثل آن و جوشانیدن به قدر نصف است 
و همرچه از حبوبات سازند باید آن مقدار 
بجرشانند که با آب یکسان گردد و باسه مثل آن 
شیرینی که خواهند مثل آن از سفرحات و 
مقویات مانند جوز بزا و دارچینی و زعفران و 
عود و غیره از هر یک پنج درهم به آزای هر ده 
رطل در پارچه‌ای بسته از اول جرشانیدن تا خر 
صاف کردن آن اضافه می‌نمایند و هرچه از عل 


:و شکراو امال آن ترتیب یابد باسه مشل او آبن 


بجوشانند تا لك با نمف او بسوزدو هرچه آب 
نی‌شکر و امثال ار باشد بدون آب بجرشاند تا 
ثلث بنوزه و جهت تقویت آناگر خواهند به 
دستور مذکور ادوی منامبه را اضاقه کند. (از 
تحفة حکیم مزمن).. 


۸ نبيذة. 


دانهاند: عسل ده جزو نان خشک یک 
جزو. جوزبوا عشر نان, بباسه قرنفل از هیر 
یک تصف عشر نان, زعفران سدس عشره 
مجموع را در اب بجوشاند تا اشری از آن 
نماند. پس صاف نموده به قدر عشر او عل 
تازه اضافه کرده بجوشاند تا ثلث او بسوزد. 
(تحف حکیم مومن). 

- نبیذالفوا که؛ شرابی است که از آب میوه‌ها 
به عمل آرند, مثل توت شیرین و سیب شیرین 
و اسال آن بهتر از نبذ حبوب و مسکر و 
سریع‌الفاد و نفاخ و مصلحش عسل و ادویة 
حار؛ خوشبو است. (تحفه حکیم مومن)ر 
نبیذ جو؛ جعة. (متهی الارب), فقاع. آبجو, 
- نبیذ خرما؛ تکر. (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب). کیس. (متهی الارب). 

| آب افشرده که از حبوب و جز آن گیرند. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) عصیر. فشرده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). عصاره و آبی که از حبوب و 
جز آن گیرند. (یادداشت مولف). ما بند صن 
عصیر و نحوه سمی به لاه ینبذ ای یترک حتی 
يشتد و یلقی فی الجرة حتی یفلی. (اقرب 
الم‌وارد). ج. ان بذة. |[(ص) جوشیده. 
(یادداشت مولف). ||ازدست‌انداخته. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). ملقی. 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللفة), 
بيذة. [ن ذ] (ع ص, !) بز که نخورند آن را 
جهت لاغری. (منهی الارب) (آنندراج). 
آنچه از لاغری خورده نشود. (از اقرب 
الموارد). گوسپندی که به علت لاغری خورده 
شود. از متن اللفة). ||تأنیت نبیذ است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به نپیذ شود. ||خا کی 
که‌از چاء برآورند. (از سعجم متن اللفة). 
نبیدةالبتر؛ نها گویند دال بدل از ثاء است. 
(اقرب الموارد). 
تبیر. [نْ) () بیره. (انجمن آرا). فرزندزاده را 
گویند عموماً (برهان قاطع). فرزندزاده, 
(تاظم الاطباء) (انندراج)* 
تبیر جهاندار روشن‌روان 

کهبا داد او پیر گردد جوان. 
نبیر و پر داشتم لشکری 
شده نامبردار هر کشوری. 
که‌چندین نبیر و پسر داشتم 
همی سر ز خورشید بگذاشتم. 
رجوع به نبیره شود. 
تبیر. [ن] (معرب. [) مأخوذ از پنیر فارسی و 
بمعنی آن. (ناظم الاطباء) (از معجم متن اللفق). 
پیر, (منتهی الارب) (معجم متن اللقق). جین. 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللغة), 
تبیر. [نْ بِ ] (ع ص) مسرد زیرک. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج). مرد کیس. (از اقمرب 
الموارد) (معجم متن اللفة). 
نبیره. نز /ر] ( بمعنی فرزندزاده باشد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عموماء و پسرزاده راگویند خصوصا و 
بعضی دخترزاده را هم گفتهاند. (برهان قاطع) 
(از غیات اللغات). و بعضی دیگر پسر پسر و 
پسر دختر را میگویند. (برهان قاطع). 
فرزندزاده. (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). پرزاده. دخترزاده. 
(ناظم الاطباء), پسر پر. پر دختر. (اوبهی) 
(ناظم الاطباء). پسرزاده. (جهانگیری). فرزند 
فرزند. (اسدی) (صحاح الفرس). حافد. 
(ترجمان القران). سبط. (دهار). حفید. نافله. 
نبیر. نبسه. نبیسه. نواده. نواسه. نوازده. فرزند 
نوه. ولدالولد. فرزند فرزند. فرزند چهارم. 
||پسر پسر: 

چو گشتاسب روی نبیره بدید 
شداز آب مژگان رخش تاپدید 
بدر گقت اسفندیاری توبی 
نمانی جز او را به گیتی به کس. 
پس پشت لشکر کیومرث شاه 
نبیره به پیش اندرون با سپاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نیا چون شنید از نبیره سخْن 
یکی رای پیرانه افکند بن. 
گربدیدی تن چو کوه تو را 
به نبرد اندرون نبیر؛ سام 


فردوسی. 


فرخی. 
برآمد مر آن شاه را روزگار 

پسزش از پس او شده شهریار 

پسر نیز رفته به راه پدر 

نبیره بسته به جایش کمر. 

به هر طرف که تو از حمله گرز برداری 
بخیزد اهنت از تربت نبیره سام. 


اسدی, 


مسعودستد, 
|[پسر دخترة 

بدو گفت پور سیاوش رد 

توتی ای پسندید؛ پرخرد 
نبیره‌ی سپهدار توران سپاه 
که‌ساید همی ترگ بر چرخ ماه. 
ز مادر نبیره‌ین شمیران شهم 
زهرگونه‌ای با خردهمرهم. . فردوسی. 
و بوبکر عبدائه که نبیر؛ امیر خلف بودی از 
سوی دختر. (تاریخ سیستان). 

با دختر و داماد و بیره به جهان در 

میراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان؟ 


فردوسی. 


"ثاصرخسرو. 
گفتاکه منم امام و میرات 
بستد ز تبیرگان و دختر. اصرخسرو. 
|فرزند فرزند فرزند. بطن سوم. پشت سوم 
(یادداشت مولف): 
چگوته نباشیم امروز شاد 
که‌داماد ما شد بیره‌ی قباد. فزدونن | 
||فرزندزاده هرچند که دور باشد. (یادداشت 
مولف). نسل هرچند که دور باخد: 
نییره‌ی سماعیل نیک‌اختر ایست 


که پور براهیم پیغمبر است. فردوسی, 


تسس . 
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به ايران پس از رستم پیلتن 
سرافراز اشکر منم ژاتجمن 
نییره‌ی منوچهر شاه دلیر 
کدگیتی به تیغ اندر آورد زیر. 
نبیرهیْ فریدون به تاج و نگین 
سر سروران شاه توران زمین. فردوسی. 
ای سربه‌سر تکلف وی سربه‌سر سلف 
ابلیس را نبیره و نمرود را خلف. 
معزول گشت زاغ چنین زیرا 

چون دشمن تبیر؛ زهراشد. ناصرخرو. 
ای نبیرهین آنکه زو شد در جهان خیبر سمر 
دیر برناید که تو بغداد را خیبر کنی. 


فردوسی. 


بهرامی. 


ناصرخسرو. 

داد من بی‌گمان به‌حق بدهی 
روز حشر از نبیر عباس. ناصرخسرو. 
هت بده نبیر ادم 
در همه چیز اثر کند انساپ. سوزنی. 
ز ناسزایان تخت نیا گرفت به تیغ 
نبیره را چه به از مسند نیا دیدن؟ سوزنی. 
شاد باش ای نتیجهُ حیدر 
دیر زی ای نبیر ؛ رستم. سوزنی: 
دوش دیدم به خواپ ادم را 
دست حواگرفته اندر دست 
گفتمش‌سوزنی نبیر؛ توست 
گفت حوا به سه‌طلاق ار هست. 

حمیدالدین بخارائي. 


|ادر تداول فارسی امروز. فرزند نیجه را 
نسیره گویند. یعنی پشت چهارم را بدین 
ترتیب: ۱- فرزند ۲-نوه ۲- تیجه ۲-بیره 
۵- تبینه. (یادداشت مولف). |((ص) خفیه. 
پنهان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ظاهرا 
مصحف نبهره است. (از حاشيه معین بر برهان 
قاطم). 
ثبیرة سام. (ن رز /رٍ ي ] (اخ) رستم. لقب 
رستم است, چه او فرزند زال و زال فرزند سام 
است؛ 

گربدیدی تن چو کوه تو را 

به نبرد اندارون نبیر سام 

درزمان سوی تو فرستادی 

رخش با زین خسروی و بستام. فرخی, 
نییسه. [نْ ش /س ] (() فرزندزاده راگویند که 
از جانب پسر باشد. (برهان قاطع) (آندراج). 


۱-پهلوی 02026 02۷۲20) از ریثة 030 
(ارستانی ا08۳8 بمعتی فرزندزاده) که از آن 
2 ( کتیه‌های ساسانی) و نبیر؛ فارسی 
ساخته شده در خراسان ۲2ا۳2: فرزند 
فرزندزاد»» اراک (سلطان‌آباد) نیز 080163: 
فرزند نواده؛ 

ندیم بخت جوان باش تا به کام و مراد 

نییرة پسر خویش رایبینی پیر. 

معزی (ص ۳۸۲ دیوان از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 


تسیل ل. 


2۳ 


پسرزاده.(ناظم الاطیاء). دخترزاده. و بعضی 
گویند که بمعنی پرزاده نیز آمده. (غیاث 
اللغات). تواه. تواسی. نپه. نین. نبسه. 
(حاشية معين بر برهان قاطع). رجوع به بسه 
شود. 
نبیسیدن. [نِ د] (مص) نبشتن. نوشتن. 
نویسیدن: پس اين دو نام بر کرانه‌های او 
نبیس. (التفهیم). پی پیغامیر علیه‌اللام علی 
راگفت بنبیی که اين هر دو نام بزرگ خدای 
عزوجل است. (قصص الانبیاء). 
نبی‌شاه. [ن] ((خ) از شعرای پارسی‌گوی 
ستد است. در قرن دوازدهم هجری ميزيسته, 
مولف تذکرء ید بیضا وی را به سال ۱۱۴۵ 
د.ق.در سنین پیری ملاقات کرده است. به 
نسقل موف مقالات الشعراء وی مردی 
جهانگرد و مایل به سیاحت بوده» زنش نیز 
چون او علیحده گرم سیر ز سفره « گاهی‌با هم 
دوچار می‌شدند. از قصیده و غزل و ریاعی و 
مثنوی هفتادهزار بیت به ژبان پارسی گفته. 
اما معلوم تمی‌شود که عربی است یا فارسی 
است یا ترکی, از بس اغلاق. | کثرمعانی ابیات 
خود از صاحب‌طبعان دیگر مپرسد»1 او 
راست: 

رفته‌ایم از خود چه میپرسی خبر از حال ما 
کمبه می‌اید در این وادی به استقبال ما. 
بی‌تکلف گره بند قبا را بگنا 

ظالم! اين عقدة امد دل ما بگشا, 

(از تذکرة مقالات‌الشعرا ص ۸۰۴). 

نبیص. ان ](ع !) زیر که کودکان به لب 
برارند چون خواهند که نرغان با هم جفت 
گیرند. (آنتدراج) (منتهی الارب). |[(مص) به 
لب بانگ برآوردن کودک تا مرغان جفت 
گیرند. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسست بانگ کردن پرنده و گنجشک. (از 
متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به بص 
شود. 
نبی‌ صوفی. [نّ] (اخ) دی است از 
دهستان چهاراریماق بخش قبره‌آغاج 
شهرستان مراغه, در ۳ هزارگزی جنوب 
شرقی جاد؛ شوسه مراغه به میانه در ناحیه 
کوهستانی معتدل هوائی واقع است و ۲۶۷ تن 
که دارد. ابش از چشسمه‌سارها و 
محصولش غلات و زردآلو و نخود و شغل 
افالی زراعت و جاجیم‌پافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران خ ۴): 
نبیط. [ن] (اخ) گروهی از مردم که در بطایح 
فرودآمدند. (متهی الارب). گروه نبط که در 
بطایح میان عراقین فرودآمدند. (ناظم 
الاطباء) (ز بحر الجواهر). رجوع به نیط و 
نبطی شود. 
نبیط. [ن] (ع ا) آبی که خارج شود از چاه 
چون آن را حفر کنند. (از معجم متن اللعق)ء 


قبیطاء ۰ (ن بٍ ] ((خ) کوهی است در راه 
مک (متهی الارب). 
نبیع. [ن] (ع () عسرّق. (اقسرب المسواردا 
(المنجد). خوی. 
فییع. [ن بٍِ] (اخ) موضعی است در حسجازء 
گویادر تزدیکی مدینه. (از معجم الیلدان). 
نببعة. [نْ ب ع] ((خ) جائی است در عرفات. 
(منتهی) (از معجم البلدان), 
فییغ. [نَ] (ع ص) مرد عظیمالشأن. (از اقرب 
المسواره) (از السنجد). ج نبقا..|((مص) 
جنبانیدن خرمابن نر را تا غبارش برخاسته بر 
شكوفة خرمابن ماده شید و این را لقاع 
ننامند. (منهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد)- 
نبیقة. [ن ق ] (ع 0 گره جای برآمدن خوشة 
انگور چون کلان گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زمعة الکرم اذا عظمت. (از اقرب 
مور (از معجم متن اللفة). گرهی که چون 
کلان‌گردد خوثه انگور از آن برآید. (ناظم 
الاطیاء). عقده‌ای در محل برآمدن خوشة 
انگور چون بزرگ شود. (از المنجد). ج. نایْق. 
فب یکندی. [ن کَ] ((خ) دمی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما کو,در ۵ هزارگزی مغرب سیه‌چشمه و ۳ 
هسزارگزی جنوب غربی جادة شوب 
سیه‌چشمه به کلیسا کندی در لگ معتدل 
هوائی واقع است و یکصد تن سکته دارد. 
آبش از نهر خزرلی و محصولش غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم و 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جفراقیانی 
ایران ج؟. 
نی یکندی. نک ] ((خ) دی انت از 
دهستان رحمت‌اباد ببخش میاندراب 
شهرستان مراغه, در ۲۸ هزارگزی شمال 
غربی میاند و آب و ۱٩‏ هزارگزی جاده شو 
میاند و آب یه مهاباد. در جلگة معتدل هوائی 
واقتع است و ۷۲ تن کته دارد. ابش از 
سیمینه‌رود و چاه, محصولش غلات و چفندر 
و کشمش و شغل اهالی زراعت و گلیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 
نب یکندی. [نک) (ٍخ) دصی است راز 
دهمستان گوی‌آغاج ببخش شاهیندو 
شهرستان مراغه, در ۳۸ هزارگزی جنوب 
شرقی شاهین‌دژ و ۲۶ هزارگزی مشرق راه 
شاهیندژ به تکاب در ناحیة کوهستانی 
معتدل هوائی واقع است و ۳۴۸ تن سکنه 
دارد. ایش از چشمه. محصولشی علات و 
بادام و حبوبات و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 
نبیل.[ن] (ع ص) تیزخاطر. هوشیار. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (نتاظم الاطیاء) 


نبیل. ۲۲۳۲۹ 


صاحبذ کاوت. (از اقرب المواردا. 


صاحبذ کا.ذ کی 
چون وزیر شیر شد گاو نبیل 
چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. 
مولوی. 
زینچنین عذر ای سلیم نانییل 
خون و مال ما همه کردی سبیل.  .‏ مولوی, 


||استاد. (فرهنگ خضطی). |ازیرک در کار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام) 
|| صاحب‌فضل. (از اقرب الموارد) (از فرهنگ 
نظام) (از المنجد). فاضل. (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ خطی). |[بزرگ. (آتدراج) (غیاث 
اللغات). کپیر * 

سید سادات سلطان نبیل 

مفخر کونین و هادی‌سبیل. . مولوی, 
|انسیکو. (غسیاث اللغات) (آنندراج): هو 
نبیل‌الرای؛ جیده. (از اقرب الصوارد) (ستن 
الفة). |الحسن مع غلظ. (معجم متن اللخت). 
|زگرامی. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). شریف. (یادداشت مولف). 
|| صاحب‌نجایت. (از اقرب الموارد) (فرهنگ 
نظام) (المنجد). ذونیل. (از معجم متن اللغة). 
بل. (معجم من اللفة) (اقرب الموازد). تجیب. 
بزرگوار: 


آن اصیل خوش‌لقای مکرم درویش‌دوست 


آن نبیل پارسای مفضل پرهیزگار. . سنائی. 
گفت‌ای پشت‌وپناه هر نبیل 

مرتجی و غوث ابناء سبیل, مولوی. 
تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل 
کردجان تکییر بر جسم نبیل. مولوی, 


پیش تو خون است آب رود نیل 
پیش من آب است نی خون ای نییل. 

مولوی. 
|| تیرانداز ساهر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). حاذق در تیراندازی. (از اقرب 
الموارد). |[فربه. (غیاث اللفات) (آنندراج: 
بیلةا. جسیم. (اقرب الصوارد) (معجم متن 
اللفة) (المنجد). |/عظیم. (از اقرب الصوارد): 
فرس نبل‌المحزم؛ عظیمه. (اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللغة). ||اوسیع. واسع. صوسم. 
(یادداشت 
است. محمودالك‌مائل. (از اقرب المواردا: 
رجل نبیل؛ مرد بی‌نهایت نیکوصورت و 
خوشروی. (ناظم الاطباء). قیل: و لایکون 
الرجل نا حتی یکون محمودالشمائل. 
(اقرب السُوارد). |الشبیل من الناس؛ بین 
ابال. (معجم متن اللفة). ج. نبال. تبل, یل ! 
|[بمعتی خسیی هم آمده است. (از معجم متن 
اللغة). 


۱-یااینکه دو کلمة اخیر اسم جمع است. (از 
اقرب الموارد). 


۰ نبيلة, 


فبيلة. زن [] (ع ص) تأنسیث تبیل. (اقرب 
الموارد). رجوع به نبیل شود. |اج نبال. رجوع 
به نبال شود. ||شگرف از هر چیزی. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |ابزرگ. 
عظیمة. (معجم متن اللفة). |انادر. (یادداشت 
مولف). |[مردار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جیقة . (اقرب الموارد) (معجم 
متن اللفة) (ناظم الاطباء) (السنجد). ميتة. 
(اقرب الموارد). ج. نبائل. ||امرأة نبيلة ضی 
الحسن؛ زن نهایت نیکوصورت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). و کذاء ناقة نبيلة و فرس 
نبیلة و رجل نبيلة. (منتهی الارب). ج, نبال. 
نبیلة. زن ] ((خ) حصنی است در یمن. (از 
معجم البلدان). 
فبیلة. زن [] (ج) دختر سلطان موسفبن 
عمربن علی, از رسولیان یمن است. وی در 
تعز و زبید [از بلاد یمن ] مدرسه و مسجدی 
ساخت و وقف مردم کرد و به سال ۷۱۸« .ق. 
در تمز وفات یافت. (از الاعلام زرکلی 
ص ۱۰۹۰ 
فبیفه [ِن نْ /نّ ن ] (ٍ) در تداول, فرزند پنجم. 
پس از نبیره. فرزند پشت پنجم, یعنی فرزند 
فرزند فرزند فرزند, بدین ترتیب: ۱- فرزند 
۲- نوه (نبسه) ۳- نتیجه ۴-نبیره ۵- نبیند. 
(یادداشت مولف). 
فییه. [نْ] (ع ص) نام‌آور. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مشهور. (فرهنگ 
نظام), مشتهر, نابه. بْ. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللفة). ناموار. (زمخشری). بانام. 


نامی. نامور. مقابل خامل, |اگرامی. (منتهی : 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ذوالشباهة. 
(اقرب الموارد). شریف. نابه. نبه. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللقة). شریف. 
(فرهنگ نظام). بزرگوار. (زمخشری). ||آ گاه. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). کیس. (فرهنگ 
خطی). بیدار. هشیار, فقیه؛ 
هر یکی از درد غیری غافلند 
جز کانی که نیه و عافلند. 
بهر اين فرمود آن شاه نبیه 
مصطفی که الولد یر یه مولوی. 
| گاهی‌دهنده. (آندراج) (غیاث اللغات از 
لطایف). ج. نها 

قهیة. [ن بی ی ] (ع ص) تأنیث نبی. (از اقرب 
الموارد). پیفامبری که زن باشد. (از ناظم 
الاطباء). ||(() سفرة برگ خرماء۲ (از صنتهی 


مولوی, 


الارب). سفرة من خوص. (اقرب الموارد). | 


سفرة مدور از برگ خرما, و عامه (عرب ] 
بدان منخلة یا سفره گویند. (از معجم متن 
اللفق). 
نبیه لد ین. [ن مد دی] (اخ) مسحمدین 
سمید المهدی مرا کشی.رجوع به محمدین 
سعید شود. 


نیییء ۰ [نْ بَی ي:] (ع | مصغر) تصفیر 
نبی». (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به نبی» شود. 

نپائیدن. [ن د] (مص منفی) مقابل پائیدن. 
رجوع به پانیدن شود؛ 

نابوده که بوده شود نپاید 

زین است جهان در زوال و سیلان. 

ناصرخرو. 

نپالیده. [ن د /د] (نسف مرکب) مقابل 
پائیده. رجوع به پائیده شود. ||(ق مرکب) 
نسنجیده. نسخته. بدون دقت. 

- تپائیده سخن گفتن؛ بی‌دقت و نسنجیده ۳ 
بدون رعایت جوانب. حرف زدن. 

نهاو. [ن] (() در مازندران, تختی با پایه بسیار 
بلند چون بالاخانه‌ای که با پله‌های چوبین بر 
آن بالا روند. نفار. (یادداشت مولف). 

نپال. (نِ] ((خ) "کشوری است در قار؛ آسیاء 
در دامن جنوبی سلله‌جبال هیمالیا و در 
فاصله مسرزی چین و هندوستان واقع و 
محدود است از طرف شمال به تبت و از 
مشبرق و جنوب و مغرب به هندوستان, 
دره‌های حاصل‌خیز هیمالیا در این کشور 
واقضع است. منابع طبیعی نیال گذشته از 
جنگل‌های فراوان سعادن فلزات و سنگ 
کوارتز است و صادرات عمده آن برنج و 
غلات و چای و محصولات دامی و گندم. 
واردات آن انواع پارچه و شکر و نمک و 
مصوعات فلزی است. مملکت نپال ۱۴۰ 
کیلومتر صربع وسعت و ٩۳۸۸۰۰۰‏ نفر 
جمعیت دارد. مردم آن آئين بودائی دارند, 
حکومت آن مشروطة سلطنتی و واحد پولش 
رویيهةٌ نپالی است. قرن‌ها دروازه‌های ایین 
خطه به روی جهان خارج بسته بود و مردم 
نپال رابطه و تماسی با ملت‌های دیگر 
نداشتند. اما در قرن اخیر با ایجاد خطوط 
هوائی و زمینی. مردم این مطلکت از طریق 
هندوستان با ممالک دیگر آشنا شدند. کشور 
نپال بطور طبیعی به چندین ناحية کوهستانی 
و طوایف بومی منقسم است. حکومت این 
سرزمین در سالهای گذشته در دست قبایل و 
طوایف متتفذ بود و به سال ۱۹۵۱ م.حکومت 
مرکزی در آنجا قدرت یاف و به تال ۱۹۵۹ 
نپال صاحب قانون اساسی و بر طبق آن دارای 
حکومت مشروطه سلطتی و مجلس 
قانونگذاری شد. (از لاروس) ( کتاب سال 
کهان شمار؛ ۱و ۲ 

نپانقس. [ن تٍ)] (فرانسوی, 4 نام گیاهی 
است از حشره‌خواران کیددار که در 
جنگلهای نسواحی گرم و مرطوب و در 
شکافهای پوست درختان میروید. 

برگهای آن دارای قسمتی پهن است که به 
رش باریکی منتهی می‌شود و این رشتة 


نبانتس 


باریک می‌تواند به دور ساقه‌های باریک 
پیچد. در سر این رشتة باریک کیسه‌ای است 
سبزرنگ با لکه‌های قرمز به طول ۲ تا:۳۰ 
سانتی‌متر» در بالای کیسه برگ کو چکی مانند 
سرپوش قرار گرفته است که می‌تواند دهانةً 
کیسه اند داخل کیسة نیاتس غدههائی 
است که مایعی از خود ترشح می‌کند و چون 
آب باران داخل آن شود رفیق می‌شود و 
حشرات کوچک در آن افتاده غرق می‌شوند. 
(از گیاه‌شناسی گل‌گللاب ص 4۷). 
نپتون. زن ] (اخ)* نام سیاره‌ای است از 
منظومة شمسی. این سیاره به سال ۱۸۴۶ م. 
توسط ل وریه " کشف شد. نپتون در مداری 
مستدیر به فاصلهٌ ۲۴۹۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتری 
خورشید میچرخد. مدت گردش آن به دور 
خورشید حدود ۱۶۵ سال است. قطر این 
سیاره ۴۹۱۰۰ کیلومتر (۳/۸۵ بار از زمین 
بیشتر) است. ترییب قرار گرفتن این سیاره در 
منظومٌ شمی, بعد از اورانوس است. 
نپتون. (نِ] (اخ)۲ در اساطیر رومء نام الهة 
دریاهاست. او را با یه سه‌شاخه‌ای تصویر 
کرده‌اندکنایه از اين نکته که هرکه بر درباها 
تلط یافت بر عالم مسلط است. وی پسر 
ساتورن و بسرادر ژوپیتر و پلوتن است. 
یونانیان او را پوزئیدون نامیده‌اند. مولف 
فرهنگ اساطیر یونان و روم آرد: «نچتون 
خدای رومی است که با پوزئیدون* تطییق 
شده, نام او که اشتقاق و ريشهة مبهمی دارد 
ظاهرً از لفات بسیار قدیم زبان رومی یوده» 
وی خدای آب [بوده است ] و قبل از آنکه با 


۱- لها ترمی. (المنجد). 


۲ - در متتهی الارب آرد: نبیه؛ سفر: برگ 
خرماء فارسی است. معرب آن نفية است. و در 
آقرب الموارد: قیل عرية و قیل فارسیة؛ معربها 


الفیة. 
۰ - 4 - 3 
۲۰ ها - 6 ۵۰ - 5 
۰ - 8 ۰ ۰ 7 


پوزئیدون تطبیق شود داستانی مخصوص به 
خود نداشته. عید او در شدت گرمای تابتان 
در ۲۳ ژوئیه برگزار می‌شد, وی رواقی داشت 
در در سیرکوس ما کزیموس»" میان پالاتن 
و آوانتن که سابقاً نهر آب بالنسبه بزرگی از آن 
میگذشت 
قرار داشت. بنابه روایات رومی نپتون شریک 
3 معاون کاری داشت بنام سالا کیاا یا 
ونلا؟ ». (از فرهنگ اساطیر یونان و روم ج ۲ 
ص ۶۱۶ و ۶۱۷ 
نپتیز. زنْ] () : 
چاقو. (ناظم الاطباء). 
نبخنگی. یم 
پخته نبودن. ناپختگی. مقابل پختگی. رجوع 
به پختگی شود. ||خامی. بر 
کارنادیدگی. 
نپخته. [ن چْ تَ /ت] (نمف مرکب) خام. 
پخته‌ناشده. (ناظم الاطباء). مقابل پخته. |[در 
میوه‌ها, نارس. کال. خام. ||بی‌تجربه. خام. 
غیر مجرب. ِ 
نپراش. [ن]()یمتی ذ کاباشد. و آن صنعت 
استخراج نتایج است به‌آسانی. (یرهان قاطع) 
(انندراج). ذ کاوت. قوه‌ای که بدان به‌اسانی 
میتوان حل معما کرد و از مسائل مشکل نتیجه 
گرفت.(از ناظم الاطیاء). ظاهرا برساختذ 
فرقة آذر کیوان است و ممکن است 5 
در «نیراس» عربی بمعنی «جور» باشد. 
(حاشيُ معین بر برهان قاطم). 
نپرداختن. [ن پٍ ت) (سص منیا 
پرداخت نکردن. نکول. مقایل پرداختن. 
||توجه نکردن. اكفات نمودن. اعتنا نکردن. 
رجوع به پرداختن شود. 
نپرداختنی. [نْ پٍ ت] (ص بات 
غیرقابل‌پرداختن. که قابل تأدیه ِست. 
نپرداخته. [نْ چّت /تٍ ] (نمف مرکب) 
پسمرداخت‌ن‌اشده. تادیه‌نشده. ادانشده. 
نکول‌شده. برگشت‌داده‌شده. || صاف و صیقلی 
نشده. مقابل پرداخته. 
نپرسید‌نی. (ن بٍ د] (ص لیاقت) که نباید 
پرسید. مقایل پرسیدنی. ۱ 
نپرسیده. [نْ پٍ 3 /د] (ق مرکب) بی‌آنکه 
سوال شود. قبل از سوال 
نپس. [نٍ چَ] (رخ)؟ فلاویوس ژولیوس. 
امپراطور روم شرقی (۴۸۰ - ۴۷۴ ق.م.). 
نپس. [ن چ) ((خ)"کرنلیوس. مورخ رومی 
است که در قرن اول م. ميزیست و با سیسرون 
معاصر و مصاحب بود. 
نپشتن. [نِ پ تَ] (مص) نوشتن. (حاشیة 
برهان قاطع چ صعین). نبشتن. نویسیدن. 
رجوع به نبشتن شود. 
نپشقفیی. [ن پ تَ ] (ص لماقت) نیشتنی. 
نوشتنی. رجوع به نوشتنی شود. 


‌ عیادتگاه وی در کنار همین آب 


شمثیر بسیار تیز و کارد و 


پرسند. بی‌آنکه 


نپشته. [نِ پِ تَ /ت] (نمف) مکتوب. 
نوشنه. . نبشته. رجوع به نوشته و نبشته شود 

نپطون. [نٍ] (خ) نپتون. رجوع به نپتون 
شود. 

نهق. [ن پٍ] (ص) آمادء کار و مستعد و قابل. 
(نساظم الاطباء). چیره‌دست. (از فرهنگ 
شعوری ص ۲۸۵). 

نپلز. [ن پٍ ] ((ج) نام بندری است از مملکت 
ایتایای اروپا. (فرهنگ نظام). رجوع به تاپل 
شود. 

نپنی. [نِ] ((خ) از دهات دهستان نرم‌آب 
بخش دودانگة شهرستان ساری, در ۱۱ 
هزارگزی جنوب شرقی سعیدآباد پر نار راه 
پشت‌کوه. در منطقه‌ای کوهستانی و مرطوب 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و رودخانة تجن, محصولش غلات و 
برنج و لبنیات, شفل اهالی زراعت است. در 
به‌هزارگزی مفرب این ده روی له کوه 
سوت‌رجه آثار قلع خرابه‌ای بسیار قدیمی 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲ 

نپور. [ن] (!) ببمعنی نفیر است که برادر 
کوچک‌کرنا باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). 
نفیر. (از جهانگیری) (اننجمن‌آرا) (فیرهنگ 
نظام). نوعی از نفیر و شیپور. (تاظم الاطیاء), 
مبدل تفر است, یا بالعکس. (فرهنگ نظاما؛ 
نه بایا و نه با خواجه نه پور است 

دراز و خشک و لاغر چون نپور است. 

میرابل رازی (از جهانگیری). 

فپی. ان /ج)] ()* مصحف. (برهان قاطع) 
(فرهنگ نظام) (آنندراج) (جهانگیری). کلام 
خدا. (برهان قاطع) (آنتدراچ). قرآن. (فرهنگ 
نظام). بی. وکه . رجوع به نبی و نوی شود. 

نپیچیده۵. (ن 5 /3] اسف مسرکب) 
ناپیچیده. مقابل پیچیده. |[باز. یچیده‌ناشده. 
بته‌ناشده. تامضبوط. 

فپیوء [نَ ي ] (اخ)" نام بندری است در مشرق 
جزیرة شمالی نیوزیلند. (قرهنگ نظام). 

فت. [نْ] (فرانسوی, ٩4‏ نوت. یادداهت. 
تذکره. تبصره. ||القبای مخصوص موسیقی که 
تعدادشان هفت تاست. نشانه‌هائی که بوسیلهُ 
آنها اصوات سوسیقی را نشان دهند. (از 
فرهنگ فارسی معین). نوتها روی پنج خط 
موازی افقی که به خطوط حامل موسوم است. 
نوشته می‌شوند و عبارتند از: دوء ره می, فا.ء 
تاو ۲۳۳ 

فمت» [نّتت ] (ع مسص) پسریاد گسردیدن 
منخرین و منتفخ شدن آن از خشم. (از منتهی 
الارب) (از معجم متن اللغة). نتیت. (معجم 
متن اللفة). رجوع به نتیت شود. 

فتانج. [ن ء ] (ع!) ج نتیجه. رجوع به نتیجه 
شود. ||هم‌سن. همم‌سال. گوید: غتم فلان 


۳۱۳۳۳ 


نتائج؛ فی سن واحدة (اقرب الموارد)؛ 
گوسپندان او هم‌یشٌد. (ناظم الاطباء) 
نتابیدن. [َنْ د] (مص منفی) مقابل تابیدن. 
رجوع به تابیدن شود. |اطاقت نیاوردن. 
برنتافتن. 
فقاج. [ن ] (ع ) زه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نل. نواد. (ناظم الاطباء). زاده. زاد. 
|/بچذ بهیمه. (فرهنگ نظام). ||هنگام زاییدن. 
(ناظم الاطباء). |((سص) زاییدن. زه آوردن 
تاقه. (منتهی الارب) (آنندرا اج). زاییدن غنم. 
(از معجم متن اللفة). زایدن بهایم. (افنرهنگ 
نظام). زادن اشتر. (دهار) (از تاج المصادر 
بهقی). بچه کردن از شتر و گوسفند و آنچه 
بدان ساند. (زوزنی), بچه آوردن. زادن, 
زائیدن. (از اقرب الموارد). |احمل. (از اقرب 
الموارد). حمل شتر و گوسپند و جز آن, یا 
حمل جمیع دواب. (از معجم متن للفقا. 
نقاح. [نّث تا] (ع ص) ترارنده. (اقرب 
الموارد) (الصنجد). تراونده و ترشح‌کننده. 
رشام. 
فقاس.(نِ ] (ص) خوش و خرم و خوشحال و 
بی‌تشویش و بافراغت باشد, چنانکه هرگاه 
گویند:تتاسیدم. بمعنی این باشد که خوشحال 
شدم و عمر را به فراغت گنرانیدم. (برهان 
قاطع) (آنندراج). خوب. خوش. خرم. 
خوشحال. تندرست. بی‌تشویش. بافراغت. 
شادمان. خرسند. خوشخوی. بشاش, مهربان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نتاسیدن و تاش 
شود. ||(امص) خوبی. خوشی. فراغت. 
(انجم ارا). 
تتاسیدن. (ن د) (مص) مصدر تاس باشد 
بمعی قراغت کردن و خوشحال بودن و عمر 
را به فراغت گذرانیدن. (برهان قاطع). خوبی. 
خوشی. به فراغت گذرانیدن. (انجمن‌آرا). 


نتاش. 


خوشحال بودن. خرم بودن. کامران بودن. 
خشنود بودن. راضی بودن. فراعت داشتن. با 
فضراغت و آسایش زیست کردن. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً مصدر منفی از «تاسیدن» 
است. (حاشيةُ برهان قاطع چ معین). رجوع به 
تأسیدن شود. 

فتاش. [نِ | (ص) خوش و خرم. اذرهنگ 
نظام) (جهانگیری). در سس کریت «نیتاش» 


بمعتی کسی که آرزویش برآورده شده است. 


۰ و01 ۰ 1 

2 - 5212612. 3 - ۵, 

۰ و بااابال وننها۲ - 4 

,۵۵ وباا60۳۳ - 5 

۶-را جهانگیری به کسر اول [نٍ ]و برهان 

قاطع و آنندراج و ناظ‌الاطباء به کر و ضم اول 
[نِ /نْ] ضبط کرده‌اند. 

7 - 2۲ 

(فرانسوی و انگلیسی) ۱۵۱۵ ۰ 8 


۲ ناش 
و معنی فارسی مجاز آن. (فرهنگ نظام). 
نقاش.[نّْتْ تا] (ع ص, !) مردمان عیار, 


(ناظم الاطباء). عباران. (آنندراج) (منعهی/ 


الارب) (ممجم متن اللقة) (اقرب الموارد). 
|امردمان فرومایه و سفله. (ناظم الاطباء) 
فرومایگان. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
معجم من اللفة) (اقرب الموارد). مقرد آن 
نانش است. (از اقرب الموارد). 

نتاف. نْ] (ع موی برکند؛ افتاده. نتافه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سا 
سقط من اللتف. (اقرب الموارد). رجوع به تلف 
شود, 

فتافة. [نْ ف] (ع ) نتاف. رجوع به نتاف 
شود. 

نتاق. [نٍ] (ع () رویاروی. (سنتهی الارب) 
(آنسراج) نام الاطبام. حیال. (اقرب 
الصوارد) (از منتهی الارب) (از معجم متن 
اللغة), یقال: بنی داره نتاق داره؛ ای بحیاله. 
(منتهی الارب). 

تقافت. [ن نْ) (ع اسص) نستانة. بدبوئی. 
گندگی, نتونت. ناخوشبوئی. (بادداشت 


نٍ ت] (مص منفی) نتوانستن. 
رجوع به نتوانستن شود. 

نعانة. رن ن) (ع مص) بدبوی گشتن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). ناخوشیوی شدن. نتونة. (از معجم 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). گنده شدن. (تاج 
المصادر پیهقی), 

فقایج. [نْ ي] (ع لا ج نتیجه. (از فرهنگ 
نظام). رجوع به تیجه شود. |اسرانجام‌ها, 
ماحصل‌ها. (ناظم الاطباء). عواقب؛ از تایج 
عاقیت آن [محت ] غافل بودی, ( کلیله و 


دمته). 
باش تا صبح دولتت بدمد 
کاین‌هنوز از تایج سحراست. انوری. 
زادگان. موالید: این خصلت از نتایج طبع 
زمان است. ( کلیله و دمنه). در تمام معانی 
رجوع به تیجه شود. 

فتء . (نْث:](ع مص) نْ. رجوع به نت 
شود. 


فقء (نَ:] (ع مسص) اننبار. نفخ کردن. 
برآمدن. نتوء. (از اقرب الصوارد). برآمدن. 
(صراح). برآمدن. متتفخ گردیدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) ||آماس کردن. (از منتهی 
الارب). ورم کردن قرحه. (از اقرب الصوارد) 
(معجم متن اللفة). آساس کردن ریش. (از 
متهی الارب) (صراح). نتوء. (منتهی الارب). 
|بلتد شدن. (از منتهی الارب) (آتدراج). بالا 
آمدن. (از سعجم متن اللفة). بلند شدن و 
گوالیدن گیاه و جز آن. (ناظم الاطباء): نت 
الثبت و غیره ت و نتوماه ارتفع. (معجم متن 


نتراشیده و د 


اللفق), |ابالغ و رسیده گردیدن و گوالیدن 
دختر. (از مستتهی الارب) (از آتتدراج). 
گوالدن. رسیده شدن دختر. (صراح). بالق 
شدن دختر. (اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللسغة). ا[بیرون آمدن از جای خود. (از 
صراح). | تحول از بلادی به بلاد دیگر. (از 
متن اللفة). ||بیرون آمدن چیزی از جای خود 
بی آشکارگی. (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
بیرون آمدن چیزی از جائی بی‌آنکه آشکار 
باشد. (از ناظم الاطباء). خارج شدن چیزی از 
جای خود بی‌آنکه از آن جدا شود. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). اامطلع گس 
(از مستتهی الارب). آ گاه شدن. (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). مطلع شدن کسی. 
(صراع). 
فعج. [ن] (ع مسص) بچه گرفتن از شتر و 
گوسفند و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر 
بهتی) (از مصادر زوزنی). با نتاج ساختن 
ناقه را اهل وی. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج): تتجها ولدا؛ ولدهسا ولد السنجد). 
|اتتج الرجل الحامل؛ وضعت عنده. (المنجد), 
1 خارج شدن چیزی از چیزی و نشوء یافتن 
آن. (السجد). 
فقح. [ن ] (ع [) خوی. عرق. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), عرق. (اقرب 
الموارد). |اشلم درخت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تتوح شود. |[(مص) بیرون آمدن 
خوی از پوست. نتوح. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (انندراج). تراویدن خوی. (از 
ناظم الاطباء). خروج عرق از جسم. (از 
العنجد). تراویدن عرق از تن. (تاج السصادر 
بهتی). ایردن کردن گرما خوی را. (منتهی 
الارپ) (انسندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از 
المنجد). ||ترابیدن چربش از خیک و تری از 
زسین. (منتهی الارب) (آنندراج). تراوش 
کردن. (از ناظم الاطباء). ترابیدن چربی از 
خیک و تری از زمین. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), ترشح کردن چربی از ظرف. 
توح. (از المنجد). ||ترابیدن آب از مُشک. 
(تاج المصادر بهقی). 
فتخ. [ن] (ع مسص) نگریستن. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج). نگریستن سنوی کسی. 
(ناظم الاطباء). نگاه کردن. (از اقرب الموارد) 


(المجد) (از معجم من اللعة). چشم وا کردن. 


(زوزتی). ||برکشیدن خار. (منتهی الارب) 
(آتدراج). بیرون آرردن خار را از پای با 
منقاش. ||از بیخ برکندن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). نزع. قلع. (اقرب الموارد) (معجم 
محن‌اللفة) (الجد). جدا کردن چیزی را از 
جایش. (از معجم متن‌اللغة). بیرون کشیدن 
چیزی از جای. (تاج السصادر بیهقی). 
|[ربودن باز گوشت را. (از صنتهی الارب) 


نخراشیده. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از 
معجم متن‌للفة). به منقار ربودنِ باز 
را. (از المنجد). ||جامه یافتن. (از مسنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), نسج, (ممجم متن اللقة) (السنجد). 
بافتن. (تا 0 بیهقی). ||اهانت کردن. 
(از المنجد) (اقرب الموارد), . 
نتر. [ن] (ع مص) سر تره مالیدن به وقت بول 
و کتیدن آن به‌درشتی. (مستهی الارب) 
(آنندراج)؛ وی مالیدن به وقت شاش 
کردن و کشیدن . (فرهنگ 
خطی). سر اندام بمالیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سر اندام بمالیدن به وقت بول کردن و 
به علف کشیدن. (زوزنی). ||شکافتن جامه را 
به انگشتان و به دندان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(از معجم متن اللغة) (از المنجد). |اسخت 
کشیدن چیزی را. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). به‌سختی کشیدن. (از معجم متن 
اللفة). جذب به‌شدت. (از المنجد). به عنف 
کشیدن. (تاج السصادر بیهقی). کشیدن 
به‌درشتی. ||به‌قوت کشیدن کمان را (از معجم 
متن اللفة). کشیدن کمان را. (المنجد) (اقرب 
الموارد). ||سخت نیزه زدن. (از آقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) (از ممجم متن اللفة) (از 
المسنجد). ااست و خوار شدن. (منتهی 


آن به‌درشتی. 


الارب) (آن ندراج) (از معجم متن اللفق). 
|[تکیه کردن در راه رفتن, چنانکه گویی کسی 
او را می‌کشد. (اقرب الموارد) (از معجم صتن 
للفة). ||سخن درشت و زشت گفتن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). شدید و 
غلیظ کردن کلام را. (از قرب الصوارد) (از 
المنجد). زشت گفتن در سخن با غضب و 
حماقت. (از معجم متن اللفة). |ادرشتی 
نمودن. (منتهی الارب) (اتتدراج). تشدد در 
کار. (از معجم متن اللقة). ||ربودن. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از معجم متن اللفة), ربودن 
چیزی را. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(از المنجد). |نیزه ربوده زدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از معجم متن اللفة). نیزه را از 
کی ربودن زدن. (فرهنگ خطی). |[(ص) 
ضیف در کار. ||(امص) عنف. وهن: قابله 
بحر؛ بعنف. (از اقرب الموارد). 
نغر. آنْ ت](ع مسص) تباه شدن و ضایع 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج). فاسد و 
ضایم شدن. تباه شدن. ضایع شدن. (از اقرب 
آلموارد) (از معجم متن اللفة). تباه شدن و 
ضایع شدن کار. (فرهنگ خطی). 
فقواشیده. (نَ تّ 5 /د] (زمسف مرکب) 
مقابل تراشیده. رجوع به تراشیده شود. 
نتراشیده و نخراسیده. ات د/وون 
خْذ /3] (ترکیب عطفی, ص مرکب) ناصاف. 


نتر دام. 

ناهموار. || خشن. زمخت. ناملایم. |اسخت 
روستائی‌منش و دور از آداب و رسوم. که 
رسم و راه نداند. که ناهنجار و زمخت و 
بی‌ادب است. که حرکات و رفتارش خشن و 
بی‌ادبانه و به دور از نرمی و لطف است. 
[یادداشت مولف). 

فقر۵ام. [ن /نْر] (ع)" کلیای کهن و 
معروفی است در پاریس, که به سال ۱۱۶۳ م. 
باختمان آن شروع شد. 

نترذام.(ن رٌ] (اخ) ط سبیب و 
ستاره‌شناس فرانصوی (۱۵۰۳ - 4.۱۵۵۶ 
فترس. [نْ ت ) (نف) که نمی‌ترسد. گستاخ, 
دلیر. متهور. جسور. بی‌پرواء 

- سر نترس داشتن؛ بی‌با ک و بی‌پروا بودن. 
در تهور و جارت افراط کردن, به‌غایت 
گستاخ و خیره‌سر بودن. 
فترسیی. [ن.تَ ) (حامص مرکب) نعرس 
بودن. نترسیدن. رجوع به نترس شود. 
تقروحین. ان ] (معرب. !) ضبط عربی 
نیتروژن است. رجوع به نیتروژن شود. 
نقرق. [نْ ز ](ع ) زخم نیز؛ درگذرنده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). طعن تافذه (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللفة). ||غضب و تهور. 
(از معجم متن اللفة). ||واحد نتر. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). رجوع به نتر 
شود. ||سختی که بیازارد و دل را بسوزاند و 
سوراخ کند. (ناظم الاطباء). چ. نترات. 
نتش. 21 مص) به منقاش بیرون آوردن 
خار و جز آن را چون به جائی درخسته باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء) (از معجم متن اللفة). بیرون 
آوردن خار. (از المنجد). |ابه انگشت کشیدن 
گوشت و جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) با 
تشکنج گوشت و ماد آن را کشیدن. (از نام 
الاطباء) (از آقرب المسوارد) (از الصنجد) (از 
معجم متن اللغة). |[سوی برکندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برکندن مسوی. (از المسنجد). 
|اورزیسدن. (امتهی الارب) (آنندراج), 
ورزیدن و کب کردن چیزی را. (از ناظم 
الاطیاء). کب کردن برای عیال. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة) (از المنجد). |به 
پادور کردن چیزی را. امنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). تنتاش. با پا 
چیزی را دور کردن. (از معجم متن اللغة). به پا 
سنگ را پراندن و دور کردن. (از المنجد). 
|ازدن. (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
لموارد) (از سعجم متن اللقة). ضرب. (از 
المنجد) (از اقرب السواردا: نتشه بالصا: 
ضربه. (اقرب الموارد) (المنجد). || پنهان عیب 
کردن کی را. تنتاش. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء) از المنجد). نهانی 


عیب کردن. (اقرب السوارد از قاموس) (از 
معجم متن اللغة). سرزتش کردن کی را در 
تهان. تتاش. (از اقرب الموارد). || خوردن 
ملخ گیاه راء (اقرب السوارد) (از معجم متن 
اللفة) (از المتجد). |[به دندان گرفتن چیزی را 
(از معجم متن اللفة). ||یقال: مانتشت من فلان 
شیتً؛ چیزی برنکندم از وی. (منتهی الارب). 
چیزی از او به من نرسید و چیزی برنگرفتم. 
(از قرب الموارد). به دست نیاوردن و بهره 
تبردن از کسی. ||بر لاتشل و لاتنکش؛: چاه 
که‌همه ابش برکشیده نشود. (از سنتهی 
الارب). |[(ٍ) چیز کم. (از معجم متن اللخت), 

نقش. [ن تَ] (ع ل) گیاه که نختین بروید, 
(منتهی الارپ) (انندراج). نختین گیاهی که 
بروید. (ناظم الاطباء). ||نوک و بن گیاء که اول 
نمایان گردد. (منتهی الارب) (آتتدراج». سر و 
ته هر گیاه که در آغاز رُستن هویدا شود. (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللقة). آنچه ابتدا 
از رستنی ظاهر شود. (المنجد). ||سپیدی که 
در بن ناختها پدید آید. (از السجد) (از معجم 
متن اللغة). نقطةُ سپید که بر ناخن افتد. (از 
مهذب الاسما. البیاض الذی فی اصل الظفر. 
(معجم متن الشق). 

فتغ. [ن] (ع مص) عیب کسردن کسی را (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء)(از 
اقرب السوارد) (از معجم متن اللغة) (از 
امد تن در حق کسی چیزیکه باخد 
در وی. (منتهی الارب) (انندراج) (از معجم 
متن اللفة). غیبت کردن کسی را و گفتن در 
حق او آنچه در وی نبوده. (از السنجد). 
|| خندیدن. خندیدنی به استهزاء, یا برخی از 
خند؛ خود را نهفتن و برخی را نمودن. (از 
معجم متن اللغة). به تمسخر لبخند زدن. 
پوزخند زدن. 

نتف. (نّ] (ع مسص) پرکندن موی راء (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء) (از معجم متن للفتا. موی 
برگندن. (تاج المصادر بیهقی). |ابرکندن پر و 
موی و جز آن. (از المنجد). ||سبک کشیدن 
کمان را (از منتهی الارب) (آنندراج) از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از سعجم صتن 
اللفت) (ازالمتجد). ||بهین چیزی برگزیدن. 
(تاج المصادر بهقی). بهتری برگزیدن کی 
را. (فرهنگ خطی). 

نتف. [نْ تَ ] (ع () آنچه کنده شود از گوشت 
گرداگرد ناخن. (از آقرب الموارد) (از معجم 
متن الغة). 

فقف. [َنّ تٍ ] (ع ص) منتفة. (اقرب الموارد) 
(از معجم متن اللغة). منتوف. (المنجد): غراب 
تف‌الجتاج؛ بالیرکنده. (از منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). زاغ برکنده‌بال. (ناظم الاطیاء). 

نتقی. [ن تَ ] (عل) ج نتفد. رجوع به نتقة 


نتک. ۲۳۳۳۳ 


شود: پس به تعلیم شاهزاده مشغول گشت و 
آنچه از طرّف و تف و نکت و دقایق علوم 
بوده یه بیان و برهان با او میگفت. (سندبادنامه 
ص ۵۱), و اتسز نیز رسل فرستاد و تحف و 
هدایا و نتف. (جهانگشای جوینی). 
نتفتر. نت تَّ] (() گیاهی که آن را «باز» 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
ننفه. [نْ ف] (ع | به انگشت برچیده از گیاه 
و جز آن. (متهی الارب). آنچه با انگشت از 
گیاء و جز آن برچینند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة) (المنجد). 
گیاهو سبزی دست‌چین. ج» نف ||بخشش. 
عطا. (ناظم الاطباء). ||چیزی. صختصری. 
عام عرب به قتح و کنر اول نیز استعمال کنند 
در مورد هر چیز قلیلی که باشد.؟ (از معجم 
متن للفة): افاده نتفة من لعلم شیثاً (ناظم 
الاطباء). اعطاه نتفة من الطعام و غیره؛ شین 
منه. (اقرب الموارد). ما کان بینهم نتفة و لا 
قسرصا؛ شیء صغیر و لا کبیر. (از اقسرب 
الموارد). 
نتقة. [َنّْت فَ](ع ص) رجل نتفة؛ مردی که 
آغاز علمی را کند و به انجام ترساند. اناظم 
الاطیاء). آنکه اندکی از علم پیاموزد و در آن 
استقصا نکند. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
فققق. [نَ] (ع مص) برکشیدن دلو را از چاه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). کشیدن دلو بزرگ از چاه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||برکندن. (ترجمان علام 
جرجانی ص۸٩)‏ (زوزنی) (فرهنگ شطی), 
||جنبانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). حرکت دادن. تکان دادن. (از 
معجم متن اللغة). قوله تعالی: و اذ نتقنا الجبل 
(قرآن ۱۷۱/۷): ای زعزعناه. ||تکان دادن و 
ناراحت ساختن چارپا و مرکب. سوار خسود 
راء (از المنجد). ||افضاندن. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج). افش‌اندن چیزی را. (از ناظم 
الاطباء). |اگستردن (از اقرب السواردا. 
اب یاربچه شدن زن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد), زیاد شدن بچة 
زن یا ناقه. (از المنجد). ||پوست باز کردن. 
(ستتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
ببهقی). باز کردن و برکندن پوست. (از ناظم 
الاطباء). پوست کندن. سلخ. (از السنجد). 
]|فتق. (از اقرب السوارد) (از المنجد). ||سخن 
گفتن.(متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||در تداول عامه, قیء. (از المنجد) 
فتکت. [ن] (ع مص) کشیدن چیزی را که به 
پتجه گرفته باشی سپس به‌زور برشکستن آن, 
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۲ -در معجم متن اللغة بدین معنی به فتح اول 


آمده است. 


۴ نتکانده. 


(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
گرفتن و کشیدن چیزی سپس به‌سختی | 
شکستن آن را. (از اقرب الصوارد) (از معجم 
متن اللفة). |ٍنتر. به‌سختی کشیدن چسیزی را. 
(از معجم متن اللفة). |[از بول پا ک‌کردن و 
فشاندن سر نره را بعدٍ شاشیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). استبرای 
بعد از پول با کشیدن و تکان دادن [فشاندن ] 
نره. (از معجم متن اللغة). رجوع به نتر شود. 
||موی برکندن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). نتف. کلمة یبمنی است. (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). ||(!) تنگ 
زین. || کار مشکل و دشوار. (ناظم الاطباء). 
نعکانده. [نّتَ 5 /] اسف مرکب) 
تکانده‌ناشده. مقابل تکانده. رجوع به تکانده 
شود. 
- درخت نتکانده؛ درختی که هنوز میوه آن 
رابا تکان دادن درخت از شاخه‌هایش جدا 
نکرده‌اند: درخت توت نتکانده, سیب نتکانده 
و جزآن. 
تعکانیده. (نّ ت د /د] (نسف مسرکب) 
نتکانده. رجوع په تکانده شود. 
فقل. [ن] (ع | بیضة شترمرغ که آب پر کرده 
در بیابان دفن کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
تخم شترمرغ که پر از آب کرده در بيابان دفن 
کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بیضة 
شترمرغ که آن را از آب پر کنند و در ایام 
زمستان در بیابانهای دور از آب مدفون کنند 
و چون در گرمای تابستان بدانجا گذار ایشان 
افتد آن را بیرون آورند و آبش را بنوشند. (از 
معجم متن اللفة). نتّل. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج) (معجم متن اللفة) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[(ص) مرد کوتا‌بالا. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). |((مص) پیش برآمدن از 
صف. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). تقدم جستن در صف. (از معجم متن 
اللغة): قد نتل من الصف؛ تقدم اصحابه. (اقرب 
الموارد). نتول. نتلان. (منتهی الارب) (سعجم 
متن اللغة) (اقرب الموارد). جلوتر آمدن از 
صف. | تقدم جستن در خیر یا شر. (از معجم 
متن اللفة). |اکشیدن به پیشایگی. (منتهی 
الارب) (از آنندراج), پیش کشیدن چیزی را. 
(از ناظم الاطباء). جلو کشیدن چسیزی را. (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). نتول. 
نتلان. (معجم متن اللغة). فراپیش کشیدن 
چیزی را. (فرهنگ خطی). |ازجر کردن. (از 
آقرب الموارد) (از معجم من اللفة). ||راندن. 
(متهی الارب) (آنندراج).راندن کسی را (از 
ناظم الاطباء). |/سرزنش کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
||برآوردن آنچه در انبان باشد. (ستتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). بیرون 


آوردن آنچه در انبان است. (از آقرب الموارد). 
نتل. تتول. تلان. (معجم من اللفة). تکاندن و 
تهی کردن انبان و بیرون آوردن آنچه در 
اوست. (از المنجدا. 

فقل. [نَ ت ] (ع [) تخم شترمرغ پرآب‌کردة در 
بیابان دفن‌کرده. تثل. رجوع به نثل شود. 
|((ص) ببند؛ تتنومند و بزرگ‌هیکل. (ناظم 
الاطباء). عبد ضخم. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللفة). 

فقلة. [نْ [] (ع ) بیضه. (معجم متن اللغة). 
رجوع به تثل و تنل شود. 

نمن. [ن] (ع !) بوی ناخوش. (منتهی الارب) 
(انتدراج). بوی ناخوش و بد. (ناظم الاطباء), 
رایحُ کریهه. مقابل فوح. (معجم متن‌اللفةا, 
بوی بد. (غیاث اللغات از کنزاللغات). 
||(مص) بدبوی گشتن. (آنندراج) (از السنجد) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). نع 
(معجم متن اللفة). نتانة. (از اقرب الموارد) (از 
معجم من اللغة) (المنجد) (تاج المصادر 
بیهقی). گنده شدن. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی). گندگی. (فرهنگ خطی). بَحر. تعفن, 
گندیدگی. بدبوئی, گندیدن. نتانت. نتونت. 
عفونت. (یادداشت مژلف). 

فقن. [نّ تٍ ] (ع ص) بدبوی. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة) (از 
المنجد). تثْن. (از معجم من اللفة). نتین. (از 
اقرب الموارد) . منین. مُنّن. (از معجم مستن 
اللغة): شیء نتن؛ چیز بدبوی. (ناظم‌الاطبا), 
تأنیث آن نی است. (از المنجد). 

فقن.[ن ثْ) (ع ص) تین. بدبوی. (از صعجم 
متن اللغة). رجوع به تین شود. 

نقن. [ن تَ ] (ع ل) بوی بد. بوی ناخوش. گند. 
(یادداشت مولف). ||((مص) بدبونی. گندگی. 
(یادداشت مولف). 
- نتن‌الاتف؛ گنده‌دماغی. (یادداشت مولف), 

نتنییدنیی. (ن تم ] اص لیاقت) که تبیدنی 
و خراب‌شدنی نیست. که محکم‌اس اس و 
استوار است. مقابل تبیدنی. 

نقفز. [نْ تَ) ((خ) نطتر. صورت دیگری از 
نطتز است. رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه 
ص ۲۹و نیز رجوع به نطنز شود. ‏ 

نقنی. [ن نا](ع ص) تأنیت نین. (ز السنجد). 
رجوع به نتن شود. 

فقو [نّثز] (ع مص) نت از معجم متن 
اللغة). رجوع به نو شود. 

نتو. ان تُوو] ۵ مص) آماسیدن. (از منتهی 
الارب). ورم کردن. (از اقرپ الموارد) (از متن 
اللفت). برآماسیدن. (از ناظم الاطباء). نعُو, 
(معجم من اللقة). |[بلند برآمدن. (از ستتهی 
الارب). ||از جای خود بیرون آمدن چیزی و 
بلند گردیدن آن. (از ناظم الاطباء). |[(؛مص) 
برآمدگی: چهارستونی است از سنگ مدور و 


نتوض. 


متساوی که در آن هیچ نتوی و فرجه‌ای و 
نقصانی و زیادتی نیست. (تاریخ قم ص ۶٩‏ 
نتوان. [ن تَّ )۱ (ص مرکب) ناتوان: سفابل 
تواناء رجوح به ناتوان شود. |[(فعل مضارع) 

بمعنی نتوان کرد. (آنندراج)؛ 

برآراست سالار مصری سپاه . 

سپاهی که تتوان بسویش نگاه. 

هاتفی (از آتدراج). 

||ممکن نیست: نتوان دانست که کدام وقت 
در حرکت آیند. ( کلیله و دمند) 
نتوانستگیی. [ن تّ نت /ت] (حامص 
مرکب) ناتوانی. عدم توانائی. مقابل 
توانستگی: خرق؛ نتوانستگی مرد عمل و 
حیلة کار را. (منتهی الارب). 

منفی) ناتوانستن. عدم قدرت و توانائی. مقابل 
توانستن. رجوع به توانستن شود. 
فقوء. [ن] (ع مسص) برآمدن. (از متتهی 
الارب) (آتدراج). |ابیرون آمدن چیزی از 
جای خود بی اشکارگی. (آتندراج». ||منتفخ 
گردیدن. (از مستتهی الارب) (آنندراج). 
|زآماس کردن ریش, (آشدراج). |پند شدن. 
(از منتهی الارب) (آتدراج). ||بالغ و رسیده 
گردیدن و گوالیدن دختر. (آنندراج). در تمام 
معانی رجوع به نا شود. 
نتوب. [ن] (ع مص) برآمدن پستان. (از 
متهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
نهد. (از اقرب الصوارد). |بلند گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج). نستأء (از اقرب 
الموارد). از جای برخاستن. تاج السصادر 
بهقی). 
نقوج. [ن) (ع ص) اسب مادة به هسگام 
زاییدن رسیده. (منتهی الارب) (اننندراج), 
مادیانی که هنگام زاییدن آن رسیده باشد, و 
نیز هر مادةً سم‌داری که وقت زاییدن آن 
رسیده باشد. (ناظم الاطیاء). آبستن از دواب. 
(از اقسرب السوارد). نتیج. منتج. (معجم 
متن‌اللغة). 
فتوح. [نْ] (ع مص) بیرون آمدن خوی از 
پوست. (منتهی الارب). تراویدن عرق از بدن. 
(تاج المصادر). نتح. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد) (معجم متن اللقة). رجوع به نتح شود 
|( شلم درختان. (متهی الارب) (آندراج). 
صیغ‌های درختان. (از المنجد) (از اقرب 
السوارد) (از معجم متن الفق). 
نتوض. [َنْ] (ع مص) پیدا شدن مرضی و 
جوششی به پوست. پس آن درب" را به 


۱-به سکون دوم [نْث ] نیز در شعر استعمال 
شده است. 


۲ -تض الجلا نتوضا؛ خرج به داء فاثار القوباء 
‌« 


نتوع. 
هیجان درآوردن و کفانیدن طراشق را. (از 
متتهی الارب) (آنتدراج). متلا گشتن پوست 
به خشک ریشه و گری خشک و مانند آن. (از 
ناظم الاطباء): نتض الجلد؛ تقشر من داء 
کالقوبء. (معجم متن اللفة) (المنجد). خرج به 
داء فاثار القوباء ثم تقشر طرائق بعضها من 
بعض, و عبارة: این‌القطاع «تقشر من داء 
کالقوبا». (اقرب المواردا. 
فقوع. [نْ] (ع مص) اندک‌اندک برآمدن خون 
از زخم و همچنین آب از چشم و عرق از 
بدن!. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
فتوق. [نْ] (ع مسص) فربه و پرگوشت 
گردیدن.(از منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). فربه شدن, 
چنانکه پوستش پر از گوشت و چربی شود. 
(از معجم متن اللفة). |به زحمت انبداختن 
چاروا سوار شود را. (از ارب الصواردا. 
رجوع به تّق شود. ||فراوان‌بچه شدن زن و 
ناقه. (از معجم متن اللفة). بسیارکودک شدن 
زن. (تاج المصادر بیهقی). |اباردار شدن. (از 


معجم متن اللفة), 
فتول. [ن] (ع مص) نتلان, نلل. رجوع به نطل 
شود. 


تتوئت. [ن نْ) (ع مسص) نستانت. نستن. 
گندیدگی.گنده شدن. (یادداشت مولف). 

نقوفة..[ن ن) (ع مص) گنده شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). نتانة. (المنجد). 

فق [َّ تّ] (ع ا) چاهک خرد در سنگ 
سخت. (منتهی الارب). 

فتیت. [ن ] (ع [) آواز جوش دیگ و غلیان 


نبیذ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(مص). 


جوشیدن دیگ. (اقرب الصوارد). |[سنتفغ 
گردیدنو پرباد شدن بینی کسی از غضب. (از 
ناظم الاطباء) نفخ کردن منخرة کسی از 
خشم. (از اقبرب السوارد). نتّ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نت شود. (باظم الاطباء) 
(اثدرا اج). 


نقیچه. [ن ج /ج] (از ع» ص, [) ساحصل. 


کار. (ناظم الاطباء, چیزی که از چیز دیگر 
حاصل شده باشد. (فرهنگ نظام). هر آنچه از 
پیرودیه کاری بالضروره حاصل گردد. (ناظم 
الاطیاء). ||کمر. بار. بر. اثر. (ناظم الاطباء). 
حاصل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). محصول. 
مولود: حاصل کارها پدید امد و خردمندان 
دانتند که آنهمه یج آن یک خلوت است. 
(تاریخ ببهقی). شرمگتی نتیجة ایمان است و 
بینوائی نتیجه شرمگنی است. (قابوسنامه). 
از آنچنان پدر آری چنین پسر زاید 
ز آفتاب نتیجه شگفت نیست ضیا, 
مسعودبعد. 
سایلان راز دست تو نه عجب 


سخن نیج جان است جان چرا کاهم 

گمان‌مبر که چو پروانه دشمن جانم. 
مسعودسعد. 

گرعقلت این سخن نپذیرد که گفته‌ام 

آن عفل رانتیجة دیوانگی شمر. ‏ خاقانی. 

یارب چو فضل کردی و جان بازدادیّم 

رحمی بکن نتيجة جان نیز بازده. خاقانی, 


- نتيج کلام؛ حاصل کلام. (ناظم الاطباء). 
ماحصل گفتار. خلاصة سخن. 
||هم‌سن. (منتهی الارب). بچه‌ای که با بچف 
دیگر هم‌سال باشد. (ناظم الاطباء). دو گوسیند 
هم‌سن را نتیجه گویند. (از اقرب الصواردا: 
شاتان نتیجة؛ دو گوسپند هم‌سن. (منتهی 
الارب). ||بچذ ستور. (ناظم الاطباء). زاده 
حیوان. (فرهنگ نظام). بچة شتر. ||ولد. 
(اقرب الموارد). نسل. فرزند. (ناظم الاطیاء). 
فرزند انسان. (فرهنگ نظام). زاده: 
شاد باش ای نتیجة حیدر 
دیر زی ای نبیرهٌ رستم. سوزنی. 
به مرگ خواجه فلان هیج کم نگشت جهان 
که‌قایم است مقامش نتیجه قابل. ‏ سعدی. 
| پشت سیّم از اولاد بدین ترتیب: اول ولد, 
دوم نبه یا نوه. سوم نتیجه. (یادداشت مولف). 
فرزند نوه. ||فایده. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
جدوی. سود. بهره. منفعت. نفع. شمره. اشر. 
|| مکافات. پاداش. جزا. (ناظم الاطباء)؛ 
هرکه آرد یه روی نیکان بد 
هم‌نتیجه‌ی بدش به پی سپرد. خاقانی. 
||سرانجام. عاقبت. (ناظم الاطباء). خاتمت. 
آخر. ||بیرونآورده‌شده ۲. ||تراشیده‌شده ۴ 
(آنندراج) (غیاث اللفات). ||(اصطلاح منطق) 
حکمی که حاصل می‌شود از امزاج صفری و 
کبری‌به انداختن لفظ مکرر که آن را حد وسط 
گویند. (ناظم الاطباء). آن را ردف نیز گویند. 
(مفاتیح). قضيُ لازمی که از قیاس حاصل 
می‌شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). قضی 
ثالث و لازمی که از ترتیب دو مقدمةُ بدیهی یا 
به‌ابات‌رسیده حاصل گردد. ملا: ۱- سقراط 
انسان است. ۲- هر انسانی فانی است. پس: 
۳- سقراط فانی است. قضیه اول را صغری 
ناد و قضیهٌ دوم راکبری, مفهوم «انسان) "که 
در صفری و کبری هر دو وجود دارد «حد 
وسط» است که با حذف آن نتیجه یعنی قضیٌ 
سوم به دست می‌آید. رجوع به قیاس شود. 
نتیجه بخش. [ن ج /ج بّ] (نف مرکب) 
هر چیز که مشمر ثمری گردد و فایده‌ای از آن 
حاصل شود. (ناظم الاطیاء). 
نتیجه بخشیدن. [ن ج /ج بٍ د] (مس 
مرکب) نتیجه دادن. رجوع به نتیجه شود. 
نتيجه بردن. [نج /ج بْ د] (مص 
مرکب) بهره گرقتن. فایده بردن. تمتع یافتن. 


نت. ۲۲۳۳۵ 


|[به مقصود رسیدن. کام یافتن. 

نتیحه دادن. [ن ج /ج د] (مص مرکب 
بهره دادن. فایده پخشیدن. منفعت رساندن. 
حاصل دادن 

ز بوی باده ملک رو به خا ک‌ما ناورد 

نتیجه داد در آن لحظه نیز مستی ما. 

درویش واله (از آنندراج). 

نتیجه داشتن. نج /ج تَ] (ص 
مرکب) مفید بودن. حاصل و فایده داشتن. 

فتيحة سنگت. (ن ج /ج ي ش ] (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) کنایه از آتش. ||آهن و مس 
و طلا و تقره و لعل و یاقوت و مطلق معدنیات 
را تیز گویند. (برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

نتیحف فاد [ن ج /ج يت آ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) آرزوی دل. (ناظم الاطباء). 

نتیجه گرفتن. [ن ج /ج گر تَ] (مص 
مرکب) فایده بردن..به منفعت رسیدن. سود 
کردن.سود بردن. ||(اصطلاح منطق) استنتاج. 
پا ترتیب دادن صغری و کسبری به نتيجه 
رسیدن. رجوع به نتیجه شود. 

نتیحه گیری. [نْ ج /ج] (حامص مرکب) 

نقی. [نْ] (ع ص) جمل نتیف؛ شتر ثر 
موی‌برچیده چندان که قطران سالند بر وی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شتر نر موی‌ریخته یبا مسوی‌برچیدهجهت 
قطران مالیدن. (ناظم الاطباء). 

نتیف. (ن] ((خ) لقب این‌عبدائه, ققیه اصولی 
اصفهانی. (از منتهی الارب). 

فقیل.[ن] () مکر. فریب. تبزویر. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

فقیلة. [ن ل] (ع !) وسسیله. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقزب الموارد). 

فقین. [نْ] (ع ص) چیزی که در آن بوی بد 
آید. (انندراج) (غیاث اللفات). آنچه بدبو شده 
باشد. (از اقرب الموارد). نتن. رجوع به نتن 
شود. 

فث. [نَّشث ] (ع ص) دیوار نمنا ک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقعرب 
السوارد). |اکلام غث و نث؛ از اتباع است, 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد) (اشدراج). از 


كِ ثم تقشر طرائق. (تاج العروس). قویام؛ 
ادرفن. (متهی الارب). ادرفن؛ علتی که در 
پرست بدن آدمی به هم رسد و آن راداد خوانند 
و به عربی: قوبا. (برهان قاطع). ِ 
۱ -درم ورد برآمدن عرق, لغت «نشع» 
مناسب تر است. (از اقرب الموارد). 

۲ -مشتق از نتج» که بمعنی نراشیدن و بیرون 
کردن است. (آنندرا اج) (غیاث اللغات), 
۳-مشتق از تج» که بمعنی تراشیدن و بیرون 
کردن است. (آنندراج) (غیاث اللغات). 


۶ شا 


اتباع غث است. (ناظم الاطیاء). رجوع به نت 
شود. ||(مص) فاش کردن خبر راء (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث اللفات) (از متخب اللفات) (از اقرب 
الموارد). پیدا کردن حدیت. (زوزتی), آشکارا 
کردن حدیث. (تاج المصادر بهقی). |[روغن 
مالیدن بر زخم. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[غیبت 
کردن‌کی را (ناظم الاطباء). ||تراویدن 
خیک. نییث. (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |اعرق کردن مرد از فربهی. 
||تراریدن چربی استخوان. (از اقرب الموارد). 
نفاء (ن) (ع |) خبر. (غیات اللفات از شرح 
تصاب و صراح) (مهذب الاسما). خبرء خواه 
نیک باشد و یا بد. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب). آنچه خبر دهی از مرد, نیک 
باشد یا بد. (اقرب الموارد), 
نثانت. [نْ ء] (ع !) ج نشيشة. رجوع به نشيشة 
شود. 
نثات. آنِ ] (ع ) روغن که بر زخم مالند. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد). 
تثات. انّث ا] (ع ص, [) غیبت‌کنندگان. (از 
قرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). ج ناتّ. (از اقرب المواردا. رجوع 
به نات شود." 
تْاو. (نٍِ] (ع 0 پرا کندنی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه تثار شود در عروسی 
برای حاضران از کمک و خبیص. (از اقرب 
الموارد). پولی که در حروسی و یا در روز عید 
میان مردمان می‌افشانند. و بشار نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). آنچه بریزند از هر چیز, (غیاث 
اللسنات), پاشیدنی. (ب‌ادداشت مولف). 
افتاندنی؛ 

صد اشتر ز گنج و درم کرد پار 

ز دینار پنجه زبهر نثار. 

پس از گنج مهراب بهر نثار 

برون ریخت دینار سیصدهزار. 

بر او بر فشاندند گوهر نثار 

بسی دیده ید گردش روزگار. 

نرگس ملکی گشت همانا که مر او را 
در باغ ز هر شاخ دگرگونه نثاری است. 

فرخی. 

فراوان هدیه پیش سلطان آورند و زر و سیم 
بسیار نثار و هدیه را. (تاریخ بهقی ص 4۲۳۶. 
چندان نثارها و هدیه‌ها و ظروف و ستور 
آورده بودند که از حد و اندازه بگذشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). ده‌هزار دینار در پنج 
که حریر در پای منبر بتهادند تشار خلیفه را. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۹۳). 
به فر آل‌پیفمیر ببارید 

۰ دل ز علم دین نثاری 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تا توح وی 


مرکب او را چو روی سوی عدو کرد 

نصرت و فتح از خدای عرش نثار است. 
تأصرخضرو. 

باغ راکز وی کافور نتار آید 

چون بهار آید لولوش نار آید. ناصرخرو. 

سپاه ابر نیسانی ز دریا رفت بر صحرا 

ار لولوُ لالا به صحرا برد از دریا. 
مسعودعد. 

روز تثار و تحف است این و خلق 

سیم و زر آرند بجای تحف. موزتین: 


روی من زرین ز عشق یار سیمین‌بر سزد 
بر سر معشوق سیمین‌بر تثار زر سزد. 


سوزنی. 
زهره طبق نثار بر فرق 
تا نور تو کی برآید از شرق. نظامی, 
نکم زر طلب که طالب زر 
همچو زر ثار پی‌سپر است. خاقانی. 
اینک عروس روز پس حجله معتکف 
گردون نثار ساخته صد عقد گوهرش. 
خاقانی. 
لعلت به شکرخنده بر کار کسی خندد 
کووقت ار تو بر تو شکر افشاند. خاقانی. 
زار از آن گریم تا گوهر اشک 
به نثار لب و خالش برسد. خاقانی. 
زمین را از اسمان نثار است و اسمان را از 
زمی غبار. ( گلستان). 


درم‌ریز از ورق سازد چمن رایات بستان را 
نثار از ذره پردازد هوا خورشيد رخشان راء 


مظهر (از آتدراج). 
و نیز رجوع به شواهد ذیل معنی بعد شود. 
|| پیشکش. هدیه: 
همه روم با هدیه و با نثار 
برفتند شادان بر شهریار. فردوسی. 
برفتند هر مهتری با نثار 
به بهرام گفتند کای شهریار... فردوسی, 
ز دینار گنجی کنون ده‌هزار 
فرستادم اینک به‌رسم نثار. فردوسی. 
پنجاه روز ماند که تا من چو بندگی 
در مجلس تو آیم با گوته گون‌نشار, 

منوچهری. 


زگنم آنچه بایست بربست بار 
ز هر هدیه‌ها گونه گون وز ثار. ّ 

اسدی, 
عذری که باید خواست, بخواهی که آنچه 
امروز بعاجل‌الحال آمده است نثاری است 
نگاه داشتن رسم وقت را. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۳). اواز میدادند که نثار فلان و نثار 
فلان و می‌نهادند تا بسیار زر و سیم بنهادند. 
(تاریخ ببهقی ص .)۲٩۹۳‏ بزرگان شهر و 
مشایخ و اجلاء و قضات هم به خدمت او 
آمدند یا نثارها (تاریخ سیستان). 
تا قيامت بر مکافات فعال زشت تو 


تثار. 


این قصیده مر تو را از من نثار ای ناصبی. 
فاظر وود 

شاه سعودی و سعود فلک 

از فلک پیش تو ثار تو باد. مسعودب هد 

از من به آزمون چو طلب کرد یار دل 

از جان شدم به خدمت و پردم نثار دل. 

سوزنی. 

صدهزار دیتار زر سرخ و آنچه ضمبد آن 

باشد... برسبیل نتثار مقدم ساطان قبول کرد و 

زنهار خواست. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص ۲۰۰ 

ز هر شاخی شکفته نوبهاری 

گرفته‌هر گلی بر کف نثاری, 

نبود لایق تتار ولی 

کاردرویش ماحضر باشد. 

و رجوع به شواهد ذیل معنی اول شود. 

||که بر پای افشانند. پای‌افشان: 

از روی سلاطینش هر روز بساط است 

وز بوس شاهانش هر روز نثار است. 


نظامی. 


منوچهری. 
|| یراک نده‌شده, مسنشور. پ‌اشیده‌شده. 
افشانده‌شده. (ناظم الاطباء). |اکابین ,)٩(‏ 
(یادداشت مولف): 
چنین گفت با آرزو ماهیار 
کزاین شیردل چند خواهی نثار؟ . فردوسی. 
فد قربان,برخی: 
جانم نثار اوست که از عقل همچو عقل 
فهرست آفرینش انسان شمارمش. . خاقانی, 
جان پا کان‌نثار ان خا کی 
کآن لطیف جهان مجاور اوست. 
نه له صد جان نخار ان دولت 
که‌تواند تو را به خا ک‌رساند. 
گرنثار قدم یار گرامی نکنم ‏ _ 
گوهرجان به چه کار دگرم بازاید؟ 
نثار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 


خاقانی. 
خاقانی. 
حافظ. 


که‌نیست نقد روان را برٍ تو مقداری, حافظ. 
جان را نشار دوست کلم کز جمال او 

این خا کدان‌به چشم دلم باغ جنت است. 

جمالی, 

||(مص) افشاندن و پاشیدن از قسم نقد و 
جنس بر فرق کسی به‌سبیل تصدق. (غیاث 
اللقات از کشف اللغات و صراح) (انندراج) 
نشر. پراکنده‌کردن چیزی راء (از ناظم الاطباء) " 
افشاندن. (تفلیی). پرا کندن. ||((سص) 
پرا کندگی, (آتدراج): |[()) هر آنچه به روی 
چیز بیقشانند و یباشند. (ناظم الاطیاء). 
نثاربادام. تثار خلال نارنج؛ خلال‌کرده‌های 
مغز بادام و پوست نارنج که بر بمضی طعامها 
چون پلو و چلو ریزند. (یادداشت مولف). 
رجوع به نثارپلو شود. 
تثاز. [ن] (ع !) آنچه نریزد از هر چیزی و 
پرا ده شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


نثار. 


| آنچه از زر و گوهر که پاشیده شود. (عمیاث 
اللغات از کشف اللغات). ریختنی که بر سبر 
عروس و جز آن ریزند. (آنندراج آز بهار 
عجم). 

نقار. [ن] (اخ) دهی است از دهستان بالا از 
شهرستان نهاوند. در ۵ هزارگزی جنوب 
شرقی شهر نهاوند و دوهزارگزی جنوب جادة 
شوب نهاوند به ملایر و بروجرد در جلگة 
سردسیری وأقم است و ۳۴۳۰ تن سکه دارد. 
آبش از چشمه, محصولشی غلات و توتون و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 

نشار. (نٍ] (اج) مسحمد (سیرز...) شیرازی, 
متخلص به نثار. از شاعران متاخر است. در 
اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم 
هجری ميزیته و با فرصت شیرازی معاصر 
بوده است. او راست: 

عید قربان شد و من سخت پریشانم از آن 

که چه قربان تو جز جان کنم ای جان جهان 
نقل و بادام اگرنیست میسره چه غم است 

از لب و چشم تو خواهیم هم اين را و هم آن. 

(از ریحانه‌الادب 13 ص ۱۶۴) (آثارالسجم 
ص ۲۶۷). 

نشار. زنٍ] (اخ) مسحمدمهدی, فرزند میرزا 
اب ومحمد اننصاری اشلقی گرمرودی 
آذربایجانی, معروف به میرزا مهدی‌خان و 
متخلص به نثار. از شاعران متأخر و معاصران 
ناصرالدین‌شاه قاجار است. نبت وی به 
روایت مولف ریحانةالادب به خواجه عبداله 
انصاری میرسد, پدرش منشی عباس‌میرزا 
نایب‌السطته و خود وی منشی دیوان رسایل 
امیر نظام محمدخان زنگنه بوده و پس از 
صدرات یافتن امیرکبیر به سایق خصومتی که 
با هم داشته‌اند کارش به تباهی و تنگدستی 
می‌کشد و در عهد صدارت میرزا آقاخان 
نوری باز عزت و حرمت می‌بیند. وفات وی 
به سال ۱۲۷۹۱۱۲۸۳ ه.ق.اتفاق افتاده 
است". او راست: 

ای برده نرگست ز من ناتوان توان 

همواره سوده بر قدست گلرخان رخان 

سودن به خاک پای تو ای مه‌جبین جبین 
بهتر ز تکیه بر فلک عز و شان ز شان 

جانی به جسم از نفس روحبخش بخش 

آبی بر آتشم ز رخ خونقشان فشان. 

(از ریحانةالادب ج ۴ صص ۱۶۴ - ۱۶۶). 

و تیز رجوع به مجمع‌الفصحا ج ۲ ص۵۲۵ و 
گنج شایگان ص ۴۴۵ و دانش‌مندان 
آذربایجان ص ۳۷۱ و مجلهٌ یادگار سال ۲ 
شماره؛ ۸ص ۷۲شود. 
فثار آوزدن. ان ر](مص مرکب) تحفه 
آ. دن. مدیه آوردن. پیشکش بردن. 


پیشکش کردن: 
به پودابه فرمای تا پیش اوی 


تثار آورد گوهر و مشکیوی. 


فردوسی. 
نمازش بریم و نثار آدریم 
درخت پرستش به یار آوریم. فردوسی. 
ز دیتار با هر یکی سی‌هزار 
تثار آوریده بر شهریار. فردوسی, 
ز زر و گهر این نشار آورد 
زدیبا همی آن نگار آورد. اسدی, 
روز نوروز است و هر بنده نثار آرد همی 
بندة شاعر همی خواهد که جان آرد نثار. 


امیر معزی (از آتدراج). 

و آن روز تا شب نیز نثار می‌آوردند. (تاریخ 
بهقی ص ۱۵۴). 

زآنکه زبانم چو حدیشت کند 

دیده نثار آرد بهر زبان. 

کیمیای جان نثار آورده بر درگاه شاه 
پا عقیق امک و زر چهره و در نثار. خافانی. 
تقارافسان. [ن ] (نف مرکب) که نثار 
می‌کند. که زر و سیم و جز آن بر سریا پای 
کسی می‌افشاند. که شاباش کند. تثاراقشاننده. 


نفارگره 


خاقانی. 


شهریان بر درش نثارافشان 

گشته‌بام و درش نگارافشان, نظامی. 
انجم نثارافشان او اجری‌خوری از خوان او 

از ماهی بریان او نزل مهنا داشته. خاقانی. 


نثار افشاندن. (ن د] (مسص سرکب) 
شاباش کردن. افشاندن مسکوک زر و سیم یا 
نقل و نبات و امثال آن بر سر پادشاه یا 
تازه‌عروس يا تازه‌داماد؛ 

به شاهی بر او آفرین خواندند 
نثار شهی بر وی افشاندند. 

به استقبال شد با نزل و اسباب 
نثار افشاند بر خورشيد و مهتاب. 
دعای تازه برخواندند هر یک 
نثار نو برافشاندند هر یک, 
گروفا از رخ برافکدی نقاب 
بس نثارا کان زمان افشاندمی. خاقانی. 
نثارالملکت. [ن رل م) ((خ) لطف‌این 
آیی‌یوسف حلیمی. وی به سال ۸۷۲ ه.ق. 
کتاب لفت فارسی به ترکی بتام سلطان 
بایزیدین محمدخان تألف کرد.  .‏ * 
نثار بردن. [ن بٍ د] (مص مرکب) هدیه 
آوردن. پیشکی بردن. پیشکش کردن: 
نخت از همه کی که ند نامدار 

جهان‌پهلوان برد پیشش نثار. اسدی, 
نثار یلو زن بل /لو ](۱مرکب) نوعی پلو که 
خلال نارنج و بادام و پسته بر آن افشانند و 
زعفران و شکر نیز مزید گردانند. نثارپیلو, 
تفار پیلو. [ن /لو] (! مرکب) نوعی از پلو 
که‌بر روی آن خلال بادام و پسته و تارنج و 
شکر و زعفران تثار می‌کنند و از خورا کهای 


فردوسی. 
نظامی. 


نظامی. 


تثار کردن. ۲۲۳۳۷ 
بسیار گوارا و خوش‌مزه است و بیشتر در 
عروسی ترتیب میدهند. (ناظم الاطباء) 
نثارپلو. 

نثار چیدن. [ن د] (مص مرکب) برچیدن 
زر و سسیم و گسوهر و نقل و نبات و 
افشاندنی‌های دیگر که بر سر شاه یا داماد یا 
عروس نثار کنند. 

نثارچین. [ن]" اسف مسرکب) آنکه 
برمی‌چیند و می‌رباید پولی رأکه در عروسی و 
یا روز عید ثار می‌کنند. (ناظم الاطباء). کی 
که‌مال نتارشده را بر می‌چیند. (فرهنگ نظام). 
آنکه زر و نقره و جز آن را که بر عروس نثار 
کرده شود, بردارد. (آنتدراج). 

نثارچینی. [ن] (حسامص مرکب) عمل 
نثارچین. رجوع به ثارچین شود. 

نثاردن. 11 د)] (مص جعلی) نثار کردن. 
افشاندن. پرا کندن. بر سر کسی مسکوک زر و 
سیم افشان کردن:ٌ 
زوار به وفد و نفر آیند به نزدش 
او زر بنثارد به سر وفد و نفر بر. عنصری. 

نثار شدن. [نِ ش د] (مص مرکب) انشانده 
شدن. (ناظم الاطباء): 
ای دریفا اثک من دریا بُدی 
تا نثار دلبر زیبا شدی. مولوی, 
- جواهرثار تحقیق شدن؛ بیان کردن چیز 
راست و حقیقت گفتن. (ناظم الاطیاء). 
|اکشته شدن. (ناظم الاطیاء). ||قربان شدن. 
فدا شدن. 

نثار فرستادن. [ن ف رٍ :] مص مرکب) 
هدیه فرستادن. پیشکش و تسفه فرستادن: 
بدو دوک و پنبه فرستد نثار 
تفو بر چنین بی‌وفا شهریار, فردوسی. 

نثارکردن. [ن ک 5] (مص مرکب) 
افشاندن, پرا کنده‌کردن. (ناظم الاطباء). 
شاباش کردن. پرا کندن, بیفشاندن: 


بزرگان زابل وراگشته یار 

به شاهیش کردند گوهر نثار. . . فردوسی. 
هر آتکو بُد از مهتران نامدار 

بر او کرد یاقوت و گوهر نثار. . . فردوسی, 


بدان مقام رسیدی که بس عجب نبود 


اگرسپهر کند پیش توستاره نار.. فرخی. 
باد سحرگاهی اردی‌بهشت 
کردگل و گوهر بر ما شار. منوچهری. 
این ده‌هزاران‌هزار چیز فلک 
بر من و بر تو همی تثار کند. . ناصرخرو. 


خرمایتی بدیدم شاخش بر آسمان 


۱-در ریحانةالادب چتین است: «در سال 
هزارومیصدوهثتادوسیم یا هفتادونهم ه. ق. 
درگذشت», و ظاهرا غلط است. 

۲-تساظم‌الاطباء به ضم نسون [نْ] نسیز 


آورده‌است. 


۸ تتارگر. 


بر وی نثار کرده خرد کردگار من. 
ناصرخسرو. 

در مجمر دماغ و دل او به هر نفی 

عطار طبع مشک بر آتش کند نثار. . سوزنی. 


0 


پیش صبا نثار کنم جان شکوفه‌وار 

کوعقد عنبرین که شکوفه کند تثار؟ 
خاقانی. 

تاکنم بر قد و بالات تثار 

هم به بالای تو زر بایستی, خاقانی. 

ور کسی بر وی کند مشکی ثار 

هم ز خود داند نه از احسان یار. مولوی. 


وقت آن است که داماد گل از حجلةٌ غیب 


به‌درآید که درختان همه کردند نثار. 
سعدی, 
|اقدا کردن. برخی کردن, قربان کردن: 
دل و دین فداش کردم به کرشمه گقت تی‌نی 
سر وزر نثار ما کن که چنین به سر نياید. 
خاقانی. 
به ار گوهر جان نتارش کنم 
ثناخوانی چاریارش کنم. 
نظامی (از آنندرا اج). 
خواستم تا جان نثار او کنم 
زآنکه جانم را سزائی یافتم. عطار. 
فراخ‌حوصلهٌ تنگدست نتواند 
که‌زر و سیم کند در هوای دوست تثار. 
سعدی. 


جان نثار کردن؛ جان فدا کردن. جان یه 
پای کی افشاندن: 
آنم که با دو کعبه مرا حق خدمت است 


آری بر این دو کمبه توان جان نثار کرد. 

خاقانی. 
سر چیست تا به طاعت او بر زمین نهم 
جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد. 

سعدی. 
دل چه محل دارد و دینار چیست 
مدعیم گر نکم جان نثار. سعدیء 
گرار قدم یار گرامی نکم 
گوهرجان به چه کار دگرم بازآید. 

حافظ. 


| پیشکش بردن: کوتوال و جمله سرهنگان 
زمین پوسه دادند و نثار کردند. (تاریخ بیهقی 
ص‌۲۳۵). و این روز تا شب کسبانی که 
بترسیده بودند. می‌آمدند و نثارها می‌کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۵۲). و مردم شهر آمسدن 
گرفتند فوج‌فوج و نثارها به‌افراط کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۵۶).: 

نثار زوح... کردن؛ ثواب تلاوت قرآن و 
صلوات و جز آن را به روح مرده [و الب 
تازه گذشته] پیشکش کردن. گویند: صلواتی 
نثار روح فلان کنید. (از یادداشت مولف). 
تقارگر. زگ ] (ص مرکب) افشاننده. 
نثارکننده. (ناظم الاطباء). آنکه بر کسی نار را 


بریزد. (آنندراج). تتارافشان؛ 
باز تیغ زبان سخن گهر است 
سخنم پر سخن تارگر ات 
ثنائی (از انندراج). 
نثا ر گرد یدن. [ن گ دی د] (مص مرکب) 
نثار شدن. رجوع به نثار شدن شود. 
نشا رگستردن. نگ ت د] (مص مرکب) 
نتار افشاندن, نتار پرا کندن؛ 
گلبن پرند لعل همی برکشد به سر 
باران گل‌پرست همی گترد نثار. 
فرخی. 
فثا 8 نز ](عل آنچه بریزد از هر چیزی, یا 
بهخصوص آنچه به دستار خوان بریزد و 
بخورند آن را جهت شواب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تثاره. رن ر] (اج) دهمی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, در ۵۸ 
هزارگزی جنوب غربی اهواز و ۱۲ هزارگزی 
مغرب راه اهواز به آبادان در کناز رودضانة 
کارون در دشت گرمیری واقع است و ۱۲۰ 
تن سکته دارد. آبش از کارون. محصولش 
غلات و صیفی و سبزی و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۶ 
نثازی. [نِ] (اخ) محمدعلی جلایر» فرزند 
علی جلایر خراسانی, متخلص به نثاری. در 
اواخر قرن نهم و اواییل قبرن دهم هجری 
مسیزیسته است. این بیت را مولف 
مجالس‌انفایس از وی آورده است: 
کسی هرگز مرابی‌غم ندیدست 
چو من شمدیده‌ای غُم هم ندیدست. 
رجوع به مجالس‌انفایس ترجم فخری 
هراتی ص ۱۱۱ شود. 
نثاری. [نِ ) (اخ) تقی اصنهانی. به روایت 
مولف صبح گلشن شغل وی در اصفهان 
عصاری بوده است و در عهد سلطنت اکیر 
پادشاه به هند رفته و بعد از مدتی به وطن خود 
بازگشته. او راست: 
دست و شمشیر و مژه غرق خون می‌آید 
عالمی کشته بینید که چون می‌آید. 
رجوع به تذکرة صبح گلشن ص ۵۰۳ و 
قاموس‌الاعلام ج ۶ص ۴۵۶۱ شود.* 
نثاری تبریزی. [ن ي ت] (رخ) (ملا...) از 
شاعران قرن دهم هجری و معاصر محتشم 
ک‌اشانی است. بسه روایت مولف 
خلاصةالاشعار «به خراسان و قزوین سفر 
کرده‌و به کاشان رفته و محتشم را هجو کرده 
است. او راست»: 
کمتر از پروانه‌ای در جان‌سپاری نیستم 
گرنسازم جان نثار او نثاری تیستم 
رحم بر من میکند دشمن تکلف بر طرف 
من حریف اینقدر بی‌اعتباری نیستم. 


نشد. 


و نیز؛ 

دوئی به مذهب فرمانبران دل کفر است 
خدایکی و محبت یکی و بار یکی. 

به کویت پا کشان تا چند ایم حیرتی دارم 
نخواهی چون مرامن هم نيایم غیرتی دارم. 
رجوع به دانشمندان آذربایجان ص ۳۷۲ و 
تسذکر: مجمم‌الخواص ص ۱۵۵ و تذکرة 
هقت‌اقليم (اقلیم چهارم) و آتشکد؛ آذر 
ص۲۵ و شمع انجمن ص ۳۶۵ و قاموس 
الاعلام ج ۶ص ۲۵۶۱ شود. 
نثاری توفی. [ن ي ] (اخ) از شاعران قرن 
دهم هسجری است و به روایت سام‌میرزا 
صفوی «در شعر و انشا و معما بی‌بدل است و 
از نتایج طبع وقاد او سرو و تذرو است که در 
پحر شاه و درویش گفته». او راست: 

دل شبی چنگ در آن سلسلة محکم زد 

باد صبح آمد.و آن سلسله را بر هم زد. 

ای دل نغمگین به تنگ از خانة تن آمدی 
عاقبت خون گشتی و از چشم روشن آمدی, 
ترک من مست می ناز است هشیارش مکن 
فته‌ای یک لحظه در خواب است بدارش مکن. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۵۲۲و روز 
روشن ص ۶۸۲ و تحةهً سامی.ص ۱۲۳ و 
هفت‌اقليم ذییل اقلیم چهارم و نگارستان 
سخن ص ۱۱۸ شود. 
نثاریدن. از د] (مص جعلی) نثار کردن 
پول و جز آن. (ناظم الاطباء). نثار نمودن. 
(آنندرا اج). نشاردن. 
نثال.۱] شموری نقال را بهنقل از جهانگیری 
بمعنی نثار آورده است (ج ۲ ص ۴۰۲), اما در 
جهانگیری دیده نشد. 
نقالة. زن ل) (ع !)خاک چاه که بیرون آرند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
خا کی‌که از چاه بیرون آرند. (ناظم الاطباء), 
نشت. [نْ ثْ] (ع مص) بوی گرفتن گوشت. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مسقلوب 
جّت. (اقرب الموارد): 
فشج. [ن] (ع مص) بیرون انداختن کون, آنچه 
در شکم است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). بیرون انداختن آنچه در شکم دارد. 
(از آقرب الموارد). گویند: نعج استه نشجاً. 
|انشج بطته بالس‌کین؛ به دشنه پاره کرد شکم او 
را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
نقج. [ن ] (ع ص) بسددل بسی‌خیر. (ستتهی 
الارب) (از آندراج). جبان و ترسوی بی‌خیر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفج. [ن ث ] (ع لا کسون‌ها. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء), دبی‌هاء (اظم 
الاطیاء). 
فشد. نت ] (ع مص) آرامیدن. بر جای 
ماندن. (منتهی الارب). |[رویدن. (از سنتهی 


نشد. 


الارب)۱: نشدت الکماة؛ روید آن سماروغ. 
(ناظم الاطاء). 
نگد. [ن ث] (ع ص) آرمیده. برجای‌مانده. 
(ناظم الاطباع). 
نثر. [ن] (ع ص) پرا کنده. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (متهی الارب) (غیاث اللغات). 
||(!) سخن پاشیده. (انتدراج) (غیاث اللغات) 
(مهذب الاسما). کلامی که شعر نباشد. 
(فرهنگ نظام). سخن پرا کنده و غیرمنظوم» 
برخلاف نظم که سخن منظوم و شعر را گویند. 
(ناظم الاطباء). خلاف نظم. (اقرب الموارد)* 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش 

از نظم و نثر ستبل و ریحان کنم. 

ناصرخسرو. 

نییند که پیشش همی نظم و نثرم 

چو دیا کد کاغذ دفتری را ناصرخسرو. 
رشک نظم من خورد حسان ابت را جگر 
دست تثر من زند سحبان وائل را قفاء 


خاقانی.. 


به نظم و نثر کسی راگر افتخار سزاست 
مرا سزاست که امروز نظم و نشر مراست. 
خاقانی. 
نه هر کسی سخن تثرهنظمداند کرد 
که‌نظم شعر عطائی است از مهیمن فرد. 
مویدی. 
||(مص) پرا کنده کردن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (غیات اللغات). 
نتار. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء): نش 
الشیع؛ رماه متفرقٌ. اقرب السوارد). |انثار 
کردن شکر و جز آن. (تاج المصادر بیهقی). 
نثار کردن. (دهار) (زوزنی). |اسخن بیار 
گفتن. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زره انداختن از 
تن مرد. (آنندراج) (متهی الارب). زره از تن 
انداختن. (از اقرب الموارد): نشر درعه؛ 
انداخت زره خود را. (ناظم الاطباء). اخذ 
درعاً فترها علی نفه؛ صبها. (اقرب 
الموارد). |فرزند بسیار آوردن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[بینی 
افشاندن. (آنتدراج) (منتهی الارب). افشاندن 
آنچه در بینی است. پس از استشاق. (از ناظم 
الاطباء). |اعطه کردن گوسپند و بیرون 
کردن آنچه در بییی باشد که آن را اذیت کند. 
(ناظم الاطباء)۳. 
فلو. [نّت ] (ع!) آنچه پراکنده‌گردد و بریزد از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
نشو. [ن ثْ] (ع ص) بسیارسخن. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). 
تثرة. نز ] (ع!) بن بینی, يا اندرون بیتی و 
آنچه متصل آن باشد, یباگشادگی میان دو 
بروت مردم و شیر. محاذی وترءً بتت ی 
منتهی الارب) (از آنندراج). بینی شیر. و 


جای خلمش. (از التفهیم). فرجة مان 
شاربین, و بر طرف أتف [- پر بینی ] نیز 
اطلاق شود. و بینی هم گفته شده است. و در 
مجمل نثرة بمعتی خیشوم و ماوالاه آمده 
است. (از بحرالجواهر), چاهک میان دو سبیل 
در لب بالائین مردم و در لب شیر درنده. 
(فرهنگ خطی). جویک.لب. (دستوراللفقا. 
گولب زبرین. ||زره که در پوشیدن آسان 
باشد. یا زره فراخ. (منتهی الارب) (آتدراج). 
زره فراخ. (مهذب الاسما) (فرهنگ خطی). 
||عطءٌ ستور و سرفیدن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). عطسة ستور. (فرهنگ خطی). ‏ 
فقرة. (ن ر] ((خ) نام دو ستارة نزدیک 
یکدیگر از منازل ماه, و میان آنها فرق یک 
وجب و در آن اندکی مپیدی مانان به ابر پاره, 
و آن بسیتی اسد است. (منتهی الارب) (از 
آندراج). ابوریحان بیرونی در شرح منازل 
قمر آرد: و نام هشتم منزل نشره ای بینی شیر و 
جای خلمش, در کوکب است خرد از جملة 
صورت سرطان, و ایشان را دو سولاخ بیتی 
خوانند و میانشان آن ستار؛ ابری است که بر 
بر سرطان است و گروهی آن راملازة شیر نام 
کند.اما یونانیان آن دو ستارة خرد را دو خر 
خوانند و آن ابری میان ايشان معلف ای 
علفگاه. (از التفهیم ص۱۰۹). منزل هشتم از 
منازل قمرء و آن دو ستاره است از قدر چهارم 
نزدیک یکدیگر در برج اسد. (غیاث اللفات از 
صراح و آئین | کبری) نتره چون پارة ابر است 
بر سینه سرطان در میان چهار کوکب بر شکل 
مربع منحرف. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(جهان داش ص‌1)۱۱۸. و ماه گاه گاء او را 
بپوشاند و آن منزل هشتم است از مدازل قمر و 
رقیب آن سمد ذابیح است. (جهان دانش 
ص‌۱۱۸). منزل هشتم از منازل قمرء و آن سه 
ستاره اس" بر سرطان و عرب آن را بر اتف 
اسد شمارد. و آن راسهاة نسیز نامند. 
(آثارالباقیم) چند ستار؛ مجموع که در میان 
صورت خرچنگ واقع است. و آن را معلف 
نیز خوانند. و آن منزل هشتم از منازل قمر 
است بعد از ذراع و پیش از طرف. (یادداشت 
مولف). 
نشره. [ن ز /ر] (خ) نثرة. رجوع بهانثرة 
شود: و تثر او از نثره آسمان حکایت کردی. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۵). 
فشری. [ن ] اص نسبی) منسوب به نقر. رجوع 
به تشر شود. منئور. مقابل نظمی. 
نثری گیللانی. (ن ي گی ] (ٍخ) (مولانا) از 
شاعران قرن دهم هجری است, به روایت 
صادقی کتابدار سولف مجمع الخواص ۶ 
«سختان ملحداته از وی سر میزد, گویا از 
شامت بداعتقادیش بوده که به دست مختار 
سلطان شرف‌الدین نابود گردید». او راست: 


نشله. ۲۳۳۳۹ 


همه شب رهزن خواب دوجهانم که به خواب 
نرود طفل خیال تو در آفوش کسی. 
فتنه هر جا هست گاهی چشم بر هم می‌نهد 
فتٌ چشم تو را نازم که هیچ خواب نیست. 
نقط. [ن) (ع |) گیاه چون یک فاند زمین را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). |[(مص) به دست درخستن چیزی را 
بر زمین چندان‌که هموار گردد. (متهی 
الارب). || آرمیدن چیزی. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) تقوط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ا[برآمدن سماروغ از زمین. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آقرب 
السوارد). |اگران گردانیدن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). گران و سنگین گردانیدن 
چیزی را. (از ناظم الاطباء). 
نثل. [ن] (ع مص) گوشت پاره‌پاره کرده در 
دیگ انداختن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). |[زره افکندن از کسی. 
(آندراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
زره جدا کردن از کسی. (از اقرب الصوارد). 
انداختن بر کسی زره او را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||خا ک از 
چاه بیرون آوردن. (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد) (از مهذب الاسما). گل از 
چاه بیرون آوردن. لاروبی کردن چاه. 
|به‌درآوردن آنچه از زاد در انبان است. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||تیر از 
تیردان بیرون آوردن و پرا کندن آن. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقسرب الصوارد). 
|اسرگین انداختن اسب. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) ۲ سرگین انداختن اسب و ستور 
سم‌دار. (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد), 
نثل. نت ) (ع ص) حفرة نثل؛ چاه کنده‌شده. 
(ناظم الاطباء). محفور. (اقرب الصوارد). 
کندید»" (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
نشله. [ن 1 (ع () گو میان دو بروت. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). گودی میان دو بروت. 
(ناظم الاطباء). جویک لب. (دستور اللفةا. 


۱ -در اقرب المرارد و المنجد مصدر آن 
«شود» ضبط شده است. رجوع به شود شود. 

۲ - در اقرب الموارد چنین است: شرت الدابة 
نثرآ؛ عطست و طرحت ما فی انفها من الاذی, 
۳-در آنندراج: پرة بینی. 

۴ -و نیز رجوع به صبح الاعشی ج ۲ص ۱۵۸ 
شود. 

۵-و در جای دیگر گوید: دو کوکب است. 
(یادداشت مولقف). 

۶-مجمع الخواص ص ۲۹۳. 

۷- یقال لکل حافر ثل و تثل؛ اذا رات (متهی 
الارب). 

۸-در آنتدراج یه غلط « گندیده» چاپ شده 


است. 


۳۱۳۳۴۰ نشم. 


نقرة میان شاریین. (از آقرب المواردا- |ازره» 
یا زره فراخ. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[یکی نشل. (از 
آقرب الموارد). رجوع به نثل شود. 
نشم. [نْ] (ع مسص) زشت گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زشت و 
قبیح به زبان آوردن. تکلم به قبیح. (از اقرب 
الموارد): 
فشم. (نّ] (() در تداول اخیر. کلامی را گویند 
که‌نه به نظم شباهت داشته باشد و نه به نشره و 
محبعان اشمار عروضی آثار گویندگان «شعر 
سفید» را شم نامد. 
نشنشة. [ن نت ] (ع مص) بیار خوی آوردن 
اندام. (منتهی الارب). بسیار عرق کردن. (از 
ناظم الاطباء). ||تراویدن خیک. (منتهی 
الارب). تسراوش کردن خیک. (از ناظم 
الاطباء). ااسح کردن دست را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). 
فقو (نشز) (ع مص) خاش کردن خبر و جز 
آن را. (منتهی الارب) (انندراج). به زبان 
آوردن و شایع کردن خبر را. (اقرب الموارد), 
اشکار کردن خبر, (تاج المصادر بیهقی). 
|اسخن آشکارا گفتن. (زوزنی). ||پرا کندن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). پرا کنده و بخش 
کردن.(آقرب الموارد). 
فلوو. [ن) (ع ص) زن بسیارفرزند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسما). بسیارزای. 
(فسرهنگ خطی). کثیرالولد و کتیرةالولد. 
(اقرب الموارد). بسیار زاینده. (دهار). |[زن 
گشادسوراخ‌پستان. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج» گوسپندی که سوراخ پستانش 
گشاده‌باشد. (ناظم الاطباء). ||گوسپندی که از 
بینی‌اش کرم‌مانندی برآید. (منهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). ||داروی سود 
خشک که بر ختگیها باشند. ادویژ مسحوق 
یابسه که بر جراحات و درون پلک پاشند. چ. 
تشورات. (یادداشت مولف). 
تقوط. [نْ](ع مص) آرمیدن چیزی. (منتهی 
الارب) (انندراج). خط. رجوع به نثط شود. 
تثول. [ن) (ع ص) امرأة نتول: زن که ا کش 
شت پاره‌پاره در دیگ آندازد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). زنی که 
شترا پاره‌پاره کرده در دیگ اندازد. 
(ناظم الاطباء). 
نقوه. [ّث و] (ع !) الوقیعة فسی الساس. 
(المنجد) (ذیل اقرب الموارد). سخن زشت که 
دربارة مردم گویند. غیبت. 
فشی. [نّثّْی)] (ع مص) فاش کردن خبر راء 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع). شیوع 
دادن خبر راء (از آقرب الموارد). ||پرا کندن 
چیزی را و آشکار کردن. (ناظم الاطباء). 
نشی. زنْ ثیی ] (ع |) آب که پرا کنده‌کند آن 


رارسن دلو. (منتهی الارب). 

تثیت. (ن] (ع مص) تراویدن خیک. (منتهی 
الارپ) (انتدراج). تراویدن مشک و خیک. 
(تاج المصادر بهقی). تراویدن آپ از مشک. 
(زوزنی). نث. (اقرب الموارد). رجوع به نت 


شود. 
فقیثة. [ن ت ] (ع لا چکیده از خیک و مشک. 
(منتهی الارب). تروش خیک و مشک. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رشح الزق. 
(المتجد), 
فشیو. [ن] (ع !) عطصه ستور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از آنندراج). |[(ص) متتور. 
(اقرب الموارد) (المنجد): 
سوزتی در سلک مدح خسرو دریادل آر 
هرچه در دریای خاطر لولژی داری نثیر. 
سوزنی. 
||(مص) بینی افشاندن. (از منتهی الارپ) (از 
ناظم الاطباء). 
فثیل. [ن] (ع | سرگین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). روث. (اقرب الموارد). 
فثیلة. [ن [) (ع () خاک چاه که برآرند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). خا کی که از چاه 
برآرند. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسما). نالة, 
(اقرب الموارد). ||باقی‌مانده. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ن_اظم الاطباء). بقیه. (اقمرب 
المسوارد). |گوشت فربه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد), 
|[ صاحب بحرالجواهر گوید: النثيلة, للجفية. و 
این معنی را در جای دیگر نیافتم. شاید در 
اصطلاح اطباء اين معنی میدهد. (بادداشت 
مژلف). 
فج. [ن / خ] () اندرون دهان. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ خضطی) 
(شمس فخری). مصحف یج است. (حاشیة 
برهان قاطع معین). رجوع به یج شود؛ 
بی مدحت تو هرکه دهان را بگشاید 
دندانش کند چرخ برون یک‌به‌یک از نج. 
شمی فخری. 
نج. آفعج] (ع مص) زه کردن زخم و روان 
شدن. (انندرا اج) (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). شکسافتن ریش و جسز آن. تاج 
المصادر بهقی). نجیج. (المنجد). سر از کردن 
زخم. ||بشتافتن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||چیزی را از دهان افکندن. 
(از المنجد). 
فچ. [نْ ] (۷خ) دهی است از دهتان میان‌رود 
علیا از بخش نور شهرستان آمل, در ۵۰ 
هزارگزی جنوب غربی آمل در منطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر واقع است و ۸۰۰ تن 
سکه دارد. آبش از چشمسار» محصولش 
غلات و سیب‌زمیتی و لیتیات و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 


جغرافیائی ایران ج 4۳. 
فجاء [نْ] (ع |) پسوست بازکرده و برکند». 
(ناظم الاطیاء. پوست. (از السنجد). جلد. 
(اقرب الموارد). پوست بازکرده. (از سنتهی 
الارب. ||زمین بلند. (ناظم الاطباء) (از 
سنتهی الارب). ||چوبهای هودج. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
المنجد). ||چوبدستی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). عصا. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(از المنجد). |[چوب. هرچه باشد. (از ناظم 
الاطباء) (مسنتهی الارب). عود. چسوب. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). اج نجاة. (از 
منتهی الارب). رجوع به نجاة شود. |[نجاء. 
خلاص. (المنجد). رجوع به نجاء شود. ||( 
فعل) النجا ک‌الدجا ک؛بشتاب! بشتاب! (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). 
نجاء [ن] ((خ) شهری به ساحل بحرالزنج 
(دریای زنگبار) نزدیک مرکه و مسقدشوه 
(موگادیشو). (از یادداشت مولف), 
فجاء (نْ) (ع مسص) باز کردن پوست راء 
||ناشناس کردن تا چشم‌زخم رساندن کی 
راء (متهی الارب). |[نجو. رجوع به نجو شود. 
نجاء. [ن] (ع مص) رهیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج! رستن, (آنندراج) نجات. نجاد. 
نجو. رجوع به نجو شود. ||شتافتن و پیشی 
گرفتن. (از اقرب الصوارد). بشتافتن و 
درگ‌ذشتن. (از متهی الارب). بشتافتن, 
(آنندراج). ||(! فعل) السجانک السجائک؛ 
بشتاب! بشتاب! (از منتهی الارب). 
نجاء. [نِ ] (ع !) ابسر که آب ریخته بود. 
(مهذب الاسما). ج نجو, بمعنی ابر آب‌ريخته. 
(از آنندراج). رجوع به نجو شود. |[(سص) 
مناجاة. (المنجد). رجوع به مناجاة شود. 
نجاء. [ن) (ع () اسهال یا بیماری که موجب 
اسهال گردد. (ناظم الاطباء). 
نحائب. (ن ء] (ع ص,.) ج نجيبة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نجيية شود. اج نجیب, که 
بمعنی ختر گزیده. (از غیات اللفات از متخب 
اللغات و صراح و سروریا (آنندراج) (از 
منتهی الارب). رجوع به نجیب شود؛ٌ 
چو آواز رعد از سحاب بهاری 
فتاده به ره بر غطیط نجائب. حسن مکلم. 
||نجائب القرآن؛ افضله و محضه از اقمرب 
الموارد)؛ افضلتر و خالص‌ترین آن. (سنتهی 


الارب). 
نحائت. أَن ءٍ] (ع لا ج نجیتد. رجوع به 
نجیثه شود. ً 


نحایت. [ن بِ] (ع امسسص) اصالت. 
بزرگواری, (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء), 


۱-در تداول امروز به کسر اول [ن ] تلفظ 


می‌سود. 


پا کی نزاد و گرامی بودن آن. (ناظم الاطیاء). 
نجیب بودن. باحسب بودن, از خانواد؛ خوب 
بودن. (فرهنگ نظام). تبالت. نیکوگوهری. 
پروز. نکوگهری: پیش ما عزیز باشد چون 
فرزندی که کدام کس بود این کار را سزاوارتر 
از وی بسه حکم پسر پدری و نجابت و 
شایستگی. (تاریخ بیهقی ص۳۳۵). ||(مص) 
گرامسی شدن. (غیاث اللغات). گرامی و 
گرامی‌نواد گردیدن. (آنتدراج)» گوهری شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار), نجیب 
شدن. (زوزنی). رجوع به نجابة شود. 
نتجابت. ان بِ]((خ) نسجابت لاهوری 
(میر...) از پارسی‌گویان متأخر هند است. او 
راست: 
ما در اين باغ نهال چمن تصویریم 
هست در خامة تقاش رگ و ريشة ما. 
از تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۴. و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ج ۶و تذکر؛ حسینی ص ۳۵۶ 
و سفیه سرخوش ص ۱۱۵ شود. 
نجابت. [ن ب ] (اخ) نسجیب‌علی (میر...) 
بهونگامی, از پارسی‌گویان متأخر هند است. 
ار راست: 
آب بقا زآن دهنم آرزوست 
بوسه بر آن لب زدنم آرزوست 
شام غریبی دل من تیره کرد 
پرتو صبح رطتم آرزوست. 
(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۰۴) (از قاموس 
الاعلام ج۶). 
نجایة. [ن ب ] (ع مص) گرامی و گرامی‌نژاد 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اتندراج) (ناظم 
الاطباء). گرامی شدن در حسب و ستوده بودن 
نظر و قول و عمل کسی, نجیب بودن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به نجایت شود. 
نجات. [ن) (ع (بص) رهائی. خلاصی. 
آزادی. (ناظم الاطباء؛ رستگاری. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء) (غیات اللنات) (دهار). 
رستن. (فرهنگ نظام). نجاح. برستن. رهائی 
یافتن. منجاء منجات. نجاء. پرماس. خلاص. 
(یادداشت مولف): و از آن نجات یافتم نجات 
شمثیر از صیقل. (تاریخ بیهقی). 
جان همچو خون دیده ز دیده براندمی 
گرهیچ سود کردی و بودی نجات تو. 
مسعودسعد. 
آخر رای من بر عبادت قرار گرفت» چه 
مشقت طاعت در جتب نجات آخرت وزئنی 
نیارد. ( کلیله و دمته). آدمی را بهوده از کار 
آخرت پازمیدارد و راه نجات بر وی بته 
میگرداند.( کلیله و دمنه). بشناختم که آدمی... 
در نجات نقس نمی‌کوشد. ( کلیله و دمنه): 
شحنهٌ دانشم مرا منشور 
از تجات و نجاح بفرستد. 
چون تو طریق نجات از در عم یافتی 


خاقانی. 


شرط بود قبله گاه‌از در عم ساختن. 
۱ خاقانی. 
کی‌باشدت نجات ز صفرای روزگار 
تا باشدت حیات ز خضرای آسمان, ؟ 
آن را سیب تجات و رفع درجات و وسیلت 


قربت به حضرت باری‌تعالی ساخته. (ترجمة 
تساریخ یسمینی ص ۲۷۴). خسود را در آن 
شورانند و آن را سیب نجات و رفع درجات 
خویش شناسند. (ترجمة تاریخ یسینی ص 
۴ ]| درگذشتن. (یادداشت مولف). 
نجات. [ن] ((ج) عبدالعالی (یا عبدالسال) 
(میر...)آ, فرزند میر محمدمومن حسیتی. از 
شاعران قرن دوازدهم هجری (سعاصر با 
حزین و نصرابادی ] و از منشیان و مستوفیان 
بنام عهد صفوی است. وی مدتی سمت 


کابداری در کتابخانهٌ شاه سلطان حسین . 


صفوی داشته و به عقیدة آذر «نتعلیی را 
خوب می‌نوشته و شعر بیار هم بیگفته که 
قبل هیچ تذکره‌ای نیست و لطیقه‌های بی‌مزه 
موزون کرده», اما به نظر نصرابادی که خود 
معاشر و مصاحب وی بوده است «بفایت 
فانیمشرب و درویش است. به وفور اخلاق 
حمیده آراسته... هیچ‌گاه بی جذبهٌ محبتی و 
چاشنی دردی نیست». او راست: 

ای زهد سالهاست که شرمندهُ توام 

گر عاشقی امان بدهد بند؛ توام. 

میخواست سوی من نگرد سوی خویش دید 
خود نوش کرد شربت بیمار خویش را. 

شب از ففان همغ خلق راز خواب برآرم 

برای آنکه تو را هیچکس به خواب نبیند. 

به من دشنام زیر لب دهی اما نمیدانی 

که من هم هر نفس قربان‌شوم‌ها زیر لب دارم. 
لباس سرمه‌ای ای کعبة نگاه پپوش 

به مرگ من که دگر جامة سیاه مپوش. 

ربا افتاده لطف آن لب میگون به مشربها 

به غیر از بوسه حرفی نیست عاشق را بر آن لب‌ها 
به گاء گریه پنهان است ازبهر تماشایش 

به هر اشکم نگاهی چون تظر در سیر کوکب‌ها. 

از لعن بر یزید عیان شد که شیعه را 

آزادی از جحیم به یک آب خوردن است! 

(از تذکره تصرآبادی ص ۴۳۱) (ريحانة الادب 
ج۴ ص۱۶۶ (آتشکده؛ آذر چ شهیدی 
ص۲۰۹) (تذکرة حزین ص ۶۲ (قاموس 
الاعلام ج ۶) (روز روشن ص 6۸۲): و نیز 
رجوع به تاریخ ادبیات اته ص ۱۹۹ و تذکرءٌ 
سرخوش ص ۱۱۳ و مجلة ارمفان سال ۱۵ 
ص ۱۸۰ و ۱۸۱ شود. 
فجات. [ن) (غ) محمدحسین (میرزا.؛ 
ملقب به معین‌الاسلام. از متأخرین شعر است. 
وی داستان بوزاسف و بلوهر را بعنوان « کلید 
بهشت» به نظم آورده است و ماد؛ تاریخ آن را 
(۱۳۱۰ه.ق.)چنین سروده: 


نجات یافتن. ۲۲۳۴۱ 
به تاریخ ختمش تجات این نوشت 
عطا امدت زو کلید بهشت. 
(از دانشمندان آذربایجان ص ۸۳۷۲ 
نحات آباد. [ن) ((ج) دی است از 
دهستان دستگردان پخش طین شدهرنتان 
فردوس, در ۱۱۰ هزارگزی شمال طبی و ۶ 
هزارگزی راه دستگردان به یخاپ, در جلگ 
گرمسیری واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قدات و محصولی غلات و ذرت و 
پبه و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 
نحات بخش. [ن /ب بَ ] انف مرکب) 
رهاننده. متجی. 
نجات بخشیدن. ( /زب :]امس 
مرکب) رهاندن. رهانیدن. آزاد کردن. خلاص 
دادن. رجوع به نجات شود. 
نحات دادن [نْ /ن د] (مص مرکب) رها 
کردن. آزاد نمودن. خضلاص نمودن. (ناظم 
الاطباء). انجاء. رهانیدن: 
خاک درگاهت دهد از علت خذلان جات 
کاتفاق است اين‌که از یاقوت کم گردد وباء 
خاقانی. 
نحات‌نامه. [ن /ن م /۱(۱0مرکب) نامة 
آزادی. نام خلاصی. برات آزادی. فرمان 
خلاص و رهائی؛ 
زین ده که نجات‌نامه دارم 
نه جامگی و نه جامه دارم. نظامی. 
نحاتی. [نِ ] ((خ) اسماعیل (ملا...), فرزند 
ملا ابراهیم استرآیادی, متخلص به نجاتی. از 
شاعران قرن دهم هجری است. او راست: 
آمد بهار و هر طرفی صوت بلبلی است 
ساقی بیار می که عجب موسم گلی است. 
(از تحفهة سامی ص ۸۲. 
نحات یافتن. [نْ /ن تَ] امص مرکب) 
خلاص شدن. رها شدن. رستگار گشتن. آزاد 
شدن. (ناظم الاطباء). ابلال. بلول. رستن. 
رهیدن. رسته شدن: 
خلق یکسر روک زی ایشان نهاد 
کس‌به بت زاتش کجا یابد نجات؟ 
ناصرخسرو. 
گفتم که بی پیمبر یابد کسی نجات 
گفتاکه چون صدف نبود کی بود گهر؟ 
ناصرخسرو. 
بر امید آتکه یابم روز حشر 
بر صراط از آتش دوزخ نجات. ناصرخرو. 
اگرکسی راگویند صد سال دایم در عذاب 


۱-در تداول امروز بیشتر به کسر اول [ن ] 
تلقظ میشود. 

۲ -در ريحانة الادب عبدالعالی است و در 
تذکرة حزین عبدالمعالی» اما در دیگر تذکره‌ها 
از جمله نصرآبادی و آتشکذ: آذر مر عبدالعال. 


۲ نجات‌يافته. 


روزگار باید گذاشت تا نجات ابد یابی آن رنج 
اختیار کند. ( کلیله و دمنه). و رجوع به نجات 
شود. 
نجات یافته. ان /نٍت /ج] اسف 
مرگب) رسته. رهیده. رستگار. 
نجاتی بافقی. ان ي () از سماصران 
نسصراب‌ادی است و به روایت او در 
شاهنامه‌خوانی دستی داشته است. این بیت از 
اوست: 
لاله ود کز کنار بیستون سر می‌زند 
دست خون‌الود فرهاد است بر سر میزند. 
(از تذکرة تصرابادی ص ۳۰۷). 
نجاتي‌بکگ. [نِ ب) (!خ) شاعر غنائی 
ترک و صاحب دیوان است. وی به سال 
٩‏ .م. درگذشت. (از اعلام المنجد). 
نجاتی تبریزی. ان ي تَ] (اغ) حسیدر 
(مولانا...). مولف دانشمندان آذربایجان به نقل 
از تفه سامی آرد: از خیایان شهر تبریز است: 
خط نتملیق را بد نمی‌نوید. این مطلع از 
اوست: 
دست عشق آمد ز کوی عقل بیرونم کشید 
موکشان در دست غم پهلوی مجنونم کشيد. 
(از دانشمدان اذربایجان ص ۳۷۲). 
نجاتی شیرازی. (نِ ي شی ) ((خ) اين دو 
بیت را مولف صبح گلشن (ص ۵۰۴ به نام او 
ثبت کرده است: 
تا کار دل شکته سامان ندهم 
من درد تو را به هیچ درمان ندهم 
القصه که تا از غم تو جان ندهم 
دامان تو راز دست آسان ندهم. 
در تذکرة هفت‌اقلیم و سفينة خوشگو نیز نامی 
از او امده. 
نجاتی طوسی. آن ي] (اخ) رجوع به 
نجاتی مشهدی شود. 
نحاتی مشهدی. [نٍ ي م ها ل(خ) 
عبدالعلی (مولانا..) یا ملا علي طوسی. از 
شاعران متأخر است. او راست: 
پیوسته نکو نیست نظر بر رخ ماهی 
گاهی‌سر راهی و سلامی و نگاهی. 
رجوع به هفت‌اقلیم (اقلیم چهارم) و تذکره 
نگارستان سخن ص۱۱۸ و تذکرة روز روشن 
ص ۴۸۶ و تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۴ شود. 
نجاتی نیشابوری. [ن ي نْ / نا ((ع) 
محمودین عمر, ملقب په حمیدالدین و مکنی 
به ابوعبدائه. وی تاریخ عتبی را به سال ۷۰۹ 
ه.ق.شرح و ترجمه کرده و نیز رساله‌ای در 
عروض بنام «الكافية فی العروض» تصیف 
کرده‌است. رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة 
عالی سپه‌سالار ج۲ ص ۴۴۵ و احوال و اشعار 
رودکی ص ۸۰۳ و محله مهر شماره ۳ 
ص ۲۳۰ و کشفالظنون ج ۱ ص۱۸۸ شود. 
فجات. [ْج جا] (ع ص) تفتیش‌کننده. 


با زکاوند.. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). جستجوکننده در کارها. (اقرب 
الموارد). 
نحاح. [ن] (ع اسص) پیروزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فیروزی. (دهار) 
(آتندراج) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماا. 
کامیابی. کامرواشی. ظفر, ضوز. (یبادداخت 
مولف): سلطان به جناح تجاح و بر فر و بال 
اقبال روی به غزنه آورد. (ترجمّ تاریخ 
یمینی ص ۲۹۵). 
بزرگ بارخدایا تو ملک و دولت را 
چو عقل مای عونی چو بخت اصل نجاح, 
مسعودسمد, 
| رستگاری. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماا, نجات. رجوع به 
شواهد ذیل معنی قبلی شود. |[(مص) پیروز 
شدن. نجح. (از منتهی الارب). ||برآمدن 
حاجت. (از منتهی الارب). روایی حاجت. 
(غیاث اللغات) (از آتتدراج) (ناظم الاطباء), 
به حاجت رسیدن, (فرهنگ نظام). روا شدن 
حاجت. (تاج المصادر بهقی): در طلب رفو 
اين خرق و رتق این فتق به هر مدخل 
فرورفت و به نجاح مقصود و به حصول 
مطلوب موصول نشد. (ترجمة تاریخ یمینی 
۶ و هسمه به نجاح مطلوب و رواج 
مرغوب رسیده. (ترجم تأریخ یمینی ۳۳۷). 
|| آسان گردیدن کار. (از منتهی الارب). آسان 
شدن. (فرهنگ نظام). 
نجاح. زن] ((خ) ملقب به الموید. سملوک 
حبشی بود و به سال ۴۱۲ ه.ق.از طرف 
سللهُ بنی‌زیاد به حکومت زیید رسید و تا 
سال ۴۵۲ حکومت کرد. وی مس سكله 
بسنی‌نجاح زبید است. رجوع به طبقات 
سلاطین انلام ص۸۲ و الاعلام زرکلی ج ۳ 
شود. 
نحاحة. [ن حٌ] (ع امص) شکیبائی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ صبر, چه 
آن تجاح و رسیدن به مقصود را اسان می‌کند. 
(از المنجد). 
تحاحی. [ن حیی ] (ع ا کل خوردنی.! 
(مهذب‌الاسماء). 
نجاخ. (نْ) (ع ل) آواز سرفنده. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)(آنندراج) (از لمنجد). 
نحاخة. [نْج جاخ] (ع ص) امرأة نجاخة: 
زن که از کس وی آوازی برآید وقت جماع, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (انندراج) 
ااذن رشاحه که یاربار تری فرج را پردارد. یا 
زنی که از دهان روده‌اش آواز برآرد همچو 
آواز رود ستور. (منتهی الارب) (آنندراج). 
زنی که پیوسته باید تری کس خود را بردارد. 
و زنی که از مقعد خود آواز برآرد. (ناظم 
الاطباء». | آن زن که سیر تشود از جماع. 


تجار. 


۰ 


(مهذب الاسما). 
تحا۵. آن ] (ع !) ج نجد. رجوع به نجد شود. 
|| حمایل تیغ. (منتهی الارب). بند شمشیر که 
بر دوش و سینه حمایل اندازند. (غیاث 
للغات) (آنتدراج). حمایل شمشیر. (ناظم 
الاطباء). دوال شمشیر. (مهذب الاسما) 
||طویل‌اكجاد؛ مرد درازقامت. (منتهی 
الارب). کنایه از طویل‌القامة است. (از 
المنجد). |[فلان طلاع نجد و انجده و نجاد و 
انجاد؛ او ضابط است در معالی آمور و غالب بر 
آن. (منتهی الارب). هو طلاع تجاد؛ او نیک 
آزماینده است در کارها و تصرف‌کنده در 
آنها و نیک ماهر و تجربه کار و زیرک است و 
پیوسته همت او مایل به معالی اسور می‌باشد, 
(ناظم الاطباء). | جامة کهنه. زنده. نهالی. 
فجاد. [ْح جا] (ع ص) فراش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج. | آنکه 
بتر و بالین دوزد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
آنکه بتر و بالین سازد. (ناظم الاطباء), 
مصلی‌دوز. (یادداشت مولف). 
نحادت. [نّ ذ) (ع مص) نجادة. رجوع به 
نجادة شود. 
نحا۵ة. [ن د) (ع سص) دلیسر و مردانه 
گردیدن.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). نجدة. (منتهی الارب). شجاع و 
درگذرنده بودن در اموری که دیگران از آن 
عاجزند. نجدة. (از السجد), 
نحادة. [ن [ (ع امسص) حرف تساه (از 
الصنجد). فراش‌دوزی. بالین‌دوزی. عمل 
نجاد. رجوع به نجّاد شود. 
نجادی. ی ] (اخ) از این شاعر محدین 
عمر رادویانی ملف ترجمان البلاغه در نصل 
«تفریق و تقسیم» (ج آتش ص ۷۲ بیتی 
اورده است: 
نیست به خوبی رخاْت ماه ازیرااک 
ماه به گرد رخت همیشه بتاید. 
و جز این از حال و آثار او اطلاعی به دست 
نیفتاد. 
نجار. [ن ] ()گلگونه و غازه باشد که زنان بر 
روی مالند." (برهان قاطع) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). گلگونه باشد که زنان بر روی مالند. 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). | گراستعمال شده 


۱-چنین است در نخه خطی مهذت الاسماء 
که در کابخانة لعتنامه موجود است. در مأحذ 
دیگری که به دسترس ما بود دیده نشد. 

۲- با غنجار قیاس شود. در لغت فرس چ افبال 
ص ۱۵۹ «نجاره بدین معنی آمده با این بیت 
[بدون ذ کر نام شاعر  ]‏ 

باغ را هر سال چون حورا بباراید به زیب 

این بر آن سازد بهار و او بر آن مالد نجار, 

در عربی نیز نجار بمعنی گرنه و لون آمده است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 


نجار. 
باشد ریشه‌اش در سنسکریت «نجر» از «جر» 
بمعنی پیری است. چه گاهی سرخاب برای 
پوشاندن پیری مالیده می‌شود. (فرهنگ 
نظام). غنجار. گلگونه. (اوبهی). گلگونه. غازة 
زنان. (انجم نآرا). غازه. سرخاب. 
تجار. ان /ن ](ع ل) اصل. (سنتهی الارب) 
(دهار) (السنجد) (صحاح جوهری) (فرهنگ 
خطی) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نواد. (اناظم 
الاطباء) (آنندراج). اصل مردم. (سهذب 
الاسماء). |[حسب. (متتهی الارب) (آتدراج) 
(صحاح جوهری) (ناظم الاطباء) (السنجد). 
االون. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(المنجد). گونه. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
رنگ. (ناظم الاطباء). افی المثل: کل نجار 
ابل نجارها؛ در وی هر گونه اخلاق هست, و 
این در حق کسی متلون‌خوی که بر یک راه و 
روش نباشد, استعمال کنند. (منتهی الارب). 
نحار. [نْج جا (ع ص) درودگر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (فر‌هنگ نظام). خوزم. (ناظم 
الاطباء). پیشه‌وری که کارش ساختن چیزها 
از چوب و تخته است. (فرهنگ نظام), درگر, 
اسکاف. دروگر. (یادداشت مولف): 


همزاد بود آذر نمرودش 

استاد بود یوسف نجارش. خاقانی, 
یوسف نجار کیست نوح دروگر که بود 

تا ز هنر دم زنند بر در امکان او.  .‏ خاقانی, 
نجار | گرز چوب کند شمشیر 

شمشیر او نیزد خفتان را. قاآنی. 
- امتال: 

خدانجار نیست, اما در و تخته را خوب جور 
می‌کند. ۱ 

- نجار گوهر؛ گوهرتراش, مجازا بمعنی 
شاعر نکته‌سنج بدیم‌گوه 

نجار گوهرم که نهیتان طبع من 

جز زیر تشه پدر خویشتن نیند. خاقانی. 


نجار. 9 جا] ((ج) دهی است از دهستان 
اورامان لهون در بخش پاوة شهرستان 
سنندج» در ۱۴ هزارگزی شمال غربی پاوه و 
یکهزارگزی مشرق راه پاوه به نوسود. در 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر واقع است و 
۱ ستسن سکنه دارد. ابش از چش‌مه 
محصولش لبنیات. توت. گردو. انار. انگور» 
سقزء عسل و شغل اهالی کرایه کشیو باخبانی 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۵. 
نحاز. نج جا] ((ج) دهی است از دهتان 
کفرآور بخش گیلان شهرستان شاه‌آیاد. در 
۶ هزارگزی شمال گیلان و ۴ مزارگزی 
مغرب سرباغ در دشت معتدل هوائثی واقع 
است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانهة 
کفرآور ء محصولش غلات. اقام میوه پنبه. 


تسوتون, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
دامداری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
لا 

نجاز. [نج جا] ((خ) دهی است از دهستان 
آجرلو از بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۷ هزارگزی جنوب مراغه در مسیر راه 
شاهین‌دژ به سياندوآب, در جسلگة معتدلی 
داقع است و ۲۷۸ تن سکته دارد. آبش از 
زرینه‌رود و محصولش غلات و بادام و چفندر 
و حسسبوبات و شش غل اهالی زراعت و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافبائی 
ایران ج۴). 

نجار. [نج جا] ((خ) حسین‌بن محطدبن 
عبدالّه حسین‌بن عبدائه یا سحمدین حسین 
نجار, مکنی به ابوالهصن يا ابوعبداله. مزسس 


فرقة نجارية است و در حوالی سئة ۲۳۰ ه.ق. 


درگذشته است. رجوع به نجاریه و نیز رجوع 
به تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه الفرق بین 
الفرق ص ۲۱۲ و مختصرالفرق ص ۱۳۶ و 
ترجمه ملل و نحل شهرستانی ج ۱ ص۱۰۴ و 
تمریفات جرجانی و ضح‌الاسلام ج‌ ۳ 
ص ۳۵۳ و تاریخ خاندان نوبختی ص ۱۳۷ و 
نقض‌الفضائم ۱ص ۱۷ و ص ۱۳۱ و القهرست 
ابن‌اللدیم شود. 

فجار. [نْج جا] ((خ) عجدالرحمن‌بن احمد 
بلخی امیتی, مکنی به ابوسراقه. از شاعران 
قرن چهارم هجری و از سداحان سلطان 
محمود غزنوی یمی‌الدوله است. او راست: 
زره‌پوش ترک من آن مامپیکر 

زره دارد از مشک بر ماه انور 

که‌دید‌ست مشک ملل زرسای 
که‌دیده‌ست ماه منور زره‌ور 

به مشک اندرش تیر و بهرام و زهره 

به ماه اندرش سوسن و مشک و عبهر 

دو یاقوت خوانم لیش را نخوانم 

کهیاقوت راکی بود طعم شکر؟ 

رجوع به لیاب‌الالباب ج ۲ ص ۲۱ و ۲۲ شود. 

نجارت. (نِ ز)(ع اسص) درودگری, 
نجاری. (یادداشت مولف). نجارة. رجوع به 
نجارة شود. 

نجازده. زج جا د؛] ((خ) دهی است از 
دهستان خیررودکنار در بخش میرکزی 
شهرستان نوشهر, در ۷۵۰۰ گزی جنوب 
شرقی نوشهر و ۲ هزارگزی جنوب راه نوشهر 
به بابلسر, در دامنة معتدل هوائی واقع است. 
آبش از رودخانة خیررود و محصولش برنج و 
مرکبات و چای و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۳ 

نجار ساغرجی. [نخ با رغ) (غ) 
رجوع به نجاری سمرقندی شود. 

نجار شروان. [نْج جا ر شز] ((خ) کنایه 


۱۳۳ 


از امام خاقانی شاعر معروف است. چسرا که 


نجارة. 


پدر او پیشة نجاری داشت. (از غیاث اللفغات) 
(از آتدراج). رجوع به خاقانی شود. 
نحارکلا. [نْج جاکَ] ((خ) ده سرکزی 
بخش افجه شهرستان تهران است. در ۳۴ 
هزارگزی مشرق تهران و یک‌هزارگزی 
مشرق گلدوک واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. ايش از رودخانة کندرود, سحصولش 
غلات و بنشن و میوه‌هاء شفل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۹ 
نجارکلا. زج جاک ] (اع) ده کوچکی 
است از دهستان چلاو در بخش مرکزی 
شهرستان آمل. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲. 
نجارکلا. [ْج جاک ] ((خ) دهی است از 
دهستان قشلاق کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان نوشهر, در ۱۸ هزارگزی مفرب 
چالوس و ۴ هزارگزی جنوب جادة چالوس 
به شهسوار در دشت سعتدل مرطویی واقع 
است و ۱۵۰ تن سکهه دارد. ايش از رودخانة 
سردآب‌رود و محصولش برنج و لسلیات و 
مسرکبات و شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۰4۳ . 
نجارکلا. [ْج جاک ] (اخ) دهی است از 
دهستان تالاریی بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, در ۲۲ هزارگزی شمال غربی شاهی بر 
کنار راه کیا کلا یه نمیر, در دشت معتدل 
مرطوبی داقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. 
آپش از رودخانة تالار و چاء و سحصولش 
غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج۳), 
نحازکلا. [نج جاک ] ((مص) دهی است از 
دهستان کیا کلااز بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, در ۱۳ هزارگزی شمال غربی تباهی و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شاهی به بابل, در 
دشت معتدل مرطوبی واقع است و ۵۲۰ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانه. مسحصولش 
برنج و پنبه و غلات و کنف و کنجد و ابریشم و 
باقلا و شنل اهالی زراعت و صید ماهی در 
رودخانة تالار است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸۳ 
تحارة. [ن ] (ع اص) درودگری. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(مهذب الاسما). حرقة نجار. (المنجد). 
فحارة. [ن ر) (() آبکی است شور مقابل 
صفیه. (صنتهی الارب). در دوروزه راه از 
مکه. (معجم‌البلدان), 
فحارة. ان ز] (ع) تراته. (متهی الارب) 
(آتدراج). تراشذ چوب. (ناظم الاطباء). آنچه 
هنگام نجاری و تراشیدن چوب به زمین ریزد. 
(از المنجد). 


۳۴۴ تجاره. 


نجاره. [ن رز /رٍ ](ص) مخقف خوش‌نجاره 

یعنی اصیل. در لغت عرب نجار بمعنی تژاد و 
اصل است و گمان میکنم در فارسی آن را 
نجاره کرده‌اند و بمعتی اصیل و تجیب به کار 
برده‌اند. آنگاه که خوش‌نجاره گفته‌اند. و گاهی 
هم که نجارة تتها گفته‌اند همین معنی 
خواسته‌اند. (از یادداشت مولف): 


تو هیدخی و همی نهی مخ 
بر کر؛ توسن نجاره, منجیک. 
و هزار اسب نجاره و هزار اسب تازی و هزار 
استر بروعی... (ترجمة طبری بلعمی). 
آنکه تدییر او سواری کرد 
بر جهان نجار؛ توسن. فرخی. 
صد اسب تازی و سیصد نجاره 
ز گوهر همچو گردون پرستاره. 

(منسوب به فرخی).! 
پیام‌آور فرودآمد ز باره 
نه باره بلکه پیلی بد نجاره,؟ 

(ویس و رامین), 


نجاری. [رج جا] (حامص) درودگری. 
(ناظم الاطباء. نجارت. نجارة. دروگری. 
درگری. عمل نجار. رجوع به نجار شود. 
امتال؛ 
کار بوزینه نیست نجاری, 

نجاری. [نْج جا] (ص نسبی) منسوب 
است به نجار که بطتی است از خزرج. (انساب 
سمعانی). ||مسوب است به بنواكجار که 
محله‌ای است در کوفه, (انساب سمعانی). 

نجاری. (نج جا] (اغ) نام جمعی از طایفة 
معتزله که به عذاب قبر قائل نستند و قرآن را 
مخلوق میدانند و رژیت رب را منکرند. 
(انساب سمعانی). رجوع به نجارية شود. 

تجاری. (ن را](ع ص) هر تشه از 
خوردن تخم گیاه بری. (آنندراج) ابل نجاری؛ 
شتران تشه (ناظم الاطباء). نجری. (سنتهی 
الارپ) (المنجد). 

نجاری سمرقندی. ازج جاي ی ء 
ق (اخ) اسعد. ملقب به سعدالدین و متخلص 
به نجاری. از شاعران نيمة اول قرن ششم 
هچری است و به روایت عوفی «ا کثر نظم او 
رباعیات است و در آن شیوه شهرتی دارد». 
نظامی عروضی در چهارمقاله نام او را نجار 
ساغرجی " نوشته و گوید که از شعرای دربار 


خضرخان و معاصر با عمعق است. از اشعار 


۴ 


اوست ": 
دیوانه مرا دو زلف بر بند تو کرد 
بیگانه مراز خویش پیوند تو کرد 
قصه چه کنم دراز, کوتاه این است 
مارابه سمرقتد سمرء قند تو کرد. 

ای روی دل دلشده جز سوی تو نی 
تن را دل و جان بجای یک موی تو نی 
بیچاره دل خون‌شده را وقت سرشک 


از دیده گذر باشد و از روی تو نی, 
آن دلیر قصاب ز من بادبحل 
1 هرچند که برگرفت و کردم یسمل 

زلفش چو قناره شد سراسر معلاق 

آونگ بجای گوشت از وی همه دل. 

رجوع به چهارمقالة نظامی عروضی چ 
قزوینی به کوشش معین. تعلیقات صص ۱۳۹ 
- ۱۴۰و لیاب‌الالبابٍ ج ۲ ص ۳۸۳و احوال 
و اشعار رودکی ص۴۵۸ شود. 
تحاریه. [نح جا ری ی ] ((ج) یکی از شش 
فرقة مجبره. (بیان الادیان). نام فرقه‌ای بزرگ 
از فرق اسلامیه است. ایتان اصحاب محمدین 
حسین تجارند و در خلق افعال با امل سنت 
موافقند و گویند استطاعت با فعل توأم است و 
بنده فعطش کسبی است, در صفات وجودیه و 
همچنین حدوث کلامله و نفی ریت با 
معتزلة موافقت دارند و آنان سه فرقه‌اند؛ 
برغوئیه و زعفرانیه و مستدرکه. (از شسرح 
مواقف) (از تعریفات). و ايين سه فرقه در 
اصول با هم چندان اختلافی ندارند. (از ملل و 
تحل شهرستانی). و نیز رجوع به تاریخ 
مذاهب اسلام ص ۲۱۴ و الفرق بین الفرق ص 
۷ شود. 
فحاز. [ن) (ع مص) نجز. انجاز, (السنجد). 
روا کردن حاجت. قضای حاجت. رجوع به 
نجز شود. 
تحاسات. [نْ /نٍ] (از ع۰) ج نسجاست. 
رجوع به نجاست شود. |[(اصطلاح فقه) آنچه 
اگرلباس یا بدن بدان آلوده بود. نماز کردن 
نشاید. نجاسات عبارتند از: ۱و ۲-بول ر 
غایط از حیوان حسرام‌گوشت و دارای نفی 
بایله ۲ و ۴و ۵- مرده و خون و مسی از 
حیوان حرام‌گوشت و دارای نفی سایله ۶- 
سک بری ۷- خوک بری ۸-کافر -٩‏ 
مسکری که نوعاً مایع است ۱۰- آب‌جوء 
لباس و بدن نمازگزار باید بدین نجانات 
آلوده نباشد. ||در تداول عوام. نجسی, کنایه از 
خمر و مشروبات الکلی است. رجوع به 
نجی شود. 
نجاست. [نْ /ن س ] (از ع.ا) پلیدی. 
ناپا کی.(ناظم الاطباء). پلیدی. (السامی) 
(غیاث اللفات) (مهذب الاسما) ریخ. 
(زمخشری). خبث. (منتهی الارب). رجس. 
|افضلةٌ انسان و دیگر حیوانات غیر از ستور. 
(ناظم الاطباء). غایط: مگس بر نجاست 
آدمی نیکوتر از آنک علماء بر درگاه سلطان. 
(ک‌میای سعادت). 

یکی کناس دیگر چون بدیدش 

نجاست پیش ینی آوریدش. عطار. 
چون ابرهه رفت آن خانه را ببند آن‌جا 
نجاست و پلیدی را دید. گفت که را هره آن 


بود که این پلیدی کرده است؟ (قصص الانبیاء 


نجاشی. 
ص ۲۱۳). ||(مص) پلید و ناپا ک‌بودن. (از 
آقرب الموارد). | پلید شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی). رجوع به نجاسة شود. 

تجاسة. [ن س] (ع مسص) پلید شدن. 
(ترجمان علامٌ خرجانی ص۸). ناپا ک و 
پلید گردیدن. (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
||پلید بودن. (از اقرب الموارد) نجٌس. نجّس. 
رجوع به لس و نجاست شود. 

نجاش. [ن ] (ع [) دوالی * است که در میان 
دو پوست کرده بدوزند. (از مستهی الارب) 
(آتدراج). دوالی که در ميان دو چرم گذاشته 
آن را بدوزند. (ناظم الاطباء), 

تجاش. [ْج جا] (ع ص) شکاری. صیاد. 
(ناظم الاطیاء). صائد. المنجد). ناجش. |[که 
سواران و چهارپایان را راند. (از اقرب 
الموارد). 

فحاشة. [نِ ش] *(ع مص) شتاب رفتن. 
نجش. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). زود برفتن. (زوزنی). 
نجاشی. ان شی‌ی ] (ع ص) آنکه بررماند ۷ 
شکار را بسوی شکاری. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه می‌رماند شکار را تا بسوی 
شکارچی رود. (ناظم الاطباء). ناجش. 
آهوگردان. شکارگردان, شکازانگیز. 

نجاشی. [َنْ شی‌ی /نْ /ن شیی /ن ] (لا 
لقب عام ملوک حبشه. (از آثارالباقیه). لقب 
پادشاه حبله. (غیاث اللغات از صراح). 
معرب نیجوستی است که در زبان حبشی 
بمعنی ملک است. (از المنجد): 
چو از نقش نجاشی بازپرداخت 
به مهر نام خرو نامه‌ای ساشت. ظامی. 

قیصر از روم و نجاشی از حبش 

بر درش بهروز و لالا دیده‌ام. خاقانی. 

تعمائت در عرب چو نجاشی است در حبی 


مولی‌صفت نموده و لالازبان شده. خاقانی. 
کان‌قبا کز حبش ارند رسول 
بهر تخریف نجاشی پوشد. خافانی. 


نحاشی. [نْ] ((خ) احمدین علی‌بن احمد 
نجاشی دی کوفی. مکنی به ابوالخیر یا 


۱-ولی طاهراً از ویس و رامین است. 
(یادداشت مولف». 

۲- تصحیح قیاسی از مرحوم دهخدا است. در 
چ هند: «بچاره» در چ تهران: «طخاره». 
۳-ساغرج از قرای سغد است بر پنجفرسنگی 
سمرقند. (معجم البلدان), 

۴-باب‌الالباب ج اص ۳۸۳ 

۵-در محهی الارب به غلط #دوانی» چاپ 


شده است. 
۶-در المتجد به فتح اول [ْ ش ] ضبط شده 
است. 


۷- در متهی الارب «برسانده بجای «برماند» 
چاپ شده و صورت آخیر درست‌تر است. 


نجاشی. 
ابوالهن یا ابوالسباس و سعروف به 
ابن‌الکوفی و نجاشی و شیخ تجاشی. صاحب 
رجال, از علمای ثقهٌ امامیه است. وی در قرن 
پنجم هجری ميزیته و از شا گردان سید 
مرتضی علم‌الهدی بوده است. از تألیفات او 
یکی کتاب رجال است و دیگر اخبار 
بنی‌سن و اخبار الوکلاء الاریعه و اعمال 
جمعه و اتعقیب و تفسیر قرآن و جز آن. وی 
به سال ۴۵۰ ه.ق.در ۷۸سالگی درگذشت. 
(از ریحانة‌الادب ج۴ ص‌۱۶۸. و نیز رجوع 
به روضات‌الجنات ص ۱۷ و هدیةالا حباب 
ص۲۵۳ و مستدرک‌الوس‌ایل ص۵۰۱ و 
اعیان الشیعه ج۲۰ ص۱۰۲ و تاریخ خاندان 
نوبختی و تاریخ اسلام ص ٩۱‏ و فهرست 
کتابخانة مدرسهة سپه‌سالار ج ۲ص ۰ شود. 

نجاشیی. [ن ] ((ج) قیس‌ین عمروبن مالک 
کهلانی از بسنی‌حارث‌بن کعب. شاعری 
هجا گوی است. عصر جاهلیت و اسلام را 
دریافت. اصل او از نجران یمن است. وی 
مردم کوفه را هجا گفت. عمر وی را به بریدن 
زبان ترساند. به حجاز آمد و در کوفه ساکن 
شد. چندی از پیروان علی(ع) بود. سپس در 
ماه رمضان شراب خورد. علی(ع) او را حد 
زد و نجاشی نزد معاویه رفت. در حدود سال 
۰ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی) 
(الشعر و الشمراء چ مصطفی انندی ص ۱۱۵). 
و نیز رجوع به عیون‌الاخسبار ج۱ ص۱۹۸ و 
بیان و السبیین ج۱ ص ۲۰۲ و ج۲ ص ۷۴ و 
عقدالفرید ج ۲ و ج ۵ شود. 

نجاع. (ن) (ع ص) شجاع نجاع؛ از اتباع 
است. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 

نجاق. [نٍ] (ع مص) بتن قضیب تکه را تا 
گشیی‌نکند. (از منتهی الاارب), نجاف بستن بر 
تکه. (از ناظم الاطیاء), قضیب تیس بستن تا 
گشنی نتواند کردن. (تاج المصادر بهقی). |() 
دوالی است که مابین قضیب و شکم تکه بندند 
تاگشنی کردن تواند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). و یا آنکه قضیب آن 
رابا پای وی و یا با پشت آن بندند. اناظم 
الاطباء). ||مدرعه. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). جامه‌ای 
است پشمی. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
جامة پشمین.(ناظم ااطباء). |اشة زبرین 
در (مهذب الاسماء). پاش در. یا آنچه پیش 
در باشد از آستانه بالائین, یا آن دربند است. 
(متهی الارب) (آتدراج), آنچه بنا شده باشد 
به ضورتی برآمده بر یالای در, یا مشرف بر 
آر.. (از المنجد). اسکفة الباب او دروند لیاب, 
و فی الاساس: علی یابه نجاف و هو مابتی 
ناحاً فوق الباب مشرفاً علیه کنجاف الشار. 
(اقرب الموارد). |انجاف غار: صخرء برآمدة 


مشرف بر آن. (از اقرپ الموارد) (از المنجد) 
لع تجّف. (از اقرب الموارد). رجوع به نجف 


شود. 
نحاق. [ن](۲ نجق, نجک. رجوع به نیک 
شود. 


تحاکت. [ن ک] (اخ) بلدی است بسه 
ماوراءاتهر, از آنجا تا بتا کث‌دو فرسخ است 
و این هر دو از قرای شاش [2 چاج ]اند. (از 
معجم البلدان). رجوع به نجا نکث شود. 

فحا کفی. [ن کَ] (ص نسبی) مضوب به 
نجا کث است. 

نحال. [نٍ ] (ع ل) ج نجل. رجوع به نجل 
شود. |[ج انجل. رجوع به انجل شود. 

تجام. (نَح جا] (ع ص) آنکه بشناسد وقت 
و گردش ستارگان را. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
متنجم. آنکه نظر کند در ستارگان و بسنجد 
وقت و گردش آنها را تا بدان وسیله به احوال 
عالم پی برد. (از المنجد). 

نجامة. نم (ع(مص) علم و معرفت گردش 
ستارگان. (ناظم الاطباء). 

نحانیکت. زن ن کُ] (اخ) از قرای سمرقتد 
است. (از معجم البلدان). 

فجانیکشی. [نْ ن ک ] اص نسبی) منسوب 
به نجانیکث است. رجوع به نجانیکث شود. 

نحاوة. [ن َ)(ع ) گشادگی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). السعة من الارض. 
(اقرب الموارد) (المنجد). یقال:بینتا نجاوة من 
الارض؛ ای سعة. (منتهی الارب). 

نجاو ید ه. [ن د /د ] (نمف مرکب) نجویده. 
مقابل جاویده. رجوع به جاویده و جویده 
شود. 

تحاة. [ن] (ع مص) رهیدن. نجو. نجاء, 
نجاية. (متهی الارب). رستگاری. رهیدن. 
(آنندراج). رستن. (آنندراج) (ترجمان علامة 
جرجانی ص‌۸٩).‏ برستن. (زوزنی). رجوع به 
نجات شود. ||() حسد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد), 
| حرص. (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). آز. 
(منتهی الارب) (آتدراج), ||سماروغ. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کمان. (از 
اقرب الصوارد). | شاخ درخت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام. غصن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |[زمین و جای بلند. 
(منتهی الارب) (آتدراج). مکان بلندی که 
سیل آن را نمیگیرد. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[چوب هودج. (مهذب الاسما). 
||(ص) ارض نجاة+ زمینی که از درخت آن 
کمان و عصا سازند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء). ||ناقة تیزرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ماده‌شتر تیزرو. (ناظم 
الاطباء) ج. نجا. 


نجبة. ۲۲۳۴۵ 


نحایة. [نْ ی ] (ع مص) رهیدن. نجو. رجوع 
به نجاة و نجو شود. 

فجا. [(ْج:] (ع مص) به چشم کردن کسی راء 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). چشم 
زدن کسی را (از محیط المحیط), 

نجاة. [ن :] (ع ) خواهانی. آزمندی. 
(آتتدراج), شهوة و شدت نظر سائل به طعام. 
(از المنجد) (از اقرب الموارد): نجأة سائل؛ 
خواهانی و آزمندی سائل, منه الحدیث: ردوا 
نجأء الائل باللقمة؛ أی ردوا شدة نظره الی 
طعامکم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

فجمب. [نْ] (ع ص) جوانمرد کریم. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء)؛ سخی کريم. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||(مص) پاز کسردن 
پوست درخت را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کندن پوست درخت. کندن نجب درخت. (از 
اقرپ الموارد). پوست از درخت باز کردن. 
(تاج المصادر بهقی). |[گزیدن مورچه کی 
را. (از ناظم الاطباء). رجوع به نجية شود. 

فجب. [نْ ج] (ع ص, !) ج نجیب, بمعنی 
شحر گزیده. (از آنندراج). رجوع به نجیب 
شود. 

نجحب. آن ج](ع ) پوست درخت, هرچه 
باشد, اسم است آن را یا پوست بیخ آن» یا 
پوست درخت درشت. یا به خصوص پوست 
سلیخه. (منتهی الارب) (آتدراج). پوست هر 
چیزی را گویند عموماً از نباتات» و پوست 
سليخة را گویند خصوصا. (برهان قاطع). 
پوست درخت. (مهذب الاسماا. واحد آن 
نجبة است. (از معجم متن اللغة). ج, انجاب. 

نجبا. [ن ج) (از ع. ص, [) مردمان نسجیب و 
اصیل و بزرگزاده و گرامی‌گوهر. (ناظم 
الاطیاء). نجیاء. رجوع به نجباء شود. 
(امطلاح صوفه اطلاق شود بر چهل 
مردی که مأمور اصلاح احوال مردم و حتمل 
اثقال آنان و متصرف در حقوق خلق باشند و 
لاغیر. (از کاف اصطلاحات الفنون از 
مجمماللوک). 

تجباء ۰ [دْج] (ع ص, () ج نجیب. رجوع به 
نجیب شود. 

نحبة. آن بٍّ] (ع () یک بار گزیدگی مورچه, 
(ناظم الاطباء). ||(مص) گزیدن مورچه کسی 
راء (از معجم متن اللفق). 

فجبة. [ن ج بٍ ] (ع ص) گرامی‌گوهر. (منتهی 


۱-ملف آنندراج آرد: نجاق؛ نام سلاحی. 
چانچه از منشات ملاطفرا به وضوح 
می‌پیوندد: و تحفیق آن است که نجق بالتحریک 
تبرزین و آن نوعی است از تبره لیکن ترکان در 
رسم حط به الف می‌تویند تا دلالت کند بر 
فتحة ماقبل. چنانچه «درناق» را که بمسی نان 
است «دیرتاق» می‌نویند» و فارسیان نجک به 
کاف تازی استعمال نمایند. 


۶ نجبة. 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نجیب. 
(ممجم من اللفة) (ناظم الاطباء). کسريم. (از 
آقرب الموارد). ج, انجاب. 

تجبة. [ن ج بِ ] (ع!) واحد تجّب. (از معجم 
متن اللغة). رجوع به نجب شود. 

نجیی. [نْ ج ] (ص نسبی) منسوب به نجب. 
|اسقاء نجبی؛ مشک پیراسته به پوست 
درخت يا به پوست تنه طلح. (از منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطیاء). مشک 
دباغی‌شده با نجب یا با پوست تن طلح. (از 
آقرب الموارد), 

نحت. [ن ] (ع مص) بازکاویدن و تفنیش 
کردن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جستجو کردن از چیزی. (از اقرب 
الموارد). |ابر بدی و گمراهی ورغلائیدن قوم 
را و فریاد خواستن از ایشان. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
فریاد خواستن. (تاج المصادر بهقی), 

نحت. ان ج /ذ] (ع ) زره, (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). درع. (اقرب 
المسوارد) (المسنجد). ||غلاف دل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسما), غلاف قاب. (اقعرب السوارد) 
(المسنجد). |اسرای مرد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). خانة مرد. (اقترب 
الموارد). ج, انجاث. 

نحتث. ادج (ع ص) بازکاونده. جوینده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). آنکه تتبع در اخبار ند و 
استخراج کند اخبار راء (از المنجد). 

تححج. [ن] (ع (مسص) پیروزی. (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) (مهذب الاسما). 
فیروزی. (آتدراج) (غیاث اللفات). نجاح. 
فوز. کامیابی. کامروائی. ظفر: 


فوز نایاته شدم مانده 
نجم نایافته شدم مفمور, مسعودسعد, 
بشارت اين فتح عظیم و نجح جسیم به 


جسلگی دیار اسلام برسید. (ترجمة تاریخغ 
یمینی ص ۳۹۵) و نیز رجوع به تجح شود. 
نجج. [نْ /ن] (ع مص) پیروز شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||برآمدن حاجت. (از منتهی الارب) 
(آندراج) افرهنگ نظلام) (غیاث اللخات). 
برآورده شدن حاجت. (از ناظم الاطیاء). روا 
شدن حاجت. (از ناظم الاطباء). روا شدن 
حصاجت. (تباج السصادر بیهقی). نجام. 
(المنجد). || اسان گردیدن کار. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (فرهنگ نظام). سهل و آسان شدن 
کار.(اقرب الموارد), نجاح, (العنجد). 
نحخ. [نْ] (ع مص) نازیدن. فخر کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||برخاستن فتنه و جز آن. (منتهی الارب). 


۱ 


||چاه کندن. (منتهی الارب). حفر کردن چاه. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). |[دفع کردن 
سیل در مند وادی» پس ریختن آن در میان 
آب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اندفاع 
سیل به‌شدت. (از المنجد). |اسرفه کردن. 
(ناظم الاطباء). 
نجد. [ن] (ع |) زمن بلند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات), 
آنچه مشرف و مرتفع باشد از زسین. (اقرب 
الموارد). زمینی بر بالاء (مهذب الاسما). فراز, 
(نصاب) خلاف غور. (غیاث اللغات). چ» 
انجد. انجا نجاد. نجود. تجٌد. انجدة: نوع 
انسان چنان نواحی و مراتع به چشم و گوش 
ندیده و نشنیده و جنس وحوش به غور و نجد 
چنان مراعی و مراتع نچریده. (ترجمة محاسن 
اصفهان). |[راه روشن بر بالاء (منتهی الارب) 
(آنندراج), طریق مرتفع. (اقرب الصوارد). راه 
ببلند. (فرهنگ نظام). راه روشسن. (ناظم 
الاطباء), راه بر بالاء (ترجمان علامةٌ جرجانی 
ص04۸ 
حال نه قال است که گفتن توان 
وجد نه نجد است که رفتن توان. 
|اکار روشن آشکار. (از اقرب الموارد). |اغم. 
اندوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (فنرهنگ 
نظام) (ناظم‌الاطبا). کرب و غم. (اقرب 
الموارد). |[پستان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم‌الاطبا). شدی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||درختی است 
شبیه درخت شبرم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || آنچه بدان 
خانه را بیارایند از فرش و گستردنی و بساط و 
بالش و جبز آن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم‌الاطبا) (اقرب السوارد). آرایش خانه. 
(غیاث اللغات). اائذ خانه. (از فرهنگ نظام), 
ج. نجود, نجاد. |اجای یی‌درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. مکان 
بی‌درخت. (فرهنگ نظام) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). ||راهنمای ماهر و رسا. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (تاظم الاطیاء), راهنمای 
ماهر. (فرهنگ نظام). دلیل ماهر. (فرهنگ 
نظام) (اقسرب الصوارد). [بدن باخوی. 
|اچسیرگی. غلبه . (منتهی الارب) (تاظم 
لاطبء).|تشنگی اشتر که سبر نشود از آب. 
(مهذب الاسما). |اپناه. (غیات‌اللغات). 
|| خوشی. (سامی). (از غیاث‌اللغات). |[(ص) 
سخت دلیر. (مهذب‌الاسما). بی‌با ک.(سامی) 
|ادلر درگذرنده در امور که دیگران در آن 
عاجز باشند. (منتهی‌الارب) (آنندراج), شجاع 
و دلیر درگذرنده در امور که دیگران در آن 
عاجز باشند. ُجد. نجد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). نجید. (اقیرب الصواردا چ» 
اتجاد. |[رجل نجد؛ مرد شتاب در حاجت. 


نحد. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سریالاجاية 
فی ما دعی اليه. (اقرب الموارد). تجد. 
(المنجد). که به چالا کی در پیشامدها اقدام 
کند.ج» انجاد. ||(مص) اندوهنا ک‌گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. غمگین 
شدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ازاندوهگن کردن. (زوزنی). |[رنج دیدن, 
(غیات اللفات).(از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). |اروان شدن خوی بر اندام. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||اعانت 
کردن کسی را (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یباری دادن. (زوزنی). ||هویدا و 
واضح گردیدن. (از منتهی الارب). || غلبه 
کردن‌به شجاعت و چیره شدن. (منتهی: 
الارب) (آنتدراج). غلبه کردن بر کسی, (از 
آقرب الصوارد) (از الصنجد). مقهور کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
نجد. (دْج] (ع ص) آنکه از کار یا زحمتی 
عرق کند. (از اقمرب الصوارد) (از المنجد). 
اادلاور درآینده در اموری که دیگران در آن 
عاجز باشند. (آنندراج) (منتهی الارب), نجٌد. 
(المنجد). انجاد. ||سریع‌الاجابة در آنچه 
بدان خوانده شود. نجد. (از النجد), ج, انجاد. 
نجد. انْجٌ] (ع ص) جد. رجوع به نجد 
شود. 
نجد. نج (ع ص. لا ج نجید. رجوع به 
نجید شود. ااج تجود. رجوع به نجود شود. 
ااج نجد. رجوع به نجد شود. 
نجد. [نْ جَ] (ع مص) رنج دیدن. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) ||سانده 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). اعصیاء 
(اقسرب الموارد). ||اندوهنا ک گردیدن. 
(آنندراج). ||خوی کردن از ساندگی و رنج. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب الموارد) 
(آن‌ندراج). |اکندخاطر گردیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بلید شدن. 
(از اقرب الموارد). |[() رنج. (منتهی الارب). 
| عرّق. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). خوی, 
(ن‌اظم‌الاطبا) (آنندرا اج).(سنتهی الارب) 
(مهذب‌الاسماء). |استاع خانه از فرش و 
ستور (ازالمنجد). ج, انجاد. 
فجد. [نْ] ((خ) سرزمن کوهستانی انت در 
شمال جزیرةالعرب, و مقایل آن تهامه است و 
آن منطقه‌ای است ساحلی در فرب آن. (از 
اعلام المنجد). از بلاد عرب آنچه برخلاف 
غور است که تهامه باشد, و گاهی جیم را ضمه 
دهند. مذکر آید. و اعلای تجد تهامه و یمن 


۱ -چنین است در ممتهی الارب و به پیروی از 
آن در آنسندراج و ناظم الاطباه» اما در اقترب 
الموارد, محیط المخیط و تاج العروس «علبه» به 
عین ضبط شده. 


است و اسقل آن عراق و شام و اول آن از 
حجاز ذات عراق. (متهی الارب) (آنندرا). 
نام حصه‌ای از عربستان که زمینش نسبت به 
اطرافش مرتفع است. حدودش به حجاز و 
یمن و شام و عراق متصل است. (از ضرهنگ 
نسظام). اعسراب در سیم عربتان 
رشته کوههای غربی را که سراة نام دارد و 
بزرگترین کوههای عربتان است و امتدادش 
شمالی جنوبی است مأخذ قرار داده طرف 
غربی آن را که از کوه تا دریای سرخ میرود 
تهامه یا غور می‌نامند. طرف شرقی را تا جائی 
که مرتفع است نجد. کوهتان فاصل میان 
نجد و تهامه را حجاز دنیالة نجد را که به 
خلیج فارس منتهی می‌شود و مشتمل بر 
یمامه و احاء و عمان و حوالی آنهاست 
عروض میگویند. قسمت واقم در جنوب 
حجاز و نجد یمن است با حضرموت و مهره و 


شحر بنابراین عربستان منقسم می‌شود.به : 


پنج قسمت بزرگ حجاز, تهامه, نجد, عروض 
و یمن. (از تاريخ اسلام تألیف فیاض ص ۴). 
نحد. لَنْ] ((ج) اقلیمی است در عربتان 
سعودی, مرکز آن ریاض است. رجوع به 
عربستان سعودی شود. 
فجداع. (ن ج] (ع ص) دلیر درگذرنده در 
آمور معضل. (از آندراج). ج نجید. رجوع به 
نجید شود. 1 
نجدات. (ن ج] ((خ) اصحاب نجدةبن 
عامر حنفی خارجی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). پیروان نجدةین عامر الحنفی. (بیان 
الادیان). نام فرقه‌ای است از خضوارج که از 
پیروان نجدتبن عامر حتفی هتند. نجدةین 
عامر با سپاه خود از یمامه به قصد بیعت و 
پیوستن با نافع‌بن ازرق مسی فرقة ازارقه 
بیرون آمد, در اتای راء با جمعی از سران 
ازارقه که از نافع‌بن آزرق روی گردانده بودند 
برخورد کرد» منشعبین ازارقه نجدةبن عامر را 
به یمامه برگرداندند و با وی به امامت بیعت 
کردندو از اینجا فرقٌ نجدات پدید آمد. اما 
اندکی بعد میان اهل اين فرقه اختلاف افتاد و 
پر سه دسته منشعب شدنده گروهی با عطیتین 
اسود حنفی به سیستان رفتند, گروهی با 
ابوفدیک به جنگ نجدة قیام کردند و او را 
کشتندو گروهی دیگرنسبت به نجدة و امامت 
وی وفادار ماندند. (از ترجمة سلل و نحل 
شهرستانی ص ۱۳۷) (تاریخ مذاهب اسلام 
صص ۸۰ - ۸۴). اهل این فرقه گویند: مردم را 
به آمامی حاجت نباید باشد اما واجب است 
بین خود یه عدالت سعامله کنند و اگرهم 
خواستند امامی نصب کنند باید امامی باشد که 
رعایت عدالت را در پين خودشان بر آنها 
تحمیل کد. با ازارقه در تکفیر امیرالصومنین 
(ع) و صحابه موافقت دارند ولی در سایر 


احکام با آنان مخالفند. در نادانی در فروح نیز 
اختلاف کرده‌اند. پاره‌ای از آنها گفاند جهال 
در فروع معذور می‌باشند و آنان را عاذریه 
گویند. .برخی دیگر با اين قول موافق نیستند. 
(از کش اف اصطلاحات الفنون از شرح 
مواقف). اینان معتقد بودند که اگرکسی 
مرتکب گناهی شود که حرام بودن آن مسلم 
باشد و عموم مسامانان در آن باب اجماع 
کرده‌باشند آن شخص مشرک محسوب 
می‌شود ولی اگراز کسی گناهی سر زند که 
مسامین درباب تحریم آن اتفاق ندارند چون 
می‌توان گفت که شخص مرتکب به حرام بودن 
آن عمل علم نداشته است باید تا موقع به 
دست اوردن: دلیل و حجت قاطع از دادن 
حکم دربار؛ وی خودداری کرد و امر را برای 
علمای فقه وا گذاشت. (از تاریخ خاندان 
نوبختی ص ۲۴). 
تحدت. آن د] (ع (مص) شجاعت. دلسری. 
مردانگی. (ناظم الاطباء). دلاوری. نوع دوم از 
یازده توع تحت جنس شجاعت. و آن عبارت 
است از انکه نفس واثق بود به ثبات خود تا 
در حال نزع, خوف و فزع براو متطرق نگردد 
و حرکات نامنظم از او صادر نشود. (نقاین 
الفنون). رجوع به نجدة شود. 
تحدة. [ن د] (ع !) یکی نجد. (الصنجد)ء 
رجوع به نجد شود. ||((مص) دلیری. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (غیاث 
اللغات) (دهار), مردانگی. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (غیاث اللفات). شجاعت. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء) (السنجد). |اقوّت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سختی. (متهی 
الارب) (آنندراج) انا الاطباهء). شدت. 
پاش: (المنجد). (ناظم الاطباء): رجل ذونجدة؛ 
ای ذو یأس و شجاعة. ||( کارزا ار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطبا). قتال. (ناظم 
الاطباء) الصنجد). ||تسرس. بیم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). هول. فزع. 
(لمنجد). ج» ات ||(مص) دلیر شدن. 
(زوزتی) (تاج المصادر بهقی). نجادة. رجوع 
به نجادة شود. |اسخت بودن در کارزار, 
(فرهنگ خطی). 
نحدة. [ند] ((ج) این عامر حروری خنفی. 
رئیس طایفة حروریه و از خوارج و موسس 
فرقة نجدات يا نجدیه است. وی به سال ۳۶ 
هجری تولد یافت و به سال ۶۶ ه.ق.در یمامه 
خروج کرد: سپس به بحرین آمد و سرانجام 
در جوانی به سال ۶۸ ه .ق.کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳). رجوع به تجدات و نیز 
بیان و الببین ج۱ ص۲۹۹ و ج۲ ص۱۹۹ و 
ج۲ ص ۸۷و الکامل این‌اثیر ج ۴ ص۹۸ شود. 
نجده. [نْ د /<] (از ع, اسص, ل) دلیسری, 
(جهانگیری) (غیاث‌اللفات). مردانگی, 


نجر. ۲۲۳۳۷ 


(جهانگیری). شجاعت. (غیاث اللفغات). 
نجدة. ||قوت. سختی. (جهانگیری). رجوع به 
نجدت و نجدة شود. ||سرود. (غیاث اللفات)* 
نجده‌ای ساز از شک تددلان ۱ 
اینچنین نجده راشکت مده. خاقانی. 
|| مجازًء بمعنی شجاع. (غیات اللفات). /ایار. 
یاور؛ 
شیران شده یاوران رزمت 
اقبال تو نجده یاوران را. خاقانی. 
|ایاری. یاوری: چون سلطان او را در حالت 
آن محتت بدید کوکبهٌ جماعتی از خواص 
غلامان به نجدة او فرستاد. (تسرجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۵۱). 

تجدی. [ن] (ص نسبی) مسوب به نجد. 
(ناظم الاطباء) (الاناب سععانی). ||متوطن 
در نجد. (ناظم الاطباء).||(ٍخ) نجدی و سیخ 
نجدی, کنایه از سیطان است. در 
لباب‌الانساب ذیل تسبت نجدی آرد: بدانجا 
موب است ابلیس لاه هنگامی که نزد 
قریش به دارالندوة رفت و آنان در کار رسول 
خدا مشورت میکردند. (لباب ج۲ ص 4۲۱۵ 
رجوع شود به ابن‌ایر, فصل هجرت پیغمبر. 
سعدی در عبارت زیر. شیخ نجدی را جز 
ابلیس دانسته است: اخبرنا لیخ النجدی 
عله اللعنة باسناده السقیم عن ابلیس... 
(هزلیات سعدی از یادداشت مولف). 

نجدی. [ن]) ((خ) سیر نجدی یردی. از 
شاعران قرن دهم هجری و به روایت صادقی 
کتابدار.از سادات عالی‌نسب یزد است. بارها 
به هندوستان مسافرت کرده. او راست: 
با غیر همدمی و می ناب میزنی 
بر آتش محبت ما آپ میزنی 
فرداست ای امام که از کفر غدزه‌اش 
ناقوس در برابر مهتاب میزنی, 
شادی طلاق‌داد؛ صدسالهٌ من است 
پااو مرا چه نبت و او رابه من چه کار؟ 

(از مجممالخواص ص‌۸٩).‏ 

و نیز رجوع به هفت‌اقلیم (ذیل اقلیم سوم) و 
نگارستان سخن ص۱۱۸ و تذکر؛ روز روشن 
ص ۶۸۵ شود. 

نجف. [نْ) (ع[) سخن سخت. امنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). کلام.شدید. 
(معجم متن‌اللفة). ||(مص) سخت گزیدن به 
دتدانهای سپسین. (منتهی الارب) (آنندراج) با 
نواجة به‌سختی گاز گرفتن و گزیدن. (اقمرب 
الموارد). به‌شدت گزیدن. .(از معجم متن اللف). 
||ستهیدن. (آنتدرا اج ستبهیدن بر کسی, (از 
تاظم الاطیاء) (از اقرب المواردا. 

نجو. [ن] (ع ) اصل هر چیزی. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), اصل. 


۱-نل: نجده ساز از دل شکته‌دلان. 


۸ نحر. 


(اقسرب السوارد) الستجد). نجار. جار. 
(لستجد). |زنژاد. (متهی الارب). |احسب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب السوارد) السنجدا. |اگونه. (سنتهی 
الارب) (آن ندرا اج) (ناظم الاطباء) رنگ. 
(ناظم الاطباء). لون. (اقرب الموارد). نجار [نِ 
/نْ] (المنجد). || خوی. طبیعت. ||قدر. رتبه. 
درجسه. ||اختلاف. تسلون. ||ناپایداری. 
بی‌ثباتی. ||تصد. آهنگ. اراده. (ناظم 
الاطباء). |اگرمی. حرارت. (ناظم الاطباء) 
(المنجد). ||(مص) چوب تراشیدن. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). تراشیدن چوب. (تاج المصادر 
ببهقی) (زوزنی) (دهار) (از المنجد). || آهنگ 
نمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج). آهنگ 
چیزی کردن. (از ناظم الاطباء). قصد چیزی 
کردن. (از اقسرب المسوارد) (از السنجد). 
|اکنیدن. (منتهی الارب) (آتندراج). کشیدن 
چیزی را. (ناظم الاطباء) |[با زدن کسی را 
راندن: نجر الرجل؛ دفمه ضربا. (الصمنجد). 
|اسخت ران‌دن شتر راء (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
به‌شتاب راندن شتر و جز آن. (زوزنی). نیک 
راندن. (تاج المصادر بهقی). راندن شتر راء 
(از المنجد). ||جماع کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |[ميانه رفتن در هر 
چیزی. (ناظم الاطباء). میانه‌روی کر دن در هر 
چیزی. (ناظم‌الاطبا). |انجیره ساختن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). نجیره گرفتن. 
(اقرب الموارد). رجوع به نجيرة شود. |[به 
پشت گره انگشت میانه بر سر کسی زدن. 
(متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |اگرم کردن 
آپ به سنگ تفسان, (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(از نساظم الاطباء) (از اقمرب الصوارد) (از 
المنجد). |اگرم شدن. (اقرب الصوارد) (از 
المنجد): نجر الیوم؛ حر. (المنجد). 
نجو. [نْ) ((خ) نام زمین مکه و زین مدینه 
است. (متتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد). 
فجو. [ن ج] (ع امسص) تشسنگی شستر و 
گوسفند. (متهی الارب) (آنندراج). تشنگی 
که در شتر و گوسفند بر اثر خوردن حبوب 
عارض شود بدانسان که هرگز سبرآب نشود و 
مریض گردد و بمیرد, و همچنین تشنگی 
انسان از خوردن ثیر ترش و سیراب نشدن 
وی. (اقسرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
تشنگی. (یادداشت مولف). عطش شدیدی که 
شتر و جز آن را عارض شود و سیراب نشوند. 
(از السنجد). |(اسص) تشه شدن شتر و 
گوسفنداز خوردن گیاههای دشتی چنانکه 
سیر نشود و بدان پیمار گردد و بحیرده و نیز 
گاهی‌به مردم هم عارض گردد از خوردن شیر 


ترش, پس به آب سیر نشود. (منتهی الارب) 
(آنندراج». به نجّر مبلا شدن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). تشنه شدن. (یادداشت 
مولف). 
نجوان. [نْ] (ع |) چوبی که پاشنة در بر وی 
گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). چویی که 
پاشنة در ببه روی وی گردش کند. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). |((ص) تشند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
عطشان, (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
فجوان. [ن] (اخ) سوم بلاد یمن است: 
شهرهای معظم آن [یمن ] صنعا بود و عدن و 
نجران. (تاریخ بهق ص۱۸). از بلاد یمن است 
و در سال دهم هجرت میحیان این شهر 
گروهی را برای ملاقات و مذا کره‌با پیفمیر 
اسلام به مدینه فرستادند. پیفمبر ایشان را به 
اسلام دعوت کرد. قبول نکردند. پیشنهاد 
مباهله کرد. امتناع کردند. پس معاهده‌ای با 
پغمیر بستد بر آنکه جزیه بدهند و در امان 
باشند. اين معاهده که برطبق دستور سور 
توبه بسته شده بوده مجری بوده تا زمان عمر 
که آتان را از عربستان بیرون کرد. از تاریخ 
اسلام ص ۱۲۰ و نیز رجوع یه نزهةالقلوب 
ص۲۶۸ و تاریخ سیستان ص۷۱ و تاریخ 
گزیده‌ص ۸۰و ۸۱و حبیب‌السیر ج ۱ص ۹۶ 
و ۱۴۰و ۱۵۹ شود. 
تجوانی. [نٌ] (ص نسبی) منسوب به نجران 
که موضعی است در ناحیة یمن. (انساب 
سمعانی). رجوع به نجران شود. 
نحرة. [نْ ج ر](ع ص) ابل نجرة؛ شتر تشنه 
از خوردن حبه. (منتهی الارب) (انندراج). به 
جر مبلاشده. المنجد). رجوع به نجر شود. 
نحری. [نْ را] (ع ص) شتر تشنه از خوردن 
تخم گیاه پری. (منتهی الارب). 
فجز. [ن] (ع امص) اسم است انجاز راء و 
گویند:انت علی نجز حاجتک. به فتح يا ضم 
نون؛ یعنی نزدیک به روائی حاجت ضودی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از السنجد). 
|انزدیکی به روائی [حاجت ] .نام 
متقامات حریری) (فرهنگ خطی). ||(ل) 
حاجت نزدیک به روائی. تجْز. (ناظم لطبا). 
حاجتِ در شرف روا شدن. (از اقرپ‌الموارد), 
|[(مص) روا کردن حاجت کسی را. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباء) (از 
تاجالمصادر بیهقی). برآوردن حاجت. (از 
المنجد). ||حاضر آمدن و زود رسیدن وعده. 
(اقرب الموارد). ||تمام شدن. (از المتجد) (از 
اقرپ الموارد). گویند: نجز الکتاب. ||منقضی 
شدن. فنا شدن. (از اقرب‌السوارد). ||مقطع 
شدن ( کلام). (از اقرب الصوارد). | 
کردن‌در وعده. (از آقرب الموارد). 


شتاب 


فعکس. 

نجز. [ن) (ع امص) نجز. رجوع به نج شود. 

نجز. [نْ ج] (ع مص) سپری شدن. نابود 
گشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). منقضی شدن. فنا شدن. و این در 
اسعمال از تسجز فصیح‌تر است. (اقرب 
الموارد). سپری و نیت شدن. (فرهنگ 
خطی) (از تاج المصادر بسهقی) انقضاء. 
(لمنجد). فنا شدن. (العنجد). رجوع به تجلز 
شود. |منقطع گردیدن کلام. از متهی الارب) 
(آنندراج) (ز ناظم الاطباء). نقطاع کلام.(از 
المنجدا, رجوع به نز شود. ||حاضر آمدن. 
(آنندراج؛ حاضر آمدن وعده. (از ناظم 
الاطاء): نجز الوعد؛ حاضر امد. (سمتتهی 
الارب). رجوع به تج شود. 

نجس. ان اج اج ان ]لصا 
پلید. (متهی الارب) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام) (از ناظم الاطباء). مقایل طاهر. (فرهنگ 
نظام) (اقرب‌الموارد). پلید. (مهذب الاسماا. 
طشس. ریمن, پلشت. رجس. قذر. (یادداشت 
مولف). ج, انجاس. 

نحس. [ن ج) (ع ص) ناپا ک. پلید. آلوده. 
غیرطاهر. پلشت. ریمن. رجس, رجوع به 
ماد قبل شود: چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی 
باشد باقی را به فانی و دایم را به زایل فروختن 
و جان پا ک‌را فدای تن نجس داشتن. ( کلیله و 
دمنه). 

من تیمم به سر خا ک‌نجس 
کی‌کنم کاب به‌جای است مرا. خافانی. 
- نجس‌العین: چیزی که نجاست. ذاتی آن 
باشد. 

امتال: 

چون نجس تر شود نجستر شود. 

دریا به دهان سگ نجس کی گردد؟ 
||داء نجس و نجیس؛ مرضی که بهبود تدارد. 
(اقسرب الموارد) (از المستجد). |[مردار. 
(یادداشت مولف). 

نجس. [ن] (ع مص) تعویذ گرفن برای 
کودک.(اقرب الموارد). رجوع به تلجیس 
شود. 

نحس. [ن ج ] (ع مص) ناپا ک‌گردیدن. پلید 
گسردیدن. نجاتة. (از ستتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
پلید شدن. (غیاث اللغات) (تاج المصادر 
بهقی). |[پلید بودن. غیرطاهر و غیرنظیف 
بودن. (از المنجد). ||(ص) ناپا ک. پلید. (از 
منتهی الارب) (از آتندراج) (غیاث‌اللفات). 

نحس. [نْ ج ] (ع |) معوذون. (اقرب المواره) 
(المتجد). رجوع په تتجس و منچس شود. 


۱ -و گویند نس برای واحد و مثتی و جمع و 
مسژنث یکسان است. گویند: رجل نجس و 
رجلان نجس و قوم نجس. (از اقرب الموارد). 


نجس خوار. 


نحس خوار. ان ج خوا /خا] نف مرکب) 
خورند؛ نجاست. که پلیدی خورد. گه‌خوار. 
گوه‌خورندهٌ 
چون کلاغ است نجس خوار و حسود 
چون خروس است زنا کارو لئيم. خاقانی. 

نجسی. ان ج ] (حامص) ناپا کی. پلیدی. 
(ناظم الاطباء). نایا ک‌بودن. نج بودن. ||() 
فضله انان و دیگر حیوانات غیر از ستور. 
(ناظم الاطباء). ||کایه از خمر و مشروبات 
الکلی. چون عرق و شراب و غیره. 

نحسی خوردن. ازج خوز /خْز د] 
(مص مرکب) در تداول عوام, شراب خوردن. 
عرق خوردن. دمی به خمرء زدن, لبی تر 
کردن. خمر و مسکر نوشیدن. 

نجش. [نْ] (ع مص) موافقت کردن بایم را 
در مدح مبیع وقت فروختن وی آن راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از المنجد). ||چیزی را از 
چيزي به زنادت بها خواستن تا دیگری 
درافتد. (متهی الارب) (از آنندراج). پنهان 
کردن قصد خود را و افزون نمودن بهای 
کالانی رازبرای فروختن بلکه تا دیگری را 
بفریید و به وی فروشد. و هم‌چنین است در 
نکاح و جز آن. (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). بی‌رغبت به خرید کالائی بر قیمت 
آن افزودن. (از تعریفات). گیران خضواستن 
متاعی را به دروغ تا دیگری فریب خورده به 
آن قیمت بخرد. | خریدار را از چیزی مایل 
کردن بسه‌طرف غیر آن. (منتهی الارب) 
(آندرام) (از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
|/برانگیختن شکار را (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). برانگیختن و 
رماندن شکار را از جائی به جائی. (اقرب 
السوارد) (المنجد). صید بسرانگیشتن. 
(تاج‌المصادر بهقی). ||بازکاویدن از چیزی و 
برانگیختن آن. (از المنجد) (اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب». یازکاویدن چیزی را. اناظم 
الاطباء. بحث کردن از چسزی. (از اقرب 
الموارد). |اگرد آوردن ستور پریشان‌شده را. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء). 
بعد از تفرق, گرد آوردن شتران را. (از اقرب 

لموارد). گرد کردن شتر. (تاج المصادر 

بهقی). جمم کردن بعد از تفرق. و الاسم 
تجش. (از المنجد). |پرا کندن سخن راء (از 

ارب السوارد). اذاعٌ حدیث (السنجد). 

یرون آوردن خواستن. (منتهی الارب) 

(آندراج) (از ناظم الاطباء). است‌خراج. (از 

آقرب الموارد) (المنجد). ||روان گردانیدن. 

(منتهی‌الارب). ||روان گردیدن. (آنندراج). 

| شتاب رفتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (تاج 

المصادر بیهقی). به‌شتاب رفتن. (از ناظم 
الاطباء). شتاپ کردن. (از اقرب الموارد) (از 
لمنجدا. ۲ نسباشة. (مسنهی الارب) (از 


آنندراج). ||برافروختن آتش ر. (از ناظم 
الاطبء)(از آقرب الموارد) از المنجد), 

نحش. ان ج] (ع امص) اسم است نجش را. 
(از المنجد) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بش شود. 

تجع. [نْ] (ع !) نقع. (بحرالجواهر). سود که 
دارو یا طعام بخشد. (یادداشت مولف). رجوع 
به نجوع شود. ||خانة موئین. (از المنجد). ج» 
تجوع. |[(مص) به طلب گُیاه رفتن. نجوع, 
(ناظم الاطباء). رجوع به نجوع شود. 

نجع. [ن ج] (ع اج نجعة. رجوع به نجعة 
شود. |[(مص) گوارا بودن طعام و سود دادن 
خورنده را. (از اقرب الموارد). ||تأثیر کردن 
دارو, یا علف, یا وعظ, یا خطابه در کسی. (از 
اقرب الموارد). 

نحعة. (ن غ] (ع امسص) جستجوی آب و 
علف و نگاهداری آن به جای خود. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). طلب آب 
و گیاه کردن در موضع آنها. (فرهنگ خطی) 
(فرهنگ نظام از فرهنگ وصاف). طلب گیاه 
کردن‌در جای خودش و ماقط غیث, اسم 
است از نجوع. (اقرب الموارد). ج. نجع. |( 
امل. (المنجد) (از اقرب السوارد). مطلوب. 
(یادداشت مولف). گویند: فلان نجعتی؛ ی 
املی. (اقرب الموارد) (المنجد). 

نحف. [نْ] (ع صص) بریدن درخت را. (از 
سنتهی الارب) (انندراج). بریدن درخت از 
ریثه. (المنجد) (از اقرب الموارد). |تراشیدن 
تیر راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||اسخت دوشیدن گوسپند را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

نجف. (نْ ج] (ع !) جای بلند دراز نسرم که 
آپ بر آن نرود, و آن در میانةٌ وادی می‌باشد و 
گاهی در میانة زمین؛ یا آن زمین مستدیر 
بلنداطراف است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
یا آن زمین مستدیری است که بر اطرافش 
مشرف باشد. (از اقرب الموارد). جای بلند که 
آب بدان نرسد. (فرهنگ خطی). ج. نجاف. 
||تودء خاک و ریگ. پشته. (سنتهی الارب) 
(از آن تدراج) (ناظم الاطباء) تل. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (المنجد). نْجَفة. (از 
المنجد). ج» نجاف. ||پوست صلیان. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). 

نجف. [ن ج ] (() شهری است در عراق از 
استان [لواء ] کربلا. در حدود ۲۵۰۰۰ نفر 
ج میت دارد. مشهد امیرالمومنین علی 
علیه‌ال لام بدانجاست و بدین مناسیت از 
شهرهای مقدس و مورد احترام شیعیان است 
و همه‌ساله در ایام مخصوص گروه بسیاری از 
شیعیان برای زیارت بدانجا میروند. نجف 


بزرگترین مرکز علمی شیعة امامیه است و در 


نجف. ۲۲۳۳۹ 
آنجا مدارس مخصوص تدریس علوم دینن از 
قدیم‌الايام ساخته شده است. علمای بزرگ 
شیعه برای کامل ساختن تحصیلات خود و 
یل به مقام اجتهاد از بلاد مختلف شییعه‌نشین 
بدین شهر میروند و مراجع تقلید و پیشوایان 
بزرگ شيعهٌ دوازده‌امامی یا از علمای متوطن 
در اين شهرند یا درجات علمی خود را نزد 
فقهای اين شهر طی کرده‌اند. 
- شاه نجف؛ کنایه از حضرت امیرالمومنین 
علی علیهاللام است. 
- شحتة نجف؛ کنایه از امیرالممنین علی 
علیه‌السلام است: 
حافظ | گرقدم زنی در ره خاندان به صدق 
بدرقٌ رهت شود همت شحله نجف. حافظ. 

نحف. [َنْج) (ع ص. اج نجیف, رجوع به 
تجیف شود. 

نحف. [ن ج] (اخ) نسجفقلی‌خان. فرزند 
علی‌بیگ زنگنه, متخلص به نجف. از 
سرداران عهد شاه‌عباس دوم صفوی است و به 
روایت نصرآبادی صدتی فرمانروای مرو و 
سپس حا کم قتدهار بوده است و در جنگ با 
ازیکان رشادتی نموده. ذوقی شمری داشته, او 
راست: 
نیست دمی خالی از خشم و غضب چرخ بیر 
شب ز کوا کب پلنگ روز ز خورشید شیر. 
تقش نگه درست ز خطش نشسته است 
این سرمه مومیائی چشم شکسته است. 

(از تذکرء نصرآبادی ص ۲۶). 
و نیز رجوع به مجمع‌الفصحا ج ۱ص ۶۱ و 
نگارستان ص۱۱۸ و تذکر حسینی ص ۳۵۲ 
شود. 

نجف. [ن ج] ((خ) عبدالکریم (شیخ...) 
لک‌هنوئی. از پارسی‌گویان هد است. او 
راست: 
ناله خیزد ز دلم گاهی و آهی گاهی 
چون به خاطر گذرد یاد نگاهی گاهی. 
رخ‌برافروخته و جلوه کنان می‌آئی 
از کجا راست بگو آفت جان می‌آئی, 
(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۰۴) (از قاموس 
الاعلام ج ۶ 

نحف. [ن ج] ((خ) نس جف‌علی‌خان 
(مولوی.... از پارسی‌گویان متأخر هند است 
و در شاه‌جهان‌آباد میزیسته و به روایت ملف 
صبح گلشن «تفیری عجیب و تاریخی 
غریب از تصانیف اوست و شرح مقامات 
حریری در صنمت آهمال و شرح دساتیر در 
زبان دری از وی خیلی نکوست. توراة را به 
کمال‌سلاست و لطافت در سلک نظم آورده و 
مثنوی هفث‌پیکار و قصة هیرو را نجهه و 
غیرذلک به اسلوب مرغوب موزون کرده». آو 


۱- که لیر التراب فی مشیه. 


۰ نحف‌اباد. 


راست: 
بیانم دكشین این و آن کن 

به جان بنشستة پیر و جوان کن 

جوانم کن به فکر توجوانه 

که‌نارد پیریم دور زمانه, 

(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۵). 

و نیز رجوع به قاموس الاعلام ج ۶شود. 
تحف آباد. (نْ ج) ((ج) یکی از بخش‌های 
پنجگانة شهرستان اصفهان است. این بخش 
محدود است از شمال به بلوک جوشقان و 
شهرستان خوانسار, از جنوب به بخش 
فلاورجان و بخش آخوره. از مشرق به 
دهتان برخوار در بخش حوهه شهرستان 
اضفهان, از مقرب به دهستان ورزق بخش 
حومهٌ داران از شهرستان فریدن. این بخش در 
جلگة معتدل هوائی در میان دو رشته ارتفاع 
شمالی و جسنوبی به فاصلهُ تقریبی ۲۰ 
هسزارگزی واقع است. در ایسن بخش 
رشته‌جبالی وجود دارد که دو در حاصل‌خیز 
بموازاج پیت آنها زار رفن اس 
کوههایمذکور از شمال به جنوب عبار تند از: 
اف -کوههای شمالی بخش شامل کوه 
سورعه و کوه چشمه‌ستجر و کوه لاسیمان و 
کوه‌صالح که بلندترین له آنها ۲۹۳۴ گز 
ارتفاع دارد. 

ب - رشته ارتفاعات وسطی بخش عبارت 
است از کوه مکه که بلندترین قلة آن ۱۸۰۰ گز 
ارتفاع دارد. 

ج - رشتة سوم عبارت است از کوه پنجی و 
کوه داران و کوه فیله که بلتدترین قلل آنها به 
ترتیب ۲۳۵۲ گر و ۳۱۱۷ گر است و مسعبر 
طبیعی تنگ برزگره در کوه پنجی واقع است. 
رودخانه‌های مهم این بخش عبارتند از: 

۱- رودخانة کرون که از ارتفاعات نپله و 
داران و یک شمبه‌اش نیز از ارتفاعات کوه 
صالح و کوه مکه سرچشمه میگیرد و از وسط 
این بخش گذشته پس از مشروب ساختن 
دستانهای کرون و دهق عربستان و حومه. 
در شمال آبادی جوزدان به رودخانة 
زایند‌رود ملحق میشود. محصول عمد؛ ایین 
ب‌خش شلات و حسبوبات و صیفی و 
سیب‌زمنی و انواع میوه‌ها و چوب است. 
شغل عمد؛ اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت 
دستی ایشان بافتن قالی و پارچه است. معدن 
تمکی در اين بخش در کوه سورمه نزدیک 
بلمچه وجود دارد. راءه ضوسه تنجف‌اباد به 
دنه تقریباً از انتهای شرقی بخش از وسط 
دهتان حومه کرون میگذرد و در محلی بام 
دامثه این راه دو شعبه مشود. یک شعبه‌اش به 
خوانسار و شعبةُ دیگرش به ازنا که یکی از 
ایستگاههای راء‌آهن سرتاسری ایران است» 
می‌پیوندد. 


سازمان بخشی: بخش نجفآباد از سه دهستان 
و ۶٩‏ آبادی به شرح زیر تشکیل شده است: 
۱- دهستان حومة نجف‌اباد شامل ۸ پارچه 
آیادی و ۳۲۱۴ تن جممیت. ۲- دهستان 
کرون‌با ۴۸ آبادی و ۶۲۶۳۲ نفر جمعیت. ۳- 
دهستان دهنق عربتان با ۱۳ آبادی و 
۰ نفر جمعیت. بابراین کل جمعیت 
بخش نجف‌آباد در حدود۰ ۸۸۸۲۰ نقر است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰), 
نحف آبا۵. [ن ج] (اخ) شهر نجف‌آباد 
مرکز بخش نجف‌آباد و در مغرب اصفهان, در 
مسیر راه شوسهٌ اصفهان به فریدن واقع است. 
تاریخچهة شهر: بنابه عقیده علما در زمان 
سلاطین صفویه در حدود ال ۱۰۲۲ ه.ق.از 
طرف شاءعباس مقداری جواهر و پول نقد 
برای مقبرة حضرت.علی اختصاص داده و 
تصمیم کرده شد که وجوه مزیور به نجف 
ارسال شود, در اين موقع مرحوم شیخ بهائی 
از این قضیة | گاه‌شد و دریافت که خروج این 
ذخایر به خلاف مصالح ایبران است و برای 
جلوگیری از ارسال وجوه. تدبیری اندیشید, 
به حضور شاه‌عباس کبیر رسید و گفت: 
دیشب در خواب حضرت علی را زیبارت 
کردم‌به من فرمودند که نجف اشرف رابه 
جواهرات شما حاجتی نیست. جواهرات را 
صرف ساختمان شهری در نزدیکی اصفهان 
بنام نجفآباد کنید». شاه را سخن شیخ بهائی 
مقبول افتاد و با نظارت شیخ بهائی شهر 
نجفآیاد ساخته شد. 
مشخصات جغرافیایی: شهر نجف‌آباد در طول 
۰ درجه و ۵۱دقيقه و ۲۲ ثانیة شرقی از 
نصف‌اللهار گرینویچ و عرض ۳۲ درجه و ۳۷ 
دقیقه و ۰ ثانية شمالی قرار دارد. ارتفاع این 
شهر از سطح دریا ۱۶۰۰ گز است و ۱۶ گز از 
اصفهان مرتفع‌تر است. اختلاف ساعت ان با 
تهران یک دقیقه و ۲۸ تانیه است. مسافت این 
شهر تا اصفهان ۲۶ هزار گز و تا خوانسار ۱۲۰ 
هزار گز و تا دامنه یکصدهزار گز است. 
موقعیت طبیعی: این شهر در جلگة سبز و خر 
و مشجری واقع است. طول شهر ۱۷۰۰ گز و 
عرض آن ۱۱۰۰ گز است و در حدود ۵۰۰۰ 
خانه و ۱۵۰۰باب دکان و مازه دارد. 
هوایش در زستان سرد و در تابستان معتدل 
است. آب مشروب و آب زراعتی شهر از آب 
چاههای عمیق و قتات آب کهریز و قنات آب 
شیرخونه و قنات محمودآباد تأمین میشود. 
ادارات دولتی و پیمارستانهای شهر در مسیر 
خیابانها واقع است. در شهر نجفاباد کارخانة 
ریندگی و بافتدگی نیز احداث شده است: 
جفعیت شهر در حدود ۲۳۰۰۰ نفر است. 
تفریح‌گاه مهم اهالی نجفآباد مزرعذ بلمچه و 
بین‌النهرین است. از صادرات مسخصوص ان 


انواع وسایل ورشوئی به‌خصوص قاشق و 
چنگال و کارد است. (از فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج۱۰). 
نحف آباد. [ن ج) (اخ) دی است از 
دهتان حومهٌ بخش زرند شهرستان ساوه» 
در ۱۲ هزارگزی شمال زرند در جلگه متدل 
هوائی واقع است و ۳۵۷ تن سکنه دارد. آبشن 
از قنات و محصولش غلات و پنبه و چفندر و 
بادام و دیگیر سردرختی‌ها و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

نحف آباد. [ن ج] (اخ) دی است از 
دهستان خرقان شسرقی در بخش آوج 
شهرستان قزوین, در ۱٩‏ هزارگزی آوج در 
مطقه کوهتانی سردسیری واقع است و 
۸ تن سکته دارد. ابش از رودخانة اوج 
محصولش میوه و سیبزمینی و شنل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. (ارٌ:: 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۱).  .  .‏ ۰ 
نحف آبا۵. [ن ج) (!خ) دی است از 
دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهزان» 
در جلگة معتدل هوائی واقع است و ۱۹۵ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات» محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم و جوال 
بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
نحف آباد. (ن ج] (!خ) دی است از 
دهستان حسومة بخش مرکزی شهرستان 
تهران, در ۶ هزارگزی مشرق قزوین در جلگة 
معتدل واقع است و ۱۸۳ تن سکنه دارد. ابش 
از قنات. محصولش غللات و بنشن و پنبه و 
جالیز و شفل اهالی زراعت و جسوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
نحف آباد. [َنْ ج] (خ) دهسی است از 
دهستان بسهنام‌عرب بسخش ورامین, در 
شهرستان تهران در ۱۸ هزارگزی جنوب 
شرقی ورامین در جلگة معتدل هوائی واقع 
است و ۱۸۷ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 
نحف آباد. ان چ) ((ج) دصی است از 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 
زنسجان, در ۲۲ هزارگزی جنوب غربی " 
سیردان و ۲۴ هزارگزی مقرب جادة قزوین به 
رشت در منطقه کوهستانن سردسیری واقع 
است و ۲۴۱ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
فیله‌ورین» محصولش غلات و بنشن و گردو و 
شسغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲ 
نحفآباد. [نْ ج] (اخ) دی است از 
دهتان سربند پائین بخش سربند شهرستان 
اراک,در ۳۶ هزارگزی جنوب غربی آستانه و 


نجف‌آیاد. 


۶ هزارگزی راه ارا ک‌به بروجرد در منطقةً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۴۴۷ تن 
سکنه دارد. ايش از قتات و محصولش غلات 


و بسنشن و پسنبه و شغل اهالی زراعت و . 


گله‌داری و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 

نحف آباد. [ن ج] ((غ) دی است از 
دهستان فراهان بالا در بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک,در ۱۲ هزارگزی چنوب 
شرقی فربهین در منطقه‌ای کوهتانی و 
سردسیر واقع است و ۶۵۱ تن سکنه دارد. 
محصولش غلات و بنشن و جالیز و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 

نجف آباد. [ن ج) (اغ) یکی از 
دهتانهای هفتگانة شهرستان بیجار که دز 
مغرب بیجار واقع. و صحدود است از طرف 
شمال به دهستان قراتور؛ بخش دیواندره 
شهرستان سنندج, از طرف شبمال شرقی به 


دهستان سیلتان, از مشرق به دهستان پیرتاج . 


و خسروآباده از جلوب غربی به دهستان 
حسین‌آباد. هوای این دهتان سردسیر است. 
آبی از چشمه‌ها. محصولش غلات دیمی و 
لبنیات است. در قسمت جنوب غربی 
دهستان ارتفاعات زیرآباد قرار دارد, شیب 
اراضی دهبتان از جنوب.به شمال و به‌طرف 
رودخانة قزل‌اوزان است. زمین آن شن رسی 
و بسرای زراعت دیم بسیار مناسب است: 
رودخانه قرل‌اوزان در شمال دهستان از 
مفرب به طرف مشرق جریان دارد اما چون در 
گودی‌راقم است مورد استفاده نیست. 
رودخانه‌های کوچک و معددی از ارتفاعات 
جنوبی به طرف قزل‌اوزان جاری است که تمام 
ایام سال دارای آب نتند, | کر قراء دهستان 
در طول دره‌های اين رودخانه‌ها واقع شده و 
از چشمه‌ها و زهاب آنها مشروب مبيشود. 
شفل عمد: اهالی زراعت ز گله‌داری و صنعت 
دستی زنان یافتن قالیچه و جاجیم است. اين 
دهسبان از ۵۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود ٩۰۰۰‏ تن سکنه دارد. مرکز 


آن آیادی نجف‌آباد است که بر کتار راه بیجار. 


به سنندج واقع است. قراء مهم آن عبارتند از 
قره‌طور, حلوائی, شیرکش, الوندقلی. 
عباس‌اباد و حسصارسفید. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵ 

نجفآباد. [ن ج] ((خ) ده مرکزی دهستان 
نجف‌آباد شهرستان پیجار. در ۵۲ هزارگزی 
شمال غربی بیجار بر سر راه بیجار - دیواندره 
به سنندج در منطقة کوهتانی سردسیری 
واقع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و محصولش غلات و انگور و لبنیات و 
خغل اهالی زراعت و گله‌داری و یافتن قالیچه 


و گلیم است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
و 
نحف آباد. [ن ج] ((خ) دی است از 
دهستان ژاوه‌رود بخش کامیاران شهرستان 
سنندج.. در ۲ هزازگزی شمال کامیاران و ۳ 
هزارگزی مشرق.جادة کرمانشاه به سنندج در 
دامنة سردسیری واقع است و ۰ نفر سکنه 
دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات و 
لبسنیات و توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است..(از.فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ۵ . ۱ 
تحف آباد. [ن ج] ((ج) دی است از 
دهستان جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان 
همدان, در ۲۰ هزارگزی جنوب غربی قصبهةً 
اسدآباد و ۷ هزارگزی مفرب راه اسدآباد به 
کنگاور. در جلگة سردسیری واأقع است و 
۲ تسین سکننه دارد. ابش از قنات. 
محصولش سلات و لبنیات و تسوتون و 
محصولات ضیقی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. نام دیگر این ده 
قلعه‌چقا است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
نحفآباد. آنْ ج] (اخ) دی است از 
دهستان ساهیدشت‌بالا در بخش مرکزی 
شسهرستان کرمانشاهان در ۲۴ هزارگزی 
جسنوب شسرقی کرمانشاه و ۳۵:۰ گزی 
فیروزآباد در دشت سردسیری واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانهٌ مرک. 
محصولش غلات و حبوبات و چغندرقند و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۵), 
نحف آبا۵. [نْ جا ((غ) دهمی است از 
دهستان یبلاق بخش قروة شهرستان سنندج» 
در ۴۰ هسزارگزی شمال غربی قروه و 
سه‌هزارگزی شمال غربی فرهادآباد. در دامنة 
سردسیری واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آیش از چشمه, محصولش غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ4۵. 
نحف آباد. آنْ ج ] (اخ) دهسی است از 
دهستان خرم‌رود شهرستان صویسرکان, در 
۵ هزارگزی شمال غربی تویسرکان وا 
هزارگزی مغرب اشتران مرکز دهستان 
خرم‌رود در ناحية کوهستانی سردسیری واقع 
است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. ابش از خرم‌رود 
و چشمه, محصولش غلات و توتون و گردو و 
لبنیات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
قالبافی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج‌۵ 
نح فآباد. [نٌ ج] ((غ) دی است از 
دهیتان کلیائی بخش سنقر شهرستان 
کرمانشاهان, در ۱۷ هزارگزی جنوب غربی 


روف 


ستقر و ۶ هزارگزی مفرب راه ستقر به 
کرمانشاه, در دامنة سردسیری راتع است و 
۵ تن سک دارد. ابش از رودخانه 
کوچک. محصولش غلات و حبوبات و 
توتون و شفل اهالی زراعت و بافتن قالیچه و 
جاجیم و پلاس است. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران ج ۵). 

نحف آباد. [نْ ج) ((خ) دی است از 
دهستان ترک شهرستان ملایر. در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال شهر ملایر و ٩‏ هزارگزی 
مشرق راه شوسه ملایر به همدان, در منطقه‌ای 
کوهستانی و معتدل واقع است و ۸۵ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه و مسحصولش غلات. 
شنغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیئی ایران ۵ 

نحف آباد. [ن ج] (اخ) دی است از 
دهستان توابع ارسنجان, در بخش زرقان 
شهرستان شیراز در ۸٩‏ هزارگزی مشرق 
زرقان و یک‌هزارگزی راه فرعی توابع 
ارسنجان به کربال در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۱۳۳ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات و محصولش غلات و چغندر و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهتنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 

نحف آیاد. (نْ ج] ((خ) از دهات بلرک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول در ۱۵ 
هزارگزی شرقی دزفول و ۱۳ هزارگزی 
جنوب غربی جادة شوشتر به دزفول, در 
دشت گرسیری واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانة دز و محصولش غلات 
و برنج و کنجد است. سا کنان آن از طاینة 
عشسایر ب ختیاری هستند. (از فشرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶), 

نجف آباد. [نْ ج] (خ) دهی است از 
دهسستان قسیر بخش کارزین شهرستان 
فیروزآباد. در ۶ هزارگزی مشرق قیر بر کنار 
راه قسیر به جهرم و فیروزآباد در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۹۵ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانة قره‌آغاج و محصولش 
غلات و برنج و خرماء شفل اهالی زراعت و 
باغداری است. (از قرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۷. 

نحف آباد. ان ] ((ج) دهسی است از 
دهتان سعیداباد بخش مرکزی شهربتان 
سیرجان» در ۷ هزارگزی جنوب شرقی 
سعیداباد بر سر راه بندرعباس به سیرجان در 
جلگة سردسیری واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات. و محصولش غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

نحف آباد. (ن ج] ((خ) دهمی است از 
دهستان حومة غربی شهرستان رفسنجان, در 


۲ نجف‌باد. 


۵ هزارگزی مغرب رفنجان و ۵ هزارگزی 
شمال جادة شوس رفستجان به یزد در جلگة 
سردسیری واقع است و ۸۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و محصولش غلات و پسته و 
پبه و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
نحفآباد. [نْ ج) ((خ) ده کوچکی است 
در بخش شهداد شهرستان کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 
نجف آباد. (ن ج) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کوهبنان بخش راور شهربتان 
کرمان با ۲۰ نفر جمعیت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
نجف آباد. ان ج) (اخ) ده کوچکی است 
از دستان طفرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
نجف آباد. [نْ ج) (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان خنامان شهرستان رفسنجان. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج۸). 
نحف آباد. [نْ ج] (اخ) دی است از 
دهستان گرمخان بخش حسومة شهرستان 
بسجنورد, در ۳۰ هزارگزی شمال شرقی 
بجنورد در جلگة معتدل هوائی واقع است و 
۶ تسن سکننه دارد. ابش از رودخانه و 
چشمه و محصولش غلات و بنشن و شغل 
اهالی زراعت و سالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
نجف آبا۵. [نْ ج) ((غ) دهسی است از 
دهستان فاروج بخش حومهة فوچان, در ۳۲۶ 
هزارگزی شمال غربی فاروج و یک‌هزارگزی 
جنوب جاد: قوچان به شیروان در جلگة 
معتدلی واقع است و ۶۶۴ تن سکنه دارد. آبش 
از قنات و چشمه و محصولش غلات و بنشن 
و شغل اهالی زراعت و سالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تحف آباد. (ن ج] (اغ) د» کوچکی است 
از دهستان تسحت‌جلگة بسخش فدیشه 
شهرستان نیشابور. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
نحف آبا۵. (ن ج] ((ج) دهمسی است از 
دهتان گرسیر شهرستان اردستان, در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال شرقی اردستان و ۷ هزارگزی 
جادة اردستان به شهرآب, در جلگة معتدل 
هوائی واقع است. آبش از قنات و محصولش 
غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
نحف آباد. [ن ج] ((ع) دی است از 
بخش حومة شهرستان یزد. در ۶ هزارگزی 
جنوب یزد و بر سر راه یزد به شهربابک در 
جلگة معدل هوائی واقع است و ۴۴۷ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات و محصولش غلات 
و شغل اهالی زراعت و تساجی است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
نحف آباد. ان ج) ((خ) ده کوچکی است 
۵ تن سکته از دهستان برزاوند شضهرستان 
اردستان در ۴۵ هزارگزی جئوب اردستان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
تحف آباك. [ن ج] (اخ) ده کوچکی است 
از بسخش حومه شهرستان نائین در ۲۵ 
هزارگزی مفرب نائین. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
نحف آبا۵. [ن ح] (خ) ده مسخروبه‌ای 
است از بخش سمیرم بالا در شهرستان 
شهرضا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
نحف آباد باقرین. [نج دق) (اغ) دهی 
است از دهتان بهنام‌وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران. در ۲ هزارگزی شمال 
ورامین و یک‌هزارگزی مشرق راه ورامین به 
تهران در جلگذ معتدل هوایبی واقع است و 
۲ تسن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و صیفی و چغندرقند و شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱. 
نحف آباد بالاء [نْ ج د](اخ) دهی است از 
دهتان صفاد بخش مرکزی شهرستان اباده, 
در ۰ هزارگزی مقرب آباده بر کنار راه آباده 
به صفاد در جلگة معتدل هوائی واقع است و 

۰ شن سکنه دارد. آبش از چشمه و 
محصولش غلات و بادام و انگور و شغل 
اهالی زراعت و قالی‌باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵۷. 
نجف آباد پائین. [ن ج دا () دی 
است از دهستان چنار در ببخش مرکزی 
شهرستان آباده, در ۱۴ هزارگزی جتوب 
شرقی آباده و ۲ هزارگزی راه آباده به اقلید در 
جلگة معتدل هوائی واقع است و ۱۸۵ تن 
سکنه دارد. ابش از قات, محصولش غلات و 
انگور و پنبه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و باغبانی و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
نحف آباه حوی آبا۵. [ن ج د] ((خ) ده 
کوچکی‌است از بخشن حومه شهرستان ناین 
در ۱۵ هزارگزی مغرب ناین. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۰ ۱). 
نحفآباد رودخانه‌شور. [ن ج د نا 
((خ) ده ک وچکی است از بسخش ورامین 
شهرستان تهران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
نجف اصفهانی. [ن ج فٍ اف ] ((خ) بسه 
روایت موّلف صبح گلشن وی به گازری 
زندگی میکرده است. او راست: 

آنچه شد تقدیر نتواند کسی تدییر کرد 

در دلم خون گشت هر خوتی که مادر شیر کرد. 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۴۰ و 


قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
تحف‌بالا. [ن ج) ((خ) دی است از 
دهمتان سملقان بخش مان شهرستان 
بجنورد, در ۳۰ هزارگزی جنوب غربی مانه و 
۲ هزارگزی شمال راه بجنورد به مراوه‌چه, در 
جلگه گرمسیری واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه و رودخانه و محصولش 
غلات و بتشن و پنبه و برنج و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
نحف پائین. [نْ ج ] (اخ) دی است از 
دهمتان سملقان بخش مان شهرستان 
ب‌جنورد. آيش از چشمه و رودضانه و 
محصولش غلات و بنشن و برنج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نحف خانلو. نع ((خ) کوک است 
از دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
اهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
نحفدر. (ن ج د] ((خ) دصی است از 
دهستان قزقانچای در ببخش فیروزکوه 
شهرستان دماوند, در ۲ هزارگزی مسغرب 
فیروزکوه و ۳۰ هزارگزی شمال جادة 
فیروزکوه به تهران در منطقة کوهتانی 
سردسیری واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. 
آبس از رودخانة قزقانچای و مسحصولاتش 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
نجف‌وند. (ن ج و] (اخ) دی است از 
دستان قیلاب در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول, در ۳٩‏ هزارگری شمال غربی 
اندیمشک و ۸ هزارگزی شمال شرقی جادهٌ 
اندیمشک به خرم‌آباد. در متطقة کوهستانی 
گرمیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانه و محصولش غلات دییم و 
شغل اسالی زراعت و قالیافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
نحف‌وند. نج و] ((خ) دهعی است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری 
ملاوی و ۷ هزارگزی جنوب شرقی جادهٌ 
شومة خم‌آباه. بیه انندیمشک در متطقة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از نهر دره‌سید و محصولش 
غلات و حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و فرش‌بافی است. سا کنان 
اين ده از طایفة نجف‌وند همحد. (از فرهنگ 


که آب بر آن نرود. (اقرب الموارد) اناظم 
الاطیاء) (آنتدراج). جائی در وادی که آب بر 
آن نرود. (از المسنجد). |اتسل. (الصنجد). 
|ابنداب. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


مسناةء (اقرب الموارد). 

نجفة. [نْ ت]" (ع !) تسجفة الکتب؛ بغل 
ریگ‌توده که باد و ریگ آنجای را کنده مانند 
آپ‌کند کرده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). کأنه جرف منجرف. (از 
اقرب الموارد). 

نجفة. [نْ ج ف ] (ٍخ) جائی است میان بصره 
و بحرین. (منتهی الارب). 

نجفه. [ن ج فتَ) ((خ) نام بندآبی است در 
ظاهر کوفه که سیل را از منازل و معابر 
بازدارد. (منتهی الار ب). 

نحفة. [نْ فَ ] (ع !) اندک از چیزی. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). کمی از 
چیزی. (اقرب الموارد) (از المنجد). 

نجفی. [نْ ج] (ص نسبی) ملسوب است به 
شهر نجف. رجوع به نجف شود. 

نجفی. [نْ ج] (ا) ده کسوچکی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

نحفی. (ن ج) ((خ) شاه غلام خوب اثّ. از 
فارسی‌گویان الّآباد هندوستان است و به 
روایت مولف صبح گلهن در دوازدسالگی 
تکمیل علوم کرده و به شعر گفتن پرداخته و به 
سال ۱۱۷۰ ه.ق. در سین ۱۳سالگی ۲ 
درگذشته است. او راست: 

تمام داغ شدم لاله‌زار را چه کنم 

خوشم به کنج قفی توبهار را چه کم 

توان ز کوی تو صرف نظر نمود اما 

دل بلا کش ‌امیدوار را چه کنم؟ 

عمر چون باد خزان رفت و گذشت. 

رجوع به ریحانةالادب ج۴ ص۱۶۸ و تذکرة 
صبح گلشن ص ۵۰۶ و قاموس الاعلام ج۶ 
شود. 

نحقی. ان ج) ((خ) (آقا...) شیخ محمدتقی 
اصفهانی. مشهور یه آقانجفی. از علمای 
امامیة قرن سیزدهم هجری است. وی به 
نال۱۳۳۴ ه.ق. درگذشت. رجوع به الذریعه 
ج۳ ص ۲۲ و ریحانةالادب ج ۴ شود. 
نحق. [ن ج ] () نجک. رجوع به نجک شود. 
فجکت. (نْ ج ] (ل) نوعی از تبرزین. (برهان 


قاطع) افرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) ‏ 


(جهانگیری). مبدل و مخفف ناچخ که تبرزین 
باشد, و به ترکی نجق گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نچک. نجق. (حاشیة معین بر 
برهان قاطع): 
از چشمم ار بر آن چچک تو چکد سرشک 
ترکی مکن به کشتن من برمکش تجک. 
سوزنی (ازانجمنآرا)(نظاما. 

لاله نشسته با سپر بید ستاده با نجک. 

عمید لومکی (از آتندراج و جهانگیری). 


نحل. [ن) (ع مص) زادن. (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). زادن پدر فرزند را. (از اقرب 
الموارد) (آتدرا اج) (غیاث اللفات). انداختن. 
(زوزنی). زادن فرزند را پدر. (از سنتهی 
الارب). || اتداختن چیزی را. (منتهی الارب) 
(از قرب الموارد). || پراندن ناقه سنگریزه را 
با سپل خویش. (از اقرب الموارد). |اسخت 
سیر کردن. (ناظم الاطباء). به‌تندی رفتن. (از 
المجد). سیر شدید. (از آقرب الموارد). ||کار 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). عمل, 
[فرهنگ نظام) (اقرب الموارد). ||پا ک‌کردن 
کودک تخته را. (منتهی الارب): نجل الصبی 
لوحة؛ محاه. (اقرب الموارد) (المنجد). اابه 
نبزه زخم فراخ کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زخم فراخی با نیزه بر کسی وارد 
کردن. (ناظم الاطباء). نیزه زدن بر کی. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). طعنه زدن, چنانکه 
جراحت آن فراخ باشد. (تاج المصادر یهقی). 
|اشک افتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(زوزنی) (تاج‌السصادر بسهقی) (دهار). 
||شکاقتن زمين را بای زراعت. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از السنجد). شخم 
زدن. ||شکافتن پوست را مابین هر دو پای 
سپس آن باز کسردن. (ستهی الارب) 
(آتدراج): نجل الجلد؛ شکافت پوست را از 
دو عرقوب آن و سپ پوست کند. (ناظم 
الاطباء). شکافتن پوست را از دو عرقوب آن 
و سپس کندن آن را از قفا. (اقرب الموارد) 
(المجد). ||پیش‌پای زدن کسی را چنانکه 
درغاطد. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از المنجد). |اسبز شدن زمین, 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). |[زهاب‌نا ک‌گردیدن زمین, 
(منهی الارب) (آنندراج), با زهآب شدن 
زمن. (تاج المصادر بهقی). |[با کسی‌بدی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||بیرون آوردن و آشکار 
کردن چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ظاهر کردن چیزی را. (از اقرب الصوارد) (از 
المتجد). ||(() فرزند ". زه. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (السنجد). زه و زاد. (مهذب 
الاسماء) (السامی) (از نصاب الصبیان). اوکد. 
(غیاث اللغات). فرزند. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ خطی). ||نژاد. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ نظام). نسل. (المنجد) (اقرب 
الموارد) (السامی) (غیاث اللغات). ||پدر ؟, 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطیاء). والد. (محهی الارب) (اقرب 
الموارد) (از المنجد)..ج, انجال. |اگروه بیار. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). جمع کثیر. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). ||ميانة راه. ||رفتار سخت. ||زهاب 


نجم. ۲۲۳۵۳ 


که‌از زمین و رودبار برآید. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زهصاب. (فرهنگ 
نظام). زه‌آاب که از زمین و از وادی براید. (از 
قرب الموارد). آب زه. (مهذب الاسماء) 
زهاب که از زمین بجوشد. (از المنجد). || آب 
پر روی زمین روان. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). آب روان بر روی زمین. (ناظم 
الاطباء). آب روان. ||ماء ستقم. (اقرب 
الصوارد) (از الستجد). آب را کد. ||سحجة. 
(المنجد). ج, نجال. انجال. 
فجل. آن ج) (ع )کسانی که پشکل و 
سرگین و مانند آن را برای اصلاح گل خشت 
از جائی نقل کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ن_اظم الاطباء). |((سص) فراخ‌چشم 
گردیدن.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). قراخ شدن چشم و زیبا شدن آن. (از 
اقرب الموارد), انجل و نجلاء شدن,. 
فراخ‌چشم گشتن. 
نحل. [ن] (ع ص. اج نجلاء. رجوع به 
تجلاء شود. 
نحل. [نْ ج] (ع ص, !) ج انجل. رجوع به 
انجل شود. اج نجیل. رجوع به نجیل شود. 
فحلاء ۰ (نْ] [ع ص) زن فراخ‌چشم. (منتهی 
الارب). تانیث انجل است. رجوع به انجل 
شود. |اعین نجلا»؛ چشم فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. چشمی فراخ بسزرگ. 
(مهذب الاسماء). ||طعنة نجلاء؛ زخم نیزه 
فراخ. (ناظم الاطباء), طعنة فراخ‌جسراحت. 
(مهذب الاسماء). 
فکم. [ن) (ع () سستاره. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (السامی) (برهان قاطم) (نیات 
اللغات) (دستوراللفة) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام) کوکب. (اقرب الموارد) (المنجد). اختر. 
ج. تم نجام. نجوم نم 

همچو من در میان خلق ضیف 

در میان نجوم نجم سهاء مسعودسعد. 
نجم زحل سواٍد دواتش نهم چنانک 

جرم سهیل ادیم قلمدان شناسمش. ‏ خاقانی. 
بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بی خطر 
نجم سقلی چون شود شرقی ندارد بی ضیا, 

خاقانی. 


۱-در ناظم الاطباء به فتح هر سه حرف اد جَ 
ف] آمده است. 

۲- چنین است در صبح گلشن» ولی ريحانة 
الادب به نقل از قامرس الاعلام «در سن ۱۶ 
سالگی» نوشته است. 

۳-از اضداد است و آن در اصل مصدر است؛ 
برای پذر بمعتی ناجل و برای فرزند بمعنی 
منجرل. (از اقرب الموارد). 

۴-از اضداد است و آن در اصل مصدر است» 
برای پدر بمعنی ناجل و برای فرزند بمعنی 
منجرل. (از اقرب الموارد). 


۴ نجم. 


نجم اقب؛ رجوع به ثاقب شود: کان رأی 
الامامالفادربائّه رضی‌اهعنه و قدس روحه ر 
نجماً اقب (تاریخ هقی ص ۳۰۰ 

|انبات بی‌ساق. (اقبرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). گیاه 
بی‌ساق. (فرهنگ نظام). مقابل شجر. (از اقرب 
الموارد), هر گیاه بی‌تنه که آن را به هندی بیل 
گویند.مشل درخت کدو و خبار و عشق و 
پیچان و غیره. (غیاث اللفات). هر نبات که تنه 
ندارد. (السامی فی الاسامی). هر گیاه که ساق 
ندارد. (مهذب الاسماء) (بحرالجواهر). رستنی 
بی‌ساق. (دستور اللفة). نجمه. یقطین. 
عدیم‌الساق. |ثیل. نام نباتی است که آن را 
ثيل نیز گویند. نجیل. نجیر, اضرسطسی (. 
(بادداشت مولف). ||وقت معین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||حسلول 
نجم؛ حلول اجل. انتضاء و مدت..منقضی 
شدن. آاخر شدن. برسیدن و سر آمدن مهلت. 
(یادداشت موّلف). ||اصل. (اقرب الصوارد) 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء) (المنجد): لیس لهذا الحدیت 
نجم! ای اصل. (منتهی الارب). || پارچه‌ای که 
در روزهای عید و شادی برای جمع کسردن 
پول میگسترانند. (ناظم الاطباء). |[بمعنی 
بیدگیاه است که گزمازج باشد, و آن شمر 
درخت گز است که عرب ثمرةالطرفاء خوانند. 
نجمه. (برهان قاطع). کلم عربی است. 
(حائیة برهان چ صعین). رجوع به نجم و 
نجمة شود. |[وظیقه از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || آنچه از 
بدهی که در مسوعدی معین ادا شود. (از 
المنجد). قسط. (یادداشت موژلف): ملک عفو 
فرمود و از کرده و گفتة او درگذشت بر قرار 
پانزده‌هزار درم که... به سه نجم به خزانه رسد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۰۷). 

- نجم‌نجم؛ مقسطه. (یادداشت مولف). قط 
به قسط. قسط قسط. قسطی: 

صد بوسه ام خواستم از نجم؛ نجم‌نجم 

بر من شمرد بوسه به درپوش لعل‌فام 

هرچند نجم‌نجم ستاندم ز نجم بوس 

خواهم که جمله‌جمله گزارم به تجم فام. 

۳ سوزنی, 
تجماً پنجم؛ قسط به قط؛ مهلتی توقفی 
تیان امن را هد تم ید نع 
سال بدهد. (تاریخ بهقی). 
||نرواربد خوشاب. (الجماهر بیرونی 
ص۱۳۵). قسمی مروارید مدحرج که آن را 
خوشاب نامند. (یادداشت مولف). ||(مص) 
برآمدن ستاره. (یادداشت مولف). ||برآمدن 
گیاه. (یادداشت مولف). ||(()النجم؛ رنگی در 
پدن اسب جز آن رنگ که همه تن اسب بدان 
رنگ است., چتانکه اندک سفیدی در تن اسب 


سرخ. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ,)۱٩‏ 
فحم. [ن] (اخ) (...) پروین. (ترجمان علامة 
چرجانی ص۹۸) (السامی) (مهذب الاسماء) 
(غیاث‌اللغات). ثریا. (غیاث اللغات) (المنجد) 
(السامی). نامی است خاص پروین را. (مهذب 
الاسماء), اسم علم است پروین راء و الف و لام 
در وی لازم. قوله تعالی: و بالنجم هم 
بهتدون ", و یقال: طلع النجم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اين کلمه را با الف و لام» عرب 
درمورد ستارة ثریا اطلاق کنند و چون‌گویند 
طلع الجم. منظورشان متار: پروین باشد. 
(آقرب الموارد). 
نجم. [ن ] (اخ) (1...)سورة پنجاه‌وسومین 
قران. ۶۲ ایت است. پیش از سور الشمر و 
پس از سور: طور, بدین آیت آغاز میشود: و 
النجم اذا هوی, 
نحم. [نْ ج] (ع | ج نجُم. رجوع به نجم شود. 
فجم. (نْ] (اخغ) حسن کرمانی. معروف به 
شهرویه آ و حکیم نجم‌الدین. این دو بیت را 
ملف صبح گلشن از او آورده است: 

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند 

یک پرسش گرم جز تیم کس نکند 

ور جان به لب آیدم به‌جز مردم چشم 

یک قطرة آب بر لبم کس نکند. 

در مجمع‌الفصعا نیز چند قطعه از او نقل شده 
است بی‌آنکه از حال و زمانش اطلاعی به 
دست دهد. از جمله در وصف قلم؛ 

ای گشاده زبان و بسته میان 

ترجمان دلی تو همچو زپان 

در زبان تو گجهای هر 

در بیان تو رازهای نهان 

شبه زائی همی و مشک خوری 

وآنگهی در سیه گهر پنهان 

صورتت چشم خصم را تیری است 

کهربا پیکری شبه‌پیکان. 

رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۰۷و 
مجممالنصحا ج ۱و قاموس الاعلام ج ۶ 
شود. 
تجم. [ن ] (اخ) (شیخ ...)یا شیخ نجم‌الدین, از 
شاعران قرن نهم هجری و اهل ساوه است. 
امیر علیشیر مولف مجالس‌الفایس این ابیات 
رااز او نقل کرده است: 3 

به شوخی میخورد خون دل من چشم خونخواری 
بلائی, فتنه‌جوئی, آفتی, شوخی, ستمکاری, 
دارم بتی که غیر جفا تست کار او 

من بهر او هلا کم و اعیار یار آو. 

منمای چو آئینه رخ خود همه کس را 

بشنو سخن من که اثرهاست تفس راء 

رجوع به مجالس‌اللفایس ص ۱۱۹ و ص ۲۹۵ 
شود. 
نحم. [ن ] (اخ) محمود, فرزند رکن‌الدین 
محمد. معروف به ملا نجم‌الدین. به روایت 


نجم آپاد. 
مولف صبح گلشن «در محاربة شاء شجاع و 
شاه منصور شربت شهادت نوش نمود». او 
رانست: 
گفتم به صلاح کوشم و مستوری 
وز یار جفاپیشه گزینم دوری 
جانم به چنین قصه چو راضی گردد 
بیچاره دلم نمیدهد دستوری, 
رجوع به تذکر؛ صبع گلشن ص ۲۸۶و 
قاموس الاعلام ج ۶شود. 
نجم آباد. [نْ] (خ) دهی است از دهستان 
توق شهرستان رفسنجان, در ۷۲ هزارگزی 
شمال غربی رفنجان برکنار جادة رفسنجان 
بهبافق در جلگة سردسیری واقع است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. آبش از فنات. محصولش 
غلات و پسته و پنبه و شفل اهالی زراعت و 
گلیم‌بافی و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ۸). 
نجم آباد. أنْ) ((خ) دهی است از دهستان 
اردوغش بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
نج آباد. (نّ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش جویمند شهرستان گناباد, در 
۴ هزارگزی جنوب غربی گناباد در دامن 
گرسیری واقع است و ٩‏ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و محصولش غلات و زغفران و 
شغل اه‌الی زراعت است. (از فشرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۸. 
نجم آباد. [ن] ((ج) تسسصبه‌ای است از 
دهستان افشارية ساوجبلاغ شهرستان کرج» 
در ۴۸ هزارگزی مفرب کرج و ۱۸ هزارگزی 
جنوب راه کرج به قزوین در جلگة سعتدلی 
داقع است و ۲۶۷۴ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات و محصولش غلات و صیفی و بنشن و 
چغندرقند و لبنیات و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۹ 
نحم آباك. (ن] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش جعفرآباد شهرستان ساوه. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۱). 
نحم آباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
غار شهرری, در ۱۲ هزارگزی جنوب 
شهرری و ۶ هزارگزی مفرب راء ورامین در 
جلگه معتدلی واقع است و ۱۲۲ تن سکته 
دارد. اپ از قنات» محصولش غلات و صیفی 
و چفندرقند. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۱). 
نحم آباد. [نٌْ) ((خ) دهی است از دهستان 
سلطان آباد بخش حومهٌ شهرستان سبزوار» در 


۰ - 1 
۲-فرآن ۱۶/۱۶ 
۳-به روایت هدایت در مجمع القمحا, 


نجم‌آباد. 
۲ هزارگزی شمال شرقی سبزوار و ۱۲ 
هزارگزی سلطان‌اباد در دامتة صعتدلی وأقع 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. محصولش غلات 
و مسیوه‌ها و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 
نجم آباد. (ن] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان چناران بخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
نجم آزا۵. زن م] (اخ) اسم نفی فلک 
مشتری است. انجمنآر 0 

نجمای شوشتری. [ن ي تَ] ((خ) این 
رباعی را مژلف صبح گلشن به نام او آورده 
است: 
چون ذات خداذات علی بی‌همتاست 
از نام علی حقیقت آن پیداست 
اوهام و عقول ره نبردند به هیچ 
زین مغلطه جز آنکه علی نام خداست. 

(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۰۶). 
نز رجوع بههفت‌قم (قلم سوم) شود. 
تحمالائمة. (ن ملأ یم ۶ )((خ) محمدین 
جسن استرابادی, ملقب به نجم‌الاین و 
ین ر نجم‌الائمه. رجوع به رضی‌الاین 

استرابادی شود. 

ای 0 
به ستار دریایی شود. 
نجمالدوله. [ن مد د [)] ((خ) عبدالشقار 
(حاج میرزا..) اصفهانی.ملقب به نجملدولة. 
از دانشمندان متاخر است. وی ریاضیات 
قدیمه را نزد پدر خویش میرزا علی‌محمد 
قرا گرفت» سپس در دارالفنون به تحصیل 
علوم جدید و به‌خصوص ریاضی پرداخت. 
وی سالها به استخراج تقویم رسمی مملکت 
مأمور بود. گذشته از تقویم‌های متعدد. آثار 
دیگری نیز در نجوم و ریاضی تأیف و ترجمه 
کرده‌انت از جمله: ۱- اسمان. در هیأت و 
نجوم ۲- اصول جغرافیا ۳- کفایة‌الهندسه در 
اصول هندسه ۴- بدا ةالسیر ۵- 
بسدایسةالحساب ۶ب دایةالنجوم ۷- 
بدايةالهندسه ۸- التطبيقبه, در مطابقة سالهای 
هجری قمری با سالهای تاریخ میلاد مسبح 
-٩‏ کفایةالحساب ۱۰- کفایةالهندسه. وفات 
او در سال ۱۳۲۶ د.ق.اتفاق افادا. 
نحمالدین. آن مد دی ] ((ج) احطدبن 
ابوبکر محمد نخجوانی. وی شارح اارات و 
این از حال وی 
اطلاعی نیست. رجوع به ریحانةالادب ج۴ 


مُلْ بَ] (ع [مرکب) رجوع 


قانون ابن‌سیناست. جز 


ص۱۶۸ و روضات‌الجنات ص ۷۷ شود. 
نجما لد بن. [خ مد دی ] (اج) احمدین 
علی‌بن الرفعه. وی بر کتاب‌الوسیط غزالی 
شرحی وشته است در ۰ مجلد بنام المطلب. 
رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۳۴ شود. 


نحم‌الد ین. [ن مد دی] (خ) حستن 
کررمانی. رجوع به تجم حسن شود. 
نحمالدین. ان مد دی ] ((خ) (شیخ...) 
حن دهلوی. عارف و شاعر پارسی‌گوی 
هندی است. اصل وی را از سسیستان 
دان ته‌اند. به سال ۶۵۱ ه.ق, تولد یافت و در 
هشتادوهفت‌سالگی به سال ۷۳۵ درگذشت. با 
امیرخسرو دهلوی معاصر و از مریدان و 
برکشیدگان شاه تظام اولیاست. وی به اشعار 
سعدی توجه خاصی داشته و اين اثر به‌وضوح 
در دیوانش دیده ميشود. اشعار نجم‌الاین 
حن در بین پارسی‌گویان هد رواج قرارانی 
دارد. او راست: 

ای بر فراز سرو پرآورده ماه را 

بر ماء کج نهاده به شوخی کلاه را 
گویندآفتاب پرستند یک گروه 

ما بنده‌ايم آن دو رخ همچو ماه را 

ای خون خلقی ریخته وآنگه از آن خون ریختن 
نه دست تو دارد خبر نه تیغ تو آسودگی 

گفتم برغم دشمنان آسایشی یایمز تو 
استنفرلّه زین سخن عشق تو و آسودگی؟ 
ای به عهدت پارسائی‌ها به رسوائی بدل 

من یکی زآن پارسایانم که رسوا کرده‌ای. 
مشتاق تو به هیچ جمالی نظر نکرد 

بیمار تو ز هیچ طبیبی دوا نخواست. 

(از مجم‌لفصحا چ مصقا ج ۱ص 0۵۶۲. 

و نیز رجوع به تاریخ ادبیات شبلی نعمانی 
13 شود. 
نحم‌الدین. [ن مد دی ] ((خ) خضر 
حبلرودی‌الاصل نجفی‌السکن. سلقب به 
نجم‌الاین. از علمای امامیةٌ قرن نهم همجری 
است. او راست: ۱- تحفة المتقین فی اصول 
الدیسن ۲- احقیق المبین در شرح نهج 
السترشدین علامةُ حلی ۳- الحجج الانور. 
که ان را به سال ۸۳۹ ه.ق.در اثبات مذهب 
آمامیه نوشته است. ۴- جامع الدرر در شرح 
پاپ حادی‌عشر. ۵- جامع الدقائق, در منطق 
۶- حقایقالسسرفان و غسیره..." (از 
ریحانةالادب ج ۴ ص4۴۹ و نیز رجوع به 
روضات‌الجتات ص ۲۶۵ شود. 
نجمالدین. زن مذ دی ] (خ) سلیمانین 
عبدالقوی‌ین عبدالکريم طوفی‌بندادی, ملقب 
به تجم‌الدین و مشهور به ابن‌ابی‌عباس. فقیه و 
نحوی و شاعر عراقی است. او راست: ۱- 
شسرح الاریسعین اللسووية. ۲-شرح 
مختصرالروضة. ۲- شرح المقامات و نغیره. 
وفات او به سال ۱۰۷۱۰ ۷۱۶ ه.ق.اتفاق 
فتاد. (از ریحانةالادب ج ۴ ص -۱۷). و یز 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۳۲۳ و الدرر 
الکامنة ۱۵۴ شود. 
نحم‌الدین. ان مت دی ] ((خ) شیخ 


۲۲۳۵۵  .نیدلا‌مجن‎ 


تجم‌الدین ساوه‌ای شاعر. رجوع به تجم 
(شیخ...) شود. 

نجم‌الدین. [ز ُذ دی ] (اخ) عصبدائه. 
ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابومجمد. از 
مدران نظامية بفداد بوده است. وی در آغاز 
خلافت مستعصم عباسی به سال ۶۴۰ بدین 
سمت گماشته شد. (از غزالی‌نامه ص ۱۴۰). 
نجمالدین. ان مد دی ] (اخ) (شیخ..) 
عبدائّببن محمدین محمدین علی اصفهانی, 
ملقب به شیخ نجم‌الدین. از | کابر عرفای قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم هجری و شاگردشیخ 
ابوالعباس مرسی است. به سال ۶۶۲ متولد 
شد. پس از تحصیل فقه و اصول تصوف به 
مصر سفر کرد و به خدست شیخ ابوالسباس 
مرسی رسید و ملازم و مصاحب وی گشت و 
پس از وفات شیخ به مکه رفت و ببیست و 
چند سال اخر عمر خود را در انجا مجاور 
شد و به سال ۷۲۱ «.ق.در مکه وفات 
یافت. (از حواشی شدالازار ص ۴۷۳۴). و نیز 
رجسوع به تاریغ یافعی ج ۴ ص۲۶۱ و 
دررالک‌امنه ج ۲ ص۲۰۲ و نفحات‌الانی 
ص۶۶۹ و سفينة الاولیاء ص ۱۸۳ و شذرات 
الذهب ج ۶ ص۵۵ و خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۲۸۵و طرایق‌الحقایق ج ۲ص ۳۰۰ شود. 
نجمالدین. [ن شُذ دی ) ((غ) (شیخ...) 
عبدالرحمن‌بن محمدین امد مصالحی 
بیضاوی, مکنی به ابومحمد و ملقب به شیخ 
نجم‌الدین. از مشايخ و علمای قرن ششم 
هجري شیراز است. وی از ابوموسی مدینی 
روایت حدیث کرده است و جمع کشیری از 
جمله شیخ صفی‌الدین کرمانی نزد او تلمذ و از 
او روایت کرده‌اند. صاحب کرامات و مقامات 
بوده است. وی بد سال ۶۶۵ یا ٩۶۳۰‏ ه.ق. 


۱ -از ريحانة الادب به نقل از الذریعه و المآشر 
والأثار ص 1۹۵ 
۲ -سال وفات او به دست نیامد و به فرینة 
تاریخ بعضی تألیفات او شاید اواخر فرن نهم را 
دیده باشد, و اينکه روضات الجنات او را از 
علمای اوایل درلت صفرویه شمرده به‌حکم 
قرائن مذکوره مستبعد مینماید. (ريحانة الادب 
ج ۲ص ۶4). ۱ 
۳ -و در این مدت طریل باوجرد قرب جوار 
هرگز به زیارت قبر حضرت رسول به مدینه 
نرفت و بعضی از بزرگان در این باب بر ار طعن 
زده‌اند» بافعی گوید: من... او را در مکه دیدم؛ 
منظری جمیل و لحیه‌ای طریل و هبیتی عفظیم 
داشت. از او پرسیدند همرگز زن خواسبه‌ای؟ 
گفت: هرگز زنی تزویج نکرده‌ام و هرگز طعامی 
نخورده‌ام که آن را زنی پخته باشد. (از شدالازار 
ص ۴۷۴). ۱ 
۴-به روایت مولف شدالازار. 
۵-به زوایت مژلف شیرازنامه ص ۱۲۰ در 
تب« 


۶ نجم‌الدین. 


درگذشته است. رجوع به شدالازار ص ۱۴۱ 
شود. 
نجما له ین. [ن مُذ دی ] ((خ) عبدالففار 
قزوینی, ملقب به نجم‌الاین. صاحب کتاب 
السماوی الصغیر در فقه شافعی است. وی به 
سال ۶۶۵ یبا ۶۶۸ه.ق,درگذعته ات. 
رجوع به کشف‌الظنون و شدالازار ص ۲۰۰ و 
۱و ریحانةالادب ج ۴ ص ۱۷۱ شود. 
نحم‌الدین. [ن ند دی] ((خ) علی‌بن 
محمد, ملقب به نجم‌الدیین و معروف به 
ابن‌الصوفی. رجوع به ابن‌الصوفی شود. 
نحم‌الدین. [ن مد دی ] (اخ) عمارقبن 
ابی‌الصن علی‌بن زیدان یمنی مذحجی, 
ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابومحمد و 
معروف به فقیه یمانی يا یمنی. از شاعران و 
فقهای یمن است. وی در دربار خلفای قاطمی 
مصر و سپس صلاحلدین ایوبی میزیسته. او 
راست: ۱- اخبارالیمن. ۲- المفید فی اخبار 
الزبید. ۳- التکت العصریه فی آخبار 
الوزراء المصریه. ۴- دیوان شعر, از اشعار 
اوست: 
ذالیسالمک الزمان قحارب 
و باعداذالمتتفع بالاقارب 
و لاتحتقر کید الضعیف فربما 
تموت الافاعی من سموم العقارب. 
وی‌ یه سال ۹ دق درگ ذشت . (از 
ریحانة‌الادب 3 ۴ ص ۱۷۲). و نیز رجوع به 
ابن‌خلکان ج ۱ص ۲۰٩‏ شود. 
نجمالداین. [ن مد دی ] ((خ) عمرین 
محمدین سمرقندی, ملقب به نجم‌الاین و 
مکنی به ابوحفقص و مشهور به نفی, رجوع 
به نسفی شود. 
نحمالدین. [ن مد دی ] ((خ) فلکی 
شروانی, ملقب به نجم‌الدین. رجوع به فلکی 
شروانی شود. 
نجما لدین. [ن مد دی ] ((خ) محمدین 
حسن استرابادی, ملقب به نجم‌الدین. رجوع 
به رضی‌الدین استرابادی شود. 
نحم‌الدین. (ن مد دی] ((خ) محمدین 
عبدان, سلقب به نجم‌الاین و معروف به 
ابن‌اللیودی. رجوع به ایناللبودی شود. 
تجم‌الدین. [ن مد دی ] ((ج) محمد کابلی. 
معروف به ملا قاسم گاهی. از شاعران قعرن 
دهم هجری است. رجوع به گاهی و نیز رجوع 
به تذکر؛ علمای هند ص ۱۶۷ و ریحانةالادب 
ج ۲ص ۳۵۰ شود. 
نحمالد ین. [ن مد دی ] ((خ) (فقیه.) 
محمود, ملقب به نجم‌الدین. معلم ونساخ 
قران است. به روایت موْلف شدالازار قریب 
هزار نسخه قرآن نوشته است. وی در حدود 
سنهة ۷۵۰ ه.ق.به شیراز درگذشت. (از 
خدالازار ص۱۶۵). 


موه 


نحمالد ین. [ن مد دی ] ((ج) (مولانا..) 
محمودین ابراهیم‌ین علی کازرونی. معروف 
به اصم و ملقب به نجم‌الدین. از حافظان و 
محدئان و ادبای قرن هشتم همجري شیراز 
است. رجوع به شدالازار ص ۱۰۶ شود. 

نحم‌الدین. [ن مد دی ] ((خ) محمودین 
الیاس. فقیه و طبیب شیرازی. در قمرن هسفتم 
هجری میزیسته است و درآ اواخر اين قرن 
در شیراز وفات يافته. طبیبی حاذق و 
فترتواز بوده. از تألقات اوست: الحاوی فی 
علم اتداوی. شرح العضول لبقراط, الرشيدية, 
کتاب‌التشریم, کتاب الاغذیه و الاشربة, 
الرسالة الشلجية. کتاب اسرار اتکاح. (از 
خدالازار ص 0۲۷۷ 

نحم‌الدین. (ن مد دی ] (خ) (ملا...) 
محمدین رکن‌الدین. رجوع یه نجم (س‌حمود) 
شود. 

نحم‌الدین. ان خد دی ] ((خ) (ضیخ...) 
محمودین محمدین ابوالقاسم, ملقب به شیخ 
نجم‌الدین و معروف به سردوز. از زهاد شیراز 
است و به سال ۶۹۷« .ق.درگذشته. رجوع به 
شدالازار ص ۲۶۲ شود. 

نجم‌الدین. [ن مد دی] (اخ) (شیخ..) 
محمودین محمدین اسعد, مکنی به ابوالفتح و 
ملقب به شیخ نجم‌الدین. از عرفا و زهاد قرن 
هشتم هجري شیراز است. وی به سال ۷۴۰ 
ه.ق.در ضیراز وفات یافت. رجوع به 
شدالازار ص ۲۰۶ شود.؟ 

نحم‌الدین. ند دی] (ج) نظامی 
عروضی. ملقب به نجم‌لاین. رجوع به 
لباب‌الالباب ج۲ و نیز رجوع به نظامی 
عروضی شود. 

نجم‌الدین. [ن مد دی] (اخ) یمقوب‌بن 
صابر بغدادی, مکنی به ابویوسف و معروف به 
ابن‌صبار منجنيقی. از شعرای معروف عرب 
است. وی به سال ۵۵۴ه.ق.در حران یا بقداد 
تولد یافت» برخی از عمرش در سپاهی‌گری 
گذشت و به‌علت مهارتی که در منجنیق 
انداختن داشت به منجنیقی شهرت یافت. او 
راست: عمدة المالک فی سيابة الممالک و 
دیوان اشعار. وی به سال ۶۲۶ درگذشت. (از 
ریحانةالادب ۴۹۰ ص ۱۷۴ و نیز رجوع به 
این‌خلکان ج ۲ ص ۵۰۵ شود. ۱ 

نحمالدین الپی. [ن مد دی 1] ((ج) 
سومین ارتقي ماردین است و از ۵۳۷ ۵۷۲ 
ه.ق. حکومت کرد. (از طبقات سلاطین 
انلام ص ۵۵۰). 

نجم‌الدین ایلغازی. زن مُذ دی ] ((ج) 
نختین سلاطین ارتقیةُ ماردین است. وی از 
۲ ه«.ق. حکومت کرد. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۵۰ 

نحم‌الدین 1 یوب. [ن مد دی آن یبر] 


نجم‌الدین دبیران. 


(اخ) مسعروف به اوحد. نختین ایوییان 
الجزیره است. وی تا سال ۶۰۷ه.ق.حکومت 
کرد.(از طبقات سلاطین اسلام ص ۶۸ا. 
تجم‌الدین خباز. زن مذ دی ج خَب با] 
(اخ) دانشمند و تحوی بارعی بود که شغل 
نانوائی داشت و دکانش مجمع طلاب و 
دانشجویان بود. حافظه‌ای قوی داشته. قبرش 
در شیراز است. رجوع به شدالازار ص ۶۵ 
شود. 
نجم‌الدین خبوشانی. ( دی خ] 
(اخ) مسحمدین موفق‌بن سعمید خبوشانی 
نیشابوری, ملقب به نجم‌الاین و مکنی به 
ابوالبرکات. از علمای قرن ششم هجری 
است. وی در ایام نهضت صلاح‌الدین ایوبی 
سفری به مصر کرد و آنگاه که صلاح‌الدین 
هنوز جرات نمی‌کرد علانبه خطبه به نام 
خلفای عباسی بخواند و نام فاطمیان را از 
خطیه بیندازد. وی اولین بار بر سر منبرها 
خلفای فاطمی رالعن و عباسیان را به خلافت: : 
کف مسلمائان تعریف کرد. وی به سال ۵۱۰ 
ه.ق.تولد و در ۵۸۷ وفات یافت. (اژ 
غزالینامد ص ۳۴۸). 
نحم‌الد ین دایه. (ن مد دی نٍ ی ] (اخ) 
رجوع به نجم‌الدین رازی شود. 
نحمالدین دبیران. آن ند دی نٍ د] 
(ٍخ) علی‌ین عمربن علی قزوینی, مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به نجم‌الاین و معروف به 
دبیران و کاتبی قزویتی و علامه. از دانشمدان 
و ستاره‌شناسان عصر هلا کوخان مفول است 
و به روایت مولف حبیب‌السیر «در وقتی که 
خواجه نصیر طوسی به رصد مشفولی میکرد 
او را به مراغه طلبید تا در آن باب شرایط امداد 


ف- حاثیة ص ۱۳۲ شدالازار چ فزوینی و 
اقبال آمده است: تاریخ مذکور در شیرازنامه از 
تاریخ هر سه نسخة شدالازار اقرب به صواب به 
نظر می‌آید و در هر صورت تاریخ سنذ ۶۶۵ به 
نحو قطع و یقین غلط باید باشد. چه لازمة آن 
این خراهد برد که وفات ری صدرهفده سال 
بعد از وفات پدرش باشد و این به‌غایت ستبعد 
است عادةّ. 

۱-یابه جهت تشیم مقتول شد یا موافق نوشتة 
ابن‌حلکان در همان آغاز حکرمت صلاح‌الاین 
آیوبی؛ ری به جرم تبائی در بر هم زدن حکرمت 
ایوبی و طرفداری از فاطمیان به اتفاق هفت نقر 
دیگر دستگیر و کشته شد. (از ريحانة الادب ج۲ 
ص ۱۷۲). 

۲ -در شدالازار سال وفات او «فی سنه.. و 
ستمائه» است و مژلف فارسنامهٌ ناصری وفات 
او را ودر حدود سال ششصد و نود و انده نوشته 
است و قزوینی می‌افزاید: «ندانستیم از روی چه 
ماخحذی». (حاشية ص ۲۷۸ شدالازار). 

۳-و نیز رجوع به حاشية ۲ص ۲۰۷ شدالازار 
شود. 


نجم‌الدین رازی. 

به جای آورد».! از تألیفات اوست: ۱- 
بحرالفوائد در شرح عین‌القواعد. ۲- جامع 
الدقائق فی کشف الحقانی, در سنطق, ۳- 
حکمةالعین, در مبحث الهیات و طبیعیات. 
۴- الشمیه. در منطق که به‌نام خواجه 
شمی‌الدیین جوینی صاحب‌دیوان تألیف 
یافته. ۵- عین‌القواعد. در منطق و حکمت. 
وفات او به سال ۶۷۵ ه .ق.اتفاق افتاد. (از 
ریحانة‌الادب ج ۳ ص ۳۳۶) (تاریح گزیده 
ص۸۱۱ (حبیب‌السیر ج ۳ و نیز رجوع به 
کثف‌الظنون و مجمع‌الفصحا ج ۲ ص۲۸ و 
ریاض‌العارفین ص ۲۱۴ شود. 
نجمالدین رازی. (ن مد دی ن ] (لخ) 
(شیخ...) عبداثّین محمد, مکنی به ابوبکر و 
معروف به شیخ نجم‌الدین دایه و شیخ 
نجم‌الدین رازی. از عرفای بزرگ قرن هفتم 
هجری و از شا گردان شیخ تجم‌الاین کبری 
است. وی به سال ۶۱۷ ه.ق.پس از واقعة 
قتل استادش نجم‌الدین کبری به هنگام حملة 
تاتار به خراسان از خوارزم فرار کرد و به 
همدان آمد و چون لشکریان مفول رو به‌سوی 
همدان نهادند. به‌ناچار در سال ۶۱۸ شیخ به 
ترک همدان گفته رخت عزیمت به اردبیل 
کشیدتا «مسکن در دیاری سازد که در او اهل 
سنت و جماعت باشند و از آفت بدعت و 
تعصب هوی پا ک‌بود», اما اسامت وی در 
اردبیل نیز دیری نپائید و در همان سال روانة 
بلاد روم شد و در قیسارية روم به خدمت 
سلطان علاءالدوله کیقباد سلجوقی رسید و از 
آن پس در حمایت وی قرار و آرام یافت, و به 
پاس انعام سلطان به سال ۶۲۰ در شهر 
سیواس کتاب مرصادالسباد را در مباحث 
عرفانی سیر و سلوک و مدا و معاد به فارسی 
به نام علاءالدوله تصتیف کرد. شیخ بقیت عمر 
را به فسراغت و اسنیت در بلاد روم و در 
مصاحبت عارفانی چون صدرالدین قونیوی و 
جلال‌الدین مولوی گذرانید و سرانجام یه سال 
۶۵ ه.ق.وفات یافت. (از تاریخ مغول 
تالیف عباس اقبال ص٩۴).‏ ایین رباعی را 
مولف مجالس الفایس به نام او ثبت کرده 
است: 

عشقت که دوای جان هر دل‌ریش است 
ژانداز؛ هر هوس‌برستی بیش است 

چیزی است که از ازل مرا در دل بود 

کاری است که تا اید مرا در پیش است. 

و نیز رجوع به مجالس‌العشاق ص ۱۱۰ و 
روضات‌الجنات ص۲۳۸ و مجالس‌الشفایی 
ص ۳۲۰ و ری اض‌السسیاحه ۲۷۵ و 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۰ و ریاض‌الصارفین 
ص ۱۴۳۸ و صبح گلشن ۷ و ریحانقالادب 
ج ۴ ص ۱۶۷ و هفت‌اقلیم (ذیل اقلیم چهارم) 


شود. 


نجمالدین زرکوب. (ن مد دی ن زَ] 
((خ) به روایت حمدائه مستوفی در تاریخ 
گزیده «معاصر ابقاخان بود. اشعار نیک 
دارد»: 
منم زرکوب و محصولم ز صنعت 
به‌جز فریادی و بانگی نباشد 
همیشه در میأن زر نشیتم 
ولیکن هرگزم دانگی نباشد. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۲۵ شود. و نیز در 
ریحانةالادب ج ۴ ص ۱۷۰ و تاموس الاعلام 
ج۶و تسذکر؛ صبح گلشن ص٩۵۰‏ و 
ریاض‌العارفین ص۱۳۱ و حبیب‌السیر چ۳ 
ص۱۳۴ با استفاده از ماخذ مذکور در فوق با 
تصرف و سلیقة مژلفان نامی از وی آمده 
است. 

نجم‌الدین طارمی. (ن مد دی ن ر] 
((ج) از دانشمندان دورة گورکانی و ملازم 
میرزا میرانشاء بود و به دستور ایبن شاهزاده 
کتاب کامل التواریخ این‌اثیر را از عربی به 
قارسی ترجمه کرد. (از حجیب‌السیر ج۳ جزو 
۳۲ص ۱ 

نجم‌الدین غازی. [ن ئد دی ن] ((ج) 
اول, ملقب به السعید. هفتمین ملوک ارتقیة 
ماردین است. وی از ۶۳۷ تا ۶۵۸«.ق. 
حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص 0۵۰). 

نحمالدین غازی. (ن مد دی ن ] ((خ) 
ثانی, ملقب به المنصور. دهمین ملوک ارتقیة 
ماردین است. وی از ۶۹۳ تا ۷۱۲ ه.ق. 
حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص۱۵۱ 

نجم‌الدین قزوینی. [ن مد دی ن قَ] 
((خ) عبدالفقار. کتاب حاوی و لباب و شرح 
لباب از تصانیف اوست. (از تاریخ گزیده 
ص ۸۱۱ 

تجم‌الدین قمولی. [ن مد دی ن قّ] 
((خ) احمدین محمد قرشی مخزومی قمولی 
مولد» مکنی به ابوالعباس و ملقب به نجم‌الدین, 
وی از علمای عامةٌ قرن هشتم هجری و افقه 
فتهای مصر است. مدتی تصدی منصب قضا 
داشته. از تأیفات ارست: ۱- البحر المحیط 
فی شرح الوسیط. وی در این کتاب 


. چهل‌جلدی به شرح کتاب وسیط غزالی 


پرداخته. سپس ملخص آن را به نام 
جوآهرالبحر موسوم کرده. ۲- تکملةٌ تفیر 
قخر رازی. ۳- شرح الاسماء الحسنی. ۴- 
شرح مقدمة این‌الحاجب. وی به سال ۷۲۷ 
ه.ق.درگذشت. (از ریسحانةالادب ج۳ 
ص ۲۱۷). و نیز رجوع یه غزالی‌نامد ص ۲۳۲ 
و کش ف‌ال نون و الدررالکامنه ص ۲۰۴ و 
روضات‌الجنات ص۷۸ شود. 

نجم‌الد ین کبری. (ن مد دی نک را 


نجم‌الدین کبری. ۲۳۲۳۵۷ 


(لخ) احسدین عمرین محمد خیوقی 
خوارزمی. مکتی به ابوالجناب و ملقب به 
نجم‌الدین و طامقالکبری و معروف به شیخ 
نجم‌الدین کبری. موسی سلسلةٌ کبرویه. از 
مشاهیر عرفا و | کابر صوفیان قرن ششم و 
هفتم هجری است نسج‌الاین رازی و 
مجدالاین بغدادی و سعدالاین حموی و 
سیف‌الدین باخرزی و بهاءالدین ولد از مریدان 
و شا گردان‌ویند. کبری گفتن او به‌جهت آن 
است که از کثرت فطانت و ذ کاوت.تمامی 
مشکلاتی را که از وی سوال نمودند. حبل 
نموده و بر هر کسی که با وی جدل و مناظره 
کردی غالب آمدی, او را طامةالکبری [بلای 
بزرگ ] گفتند اما ابوالجتّاب گفتن او به‌جهت 
کفرتاجتاب او از دنیا بوده است. او را 
ولی‌تراش گفته‌اند که در سدت عمر دوازده 
کس را به مریدی قبول کرد و همه از مشایخ و 
اولیا شدند. چون شیخ مجدالاین بفدادی و 
شیخ سعدالدین حموی و... چنگیزخان پیش 
شیخ نجم‌لدین کبری فرستاد که فرمودام که 
در خوارزم قتل‌عام کنند, باید از آنجا بیرون 
آئی تا کشته نشوی, شیخ جواب داد که هشتاد 
سال در زمان خوشی با خوارزمیان بودم, در 
وقت ناخوشی از ايشان تسخلف کردن 
بی‌مروتی باشد... در فترت مغول در خوارزم 
شهید شد در سنه ثمان و عشر و ستمائه [۶۱۸ 
ه.ق.]. مزارش ناپیداست. (تاریخ گزیده 
ص 4۷۸۹. قزوینی آرد: وفات وی به قول 
مشهور در سنهٌ ۸بوده است در موقع فتح 
خوارزم به دمت لشکر سغول که وی در آن 
واقعه به شهادت رسیده است, اولین کسی که 
به این فقره اشاره نموده تا آنجا که اطلاع 
داریم رشیدالدین فضل‌انه وزیر است در جامع 
التواریخ که در حدود ۷۱۰ ه .ق.تالیف شده و 
عسین عبارت او از قرار ذیل است: 
«چنگیزخان چون آوازه شیخ نجم‌الاین 
شنیده بود به وی کس فرستاد که من خوارزم 
را قتل خواهم کرد و آن بزرگ باید که از میان 
ایشان بیرون رود و به سا بپیوندد, شیخ 
رحمةاله علیه در جواپ گفت که هفتاد سال با 
تلخ ر شیرین روزگار در خوارزم با اين طایفه 
به سر برده‌ام, | کنون که هنگام تزول بلاست» 
اگربگریزم از مروت دوز باشد. بعد از آن او را 
از میان کشتگان بازنافتند. والسلام». پس از 
آن در تاریخ گزیده و تاریخ یافعی و نفحات و 
روضةالصفا و حیب‌السیر و سایر کتب 
تواریخ و تذکره‌ها این فقره را متدرجا با 
شاخ‌وبرگهای بسیار تکرار کرده‌ائد و هرچه از 
اصل واقعه دورتر می‌شویم زواید و تفاصیل: 


۱-از حییب‌الیر ج ۲ص ۶۱ و نیز رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۸۱۱شود. 


۸ نجم‌الدین کرمانی. 
افسانه‌ماتند بسیاری می‌بینيم که بر ایین 
حکایت سهل و سادة طیعی جامع‌التواریح 
علاوه شده است, ولی عجیب است که در 
تاریخ جهانگشای جوینی که قریب پنجاه 
سال قبل از جامم‌التواریخ تألیف شدء و 
صاحب آن علاءالدین عطاملک جوینی از 
همه کس بیشتر از وقایع اوایل خروج مفول و 
نیز از اوضاع و احوال خوارزم بباخبر بود و 
یک جلد تمام از تاریخ او منحصراً مخصوص 
تاریخ خوارزمشاهیان است. مطلقا و اصلا 
ذ کری و اشاره‌ای به اين فقره یعتی قتل شیخ 
نجم‌الاین کبری در وقعه خوارزم یافت 
نمی‌شود, و دمچنین زکریابن محمد قزوینی 
در آثارالبلاه که آن نیز قریب چهل سال قبل 
از جامع‌انتواریخ تألیف شده در ذیل «خیوق» 
ترجمة احوال ممتعی از نجم‌لاین کبری 
نگاشته ولی مطلقاً و اصلاً از حکایت شهادت 
او در وق خوارزم ذ کری‌در میان نباورده, 
سهل است. تاریخ وفات او را هم در حدود 
شدصدوده ضبط کرده یعنی هشت سال قبل 
از راقعة خوارزم. درخصوص مرقد شیخ 
نجم‌الاین کیری نیز مابین بعضی مورخین 
تناقض عجیبی مشاهده می‌شود. در تاریخ 
گزیده‌که در سه ۷۳۰ تألیف شده پس از ذ کر 
شهادت او گوید «مزارش ناپیداست» و حال 
آنکه در سنة ۷۳۳ یی فقط سه سال بعد از 
تاریخ تألیف گزیده که بن‌بطوطه در آن سال به 
خوارزم رسیده بود مرقد او را یه عبارت ذیل 
وصف می‌کند: «و بخارج خوارزم زاوية مبنية 
علی تربة الشیخ نجم‌الدین الکبری و کان من 
کبار الصالحین و فیها الطعام للوارد و الصادر», 
و مرحوم رضاقلی‌خان هدایت در سفر 
خوارزم خود در سس ۱۲۶۷ « .ق. نیز مرقد او 
را در گرگانج مشهور به اورگنج زیارت کرده 
است. (حاشیذ قزوینی و عباس اقبال بر 
ص۶۸ و ۶٩‏ شدالازار). از تصانیف اوست: 
۱- رسالة الخائف الهائم عن لومة اللاشم 1- 
فواتح الجمال, به فارسی. رباعیاتی چند هم 
پدو موب است. حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده‌اين رباعی را از او آورده است: 

دیوی است درون من که پنهانی نیست 
برداشتن سرش به آسانی تست 

ایمانش هزار بار تلقین کردم 

آن کافر راسر مسلمانی یست. 

وئز مولف ریحانةالادب آرد: 

در کوی تو میدهند جانی به جوی 

جان را چه محل که کاروانی به جوی 

از تو صنما جوی جهانی ارزد 

زین جتس که مائیم جهانی به جوی. 

و نیز در تذکره‌های دیگر است: 

گرطاعت خود نقش کنم بر نانی 

وآن نان بنهم پیش سگی بر خوانی 


وآن سگ باشد گرسنه در زندانی 

از ننگ بر آن نان ننهد دندانی. 

یک موی تو را هزار صاحب‌هوس است 

تا خود به تو زین جمله که را دسترس است 
انکس که بیافت دولتی یافت عظیم 

وآنکس که نیافت درد نایافت بس است. 
رجوع به خدالازار ص‌۶۸ و ۳۵۲ و آثارالبلاد 
ص ۲۵۵ و جامع‌التوارییخ باب خوارزم و 
تاریخ گزیده ص۷۸۹ و روضات‌الجبات 
ص۸۱ و حسپیب‌السسیر ج ۳ ص ۲۱ و 
دول‌الاسلام ص ٩۳‏ و مجمل فصیحی ذیل 
حوادث سال ۶۱۷و ۶۱۸ و نفحات الانس 
ی ۴۸۰ و روش ستااصفا اص ۳۳ و 
طسرای_ قلح تایق ص۴۸ و ۱۳۹و 
ریاض‌العارفین ص۱۴۳ و مجمع‌لفصحا ج ۱ 
ص۶۳۳ و ریسحانةالادب ج ۴ ص۱۷۲ و 
مجالس‌العشاق ص۸۴ و مجالی‌الشفایی 
ص ۳۱۹و تاریخ تصوف در اسلام تألیف غنی 
ص ۴۹۵ و ۵۱۴و ۵۴۶و مجله یادگار سال ۴ 
شماره‌های ۱و ۲و ٩و‏ ۱۰شود. 

نحم‌الد ین کرمانی. (ن مد دی نٍ کی ] 
((خ) (حکیم...) رجوع به نجم حسن کرمانی 
شود. 

نحمالدین مسعود. زن مد دی ع) (اج) 
وی به سال ٩۱۳‏ .ق.وکیل و متصدی ادار؛ 
امور مالی و اداری دربار اه اسماعیل صفوی 
شد. رجوع به حییب‌السیر ج ۲ جزء ۴ 
ص۱۴۹ و سازمان اداری حکومت صفوی 


ص ۸۱ شود. 
نجمالشیخان. [ن مش ش ] (اخ) دمی 


است از دهستان اییجرود بخش مرکزی 
شهرستان زنجان, در ۶۴ هزارگزی جنوب 
غربی زنجان در متطقهٌ کوهستانی سردسیری 
واقع است و ۴۴۹ تن سکنته دارد. آبش از 
رودخانهةٌ محلی, محصولش غلات و انگور و 


میوه‌ها و شفل اهالی زراعت است. این ده را 
اهالی محل نرجشخان نامند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 


نجمالیمانی. زن مُسل ی) (اخ) ستاره 
یمانی. رجوع به سهیل شود 
دریمن هر کجا سخن راندند 
همه نجم‌الیمانیش خواندند. 

نظامی. 
فجم ثانی. [ن م)((خ) اسیر یساراصمد 
خوزانی اصفهانی, ملقب به نجم ثانی. وی از 
فرماندهان سپاه شاه اسماعیل صفوی بود و 
زمانی هم وکیل دربار وی شد. رجوع به 
احسن‌التواریخ ص ۱۷۷ و نیز سازمان اداری 
حکومت صقوی ص ۸۱ و ۲۴۷ به بعد شود. 
تجم دایه. (ن م یَ] ((خ) رجسوع بسه 
تجم‌الدین رازی شود. 
نحم دییران. (زَ مد (اخ) رجسوع به 


تبجمی. 
نجم‌الدین دییران شوف ۰" 
نحم رازی. ان 7 بو سس 
نجم‌الدین رازی شود. 


نجم زرکوب. (ن م ](اغ) رجوع بننه 
تجم‌الدین زرکوب. و نیز رجموع بنه تاریخ 
گزیده ص۸۲۵ و صیح گ شین خن ۵9۰و 
حبیب‌السیر ج .۳ص ۱۳۴ شود. 

نحم ساوجی. آن مد) اج سمت به 
یعقوبی ساوجی شود. 

تحم سمنانیی. [ن م ] ((خ) نجرلدین 
(ملا...) سمنانی. اين دوزبیت را مژلف صبح 
گلشن به نام او آورده امست: 3 
با من فلکا چرا چنین درکینی 

هر لحظه برای من غمی بگزینی, 

برخاسته‌ای برای من می‌دانم 

تا نفکیم ز پادمی نشینی. 

رجوع به تذکرة هفتاقیم(اقلیم چهارم) و 
صبح گلتن ص٩۵۰‏ و قاموس الاعلام ج ۶ 
شود. 

نجم قعولی. انم ن] لغ) رسیع به 
نجم‌الاین قمولی شود. 

نحم کبری. ».مک را] ((خ) احمدین عفر 
خیوقی. ملقب به شیخ نجم‌الاین. رجبوع به 
نجم‌الاین كبري شود. 

نجم مشهدی. [ن م م ] (اغ) به رولیت 
مجال‌الفایی جامه‌یافی میکرده است. او 
راست: 

سرم آن به که ز سودای تو در پا باشد 

چون ندیدم سر آنت که سر ما باید. 

(از مجالس التفایس ترجمهٌ جکیم شاه محمد 
قزوینی ص ۲۵۴). 

تحهة. [ن م] (ع!) نجم. و هی اخص منه, 
(المنجد). کوکب. ستاره. رجوع به نجم شود 
- السجمتان المسزدوجتان؛ آن دو کوکین 
که گرد مرکز ثقل مشترگی می‌گردند. 
(المتجد). 


||نوعی گیاه است". (المنجد) (منتهی الارب). 
نجمة. (سنتهی الارب). بار درخت گز که 
گزمازج و نجم نیز گبوید. (ناظم الاطباء). 
|کلمه. (المنجد). || ذوالشجية؛ لقب حمار. 
(تاج العروس). لغب حمار است به‌خاطر بیل 
او به گیاه نجمة. (از المنجد), 
نجمة. نج ع](ع|) قسمی گیاه انت. از 
المنجد). تجْمة. ||درختی است که گترده بر 
سطح زمین میروید. و اُوحنیفه گوید تَیْل و 
نجمة و عرش یکی, هستند. اقرب الموارد) 
(از المنجد). رجوع به نجم شود. 
نجمی. [ن) ((خ) (خواجه.) در مجالی 
اللفایس ترجمهٌ شاه محمد قزوینی (ص 4۳۸۴ 


01 -.1 
(گیاهی است از تیرة گندمیان). 


تجمی اصفهاتی 


آمده: خواجه نجمی! شخصی زنده‌دل کامل 
است و شعرهای خوب دارد و این مطلع از 
اوست: 

با بتان مامپیکر آشنانی مشکل است 

آشنانی چون مر شد جدائی مشکل است. 

نجمی اصفهانی. [ن ي | ت ] اٍخ) مزلف 
صبح گلشن آرد: «نجمی منجم اصفهانی در 
علم نجوم دستگاهی کامل داشت و نظر توجه 
بر نجوم مپهر فکر نیز میگماشت». او راست: 
در پیش دوست تحفه جان بس محقر است 
در خاک پای یار سر از خا ک‌کمتر است 
مشکل که روز حشر برآرم ز خا ک‌سر 

از بس که در فراق توام خا ک‌بر سر 

(از تذکر؛ صبح گاشن ص۵۰۹) (قاموس 
الاعلام ج ۶). 

نجمی شیروانی. [ن ي شیر ] (لخغ) به 
روایت مولف عرفات العاشقین «از سخنوران 
دور متوسطین است, مرد لوند بی‌قیدی بود». 
او راست: 

آباد از خیال تو ویرانة دل است 

جان منی و جای تو در خانه دل است. 

ای بی تو عاشقان را از جان و دل جدائی 

وی از تو بیدلان را با محنت آشنائی 

تاکی زنم چو حلقه بر هر دری سر از و 

وقت است گر به رویم از لطف در گشائی. 

(از دانشمندان آذربایجان ص ۳۷۳) (مجالس 
الفایس ص ۱۶۶). 

نجفجة. (ن نْ ج) (ع سص) بازداشتن 
(متهی الارب) (آنندراج), منع کردن کسی را 
از چیزی. (از اقرب الموارد). ||قصد کزدن به 
کاری بی کوشش. (منتهی الارب) (آتندراج). 
|ادل‌دهی(؟) و تردد کردن در رای. (منتهی 
الارب) (آنندراج)؛ نجنج ضی رأیه: کخیز و 
اضطرب. (تاج العروس). یقال: : 
هم به و لم‌یعزم علیه. ام الارب). 
||جنبانیدن. (متهی الارب) (آنندراج). به 
حسرکت درآوردن. (اقسرب المسوارد). 
|ادیگرباره آوردن بر 1 شتران را. (منتهی 
الارب) (از آندراج). بازآوردن شتران را بر 
حوض. (از قرب الموارد). ااگرد برگردیدن 
وقت ترس, (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد)(از تاج لعروس). |ادر منزل 
بهاری اقامت کردن قوم در تابستان سپس آن 
به‌سوی آب وارد شدن آنها. (سنتهی الارب) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

تجند. ان ج] (ص) نند. اندوهگین. 
(جهانگیری) (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 


تجنح آمره؛ آذا 


الاطباء) (انجمنآرا) (فرهنگ نظام). غمنا ک. 


(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) افسرده. 
(آندراج) (فرهنگ نظام) (جهانگیری) 
(انجمنآرا). 
تحنه. [نٍ ن] ((خ) دهی است از دهستان 


تمشیر شهرستان سقزه در ۲۶ هزارگزی شمال 
غربی بانه و ۷۱۵هزارگزی شمال شرقی جادة 
بانه به سردشت. در متطقه‌ای کوهستانی و 
سردسیر واقع انت و ۲۶۰ تن سکته دارد. 
آبش از چشمه, محصولش غلات و توتون و 
ماش است. این ده به دو قسمت بنام نجتة بالا 
و نجن پائین تقسیم شده است. فاصلة ین دو 
قسمت ۴ هزار گر است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

نجو. [نْحو] (ع [) پوست بازکرده. (سنتهی 
الارپ) (اتندراج). پسوست برکنده‌شده و 
بازکرده‌شده. (ناظم الاطباء). اسم است منجو 
راء (اقرب الموارد). |/ابر آب‌ریخته. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ابر باران‌ریخته. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از المنجد). ابری 
که باران از وی رفته باشد. |اسرگین دده. 
(منتهی الارب) (انندراج). حدث آدمی و 
سباع. (از بحرالجواهر), حدث سباع. (دهار), 
غایط. سرگین. (ناظم الاطباء). ||هرچه از 
شکم پیرون آید از باد و پلیدی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) 
(از اقرب السنوارد). ||راز مسیان دو کس, (از 
آقرب السوارد) (از السنجد). راز. (فرهنگ 
خطی). ج. نجا. النجد). |[(مص) رهیدن. 
رستن. (از منتهی الارب) (از انندراج). رهیدن 
و رستن از هلا کت.(از ناظم الاطباء). خلاص 
یافتن. (از اقرب الموارد). نجاء. نجاية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (السنجد). ||اخلاص 
دادن. (المنجد). رهاندن. |[بریدن درخت را 
(از مسنتهی الارب) (آنسندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || پوست باز کردن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
برکندن پوست شتر را (ناظم الاطباء). پوست 
از چوب باز کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
سلخ. (از المنجد). || خویش ناشناسا کردن تا 
کسی‌را چشمزخم رساندن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||تیز 
دادن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) ‏ (المنجد). |/بیرون آمدن تیز و غابط. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از المنجد). خایج 
شدن حدث از شکم. (اقرب الموارد)ء بیرون 
آمدن حدت. (تاج السصادر بیهقی). غایط 
کردن.(زوزنی). |[راز گفتن با کسی. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) نجوی 
کردن.(ناظم الاطباء). نجوی. (اقرب الموارد), 
راز کردن. (تاج المصادر بیهقی). و نجوی اسم 
است از آن. (از المنجد). ||بوییدن دهن کسی 
را. (ستهی الارب) (آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). |/برآوردن حاجت خود را. (از ناظم 
الاطباء). || آشامیدن دوا را. (از المنجد), 

فجو. [ن جء] (ع ص) نجزالمین؛ بدچشم. 
چشمزخمرساننده. (از اقرب الموارد). نجوء. 


نجود. ۲۲۳۵۹ 


رجوع به نجوء شود. 

تجوا. [نج ] (ع !) سرگوشی. زیرگوشی. راز. 
(ناظم الاطباء). نجوی. رجوع به نجوی شود. 

تحواء . [ن ج] (ع ل) یازیدن. یا آن نحواء 
است با حای مهمله. (منتهی الارب). رجوع به 
تحواء شود. 

نحوان. [نْجٌ] (() زعفران. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ساظم الاطباء) (جهانگیری) 
(فرهنگ تظام) (انجمن آراا/ 

نجوء . [نْ] (ع ص) بسدچشم. سخت 
چشمزخم رساننده. نج, (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء) السنجد) (اقرب 
السواردا, نجی» نْ ج:] .(منتهی الارب). 
نجیء [ن] ,(العنجد). 

- نجوءالمین؛ خبیث‌المین. (از المنجد). 

نحوبران. [ن بَ] ((خ) دی است از 
دهستان چمچمال بخش صحنة شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۴ هزارگزی مقرب صحنه و 
۳ هزارگزی مفرب راه کرمانشاه به سنقر در 
دام سردسیری واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. آبس از رودخانة سحلی و سحصولش 
غلات و حبوبات و توتون است. (از قرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

نحوج. [1 (ع ص) شستاب‌رو. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). که 
به‌سرعت میرود. (از اقرب الموارد). 

نحوخ. َنْ] (ع ص) دریای با بانگ و شور. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بحر 
مصوت. (اقرب الموارد). 

تحود. ] (ع ص) گردن‌دراز از 2 شترمادگان 
و خرمادگان» یا ن‌که بار نگیرد. (منتهی 
الارب) (آنسندرا اج) (از اقسرب السوارد). 
گردن‌دراز از ماده‌شتر و ماد‌خر, و آتکه 
باردار نشود. (ناظم الاطباء). |ناقة درگذرنده 
و پیشی‌گيرنده. (از منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(از الم نجد). ماده‌شتر درگ‌رنده و 
پیشی‌گیرنده. (ناظم الاطباء). فبل: الساقة 
الماضية, و قیل: المتقدمة. (اقرب السواردا, 
| ناقة بسیارشیر. (از منتهی‌الارب) (آندراج). 
مغزار. (اقرب الموارد). |[ناقه که در جای بلند 
خواب کند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). |اناقه که چون با شتران 
بسیارشیر گردد چون دیگران بسیارشیر شود. 
(سنتهی الارب) (انندراج). ماده‌شتری که 
چون با شتران باشد هرگاه دیگران بسیارشیر 
شوند شیر وی نیز فراوان گردد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ازن عاقلة شگرف. 


۱-مصحح کتاب مزبور آرد: در نسخة اصل 
درست خوانده نشد. 

۲-واصله من النجوة لأنّه یتر بها وقت فضاء 
الحاجة, (اقرب الموارد)- 


۰ نجود. 


(متهی الارب) (آنندراج). زن عاقلة نیله. 
(اقرب الموارد). زن دانشمند عاقل شگرف. 
(ناظم الاطباء). نبيلة. عاقلة. (السنجد). 3 
جّد. ||() خون. (السنجد). ج, تواجید. 
فجود. [ن) (ع لا ج نجد. رجوع به نجد شود. 
||(مص) هویدا و واضح گردیدن. (آنندراج) 
(مسنهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(محیط المحیط) (المنجد). 
نحوش. [ْ] انف) در تداول. دیرآشتا. 
مردم‌گریز. دیرانس. که به‌زودی و به‌آسانی با 
کسان انس و الفت نگیرد. که با مردم نجوشد. 
که‌با آشنایان و کان, گرم و مهربان نیست. 
نجوشیددن. ان د] (سص مرکب) مقایل 
جسوشیدن. رجوع بسه جوشیدن شود. 
||نجوشیدن با مردم: مایل به دوستی و 
معاشرت و مانست مردم نبودن. رجوع به 
نجوش شود. 
نجوع. (نْ] (ع ا) آرد جو و مانند آن که آن 
رابه آب و یخ تتک کنند مثال دوغ و ستور را 
خورانند تا فربه گردد. و آن را مدید نیز نامند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آب و آردی که 
شتر را خورانند. (السنجد). |انجوع الصبی؛ 
شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(ص) 
ماء نجوع؛ آب ساده و خوشگوار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). آبی 
گوارنده. (مهذب‌الاسماء). 
نجوع. )۱ (ع مص) مدید خورانیدن 
ستور را, (از منتهی الارب) (انندراج). ارداب 
خورانیدن به ستور. (ناظم الاطباء). نجوع 
خورانیدن شتر راء(اقرپ الموارد). ||گواریدن 
طعام. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). گواریدن. گوارا شدن. ||اشر کردن 
علف در ستور و سخن و پند و خطاب در 
مردم, (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). اثر کردن سخن و پند و دارو. 
(فرهنگ خطی). اثر کردن دارو و طمام. 
(منتهی الارب). یقال: نجع فیه الدواء و الطعام 
او الکلام؛ دخل فأثر فیه. (المنجد). |ابه طلب 
یکونی و آب و علف شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). نجع. به طلب گیاه رقتن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[درخوردن 
رنگ. (متهی الارب) (آتدراج). سیر خوردن 
جامه رنگ راء (فرهنگ خطی). |[رسیدن (به 
شهر). (ازاقرب الموارد) (ازالمنجد). 
نجوم. [نْ) (ع لا ج نجم. انجم. ستارگان؛ 
مجره چون ضیا که اندراوفتد 
به روزن و نجوم او هبای او. 
. منوچهری. 
آسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود 
تا نجوم فضل رامی مرکز مروا شود. 
ناصرخسرو. 
گردمصکرت فلک ساخت حنوط اختران 


زآتکه نجوم ملک را شاه فلک ممکری. 
خاقانی. 
پیام داد به درگاهش آفتاب که من 
تو راغلامم از آن بر نجوم سالارم._ خاقانی. 
نی در نبات این بدلی امد از قدر 
نی در نجوم آن خللی آمد از قضا. خاقانی. 
باانصار حق و اعوان اسلام که نجوم دین و 
رجوم شیاطین بودند روی به دیار هند آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۹۲). نجوم دیین و 
رجوم شیاطین و انصار سلطان سلاطین بر 
عقب ایشان میرفتند و سی‌کشتد و 
می‌غار تیدند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۱۵). 
مقتبس شو زود چون یابی نجوم 
گفت پیفمبر که اصحابی تجوم. مولوی. 
|((علم...) نام علمی که در آن حبرکات و 
حالات ستارگان با یکدیگر بیان می‌شود که 
نام دیگرش علم حساب نجوم و علم هیأت 
است. (فرهنگ نظام). علم نجوم؛ معرفت به 
احوال ستارگان. (متهی الارب). نام علمی که 
در آن اثرات ستارگان بر روی زمین بیان 
میشود, و به علم احکام نجوم نیز گویند. 
(فرهنگ نظام). از فروع علم طبیغیات است.و 
آن شناختن اصولی است که به‌وسیلة آن 
احوال شمس و قمر و دیگر ستارگان شناخته 
ميشود, و مراد از احوال ستارگان آثاری است 
کهاز آنها در عالم سفلی صادر شود. بنایراین 
این علم از اجزاء هيشت و علم سماء و عالم 
نیست. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به ستاره‌شناسی شود؛ گفت به چه سبب؟ گفت 
نجومی سخت بد است و وی علم نجوم یک 
دانست. (تاریخ بهقی ص ۴۹۰). 
یکی در نجوم اندکی دست داشت 
ولی از تکبر سری مست داشت. 
||(مص) ظاهر شدن. طالع شدن. (از اقرب 
الموارد). /|برآمدن نبات و ستاره و دندان و 
شاخ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). برامدن سرو و نبات. (تاج المصادر 
بهقی). پدید آمدن ستاره. (زوزنی). || پدید 
شدن بدمذهب و خارجی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). پدید شدن مردم 
بدمذهب. (فرهنگ خطی). پدید آمدن 
خارجی. (تاج المضادر بهقی). ||پدید آمدن 
فتته. (از تاج السصادر بسهقی) (زوزنی)؛ 
خراسان که خلاصه بیضه دولت و نقاوه 
مملکت است بدو ارزانی داشت تا وقت نجوم 
من و هجوم فتن یار احد و رکن اشد او باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۵۷. از مجداً نجوم 
قتنه و هجوم محنت به ماوراءلنهر نوح با 
بوعلی سیمجور نوشته‌ها می‌نوشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۵۷). |[صادر و ناتج شدن از 
چیزی. (اقرب الموارد). ||پاره‌پاره گزاردن 
مال را. (منتهی الارب) (از آنندراج), دین را 


سعدی. 


نجومی کاشانی. 
قسطبه‌قسط ادا کردن؛ تج الدین؛ اداه نجوماء 
آی فی اوقات معینة..(المنجد). ||(ل) ج نجم. 
به‌معنی قسط. موعد پرداخت اقاط. رجوع 
به نجم شود؛ نجوم خراج در روزگار پیشین نه 
ماه گردانیدند. اول آن ماه اردی‌بهشت و آخر 
آن ماه دی. سپس چون زکن‌الدوله ماه 
بدین ناحیت رسد نجوم خراج دو ماه 
گردانید.(تاریخ قم ص۱۳۴ و ۴۵ 
تحوم اخف. نم ا] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به نجوم‌الاخذ و اخذ شود. 
تجومالاخد. [ن سل 1] (ع مرکب) 
مسنزل‌های ماه است. با شهاب که بدان 
مترقین سمع را مبزنند. منازل قمر. (از 
محیطالمحیط). رجوع به اخذ شود. 
نجوم‌دان. [نْ) (نف مرکب) عارف به علم 
نجوم. رجوع به نجوم شود. 
نجوم‌3دانی. [ن] (حنامص مرکب) علم 
نجوم دانستن. رجوع به نجوم شود. 
نجوهی. ([نْ] اص نسبی) منسوب به نجوم 
است. منسوب به علم نجوم. (ناظم الاطباء) 
|امنجم. نجوم‌دان: 
زرومی و هندی و از پارسی 
نجومی و گر مردم هندسيء فردوسی, 
< ساعت نجومی؛ ظاهرا ساعت منقسم به 
شصت دقیقه. (یادداشت مولف): و آب بسیار 
ایستاده بود [و او] در میان آب ساعتی 
نجومی یا بیشتر... (مزارات کرمان ص ۱۹۵). 
نجومی. [نْ] (خ) (مولانا حاجی...) اسیر 
علیشیر نوائی در مجالس‌النقایس او را لالبالی 
و ایا ک و مایل به هزل دانسته و این مطلع را 
به تامش ثبت کرده است: 
باز عید آمد بیا جانا که قربانت شوم 
همچو چشم گوسفند مرده حیرانت شوم. 
و حکيم شاه مسحمد قزوینی مترجم 
مجالی‌النقایس افزاید: «و میر اگرچه 
این‌چنین ذ کر فرمود ولیکن بندة مترجم ایین 
مطلع را از درویش دهکی چنین یاد دارم: 
عید قربان است میخواهم که قربانت شوم 
همچو چشم گوسفند کشته حیرانت شوم. 
رجوع به مجالس‌اشفاین ص۳۸ و ۲۱۲ 
شود. 
تجومی کاشانی. [نْ ي ] (اغ) ملا غیاث. 
به روایت نصرای‌ادی «در فن نجوم و 
وقت‌ساعت‌سازی قسدرت بسیار داشته 
چتانچه وقت‌ساعتی در کاشان ساختد. طبع 
نظمی هم داشت. جهت قاضی اران که از قرای 
کاشان است و نهایت کراهت منظر داشته این 
قطعه راگفته: 


۱-نجم نجوعاً بالضم؛ ر ضبطه فی الصسحاح 
هکنا. بالکسر و لفتح رن /] .(عاج 
العروس). 


نجوه. 


طرفه قومند مردم اران 
که بدی مضمر است در بهشان 
آنقدر فضله می‌برند.از شهر 
که‌محال است بگلد زهشان 
غافلند از وجود قاضی خویش 
که عجب فضله‌ای است در دهشان. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۰۸). 
فجوة. رح ر] (ع !) زسین بلتد. امتهی 
آلارب) (آتدراج) (فرهنگ نظام) (از فرهنگ 
وصاف) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). جای 
بلند. (دستوراللفة). ||پشته. (ناظم الاطباه). 
بالاء (مهذب الاسماء). ج. نجاء. |[گوئی: انک 
من الامر بنجوة؛ چون دور باشد از آن و 
برکنار و سالم باشد. (اقرب الموارد). یقال: انه 
من الامر بنجوة؛ چون از آن دور و بری و الم 
باشد. (از المنجد), ||تعر ردی. خرمای بد. 
(یادداشت مولف). و قول حریری «و نثر و 
الی‌جوة و السجوة» گفه‌اند به نجوه از 
پست‌ترین خرما کنایت آورده است. (از 
اقرب الموارد). ج, نجاء. 
نجوی. اج را] (ع ‏ راز. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (غیات اللغات) (نصاب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (ملخص‌اللغات 
حسن خطیب) (ترجمان علامة جرجانی). 
بر. (از اقرب الموارد) (المنجد). ج. نجاوی. 
||سرگوشی. بچ‌چ. بیخ‌گوشی. تنگ‌گوشی. 
درگوشی. (یادداشت مولف)؛ 
گاءیه نجوی به اهل بزم سراید 
کاین‌سر خر را که راه داد به بستان؟ 
خاقانی. 
رجوع به نجوی کردن شود. ||اتاوة. (اقرب 
الموارد). خراج. رضوت. ||رازگویندگان با 
هم.! (منتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||[(مص) راز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). نجو. (المنجد). راز گفتن با 
کسی. (منتهی الارب). راز گفتن با کسی از 
اسرار و عواطفی که در دل دارد. (از المنجد). 
اسیم است مناجاة را. (از اقرب الصوارد). 
آهته حرف زدن دم گوش کسی, که لفظ 
دیگرش بیخ گوشی است, و با لفظ کردن 
استعمال می‌شود. (فرهنگ نظام). به راز گفتن. 
سخن به راز گفتن. درگوشی گفتن, پچ‌پبج 
کردن.زیرگوشی گفتن. مسباره. (یادداشت 
مسولف. ||بوئیدن دهن کسی راء (منتهی 
الارب). 
نحویدنی. [ن ج د] (ص لیساقت) که 
جویدنی نست. که قابل‌جویدن نست. مقابل 
جویدنی. 
تجویده. [ن ج د /د] (نضف مسرکب) 
ناجویده. مقابل جویده. |ا(ق مرکب) بی‌آنکه 
جویده باشد. 
نجو ی کردن. [نْج وا ک :] (مسسص 


نجیب. ۲۲۳۶۱ 


مرکب) راز کسردن. (زم‌خشری). راز گفتن. چشمزخمرساننده. (سنتهی الارب) (از 


(یاددائلت مولف). رجوع به نجوی شود. |به 
راز گفتن.آهسته گفتن, تنگ گوش گفتن. 
زیرگوشی گفتن. یوایکی گفتن. بیخ گوش 
کی زمزمه کردن. (یادداشت مولف). رجوع 
به نجوی شود. 
نحه. [نج؛] (ع مص) دور کردن و راندن 
کسسی را از حاجتش. (از ناظم الاطباء)/ 
به‌ناخوشی استقبال کردن و راندن کسی را از 
حاجتش, یا به زشت‌ترین وجبهی رد کسردن 
کسی را. (از السنجد) (از اقرب الموارد). 
راندن. (بادداشت مولف). و فی الحدیث؛ 
بعدما نجهها عمر؛ یعتی پس از آنکه راند او را 
و بانگ زد بر وی. (از اقرب الصوارد). 
دورکردگی. رانسدگی. زجر. ردع. (ناظم 
الاطباء). |[بازداشتن. (یادداشت سولف). 
|[برآمدن بر قومی. (از ناظمالاطبا) (از 
السنجد). طالع شدن. (از اقرب الصوارد). 
||داخل شدن در شهری و خوش نداشتن آن 
را. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 
المنجد). 
نجی. [نْ] (از ع» ص) بسدچشم. سخت 
چشمزخم رساننده. نجیء. (ناظم الاطباء), 
"||همراز. (ناظم‌الاطبا). رجوع به شجی شود. 
|() راز. (تاظم الاطباء). رجوع به تجی شود. 
نجی. [نْ جیی ] (ع () راز. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). یر. (اقرب الموارد) السنجد). ج. 
انجية. |ا(اص) هسمراز. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان علامة جرجانی) (دهار) (دستور 
اللسغة). همراز کسی. (مسنتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). که با او راز گوئی. 
(از آقرب الموارد) (از المنجد)؛ 
گشت‌نام آن دریده فرجی 
مولوی. 
ااقرین. (بادداشت سولف». || محدت. (از 
اقرب الموارد) المنجد). |اسریع. (اقرب 
الموارد): بعیر نجی و ناقة نجية. 
نجی. [ن جسیی ] ((خ) لقب نوح پیفابر 
است. مخفف نجی‌اله است. رجوع به نجیاله 


آن لقب شد فاش زآن مرد نجی. 


شود. 
نحیی. ن جیی ] (() لقب موسی پیفامیر. 
(مهذب الاسماء). رجوع به نجی‌الرحمن شود. 
نحی. [ْ] ((ج) دی است از دهتان 
ژاوء‌رود بخش رزاب شهرستان ستندج, در 
۱ هزارگزی مشرق رزاب و ۸ هزارگزی 
مسفرب آویهنگ. در منطقه کوهستانی 
سردسيري واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه, محصولش غلات و توتون و 
لبنیات و میوه‌ها و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
نج ی ۶ [ن ج۶] (ع ص) بسدچشم سخت 


آندراج) (اقرب الموارد). نج نجی». نجوء. 
(از آنسندراج): نجیءالصین؛ خبیث‌الهین. 
بدچشم. (از المنجد). 
تجیء. [نْ] (ع ص) بسدچشم سسخت 
چشمزخم رساننده. (منتهی الارب) (آقرب 
الموارد). نچی». رجوع به نجیء أد ج*] 
شود. 
نجیالرحمن. [ن جی یر رز ما | (لغ) لقب 
موسی کلیمه است. (یادداشت مولف). 
تجی‌الله. (ن جی یل لاء] (اع) لقب نوح 
پیغامبر است. رجوع به نوح شود. 
نجیب. [ن] (ع ص) مرد اصیل و شریف. 
(انتدراج) (غیاث اللغات). جوانمرد. (صنتهی 
الارب). بزرگ و گرامی‌گوهر. (منتهی الارپ). 
عطود. عطید. (منتهی الارب). گوهری. 
(مجمل) (زوزنی). مرد گوهری و پرماید. 
(دهار). گهری. (زوزنی). نژاده. (سفاتیح). 
کریم.حسیب. (از اقرب الموارد). شخصی که 
از خانوادء خوب باشد. شخص باب و 
دارای اخلاق خوب. (فرهنگ نظام). باپروز, 
آزاده. اصیل. عریق. صحیح‌اللسب. بزرگوار. 
با گهر. باپدر. پدردار. پدرومادردار. بتددار. 
صاحب‌نجدت. نجد. نجید. انجاد. ذوالقدم. 
بانجابت. جوانمرد. فتی. صاحب‌فتوت. همام. 
(یادداشت مولف). || پارسا. عفیف. 


- امثال: 
زن نجیب گرفتن مشکل, نگاه دائتن آسان. 
نجیب خطا نکند, نانجیب وفاء 


|اشتر گزیده. (منتهی الارب). شتر زیده و 
یک‌رفتار. (غیاث اللغات) (انندراج). اسب و 
شتر خوب. (فرهنگ نظام). اشتر برگزیده. 
(مهذب الاسماء) ناقة تجیب: اقذ نجیب. ناقة 
گرامی‌نژاد. (منتهی الارب). جرجور, (منتهی 
الارب). ج. تجب. نسجائب. اسب و شستر 
خوش‌ذات و اصیل و ممتاز؛ 
همی راندم نجیب خویش چون باد 
همی گفتم که اللهم سهّل. 
نجیب خویش را دیدم به یک سو 
چو دیوی دست و پا اندر سلاسل. 
منوچهری. 


منوچهری. 


نجیب خویش راگفتم: سبکترا! 
الایا دت‌گیر مرد فاضل] 
ز صدهزاران بُختی یکی نجیب آید 
که کتف احمد جای زمام او زید. ‏ خاقانی. 
جرس‌وار ار تو را دردی است تا کی ناله تاکردن 
تجیب آسا گرت باری است تا کی راه نارفتن؟ 

: ِ خاقانی. 


چون جرس‌دار نجبان ره یشرب نپرند 


منوچهری. 


۱-مفرد و جمع در آن یکسان است. 
۲ -مفرد و جمعش:یکی است. 


۲۳ نجیبای استرآبادی. 


ساربان را همه الحان چرسآسا شنوند. 


خاقانی.۸ 
یک روز نشست بر نجیبی 

شد در طلب چنان غریبی. نظامی. 
هزار چهارم نجیبان تبز 

چو آهو گه تاختن گرم خیز. نظامی. 


چو سیر کوا کب‌بدین گونه دیدم 
براندم نجیب از مقام مصائب. 
بر نجیبان توکل بسته دارم زاد راه 
زاحتباج افزون و رزاقس دی خوان در ققا. 
واله هروی (از آنندراج), 
اایزرگ و گرامی‌گوهر از هر چیزی. (منتهی 
الارپ), سمتاز. (یادداشت مولف), گزیده؟ 
هت باز است بر کیک نجیب 
مر مگس رانیست زآن هیبت نصیب. 
مولوی, 
نجیبای استرآبادی. [ن‌باي(ت) (خ) 
از شاعران قرن یبازدهم هجری است. او 
راست: 
غبار راه گشتم سرمه گشتم توتبا گشتم 
به چندین رنگ گشتم تا به چشمش آشنا گشتم. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۲۷) (صبح گلشن 
ص ۵۰) (قاموس الاعلام چ۶). 
نجیبای اصفهانی. [ن با ي افَ) ا(خ) 
فرزند حاجی امین. از شاعران قسرن یسازدهم 
هجری اصفهان و معاصر تصرآبادی است. او 
راست: 
زهی ز روی تو روشن چراغ کوکبها 
سیاء‌روزی زلف تو رونق شبها 
ز آب بحر صدف شد به قطره‌ای قانع 
چه سود عشرت عالم به تتگمشربها, 
دارم به دور عشقت لب خشک و دیده پرآب 
سلطان وقت خویشم گو بحر و بر نباشد. 
(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۲۴) (صبح گلشن 
ص ۱۵۰)(قاموس الاعلام ج ۶). 
نجیبای شیرازی. [ن با ي شی ] ((خ) از 
شاعران قرن یازدهم هجری است و به روایت 
نصرابادی «در کمال شکستگی و خاموشی 
در ظاهر بود به اصفهان آمده در خدمت 
آخوند ملا عبدالحسن ربطی به هم رسانید» و 
در همانجا درگذشت. او راست: 
در کنار لاله رخساران گلشن زاد و مرد 
تا قيامت رشک بر احوال شبنم می‌برم 
زخم تیفت خط آزادی است در روز جزا 
این شهادت‌نامه را با خود ز عالم می‌برم. 
(از تذکرة تصرآبادی ص ۲۰۵). 
و نیز رجوع به نگارستان سخن ص۱۱۹ و 
سفیة خوشگو (ذیل حرف ن) شود. 
نجیب اصفهانی. (نْ ب ! ق] (خ) 
نجیب‌الدین. رجوع به زرگر اصفهانی شود. 
نجیبا لا طراف. [ یل ] (ع ص مرکب) 


که‌اجداد و پدران مادری و پدری نجیب دارد. 


حسن متکلم 


نجیب‌الدین گلپایگانی. 


نجیب‌زاد. اصیل. 
نحیب‌الدین. [ن ْسد دی] ((ج) 
بهاءالملک. وی از طرف سلطان محمد 
خورازمشاه حکومت مرو داشت و چون در 
فتنة تاتار مغولان قصد مرو کردند. شهر را رها 
کرده‌به قلعه‌ای پتاهنده شد و سپس به 
مازندران رفت و مغولان رابه تخیر مرو [که 
مجددا به دست مجیرالملک شرف‌الدین مظفر 
حا کم قبلی آنجا افتاده بود] برانگیخت و خود 
با سپاه مغول روأنة مرو شد و سرانجام به 
دست مقولان کشته گشت. رجوع به تاریخ 
مقول تالیف عباس اقبال ص ۵۲ و ۵۳ شود. 
نجیب‌الدین. از ُسذ دی) (غ) 
(خواجه...) وی مدتی وزیبر سلطان اویی 
ایلکانی فرمانروای بقداد بود". 
نحیبالدین. [نْ یذ دی ] ((خ) (شیخ...) 
علی‌بن بزغش. از عرفای قرن هفتم هجری 
است. پدرش از شام به شیراز امد و در انجا 
توطن و ازدواج کرد و نجیب‌الاین در شیراز 
تولد یافت. پس از تحصیل مقدمات علوم بر 
اثر رویائی به سفر حجاز رفت و به خدمت 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی رسید و دست 
ارادت بدو داد و از دست او خرقه پوشید و به 
شیراز بازگشت و خانقاهی بنا کرده به ارشاد 
پرداخت و به سال ۶۷۸ ه.ق.در آنجا وفات 
یافت. رجوع به شدالازار ص۳۳۵ - ۳۳۸ 
و شیرازنامه ص۱۳۱ و مجمل فصیحی (ذیل 
حوادث ستة ۶۷۸) و تقحات‌الانس ص ۵۴۶ و 
سفیتةالاولیاء ص۱۱۴ و خزینةالاصفاء ج۲ 
ص ۲۷ و وصاف ص ۱۹۳ شود. 
نجیبآلد بن. [ن بُذْ دی ] ((خ) علیبن 
محمدجبل عاملی. از نقها و محدثان و شعرای 
است‌اهة عسرب است. او راست: ۱- 
حساب الخطأین, ۲- شرح ائناعشرية صاحب 
معالم. ۳- رحله منظوم. وی در قرن یبازدهم 
هسجری ميزيته. (از ری حانةالادب ج۴ 
ص ۱۷۶). و نیز رجوع به امل‌الامل شود. 
نحیبالدین. [ن بذ دی] (اخ) محطدین 
علی سمرقندی, ملقب به نجیب‌لدین و مکنی 
به ابوحامد. از دانشمندان عهد خوارزمشاهی 
و معاصر امام فخرالدیین رازی ابیت. وی 
کتاب الاسباب و العلامات را در علم طب و 
فن معالجه با استفاده از معالجات بقراط و 
قانون ابن‌سینا و کتابهای دیگر تألیف کرد"ء او 
در شهر هرات اقامت داشت و در همین شهر 
به سال ۶۱٩‏ ه.ق. در قتل‌عام هرات به دست 
لشکریان تولی پسر چنگیز مغول کشته شد. 
(از تاریخ سفول عباس اقبال ص۴۹۸). از 
تصانیف اوست: ۱- ابدال‌الادویه. ۲- ادوی 2 
مسفرده. ۳- الاسیاب و السلامات. ۴- 
اصول‌ااسرکيب. ۵-الاطعمة للاصحاء. ۶- 


! الاطعمة للمرضی و دیگر کب طبی. (از 


ریس حانةالادب ج۲ ص۲۲۶) (مس‌عجم 
المطبوعات ص ۱۰۴۷). 
نحیب‌الدین حرفادقانیی. [نْ جذ دی 
یج د] ((خ) رجوع به نجیب‌لدین گلپایگانی 
شود. ِ 1 
نجیب آلدین کحال. انب دی نک 
حبا] ((خ) وی از ی هودیان متعصب عهد 
ساطتت ارغون‌خان مفول بود. سعدالدوله 
وزیر بهودی آرغون‌خان که میخواست کعبه را 
بتخانه کند نجیب‌الدین را مامور کرد به 
خراسان رَوّد و دویست تن از اعیان خراسان 
را بکشد اما با مرگ نا گهانی ارغون‌خان 
نقشه‌های سمدالدوله نقش بر آب شد. رجوع 
به تاریخ مغول تألیف عباس اقبال ص ۲۴۲ 
شود. 
نجیب‌الد ین گلپایگانی. ان ید دی نِ 
ی ] ((خ) از تساعران قصیده‌سرای قرن 
پنجم هجری است. وی در خدمت خواجة 
نظام‌الملک میزیسته و نایب شرفالملک 
صاحب‌دیوان خواجه بوده است " و به روایت 
حسمداله مستوفی در آخر عهد سلاجقه 
درگذشته و کتاب «بشروهند» از منظومات 
اوست آ. از احوال این شاعر اطلاع مبسوطی 
در دست نیست. از اشعار اوست: 

مرا گرچه چو دامن فکنده‌ای در پای 

به هرزه باز ندارم تو را ز دامان دست 

جمال روی تو را زلف توست دامنگیر 

وگرنه می‌بری از آفتاب تابان دست 

در آرزوی کنار تو خفته‌ام شبها 

در آن خیال که یک شب دهی به پیمان دست 
رسید روز جوأنی به پیری و نزدم 

شبی به دامن وصل تو در شبتان دست 

منم که بلبل طبعم چو در نوا آید 

ز لحن خویش بشوید هزاردستان دست. 
دماغ عقل به دیوانگی شود مایل 

اگرتو سلسله زلف را بجنبانی 

ز سر گرفت جهان با فان من و تو 

حدیث یوسف مصری و پیر کنمانی 

حدیث لعل تو میرفت در حدود یمن 

عقیق راز حیا سرخ گشت پیشانی 

هزار یوسف گم‌گشته را توانی یافت . 
سرآستین جمال خود ار بیفشانی. 

رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۲۶و تذکرة 
هفت‌اقايم اقلیم چهارم) و آتشکده آذر 


۱-تاریخ مفول تألف عباس اقبال ص ۳۵۸. 
۲-کهبعدا یرهان‌الاین نفیس‌ین عرص 
کرمانی از طببان عهد الغ‌بیک بر آن شرحی 
نوشت و به نام شرح اسباب نفسی مشهور 
۳-غزالی‌نامه ص ۳۰۵. 

۴-تاریخ گزیده ص ۸۲۶ . 


ص ۲۱۲ و نگارستان سنخن ص۱۱۹ و 
قسسهرست کنتابخانة مسجلس ص ۴۳۶ و 
مجم‌الفصحا ج۱ ص۶۳۴ و روز روشن 
ص ۶۸۵ و غزالی‌نامه ص ۳۰۵ شود. 

نحیّب الطرفین.. (ن بط ط.ز ت] (ع ص 
مرکب) انکه.از طرف.پدر و ماد هر دو 
گرامی‌تواد باشد. (ناظم الاطباء). 

تجیب زا ۵ [نْ )| (ن‌نف مرکب. ص مرکب) 
نجیب‌زاده, رجوع به نجیّب‌زاده شود. 

نجیب ژا۵ه. [ن د /د] (نمف مرکب. ص 
مرکب] آزادزاده. بزرگ‌زاده. شریف. اصیل. 


سیب. 


نجیب کاشاتی. [ن پ] (() مسلا نوراء 
فنرزند خواجه محندحمین کاشانی. از 
شعرای قرن یاژدهم هجری است. نصرآبادی 
با تذکر اينکه در ,حدائت سن است, ارد: «دو 
سال قبل از این [سال تألیف تذکره] به 
اصفهان آمده در خنیابان مشهور به خان 
کاشان به امر یزازی مشتفول بود اما شوخی 
طبعش نمی‌گذاشت که در این امر پابرجا باشد 
و چسون گننلدسته عزیزان از دسحش 
نمی‌گذاشتند». او راست: 

و هم ای شاخ گل دستی.به خون ما نگارین کن 
به خون عندلیبان غنچه رنگین کرد بیکان را. 

در بحر غمت همچو حباب از دل بی‌تاب 
آهی نکشيدیم که از خویش نرفتیم. . 

(از تذکر؛ حینی ص ۳۵۲ (تذکرء نصرابادی 
ض ۲۷۱ (شمع انجم ص۴۶۰) (روز ررشن 
ص 6۸۵). 
تجیبة. ان ب ] (ع ص) تأنیت نجیب است. 
(آقرب الموارد). ج. نجائب. رجوع به نجیب 
شود. 
نجیبی: [ن ] (!خ) ابوالحسن ببهقی آرد: 
نعکیم محضدین عیسی التجیبی الباشتینی او را 
نشبت به نجیب‌الملک مطیبی بود که مشرف 
ممالک: بود و این خواجنه شاعری بود 
حکیم‌طبع, و هیچکس از شمرای بیهق که من 
دیده‌ام لطیف‌سخن تر و زیرکتر و عالم‌تر به 
عروض و اوصاف شمر از وی ندیدم. و مرد 
یکومحاورت بود و نیکواخلاق و از اشعار او 


با من ایو جان چهنان تو خر بفس دیگر شوی 
گاه‌گزژی جان‌ستان و گاه جانپرور شوی 
چزخ گردان نیستی من دز شگفتم زآنکه چون 
یک زمان حنظل شوی و یک زمان شک شوی 
وز همه نادرتر است این خود که اندر یک زمان 
هم کنی خعتفی و هم اندر میان داور شوی 
بتگری در دل‌کنی وساحری در جان کنی 
با خرد خصمی کنی و با هوا یاور شوی. 

ااز تاریخیهقی ص۲۲۹ 
نجیبی فرغانی. (ن بي ة] (اخ) از 
شاعران قزن پنجم هجری ات و در دربار 


خضرخان‌بن طفغاج‌خان ابراهیم از ملوک 
خانی ماوراءاللهر ميزیسته. (از غزالی‌نامه 
ص ۲۹۷). وی را یا لامعی گرگانی مشاعره و 
معارفاتی بوده است. (از مجمع‌الفصحا ج ۱ 
ذیل احوال لامعی). و نیز رجوع به تعلیقات 
چهارمقاله از مین ص ۱۳۸ شود. 
نحیت. ل[نْ] (ع صً! درنگ‌کار. (منهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). بطیء . 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). سست. ||() 
راز نسهانی. (منتهی الارب) (آتندراج). راز 
نهفته. (ناظم الاطباء), سر مسختفی. (اقسرب 
الموارد). ||نشانهٌ خا کین که خا ک‌توده‌گویند. 
(منتهی الارب). ریگ‌نوده‌ای که بر نشانة تیر 
سازند. (ناظم الاطباء). هدف. و آن خا کی 
است که توده کنند. (اقرب الصوارد). ||تبره. 
(مستهی الارب) (آنسندراج). تره‌ای است. 
(اقرب السوارد). نام تره‌ای است. (ناظم 
الاطباء). 
فجيثة. زن ثَ] (ع | خاک‌جوی و چاه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). خا کی که از چاه و 
جوی برآورند. (ناظم الاطباء). نبيئة. خاک 
چاه و نهر یا آنچه گرد نهر باشد از خا ک.(از 
آقرب الموارد). ||خبر که زشتی آن آشکار 
گردد. (منتهی الارب) (از آنتدراج). آنچه از 
خبر زشت که آشکار گردد. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ج. نجائث. ||کوشش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[مجهود. (ستهی الارب) 
(اقرب السوارد): بلفت نجیته؛ ای ببلغ 
مجهوده. (اقرپ الموارد). 
نجیح. [نْ] (ع ص) رای درست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صواب. (مهذب 
الاسسما). صواب. رای صواب. (از اقرب 
الموارد): ملوک را از معرفت شروط ریاست 
و شتاختن لوازم سیاست و فیض فضل و بسط 
عدل و فکرت صحیح و رای نجیح... چاره‌ای 
نبود. (سندبادنامه ص۴۴). |امرد پیروز. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
کسی که حاجت او روا شده باشد. (اقرب 
الموارد). رفتار سخت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). سیر سریم. |[مکان 
نزدیک.||صابر. (از اقرب الموارد). شکیبا, 
نجیحة. (ن ح] (ع ض) تأیت نجیح اسگ, 
بمعنی صابر. (اقرب الموارد): نفس نجیحة: 
تفس شکیا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نجیخة. [ن ] (ع !) مسکه که در اطراف 
شیرزنه چسبد. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تحید. [نّْ](ع !) شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). شیر را گویند به‌سیب شجاعت 
و جرأتش. (از اقرب الصوارد). |[(ص) دلیر 
درگذرنده در آمور معضل. (متهی الارب). 
شجاعی که در کارهائی داخل شود که دیگران 


تجیس. ۲۲۳۶۳ 


عاجزند. (از اقرب الموارد). ||رقاد. شجاع. 
نجد. صاحب‌نجدت. صاحب‌اقدام. 3 انجاد. 
(یادداشت مولف). ||اندوه‌مند. رنجدیده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مکسروب. 
مغموم. (اقرب الموارد). ج. نجٌد. نجداء. 

تجیو. [نْ] (() یمعنی نجم است که گزمازج 
باشد. جراحتهای تازه را نافع است. (یرهان 
قاطع) (آتدراج). گزمازج. بار درخت گز. 
(آنندراج) گرمازج. بار درخت گز. (ناظم 
الاطباءا. نجم. نجیل. ثیل. اغرسطس. 
(یادداشت مولف). رجوع به نجیل شود, 
||آهفار و سریشی که جسولاهگان و 
کفش‌دوزان و صحافان به کار می‌برند. (ناظم 
الاطباء). 

نجیرم. (نْ ر] (اخ) شهرکی است از اعمال 
سیراف و گرمیر عظیم است. (فارسنامة 
آین‌بلخی ص ۱۴۱). شهری است به ناحیت 
پارس بر کران دریا و جای بازرگانان است. 
(حدودالعالم). قریه‌ای است بزرگ به ساحل 
فارس به بسانزده‌فرسنگی سیراف, و از 
آتجاست ابراهیم‌ین عبدائه نحوی لغوی مکنی 
به ابواسحاق, (یادداشت ملف). و رجوع به 
معج‌البلدان شود. 

نجیرمی. [نْ ر] (ص نسبی) منسوب به 
نجیرم است. رجوع به نجیرم شود. 

تحيوة. ان ز](ع!) آسمان خاه از چوب 
ساخته که در آن نی و جز آن نباشد. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). سقف خانه از چوب 
ساخته که در آن نی و جز آن نباشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |صفة چوبین, 
(مهذب الاسما). |زشیر با آرد یا روغن 
آمیخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مک اميخته با شیر و ارد. (ناظم 
الاطباء). طعامی است از شیر و آرد و روغن. 
(از المنجد). کاچی. ||شیر تازه که روغن گاو 
بر آن افکنند. (یادداشت مولف). ||طعامی که 
میان آشامیدن و عصیده بود. (بحرالجواهر). 
یاه کوته. (منهی‌الارب) (آنندراج) (ناظلم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||پاداش. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). جزا. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
| آب گرم‌کرده به سنگ تفان. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آب گرم. (بحرالجواهر). 

نجیز. [نْ] (ع ص) حاضر. (منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطبا) (اقرب الموارد) (المنجد). آماده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||وعد ناجز و 
نجیز؛ وفاشدة به آن. (از اقرب الموارد). 

نحیس»۱[:] (ع ص) بیماری که روی بهی 
ندارد. (متهی الارب) (انندراج) دردی که 
روی بهبود ندارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب: 
الموارد). آن درد که از آن به تشوند. (مهذب 


۴ نجیش. 


الاسما). نجس. رجوع به نجس شود. 

نحیش. انْ] (ع ص) صیاد. شکارچی. (تاظم 
الاطباء). صائد. (اقرب السوارد) (السنجد). 
شکاری. (منتهی الارب). 

نجیع. (نْ] (ع !4 برگهای خشک کوفته که بر 
آن ارد و اب پاشیده شتران را خورانند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
||خون که به سیاهی زند, یا خون شکم 
خاصة. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). خون سیاه. (مهذب الاسما). 
خون اندرون بدن خاصه, و خون سیاه. 
(فرهنگ خطی). |[(ص) نافع. (المنجد). |[هر 
طعامی که گوارا باشد. (ناظم الاطباه). آنچه 
ننع رساند بدن را از طعام و شراب. (از 
المنجد). ما نجع قی البدن من طعام او شراب. 
(اقرب الموارد): ماء نجیم؛ مری. (السنجد). 
گوارا. || آب که به شتر خورانده شود. (از 
اقرب الموارد). ||تازه. (دستور اللغة): دم 
نجیع؛ خون تازه. دم ناجم, دم قاقع. (از 
بحرالجواهر) 

نحیف. [َنْ] (ع ص) تیر بهن‌پیکان . (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تیر پیکان‌فراخ. (فرهنگ خطی). 
|امشک کسهنه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چ. جُف. 

تجیل. [ن ] (ع !) هرم که نوعی از گیاه شور 
است و بسرگ شکستة آن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). |انجیر. گزمازج. ثمرتالطرفاء. (از 
برهان قاطم) (از آنندراج). گزمازه. بار درخت 
گز.ان‌اظم الاطباء. نجم. نجیر. ثیل. 
اغرسطس.! (یادداشت مولف). رستنی است 
که نجلیات از قصیل آن بود و ریشه‌های آن 
به کثرت پرا کنده و گترده می‌شود چنانکه 
ریثه کن ساختن آن دشوار است و برای 
کشت زیانی عظیم دارد. و نیز نجیل آنچه از 
برگ نجیل شکسته شود. (از المنجد). ج, جّل. 
رجوع به ثیل شود. 

تجیة. (ن جسی ی) (ع ص) تأنيث نجی. 
رجوع به نجی شود. ||ناقة نجية؛ ماده‌شتر 
تیزرو. (ناظم الاطبام). 

نچ. ان / ذْچج ] (اصوت) نها (آنندراج از 
گل‌کشتی). در تداول کودکان. بیشتر به مزاح» 
نه) لا! (یادداشت مولف). 

نچاس. [ن] () درخت چوب‌پبه که در 
گرفتن در بطری‌ها به کار مسبرند(؟). اناظم 
الاطباء). 

نچاق. [ن) (() دام سلاحی است. (غیاث 
للفات) (آنندراج). رجوع به تجق شود. 
نچالنکت. (نْ ن ] (روسی, ) رئیس محل. 
(ناظم الاطیام). 

نچرانده. [ چ 3 /] (نمف مرکب) مقابل 
چرانده. رجوع به چرانده شود. ||ناچرانده. 


تاچرانیده. مرتعی بکر و دست‌نخورده که 
اغنام در آن نچریده باخند. 

نچسب. [ن چ] (نف) ناچسب. ناچسینده. 
که‌نمی‌چسبد.|نادسند. نادنشین. [اسیع, 

نچسبی. [ن چ ] (حامص مرکب) نچسبیدن, 
||سماجت. اصرار بی‌جا و بی‌مزه. ببی‌مزگی. 
صفت آدم نچسب. 

< زچسبی کردن؛ به سماجت و پافشاری 
بی‌جا خود را لوس و بی‌ارج کردن. اصرار 
ورزیدن. 

نچسبیددن. [نٌ ج 2] (مص منتی) مقابل 
چبیدن. رجوع به چییدن شود. ||دلپذیر 
نیامدن. موافق طبع نبودن. 

نچسییدنی. اج ذ] اس لساقت) که 
چسبیدنی نیست. که نمی‌چسبد. مقابل 
چسدنی |نامطبوع. نالیم 

نچسییده. (ن چ 3 /3] (نسف مرکب) 
مقابل چییده. 

نچق. [ن ج] ((ج) دهی است از دستان 
دیزمار غربی در بخش ورزقان شهرستان اهره 
در ۴۳ هزارگزی شمال غربی ورزقان و ۳۰ 
هزارگزی جادة تبریز به اهر در ناحية 
کوهستانی معتدل هواتی واقع است و ۱۷۵ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه و مسحصولش 
غلات و سردرختی و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌یافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴), 

نچکت. (نْ چ ] () نوعی از تبرزین. (برهان 
قاطع) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). نجک. 
نجق. نوعی از سلاح. (برهان قاطع). ||بمضی 
گویندتبری باشد که بدان هیزم شکنند. (برهان 
قاطم). 

تچلنیکت. [نْ چ) (روسی. ) ریس محل, 
(ناظم الاطیام). 

نچلنیک‌نشین. ان چ ن] (! مرکب) محل 
نشیمن و کرسی رئیس محل, (ناظم الاطبم). 
رجوع به نچلنیک شود. 

نچ نج [ن ن ] (صوت) صدانی که به علامت 
تأسف از کار ناخوشایند یا غیرمنتظری که 
دیگری کرده است از دهان برآرند. با هنگامی 
که بخواهند از تأیید کار و سخن گلسی سر 
باززنند. 

نج‌نج کردن. [نْ نک د] (مص مرکب) 
در تداول, تأشف خوردن بر کاری که دیگری 
کرده‌است و تأیید نکردن آن. |این‌ین کردن. 
خرده گیری‌کردن. 

نچی. [نّ] ((خ) دهمسی است از دهستان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سنندج, در 
۳ هزارگزی شمال دژ شاهپور و ۵ هزارگزی 
مرز ايران و عراق, در دامنة سردسیری واقع 
است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 


تحاحة, 


محصولش غلات و توتون و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 

نچیدنی. [ن د] (ص لاقت) که ازدرٍ چیدن 
نیست. که برای چیدن نیست. مقابل چیدنی. 
نچیده. [نْ د /د] (ن‌مف مرکب) ناچیده. 
چید‌ناشده 

اندوه گل نچیده میداشت 

پاس در ناخریده میداشت. نظامی. 
فچیز. [ن] (ص مرکب) ناجیز. لاشی.: 
جان پرمایه همی چون بفروشی به نچیز 


چیز پرمایه همان به که به ارزان ندهی. 

تأفیر زوم 
||معدوم. فانی. عدم: 
مپندار جان را که گردد نچیز 
که‌هرگز نچیز او نگردد بنیز. اسدی, 
در تمام معانی رجوع به ناچیز شود, 
قح [نْح ] (ع مص) برانگ‌ختن شتر را. (از 
منتهی الارب). برانگیختن ۵ شتر را در سیر. (از 
اقرب الموارد). 
نحاء. نا (ع اج نحی. رجوع به نحی [ن / 
ن /نْ] شود. 


تحائر. [نْ ء] (ع ص, اج نهیر. رجوع به 
نحیر شود. ااج تحرة. , رجوع به نحيرة شود. 
نحائز. (نْ ء] (ع اج تحیزه. رجوع به نحیزه 


شود. 
نحائص. [نْء] (ع صء لا ج نسحوص. 
رجوع به نحوص شود. 


تحاب. [ن] (ع مص) سرفیدن یبا سرفیدن 
شتر. (از منتهی الارب) (از آنندراج). سرفةً 
اشتر. (مهذب‌الاسما) (از اقرب الصوارد). 
نحب. رجوع به نحب شود. 

نحات. [ن) (ع ) سرشت. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء), طبیعت. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

تحاب. [ن ] (ع ل) نحاة, رجوع به نحاة شود. 

نحات. [نْح حا] (ع ص) تراشنده. (مهذب 
الاسما). چوب‌تراش. تراشنده؛ چوب. 
(یادداشت مولف). 

فحاتة. [نْ تَ ] (ع |) تراشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). انچه از چیز تراشیده‌شده 
بیرون ریزد. (اقرب الموارد). تراشش چسوب. 
(مهذب الاسما). برایة. (اقرب الموارد). 
نحاحة. (نْ ح] (ع امص) شکیبانی. (متهی 
الارب) (نساظم الاطباء). صیر. (اقرب 


۱-کلمهٌُ مفربی به‌جای «نجیل» - 6۲2776۳ > 
۱ در مستعینی آمده: نجم؛ و هو 
ال جیل الذی تعرقه السامة بسالتجیر و در 
ابن‌البیطار: اهل المغرب یسمونه بالتجیر بالر" 
الصهملة «دزی ج ۲ص ۶۳۲ (از حاشیه م 
۶۹ برهان قاطع چ معین). 


تا 


الموارد). "جوانمردی ۲. (مهی الارب) (ناظم 
الاطباء) سخاه. (اقرب الصوارد). |ارفتی ۳ 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). بخل. (اقرب 
الموارد). 
نحاز. [نْح حا] (ع ص) اشترکش. (مهذب 
الاسما). 
تحازیر. [ن](ع ص, () دانشسمندان و 
زیرکان. ج نحریر. (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات)؛ و مدرسان از تحاریر علمای عصر. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به نحریر شود. 
نحاز. (نْ] (ع !) ناحیة دراز از کشور. (ناظم 
الاطباء)۳. 
تحاز» [نْ) (ع !) سرفة شتر, یا بیمارئی است 
در شش شتر که بدان سرقة سخت عارض 
شود آن ر. (منتهی الارب) (آنندراج» پیماری 
که‌در شش شتر پدید آمده و سرفة سخت کند. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد. |(اصل و 
نژاد. (منتهی الارب). رجوع به نحاز [نٍ /ْ] 
شود. 
نحاز. [نِ /:)(ع !) اصل و نژاد. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج). اصل. 
(اقرب الموارد). 
نحاس. [نْ /ن /](ع!) مس. (مستتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (غیاث اللغات) (از 
اقرب الموارد) (مهذب الاسما) (مفاتیح. به 
فارسی مس نامند و نوعی که در معدن متکون 
می‌شود مس رست گویند و روی عبارت از 
ارست. و به عربی صفر و به یوناتی طالیقون 
نامند و آن زرد و درخشنده است و نوعی که 
از گداختن سنگ خاص به هم رسد یعضی از 
آن مایل به زردی وا کتر آن سرخ می‌باشد و از 
نحاس مراد همین نوع است و چون آن را با 
عشر آن روی توتیا بگدازند زرد می‌شود و به 
فارسی برنج و به عریی صفر مصنوع گویند و 
چون صفر مخلوق قلیل‌الوجود است بنابرآن 
مصنوع آن را بدین اسم شایع کرده‌اند و چون 
مس رابا قلعی بگدازند به فارسی سفیدروی و 
مفرغ نامند. (از تحفذ حکیم مومن): 
آتش دوزخ است ناقد خلق 
او شناسد ز سیم پا ک‌نحاس. 
از تو قیمت گرفت گفتة من 


تاصرخسروء 


نه عجب زر شود ز مهر نحاس. معودسعد. 
وگر نقره‌اندوده باشد نحاس 

توان خرج کردن بر ناشناس. سعدی. 
|[روی گداخته. روئینه. (تسرجمان علامة 
جرجانی). | آتش. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||دود بی‌شعله. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ز آقمرب 
الموارد). دود. (ترجمان علامة جرجانی) 
(مهذب الاسما). دود بی شعل آتش. (غیاث 
اللغات). دخان. یحموم. دخ. ||[آنچه بیفتد از 
آهن و روی وقت کوفتن. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || طبیعت. 
(اقبر ب المسوارد) (نغیاث اللغات). طمع. 
(فرهنگ خطی). سرشت. (غیاث اللغات). 
||اصل مردم. (مهذب‌الاسما). اصل. (فرهنگ 
خطی) (غیاث اللغات). مبلغ اصل الشی.. 
(اقرب الموارد). 
نحاس. [ن ] (() پاره‌های چرمی که در میان 
تخت کفش میگذارند تا آب در آن نفوذ نکند. 
(ناظم الاطباء). 
نحاس. [نّح حا] (ع ص) مسگر. (منتهی 
الارب)(نساظم الاطباء) (مهذب الاسما) 
(دهار). صانع النحاس. (اقرب الموارد). ایین 
نساب معاملا مس و عمل مگری و 
ساختن ظروف و میه‌الات را رساند. (از 
سمعانی). ||مس‌فروش. (از قرب الموارد), 
نحاس. (زْْ حا] ((خ) ابوالمعالی اصفهانی. 
از شاعران و خطاطان عهد سلجوقی است. 
مدتی در دربار الب‌ارسلان و ملکشاه و 
برکیارق و سلطان محمد. شاهان سلجوقی 
خدمت کرد و سرانجام نزد المظهرباله 
عباسی رفت و به وزارت وی رسید. و به سال 
۸۹ ه.ق. درگ ذشت. از اشمار 
اوست: 
هوابه طبع لطیف تو نسبتی دارد 

از اين سبب مدد جان خلق گشت هوا, 
هواست دشمنی تو وز این شود به بهشت 

هر آنکه نهی کند تفس خویش راز هوا, 

(از ریحانةالادب ج ۵ ص۱۷۵ از پیدایش 
خط و خطاطان). و نیز رجوع به ایوالسعالی 
(نحاس اصفهانی) و هفت‌اقلیم (اقلیم چهارم) 
و مجمم‌الفصحا ج ۱ ص۷۸ و حواشی 
حدائسق‌السحر ص۱۱۸ و دستورالوزراء 
ص ٩‏ و المسعجم ص ۳۰۲و لباب ج ۲ 
ص۲۲۸ و الذریسعه ج ٩‏ ص۴۹ و تاریخ 
ادبیات صفا ج ۲ ص ۶۰۰ شود. 
نحاس. [] ((خ) احمدین ابراهیمین محمد 
شافعی دمشقی دمیاطی, ملقب به محیی‌الدین. 
از فشلای قرن نهم هجری است. وی در فتتهة 
تیمور از دمشق به دمیاط رفت و به سال ۸۱۴ 
«.ق. درگذشت. از تألیفات اوست: ۱- تبیه 
لفافلین عن اعمالالجاهلین. در بدع و امور 
متحدثه ۲- مشارع الاشواق الی مصارع 
المشاق, در فضایل جهاد. (از ریسانتالادب ج 
۴ ص۱۷۷ از معجم المطبوعات ص۱۸۴۸). 
فحاس. [] ((خ) احمدین اسماعیل‌ین یونی 
مرادی مصری, مکنی به ابوجعفر و مشهور به 
تحاس و ابن‌الحاس و صفار. مر و نحوی و 
دانشمند قرن چهارم هجری و کثیرالتألیف 
است. از تالیفات اوست: ۱-ادب الکاتب ۲- 
الاشتقاق ۳- اعراب القرآن ۴- الشقاحه, در 
نسحو ۵-تفیر ابیات سیبویه ۶-شرح 
المتضلیات ۸- طبقات الشعراء -٩‏ الکافی: 


نحاف. ۲۲۳۶۵ 


در نحو ۱۰-معانی القرآن ۱۱- المقنم ۱۲- 
ناسخ الحدیث و منسوخه ۱۳- ناسخ القران و 
منسوخه. ۱۳- الوقف و الابتداء الصفیر ۱۵- 
الوقف و الابتداء الکبیر. وی به سال ۳۳۷ با 
۸«.ق.در مسسصر درگ ذشت. (از 


ریحانه‌الادب 3 ۴ ص ۱۷۷ از روضات 


الجنات ص ۶۰ و تساریخ این‌خلکان ج ۱ 
ص ۲۰و آداپ اللفة السربية ج ۲ ص ۱۸۲ و 
معجم‌الادباء ج ۴ ص ۱۴۰). 

نحاس اصفر. [نْ س اف ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) برنج. شبه. شبهان. 

تحاس صینی. [ن س ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) طالیقون مصنوع, (تحقه حکیم مزمن). 
رجوع به طالیقون شود. 

نحاس قبرسی. ان س ق ر / يٍ را 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) مس سرخ مایل به 
زردی است. (تحفه حکیم ممن). 

نحاس محرق. [ن س م ] اتسرکیب 
وصفی. | مرکپ) نحاس محروق. رجوع به 
تحاس محروق شود. 

نحاس محروق. [ن س ] امس رکیب 
وصفی, | مرکب) روسختج. راسخت. نخاس 
محرق. روي سوخته. 

تحاسة. [ن س ] (ع مص) بداختر گردیدن. 
(سنتهی الارب) (از المنجد). ضد سعادت. 
(اقرب الموارد), 

نحاسی. [ن /نْ /ن] (ص نسبی) مسین. 
(ناظم‌الاطباء). از مس. از جنس مس. مسی. 
آبه رنگ مس. سی‌رنگ. 

فنخاشة. [نِ ش) (ع () نان سوخته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (بس‌حرالجواهر). سوخته نان. 
(بحرالجواهر). 

نحاض. [ن) (عل ج نحض. رجوع به نحض 
شود. 

تحاضة. [نْ ض | (ع مسص) بسیارگوشت 
گردیدن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پرگوشت شدن بدن کی. (از اقرب الموارد), 

فحاط. [ن] (ع ل) تردد گریه در سینه بی 
آشکارگی آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 

تحاط. [نح حا] (ع ص) بزرگ‌منش و 
متکیر. (مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آتدراج). متکبری که زفیر برآرد از غضب. 
(از اقرب الموارد). رجوع به نحيط شود. 

تحاف. [نِ) (ع ص, ل ج نحیف. رجوع یه 


۱-در تاج العروس آرد: اخثی آن یکون هذا 
مصحفاًعن النجاجة بالجیم. 

۲-از اضداد است. 

۲-از اضداد است. 

۴-در ماخد دیگر دیده نشد. 


۶ نحافت. 


تحیف شود. 

تحافت. [نْ ‏ ] (ع (مص) لاغری. ناتوانی. 
(غیات اللغات): هزال. نزاری. نحول, عجف. 
نحیقی. تکیدگی. (یادداشت مولف). رجوع یه 
نحافة شود. : 

نحافة. [ن ف ] (ع مص) لاغر و نزار گردیدن. 
يا به سرشت لاغر و کم‌گوشت گردیدن نه به 
لاغری. (از منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تزار شدن. (دهار). 
نزار و باریک شدن. (زوزنی). 

نحام.۰(ن] (ع ل) مرغابی سبرخ. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (زسخشری). نام مرغی 
شبه به بط و مرغابی, (ناظم الاطباء)". نوعی 
از مسرغابی. (برهان قاطع). پسرند؛ قرمزی 
بهشکل مرغابی. (از اقرب الموارد) (از 
بحرالجواهر). آن را به فارسی سرخاب گویند. 
(از بسحرالجواهسر). سرخاب. سرخابی. 
(زمخشری). نوعی از طیور آپی است. از غاز 
کوچکترو از اردک بزرگتر و ابلق از سفیدی و 
سیاهی و سرخی مایل به زردی است و بسیار 
فربه می‌باشد. (از تحف حکیم مومن). 

نحام. أَنح حا] (ع ص) مرد بسيارنحيم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آنکه دم سرد و ناله برارد. (ناظم الاطباء), 
|اسرد نیک بخیل. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از تاظم الاطباء). بخیل که چون 
سژال کرده شود دم سرد و تالهبرآرد. (از اقرب 
السوارد). ||(!) شیر بیشه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اسد. (اقمرب 
الموارد). ||نام مرغی شبیه به بط و مرغابی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نحام شود. 

تحامة. [ن م] (ع ص. !) یکی نحام. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نحام شود. 

فحانج. (ن نِ ح) (ع | بخیلان. امتهی 
الارب) (آنندراج). مردم بخیل و شیم. واحد 
آن نحنح است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
نحنح شود. 

نحاد. [نْ] (ع ) ج ناحی. (از منتهی الارب). 
نحویون. تحوین. (یادداشت مولف). رجوع به 
ناحی و نحوی شود. 

تجب. [ن) (ع |) آهنگ. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||همت. (اقرب الموارد). ||برحان. 
||حاجت. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||سرفه. (منتهی الارب) (آنندرا اج 
سعال. (اقرب الصوارد). || خواب. (منتهی 
الارب) (آتدراج). نوم. (لسان‌العرب). |ییوم. 
(اقرب الموارد)". |آفربهی. (ستهی الارب) 
(آتندراج): سمن. (اقرب الموارد). |اسختی, 
(صنتهی الارب) (آنندراج). شدت. (اقرب 
الموارد). ][قمار. |اموت. |/اجل. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب الصوارد). ||طول. 
(اقرب السوارد). |امدت. (سنتهي الارب) 


(آنندراج) (اقرب الصوارد). روزگار: قضی 
نحبه؛ مدت به سر آورد. بمرد. (بادداشت 
مولف). ||نذر. (اقرب الموارد) (از مهذب 
الاسما). گویند: قضی نحبه؛ یعنی مرد کشته 
شد در راه خداگوئی مرگ تذری بوده است بر 
گردن وی. هو تحب علیه؛ ای نذر. (اقرب 
الموارد). ||هنگام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
وقت. (اقرب الصوارد). |ااشفس. ||شتر 
کلان‌جته. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
المسوارد). ||امر بزرگ و سترگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج). خطر عظیم. (اقرب 
الموارد). |[(مص) سخت گریستن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب الموارد). 
اشدالیکاء. (اقرب الموارد). ||آواز برداشتن 
در گریه. نحیب. (منتهی‌الارب) (آنندراج). به 
گریه صدا بلند کردن. (از آقرب الموارد). |[با 
هم گرو بستن به تاختن. (متهی الارب). 
| مراهته. (ناظم الاطباء): نحب به نحبا؛ راهن. 
(اقرب الموارد). ||نذر کردن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (تاج السصادر 
بیهقی). چیزی بر خود واجب کردن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی). ||(مردن, (سنتهی الارب) 
(آندراج). بیمار کردن و بمردن. (زوزنی). 
|[در خواب شدن. ||به‌شتاب رفتن. یا سبک 
رفتن. (متهی الارب) (آنندراج). کوخش 
کردن‌در سیر. (از اقرب الموارد). سیر سریع یا 
خفیف. (از اقرب الموارد). |[سرفیدن شتر, یا 
سرفیدن. (از متهی الارب) (آنندراج). تحاب. 
(اقرب لموارد), 
نحباة. [نّْ] (ع!) مرثیه و گریه بر مرده. (ناظم 
الاطباء). 
تجبة. [نْ ب ] (ع ) قرعه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه)(ازاقرب الموارد) (آنندراج). 
فحبه. [نْ بَ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بحرین بنی‌عامرین عبدالقیس را. (از معجم 
ابلدان). 
نجحت. [نْ] (ع 4) سرشت. طبیعت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نحات. طبيعة. (المنجد). |((ص) 
خالص. (از آقرب الصوارد) مسحض. (نشوء 
اللفة): برد نحت؛ سرمای خالص. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. |((مص) 
تراشیدن. (غیاث اللغات) (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار) 
(تاج‌المصادر بهقی). تراشیدن (قلم و چوب 
را). (اقرب الموارد). نجاری کردن چوب را 
(از اقرب الموارد) (از المنجد): نحت الحجر؛ 
سواه و اصلحه, و فی القرآن: تنحتون من 
الجبال بیوتاًآ؛ تتخذون. (اقرب الصوارد). 
|اکندن کوه را. حفر کردن کوه. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||سانده و لاغر کسردن 
سفر کی را. (از متهی الارب) (از آنندراج) 


نحر. 

(از اقرب الموارد). ]/بر زین زدن کسی را. (از 
منتهی الارب) (از اتندراج). صرع. (المنجد) 
(از اقرب الموارد). |ازدن: نحته بالعصا؛ ضربه 
بها. (اقرب الموارد) (المنجد). |زگائیدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
||سرزنش کردن و دشنام دادن. (از المنجد): 
نحت باسانه؛ سرزنش کرد و دشتام داد. 
(اقرب الموارد). نحته بلسانه؛ اغتابه.(المنجد). 
||طمته زدن در عرض کسی. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). بد گفتن و کاستن و طعنه 
زدن حسب کسی را. (از اقسرب الموارد): 
|انفس کشیدن با ففان و ناله و انین. (از ناظم 
الاطباء)؛ رجوع به نحیت شود. ||نالیدن. 
نحیت. (از ناظم الاطباء). رجوع به نحیت 
شود. ||کلمه‌ای را از دو کلمه ساختن, مثل 
صصلق که مرکب است از صهل و صلق, و آن 
را کلمة منحوته گویند. (از اقرب الموارد). 
ساختن یک کلمه از چند کلمه. چون حیعله 
بسمله, حوقله, حمدله, سبعله. (یادداخت 
مولف). رجوع به منحوته شود. 
فجو. [نّ] (عل) پیش سینه, و جای گردن‌بند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بالای سینه, و گفته‌اند محل گردن‌بند.(از اقرب 
الموارد) بر سینه. (فرهنگ خطی). حصدة 
بالای سین جاندار. (فرهنگ نظام). سینه. 
(زمخشری) (دستوراللفة). مذکر آید. (سنتهی 
الارب). جای قلاده از سینه, (یبادداشت 
ملف). آنجا که گردن‌بند بر او بود از سینه. (از 
مهذب الاسما). ج. تحور. [نحر الشهار؛ اول 
روز. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). فحر 
الشهر؛ او ماه. (از منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ج نحائر, نواحر. ||امص) شتر 
کشتن. (منتهی الارب) (انندراج) (ترجمان 
لام جرجانی) (غیاث اللغات) (تاج 
المصادر بیهقی). اشتر کشتن. (دهار). قربانی 
کردن‌ستور راء (از ناظم الاطیاء). کشتن شتر با 
نیزه زدن بر بالای سینه‌اش, با لفظ کردن گفته 
می‌شود. (فرهنگ نظام) شتر قربان کردن. 
تضحية. کشتن شتر با فروبردن نیزه به گلوگاه 
دی 

فکندم رحال و زمام جنییت 

و الهمت بالنحر و اللحر واجپ. : 

حنن متکلم: 

|| خوتریز. قربانی. (یادداشت مولف). 

- عیدالحر؛ یوم‌اللحر, (ناظم الاطباء). روز 


۱-در این مأخذ به تشدید «ح»» و به فتح لان» 
نیزه بدین معنی ضبط شده. 

۲- در تاح العروس آرد: الحب »الیرم چنین 
است در نسخه‌ها بب یباء تسحانی» و در 
لسان‌العرب «نرم» است به نون 

۳-قرآن ۱۳۹/۲۶ 


نحر. 
گوسفندکشان. روز قربان. عید قربان. عید 
اضحی. 
یوم‌الحره عید گ وب فندکشان. (مهذب 
الاسما). روز دهم ذی‌الحجة. (متهی الارب). 
|ابر پیش سین کسی رسیدن و درآمدن در آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مقابل شدن با 
کی (از اقرب الموارد): قعد فی نحر فلان؛ 
قابّله. (اقرب المواردا. |اروباروی شدن دو 
خانه. (منتهی الارب)" (آنندراج) (از آقرب 
آلموارد): نحر الدار بالدار؛ روباروی شد آن 
خانه با این خانه.(ناظم الاطباء).|اسینه کشان 
ایستادن [در نماز ], يا دست راست بر دست 
چپ نهادن, یا سینه مقابل قبله کرده ایتادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). یا دستها را مقابل پیش سه 
بلند کرده ایستادن. (ناظم الاطباء). دست 
راست بر دست چپ نهادن در نماز. (ترجمان 
علامٌ جرجانی). |ابریدن سینه. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |ابر سینه زدن. (از منتهی 
الارب) (آنسندراج) تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان علامة جرجانی). |انیزه زدن بر 
پیش سید شتر. (ناظم الاطباء). نیزه زدن بر 
گلوگاه‌شتر. (اقرب الموارد). || خواندن نماز را 
در اول وقت آن. (از اقسسرب الموارد). 
||(اصطلاح عروض) انداختن هر دو سیب و 
تاء «مفعولاث» که «ل» بماند «فع» به‌جایش 
نهند. و رکنی که در آن نحر واقع شود منحور 
نامند. (فرهنگ نظام). نزد عروضیان عبارت 
است از ان‌داخستن هر دو سبب و تاء 
«مفعولاتٌ», پس «لا» بماند پههجای آن «فع» 
نهند که دو حرف اول میزان است, و بعضی 
به‌جای سبب خفیف که از رکنی باقی ماند 
«فل» نهند, چرا که دو حسرف میزان است و 
«فل» در کلام عرب بمعنی فعلان می‌آید و 
«فع» مستعمل نیست, و آن رکن را که در آن 
نسحر واقم شده سنحور گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون از عروض سیفی). 
نحر. (نْ] ((خ) (مسجدا ...)نام مسجدی در 
منی. (منتهی الارب). 
نحر. [نٍ) (ع ص) زسرک و ماهر دانا و 
آزموده کار منقن تیزخاطر پصیر در هر امور. 
(از ن‌اظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از اقرب السواردا, حاذق ماهر و 
بصیر فطن. (از المنجد). 
تجراء . (ن ح) (ع ص.!) ج نحیر. رجوع به 
نحیر شود. ۱ 
نح رکردن. [ن ک 5] (مص مرکب) شتر 
کشت کشتن شتر را: قربانیکسردن اشتر را 
رجوع به نحر شود. 
نحرة. [ن ر) (ع 4 یکی نحر. (از اقرب 
الموارد). رجوع یه نحر شود. ||نحرة: لقیته 
صعرةً نحرة؛ عیاناً (اقرب الموارد) (از منتهی 


الارب)؛ به چشم دید او را (ناظم الاطباء). 
نحری. َنْ را] (ع صء ) چ تحیر. رجوع به 
تحیر شود. 
تحریر. [نِ] (ع ص) نخر. زیرک و ماهر و 
دانا و آزموده کار متقن و بصیر در هر کار. (از 
مخهی الارب) (از آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). دانشمند و زیرک. (غیاث اللغات) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). کسی که حاذق و 
زیرک و دانا باشد. (فرهنگ نظام). نیک داناء 
(دهار). نیک‌دان. (ملخص اللفات حسن 
خطیب) (مهذب الاسماه). دانشمند. (نصاب). 
نیکوداننده. عالم ماهر. (فرهنگ خطی). چ» 
تخازفر. 
نحز. دَ] (ع مص) دور کردن. (از منتهی 
الارب) (آتندراج» دفع. نخس. (السنجد) (از 
اقرب الموارد). چیزی را دفع کردن. (فرهنگ 
خطی). ||چیزی را با پای زدن. (السنجد). 
|اسپوختن. |[درخستن به مت و پای و به 
چوب. (از متهی الارب) (آنندراج). |[کوفتن 
چجیزی را در هماون. (از صنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). کوفتن در هاون. (آنندراج), 
کوفتن به هاون. (تاج المصادر بیهقی). کوبیدن 
با منحاز. (از المنجد). ||مشت بر سین کسی 
زدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). نهز. (از 
لمنجد). ](سرفه کردن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
فجز. [ن ح) (ع مص) به نحاز مجلا شدن 
شتر. (از آقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به 
نحاز شود. 
فجز. [ن ح) (ع ص) بعیر نحز؛ شتر سرقنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نساحز. نحیز. 


(از اقسرب السوارد) (المنجد). سرفه کن. 


سرفه کننده.رجوع به نحاز شود. 

نحزة. ان ح زا (ع ص) تأنیث جز. (منتهی 
الارب). رجوع به نحز شود. 

نحس. نْ](ع ص بداختر. نافرجام. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). شوم. 
نامپارک. مرخشه. (ناظم الاطباء), نقیض 
سعد. (اقرب الموارد). نامبارک. (دهار). ضد 
سعد از مهب الاسماا: مشخو. متهوس, 
محوسه. ناخجته: نافرخنده. بدبخت: 


به‌خاصه تو ای نحس خاک خراسان 

پراز مار و کژدم یکی پارگینی. ناصرخسرو. 
که‌چندان امانم ده از روزگار 

که‌زین نحس ظالم برآرم دمار. سعدی. 


||((مص) نامبارکی. شآمت. (ناظم الاطیاء). 
بداختری. نحوست. (یادداشت مولف. ج» 
ما فک 

تن 2 
از قلک نحس‌ها بسی بیند 
آنکه باشد غتی شود مفلوک. 
به چشم بخت روی ملک بنگر 
به دست سعد پای نحس بشکن. ‏ منوچهری. 


بوشکور. 


۲۲۳۶۷  .سحن‎ 


تحس همی بارد بر تو زحل 
نام چه سود است تو را مشتری؟ 
ناصرخسرو. 
خوک همه شر و زیان است و نحس 
میش همه خیر و پر و بر کت‌است. 
ناصر خسرو. 
پی انقلاب و رجعت و بی‌نحی و بی‌وبال 
خواهم که بر سیهر جلالت پُوی مدام. 
سوزنی. 
بر چرخ هفتمش شدم از نحس روزگار 
یک همنشین سعد چو کیوان نیافتم. خاقانی. 


نگر چگونه نگه داریّم ز نحس وبال 
که‌در حریم جلالت همی به‌زنهارم. 
خاقانی. 
از شما نحس می‌شوند این قوم 
تهمت نحس بر زحل منهید. خاقانی. 


|((ص. () اختر بد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), ناماعد. ضد سعد. 
وارون. (یادداشت مولف). رجوع به نصان و 
نحس | کبرو نحس اصفر شود: 
تا که مشرف اوست اجرام فلک را از فلک 
آن دو پر نحس رحلت کرده‌اند از بیم او. 
خاقانی. 
|اکار تاریک. امر مظلم. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||جهد. ضر. (اقرب الصوارد), 
||باد سرد دبور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |گرد پیرامون آسمان 
برآمده. (منتهی‌الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد), گرد و غبار که پیراسون آسمان 
برآمده باشد. (ناظم الاطباء). |((مص) ستم 
کردن بر کی. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). جفا کردن. (از اقرب المواردا؛ 
||سرکشی و بدی کردن [شتر] با کسی, 7 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد): نحست 
الایل فلائا؛ سرکشی نمودند شتران مر فلان را 
و به زحمت انداختند وی را ||بداختر 
گردیدن. نحوست. (از اظم الاطباء). بداختر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامةً 
جرجانی). ||بداختر گردانیدن, (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). 
نحس. ان ع] (ع ص) بداختر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سنحوش, 
نامبارک. ج, نحصات. 
نحس. خ] (ع!) سه شب که پس درع آید. 
و آن شب نوزدهم و بیستم و ییست‌ویکم است 
و آن رام نسیز نامند. (مستهی الارب) 
(آنتدرا اج). 
تحس. [نْ ح] (ع مص) بداختر گردیدن. 


1 - در متهی الارب به‌جای دو خانه «در خانه» 
چاپ شده است. 
۲- پرخلاف قیاس, (اقرب المرارد). 


۸ تحسان. 

(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 

حوبة, تحاسة. وت الموارد). نتحس شدن. ر 

منحوس 

تصان. ۱ اج خ) به صیفه تثتیه. ستارة 

زحل و مریخ. 9 الارب) (ناظم‌الاطباء) 

(از مهذب الاسما) (از دهارا. نحس اصغر و 

تحس اکبر.رجوع به نحسین شود. 

نحس اصغر. ان س آغ] ((خ) کنایه از 

مریخ است. رجوع به مریخ شود. 

نحس ا کبر. نس أآب ] ((خ) کنایه از 

ستار؛ زحل است. رجوع به زحل شود. 

نحس‌بو. [نْ بٍ ] انس ف مسرکب) 

نحوست‌برنده. زایل‌کنندء نحوست و شومی و 

نامبارکی: 

شاه معظم اخستان آنکه رضا و خشم 

نحس‌بر زحل شود سعدریای مشتری, 
خافانی. 

فحسة. [ن ح س] (ع ص) تأنیث نچس. 

رجوع به نحس شود. 

نحسی. زنّْ] (حامص) بداختری. نافرجامی. 

شأمت. (از ناظم الاطباء). نامبارکی. شومی. 

میارک نبودن, تحس بودن. نحوست؛ 


به قدر هتر جست باید محل 

بلندی و تصی مکن چون زحل. . سعدی. 
||در تداول بدادانی. بدپک‌وپوزی. 
بهانه گیری‌بیجا. ننگی. 


نافرجامی کردن. (ناظم الاطیاء). در تداول 
(و بیشتر در مورد اطفال). بدادائی کردن و با 
بهان‌جوئی عیش و راحت دیگران را منفضص 
داشتن. 
نحسین. [نْ س ] (اخ) به صیغه تتنیه, کنایه از 
زحل و مریخ است: 

تا سعادت‌بخش انجم بخت اوست 

حال نصین را مبدل کرده‌اند. خاقانی. 
تا آسمان زمین تو گشت از غم و دریغ 

چون مشتری میانه نحسین مجاورم. خاقانی. 
تحسین فلک؛ زحل و مریخ. (از آنندراج) 
از غیاث اللفات). کنایه از ستار مریخ که 
نج اصفر است و ستار؛ زحل که نخس 
اکیر. 
نحشتان. [َنْ ح] (ٍخ) [ب بمعنی: از مس ] اسم 
ماری است که موسی در دشت بریا نمود در 
ایام حزقیا و حزقیا آن را به سوهان سائید. چه 
که مردم بدو بخور می‌سوزان‌دند. (از قاموس 
کتاپ مقدس ص ۸۷۶). 
نحص. [ن) (ع ص) خر مادة نازاینده. 
[منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
|(مص) ادا کردن حسق کسی را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |انیک قریه 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
نحص. [ن] (ع(4 بن کوه, و روی آن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) (مهذب‌الاسما). 

- اصحاب تحص الجبل؛ قتلای احد. (از 
متهی الارب). از قتلای روز احد. (ناظم 
الاطباء). حدیث: یالیتتی غودرت مع اصحاب 
نحص الجبل, (متهی‌لا ب) 

نحض. [ن) (ع ! گوشت یا گوشت 
(منتهی‌الارب) (آنندراج». گوشت یا ِِ شت 
آ کده‌مانتد گوشت ران. (از اقر الموارد) (از 
ناظم‌الاطبا). گوشت آ کنده. (مهذب الاسماا, 
ج. نحوض, نحاض. ||[(مص) باز کردن 
گوشت را از پوست. (ناظم الاطباء). پوست 
کندن‌گوشت را. (اقرب‌الموارد). ||ستبهیدن بر 
کسی در سژال. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||باریک ساختن پیکان را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تیز کردن پیکان 
را, (منتهی الارب). تیز و تتک کردن سخان. 
(تاج المصادر بیهقی). ||رندیدن گوشت را از 
استخوان. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
گر فتن گوشت را از استخوان. (از اقرب 
الموارد). گوشت از استخوان باز کردن. (تاچ 
المصادر بهقی). 

نحضة. ان ض ] (ع!) پار؛ کلان از گوشت یا 
گوشت] کنده و پر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قطعة کلانی از نحض. (از اقرب 
الموارد): 

نحط. [ن ] (ع [) آواز اسب و شتر از گرانی و 
ماندگی. (مستهی الارب) (از آنندراج). 
|(مص) آواز کردن و نالیدن اسب از ماندگی و 
تعب. (از اقرب الموارد). نحیط. (از السنجد). 
||سرزنش نمودن وقت سوال. (متهی الارب) 
(آنندراج). زجر کردن سائل را هنگام سوال. 
(از اقرب الموارد) (از الصنجد). |اسخت دم 
زدن گازر وقت جامه بر سنگ زدن. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج) |اتسردد 
کردن‌گریه در سیه بی آشکارگی آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از المنجد). تحاط. نحیط. 
(المنجد). |[زفیر برآوردن و بانگ کردن. 
(ناظم الاطباء)ء رجوع به نحیط شود. 

فحطة. (ن ط] (ع |) پیماربی است در سینة 
اسب و شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علتی است که در سینه اسب و شترٌ پیدا شود و 
بهبود نیابد. (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
|[واحد نحط است. (المتجد). رجوع به نحط 
شود. 

نحف. [ن ح] (ع ص) تحیف. نزار, یا آنکه 
خلقة کم‌گوشت 
المنجد). .رجوع به نحیف شود. 

نحفاء. [ن ح](ع ص. ج نحیف. رجوع به 


بحیف شود. 
نحل. [دّ] (ع [) زنسبور انگبین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مگس انگین. (غیات 


ت است نه از ضعف و هزال. (از 


نحل. 
اللغات) (فر‌هنگ نظام) مگ عسل. (از 
اقرب الموارد). منج انگیین. (ترجمان علام 
جرجانی) (بحرالجواهر). کُّز انگین. (مهذب 
الاسما). کبت انگبین. تخل ". (ناظم الاطباء). 
زنبور عسل. (تحقة حکیم مومن):کلیزامسل, 
(بحر الجواهر). منج. منجان. گیت. شواب. 
زنبور شهد. 9 (یادداشت مولف). واحد 
آن نحلة است. (زمخشری) (مهذب الاسما) 
(منتهی الارب). بر مذکر و موتث هر دو اطلاق 
شود. (از منتهی الارب) (ازبحرالجواهر), و نیز 
رجوع به زنبور عسل شود؛ 
آن گل که به گردش در نحلند فراوان 
نحلش ملکانند به گرد اندر و احرار. 
منوچهری. 
بلبلکان با نشاط قمریکان با خروش 
در دهن لاله مشک در دهن تحل نوش, 
منوچهری. 
نزدیک عاقلان عسل‌للحلم 
وّاندر گلوی جاهل غلینم. . ناصرخرو. 
وگرچه نحل وقتی نوش بارد نیش هم دارد 
تو آن منگر که اوحی ریک آمد وحی در شانش. 
خاقانی. 
فاخته گفت از نخست وصف شکوفه که نحل 
سازد از آن برگ تلخ مایهُ شیرین لعاب. 


خاقانی. 
از درونخانه کلم قوت چو نحل 
چون جهان راست زمستان چه کم؟ 
خاقانی. 
آدمی غافل اگرکور نیست 
کمتراز آن نحل و از آن مور نیست. 
نظامی, 
زآنکه مزمن خورد بگزیده نبات 
تا چو نحلی گشت ریق او حیات. مولوی, 
عسل دادت از نحل و من از هوا 
رطب دادت از نخل و نخل از نوا سعدی. 
شربت نوش آفریند از مگس نحل 
نخل تناور کند ز دائة خرما. سعدی. 
چشمه از سنگ برون آرد و باران از میم 
انگیین از مگی نحل و در از دریابار. 
بعدی. 


||عطا. عطای بی‌عوض. (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به نحل شود. 
||عطیه. بخشیده. (منتهی الارب) (آنندراجا: 
چیز عطاشد.. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|((ص) لاغر. (متهی الارب) (آتدراج). مرد 
لاغر. (ناظم الاطباء). ناحل. (المنجد). ||ماه 


۱ -قال اه تعالی: و اوحی ربک الی الشحل ان 
اتخذی من الجبال بیوتاً [قرآن ۶ فرء 
بفتح الحاه [نْ مه قال الزجاج سمیت نحل لأن 
اه نحل الناس العسل الذی نخرجه. (از منتهی 
الارب). 


تحل. 
نو بدان جهت که باریک باشد. ||(عص) سخن 
بسن بر کسی که او نگفته باشد. (متهی 
الارب) (آنتدراج). سخنی را به کسی که او 
نگفته است. نبت دادن. (از اقرب الموارد). 
سخن کسی بر دیگری بستن. (زوزنی) (از تاج 
المصادر بیهقی). |[دشنام دادن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج). سب 
کردن.(از اقرب الموارد) (المنجد). 
نحل. [نْ] (اخ) (سسسورة ا[...اسسوره 
شانزدهمین قران. مکیه, و دارای یک‌صد و 
بیست و هشت آیت است, پس از سورة چچر 
و پش از سورة (شراء واقع است و با این آیت 
شروع میشود: اتی امر ال فلاتتجلوه 
سبحانه و تعالی عما یش رکون. 
نحل. [نْ] (ع امص) باریکی. لاغری. حلة. 
(المنجد). ||(ٍ) کابین زن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). || عطیه که از مال 
کسی را دهند یا خاص کنند برای کسی. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء), 
هبد. عطية. نخلن. خلان. المنجد). ||(مص) 
دادن کاپین زن را. (از ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). و اسم از آن نحلة است. (المنجد). 
||عطیه دادن کسی را. (از متتهی الارب) (از 
آنتدراج). بخشیدن چیزی را از طیب نفی و 
بدون عوض به کسی. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[مال دادن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). دادن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ||اچیزی از 
مال خاص کردن جهت کسی. (از صنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء. ویژه 
کردن.(دهار). 
تحل. [ن ح]" (ع لا چ نحلةء بمعنی عطیة و 
هبه. (از المنجد). رجوع به نخلة شود. 
||مسذهب‌های بساطله. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (متخب اللفات): از عقاید و نحل 
ایشان استکشاف کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۲). از سر بصیرت بر نوازع نحل و 
بدایع علل انکار بلیغ کردی. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص‌۳۹۸). 
فحل. انح (ع لا ج نله است. رجوع به 
نحلة شود. 
نحلامی. [نْ ح] (اخ) لقب شمعیا است. (از 
قاموس کتاب مقدس). رجوع به شمعیا شود. 
نحلان. زنْ] (ع !) مال که دهند کی را یا 
خاص کند برای وی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). عطیه‌ای که از مال په کسی دهند و 
یا مالی که ازبرای کی خاص کنند. (ناظم 
الاطباء). اسم چیز بخشیده‌شده از آب و مال. 
(از اقرب الموارد). فحل. تحلی. (المنجد). 
تحلة. عطیة بی طلبی. (یادداشت مولف). 
تحلت. ان [] (ع () مذمب باطل. (غیاث 
اللغات)؛ بو شبده تماند که عاقبت خداع و.. 


مکیدت که از خبث دخلت و فساد نحلت 
متولد بساشد مسذموم است. (جهانگشای 
جلویتی). |[یخشش بی‌عوض. ||قرض حسن. 
|[(مص) کابین زن دادن بی عوضی و بی 
طلبی. ||پیدا کردن. |ادعوی کردن. (غیاث 
اللغات). به همه معانی رجوع به نحلة شود. 

نحل خانه. (ن ن /ن] ((مرکب) کندوی 
زنبور. لانةٌ زنبور عسل: 


آنکه از تحل خانه گیرد شهد 
یزند نحلش ارچه نگزاید. خاقانی. 
فحلة. [ن[] (ع ل) یکی مسنج انگبین. 


(ترجمان علامةٌ جرجانی). واحد نحل است. 
ینی یک کبت انگبین. (ناظم الاطباء). یک 
زنبور ععل. رجوع به نحل شود. |[(مص) 
کابین زن دادن. (غیاث اللغات). رجوع به 
نحلة و تخله شود. 

نجلة. [نِ [] (ع | مذهبی که کسی بر خود 
یندد و به خود نمبت کند. (ناظم الاطیاع). 
دعوی. (المنجد). دیبنی که از جانب 
خدای‌تعالی نیامده باشد. (یادداشت مولف). 
||مذهب. دیانت. (المنجد). ملت. دیانت. 
(بادداشت سژلف). |(اصطلح فقه) هبه 
(یادداشت مولف). ببخشش مال غیرمقول 
مقابل هدیه که بخشش مال متقول است. 
(حقوق مدنی تألیف عید). 

فحلة. زن لتَنْ] (ع ق) هبتی. بخششی. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی). قوله تعالی؛ و آتوا 
اناء صدقاتهن نحلةً آ؛ ای فريضة, و قیل 
دیائة. و قیل اراد هبة. (ناظم‌الاطبا). رجوع به 
نحلة [نِ [ /ن ل] شود. 

نحلة. [ن [ /نْ](ع مص) کابین زن دادن 
بی عوضی و بی طلبی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). مهر زن را دادن. (اقترب 
الصوارد), اسم مصدری است نحل را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کاوین 
فرادادن یه خوشمشی. (تاج المصادر 
بهقی). ||عطا کردن بدون عوض. (از اقرب 
الموارد) |اپیدا کردن و نامیدن کابین راء 
(متهی الارب) (آنتدراج). ||دادن. (زوزنی). 
||دعوی کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||ادعای مهر کردن و خواهانی تمودن. (ناظم 
الاطباء) ". |[() مذهب. دیانت. (لقعرب 
السواردا. ||عطية. هبه. (المنجد). عطیة 
بی‌طلب. نحلان. (یادداشت مولف). ج, تحل, 

نحلة. [نْ [] (ع. (مص, () بخشش. عطا. 
(غیاث اللفات). عطا. (سهذب الاسما). 
||صدقه. (غیات اللغات). ||باریکی, لاری. 
دقت و هزال. تحل؛ (المنجد). 

نحلی. [ن لا] (ع ص, !) ج نحیل, رجوع به 
نحیل شود. ۲ 

تجلیی. [ن لا] (ع [) عطیه. بخشش. (منتهی 


تجمه. 


۳۱۳۳۶۹ 


الارپ) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). 

فحلی. [ن | اص نسبی) خداوند کیت عسل و 
نگاهدارند؛ آن. (ناظم الاطیاء). صاخب تحل. 
پرورش‌دهنده و صاحب زنبوران عسل. 

تحلیئیل. [ن] ((ج) (بمتی: وادی الهی ] 
یکی از ممازل بی‌اسرائل است که در ميانة 
متانه و باموت واقع بود و احتمال میرود که در 
وادی ارتون که همان زرقاء معین است. بود. 
(از قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۶. 

تجلیه. [ن لی ی ] (اخ) سنة تحلية, نام سال 
دوازدهم است از نزول قرآن به مکه. در این 
سال شور تخل جر باه زخدو نوف 
نازل شد. (یادداشت مولف). 

تحلية. زن لی ی ] (اخ) اصحاب حسن‌ین 
علی نحلی که امامت را فقط در اولاد امام 
حسن مجتبی میدانستند و در افریقای شمالی 
و مرکزی میزیسته‌اند. (از ريحائة الادب ج ۴ 
ص ۱۱۷۷) (از الملل و الحل شهرستانی). 

تجم. [ن] (ع سص) گلو روشن کردن و 
رخیدن یا دم سرد و ناله برآوردن همچو زحیر 
یا فوق از آن. (مشتهی الارب) (از آنندراج), 
گلوروشن کردن و نحنح نمودن و دم سرد 
برآوردن و تاله برآوردن همچون زحیر یا فوق 
آن. (ناظم الاطباء). نحیم. نحمان, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). تحنح کردن چون 
زحیر یا بالاتر از آن, و عبارت لسان چنین 

الی شبه انين من صدره»» و 
گفته می‌شود: الحمال ینحم و یستعین بنحمه 
علی حمله. (از اقرب الموارد). ||بانگ کردن 
یوز و امثال آن از درندگان. (اقرب الموارد): 
تحم الفهد؛ بانگ کرد یوز. (منتهی الارب). 

نحم. [ن ح] (ع ق) بمضی نعم است. بعنی 
آری. (ناظم الاطباء) لفتی است در نعم. 
(منتهی الارب). لغتی است سعدية در نعم. 
(اقرب الموارد). 

تحم. أت ح] (ع ص) رجل نحم؛ مردی که از 
جوف او صدائی خارج شود: (از المنجد). 

تجم. [ن مم]۲ (ع ص) سخت نحیم و تاله. 
(منتهی‌الارب). شديدالحيم. (اقرب الموارد). 

تحمان. (نخ] (ع مص)نحم. نحيم. رجوع 
به نخْم شود. 

تحهة. [ن ع](ع ا) سرفه. (منتهی الارب). 
سعلة. (المنجد) (آقرب السوارد از لسان). 


است: «استرا اح 


۱- در ناظم الاطیا به قتح اول [نْ خْ]- 
۲-قرآن ۴/۴. 

۳- بدین معنی در ناظم الاطباء تها 
آن 3 ] آمده است. 

۴-در ناظم الاطباء به تشدید «ح» و کر اول 
[ذخ خ] ضبط شده است و در افرب الموارد به 
صورت متن. 


به کر اول 


۷۰ تحمة. 


||صوت: سمعت نحمة من نعیم؛ أی صوتاً (از 
اقرب الموارد). 

نحمة. [ن ء) (ع مص) نحم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نحم شود. 

تحمیاه. [ن ح ] ((خ) مزلف قامرس کاب 
مقدس ارد: لفظ نحمیاه بمعنی تسلی‌یافته از 
بهوه میباشد. او پر حکلیا برادر حتانی از 
سبط بهودا بود و محتصل است که از طايفهً 
ملوک بود. در بابل در سدت اسیری متولد 
گشتو در شوش به منصب ساقی‌گری پادشاه 
ایران اردشیر درازمت متصوب شد و حالت 
مصیبت‌آمیز مهاجران بنی‌اسرائیل را که بیشتر 
به اورشلیم مراجعت کردند به حضور خدا در 
دعای تاانه با لحاح آورد.بالاخره از پادشاه 
ایران درخواست نمود که او را اذن دهد که به 
آورشلیم برود و در بنای آن امداد کند, بدان 
واسطه تخمیناً ۴۴۴ سال ق.م. به حکومت 
آنجا فرستاده شد» توجه مخصوص خود را به 
عمل عظیم و لازم یعنی بنا کردن حصارهای 
شهر مصروف داشت و دشمنی سامریان که 
سایق از آن سیب مهاجران اذیت سیدیدند در 
این وقت بیشتر گردیده در تحت توجه سنبلط 
حک‌مران بسه استصواب حیله و کذب 
حتی‌الامکان موانم بسباری در راه یهودیان 
انداختند به حدی که به عملجات در حین کار 
کردن حمله‌ور شدند بدان وسیله تحمیاء آنها 
را آمر فرمود که اسلحه به دست گرفته به کار 
مشفول شوند. با وجود ایين در عرض یک 
سال عمل خود را به انجام رسانیدند. او در این 
کار عظیم و در حکومت و غیرت روحانی و 
پیغرضی و جرأت و کرامت و محبت نسبت یه 
قوم و شهر خدا و هم در دعای دائمی خود و 
اعتماد کامل بر امداد لهی به تاج کامیابی 
سرافراز گردید و دوستان امین هم همراه 
داشت. خصوصا عزرا اصلاحات شهریه 
بمیاری مقرر نبود و تخمیناً در سال ۴۳۲ 
ق.م. به بارگاه بابل به سر عمل خود مراجمت 
نمود, اما بعد از چند سال دیگر یاز به اورشلیم 
طلبیده شد تا بعضی از مطالب مختلفه از قبیل 
ترک عبادت در هیکل و نگاء نداشتن روز 
سبت و تکام کردن زنان بت‌پرست و 
غیرذلک را که در تزاید بود اصلاح نماید و 
هودیان را که زنان بت‌پرست را نکا کرده 
بودند مجبور کرد که یا زنان را ترک کنند و یا 
خود از وطن خارج شوند و محتمل است که 
این خروج که ناچار بعضی از کاهنان اختیار 
نمودند سب بنا کردن هیکل بر کوه جزریم و 
باعث برپا شدن پرستش به قاعدة سامریان 
شده باشد. هیکل و دیوارهای شهر که دویاره 
تعمیر یافته بود به‌طور متقن دوباره تقدیس 
شد و او رباخواری و ضبط اموال فقرا را 
موقوف کرده فقرا را انفاق نمود و برای خدمت 


هیکلی تهیه دید. و در تمامی امور سرمشق 
حکام بود. کاب نحمیاه محتوی تاریخ تمامی 
این وقایم است که در هتگام به سر آمدن عمر 
طویلش گویا در سال ۴۰۰ ق.م. تصنیف نمود 
و مثل تحمه کتاب عزرا است و بعضی از 
متقدمین آن را کتاب درم عزرا خوانده‌اند. 
قدری از آن مثل است و مینماید که از تبتهای 
دولتی استتاخ شده و احتمال میرود که ذ کر 
یدوع کاهن بزرگ و بعضی از اسامی آخر 
سل له داود به توسط مصنف الهام‌یاتة 
دیگری بمد از زمانی نوشته شده باشد. این 
کتاب محتوی بر اخبار بیان محل اورشلیم و 
نسب‌نامة عبریان مشهور و اصناف و رسوم 
قوم اوست و ختم کتاب تاریخی عبهد عتیق 
می‌باشد. (از قاموس کتاب مقدس ص ۸۷۷]. 

نجن. (ن ن)(ع ضمبر. !اما. (متهی الارب): 
ضمیری است که با آن دو تن یا جماعتی از 
خویشتن خود خیر ميدهند. (از اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب). و آن مبی پر ضم است. 
(منتهی الارب). ضمیر مفصل برای متکلم 
ملق 

- مانحن‌فیه؛ انچه در آنیم. موضوع بحث ما, 
موضوعی که در آن بحث ميکنيم. 

نحناح. [نْ] (ع ص) بخیل. (ناظم الاطباه). 
ج. نحانیح. رجوع به نحتح شود. 

تحنح. [ن ن ] (ع ص) بخیل. (ناظم الاطباء). 
بخیل لشیم.(از قرب السوارد). چ. نحانم, 
تحانحة. ||نحتح‌للفس؛ طیب‌انفی. (از اقرب 
لموارد) (ازالمنجد). یقال: ما انا بنحنح‌ائفس 
عن کذا؛ ای ما انا بطیب‌النفس عته. (از اقرب 
السوارد). 

نحنحة. آن ن ح](ع مص) گردان شدن آواز 
در شکم. ||گلو روشن کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بخوفیدن. (زوزنی). 
خفیدن. تتحنح کردن. (یادداشت مولف). |به 
زشتی و درشتی برگردانیدن شتر را. (آندراج) 
(منتهی الارب). به زشتی و درشتی دور کردن 
سائل را (از ناظم الاطیاء). 

نجو. [َنْحْو) (ع ا) راه. (مستهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). طریق. (اقرب 
الموارد) (معجم من‌اللفة). طریقه. (ناظم 
الاطباء). ||اسلوب. (ناظم‌الاطبا) لیات 
اللقات). طرز. طور. شکل. (یادداشت مولف). 
توع. (ناظم الاطباء). قسم. گونه.(یادداشت 
مولف)؛ 

دوستان رابه تو هر روز به نحوی طربی 
دشمان راز تو هر روز به نوعی ضرری. 

فرخی. 

|اسوی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نزد. (ناظم الاطباء). جهت. (اقسرب 
الموارد) (ناظم‌الاطبا) (معجم متن‌اللفق). 
جانب. (اقرب الصوارد). ناحیت. شطر. ج» 


نحو. 
انحاء, نو ||مغل. (اقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء). صمچون. مانند. (ناظم الاطیاء) 
| آهنگ. قصد. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
اقرب السوارد) ۲ (ناظم الاطباء) (غیات 
اللغات). آهنگ. (دهار). |امقدار, (اقرب 
الموارد) المنجد) (ناظم الاطباء؛ نزديکي. 
قریب. (یادداشت مولف). در حدود؛ پس از 
آنجا بازگشت نحو پنج‌هزار مرد اسیر گرفت. 
(تاریخ سیستان). تا ز آن حشریان اندر آن 
هزیمت نحو سه‌هزار مرد کشته شد. اتاریخ 
سیستان). ج. انحاء. نحل ثحيّة. |((مص) 
برگردانیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات). برگرداندن کسی را از چیزی: 
نحا فلاناً عنه؛ صرفه. (اقرب السوارد). 
|| آهنگ کردن به‌سوی چیزی یا کسی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). تصد چیزی کردن. 
(از اقرب الموارد) (از معجم ستن اللفة) (از 
منتهی الارب). قصد کردن. (زوزنی) (تاج 
المسصادر ببهتی). آهنگ کردن. (دهار): 
||پیروی از کسی کردن. (از المنجد). همانند 
قصد کسی کردن: نحا نحو فلان؛ قصد قصده. 
(از معجم متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
||بخمیدن به جانبی یا کج گردیدن در قوس 
خود. (از منتهی‌الارب). مایل شدن به یکی از 
در طرف خویش یا مبحنی شدن در قوس 
خود. (از اقرب الموارد). |ابرگردانیدن نظر 
به‌سوی کسی. (آنتدراج) (اقرب الصوارد) (از 
المنجد). چشم سوی کسی آوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
تجو. [نْحْو) (ع !) (علم...) علم (عراب سخن 
عرب است. یعنی آنچه بدان معرفت احوال 
کلمات عرب از اعراب و [فراد و ترکیب 
حاصل گردد. (از منتهی الارب) (آتدراج). و 
آن علم به قوانینی است که به وسیله آن احوال 
ترکیبات عربی از قبیل [عراب و بناء و جز آن 
شناخته می‌شود» و گفته‌اند: نحو علمی است 
که‌بدان احوال کلام از جهت اعلال شناخته 
شود. و گفته‌اند علم به اصولی است که بدان 
صحت و فساد کلام شناخته آید. (از 
تعریقات). ترازوی سخن. (زمخشریا. علم به 
اصولی است که بدان احسوال آضر کلمه از 
جهت [عراب و بنا شناخته شود 7 
من بدانم علم دین و علم طب و علم نحو 
تو ندانی دال و ذال و راء و زاء سین و شین. 
موچهری. 


۱-و آن ظرف است و اسم. و از آن است نحو 
برای اعراب کلام عرب زیرا متکلم بنه‌وسیلا آن 
قصد میکند متهاج کلام ايشان را در حال افراد و 
ترکیب. (از اقرب الموارد). 

۲- دربارة پیدایش علم نحو در لغت عرب 
رجوع به ذیل ابوالاسود دتلی شود. 


نحو. 

با نظم ابن‌رومی و با تشر اصمعی 

با شرح این‌جنی و با نحو سیبوی. 
منوچهری. 

یک خطا در خطاب نشنيدم.  .‏ خاقانی. 

منم دانسته در پرگار عالم 

به تصریف و به نحو اسرار عالم, نظامی. 

گفت:هیج از نحو خواندی؟ گفت: لا! 

گفت؛نيم عمر تو شد بر فا مولوی. 

طبع تو را تا هوس نحو شد 

عشق شکار از دل ما محو شد. نعدی. 


قوی در بلاغات و در نحو چست 


ولی حرف ابجد نگفتی درست. سعدی. 
نجو. [ن مور )(ع ) ج نخو. (اقرب الموارد). 
رجوع به نخو شود. 


نجواء. زنْح ] (ع, اسص, !) ارزه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رعدة. 
(معجم متن اللفة) (اقرب الموارد). |[یازیدگی. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباه) (آنندراج). 
تمطی. (سمجم ستن اللفت) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
تجوو. ا[نْ](ع اج نحر. رجوع به نخر شود. 
نجور. [نْ](ع ص) نساحر. (المسنجد). 
نحرکننده. رجوع به نحر شود. 
نجوس. [نْ] (ع ص, !اج نص (مقابل 
سعد). رجوع به نحس شود" 
یا نحوس کید قاطع راز جهل 
بر سعود شمریان خواهم فشاند.. ‏ خاقانی. 
و ایام نحوس به اوقات سعود بدل گردد. 
(سندبادنامه ص ۸۴). چون ایام نحوس و... 
مقضی و متفصل شود جزای این عقوق... 
تقدیم افند. (سندبادنامه 0۷۰. 
چند گوئی دمچو زاغ پرنحوس 
ای خلیل حق چرا کشتی خروس؟ مولوی. 
نجوست. [ن شش ](ع مص) نامبارک و شوم 
بودن چیزی یا کسی. (فرهنگ نظام), تحوست. 
||(امص) بداختری. نافرجامی. شامت. 
بدیختی, نامبارکی. (ناظم الاطباء). ادبار. 
شومی. نحسی. نحوسة؛ 
باد عمرت بی‌زوال و باد عزت بیکران 
باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی‌شرنگ. 
منوچهری. 
رجوع به نحوسه شود. 
نحوس خانه. [ن خان /ن] (|مرکب) 
جای نحس. جای نامبارک. جای پر ادبار و 
نکبت. آنجا که بر آدمی مبارک نباشد؛ 
از آسمان بیافتمی هر سعادتی 
گرزین نحوسخانة شروان بجستمی. 
خاقانی. 
تجوس. نس ] (ع مص) بداختر گردیدن. 
(منتهی الارب). نحاسة. رجوع به نحوست و 
تحاسة شو« ||(امص) بداختری. تافرجامی. 


(آتدراج). تحوست. رجوع به نحوست شود. 
تحوص. [نٌْ] (ع مص) نیک قربه گردیدن. 
(از متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
سخت فربه شدن. (از آقرب الموارد). سخت 
فربه شدن ناقه. یا فربهی مانع آبستنی وی 
شدن. و آن را تشحوص و نحیص گویند. 
(المجد). ||ادا کردن از حق کسی. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب). رجوع به نحص شود. 
تنحوص. [ن] (ع ص) خر ماد؛ بی‌شیر و 
بی‌بچه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||شتر ماد نیک فربه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), ناقة سخت 
فربه. (از آقرب الموارد). ||ناقه‌ای که از فربهی 
آبستن نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). ج تحْص. 
نحوض. [نْ] (ع مص) کم‌گوشت گردیدن. 
(از منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (انندرا اج) 
(از اقرب الموارد). ||() ج تخض. رجوع به 
نحض شود. : 
تحول. انا (ع اسص) لاغسری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیات 
اللفات). خشکی. (ناظم الاطباء). نزاری. 
هزال. ضعف: و از موجب ذبول و نحول او 
تجسسی نمود. (سندبادنامه ص ۱۸۹). 
تو به دو رکمت نماز آثی ملول 
من به پانصد درنيایم در تحول. مولوی, 
|ا(مص) لاغر و نزار گردیدن از بیماری یا از 
سفر. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). گداخته شدن (تن). (غیاث اللغات). 
نجوی. [نْح] (ص نسبی) مضوب به علم 
نحو. (ناظم الاطباء). ||عالم به علم نحو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آنکه نحو داند. 


نحودان؛ 
چو این‌رومی شاعر چو ابن‌مقله دبیر 
چو این‌معتز نحوی چو اصمعی لفوی. 
منوچهری. 
کاتب نیک است و هست نحوی استاد 
صاحب عباد فت و هت مبرد. 
متوچهری. 
آن یکی نحوی به کشتی در نشست 
رو به کشتیبان نمود آن خودپرست. مولوی, 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست . عم 
زآنکه کشتی غرق در گردابهاست. ‏ مولوی. 


نحوی. [دْحْ] (اخ) احمد (خواجه ...خان) 
کشمیری فرخ‌آیادی. از پارسی‌گویان هند 
است. آو راست: 
اگروصف رخ و زلفش نبودی زیب عنوانها 
نگشتی نفز و دلکش معنی آشمار دیوانها 
به بزم عاشقانش بی‌سروسامان نیم نحوی 
که دارم همچو شمع از اشک و آه گرم دیوانها. 

(از تذکرة صبح گلشن ص .)۵۱٩‏ 

نحة. (نْح ح] (ع مص) آواز نحیح داشتن, 


(ناظم الاطیام). 
نحی. [نْحی ] (ع مص) دوغ زدن. (از متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||زایل کردن چیزی را. |[برگردانیدن 
نگاه از کسی. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
نحی. انعن / جک / شُْق]۱ (ع ٩‏ 
خیک. یا به‌خصوص مشک روغن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ازاقرب الصوارد). مشک 
که‌از پوست گوسیند سازند. (غیاث اللغات از 
شرح نصاب). مشک روغن. (غیاث اللغات از 
صراح) (مهذب الاسماا. خیک زوغن از 
پوست بزغالهٌ رسیده, (فرهنگ خطی). عکة. 
(یادداشت مولف). بم. انحاء, نحاء تُحنی. 
< نحین؛ تثیة نحی است. منه المشل: اضغل 
من ذات‌النحبین؛ یقال هی امرأة من تبسن 
ثعلبة تبیع السمن فی الجاهلية فجائت بنحبین 
من سمن فأتاها رجبل من انصار اسمه 
خوات‌بن جبیر فساومها فحلت نحیاً سملواً 
فقال امس کیه حتی انظر الی غیره ثم حل آخر 
و قال لها امسکیه فلما شغل یدنها ساورها 
فقضی منها ما اراد و هرب ثم اسلم الاتصاری 
و شهد بدراً فقال له رسول‌ائه یا خوات کیف 
شراوک و تبسم رسوللله (ص) فقال با 
رسول‌الّه قد رزق اه خیراً و اعوذ بالّه من 
الحور بعد الکور. (منتهی الارب). در مثل 
است: اشفل من ذات اللحین؛ یمنی گرفتارتر 
از خداوند دو خیک, و آن چنان بود که زنی از 
قبیلة تیمالبن ثعلبه در جاهلیت روخن 
میفروخت. مردی از انصار بدنام خوات‌بن 
جبیر برای خرید رون نزد او رفت:و او را 
تنها دید. طمع در وی بست. او را گفت تا سر 
خیکی بگ‌اید. چون بدان نگریست گفت: 
بگیر که روغنی به از این خواهم. زن خیکی 
دی کشوم برد دار تگزیست و گت بر 
که‌اين را نیز نخواهم. چون هر دو دست زن را 
مشغول ساخت بر او جت وکام خود 
خامل قرم ی جت گرا سل رده 
فرمودند... که از دو جانب او را «اشغل من 
ذات‌التحیین» مشغول کار رزم و پیکار سازند. 
(درهٌ نادره چ شهیدی متن و حاشیه ص ۵۶۶). 
و رجوع بسه مجمع الامثال میدانی و 
شمارالقلوب ص۲۳۴ و ناظم الاطباء شود. 
نحی. [ن حا] (ع |) سبوی گلین که در آن 
شیر اندازند جهت دوغ زدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) |انوعی از خرمای تر. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم‌الاطبا). |[تیر 


۱ - در اقرب الموارد تنها به کر اول بدین 
معنی ضیط شده است. در المنجد به فتح و کسر 
و ضم اول و در فرهتگهای دیگر به قتح و کر 
اول. 


۲ نحی. 


پهن‌پیکان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), ج, انحاء نْحي نحاء. 
فجی. [ن حیی ] (ع ص) ابل نحی؛ شتر 
دورکرده. (ناظم الاطباء). ||(() ج نحی. رجوع 
به تحی شود. 
نحی. ان حیی ] (ع) ج نخی. رجوع به 
نی شود. ۱ 
نجیب. [ّ] (ع مص) سخت گریستن و آواز 
برداشتن در گریه. نحب. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به نحب 
شود. ||() گریة سخت و گرية یا آواز. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نحیت. [ن] (ع لا شانه. مستهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). مشط. (ناظم 
الاطباء). |[ناله. دم سرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |[فریاد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |((ص) شم کرانه‌سوده به 
سب فر, (مسستتهی الارب) (ان_ندراج). 
الذاهب‌الحروف من الحوافر. (اترپ الموارد), 
||مرد در قوم دیگر درآمده. (منتهی الارب) 
(آتدراج). مرد درآمده در قوم دیگر. (ناظم 
الاطباء). دخیل در قوم, (از اقرب الصوارد). 
|اشتر لاغرکرده و سپل‌سود». (متهی الارب) 
(آنندراج)؛ بمیر نحیت؛ شتر لاغرشده از سفر. 
(تاظم الاطباء). منضی, (از اقرب الصوارد). 
|| تراشیده‌شده. (ناظم الاطباء). منحوت. 
(اقرب الموارد). تسراشیده. (منتهی الارب). 
چوب تراشیده‌شده. (فرهنگ خطی)؛ 

تجار گوهرم که نحیتان طبع من 

جز زیر تيشة پدر خویشتن نیند. خاقانی. 
||نایه کار و نامرغوب از هر چیز. (از اقرب 
الموارد). ||(مص) نالیدن. (از منتهي الارب) 
(آتدراج). زحیر برآوردن. (از اقرب الموارد). 
نسحت. ||فریاد کردن. (از منتهی الارب) 
(آندراج). . رجوع به نحت شود. 
نحیتة. نت ] (ع اسر شت. طبیست. (منتهی 
الارب) (آتدراج) ا ناط الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ناله. دم سرد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). زحیر. (از اقمرب 
الموارد). 
نحیح. [ن] (ع | بانگ و آواز شکم. (منتهی 
الارپ) آوازی که در شکم مرد پیچد. (از 
آقرب الموارد؛. |((ص) شحیح نحیح؛ از اتباع 
است. (متهی الارب). بسخیل. (از اقسرب 
الموارد) (المنجد). ||(مص) گردان شدن آواز 
در شکم و شدآمد کردن أ ن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تجیو. [ن ] (ع |) شب بازپین از ماه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). رجوع به نحیرة شود. 
||(ص) جسمل نحیر؛ شتر کشته. (منتهی 
الارب). مبنحور. (اقرب المسوارد). شتر 
کشته‌شد. (ناظم الاطام). چ نُحرین, تحراء, 


نحائر. 

فحیرة. [نْ ر] (ع!) روز نخستین از ماهء یا 
بازیسین روز از آن» يا بازپین شب از وی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شب آخر از 
ماء و روز آن. از اقرب الموارد). جء ناحرات. 
تواحر. ||طبیعت. (از اقرب الموارد) (المنجد). 
|((اص) منحور. (اقرب الموارد). تأنیكِ نحیر. 


رجوع به نحیر شود. 

نحیز. [نْ] (ع ص) شتر به نحاز مبتلاشده. 
نجز. منحوز. ناحز, (المتجد). رجوع به ناحز 
شود. 


تحیزة. ‏ ](ع4 سرشت. طبیعت. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد). ج, نحائز. |[روش. (متهی الارب) 
(آنندراج) ان اظم‌الاطبا). طریقه. (ناظم 
الاطباء). ||راه باریک که از راهمهای بزرگ 
شکافنته ضود به صحراء (مستهی‌الارب) 
(آنندراج). راء باریک که از راه بزرگ جدا 
شده و به‌جانب صحرا رود. (ناظم الاطباء), 
طريقة من الارض خشنة. (المنجد). |[ریگ و 
درشت از زمین. یا پاره‌ای از آن دراز مقدار 
یک میل یا زیاد از آن. (ستهی الارب) 
(آنندراج). ریگ و زمین درشت. و یا پاره‌ای 
از زمین درشت به مقدار یک میل و زیادتر. 
(ناظم الاطباء). راهی خشن و درشت از 
زمین. و گفته شده است قطعهٌ درازی از آن. (از 
آقرب الموارد). ||نوار گردا گردخرگاه و خیمه. 


(منتهی الارب) (آنندراج). نواری که گردا گرد 


خرگاه و خیمه دوزند. (ناظم الاطباء), نوار که 
بر کتارة خیمه افکنند. نوار پشمین. (مهذب 
الاسما). |((ص) تأنیث نحیز, بمعنی ناحز و 
منحوز. رجوع به نحیز و ناحز شود. ناقة 
مضروبه. (از اقرب الموارد). 
نحیس. [ن] (ع ص) ناحس. نحس. (اقرب 
الموارد). بانحوست. (اقرب الصوارد). ||عامٌ 
نحیی؛ سال قحط. (ناظم الاطباء). مجدب. 
(اقرب الموارد), رجوع به ناحس و نحس 
شود. 
تجيسة. (ن ش] (ع ص) تأنیت نسحیی. 
رجوع به نحیس شود. 
-ایام نحيستة؛ روزهای بد. (ناظم الاطباء) 
تحیص. [نْ] (ع ص) ۵ 
(منتهی الارب) (آنندراج). ماده‌شتر سخت 
قربه.(ناظ‌الاطبا) (از اقرب الموارد). 
نحیض. [ن ] (ع ص) بسیارگوشت .(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پرگوشت. 
(ناظم الاطباء) [از آقرب الموارد).به گوشت 
آ کنده.(مهذب الاسما). ||گوشت‌رفه. لاغر ۲. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) اج) (ناظم الاطیاه) (از 
اقرب الموارد). ||پیکان باریک تیز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. سنان 
مرقق. (اقرب الموارد). ج» نحض. 


شتر ماده سختت فربه. 


نحیفی. 


تحیضة. [نْ ض ] (ع ص) تأیت نحیض. از 
آنندراج) (منتهی الارب). 1 
تحیط. [ن](عل بانگ و آواز اسپ و شتر از 
گرانی و ماندگی. (متتهی الارب) (آنندراع) 
(ناظم الاطباء). ||تردد گریه در سیثه بی‌آنکه 
ظاهر گردد. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء). نحاط. (آقرب السواردا. 
||(مص) زفیر برآوردن و بانگ کردن (منتهی 
الارب) (آتتدراج). تحط. (ناظم الاطباء). زفیر 
برآوردن. (اقرب الموارد). ||تنفی و دم زدن 
گازر چون جامه به سنگ زند. (یادداشت 
مولف). 
نحیف. [ن] (ع ص) لاغر. نزار. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). خول. (ناظم الاطباء)؛ سرد عاجز. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). قضیف. (از منتهی 
الارب). ضاوی. (یادداشت مولف). تکیده. ج» 
تحاف, تحفاء؛ 

نحیف است چون خیزرانی ولیکن 

چو تابنده ماهی است بر خیزرانی. فرخی, 
عذر خود پیش منه زآنکه نزاری و نحیف 

من تو را عاشق از آنم که نحیفی و نزار. 

فرخی. 

تو چلین فربه و آ کنده‌چرائی, پدرت 

هندوی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 


امروز هیچ خلق چو من یست 

جز رنج از اين نحیف پدن نیست. 
مسعودسمد, 

چون صفر و الف تهی و تنها 

چون تیر و قلم نحیف و عریان. خاقانی, 

|ناستوار. تامحکم. سست: 

عهد او سست است و ویران و ضعیف 

گنت‌او ذفت و وفای او تحیف. مولوی. 


نحیف. [ن ] ((خ) رازی چنی‌لال لکهنوئی, 
از پارسی‌گویان هند است و نزد میرزا فاخر 
مکین شاعری آموخته. او راست: 
وفا با ییوفا کردم چه کردم 
غلط کردم خطا کردم چه کردم 

(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۱۱). 
نحیف. [ن] ((خ) نوروزعلی‌بیگ شاملو. او 
راست: 
فتادگان به فلک سر فرونمیآرند 
زمین به گرد سر آسمان نمیگردد. 
عشق زیاد مای اندوه میشود 
تریاق کار زهر کند چون فزون خوری. 

(از تذکرة صبح گلشن ص 4۵۱۱. 
. | نحیفی. [ن) (حانص) لاغسری. (ناظم 
الاطباء). نزاری. تحیف بودن. رجوع به نحیف 


۱-از اضداد است. 
۲-از اضلاد است. 


(ع ص) شود. 


تجیل. [ن](ع ص) نزار از بیماری یا از سفر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. تخلی, 
تحیم. [ن ] (ع مص) نحم. رجوع به نحم 
شود. ||() آرازی که از سیته برآید. (فرهنگ 
خطی). 

نجية. [نْ حی ی ] (ع ص) هو نحیةالقوارع؛ 
او یک‌سوکردة سختی‌هاست. (ناظم الاطباء) 


(متهی الارب). 
نحیة. [نْ حی ی ] (ع لا ج نحو. رجوع به نحو 
شود. 3 


فحية. (نْحَی ی ] (ع [مصفر) تصفیر نحو 
است. مانند دلو که مصقر آن دلية است. (از 
السجد). 
فتخ. [نّ) (ا) تای ریسمان. (لغت فرس). سار 
ریسمان. (اوبهی). یک تار رشته را گویند. 
خواه ابریشم باشد و خواه ریسمان. (برهان 
قاطع), گیلکی: نج (رشته. نج گنابادی: 
نخآ. (حاشية برهان قاطع چ معین). تار 
ریمان و ابریشم و غیره. (آنندراج) (از بهار 
عجم) (انجمن آرا) (از جهانگیری). تار و 
رشته, خواه از ابریشم باشد خواه از جنی 
دیگر. (غیاث اللفات) (از ناظم الاطباء). 
رشته‌ای از پنبه و ابریشم که الفاظ دیگرش تار 
و ریسمان ات۳ (فرهنگ نظام), رشته. 
ریسمان نازک, خواه از پبه خواه از ابریشم. 
(فرهنگ خطی), ریسمان, خیط. تا 
گدازیده‌همچون طراز نخم 
تو گوئی که در پیش آتش یخم. 

فردوسی (از اندی). 
چنان شد که گفتی طراز نخ است 
ویا پیش آتش نهاده یخ است. 
بی‌وفا هست دوخته به دو نخ 
بدگهر هست هیزم دوزخ. عنصری. 
- نخ دادن شکر جوشائیده و جز آن؛ شکر یا 
شیره را بدان حد جوشاندن و به قوام آوردن 
که چون از آن برگیرند مانند نخی کشیده و 
ممتد شود. (یادداشت مولف). 
- امشال: 
نخ را کشيدند. نخش را کشیدند: حا کمی ابله 
را گویند در ملاً بیشتر سخنان نه بر وجه 
صواب گفتی و وزیر یا ندیم هسر بار او را در 


فردوسی. 


خلوت ملامت کردی, در ۳ 


به کند او بست که از زیر بساط می‌گذشت 

سر رشته به نهانی در دست ناصم بوده تا 
هرگاه او یرخلاف مصلحت سخی گوید رشته 
بکشد و گوینده از گفتار بازایستد. روزی بر 
سر جمع ناصوابی گفتن گرفت ومرد ریمان 
بجنبانید, گوینده به آواز به حاضرین گفت 
افسوس که ریسمان را کشيدند. (از استال و 
حکم), 

|ازیلوی رومی. (جهانگیری) (اوبهی). و آن 


فرشی است بسی اطیف و منقش. 
(جهانگیری). پلاس و گلیم رومی باشد, و آن 
فرگمی است بسیار لطیف و منقش. و به عربی 
طقتتة خواند. (برهان قاطع). طنفه. زیلو. 
(لغت نامه اسدی). زلوچة سطرنجی. 
(انجمنآرا) (آنسندراج). قسمی از فرش. 
(فرهنگ نظام). جوری از جامه و گلیم‌های 
منقش و الوان پبسیار اعلا که در هر دو روی 
آن کرک باشد. گلیمی کوچک که دارای 
کرکهای کوتاه بود. (ناظ الاطباء). فرش. 
باط. گتردنی. (یادداشت مولف): 


بدیدم من آن خانة محتشم 

نه نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه. معروفی. 
خرامیدن کیک بینی به شخ 

تو گوئی ز دییا فکنده‌ست نخ. بوشکور. 
بدان روی هامون فکندند نخ 

به دیبا شد آراسته ریگ و شخ. فردوسی. 


ای نشسته خوش و بر تخت کشیده نخ 
گرنخ و تخت بمانت چنین بخ‌بخ, 
ناصرخسرو. 
ایا یه حرمت و تعظیم تکیه گاه‌تو را 
زمائه بوسم زده گوشه نهالی و نخ. ‏ سوزنی. 
ساحت افاق را | کنون که فراش سچهر 
از حزیران صدر گسترد از تموز و آب نخ. 
۲ انوری. 
از آن نه نعست نخ دارم و نه قالی مال 
که‌من ندانم بافید هیچ قالی و نخ. 
محمدبن بدیع نسوی. 
که‌یگ را که هت از هثر دستگاه 
بود در نسیج و نخ پادشاه. 
نزاری قهستانی (دستورنامه), 
|انهالی کوچک. ایرهان قاطع). نهالین. 
(انجمن‌آرا) (انتدراج). رجوع به شواهد قبل 
شود. |انوعی از جامه‌های گرانمایه. 
(انجمنآرا) (آنندراج). در قدیم نام پارچه‌ای 
هم بود. (فرهنگ نظام). جوری از جامه‌های 
گرانمایه.(از فرهنگ خطی). جامةٌ حسریر 
مذهب. (رحله ابن‌بطوطه): 
باز جلپاره مرقع صفت طفلی تست ( 
نخ دیبای ثمینت چو شبابت پندار. 
نظام قاوی. 
ارمک و صوف در این دار پوشم گوئی 
که‌به من چون نخ زربفت حرام است آنجا, 
نظام قاری. 
و علی کل واحدة ثوب حریر مذقب یسمی 
لنخ. (رحلة ابن‌بطوطه). و علی الخاتون حلة 
یقال لاخ و بقال لها ایض آشسیج. (رحلة 
ابن‌بطوطه). |بساط دراز رنگرزان و عبابافان 
که جامه‌ها بر آن اقک‌نند و به باد آن را 
بجنبانند. و در عربی به تضدید خا آنغرخ] 
آورده و ظاهراً معرب کردهاند. (آنندراج) 


نخ. ۳۳۳۷۳۳ 


(انجمن آرا,بساط طویل که طول آن پیش از 
عرض آن است, و کلمه قارسی معرب است. 
ج» نخاخ. از تاج العروس) |ابمعنی جرگه و 
صف لشکر و مردم هم آمده است. (برهان 
قاطع)؛ صف لشکر و جز آن. (جهانگیری) 
(بهار عجم) (انجمنآرا) (از غیاث اللغات) 
(آنندراج). جرگه. صف. (ناظم الاطباء) 
مجازاً » صف کر و هر صف .(فرهنگ نظام), 
چرگه و رج لشکر. صف لشکر. (فرهنگ 
خطی). 

-نخ برکشیدن, نخ کشیدن؛ صف بستن. به 
صف ایتادن. جرگه زدن 

بدان اندکی برکشیدند نخ 

سپاهی به کردار مور و ملخ. فردوسی. 
|| خرگاء شکر. (فرهنگ اسدی). || آهنی 
باشد که برزیگران بدان زمین شیار کنند. 
(برهان قاطع) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از ان‌جمنآرا) (از جهانگیری). و آن را 
گاوآهن نیز گویند. (آنندراج) (اننجمن آرا) (از 
جهانگیری). افزار شیار برزیگران, گاوآهن. 
(فرهنگ خطی). |بستی اندک و کم و قلیل 
هم آمده است, چه هرگاه گویند نخ‌نخ یعنی 
کم‌کم و اندک‌اندک. (برهان قاطع). کم. اندک. 
(ناظم الاطباء) 
نخ. رنَّ] ((خ) نام دیوی است از جملةً 
شیاطین. (برهان قاطم) نام دیوی دلیر در 
مازندران. (ناظم الاطباء). نام دیوی است: و 
در هجو اهل نخشب گفه‌اند: 

نخ نام دیو باشد و شب تیرگی و غم 

از نخشبی مدار طمع در جهان کرم. ؟ 
(از صحاح الفرس) (از آنسندراج) (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
حائیه برهان قاطع چ‌ معین). 
فخ. [ن) (ٍ) قدم بر قدم رفتن از دنبال کسی, 
(از بسرهان قاطم) (از رهنگ نظام) (از 
آنندراج) (از انجم نآرا) (از جهانگیری). 
رفتار قدم به قدم. (ناظم الاطباء): 

چون ذره به خورشید ز نور رخ تو 

روزان و شبان همی دوم بر نخ تو 

گرفرد شوم من از رخ فرخ تو 

آواز دهی عدم دهد پاسخ تو, 

عین‌القضاة (از جهانگیری) ۳: 

نخ. آن‌خخ ] (ع [) رفشتار درشت. (مسنتهی 
الارب) ( . || شترا 

که پیش مصدق خوابانند تا صدقه پیرون آرد 
از آن. (ستتهی الارب) (آن ندراج) ان اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگستردنی است 


۲ - 2 
۳-و نیز رجوع به فرهنگ نظام شرد. 
۴-و نیز رجوع به فرهنگ رشیدی و انجمنآ:۱ 
شود. 


1 - 


۴ نخ. 


دراز. (منتهی الارب) (آتدراج) بساط طویل. 
(اقرب الموارد). ما خوذ از فارسی, بساطی 


دراز. (ناظم الاطباء) رجوع به‌نخ شود. ۲ 


|ا(+سص) سخت راندن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت راندن شنتر 


را. (از اقرب الموارد). رتیج ستور. (تاج: 
شت و خشن راه. 


المصادر بیهقی) (دهار). در: 
رفتن. (از السنجد) (از اقرب السوارد), تخ 
الرجل نخاء سار سیراً عنیفا. (اقرب الموارد). 
|اخاخ گفتن شتر را تا بخواید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). 
نخ. (نخخ] (ع !) مسغز استخوان. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). نخاخة. 


مخ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||یقال: 


هذا من نخ قلبی: ای من صافیه. (ز اقمرب 
الموارد). 
فخائو. [نِ ۶) ((خ)" پادشاه سصر در شش 
قرن پیش از مسیح. وی شامات را تصرف کرد 
و تا کارکمیش واقع در ساحل فرات پیش 
رفت و با یوشیا پادشاه بهود جنگید و او را 
کشت.سرانجام از قشون کلده که به فرماندهی 
بخت‌النصر دوم پسر نبوپولاس‌سار که به 
مقابلة او آمده بود. شکست سختی خورده 
فراری به مصر بازگشت (به سال ۶۰۵ق.م.). 
(از تاریخ ایران باستان ص ۱۹۲). و نیز رجوع 
به فامرس الاعلام ج ۶ شود. 
نخاب. [نّ] ((خ) دصی است از دهستان 
طبی‌مینا از بخش درمیان تمهرستان 
بیرجند. در ۳۴ هزارگزی شمال درمیان» در 
جلگه معتدل هوائی راتع است و ۱۰۸ .تن 
سکه دارد. ابش از قنات و محصولش غلات 
و شغل اه‌الی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیانیایران ج .)٩‏ 
نخاب. [نْ] (اخ) ده کسسوچکی است از 
دهستان رقة بخش پشروية شسهرستان 
فردوس, (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
نخاب. اج ] (ع 4 جلد:الفواد. (النجد). 
نخابقه. آن ب ق ] (ع [ لفتی است در تضانقةه: 
رجوع به تاج العروس و نخانقة شود. 
نخاخ. [نّخ خا] (ع ص) نخ‌باف. (مهذب 
الاسما) (یادداشت مولف). |انبخ‌فن وش 
(مهذب الاسما) (یادداشت مولت): 7 7 
نخاخة: خ) (ع ل) مفز استخوان. (متهی 
الارب). نم رجوع به نُح شزد. 
نخاخه. [نْ خ ) (ع !) مخ. (المنجد)ء 
نخاره. انز /رٍ] () بمعنی ناهار است. و 
آن چیزی نخوردن باشد تا مدتی از روز. 
(برهان قاطع). تاهار. (حاشية برهان قاطع چ. 
معین) (از آنندراج) " (از جهانگیری). 
نخاریب. [ن] (ع لا ج نخروب. رجوع به 
تخروب شود. ||نخاریب السحل؛ لانه‌های 


مدمم: زنورعسل. (از المنجد). ارجوع به 


نخروب شود. 
نخاژة. ان ز)(ع ل) باقی علف که ستور 
بگذارد. (مهذب الاسما). در مأخذ دیگیری 


دیده تشد. 


"نخاس. [جٍ] (ع !) چوب که در سوراخ یکره 


کند تا نگ گردد. (منتهی آلارب) (آندراج) 
(ناظم الاطیاء). چوبی که در سوراخ دولاپ 
کنند تا تنگ گردد. (فرهنگ خطی). چیزی که 
چون قرقره گشاد شود در آن فروبرند تا تنگ 
شود. (از اقرب الموارد) (از المنجدا. ||عمود 
خانه: نخاسا البیت؛ عموداه, و هما فی الرزاق 


من جانیی الاعمده. (اقزب المنوارد) (از . 


المتجد). ج:تحُس. ||خار و سیخی کهبدان 
ستور را می‌رانند. (ناظم الاطباء). 
نخاس. [ن ] (ع !) دوالی که در میان دو قطمٌ 
چرم دوزند. (ناظم الاطباء). |((ص) مخنف 
تخاس است. رجوع به ناس و نیز رجوع به 
نخاسی شود 
گرتو صراف دلی فکرت شناس 
فرق کن سر دو فکرت چون نخاس. مولوی. 
نخاس. [نّخ خا] (ع ضء ٍ) ستورفروش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهائم فروش. 
(غیاث اللغات). فروشند: دواب. (از السنجدا 
(از اقرب المزارد). فروشندة حیوانات و دلال 
فروش آنها. (فرهنگ تظام) (از اقرب الموارد). 
مال‌فروش. چوبدار. (یادداشت مولف). 
چارپافروش. (از سمعانی). |برده‌فروش. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (غیات اللغات) 
(سمعانی). فروشندة برده. (فرهنگ نظام) (از 
الس‌جد): 
بفرمود تا مرد پوینده تفت 
سوی کلبهٌ مرد نخاس رفت. 
گرمرا خواجه به نخاس برد 
بربایند به همنگ گهر. 
درست گوئی نخاس گشت باد صبا 
درخت گل به مثل چون کنيزک نخاس. 
منوچهری. 
فرمان داد که سبکری را به تخاس برید, خادم 
سیکری را گفت زی نخاس باید رفت. (تاریخ 


فردوسی, 


فرخی. 


سیستان). 

ده گشتند یکسر این ضمفا 
1 دو طیاد هر یکی نخاس. . ناضزخنسرو. 
مردم دانا مسلمان است کس نفروشدش 
مردم نادان | گرخواهی ز تخاسان بخر. 

ناصر خسرو. 

چون زیان حسد بود نخاس 
یوسفی یابی از دو گز کرباس. ستانی. 
نشان طوق بر گردن چنانچون 
غلام ارمتی جسته ز نخاس. سوزنی. 
آنچه نخاس ارز یوسف کرد 
ارز گفتار خام او زیید. خاقانی. 
شاه فرمود کاورد نخاس 


بردگان رابه شاه برده‌شناس. 
"گرچه هر یک به چهره ماهی بود 
آنکه.نخاس گفت شاهی بود. 
نت بند؛ خوب نیکوسیر 


به دنست,آرم این را په نخاس بر. نعدی: 


|(مجازا بازار فروض بردگان. (قرهنگ نظام): 


بازاری که در آن غلامان و اسپان و دیگر 
حیوانات فروخته شوند. و نخاس به این ممنی 
مجاز است زیرا که نخاس تخفیف سوق 
نخاسین باشد. (آنندراج) (از غیاث اللغات). 
| آنکه بیار سیخ می‌زند بر ستور جهت 
رندن. (ناظم الاطباء). کتیرالیخس. (المنجد): 
رجوع به نخس شود. 
نخاست. ان /ن س] (ع امسسص) 
برده‌فروشی. ||ستورفروشی. رجوع به نخاسة 
(غ (مص) شود. 
نخاس خانه. (نْغ خان /ن] (مرکب) 
جای فروختن برده. معرض. (زم‌خشری), 
بازار برده‌فروشان. دکان برده‌فروشی: 
وز بردگان طرفه که قسم سپه رسید 
نخاس خانه گشت به صحرا درون خیم. 
7 فرخی. 
نخاسة. [نِ س] (ع ) چوب که در سوراخ 
بکره کنند تا نگ گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به نخاس شود. ||خار و سیخ 
که‌بدان ستور را رانند. نخاس. (ناظم الاطیام. 
فنخاسة. [نِ /ن س ](ع [مص) ستورفروشی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطتباء). فروختن 
دواب. (از اقمرب الصوارد). ||بند‌فروشی. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). فروختن 
بسندگان. اسسم است از نخاس. (از اقزب 
الموارد). رجوع به نخاس شود. 
نخاسی. (نّخ خا] (حامص) برده‌فروشی. 
بنده‌فروشی. ]استورفروشی. عمل نسخاس. 
رجوع به نخاس شود. 
نخاسی. [ن /ن] (ص نسبی) نخاس. 
برده‌فروش. فرودز غلام و کلیز؛ 
زآنکه پیراهن به د 
چون به دست آن نخاسی جاریه‌ست 


ستش عاریه‌ست 


جاریه پیش نخاسی سرسری اسث 

در کف او ازبرای مشتری است. مولوی. 
تجاع. [نْ /نٍ /:](ع !) صغز مهرة پشف: 
حرام‌مفز. (منتهی الاازب) (انندراج) مفز میان 
مهرٌ پشت. مفز حرام. (فرهنگ نظام). و آن 
رثته‌مانندی است سپید میان مهره‌ها که از 
دماغ فرودآید و شعبه‌ایش در اندام رَوّد. 
(مسنتهی الارب) (انسندراج). پشت‌مغز. 
حرام‌مفز. حرامه‌مفز. مغزی که در میان ستون 


1 - 0۰ 


.۲-و اولی آن است که با واو باشد [نخواره ] 


چه بمعنی ناخورده است. (آنتدراج). 


نخاعة. 
فقرات جای دارد. نخط. مفز ٍ 
شوکی. (یادداشت مولف). برچ لخع 
- نخاع مستطیل. رجوع به بصل نخاعی 
شود. 
نخاعة. (نْع] (ع ل) آب بیتی یا آب لزج که 
از سینه یا بن بینی براید. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). بلغم که از گلو برآید. 
(فرهنگ خطی). خیو که از دهن بیندازند. 
(مهذب الاسماا. آنچه تف کند انسان, و 
گفته‌اند از سینه برآید, یا آنچه از بلفم و مواد 
دیگر که هنگام ت تنغم از خیشوم خارج شود. یا 
آنچه انسان آن 1 بیرون افکند از حسلقش از 
مخرج خاء. (از اقرب الموارد), 
نخاعی. [نٌ /ن /خ] اص نسبی) موب 
به نخاع. رجوع به نخاع شود. 

ترکیب‌ها: 

- بصل نخاعی. عصب نخاعی. مجرای 
نخاعی. رجوع به هر یک از اين ترکیب‌ها در 
ردیف خود شود. 
نخاقف. [نٍ] (ع ) سوزه. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). خق. (اقرب 
الموارد) (معجم متن‌اللفة). ج» انخفة. 
تخال. (نّخ خا] (ع ص) بوجار. (یادداشت 
مزلف). که نخال گندم و جو و جز آن را جدا 
کند. 
نخالگی. (نْ لٌ /ل] (حامص) در تداول. 
نخاله بودن. لودگی. عمل و صفت نخاله, 
رجوع به نخاله شود. 

فخالة. (نْ[] (ع |) رجوع به نخاله شود. 
نخاله. (نْ [ / ل ] (از ع () سپوس. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم ۳-۳ (فرهنگ 

نظام). آنچه در موبیز پس از ب بیختن آرد باقی 

ماند. پوست هر دانه‌ای که آدمی آن را 
نمی‌خورد. (ناظم‌الاطبا). آنچه که بعدٍ بیختن 
آرد در غعربال و غحیره باقی مباند. (غیاث 
اللقات). سبوس. (مهذب‌الاسما) (دهار) 
(غیاث اللغات). سپوس گندم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) .پلت. سویق؛ 

هرچه در او مفز بود آرد فروشد 

بر سرش آشوب آمدست نخاله. 


پشت مهره. نخاع 


ناصرخسرو. 
کار به جائی رسید که نخالٌ جو با گل خمیر 
میکردند و بدان سد رمق میرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۴۶ | آنچه در پرویزن باقی 
باشد. (متهی الارب) (انتدراج). هر چیز که 
در غربیل پس از غربیل کردن دانه و جبز آن 
باقی ماند. (ناظم الاطباء). آنچه بعد از غربال 
کردن در متخل مانده باشد. (فرهنگ نظام). 
رجوع به شواهد ذیل معنی اول شود. | آرد 
بیخته. (منتهی الارب) (انندراج) آنچه بيخته 
شود و صافی و غربال کرده شود. (از اقرب 
الموارد). |[سبوسة سر. (یادداشت مولف). 


- نخالةالرأس؛ ؛ سیوسه. .یوس مرء 
- نخالةالشمر؛ شورة سر, نخالةالرأس, 
ال تداول, پاره‌های ژفت و ی و سخت و 
درشت است که پس از کوفتن چیزی مانند 
ج‌یا غربال کردن چیزی مانند خاک,نا کوفته 
و نابیخته بماند: نخالةٌ گچ, نخالة خا ک. آنچه 
از خاک و خرده‌خشت و خرده‌آجر بر سر 
غربال ماند و بيخته نشود. سنگ و کلوخ خرد 
به کارنیامدنی پس از بنائی. (یادداشت مولف). 
|ا(ص) هر چیز بی‌مصرف و بی‌فایده. (ناظم 
الاطباء). چیز پّت. (فرهنگ نظام), بنجل. 
وات‌انده. |اهر چیزی درشت و ناهموار. 
(یادداشت مولف). ||مجازا؛ شخص بداخلاق. 
(فسرهنگ نظام. |اخشن. درشتخوی. 
ناتراشیده. نخراشیده و نتراشيده. بی‌ادب. 
ناهموار. بی‌تربیت. (یادداشت مولف). 
نخاله کوب. زن [ /ل ] (لف مرکب) آنکه 
تخالة گج و آجر باقیمانده از بنائی را در هم 
کوبد. |[(! مرکب) آلت کوییدن نخاله. 
کلوخ‌کوب. رجوع به نخاله (بمعنی خاک و 
کلوخو خرده آجر یه کارنیامدنی باقی‌مانده از 
بنائی) شود. 
تخاله کوبی. ان /لٍ] (حامس مرکب) 
عمل تخاله کوب.رجوع به نخاله و نخاله کوب 
شود. 
نخاله گوی. (ن ‏ /] (نف مرکب) هرزه 
و بی‌معنی گوی. (آنندراج). مقابل زبده گوی‌و 
نفزگوی و گزیده گوی: 
بودی نخاله گوی‌دم از مدح شه زدی 
خود را دقیقه‌سنج و سخن‌بیز میکنی. 
ظهوری (از آتدراج). 
رجوع به نخاله شود. 
نخاله گویی. [ن ل / لٍ] (حامص مرکب) 
عمل نخاله گوی. رجوع به نخاله گویو تخاله 
شود. 
نخالی. [ن ] (از ع ص نسبی) منسوب است 
به نخاله که سپوس باشد. (سمعانی). 
سبوسه‌ای. سپویبه‌ای؛ علامت ایین علت 
خارش بود در مثانه... و رسوبی نخالی باشد 
دربن شيشه. (ذخیره خوارزمشاهی). 
نخامة. [ن مْ] (ع |) آب بینی و دماغ و سینه. 
(بتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
نخاعة. (اقرب الموارد) (تاظم الاطباه). خلط 
دماعغ وسینه. (فرهنگ خطی). بلفم. (دهار). 
بلغم که از گلو برآید. (فرهنگ خطی). خیو که 
بیندازند از دهن. (یادداشت مولف). 
نخامی. [نْ می‌ی ] (ع ص نسبی) بلفمی, 
(یادداشت مولف). رجوع به نخامة شود. 
فخان. [ن] ((خ) قسریه‌ای است بر باب 
اصفهان. گویند همان شهر جی است. یا جایی 
است در نزدیکی آن, و یا محله‌ای است از آن. 
و بدان منسوب است ابوجعفر زیدین یندارین 


تخب. ۲۲۳۷۵ 


زند نخانی فقیه اصفهانی متوفی به سال ۲۷۳ 
ه.ق.(از معجم البلدان), 
نخانقة. [] ((خ) گروهی از بنی‌عامرین عوف 
از ب نی‌کرب. و آن لقیی است. (از تاج 
العررس). 
نخانی. [ن](ص نبی) منسوب به نخان, از 
قراء اصفهان دم درواز؛ شهر. (از سمعانی)ا.. 
فخافیق. [ن] (ع لا ج نخنوق. رجوع به 
نخنوق شود. و الصواب: الشخابیق. (تاج 
العروس). 
نخاورة. [ن ٍ ز] (ع ص, 3 نسخوار. (از 
آنتدراج) (از منتهی الارب). رجوع به نیخوار 
شود. 
نخب. [نْ] (ع !) کسون. (ستتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). است. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از السنجد). نخبة. 
(المنجد). ||شکاف کون. جلد کون. (ناظم 


(ناظم الاطیاء) (آنندراج). شربتی بزرگ از 
خمر و جز آن که سرد آن را به سلامتی 
دوستش یا خویشانش بیاشامد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||جبن. ضعف قلب. 
(النجد). |[(ص) رجل نخب؛ مرد بددل, کأنه 
منتزع‌لنواد. (منتهی الارب) (آنندراج). مرد 
ترسو و جبان و بی‌دل. (منتهی الارب). جبان. 
(المسنجد). سخب. نخب. (سهی الارب). 
ترصوی بی‌دل که گویی دل او کنده شده است. 
(از اقرب الموارد). ج نشْب. ||(مص) گائیدن. 
ی نوعی از گائیدن. (منتهی الارب) (آنندراچ). 
جماع کردن. (زوزنی) (تاج المصادر وا 
|اگزیدن به دندان. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از آقرب الموارد). گزیدن مورچه. 
(از المسنجد). گزیدن سور. (تاج المصادر 
یهقی). ][بیرون کشیدن. (از منتهی الارب) 
(انندراج) (ناج المصادر بیهقی). نزع. بیرون 


۱-نخاله» سبرس حبوب است و از مطلق ار 
مراد سیبرس گنندم است و او از آرد تدم 
خشک تر ر حرارتش کمتر و جالی و ملین طبع و 
آب مطبوخ او بااشکر و عسل جهت سرفه و ربو 
و خشونت سینه و تفذية ناقهین ناقع و نان او 
قابض و مج رطوبت معده و ضماد مطبرخ او 
در شراب و امثال آن جهت تسکین درد پنتان و 
ورم آن که از انعقاد شیر باشد نافع است و پانمک 
گرم جهت گزیدن افعی و تحلیل ریاح اعضا و 
مطبوخ او در سرکه جهت نمله ساعیه و جنرب 
منقرع و اورام حاره نافع است و با روغن زیون 
و سرکه جهت ضربان مفاصل و مطبوخ او در 
آب برگ ترب جهت درد گزیدن عقرب و بخور 
خیسانيدة او در سرکه جهت زکام نافع و نطرل 
نخالاٌ جو جهت حکه و بخور نخالاً عدس جهت 
رفع قمل و رشک ر بخور نخالة باقلی جهت منم 
ریختن شکرفة درختان آزموده است. (از تحفةً 


حکیم مزمن). 


۶ نخب. 


کشیدن باز دل شکار را. |انخبةٌ چیزی را 
برگرفتن. (از قرب الموارد) (از المنجد). 
فنخب. [نْ خ ] (ع لا ج نخیه: از نغب ادب و 
غرر درر و لطایف نکت... نصیبی کافی و واقر 
حاصل کرده. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۵۰). 
رجوع به نخبة شود. 
نخب. [نْخ] (ع ص, () ج تس‌خيب. (از 
المجد). رجوع به نخیب شود. اج نخب. (از 
منتهی الارب). . رجوع به تخب شود. 
نخب. [ن خ](ع مسص) تسرسو شدن. (از 
آقرب الموارد). |((ص) منزوع‌لفواد. چبان. 
(السنجد). سنتزع‌الفواد. (آنندراج! بل 
(آتدراج) (متهی الارب) نُخْب. 

انخب. (المنجد). 
نخب. [نٍ نٍ خبب ] (ع ص) بددل. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
نخب. [ن خ‌بب ] (ع ص) جبان, (اقرب 
الصوارد) (لمنجدا. بددل. (سمنتهی الارب) 
(آندراج). تخب . (آقرب الموارد). 
نخب. ۰ ناخ ی جبان. (السنجد) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تخباات. (نْخ ](ع اج نخبة. رجوع به نضجة 
شود. || جبناه. (المنجد), ترسوها. 
نخ‌باف. [نْ) (نف مرکب) تسخ‌ریس. 
نخ‌بافنده. نخاخ, 
نخ‌بافی. انْ] (حانص مرکب) عمل 
تخ‌باف. رجوع به نخ‌باف شود. 
نخبوق. [ن) (ع ) گوشه‌ماتندی در اندرون 
چاه, جز که آن خرد است. (از اقرپ الموارد). 
در منتهی الارب نخنوق با نون ضیط شده 


است.. 
تخبة. [ن بَ] (ع !) کون. است. ان‌اظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از المنجد). 
|| دوستکانی. کلمه‌ای است عراقی. (از مهذب 
الاسما). و قال بعضهم: الخبة؛ الشربة السظیم» 
یی دوستگانی. (منتهی الارب). |[(ص) 
چبان. (اقرب الموارد) (المنجد). مرد بددل. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرد ترسو و جبان. 
ُعَبّ. (ناظم الاطباء). 
فخبة. نب ) (ع !) دوستگانی. (از منتهی 
الارب). دوستکامی. (ناظم الاطباء). |((ص) 
جبان. |ایرگزیده از هر چسیزی. (از اقرب 
الموارد). برگزیده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مرد برگزیده. (دهار). نخبة. (اقرب السوارد). 
برگزیده. انتخاب‌شده. مختار. بهتر. هر چسز 
خوب و برگزیده. (ناظم الاطاء). . بهین. زیده. 
گزیده.گزین, منتخب. ج» لب 
-نخیه کسردن؛ گزیدن. انتخاب کردن 
برگزیدن, زبده کردن. 
نخبه. (رْ غ بَ] (ع ص) پسرگزیده. (سنتهی 
الارب) (أنندراج). برگزیده از مر چیزی. 
تخبة. (از "قرب الموارد). ج, تغّب. ||مرد 


بددل. (از منتهی الارب) (آتدراج) 
نخت. [ن](ع مص) دانه چیدن مرغ. (منتهی 
الارب) (انسندراج). نسقر, نستخ. (از اقرب 
الموارد). | کنده گری کردن در چوب. (منتهی 
آلارب) (انندراج). کنده کاری‌کردن در چوب. 
(ناظم الاطباء). |[از بیخ بر‌کندن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||یک خرما یا دو خرما از 
خنور برگرفتن. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
آقرب الموارد). |ابه پایان رسانیدن سخن را 
بای کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
استقصا در سخن. (از اقرب الموارد). 
نخ‌تالی. [نْ] (نف مرکب) نخ‌تابنده. که نخ 
تابد. نخ‌ریس. نخ‌باف. 
نخ تابیی. [ن ] (حامص مرکب) عمل نخ‌تاب, 
نخ‌ریسی. 
نختلو. [نْ تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
آجرلو از بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۴ هزارگزی جنوب شرقی مراغه و ۳۵ 
هزارگزی شمال شرقی جاد؛ شاهین‌دژ به 
میاندواب. در ناحیهٌ کوهتانی معتدل هوائی 
داقع است و ۲۰۳ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه‌سارها و محصولش غلات و نخود و 
بادام و بسزرک و شغل اهالی زراعت و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج۴). 
نخته. (ن ت /تِ ] () قسمی از یراق اسب, 
آهنی از لگام که در دهان اسپ و مانند آن 
افتد. افار بدون‌دهنه. (یادداشت مولف). 
نختیز. (ن] (() کینگاه. (شعوری). 
فخج. [نْ] (ع |) تسوجبه. (مسنتهی الارب) 
(آن‌ندراج) اناظم الاطباء). سیل. (ناظم 
الاطسیاء). ||آواز کسون. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|[(مص) گائیدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بانگ کردن سیل در جای 
بلند از وادی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
المسنجد) (از اقرب السوارد). ||جبانیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). جنبانیدن دلو را در 
آب تا پر شود. (از اقرب الموارد) (از الضجد). 
|| آواز کردن کون. (از اقرب الموارد), 
نخج. [ن) () گیانی درشت بساشد که 
خاک‌روبان‌بدان زمین روبند. (لفت قرس 


اسدی). گیاهی باشد که از آن جاروب کنند. 
(شمی فخری). گیاهی باشد به د* اشت که خاک 
زمین بدان روبند متل جاروب. (اوبهی): 
دست و کف پای پیران! پرکلخج 
ریش پیران زرد از بس دود نخج. 

طیان (از اسدی). 
تا کند پارگاه او جاروب 
مر خویش مهر نخج کند. . شم فخری. 
و نیز رجوع به نخج شود. 


نخحد. [ن ج) (() ریم‌آهن. (فرهنگ اسدی 


نخجوانی) (اسدی ج پاول هورن) (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). نخجذ. | آهن. نخجذ 
نیز گفته‌اند. (بسرهان قاطع). آمن. 
(صحاحلفرس): 

گررآهنگران شکر جود تو گویند 

یه کوره درون زر شود جمله نخجد. 

شمس فخری. 

آن سنگ که ندافان محلاج یدان برزند تا 
درشت گردد. (فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
بنگ سخت. نخجد. (برهان مد سنگ 
سختی که ببا آن چیزی را می‌شکنند و یا 
می‌سایند. (ناظم الاطباء). سنگ سخت 
ندافان. (صحاح الفرس). مرحوم دهخدا 
نوشته‌اند: در فرهنگ اسدی نخجوانی شاهد 
نخجد بیتی از منجیک بدین صورت آمده 
است؛ 

ذو مار بگزنده بر دو لب دو سال 

زآن [قلیه ] چو طاعون زآن نان چو [ن ] نخجد 
در فرهنگ شعوری بیت مفلوط را به‌صورت 
ذیل اصلاح کردهاند: 

دو مار گزنده دو لب بر دو سویش 

از آن قلیه بهتر وز آن نان نخجد 

ولی به گمان من اصل شعر این بوده است؛ 

دو مار به گزنده بر دو لب تو دوسان 

زآن قلیة چو طاعون زآن نان همچو نخجد 
چه با اين اصلاح صورت نقل فرهنگ اسدی 
محفوظ‌تر میماند و بذوق هم نزدیکتر است. 
(پایان یادداشت مولف». |انان ارزن. (از 
فرهنگ شعوری). نان سختی که با ارزن یزند. 
|اگرفتن و خراشیدن با انگشتان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نخجل شود, 
نخحذ. ج] () ریم‌آهن, ا|آن سنگ بود 
که‌نداثان ن محلاح بدان برزنند تا درث شت گردد. 
(لفت فرس اسدی). رجوع به نخجد شود. 
نخحل. [ن ج] () نشکنج بود یمنی به دو 
انگشت گرفتن و به دو ناخن فشردن بوده.و به 
تازی قرض خوانند. (فرهنگ اسدی). 
نشکنج. (شعوری). به سر دو ناخن اندام کسی 
گرفتن چنانکه به درد آید. و به تازی آن را 
قرض گویند, به تروکی چدی و به کرمان 
ترنجی و به اصفهان نشکنج, و در هر شهری به 
نامی خواندش. (اوبهی). رجوع یه نخچل 
شود. 
نخجوان. نج /ج /ج ] (اخ) رجوع به 
نخچوان شود. ۱ 
نخجوان ته. نج شب پ] ((غ) دمی 


.| است از دهسستان نسازلو از بخش حومة 


شهرستان ارومیه. در ۱۸ هزارگزی شمال 
شرقی ارومیه و ۴ هزارگزی شمال راه ارومیه 
به سلماس در جلگه معتدل هوائی واقم است 


۱-نل: توان 


و ۳۷۰ تن سکنه دارد. آبش از جویبار گزنق» 
محصولش غلات و توتون و چفندر و کشمش 
و حیوبات و شسغل اهسالی زراعت و 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ؟). 
تخجوانی. ان ج] (اخ) احدین اپی‌بکرین 
مسحمد, متلقب به نجم‌الاین. رجوع به 
نجم‌الاین, احمد... شود. 
نخجوانی. زد ج] (ع) مسحمدعلی 
(ملا..ابن حاجی خداداد. از مشاهیر علمای 
آمامیه و فقیه اصولی و محدث قرن اخیر و 
مرجع تقلید شیعیان قفقاز و تقاط دیگر بود و 
به سن #۶الگی در ۱۳۳۴ «.ق.به کربلا 
درگذشت. از تألیغات اوست: ۱- اجتماع 
الامر و الهی ۲-الاجماع المنقول ۳- حاشية 
رسائل شیخ مرتضی ۴- حاثية مکاسب ۵- 
دعاء الحينية ۶- مقدمة واجب و غیره. (از 
ریحاةالادب ج ۴ ص۱۷۹ از احسن الودیعه 
ج ۱ص ۲۲۰). 
تخحیر. [ن] () شکار. (برهان قاطم) 
(انجمن ارا) (انندراج) (ناظم الاطباء). صید. 
(ناظم الاطباء). نخچیر. برای مطالعُ معانی و 
شواهد رجوع به نخچیر شود. 
- نخجیر افکندن؛ 
ابله آن گرگی که او نخجیر با شیر افکند 
احمق آن صموه که او پرواز با عنقا کند. 
منوچهری. 
- نخجیر راندن؛ آهوگردانی. نخجیرانگیزی: 
پیش یک هفته کسان رفته بودند فرازآوردن 
حثر را ازبهر نخجیر راندن و رانده بودند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۴۱۸ همه لشکر پره 


داشتند و از ددکان و نخجیر برانده بودند. 
(تاریخ بهقی ص ۵۱۳). 

- تخجیر ساختن؛ شکار کردن. صید کردن. 
نخجیر کردن؛ 

به چاره هر کجا تدبیر سازند 

نه مردم دیو را نخجیر سازند. نظامی, 
- زخجیر گشتن؛ شکار شدن. به دام افتادن. 
اسیر شدن؛ 

از آن تخجیرپرداز جهانگیر 


جهانگیری چو خرو گشت تخجیر. نظامی, 
نخحیرانگیز. [نْ ] (ن_ف مرکب) 
نخجیروال. (فرهنگ اسدی). آهوگردان. 
شکارگردان, 

نخحیرانگیزی. [ن آ] (حامص مرکب) 
حمل نخجیرانگز, 

نخحیربان. [نْ) (ص مرکب. |مرکب) 
صیاد. شکارچی. 

تخجیربانی. (نْ] (حامص مرکب) صید. 


صیادی. شکار کردن. شکارچی‌گری؛ 
درخت‌افکن بود کم‌زندگاتی 
به درویشی کشد نخجیربانی. تظامی. 


در این دشت نخجیربانی کتم 

یه رسم ددآن زندگانی کنم. تظامی. 

نخجیر پرداز. (ن پٍ ) (نف مرکب) صیاد. 
که‌بیار شکار کند. که در صید ولوع است* 
از آن نخجیر پرداز جهانگیر 


جهانگیری چو خسرو گشت نخجیر. نظامی, 

تخحیربردازی. [ن پ] (حصسامص 

مرکب) عمل تخجیرپرداز, 

تنخحیرحو. [نْ) (نف مرکب) نخجیرجوی. 

شکارجوینده. که در جس‌جوی شکار است. 

شکارچی. صیاد. 

نخحیرجوی. [ن] (نف مرکب) نخجیرجو, 

شکارجوینده, که در طلب شکار است. که 

بجتجوی شکاز است. شکارچی: 

مرا اسیر گرفته بتی گرفته اسیر 

شگفت نیست که نخجیرجوی شد نخجیر. 

مطتی, 

سوی مرز تورائش بنهاد روی 

چو شیر دذاً گاهتخجیرجوی. 

سوی تور شد شاه نخجیرجوی 

جهان دید یکر پر از رنگ و بوی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به نخجیر کردن به دشت دغوی 

ابا باز و شیران نخجیرجوی. فردوسی. 

|| مجازاء غنیمت طلب. (یادداشت مولف). 
نخجیرجویی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 

نخجیرجوی. رجوع به تخجیرجوی شود. 
نخحیردار. [ن] (نف مرکب) شکاربان. و 

رجوع به نخجیروان شود: 

نخجیرداران اين ملک را 

شا گردباشد فزون ز بهرام. فرخی. 
نخحیرزن. [ن ز] نف مرکب) شکارچسی. 

صیاد. نخجیرافکن 

یلان کماندار نخجیرزن 

غلامان ترکش‌کش تیرزن. 

و ایشان [خرخیزیان ] آتش را بزرگ دارند و 

مرده را بسوزانند و خداوندان خیمه و 


سعدی. 


خرگاهند و شکار کنند و نخجیرزنند. (حدود 


العالم). 

نخحیرزنی. [نْ ز] (حامص مرکب) عمل 
نخجیرزن. 

تنخحیرساز. [ن] اسف مرکب) شکتاری. 
نخجیرکننده: 

رهاکن به نخجیر این کیک باز 

پترس از عقابان نخجیرساز, نظامی. 
نخحیرسازی. زنّ] (حامص مرکب) عمل 
نخجیرساز؛ 

عقابی که نخجیرسازی کند 

به ناورد صد گوته بازی کند. نظامی. 
نخحیر سوز. [ن] (نف مرکب) شکاری. 
شکارافکن: 


بغلتید آن شیر نخجیرسوز 


نخجیرگیر. ۲۲۳۷۷ 


چو آهوبره زیر چنگال یوز. نظامی. 
نخحی رکردن. [ن ک ] اسص مرکب) 
صید. شکار کردن: 
همی کرد نخجیر تا شب ز کوه 
برآمد سبک بازگشت از گروه. . فردوسی. 
همی کرد نخجیر و پادش تبود 
از انکس که با او نبرد ازمود. فردوسی. 
به نخجیر کردن به دشت دغوی 
ابا باز و یوزان نخجیرجوی. فردوسی. 
گرت‌سوی نخجیر کردن هواست 


هم از خانه نخجیر نی رواست(. نظامی(؟) 
لعاب عنکبوتان مگس‌گیر 


همائی رانگر چون کرد نخجیر. نظامي. 
همان چوگان و کوس آغاز کردند 
همان نخجیر کردن ساز کردند. نظامی. 


نخحی رکلایه. [ن ک ي | (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان, در ۱۲ هزارگزی مفرب لاهیجان 
در جلگة معدل هوایی مرطوب واقع است و 
۲ تن سکهه دارد. آبش از چشمه و استخر 
و محصولش برنج و چبای و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
نخحی رگان. [نْ] (اخ) نام نوائی است از 
موسیقی که باربد مصف آن است. (از 
جهانگیری). رجوع به نخچیرگان شود. 
نخحیرگان. [نْ] (ص مرکب) شکارچی. 
صیاد. تاص وحوش. (یادداشت مولف)؛ 

تو خود دانی که ویرو چون جوان است 

به دشت و کوه بر نخجیرگان است. 

(ویس و رامین). 

تخحیرگانی. [ن) (حصامص مرکب)۲ 
شکار. صید. (یادداشت مولف)؛ 

ا گرشاهم کند همداستانی 

کنم یک چند گه نخجیرگانی. 

(ویس و رامین). 

تخحیرگاه. [ن] ((مرکب) شکارگان. (ناظم 
الاطباء). شواهد ذیبل نخچیرگاه ذ کر شده 
است. رجوع به نخچیرگاه شود. 
تخجیرگر. (ن گ] (ص مرکب) شکارچی 
صیاد. شکارکننده. تخجیرگیر؛ 
رای تو چه کردی ار به تقدیر 1 
نخجیرگر او شدی تو نخجیر. تظامی. 
نخحی رگیر. [ن] (نف سرکب) قانص, 
(مهذب الاسما) (ملخص اللفات). قناص. 
(ملخص اللسفات). صیاد. شکارچی. 
شکارکننده. شکارگیرنده. صیدگیر ؛ 

اگرصد سگ تیز نخجیرگیر 


۱-در اقالنامه و شرفنامه دیده نشد. 
۲ -مانند دوستگانی» دایگانی» مزدگانی. 
(یادداشت ملف). 


۸ _ نخجیرگیری. 


که آهو ورا پیش دیدی ز تیر. فردوسی. 
پدزمان یکی آسیابان پیر 

در اين دامن کوه نخجیرگیر. فردوسی. 
تو دستان نمودی چو روباه پیر 

ندیدی همی دام نخجیرگیر. فردوسی. 
ز دام و دد و بوی نخجیرگیر 

گریزن بود بر سه پرتاب تیر. اسدی. 
پیده بر آن که چو نخجیرگیر 

همی شد ز پس تا فکندش به تیر. اسدی. 


نخحی رگیری. (ن] (حامص نرکب) عمل 
نخجیرگیر. ۰ دجوع به نخجیرگیر شود. 
نخجیروال. [ن جر | اص سرکب) مرد 
شکاری. شکارکننده. (انجمنآرا). سرد 
شکارکنده. شکارچی. صیاد. (فرهنگ 
خطی). |انخجیرانگیز. (فرهنگ اسدی) 
(اوسهی). آهوگردان. حشرت. (یادداشت 
مولف): 
نفجیروالان این ملک را 
شا گردباشد فزون.ز بهرام. 
فرخی (از اسدی). 
و رجوع به ۹ ۹ 
آهوگردانی. احاشه (یاددافت ت مولف). 
تخحیروان. [ن جسی ] (اص مسرکب. | 
سرکب) مرد شکاری. شک ارانداز. 
(جهانگیری): 
در آن هفته نخجیروانی ز دشت 
بدان سو که جرماس بُدبرگذشت. اسدی. 
نخجیروان. [نْ جمز | (اخ) دمی است از 
دهستان نیمور بخش حومة شهرستان 
محلات, در ۱۵ هزارگزی مشرق محلات و ۵ 
هزارگزی شمال جادة شوب دلیجان به 
خمین, بر ساحل رودخانه در داسنة معتدل 
هوائی واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. آبش 
از رودخانهٌ لعل‌بار و رود قم و منحصولش 
غلات و پنبه و صیو؛ْ صیفی و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. (از فشرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
نخحیز. [ن] (مص) بیچش. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به نخچیزیدن و نخچیز 
و نخجیزیدن شود, 
نخحیزیدن. آن د] (سص) نخچیزیدن. 
پیچیدن بود, گویند: در فلان نخجیزید؛ یعنی 
در آو پیچید. سروری گفت: 
آری مرا بدانکت برخیزم 
وز زلف عبربلت یاویزم 
داری مرا بدانک فرازایم 
زیر دو زلفکائّت بنخجیزم, 
(از لفت فرس چ هرن ص ۱)۴۰. 
گمان میکنم با نغچیز و نخچیزیدن تصحیف 
شده, (بدداشت مولف). رجوع به نخجیز و 
نخچیز و نخچیزیدن شود. 


تخجیل. [ن] () بنی نخجل است. شمس 
فخرا ی گفته* 
از فلک بگذرد ز بی تتدی 
اگرش‌گیری از سرین نخجیل. . . . 
(از فرهنگ شعوری). 
رجوع به نخچل و نخجل و نخچیل شود. 
فخچ. [ن] () گیاهی مانند جاروب که زمین 
را بدان بروبند. (برهان قاطع) (از جهانگیری), 
گیاهی است که زمین را بدان روبند و جاروب 
کنند. (آنندراج) (از ناظم الاطباء نخج: 
تا کند بارگاه او جاروب 
موه خویش مهر نخچ کند. .. شمس فخری. 
نخچد. [نْ ج] (() رسم‌آهن. (لغت فرس 
اسدی) (آنتدراج) (جهانگیری) (انجمنآرا). 
چرک آهن. (آنندراج) (انجم ن‌آرا! 
دو مار به گزنده بر دو لب تو دونان 
زآن قلیهُ چو طاعون زآن نان همچو نخچد. 
منجیک ترمذی,۲ 
گر آهنگران شکر جود تو گویند 
به کوره درون زر شود جمله نخچد. 
شمس فخری (از جهانگیری و آنندراج و 
انجمن آرا). 
|[آن سنگ که حلاجان بدان برزنند تا درست 
گردد. (لفت فرس اسدی). رجوع به نخجد 


شود. 
نخچذ. [نْ چ] (() رجوع به نخچد و نخجد و 
نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 


نخچر. ج) ( نسخچل. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا). نخچند. (انجمن‌ارا). رجوع به 
نخچل شود. 
نخچل. ادج /نْج] () آن چیزی است که 
به سر دو ناخن گیرند. (حاشيه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). گرفتن اندام باشد با دو صر ناخن یا 
دو سر انگشت دست. چنانکه به درد آید. 
(برهان قاطع) (از آنندراج) (از جهانگیری). 
نخچل - نخچر - نخچیل. (حاشية معین بر 
برهان قاطع). نشکنج. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (جهانگیری). و آن را نخچند نیز 
گفته‌اند.(آتندراج). نشگون, قرض: 
نشان نخچل دارم ز دوست بر بازو 
رواست باری گر دل ببرد مونس راد. 

آغاجی (ازاسدی). 
به سرانگشت زلف و نخچل چشم 
دهن تنگ غنچه خندان شد. 
شرف شفروه (از فرهنگ خطی) (آنندراج)/ 
از قفا بگذرد ز بس تیزی 

| گرش‌گیری از سرون نخچل. 

شمس فخری (از جهانگیری). 
نخچلک. [ن چ [] (4 در تداول اصالی 
گتاباد. نتکنم. نشگون. در تداول مشهد, 

ناخون‌جله. (یادداشت مولف). 

نخچند. [نْ ج ] (|) بمعنی نخجد است که 


زب نخچوان. 

ریم‌آهن باشد. (برهان قاطع), و صحیح نخچد 
است و نخچند به اضاف نون در جهانگیری 
آمده و در سروری یاد شده است و همه 
تصحیف است. (حاشية معین بر برهان قاطع). 
|انخچل. (از آندراج). 

نخچوان. [ن ج /ن ج]" (ع)" نخجوان. 
شهرکی است خرد [از حدود آذربادگان ] 
خرم و با نعمت و مردم و خواسته و بازرگانان 
بسیار و از وی زیلوهای قالی و یره و 
شلواربند و چوب بسیار خیزد. (حدود العالم) 
شهری است از اقلیم پنجم به آذرآبادگان از 
بناهای نرسی‌بن بهرام ساسانی که نخچیروان 
لقب داشته و نخچیروان بممنی شکاردوست و 
شکارکننده است و وی چنین بوده و آن شهر 
را په نام خود ساخته, و سابقا آن شهر زا 
نشوی می‌نامیده‌اند, و هندوشاه صاخب 
تجارب‌اللف که از اهل آنجا بوده است گفته؛ 
بار دیگر چنانکه می‌خواهم برسانم به خطةً 
نسوی. (انجمنآرا). نقجوان, (دمشقی), 
نشوی. (دمشقی) (منتهی الارب) ۵ سرزمینی 


۱-این کلمه در لفت فرس ج عباس اقبال 


نیامده است. 

۲ -اصل شعر در لفت فرس چ اقبال چسنین 
است* 

دو مار گزنده به دو لب دو سال 


زآن قلیة چون طاعون زآن نان چون نخچد. 
و صورت مذکرر در متن تصحیح مرحوم 
دهخدا است. رجوع به حائية برهان قاطع چ 
۳-اندراج به مین [ن چ ] آورده است. در 
منتهی الارب و ناظم الاطباء با دج» و به ضم سرم 
[ذْ جْ ]نیز ضبط شده است. در فرهنگهای دیگر 
به فتح اول و سوم [ن جْ] . 
۴ - م۱۱۵۵ ع مدسوهن هلا (ر 
نخجران): همنام و همریثة ناوه ۵6202ل۱, 
«داثرة المعارف اسلام؛ ذیل نخشب به قلم 
مینورسکی». شهری در شمال رود ارس: نام 
شهر ۱۱2۷00۵03 در بطلمیرس ۱۲۰۷ ذ کر شده. 
این شهر به زمان عشمان به دست حییب‌بن 
ملمه فتح شد. (حاشية معین بر برهان قاطع), 
۵- نخجوان در لغت ارمتی بمعتی «نختین 
مرکز» است. وجه تسم این شهر به نخجوان به 
روایتی که در میان مردمان شبوع دارد, این است 
که پس از فرونشتن جوشش طوقان کشتی 
حضرت نوح علی‌نیناوعله‌السلام در کوه 
آرارات, آن حضرت نخنتین جای که مسکن 
نمود همین شهر برد که بدان سب بنام نخچوان 
که‌یمعنی مرکز نخستین باشد یاد شد» به‌تدریج 
آبادی گرفت. میگویند وفات حضرت نوح نیز 
در این سرزمین به وقرع پیوست» قبر مبارکش 
حالا در حوالی شهر مذکرر در مرقع کهنه‌قلعه 
نام محل زیارت خاص و عام فریقین ارمنی و 
اسلام است. شهر نخجران از مضافات قفقاز و 
در سرحد ایران و روس در سمت شمالی 
۰ 


2( 
است فعلاً جزو اتحاد جماهیر شوروی دارای 
استقلال داخلی و از جنوب به ایران و از شمال 
و غرب به ارمنستان محدود است. مساحت 
آن ۲۰۸۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 
۶ م. بالغ بر ۱۲۹۰۰۰ تن بوده. محصول 
آن پنبه, برنج, پارچه‌های ایریشمی و شراب 


است و دو کارخانة پنبه‌پا ک‌کنی دارد. سا کنان 


آن از مردغ آذربایجان ارمنستان و عده‌ای از 


اهالی روسیه‌اند. نخچوان از دیرزمان جزو 


کشور ایران بوده است, در حملة اعراب این : 


منطقه به دست حبیب‌ین مسلمه در خلافت 
عشمان فتح شد. پس از رانده شدن اعراپ از 
ایران مدتها سلجوقیان بر آن حکومت داشتند, 
بعد از مفول نیز حا کم این سرزمین تحت 
حمایت دولت ایران بود. در سال ۸ خ, 
تخجوان نیز برطبق عهدنامةٌ ترکمانچای به 
دولت روسیه وا گذار شد؛ 

که تا جایگه یافتی نخچوان 


بدین شاه شد بخت پیرت جوان. اسدی. 
صور و عکه در امان امرت 
چون ارمن و نخچوان پبینم. خاقانی: 


نخچیر. [ن) (۵ شکار. (برهان قاطم) ‏ 


(نساظم الاطباء), صید. (ناظم الاطباء), 


شکارکرده‌شده. (غیاث اللفات). عموماً بمعنی . 


شکار است, یعنی صید. (آنندراج). هر جانور 
شکاری, (جهانگیری). هر حیوانی که شکار 
کرده‌میشود عموماً. (فرهنگ نظام). نخجیر آ: 


مرا اسیر گرفته بتی گرفته‌اسیر 
شگفت نیست که نخچیرجوی شد نخچیر. 
منطقی (از رادویانی). 
همه بوم‌ها پر ز نخچیر گشت 
به جوی آبها چون می و شیر گشت. 
فردوسی 
به هر سو سواران همی تاختند 
ز تخچیر دشتی بپرداختند. فردوسی. 
از انکند نخچیر ییاه و را 
پر از کشتگان گشت چون رزمگاه. 
فردوسی. 
از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 
به نهاله گه‌تو راند نخچیر پلنگ. ‏ . فرخی. 
همی ربود چو باد از درخت برگ درخت 
به ناوک از سر نخچیر شاخهای چو سنگ. 
فرخی. .. 


شکار خسروان مرغ است و نخچیر 

سیهید خمرو خروشکار است. . عتصری. 
آنجا هفت روز مقام کرد با نشاط و شراب تا از 
جانوران نخچیر دررسید و شکار کرده آمد. 


(تاریخ بیهقی ص ۲۶۳). 

چشم دل باز کن ببین ره خونش 

تانیفتی به چاه چون نخچیر. تاصرخسرو. 
بلاشبهه چو صیاد غزالان 

در این هنگام نخچیر افکنیدن. . ناصرخسرو. 


به هر جای خوردنش نخچیر بود: 


و شهری است سخت خوش و تماشا گاه و 
نخچیر بسیار. (فارسنامة ابن‌یلخی ص۱۲۸ 
و گر آن حدود تخچیر بسیار باشد. (فارستام 
ابن‌بلخی ص۱۳۴). 

بیند از بس چشم نخچیر و بنا گوش‌تذرو 
دشتها پرنرگس و کهپایه‌ها پرناردان. ارزقی. 
اگرروباء در حرص و شره مبالقت نتموی 


اسیب نخچیران بدو نرسیدی, ( کلیله و.دمنه)., 
زاهدی... دو تخچیر دید که جنگ میکردند." 


( کلیله و دمنه) روباء را نخچیران بکشتند. 

( کلیله و دمنه). و ماتند نخچیر و گراز در 

نشیب و فراز دویدن گرفت. (سندبادنامه 

ص۵۸ 

به هنگام خزان آید به ایخاز 

کنددر جتن نخچیر پرواز. نظامی. 

کندمو بر تن نخچیر تیر اژ شوق پیکانش 

به دل چون رنگ بر گل مید ود زخم نما یانش. 
خاقانی. 

|| حیوان شکاری. گوشت شکاری. (یادداشت. 

مولف)؛ 

ز بدخواه روز و شب آژیر بود 

فردوسی: 

و خوان‌ها به رسم غزنین روان شد از بزرگان 

و تخچیر ماهی و آچارها و نانهای پخته, و 

سلطان را از ان سخت خوش می‌امد. (تاریخ 

بیهقی ص۲۳۹). |[بهایم دشتی و هر جانور 


صحرائی را یز گویند وقتی که بگیرند عموماً. ‏ 


(برهان قاطم). هر حیوانی که شکار کرده 
مسیشود عسموما. (فسرهنگ نظام), 
شکارکرده‌شده. (غیاث اللغات). رجوع به 
شواهد ذیل معنی نخستین شود. ]| هر حیوان 
دشتی و هر جانور صحرایی. (ناظم الاطباء). 
جانور صحرایی مثل آهو و غیره. (غیاث 
اللغات). رجوع به شواهد ذیل معنی نخستین 
شود. یز کوهی را گویند خصوضاء خواه آن . 


را بگیرند و خواه نگیرند. از برهان قاطع). بز 


کرهی. (فرهنگ نظام) (از جهانگیری) (از 
نام الاطباء). شکار کوهی خاصه بز. 
(آنتدراج) (انجمن آرا)۳: 

کئون‌همچو نخچیر رفته به کوه 

پریشان و از جنگ گشته ستوه. . فردوسی. 
دد و مرخ و نخچیر گشته گروه 0 
برفتند ویله کنان‌سوی کوه: فردوسی. 


[شمی دلالت دارد بر] گوسپند و نخچیر و 
گوزن و آسب تازی. (التفهیم). 


با آهو و تخچیر کوه مردم 


[ از بی‌هتریشان کند معادا: 


احرخرو؛ 


کوهی‌بز او چشمه زیا ک آب حیات است.. 


نخچیر بر او مزمن:و کیکان علمااند. . 
۲ ۱ اصرخرو. 
آهو.و نخچیر و گوزن و تذرو 


نخچیر. ۲۳۲۳۷۹ 

هرچه مر او را ز گیاهان چراست. 
۱ تاضر خر وا 
||عموماً پمعتی شکار است, یعنی صید, حتی 


شکار ماهی:(انجمنآرا (آتدراج 


پس از یک مه به موغان خواست رفتن 
در آن نخچیر دریایی گرفتن. 

(ویس و رامین از آنندراج و انجمنآرا)/ 
|اشکار کردت. (تاظم الاطبا 


پذیره شدش با زواره به هم 


به نخچیر هر کس که بٌد بیش و کم. 
فردوسی. 
چو یکچند بگذشت او شد بلند 


به نخچیر شیر آوریدی به بند. فردوسی. 


به نخچیر شاهان شکار ویند 


دد ز دام در زیتهار ویند. 


فردوسی. 
جره‌بازی دم رفتم به نخچیر 

سیه دستی بزد بر بال من تبر. باباطاهر. 
تا عرب صورت نبندند که به پیکار ایشان 
میرویم بل بر سبیل نخچیر بر خواهم نشست. 
(فارسنامة ابنبلضی ص ۶۷). 

وز آن پس رفت یک هفته به نخچیر 


نیفتاد از کمانش بر زمین تیر. 
۱ (ویس و رأمین). 
من آیم با تو تاگرگان به نخچیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. 
(ویس و رأمین). 
به راه از چه تنها بترسد دلیر 
که تنها خرامد به نخچیر شیر. اسدی. 
دی که ز پیش تو به نخچیر شد 
تیزتکی کرد و عدم‌گیر شد. تظامی. 
مرد؛ گور بود در نخچیر 
مرده راکی بود ز گور گزیر؟ نظامی. 
صواب آن شد که نگشائی به کس راز 
کنی فردا سوی نخچیر پرواز. نظامي. 
باز آن جوان مست به نخچیر میرود 
دستم ز کار و کار ز تدبیر میرود. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 


اراد (برهان قاطع) (آتندراج ج از بهار 
عجم) ۲ از ناظم الاطباه) (غیاث لتات) به 


رودخانة ارس واقع است. و در حوالی کوه 
آرارات که همیشه ذروة آن با برف مالامال است. 
واقع شده. مزا امنحاب کهف نیز در آن حوالی 
است, لهذا مظرة آن خالی از روح و طراوت 
نبرده هوایش نیز بد یست. از آنندراج). 

۱- پپلری: 02077 (شکار), ارمتی عاریتی و 
دخیل: 0201۲ در اوراق مانوی تورفان: 
۲ عکردی: ۲۱۵۲ (شکار). 1۵6۲ ,08[۲ 
(شکارچی). (از حاشبة برهان قاطع چ معین). 
۲ -به جیم عربی [نخجیر ] حطاست. (غیاث 


آللغات). 


۳-و نیز رجوع به آنندراج شود. 
۴-و نیز رجوع به آنندراج و انجمنٌ راشرد. 


۰ نخچیران. 


این مشی «نخچیرگاه» است. (حاشیة معین بر 
برهان قاطع). رجوع به نخچیرگاه شود. 
|اشکاری. (یرهان قاطع) (ناظم الاطبام). 
[اشکارکنده, (برهان قاطع) (ناظم الاطیام). 
صیاد. (ناظم الاطباء). رجوع به نخچیرگیر 
شود. ترکیبات نخچیر را در ذیل نخجیر 
مطالعه فرمائید. 
نخچیران. ان) () ج نخچیر. (از آندراج). 
ا|(اخ) خرو پرویز که دارالسلک در کورة 
خسروخره و مدین داشته شهری در آن حدود 
بساخت و در آن قصری از سنگ سیاه قریب 
یکصد ذرح ارتقاح [بساخت ] که در آن چتان 
حجاری کرده بودند که درز بر سنگ‌ها 
دریافته نمی‌شود و هر کس گمان می‌برد که 
یکپارچه سنگ است که در آن طاق و ایوان و 
رواقهای متعدد ساخته‌اند. و در آن حوالی 
باغی بنیاد نهاد که یکهزار درخت انگور غرس 
شده بود و آن را کرستان یعنی انگورستان 
نام کرده یود که مرکب از پارسی و تازی است 
و به‌قدر دو فرسنگ در دو فرسنگ باغ 
وحشی بمد از هفت سال مواظیت اباد نمود که 
هر گونه شکاری در آن ممکن بودی و 
به‌آسانی شکار نمودی. روزی در آن شکارگاه 
با شیرین و باربد شکار و جشنی کرد و صوت 
موسوم به نخچیران در آن روز اختراع باربد 
بود و باربد مورد انعام و ا کرام گردید. و آن 
شهر | کون مشهور به کرمانشاهان است که 
شاهان در آن روز در آنجا حضور یافتند. 
(انجمن آرا از معجم الیلدان) (آنندراج». رجوع 
به تخچیرگان شود. 
نخچیرجوی. [نْ] (نف مرکب) آرزومند 
شکار,(ناظم الاطبام). 
نخچیرزن. انز نف مرکب) شکارچی. 
صیاد. || مرد دلیر و شجاع. (ناظم الاطباء). 
نخچیرساز. (ن] انف مرکب) صیاد. 
شکارچی. (ناظم الاطبام). 
نخچیرسازی. [ن] (حصاسص مرکب) 
صیادی. شکارچی‌گری. (از ناظم الاطباء). 
نخچیرسوز. زن ] (نف مرکب) آنکه در صید 
و شکار اسراف میکند. (ازناظم الاطیام). 
نخچیرسوزی. (ن] (حامص مرکب) 
عمل نخچیرسوز, رجوع به نخچیرسوز شود. 
نخچیر کردن. [ن ک 3] (مسص سرکب) 
شکار کردن. صید. رجوع به نخچیر شود 
نوغزالان همه از دید من میگذرند 
بشید در اين خانه و نخچیر کنید. 
سلیم (از آتتدراج) 
نخچیرگان. [نْ] (() نام نوائی 
موسیقی که باربد مصف آن است. (از 
جهانگیری). نام لحن آخر است از جملة سی 
لحن باربد, و آن را نخچیرگانی هم خوانند. 
(پبرهان, تاطع) (آنستدراج), نام لصن 


است از 


بیت‌وهفتم است از الحان باربد . (حاشیة 
برهان قاطع معین). و نیز رجوع به مجله 


مونیقی سال ۲ شمار: ۲ ص ۲و ۴ شود 
چوبر نخچیرگان تدییر کردی 
بسی چون زهره را زنجیر کردی. ‏ نظامی, 
|نام نوائی است از موسیقی. (از برهان قاطع) 
(آنتدرا اج). 

نخچیوگانی. [ن| (اخ) نخچیرگان. رجوع 
به نخچیرگان شود. 


نخچی رگاو. [نْ ] (اخ) نام توایی از موسیقی, 
(یرهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ظاهراً مصحف نخچیرگان است. چه در الحان 
باربدی مذکور در خسرو و شیرین نظامی 
نخچیرگاو نیامد» اما گج کاو آمده است. (از 
حاشه برهان قاطع 3 معین). 

نخچیرگاه. [ن] (! مرکب) شکارگاه. (از 
ناظم الاطیاء). صیدگاه. نخچیرگه 


چو پیران وه ز نخچیرگاه 
بیامد بدیدش تهمتن به راه. فردوسی. 
بخفت آن شب و بامداد پگاه 
بیامد سوی دث شت تخچیرگاه. فردوسی. 
به شهر اندر آمد ز نخچیرگاه 
از آن کار نگشاد لب بر مپاه. فردوسی, 
به دشت و کوه ارمن چند گاهی 
بجویم خوشترین نخچیرگاهی. 

(ویس و رامین). 
به نخچیرگاه و صف رزم و کین 
نکرد از برش دور گامی زمین, اسدی, 
به جائی که رفتی برون با سپاه 
یه رزم ار به بزم ار به نخچیرگاه.. اسدی, 
سانش از جهان کرده نخچیرگاه 
کمانش از کمین بسته بر چرخ راه, اسدی, 


و نخچیرگاه اين سرای سپنجی است و نخچیر 
تو نیکی کردن است. (قابوسنامه). 

پس قضاء ایزدی چنان بود که بهرام روزی در 
نخچیرگاه از دنبال خرگوری می‌دوانید و در 
پار؛ زمین شوره‌آبی تنگ ایستاده بود. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۸۲). و هواء آن 
سردسیر خوش است و نخچیرگاه است و آب 
آن رود آبی خوشگوار. (فارسنامه ص ۱۲۳). 
ورن خچیرگاه است و هم آبسادان ان 


(فارسنامه ص ۱۲۵). ۳ 

چو سلطان شود سوی نخچیرگاه 

دری رفته بیند فروشته راه. نظامی. 
پریزاد پری‌رخ گفت ماهی 

به بازی بود در نخچیرگاهی, تظامی. 


چو مژگان خار بر دل میکند هر خار صحرایش 
زیارت کرده‌ام نخچیرگاه خوش‌نگاهان رء 
تاصرعلی از آتندراج). 
نخچی رگر. زز گ] اص مسرکب) صیاد. 
شکارچی. قانص. شکارکننده. 
نخچیرکه. زن :] (| مرکب) شکارگاه. 


نج دادن. 
صیدگاه. نغچیرگاه. نخجیرگاه* 
چو بگذشت نیمی ز روز دراز 


سیهید ز نخچیرگه گشت باز, فردوسی. 
دگر هفته با لشکر سرقراز 

به نخچیرگه رفت با یوز وباز. ‏ فردوسی. 
همی بود بهمن به زاولستان 

به نخچیرگه با می و گلستان. فردوسی. 


یوز زآن فخر که شد در خور نخچیرگهش 
بمد از اين کر پلنگان یود اندر سر او, 


ادیب صابر, 
گفت فرمان تو راست کار باز 

تاز نخچیرگه من آیم نظامی, 
به نخچیرگه شیر کردی شکار 

ز گور و گوزنش نرفتی شمار. نظامی. 


نخچیرگیر. (نْ) (نف مرکب) مرد شکاری 
و شکارانداز. نخچیروال. نخچیروان. (از ناظم 
الاطباء). 

تخچیروال. ان یز ] (ص مرکب) 
نس خچیرانگیز. (لفت فرس اسدی). 
فرهنگ‌نویسانِ بعد از اسدی مقصود از لفظ 
«نخچیرانگیز» را «شکاری» فهمیدند, لیکن 
ظاهر قظ کی است که شکار را به‌طرف 
شکاری میراند چنانچه در شکار جرگة 
پادشاهان و بزرگان می‌کنند. جمعی شکارها 
را به‌طرف ایشان میرانند. لفظ «وال» که متصل 
به نخچیر شده هندی است که ظاهراً در زمان 
محمود غزنوی به ایران آمده, مثلاً در کلمة 
کوتوال. (از فرهنگ نظام» و ممکن است 
مصحف نخچیروان باشد. کردی: نچیروان۱ 
(شکارچی), نچروان ۲. (از حاشیذ برهان قاطع 
گ معین). ||مرد شکاری. شکارانداز. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء شکارکنده (از 
اندرا اج). 

نخچیروان. [ن چم ] (ص مرکب. [ 
مرکب) مرد شکاری. شکارانداز. نخچیروال. 
(ناظم الاطباء), رجوع به نخچیروال شود. 

تخچیز. [ن] (ص) بیچیده. (جهانگیری) 
(بسرهان قساطم) (آنسندراج) (انجمن‌آرا/ 
درهم‌گشته. (برهان قاطع) نوردیده. (فرهنگ 
خطی): 

به جامه خواب را گلییز وده 

به شب تا صبح را نخچیز بوده(؟) 

میرنظمی (از ۰ب 

تخچیزیدن. (ن 5] (مسص) پسیچید 
(برهان). رجوع به تخجیزیدن شود. 

تخچیل. [نٌ] () نخچل, گرفتن اندام با دو 
سر تاخن دست یا دو انگشت چنانکه به درد 
آید. (برهان قاطم) (آنندراج). نغچل. نشکنم. 
(ناظم الاطباء). تخجل. (جهانگیری). 

نج دادن. [ن د] (مص مرکب) نخ دادن 


1 - ۳۷۰ 2 - 


نخد. 


شیرة قند و شکر و غیر آن: چون شیره رانیک 
بجوشاند تا به قوام ايد سپس با قاشق قدری 
از آن برگیرند به‌شکل رشته‌های نخ باشد, 
گسویندنخ داده است. |ابه درازا کشانیدن 
دعوی یا جدال کسی را با تحویک کردن آو. 
(یادداشت مولف. رجوع به کش دادن شود. 
نخف. [نْ خ) (خ) یکی از نواحی واقع در 
سمت خراسان در ین چند ناحیه که از جملة 
آنهاست فریاب ویذم و یهودیه و آمل. (از 
معجم البلدان). شهرکی است بین بلخ و مرو در 
طرف بری. (از اناب نی 

فنخو. [نْ] (ص) ن‌خضت. (از جهانگیری). 
رجوع به نخری شود. 

نخو. [ن] (ع مص) دراز کشیدن آواز را در 
پن بینی, یا بانگ کردن بینی. (منتهی الارب) 
(آنسندرا اج). کشیدن صدا و نف را در 
خیشوم‌ها. (از اقرب السوارد). بانگ کردن 
بینی. (زوزنی). نخیر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |ادست در منخر ماده‌شتر کردن و آن 
را مالیدن تا شیر دهد. (از اقرپ الموارد) 
(ناظم‌الاطبا). || پوسیدن. ریزه‌ریزه گردیدن. 
(از متهی الارب) (آتدراج). پوسیده شدن 
استخوان و چوب. (زوزنی) پوسیده شدن. 
(تاج المصادر بهقی). خْر. (منتهی الارب). 
پوسیده شدن استخوان. (ترجمان علامهً 
جرجانی ص .)٩۸‏ 

نخر. [نْ خ] (ع مص) پوسیده و ریزه‌ریزه 
گردیدن . (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آن ندراج) (ناظم | الاطباء). نخر. (منتهی 
الارب). رجوع به خر شود. 

نخو. [ن خ](ع ص) پوسید؛ فروريخته. 
(مسنتهی الارب). پوسیده و ریزه‌ریزه‌شده. 
(ناظم الاطباء). یقال: عظم نخر و عظام نخرة و 
نخرات. یکون للانسان و الشاة و الشاقة و 
الف یرس و الحمار. (اقسرب المواردا. 
||میان‌کاوا ک‌از استخوان که چون باد به وی 
رسد آواز برآید. انامر الاطباء). 

نخر. ادخ ال 0ج نطرة ااچ خر 

نخر [نُخ) لع ص. لا ج ناخر. رجوع به 
ناخر شود. 

تخوا. [نْ) (() مکر. حسیله. فریب. غدر. 
شعبده. ریشخند. کرشمه. ناژ. (ناظم الاطباء), 
نخراژ. (نْ] (4 بزی را گویند که پیشرو گله 
و رمه گوسفند باشد. (جهانگیری) (برهان 
قاطع) (آدراج). بز پیش آهنگ گله. (ناظم 
الاطباء). عربان آن را کراز خوانند. (برهان 
قاطم) (آنندراج). آن را نهاز نیز گویند. 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا). نهاز. پیشرو گله. 
(فرهنگ خطی)؛ 

سپه دشمن او را گله‌ای دان که در او 

نه چرانده شبان است و نه ره‌جو نخراز. 


فرخی (از جهانگیری). 


نخرازی. [نْ] (حامص) (از: نخراز +ی» 
پسوند حاصل مصدر, سم معتی) پیشروی بز 
پر سر گله و رمه, ماتند نخراز عمل کردن. 
(حاشية برهان قاطع چ ممین): 
شیر سهم تو برفکنده به کوه 
گرگ‌و قصاب را به نخرازی, 
ابوالفرج رونی (حاشيه برهان قاطع از رشیدی 
و انجمن‌ارا). 

نخواص. [نْ] (() بز و بسزغاله. ان اظم 
الاطباء). نخزار. (شعوری). رجوع به نخراز 
شود. 

نخرا شید ۵. ادخ 5 نس ف مرکب) 
خراشیده‌ناشده. مقابل خراشیده. رجوع به 
خراشیده شود. ||ناخار. ناخراشیده و 
ناتراشیده. ناهموار. ناملایم. خشن, بی‌ادب. 
رجوع به ناخراشیده شود. 

فخربة. (ن رز بَ ]| (ع مص) سوراخ کردن 
چوبخوار درخت را. (منتهی الارب). سوراخ 
کردن‌کرم چوبخوار» درخت راء (از ناظم 
الاطباء) 

تخروب. [ن]۲ (ع ) شک اف سنگ و 
سوراخ هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خانة 
زنبور آماده و مهیا برای عسل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. نخاریب. رجوع 
به نخاریب شود. 

نخرود. [ن] ((خ) ده ک‌وچکی است از 
دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

تخروش. نز و ](ع ص) جرو نخروش؛ 
تولاسگ به‌حرکت‌آمده. |اکلب نخروش؛ 
سگ چنگجو. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نخورش شود. 

نخوة. [نْ ر] (ع 4 سخت وزیدن باد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نخُرة شود. 

نخرة. نز ](ع!)سختی وزیدن باد. (منتهی 
الارپ). شدت هبوب باد. (از المنجد). 
سخت‌وزیدگی باد و طوفان. (ناظم الاطباء). 
شدت وزش باد. (از اقرپ الموارد). اانخرّة. 
دج ِه تخر شود. 

نخرة. ۰ [ن رن خ ز] (ع!) پیش بینی اسب و 
خرو خوک و جز آن و شکاف آن, یا مابین"دو 
سوراخ بیتی, یا نوک آن. (منتهی الارب) 
(اتدراج» پش‌بینی. (مهذب الاسما). ارنبة 
الانف. مقدم بینی. (المنجد). نوک بینی مرد و 
شتر و اسپ و سگ و جز آن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج. خر 

نخرة. [ن خ ](ع ص) استخوان پوسید و 
ریسسزه‌ریزه‌شده. (از مسختهی الارب) (از 
آتدراج). پوسیده و گهنه. (سهذب الاسما), 
پوسیده. بالیه. (یادداشت مولف). تانی نخر. 
رجوع به خر شود. ||استخوان میان‌کاوا ک‌که 


نخز. ۲۲۳۸۱ 


چون یاد به وی رسد آواز از آن برآید. (از 
منعهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از آندراج). 
نخری. (نْ /ن]" (ص, لا فسرزند اولیسن. 
(برهان قتاطم)۴ فرزند اول. (آنندراج) 
(ان‌جمن‌آرا) نختین فرزند و نخیری و 
نخست‌زاد. (ناظم الاطباء). نختین (تکلم 
اهالی اصفهان). جهانگیری گوید: «نخر با اول 
مضموم به‌تانی‌زده بمعنی نخضت باشد و 
نخری نضتین راگویند», اما شاهد نیاورده, و 
در اصفهان هم نخر بدون یاء گفته نمی‌شود. 
(فرهنگ نظام). پیش‌زاده. پیش‌زاد نسبت به 
برادر و خواهر. نخلی. (یادداشت مولف): 
بر او بر دلش هم بدین بُد گران 
که‌نخری بّد آن پا ک‌روشن‌روان. 
شمی (یوسف و زلیخا از یادداشت مولف). 
هر آنکس که آن رایُدی دو پسر 
مر آن هر دو از یک شکم آمده 
به دنیا و مادر به هم آمده 
از آن دو پسر هرکه نخری بدی 
دو بهره ز میراث او بستدی 
چو یعقوب نخریت از وی [عیسی ) خرید 
دو بهره ز میراث او را رسید. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
تخریت. ان ری ی /نّری ق] مسص 
جعلی. امص) نخری بودن. صفت نخری. 
(یادداشت مولف). 
نخریس. نْ] (نسف مرکب) نخ‌ریسنده. 


نخ.نخ‌تاب. نخاخ. که از بنه و بشم و 
جز آن نخ سازد. 

نخریسی. [ن) (صامص مرکب) عمل 
نخ‌ریس. نخ رشتن. نخ ریسیدن. رجوع به 
0 شود. ||(! مرکب) کارخانة نخریسی. 
جای رشتن نخ. جای نخ ریسیدن. 

نخز. رام مص) به کارد و جبز آن زدن. 
||[دردنا ک و رنجیده ساختن به سخن. (ننتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

نخز. [نْ خ] () یمسنی نخست باشد که اول و 
ابتداست» و نخزین بمعنی نخستین, (برهان 
قاطم) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) مصحف 
نخری است. (حاية برهان قاطع چ سعین). 
رجوع به نضری شود. 


۱-گلپایگانی: 00022 با نخری و نهاز مقایسه 
شود. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 

۲ - در ناظم الاطباء به فتح اول [ن ] خبط شده 
است. 

۳-ضبط برهان قاطع و ناظم الاطیاء به فتح اول 
و کر دوم َنْ خ] است. اما فرهنگ‌های دیگر 
از جمله نظام و آن_-دراج و جهانگیری ۳ 
انجمن‌آرا به فم اول و سکون دوم [ن] ضبط 
کرده‌اند و آندراج به ضم اول [َنْ] . 
۴-کردی: ۲۳ (بچة ارل, ارشد), اصفهانی: 
0 (نختین). (بررهان قاطع چ معین). 


۲ نخزار. 


نخزار. زن] () برغاله. نخزان. نخراس. (ناظم 
الاطباء). بز که پیشرو گله باشد. آن رانهاز نز 
گویند.(انجمنآرا). رجوع به نخراز شود. 

نخزان. [نْ] () بسزغاله. نخراس. نخزار. 
(ناظم الاطباء). نخزار. (شعوری). 

فخرة. [ن ز) (ع 4 سیخ. نیش. ||سوراخ. 
(ناظم الاطباع). 

نخزین. ( خْ] (ص نسسبی) نسختین. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). اولین. رجوع به 
نخز و نخری شود. 

نخس. [نّْ] (!) پزمردگی از رنج و اندوه و 
باختگی رنگ و لاغری و ضعیفی. (ناظم 
الاطباء). 

نخس. [نّ] (ع مص) درخستن رین یا 
پهلوی ستور رابه چوب و مانند آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السواره) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). سیخونک زدن بر چارپا برای 
یسه حسرکت درآوردن آن. |[راندن شتر و 
چارپایان را با درخستن سرین آنها به چوب. 
(از مسنتهی الارب). ران‌دن. (از آنندراج), 
||برانگختن. و ازعاج. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد): نخس بقلان؛ هیجه و ازعجه. (اقرب 
الموارد), |[به پای برکندن چیزی را. (سنتهی 
الارب). || خاراندن دو شاخ بز کوهی از 
جانب درازای آنها سرین آن را: (اقرب 
الموارد). |انخاس در سوراخ بکره کردن تا 
تنگ گردد. (از منتهی الارب) (از آتندرا اج) (از 
اقرب السوارد) (از المنجد). |اکم گردیدن 
گوشت‌ستور. (از منتهی الارب): نخس لحمه 
(به صیق مجهول)؛ کم گردید گوشت وی. (از 

منتهی الارب) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). 

تنخست. ۰( خْ مخ (ص, ق) اول. 
(برهان اطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). بتدا. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). آغاز. (آنندراج) (ناظم الاطاه): 
شمان دل‌سنک و ستدان هرس 


بر و یال کوینده باید نخست. فردوسی. 
همه بر دل انديشه اين بُد نخست 

که‌بیند دو چشمم تو رأتندرست. فردوسی. 
به سگار مازندران بودسام 

نخت از جهان‌افرین بردنام. .. فردوسی. 
چو شد شاه باداد بیدادگر 

از ایران نخست او پیچید سر.. فردوسی. 


ما را ولیعهد خویش کرد, نخست برادران و 
پس خویشان و اولیاء حشم را سوگند 
(تاریخ بیهقی). نخت نان آنگاه شرا 

آنکس که نعمت دارد خود ۶ 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۳). در حیلت ایستادند و 
بر آن نهادند که نخت حیلتی باید کرد تا 
اریارق بیفتد. (تاریخ هقی ص ۲۱۹). نخست 
چشم بیند آنگاه دل پتدد. (قابوس‌نامه). و از 


در چیز نخت خود را مستظهر باید گردانید. 
(کلیله و دمته). مردم... نخضت تو را 
بازرهانند. ( کلیله و دمنه). 

غدر چون لذت دزدی است نت 
کاخرش‌دست بریدن الم است. ‏ خاقانی. 
هان و هان تا ز خری دم نخوری 


ور خوری این مثلثر , گوی ن نخت. خافانی. 
مرغ را چون بدوانند نخست 

بکشندش ز پی دفع گزند. خاقانی. 
|ااصل. (ناظم الاطیاء). [بار اول. (یادداشت 
مولف). در اتداء در آغازء 

درشت است پاسخ ولکن درست 
درستی درشتی نماید نخضت. 
نخضت آفرین کرد و بردش نماز 
زمانی همی گفت با خاک‌راز.. فردوسی. 


یوشکور. 


چو کودک لب از شیر مادر بشست 

به گهواره محمود گوید نخست. ‏ قردوسی. 
نخست آفرین کرد بر کردگار 

دگر یاد کرد از شه نامدار. فردوسی. 


وتخست که همه دلها سرد کردند بر این 
پادشاه آن بود که بوسهل زوزنی و دیگران 
تدبیر کردند. (تاریخ ببهقی ص ۲۵۷). در کتب 
خوانده بود که نخضت خلل که اید در کار 
خلافت عباسیان آن است که به زسین 
طبرستان ناجمی پیدا آید. (تاریخ یسهقی 
ص ۴۱۴). 

ز پیغمیران او پسین بٌد درست 
ولیک او شود زنده زیشان نخست. 
نه گل به نسبت خا کی نضت دردسر آرد 


اسدی, 


چویافت صحبت آتش نه دردسر بنشاند. 

خاقانی. 
از خط خا کی نخست نقطه دل زاد و بس 
لیک نه در دایرمست نقطهٌ پنهان او. 

خاقانی. 
اگرطالبی کاین زمین طی کنی 
نخست اسب بازآمدن پی کنی. سعدی, 
ا[از اول. قبلا. از آغاز: 
هر دشمنی ای دوست که با من ز جفا 
آخر کردی نخضت میدانستم. 

؟ از آندراج). 

||اولاٌ. (یادداخت مولف). قبلا؛ مقابل پس و 
سپس ویعداو دیگر: 
نخست آنکه کردی نیایش مرا 
یه نامه نمودی ستایش مراء فردوسی. 


خوریم آنچه داریم چیزی نخست 
پس آنگه جهان زیر فرمان توست. فردوسی. 
پندم چه دهی, نخضست خود را 


محکم کمری ز پند دربند. ناصرخرو. 

تانام کی نخضت ناموزی 

در مجمع خلق چون کیش آواز؟ 
ناصرخسرو. 


|اولیسن. (ن_اظم الاطباء. مقابل پسین. 


تخست. 

نختین. (آتندراج) (انجمن آرا). اول. اولی. 
(منتهی الارب): 
تخست آفرینش خرد را شناس 
نگهبان جان است زو دان سپاس. ‏ فردوسی. 
نبخست ولایت که پدرش وی را داد, آن 
ناحیت بود. (تاریخ بیهقی). گفت روز نخست 
که‌مرا خوارزمشاء کدخدائی داد رسم چتان 
نهاد که هر روز من تتها پیش او شدمی, (تاریخ 
بیهقی ص ۳۳۶). آخرالز مان پیفامبری خواهد 
آمد نام محمد. ا گرروزگار يايم نفست کسی 
باشم که بدو بگروم. (تاریخ بیهقی ۳۳۸). 
نخت کس که زر و سیم از کان بیرون آورد 
جمشید بود. (نوروزنامه). روز نوروز نخست 
کس از مردمان بیگانه موبد سویدان پیش 
ملک آمدی. (نوروزنامه). 
در رکعت نخست گرت غفلتی برقت 
اینجا سجود سهو کن و در عدم قضا, 

خاقانی. 
بود مرا خانه‌ای نخست و دوم خوب 
نیست سوم خانه خوب گرچه یگانه‌ست. 


خاقانی. 
یک جام نخست تو بزبود مرا از من 
از جام دوم کم کن نیمی که تمام است آن. 
خاقانی. 
در گام نخست بود مانده 
آنکو همه عمر در سفر بود. عطار. 
اپیشین. (فرهنگ نظاما: 
پژوهندة روزگار نخست 
گذشته‌سخن‌ها همه بازجست. . فردوسی. 
از نخت. از آغاز. از اول. از ایعدا. ابتدات. 
در اول. به ابتدا. پیش از اين؛ 
همی قر باون عشک نان باویرست 


مر او را همان پیشه بود از نخست. بوشکور. 
ز اغاز باید که دانی درست 
سر ما گوهران ن از نخست. فردوسی. 
هدوی رااز نخست 


رها شد ز دست وره چاره جست. 

ِ فردوسی 
یه کارا گهان‌گفت کار از نخست 
ز لشکر همه کرد باید درست. فردوسی. 
از لب جوی عدوی تو برآمد ز نخست 
زین سبب کاسته و زرد و نوان باشد نال, 

فرخی. " 

گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادریسه | کلون چون ذوک‌ریسه گشت. 
کسی را سزد پادشاهی درست 
که‌بر تن بُوّد پادشا از نخست. اندی. 
۱- آنندراج و انجمن‌آرابه فتح اول و ضم ثانی 
[نغْ] فیط کرده‌ند. و فرهنگ‌های دیگر به‌دو 
ضم [ذْخْ]. 


نخست‌زاد. 


گرسما چون میم نام او نبودی از نضت 

همچو سین در هم شکستی تاکنون سقف سماء 
خاقانی. 

کس مرا باور ندارد کز نخست 

سازگار و کارسازی داشتم. خاقانی. 

گنتی‌نگ من چه داغ دارد 

آن داغ که از نخست کردی, خاقانی. 

مر ورا آزاد کردی از نخست 

لیک خشنودی لقمان رایجست. مولوی, 

در خشت؟ بل تبایتاً در قدیم؛ 

یکی داستان زد گوی در نخست 

که‌پرمایه آنکس که دشمن بجست. 

فردوسی. 

<< دست نضت؛ دست اول: 

عشق بیفشرد پا بر نمط کبریا 

برد به دست نخضت هستی ما راز ما, 
خاقانی. 


صبح نخست؛ صبح نخستین. بام بالاء فجر 
کاذب. صبح کاذب. ذنب‌السرحان. دم گرگ. 
فجر اول: 
دل خوش در دم خوش جوی که چون صبع نخست 
گر به جانی بخری یک دم خوش ارزان است. 
اثیرالدین اومانی. 
باد چو صبح نخست خصم تو اندک‌بقا 
باد چو مهر سپهر امر تو گیتی‌مدار. خاقانی. 
یافت درستی که من توبه نخواهم شکست 
کردچو صبح نت روی نهان در حجاب. 
خاتانی. 
به صدق کوش که خورشید زاید از نفست 
که‌از دروغ سیه‌روی گشت صبح نخست. 
حافظ. 
نخست آفرنش اول‌ماخلق ال : 
نخست آفرینش خرد را شناس 
نگهیان جان است زو دان سپاس. . فردوسی. 
نخست‌زا۵. [نْ خ /نْ خ] (ص مرکب, | 
مرکب) نخست‌زاده. فرزند اول. نخری. (ناظم 
الاطباء). نخستین‌زاد. فرزند | کبر.(آنتدراج), 
نخست‌زاده. ان خْ /نّْ خ 5 /د] (ص 
مرکپ, [مرکب) نخست‌زاد. (ناظم الاطبام). 
نخست‌زادی. ان خْ /ن خ) (حسامص 
مرکب) | کبریت اولاد. (ناظم الاطباء).. 
نخستگی. ان خْ /ن خ تّ /تٍ] (حامص) 
اولیت. تقدم. | () میو؛ نوبر.(ناظم الاطباء), 
نخستن. [نْ خ /ن خ ت] (ص نسسبی) 
نخستین, (ناظم الاطباء). 
نخست وزیر. [َنْ خْ /ن خ ر] (! مسرکب) 
رئیس‌الوزراء. (لغات فرهنگتان) 
نخستین. [نْخ /نْخ] (ص نسبی) اولین, 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباه) اول. پیشین. 
(فسرهنگ نظام» نخت. اول. (آنندراج), 
مقابل پسین. اولی. اولیه. اولی: 
آن روز نخشتین که ملک جامه‌ش یوشید 


بر کنگرة کوشک بُدم من چو غلیواج. 
ابوالعپاس عباسی, 
نخلتین خدیوی که کشور گشود 
سر پادشاهان کیومرث بود. فردوسی, 
نخسعن چوکاوس باآفرین 
کی‌آرش دوم بُد سوم کیپشین. ‏ . فردوسی. 
توئی خویشتن را به بازی مدار. . فردوسی. 
گویندنخستین سخن از نامه پازند 
آن است که با مردم بداصل مپیوند. . لبیبی. 
مراده ساقیا جام نخستین 
که‌من مخمورم و میلم به جام است. 
منوچهری. 
ز جانش خوشتر آمد عشق رامین 
چه خوش باشد به دل یار نخستین. 
فخرالدین اسعد. 
نباشد یار چون یار نخستین 
نه هر معشوق چون معشوق پیشین. 
فخرالدین اسمد. 


این نختین خدمت است که فرزند تو را 
فشرموده شد. (تاریخ بسیهقی ص ۳۸۳ 
پای‌تکین... هم نخستین غلام بود امیر محمود 


را.(تاریخ بیهقی). 

زیر که پل است خویشتن را 

در راه سقر خر نخنتین. ناصرخسرو. 

چون که رسد بر سرت آن ساده مرد 

گوز قدمگاه نختین بگرد. نظامی, 

میان ما و شما عشق در ازل بودست 

هزار سال برآید همان نشتینی. ‏ . سعدی, 

<مصبح نختین؛ صبح نخست. صبح کاذب. 

دم گرگ. ذنب‌السرحان, فجر کاذب. بام بالاء 

فجر اول: 

منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب 

خوش فروخندم و خندان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

از آن صبح نخستین بی‌فروغ است 

که‌لاف روشنی از وی دروغ است: جامی. 

زخستین مایه؛ ماد؛ اولی. 

-نور نخستین* 

نور نخشتین شمار و صور پسین دان 

روح و جد رابه هم هوای صفاهان, 
خاقائی. 


دانش از نور نخستین است و چون صور پسین 
صورت انصاف در آخرزمان انگخته. 


خاقانی. 
|[(ق) بار اول. در آغاز. در ابتدا. اول. دفع 
اول؛ 
باورد گنجی درم صدهزار 
ز گنجی که بود از پدر یادگار 
سه‌یک زآن نختین به درویش داد 
پرمتندگان را درم بیش داد. فردوسی. 


چو آئی به کاخ فریدون فرود 


نخش. ۲۲۳۸۳ 


نختین ز هر دو پسر ده درود. ‏ . فردوسی. 

نخستین که آتش ز جنیش دمید ۱ 

زگرمیش پس خشکی آمد پدید.. فردوسی. 

نخستین ز تور اندرآمد بدی 

که‌برخاست زو فرة ایزدی. فردوسی. 

نختین بند خود گیر از تن خویش 

وگرنه نیست پندت جز که ترفند. 
ناصرخسرو. 


ز دست اوک‌اندازان چشمت 
نخستین ضربتی بر جان می‌آید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵٩۸‏ 

نختین به عتاب حجاب درآمدند و به 
شکوی و رسم نوحت و ندبت سخن بدانموی 
گفنتد.(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۴۵۵). 
نخستین یافت باید چون بیابی 

چو گم کردی سوی جستن شتابی. عطار. 
|افلا. (بادداشت سژلف). چون آنگاه؛ 
نخستین که از پیفمبر فارغ شدند انامه را به 
غزو فرستادند. (مجمل التواریخ و القصص). 
نخستین» زنْ خ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان هنزا در بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
نخستین‌انداز. [نْخ /نّخ آ] (تف مرکب) 
آنکه از نو چیزی برون آورد.۱ ||آنکه بی 
اندیشه سخن بگوید. (ناظم الاطباء) برساختة 
دساتر است؛۲ 
نخستینه. ان غ /نّ خن /ن] (ص نسبی) 
نختین. اولی. او لیه: 
سکندر بفرمود کارند ساز: 
برندش به جای نخستینه باز, تظامی, 
نخ‌سوز نکن. ان رک ] (لف مرکب) نخ به 
سوزن کننده. که نخ را از سوراخ سوزن 
می‌گذراند. ||(! مرکب) ابزاری که بدان نخ به 
سوراخ سوزن کنند. 
تخسه. [ن س ] (ع ) ابن‌نخسة؛ پسر زناء (از 
منتهی الارب) (از آقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء) 
نخش. [نْ] (ع ) باره‌ای از سال. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء» قسمتنی از 
مال. (از المنجد). ||(مص) لاغر شدن. مهزول 
شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). لاضر 
گردیدن.(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|ابرانگختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). [اسخت 
راندن.. (ستهی الارب) (آنندرا اج). سخت 
راندن ستور را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد) (از السنجد). ||جنبانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطیاء), حسرکت 
دادن چیزی را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱-رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹شود. 
۲-رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹ شود. 


۴ نخش. 


الموارد). ||رن_جانیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطیاء). اذیت کردن. (از 
نساظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اسر 
انگنت یبا سر چوب فرا کی زدن. (از 
المنجد) (تاج المصادر بهقی). || خراشیدن. 
(منتهی الارب) (اتندراج). خراشانیدن چیزی 
راء (از ناظم الاطباء). |اپوست باز کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پوست باز کردن از 
چیزی. (از ناظم الاطباء). پوست کندن چوب 
را. (از المنجد) (از اقرب الموارد). |[برگزیده و 
خلاصهةٌ چسیزی گرفتن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نخش. ان خ] (ع مسص) کهنه و پوسیده 
گردیدن اسفل و پائین چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
نخش. ان 2] (ص) دراز(؟). (ی‌ادداشت 
مولف)* 

دعوی کند خدائی و مر هیچ بنده را 

نتوان که دست گیرد از جوع و از عطش 

آن پادشاء نیست که دستور او کند 

بر ناخوشی به مال کان دست را نخش 


سوزنی. 
دست شاعر نخش بود به صله 
سوزنی شاعری است دست‌نخش. سوزنی, 
نخشاوان. [ن) ((ج) خبط دیگری است از 
نخچوان. رجوع به نخچوان شود. 
نخشاوانی. [ن] (ص نسبی) رجوع به 
تخجوانی شود. 
نخشب. [ن ش ] (اخ) شهری به بخارا که 
جغرافی‌تویسان اسلامی ان را «نف» هم 
نامیده‌اند . اين شهر در در؛ کشکه‌دریا" قرار 
داشته است, نخشب در جاد؛ بخارا به بلخ» به 
مسافت چهارروزه راه از بخارا و هشت‌روزه 
از بلخ, واقع بوده است. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین), نام شهری است از ترکستان که 
آن را به ترکی مَرّشی گویند. لبرهان قاطع). 
شهری است به صفد. (دمشقی). نسف 
(دمشقی) (منتهی الارب). شهری است [به 
ماوراءاللهر ]. بسیارنعمت و آبادان و با کشت 
و برز بیار و او رایک رود است که اندر میان 
شهر بگذرد. (حدود العالم). ههری نزدیک 
بخارا. (ابن‌بطوطه), شهری است به 
ماوراءانتهر معروف که از آنجا تا شهر کش 
دوروزه راه بب‌اشد و تسا بخاراو سمرقند 
سه‌روزه راه, و آن را نسف نیز گویند و همانا 
نسف معرب نخشب است. (از انجمن‌آرا) (از 
آتدراج). از بلاد ماوراءالنهر و مایین جیحون 
و سمرقند و تاشکند, در ۱۵۰هزارگزی بخارا 
واقع است. شهری بزرگ و پرجمعیت است و 
دهات بسیاری دارد, و آن بسزرگترین 1" 
معمورترین و زیباترین بلاد ماوراءالتهر است. 
نام دیگر آن نسف است و در این اواخر به 


قارشی معروف گشته به‌متابت نهر قارشی 
که از وسط آن می‌گذرد. (ریحانةالادب ج ۴ 


ص 0۱۷۹: 

چو نزدیک شهر بخارا رسید 

همه دشت نخشب سیه گسترید. فردوسی. 

تا بود سیتان برابر بت 

تا بود کش برابر نخشب. فرخی. 

ماه راگر خلاف او طلید 

مطلب جز به چاه نخشب باز. فرخی. 

روزی از وی طلب نه از مکسب 

از فلک ماه جو نه از نخشب. سنائی. 

زنهار تا حواله به نخشب نیفکنی 

کاین خواهش از تو هست نه از اهل نخشب است. 
سوزنی. 

ز شهر نخشب چون رو به سونخ آوردم 

نسیم جود وی آمد به من ز هر فرسخ. 
سوزنی. 

از او اصیل‌تر از اهل خطهٌ نخشب 

نرانده نوک قلم بر جرید؛ دفتر. . سوزنی. 


مهلب در سنه تسع‌وسبعین از هجرت به 

خراسان آمد و کش و نخشب بگشاد. (تاریخ 

بیهق ص ۸۵). 

چون ماه نخشبند مزور از آن چومن 

انجم‌فروز گنبد هر انجمن نیند. خاقانی. 

مگزین در دونان چو بود صدر قتاعت 

منگر مه نخشب چو بود ماه جهانتاب. 
خاقانی. 

صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه 

ماه برآمد به صبح چون دم ماهی ز آب. 
خاقانی. 

نه ماه آئینة سیماب داده 

چو ماه نخشب از سیماب زاده. نظامی. 

ماه نخشب. رجوع به همین کلمه و نیز 

رجوع به حکیم‌بن عطا شود. 

نخسبی. [ن ش ] (ص نسبی) موب به 

نخشب. رجوع به نخثب شود. ||انگور 

نخشبی؛ اصابع عذاری. (یادداشت مولف). 

نخشبی. [نْ ش ] (اخ) ضیاءالدین (سید...) 

هندی بدایونی. متخلص به نخشبی. از 

نویسندگان و پارسی‌گویان هند و مرید شیخ 

نظام‌الدین اویاست. سلک السلوک و عشرة 

مبشره و طوطی‌نامه از تصنیفات آوشت. وی 

به سال ۷۵۰ «ه.ق.در دهلی وفات یافت. او 

راست: 

لاله یک داخ به دل دارد و عالم داند 

من دوصد داغ به دل دارم و کس محرم نیست. 

در این دوران که دور بی‌وفایی است 

مرابا بی‌وفائی آشنایی است 

اگرگویم ببین در من بگوید 

ضیائی نخشی این خودنمایی است. 

(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۱۱) (قاموس 

الاعلام چ ۶). 


و نیز رجوع به ریحانةالادب ج ۴ ص۱۷۹ و 
تذکر؛ حسینی ص ۲۴۲و سفیلا خوشگو 
شود. 

نخشوان. (ن ش /ش] ((خ) نسوی. 
نخجوان. شهری است به آذربایجان, (سنتهی 
الارب) رجوع به نخجوان شود. 

نخسه. [نْ ش /ش] (() حسجت. بسرهان, 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء), دلیل و استدلال. 
(ناظم الاطیاء) برساختة دساتیر است:۳ 

نخشیدن. [ن :] (مص) شکستن سر و 
شکافتن کاسة سر. (از ناظم الاطباء) (از 
شموری). 

تخص. (نْ) (ع مص) لاغر گردیدن. رفتن 

شت.(از منتهی الارب) (آنندراج) انجوغ 

گردیدن پوست. (ناظم الاطیاء). لاغر شدن و 
چروکیده شدن پوست. (از اقبرب الصوارد). 
لاغر کردن و آنجوغ گرفتن بوست. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). انجوغیدن. نزار 
شدن از پیری. (تاج المصادر بیهقی). 

تخص. ان خ](ع مص) رفتن گوشت و 
لاغر گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). گویند: نخص 
لحمه؛ ذهب. (اقرب الموارد). 

نخط. ۰( مردم. (منتهی الارب). ناس. 
(اقسرب الموارد). نخط. (سنتهی الارب). 
||(مص) نا گاهبرآمدن. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||انداختن [آب بینی ] و 
برافشاندن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد), پینی پا ک‌کردن. 
(تاج المصادر ببهقی). 

فنخط. (ن) (ع !) مفز مهر؛ پشت. حرام‌سفز, 
(متهی الارب) (آنندراج). نخاع. اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || آبی که در مشیمه است. (از 
آقرب الموارد) (از السنجد). آب که با بچه 
بیرون آید (مهذب الاسما). |[سردم. نخط. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ناس. (اقرب الموارد). یقال: ماادری ای اللخط 
هو (منتهی الارب): ندانم چه مردم است او. 
(مهذب لاسما 

تخط. [نْ خ] (ع ص, !) به نیزه بازندگان از 
روی شجاعت و بطالت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کسانی که با نیزه از روی شجاعت 
و بطالت بازی می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از 


۱ -قیاس کستید با تحول مشابه نخچران - 
نساوه. (از حاثیة معین بر برهان قاطع). 

۲-کشکهدریا باکشک‌رود: به مرازات 
زرافشان (رود سمرقند) به‌سوی جنوب جاری 
است. و به‌سوی آمودریا جریان دارد, ولی پیش 
از الحاق بدان در شن فرومیرود. (حاشیة برهان 


قاطع چ معین). 
۳-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۹. 


س 

المنجد) (از اقرب الموارد), 
نخع. [ن] (ع () آب بیتی. (غیاث اللغات از 
صراح و شرح نصاب). |[(مص) آب بینی 
انداختن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چیزی از سینه یبا ییلی بیرون 
افکندن. (از آقرب الموارد). ||خالص کردن 
دوستی و نصیحت رابا کی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). [[گرویدن حسق 
کسی را و اقرار کردن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). اقرار کردن به حق کسی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). گویند: نخع لی بحقی؛ 
گرویدحق مرا و اقرار کرد. (منتهی الارب). 
کارد در حسلق وی 
زدن تا خون دل برآید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ا[به نخاع 
رسانیدن کارد را در ذبیحه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). تخاع بریدن در 
وقت کشتن. (تاج المصادر ببهقی). | آباد 
کردن‌زمین را | گاء‌بودن کاری راء (از اقرب 
الموارد): نخم الامر علما؛ کان خبیرابه. 
(المنجد) (اقرب الموارد). 
نخع. دْخ] (ع مص) ِ شدن آب در 
چسوب و درآدن در آن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
نخع. [نْ خ] (اخ) قبیله‌ای است به یمن از 
اولاد نخع حبیب‌بن عمروبن علقین جلدین 


مالک... (از منتهی الارب). 
فخع. (نخ] (ع لا ج نخاع. رجوع به نخاع 
شواقد 


نخ عمامه. ادخ عم ما /۲](تسرکیب 
اضافی, | مرکب) نخ گروهه. (لفات 
فرهنگستان). نخی که آن راگرد چیزی 
به‌شکل عمامه پیچیده باشند. مقابل نخ کلاف 
یا نخ کلافه. 

نخعی. ان خ](ص نبی) منسوب به قبیلة 
نخع. رجوع به نخم شود. 

نخعيی. [ن خ) (اخ) از طوایف کرمان و 
بلوچستان و مرکب از دویست خانوار است. 
در راور اقامت کرده‌اند. سردسیر و گرمسیر 
ندارند. زیانشان فارسی است. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩‏ 

نخعیی. [ن خ ] ((خ) ابراهیم‌ین بزیدین اسود, 
مکنی به ابوعمار یا ابوعمران. از فرزندان 
مالک‌بن نخع و از فقهای تابمین کوفه است و 
به سال ۹۵ با ٩۶‏ ه.ق.درگذشته. (از 
ریحانة‌الادپ ج ۴ ص ۱۸۰. و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ج ۶و نام دانشوران چ ۱ 
ص٩۶۸‏ و تساريخ ابن‌خلکان ج ۱ و لفات 
تاریخیه و جفرافیه ج ۷ ص۷۸ و تنقیح‌المقال 
و دیگر کب رجال شود. 

نخعيی. [ن خ] ((خ) اسودبن یزید." از | کابر 
زهاد و فقهای عامه است و به روایت 


اینابی‌الحدید وی در آخر عمر از محبت 
حعیرت امیرالمومنین علی منحرف گشت و به 
سبال ۷۴ با ۷۵ «.ق. درگ ذشت. (از 
ریحانةالادب از لغات تاریخیه و جقرافیه ۷ 
ص۷۸ و کتب رجال). 
نخعی. وخ ((خ) شریک‌بن عبداله کوفی, 
مکنی به ابوعبدانه. از احفاد مالک‌بن نخع و از 
فتها و محدئان صدر اسلام است. وی به سال 
۵ یا ۷۵ ه.ق.در بخارا تولد یافت و در 
دوران خلافت منصور عباسی به قضاوت 
کوفه و سپس اهواز منصوب گشت و به سال 
۷ یا ۱۷۸ «.ق.در کوقه وفات یافت. وی 
از مخالفان بتی‌امیه و محبان خاندان علی بود. 
(از ریسحاتةالادب ج ۴ ص ۱۸۱ از تنقیح 
المقال و روضات‌الجنات ص۲۴۴ و تاریخ 
بفغداد ج ٩‏ ص۲۷۹ و نیز رجسوع به 
ریحانةالادب شود. 
نخعی. ان خ] (اخ ج) علقمةبن قیس‌ین 
عبدالّ‌بن مالک. مکنی به ابوشیل. فقیه تابمی 
و محدث و از اصحاب امیرالسومنین علی 
است. وی به سال ۶۲ ه.ق.در کسوفه 
درگذشت. (از ریحانةالادب ج۴ ص ۱۸۱ از 
کنی و القاب قمی ج۲ ص۲۰۳) (لنسات 
تاریخیه و جغرافیه ج ۷ص 0۷۸. 
نخعی. (ن خ] ([خ) کمیل‌بن زیادین سهل‌ین 
هیشم. رجوع به کمیل‌ین زیاد و نیز رجوع به 
ریحانةالادب ج ۴ص ۱۸۱ و مجمملبحرین و 
روضات‌الجنات ص ۵۳۷ و مجالس‌المومنین 
ص ۱۲۳ شود. 
نخعی. [ن خ] (() مالک‌بن حارث اشتر 
نخمی. رجوع به اشتر و مالک اشتر شود. 
نخف. [ن] (ع مسص) دمیدن بز» یا 
عطه‌مانندی برآوردن. یا آواز بینی چون 
آب اندازد. یا سخت دم زدن آن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد), نخیف. (المنجد). 
نخفته. (ن خ تَ /تٍ ] (ن‌مف مرکب) ناخفته. 
نخواییده. نیاسوده. نارامیده: 

از خلق نهفته چند باشی 


ناسوده نخفته چند باشی؟ نظامی. 
ناخفته. ۰رجو] یه ناخفه شود. 
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نخفة. ان تَ ]۲ (ع ل) پار؛ زصین پست و 
هموار بر سر کوه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
وهده در سر کوه. (از اقرب الصوارد). زمین 
پست و هموار دور کوه. (ناظم الاطباء), 

نخ قند. ان خ ق] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
قسمی تخ محکم که از لیاف کنف سازند و 
چون نابقا آن را دور کله‌های قند می‌پیچیدند 
به نخ قند یا نخ قندی شهرت يافته است. 

نخ قندی. ان خ ق] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) نخ قند. رجوع به نخ قند شود : 

نخکردن. [ن ک دّ] (مص مرکب) سوزن 


نخگلوی. ۲۲۳۸۵ 


نخ کردن؛ نخ از سوراخ سوزن گذراندن. 

ن خکلا. [َنْ ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
بيشه از بخش مرکزی شهرستان بابل, در ۵ 
هزارگزی جتوب شرقی بابل و یک‌هزارگزی 
جاده بابل به شاهی در دشت معتدل مررطوب 
واقع است و ۱۱۰ تن سکتنه دارد. ابش از 
فاضل آب چشمة جنید و محصولش نیشکر و 
پنبه و برنج و غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۳). 

ن خکلاف. [ن خ کَ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) نخی که به‌شکل کلافه تا کرده و 
پیچیده شده است. مقابل نخ گروهه و نخ 
عمامه. رجوع به کلاف و کلافه شود. 

ن خکلافه. [نْ خ ک ت /فب] اتسسرکیب 
اضافی, |مرکب) نخ کلاف. رجوع به نخ کلاف 
و کلاف و کلافه شود. 

نخکلون. نک ] (ص) مردم سخت‌رو و 
پوست‌کلفت و بی‌شرم. ن‌خکله. (ناظم 
الاطباء). |( نخکله. گردوی قوز: 
مفز معنی راست ناید از برون 
ور سر او بشکنی چون نخکلون. 

اطیفی (از فرهنگ شعوری). 
رجوع به نخکله شود. 

نخکله. [نّک [ /ل ] () گوزی سخت. (لفت 
قرس اسدی). گوز سخت. گردوی سوزنی. 
(فرهنگ نظام). گردکانی راگویند که سخت 
باشد و زود نشکند و مفزش به‌دشواری برآید. 
(جهانگیری) (انجمنآُرا) (برهان قاطع) (از 
آتتدراج). و آن را چارمفز نیز گویند زیرا که 
مفزش چهارپاره است. (انجمن‌آراا, گردو 
سوزنی, گردو ستجاقی. گردکانی که مسفزش 
به‌زحمت با سوزن و سنجاق برآید. (فرهنگ 
خطی). در سبزوار گردوی سوزنی ناخ‌کله 
است. (فرهنگ نظام)؛ 
ای به زفتی عم به گرد جهان 
برنگردم ز تو مگر بمری 
گرچه سختی, چو نخکله مفزت 
جمله بیرون کنم به چاره گری. لییبی. 
||بمعنی باز کردن هر چیز با ناخن هم هست. 
مثل: پشم‌ها را ناخ‌کله کن یبا موی سر 
ناخ‌کله‌شده, ریشه‌اش نکه کهله است بمعنی 
بیرون‌آینده با ناخن. (فرهنگ نظام), 
نخ کروهه. [ن خ گ /ه/ نگ 2 /۵] 
(ترکیب اضاقی, ! مرکب) نخ عمامه. (لغیات 
فرهنگتان). 
نخگلوی. [ن گ ] (() خنوری که گردن آن 
تنگ باشد. (ناظم الاطباء) (از شموری). 


۱-یابریر یا برید» علی اختلاف السخ. 
(ريحانة الادب). 
۲- ناظم الاطباء به ضم اول [نْ ف ] نیز آورده 


است. 


۶ نخل. 


تخل. [نْ] (ع !) درخت خرما. (فرهنگ 
ن_ظام) (اقسرب الموارد) (غیاث اللغات). / 
خرمادرخت. (آنسندراج) (منتهی الارب). 
نخیل,! (مهذب الاسماء). خرماین. (مهذب 
الاسما) (ترجمان علامهٌ جرجانی ص‌۸٩)‏ 
(منتهی الارب). نخیل لينة. عذق, عقار, باسقه. 
(یادداشت سوّلف). درخت خرما. شجرءٌ 
مبارک است و به آدمی نیک مانند است به 
طور و راستی قد و امتیاز ذ کرو ای و بوی 
طلع که به نطفه و شکل طلع که به مشیمه ماند 
و لیف که به موی ادمی ماند و آنکه ماده که 
نزدیک بود فاعل بیش خواهد و آنکه بر 
همدیگر عاشق شوند. و این همه صفات 
انسانی است. (نزهةالقلوب)؛ 


نخل (درخت خرما) 
کسی‌کو شود زیر نخل بلند 
همان سایه زو بازدارد گزند. فردوسی. 
هر آن باغی که نخلش سربه‌در بی 
مدامش باغبان خوئین‌جگر بی. . باباطاهر. 
آن آتشی که گوثی نخلی به‌پار باشد 
اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد. 
منوچهری. 
تا به گفتاری پربار یکی نخلی 
چون به قعل آثی پرخار مفیلانی. 
ناصرخرو. 
گررطب رنگ نا گرفته شد از تخل 
نخل کیانی به نخل‌زار بماند. خاقانی. 
من آن آب‌نادیده نخل بلندم 
که‌از جان من در من آتش فتاده. 
خاقانی. 
منم نخل و دی‌ماه تغل آهد اینجا 
بهار کرم را یهائی نبینم. خاقانی. 
نخل چو بر پایة بالا رسد 
دست چنان کش که به خرما رسد. ‏ نظامی. 
شاخ و یرگ نخل ارچه سبز بود 
با فاد بیخ بندی نیست سود. مولوی. 
تخم خرما به یمن تربیتش نخل باسق گشته. 
( گلستان), 
عسل دادت از نحل و من ۱" هوا 


رطب دادت از نخل و نخل از ُوی. " سعدی, 
شربت توش آفریند از مگس نحل 
نخل تناور کند ز دائةٌ خرما. : سعدی: 
|امجازا هر درخت. (فرهنگ نظام). درخت. 
(ناظم الاطباء): 
زعفران در کشور ما گریه بسیار آورد 
نخل صندل دردسر در عهد ما بار آورد. 
میرزا رضی دانش (از فرهنگ نظام), 
پرورم دانش برای میوه نخل پید را 
پختگان را خنده می‌آید ز فکر خام من, 
دانش (از فرهنگ نظام). 
همین در سر نمی‌باشد هوای فتنه عاشق را 
تن منصور چون نخل کدو بر دار می‌پیچد. 
محمدقلی سلیم (از فرهنگ نظام). 
نخل آیْن؛ نخلة طور. نخلة کلیم؟ 


| جای حیرت نیست گر کاغذ ید بیضا شود 


کلک صائب زین غزل گردید نخل ایمنی. 
صائب (از آندراج). 
نخل چمن طور؛ نخل طور؛ 
ماد اسیران شود ایمن که ز عشقت 
در سایة نخل چمن طور نشیند. 
ملا شانی تکلو (از آنندراج), 
رجوع به مدخلي نخل طور شود. 
- نخل پیوند؛ نخلی که با نخل دیگر پیوند 
کردهباشند. (آتتدراج): 
دو دل از عشق چون با هم شود بند 
یکی گردد دی چون تغل پیوند. ۰ ؟ 
نخل دار؛ چوب دار. (انتدراج)؛ 
سرفرازان جهان در پیش ما سر می‌نهند 
تا چو نخل دار از خود برگ و بار افشانده‌ايم. 
(آنندرا اج). 
- نخل شمع؛ تن شمع. قامت شمع. قامت 
چون نخل مستقیم شمع؛ 
رفته پایم به گل از پرتو چشم تر خویش 
نخل شمعم که بود ریشة من در سر خویش. 
صائب (از آنندراج). 
||مجازاًء نارجیل. (از معجم متن اللفة), 
||نوعی از زیور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), ضرب من الحلی. (اقرب 
الموارد). نوعی زیور است به‌صورت نخل. (از 
معجم من اللغة). ||در تداول, کناپه از قد و 
بالا و قامت است. به استعاره نفرین را گویند: 
الهی نخلت به زمین بیاید؛ یی نخل قامتت از 
پادرآید. ||در اصطلاح جنگل‌شناسی, 
درختچه‌ای است از تبر؛ خرما که در نقاط 
گرمسیر جنوبی ایران به‌طور وحشی بافته 
می‌شود آ. (جنگل‌شناسی ص ۲۷۴). 
|[درخت‌مانندی که از موم و کاغذ و پارچه و 
جز آن سازند و دارای ساقه و شاخه و گل و 
میوه باشد با کمال شباهت به درخت طبیعی, 
(ناظم الاطباء). رجوع به نخلبند شود. 
|| حجله‌مانندی است که از چوب می‌سازند و 


نخل ابراهیم. 
باانواع شالهای ابریشمین رنگارنگ و 
پارچه‌های قیمتی آئینه و چراغ و غیره 
آرایش میدهند و به گل و سبزه می‌آرایند و در 
روز عاشورا آن رابه محلی که مراسم 
روض‌خوانی و تعزیه برپاست, می‌برند. 
بزرگی و سنگینی این نخلها گاهی چنان است 
که چندصد نفر مرد قوی باید تا آن را از زمین 
بردارنند و بر دوش گیرند و حمل کسنند. 
|| تابوت بزرگ و بلدی که بر آن خنجر و 
شمشیر و پارچه‌های قیمتی و آئینه‌ها بسته 
است و روز عاشورا به‌عنوان تابوت امام 
حین حرکت داده می‌شود. چون شبیه به 
درخت خرما ساخته ميشود, تخل گفته شده. 
گاهی برای مردة جوان هم تابوت را شبیه به 
نخل مذکور می‌سازند. (فرهنگ نظام): 
کت عشقم و آن نیست که در شهر کسی 
نخل تابوت مرا بیند و شیون نکند. 
شانی تکلو (از فرهنگ نظام, 
- نخل پیش عماری: 
ز رقعه‌های عزیزان شوم مرقعپوش 
چونخل پیش عماری به کوچه و بازار. 
محمدخان قدسی (از آندراچ). 
رجوع به مدخلي نخل تابوت شود. 
|((مص) بیختن. (منهی الارب) (تاجالمصادر 
بهقی). بیختن آر د. (آنتدراج) (غیاث اللفات) 
(زوزنی). غسریال کردن و نخالة چسیزی را 
گرفتن, (از اقرب الموارد). الک کردن. غربال 
کردن. || خالصس کردن. (تاج المصادر بهقی). 
ویژه کردن. (زوزنی). خالص کردن دوستی و 
نصیحت کسی را: نخل الود و التصيحة لفلان؛ 
اخلصهما له. قرب الصوارد). ||برگزیدن 
بسهترین چسیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (اقرب الصوارد). ابرف و باران 
ریختن ابر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
نیک بیختن برف و باران زا: (منتهی الارب). 
||بیختن از. فروگذاشتن به. درکردن از. 
(یادداشت مولف). 
نخل آرا. [ن) (تف مرکب) آرایند؛ نخل. که 
نخل محرّم را بباراید. || (زمف مرکب) 
آرایش‌شده با خرماین‌ها.(ناظم الاطبام). 
نخل آرانی. [ن] (حامص مرکب) عمل 
نخل آرا: ٍ 
نخل ابراهیم. [ن!] ((ج) دی است از 
دهستان دهو از بخش میناب شهرنتان 
بندرعیاس, در ۱۵ هزارگزی مقرب میناب و 


۱- یا نخیل اسم جمع است و جمع نخل 
نیست, (اقرب المرارد). پذکر علی معنی الجمع 
و یزنث علی سعنی الجماعة. (متهی الارب). 
مذکر و مژنث هر دو آید. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطبام). 

2 - ۳۵۵ ۰ 


نخل‌ایزدی. 
۳ هزارگزی شمال راه میتاب به تیاب در 
جلگة گرمیری واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانه, محصولش خرما و 
شفل اهالی زراعت است. مزرعهٌ کوتان جزو 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 
نخلایزدی. ان ز] (اخ) دمی کوچک 
است از دهستان چارکی بش لنگه شهرستان 
لار با ۶۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0۷. 
نخل با لا۰ [ن] اص مسرکب) که قد او در 
رسایی چون تخل بود. مستقیم‌اندام. تناور. 
بلندقد. بالابلد؛ 
سر زنگی تخل‌یالا فتاد 
چو زنگی که از نخل خرمافاد. نظامی. 
نخل بستن. [ن بت ت] مسص مرکب) 
نخلبندی کردن, عمل نخلبند. رجوع به نخلبند 
شود؛ 
بر سبزه ز سایه نخل بندد 
بر قامت سرو و گل بخندد. 
رطب را استخوان آن شب شکتد 
که‌خرمای لبت را نخل بستند. 
همه نخلبندان بخایند دست 
ز حیرت که نخلی چنین. کس نبست. 

سعدی, 


نظامی. 


نظامی. 


خزان ز سردی آهم چو بید میلرزد 
اگرچه در نقی نخل صد چمن بندم. 
نان 

||مایة نخل نر را به نخل ماده رسانیدن. 
(حواشی وحید بر ص ۱۱۶ شرفنامة نظامی). 
|انخل محرم یا نخل تال ۱۳9 
تزین کردن و آراستن 
بل کین زا یل هی گنیر 
بستن: 
خار مژگان رابه چشم کم مبین دیگر کلیم 
چار عوسم از گلش نخل شهیدان بسته‌ايم. 

کلیم(از آنندراج). 
نخلین. [ن بُْ) (| مسرکب) درخت خرماء 
(آتدراج) (غیاث اللغات). خرماین. (ناظم 
الاطباء): 
چو دور افتد از میوه‌خور میوه‌دار 
چه خرما بود نخلین را چه خار. 
چو سقراط را داد نوبت سخُن 
رطب‌ریز شد خوشة نخلین. 
ز یک قابله چند زاید سخن 
چه خرماگشاید ز یک نخلین؟ نظامی. 
تخلینف. زنب ] (نف مرکب) از: تخل + یند» 
بمعنی کی که نخل می‌بندد یعنی سازندة 
شبیه نخل. (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
شخصی راگویند که صورتهای درختان و 
میوه را از موم سازد. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج؛ که درخت و گل و سیوة 


نظامی. 


ظانی. 


| 


گوناگون‌از موم می‌ساخته و زینت را در 
خانه‌های زمستانی می‌نهاده. (از جهانگیری): 


شاخ نارنج و برگ تازه ترنج 

نخلبندی نشانده بر هر کنج, نظامی. 
زمان‌تازمان خامة نخلبند 

سر تخل دیگر برآرد بلند. نظامی. 


الحق ترنج و سیبی بی چاشنی لذت 
چون سیب نخلبندان یا چون ترنج منبر. 


خاقانی. 
غنائی است خوش چون گل نخلبندان 
که‌از زخم خارش عنائی نیابی.. خاقانی. 
عمر است بهار نخلبندان 
کش‌هر نفسی خزان بپینم. خاقانی. 
نقش بهاری که تخلیند نماید 
عین خزان است از آن بهار چه خیزد؟ 
خاقانی (از جهانگیری). 
نخلبندم ولی نه در بستان 
شاهدم من ولی نه در کنعان. سعدی, 
همه نخلیدان بخایند دست 
به حیرت که نخلی چنین کس نست. 
سعدی, 
ز انگیزش و ساخت فرق است چند 
که‌این نخل‌کار است و آن نخل‌بند. 
امیرخسرو. 


تخلبندان حدایق اخبار و نقمه‌سنجان بساتین 
اسمار, (حیب‌السیر ج ۳ ص ۲. |/باغجان. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). که 
نخل خرما پرورد. 
نخلبند شعراء (ن ب د ش ]] (اخ) لقب 
خواجوی کرماتی است. رجوع به خواجوی 
کرمانی شود. 
تخلیندی. [نْ ب ] (حامص مرکب) عمل 
نخلبند. صورت گل یا درخت و میوه از موم 
ساختن: 
یا نخلبندی کرد شب ها خوشه پروین رطب 
کان صتعت تقز ای عجب کرده‌ست خندان صبح را. 
خاقانی. 
به فر تو کر دم من من اين نخلبندی 
ز مشک و می و زر و جوهر شکوفه. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
رجوع به نخل بستن شود. 
رس و تف‌اندن درخت خرعا. الم 
الاطیاء) 
نتخلیندی کر دن؛ زینت دادن. آرا استن: 
نخلبندی به گلی کن سر تابوت مرا 
که‌به دوران تو از گلشن حسرت چیدم. 
آصفی (از آنندراج). 
تخل پیر. (ن] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان رودخانهةٌ ببخش میناب شهرستان 
بتدرعباس. (از فرهنگ جغرافیانی ایبران 
ج۸) 
تخل پیرا. [ن] (نف مرکب) که نخل خرما را 


نخل خلفان. ‏ ۲۲۳۸۷ 


بپیراید و مواظبت کند. |انخلبند. رجوع به 
نخلبتد شود. 
نخل پیرا بی. [ن] (حامص مرکب) عمل 
نخل‌پیرا. رجوع به نخل‌پیرا شود. 
نخل پیوند. [نْ ین /پی وَ] اسف 
مرکب) کسی که نخل عاشورا را با هتومندی 
بسازد. ااکی که مجمة نخل و درختان 
میوء راز موم و جز آن بسازد. |[نقاشی که 
صورت درختها را بکشد. (فرهنگ نظام). در 
تمام معانی رجوع به نخلبند شود. 
نخل تابوت. [ن لٍ] اتترکیب اضافی, ( 
مرکب) نخل ماتم. آرایشی که بر تابوت 
مردگان سازند. (ناظم الاطباء). تابوتی که از 
غرة محرم سازند و آن را نخل تابوت گویند و 
تابوت روز دهم | گرچه به‌شکل تابوت است 
اما ده برابر تابوت و آن نخل است. (انندراج), 
آرایشی که تابوت را کنند: چنانکه در 
هندوستان روز عاشورا کند. (از مضطلحات 
الشعرا) (از آنندراج). توعی از آرایشی است 
که‌بر تابوت مردگان سازند, و ین رسم در 
ایران شایم بود و حالا هم در هنود یافته 
می‌شود به شرطی که میت پیر و سالخورده 
باشد. (غیاث اللغات از چراغ هدایت و 
مصطلحات الشعرا)؛ 
کشت عشقم و آن نیست که در شهر کسی 
نخل تابوت مرا بیند و شیون نکند. 
شانی تکلو (از فرهنگ نظام). 
مُردم از قدت پی نظاره سر برکن مدام 
تا بینی نخل تابوت مرا چون بتهاند. 
آصفی (از آنتدراج). 
نخل تقی. نت ] ((خ) دی است از 
دهستان ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر, 
در ۶۵ هزارگزی جنوب شرقی کنگان در 
جلگة گرمسیری واقع است و ۱۱۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چاه, محصولش غلات و خرما 
و تنبا کو و شفل اهالی زراعت و صید ماهی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 0۷. 
نخل حت. (ن ج | (اخ) ده کرچکی است از 
دهستان حومة بخش لنگة شهرستان لار. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
تخل حمال. (ن ج] (!ج) دهی است از 
دهستان بدوی بخش نگ شهرستان لاره در 
۲ هزارگزی شمال غربی لنگه, در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۱ تن سکنه دارد. 
ابش از چاه و قنات. محصولش غلات و 
خرما و صیفی و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
نخل خلفان. ادخ [ ((خ) دهی است از 
دهستان عبیدلی بخش له شهرستان لار» در 
۲ هرارگزی شمال غربی لنگه در جلگة 
گرمسیری واقم است و ۳۱٩‏ تن سکته دارد. 
آبش از چاه و محصولش غلات و خرما و 


۸ نخل‌زار. 


صیفی و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0۷. 

نخل‌زار. (نْ] (| مرکب) نخلستان. آنجا که 
نخل بسیار باشد. که خرمابن بسیار دارد؛ 
گررطب رنگ‌نا گرفته‌شد از نخل 

تخل کیانی به نخل‌زار بماند. خاقانی. 
نخل زیارت. [نْ ر] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومة بخش لگ شهرستان لار, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
نخلستان. ان لٍ /ن س] ((مرکب) جانی که 
در آن نحل بیار باشد. (فرهنگ نظام). باغ 
خرما, (انندراج). جای انبوه از خرمایتان, 
خرستان. مختان. مغستان. (ناظم الاطباء). 


خرماستان. باحة. عقدة؛ 

شکر در تنگ شه تیمار بیخورد 

ز نخلستان ثیرین خار میخورد. ‏ نظامی, 
گردآن باغ گشت چون مستان 

تا رسید از چمن به نخلستان. نظامی. 
نخلستانی بدان زمین بود 

کآرایش نقش‌بند چین بود. نظامی. 
مشتمل بود بر کروم و باغات و بساتین و 


نخلستان و درختتان. (تاریخ قم ص 41۸۱ 
نخل طور. [ن لٍ ] (اخ) درختی که موسی 
عله‌اللام را در وادی ایمن به حوالی کوه 
طور تجلی انوار حق‌تعالی بر آن درخت 
مشاهده شده بود. (فرهنگ نظام) (از غیاث 
اللغات) (آنندراج). نخل آیْمن. رجوع به 
ترکیب‌های ذیل نخل شود. 
نخل عزا. (ن لٍ ع] اتسرکیب اضافی, ! 
(انندراج)؛ 
صبح هر روز از صف مغرب برافرازد لوا 
تا فلک بندد به نخغل خرمی نخل عزا, 
شفیم (از انندراج). 
رجوع به تخل و نخل تابوت شود. 
نخل‌غانم. [ن ن ] ((خ) دی است از 
دهستان ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر» 
در ٩‏ هزارگزی جنوب شرقی کنگان, در 
جلگة گرسیری واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه و محصولش غلات و خرما 
و تنبا کوو شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
نخلکت. [ن ل] ((خ) از معادن سرب آنارک 
یزد است که در هفت‌فرسخی شمال شرقی یزد 
واقع است. (از یادداشت مولف). 
نخل کار [ن ] (نف مرکب) که نخل می‌کارد. 
که‌نخل پرورد. که خرمابن غرس کند. کارنده 
تخل 
ز انگیزش و ساخت فرق است چند 
که‌اين نخل‌کار است و آن نخلیند. 
وه 


نخ لکمال. (ن ک] ((غ) ده کوچکی است 


از دهتان ایسین بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس. (از فرهنگ جغقرافیاتی ایران 
ج۸. 
نخ لگل. [ن گ] (اغ) دهی است از بخش 
قشم شهرستان بندرعیاس با ٩۰‏ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافائی ایران ج۸). 
فخل ماقم. [ن لٍ تَ] اصرکیب اضافی, | 
مرکب) نخل تابوت. (غیات اللغات). نخل 
محرم. نخل عا. تابوت. (از آندراج): 
برگ عشق حسن از دامان پا ک‌عاشق است 
نخل ماتم می‌شود شمعی که بی‌پروانه شد. 
صائب (از انندراج). 
نخل ماتم بستن. [ن لت بّ تَ](مص 
مرکب) تابوت را زینت دادن. تزین تابوت 
داغ حرمان آنقدر خواهم که در برگ امد 
زآن گل خودرو توانم بست نخل ماتمی. 
کلم (از آنندراج). 
|آراستن نغل عزا. آراستن نخل محرم. 
رجوع به نخل و نخل عزا و نخل تابوت شود. 
فخل محرم. للع ]اس رکیب 
اضافی, | مرکب) نخل عزا. نخل ماتم. تابوت. 
(از آنندراج». نخلی که به ایام عزاداری 
عاشورا به انواع پارچه‌ها و چراغ‌ها و آئینه‌ها 
و شمشیرها و جز آن تزیین کنند و آن راکه به 
اطاق مزین بزرگی شبیه است جمع کثیری بر 
دوش گیرند و در تکیه بگردانند؛ 
به جنگ جلوة او تخل باغ کی آید 
اگرچو نخل محرم شود سراپاتغ. _ 
اشرف (از انندراج). 
رجوع به نخل عزا و نخل ماتم و نخل تابوت 
شود. 
نخل مریم. [ن لٍ مْز ی] (اخ) عبارت از 
تخلی است که چون حضرت مریم در زمان 
تولد عیسی عله‌اللام از درد زه بیقرار شده 
در صحرا زیر درخت خرما که خشک بود 
رفت از برکت آن عفیفه درخت مزبور سبز 
شد. (از غیاتاللفات) (از آنندراج) (فرهنگ 
نظام): 
به نامت که زد دست در شاخ خشک 
که چون نخل مریم نیاورد بر. 
مأخوذ است از اين یذ سور؛ مریم: و هزی 
الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطباً چنیا | 
(قرآن ۲۵/۱۹ 
نخل موم. [ن لٍ] (ترکیب اضافی, امرکب) 
درخت پرگل یا پرمیوه که از موم الوان سازند. 
(غیاث اللغات). نخل مومین. شبیه نخل که از 
موم کندء 
طبع مسکینت محصص از هتر 
همچو نخل موم بی‌برگ وثمر. 
مولوی (از جهانگیری). 
|اکتاید از شمع است: 
روی گرمی چو نبینیم به کس وأنشویم 


معودسعد. 


۰ مر او 


نخل مومیم یه جز شعله که چیند بر ما؟ 
کلیم(از آندراج. 
نخل مومین. [ن ل] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) نخل موم. نخلی که نخلبند سازد؛ 
بلی تخل خرمای مریم بخندد 
پر آن نخل مومین که علان نماید. خاقانی. 
گربه اول نستدندی اصل شیرینی ز موم 
تخل مومین در رطب شیرین تر از قند آمدی. 
خاقانی. 
تخل بستان و ترنج سر ایوان ببرید 
نخل مومین را هم برگ ز بر بگشائید. 
خاقانی. 
نخل میر. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
چارکی بخش لگ شهرستان لار. در ٩۲‏ 
هزارگزی شمال غربی لنگه در جلگة 
گرسیری واقم است و ۲۵۱ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه و محصولش غلات و خرما و 
صیفی و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 0۷. 
تخل ناخدا. (نْ نا خ] (اغ) دهی است از 
دهستان ایسین بخش مرکزی شهرستان 
بندرعیاس, در جلگة گرسیری واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. ابش از چاه و محضولش 
خرما و شغل اهالی صید ماهی و زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
نخلة. [ن [) (ع ) درخت خرما. (دهار) 
( کنزاللغات). یک خرمابن, (ترجمان علامةً 
جرجانی), یک درخت خرما. (غیاث اللفات), 
واحد نخل است. رجوع به نخل شود. 
نخلة. زن [) (اخ) (بوم!...اروزی [جنگی] 
از روزهای فجار است. و فجار جایگاهی 
است میان مکه و طایف. (از مجمع‌الامثال 
میدانی).۲ 
نخلة. زن [) (اج) (ذوا ..)لقب میع‌ین 
مریم علهاالسلام. (منتهی الارب). 


۱ -در دیوان خاقانی اشارات فراوانی بلاین 
معجزت حضرت مریم هست. از جمله: 

یا مریم نخل خشک بفشاند 

خرمای تر از میان عیان شد. 

و نیز: 

زبان بته به مدح محمد آرد نطق 

که نخل حشک پی مریم آوژد خرما, 

و نیز 

سخن بر بکر طبع من گواه است 

چر بر اعجاز مریم نخل خرما. 

۲-و دربارة اين روز (جنگ) فداش‌بن زهیر 
گرید: 

یا شدة ماشددنا غیر کاذبة 

علی سخيتة لولا اللیل و الحرم 

اشاره بدانکه طرفین چندان جنگیدند تا آنکه 
قریش به حرم درآمدند و شب دررمید و آنان از 
جنگ دست بداشتند. (از مجمع الامثال 
میدانی). ۱ 


نخله. [ن ل /لٍ] (از ع. () خرماین. اناظم 
الاطباء) رجوع به نخلة شود. |اعصای 
مسافر. |اکفش. پاپوش. (ناظم الاطیام). 
نخلةا لشامیة. [ن [ تش شا می ی ] (اخ) و 
نخلة الیمانیه. دو رودبار است بر یکشبه راه از 
مکه. (منتهی الارب). نام دو رودیار است در 
تزدیکی مکه. (از معجم البلدان), 
تخلةاليمانية. ( [ سل ی نی ی ] ((خ) 
رجوع به نخلةالشامية شود. 
نخلة بنی‌محمود. زن [ / لٍ ي ب ] 
(اخ) نام موضعی است مابین مکه و طایف. 
(انندراج): چون به نخلة بنی‌محمود رسیدم 
توانگر را اجل فرارسید. ( گلتان). رجوع به 
نخلهٌ محمود شود. 
نخلة بنی‌هالال. ان ل /لٍ ي بّ ها الع) 
نام موضعی است در راه مکه, و آن نخلستانی 
است از شکرستان, و بنی‌هلال قبیله‌ای است 
از عرب. (غیاث اللغات). 
نخلة طور. [ن ‏ /ل ي] ((خ) نخلة کليم. 
تخل ایمن. نخل طور, درختی که موسی در 
وادی مقدس مشتمل دید و از آن نفمة «انی انا 
الّه» شنید: 
کردتجلی ز غیب بارقة نخل طور. 
سرخملی‌شاء (از طرائقالحقایق ج ۲ ص*). 
ای سرت سر انا له و سنان نخل طور. 
حجهالاسلام تبریزی. 
رجوع به نخل طور و نخل ایمن شود. 
نخلة کلیم. [ن [ /ل ي ک ](اخ) نخلا طور. 
نخل ایمن, نخل طور. رجوع به نخلة طور 
شود؛ 
اندر فضایل تو قلم گوئی 
نخلة محمود. از /لي ۶] (اخانام 
موضعی است ماپین مکه و طایف. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). موضعی است به حجاز 
قریب مکه, در آن خرما و صو است, و آن 
مرحلة اولی است کسی را که از مکه بسیرون 
آید. (از معجم انبلدان): 
آمده تا نله محمود در راه از نشاط 
حتظل مخروط را نارئج گیلان دیده‌اند. 
خاقانی. 
||اشاره به درختان چند است از خرما در مک 
معظمه. و نام مقامی و خرماستانی نیز هست. 
(برهان قاطم)- 
تخلیی. [ن ] (ص.!) در تداول, نخری. بچة 
اول زنی. (یادداشت موّلف). 
شک نخلی. 
تخلیی. [نْ] اص نسبی) چون 
نخل. ماد نخل, 
- بواسیر نخلی؛ آن بود که شاخها و بیخهای 
بسیار دارد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
نم [ن] (ع سص) بازی کردن. (سنتهی 


تخل. به‌شکل 


الارب) (آت ندراج). لعب. (السنجد) (اقرب 
الموارد). |انیکو سرائیدن. (از منتهی الارب) 
(آنسندراج). سرائیدن و آواز خواندن و 
سرائیدن فلان راء (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). تغنی به خوشترین غنا. (از (المنجد). 
||نخامه انداختن. (متهی الارب) (آنندراج). 
ات بیی و دسا و سینه انداخی. (از 
آنندراج). تنخم. نخم. چیزی از بینی يا سینه 
دفع کردن. (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
نخم. لنَ خ] (ع مسص) نخامه انداختن, 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). بیرون انداختن 
چیزی از بینی با سینه. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). آب بینی و سیته و دماغ اننداختن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تنخم. (المنجد). 
تم ||مانده گردیدن. ||مانده گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تخم. [نْ خ / ن] () پارچة افراشته‌شده بر 
روی چوب که در عروسی‌ها و جشن‌ها نصب 
می‌تمایند و بدان برمیگیرند نقل و نبات و پولی 
را که میان مردم نثار کرده می‌شود. (ناظم 
الاطباء). 
فنخمة. (ن م] (ع ) آب بینی و دماغ و سینه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نخامة. (اقمرب 
الموارد) (الصنجد). ||لطمة. (المنجد). ||((مص) 
حسن. (اقرب السوارد) (المنجد). خویی. 
زیسبائی. (مسستهی الارب) (آنندراج), 
|| شجاعت. (المنجد). 
نخمة. نم ] (ع |) آب بینی و دماغ و سینه. 
(ناظم الاطیاء) رجوع به تَضمة شود. 
نخنخة. [ن نْ خ](ع مص) یکسو کردن. 
دور کردن. (از منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). دور کردن. راندن. (از اقرب 
الموارد. | سخت رفتن. از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
سیر سخت کردن. (ن‌اظم الاطیاء) 
|افروخوابانیدن شتر را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
فروخوابانیدن اشتر. (دهار). 
نخ‌فها. [نْ ن /ن /ن] (نف مرکب) نخ‌نما 
شدن قالی و جامه و جز آن؛ سوده و فرسوده 
شدن آن به کثرت استعمال چنانکه وخ آن 
برود و تار که در زیر پود از چشم پنهان بود 


۱ تمایان گردد. مندرس شدن. فرسوده شدن. 


نخنوق. لنْ] ۵ |) گوشه‌مانندی در اندرون 
چاه مگر آنکه خرد می‌باشد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) . کنگر؛ پستی در 
گرداگرد چاه. (ناظم الاطباء. ج, نخانیق. و 
رجوع به نخبوق شود. 
تخواب. [ن خوا / خا] (نف) که نتوان با 
دوتا کردن» آن را یه روی هم خواباند یه علت 
ضخامت یا سختی و سفتی» چون پاشنه پشتر 
کفش‌ها. تانشو. که تا نشود. 


۳۱۳۳۸۹ 


نخواو. [زخ] (ع ص) شریف بزرگ‌منش. 
(انندراج). شریف متکبر. (ناظم الاطباء). 
|بددل و سست. (آتدراج). ترسوی سست. 
(ناظم الاطباء» جء نضاورة. 

نخواستنی. [ن خوا /خاتَ] (ص لافت) 
نامطلوب. نامطبوع. که خواستی نست. 
مقابل خواستنی. رجوع به خواستنی شود. 

نخواسته. [ن خوا / خاتّ /ت] (نمف 
مرکب) ناخواسته. ||(ق مرکب) بللاراده. 
بلاعمد. 

نخواندفی. [ن خوا/خاد] (ص لیاقت) که 
لایق خواندن ت. که مطالعه و قرائت را 
نشاید. ||که لایق خواندن و دعوت کردن 
نیست. 

فخوافده. [ن خوا / خاد /د] (نمف 
مرکب) ناخوانده. مقابل خوانده. بی‌دعوت. 
رجوع به ناخوانده شود. ||که درس نخواننده 
است. که چیزی نخوانده و نیاموخته است. 
نخوانده ملا؛ عامی و بی‌سواد مدعی دانش. 

تخویة. (نْ بٍ] (ع ) کسون. دبسر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نخب و نخبة شود. 

نخوت. (رْخ / وخ و)" (از ع. امص) تکبر. 
(غیاث اللفات) (متهی الارب) (دهار) (ناظم 
الاطباء), بزرگ‌منشی. خودبینی. خودپرستی, 
جا‌طلیی. تبختر. (ناظم لاطباء). بزرگی, 
(غیات اللغات). ناز. عظمة. عظومت. عظامة. 
شخفة. (منتهی الارب). تعظم. عجب. کبر. 
استکبار. برتنی. برترمنشی. خودپسندی. 
غرور. پندار, (یادداشت مولف). باد. اعجاب. 
تخایل. فیس. افاده. تخوة. رجوع به نخوة 
شود؛ نخوت پادشاهی که در سر ایشان شده 
است زود بیرون نود ولیکن حالی تکین 
خواهد بود. (تاریخ ببهقی ص .)۵٩۸‏ 
وین نخوت و حرص درکشید» 


نا گهچو رسن سرت به چنبر. ‏ اصرخسروء 
با نخوت پلنگی و از سگ گداتری 
با سگ گران و سرد بود نخوت پلنگ. 
سوزنی. 
گفت ندیدم او را نخوت و شکوهی که بدان بر 
قوت دلیل گرفتمی. ( کلیله و دمنه). که چون.. 
از خدمتکاران نخوت مشاهدت کند درحال 
اطراف کار خود فراهم گیرد. ( کلیله و دمنه). و 
نخوت یادشاهی و همت جهانگیری بدان 
مقرون باشد. ( کلیله و دمنه). 
چون سر از تن برفت سر نکشد 
نخوت تاج‌بخشی ودستار. 
پیش رخ چو ماه تو بنهاده آفتاب 


خاقاتی. 


1-صوابه: نخبوق» شبه الجول قی البر الا انها 
تکون صفار. (تاج العروس). 

۲-در عسربی نُضُوة است» اصا در تداول 
فارسی زیانان بیشتر به کر اول تلفظ شود. 


۰ نخوت‌انگیز. 


هر نخوتی که داشته اندر سر آفتاب. 


نخو تکش. انح /ٍخ و ک / کی (ص 


خاقانی. | مرکب) نخوت‌پشه. (ناظم الاطباء). 


هرکهز طریق تخوت آمد به دار ملکت 

دید این شرف که داری زآن نقد شد وبالش. 
خاقانی. 

از سر اعتزاز به عزت ملک و اغترا به نخوت 

پادشاهی از او سخن‌های نالایق حادث 

می‌گشت. (ترجم تاریخ بمینی ص ۳۴۰). 

امیر عضدالدوله با جلالت قدر و نباهت ذ کرو 

خشونت جالب و عزت ملک و نخوت 

پادشاهی ممواره رضاء آن جانب نگاه 

داشتی. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۰). صحيفه 

عمر بوعلی بر آن صورت ختم شد و شاهین 

نخوت او که در هواء کبریاء پرواز میکرد در 

دام مهانت و مذلت افتاد. (ترجمة تاریخ یمیتی 

ص ۱۳۱). 

ای دوای نخوت و ناموس ما 

ای تو افلاطون و جالینوس ما. 

ز نخوت بر او التفاتی نکرد 

جوان بر برآورد کای پیرمرد. 

نه آنکه بر در دعوی نشیند از نخوت 

وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. 
سعفدی. 

ای توانگر مفروش اینهمه نخوت که تو را 

سر و زر در کتف همت درویشان است. 
حافظ. 

[نازیدن. بزرگ‌منشی نمودن. رجوع په نخوة 

شود. ||ستودن. رجوع به نخوة شود. 

نخوت‌انگیز. (نْخ /نِخ و1] (لف مرکب) 

که موجب غرور و نخوت شود. 

نخوت پیشه. وخ /نخ وش /ش] اص 

مرکب) بزرگ‌منش. متکبر. دارای تکیر, 

خودبین. خودپرست. طالب جاء و جلال. 

نخوت‌فروش. (ناظم الاطباء). 

نخوت داشتن. (نخ / وخ و ت] امص 

مرکب) باد کردن. فیس کردن. افاده داشتن, 

متکبر بودن. 

نخوت‌فروش. (زغ /زغ رف) اضف 

مسرکب) متکبر. مسفرور. (آن ندراج). 

نخوت‌پشه. بزرگ‌منش. متکبر. دارای تکبر. 

خودبین. خودپرست. طالب جاء و جلال. 

(ناظ الاطبء). 

نخوت‌فروشی. ادخ / نخ و ق] 

(حامص مرکب) عمل نخوت‌فروش. رجوع به 

نخوت فروش شود. 

نخوت‌کده. [نخ / وخ وک ذ /د] ( 

مرکب) جای غرور. محل تکبر. پر از تکیر و 

نخوت؛ ۱ 

زین بزرگان که دماغ همه تخوت‌کده است 


مولوی, 


سعدی. 


نخوتم هت که از جمله پرسم خبیری. 
واله هروی (از آندراج). 
رجوع به نخوت شود. 


نخو تکیش. [رْخ /نخ ] (ص مرکب) 
نخوت‌پيشه. نخوت‌فروش. (ناظم الاطباء). 
متکبر. مقرور. 

نخود. [ن خذ]۱ (۲0 نام دانه‌ای است 
خورا کی که از ماش و عدس بزرگتر است و 
مانند آنها در خورش پخته ميشود. (فرهنگ 
نظام). نوعی از حبوبات ما کول و لذیذ. (ناظم 
الاطباء). حمص. (دهار). خلر. جرجر. (منتهی 


الارب). فوم؛ 

به خوشه در از بهر بیرون شدن 

چنان جمله شد ماش و منگ و نخود. 
ناصرخصرو. 


نخود و کشمش و پسته‌خرک و میوهٌ تر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 


بسحاق, 

نخودی وقت پختن از ماشی 
روی پیچید و گفت این چه کسی است. 

پروین اعتصامی, 
- تخود هر آش بودن؛ فضول بودن و در کار 
هر کس مداخله کردن و در هر جا که کاری 
است حاضر بودن. (فرهنگ نظام). 
- امخال: 
مثل نخود در شله‌زرد. 


||یست وچهاریک مثقال. یک بست‌وچهارم 
مثقال. یک ملقال بیست‌وچهار نخود است و 
شش نخود ربع مثقال است. 

نخوه آب. ان خذ] (( مرکب) نوعی از 
پرهیزانة بیماران که از گوشت بی‌چربی و 

نخود جوشانیده در آب ترتیب دهند. (ناظم 

الاطیاء). اب وحتیفه. (مسهذب الاسماء). 

آبگوشتی رقیق از گوشت و آب نخود بیمار 

را گوشت آن کم است و نخود و آیش بیشتر. 

جوذابه. حمصیه. (یادداشت مولف)؛ و طعام 

نخودآب دهند ". (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
گرتو خواهی نخودآبی که تو را سود دهد 
زعفران با عرق گل ببر آنجا در کار. 

بسحاق, 

نخود آباد. (ن خد ] (!خ) دهی است از 
دهستان قوری‌چای بخش ر.اغاج 

شهرستان مراغه. در ۴۴هزارگزی شمال غربی 

قره‌آغاج و ۱۲هزارگزی شمال راء مراغه به 

میانه. در ناحية کوهستانی معتدل‌هوائی واقع 

است و ۶۸۵ تن سکنه دارد. ابش از رودخانةً 

جیران و چشمه, محصولش غلات و نخود» 

شغل اهالی زراعت و جاجیم‌بافی است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 

نخودان. (نْ خ] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهتان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 

سیرجان با ۸۰ تن سکته, (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۸ 


نخودجر. 

نخود الوندی. (ن خ ال ز] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) به لفت اصفهان, زرارند 
مدحرج است. (از تحفة حکیم مومن), رجوع 
به زراوند مدحرج شود. 
نخودبریز. [ن خد ب] (نف منرکب) 
نخودیز." (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ کسی که 
نخود و بادام و پسته و فندق و جز آنها را بو 
داده آجیل می‌سازد. نیز کی که نخود را بو 
داده نخودچی می‌سازد. (فرهنگ نظام). آنکه 
نخود و پسته و اسال آن را بو داده و بریان 
کرده فروشد. (آنندراج). کسی که نخود را 
برشته کرده میفروشد. (ناظم الاطباء). 
نخودیریزی. [ن خذب)] (حامص مرکب) 
عمل نخودبریز. عمل آنکه نخود برشته کند. 
||(! مرکب) دکان نخودبریزی. جای برشته 
کردن‌نخود. |[ابزار و وسیلة برشتن نخود: تابه 
نخودبریزی. 
نخود پز. [نْ دب ] (نف مرکب) نخودبریز. 
(انتدراج)؛ 

نخودیز به آن روی همچون بهشت 

دل خسته‌ام را به آتش برشت. 

وحید (از اتدراج). 

تخود پزی. ان دپ ] (حامص سرکب) 
عمل نخودپز. ||([ مرکب) دکان نخودیزی, 
نخود تپه. (ن خَد تب پ ] ((خ) دهی است 
از دهمستان کلیائی بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان, در ۶هزارگزی مفرب 
سنقر و ۲هزارگزی سلطان آباد. در دام 
سردسیری واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. 
ابش از چشمه, محصولش غلات و حبوبات 
و توتون, شفل اهالی زراعت و بافتن قالیچه و 
جاجیم و پلاس است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
نخودچر. [ن خذ ج) ((خ) دمی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
رشت. در ۲هزارگزی معرب رثت. بر کتار 
راه رشت به فومن, در جلگة معتدل مرطوبی 
واقع است و ۷۷۹ تن سکته دارد. ايش از 
استخر, محصولش برنج و ابریشم و توتون 


۱-ناتلم الاطباء به فتح اول نیز [نْ حدٌ ] آورده 
است. 

۲- پهلری 00۷)۷(20: دام_غانی: 0۵004 
کردی: 004. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
۳-واین نخرداب. ن_خوداب امروزی ها 
نیست بلکه آبی است که نخرد در وی تر کرده 
باشند یعنی خی‌انده باشد. (یادداشت مولف). 
۴ -از مادة ریختن و اين از اهل زبان به تحقیق 
پیوسته. (آنندراج). این کلمة بریز گویا از ماد 
برشته کردن آید چنانکه در اتباع سوز و بریز نیز 
آمده است. (بادداشت ملف). در کلمةً 
«خرمایریزه (ترکیبی از آرد و خرمای در روغن 
برشته شده) نیز آمده است. 


نخو دجی. 

سیگار و جای. شقل اهالی زراعت و کارگری 
است. اين ده یک کارخانة چای دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ۸۲. 
نخود‌چی. ان خذ] (|مرکب) نخود بوذاده. 
(فرهنگ نظام. قسمی نخود که برشته کنند و 
آن جزو آجیل است. (بادداشت مولف). 
|ان‌خود ریسزه و کوچک‌تر از نخودهای 


- مثل نخودچی؛ به خردی و ریزی نخود. 
امتال: 


چشمها دارد نخودچی ابرو ندارد هیچی؛ 
چشمانش به‌غایت ریز و کوچک است و 
ابروانش دلپند و پرپشت نیست. 
نخوددره. [ن خد, در ] (() دهی است از 
دستان حومهٌ بخش تکاپ شهرستان مراغه» 
در ۱۸هسزارگزی جنوب غربی تکاب و 

۰ گزی‌شسمال غربی راه تکاب به 
میرانشاه. در ناحية کوهستانی معتدل‌هوانی 
راتع است و ۱۳۱ تن سکهه دارد. ابش از 
چشمه‌سارها, محصولش غلات و بادام و 
کرچک و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
نخودزار. ان خذْ] (! مرکب) مزرعة نخود. 
انجا که نخود کاشته باشد. 
تخود سیاه. زن خُذ] (( مرکب) شجک. 
(یادداشت مولف). 

<پی نخود سیاه فرستادن؛ کسی را که 
نخواهند در وقت کاری حاضر باشد به تدبیر و 
بسهانه بسبرون فسرستادن: دیروز رندان 
میخواستند شراب بخورند اخوند بیچاره را 
پی نخود سیاه فرستادند!. پی کاری فرستادن 
که‌بسی دير کشد. (یادداشت مولف). 
نخودفروش. [ن خُذ ]۲ (نف سرکب) 
فروشنده نخود. فروشنده ن‌خود برشته. 
نخودبریز؛ 

بت نخودفروشم که روی اوست چو مه 

ز خال اوست دلم در پی نخود سیه. 

سیفی (ازآندراج). 

نخود‌فروشی. [ن مد فّ ] (حسامص 
مرکب) نخودبریزی. عمل نخودفروش: 
رجوع به نخودفروش و نخودیریزی شود. ||( 
سرکب) جای فروختن نخود. دکان 
نخودفروشی. 
نخود قندی. [نْ خ دق] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) نام نوعی از میوه. (ناظم الاطباء) 
نخو دکت. رن خ د] (اخ) دی است از 
دهتان تبادکان ببخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد. در دوهزارگزی شمال مشهد 
و اهزارگزی مشرق راه مشهد به قوچان. در 
چلگة معتدل‌هوانی واقم است و ۲۸۳ تن 
سکه دارد. ابش از قتات. محصولش غلات. 


شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فراهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

نخود کوز. [ن خ د /ن خد] (صرکیب 
وضتی: [مرکب) من آفتود بر شیم که از حد 
معمول ریزتر باشد و پوست آن به آسانی جدا 
نشود. مقابل نخود گل. این قسم نخود را در 
کرمان نخود کورو گویند. 

تخود کورو. [نْ خ دٍ / خد] (تریب 
وصفی, | مرکب) در تداول کرمان, نخود کور. 
مقابل نخود گل. رجوع به نخود کور شود. 
نخو دگل. [نْ خ دگ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قسمی نخود برشته که پوست آن به 
آسانی جدا شود. مقابل نخود کور, 

نخود مریم. [ن خ دعر ی ] انس رکیب 
اضافی, | مرکب) به لغت اهل اصفهان. زراوند 
مدحرج است. (تحفةٌ حکیم مزمن). 
نخودی. ان خْ] (اص نبی) نوعی از رنگ 
است که مشابه نخود باشد. (انندراج) (غیاث 
اللغات). رنگی که مانند رنگ نخود باشد. 
(فرهنگ نظام). به رنگ نخود. زرد کم‌رنگ. 
||چیزی که به رنگ نخود باشد. (از فرهنگ 
نظام). |[به شکل و اندازة نخود. ریزه چون 


دانه نخود. 
- استخوان نخودی؛ عظم حمصی. رجوع بد 
حمص شود. 


<نخودی خندیدن؛ لبها را فراهم آورده 
خندیدن. لبها راغنچه کرده خندیدن. 
نخور. (ن خوز /خْرّ] (لف مرکب) نخورنده, 
|امسک. که مال خود از گلویش پائین 
نمیرود. 
نخور. [ن] (ع ص) ناقه که تا انگشت در 
بیتی او نکنند شیر ندهد. (مسنهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). آن [از شتران] 
که شیر نگذارد تا انگشت در بینی او نک‌نند. 
(مهذب الاسماء), 
نخورده. [ن خنوز / خر د /د] (نمف 
مرکب) خورده‌ناشده. ناخورده. ||که نخورده 
است. که مزهة چسیزی را نچشیده است. 
|امجازا غیرمتنعم. 
آمتال: 
از نخورده بگیر بده به خورده, نظیر: از نهرار 


بگیر بده به دارا, 


نخورش. [ْخ در ](ع ص)جرر تخورش؛ 


سکب چه به‌حرکت‌آمده. (متهی الارب). 
تولهسگ به‌حرکتآمده. (ناظم الاطباء) 
(اقسرب السوارد). |اکلب نخورش؛ سگ 
بسیارخارش, یا آن خبیث مقاتل است. 
(مستتهی الارب) (از اقسرب الصوازد). سگ 
جنگجو. (ناظم الاطباء) 
نخوری. [نْخ و ریی ] (ع ص) فراخ‌دهن 
و فراخ‌شکم و فراخ‌سوراخ‌پستان. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). وابعالقم. 


نحه. 


۱۳۳۹۱ 


واسع‌الجوف. (از اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللغة). یا فراخ‌احلیل. (از معجم متن اللغة). ج. 
تخاوزة. 
نخوس. [نْ] (ع ص) بسز کوهی جوانه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از آقرب الموارد). 
ناخس. وعل شاب. (العنجد). 
نخوش. [نْ] (() سیاه‌دارو را گویند که تاک 
دشتی باشد و به عربی کرمةالبیضاء خوانند و 
نخوش به‌جهت آن گویندش که سیوة آن در 
زستان خشک نشود و عنب‌الحية میوة آن 
است. (برهان قاط) (آنندراج). 
نخوص. [نْ] (ع مسص) لاغر گردیدن و 
انجوغ گرفتن پوست از پیری. (منتهی الارب) 
(آندراج). نخص. رجوع به نخص شود. 
تخوة. [نْخ ) (ع (اسص) تکبر. (سنتهی 
الارب) (دهار) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ناز, 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). کبر. فخر, (معجم متن اللفقا 
(المنجد). ||مروءة. (المنجد) (اقرب الموارد): 
بزرگواری. (مهذب الاسماء). حماسه. (اقرب 
الموارد). دلیری. (فرهنگ نظام» |ایبزرگی, 
(فرهنگ نظام). عظمت. (اقرب الموارد) 
(ممجم متن اللفة) (المنجد) (مهذب الاسمام), 
رجوع به نخوت شود. |[(سص) نازیدن. 
بزرگ‌منشی نمودن. فخر کردن, (از منتهی 
الارب). ناز کردن, فخر کردن, تکبر نمودن, 
(از ناظم الاطباء). افتخار کردن. بزرگی 
نمودن. (از اقرب السوارد) (از سعجم متن 
للفة). رجوع به نخوت شود. |[مدح کردن 
کسی را. (از اقرب السوارد) (از معجم متن 
اللغة), ستودن. (از ناظم الاطباء). ستودن 
کسیر (از منتهی الارب) 
نخه. [نّخ خ] (ع !) بسنده. (مسنتهی الارب) 
(انندراج). عبد. (از اقرب الموارد). رقیق, بنده 
از مرد و زن. (اقرب الصوارد) (از المنجد), 
|| خسرهاء خُمُر. (اقرب الموارد) (از تاج 
لمروس) یخن (اقرب الموارد). ||می(؟). 
(منتهی الارب) (آنندراج) 7 نضة. نْد. (متهی 
الارب). |[بقر عوامل. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (المنجد). گاو کار کلت. 
(سنتهی الارب) (آنندرام). گاو عوامل و 
شبانان. (ناظم الاطباء). تحّ.(ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[مرییات خانه. (آنندراج). 
مریات. (سنتهی الارب). تربیت‌شدگان در 
خانه. (از اقرب الموارد). زنهای تربیت‌شده در 


۱-و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 

۲-به اشمام واو و به اشباع نیز آمده است. 
(اندراج). 

۳-عبارت تاج السروس مر است. مزلف 
متهی الارب آن را تخفر خوانده و می معنی 
کرده و آنندراج هم نقل کرده است. 


۲ نخدة. 


خانه. (ناظم الاطیاء). | شتربندگان. (آندراج) 
(مستتهی الارب). شسترینده. جتال. (ناظم 
الاطباء). رعاء. جمالون. نخْة. (اقرب 
الموارد). ||شبانان. (آتدرا اج) (متهی الارب). 
|اباران سیک. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). باران خفیف. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||خبری که صدق و 
کذب آن معلوم تباشد. |[دیناری که مصدق 
پس از اخذ صدقه جهت ذات خود می‌گیرد و 
نام آن دینار نیز تخه است. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
نخة. [نْخ خ] (ع لا بقر عوامل. (المنجد) 
(اقرب الموارد). گاو کار کشت. (منتهی 
الارب) نَحْة. رجوع به نْخْة شود. |امی. 
(متهی الارب). صحیح آن خثر است به‌معنی 
خرها. رجوع به نج شود. ||تبانان. (منتهی 
الارب). 
نخه. [نخ خ] (ع () خرها. الاغ‌ها. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نج خود. 
نخی. (نْ] اص نبی) منسوب به نخ. که از 
جنس نخ است. که از نخ ساخته شده است. 
رجوع به نخ شود. 

پارچة نخی؛ پارچه‌ای که از نخ پنبه بافته 
شده باشد. مقابل پارچة پشمی که از نخ پشم 
است. رجوع به نخ شود. 
نخیب. [نْ] (ع ص) مرد بددل و عقل‌رفته. 
(متهی الارب) (آدراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). مرد ترسو. (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد), ج؛ تُحب. 
نخیحة. آن ج] ( 4 مسکه تک که دوباره 
از مشک برآید چون آن رایر شتر بار کنند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). || طبیعت. گویند: فلان میمون 
العريکة و النخيجة و الطبیعة؛ به‌معنی واحد. 
(اقرب الموارد). 
نخيخة. (نْخ] (ع ) نسخجد. انساظم 
الاطیاء). رجوع به نخيجة شود. 
تخیر. [نْ] (ص) مردم فرومایه و کمینه. ||() 
کمین, چه نخیرگاه به‌مضی کمینگاه باشد. 
(برهان قاطع). نخیز. || تخمدان, و آن زمینی 
باشد که شاخچهٌ درخت را در آن فروبرند و 
تخم گل در آن پاشند تسیز شود و از آنجا به 
جای دیگر نقل کنند. (برحان قاطم). مصحف 
نخیز است. (حاشيه برهان قاطع چ معین). در 
تمام معانی رجوع به نخیز شود. 
نخیر. آن] (ع مص) نحْر. رجوع به خر شود. 
تخیر. [نْغ /خ ] (ق مرکب) رجوع به ن‌خیر 
شود. دا لا ابدا. املگ مقابل بله و بلی. 
نخیرجان. [ن] ((ج) در اصل اسم خازن 
کسری‌است و نیز اسم ناحیتی است از نواحی 
قهستان. (از معجم البلدان). 
تخیرگاه. (ن] (( مرکب) کمیگاه. (ناظم 


الاطباء). نخیزگاه. رجوع به نخیر و نخیز شود. 

انخیری. [ن] (ص, ل) نخری. فرزند اولین. 
(برهان قاطم) (آنتدراج). نخستین فرزند. (از 
ناظم الاطباء). 

نخیز. [ن) (ص) مردم فرومایه و کمینه. 
(سرهان قاطم). پست. دون. نا کس.(ناظم 
الاطباء). ||() کمین. (ناظم الاطباء» رجوع به 
نخیزگاه شود. |اتخمدان و قلمه‌زار (ناظم 
الاطسباء). |((ص) درشت. گسنده. (ن_اظم 
الاطیاء). ۱ 
نخیزگاه. [ن] (! مرکب) کمتگاه. (بر‌هان 
قاطع) (لفت فرس). رجوع به نخیز شود. 
تخیس. |ن) (ع |) جای تنگ بستن از ستور. 
(منتهی الارب) (انتدراج), موضع الیطان. (از 
آقرب الموارد). |[(ص) چرخ چاه که سوراخ 
آن ذ اخ گردیده باشد پس نخاس در وی کنند 
تا تنگ شود. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب المواردا: 

نخیسة. [نْ س ] (ع () ثیر گوسپند و بزیا 
شیر بز و شتر به‌هم‌آمیخه و همچنین شیر 
شیرین و ترش. (منتهی الارب) (انندراج) 
(آقرب الموارد). 

نخیط. [ن](ع مص) تشنیع کردن و بد گفتن 
و دشنام دادن. نخط. (منتهی الارب). رجوع به 
نخط شود. ||گردن‌کشی کردن بر کسی و تکیر 
نمودن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تکیر کردن. (از المنجد). 

نخیف. [نْ] (ع () آراز گریه در بینی و خنده 
در آن. (منتهی الارب) (آندراج). آواز گریه 
در بینی و نیز آواز خنده در بینی. اناظم 
الاطباء). |[(مص) نخّف. (المنجد). رجوع به 
نخف شود. 

تخیل. [ن] (ع !) خرمابن. (ناظم الاطباء)؛ 
درخت خرما. ||درختهای خرما. (آنندراج). 
ج نخل. (ازناظم الاطباء): 

چنان آسمان بر زمین شد بخیل 

کهلب تر نکردند زرع و نخیل. سعدی, 

تخیلاات. [ن] (ع !) خسرمابنان. درختان 
خرما. (از ناظم الاطباء). 

تخیلة. [ن [] (ع!) واحد نخیل است. رجوع 
به نخیل شود. |انصیحت خالعي. |انیت 
خالص. ج. نخائیل, گویند: لامقبل اه الا 
نخائیل القلوب؛ آی السیات الضالصة. 
||طیعت. (از المنجد). رجوع به له شود. 

تخبلة. (نْ خ 4](ع1مصفر) تصفیر نخلة 
است. (از اقرپ الموارد). رجوع به نخل شود. 
|اسرشت. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). طبیعت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خیرخواهی. پند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). نصیحت. (ناظم 
الاطباء) (اترب الموارد). 

نخللة. از ۳ ((خ) مس وضعی است در 


ند. 


نزدیکی کوفه بر سمت شام. و آن جائی است 
که‌علی علیلسلام چون خبر تل عامل انبار 
بدو رسید بدانجا رفت و خطبةٌ مشهورش را 
در ذم کوفیان قرائت فرمود و در آن گفت: 
للهم انی لقد مللتهم و ملونی فارحنی مهم و 
خود چند روزی پس از اين خطبه کشته شد. 
(از معجم الیلدان). نام موضعی در عراق که 
حفرت امرالموشن علی‌ین ابیطالب 
علیه‌السلام با خوارج جنگ فرمود. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
فف. [ن ] (4) رشد. افزونی. نسو. (برهان قاطع) 
(از رشیدی) (انجمن آرا) (از جهانگیری) (از 
فرهنگ نظام)۲ (آتدراج) (فرهنگ خطی). 
برومندی. (فرهنگ خطی)؛ 
گربخت را وجاهت و اقبال را ند است 
از خدمت محمد بهروز " احمد است. 

ابوالفرج رونی (از حاشیة برهان). 
|| نیکوئی. (انجمن آرا) (ن_اظم الاطیاء) 
(فرهنگ خطی). خوبی. ||دلالت. راهنمائی. 
اکجی. خمیدگی. نام الاطباء در عربی 
بخوری باشد مرکب از عنبر و مشک و عود و 
بوی آن مقوی دل است و دافع سموم و به 
فارسی کشته گویند. (برهان قاطم). مخفف ند 
عربی است " به‌معنی قسمی از بخور خوشبو, 
(فرهنگ نظام),نوعی از معطرات که از عود و 
عنیر و صندل و حصی‌لبان و امثال آنها برای 
خلفای عباسی ساخته‌اند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج)؛ و رجوع به ند [ن‌دد /ن‌دد ] شود: 
رنگ و رخ لاله را از ند و عود است خال 


شمع و گل زرد را از می و مشک است شم. 
منو چهری. 

مجلی به باغ باید بردن که باغ را 

مفرش کنون ز گوهر و مسند ز ند بود. 
منوچهری. 

رز بهر آنکه روی بود سرخ خوبتر 

گلنارروی خویش موّد کند همی 

وآن نسترن چو ناف بلورین دلیری 

کاوناف را میانه پراز ند کند همی. 
منوچهری. 


و خداوند مزاج سرد را به بوی مشک و غالیه 

و ند علاج باید کرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

به عاشقی دل و چشم مرا چو شکر و گل 

به آب و آقش داد آن شکرلبگل شد 

هوای او بد شاهین دل از برم بربود 

که‌چنگ شاهین از مشک بود و عنبر و ند. 
سوزنی. 


شمه خلق تو است آنک او را 


۱-و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 

۲-نل: پیروز. 

۳- الند [نْدد /ن‌دد] ؛ عوذ یتبخر به» فارسیة. 
(المنجد). 


بت 


نکهت عنبر و ند نیست ندید. سوزنی. 
اابه قول اهل لفت» بوی خوشی است مصنوع 
و مرکبٍ از مشک و عبیر و صبرء ولی در شعر 
منوچهری* 
تأ نبود روضة مبارک محمود 
عود نروید در او نه ستبل نه ند 
نباتی است. (یادداشت مولف). 
سفاد. ان ) (ضمیر) ضمیر متصل فاعلی 
است برای سوم شخص جمع. 
مثال: از مصدر رفتن. ماضی: رفت +ند < 
رفتند. مضارع: میرو +ند <میروند و امر: رو 
+ند < روند. و گاه آن را حذف کنند؛ 
به پالیز زیر گل‌افشان درخت 
نخفت آن سه آزادء کیخت. فردوسی. 
فد [نّدد] (ع ) تل بلند. زمین و پشتذ خاک 
بلند. (منتهی الارب) (آنندراج). بشتة بزرگ از 
خا ک و گل (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اکمة. تل مرتفع. (السنجد), ||(مسص) رمیدن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). رمیدن ستوران. 
(جهانگیری) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ندید. ندود. 
نداد (از اقرب الموارد) (متهی الارب). ندد. 
(اقرب الموارد). ||پرا کنده رفتن ستوران. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
||ظاهر شدن چیزی. (یادداشت مولف). 
نله [نّدد / ود ۵ !)۲ کشته. بوی خوشی 
است مرکب از عود و عنبر و مشک. (از بحر 
الجواهر). نوعی از بوی خوش با عنبر. (منتهی 
الارب) (از انندراج). نوعی است از بوی 
خوش, (مهذب الاسماء), بخور آمیخه. 
(دستوراللغة). ند, به فارسی کشته نافند. 
مخترع او بختیشوعیه‌اند و آن سقوی دل و 
حواس و محرک باه و مصلح هوای وبائی و 
رافع زکام است بخوراً و شراب. (از تحفة 
حکیم مومن). بوی خوش که مرکب از مشک 
و عبر و چوب عود است و يا تتها عنبر را 
گویند و گفته‌اند که این لفت عربی نیست. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ند [ن ) شود. 
فاد. [ن‌دد] (ع ) دمتا. (منتهی الارب) (دهار) 
(جهانگیری) (آنندراج) (دستوراللفة) (غیاث 
اللفات) (مهذب الاسماء). مثل. (آنتدراج) 
(متهی الارب) (جهانگیری) (زسخشری) 
(غیات اللغات). نظیر. (اقرب الموارد) (غیاث 
اللعات). شبیه بد. (یأدداشت ملف). ندید. (از 
المجد)* 
آنکه نی ضد بو نه ند او را 
نیستش کس شریک در دو سرا. 
(ولدنامه چ همایی ص ۶ 
|اضد. (آنسندراج) (سنتهی الارب). سانند 
مخالف. (زمخشری). مانندی که متازع باشد. 
(نفایس الفتون از تفسیر کبیر). چ» انداد. ||یار. 
(یادداعت مولف). ||نزد متکلمان. هر شیء که 


باشیء دیگر در ذات ماند و در صفات 
مخالف باشد آن را ند گویند چنانکه گویند: ال 
تالی منزه عن الند. (نفایس الفنون از شرح 
ملف): ||(اصطلاح صوفیه) هر چیز که بنده را 
از تقدیم خدمت نست به اقایش بازدارد آن 
ند است. از جطلة آن چیزهاست: نقس و هوی 
و هوس. حق‌تعالی در قرآن مجید فرموده: | 
فرایت من اتخذ الهه هواه. (قرآن ۲۳/۴۵). از 
آن جمله است شهرت بین خلق بر اشر حب 
ریاست. و از آن جمله است این جهان و 
شیطان. (تفایی الفون). ||نام بت نیز هست. 
(غیات اللغات). معبود. تمثال. (یبادداشت 
مولف). ||کشته. بوی خوش. رجوع به ند [ن] 
و ند [نّدد /ن‌دد] شود. 
نف). [ن ] (از ع.!) بانگ. فریاد. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). آواز. (آنندراج). ۲ اعلان. 
(ناظم الاطباء). نداء: 
می‌شنیدی تدای حق و جواب 


بازدادی چنانکه داد کليم. ناصرخسروء 
به گوش هوش من آید ندای اهل بهشت 
نصیب نفس من آید نوید ملک یقا. خاقانی. 
این جهان کوه است و فعل ما ندا 

سوی ما آید نداها را صدا مولوی. 
منهزم گردند بعضی ز این ندا 

هست هراسبی طویله‌ی او جدا. . مولوی. 
ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند 

فضای یه حافظ هنوز پر ز صداست. حافظ. 


رجوع به نداء شود. 

- ندا امدن؛ اواز اصدن. جواب رسیدن. 

خطاب رسیدن: 

بن هر موی راگر بازپرسی تا چه سر دارد 

تدا آید که تا سر دارم این سودای او دارم. 
خاقانی. 

آمد ندای عشق که خاقانی الصبوح 

کزصبح بینش توفتوح دگر گشاد. ‏ خاقانی. 

این ندا آمد به موسی از خدا 

بندة ما را چراکردی جدا, مولوی. 

ندا آمد که اين پادشاه به ارادت درویشان در 

بهشت است و این پارسا به تقریب پادشاهان 

در دوزخ. (گلتان). 

- نداانداختن: چون از اين مهم بزرگتر فارغ 

شدند تدا انداختتد تا بر کدام راه پر درگاه آیند. 

(تاریخ بیهقی). 

-ندابرکنیدن؛ فریاد ببرکشیدن. اواز 

کشیدن. بانگ زدن. به صدا درآمدن. به آواز 

آمدن: 

باده‌نوشان درآمدند به جوش 

در و دیوار برکشید ندا. (منسوب به ناصرخرو). 

-ندا دادن؛ آواز دادن. بانگ زدن. اعلان 

کردن. خطاب کردن. 

- ندا دردادن؛ آواز کردن. آواز دادن. بانگ 

زدن. اعلام کردن. اعلان کردن. خطاب کردن: 


ندائد. ۲۳۲۳۹۳ 


نا گه‌ز درون جان درداد ندا جانان 

کای عاشق سرگردان تا چند ز رسوائی.عطار. 

پس ندا دردادند. (مجالس سعدی). 

ندا راندن؛ ندا کردن: 

هرچه یارب ندای حق راندم 

لاتخف حق جواب من راندست. خاقانی. 
ندا رسیدن؛ ندا آمدن. خطاب آمدن؛ 

ز بارگاه محمد ندای هاتف غیب 

به من رسید که خاقانیا بیار خا. ‏ خاقانی. 
ندا زدن؛ ندا دادن. ندا دردادن. اواژ کردن. 
جار زدن. اعلام کردن. اعلان کردن. 
< ندا کردن. رجوع به اين مدخل شود. 
|ایک حصه از خش حص فرسنگ, چه 
فرستگی سه میل است و هر میلی دو نداء (از 
برهان قاطع) (آنتدراج) یک قسمت از شش 
قسمت فرسنگ. نصف میل. (ناظم الاطباء). 
نمرموار. صدارس. مبافت چهار آماج. 
مسافت نم میل. (یادداشت مولف). 
حرف تداء رجوع به حروف شود. 

ندا. [نَ) (ع !) تری, نم. (غیاث اللفات). 
رجوع به ندی شود. ||پیه. شحم. (از بحر 
الجواهر). رجوع به ندی شود. 

نداء ۰( (ع |) بانگ. (مجمل). صوت. 
آواز. صوت مجرد. مجرد آواز. تداء. (المنجد). 
|ادعا». (اقرب السوارد) (متهی الارب) 
(المنجد). تداء. (المنجد). ||اذان. (یادداشت 


مولف). 
حرف نداء. رجوع به حروف و حرف ندا 
شود. 


نداء غیبی (غیب)؛ آواز که نبی یا ولسی 
شنود از غیب. (یادداشت مولف). 

|ا(مص) کسی را خواندن. (از ترجمان علامة 
جرجانی ص )٩۸‏ (زوزنی). ماداة, (زوزنی) 
(المنجد). آواز دادن. آواز کردن. صدا زدن. 
بانگ دادن. (اقرب الموارد). مناداة. (سنتهی 
الارب). ||با کی در انجمن نشتن. ||پیشی 
جستن بر کسی در مفاخره. غلبه کردن بر 
کسی در تفاخر. || آواز دادن کسی را 
|| آشکار کردن راز را. |[دیدن و دانستن 
چیزی. (از المنجد). در تمام معانی رجوع به 
مناداء شود. 
نداء .[ن ] (ع !) دعاء نداء. [اصوت. آواز. 
نداء .(المنچد). رجوع به نداء شود. 
نداند. لَن ء] (عاج تدیدة رجوع به تدید و 


۱ -در شعر قارسی بیشتر به فتح اول آمده است 
و به تخفیف دال [ن ] استعمال شده است. 
رجوع به شواهد ذیل کلمة ند [ن ] شود. 

۲ -قیل هو لیس یعربی. (متهی الارب). این 
کلمه فارسی است. (از السنجد). در عربی به 
تشدید دال است و فارسیان به تخفیف [ن] 
استعمال کند. (از فرهنگ خحطی). 

۳-و نیز رجوع به آندراج شود. 


تديدة شود. 

ندائی سمرقندی. [ن ي س ع ق] (ع) 
محمدصالح (شیخ...) سمرقندی, متخلص به 
ندائی, او راست: 

جور و جفا مکن بکن مهر و وفا نگار من 
خند؛ خود مبین ببین گرية زارزار من 

لب به لبم بته منه داغ جدائیم به جان 

همدم کس مشو بشو از ره لطف یار من 

تیغ ستم مکش بکش خار فراق از دلم 

خاطر خود مجو یجو محنت روزگار من. 
رجوع به هفت اقلیم ذیل اقلیم پنجم و صبح 
گلشن ص ۵۱۲و قاموس الاعلام ج ۶ و سفية 
خوشگو ذیل حرف «ن» و فرهنگ سخنوران 
ص ۵۹۸ شود. 

ندائی کاشغری. [ن‌ي غ) ((خ) عبداین 
محمد. از شعرای قرن دوازدهم است و به سال 
۴ ه.ق. درگذشته. رجوع به فرهنگ 
سخنوران ص ۵۹۸و اس‌ماءالم‌ولفین و 
آثارالمصفین چ استانبول ج ۱ ص ۲۸۴ شود. 
ندالی گبلانی. نِ ي‌گی | (خ) مولف 
صبح گلشن آرد: ندائی از خوش‌خیالان 
خیابان گیلان است و ملاخیالی را از امائل و 
آقران. او راست: 

چو بینم که از دور ماهی برآید 

مرا بی تو از سینه آهی برآید. 

(از تذکرة صبح گلشن ص ۵۱۱) (ققاموس 
الاعلام ج ۶). 

ندائی نیشابوری. (ن ي ذ /ن] )با 
ندائی یزدی. از شعرای قرن دهم ه.ق.است. 
«در شعر طبعش بد نیست. روضتةالشعرا را 
نظم کرده». ۱ او راست: 

من شمع جانگدازم تو صبح دلگشائی 

سوزم گرت ببیتم میرم چو رخ نمائی 

نزدیک اینچینم دور آنچنان که گفتم 

نی تاب وصل دارم نی طاقت جدائی, 

رجوع به تحفةٌ سامی ص ۱۵۰ و آتشکدة آذر 
ص ۱۳۶و تذکره روز روشن ص ۶۸۷و 
مطلع الشمی ج۲ ص ۱۸۳ و نگارستان 
سخن ص ۱۱۹ و گنج دانش ص ۵۲۶و 
ریاض الجنة روضة پنجم ص ٩۳۱‏ و تاریخ 
یزد ایتی ص ۳۳۵ شود. 
ندالی هروی. [نِ ي ه/ور ] ((خ) سلطان 
محمد. معروف به حافظ و متخلص به ندائی. 
از شعرای قرن نهم هرات و مماصر سلطان 
حین‌میرزا بایقراست. او راست: 

کاش دوزد همدمی چا ک‌گریبان مرا 
کاتش‌دل می‌نماید سوز پتهان مرا. 

ساعتی از گریه چشم تر نياساید مرا 

بسکه می‌گریم ز مردم شرم می‌آید مرا 

دی ز کویش می‌گذشتم دیده شد روی رقیب 

این بلا دیگر الهی روی نتماید مرا" 

رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۱۱و 


قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
ندانی یزدی. [ن ي ی ] (اج) 0 به 
ندائی نیشابوری شود. 
فدابة. [ن بِّ] (ع سص) زیرک ی 
(منتهی الارب). ||سبک شدن. (تاجالمصادر 
ببهقی). ندب شدن. (از اقرب السوارد) 
(المنجد). رجوع به تب شود. 
ندا۵. [ن ] (ع مص) ند. ندود. ندید. رجوع به 
ّ شود. 
ندار. [ن] (نف مرکب) ندارنده. که ندارد. 
مقابل دارنده. رجوع به دارنده شود. |[نادار. 
ندارنده. نادارنده. فقیر. تهیدست. بی‌بضاعت. 
ارزانی, بی‌توا. مقابل دارنده و دارا. 
- با همدیگر ندار بودن؛ در تداول, رایگان 
بودن. شریک بودن در منافع. صمیمی بودن. 
صفا داشتن. رفاقت داشتن. یکی بودن. 
- ||در اصطلاح قمار, ندار بودن دو قمارباز 
در حسلقه بسازی آن است که روی دست 
همدیگر «توپ» نزنند و با یکدیگر برد و 
باختی نداشته باشند, از هم نبرند و به هم 
نبازند. 
- امثال: 
از ندار بگیر بده په داراء نظیر: از نخورده بگیر 
بده به خورده. 
ندارائی. [نْ)] «حصسامص مرکب) نداری, 
نادار بودن. ناداری. فقر. تهیدستی. مقابل 
دارائی. رجوع به دارائی شود؛ 
چنین زربفت وقت سوختن گفتا به دارائی 
ندارائی لباس عافیت باشد نه دارائی. 1 
ندارة. [ن ر] (ع مص) فصیح بودن کلام. 
||جودت کلام. ||غرابت کلام. غامض و خفی 
شدن سخن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
نداری. [نّ) (حامص مرکب) ناداری. 
بی‌نوائی. ندار بودن. فقر. تهیدستی. ندارائی. 
امتال: 
نداری عیب نیست. 
||ندار بودن. در قمار با هم ندار بودن. رجوع 
به ندار شود. 
نداف. (نَ] (از ع. ص) پنبه‌زن. در اصل 
ندّاف است و در این بیت به تخفیف دال 
استعمال شده است: 
میغ ماننده پبه است ورا باد نداف م 
هست سدکیس درونه که بدو پنبه زنند. 
ابوالموید بلخی. 
رجوع به ناف شود. 
نداف. [نذ دا] (ع ص) پسنبه‌زن. (دهار) 
(مهذب الاسماء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). حلاج. 
(ن‌اظم الاطباء). محلوج‌کننده. (فرهنگ 
خطی). پنه‌بر, پنبه‌وز. واخنده. نفاش. 
(یادداشت مولف)* 


قحبه زنکت آنچه به تداف دهد 


ندافیه. 


هر لحظه ز قحیگی به دفاف دهد. 
؟ (از حابية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کهپار که چون رزمة بزاز بدا کنون 
گربنگری از کلب نداف ندانیش. 
نار خر و: 
وآن اير همچو کلب ندافان 
اکنون چو گنج لول مکنون است. 
ناصرخسرو. 
باغی که بد از برف چو گنجينة نداف ‏ 
بنگزش ز دیبای محلق شده چون شوش. 
ناصرخسرو. 
رخصت است به مذهب همه مسلمانان که بعد 
از سلام جولاهه و کنشگر و نداف موّمن را 
دعا گویند. ( کتاب النقض ص ۶۴۸). پر اصمید 
آنکه مگر نداقان زمستان لشکر پادشاه را پنبه 
کند. (جهانگشای جوینی). در ولایت هرات 
دهی است چرخ‌تام قاضی آنجا به خانة ندافی 
رفته بود و شراب خورده. امنتخب لطایف 
عسبید زا کانی چ برلن ص ۱۵۸. ||عواد. 
عودزن. عودنواز. |اکثیرالا کل. (المسنجدا, 
پرخور. 
نداف خیل. ند داخ ۱ ((ج) دمی 
است از دهسستان قره‌طفان بخش بهشهر 
شهرستان ساری. در ۵هزارگزی شمال نکا؛ 
در دشت معتدل‌هوای مرطوبی وافع است و 
۰ تن سککنه دارد. ابش از چشمه و 
رودخانهة نکا, محصولش برنج و غلات و پنبه 
و صیفی, شغل اهالی زراعت است. این ده 
شامل دو محله است به نام‌های نداف‌خیل و 
درزی‌محله. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۳. 
ندافة. [نِ ت ] (ع اسص) عمل نداف. (از 
آقرب الموارد) (از العنجد). حلاجی. پنبه‌زنی. 
ندافی. 
ندافی. ند دا] (حسامص) حسلاجی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پنبه‌زنی. (ناظم 
الاطباء). عمل نداف. رجوع به ناف شود. 
ندافی. []() در بیت زیر معنی نوعی پارچه 
میدهدء 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
تظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
ندافیه. ۳ دافی ي ] (خ) دهی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهوازء 
در ۳۲۸هزارگزی شمال شرقی اهواز و 
آهزارگزی مفرب راه مسجدسلیمان به اهوازء 
در دشت گرمسیری واقع است و ۰ تن 
سکته دارد. آبش از ک‌ارون. محصولشی 
غلات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 


۱-تحفة سامی ص 1۵۰ 


نداک. 


ند کت [ن ] ((ج) دهی است از دهستان 
اشگور تنکابن شهرستان شهموار, در 
۸ هزارگزی جنوب غربی شهپوار در 
ناحی کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن سکته دارد. ابش از چشمه‌سار» 
محصولش گندم و جو و ارزن و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۳). 
ندا کردن. ان ک د] (امسص مرکب) آواز 
کردن. خواندن. (ناظم الاطباء). آواز دادن. 
(یادداشت مولف). خطاب کردن. صدا زدن. 
بانگ کردن: 
چرخ و زمان کرده ندا کای تیغ تو جان هدی 
ما خاک پایت را فدا تو دست بر ما داشته. 
خاقانی. 
حق می‌کند ندا که به ما ره دراز تیست 
از مال لام پفکن باقی شناس ما. 
قمری کردش ندا کای شده از عدل تو 
دانة انجیر زرد دام گلوی غراب. خاقانی. 
جمعی از کرد و عرب از لشکر فیروزان به 
شعار شمس‌المعالی ندا کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۱۸). رستم مرزبان به شمار 
دعوت قابوس ندا کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۴۲). 
که‌یزدان رزق ا گربی سمی دادی 
به مریم کی ندا کردی که هزی. 
مبشران سعادت بر این بلند رواق 
همی کند ندا بر ممالک افاق. 
سلمان (از آندراج). 
ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلد 
کآنک که گفت قصه ما هم ز ما شنید. 
حافظ. 
//اعلان کردن. اخبار نمودن. خبر دادن. فاش 
کردن.شایع نمودن. (ناظم الاطیاء). رجوع به 


خاقانی. 


اپن‌یمین. 


شواهد ذیل معنی قبلی شود. |[دعا کردن: 
گفت پیغمبر که در بازارها 

دو فرشته می‌کند دایم ندا 

کای خدا تو منفقان را ده خلف 

وای خدا تو ممکان را ده تلف. مولوی. 
ندام. ند دا] (ع ص, ا) ج نادم. رجوع به 
نادم شود. ً 

ندام. [ن ] (ع لا ج ندیم. رجوع به ندیم شود. 
|| (مص) با همدیگر به مجلی شراب نشتن 


و همنشینی کردن. (سنتهی الارب). منادمة. 
رجوع به منادمة شود. 
ندام. [ن ] (() دصی است از دهستان 
شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل, در 
۶هزارگزی شمال شرقی سکوهه و 
۱هزارگزی راء زاهدان به زابل, در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۲ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة هیرمند. محصولش غلات و 
لبنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


کرباس‌باقی و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ندامان. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن, 
در #هزارگزی شمال غربی صومعه‌سرا و 
۵صزارگزی مقرب کسماء در جلگة 
معتدل‌هوای مرطویی واقع است و ۷۷۶ تن 
که دارد. آبش از پ‌لنگ‌رود و 
سیاء‌رودخان, محصولش برنج و ابریشم و 
چای و توتون سیگار, شغل اهالی زراعت و 
کرایه کشی و زغال‌فروشی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
ندامانی. (ن) (ج) رجوع به ناصرالاسلام 
ندامانی شود. 
تدامت. (ن ۶)! (ع امسص) پشیمانی. 
افسوس. تاسف. (ناظم الاطباء). ندم. 
(المنجد). ندامة. رجوع به ندم و ندامة شود: 
جز ندامت به قیأمت نبود رهبر تو 
تات میخواره رفیق است و رباخواره ندیم. 
ناصرخرو. 
تا ز تو بازمانده‌ام جاوید 
فکرتم راندامت است ندیم. ناصرخرو. 
چون آن دوراندیش به خانه رسید در دست 
خویش از آن گنج جز حسرت و ندامت ندید. 
(کلیله و دمنه), هرکه سخن ناصحان استماع 
تماید عواقب کارهای او از ندامت خالی 
نماند. ( کلیله و دمنه), کیست که بر شریر فتان 
مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد. 
( کلیله و دمنه). 
از تک‌وتازم نداست است که آخر 
یی است انچه حاصل تک‌وتاز است. 
خاقانی. 
هرنفی کان به ندامت بود 
شحه غوغای قيامت بود. 
گرز شوق حق کند گریه دراز 
یا ندامت از گناهی در نماز. مولوی, 
-ندامت بردن؛ پشیمان گشش. تأسف 
خوردن. بر کرده و گذشته پشیمان و متأسف 
شدن: هرکه ناآزموده را کار بزرگ فرماید 
ندامت برد. ( گلستان). 


- ندامت خوردن؛ تأسف خوردن. دریغ و 
۳ 


نظامی. 


افسوس خوردن. ندامت بردن: 

هر شب و روزی که بی تو میرود از عمر 

هر نفسی میخورم هزار ندامت. 

هرکه فدا تمی‌کند دنیی و دین و مال و سر 

گوغم نیکوان مخور تا نخوری ندامتش. 

سعدی. 

درسرسودای وصلش عمرها کردم زیان 

ور ندامت می‌خورم! کنون‌ندارد سود من. 
امیرخرو (از آتدراج). 

ندامت‌زده؛ پشیمان. متاسف. متحسردٌ 

دام تسخیر دو عالم نفی تومیدی است 


سعدی. 


ندانسته. ۲۳۳۹۵ 


ای ندامت‌زده سررشتة آهی دریاب. 
بیدل (از آنندراج). 
- ندامت کشیدن» ندامت خوردن. ندامت 
پردن 
بی تو جامی نکشد گل که ندامت نکشد 
سروبا همرهی قد تو قامت نکشد. . 
مشرقی (از آنندراج). 
نداهفاء [نْ /ن م] (صوت) قوساا دریفاا 
حرتا! دردا! 
ندامة. [نْ 2] (ع امص) پشیمانی. (منتهی 
الارب): نسدامت. رجوع به ندامت شود. 
||(مص) پشیمان شدن و متأسف و غمگین 
شدن بر انچه کرده است. (از اقرب الموارد). 
ندم. (آنندراج) (السنجد). پشیمان شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب). رجوع به ندامت و 


دم شود؛ 

من جرب مچرپ حلت یذ انتامة:. حافظ. 
تدامیی. [نْ ما]) (ع ص, !4 ج ندمان. رجوع 
به ندمان شود. 1 


ندان. [ن] (نف مرکب) ندانا. نداننده. 
تادانده. تادان. 
ند‌انا. [ن] (نف مرکب) نادان. ناداننده, 
جاهل. مقابل دانا. رجوع به دانا شود؛ 
شد به صحرا برون ندانا مرد 
از پی رفع رنج و راحت درد. سنائی, 
ندانستن. [ن ن تَ] (مص منفی) جهل. 
مقابل دانستن. رجوع به دانتن شود. |[تمیز: 
نا کردن. تشخیص ندادن, فرق نا کردن؛ 
حرام را چو ندانستمی همی ز حلال 
چوسرو قامت من در حریر بود و حلل. 
تام رون 
به هشیاری مي از ساغر توانستم جداکردن 
کنون‌از غایت مستی می از ساغر تمی‌دانم. 
عطار. 
-بازندانستن: 
پدزم آن بدانديشة زودساز 
نهان ز آشکارت ندانست باز,. 
فردوسی (شاهنامه ۳۷۷/۴۳). 
ندانسته. ان نِ ت /ت] (نزمسف مرکب) 
نادانته. مقابل دانسته. رجوع به دانسته شود. 
||تشنده. پی‌نبرده. نفهمیده: ۰ 
بگفتا خموش ای برادر بخفت 


ندانسته بهتر که دشمن چه گفت. سعدی. 
||مجهول: 

دانت باید این و جز این را نیز 

دانته به بود ز ندانسته. اصرخرو. 


|((ق مرکب) علی‌العمیاء. بلااراده. بی‌مطالعه و 


۱-در عربی به فتح اول و چهارم نم ] است» 
اقا در تداول امروزة فارسی‌زبانان اغلب به کسر 
اول و قتح چهارم نم ] تلفظ کتند. 


۳۳۹۶ ندانم‌کار 1 
بی‌تأمل. 


ندافمکار. [ن ن] (ص مرکب) جاهل. | 


بی‌تجربه. که صلاح کار خود نداند. که مجرب 
و آزموده نست و به زیان خود بی‌تعمق 
اقدامی کند. 

ندان مکاری. [نْ ن] (حامص مرکب) عمل 
ندانم‌کار . صفت ندانم‌کار , رجوع به تدانم‌کار 
شود. 

نداوت. [ن و ] (ع امص) نداوة. تری, (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نمنا کی.(غیاث اللفات) (تاظم 
الاطیاء), رطوبت. ندی. ندوت. نم 

هوااز لطافت در او مشک‌ریز 

زمین از نداوت در او چشمه‌خیز. نظامی. 
رجوع به نداوة شود. 

تداو8. زن ر) (ع مص) تر شدن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). تری زمین. (ناظم 
الاطباء). |ارسیدن باران به زمین. (از المنجد) 
(از اقرب‌الموارد). |ندی. ندوة. رجوع به ندی 
شود. ||رفتن آواز. (از اقرب السوارد) (از 


السنجد). 
ندای. [ن ] (از ع. !) نداء نداء. رجوع به ندا 
شود؛ 

در این بود سر بر زمین فدای 

که گفتند بر گوش جانش ندای. سعدی, 


فلع .ند ] (ع اج ده رجوع بهندأة شود. 
ء (َدء] (ع مص) تاپسند داشتن چیزی 
را. و صواب آن بَذُء است. (متتهی لارب) 
رجوع به بذء شود. ابر آتش انداختن گوشت 
رایا فروپوشیدن گوشت را در آتش. (سنتهی 
الارب). در اتش انداختن یا در زیر آتش 
کنر هن گنوعن ت را. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). گوشت بر ۸7 تش افکندن. (صراح). 
|اکوماج نهادن در وگ و خاکستر. (منتهی 
الارب) (صراح. ]ال عملها. (اقرب 
الموارد). گودال ساختن در خا کسترگرم جهت 
پختن. (از ناظم الاطباء). اایرآمدن. آشکار 
شدن. (منهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || ترسانیدن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |/بر زمین زدن. 
(منتهی الاارب) (از اقرب الموارد). 
دق ی 2] (ع ) کمان رستم. (متهی 
الارب) (آنسندراج). قوس‌قزح. (مسهذب 
الاسماء). ||پاره‌ای از گیاه متفرق و پریشان. 
(منتهی الارب) (از المنجد) (انتدراج) ج» ندء. 
ی ت خلاف رنگ 
آن پیدا گردد. (آنندراج) (ستهی الارب). 
| آتچه بالای ناف اسب است. (منتهي الارب) 
(آنتدرا اج) (اقرب الموارد). ||دژجتة» و آن 
خرقه‌ای است که در کس شترماده چند روز 
گذارندو چشم آن بسته دارند و بعد از آن 
پرآورده بچو دیگر را بدان بیالاند. پس 


شترماده آن بچه را می‌بوید و مهربان گردد. 
(مستهی الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

فهاق. [ن /نْء] (ع لا ندی. العنجد), سرخی 
ابر وقت غروب آفتاب یا طلوع آن. ||الة 
پیرامون ماه. |[دارة آفتاب. (منتهی الارب). 
|[کترت مال و مواشی. (المنجد), بیاری مال. 
(منتهی الارپ). 

ندلب. [ن ] (ع ص) مرد سبک در حاجت. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج)؛ 
خفیف فی الحاجة. ظریف نجیب که چون 
خوانده شود به حاجتی بشتابد برای قضای آن 
و گفته‌اند آن شتابند؛ به‌سوی فضایل است. (از 
اقرب الموارد). رجل ندب؛ مرد کارگزار, 
(مهذب الاسماء). مرد نجیب و سبک در 
حاجت. ||شتابنده به‌سوی فضایل. ظریف 
نجیب, (از المنجد). |[مرد زیرک و گرامی. ج» 
تسدوب, ندباء. |[فرس ندب؛ اسب روان. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
اسب روان بانشاط. (از اقرب المصوارد). |[() 
شرط وگرو قمار. رجوع به نذب شود. ||تشان 
و جای زخم و جراحت. رجوع به تب شود. 
| تسهلکه. اضطراب. (ببرهان قاطم) 
(جهانگیری ||در عرف شرع کاری که 
فاعلش مستحق مدح و ثواب باشد اما بر 

تارکش گناه و عقابی نباشد. (سنتهی الارب). 

استحباب. (یادداشت مولف). هر عمل شرعی 
که‌زائد بر فرایض و واجیات و سنن از بندگان 
خدای انجام یابد. (از نفایی الفنون). |[(مص) 
خواندن کسی را به کاری و برانگیختن بر آن و 
متوجه به‌سوی آن نمودن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد), 
کاری بازخواستن. (زوزنی). با کاری 
خواندن. (تاج المصادر بیهقی). |ابر مرده 
گریستن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار). گریستن بر مرده و خواندن محاسن او. 
(غیاث اللفات). بر مرده گریستن و برشمردن 
محاسن او را. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). و اسم از 
آن ندبة است. (اقرب الموارد). زبان گرفتن. 
|انش‌اندار زخم گردیدن پشت. (سنتهی 
الارب). رجوع به تب شود. 9 

ندلب. [ن د] (ع مص) سخت شدن نشان 
زخم. (از متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نشاندار زخم 
گردیدن پشت. (از مسنحهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||() نشان زخم. (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام). نشان جراحت که بر پوست 
باقی باشد. (تاظم الاطباء) (از آقرب الموارد), 
اثر جراحت که هرگز از پوست برطرف نشود. 
(از بسحر الجواهر). نشان ریش. (مهذب 
الاسماء). || آنچه در میان کنند چون در چیزی 


ند ب. 


گرویندند. (متهی الارب) (از مهذب الاسماء) 
آنچه در میان گذارند چون در چیزی گرو 
بندند. (ناظم الاطباء). آنچه به آن گرو بسته 
ميشود. (فرهنگ تظام). مالی که در سبق و 
رمایه به برندهُ مسابقه داده ميشود. سبق. خطر. 
(یادداشت مولف). ج. انداب. |ارْق. (اقرب 
لموارد). قوس السريعة السهم. المنجدا, 
رمینا نتباء ی زشقا (از فرب السوارد) 
رجوع به رَفْق شود. 
نف لب. [نْ د] (() داو کشیدن بر هفت باشد در 
بازی نرد. و آن را به عربی عذرا خوانند, و 
چون از هفت بگذرد و به بازده رسد آن را 
تمامی ندب و داوفره گویند و به عربی وامق 
خوانند. و چون بر هفده رسد آن را دست‌خون 
گویندو اگر از دست‌خون بگذرد حکم اول 
پیدا کند. چه داو بر هرژّده نميباشد. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (از جهانگیری) (از فشرهنگ 
نظام) (از انجمن آرا), ندب افزونی کردن بازی 
نرد است وقتی که بازی چرب شود و مرتبه 
هفت رسد و چون از هفت به یازده رسد 
نهایت که افزونی بازی است گویند که فرد برد 
و آن را تمامی ندب نامند و آنکه پی‌دریی 
یازده ندب برد گویند که عذرا برد. (نغیاث 
اللغات): 

ندبی ملک سپاهان را بازید و ببرد 

روم را ماند‌ست ا کنون که ببازد ندبی. 

منوچهری. 

گه‌دست یازیدم همی زلقش طرازیدم همی 
گه نرد بازیدم همی یک بوسه بود و دو ندب. 


سایی. 
کمبتین از رخ و از پیل ندانم به صفت 
نردبازی و شطرنج ندانم زندب. سنایی, 
با توبر روی بساط انیساط 

نرد طیبت باخت خادم یک ندب. سوزنی, 


همه در ششدر عجزند تو راداو به هنت 
ضریه بستان و بزن زآنکه تمامی ندب است. 
آنوری, 
روز و شب جز سبب رفت و انصاف مباش 
سال و مه جز ندب دولت و اقبال مباز. 
آنوری. 
خاقانی اولین ندب از نرد عشق او 
در ششدر اوفتاد که مهره گذر نداشت: 
خاقانی. 
در گرو نرد عشق دین و دلی داشتم 
در سه ندب دست‌خون هر دو نگارم بیرد. 
خاقانی. 
نراد گفت بنشین تا یک ندب نرد بازیم, 
(سندیادنامه ص ۳۰۴ من با همین مرد یک 
ندب نرد باختم به شرط آنک | گراو برد هرچه 
خواهد بدهم وا گرمن برم هرچه فرمایم بکند. 
(سندیادنامه ص ۳۱۰). 
شادمانه گهی به دختر کرد 


ندب. 
به سه نرد از جهان ندب می‌برد. نظامی. 
از خش زدن حروف تامش 
بر نرد شده ندب تمامشی, نظامی. 
پا کیازان طریقت را صفت دانی که چیست 
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن. 
سعدی, 


ند لبا. ۰ اج ندیةء به‌معنی آثر زخم 
باقی‌مانده بر پوست. رجوع به تدبة و تدبة 
شود. .و جمع آن ندوب و انداب است. 

ند ب. [َن د] (ع 0ج ندب. به‌معنی اثر 
جراحت. ۰رجوع به ندب شود. 

ندباء . نْ دالع ص. اج ندیب. رجوع به 
ندیب شود. اج ذب, ۰رجوع به تب شود. 
ندبت. [نْ بّ) (ع لا ندبةء به جان خود 
سوگند میخورم که رزیت امیر و ندبت بر او بر 
مشاطرت است میان عموم برایا. اترجمةً 
تاریخ یمیی ص ۴۵۹). به ندبت و اظهار 
کربت بر اين امیر جلیل... همداستان شدند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۴۵۴ رجوع به ُدبة 
و ندیه شود. 

فدية. زن بٍ ] (ع ص, ل) تأنیت تذب. (اقرب 
الموارد). رجوع به تذب شود. |انشان 
جراحت که بر پوست باقی باشد. (منتهی 
الارب) (آندراج). ج, تب انداب, ندوب (. 
|ندية از هر خف و حافری؛ که به یک حالت 
ثابت نماند. از آقرب المواردا. از اسب و شتر 
و اند آن آنچه بر یک حالت نيید. استهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). از سب 
و اشتر و مانند آن, که دارای سم یا سپل باشند. 
آنچه بر یک حالت نپاید.(ناظم الاطباء). 
ندبه. ان دب ] (علا نب اثر زخم بر پوست 
باقی‌مانده. (ازالمنجد). واحد ندب. یک نشان 
جراحت که بر پوست باقی باشد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به ندب شود. 

ندبة. [نْ ب] (ع !) شیون. (مهذب الاسماء). 
برشمردن محاسن میت. (از المنجد). گریه بر 
مرده و محاسن‌شماری او, (مستهی الارب) 
(آنتدراج). گریه بر مرده و ذ کر محاسن او, 
ان‌اظم الاطباء). |[(ص) فصیح. (اقرب 
الموارد). عربی 5 عربی زبان‌آور و فصیح. 
(متهی الارب) (انندراج). 

فدبه. نب /ب](از ع.ل) نوحه. اشمار 
ماتمی خواندن. (غیاث اللغات). ندبة. شیون. 


(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). گریه و زاری. 


(ناظم الاطباء). اففان. گریستن پرای مرده 
تا ز هوای توام به ندیه و ناله 
عشق تو بر جان من نهاد نهاله. 
رجوع به ندبة شود. 
ندبه‌زنان» دب /ب زا اق سسرکب) 
ندبه کنان. در حال ندبه کردن. گریان و 
شیون‌کنان* 


شهرة آفاق, 


اندر سه دست ندبه‌زنان بر سر دو پای 


شیون به یام و باغ خود آنگه برآورید. 

: خاقانی. 
ندیه کردن. رب /ب ک :]مص 
مرکب) شیون کردن. گریه و زاری کردن. |به 
عجز و زاری السماس کردن. (یادداشت 
مولف). |[نوحه‌سرائی کردن. بر مرده گریستن. 
زبان گرفتن بر مرده. (یادداشت مولف). در 
تمام معانی رجوع به ندبه شود. 
ندبه کنان. (نْبِ /پ کْ] (ق مسرکب) 
توحه کنان. در حال ندبه کردن. ندبه‌زنان. 
رجوع به ندبه و ندبه کردن شود: 
پیش تابوت من آئید برون ندیه کنان 
در سه دست از دو زبانم بتائید همد. 

خاقانی. 

فدح. [ن] (ع مسص) فراخ گردانیدن. (از 
متتهی الارب)۲ (انندراج» وسیع کردن. 
وسعت دادن. (از اقرب الموارد). 
ندح. ان /نْ] (ع امص) بسیاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ کشرت. 
(اقرب الموارد). ||فراخضی. (مخهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سعت. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||() زمین فراخ. (صنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تدحة. تذحة. (متهی الارب). زین 
فراخ. (مهذب الاسماء), ||روی کوه. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). سندالجبل. 
(المنجد) (اقرب الموارد). جء انداع. 
ندح. [نِ ](ع امص) گرانی. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ثقل. (المنجد). سنگینی. ||(ٍ) 
آنچه از دور دیده شود. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از المتجد). 
فدحة. [ن /نْ ح] (ع ل) زمین فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ندح. رجوع 
به ندح شود. 
ندخ. [ن ] (ع مص) کوفتن و رسیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ندختا السرکب 
ساحل کذا؛ صدمناه به. (اقرب الموارد). 


فداد. ان 5] (ع ص) ایل ندده شتران پرا کنده. 


(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ند۵اء . (ن‌د) (علاج تدید, به‌معنی نظیر و 
مانند و همتا. رجوع به تدید شود. 
ندر. [ن] (ع سص) بیرون جستن. (تتاج 
المصادر بیهقی). ||نا گاه‌بیرون آمدن. (دهار) 
/[افتادن چیزی از درون چیزی و آشکار شدن 
آن. (ازالمنجد) (از اقرب السوارد). ندور. 
(لمنجد). ||زایل شدن چیزی از موضع خود. 
||خسارج شدن کی از بین قوم خود. 
|ابرآمدن خوص درخت يا سبز شدن درخت. 
|ابرآمدن برگ گیاه. ||کمیاب بدن چیزی. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). و اسم از آن تدرة و 
نُدرة است. (از اقرب الموارد). ||پیشی جستن 
مرد در علم و فضل. (از المنجد) (از اقبرب 


۲۲۳۹۷  .تردن‎ 


المسوارد). ||تیز دادن. (از اقرب الموارد). 
||اسردن. || آزسودن. ندور. (از السنجد) (از 
اقرب الموارد). ||بدانتن. (زوزنی). |/بیافتن. 
(تاج المصادر بیهقی). در تمام معانی رجوع به 
ندور شود. ||(ص) نادر. (المستجد) (اقرب 


[ الموارد). شیء ندر؛ نادر. وصف بالمصدر. 


(اقرب الموارد). . رجوع به نادر شود. 
ندرآباد. (ن د] ((ع) دهی است از دهستان 
آشتیان بخش طرخوران شهرستان ارا ک.در 
۷هزارگزی جنوب شرقی طرخوران و 
۲هزارگزی راه آشتیان به تفرش, در ناحية 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۶۵۶ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش غلات و 
بنشن و پنبه, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. مزرعة عزیزاباد جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ندران. [ن د) (اخ) ده کوچکی ات از 
دهتان هنزای بخش ساردوئیة شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
ندرت. [ن ر](ع اسص) کمی. (ن_اظم 
الاطباء) (غیات اللغات) (فرهنگ نظام). 
تسنگ‌یابی. کم‌یابی. دیریابی. شذوذ. 
دشواریابی. عزت. (یادداشت مولف), ندرة, 
<پربپیل ندرت؛ گاهگاه . گاهوگداری. 
به‌ندرت؛ ندرتاً .در 
|اتنهانی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(غیات اللغات). تتها بودن. (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام). ||اتفاق و چیزی نادر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ده شود. 
ندارات. [ن ر) ((خ) لاله حکسيم چ‌ند 
تهانیری, متخلص به ندرت. از پارسی‌گویان 
هند است و در قرن دوازدهم میزیسته وبا 
میرزا بیدل و سراج‌الدین آرزو معاصر و 
مصاحب بوده و نزد سرخوش مشق شاعری 
کردهو در اواسط قرن دوازدهم درگذشته 
سوزد به خا ک‌هم ز تب عشق تن مرا 
چون صبح آتشی است نهان در کفن مرا. 
گلستان می‌شود صحرا بود گر جام می بر کف 
به رنگ عینک سرخی که در پیش نظر باشد. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۱۲ و کلمات 
الشعراء ص ۱۱۴ و نتایج‌الافکار ص ۷۲۸ 
شود 
ندرقاء ان رز تس ] (ع ق) ندرة به‌ندرت. 
گاه‌گداری. شذوذا. گاهگاه. گاهی, تک‌تک, 


۱-ج تذبةء تب است و ج ندوب انداب و 
نداب است. (از اقرب الموارد). 

۲-منه قول امسََعَة لعائشة رضی الله عنهما: قد 
جمع القرآن ذیلک فلانندحیه؛ أی لاتوسعیه 
بخروجک الی الصرة و یسروی فلاتباحه 
بالموحدة؛ آی لاتفتحیه. من البدح و هو العلانية. 
(محهی الارب). 


۸ ندرشه. 


تک‌وتوکی. (یادداشت مولف). رجوع به 
ندرت و ندرة شود. 


ندرشه. [ن دش] (اخ) دمی است از 1 


دهتان اسفندآباد بخش قروة ههرستان 
سنندج, در ۲۸هزارگزی شمال قروه و 
۵مزارگزی مغرب قرهبلاغ, در جلگة 
سردسیری واقع است و ۲۰۰ تن سکله دارد. 
ابش از چشمه. محصولش غلات و لبنیات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و بافتن قالیچه 
و جاجیم وگیم است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۵ 

ندرودنی. [ن د د] (ص لیاقت) نادرودنی. 
مقابل درودنی. رجوع به درودنی شود. 

ندروده. [ن 5 5 /3] اسف مسرکب) 
نادروده. نادرویده. دروناشده. مقابل دروده. 
رجوع به دروده شود. 

ندروف. [] ((خ) شهرکی است از تبت که به 
قدیم از چین بود. (حدود العالم. 

ندرة. [نَ ر] (ع [) پاره‌ای از زر که در کان 
یافته شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). قطعه‌ای از طلا یا نقره 
که در معدن یاه شود. (از المنجد). ||((مص) 
در رجوع به ره شود. 

فی‌الدرة؛ گاهی. بعد چند روز. (اقرب 
الموارد). به‌ندرت: لقيته فی‌الندرة؛ فیما بین 
الایام. 

تدره: یه تدرة؛ ملاقات کردم از وی گاهی 
و بعد چند روز. (منتهی الارب). 

|| (مص) یک‌باره تیز دادن به‌سرعت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). به شتاب و عجله تیز دادن. 
(تاظم الاطیاء) (از اقرب السوارد) (از تاج 
المصادر بهقی). 

ندر۵. [نْ / نز ] (ع امص) اسم است از ندر و 
ندور به‌معنی کمیاب شدن. (اقرب السوارد). 
رجوع به ندرت شود. ||() آنچه از میان چند 
چیز ظاهر و آشکار گردد و از میان چیزی 
برآید و ساقط شود. (ناظمالاطیام), 

نرق [ن ز تن ] (ع ق) گاه گاه.به‌ندرت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ندرتاً شود. 

ندری. [نْ د را] (ع ص) نادر قلیل. (اقرب 
الموارد). نادر قلیل‌الوجود. (از المنجد). ||(ق) 
نادرآ, (المنجد). احیاناً. اتقاقاً: لقیته الندری و 
تدری و فی ندری و فی الندری؛ أی بين الایام» 
أی احیانا لا دائما. (اقرب الموارد). ||نقدته 
ما تدری؛ اخرجتها له من ماله. (اقمرب 
الموارد. تمه ما ری برآورد صد تا از 
مال خود جهت وی. (منتهی الارب). 

دری. [ن] ((خ) دصی است از دهسحان 
خسروآباد شهرستان بیجارء در ۱۸هزارگزی 
جنوب غربی بیجار. و دوهزارگزی شمال 
حسسین آپاد گسرگان. در ناحيةٌ تپه‌ماهور 
سردسیری واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. 


آبش از چشمه و قنات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی. محصولش غلات و 
میوه و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵, 

ندریدنیی. [ن د3] (ص لباقت) غیرقابل 
دریدن, پاره‌ناشدنی. پاره‌نا کردنی. مقابل 
دریدنی. رجوع به دریدنی شود. 

ندریده. [ن د د /] (ن‌مف مرکب) سالم. 
بی خرق و پارگی. دریده‌ناشده. مقابل دریده. 
رجوع به دریده شود. 

ندزهیدنی. [ن د دی د] (ص لاقت) که 
قابل سرقت نیت. که نتوان دزدیدش. مقابل 
دزدیدنی. رجوع به دزدیدنی شود. 

ندزد ید۵. [ن د دی 5 /د] (نمف مرکب) 
سرقت‌ناشده. غیرسروق. مقابل دزدیده. 
رجوع به دزدیده شود. 

ندس. [ن] (ع ص) مرد زیرک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فهم. (اقرب السوارد). 
دس تیس. (متهی الارب). || آنکه به‌سرعت 
بشنود آواز خفی را (اقرب الصوارد). آنکه 
سبک بشنود آواز خفی راء (منتهی الارب). 
|[() آواز خفی. (از آقرب الموارد). ||(مص بر 
زمین زدن کی را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ندش به الارض: صرعه. (المنجد). 
|ایک‌سو کردن کسی را از راه. ااگمان ناسزا 
بردن بر کی. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). گویند: دس علیه الظن. ||نیزه 
زدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|[گاهی به پا زدن. (منتهی الارب) (آنندراج): 
به پا زدن کی را. (از اقرب الموارد). 

نداسش. [ن د] (ع امسص) فسطنت. کیس. 
(المنجد). حوشیاری. زیرکی. |[(مص) زیرک 
گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج). زیرک 
گردیدن و به‌سرعت شنیدن آواز خفی را. (از 
ناظم الاطباء» یس شدن. (اقرب الموارد). 
مخت زیرک شدن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). 

فداس. [ن د/د](ع ص) مرد زیرک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فهیم کیس. (اقرب 
الموارد). دريابنده. (از مهذب الاسماء) 
|| آنکه بشنود آواز خفی را. (منتهی*الارب). 
مردی که آواز پست و خفی راسیک بشنود و 
تیزگوش باشد. (ناظم الاطباء). 

ندش. (ن د /نَ) (ع مسص) بازکاویدن از 
چیزی. (از منتهی الارب) (انندراج). بحث 
کسردن از چیزی. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (از المتجد). |[پنبه زدن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ندف. (اقرپ الموارد) 
(از المنجد),۱ 

فدص. [ن] (ع سص) برآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). خارج شدن. (اقرب 


ندف. 


الموارد). تدوص. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||به‌سرعت خارج شدن. (از المنجد) 
زود برآمدن چیزی از چیزی و گذشتن از آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). متراق, (آقرب 
الموارد) (از المنجد). ندوص. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||بدی رسانیدن مرد به 
قوم. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ندوص. 
(المنجد). ||به صورتی ناخوشایند درآمدن.بر 
قوم. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ندوص. 
(از السجد). 
ندص. [نْ 5] (ع مص) شکسته گردیدن 
آبله‌ریزه و برآمدن آنچه در آن بود از ریم و 
زردآب. (مختهی الارب) (آنس‌ندراج). 
بازگردیدن آبله‌ریزه و برآمدن آنچه در آن 
است. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) ۲ 
(از المنجد). 
تدصة. [نْ د ص ] (ع ص) زن گول بدزیان. 
حمقاء پذية. |ازن سبک‌سر. خفيقة طياشة. 
(المجد). 
ندغ. [ن) (ع!) انگسین و آن خوبترین 
انگین‌هاست. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بهترین انگبین. (ناظم الاطباء) |((سص) 
درختن به انگشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). دغدغه کردن کسی را. (از ناظم 
الاطباء), سرانگشت فرا کی زدن. (تاج 
المصادر بهقی). ||گزیدن. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (آنندراج). 
نیش زدن. |اعیب کردن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). || خستن به سخن و 
نیزه زدن. یقال: ندغ بالرمج و بالکلام. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انتدراج). ختن به 
گفتاریا به نیزه کسی را (از اقرب السوارد). 
||تباه نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج). |نرم 
مالیده شدن کودک (به صیغهُ مجهول). (منتهی 
الارب). 
ندغ. [نْ /ن](ع ل) سعتر دشتی. (منتهی 
الارب) (انندراج). صعتر بری. (المنجد). 
آویشن بری. (ناظم الاطاء)؛ صعتر بری و آن 
گیاهی‌است که زنبور عسل از آن تغذیه کرده 
عسل سازد. (از اقرب الموارد), 
فد [ن غ] (ع [) سپیدی بن ناخن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از افرب 
الموارد). 
فدف. [ن) (ع مص) پنبه زدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پنبه 
را پا مندف زدن. (از المنجد), حلج. واخیدن. 
تفش. شیدن. زدن پشم و پنبه را. (یادداشت 


۱- در محهی الارب و به نقل از آن در آنندراچ 
بدین معنی تنها به فتح ارل [ن ] آمده است. 
۲ -و نیز رجوع به اقرب الموارد شود. 


ندنان. 


مولف). ||شتاب گردانیدن دابه هر دو دست 
خود را به رفتار. (منتهی الارب). شتاب 
گردانیدن اسب هر دو دست به رفتار. 
(آتندراج). چت دست و پا برداشتن ستور 
در رفتار. (فرهنگ تظام), ندفان. (از سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ندیف. (از اقبرب 
الموارد). ند الدبة نذا + اسرعت رجم یدیها. 
(از اقرب السوارد). |(به زبان آب خضوردن 
(دده). (از مشهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || خوردن (طعام را)؛ 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) (از السنجد). |[زدن (با 
چوب). (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). یعنی چوب نقاره و جز آن. (ناظم 
الاطبام). نت لاد بیزهره» ضرب علید. (از 
آقرب‌الموارد). ||چکانیدن شیر از پستان با 
انگشتان, (سنتهی الارب) (آنندراج». با 
انگشت دوشانیدن پستان را. (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |[باریدن آسمان (برف یا 
باران). (منتهی الارب) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد) (تاج المصادر ببهقی) (از السنجد), 
|اسخت راندن دابه راء (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (از المنجد), سخت راندن مواشی را. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

ندفان. ند ] (ع مص) شتاب گردانیدن دابه 
هر دو دست خود رابه رفتار. (از مسنتهی 
الارب) (آندراج) دف. رجوع به ناف شود. 

ندفة. [نْ تَ] (ع () شیر اندک. (از سنتهی 
الارب) (انندراج). اندکی از شیر. (مهذب 
الاسماء). مقدار اندکی از شیر. (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). 

فدافی. [ن] (حامص) حلاجی. (ن_اظم 
الاطیاء). ندافی. پبه‌زنی, رجوع به ندافی 
شود. 
- ندفی کردن؛ پنبه زدن. حلاجی کردن. 
(تاظم الاطباء). ندافی کردن. 

ن دکوه. [ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومة بخش بافق شهرستان یزد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ ص ۱۹۷). 

ندل. [ن] (ع ‏ ریم. چرک. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). وسخ. (اقرب 


الموارد) المنجد). || ندلاعالب؛ چالا کی. 


شتابی. سرعت. زودی. (ناظم الاطباء) رجوع 
به‌معنی بعدی شود. ||(مص) ربودن. (تباج 
المصادر بهقی). ربودن به‌سرعت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ربودن چسیزی راء (ناظم 
الاطباء). جذب کردن و ربودن و به‌سرعت 
ربسودن چسیزی را: تذل ژزیی المال 
ندل‌العالب. (از اقرب الموارد). ||از جایی به 
جایی بردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). تقل کردن چیزی را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). فراوابردن. (تاج المصادر 


بیهقی). اااز چاه بیرون آوردن دلو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) 
(از اقرب الموارد). دلو از چاه برآوردن و جز 
آن. (تاج المصادر ببهقی). [[به کف دست 
پرداشتن و گرفتن نان از سفره یبا خرما از 
ظرف. (سنتهی الارب) (از قرب السوارد) 
(ن_اظم الاطباء)... و خوردن آن راء اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ریخ زدن, 
(منتهی الارب) (از آتندراج). ریغ زدن. (ناظم 
الاطباء). 
ندل. [ن ذ] (ع مص) ریمنا ک‌گردیدن دست 
کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). چرکین گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از المنجد). ||(ا چرک. ریم. 
(ناظم الاطاء). 
ندل. ۳۹ (ع !) خادمان مهمانی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). خدمتکاران مهمانی. (ناظم 
الاطباء). خدمه دعوت و ضیافت. (از اقرب 
السوارد) (از المنجدا: 
نفم. [نْ] (ع ص) مرد زیرک و ظریف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کییس ظریف. 
(اقرب الموارد): 
نفم. [ن 5](ع مص) پشیمان شدن. (منتهی 
الارب) (زوزنسی) (تساج السصادر بیهقی) 
(ترجمان علام جرجانی ص۹۸). ||(امص) 
پشیمانی. (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). هو 
غم یصیب الانان و یتمنی آن ما وقع صنه و 
لم‌يقع. (تعریقات). پشیمان بودن: 


چند بوی چند ندیم الندم 
کوشو برون آر دل از چنگ غم. ‏ منجیک. 
شادمان اد همه‌ساله و با ناز و نمیم 
دشمن و حاسد او مانده به تیمار و ندم. 
فرخی. 
نیکخواهانش پیوسته به شادی و به عز 
بدسگالانش همواره به تیمار و ندم. . فرخی. 
بد نسگالد به خلق بد نبود هرگزش 
وآنکه بدی کرد هت عاقبتش بر ندم. 
منوچهری. 
کجائی ای همه هوشت به‌سوی طبل و علم 
چرانباری بر رخ ز دیده آب ندم. ‏ سنائی. 
میزان دوزخ از تو برآرد شرار دود 
گراز ندم نباری از دیدگان میاه. سوزفی. 
هست مطوق چو صفر خصم تو بر تخت خاک 
در برش آحاد و صفر یی از آه و ندم. 
خاقانی. 


بسته من اسب ندم پس به گه صبحدم 


کردزبان عذرخواه آن بت سیمین‌عذار. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۲). 
در عطای ما نه تخسیر و نه کم 
نه پشیمانی نه حسرت ته ندم. مولوی. 
تعمت از دنیا خورد عاقل نه عم 
جاهلان محروم مانده در ندم. مولوی. 


ندو. ۲۲۳۹۹ 
گفت‌او ای ناصحان من بی ندم 

از جهان وز زندگی سیر آمدم. مولوی, 
برآر دست تضرع. ببار اشک ندم 


ز بی‌نیاز بخواه آنچه بایدت به نیاز. ‏ سعدی, 
||() نشان. (متهی الارب) (ناظم الاطبام), 
ثر. (ازاقرب المواردا. 


| فدهاء [ن ] (از ع. 0 مسصاحبان, (غسیاث 


اللغات) (ناظم الاطباء). ندیمان. ‌مشینان. 
(ناظم الاطباء). ندماء: امیر عبدالسلام رئیی 
بلخ را اختیار کرد و از جملهٌ ندما پسود و به 
رسولی رفته. (تاریخ بیهقی ص۵۱۹). 
بود از ندمای شه جوانی 
در هر هنری تمام‌دانی. ۲ نظامی. 
یکی از ندمای ملک که در آن سال از سفر 
دریا مخ بود. (گلستان). و از جمله آداب 
ندمای ملوک یکی آن است. ( گلستان). و 
طایفه‌ای از ندمای ملک با او یار شدند. 
( گلستان). 
ندماء ۰ [نْ د] (ع )اج ندیم. رجوع به ندیم و 
نیز رجوع به ندما شود. 
ندمان. [نْ] (ع ص, !) پشضیمان. (سنتهی 
الارب) (از سنتخب‌اللسفات) (از السنجد) 
(دهار). || همنشین بزرگان. (سنتهی الارب). 
ندیم. رجوع به ندیم شود. || حریف شراب. (از 
منتهی الارب) (النجد). یار شراب. (دهار). 
هم‌قدح. (مهذب الاسماء). ج. تٌدامی, ٌدامسی. 
ندام. رجوع به ندیم شود. 
ندمان. (ن] (عج ندیم. (المنجد). رجوع 
به ندیم شود. 
ند‌مانة. [ن ن) (ع ص, !) تأنیث ندمان. 
رجوع یه ندمان شود. 
ندمانی جذيمة. [ن ن ج م] (() نام در 
ستاره که فرقدان نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). لیکن در اين بیت از متممبن 
نويرة الیربوعی که در رشای برادر خویش 
مالک گفته است: 
و کنا کندمانی جذيمة حقية 
من آلدهر حتی قیل آن نتصدعا 
قلما تفرقا کانی و مالکا 
لطول اجتماع لم‌نیت لیلة معا 
مقصود از ندمانی جذيمة دو ندیم مالک‌بن نهم 
پادشاه حیره ملقب به جذیمةالابرش است به 
نام مالک و عقیل که چهل سال ندیم وی 
بودند. رجوع به ثمارالقلوب ثعالبی ص ۱۳۳ 
شود. 
تدو. [نْذو] (ع مص) گرد آمدن و حاضر 
شتن در انجمن !. (متهی الارب) (آنندراج) 
[ناظم الاطیاء). اجتماع کردن. (اقرب 
الموارد). در اتجمن حاضر آمدن, (از اقرب 
الموارد) (المنجد) با انجمن آمدن. (زوزنی). 


۱ -لازم و متعدی هر دو. 


۰ ندرئه. 


به انجمن رفتن. (تاج المصادر ببهقی), 
||احاضر آوردن مردم رال (منتهی الارب) 
(آنندراج). گرد کردن. (زوزنی). حاضر کردن 
مردم را در انجمن. (ناظم الاطباء). جمع کردن 
قسوم را در انجمن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). گرد کردن قومی را در انجمن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||کشش کردن ناقه در نسب 
به اصل خود. ]از چرا گاه ترش به چرا گاه 
شیرین آمدن شتران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقسرب الموارد). 
||پرا کنده شدن چیزی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (آنندراج) (از السنجد). متفرق و 
پرا کنده شدن چیزی. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). || جواتمردی کردن و دادن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جود 
نمودن. (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از آقرب 
الموارد). جوانمردی کردن. (تاج المصادر 
بهقی). ||به یک سو شدن و گوشه گرفتن. (از 
المنجد). |[چرا کردن ستور میان نهل و علل 
یعنی میان دو نوبت آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج) (از اقرب الصوارد). چرا 
کردن شتر میان نهل و علل. (تاج المصادر 
بهقی). چریدن شتر میان آب خوردن اول و 
دوم. (فرهنگ خطی), افزودن و فراخ شدن 
چسیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ندوئیه. [ن نی ي] (خ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
بم با ۸۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌۸). 

ند و ب. [نْ] (ع اج نذب. . رجوع به تب 
شود. اج نذب. جیج تدبة. |((مص) ندب 
ندوبة. رجوع به ندب شود. 

فد وی [نْ بِ ] (ع مص) ندوب. ندّب. رجوع 
به ندب شود. 

ندوت. [ن در و] (ع امص) ندی. نداوت. 
تری. نم. بل رطوبت. (بادداشت مولف). 
رجوع به در 

ندوخته. [نْ ت /ت] (نمسف مرکب) 
دوخته‌ناشده. نادوخته. مقابل دوخته. رجوع 


شود. 


یه دوخته شود. 

ندود. [نْ] (ع مص) ند. ندید. رجوع به ند 
شود. ||() ج ند. (یادداشت مولف). 

ند‌ور. [ن ] (ع مص) افتادن چیزی از میان 
چیزی يا از میان ایشان آشکار گسردیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندرا اج) (از قرب الموارد). 
|[اتتادن. (منتهی الارب) (آنندراج). سقوط. 
(یادداخت مولف). ||مردن. || آزمودن. ا|تیز 
دادن. |ابرگ پرآوردن گیاد و برگ برآوردن 
درخت یاسبز شدن آن. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ابرآمدن. (منتهی الارب) (آتدراج). ]|بیرون 


آمدن شخص از میان قومش. ||بیرون آمدن 
استخوان از محل خود. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). |[تها و غریب شدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |اکمياب 
شدن. ندر. (از آقرپ الصوارد). و اسم از آن 
ندرة [ن /نْر] است. (از اقرب الموارد), 
||پیشی گرفتن در علم و فضل. (از اقرب 
الموارد). پیشی گرفتن در فضیلت. (ناظم 
الاطباء). در اقرب الصوارد و المنجد آمده 
است: در تذراً وئدورً به تمام معانی مذکور 
در قوق, اما در منتهی الارب و به تقل از آن در 
آتدراج و ناظم الاطباء تتها مصدر ندور ذ کر 
شده است. رجوع به نُذُر شود. 
ندوس. ([نّْ] (ع ص) ناقه‌ای که به چرا گاه 
کم‌علف راضی باشد. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج). ماده‌شتری که به چرا گاه کم علف 
راضی باشد. (ناظم الاطباء). ناقه که به کم‌ترین 
مرتع راضی باشد. (از اقرب الموارد). 
ندوشی. [ن ش] (اخ) یکی از دو دهتان 
بخش خضرآباد شهرستان یزد و محدود است 
از شمال به دهتان عقدا از بخش اردکان. از 
جنوب به بخش ابرقو. از مشرق به دهستان 
کداب و بخش خضرآباد از مفرب به دشت 
تمک و باطلاق گاوخونی و دریاچة شور. 
وضع طبیعی منطقه اين دهستان در حوالی 
ندوشن کوهستانی است و در قمت مشرق 
به دشت نمک منتهی می‌شود. کوههای آن 
عبارت است از کشکوه که از جلوپ به‌طرف 
شمال ادامه دارد. در قمت جنوب غربی این 
دهتان ارتفاعات منفردی دیده می‌شود که 
عبارت است از کوه مادن به ارتفاع ۰گرز و 
کوه خطاب به ارتفاع ۶۴۰ گز و چاه کوه‌به 
ارتفاع 0۵ گر. هوای دهستان معتدل است. 
آب زراعستی قراء بیشتر از فناتها تأمین 
می‌شود و محصول عمد؛ آن غلات و شغل 
افالی زراعت و صنعت دسسی زنان 
کرباس‌بافی است. رودخانه‌های مهم آن 
عسبارت است از رود شنگون, رود لرد و 
رودخانة عرب که در فصل بارندگی از 
ارتفاعات شرقی این دهتان جریان یافته یه 
شوره‌زارهای ابرقو فرومیروند. این دهستان 
از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیلٌ شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۳۶۰ تن" است. قراء 
مهم دهتان عبارت است از ندوشن که مرکز 
دستان است و هنومرور و سورک. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
تف‌وشن. [ن ش ] ((خ) ده مرکزی دهستان 
ندوشن بخض خضرآباد ضهرستان یزد, در 
۳۴۰۰۰ گزی‌شمال غربی خضرآباد در منطقً 
کوهتانی معتدل‌هوائی واقع است و ۱۹۷۳۴ 
تفر" سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش 
غلات. شغل اصالی زراعت و کرباس‌بافی 


سل 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ندوشید‌نی. [نْ شی د] (ص لیاقت) که 
قابل دوشیدن نیست. که نتوان دوشیدش. 
مقابل دوشیدتی. رجوع به دوشیدنی شود. 
ند و شید ۵. [ن شی د /د] (ن‌سف مرکب) 
تادوشیده. دوشیده‌ناشده. مقایل دوشیده. 
رجوع به دوشیده شود. 
ندوص. [نْ) (ع مص) تدص. رجوع به 
دص شود. اایردن زدن و بزرگ شدن چشم 
کی‌ماند چشمان خبه کرده.(متهی الارب) 
(آنندراج). 
تدوق. (نَذ وَ) (ع !) انجمن. (دستوراللفة). 
گروه و انجمن روزانه. (منتهی الارب). گروه. 
انجمن. (ناظم الاطباء) جماعت. (اقرب 
الموارد). ||هر خانه‌ای که در آن گرد امده 
انجمن کنند. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مجلس. جمع‌شدن‌گاه مردم. (فرهنگ خطی). 
جای حدیث کردن. (فرهنگ خطی). مجلس. 
مجمع. نادی. منتدی. چ» اندية. ||یک مرة 
انجمن کردن مردم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مشورة. (ترجم طبری بلعمی), 
مشاوره. (یادداشت مولف). 
است به مکه بنا کرد 
قصی‌بن کلاب, سمیت به لانهم کانوا بندون 
فیها للمشاورة. ی یجتمعون. (منتهی الارب). 
مشورت را ندو» خوانند و قصی هم به پهلوی 
مجد مکه سرائی بخرید و آن را داراندوه نام 
کرد.(ترجم طبری بلعمی). و رجوع به 
دارالدود شود. 
ندوة. [نْذ و ) (ع لا آبشخور شتر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطباع). 
آب‌خوردن‌گاه شتر. (فرهنگ خطی). 
ندوة. [ن دز ] (ع (اسص) تری. (ناظم 
الاطباء). |((مص) تر شدن, نداوة. (از المنجد). 
رجوع به نداوة شود. 
نده. [َوَدهْ] (ع مص) زجر کردن و راندن 
شتران را به بانگ. (متهی الارب) (آنندراج). 
راندن و دور کردن شتر راء (ناظم الاطیاع). 
|ازجر کردن و طرد و رد کردن کسی را با 
بانگ. (از اقرب الموارد). ||په یک بار راندن 
شتران را یا راندن و فراصم آوردن شعران راء 
(منتهی الارب) (از آنندراج). راندن شتران را 
با هم يا راندن و جمع کردن شتران را. (از 
اقرب الموارد) ؟. 
سفد۵. (تن 5 /د] (پسوند) علامت اسم 
فاعل است که به آخر ريشة دوم فعل (امر مفرد 


- دارالندوة؛ سرائی 


۱-لازم و متعدی هر دو. 

۲-چنین است در فرهتگ جغرافیایی. 
۳-چنین است در فرهنگ جفواقیایی. 

۴-و لایکرن الا للجماعة منها و ربما اقتاسوا 
مه للعیر. (آقرب الموارد). 


نده. 


حاضر) درآید و حرف قبل از خود را فتحه 
دهد و اسم فاعل سازد: آراینده, آرنده. 
آموزنده. اینده. افکننده. اندازنده. بارنده. 
بافنده. باللده. برنده, پاینده. پرنده. پیراینده. 
تابنده. تازنده. جنبنده. چراننده. چرنده 
چاننده. چسبده. چسپاننده. چماننده. 
چمنده. خرامنده, خرنده. خورنده. خیزنده. 
دارنده. داننده. درنده و غیره. رجوع به هر یک 
از این مدخل‌ها شود. 
نده. [ن دِ؛] (اخ) ده کسسوچکی است از 
دهستان بویراجمدی سرحدی بخش 
کهکیلویة شهرستان بههان. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران چ ۶). 
ندهة. ان /ن د)! (عل) بسیاری سال. 
(مهذب الاسماء). بیاری از صامت يا ماشیه 
و ناطق یا بیست از گوسفند و مانند آن و صد 
از شتر و هزار از صامت. (منتهی الارب) 
(آتدراج). مال بسیاری از صامت و گفته‌اند 
آن بیست گوسفند و اشال آن است و صد شتر 
و هزار صامت و مانند آن. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء), 
ندی. [ن ] (از ع.!) ممالٌ نداء است. رجسوع 
به ندا و نداء شود 


تلم به مهر اسر است و دل به عشق فدی 
همی به گوش من آید ز لفظ عشق ندی. 

ادیپ صابر. 
اگرمرا ندی ارجعی رسد امروز 
وگر بشارت لاتقنطوارسد فردا.. ‏ خاقانی. 
عارفان نظری را فری اینجا خوانند 
هاتفان سحری را ندی اینجا شنوند. خاقانی. 
از گنید فلک ندی آمد به گوش او 
کای‌گنبد تو کب حاجت‌روای خا ک. 

خاقانی. 

جان پروانه همی دارد ندی 
کای دریفا صدهزارم پر بدی. مولوی. 
قوتی و راحتی و مسندی 


در میان جان فتادش زآن ندی. مولوی. 
ندای. [ن دا] (عل) خاک نا ک.(متهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). شری. 
(اقرب الصوارد) (از الصنجد). |انم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (دهار). 
تری. امسنتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). اد. نداوت. تدوت. رطوبت. بلل. ج, 
ان دا», اندیة. |اتری روز. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). تری روز مانتد شبلم و باران. 
(ناظم الاطباء). شبنم. زله. ما اصاب من بلل و 
بعضهم یقول ما سقط آخر اللیل و اما الفی 
یسقط اوله فهو السدی. ||باران. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). ||پیه. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباءا, 
چربی. (ناظم الاطباء). شحم. (اقرب الموارد) 
(از المسنجد). ||پایان چیزی و نهایت آن. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غایت. (از اقرب الموارد). ||چیزی ات که 
بدا بوی خوش کند مانند بخور. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
چیزی که بدان بوی خوش کنند و بخور دهند. 
(ناظم الاطیاء). ج. انداء, اندیة. ||یلندآوازی. 
(مسنتهی الارب). بلدی آواز. (آتندراج). 
باندی آواز و دوری آن. (ناظم الاطباء). 
||دهش. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). بخشش. (ناظم الاطیاء). جود. 
(اقرب الموارد) (الصنجد). فضل. خیر. 
(السنجد). عطاه. (از منتهی الارب). سخا. 
جوانمردی: 
آمد آن اصل شرع و شاخ هدی 
آمد آن برگ عقل و بار ندی. بوالفرج, 
||علف. (منتهی الارب) (آنندراج). علف تازه. 
(ناظم الاطباء). لا (اقرب السوارد) (از 
المنجد). گیاه- |[(مص) نمنا ک و تر شدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
نمگن شدن. (زوزنی). تر شدن. (دهار). از 
دور آواز کردن کسی را. (ناظم الاطباء). 
||جود کردن, (زوزنی). جوانمردی کردن. 
(دهار). 
ندی. [نْ) (ع ص) تر. نمنا ک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از المنجد). ندی. (المنجد). 
|امرد سخی. (منتهی الارب) (آنندراج): 
|اندی‌الکف؛ سخی و جوانمرد. (اقرب 
الموارد) (المنجد). تَدیٌ. 
فدی. [نْ دیی ] (ع !) انسجمن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص .)٩۸‏ نادی. مجلس. 
(المنجد). انجمن روز يا انجمن مادامی که 
مجتمع باشند در وی. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (نساظم الاطباء). مسجلس. 
جمع‌شدن‌گاه مردم. (فرهنگ خطی). مجلس. 
مجمع. نادی. ندوة. منتدی. ج. اندية. [|(ص) 
ندی‌الکف؛ سخی و جوانمرد. (انندراج) 
(منتهی الارب). جوّاد. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |اندی‌الصوت؛ بلدآواز. (آنندراج) 
(منتهی الارب). که صوتی خوش و قوی دارد. 
(از المجد). || مجل. (المنجد). تم‌دار. مرطوب. 
ندی. (نَ] ((خ) ده کوچکی است از دهمتان 
بهارباد بخش باق شهرستان یزد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
ندیان. انَّذ] (ع ص) شجر ندیان؛ درخت 
تما ک.(ناظم الاطیاء) (از آنندراج). مبل. 
(الستجد). 
نیع . [نْ)" (ع ص) کوماج بر خا کستر 
نهاده. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
|اگوخت بر آتش افکنده. (منتهی الارب) (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطیاء. گوشت در 
آتش فروکرده. (ازالمنجد) (از اقرب الموارد)؛ 


۲۲۴۰۱  .ریبت‌یدن‎ 


ندیء . [ن یغ]" (ع 4 کمان رستم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) قوس‌قزح. (اقرپ 
الموارد) (المتجد). اژفندا ک. (ناظم الاطباء). 
||سرخی ابر وقت طلوع و غروب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دایرة آفتاب و 
هالهٌ ماه. (از منتهی الارب). 
ند یب. [نْ] (ع ص) پشت نشاندار زخم. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). پشتی که در وی 
نشان زخم باشد. (ناظم الاطباء). |اجرج 
ندیب؛ جراحتی که اثر آن باقی است. (از 
منتهی الارب). زخمی که از وی اثری باقی 
بود. (ناظم الاطباء) 
ندی تبیر. [ن تْ] ((خ) نام مردی که پی از 
تصرف یابل به دست داریوش, در انجا قیام 
کرد و به پادشاهی پابل رسید و سرانجام در 
جنگ با داریوش کشته شد. داریوش در بند 
۶ ستون اول تیب بیستون گوید: «بعد یک 
مرد بابلی» ندی‌تبیر (لین اسم را بعضی 
نی‌دین‌توبل خوانده‌اند) پسر «ائی‌نیری» در 
بابل بر من خروج کرد و گفت: من بخت‌اللصر 
پر نبونیدم. تمام اهل بابل به‌طرف او رفته از 
من برگشتند. او سلطنت بابل را تصرف کرد. 
و در بند ۱۸ همان ستون و همان کتیبه چنین 
است: «پس از آن من به‌طرف بابل رفتم به 
قصد ندی‌تبیر که خود را بخت‌النصر می‌نامید. 
قشون او در دجله بود. آن طرف دجله را نگاه 
میداشت و کشتی‌هائی داشت. من لشکر خود 
را دو قسمت کرده قسمتی را بر شترها و 
قمتی را یر اسها سوار کردم. اهورمزدا مسرا 
کمک کرد. به اراد: اهورمزد از دجله گذشتم و 
با لشکر ندی‌تبر جنگ کرده آن را شکست 
دادم. ۲۶ ماء آثریادی بود که اين جنگ روی 
داد». و در بسند ۱٩‏ گوید: «پس از آن من 
به‌طرف بابل رفتم. هنوز بدانجا نرسیده بسودم 
که‌در محلی موسوم به زازانه در ساحل فرات 
ندی‌تبیر» که خود را بخت‌التصر می‌نامید با 
قشون خود به جنگ آسد. جنگ کردیم و 
اهورمزد یاری خود را به من اعطاء کرد. به 
اراد اهورمزد لشکری را که فرمانده آن 
ندی‌تیر بود کت فشاحشی دادم. دمن 
خود را در آب انداخت. آپ آن را برد روز 
دوم ماء انامک بود که این جنگ روی داد». و 
در بند اول ستون دوم گوید: «از آنجا ندی‌تیر 
با کمی سوار, که نسبت به او پاوفا بود به بایل 


۱- در محهی الارب و به نقل از آن در آنندراج 
تنها به ضم اول و فتح سوم [نْ ] ضبط شده 
است, اما در آقرب الموارد و به نقل از آن ناظم 
الاطیاء به فتح و ضم اول هر دو [ذْ ان ] آمده 
است. 

۲ -به وزن: امیر. (محهی الارب). 

۳-به وزن: کیف. (اقرب الموارد). 


۲ ندید. 


رفت. فورا بایل را محاصره کرده به اراد 
اهورمزد آن را تسخیر کردم و این ندی‌تبیر را 


گرفتم. پس از آن او را در بایل کشستم». (از ۸ 


تاریخ ایران باستان صص ۰-۵۳۹ ۵۴). 

ندید [نْ] (ع |) م‌اند. (مسخهی الارب) 
(انسندراج) (ناظم الاطباء) (دهار). همتا, 
(منتهی الارب) (انندراج) (نناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). ند. (اقرب 
الموارد). نظیر, (غیاث اللفات). شبیه. عدیل. 


مثل. ج. ند اندادء 

شم خلق تو است آنک او را 

نکهت عبر و ند نیست ندید. سوزنی, 
کآدمی‌کو بود بی مثل و ندید 

دیدة ایلیس جز طینی ندید. مولوی. 
کسب‌شکرش را نمی‌دانم ندید 

تا کشد شکر خدا خلق جدید. مولوی. 
بی‌ندید؛ یکتا. بی‌همتا. بی‌نظیر. بی‌مانند. 
بی‌مثل. بی‌عدیل؛ __ 

ما کنون دیدیم شه ز آغاز دید 

چندمان سوگند داد آن بی‌ندید. مولوی. 
از میان پای استوران بدید 

دامن پا ک‌رسول بی‌ندید. مولوی. 
راتبه‌ی جانی ز شاه بی‌ندید 

دمی‌دم در جان مستش میرسید. . مولوی, 


|ا(مصند. رجوع به ند شود. 
نف یل» [نْ] (ن‌مف مرکب) نادیده. ندیده. 
نوکیسه. تازءبه‌عرصه‌رسیده. رجوع به ندیده 
و یز رجوع به ندیدبدید شود. |[(مص مرخم 
منفی» امص) ندیدن. مقابل دید به‌معنی دیدن, 
|/انکار. عدم قبول. عدم رغبت. بی‌عنایتی. 
(یادداشت مولف). 

چشم ندیدش به کسی افتاده است؛ چشم 
دیدن او را ندارد. 
ند ید بد ید. زنب ] (ص مرکب. از اتباع) 
تسازهبه‌دوران‌رسیده. تازهبه‌عرصه‌رسیده. 
نوخاسته. نودولت. نوکیسه. 

- امتال: 

ندیدبدید وقتی که دید به خودش چید. 

| خردونگرش. اندک‌یین. اندک‌نگرش. که کم 
به چشم او زیاد آید. (بادداشت مولف). 
|اسخت لیم و بخیل, (یادداشت مولف). 
نك یذ بد یدی. [ن بَ ] (حامص مرکب) 
نوکیسیگی. نودولتی. تازه‌به‌دوران‌رسیدگی. 
صفت ندیدبدید. رجوع به ندیدبدید شود. 
نف یدان. [ن دی د] (مص مسفی) نادیدن. 
مقابل دیدن. رجوع به دیدن شود: 

یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور 

هرچند روی مردم دنیا ندیدتی است. صائب. 
ندیدنی. [ن دی د] (ص لیاقت) غیرقابل 
رژیت. که نتوان دیدش. که به چشم نیاید. 
نامرتی. لایری. ناپدید. |[که درخور دیدن 

..- که لابو, دیدن و تماثانست. که 


تعریف و تماشاتی ندارد. که دیدنش باب طبع 
و پسند خاطر و مورد رغبت نیست. مقایل 
دیدنی به‌مطی تماشائی و جالب و زیباء 
یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور . 
هرچند روی مردم دنیا ندیدنی است.. :صاب. 
قديدة. [ن د] (ع [) تأتیث ندید به‌معنی 
همتا و ماند. (منتهی الارب). ج» نداند. رجوع 
به ندید شود. ۲ 
ند ید ۵. [ن دی د /] (نسف تم 
دیده‌نشده. رژیت‌ناشده. تادیده. پنهان از نظر. 
نامرئی: خدای ندیده. ||(ق مرکب)بی آنکه 
بیند. بدون رژیت. 
< ندیده خریدن؛ بی مشاهده و معاینه و دیدن 
خریدن, 
|| (ن‌مف مرکب) ندیدبدید. نودولت. نوکیسه, 
تاز‌به دوران‌رسیده. تازه‌بهعرصه‌رسیده. که 
پس از عمری فقر و تنگدستی و سحرومیت 
تازه به نوائی و ناز و نحمتی رسیده است و 
خودرا اگم کرده. 
- آب‌ندیده؛ آنچه هنوز شته نشده است. که 
آب بدان ترسیده است: پارچة آب‌ندیده. کاغذ 
آب‌ندیده .کوزهٌ آب‌ندیده. 
ندیده انگاشتن. [ن دی د / د [ ث 
(مص مرکب) غمض عین. ندیده گرفتن. به 
روی خود نیاوردن. تجامل کردن. خود.را به 
ندیدن زدن. 
ند یده گرفتن. خی فک رز 
(مص مرکب) ندیده انگاشتن, رجوع به ندیده 
انگاهن شود. 
ندیو. [نْ] (ع ص) مسنفرد. تنها. غریب. 
(انندراج) (غیاث اللغات از صراح و منتخب 
اللفات). 
ند یش آبا۵. [ن] ((غ) دی است از 
دهستان سلطانیة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, در ۵۴هزارگزی زنجان و ۲هزارگزی 
راه سلطانیه به قیدار. در ناحیة کوهستانی 
معتدل‌هوای مرطوبی واقم است و ۱۶۷ تن 


نک نه دارد. آبش از چشمه و رودخانه. 


محصولش غلات و بنشن, شنل.اهالی زراعت 
و گلیم‌پافی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ ۲ 
فد یف. [نْ] (ع ص) پسنبه زده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوازد) 
(مهذب الاسماء) (دهار). نب ندافی‌کرده. 
(فرهنگ خطی). محلوج. زده. شیده. حلیج. 
واخیده, منفوش. مدوف. فلخیده. فلخمیده. 
(یادداشت 


رجوع به تَذف شود. 


مولف). |[(مص) ندف. تدفان. 


ند یک [ن] (خ) دضی است از دمستان . 


جوزم و دهج بخش شهربابک شهرستان یزد 
در ۲۰هزارگزي شمال شهربابک. در ناحية 
کوهستانی معتدل‌هوائی واقع است و ۴۷٩‏ تن 


تل یم 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و کرباس‌بافی 
است. معدن مسی در اين ده وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
تیم [ن ] (ع ص, |) حریف شراب. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (فرهنگ 
خطی). حریف شراب و بسا که توسعاً در مورد 
هر رفیق و مصاحبی استعمال شده است. 
(اقرب الموارد). هم‌شراب. (بحر الجواهر). یار 
شراب. (دهار). هم‌پیاله. (از بحر الجواهر) 
(ناظم الاطباء). هم‌قدح. (دهار). ج, ندماء, 
ندام, ندامی: پس برخاست امیر در سرای 
فرودرفت و نشاط شراب کرد بسی ندیمان, 
(تاریخ بیهقی ص ۲۵۶). شراب خوردند با 
ندیمان و مطربان. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۶). و 
تدیمان را بخواند امیر و شراب و مطربان 
خواست. (تاریخ ببهقی ص ۸۲۶). 
فتوي پیر مغان دارم و قولی‌ست قدیم 
که حرام است می آن را که نه یار است ندیم. 
حافظ. 
||مصاحب. ه‌مشین. ه‌سفره. (ناظم 
الاطباء). شمدم. (نصاب). یار. مونس..دوست. 
هم‌صحبت. هم‌سخن. حریف. معاشر, هم‌غذا, 
جلیس. هم حجره. هم‌طویله. همقدم. دمخور. 
قرین. همراه. همگام: 
چند بوی چند ندیم الندم 


کوش برون آر دل از چنگ غم. . منجیک. 


باش همیشه ندیم بخت مساعد 
باش همیشه قرین ملک موید. . منوچهری, 
تا ز تو بازماندهام جاوید 
فکرتم را ندامت است ندیم. ناصرخرو. 
هر صبح راز بهر صبوحی طلب کنند 
زیرا ندیم رود و می و لعل و ساغرند. 

۱ تاصرخرو. 
ای آنکه ندیم باده و جامی 
با عمر مگر بر اين پفرجامی. . ناصرخسرو. 
زبهر تیرگی شب مرا رفیق چراغ 
ز بهر روشنی دل مرا ندیم کتاب, 

مسعودسعط. 

ای به صورت ندیم خا ک شده 
به صف سا کن سما ک‌شده. خاقانی. 


مرا غم ندیم است خاص ار نه من 
چوعامان به نوعی طرب کردمی. خاقانی. 


یعقوب‌وشم ندیم احزان 

یوسف‌صفتم مقیم زندان. خاقانی. 
ای راه تو بحر بی‌کرانه 

عشق تو ندیم جاودانه. عطار. 


|| هشین امرا و سلاطین. (غیاث اللغات). 
هممنشین بسزرگان. (از مستهی الارب) 
(آتدراج): 

ای ندیمان شهریار جهان 


ای بزرگان درگه سلطان. فرخی 


ندیم. 
ندیم شه شرق شیم العمید 
مبارک‌لقائی بلنداختری. فرخی. 
خواجگان بوالقاسم کثیر معزول شده از شغل 
عارضی و بوبکر حصیری و بوالحسن عقیلی 
که‌از جمل ندیمان بودند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۶). خوانچه‌ها آوردن گرفتند پیش امیر 
بر تخت یکی, و پیش غازی و اریارق یکی, و 
پیش عارض بوسهل زوزنی و بونصر مشکان 
یکی, و ندیمان را هر دو تن یکی. (تاریخ 
ییهقی ص ۲۲۲). اما حصیری را بهنزدیک من 
آن حق هست که از ندیمان پدرم کس را 
نیست. (تاریخ بهقی ص ۱۶۲ 
تو بیرون از حرم زآنی که خاقانی است بند تو 


ز خاقانی برون آی و ندیم خاص خاقان شو, 
خاقانی. 

تا حضرت عشق را ندیمم 

در کوی قلندران مقیمم. خاقانی. 

توبر سر قدر خویشتن باش و وقار 

بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. سعدی. 


و آورده‌اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان 
است و عیب حکیمان, (گلتان). ملک 
بخندید و ندیمان را گفت. ( گلتان). |[وزیر. 
مشاور. (ناظم الاطباء). رجوع به شواهد معنی 
قبلی نسود. || پشیمان. (غیاث اللغات) 
(فرهنگ خطی), رجوع به نادم شود. 
فدیم. [ن ] ((خ) ابراهيمین ماهان‌ین بهمنء 
ایرانی‌الاصل کوفی‌الولادة تمیمی‌القبیلة 
موصلی‌الاقامه, مکنی به ابواسحاق, معروف 
به ندیم. از اجلهٌ موسیقی‌دانان قرن دوم و سوم 
ه.ق.است. وی فن موسیقی را نزد استادان 
ایرانی فرا گرفت و در آواز و نواختن عود 
مهارت یافت و از خاصان و مسقربان دربار 
مهدی و هادی و هارون‌الرشید خلفای عباسی 
شد. در وصف مهارت وی در موسیقی و آواز 
اف‌انه‌هائی ذ کر کرده‌اند. وفات وی به سال 
۷۷۲ ده.ق.اتفاق افتاد. (از ربحانة 
الادب ج۴ ص ۱۸۳) (از تاریخ ابن‌خلکان 
ج۱ ص6۸ از الاغانی ج ۵ص ۴۱) (القهرست 
ابن‌ندیم ص ۲۰۱). 
ند بم. [ن] (اخ) احس‌مدین ابراهسيمین 
اسماعیل‌ین داودبن حمدون, مکنی به 
ابوعبداه, نحوی لغوی قرن سوم است. وی 
استاد مبرد و ابوالعباس تعلب و از مصفین 
امامیه و از مقربان امام علی النقی و امام حسن 
عکری است و از ایشان روایت کرده است. 
از تألغات اوست: ۱ -اسماء الجبال و المیاه و 
الادوية. ۲ - اشعار بنی‌مرتین همام. ۳- 
کتاب بنی‌عقیل. ۴ -کتاب بنی‌کلیب‌ین 
بسربوع. (از ريحانة الادب ج۴ ص ۱۸۳ از 
روضات الجنات ص۵۴) (از مسجالس 
المومنین ص ۱۱۶). 
ند بم. [ن ] (اخ) (...افندی) احمد. متخلص یه 


ندیم. اهل استانبول و از شعرای عشمانی است. 
دیواتی به نام صحایف‌الاخبار دارد. به سال 
۱۷۳۳ فنق درگذشت: رجوع به قاموس 
الاعلام ج۶ و اعلام المنجد شود. 
تف‌یم. [نْ] ((خ) زکی (سیرز...) رجسوع به 
ندیم مشهدی شود. 
قد یم [نْ ] (اخ) عبدائبن مصباح. شاعر و 
ادیپ و جریده‌نگار مصری است. به سال 
۰۱ د.ق.در اسکندریه تولد یافت و به 
سال ۱۳۱۴ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - 
سلافالنديم. ۲ -کان و یکون. ۳ - المامیر. 
۴ -مقالات. رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۸۵۰و تراجم مشاهیر الشرق ج۲ 
ص ۱۰۵ شود. 
فاد یم. [ن] ((خ) علی‌یگ (میرزا..). در 
دهلی می‌زیسته است و ملازم امرای آن 
سامان بوده است. او راست: 

از تو دل مهر و وفا می‌خواهد 

سادگی بین که چه‌ها می‌خواهد. 

رجوع به صبح گلشن ص۵۱۴ و قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 
ند.یم. [ن] (اخ) (ابن...) محمدین ابی‌یعقوب 
اسحاق. مشهور به ابن‌نديم. مولف فهرست 
معروف است. رجوع به ابن‌الدیم شود. 
ندیم [ن] (اخ) مس حمدعسکری‌خان 
(سید...). فرزند سیدمحمد ماه. از شعرای قرن 
سیزدهم ه.ق.است. رجوع به تذکر؛ روز 
روشن ص‌۶۸۸ و فرهنگ سخنوران شود. 
ند بم اصفهانی. [ن م اف ] (اخ) ملامحمد 
روضه‌خوان. به روایت مولف صبح گلشن از 
دیار خود رخت عزیمت به هندوستان کشیده 
در لکهنو به ملازمت وزیر آصف‌الدوله بهادر 
(متوفی ۱۱۵۰ د.ق.) رسیده است. در رثای 
آصف‌الدوله گفته: 

گلشن‌عشرت به تاراج خزان رفت ای ندیم 
شامه استشمام حسرت می‌نماید از نسیم 
تقشبند کاف و نون بر تربت آصف نوشت 
هاهنا دوح و ریحان و جنات نعیم. 

رجوع به صبح گلشن ص ۵۱۳ و قاموس 
الاعلام ج ۶ و فرهنگ سخنوران شود. 
ندیم بارفروشی. نم | (اغ) مسحمد 
(میر زا...). رجوع به ندیم مازندرانی شود.م 
ندیم تتوی.[ن ۶ تَ ت] ((خ) از 
پارسی‌گویان سند است و مولف مقالات 
الشعرا این بیت را از او آورده: 

قطره‌ای کز ابر خود راسوی دریا می‌کشد 
چشم آن دارد که یمن سیر گوهر می‌شود(؟). 
رجوع به مقالات الشعراء ص ۸۱۱ شود. 
ندیم شیرازی. [ن م) (اغ) عسلی| یر 
(میرزا... یا آق... برادر قاآني شاعر معروف 
است و در قرن سیزدهم می‌زیسته. وی به سال 
۳ د«.ق.درگذشت. او راست: 


ندیم مازندرانی. ‏ ۲۲۴۰۳ 


اگربه عید مه روزه مایلی به صواب 

نگار ساده طلب کن به بزمگاه شراب 

مرو به مسجد آدینه با صلاح و ورع ۱ 

مباش از غم دیرینه در سوال و جواب. 
رجوع به فرهنگ سخنوران ص۵۹۸ و 
فارسنامة نساصری ج۲ ص۱۲۹ و تذکرة 
طلعت ص ۲۲۵ شود. 
ند یم کشمیری. [ن مک کي ) ((خ) از 
پارسی‌گویان هنند است. در قرن یازدهم 
می‌زیسته و با غنی کشمیری مصاحب وبا 
تصرابادی مولف تذکره؛ نصرابادی سعاصر 
بوده است. از اشعار اوست: 

ذوق مردن بود اندک چو هوس بیار است 
خواب کم رو دهد آتجا که مگس بیار است. 
دارم ز دست داغ سم سینهگارخی 

دل همچو لاله‌زار سفید و سیاه و سرخ. 

آن رفت که دل به صوت بلیل بندند 

مضمون خوشی بر صقت گل بندند 

واشد رد فوج غم ز کم‌یابی می 

چون آب کند رو به کمی پل بندند. 

رجوع به تذکر؛ نصرابادی ص ۴۳۷ و تذکرهٌ 
حسینی ص ۳۵۵و شمم انجمن ص ۶۴۳ و 
سفیهُ خوشگو ذیل حرف «ن» و فرهنگ 
سخوران ص۵۹۸ و تذکر؛ طلعت ص ۲۲۶ 
شود. 
ندیم لکهنوگی. [ن م [ ] (اخ) شیوغلام. 
از پارسی‌گویان هند است و به روایت منولف 
صبح گلشن, در ملازمت محسن‌الدوله بهادر 
داماد پادشاه اود به سر می‌برده. او راست: 
سودابه کوه و دشت صلا می‌دهد مرا 

هر لاله‌ای پیاله جدا می‌دهد مرا. 

ماو مجتون همشین بودیم در ایوان عشق 

او به صحرا رفت و ما در کوچه‌ها رسواشديم. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۱۲و قناموس 
الاعلام ج ۶ شود. 
ندیم مازندرانی. [ن م ز د] ((غ) محمد 
(میرزا..., فرزند سیرزا کاظم بارفروش 
ایروانی‌الاصل. از شعرای قرن سیزدهم و از 
درباریان فتحعلی‌شاه قاجار و ندیم خلوت و 
کتابخوان خاص او بوده است. وی به سال 
۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 

براقروز آتشی در سینه‌ام ای آه کآن دلبر 


زمی شد مست و می‌خواهد ز مرغ دل کباب آمشب. 


۱ -اصلاٌ ایرانی و از خانواد؛ بزرگی است در 
عجم. و از آن رو که مدنی در مرصل اقامت کرده 
به موصلی شهرت یافته چنانکه تیمی گفتن او 
هم به‌جهت آن بوده است که در ایام صفْر بعد از 
وقات پدر در تحت تسربیت و کفالت بسی‌تمیم 
نشأت بافته است. و مخفی نماند که گاهی افظ 
ماهان اسم پدر ابراهیم را قلب به میمون کرده و 
ابراهیمبن میمون گویند. (ريحانة الادب ج۴ 
ص ۱۸۳). 


۳۴۰۴ ندیم مشهدی. 


یقین که دام پا کی دریدم از تهمت 
پی قصاص گریبانم آسمان بگرفت. 
گفتی چو جان دهی به‌عوض بوسه‌ای دهم 
اين خونبهاست مزد وفا را چه می‌دهی. 
رجوع به مجمع الفصحا ج۲ ص۵۱۴ و 
فرهنگ سخنوران ص۵۹۸ و تذکر؛ طلعت 
ص ۲۲۶ شود. 
ندیم مشهدی. [ن م 2 ه] ((خ) زکی 
(میرزا..), مشهدی‌الاصل اصفهانی‌الستشاء 
متخلص به ندیم. از شاعران قرن دوازدهم 
است. و به عهد شاه سلطان حسین صفوی 
ملازم سحمدزمان‌خان بیگدلی سبه‌الار 
خراسان بود. سپس به خدمت نادرشاه رسید 
و سرانجام به هنگامی که نادر به بنداد لشکر 
کشید وی از خدمت سلطنت استعفا خواست 


و در آنجا مقیم گشت تابه سال ۲ د.ق. 


درگذشت. او راست: 

هر قاصدی که برد به جانان پیام ما 

اول ز ننگ کرد فراموش نام ما. 

کسیبه حال کس از بی‌کسی تمی‌سوزد 

به مدعای دل روزگار می‌سوزم. 

رقیب از وصل می‌بالد ندیم از هجر می‌نالد 
یکی را گل یکی را خار در پیراهن است امشب. 
در بر عرب وله لیلی مجنون 

دیوانهً بیستون به شیرین مفتون 

دست تو ندیم و خا ک‌درگاه نجف 

کل حزب بما لدیهم فرحون.؟ 

رجوع به آتشکد؛ آذر ص ۴۳۰ و صبح گلشن 
ص ۵۱۳ و قاموس الاعلام ج ۶ و ریحانة 
الادب ج۴ ص ۱۸۳ و فسهرست کستابخانة 
مجلی ص۴۳۸ و ریاض‌الجنة ص۳۱٩‏ و 
مقالات الشعرا ص ۸۱۲ و عقد ثریا ص۵۸ و 
فرهنگ سخنوران ص۵۹۸ شود. 
فد یهة. [ن م] (ع ص, ل) حسریف شراب. 
همشین بزرگان. (منتهی الارب). تأنیث ندیم. 
رجوع به ندیم شود. ج, تدام. 
ندیمه. زن م /م](از ع. ص, لا نديمة, 
رجوع به نديمة و ندیم شود. ||در اصطلاح 
دریاریان, زنی که مصاحب و همراه و همراز 
ملکه یا دیگر زنان برجتة دربار است. 
ندیمی. [ن] (حامص) مسصاحیت. 
مجالست. همنشینی. اناظم الاطباء). عمل 
ندیم. رجوع به ندیم شود: و قومی را از اهل 
علم و حکمت تربیت کنی کی هر روز به نوبت 
آیند و ندیمی من کنند. (قارسنامهٌ ابن‌بلخی 
ص۱۰۰ ||ه‌پیالگی. (ناظم الاطبای). 
|| خوشمزگی. سخن‌های شیرین گفتن؛ 

مست گشت و شاد و خندان همچو باغ 

در ندیمی و مضاحک رفت ولاغ. مولوی. 
ند بمی اصفهانی. [ن مسي اف ) (اخ) 
معروف به ندیمی سوزنگر. به روایت مولف 
صبح گلشن پِشة سوزنگری داشته. او راست: 


تدیم بزم بلا جان ناتوان من است 

فروغ شمع غم از مغز استخوان من است 

کلید قفل در صدهزار امید است 

زالتفات تو حرفی که بر زبان من است. 

(از صبح گسلشن ص۵۱۴) (از قساموس 
الاعلام), 
ندیة. کَ] 9 ص) زن باسخاوت. (اظم 
الاطباء). تأیت ندی. . رجوع به دی و ندیة 
شود. |[زمینی نمنا ک.(منتهی الارب). تأنیث 
ندی, به‌معتی مبتل. (از المنجد). رجوع به قدی 
شود. 
ند یه. [ن دی ی] (ع صتأنیث ندی. 
به‌معنی مرطوب و نمدار. رجوع به تدی شود. 
نذ. [نْذذ] (ع مص) کمیز انداختن و شاشیدن. 
(آنندراج) (از معجم متن اللفة). رجوع به نذیذ 
شود. 
نذارة. [نِ ر] (ع (سص) ترس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). یم. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (منتهی 
الارب). ||اتذار. (اقرب الموارد) االستجد: 
رجوع به انذار شود. 
نذال. آنٍ] (ع ص. لا ج تذیل. رجوع به 
نذیل شود. 
نذالت. ان ] (ع مص) رذالت. (یادداشت 
مولف). رجوع به تذالة شود. 
نذا ۰40 [نّ ل] (ع مص) فرومایه گردیدن, 
کمینه گردیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الصوارد). خسیس شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). تذولة. (سنتهی 
الارب). پت شدن. نذالت. ||فرومایه بودن 
در دین یا تبار. (از المنجد). 
نذخ. [نْ] (ع مص) سخت کوشش کردن 
خر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
چنین است عبارت منتهی الارب و ناظم 
الاطباء. در تاج العروس چنین آمده است: 
«دخ لمیر و فی نسخة البعیر کعتم؛ سمی 
سعیاً شدیدا». و در محیط المحیط و اقرب 
الموارد. دح البعیر نوشته اس و سعی به‌معنی 
شتافتن است نه کوشیدن. 
ففو. [ن] (عل) آنچه واجب گردانند بر خود یا 
آنچه واجب کنند به شرط چیزی. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از تاظم الاطباء), تطب. (از 
آقرب الموارد). انچه کسی بر خود واجب 
گرداندمشل آنکه بگوید ! گراز مرض خود شفا 
یابم ده تومان در راه خدا میدهم. آوردن لفظ 
«نذر» شرط نست مثل مثال مذکور, و گاهی 
آورده میشود مثل اینکه گوید: «نذر کردم که 
اگراز مرض شفا یابم ده سومان در راء خدا 
بدهم». ۳3 جمع است و در فارسی تُذور و 
ُذورات هم هست. (از فرهنگ نظام) آنچه 
شخصی بر خود واجب گرداند از قبیل روزه و 
صدقه و جز آن و طعام فاتحة روح بزرگان. 


تذر. 


(ناظم الاطیاه) (از غیاث اللغات). چ. ذُر. 
رجوع به شواهد ذیل معنی بعدی شود. 
||یمان. (متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (بجر الجواهر). وعد. (ناظم الاطباء). 
وعده‌ای که ابر اساس شرطی باشد. (از آقرب 
الموارد). شرط. (ناظم الاطباء), پیمان به 
چیزی. گرو: نذر کردی به مشهد من. 
ولی‌عهد از علویان کنی و هرچند بر ایشان 
نماند تو باری از گردن خود بیرون کرده باشی 
و از نذر و سوگند بیرون آمده‌ای. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۲). سلطان بر مقتضی ثذر خویش 
حرکت کرد به غزوی. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص۲۹۲). چون حاجتش برآمد و تشویش 
خاطرش برفت وفای نذرش به وجود شرط 
لازم آمد. ( گلستان). ||(اصطلاح فقه) نذر ‏ 
التزام قربتی است که در شرع معين نباشد, یا 
لتزام قربت است مطلقا و در صورتی که با 
رعایت شرایط آن تحقق یابد التزام و وفای به 
تذر واجب خواهد بود. ||واجب‌کرده. (مهذب 
الاسماء. ||نیاز. آتچه برای مرشد و مردمان 
صاحب‌نفس هدیه آورند و آنچه از نقد و 
جنس که برای اما کن مشرفه فرستند. (ناظم 
الاطباء): نذرها تقدیم کرد و صدقات را ملتزم 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۲۶۸), 
به چندین نذر و قربانش خداوند 
نرینه داد فرزندی چه فرزند. 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زکوة و فطره و اعتاق و هی و قربانی. 
سعدی, 
| آنچه از نقد و جنس که پیش امرا و سلاطین 
در حین ملاقات گذرانند. (ناظم الاطباءع). 
|ادیه. (فرهنگ نظام), دیت. (سنتهی الارپ). 
ارش. (المتجد) (از اقرب الموارد), یا نذر دیت 
رات ت است خصوصاً خرد باشد یا کلان و 


نظامی, 


آن پدل آن جراحت باشد. (ستهی الارب) 
(آتندراج). بقل: لی عند فلان نذر؛اذا کان 
چرحاً واحداٌ له عقل. (منتهي الارب) قرب 
الموارد). اقلیل. کم. اندک. بسیر. (یادداشت 
مولف). ||(مص) واجب گردانیدن چیزی را بر 
خود. (از منتهی الارب) (آنندراج): واجب 
کردن بر خود چیزی را که واجب نست. (از 
اقرب الموارد). چیزی بر خویشتن واجب 
کردن. (از زوزنی) (ترجمان علام چرجانی 
ص۸) (تاج المصادر بهقی). ایچاب عبن 
الفعل المیاح علی نفه تحظیماث تعالی. 
(تعریفات). || پیسان کردن. (بحر الجواهی), 
|اطلیعة لشکر کردن کی راء (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || خادم با قسیم 


۱-در فرهنگ سخنوران سال وفات وی را 
حدود ۱۱۵۸ نوشته‌اند. 
۲-قرآن ۳۲/۳۰ 


نذر. 


کلیساگردانیدن کسی را (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). | آگاه 
ساختن و ترسانیدن و بیم کردن کسی را در 
ابلاغ چیزی. (ناظم الاطباء). ترساندن کسی را 
در ابلاغ چیزی, (از اقرب الموارد). انفار. ذر. 
شذر. نذیر . المنجد) (از ناظم الاطباء). 
||ترسانیدن کسی را از امور دشمن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). آ گاه‌کردن و برحذر 
داشتن کسی را از عواقب امری قبل از حلول 
آن. انذار. نذیر. در نُذر. (از اقرب الصوارد). 
||دانستن چیزی را پس پرهیز کردن. (از 
منتهی الارب). بدانستن. (تاجالمصادر بیهقی). 
یر بالشی»؛ علمه فحذره و استعد له. (اقرب 
الموارد). 
نذر. (ن ] (ع مص) دانستن چیزی را پس 
پرهیز کردن. (از متتهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
فذو. ن ذ] (ع ص) حیران و ترسان. (غیاث 
اللغات). ۱ 
فذو. [ن ] (ع !) پوست درخت مقل. (متتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). || ((مص) 
ان‌ذار. (السنجد). اسم مصدر است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به تذُر و انذار شود. 
تقر. [ن ذ](ع ترس بیم. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (غسیاث اللغات). 
|ا(امص) انذار. (امنتهی الارب) (السنجد). 
تُذری, نذارة. المنجد). اسم مصدر است. 
(منتهی الارب». |((ص, لا ج نذیر. رجوع به 
نذیر شود. ||(لا ج تذر. رجوع هر شود. 
نذرانه. (ن نْ /نٍ] (|مرکب) آنچه از نقد و 
جنس که برای شکرانة احسان امرا و سلاطین 
پیشکش می‌گذرانند. و هدیه‌ای که برای 
بزرگان تقدیم می‌کنند. |انوعی از مالیات. 
(ناظم الاطباء). ||در تداول, نذری. پول یا 
غذائی که پس از تذر کردن و روا شدن حاجت 
انفاق کنند. 
فذر بستن. [نْ ب تَ) (مص مرکب) شرط 
کردن. پیمان کردن. (از ناظم الاطباء). گرو 
کردن‌باکی. و نیز رجوع به نذر شود. 
نذربفدی. [ن ب) (حامص مرکبا 
شرطبندی. گروبندی. مسابقه. 
نذر داشتن. [نْ تَ] (مص مرکب) با خود 
عهد کردن. با خدای عهد کردن. به گردن 
گرفتن: خواجه [احمد حسن ] گفت: من پیر 
شدهام و از کار بمانده و نیز نذر دارم و 
سوگندان گران که هیچ شغفل سلطان تکنم. 
(تاریخ یهقی ص ۱۴۷). رجوع به نذر به‌معنی 
پیمان و عهد و آنچه بر خود واجب کنند شود. 
نذرشکن. انش ک] (نسف مسرکب) 
نذرشکننده. عهدشکن. پیمان‌شکن. که به تذر 
و عهد و پیمان خود وفا نکند و آن را بشکند. 
رجوع به نذر به‌معنی عهد و پیمان شود؛ُ 


با چنین غافلان نذرشکن 

جز چو پیغمبران نذیر مباش, سنائی. 
ند رگودن. [ن ک د] (مص مرکب) بر خود 
واجب کردن چیزی. (از ناظم الاطیاء). نحب. 
(از منتهی الارب). عهد کردن. پیمان کردن. به 
گردن‌گرفتن. چیزی یا کاری بر خویشتن 
واجب کردن به نذر؛ پس گفت خداوند را بگو 
که‌در آن وقت که من به قلعة کالنجر بودم 
بازداشته و قصد جان من می‌کردند... نذرها 
کردم‌و سوگندان خوردم که در خون کس حق 
و ناحق سخن نگویم. (تاریخ بهقی ص ۱۷۸). 
روی بر خاک نهد از عجز و انکسار و نذرها 
کندکه میان وی و خدای عزوجل اگر چیزی 
بوده است پشیمانی خورد. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۹۵). فضل سهل وزیر خواست که 
خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد. 
مأمون را گفت نذر کرده بودی به مشهد من و 
سوگندان خورده... که ولی‌عهد از علویان 
کنی.(تاریخ بیهقی ص ۱۳۵). 

دیگر لب بتان نزند بوسه تا زید 

این نذر کرد و رای زد آهنگ کمبه را 

خاقانی. 

نذر کردم که جز در بیاض روز از خانه بیرون 
نیایم. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۹۸). 

|| پذیرفتن از. پذرفتن از. (یادداشت مولف). 
نذر و نیاز. (ن ر] (تریب عطفی, | مرکب) 
در تداول, نقد یا جنسی که به نیت حاجت‌روا 
شدن به زاهدی یا سیدی یا به تربت کسی از 
اولیاء و ائمه پیشکش کنند. 
نذزی. (نْ را] (ع 4 ترس, بیم. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). نذر. نذارة. 
انذار. (از المجد). 
نذری. [نْ] (ص نسبی) آنچه نذر کتند. 
آنچه نذر شده باشد. نذرانه. موب به نذر. 
رجوع یه نذر شود: آش نذری. گوسفند نذری. 
نذری. [ن] (اخ) نذری کاشی یا نذری 
شاملو. از طايفة شاملو و از شمرای قرن 
یازدهم است. به روایت مولف مجمع‌الخواص 
که‌با ری معاصر بوده نذری «شخصی کوتاء‌قد 
و ضعیف‌اندام. با اين حال فوق‌العاده جنگجو 
و بی‌حیاست. با حسن‌پیگ عجزی زدوخورد 
کرد. حسن‌بیگ سراو را شکست., او گریبان 
حسن‌یگ را چا ک‌زد. از اینجا بلندی و 
کوتاهی قد هر یک معلوم می‌گردد»ا او 
راست: 

به کنج هجر تو آن بی‌کم که گر میرم 

کسی‌به پرسش من جز بلا نمی‌اید. 

تازه عاشق گشته‌ام چشم ترحم وامگیر 
توملمان‌گشته را یک چند عزتها بود. 
نمی‌دانم چه بی‌دردی است یارب ناصح ما را 
که‌چا ک‌سینه را از چا ک پیراهن نمی‌داند. 
صبا تاری که از زلف تو بگشود 


۲۲۴۰۵  .ریذت‎ 


برهمن ژینت زنار خود کرد 

دو روزی یار با ما سرگران بود 

ولی آخر محبت کار خود کرد. 

دلت آزرده می‌گردد خدا را در دلم مگذر 

که ویران‌گشته پر تنگ است و در وی درد بسیار است. 
رجوع به مجمع الخواص ص ۲۱۲ و صبح 
گلشن ص ۵۱۳ و قاموس الاعلام ج۶ و 
آتشکده آذر ص ۲۷ و ریاض‌الجنه ص ٩۳۱‏ و 
شمع انجمن ص۲۵۸ و فرهنگ سخنوران 
ص٩۵۹‏ شود. 
نذع. [نْ] (ع مص) زهیدن آب و برآمدن 
خوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 
نفل. [نْ] (ع ص) فرومایه. نا کس. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), خیی از 
مردم. (از اقرب الموارد). خوار. حقیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), خضوار در 
جمیع احوالش. (از اقرب الموارد). خسیس, 
محتقر. (الصنجد). |اساقط در دیین یا در 
حسب. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 3 
انذال, تُذول. 
نذلاء . (ن ذ)(ع ص, لا ج نذیل. رجوع به 
انذال و نذول شود. 
نذور. (ن) (ع ۵ج تذر: به ایفای نذور و 
توافل قیام کرد. (سندبادنامه ص۲۷۹), رجوع 
به تذر شود. ||(مص) تذر. رجوع ه در شود. 
نذورات. (ن] (ازع |) در تداول, آنچه از 
نقد و جنس که برای آما کن مشرفه فرستند. 
| طعام فاتحهً روح بزرگان. | آنچه در راه خدا 
انفاق کنند و انفاق آن را بر خود واجب 
گردانن.(ناظم الاطباء). ج تذور. جج نذر. 
رجوع په تذر شود. ِ 
نذول. (ن] (ع ص, 0 ج تذل. رجوع به تذل 
شود. 
نذول4. (نْ [] (ع مص) فرومایه و کمینه 
گردیدن. (آنندراج) (از منتهی الارب). نذالة. 
رجوع به تال شود. 
نف‌یف. [ن] (ع |) آنچه از بینی یا دهن برآید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |((مص) کمیز انداختن و 
شاخیدن. (آندراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). شاشیدن یا بیرون امدن نذیذ. 
(لمتجد). 
ففیو. [نْ] (ع (مص) بیم. (ترجمان علامة 
جرجانی ص‌4۸) (ناظم الاطباء) ترس. (از 
ناظم الاطباء). اسم است به‌معنی انذار. (از 
آقرب الموارد). |((ص) بیم‌کرده‌شده. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||ترساننده. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


۲-این چهار مسصدر غیرقیاسی است. (از 
اقرب الموارد). 


۶ نذیر. 


(غیاث اللغات) (فرهتگ نظام). بیم‌کننده. 
(دهار) (السامی) (مهذب الاسماء) (آنتدراج) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص‌۸٩).‏ ترساتنده و 
خبرآورنده که تریر نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
مقابل بشیر. (فرهنگ نظام). منذر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ج. ره 
دهشت را هميشه نذیر است بخت بد 
منوچهری. 
||پخبر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رسول. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ 

زی پیل و شیر و اشتر 
ایزد بشیر چون نفرستاد و نه نذیر. 

ناصرخضرو. 

ما به عکس آن ز غیر حق خبیر 

بی‌خبر از حق و از چندین نذیر.  .‏ مولوی. 
|( آواز کمان. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از قرب الموارد)(. |[پسیری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
شیب. (اقرب الموارد) ۲ (النجد). ||(مص) بیم 
کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج). انذار. نذر. 
نذیر هم مصدر غیرقیاسی از باب افعال است. 
رجوع به انذار و نذر شود. 
نذیر. [ن] (اخ) اسم نبی صلواتاله علیه. 
(مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). یکی از 
اسامی پیغمر صلی ان علیه و آله و سلم. 
(غیاث اللغات). یکی از اسمای مبارکة 
حضرت رسول(ص)/. (از آنندراج). یکی از 
القاپ پیفمبر اسلام است که مردم را از عذاب 
خدا می‌ترسانید. (فرهنگ نظام): 

مگرت وقت رفتن است چنانک 

پیش از این گفت آن بشیر نذیر. 


از بخت بد بتر نبود مرد را نذیر. 


کایشان قوی‌ترند 


ناصرخسرو. 
تام پیغمبر بشیر است و نذیر آندر نبی 
تو نلی پیفمبر ولیکن بشیری و نذیر. 
سوزنی. 
فرستاد لشکر بشیر نذیر 
گر فتندجمعی از ایشان اسیر سعدی. 
نذ‌یر. (ن] ((خ) ار نامهای قیرآن 
چنانکه حق‌تعالی فرماید :بشیراً و نذیرا (از 
نفایس الفتون). 
نذیر. [نْ] (اخ) محمد طبیب, متخلص به 
تذیر. از پارسی‌گویان خبرآباد هندوستان 
است. او راست: 
چون غنچه به رخ نقاب بستی 
صد خار به سته‌ام شکتی 
اقلیم دلم تمام بگرفت 
زلف تو, زهی درازدستی 
کشتی چو مرا به جور باری 
از سرزنش رقیب رستی. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۱۴و قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 


ففیر. [ن] ([خ) محمد ندیر. از پارسی‌گویان 
لکهنوی هندوستان است. اين اییات را ملف 
صبح گلشن به نام او ثبت کرده: 
حیف بر طالع واژون که شیاب امد و رفت 
دولتی بود که در عالم خواب آمد و رفت 
واقف از لذت او هیچ نگشتیم نذیر 
بر سر آب به اندازه حباب آمد و رقت. 
رجوع به صبح گلشن ص۵۱۵ و قاموس 
الاعلام ج ۶شود. 
نف یر لعریان. [ن رل عْز] (ع۱مسرکب) 
([ ...)هر ترسانندهُ به حق, بدان جهت که چون 
مردی خواهد که قوم خود را ترساندو بیم کند 
برهته گردد و به جامه شارت کند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). . 
نذیرالعریان: (ن رل عر) (خ) (..) 
مردی بود از بنی‌خثعم. روز ذی‌الخلصة, 
عوف‌بن عامر بر وی حمله کرد و دست وی و 
دست زن وی برید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فذیرة. (ن زا (ع ص, ‏ تأنیث نذیر. رجوع 
به تسذیر شود. || آنسچه نذر دهند. (از 
منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||فرزند که او را 
مادر و پدرش خادم یا قیم مد و کلیا 
گردانند. مذکر و منت در وی یکسان است. 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). || طلیعة لشکر که از امور 
دشمن آ گاه سازد و ترساند. (*متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ج. نذاثر. ||(امص) انذار. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
نذیل. (دْ ال ص) کمنه. نا کس.(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ضروماید. 
(ن‌اظم الاطباء). خضوار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ساظم الاطیام). نذد. (اقرب 
الموارد), رجوع به تذل شود. ج, نذلاء. ال 
فر. ان /ذّرر ] (ص, 4 ایرانی باستان: ن رگ 
بهلوی: : فر *ه اوستا:: نر۵ (مرد)» هندی باستان: 
تر اففانی: ترا, اشتی: نله" نل؟ (نبریتة 
جانوران),پلوچی: نر"".سنگلیجی: نرک ۲ .از 
همین کلمه است نریان ۲۲ اسب تلضمی), ۱۳ 
کردی:ثر ۲ ۱» (نره شتر نراء نیر ۰۲۵ (از حساشية 
برهان قاطع چ معین). نقیض ماده. (برهان 
قاطع). ضد ماده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا)؛ سذکر. (ناظم الاطباء) ذکر. 
(ترجمان القرآن). مرد. فحل. (ناظم الاطباء). 
جاندار یا گیاهی که دارای ماد تولید مغل 
است مثل انسان تر (مرد) و گوسفند ترو گاو نر 
و تخل نرء مقابل ماده که گیرندة ماده تولید 
است. (از فرهنگ نظام). مقابل ماده به‌معنی 
انتی. ذکر. فحل. مذکر. نرینه. گشن. کل. 


تر. 
(یادداخت مولف). مذکر از انسان و چانوران؛ 
چو فرزند باشد به آئین و فر 
گرامی به دل بر چه ماده چه نر. . فردوسی. 
اندر هر سال صد بنده بخریدندی از پانصد درم 
تا چهار صد درم و آزاد کردندی نر و ساده. 
(تاریخ سیتان). بای‌تکین... با خویشتن 
صدوسی تن طاوس آورده بود نر و ماده. 
(تاریخ بیهقی). فرمود مرا تا از آن طاوسان 
چند نر و ماده با خویشتن آرم. (تاریخ یهقی), 


نگویم که طاوس نرّ است گلبن 
که‌گلین همی زین سخن عار دارد. 

ناصرخسر و. 
یکیت گوید کاین خلق بی‌شمار همه 
ز روزگار بزاید ز ماده‌ای و نری. 

تافتعنرون 
دیده‌ای هفت نهانخانة چرخ 
که‌در آن خانه چه ماده چه نر است. 

خاقانی. 

هت از پی برنشت خاصت 
اتید خصی شدن نران را. خافانی. 
چه ماده چه نر شیر روز نبرد. نظامی. 
که‌ماده و گاه نر چه باشی 
گرمرد رهی نه چون زغن باش. عطار, 
دلاورتر از نر بود ماده شیر. امی رخسرو. 


||آلت رجولیت. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا), نره. (ناظم 
الاطباء). آلتی که در جاندار نر را از ماده تمیز 
میدهد. در اين معنی مخقف نره است به‌معنی 
موب به نر. نر در ایین معنی در تکلم 
خرانان هست. (فرهنگ نظام). در فارسی 
بدین معنی «نره» گویند. (حاشية برهان قاطع 
چ معین), نره. ذٌ گر, زب. نری. آلت تذکیر. 
|زشت ناهموار. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), کریه. (یرهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). مجازاء جانداری که در جنس خود 
بدتر و مهیب‌تر و بزرگ‌تر باشد. (از فرهنگ 
نظام). سهما ک. ||زبانه. سقابل کم. مفابل 
لاس. (یادداشت مژلف). |امجازآء شخص 
دانشمند و هنرمند دلیر: ملای نر. واعظ نر. (از 
فرهنگ نظام). دلیر. مردانه. (ناظم الاطباء). 
دلاور. | خنثی و آن شخصی باشد که آلت 
مردان و زنان هر دو داشته باشد.(از برهان 


۱ - له ینذر الرمية. (اقرب الموارد). 
۲ - لاه بنذر بقرب الاجل. (اقرب الموارد). 


3 - ۰ 4 - 

5 - ۰ 6 - ۰. 

7 - ۰ 8 - 2 

9 - 10 - ۰ 

11 - 12 - ۰ 


۲۳ -قیاس کید بامادیان (از 02120 
۳۵10 (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
۰ - 15 ۳ - 14 


نر 
قاطع) (از ناظم الاطباء). ||حیوانی که برای 
گشتی نگه میدارند. (ناظم الاطباء. |(درخت 
که ثمر نندهد یا ثمرش نامرغوب باشد. 
درختی که پیوند نشده باشد. مقایل درخت 
پیوندی: خرمای نر. توت نر. | شاخ مسیانین 
درخت که شاخهای دیگر از اطراف آن 
برمی‌آید. (برهان قاطم). شاخ میان درخت که 
بعضی شاخهای دیگر در اطراف او رسته 
باششد. (انجمن آرا) (آتندراج). ساقة درخت که 
شاخه‌ها از اطراف آن برمی‌آیند. || خوشه و 
دسته. ||نه. پشته. (ناظم الاطباء), |اکوهه و 
موجه آب. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). موج 
آب. (آنندراج) (ابجمن آرا)؛ رشیدی به این 
مسصراع عسمید لویکسی استشهاد کرده: 
«تیغ‌صفت شکافته گنبد آب راه نر» و در 
جهانگیری و سروری « گنبد آب راه نره» آمده 
همان صسحیح است. (حاشية فرهنگ 
رشیدی از حاشیة برهان چ معین). 

- انگشتنر؛ انگشت ابهام. (ناظم الاطباء) 
(از دستوراللفة). شصت. شست: اکنون که 
آوردی هسمه را پکش پا بسه مين ده تا 
انگشت‌های نر ایشان ببرم تا تبر نتوانند 
انداخت. (زین‌الاخبار گردیزی). 

پلنگ نرة 

چرا مفز,پلنگ نر همی افعی شود در سر 
چگونه سر برون آرد در آن سامان که سر دارد. 


ناصرخرو. 
دیو ره 
اگراژدها باشد و دیو نر 
ببارشش بگرفته بند کمس, فردوسی. 
هیر نرا 
زمانه بر ار دم همی بشمرد 
بباید که بر شیر نر بگذرد. فردوسی. 


شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جفت‌جفت 

ما همه چفتیم و فرد است ایزد جان‌آفرین. 
منوچهری. 

شیر تر بکشتی و بستی ز آنجایها باز یه غزنین 

آمدی, (تاریخ بیهقی). 

-گاو نرد 

کارهر بز یت خرمن کوفتن 

گاونر می‌خواهد و مرد کهن. 

-نر آهو؛ آهوی برد 

دونرگس چونر آهوی دز هراس 

دو گیسو چو از شب گذشته دو پاس. 


سعدی. 


نظامی. 
نر اژدها؛ اژدهای نر. اژدهای سهمگین 
قوی‌جشد: 
پراز شیر و گرگ است و نر اژدها 
که‌از چنگشان کس نیابد رها. فردوسی. 
نگیری تو بدخواه را خیره خوار 
کهنر اژدها گردد او وقت کار. فردوسی. 


ندبن جاره از چنگ نر اژدها 


همی خواست یابد ز کشتن رها. . فردوسی. 


نه ببر و نه گرگ آمد از وی رها 

نه خر و نه دیو و نه نر اژدهاء اندی, 
- ||کنایه.از شریرالفس و مردم خطرنا ک 
آزاررساننده. 

چنین گفت دژخيم نر اژدها 

که‌از چنگ من کس نیابد رها. .. فردوسی. 
ز تنگی.چو خواهی که گردی رها 

از اين بدکش ترک نر اژدها... فردوسی, 
- امعال: 

آنقدر هم نر نبود, نظیر: چیزی بارش نبود. 
مردانگی و قدرت و جسارتی نداشت. 


میگویم نر است میگوید بدوش که ماده است؛ 
در کاری اصرار می‌کند که از آن امید 
همیچگونه نفعی نیست. 1 کسی چیزی 
مي‌طلید که یا مطقاً ندارد و فاقد آن است یا 
به‌غایت مک است و نم پس نمی‌دهد. 
نوء [ن] (ٍخ) نام پدر سام است و او را نریم و 
نسریمان هم میگویند. (برهان قاطع) (از 
جهانگیری) (از نظام) مخفف نریمان < نیرم 
است به‌معنی نرمنش. (حاشية برهان قاطع چ 
معین): 
تو آن پادشاهی که گز زنده بودی 
زمین بوسه دادی تو راسام ین تر, 
ازرقی هروی (از جهانگیری و رشیدی). 
نرآب. أَقَ] (لج) دهی است از دهستان 
کسوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان, در ۲۲هزارگزی جنوب شرقی 
مینودشت و ۱۴هزارگزی جادة گرگان به 
شاهررد در منطقهٌ کوهستانی معتدل‌هوائی 
واقع است و ۷۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه‌سار. محصولش خلات و حبوبات و 
لبنیات و بسرنج, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنعت دستی زنان پارچه‌بافی و 
گلیم و جوال بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 
نرآب. [ن) (غ) ده کسسوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش سارذوئية شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). 
نرآب. [نٌ] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
راین شهرستان بم. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). ۳ 
نواء [نْ] (() دیوار کوچکی را گویند که در 
برابر چیزها کشند تا ننماید. (برحان تاطع) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). حصار. (فرهنگ 
خطی). در لقت فرس ترا پدین معنی آمده ولی 
در صحاح الفرس ترا است. (حابية برهان 
قاطع چ معین). 
فرا۵. [دْژ را] (ص) آنکه نرد بازی می‌کند. 
آنکه بازی نرد را خوب میداند و یک بازی 
می‌کند. از لغات مولده از آمیزش پارسی با 
تازی است. (ن_اظم الاطباء). تخته‌باز. 


۲۲۴۰۷  .یقارن‎ 


تخته‌نردباز. ماهر در بازی نرد..نردباز. که رد 
نیکو بازد. صیعه مبالق منحوت از نرد؛ 

نراد طرب به مهر میازی 

از دست بتفش کرده ران را خاقانی, 
بردم از نراد گیتی یک دو داو اندر سه زخم 
گرچه از چا رآخشیج و پنج‌حس در ششدرم. 

خاتانی. 
تخت نرد ملک را زان سو که بدخواهان اوست 
هفت نراد فلک خانه مششدر ساختند. 
خاقانی. 

نراد گفت بنشین تا یک ندپ نرد بازيم. 
(مندبادنامه ص ۲۳۴). 

- امغال: 

طاس | گرراست نشیند همه کس نراد است. 
نراسم. [نْ] ((خ) دهی است از بخش بندبی 
شهرستان بابل» در -۳هزارگزی جنوب پابل, 
در ناحیة کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن سکن دارد. ابش از چشمد, 
محصولش لبنیات. شغل اهالی گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فواق. [نْ] ((ج) قصبة مرکزی دهستان نراق 
از بخش دلیجان شهرستان محلات است. در 
۵هزارگزی مشرق دلیجان. در نتاحیة 
کوهتتانی سردسیری واقع است و ۲۶۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار و قنات. 
محصولش غخلات و میوه‌های صیفی و 
سیب زمینی و لبیات. شنل اهالی زراعت و 
کربای‌یافی و قالیچه‌بافی است. نراق یکی از 
قصبات قدیمی است و پیش از این اهمیتی 
بیش از اين داشته. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱). 
نراقی. (نْ] ((خ) احمد (حاجی...) ابن حاچ 
ملامهدی یا محمدمهدی, معروف به نراقی. اژ 
| کابر دانشمندان و فقهای امامية فرن سیزدهم 
ه.ق.است. وی اشعار عرفانی فراوانی-سروده 
است و در شعر «صفائی» تخلص کرده. مولف 
ريحانة الادب این تصانیت را بدو نسبت کرده 
است: ۱ -اجستماع الام‌روالشهی, ۲ - 
اس‌اس‌الاحکام: در اصول فقه. ۳ - 
اسرارالحج. ۴ - حجيةالمظنة. ۵ - خزائن. ۶ 
- دیوان شعر فارسی. ۷ - سیف‌الامة. ۸ - 
شرح تجریدالاصول. -.٩‏ طاقدیس» شامل: 
مشنوپات او. ۱۰ - عین‌الاصول. ۱۱ - مستند 
الشن یهد فی احکام الشريعة. ۹ 
معراجالسمادة. ۱۳ - مفتاحالاحکام, ۱۴ - 
مناهجالوصول. وی در وبای عام قریة نراق به 
سال ۱۲۴۵ ه.ق.درگذشت. او راست: 

تاراج کنی تاکی ای منبچه ایمان‌ها 

کافر تو چه می‌خواهی از جان مسلمان‌ها 
پروائه‌صفت گردم گرد سر هر شمعی 

از روی تو چون روشن شد شمع شبتان‌ها 
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۸ نراقی. 


بدین دردم طبیی مبتلا کرد 
که‌درد هر دو عالم را دوا کرد 
خوشاحال کی کاندر ره عشق 
سری درباخت یا جاتی فدا کرد 
در میخانه بر رویم گشادند 
مگر میخواره‌ای بر من دعا کرد 
صفائی تا مرید میکشان شد 
عبادتهای پیشین را قضا کرد. 

» 
در حیر تم آیا ز چه رو مدرسه کردند 
جائی که در آن میکده بنیاد توان کرد. 

# 
از بیم ملامت رهم از میکده بته است 
از خانهٌ ما کاش به میخانه دری بود. 

_ 
تا مفیچگان مقیم دیرند 
در دیر مفان مرا مقام است 
آن ایه که مع عثق دارد 
واعظ بنما به من؛ کدام است 
و آن می که به دوست ره نماید 
آخر به کدام دين حرام است 
گفیم‌بی ز عشق و گفتد 
این قصه هنوز ناتمام است. 
رجوع به ریسحانةالادب ج۴ ص۱۸۳ و 
روضات‌الجنات ص ۲۷ و هدیةالاحباب 
ص ۱۸۰ و مستدرک‌الوس‌ائل ص۳۸۴ و 
تصص‌العلماء ص۱۰۳ و اعیان‌الشیعه ج۱۱ 
ص۲۴۹ و ریاض‌العارفین ص ۴۶۳ شود. 
فراقی. [ن) ((ج) محمد (حاج ملا..) ابن 
حاج ملااحمد نراقی, ملتب به عبدالصاحب و 
معروف به حجالاسلام. از علمای اسامیه 
است. از تألفات اوست: ۱ - انوارالتوحید. در 
علم کلام. ۲ - المراصد, در اصول. ۳ - 
مشارق‌الاحکام: در فقه. وی در سین 
۰سالگی به سال ۱۲۹۷ ه.ق. در کاشان 
وفات یافت. رجوع به ریحانةالادب ج۴ 
ص۱۸۶ و هدیهةالاحس باب ص ۱۸۱ و 
احسن‌الودیعه ج۱ص ۸۲ شود. 
فواقی. [ن] (اج) مهدی یبا محمدمهدی 
(حاج ملا..) آبن ابوذر نراقی کاشانی, 
موصوف به خاتم‌المجتهدین. از فتهای شیعه و 
حکیم و رياضیدان و ادیب قرن دوازدهم 
ه.ق.است. از تالیفات اوست: -٩‏ 
انیی‌السجار: در قسواعد تجارت. ۲- 
ان یی‌السجنهدین. در فقه و اصول. ۳- 
آنیس‌الموحدین, در اصول دین. ۴- التجرید یا 
تجریدالاصول, در اصول فقه. ۵- احفة 
الرضوية فسی الس‌ائل الدينية. ۶- 
جامع‌الافکار و ناقدالانظار. در اثیات 
واجب‌الوجود. ۷- جامع السعادات. در 
اخلاق. ۸- لوامع الاحکام. در فقه. 4- 
محرق‌القلو ب, در مصائب اهل‌ییت. ۱۰- 


مشک لات‌السلوم. ۱۱- معمدالشيعة, در 
احکام. ۲- ملسک حج. وی به سال ۱۳۰۹ 
ه.ق.در نجف وفات یافت. رجوع به ريحانة 
الاادب ج۴ ص۱۸۶ و روضات الجنات 
ص۶۷۵ و مستدرک الوس‌ائل ص۳۹۶ و 
هدیهالا حباب ص ۱۸۰ شود. 
فواکت. (ن] (ق) هصسميشه. (برهان قاطع) 
(آتندراج) (تساظم الاطباء) (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا). داییم. (ببرهان 
قاطم). پیوسته. (ناظم الاطباء) یردوام. 
(برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(جهانگیری) (قرهنگ نظام) (انجمن آرا؛ 
کی‌بود بار خدایا که بینيم خراب. 
خان‌ومان و در و کويش که سیه باد نرا ک. 
نزاری (از جهانگیری). 
نران.ٍ [نّز را] (اخ) دهی است از دهستان 
حسن‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج. در 
۴هزارگزی جنوب شرقی سنندج و 
۶ زارگزی مشرق قصریان. دز منطةً 
کوهتانی سردسیری واقع است و ۶۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
نران حسن لنگی. [ن ح س (] (خ) ده 
کوچکی است از دستان شمیل بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
نرانو. آن) ((خ) دهی است از بخش جالق 
شهرستان سراوان. در ۷۲هزارگزی شمال 
جالق, در نزدیکی مرز پا کستان, در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه, محصولش خرما و لبنیات, شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
فرانگشت. [ن اگ] (( مرکب) ابهام. (ناظم 
الاطیاء). انگشت نر. رجوع به نر شود. 
قرقو. [](غ) نام ل‌ای است محکم از قلاع 
ولایت بادغیس و لنگر امیرغیاث و ولایت 
کرخ که از اجزاء شهر هراتند. (انجمن آرا) 
(اتندراج). 
نوج آباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
بناجو بخش بتاب شهرستان مبراغه. در 
۰ گسزی جسنوب شرقی بسناب و 
یک‌هزارگزی مشرق راه مراغه به میاند و آب» 
در جلگة معتدل‌هوائی واقم است و ۵۹ تن 
که دارد. ابش از صسوفی‌چای و 
تیکان‌چای. محصولش غلات و حبویات و 
کنمش و بادام و کرچک., شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
فوجس. [ن /ن ج ] (سعرب. ل) مأخوذ از 
نرگس پارسی و به‌معنی آن. (ناظم الاطباء) 
معرب نرگی است. (فرهنگ نظام) (ضیات 


اللقات). نرگی. (منتهی الارب) (سهذب 
الاسماء). عبهر. رجوع به نرگس شود. 
نرخس. [ن ج ] (معرب, |) قسمی از خطوط 
عربی اختراع ذوالرباستین فضل‌ین سهل. (از 
این‌الندیم). 
نوح س آلمائدة. ان ج سل ءذ] (ع 1 
مرکب) تواله. (مهذب الاسماء). نرگس خوان. 
ترگء خوان. بزماورد. زماورد. مهنا. میسر. 
لقمةٌ قاضی. لقمة خلیفه. (بادداشت سولف). 
رجوع به بزماورد شود. 
نرحس خاتون. نج ] ((خ) نام زوجذ 
امام حسن عکری علیهالسلام و مادر امام 
دوازدهم شیمیان حضرت قائم علیه‌السلام 
است با بر مشهور نزد شیعه, و سزار وی در 
سامراانت. 
ترحسة. ناج س)] (ع ا) واحد نرجس. 
(از المنجد), رجوع به نرجس شود. 
فرحسیه. [نْ /ن ج سی ی ] (ع ص نسبی,!ل) 
معرب نرگسی, رجوع به نرگمی شوفن :۰ * 
فوحل. (نْ رز ج) (!) نوعی از جامهٌ ابریشمی 
باشد که در حبثه بافند. (برهان قاطع) 
(آنسراج). 
فرجل شراصر ان ج ش رآ ص] (لغ) 
(به‌معنی امیر آتش) سم دو نفر از امراء بابل 
است که با بوکدنصر هنگامی که پبر صدقیا 
لشکر می‌کشید مرافقت می‌داشتند. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۰ و نیز رجوع 
به کاب ارمیا فصل ۳۹ ای ۳و ۱۳ شود. 
نرحه. نج ) (اخ) قصبه‌ای است از دهستان 
دودانگة بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین, در 
۸سهزارگزی مخرق ضیاءآباد در جلگذ 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۳۳۹ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة خررود. محصولش 
غلات و کشمش و بادام و گردو. شفل اهمالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج‌ . 

نوحیل. [ن ] (سعرب. ا) نارجیل. معرب 
نارگیل. رجوع به نارجیل و نارگیل شود. 
فرخ. ان ] 0" قیمت و بهای جنس (رهان 
قاطم) (آندراج) (ناظم الاطباء). بهای هر 
جنسی در بازار. (ناظم الاطباء). بهای عمومی 
چیزی و آنچه در معاملات خصوصی در بها 
داده می‌شود قیمت است. (از فرهنگ نظام),۰ 
قیمت و ارزش هر سند يا سهم یامتاع در 
روزی که قسیست شضده است. (لفات 
فرهنگتان). قیمت و بهائی که بر چیزی نهند. 
بها. سعر. قیمت. ارزش. من 

به ترخی فروشد که او را هواست 


۱-تولذکه این کلمه را از «خریدن» میداند. 
کردی: ۱0۷۲ (بهاء اتکار) ب (از حاشية 
برهان چ معین). 


نرخ بازار. 

که‌از خوردنی جان‌ها بی‌نواست. فردوسی. 
اگرامیر فرمود تا ترکمانان را به ری فروگیرند 
این گوسپندان را به رباط کرزوان به نرخ روز 
فروختن سعنی چیست. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۶). به نرخ روز بفروشد و زر و سیم نقد 
کندو به غزنی فرستد. (تاریخ بهقی ص ۲۰۶). 
بقریفت تو را دیو باگلیمی 


بفروخته‌ای خز به نرخ ملحم. ناصرخرو. 
این جهان را فریب بسیار است 

بفروشد به ترخ سوسن سیر. .. ناصرخمرو. 
بی‌بند نخایدی یکی زینها 

گرچند به نرخ زر شدی آهن. ‏ ناصرخرو. 
گرمشک خواند خا ک‌درت را فلک مرتج 


نرخ گهر به طعن خریدار نشکند. عمعق. 
چو سیر کوفته دارد سر ستم‌پیشه 

خبر دهد ستم‌آندیش راز نرخ پیاز. سوزنی. 
وقت آن امد که اعدا را بکوید سر چو سیر 
تا یکایک آ گهی‌یابند از نرخ پیاز. ‏ سوزنی. 


چو من نرخ کسان را بشکنم ساز 
کی نرخ مرا هم بشکند باز, نظامی. 
با توانگر به نرخ درسازند 
بی‌درم را دهند و بنوازند. نظامی, 
عتابش گرچه می‌زد شيشه بر سنگ 
عقیقش نرخ می‌برید در جنگ. . نظامی. 
به زر نرخ هنر هست از هثر دور 
چه نیکو گفت آن استاد مشهور. . وحشی. 
نرخ متاعی که فراوان بود 
گربه مثل جان بود ارزان بود. 

تائی (از آتندرا اج). 
که فروشد به قدر یک جو صبر 
تا به نرخ هزار جان بخرم. قاآنی, 
جائی که پشک و مشک به یک نرخ است 
عطار گو بندد دکان را قاآنی. 
- نرخ دولتی؛ قیمتی که دولت بر اجناس 
گذارد.بهای رسمی. بهای دولتی. 
نرخ روز؛ بهای عادلانه. 
نرخ شهرداری؛ نرخ و بهاتی که از طرف 


شهرداری روی اجناس گذاشته شده. 

نرخ گرفتن؛ قیمت یافتن: 

لاجرم از جود و از سخاوت اوی است 

نرخ گرفته مدیح و صامتی (صامت) ارزان. 
رودکی (از حاشية برهان قاطع چ معین), 

- امتال: 

رخ پیاز را نداند: 

صبر کن بر سخن سردش زیراکان دیو 

یت آگاه‌هنوز ای پسر از ترخ پیاز. 

ناصرخرو. 

||تیمتی که برای آذوفه حکومت تعین 

می‌کند. اناظم الاطباء). |[بهائی که در 

معاملات خصوصی ادا می‌شود. (فرهنگ 

نظام). |[رواج. رونق. (برهان قاطع) (آنتدراج) 

(ناظم الاطیا). 


نرخ بازار. [نٍ خ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
ارزثل هر جنس به قیمتی که در بازار 
فروشند. (ناظم الاطباء). قیمت روز. قیمت 
عادله, 

نرخ بالا کودن. [ن ک د] امص مرکب) 
بسیار کردن نرخ. مقابل نرخ شکستن. نرخ 
بلند کردن. (آنندراج). بر قیمت افزودن. گران 
کردن: 
هر دو عالم قیمت خود گفته‌ای 
نرخ بالاکن که ارزانی هنوز. 1 

امیرخسرو (از انتدراج). 
رو به در اه شفیع هر دو دنیا می‌کنم 
ناز عصیان راز رحمت نرخ بالا می‌کنم. 
زلالی (از انتدراج), 
فوخ بستن. [نِ بّ تَّ] (مص مرکب) تبین 
قیمت کردن. قیمت گذاشتن. بهای جنسی را 
معین کردن؛ُ 
هر متاعی را در اين بازار نرخی بسته‌اند 
قند | گربیار گردد نرخ شکر بشکند. 
وحشی از آنندراج). 
یک دل داریم غمزه راگو 
تا نرخ ستمگران نبندد. ‏ قدسی از آنندراج)ء 
شود در فکر قیمت دل شکسته 
که‌ساقی ازل اين نرخ بسته. ۱ 
زلالی (از آنندراج). 
فرخ‌بندی. (نٍ ب] (حامص مرکب) تمین 
قیمت و قیمت رایج. (ناظم الاطباء. نرخ 
نرخ‌بندی کردن؛ تعیین قیمت کردن. (ناظم 
الاطباء). 

نرخ‌داروغه. [ن غ /غ](!مرکب) متصدی 
بازار که تعین می‌کند نرخ له راء (ناظم 
الاطباء). 

نرخ شکستن. (ن شک تَ](مص مرکب) 
کم‌کردن نرخ. مقابل نرخ بالا کردن. 
(آتدراج). از رواج و قیمت انداختن. ارزان 
کردن.کم کردن قیمت: 
در بزم بلا به خنده‌روئی 
نرخ می و زعقران شکستم. 

تائی (از آنتدراج), 
- امتال: 
سرم را بشکن ترخم را مشکن. 
||ارزان شدن. از رونق افتادن؛ 
نرخ گوهر نشکند هرگز به طعن مشتری. 
یی 
هر متاعی را در اين بازار ترخی بسته‌اند 
قند | گربسیار گردد نرخ شکر بشکند. 
وحشی (از آنندراج) 
فوخ‌شکن. [ن ش ک] (نف مسرکب) متاع 
خوب و ارزانی که ارزش اجناس مشابه را در 
بازار کم کند. ارزان. 
نر خگذاری. [ن گ] (حامص مرکب) نرخ 


ِ 


نرد. ۲۲۴۰۹ 
گذاشتن. قیمت صعین کردن. تعین بها, 
نرخ‌بندی. 

نر خگذاشتن. ان گ ت] (مص مرکب) 
نرخ نهادن. اسعار. تسعیر. (یادداشت موّلف). 
-"نرخ گذاشتن روی چیزی و متاعی؛ تقویم 
کردن.قیمت کردن. 

نرخ‌نامه. [ن مٌ 1 ([ مرکب) قیمت رایج. 
(ناظم الاطباه). 

نرخ نهادن. آن ن /ن د] امص مرکب) 
معین کردن حکومت قیمت و بهای چیزی را. 
(ناظم الاطباء). تسعیر. (دهار) (تاج السصادر 
بیهقی). اسعار. تقویم: 
خاشا ک و خار قیمت در و گهر گرفت 
آنجا که تبغ غمز؛ او نرخ جان نهاد. ۱ 

ثائی (از انندراج), 

نوخه. [ن خ /خ]() در دیلمان و رشت. 
کوز؛‌بزرگی است با چهار یا دو دسته و میانی 
گردو بزرگ که بدان از ماست کره گبرند. 
(یادداشت مولف). 

فوخی. [ن ] (ص نسبی) آنکه نعیین قیمت 
رایج را می‌کند. قیمت‌کننده. مسقوم. (ناظم 
الاطباء). مضوب به نرخ. 

نرد. [نْ] (۲4 بسازیی است مسعروف از 
مخترعات بوزرجمهر که در برابر شطرنج 
ساخته و بعضی گویند نرد قدیم است اما دو 
کمبین داشته, دوی دیگر را بوزرجمهر اضافه 
کرده‌است. (برهان قاطع). اردثیر بابک آن را 
وضع کرده لاجرم نردشیر نیز نامندش. (منتهی 
الارپ). در قدیم در بازی نرد سه مهره به کار 
می‌بردند. مولف نفایس الفنون آرد: «عدد 
کمیتین را سه بتابر این نهادند که حرکات | کثر 
سیارات به سه فلک تمام شود». نظامی 
عروضی آرد: امیر [طغانشاه] سه مهره در 
شش‌گاه داشت و احمد بدیهی سه مهره در 
یک‌گاه و ضرب امیر را بود. احتیاط‌ها کرد و 


۱-کلمة «نیراردشیره که بازیی بوده که گویا 
اردشیر آن را اختراع نموده؛ به ترخیم در عربی و 
فارسی «نرد» شده است. (تفی‌زاده؛ مجلة یادگار 
شماره ۶-۴ ص ۲۰). در پهلری: 5۳ ۸۵۷2612 
اینصن کس له را در قسرافت نی 
ها (8ما0ج۱ خرانده‌اند. فردرسی 
در شاهنامه در عنران «اندر فرستادن رای هد 
شسطرنج وا نزد نوشین‌روان» که ظاهراً 
مع‌الراسطه ترجمه و اقتباس است از رسالا 
پیلری « گزارش شترنگ». به‌جای «نیواردشیر»» 
کلمه «نرد» را به کار برده: 

بدین‌سان که گفتم بیاراست نرد 

بر شاه شد سربه‌سر یاد کرد... 

نهادیم بر جای شطرنج؛ رد 

کنون تابه بازی که ارد نبرد. 

معرب کلمه نیز «نرد» است و «نردشیر» در عربی 
به‌معتی مهره (طاس) بازی است. (از حاشیة 
برهان قاطم چ معین). 


۹ نرد. 


بینداخت تا سه‌شش زند. سه‌یک برآمد. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). بازیی است در ۸ 
مقابل شطرنج. (غیاث اللغات). بازیی است که 
بر صفحه با مهره‌ها می‌شود. (فرهنگ نظام), 
نوعی از بازی قمار که دارای تخته‌ای است که 
سطح آن را به دو قسمت مشابه هم تقسیم 
کرده‌اند و در روی هر یک از آن دو قسمت 
شش خانه در طرف یسمین و شش در طرف 
بسار رسم نموده و با دو طاس و سی مهره به 


روی آن تخته بازی می‌کنند. (ناظم الاطباء) 1۳ 
دگر بهره شطرنج بودی و نرد 

سخن گفتن از روزگار نبرد. فردوسی, 
که‌اینت سخنگوی داننده مرد 

نه از بهر بازی شطرنج و نرد. فردوسی. 
بدین‌سان که گفتم بیاراست نرد 

بر شاه شد یک‌به‌یک یاد کرد. فردوسی, 
نه نرد و نه تخته‌نرد پیش ما 

نه محضر و نه قباله و بنجه, منوچهری. 
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 


وین نرد به جائی که خرابات خراب است. 
منوچهری. 
نه نفل بود ما را نی دفتر و نی نرد 
وین هر سه بدین مجلس ما در نه صواب است. 
منوچهری. 
تا جز از پیست وچهارش نبود خانةنرد 
همچو در سی‌ودو خانه است نهاد شترنگآ. 
نجار (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مهرة او سی سیه و سی سپید 
گردش‌او زیر یکی تخت نرد. 


ترد است و شراب است و کباب است و رباب است 


مسعو دسعد. 


دانی تو که هر چار نشاط بشر آمد. ‏ سوزنی. 
داو دل و جان نهم به عشتت 


در ششدره اوفتاد نر دم. سوزنی. 
از نردسه تا پای فراتر نهادیم 
هم خصل به هفده شد و هم داو سر امد. 

۱ سوزنی, 
پیش سپید مهر؛ مرگ اصفیا نگر 
از مهره‌های نرد پریشان‌تر امد خاقانی. 


تخت نرد پا کبازان در عدم گسترده‌اند 


گرسرش داری برانداز این بساط باستان. 
خاقانی. 

گربود چار شهر خراسان حرم‌مشال 

راهش کنون چو ششدره نرد کرده‌اند. 
خاقانی. 

تا کدامین غالب اید در نپرد 

زین دوگانه تا کدامین برد نرد. مولوی, 


پا کبازان طریقت را صفت دآنی که چیست 

بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن, 
سعدی. 

ااتة درخت. (لفت فرس اسدی) (جهانگیری) 

(انجمن آرا) (فرهنگ نظام)(اظم لاطبا تن 


درخت. (غیاث اللغات). تن ساقه درخت. 


(برهان قاطع). تن درخت که شاخ و گره 

نداشته باشد. (فرهنگ خطی). بنهٌ درخت 

یعنی اصل وی. (اوبهی). تنة درخت. سناق 

درخت. تن درخت راست, نه شاخ و نهبیخ 

آن. (یادداشت مولف) 

مردم اندرخور زمانه شده‌ست - 

نرد چون شاخ گشته شاخ چو نرد": 
کائی(از فرهنگ اسدی). 

نگه کن یکی شاخ نرد بلند 

نباید که از باد یابد گزند. 

ز خاک ی که خون سباوش بخورد 

به ابر اندر امد یکی سبز نرد. 

چنین گفت کاین کینه با شاخ و نرد 

زمانه نپوشد به زنگار و گرد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
درخت زندگانی رسته از تن 
به پیشش نرد گشته تیغ و جوشن. 

(ویس و رأمین), 
همی تا برآید به هر کشتمندی 
همی تا بروید به هر مرغزاری 
ز هر تخم بیخی ز هر بیخ نردی 
ز هر نرد شاخی ز هر شاخ باری. . 

مسعودسعد. 

نه تخم او را بیخ و نه بیخ او را بر 
نه نرد او را شاخ و نه شاخ او را پار, 

مختاری غزنوی, 
ای خدارندی که فضل و فخر و جاه و عز تو 
آن چوبیخ است این چو نرد است آن چو شاخ 
است این چو بار 
آن چو بیخ آبدار است این چو نرد پایدار 
آن چو شاخ باردار است این چو بار مایه‌دار, 


مختاری. 
برده بیخ سخاش تا عیوق 
میوه و برگ و شاخ و نرد و عروق. ‏ سنائی, 
نرداين را خلال چون کردم 
بدر آن‌را هلال چون کردم. سنائی, 
تازه گردانم به اجتن که باد 
تازهت از جان بیخ و شاخ و برگ و نرد. 

سنائی. 

من شاخ وفا و مردمی را 
کی‌چون تو گسته بیخ و نردم. . سوزنی, 


نوبه‌نو از شجر جود تو یابد هر روز مر 
در و دینار و درم میوه و نرد و ورقد. 


سوزنی. 
رستنی‌های تو بی سعی نما 
جمله با برگ تمام از شاخ و نرد. انوری. 
نرد درخت* 
برادر ز تیرش بترسید سخت 
نان گشت در پشت نود درخت. 
فردوسی (از انجمن آرا), 


|| ترکیبی است مرکب از صندل و گل آرمنی و 
فوفل و اتاقیا و حمسضض و سفیداب و 
مرداسنگ که بر ورم‌های گرم طلا کنند ناع 


نرد باختن. 

باشد. (برهان قاطع) (از منتهی الارب). چیزی 
مرکب است که به‌شکل نرد می‌سازند و در 
مایعات مناسبه سوده به طریق طلا استعمال 
می‌کنند و معروف به طلای نرد است و صفت 
آن این است که بگیرند صضندل سرخ و گل 
آرمتی و فوفل و اقاقیا و حضض و سفیداب و 
مرداسنگ اجزای مساوی و کوفته و بيخته به. 
آب شیاف بزرگ به‌شکل نرد سازند, طلای 
این نافع اورام حاره است. (فرهنگ نظام از 
محیط اعظم). شیء مرکب شکله مثل شکل 
الشرد یستممل بعد الک علی المنایمات 
المناسبة و انما اتخذ علی مثال النرد لیکنون 
حکها سهلاً و یمیز عن المرکبات. (بحر 
الجواهر). 
فو۵. [ن) (ع ) جوال فراخ‌اسفل تنگ‌دهن که 
از برگ خرما بافند و بدوزند و از رسن لیف 
خرما بخیه زنند تا محکم و سخت و درشت 
گرددو بدان خرما در ایام درو از جائی به 
جائی برند. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
فردا کشسب. ان گ ش] ((خ) نام یکی از 
سرداران هرمزءٌ 

به پشت سپه بود نردا گشسب 

کجادمٌ شیران گرفتی ز اسب. . ۰ فردوسی, 
نرد باختن. ان تَ] (سص مرکب) تخته 
زدن, نرد زدن. با تخته‌نرد بازی کردن, نرد 
بازی کزدن؛ُ 

نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد 

نردی نباخت چرخ که آخر دغا نکرد. 

خاقانی. 

ولیکن نرد با خود باخت نتوان 
همیشه با خوشی درساخت نتوان, 
||بازی کردن,. مطلق بازی کردن:ٌ 
گردکان چندش اندر جیب کزد 
که‌تو طفلی گیر اين می‌باز رد. . مولوی. 
نرد... باختن؛ بدان پرداختن, به آن مشفول 
شدن. لاف از آن زدن. از آن دم زدن. 

نرد جمال باختن؛ 

نرد جمال باخته با نیکوان دهر 

و اندرفکنده مهرءٌ خوبان به ششدره. سوزنی, 


نظامی, 


نرد خدمت باختن: 

این من و ما بهر آن برساختی 
تا تویا ما نرد خدمت باختی, مولوی. 
نرد دغا باختن: 

کم‌زنان رد دغا باختن آغاز کنند 

مهر؛ خصم بر امد مششدر گیرند. 


۱ -و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 

۲ -و نیز رجوع به کارنام اردشیر پاپکان 
ترجمة صادق هدایت ص ٩‏ شود. 3 
۳-نل: اساس شترنگ. 

۴-نل: نرد چون شاخ و شاخ همچون نرد. 


نردباز 

نرد سیاست باختن. 

نرد عشی باختن. 

-نرد محبت باختن, 

نرد وفا باختن. 
فودباز. (ن] (نف مرکب) تراد. آنکه تردبازی 
کند.(ناظم‌الاطباء). ن ردبازنده. 
نردبازی. (ن) (حامص مرکب) عمل 
نردباز. نرادی. نرد باختن. رجسوع به نمردیاز 
شود؛ 

گهی‌جستن به غمزه چارسازی 

گهی‌کردن به پوسه نردبازی. نظامی. 
فوذبان. [نٌ]" () نردبام (شیرازی). توردبان 
(اصفهانی). کردی دخیل: نردووان آ. (درچه, 
نردبان), تردوآن", اردوان آء گیلکی دخیل: 


۰ ۵ - ۲ ۶ 
نردبام » تسهرانسی: نوردبون ؛ در اراک: 


نردونگ ‏ ظاهراً از: نرد (نورد) +بان (< بام). 
دو چوب یا آهن عمودی که در میان انها به 
فاصله‌ها چوبهائی افقی کار گذاشته باشند و 
برای بالا رفتن از درخت و دیوار و امثال آن 
به کار رود. (از حاشیذ برهان قاطع چ معین). 
ترجمهُ درجه است و به‌معنی زینه باشد اعم از 
چوب و غیر چوب. (برهان قاطع). و اصل در 
آن نوردبام بود که راه یام به آن نوردیده 
می‌شود. (از آنندراج) (از انجمن آرا). دو 
چوب بللندی که در میان آنها به فاصله‌ها 
چوب‌ها ماند پله‌های پلکان کار گذاشته شده 
و در بالا رفتن از درخت و دیوار و جز آنها 
استعمال می‌شود. (از فرهنگ نظام)* زيته, 
(غیاث اللغات). پله. درجه. مرتبه. زیله, خواه 
از چوب باشد یا جز آن. (ناظم الاطباء), شلم. 
(ترجمان القرا آن) (دهار). معراج. (منتهی 
الارب) (دهار). ادرجة. درجة. دژجة. درَجَة. 


مرقاة. مُرقاة. (از منتهی الارب)* 


چهل پایه نردبان از برش 
که‌میرفت تااوج کیوان سرش. فردوسی. 
گرآن زر که او داد برهم نهندی 
نگر آیدی چرخ را نردبانی. فرخی. 
تو را آن جهان نردبان این جهان است 
به سر پر شدن باید اين تردبان راء 
ناصرخسرو. 
سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم 
یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام. 
ناصرخسرو. 
گفتاکه: به زیر نردبان بنضین ؟ 
بندیش ز پایهای سارانی. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص .0۵٩‏ 
همت لد باید کردن که تو هنوز 
بر پل نخستین از تردبانیا, رونی. 


و ارتفاع این دکه مقدار سی‌گز همانا باشد و از 
پیش روی دو نردبان بر آن ساخته است کی 
سواران آسان بر آن روند. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۲۶). 


بر آسمان چگونه توان شد به نردیان, 

۱ عشمان مختاری. 
اگربیار بندیشی خرد باشد از او عاجز 
کجابر اسمان تاند شد انکو نردیان دارد. 

ستائی. 
شیرمردان دين در آخر کار 
نردبانی بساختند از دار. ستانی. 
اگرصد قرن از این عالم یپوئی سوی آن بالا 
چو دیگر سالکان خود را هم اندر نردبان بینی. 


سنائی. 

چنان بلندسخن مهتری که گر خواهد 

به بام عرش برآید به نردبان سخن. ‏ سوزنی. 

کس‌به سر اسمان برنشد از تردبان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

ظلم و حرم تو حاش له 

پای سگ و نردبان که خاقانی. 

طنع نبیلی به بر طبع من 

پیل که بیند به سر نردیان. خاقانی. 

با زمانه پنجه در نتوان فکد 

بر فلک هم نردبان نتوان نهاد. خاقانی. 

این بگفت و آتشین آهی بزد 

آنگهی بر نردبان دار شد. عطار. 

در بر آن کار عالی کار خلق 

اشتری بر تردیان خواهد بدن. عطار. 


نتوان به آسمان زره تردبان رسید. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
ای بنازیده به ملک و خان‌ومان 


نزد عاقل اشتری بر نردبان. مولوی. 
سوی بام آمد ز متن نردبان 

جاذب هر چنس راهم جنس دان. مولوی. 
تردبان خلق این ما و من است 

عاقبت زین نردبان افتادن است. مولوی. 
رباخواری از نردبانی فتاد 

شنیدم که هم در تفس جان بداد. سعدی. 
به دوزخ درافتادم از نردبان. سعدی, 
تردبانی چنان بساز ای کرد 

که‌تواند به آسمانت برد. اوحدی. 
نجوید نردبان مرغ از پی پام. امیرخرو, 
به یک گام کز نردیانی جهی 

سلامت بودگر به جانی جهی. امیرخسرو. 
بام قصر وصال اوست بلند 


نردبان خیال ما کوتاه. آصفی (از آندراج؛ 
- نردبان افکندن (تهادن)؛ در ائنای راه سبر 
حرف با رفیقان باز کردن تا تصدیع مسافت 
راه تخقیف یاید و اين از اهل زبان به تحقیق 
پیوسته. (آندراج): 
مکن عمر را در خموشی تباه 
زگفتار نه نردیانی به راه. 

طالب آملی (از آنندراج). 
نردبان بر پام بودن؛ پریشان‌اختلاط بودن. 
(آتدراج). 
نردبان به راه انداختن. 


۲۲۴۱۱  .هدرن‎ 


نردیان چرمین؛ نردبانی که از چرم سازند؛ 
و برای احل کوهستان قلعه‌ها ساخت چنانکه 
الا به ردبان چرمین نتواند رفت. (تاریخ 
طبرستان). 
- امتال: 
با نردیان به آسمان نتوان رفت. 
شتر بر نردیان: 
مثل نردبان دزدهاء 
نردبان پله‌پله؛ کار را به صبر و ستانت باید 
انجام داد. باید رعایت مراتب را کرد. 

نردبان پایه. [ن بای /ي] ((مسرکب) 
نردبان. درجه. مسرتبه. زیه؛ قلعه‌ای دیدم 
سخت بلند و نردبان‌پای‌های بی حد و اندازه 
چنانکه بسیار رنج رسیدی تاکسی بر 
توانستی شد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸). 


از مقلد مجوی راه صواب 

نردبان‌پایه کی بود مهتاب. سنائی. 
نیست از بهر آسمان ازل 

نردبان‌پایه به ز علم و عمل. سنائی. 
در و درگاه عقل و جان سر اوست ی 

نردبان پايةٌ فلک در اوست. ستائی. 
نردبان‌پایهای دوالین بود 

کزپی آن بلند بالین بود. نظامی. 


نود تخته. وت /ت] امس رکب) 
تخته‌نرد. رجوع به نرد و تختهنرد شود. 
نودره. [نّ درا (اخ) دهی است از ددستان 
طیبی گرمسیری بخش کهکیلویة شهرستان 
بههان, در ۱۱هزارگزی جنوب غربی ده 
مرکز دهستان و ۷۸هزارگزی شمال راه 
بهبهان, در منطق کوهستانی گرسیری داتع 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات و پشم و لنیات. شنل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و بافتن قالیچه و جوال 
و گلیم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج‌ و 

نودشیو. (ن د /ن] (معرب. | مرکب) نرد. 
(منتهی الارب). رجوع به نرد شود. 

نردکت. زنْ د](! مصفر) مصفر نرد. ||() لفزء 
چیستان. (انسجمن آرا) (برهان قاطع) 
(تتدراج) (ناظم الاطباء). |افسانه. (برهان 
قاطع) (آتدراج) (ناظم الاطیاء؛ به این معانی 
مصحف بردک و پردک است. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). رجوع به بردک شود. 

نرده. [ن ذ / د] () یله‌های چوبی یا فلزی 


۱ - ناظم‌الاطباء به ضم دال ند ] آورده است 
و فرهنگ نظام به قتح آن [َنْ د] . 
0 - 3 0 - 
.050۰ - 5 0 - 
02۷2۲09۰ - 
9۰ دم 
۸-ونیز رجوع به فرهنگ نظام شرد. 
٩-نل:‏ منشین. 


ن هه ه ند 


۳۳۳۳ نرده کش 5 

نردیک هم نشانده که چون دیوار مانع 
رفت وآمد است و الفاظ دیگرش صعجر ور 
تارمی است. (فرهنگ نظام). محجری که در 
جلو ایوان می‌سازند و طارمی نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). طارمی. محجر. دست‌ان داز. 
حاجزی از چوب یا آهن مشبک که به جانب 
ایوان و مهتابی یا دو طرف پلکان کشند زینت 
رایامنع سقوط اشخاص را. (یادداشت 
مولف). ||اشل. مقیاس. (لغات فرهنگستان) ۱. 
نرده کشی. اند / دک /ک] (حامص 
مرکب) نرده کشیدن. عمل کشیدن نرده در 
مزارع برای منم ورود گاو و گوسفند در آن. 
(یادداشت مولف). محصور کردن جائی را با 
نرده‌های چوبین یا آهین. 
نوده کشبدن. ان د 7دک /ک د] (سص 
مرکب) با نرده گرد چیزی حصار بستن. 
فودی. [ن] (ص نسبی) موب به نرد. 
رجوع به نرد شود. 

عظم نردی؛ استخوانی که کنار استخوان 
دارد 
مانند کمیتین نرد. رجوع به تشریح میرزاعلی 
ص ۱۵۴ شود. 
فردین. [ن) (سعرب, ل) سبل رومی که 
گیاهی خوشبو است. (از العنجد). رجوع به 
ناردین شود. 
نردین. آن] ((خ) تسام شهرکی است از 
خراسان نزدیک به چمن کالپوس, در فضائی 
وسیع وافع است. قلعه‌ای دارد منتین و 
چهارصد خانوار در آن سکونت دارد. سه 
قلعه در اطراف آن است و نیم سنگ آب دارد 
که زراعت می‌کنند. (از انجمن آرا). رجوع به 
نردین مذکور در زیر شود. 
نردین. [ن] (اخ) یکی از دهستانهای بخش 
میامی شهرستان شاهرود است. اين دهستان 


پاشنه به آن پبوسته است و آن شش 


در سمت شمالی بخش میامی, در تقاط مرتفع 
ساسله‌جبال البسرز واقع است و ناحیتی 
سردسیر و بیلاقی است. ابش از چشمه‌سار, 
محصولات عمده‌اش غلات و بنشن و لینیات 
و میوه‌های جنگلی است. اين دهستان تفا 
۳ب چه آبادی و جمعیتی در حدود ۵۰۰۰ 
تن دارد. مرکزش قريه نردین و دهات مهمش 
ناتیک, حسینآباد. کرتا و تلوین است. از 
فرهنگ جغرافیایی «بران ج ۳). 
نردین. َنْ] ((خ) د, مرکزی دهتان نردین 
بخش میامی شهرست شاهرود است. در 
۸۰هزارگزی شمال میامی و ۳۶هزارگزی 
مشرق راه شاهرود به گرگان» در ناحیة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۹۵۰ تن 
سکه دارد. اش از چشمه. محصولش غلات 
و حبوبات و میوه‌های درختی, شغل اهالی 
.راعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
حفرافیابی ایران ج ۳). 


نرز. [ن] (ع مص) پنهان شدن از بیم و ترس. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 

نرزه‌مز. [ن ز م] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه, در 
۲ هزارگزی مغرب نقده و #هزارگزی جنوب 
غربی راه نقده به اشنویه در ناحيةٌ کوهستانی 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. 
آبش از رود گدار. محصولش غلات و توتون 
و چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

فرزیوه. [َنّ زی و ] ((ج) دی است از 
دهستان حومةٌ بخش اشنوی شهرستان 
ارومیه, در ۱۸هزارگزی جنوب شرقی اشنویه 
و ۷۵۰۰ گزی‌شمال غربی راه نقده به خانه در 
دامن سردسیری واقع است و ۳۶۹ تن سکنه 
دارد. ابش از قادرچای, محصولش غلات و 
حیوبات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۴). 

نوژآباد. (ن] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنويةٌ شهرستان اروسید. در 

۰ گزی جنوب شرقی اشنویه, در جلگة 

معتدل‌هوائی واقع است و ۱۲۴ تن سکه دارد. 
آبش از قنات و چشمه. محصولش غلات و 
توتون, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

فوس. [ن] (اخ) دهی است در عراق عرب که 
در آنجا پارچه می‌سازند. (ناظم الاطباء). 
ثیاپ ترسية منسوب به وی است. (سنتهی 
الارب). 

نرس. آن] (ٍغ) نهری است که آن را نرسی‌پن 
بهرام ایجاد کرده در تواحی کوفه؛ مأخذش 
فرات است و در ساحلش چندین قریه یافت 
شود. 

تواس. [نّ] (اخ) دهسی است از دهستان 

دوهزار شهرستان تنکاین, در ۴۱هزارگزی 
جنوب غربی تتکابن و ۵۰هزارگزی اشتوج» 
در منطق کوهستانی سردسیری واقع است و 
۷۰ تسن سکته دارد. ابش از چشمه‌سار, 
محصولش گندم و جو دیمی و لبنیات» شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

نوسا. [نّ) (اج) در اماطر زروایه, نام یکی 
از خدایان است. تئودور بارکونائی آرد: 
«رقتی که اوهرمزد به نیکان زن داد زنان 
گریختندو نزد شیطان [اهریمن ] شدند. چون 
اوهرمزد نیکان را آرامش و سعادت بخشید, 
شیطان نیز زنان را سعادتمند گردانید. شیطان 
به زنان اجازه داد که همرچه خواهند از او 


رگا 


بطلید. اوهرمزد ترسید که مبادا زنان طلب 
آميزش با نیکان کنند و از این امسر نیکان را 
گزندی برسد و یه عقویتی گرفتار آیند. پس 
تدییری اندیشید و خدائی نرسانام را بیافرید 
که جوانی پانزده‌ساله شد و او را برهنه به دنبال " 
شیطان گماشت تا زنان او را ببیند و فریفته 
شوند و وصل او را از شیطان بخواهند. زنان 
دستها به‌سوی شیطان دراز کردند و گفتند: 
شیطان, ای پدر ماء خدای نرسا را به ما عطا 
کن».(از ايران در زمان ساسانیان کریستن‌سن 
ص۱۷۸ 
فرساپاد. (]((خ) نام دهی است در تاحية 
ماربین اصقهان: و به ناحیت ماربین دیهی 
است که آن را نسرساباد خوانند و پیش 
جماعتی از اهالی آن دیه داروئی باشد که 
به‌غیر از نس و اولاد آن جماعت آن راکسی 
دیگر نداند و نشناسد. هر کس راکه سحری با 
او کرده باشند یا ببهوشی یا نوعی از جنون و 
فاد افاعیل نفسانی بدو رسیده باشد یا 
چیزی به خورد او داده باشند. یکی شربت از 
آن داروی در شیر گاوی که رنگ شقرت دارد 
حل کنند و در شبی از شبهای محاق او را 
بخورانند و بر وی ریزند در حال به قدرت 
حکیم آفریدگار جل جلاله عقدة سح از زبان 
او گشوده شود و بدانچه بدو رسیده باشد گویا 
گردد.(از ترجمة محاسن اصفهان آوی 
ص ۴۱ 
نرسته. [ن رت /تِ ] (ن‌مف مرکب) نروئیده, 
مقایل رسته. رجوع به رسته شود. 
نرسته. [ن رت /تٍ)] (ن‌مف مرکب) نرهیده, 
خلاصی‌نایافته. دربند. مقابل رسته. رجوع به 
زسته شود. 
نوسس. (نْ س] (لخ)" ... مسبروص) از 
علمای نصرانی قرن پنجم مسیحی است. پس 
از آنکه مکتب الرها کاملاً دستخوش عقاید 
نسطوری شد و به امر زنون امپراطور منحل 
گردید؛ برصوما مکتب روحانیون عیسوی را 
در تصیین تأسیی کرد و علامه نرسس 
مبروص به ریاست آن مکتب انتخاب شد. و 
این مکتب از آن به بعد مرکز نسطوری شد. (از 
ایران در زمان ساسائیان ص:4۳۲۱.. 
فرسکت. [ن )۲ () نرسنگ. تسک. (حاشیة 
پرهان قاطع چ معين از هرمزدنامه). نام غله‌ای 
است که به عربی عدس گویند. (برهان قاطع) 
(آن-ندراج) (ان_جمن آرا) (از جسهانگیری). 
عدس. (ناظم الاطیاء) (از نرهنگ نظام) (از 
محیط اعظم) (از تحفهٌ حکیم موْمن) (از منتهی 
الارب). آن رانک و مرجمک نیز گویند. (از 


.و۱۱2 - 2 ۰ - 1 
۳- در ناظم الاطباء به قتح اول و سوم [َنْ ش] 
ضبط شده و در فرهنگهای دیگر به‌صورت متن. 


نرسنگ. 


جهانگیری). 
نرسنگک. ()() نرسک. رجوع به ترسک 
شود. 
نرسو. [ن] لاخ دهی است از دهستان کتول 
بسخش علی‌آباد شهرستان گسرگان, در 
۸هزارگزی جنوب غربی علی‌آباد. در منطقة 
کوهستانی سردسیری داقع است و ۳۳۵ تن 
سکنه دارد. ايش از چشمه‌سار, محصولش 
غلات و حبوبات و لبنیات, شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی زنان 
کرباس‌یافی و شال‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
نرسه. [نٍ س] (اخ) دهی است از دهستان 
کسوهارات بش مینودشت شهرستان 
گرگان. در ۷هزارگزی جنوب شرتی 
مینودشت و ۲هزارگزی دوزین, در منطقةً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۱۰۵ تن 
سکه دازد. ابش از چشمه‌سار: محصولش 
غلات و ارزن و لبنیات و ابریشم, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و بافتن شال و پارچه‌های 
ابریشمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۳. 
فرسه. [ن س ] ([خ) رجوع به نرسی‌بن بهرام 
شود. 


فرسی. [نْ] (ص) واصل به حق. (برهان 
قاطم) (آتذراج). اين معنی مجمول و ظاهراً 
پرساختة فرقة آذرکیوان است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 

لوسی. [ن)۱ (خ) در ارسستا: 
ئی‌ریوسَن( گماهه", پارسی میانه: نرساه؟. 
فرشته و ايزدی است نظیر جبرئیل حامل 
وحی, و او پیک اهورمزداست. در پهلوی: 
«تی‌ریوسنگ» *. همین کلمه است که در 
فارسی تبدیل به نرسی شده است. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). ||نام پسر گودرز است 
واو از اشکانیان بود. (برهان قاطم). نرسی 
پسر شاهپور اول در زمان ورام [بهرام سوم] 
طفیان کرد و غالب شد. ( کریستنن از حاشية 
برهان قاطع چ سعین). |انرسی پادشاه 
سامانی بود که در روایات ملی ما به عهد 
آشکانی منتقل شده. (ایران باستان از حساشیة 
برهان قاطع چ معین). فردوسی آرد؛ 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

چو بیژن که بود از نژاد کیان 

چو نرسی و چون آورمزد نزرگ . 

چو آرش که بد نامداری سترگ. 

و محمدین جریر طیری (تاریخ الامم و 
الملوک جزء ۲ ص ۱۱) از او به نام نرسی 
الاشفانی یاد کرده وی را هفتمین شاهان 
اشکانی دانسته و مدت سلطتتش را ۴۰ سال 
نوشته و مسعودی (در مروج‌الاهب ج ۲) 
نرسی‌ین بیزن [بیژن ] را ششمین شاهان 


اشکانی دانته با ذ کرچهل سال سلطت, 
ابورایحان بیرونی در آثارالباقیه (ص ۱۱۳ نیز 
ششمین شاه اشکانی را نرسی‌بن بهرام نوشته 
و مرحوم پیرنیا در ایران باستان (ص ۲۵۴۲) 
پس از تقل روایات. مورخان اسلامی و غیره و 
تقل اصعار فردوستی آرد: «به‌هرحال از ٩‏ نفری 
که‌فردوسی ذ کر کرده, ققط پنج نفرخان ببا 
تاریخ. واقعی اشکانیان مطابقت دارند: اشک, 
گودرز, آرش [ارشک ], اردوان, اردوان 
بزرگ. باقی یا پادشاه نبوده‌اند [بیژن ] یا از 
دورة ساسانی به این دوره انتقال یافته‌اند: 
شاپوره هرمز, نرسی». رجوع به ایران باستان 
صص ۲۵۸۱-۲۵۴۰ شود. 

ین‌البلخی آرد: «نرسی‌ین بهرا‌ین بهرا‌بن 
هرمز, هقتمین ساسانیان و برادر بهرام سومین 
است. و چون بهرام سوم کناره شد و فرزندی 
نداشت پادشاهی به برادرش نرسی رسید و در 
فرزندان او بماند, تا آخر عمر ایشان او سیرتی 
نیکو و خوب داشت و در روزگار او مردم در 
امن: و راحت بودند و از وی اشری معروف 
نماند و مدت ملک او هفت سال و نیم بود و 
مقام به جتدیسابور داشت در پادشاهی». (از 
قارسنامة این‌بلخی ص ۲۱ و ۶۶. بهرام دوم 
در سال ۲٩۲‏ م. درگذشت و پسرش بهرام 
جانشین او شد ولی چهار ماه بیشتر پادشاهی 
نکرد زیرا به دست یکی از پسرآن شاپور اول 
به نام نرسی از سلطنت خلع گردید. نرسی به 
ارمنستان حمله کرد و پادشاه این کشور را که 
تیرداد نام داشت از ارمنشتان بیرون راند و 
بدین جهت باز بين ايران و روم نایر؛ جنگ 
برافروخته شد. در اين جنگ فرماندهی قوای 
روم بسه عهدهة گ‌الریوس ولرینوس 
ما کسیمیانوس امپراطور روم که مرد سفا ک‌و 
مقتدری بود وا گذارگردیده بود. نرسی از 
رومیان شکست سختی خورد و زنش نیز 
اسیر شد. این پادشاه مجبور گردید در سال 
۸ م. با رومیان صلح نماید و به‌موجب آن 
قسمتی از ارمنستان صفیر را به آنان وا گذار 
کرده‌از کلية ادعاهای خود در مورد بقیة خاک 
این کشور صرف‌نظر کند. این صلح ۴۰ سال 
بین دو کشور دوام یافت. (از مقالة تقی‌زاده در 
کتاب ای رانشهر چ ییونسکو تهران ج۱ 
صص ۳۵۱-۳۵۰). پس از رفات وهرام دوم 
درستة ۲۹۳ م. پسرش وهرام سوم به تخت 
نشست اما سلطتش بیش از چهار ماه دوام 
نیافت. نرسه پسر شاهپور اول که عم پدر این 
پادشاه جوان بود طغیان کرد و غالب شره 
نرسی کیفیت تاجگذاری و سلطت خدادادهٌ 
خود را یر تختهسنگ نقش رستم حجاری 
کرده‌است. در جنگی که بین نرسی و رومیان 
اتفاق اقتاد نرسی را بخت یاری تکرد و 
گالریوس فرمانده رومی او را مقلوب ساخت. 


۲۲۴۱۳  .یخشرن‎ 

(از ایسران در زان ساسانیان تألیسف 
کریتن‌سن صص ۲۵۹-۲۵۷ 

نرسیان. [ن ] (ع !) خرمای نیکو و جید. 
(منتهی الارب) (آنتدراج)؛ نوعی است از 
خرماء (مهذب الاسماء) نوعیاز خرمای 
نیکو. (ناظم الاطباء. نوعی خرما است و آن 
بهترین خرماهاست. (از اقرپ الموارد). و نیز 
رجوع به اقرب الموارد شود. 

توسیانة. [ن نْ] (ع |) واحسد نسرسیان, 
(یادداشت مولف) (منتهی الارب). رجسوع به 
نرسیان شود. 

نوسی دگیی. [ن ز /ر د /] (خامص مرکب) 
نارسیدگی. کالی. نارسی. مقابل رسیدگی 
به‌معنی رسیده بودن. رجوع به رسیدگی شود. 

نرسید‌نی. نز /ر 5] (اص لباقت) کنه 
تمی‌رسد. که واصل تمی‌شود. مقابل رسیدنی, 
رجوع به رسیدنی شود: 

فوسیده. [ن ر /ر ذ /2] انم ف مرکب) 
مقابل رسیده به‌معنی واضل‌شده. رجوع به 
رسیده شود. |[کال, نارسیده. نارس. ناپخته. 
نبخته. |انابالغ. 

فوسیة. [ن سی ی ] (ص نبی) موب به 
نرس که دهی است در عراق ععرب. (سنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد), 

ثیاب نرسیة؛ که در نرسی بافته شده باشد. 
(متهی الار ب). 

فرش. [ن ] (ع مص) به دست گرفتن. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء)(اقرب 
الموارد). عن اپن‌درید. و عندی [مجدالاین ] 
انه تصحیف اذ لیس فی کلامهم راء قبلها نون. 
(از منتهی الارب). ابن‌درید آورده و گوید 
درستش نمیدانم. (از اقسرب الموارد). |/() 
جای رویدن عرفط. (ناظم الاطباء). گفته‌اند 
که این کلمه تصحیف شده, به‌معنی اول فرش 
بود و به‌معنی دویم تُّش. (از ناظم الاطباء). 

ترشقه. [ن رت /ت] اف مسرکب) 
نریسیده. نارشته. نارییده. مقابل رشته. 
رجوع به رشته شود: 

چون آخر رشته این گره بود 


این رشته نرشته پنبه به بود. نظامی. 
فوشخ. [ن ش] ((خ) از قرای بخارا است. (از 


الانساب سمعانی): 
نوشخیی. [ن ش ] (ص تسبی) موب است 
به ترشخ از قرای بخارا. (الانساب سمعانی). 


۱-به ضم اول هم به نظر آمده. (برهان قاطع) 
۰(و) هو ول - 2 
۵29۰ - 4 0 - 3 
۵-موضوع کيبة بزرگ نرسه در پایکولی ذ کر 
این قضیه است. ممکن است وهرام سوم پس از 
سال ۲۹۳م. در بعضی از قسمت‌های شرقی 
ایران به شاهی باقی‌مانده باشد. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۵۷). 


۴ نرشخی: 


فرشخی. [ن ش | ((ج) مسحمدین جعفره 
مکنی به ابوجعفر و معروف به نرشخی. ملف | 
تاریخ بخاراء از مورخان قرن چهارم است. 
وی کتاب تاریخ بخارا را به زیان عربی به نام 
آمیر حمید ابومحمد نوح‌ین نصر سامانی 
تأیف کرد. وی به روایت سمعانی به سال 
۶ تولد یافت و درسال ۳۴۷ ه.ق. 
درگذشت . (از تاریخ ادبیات در ایران صفا 
ج۲ ص۷۷٩‏ 

فوشیو. [نْژ رٍ /ن] ([مرکب) نره‌شیر. شیر 
ره 
ندانی ای به عقل اندر خر گنجه به نادانی 
که‌با نرشیر برتاید سترون گاو ترخانی. 

غضایری. 
|[کنایه از دلاور و دلیر و پردل و پهلوان و 

قوی‌پنجه. 

فرفته. نز ت /تٍ)] (نمف مسرکب) مقابل 
رفه. رجوع به رفته شود. 

فوفته. [َن رت /ت] (نمف مرکب) نروبیده. 
ناژفته. ناروفته. روفته‌ناشده. مقابل ژفته. 
رجوع به رفته شود. 

فرکت. [ن ر)] () تروک. مهره‌ای باشد کوچک 
و مخروطی و در آن گلها و رگها بیار بود و به 
رنگ پلنگ باشد. چه آن را در بیخ دم پلنگ 
یابند و نرک پلنگ گویند و به عربی حجرالنمر 
خوانند, هر جراحتی که ناسور شده باشد. آن 
رابا آب بسایند و بمالند تیک گردد و هر زنی 
که قدری از آن بساید و پخورد هرگز آبستن 
نشود و هر مرد که با خود دارد هیچ زن از او 
بار نگیرد و امتحان آن چنان است که چون در 
شیر گوسفند اندازند شیر بریده شود و نزدیک 
تنوری که نان چسبانیده باشند بیارند تمام 
نانها در تنور بریزد. (برهان قاطم) (آنتدراج). 
رجوع به روک و حجرالن‌مر شود. |[(ص) 
درخت پیوندنیافته. هر درخت, که میوه بد 
دارد. درخت بدثمر. درخت بی‌ثمر. درخت 
بی‌پیوند. جنس پیوندنشد؛ درخت یا شاخ که 
میوه نیارد یا بد آرد. (یادداشت مولف): نارنج 
نرک, توت ترک. رجوع به نر شود. 

فوکو. [ن ر] ((خ) دصی است از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستأن بوشهر, در 
۶هزارگزی جنوب خورموج» در چنوب 
غربی کوه دلیر و بر ساحل دریاء در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۱۱۳ تن سکنه دارد. 
آیش از چاه, محصولش غلات و خرماء شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۳9 

ف وکه. [نْ رز ک /کِ ] (() جرگه و حلقه زدن و 
صف کشیدن مردم و حیوانات دیگر باشد. 
گویندترکی است. (فرهنگ نظام از فرهنگ 
وصاف). رجوع به نرگ و نرگه شود. 

فرکه. [ن زک ] ((خ) دهی است از دهستان 


املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان, در 
۰هزارگزی جنوب غربی رودسر و 
۲هزارگزی مشسرق املش, در جنلگة 
معدل‌هوای مرطوبی واقع است.و ۴۵۰ تن 
کته دارد. آبش از نبهر جاجی‌اباد. 
محصولش برنج و چای. شقل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

نرکی. [ن ر) (اخ) دهی است از دهستان 
اشک ور بالا از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, در ۴۳هزارگزی جنوپ رودسر و 
۷هزارگزی جنوب شرقی سی‌پل, در ناحية 
کوهتانی سردسیری واقع است و ۱۰۰ تن 
سکته دارد. ایش از چشمه, محصولش غلات 
و بنشن, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شال‌یاقی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
چ۲. 

نوکت [نْ) () جرگه. (برهان قاطع) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به نرگه شود. 
||حلقه زدن مردم را گویند به‌جهت محاقظت 
شکار تا از میان بیرون نرود. (بسرهان قاطع) 
(آتدراج) از ناظم الاطبء). حلقه زدن لشکر 
برای شکار. (غیاث اللغات). رده و پره باشد 
که‌به جهت شکار زنند تا شکاری بیرون نرود. 
(فرهنگ خی از المسوید). ||زورخانة 
پهلوانان. (غیاث اللفات از شرح گل کشتی). 

نرکال. [ن ] ((خ) سیار؛ مریخ و به عقیده 
بابلی‌ها رب‌النوع جنگ, طاعون و جهنم بود. 
(ایران باستان ص۱۸۹). 

نوگان. (وْز ر /ٍ] () گدایان شوخ‌چشم. 
(لفت فرس). گدایان ناهموار و درشت. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
گدایان. (شمن فخری). گدایان بی‌شرم شوخ. 
(صحاح الفرس). ج ترّه. (حاشية برهان قاطع 
چ‌ معین)؛ , 

آن که این شعر نرگان گفته‌ست 

زیر سیصدهزار تن خفته‌ست. 

قریع‌الدهر (از لغت فرس). 

از جهان برداشت آئین سوال 
کردقارون خلق را تانرگان. شمی فخری. 
رجوع به نره شود. 

نرگان. [نْ) ((خ) دهی است از وتان 
اشترجان فلاورجان شهرستان اصفهان, در 
۱هزارگزی جنوب غربی فلاورجان و 
۲هزارگزی شمال پل بابامحمود در لگ 
معتدل‌هوائی واتع است و ۲۰۰ تن سکته دارد. 
آیش از رودخانه, محصولش غلات و برنج» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 

وگاق. [ن /نْزر /ر ] ((مرکب) گاو نر نرگو, 
(ناظم الاطباء) 

فوگدا. [نگ /نَزز /رگ] (( مسرکب) 
گدایان بی‌شرم و حراف و زبردست را گویند. 


نرگش. 

(برهان قاطع). نره گداء گدانی بسیار مبرم 
یالوکوپال‌دار. قومی از گدایان مهیب و 
قسوی‌هیکل. (آندراج), گدای بی‌شرم و 
ناهموار و پسرحرف و زبرست. (ناظم 
الاطباء), گدای قوی‌هیکل و شوخ‌چشم. 
گدائی‌کد بدن قوی و پنیه سالم دارد. 
(یادداشت مولف). گدای قوی‌جنه قلچماق که 
در سوال بی‌شرمی و ابرام از حد بگذراند: 
آبستن یک بد نشده مادگیش 

صد بار به دست نرگدایان افتاد, 

ظهوری (از آنندراج). 

بیا به شهر زنان رو کتیم کز همه روی 

خوشند ماده کریمان ز نرگدای خنک. 

میرالهی (از آنندراج). 

نوگدای. (ن گ / نز ز / رگ (۱مرکب) 
نرگدا؛ 

علم‌دان خاصة خدای بود 
علم‌خوان شوخ و نرگدای بود. 
رجوع به نرگدا شود. 
نوکدایی. ان گ / نز / رگ ] (حامص 
مرکب) عمل نرگدا. صفت نرگدا 
فرگس. (ن گ ] (!) پهلوی: نرکیس "از 
یونانی: ترکیسس "» معرب آن نرجس, لاتینی: 
فرسی‌سوس فرانسه: نرسیی * (حاشية 
برهان قاطع چ معین). نرجس, (بحر الجواهر) 
(متتهی الارب). عبهر. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (السامی). از اسفرم‌هاست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). نام گلی است خوشبو که ته و 
ساقه‌اش مانند پیاز است و بر سر گلی می‌آورد 
زرد یا بنقش. (از فرهنگ نظام). گیاهی است 
دارای پیاز و گلی خوشبوی و معطر دارد. 
(ناظم الاطیاء). و آن چند نوع است: شهلا و 
مکین و صدیز. (انجمن آرا گلی است از 
تیر؛ ترگیها که در وسط گلش حلقه‌ای زرد 
دیده می‌شود و آن را نرگس شهلا گویند و در 
بعضی جنس‌ها خود گل نیز زرد است یا گل 
سفید است ولی در وسط آن گلبرگ‌های 
کوچک سفید است و آن را نرگس سکین 
گویند.( گیاه‌شناس یگل‌گلاب ص 7۸۶): 


ستائن. 


۱-بعداً در سال ۵۲۲ه. ق. ابونصر احمدین 
نصر قبادی بخارائی آن را یا حذف و تلخیص به 
پارسی ترجمه کرد و مطالیی هم از منابع ذیگر بر 
آن افزود. سپس به سال ۵۷۴ محمدین زفربن 
عمر ترجمة ابونصر قبادی را نیز تلخیص کرد. 
برای اطلاع بیشتر رجوع به مقدمذ تاریخ یضارا چ 
مدرس رضری ج تهران سال ۱۳۱۷ شود. 
۲ - ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایران ج۱ 
سال وفات وی را .۹۵٩‏ ثبت کرده است و در 
اعلام المنجد این سته ثاریخ تولد وی نوشته 
شلده است. 
.08 - 4 
.8 - 6 


.۰ - 3 
.عدا۵و۸۱)0 - 5 


نرگس. 


دانش و خواسته است نرگس وگل 

که‌به یک جای نشکفند به هم. شهید. 

خم و خنبه پر ز انده دل تهی 

زعفران و نرگس و بید و بهی. 

نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست 

ز خاک من همه نرگس دمد به‌جای گیاه. 
رودکی. 


رودکی. 


پراز غلفل رعد شد کوه‌ار 


پراز نرگس و لاله شد جویبار. فردوسی. 

خورش‌ها فرستاد و لختی نبید 

همان بوی‌ها ترگس و شنبلید. فردوسی. 

دوصد مرد برنا ز فرمانبران 

ابا دستة نرگس و زعفران. فردوسی. 

تا به ایام خزان نرگس بود 

تایه هنگام بهاران ارغوان. فرخی: 

تا نرگس اندرآید با کانون 

تا سوسن اندرآید با نیسان. فرخی. 

مجلسی سازم با بربط و با چنگ و ریاب 

با ترنج و بهی و نرگس وبا نقل و کباب. 
منوچهری. 

ماه فروردین به گل چم ماه دی بر بادرنگ 

مهرگان بر نرگس و فصل دگر بر سوسته. 
منوچهری. 


سرو را سبز قبائی به میان دربندند 
بر سر ترگس نو سازند از زر کلاه. 
منوچهری, 

حشم سوی این باغچه کشید که بهشت را 
مانست از بسیاری یاسمین و دیگر ریاحین و 
ورد و نرگس. (تاریخ بهقی ص‌۲۴۵). 
نگه کن که ماند همی نرگس نو 
ز بس سیم و زر تاج اسکندری راء 

ناصرخسرو. 
بگریم من بدین نرگس که بر عارض پدید آمد 
مرا زیر که بفزاید چو نرگس را پیابد نم. 


ناصرخسرو, 
نه غواص گوهر نه عطار عنبر 
به‌نزدیک نرگس چه مقدار دارد. 
" ناصرخسرو. 
کم زنرگس مباش اندر حزم 
چون کنی عزم رزم و مجلس بزم. سنائی, 
ترگس از خواب از آن حذر دارد 
که‌همی پاس تاج زر دارد. ستائی. 


وگرنه شاخها را جام نرگس 
به یاغ اندر شرابی شاد مسکر, 
اتوری (از آنندراج). 

لاله چو جام شراب پارة افیون در او 
ثرگس کان دید کرد از زر تر جرعه‌دان. 

خاقانی. 
در پیکر باغ شکل نرگس 
چشمی است که ریخته‌ست مژگان. 

خاقانی, 
اول مجلس که باغ شمع گل اندزفروخت 


نرگس با طشت زر کرددبه مجلس شتاب. 

1 خاقانی. 
چون زگس جام زر بر کف نهاد. (سندبادنامه 
ص۱۵). و چشم | کمه ترگس بي‌بصر نماند. 
(سندبادنامه ص ۱۷). 
ثرگس از عاثنقان مخمور است 
چون من از هجر یار غمخواره. ۱ 

؟ از تای‌المش). 

زلف بنفشه رسن گردنش 
دیده نرگس درم دامنش, 
زآن‌گل و زآن نرگس کآن باغ داشت 
نرگس او سرمذ مازاغ داشت. 
گردیدة نرگس نه سبل میدارد 
بینائی او چرا خلل میدارد. ‏ کمال‌اسماعیل. 
نرگس ار دم زند از شیو؛ چشم تو مرنج 
نروند اهل نظر از پی نابینائی. حانظ, 
گشت‌بیماز که چون پهشم توگردد نرگس 
شیوة او نفدش حاصل و بیمار بمائد. 


نظامی. 


نظامی. 


حافظ. 
لاله ساغرگیر ونرگس مست بر ما نام فسق 
داوری دارم بسی یارب که را داور کنم. 

حافظ. 
در موسم بهار چو ترگس ز شوق می 
سر می‌کشد ز گزدن مینا پیله‌ها, 

غنی (از آتدراج) 
کوراز روشنی مشمل نرگس بیند 


هرچه در خاطر موری گذرد در شب تار. 
میرمحمدانضل ثابت (از انندراج). 
نرگس از چشم تو دم زد بر دهانش زد صبا 
رنج دندان‌درد دارد می‌خورد آب از قلم. 
محسن تأثیر (از اندراج), 
عصای سبز به کف زردروی و موی‌سپید 
به دور چشم تو شد زار ناتوان نرگس, 
؟ (از انتدرا اج), 
سنبل ز سر برون کرد آن پیچ وتاب خویشض 
با چشم ترگس آمد ناز و خمارها. ‏ شیبانی. 


چو چشم خوبان بشکفت نرگس فتان 
چو زلف جانان بررست سنبل پرتاب. 
: شیبانی, 
نرگس ز برهنگی سر افکنده به پیش 
صد پیرهن حریر پوشیده پباز: 1 


||کنایه از چشم معشوق است. (برهان قاطم) 
(از آنندراج). و طناز و فتان و دنبله‌دار و 
شوخ و کرشمه‌طراز و عشوه‌ساز و جادونشان 
و جادو و سرمه‌سای و پیرفن و نیم‌خواب و 
بسیارخواب و پرخمار و خماری و خودکام و 
خونخوار و عاشق‌کش و مستانه و مست و 
بسیمار و نسیلوفری از صفات اوست. (از 
اندراج)؛ 

چو دانست کز مرگ نتوان گریخت 

پسی آب خونین ز نرگس بريخت. فردوسی. 
بدید آن سیه نرگس شهرتاز - 


۲۲۴۱۵  .سگرن‎ 


پراز جادویی با فریدون به راز. فردوسنی, 
پس آن دختران جهاندار جم 
ز رگ گل سرخ را داده نم. فردوسی. 


خوی گرفته لالة سیرابش از زلف بلند 
خیره گشته نرگس موژانش از خواب خمار. 
فرخی. 

زآن نرگس جادونسب جان مرا بگرفته تب 

خواب مرا هر مشب بسته به آب ائداخته. 
خافالی. 

گرچو نرگس برقان دارم باز 

گل‌خندان شوم آن‌شاءال. خاقانی. 

هدهد گفت از سمن نرگس بهتر که هست 

کرسی‌جم ملک او و افسر افراسیاپ. 


خاقانی. 
فرودآمد ز تخت آن روز دلتنگ 

روان کرده ز نرگس آب‌گلرنگ. ۰ نظامی, 
سمنبر غافل از نظار؛ شاه 

زرشک نرگس مسحش خروشان 

به بازار ارم ریحان‌فروشان. نظامی, 
دمی نرگس از خواب مستی بشوی 

چو گلین بخند و چو بلبل بگوی. . سعدی. 
شب از نرگسش قطره چندی چکید 
سحردیده برکرد و دنا بدید. سعدی, 


نرگسش عریده‌جوی و لب افسوس‌کنان 
نیم‌شب دوش به بالین من آمد بنشست. 


حافظ. 
بارنگ لعلی تو قصبها چه احنیاج 
با نرگست به ساغر و مین چه احتياج. 
؟ از آندراج), 


شکفته بر گل رنگین او بنفشه و عود 
سرشته نرگس مشکین او ز خواب و خمار. 


شیبانی. 
گاه‌از سوست کنند نگار 

گاه‌از نرگست دهند ندیم, شیبانی, 
اندر بر گل تو چرا هست جام می 

بر گرد نرگس تو چرا بردمیده خار. ‏ شیبانی. 
-دو نرگس!دو چشم: 

فتنه شدم بر آن صنم کش بر 

خاصه بر آن دو نرگس دلکش بر. ‏ . دقیقی, 
یکی آفرین کرد بر سام گرد ۱ 
وز آب دو نرگس همی گل سترد. . فردوسی. 
دو ابرو کمان و دو نرگس دژم 

سر زلف را تاب داده به خم: فردوسی. 
دوگل را به دونرگس آبدار 

همی شست تا شد گلان تابدار. ‏ فردوسی. 
دو ترگس شدش ابر للقکن 

به باران همی شست برگ سمن. اسدی, 


انیس دل گزینم آن دو نرگس خمار را 

نخست رام سازم آن دو ترک جان‌شکار را. 
شیبانی. 

-نرگان؛ دو چشم؛ 


۶ نرگسآباد. 


ز پیری خم آورد بالای راست 
هم از نرگان روشنائی بکاست. فردوسی. ۸ 
چو سرو دلارای گردد به‌خم 
خروشان شود نرگان دژم. 
همی گفت وز نرگسان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گرد ماه. 
گفتی‌رفتی, به آستان تو که نه 
متم خواندی. به نرگسان تو که نه 
گفتی‌دل و جان به جای دیگر دادی 
ای جان و دلم قسم به جان تو که ند. 
صحاف رابط (از آتندراج). 
نرگان مستت از آئینه‌ها دل می‌برند 
می‌کشند از جام مه صهبا قيامت ساحرند. 
واضح (از آنندراج). 
نه لاله‌رخی نه سنبلانمرغولی 
نه چهره گلی‌نه ترگ‌ان‌مکحولی. ... یشماء 
||کاسة چراغ که در آن روغن کنند و بعضی از 
آنها دارای دو یا چند نرگی بود. (یادداشت 
مولف): 
نهادند بر چشم روشش داغ 
بمرد آن چراغ دو نرگس به باغ. ‏ فردوسی, 
نرکس آبا۵. (ن گ) ((خ) دهسی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه, در ۱۳هزارگزی شمال 
شرقی فره‌آغاج و ۲۰هزارگزی جنوب راه 
مراغه بسه میانه در ناحی کوهتانی 
معتدل‌هوائی واقم است و ۱۸۷ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه‌سارها, محصولش غلات و 
تخود و بسزرک, شغل اهالی زراعت و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


فردوسی. 


اسدی. 


ایران ج ۴). 
وگسان. [ن گ ] ((ج) دهی است از دهتان 
گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت: 
در ۱۲۵هزارگزی جنوب شرقی مسکون و 

۰هزارگری مشرق راه سبزواران په کروک» 
در منطقة کوهستانی گرمیری واقع است و 

۰ تن سکنه دارد. آپ آن از چشمه, 
محصولش غلات. شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافمایی ایران ج ۸). 
فرگس بیداز. [ن گ سٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از چشم؛ 

خوایگهی بود سمنزار او 

خواب‌کن نرگی بیدار آو. نظامی. 
نرگس بیمار. [نگ س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چشم خمارآلود. چشم مخمور. چشم 
معشوق. رجوع به نرگس شود. 
نوگس بیفاء [ن گ سٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چشم بینا. چشم روشن؛ 

پشت بر دیوار زندان روی بر پام فلک 

چون فلک شد پرشکوفه نرگس بینای من. 

خاقانی. 

روضه ترکیب تو را حور از اوست 


نرگس بیای تو را نور از اوست. نظامی. 
نرگستان. [نگ] ((خ) دمی است از 
دهستان مسرکزی یبخش صوععه‌سرای 
شهرستان فومن, در ۷هزارگزی شمال 
صومعه‌سراء در جلگة معتدل‌هوائی واقع است 
و ۷۰۳ تن سکه دارد. ابش از رودخانة 
ماسوله و گازرودبار. محصولش پرنج و کنف 
و ماهی و توتون سیگار, شفل اصالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
نرکس حادو. (ن گ س] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) چشم محبوب. چشم سحار. 
فرگس جماش. (نگ سح )انرب 
وصفی, [مرکب) چشم فونگر. نرگس غماز: 
ففان که نرگس جماش شیخ شهر امروز 

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد. حافظ. 
ن گس چال. [ن گ ] (اخ) دصمی است از 
بخش رامیان شهرستان گسرگان» در 
۸هزارگزی جنوب ثشسرقی رامیان و 
۷هزارگزی مفرب راه شاهرود به گرگان, در 
منطقة کوهستانی سردسیر واقع است و ۱۲۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش 
غلات و برنج و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و شالباقی و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
توکس چشم. نگ اج ا(ص مرکبا 
که چشمانی چون نرگس دارد. که چشمانی 
خمارآلوده دارد: 

عنبرین‌خطی و بیجاد‌لب و نرگس چشم 
حبشی‌موی و حجازیسخن و رومی‌دیم. 


فرخی. 
نرگس‌چشما جبین و عارض تو 
فرگل و آب یاسمین دارد. سوزنی, 
نرکس‌خاتون.ان. گا . (ع) 
ترجس‌خضساتون. رجضوع بسه نسرجس و 
ترجس خاتون شود. 
نرگس خوان. (ن ی س خوا /خا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نرگة خوان, 


بزماورد. زماورد. نواله. نرجس‌المائدة. میسر, 
مهٌا. لقمة قاضی. لقمهٌ خلیفه. (یادداشت 
مولف). 

ن رگسدان. (نْ گ ] (! مرکب) گلانی که در 
آن پیاز نرگس تهاده باشتد. (ناظم الاطباء). 
نرجدان. (مهذب الاسماء). معهر. (دهارا, 
گلدان ترگس. گلدان خاص پیاز نرگس از قلز 
یا بلور یا سقال. گلدانی که در آن گل نرگس از 
شاخ بریده نهند. (یادداشت مولف): 
بر شاخ نار بشكفة سرخ شاخ نار 
چون از عقیق نرگدانی بود صفیر. 

منوچهری. 
آمیر [مسعود ] فرمود در مجلس جام زرین با 
صراحی‌های پرشراب و نقلدانها و ترگدانها 
راست کردند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 


نرگس شهلا 
گردبرگردان درختان... نرگسدانها نهاد. 
(تساریخ بیهقی ص 4۴۰۳ گردبرگرد این 
نرگسدانهای سیم طبق زرین نهاد. (تاریخ 
بهقی ص ۴۰۲۳). 
هر زمان از بیم ناراله ز نرگسدان چشم 
کوثری بر روی و موی چون سمن بگریستی. 

۱ خاقانی. 
مهم از گل به گلین رطل خورم گلگون می 
کم‌برم جام زر ایمه که نه ترگدانم. 

خاقانی. 
هرکجا آن شاخ نرگس بشکند 
گلرخانش دیده نرگدان کند. حافظ. 
|اجائی که نرگس میروید. (ناظم الاطباء). 

نرگس‌زار. [ن گي ] (| سرکب) نرگستان. 
آنجا که ترگس فراوان روئیده باشد: 
روی خاک از دید؛ امد نرگس‌زار شد 
تا کجا بگشاید از رخ یار بی‌پروا نقاب. 

صائب (از آنندراج). 
نرگس زمین. [نگ ز] ((ج) ده کوچکی 
است از دهستان زیرکوه سورتیجی بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری, در ۱۸هزارگزی 
جنوب غربی کیاسر, در ناحبة جنگلی و 
کوهتانی معتدل‌هوائی واقع است. آبش از 
چشمه و رود تجن, محصولش غلات و برنج» 
شغل اهالی زراعت و بافتن شال و کرباس 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

ف رکسستان. [ن گ س‌ش] (امسسرکب) 
نرگی‌زار. آنجا که نرگس فراوان رسته باشد: 
ببالد خرمی بر نوبهار او چه کم دارد 
تسم ارغوان‌زارش تماشا نرگ‌تانش, 

خاقانی. 
خرم‌آباد عمر از او محکم 
نرگتان دل از او ینا. 
چون غمزه دوست گاه دستان 
با سهم ولیک نرگسستان. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱/. 
نرگستان یود گلشن تا تو بودی در چمن 
از شکت رنگ گل شبنم قدح سرشار داشت. 
ناصرعلی (از آنندراج). 
ترگس شهلا. (ن کي س ش] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی از نرگس که به‌جای 
زردی در آن سیاهی می‌باشد. (غیاث اللغات 
از مدار), نرگسی است سفید مایل به سیاهی. 
(غیاث اللفات از چراغ هدایت): 
نرگس شهلا نبود هر بهار 
آنکه بروید به لب جویبار. 
؟ (از جنگ زهرالریاض). 
داد سیم و زر خود نرگس شهلا به قلم 
پیش چشم تو که غارتگر این بستان است. 
شفیم اثر (از آنتدراج). 
||کنایه از چشم معشوق: 
بر سقف چرخ نرگسه داری هزار صف 


سیف اسفرنگ, 


ترگسلو الا 


از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی. 
خاقانی. 
ن رگسلو بالاء زن گي ] ([خ) دی است از 
دهستان کسپایر بخش حومة شهرستان 
"بجنورد, در ۲۳هزارگزی صغرب بجنورد و 
۵مزارگزی جنوب راه بجنورد په مراوه‌تپه. در 
منطقة کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن کته دارد. ايش از رودخانه و 
چشمه, محصولش غلات و بنشن و اقسام 
میوه‌هاء شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
نرگسلو پائین. [ن گ] ((خ) دهی است از 
دهستان کسبایر بخش حومة شهرستان 
بجنورد. در ۲۳هسزارگزی شمال غربی 
بجنورد. و ۲هزارگزی جنوب راه بجنورد به 
مراوه‌تپه, در منطقهٌ کوهستانی سردسیری 
واقع است و ۲۷۹ تن سکه دارد. ايش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات و بنشن 
و میوه, شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرانیایی ایران ج .4٩‏ 
پرکس مخمور. [وگ س )ات رکیب 
وصفی, [مرکب) نرگس نیم‌خواب معشوق. 
(ناظم الاطباء). کنایه از چشم پرخمار 
محبوب. 
ثرگس موز. (ن گ ] ((خ) دی است از 
دهستان دایو در بخش مرکزی شهرستان آمل, 
در ۵هزارگزی شمال شرقی آمل, در دشت 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه‌سار و رود هرازه محصولش 
برنج» شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
نرکس هسیت ‏ ان گي س‌ ۳ (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از چشم معشوق. چشم 


خمارآلود؛ 

ز رشک نرگس مستش خروشان 

به بازار ارم ریحان‌فروشان, نظامی. 

گفتم ای جان شدم از نرگس مست تو خراب 

گفت در شهر کسی نیست ز دستم هشیار. 
عطار. 

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 

خراب باده لعمل تو هو شیارانند. حافظ. 


نرگس مسکین. [ن گ س م] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) نرگس که تمام قسمت‌های 
آن سفید است: 
همیشه تا گل سوری بُوّد به وقت بهار 
چنانکه نرگس مسکین ‏ بو به وقت خزان. 
فرخی. 
رجوع به نرگس شود. 
ترگس نیم خواب. [ر گ س خوا /خا] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از چشم 
معشوق و محبوب. (برهان قاطع) (از انجمن 
آرا)(آتتدراج). نرگس مخمور. (ناظم الاطاء) 


نرگس مست. ترگس بیمار: 
نرگلس نیم خواب او برده ز دیده خواب را 
]۱ 
فرگس وکل. [ن گ ش گ] (مرکیب 
عطفی, [ مرکب) کنایه از چشم و گوش 
مطلوب است. (برهان قاطم) (از انجمن آرا) 
(آتدراج). 
فوگسه. [ن گي س /س ] (!مرکب) از: رگس 
+ (پسوند نسبت و شباهت). نرگک. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). |[گلی باشد از 
عاج یا استخوان دیگر که به‌صورت نرگس 
تراشیده بر سقف خانه‌ها نصب کنند. (فرهنگ 
نظام) (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). گلهائی که بنایان 
بر سقف خانه ثبیه به گل نرگس بسازند. 
(فرهنگ خطی). قبه که از سنگ یا چوب و 
غیره بر سقف عمارات و دروازه‌ها می‌سازند و 
بر گرد آن گلها نشانند. (غیاث اللغات). گلی 
مصنوع که زنان بر سر زنند یا بنایان بر سقف و 
دیوار از گچ و جز آن کنند و عرب آن را با 
قلب تقرس کرده و جمعش بر نقارس می‌آید. 
(ب‌ادداشت مولف). ||انستهای دم اسب. 
(یادداشت مولف). ||نرگس‌دان. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). |[کنایه از ستارگان آسمان. (از 
جهانگیری). کنایه از کوا کب. (از انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام). کنایه از ستاره‌های آسمانی. 
(برهان قاطع) (آتدراج): 
گردترگدان گردون بين هزاران ترگسه 
هر طرف زین ترگسه صد گلستان آمد پدید. 
عمید لومکی (از انجمن آرا). 
در کام صبح از تاف شب مشک است عمدا ریخته 
گردون‌هزاران نرگسه از سقف مینا ريخته. 
خاقانی. 
این صدهزار نرگه بر سقف این حصار 
رخسار ما چو نرگس نو زرد کرده‌ند. 
خاقانی. 
|| (خ) پروین را نیز گفه‌اند. (برهان قاطم) (از 
جهانگیری). نرگسذ چرخ. ثریا. پروین. پرن. 
کوهان ور: 
بر سقف چرخ نرگه داری هزار صف 
از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی. . م 
خاقانی. 
تعل پی اسب اوست وز عمل دست اوست 
آن ده و دو نرگسه بر سر کیوان او.. خاقانی. 
رگسه. [ن گی س] ((خ) دصسسی است از 
دهستان سراب دورهٌ بخش چکنی شهرستان 
خرم‌آباد. در ٩هزارگزی‏ را خرم‌آباد به 
کوهدشت در منطقه کوهستانی معتدل‌هوائی 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمة نرگسه. محصولش غلات و حبوبات و 
لبنیات. شفل اصالی زراعت و گله‌داری و 
بافتن سیاه‌چادر و جاجیم است. (از فرهنگ 


۲۲۴۱۷  .یسگرن‎ 


جغرافیایی ایران ج ۶. 
نوگسة خوان. [نگ س /س ي خوا / 
خا) (ترکیب اضافی, | مرکپ) نرگس خوان. 
بزماورد. زماورد. نواله. نرجس المائدة. مهنا. 
میسر. لقمهٌ خلیفه. (یادداشت ِِ 
نوگسة سقف چرخ. [ن گ سش /س ي 
فب چ] (اخ) کنایه از پروین است. (برهان 
قاطم) رجوع به نرگسه شود. 
ترگسی. [ن گ ] (ص نسبی, | منسوب به 
نرگس. (ناظم الاطباء). چون نرگس. سانند 
نرگس. ||جنسی از جامه باشد که پوشند. 
||نوعی از طعام که خورند. (برهان قاطع). 
نوعی طعام است و ظاهر ایين است که از 
خاگینه بود, زردی و سفیدی آن رابه نرگس 
تشبیه کرد‌ند. (انجمن آرا) (از آتدراج)؛ نام 
خورشتی است که با تسخم‌مرغ زده و پیاز 
خوردکرده در روغن سرخ کرده می‌شود و 
گاهی اسقناج هم ريخته می‌شود که از جهت 
شباهت اجزای آن به نرگی چنان نامیده شده. 
(فرهنگ نظام). بورانی اسفناج که بر روی آن 
تخم‌مرغ شکنند و به مجموع ماننده شود به 
کاسه و گلبرگ‌های نبرگس. گل در چمن. 
(یادداشت مولف). 
- قلیذ نرگسی؛ آن چنان باشد که بیضه‌های 
مرغ را جوش داده پوست دور کرده در قیعه 
می‌پیچیده می‌پزند و به وقت خوردن هر بیضه 
را از ک‌ارد دو نیم کرده می‌نهند. زردی و 
سفیدی آن مشابه به گل نرگس می‌نماید. 
(غیاث اللغات): و قلیة نرگی که در وی 
شت و گندنا و نخود و باقلی بود و زرد 
خایه برافکنند بهترین غذائی است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
|اقسمی از پلاو. (غیاث اللغات). نوعی از 
پلاو. (آنندراج): 
دهد از ترگسی پلاو چون یاد 
بود از نظم نرگسی دلشاد. 
یحسی کاشی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام), 
سر این سفره نهد 
نرگسی در قدمش سیم و زر آرد به تثار. 
بسحاق اطعمه. 
||اشاره کردن به چشم از عالم چشمک زدن و 
به‌معنی طنز کر دن. (غیاث اللغات). به‌معنی 
زبان برآوردن محبوبان از روی عشوه و ناز و 
طرب و طتز و طعن و کنایه از ایما و اشاره. 
(فرهنگ نظام) ۲ (از آنندراج): 


رشته پولاو چو پابر 


۱-نل: نرگی مشکین. 

۲-«جناب سراجالمحققین می‌فرمایند: فقیر 

در معتی این اصطلاح مدتی حیران بود و از 

اشعار استادان چنانکه مذکرر شد معانی مشتلف 

معلوم گشت چنانچه آخر به عزیزی گفتم که این 
۳ 


۸ نرگسی. 


به هنگام تکلم نرگی‌های تو را نازم 
که آری همچو برگ گل زیان را از دهن بیرون. 
باقر کاشی (از فرهنگ تظام). 
شمعت که سراپای زبان امده است 
از دست زبان خود به جان آمده است 
چون شاهد شوخ در میان آمده است 
چشمک‌زن و نرگسی‌زنان آمده است. 
باقر کاشی (از فرهنگ نظام). 
از آن سر ز بزم چمن وازده 
که‌نرگس بر او نرگسی‌ها زده. 
ملاطفرا از فرهنگ نظا) 
در بغل نرگسی‌زنان شجره 
آن نهال سیه‌دلی ثمره. 
شفائی (از فرهنگ نظام). 
یاد آن شوخی که چشمک بر نگاهش می‌زدم 
نرگسی بر گوشة چشم سیاهش می‌زدم. 
ناظم هروی (از آنندراج). 
نوگسیی. [ن گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
تل‌بزان بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز, 
در 1۵هزارگزی جنوب شرقی مسجدسلیمان 
و ۳هزارگزی مشرق راء مسجدسلیمان» در 
منطقه کوهستانی گرمسیری واقع است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش 
غلات, شفل اهالی زراعت و کارگری شرکت 
نفت و گله‌داری است. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران چ م۳ 
ف رگسی. [ن گ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان ایذء بخش ایذء شهرستان اهواز با ۶۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
ف رگسی. [ن گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان هندیجان بخش اه شهرستان اهواز 
یا ۶۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۳2 
نوگسی. نگ ] (اغ) ده کسوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیة شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸ 
نوگسی. [ن گ ] (اج) دهی است از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شا‌آباد. در 
۶ هزارگزی شمال غربی جوی ژر و 
۲ هزارگزی جنوب راه شاهآباد به ایلام. در 
دشت سردسیری واقع است و ۷۵۰ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانهٌ کنگیر. سحصولش 
غلات و حبوبات و لبنیات و توتون و برنج» 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج 0۵. 
نوگسی تاچگر. ان گ گ] (لخ) ده 
کوچکی است از دهستان مرغا از بخش ایذهٌ 
شهرستان اهواز با ۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۴ 
نرگسی زدن. ان گ زر ذ] (مص مرکب) 
چشمک زدن. (غیاث اللغات) (از چراغ 
هدایت) (آنندراج). رجوع به نرگسی شود. 


| نوکسی مراء نگ ع](غ) ده کسوچکی 


است از دهستان مرغا از بخش ایذه شهرستان 
اهواز با ۶۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
ترگسین. [ن گ] (ص نسبی) منسوب به 
نرگس. چون نرگس. به‌شکل نرگس: 

پیش در تو هر شب خاقانی از هوایت 

دو چشم نرگسین را خونابه‌بار کرده. 

خاقانی. 

رجوع به آنندراج شود. 
ترگسي‌ها. [ن گ ] (! مرکب) ! تیره‌ای است 
میان سوسنی‌ها و زتبقی‌هاء زیرا کاسه و جام و 
پرچم آنها مانند سوسنی‌هاست ولی تخمدان 
زیرین آنها مانند زنبقی‌هاست. جنس‌های آن 
بیار زیاد است و همه زینتی هتند مائند: 
نرگس ۲. اماریلیس ۲ آ گاو". ایگنام موز گ, 
از گیاشناسی گلگلاب ص ۲۸۶6 
ترگو.(نگ /گو /زز ارگ /کُوا ( 
مرکب) نرگاو. گاو نر. (ناظم الاطباع)ء 
نوگور. [نْ] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
حومة شهرستان نائین. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 
نوگوشه. [ن ش ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان موگونی بخش آخضورة شهرستان 
فریدن, (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
فرگه. [ن گ /گ ] () به‌معنی اول نرگ است 
که جرگه و حلقه زدن و صف کشیدن مردم و 
حیوانات دیگر باشد. و بعضی گویند ین لفت 
به این معنی ترکی است. (برهان قاطع) 
(آنتدراج). جرگه و حلقه زدن دور شکار. 
(ناظم الاطیاء). مرحوم بهار در سبک‌شناسی 
در زمره لغات مفولی که وارد فارسی شده 
نوشته است: «نرکه به‌معنی شکار جرگه [در 
تاریخ سیستان برگه به یاء ] و فارسی آن 
شکار رژه است که در بیهقی چاپی شکارژه به 
غلط چاپ شده است». در ترکی جفتائی 
نارکه به‌معنی حلقه یا دایره‌ای است که به دور 
چیزی ایجاد کنند. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). نیز رجوع به نرگ و نرکه شود. 

نرگه بستن: شیران بسیار در آن پیشه دیده 
فرمود تا لشکر بر مدار بایستادند و نرگه 
بتند. (جهانگشای جوینی), 

نرگه زدن؛ لشکر بقداد چون سور و ملخ 
درآمدند و پیرامون بارو بغداد نرگه زدند. 
- نرگه کردن: و پیرامون قلعه که قرب شش 
فرسنگ است نرگه کردند. (جهانگشای 
جوینی). 

ترگه کشیدن: و او با برادرش بوچک بر هر 
دو طرف ان نرگه کشیدند. (جهانگدای 
جوینی). 

|اصف. قطار. خط. (ناظم الاطباء): وا گرمثلا 


صف را که نرگه خوانند راست ندارند. 
(جهانگشای جوینی). ||انجمن. مجلس. 
(ناظم الاطباع). 
نرگی. [نٍ] (اخ) دی است از دهسستان 
مرگور بخش سلوانای شهرستان اروسیه, در 
۲هزارگزی جتوب شرقی سلواناء در دره 
معتدل‌هوائی واقع است و ۴۰۵ تن سکنه دارد. 
آبش از دره ناری, محصولش غلات و توتون 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ل 
نولو. [نّْ] (اخ) دهمی است از دهستان 
کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل. در 
۲هزارگزی جنوب شرقی اردبیل در ناحيةً 
کوهتانی معتدل‌هوائی زاقع است و ۱۱۹ تن 
سککنه دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات. شقل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
نرله. رن لٍ] (اخ) ده ک سس وچکی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
فوم. [نْ] (ص) هندی بانتان: نمرا" (سطیع» 
منقاد)؛ اوستا: نمره‌واخش()٩,‏ پهلوی: نرم؟ 
(نرم. لطیف), ففانی و بلوچی و وخی: نرم"(, 
کردی:نرم: نرم, زازا: تمر۱۲. جسمی که به 
هنگام لمس و تماس اطیف و ملایم تماید. ضد 
سخت. (حاشیة برهان قاطع چ ععین), جسمی 
که در لمس ملایم باشد. مقابل سخت. 
(فرهنگ نظام), چیزی که در لس احساس 
زبری و درشتی از آن نشود. املس. (ناظم 
الاطباء). مقایل زبر. مقابل خشن: 


اصطلاح را از خدمت شبخ محمدعلی 
حزین که شاعر و فاضل و کامل و تازه از ایران 
آمده تحفیق باید کرده [این ] بیت محمدقلی 
سلیم نوشته فرستاد: 

سرو چون سایه ز پی آمده رفتار تو را 

نرگسی‌زن شده گل گوشة دستار تورا. 

شیخ در جواب نوشت که نرگسی زدن گوش 
دستار رابه‌صورت نرگس ساخته بر گرشة 
دستار نصب کردن است و از خحدمت 
کمالات‌بیان قزلباش‌خان امد که خود شاعر و 
صاحب‌زیان و اهل ایران است نیز معنی این لفظ - 
پرسیده شل, همین قسم چیزی فرمودند. به هر 
کیف معنی این چنانچه باید به تحفیق نرسیده». 


(از فرهنگ نظام). 
(فرانسوی) 020665 ااریه۸۳ ۰ 1 
2:۷۰ ۰ 3 ۱۱۵/2589 - 2 
,۰ - 5 .۸۷ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
7(۰) 0۵۳۳۲۵۰۷۵۵ - ۵ 
۰ - 10 ۰ - 9 


11 - ۳۵۲۲۴, ۰ 
12 - ۰ 


به گاه بسودن چو مار است نرم 
ولیکن گه زهر دادنش گرم. 

همی خورد هر چیز تا گشت سیر 
فکندند پس جامة ترم زیر. 

چو سنجاب و قاقم چو روباه نرم 
چهارم سور است کش موی گرم.. فردوسی. 
هرء نرم پیش من بنهاد 


فردوسی. 


فردوسی. 


هم به‌سان یکی تلی مکه. حکاک. 
دل کند سخت جامة رمت 
خورش خوش برد ز سر شرمت. سنائی. 
فکنده مشکین چنبر فراز سیمین ماه 
نهفته سنگین سندان به زیر نرم حریر. 

شیبانی. 


|اصاف. صیقلی. (ناظم الاطباء): شرک در 
امت من پوشیده‌تر است از رفتن مورچهة خرد 
در شب سیاه بر سنگ نرم. (ابوالفتوح رازی). 
|آواز بم و پست و آهسته. (ناظم الاطباء). 
تاجرانه. پست. ملایم. مقابل بلند: و رسول 
ساعتی مناجات بکرد و سخن نبرم در گوش 
علی یگفت. اقصص‌الانییاء ص ۳۴۰), 
عزرائیل بر صورت اعرابی بیامد و بر در 
حجرة سید عالم بایستاد. در بزد و آواز نرم 
درداد. (قصص‌الانیاء ص ۲۴۲). نت به 
رفق و مدارا و سخنهای خوب خشم او ساکن 
باید کرد و به حکایتهای خنده‌نا ک و بازیهای 
طرفه و سماع آهسته و آواز نرم مشفول باید 
کرد.(ذخیره خوارزمشاهی). 
چه خوش باشد آهنگ نرم حزین 
به گوش حریفان مست صبوح. سعدی, 
|امسلایم. حلیم. بردبار. (ناظم الاطباء), 
مهربان. سلیم. نرمخو؛ سفد ناحیتی است... با 
نسعمتی فراخ... و مسردمان نرم دین‌دار. 
(حدودالعالم). او را یزدجرد نرم گفتندی از آنج 
سلیم بود. (فارستامة ابن‌بلخی ص ۲۲). و این 
یزدجرد راکی پسر بهرام بوداز بهر آن 
یزدجرد نرم گفتندی بر چندانک در یزدجرد 
جدش درشتی و بدخوئی بود. (فارستامة 
اسن‌یلخی ص۸۲). |[شخص حرف‌شنو و 
فرمانبردار. (فرهنگ نظام). ||ابله. گول. 
|اباملاطفت. لطیف. نازک, (ناظم الاطیام). 
عطوف. رحیم. صاحب رقت؛ 
آفرین بر دل نرم ت که از بهر ثواب 
کشت؛ُغمزه خود را به تماز امده‌ای. حافظ. 
||ملایم. محبت‌آمیز. مودبان. مقابل درشت: 
روانت خردباد و دستور شرم 
سخن گفنت چرب و آواز نرم. ‏ فردوسی 
بر آخر عیسی عم خود را بفرستاد و از چند 
گونه‌نرم و درشت پیفام داد. (مجمل التواریخ), 
نرم دار آواز بر انان چوانسان زآنکه حق 
انکرالاصوات خواند اندر نبی صوت‌الحمیر. 
انز 
و جوابی نرم و لطیف بازراند. ( کلیله و دمنه). 


آوا از فرع 

خن آن که اباد دارد جهان 
بود آشکارای او چون نهان 
دگر انکه دارد وی آواز نرم 
خردمندی و شرم و گفتار گرم. 
بفرمودشان تا نوازند گرم 
نخوانتدشان جز به آواز ند فردوسی. 
همی پروراندت با شهد و نوش 
جز آواز نرمت نیاید به گوش. 
- آوا ای نرم؛ 
کنيزک همی خواستی شیر گرم 

نهانی ز هر کس به آوای نرم. فردوسی. 
چنین گفت قیصر به آوای نرم 

که ترسنده باشید و با رای و شرم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
خداوند رای و خداوند شرم 

سخن گفتن خوب و آوای نرم. 
که‌ما راز گیتی خرد داد و شرم 
جواتمردی و رای و آوای نرم. 
گفتار نرم؛ 

دو لب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم 
کیانی زبان پر ز گفتار نرم. 

زبان کرد گوها و ل کرد گرم 
بیاراست لب را به گفتار نرم. 

هرکه گفتار نرم پیش آرد 

همه دلها به قید خویش ارد. 
|املایم . باهنجار. مودب. باادب: 
هر آنگه که کاریت فرمود شاه 

در آن وقت هیچ آرزو زو مخواه 
چو فرهنگی آموزیش نرم باش 
به گفتار با شرم و آزرم باص. اسدی. 
|املایم. ملاطفت‌آمیز. به‌دور از خشونت. 
دوستانه. مقابل درشت: 


به استا و زند اندرون زردهشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


مکنی, 


بگفته‌ست و بنمود نرم و درشت. . فردوسی. 
و بهرام رسولان فرستاد و نرم و درشت پیفام 
داد. (فارسنامة این‌بلخی ص 0۸). 

گفته‌های اولیا نرم و درشت 


تن مپوشان زآنکه دینت راست پشت. 
مولوی, 

||خوش, پسندیده. مطبوع: رفت بر جانب 
خراسان... پس از آن حال‌ها گذشت بر ایین 
خواجه نرم و درشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۵). 
|اسلیی. روان؛ ‏ 
حجت را شعر به تایید او 
نرم و مزین چو خز آدکن است. 

تاصرخسرو. 
ترم رفتن (رفتن نرم)؛ خرامیدن: 
از او رفتن نرم و از گور تک 


ز پرنده پرواز و زو تأختن. 

فردوسی. 
||لطیف. رقیق. مقابل کف و متکائف و 
سخت: 


ترم. ۳۱۳۴۹ 
گرداین گنبد گردنده چه چیز است محیط 


نرم چون باد و یا سخت چو خاک و حجر است. 
ناصرخسرو. 
|[مایم. آیکی. (یادداشت مولف): و اگراز پی 
روز نوبت اندر گرمایة معتدل شود... سود دارد 
و خلط نرم و پخته شود. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). ||روان. لیت‌دار. مقابل 
یس: و اگرطبع نرم باشد و حاجت باشد 
بدانکه بازگ ند اندر کشکاب صورد دانه 
فرمایند پخت. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و طبع 
نرم داشتی سود دارد. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
|| معتدل. ملایم. مقابل تند و شدید. 
-آتش نرم؛آتش ملایم کم‌شعله: همه را یک 
شبانروز اندر آب باران تر کنند پس به آتش 
ی 
خوارزمشاهی). و اندر پاتبلٌ سنگین نهند و 
اندکی گلاب برچکانند و سر بپوشند و بر سر 
آتش نرم نهند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و به 
آتش نرم بجوثانند تابه قوام عسل شود. 
(ذخیر؛ خوارزشاهی). 
-باد نرم؛ نیم 
همی گویند کاین کهارهای عالی محکم 
نرستستند در عالم ز باد نرم و بارانها, 
تازختراو, 
- باران نرم؛ باران ملایم. بارانی با دانه‌های 
ریز؛ 
نرم باران به زراعت دهد آب 
چو رسد سیل شود کشت خراب. جامی, 
- تب نرم؛ تب ملایم: تبی نرم باشد چون 
تب‌های بلفمی. (ذخیره خوارزمشاهی). و تن 
لاغر و کاهش کردن آغاز کند و تب نرم لازم 
گرددو رخساره سرخ شود بباید دانست که 
بیمار اندر سل افتاد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی!. 
|[باطراوت. تر و تازه؛ 
بدو گفت نرم ای جوانمرد نرم 
زمین خشک و سرد و هوا نرم و گرم. 
فردوسی. 
|أکم‌قوه. (یادداشت مولف). رقیق, 
- شراب نرم؛ شراب کم‌نخاه: و طمام‌ها و 
شراب‌های نرم و اسفیدباها و ترشی‌های 
معتدل باید خورد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
گر درد عظیم باشد با شرایهای نرم که درد را 
بنشاند بيامیزد چون شیر تازة گرم‌کرده و چون 
شراب بنفشه. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||کمتأثیر. (بادداشت مولف): و آنجا که 
طبیب اندر اول مسهل صواب نبیند. حقنه نرم 
اولی‌تر باشد. (ذخير؛ خوارزمشاهی). و اگر 
مسهل دادن نخواهند حقة نرم کنند. (ذخیرٌ 
خوارزمشاهی). ||مقابل سفت و سخت: پده, 
درختی است که هیزم را شاید نه سخت و نه 
نرم. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
همچنان لاد است پیش تیغ تو پولاد نرم 


۳۱۳۳۳۰ نرم. 


پیش تيغ دشمنانت سخت چون پولاد لاد. 
قطران. 

دو نرم و بكد و بیقرارند 

دو پست و خموش و سخت محکم. 
ناصرخرو. 

||تر و تازه. مقابل خشک: 

بکن مفز پادام و بریان و گرم 

پنیر کهن ساز با نان رم. 

بدان میزبان گفت شیر آر گرم 

همان گر بیابی یکی نان نرم. 

||ثرمه. ریزه, 

- امثال: 

آسیا باش درشت بستان نرم بازده. 

||کنایه از گوشت و رگ. 

- درشت و نرم؛ استخوان و گوشت: روزی 

چند در اين جنةالمٌوی مقر و مشوی سازیم تا 

این درشت و رم از پوست و چرم چگونه 

بیرون آید. (مقامات حمیدی). 

| مهره‌دار. |[ناتمام, نارسیده. (ناظم الاطیاء). 


فردوسی. 


فردوسی. 


||(ق) سست. شل. مقابل کشیده و مسکم: 
عنان تکاور همی داشت نرم 

همی ریخت از دیدگان آپ گرم. فردوسی. 
سواران عنانها کشیدند نرم 


نکردند از آن پس کی اسب گرم.. فردوسی. 
| آهسته. یواش, ملایم. به رفق و ملاطفت. به 
آهستگی. به نرمی. به ملایمت: 

باز کرد از خواب زن رانرم و خوش 


گفت دزدانند و آمد پای‌پش. رودکی. 

چو تاریک شد میزبان رفت نرم 

یکی مرغ بریان بیاورد گرم. فردوسی. 

به انگشت از آن سیب بردافتش 

بدان دوکدان نرم بگذاکتش. فردوسی. 

فرودآمد از اسب و او را چو باد 

بي‌آزار و نرم از بر زین نهاد. فردوسی. 

زآن همی نالد کز درد شکم باالم است 

سرار نه به کار و شکمش نرم بخار, 

منوچهری, 

گرتو را باید که مجروح جفا بهتر کنی 

مرهمی باید نهادن بر سرش نرم از وفا. 
اضوخسرو. 


و چون به زمين بازآید اگر دستی نرم بر وی 
نهند... درد آن با بوست باز کردن برابر باشد. 
( کلیله و دمنه). 
می‌روی نرم‌تر بنه گامت 
تا مبادا که بشکنی جامت. اوحدی. 
کنون که تابش خورشید گرم کرده تنس 
دزنده خواب و دو چشمش گرفته نم به بر. 
شیبانی. 
|ایواش. هماً. آهته. مقابل بلند و رسا: و 
این دییر پیش وی نشسته و نامه‌ای می‌توشت 
و فضل املاء همی کرد و سخن نرم همی گفت. 
یکی سخن بگفت دبیر تشنید آن سخن. 


۱ 


(تاریخ برامکه) 

نرم خواندن؛ مخافتة. (ترجمان القران). 
یواش گفتن: چون وی [ابوبکر ] به شب نماز 
کردی قرآن نرم خواندی و چون عمر نماز 
کردی‌بلند خواندی. (هجویری). و در نماز 
«بماله» بلد گویند | گرچه قرائت نرم خوانند 
در مواضعی که نرم باید خواندن. ( کتاپ 
القض ص ۴۶۳). 

|بهلطف. لطیف. لطیفانه. نازکانه. 

نرم خندیدن؛ ابتام. اهناف. کتكتة و هو 
دون القهقهة. (از متهی الارب): 
از ترازو گل او همی دزدید 

مرد بقال نرم می‌خندید. سنائی. 
اهناف؛ نرم خندیدن فوق تبم مانند خندهٌ 
فسوس‌کننده. (متهی الارب). 

|| تاجرانه. دودانگ. یواش: 


ساقیا ساتگینی اندرده 

مطربا رود نرم و خوش بنواز. فرخی. 

|((صوت) تأمل کن! ملایم! یواش! شتاب 

مکن! تندی مکن:ٌ 

بدو گقت نرم ای برادر چه بود 

غمی هت کآن رانشاید شنود. . فردوسی, 

بدو گفت نرم ای جوانمرد نرم 

زمین خشک و سرد و هوا نرم و گرم. 
فردوسی. 

بدو گفت نرم ای جهان‌دیده پیر 

منه زهر برنده در جام شیر. فردوسی. 


نرم. [نَ] ((ج) دهی است از دهستان یخاب 
ب‌خش طبی شهرستان فردوس, در 
۳مزارگزی شمال شرقی طبس در مطقة 
کوهستانی گرمسیری واقع است و ۱۱۹ تن 
کته دارد. آبش از قنات. مسحصولش 
میوه‌های درختی و انگور و انقزه, شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
نوم. [نّ] (اخ) دهی است از دهستان مصعبی 
بسخش حومه شسهرستان فردوس, در 
۵ هزارگزی مشرق فردوس بر سر راه 
نوغاب به فردوس, در منطقه کوستانی 
متدل‌هوائی واقع است و ۴۱۰ تن سکته دارد. 
آبش از قتات. سحصولش غلانته و پنبه و 
زعفران و ابریشم و میوه, شغل اهالی زراعت 
و قالیچه‌یاقی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
نوع. [ن ر] (لخ) ده خرابه‌ای است از دهستان 
پائین خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. 
از فرهنگ جفرافاییایران چ "ص۳۱۰ 
نوم آلب. [ن] ((خ) یکی از دهستانهای بخص 
دودانگ شهرستان ساری است. در سمت 
شرقی بخش دودانگه بین چهاردانگه و 
دودانگه در طرفین رودخانة تجن واقع است و 
هوای معتدل و مرطوبی دارد. قراء این 


دهتان برفراز ارتفاعات سیز و خرم بین 
مراتع و مزارع دیمی سرسبز واقع است. در 
این دهتان در اطراف رود تجن و شعبات آن 
برنج زراعت می‌کنند. محصول عمد: دهتان 
برنج و غلات ولبیات است. این دهتان ۳۴ 
پارچه آبادی با جمعیتی در حدود ۵۲۰۰ نفر 


دارد. قراء مهم آن عبارت است از: بالاده, 


تیلک, خلرد. رودبارک, کیاده و آبک‌سر. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
فوم آو). [ن] (ص مرکب) نرم‌آواز. 
نرم آوالی. [نْ) (حامص مرکب) نرمآوا 
بودن. ترمآوازی, رجوع به نرم‌آوا شود. 
فرم آواز. [ن] (ص سرکب) رخیم. (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). نرمآو. که صدائی 
ملایم و لطیف دارد. که اهسته و به شرم سخن 
گوید: خی با ناز و کرشمه و نرم‌آواز. (منتهی 
الارپ), رجوع به نرم شود. 
نوم آوازی. (ن] (حامص مرکب) نرم‌آواز 
بودن. رجوع به نرم‌آواز شود. 
نرم آوردن. ان و :] (مص مرکب) نرم 
کردن,چیز سفت و سخت یا خشکیده را نرم و 
ترو تازه کردن: 

به هنگام نان شیر گرم آوری 
بدان شیر این چرم نرم آوری. 
رجوع به نرم به‌معنی آملس شود. 
نرم آهن. (ن ] (( مرکب) اسم فارسی 
حدید انشی است. (تحفة حکیم مومن). 
ساجون. (مهذب الاسماء). مذیل. آهن بر به 
گونه‌است: شابورقان و نرم‌آهن و فولاد 
مصنوع و شابورقان همان فولاد طبیعی است. 
و فولاد مصنوع از ترمآهن است. (مفردات 
قانون ابن‌سیا). آهن ترم. معرب آن نرماهن + 
است و آن به نوعی از آهن که نرم است اطلاق 


فردوسی. 


شود. (دزی 13 ص ۶۵۵ از حاشية برهان 
۳ 
تعل اسبان شد آنچه ترم‌اهن 
تیغ شاهان شد انچه روهیناست. 
مسعودسعد. 
یک جزو مفنسیا باید گرفت با یک جزو بسد 
و یک جزو زنگار آنگه هر سه را خرد بساید 
آنگه یک من نرمآهن بیاورد. (نوروزنامه). 
به‌تزد چون تو یی‌جنسی چه دانائی چه نادانی .. - 
به دست چون تو نامردی چه ترم‌آهن چه روهیناء 
تتتائی 
|| (ص مرکب) کنایه از زبون. سست. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا)؛ کم‌زور. 
ضعیف. ناتوان. (ناظم الاطباء). نرم‌شمشیر. 
نامرد. ترسنده. (فرهنگ نظام) (آنندراج). 
رجوع به نرمآهنی شود. 
نوم آهنی. [نٌ ذ] (حامص مرکب) زیونی. 
عاجزی. (غیات اللغات) (ناظم الاطباء). 
صفت نرم آهن: 


ترمادگی. 


که‌در من چه نرم‌آهنی دیده‌ای 

که‌پولاد او را پدیده‌ای. نظامی. 
نرمادگیی. (ن د /<] (حامص مرکب) ترماده 
بودن. خنثی بودن. صفت نرماده. رجوع به 
نرماده شود. ||(!مرکب) چیزهائی که بدان قفل 
بسته شود و آن را در عرف هند جهر گویند. 
(آنندراج). چفت رز در. (ناظم الاطباء): 
همست از اهل هند امد گشایش سادگی 
کارشان بستن بود چون قفل از نرمادگی. 

سعید اشرف (از آنندرا اج). 

||کلید قفل. (ناظم الاطباء). 
نوماده. [ن ذ /د] (ص مرکب) خنثی, (بحر 
الجواهر) (تاظم الاطیاء). آنکه آلت مردان و 
زنان هر دو را دارا باشد. (ناظم الاطباء): 
همچو خنثی مباش نرماده 


یا همه سوز باش یا همه ساز. ستانی. 
لاف مردی زنی و زن باشی 

همچو خنثی مباش نرماده. سعدی, 
|| (اصطلاح گیاء‌شناسی) گیاهی که هر گل آن 


شامل جهاز نر و جهاز ماده باشد چون اطلسی 
و امرود. ||ذوجنبتین . (لغات فرهنگستان). 
|| سرکب) چفت رزه. قلابه. پیچ. لولب. 
(ناظم الاطباء). 

نرماده؛ در؛ چفت رز در. (ناظم الاطباء). 
اازن و مرد. مذکر و مژنث: 


کفی‌خا کم‌و قطره‌ای آب ست 

زنرماده‌ای آفریده نخضست. نظامی. 
مرقع‌برکش نرماده‌ای چند 

شفاعت‌خواه کاراتاده‌ای چند. نظامی. 


نرماسیو. [ن] ((ج) ضبط دیگری است از 
کلم نرماشیر. رجوع به نرماشیر شود. 
فرماشیر. [ن ] (اخ) شهری است [به ناحیت 
کرمان] خرم و جائی آبادان و بانعمت و جای 
بازرگانان, (حدودالعالم). شهر مشهوری است 
از شهرهای بزرگ کرمان در یک‌منزلی بم و 
نیز در یک‌مزلی فهرج از طرف صحرا. (از 
معجم الیلدان). تام شهری از بلاد کرمان قریب 
به شهر بم و معمور و آباد و دارزین ناحیه‌ای 
است از انجا با هوای سرد که در تابستان انجا 
توان ماند. (انجمن آرا) (آتدراج). اين نام بر 
مجموعة دهات و آبادیهای قسمت شرقی بم 
اطلاق میشود, و آن ناحیتی است با هوای گرم 
و حناو خرمای فراوان. رجوع به بم شود. 
فرمال. نْ] (فرانسوی» ص)۲ به‌هتجار. 
طیعی. عادی. معمولی. (لفات فرهنگتان). 
نرمان. [خِ] ((خ) دهی است از دهمتان 
وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر, در 
۱-۷هزارگزی جتوب شرقی کنگان بر کنار 
راه گله‌دار به وراوی» در جلگة گرمیری 
واقع است و ۵۲۶ تن سکته دارد. آبش از چاه, 
محصولش غلات و خرما و تنبا کو.شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۳ 

ترمان بردنگان. نما بٍ د] ((خ) دهی 
است از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون, در ۱۲هزارگزی مقرب 
فهلیان در درة رود کتی و در دامتة گرمیری 
واقع است و ۱۲۸ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة کنی, محصولش غلات و بسرنج و 


حسبوبات. ضغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷ 

فرمانوم. [ن ن] (ق مرکب) نرم‌نرم. رجوع به 
نرم‌نوم شود. 

ترماهن. [ن مٌ] (امرکب) نرم‌آهن. رجوع به 
نرم آهن شود. 


فرمایه. ان ی /ي](ص مرکب) نرماده, 
رجوع به نرماده شود. ||(! مرکب) نوعی شتر 
بزرگ جثه. (یادداشت مولف). 

نرم‌افدام. [ن آ] اص مرکب) طیف‌الخلقه. 
ظریف خلقت. ظریف‌اندام. که اندامی نرم و 
نازک دارد. ناعم. ناعمة, 

نرم باران. [ن) (مرکب) طل. رضمة. 
(یادداشت مولف). باران نرم. بارانی با 
دانه‌های ریزه. رجوع به نرمه شود. 

فوم‌بالگان. زنل /ل) (( مس رکب ۲ 
ماهی‌هائی که بله‌های آنها ترم است. (لغعات 
فرهنگستان). 

نوم‌بر. [ن بْ] (! مرکب) نام افزاری است 
درودگران را و آهنگران را. ||(نف مرکب) 
کنایه از مردم چاپلوس و حیله‌ور. (برهان 
قاطم) (آنندراج)(تاظم الاطباء). سخت مکار 
و حیله گرکه کارها به نهانی کند. تودار. گربز, 
محیل. مکار. آب‌زیرکاه. نرمه‌بر. (یادداشت 
مولف). رجوع به نرمدبر شود. 

فرم‌بیز. [نْ] (! مرکب) غربال تنگ‌سوراخ. 
(فرهنگ نظام) (از بهار عجم) (آنندراج). 
غربال سنوراخ‌کوچک. (برهان قاطع). صوبیز 
چشمه‌تنگ. (ناظم الاطباء). الک تنگ‌چشمه. 
پرویزن چشمه کوچک,(یادداشت مولف), 

نرم پای. [ن] (! مرکب) مسخلوقی در 
هندوستان که دارای پاهای باریک و مفاصل 
چرم‌مانند می‌باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترم‌پایان شود. |[(ص مرکب) ذات‌الخفتم 
سپل‌دار چون فیل و اشتر و شترمرغ. 
(یادداشت مولف). 

نوم پایان. [ن) (!سرکب) نام قسبله‌ای 
افانه‌ای در مازندران. (؟) (فهرست ولف). 
جانورانی خبالی و خرافی به‌شکل آدمی که 
پاهای دراز بی‌است‌خوان داشتهاند. دوال‌پایانء 
چو نزدیکی ترم‌پایان رسید [اسکندر ] 
نگه کرد و مردم بی‌اندازه دید 
نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز 
از آن هر یکی کودکی شیربرز 
چو تنگ اندرآمد بدیشان سپاه 


نرم‌خویی. ‏ ۲۲۴۲۱ 
جهان گشت بر نرم‌پایان سیاه 
پرهنه سپاهی به کرداردیو... 
یکی سنگ‌باران بکردند سخت... 
به‌سوی سکندر نهادند روی... 
چو از ترم‌پایان فراوان نماند 
سکندر برآسود و لخکر براند. 

به شهری کجا ترم‌پایان بدند 


فردوسی. 


سواران پولادخایان بدند. فردوسی. 
نومپنجگی. ان بخ اج (حساسص 
مرکب) صفت نرم‌پنجه. رجوع به نرم‌پنجه 
شود. 
نرمپنجه. انب ج /ج] (ص مسرکب) 
ساززن خوب. که پنجه‌ای نرم دارد. 
رم تکك. [ن ث ] (ص مرکب) اسبی که نرم 
رود. ۲ 
نرم تن. [نْ ت] (ص مرکب) املس. که تنی 
نرم و لطیف دارد. عرصم. عرصام. عراصم: 
شبوط؛ نوعی ماهی نرم‌تن خردسر باریک‌دم 
گشاده‌میان پرشکل بربط. (از منتهی الارب). 
نرم چسم. ادج /جا (ص مرکب) کنایه از 
سخت‌روی. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا). بی‌روی بی‌حیا. (آنندراج). 
وقیح. (فرهنگ خطی): 
در گدازم ز شرم مدعیان 
نرم‌چشمان چه سخت‌رویانند. 
ظهوری (از آتدراج): 
فرم خرام. (ن خ /خ /خ] (نف مرکب / 
ص مرکب) خوش‌روش, که نرم و هموار 
خرامد. که رفتار و خرامی خضوش و مطبوع 
دارد. 
نوم خوامی. (نخ /خ /خ) (حسامص 
مرکب) نرم خرامیدن. به‌نرمی خرامیدن, 
خوش و موزون و هموار رفتن, 
رم خن [ن خ] (! مرکب) تسم. رجوع به 
نرم شود. 
فرم خو. [ن] (ص مس رکب) کنایه از 
پسندیده‌خوی. (فرهنگ نظام) (از آنندراج). 
ملایم. خوشخوی. (ناظم الاطباء) سهل الخلق. 
نرم‌خوی. 
نرم‌خوی. (ن) اص رکب 
پسندیده‌خوی. (آنندراج). دشقم. دَفاس, 
دمسیت. (مستتهی الارب). دمت. ذلولی. 
(یادداشت مولف). نرم‌خو. رجوع به نرم‌ضو 
شود 
انصاف میدهم که چو روی تو روی نیست 
گل‌در مزاج لطف چو تو نرم خوی نیست. 
آمیرحسن دهلوی, 
نرم خو بی. [نْ] (حامص مرکب) دماثت. 
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۲ نرمدار. 


(از منتهی الارب). دمائت اخلاق. (یادداشت 
چون گل بگذار نرخویی 


بگذر چو بنفشه از دورویی. نظامی. 
بر آنکس که‌اش سخت‌رویی بود 

درشتی به از نرم خویی بود. نظامی, 
چه سازیم تا نرمخویی کنند 

ز بیگانه پوشیده‌رویی کنند. نظامی. 
ندیم آنگه کند گتاخ‌رویی 

که‌بیند از بزرگان نرم‌خویی. . امیرخرو. 


نوهداز. [ن) () زیرفون. نرمدار نامی است 
که‌در نور و گرگان و مازندران به درخت 
زیرفون دهند. (یادداشت مولف). عذار. کپ. 
گاو کهل. پالاد. پالاس. کدر. کدار. کیو. (از 
درختان جنگلی ص۱۷۹). رجوع به نمدار 
شود. 
نوم‌دست. [ن 3] ([ مرکب) نوعی از پارچه 
و جامدٌ تنک و ملایم است که آن را به 
شیرازی نرمه گویند. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ نظام) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جامه 
و پارچة تنک نازکی است که نرمه هم گویند. 


(فرهنگ خطی): 
چو دال شرب سفید است و نرم‌دست بنقش 
با بنفشه و نرگس به گلستان بنگر. 


نظام قاری, 
نرم‌دستی که به هجرانش شب آندر روزم 
تافته روز من و مانده به عشقش افکار. 
نظام قاری. 
فرم‌دل. [نْ د] (ص مرکب) رحم‌دل. مقابل 
سخت‌دل. (فرهنگ نظام). مقایل سنگدل. 
(آنتدرا اج). رقیق‌القلب. ملایم. (ناظم الاطباء), 
سلیم. (دهار) (ناظم الاطباء). اذلة. (ترجمان 
علام جرجانی): و سقلاب مردی نرم‌دل بود. 
(مجمل التواریخ). 
از ترم‌دلان ملک آن بوم 
نظامی. 
-نرم‌دل شدن؛ رام شدن. به رحم اسان 
جهاندار دارای جوشیده‌مفز 
نشد نرم‌دل زآن سخنهای نغز. نظامی. 
ترم‌۵لی. [ن د] (حایص مرکب) ترحم. 
رحم‌دلی. نرم‌دل بودن. رجوع به نرم‌دل شود. 
7 نرمدلی کردن؛ ترحم نمودن. 
نوم‌رفتار. زن رز ] (س مرکب) نرم‌خرام. که 
نرم می‌خرامد. که رفتاری نرم و خوش و 
مطبوع دارد: معافر: مردم نرم‌رفتار. (مستهی 
الارب). |اکه هموار رود. که هنگام رفتن به 


بود آهن آبدار چون موم. 


را کب خود تکانهای شدید ندهد: خهوه؛ 
شترماد؛ رام نرم‌رفتار. (منتهی الارب). 
نوم‌رفتاری. ان ز] (حانص مرکب) 
نرم‌رفتار بودن. صفت و عمل نرم‌رفتار. 
رجوع به نرم‌رفتار شود. 
فوم رقفن. [ن رز ت] (مص مرکب) ملایم 


رفتن. آهسته رفتن. (ناظم الاطبام). به 
آستگی رفتن. بی‌شتاب رفت. به تأنی رفتن. 
به ارامی رفتن. ارام رفتن. (یادداشت مولف). 
دف. دب دجسیج, دجٌجان. تهواد. تهوید. 
تهادی. دل. ذمول. دٌمیل. ذملان. تعاطف. 
تدبیب. کتکتة. (سنتهی الارب), دبیب. (از 
ترجمان القمرآن) (از منتهی الارب). زضو. 
(دهار). کتف. همیم. (تاج المصادر بیهقی): 
همی رقت رم از بر خا ک‌گرم 
دو دیده پراز آب کرده ز شرم. فردوسی. 
|اشادمانه رفتن. (ناظم الاطباء). خرامان 
رفتن؛ 
سمن‌بوی خوبان با ناز و شرم 
همه پیش کسری برفتند نرم. 
||هموار رفتن ستور. 
ترمرو. [نّزم رز /رو] اسف مس رکب) 
آهته‌رو. مقابل گرم‌رو. (آتدراج): 
در آب ردو منگر به خواری 
که‌تند آید گه زنهارخواری. نظامی. 
چون ریگ روان نرم‌روان مانده نگردند 
واماندگی راه‌نوردان ز شتاب است. 
صائب (از آنندرا اج), 
||اسب راهوار و رام و دست‌آموز. (ناظم 
الاطباء). ستوری که صاف و هموار رود و 


فردوسی. 


سوار خود را تکان ندهد و رنجه ن ازد. 
نرم‌روب. [ن ] ([مرکب) جاروب که غبار و 
آرد و هر چیز نرم روبد و آن را امروز جارو 
نرمه نیز گویند. (یادداشت مولف): دیگر بیامد 
و گفت دم روباه نرم‌روب نیک آید و به کارد 
دم روباه از پشت‌مازو جدا کرد. (سندبادنامه 
ص۳۲۸). 

نرم‌زوده. [ن د /] (|مرکب) وتری که 
اواز یم دهد. (یادداشت مولف). 

فرم‌زبان. ان ز] (ص مسرکب) نرم‌گوی, 
آدمی آهسته گوی‌و ملایم. (آنندراج), که 
زبانی خوش و ملایم دارد. که به سلایمت و 
ملاطفت با دیگران گفتگو کنذ. 

نوم‌زبانی. (نْ ز] (حامص مرکب) نرم‌زبان 
بودن. ملایمت. ملاطفت. رجوع به نرم‌زبان 
شود. 

نرم‌سار. [نّ] (ص مرکب) از: نرم + سار (< 
سره پوند). (حاشیة برهان تاطع چ صعین). 
یردبار. حلیم. (برهان قاطم) (آنندراج). 
شکیا. (ناظم الاطباء). |[ خیرخواه. (ناظم 
الاطباء). 

نرم‌ساری. [نْ] (حامص مرکب) بردباری. 
حلم. نرم‌سار بودن. رجوع به نرم‌سار شود. 

فوم‌سر. ان سش ] (ص مرکب) نرم‌سار. حلیم. 
بردیار. رجوع به نرم‌سار شود. 

فوم‌اسری. [نْ س] (حامص مرکب) 
نرم‌ساری, نرم‌سر بودن. رجوع یه ترم‌سر و 
نرم‌ساری شود. 


فرم‌سم. (ن شش ] (ص مرکب) کنایه از ستور 
رام (وحید دستگردی هفت‌پیکر ص 201۳ 
برده‌پرور ریاضتش داده 
او خود از اصل نرم‌سم زاده. نظامی, 
نوم‌شامه. [نْ شام /2] ([مرکب) املرقیق. 
سومین پرد؛ مقز, (لفات فرهنگستان). 
نوم‌شانه. (ن نْ /ن] (ص مرکب) کنایه از 
کاهل. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء)؛ 
از ظهوری است سخت‌بازوئی 
کوه کن نرم‌شانه‌ای بوده‌ست. 
ظهوری (از آنندراج). 
کم قدرت. (برهان قاطع). ضعیف. (فرهنگ 
نظام) (آنندراج) ست. (ناظم الاطباء). 
ا|جبان. (فرهنگ نظام) (آنندراج). ||سطیع. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). فرمانبردار. 
(ناظم الاطیاء). کسی که هر چیز بگویند همان 
قبول کند و هرچه تکلیف کنند تن دردشد. 
(فرهنگ نظام) (حاشية برهان قاطع چ معین) 
(آتدراج): 
زنجیر زلف چارة دلهای سرکش است 
اینجا ز موم سنگ شود نرم‌شانهتر. _ 
صالب (از انندراج) 
||مخنت. حیز, (انجمن آرا) (فرهنگ خطی). 
بی‌حیا. (فرهنگ خطی): 
نرم‌شانه سخت‌دیده ست‌رگ 
بیوه‌پرور کم‌خرد بسیارخور. 
پوربهای جامی (از انجمن آراا, 
فرم شدان. [ن ش د] (مص مرکب) دمت. 
نمومة. (تاج المصادر ببهقی). لیان. (از ترجمان 
القرآن) (از منتهی الارب). ملاینه. (از منتهی 
الارب). لیسن. (ترجمان القسرآن), لدونت. 
تملس. (یادداشت مولف). ||صاف و صیقلی و 
هموار شدن. از خشونت و زبری و ناهمواری 
درآمدن. املس شدن. ||شل شدن. از سفتی و 
سختی افتادن. اب‌لمبو شدن؛ 
هم‌آوردم ار کوه بودی به جنگ 
ز گرزم شدی نرم چون موم سنگ. . فردوسی. 
هرکه چون موم به خورشید رخت نرم نشد 
زینهار از دل سختش که به سندان ماند. 
سعدی. 
ااست شضدن. ضعیف شدن. (یادداشت 
مولف). ثُل و وارفته شدن: 
تبه گرد از جفت شیر ژیان 
به‌زودی شود نرم چون پرنیان.. فردوسی. 
|آخرد شدن. خرد و خا کشیر شدن. درهم 
کوفه شدن: 
زير رکاب و عم فاطمی 
نرم شود بی‌خردان را رقاب. 
امثال: 


ناصرخسرو, 
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تا دنده‌اش نرم شود. 

||از خشکی درآمدن: تمفی؛ نرم شدن انبان. 
(متهی الارب). |انرم شدن شکم؛ روان شدن 
آن. از یوست درآمدن: کوع؛ نرم شدن شکم 
شتران و جز آن. (از منتهی الارب). ||رام 
شدن, سا کن و آرام شدن. (یادداشت مولف)» 
از سرکشی و توسنی افتادن. ملایم شدن. مطیع 
و منقاد گشس: 

بشوی نرم هم به زر و درم 
چون به زین و لگام تند ستاغ. 
هودگرد مزمنان خطی کشید 
نرم می‌شد باد کانجا می‌رسید. 


شهید. 


مولوی, 
نرم شدن سر؛ رام شدن. به راه آمدن. 

نرم شدن گردن؛ مطیم شدن, رام شدن. 
نوم شمسیر. (نّ ش /ش] (ص مس رکب) 
مجازاء مرد ست. مبارز زبون. نرم‌آهین. 
(حائیة برهان قاطع چ معین). نامرد. ترسنده. 
(فرهنگ خطی): 

سختی پنجه سیه‌شیران 
کوفته مفز نرم‌شمشیران. 
پدر گرچه با قوت شیر بود 
به کین خواستن نرم‌شمشیر بود.  .‏ نظامی. 
نرم‌عنان. |ن ع] (ص مرکب) سلسالقیاد. 
فرمان‌پذیر. منقاد. 
نومخت. [ن 1 () بادییج. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ص 4۳۷۸ 
ترهتق» نم ](معرب, ص) معرب نرمه. نرم و 
نازک. (آنندراج). ماخوذ از نرمة فارسی 
به‌معنی رم و نازک. (ناظم الاطباء). 
فومکت. ان ] اص مصفر) مصفر نرم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نرم شود. ||(() نرمة آرد. 
(بادداشت سولف). |((ق) آهسته. به‌رمی. 
به‌آهستگی, یواش. یواشکی. به‌ملایمتءٌ 
بگفت این و بگذشت و اندر گذشتن 


نظامی. 


همی گفت نرمک به زیر لب اندر. .. فرخی. 
نرمک از گرد سپه زلف سیه را بفشان 
تا فروریزد با گرد سپه مشک به تنگ, 

فرخی (دیوان ص ۴ ۲۰). 


نرمک او را یکی سلام زدم 

کردزی من نگه به چشم‌آغیل. ‏ حکاک. 
آمنه مرا رمک اواز داد. (تاریخ سیتان). 

چو موی از سر مرزبان باز کرد 

بدو مرزبان نرمک آواز کرد. نظامی, 
نوم کردن. [ن ک د) (مص مرکب) تلین. 
لینت دادن لینت بخشیدن: و توت ترش طبع 
رانرم کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). واگر 
چکندر بپزند و به آیکامه و روغن زیت چون 
آچاری سازند و پیش از طعام بخورد طبع را 
نرم کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و طبع رازم 
پاید کرد به حسبی که از صبر و مصطکی و 
رب‌السوس سازند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
|مطیع و فرمانبردار کردن. (از برهان قاطم) 


(ناظم الاطباء). |املایم ساختن. آرام کردن. 
(ناظم الاطباء): 
بشد منذر و شاه راکرد نرم 
بگترد پیشش سخنهای گرم. 
چه کم گر سفیه را گردن 
نتوان نرم کردن از داشن. 
||رام کردن. ریاضت دادن. فرهختن: 
کره‌ای‌را که کسی نرم نکرده‌ست متاز 
به جوانی و به زور و هنر خویش مناز. 
بدین لگام و بدین زیشت نفی بدخو را 
در این مقام همی نرم و رام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
ترم کردن گردن؛ منقاد و مطیع کردن: 
روی مراهجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد ترم‌تر از دُخ. 
شا کربخاری. 
گرکه خدای شاه جهان خواجه بوعلی است 
بس گردنا که او بکند ترم چون خمیر. 
فرخی, 


فردوسی. 


همچنین باد کار او که مدام 
نرم کرده زمانه راگردن. فرخی, 
نگاء باید کرد تا احوال ایشان هرچه جمله 
رفته است و میرود در عدل... و نرم کردن 
گردن‌ها.(تاریخ بیهقی ص ,)٩۴‏ 
کی‌نرم کند جز که به فرمان روانش 
این شیر به زیر قدست گردن و یالش. 
بامز رو 
||ادب کردن. رام کردن: تا پیش از آن که 
دست زمانه تو را نرم کند خود به چشم عقل 
اندر سخن من نگری, (قابوسنامه), 
||خرد کردن. درهم کوفتن. فروکوبیدن؛ 
نرم کرد آن غم درشت مرا 
در چگر کار کرد و کشت مرا. نظامی. 
||سابیدن. سحق. || پست کردن. یواش کردن. 
نرم کردن آوازه به ادب و آهستگی سخن 
گفتن. دست از بانگ و عربده کشیدن: 
نرم کن آواز و گوش هوش به من دار 
تات بگویم چه گفت سام نریمان, 
اصرخسرو, 
||خمیر کردن. از سفتی و سختی درآوردن: 
به فر کی نرم کرد آهنا 


. چو خود و زره کرد و چون جوشناء 


فردوسی. 
ااصلح دادن. (ناظم الاطباء)؛ مهربان کردن. بر 
سر مهر آوردن. 
نرم کردن دلءٌ 
به من ای پسر گفت دل نرم کن 
گذشته مکن یاد و دل گرم کن. 
به مدارا دل تو نرم کنم آخر کار 
به درم نرم کنم گر به مدارا نشود. 
|| آیکی کردن. آب‌لمبو کردن: 


فردوسی. 


منوچهری, 


۲۲۴۲۳  .ندرگ‌مرن‎ 


نرم کردستیم و زرد چو زردآلو 
قصد کردی که بخواهیم همی خوردن. 
فاضر رو 

نرم کردن اعضا و مفاصل: و از روی طلب 
اتدر دانستن تیر و کمان چند منفعت ظاهر 
است. ریاضت توان کرد به وی اعصاب را 
قوی کند و مقاصل را نرم کند و فرمانپردار 
گرداند.(توروزنامه). 

حکیمی بازپیچانید رویش 

مفاصل نرم کرد از هر دو سویش. ‏ سعدی. 
نر مکودنی» [ن ک ذ) (ص لیافت) که قابل 
نرم کردن است. که بتوان نرمش کرد. رجوع به 
نرم کردن شود. | قابل‌تربیت. رام‌کردتی. 
نومکک نرمکت. [ن عم ن م] (ق مس رکب) 
آهسته. (فرهنگ نظام), به‌طور ثرمی و 
ملایست. آهستهآهسته. (ناظم الاطباء). کم‌کم. 
کمکمک. خوش خوشک. خوشک‌خوشک. 


اندک‌اندک 

ترمک‌نرمک مرا به شرم همی گفت 

با پل میر قتصد رفتن داری, فرخی. 
نرمک‌ترمک همی کشم همه شب می 

روز به صد رنج و درد دارم دستار. . فرخی. 
خوشک خوشک می می‌خورد و نرمک‌نرمک 


سماعی و زخمه‌ای و گفتاری می‌شند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۲۶). چون در بادیه طور رسید قوم 
راگفت شما نرمک‌نرمک می‌آئید تا من از 
پیش شما بروم. (قصص‌الانییاء ص ۱۱۰). 
نرمک‌نرمک نسیم زیر گلان می‌خزد 
غیفب این می‌مکد عارض آن می‌مزد. 
قاآنی, 
نوم کوفتن. [ن تَّ] (مص مرکب) سابیدن. 
سائیدن. 
نوم گردن. ان گ د] (ص مرکب) کنایه از 
مطیع. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فرمانبردار. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). محکوم. (فنرهنگ نظام) 
(آندراج). رام. (ناظم الاطباء). منقاد. فروتن. 
خاضع. خاشم. اغید. (یادداشت مولف)؛ 


نیست یک شیر رام گردن‌کش 
که‌تو را رام و نرم‌گردن نیست. 

م‌عودسعد. 
سوزنی در مدح وی با قافیه کشتی گرفت 
قافیه شد نرم‌گردن گرچه توسن بود و گست. 

سوزنی: 

چو خر نرم‌گردن نگشتم از آن 
ولیکن چو خر گشته‌ام سخت‌ایر. . سوزنی. 


خورشید سرفکنده و مه خویشتن‌شناس 
مریخ نرم‌گردن و کیوان فروتن است. انوری. 
دو شخص ایمنند ار تو آئی به جوش 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. ‏ _ 

نظامی (از آندراج). 


نشحد بیدارمفزان روم 


۴ نرم‌گردنی. 


به مهر ملک نرم‌گردن چو موم _ ۲ 
نظامی (از انندراج). 

و هل جرا تا به وقتی که خراسان و مازندران 
در زیر سنگ‌های بلای این آسیای گردان 
ترم‌گردن شدند. (جهانگهای جوینی). 

نوم گردنی. (ن گ 3] (حامص مرکب) 
اطاعت. فروتی. فرمانبرداری. (ناظم 
الاطباء). خضوع. (از منتهی الارب). انقیاد. 
خشوع. تواضم. تطاوع. (یادداشت ملف): 
گروی به دست بخت بگیرد عنان چرخ 

جز نرم‌گردنی نکند چرخ توسنش. ‏ سوزنی. 

فر مکو۵ه. آنگ د /د] (ص مس رکب) 
نرم‌آهن. (آتدراج) (ناظم الاطباء) کم‌زور. 
تاتوان. زبون. (ناظم الاطباء) 

نوم گشتن. [نگ تّ] (سص مرکب) نرم 


شدن. رام شدن. مطیم و منقاد شدن. رجوع به 


نرم شدن شود. 
نرم گشتن سر؛ رام شدن. به راه آمدن؛ 
تو شاهی و پا شاه ایران بگوی 
مگر نرم گردد سر جنگ‌جوی. . . فردوسی. 
-نرم گشتن گردن؛ رام شدن. مطیع شدن: 
همه گردن ببرکقان گکت نرم 
زبان چرب و دل‌ها پر از خون گرم. 
قردوسی. 


فرم گفتار. [ن گ] (ص مرکب) نرمزبان, که 
سخنی نرم و ملاطفت‌آمیز دارد. که به رفق و 
ملایست و ملاطفت و مردمی سخن گوید. |اکه 
به شرم و آهتگی سخن گوید: بَهنانة: زن 
نرم‌گفتار. (منتهی الارب). |]فروتن. متواضع: 
مشو نرم‌گفتار با زیردست 

که‌الماس از ارزیز یابد شکست, نظامی. 
نوم گفتازی. ان گ] (حسامص مرکب) 
نرم‌گفتار بودن. رجوع به نرم‌گفتار شود: 
چون‌که ماهان ز روی دلداری 

دید در پیر نرم‌گفتاری. نظامی, 
نوم گفتن. [ن گ تّ] (مص مرکب) ملایم 
گفتن.سخن به‌ملایت گفتن. با شسرم و ادب 
سخن گفتن. مقابل درشتی کردن: 

ا گرنرم گوید زبان کسی 

درشتی به گوشش نیاید بسی 

بدو گفت خاقان برو پیش اوی 
سخن هرچه باید همه نرم گوی. 

چو پرسدت پاسخ ورانرم گوی 
سخن‌ها به آزرم و باشرم گوی. 

چو نرم گویم با تو مرا درشت مگوی 
موز دست جز آن راکه مر تو را پرهود. 

اصرخسرو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


| آهته گفتن. زیرلب گفتن: 

خردمند راسر فروشد ز شرم 

شنیدم که می‌رفت و می‌گفت نرم. سعدی. 
قو مگو. [ن] (ف مرکب) نرم‌گفتار. نر‌زیان. 
که‌به ملاطفت و مدارا یا مردم سخن گوید. 


نرم‌گوشت. [ن] (ص مرکب) آنکه گوشت 
نرم دارد. (ب‌ادداشت مولف): قشعة؛ زن 


نرم‌گوشت از پیری. (از متهی الارب). 
نرم گونه. [ن گو ن /نٍ](ص مرکب) ملایم. 
لین‌المریکه؛ کوتوال ایسن وقت قلغ‌تکین 
پدری بود مردی نرم‌گونه ولیکن به احتیاط. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۷۲). 
فرمگوی. [ن ] نف مرکب) نرم‌گو نرم‌زیان. 
نرم‌گفتار. باادب 
درشتی ز کس نشنود نرم‌گوی 
سخن تا توانی به آزرم گوی. فردوسی. 
چو کافور موی و چو گلبرگ روی 
دل آزرم‌جوی و زبان نرم‌گوی. ‏ . فردوسی. 
پس آنگاه با هندوی نرم‌گوی 
به سوگند و پیمان شد آزرم‌جوی. نظامی. 


نوم گو نیی. [ن] (حامص مرکب) نرم‌گو 
بودن. نرم‌زبانی. نرم‌گفتاری. رجوع به نرم‌گو 
شود. 
فرم لافت. [ن] (اخ) ده کسوچکی است از 
بخش مملم‌کلایژ شهرستان قزوین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
نرم‌لگام. [نْ لٍ] (ص مرکب) کنایه از اسب 
خوش‌جلو باشد یعنی سرکش نباشد. (برهان 
قاطع). اسبی که به هر طرف بخواهند بگردد و 
بر وفق خواهش سوار راه برود. (آنندراج). 
رام‌وار. رام. (نساظم الاطسیاء). اسب 
خوش‌رفتار. (انجمن آرا): 
فلک تیزعنان تا به ابد ترم‌لگام. 
انوری (از اتدراج). 
|امطیع. فرمانبردار. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء). آدم فرمانبردار. (انجمن آرا). 
نرم‌هزاج. [ن م] (ص مرکب) ملایم. 
متواضم. منقاد.(ناظم الاطباء). 
فرم‌فای. [نْ] ([مرکب) رجوع به نای شود. 
فوم‌فوم. [ن ن ] (ق مسرکب) آهستهآهسته. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللقات). 
نرم‌ترمک. باملایمت. به‌طور ترمی. (از ناظم 
الاطباء): 
زدی دست بر پشت او نرم‌نرم 
سخن گفتن خوب و آواز گرم. 
نخستین بشتند در آب گرم 
پر و یال و ریشش همه نرم‌نرم. . . فردوسی. 
چو ساروج و سنگ از هواگشت گرم" 
نهادند کرم اندر او نرم‌رم. فردوسی. 
||اندک‌اندک. کم‌کم. به‌آهتگی. به‌تأنی. 
به‌تدریج 
زاسب یی آمد آنگهنرمنرم 
تا برند اسپش همانگه گرم‌گرم. 
رودکی (از احوال و اشعار ص ٩۰۹۰‏ 
همی راندند آن دو تن نرم‌ترم 
خروشید خرو به آواز گرم. 
کتون آرزویت بیاریم گرم 


فردوسی. 


قردوسی. 


نرموره. 
دگر تازه هر خوردنی نرم‌نرم. . . فردوسی. 
جنبید نرم‌ترم و ببارید بر دلم 
باری کز او پنده بشد کار و بار من. 
اصرخسرو. 


مامیز با خسیی که رنجه کند تو را 
پوشیده نرم‌ترم چو مر کام را زکام. 
ناصرخسرو. 
نرم‌نرم از سمن آن نرگس پرخواب گشاد 
والهواله عرق از لاله اوکرداثر. سنائی. 
اابه آواز پست. یواش, آهسته: مردمان با 
یکدیگر گفتند همانا پرویز بدین قصر اندر شد 
که‌اين جامة چلپا پوشید. بندوی نرم‌نرم 
پرویز را گفت که مردمان همچنین می‌گویند. 
(ترجمة طبری بلعمی), 
گویذت نرم‌نرم همی کاین نه جای توست 
بر خویشتن پوش و نگه دار راز رب. 
تاصرخرو. 
بنشست و نرم‌ترم همی گفت زارزار 
با آشنا چنین نکند هیچ آشنا. امیرمعزی. 
نوم نرمکت. [ن ن ء)(ق مرکب) نرم‌نرم. 
باملایمت. به‌طور نرمی. آهسته‌آهسته. (از 


ناظم الاطباء): 

نرم‌نرمک ز پس پرده به چا کر نگرید 

گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه, 
کائی. 

نرم‌ترمک گفت شهر تو کجاست 

که‌علاج درد هر شهری جداست. . مولوی. 


فرم‌نهاد. ان نِ /ن] (ص مس رکب) 
لین‌العریکه. نرم‌طبیعت. نرم‌مزاج؛ 


اگربود دل مومن چو موم نرم‌نهاد 

تو موم نیستی ای دل که سنگ خارائی. 
سعدی. 

نرهود. [ن] () ترمود» بادپیج. از ناظم 

الاطباء), رجوع به نرموره شود. 


نرمودن. [ن د] (مص) باد دادن. |صرکت 
کردن. نوسان نمودن. جنبان شدن. اسدوشد 
کردن‌در هوا. باد خوردن. (ناظم الاطباء). 
نرموده. [نّْ د /د] () نرمود. بادپیچ, (ناظم 
الاطباء). نرموله. (از فرهنگ شعوری ص 
۵ رجوع به نرموره شود 
نرموره. (نْ مر ز /رٍ] (ص) چیزی لک و 
گده‌را گویند. (از جهانگیری) (از فرهنگ- 
نظام). هر چیز گنده و لک‌وپک و ناهموار. 
(برهان قاطع) (آنندراج). هنگفت. ناهموار. 
گنده.(ناظم الاطباء) |زگردکان و فندق بزرگ. 
(یرهان قاطع) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). ||(() 
ریسمانی را نیز گفته‌اند که هر دو سر آن را بر 
جائی بندند و شخصی در وسط آن نشیند و 
دیگری دستی بر او زند تا او متحرک شود و 
آید و رود و بعضی گویند ریسمانی است که در 
ایام چشن و عید از جائی آویزند و طفلان و 


زنان بر آن نشینند و در هوا آیند و روند و به 


نرم و گرم. 


عربی ارچ ونخة خوانند. (برهان قاطع). 
ریسمانی که هر دو سز آن به جائی بندند و در 
میان آن نشینند و بجنبانند و به هندی جهوله 
گویند. (فرهنگ نظام) (از رشیدی). بامپیچ. 
(ناظم الاطباء) (از صحاح القرس). ارجوحه. 
لوکانی. غناوه. (زمخشری). چنچولی. تاب. 
(یادداشت موّلف). 
فرم و گوم. آن مگ | (اتسرکیب عسطفی, 
ص‌مرکب) راحت‌الحلقوم. غذای چرب و نرم. 
||جای آسوده. بستر راحت که در آن احساس 
آرامش و آسایش کنند. 
نرموله. زنل / ل] () نرموده. (از شعوری). 
رجوع به نرموده شود. 
رم و نازکت. [ن مز] (ترکیب عسطفی, 
ص‌مرکب) لطیف و ظریف. رجوع به نازک 


شود. 
فرهه. (ن ءٌ /۶](ص) نرم. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج), ملایم. (آنندراج). نرم و نازک. 
(تاظم الاطباء), نرمق. (منتهی الارب). ||مقابل 
زبره, 
نرمة آرد؛ آرد بیار نرمبيخته. آردی که از 
نرمی چون غجبار است. 
|/() حص پائین گوش که نبت به حصف بالا 
نرم است و لفظ دیگرش لاله گوش است. 
(فرهنگ نظام). بنا گوض.(آنندراج). 
نرمة استخوان؛ غضروف سر استخوان, 
(ناظم الاطباء), 
- نرم بینی؛ مارن. (دهار) (منتهی الارب) 
(نصاب‌الصیان). کرکرانک که فاصل متخرین 
است. مُحَرّم. (یادداشت مولف). 
نزمه سر کودک؛ آن جنزء از نسر کودک 
نسوزانیده که نرم است. (ناظم الاطباء). 
جان‌دانه. ملاج. یافوخ. 
زرم گوش؛ غضروف اطراف حلقهً گوش: 
ان‌اظم الاطپاء). روم. (مستتهی الارب). 
شحمةالاذن. (دهار). شحم آذن. ججَِة. گوشتی 
که‌در سفلای گوش آدسی آویخته است. 
(یادداشت مولف). 
-ازنرمة گوش؛ به کمال اطاعت. از بن گوش. 
(انتدراج)؛ 
صبر از متعذر چه کنم گر نکنم 
گرخواهم و گر تخواهم از نرمةٌ گوش. 
سعدی. 
|انوعی از پارچة تتک و نرم. (ناظم الاطباء): 
نرمه‌ای را که تو دیدی ز عزیزی دستار 
عاقبت گیوه شد و خلق بر او می‌گذرند. 
نظام قاری. 
ترمه‌بر» [ن م /م بْ] (نف مرکب) نرم‌شر. 
محیل. مکار. گربز. موذی. که مقاصد سوء 
خود را به آهستگی و ملایمت پیش برد. 
(یادداشت موّلف). آب‌زیرکاه. 
نرمه پائین. نم ] (اخ) دهی است از بخش 


سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. در 
۵زارگز: ی شمال غربی سمیرم واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۰ ۱ 

نرمة کارون. [ن ء /مي] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رم کارونی. قسمی گندم که ذر 
خوزستان کارند و آن بهترین نوعی است از 
گندم.(یادداشت مولف). 

نرمة کاروفی. نم /۶ ي] اس رکیب 
وصقی, | مرکب) رجوع به نرم کارون شود. 

فرمی. زن] (حانص) ملاست. (ناظم 
الاطباء). مقابل زبری. (یادداشت مولف)؛ 
مبین نرمی پشت شمشیر تیز 
گذارش‌نگر گاه خشم و ستیز. 
پنجم ز ره دست بساوش که پدانی 


اسدی, 


نرمی و درشتی چو ز خر خار گران را. 
ناصرخسرو. 

||نمومت. رخاصت. (یادداشت مولف): 
تن خنگ بید ارچه باشد سپید 
به تری و نرمی نباشد چو بید. " رودکی. 
|امقابل خشکی. تری. تازگی. فرمان‌پذیری. 
انعطاف‌پذیری. مقابل سختی و خشکی, در 
ترکییاتی چون: نرمی انبان. نرمی چرم. نرمی 
عضلات. نرمی نان. ||لطافت. رقت. نازکی. 
مقابل کنافت؛ 
هم او به نرمی باد و هم او به تیزی آب 
هم او به جستن آتش هم او به هنگ تراب. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
|اصفا و همواری که بعد از حالت خشونت و 
تاهمواری حاصل شود. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||همواری. جلا. (ناظم الاطیاء), 
صاف و صیقلی بودن. ||رفق. (منتهی الارب) 
(مسجمل). مداراة. (منتهی الارب). لطف. 
(مهذب الاسماء). ملایمت. (ناظم الاطباء). 
ارفاق. مرافقت. ملاینت. ملاطفت. مدارا. 
مدارات. خوش‌رفاری. (بادداخت مولف). 
مقابل ستم و زور و جبر و تندی و خشونتء 


به نرمی بسی چیز کردن توان 
کدبستم ندانی بکردن تو آن. ابوشکور. 
به نرمی برآرد بسی چیز مرد 
که آن برنیاید به جنگ و نبرد. ابوشکور. 
به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی" 
یه گاه ترمی گوئی که آبداده تشی. . منجیک. 
چو کارت به نرمی نگردد نکوی 
درشتی کن آنگاه و پس رزم جوی. 
فردوسی. 
که‌تندی و تیزی نیاید به کار 
به ترمی برآید ز سوراخ مار. فردوسی. 
بردار درشتی ز دل خصم به نرمی 
کز دنبه یه نضح آید ای دوست مغنده. 
عسجدی. 


به نرمی چو کاری توان برد پیش 


۲۲۴۲۵  .یمرن‎ 


درشتی مجونید زاندازه بیش. اسدی, 

هم از ترمی بسی دل رام گردد 

ز تدی پخته‌ها بس خام گردد. ناصرخسرو. 

گرفته کینه و مهرت به ترمی و تیزی 

همی کشید عنان و مهار آتش و آب. 
مسعودسعد. 

من کرده درشتی و تو ترمی 

از من همه تندی از تو گرمی. 

درشتی و نرمی به هم در به است 

چو رگزن که جراح و مرهم‌نه است. 

به ترمی چو حاصل نگردد مراد 

درشتی ز نرمی در آن حال به. 

|(ادب. آهتگی: 

چنین است گردند: گوژپشت 

چو نرمی نمودی بیابی درشت. 

نخستین به نرمی سختگوی باش 

به داد و یه کوشش بی‌آهوی باش. . فردوسی. 

چو نزدش بوی بسته کن چشم و گوش 

بر او جز به نرمی زمانی مکوش: 

به نرمی گفت کای مرد سخنگوی 

سخن در مفز تو چون آب در جوی. ظامي. 

|ایردباری. صبر. حوصله. (ناظم الاطباء), 

آهستگی. بی‌شتابی. تأنی. آرامی. (بادداشت 

مولف). 

نرمی نمودن؛ ملایمت کردن. بردباری 

نمودن. با صبر و حوصله کاری کردن. (ناظم 

الاطباء). 

ااکدی. آهتگی. بی‌شتابی: 

چون تک اندیشه به گرمی رسید 


تظامی. 


سعدی, 


فردوسی. 


اسدی, 


تندرو چرخ به نرمی رسید. نظامی, 
| آهتگی. تدیم.چاره گرود 
به نرمی ظفر جوی بر خصم جاهل 
کهکه را به نرمی کند پست باران. 
تاصرخرو. 
دست چون ماند به زر سنگ سخت 
جز به نرمی کی توان بیرون کشید. 
مسعودسعد. 
چو شاید گرفتن به نرمی دیار 
به پیکار خون از سپاهی مبار, 
|ارقت. نازکی. 
نرمی دل؛ رأفت. مهربانی: 
درشتی دل شاه و نرمی دلش 
ندانی هویدا کند حاصلش. 
دقیقی یاعنصری. 
|الست. روانی. (یادداشت مولف). |اسلاست. 
(یادداشت مسولف). روانی. هسمواری: 
ه‌مچنانکه گردون‌کشان و خراس‌بانان 
جایگاه گردش چوب گردون و میل خراس را 
به روغن چرب کنند تا حرکت آن به نرمی بود. 
(ذخير خوارزمشاهی). |اسهولت. آسانی. 
اسایش. مقابل سختی. ضد سختی. (یادداشت 
مولف): 


سعدی, 


۶ ترمی. 


جز ایشان را که رخت از چشمه بردند 
زنرمی‌ها به سختی‌ها سپردند. نظامی. ر 
فومپی. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان شابور» در 
۴هزارگزی جنوب شرقی نیشابور, در 
جلگة متدل‌هوانی واقع است و ۱۰۳ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات, محصولش غلات. 
شصنغل اهالی زراعت است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
ثرمیت. [ن می ی ] ((مص جملی) ملایمت. 
(ناظم الاطباء). مصدر مجعول است از نرم + 
ثیت (عربی). رجوع به نرم و نرمی شود. 
نوهیش. [نْ] ([ مرکب) میش نر. خوچ. 
(ناظم الاطیام). 
نرمیق. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب» در 
۷هزارگزی جنوب شرقی سراب در ناحية 
کوهستانی معتدل‌هوانی واقع است و ۶۷۹ تن 
نککته دارد. ابش از چشمه و رودخانه. 
محصولش غلات و حیوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
ترمیق. [َنْ] (ا) ده کوچکی است از 
دهتان بررآغوش بخش آلان برآغوش 
شهرستان سراب. (از فرهنگ جغراقبایی 
ایرانج 4۴. 
نرمبی کردن. (ن ک د] (سص مرکب) 
ملایمت کردن. مدارا کردن. تحمل و پردباری 
نمودن؛ 
جهان مست است ترمی کن که می ایدرن شنودستم 
که‌با مستان و دیوانه حلیمی بهتر از تندی. 
ناصرخسرو. 
به اخلاق نرمی مکن با درشت 
که‌سگ را نمالند چون گربه پشت. 
سعدی (پوستان), 
چو نرمی کنی خصم گردد دلیر. 
سعدی (پوستان). 
نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه 
چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. ( گلستان چ 
یوسفی ص ۱۷۳). رجوع به نرمی شود. 
نرمینه. [نْ نْ /ن] اص نسبی) هر چیز نرم. 
(ناظم الاطباء) نوع جامه‌های چون خز و قز 
و ستجاب و جز ان. (یادداشت مولف). 
نرنج. [ن ر] (() لفعی است در نارنج. (از 
المتجد). رجوع به نارنج شود. 
نرنگک. آن رَ) (خ) از ایلات کسرمان و 
بسلوچستان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ٩۲‏ 
فوفمه. نْ نع /م]() گوشوار. و آن پار‌ای 
گوشت خرد است که به زير دو گوش بعضی 
گوستندان آوبخته است. (یادداشت مولف). 


فروان. نژ () نام عتل کر: زهره. (ناظم 


الاطباء). نام خرّد آسمان زهره. (انجمن آراا. 
پرساختة دساتیر است (. 
فووژ. [نْز و ] (اخ)" مملکتی در نیم غربی 
شبه‌جزیرة اسکاندیناوی. از شمال به اقیانوس 
متجمد شمالی, از جنوب به دریای شمال, از 
مشرق به کشور سوئد و از مغرب به اقیانوس 
اطلس محدود است. جمعیت آن در سال 
۳ م. ۳۳۷۵۰۰۰ نفر بود (در هر کیلومتر 
مربع ده نفر). اهمالی نروژ از نژاد ژرمن و 
زبانشان نیز شعبه‌ای از السئه ژرسنی است و 
اغلب مذهب پرتستان دارند. حکومت آن 
مشروطة سلطنتی است. بایتخت آن شهر 
اسلو " است با جمعیتی در حدود پانصدهزار 
تن. شهرهای مهمش عبارت است از: برگن آ, 
تروندهيم استاوانگر * صادرات نروژ 
چوب‌های جنگلی و کاغذ و ماهی و لبنیات 
است. واحد پولش « کرون»۲ نام دارد. 
نروفته. نت /ت] (نمف مرکب) ناژفتد. 
نسرفته. نساروییده. جساروب‌نا کسرده. 
جاروب‌ناشده. 
روک [ن] () نرٌ ک.بیخی باشد سفید 
همچو لسبت بربری و پلنگ آن را بسیار 
دوست می‌دارد و به عربی دواءاللمر خوانند. 
گویند پانگ را زائیدن دشوار می‌باشد. چون 
یک بار زایید میداند که اگر آن بیخ را بخورد 
دیگر آبتن نمی‌شود, آن را پیدا می‌کند و 
می‌خورد و دیگر آبستن نمی‌شود و خواص 
آن بسیار است. (برهان قاطع). پلنگ او را 
دوست دارد, گویند از بس کبر دارد از زائیدن 
ننگ می‌کند. چون یک بار زاد آن بیخ را پیدا 
کرده‌بخورد دیگر آبستن نشود. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بیخی است از بیخ‌های معروفه در 
حدود کرمان و حشيشهة آن در حدود کرمان 
میروید. لاسیما جائی که در آن پلنگ مأوای 
خود دارد و آن بیغ سفیدرنگ به‌شکل لعبت 
بربری است و از آن بزرگتر. (از فرهنگ نظام) 
(از محیط اعظم). حسجرالنمر. (یبادداشت 
مولف). اسم فارسی بیخی است شبیه به لسبهٌ 
بربری و از آن بزرگتر و سفید و از کرمان خیزد 
و امین‌الدوله گوید که مخبر صادقی به من خیر 
داد که در جبال کرمان خصوصاً جایی که 
پلنگ بسیار می‌باشد در اول بهار نباتی 
می‌روید برگش شبیه به برگ ضربزه و چون 
بهقدر شبری شود شکل برگ منقلب می‌گردد 
و بستابر آن در آن وقت آن مکان را نشان 
می‌کنند و بعد از خشکی گیاه و رسیدن بیخ او 
به آن نشان می‌جویند و بیخ را اخذ می‌کنند و 
علامت خوبی او آن است که چون بر بالای 
دیگ جوشان بگذارند در ساعت از جوش 
بازایستد و چون در تنور اندازند نانها از تنور 
بریزد و از خواص اوست که چون پلنگ از 
زائیدن بسیار آزار می‌کشد هرگاه از آن بخورد 


نرود. 

دیگر حامله نمی‌گردد و هرچه را پلنگ جسته 
و خورده باشد باز سال دیگر از آن مکان آن 
بیغ می‌روید و یا سبزی باشد به‌خلاف آنچه 
پانگ او را نیافته باشد, چه آن سفید است و 
در سرگین پلنگ هم گاهی یافت می‌شود و به 
دستور در فرج و رحم آن چون دو شمیر او را 
تا یک طسوج زن بخورد یا فرزجه نماید یا 
تعلیق کند هرگز آبستن نگرده و اگرمرد تعلیق 
نموده مباشرت کند به دستور مانع حمل است 
و در دست داشتن آن باعث سنرعت ولادت 
است و چون بر ناصور ببندند حجم ار زیاده 
شده ناصور کمتر می‌شود و تجدید او رافع 
ناصور بالکلیه است. (از تحفٌ حکیم مومن). 
| (ص) درخت پیوندنیافته. درختی که میوة بد 
دارد. (یادداشت مولف). رجوع به ترْ ک‌شود. 
نروکت. [نْ] (خ) دی است از دهستان 
نداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. در 
۸ مس زارگزی شمال شرقی کهنوج و 
۲هزارگزی مفرب راه ریگان به کهنوج در 
منطقة کوهستانی سردسیر واقع است و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات و حبوبات و خرماء شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸). 
فرول. [ن] () کسی که مباشر گرفتن جریمه 
می‌باشد. (ناظم الاطیام). 

نو لاس. [ن)(رکیب عطنی, [مرکب) 
بندگشاد. کام و زبانه. (یادداشت ملف). 

< نسر و لاس شسدن؛ جفت‌گیری کردن, 
(یادداشت مولف). 

نرومادگی. [ن رد /:] (حامص مرکب) 
ترمادگی, نر و ماده بودن. نر و مایه بودن. ||( 
مرکب) نوعی از دکمه است از دو قطعهٌ 
جدا گانه یکی وسطش فرورفته است (ماده) و 
دیگری برآمده (ثرا, این دو قطعه را برابر هم بر 
لباس. دوزند. چون روی هم نهاده فشار دهند 
قسمت برآمده در فرورفتگی قطعه ماده جای 
گرفته دکمه بسته شود. 
فر و ماده. زن رز د /د] (ترکیب عطفی: [ 
مرکب) نرماده. لولب. (مهذب الاسماء). 
نرون. [نٍ رُنْ] ((خ)* کلادیوس سزار 
آگوستوس ژرمانیکوس. امپراطور روم. به 
سال ۳۷م. تولد یافت. در سال ۵۴م. به 
امپراطوری روم رسید. مردی دیواله‌خو و 


سرکش بود. سه بار قصد کشتن مادر خود کرد 


۱-فرهنگ دساتیر ص ۲۶۶ 
(«(اسلای اصلی) ۱۱/۵5 - 2 
(املای انگلیی) ۸۷۵۳۷2۷ ,(املای فرانسوی) 


3 ۰ 050. 4 - ۰ 
5 - ۰ 

6 - 0 7 - 0: 
8 - ۰ 


تروة. 
و سرانجام به خون مادر دست آلود. یه سال 
۴م. شهر رم را به هوس ابلهانه‌ای در آتش 
بسوخت و در سال بعد با جمعی از مطربان و 
رقاصان به یونان سفر کرد. سرانجام بر اشر 
شسورش مردم و سنای رم در سال ۶۸ م. 
مجبور به خودکشی گشت. 
نروة. [زّز ](ع ل سنگی تنک و بچد که 
گاه بدان ذیح کنند.(ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
نروی. [نّ] ((خ) دصی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوة شهرستان سنندج. 
در ۴۵هزارگزی شمال غربی پاوه و 
آهزارگزی مشرق راء پاوه به نوسود, در 
مطقه کوهتانی سردسیری واقع است و 
۰ تسین سکسنه دارد. ابش از چش‌عه, 
محصولش انواع میوه‌ها و لنیات. شفل اهالی 
کرایه کشی و باغبانی و گله‌داری و شال‌بافی و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵, 
نوه. [ن ر /رٍ زر /ر] (ص ) از: نر + ده 
(پسوند اتصاف). نرک. (حائیة برهان قاطع چ 
معین). تر. (ببرهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), مذکر. (ناظم الاطباء). مسقایل ماده. 
(آنندراج) (برهان قاطم). |آلت تناسل. 
(برهان قاطع) (آتدراج). آلت رجولیت که به 
عربی ذ کر گویند. (غیاث اللغات). آلت تناسل 
مردو هر حیوان ری لز تاطم راما ذکر. 
قظیب. قیس. . عوف. نضی. جُنیْح. جرد. 
جذمان. غرمول. شاقول. فرشیح. ابواصیلع. 
ایوعمیر. ابوالفیداس. ابوالورد. ابولبین. (منتهی 
الارب). استوانه. رُبّ. اثلفی. اير. عورت مرد. 
عورت نرینه از حبوانات. شرم مرد. شرم 
فحل. الت تذکیر. (یادداشت مولف): 


می‌گفتم این حدیث و میان دو ران من 
مانند ترب غاتفری سخت شد نره. سوزنی. 
گرهمه نره‌ی خر اندر وی رود 
آن رحم آن روده‌ها ویران شود. 
مولوی (از جهانگیری). 


|ازشت. (جهانگیری) (غیاث اللغات) (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درشت 
بدریخت. (ناظم الاطباء). کریه. (جهانگیری) 
(ب‌هان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ناهموار. (برهان قاطع) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). |انر. و آن در صفت حیوان قوی و 
کلان آید نه خرد و ضیف . (یاددافت 
مولف). 

<-نره بیمار: بیمار چیزبیارخور. (آنتدراج). 
به طعن و مزام, آنکه با سلامت و قوت مزاج 
خود را بیمار گمان برده و در بستر افتاده 
است. آنکه تنی قوی و مزاجی سالم دارد و به 
علامت سرماخوردگی و اتال آن در بستر به 
سر می‌برد. (یادداشت مولف). آنکه به اندازه 


هر سالم تنومندی خورا ک خورد و بی مرض 
مهمی تمارض کند و بستری شود. 

نره خر؛ خر نو مقابل ماده خر. 

- ||دشامی است. آدم بی‌تریت ناخراشیده 
ناتراشیده. 

نره دیو؛ دیو نر, (آنندراج) (غیاث اللفات). 
- ||دی و بدریخت و کریهالمنظر. (ناظم 
الاطباء). دیو قوی‌هیکل سهمنا کة 

پس آ گاه‌شد تره دیوی از این 


هم اندر زمان شد سوی شاه چین. دقیقی. 
برون رفت کا کوی‌و برزد غریو 

برآویخت با شاه چون نره دیو. ‏ فردوسی. 
- اه از جنگاور خولیکر: 

وز آن نره‌دیوان خنجرگذار 

گزین کرد جنگی ده و دو هزار. .. فردوبی. 
-نره شیر شیر نر قوی‌پنجه: 

منم گفت نستور پور زریر 

پذیره نیامد مرا نره شیر. دقیقی, 
به نامه درون گفت کز نره شیر 

نباشد شگفتی که باشد دلیر. فردوسی. 
میان سپاء اند رآمد دلیر 

همی برخروشید چون نره شیر. . فردوسی. 
همی گنت زار ای سوار دلیر 

ز توبیشه بگذاشتی نره‌شیر. . . فردوسی. 


بسوخت شهر و سوی خیمه بازگشت از خشم 
چونره شیری گم کرده زیر پنجه شکار. 


فرخی. 
راست گفتی که ره شیری بود 
گلٌغرم و آهو اندر بر. فرخی. 
ز من سیر گشتند و نشگفت زیرا 
سگ از شیر سیر است و من نره شیرم. 
ناصرخسرو. 
- ||کنایه از جنگاور دلیر قوی‌پنجه: 
بدو گفت ایزدگب دلیر 
به کاخ اندرون ران تو ای نره شیر. 
فردوسی. 
به یژن چنین گفت گیو دلیر 
که مشتاب در جنگ آن نره شیر [پلاشان ]. 
فردوسی. 
بدو داد و گفت ای گو نره شیر 
کی‌این اژدها را نیارد به زیر. فردوسی. 
‌م 
-نره طاووس؛ طاووس نر؛ٌ 
به مریم فرستاد چندی گهر 
یکی نره طاووس کرده به زر. فردوسی. 
نره غول؛ غول قوی‌جة سخوف. غول 
بدترکیب قوی‌هیکل. 
نره گاوه گاو تر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نره گو.(ناظم الاطباه): 
نره‌گاوی چو کوه بر گردن 
آرد اینخا گه علف خوردن. نظامی. 
- نره گدا؛ نرگدا. رجوع به نرگدا شود. 
- نره گرگ؛ گرگ فر: 


نره پرآوردن. ۳۱۳۳۷ 
بدو گفت هیشوی کاین نره گرگ 
سرش برتر است از هیونی سترگ. قردوسی, 
ره گور؛ گور نر. گور قوی‌جته. گور 
قوی‌هیکل:ٌ 
یکی ره گوری بزد بر درخت 
که‌در چنگ او پر مرغی نسخت. فردوسی. 
برانگیخت شبدیز بهرام گور 
چونزدیک شد با یکی نره‌گور. ‏ فردوسی, 
بیامد هم اندر زمان نره گور 
سپهید پس اندر همی راند بور. . فردوسی, 
به دام کمندش سر نره گور 
ز شمشیرش اندر دل شیر شور. اسدی, 


ازگدا. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
گدائی‌کنده. (برهان قاطع) (آنندراج). جمع 
آن نرگان است. (حاشية برهان اطع چ معین). 
نا کس.فرومایه.(ناظم الاطباء). ]| خنشی. 
شخصی که آلت مردان و زنان هر دو را دارد. 
||موجه و کوهة آب. (برهان قاطم) (آنندراج). 
موج و کوهة آب. (ناظم الاطیاء), سوج آب. 
(جهانگیری). موج آب باشد که آن را خیزاب 
و کوهةٌ آب و آبخیز نیز گویند. افرهنگ 
خطی): 

آژدر ماده بین که چون سیذ تیغ روی او 
تبغ‌صفت شکافته کنید آب را نره". 

عمید لوبکی (از جهانگیری), 
|اساق درخت. (برهان قاطع) (آنندراج), تن 
درخت. (ناظم الاطباء). شاخ درخت. (غیاث 
الافات). |ادندانة کلید. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ خعی از 
ادات الفضلا). مصحف تزه, تبژه. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
نره. نز /رٍ](ص) بیزار. (یادداشت مولف). 
||() در اصطلاح بنایان, آجر و خشت و مانند 
آن که به قطر آن را به زمین فروبرند از سوثی و 
سوی دیگر از قطر بیرون ماند. (بادداشت 
مولف). 
فره. [ن ز /ر ] (!ج) نر. نام پدر سام. (ناظم 
الاطباء). نام پدر سام است که جد رستم بود و 
او را نریم و نریمان نیز خوانند. (جهانگیری). 
قرف آلب. آن ز /رٍ ي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) موج آب. کوهة آب. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
ب. (انجمن آراا/ 

و اور /رٍ بت وذ] (مص 


۱-بدین معنی و معانی بعد بیشتر به تشدید «ر» 
[نْز ز /رٍ ] آید. 

۲ - در رشیدی مصراع دوم به این صورت 
آمده: تیم صفت شکافه گبد آب راه نر. و محثّی 
رشیدی گوید: در نسخة جهانگیری و سروری: 
«گند آب رانره»» و همان مصسحیح است. (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین). 


۸ نره‌کشی. 


مرکب) اخته کردن. خصی کردن. |[از غلاف 


بیرون کردن فحل نری خود را. (اناظم رٍ 


الاطباء). 

ره کشیی. [ن ز /رٍ ک /کب] (حامص 
مرکب) در اصطلاح بنایان. چیدن آجر به قطر 
در کار مرزهای باغچه و جز آن. (یادداشت 
مولف). 

نری. [نّ ] (حامص) از: «تر» + «ی» (حاصل 
مصدر اسم معنی). نر بودن. فحلی. فحولت. 
(یادداشت مولف). مقابل مادگی. ||مردانگی. 
شجاعت. رجوع به ری شود. ||() آلت 
رجولیت را گویند مطلقا. خواء از ان‌ان و 
خواه از حیوان دیگر باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج). آلت تناسل. نره. (از ناظم الاطباء). 
|[نوع مذکر. (ناظم الاطباء). |انر از گوسپندان. 
قوج. گوسپند نر. مقابل میش. ||پوست میش 
پراسته‌شده. (ناظم الاطباء). 

ری [نْر ری] (حامص) نر بودن. فحلی, 
فحولت. مقابل مادگی. || مردانگی. شجاعت: 
گرسنگ ده آنیا فروافتد 
در پیش رخش ز کوکب در 

از پس نجهد دلش به یک ذره 
کس‌رانبود دلی بدین نرّی. منوچهری. 

تویان. [نّ] (!) اسب نر و هر ستوری. (ناظم 
الاطباء) اسب نر. حهصان. مقایل مادیان. 
(یادداشت مولف). 
- امخال: 

لگد مادیان به نریان درد نکند. 

نریان. [] (اخ) شهرکی است به خراسان از 
گوزگانان اندر میان جهوذان و پاریاب, و حد 
او دو فرسنگ است. (از حدود العالم). تام 
قریه‌ای میان فاریاب و بلخ. (یبادداشت 
مولف). 

فریز. [ن] (ا) شهرکی است در آذربایجان 
از طرف اردبیل. (از معجم البلدان). از 
قرارستاق آذربایجان است. (از سمعانی). 

فریزی. [ن] (ص نسبی) منسوب است به 
نریز از قرارستاق آذربایجان. (از سمعانی). 

فويشم. [نْ ش] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامقان. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

تریم. [ن] (اخ) نام پدر سام است که جد 
رستم باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) (از 
رشیدی) (جهانگیری). رشیدی ایین بیت 
فردوسی را شاهد آورده است؛ 
بدو گفت من پور سام سوار 
ز تخم نریم از جهان یادگار. 
ولی اين نام در فهرست ولف نیامده و بیت 
اصل نیت و صحیح این کلمه دز فارسی 
نریمان و یرم است. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). 

فریمان. [نْ] ((خ) در اوستا: نستیره‌مه آ. 


مرکب از دو جزو: تثیره به‌معنی نرء فحل +منه 
(-مناو) از ريشة من " (اندیشیدن)؛ جمعاً 
یعنی ترمنش, مردسرشت. در گزارش پهلوی 
این کلمه را به مرت منیشن " ترجمه کرده‌اند و 
به تعبیر دیگر دلیر و پهلوان. این کلمه در 
اوسا صفت گر شاسپ جهان‌پهلوان است. 
ولی به‌تدریج به‌صورت نریمان و رم درآمد» 
اسم خاص (علم) گردید و در ادبیات ما 
سام(بن) گرشاسب(ین) نریمان آمده در 
صورتی که در اصل نریمان صفت (و لقب) 
خود گرشاسب بوده است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). به‌معنی نریم است که جد 
رستم زال باشد. (برهان قاطع) (انندراج) (از 
غیاث اللغات). نام پهلوان مشهور ایران که 
پر قهرمان پدر سام و جد زال زر که جد 
بزرگ رستم باشد. (ناظم الاطباء): 
همی حیران و بی‌سامان و پومان‌حال گردیدی 
| گردیدی به صفٌ دشمنان سام نریمانش. 
ناصرخرو. 
آورده‌ام سه بیت به تضمین ز شعر خویش 
در مرثیه به تام تریمان برآمده, خاقانی. 
نریمان. (ْ] (خ) ده ک_وچکی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردیل. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تریمان‌قشلاق. [نْ ق) (اخ) دهی است از 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان, در ۵۷هزارگزی جنوب غربی قیدارء 
در تاحیةٌ کوهستانی سردسیری واقع است و 
۶ تن سکهه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و انگور. شغل اهالی 
زراعت و قالیچه‌بافی و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فریمانی. [ن) (() دمی است از دهستان 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
در ۵۴دزارگزی شمال شرقی فریمان و 
۰هزارگزی جنوب راه مشهد به سرخی در 
جلگذ معتدل‌هوانی واقع است و ۸۲۱ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات» محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
نویفه. ان نْ /نِ] (ص نسبی, [مرکب) نر. 
مقایل مادینه. (آنندراج). مذکر (مهذب 
الاسماء). نوع مذکر از هر حیوان. (ناظم 
الاطیاء» از قم نر. از جنس نر. ذ کر. مذکر. 
مقایل مادینه؛ با خدای عزوجل نذر کرده بود 
و گفته بود که | گر مرا فرزندی نرینه باشد آن را 
قربان گردانم. (ترجمٌ طبری بلعمی). پس 
نمرود کسان رابرگماشت تا هر زنی که بچه در 
شکم پدید آمدی چون نرینه بودی آن فرزند 
را یکدی تا به مادر ابراهيم رسید. (ترجمهةً 
طبری بلعمی). یه ترکستان شد به طلب خون 
سیارش پدر خویش و هر ترینه یافت آندر 


نز 

ترکستان همی کشت. (تاریخ سیستان). از 
تبار مردآویز وشمگیر کس نمانده است نرینه. 
(تاریخ بهقی ص ۳۴۵). و فرزندان او بیشتر 
ترینه باشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و آن 
روز آدم را... صدویت فرزند نرینه بود. 
(مجمل التواریخ). روزی با ملک در حرم 
نشسته بود به جائی که ممکن نبود که هیچ 
نریته‌ای آنجا توانستی رسید. (چهارمقاله). 

به چندین تذر و قربانش خداوند 

نریته داد فرزندی چه فرزند. نظامی. 
درویشی را همه عمر فرزند بود. گفت اگر 
خدای عزوجل مرا فرزندی ثرینه دهد... 
( گلعان). |اگوسپند تر. مقایل مادینه. 
فریوسنگت. [ن ی ش] ((ج)۲ نسرزند 
دهاول *. دستور معروف پارسیان مقیم هند 
است. وی در اواخسر قسرن دوازدهم .در 
سنجان [شهری که زرتشتیان پارسی از ایران 
بدانجا مهاجرت کردند] می‌زیت وبا 
تبحری که در زبانهای پهلوی و سانسکریت و 
اوستا داشت قسمت‌هائی از اوستا را به زبان 
سانسکریت ترجمه کرد گ 
فز. [ن] (حرف نفی + حرف اضافه) مخنف نه 
از. (ناظم الاطبام)2 

گنبدی‌نهمار بربرده بلند 

نش ستون از زیر و نز برسوش بند. 
این جهان سربه‌سر همه فرناس 


رودکی. 


نز جهان من یگانه فرناسم. بوشکور. 
سیاوش نیم نز پریزادگان 
از ایرانم از شهر آزادگان. فردوسی. 
سیاوش بدانت کآن مهر چیست 
چنان دوستی نز ره ایزدی است. فردوسی. 
هر آن چیز کان نز ره ایزدی است 
همه راه اهریمن است و بدی است. 

فردوسی, 
ساده‌دل کودکا مترس اکنون 
نز یک آسیب خر فکانه کند. ابوالعباس, 
به دیدار و صورت چو مائی ولیکن 
به کردار و گفتار نز جنس مائی. ‏ . فرخی. 


نبید خور که به نوروز هرکه می نخورد 

نه از گروه کرام است نز عداد اناس. 
منوچهری. 

ایزد ما اين جهان نز پی جر آفرید 

نز پی ظلم و فاد نز پی کین و نقم. 
منوچهری. 


1 ۰ ۰ 
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۶-از حاثية ص ۱۴۱ تمدن ساسانی تألیف 

سای و تاریخ ادبیات بسراون ج۱ 
صص 1۰۷-۱۰۶ 


۰ 


بر 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 
منوچهری. 
چهان رائه بر ببهده کرده‌اند 
ترا نز پی بازی آورده‌اند. اندی, 
در گفت پیروزگاه نبرد 
ز بخت است نز گنج و مردان مرد. . اسدی, 
مدان از ستاره بی آو هیچ چیز 
نه از چرخ ونز چارگوهربنیز.. اسدی. 
ز فعل نیک باید نام نیکو مرد را زیرا 
به داد خویشتن شد نز پدر معروف نوشروان, 
ناصرخرو. 
برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم 
نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر, 
ناصر خسرو. 
زبهر دانا دارد جهان به‌پای خدای 
جهان و دين را نز بهر این حشر دارد. 
دار وه 
اگرکز بهر دین استی در اندربنددی گردون 
وگر نز بهر شرع استی کمر بگشایدی جوزا. 
سنائی (از فرهنگ خطی). 
خدای راو همه خلق را بیازردم 


که‌نز خلایق شرم آمدم نه از ایزد 
دلش دانست کان نز بی‌وفائی است 


سوزنی. 


شکییش بر صلاح پادشائی است. ‏ نظامی. 
این دو نوا نز پی رامشگری است 

خطبه‌ای از بهر زناشوهری است. . نظامی. 
گردش این گنبد بازیچه‌رنگ 

نر پی بازیچه گرفت این درنگ. ‏ نظامی. 


نز. [نّزز] (ع !) زه‌اب. (متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) نرٌ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آب زه. (مهذب الاسماء)۱ 
آبی که از زمین تراود. کلمة فارسی و صعرب 
است. (از اقرب السوارد). آب اندک که از 
زمین برآید. (فرهنگ خطی). ج» نزوز. 
||بسیار. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کثیر. (اقرب السوارد). |((ص) مرد 
تیزخاطر زیرک. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ذ کی‌الفژاد. (اقرب السوارد). 
مرد زیرک. (مهذب الاسماء). [اچت و 
چالا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) نام 
الاطباء). ظریف خفیف. (از آقرب الصوارد). 
مره سسبک. (از سهذب الاسماهء). 
||بسیارجتبش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). طیاش. (اقرب الصوارد). 
| آنکه بر یک امر قرار نگیرد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||ظلیم نز؛ شترمرغ 
که‌به یک جا قرار نگیرد. (ستهی الارب). 
||جوانمرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), سخی. (اقرب السوارد). |((مص) 
نریز. (اقرب الموارد), رجوع به نزیز شود. 

فزء [نْزز] (ع !) زهاب. (از اقرب الموارد) 


(منتهی الارب). نز رجوع به ت شود. 
فز. (ن] ) برنج دانهُ معروف. (بادداشت 
مولف). 
فوّا. [ن] () دیواری باشد عظیم سخت و بلند 
و یگانه که در پیش چیزی کشند. (از حاشیژ 
فرهنگ اسدی تخجوانی). دیواری باشد مفرد 
که‌در پیش چیزی کشند. (صحاح الفرس). 
دیوار سخت و بلند که در پیش چیزی کشند. 
(فرهنگ خطی). بند. بندروغ. (از ناظم 
الاطباء): 
صف دشمن ترا تسد پیش ۲ 
ور همه آهنین نزا باشد. 
شهید (از صحاحلفرس). 
ناء [نْ] (نف مرکب) نازاء نزاینده. نازاینده. 
عقیم. سترون. 
فزاء ۰ [َن] (ع (سص) آلیز. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). جفتک. جفته. لگد پراندن ستور. 
جفتک پراندن ستور, در المنجد و اقرب 
الموارد این کلمه به کسر و ضم اول آمده است 
[ن /نّْ] و در منتهی الارب و به نقل از آن 
آنندراج به‌صورت متن. رجوع به نزاء و ثزاء 
شود. 
فزاء ۰ [ن ] (ع امص) برجستن نر بر ماده. 
(متهی الارب) (آنندراج)(از اقرب الموارد. 
وثب. (اقرب الموارد) (المنجد). نزاء. اسم 
است نزو راء (المنجد). و ذلک فی الحافر و 
الظلف و السباع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). /|(() لگد. جفته, (ناظم الاطباء), 
رجوع به تاء و ژاء شود. 
فزاء ۰ (نْ] (ع () نوعی از بیماری گوی‌ند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آن دردی که بگیرد گوسفند را می‌سکیزد تا 
بمیرد. (مهذب الاسماء). |الگد. جفته. نزاه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نزاء و نبزاء شود. 
||(مص) برجتن نر بر ماده. اصنتهی الارب) 
(آنندراج). ترو. تزو. نرّوان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به نزو شود. 


فزاء . [نَ زا] (ع ص) فته‌نگیز و عریده گر. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فتنه‌انگیزنده 
عریده گر (آتدراج). شدیدالشزو. (الصنجد). 
نزاء الی الشر؛ شوّار الیه. (اقرب الموارد). 
|زکثرالولوع. (اقرب الموارد) (المنجد). . * 
نزائع. ان ء) (ع ص, !) ج زيعة. رجوع به 
نزيعة شود. 
نوالب. [َنْ] (ع مص) بانگ کردن آهو یا 
به خصوص بانگ کردن تکه و آهوی نر یه 
وقت گشنی. (از ستهی الارب) (آنندراج). 
بانگ کردن آهو. (از اقرب الصوارد). نزب. 
نزیب. (متهی الارب). دج به نزب شود. 
قزا۵. [ن] () نواد. نب. تشبة. زشبة. (منتهی 
الارپ): عَْفة؛ بن و نزاد هر چیزی, نحازء 
نحاز؛ اصل و نزاد. تصاب: نزاد و اصل هر 


۲۲۴۲۹  .رازن‎ 


چیزی. (منتهی الارب). رجوع به نزاد شود. 
فزادن. [ن ] (مص منفی) نزائیدن. نازادن. 
مقابل زادن. رجوع به زادن شود. || حاصل 
نشدن. به دست نیامدن: 
راست گوی و راست جوی و از هوی پرهیز کن 
کزهوی چیزی نزاد و هم نزاید جز عتا. 
ناصرخسرو. 
نزادنی. [نْد] (ص لافت) که زادنی یست. 
مقابل زادنی, 
نزاده. [ن ذ /د] (ن‌مف مرکب) نازائیده. 
نزائیده. |اکه زائیده نشده است. لم‌یولد. 
فزار. زن ]۲ (ص) پسهلوی: نیزار؟ (ضمیفه 
محتاج), در اراک: نزر" (ضمیف, ناتوان). 
(حاشية برهان تاطع چ معین). لاغر. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (غیاث اللغات) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری) (از رشیدی) 
(غیاث اللفات). ضعیف. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (انسجمن آراء) (ناظم الاطباء) 
(جهانگیری). نحیف. (ناظم الاطباء) (دهار) 
(از منتهی الارب). ضنیل. ضارع. هزیل. (از 
متهی الارب) (از دهار). باریک. (ناظم 
الاطباء). منحوف. عراصم. عرصم. عرصام. 
منخوش, منهوک. عَنْقّش. ظُْولة. (از منتهی 
الارب). تحیل, ضاوی. هزول. (یادداشت 
مولف).تکیده.بی‌گوشت. مقابل فربه. سقابل 
چاق. مقابل پروار؛ 
چون خدمت او کردی او در تو نگه کرد 
فربه شوی از نعمت او گرچه نزاری. . فرخی. 
خدای داند کاین پیش تو همی گویم 
تنم ز شرم همی گردد ای امیر نزار. 
خزان درآمد و آن برگها یکند و بریخت 
درخت از این غم چون من نژند گشت و نزار. 
فرخی. 
عذر خود پیش منه زانکه نزاری و نحیف 


فرخی. 


من تو را عاشق از آنم که نحیفی و نزار. 


فرخی. 
بوستان‌افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. منوچهری, 
کوچک دو کفت مه ز دو دریای بزرگ است 


۱-وفی المصیاح: تسمة بالمصدر و منهم من 
یکسر النون یجعله اسماً و هو الندی السأئل. 
(اقرب المرارد) 

۲-در فرهنگ خطی مصراع نختین چنین 
است: صف دشمن نزایستند پیش, و در صحاح 
لفرس: حلف دشمن ترا نستد پیش. تن مطابق 
نسخة خطی فرهنگ اسدی تخجوانی مکتوب به 
مال ۱۷۶۶ م. است و در نسخة چاپی به‌جای 
«نزاء کلمة «تراه ثت شده است. 

۳-در انجمن آرا و آنندراج به فتح اول َنْ] 
ثبت شده و مزلف فرهنگ نظام آرد: با فتح نون 
غلط مشهرر است. 
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۰ نزار. 


بسیار نزار است به از مردم فربه. ‏ منوچهری. 
او می خورد به شادی و کام دل 
دشمن نزار گشته و فرخسته, 
ابوالعیاس عباسی. 
این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 
آنکش دنه است و آنکه خشک و تزار است. 
۱ ناصرخسرو. 
ای آنکه کردگار ز بهر تو جفت کرد 
با جان هوشیارم شخص نزار من. 
ناصرخسرو. 
چون از اینجا جان تو فربه شود 
تن چه فربه چه نزار اندر زمین. 
ناص ر خسرو. 
شراب ممزوج مردمان لاغر و خشک و نزار 
را زیان دارد. (نوروزنامه). 
عشقت بر؛ دومادر آمد 


هرگز نشود نزار و لاغر. . عمادی شهریاری. 


یک چند بی شبانی حزم تو بوده‌اند 

گرگ‌ستم سمین, بر؛ عافیت نزار. نظامی. 

به که ضعیفی که در این مرغزار 

آهوی فربه ندود با نزار. نظامی. 

بعد سه روز و سه شب کاثتافتند 

یک ابویکر نزاری یافتند. مولوی. 

به جسد کی شود ضعیف قوی 

به ورم کی شود نزار سمین. ؟ (از العراضه). 

|/باریک. لاغر. کشیده: 

در گوشش چو دو خنجر آبدار 

بر و یال فربه میانش نزار. فردوسی. 

ز هبت قلم تو عدو به هفت اقلیم 

به گونة قلم تو شده‌ست زار و نزار. . فرخی, 

هر برگی از او گونة رخسار نژندی است 

هر شاخی از او صورت انگشت نزاری است. 

فرخی. 

گوشو پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 

تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز. 
منوچهری. 


سرین و سیه او سخت فربی 
میان وگردن او بس نزار است. معودستعد, 
این مرتبت نیافت که محمود تاج دین 
از یک بدست کلک بریده سر نزار. ‏ سوزنی. 
چون تار ریسمان تن او شد نزار و من 
بسته کجا شوم به یکی تار ریمان, 

وطواط. 
چون پلنگی شکار خواهد کرد 
قامت خویشتن نزار کند. عمادی شهریاری. 
عصای کلیمند بسیارخوار 
به‌ظاهر چنین زردروی و نزار. 
|اضعیف. ست. (یادداشت مژلف). ناتوان. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین)؛ 
تنومند بی‌مغزی و جان نزار 
همی دود ز آتش کنی خواستار. .. فردوسی. 
پندارد از نواخت هم او یافته‌ست و بس 


نعدی. 


آنکو گمان برد به خرد باشد او نزار. . فرخی. 
<س خن نزار؛ سخن ست و ضیف و 
نااستوار و نامتقن: 
ز دایره که تواند نمود پیش و ژ پس 
ز مرغ و خایه نياید سخن مگر که نزار. 
(از جامع‌الحکمتین). 
|[رنجور. دردمند؛ٌ 
در میان آب و آتش همچتان سرگرم تست 
این دل زار و نزار و اشکبارانم چو شمع. 
حافظ. 
|[گوشتی که در آن چربی نباشد. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء): [از گوشتها ] آنکه 
نزارتر بود طبیعت خشک بکند. (الابنیه ععن 
حقایق الادویه از حاشية ب‌هان قاطم چ 
معین). ||تنک. (یادداشت مولف). رقیق. 
- بادة نزار؛ آن باده که مایه مست‌کنده 
[الکل] آن کم است. که کم‌قوه است. 
(یادداشت مولف): 
از آن باده که زرد است و نزار است ولیکن 
نه از عشق نزار است و نه از انده زرد است. 
منوچهری. 
||اندک. کم. ضعیف: 
شهان خزانه نهند او خزانه پردازد 
نه زانکه دستگهش لاغراست و دخل نزار. 


فرخی. 
تا بود مرغزار جود تو سبز 
امل خلق کی نزار شود. مسعودسعد., 
نزار. [ن](ع 4 ج نسزر. (سنتهی الارب). 
رجوع به ژر شود. 


نزار. [ن) (خ) نسام یکی از آب‌ادیهای 
شهرستان گرگان است و یه‌جای «آرخ» 
برگزیده شده است. (لغات فرهنگستان). 

نزار. [ن ] (اخ) ابن سعدین عدنان. نام جد 
اعلای قبایل شمالی جزیرةالمرب است. و 
اعراب شمالی به‌خصوص بنی‌قحطان و 
یمنی‌ها بدین نسبت بر اعراب جنوب تفاخر 
می‌کنند. 

فزار. (ن) (اع) المسصطنی لدین‌اقبسن 
مستصر, خ لیف فاطمی مصر و امام 
اسماعیلیان است بعد از پدرش مستصر, 
سعدالدین نزاری قسهتانی شاعر 
اسماعیلیمذهب ایرانی گویا تخلصل خود را 
از نام او گرفته است. رجوع به تاریخ مفول 
ص ۵۴۵ و ريحانة الادب ذیل کلم قائم و یز 
رجوع به نزاریه و القائم بامراله در این 
لغت‌نامه شود. 

نزارت. (ن ر) (ع مص) نزر. اندک شدن, 
(یادداشت مولف). رجوع به نزارة و نزر شود. 
||((مص) کمی. اندکی. قلت. (بادداخت 
مولف). 

نزارة. [ن‌ر)(ع مسص) ان‌دک گشتن. (از 
متهی الارب) (آنندراج). نزر. رجوع به نزر 


نزاریه. 


شود. 

نزازی. [نِ] (حسامص) لاغعری. باریکی, 
نحیفی. (ناظم الاطباء). نحافت. ضمور, 
لاغری سخت. هزال. نحول. عجف. (یادداشت 


مولف): 

زین‌سان که منم بدین نزاری 

مستفنیم از طعام‌خواری. نظامی. 
نزازیان. [ن ] ((خ) پیروان نزار. نزاریه, 

رجوع به نزاریه شود. 


نزاری قهستانی. (ن ي قّ دا ((ج) 
سعدالدین بیرجندی. شاعر اسماعیلی‌مذهب 
ایرانی است که در اواخر قرن هفتم و اوایبل 
قرن هشتم می‌زیسته است. تخلص خود را از 
نام المصطفی لدیناشبن الم تنصر باه خلیفة 
فاطمی مصر معروف به نزار گرفته است. وی 
گذشته از دیوان قصاید و غزلیات» مثتویی به 
نام دستورنامه دارد. وفات وی به سال ۷۲۰ 
ه.ق.! در برجند اتفاق افتاد. او راست: 
نگاه می‌کنم از هرچه آفرید خدای 
مراسه چیز خوش آمد در اين سپنج سرای 
یکی ماع و دویم باده و سیم شاهد 
که‌اختیار همین هر سه کرد عالی‌رای. 
آرازه درافتاد که تالب شدم از می 
بهتان صریح است من و توبه؟ کجا؟ کی؟ 
از دوست قاصدی که پیام آورد به دوست 
انصاف می‌دهم که کم از جیرئیل نیست. 
شکایتی بود, اما نمی‌توانم گفت 
که‌هیچ خصم نکرد آنچه یار کرد و برفت. 
بهشتی دوزخی کاقر مسلمان هرچه می‌خوانی 
خبر از خود ندارم عاشقم, اینها نمی‌دانم. 
بیار عمر‌ها و بسی روزگارها 
بگذشت و کارها بنگشت از قرارها 
وضعی نهاد‌اند ز مبدای کن فکان 
کآن وضع مندرس نشود در هزارها 
بر نقط وجود که عشق است نام ان 
از ذوق می‌کنند فلک‌ها مدارها 
بیار خشت کالبد جان آدمی 
برهم نهاد دهر و فروریخت بارها. 
رجوع به «از سعدی تا جامی» و ترجمه ج۳ 
تاریخ ادبیات براون ص ۱۹۹ و اتشکد؛ آذر 
چ سادات ناصری ج۲ ص ۵۲۹ و مجمع 
القصحا چ مصفا ج ۲ ص۱۳۵۸ شود. 

نزار یه. [ن ری ی ] ((خ) نام ضرقه‌ای از" 
اسماعیلیان که به امامت المصطفی لدین اه 
فاطمی معروف به نزار گرویدند. بعد از وفات 
الم تنصر بالّه فاطمی, میان دو فرزند او 
المصطفی لدینائّه مشهور به نزار و الستعلی 


۱ -وبه روایت هدایت در مجمع الفصحا سال 
0۵ اما برجب تحقیق سپدحن سادات 
ناصری در حاشية ص ۵۲۹ آتشکد؛ آذر وی تا 
سال ۷۲۱زنده بوده است. 


نزاز. 
بان ایوالقاسم احمد که هر دو مدعی جانشینی 
پدر بودند اختلاف افتاد و از اینجا متابمان 
فاطمية مصر بر دو دستة نزاریان و مستعلیان 
مقسم گردیدند. آن دسته که طرفدار امامت 
نزار شدند اسماعیلیان عراق و شام و قومس و 
خراسان و لرستان بودند و آن دسته که به 
امامت الستعلی اعتقاد یبافتد اسماعیلیان 
مصر و بلاد مفرب بودند. لیکن در همان حال 
عده‌ای از طرفداران امامت نزار در مصر بوده 
و قوتی داشته‌اند و همین قومند که به سال 
۴ .ق.ابوعلی مسنصورین المستعلی را 
مفافصةً هلا ک کردند. حسن صباح مژسی 
فرقه صباحية ایران یکی از پیروان فرقه نزاریه 
است. (از تاریخ ادبیات در ایران صفا ج۲ 
ص۱۶۸). 
نواز. (نِ ] (ع 4 نزاز عرّ. تزیز شر؛ آنکه به 
بدی چسبان و ملازم است. (از منتهی الارب)؛ 
که‌از بدی دور نمی‌شود. (از المنجد). لزاز. (از 
اقرب الموارد). ||(مص) منازعة. منافة. (از 
آقرب الموارد) (از السنجدا. 
نواز. نژ زا | (ع ص) صینه مبالفه است از 
نر. آنکه در یک جای آرام نگیرد. (از اقمرب 
الموارد). رجوع به نز شود. 
نزاز. (نٍ ) (ا) دصمسی کوچک است از 
دهتان ژاررود بخش کامیاران شهرستان 
ستندج. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
نزازة. [ن ز] (ع !) رفستار. سلوک. (ناظم 
الاطباء) 
نزاع. [ن ] (ع (مص) خصومت و دشمنی دو 
نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه. (فرهنگ 
نظام). با هم کشا کش‌کردن به خصومت. 
(غیاث اللغات). خصومت و دشمنی, و با لفظ 
جتن و کردن و برداشتن مستعمل است. 
(آندراج). منازعه و گفتگو با هم. خصومت. 
ستیزگی. کشا کش در برآوردن حق خود. ادعا 
و جنگ و جدال سخت. (ناظم الاطباء), با 
کسی در چیزی کوشیدن. افرهنگ خطی). 
نزاعةد. شطس. شطت. (منتهی الارب). 
خصومت. خصمی. منازعه. تنازع. اختلاف. 
چنگ. جدال. داوری. کشم‌کش. کشا کش 
مابین الباب و الدار نزاع بنشود. (تاریخ بهقی 
ص ۴۰۷). 
منم گاو ردل تا شدم شیرطالع 
که‌طالع کند یا دل من نزاعی, خاقانی. 
سالی نزاع در سیان پیادگان حاج افتاد. 
(گلستان). تا فتنه بنشست و نزاع برخاست. 
( گلستان). 
- قطع نزاع کردن؛ حکم کردن در قطع گفتگو 
و خصومت. (ناظم الاطیاء). 
- مابه اللزاع؛ هر چیزی که از آن کشا کش و 
گفتگوو خصومت برمی‌خیزد. (ناظم الاطباء) 
موضوع دعوا. آنچه بر سر آن با هم نزاع کنند. 


- نزاع لفظی؛ نزاع زبانن دو نفر با هم در 
حالتی که مقصود هم دو یکی باشد. (از 
فرهنگ نظام). 
||منازعة. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد)/ 
دشمنی کردن. مخاصمه. (از اقرب الموارد). 
دشمنی. (فرهنگ نظام), رجوع به منازعه 
شود. ||حالت احتضار مریض. (فرهنگ 
نظام). حالت مریض مشرف به مرگ. متازعة. 
(از المسنجد). ||(مسص) آرزوسند گشتن. 
(زوزنی). آرزومند گردیدن و مشتاق شدن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آرزومند شدن. آرزومندی. (غیاث اللفات). 
نزاعه. نزوع. (منتهی الارب). گویند: نزع الی 
اصله. ||رفتن به‌سوی چیزی. (از اقمرب 
الموارد). |انزدیک به تاکز شدن: ناژع 
المریضن نزاعا؛ جاد بنفه. (اقرب الصوارد). 
|اقلع. نزع. (از اقرب الموارد). نزع الحياة و 
نزاع الحیاة: قلعها. (اقرب الموارد). رجوع به 
نزع شود. 

فزاع. نز زا] (ع ص) مرد سخت برکشنده. 
(متهی الارب). |اکشنده. رگی که به‌سوی آبا 
و اصل خود کشد. (فرهنگ نظام). قی المثل: 
العرق نراع. 

فزاع. نْز زا] (ع ص.ل) ج نازع. رجوع به 
نازع شود. ااچ نزیع؛ به‌معنی غریب. و منه: 
نراعلقبائل؛ به غضربائی گویند که در جوار 
قبیله‌ای می‌زیند که از آن نیستند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تزیع شود. 

نزاع افکندن. ان أکَ 5] (مص مرکب) 
ایجاد خلاف و دشمی کردن. دشمنی افکندن. 
کشمکش و منازعه برپا کردن. 

نزاع کردن. [نِ ک د) امسص سرکب) 
کشمکش کردن. منازعه کردن. ستیزیدن؛ 
یکی جهود و سلمان نزاع می‌کردند 

چتانکه خنده گرفت از نزاع ايشانم. سمدی, 

نزاعة. ]۱ (ع مص) آرزوسند گردیدن 
به‌سوی اهل خود و مشتاق شدن. (انندراج) 
(از منتهی الارب). نزاع. نزوع. رجوع به نزاع 
شود. ||(ا+مص) خصوم. (اقرب الصوارد) 
(مهذب الاسماء) (المنجد). خصومت در حقی: 
بینهم نزاعة؛ خصومة فی حق. (اقرب الموارد). 

فزاعة. (نژزاع)(ع ص) تأنیت ترا زاة 
للشوی. (قرآن ۱۶/۷۰). رجوع به نزاع شود. 

فزاة. نع )(ع ل) آنچه به دست خود برکنی 
سپس بیفکنی. ما تزعته بیدک شم القیته. (از 
المتجد). 

نزاغ. [نْز زا] (ع ص) آنکه تباهی اقکند و 
براغالاند مردم را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) که بين مردم فساد کند و مردم 
را بر یکدیگر بوراند. (از اقرب الصوارد). 
منزغ. (متهی الارب). || آنکه غیبت کند مردم 
راء (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباءع), 


نزاکت. ۲۲۴۳۱ 


که طعنه زند و غیبت کند و به بدی یاد کند 
مردم را. (از اقرب الموارد). منزغة. (از منتهی 
الارب). 

نزاف. (نّ ف ] (ع 1 فعل) برآور! انزف. (از 
منتهی الارب). اسم فعل برای امر. گویند: 


۲ زاف ماءالبتر؛ ییعنی برآور هسمة آن راء (از 


المنجد). 
نزاق. (ن) (ع ص) ناقذ نزاق؛ هترمادة 
شتابرو. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مريعة. تندرو. (از اقرب المصوارد): 
| ناقة صعب‌الانقياد. (از المنجد). نام سزیعه و 
گفتهاندصعبةالانقياد. (از اقرب الموارد). نرق 
(لمنجد). |[(مص) دشنام دادن. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). منازقة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نزدیک گردیدن 
به کسي. (آنندرا اج) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). رجوع به منازقة شود. 
نزاقت. (ن ق] (از ع, (مص) مصدر منحوت 
از ترق. سبکی, شتاب کردن به وقت خشم: و 
ترقی سن که لجام نزاقت شبان دست بالا 
گرفت.(جهانگشای جوینی). 
فزا کت. [نْژ زا] (ع ص) عسیّاب. بسیار 
عیب‌کننده, (از اقرب الموارد) (از المنجد). مرد 
سخت عیب‌کنندء مردمان. (ناظم الاطباء) 
عیب‌کننده. طنه‌زننده. (فرهنگ خطی). ن ک. 
(المنجد). 
نز کت. [ن /ن ک] ((مص) نزا كة. مصدر 
جعلی فارسیان متعرب است که از ماده نازک 
تسراضیده‌ان د و عبارت است از اظهار 
نازک‌مزاجی خود یه قبول کاری به سماجت و 
ابرام دیگران وبا لفظ کردن و کشیدن و گذشتن 
مستعمل است. (از انندراج). فارسیان اشتقاق 
اين لفظ از لفظ نازک به‌طور عربی کرده‌اند و 
حال اینکه فارسی است و در عربی هیچ 
اصلی ندارد. (غیاث اللفات): 

نرا کت کردن؛ اظهار نازک‌مزاجی خود 
کردن.(انندراج) (غیاث اللفات). 

اان_ازکی. لطافت. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). ظرافت. زیبائی. (ناظم الاطباه): 

از نز کترنگ گر بر چهرة گل پشکند 

خار از بی‌طاقتی در چشم بلیل بشکند. 

خانت 

|/سلیه. (فرهنگ نظام) |[نرمی. ملاست. 
ملایمت. آهستگی. مبادی‌آدابی. (ناظم 
الاطباء). 

-بانزا کت؛ مبادی‌آداب. ظریف. (ناظم 
الاطباء). 

- بی‌نزا کت؛ بی‌ظراقت. بی‌ادب. بداخلاق. 
بی‌زینت. تاآراسته. ناپا ک.کثیف. (ناظم 


۱-ناظم‌الاطباه به کسر ارل [ن ]نیز ثبت 
کرده است. 


۲ نزال. 


الاطباء) 

نزال. آن ] (ع مص) منازله. (منتهی الارب) , 
(آنتدراج) (از قرب المسوارد) المنجد) 
(زوزنی). فرودآمدن دو گروه با هم از شتر بر 
اسب جهت کارزار و فرودآمدن دو گروه با هم 
در حرب. (از منتهی الارب) (آنندراج). پیاده 
جنگ کردن. (از زوزنی). فرودآمدن دو گروه 
از شتر و بر اسب سوار شدن جهت کارزار و 
جدال با خود. (ناظم الاطباء) با هم جنگیدن و 
فرودآمدن هر یک در مقابل دیگری و گویند: 
حاربوا بالنزال؛ و آن چنان است که دو دسته از 
شتران خود فرودآیند و بر اسبان نشینند 
مضاربه راء (از اقرب الصوارد). ||(4مص) 
جدال, کارزار. جنگ: 

نزول مرگ باشد پر اعادی 

سر شمشیر او روز نزالاء عنصری. 
و در قتال و نزال مقاومت نمود. (جهانگشای 
جوینی). و در موقف قتال و نزال تقدم کرده 
بودند. (جهانگشای جوینی), 

فزال. (ن)(ع لا نزل. رجوع به ژل شود. 

نزال. ان لٍ] (ع | فعل) فرودا. (منتهی 
الارب). فرودیا! (ناظم الاطباء). سم فعل" 
است بسرای امر, به‌معنی انزل. (از اقرب 


الموارد), و آن معدول است از نازلة و واحد و 
جمع و مزنث و مذکر در آن یکسان است. (از 
منتهی الارب). 

نزال. (نژ زا] (ع ص, !) ج نازل. رجوع به 
نازل شود. 1 


فوال. یز زا] (ع ص) کتیرانزول با 
کثرالمنازلة. (از المنجد). رجوع به نزول و 
مازلة خود. 

فوالة. (نٍ [)(ع () سفر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(المنجد). || ضیافت. (از اقرب السوارد). 
گویند:کا فی نزالة فلان؛ أی فی ضافه. 
(اقرب الموارد). |اگویند: فلان من نزالة سوء؛ 
هرگاه که پدر او لیم بود. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). که تبار او پست باشد. 

نرالة. [َن ل) (ع مسسص) درشت و صاف 
گردیدن زمین چنانکه به اندک باران سیل 
روان گردد از وی. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). سیلان کردن 
زمین بر اثر اندک بارانی به‌علت صلابت و 
سختی آن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

نرال. [ن ] (ع !) آب نر که فروریزد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
آب می مرد. (فرهنگ خطی). 

نزافز. [ن نٍ](ع ص) گشن برگزیده جهت 
گشنی. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). القریع 
من الفحول. (اقرب الموارد). 

نزاه. (ن] (ع ص, !) ج نزه. رجوع به نزه 
شود. 


فزاهت. [ن د] (ع مص) دور شدن از بدی و 
پاکی از عیب. (از غیاث اللغات). نزاهة. 
نزاهیة. رجوع به نزاهة شود. ||((4سص) 
پا کیزگی. طهارت. بی‌گناهی؛ دمنه دانست که 
اگراین سخن با شتر به ظاهر کند در حال... 
نزاهت جانب خویش معلوم گرداند. ( کلیله و 
دمنه). || خرمی زمین. (فرهنگ خطی). رجوع 
به نزاهة شود: و جهت نزاهت موضع یک 
چندی آنجا عقیم گشتند. (رشیدی). 

نزاهة. [ن د] (ع مص) نزیه گردیدن جای. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پا ک‌و 
پا کیزه‌گردیدن جای از فاد هواو از مگان 
ده. (ناظم الاطباء). نزه شدن جای. (از 
المنجد). نزاهية. (متهی الارب). ||دور ماندن 
جای از مردم و از آب و علف و آب‌خیز دریا. 
(ناظم الاطباء). |ادوری گزیدن از همه 
ناخوشی‌ها و ناپسندی‌ها. (از صنتهی الارب) 
(از ن_اظم الاطباء). دوری از مکروه. (از 
المنجد). دوری از هر مکروه. (از اقرب 
السوارد). || پرهیزکاری و دوری از بدی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پا کی از عیب. (انندراج). عفیف بودن. (از 
المنجد). دوری از بدی. (اقرب الموارد), 
||| کتساب مال است بدون خاری و بی آنکه به 
دیگری ستم شود. (از تعریفات) (از اقرب 
الموارد). |[نزد بلغا عبارت است از آنکه 
شاعر یا نویسنده در هجو و نکوهش دیگران 
کلمات ناسزا و الفاظ زشت به کار نبرد. 
چنانکه نقل است از ابی‌عمروین العلاء 
پرسیدند که: نیکوترین هجا چیست؟ گفت: آن 
است که آنچه در نکوهش کسی سروده باشی 
اگریرای دوشیزة پرده‌نشین بسراثی آن را 
زشت نشضمارد. (از کش اف اص طلاحات 
الفنون). 

نزاهیة. [ن ی ] (ع مص) نزاهة. رجوع به 
نزاهة شود. 

نوایع. [ذْ ي ] (ع ص, ‏ نزانم. ج نزيعة, 
رجوع به نزائع و نزيعة شود. ۱ 

نزء . [دْرء] (ع مص) نزوء. برافزولیدن و 
تباهی افکندن. (از منتهی الارب) (انندراج), 
برافژولیدن. (ناظم الاطباء). تباهی افکندن 

میان قوم. (از ناظم الاطباء) (صرا), تحریضش 

و افساد سیان قوم. (ز قرب الصوارد)(از 
المنجد). یقال: نرَء الشیطان بینهم؛ أی القی 
الشر و الاغراء. (منتهی الارب). || حمله کردن 
بر کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||برگردانیدن کی را از 
کاری. (از منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم 
الاطباء). ب‌گردانیدن کسی را از گفتار یبا 
کارش یا چیز دیگر. (از اقرب الصوارد). رد. 
(المنجد). ||برانگختن. حریص کردن. (منتهی 
الارب) (آتسندراج) (از اقسرب الصوارد) (از 


بزد. 


المجد) . در تمام معانی رجوع به نزو شود. 

نزب. (نْ] (ع عص) بانگ کردن اهو. (از 
اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). یا 
یه خصوص بانگ کردن تکه و آهسوی ثر به 
وقت گشنی. (متهی الارب) (آتدراج). نزیب. 
نزاب. (اقرب الموارد), 

نزاب. (نْ ز) (عل) لقب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). پازنامه. (ستهی 
الارب). پاچنامه. (ناظم الاطباء). ج. انزاب. 

فزج- انْ] (ع مص) پای کوفتن. رقصیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 

نرح. [ن] (ع مص) دور گردیدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد), نزوح. (منتهی الارب). || آب از 
چاه کشیدن. (زوزنی) (تاج المصادر بسهقی), 
کر .برکشیدن. (یادداخت مولف) تن 
همذ آب چاه را یا اندکی باقی گذاخس 

(از متهی الارب) (از ناظم الاطباع), 
آب چاه تا آنکه بسیار کم یا تمام شود. (از 
المنجد). |اکشیده شدن همة آب چاه. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج). بسیار کم شدن آب 
چاه یا تمام شدن. (از المنجد). || صاحب چاه 
آب‌برکشيده شدن, (از سنتهی الارب). اابه 
صیفه فعل مجهول, دور شدن از دیار خود بر 
اثر غیت دراز: نز بفلان. (از منتهی الارب) 
(از المنجد). 

فژح. (ن ر](ع ص) آب تسیره. (سنتهی 
الارب). اب کدر و تیره. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). |[چاء که بیشتر آب او 
کشیده باشند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج) (از المنجد). یا آب آن 
تمام شده باشد. (ازالمنجد). ||دار نزح؛ خانة 
دور. (ناظم الاطباء) ترْح. ج.انزاح. 

نزح. ۳1 (ع ص) دور. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). |اچاه هم آب‌برکشيده. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از السنجد) (از اقمرب 
السوارد). چاه کم آب. (ستهی الارب) (از 
آنتدرا اج). چاهی که بیشتر آب آن کشیده 
باشند. (فرهنگ خطی) (اقرب الموارد) تازح. 
نروح. (المنجد). |[(ص, 3 نزیی. اقرب 
الموارد). 

نزد. [نّ د] (حرف اضافه, ق) اوستا: نزده " 
(نزدیک)» هندی باستان: ندیسآ. ندیشته ", 


1 کردی و اففانی: : نیزو اه سریکلی: نیزد۵ 


به‌معنی: قریپ.. .. پهلوي... جن... (حاشی 
برهان ن قاطع چ معین). مخفف نزدیک است. 
(برهان ن قاطع) (عغیاث اللفات). نزدیک, در 


1 - ۰. 2 - 6. 
3 - ۲۰ 4 - 8. 
5 - ۰ 


نزده. 
نزديکي, پهلوي. کنار. (ناظم الاطباه). ی 


به خدمتٍ. به‌حضوردٌ 


به راه اتدر همی شد شاه‌راهی 


رسید آو تا به نزد پادشاهی. رودکی. 
سیامک خجسته یکی پور داخت 

که‌نزد نیا جای دستور داشت.  .‏ فردوسی. 
گرایدر چنین بی‌گناه آمدی 

چرا با زره نزد شاه آمدی. فردوسی. 
بیامد کلینوش نزد گوان 

یگفت آن سخن گنتن پهلوان. . . فردوسی. 
همه شادمان نزد شاه آمدند 

بدان نامور تختگاه آمدند. فردوسی. 


به‌نزد؛ به‌بر. به حضور. به پهلوي. به پیش: 
ا گر چشم داری به دیگر سرای 
به‌نزد نبی و وصی گیر جای, 
بدان مرز و بوم اندر آ گهشدند 
بزرگان به‌تزد شهنشه شدند. 
چو برزو چنان دید آمد دوان 
به‌نزد فریبرز و طوس وگوان. ‏ . فردوسی, 
بی خدمت و بی جهد به‌نزد ملک شرق 

کس را نبود مرتبت و کامروائی. منوچهری. 
کهن‌سالی آمد به‌نزد طبیب 


فردوسی. 


فردوسی. 


ژنالیدنش تا به مردن قریب. سعدی, 
|ازی. به‌سوي, جانپ, به: 

نزد آن شاه زمین کردش پیام 

داروئی فرمای زامهران به نام. رودکی. 
نشتد پس نامه از شهریار 

به هر کشوری نزد هر تامدار. فردوسی. 
چو لشکر به‌نزدیک جیحون رسید 

خبر نزد پور فریدون رسید. فردوسی, 
||نزدیک به. قریب به 

یکی تخت بودی سرش نزد ماه 

نشته بر آن تخت کاوس‌شاه. فردوسی. 


شبی بیامد و نزد رخنة شارستان که روباه 
درامدی مترصد بنشست. (ستدبادنامه 
ص ۲۲۶). |[در حدود. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). نزدیک به؛ 

چو نزد ده و دو رسانید سال 

برافروخت یال یلی پور زال. 

(منسوب به فردوسی از حاشية ببرهان چ 
معین). 

|ادر دست. در تصرف. پیش. بهلو. (فرهنگ 
نظام). مختص, خاص. ازان: 
هنر نزد ایرانیان است و بی 
ندارند شیر ژیان را به کس. 
||طرف. جانپ. 

- از ترو؛ از طرفب. از جانپ: 
بپاهی که از نزد خرو شدی 
بر آو روزگار کهن نو شدی. 
ااکار. نزدیکی. 

- ترد آب؛ مجازا ساحل, (یادداشت مولف): 
به مادر چنین گفت افراسیاب 


فردوسی, 


فردوسی. 


قرستاد و خواند مرا نزد آب. 


فردوسی. 
|[در نظر. به سلیقة. به عقیده. به راي: 
رده بود نزد خرد و بزرگ 
| گرزادمردی نباشد سترگ. رودکی. 
نزد تو آماده و آراسته 
جنگ او را خویشتن پیراسته. رودکی. 
گاوخاموش نزد مرد خرّد 
به از آن ژاژخای صد بار است. ناصرخسرو. 
نزد ما هم خیال او باشد 
آن کبوتر که نامه آور اوست. خاقانی. 


نرد خر خرمهره و گوهر یکی است. ‏ مولوی. 
- به‌نزد؛ به عقيدة, به سليقة. به نظر. در نظرد 


به‌نزد کهان و به‌نزد مهان 

به آزار موری نیرزد جهان, فردوسی. 
چون شدم یم‌مت و کالیوء 

باطل آنگه به‌نزد من حق بود.  .‏ حصیری, 


به‌نزد چون تویی‌جنسی چه دانائی چه نادانی 

به دست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهینا, 
ستائی. 

به‌نزد من مه من سرو و ماه مطلق نیت 

که‌سرو غالیه زلف است و ماه مشکین‌خال. 
سوزنی. 

به‌نزد من آنکس نکوخواه توست 

که‌گوید فلان چاه در راه توست. 

به‌نزد آنکه جانش در تجلی است 

همه عالم کتاب حق‌تعالی است. شبستری, 

||در مقابلی. برابم. با مقای ذ: 

گل صدبرگ و مشک و عتبر و سیب 

یاسمین سپید و مورد به زیب 

اين همه یکره تمام شدست 

نزد تو ای بت ملوک‌فریب. 

بت | گرچه اطیف دارد نقش 

نزد رخارة تو هست خراش. 


نعدی. 


رودکی. 


سوزنی. 
نزده. [ن دٍ] (حرف اضافه. ق) به لت زند 
به‌معنی نزد است. (از ناظم الاطباء), رجوع به 
نزد شود. 
نزده. [نْ رد /د] (نمف مرکب) زده‌ناشده. 
غیرمضروب. مقابل زده. رجوع به زده شود. 
| نواخته. بی آنکه بنوازند. بدون نواختن ساز 
و ضرب و دیگر آلات موسیقی. 

امتال؛ 

نزده می‌رقصد؛ کنایه از کسی که بی اشازمت و 
آمر کسی بهنفع او سخنی گوید یا کاری کند و 
خودشیرینی و خوش‌رقصی نماید. 

|اکه زدگی و پارگی و نخ‌گیختگی ندارد. 
فزدیکت. [ن] (حرف اضافه» ق) پهلوی: 
نردیک" (نزدیک)؛ از: نزد + یک (علامت 
نسبت), نیز پهلوی: نزدیست آ, کردی: نزوک ۳ 
(نزدیک, قریب), تزیک آ, نزیک ۵ نزوک * 


نیز کردی: نک ۲ (نزدیک. پهلوی). مخقف 
نزدک, بلوچی: نزیک* نزیخ" نزی "7 


4 ۱۳ 9۳ ۴ 
گیلکی:نزدیک ",.فریزندی ویرنی: نزیک ‏ ", 


نزدیک. ۲۲۴۳۳ 


نطلزی: نزدیک ۲۴ سمنانی: نکزی ت ۱ و 
نزدیک ۵ . سرخه‌ای: نزدیک ؟. شهمیر زادی: 
نزدیک ۲ (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
|[عند. (آنندراج). نزو. (فرهنگ نظام؛ پیشٍ. 
بسر. نزو. پهلوي. در حضور. به حضور. 
به‌خدمت* 

ای ز همه مردمی تهی و تهک 
مردم نزدیک تو چر پاید. 
هزار زاره کنم نشنوند زار؛ من 
به خلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 


بوشکور. 


دقیقی. 

کمربسته آیند یکسر به راه 
چه نزدیک دستان چه نزدیک شاه. 

۱ فردوسی. 
نگه کن که تا کیستند آن سه تن 
مر آن هر سد را آر نزدیک‌من. . فردوسی. 
همه پهلوانان ابا موبدان 
برفتد نزدیک شاه جهان. فردوسی. 


دویدم من از مهر نزدیک او 
چنانچون بر خواهری خواهری. منوچهری. 
ششصدهزار درم داده که نزدیک پسر فرات 
باید رسانید. (تاریخ سیستان). من به خانه 
بازگشتم و محمد (ص) نزدیک جد خویش 
بماند. (تاریخ سیستان). نزدیک امیر رو و 
بگوی که به همه حال چیزی رفته است 
پوشیده از من. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۲). پس از 
نشاندن امیر محمد اين دختر را نزدیک وی 
فرستادند به قلعت. (تاریخ بیهقی ص۲۴۹). 
ابوالفتح بستی... حسق خدمت دارد نزدیک 
خداوند سخت بسیار. (تاریخ بیهقی). 
چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت 
نزدیک خداوند بدی نیست فرآمشت. 

ناصر خسرو. 
بسهرام ور از برادر قیصر درخواست تا 
دستوری خواهد کی بهرام باز نزدیک متذر 
رود. دستوری یافت و نزدیک منذر رفت. 
(فارسنامة ابن‌پلخی ص ۷۵. باغبان نزدیک 
شاه آمد و گفت. (نوروزنامه). 
دبیر خاص را نزدیک خود خواند 


که‌بر کاغذ جواهر داند افشاند. نظامی. 
قرار آنچنان شد که نزدیک شاه 

به دانش بود مرد را پایگاه. نظامی. 
چو زحمت دور شد نزدیک خواندش 

1 - 2 - 00 

3 - 2۵ 4 - 

5 - 6 - 2 

7 - 8 - 2 

9 - 2 10 - 2. 

11 - 01 12 - 2. 

,انعاع - 14 2 - 13 

15 - 226 16 - 0. 

17 - 0 


۴ نزدیک. 


ز نزدیکان خود برتر نشاندش. نظامی. 
پدادش سحر بوسه بر دست و پای 
که‌نزدیک ما چند روزی بپای. سعدی, 


- به‌نزدیکی؛ بهنزو. بهپیش. به‌سوي. پیش. برٍ- 
نزد. عند. پهلوي: 
چو بشنید روئین پیرآن چو شیر 


پیامد به‌نزدیک شاء دلیر. فردوسی. 
پرستنده رفت و خبر داد باز 

پیامد به‌نزدیک سرو طراز. فردوسی. 
پس از کلبه برخاست مرد جوان 

په‌نزدیک ارجاسب امد دوان. فردوسی. 


رسیدم به‌تردیک تو شعرگویان 

چو نزدیک هارون صریم‌الفوانی. منوچهری. 
این ملطفه خود برداشت و به‌نزدیک اغاجی 
خادم برد. (تاریخ بیهقی ص۳۴۹). پیروز از 
وی بگریخت به‌نزدیک ملک هیاطله رفت. 
(فارسنامة ایسن‌بلخی ص ۸۲). بسطان... 
به نزدیک سنگ پشت آمدند. ( کلیله و دمنه). 
||قریب. (آنندراج) (ناظم الاطباء), نزد. 
متصل. هم‌جوار. (ناظم الاطباء). چیزی که از 


کی یا چیزی فاصلةٌ کمی داشته باشد. 
(فرهنگ نظام). در نزدیکی. مقابل دور و بعید؛ٌ 
پس تببری دید نزدیک درخت 

هرگهی بانگی پجستی تند و سخت. رودکی. 
که‌نزدیک زابل به سه‌روزه راه 

یکی کوه بد سر کشیده به ماه. . . فردوسی. 
تهمتن بیامد به سر بر کلاه 


نت از بر تخت نزدیک شاه. فردوسی. 
به‌تزدیک؛ در کتار. در جوار. نزدیک به. به 
قرب بهنزديكي؛ 

توانگر به‌زدیک زن خفته بود 


زن از خواب شلپوی مردم شنود. . بوشکور. 
ریک روز به‌نزدیک آن چهار دیوار برگذشت. 
ترجم طبر پلعمی! 

یامد دمان تا بتزدیک آب 

سپه را به دیدار او بد شتاپ. فردوبی. 
چو از دژ به‌نزدیک آتش رسید 

شد از آب دیده رخش ناپدید. فردوسی. 
فراوانش بستود و بنواختش 

به‌تزدیک خود چایگه ساختش. ‏ فردوسی. 


- نزدیک چیزی يا جائی رسیدن؛ بدانجا 
رسیدن. به آن تزدیک شدن؛ 
چو پران و گرسیوز وشاه چین 
رسیدند نزدیک شنگان‌زمین. 
برفتند با رستم پیلتن 

رسیدند نزدیک آن رزمزن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بیامد چو نزدیک قیصر رسید 
یکی کارجویش به ره بر بدید. 
- امتال: 

نزدیک شتر مخواب خواب آشفته مبین. 
||حوالي. اندکی به. اندکی مانده به؛ فرودآمدم 
و به درون میدآن شدم تا نزدیک چاشتگاه 


فردوسی. 


فراخ. (تاریخ بهقی). ||قریپ. در حدود. 
قریب به ۰ 

نوشتن یکی نه که تزدیک سی 

چه رومی چه تازی و چه پارسی. فردوسی. 
|ازی. سوي. به. بر 

بدیشان تمود آن سخنهای زشت 

که‌نزدیک او شاه توران نبشت. دقیقی. 
چو این نامه آرند نزدیک تو 


براندیشد آن رای تاریک تو. فردوسی, 
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 

ز بدخواه و از مردم نیک‌خواه. ‏ . فردوسی. 
پیامی فرستاد نزدیک شاه 

که‌کردی فراوان ز لشکر تباه.. فردوسی. 
و خبر نزدیک خالدین عبدائه الفشری برسید 
غمگین شد. (تاریخ سیستان), 

یعنی ز من حصاربسته 

نزدیک تو ای قفس‌شکسته. نظامی. 


- از (ز) نزدیک؛ از نزد. از پیش. از طرفی. از 
سوي: 

شبی تیره هنگام آرام و خواب 
کس آمد ز نزدیک افراسياپ. . 


فردوسی. 
تن تنها ز نزدیک غلامان 
سوی آن مرغزار آمد شتابان, نظامی, 
به نزدیکی؛ زی. به‌سوي, به؟ 
نبشتند پس نامه سودمند 
به‌نزدیک هرمزد شاه بلند. فردوسی, 
یس آ گاهی آمد سوی نیمروز 
به‌نزدیک سالار گیتی‌فروز. فردوسی. 
چو شد حالش از بیوائیتبا 
نوشت این حکایت به‌نزدیک شاه. سعدی. 


|[در نظر. پیش چشم. در چشم. به راي. نزو. 
به عقيدة,به سلیقةء 


بدو گفت کاوس کز پیلتن 


که‌را پیشتر آب نزدیک من, فردوسی. 
از او دان بزرگی از او دان شمار 
بد و نیک نزدیک او آشکار. فردوسی. 
نمتک و بد نزدیکشان یکی باشد 
ازآنکه هر دو به گونه شبیه یکدگرند. 

قریم‌الدهر. 
از بس گل مجهول که در باغ بخندید 
نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. ۷ 

ام فرخی: 

نردیک عاقلان عل‌النحلم 
و اندر گلوی جاهل غسلینم, 

ناصرخرو. 


پس توبه وقت حاضر نزدیک مرد دانا 
زآن رقته انتهانی وز مانده ابتدائی. 
تام فصو 
آنانکه فلاتند و قلان رهبر ایشان 
نزدیک حکیمان زدر عیب و هجااند. 
تاضرتخشوو 
صعبی تو و منکری گر این کار 


نزدیک. 


نزدیک تو صعب نیت و منکر, 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص 1٩۴‏ 
نزدیک کردگار مکرم 
در پیش شهریار مقرب, مسعودسعد. 
بی یاد حق مباش که بی یادکرد حق 
تزدیک هل عقل چه مردم چه استرنگ. 
سوزنی. 


اما نزدیک من آن است که موی او بسترند و 
روی او سیاه کنند. (سندپادنامه ص ۳۳۰). 
نزدیک من آن است که هر جرم و خطائی 
کزصاحب وجه خن ید حَسن آید. 
سعدی: 
شکایت گفتن سعدی مگر باد است نزدیکت 
که او چون رعد می‌نالد تو همچون برق می‌خندی. 
سمدی. 
- به‌نزدیکی؛ به نظر. به عقید. به راي, در 
چشم. به سلیقة؛ , 
جان و روان یکی است به‌نزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان, 
بوشکور. 
نامه‌ای بنوشت از سلیمان به خویشتن که 
به‌نزدیک فن درست شد که امیری از امیران 
امیه... بر دست وی شهرستان قسطنطنیه 
گشاده‌شود. (ترجمة طبری بلعمی). 
دگر زادفرخ که نامی بدی 
به‌نزدیک خسرو گرامی بدی. 
من بر خواجه روم تا دهدم سیم بسی 
تا مرا نیز بهنزدیک تو مقدار بود. منوچهری. 
اگرپیل‌زوری وگر شیرچنگ 
به‌نزدیک من صلح بهتر که جنگ. 
به‌نزدیک من شیرو راهزن 
به از فاسق پارساییرهن. 
از آن بهتر به‌نزدیک خردمند 
که فرزندان ناهموار زایند. 
به‌نزدیک خردمندان به خفّت رای مضوب 
گردد.( گلتان). 
- امتال: 
نسزدیک آتش‌پرست دوزخ به از بهشت. 
(انتدراج), 
|() زمان قریب. (ناظم الاطباء): چنانکه پیدا 
آمد در اين نزدیک از احوال این پادشاه. 
(تاریخ بهقی ص ۳۹۳). |[(ص) اندي. زمانی 
کم.زود: به مدتی نزدیک حملی وافر و مالی 
بسیار به خزانه معمورة سلطان فرستاد. 


فردوسی. 


سعدی, 
سعدی, 


سعدی, 


(تاریخ بهقی ص ۳۵۹). در مدتی نردیک کار 
او به ثریا رسید. (تاریخ بیهقی ص۲۳۸). چون 
ابواسحاق به غزنه رسید به مدتی نزدیک 
سپری شد. (تسرجسمه تاریخ یمینی). 
|اک‌فاصله. مقابل دور و بعيد: دیگر آنکه از 
پاریاب سوی اندخود رفتن نزدیک است. باید 
بسازد تا از پاریاب برود. (تاریغ بیهقی). 
|| خویشاوند. قوم و خویش: 


نزدیک آمدن. 


چنین یافت پاسخ ز فرزانگان 
ز خویشان نزدیک و بیگانگان. ‏ فردوسی. 
- نزدیکان؛ اقوام و خویشاوندان. اقرباء 
بهترین یاران و نزدیکان همه 
نرد او دارم همیشه اندمه. رودکی. 
||مقرب: باید که جلد باثی اندر کار که من 
آ گاهم‌از طاعت و تو را نزدیک کم و برکشم و 
تکوتی سای زونه ریس از 
به یزدان خردمند نزدیکتر 
بداندیش را روز تاریکتر, فردوسی. 
هیچ خدتکار به امیر محمود نزدیک‌تر از وی 
نبود. (تاریخ بهقی). عبدوسی سخت نزدیک 
بود به میانة همه کارها درامده. (تاریخ بهقی). 
- به‌نزدیک؛ مقرب. (یادداشت مولف): و تو 
را به‌نزدیک‌تر کسی از خاصگان خود 
گردانیدم.(تاریخ بیهقی). 
هستی خورشید حسن لاجرم از وصل تو 
هرکه به‌نزدیک‌تر از تو سیه‌روی‌تر. خاقانی. 
- نزدیکان؛ مقربان. خاصان: گوهرآیین 
خزینه‌دار وی از نزدیکان امیر بود آن روز 
ایستاده. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). نماز پیشین 
احمد دررسید و وی از تزدیکان و خاصگان 
سلطان معود بود. (تاریخ بیهقی). پادشاه... 
اقبال بر نزدیکان خود فرماید. ( کلیله و دمدا. 
از جملگی لشکر و کافة نزدیکان وی 
درگذشت. ( کلیله و دمنه). روی به نزدیکان 
خویش آورد. ( کلیله و دمنه). 
|اقريب. حاضر. شاهد: خبر آن به دور و 
نزدیک رسید و دوست و دشمن بدانست. 
(تاریخ بیهقی). 
و آگاه‌کن ای برادر از غدرش 
دور و نزدیک و خاص و عامش را, 
ناصرخسرو. 
در جانی و ز انس و جات پرسم 
نزدیکی و دور جات جویم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۰۵). 
|( قرابت. خویشی. هسایگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نزدیکی شود. 
نزدیک آمدن. نم 3] (مص مرکب) 
پیش آمدن. (ناظم الاطباء). |انزدیک شدن. 
اقراب: 
بهار خرم نزدیک آمد از دوری 
به ادکامی نزدیک شد نه مندوری. 
جلاب بخاری. 
به نزدیک آمدن؛ نزدیک شدن: 
پدانت کامد به نزدیک مرگ 
همی زرد خواهد شدن سبز برگ. . فردوسی. 
نزدیک چیزی آمدن؛ به آن نزدیک شدن. 
بر آن آمدن: 
نزدیک رز آید در رز را بگشاید 
تا دختر رز را چه به کار است و چه شاید. 


منوچهری. 


نزدیک آوردن. (ن رز د] (مص سرکب) 
پیش آوردن. فراهم آوردن. پیش کشیدن: 
(ناظم الاطباء). رجوع به تزدیک شود. 

نزد یکان. [ن) (حرف اضافه. ق) نزديکي. 
به نزديکي. در نزديکي. قریب به. در حوالي: 
برقت نزدیکان سپاه عمار خارجی فرودآمد. 
(تاریخ سیستان), امیر بیرون رفت سوی یت 
به حرب عزیز اندر ماه رمضان چون نزدیکان 
بُست رسید. (تاریخ سیستان), 
به نزدیکان؛ به حوالي. به قرب: چون به 
نزدیکان نشابور رسیدند خبر مرگ همارون 
شنیدند. (تاریخ سیستان). چون به نزدیکان 
سیستان رسید. (تاریخ سیستان). 
االاج نزدیک, به‌معنی قریب و آنکه فاصلة 
کمی‌با تو دارد؛ دوران باخبر در حنضور و 
نسزدیکان بسی‌بصر دور. (گلستان), 
|| خویشاوندان. (ناظم الاطباء): و فرزندان و 
اهل و نزدیکان را بدرود باید کرد. ( کلیله و 
دمته). || همایگان. (ناظم الاطباء). آشنایان. 
||امقربان. خاصان. اطرافیان. حواشی. 
ملازمان؛ شیر از نزدیکان خود پرسید که 
کیست.[ کلیله و دمنه). لیکن تو از نزدیکان و 
پیوستگان و یاران می‌اندیشی که اگروقوف 
یابند تو را در خشم ملک افکند: ( کلیله و 
دمته). 

پرستاران و نزدیکان و خویشان 

که‌بودند از پی شیرین پریشان. ظامی. 

چو زحمت دور شد نزدیک خواندش 

ز نزدیکان خود برتر نشاندش. . نظامی. 

چو از بی‌دولتی دور اوفتادیم 

به تزدیکان حضرت بخش ما را. سعدی, 
شکایت پیش از این روزی ز دست خواب می‌کردم 
به غمخواران و تزدیکان کنون از دست ناخفتن. 

سعدی. 
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می‌آمد 
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریائی. 

سعدی. 
و رجوع به نزدیک شود. 

نزد یکت بین. (ن] (نف مرکب)" آنکه 
چشمش از دور نتواند دید. 

نزد یک بینی. [ن] (حسامص مسرکب)؟ 
تزدیک‌بین بودن. صفت نزدیک‌بین. رجویج به 
نزدیک‌بین شود. 

نزد یک تکث. [ن تَ] (ص مرکب) چاه یا 
رود کمعمق. (تاظم الاطباء)؛ مقابل دورتک 
به‌معتی عمیق: نزیم؛ چاه نزدیک‌تک. بشر 
انشاط؛ چاه نزدیک‌تک. (از منتهی الارب). 

نزد یک رفتن. [ن رز ت) (مص مرکب) 
پیش رفتن. جلو رفتن. جلو آمدن. رجوع به 
نزدیک شود. 

نزد یکت شدن. ان ش د) (مص مرکب) 
رسیدن. پیش آمندن: قریب شدن. (ناظم 


۲۲۴۳۵  .یکیدزن‎ 


الاطباء). ولی. اقتراب. دنو. (ترجمان القرآن). 
تقرب. (تاج المصادر بهقی). مقابل دور شدن: 


نزدیک تمی‌شوی به صورت 

وز دیدة دل نمی‌شوی دور. سعدی. 
||فرارسیدن: 

چو بگذشت شب روز نزدیک شد 

جهانجوی را چشم تاریک شد. فردوسی, 


چون حلقه در گوشم کند هر روز اطفش وعده‌ای 
دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می‌برد. 
سعدی. 
نزدیک شد که؛ عن‌قریب. چیزی نمانده 
است که: 
نزدیک شد که خانة صبرم شود خراب 
رحمی تما وگرنه خراب است کار من. . . ؟ 
- نزدیک شدن با کسی؛ قرار گرفتن در 
فاصله کمی از او 
هم‌آورد با گیو نزدیک شد 
جهان چون شب تیره تاریک شد. 
فردوسی (ناهنامه چ دبیرسیاقی), 
- نزدیک شدن به...؛ در شرفی... واقع شدن 
چو نزدیک شد روز عمرش به شب 
شنیدم که می‌گفت در زیر لب. 
سعدی (بوستان). 
||هم‌بتر شدن. مقاربت کردن. 
نزد یک کردن. [ن ک د] (مص مرکب) 
تقریب. ادنا». استدناء. پیش آوردن؛ 
گوش‌را نزدیک کن کآن دور نبست 
لیک نقل آن به تو دستور نیست. ‏ مولوی. 
| تقرب دادن: باید که جلد باشی اندر کارها 
که من آ گاهم از طاعت و تو را نزدیک کنم و 
برکشم و نیکوئی فرمایم. (ترجماً طبری 
بلعمی). 
نزد یک تگام. [نْ] (ص مرکب) که در رفتن 
گامهای خود را نزدیک یکدیگر نهد: قطوطِی: 
مرد درازپای نزدیک‌گام. (منتهی الارب). 
نزد یکت گشتن. ان گ تَ] (مص مرکب) 
نزدیک شدن. [نزدیکی کردن. هم‌بستر شدن؛ 
و آدم چون خواستی که به حوا نزدیک گردد 
طهارت کردی و عطر به کار بردی, (تاریخ 
سیستان), 
نزد یک‌ها. [ن] (!مرکب) جاهای قریب و 
نزدیک. حوالی. |[زمانهای قریب. (ناظم 
الاطاء). 
فزد یکی. [ن] (حرف اضافه. ق) نزديکي. 
قریب به.به‌نزدیک. به قرب: 
چو نزدیکی شهر ایران رسید 


همه جامة پهلوی بردرید. فردوسی. 

چو نزدیکی اژدها رفت شاه 

به‌سان یکی ابر دیدش سیاه. فردوسی. 
۷۵۵۵۰ - 1 


(فرانری) ۱۸۷009 - 2 


۶ نزدیکی جستن. 


چو نزدیکی مرز توران رسید 


سران سپه را همه برگزید. فردوسی. 
تنی چند از موج دریا برست 
رسیدند نزدیکی آبخشت. عتصری. 


< به‌نزدیکی؛ نزدیک به. به قرپ. (یادداشت 

مولف). ریب به: 

فتاده‌ست گفتا ميان سپاه 

به‌نزدیکی آن درفش سیاه. 

چو آمد به‌نزدیکی تخت شاه 

بمی آفرین کرد بر تاج و گاه. 

چو آمد به‌نزدیکی نیمروز 

خبر شد ز سالار گیتی‌فروز. 

- |انزد. پیش. (یادداشت مولف): 

بود یک هفته به‌نزدیکی بیگانه و خویش 

ز آرزوی بچه رز دل او خته و ریش. 
منوچهری. 

|| (حامص) جوار. همسایگی. (ناظم الاطباء). 

به تزديکي؛ در جوارٍ؛ و زمین مکران به 

تزدیکی یادشاهی سند بوده. (ترجمة طیری 

بلعمی). 

|ا(ق, ا) نواحی. (ناظم الاطباء). || حوالی؛ 

بدین نزدیکی از بخشيدة شاه 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


وئاقی هست ما را بر گذرگاه. نظامی, 
||(حامص) دنو. (یادداشت مولف). |[تقرب, 
(ناظم الاطباء), 


- نزدیکی جستن؛ تقرب جستن, نزدیک 
شدن؛ هرکه به ملوک نزدیکی جوید ببرای 
طعمه و قوت نباشد. ( کلیله و دمنه). 

|انزدیک بودن. مقرب بودن: 

با همه نزدیکی شاه آن جوان 

دورتری جست چو تیر از کمان, نظامی, 
|قرابت. خسویشاوندی. (ناظم لاطبا 
||قربت. (منتهی الارب) (آنتدراج). قرب. 
(منتهی الارب). قراب. (دهار) وصال. مقابل 
دوری و پعد؛ 

که نز دیکی بود انجام دوری. 

(ویس و رأمین). 

چو شیرین از بر خسرو جدا شد 
ز نزدیکی به دوری مبتلا شد. 
نردیکی است علت محرومی 
زآن چشم می‌نبیند موگان را. قاآنی. 
||وسيلة. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
||همدمی. مسصاحبت. مسژانست. (ناظم 
الاطیاء). ||آرامش. مباضعت. هم‌بتری. 
هم‌خوابی. رجوع به نزدیکی کردن شود. 
ا|زودی. آخرین هنگام. (ناظم الاطباء). 

< در این نسزدیکی؛ در گذشته‌ای بسیار 
نزدیکی جستن. انح تَ](مص مرکب) 
تسقرب. (تساج المصادر بیهقی)؛ توسیل, 
(زوزنی). 
تزد یکی کردن. [ن ک ] (مص مرکب) 


نظامي. 


‌ 


آرا امش. مباضعه. بضاع. بضع. وقاع. مواقعد. 
مقاریت. جماع. مجامعت. مباشرت. آرامیدن 


با زن. آسودن با زن: بزرگان چون با زنی 


نزدیکی خواستندی کردن کمر زرین بر میان.: 


بسحدی... و گفتدی... فرزند دلاور آید. 
(نوروزنامه). 

نزد یکی‌ها. [نَ] (! مرکب) همایگی‌ها. 
|ازودی‌ها. پس از چند هسنگام. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نزدیک‌ها و نزدیک شود. 

نز و. [ن] (ع !) کار. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(تاظم الاطباء). الامر. یقولون: نزرتک 
قا کترت؛أی امرتک. (تاج العروس). |[ورمی 
است در پستان شترماده. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
تاج العروس). |((ص) قلیل. (تاج العروس) 
(غیاث اللغات). اندک. (غیاث اللفات). کم. 
یسیر. (یادداشت مولف). فی صفة کلامه(ص): 
فصل لا نزر و لا هذر؛ ی لیس بقلیل. (تاج 
السروی). ||اندک و بی‌مزه. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از فرهنگ نظام) (از ناظم الاطباء). 
قلیل تافه. (اقرب الموارد). |بطیء. (از اقرب 
لموارد) (تاج السروس): ماجثت الا نزرأء 
نیامدی مگر به آهتگی و درنگ. ||(مص) 
اندک گشتن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
اندک گردیدن. (ناظم الاطباء). کم شدن. (از 
اقرب الموارد). نزارة. نزور. نزورة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). نزرة. (اقرب الموارد). 
نزارت. اندک شدن. (بادداشت مولف). 
|استهیدن در سوال. (از منتهی الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطباء). الحاح کردن در 
سوال. (از اقرب الموارد) (از تساج الهروس). 
|ابرانگیخته گردیدن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقسرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء. احتاث. (از تاج العروس). |اشتابی 
نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). استعجال, (تاج العروس). || آزمودن 
کار.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||فرمودن 
کاری. (آتدراج), |اخرد و خوار شمردن. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). احتقار. استقلال. (تاچ 
العروس). ||اندک پنداشتن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). کم شمویدن. (از 
آقرب الموارد). |اکم گردانیدن چیزی را. (از 
ناظم الاطباء). اندک کردن. (دهار). 

فزرة. [ن ز ر)(ع ص) زن کم‌فرزند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

فزع. [نْ) (ع امص) حال جان کندن. (از 
منتهی الارب). جان کندن. (غیاث اللغات). 
حالت جان کندن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
نظام). دم بازپسین. (فرهنگ خطی). حالت 
مریض مشرف به مرگ. (از المنجد). یقال: هو 
فی النزع۱ یعی او در حالت جان کندن است. 


ترعاء. 
(منتهی الارب): 
چو آئی سوی خاقانی دم نزع 
به دید تو دود جانم ز دیده. خاقانی. 
مادرم کرد وقت نزع دعا 
که‌تو را بانگ و نام سرمدباد. خاقانی. 
نه گنج نطق داشتی آن روز وقت نزع 
مهر سکوت زیر زبان چون گذاشتی. 
خاقانی. 
مضطرب در نزع چون ماهی به خشک 


در یکی حقه معذب پشک و مشک. عطار. 
امروز در این حادثه دانی به چه مانم 
در نزع فرومانده چو شمعی به سحر من. 


مولوی, 
پیرمردی ز نزع می‌نالید 
پیرزن صندلش همی مالید. سعدی: 
پیری صدوپنجاه‌ساله در حالت نزع است. 
( گلستان). 


نزع روان؛ جان کندن. مردن. درگذشتن: 
شنیدم که در وقت تزع روان 


به هرمز چنین گفت نوشیروان. 

سعدی, 
- نزع روح؛ برکنده شدن روح از بدن. (ناظم 
الاطباء). 


||(مص) برکشیدن و برکندن چیزی را از جای 
خود. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام), کشیدن چیزی را 
از جای خود. (غیاث اللغات). قلع. (از اقرب 
الموارد). انتزاع. (زوزنی). کشیدن. (فرهنگ 
خطی). ||عزل کردن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |به سقرب روان 
شدن خورشید: نزعت الشمس؛ جرت آلی 
المفرب. (المنجد). ||مشرف به مرگ شدن 
بیمار. (ناظم الاطباء) (از المنجد). |[برآوردن. 
(از منتهی الارب). نزع یده؛ اخرجها من جیبه. 
(اقرب الموارد) (المنجد)؛ از جیب برآورد 
دست خود را. (منتهی الارب) (از السنجد), 
|اکشیدن زه کمان راء (اقمرب الصوارد) (از 
المنجد). |/بیرون کشیدن دلو را از چاه. بیرون 
کشیدن‌بی آنکه بایستد. |اگرفتن دلو را و 
سقایت کردن بدان, (از اقرب الموارد). 
نزع. َو زَ] (ع مص) موی‌رفتگی هر دو 
جانب پیشانی. (منتهی الارب) (از آندراج). 
برهنه گردیدن هر دو جانب پیشانی از موی. 


(ناظم الاطباء) 
نزع. ۳ (ع ص. اج نزیع. رجوع به 
نزروع شود. 


نزع. [َْز ر) (ع ص, () غنم رع؛ گوسپندان 
گشن خواه.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج), ااج نازع. به‌مسی غریب. (از 
المنجد). رجوع به نازع شود. 

نزهاء . [ن) (ع ص) املس‌الرأس. (یادداشت 


! مولف. زنی که هر دو جانب پیخانیش 


نزعات. 


موی‌رفتگی دارد. (از اقرب الموارد) ". تأتیث 
انزع. رجوع به انزع و نع شود. ||جبهة 
تزعاء؛پیشانی فراخ. (مهذب الاسماء). 
نزعات. [۳3 ]1ج تزعه. رجوع به نزعة 
شود. 
نزعتان» [ن رز ع] (ع !) به صیفة کنیه, محل 
موی‌رفتگی از دو جانب پیانی . (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد) (از معجم متن 
اللغة), دو سوی پیشانی. (از منتهی الارب). 
که نرْعة. رجوع به نع و رَعَة شود. 
نزعه. [ن ع] (ع ) گیاهی است. (متتهی 
الارپ) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). گیاهی 
است که گل و میوه ندارد و شتر چون گیاه 
دیگری نياید آن را بخورد. (از اقرب الموارد). 
تَرَعَة. (منتهی الارب) (معجم متن اللقة) (اقرب 
الموارد), رجوع به رَد و نیز رجوع به معجم 
متن اللقة شود. 
فزعة. [ن زع](ع ص. ل) ماه. (اقسرب 
الموارد) (معجم متن اللفة). ج نازع. به‌معنی 
رامی, (از معجم متن اللغة). رجوع به نازع 
شود. ||([) محل موی‌رفتگی از پیشانی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ترَعتان تثنیة آن 
است. (از منتهی الارب). رجوع به ترع شود. 
ج. تَعات. |[گیاهی است. (منتهی الارب). 
نْعة. رجوع به نرعة شود. ||راه در کوه. 
(مسنتهی الارب) (از انسندراج) (از اقسرب 
الموارد). 

امتال: 

صار الامرالی ازع یعنی مردم ذی‌وقار و 
بردبار در اصلاح و نیکویی آن پرداختند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ممجم متن اللفة) 
(از اقرب الموارد). 

عاة اسهم لیالزعة؛یعنی حق بهمرکز قرار 
گرفت. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ حق به 
اهلش بازگشت. (از اقرب الموارد). 
نزغ. [نْ] (ع مص) طعن کردن به زبان و 
غیبت نمودن. (منتهی الارب) (انندراج). طعنه 
زدن. (فرهنگ نظام). طعنه زدن در چیزی. 
تنغ. نذغ. |[به زشتی یاد کردن از کسی. (از 
آقرب الموارد). عیب کردن. (فرهنگ نظام). 
تباهی افکندن میان قوم. برآغالیدن. (منتهی 
الارب) (اندراج) انداختن فساد و تباهی 
میان مردم. (فرهنگ نظام). انغراء و افساد میان 
قوم و برانگیختن گروهی بر گروه دیگر. (از 
قرب الصوارد), اندر هم افکندن قومی. 
(تسرجمان علام جرجانی ص۸٩‏ 
(تاج‌المصادر بسهقی). فتنه برپا کردن. (از 
فرهنگ خطی). قوله تعالی: من بعد آن نزغ 
الشیطان بینی و بين اخوتی. (قران ۱۰۰/۱۲ 
||در دل افکندن چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج), وسوبه کردن. (از معجم متن 
اللغة). وسوسه کردن میان قوم. (از ناظم 


الاطباء). ||اغراء. (فرهنگ نظام). برانگیختن 
کی را: نزغه الشیطان الی السعاصی: حشه. 
(اقاب الموارد). |احرکت دادن چیزی رایه 
کمترین حرکت. (از معجم متن اللتة). ||(() 
کلامی که مردم بدان اغراء و برانگیخته شوند. 
(از اقرب الصوارد) (از معجم متن‌اللفة), 
|اوسوسه: نزغ الشیطان؛ وسوبه‌های شیطان. 
(از معجم متن اللفة). وساوس و تحریکات 
شیطان برای کشاندن به معاصی در قلب 
آدمی. (از اقرب الموارد) 
نزغات. [ن ر] (ع () تسباهی‌ها. (یادداشت 
مولف). |[وساوس. (بادداشت مولف). ج 
نزغة. (آقرب الموارد). رجوع به نزغة و نزغ 
شود: به نزغات شیاطین موارد آن محبت 
منغص گشت. (ترجمهٌ تاریخ یمیلی ص۲۳۸), 
در سابقه نزغات شیاطین در اناد معاقد وداد 
و هدم قواعد اتحاد تأثیر کرده است. (ترجم 
تاریخ یمینی ص ۱۷۷). 
نزغده. [ن غ د 7 / و ز/ د] (ص) 
کوفته‌شده و ترنجیده و مفصل‌های دردمند. 
(ناظم الاطباء). دردی در مقاصل که به‌مرور 
عضو را از حی عاطل کند و در بعضی 
فرهنگها عضوی به‌علت قولج یبا تشنج 
باطل‌شده. (از فرهنگ شعوری). مفاصل 
آدمی باشد که تند شده باشد. عنصری گفت؛ 
گربت دوزخی به روی نکوست 
بر بهشتی نزغده باشد و دوس ت ۴ 
(از صحاح الفرس). 
شاهدی که ذ کر شده بر معنی لفت منطبق 


یت 


فزغة. [نغ)(ع لا یکی نسزغ:(از اقرب 

لوارد), رجوح بهنزغ شود |زنخة. ||طعة. 

(از معجم متن اللفة), ج. ترغات. رجوع به نز 

شود. 

نزفت. [ن] (ع مص) برکشیدن همذ آب چاه 
را". (از منتهی الارب) (آنندراج) (از معجم 
محن اللغة) (از اقرب الموارد). هم آب از چاه 
کشیدن.(غیاث اللغات). خالی کردن آب چاه 
(فرهنگ نظام) تَح. (از معجم متن اللفة) (از 
اقرب السوارد). | خشک گردیدن چاه؟. 
(آندراج) (منتهی الارب). برکشیده شدن همة 
آب چاه. (از معجم متن اللقة) (از اقتوب 
الموارد). برسیدن آب چاه. (از زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان علامةٌ جرجانی 
ص۸). ااست شدن. (ترجسمان علامةً 
جرجانی). عقل‌رفته گردیدن یا بیهوش و 
مت شدن. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به صیفهٌ 
مجهول. (از آقرب الموارد) (از معجم متن 
اللغة). |[بیرون کردن خون کی را به فصد یا 
حجامت. (از ناظم الاطیاء) (از معجم متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). بیرون آوردن خون 


نزف. ۲۲۴۳۷ 


با فصد و حجامت. (فرهنگ نظام» خارج 
کردن حجام همه خون کسی راء (از معجم متن 
للفة). |[ریختن خون مردم را. (تاج المصادر 
ببهقی). ||خون بسیار برآمدن از کسی 
چندانکه سست گردد. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از معجم مت اللغة) (از اقرب الموارد) 
(از بحر الجواهر). بیرون آمدن خون بسیار از 
جاندار که باعث ضعف آن شود. (فرهنگ 
تظام). رفتن خون. (غیاث اللغات). گویند: 
نزفه الدم. (منتهی الارب). و نز الدم فلانا, 
(اقرب الموارد). |[روان شدن خون کسی. (از 
ناظم الاطباء) (از معجم متن اللغة), جسریان 
خون. (غیاث اللفات). گویند: نزف فلان دمه. 
(از منتهی الارب). فهو منزوف و نزیف, (معجم 
متن اللفة). |[منقطع گردیدن حجت کسی در 
خصومت. (انندراج) (از مستهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). بریده شدن حجت کسی در 
خصومت. (فرهنگ خطی). به صيف مجهول. 
(از معجم متن اللقة) (از منتهی الارب». نز 
فی الخصومة. (اقرب المواردا. ||ایشتادن 
اشک. (از منتهی الارب). باایستادن اشک. 
(تاج المصادر بیهقی). خشک و تمام شدن 
اشک چشم. (از معجم من اللفة). تمام کردن 
اشک چشم: رف عبرته» أفناها. (اقرب 
الموارد)ء ااسعع گردانیدن. (غیاث اللغات). 
ضعیف گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 
نزف. [ن ] (ع مسص) ایستادن اشک. 
(آتدراج). تمام شدن اشک چشم. (از آقرب 
الموارد). منقطم شدن و پایان گرفتن اشک. (از 
المجد). 
فزف. [نْزٍ ] (ع ص) ضعیف‌شده از ک‌می 
خون. (ناظم الاطباء) نزیف, رجوع به نزیف و 
تژف شود. 
نزف. [ن] (ع امص) برکشیدگی آب چاه. 
(منتهی الارب) (آتدراج). استخراج همگی 
آب چاه. (از اقرب الموارد). اسم است از تف. 
(از معجم متن اللقة) رجوع به نف شود. 
|اضعفی که بر اثر روان شدن شون بسیار 
عارض شود. (از ذیل اقرب الموارد از تاج 
العروس) (از معجم متن اللغة). و آن اسم است 
از تژف. (از معجم متن اللفق). و گفته‌اند نزف 
جراحتی است که خون انسان از آن جاری 
شود. (از ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 


۱-رگفته‌اند به چونین زنی نزعام گفته 
نمی‌شرد بلکه زغراء گویند. (از اقرب الموارد). 
۲ -اين بیت در شعوری بدین‌سان تقل شده: 
گر بت دوزخی به روی نکرست 

بر بهشتی نزغده باشد پرشت. 

۲-لازم و متعدی هر دو. 

۴-لازم و متعدی هر دو. 


۸ نزف. 


نف [ن ر](ع ل ج نف رجوع به فد شود. 
فزف. [یْز ز] (ع ص, لا عروق نرّف؛ رگهائی 
که خون از آتها روان نگردد. (ناظم الاطیاء). 
غیرسائله. (معجم متن اللفة) (اقرب الصوارد) 
(از منتهی الارب). صفرد آن نازف است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به نازف شود. 
تزف‌الدم. [ن ُذ )(ع | مرکب)" روانی 
خون از بدن. (ناظم الاطباء). خون‌فشان. 
بیرون جستن خون و بردویدن آن به بیرون 
تن. (یادداشت مولف). رجوع به خون‌فشان و 
نیز رجوع به نزف شود. 

تزف النساء . [ن ُسن ن] (ع | مسرکب) 
ترف‌الاحمر. (بادداشت مژلف). قاعدگی. 
خون‌روی ماهانهٌ زنان. 

نزفة. [َنْ ت ) (ع|) کمی از آب و مانند آن. (از 
آقرپ الموارد) (از ال. جد). اندکی از اب و 
شراب و جز آن. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنستدراج؛ آب اندک. (مسهذب 
الاسمام), چ رف 

نزق. (نْ) (ع مسص) برسکیزیدن اسپ بر 
ماده, یا پیش درآمدن از بسبکی و چستی و 
بسرجسستن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
برسکیزیدن نریان بر مادیان یا به چستی و 
چالا کی پیش درآمدن و برجستن. (از ناظم 
الاطباء). نزوق. (منتهی الارب). سبق گرفتن 
ستور بر دیگر ستوران در دویدن و برجستن. 
(زوزنی). برجستن ستور و جز آن. (تاج 
المسصادر بسیهقی) (از اقرب السوارد) (از 
لمنجد).|اسیکی و شتابی ضمودن هنگام 
خشم. تزّق. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سبکساری کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). طیش و سبکسری کردن به هنگام 
غضب و شتاب کردن, (از اقرپ الصوارد), 
شتاب و طیش و سبکی به گاه غضب. (از 
المنجد). |[((مص) خفت. طیش. سبکی. 
چستی. نرق" . (فرهنگ نظام). |اسبکسری. 
سبکی: پر خویش را الیع به‌سبب خرقی 
که‌در او میدید و نزقی که در شمایل وی 
مشاهده می‌کرد به بعضی از قلاع کرمان 
فرستاد. (ترجمة تاریخ یینی ص‌۲۸۸). اما 
جماعتی احداث از سر ننزق شباب و قلت 
تجارب و غفلت از عواقب امور سر باززدند و 
از آن قرار تجافی نمودند. (ترجمٌ تاریخ 
ییتی ص ۱۰۷). ||(مص) پر کردن کوزه را و 
لب‌الب کسردن آن " (از السنجد) (از اقرب 
الموارد). |لبالب شدن آوند و آیگیر گ (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

تزق. [ن ز] (ع مص) سیکی و شتابی.تمودن 
وقت خشم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). نژی. نروق. (از اقرب الموارد). 
اای لین و لبالب شدن کوزه: ترق لاناء ترا 


اسلا الی رأسه. (المنجد). و رجوع به اقرب 
الموارد شود. ||(امص) سبکی در هر کار و 
تعجیل بر اثر جهل و حمافت. سبکی و 
سرعت. (از آقرب الصوارد). |((ص) مکان 
َرَق» جای نزدیک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء), قریب. (اقرب الموارد). 
نزق. [نْزٌ) (ع (مص) تق. (فرهنگ نظام. و 
در فرهنگ خطی نیز «تزق؛ خفّت و طیش و 
شتاب و چستی باشد و به مین مثله». اما 
در فرهنگهای معتبر عربی به دسترس ما تژق 
۳ تروق ضبط کرده‌اند. رجوع به تَزق و تزوق 
شود. 
فزق. [ن ز] (ع ص) سبک. خفیف. اناظم 
الاطباء). آنکه هنگام غضب به هیجان درآید و 
سبکی کند. (از اقرب الموارد). صفت است از 
تژق. رجوع به نزق شنود. |انزقالحقاق؛ 
خصومت‌کننده در چیزهای ادنی و رییزه. 
(منتهی الارب). خصومت‌کننده در چیزهای 
پست و ببهوده. (ناظم الاطبام). 
فزقة. [ن ق ] (ع !) یکی نزق. رجوع به نرق 
شود. || آغاز جهاندن اسب و پایان آن را عقّب 
گویند.(از آقرب الموارد) (از المنجد). 
فزقة. [ن زٍ ) (ع ص) تأنیث ترق. از اقرب 
الموارد). رجوع به زق شود. ||ناقة نزقة؛ 
صمبتالانقياد. (اقرب الصوارد) (از السنجد). 
نزاق. (المنجد). سرکش. 
فزکت. (نْ] (ع ل) برسوی ران. |ثرة سوسمار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ذ کر سوسمار. 
(مهذب الاسماء). قضیب سوبمار. (فرهنگ 


خطی). نژ ک. (منتهی الارب). رجوع به نژ ک 


شود. |[(مص) نیز؛ کوتاه زدن بر کسی. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
طعن با نیزه. (از اقرب الموارد). طعنه زدن به 
نیزه. (تاج الصسصادر بسهقی) (از زوزنی) (از 
المنجد). |[زشت گفتن و دروغ بربستن بر 
کسی‌به‌ناحق. بد گفتن دربارهٌ کسی و عیب او 
بزشمردن و تهمت زدن به‌ناحق. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (از اقرب السوارد). طعنه کردن در 
کسی.(تاج المصادر بیهقی). 
نژکت. [نْ ز](ع ص) سخت عیب‌کننده مردم 
را. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الفطباء). 
عیاب. له (از اقرب الموارد). عَاب. ترا ک. 
(المجد). 
ترکت. [ن ](ع (انرة سوسمار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به نز ک‌شود. 
توگت. زن ز] () عدس. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ص ۲۸۷). نرسک. نرسنگ. 
نزل. [َنْ) (ع ص) مکان نزل؛ واسع بعید. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان العرب). 


نزل. 
فزل. [نْ ر] (ع !) باران. امتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(المنجد). ج. انزال. 
- سحاب ژل و ذوژل؛ کثیرالسطر. (اقرب 
المواردا: 
|پا کیزگی و بالیدگی زراعت و خضوبی آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد)ء 
پا کیزگی و بالیدگی کشت. (ناظم الاطباء). 
|افزونی و برکت. (متهی الارب) (آنندراج). 
فزونی و برکت طعام. (ناظم الاطباه» ریع. 
(اقرب السوارد). اافضل و عطاء و برکت: 
رجل ذونزل؛ ککیر القضل و السطاء و البرکة. 
(المنجد) (اقرب الموارد). ||(ص) مکان نزل؛ 
جائی که ب بیشتر در آن فرودمی‌آیند. (ناظم 
الاطباء) ۳ آقرب السوارد) (از السصباع). 
رجوع یه تزل شود. |[(مص) پا کیزه و بالیده 
گردیدن کشت. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). بالیدن و پا کیزه شدن و نمو کردن 
زرع. (از اقرب الموارد). |[ریع کردن و برکت 
کردن طعام. (از ذیل قرب الصوارد) (از 
المصاح). ||زکام‌زده گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |(بر اثر اندک 
بارانی سیل جاری شدن از زمین به‌سیب 
سختی آن. (از اقرب الموارد). 
نزل. ان زٍ] (ع ص) جائی که ا کر در آنجا 
فرودآیند. (منتهی الارب) آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) ۵ (از المنجد). 
خط نزل؛ خط مجتمع و فراهم‌آمده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[مکان نزل؛ جای درشت و سخت 
زود سیل‌آور. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). زمین سختی که به اندک باران 
سیل از آن جاری می‌شود. (ناظم الاطباء). 
فزل. [ن] (ع() ضیافت و مهمانی که در پیش 
مهمان گذارند. (غیاث اللفات). آنچه پیش 
آینده و مهمان نهند چون فرودآید. (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص‌۸). انچه پیش مهمان 
فرودآینده نهند از طعام و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), آنچه پیش آینده نهند. 
(مهذب الاسماء). آنچه پیش مهمان زودآینده 
نهند از طعام و جز آن به‌طریق مهمانی یا 
به‌معنی تحقه آوردن برای کسی و با لفظ بردن 
و پرداختن و آوردن و انکندن و کشیدن و 


نهادن متعمل است. (آنندراج). خورا کی که 


.(فرانسوی) ۲۵۳0۲۲2 - 1 
۲ -بدین صورت در فرهنگهای دیگر نیامده 
است و ظاهراً مژلف فرهنگ نظام به‌جای نزوق 
کلم نرق را ثبت کرده است. 
۳-لازم و تعدی هر دو. 
۴-لازم و متعدی هر دو. 
۵-در المصباخ رل است. (از اقرب الموارد). 


نزل. 
برای مهمان آماده کرده شده. (فرهنگ نظام). 
طعامی که برای پیش مهمان آوردن آماده شده 
است. (از اقرب الموارد). ماحضر. (یادداشت 
مولف). آنچه برای مهمان مهیا شده. (از 
المنجد). ج, انزال؛ سعید بیامد و به در ورقان 
فرودآمد. او را بسیار نزل و علوفه آوردند و 
دوهزار مردان از ایشان با او ایستادند و از 
آنجا بر پی خوزیان رفند. اترجمة طبری 
بلعمی). به هر شهری که برسیدی بزرگان آن 
شهر استقبال کردندی و نزل پیش آوردندی. 
(تساریخ بسیهقی). نزل بسیار پاتکلف از 
خوردنها برده. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۵). آن 
آزادمرد به‌راستی وی را نیکو فرودآورد و تزل 
به‌سزا داد. (تاریخ بیهقی). 
در گج اسرت سیک پاز کرد 
سپه را به نزل و علف ساز کرد. 
به نزل و علف هر دو بودند شاه 
بفرمود کآیند پیشش سپاه. 
به شهر از مهان هرکه بد سرفراز 
همه هدیه و نزل کردند ساز. . اسدی: 
عالم به اقطاع آن او نزل بقا بر خوان او 
فیض رضا بر جان او ایزدتعالی ريخته. 
خاقانی. 
نزل صباحی پیش خوان تا حور بر خوان آیدت 
خون صراحی پیش ران تا نور در جان آیدت. 
خاقانی, 
کسی کاین نزل و منزل دید ممکن نیست تحویلش 
کسی کاین نقل و مجلس یافت حاجت تیست نقلانش, 
خاقانی. 
ابوعبد اه خوارزمشاه نزلی یدو فسرستاد و از 
تخلف از خدمت استقبال عذر خواست. 


اسدی, 


اندی, 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۲۷). 

به استقبال شد با نزل و اسباب 

نثار افشاند بر خورشید و مهتاب. نظامی. 
اگرچه مور قربان را نشاید 

ملخ نزل سلیمان را نشاید. نظامی. 


فرستادنزلیبه ترتیب خویش 
خورشها در آن نزل از اندازه بیش نظامی. 
تو سلیمانی و من مورم و جز مور ضعیف 
نزل پای ملخی نزد سلیمان که برد. 
۱ ۱ ابن‌یمین. 
- نزل آسمانی؛ مائده اسمانی: 
عیدی است پیش بزمش کز نزل آسمانی 
چون دعوت مسیحش صد خوان تازه بینی, 
خاقانی. 
|اروزی. (ترجمان علامة جرجانی ص‌۹۸) 
(مهذب الاسماء). رزق. (بادداشت صولف). 
رزق مهمان. روزی ضیف. (از المتجد). رزق 
اتزیل. (از تعریغات): 
گفتی‌شما چگونه و چون است نزلتان 
ما شاد و نزل ما ز شبستان صبحگاه. 
خاقانی. 


||فزونی. برکت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). افزونی که از نان پختن آید. 
(دشار) (مهذب الاسماء), ریع در نان. 
(یادداشت مولف). گویند: طعام کتیرالنزل؛ أی 
البرکة. (منتهی الارب). قلیل‌اللزل؛ قلیل‌الریع. 
(اقرب الموارد از لسان). || خوبی و پا کیزگی و 
بسالیدگی کشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ ریع و پا کیزگی و نمو کشته و 
زراعت. (از آقرب الموارد). ریع و نمو کشت. 
ترال. المنجد). ج, انزال. ||فضل. (از المنجد), 
||عطا. (فرهنگ خطی) (المنجد). |[منزل. 
| آب مرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), منی. (ناظم الاطباء). 
فزل. (نْ ژ] (ع) آنسچه پیش مهمان 
فرودآینده نهند از طعام و جز آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خورا کی که 
برای مهمان آماده کرده شده. (از فرهنگ 
نظام). آنچه آماده شده است تا پیش مهمان 
نهند. (از آقرب الموارد). ثرّل. الصنجدا. چ. 
انزال. ||برکت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). فزونی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ریع. ||فضل, (اقرب الموارد). 
||دهش. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عطاء. (اقرب السوارد). |[طعام با 
برکت و فزونی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
|[بهترین و افضل زراعت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ]با کیزگی و بالیدگی کشت و 
زراعت. (از متهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ریع و زکاء و نمو کشته. (از اقرب 
الموارد). |[منزل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (المنجد) (ذیل اقرب الموارد), 
فرودگاه. (متهی الارب) (آنندراج), و بدین 
معنی تفیر کردند آیت قرآن راء انا اعسدنا 
جهنم للکافرین نزلا. (قرآن .)٩۰۲/۱۸‏ (از 
ذیل آقرب الموارد از لسان المرب). |اگروه 
فرودآینده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از السنجد). ج 
نزیل. قوله تعالی: جنات الفردوس نزلا. (قرآن 
۸ اخفش گوید: نزول مردم است 
بعضی بر بعضی دیگر, (از منتهی الارب), 
نزل. ۳ ع ص! فسراهم‌آمده. مجتمع, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ج. نزول. ||() در 
تداول عوام عرب, آنچه بر اثر زکام و سرفه و 
تب عارض شود. (از المنجد), 
نول آباك. [ن) ((خ) دهی است از دهستان 
قصبه بخش حومهٌ شهرستان سبزوار, در 
۵هزارگزی مشرق سبزوار در جلگة 
معتدل‌هوائی راقع است و ۳۷۵ تن سکته دارد. 
آیش از قتات, محصولش غلات و زیره و 
پنبه, شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. 


نزله. ۲۲۳۳۹ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
تزلاات. [ن رَ] (ع ل) مرات. دفعات. چ نزلة, 
به‌معنی مرة. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
رجوع به تزله شود. 
فزلات. [نْ ز) (ع ص. لا ج نسزلة. (سنتهی 
الارب). رجوع به ترله شود. 
نولات. زن ز /)(ع ل) استقامت و.درستی 
احوال. گویند: ترکتهم علی نزلاتهم؛ یعنی 
گذاشتم ایشان رابر استقامت و درستی احوال. 
(منتهی الارب)؛ ی علی استقامة احوالهم, 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللفة) (السنجد). 
زاد این‌سیده: «لایکون الا فی حسن الحال». 
(اترب السوارد). ||منازل: ترکتهم علی 
نزلاتهم؛ گذاشتم ایشان را در منازل آنها. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
نزلة. [ن ] (ع !) زکام. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (صراح. چیزی 
است شبیه به زکام. (از اقرب الموارد). رجوع 
به نزله شود. |ایک بار فرودآمدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). یک دفعه 
نزول. (ناظم الاطباء). المسرة الواحندة من 
النزول. (اقرب الصوارد). ||مرة. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), بار. دفعه. قوله 
تعالی: لقد رآه نزلةٌ اخسری. (قرآن ۱۳/۵۳: 
ی مسرة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[(ص) ارض نزلة: زمین نیکوزراعت. (منتهی 
الارب) (انندراج). زصین نیکوزراعت‌شده. 
(ن_اظم الاطباء). زمین پا کیزه‌زراعت. 
زا کیةالزرع. (اقرب الموارد). ||(مص) زکام 
شدن. (از آقرب الموارد). به زکام مبجلا شدن. 
(از المنجد). ||بالیدن و پا کیزه شدن و نمو 
کردن زراعت. (از اقرب السوارد). تُّل. 
|اسخت شدن زسین چنانکه آب بر وی 
نه‌ایتد. (تاج المصادر بیهقی). ترل. 
نزلة. (ن ز ] (ع ص) ارض نزلة؛ زمینی 
سخت. (مهذب الاسماء), زمین سخت و صاف 
که‌به اندک باران سیل از وی روان شود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراچ. چ» 
لات. 
فزلة. (ن [) (ع) نوع و هیأت فرودآمدن. 
(ناظم الاطباء). 
نزله. زنل /0] (از ع۰ )نله زکام» 
به خصوص زکامی که با خرابی سینه و سسرفه 
همراه باشد. (تاظم الاطباء). عبارت است از 
جلب شدن فضولات مرطوبه از دو بطن مقدم 
دماغ به‌سوی حلق و بعضی نزله را مختص به 
جلب شدن فضولات مرطوبه از دو بطن مقدم 
دماغ به‌سوی ریه و سینه دانسته‌اند. (از بحر 
الجواهر). سرماخوردگی. چایمان. چایدگی. 
(ی‌ادداشت مولف): زکام و نزله هر دو 
مشترکند... لکن بعضی طبیبان آن راکه 
یه‌جانب بینی فرودآید و سفذ را بگیرد و حس 


۰ نزله بستن. 


بوی بازدارد ژکام گویند و آن را که به حلق و 
سیه فرودآید نسزله گویند. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
نزله بستن. زن ل /لٍ بّ تَ] (مص مرکب) 
با دعاو بعض اعمال و اوراد نزله راشقا 
بخشیدن یا از تکرار آن پیش‌گیری کردن. 
نزله‌بند. زن ل / لٍ ب ] (نف مرکب) آنکه 
نرله‌بندی کند. 
نزله‌بندی. [ن ل / لب ] (حامص مرکب) 
عمل دعانویسان برای دفع یا رفع زکام و نزله. 
بادبندی. 
نزم. ان /ن] () آن بخار بود که به تازی 
ضیاب گویند. (لفت فرس اسدی ص ۳۴۲ از 
حاشيه برهان) (از ذخیرة خوارزمشاهی). تزم. 
طبری: نم" (ابر, ابری که نزدیک به زمین 
است). (حاشية برهان قاطع چ معین). بخاری 
که در ایام زمستان و غیره پدید اد و ملاصق 
زمین باشد و هوا را تاریک سازد. (برهان 
قاطع) (آنندراج). نزم. (برهان قاطع). اين لفظ 
در تکلم خراسان و یزد به‌معنی مه و باران 
نمنم هست. جهانگیری بژم را به‌معنی شبتم 
ضبط کرده که تصحیف همین به نظر می‌آید. 
(فرهنگ نظام). بخار. دود. دخان. بخاری که 
ملاصق زمین در هوا پدید آید و هوا را تاریک 
کند.(ناظم الاطیاء): 
ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 
عنصری (از لغت فرس). 
و هوا که غلیظ باشد هر بامداد یا بیشتر روز 
نزم فروگرفته باشد چنانکه مردم نفس خوش 
نتواند زد. (ذخیره خوارزمشاهی). نبینی که 
بامداد که هنوز قوت فروغ آفتاب ضعیف 
باشد از آبدانها و زمین‌های تر بخار برخیزد و 
هوا تیره شود و نزم که آن را به تازی ضباب 
گویند پدید آید. (ذخیر: خوارزمشاهی). و 
رجوع به نژم شود. 
فزم. (نْ] (ع (مص) سختی گزیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سخت‌گزیدگی. (ناظم 
الاطباء). شدةالعض, (معجم متن اللقق), 
نزنزة. [ن ن ] (ع مسص) سر جنبانیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). نزتز الرجل؛ 
حرک رأسه, (اقرب الموارد). 
نزو. َو / ۵ زوا (ع مسص) برجستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج), از زمین برجستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). وئب. وئوب. 
(المنجد) (از اقرب الصوارد). نزاء. نزوان. 
(منتهی الارب). و اسم از آن نزاء و تره است و 
آن در مورد حافر و ظلف و سباع گفته شود. 
(از اقرب الموارد). ||جهیدن نر بر ماده و اسم 
از آن نزاء است. (از ذیل اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||جهیدن خر از سر مستی و خوشی. 
(از المنجد). || حمله کردن. (یادداشت مولف). 


ت 


|[ شیفته گردیدن. کششی کردن دل به کسی: نزا 
به قلبه؛ شیفتهُ وی گردید و کشش کرد به وی 
دل او. (متتهی الارب)؛ طمح و نازع الیه. 
(اقرب الموارد) (المنجد). نزوان. (اقرب 
الموارد). || جوش زدن می از آمیزش آب. 
(منتهی الارب). |زگران گردیدن. غلا. (از 
المتجد) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تزا الطعام؛ غلا. (متهی الارب). نزوان, (اقرب 
الموارد): 
نزو. [نَژژ] (ع مص) نزف. رفتن خون کسی. 
(از المنجد) (از اقرب الصوارد). نزی الرجل 
نزو ترق. قال فی الهاية: «یقال: اصابه جرح 
فنزی منه فمات». و آن هنگامی است که 
زخمی بر کسی رسد و خونش روان شود و 
بازنایستد. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
نزوا. [نّز] (اخ) نام شهری است به ناحیت 
عمان و این شهر قاعده بلاد عمان باشد. (از 
رحله ابنبطوطه). 
نزوات. رن زا 18 نژوة. رجوع به نروة 
شود. 
تزوان. [ن ز] (ع امص) حدت. سورت. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (السنجد). 
||عربده. (ناظم الاطباء). |[ (مص) تیز گردیدن. 
عسربده کردن. (آنندراج) (منتهی الارب). 
|ابرجتن. (آندراج). برجستن گشنی بر 
ماد؛ خسویش. (زوزنسی). حمله کردن. 
بسرجستن. (بادداشت مولف). از زمین 
برجستن. (تاج المصادر بیهقی). نو مرو 
رجوع به نزو شود. 

- امال: 

ینزو و یلین؛ برای کسی مثل زنند که گرامی 
بود و سپس خوار شود. گویند اصل آن برای 
بزغاله است که در خردی سرکش و جهنده 
است و چون بزرگ شود رام و آرام گردد. (از 
اقرب الموارد). 
نزوان. 1) ((خ) ناحیتی است توانگر [تر ] از 
سایر نواحی تبت با خواسته بیار و اندر این 
شهر قبیله‌ای است ایشان را میول خوانند و 
ملوک تبت از این قبیله باشند و اندر او دو ده 
است خرد. یکی را نزوان خوانند و یکی را 
میول. (از حدود العلم). 
نزوء ۰ [نْ] (ع مص) نزه. رجوع به له شود. 
نزوح. [نّْ] (ع ص) دور. (متتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء, بعید. (قرب 
لموارد) (لمنجد). نازح. نزیح.(از المنجد), 
|اچساء فم آب‌برکشيد». (منتهی الارب) 
(آنندراج). بثر نزوح؛ چاهی که همة آب آن را 
کشیده باشند. (تاظم الاطباء). نازم. (ازاقرب 
الموارد). ||چاء کممآب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء)؛ چاهی که آب آن 
بمیار کم شده یا تمام شده باشد. نازح. (از 
آقرب الموار) (المنجد). .رح 


نزوع. 
نزوح. [ن] (ع مص) نزح. رجوع به نم 


شود. 
تزور. [نْ] (ع ص) زن کم‌فرزند با کم‌شیر. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نَزَرّة. (از الصنجد). زن 
اندک‌زاینده. (دهار). اندک‌فرزند. (مهذب 
الاسماء), |[اندک‌سخن. (از المنجد) (از آقرب 
الموارد), قلیل‌الکلام که سخن نگوید تا بدو 
اصرار کنند. (از اقرب الموارد). ||هرچه کم 
گردد.(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از المجد). هر چیزی که کاهش 
پذیرد و کم شود. (از اقرب السوارد). 
|| خترماده‌ای که به کراهت و ستم گشنی 
پذیرد. (منتهی الارب) (از آنندراج). |افرس 
نزور؛ بطیتةاللقام. (ذیل اقرب الموارد). نا 
بچه‌مرده که بر بچا دیگر مهربان ساخته 
باشند. (متهی الارب) (آتندراج). ناقه‌ای که 
بچه‌اش مرده باشد و او شتریچه دیگری را 
شیر بدهد و شیرش از پتان به کندی و کمی 
آید. (از اقرب الموارد). جر . 
نزور. (ن) (ع مص) ن ترارة. تزورة. (منتهی 
الارب). رجوع به ژر شود. |((ص, !) ج نُررّة, 
به‌معنی زن کم‌شیر یا کم‌فرزند. (از العنجدا. 
فزورة. [نْر] (ع سص) اندک گشتن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). نزر. نزور. نزارة, 
تزرة. (از اقرب الموارد). رجوع به زر شود. 
نزوز. [نْ) (ع لا ج نز و یره به‌معنی زهاب و 
آبی که از زمین بترآود. رجوع به نز شود. 
نزوع. [نْ] (ع ص) مشستاق چیزی. (از 
منتهی الارب). مشتاق به چیزی. (از ناظم 
الاطپاء). آنکنه آرژوشتد و مشتاق وطن 
خویش است. (از المجد). |فلاة نزوع؛ بعيدة. 
(المنجد) (اقرب الموارد). || چاه نزدیک‌تک. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). بر نزوع؛ 
قریبةالقعر. (المنجد) (اقرب الموارد). ||چاه که 
آبش به دست بر نزیع, (مهذب الاسماء). 
همق . 
نزوع. َنْ] (ع مسص) آرزوم ند گستن. 
(زوزنی). آرزومند گردیدن و مشتاق شدن به 
کسی.(از منتهی الارب). آرزومند گردیدن به 
سوی اهل خود و مشتاق گردیدن. (آنندراج), 
مشتاق شدن به‌سوی اهل خود. (از السنجد). 
نسزاع. نسزاعة. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||کشيده شدن. (زوزنی). || خواهانی 
کردن: نزعته نفه؛ خواهانی آن کرد. (از 
متهی الارب). ||رفتن. (از صنتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به نزاع شود. ||دور شدن. 
(تاج المصادر بهقی). |ایک تک رفتن اسب. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), اابه 
پایان کار رسیدن. پرداختن از کاری. (از 


1 - ۰ 


نزوف. 


منتهتی الارب) (از آنندراج). کفایت کردن و 
پایان دادن کاری را. (ز المنجد) (از قرب 
الموارد). ||بازایستادن. (زوزتی). ||بازگشتن. 
(یادداشت مولف). |ابه پدر خود مانستن, 
(انندراج) (منتهی الارب) (المنجد) (از اقرب 
الموارد). |[کشیدن کمان را: تزع فی القوس: 
کشید کمان را | آب کشیدن به دلو: نع الدلو؛ 
آب کشیدن بدان. (منهی الارب). 

نزوف. [نَّ] (ع ص) چاه که آب آن به دست 


کشیده می‌شود. (منتهی الارب) (آندراج) (از . 


آقرب الموارد) (از المنجد). چاهی که آب آن با 
دبیت کشند. (ناظم الاطباء). 
نزوق. [ن] (ع مص) نزی. رجوع به نژق 
شود. 
نزول. [نْ] (ع سص) فرودآمدن. اتاج 
المضادر بیهقی) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از زوزنی). پائین آمدن. (از 
ناظم الاطباء). انحدار. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد), ضد صعود. (ناظم الاطباء). از بالا به 
پاین فرودآمدن. (از اقرب السوارد) (از 
المسنجد). فروشدن. هبوط. تنزل. مقابل 
عروج؛ 
نه روح را پس ترکیپ صورت است نزول 
نه شمس راز پس صبح صادق است ضیا. 
خاقانی. 
|[نازل شدن وحی. (ناظم الاطباء). 
- نزول قرآن؛ نازل شدن قرآن: مراد از نزول 
قرآن تحصیل سیرت خوب است. ( گلستان). 
||فرودآمدن کاری بر کسی. حلول. (از اقرب 
الموارد) (ازالمنجد). رل به الامر؛ حَلّ. (اقرب 
الموارد). ||فرودآمدن نزد کی یا قومی. 
(منتهی الارب). فرودآمدن بر قوم. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). منزل کردن. اناظم 
الاطباء. مرّل. منٍل. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد) (منتهی الارب). فرودآمدن بر قومی یا 
در جائی؛ 
بودند تا نبود نزولش در این سرای 
این چار مادر و سه موالید پنوا. خاقانی. 
حسام‌الدین منجم که به فرمان قاآن مصاحب 
او بود تا اختیار نزول و رکوب می‌کند طلب 
کرد.(رشیدی). |[فرودآمدن به ینی. (منتهی 
الارب). به منی آمدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(اقرب الموارد). |[در اصطلاح محدثان. مقابل 
||قرودآوردن. (از آقرب الموارد. از بالا 
به پائین آوردن. (از ناظم الاطباء) رل بقلان؛ 
جعله ینٍل. (اقرب الصوارد). |اوا گذاشتن. 
ترک کردن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
|[ آوردن: ترول آب مروارید [در چشم]؛ آب 
مروارید آوردن. (ادداشت مولف). 
تسزول‌الماء؛ آب آوردن چنسم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |((ص. 4 ج نزّل» به‌مسنی 
مجتمع. (از قرب الموارد) (از المنجد). رجوع 


به پل شود ||(ل) مجازاء منزل. (آنندراج). 
فروادگاه. آنجا که تزول کنند. جائی که در آن 
فرودآیند: 
خواستند آن مساقران ملول 
که‌خرامان شوند سوی نزول. 
امیرخسرو (از آندراج). 
وجودم را نزول درد و غم کن 
به‌شرط آنکه دل جای تو باشد. 
شانی‌تکلو (از آتتدراج). 
- به ترول گرفتن جای را: در آنجا منزل 
کردن.در آنجا فرودآمدن: 
شکایت از تو ندارم که شکر باید کرد 
گرفته خانة درویش پادشه به نزول. سعدی, 
- درجات نزول؛ دورشدگی قرابت و 
خویشاوندی. (ناظم الاطباء). 
|افرود. نعیب. ||در تداول, تنزیل. سود پول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نزول گرفتی و نزول 
دادن شود. |[در اين عبارت جمع ول است 
به‌معی آنچه برای مهمان تهیه شود و 
پای‌افشان و نثار و تحفه: چون به منزل دیگر 
رسیدند حاجب دیگر رسید با هزار مرد همه 
جامه‌های سبز و نزول آوردند. (تصص‌الانبیاء 
ص ۸۵). 
نزولات. [ن] (ع!) آنچه از شبم و تگرگ و 
باران و برف بر زمین افتد. (یادداشت مولف). 
فزول خواو. [نْ خوا / خا] (نف مرکب) در 
تداول, رباخوار. که پول به ربح دهد و سودش 
را بگیرد. که کارش نزول دادن پول است. که 
پولش را به مرابحه دهد و از سود آن امرار 
معاش کند. 
نزول خوو. [نْ خوّز /خْ] (نف مرکب) در 
تداول. نزول‌خوار. رباخواره. رجوع به 
تزول‌خوار شود. 
نزول خوردن. [نْ خوز / خر 5] (مص 
مرکب) در تداول. عمل نزول‌خوار. سود 
گرفتن از پولی که به وام داده است. ربا 
خوردن. 
تزول دادن. [نْ :] 4ص مرکب) در 
تداول. ریح دادن. سود و ریح پولی را که از 
رباخواره به وام گرفته شده است پرداخت 
کردن.سود دادن. تنزیل پرداختن. ||پولی را 
به مرابحه دادن. نزول خوردن. 
به نزول دادن پولی؛ به وام دادن و نزولش را 
گرفتن. پول به مرابحه دادن. 
نزول فرمودن. َْ ف 5] مص مرکب) 
نزول کردن: چون به خراسان رسیدند در 
منزل خواجة مید که از توافل شیخ ابوسعید 
ابوالخیر است تزول قرمودند. (انیس الطالبین). 
نزول کردن. [نْ ک 5] (مص مرکب) نزول 
نمودن. فرودآمدن. منزل کردن. توقف کردن. 
ساکن شدن. وارد شدن. ورود کردن؛ بر کران 
آب برایر شاه مالک نزول کرد. (تاریخ ببهقی 


ص6۹۸ 
نا گاهغمت بر دل ما کرد تزول 
جان پیش غمت بهر نار آوردیم. 

ناصر خسرو. 
هر دشت بی‌گیا که تو در وی کنی نزول 
با جویهای آب روان مرغزار باد. 

مسعودسعد. 
شب... زاهد به خانة وی نزول کرد. ( کلیله و 
دمنه). 


مجرد آی در این راء تا ز حق شنوی 

لیٌ عبدی اینجا تزول کن اینجا.. خاقانی, 
نا گاه خبر رسید که امر سیف‌الدوله به پل 
زاغول نزول کرد. ترجه تاریخ یمینی 
ص۱۶۸ 

بر کسی نزول کردن؛ بر او وارد شدن. 
مهمان او شدن: 

بر جبهة تو آیت رحمت نوشته‌اند 

ای بخت آن کسی که تو بر وی کنی نزول. 

ایرحن دهلوی (از آنتدراج), 

|افرودامدن. به زیر آمدن. (ناظم الاطباء). 
هبوط کردن. فرودافتادن. پائین آمدن: 

از بدی‌های زن مشو ایمن 

گرچه از آسمان نزول کند. 1 
|استوط کردن. تدنی. پست شدن. |احلول 
کردن.نفوذ کردن. مستولی شدن؛ 

هیبتی زآن خفته آمد بر رسول 

حالتی خوش کرد بر جانش نزول. ‏ مولوی. 
||در تداول. پول از نزول‌خوار به وام گرفتن. 
قرض نزولی گرفتن. قرض کردن و نزول 
دادن. رجوع به ترول گرفتن شود. 

نزول گرفتن. (نگ رٍ تَ) (مص مرکب) 
در تداول, نزول خوردن. ربا خوردن. از 
وام‌گیرنده ربح پول را گرفتن. 
تزولی. (نْ] (ص نبی) محل فرودآمدن 
سپاه و مردم پادشاه و امیر .)٩(‏ (آنندراج). |[که 
در حال نزول است. مقایل صعودی. 

- قوس نزولی؛ که رو به پائین دارد. که در 
حال تنزل و فرودآمدن است. که به‌تدریج 
فروداید. 

ا| پول نزولی؛ در تداول, پولی که در مقابل 
پرداخت ربع و ربا از کسی وام گرفته باشند. 
قرضی که باید تزولش را پپردازند. 
نزومند. [نّ ] (اخ) دهی است از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
نزو۵. [َنَزوَ] (ع ص, ‏ کوتاه. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). قصیر من 
الاشیاء. چیزهای کوتاه و قصیر. (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). ||() نام ستگی است 
سپید که بدان آتش می‌زنند. (ناظم الاطباء). 
|| حمله. (یادداشت مولف). وثبة. (از العنجدا. 
||واحد تزو. (از اقرب الموارد). رجوع به نزو 


۲ نزة.. 
شود. 
فزق. انَژر]" (ع)) شسهوت صدید. (از 
المنجد). شهوت. (اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). خواهانی. (ناظم الاطباء). |((ص) 
ناقة نزء؛ خفيفة. (از اقرب الموارد). صاده‌شتر 
سیک. (ناظم الاطباء). [[ارض نزه؛ ذات نرّ. 
(اقرب الموارد). زمین زهاب‌نا ک.رجوع به نز 
شود, 
فزه. [ن ره ] (() سقف باشد و بعضی گویند 
چوبی باشد که سقف خانه را بدان پوشند. 
(برهان قاطع) (آتندراج), .رجوع به نزه و تژه 
شود. ||جای درآمدن باد و تراوش کردن آب. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطبام). 
نزه. [َنّرْه] (ع امص) پرهیزکاری. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از المجد). دوری از 
بدی. (نماظم الاطباء) |((ص) نزه‌الخلق. 
رجوع به همین مدخل شود. |[نزهالفلاة اه 
زمین دشت که از آب دور باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فلاتی که از 
آب دور باشد. (از اقرب السوارد). ||(سص) 
دور کردن شتر را از آب. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), رجوع به نزهان شود. 
نزه. [نْ رَه] (ع امص) دوری از بدی. نزاهة. 


(اقرب الموارد). رجوع به زاهة شود. 
فزه. [ن ر*)(ع !اج نزهة. رجوع به نزهة 
۳ ٍ 


فزه. نز ] (ع ص) پاک از عيب. (غیاث 
اللغات), نزیه. (اقرب الصوارد). پا کیزه. (از 
اقرب لموارد) (ناظم الاطباء). با ک.(ساظم 
الاطباه)؛ 

حق همی گوید که آری ای نزه 

لیک بشنو صبر آور صبر به, مولوی, 
/|مکان نزه؛ جای دور از آب و علف و قعر 
آب و از مگان ده و مردم و از آبخیز دریا و 
از فساد هوا. (منتهی الارب). جبای دور از 
کشت و آب را کدو علف و از مگسان دهات و 
از مردم و آبخیز دریا و از نساد هموا. (ناظم 
الاطباه). نزیه. (اقرب الموارد). رجوع به نزیه 
شود. || تازه. خوب. (غباث اللفات). خرم. 
باصفا: چه در جهان بقعتی نیست ننزه‌تر از 
گرگان و طبرستان. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۷). 
جائی نزه بود و سراپرده و دیوانها همه زیر آن 
پرده زده بودند. اتاریخ بیهقی ص 4۲۶۰ 
آورده‌اند که در ناحیت کشمیر مرغزاری 
خوش و نزه بود. ( کلیله و دسنه). موضمی 
به‌غایت نزه و خرم و متلزهی بی رنیج و نم 
بافته. اسدبادنامه ص ۱۶۶). و حکایت 
سلیمان و مور و پای ملخ بگفت و چون جای 
نزه بود و قاآن را نشاط در سر. (جهانگدای 
جوینی). دیگر آنکه کلب تاریخ متفرجی نزه و 
متنزهی یدیع باشد. (تجارب‌السلف). 
نهاء ۰ (ن ر] (ع ص, () ج نسازه به‌معتی 


پرهیزگار. (از آنندراچ). اج نزیه. (اقرب 
المسوارد). . رجوع به نزیه شود. اج شزه. 
(المنجد) (منتهی الارب). رجوع به نزه شود. 
نزهان. ۳ (ع مص) دور کردن شتران را 
از نت (از منتهی الارب) (از آنندراج). نزّه. 
رجوع به ره شود. 

نزه)لخلق. [ن هل /ن ز هل خ 0 /خ] (ع 
ص مرکب) نازه‌الفس. (از اقسرب السوارد). 
مرد پا ک‌سرشت پرهیژکار که تنها باشد و به 


ذات و مال خود مخالطت سرای‌ها نکند و 
سرای و مال خود از شرکت دیگران نیالاید. 


(منتهی الارب) (آندراج)؛ مرد پااک‌سرشت 
پرهیزگار که نه خود و نه مال او داخل خانة 
دیگران تشضود و مال خانة خود را از لوت 
دیگران نيالاید. (ناظم الاطباء). مرد عفیف و 
بزرگوار که تنها به سر برد و به خانة دیگران 
نرود و مال خود را با مال غیر مخلوط نماید. 
(از اقرب الموارد). 
نزهت. [نْ ] (ع امص) ژهة. خوشحالی, 
(غیاث اللغات از خیابان) (ناظم الاطباء), 
شرور. (ناظم الاطباء). دوری از ناخوشی و 
غمگینی. (یادداشت موّلف). خوشی. خرمی. 
تفرج. رامش: 
هر روز یکی دولت و هر روز یکی عز 
هر روز یکی نزهت و هر روز یکی بار. 
فرخی: 
مجلس نزهت بسیج و چهر؛ معشوق بین 
خانة رامش تراز و فرش دولت گستران. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
زنزهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 
ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز. 
مود سعد ‏ 
بر مرکب نشاط دل و نزهت و سرور 
بادی سوار تا ابدالدهر شادکام. 
||تفرج. گردش. تفریح؛ 
هر دل که رخت نزهت در باغ رویت آرد 
دارد چرا گه‌جان در زیر شاخ طوبی. 
خاقانی. 
جای نزهت نیست گیتی را که اندر باغ او 
نیشکر چون برگ سنبل زهر دارد در میان, 
رخاقانی, 


سوزنی: 


اگرفرمان دهد شاء جهانگیر 

بر آن نزهت خرامد سوی نخجیر. ‏ . نظامی. 
برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب 
گلستانی توانم تصلیف کردن. ( گلستان). پسر 
گفت‌ای پدر فواید سفر بسیار است از نزهت 
خاطر و جر منافع. (گلستان). وجوه و اشراف 
آل‌سند را بر کتار رودخانة قم سراها و 
کوشک‌ها بودند که بهجهت نزهت و تفرج و 
ترفیه خاطر در آن می‌نشتند. (تاریخ قم 
ص ۳۵). ||دوری از عیب. خضوبی. (فرهنگ 
نظام). نکوئی. بی‌عیبی. دوری از عیب و 


نزهت‌افزا. 


زشتی. (از ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). 
||پا کيزگی. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات). ||(ص) مجازاء خضوشي‌آور. 
(فرهنگ نظام). رجوع به نزهت‌افزا شود. ||[) 
یکی از الات موسیقی کثیرالاوتار است. از 
آلات مهتزه است از ذوات‌الاوتار. (یادداشت 
مولف). 
فزهت. [ن ها ((خ) (.افندی) از متأخران 
شمرای عشمانی و از رجال دولت آن سامان 
است. وی به سال ۱۳۰۴ ه.ق, درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ج ۶ ص ۴۵۷۳). 
نزهت. [ن ه] ((خ) اسسولوی.) 
برهان‌الدین‌ین سرفراز علي لککهتوئی: از 
پارسی‌گویان هند است. او راست: 
به مقصد کی رسی زاهد به زهد خشک حیرانم 
نمی‌یابد گهر غواص تا باشد به ساحل‌ها: 
(از قاموس‌الاعلام ج۶ ص ۳۵۷۴) (از صبح 
گلشن ص 4۵۱۵ 
نزهت. [ن ه] ((خ) محمدعظیم دامفانی. از 
شاعران قسرن دوازدهم است. وی به سال 
۷ «.ق. درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ج۶ ص ۴۵۷۴) (از تسذکر؛ نسصرآبادی 
ص۴۲۸) (از نگارستان سخن ص ۱۲۰). 
نزهت. [ن د] ((ج) (میرزا...) نعیم دامغانی, 
اين بیت را مژلف تذکر؛ روز روشن به نام او 
ثت کرده است: 
صبا جائی که بردارد نقاب از روی زیبایش 
پر پروانه دست شمع گردد در تماشایش ۳ 
رجوع به تذکر؛ روز روشن ص ۸۱۵ شود. 
نزهت. [نْ ه] (اخ) (خواجسه. وراه 
کشمیری. از اه هند و از شا گردان 
میرزا عبدالفنی کشمیری است. به سال ۱۱۴۰ 
ه.ق.درگذشت. او راست: 
دویدم تا به تحصیل کمال از دوربینی‌ها 
چو پروین صاحب خرمن شدم از خوشه چینی‌ها, 
(از صبح گلشن ص ۴۱۶). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران ص ۶۰۰ و 
قاموس الاعلام.چ #۶ص ۴۵۷۴ شود. 
نزهت آباد. زن 2) (! سرکب) کنایه از 
بهشت جاودانی و دنیای دیگر. بهشت عدن, 
باغ بهشت. جنت: 
روانش به مینو پر از نور باد 
در آن نزهت‌اباد مسرور باد. 
؟ (از خبیب‌السیر). 
نزهت)فزا. [نْ د1] (نف مرکب) هرآنچه بر 
شادی و عیش بیفزاید. (ناظم الاطباء) 


۱- در ناظم الاطباء به کسر اول [بْز ر]ثبت 
شده است و در مخذ دیگر به‌صورت متن. 

۲ -در آقرب الموارد بدین معتی به ضم اول 
[َْ] است. 

۳-ظ: تمنایش. 


||تفرجگاه. جای خرم و باصفایی که مسوجب 
انیساط خاطر شود. 
نزهت بخش. [ن بّ] (نف مرکب) که 
شادی و خرمی و بهجت و سرور بخشد. که 
انباط خاطر آرد. |اجای بساصفای 
فرح‌بخش. 
نزهت پف یر . [ن «َبٍّ] (تف مرکب) دل‌شاد 
و خشنود و آراسته. (ناظم الاطباء). 
نزهت‌جای. [نْ د] (| مرکب) نزهتگاه. 
متزه. مکان نزه. 
نزهت‌ستان. [ن ده س] (! مرکب) جای 
نزهت‌افزا. محل سرور و اناط خاطرءٌ 

نه ایمن‌تر ز خرسندی جهانی است 

نه به ز آسودگی نزهتستانی است. نظامی. 
نزهت‌سرا.[ن د س] (! مسرکب) 
نزهت‌ستان, جای انبساط و خوشی و سرور 
شاطر: از وحشت‌آباد عالم فانی به 
نزهت‌سرای جاودانی انتقال نمود. (از حبیب 
الیر). 
نزه تکده. [ن هک 5 /:](!مرکب) جای 
تفرج و عیش و شادی. (ناظم الاطباء). 
نزهتگاه. زن ) ( مرکب) تفرج‌گاه. جبای 
عیش و شادی. (ناظم الاطباء). نزهت‌جای. 
متنزه, گردشگاه. نزهت‌کده. نزهت‌سرا. 
نزهت‌ستان؛ در فراخی نعست و درستی هوا و 
آب و غریب‌دوستی و درویش‌داری ال 
همدان و نزهتگاه‌های بی‌شمار. (مجمل 
الواریخ). آبها روان ساختند و باغها کردند و 
نزهتگاه‌ها. (مجمل التواریخ). 

فرودآمد به نزهتگاه آن بوم 


سوادی دید یش از کشور روم. نظامی. 
خبر دادندش ان فرزانه پیران 
ز نزهتگاه آن اقلیم‌گیران, نظامی. 
سوادی دید نزهتگاه جمشید 
درختش ارغوان و سایه‌اش بید. نظامی. 


آیت «یا نار کونی برداً و سلاما»" بر هر ورقی 
از رباحین آن نزهتگاه مسطور. (ترجم 
محاسن اصفهان). نزهتگاه شیدایان و 
تفرجگاه بی‌سروپایان. (ترجمة محاسن 
اصفهان). 
نزهمگو. [نْ هگ ](ص مرکب) پا کیزه کننده. 
صفابخش. رجوع به نزهت شود؛ 
شت وشوی لباس گیتی را 
عدل نزهتگر تو صابون باد. 

عرفی (از آندراج). 
نزهنگه. زن دگ؛] (( مسرکب) نزهتگاه. 
تفرج‌گاه. گردش‌گاه. آنجا که صفای خاطر و 
انباط افزاید. نزهت‌سرا. نزهت‌کده. جای 
نرهت‌افزا. نزهت‌ستان. رجوع به نزهتگاه 


شود؛ 


دید نزهتگهی گرانمایه 


سبز در سیز و سایه در سایه. نظامی. 

خرامان خسرو و شیرین شب و روز 

به هر نزهتگهی شاد و دل‌افروز. نظامی. 

گربه تزهتگه ارواح برد بوی تو باد 

عقل و جان گوهر هستی بهنتر افشانند. 
حافظ. 


نزهت نشین. [ن ن] (نف مرکب) که 
جای باصفائی دارد. که در نزهت‌ستان است. 
که‌در آسایش و سرور است. که در نزهتگاه 
ساکن‌است: 

به زندانیان زمین زیر خشت 

به نزهت‌نشینان با بهشت. نظامی. 
نزهتی. [نْ د] (اخ) ملا ضیائی. رجوع به 
تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۱۶ شود. 

نزهة. ان د] (ع امسص) دوری. (امسنهی 
الارب). بعد. (از اقرب الموارد). گویند: هو 
بنزهة من الماء؛ ای ببعد. (مستهی الارب). 
||اسم است از تنزه. گویند: ارض ذات نزهة, 
(از اقرب السوارد). ج نُزّه. ||دوری از 
ناخوشی و پژمانی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||دوری از عیب و زشتی. بی‌عیبی. 
پا کيزگی. نکوئی. (آنندراج از کشف اللفات و 
صراح و لطائف و منتخب اللغات). |[تسفرج و 
گردش‌در سبزه‌زارها و باتین و باغ‌ها. (ناظم 
الاطباء). نزهت. 

نزهد. [ن ز د/ن د] (ع ص) نزه. (منتهی 
الارپ). ارض نزهة؛ نزيهة. (اقرب السوارد). 
زمین دور از کشت‌زار و از کنافات ومگان 
آطراف شهر و دهات و از آب‌خیز دریا و از 
فساد هوا: زمین صاحب نرْهة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نزه شود. 

فزی. [ن زیی ] (ع ص) عربده گر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) تم الاطباء). ش#وار. 
(اقرب لعی (از متهی الارب). 

فنزیء ۰ (ن)۲ (ع |) مشک کوچک. السقاء 
الصفیر. (اقرپ الموارد): 

نزیب. [َنْ] (ع مص) نزب. نزاب. رجوع به 
نزب شود. 

نزیبیدن. [ن د] (مسص منفی) سزاوار و 
« نبودن. مقابل زیپیدن* 


زب 

نزیبد تخت راهر تن نزید تاج را هر سر. 
قطان 

به کیخسرو سزد تاج فریدون 

نزیبد تاج شاهی بر سر دون. . ناصرخسرو. 


نزیچ. [ن] () اسب یدک. (ناظم الاطباء), 
یدک. جنیب. (از شعوری ج ۲ ص۲۷۸). اسبی 
که‌برای جلال و جاه در جلو مردمان بزرگ 
می‌کشند. (ناظم الاطیاء). 

نزیج. [ن)] (ع ص) سزوح. دور. (مستهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطیاء). بعید. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). 

نزیدن. [ن د] (مص) بیرون کشیدن. 


۲۲۴۴۳  .عیزن‎ 


(برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
رجوع به نژیدن شود. 
فزیر. [ن] (ع ص) انسدک. (ستتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطياء). کم (ناظم الاطبام. 
قلیل. (اقرب الموارد» تر. سیر. چ. ترر. 
فزیز. [ن)(ع ص) خواهان. شهوتمند. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). شهوان. 
(اقسرب المسوارد) (المسنجد). |ازیسرک. 
| خوش‌طبع. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ظریف. (اقرب السوارد). || هو 
نزیزالشر؛ او به بدی چسپان و ملازم است. 
(منتهی الارب). هو نزیز شره ی لزیزه.(اقرب 
الموارد). |[(مص) تر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). سخت و استوار گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اجسنبیدن 
زه وقت تسیر ان‌داشتن. (منتهی الارب) 
آنندراج) (از اقرب الموارد) (از المنجد). ثُر. 
(المنجد). |دویدن و بانگ کردن تکه. (از 
مستتهی الارب) (از تساج السصادر بیهقی) 
(آنندراج). بانگ کردن آهو. (از اقرب الموارد) 
از المنجد). ||دویدن و بانگ کردن تکه وقت 
گشتنی.(از مستهی الارب) (آن ندراج). 
| پروریدن آهو بچذ خود را به هنگام خردی. 
(از اقرب الموارد). ||تها و جدا شدن از کی, 
از سنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
السجد), 
نزیع. [نْ) (ع ص) غشریب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
مهذب الاسماء) (الصنجد). بیگانه. (ناظم 
الاطباء). ج. تزع نرعاء. |زکه مشتاق وطن 
خویشتن است. (از السنجد). ||دور. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). بمید. (ناظم 
الاطباء) (المنجد) (اقرب الموارد). گویند: 
مکان نزیع؛ بعید. (المنجد). ||آنکه مادرش 
برده باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). انکه مادرش سبية باشد. (از الجد) 
(از اقرب الموارد). که مادرش پرده و کنیز و 
غیرآزاد است. ||میوة از درخت فروگرفته و 
چیده‌شده. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء. متطوف. چیده‌شده. (از اقرب 
الموارد). ||مقتلع. برکنده‌شده. (از المنجد). 
|[چاه نزدیک‌تک. (مهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (از المنجد). 
چاه که قعر او نزدیک بود. (فرهنگ خطی). که 
با دست بتوان از آن آب کشید. (ناظم الاطباء), 
]|شریف از قوم که نسبش به خاندانی کریم 
رسد. (از اقرب الموارد) (از المنجد). نژاده. 
کریمالنسب. |[فرس نزیع؛ اسب اصیل و نژاده. 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). کریم‌الاصل. 
(لمنجد). ج. نع 


۱-قرآن ۶٩/۲۹‏ ۲-بروزن فعبل. 


۴ نزيعة. 


فز یعة. (نْ ع] (ع ص) تأنیت نزیم: به‌معنی 
مقتلّم و مقطوف. (از المنجد). چیده‌شده. |ازن 
که‌به بیگانه داده باشند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). زنی که در غیر طایفٌ خود شوهر 
کندو بدانجا رود. (ناظم الاطیاء) (از قرب 
المواره) (از المستجد). ج. تزانم. | آتکه 
آرزومند و مشتاق به وطن باشد. (از المنجد). 
تأئیث نزیم. رجوع به نریم شود. |]ناقه و اسب 
گرامی‌نژاد که به شهری دیگر غیر از زادبوم آن 
و از قومی دیگر کشیده باشند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) اسب و شتر نجیی که آن را به 
جائی جز زادبومش بسرده باشند. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ماده‌شتر نجیبی که به 
شهر غیر از بوم و زاد خود برای فروش برند. 
||اسب گرامی که از قومی دیگر گرفته باشند. 
(ناظم الاطیاء). ج, نزائع. 

نزیغ. [نْ] (ص) غریب. (فرهنگ نظام از 
فرهنگ وصاف). نزیم درست است. رجوع به 
نزیع شود, || (4) پرداختن از کار. (فرهنگ نظام 
از فرهنگ وصاف). در فرهنگهای معتبر 
عربی چنین کلمه‌ای و معنی دیده نشد. 

نز یف. [نْ ] (ع ص) تب‌زده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). محموم. (ناظم 
الاطباء) (اترب الموارد) (الصنجد). |اسخت 
تشنه که رگها و زبانش خشک گردد. (متهی 
الارب) (آن_ندراج), کسی که از بسیاری 
تشنگی زبان و رگهای بدن وی خشک شده 
باشد, (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از 
لمنجد). |[آنکه از بسیاری رفتگی خون 
ست شده باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد) (از السنجد). ضعیف. 
(دهار). که ضعیف شده باشد از یرون آمدن 
ون بسیار. (مهذب الاسماء). |است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سکُران. (اقرب 
الموارد) (المنجد). مستی که عقل وی زایل 
شده باشد. (ناظم الاطباء). ||ببهوش. (صنتهی 
الارب) (آتدراج). ||بثر نزیف؛ چاه کم‌آب. 
(از المنجد). رجوع به نزف شود. ||کسی که در 
خصومت حجت وی قطع شده باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رف شود. 

فزیکات. [ن] (ع ص, [) مردغ فرومایه و بد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج)- شرارالاس. (اقرب 
الموارد) (قاموس) (المنجد). مثل اینکه جمع 
تريکة باشد. (منتهی الارب). || شرور از بزها. 
(از نساظم الاطیاء). شرارالسعزی. (اقرب 
الموارد) (از تاج المسروس). ببز ردی و 
هیچکاره. (از منتهی الارب). 

فزیکة. [ن کت ] (ع ص) معییة: قلانة نزیکةه 
معيبة. (اقرب الموارد). عیبنا ک. و رجوع به 
نزیکات شود. 

فزیل. [َنّ) (ع ص, !) مسهمان فرودآینده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


مهمان وار [د] .(فرهنگ نظام). ضیف. مهمان, 
(از اقرب الموارد). مهمان. (دحار)؛ 
په مجلس گر تزیل جود خویش است 
کجایارم که نزل دون فرستم. خاقانی. 
یک بار دیگر این نزیل متزل خود را تزلی ده. 
(سندبادنامه ص۱۶۹). ||آنکه با تو در یک 
خانه فرودآید: هو نزیلی؛ ینزل معی قی البیت. 
(اقرب الموارد) (المنجد). خ. نرّلا.. | شوب 
نزیل؛ جامة کامل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (ازالمنجد). 
|اطعام بابرکت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) 

نزیلالحرمین. (دلسل حرع] (لغ) 
عیداهبن اسعد یافعی. رجوع به یاقعی در این 
لفت‌نامه و نیز رجوع به ریحانة الادب ج۴ 
ص۱۸۸ و ۳۳۱ شود. 

نزیم. [ن /ن) () ابر وبخار و دود. (ناظم 
الاطباء), رجوع به نزم شود. |اطوفان و 
سیلاپ. (ناظم الاطباء). رجوع به نزم شود. 

نزیم. [نْ] (ع 4 دستة تره. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). دستذ سبزی و تره. (ناظم الاطباء). 

فزیة. [نّ زی ی ] (ع ص) تأئیث ترق, به‌معنی 
توار. (اقرب الموارد). رجوع به تزیّ شود. 
|اکاسة دورتک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). کاس ته گود.قصعة قعيرة. (از 
آقرب المسوارد) (از قاموس). الق صعة 
القریبةالقعر. (اقرب الموارد). ||[() ابر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سحاب. 
(اقرب الموارد). 

فزیه. (ن) (ع ص) نز». (مستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جای زیبا و دارای رنگهای 
نیکو. جای پا ک و پا کیزهو دور از کشت و 
آبهای را کدو از کثافات و مگهای حوالی 
شهر و دهات و از آب‌خیز دریا و فساد و بدی 
هوا. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). مکان 
تریه؛ مکان نزه. (منتهی الارب). خرم. (از 
دهار). جای خوش‌آب‌وهوا. رجوع به نزه 
شود. |(جای خالی دور از مردمان که در آن 
کسی‌نباشد. (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). 
مکان نزیه» جایگاهی خالی. (مهذب 
الاسماء). ||پا کیزه. |انزیهالخلق؛ نزه‌لخلق. 
|[دور از بخل و شنامت. (از ناظم الاطباء) 
گویند:هو کریم نزیه؛ ی بعید عن اللنوم. 
(منتهی الارب). رجل نزیه؛ مردی بزرگوار, 
(مهذب الاسماء). ||پا ک.دور از بدی. منزه. 


|امرد دور از ناخوشی و پژمانی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دوری‌جوینده از هر 
ناپسندی. متباعد از هر مکروهی. ج. ترّهاءه 
زرا تا آ, (ازاقرب الموارد). 
فزیهة. (ن ] (ع ص) تأنیت نزیه. (منتمی 
الارب). رجوع به تزیه شود. |(ارض نزیهة: 


ارض تزهة. (از اقرب الموارد). رجوع به تزهة 


شود. 

فژ. [ن] () دندان کلید. (برهان قاطم) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). در لفت فرس 
اسدی «تزه» با شاهد بدین معتی آمده است. 
(حاشيه برهان قاطع چ معین). رجوع به تزه و 
تره شود. ]|بیرون‌کشندة چیزی. (برهان قاطع) 
(انتدراج). هرانچه چیزی را بدان بیرون 
کشند.(ناظم الاطیاء). رجوع به نژیدن شود. 

تژا۵. [ن] ()۲ اصل. (لغت فرس اسدی) 
(غسیاث اللغات) (جهانگیری) (تفلیسی) 
(صحاح الفرس) (زمخشری) (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
نسب. (لغت فرس اسدی) (غیات اللغات) 
(جهانگیری) (صحاح الفرس) (برهان قاطم) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
گوهر.(صحاح الفرس). خاندان. تخمه, تسل. 
(ناظم الاطباء). تجر. نجار. نشبة. تُشبة, 
جوهر. (از متتهی الارب). پروز. دوده. تبارء 
از ایشان هرانک که دهقان بدئد 
ز تخم و ناد بزرگان بدند. 
بپرسید از او پهلوان از تزاد 
بر او یک‌به یک سروبن کرد یاد. 
ز تخم فریدون و از کیقباد 
فروزنده‌تر زین نباشد تاد. 
من از جم و ضحا ک‌و از کیقباد 
قزونم به فر و به بخت و نژاد. فردوسی, 
مهتر محتشمان است و به حشمت به نواد 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


از همه محتشمان هرکه بود کهتر اوست. 
فرخی. 
نژاد تو تو خود دانی که چون است 
به هنگام بلندی سرنگون است. 
(ویس و رامین). 
گوئی که از نزاد بزرگانم 
گفتاری آمدی تو نه کرداری. ناصرخسرو. 
ای گوهر تاج سران ذات تو تاج گوهران 
آب نواد دیگران با برده‌ای یا ريخته. 
۱ خاقانی, 
طبع تو شناسد آب شعرم 
دیلم داند نژاد دیلم. خاقانی. 


دست تو بر نژاد زبردست چون رسید 

بدگوهرا ز گوهر والا چه خواستی. خاقانی. 

ور کسی زاد به بخت منش از روی زمین 

چرخ ببرید به‌یک‌باره مگر نسل و نژاد. 
اثیرالدین اومانی. 

غالب امد شاه دادش دختری 


۱-بر وزن قعیل. : 

۲ -گویند: هم قوم آنزاه. (از اقرب الموارد). 
۳-اوستا: اقةا0: قیاس شود با سانسکریت: 
لفق (از حاشي برهان قاطع چ صعین). غیاث 
اللات به فتح اول [نْ ] آورده است. 


ناد 
از نژاد صالحی خوش‌جوهری. مولوی. 
- از تواد کی بودن؛ از تبل او بودن. از آن 
تخمه بودن 
کسی‌کز نزاد سیاوش بود 
خردمند و بیدار و خامش بود. فردوسی. 


- بانژاد؛ نژاده. اصیل. صاحب اصل و نسب 
خوب. 

بدنواد؛ نانجیب. بداصل. (ناظم الاطباء) 
به‌ترد گراز آن بد بدنزاد 

که چون او سیهبد جهان اد 
بی‌نژاد؛ نانجیب, بی اصل و تبار. 
- پا ک‌نفاد؛ نجیب. کسی که خاندان و اصل 
آن پا ک‌و خوب و از آلایش و دنائت و رذالت 
دور باشد.(ناظم الاطباء). فر ند 

- پری‌نزاد؛ پری‌زاد. پبری‌زاده. که از نسل 
پری است. که به پری ماننده است. 

- تازی‌نزاد؛ عربی. (ناظم الاطباء)؛ 

من از حاتم آن اسب تازی‌نواد 

بخواهم گر او مکرمت کرد و داد. سعدي: 
ترکی‌نژاد؛ از نسل ترکان. ترک‌زاده: امیر 
ناصرالدین سیکتکین غلامی بود تسرکی‌نژاد. 
(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۱۴). 
- جادونژاد؛ از تمه جادوگران. 
- خاقان‌نژاد؛ از نل خاقان؛ 
تو خاقان‌نژادی نه از کیقباد 
که‌کسری تو را تاج بر سر نهاد. 
خسرونژاد؛ شاهزاده؛ 
یلان‌سینه او را به گتهم داد 
دلاور گوی بود خسرونژاد. 
دهقان‌نژاد؛ نجیب زاده: 

یکی پهلوان بود دهقان‌تواد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد. 
-رومی‌نژاد؛ رومی‌نب: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جوانان و پران رومی‌نژاد 
سخن‌های دیرینه کردند یاد. 
مبادا که اين مرد رومی‌نژاد 

در آن قالب افتد که هرگز مباد. 
سپهبد نزاد؛ پهلوان‌زاده؛ 
سپهیدنژاد است و بزدان‌پرست 
دل شرم و پرهیز دارد به دست. 
- شه‌نواد؛ شاهزاده. از نسل شاهان: 
به خاقان چنین گنت کای شه‌نواد 
بدینان سخنها چه آری به یاد. 
- صاحب‌نداد؛ بانژاد. تژاده. 

- عادی‌نزاد؛ از طبقهٌ متوسط : 
در آنجای گردی است عادی‌نژاد 


فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که‌از رزم رستم نیارد به یاد. نظامی. 

عرب نژاد؛ که اصلا عرب است* 

شاها عرب‌نژادی هتی به خلق و خلقت 

شاه یشر چو احمد شیر عرب چو حیدر. 
خاقانی. 

- علْوی‌نژاد: ملکوتی. لاهوتی. آسمانی: 


تونیز آن به‌ای پیک علْوی‌نژاد 

کهلگرد جهان برنگردی چو یاد. نظامی. 
فرخ‌نزاد؛ نیکونسب. ستوده‌نسب. نسیب و 
اصیل: 

از آن بهره‌ای را به نستور داد 
یل لشکرافروز فرخ‌نژاد. 
سکندر بر آن شاه فر. خ‌نزاد 
شبانگاه یگر: یست تا بانداد. 
نیارد گردش گیتی دگر بار 
چنو صاحبدلی فرخ‌نژادی, 
شنید این سخن مرد تکونهاد 
بخندید کای یار فر خ‌نژاد. 
چنوئی خردمند فرخ‌نژاد 
ندارد جهان تا جهان است یاد. 
- قیصرنژاد؛ از نصل قیصر : 

به فرجام شیرین بدو زهر داد 
شد آن دختر خوب قیصرنزاد.. فردوسی. 
-کی‌نواد؛ از دورة کیان. رجوع به کی شود. 
- مردم‌نژاد؛ آدمی‌زاده. که از تسل و تخمة 
آدمی است: ۲ 

کسی‌راکه بر دست و پا آهن است 

نه مردم‌نژاد است کآهرمن است. ‏ فردوسی. 
مرد نواد؛ نجیب. اصیل. نژاده: 
جهان راست کردم به شمشیر داد 
نگه داشتم ارج مرد نژاد. 

دگر هرکه باشند مرد نزاد 

همی گیرد از رفتن چیز یاد. فردوسی, 
- مهترنزاد؛ بزرگ‌زاده. که نسبی عالی دارد. 
صاحب علوٌ نسب. آقازاده: 

بدیشان سپرد آن دو فرزند را 

دو مهترنزاد خردمند راء فردوسی. 
- نزاد داشتن؛ نواده بودن. اصالت. نجابت. 


فردوسی. 


نسب خوب داشتن: 


بدین انجمن هرکه دارد نژاد 
به تو شادمانند وز داد شاد. فردوسی. 
تو تا باشی ای خسرو پا کزاد 
مرنجان کسی را که دارد نژاد. فردوسی. 


نراد داشتن از کسی؛ از نسل او بودن. از 
تخمه او بودن. از او تسب داشتن: 
به موبد چنین گفت کاین پا کزاد 
نگه کن که تا از که دارد نواد. 
همانا که داری ز گردان تواد 

کنی پیش من گوهر خویش یاد. 


فردویپی. 


قردوسی. 
ز دهقان پرسید از آن پس قباد 

که‌ای نیکبخت از که داری نژاد. فردوسی, 
نک‌نواد؛ اصیل. که از خانواده و نژادی 
پسندیده و خوب آست. 

- نیکونژاد: نیک‌نزاد. 

- والانژاد؛ اصیل. نجیب. نژاده: پادشاه 
والانژاد را از مسفارقت آن خدمتکار 
اخسلاصآثار حسزن و صلال روی نمود. 
(حیب‌السیر). و بعضی دیگر از آباء و اجداد 


۳۱۳۳۳۵ 


شاه والانواد میآراید. (حبیب‌السیر). 

- وحشی‌نژاد؛ که از تخمه وحشیان است. 
مقایل مردم‌نزادء 

به چندین کنیزان وحشی‌نژاد 

مده خرمن عمر خود را به باد. نظامی. 
- هم‌نژاد؛ هم‌خون. هم‌نسب. که با تو از یک 
خانواده و تبار است. 


ناده. 


- هندونژاد؛ هند ونسب. رجوع به هدو شود؛ٌ 
فرستادگان بازگشتند شاد 
همان قاصد پر هدونژاد. نظامی. 
پرای مطالعة شواهد پیشتر رجوع به هر یک از 
مدخل‌های فوق شود. 

|انسل. خلف. زاده: 


وگر نام و رنج تو گیرم به یاد 

بماند سخن تازه تا صد نژاد. فردوسی. 
فرستاده راگفت هرگز مباد 

که‌من بینم از تخم مهرک نزاد. .. فردوسی. : 
نزاد شهان از بنه گم مکن 

مکن خاندانی که باشد کپن. اندی, 
تزاد دیو ملعونند یکر 

مزایاد آنکه اين گوپاره را زاد. . ناصرخرو. 
گرنهبقای شاه حمایت کند. فثا 

بیخ نزاد آدم و حوا برافکند. خاقانی. 


||اصل و نسب خوب. (فرهنگ نظام). 
اصالت: 
شده بند؛ بی‌هنر شهریار 
نواد و بزرگی نياید به کار. فردوسی. 
|((ص) اصیل. خسداوند اصل و نسب. 
(جهانگیری) (برهان قاطم) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). نجيب. (برهان قاطم) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). به اين معنی نژاده فصیح است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
نزاد. [نِ ] ((خ) محمدعلی (...خان)؛ فرزند 
اصلان‌خان گرجی. از رجال عهد محمدشاه 
قاجار است و از طرف وی به سفارت به هند 
رفه است. طبع شعری داشته. او راست: 
گررفیق منی ای درد و بلا بسمائه 
سفر وادی عشق است بیا سمل 
(از قاموس‌الاعلام ج ۶ ص۳۵۷۵). 
و رجوع به تذکرة صبح گلشن ص ۵۱۵ و 
تذکر؛ شوشتر ص ۱۴۳ شود. 
نژاد‌شناسی. ش | (حامص مرکب) نواد 
شناختن. عمل نوادشناس. ||علمی است که 
احوال ملل مختلف را شرح داده, از استعداد 
هر قوم گفتگو می‌کند. (لغات فرهنگستان). 
نژاده. 1 د /د] () نسژاد. (برهان قاطع) 
(قر هنگ نظام) (آنتدراج). اصل. تسب. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خاندان. 
(ناظم الاطبام): 
مکین دولت و در مرتبت گرفته مکان 
ملک‌نژاده و اندر مکان ملک مکین. فرخی. 


آزرده این و آن به حذر از من 


۶ لادی. 
گفتی‌مگر تژاد؛ تنینم. 


ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص 4۱۳۵ ز 

|| (ص نسبی) از: ناد +۰ [پسوند نسیت و 
اتصاف) .(حائیة برهان قاطع چ صعین). 
اصیل. نجیب. (برهان قاطع) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (از سروری) (از 
کشف اللغات). دارای اصل و تسب و سل 
خوب. (فرهنگ نظام). گوهری. (برهان 
قاطع). صاحب نزاد. گهری: 


هنر کی بود تا نباشد گهر 
نزاده کسی دیده‌ای بی‌هنر. فردوسی. 
از این در نذاده یکی شهریار 
بیاید بگیرد جهان در کنار. فردوسی. 
نواده ملک نایب شهریار ۱ 
سخن را چنین می‌نماید عیار, نظامی. 
نزاده منم دیگران زیردست 
نزاده کیان را که یارد شکست. تظامی, 
قسیلهای نژاده که هر یکی گه تک 
کندبه سختی شم سنگ خاره را صد پار, 

؟ (از تاج‌المآشر). 
|اگوهری که اصیل باشد. (برهان قاطع) 


(آنندراج). گوهر اصیل. (ناظم الاطباء). |][() 
محل فرودآمدن سپاه و مردم و پادشاه و امیر 
(؟). (غیاث اللغات). 
نژادی. [نِ ) (ص نسبی) نواده. اصیل. 
صاحب اصل و نب. گرامی‌نسب. نجیب. 
گهری.دارای اصالت: 
چو آمد به آرامگاه از نخضت 
فراوان زنان نزادی بجست. فردوسی, 
نوّ۵. (نٍِ] اص)۱ اندوهگین. حزین. ||مرد 
بزرگ و استاد. || خداوند. || حارس. نگهیان. 
(ناظم الاطباء) (اشتنگاس). 
نزغاو. [نْ! () بانگ. نعره. (برهان قاطم) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء) (اوبهی) (شعوری). 
فریاد. (بسرهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). صدای بلند. (شعوری), مصحف 
ژغار و زغار است. (حاشة برهان قاطع چ 
معین). رجوع به ژغار و زغار شود. 
فم. [ن /نْ]" () بخاری که در هصسوای 
زستان به صبح پدید اید. (غیاث اللغات) (از 
رشیدی). مغ و آن بخاری باشد تاریک و 
ملاصق زمین که عربان ضباب خوانند. (از 
برهان قاطع). بخاری که در هموای زمستان 
پدید آید و اطراف زمین را تیره کند و آن را 
میغ نیز گویند. (انجمن آرا)؛ بخاری که در 
تابستان پدید آید و اطراف زمین را تیره کند و 
آن رامیغ نیز گویند. (آنتدراج). آیر و بخار و 
دود و میغ و بخاری ملاصق زمین که هوا را 
تاریک کند. (ناظم الاطباء): نویم. (شعوری). 
نزم. (شعوری) (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
رجوع به نزم شود؛ 
پس بخاری ز چشم برخیزد 


از هوا نوم و ابر انگیزد 
تزم تاریک و ایرهای سیاه 
همه بر کاروان بگیرد راه. 
آذری طوسی (از انجمن آرا) 
تاریکی,|بانگ.بانگ و ضریاد. ابر هم 
زدن دستها. ||آزار و اندوه و ملال..||سیلاب 
و طوقان. (ناظم الاطباء) (اتتنگاس).. 
نژمار. [نِ] (اخ) دهی است از دهستان بالک 
بسخش مریوان شهرستان سندج, در 
۲هزارگزی جنوب دژشاهپور و ۲هزارگزی 
مشرق راه مسریوان به رزآب. در م نطقة 
کوهتانی سردسیری واقع است و ۴۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و حبوبات و لبیات و توتون و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایرا ان ج ۵ 
نرمنف. [ن ۶] (ص) محترم, بزرگوار. (ناظم 
الاطباء) (اشتنگاس). بامهابت. (از شعوری): 
آن یکی تژمند صاحب عز و جاه 
هوشمند و عاقل و پرانتباء (؟). 
میرنظمی (از شعوری). 
|| پریشان. دلتنگ. غمگین. (ناظم الاطباء) 
(امتنگاس). غصه‌دار. (از شعوری ص ۳۹۹). 
نژمودن. آن د] (مص) کف گرفتن و صاف 
نمودن. تصفیه کردن. (ناظم الاطباء) 
(اشتنگاس). 
فژفد. [ن /ن َ] (ص)" اندوهگین. (غیاث 
اللغات) (جهانگیری) (برهان قاطم) (انجمن 
آرا) (انندراج). متا ک. (لغت فرس اسدی) 
(برهان قاطم) (انجمن آرا)؛ افرده. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (جهانگیری). پژمرده. 
فرومانده. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) (لفت 
فرس اسدی). غمگین‌چهره. (لفت فرس 
اسدی) (فرهنگ نظام. غمگین. (ناظم 
الاطباء). فرمگن. فرمگین. دلگیر. مهموم. 
غمنده: 
من مانده به خان اندر پیخسته و خسته 
مار و به تیمار و نژند و غ‌خورده. 
خروانی. 
ایا نشسته به اندیشگان حزین و تژند 
همیشه آختر تو پست و هصت تو بللور 
آغاجی. 
کسی را که خواهد برآرد بلند 
دگر را کند سوگوار و تژند. 
همه سربه‌سر سوگوار و نزند 
بر ایشان دزم گشته چرخ بلند. 
درودش ده از ما و بسیار پند 
بدان تا نباشد به گیتی نزند. فردوسی. 
چو روی خوبان احباب او شکفته به طبع 
چو چشم خویان بدخواه او نژند و نوان. 
فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


برفت یار من و من تژند و شیفته‌وار 


تژند. 
به باغ رفتم با درد و داغ رفن یار. فرخی. 
بدخواه او نژند و نوان باد و نامراد 
آحباب او به عشرت و اقبال کامران. فرخی. 
ایا ز بیم زباتم نزند گشته و هاژ 
کجاشد آن‌همه دعوی کجا شد آن‌همه ژاژ, 
۳ 

از دل خسته و روان تژند 
خویشتن در بهارخانه نکند. عنصری. 
ز عشقت من نزند و بیقرارم 
ز درد دل هميشه زاروارم. (ویس و رامین), 
نش از آفرین باد و نز غم نزند 
نه شرم از نکوهش نه بیم از گزند. ‏ اسدی, 
که‌گر بد نمائیش مانی نژند 
ورش خوب داری نبینی گزند. اسدی, 
فغ ماهرخ گفت کای ارجند 
در اين پرنیان از چه ماندی نژند. اسدی, 
می‌خواره عزیز و شاد و من زآنک 
می می‌تخورم نژند و خوارم. . ناصرخسرو. 
شادی و نیکوی از مال کسان چشم مدار 
تا نمانی چو سگان بر در قصاب نژند. 

ناصرخرو. 
زیر بارش تن بماندم شصت سال 
چون نباشم زير بار اندر نژند. ‏ ناصرخسرو. 


هزار قرن یه شادی و خرمی بگذار 
به لحظه‌ای دل خود را دژم مدار و نژند. 


سوزنی. 
تا کان از تو با نوا و نوال 
بی‌کسان از تو بی‌نوا و نژند. خاقانی. 
شد از گوشة چشم زخمی نژند 
تب آمد شد آن تازنین دردمند. نظامی, 
هین که سپیده دمید گرد رخت همچو برف 
خیز که شد کاروان چند نثینی نزند. عطار. 
گرشاد کرده‌ای تو عطار را به وصلت 
نه جان نژند گشتی نه دل ملول بودی. 

عطار. 

سرکلاه چشم‌بند گوش‌بند 
که‌از او باز است مسکین و نژند. مولوی. 
جمال صورت و معنی ز امن صحت تست 
که‌ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد. حافظ. 
- دل‌نزند؛ دل‌افرده. غمین: 
کردش‌اندر خبک دهقان گوسفند 
و آمد از سوی کلاته دل‌نژند. دقیقی. 


۱-شاید این کلمه تصحفی از نجید عربی 
باشد. 

۲ - غیاث اللغات به نقل از رشیدی به کسر نون 
و فتح زاء قارسی نز ] ضبط کرده است و گوید 
در جهانگیری به قتح [اول ] است ر در برهان به 
کر و قتح. 

۳-پارسی باستان: 20[ + ام (به زمین 
انداختن فرونشاندن»؛ همچتین در پارسی 
باستان: ۳۱26 (خوارکردنی: فروافکندنی) 
مفروض است. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 


- دل نوند داشتن: 

به هر شب ز هر حجره‌ای دستبند 
ببردند تا دل ندارد نژند. 

ز تو نام باید که ماند بند 

نگر دل نداری ز گیتی تژند. 

دل نوند کردن؛ٌ 

مکن دلت را بیشتر زین تژند 

تو داد جهان آفرین کن پتد. 
بدین بخششت کرد پاید بسند 
مکن ناسپاسی و دل را تژند. 

- نوند داشتن* 

بباشد به ارام تأ روز چند 

تباید که دارد کس او را نوند. 
گرنژند از فراق بودی تو 
خویشتن را کنون نزند مدار. 

نزند شدن؛ 

شدند آن‌همه یار خسرو نوند 

چو دیدند آن دیو جته ز بند. 
نوند آن زمان شد که بی‌داد شد 

به بیدادگر بندگان شاد شد. 

نوند کردن؛ آزردن؛ 

چنین داد پاسخ که چرخ بلند 

دلم کرد پردرد و جانم تژند. 

- نوند گشتن؛ 

هم از یک خوی خویش گردد نژند 
هم از نیش یک پشه یابد گزند. اسدی: 
| خشمگین. (جهالگیری) (برهان قاطم) 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). قهرآلود. 


فردوسی. 


(برهان قاطم) (ناظم الاطیاه). خشمنا ک. 


(ناظم الاطباء)؛ 
پیادة سپه آرای او دویست‌هزار 


چر پیل مست و پلنگ نزند و شیر ژیان. 


فرخی (از جهانگیری). 
بر او جست عذرا چو شیر نژند 
بزد دست و از پیش چشمش بکند. 
عنصری. 
همان مورچه بد مه از گوسیند 
که‌در مرد جستی چو شیر نزند. اسدی. 


||مهیب. سهمگین. هولنا ک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شواهد معی قبلی شود. ||عبوس. 
ترش. 

نژند کردن چهره؛ رو ترش کردن. خشم 
گرفتن. عبوس کردن* 

گه‌خشم چون چهره کردی نژند 

دژم باش و با کس به‌زودی مخند. اسدی, 
||نشیب. (جهانگیری) (فرهنگ نظام). پست. 
(برهان قاطع) (فرهنگ نظام) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). حضیض. (برهان قاطع). 
مسقابل بلند و اوج. (بس‌هان قاطم) (ناظم 
الاطباء): 

خداوند کیوان و چرخ بلند 


خداوند ارمیده خاک توند. فردوسی. 


چون ایاز این راز بر صحرا فکند 


جمله ارکان خوار گشتند و نژند. مولوی, 
جملگان دانند کاین چرخ بلند 
هست صد چندان که این خاک نژند. 

۰ مولوی. 


آازمین پست. (ناظم الاطباء). رجوع به 

شواهد معنی قبلی شود. || خوار, (غیاث 

اللغات). بی‌ارزش, پست. بی‌ارج: 

عارفانش کیمیا گرگشته‌اند 

تاکه شد کانها بر ایشان نژند. مولوی. 

||سرفرودافک‌نده. (برهان قاطع) (ناظم 

الاطباء). سرنگون. خوار. (غیاث اللفات): 

بفرمود تا همچنانش به‌بند 

به خرگاه بردند زار و نژند. 

به خا ک‌اندر افکند خوار و توند 

فرودآمد و دست کردش به بند. 

یکی را برآرد به چرخ بلند 

یکی را کند زار و خوار و نژند. 

کشانش بیاورد خوار و نژند 

رسن در گلو دست کرده به بند. 

|| لاغر. نحیف. (ناظم الاطباء): 

ای تن چه ضعیفی و چه نژندی 

ای شب چه سیاهی و چه درازی, 
معودستد. 

و رجوع به شواهد معنی بعدی شود. 

||افسرده. پژمرده. بیماروارء 

هر برگی از او گونة رخسار نژندی است 

هر شاخی از او صورت انگشت نزاری است. 

فرخی. 
خزان درآمد و آن برگها بکند و بریخت 
درخت از این غم چون من نزند گشت و نزار. 


فردوسی, 


فردوسیء 


فردوسی,. 


اسدی. 


فرخی. 

بهی بر شاخ از این اندوه ماندست 
ند و زار همچون سوگواری. . ناصرخسرو. 
باد فرومایگی وزید و.از او 
صورت نیکی نژند و محزون شد. 

ناصر خسرو. 
چون سیرت چرخ را بدیدم 
کوکرد نژند و خشکسارم. اصرخسرو. 
نامزد تیکوئی بر در ایوان تست 
نامزد خرمی چشم نژند تو باد. خاتاني, 
پس بگفتدش که احوال نژند 
بر دروغ تو گواهی می‌دهند. مولوی, 
و رجوع به معنی قبلی شود. |[زشت. مکروه. 
تفرت‌انگیز. (ناظم الاطبام): 
بر آن رای وارونه دیو نژند 
یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. . فردوسی. 
شگفتم من از کار دیو توند 
که‌هرگز نخواهد به من جزگزند. . فردوسی, 
که‌او بادسار است و دیو نژند 
بدو داد افون و تیرنگ وبند. ‏ . فردوسی. 


همان بود رستم که دیو نژند 


نذندی. ۲۲۴۴۷ 


پپردش به ایر و به دریا فکند. اسدی. 
یل پهلوان دید دیوی نوند 

سیاهی چو شاخین درختی بلند. اسدی. 
اابد. ناخوص, تامساعد. ناموافق؛ 

مده روز فرخ به روز نژند 

ز بهر جهان دل در انده مپند. آشدی, 
چنین گفت کز بخت روز نژند 

مرا باد کشتی به ایدر فکند. اسدی, 
باز سپید با مگس سگ هم آشیان 

خاک‌سياه بر سر بخت تونداو. ‏ .خاقانی, 


تره. تاریک. (ناظم الاطباء). مقابل خرم؟ 
روشنی و خرمی مملکت از کلک اوست 
گرچه سر کلک او تیره‌رخ است و نژند. 
سوزنی, 

||مرد بیداد و بدکار و بدکردار, گناهکار. آنکه 
جور و تعدی می‌کند. ||حیران. آشفته. 
متعجب. ||هراسان, (ناظم الاطباء)؛ 
شده چشم چشمه ز گردش به بند 
دل غول و دیو از هیبش نوند. 
||متفیرشده از اندوه و یا بر سن. |اسست. 
ناتوان. عاجز از دفع ظلم و تعدی. ||انادان, 
ابله. |[محترم. معزز. بزرگوار. ||تاجر معتبر. 
||عالم. دانا. |[ حارس, حامی. |[پیرمرد موقر 
مجرب مندین و اسین و بادیانت. ||بردبار, 
(ناظم الاطیام), 

نژند اخقو. [ن /ن را تَ] اص مسرکب) 
بی‌طالع, پدطالع. بدبخت 

چنین گفت خسرو که بسیارگوی 
نژنداختری بایدم سرخ‌موی, 
رجوع به نژند شود. 

نژندی. [ن /ن 3] (حامص) غسمگینی, 
دل‌گرفتگی. ملالت. انسردگی. اندوه. (ناظم 
الاطباء). غم. ملال, ثزند بودن؛ُ 


درستی و هم دردمندی بود 


اسدی, 


فردوشی. 


گهی‌ خوشی و گه نژندی بود. ۰ فردوسی. 
سلیح و سپاه و درم پیش تست 
تژندی به جان بداندیش تست. . فردوسی, 
نژندی و هم‌شادمانی ز تست 
انوشه دلیری که راه تو جست. فردوسی. 
نباشد شادمانی بی نوندی 
نه پیروزی بود بی مستمندی. 

فخرالدین اسعد. 
که‌نه چیز دارد ثه دانش نه رای 
نژندی است بهرش به هز دو سرای. . اسدی, 
پدیدار اید از خوش خنده تو 
به روی دشمن صاحب نژندی. سوزنی: 
لیک چون طالعم به صحبتشان 
نیست در دل مرا نژندی نیست. خاقانی. 


||پستی. پست شدن. افتادگی. مقابل اوج و 
رفعت و بلندی: 
هم او تخت و تاج و بلندی دهد 


هم او تیرگی و نوندی دهد. فردوسی, 


۸ نزنک. 
||پژمردگی. افسردگی: 


کنون‌سوست دردمندی گرفت 
گلت ریخت لاله نزندی گرفت. 
و رجوع به تژند شود. 

نوندی کردن؛ 

وگر خود دگرگونهگردد سخن 

تو زاری ماز و نژندی مکن. 

بدو گفت گشتاسب تندی مکن 

بزرگی بیابی نژندی مکن. فردوسی. 
نژتکت. (ن ن]۱ () دام. تسله. (از اوسهی) 
(جسهانگیری) (انجمن آرا), دام و تله که 
حصیوانات را بدان گيرند. (ببرهان قاطع) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). 

نژنگت. زن ژ] () دام. تله. (فرهنگ نظام) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا), 

نزو. [ن ] ((خ) دهی است از دهتان نمشیر 
بخش بانة شهرستان سقز, در ۱۴هزارگزی 
شمال بانه و یک‌هزارگزی شمال شوی, در 
منطقةٌ کوهستانی سردسیری واقع است. آبش 
از چشمه. محصولش غلات و توتون و ارزن 
و لبنیات و میوه‌های جنگلی. شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج‌۵). 

نوو). [نِژ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

نژه. نز /ژ] (۲0 شاخ درختی را گویند 
که بیار نازک و لطیف برامده باشد. (برهان 
قاطع) (از جهانگیری). شاخ درخت نازک و 
لطیف. (آنندراج) (انجمن آرا), شاخ بسیار 
باریک از درخت. (ناظم الاطباء). |[ورق طلا 
و نقره که بههیأت برگ گل بریده باشند و بر سر 
پادشاهان و تودامادان نثار کنند. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا). ||چوبی که بدان سقف خانه را 
پوشند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از 
النامی). تیری را خوانند که سقف را بدان 
پوشند. (جهانگیری). |اسقف. (آنندراج). 
||تیر صیاد. (از ناظم الاطباء). 

نو۵. [ن َ] (ص) جبان. هراسان. پسریشان. 
مضطرب. ||معزز. محترم. بزرگوار. (ناظم 
الاطباء). 

نره. [ن ده ] (اخ) نام ستاره‌ای است از ثوابت. 
(برهان قاطع) (از جهانگیری). 

تژیدن. [ن :](سص) کشیدن. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (انجمن آرا)؛ 
بسیرون کشسیدن. افرهنگ نظام) (از 
جهانگیری). بیرون آوردن. (از ناظم الاطباء). 
این کلمه یه‌صورت نزیدن و تریدن و نژیدن در 
برهان قاطع آمده است. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). 

نژیم. (نٍ] (() بخار و دود. ||تاریکنی. (ناظم 


اسدی. 


فردوسی. 


۲ 


الاطباء). رجوع به نزم و نژم شود. 
فس. [نْ] ()" به‌معتی پوز باشد که گردا گرد 
لب و دهان است از جانب درون و بیرون. 
(برهان قاطع). گردا گرددهان که پوز گویند. 
(از انجمن آرا) (آنندراج) (از جهانگیری). 
گرداگرددهان از بیرون‌سو. (اوبهی). پوز. زفر. 
فرنج. نول. پیرامن دهان: 
... آلوده بیاری و نهی در ...من 
بوسه‌ای چند به تزویر دهی بر نس من. 
مهستی یا رودکی. 
بی‌نواتر ز ایرهای تموز 
سردنس‌تر ز بادهای خزان. 
سنانی (از جهانگیری). 
همچون سگ قصاب تیابد شکم سیر 
در خون ز سر حرص و طمع تا تنهد نس. 
تأ چند نس خویش نهی بر نس من 
ایری چو دوال برنهی بر اس من. ۱ 
؟ (از انجمن آراا 
شمی فخری. 
||(ق) هنوز. (یادداشت مولف): 
از چنو شاعر نس از تو بحردست 
ده‌هزاری که بگفتم اندک ات۵ مولوی. 
|(() هوش. عقل. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام)* (انجمن آرا) (ناظم الاطیاء), 
شمور. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). فراست. 
رای. تدبیر.(ناظم الاطباء). |(مال. دارائی. 
(یادداشت مولف)د 
این نودساله عجوز گنده کس 
نه خرّد هشت آن ملک راو نه نی ۷ 
مولوی, 
|اریش. لحیه. (ناظم الاطباء). ||در سبزواره 
بیی. (فرهنگ نظام). |افرج زن. اناظم 
الاطباء). شرم زن. (یاددادت مولف). |(جای 
لفزان. (ناظم الاطباه). 
نس. [نّ] (() سایه. ||درختستان. گلستان. 
| خانه.||مأخوذ از عربی, رگ و پی و عصب. 
(ناظم الاطباء). 
نس. [َنْس‌س] ۵ مص) پرا کنده گردیدن 
موی سر (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |بانگ برزدن و راندن شتران 
را. (متهی الارب) (از آتدراج), رانین و زجر 
کردن ناقه را. (از المنجد). راندن و با عصا 
زجر کردن شتر راء (از ناظم الاطباء). راندن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). ||سرزنش کردن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). || خشک شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج) (منتهی 
الارب). خشک گردیدن. (ناظم الاطباء). 
تون (آتدراج), |[درگذرنده و سریالعمل 
بودن در هر کاری. تیی. (السنجد). |الازم 
گرفتن روای هر امر را (از آنتدراج), لازم 
گرفتن روائی هر کاری را. (از ناظم الاطباع1 
تناس. (آنسدراج). |[ستاب رفتن. (از 


آتدراج) (ناظم الاطباه). |ارفتن. (از ناظم 
الاطباء) شتاب رفستن در آب خاصة. 
(آتدراج). |افرودآمدن قوم بر آب. (ناظم 
الاطباء). درامدن قوم بر آب. تشاس. (از . 
السنجد). ||سعایت کردن. نمامی نمودن. 
تباهی افکندن بین قوم. (از ناظم الاطباء). 
فساء [ن) (() جائی که بر آن آفتاب ثتابد یا در 
بعضی اوقات سال بتابد. (فرهنگ نظام). 
موضعی را گویند از کوه و غیر آن که در آنجا 
افتاب هرگز نتابد یا کمتر برسد. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (از جهانگیری) (از انجمن آرا). 
مقابل بتو که جای آفتاپ‌تاب است. (انجسن 
آرا), جائی که در آن شعاع خورشید هسرگز 
تابد. (ناظم الاطباء). سخفف نار است و 
مقابل آفتابگیر و بتو [مبدل بتاب ] .(از 
فرهنگ نظام). ||مرده. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطیاء). مقابل زنده. (برهان قاطع). در اوستا 
نو په‌سعنی لاشه و مردار و آنچه فاسد و 
گندیده شده باشد خواه از انسان و خواه از 


۱ -در جهانگیری با اول مفتوح و در برهان 
قاطع به فتح اول و سوم ند ] بر وزن نفزک و 
در آنندراج و انجمن آرا [نْ ]. 
۲-اين ده در وسط دهستان شوی واقع است 
اما در تقسیمات کشوری اشتباها جزو دهستان 
نمثیر مسرب شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران). 
۳-مزلف فرهنگ نظام نویسد: جهانگیری سه 
معنی دیگر هم (شاخة نازک درخت» ورق زر 
نار تسیر سقف) برای نژه نوشته که 
تصحیف‌خوانی تژه است و در شعر شاهد از 
سیف اسقرنگی برای معنی شاخه و زرورق هم 
با تاء (تژه) است. شعر این است: 
پنجة سرو از طرب بر دست گیرد جام مل 
طرة بید از تژه بر گلشن افشانده تژه, 

(از حاشیة برهان قاطع ج معین). 
۴-هنینگ نوید: تس 85لا (پیرامن دهان): 
شاید مأخرذ از سغدی 05 (بینی) باشد, کلمةً 
سغدی به نظر می‌رسد 0۵5 تلفظ می‌شده؛ یا با 
یک حرف مصوت خیشومی 025 چنانکه از 
شکل سغدی بودایی ۳05 < 1805 برمی‌آید. 
ملف فرهنگ نظام آرد: «در سبزوار نیز به‌معنی 
بینی وب وکشیدن است». نیز در ارااک 
(مسلطان‌آباد) ۲05 به آلت تناسل دختربچه‌ها 
اطلاق شود. در تهران نیز ۳05 (از حاشبة برهان 
قاطع چ معین). ۱ 
۵-مرحوم ده خدا ارند: بیت برطبق چ 
نیکلن است. در مشنوی چ علاء‌الذوله پس 
به‌جای نس آمده است و صحیح همان نسخة 
یکلسن است. 
۶-و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 
۷-اين بیت در انجمن آرا و جهانگیری و دیگر 
فرهنگ‌ها به شاهد موش و عقل آمده است» 
ولی مرحوم دهخدا معنی نس را در پیت مزبور 
مال و دارائی نوشته‌اند. 

قفوم - 6 


تسا. 


جانور. غالبا گویند «دروچج نسو» و از آن دیو 
مردار و لاشه اراده می‌کنند. نسو در تفیر 
پهلوی به ناک" گردانیده شده و هنوز هم این 
کلمه در ادبیات زردشتیان به‌ثکل نسا باقی 
است و نساسالار کی است که مرده را از در 
دخمه به درون دخمه می‌گذارد. (از حاشية 
برهان قاطع چ معن از یشتهای پورداود ج۱ 
ص ۱۵۳). 

فساء [ن ] (ع !) رگی است از برسوی ران تا 
شتالنگ. و آن را عرق‌الس| نیز گویند". 
(متهی الارب), رگی است از ورک تا کعب. 
(از اقرب المواردا. نسا نام آن رگ است که از 
سرین با شتالنگ و انگشت خوردک [ظ: 
خردک ] فرودآمده است. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). عرقی است از ور ک تا کمب 
کشیده.(از بحر الجواهر) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد), و آن رابه اضافت بیرق [عرق‌السا] 
گویند تبییی راء مانند اضافةٌ شجر به ارا ک, و 
فصیح‌تر آن است که نا گویند نه عرق‌السا, 
(از بحر الجواهر). ج, انساء. اصمعی گوید: 

رگی انت که از برسوی ران برون آید پی 
درون رانها رود و به پی پاشنه گذرد تا به سم 
رسد. (از آقرب الموارد). و نیز رجوع به اقرب 
الموارد شود. 

فساء [ن ] (() به لغت زند و پازند. گوشت و 
استخوان مرده را گویند از آدمی و سایر 
حیوانات. (برهان قاطع) (آنندراج) (از انجمن 
آرا) (از جهانگیری). و آن رابه اضافة راء 
[نار ) نیز گفه‌اند. (آتدراج). و این مسی از 
زند مرقوم شد. (جهانگیری): 
میالای آن را به خون نا 
که تا از تو خشنود گردد خدا 

زراتشت بهرام (از جهانگیری). 

رجوع به شا لار‌خود: 

تسا, [نِ] (از ع [) در عربی. زن. مقابل مرد. 
(یرهان قاطع). مخثف نساء, به‌معنی زنان. (از 
فرهنگ نظام). 

فساء [نٍ / ن] (اخ) در اوستا و پارسی باستان: 
نی‌سایه آ, در یونانی و رومی: نی‌سهنیه در 
پارسی نسا به فتح و کر اول [َنْ /نٍ ] هر دو 
آیده و آن در اصل به‌معنی آباد و آباده بوده 
چنانکه | کنون‌نام بیاری از دیه‌ها مخوم به 
آباد است (جعفرآباد. حسن‌آیاد. علی‌آباد), در 
سایق نا به کار برده می‌شد. اين کلمه از دو 
جزو مشتق است: نی (پیشوند به‌معنی: فروه 
پائین) وتی ۳ (در نهادن, ندتن, آسودن), 
پی نساب همعنی تهستگاه» فرودگاه» 
زیستگاه» آبادی است. بسیاری از شهرهای 
ایران بدین اسم نامبردار شدند: ۱-نا واقع 
میان شهر مرو و بلخ, پایتخت تیرداد دومین 
پادشاه نشکانی (۲۴۸-۲۱۳ م.). شاهنامه دو 
بار از اين شهر نام برده. یه قول سایکس 


انگلیسی این شهر در دسیلی جتوب 
اسکی‌آیاد (عشق‌آباد حالیه) واقع بوده است. 
۲- نس واقم در ماد. که داریوش در تیب 
بهتان از آن نام می‌برد. همین شهر است که 
به داشتن اسبان نک‌تداد مشهور بوده است. 
۳-نسادريم. ۴ نا در کرمان. ۵-نسا در 
فارس که همان شهر بیضا (بیضای عهد 
اسلامی) است. ۶- نسا در میانه (میانک) از 
شهرهای خراسان که مارکوارت آن را همان 
شهر «یهودان» که در قرون وسطی نامبردار 
بوده می‌داند و امروز آن را میمند گویند. در 
حوالی سرحد ترکستان و افقانستان. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین از یادداشتهای 
پورداود در فرهنگ ایران باستان ج۱ 
ص ۲۸۰ به بعد). و رجوع به مدخل بعد شود. 
فسا. (ن ] (اخ) نام شهری است در خراسان. 
(برهان قاطع) (آنندراج). شهری است [به 
خراسان ] بر دامن کوه نهاده اندر میان کوه و 
بیابان با نعست بسیار و هوای بد و آبهای 
روان. (از حسدود السالم). شهری است از 
خراسان نزدیک سرخس و ابیورد و بانی آن 
فیروزین یزدجرد است جد انوشیروان و لهذا 
شهر فیروز میگفه‌اند و آن شهری است 
خوشآب‌وهوا و کثیرالفوا که‌لیکن عرق مدنی 
که‌رشته گویند در آن بسیار می‌شود. حتی در 
تابستان کمتر کسی است که بدین بلا مبتلا 
نبود. و نسائی که امام حدیث است از 
آنجاست. (از فرهنگ نظام از سراج). و قصب 
آن تفتازان است و بسا ابیورد نزدیک است. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). شهری است در 
خراسان. بین آن و سرخس دو روز و بين آن 
و مرو پنج روز و بین آن و اببورد یک روز و تا 
نیشابور ببر شش یبا هفت روز راه است. و 
سخت وباخیز است. (از معجم البلدان): 
زگرگان بیامد به شهر نا 
یکی رهبری پیش او پارسا, فردوسی. 
سلطان فرمود تا نامه‌ها نبشتند به هرات و 
پوشنگ و طوس و سرخس ونسا و باورد. 
(تاریخ یهقی ص 4۳۴ 
فساء . [نّْ] (ع !) درازی عمر. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). طول عم (المنجد) 
(قرب الموارد). |انساءالقوم؛ آخر آن وم 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). [[(مص) 
بازیس انداختن. (متهی الارب) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء). تأخیر کردن. (تاج المصادر 
بهقی). 
فساء . [نٍ ] (ع !) زن‌ان. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (متهی الارب) (ترجمان علامةً 
جرجانی ص .)٩٩‏ ج امرأة است به‌خلاف 
قیاس که از مادةٌ مفرد خود نیست. (غیاث 
اللغات از صراح) (از منتهی الارب). 
فساء . [نّش سا] (ع ص) ک ثیرالنسیان. 


نسائم. ‏ ۲۲۴۴۹ 
نیان. (المنجد), 
نساعء ء [ن ] (اخ) ( ...)تام چهارمین سوره از 
قرآن مجید. پس از آل‌عمران و پیش از مائده, 
مدنیه است و یکصد و هفتادوشش ایت است 
و چنین آغاز شود: یا ایها لاس اتقوا ربکم 
الزی خلقکم من نفس واحدة. 
نساعء . [نٍ ] (اخ) دهی است از دهستان لورا و 
شهرستانک بخش کرج شهرستان تهران, در 
۴هزارگزی شمال شرقی کرج واقم است و 
۴ستن سکته دارد. ابش از رودخانه. 
محصولش غلات و میوه و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی و کارگری 
است. معدن زغال‌سنگ در این ده وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
ساعء ۰ [نِ] (ج) ده کوچکی است از دهستان 
پشت‌کوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
نساء . [ن ] (() ده کوچکی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. (از 
فرهنگ جغرافیاییابران ج ۱ 
نساء پائین. (نِ] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
نسائج. [ن ء] (ع لا ج نسیجة. رجسوع به 


نسيجة شود. 
نسائس. [ن ۶] (ع ج يت رجوع بد 
نیهء شود. 


نساء سفلیی. [ن ءس لا] (اخ) دهی است از 
دهتان پائین بخش طالقان شهرستان تهران. 
در ۱۵هزارگزی مقرب شهرک در ناحیة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۲ تن 
سکه دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و آلو و گردو. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 
تساء علیا. آن 3 (رج) دصی است از 
دهتان بالای بخش طالقان شهرستان تهران, 
در ۱۲هزارگزی شرق شهرک در ناحیهً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۰ستس 
سکنه دارد. آبشل از شاهرود. محصولش 
غلات و ارزن و سیپ‌زمینی و گردو ۳ انواع 
میوه‌هاء شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جترافیانی 
ایران ج . 
نسانکک. [نْ ء](ع لا ج نبکة. رجوع به 
نسیکة شود. 
فسائم. ان ء] (ع 1ج نسیم. رجوع به نسیم 
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۲ - زجاج گوید: لاتقل عرق‌الساء لان الشیء 
لایضاف الی نفه. (از متهی الارب). 

۰ - 4 .ردام - 3 

.و - 6 - 5 


۰ نسائی. 


شود. 
نسائی. [نٍ ] (ص نسبی) مضوب است بم 
نسا. رجوع به نسا شود. 
نسائی. [ن ] (اخ) احمدین علی‌بن شعیب. 
ممروف به شیغ‌الاسلام و مکنی به 
ابوعبدالرحمن. در نای خراسان به سال 
۵ ه«.ق. تولد یافت و به سصر رفت و در 
آنجا مسکن گزید و از ائمه فقه و حدیث زمان 
خویشتن شد. در سفری به دمشق از او در 
مورد حضرت علی و معاویه سژال کردند و 
وی علی را از معاویه برتر دانست, متعصبان 
از مسجد بیرونش افکندند و او را به رملة 
بردند. باری دیگر نیز به همین علت مضروبش 
کردند.سرانجام به تقاضای خویش به مکه 
رفت و در همانجا درگذشت به سال ۳۰۳ 
ه.ق.او راست: خصائص امیرالمومنین علی 
و ستن السالی یا السجتبی در حدیث و 
الضعفاء و المتروکین. (از معجم السطبوعات 
ستون ۲۸۵۱). و رجوع به الاعلام زرکلی ذیل 
احمدین شعیب و ابن‌خلکان ج۱ ص۲۵ و 
طبقات سبکی ج ۲ ص ۸۳ و روضات الجنات 
13 ص ۵۸ شود. 
فسائی. [ن ] ((غ) اسماعیل‌ین بار, معروف 
به نسائی, از شعرای قرن دوم و از موالی 
بنی‌تمیم‌بن مرة. اصلا از سردم فارس است. 
شموبی بود و در ایران‌دوستی و ترجیح نهادن 
عجم بر عرب تعصبی به‌غایت داشت. از 
بنی‌تمیم برید و به آل‌زبیر پیوست و چون 
عبدالملک‌بن مروان به خلافت رسید با 
عروقبن زبیر نزد وی رفت و مدح او و پسران 
و جانشیان او کرد. عمری دراز کرد و آخر 
عهد بنی‌امیه را درک کرد. (از اعلام زرکلی 
ذیل اسماعیل‌بن یبار). و دجوع به الاغانی 
ج۴ ص۱۱۸ شود. 
نسافی. [ن ] ((خ) شاعره‌ای است از اهالی 
نای خراسان. مولف مرآدالخیال نام او را 
سیدبیگم نوشته آرد: از اولاد سادات 
خراسانی است و تولاش در محروبة نارود 
واقع شده از این جهت نسائی تخلص می‌کرد 
و شعرای عصر بر بلندی فکرش اقرار داشتند. 
در تذکرة صبح گلشن و قاموس الاعلام تنها 
تخلص او نوشته شده است و نامش مذکور 
نیست. و در فرهنگ سخنوران نام او 
فخرالنساء آمده است. از زندگی او و زمان او 
اطلاعی در دست نیست. این بیت او راست: 
عاشقی با قامت ابروکمندی کرده‌ايم 
با همه پستی تمنای پلتدی کرده‌ايم. 
مه جمال تو و آفتاب هر دو یکی است 
خط عذار تو و مشک ناب هر دو یکی است. 
از قأموس‌الاعلام ج۶. 

رجوع به تذکر؛ صبح گلتن ص ۵۱۶ و 
اتالخیال ص۳۳۸ و قاموس الاعلام ج۶ و 


فرهنگ سخنوران ص ۶۰۰ شود. 

نسائیدنی. [ن د] (ص لاقت) ناسائیدنی. 
که‌ترم و سائیده نشود. که قابل سحق و 
سائیدن نیست. 

نسائیده. (ن 5 /د] (نسسف مسرکب) 
سائیده‌ناشده. ناسائده. نابیده. ناساییده. 

نسائیدة کرمانی. (ن د /دٍي‌ک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) وسمه. (یادداشت مولف). 

فسالب. [نّش سا] (ع ص,!) مرد نیک دانا به 
انساب. (از منتهی الارب) (آنندراج). علیم به 
انساب. (اقرب الموارد). عالم به انساب, 
(المنجد). مرد دانای به اناب مردم. (از ناظم 
الاطباء). نب‌شناس. متخصص در معرفت 
انساب. (سمعانی). نابة. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنکه نسب‌های مردم داند. 

نساباتٍ [وّش سا] (ع ص» لا ج تاه 
رجوع به نتابة شود. 

نسایت. نش ساب ](ع ص, !) تابة: در 
نام و عدد ايشان میان تواریخیان و تسابت 
خلاف بیار است. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۶). در نسب ایسن اشک مسیان تسابت 
خلاف است. (فارستامة ابن‌بلخی ص٩0۵.‏ 
رجوع به نساب شود. 

تسابت. [ن ب](ع امص) نابة. 
خویشاوندی. پیوند؛ سب افریدون بدین 
نسابت کی یاد کرده امد بیشترین نسابة و 
اصحاب تواریخ درنیافته‌اند. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱). رجوع به نسابة شود. 

فسابة. [نش سا ب] (ع ص, ا) تشاب 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مرد نیک دانا به انساب. (از منتهی الارب). 
نسب‌شناس و ماهر در معرفت انساب. (از 
سمعانی). تاء آخر آن علامت مبالفه است در 
مدح مانند علامة. (منتهی الارب). مرد 
نسب‌دان. (یادداشت مولف): نسب افریدون 
بدین نسابت کی یاد کرده آمد بیشترین نسابة 
و اصحاب تواریخ درنیافته‌اند. (فارسنامة 
آبن‌بلخی ص ۱۱). 

فسابة. [ن بَ] (ع اسص) قسرابة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). خویشاوندی. نزدیکی. 
پیوستگی. 

فسایه. [زش ساب /ب] (ع. ص, !4 
تتابة. مرد نسب‌دان. عالم به علم انساب: 
ای سید بارگاه کونین 
نساب شهر قاب قوسین. 

نظامی (لیلی و مجنون ص .)٩‏ 

تساییده. [ن د /د] (نمف مرکب) ناسائيده. 
ناساییده. سوده‌ناشده. 

نساج. [نش سا] (ع ص) جولاه. (صنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). بافنده. 
چولاه. (از ناظم الاطباء). يافندة جامه. (غیاث 
اللسفات). جولاهه. (منهذب الاس‌ماه). 


جامه‌باف. جولا. حانک. گوفشانه. پای‌باف. 
بافکار: 
عنکیوت آمد آنگاه چونساجی 
سر هر تاجی پوشید به دیباجی. . منوچهری. 
گوهرمدح تو را دست هنر تام است 
حلا شکر تو راطع خرّد نساج است. 
مسمودسعد. 
تساج نستم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرّد جامه‌تن یند. خاقانی. 
||در اصل لغت بافنده است و بر شوی‌مال 
برخلاف موضوعله اطلاق کنند. (ملخص 
اللغات حسن خطیب کرمانی). اازده گر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زراد. ||دروغگوی سخن‌ساز. (منتهی الارب) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء). چاپچی. 
نساج. [ن ] (ع () شفل و صنعت بافندگی. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به نساجت شود. 
نساحت. [نِ ج ](ع امص) نساجد. بافندگی, 
حسیاکت. جاه‌یافی. جولاهی. حیا ک, 
(یادداشت مولف). رجوع به ناجة شود. 
فساحه. [ن ج] (ع امص) جامهبافی. (منتهی 
الارب) (انندراج). حصرفة نساح. (اقرب 
الموارد). نساجت. نساجی. بافندگی, رجوع 
به ناجت شود. 
نساجیی. [نّسش سا] (حامص) بافندگی. شفل 
و صنمت نساج. (ناظم الاطباء). جولاهی. 
جولاهگی. جامه‌بافی. حوک. حیاک. 
حیاکت. ||() آنجا که بافندگی کنند. جای 
بافندگی و جولاهگی و کارگاه پارچه‌بافی. 
کارخانة ناجی. 
نساج. [ن] (ع ل) ریزه و شکستة خرماو ریزة 
لاف خرما و سانند آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ریزه و خردة خرما و پوست خرما 
که‌در ته خنور باقی ماند.(ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
فساخ. [ش س](ع ص, ل) ج ناسخ, 
نسخه‌نویسان که از کتاب یبا نوشته‌ای 
رونویس کنند. رجوع به ناسخ شود. |انوعی 
از خط عربی. (ين‌النديم. از یادداشت مولف). 
نساخ. [نّش سا] (ع ص) ناسخ. کاتب. که از 
چیزی نسخه بردارد. که از روی چیزی نسخه 
نویسد: تحصیل آن جز به سالهای دراز ممکن 
نگردد الا به معاونت نساخ. (ترجمة تاریخ 
یمیتی ص ۲۰۷). 
پیش از عشمان یکی تساخ بود 
کوبه نسخ وحی جدی می‌نمود. . . مولوی, 
در ذ کراسامی بعضی از ادبا و کاب و امتال 
ایشان که به قم بوده‌اند از مثل فبلسوف و 
مهندس و منجم و نساخ و وراق. (تاریخ قم 
ص‌۱۸). 
فساخ. [نّش سا] ((خ) عبدالنفورخان بهادر 
[مولوی] کلکته‌ای. از پارسی‌گویان قرن 


از 


سیزدهم هندوستان است. رجوع به تذکرة 
شمع انجمن ص ۴۸۷ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
فساز. (ن) () نسر. در لهج قمی: نسار! 
(طرف سایه), در ارا ک:نر آ (جائی که کمتر 
آفتاب برسد), در تهراتی: نسار ۲ (جنوب). (از 
حاشية برهان قاطع چ سعین). موضمی که 
آفتاب کمتر بر آن تابد. (برهان قاطم) (از 
آنندراج). جائی که بر آن تمام سال آفتاب 
نتاید یا در بعضی از اوقات سال نتابد. (از 
فرهنگ نظام). نسا. (برهان قاطم) (آنندراج). 
سایه گاه. جنوب خانه. مقابل بر آفتاب. 
(یادداشت مولف). رجوع به نسر شود. 
||سایبانی که از چوب و خاشا ک سازند. 
(بر‌هان قاطع) (آنندراج). سایبان. (ناظم 
الاطباء). ||سایه. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
نسار. [نِ ] ((خ) (یسسوم! ...) روزی است از 
روزهای معروف عرب. (مرصع), نام جبال 
کسوچکی است در عربستان یا ابی است 
بستی‌عامر را که در انجا صیان بنی‌ضبه و 
بنی‌تمیم جنگی واقع شد. (از مجمع الامال 
میدانی). 
نسار. [نِ ] ((خ) دهی است از دهستان دیسر 
ب‌خش گیلان شسهرستان شا‌آباد. در 
۸ هزارگزی شمال گیلان و ۲ هزارگزی 
مغرب راء گیلان به سریل‌ذهاب, در دشت 
گرمسیری واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة دیره, محصولش غلات و 
ذرت و لبنیات و پنبه. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
فساردله. [نِ دلٍ) ((خ) دصی است از 
دهتان ویسیان بخش وسیان شهرستان 
خرم‌آباد. در ۲هزارگزی مغرب ماسوز پر 
کنار راه خرم‌آباد به اندیمشک, در محطقةً 
کوهستانی معتدل‌هوائی واقع است و ۱۵۰ تن 
سکته دارد. آيش از رودخانة چنار, 
محصولش غلات و حبوبات و لبیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
نسار حمرانی. [ن رٍ ع ] ((خ) دهی است از 
دهستان شیروان ببخش شیروان چسرداول 
شهرستان ایلام» در ۲۸هزارگزی جنوب 
شرقی چرداول و ٩هزارگزی‏ راه شیروان, در 
ناحیة سردسیر پرتیهماهوری واقع است و 
۰ تن کته دارد. ابش از رود کلان. 
محصولش غلات و حبوبات و ذرت و لنیات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
نساره. [ن رٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
قراتور؛ بخش دیواندر: شهرستان سنندج, در 


٩صزارگزی‏ جتوب شرقی دیواندره و 
یکاهزارگزی مشرق پل رودخانة قزل‌اوزان: 
در منطق کوهستانی سردسیری واقع است و 
تن سکنه دارد. ابش از رودخانً 
فزل‌اوزان و چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اين ده به دو قسمت که از 
یکدیگر ۵هزار گز فاصله دارند منقسم 
می‌خود, اولی راکه ۲۸۰ تن جمعیت دارد 
نارة بزرگ یا نارة بالا گویند و دیگری را 
نسار؛ کوچک يا نسار: پائین. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
فساریة. (نْ ری ی ] (ع ) عسقاب. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد) (المنجد) (ناظم 
الاطیاء) مرغ شکاری معروف. 
نساز. [نِ] (اخ) دی است از دهستان 
خورش‌رستم ببخش شاهرود شهرستان 
هروآباد. در ۲۱هزارگزی مشرق هشجین, در 
ناحی کوهتانی معتدل‌هوائی واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. ايش از سه رشته چشمه. 
محصولش غلات و میوه‌های سردرختی» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فساسة. [نش سانش )] ((خ) نام مکذ مکرمه 
است. (از آتبدراج) (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از معجم البلدان) (از آقرب المواردا, 


ناّة. (اقرب الموارد). 
نساسیف. [ن ] (ع !) ج نشاف. رجوع به 
ناف شود. ِ 


تساطرة. [ن ط ر)(ع!)ج نسسطوری. (از 
اقرب المسوارد). پیروان نسطور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نسطوری و نسطورية شود. 
نساف. [نش سا /نّش سا] (ع 4 مرغی 
است شبیه فراشتوک. (منتهی الارب). نام 
مرغی شبیه به پرستوک. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). او را منقار بزرگی است. (از 
اقرب الموارد). ج» نساسیف. 
نساف. [نٍ](ع0اج نسفه. رجوع به نسفة 
شود. 
نسافة. [نّْت] ( 4 آنچه پرافتد از باد بردادن 
گندم. (ستتهی الارب) (انندراج) (نالم 
الاطباء). آنچه از ینف [غربال بزرگ ] 
فروریزد. (از اقرپ الموارد) (از الصنجد). در 
مثل گویند: اعزل السافة و کل الخالص. 
(مهی الارب). || آنچه از غبار خاک پرا کنده 
شود. ما یشور من غبار الارض. (المنجد). 
|[کنک شیر. (منتهی الارب) (آنتدراج» کف 
شیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نساکت. [نش سا] (ع ص,.!) ج تاسک. عباد. 
تاسکان. زاهدان. رجوع به ناسک شود و 
متعبدان و نساک و معتمدان روایات. (ترجمةٌ 
محاسن اصفهان ص 4۱۱۹ 


۱۲۴۳۱۳۴۵۱ 


نسا کده. [نِ ک د /د] (مرکب) خانة 
مخصوص که ایرانیان [زردشتی ] مرده ر 
پیش از حمل به دخمه موقتاً درآن 
می‌نهادهند. (یادداشت مولف). رجوع به نضا 


نسایج. 


شود. 
نسا کة. [نٌ ک] (ع مص) پرستیدن. پارسا 
گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج). ناک 
شدن. (از المنجد). متعبد شدن. (تاج المصادر 
بهقی). تشک بشک. شک, تُشک. رجوع به 
نک شود. 
فسال. [نْ] (ع [) آنچه اد از پشم و پر و جز 
آن. (مسنتهی الارب) (آن_ندراج) (از ن_اظم 
الاطباء). ما بسقط من الصوف و الریش عند 
النل. (اقرب الموارد) (از المنجد). واحد آن 
نالة است. (صنتهی الارب). || خوشه گیاه 
حَلی خشک و پرا کنده‌افتاده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خوشذ گٌیاه حَلی 
چون خشک شود و پرا کندهگردد. (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
نسالة. [نْ ل] (ع () یک عدد پر و پشم افتاده. 
(ناظم الاطباء)؛ واحد نسال است. رجوع به 
نسال شود. |ایک خوشه گیاه خلی 
خشک شده. (ناظم الاطباء). واحد نال است. 
رجوع به ن_ال شود. 
نسام. زن) (ع مص) یک‌دیگر را بوئیدن و 
تردیک شدن و رسیدن به چیزی. مناسمة, (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
فسام. [نٍ ]لح 0ج نسیم. رجوع بنه نسیم 
ِ 
فساهة. [ن 1 (ع مص) زهیدن آب از زمین. 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). گویند: نمت الارض نامة؛ زهید 
آب آن زمین. (ناظم الاطباء). اابه سپل زدن 
شتر زمین را. |[متفیر گردیدن چیزی. (از 
منتهی الارب). 
نسانس. [ن جٍ ) (ع () نوعی از نسناس. (از 
منتهی الارب). غول و نسناس ماده. (ناظم 
الاطباء). 
نساوق. [نٍ و] (ع مص) فراموش کردن. (از 
منتهی الارب). نسی. نسیان. نسوة. رجوع به 
نسی و نسیان شود. 
فسایج. [ ي | (ع لا نسائج. چ نسیجةه 
به‌معتی بافته. رجوع به نسيجة و نائج شود. 
|امجازا سروده. بهنظ‌آمده: و از نسایچج 
خاطر این امیر بیت‌ها است که در کتاب وشاح 
دمیقالقصر آورده‌ام. (تاریخ ببهقی ص‌۸٩),‏ 
||علمای بی‌نظیر. (فرهنگ نظام از فرهنگ 
وصاف). ظاهراً منظور نسیج وحدء است. 
رجوع به نیج وحده شود. 


1 - 8. 
3 - 7. 
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۲ نسایس. 


نسایس. (ن ي ] (ع !) نسائس. ج تسیست» 
به‌معنی سخن‌چینی. (آنندراج). رجوع بها 
نسية شود. 
نسایکت. [ن ي ] (ع ) نسانک. ج نسيکد. 
رجوع به نيکة شود. 1 
نسایم. [ن مت ل) نس‌انم. ج نسیم. 
بادهای نرم ۲ (از فرهنگ نظام), 
نسایی. [ن ] (ص نسبی) نسائی. منسوب یه 
نااز بلاد خراسان. (از سمعانی). 
نساییده. [ن ذ /د] (نمف مرکب) نائيده. 
ناسائیده. نساییده. ناساییده. 
فس۶ ۰ [نّش:] (ع ص, ) می مست‌کننده. 
مسی بسیهوش‌کننده. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). بادة زایل‌کنندة 
عقل. (از اقرب الموارد) (از المنجد). |اشیر 
تدک بسیارآب. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). شیر که 
آیش زیاد باشد. لبن کیرالماء. (السنجد). 
||امرأة نس»؛ زن که حیض او درنگ کند. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء)آ. ج. 
انساء, نسوء. ||(!) فربهی یا آغاز فربهی. (از 
منتهی الارب) (از آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
چاقی. یتن, و گفتهاند آغاز فربهی. (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). ا|شحم. (مهذب 
الاسماء). پیه. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). || پشم شتر که یعد افتادن برآید. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|((مص) تأخیر کردن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج), ااتمان دادن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (از ناظم الاطباء). به تأخیر افکندن, 
منساة. (از اقرب الموارد) (السنجد). ||درنگ 
کردن حیض زن از هنگام. پی امید بارداری 
گردیدن او. (از آتدراج). به تاخیر افتادن 
حیض زن از موعدش و آغاز بارداری وی» 


فهی نس». (از آقرب الصوارد), درنگ کرده . 


شدن حیض زن از هنگام و امیدوار باردازی 
گردیدن وی. (ناظم الاطباء), |انگاهبانی 
نمودن. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). حفاظت کردن. حراست کردن. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||دور ساختن شتر 
را از حوض. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دفع کردن 
شتر را از حسوض. (از اقسرب الصوارد.از 
قاموس) (ازالسنجد).||زجر کردن چارپا را 
راندن چارپا ا. بانگ برزدن شتران راو 
راندن. (از اقرب الموارد). راندن و زجر کردن 
چارپا را. (از المنجد). راندن و زجر کردن و 
بانگ برزدن بر کی. (از ناظم الاطباء). |به 
منسازدن شتر را. |زنوشانیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |[می مست‌کننده 
نوشانیدن کسی را. (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |افزودن یک روز یا دو 


روز یا زائد از آن در مدت میان دو توبت آب 
خوردن شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |[فربه شدن 
گرفتن ستور. (صنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). شروع به فربه شدن کردن 
ستور: تست الماشية؛ بدا سمنها. (السنجد). 
|| آمیختن. (از منتهی الارب) (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). || آمیختن شیر به آب. (از 
ستتهی الارب) (آنندراج). شیر را یه آب 
آمیختن. (از اقرب السوارد) (از الستجد). 
|السیدن آهوماده چرک و ریم بچة نوزاده را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 
لسیدن ماده‌اهو بچذ خود را و پاک کردن 
چرک و ریم آن را وپرورش دادنش. (از ناظم 
الاطیاء). |اروئیدن پشم شتر بسعد از افتادن. 
(مسنتهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). ||پس انداختن حرمت محر را به 
صفر. (از منتهی الارب) (آنندراج). ||با چوب 
زدن شتر را. ||امهلت دادن در ادای بیع. (از 
ناظم الاطباء). به نیه فروختن. (انندراج). 
فروختن و مهلت دادن در ادای قیتش. (از 
المنجد). 

فس۶ ۰ [نش:] (ع ص) آمسیزنده و 
خوش‌گفتار و دوست‌دارند؛ زنان. (سنتهی 
الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). مخالط, 
معاشر. (از اقرب الموارد) (المنجد). گویند: هو 
نسء ناء؛ او هم‌سخن و محب زنان است. 
(منتهی الارب). 

فس۶ ۰ [نّش* /ٍش: /ذش+](ع ص) زن 
که‌بر وی گمان ج یل 2 کنند و انکه حملش 
نمایان گردد. (م 
الموارد): 

فسأة. نْ ء] (ع () تأخسير. (از السنجد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). درنگ. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). تأجیل. نسيتة. 
(لمجد. ||باعه بناهه به نیه خرید آن را 
(ناظم الاطباء). , رجوع به نسية شود. 

تسات. ش ۶] (ع ص, !) ج ناسی». رجوع 
به ناسیء شود. 

نسب. [نْ س ] (ع () نزاد. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
اصل. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (غیاث اللغات). 
نسل. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). خاندان. 
سلله. (ناظم الاطباء). رگ و ريشه. رگ و 
پوند. گوهر. گهر. پروز. بنه. (یادداشت 
مولف). ج, انساب: 

مرد را اول بزرگی تفس باید پس تسب. 

فرخی. 

گردانیداو را به پا کی فاضل‌تر قریش از روی 
جب و کریم‌تر قریش از روی اصالت نسب. 


منتهفی الارب) (از اقرب 


۰ 


لس 


(تاریخ بیهقی ص۳۰۸ نسب پیرایة روی 

حسب است. (تاریخ بیهقی). 

گرندارد حرمتم جاهل مراکمتر نشد 

سوی دأنا نه نسب نه جاه و قدر و نه حسب, 
ناصرخسرو. 

آن را که ندانی نصب و نصبت و حالش 

او را نیود هیچ گواهی چو فعالش. 
ناصرخسرو. 

شرف در علم و فضل است ای پسر عالم شو و فاضل 

به علم آور نسب ماور چوبی‌علمان سوی بلعم. 
ناهرخسرو. 

کی راکو نب پا کیزه‌باشد 

به فعل اندر نیارد زود زشتی. سنائی. 

پادشاء عالی‌نسب شریف‌حسب. (سندبادنامه 

ص ۱۱). به‌سیب نسب و سلف شرف میاهات 

مینمود. (ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۴۰۰). 

نسب را در جهان پیوند میخواست 

به قربان از خدا فرزند میخواست. 

نسب گوئی بهنام‌ایزد ز جمشید 


نظامی. 


حسب پرسی بحمداله ز خورشید. نظامی. 


این گروء ارچه آدمی‌نسب‌اند ۰ 

همه دیوان آدمی‌لقب‌اند. نظامی. 
نسب صاحب‌قران عالی‌نسب امیر تیمور 
گورکان.(حییب‌الیر). 


< مجهول‌السب؛ کسی که خاندان وی تکره 
باشد و معین نبود. (ناظم الاطباء). 

< نسب از... داشتن؛ بدو منتسب بودن. بدو 
منسوب بودن. از نسل و نزاد او بودن؛ٌ 

نسب از دو سو دارد اين نیک‌پی 
ز افراسیاب و ز کاوس‌کی. 

توئی ز گوهر محمود و گوهر داود 
کدام‌شاه نسب دارد از چنین دو نواد. 


فردوسی. 


معودسعد. 
سعدی خویشتنم خوان که به معنی به توام 
گربه صورت نسب از آدم و حوا دارم. 
دی 

- نب به... رساندن؛ خود را بدو منتسب 
ساختن. 

زسب کردن؛ متسب داشتن. ملسوب 
کردن؛ 
اگردر هنرها هثر دیدمی 
به خاقانی آن رانسب کردمی, خاقانیر 
نب و حسب؛ اصل و نژاد و کار و شغفل. 
(ناظم الاطباء). 
||قرابت. (المنجد). خویشی. (ترجمان علامة 
جرجانی ص؟٩)‏ (مهذب الاسماء) (دهارا. 
قرابت آیائی خامة. امتهی الارب) 


۱-در عربی ج نسیم؛ سام است» پس استعمال 
نسایم مخصوص فارسی است. (فرهنگ نظام) 
۲-و قد یقال: نام تسم علی الصفة بالمصدر. 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان العرب). 


اتسار 


(آنتدراج). خویشاوندی. (یادداشت مولف. 
قرابت آبائی و خویشاوندی از سوی پدر و يا 
از سوی پدر و مادر هر دو. (ناظم الاطباع), 
خویشاوندی و آن دو قسم است. نسب طولی 
که‌بین پدران و فرزندان است و نسب عرضی 
که‌بین برادران و برادرزادگان و عموزادگان 
است. (از محیط المحیط). رجوع به اقرب 
الموارد شود. ج» انساب. گویند: بینهما نسب؛ 
ی قرابة. سواء جاز بیهما انا کح آم لا 
گوید:نبه فی بنی‌فلان؛ یعنی از اولاد فلان 
است و از بنی‌فلان می‌باشد. (ناظم الاطباءاء 
||(مص) یاد کردن نژاد کسی راء (منتهی 
الارب) (آتدراج). ذکر کردن نسب و نداد 
کسی راء (ناظم الاطباء) نسبة. (مستهی 
الارب). وصف کردن کسی را و نسب او را یاد 
کردن.(از المنجد) (از اقرب الموارد). ا[به 
کی بازخواندن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی), متسب کردن کسی را به دیگری. 
عزو. (از اقرب الموارد) (از المنجد). نسبه الی 
ابیه؛ نامزد کرد او را به پدرش. (ناظم الاطباء). 
نسبة. (اقرب الموارد) (النجد). || خواستن از 
کی که منب گردد. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). ||تشییب کردن [به زن] در شعر 
و غزل گفتن و صفت جمال [زن] نمودن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). صقات جمال 
معشوقه در شعر یاد کردن. (زوزنی). نسیب. 
منسبة. (از اقرب الموارد) (المنجد) (از منتهی 
الارب). گویند: نسب بالمرة. (منهی الارب). 
رجوع به نسیب شود. 
فسمب. [ن س ] (ع ل) ج پشبة. رجوع به شبة 
شود. 
یشب اربع؛ روابطی که بین دو امر کلی 
ممکن است برقرار گردد و اینها عبارت است 
از: تباین کلی. تساوی, عموم و خصوص 
مطلق» عموم و خصوص ین وجه. رجوع به 
هر یک از اين اصمطلاحات شود. 
نسمپ. نس ] (ع ل) ج تشبة. 
نسب پف یره [ن ش بٍّ] (لف مرکب) مدعی. 
ادعا کنده.(ناظم الاطبام). 
نسب پف یری. [نْ ش پ ] (حامص مرکب) 
دعوی نب و نجابت و یا چیز دیگر نمودن, 
(ناظم الاطیاه). 
نسیمت. [نِ بٍ ] (ع امص, !) قرایت به رحسم و 
پیوستگی به نکاح, اول نسبت نسبی است و 
دوم سببی. (فرهنگ نظام). خویشی. (تفایس 
الفسنون). قسرابت. شویشاوندی. انتساب. 
مناسبت. (ناظم الاطباء) نسية 
آن خدیجه‌همتی کز نبحش 
بائوان را قدر زهرا دیده‌ام. 


نبت فرزندی ابیات چست 


خاقانی. 


بر پدر طبع بدارد درست. تظامی. 

آدملی را نسیت به هر باید نه به پدر. 

(گلتان). 

| نواد. نسب. خاندان. اصل. تبار:ٌ 

که‌را بخت و شمشیر و دینار باشد 

وبالا و تن تهم و نسبت کیانی, دقیقی. 

هم گوهر تن داری و هم گوهر تسبت 

مشک است در آنجا که بود آهوی تاتار. 
منوچهری. 

اگرنمبتم نیست یا هست حرّم 

اگرنعمتم تیست یا هست رادم. عسجدی. 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 

به نبت مطهر به عصمت مشهر. 
ناصرخسرو. 

آن راکه هر شریفی نسبت بدو کنند 

زيرا که از رسول خدای است نسبحعش. 
ناصرخسرو. 

جز به سخن بنده نگردد تور 

آنکس کو با تو ز یک نسبت است. 
ناصرخسرو. 

نسبت از خویشتن کنم چو گهر 

نه چو خا کسترم کز اتش زاد. مسعودسعد. 

بت دارند تا قيامت 

ایشان ز بهیمه من ز انسان, خاقانی. 


خاکسترنسبت عالی دارد که آتش جوهر 
علوی است. ( گلستان). |اربط و تعلیق و 
پیوستگی چیزی به چیزی. (فرهنگ نظام), 
علاقه. پیوستگی. اتصال. علاقه و ارتباط به 
چیزی. انتساب به چیزی. تعلق. (ناظم 
الاطباء). ارتباط. بستگی. وابستگی. عزوة. 
عزیه. 

به‌نبت؛ در مقایسه. در سنجشء 


زر که بر او سکه مقصود یست 

آن زر و زرنیخ به‌نبت یکی است. نظامی. 
با قد تو زیبا نبود سرو به‌نسبت 

با روی تو یکو نبود مه به اضافت. سعدی, 
- ||در اصل, در نسب؛ 

خار وسمن هر دو به‌نبت گیاست 

این خک دیده و آن توتیاست. ‏ نظامی. 
- |انسبی, اعباری؛ 

پس بد مطلق نباشد در جهان مِ 
بدبه‌نسبت باشد این راهم بدان. مولوی, 


. هرکه عاشق دیدیش معشوق دان 


کوبه‌نبت هست هم اين و هم آن. مولوی. 
- هم‌نسبتی؛ پیوستگی. تعلق. ارتباط : 


تبی آقتاب و صحابانش ماه 

به هم‌نبتی یکدگر راست راه. ‏ . فردوسی. 

||شباهت. تعلق. پیوستگی؛ 

نیس با چرخ‌گردان هیچ نت جز بدانک 

همچو خود بینم همی او را مقیم اندر سفر. 
ناصرخسرو. 


توراچه نسبت با دیگران و این مثل است 


نسبت داشتن. ۲۲۴۵۳ 
که‌مرغزی را هرگز چه کار با رازی. . ظهیر. 
مرا به عاشقی و دوست رابه معشوقی 
چه نسبت است بگوئید قانل و مقتول, 

سعدی, 
چه نسبت خا ک‌را با عالم پا ک. ؟ 
نیت خود به (سوی) کسی بردن؛ خود را 
بدان مب ساختن: 


بخردی باید و دانش که شود مرد تام 
تو به حیلت چه بری نبت خود سوی تمیم. 


ناصرخسرو. 
نسبت گرفتن: 
نسبت بدان سبب بگرفتند این گروه 
کز جهل می نسب نشناسند از سپب. 
ناصرخسرو, 
نسبت از علم گیر خاقانی 
کهبقا شاخ علم را ثم است. خاقانی. 


||کایه از مناسبت سرود با وقت» چه هس 
سرود و نقمه ربا وقتی معين نسبتی است یا 
آنکه نبت به‌معنی پردة سرود باشد چرا که 
هر پرده صورت می‌گیرد از بت و ترکیب 
آوازهای پست و بلند. (غیاث اللفات از شرح 
سیف اه احسمدآبادی و خان‌آرزو). ||در 
امطلاح علم فتوت از علوم تصوف. نسبت 
انتهای جوانمردی است با کبیر خویش و 
اجداد و چون نسبت ولادت با قبایل و عشایر 
خویش. (از نفایس الفنون). ||(اصطلاح بیان) 
کسی را به کسی واخواندن. (آتتدراج از بهار 
عجم). رجوع به نسبة شود. 
نسبت پذ یر [ن بَ پٍ] انسف مسرکب) 
قبول‌نبت‌کننده. تعلق‌پذیر. مربوط. متعلق؛ 
همه بود را هت او نا گزیر 
به یود کس او نیست نست‌پذیر. ‏ نظامی, 
نسبت حکمیه. (ن بَ بح می ی /ي] 
(ترکیب رصفی, [مرکب) (اصطلاح منطق) 
علاقه‌ای که میان موضوع و محمول به طریق 
اثبات یا نفی واقع باشد. چنانکه: العالم حادث 
و زید قاثم و زید لیس بقائم و لسالم ایس 
بقدیم» چنانکه اوردن کلمةٌ است یا نیست در 
اواخر جمله‌های عبارت فارسی, (آنندراج) 
(غیاث اللستات). رابطة مسیان مسحکوم و 
محکوم‌علیه. ۱ 
نسبت دادن. [ن بٍ ذ] اسص مرکب) 
موب کردن. (یادداشت مولف). بستن به. 
اسنادهٌ 
کدوبود چاهی تهی از فروغ 
به او نسبت نور دادن دروغ, ملاطفراء 
در میکده بی‌پاوسریهاست. سروپا 
نبت به خود آنکس که دهد نقص تمام است. 
واله (از آتدرا اج 
نسبت ۵اشتن. [نِ بٍ تَ] (مص مرکب) 
متسب بودن. موب بودن؛ 


بتی کو نیت از نوشاد دارد 


۴ بت کردن. 


دلم هر ساعتی نوشاد دارد. 
||نسب داشتن: 

همچو گرگان ربودنت پیشه است 
نسبی داری از کلاب و ذئاب. ناصرخرو. 


آمیر معزی. 


|اربط داشتن. مربوط بودن؛ 
گل‌نسبتی ندارد با روی دلفریبت 
تو در میان گلها چون گل میان خاری. 
سعدی, 
نگویم نبتی دارم به نزدیکان درگاهت 
که خود رابر تو می‌بندم به سالوسی و زراقی. 
سعدی. 
رخار او چه نبت با آقاب دارد. 
۱ صائب (از آنندراج). 
|امتاسب بودن. (یادداشت مولف). 
نسبت کردن. [نِ ب کَ د] (مص مرکب) 


موب داشتن. منصب داشتن؛ 


آن را که هر شریفی نسبت بدو کنند 

زیراکه از رسول خدای است نبتش. 
اصرخرو. 

باد نبت به ما کند زیرااک 

هیچ بن هیچ را پدر مائیم. خافانی. 


کی را به صفتی نسبت کردن؛ او را بدان 
متهم ساختن و موب داشتن 


نبت عاشق به غفلت می‌کنند 

وآنکه معشوقی ندارد غافل است. ‏ سعدی. 

مرا نسبت به شیدائی کند ماه پری‌پیکر 

تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدائی- 

سعدی. 

-نبت کردن به؛ بازستن به. بازخواندن به 

عقل گرد آن نگردد به جهل اندر جهان 

فعل را نبت به‌سوی گنبد خضرا کنند. 
ناصرخسرو. 


گررنج پیشت آید وگر راحت ای حکیم 
نبت مکن به غیر که یلها خداکند. ‏ حافظ. 
||ماتد کردن. سنجیدن. قیاس گرفتن: 


سوز من با دیگری نسبت مکن 

او نمک بر دست و من بر عضو ریش. 
سعدی, 

|(اصطلاح منطق) حمل کردن. اسناد کردن. 

(یادداشت مولف). 


نسبتي. [نِ ب ] (ص نسبی) منسوب. متعلق 
به نبت. ][برادرزن. (از تاظم الاطباء) 

نسبقتی. [ن ب] (اخ) شساه مسحمدصالح 
تهانیری» مستخلص به نسبتی. از 
پارسی‌گویان هند است و به روایت مولف 
تذکر؛ نتایجالافکار در فصبة تهانسر از 
ولایت پنجاب اقامت و تکیه‌ای داشته و 
دعوت شاهزاده داراشکوه را به ترک عرلت و 
قبول ملازمت نپذیرفته. دیوانی قریب 


پانزده‌هزار بیت داشته و به ال ۱۱۰۰ ه.ق. 


درگذشته است. او راست: 


هم : دل دزدیده صبر و هم دل دیوائه را 


۱ 


دزد ما با خانه می‌دزدد متاع خانه را. 

مارا چوخس و خار معین وطتی نست 

بر هر سر خاکی‌که فتدیم وطن شد. 

نبتی دل به درد معتبر أست 

لاله با داغ آیرو دارد. 

رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۴۴۸ تذکرة 
حسیتی ص ۳۵۱, کلمات‌الشعراء سرخوش 
ص۱۱۸ سفينةٌ خوشگو ذیل حرف «ن», 
تذکرهٌ نتایج‌الافکار ص ۷۲۰ و روز روشن 
ص ۶٩۹۲‏ شود. 
نسبتی عراقی. (ز ب ي ع! (اخ) از 
شاعران قرن یازدهم است. رجوع به ماشر 
رحیمی چ۲ ص ۱۳۸۶ و فرهنگ سخنوران 
ص ۶۰۰ شود. 
نسبتی مشهدی. [ ب ي م 3 (اع) از 
شاعران عهد شاه طهماسب صفوی است. در 
قرن دهم می‌زیته و به روایت آذر مدتی در 
محال آذربایجان سکونت داشته و سرانجام 
در اردبسیل درگذشته است. مولف مجمع 
الخواص او را شاعر خوش سلیقه اما متکدی و 
مسکی معرفی کرده است و آرد: وقتی که 
بی‌چیز می‌شد از مردم اسباب سفر و زاد راه 
می‌گرفت ولی به هیچ جا نمی‌رفت, با این 
حال خجالت هم نمی‌کنید! او راست: 

به غربت گر شدم رسوای عشق اما به اين شادم 

که غمخواری ندارم تا نمیحت کار من باشد. 

مرا یک آرزو زآن بی‌وفا هرگز نشد حاصل 
اگربا اامیدی خو نمی‌کردم چه می‌کردم. 
" می‌رفت و عالمی نگرانش ولی کسی 

رشکم به دل فزود که تاب نظر نداشت. 

ورای رسم‌ها من رسم و آین دگر دارم 
ملمان نیستم. کافر نیم. دین دگر دارم. 

(از آتشکد؛ آذر چ سادات ناصری ص ۵۰۴) 
(از تذکر؛ مسجمع الخضواص ص ۲۰۰) (از 
هفت‌اقلیم ذیل اقلیم چهارم). 

و رجوع به تذکر؛ شمع انجمن ص۴۶۵ و 
مطلع اكشمی ص۴۳۸ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
نسمب3او. (ن س] (نف مرکب) که صاحب 
اصل و نسب است. که اصیل است. نزاده: 
گراو راسوی گوهر گرم شد پای بر 
نسب‌داران گوهر باد برجای. نظامی. 
تسب نامه [نْ س م /2] (!مرکب) شجره‌ای 
که‌بر آن اناب آباء و آجداد مرقوم باشد. 
(آنندراج). نژادنامه. شجرء نسب. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به مشجره شود:ٌ 


نسب‌نامة دولت کقباد 

ورق بر ورق هر سوئی برده باد. . تظامی,. 
گراسفندیار از جهان رخت برد 

نب‌نامة من به بهمن سپرد. نظامی. 


فسیو. [نْ ] (ص) جای لغزان و هموار و صاف. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری ص ۳۹۳). 


نسپاس. 
نسو. رجوع به نسو شود. 

نسبوت. [ن] (() به‌معتی عقل است و آن 
قوتی باشد که تمیز میان نیک و بد و خیر و شر 
به او حاصل می‌شود. (برهان قتاطم) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). ظاهراً برساختة 
فرقة آذرکیوان است. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 

نسیة. [نٍ /نْ بَ) (ع امص, !) نزاد. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), نسیت. 
رجوع به نبت شود. | خویشی. خویشی 
پدری خاصة. (منتهی الارب) (از انندراج). 
خویشی پدری یا خویشی پدری و مادری هر 
دو. (ناظم الاطیاء). رجوع به نسبت شود. 
||علاقه. پیوستگی. (از ناظم الاطباء. ج» 
نسب. شبن ||برقرار شدن رابطه میان دو 
چیز, ایقاع اتعلق بین الشیئین. (تعریفات). 
نسمة. [ن ب ] (ع مص) نب. رجوع به تب 
نسبة [ن ب تنْ] (ع ق) بالسبة. نسبت به 
دیگری, (از فرهنگ تظام). به‌طور تسبت. با 
نسبت. (ناظم الاطبا). 

نسیه. [ن بَءْ) () نسبه. (از برهان قاطع). 
رجوع به نسه شود. 

نسبه. [نِ ب /ب ] (!) رده و رجه خشتهای 
دیوار و چینذ دیوار. (ناظم الاطیاء). رجوع په 
نسپه شود. 
نسبیی. [ن س ] (ص نسیی) منسوب به نسب. 
(ناظم الاطباء). |[ مقابل سببی. 

قرابت نسبی؛ خویشاوندی از طرف پدران؛ 
چون برادری و عموزادگی. 
نسمی. [نِ بیی /نٍ ](ع ص نسبی) سوب 
به ننبه. رجوع به نبت و نبة شود. 
-ثرکت نسبی. رجوع به دمین ترکیب ذیل 
مدخل شرکت شود. 

صفت نسبی. رجوع به همین تزکیب ذیبل 
مدخل صفت شود. 

|(اضافی. اعتباری. متضایف. متضایفه. 
(یادداشت مولف). 

آمور تسبی؛ امور اعتباری. 
نسبیت. [نِ بی ی ] (ع مص جعلی, امص) 
تسية. یلبی بودن. رجوع به فرهنگ فارسی 
معین و دایرةالمعارف فارسی شود. 5 
نسبیل. (ن]() نشبیل. (ناظم الاطباء). 
فسبیة. [نِ بی ی ] (ع مص جعلی, (مص! 
نسبیّت. رجوع به نبیّت شود. 
نسپار. [ن ] () جائی راگویند که انگور در آن 
افشرند. (یرهان قاطع) (از آنتدراج) (از ناظم 
الاطیاء). مصحف سپار است. (از حائية 
برهان قاطع چ معین). رجوع به سپار شود. 
نسپاس. [نْ] اص مرکب) ناسپاس. (از ناظم 
الاطباء). ناشکر. ناحقگزار, کافرتعست. 
حق‌ناشناس: 


بدین بخششت کرد باید بند 
مکن جانت نپاس و دل را نزند. ‏ فردوسی. 
کافرنعمت و نپاس گشت 


کافرنعست را شدت جزاست. فرخی. 
نبوم ناسپاس از او که ستور 
سوی فرزانه بهتر از نسپاس. ناصرخسرو. 


نسپاسی. [نّْ] (حامص مرکب) ناسپاسی. 
ناشکری. کافرنعمتی. کفران, تاسپاس بودن* 
نشانه‌ی بندگی شکر است هرگز مردم دنا 
ز نپاسی ز حد بندگی اندر ناجارد. 

ناصرخسرو. 
نسپاسی کردن؛ ناشکری کردن: 
نباید کرد نسپاسی بدین‌سان 
کزاو در کار خود گردی پشیمان. 
(ویس و رامین). 
نسپران. [ن پ] ((خ) دهی است از دهستان 
بنت بخش نیکشهر شهرستان چاءبهار, در 
۸هزارگزی شمال غربی نیکشهر پر کنار راه 
هیچان به بنت در منطقهُ کوهستانی گرمسیری 
واقع است و ۳۵۰ تن سکننه دارد. ابش از 
رودخانه محصولش خرما و برنج و لبنیات؛ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

نسچه. [ن چْ؛]" (() هر چینه و رده و مرتبه را 
گوینداز دیوار گلین که بر بالای هم گذارند. 
(از برهان قاطع) (آتدراج). چینه. (از انجمن 
آرا), رده‌ای از دیوار کل چنانچه گویند دیوار 
چند نپه است, و آن را لاد و دای یز خوانند 
و به عربی عَرّق گویند. (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ نظام)" (از حاشيذ برهان قاطع). 
نسبه, چینه, رد؛ خشتهای دیوار. (ناظم 
الاطباء). اندود باشد و آن را دیوار گل نیز 
گویند.(جهانگیری). 

فستا کث. [ن ](!) پیچا کشکم. (از انجمن آرا) 
(جسهانگیری) (بسرهان قاطع) (آنندراع), 
پیچش. (انجمن آرا) (آنندراج. شکم‌پيچ. 
(سرهان قاطم), جهانگیری آرد: پيچا ک 
[مرض پیچش ] شکم باشد. شاهد داده نشده 
و سراج احتمال می‌دهد [با] نا ک که به‌معنی 
مذکور است تصحیف‌خوانی شده. (فرهنگ 
نظام) (از حاشيذ برهان قاطع چ معین). 

نسقدان. [ن تّ 5) (اسص مفی) نستادن. 
نتاندن. نگرفتن؛ 
مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان 
نحدن جام می از جانان گرانجانی بود. 

حافظ. 
فسترء [نْ ت ] (!) مخفف نسترن است. (برهان 
قاطم) (غیاث اللغات). و آن گلی باشد سفید و 
به‌غایت خوشبوی. (برهان قاطع). نام گلی 
است سفیدرنگ که در نایت خوشبوئی باشد. 
(از جهانگیری). نسترن. (آنندراج) (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). نسترون. (آنندراج)* 


عیی خلال کرده از خارهای گلین 
ادرایس سیحه کرده از غنچه‌های نستر. 
خاقانی (از رشیدی). 
خوش‌لفظم از خوشی مراعات او بلی 
هست این گلاب من ز گل نستر سخاش. 
خاقانی. 
آن غنچه‌های نستر بادامه‌های قز شد 
زر قراضه در وی چون تخم پله مضمر. 
خاقانی. 
فسقو. [ن ت ] (اخ) نام راهبی معاصر با 
انوشیروان. (ناظم الاطباء). زاهدی فارسی 
مجوسی که به زمان کسری انوشیروان بود؟. 
(متتهی الارب). 
فستودان. نت د]() به‌مسنی نستر است که 
گل نسترن باشد. (از برهان قاطع). نسترن. 
(صحاح لفرس) (از تاظم الاطباء) (اویهی).گل 
نسرین. (از ناظم الاطباء) ظاهراً مصحف 
نسترون است. (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
فسقرن. [نْ تَ ر]() نستر. نسترون. نسرین. 
پهلوی: نسترون آ. گلی است از انواع گل سرخ 
و به اندام کوچکتر از گل سرخ و در هر شاخه 
چندین گل با هم شکفد, به رنگهای مختلف 
سفید و صورتی و سس دیده می‌شود. (حاشیذ 
برهان قاطع چ معین)". نسترون. گلی سفید و 
خوشبوی باشد. (برهان قاطع). گلی است 
سفید و خوشبوی که به هندی سپوتی گویند و 
آن [را] اقسام باشد: پنجبرگ و صدبرگ, و 
گل‌کوزه و گل مشکین و گل مشکیجه نیز 
گویندو به عربی نیز نستر و نسترن خوانند و 
نسرین هم به همان معنی است. (از فرهنگ 
نظام) (از آنندراج). دلیک, بنکل, علیق‌الکلب, 
شجرةالعلیق. ورد کلبی. رنگ‌گل. گلاسکانه. 
جلسرین. گلسرین, وردالذکر. گل نر, 
گونه‌های بسیاری از آن در جنگلهای شمال و 
ارتفاعات فوقانی هست که گل زرد و گل 
دوروی و گل گنده از گونه‌های معروف آن 
است و گونه‌های بسیار دیگری در ایبران 
هت که نامهای محلی آن را نيافته‌اند. 


(یادداشت مولف)* 

می اندر قدح چون عقیق یمن م 
به پیش آندرون دستهة نسترن. فردوسی. 
تا نباشد چو ارغوان نسرین 

تا نباشد چو نسترن شمشاد. فرخی. 
تا چون سمن سپید بود برگ نسترن 

چون شنبلید زرد بود برگ زعفران. فرخی. 


هميشه تا چوگل نسترن بود لول 
چنان کجا چو گل ارغوان بود مرجان. 

فرخی. 
وآن نترن چو مشک‌فروشی معاینه است 
در کاسة بلور کند عنبرین خمیر. متوچهری, 
زرد گل بیتی نهاده روی رابر نسترن 


نسترن بینی گرفته زرد گل را در کنار. 
منوچهری. 

نسترن مشکبو مشک‌فروش آمده‌ست 

موی ف کر تن ارت مکش قزر 
منوچهری, 

برون آمد از خیمه و آن دو زلف 

بنفشه * پریشیده بر نسترن. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

بستان ز نو شکوفه چو گردون شد 

تا نسترن به‌سان ثریا شد, ناصرخسرو, 

نه یاسمین و نه سس 

نه سوسن و نه نسترن. ناصرخرو. 

گرچه ز عالم آمده‌ای به ز عالمی 

گرچه ز خاک‌هت به از خا ک‌نسترن. 
ادیپ صاپر. 

کنار نسترن پرسبزه کردی 

بای موی تک تین "فان 

نسترن از بوسة ستبل به زخم 

از مزء غنچه لب گل به زخم. نظامی. 

سر نسترن راز موی سپید 

سیاهی ده از سای مشک‌بید. نظامی. 

آنکه بر نسترن از غالیه خالی دارد 

الحق آراستد خلقی و جمالی دارد. سعدی. 


ز رنگ و بوی تو ای سروقد سیم‌اندام 

برفت رونق نسرین و باغ نترنش. ‏ سعدی. 
|[نام گلی سپیدرنگ در هندوستان. (از ناظم 
الا طیاء). رجوع به‌معنی قبلی شود. |اگلزار, 
(بسرهان قاطع) (ناظم الاطباء). گلستان. 
|انوعی از جامه. (ناظم الاطباع) 
نسترون. [نْ سَز و /نّ ت۲1 () گلی باشد. 
نسترن گویند و گروهی نسترین گویند. (لغت 
فرس اسدی) (از حاثیة برهان قاطع). 
نستردن. گل نسرین. (برهان قتاطع). نستر, 
(جسهانگیری) (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا). نسترن. (از آنندراج) (فرهنگ 
نظام) (انجمن آرا) (صحاح الفرس): 


۱-و به فتح بای ابجد هم گفته‌اند چنانکه 
گویند: «این چند نمپه است»» یعنی چند چسینه 
است و به عربی عرّق گریند. (برهان قاطم). در 
ناظم الاطباء به کسر سوم [نْ پ ] آمده است. 
۲ -و رجوع به فرهنگ نظام شود. 
۳-آیااین تنسر اردشیر بابکان نیت؟ 
(یادداشت مزلف»). 
۰ - 4 

۵-گویندگان ما غالبا از نسترن سفید سخن 
رانده‌اند: 
نترن لزلوی بیضا دارد اندر مرسله 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گرشوار. 

فرخی (از حاشیة برهان قاطع چ معین), 
۶-نل: بشته. 
۷- در برهان قاطع با مصوّت دو» (۵) نیز آمده 
است و ناظم الاطباء فقط با مصوّت «و» (0) 
ضبط کرده است یعنی بدین صورت [دّتَْ] . 


۶ نستعلیق. 


از گیسوی او نسیم مشک آید 

وز زلفک او نسیم نسترون. رودکی./ 
فستعلیق. نت ] (! مرکب) نام خطی است 
که‌از خط نسخ و خط تعلق هر دو گرفته شده. 
(فرهنگ نظام). نام خطی معروف, در اصل 
نسخ‌تعلیق بوده چرا که این خط را از خط 
نمخ و خط تعلیق استخراج کرده‌اند. چون 
اسم خطی مقرر گشت و در اسم تخفیف ضرور 
است به‌جهت تخفیف خای معجمه را حذف 
نموده‌اند. (آنتدراج) (غیاث اللفات). 
نستعلیق حرف زدن. ان ت ح زر د]) 
(مص مرکب) الفاظ فصیح و بلیغ به تکلف 
گفتن و الفاظ به مخرج ادا کردن. (از غسیاث 
اللفات). با لفظ قلم حرف زدن. بیشتر در مقام 
مزاح گفته می‌شود. (فرهنگ نظام). کایه از 
حرف به تکلف زدن و الفاظ را به سخرج ادا 
کردن و همچنین با لفظ قلم حرف زدن یعنی به 
عبارت کتابی سخن گفتن. (آنندراج), با 
تکلیف [ظ: تکلف] بلیغ و فصیح حرف زدن 
و الفاظ ماخوذ از تازی را از مخرج ادا کردن. 
(از ناظم الاطبام), 

نستعلیق گوی. [نْ تَ] (نف مرکب) کسی 
که‌با تکلف فصیح سخن گوید. (فررهنگ نظام). 
کی که الفاظ فصیح و بیغ به تکلف گوید و 
القاظ به مخرج ادا کند. (غیاث اللغات) * 

ز نتملیق‌گو یاقوت‌لب ریحان‌خطی دارم 

کز انگشت شهادت می‌کشد خط بر غیار من. 

محمدسعید اشرف (از آنندراج). 

نسققی. [نْ تْ] (ع 4" خادم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

نستکتا. ن تَ] (4 محلوج باریک پیچیده. 
(برهان قاطع). پب زده و پیچيده. (از رشیدی) 
(از فرهنگ نظام) (از آنندراج) (انجمن آرا), 
پنبه محلوح باریک پیچیده. (ناظم الاطباء). 
نستم. ان تَ)] (!) جای نشتن. جای توقف. 
آشیانه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). |نژم. 
(شعوری ج ۲ ص ۴۰۲ از جهانگیری). 
نستودن. [نْ س /س 3 /ن ذ] (مص منفی) 
مقابل ستودن 

صبر است کیمیای بزرگی‌ها 

نستود هیچ دانا صفرا را ناصرخسرو. 
نستودنی. [ن س /س د /ن د] (ص لاقت) 
غیرقابل_تایش. که لایق ستودن نیست. 
نستور. [نْ] () در مسوسیقی نام یک رنگ 
دستگاء همایون و نوااست. (فرهنگ نظام). 
فستوو. [ن ] (خ) تسطور. (فرهنگ نظام). 
رجوع به نطور شود. 

نستوح. [ن] (ص) لفة, خستگی‌ناپذیر. 
نافتاده, ضد ستوه و بستوه. و لسم معنی 
(حاصل مصدر) آن نستوهی است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). عاجزنشونده. (فرهنگ 
نظام). آتکه به ستوه نياید. که درمانده و عاجز 


نشود. مقاوم. (بادداشت صولف). آنکه در 
کارهامتوه نگردد یمنی ملول و عاجز نشودء 
که‌کشت آن سیه پیل نستوه را 

که‌کد از زمین آهنین کوه را. دقیقی. 
|استتهنده در سخن و کارهاء (از فرهنگ 
اسدی). جنگی. ستیزنده. (جهانگیری) (برهان 
قاطع) (ناظم الاطیاء). آن بود که در جنگ 
رودی نگرداند. (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). جنگاور. ستیهنده. (برهان قاطع) 


(ناظم الاطباء). ناستوه. (انجمن آرا), بی‌با ک. 


درد شمان کنس کر گر 
بحث و مخاصمت نمودن عاجز نشود و به 
تنگ نیاید و روی نگرداند. (برهان قاطع). که 
از جنگ ستوه نشود و به تنگ نیاید و روی 
نگرداند. (آنندراج). آن که در جدال روی 
برنگرداند و کوشنده بود. (فرهنگ نظام از 
لغت فرس). پرروی که از ببحث و سخاصمد 
روی‌گردان نشود. (ناظم الاطباء). آنکه از 
خصم روی نگرداند در سخن و در جدال و در 
خصومت. (از صحاح الفرس): 


ابا" خورشید الاران گیتی 
سوار رزم‌ساز و کرد نستوه. 

رودکی. 
بر آن سو که شاپور نتوه بود 
پرا کنده‌شد هرچه انبوه بود. قردوسی. 
بدو گفت مردم که نستوه‌تر 
چنین گفت کآنکو بی‌اندوه‌تر. فردوسی. 
بیازید هوشنگ چون شیر چنگ 
جهان کرد بر دیو نتوه تنگ. ‏ . فردوسی. 
همانجا که مرز فرستوه بود 
دزی جای دزدان نستوه بود. اسدی, 


||اسبهنده. ستیزه گر: 

نخواهم رفت وبا یاران نخواهم مشورت کردن 

که نستوه از خرد هرگز نخواهد خواست دستوری. 

نزاری. 

||بدفعل. (برهان قاطع) (جهانگیری). زشت. 
(برهان قاطع). درشت. گستاخ. بدکردار, 
زشت. (ناظم الاطیام). 
نسقوه. [نْ] ((خ) نام یکی از نجیای ایران در 
زمان خسروپرویز. (از فرهنگ ولف؛ 

یکی بنده بد شاه را شادکام ۳ 


خردمند و بیدار و نستوه نام. فردوسی. 
چو بندوی خراد لشکرقروز 
چونستوه لشکرکش نیوسوز. . فردوسی. 


نستوهی. [ن] (حامص) سیزندگی. 
جنگجویی. پایداری. رجوع به نستوه شود: 
سپاهی با شگفتی‌ها و دمتانهای گونا گون 
زنتوهی فزون از حد ز انبوهی فزون از مر 

آمیرمعزی. 
نستهن. [نّ ت ه] (ح) نام برادر پیران ویسه 
است که در کوه گنابد بر دست بیجن کشته شد. 
نتهن. (برهان قاطع) رجوع به مدخل بعد 


ات / 

شود. 

نستیهن. أَن 2] ((خ) همان نستهن برادر 
پیران ویسه است که در جنگ دوازده رخ بر 
دست بیجن کشته شد. (برهان قاطع) (الجمن 
آر) (آنندراج): 

که‌ای نامور گرد فریاد رس. فردوسی. 

نسج. [نّْ] (ع ص, !) بافته. (غیاث اللغات). 
منسوج. بافته‌شده. گویند: وب نج الیمن آ: 
یعنی بافته‌شده در یمن. (از المنجد) (از آقرب 
المسوارد). جء انساج, انسجة. (یادداشت 
مولف). ||تیده. (یاددافت مولف». |/بافت. 
(لغات فرهنگستان) (ناظم الاطباء. بافتگی. 
تید. (ناظم الاطباء). || خانة عنکپوت. (از 
مهذب الاسماء), رجوع به نسج عنکبوت 
شود. ||در اصطلاح تشریح نباتی و جانوری» 
بافت. (لغات فرهنگستان). رجوع به بافت 
شود. |[(سص) بافتن جامه را (از منتهی 
الارب) (از فرهنگ نظام) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از غیات اللغات). بافتن, (تاج 
المصادر بیهقی) (زمخشری). نساجة. (معجم 
متن اللغة). تنیدن. (یادداشت مولف), گویند: 
نشج السنکیوت بیتد, و نسح دردالهریر 
غشازه. || آوردن و آراستن سخن راء (از 
منتهی الارب) (فرهنگ نظام) (آنندراج). 
آراستن سخن. (از مسعجم متن اللفه) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). تلفیق کردن و 
آراستن سخن دروغ راء (از معجم متن اللفق). 
|| تلخیص کردن سخن را (از معجم مت اللفق) 
(از اقرب الموارد) (از السنجد). |[به نظم 
درآوردن سخن را. شعر سرودن. (از المنجد) 
(از اقرب المسوارد) (از ناظم الاطباء). نظم 
کردن و خواندن قصیده را. (از سعجم متن 
للقة). ||به‌ختاب رفتن ماده‌شتر. (از ناظم 
الاطباء). به‌سرعت گام برداشتن ناقه. (از 
معجم متن اللفة) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان العرب) (از المنجد). ||وزیدن باد بر آب 
و مسوجهای رامراه در آن پدید آوردن. (اژ 
معجم متن اللقة) (از المنجد). ابه طول و 
عرض وزیدن باد. (از متهی الارب) (فرهنگ 
نظام) (از آنندراج) (ناظم الاطباء؛ گویند: 
نسجت الریح الریم؛ أی تعاورته الریحان طولاٌ 
و عرضا. (متهی الارب). زگرد کردن باد 
برگها و یاه‌های خشکیده را. (ناظم الاطباء) 
(از معجم متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
|اگستردن باد بعض خاک را بر بعضی. (ناظم 


۱-گریا لفت رومی است که در عربی وارد 
شده است. (از منتهی الارب). 

۲-ظ: ایا. (یادداشت ملف). 

۳-قسغل به‌معنی مقعول است. (از اقسرب 
الموارد). 


ِِ 

الاطباء). ||پروراندن باران گیاه را تا انیوه و 
درهم‌پیچیده شود. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد) 

نسج. [نْ ش ] (ع !) سجاده‌ها. (از سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء) (از مسعجم 
متن الللغة) (فر‌هنگ نظام) (از المنجد) (از 
اقرب الموارد). ||ج نیج. (از اقرب الموارد). 
رجوع به نیج شود. 

نسج | لعنکیوت. [ن جُل غ ک ] (ع [مرکب) 
نسج عنکبوت. رجوع به نج عنکبوت شود. 


||هر کاری که در نهایت ستی و ضعف باشد. 


(ناظم الاطباء). 
فسچالغیت. (ن جُلْ غ) (ع | مرکب) گياه. 
(ناظم الاطباء). 


فسج شفاس. نش ] (نسف مسرکب) 
بافت‌شناس. (لفات فرهنگستان). رجوع به 
بافت‌شناس شود. 

نسج شناسی. [نّ ش ) (حامص مرکب) 
عمل نسج‌شناس. یبافت‌شناسی. رجوع به 
بافت‌شناسی شود. 

فسج عنکبوت. (ْ جع ک] اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) بیت عنکبوت. خائة 
عنکپوت. پرد؛ عنکبوت. کارتتک. کاره. 
(یادداشت مولف). تاری که عنکپوت تد؛ُ 
بأسش چون نسج عنکبوت کند روی 


جوشن خرپشته راو درع مزور. ‏ منوچهری. 
تا حصن تو نسج عنکبوت است 
آوهن چه که احن‌البیوت است. 

جمال‌الدین اصفهانی. 
||کنایه از هر چیز ست و بی ثبات و قوام. 
رجوع به نسج‌العنکبوت شود. 


فسج. (ن] (ع !) ریزه و شکستة پوست خرما 
و غلاف خرما و مانند ان که در تک خنور 
ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از معجم منن 
اللفة) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد) تُاح. (معجم متن اللفة) المنجد) (از 
آقرب الموارد). ||(مص) برداشتن و پرانیدن 
خاک‌را. (از متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از معجم متن اللفة) (اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||طمع کردن. (از سعجم متن 
اللفة) رجوع به نتح شود. 
فسح. [ن ش]" (ع مص) آزمند گشتن. (از 
منتهی الارب) (انندراج). طمع کردن. (ناظم 
الاطباء) (از السنجد) (از اقرب الموارد). 
||چشم‌داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
چشم داشت داشتی. (از ناظم الاطباء). 
نسخ. [ن] (ع مص) زایل کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (فرهنگ نظام) (از ناظم 
الاطباء) (از غیاث اللغات) (از معجم متن 
اللغة). ازاله. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
زایل گردانیدن. (تاج المصادر یبهقی). محو 
کردن‌چیزی را. (از ناظم الاطباء). دور کردن. 


(غیاث اللغات). از بین بردن. (از معجم متن 
اللختماء نیت گردانیدن. (فرهنگ خطی). 
گویند:تسخّت الشمل الظل و الشیب الشباب. 
(از اقرب الموارد). ||ناچیز و هیچکاره کردن 
چیزی راو چیز دیگر به‌جایش قائم کردن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
ابطال. (از المسنجد). منموخ گرداندن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص .44٩‏ منسوخ 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). باطل 
کردن.(فرهنگ نظام). باطل کردن چیزی را و 
جز دیگر در جای آن آوردن. (از ناظم 
الاطباء) (از معجم متن اللفة). رد کردن چیزی 
رابه چیزی که بهتر از آن باشد. (غیاث 
اللغات). برانداختن. فرمان بگردانیدن. ابطال 
کردن. ][از خانه به خانه بردن زنبور آنچه در 
آن باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). آنچه در 
کندوی زنیور عسل است به کندوی دیگر 
بردن. (از آقرب الصواردا. |انسخه کردن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص .)4٩‏ نسخت 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). نوشتن. (از 
منتهی الارب) (انندراج). نقل کردن و نوشتن 
از روی نوشته‌ای حرف به حرف. (از معجم 
متن اللقة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). از 
روی نوشته‌ای نوشتن. (فرهنگ نظام). کتاب 
نوشتن. (غیاث اللفات). نوشتن کستابی را به 
نقل از کتایی دیگر. (ناظم الاطباء). رونویس 
کردن. (یادداشت مولف). یقال: تَخ الکتاب؛ 
اذا کتبه عن معارضة. (منتهی الارب). |انقل. 
(از اقرب الموارد) (تعریفات). بردن چیزی را 
از جائی به جای دیگر. (از معجم متن اللفة) 
(از ناظم الاطباء). |[برگردانیدن چیزی را از 
صورتش و زشت نمودن آن را. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء. مسیخ 
کردن.(از ناظم الاطباء) (از معجم من الفة) 
(از المنجد) (از اقرب الموارد): نَخّه الّه قرداء 
متخه. (معجم متن اللفة). |اتغیر صورت 
دادن و منتقل شدن روح انسانی بعد از مردن 
جسمش به جم دیگر که لفظ دیگرش تناسخ 
است. (فرهنگ نظام). عبارت است از انتقال 
روح از بدن انسانی به بدن انسانی دیگر. (از 
المنجد). انتقال نقوس ات‌انی به بدن‌های 
انسانهای دیگر. رجوع به تناسخ شود. در 
اصطلاح شعراء ننبت دادن شاعر کلام دیگری 
را به خودبی تغیر لفظ و معضی آن. (یادداشت 
مولف). |[([) یکی از شش قسم خط است که 
علی‌بن مقلة وزیر الراضی باله عباسی [در 
اواخر قرن سوم ه.ق.] مخترع خوش‌نویسی 
آن بود. (فرهنگ نظام). یکی از عش خط 
اتتزاعی ابن‌مقله و آن را خط قرآنی نز گویند 
زیرا که در اين ایام قران مجید را به اين خط 
می‌نویسند. (ناظم الاطباء), و آن را خط بدیع 
نیز گوی یند. (بادداشت مولف). رجوع به 


۳۱۳۳۵۷ 


این‌مقله در اين لغت‌نامه و آداب اللقة العربية 
ج۱ ص۲۰۵ و پیدایش خط و خطاطان شود. 
فسخ. [نْ سش | (ع لا ج نسخة. رجوع به نخة 
شود. 

نسخت. [نٌ خ] (ع لا نسخة. نسخه. نوشته. 


نسخت کردن. 


مکتوپ. یبادداشت. مسودة. پیش‌نویی: 
امشب آن نامه را که فرموده‌ايم نسخت باید 
کردو بیاض نباید کرد تا فردا در نسخت تامل 
کنیم. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). امیر نسخت 
عهد و سوگدنامه که خود نوشته بود به صن 
انداخت. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). نامه‌های 
حضرت خلافت و ازآن خانان ترکستان و 
مسلوک اطراف بر خط من رفتی و هم 
نسخت‌ها من داشتم و به‌قصد ناچیز کردند. 
دریفا و بیار پار دریغا که آن روضه‌های 
رضوانی بر جای نست. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۷). ||رونوشت. سواد؛: و از آن منشور 
نخت‌ها نوشته آمد. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۳). 
نخت سوگدنامه و مواضعه بیاورده‌ام در 
مقامات محمودی که کرده‌ام. (تاریخ بهقی), 
|اسیاهد. صورت. ریز, صورت ریز؛ در حال 
به خزانه فرستادند و خط خازنان بستد بر آن 
نسخت حجت را. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). 
صواب آن است که از خازنان نسختی 
خواسته ید به خرج‌ها که کرده‌اند. (تاریخ 
بهقی ص‌۲۵۸). گفت نام دبیران بباید نبشت. 
استادم به دیوان آمد و نامهای هر دو فوج 
نبشته آمد و نخت پیش برد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۴۰). | کنون نسختی ویس به ذ کراعیان 
و سپاهیان و متصرفان و معروفان کی از تبع 
تواند و نسختی طبقات سپاهی و رعیت کی در 
بیست تواند... مزدک دو نسخت بر این جمله 
کرد.(فارسنامة ابن‌بلخی ص .)۸٩‏ 
دگرها را یه نسخت راز جستند 
ز گنجوران کلیدش بازجستند. نظامی, 
< نسخت پرداختن؛ سياهه برداشتن. صورت 
برداشتن. سياهه گرفتن: بعد از آن آنچه از 
صامت و ناطق و ستور و پرده داشت نسختی 
پرداخت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳۲). 
نسخت کردن. ان خ ک ذ] (مص مرکب) 
نوشتن. یادداشت کردن: استادم بونصر نامه‌ها 
و مشافهات نسخت کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۳). من این پیفام را نسخت کردم و به 
درگاه بردم. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۸). امیر گفت 
سخت سهل است, عارض توئی, نام هر یکی 
نسخت کن. (تاریخ بسهقی ص ۳۲۰). نماز 
دیگر وزیر و استادم برگشتند به دیوان و مرا 
بخواندند و تامه نسخت کردن گرفتم. (تاریخ 
بهقی). 


۱ -در معجم متن اللعة به سکون دوم [َنْ ] آمده 


است. 


۸ نسشته. 


به گوش من فروگفت آنچه گر نسخت کنم شاید 
صحیقه صفحد گردون و دوده جرم کیوانش. 

۱ خاقانی. 
||سياهه کردن. سیاهه گرفتن. به جزء صورت 
برداشتن, به ریز نوشتن. (حواشی تاریخ 
سیستان): نسختی کرد [محمدین طاهر ] و 
پیش یعقوب فرستاد. یعقوب (لیث) فرمان 
داد تا انچه وی نوشته بود درمی را دو کردند. 
(تاریخ سیستان). زر و سیم و آنچه آورده 
بودند همه نسخت کرد و پیش سلطان فرستاد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۱). تو اعیان و سقدمان 
لشکر را شناسی, نسختی کن و درخواه تا 
نامزد کنیم. (تاریخ بیهقی ص ۰ ۰ هسرچه 
بتدند نسخت کردند و فرستاده امد تا رای 
عالی بر آن وقوف گرد. (تاریخ بیهقی 
ص۴۰۹). ||پیش‌نویس کسردن. منوت 
گرفتن: امشب آن نامه را که فرموده‌ییم 
نسخت باید کرد و بیاض تباید کرد تا فردا در 
نسخت تأمل کنیم. (تاریخ ببهقی ص ۴۰۴). به 
صلح اجابت کرد بدان شرط که هارون او را 
عهدنامه‌ای فرستد به خط خویش بر آن 
نخت که کند. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۳). نزد 
وی بردند با چهل و اند پاره نام توقیعی که من 
نبشتم که بوالفضلم آنهمه و نسخت آن استادم 
کرد.(تاریخ بیهقی ص ۳۹۶). 

نسخته. [نْ سش ت /ت] (نسف مرکب) 
ننجیده, ناسفته. مقابل سخته؛ 


چون که نسخته سخن سرسری 

هست بر گوهریان گوهری. تظامی. 
نسخحات. ناخ /خ]() ج نسسخه. (از 

ناظم الاطباء). ِِِ: 


نسخا. [نْ خ ] (ع !) کتابی که از آن تقل کنند. 
(منتهی الارب). کتابی که از وی تقل کنند و از 
روی آن نویسند. (ناظم الاطباء) کاب منقول. 
(ممجم متن اللفة). ج»نسن. رجوع به تخت 
و نبخه شود. ۱ 

نسخه. [نْ خ /خ ] (ازع لا کتاب. (آنندراج) 
"(از فرهنگ نظام) 
نخة رخ همه عُجْم و نقطه است از خط اشک 
زو معمای غم من به فکر بگشایید. _. 

ی خاقانی. 
درمحبت همه لخت دل شق می‌شمرم 

نخه بیار عزیز است ورق می‌شمرم! 

رای (از آتدراج). 
رجوع به نسخة و نسخت شود. |[کتابی که از 
روی آن نویسند. (ناظم الاطیاء). آنچه از آن 
یازتویند. (دهار), اصلی که از آن رونویس 
کنند. ||نوشتة اشعار که تعزیه‌خوان در دست 
دارد و گاه خواندن تعزیه چون فراموش کند 

بدان رجوع کند (یادداشت مولف). 

- امال: 


نسخه‌اش راگم کرده است. 


|| نوشته‌شده. (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات از 
کشف‌اللغات). |[کتاب و هر نوشته که از روی 
کتاب و یا نوشته دیگری نوشته شده باشد. 
(فرهنگ نظام). رونویسی از کتایی. رونویس. 
ت مولف): 

بیاورد پس دفتر خواسته 

همان نسخه گنج اراسته. فردوسی. 
||سیاهه. صورت. ریز. ||کاغذپاره که بر آن 


رونوشت. (یادداخت 


اسماء و ترتیب ادویه وشته به بیمار دهند. 
(آنندراج), نام دواها که طبیب برای درسان 
بیمار بر کاغذپاره‌ای بنویسد. (فرهنگ نظام), 
یادداشتی که پزشک روی آن نام دواها و 
دستور معالجه را نویسد. دستور دوای طبیبی 
مریض را نسخهٌ طبیب. صفة. دستور آدویه و 
مسقدار آن که طبیبی بیماری را نویسد (. 


(یادداشت مولف): 
نسخة دارو ز طبیبان طلب. خواجو, 
روی نکو معالج عمر کوته است 
این نسخه از بیاض میحا نوشته‌ايم. 
نظیری (از آنندراج). 


||ابر بعضی ادویات که برای دفع مرض 
برگزیند نیز اطلاق کنند. (آنندراج). ||نوشتن. 
(آتدراج از صراح). رجوع به نسخه کردن 
شود. 
نسخه‌بدل. (نْ خ /خ ب د] (امسرکب) 
صورتی دیگر از کلمه یا کلامی در نسخه‌ای 
دیگر از کتابی و از آن بدین صورت «خ. ل.» 
یا «ن‌ل» رمز کنند. (یادداشت مولف). 
نسخه‌بدل کی بودن؛ به او شباهتی تام و 
تمام داشتن. کاملاً بدو شبیه بودن. حرکات و 
رفتار یا صورت و اندامی شبیه به او داشتن. 
نسخه برداشتن. (نْ خ /خ بٍ تَّ] (مص 
مرکب) کتاب و با مکتوبی را از روی کتاب و 
مکستوب دیگسر نوشتن. (ناظم الاطباء). 
استناخ. نخه کردن. روتویی کردن؛ 
اسیران بدین نخه دارند کار 


کزاو نسخه برداشت رومی‌نگار, ّ 
ظهوری (از انندراج). 
رجوع به نسخه شود. 


نسخه بودن. ادخ 4 د] (مص مرکب) 
در تداول عامه. خیلی زیرک و فیریب‌دهنده 
بودن. (فرهنگ نظام). 

نسخه پیچیی. [ن ح /خ] (حامص مرکب) 
عمل "نسخه پیچیدن. رجوع به تسخه پیچیدن 
شود. 
نسخه پیچیدن. [ن خ /خد] (سص 
مرکب) آماده کردن دوافروش از روی نسخة 
طبیب دوای بیمار رأء 

نسخة حکیم. وخ اخ وج رکب 
اضافی, ‏ | مرکب) کاغذیاره‌ای که طییب بر آن 
نوع دوا و طریقه اتعمال و دستور سعالجت 


نویسد بیمار را. دستورالعمل طبیب مریض را 


نسر. 
||در تداول, کتایه از امر نا گزیر.کاری که از آن 
گزیری‌نیست. چیزی که تحصیلش و تهیه‌اش 
فرض است. رجوع به نسخه کردن شود. 

نسخه دادن. [نْ خ /خ د] (مص مرکبا 
دستور دوا و غذا دادن طبیب بیمار را 
نسخه طبیب. [ْخ /خ ي ط] اترکیب 
اضافی, ! مرکب) پیشاران. پاره‌ای از کاغذ که 
طبیب به روی آن دوا و دستورالعمل بیمار را 
می‌نوید و صورت داروها و ترتیب ساختن 
آنها (ناظم الاطباء). نسخة حکیم. رجوع به 
نخه ون خه حکیم شود. 
نسخه کردن. ان خ /خک ذ] (نسص 
مرکب) یادداشت کردن. نوشن 
از آبنوس روز و شبم زآن کند دوات 
تا نسخه می‌کنم به قلم محضر سخاش. 
خاقانی. 
||اسستنساخ کسردن. رونویس کردن: 
امیرالمومنین فرمود تا آن را نسخه کردند و به 
خزانة کتب فرستادند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۸۴). |اسیاهد بسرداشستن. صورت 
برداشتن: یاران بسیار داه 
راهزن, شب و روز راه زدندی و کالا به‌نزد 
فضل آوردندی که مهتر ایشان بوده و او میان 
ایشان قسمت کردی و آنچه خواستی نصیب 
خودبرداشتی و آن را نسخه کردی. 
(تذکرةالاولیاء). ||نوشتن طبیب نوع و مقدار 
دوا و غذای مریض را. ||تجویز کردن طبیب 
دوا یا غذائی خاص بیمار را. در تداول گویند: 
مگر حکیم نسخه کرده است؟؛ مگر واجب 
است؟ مگر گزیری از آن یست؟ 
نسخه گرفتن. [نْخ /خ گر ثْ] (مص 
مرکب) نسخه برداشتن. استناخ کردن. 
رونسویس کردن. بادداشت برداشتن. 
]| دستورالعمل دوا و مداوا از طبیب گرفتن. 
نسخه‌نویسی. [نخ /خ نِ ] (حصسامص 
مرکب) از روی کتاب نقل کردن و نوشتن. 
(ناظم الاطباء). رونویس کردن. رونویسی, 
نسخه وشتن شا گردطیب به دول 
استاد خود. (ناظم الاطباء). || 


اه مساران ست ر با نیا 


اشتی همه دزدان و 


شود. 

نسخية. [نْ ش خی ی ] (ع ص) بلدة ن‌خيةهر 
شهر دور. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

فسو. [ن]" (ع () کسرکس. (بسرعان قاطع) 
(آتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (جهانیری) (مهذب الاسماء) (عیاث 
اللفات) (تصاب). ججا. (ناظم الاطباء؛ و آن 
پرنده‌ای است مردارخوار, گویند | گراز مشرق 


۵۰ - 1 
۲ -به تثلیث است و به قتح اول اقصح و اهر 
است. (از آقرب الموارد). 


نسر. 
پرواز کند و بلند شود در یک روز به صمغرب 
رود و باز از مفرب پرواز کند و بلئد شود و در 
همان روز به مشرق آید و اين بسیار عجیب 
است, واثّه اعلم. (برهان قاطع). ابوالطیر. 
ابوالابرد. ابوالاصبع. ابومالک. ابوالمنهال, 
ابویحیی. و مادة آن را مقشعم گویند. (از 
آقرب الموارد). کرکس را گویند بدان جهت که 
از منقار برکند گوشت راو آن صید مرغان 
است و هزار سال زندگی کند و تیزتظر است 
چنانچه از چهارصد فرسخ می‌بیند. (آندراج) 
(متهی الارب). ج. آنشر, نسور. | غدود میان 
سم گوسفند و مانند آن یا آنچه بلند برآمده در 
شکم اسپ. (ستهی الارب) (از آنندراج). 
گوشت اندرون سم اسب چون هت خرماء 
(مهذب الاسماء). نام غده‌ای در میان سم 
گوسفند و جز آن. (ناظم الاطباء). ج. نصور. 
اادر اصطلاح کیمیا گرا نوشادر, نامی است 
که‌کیمیا گران به نوشادر دهند و نامهای دیگر 
آن عقاب, طاثره مشاطة. ملح بوتیه است. 
(یادداشت موّلف). ||(مص) در پوستین کی 
افتادن. (از متهی الارب) (آنندراج). واقع 
شدن در کسی و افتادن در پوست وی. (از 
ناظم الاطباء). سره وقع فیه و قذفه. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[برکندن مرغ گوشت را به 
متقار. (آنندراج) (منتهی الارب). گوشت 
کندن مرغ به منقار. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). برکندن باز گوشت را با تک خود. 
(از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). گوشت کندن مرغ. (دهار). |[اندک 
گرفتن از طعام و جز آن. (*مستهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |اشکستن ریش و 
خون گشادن. (منتهی الارب) (آنندراج). پاره 
کردن جراحت را و خون گشادن از آن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). سر الجرح 
اللسحم؛ نَقّضّه. (اقرب الموارد) (المنجد). 
||برهنه کردن. (صنتهی الارب) (آنندراج). 
کشط.(لمنجد). ||برهنه کردن چیزی راو 
کف کردن آن راء(از ناظم الاطباء). 

فسوء [ن س ] () نسسار. (بسرهان قساطع) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
مخفف نسار است. (حاشية یرهان قاطع چ 
معین). نا. (آندراج) (فرهنگ نظام). و آن 
جائی است از کوهستان و یره که افتاب 
کمتر در آن تابد. (برهان قاطع). جائی که 
افتاب نتابد. (انندراج). زمینی که بر آن 
آفتاب نتابد یا بیار کم تابد. (فرهنگ نظام)". 
جائی را گویند از کوهستان و جز آن که هرگز 
آفتاب در آجا تابد. و آن رانساو تسار و 
نسرم نیز نامند. (جهانگیری). جائی که آقتاب 
نتابد. (انجمن آرا). ااسمت جنوبی خانه. 
(یادداشت موّلف). نسار. در بضرویه» نسر 
جای سرد را گویند و ايوان تابستانی رو به 


شمال را نار گویند و در محاوره استعمال 
کننو:برو به سمت نسره یعتی برو به سمت 
شمال. (فروزانفی از حاشية صحاح الفرس چ 
طاععی ص ۱۱۷). ||سایبانی که بر سر کوه از 
چوب و علف سازند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء), سایبان که بر سر کوه از چوب 
خاشا ک سازند. (آنتدراج) (از اوبهی) (انجن 
آرا). مخفف تسار است. (حاشيه برهان قاطع 
چ معین). سایه گاه. (صحاح القرس) (فرهنگ 
اسدی ص ۱۳۵). به‌معنی سایبان به کر اول 
[نِ س] هم گفته‌اند. (برهان قاطع). مژلف 
فرهنگ نسظام آرد: جهانگیری گوید «و 
صاحب‌فرهنگان آورده‌اند که سایبانی باشد بر 
سر چوب کرده که از چوب و خس و خاشا ک 
ترتیب دهند». شمس قخری راست* 

ملک در تاب آفتاب ستم 

سازد از عدل تو همیشه نسر. 

شاعر گویدآ: 

دور ماند از قرین و خویش و تبار 

نسری ساخت بر سر کهسار, 

بسیاری از فسرهنگ‌نویس‌های پیش از 
جهانگیری معنی دوم نسر را سایهٌ کلاه 
نوشته‌اند و جهانگیری تشریح معنی سای کلاه 
را نسبت به آنها داده. صحاحالفرس, شاعر را 
رودکی نوشته و مصراع دوم را طوری دیگر 
تقل کرده و شمر را شاهد برای نسر به‌معنی 
کرکس عربی قرار داده و عبارتش این است: 
«نر سایه باشد و نسر به لفظ عرب کرکس 
باشد. رودکی گفت: 

دور گشت از دیار خویش و تبار 

نسر می‌ساخت بر سر کهسار» 

یعنی آن شخص مانند کرکس بود که با 
کوهسار می‌ساخت. (از فرهنگ نظام). 
||سایه.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). مطلق 
سایه را گویند عموماً و سای کوه را خصوصاً 
و به‌معتی سای کلاه هم به نظر آمده است. 
(برهان قاطم). ساية کوه. سايذ کلاه. (ناظم 
الاطباء). مخفف نار است. (حاشيذ برهان 
تاطع چ معین). |[به‌معنی سرما خوردن از 
زیاد نشستن در سایه هم هست. (فرهنگ 
نظاما ۲ 
نسر. [نّْ] ((خ) نام دو ستاره است در فلک 
موسوم یه نسر طایر و نسر واقع. (برهان قاطع) 
(از مسنتهی الارپ). در ستاره‌های شوابت 
رصدشدهء آسمان دوستاره است که نسر 
نامیده شده» تسر طایر و نسر واقع. (فرهنگ 
نظام). که [آن دو ستاره را] به فارسی دو 
شاهین گویند. (تاظم الاطباء): 

به سعی اوست جهانگیر گشته سیف‌الدین 

که پر نسر فلک بر سهام او زیید. خاقانی. 
فسو. [ن ] (اخ) نام بت قوم نوح عله‌السلام که 
ذی‌الکلاع را در زمین حمیر بود. (انندراج) 


نسر طائر. ‏ ۲۲۴۵۹ 


(منتهی الارب). نام بتی است که از قوم نوح 
مانده بود و عرب آن را می‌پرستید. (ترجمان 
علامة جرجانی ص .)٩۹‏ نام بتی مر ذی‌الکلاع 
را در زسین حمیر. (ناظم الاطباء). قببلا 
بنی‌ذخران‌بن وائل‌بن جماهرین اشعر را به 
زمین یمن بتی بوده نام آن بت نسر و آن بت را 
به‌غایت تعظیم می‌کردند و گوسفندان را در 
حالت کشتن روی بدو می‌کردند چنانچه 
شاعر در این باب گفته است؛ 

حلفت بما آلی به کل مجرم 

و ما ذبحت ذخران یوماً لدی نسر... 

(از تاریخ قم ص ۲۶۶). 

نسو. [نِ س ] (() سایبان. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تشر شود. 
نسو. [ن س ] ((خ) قصبه مرکزی دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
است, در ۵۷هزارگزی جنوب شرقی کدکن 
در دامة معتدل‌هوائی واقع است و ۲۱۰۸ تن 
سکه دارد. آبش از چشمه‌سار و رودخانه, 
محصولش غلات و خشکبار و پنبه, شفل 
اهالی زراعت و مالداری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نسران. (نْ] ((خ) نرین. به صیفه تشتیه. نام 
دو ستاره است. یکی نسر طایر و دیگری نسر 
واقم. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به نسر و نسر طاثر و نسر 
واقع شود. 
نسران. [ن] ((خ) دصی است از دهستان 
طرف‌رود بخش نطلز شهرستان کاشان, در 
۱هزارگزی جنوب شرقی نسطتز و 
یک‌هزارگزی جنوب شرقی راه نطنز به 
اردستان در دام معتدل‌هوائی واقع است و 

۰ تین کته دارد. ابش از قینات, 
محصولش غلات و ابریشم و پنبه و انار و 
انجیر. شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
نسود. [نْ ز /نّ ش /ن س] (!) شکاری. 
(برهان قاطع) (از جهانگیری) " (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا). شکدارکننده. 
(برهان قاطع). صیاد. (تاظم الاطباء), 
نسر طاثر. ان رٍ ء] (اخ) یکی از صور شمالی 
فلک که چون عقایی به‌پر توهم شده و 
ستاره‌ای از قدر اول هم در اين صورت واقع 
است که ان را نیز نس طائر نامند و 


۱- در تکلم خراسان این لقظ هست. (فرهنگ 
نظام), 

۲ -رجوع به صحاح‌الفرس چ طاعتی ص ۱۱۷ 
شود. 

۳-جهانگیری شاهد نیاورده و مأخذ هم از 
جائی به دست نیامد. (فرهنگ نظام). سندی در 
دست نیست. (انجمن آرا) 


ذنب‌العقاب در این صورت است و صورت 
نسر طاثر را شاهین و عقاب نیز خوانند. 
[یادداشت مولف). شکلی است بر فلک 
به‌صورت کرکسی که پر آن به‌جانب شمال از 
منطقةالبروج باشد و آن را عقاب نیز گویند. 
(از غیاث اللغات). نام صورت دهم از صور 
نوزده گانة شمالی قدما که آن را عقاب و سهم 
نیز گویند. (مفانیح). و آن را بمجهت آن نسر 
طاثر نایده‌اند که صاحب دو بال گشاده‌اش 
پنداخته‌اند به‌شکل پرنده‌ای و عامه بدان میزان 
گویند. (از صبحالاعشی ج۲ ص ۱۶۴ 
پربهن. (یادداشت مولف). نسر طایر؛ 

شده نسر واقع به سان سه بیضد 

شده تسر طاثر چنان شاخ نخلی. منوچهری. 
ز چرخ صید کند نسر طایر و وأقع 
عقاب همت او از بلندپروازی. 

نسر طاثر بیفکند شهپر 

که پرش بر سهام او زیبد. 

پسین زن چو پیشین بود حاش‌له 
که‌صد نر طاثر سما کی نیرزد. 
ببین هر شامگاهی نسر طاثر 

به خوان همتم مرغ مسمن. 
اگرمرغی پرداز گلستانت 

پرستد نسر طاير ز آسمانت. 

به زیر نسر طاير پر فشانده 

وز او چون نسر واقع بازمانده. 

نسر طاثر را بریزد پر ز شرم 

وز طمع تنین شود چون موم نرم. 
گرمرا دنا نباشد خا کدانی‌گو مبا 
نسرطاثرهمتم زاغ آشیانی گو مباش. سعدی. 
نسر طایر. [نْ رٍ ي ] ((خ) رجوع به نسر طاثر 


شود. 

رکان. [نْ س) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

نسوم. [نْ ر] () جائی که آفتاب بر او نیفتد. 
مقناة. مقنوه. (یادداشت مولف). رجوع به تشر 


مولوی. 


شود 

نسرم. [ن ر] (اخ) نام بتی است به‌صورت 
زنی در یتخانة بامیان نزدیک به سرخبت و 
خنگ‌بت. (برهان قاطع) (از فرهنگ نظام) (از 
ان‌جمن آرا) (از جسهانگیری). از کوه 
تراشیده‌اند. به‌شکل زنی است و از آن دو 
خردتر است و از آثار بودائیان چه وقتی 
خراسان ایران مذهب بودائی داشته. (فرهنگ 
نظام) واو را «ستوا»۱ هم می‌گویند. (برهان 
قاطع). 

فسو واقع. [ن ر ي] ((خ) ستاره‌ای است 
روشن به‌صورت کرکی که از بالا به فرود 
آینده باشد و آن به‌جانب قطب جنوب است. 
ستاره‌ای است روشن با دو ستار دیگر و این 
هر سه ستاره بر مثال مثلث کوچک واقع 


شده‌اند به جهت مشابهت او به کرکسی که بال 
به هم آورده باشد و آن دو ستاره به‌منزلة دو 
بال اوست. (از غیاث اللغات). آن ستارءٌ 
روشن که اندر چنگ رومی است او را نسر 
واقع خوانند. (از التفهیم). نام صورت نهم از 
نوزده صورت شمالی فلکی قدماء و عرب آن 
را سلحفات نیز نامد و به یونانی آن را لورا 
[چنگ ] خوانند. (از مفاتیم). و آن سه ستاره 
است بر شکل دیگ‌پایه که دو ستاره را 
به‌شکل بال طایر پنداشته‌اند که در حال پائین 
آمدن است. (از صبح‌الاعشی ج۲ ص ۱۶۴). 
کوکبی است از قدر اول در صورت شلیاق و 
آن را وقتی با دو کوکب دیگر نزدیک او توأم 
کنند به مجموع سه‌پایه نامند. (یادداشت 


مولف)* 

شده نسر وا اقع به‌سان سه پيضه 

شده نسر طاثر چنان شاخ نخلی. ‏ منوچهری. 
ز چرخ صید کند نسر طایر و واقع 

عقاب همت او از بلندپروازی. سوزنی. 
عمر ضایع‌شده را سلوت جان بازآرید 

نسر واقع شده را قوت پر بازدهید. خاقانی. 
به زیرش نسر طایر پر فشانده 

وز او چون نسر واقع بازمانده. نظامی. 
فسری. [ن] (ص نسبی) منسوب به نسر. 


کرکسی.(ناظم الاطباء), 
نسرین. (ن] ()" نام گلی است معروف و آن 
سفید و کوچک و صدیرگ می‌باشد و آن دو 
نوع است یکی راگل مشکین می‌گویند و 
دیگری را گل نسرین. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء), از جنس گل سرخ است. (ناظم 
الاطباء). به عربی ورد الصینی خوانند. (برهان 
قاطع). نسترن گل. (ترجمهة صیدنه), آن را 
مشکیجه نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا), 
نسترن ". (غیات اللغات) (فرهنگ نظام) 
(صحاح الفرس) (دهار). نستر. (فرهنگ نظام). 
نسترون. (فرهنگ اسدی) (فرهنگ نظام) 
(صحاح الفرس). گل بیدمشک باشد. (اوبهی). 
جاسرین. گلسرین. وردالذکر. گل نر. 
(یادداشت مولف). در عربی نشرین گویند. (از 
منتهی الارب). درخت نسرین بر دو نوع 
است. نوعی آنکه برگ آن کمتر و نمتر باشد و 
آن در ولایت دیاربکر و شام بود و توعی آنکه 
در ولایت عراق و فارس و خراسان و دیگر 
ولایات می‌باشد و آن را رنگ سفیدتر و برگ 
زیادتر بود و بوی آن خوشتر یود و درخت آن 
بزرگتر شود. (قلاحت‌نامه, گل سفیدی است 
کوچک و مضاعف و درخت او به قدر درخت 
گل‌سرخ, و بیار خوشبو و او راگل مشکی و 
در بمض بلاد گل عنبری نامند. در دشت و کوه 
می‌باشد و در یلاد حاره تا ارل اسد دوام 
می‌کند و عرق او بوی ندارد. چه از جبهت 


لطافت آتش رفع آن می‌کند. معتدل‌الحراره و " 


نسرین. 

نزد بمضی در دوم گرم و خشک است و بوی او 
مقوی دل و دماغ وحواس و سانئیده او در 
لخلخه باعث خوشبوئی آن, و او مدر حیض و 
مسهل بلقم و سوداو منقی سینه و عطه‌آرنده 
و مقتح سدة دماغی و محلل ریاح و موافق 
جگر, و جهت قولنج و غثیان و برقان و فواق _ 
و ضماد او به‌جهت کلف و آثار و بدبوئی عرق 
ورفع بوی نوره و سقوط دانة بواسیر و منع 
اشتداد داءالفیل و با حتا جهت تقویت موی و 
قطور او با روغن زیتون جهت کرم گوش و 
ریاح آن و سئون و مضمفة او جهت درد 
دندان نافع و از یک درهم تا چهار درهم برگ 
او مسهل قوی و مداومت نیم متقال تا یک 
مقال او را از اول حمل تا یک سال مانع سفید 
شدن موی دائسته‌اند و انطا کی‌به.جهت این آمر 
هر روز دو مثقال مربای شکری او را از کتاب 
تجربه بیان نموده و روغن او که به دستور 
روغن ترگ گیرند مسخن به اعتدال و مقوی 
دماغ و بالخاصية رافع ذات‌الجنب بلفمی و 
سوداوی و قدر شربش تا یک وفیه است. (از 
تحفة حکیم مزمن)؛ 
آسمان خیمه زد از بیرم [و ] دیبای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسریناء 

۰ کائی. 
سوسن اطیف و شیرین چون خوشه‌های پروین 
شاخ و ستا ک‌نسرین چون برج ثور و جوزا, 


کانی, 

بنفشه و گل نسرین و ستبل اندر با 

به صلح باید بودن چو دوستان نه به کین. 
فرخی. 

همی کند به گل سرخ بر بتفشه کمین 

همی ستاند ستبل ولایت نسرین. . فرخی. 


چو بنشست چنان است که از نسرین تلی 
چو برخاست چنان است که از سرو نهالی. 
۱ فرخی. 
بر برگ گل نسرین آن قطرة دیگر 
چون قطر خوی بر زنخ لعبت فرخار. 
منوچهری. 
تا لاله و نسرین بود تأزهره و پروین بود 


1 -آندراج «ستره» ضبط کرده است. 
۲-نرین (معرب) «نسرین» (به کسر نون 
«هو الورد الیری: و هر الورد الصمیی». (عقار 
ص ۲۵۳). لغت نسرین فارسی است (فوارس اا 
۳۲ که هم به‌معنی ۲۳۵9056 6۵99 (گل 
مشکین و ۲0056112 67055 و هم به‌معنی 
۲ ( گل تسرین؛ 02اهه ۳082 دزی 
نسسرین را بسه‌معتی الورد الابیض (8۵68 
9 آررده است. (از حاشية برهان قاطع 
3 معین). , 
۳-غیاث اللغات به کر اول ضبط کرده و آرد: 
«ر بافتح چنانکه مشهور است دیده نشده». 
رجوع به شرین شود. 


نسرین. 
تا جشن فروردین بود تا عیدهای اضحید. 
منوچهری. 
ظاهر و باطن نارنج همین دان و ترنج 
هر دو ضد گل نسرین و خلاف عبهر 
هست این هر دو به زر اندر پنداری سیم 
هت آن هر دو به سیم اندر پنداری زر. 
لاممی. 
نسرین‌زنخ صلم چه کنم اکنون 
کز عارضین نبشته چو نسرینم. 
تاصرخرو. 
چو نسرین بخنده شود چشم گل 
به خون سرخ چون چشم اسفندیار. 
ناصرخسرو. 
چون باغیان برون شد آورد خوی خوکان 
برکند بیخ نرگس بشکست شاخ نسرین. 
با ختوو: 
موی چو نسرین شده‌ست زآن لب گلگون مرا 
اشک چو پروین شده‌ست زآن رخ مه‌وش مراء 
عبدالواسع. 
ای دو لب تو بسد وی دو رخ تو نسرین 
نرین تو در سلبل در بسد تو پروین. 
سوزنی, 
هستم ز دل و دیده ای به ز دل و دیده 


بیچارة آن بد نظار؛ آن نسرین. ‏ سوزنی, 

بنفشه تاب زلف افکنده بر دوش 

گشادهباد نسرین رابنا گوش. . . نظامی. 

چو نسرین برگشاده ناخنی چند 

به نسرین برگ گل از لاله می‌کند. نظامی. 

رخش نسرین و بویش نیز نسرین 

لش شیرین و نامش نیز شیرین. نظامی, 

آنکه قرارش نگرفتی و خواب 

تاگل و نسرین نفشاندی نخضست. ‏ سعدی 

دیده شکیبد ز تماشای باغ 

بی گل و نسرین به سر آرد دماغ. سعدی, 

ز رنگ و بوی تو ای سروقد سیم‌اندام 

برفت رونق نسرین و باغ نسترنش. سعدی, 

می‌نماید عکس می در رنگ روی دلکشت 

همچو برگ ارغوان بر صفحهٌ نسرین غریب. 
حافظ. 


|[در شعر, مشبه‌به ببدن معشوق است. (از 
فرهنگ نظام). ||کنایه از صورت معشوق؛ 
ای لعل تو پرده‌دار پروین 


وی زلف توساییان نسرین. خاقانی, 
فلک را کرد کحلی‌پوش پروین 
موصل گرد تلور پزمتریی. .امن 


- نسرین‌بدن) از اسمای معشوق صبیح است. 
(از آنندراج). نسرین‌بر. سیمین‌بدن. که بدنی 
چون گل تسرین سپید و لطیف دارد. از صفات 
معشوق است. 

نس رین‌برا نسرین‌بدن. لطیف‌اندام. 
نسازک‌بدن. سیمین‌تن. از صفات معشوق 


استاه 


غزل‌سرای شدم بر شکرلبی گل خد 

بنفشهزلقی و نسرین‌بری صنوبرقد. ‏ سوزنی. 

- ننسرین‌بنا گوش؛سیمین‌بنا گوش.که 

بنا گوشی لطیف و سپید دارد. از صفات 

معشوق است* 

درود [از ] صفحة گل سبزه را نسرین‌بنا گوشی 

به آب تیغ شست آن بی‌مروت خط قرآن راء 
سالک (از آندراج) 

- نسرین‌تن؛ نسرین‌بدن. نسرین‌بر. از صفات 

معشوق است. 

نسرین‌رخ؛ سیمن‌رخ. سپیدروی. که 

صورتی سپید و لطیف دارد. از صفات معشوق 


است 
خدمت نوبهار مجلس او 
فخر نسرین‌رخان فرخاری. 
ظهوری (از آتدراج)؛ 
< نسرین‌روی؛ نسرین‌رخ. 
نسرین‌زنخ؛ سیمین‌زنخ. از صفات معشوق 


است* 


نسرین‌زنخ صنم چه کنم اکنون 
کز عارضین چو خوشه نسرینم. 

۳۹ 
نسرین‌سرین؛ سیمین‌سرین. که سبرینی 
مپید دارد. از صفات شاهدان و معشوقان 


است. 

نسرین‌عذار؛ نصرین‌رخ. نصرین‌روی. از 

صفات معشوق است* 

گریبان‌نرین‌عذاران چین . 

نج ماء‌رویان خاورزمین. ِ 
ظهوری (از آتدراچ). 

فسرین. (نٍ] (مسعرب. !) مرب تشرین, 

رجوع به ٌشرین شود. 

نسرین. [ن ر] (اخ) نسران. به صیفة تشنیه, 

نسر طایر و تسر واقع. (ناظم الاطباء) رجوع 

به نسر و نسر طاثر و نسر واقع شود: 


اینت شهباز کز پی چو منی 

صید نسرین کرده‌ای نهمار. خاقانی. 

گفت‌کان شهباز در نسرین گردون تنگرد 

بر کیوتر پر گشاید اینت پنداری خطا. 
خاقانی. 

نصرین رابه خوشة پروین بپرورند 

تأ من به خون دو مرغ مسمن درآورم. 
خاقانی. 


تکیه گهاو بر فرق فرقدین است و سیرگاه او بر 
جناح نسرین. (ترجمة تأریخ یمینی ص 4۴۴۶ 


نسرین پرنده پر گشاده 

طایر شده واقع ایستاده. نظامی. 
رسیده مرتبت رفعت تو بر نصرین 

گذشته رائحه سیرت تو از نسرین. 


و نرین ماتد نسرین قلک زمین‌آرای گشته. 
(جهانگشای جوینی). 


۲۲۴۶۱  .روطست‎ 


تس ین. [نْ] (اخ) نام جزیره‌ای است در میان 
دریا که عنبر از آن جزیره می‌آورند. (از برهان 
قاطع) (از فرهنگ نظام): 

حریر نامه بد ابریشم چین 

چو مشک از تبت و عتبر ز نسرین. 

فخرالدین اسعد (از جهانگیری). 

نسرین نوش. [ن ] (ٍخ) نام دختر یادشاه 
سقلاب بوده که بهرام گور او را یه نکاح آورده 
است. (آنتدراجا: 

دخت سقلاب‌شاه نسرین‌نوش 

ترک چینی‌طراز رومی‌بوش. نظامی. 
اانام پادشاه اسکلاونیا که به بهرام گور زن داد 
و اسکلاونیا نام ایالتی از ابالات اتریش و 
کروآسی امروز است. (ناظم الاطباء), رجوع 
به معنی قبلی منقول از آنندراج شود. 
نسرينة. ان ن] (ع ) واحصد نشسرین,. (از 
المنجد). رجوع به نثرین و نشرین شود. 
نسس. [ن ش] (ع ا) اصسل‌های ردی و 
هیچکاره. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از معجم متن اللقة) از المنجد). 
نسط. زن]) (ع مص) به دست برآوردن آب 
گشن از رحم ناقه. (منتهی الارب) (آنندراچ» 
دست در زهدان ماده‌شتر کردن براوردن آپ 
گشنرا. (از ناظم الاطباء) |[پا ک‌کردن روده 
را ببه دست. (مستتهی الارب) (آنندراج). 


تراشیدن روده را با انگشتان. (از صعجم متن 
لفة.|(جامة ترکرده فشردن تا آب بیرون 
رود. (منتهی الارب) (آنتدراج). |ازدن کی 
را یا تازیانه. (از معجم متن اللفة). در تمام 
معانی رجوع به مُسط شود. 
فسط. (نْ سش] (عل) آنان که به‌در کنند بچگان 
را وقتی که زادن دشوار گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). آنانکه بیرون 
کشند نوزاد شتر ۲ را چون زادن بر ناقه دشوار 
شود. (از تاج العروس) (از آقرب الموارد). 
نسطاس. [] ((خ) ابن جریح نصرانی. طبیب 
مصری قرن چهارم ه.ق.است. در دولت 
اخشیدیون می‌زیست. وی را در موضوع بول 
تالیفی است. (از معجم‌المژلفین ج۱۲ص ۸۴), 
تسطور. (نَ /ن /ن ]۲ (() نسطوریوس؟ 
(نسطور)؟ اس قف قسطنطیه, متولد در 
جرمائیسی * (سوریه) در حدود ۲۸۰ م.و 
متوفی در لبی در حدود ۰ م. وی شاگرد 
تودور از مردم پوس" بود. وی نضت یه 


۱-نل: چو خوشهة. 
۲-شتر و اسب راء (ازاقرب الموارد), 
۳-در برهان قاطع و آنندراج و نظام به فتح اول 
(ير وزن فغفور) آمده است و در ناظم الاطباء به 
ضم اول. 

9۲۰ .- 5 ۰ - 4 
۰ - 6 
(9اکوناوم۵/) م۱۷۸۵ - 7 


۲ نسطورس. 


دیر سن‌اپرپر ! نزدیک انطا کیه رفت. تلودوز ۲ 
دوم او را به اسققی قسطنطنیه منصوب کرد 
(سال ۴۲۸ م.). وی به‌ضد پیروان آریوس 
اقدام کرد اما ب‌زودی معتقد شد که در عیسی 
مسیح دو شخص و دو طبیعت وجود داشت. 
اپراطور که در ابتدا موافق او بود» پی از 
محکومیت عقاید آو. از قبول بدعت وی دست 
کضید و بدو اجازه داد که در صومع 
«سن‌اپرپر» انزوا گزیند. ولی بعدها وی را به 
زاحبای در رای لیس ید رد نت 
۵ (از حاشیة برهان اطع چ معین). 
اسقف قسطنطنیه بود و به حکم مجامع 
روحانی آنجا بدعت‌گذار شناخته و تبعید شد 
و در حدود ۰ م. در مصر درگذشت. (تاریخ 
تصوف در اسلام غنی ص ۸۶). از عهد سلطنت 
فیروز به بعد بر اثر آنکه زعمای مدرسة 
ایرانیان که در رها دایر بود عقاید نسطوریوس 
را پذیرفته و در نتیجة اخراج از رها و قلمرو 
حکومت رومیان به نصیین پناهنده شدند. 
این مذهب در ایران قوت یافت و حتی گاه از 
طرف شاهشاهان ساسانی علی‌رغم رومیان 
تقویت شد و کلیساهای تسطوریان در 
بسیاری از نقاط ایران و برخی از بلاد 
ماوراءالشهر دایر گردید و بازماندگان این 
عیسویان در عهد اسلامی تا حدود قرن پنجم 
در بسیاری از بلاد ایران به‌وفور به سر 
می‌بردند. (تاریخ ادبیات صفا ج ۱ ص ۶): 

مرا اسقف محقق‌تر شناسد 

ز یعقوب و ز ن_طور و ز ملکاء خاقانی. 
نسطورس. (ن /ن ]۲ ((غ) رئیس صنف 
تنسطورية از نصاری. (مفاتیح). نسطور. 
حکیمی ترسامذهب که در انجیل تصرفات 
کردهو پیروان او نسطوريةاند. (از منتهی 
الارب). رجوع به نسطور شود. 
تسطوری. ان /ن)" اص نسبی) ترسایی. 
(برهان قاطع) (انندراج). [امنوب به 
نسطور. پیرو فرقة تطور.* (حاشية پبرهان 
قاطع چ معین).تابع نسطور. (اقرب الموارد, 


ج.ناطرة؛ 

خاصه همایگان نسطوری 

که‌مراعیی دوم خوانند. خاقانی. 
تسطور پوس. (ن /نْ] ((خ) نسطور. رجوع 
به نطور شود. 


نسطورية. (ن /نْ ری یَ) ((خ) گروه پیرو 
تسطور. (ناظم الاطباء), گروهی از ترسا که در 
مذهب مخالفند باقی ترسایان را و ايشان 
اصحاب نسطورند که حکیمی بود در زمان 
مأمون و بروفق مذهب خود در انجیل تصرف 
کردهو قال نله واحد ذو اقانیم ثلائة و هو 
بالرومية نسطورس. (منتهی الارب). ||مذهب 
نسطور. (اقرب الموارد). 

فسم. ان ] (ع مص) دروا شدن گوشت بن 


دندان از دندان و فروهشته و ست گردیدن 
آن. (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از معجم مت اللنفة). ست شدن 
دندان و به یک سو شدن له از روی دندانها. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). نسوع. (اقرب 
الموارد). بیرون آفتادن و برامدن ثنیه از 
شت‌بن دندان. (از متهی الارب) (آندراج) 

(از اقرب الموارد): نع ثیتاه؛ بیرون افتاد و 
برآمد دندانهای ثنایای او. (ناظم الاطباء), 
]ارفتن. (از منتهی الارب) (از معجم متن 
اللغة) (از المنجد) (از اقرب الموارد). رفتن در 
زمین, (آنندراج). نسوع. (السنجد). گویند: تسم 
فی الارض؛ رفت در زمين و نسعت الارض 
نعاً و تسوعا. (منتهی الارب). ||خمدن 
پشت یا دندان یا شکم کسی و مایل گردیدن 
آن, و رجوع به نئمغ شود. (از سنتهی الارب) 
(انتدرا اج), 
نسع. [ن ) (ع !) نوار و تنگ ستور که از دوال 
بهن بافند بر شکل شراک کفش, " (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). نوار ادیمین و دوال تافته. (از مهذب 
الاسماء). نوار. (دهار). دوال یا ریمان پهن 
طویلی که بدان بارها را [بر پشت ستور ] 
بندند. (از المنجد) (از اقرب الموارد). نسعة, 
پاره‌ای از آن. (منتهی الارب) از المنجد). ج. 
انساع, نوع, نتع. تنم. || مفصل میان کف و 
ساعد. (از المنجد) (از آقرب الموارد). بند میان 
کف و رش دست. (آنتدراج) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نام باد شمال ۲. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (مهذب 
الاسماء) (از اقرپ الموارد) (ازالمنجد). اسم 
عم است برای باد شمال.۸ (از معجم متن 
اللفة), 
فسع. آن س | (عل) ج ننع. رجوع به نشع 
شود. ۲ 
نسع. [نْ] (ع ) ج نشع. رجوع به شم شود. 
نسعة. [ن ع] (ع [) پاره‌ای از نوار و تنگ 
سور که از دوال پهن سازند. (از ناظم 
الاطباء). پار‌ای از ننع. (سنتهی الارب) (از 
المنجد). رجوع به نع شود [ 
تسعیة. [نْ /نٍ عی ی] * (ع 4 باد ضمال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج ج) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
نسغ. [نّْ] (ع مص) رفتن بر زمین. (از منتهی 
الارب) (از المنجد) (از اقرب الموارد). رفتن. 
(آنتدراج) | آب آمیختن شیر را. (از منتهی 
الارب) (از معجم متن اللفق) (آنندراج). آب 
در شیر آمیختن. (از الصنجد) (از اقرپ 
الموارد). نسم الخیزة؛ غرزها. (اقرب 
الموارد). غرزها بالمنتة. (معجم متن اللغة) 
(السنجد). [[گرقتن و بسرآوردن. (از منتهی 
الارب). نع ابله؛ اخذ مها شیثاً سلاء (اقرب 


الموارد). ]ابه تازیاته درخستن کسبی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). به تازیانه یا سنان 
کسی را زدن. (از معجم متن اللفة). نخضی. (از 
الستجد) (از اقرب الموارد). ا[به سخن 
درخشتن کسی راو متهم کردن به چیزی و 
طعته نمودن. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
طعنه زدن و متهم کردن کسی را به چیزی. (از 
ناظم الاطباء). طعنه کردن در کسی. (از معجم 
مستن اللفة). نزغ. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). نسفه بکذا؛ رماه به. (متهی الارب) 
(المنجد) (اقرب الموارد). ||سوزن درخلانیدن 
واشمه دست کسی را جهت نگار و نشان. (از 
متهی الارب) (آتدراج). سوزن درخلانیدن 
خالکوب در دست. (از ناظم الاطباء) (از 
ممجم متن اللفة) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ||فروهشته و نرم شدن بن دندان. 
(منتهی الارب) (آتدراج)؛ ست شدن ریش 
دنداتها. (از معجم متن اللفة) (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به نع شود. ||زدن 
شتر سپلش را بر جای گزیدگی بشه. (از اقرب 
الموارد). 
[نْ) (ع ل) آب درخت که از بریدن آن 

برآید. (منتهی الارب) (آتدراج). آبی که از 
درخت هنگام بریدن برأید. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||مایع غذائی که ریشه‌های 
درخت از زمین جذب می‌کنند و در ساقه و 
برگهای درخت به‌وسیلهٌ عروق جریان 
می‌یابد. (از المنجد). 
نسغ. [نش س ] (ع ص,) چ ناسغ. رجوع به 
ناسغ شود. 
نسف. (ن] (ع مص) از بیخ برکندن بنا را. (از 
منتهی الارب) (از المنجد) (از اقرب الموارد) 
(از معجم متن اللفة) (از آنندراج). برکندن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص٩4).‏ برکندن پنا. 
(دهار) (غیاث اللغات). برکندن بنارگیاه. 


1 - ۰ 
2 - 6. 

۳-در مسحهی الارب به ضم اول ۱۳ در 
المعرب جوالیقی به فتح اول [نٍْ ]. 
۴-در اقرب الموارد به ضم اول و به فتح اول 
نیز ۲ 
۵- ۱1۵5۱0160, غیاث اللغات نسطوری را نام 
دانشمد ترسایان نوشته و ظاهراً منظورش 
نسطور است. ۱ 
۶-سشمی نسمعا لطوله. (از متهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
۷- مهن بسالم السضفور من الأم. 
(المتجد). 
۸-وهی ریح نسعية. (معجم من اللفة), 
٩-در‏ مسعجم متن اللفة و آقرب الموارد و 
المنجد به کر اول [َنٍ عی ی ] امده است و در 
محهی الارب و ناظم الاطباء و آنلدراج به فتح 
ال [نْ عی ی ]- 


(تاج السصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
گویند:تَحف البناء و نف البعیر اللبتَ. 
|ابرکندن و پرا کندن باد خاک را. (از المنجد) 
(از اقرب الموارد). |[کوفتن کوه را و هموار 
کسردن و پسرانیدن آن راء (متتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). د که (الصنجد) 
(اقرب الموارد). قال اثّ تعالی: یسألونک عن 
الجبال فقل ینسنها ربی نسفا. فیذرها قاعاً 
صفصفا. (قرآن ۱۰۶-۱۰۵/۲۰). |باد 
بردادن خرمن و جز آن را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از زوزنی). بر یاد دادن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص .)4٩‏ بر باد دادن دانه را تا 
از خاک و کاه جدا گردد. (اژ ناظم الاطباء), 
||غربال کردن. (از المسنجد). |زگزیدن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از السنجد) 
(از اقرب الموارد). نسوف. (المنجد). یا نسوف 
آثار گزیدگی است. (از قرب الموارد). |اپر و 
لبریز شدن ظرف. (از السنجد) (از اقرب 
الموارد). 
نسف. آنٍ س] (ع !) ج نفة. رجوع به نسفة 
شود. 
فسف. ان س ] (ع |) ج نسفة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ن_فة شود. ‏ 
فسفس. نٌ ش] (ع لا ج نسفة. رجوع به نسفة 
شود. 
سف. [ن س ] ((خ) نخشب: و چون به... که 
سرحد بخاراست از طرف نسف رسیدم نماز 
خفتن شده بود. (انیس‌الطالبین ص ۱۳۴). و 
چند روز در بخارا باشیدم و به‌ضرورت 
به‌طرف نسف با اندوه و بار و قبض عظیم 
متوجه شدم. (انیس‌الطالبین ص ۱۳۰). رجوع 
یه نخشب شود. 
نسفان. [نّْ] (ع ص) اناء نسفان؛ آوند پر 
لبریز. (صتتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آتتدراج) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
نسفته. [ن س ت /ت] (نصف مرکب) 
ناسفته. سوراخ‌نشده. مقابل سفتهة 


کان‌در نسفته را در ان سفت 


با گوهر طاق خود کند جفت. نظامی. 
هر نفته دری دری می‌سفت 
هر ترانه ترنه‌ای می‌گفت. نظامی. 
هنوزم تچ گل ناشکننه است 
هنوزم در دریائی نسفته است. نظامی. 


|[یکر. دوشیزه. رجوع به ناسفته شود. 

فسفة. (ن /نٌ /ن ف /نّس ف] (ع لاسنگ 
پای‌خوار" یا سنگ سیاه‌سوخته: و الصواب 
بالشین [نشفة] آو لغتان. (سنتهی الارب). 
سنگ پای. سنگ سیاه‌سوخته‌ای که بدان کف 
پای را پا ککنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, تَتف. نف تْف, نساف. ۰ 

فسفنی. [ن س | (ص تسنبی) منسوب است یه 
نسف از بلاد ساوراءالشهر. (از سمعانی). 


نخشبی. رجوع به نسف و نخشب شود. 
فسقیی. [ن ش ] (اخ) رجوع به عمرین محمد 
نفی شود. 
فسقیی. [نَ س] ((خ) حسین‌ین خضر نسفی. 
از فقهای حنفی قرن پنجم است. از مردم بخارا 
بود. مدتی را در بغداد به سر برد و سرانجام یه 
بخارا بازگشت و در همانجا به سال ۴۲۴ 
ه.ق. درگذشت. او راست: الفوائد و الفتاوی. 
(از الاعلام زرکلی ذیل حسین‌بن خنضر). و 
رجوع به الفوائد البهية ص ۶۶ شود. 
نسفی. نس ] ((خ) عبدائهبن احمد. معروف 
به حافظالدین نسفی, مکنی به ابوالیرکات. از 
ائمةٌ فقه و مصنفین سنت انست. او رایست: -٩‏ 
عمدة عقيدة اصل السنة و الجماعة. ۲- 
کشف‌الاسرار, در اصول. ۳- کتزالدقائق. در 
فروع مذهب حنفی. ۴- مدارک‌التنزیل و 
حقائق‌التأویل, معروف به تفضیر نسفی. ۵- 
منارالانوار, در اصول فقه. وی به سال ۷۱۰ 
ه.ق.در بسفداد درگ ذشت. (از مسعجم 
المسطوعات نستون ۱۸۵۰). و رجوع به 
قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
فسفیی. [ن س ] ((خ) عمرین محمد نسفی 
سمرقندی, ملقب به نجم‌الاین و مکنی به 
ابوحفص و معروف به سفتی‌الشقلین. متکلم 
اصولی و فقیه و مفر و محدث قرن پنجم 
است. قریب یکصد رساله در مباحث فقهی و 
دینی تصیف کرده است. از انجمله است: 
طلبةالطلية, در اصطلاحات فقهی مذهب 
حنفی و نیز العقائد اانسقية که علامه سعدالدین 
تفتازانی آن را شرح کرده است. وی به سال 
۱ «.ق.در نسف تولد یافت و در ۲۵۳۷ در 
سمرقند درگذشت. (از معجم المطبوعات 
ستون ۱۸۵۴). 
نسقیی. (ن س ] (اخ) میمون‌ین محمد تسفی» 
مکنی به ابوالصمین. فقیه اصولی و مژلف 
کتابهای تبصرةالادلة و بحرالکلام در توحید 
است. وی به سال ۵۰۸« .ق. درگذشت. (از 
معجم المطبوعات ستون ۱۸۵۵ 
فسقق. [نْ] (ع مص) سخن را بر یک روش و 
سیاقت راندن و ترتیب دادن و بمض آن را بر 
بعضی عطف کردن. (منتهی الارب) (از تاظم 
الاطباء) (آندراج. به ترتیب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به ترتیب کردن سخن. 
(زوزنی). تسرتیب دادن. (غىیاث اللغات) 
(یادداشت مولف). قسمتی از کلام رابه قسمت 
دیگر عطف دادن. (از آقرب الموارد) (از 
المتجد). و ترتیب دادن کلام را. (از الصنجد). 
||به رخته کشیدن مروارید را و منظم و مرتب 
کردن آن را. (از ناظم الاطباء) (از المنجد) (از 
آقرب الموارد): تنضد. (یادداشت مولف. 
|ا(ص, ا) معطوف. (از الصنجد). گویند: هذا 
نسق علی هذاء ی معطوف علیه. (از المنجد). 


۲۲۴۶۳  .قسن‎ 


- حروف نسق؛ حروف عطف. (الستجد) 
(اقرب الموارد). 
رجوع به تسق شود. 

فسقی. [ن س ] (ع ا) روش. (غیاث اللغات) 
(انندراج) (از بهار عجم). قاعده. (انندراج) 
(از بهار عجم). دتور. (غیات اللفات) (ناظم 
الاطاء). رسم. روشن. طریقه. (ناظم الاطباء). 
سان: چون صاحب رای بر این نسق به 
مراقبت احوال خویش پیرداخت در همه 
اوقات گذاردن کارها در قبضه تصرف خود 
تواند داشت. ( کلیله و دمنه). 
چهار سال چو شهباز از آشيانة ملک 
به هر هوائی پرواز کرد و آمد یاز 
به مستقر و سرأی و سریر و مند خویش 
یدان نسق که به معشوق عاشق دلباز, 


۲ سوزنی. 
تا به قیامت بدین نهاد و نسق باد 
روز برافزون به قر و رونق و زینه. سوزنی. 
دانش آموخته ز هر نسقی 
درنبشته ز هر فنی ورقی. نظامی. 
وبدین قیاس و نسق هر مصلحتی که پیش آید 


به مردی یا به چیزی احتیاج افتد به امیر تومان 
حوالت کنند. (جهانگنای جوینی). که | گراین 
طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت 
نمایند مسقاومت با ایشان ممتنم است. 
(گلتان). اانظم. ترتیب. ددناد. (ناظم 
الاطباء). نظم. انتظام. (یادداشت مولف): شعر 
زائد؛ موی فزونی را گویند که هم‌پهلوی 
مژگان بروید رستتی تاهموار, نه به راستا و 
نسق مره طیعی. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
پباید دانست که کار اتفاقی و ببهده نیست لکن 
عنایت ایزد است که طبیعت را این قوتها 
بدادست و ارزانی داشته که کار بسر نسقی 
میراند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و معلوم است 
که مطالعٌ کتب و گزیدن سخنها و شرح دادن و 
مهذب کردن و بر نسقی و ترتیبی که باید جمع 
کردن در مسیان این زحمت و دل‌مشفولی 
ممکن نباشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
- از نسق افتادن؛ پریشان شدن. (آنندراج), 
نایه‌سامان گشتن. بی‌ربط شدن. از نظم و 
ترتیب خارج شدن: وصف این جنگها از آن 
نمی‌نویسم که تاریخ از نسق بیفتد و شرح 
هرچه به ری و جبال رفت همه در بابی مفنصل 
بخواهد آمد. (تاریخ بهقی ص ۵۱۰. 
گراز نق فتاده احوال ما چه نقصان 
عقّد گهر ز قیمت کی افتد از گسستن. 

کلیم (از آنتدراج) 


۱-سمی بها لانتسافه الوسخ من الرژخل. 
(محهی الارب). ۲ 
۲ -قاموس الاعلام سال ۳۵۷را ثبت کرده که 


ظاهرا درست پیسته 


۴ نسق. 


-یرنسق؛ به‌قاعده. به‌سامان. بانظم. 

-نق دادن؛ نظم دادن. مرتب کردن. انتظار 

دادن 

آیا شهی که جهان را کف تو داد نسق 

چنانکه رای تو مر ملک رابه‌سامان کرد 
مسعودسعل. 

||شیوه. گونه. قبیل. نوع؛ 

مادرش هم زآن نسق گفتن گرفت 

در وصف لطف حق سفتن گرفت. 

[ایکسان.مانند. .تام الاطباه) 

بر نست...؛ به‌سان. مانتدوء 

شخص نواتم ز ضعف بر نی چفته نال 

چهره ز خون سرشک بر شبه کفته نار. 


مولوی. 


ممودسعد. 
||هر چیزی که پر یک روش عام آراسته باشد. 
(منتهی الارب) (انندراج), هر چیز که بر یک 
طریقه و نظام باشد. (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). گویند: هذا در نسق, کلام نسق, شقر 
نسق, غرست الخل نسقاء جاءالقوم و جائت 
الخیل نسقا (المنجد). |/سخن ترتيب‌داده و بر 
یک روش آورده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سخن زینت‌داده. (فرهنگ 
خطی). سخن آراسته و ترتیب‌داده و بر روش 
واحد. (یادداشت مژلف). کلامی که بر نظامی 
واحد باشد. (از اقرب الموارد) . ||رستة دندان 
راست و برابر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اترب الموارد) (ناظم الاطباء), رست دندان و 
جز آن که برایر و هموار باشد. افرهنگ 


رب) 
(آنندراج). مهرة در رشته کشیده. (فرهنگ 
خطی). در نسق؛ مرواریدهای منظوم. (ناظم 
الاطیاء). 

- حروف نسق؛ حروف عطف که عبارت 
است از: «و» و «ف» و «ثم» و دوه ۳ «م» ۳ 
«حتی» و «بل» و «لا» و «اما» و «لکن». (از 
منتهی الارب). حروف تشق. (اقرب الموارد) 
(المنجد). و رجوع به حروف عطف و عطف 


شود. 


|[بند و بست. و با لفظ بستن و دادن و داشتن و 


ی : 1 
است. (آتندراج از بهار عجم). ||وضم. (ناظم 


الاطباء). حال: 
مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش 
که تیر‌بختی | گرهم بر این نسق مردی. 
سعدی. 
فسقی. [ن س / نس ] ([ اخ) ستارگان برج 
جوزاء (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 


نسقان. [نْ سش /نّْ] (اخ) دو ستازه‌اند که 

نزدیک فکة - که کانهٌ درویشان است - 
ظاهر شوند. یکی یمانی است و دیگری 
شامی. (از متهی الارب). 


فسق بنف. [ن س بّ] (نف مرکب) قراردهنده 
قاعده. (آتدراج). آنکه نظم می‌دهد و مرتب 
می‌کند اساس و بنیان کاری را (ناظم 
الاطباء): 
علی را وکیل خدا خوانده‌اند 
نسق‌بند ارض و سما خوانده‌اند. 
ملاطفرا(از آتدراج). 
||عامل ملک. (غیاث اللغات). که بنیچه‌بندی 
کند. 
فسق‌پندی. [ن س بٍ ] (حامص مرکب) 
نظم و ترتیب بنیان و اساس کارها. (ناظم 
الاطباء). ||بنیچه‌بدی در ده. (یاددافت 
مولف). 
فسقچی. [ن س] (ص مرکب. |مرکب) 
چوبدار و انتظام‌کند؛ شسهریان و لشکریان. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). پاسبان و محافظی 
کهاز جانب پادشاه مقرر شده باشد 
به‌خصوص در نظم سپاه و اردو. (ناظم 
الاطباء). 
نسقچی یگری. ان س گ ] (حامص مرکب) 
عمل نسقچی. رجوع به نسقچی شود. 
نسق شامی. (ن ش ق] (() آن ستارگان 
که بر بر و بازوی جانی‌اند ایشان را نسق 
شامی خوانند و معنی آن رده که سوی شام 
است. (از التفهیم از یادداشت مولف). 
فسق شدان. [ن س ش ذ] (مسص مرکب) 
برقرار شدن. مقرر شدن. (ناظم الاطباء): 
ز فرمان همایون شد در اين عید 
چراغانی که شبها روز گردید 
نسق شد تاکنند از بهر پرتو 
به قندیل کوا کب روغن از نو. 
شنیع اثر(ز آنتدراج). 
|افتوی داده شدن. (ناظم الاطباء). 
نسق کردن. نس کَ د) (مص مرکب) در 
تداول, سیاست کردن به بریدن گوش و بینی و 
یا قطم کردن دیگری از اعضای گناهکار ً 
(ناظم الاطباء). جزاکردن گناهی را 
(یادداشت مولف»). |انسق کردن کی را؛ پیش 
او نرفتن گام گذشتن بر او. او را نادیده گرفته 
گذر کردن. (یادداشت مولف). ]ترتیب دادن. 
منظم کردن. (ز نم الاطباء) 
نسقنج. ۰ ذق ] ( اخ) دهی است َر دهستان 
جوخواه بخش طبی شهرستان فردوس, در 
۵هزارگزی شمال غربی طبس در ناحیه 
کوستانی محدل‌هوائی واقع است و ۱۲۷ تن 
سکه دارد. ابش از قتات» محصولش غلات و 
گاورس, مغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج .4٩‏ 
سق یمانی. (ن س ي ع] (اخ) آن 
ستارگان که بر نیم پیشین از مار مارافسای 
است. (یادداشت مولف)» 
نسکت. [نّْ] () در اراک (سسلطان آبادا: 


نسک. 


نشک " (عدس). این کلمه ب‌صورت ترسک و 
نرسنگ هم آمده. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). نام غله‌ای است که به عربی عدس 
می‌گویند. (برهان قاطم). عدس. (لفت فرس 
اسدی) (آنندراج) (جهانگیری) (اوبهی) 
(دهار) (غیاث اللتات). مرجومک. مرجمک. 
دانچه. (یادداشت مولف): 
آنکوز سنگ خاراآهن برون کشد 
نسکی ز دست تو نتواند برون کشید, 
گربخواهم از کسی یک مشت نک 
مر مراگوید خمش کن مرگ و جسک. _ 
مولوی (از انجمن‌آرا). 
ا|خار خ خسک را هم گفته‌اند و آن خاری است 
ب‌پهلو وبه گوشه. .(برهان قاطم). خار و 
خک. (جهانگیری) (آندراج) (انجمن آرا) 
که‌به هندی کوکره گو بند. (از آنتدراج) (انجمن 
آراا؛ 
همی بینی که چون بر نک مارم 
چگونه صعب و آشفته است کارم. 
فخرالدین اسعد. 
نسک در چشم آنکه نشناسد 
از مس سوخته زبرجد راء ۱ 
پدر جاجرمی (از انجمن‌آرا), 
نسکت. نْ ] (ع مص) به آب شتن جامه را و 
پا ک‌کردن آن را. (از منتهی الارب) (اتدراج) 
(از اقرب الموارد) (از 
زمین شوره‌زار را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||همیشگی کردن به راه نیک. (از 
منتهی الارب) (از آندراج). گوند: تک الی 
يقة جميلة. (از سنتهی الارب). صداومت 
کردن در راه پندیده. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||قربانی کردن. (از اقرب الصوارد). 
|(() مکان مألوف. (از اقرب الصوارد) (از 
المتجد). رجوع به نک شود. 
فسکت. [ن /ن /ن /ن سل ] (ع !) پرستش. 
(منتهی الارب) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
||هرچه حق خدای عزوجل باشد. (منتهی 
الارب) (از انخدراج) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). |[(مص) پرستیدن. پارسا گردیدن. 
(متهی الارب). تزهد. تعبد. تقشف. (از آقرب 
الموارد) (از المنجد). نسسوک. منسکة. 
(المنجد). تقرپ جستن به خدا با عبادت و 
قربانی کردن در راه او. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد), 
فسکگ. [ن س] (ع ل) جای الفت‌گرفتد. 
(منتهی الارب) (آنندراج), رجوع به‌تلک 


شود. 


۱-قسقل به‌معتی مفعول است. (از افسرب 


, الموازد): 


2 - ۰ 


نسک. 


نسکت: [ن ] () هر دفتر را نام باشد از دقاتر 
پازند. (غیاث اللغات). قسمی باشد از 
بیست‌ویک قسم کتاب زند موب به 
زردشت که هر قسم را نک تام نهاده و هر 
نسک رابه اسمی موسوم ساخته بدین تفصیل: 
اول ایتاء دوم اهو, سیم دیر, چهارم یوا. پنجم 
تاره ششم توش, هفتم ناد ( که‌در علوم نجوم و 
هیات است): هشتم اشتاد, نهم جید. دهم 
بسا بازدهم ونک‌هویش, دوازدهم 
وزدامنکهو, سیزدهم سیتاء چهاردهم نام» 
پانزدهم انکهیش, شانزدهم مرداء هفدهم 
خشرمچا, هجدهم اهراه نوزدهم آیم؛ بیستم 
درکوییو, بست‌ویکم واستارم. | کنون چهارده 
سک از این جمله تمام است و در میان 
مجوس یافت شود و هفت نک تاتمام بوده 
که‌در جتگها و فنه‌های ایران از میان رفته. 
(از انجمنآرا) (از آتدراج) . قسمی باشد از 
بیست‌ویک قسم کتاب زند که زردشت آن را 
منقسم کرده است و هر نسکی را ینعنی هیر 
قسمی را نامی نهاده. (برهان قاطع) محمد 
معین آرد: به این معنی لف به فتح اول است. 
در اوستا نک" به‌معنی کتاب و سفینه آمده و 
هر جا که این لغت به کار رفته از آن اجزای 
کتاب سقدس اراده گردیده است (از خرده 
اوستا ص۲۶), اما در یمتا (های ۱٩‏ بند ۲۲) 
نسکه به‌معتی خود اوستا و دور کامل آن (۲۱ 
نک) استعمال شدء من یاب اطلاق جزء به 
کل.(بنا ج۱ ص ۱۶۶). در پهلوی تُشک؟ 
(مستن, کتاب) امده. (تاوادیا ص ۱۶۳). 
دیتکرت در فصل‌های هشتم و نهم نویسد: 
آوستا دارای ۲۱ نک می‌باشد و در آن نام هر 
یک از اين ۲۱ بخش جدا گانه آمده و خلاصة 
مندرجات آنها تشریح شده است. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین) *: 
چه مایه زاهد و پرهیزگار صومعگی 
که نک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی. 
خسروانی. 
فسکت. [نٌ] (ع() قربانی. (استهی الارب) 
(انسندراج) (ده‌ار). قربانی کردن بهر 
خدای‌تعالی. (ترجمان علام جرجانی 
ص٩٩‏ (تاج المصادر بیهقی). قربانی, (غیاث 
اللغات). ذبيحة. (از اقرب الموارد). تشک 
(اقرب الموارد). ||خون قربانی. (اناظم 
الاطباء). |عبادت. (غاث اللغات). 
نسکت. نش ) (ع !) صمرغی است. (مستهی 
الارب) (آندراج). پرند‌ای است. (از قرب 
المواردا: 
فسکت. [ن س ] (ع () ذبسيحد. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). قربانی یبا خون. (منتهی 
الارب) (آتندراج)؛ ||اخون قریانی. (ناظم 
الاطباء). خون. ||عبادت. (از اقرب الموارد) 
(المنجد). ||هر حقی که خداوندتعالی راست. 


(از اقرب السوارد). |اج نسيکة.(تبرجمان 
علامة جرجانی ص٩٩).‏ و نسيكة قربانی بود. 
(از جهانگیری). ذبيحة. (المنجد). 

نسکت. [ن] ((ج) دصی است از دهستان 
پارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور. 
در ۳۲هزارگزی جنوب غربی چگنة بالا در 
دامنة معتدل‌هوائی واقع است و ۱۳۷ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات. محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و ابریشم‌یافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فسکت. (نْ] ((خ) یکی از دهتانهای بخش 
شهداد شهرستان کرمان است. اين دهتان در 
منطقة کوهستانی گرسیری بین دهستان 
کشیت و گوک قرار دارد و محدود است از 
شمال به دهستان گوک و از مشرق به دهستان 
کشیت و از جنوب به دهستان قهرود و از 
مفرب به دستان گوک. محصول عمده‌اش 
خرما و غلات» شغل امالی زراعت است. این 
دهتان از ۱۳ آبادی با ۷۰۰ تن جمیت 
تشکیل شده و مرکزش قریه نسک است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

نسکت. [َن) ((خ) ده مرکزی دستان نک 
بخش شهداد شهرستان کرمان است و ۵۵ تن 
جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 

نسکاء [نْ) (() زمین. ارض. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

نسکما. [ن ] (! مرکب) از: نک (عدس) +با 
(اباء آش). (حاشية برهان قاطع چ معین). آش 
عدس. (جهانگیری). عدسيد. (دهمار). آش 
عدس را گویند. چه نک به‌معنی عدس و با 
به‌معنی آش است. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن ارا). 

نسکت خوان. [نْ خوا / خا] (نف سرکب) 
که‌ نک خواند. که اوستا خواند. زردشتی: 
چه مایه زاهد پرهیزگار صومعگی 
که نسک خوان شد از عذقش و ایارده گوی. 

خسروانی, 

نسکنج. [ن ک ] () نشکنج. (شعوری ج۲ 
ص ۳۹۹) (ناظم الاطباء). 

فسکه. (ن ک] (ع مص) پرستیدن. پاسا 
گردیدن. (از متهی الارب) (آتدراج)"گک 
/ن /ن] .عنتک. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ثک. (اقرب السوارد). نسوک. 
(المنجد), رجوع به نسک شود. 

فسل. [نْ] (ع () فسرزند. (مخهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). زه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ خطی) (دستوراللقت). ولد. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (المنجد). زاد و 
زه. (نصاب). ذَرَية. (اقرب الموارد) (السنجد). 
زه و زاده. (ترجمان علامُ جرجانی ص ۹٩‏ 
(السامی) (نصاب) (ناظم الاطباء). اولاد. 


۲۲۴۶۵  .لسن‎ 


اخلاف. زاده. بچه. زهزاده. (ناظم الاطباء). 
گویندله نسل کتی. قرب الموارد: 

تسل شروانشهان مهین عقدی است 
صفوء‌الدین بهین میانة اوست. خاقانی. 
||نبیره. (یادداشت مولف). ||خاندان, سلسله. 
تزاد. (ناظم الاطباء). دودمان. دوده. تبار. 
(یادداشت مولف). گویند: هو من سل طیب و 
نسل خبیت. (اقرب الموارد): 

گرانمایه‌اش نسل و مفزش گران 


بفرمود تا شد به هاماوران. فردوسی, 

دوم را مهین نام میلاد بود 

که‌از نل فرخنده قلواد بود. فردوسی. 

تا اصل مردم علوی باشد از علی 

تا نسل احمد قرشی باشد از قصی. 
منوچهری. 

اگر آرزوی در دنیا نیافریدی کسی سوی.. 

جفت که در او بقای نسل است ننگریستی. 

(تاریخ بهقی). 

از نسل تو سانده ولد 

فضل خدائی تا ابد. اصرخسرو. 

مانند علی سرخ غضنفر توئی ارچه 

از نل فریدونی نز آل‌عبائی: ‏ خاقانی. 


نسل اندر نسل؛ پشت بر پشت. پدر بر پدر. 
-نل برنسل؛ پشت در پشت. 
<نل.. بریدن؛ بلاعقب ماندن؛ 
نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز 
برد نسل این هر دو نبرد نسل فرزانه. 

کالی. 
نل پیوستن؛ تسل با گرفتن,. اخلاف و 
اعقاب به وجسود آمدن. تولید مثل: از آن 
طاووسان... خایه و بچه کردند و به هرات از 
ایشان نسل پیوست. (تاریخ بیهقی), 
-نل... را برانداختن؛ اعقاب و دودمان او را 
محو و نابود کردن. 
| آفرنش. (منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خلق, (ناظم الاطباء) (السنجد), 
|((مص) زادن. (از سنتهی الارب) (فرهنگ 
خطی) (آندراج). فرزند زائیدن. (از السنجد) 
(از اقرب الموارد). زه کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). زه کردن, یعتی زادن. (فرهنگ خطی). 
گویند:نتل الولد و نشل بالولد؛ وله (اقرب 
الموارد) (المنجد) ||بسیار پچه آوردن. (ناظم 
الاطباء). ||بیار شدن فرزندان. (از اقرب 
المسوارد) (از ن_اظم الاطباء) (از المنجد), 
||به‌ختاب رفتن. (از ناظم الاطباء) (از المنجد) 
(از اقرب الموارد), شتاب رفتن. (از سنتهی 


۱-و نیز رجوع به آنندراج با انجمن‌آراشود. 
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۶ نل. 


الارب) (آتدراج). شتافتن. به‌شتاب دویدن. 
(فرهنگ خطی). شتابیدن. (تاج المصادر 
بهقی). نتلان. تتل. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (السنجد). ||جامه از کتف افتادن. (از 
مشهی الارب) (آنندراج). افتادن جامه. نسول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نسول شود. |[پر و 
پشم و موی بیفکندن حیوان. (تاج السصادر 
بهقی). پر انداختن مرغ. (فرهنگ خطی). 
رجوع به نسول شود. |[یرکندن پشم و پسر. 
رجوع به نسول شود. ||افتادن پشم و پر, 
افتادن پر مرغ و ریختن پشم شتر. (از ناظم 
الاطباء). ریختن پشم. 
نسل. انش ] (ع !) شیری که از انجیر سبز 
براید. (آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آن شیر که بر سر 
پستان باقی بماند. (انندراج) (صنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) باقی شیر که در پستان 
بماند. (مهذب الاسماء). ||ثیری که از پستان 
بی دوشیدن برآید. (فرهنگ خعلی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
اااسص) تشل. تسلان. (از ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به تُشل شود. 
فسل. [ن س ] (خ) دهی است از بخش بندپی 
شهرستان بابل. در سنطقه‌ای کوهستانی و 
سردییر خو شآب‌وهوا واقع است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. آيش از شکرله‌رود. محصولش 
غلات و لبیات و عسل, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. در این ده از آثار باستان 
بسرجی کسهن وجسود دارد. (از فرهنگ 
جغراقبایی ایران ج ۳). 
نسل. [نٍ س] (اخ) دهسی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج. در 
۵هزارگزی شمال شرقی رزاب و ۴هزارگزی 
شمال شرقی راه مریوان به رزاب. در منطق 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۲۰۰ تین 
سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات و توتون و پنبه و اقسام سیوه‌هاه 
شسغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
فسل. [ن س] (ٍخ) ده کسسوچکی است از 
دهتان نمارستاق بخش نور شهرستان آمل. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 
نسلا بعد نسل. [ن لَمْ ب ذن لنْ /ب دن) 
(ع ق مسرکب) پشت 
پشت. (یادداشت موّلف). 
تسالان. [نَ ش ] (ع مص) شتاب رفتن. (از 
منتهي الارب) (اتتدراج) (از المنجد) (از اقرب 
الموار د). شتاییدن. (تاج السصادر بسهتی). 
تشل. نحل (السنجد) (از آقرب الصوارد): 
|اپویدن گرگ: دویدن گرگ. (زوزتی). 
| پویانیدن, (ترجمان علامة جرجانی 
ص٩٩).‏ ||مرحوم دهخدا بادداشت قرموده 


اندر پشت. پشت در 


است: «جانت المشاة الی رسول‌انه (ص) 
فشکوا الیه الاعیاء فقال علیکم بالتسلان. 
ففعلوا قذهب عنهم الاعیام. ثم قال لو استعتم 
باسلان لخفت اجسامکم. (مکارم‌الاخلاق 
طبرسی). ظاهراً معنی تسلان دویدن و تند 
رفتن و سرعت نیست, برای اینکه پس از 
اعیاء و ماندگی سرعت چگونه سبب رفع 
اعیاء می‌شود؟ در حدیث دیگر آمده است: 
«قال(ص) اذا اعیا احدکم فلبهرول». شاید 
نسلان همین هروله باشد». (یادداشت مولف). 
||جامه از کتف افتادن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سل ادهم. (ن ل آ] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از شرابی است که از انگور سیاه 
ساخته باشند. (برهان قاطم) (آتدراج). 
تسلیی. [نْ] (ص نسبی) منسوب به نسل. 
خاندانی. (ناظم الاطباء) 
فسم. (نْ س ] (ع !) دم روح. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). نفی روح. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد)ء ج. انسام. 
نسم. (متهی الارب) (آنندراج). ||تاسه. 
(متهی الارب) (آنندراج). |[دم باد نرم. و اول 
بادی که وزیدن گیرد. و فی الحدیت: بعشت فی 
نسم الساعة: ای حین ابتدات و اقبلت اوائلها. 
(منتهی الارب). نسم الرییح؛ باد نرم. و اول 
بادی که وزیدن گیرد پیش از آنکه سخت 
شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |[بوی شیر. بوی چربش. (منتهی 
الارب) (آتدراج). بوی شیر. بوی چربی, 
(ناظم الاطباء). بوی شیر و چربی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||راه ناپیدا. (منتهی 
الارب) (آندراج), طریق دارس. راه مدروس. 
(از اقرب الصوارد). |انسوعی از مرغان 
سبزرنگ تیزپرواز, (آنندراج) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). اج نشمة. رجوع به نتمة 
شود. ][ینی که بدان تتسم کنند. (از المنجد)ء 
||(مص) متفیر گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). دیگرگون شدن چیزی. (از 
قرب الوارد) گوین: ی الشی..|سوده 
شدن سپل شتر. تیم البعیر؛ نقب متسمه, 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
فسم. [نْ] (ع مص) سخت وزبدن باد. از 
ناظم الاطباء؛ نسیم. تتمان. السنجد) (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
تسیم شود. ||متفیر شدن چیزی. (از المنجد) 
(از قرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). دیگرگون 
شدن. ||سپل زدن ن شتر. (از ناظم الاطباء)ء 
فروکوفتن شتر با سپلش زمین راو اشر 
گذامتن در آن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
نسمات. [نْ س ] (ع [) دم‌ها و بوهای خوش. 
(آتدراج) (غیاث اللقات). ج تحَمة. رجوع به 


تمه شود. 


نسناس. 


نسمان. [نَ س ] (ع مص) وزیدن باد. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار). نرم وزیدن باد. 
(آتدراج). نشم. نسیم, (اقرب الموارد رجوع 
به نشم شود. 
نسمة. رن م] (ع !) یک بار وزیدن باد. (ناظم 
الاطباء). , رجوع به نسم شود. 
تسمة + [ن س م] (عل) دم دیح. . (امسنتهی 
الارب) (آنندراج). . نس دم. نقی روح. 
(المنجد) (اقرب الموارد). چ, تتم. تمات. 
|[انسان, یا هر جنبنده‌ای که جان داشته باشد. 
(از المسنجد) (از اقرب الصوارد). ج. نسم 
تتمات. ||مردم. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). تن. (دهار). کس. تن. مردم. 
نفس. (یادداشت مولف). ||سملوک, مرد باشد 
ی زن. (متهی الارب) (آتدراج)؛ سملوک اعم 
از مرد یا زن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
||تاسه, (متهی الارب) (ناظم الاطباء). زنو. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (المنجد). تنگی 
نفس. فی الحدیث: تنکوا الفبار فان مسئه 
الس‌مة. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نسمه. (نْ 3 ((ج) دی است از دهستان 
اورامان‌لهون بخش پاوة شهرستان سنندج, در 
۷هزارگزی جنوب پاوه و یک‌هزارگزی 
مفرب راه پساوه به روانسر, در مطقهً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۱۵۰ تن 
مکنه دارد. ابش از رودخانة شیرچشمه 
محصولش غلات و توتون و گردو و عسل و 
میوه‌هاء شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
یه کشی‌است. (از فرهنگ جفرافباییاران 
ج‌۵. 
نسمیل. [نّ] (ضص) سزاوار. لاییق. شايسته, 
قابل. (ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۸۳۸۸ 
|آنکه منزل و مسکن معیتی ندارد. (ناظم 
الاطباء). 
نسن. [نٍ س ] ((خ) دی است از دهستان 
اوزرود بسخش نسور شسهرستان آمل, در 
۰ هزارگزی مغرب بلده و ۱٩‏ هزارگزی 
مشرق راه چالوس یه تهران در حدود کندوان 
در منطقة کوهستانی سردسیری واقع است و 
۶۰۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار» 
محصولش غلات و لبنیات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فثرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۳ 
نسناز. َنْ س] ((ج) دهی انت از دستان 
ژاورود بخش رزاب شهرستان سنندج» در 
۴ه زارگزی جنوب شرقی رزاب و 
۷هزارگزی شمال غربی آوی‌هنگ در مْطفه 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۴۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه, نحصولش غلات 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 
نسناس. ی /ج] (ع 4 دیو مردم. (مهذب 


۳ 


الاسماء) (منتهی الارب) (از السامی) (انجمن 
آرا) (دمار) (ناظم الاطباء). غول. (ناظم 
الاطباء), جانوری بود چهارچشم سرخ‌روی 
درازبالا سبزموی, در حد هندوستان» چسون 
گوسفند بود, او را صید کتند و خورند امل 
هندوستان. (لفت‌نسامة اسدی) (اوبهی). 
جنسی‌اند از خلق که بر یک پای می‌جهند. 
(دهار). نوعی از حیوان که بر یک پای جهد. 
(غیات اللغات از منتخب اللفغات و کشف 
اللفات) (از آنتدراج). صاحب حیوةالحیوان 
نوشته که؛ نشناس بالکسر. نوعی از حیوان 
است که به‌صورت نصف ادمی باشد چنانکه 
یک گوش و یک دست و یک پای دارد و به 
طور مردم در عربی کلام کند... و در تواریخ 
بهجت العالم نوشته که: نسناس در نواحصی 
عدن و عمان بسیار است و آن جانوری است 
مانئد نصف انان که یک دست ر یک پاو 
یک چشم دارد و دست او بر سینه او باشد و به 
زبان عربی تکلم کند و مردم آنجا او را صید 
کرده‌می‌خورند. (از غیاث اللفات) (آنندراج). 
گویند جنی‌اند از خلق که به یک پای 
مسی‌جهند. (از مهذب الاسماء) (از برهان 
قاطع). دیو مردم که بر یک پای جهند. 
(السامی). و به زبان عربی حرف می‌زنند. 
(برهان قاطع). دیو مردم یا نوعی از مردم که 
یک دست و پا دارد, و فی الحدیث:لنْحیاً من 
عاٍ عصوا رسواهم فمخهم اه نناساء کل 
واحد مهم ید و رجل من شق واحد ینقرون 
کماینقر الطاثر و برعون کما ترعی الهائم. و 
گویندکه قوم عاد که ممسوخ شده بود نیست 
گردیدو قومی که بر ایین سرشت بالفعل 
موجود است خلق علی‌حده [است ] یا آنها 
به جنی‌اند, ناس و نسناس و نسانس, یا 
نانس زنان آنهاء یا نسانس گرامی‌قدر از 
نتاس است. یا انها یاجوج و ماجوج است. 
یا قومی از بنی‌آدم از نسل ارم‌ین سام. و زیان 
عربی دارند و به نامهای عربان می‌نامند و بر 
درخت بر می‌آیند و از آواز مگ می‌گریزند. یا 
خلقی بر صورت مردم. مگیر در عوارض 
مخالف مردم‌اند و ادمی نیستند, یا در بشه‌ها 
بر رات دریای هند زندگانی می‌کنند و در 
قدیم عربان شکار می‌کردند و می‌خوردند آنها 
را, (از منتهی الارب) (آنندراج). حیوانی است 
که در پیابان ترکستان باشد منتصب‌القامه, 
الفی‌القد, عریض‌الاظفار, و آدمی را عظیم 
دوست دارد. هرکجا ادمی را بیند بر سر راه 
آید و در ایشان نظاره همی کند و چون یگانه 
از آدمی بیند ببرد, و از او گویند تخم گیرد. 
پس بعد انسان از حیوان او شریف‌تر است که 
به چندین چیز با آدمی تشبه کرد یکی به بالای 
راست و دوم به پهنای ناخن و سوم به موی 
سر. (از چهارمقالة نظامی عروضی چ مسعین 


صص ۱۵-۱۳). خدای‌تعالی ذرية او را 
[جدیس را] مسخ گردانید و ایشان را نسناس 
خوانند. نیم تن دارند و به یکی بای چتان 
[دوند] که هیچ اسبی درنیابدشان. (از مجمل 
التواریخ). آنکه به‌شکل انسان بود ولی خوی 
و سیرشت انسانی در وی نباشد. (ناظم 


الاطباء): 
زمین است کوه است دشت است چیست؟ 
زنساس یا ز آدمی یا پری است؟ 

فردوسی. 
حلق بگرفتش مانندة نسناسی 
برنهادش به گلوگاه چنین داسی. منوچهری, 
کهش کان ارزیز و الماس یود 
همه بیشه‌اش جای نناس بود. اسدی. 
یکی گفت تندی مکن با غریو 
در اين بیشه نسناس باشد نه دیو, اسدی, 
کشم‌هرچه نستاس آیدم پیش 
اگرصدهزارند و زین نیزپیش.   .‏ اسدی, 
که‌به آل‌رسول خویش مرا 
برهاندی از اين رمه‌ی نناس. ناصرخرو. 
با چنین حال و هیأت و صورت 
بازنشتاسدم کس از نسناس. . متعودستد, 
در سفر ماه و سال چون تناس 
لیک برجای همچوگاو خراس. . سنائی. 


نه ناطق و همه منطق‌فروش چون طوطی 
نه مردم و همه مرده‌نهاد چون نسناس,. 
سیدحسن غزنوی, 
به تن مانند؛ روباء مسلوخ 
به سر ماننده بتفوز نستاس. سوزنی. 
قلب ریا به نقد صفا چون برون دهم 
نسناس چون به زیور حورا درآورم. 
خافانی. 
از قید حادثات جهان کی شوم خلاص 
نسناس‌وار تا نگریزم زجور ناس. _ 
علی‌بیگ خراسانی (از آنندرا). 
-- امثال: 
ذب الساس و بقی اللسناس. (یادداشت 
مولف). 
||مردم آبی, (مهذب الاسماء). ||جنی از 
خلق است. (از اقرب الموارد). ||جانوری 
است به‌شکل انسان. صید کرده و خورده 
مسی‌شود. یا یر از آن است. ||قستمی از 
بوزینگان است." (از اقرب الموارد). 
فسناسش. [نْ] (ع !) سیر. رقستار. تشان. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). گویند: قَطم اه 
نناسه؛ أی سیره و اثره. (سنتهی الارب). 
سیره. (اقرپ الموارد)؛ قطع کند خدا سیر و اثر 
و نشان او راء (ناظم الاطباء), |[نسناس 
الانسان و غیره؛ جهده و صبره. (اقرب 
الموارد). ||(ص) قَرّب تناس» قرب شتاب. 
(منتهی الارب) (آتدراج). سریع. (از اقرب 
الموارد). ||شدید. (اقر الموارد).- ||(ا) ناقة 


۲۲۴۶۷  .وسن‎ 


ذات نناس؛ شترماده با باقی‌ماند؛ سیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج)؛ ذات سیر بات. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

نسنااس. [نِ ](ع | گرسنگی سخت. جوع 
شدید. (از اقرب الموارد). 

نسنان. آب ] ((ج) نام یکی از دروازه‌های 
زرنگ. (یادداشت مولف). 

نسفجیفه ۰۵ [ن س 3 /د] (نصمف مرکب) 
سنجیده‌ناشده. ناسنجيده. |انخته. ناسخته. 
نفهمیده. نیائیده. پرت‌وپلا. قلعبه, نتراشیده 
نخراشیده؛ 

سخن با تو نگویم تا نسنجم 

نسنجیده مگو تا من نرنجم, نظامی. 
الق مرکب) ننديشيده. بی تأمل و تعمق. 
بی‌ملاحظه. رجوع به ن_نجیده گفتن شود. 

نسنجیده گفتن, (ن س 3 / د گ تَ] 
(مص مرکب) نیندیشیده گفتن. پرت‌وپلا 
گفتن. نامربوط گفتن. بی تأمل و تعمق حرف 
زدن. 

نسنجیده گوی. [ن س 5 /د] انسف 
مرکب) که ناسجیده و نااندیشیده سخن گوید. 
که پرت وپلا و نامربوط و نامعقول گوید. 

نسنجیده گویي. (ن ش ذ /د] (حامص 
مرکب) نسنجیده گفتن. ناسنجیده گفتن. 

فسنسة. [ن نش ] (ع مص) راندن. |[زجر 
کردن, (از سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |/[به‌شتاب پریدن 
مرغ, (از منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطیاء). شتافتن مرغ در پریدن. (فرهنگ 
خطی) (از اقرب الموارد). ||سرد وزیدن باد. 
(از سنتهی الارب) (آن‌ندراج) (از اقسرب 
الموارد). باد سرد وزیدن. (ناظم الاطباء). 
ااست شدن. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). گویند: نس الرجل. 

فسو. [نْ س /سو]" (ص) نسود. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین) (آنندراج). چیزی نرم و 
ساده و هموار و لخثان و لفزنده و بی درشتی 
و خشونت را گویند. (برهان قاطع) (آنتدراج) 
(انجمن آرا) (ن_اظم الاطباء). امسلس. 
(ساجالمصادر بیهقی) (مجمل) (مهذب 
الاسماء). چیزی بی خشونت و درشتی که در 
غایت لفزندگی باشد. (جهانگیری). نرم. 
هموار. (غیاث اللفات). با شین نقطه‌دار 


۱-واين لفتی است عامیانه در زبان عربی. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 

۲ -با اول مقتوح [نْشو] . (جهانگیری), با 
کر اول‌هم [نٍ ش /سو ] آمده. (برهان قاطم). 
به فتح نون و به ضم سین [نْ ] . (فرهنگ خطی) 
(غیاث اللغات). قتح وکسر اول و سکرن دوم 
و سوم: نسو [دّشز] و [نشژ], (از ناظم 
الاطباء). در اوراق سانوی (پارتی) 75۷۵ 
(لطیف و نازک) . (از حاشيةُ برهان قاطع), 


۸ نسوار. 


[نشو] نیز هست. (برهان قاط صاف. نرم. 

صیقلی: الاغلاق؛ نصو شدن یعنی لشن و 

لفزنده شدن. (مجمل). الشملس؛ نسو شسدن. 

(مجمل). المص؛ نسو شدن رسن یعنی لشن و 

لغزان شدن. (مجمل): 

نسو بود از آنگونه دیوار اوی 
که‌ماتد آئینه بنمود روی. لیبی. 
چون آئینه که تا روی وی راست و نو باشد 
صورتها قبول می‌کند از هرچه صورت دارد» 
چون درشت شود و زنگار بغورد آن صورت 
قبول نکند. ( کیمیای سمادت). و سقنقور 
پوستش اسلس و نسو [باشد] .(ریاض 
الادویه). 

نگ نو؛ رخام. (نصاب). 
نو کردن؛ جلا دادن و لخشان کردن. 
(ناظم الاطباء): ٍخلاق؛ کهنه کردن و کهتد 
پوشانیدن و نسو کردن. (تاج المصادر ببهقی). 

نسوار. (نٍس] () چیزی چون پان هندیان, 
در خراسان معمول است. از میخک و زرنیخ 
و امثال آن. (بادداشت مولف). آن را چون 
آدامن و آب‌نبات در دهان نهند. 

فسوان. [نش] (ع !) زنان. (غیات اللغات) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان علام جرجانی ص٩٩).‏ نسوةء 
تساء, نسون. نلین. (اقرب الموارد) (المنجد), 
ج مرأة است از غیر لفظ آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد), 

نسوان. [نْ س ] (ع () به صیفةٌ تشنیه, دو رگ 
نساء (ناظم الاطباء) رجوع به نا شود. 

فسوافی. [نس ] (ص نسبی) منسوب به زن. 
زنانه. (ناظم الاطباء). رجوع به نسوان شود. 

نسوء . [نْ] (ع ص) امرأة نسوء؛ زن که گمان 
حمل بر وی کنند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

نسوباز. [ن] (ص) به لغت زند و پازند. ناهار. 
ناشتا!, (از برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

فسوج. [ن ] (ع ص) شترماده‌ای که بار بر آن 
مضطرب نشود. یا ناقه‌ای که بار وی بر دوش 
وی آید از دت سیر وی. (منتهی الارب) (از 
آتندراج)(از ارب الموارد). 

فسوج. [ن ] (ع 4) ج تشج. (یادداشت مولف). 
رجوع به تج شود.. 

نسود. [نّ] (اص) نو. (جهانگیری) (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ چیزی نرم و 
ساده و لخشان و لغزنده و بی‌خشونت. (برهان 
قاطع4 لغزان. املس. (یادداشت مولف)؛ 

ز خاکو آتش و آبی یه رسم ایشان رو 

که خاک خشک و درشت است و آب نرم و تسود. 

تاض رو 

نسودی. [ن] () اين کلمه تصحیف پسودی 

پا بسودی است. (حاشية یرهان قاطع چ 


معین)". برزیگر. (برهان قاطع) (انجمن آرا) 
(آنندراج), زراعت‌کنده. (برهان قاطم). 
مزارع. (انجمن آرا) (آنتدراج). گروهی که به 
کشت و زراعت مشفولند.(تاظم الاطباء). و 
این قسم سیم است از چهار قسم طوایف 
انسان که جمشید قرار داد. (از برهان قاطم) 
قردوسی در ذ کر طبقات چهارگانة سردم در 
زمان جمشید گوید: 

نودی [ظ: پسودی ] سه‌دیگر که را شناس 


کجانیست بر کس از ایشان سپاس. 

(از حائْية برهان تاطع 3 معین). 
ونسیز رجسوع به کاتوزی و نیساری و 
آهنوخوشی شود. 
فسور. [ن] (ع4) ج نسر؛ به‌معلی کرکس. 
رجوع به نس شود" 
دو چیز بود به رزم تو ماتم و سور 
هم ماتم دشمنان و هم سور نسور. . یزدانی, 


اين شهر سوری داشت که تسور بر موازاة 
شرفات او ترسیدندی. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۵۷ از آن طایفه سباع را اشباعی تمام و 
سور را سوری به‌توا حاصل شد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۱۹۱). سباع بی نزاع با ذئاب 
درس‌اختند و نسور یی نشور با عقاب همخوان 


گهتد.(جهانگشای جوینی). 

از اثر تیغ او یه عرص هیجا 

شور نشور است و نیز سور نسور است. 
دهخدا. 

فسوز. (نْ] (نف مرکب) که به آتش تباه نشود. 

قانم‌اشار. (یادداشت مولف). ناسوز. که 

نسمی‌سوزد. که از آتش گزند نمی‌بند. 


ناسوزنده: آجر نسوز. پنبة نسوز. خا ک‌نسوز, 
صلدوق نسوز. 
نسوس. [ن] (ع مص) خشک شدن نان یبا 
شت.(منتهی الارب) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). سخت بریان شدن نان. (زوزنی). 
نیس. (المنجد) (اقرب الموارد). |اتخیر. 
(لنجد) (اقرب الموارد). |الازم گرفتن روانی 
هر امر راء (از منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). نیس, (اقرب الموارد). ||شتاب 
رفتن. (منتهی الارب). تند رفتن. (از اقرب 
المس‌وارد). نسیس. (آقسرب الموارد). 
|افرودآمدن در آب خاصة. (از هسنتهی 
الارب). رجوع به نش و تتساس شود. 
نسوم. [نْ] (ع مص) واشدن و سست شدن 
گوشت بن دندان. (تاج المصادر بیهقی). دروا 
شدن گوشت بن دندان از دندان و فروهشته و 
سست گردیدن. (منتهی الارب). نسع. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |(بیرون افتادن و 
برآمدن هر نی کسی. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). نسم. (اقرب الموارد). |[رفتن, 
(از منتهی الارب). ذهصاب, نسع. (السنچد) 
(اقرب الموارد). || خمیدن پشت يا دندان با 


دس و ۵, 


شکم کی و مایل گردیدن. (از منتهی الارب). 
نسع. (منتهی الارب). ||( طول. (السنجد) 
(اقرب الموارد). درازی. (منتهی الارب). |[ج 
نشم. رجوع به نع شود. ۱ 
فسوف» [ن ] (ع ص) بیر نسوف؛ شتر که 
علف را از بسیغ برکند. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء) (از السنجد). چ» 
مناسیف . |افرس نسوف‌السنیک؛ اسب که 
در دویدن پیش سم را به زمین نزدیک دارد یا 
آرنج را به تنگ قریب گرداند. (از سنتهی 
الارب) (آندراج) (ز ناظم الاطباء). |اعتبة 
نسوف؛ پشتة دراز دشوارگذر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد), 
تسوف. [ن] (ع مص) نسف. (السنجد) (از 
اقرب الموارد). رجوع به نسف شود. ||[) آثار 
گزیدگی.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
نسول. [نْ ] (ع مص) افتادن پشم از حیوان و 
افتادن پر از پرندگان و جامه از تن انسان. (از 
منتهی الارب). ریختن و افتادن پر و پشم از 
طیور و حیوانات. (از المنجد) (از افرب 
الموارد). ||ریختی. (از منتهی الارب). 
نسول. أنْ] (ع ص) نشسال. بسه‌شتاب‌رو. 
تندرو. (از المنجد). مسرع. 
فسولة. (ن []) (ع ص) ناته که به‌جهت زه 
نگاه دارند. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء), آن ستور که از او نسل گیرند. 
(مهذب الاسماء). چهارپای ماده‌ای که برای 
نل‌گیری نگه دارند. (از اقرب الموارد). 
|اکتیرةالل. مادیان فراوان‌بچه. (از اقرب 
الموارد) (از التجد). 

نسون. [ن | (ع ل) زنان. (ناظم الاطباء» چ 
مراة است از غیراقظش. از لنجدا (از اقرب 
الموارد). تُوة. نشوة. نساه. نسوان, نستین. 
(از السنجد) (از اقرب الموارد). 
فسوة. [یش / نس و] (ع |) زنان. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ص )٩٩۹‏ (ستتهی الارب) 
(دهار)(آندراج) (از بح الجواهر). چ مر 


۱ -در فرهنگ پهلویک به‌صورتِ دو کلمه 
آمده است. کلمة اول را 0290087 خوانده‌اند و 
کلمة دوم که معنی آن است پارسیان «نخواره 
۲ یا «نخار» خوانند, و همین کلمه است که 
در من برهان قاطع ناهار آمده است. (از حاشیة 
برهان قاطع چ صعین). و نیز رجوع به برهان 
قاطع چ معین ص ۲۱۴۱ شرد. 

۲- و آن از ری 51) اوستایی است که 
به‌معنی پرورانیدن چهارپایان است. پو لا5ق 
به‌معنی جانور اهلی و خانگی است. 500۷3۳1 
اسم فاعل از همین مسصدر است به‌معنی 
پرورانندة اغنام و احشام. ريش فشو در کلم 
شبان باقی مانده. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 

۳-بر غیر قیاس, 


نسوة. 
است از غیر لفظش. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد) (بحر الجواهر). تساء. 
نصوان. نسون. نسنین. (اقرب الموارد). 
نسوق. [ّش و] (ع !) یک آشام از شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جرعه‌ای از 
شیر. (از المنجد) (از اقرب الموارد). |[(مص) 
فراموش کردن. (از متتهی الارب). نسی. 
نسیان, نساية. (از المنجد) (اقرب السوارد), 
|[گذاشتن عمل. (از منتهی الارب). ترک 
عمل. (ناظم الاطیاء), 
نسوی. [زس ویی ] (ع ص نسبی) زنانه. 
(ناظم الاطباء). مشسوب به نشوة است. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
سوی. [نّش ویی] (ع ص نسسبی) 
منسوب به نُشوة. (از المنجد). زنانه. نشوی. 
نسوی. [ن س](ص نسبی) نس‌ائی. (از 
سمعانی). منسوب به ساء اهل نا. از سردم 
نا. 
تسوی. (نْ س ] (اخ) حسسن‌بن سقیان. 
رجوع به حسن‌ین سفیان نسوی شود. 
فسوی. [نِ س] ((خ) شجاعی نسوی. به 
روایت نظامی عروضی! از شاعران عهد 
سلجوقی و از ندیمان طفانشاهبن الب‌ارسلان 
است . 
فسوی . [نْ ش] (خ) محمدین احسمدین 
علی‌بن محمد, ملقب به نورالدین. منشی 
مخصوص سلطان جلال‌الدین منکبرنی و 
مصنف کتاب سيرة جلال‌الدین است. وی در 
نیمه اول قرن هفتم می‌زیست. ابتدا از ملازمان 
ولاة محلی شهر نا [در خراسان] بود, و به 
تال ۶۲۱ ه.ق.از طرق والی نا به دربار 
سلطان جلال‌الدین آمد و در ری به خدمت 
وی رسید و اندکی پعد به منصب کتابت انشای 
سلطان نایل گشت و تا آخر عمر سلطان 
جلال‌الدین [سال ۶۲۸] با وی بود. پس از 
مرگ مخدوم و تحمل سالی بی‌سروسامانی, به 
سال ۶۲۹ در میافارقین اقامت گزید و در 
همانجا به تصلیف کتاب نفثةالمصدور به زبان 
فارسی در شرح مصائب زندگی خویش 
پرداخت و در سال ۶۳۹ کتابی دیگر در 
سرگذشت سلطان جلال‌الدین به زبان عربی و 
به نام سيرة جلال‌الدین منکبرنی پرداخت. که 
اکنون از معتبرترین منابع تاریخی اواخر عهد 
خوارزمشاهیان و دوران استیلای تاتار به 
شمار است. از اواخسر عمر نسوی اطلاع 
روشتی در دست نیست. (از تاریخ صفول 
تألیف اقبال ص ۴۸۱. و نیز رجوع به صعجم 
المطبوعات ستون ۱۸۵۵ و شذالازار چ 
قزوینی حاشیهُ ص ۲۵۵ و ۵۴۹ شود. 
نسهانتن. ان نٍ ت] اهسزوارش: مصسص) 
هزوارش پختن است. ۲ (حاشية برهان قاطع 
چ معین). به زیان زند و پازند به‌معنی پختن 


باشد که تقیض خام بودن است و نسهانمی 
یعنی می‌پزم و نسهانید به‌معنی پزید است که 
امر با پختن باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). 
فسیی. [َْس ی ] (ع مص) فراموش کردن. 
نسیان. نساية. نسوة. (از الصنجد) (اقرب 
الموارد). |ارگ نسائی زدن. (آنندراج). رگ 
تسای کسی زدن. (از متهی الارب). زدن رگ 
نارا. (از المنجد) (از اقرب الموارد). بر رگ 
نسا زدن. (از ناظم الاطیاء), بر عرق نسا زدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |[(ص, !) فراموش‌شده. 
(انندراج) (منتهی الارب). آنچه فراموش شده 
است. (از المنجد) (از اقرب الموارد). هر چیز 
فراموش‌شده و چیزی که سزاوار فراموش 
شدن باشد. (ناظم الاطباء). نشی. (السنجد) 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). || آنچه ماند به 
فراموشی یا اندازندش در منزلی که کوج کرده 
باشند. (انندراج) (منتهی الارب). انچه باقی 
گذارندرهگذران از اشیاء نابه کارو بی‌ارزش. 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). آنچه مسافر در 
منزلی که از آن کوچ کرده است بگذارد و 
فراس وش کند. (ناظم الاطباء). تشی. 
(آتتدراج). ج. انساء. |اکهنةٌ حیض که زن دور 
افکند. (از اقرب السوارد), رکوی حسیض, 
(مهذب الاسماء). نشی. (اقرب السوارد). 
رکوک حیض که بیندازند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). جء انساء. 

نسبی. زنْ سا](ع مص) شکایت کردن از درد 
عرق‌اللسا. (از الصنجد), دردگین رگ نا 
۳1 دیدن.(از ناظم الاطباء). دردگین نا 
گردیدن. (آنندراج) (از منتهی الارب). ||(ل) 
رگی است. (از اقرب الموارد). رجوع به نا 
شود. 

نسی, [نْ](ع ص) آن که از درد نا شکایت 
کند. (از اقرب الموارد). مسرد دردگین نسا؛ 
(آنسندراج). گرفتار درد رگ نسا. (ناظم 
الاطباء). 

فسیی. [ن یی ] (ع ص) کتیراللسیان, 
(المنجد) (آقرب الصوارد). فراموش‌کننده. 
(مهذب الاسماء). بسیار فراموش‌کننده. (اژ 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب), 
تاسی. (آنندراج). قال اه و ما کان‌ربک نس 
(قرآن ٩۶۴/۱)؛‏ ی ناسیً. | آن که در قویش 
په شمار نياید. (از المنجد) (از اقرب الموارد)ء 
آن که در قوم شمارش نکنند. (از ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب). 

فسیی. [نس ی ] (ع مص) فراموش کردن. 
(آنندراج) (متهی الارب). فراسوش کردن و 
غفلت کردن از چیزی. |زگذاشتن. ماندن. 
(ناظم الاطباء). ||() رکوی حیض. (ترجسمان 
علامهٌ جرجانی ص .٩٩‏ || چیزی خوار که آن 
را بیندازند. (از ترجمان علامة جرجانی 
ص .)4٩‏ در تمام معانی رجوع به ی شود. 


۲۲۴۶۹  .نایسن‎ 


تسیاء ۰ [نش] (ع ص) زن مسبتلا بسه درد 
عرق‌اللسا. (ناظم الاطباء) تأنیت آنسی. 
(متتهی الارب). رجوع به آْسی شود. 
فسیافت. ان ش‌ی یا ] (ع لا ج نْسَيِة. رجوع به 
یه شود. ۱ 
فسیاً مفسیا. [ّش یسم مغ سی یا] (ع ص 
صرکب) فراموش. ازیادرفته. (از غیاث 
اللغات). متروک. فراصوش‌شده. (بادداشت 
مزلف). 
فسیان. [نش] (ع (مص) فراموشی. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (دهار) (غیاث اللغات). 
فرامشت‌کاری. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
وهل. (متهی الارب). مقابل حفظ و ذ کرو یاد. 


فروشدن از خاطر فرامختی: 
تورانفی کلی چو بشناسی او را 
نگه دارد از جهل و نسیان و عصیان, 

ِ ناصرخسرو. 
گنه‌به نیان آرند بندگان عزیز 
من ار گناه نیارم بود ز نسيانم. سوزنی. 


چون کریمان کز عطای داده نسیانشان بود 

عفو حق را از خطای خلق نسیان دیده‌اند. 
خاقانی. 

بسپرده شدم به پای اعدا 

مسپار مرایه دست نسیان. خاقانی. 

لا واه و بحق کعبه و روان رکن‌الدوله که ببه 

نسیان آن ساعی... همداستان نباشم. (ترجمةٌ 

تاریخ یمینی ۷. 

چون که پزّش سوخت توبه می‌کند 


آز و یانش بر آتش می‌زند.  .‏ مولوی. 
گنهکاررا عذر نسیان بنه, سعدی, 


|[(مص) فراموش کردن. (ترجمان علام 
چرجانی ص 4۹) (انندراج) (زوزنی) (غیاث 
اللغات) (منتهی الارب). نشی. نساية. نسوةه 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). از 
یاد کردن. از یاد بردن. |اگذاشتن و ماندن 
چیزی را. (از منتهی الارب). ترک. (یادداشت 
مولف). 
سیان. [نش] (ع ص) آن که فراموشی بسر 
وی غالب باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(غیاث اللفات). فراموشکار. 
نسیان. [نّش / نّس] () مخالفت. خلاف 
کردن, (برهان قاطع) (آنندراج). مخالفت. 
(صحاح الفرس)". |[(ص) مسخالف. (حاشیة 


۱-چهارمقاله چ لیدان ص 1۷۲. 

۲- تاریخ ادبیات در ایران صفا ج ۲ص ۲۰. 

۳-همزوارش پسختن ,120 20007۵ 

معا ()30۳۵0 است. اس۲ ,۱۵۳۲۱۵ شتوم 

22272 در پهلری به‌معنی پختن و پزانیدن 

است. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 

۴-در نسخة متن صحاح‌الفرس چ طاعتی 

«نیسان» امده؛ و در نسخه‌بدل‌ها انسیان» و نیز 
ث 


۰ نسیان. 


فرهنگ اسدی تخجوانی) (اوبهی)؛ 

من آنگاه سوگند نسیان خورم 

کزاین شهر من رخت برتر برم. . بوشکور. 
نسیان. [ن ش ](ع !) تیه نسا است. (منتهی 
الارب). رجوع به نسا شود. 
نسیا نکاز. ازش] (ص مسرکب) 
قراموش‌کار. 
نسیا نکد۵. [نش ک 3 /] (!مرکب) 
مکان فراموشی. (آنندراج). فراموشخانه. 
جای غفلت و قراموشی؛ 

نسیان‌کدة جهانیان را 

یاد تو به خیر | گرکنی جا. 

واله هروی (از آتدراج). 

فسبیء . [ن) (ع ا#مسص) تأخیر. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |ایمه 
یه فروختن . (مستتهی الارب. 
نیه‌فروشی. ||(ص) شیر رقیق پرآب. (از 
آقرب الموارد). شیر با اب آمیخته. (مهذب 
الاسماء), شیر پرآب. (از المنجد). شیر تنک 
بسیارآب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ا[زنی که گمان حمل بر وی کتند. (ناظم 
الاطباء). ]|ماهی که اعراب جاهلی آن را به 
تأخیر می‌افکندند. (از اقرب الموارد). نسی» 
(بر وزن فعیل ] در لغت به‌معنی تأخیر است. 
برخی گفته‌اند به‌معنی افزایش باشد. و تازیان 
این لفظ را در مورد ماه کیسه اطلاق کنند و 
توضیح آن, آن است که چون تازیان ضوش 
داستند که موسم حح و اداء منامک آن 
پیوسته لایتفیر و همه‌ساله در فصلی باشد که 
هوا ستدل و میوه‌جات فراوان و وسایل 
آسایش در سفر حج فراهم بود تا کمتر رنجی 
نبرده باشند, و چنین فصلی هم جبز پایان 
تابتان و آغاز اععدال خریفی برای منظور 
خویش نافتند خطیب حاج در موسم حج 
هنگامی که تازیان در خانُ خدا از هر کرانه 
بدانجا گرد آمده بودند بر منبر شد و پس از اداء 
حمد و ثاء الهی خطبه انشاء کرد و در آخضر 
خطلبه اعلام داشت که ببرای متظور شما در 
عدم تغیر موسم حج از حیث فصل در نظر 
گرفته‌ام در اين سال ماهی بر ماههای بسال 
بيقزايم. و سپس در رأس هر سه سال نیز ماهی 
در آن سال علاوه کنم تا بدین وسیله پیوسته 
موسم حج در ادوار مختلقه با فصلی که 
مقصود شما می‌باشد مصادف واقع شود. و 
چون بدین نحو عمل شود. در هر سی‌وشش 
سال قمری دوازده ماه قمری اقزوده گردد. و 
ماه زائد را نسیء نامیدند. زیرا در پایان نسال 
واقع می‌شد. برخی گفته‌اند در بیست‌وچهار 
سال دوازده ماه می‌افزودند. و این است دور 
نی مشهور بين اعراب جاهلیت. و این 
طریقه برای حصول مقصود تازیان سهلتر و 
تزدیکتر بود, زیرا ماه ذوالحجه همواره در 


فصل منظور تازیان واقع می‌شد. چه تفاوت 
بین سالهای شمسی و قمری علی‌التقریب ده 
روز است در هر سالی و در طول مدت سه 
سال ماهی به دست آید, نه در دو سال, برخی 
دیگر گفته‌اند در طول مدت نوزده سال قمری 
هفت ماه قمری می‌افزودند تا اين که نوزده 
سال خمسی به دست می‌آید. بدین طریق که 
در سال دوم یک ماه و در سال پنجم ماهی 
دیگر می‌افزودند. به تریب «بهزیجوج» 
چنانکه بهود می‌کردند. جز اين که بهود ماه 
ششم را فقط مکرر سی‌‌اختند. ولی تازیان 
ماء زائد را به دور می‌انداختند بر جمیع ماهها 
و نخستین کسی که اين منظور را عملی کرد 
مردی از بتی‌کنانه به نام نعیم‌بن ثعلبة و يا به 
نام عامربن الظرب یکی از هوشمندان تازیان 
بود. و چون دو یا سه سال می‌گذشت خطیب 
آنان بر فراز متبر می‌شد و می‌گفت ما قرار 
دادیم نام ماه فلان از این سال را برای 
مایمدش. هکذا یستفاد من شرح التذکرة و 
التنیر الکبیر فی قوله تعالی: انما السیء 
زيادة فی الکفر (قرآن ۲۷/۹. (از کاف 
اصطلاحات الفنون). 
فسیثة. [نْ 2] (ع () درنگ و تأخیر. (صراح) 
(از منتهی الارب). درنگی و تأخیر. (ناظم 
الاطیاء). تأخیر. (اقرب الصوارد) (الصنجد). 
نأة. تأجیل. (ازالمنجد). |انیه. رجوع به 
نیه شود. 
نسیپ. [ن ] (ع مص) تشبیب کردن به کسی 
در شعر. غزل گفتن و وصف جمال زن نمودن. 
(از منتهی الارب). تشبیب کسردن به زن در 
شمر. (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد) (از النجد). 
غزل گفتن و جمال زن در شمر گفتن. (زوزنی). 
تغزل. (السنجد). نب. ان‌اظم الاطباء) 
(المنجد). منبة. (آقرب الصوارد) (الصنجد), 
رجوع به آخرین معنی در ذیل همين کلمه 
شود. |((ص) صاحب نزاد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ذوالنسب. (اقرب 
الموارد) ‏ (السنجد). شخص عالی‌نسب. 
(آتدراج) (از غیات اللفات). بانب. اصیل. 
ج, انسباء. نسیاء؛ و یزدجرد به صورت زییاً 


بود... و آو نمیب‌ترین ملوک عجم بود. (تاریخ 
بهقی). مقتدر خلیفه معتمدی را از خود 
به‌جانب مصر فرستاد تا از سادات نسیب و 
علویان سیب خط‌های معروف بتدند که 
این جماعت نه از اولاد علی و فاطمه‌اند. 
( کاب التقض). و هر رادی مردودی و هر 
نسیبی بی‌نصيب. (جهانگشای جوینی). 
آن وزیر وزیرزاده که هست 
به وزارت نسیب تا آدم, 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان). 
||مناسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب المسوارد) (السنجد). 


|| خویشاوند. (مهذب الاسماء). خویش. 
قریب در نسب. منوب. (یادداشت مولف). 
|| آنکی که از او تسب بود. (مهذب الاسماع). 
|ازن تنک‌موی. رقیقالك مر فی الساء. 
(المنجد). ||(!) غزل. شعر عاشقانه! 

می‌خواند چو عاشقان نسیبی 

می‌جست علاج را طبیبی. نظامی. 
|| جماعتی از ارباب براعت گفتهاند که نسیب 
غزلی باشد که شاعر علی‌الرسم آن را مقدم 
مقصود خویش سازد تا سیب میلی که بیشتر 
نقوس را به استماع احوال محبت و محبوب و 
اوصاف مفازلت عاشق و معشوق باشد طبع 
معدوح به شنودن آن رغبت نماید و حواس را 
از دیگر شواغل بازستاند و بدین واسطه آنچه 
مقصود قصیده است به خاطری مجتمع و 
تفسی مطمئن ادرا ک‌کند و موقع آن به نزدیک 
او مستصن‌تر افتد... و تشبیب غزلی باشد که 
صورت واقعه و حسب حال شاعر بود چنانک 
اشمار شعراء عرب چون کثیر و قیس‌بن ذریح 
و مجتون‌بن عامر و امثال ايشان که هریک را 
با زنی تعلقی قلبی بوده است و آنچه گفته‌اند 
عين واقعه و صورت حال ایشان است الا 
آنک بیشتر شعراء مفلق بدین فرق السفات 
تنموده‌اند و هر غزل که در اول قصاید بر 
مقصود شعر تقدیم افتد از شرح محنت ایام و 
شکایت فراق و ومف دمن و اطلال و نعت 
ریاح و ازهار و غیر آن را نسیب و تشبیب 
خوانده‌اند و نسیب در اصل نعت جمال 
محبوب و شرح احوال عشق و محبت است. و 
حکایت حال عاشق با معشوق, (از المعجم فی 
معاییر اشعار المجم ص ۴۱۳). 
نسییا. ن] ((ج) از شسعرای علمانی است. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
نسیب ارسالان, [ن آس] (خ) سین 
حمودین حسن. ادیب شاعر و نویند لبانی 
و از نوابغ امرای ارسلاتیه است. به سال ۱۲۸۴ 
«.ق.در بیروت تولد یافت و در ۱۳۴۶ د.ق. 
درگذشت. (از معجم المولفین ج ۱۳ ص ۸۵). 
تسیبة. [ن بَ ] ((خ) بسنت کمیبن عوف 
المازنية الاتصارية, معروف به امعمارة. از 
زنان شجاع و نامبردار عرب است. وی به گاه 
ظهور اسلام به پیغصر ایمان اورد و در سلک 
صحایهة وی درآمد و در جنگها شرکت جست 
و مردانه دوشادوش مسلمانان پیکار کرد. در 


مژلف صحاح الفرس لغت «انبان» را هم 
به‌معنی مخالفت آورده است. رجوع به 
صحاحالفرس چ طاعتی ص ۲۵۴ و نیز ص ۲۳۱ 
شود. 

۱-اسم مصدر است. (متهی الارب). 

۲ - در میالغه گویند: نسیب ناسب» چتانکه 
گریند شعر شاعرء و فاعل در اینجا به‌معنی 
مقعول است. (از اقرب الموارد). 


نسیستا. 


جنگ احد با آنکه دوازده زخم سنان و 
شمشیر پر تن داشت پیفمبر را نها نگذاشت. 
در آن روز شجاعانه می‌جنگید و مادرش 
همراه وی بود و زخمهایش را می‌بست. در 
جنگ یمامه نیز شرکت جست و رشادت‌ها 
نمود و در این جنگ زخم‌های بسیار خورد و 
دستش نیز قطع گشت و چون به مدینه 
بازگشت ایوبکر که منصب خلافت داشت به 
عیادت وی رفت. وی در سال ۱۳ همجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ص ۱۰۹۸). و 
رجوع به طبقات آبن‌سعد ج۸ص ۳۲۰۱و 
الاص‌ابة ۴ ص ۴۱۸ و ۳۷۹ و قاموس 
الاعلام ج ۶ شود. 

نسیت. [نّش ی ] (از ع, |) نسيتة. آنچه نقد 
باشد. مقابل نقد. نیه: نقد به نسیت دادن و 
حاضر به غائب فروختن از مقتضی عقل دور 
است. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۱۴). رجوع 
به نسیله و نسیه شود. 

نسیج. ن ] (ع ص, !) بافته. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). منسوج. (المنجد) (اقرب الموارد). 
بافه‌شده. (از ناظم الاطباء). ج» .نکم |انوعی 
از حریر زربفته. (غیاث الغات) (آنندراج), 
نسپج: : پس مأمسون آ ن روز جامه خانه‌ها 
عرض کردن خواست و از آن هزار قباء 
اطلس معدنی و مسلکی و طمیم و نسیج و 
ممزج و مقراضی و ا کسون هیچ نپندید. 
(چهارمقالة نظامی عروضی از حاشیة پرهان 
قاطع). 


بینی به آفتاب که برتافت بامداد 


پر خاک ره نسیج زراندود باز کرد. خاقانی. 

چون حلی‌ین تابوت و نیج کشت 

همچنین پشت به‌خم روی چو زر باد پدر. 
خاقانی. 

خرقه شد از حسام ملمع‌نمای شاه 


گاهی‌نسیج آتش و گه برنیان آب. خاقانی. 
بر در باغی که امیر ارغنون بنا نهاده است 
خیم نسیج بزدند. (جهانگتای جوینی), 
پرنیان و نسیج بر نااهل 
لاجورد و طلاست بر دیوار. سعدی. 
و سمودبیک آنجا خیم نسیج زراندرزر 
برافراشت. (رشیدی). 

ز دانش کن لاس تن که زیب است 

نسیح پرئیان ابله‌فریب است. . امیرخسرو. 
و علی الخاتون حلة یتال لها النخ و یقال لها 
ایض اسیج. (این‌بطوطه). ||جامه. (ضماث 
للفات) (آنتدراج). پارچه. قماش. منسوج. 
(یادداشت مولف). 


نسیج العنکبوت. (ن سل عک] (ع 1 


مسرکب) نس چاه نکبوت. دام عنکبوت. 
کارتونک. 
نسیج و حده. ادج رد] (ع ص مرکب) 
9 پی‌نظیر. بی‌کنو, واحد عصره. قریع 


قومه. بی‌نظیر در علم و جیز آن. ببی‌قرین. 
بافت. يگانة روزگار. که قالب نقش او را 


یک بار به کار برده و سپس شکسته و تباه 
کرده‌باشند. (یادداشت مولف): 

چراغ گوهر قاضی محمد 

تسیج وحده عالم بوالمظفر. فرخی. 


فسيچة. [ن ج] (ع ص. !) تأنیث نسیج. (از 
المنجد). رجوع به نسیج شود. |[کرباس و هر 
چیز باته‌شده. |[بادی که مخالف باد دیگری 
وزد (ناظم الاطباء. چ» نائج. 

نسیچ. [ن] () نسیج. جامهُ حریر زربافته. 
(برهان قاطع) (آنندراج). مصحف نسیج عربی 
[از مصدر نسح به‌معنی بافتن ] و آن سختصر 
«سیج الذهب و الحریر» است به‌معنی پارچذ 
اپریشمی زردوزی‌شده. (حاشية برهان قاطع 
از دزی). رجوع به نسیج شود. 

نسیخج. [نّ] (ص) گول. احمق. نادان. (ناظم 
الاطباء) (از شعوری ج ۲ ص۳۷۹). 

نسيخة. (ن خ] (ع ص) بلدة نسیخة+ شهر 
دور. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء)؛ نس‌خية. 
بعیده. (المنجد) (اقرب الموارد). 

نسیدن. [ن د] (مص)۱ نهادن. گذاشتی. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(شعوری ج ۲ ص ۳۹۱). 

فسیرم. [ن ر] ((ا تر. (برهان قاطع). ن‌ار. 
(ناظم الاطباء). جائی باشد که آفتاب بر آن 
کمتر تابد. (برهان قاطع) (آتدراج). جائی که 
آقتاب تابد. (جهانگیری) (از سروری) (از 
ناظم الاطباء). با نسر و نسار قیاس شود. 
(حاشية برهان قاطع چ سعین. |/ببضی 
نسیرم جائی است که پیوسته آفتاب بر آن 
تاید. واه اعلم. (ب‌هان قاطع) (آنندراج). 
ا|تسابدان. (جسهانگیر ی) (برهان قاطم) 
(آنتدراج). و آن روزنه‌ای است از خانه که 
یک جانب آن را پارچه چسبانند و نقاشی 
کنند. (برهان قاطع) (آنندراج). روشندان. 
(جهانگیری). روزنه و دریچه و جائی که در 
آن آفتاب تابد.(ناظم الاطباء). 

فسیس. [ن] (ع ل) گرسنگی سخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جوع شدید. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||غایت مشقت و جهد 
مردم. (منتهی الارب) (آشدراج). غایت هد 
انسان و جز آن. (از آقرب الموارد). ||سرشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خلیقت. (اقمرب 
الصوارد). |ایقیهُ جان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). باقی نفی. 
(مهذب الاسماء). گویند: بلغ منه نسیسه؛ یعنی 
قریب به مرگ گردید. (متهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). ج» نشس. ||دو رگ است در گوشت 
که‌از آن مفز استخوان را تری و تازگی رسد. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). 
||تری که بر سر هیزم گرد آید به گاه سوختن. 


مب وه 


نسیقه, 


وف فا 


زبدالحطب و ما ینس منه. (اقرب الموارد) 
(المنجد), رجوع به نسیسة شود. ||مسوق, 
(اقرب الموارد). رجوع به منت شود. ||(مص) 
راندن و زجر کردن ناقه را. (از المنجد) (از 
اقرب الصوارد). نش. رجسوع به‌تی شود. 
|| خشک شدن گوشت و نان. نسوس. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به نسوس 
شود. 
فسیسة. [ن س | (ع [) سسخن‌چینی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نميمة. 
سمایت. (اقرب السوارد) (از السنجد). چ. 
نسانس. ||فتهانگیزی بین مردم. ایکال بین 
اناس. (از اقرب الموارد). ||تری که بر سر 
هیزم گرد آید در سوختن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). نسیس. ||سرشت. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). طبیعت. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (السنجدا, 
|ابقیُ جان. (ناظم الاطباء). گویند: بلغ سنه 
نیسته؛ یمنی قریب به مرگ رسید. (از منتهی 
الارب). نیس. رجوع به نیس شود. چ. 
تاکن 
نسیغ. [ن] (ع !) خوی. عرق. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (زالمنجد) (از اقرب 
الموارد). 
فسیف. [نْ] (ع () سخن پنهان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (فر‌هنگ خطی) (ناظم 
الاطباء), کلام خفی. (المنجد) (از اقرب 
الموارد). ||راز. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء) س. (ناظم 
الاطباء) (اقسرب الصوارد) (السنجد). راز با 


پیشانی. ||نشان لکد بر اندام ستور. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج). نشان لگد بر پهلو و 
اندام‌های ستور چنانکه موی ریخته شود. 
(فرهنگ خطی). نشان بر پهلو اشتر از پا که 
فرااو زنند. (مهذب الاسماء). |انشان 
خرگزیدگی. (منتهی الارب) (آنندراج). نشان 
دندان خر. (فرهنگ خطی). اثر گزیدگی خر. 
(ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب الموارد), 
|[(ص) غربال‌شده. شی» نسیف؛ صغریل, 
(المتجد), 
نسیفة. ان ق] (ع ل) نسفة. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب الموارد) ۲ (السنجد). سنگ 
پای‌خار. (آنندراج). سنگ پای, سنگ 
سیاه‌سوخته. (از ناظم الاطیاء). رجوع به نسقة 


۱- 0۱51120 [0020]ون۲ ], هزوارش آ 
3202۱۵00 ,جها 9۳۳۳۵۲۵ ب‌معتی 
گذاشتن. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
۲-یا آن نشيفة [بنا شین ] است» یا این‌ها دو 
لغتند. (از اقرب المرارد). 


۲ نسیک. 


شود. ج, نساف, نسف, 

فسیکت. [ن] (ع () زر. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ذهب. طلاء |اسیم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(از المنجد). نقره. قضة. 

نسیکت آباث. (ن] ((خ) دی است از 
دهتان آختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد. در ۳۴هزارگزی جنوب شرقی مهاباد. 
در ناحیة کوهستانی معتدل‌هوائی واقع است و 
۷ تسین سکنه دارد. آبش از چشسمه, 
محصولش غلات و توتون و حبوبات» شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۴. 

فسیکه. [نٌ ک ] (ع |) ذیح. (اقرب الصوارد). 
قربانی. (ترجمان علام جرجانی ص٩٩)‏ 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||ذبیحه. (از آقرب الموارد) (از المنجد). آنچه 
ذیح کرده شود. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). آنچه قربان کنند به منی. 
(مهذب الاسماء). ذیحه. (یادداشت مولف). 
ج, نسک, نسانک. ||خون یا خون قربانی. (از 
آقرب الموارد). |[پار؛ سطبر و بزرگ از زر و 
سییم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء). سبيکة. (اقرب الموارد). سبیکة طلا 
یا نقره و اشال آن. (از المنجد). 

نسیل. (ن] (ع ص. !) عسل گداخته و از موم 
جداشده. (از بحر الجواهر) (از اقرب الموارد) 
(از المجد). انگیین گداخته و از موم جداشده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (فرهنگ خطی) (از 
ناظم الاطباء». |گوشت بی‌توابل‌پخته. (از 
بحر الجواهر). | آنچه افتد از پشم و پر و جز 
آن. (از منتهی الارب) (از المنجد) (آنتدرا اج) 
(از اقسرب المسوارد). پر و پشم افتاده و 
ساقطشده. (ناظم الاطباء). واحد آن نسيلة 
است. (منتهی الارب), 

فسیلة. [ن ل] (ع |) یک پر یا یک پاره از پشم 
افاده. (از ناظم الاطباء). واحد نسیل است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تسیل شود. |اانگبین. (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). عل چون گداخته شود و از موم 
جدا گردد. (از اقرب الصوارد). (از الصنجد). 
تسیل. (اقرب الموارد). |ایر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ولد. (اقرب الموارد) (المنجد). 
||فتبله. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد), 

نسیله. (ن / نْ ل /ل] (ا) گله و رمة اسب و 
استر و خر. (از برهان قاطع) (از آنندراج) (از 
شعوری ج۲ ص‌۳۹۵). مصحف فسیله است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). رجوع به 
فسیله شود.. 

فسیم. [ن] (ع |) باد نرم. (متهی الارب) 


(غیاث اللغات) (از صراح) (از منتخب اللغات) 
(آتدراج» دم باد. (منتهی الارب). باد خوش. 


" (دستوراللفة) (زمخشری) (دهار). اول بادی 


که وزیدن گیرد. (از صراح). باد خنک. هواء 
بارد. (از بحر الجواهر). اول هر پاد. نقس باد. 
(یاددات مولف). آغاز هر بادی پیش از آنکه 
خدت گیرد. (از اقرب الموارد). باد ملایمی که 
نه درختی را به حرکت درآورد نه اثری را 
محو کند. (از المنجد) (از اقرب الموارد). و با 
لفظ آمدن و پیچیدن و جستن و جهیدن و 
رمیدن و روفتن و گستن و وزیدن مستعمل 
است و بی‌ادب و خوش‌نشین و آشنارو از 
صفات او [نسیم ] است. (از آنندراج): 


دم پادشاهان امد است و بیم 

یکی راتموم و یکی را نسیم. اسدی, 

عارف حق شدی و منکر خویش 

به تو از معرفت رسیدنیم. ناصرخضرو. 

وقت آن است که از خواب جهالت سر خویش 

برکنی تا به سرت بر وزد از علم نسیم. 
ناصرخسرو. 


و چون به زمین آمد | گر دستی نرم بر وی نهند 
یا نمیمی خنک بر وی وزد درد آن با پوست 
باز کردن برابر باشد. ( کلیله و دمنه). 
در گلشن زمانه نیابم نسیم لطف 
دود از موم غصه به گلشن درآورم. 

۱ خاقانی. 
ای به نسیمی عَلم افراخته 
پیش غباری علم انداخته. 
-خوفنسم: 
شیراز و اب رکنی و آن باد خوش‌نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت‌کشور است. 

حافظ. 


نظامی. 


عذرانیم: 
خاقانیم سوخه عشق وامقی 
عذرانیمی از بر عذرا به ما رسان. 
خاقانی. 
نسیم باد؛ٌ 
نسیم باد به اعجاز زنده کردن خاک 
برد اپ همه معجزات عیسی را. 
-نسیم باد صبا؛ كٍِِ 
نسیم باد صبا دوشم | گهی آورد 
که‌روز محنت و غم رو به کوتهی آورک؛ 
حافظ. 


آنوری. 


نیم برکات؛ 

دایم از باغ بقای تو رساد 

به همه خلق نیم برکات. 

زسیم بهشت* 

کنون که می‌دمد از پوستان نسیم بهشت 

من و شراب فرح‌بخش و یار حورسرشت. 
حافظ. 


خاقانی. 


نیم درد 
گلشن نسیم درد زند بر دماغ ما 


سیم 
دیدار لاله تازه کد زخم داغ ما. 
طالب (از آنندرا اج). 
-نیم زلف 
چو نسیم زلفش آید عم صبا نجنبد 
چو فروغ رویش آید سپه سحر نیاید. 
خاقانی. 
-نسیم محر 
پیام دوست نسیم سحر دریغ مدار 
بیا ز گوشه‌نشینان خبر دریغ مدار. ‏ خاقانی. 
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ 
منزل آن مه عاشق‌کش عیار کجاست؟ 
حافظ. 
-نسیم سحری؛ 
ای تسیم سحری بندگی ما برسان 
که فراموش مکن وقت دعای سحرم. حافظ, 
زیم شمال: 
تا در آن اوج برکشد پر و بال 
پرورش یابد از نسیم شمال, 
خوش‌خبر باشی ای نسیم شمال 
که‌یه ما رسد نوید وصال. 


نظامی. 


حافظ. 
زیم صباءٌ 


بار دگر گر به سر کوی دوست 
بگذری ای پیک نسیم صباء 


مرد باید که بوی داند برد 

ور نه عالم پر از نیم صباست. 

سنیم‌میع؛ زر 

کحل‌الجواهری به من آر ای نسیم صبح 

زآن خا ک نیکبشت که شد رهگذار دوست. 

حافظ. 

نیم عدل: 

از نسیم عدل او هر پنج وقت 

چار ملت را امان بینی به هم. خافانی. 

<نیم عنایت؛ 

نیمی از عنایت یار او کن 

ز فیضت قطره‌ای در کار او کن. 

سیم غنچه؛ 

ز انگشتم نسیم غنچة فردوس می‌آید. 

تمی‌دانم سحر بند گریبان که وا کردم 
طالب (از آنندراچ). 


نظامی. 


-نسیم قدس: 

زآن نغل خشک تازه شود کز نسیم قدس 

چون مریم است حامله تن دختر سخاش, 

خاقانی. 

نیم قهر؛ 

تانیم قهر او بر عرص عالم وزید 

نیست از ظالم نشان مانلد عقرب در شتاء 
شفیع اثر (از آنتدراج)؛ 

نیم کعبه: 

گردر شموم بادیة لا تبه شوی 

آرد نیم کعبة الاللهت شفا. 

"نیم مغفرت؛ 


خافانی. 


نسیم: 


از نسیم مغفرت کآبی و خا کی یافته 
آتشی را از أتاگفتن پشیمان دید‌اند. 
خاقانی. 
نیم وصل: رز 
گرچه شب‌ها از موم آه تب‌ها برده‌ام 
از نسیم وصل مهر تب‌نشان آوردهام. 
خافانی. 


(آنتدراج). رجوع به ترکیبات ذیل معنی قبلی 
و نیز رجوع به‌معنی بعدی شود. |[بوی خوش. 
(فرهنگ خطی). بو. رایحد؛ 

از گیسوی او نسیم مشک آید 


وز زلفک او نسیم نسترون. رودکی. 
په درگاه بردند چندی صلیب 
نیم گلان آمد و بوی طیب. فردوسی 
از بوی بدیع و از نسیم خوش 
چون نافة مشک و عنبر تری. فرخی. 


راست آن را ماند که عطر بر آتش نهند و فواید 
نسیم آن دیگران رارسد. ( کلیله و دمنه). 
ای تازه گلبتی که شکفتی به ماه دی 
با لین نسیم خوش ز گلستان کیستی؟ 
خاتانی. 
به امید تو بسا شب که به روز کردم از غم 
تو چرانسیمت از من به سحر دریغ داری؟ 
خاقانی. 
اگراز نسیم زلفت اثری به جان فرستی 
به امید وصل جان را خط جاودان فرستی. 
۰ عطار. 
ای باد از آن باده نیمی به من آور 
کآن‌بوی شفابخش بود دفع خمارم. حافظ. 
به بوی زلف تو گر خا ک‌می‌زنم به مشام 
نسیم می‌شود و در دما می‌پیچد. ِ 
طالب (از آندراج). 
|اجان, (منتهی الارب). روح. (اقرب الموارد) 
(المنجد). روح. (یادداشت مدلف). || شوی. 
(ستهی الارب). عرق (افرب الموارد) 
(لمد, :. ||قوت. صلابت. شویند: ان فلاناً 
لباقی‌اللسیم؛ أی باقی القوة و الصلابة. (اقرب 
الموارد). |[(ص) به‌معنی خوبروی نیز آمده 
است. (فرهنگ خطی): 
شفیع مطاع نبی‌کییم 
قسیم جسیم نسیم | وسیم. 
||(مص) سخت وزیدن باد. (میتهی الارب). 
نسم. نمان, (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(المنجد). جنبیدن باد. هبوب. (از اقرب 
الموارد) (العنجد). رجوع به نسم شود. وزیدن. 
(از انتدراج). وزیدن یاد. ,: "ام المصادر 


نعدی, 


بهتی). ||در اصطلاح صوفیان. وزیدن باد 
فسیم. [ن] () اصترعلی(خآن) 
شاه‌جهان‌آبادی. از پارسی‌گویان هند است. 
مولف صبح گلشن این بیت را به نام او شبت 


کرده: 
اشرکم غبار شته ز دامان خاطرش 
بیهوده نیست گریژ بی‌اختیار من. 
رجوع به تذکر؛ صبح گلشن ص۵۱۶ و 
فرهنگ سخنوران ص ۶۰۱ شود. 
فسیم. [ن] ((خ) بس‌داقییگ شاملوی 
استرآیادی, ۳ به نسیم. از شعرای قرن 
بازدهم و از ملازمان حسین‌قلی‌خان 
حکمران هرات و معاصر با نصرایادی است. 
در جوائی به اصفهان درگذشت و در مزار 
بابارکن‌الدین دفنش کردند. مولف روز روشن 
آو را در معما گوتی‌ماهر دانسته است. 
او راست: 
خموشی فیض‌ها دارد سخن پرداز میداند 
نخضتین آنکه سا کت هیچگه ملزم نمی‌گردد. 
دست گل چیدن کس نیست در اندیشه ما 
غنچه ناخن شیر است گل بيشة ما. 
(از تذکره نصرآبادی ص ۴۳). 
و رجوع به نگارستان سخن ص ۱۲۰ و روز 
روشن چ تهران ص۸۱۸ شود. 
نسیم آباد. (ن] ((خ) دهی است از دهستان 
کرون بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان, در 
۵هزارگزی مفرب نجف‌آباد در جلگة 
معتدل‌هوایی واقع است و ۳۰٩‏ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولشی غلات و انگور و 
سیب‌زمینی و بادام, شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰ . . 
نسرمالپدین. [ن مذردی] ((خ) محمدین 
.معیدالدین محمدبن مسعود بلیانی کازروتی, 
مکی به ابوعبدائه و ملقب به نیم‌الدین. از 
ای قرن هشتم و از مایخ بسلیان است. 


در ۵سالگی به سال ۰ «.ق,.در لار 


وفات یافت ۲ 


م دهلوی. [ن م د ) (خ) میر غلام 
یه .یز احقاد شیخ عبدالقادر گیلانی و از مردم 
اقات دهلی و از پارسی‌گویان 
قرن دواردهم هند است و به روایت مولف 
صبح گلشن در عهد محمدشاه به شهر خداآباد 
ند رفت و ملازم حکمران آنجا شد و در 
اواخر عسمر به مالیخولیا با کشت و 
درگذشت. او راست: 
خون می‌چکد از چشم هنوزم که به رامی 
با خوش پری همچو تو دیدم چو منی راء 
(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۱۶) (از مقالات 
الشمراء ص ۸۱۳). 
نسیم شمال. [نْ م ش / ش / ش] (خ) 
اثرف‌الدین حسینی (سید...): فرزند سیداحمد 
قزوینی. از شاعران و روزنامه‌نویسان صدر 
مشروطیت است. وی به ال ۱۲۸۸ 2 .ق.در 
شهر رشت تولد یافت و پس از تحصیلات 
مقدماتی به سال ۱۳۰۰ برای ادامة تحصیل 


تروهه ا: 


نسیم شمال. ۲۲۴۷۳ 


رون بی‌للهرین شد و پس از پنج سال اقامت 
در آن سامان به رشت بازگثت و در آنجا 
روزنامة نیم شمال را منتشر 
برقراری مشروطه به تهران آمد و روزنامة 
تسیم شمال را در تهران با مقالات و اشعاری 
انتقادی و درخور فهم عوام منتشر کرد؛ و 
قبول عام یافت و خود وی نیز به مناسبت نام 
روزنامه‌اش به نیم شمال سعروف گشت. 


بساخت: پنن از 


سیداثرف‌الدین در زمره نخستین شاعرانی 
است که به عهد مشروطه به زبان مردم و از 
زبان توده؛ٌ مردم محروم شعر سرود و مقاله 
نوشت. وی در اواخر عمر به فقر و جنون مبتلا 
گشت و سرانجام در سال ۱۳۱۳ «.ش.در 
تهایت تگستی و پریشانی درگذشت. اشعار 
او اغلب در نسخه‌های نسیم شمال چاپ و 
جدا گانه نیز به‌صورت مجموعه‌ای منتشر شده 
است. از اوست: 
این درشکه بشکسته لایق سواری نیست 
این سگ گر مقلوک تازی شکاری نیست 
اين خرسیاه لگ قابل مکاری نیست 
این حریف تریا کی‌پهلوان کاری نت 
این زمین بی‌حاصل جای آبیاری نیست 
در جبین این کشتی نور رستگاری نیست 
۵ ۷ 

مقصد وکیلان را عاقلانه سنجیدیم 
مشرب وزیران را عالمانه فهمیدیم 
خاک‌پا ک‌ایران را عارفانه گردیدیم 
هرچه را نباید دید ما یکان‌یکان دیدیم 
این زمین بی‌حاصل جای آبیاری نیست 
در جبین این کشتی نور رستگاری نیست 
هت مدت نه سال خلق پارلمان دارند 
هم به آسمان عدل بسته ریسمان دارند 
اندر این بهارستان کعبة امان دارند 
باز هرچه می‌بنم خلق الامان دارند 
کارملت مظلوم غیر آه و زاری نیست 
در جبین این کشتی نور رستگاری نیست. 
تا چند کی نعره که قانون خدا کو؟ 
گوش‌شنوا کو؟ 
آنکس که دهد گوش به عرض فقرا کو؟ 
گوش‌شنواکو؟ 1 
در خانة همسایه عروسی است آملا 
بهبه بارک له 
آن شاخ نباتی که شود قسمت ما کو؟ 

ش‌شنوا کو؟ 
پرسید یکی رحم و مروت به کجا رفت؟ 


۱ -نل:ییم» و در این صررت ایتجا شاهد 
۲- حواشی شدالازار ص ۳۷۵ و نیز رجوع به 
ضوءاللامع سخاوی ج ۱۰م ۰۳۱ 


۴ سیم عیار. 
گفتم‌به هوا رفت 


مرغی که برد کاغذ ما رابه هواکو؟ 
گوش‌شنوا کو؟ 

حلوای معارف که جوانان همه بردند 

در مدرسه خوردند 

آلوطی حسن قمت درویش که‌پا کوا 

ش‌شنوا کو؟ 

یک نیمه ایران ز معارف همه دورند 

نیمی شل و کورند 

اندر کف کوران ستم‌دیده عصا کو؟ 

ش‌شنوا کو؟ 

نسیم عیاو. [ن م ی با] ((خ) (مهت...) نام 
عسیاری معروف در قصه‌های عامیانه. از 
قهرمانان کتاب اسکندرنامه است که کارهای 
اعجاب‌انگیز میکرده. 

<- امثال: 

دزدی که نسیم را بدزدد دزد است 

در کمبه گلیم را یدزدد دزد است. 1 
نسیمن. [ن م] (هزوارش, !)۲ به لفت زند و 
پازند. عبادت و نماز کردن. (از برهان قاطع) 
(انندراج), 
نسیمی. [ن ] ((خ) به روایت نسظامی 
عروضی۲ از شعرای دور؛ سلجوقی و از 
مسماصران و ندیمان سلطان طفانشابن 
الب‌ارسلان است.۳ 
نسیمی. [نْ | (اخ) عمادالاین, متخلص به 
نیمی. از سادات شیراز و از شاعران قرن نهم 
است. به روایت مولف تذکر؛ روز روشن؛ 
صوفی‌مشرب و مستفرق بحار توحید بود و 
کلمات خلاف ظاهر از زبانش سر برمی‌زد, 
بتابر آن وی را به فتوای ملایان شیراز در سنة 
۷ د .ق.بر دار کشیدند و مسلوخ نمودند و 
میرفرخی گیلانی بدین مناسبت گفته: 

نسیمی چون وزید از جانب دوست 

تسیمی رابرون آورد از پوست. 

او راست؛ 

ماه نو چون دیدم ابروی توام آمد به یاد 
گل‌نظر کردم گل روی توام آمد به یاد 

وصف باغ خلد می‌کردند بزم زاهدان 

جنت‌اباد سر کوی توام امد به یاد. 
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باطن صافی ندارد صوفی پشمینه پوش 

دسمت زن در دامن دردی‌کشان جرعه‌نوش 
چند می‌گوئی بپوش از روي خوبان دیده را 
هیچ شرم از روی خوبانت نمی آید؟ خموش! 
زاهدت نام است و داری در میان خرقه بت 
رو به‌سوی خود کن ای گندم‌تمای جوفروش. 

۷ 

گرکنی قبلة جان روی نگاری باری 

ور بری عمر به سر در غم یاری پاری 

ای نسیمی ز خدا دولت منصور طلب 

عاشق ار کشته شود پر سر داری باری. 


رجوع به ربا ض‌الشعراء ص۲۳۵ و شمع 
انجمن ص۴۶۷ و فارسنامة ناصری ج۲ 
ص۱۵۱ و ریحانةالادب ج۴ ص ۱۹۳ و روز 
روشن چ تهران ص۸۱۸ و مجالس المشاق 
ص ۱۶۲ و مجمم‌الفصحا چ مصفا ج ۴ ص۵۵ 
شود. 

نسیمی فرخاری. [نْ متي فك ((خ) 
(ملا...) امر علیشیر نوائی نام او را در زمرءٌ 
«علمای اسلام که گاهی به نظم اتفات 
می‌نمایند» ثبت کرده و ارد: ملانیمی از 
ولایت فرخار است و دانشمند نیک است. اما 
لوندی و بی‌قیدی نیز دارد. از اوست: 

بهر پیکان خدنگ او بسی گردیدم 

له الحمد که باری به دل خود دیدم. 

(از مجالس‌النفایس ترجه فخری هروی 
ص‌۱۴۵. 

و رجوع به فرهنگ سخنوران ص ۶۰۱ شود. 
نسیمی نیشابوری. (ن سي نْ /ن ] (!خ) 
در مشهد می‌زیته, خطی خوش و در صنعت 
تذهیب مهارت داشته. او راست: 

بر لب بام آمد آن مه گفت باید مردنت 

کآفتاب عمرت اینک بر لب بام آمده. 

(از قساسوس‌الاعلام ج۶ ص۴۵۸۶) (از 
فرهنگ سختوران ۶-۱ 

نسیمی هروی. [ن مي /جز] ((خ) به 
روایت مژلف صبح گلشن در رسل مهارتی 
داشته است و در شعر دیوانی از خود گذاشته. 
او راست: 

مدام خانةٌ چشمم ز آب دیده خراب است 
خراب چون نشود خانه‌ای که بر سر آب است. 

(از صبح گلشن ص ۵۱۷) (از قاموس‌الاعلام 
ج۶ ص ۴۵۷۶) (از فسرهنگ سخنوران 
ص ۶۰۱). 
فسية. [نش ی ] (ازع. ل) مهلت. (آنتدراج). 
نیت. نیه. رجوع به نسیه و نیثه شود. 
فسیة. [نْ س‌یْ ی ] (ع | مصفر) تصفیر نسوة, 
زنان کوچک. ج. نسیات. (از ناظم الاطیاء) 
نسیه. [نّش / وش ی /ي] (از ع.ل) آنچه 
نقد نباشد و به زمانة بعید وعده ادای آن کرده 
باشند. (غیاث اللفات) (از آنندراج). خلاف 
نقد. (السامی). پسادست. (لفات فرهنگتان). 
نسیه, بر وزن فدیه, که مقابل تقد باشد در اصل 
تسيلة است [به حمزه آخر و بر وزن لطیفه ] 
ولی در نظم و تثر فارسی نیز مطابق تلفظط 
معمول استعمال می‌شود. (از نشریة دانشکدة 
ادبیات تبریز). خریدی که [ادای ] پولش به 
هنگام دیگر گذاشته شود. (قرهنگ خطی). 
کالی.ادانه. (یادداشت مولف). خریدوفروش و 
دادوستدی که بهای آن را تقد ندهند و به مهلت 
و فرصت ادا ک‌ند. پادست. پستادست. 
پسادست. (ناظم الاطیاء): 

و آمروژ اینجا همی نیارد هرگز 


عاجل نقدش دهد به نیة أجل. 


تاهر خروم 
به نسیه مده نقد | گرچند نیز 
به خرما بود وعده و نقد خار. ناصرخسرو. 
پر کن قدح باده و بر دستم نه 
تقدی ز هزار نسیه بهتر باشد. خیام. 


این نقد بیر و دست از آن نسیه بدار 
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. 


یام 
نیه بر نام روزگار توبس 
زانکه نقد از خزانه می‌تر سد. خاقانی. 
به نقد امشب چو با هم سازگاریم 
نظر بر نسيهٌ فردا چه داریم. نظامی, 
حصاب نیه‌های کژ میندیش 
چو زان حلوای نقد آن مرد درویش. 

نظامی. 


تو مگر خود مرد صوفی نیستی 
هت رااز نسیه خیزد نیستی. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۱بیت 
۳۴ 
|اوام. |اسهلت. فرصت. درنگی. (ناظم 
الاطیاء). 
به نمیه خریدن؛ من نیز اسبی به دست 
آورده بودم و به نسیه بخریده و با یاران به هم 
افتادیم. (تاریخ بیهفی ص ۶۴۱). 
- امتال: 
امروز نقد فردا نسیه. 
سرکه نقد به از حلوای نسیه. 
نیه آخر به دعوا رسید. 
نقد را از نسیه خیزد نیستی. 
نسیه بر [نس /یس ی /ي ب] (نف 
مرکب) که نیه برد. که کالائی را به نسیه 
خرد. که به مهلت و فرصت بهای متاعی را که 
برده است پردازد. 
نسیه بردن. اش / زش ی /ي ب د] 
(مص مرکب) متاعی رابه مهلت خریدن. 
قسطی خریدن. مناعی را بردن و قیمتش را 
بعدا پرداختن. مقابل نقد خریدن. 
نسیه‌بری. [نّش / دس ی / ي ب] 
(حامص مرکب) نیه بسردن. عمل نسیه‌بر. 
جنی را په نسیه بردن؛ 
ای که در نسیه‌بری همچو گل خنداتی, 

(از اشمار عامیانه). 
نسیه‌بگیو. [نش /س ی /ي ب ] (نف 
مرکب) نسیهبر. نیه خر. 


۱-هزوارش: (02517)20, پهلری: 727186 
(نماز) (از حاشية برهان قاطع ج معین), 

۲ - چهارمقالة عروضی چ لیدن. 

۳- تاریخ ادییات در ایران صفا ج ۲ص ۲۰. 
۴-در تداول گاهی با یاء مشدد [نْ اي سی ی / 
ی ] تلفظ شود. 1 


نسیه خر. 
نسیه خو. (نّس / نش ی /ي خ] (نسف 
مرکب) نسیه‌بر. که متاعی را به نسیه خرد. که 
قیمت کالا را بعداً پردازد: 
به نیه میدهد آن را که نسیه‌خر نبود. 
سوزنی- 
نسیه خری. نش / نس ی /ي خ) 
(حامص مرکب) عمل نسیه‌خر. نسیه بردن. 
نسیه خریدن. نسیه گرفتن, 
نسیه خربدان. (نس /ش ی /ي خ ذ] 
(مص مرکب) نسیه بردن. یه گرفتن. 
نسیه‌خواو. [دّش /س ی /ي خوا / 
خا] (نف مرکب) که با نسیه گرفتن و به قرض 
بردن امتعه و ارزاق معیشت کند. که عادت به 
نسیه بردن دارد. نسیه‌بر. نسیه گیر. نسیه خور. 
رجوع به نسیه‌خور شود. 
نسیه خواری. [نش / وس ی /ي خوا / 
خا] (حامص مرکب) عمل نسیه‌خوار, 
نسیه خور. (وّس / نش ی /ي خوز /خر] 
(نف مرکب) نسیهبر. نسیه گیر که جنس نسیه 
برد. که غذای نیه خورد. 


-امثال: 

نیه‌خور بسیار خورد. 

نیه‌خور پارسنگ ترازو نمی‌گیرد. 
نیه‌خور گنده‌خور. 


نسیه خوری. (زّش /یش ي /ي خو / 
خ) (حامص مرکب) نسیه‌خواری. نیه‌بری. 
نسیه خوردن, عمل نسیه‌خور. 

نسیه دادن. (ذش /یس ی /ي ذ] (مصس 
مرکب) متاعی را به مهلت فروختن. جنس را 
تحویل مشتری دادن و قیمتش به مهلت و در 
آینده گرفتن. نسیه فروختن. نسیه‌فروشی: 

به نسیه مده نقد | گرچند نیز 
به خرما بود وعده و نقد خار. ‏ ناصرخسرو. 
نسیه فروختن. اش / زٍس ی /ي ث 
تَّ] (مص مرکب) نسیه دادن. 

نسیه فروش. انش /زٍش ی /ي ف] (نف 
مرکب) که متاعش رابه نیه فروشد. 

نسیه فروشی. [ززش / چٍش ی /ي ق] 
(حامص مرکب) نسیه فروختن. به نیه دادن. 
عمل نسیه‌فروش. 

نسیه کاری. [نش / یش ی /ي] (حامص 
مرکب) خریدوفروش نسیه و به مهلت و 
فرصت. (ناظم الاطباء. نسیه‌فروشی و 
نسیه‌خری. عمل نسیه‌فروش و نسیه‌خر. 
دادوستد به نیه. 

فسیه کردن. [دّش / دس ی /ي ک د] 
(مص مرکب) نسیه گرفتن. وام کردن. نسیه 
بردن. 

نسیه گرفتن. [ش /زش ی /يگ ر ت] 
(مص مرکب) نسیه کردن. نسیه بردن. 

فسیه مجله. (زش ي م حل لٍ] ((غ) دهسی 
است از دهستان گلیجان شهرستان شهسوار. 


در آهفزارگزی مسقرب شهوار و 
یکرهزارگزی راه شهسوار به رامسر در جلگة 
مرطوب معتدل‌هوایی واقع است و ۲۱۰ تن 
سکه دارد. ابش از رودخانة چشمه کیلد. 
محصولش برنج و مرکبات. شغل امالی 
زراعت است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
3 ۲ 
نش. (نّ]" () سایه. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (آنندراج) (تاظم الاطباء) با نسا قیاس 
شود. (حاشية برهان قاطع چ معین). |/سایه گاه 
که‌جای سایه است. (برهان قاطع) (اتدراج) 
(از ناظم الاطباء) با نا قیاس شود. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین) (از انجمن آرا از صوید) 
(آتندراج), سایه کلاه دراز (؟). (ناظم الاطباء). 
ظاهراً مصحف سایه گاءاست. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). ||مشابه. برابر. صانند. 
||نشتر. ||درخت سرو دشتی. (ناظم الاطباء). 
فش. [ن] (حرف نفی + ضمیر) از: نه (از 


ادات نفی) + اش (ضمیر). نه او را. مخفف نه او 
راء 

گنبدی‌نهمار بربرده بكد 

نش ستون از زیر و نه بر حرش بند. 

: رودکی. 
نش اهن درع بایتی نه دلدل 

نه سرپایاش بایستی نه‌مفر. دقیقی, 
تش از آفرین بار و نز غم نژند 

نه شرم از نکوهش نه بیم از گزند. . اسدی. 


فش. (نش‌ش] (ع [) یست درمسنگ و آن 
نیم اوقیه باشد. (منتهی الارب) (انندراج), 
نصف اوقية و گفته‌اند بیست درهم. (از بحر 
الجواهر). نصف وقیه که عبارت از بیست درم 
باشد. (ناظم الاطباء). نصف اوقیه. (از اقرب 
الموارد). |انیمی از هر چیز. (از المنجد) (از 
اقرب الصوارد). گویند: نش الدرهم و نس 
الرغیف. (اقرب الموارد). ||رطویتی که 

باران در دیوار پدید آید. (از المنجد). ||(مص) 
آمیختن. (تاج المصادر یهقی) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء), مخلوط کردن. (از اقمرب 
الموارد) از المنجد). |کوییدن و سائیدن. 
کوفتن و سائیدن. (از اقرب الموارد). کوفتن 
چیزی را. (از الصنجد). سهک. دق. (آقرب 
الموارد). ||ترم راندن. (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). به آرامی راندن شتران را. (از 
الستجد) (از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
[به دو نیم کردن. (از ناظم الاطیاء). ااصدا 
کردن آب در کوز؛ تازه. (از المنجدا. شنیده 
شدن صدای آب در کوزه‌ای که دیرگ خی دور 
از آب مانده است و چون در آ ن آب ریزند 
صدائی شبیه به جوشیدن کند و همچتین است 
صدائی که از حوض در گرمای شدید شنیده 
شود چون آبش اندازند. (از اقرب الموارد). 
نشیش. (المنجد). |[ترشح کردن کوزه". آب 


"نشاب.. ۲۲۴۷۵ 
پس دادن کوزه. |[جوشیدن شراب. نشیش: 
نش البیذ؛ غلی. ||شنیده شدن صدای گوشت 
در دیگ یا تا ت اللحمة؛ قطرت ماء. (از 
المنجد). نشیش. (المنجد) (اقرب الموارد). 
|آب غدیر شروع به فرورفتن کردن. (از 
الستجد) (از آقرب الموارد). نشیش. (المنجد) 
(اقرب الموارد). رو به خشکیدن نهادن آیگیر. 
|| خشکیدن آب رطب. (از النجد) (از اقرب 
الموارد) نشیش. (المنجد) (اقرب الموارد). 

شا ۰(نْ] (ع 4) بوی خوش پاراییحه و بو 
مطلقاً. (از اقرب الموارد) (از المنجد). بوی 
خوش. (ناظم الاطباء). . رجوع به تشاء شود. 
|امأخوذ از نشاسته فارسی و به‌سنی آن. 
(ناظم الاطباء). نشاسته. فارسی معرب است 
که شطری از آن حذف شده, چنانکه منازل را 
منا گویند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد 
از صحاح). تشاء. ۲ (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (النجد) (اقرب المواردا. رجوع به 
نشاء شود. 

فشا. زن ] (() شامل. (برهان قاطم) (از بررهان 
جامع). سحتوی. (حاشيه ببرهان از ببرهان 
جامع). |ابتة پاره‌ای نباتات که از جائی به 
جای دیگر نقل کرده غرس کنند. بته‌ها که 
برای نشا کردن از زمین برکنده باشند. 
(یادداشت مولف). ||نشاسته که از آن پالوده 
پزند. (برهان قاطع). نشاسته. نشاستج, 
(زمخشری). در عربی نشاسته را گویند. کلم 
نشا نام عمومی و معمولی نشاسته در مسصر 
است. (از حساشية برهان قاطع چ معین). 
ااعمل نشا کردن. (یادداشت موّلف). رجوع به 
نشاکردن شود. 

فشاء . (نْ] (ع !) بوی خوش. تشا. (سنتهی 
الارب). |نشا. نشاسته. (از ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء), رجوع به نشا شود. 


فشائه. (ن ء] (ع لا ج نشيدة. رجوع به نشیدة 
شود. 

نشائة. [ن 2) (ع امسص) نشاءة. آفرینش. . 
(ناظم الاطباء). |((مص) نش نشاء, نشوء.. 
نشأة. (مستهی الارب) (اقسرب المسوارد) . 
المنجد), رجوع به نشء شود. 

نشائی. [ن نتیی ] (ع ص نسلسبی) . 
نشامته‌فروش. نشاسته‌ساز. (ناظم الاطباء). 

فشالب. [نّش شا] (ع ص) تبرگر. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تیرساز. (ناظم الاطباه). |ارامی 
تیرانداز. (از آقرب الصوارد) (از السنجد). 


۱-نساظم الاطباء به ضم اول [نْ ] نیز آورده 
است. 

۲ -و بدین معنی در تداول عوام عرب است. 
(از المنجد). 

۳- سم بذاک لخموم رائحته, (المنجد) 


۶ شاب. 


| تیرفروش. (فرهنگ خطی). |آتکه تیر 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). گرندة تیرها. (از 
آقرب السوارد) (از الستجد). گویند: رجل 
نشاب و قوم نشابة. (از المتجد) (اقرب 
الموارد). 
فشاب. رش ضا] (ع لا تیر." (آنندراج) 
(مستتهی الارب) (مهذب الاسماه). سهام. 
مأخوذ از وب است و واحد آن تعَابة است. 
ج. نشاشيب. (از اقرب الصوارد). تبرها.(از 
لمنجد): 
ز غدچة گل و از شاخ بید و باد هوا 
زمردین پیکان کرد و بسدین تشاب. 
آمیر معزی. 
لاجرم کار را شد خون مباح 
همچو وحشی پیش ناب و رمام. 
مولوی (مشتوی چ نیکلسون دفتر ۱بیت 
۸ 
من صید وحشی نیستم دربند جان خویشتن 
گروی به تیرم می‌زند استاده‌ام ناب راء 
سدی ( کلیات ج فروغی ص 4۴۱۴ 
فشالب. ان | (ع 4 وتر. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |اتیرها و سهم. واحد آن نشابة و 
جمع آن نشائیب است. (ناظم الاطباء): 
مخالفت ز نشاب تو آنچنان جسته‌ست 
که‌از کمان تو در روز کارزار نشاپ. 
مسعودستد. 
نشابوو. (نٍ] ( نام نوائی است از موسیقی و 
نام شعبه‌ای است از نوا که به نواشابور مشهور 
است. (انجمن آرا), مقامی باشد از سوسیقی. 
(جهانگیری). رجوع به نشاپور و نشابورک و 
نیشابورک شود. 
نشابور. [نٍ] ((خ) نشاپور. نیشابور. نسابور. 
نیسابور, نیشاپور. شهری است در استان 
خراسان. رجوع به یشابور شود ؟: 
در راه نشابور دهی دیدم بس خوب 
انگشبة او را نه عدد بود و نه مزّه. رودکی. 
تشابور بزرگترین شهری ابست اندر خراسان و 
بسیارخواسته‌تره یک فرسنگ اندر یک 
فرسنگ است و بسیارمردم است و جای 
بازرگانان است و مستقر سپاه‌سالاران است» 
و او را # است و ریض است و شهرستان 
است و بیشتر آب این شهر از چشمه‌هاست که 
اندر زمين بیاورده‌اند و از وی جامه‌های 
گوناگون‌خیزد و ابریشم و پنبه, و او را ناحیتی 
است جدا و آن سیزده روستاست و چهار 


خان. (حدود العالم). 

شهر گرگان نماند با گرگین 

نه نشاپور ماند با شاپور. ناصرخسرو. 
حبذا شهر نشابور که در ملک خدای ‏ 


گر بهشت است همین است وگرنه خود نیست. 
7 اتوری, 
زآن بوحنیفه‌مرتبت و شافمی‌مقام 


چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام. 


/ خاقانی. 


من که خاقانیم ار آب نشابور به چشم 
بنگرم صورت سحیان به خراسان یابم. 
خافانی: 

از چنی کارگاه نشابور و کار روم 

برمن خراج روم و نشابور خوار کرد. 

خاقانی. 

نشایورکت. [ي ز]() نام نوانی بست. رجوع 
به زشابورک شود. 
نشایوری. [نِ] (ص نسبی) موب به 
نشایور. که اهل نشابور است. رجوع به 
نیشابوری شود. 

زر نشابوری. رجوع به همین ترکیب در 
ذیل مدخل زر شود. 
نشایة. [نّش شاب ] (ع |) واحد نشاب» 
به‌معنی تیر. . (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به اب شود. ۲ 

نشابه. زنش شاب ] (ع ص) تأنیث تشساب. 
گویند:رجل تشاب و قوم نشابة, (اقرب 
السوارد). قوم نشابة؛ گروه تیرانداز. (از 
المنجد) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|() تیره خصوصاً تیر چوبی که سردم ایبران 
می‌ساختند و سهم تیری بود که خود تازیان از 
نی می‌ساختند. (ناظم الاطباء) ۳ . رجوع به 
تقابة شود. 
فشابة. [ن ب ] (ع (مص) حرفت و صنعت 
تیرسازی. ||() تیر. ج, نشاب. جچ. نشاشیب. 
(ناظم الاطباء). 
فش پور. [ن ] () نام شبه‌ای است از مقام نوا 
که‌به نیشابورک مشهور است. (برهان قاطع). 
رجوع به نشابور و نیشابورک شود. 
نشاپور. [نِ ] (اخ) نام شهری است مشهور در 
خراسان و اصل آن نه‌شاپور است یعنی شهر 
شاپور, چه «نه» به فرس قدیم شهر را گویند. 
(برهان قاطع) (از غیاث اللفات): 
خراسان بدو داد با لشکری 
نشاپور با بلخ و مرو و هری. 
رجوع به نشابور و نیشابور شود. 
نشاپورکت. [نِ ز] () نام نوائی است در 
موسیقی. رجوع به نیشابورک شود. 
نشاح. [نّش شا] (ع ص) یقاء نشاح؛ مشک 
پر تراونده. (منتهی الارب) (آنتدراج). ممتلی 
نفا. السنجد) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد). مشک آب پر و مشک آب که آب از 
آن می‌تراود ان_اظم الاطباء. رضاح. 
ترشح‌کننده. (از تاج العروس). 
فشاخت. [ن ] (مص مرخم. امص) نشاند. 
رجوع به نشاختن شود. ||یه‌معنی تین هم 
آمده است که خبر دادن و آشکار ساختن و 
خاص گردانیدن باشد. (برهان قاطع) رجوع 
! به تشاختن شود. 


فردوسی. 


نشاختن. [ن ت] (مص) نشاندن. (برهان 
قاطع) (جهانیری) (آنندراج) (انجمن آراا/ 
نشانیدن. (یادداشت مولف). نشاستن. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین): 
هیچ نایم همی ز خانه برون 
گو یم درنشاختد به لک. 
چو دیدش جهاندار بنواختش 
بر تخت پیروزه بنشاختش 
کی‌تامیردار بنواخش 
بر خویش بر تخت بنشاختش. 
چو خسرو ورا دید بنواختش 
بر آن خسروی گاه بنشاخعش. 
پرندین چنان کودکی ساختند 
چوگردانش بر اسب بنشاختند. 
برآمد چم از جا و بنواختش 
به اندازه بستود و بنشاختش. 
چو رفت او بتی همچنان ساختند 


اسدی. 
بر این‌سانش بر تخت بنشاختند. اسدی. 
با چنگ و بربط ساخته از درد و غم پرداخته 
اندر میان بنشاخته یار اطیف غمگسار, : 
قطرن از انجمن آرا 
ن. (برهان قاطع). رجوع به 
نشاخت شود. ||نشاندن. نصب کردن. تعبیه 
کردن. کار گذاشتن, دجوع به نگاندن شود. 
- اندرنشاختن؛ نصب کردن. به کار بردن. کار 
گذاشتن: 
به فرکینی یکی تفت ساخت 
چه مایه بدو گوهر اندرنشاشت. 
دو خانه دگر ز آبگینه باخت 
زبرجد به هر جای اندرنشاخت. فردوسی. 


فردوسی,. 


همی شاه را تخت پیروژه ساخت 
همان تاج راگوهر اندرنشاخت. 
یکی ده‌منی جام دیگر بساخت 
بدو گونه گون‌گوهر اندرنشاخت. 
- ||نشاندن. فروبردن. جای دادن؛ : 


فردوسی. 
اسدی. 


نیزه‌ای سازد او ز ده ره تیر 

از یک اندرنشاختن به دگر. 

- |[غرس کردن. کاشتن: 

بدو کاخ و میدان و ایوان باخت 
درختان بسیارش اندرنشاخت. 
برنشاختن؛ نشاندن. نشانیدن. 
- ||اندرنشاختن. نصب کردن: 
یکی نامور شاه را تخت ساخت 


گهرگردبرگرد او پرنشاخت. 


فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-[من آلات‌السلاح ] البل, ما یرمی به عن 
القمی العربية» و النشاب, ما برمی به عن القی 
الفارسیة. (از صیحلاعشی ج۲ ص0۳۵ 

۲ -و رجوع به انجمنآرا شود. 

۳- در ناظم الاطبام بدین معنی به‌صورت من 
[نش شاب ] آمده است. اما در مأخذ دیگر به 
ضم اول [نْش شاب ] مضیوط است. 


- درنشاختن؛ نشانیدن. سوار کردن: 

برانگیشت از خواب و زورق باخت 

به زورق سپینود را درنشاخت. فردوسی. 

- ||جای دادن. مکان دادن؛ 

ز دوستی به دل و دیده درنشاختمت 

یدان کز این دو پسندیده‌تر نبود وطن. 
سوزنی. 

- ||نصب کردن. کار گذاشتن. تعبیه کردن: 

یکی نفز گردون چوبین بساخت 

به گردش درون تيع‌ها درنشاخت. فردوسی, 

چواز شهر پردخت و باره بساخت 


پراو پنج در آهین درنشاخت. اسدی: 
آب این خم که درنشاخته‌اند 
از پی دام صید ساخته‌اند. نظامی. 


نشاخته. [ن تَ /تٍ] (نمف) نگانیده. 
(برهان قاطع). تشانده‌شده. رجوع به نشانیده 
شود. || تعین‌کرده‌شده. (برهان قاطع). رجوع 
هه نشناخت ونشاخته ضود. 
|| کا رگذ اشته‌شده. نصب‌کر ده‌شده. تعبیه‌شده, 
< درنشاخته؛ نصب‌شده. 
- جواهر درنشاخته؛ مرصم: گرزن؛ نیم‌تاجی 
باشد از دبا و جواهر درنشاخته. (لفت‌نامةً 
اسدی). 

نشاخور. [ن خوز / خُر] انف مرکب) 
نشته‌خور! و آنکه شراب به اندازه‌ای خورد 
که‌مست گردد و می‌خواره. (ناظم الاطباء). 

تشاخیدن. [ن ] (مص) نشانیدن. (برهان 
قاطم)؛ نشاخن. |اتمین کردن, (برهان 
قاطع)- نشاختن. رجوع به نشاختن شود. 

فشاث. [نِ ] (ع سص) سوگند خورانیدن. 
(آنندراج), تحلیف. سوگند دادن. (از ارب 
الموارد) (از المنجد). مناشدة. (منتهی اد 
(اقرب الموارد). , رجسوع به سمناشدة شوا 
||خواندن کسی را به کاری. مناغدة. ۳ 
المنجد). 

تشاد [نش شا] (ع ص) آنکه جستجو 
می‌کند گمشدگان را. الذی ینشد الضوال. 
(المنجد). 

فشا۵ازسام. (نِ] () نام جسرم آفتاب 
عالساب. (انجمن آرا) (آتدراج)", 

نشادر. [ن /ن د] ۲ (ع 4" نوشادر. ملح بوتیه. 
عقاب. طاثر, نسر. مشاطه. (یادداشت مولف). 
رجوع به نوشادر شود. 

نسارة. [نْ ر] (ع !) براد؛ چوب و عاج و غیر 
آن. (از غیاث اللغات). نرمه‌ریژه‌های چوب 
کهبه اره بریده شود. (آنندراج) (منتهی 
الارب). نرمه و ریزه‌های چوب که در وقت 
بریدن اره پیفتد. (از اقرب الموارد) (از بحر 

الجواهر). سپوبة چوب. (تفلیسی). خا ک‌اره. 
(تاظم الاطباء). اسم آن چسیزی است که از 
اشجار به سوهان و بسائیدن جدا گردد یا 
به‌سیب کرم زدن غیاری از او به هم رسد. (از 


تحقة حکیم مومن). رجوع به نشاره شود. 
تساو ۵. [ن رز /رٍ ] () چوب پوسیده که ماتند 
آرد شده باشد. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). 
فشاره. [نِ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌آب از بلوک شعیه از ببخش مرکزی 
شهرستان اهواز, در ۴۶هزارگزی شمال 
شرقی اهواز و ۱۰هزارگزی شمال ملائانی در 
دشت گرمسیری واقع است و تن سکته 
دارد. آیش از رودخانة شطیط, محصولش 
ات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع. 
نشاریدن. [ن د] (سص) انشاندن. نثار 
کسردن, بب‌خشش دادن. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). شاید مصحف نثاریدن باشد, 
فشاز. [ن] (ع () جای باند. (متهی الارب) 
(آنندراج). زمینی بر بالاء (سهذب الاسماء). 
مکان مرتفع. (المنجد) (اقرب الموارد). نشز, 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ج. انشاز, 
فشاز. [ن ) (ع اج تقز. رجوع به نقز شود. 
نشاستج. [َنْ ت] (معرب, ل) معرب نشاسته 
است. رجوع به نشاسته شود. 
نشاستن. ان تَّ] امص) تشاندن. (انجمن 
آرا) (آتندراج) (برهان قاطم). تتاضم 
(جهانگیری) (انجمن آرا). پهلوی نیشاستن 
نشاختن. نخاندن. و آن متعدی نشستن ۳ 
(حاشیة برهان قاط چ معین): 
به‌شادیش پر تخت شاهی نشاست 


بمی پوزش از بهر دختر بخواست. اسدی, 
||سوار کردن. جای دادن. رجوع به نشاندن 
شود: 

سپهید مر او را به کشتی نشاست 

به کین جستن دیو خفتان بخواست. اسدی. 
||تعبیه کردن. رجوع به نشاندن شود؛ 

بتی بر وی از سنگ بنشاسته 

به پیرایه و افر اراسته. " اسدی. 


|انشستن. از بسرهان قساطع فیسل لفت 
بنشاست): 

فاختگان همیر بتشاستند 

نای‌زنان بر سر شاخ چنار. منوچهری. 
نشاسته. [ن / نت /ت] () نشاء (ستهی 
الارب) (زمخشری) (تحفة حکيم موَمنْ). 
نشاستج. (زمخشری) (تحفة حکیم مومن), 
لباب حنطة. (بحر الجواهر). تشاء. (منتهی 
الارب). املون. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
ارجوان. (متهی الارب). آیگون. لباب‌الحطة. 
(یادداشت مولف). مغز گندم خیسانیده. لباب 
الحنطة المقولة. (از بحر الجواهر). به فتح, نه 
به کر. معروف است. چون در ساختن آن 
دردی مقز گندم در آب می‌نگانند به همین 
سیب نشاسته گویند. (از غیاث اللفات) 
(آنندراج). [|رنگی سرختر از بهرمانی. 


۲۲۴۷۷  .صاشن‎ 


(یادداشت مولف). نشا. نشساستج. ارجوان. 
ارغوان. (یادداشت مژلف از نخب الذخاثر فی 
احوال الجواهر للسنجاری ص ۴). 
نشاسقه ریختن. [ن تَ /ت ت](سص 
مرکب) گندم را برای گرفتن نشاسته در آب 
خب‌اندن. 
نشاسته ریز. ان ت /ت] (نف مرکب) آنکه 
تشاسته ریزد. که گندم را برای گرفتن نشاسته 
آماده کد. 
نشاسته‌ریزی. [ن ت /ت]) (حامص 
مرکب) غمل نشاسته‌ریز. ||(! مرکب) ابزار و 
آلات گرفتن نشاسته از گندم. ||جائی که در 
آن نشاسته گیرند. 
نشاسته گر. [ن ت /ت گ] (ص مسرکب) 
آنکه نشاسته سازد. (یادداشت ملف). 
نشاسته گری. [ن تَ /ت گ] (حامص 
مرکب) عمل نشاسته گر.(بادداشت سولف). 
نشاسته‌ریزی: 
نشاسته گیری. [نِ تَ /ت] (حامص 
مرکب) نشاسته گرفتن. نشاسته گری. ||( 
مرکب) کارخانة نشاسته گیری. آنجا که از 
گندم نشاسته گيرند. (یادداشت مولف), 
نشاش. [زش شا] (اخ) وادیسی است 
گیاءشورنا ک‌مر بنی‌نمیر را و در آن جای میان 
بنی‌عامر و اهل یمامة جنگی واقع شده است. 
(از منتهی الارب). و گفه‌اند؛ 
و بالنشاش مقتله ستبقی 
علی النشاش ما بقی اللیالی 
فاذلكا الیمامة بعد عز 
کماذلت لواطها التعال. 
؟ (از مجمع‌الامثال میدانی). 
فساشة. [نش شاش ] (ع ص) سبخة نشاشة؛ 
شوره‌زار که خا کش خشک نگردد و گیاه 
نرویاند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
نشاشیب. [ن]*(ع ل) ج نشاب. (از اقرب 
لسوارد)(لمنجد). رجوع به ناب شود. 
نشاص. (نْ] (ع ص, () ابر بلندبرآمده یا ابس 
برهم‌نشسته, (منتهی الارب) (آنندراج ). ابر 
بلند که پاره‌ای از آن بر فسراز پاره‌ای 1 
باشد. (از آقرب الصوارد). نشاص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). ج. نمص. نشالض, ۶ 


۱-در متن کاب «نشه خود» چاپ شده و 

خطای مطبعی است. 

۲-از لغات دساتیر است. 

۳-در تداول اغلب نشادر [ذْد] به ضم «ن» و 

«د» گویند. 

--از لغات دخیل است. (از اقرب الموارد). 
عاعفطو()م 4 

۵- ناظم الاطباء به کسر اول [نِ ] آورده است و 

فرهنگهای معتبر عربی به‌صورت متن. 

۶-ر رجوع به آقرب الموارد شود. 


۸ شاص. 


|[دخستر جوان هم‌سن. (منتهی الارب) 
(انندراج). دختران جوان هم‌سن. (ناظم 
الاطباء). اتراب. (از اقرب الموارد). || هموار. 
برابر. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). مساوی. (ناظم الاطیاء). مستوی. (از 
اقرب الموارد). گویند: ریت تشاص خیل و 
ابل؛ اذا کانت مستوید. (از منتهی الارب). 
تساص. [ن ] (ع ص, () رجوع یه تشاص 
شود. 
تشاصی. [َن صیی ](ع ص) فرس نشاصی؛ 
اسب بداطراف. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مشرفالاقطار. (اقرب 
الموارد). 
فشاط..[نْ) (ع (مص) خوشی. شادمانی. 
(غیاث اللغات) (انتدراج) (ناظم الاطباء), 
کاغک. کروژ. (فرهنگ اسدی). خرمی. 
سرور. شادی. طرب. خرسندی. (ناظم 
الاطباء). سرزندگی. دل‌زندگی. زنده‌دلی. 
خوشدلی. دره. رامش. اریحیت. مقابل کل. 


(یادداشت مولف): 

رفیقا چند گونی کو تشاطت 

بنگریزد کس از گرم آفروشه. رودکی. 

شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 

تو با نشاط و راحت با درد و رنج اعدا, 
دقیقی. 

ت میری به هو باش و نشاط 

تا نگیرد ابر تو گرم خبک. خسروی. 

بدان تا بپوشند گردان سلیح 

که‌بر ما سرآمد نشاط و مزیح. فردوسی, 

چو بشنید برزو به دل گفت زه 

برآمد کمان نشاطم به زد. فردوسی. 

بفرمود کآرید پیشم سلیج 

نشاید که جویم نشاط و مزیح, فردوسی. 


شبی که اول آن شب سماع بود و نشاط 


میانه مستی و.اخر امید بوس و کنار. 


۲ فرخی. 
شور جهان به حشمت خواجه فرونشت 
در هر دلی تشاط بیفزود و غم بکاست. 
فرخی. 
فرخی بنده تو بر در تو 
از نشاط تو برکشیده.نهاز. فرخی, 
شطرنج فریب را تو شاه و مارخ 
مراسپ نشاط را رکابی با رخ. عنصری. 
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی 
پوشیده ابر دشت به دیبای بهمنی. 
منوچهری. 
بلیلکان با تشاط قمریکان با خروش 
در دهن لاله مشک در دهن نحل نوش. 
متوچهری. 
هر تشاطی را یخواه و هر مرادی را بجوی 
هر وفائی را بیاب و هر بقائی را ببای. 
منوچهری. 


و نشاطی بر پای شد که گفتی در این بقعت غم 
نماند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). چندین روز 
پیوسته نگاط و رامش بود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۸). به دلی قوی و نشاطی تمام کار 
پیش باید گرفت. (تاریخ بهقی ص ۳۸۱). 


دل در تشاط بسته و تن داده 
گاهی‌به مهر و گاه به فروردین. 
ناصرخسرو. 
فکنده پهن بساطی به زیر پای نشاط 
به عمر کوته و دور و دراز کرده امل. 
نامرشرو 
تا زنده هميشه چون سواری 
با بانگ و نشاط و شادمانی. . ناصرخرو. 


من این نشاط که دیدم ز خلق در غزنین 
بدید خواهم تا روز چند در بغداد. 


م‌عودسعد. 

ست از نتاط آمدن صبح 

یا از تاسف شدن شب. معودبعد. 

خدایگانا داند خدای یار ناط 

چگونه گشتم تا دیدم آن خجسته خطاب. 
معودسعد. 


تا دولت است و نعمت با بخت تو به هم 

از لهو و از نشاط مشو لحظه‌ای جدا. 
معودسعد. 

تو را نشاط بدان تا کدام شهر زنی 

کدامبتکده سازی ز بوم هند خراب. 
مسعودستد. 

یکی نشاط جوانان دهد به مردم پیر 

یکی هزیمت پیران دهد به مرد چوان. 

آمیرمعزی (از آتدراج). 

و برزویه با نشاط تمام روی بدین مهم نهاد. 

( کلیله و دمن). به تشاطي هرچه تمامتر بانگی 

بكد بکرد. ( کلیله و دمنه) سیمرغ به اهتزاز 

تمام قدم نشاط در کار گذاشت. ( کلله و 

دمها. 

پیری ز راه عقل و جواتی ز روی بخت 

وندر تشاط و لهو به کردارکودکی. سوزنی. 

گرچه زنگی لقیم بهر نشاط 

عادت زنگ نگیرم پس از این خاقانی. 

جرد به ماتم و تن در نشاط و خوش نبود 

که‌دیو جلوء کند بر تو و پری رسوا, 

۱ گخاقانی. 
آن را سلم است تماشا به باغ عشق 
کوخيمة نشاط به صحرای غم زند. 

خاقانی. 
این چه نشاط است کز او خوشدلی 
غافلی از خود که ز خود غافلی. ۰ " 
نشاطی پیش از اين بود آن قدم رفت 
غروری کز جوانی بود هم رفت. 
پس اکنون کیست محرم در ره فقر 
دلی کو را نشاط و غم نباشد. 
تشاط جوانی ز پیران مجوی 


نظامی. 
نان 


عطار. 


نشاط. 


که آب روان بازتاید به جوی. سعدی, 

بساط سبزه لکد کوب شد به پای نشاط 

ز یس که عارف و عامی به رقص برجستند. 
سعدی. 

این ورق کز نشاط دارد بهر 

یادگار من است اندر دهر. آمیرخسرو. 

روزگاری است که سودای بتان دین من است 


غم این کار نشاط دل غمگین من است. 


حافظ. 
زاهد از صید دل عام نشاطی دارد 
عنکبوتی زشکار مگی می‌اید. : 
صائب (از انندراج). 
نشاط باد: گلرنگ راگر خضر دریابد 
زلال زندگی را زیر پای تا ک‌می‌ریزد. 
صائب (از آنندراج) 
گربه‌متل ريخته باشد تشاط 
دست و دلی کو که فراهم کنم. ۱ 
شهوری (از آنندراج) 
نشاط عمر باشد تا به سی‌سال 


چو چل آمد فروریزد پر و بال. 0 
لهو. لسب. عشرت. خوشگذرانی: کدخدای 
ری و آن نواحی به لهو و نشاط و اداب آن 
مشفول می‌باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲), 
آمیرس‌عود برنشت و قصد شکار کرد و 
نشاط سدروزه. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۳). در 
میانه چون از خدمت فارغ شدی به لهو و 
نشاط خویش مشغول بودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۷). بازرگان در آن نشاط مشفول شد. 
( کلیله و دمنه). |امیل. شوق. آهنگ. هوا. 
قصد. عزم؛ و مثال دادند که بازنگردند که 
نشاط شراب خواهد بود. (تاریخ بیهتی 
ص ۳۴۹). بازمگرد و به خیم نوبتی درنگ 
کن که ما تشاط شراب داریم و می‌خواهیم که 
تو را پیش خود شراب دهیم تا این نواخت 
بیابی. (تاریخ بیهقی). 

شیر فلک از ترس برنیاید 
روزی که نشاط شکار دارد. 
نه این تازیان را مراد چرا 


متودسفد. 


نه این بختیان را نشاط کنام. . مسعودسعد. 
ته همی افتدت مراد سفر 
نه همی آیدت نشاط غزا. مسمودسعد. 


دمنه گفت ملک... حرکت و نشاط شکار 
فروگذاشته. ( کلیله و دمنه). 
نشاط من همه زی آشیان نه‌فلک است 
| گرچه در قفی پنج‌حس گرفتارم. خاقانی. 
شهنشه را نشاطی در سر امد 
وز آنجا یک‌دو هفته خوش سر آمد. 

نظامی. 
نمی‌بینم تشاط عش در کس 
نه درمان دلی نه درد دیتی. حافظ. 


۱-در تداول فارسی‌زبانان به کر اول [ب ] - 


تشاط. 


آب تشاط؛ ندی. (یادداشت مولف). آب 
ذوق: و آب نشاط را که به وقت بازی کردن و 
سخن گفتن و نگاه کردن کسی که آرژو بود 
یرون تسرابد نسدی گسویند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
- نشاط افتادن؛ ميل کردن. عزیمت کردن. 
اراده کردن. خواستن؛ قاضی طاهر با وی ضم 
کرده‌شد تا چون نشاط افتد که عهد و عقد 
بسته آید شرایط آن را به‌تمامی به جای آرد. 
(تاریخ بهقی ص 4۲۰۹ 
||(مص) شادمانی تمودن. (آنتدراج) (از بحر 
الجواهر) (از متهی الارب). شادمانی نمودن 
از کار و جز آن. (از منتهی الارب). تشط: 
طابت نفه للعمل و غیره. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). ||شتابی نمودن در کار. (از ناظم 
الاطباء). سبکی نمودن و شتاب کردن در کار. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). فهو ناشط و 
نشیط. (اقرب الموارد). ||فربه گردیدن ستور. 
(از مستتهی الارب) (از اقسرب الصوارد) (از 
المجد). 
فشاط. رن ] (ع ص, () ج نشیط. رجوع به 
تشیط شود. 
فشاط. ان /ن ] ((خ) زین‌المابدین (میرزا..). 
آذر نام او را در ردیف شاعران اصفهان ثبت 
کرده آرد: «طبعش موزون [بوده ] و خوب 
سصی‌نوشته. صحتش اتفاق افتاد. مرد 
خوشحالی بود. در شیراز وفات بافته». او 
زاست: 
هم‌عنان با غیر و از ما گرم استغنا گذشت 
نگذرد پیش خدا این ظلم | گربر ما گذشت. 
رجوع به آتشکده آذر چ شهیدی ص ۴۲۱ و 
قاموس الاعلام ج۶ ص ۴۵۷۷ و فرهنگ 
سخوران ص ۶۰۲ شود. 
تشاط. ان /ن ] ((ع) عبدالوحاب (مبرزا...) 
اصفهانی. ملقب به معمدالدوله و متخلص به 
نثاط. از فاضلان و شاعران و خوشنویان 
قرن سیزدهم و از مقربان دربار فتحعلی‌شاه 
قاجار است. به سال ۱۲۴۴ ه.ق.درگذشت. 
او راست: 
طفلان شهر بی‌خبرند از جنون ما 
یا این جنون هنوز سزاوار سنگ نیست. 
مائیم و دلی خراب و آن نیز 
یک روز به اختیار ما یست. 
تمام‌سوخته دودی نداشت بر سر آتش 
توکز جفا بخروشی خموش باش که خامی. 
راز رندان خرابات مپرسید از ما 
به کسی راز نگویند که گوید به کسی. 

۷ 
طاعت از دست نیاید گتهی باید کرد 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
اختران فلکی را اثری در ما نت 
حذر از گردش چشم سیهی باید کرد 


ته همین صف‌زده مژگان سیه باید داشت 

در چف دلشدگان هم نگهی باید کرد 

شب که خورشید جهاتاب نهان از نظر است 

قطع این مرحله با نور مهی باید کرد 

گرمجاور نتوان بود به میخانه نشاط 

سجده از دور به هر صبحگهی باید کرد. 

و رجوع به مجلة یادگار سال پنجم شمار: اول 

و دوم ص۱۴۲ و فارسنامة نساصری ج۱ 

ص۲۷۵ و پیدایش خط و خطاطان ص ۲۵۲ و 

سبک‌شناسی ج۳ ص۳۳۲ و مجمع الفصحا 

ج۲ ص٩۵۰‏ و ریاض المارفین ص ۳۱۲ و 

طرائق الحقایق ج۲ ص۱۲۱ و تاریخ ادییات 

بسراون ج۴ ص ۲۰۰ و ريسحانة الادب ج۴ 

ص ۱۹۲ و تاریخ اصنهان ص۱۳۷ و تاریخ 

ادبیات اته ص۲۰۱ و صبح گلشن ص۵۱۸ 

شود. 

نشاط. ان /ن ] (اخ) محمد (آقا..) اصفهانی. 

آذر در اتشکده ارد: «برادر اتقی صهباست. 

جوانی است مهربان و اکتراوقات در اصفهان 

مأمن بود». مولف نتایج‌الافکار وفات وی را 

در قرن دوازدهم نوشته است: 

نیست در کنج قفس حسرت گلزار مرا 

الفتی هست به مرغان گرفتار مرا, 

آهته کشم آء ز جور تو مبادا 

پیکان تو از سینه افکار براید. 

به باغی داشت مرغی این ترانه 

که‌دور از گل قفی به ز آشیانه, 

(از آتعکد: آذر ج شهیدی ص ۴۲۱) (از 

نتایج‌الافکار ص۲۹ ۷) (از فرهنگ سخنوران 

ص ۶۰۱). 

فشاط . .[ن /ن ] (اخ) محمدتقی‌بیگ دهلوی, 

از پارسی‌گویان قرن یازدهم هندوستان است 

و به روایت مولف صبح گلشن در عهد عالم‌گیر 

می‌زيسته. او راست: 

هرگز ثمر نداد نهال بیان ما 

باشد چو برگ بید زبان در دهان ما. 

چنان گداختی از عکس خویش آینه را 

که جوهرش چو خس از خار میتوان چیدن. 
(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۱۸). 

و رجوع به کلمات الشعراء سرخوش ص ۱۱۴ 

و فرهنگ سخنوران ص ۶۰۲ شود. 0 

فشاط آوو. [ن /ن و] (لف مرکب) سروح. 

(منتهی الارب). نشاط‌افزا. نشاطانگیز. که 

سرور و شادی بخشد. که موجب انباط و 

سروز است. 

نشاط آوردن. [ن /ن و د] (مص مرکب) 

مسوجب سرور و انباط شدن: و اندک 

خوردن [شراب ] نشاط آرد و طعام بگوارد و 

فضله‌ها را از تن دقع کند. (ذخیره 

خوارزمتاهی). 

نشاط افزاء [ن / ن |] (نف مرکب) که شادی 

و خرمی افزاید. شادی‌فزا. تشاط اور. 


تشاط کاری. ۲۲۴۷۹ 


نشاطافزانی. (ن / ن 1] (حامص مرکب) 
عمل نشاط افزا. رجوع به نشاطافزا شود. 
تشاط انگیز. [ن /ن | اسف مسرکب) 
تصاطآور. تشاطافزا. طرب‌انگیز. 
سروربخش. سرورانگیز. که موجب سرور و 
اتبساط خاطر شود: 

ساقی قریب‌آمیز پین مطرب نشاطانگیز بین 
بازار می زآن تیز یی مرسوم جان زآن تازه کن. 


خاقانی, 
شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز 
خواست افانه‌ای نشاط‌انگیز. نظامی, 
گهی از بس نشاطانگیز پرواز 
کبوتر چیره شد بر سینة باز, نظامی. 


نشاط انگیزی. [ن /ن ] (حامص مرکب) 
عمل نشاط‌انگیز. سرورافزائی. نشاط‌افزاشی. 
رجوع یه نشاطانگیز شود. 

نشاط بخش. [ن /ن بَّ] (نف مرکب) 
نشاط آور. نش‌اطانگسیز, فسرح‌بخش. 
طرب‌بخش. 

نشاط بخشی. (ن /ن ب ] (حامص مرکب) 
فرح‌بخشی. نشاط‌انگیزی. 

نشاط پذ یر. (ن /نٍ بَ] (نسف مرکب) 
طرب‌پذیر. شادمان. مسرور. مسبتهچ. 
محظطوظ: 
سبزه در زير او چو سبز حریر 
دیده از دیدنش نشاط پذیر. نظامی, 

نشاط پرست. (ن /نٍ پر (نف مرکب) 
نخاطمد. شادمان. خوشحال. ||آنکه به 
عیش و عشرت می‌گذراند. (ناظم الاطباء). 
عیاش و خوش‌گذران؛ 
چونکه بهرام شد نشاط پرست 
دیده در نقش هفت‌پکر بست.  .‏ نظامی, 

نشاط پرستیی. [ن /ن پ ر] (حصامص 
مسرکب) عمل نشساطپرست. رجوع به 


نشاط پرست شود. 

نشاط جو. زن /نِ ] انس ف مسسرکب) 
شادی‌طلب: 
ای مشمله نشاط‌جویان 


صاحب رصد سرودگویان. نظامی, 
نشاط حونی. [ن /نِ ] (حامص مرکب) 
عمل نشاطجو. 

نشاط خانه. (ن /ن خا ن /ن ] ((سرکب) 
عضرت‌کده. طرب‌کده. جای شادمانی و 
خوشی. جای لهو و لعب: 

تا بود در نشاط خانة خاک 

زاختران فلک ندارد با ک. نظامی. 
نشاطافزا. 

نشاط فزائی. [نْ /ن ت ] (حامص مرکب) 
نشاطافزائی. عمل نشاط‌فزا: 

نشاط کاری. [ن /ج] (حامص مرکب) 
خوش‌گذرانی. لهو و لعب. عیش و عشرت: 


۰ تشاط کردن. 


ماهی دو سه در تشاط کاری 
کردندبه هم شراب‌خواری. نظامی. 
نشاط کردن. [ن /نِ ک 5] (مص مرکب) 
شادمانی کردن. خوشحالی نمودن. بکاشت 
تسمودن. | جست‌وش یز کردن. شادمانه 
جست‌وخیز کردن؛ 
چندان که نشاط کرد و بازی 
در من آثری نکرد و سودی. سعدی. 
چندانکه نشاط و ملاعبت کرد و بساط 
مداعبت گسترد. جوابش نگفتم. (گلتان). 
|[لهو و لعب کردن. عشرت کردن. طرب 
کردن: فرمود تا طرادها غلامان سرای از دور 
بزدند و بر آن شراب خورد و نشاط کنرد. 
(تاریخ بهتی ص ۴۲۴). 
به ولو ابر پیاراست روی صحرا را 
مگر نشاط کند شهریار در صحرا. 
مسعودستعد, 
|اقصد کردن. میل کردن. آهنگ کردن. 
عزیمت کردن. شایق شدن: چون این فصل 
تقریر کرده شود و خان تشاط کند که عهد بسته 
آید وعده‌ای بستانی. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۱). 
بوسعید گفت این باغچذ بنده در نیم‌فرسنگی 
شهر خوش ایتاده است, خداوند نشاط کند 
که‌فردا آنجا آید. (تاریخ بیهقی ص ۶۱۰). 
نشاط... کردن؛ بدان روی آوردن. آهنگ 
آن کردن. هوای آن کردن. بدان میل کردن: 
ملکا بر در میدان تو پودم یک روز 
اندر آن روز که کردی تو نشاط چوگان. 
فرخی. 
اگرنشاط رفتن کند [خوارزمشاه ] مقرر گردد 
که‌از آن ریش نمانده است. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۴ پس از آنکه دل از این دو شغل 
فارغ کرد و ایشان سوی غزنین بردند. چنانکه 
بازنمودم, نشاط شراب و صید کرد. (تاریخ 


بیهقی ص ۲۳۹). 

گرتو نشاط درگه جیلان کنی 

من قصد سوی درگه یزدان کنم. 
ناصرخرو. 

زمین میدان بر اوج چرخ فخر آورد 

چو شاه گیتی رای و نشاط میدان کرد. 
معودبعد. 

آمیر غازی محمود رای میدان کرد 

نشاط مرکب میمون و گوی و چوگان کرد. 
مسعودستد. 


شد بهشت عدن بزمش چون نشاط یاده کرد 
آب حیوان گشت باده چون به کف ساغر گرفت. 
مسعودبعد. 

هرگز نشود مرد به پازی غازی 
کاهل نکند نشاط تیراندازی. 

؟ (از المضاف الی بدایع الازمان). 
اط گاه. آَن /خ] (مرکب) نشاط خانه. 
عشرت‌کده. عشرتگاه بزم. بزم عيش و نوش: 


با ذره تشین چو نور خورشید 


تو کی و نشاط گاه‌جمشید. نظامی. 
آمدم زآن تشاط گاه‌برون 

بود یک‌یک ستاره بر گردون. نظامی. 
نشاط که. [نَ /نگ:] (مرکب) نشاط گاد 
تا یکچندی نثاط می‌ساخت 

وآنگه ز تشاط گه‌برون تاخت, نظامی. 


تشاط منف. [ن /ن ع] (ص مرکب) بانشاط. 
خرم. شادمان. شادان؛ 


باغ چون لوح نقشبند شده 
مرغ و ماهی تشاط مند شده. نظامی. 
داماد نشاط مد برخاست 
وز بهر عروس محمل آراست. نظامی. 


نشاط مندی. [ن /ن ع) (حامص مرکب) 
خوشی. عیش و طرب. عشرت. شادمانی: 


بگذار که این اسیر بندی 

روزی دو کند نشاط‌مندی. نظامی, 
زید از سر آن نشاط‌مندی : 
چون کوه گرفت سربلندی, نظامی, 


نشاطی. [ن /ن] (ص نسبی) شادمان: 
خسوشحال. ||آن که به عیش و عضرت 
می‌گذراند. (ناظم الاطباء). | تیزدل. (السامی). 

تشاطی. ان /نِ ] (اخ) عباس (میرزا...) 
هزارجریبی مازندرانی. متخلص به نشاطی. 
از ده سرخ دامغان و از شاعران قرن سیزدهم 
است. به روایت هدایت از مداحان محمدشاه 
قاجار بوده, به هجا گوئی و مرثیه‌سرانی 
رغبتی داشته و «قطعات در مدح و هجا گفته, 
طبع خوبی داشته.... سالهاست که نظیر وی 
شاعر طامع سخنوری دیده نگردیده». وی یه 
سال ۱۲۶۲ ه.ق.درگذشت. او راست: 
دو یار مگو دو مار دارم 
دو خانه مگو دو غار دارم 
دو زن نه, دو اژدهای خوتخوار 
خبیده به هر کثار دارم 
دیوند و به‌سان آدم از دیو 
زین هر دو سر فرار دارم 
ممکن نبود فرار کز ریش 
اندر کفشان فسار دارم. 

ز آسمان یارب چه حجت بر زمین آورده‌اند 
کاین‌همه روی زمین زیر نگین آور‌اند 
خلق گشتند از چه آب و از چه گل کز روی کبر 
نام خود را قهرمان ماء و طين اورده‌اند 

برق گشتد و زدند آتش به جان خشک و تر 

نی به خرمن رحم و نی بر خوشه‌چین آورده‌اند 
بر خر مردم نه پالان ماند و نه تنگ و ته جل 
تا که اسب دولت اندر زیر زين اورده‌اند. 

(از مجمعلقصحا چ مصفا ج ۶ ص ۱۶۰۴). 
و رجوع به مجلة یادگار سال پنجم شمار اول 
و دوم ص ۱۴۱ و فرهنگ سخنوران ص ۶۰۲ 


شود. 


۳ نشناطیه. 


تشاطی. ان / ج] ((خ) مسحسمدباقریگ 
گرجی اصتهانی, متخلص به نشاطی. از 
شاعران قرن دوازدهم است. وی پی از مرگ 
برادرش احمدییگ اختر به اتمامتألف ناتمام 
او. تذکرة شعرای دربار فتحملی‌شاه همت 
گماشت. اما عمر او نیز وفا نکرد و اين کار را 
محمدخان راوی گروسی به پایان برد و آن را 
تذکره انجمن خاقان نامید. به روایت هدایت؛ 
تشاطی «قریب به دوهزار بیت از قصیده و 
غزل و بحر تقارب به خط خود دیوانی 
داشته». او راست: 

به بزم غیر دانم باده خوردی شب. نمی‌دانم 

که ببرون آمدی از بزم یا رفتی به خواب آنجا. 

دل آباد است از یادش, میادا 

خرابی این خرابآباد ما را 

به هرکه جور نکردی نمي‌توانستی 

تو آن نمی که جفائی توانی و نکنی! 

و رجوع به ریحالة الادب ۴ ص ۱۱۴و . 
مجمع الفصحا چ مسصفا ج ۴ ص۱۵۵ و . 
ص ۳۱۹و ج۶ ص ۱۰۴۱ و نس رهنگ 
سخنوران ص ۶۰۲ شود.: ۰ 
تساطی. [ن / نٍ] ((خ) (امسسلا..) مسحمد 
(حاجی...), متخلض به نشاطی و ببزری. از 
شعرای قرن یازدهم است. به روایت مولف 
تذکره صبح گلشن در دماوند می‌زیسته و به 
روایت نصرآبادی سفری به اصفهان کرده و 
آواخر عمرش به آشفتگی و پریشانی گذشته 
است. او راست: 

نیست کاری با سر و دستار عاشق‌پيشه را 
می‌زند چون گل به سر فرهاد زخم تيشه را. 
چند مشغول نواسنجی بلبل باشی 

انچنان باش که بر خا ک‌تو گل سجده کند. 

ما شش شکته دل راگداختیم 

از بهر دیدن رخت ائینه ساختیم. 

(از صبح گلشن ص۵۱۸) (از قاموس الاعلام 
ج ۶ص ۴۵۷۷) (از تذکرة نصرابادی 
ص ۴۲۹) (از فرهنگ سخنوران ص ۶۰۲). 
نشاطی دهلوی. زن /ن ي « 3] (۷خ) از 
پسارسی‌گویان هندوستان است و در عهد 
سلطّت | کیرشاه می‌زيته. او راست: 

مرا چه کار به وصل تو بود و این‌همه غوغا 
چرانمردم و اين آرزو به خاک نبرذم. 

(از تذکر؛ صبح گلشن ص )۵۱٩‏ (از قاموس 
الاعلام ج ۶ ص ۴۵۷۷) (از فرهنگ سخنوران 
ص ۰۲ 6). 
نساطیه. [ن طی ي] (اخ) دصی است از 
دهستان بهنام وسط در بخش ورامین 
شهرستان تهران, در ۱۲هزارگزی جنوب 
غربی ورامین. در جلگة معتدل‌هوانی واقع 
است و ۱۴۲ تن سکته دارد. ابش از قنات 
محصولش غلات و چفتدر قند. شثل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ابا 


تشاعة. 


ج ۸ 

فشاعة. [نْ ع] (ع !) آنچه به دست برکشی و 
بیندازی آن را. (متهی الارب). آنچه با دست 
برکشند و دور آندازند. (ناظم الاطباء) آنچه با 
دست برکند و پیفکند. (از المنجد). 

نشاف. [نْ] () جنون. دیوانگی. خبط. 
(غیاث اللغات از لطایف اللغات) (آتندراج): 
که‌چرا پیغام خامی از گزاف 

بردم از بی‌دانشی و از نشاف. مولوی. 

فشاف. [ن] !) خشکی دهان از شدت 
گرسنگی. (از ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
||نادانی. غفلت. (ناظم الاطباء) رجوع به 
تلاف خود. ۱ 

نشاف. [نٍ](ع ل) ج نشفة. رجوع به نشفة 
شود. 

تشاف. انش شا] (ع ص) جاذب. در خود 
کشنده.(غیاث اللغات) (آنتدراج). 

ک‌اغذ نشاف؛ کاغذی که بدان خط 
تسازه‌نشته را بخشکانند. (ناظم الاطباء). 
نشافه. آب خشک‌کن. م رکب خشک کن. 

|| آن که گردة نان بر سر دیگ تر کند و تنها 
خورد. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و تأثیث آن نشافة 
است. (از اقرب الموارد). 

فشاقة. [نّش شاف ] (ع ص) تأنیث نشاف. 
رجوع به تئاف شود. ||(() آنچه بدان آب 
جذب شود. (از اقرب السوارد). اسم عربی 
اسفنج است. (فرهنگ خطی). کاغذ نشاف. 
آب خشک‌کن. مرکب خشک‌کن. خشک‌کن. 
||دستار پا ک‌کردنی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رومال. دستمال. (ناظم الاطباء). 

فشافه. [نْ ف ] (ع !) کنک شیر وقت دوشیدن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). کف شیر وقت 
دوشیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). || آنچه از دیگ برگیرند و داغ باشد. 
(از المنجد). || آیی که جذب شده باشد. ما 
نشف من الماء. (اقرپ الموارد) (المنجد). 

فشاقیی. زَن قا] (ع !) شکار که حلقٌ رسن در 
گلوی وی افتد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

شکارچی به شریکش گوید: لی النشاقی و لک 
العلاقی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 

نشاکت. [نّ ] (هزوارش. () به لغت زند و پازند 
به‌معنی شکر باشد که از حلوا و چیزهای دیگر 
پزند. (رهان قاطع) (آنندراج). شکر. سکر. (از 
ناظم الاطباء). هزوارش کلم شکر است. (از 
حاشیة برهان قاطم چ معین). 

فسا کاری. [ن ] (حسامص مرکب) عمل 
کاشتن نشاهای برنج و یره در مزرعه. 
(یادداشت مولف). رجوع به نشا کردن شود. 

نشا کودن. آن ک 5] امص مرکب) نهال 


نشاندن. کاشتن بته‌های برکنده به جای دیگر 
رشوٍ را. (یادداشت موّلف). گیاه نورسته‌ای از 
جائی برکندن و در جائی دیگر کاشتن. بوتة 
نورستة گل یا میوه‌ای را از جائی که به آنبوهی 
روئده است برکشیدن و در زمینی آماده‌شده. 
به ترتیب و فواصل معین کاشتن, تا رشد کند و 
گل‌و میوه دهد. چون نشای گوجه فرنگی و 
بادمجان. رجوع به نشا شود. 
فسال. [نش شا] (ع ص) آن که گرد؛ نان را 
در دیگ فروبرده تر کند و تتها خورد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). تماف. 
(اقرب الموارد). رجوع به ناف شود. 
تسان. [ن] () پهلوی: نیش" (در کلمة 
مرکب: مرو نیش آ, به‌معنی نگهیان مرغان), 
از: نیش" از: نی‌آشآ. در اوراق مانوي 
تورفان: نیشند؟ - نه‌شاند ؟ (خواهند دید), 
یهودی-فارسی: انی‌شیدن ۲ و در لهچه‌ها: 
تیش" (نگاه کردن): ایراننی میانه: نیشان؟ 
فارسی: نشان, ارستی عاریتی و دشیل: 
نیش از: نیش( و نن ا۱, از: نیشان ۱۳ 
(علامت, نشان) ۲۲. کردی: نیشان ۵ نیش ی ۷۶ 
(علامت. نشانه؛ (از حاشیة برهان فاطع چ 
معین). علامت. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(از اتجمن آرا) (ناظم الاطباء). نشانی. علامتی 
که‌بدان کسی یا چیزی را بازشناسند؛ 
بدو گفت دستور گز شهریار 
بگوید نشان چنین نابه کار. 
هجیر آنگهی گفت با خویشتن 
که‌گر من نشان گو پیلتن. ‏ _ 
غمین گشت سهراب را دل بر آن 
که‌جائی نیامد ز رستم نشان. . فردوسی, 
به تو نشان ندهم از تو بهر آن که تو را 
به تو شناسند ای شاه و جز تو را به نشان. 
فرخی. 
موسی گفت برادر تو چه نام داشت و یه چه 
نشان بود. اقصص ص4۸). 
نشان بند؛ مقبل همین است 
که‌پیش از کارها او کاربین است. ‏ عطار. 
گفت‌ای پادشاه نشان خردمند کافی جز آن 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیت که به چنین کارها تن درندهد. 

(گلتان). 

هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانی 

تو ترک صفت کن که از این به صفتی نیست. 
تعفدی. 


چم 


نه گرفتار بود هرکه قغاتی دارد 
ال مرع گرفتار نشانی دارد. 

مجمر اصفهانی. 
||موخ و علامت خانوادگی. (ناظم الاطبای). 
نشانه‌ای از قبیل بازوبند و انگشتری و جز آن 
که‌بدان کی را بازشاسد: 
ور ایدون که اید ز اختر پسر 


پندش به بازو نشان پدر. فردوسی. 


نشان. ۲۲۴۸۱ 
خروشید و بنمود یک‌یک نشان 
به شیروی و گردان و گردنکشان. ‏ فردوسی, 


|ان‌مونه. نمود. (ناظم الاطباء). نمودار. 

(یادداشت مولف). نشانه. اثرء 

نشان پشت من است آن دو زلف مشک گین 

نشان جان من است آن دو چشم سحراً گند. 
رودکی. 

خوبان همه سپاهند اوشان خدایگان است 

عر نيکبختيم را بر روی او نشان است. 
رودکی. 

گوئی که به پیرنهسر از می بکشم دست 

آن باید کز مرگ نشان یابم و دسته. کائی. 

نه میان داری ای پسر نه دهن 

من نبینم همی از آن دو نشان. 

غنچه‌ای چند از او تاژه و نو برچده‌ای 

تا نشان آری ما راز دل‌افروز بهار. 

متوچهری. 
از نرگس طری و بنفشه حد برد 


کان‌هست از دو چشم و دو زلف بتی نشان, 


فرخی. 


منوچهری. 

کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
عصاو لوح و کلام و کف و رخ انور. 

ناصرخرو. 
و آن ذراع عبارت از دوازده قبضه بود و مثال 
آن بر ستون مسجد اعظم منقش کرده و نشان 
و نمودار آن تا الیوم باقی است. (تاریخ قم 
ص٩۲).‏ ||علامت. علامتی و رمزی که بین 
دو تن باشد: وی از خشم برآشفت... سخنهای 
بلد گفتن گرفت» من دست بر دست زدم که 
نشان آن بود و مردمان انبوه درآمدند واو را 
پاره‌پاره کردند. (تاریخ بیهقی ص‌۳۲۸). 
بلی هست ازموده در نشان‌ها 
که‌هرکش دل جهد بیند زیان‌ها. نظامی, 
||در قدیم چون سران و پادشاهان پیامی برای 
کسی می‌فرستادند علامتی که مرسول‌الهم را 
از صدق و راستگوئی رسول مطمن سازد 
به‌همراه رسول می‌فرستادند. چنانکه 
انگشتری را در ایران و تیر در نزد اقوام 
تورانی و یا چیزی دیگر برحسب قرارداد و 
تبانی قبلی و هم برای سند و حجت به کسی 
می‌دادند تا در گاء ارائة آن حسقی ادا شود. 
(یادداشت مولف): گفتند ای پسر وقتی که بر 
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۲۳ شان. 


بتی‌اسرائیل ظفر یابی ما را امان دهی؟ گفت: 
امان دهم و بزرگ گردانم و عزیز دارم, و نشان ‏ 
بستدند. اقصص). ||شهر. نگین. (ناظم 
الاطباء). مُهر. مهری که بر درج و کیسه یا نامه 


کزاین درج و این قفل و مهر ونشان 

ببیند بیداردل سرکشان. ِ فردوسی. 

ما به شب خفته و هر شب همی آرند به ما 

کیسه‌ها پردرم و بر سر هر که نشان. 
فرخی. 

پر همه نامه‌های جود و کرم 

به همه وقت‌ها نشان تو باد. معودسعد. 


خون شد دلم از حسرت آن لعل روان‌بخش 
ای درج محبت به همان مهر و نشان باش. 
حافظ. 
||نقش. ضرب. (ناظم الاطباء). 
نشان زر؛ سکه, میخ درم. (زمخشری). 
||توقیع. نشان بر مکتوب. (یادداشت مولف): 
چون کسری این بشنید توقیع و نشان فرمود به 
بازگردانیدن اين مال یاجمعها بر قوم, (تاریخ 
قم ص۱۴۸). ||فرمان شاهزاده. (غیاث 
اللفات). رقم. حکم. فرمان که قاضی یا حا کم 
یا صاحب‌منصبی نویسد. (یادداشت مولف)؛ 
سفیان آن نشان را [فرمان قضاوت کوفه را] 
در دجله انداخته بگریخت. (حبیب‌السیر). 
|ام فوج. (از غیاث اللفات). عَلم. (از منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). لو. رایت. (ناظم 
الاطباء): 
هبره برآمدبهکردارگرد 
درفش سیه [علامت سپاه توران ] را نگوتسار کرد 
نشان سبهدار ایران بنفش 
بر آن باره زد ثیرپیکر درفش. . فردوسی. 
||حلیه. حلیت. (یادداشت مولف). زیور 
نشان جلاجل و خلخال دارد [یاز ] این عجب است 
وصیفتان را باشد جلاجل و خلخال. فرختی. 
هر غلامی را بیاورد ارمغان 
هر کنيزک را ببخشید او نشان. مولوی. 
|اعلامتی که برییرق یا جامه کنند. عم 
همای زرین دارد نشان رایت خویش 
که‌داشته‌ست همایون‌تر از همای نشان. 
فرخی. 
بر حریر رایت او روز فتح 
جاء نصراه نشان باد از ظفر. خاقانی, 
||مدال. آنچه آویزند بر سیه و جز آن افتخار 
را. وسام. وسم. پاره‌ای از فلز و جز آن که بر 
کلاء‌یا سردوش يا سینه دارند با صورت 
خاص برای نمودن رتیه و منصبی یا برای 
کقایت و شجاعتی و جز آن. علامتی که دهند 
کسی را اف تخار او را (یادداشت مولف). 
علامتی که دولت برای خدمت و یبا برای 
افتخار به کسی می‌دهد. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به مدال شود. |[هدف. (برهان قاطع) 


(ناظم الاطباء). نشانه. (جهانگیری) (انجمن 
آرا) تشانة تیر و تفنگ, (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). آماج: 

یکی تیر زد بر میان نشان 

نهاده بر او چشم گردنکشان. فردوسی. 
- به یک تیر دو نشان زدن؛با یک کار دو 
مقصود انجام دادن. 

- امتال: 

ز صد تیر آید یکی بر نشان. 

ز صد چوبه اید یکی بر نشان, 

||صفت. (مهذب‌الاسماء) (السامی) (دهار), 
نعت. (السامی) (مهذب‌الاسماء). صفت. مقابل 


موصوف* 

هرکو عدوی گج رسول است بی‌گمان 

جز جهل و نحس نیست نشان و علامتش. 
ناصرخنرو. 

حبدنشان؛ بدصفت. متصف به صفات بد؛ 

بداندیش را از میان برکنم 

سر بدنشان را بی‌آفسر کنم. فردوسی. 

چو آیند و پرسند گردنکشان 

ببینند اين بچة بدنشان. فردوسی. 

وز آن‌سو تهمتن چو شیر ژیان 

بقرید و گفت ای بد بدتشان. فردوسی. 


چو هاروت و ماروت لب خشک از آب است 

ایر شط و دجله مر آن بدنشان را. 
ناصرخرو. 

اگربه دین و به دیا نگشته‌ای خشنود 

درست گشت که بدبخت و بدنشان شده‌ای. 
ناصرخرو. 

به نشان؛ به صفت* 

تیره بر چرخ راه کاهکشان 

همچو گیسوی زنگیان به نشان. 

||گونه. قسم. صفت. ۹ 1 

- بدان نشان؛ بدان گونه. بر آن‌سان: بر آن 

وجه. چنان‌که؛ 

دیروز بدان نشان که فرمود 


عنصری. 


رفتم به در وئاق او زود. نظامی. 
- زآن نشان؛ چنان. از آن گونه, بدان‌سان: 


چوسالار چین زآن نخان نامه دید 

برآشفت و پس خامشی برگزید. .. فردوسی: 
سه روز و سهشب زآن نشان جنگ بود 

زمانه بر آن جنگیان تنگ بود. فردوسی. 
زین نثنان؛ زین‌سان. بدین‌سان.:بدین نوع. 
این‌جور: 

فرودآمد آنگه بشد پیش طوس 

کنارش گرفت و برش داد بوس 

دگر پهلوانان و گردنکشان 

همه پیش رفتد هم زین نشان. . فردوسی. 
به دل گفت کاین گرد جز گیو ییست 


بدین مرز خود زین نشان نیو نیست. 
فردوسی, 
که‌بر نیزه بر سَرّت را زین نشان 


نشان. 

قرستم بر شاه گردنکشان, فردوسی. 
پذیره شدن زین نشان راه نیست 
کمان و زره هدیهٌ شاه نینست. ‏ ۰ فردوسی. 
زین نشان هرچه بیینی به من آور یک‌بار. 

۱ منوچهری, 
همه زین نشان گونه گون‌جانور 
نمودند در ات دریا گذر. اندی. 
دو صد خانه هم زین نشان در سرای 
سراسر به سیمین ستونها به‌پای. ۰ اسدی, 
چو شد بسته پیمانشان زین نشان 
کمان آوریدند ده تن کشان. : اسدی. 


||عنوان, علوان, چنانکه؛عنوان کسی بر سر 

نامه یا پا کت‌یا نضان خانه و کوئی. (یادداشت 

مولف). مشخصات: چون به مصر رسیدند نام 

و نشان بنوشتند و پیش بوسف بزدند. (قتصص 

ص ۸۰. ||نشانی. سراغ, آدرس. (ینادداشت 

مولف). مکان. محل. جاء 

نت و نشانت کلون ایدر است 

سر تخت ایران به بند اندر است. 

گفتم‌نشان تو ز که پرسم نشان بده: 

گفت آفتاب را بتوان یافت بی‌نشان, 

به شهری که رفتی نبودی نسی 

بدان تا نخانش نداند کی. 

بری از گهر بی‌گزند از زمان 

فزون از نشان و برون از گمان: 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۴۱۷ 

نشان یار نفرکرده از که پرسم باز 

که‌هرچه گفت برید صبا پریشان گفت. 


فردوسی. 
فرخی, 


اسدی, 


حافظ. 
|اشهرت. نام: 
چوگفتار دهتان بیاراستم 
بدین خویشتن را نشان خواستم. فردوسی, 
یکی کار ماندست تا در جهان 
نشان تو هرگز نگردد نهان: 
به دینار و گوهر نباشند شاد 
نجویند تام و نشان جز به داد. فردوسی. 
تا جهان گم نشود گم نشود نام و نشان 
پدری را که چنین داد خداوند پسر: 
ای عجبی خلق را چه بود که ایدون 
سخت بترسند می ز نام و نشانم. 


فردوسی. 


فرخی. 


ناصرخسرو. 
نشان شدن؛ شهره گشتن. علم شدن, مشهور 
شدن: 
اگرمراد برآمد چنان کنم که شم 
به مال و ملک شوید از میان خلق نشان. 

فرخی. 
||اثر رد. نشانه. پی. ایز؛ - 
چو آ گاهی آمد به هر مهتری... 
که خسرو بیازرد از شهریار 
برفته‌ست با خوارمایه سوار 
به پرسش برفتند گردنکشان 


به جائی که بود از گرامی نشان. . فردوسی. 


نشان. 
ز کیخرو ایدر نيایم نشان 
چه دارم همی خویشتن راکشان. فردوسی. 
به توران همی رفت چون بهشان 
مگر یاید از شاه جائی نشان. . فردوسی. 


در این ولایت پیش از تو ای ستوده امیر 


کی ندید ز فضل و سخا دلیل و نشان. 
فرخی. 

هرچند بیش جستم کم یافتم تشانش 

گوئی چه حالش افتاد یارب دگر کجا شد. 
خاقانی. 

یک اهل دل از جهان ندیدم 

دل کو که ز دل نشان ندیدم, خاقانی. 

پر نشان؛ بر اثر. به هدايت. به دلالت. به 

نشانی: 

کجاگم شدی چون فرورفت هور 

بران بر نشان ستاره ستور. اسدی, 

اااثر. وجود. نام 


بد از من که هرگز مبادم نشان 


که‌ماده شد از تخم نره کیان. فردوسی. 
ز من گر نبودی به گیتی نشان 
برآورده گردن ز گردنکشان. فردوسی, 
تهی مانده باغ از رخ دلکشان 
نه از بلیل آوا نه از گل نشان. نظامی. 


هرچه در این پرده نشانیش هست 
قیست جانیش هست. نظامی, 


؛ فناشده در معشوق* 
هستم به چشم دوستان هستی که بیدا تیست آن 
بهر چه هتم بی‌نشان گر وصل جانان نیستم. 
خاقانی. 
- ||مجازا کوچک و تنگ: 
راست خواهی با من از هستی نشانی مانده نیست 
در غم آن لب که هست بی‌تشان است آنچنان. 
خاقانی. 
هرگز نشان ز چشمه کوثر شنیده‌ای 
کاو را نشانی از دهن بی‌نشان توست. 
سعدی. 
- ||که اثری از آن نباشد؛ 
هر سال چو پنج روز تقویم 
گم‌بود#بی‌نشان چه باشی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۱۱. 
- ||برون از حد و رسم و جهت: 
گرکی وصف او ز من پرسد 
بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز. 
بی‌نشان شدن؛ ناپدید شدن. محو شدن: 
وآنگه که چند سال بر این حال بگذرد 
آن نام نیز گم شود و بی‌نشان شود. 
]|اثری که از گذشتن کسی یا چیزی باقی ماند. 
ردپا. رد 
گشته‌روي بادیه چون خانة روشنگران 
از نشان سوسمار و تقش ماران شکن. 
منوچهری. 
تشان پای دید بر آن. (مجمل‌السواریخ). 


سعدی. 


نعدی. 


زیادگار. اثری که از کسی بازماند: 
توئی از فریدون فرخ نشان 


که‌رستم شد از دیدن شادمان. فردوسی. 
نشانی که ماند همی از تو باز 

پرآید بر آن روزگاری دراز. فردوسی. 
به کف من نمانده جز عم و درد 

زآنهمه نیکوئی نماند نشان, فرخی. 


اداغ, اثر زخم. (ناظم الاطباء). کبودی و 
اثری که از داغ یا تپانچه باقی ماند. اثری که از 
ابله بازماند؛ 
نشان تخچل دارم ز دوست بر بازو 
رواست [زیرا] اگر دل ببرد مونی داد 

اغاجی. 
نشان‌های بند تو دارد تنم 
به زیر کمندت همی یشکنم. 
برهته تن خویش بنمود شاه 
نگه کرد گیو آن نشان سیاه. 
چوگیو آن نشان دید بردش نماز 
همی ریخت آب و همی گفت راز. ‏ فردوسی. 
زبس تپانچه که هر شب به روی برزدمی 
به روز بودی بر روی من هزار نشان. 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به زلف با دل من چندگاه بازی کرد 
دلم بخت و جراحت گرفت و ماند نشان. 


فرخی. 
بر خصم نشان باشد بر دشمن اثر ماند 
تا تیغ به کف داری تا خود به سر داری. 
فرخی. 
ملک دستهاشان همه بنگرید 
نشان بریدن سراسر بدید. 
شصی (یوسف و زلیخا) 


متمین مردی بود نیکوروی و سفید اما به 
رویش نشان آبله داشت. (مجمل‌السواریخ). 
دروغ گفتن به ضربت شمثشیر ساند. اگر 
جراحت درست شود نشان همچنان بماند. 
( گلستان). ||لکه: 
یک نشان از درد بر دراعه ماند 
دوستی دید و نشان بیرون فتاد. خاقانی. 
||خال. علامت. (یادداشت مولف). خال. 
(منتهی الارب): از [شمشیر ] یمانی یک نوع 
آن بود که گوهر وی همواره بود به یک اندازه 
و سبز بود و متن آو به سرخی زند و نزدي 
دنبال نشان‌های سپید دارد. (نوروزنامه). 
اادلیل. حجت. برهان. گواه. (بادداشت 
مولف). آیت. آیة. اماره. امارت. علامت: 
از اوی است پیدا زمان و مکان 
پی مور بر هستی او نشان. 
نشان مستی در من پدید بود و بتم 
همی نمود به چشم سیه نشان خمار. فرخی. 
خلاف کردن تو خلق را مبارک نست 
براين هزار دلیل است و صدهزار نشان. 
فرخی. 


فردوسی. 


۸۳ 


دست بخشندء تو نام تو بازرگان کرد 
تو کنون گوئی این را چه دلیل است و نشان. 
فرخی: 


نشان. 


مر دولت را برتر از این چیست دلیلی 
مر شاهی را برتر از این چیست نشانی. 
فرخی. 

چه تاری چه روشن چه بالا چه پست 

نشان است بر تیش هرچه هت. اسدی, 

زبانت داد و دل و گوش و چشم همچو امیر 

نشان عدل خدا ای پسر در این نعم است. 
اصرخسرو. 

او خود نه سپید است و این سپیدی 

بر عارضت ای پیر از او نشان است. 
ناصرخسرو. 

و اگروامدار بياید وامش را گزارده کنی و 

نشان اجایت آن است که اين قربانی را از من 

بپذیری. (قصص ص ۱۸۷). 


هر ساعتی ز دولت پاینده 
در ملک تو هزار نشان باشد. . مسعودسعد. 
ز قدرت ملک‌العرش یک نشان اين است 
که کارها به خلاف مراد ما باشد. 

عبدالواسع جبلی, 
خمیهاله رانشان علم دان 
انما نحبی تو از قرآن بخوان. بهائی. 
|اخبر. آگهی: 
ز پیروزی او چو آمد نشان 
از ایران برفتند گردنکشان. فردوسی, 
از آن نامداران گردنکشان 
کی‌هم برد نزد رستم نشان. . . فردوسی, 
همه پهلوانان و گردنکشان 
که‌دادم در این قصه زیشان نشان. فردوسی,. 
نشانش پرا کنده شد در جهان 
بد و نیک هرگز نماند نهان. فردوسی. 


-نشان آمدن از...؛ از او خبری يا اشری به 


دست آمدن: 


بکشتند بسیار کس بی‌گناه 

نشانی نیامد ز بیداد شاه. فردوسی. 
فراوان بجستند و جایی نشان 

نیامد ز سالار گردنکشان. فردوسی,. 


نشان آمدن از گتاری؛ ظاهر و دا شدن 
صحت آن. (یادداشت ملف)؛ 
چنین داد پاسخ که آمد نشان 
زگفتار آن تامور پهلوان 
که تخم بدی تا توانی مکار 
چوکاری همان بر دهد روزگار. 

قردوسی. 
|احصه. نصیب. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(ن‌اظم الاطباء). قسمت. بهره. (از ناظم 
الاطباء). |ازی. (مهذب‌الاسماء). هیأت. (از 
متهی الارب). ||سورة. ||شعار. (بادداشت 
مولف). ||سیما. سیماء. (مجمل) (یادداشت 
مژلف). شکل: 


۴ شان. 


جهان را باز دیگر شد تشان و صورت و سیماء 
؟ از سندیادنامه ص ۱۵ ۸ 
هر آن صورت که صورتگر نگارد 


نشان دارد ولیکن جان ندارد. نظامی. 
ااغلم. شهره: 

به ترکان چنین گفت کای سرکشان 

که خواهد که گردد به گیتی نشان. فردوسی 


||در کرمان, اصطلاح قالی‌بافی است. 
(یادداشت مولف). ||حد. سرحد. ||علامتی که 
در جائی می‌گذارند و علامتی که در سرحد 
نصب می‌کند. (از تاظم الاطباء). 
نشان, [ن ] (نف مرخم) نشاننده. (از برهان 
قاطع) (جهانگیری). مخفف نش‌اننده. 
(یادداشت مولف). اسم فاعل مرخم است از 
نشاندن. (از حاشية دکتر صمعین پر برهان 
قاطع). نشاننده را نیز گفه‌اند که فاعل نشاندن 
باشد و به يین معنی بجز ترکیب در آخر 
کلمات متفاد نمی‌شود. همچو: شاه‌نشان. و 
سکنجبین صفرانشان و شیره کاسنی حرارت 
نشان. (از برهان قاطع). نشانده. نهنده. 
نصب‌کننده. ||ب‌قرارکتنده. |فرونشاننده. 
| آرام‌دهنده. (ناظم الاطباء) ||مطفی». کشنده: 
آتش‌تشان. ||[(نمف مرخم) مخفف نشانیده. 
(یادداشت مولف): جواهرنشان. گوهرنشان. 
نشان برداز. [ن شام بَ] (نف سرکب) 
علم‌بردار فوج. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
بیرقدار. که بیرق و رایت را حمل می‌کند. 
نشان بردن. ان ب د] (مص مرکب) سبقت 
پردن. (آنندراج): 
دو فل‌اند خرطوم درهم کشان 
ز هر دو یکی برده خواهد نشان. 
نظامی (از آنندراج. از غوامض سخن). 
نشان بودن. [ن د] امسسص مرکب) 
انگشت‌نما بودن. (یادداشت مولف). 
-نشان بودن به...؛ بدان صفت نام‌بردار و عم 
بودن: 
صد از نامداران و گردنکشان 
که بودند هر یک به مردی نشان. 
چون ملت رسول به پا کی‌ستوده‌ای 
چون رحست خدای به نیکی نشانیا. 
ابوالفرج رونی. 
گرچه بازوی هنر داری و دست و دل کار 
ورچه در جنگ بدین هر سه نشانی و سمر. 
فرخی. 
؛ معروف بودن. سرشتاس 
بودن. مشارّ بالبنان بودن؛ُ 
پذیره شدندش همه سرکشان 
که‌بودند در پادشاهی نشان. فردوسی. 
قشان پف یر. [ن شام ب ] اسف مرکب) 
متصف. (یادداشت ت ملف). 
پذیری. [نٍ شام پَ] (حامص 
۳ اتصاف. (یادداشت مولف) 


فردوسی, 


نشان بودن در.. 


نشان دادن. [ن ] (مص مرکب) نمودن. 
بنمودن, ارائه کردن. اپراز کردن. اظهار کردن. 


(یادداشت مولف)* 

اندر جهان چه چیز بود به ز خدمتش 

بهتر ز خدمتش که دهد در جهان نشان. 

فرخی. 

تخم ما بی‌گمان سخن بودهست 

خوبتر زاین کسی ندادنتان. . تاصرخسزو 

کسی چنو به جهان دیگری نداد نشان 

همی به سندان اندرنكاند پیکان را. 
ناصرخرو. 

چیز عجبی نشانت دادم 

زبراکه تو آشنای ماتی. ناصرخسو. 

هرچه در اين پرده نشانت دهند 

گرنپسندی به از آنت دهند. نظامی. 


آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد 
بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور. 


سعدی. 

هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی 

که‌ضر و نقع محال است از او نشان دادن. 
سعدی, 


دل از جفای تو گفتم به دیگری بندم 

کمبه حسن تو ای دلستان نداد نشان. 
سعدی, 

ااوصف کردن. توصیف. صفت کردن. 


(یسادداشت مولف). نشانی دادن. علائم و 
مشخصات کسی يا چیزی را بیان کردن: 

بشد نزد سالار توران سپاه 
نخان داد از آن کر و بارگاه. فردوسی, 
نشان داده بد از پدر مادرش 

همی دید و دیده نید باورش. فردوسی. 
نشان داد مادر مرا از پدر 

ز مهر اندرآمد روانم به سر. فردوسی. 
چو بهرام داد از فرود آن نشان 

زره بازگشتند گردنکشان. فردو 

هر که رهی رفت نشانی بداد 

هر که بدی کرد ضمانی بداد. نظامی. 
گوئی‌که ز عشق او نشان ده 

کس‌داده نشان پی‌نشانان؟ خاقانی. 
نشان پیکر خوبت نمی‌توانم داد 

که‌در تأمل او خیره می‌شود بصزمر . سعدی, 
هر کسی نادیده از رویت نشانی می‌دهند 

پرده بردار ای که خلقی در گمان انکنده‌ای, 

سعدی, 

|اسراغ دادن. هدایت کردن. به گفتار یا به 


اشاره چیزی یا جائی به کسی نمودن. 


(یادداشت مولف). نشانی دادن. دلالت کردن. 
راهنمائی کردن 

گفتم‌نشان تو ز که پرسم نشان بده 

گفت آفتاب را بتوان یافت بی‌نشان. فرخی, 


نشان دادند که چون از سرای عدنانی بگذشته 
آید باغی است بزرگ. (تاریخ بسهقی). 


نشان داشتن. 


| قراق وصل تو وصل فراق من جستند 


که‌دادشان به سوی تو بچنین درست نشان. 
سوزنی. 

چون نداد انجا کسی از خر نشان 

مرد شد بر خا ک‌از آن غم خونفشان. عطار. 

||حجت آوردن. برهان آوردن؛ 

بند خداوند را گشاد حرام است 

کشت قاتل بر این سخنت نخان داد. 

ناصرخرو. 

|انام بردن. (یادداشت مولف». خبر دادن و به 

هیچ روزگار نشان ندادند که غحوریان 

پادشاهی را چنان مطیع و منقاد بردند. (تاریخ 

بهقی). ||خبر دادن 

نشان یوسف گمگشته می‌دهد یعقوب 

مگر ز مصر به کنعان بشیر مي‌آید. 

نشان از چیزی دادن؛ نمونه‌ای از آن بودن. 


سعدی. 


نموداری از آن بودن؛ 
شاه ایران کی پذیر فتیش دین زردهشت 
گرنه‌از تاجت نشان دادی و از تیفت خبر. 


(از فرهنگ اسدی), 
از وی ار سایه نشانی می‌دهد 
شمی هر دم نور جانی می‌دهد.  .‏ مولوی, 
نشان دادن از...؛ از او خبر دادن؛ 
همه پهلوانان و گردنکشان 
که‌دادم در این قصه ز ایشان نشان. 

فردوسی, 

از ایشان کسی زو نشانی نداد 
نکردند از او در جهان نیز یاد. . . فردوسی, 


سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان 
صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان. 
سعدی, 

- ||نشان دادن از اختر؛ پیش‌بینی کردن: 

از این خواهدت داد یزدان پسر 

نشان دادم ز اخترت سرسر. ‏ فردوسی. 
نشان چیزی دادن؛ آن را ظاهر ساختن, 
نمونه‌ای از آن را به نظر رسانیدن؛ 

کشت پرمنگله همه لب کشت 

داد در اين جهان نشان بهشت. بوشکور. 
نشان‌دار. [نِ] نف مرکب) که علامتی 
دارد. ااعلم. سرشناس. که به علامتی نزد 
همگان سعروف است. |ام خص. نسابن 
هویداء 

درو غ نشان‌دار. 
نشان داشتن. [ن تَ] اسص مرکب) 
علامت داشتن. مشخص بودن. ||خبر داشتن. 
آگاه‌بزدن. (یادداشت مولف): 

نه ز او زنده نه مرده دارم تشان 


به چنگ نهنگان مردم‌کشان. فردوسی. 
چنین گفت خسرو که ای سرکشان 

ز بهرام چوبین که دارد نشان. فردوسی. 
||مطلع بودن؛ 

یکی کودکی خرد چون بی‌هشان 


نشاندن. 
ز کار گذشته چه دارد نشان. فردوسی. 
|اسراغ داشتن. (یادداشت مولف): و جنگی 
درپیوست که هرگز سانند آن کس تشان 
نداشت. (فارسنامة این‌بلضی ص ۴۷). 
نشان داشتن از چیزی؛ از آن بهر» داشتن. 
از آن نصییی داشتن: 
بنشین و دل از هوای خوبان بنشان 


کاین قوم ز مردمی ندارند نشان. 

اثیر اخیکتی. 
رنگ رو از حال دل دارد نشان 
رحمتم کن مهر من در دل‌نشان. . مولوی. 


ای پیک پی خجته که داری نشان دوست 
با ما مگو بجز سخن دلستان دوست. سعدی. 
دو دیگر سواری ز گردنکشان 


که‌از رزم دیرینه دارد نشان. فردوسی. 
- نشان داشتن از...؛ از ان باخبر بودن, در آن 
ماهر بودن: 

از ايشان گزین کرد گردنکشان 

کی کوزنعیی ره ان فردرنی: 


نشاندن. (ن د] (مسص (از: نش +انسدن 
(پسوند مصدر مستعدی), متعدی نشستن, 
کردی: نویین ۱ (تیفه کردن, دیوار کشیدن). 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). کسی را به 
نشستن واداشتن. (حاشیة دکتر معین بر برهان 
قاطم). متعدی نشستن. (غیاث اللغات)؛ 
بنشان به طارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سفدیانه و با یالغ و کدو. 
زیغ‌بافان را با وشی‌بافان نلهند 


عناره: 


طبل‌زن را ننشانند بر رودنواز. ابوالعباس, 
سخن نیز نشنید و نامه نخواند 

مرا پیش تختش به پایان نشاند. . فردوسی, 
گرانمایگان را همه خواندند 

به ایوان چپ و راست بشاندند. فردوسی. 
فرستاد؛ رای را پیش خواند 

بر نامور جایگاهش نشاند. فردوسی, 


وی را به صفّه آورد و سخت دور از تخت 
بنشاند. (تاریخ بهقی ص ۲۸۰). سرهنگان و 
خیلتاشان و اصناف لشکر را بر آن خضوان 
بنشاندند و نان خوردن گرفتند. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۵۱). و حساجب بلکاتکین باژوی وی 
بگرفت و نزدیک تخت بنشاند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۱)* 

هرجا که نشاندیم نشستم 
و آنجا که رویم زیردستم. نظامی, 
چو زحمت دور شد نزدیک خواندش 


ز نزدیکان خود برتر ناندش. . . تظامی. 
سربلدان ملک را بنشاند 

عدل راناقه بر بلندی راند. تا 
چنان در دل نشاند آن دلستان را 

کهباجانش مسلل گرددجانرا. ‏ تظامی, 
خاقانی را دمی به خلوت 

بنشان و بدو شراب درده. خاقانی. 


از کرم دان آنکه میترساندت 

تا به ملک ایمنی بنشاندت. 

پی علیکش گفت و او را پیش خواند 

آیمنش کرد و به نزد خود نشاند. مولوی, 

ا گریواب و سرهنگان ز درگه هم برانندت 

از آن بهتر که در پهلوی مجهولی نشانندت. 
سعدی. 


مولوی. 


مردیت بیازمای و آنگه زن کن 
دختر منشان به خانه و شیون کن. 
گرخانه محقر است و تاریک 

بر دیده روشنت نشانم. 

هر که را بر باط بنشانی 

واچب امد به خدمتش برخاست. 
||سهمان کردن. پذیرائی کردن: 
رقیبان مهمانسرای خلیل 

به عزت نشاندند پیر ذلیل. 

دوان هر دو کس را فرستاد و خواند 
به هیبت نت و به حرمت نشاند. سعدی. 
||منزل دادن. (یادداشت مولف). مسکن دادن. 
سکونت دادن 

مراو را" بياریم با خویشتن 

بریم و نشانیمش اندر ختن. فردوسی. 
هر دو را به مداین نشانده بود [خسروپرویز 
مریم و گردیه را] در دارالملک. (فارسنامة 
ابن‌پلخی ص۱۰۸), و سردم انطا کیه‌راکه 
بیاورده بودند در آن شهر نشاند. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص .)٩۴‏ و همه دربندها را عمارت 
کردن فرمود و مردم بسیار نشاند و آن اعمال 
ولایتها را... به نان پاره بدیشان داد. (فارسنامةً 
ابن‌بلخی ص۹۵). |اگماشتن: شبگیر وی را 
در مهد بخوابانیدند و خادمی را بنشاندند تا او 


سعدی. 


سعدی. 


را نگاه می‌داشت. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۷). و 
به راه بلخ اسگدار نشانده بودند و دل در این 
اخبار بسته. (تاریخ بیهقی). در مهد 
بخوابانیدند و خادمی را بنشانده بود بر راه 
علوی را بگرفتند. (مجمع التوارییخ). و قلعة 
همدان را... بمیار ابادان کرده بود و سپاه 
نشانده به نگاهداشت خزینه‌ها. (مجمل 
السواریخ). او را بگرفتند و بازداشتند و 
برادرش جاماسب را بنثاندند. امجمل 
التواریخ). |/به کاری نصب کردن: با ندیمان 
پیش باید امد تا چون وقت باشد ترا نشانده 
آید. (تاریخ بهقی). |[منصوب کردن. جلوس 


دادن 


از این دیوزاده یکی شاه نو 


نشانند با تاج بر گاه نو. فردوسی. 
یکی مرد برگاه بنشاندند 

بشاهی همی خسروش خواندند. . فردوسی, 
ز دستور ایران بپرسید شاه 

که‌بدخواه راگر نشانی به‌گاه... . فردوسی. 
مملکت خانیان همه بستاند 

بر در ماچین خلیفتی بنشاند. موچهری, 


۳۱۳۳۸۵ 


باز غوغاء سیتان جمع شد و سعیدین عمر را 
و بحتری‌ین مهلب را هر دو را از قصبه بیرون 
کردندو سوارین الاشعر را بنشاندند به امارت. 


نشاندن. 


(تاریخ سیستان). و هیم‌ین عبدثه الب غات را 
بنشاندند به امارت. (تاریخ سیستان). دیگر 
روز آن کودک رابر تخت ملک نشاندند. 
(تاریخ بیهقی). آنجا ار کوتوال بنشاند و به 
هرات بازگشت. (تاریخ بیهقی). برادر ما را 
آوردند و بر تتخت ملک نشاندند. (تاریخ 
بهقی). ||به تخت نشاندن. (یادداشت مژلف) 


مقابل فروگرفتن؛ 

جهاندار کز تخم افراسیاب 

نشانیم بخت اندراید به خواب. فردوسی, 
ورا برگزیدند و بنشاندند 

به شاهی بر او آقرین خواندند. ‏ فردوسی. 


گفتا گرمردمان عجم بدانمتندی که فضل این 
[بهرام گور ] چند است هرگز جبز او ملک 
دیگر نتشاندندی. (ترجمةٌ طبری بلعمی). و 
نشاندن تو که طاهری و بیعت کردن ترا 
(تاریخ سیستان). گفتند وی را به امیر نشاندن 
و امیر فروگرفتن چه کار بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۵). عضدالدوله... به بغداد بمرد و پسرش 
را ابوشجاع (که] سلطان‌الدوله لقب بود 
بنشاندند. امجمل ااتواریخ). و اندر آن وقت 
پوران‌دخت را [ایرانیان ] همی بنشاندند. 
(مجمل التواریخ). و آن پادشاه را نیز کی 
نشانده بودند خلع کردند و دیگری را نشاندند. 
(فارسنامه ابن‌بلخی ص۱۰۴). و چون چهار 
سال پادشاهی کرده بود او را خلع کردند و 
شاپور را بنشاندند. (فارسنام این‌بلخی 
ص ۷۳). ||سوار کردن. (یادداشت مولف)؛ 
همان تا لب رود جیحون براند 

جهان بین خود را به کشتی نشاند. فردوسی, 


بر اسبی نشاندش ستامی به ژر 

به زر آندرون چند گونه گهر. فردوسی. 
فراز آوریدند پیلی چو نیل 

مر او را نشاندند بر پشت پیل. فردوسی. 


نشاندند حرم‌ها را در عماری‌ها و حاشیت را 
بر استران و خران. (تساریخ ببهقی). ملاح 
بخندید و گنت اینچه تو گفتی یقین است و 
دیگر میل خاطر من به رهانیدن این یکی 
بیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم و او 
مرا بر شتری نشاند. ( گلستان). و بفرمود تا 
هشت پاره کشتی راست کردند و اين عردم را 
پاسلاح و ذخیره درنشاندند واز راه حبشد 
هزار مرد دیلم را با پانصد مرد تیرانداز در 
کشتي‌ها نشاند. (فارستامة این‌بلخی ص ۹۵. 
||نهادن. (برهان قاطع). چیزی را در جائی 
مستقر کردن. (حاشية برهان چ معین). 


- 1 
۲-پیران ویسه؛ کیخرو جوان را. 


۶ شاندن. 


گذاشتن. تهادن. قرار دادن 
پروین به چه ماند به یکی دستة نرگس 
یا نسترن تازه که بر سبزه نشاتیش. 
تار رو 
زگیو مشک بر آتش فشانم 
چو دودش بر سر آتش تشانم. تظامی. 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
گفتی‌او محور همی راند ز خط استوا. 
خاقانی. 
نه هاونم که بنالم به کوفتن از یار 
چو دیگ بر سر آتش نشان که بنشیتم. 
سعدی. 
|انصب کردن. ترصیع. کار گذاشتن جواهر: 
در او افراشته درهای سیمین 


جواهرها نشانده در بلندین. 

شا کر بخاری. 
زبرجد نشانده به تخت آندرون 
ز دیبای زریفت پیروزه گون. ‏ . فردوسی, 
یکی جام دیگر بد از لاجورد 
نشانده در او شست یاقوت زرد. فردوسی, 
نهاده به طاق اندرون تخت زر 
نشانده به هر پایه در و گهر. فردوسی. 


وبر تاج خاقان چندان گوهر نشانده که قیمت 
آه کن نات اجب طبر ینس( 
طرازی سخت باریک و زنجیر بزرگ و کمری 
از هزار مثقال پیروزه‌ها در او نشانده. (تاریخ 
بیهفی ص ۱۵۰). 

اگرعقل در صدر خواهی تشه 

نشانده در انگشتری مشتری را. ناصرخسرو. 
بر افر ملوک تشاندش سپهر از آنک 

فرزند آفتاب بر افسر نکوتراست. خاقانی. 
|افروکردن. درنشاندن. فروکردن تیر؛ 


اگربر سنگ خارا برزند تیر 
به سنگ اندرنشاند تا به سوفار. فرخی. 
گرناوکی اندازد عمداً بشاند 
پیکان پسین تاوک در پیشین سوفار. 
منوچهری. 
چو برق نیزه رابر سنگ راندی 
ستان در سین خارا نشاندی. تظامی. 
زنم چندان تظلم در زمانه 
که‌هم تیری نشانم بر نشانه. نظامی. 
|| خاموش کردن. احاشية برهان قاطع چ 
معین). برطرف کردن. منطفی کردن. اطفاء* 
آتشی بنشاند از تن تفت و تیز 
چون زمانی بگذرد گردد گمیز. رودکی. 
رخ دولت بفروز آتش فتنه بنشان 
دل حکمت بزدای الت ملکت بطراز. 
منوچهری. 
جز بوی خلق او نتشاند سموم تیر 
جز تف خشم او نیرد زمهریر دی. 
منوچهری. 


مثال چنان بود که از خراسان نجتبد تا آنگاه 


که آتش فتته که به سبب ترکمانان اصتعال 
پذیرفته است نشانده آید. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۲۳). آنچه گفته‌اند که غمنا ک‌را شراب 
باید خورد تا تفت غم بنشاند بزرگ غاطی 
است بلی درحال بنشاند و کمتر گرداند اما 
چون شراب دریافت و بخفت خماری منکر 
۳ د. (تاریخ بهقی) 

چو سوده دوده به روی هوا برافت‌انند 

فروغ آتش روشن ز دوده بنشانند. 


ممودسعد. 
شبی باد مسیحا در دماغش 
نه آن بادی که بتخاند چراغش. نظامی. 


از دم پا کان‌که بنشاندی چراغ آسمان 
ناف با حورا به حاجر ماه آبان دیده‌اند. 
خاقانی. 
رطل دریاصفت ارید که جام زردشت 
گوش‌ماهی است بر او آتش دل ننشانم. 
خاقانی. 
با چراغ اسان نشاید بر سر گنج آمدن 
من چراغ آه چون بنشاندم آسان آمدم. 
خاقانی. 
بوحفص گفت برخیز و بنشان, شبلی 
برخاست هرچند جهد کرد یک چسراغ بیش 
نتوانست نشاند. (تذکرةالاولیاء). این چهل که 
برای خدای بود نتوانی نشاند اما آن یکی که 
برای من بود تشاندی. (تذکرة الاولیاء). تا مگر 
آتش فتنه که هنوز اندک است به آب تدیری 
فرونشانيم. ( گلستان), آتش نشاندن و اخگر 
گذاشتن کار خردمندان نیست. ( گلستان), و 
گویند که آتشهای ملوک هرگز ننشانده‌اند. 
(تاریخ قم ص ۸۳). اادفع کردن. (حاشیة 
برهان چ معین). تسکین دادن. آشوب و فته 
فرونشاندن؛ 
مراگفت در خواب قرخ سروش 
که فرش نشاند از ايران خروش. فردوسی. 
هم آنگه درفشی برآورد شب 
کهبنشاند آن جنگ و جوش و جلب. 
فردوسی. 
جوابی دهی شور شهری نشانی 
حدیثی کنی کار خلقی گشائی. فرخی. 
خواست که شوری بپا شود سواران سوی 
عامه تاختد و آن شور بنشاندند و حسنک 
سوی دار بردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۴). 
||آرام کردن. (حاشية برهان چ صعین). رفع 
کردن. تسکین دادن؛ 
صفرای مرا سود ندارد نلکا 
دردسر من کجا نشاند علکا. آبوالموید. 
اندکی موم روغن اندر دهان گیرد و فروبرد تا 
درد می‌نشاند. (ذخیره خوارزمشاهی). و اگر 
درد عظیم باشد با شرابهاء نرم که درد را 
بنشاند, بيامیزد و آماس را نرم کند و بپزاند و 
درد بنشاند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


نشاندن. 


نه گل به نسبت خا کی نخست دردسر آرد 
چویافت صحبت آتش نه دردسر بنشاند. 


۰ خاقانی. 
چون تبخالی که تب نشاند 
دل را غم غم‌نشان بینم. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶۵). 


||تخفیف دادن. زایل کردن: خردمند با عزم و 
حزم آن است که وی به رای روشن خویش به 
دل یکی بود با جمعیت. و حمیت آرزوی 
محال را بنشاند. (تاریخ ببهقی ص٩٩.‏ 

بنشان ز سرت خمار و خود منشین 

حیران چو به چنگ باز در تبهو. 
تساصرخسرو (دیوان چ مینوی - محقق 
ص ۱۶۴ 

ته چنان مفتقرم کهم نظری سیر کند 

یا چنان تشنه که گردون بنشاند ازم. سعدی. 
نشاندن تخنگی؛ اطفاء عطش. قطع عطش. 
رفع عطش. (یادداشت مولف)* 

شور است آب او تنشاندت تشنگی 

گرنستی ستور مخور آب تلخ و شور. 


اصرخرو. 
-نشاندن غم: 
زنهار تا نگوثی کاین غم به صبر بنشان 
گرصبر غم نشاند پس زینهار من چه. 

خاقانی. 

|پایان دادن. خاتمه دادن. قطع کردن؛ 
نبیره تمائم به پرخاشجوی 
به شمشیر بنشانم این گفتگوی. . فردوسی. 


مقابل انگیختن: 

دوستان وقت عصیر است و کباب 

راه راگرد نشانده‌ست سحاب. موچهری, 
هر صبح فتح باب کن از انجم سرشک 

بنشان غبار غصه به باران صبحگاه. خاقانی, 


بیا از گرد ره در دیده بنشین 


کدگرد راه بنشانم ز دیده. خاقانی. 
|[فروبردن. غرق کردن: 
ز یا و رکابش جهان خیره ماند 
ز تیغش زمین دیده در خون نشاند. 

فردوسی. 
همی زال را دیده در خون نشاند 
به رخ بر همی خون دل برفشاند. . فردوسی, 
|[کاشتن. غرس کردن: ۱ ۳ 
که‌بر کس نماند چو بر تو نماند 
درخت بزرگی چه باید نشاند. فردوسی. 
درختی نشانی همی بر زمین 
کجابرگ خون آورد بار کین. ... فردوسی. 


درختی بد این خود نشانده به دست 


که‌یدبار او زهر و برگش کیست. . فردوسی, 
زمانه گوئیاز اين نو بنفشه‌ای که نشاند 


نهال داشت ز باغ وزیر ایرانشاه. ‏ . فرخی. 
در باغهای نیست شده هم بدین امید 
نونو همی بنفشه نشانند و نسترن. .. فرخی. 


نشاندنی. 


و پفرمود تا تخم اسپرغمها از کوه بیاوردند و 
درختان با بخ و هرچه تخم افکندنی بفرمود 
تا بیفکندی و آنچه نشاندنی بود بنشاندند. 
(ترجمةٌ طبری بلغمی). اگرکسی خواهد تا در 
زستان در بستان درختی بنشاند. اتاریخ 
سیتان). 
کرا پيشه نیکی نشاندن بود 
همیشه روانش ستایش چند. ناصرخسرو. 
کجا پوسته‌ای صحبت که دیگر روز نگستی 
درختی کی نشاندستی که از یبخش نه برکندی. 
ناصرخسرو. 
بر آنان که رنگین گل و یاسمین را 
نشاندهست دهقان بر اطراف بستان. 


ناصرخسرو. 
چو نتوانی نشاندن گوز و خرما 
تباید بید و سنجد را فکندن. ناصرخسرو. 
به نام خلاف توگر گل نشانند 
سنان جگردوز و خنجر دهد بر. آرزقی. 
بشکنی زود هرچه راست کنی 
برکنی باز هرچه بنشانی, مسعودسعد. 
و زیادت هزار سال باشد تا آن درختها 
نشاند‌اند. (مجمل التواریخ). پیر گفت دیگران 
نشاندند ما خضوردیم ما بانیم دیگسران 
خورند. (مرزبان‌نامه). 
همه خار می‌کند و گل می‌نشاند. ‏ ظامی, 
آرزو چون نشاند شاخ طمع 
طلیش بیخ و یافت برگ و بر است. خاقانی. 
گل‌که عیاش طرازد مرغ است 
نی که ادریس نشاند قلم است. خاقانی. 
شاخ کو برکند آن را بستیز 
منشان گر همه شاخ ارم است.  .‏ خاقانی, 


تخم روح هر کی را از عالم غیب آوردند و 
در زمین کالبد نشاندند. ( کتاب‌المعارف). 


مهر پا کان‌در میان جان نشان 

دل مده الا به مهر دلخوشان. مولوی. 

رنگ رو از حال دل دارد نگان 

رحمتم کن مهر من در دل‌نشان.  .‏ مولوی. 

اگربه دست کند باغبان چنین سروی 

چه جای چشمه که بر چشم‌هاش بنشاند. 
سعدی. 

تو اندر بوستان باید که پیش سرو ننشینی 

وگر نه باغیان گوید که دیگر سرو تشانم. 
سعدی. 

بر آن خورد آخر که پیخی نشاند 

کی برد خرمن که تخمی فشاند. سعدی. 


||حبی کردن. به زندان کردن. (یادداشت 
مولف). توقیف کردن. بازداشتن؛ رای عالی 
چنان دید که دست وی را از شغل عرض 
کوتاه کرده او را نشاندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۱). او را به نزدیک ما باید فسرستاد تا 
وی را به قلت غزنین نشانده آید. (تاریخ 
بهقی). گفتد نامه‌ای بود از سلطان مسعود که 


علی حاجب که آمیر را نشانده بود نرمودیم تا 
بنشاندند و سزای وی به دست او دادند. 
(تاریخ بیهقی). |[عزل کردن. فروگرفتن: پدرم 
آن وقت که احمد را بنشاند چند تن را نام پرده 
بود که بر حستک قرار گرفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۲). چون از نشاندن بوسهل زوزنی 
فارغ شد. امر... با خواجه خلوت کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۱). |مبتلا ساختن؛ به 
عزا نشاندن. به غم نشاندن. |ابه زنی کردن 
زئی بدکار راء فاحشه‌ای را خاص خود کردن. 
- اندرنشاندن؛ فروبردن. غرق کردن: 

چوان نام شاه یکسر بخواند 


دو دیده به خون دل اندرنشاند. فردوسی. 
شگفت اندر آن مرد جادو بماند 
دلش را به اندیشه اندرنشاند. فردوسی. 
- ||جای دادن. فروکردن: 
کی چنو به جهان دیگری نداده نشان 
همی به سندان اندرنشاند پیکان را. 

1 اصرخسرو. 
-بازنشاندن؛ ارام کردن. تخقیف دادن. سا کن 
کردن: 


مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی 
که‌من قرار ندارم که دیده از تو پپوشم. 

سعدی, 
- ||خاموش کردن: گفت برو هرچه نه از بهر 
خدای افروختهام, تو آن [شمع ] را بازنشان. 
(تذکرة الاولیاه) 


- برنشاندن؛ بر تخت نشاندن. بر تخت جای 


دادن؛ 

به دستور بر نیز گوهر فشاند 

به کرسی زر پیکرش برنشاند. 

که‌شاهی دگر برنشاند به تخت 

کزاین دور شد فر و ائين و بخت. 
فردوسی. 

- |[سوار کردن:ُ 

بزد بوق و کوس و سپه برنشاند 

بکردار آتش از آنجا براند. 

چهار از یلان نیز ایزد گشسب 

از آن جنگیان برنشاند به اسب. 

سپه را سراسر همی برنشاند 

چنان شد که در دشت جائی نماند. 


فردوسی. 
قردوسي. 


ف 
فردوسی. 
چون نزدیک رسول رسید برنشاندند او را بر 
جنیت خاص. (تاریخغ بیهتی ص ۴۳). و 
فرخی را برنشاند و روی به امیر نهاد. 


(چهارمقالُ نظامی). 

- درنشاندن؛ نصب کردن. کار گذاشتن. 
ترصیع؛ 

بدو داده پرمایه زرین کمر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
- فرونشاندن؛ رفع کردن. تسکین دادن التجا 
به سای دیواری کردم مترقب که کسی حرّ 


نشان‌زد. ‏ ۲۲۳۸۷ 
تموز از من به برد آبی فرونشاند. ( گلستان). 
یارب دل شکسته خاقانی آن تست 

درد دلش به فیض الهی فرونشان. خاقانی. 
تا درد سرم فرونشاند 

این اشک گلاب‌سان مرا بس. خاقانی. 


- || خاموش کردن. خاتمه دادن و از میان 
بردن: ایمن گردد راهها و شبرین شود آبها و 
فرونشاند چراغ آشوبها. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۲ 
- ||فروکشیدن. رها کردن؛ 
خود را درم‌خرید رضای خدای کن 
دامی از این خدای‌فروشان فرونشان. 
خاقانی. 
- |عقب نشاندن. دور کردن. واپس‌کشیدن؛ 
مگذار شاه دل به در ماتخانه در 
زاين در که هست درد ز عزلت فرونشان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۰۹). 
نشاندن کسی را سر جایش؛ او را از جوش 
و خروش و التهاب انداختن, غرور او را تمام 
کردن.باد ار فرونشاندن. به عربده‌جوئی و 
رجزخوانی وی پایان دادن. 
- نشاندن مرغ را؛ تخم زیر مرغ نهادن 
برآوردن جوجه را 
- وانشاندن؛ خاموش کردن: 
سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان خبر 
صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان. 
سعدی. 
نشاندنی. [نِ د] (ص لی‌اقت) درخضور 
نشاندن. که نشاندن او ضرور است. 
نشاندنی. [ن د) (ص لیاقت ) که درخور 
شاندن نیست. که نباید شاند. (یادداشت 
مولف). رجوع به شاندن شود. 
تشاد ۵. 1 5 /](ن‌سف) نشانیده, که 
نشانده شده است. ||منصوب. برگماریده. 
گماشته حاجب بزرگ علی را مزذن معتمد 
عبدوس به قلعة کرک برد... و به کوتوال آنجا 
سپرد که نشاند عبدوس بود. (تاریخ ببهقی), 
<- دست نشانده. 
|[مخروس. کاشته‌شده: 
درختی است این خود نشانده به دست 
کجابار او خون و برگش کست. ۱ 
فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی چ ۹ 


سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید 

عنبر فشانده گرد سمن‌زار بنگرید. سعدی, 
|اشصب‌شد. (از ناظم الاطباء)؛. مرصع. 
جای‌داده‌شده. 


نشان رفتن. [ن رز ت] (مص مرکب) در 
تیراندازی, قراول رفتن. (بادداشت مولف). 
نشانه رفتن. رجوع به نشائه رفتن شود. 

تشان زد. ان ز] انسف مرکب) مولف 
آنندراج آرد: «نان‌زد: مسقرر و معین. از 
فرهنگی نوشتم». ظاهراًمژلف فرهنگ متقول 


۸ شان زدن. 


عنه به سیاق «نام‌زد» این ترکیب را ساخته 
است. 
نشان ژدان. [نِ ز د) (مص مرکب) نشان و 
مدال بر سینة خود نصب کردن. 
نشانستن. آن نٍ تَ] (مص) نشانیدن. (برهان 
قاطم) (آتدراج) (ناظم الاطباء). نشاستن, 
(حاشیة برهان چ معن): 

| کنون که بدات تم چندان که بدانستم 

مهر تو نشانتم از مات سلاملئّه. مولوی. 
/انصب کردن. ندستن کنانیدن. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به نشانستن و نشانیدن شود. 
نشان کردن. [ن ک 3] ممسص مرکب) 
علامت نهادن. علامت گذاشتن. علامت نهادن 
تابازجسی آن اسان باشد. (یادداعت 
مولف)؛ 

سوی چاهی کو نشانش کرده بود 

چاه مغ را دام جانش کرده بود. مولوی. 
||اثر گذاشتن: علب؛ نشان کردن رسن بر 
پهلوی شتر و جز آن. (تاج المصادر بیهقی). 
|(تأثیر. (تاج المصادر ببهقی). ||نشانه قرار 
دادن با چشم چیزی را در تیراندازی. همدف 
قرار دادن. (یادداشت مولف). نشانه کردن. 
نشانه گرفتن. ||امضاء کردن. (بادداشت 
مولف): محضری معتبر در دعوت مولانا 
نوشته تمامت علما و شیوخ و قضات و امرا و 
اعیان بلاد ردم علی‌العموم نشانها کردند و باز 
به وطن مالوف و مزار والد عزیزش دعوت 
کردند.(افلا کی). |انشان کردن بر مکتوب: 
توقیع. (از یادداشت مولف). |نامزد کردن 
دختری را, (یادداشت مولف). 
نشا نکرده. [نِ ک ذ /د] (نمف مرکب) 
علامت گذاشته شده. علامتی که برای تعیین 


مرز و سرحد می‌گذارند؛ 

همی راند با لشکر رزم‌ساز 

که پیکار جوید ابا خوشنواز 

نشانی که بهرام یل کرده بود 

ز پستی بلندی پرآورده بود 

نوشته یکی عهد شاهنشهان 

که‌از ترک و ایرانیان در جهان 

کی ز این نشان هیچ برنگذرد... 

چو پروز شیر اوژن آنجا رسید 

نشان کردهُ شاه ایران بدید. فردوسی. 
|نام‌زد کرده. دختری که او را نشان کرده‌اند. 
نها نکش. [نِ ک /ک ] ((مرکب) مخرط. 
(مسهذب‌الاسماء). در کفشگری: مسخط. 
(یادداشت مولف). 
نسانگاه. ۳ (! مرکب) جای نان کرده 
شده. (ناظم الاطباء): 

نشانگاه کورش کنون ایدر است 
یکی بهره از وی به دریا در است. 
نشان دادند و چون | گاه‌شد شاه 
زمین را داد کندن بر نشانگاه. 


اسدی. 


|انشان حدود. (آنتدراج): |اهدف. نشانه. 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) 
نشا نگذاری. [ن گ ] (حسامص مرکب) 
نشانه گذاری. علامت نهادن. رجوع به 
نشانه گذاری‌شود. 
نشان گذاشتن. [ن گ تَ] (مص مرکب) 
نشان کردن. علامت گذاشتن. رجوع یه نشان 
و نشان کردن شود. 
نشانگر. [ن گ] (ص مرکب) آن که نشان 
کند.(آتدراج) (از ناظم الاطباء). || آن که 
نشان می‌سازد. || حافظ و نگهبان مهر و نگین. 
||( مرکب) پرگار. (ناظم الاطباء). 
تشانگیی. [ن ند /ن] (ص نسبی) رجوع به 
تیرنشانگی شود. 
نشاننده. [ن نْنْ 5 /د] (تف) که می‌نشاند. 
ااکه نشتن فرماید؛ 
به فرمان شه آن سخنگوی مرد 
نشست و نشاننده راسجده کرد. نظامی. 
||مصوب‌کننده: 
گرایند؛ تاج و زرین‌کمر 
نشاننده شاه بر تخت زر. فردوسی. 
||کارنده. که غرس کند. که نهال و درختی 
غرس کند؛ 
که‌هرک افکند میوه‌ای زین درخت 
تشاننده راگوید آن یک‌بخت. تظامی, 
نشان‌واو. [نٍ] (!مرکب) نمودار. نمونه. 
نشانه: 
ای نموداری ز یک لفظ وفاق تو بهشت 
ای نشان‌واری ز یک حرف خلاف تو سقر. 
ازرقی. 
فسانه. [ن نْ /ن ] (() علامت. (ناظم الاطباء). 
آیت. (ترجمان القرآن). نشان. تمودار. دلیل. 
آمارة. امارت. سمةءٌ 
قلم نشانة عقل است و تیغ ما جور 
یکی چو حنظل تلخ و یکی چو شهد شهی. 
ناصرخسرو. 
|| آتچه که بعنوان نشانی و علامت و به قصد 
بازشتاختن بر جائی نهند؛ 
ای دل نهان ز غیر چه بوسی زمین دوست 
لختی ز جان نشانه بر آن بوسه گاه‌ته. 
طالب آملی از آندراج). 
- نشانة فرسنگ؛ مراد میل فرسنگ است. 
(آتدراج)؛ 
یکچند پای خود به رهت لنگ می‌کنم 
همراهی نشانة فرسنگ می‌کنم. . _ 
یحمی کاشی (از آتدراج). 
||هدف. آماج. بوته. غرض. برجاس. تشان 
گشاده‌برت باشد و دست راست 
نشانه به ز آن نشان کت هواست. 
خدنگی بپیوست و بگشاد دست 
نشانه به یک چوبه درهم شکست. فردوسی. 
نشانه نهادند در اسپریی 


فردوسی. 


نشانه. 
سیاوش نکرد ایچ باکس مکیس. ‏ فردوسی. 


زمین همست آماجگاه زمان 


نشانه تن ما و چرخش کمان. اسدی. 
چنانکه سهم تو اقتد سوی نشان عدو 
نشانه را نزند تیر هیچ تیرانداز, قطران, 
چو تیر سخن رانهم یر حجّت 

نشانه شود ناصبی پیش تیرم. ناصرخسرو. 
گویم چزا نشان تیر زمانه کرد 

چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا. ‏ ناصرخسرو. 
بر دوستی عترت پیغمبر 

کردندمان نشانه بیفاره. ناصرخسرو. 
تیر فرمانش بر نشانة قصد 

سخت‌سوفار و تیزیکان باد. مسعودسعد. 
این سخن بر دل تباد همچنان کارگر آمد کی 


تیرکی بر نشانه زنند و ساعتی نیک فروشد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۸۷). و هر اینه آن 


کس که زشتی کار بشناسد | گرخویشتن در آن 
افکند نشانهُ تیر ملامت باشد. ( کلیله و دمند). 
کجادو تیر گشاید گه نشانه زدن 
بود بحکم ز سوفار این نشانة آن. ‏ سوزنی. 
هرکه بر تو گشاد تیر سوال 
ا گراعمی بوداگراعمش 
به نشانه رسد درست و صواب 
همچو از شست و قبطه آرش. . سوزنی 
نمی‌اقتاد فرصت در میانه 
که‌تیر خرو افتد بر نشانه. نظامی 
زنم چندان تظلم در زمانه 
که‌هم تیری نشانم بر نشانه. نظامی 
مرد کر صید ناصبور أفتد 
تیر او از نشانه دور افتد. نظامی. 
خدنگ غمزه زدی بر نشانهٌ دل من 
خدنگ چون بنشان از نشانه بازآورد. 
خاقانی. 
تیرم همه برنشانه شد راست 
هرچند کمان به چپ کشیدم. خاقانی. 
اگرچه البی از دشمن ضعیف بترس 
که‌تیر آه سحر برنشانه می‌آید. سعدی, 
گرسنگ فتته بارد فرق منش سپر کن 
ور تیر طعنه بارد جان منش نشانه. . سعدی. 
که‌ای تیر ملامت را نشانه. حافظ. 
ای تیر غصت را دل عشاق نشانه. 
شیخ بهائیر 
هر چند به تیری نتوان زد دو نشانه. 
صائب (آنندراج), 
- تیر نشانه؛ تیری که راست رود بر نشانه 
خورد: 
بس بگرانی روی گهی سوی مسجد 


| سوی خرابات همچو تر نشانه. ناصرخسرو. 


|انشانی. خبر. اثر. نشان؛ 
گریان‌همه اهل خانة او 
از گم شدن نشانه او. 

یا وصل ترا نشانه بایستی 


نشانه‌انداز. 
یا درد مراکرانه بایستی. خاقانی. 
با تو از دل نشانه یافته‌ام 
خبر از دزد خانه یافته‌ام. 

صائب (از آتندراج). 

||نشانی. آدرس: 
گفتی به طلب رسی به کوی ما 
خود کوی ترا نشانه بایستی. خاقانی. 
من آن تیم که به قاصد دهم نشانة خویش 
که‌سازدش ز پی مدعا بهانة خویش. 

کمال خجندی (از آتدراج). 
||سرمشق. مصداق. (یادداشت مولف): 
بکوشید تا رنج‌ها کم کنید 
دل غمگنان شاد و خرم کنید 
بر این گفتها برنشانه منم 
سر راستی را بهانه منم. فردوسی. 
||نمونه. علامت: فرزند امیرسعید رابا تو 
بفرستیم ساخته با تجملی بسزاء تا وی 
نشانه‌ای بود و تو به کدخدانی قیام کنی. 
(تساریخ بسیهقی ص‌۳۹۸). || سم 
(ترجمان‌القر آن) (دهار). مشاژبالینان, 
انگشت‌نما. سرشناس. مشهور. شهره* 
باشی, اگردل بدانش نشانی 
به اندک زمانی به دانش نشانه. ناصرخسرو. 
نشانه کردم خود را به گونه گونه‌گناه 
نشانه چه که بر جای تیر خذلانم. ‏ سوزنی. 
خداوندا بزرگانند پیش تخت تو حاضر 
نشانه بوده در هر فضل و فتنه گشته در هر فن. 


شهاب سمرقندی. 
کم‌باش نشانه در هنر ز انک 
تیر فلکی نشانه‌جوی است. 

عمیدالدین بلخی. 


|| حلية. (ترجمان‌القرآن). نشان. زیور. رجوع 
به نشان شود. ||وصف. صفت. نعت. 
(یادداشت مولف) رجوع به نشان شود. 
|اتخمی از تخبهای مرغ خانگی که برنگیرند 
و بجای مانتد تامرغ جای تخم کردن گم نکند. 
(بادداشت مولف). ||قرطاس. (بادداشت 
مژلف). |اعرضت. (یادداخت مولف)؛ 

چون شب به نشانة خود آید 

هر مرغ به خانة خود آید., نظامی. 
نسانه‌انداز. (نِ نْ /ن ]ان ف مرکب) 
ترانداز که نشانة او خطا نکند. حکم‌انداز. 
قادرانداز. (از اتدراج). آنکه تیر را به نشانه 
می‌زند. انکه تیر وی خطا نمی‌کند. تیرانداز 
ماهر, (ناظم الاطباء). 
نشانه رفتن. [ن نْ /نِ رت ] (مص مرکب) 
قراول رفتن, 
فشانه زدن. [ن ن /ن ز 5] (مص مرکب) 
تیر را به هدف زدن. تمرین تیراندازی کردن* 
کجادو تیر گشاید گه نشانه زدن 

بود بحکم ز سوفار این نشانة آن. ‏ سوزنی. 
نشانه زفی. ان ن /ن [] (حامص مرکب) 


خصل. (متهی الارب). نشانه زدن. 
نشانو ساختن. [نِ ن /ن تَ)] (امص مرکب) 
نشانه کردن. هدف قرار دادن و به سوی او 
قراول رفتن. 
نشانه شدن. [نِ نْ /نٍ ش د] (مص مرکب) 
هدف شدن. هدف داقع شدن. 

نشانة تیر بلا شدن؛ آساج بلا و مصالب 
شدن. 

||انگشت‌نما شدن, عم شدن. مشار بالبنان 
چو مه نشانه شد اندر سفر ملمانان 

نشانه پل من از سفر که می‌آرد. 

میرحنن دهلوی (از آتدراج). 

نشانه کردن. [نن /ن ک د] (مص مرکب) 


هدف قرار دادن 


کس‌ناموخت علم تیر از من 

که‌مرا عاقبت نشانه نکرد. سعدی. 
دل نشانة تير بلاکن. (مجالس سعدی). 
||نشانه رفتن. قراول رفتن: 

دو تیرانداز چون سرو جوانه 

زبهر یکدگر کرده نشانه. نظامی. 


||شهره ساختن. علم کردن. رجوع به نشانه و 
نشانه شدن شود. ||نامزد کردن. به نام خسود 
کردن.با فرستادن هدیتی - از زیورها و جز 
آن -علاقه و قصد ازدواج خود را به دختر یا 
خانواد؛ دختر اظهار کردن* 

من ترا ز خوبان نشانه کردم عارف. 
نشانه گاه. (ن نْ /ن] ((مرکب) آماج. هدف. 
آماجگاه: 

در زخم چنین نشانه گاهی 
سالیت نشته گیر و ماهی. 

او گرچه نشانه گاه‌درد است 

آخر نه چو من زن است مرد است. 
نظامی (لیلی و مجنون چ دستگردی ص‌ 
و 

]|جای معهود: 

حالی که بیاوری ز راهش 
بنشان به فلان نشانه گاهش. 


||مصداق. 


نظامی, 


نظامی. 


- نخانه گاه چیزی بودن؛ به آن معروف و 
متصف بودن؛ 

زن چیست نشانه گاه‌نیرنگ 
در ظاهر صلح و درنهان جنگ. 
واکنون‌که نشانه گاه‌جودم 

تا باز عدم شود وجودم. نظامی. 
نشانه گذاری. [ن ن /ن گ](حسامص 
مرکب) علامت‌گذاری. 

تشانه گرفتن. [نِ ن /ن گ رٍ ت] (مسص 
مرکب) هدف گرفن. هدف قرار دادن. قراول 
رفتن, 

نشانه گیری. [ن ن / ن] (حامص مرکب) 
هدف‌گیری. 


و 


نظامی. 


نشانی. ۲۲۴۸۹ 


نشافیی. [ن ] () علامتی که تمیز دهد چیزی را 
از دیگر چیزها. تشانه و علامتی که بدان 
چیزی یا کسی یا جائی را بازشناسند: اکنون 
دو راه... پس‌دید کسمرده می‌آید و آن ۳ 
نشانی‌هاست که بدان نشانی‌ها بتوان دانست 
تکو و زشت. (تاریخ بیهقی ص۹۶). گفت 
حق‌تعالی بنده‌ای دوست گرفته, گفت آن‌چه 
نشانی دارد. (اقصص‌الانیاء ص ۵۲). 

گفت جوحی را پدر ابله مشو 

گفت‌ای‌بابا نشائیها شلو 

این تشانی‌ها که گفت او یک به یک 

خانهٌ ما راست بی‌تردید و شک. مولوی. 
||آنچه دلالت بر یادداشت کند و آنچه یادآرد. 
(ناظم الاطیاء. علامت. علامتی که تذکار 
امری را برجای نهند. نشانه: چون برخاست 
[از خواب ] از کان پرسید که مرا چه افتاد 
دوش گفتند ندانیم تو به شب اندر خاستی 
مدهوش و موزه پوشیدی و برفتی تاسحرگاه 
پس یاد امدش که نشانی در موزه نهاده بوده 
بازجست و بیافت. (مجمل التواریخ), 
||علامتی و رمزی که بین دو کس باشد؛ 

باز نشانی فرست تا برساند 
باقی این خط مرا بفیر تعتف. سوزنی, 
||علامت مخصوص که بر روی گذرنامه‌ها یا 
شناسنامه‌ها گذاشته می‌شود و نشانی را بیشتر 
از رنگ مو یا چشم یا اثرهای بریدگی یا زخم 
در چ‌هره معین می‌کنند. (از لفات 
فرهنگتان). صفت بارز و علامت مشخص 
هیأت و قيافة هرکس. ||قرینه.امارت. (لغات 
فرهنگتان). آمارة. (یادداشت مولف). 
نشانی‌ها؛ قرانن و امارات. (لفات 
فرهنگستان). 

|[نشانه. نشان. دلیل. حجت., علامت. آیت؛ 
افسر به دست خویش پدر بر سرت نهد 

و این را نشانی آنکه تو زیبای افسری. 

3 قرخی. 
پس آنکه مردنی است می‌میراند و آن دیگر را 
می‌گذارد تا وقت موعود دررسد و در این 
علامتها و نشانی‌هاست از برای جمعی که اهل 
فکر و اندیشه‌اند. (تاریخ بیهتی ص 4۳۰۷ 
این نشانی‌ها ترا بر وعد؛ ایزد گواست 
چرخ گردان این نشانها برای ما کند. 

تاصرخسرو. 
|اوصف ورسم و حد و عنوان کسی یا چیزی, 
صفت. وصف. نعت. نشان. نشانه. علامت. 
(یادداشت مولف)* 
هرچ آورد به دست همه بهرة تو است 
و این اندر او تشانی کلب معلم است. 

سوزنی. 

هرگز نشان ز چشمه کوثر شنیده‌ای 
کورا نشانی از دهن بی‌نشان تست. سعدی. 
||تشان. سراغ. آدرس. (یادداشت سژلف. 


۰ شانی. 


|ارد. اثر. علامت. نشان و علامتی که بسر 


وجود چیزی یا کمی دلالت کند؛ 

تن خته و کشته چندی کشید 

ز بهرام جائی نشانی ندید. فردوسی. 

نثانی ز پیروز خسرو بجست 

بیاورد بیگانه مردی درست. فردوسی. 

گرنیست یخین چون که چو خورشید برآید 

هرچند که جویند نیابند نشاییش, 
ناصرخسرو. 


- نشانی به آنکه, نشانی بر آنکه؛ به علامت و 
قرینة آن که؛ 


آخر گیتی است نشانی بر آنک 

دفتر دلها ز وفا با ک‌شد. خاقانی. 
- نشانی به آن نشان يا نشانی به آن نشانی؛ به 
آن علامت و قرینه و دلیل و امارت: 


پیفام دادمش که نشانی بدان نشان . 
کزگاز برکنارة لعلت نشان ماست. ‏ خاقانی, 
نشانی. [ن ] ((خ) از احفاد مولانا جلال‌الدین 
مولوی و از شعرای قدیم عثمانی است. رجوع 
به قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
نشانیی. [نِ ] ((خ) جلالی‌زاده مصطفی چلبی 
از شاعران عخمانی است و به سال ۹۷۴ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به قاموس الاعلام چ ۶ 
شود. 
نشانی. [نِ) (اخ) علی‌احمد هر کن دهلوی 
(مولانا...) از پارسی‌گویان و صوفیان هتد 
است. و به روایت مولف روز روشن «در عهد 
محمد | کبر پادشاه در [سلک ] منشیان شاهی 
کار می‌کرد و به عهد جهانگیری... بر مناصب 
علیا عروج نمود. مسیان او و فیضی فیاضی 
مطارحه و مناظره می‌ماند و در فن مهرکنی 
وی و پدرش نادره کار بودند» وفات او را به 
اختلاف روایات بین سالهای ۱۰۱۸ تا ۱۰۲۵ 
ه.ق.نوشته‌اند. او راست: 
دوست آن است کو معایب دوست 
همچو آئینه رو برو گوید 
نه که چون شانه پا هزار زبان 
پشت سر رفته مو به مو گوید. 
مرا هر شب چو دزدان خواب گرد چشم تر گردد 
دلم را با نغمت بیدار بیند زود برگردد. 
(از تذکرة حسینی ص ۳۶۷) (مجمع|لفصحا, 
ج۴ ص ۱۵۰) (راض‌الصارفین ص‌۱۵۵) 
(نگارستان سخن ص ۱۲۱) (مقالات‌الشعراء 
ص ۷۱۱) (روز روشن ص ۸۲۰ (فرهنگ 
سخنوران ص ۶۰۲) (قاموس الاعلام ج ۶ا. 
نشانی دادن. [ن 5] (مص مرکب) سراغ 
دادن. (یادداشت مولف). راه نمودن. دلالت 
کردن. آدرس دادن. علامت دادن 
نشانی دهیدم سوی کیقباد 
کسی‌کز شما دارد او را پیاد. 
فردوسی. 
دادمت نشانی به سوی خانهٌ حکمت 


0 


سر است نهان دارش از مرد مبک‌ار. 

ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۸۰). 
هرگاه که اندر بیماری‌هام سینه نفث پخته 
بیکبار بسیار برآید بر دو حال نیک نشانی 
دهد یکی ریختگی ماده دوم بر آنکه قوه قوی 
است. (ذخیرة خوارزمشاهی): 
تیغ جانخواه تو عزرائیل را گوید به جنگ 
کای‌اخی جائی نشانی ده مرا جان دگر. 

۱ سوزنی. 

شکسته‌وار به درگاهت آمدم که طبیب 
به مومیائی لطف توام نشانی داد. حافظ. 
|| توصیف کردن. (یادداشت مولف). وصف. 
صفت. (ترجمان قرآن): 
روز شدن را نشان دهند به خورشید 
باز مر او را به تو دهند نشانی, رودکی. 
نشانی از کف زر بار او دهد به خزان 
چو برگ ریز شود بر زمین شجر ز هوا, 


سوزنی. 
|انشان دادن: 
چنین شهریار و چنین شاهزاده 
که‌دید و که داده‌ست هرگز نشانی. . فرخی. 
نه چون او ملک خلق دیده به گیتی 
نه چون او سخی خلق داده نشانی. فرخی. 


نشانیدن. [نٍ 5] (مسسص) نشسانستن. 
(آنسندراج) (از برهان قاطع). اجلاس. (از 
منتهی الارب). نشاندن. بنشاندن. بشاستن. 
بنشاختن. به نشستن داشتن. (بادداشت 
مولف). جای دادن. مصدر متعدی نشستن 
است: نواخت امیرمسعود... از حد گذشته بود 
و اندازه. از نان دادن و زبر همگان نشانیدن. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۳۷). چون بار بگست 
اعیان را به نیم ترک بنشانیدند. (تاریخ بیهقی)ء 
|اسوار کردن. برنشانیدن. برنشاندن؛: حسنک 
را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر 
مرکبی که هرگز ننشحه بود نشانیدند. (تاریخ 
بیهقی ص ۸۴). وقتی در بیابانی مانده بودم مرا 
بر شتری نشانید!.(گلستان). ||رقع کسردن. 
برطرف کردن. تخفیف دادن. 

نشانیدن آتش۱ اطفاء. خاموش کردن آتش 
راء (یادداخت مولف). 

- نشانیدن چراغ؛ کشتن و خاموش کردن 
چراغ را (یادداشت مولف).  .‏ * 
-نشانیدن عطش؛ برطرف کردن تشنگی را 
||نشانیدن گرد و غبار: صافی کردن هوا از گرد 
و غبار. (یادداشت مژلف). 

کسی را به جای خود نشانیدن یا کسی را 
سرجایش نشانیدن؛ او را از تجاوز حدّ ادب و 
امثال آن پا اخطار و عتاب و شتم یا عملی 
چون ضرب یا جنگ و غلبه منع کردن. 
(یادداشت مولف). او را گوشمال دادن. 
نشانیدن ورم؛ کم کردن ورم را. (یادداشت 
مولف). 


||اغراس. خرس. (منتهی الارب). کاشتن. 
غرس کردن. |[ترصیع کردن. نصب کردن 
گوهردر چیزی. ||نشان کردن. رسم کردن. 
اثر کردن: (ناظم الاطباء). و نیز رجوع به 
نشاندن شود. 
نشانی شدن. [ِ ش د] (مص مرکب) علم 
شدن. مشهور گشتن. انگشت نما شدن: 


که‌پرورد: مرغ باشد به کوه 

نشانی شده در میان گروه. فردوسی. 
نشانی شد اندر میان مهان 

نزاید چنو مادر اندر جهان. فردوسی. 


نشانی شروانی. اب ي شژ] ((خ) مولف 
تذکرء دانشمندان آذربایجان این بیت را از او 
تقل کرده است: 

جز ناله انیس دل بیمار کسی نیست 

آنهم نفسی هست ز ضعف و نفسی نیست. 
رجوع به دانشمدان آذربایجان ص۳۷۵ و 
فرهنگ سخنوران ص ۶۰۲ شود. 

نشاور. [ن ] (اخ) دمشقی در نخبةالدهر 
گوید:نام دیگر مازندران است. (از یادداشت 
مولف). نام رودخانه‌ای است در ممالک عجم, 
(آتدراج). 

نشاور. [ن و) ((خ) نیسایور. (عسیون ج۲ 
ص ۱۷). رجوع به نیشابور شود. 
نشاوور. [ن ] ((خ) نیشابور. نشابور. نسابور. 
نیشاوور. رجوع به نیشابور شود. 
تشاوی. [نْ را] (ع ص, لا ج نشسوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به تُشوی شود. 
فساق. [ن ] (ع لا درخت نوخاستة خرما. (ناظم 
الاطباء). 
نشاید. [ن ي | (ع لا نشاند. ج نشيدة. رجوع 
به نشيدة و نشاند شود. 
نشایستن. [ن ي تّ ] (مص منفی) شایسته 
بودن. سزاوار نبودن. (از آنندراج)؛ 
نمانی به خوبی مگر ماه را 

نشایی کسی را بجز شاه را. 
نفرمودمت کاین بدان رایکش 
نگهداشتنشان نداید ز هش. 
کس‌از مادران پیر هرگز نزاد 

وز انکس که زاید نشاید.نژاد. فردوسی. 
نزیبد تخت را هر تن نشاید تاج را هر سر 

نه هر سرخی بود مرجان نه هر سبزی نود منا. 

قطران. 

نشاید که ملک بدین سبب مکان خویش 
خالی گذارد. ( کلیله و دمنه)ء 

نشاید مرا با جوانان چمید. سعدی: 
گفتم تصور مرگ از خیال خود ببدر کن که 
فیلسوفان گفته‌اند مزاج | گرچه سالم بود 
اعتماد بقا را نشاید. ( گلستان). 

بوسه‌ای ز آن دهان بخواهم خواست 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: نشاند. رجوع به نشاندن شود. 


نشا پستنی. 
که‌نشاید به رایگان مردن. اوحدی. 
||توانتن: 
نشاید یاف بی‌رنج از جهان گنج. 
(ویس و رامین). 


تشایستنی. [ن ي تَّ ] (ص لیاقت) که 
مزاوار و ثایسته نیست. مقابل شایستنی. 
رجوع به شایستتی شود. 
نش ۶ + [نّش+] (ع [) ابر بلند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سحاب مرتفم. (از 
المتجد) (از اقرب الموارد). یبا ابر پاره که 
نختین نمایان گردد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). پاره ابری که در 
آغاز نمایان شود. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). |[شتران ریزه, (منتهی. الارب) 
(آن‌تدراج) (ناظم الاطباء). صفارالابل؛ 
کوچک از شتران. اج ناشی». رجوع به 
ناشیء شود. ||نسل. ج. نشاء گویند هو نشء 
سوه او من نخنه سوه (المتجد) (آفترب 
السوارد). |[(مسص) آفریدن. ||زیستن. 
(آنندراج) (از ناظم الاطبا. || جوان گشتن. 
بالیدن و جوان گشتن, (آنندراج). بالیدن و 
جوان شدن کودک و از حد صباوت گشتن و به 
بلوغ رسیدن وی. (از اقرب الموارد). گوالیدن 
جوان گشتن و بزرگ شدن. (از ناظم 
الاطباء). جوان شدن و به ادرا ک رسیدن. (از 
المنجد). نشو». تشأة. نشاء. نشائة. (السنجد) 
(اقرب الموارد). ||بلند برآمدن ایر. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بالا گر فتن ابر (المنجد) 
(از اقرب الموارد). نشوم. نشاة. نشاء. نشائد. 
(المجد). 
نشاء 7 ش+](ع اج ج نساشی». . رجوع به 
ناشیء شود. اج نش», رجوع به نش شود. 
نشات. (ن ۶) (ٍخ) سلیمان (خسواجسد... 
افندی) 9 به نت از متأخران شمرای 
عشمانی است. زبان فارسی می‌دانسته و به 
تال ۱۲۲۲ ه.ق.درگذشته است. رجوع به 
قاموس الاعلام ج ۶ شود. 
نشأتین. [ن ء ](ع ) کنیة نشأة است به 
معنی دنیا و اخرت. دنا و عقبی. 
فشأق. [ن ] (ع ز) آفرینش. (ناظم الاطباء). 
جهان. هتی. ||آنچه راست برآمده باشد از 
گیاء و هنوز ستبر نشده باشد. (ناظم الاطباء). 
||(مص) تش». رجوع به نشء شود. 
فشاه. [ن ‏ /] (از ع () نشنه. نشوه. کیف و 
حالی که بر اثر استعمال مسکر يا مخدری به 
شخص معاد دست دهد. 
نشاه. ء) (ٍخ) زین‌الصابدین (سیرز...) 
مشهدی به روایت مولف صبح گلعن از اولاد 
جهانشاه ترکمان است. در اصفهان تحصیل 
ریاضیات کرده مدتی مستوفی خالصة 
مازندران بوده اواخر عمرش رادر تبریز 
گذرانده و همانجا به سال ۱۲۰۸ درگ‌ذشته 


است. آذر و حزین تام او را عیدالرزاق ثشبت 
کررده‌اند.او راست: 

نشأه محنت دیده داند قدر محدت دیده را 

ق 
میم شکوهز شمش توت جانی هست 
نی همین روز بود حال من آشفته چو زلف 
شب هم از بخت سیه خواب پریشانی هست. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۱۷ و مطلع الشمی 
ج۲ ص۴۴۸ و قاموس الاعلام ج ۶ص ۴۵۷۶ 
واسماء المسولفین و آثارالسصفین ج۱ 
ص۵۶۸ و قفرهنگ سخنوران ص ۶۰۱ و 
تذکره حزین ص ۱۲۴ و آتشکدة آذر ص ۲۳۰ 


شود. 
فشاه. (ن ] ((خ) عبدالرزاق (میرز...) رجوع 
به ماده قبلی شود. 


نشاه. ن ء] ((ج) محمد صالح (میرز...ابنن 
میرزا مزمن سمرقندی متخلص به نشأة از 
شعرای قرن یازدهم است. او راست: 
قدت بالا کند قدر قبای شهریاری را 
لبت شیرین کند بر تلخکامان زهر خواری را 
به قصد آنکه گردد رام من وحشی غزال من 
چو دام آورده‌ام در کف عنان خا کساری‌را. 
از تذکر؛ تصرآبادی ص۴۳۹ و تذکر؛ صبح 
گلشن ص۵۱۸ و قاموس الاعلام ج۶ و 
فرهنگ سخنوران ص۶۰۱ . 
نشثه. (ن ۶ /۶] (از ع. () نشاة. || حالت کیف 
آمیخته به رخوتی که بر اثر استعمال تریا ک‌و 
امتال آن در شخص استعمال‌کند: مخدّرات 
پیدا شود. رجوع به نشأة و نشوة شود: 
هر کس به نشته‌ای تاخت يا نشه کار خود ساخت 
منهم زدم به وافور پک بی‌شمار و بی‌مرٌ. 
برج. 
نسئه. [ن 2 /۶] (از ع» () حسالت سرور و 
فرحی که از خوردن مسکرات پدید می‌اید. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تشأه و نشوه شود. 
|| آفرینش. (ناظم الاطباء). 
- آن نشته؛ قیامت. (ناظم الاطباء)/ 
- این نشثه؛ این جهان. (ناظم الاطباء). 
نشب. [نّ شِ] ع مص) بسته دسدن و 
درآویختن. (منتهی الارب). درآوبختن زٍ 
چیزی. (بحر الجواهر). درآویخته شدن. ر 
آقرب الموارد) (از المنجد). نشوب. نشبة, 
(منتهی الارب). ||معلق ماندن و یرون نیامدن 
[استخوان در گلو]. (از السنجد). |[نخب 
منشب سوء؛ در بدی افتاد که روی رهائی از 
آن ندارد. (منتهی الارپ). االانم گردیدن کار 
کی‌را. (از منتهی الارب). گویند: تشبه‌الامر. 
رجوع به نشوب شود. 
نسب. آنَ ش] (ع 4 مسال و عستقار. 
(مسهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). خواسته. (قرهنگ خطی). مال اصیل 


۳ 


[ژخفف 


ناطق باشد یا صاست. آب و زمین. (سنتهی 

الارب) (آنسندراج). نشببة. (آنتدراج؛ چ‌. 

نشوب. ||درختی است که بدان کمان سازند. 

(منتهی الارب) (اتتدراج) (از اقرب السوارد) 

(از المنجد). 

فسب. [ن ش] (ع ص) عسلق. (از السنجد) 
(اقرب الموارد). معلق اویزان. 

تشبره. [ن بر /ر] () آن جزئی از خورا ک 
که ستور در دهان خود برای نشخوار کردن 
نگاه می‌دارند. ||سایه, ظل. (ناظم الاطباء). 


تشیل. زنْ ب 


بِ )۲ () دست بر چبیزی زدن و 
درآوی‌ختن. (بسرهان قساطم) (آنسندراج). 
دست‌زدگی بر چیزی و درآویختگی, اناظم 
الاطیاء). ظاهراً مصحف نشل است. (حاهية 
برهان چ معین). |[دو چیز را بر هم دوختن و 
به هم چبانیدن. (برهان قاطع) (آنندراج). 
چیزی را به چیزی دیگر دوختن و پیوند 
کردن, (ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف نشل 
است. (حاشية برهان چ معین). رجوع به نشل 
شود. 
نشبونه. [ن ن] ((خ) شهری است, گویا در 
اندلس باشد. (از معجم البلدان). نام شهری به 
اندلس, شاید مسصحف لس‌ین باشد. 
(یادداشت مولف) 
فشبة. [ن شب ] (ع !)سل اصیل اعم از ناطق 
یا صامت. (از منتهی الارب) (از السنجد) (از 
اقرب الموارد) تتّب. (العنجد). || آب و زمین. 
(منتهی الارب). عقار, و گفته‌اند مال و عقار. 
(از اقرب الموارد). |ْشّب. (المنجد). 
تشبة. نب ] (ع [) آویزش. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |ا(ص) مردی که به کاری آویزد و 
رها نشود. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). نب المنجد). گویند: کنت نشبة 
فصرت عقبه؛ ای کنت اذا نشبت و علقت 
بانسان لقی متّی شرا فقد اعقبت‌الیوم و 
رجعت. (منتهی الارب)؛ بودم سن که چسون 
درمی‌آویختم به کسی از من به وی بدی 
می‌رسید و امروز بر‌گشتم از آن. (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||(() گرگ, (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) اسم است 
گرگ را" (از معجم متن‌اللفة) (از المنجد) (از 
آقرب الموارد), || (مص) نشب. (منتهی الارب) 
(المنجد) (اقرب الموارد). رجوع به نشب شود. 
نسبة. [نْ ش بٍ] (ع ص) مردی که چون به 


۱-بشب العظم فی‌حلقه؛ علق فیه و لم بفذ. 
(اقرب الموارد). 
۲ -در برهان قاطع بر وزن مشعل به فتح اول و 
سوم [ن ب ] و در آنندراج نیز مطابق من است. 
آما ناظم الاطیاء به فتح اول و کسر سوم نب ] 
ضبط کرده است. 
۳-اسم للذئب ای علم جنس علیه. (السنجد) 
(اقرب الموارد). 


۲ نشبیل. 
ککاری درآویزد از آن دست نکشد. اناظم 
الاطباء) (از المنجد). تبَة. (المنجد). 
نشبیل. آن ] () رجوع به نقییل شود. 
نشپیل. [ن)" (4) شت ماهی باشد یعنی 
دام (فرهنگ اسدی). مطلق قلاب را گویند 
عموماً و قلاب و شست ماهی‌گیری را خوانند 
خصوصا. (جهانگیری) (انجمن آرا) (از 
آنندراج» شست ماهی. (اوبهی). قلابی که بر 
سر رشته‌ای ابریشمی یا از موی اسب کنند و 
بدان گوشت یا خوردنی دیگر پیوندند و در 
آب افکنند صید ماهی را, (یادداشت سولف). 
شست و دام و قلاب مساهی‌گیری. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
رسیده آفت نشپیل " او به هر کامی 
نهاده کشت آسیب او به هر مشهد. 
منجیک (از لفت فرس اسدی). 
اینها که دست خویش جو نشپیل کرده‌اند 
اندر میان خلق مزکی و داورند. کانی. 
کرده‌ز بهر ستم و جور و جنگ 
چنگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب. 
اصرخسرو ۳ تقوی ص‌۳۸). 
مگزین چیز بر سخا که ثنا 
ماهی است و سخابر او نشپیل. 
اصرخسرو (دیوان, ایضاً ص ۷۴۲). 
هر یکی از بهر صید این ضعفا را 
تیز چو نشپیل کرده‌ندانامل. 
اصرخسرو (دیوان, ایضاً ص ۱۲۴۲. 
او بدان هر دو همی گیرد دلهای علیل 
مردمان ماهی گیرند به نشبیل و به دام 
دل همی گیرد آن ماه به دام و تشبیل. لامعمی. 
ز تر و نز؛ او دشمنان گریزانند 
چواهرمن ز شهاب و چو ماهی از نشپیل.۳ 
عبدالواسع. 
| آلتی باشد مانند قلاب که با آن خرما از 
درخت فرومی‌آورند. (برهان قاطم) (فرهنگ 
خطی تقل از تحفه) (رشیدی از تحفه) (فرهنگ 
میرزا ابراهیم). آلتی که بدان خرما گیرند از 
درخت خرما چون قلاب بود. (اوبهی). 
قلاب‌مانندی که بدان خوشه میوه را از درخت 
فروآورند. ||هر قلایی که بدان چیزی آویزند. 
(ناظم الاطباء). 
نسعت. [ن] اص) در خراسان نشت به‌متی 
زرد است. گویند «انگور قدری نشت شده»؛ 
نیز پارچذ نیم‌سوخته راکه از نزدیک گرفتن با 
آنش زرد شده نشت گویند. (از فرهنگ نظام), 
طبری: نشت (جل, کهنه و پوسیده) در گیلکی 
به مطی چین‌دار و تا شده (کاغذ. جامه و 
غیره) است. در ارا ک:زمین نرم (ماند زمین 
باغچه که خوب بیل زده و کلوخهای آن 
کوبیده شده باشد) یا زمینی که بسر اشر ذوب 
شدن بخ زمستانها خاک آن از هم باز شده 
باشد. (از حافیة ببرهان قماطع چ معین). 


/ 


| خراب. ضایع. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(جسهانگیری) (انجمن آرا؛ ویران. (ناظم 
الاطباء). |اسست. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (جهانگیری). زبون. 
(بر‌هان تاطع). ناتوان. نااستوار. (ناظم 
الاطباء). |یزمرده. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||فانی. (ناظم الاطیاء). ||() در 
گتابادو قروین و گیلان به معضی: نود آب در 
چیزی. (از حاشية برهان قاطع چ معین). ||در 
کرمان و فارس: تراویدن و نفوذ کردن آب‌:و 
بخصوص روغن از ظرفش. رجوع به نشت 
آب و نشت کردن و نشتی شدن شود. 
نشت. [ن ] (ص) خسوش. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء)". نیک. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). با وشت < وش قیاس 
شود. (از حاشیة برهان چ صعین). تندرست. 
(ناظم الاطباء). 
نشت آلب. [نَ) (( مرکب) زو آب. آب که از 
جائی نشت کرده و زهیده باشد. (یادداشت 
مولف). 
نشتاء [ن ] (() نام یکسی از دهستانهای 
شهرستان شهوار است. اين دهتان محدود 
است از شمال به دریای خزر. از سغرب به 
دهستان زوار از مشرق به دهستان للکا و از 
جنوب به سلسله جبال البرز, هوای قسست 
جلگه‌ای دهستان مرطوب معتدل و هوای 
تسمت جنوبی آن که کوستان است سرد 
است. آب قراء دهتان از رودخانهٌ آزادرود 
که از کوههای یلاقی جنوب جاری است 
تأین می‌شود. محصول عمدءٌ دهستان برنج 
است این دهستان ۲۴ آبادی کوچک و بزرگ 
و چنسععاً در عت‌نود ۰ تن سکنه دارد. 
مرکزش نشتارود است و قراء مهم آن عیارت 
است از: فسقیه‌آباد. پل‌سراء توین, سی‌ین» 
معلم‌کو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
۳ [نْ] ([ مرکب) تشت‌آب. رجوع به 
نشت‌اب شود. 
فشتابه. [نْ ب /ب ] (مرکب) نش تآب. 
زه‌آب. . رجوع ب به نشت آب شود. 
نشتارو۵. ۳ ((ج) نام قصبه مسرکزی 
دهستان نشتا از شهرستان شهسوار است و در 
۵ هزارگزی جنوب شرقی شهشوار بر 
سر راه شهوار به چالوس در دشت معتدل 
هوای مرطوبی واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد ابش از رودخانة آزادرود. محصولش 
برنج, شغل اهالی زراعت و صید ماهی است. 
از فرهنگ جغرافیائی 0 
نشتر. [نٍ ِ 9 و وی 
گیلکی: نیشتر ‏ معرب آن: تشر ی لا ی 
سرتیز که برای قروکردن در گوشت به کار 
برند تا خون و ریم بیرون آید. (حاشية برهان 


قاطع چ معین). مخفف نیشتر است به‌معنی 


آلت فصد کردن. (غیاث اللفات) (از آندراج) 
(از برهان قاطع). نیشتر, نیش. ابزاری که بدان 
فصد می‌کنند. (ناظم الاطباء. مفصد. تیغ. تیم 
فصاد. یت . رايشة. مبطة. (یادداشت مولف)؛ 


گفت فر داز تشتر آر م پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. ‏ رودکی. 
مهر: ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان 
نشتر نارک یکاود عرقهای سهمگین. 
عنوچهری. 

نباتهاش تو گفتی که کژدمانندی 
گره‌گره شده و خارها پراو نشتر. ‏ عنصری. 
ای گشته نوک کلک سخنگویت 
در دیدءٌ مخالف دین نشتر. ناصرخرو: 
یکی برگ او بیرم و شاخ بسد 
یکی برگ او کژدم و شاخ نشتر 

ناصرخسرو. 
بر سر رگهای بازوی رباب 
نشتر راحت‌رسان اخر کجاست. خاقانی. 
قطره‌ای خون نماند در رگ دل 
نشتر غمز؛ قزل چه خوری. خاقانی, 


ماهی و جوزا زیورت وز رشک زیور در برت 
از غمز؛ چون نشترت مه خون جوزا 


ریخته. خاقانی. 
ریحان هر سفالی بی کژدمی نبینم 
جلاب هر طبیبی بی‌نشتری ندارم. . خاقانی, 
چون شب امد همه را دیده بیارامد و من 
گفتی آندر بن مویم سر نشتر می‌شد. 

سعدی, 
چوبر خود نداری روا نشتری 
مکش تیغ بر گردن دیگری. امیرخسرو. 


به عرق مرده مزن از برای خون نشتر. 


قاانی. 
- امثال: 
نشترش بزنی خونش درنمی‌اید. 
اانش: 
چون خانة زنبور شد این خسته دل من 
و آن غمزة غماز تو چون نشتر زنبور, 
لامعتی. 


۱- در برهان قاطع به کسر اول و سکون ثالی و 
بای ابجد آورده است اما اصل کلمه را نشپیل [به 
بای پارسی ] ضبط کرده. در لغت فرس اسدی و . 
اربهی و برهان قاطع و انجمن آرار جهانگیری و 
آنندراج به کر اول [نٍ اه اما در سروری به فتح 
اول [ن ] آمده است و ناظم الاطباء به فتح و کسر 
اول [نْ /ن ] هر دو نقل کرده. 
۲ -نل: نشپیل. 

۳- تمام شواهد به خط توافت برد و وزهمه 
ابیات نشبیل به بای موحده ثبت شده بود. 
۴-انجمن آرابه معنی خحوشی و عيش ثبت 
کرده است. 

.اطعا - 6 
۷-نل: گریی. 


5 - ۰ 


تشر زدن. 

اسد از سهم ناختان ریزد 

عقرب از پیم نشتر اندازد. خاقانی. 
|اشک. (یادداشت مولف). سیخونک: 
پرخاش مکن سخن بیاموز 

از من چه رمی چو خر ز نشتر. ناصرخسرو. 
||دندان ناب. نیشتر. نش. (یادداشت مولف). 
رجوع به ناب به‌معنی دندان پیشین شود. 
نشتر زدن. [َنْتَ زر د] (مص مرکب) در 
دمل نشتر فروکردن تا چرک و ریم آن برآید. 
رجوع به نشتر شود. 1 
نشترز۵ه. [نِ تَ زد /د] (سف مرکب) 
فصدشده. (ناطم الاطیاء). رجوع به نشتر زدن 
شود. 
نشت شدان. [نْ ش د] (مسص مرکب) 
ترنجیده گشتن: نشت شدن کاغذ و جامه. 
ترنجیده گشتن آن. (یادداشت ملف). 
نشت کردن. ان ک 5] امسص مرکب) 
زهسسیدن: نشت کسردن آب, زصیدن آن. 
(یادداشت موّلف). ||منتشر شدن مایمی چون 
مرکب و جز آن بیش از حد لازم. (بادداشت 
مولف). 
نشتن, [نِ تّ] (مص) گیلکی: نیشتن آ, در 
ارا ک (سلطانآباد): نشتن آ به معنی نشستن. 
(حاشيه برهان قاطع ج معین), مخفف نشستن. 
(برهان قاطم) (آتندراج). | ساندن. اقامت 
کردن.(از ناظم الاطیاء). 

زشتن چون خاک؛کنایه از نشستن با کمال 
حلم و آرام و همواری باشد و کنایه از خوار و 
زار و سرافکنده نشستن هم مت. (از برهان 
قاطع) (آندراج) 
نشقیی. [ن ] (حامص) (از: نشت +ی حاصل 
مصدر اسم معنی). (حاشية برهان قاطع. یه 
معتی خوشی و نیکی باشد, چه نشت به‌معنی 
خوش و نیک است. (برهان قاطم). خوشی. 
نیکی, (ناظم الاطیاء). ||(فعل) به معنی: 
چونی؟ و چه حال داری؟ هم هست. (برهان 
قاطم). 
فشقی. [نْ] (حامص) سستی. زیسونی. 
ناتوانی, بی‌استواری. (ناظم الاطباء). رجوع 
به نشت شود. ||(ص نسبی) که نشت کرده 
باشد. مایمی که از ظرفش نفوذ کرده و تراویده 
باشد: روغن نشتی. 
نشتی شدان. [ن ش د] (4مسص مسرکب) 
نشت کردن. تراویدن روغن و جز آن از 
ظرفش. رجوع به نشت شود. 
تشتیقان. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
پانین خواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, ۲۴۱ تن سکنه دارد. آیش از 
قنات و محصولش غلات و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
فشج. [نْ ش] (ع ) مجرای آب. (از السنجدا 


(از اقرب الصوارد). راه گذر آب. (سنتهی 
الایرب) (مهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباما. چء 
انشاج. 

فشج. [نَ] (ع مص) آواز برگردانیدن خر در 
سینه و غوک در دهان. ||جوش زدن دیگ و 
خیک چندان که آواز برآید. |اجدا و فصل 
کردن‌مطرب میان دو آواز و دراز کشیدن آن 
راء (از صتتهی الارب) (آنندراج). در تمام 
معانی رجوع به نشیج شود. 

فشج. [ن] (ع مسص) آب خوردن نه به 
سیری". (تاج المصادر بهقی), کم از سیری 
خسوردن آب راء (از مستتهی الارب) (از 
آتدراج). نت خوردن نه به قدری که سیراب 
شود. (ناظم الاطباء) (از السنجد) (از اقرب 
الموارد). ||آب خوردن آنقدر که شکم پر 
شود !. (ازالمنجد) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). پرشکم خوردن [آب را ] (از منتهی 
الارب) (از آنندراج), || آب دادن اسب رابه 
قدر تسکین. (منتهی الارب) (آنندراج). آب 
دادن حیوان را انقدر که عطثش تسکین یابد. 
(از اقرب الموارد)ء 

فشح. [نْ ش ] (ع ص, |) مستان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مردمان مست. (ناظم 
الاطباء» سکاری. (المنجد) (اقرب السوارد). 
مفرد آن تشسوح است. (اقسرب الصوارد) 
(المنجد). 

نشخار. [ن /ن]() آنچه شتر و گاو و 
گوسفندو امتال آن خورده باشند و باز از معده 
به دهن آورند و بخایند و فروبرند. (از 
جهانگیری) (برهان قاطع) (از ناظم الاطیاء), و 
آن رابه عربی جرة گویند. (برهان قاطع). اصح 
آن نشخوار است. (حاشيه برهان چ معین). 
||بقیة کاه و علقی که از دواب بازماند و آن را 
به عربیٍ نشوار گویند. (از جهانگیری) (برهان 
قاطم). انچه از کاه و علف که در آخور ستور 
بازماند و نخورند. (ناظم الاطباء). اصح آن 
نشخوار است. (حاشية ببرهان چ صعین). 
رجوع به نشخوار شود. 

فشخوار. [ن /نْ خوا /خا] () (از: نش 
شاید مخفف نوش + خوار خوردن) تشخور * 
(حاشية برهان چ معین). آنچه گاو و شتر و 
گومپند خورد: خود را باز از معده به ده 
آورده بخایند و فروبرند. (از غیاث اللغات). 
آنچه شتر و گاو خورده باشد و باز از معده 
برآورد نیک خائیده فروبرند. (انجمن آرا4 
جاویدن گاو و گوسفند و شتر و امتال آنها 
چیزی را که خورده باشند و باز فروبردن. 
(آتدراج), یم جاویده که جانوران دوباره به 
دهان آورده پخورند. (فرهنگ خطی). آنچه 
نشخوارکنندگان برگردانلد به دهان دوباره 
جویدن را. (یادداشت مولف). نشوار. (اتجص 
آرا) (نصاب) (دهار). وسع؛ یرآوردن شتر 


نشخور. 
نشخوار از شکم به دهان. (صراح). جرة. (از 
منتهی الارب): 
سیه کاسه‌و دون و پرخوار بود 
شتروار دایم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 
- امتال: 
نشخوار آدمی حرف است. 
|آکاء و علف که از دواب بازماند. (آنندراج). 
ید کاه که بعد از خوردن حیوانات بماند. 


۱۱۳۳ 


(انجمن آرا). نیم خورد؛ُ علف ستوران و از گلو 
برآورده و خائید؛ شتران و اشال آن. (برهان 
تاطع). نشوار. (نصاب). بازماند؛ علف 
چارپایان. علف بوزده که دیگر نخورند. 
(فرهنگ خطی). نشوار معرب آن است. 
(انجس آرا)/ 
نشخوار زدن. [ن /نْ خوا /خا و د) 
(مص مرکب) نشخوار کردن. رجوع به 
تشخوار و نشخوار کردن شود: دغض؛ امتلاء 
آوردن شتر را چنانکه نشخوار نزند. جفر؛ 
آنکه گیاه خورد و نشخوار نزند. (مسنهی 
الارب)؛ 
شش سال به کام دل و آسانی خوردند 
باید زدن امروز چو اشتر همه نشخوار, 
: فرخی. 
نشخوارزن. [ن /نْ خوا /خاوَ] نف 
مرکب) آنکه نشخوار کند. که نشخوار زند. 
نشخوارکننده؛ 
ییات سرخر است شترگربه ز آنکه هت 
نشخوارزن چو اشتر و چون گربه تیزچنگ. 
سوزنی. 
نشخوا رکردن. ان /ن خوا / خاک د) 
(مص مرکب) واپس جویدن. اجترار. اجرار. 
خورده را بار دیگر از گلو به دهان آورده 
جویدن, چنانکه شتر و بمض حیوانات دیگر, 
(یادداشت مژلف): 
چنان دان که بخت پدت خوار کرد 
جهان خوردت و باز تشخوار کرد. اسدی, 
نشخوار نغمت کنم چو اشتر 
چون ائتر مست کف برآرم. 
مولوی (آتدراج), 
نشخوو. (ن خوز / خْز ]۲ () نشخوار. (از 


۰ - 2 طونم - 1 
۳-از اضداد است. (متهی الارب). 
۴-از اضداد است. (متهی الارب). 
۵- در آنندراج و ناظم الاطیاء به کر اول, در 
تدارل به ضم اول و نیز در برهان قاطع نشخار به 
ضم اول است. 
۶-قیاس شود با: نشخاره نوشخواره نوشخوره 
نشخور و نشوار. (از حاشية برهان قاطع چ 
ععین). 
۷-در برهان قاطع بر وزن « کشوره آمده است» 
و ناظم الاطباء به کر اول و ضم سوم ضبط 
کرده. 


۴ نشخور زدن. 


برهان قاطع). تشخار. (جهانگیری). |[بعضی 
مکرر خائیدن و چانه بر هم زدن شتران و 
گوسفندان را نیز گفته‌اند فروبرده خود را 
(برهان قاطع). 
نشخور زدن. ان خوز / خر زد] (مص 
مرکب) نشخوار کردن. (یادداشت مولفت), 
رجوع به نشخوار شود؛ 

دو سال شد که ز حرمان همی زند نشخور 

ز نععتی که از این پیش در جهان خورده‌ست. 

کمال اسماعیل (از جهانگیری). 

نشخوره. |ن خو /خ ز /ر) ( 
نشخارکننده. |انشخار. (ناظم الاطباء). 
فسف. [نْ ش ] (مص مرخم) نشدن. ناشدن, 
- امتال: : 

کار نشد ندارد؛ همه کاری ممکن است. هیچ 
کار ضمتتع و محال نیست. (یادداشت 
مولف). 
نشد. [نْ) (ع مسص) جستن گمشده را. 
(اندراج). طلب کردن و جستن گمشده را. (از 
ناظم الاطباء) (از المنجد). تشده. نشدان. 
(سنتهی الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). 
|اتعریف نمودن (گمشده را] .(آنندراج). 
تعریف کردن [گمشده را] .(از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). نشدان. نكدة. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (السنجد) ". 
|ابشناختن. (آتندراج) (از ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||سوگد دادن به 
خدا. (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از المنجد). 
سوگند بردادن. (تاج المصادر بیهقی). 
|[نشدتک له گفقن کسی را؛ یعنی به خضدای 
مسی‌پرسم تسراء چنانکه گوئی فرایاد آو 
می‌آوری. (از آنندراج) (از منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |(در تداول عرب: مدح. (از 
المنجد). 
نشدان. [ن ] (ع مص) جستن گم‌شده. (تاج 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). جستن گم‌شده را 
و تعریف آن نمودن. (آنتدراج). در تمام معانی 
رجوع به تشد شود. 
فشدات. (نٍ د] (ع سص) جستجو کردن 
گمشده‌را (از غیاث اللغات). نشدة. رجوع به 
نشده شود. 
نسدان. [ن ش د](مص منفی) ناشدن. مقابل 
شدن. رجوع به شدن شود. 
تشدنی. [نْ ش د] (ص لیاقت) ناشدنی. 
محال. ممتتع. ناممکن. (یبادداشت مولف). 
مقابل شدنی. رجوع به شدنی شود. 
نشد 5 [نٍ 5] (ع مص) جستن گمشده را. 
(منتهی الارپ) (از تاج المصادر بهقی). نشد. 
(اقرب الموارد). ||تعریف نمودن گمشده را 
(از سنتهی الارب). نشد. (اقرب الصوارد). 
||یشناختن کسی را. |اسوگند دادن به خدا. (از 
متتهی الارب). سوگند بسر کی دادن. 


(زوزنی). نشد. در تمام معانی رجوع به تشد 
شود. ||(() بانگ. آواز. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). صوت. (المجد) (اقرب الموارد). 
نسر. [] (ع () پرا کندگی, گستردگی, انتشار. 
(ناظم الاطباء) ||مجازاء زندگی. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ||بوی خوش. (غیاث 
اللغات). (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ری طيبة یا هر بوئی. (از اقرب 
الموارد) (المنجد), هر بوئی, یا بوی دهان زن 
یا بوی بغل بعد از خفتن. |اگر. خارش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). جرب. 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد) (السنجد). 
|اگروه پر کنده که سرور ندارند. (منتهی 
الارب) یر اج) (از اقرب السوارد) (از 
1 تشر (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رجوع به نشر شود. |اگیاه خشک دیگر بار 
سبز شده و آن بدء علف است. (منتهی الارب) 
(آتدراج). گیاه خشک‌شده که پس از باران 
آخر تابستان دوباره سبز شود. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||(مص) پرا کنده کردن, 
(ترجمان علامُ جرجانی ص٩٩)‏ (تاج 
المصادر بیهقی) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). متفرق ساختن. (از السنجد). 
||پرا کند «کردن شبان گوسبندان را پس از 
آنکه آنها را در جائی جمع کرده بوده. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | پرا کنده و فاش 
کردن خبر. (از متهی الارب) (آنندراج) (از 
اترب الموارد) (از الستجد). اشکارا کردن 
خبر. (زوزنی). فاش کردن خبر, (غیاث 
اللعات) (از ناظم الاطباء). ||پرا کنده شدن 
برگ". (از متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). || آشکارا شدن خبر. (تاج المصادر 
بیهقی). |اگستردن. (غیاث اللغات) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). مقابل طی. (از المنجد), 
گشادن.باز کردن. پهن کردن. خلاف لف. 
مقابل طی به معنی درتوردیدن و درپیچیدن. 
(یادداشت مولف). ||باز کردن جامه. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) بط و گستردن جامه را. 
(از اقرب الموارد). بسط. (از المنجد). |ایاز 
کردن‌نامه. (زوزنی) (ترجمان علامه جرجانی 
ص٩٩‏ (تاج المصادر بهقی). ||دگر بره سبز 
شدن گیاه. (غیاث اللغات) (از متهی الارب) 
(از آنندراج). |ابات رویانیدن زمین از باران 
بهاری. (از منتهی الارب) (انندراج). زنده 
گردیدن‌زمین و گیاه رویبانیدن. (از ناظم 
الاطباء). سبز شدن زمین بر اثر فرارسیدن 
بهار. (از المنجد). |[رویدن گرفتن گاه. (از 
عتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
بدءاللبات. (از اقرب الصوارد) (از الصنجد). 
|ابرگ برآوردن درخت. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). |[زنده شدن. (از منتهی الارب) 


۳۹ 


(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). نشور. (ناظم 
الاطباء). زنده شدن مردگان. (از اقرب 
الموارد). |[زنده کردن. (زوزنی) (از منتهی 
الارب) (انندراج) (ترجمهٌ علامه جرجانی 
ص )4٩‏ (از ناظم الاطباة) (از المنجد), نشور. 
(اقرب الموارد) (المتجد): زنده کردن خداوند 
مردگان را؛ فک‌الهم خرجوا و نشروا بعد 
ماطووا. (از آقرب الموارد). ||بمث. (یادداشت 
ملف). برانگیختن و زنده کردن و آشکار 
نمودن. (فرهنگ خطی). ||دمیدن بر کسی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گویند: نشره 
و نشر عنه و نشر فیه. |[وزیدن باد در روز 
ابرنا ک.(از منتهی الارب) (آتندراج) (از نام 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||بریدن چوب به اژه. (غیاث اللغات) (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). بریدن 
به ارّه چسوب را. (زوزنی). بسریدن به اره و 
دمتبره. (تاج المصادر بیهقی). نست. (اقمرب 
الموارد) (المنجد). |انشرة بر مریض یا دیوانه 
دمیدن. (از اقرب الموارد) (از السنجد). نشر 
عن‌المجنون او مریض؛ عوّذه باللشرة. (از 
المنجد). 
نهر. [نْ] ((خ) (مسوم | ...)روز قیاست. (از 
المنجد). 
نشو. [نَ ش ] (ع ص, [) را گنه و پراگندگان. 
واحد و جمع یکسان آمده, (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (متهی الارب). گروه پرا گنده که 
سرور ندارند. (منتهی الارب). گروه پرا کنده‌که 
سرور و رئیی ندارند تا آنها را جمع کند. (از 
اقرب الموارد) (از السنجد) (ناظم الاطباء). 
تشر (ناظم الاطباء) (از السنجد) (اقرب 
الموارد). ||منتشر. (اقرب الموارد) (السنجد). 
||(سص) پرا کنده‌شدن. (غیاث اللغات) 
نتم اگر رسیده شدن شتران. (از منتهی 
الارب). منتشر شدن جرب در سواشی. (از 
المنجد) (اقرب الموارد). گرفتار جرب شدن 
شتران. (ناظم الاطباء). ||پرا کنده گردیدن 
گوسپندان به شب جهت چسراء (از منتهی 
الارب) (از المنجد) (از ناظم الاطباء (از اقرب 
الموارد). 
فسو. [نْ ش] (ع 4 ج نشور, رجوع به نشور 
شود. ||(مص) بیرون آمدن مذی سردم. (از 
متتهی الارب) (آنندراج) (از متن‌اللفق) 7 
خروج آب ذوق از انسان هنگام عشتبازی, 
فسوء [ن ش ] (اخ) دهی است از دهستان شراء 
بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان, در ۴۰ 
هزارگری جنوب شرقی همدان, در منطقا 


۱ -نشد الضاله, نادی و سأل عتها و عبارة ابن 
سیده: طلبها. (اقرب المرارد). 

۲ -نشرت اوراق الشجر؛ انبسطت و امتدت. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 


نشرات. 


کوهستانی سردسیری واقع است و ۷۷۲ تن 
بکنه دارد ابش از چشمه و قتات. محصولش 
حبوبات و لبنیات و محصولات صیفی و 
انگور. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالبافی است (از فرهنگ جغرافیائی 
ج۵), 
فشوات. [ن ش] (ع اج تشرة. رجوع به 
نشرت و نشریات شود. 
نشر ۵ادن.. [ن :] (مسص مرکب) منتشر 
کردن. انتشار دادن. پرا کندن. پبخش کردن. 
رجوع به نشر شود. 
نش رکودن. [ن ک د] (مص مرکب) نضر 
دادن. اتشار دادن. منتشر کردن. 
نشوم. [ن ر] ([) جائی که آفتاب نسمی‌رسد. 
(ناظم الاطیام). 
فشرم. [ن ش ] (ص مرکب) بی‌شرم.بیآزدم: 
الجلاعة؛ پلیدزفان و نشرم شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
نشرود کل. [ن ک] ((خ) دی است از 
دهستان سنگر و کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. در ۱۵ هزارگزی جنوب 
شسرقی رشت و ۴ هزارگزی جنوب 
دوشنبه‌بازار, در جلگ هوای معتدل مرطوبی 
واقع است و ۲۱۸۲ تن سکته دارد. ابش از 
رودخانه محصولش برنج و پشم. شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
چ 

فسرق, [نْ ر] (ع ا) واحد نشر است. رجوع به 
نثر شود. |انسیم. (از اقرب الموارد) (المنجد), 
|(ورقه‌ای که بر آن چیزی نوشته باشد اما مهر 
نکرده باشند. (از اقرب الموارد). |[ورقه‌ای که 
بر آن چیزی نوشته شده و بين سردم پخش 
کرده‌شود. از لستجد). چ, نشرات. 
نشرق. [نْ ر) (ع ل) تعویذی که بدان بیمار و 
دیوانه را علاج کنند. (از اقمرب السوارد) (از 
المنجد). رقیه و افسون که بر دیوانه و مریض 
دمند. (منتهی الارب). رجوع به نشره شود. 
نشره. [ن ر] () شادی ختم قرآن. (غیاث 
لفات از مدار) (آنندراج از مدار) (تاظم 
الاطباء). || آنچه با زعفران و شنگرف به روز 
مکتب‌نشیتی به روی تَختة طفلان نویستد. 
(غیاث اللغات از برهان قاطع) (آنندراج). و 
آن را نشره طفلان نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
آنچه بر تخت اطفال نویند در مکت. 
(فرهنگ خطی). رجوع به نُشره شود 

چرخ را نشرة نون والقلم است از مه نو 
کآنهمه سرخی در باختر آمیخه‌اند. 

خاقانی (از فرهنگ خطی). 

نشوه. [ن ر](ع 4 تعویذ. (غیات اللغات) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). افسون, (غیاث 
اللغات) (مهذب‌الاسماء) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). افسونی که علاج کرده می‌شود به او 


ایران 


دیوائه و بیمار. (شرح قاموس) (از حاشیة 
بسرهان قاطم) حرز دیو دیده و بیمار, 
(یادداشت مولف». تعویذی است که بدان 
دیوانگان و بیماران و یا مردم نزار مشرف به 
هلا کت را درمان کنند. (از اقرب الموارد): 
گرجگرش خسته شد از فزع حادئات 
نعت محمد بس است نشره و درمان او. 
خاقانی. 
نشرة من مدح امام ابت و پس 
تا نرسد ز اهرمنانم زیان, خاقانی. 
هیکل و نشره و حرزی که اجل باز نداشت 
هم به تمویذ ده شعبده گربازدهید. خاقانی. 
خستگان دیو ظلم از خا ک‌درگاهش به آب 
نشره کردند و به آب رخ مزعفر ساختند. 
خاقانی. 
|اهدیه که برای طفلان نویند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء), مرکبی از 
زعفران و جز آن که لوح اطفال را کنشد. 
(یادداشت مولف): 
از آن چون لوح طفلانمبه سرخی اشک وزردي رخ 
که‌دل را نشرة عید است ز آن پیر دبستانی. 
 .‏ خاقانی. 
- نشرة اطفال. رجوع به ترکیب نشرة طفلان 
شود؛ 
تاکی چو لوح نشرة اطفال خویش را 
در زرد و سرخ حلیت زیبا برآورم. خاقانی. 
نثر؛ طقلان؛ آنچه با زغفران و غیره بر 
روی تخت اطفال نویند. (برهان قاطم). 
تشره؛ آنچه با زعفران و شنگرف برای کودکی 
که‌تازه به مکتب می‌رود بر روی لوح نویسبد 
و آن را نشسرة طفلان نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء): 
نوشتم ابجد تجرید پس چون نشر: طفلان 
نگاریدم به سرخ و زرد ز اشک دیده: سربابش, 
خاقانی. 
|[دعائی که با زعفران ننویند. (انجمن آرا), 
رجوع به نشرة [نْ ر ] شود. 
نشره آنب. [نْ رز /ر] (!مسرکب) نشره. 


به زعقران نویند و با آب باران نیانی 


بشویند و برای تفا آشامند. (بادداشت 
مژلفا: 3 
هان رفیقا نشره آبی یا زکال آبی بباز 
کزدل و چهره زکال و زعفران آوردهام. 
خاقانی. 
فشوگ. [ن ش را]! (ع ص) ایسل نشسری؛ 
شتران گر رسیده. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
شتران گرفتار جرب. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
نشری. [نّ] (۱ج) ده کسوچکی است از 
دهستان حومة بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


نشست. ۲۲۴۹۵ 


ج۸. 
نشریات. [نْ ری یسا] (از ع. لا ج نشریه. 
رجوع به نشریه شود. 

نشویه. [ن ری ی /ي] (از ع. |) روزنامه یا 
مجله که بطور مرتب روزانه با هفتگی یا 


ماهانه منتشر شود. نیز رجوع به نشرة شود. 


نشو. [ن) (ع [) مکان مسرتفع. (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) رجوع به تفر و تعز 
شود. ||(ص) غلیظ شدید. (از اقرب الموارد). 
ج» نشوز, نشاز. |((مص) بلند نشستن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللغات) (از 
ناظم الاطباء). برتر نشستن. (تاج المصادر 
بهقی). بلندی جستن. . (آنندراج) (غیاث 
اللغات). نشز فی مکائه ۳ ؛ ارتفع و استنع. 
(اقرب الموارد) (از المنجد). قوله تعالی: اذا 
قیل لکم انشزوا فانشزواء (قرآن ۱۱/۵۸ 
|[برآمدن برجای مرتفعی از زمین. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[بلند شدن از جای 
خود. (از ناظم الاطباء). نشسته بودن و 
برخاستن. (از اقرب السوارد) (از السنجدا 
نشوز. (ناظم الاطیاء). برجستن. (یبادداشت 
مولف). برپا شدن. (فرهنگ خطی). |[به شاخ 
خود برداشته بر زمین زدن. (از منتهی الارب). 
با شاخ خود از جای برداشتن و بر زمین 
کوبیدن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). نشز 
بقرنه: برداشت آن را یه شاخ خود و بر زمین 
زد. (ناظم الاطباء). ||ئسوریدن دل کسی و 
برآمدن. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از 
ناظم الاطباء) نشزت نفسه؛ جاشت من‌الفزع. 
(اقرب الموارد), 
نشز. [ن ش] (ع ض) کهنسال توانا. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). من قوي. 
(اقرب الموارد). ج. انشاز. نشاز. |]. مرد 
غلیظالعبل. (اقرب الموارد). مرد کلان ستبر ". 
(ناظم الاطباء). مرد ضخم غلیظ. از لمنجی). 
||مرد شدید. (از المنجد). |ابلندی جای. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نز و نَر شود. 
نسز. [ن /ن ش] (ع () جای بلند. (غیات 
اللغات) (انندراج) (سنتهی الارب). مکان 
مرتفع. (اقرب الموارد) (المنجد). جای بلند و 
مرتفع. (ناظم الاطباء), نشاز. (اقرپ الموارد). 
ج. نشوزء انشاز» نشاز. 
نسست. [نٍ شش ] (مص مرخم. [مص) مصدر 
مرخم و اسم مصدر است از نشستن. رجوع یه 
ن. جلوس: 


ندتن شود. ||نشستن. 


۱-چ تین است در مستهی الارب و افرب 
المرارد به فتح اول و دوم و الف مقصوره» اما در 
آنندراج و ناظم الاطباء به فتح اول و سکون دوم 
را] فیط شدء. 

۲ - در ناظم الاطباء بدین معنی به کسر دوم [3 
ش] آمده است. 


۶ نشست. 


بزرگان گزیدند جای نشت 


پیامد یکی مرد طشتی به دست. فردوسی. 
ز میدان بیامد به جای نشست 
با پهلوانان خسروپرست. فردوسی. 


نکوهش مکن عاقلی راکه در صف 
برای نشست خود آخر گزیند. 
محاسن چو مردان ندارم به دست 


خاقانی. 


نه مردی بود پیش مردان نشست. سعدی. 
شمارست نوبت بر این خوان نشست 

که‌ما از تتعم بشستيم دست. 
||سکونت. مقام. (یادداشت مولف)؛ 
زیأجوج و مأجوج گیتی برست 
زمین گشت جای نشیم و نشست. 
ا قرما به گتهم يازيم دست 

به گیتی نایم جاق تفه 

چه جای نشست تو بود آیا 

پر از گندم و خاک و چندی گیا. 
||ماندن. توقف کردن؛ 

سافیا خیز و جام در ده زود 


سعدی. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


کهنه بهر نشست آمده‌ايم. عطار. 
دنا که جر عافبتش خواند مصعلفی 
جای ندست نیت بباید گذار کرد. 
رفتیم ا گرملول شدی از نشست ما 
فرمای خدمتی که براید ز دست‌ما. سعدی. 
زاين طایفه کار ما نخواهد شد راست 
تا چند از این نشت برباید خاست. 
؟(تاریخ آل‌سلجوق). 
|اسکون. عدم حرکت. (یادداشت مولف): 
خلق شود ز نت دراز خلت مرد 
که‌گنده گر دد چون دیر ماند آب غدیر. 
ابوالعلاء شوشتری. 
مولف). فتور؛ 
از آن خشم آنگاه خالی شدی 
کهاز تخم بابش یکی آمدی. 
نهانی نهادش بر پشت دست 
شدی آتش خشمش اندر نهست. 
(یوسف و زلیخا). 
ااوضع نشستن. هیأت نشستن. (ناظم 
الاطباء). طریقه و طرز جلوس: 
بگویم بدین ترک با زور دست 
چنین یال و این خسروانی نشست. 


|| خمودت. (یادداشت 


فردوسی. 
نگه کرد رستم سراپای اوی 
نشت و سخن گفتن و رای آوی. ‏ فردوسی 
به دل گفت شاهی است این پرخرد 
کزانان نت از شهان درخورد. اسدی. 
نهاد و نشست وره و ساز او 


بدان و مرا بر رسان راز او. اسدی. 
||معاشرت. مخالطت. (بادداشت مولف)؛ 
نشاید خور و خواب و با او نت 
که ختو نباشد به یزدان که هست. 

فردوس . 


||مصاحبت. نشست و خاست. مرافقت* 


چوبا مرد دانات باشد تست 

ز بر دست گزقد در زیر دستا: فردوسی, 
گهی‌با تهمتن بدی می‌پرست 

گهی‌با زواره گزیدی تشست. فردوسی. 
تن من تژاو جفاپیشه خست 

نکرد ایچ یاد از نژاد و نشست. فردوسی. 
مکن با فرومایه مردم نشت 

چو کدی( ز هبت فروشوی دست. سعدی, 
|آفرونشتن ن یا فرورفتن زمین یا کوهستان. 


(لفات |احالت و کیفیت 
فروشدن بتائی. (یادداشت 
(ب‌ادداشت مسولف». |ارکوب. سواری. 
(یادداشت مولف). برنشستن: القعدة؛ آن اشتر 
که نت را شاید. (مهذب الاسماء). المطیة؛ 
شتر که نشست را شاید. (السامی). میثره, 
آنچه بر روی زین افکتند تانشت آسان 
باشد. (الامی): بدان که نت پیغمبران و 


ت مولف). |اخسف. 


نیکمردان بر خر بود از بهر تواضع راء (ترجمة 


طبری بلعمی). 

به خوان و نبید و شکار و نشست 

همی بود با شاه یزدان‌پرست. فردوسی. 
دگر ژنده پیلی دژاً گا‌بود 

که ویژه‌ی نشست شهنشاه بود. اسدی. 


و هزار انتر و عماری نت مطربان را که 
جفت جفت در عماری نشاخته بودند. (مجمل 
التواریخ). [جلوس کردن. بر تخت نشستن: 
به شاهی نت تو فرخنده باد 
همان جاودان نام تو زندهباد. 
خجته نشست توبا فرهی 
کدهتی سزاور شاهنشهی. فردوسی. 
||() جای ندحن. جا. مکان. مقام: 

ز من گر نکوئی و گر رفت زشت 

نشت وراجای ده در بهشت. قردوسی 
که جز خاک‌تیره نشتش مباد 
به هیج کار شید 


فردوسی. 


فردوسی. 
کجامواقق او را نشست باشد تخت 
کجامخالف او راقار باشد دار. ... فرخی. 
مرانشت به دست ملوک و میران است 
ترانشست به ویرانی و ستوران بر. عنصری. 
نشست خوش ز بهر شاه باید 

ترا هر چون که باشد جای شاید. لِ 


(ویس و رأمین). 
وگربالای مه باشد نشتم 
شهنشه را کمینه زیر دستم. تظامی. 
||مجلس بزم. جلبه: 
وزین ریدکان سپهبدپرست 
وزین باغ و این خسروانی نشت. 

فردوسی. 

نشستی بیاراست شاهنشهی 
نهاده به سر بر کلاهی مهی. فردوسی.: 
تشسی برآراست بر پیش آب 


ند تست 
یکی خوان نو خواست اندر شت 
فردوسی. 

برخیز و با که سفره آراسته‌ايم 
امروز بر آن نشست برخاسته‌ايم. 

(سندبادنامه ص ۲۷۱). 
چون برخاستم گفت اینت مبارک شبی که 
دوش بود و اینت ستوده نشتی 
بود همانا که این نت بهتر از وحدت. 
فضیل گفت اينت شوم شبی که دوش بوده و 
اینت نکوهیده نشستی که نشست دوش بوده. 
(تذکرةالاولیاء). 
||سکن. مأوی. اقامتگاه. قرارگاه: 


نشستش به شهر سمرقند بود 


که این شب 


در آن مرز چندیش پیوندبود. فردوسی. 
گروگرد بودی نشست تزاو 
سواری که بودیش با شیر تاو.. فردوسی, 
نشت تو در خره اردشیر 
کجاباشد ای مرد مهمان‌پذدیر.. فردوسی, 


ندانی که آیران نت من است 
جهان سر به سر زیر دست من است. 
فردوسی. 
برخیز تا ما این به نزدیک فلان کاهن بریم که 
او نیک داند و نشتش به فلان حسی است. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
نشت خویش رامرز دگر جوی 
ز هر شهری نگاری سیمبر جوی, 
(ویس و رامین). 
نشست و برو بوم ما سر بسر 
به کنعان در است ای شه باهنر. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
کمرکوه تا نشت من است 
بر میان دو دست شد کمرم. 
من همت بازدارم و کیر پلنگ 
زآن روی مرا نخت کوه آمد و سنگ. 


معود. 


مسعودعد. 
ز هیبت تو برانداختند بیر و هژبر 
یکی ز بيشه نشست و یکی ز دشت مسیر. 
مسعودسد, 
و او از مشاهیر علماء عصر و کبار مشایخ دهر 
پوده است و نت او در سیهه. 
(اسرارالتوحید ص ۱۱). 
|انشتگاه, عاصمه. قاعده. پایتشت. کرسی. 
مولف): 
پس دارا برفت از زمین فارس به عراق و بابل 
شد آنجا که ملوک عجم بسودندی پیشتر, و 
نصت خویش آنجا کرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). اين کیقباد شهرهاء بسیار بنا کرد... و 
نشست خویش به بلخ کرد و صد سالشس 
زندگانی بود اندر پادشاهی. (ترجمه طبری 
بلعمی). و نشست وی [نعمانین متذر ) به 
حیره بود. (ترجمة طبری بلعمی), افراسیاب 
ملک ترکستان بود و ملکی بزرگ بود و همه 


دارالملک. مقر. مستقر. (یادداشت 


ترکان زمین مغرب به فرمان او بودند و 
نشست او در بلخ بودی و گاهی در مرو بودی. 
(ترجمه طبری بلعمی). و نشت ملک [الان] 
بدین قلعه باشد... خندان شهری است تخت 
سپاسالاران آن ملک است. (حدود العالم). و 
هیچ نوع را از خر خیزدها و شهرها نیست... و 
همه خرگاههاست الا آنجا که نشست خاقان 
است. (حدود العالم». مرو شهری بزرگ است 
و اندر قدیم نشست مر خراسان آنجا بودی و 
اکنون‌به بخارا نشید. (حدودالعالم). 
خوشامروا نشت شهریاران 
خوشا مروا زمین شادخواران. 

(ویس و رامین). 
امارت خراسان پیش از یمقوب لیث رافع‌ین 
سیار داشت و نشست وی به پوشنگ بود. 
(تاریخ بسهقی ص ۳۶۱). و (امیر خلف ] 
نشست خویش به داشن کرد و کارها مستتیم 
گشت.(تاریخ سیستان). چون اين دختر را با 
آنهمه اسباپ به پارس آوردند که نشست شاه 
ایران بود شاه داراب بر آن شادی‌ها نمود. 
(اسکندرنامه نسخه خطی). و ازجهت 
دارالملک و نت خویش از همه ممالک 
اصفهان اختیار کرد و آنجا عمارتها بسیار 
فرمود. (راحةالصدور). و اين پادشاه شما را 
نشتی و قرارگاهی معلوم و صعین نیست. 
(تاریخ قم ص ۳۰۲). | تخت. سریر. اورنگ: 
چو تاجش به ماه اندرامد بمرد 


نشست کی دیگری را سپرد. فردوسی. 
نشست کلی بر تو فرخنده باد 

دل بدسگالان تو ککده باد. فردوسی. 
دل بخردان داشت و مفز ردان 

نت کیان افر موبدان. فردوسی. 
||مقام. مرتبه. پایگاه؛ 

چنان دان که کس بی‌هتر در جهان 

بخیره نجوید نشست مهان. فردوسی. 
|| آرامگاه. مدفن: 

اگرشهریاری ا گرزیردست 

جزاز خاک‌تیره نیابی نشست. فردوسی, 


|| حضرت. (یادداشت مولف). ||منظر. مقایل 
مخبر. (یادداشت مولف)* 

نگه کن به دل تا پسند تو هست 

از او آ گهی‌بهتر است از نشست. . فردوسی, 
||مقعد. است. دیر. (یادداشت مولف): چون 
معاویه به محراپ اندرشد به نماز مبارک 
شمشیری بزد و راست برفت بر نشست او و 
هر دو گونه با استخوان فرودآورد. (مجمل 
اتواریخ). 

اهل تشست؛ اهل مجلس. هم‌نشینان؛ 
چوکالیو دانندم اهل نشست 
پگویند نیک و بدم هرچه هست. 
-به یک نشست؛ در یک ساعت. در مدتی 
اندک. در یک جلسهد: 


سعدی. 


ز آن شعر کایچ خامه نپردازد 
کان‌را به یک نشست پپردازم. مسعودسعد. 
نخت نشت» 

زگنج نیا کان‌مراهرچه هست 

ز دینار و از تاج و تخت نشست. فردوسی. 
گروگاننو این خواسته هرچه هست 

ز دینار و از تاج و تخت نشست. فردوسی. 


به جای بزرگی و تخت نشست 

پشیمانی و رنج دارد به دست. فردوسی. 
به بر زد سیاوش بر آن کار دست 

به زین اندرآمد ز تخت نشست. . فردوسی, 


- جامة نشست؛ جامة بزم. لباس بزم؛ 

درم بار کردند خروار خصت 

هم از گوهر و جامه‌های نشست. ‏ فردوسی, 
جایگاه نشست؛ تخت. تخت شاهی: 
کمربته وگرز شاهان به دست 
بیاراسه جایگاه نشست. 

کجامن گشايم دل و گنج و ست 
سپارم به تو جایگاه نشست. 

وز آن پس شهنشاه یزدان‌پرست 
بهسفا ي آمذ از جایکام دعننت, 
- | خاه. مسکن, معل سکونت: 


همه راه را پا ک‌کرده چو دست 


فردوسی,. 
فردوسی. 
فردوسی. 
در و دشت چون جایگاه نشست. 
بدان تا کسی را که بی‌خانه بود 


نبودش نوا سخت بیگانه بود 
خورش ساخت با جایگاه نت 


فردوسی. 


همان تا فراوان شود زیر دست. 
<سرای نشست؛ دنیاء 

چنین گفت کاین مرد صورت‌پرست 
نگجد همی در سرای نشت. 

- || خانه. منزل. اقامتگاه: 


میان رابه زنار خونین بست 


فردوسی. 


فردوسی, 


فکند آتش اندر سرای نشست. . فردوسی, 
زدند آتش اندر سرای نشت 
هزاراسب را دم بریدند پست, 
نهد گنج و سازد سرای نخست 
چو دید آنگهی باد دارد به دست. 
نشست و خاست؛ نشست و برخاست. 
مصاحبت. معاشرت: 

همه جای آن تست و حکم تراست 
لیک با من نشست باید و خاست. 
هم‌نشت؛ معاشر. مصاحب., قرین: 


گ آید خریداری از دوردست 


فردوسی. 


آسدی. 


تظائی. 


کهبا کان گوهر شود هم‌نشست. نظامی. 
وگر عار دارد عبادت‌پرست 

که‌در خلد با وی بود هم‌نشست.. سعدی. 
بشوی ای خردمند از آن دوست دست 

که‌پا دشمنانت بود هم‌نشست. سعدی. 


تست آباك. [ن ش | (اغ) ده کوچکی است 
از بخش دلیجان شهرستان محلات. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 


نشست داشتن. ۲۲۴۹۷ 


تست آوردن. از ش ز :) امص 
مرکب) اقامت کردن. ساکن شدن. سقیم 
کر 


یکی دیر خارا به دست آورم 


در آن دیر تنها نشست آورم. نظامی. 
مگر خوابگاهی به دست آورم 

که‌چاوید در وی نت آورم. نظامی, 
|اماندن. توقف کردن: ِ 

چون به از اين مایه به دست اوری 

به بود اینجا که نست آوری, نظامی. 
||داخل شدن, راء یافتن. جای گرفتن: 

چو در بزم شاهی تست آوری 

به ار یار خندان به دست آوری. ظامی, 
به قدس آوریدم چو آدم نشست 

زدم نیز در حلقةٌ کعبه دست. تظامی, 


||جلوس کردن. پرشدن, برآمدن بر تخت* 
همه ملک ایران به دست آورد 

به تخت کیان پر ندست آورد. نظامی. 
نشست‌جای. [ن ش ] ([مرکب) دارالملک. 
پایتخت. ستقر. مقر: چون هفت‌اقلیم به 
حکم او شد نشست‌جای خویش تمیشه 
ساخت. (تاریخ طبرستان), 
نشست داشتن. آن شش تَّ] (مص مرکب) 
نشسته بودن. حضور داشتن؛ 
ندانی که پیش که داری نت 
بر شاه منشین و منمای دست. .. فردوسی, 
|اسکونت داشتن. مقیم بودن. اقامت کردن. 
جای داشتن: 
ز قیصر ببرسید کایزدپرست 
به شهر تو بر کوه دارد نشست. 
دو دیگر به جائی که کیخسرو است 
بدان شهر من خود ندارم نشست. . فردوسی. 
بیرسید کانجا که دارد نشست 


فردوسی. 


چنین گفت قلاح دانش‌پرست. اسدی, 
بدو گفت پیرش که سال است شصت 
که‌تا من بدین کوه دارم نشت. 
گهی‌دارد نشست اندر خراسان 
گهی‌در اصفهان و ری و گرگان. 


(یوسف و زلیخا). 


اسدی, 


اگرچه پس پرده دارد نشت 

همه روز باشد عمارت‌پرست. 

بیا ساقی آن یکر مستور مست 

که‌اندر خرابات دارد نشست. 

||جای داشتن؛ _ 

چوعکم که در آب دارد نشت 

یه هر جنبشی می‌خورد صد شکست. 
(از انتدراج). 

|| همنشینی داشتن. معاشرت داشتن, 


نشت داشتن با...؛ با ار هم‌نشین بودن. 


نظامی. 


حافظ. 


معاشر بودن* 
در یار بر نامداران پیت 


همانا که با دیو دارد نشست. فردوسی. 


۸ تشست‌رود. 


بدو گفت کای مرد یزدان‌پرست 
که‌در کوه با غرم داری نشست. ‏ . فردوسی. 
چوبا دیو دارد سلیمان نت 
کندیاوه انگشتری راز دست. 
نظامی (از آنتدرا اج 


نشست رود. [نِ ش] ((خ) دهسی است از 
دهستان ارنگً بخش کرج شهرستان تهران. 
در ۳۸ هزارگزی شمال کرج و ۴ همزارگزی 
سغرب راه کرج بسه چالوس در مطقة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۱۷۸ تن 
سکه دارد. ابش از چشمه‌سار و محصولش 
غلات و میوه‌ها و لبنیات و عسل, شفل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

نشست کردن. [ن ش ک 5] (مص مرکب) 
نشس: نت کرده است؛ بعنی نسته 
ینت (آندراج از سفرنام شاه ایران): 


بر گنج نشست کرد حجت 
جان کرده منّا و دل‌مصفا. ناصرخسرو. 
|| اقامت کردن. مستقر شدن. مسکن کردن: 


نت اندر آن شهر از آن کرده بود 
که‌کندز فریدون برآورده بود. 


فردوسی. 
ز آمل گذر سوی تمبشه کرد 
نشت اندر آن نامور بشه کرد. ‏ فردوسی. 
فدای تو بادا همه هرچه هت 
گرایدر کی تو بشادی نشست. . فردوسی. 


و این مضر پدر پیغمیر ما بود و مسکن نزار به 
بادیه بود بجای معدین عدنان و از آنجا به مکه 
آمد و تشت آنجا کرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). ||فرود آمدن: 

وز پس‌اسپان صف پیلان مست 

بر و هواکرده به صحرانشست. 

امیر خرو (از آنندراج). 

||فرونشتن. 

زشست کردن بنائی؛ اندکی فروشدن و 
خسف بناء. شکم دادن بنا. 

نشست کردن آب رودخانه؛ کم شدن آب 
رودخاند. 

- نشست کردن ورم؛ کم شدن ورم: 

|| همنشینی کردن. معاشرت کردن. 

< نت کردن با...؛ نشست و برخاست 
کردن. معاشرت کردن. مصاحبت کردن: نقل 
است که زاهدی بود از جملة بزرگان بسطام... 
از حلقة بايزید هیچ غایب نبودی همه سخن او 
شییدی و با اصحاب او نشت کردی. 
(تذکرتالاولیام). 

مکن با فرومایه مردم نشست 

چو کردی ز هیبت فروشوی دست. سعدی. 
فشعشگاه. (ن ش ] ([مرکب) جای نشستن. 
جائی که کسی می‌نشیند. (ناظم الاطیام), 
جای. مکان؛ 


شستگاه تو بر تخت خسروانی باد 


ناه عدوی تو بر چه ارژنگ. فرخی. 

|| مجلس. (دهار): 

نشستگاه شهان باغ و خوایگه ایوان 

نشتگاه تو دشت است و خوابگه خرگاه. 
فرخی, 


|| مصطبه. سکوی مخصوص نشستن: واز هر 
دو روی نشستگاهها و غرفه‌ها و بناها بفرسود 
کردن.(مجمل التواریخ). به نوعی که ذره‌ای 
آفتاب از جانب شرقی و غربی به نشستگاه 
سر حوض نمی‌افتاد. (تاریخ بخارا ص ۳۳): 
کرده‌بروی نشتگاهی چست 

تخت بسته به تخته‌های درست. نظامی. 
|اسکن. مقام. مکان. (ناظم الاطباء). جای 
اقامت: بیرون از شهر مصر به قرب میلی 
احمد طولون از بهر نشتگاه خود چند بنا 
ساخته است. (مجمل التواریخ). و باز یه حمله 
آمدند و درها بسوختند و به کوشک حسینی 
رفتد.نشتگاه مقتدر. (مجمل الشواریخ). 
||تاعد». عاصمه. کرسی. پای‌تخت. 
(بادداشت مولف): نشستگاه خویشتن 
(کی‌تباد ] همه ملک بلخ داشت. (ترجمة 
طبری بسلعمی). حمص از شام است و 
نشستگاه ملک روم بود و ابوعبیده آهنگ 
حعص کرد.(ترجما طبری یلعمی). |امقمد. 
کون. (ناظم الاطباء). نشتنگاه, دبر: السعافه؛ 
پای فا نشتگاه کسی زدن. (تاج المصادر. 
بهقی). ]اهنگام نستن. (ازناظم الاطبام), 
نشست گرفتن. [ن ش گر ت] (مسص 
مرکب) نشتن. جای گرفتن. قرار گرفتن: 
نخستین گرفتند بر خوان نشت 

پی آنگه به بگماز بردند دست.. . اسدی. 
نشستگه. [ن ش گ:) ([ سرکب) نشستگاه. 
جای نشتن. مقام. مکان. جا. رجوع به 
نشتگاه شود؛ 
پیش دل اندر بکن نشستگهم 

وز عمل و علمکن نثار مرا ناصرخرو. 
نشستگیی. [ن ش تَ /ت] (حامص) حالت 
و کیقیت و چگونگی نشسته. (بادداشت 
مولف). 

- بازنشتگی؛ بازنشسته بودن. 
فرونشستگی؛ فرورفتگی. 

رجوع یه همین مدخل‌ها در ردیف خَوّد شود.. 
نسعتن. [ن.ش / ش تَّ] (مص) پارسین 
باستان: نی‌هد ا» متعدی: نی‌یه‌شادیم آء اوستاء 
نی + هد نی شیذئیتی ۲ (نشمتن)ء متعدی: 
تی‌شاذیوئیش *. پهلوی: :(م) شستن گ :لا 
یت هندی باستان: نی رش بت 
بلوچی: نین‌دگ "۰۱ نین‌دغ ۱ متعدی: نیشته 
ینغ ۲" ؛ زمان حال «نشینم» از: نی‌شیدنامی ۱۳ 
تاشی است. ... اففانی: ناستل ۱۲ (نشبستن) 
کردی:نشین ۱۵ (نشستن)» نیز کردی: 


دانشین ۲ (نشستن) گیلکو : نیشتن در 


دسستن. 
سلطان‌آباد ارا ک نیز: نیشتن ,٩‏ متعدی آن: 
نشاستن. نشاختن, نشاندن. (از حاشيه برهان 
ج معین). جلوس. (دهار). قعود. (منتهی 
الارب). سرین خود را بر روی زمین و جز آن 
قرار دادن. (ناظم الاطباء).. مستقر شدن جاندار 
بر روی کفل و سرین خود در جائی. (حاشیة 
بر هان چ ععین): 
گیت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش آمد"" سوی نیلوفر شتافت 
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست... 
جهاندیده گفت این نه جای من است 
به جائی نشینم که رای من است. . فردوسی. 
نهادند زیرش یکی تخت زر 


رودکی, 


نشت از برش رستم نامور. فردوسی. 

بازای که در دیده بمانده‌ست خیالت 

بنشین که به خاطر بنشتهست نشانت, 
سعدی, 

بر سی پا عذر نباشد قبول 

تأ نشینی تشیند غبار. سعدی. 


|اقرار گرفتن. (حاشیة برهان چ صعین). بر 
بالای چیزی قرار گرفتن ماند گرد و غبار. 
(ناظم الاطباء). فرود آمدن* 


بسی خاک بنشمته بر فرق آو 
نهاده به سر بر گلین افسری. ‏ . منوچهری. 
چو محرومان دل از شادی گسته 
غبار عاشقی بر دل تشسته. نظامی. 
نان شید ور ایند 

که‌بازش به معجر توان پا ک‌کرد. سعدی. 
چوبر سر تست از بزرگی غبار 
دگر چشم عیش جوانی مدار. سعدی. 
گفت در راه دوست خا ک‌مباش 
نه که بر دامنش نشیند گرد. سعدی, 
||اجلوس بر تخت سلطنت و امارت. (حاشیذ 
برهان چ سعین). جلوس کردن. بر تخت 
پادشاهی گذشت پا ک‌نیاد 
پادشاهی نشست فرخ‌زاد. رودکی. 
په هرجای کرسی زرین نهاد 
چو شاهان پیروز پنشست شاد.. ‏ ف دوسم 
چو بنشت بهرام از اشکانیان 

029۰ اهوم - 2 ۵۰ + زو - 1 


0۱۵0211 - 4 0۰ ۲ 6 - 3 
واه بوطهفونه - 5 


6 - ۱ )( 8. 


7 - ۸ 8 - ) + 0 

9 - 0: 10 - ۰ 

وه 6۵2 - 12 . ,۱۱۳۵890 - 11 
3 ۷۰ - 13 

۰ - 15 لعاعقم - 14 
۰ - 48 - 16 

۵۰ - 18 هن - 17 


۹ -نل: خوشش آمد. 


سسسن: 
بیخشید گنجی به ارزانیان. 
چوبنشست شاه اورمزد بزرگ 
به آبشخور آمد همی میش و گرگ. 


فردوسی. 
چو گشتاسب نت یک شهریار 


فردوسی. 


به رزم و به بزم و به رای و شکار. . فردوسی, 
چون هوشنگ به پادشاهی بنشست مردمان 
اختلاف کردند اندر نشستن وی گروهی گفتند 
این پسر کیومرث بود... (ترجمة طبری 
بسلعمی). روز دوشنبه نشست [عشمان ] و 
برخاست به ظاهر کردن اسلام. (تاریخ 
سیستان). نشستن یزید معویه به خلیفتی, 
(تاریخ سیتان). و معویه‌بن پیزید بنشست 
یم ربیع سنة اربع و ستین. (تاريخ سیستان). 
چون در تاریخ شرط کردم که در اول نشتن 
هر پادشاهی خطبه‌ای بنوییم... اکنون آن 
شرط نگاه دارم. (تاریخ بهقی). و از اين پی 
یزدجرد شهریار را آوربدند چون بتشت 
روزگار خلافت... عمر خطاب بود. (مجمل 
التواریخ). و اندر سنة اتاعشر مولانا الامام 
المسترشد بالّه امیرالمومنین بنشت. (مجمل 
التواریخ). || پشت دادن. تکیه دادن. |انشانده 
شدن, (ناظم الاطباء). |[بار دادن. ببار نشستن. 
پذیرائی کردن.بهپیرائی پردخ 
کردن و دیگران را به حضور پذی ب 
ملک بگرفت و هر روز بنشتی و خلق را پار 
دادی و همه را وعده‌های نیکو کردی و بهرام 
آن روز بیست‌ساله بود. (ترجمة طبری 
بلعمی). امیر سه‌شنبه هژدهم جمادی‌الاولی 
در این صفه نو خواهد نشست. (تاریخ بیهقی). 
||سوار شدن. رکوب: 


ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 


چون خویشتنی رانکند مرد مسخر. 
منجیک. 


کنون‌گر بفرمایدم شهریار 
نشیم ابر بارة نامدار. 

بشد تیز و بر شیر غران نشست:" 
بیازید و بگرفت گوشش به دست. فردوسی. 
یلان سینه و مهتر ایزد گشب 


نشستند با نامداران بر اسپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فرشته‌ای بیامد و مریم را آ گاهکرده بفرمود که 
عیبی را از بیت‌المقدس بیرون بر. پس مریم 
بر خر نشست و عیسی را پیش گرفت. 
(ترجم طیری بلعمی). چنان باید که قوت 
آرزو و خشم در طاعت قوت خرد باشند و هر 
دو را به متزلت ستوری داند که بر آن نشیند. 
(تاریخ بهقی). به جان من که برخیزی و بر 
اسب من بنشینی. (تاریخ بیهقی). گفت یک 
امشب اسبان از شما جدا کنید و بر اشتران 
تشیتید فردا اسبان به شما داده اید. (تاریخ 
بیهقی). افریدون را پرسیدند که چرا بر اسب 
ننشیتی. (نوروزنامه). ||منزل کردن. (حاشية 


برهان چ ممین) سکونت داشتن. منزل داشتن. 
(ناظم الاطباء). اقامت کردن. سکنی گزیدن: 


یکی جای خواهم که فرزند من... 

بدو درتشیند نگردد خراب 

زباران واز برف و از آفتاب. فردوسی. 
به آسوی بنشست [ کردیه] و یکچند بود 

به دش اندرون داوری‌ها فزود. .. فردوسی. 


نرسی برادر را به رسولی به خراسان فرستاد با 
سپاه بفرمودش که به بلخ نشیند و حد ترکان 
نگاه دارد تا ترک از جیحون از آن سوی نرود. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). و [مریم ] یه دیهی از 
مصر بنشست و عیسی رابه سختی و محنت 
بپرورد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). ترکان گنجینه 
گروهی مردمانند اندک و اندر کوهی میان 
ختلان و چغانیان اندر دره‌ای نشستهاند. 
(حدود العالم). و اندر وی (صقلاب ] درختان 
سخت بسیار است و ایشان اندر میان درختان 
نشسه‌اند. (حدود العالم). و اندر وی [دههای 
بکتکین ] ترسایان و گبرکان و صابیان نشینند. 
(حدود العالم). اما او خود بازگشت و به پارس 
نت و پس رسولان میان شاپور و للیانوس 
آسد شد می‌کردند. (فارسنام ابن‌بلخی 


ص ۷۱). نقل است که احمد در بنداد نشستی . 


اما هرگز نان بقداد نخوردی... و زر به موصل 
فرستادی تا از انجا ارد اوردندی و از آن نان 
خوردی. (تذکرةالاولیاء عطار). در ابتدا مالدار 
بسود وربا دادی و به بسصره نشستی. 
(تذکرتالاولیاء). |[مقیم شدن. جاور شدن. 
محکف شدن؛ 

دل از دنیا بردار و به خانه بنشین پست 
فروبند در خانه به فلج و به پژاوند. رودکی. 
||مقر داشتن. پای تخت داشتن: اردشیر به 
استخر مسی‌نشت. (یادداشت مولف). 
||ماندن. از پای نشستن: 

نشست و همی راند بر گل سرشک 

از این روزگار گذشته به اشک. . عنصری. 
||باقی‌ماندن. |[توقف کردن. ماندن. (ناظم 
الاطیاء): 

در این رهگذر چند خواهی نعتن 
چرابرنخیزی چه ماندت بهانه. ناصرخسرو. 
||جای گرفتن چیزی در چیزی, همچون تیر 
بر نشانه. (حاشية بررهان چ معین). اصأیّت 
کردن.به هدف خوردن. در هدف فرورفتن؛ 
چو نان را بخوردن گرفت اردشیر ۰ 

بیامد همانگه یکی تیز تیر 

نعست اندر آن پا ک‌فریه بره 

کهتیر اندر آن غرق شدیکسره. . فردوسی. 
زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری. 
(گلستان). |[رسیدن: نشتن تیغ بر فسان» 
رسیدن تيغ بر فسان. (آنندراج). |ایریدن 
آنیغ ]و درآمدن آن در زخم. (از آنندراج) 
فرود آمدن تیغ و مانند آن: 


نسسسن. 


کدام روز مرا سایه‌ای به سر انداخت 


۳۳۴۹۹ 


که همچو تیغ به فرقم پر هما تتشست. 

(از انتدرا اج). 
||جای گرفتن. داخل شدن؛ 
بیاورد گردون و صندوق شیر 
نشست اندر او شهریار دلیر. 
به کوه برشد و اندر تهاله گه بنشست. 


فرزدوسی. 


فرخی. 
|انازل شدن. تعلّق گرفتن؛ 
گرجرم و خطای ما نباشد 
پس عقو تو بر کجا نشیند. 
||ستولی شدن: 
چنان هول از اين فتنه بر من نشست 


سعدی. 


که ترسیدنم پای رفتن بسنت. 
||غروب کردن. فرورفتن: 
چوبر دامن کوه بنشست ماه 
یلان بازگشتند از آوردگاه. فردوسی. 
تو چون به جوش درآئی شراب بنشیند 
تو چون سوار شوی آفتاب بنشیند. 

رهی (آتبرا اج), 
|انکت کردن. (از آندراج): نستن زمین؛ 
فرورفتن آن از حیز خود. (نتدراج): 
از نشینندگان کسی چو نماند 
عاقبت خود نشت خانة ما. سعید اشرف. 
و تیز رجوع به تشت کردن شود. ||غرق 
شدن. فرورفتن* 


برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم 


سعدی. 


یارب ز من چه خاست که بی‌من نشست یار, 
سفدی. 

||فروشدن. 

به اندیشه نشستن؛ در فکر فروشدن: 

دبیر بزرگ آن زمان لب یت 

به انبوه اندیشه آندرنشست. فردوسی. 

|انصب شدن. جای گرفتن: حوض از آب 

تهی کردند نگینه بازنافتند بر جای نگین یکی 

سنگ سپید اندر وی [در نگین دان] نشسته 

بود. (نوروزنامه). |نقش بستن. جای گرفتن* 

بازای که در دیده بماندست خیالت 

بنشین که بخاطر بنشته‌ست نشانت. 


سعدی, 
همه عمر یا ظریفان بنشتمی و خویان 
تو بخاستی و نقشت بنشت در ضمیرم. . 


خوی ید بر طبیعتی که نشست 

ترود تا به وقت مرگ از دست. سعدی, 
|[دردی مایعی به ته ظرف جایگیر شدن. 
ته‌تشین شدن. (فرهنگ خطی). رسوب کردن. 
(یادداشت مولف): 

چون بنشیند تمام [شراب در خم ] و صافی گردد 
گونیاقوت سرخ گیردو مرجان. ‏ رودکی. 


||فرورفتن. درد شدن. در ته‌قرار گرفتن, 
(ناظم الاطباء). ||پدید آمدن. پدیدار گشتن. 


۰ نشییتن. 
پیدا شدن. (یادداخت مولف): 
مرغ اندر آبگیر و بر او قطره‌های آب 
چون چهر: نشسته بر او قطره‌های خوی. 
منوچهری. 
چون گلاب جنت بر عارض و عذار رسول 
می‌نشست و قطره قطره بر پیشانی مبارک 
جمع می‌شد. (قصص‌الانبیاء ص۲۳۵ |ایدا 
کردن, آوردن: یه چرک نتستن جرح با 
قرحه؛ چرک پیدا کردن آن. چرک آوردن آن. 
(یادداشت مولف)..به گل نشستن درخت گل 
آوردن درخت. به ثمر نشستن, بار آوردن. 
|| آغازیدن. شروع کردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به, به... نشستن در ترکیبات ذیل 
نشستن شود. |[دست کشیدن از کار. (ناظم 


الاطباء): 

تا در اين گله گوسفندی مت 

ننشیند اجل ز قصابی, سعدی, 
||فرود آمدن و به جای ماندن. ارتکف‌الشلج: 
برف ببشت. (یادداشت مولف). ااداقع شدن. 


اطلاق بشدن. نهاده شدن: او [خواجه امد 
حسن ] اریاروق حاجب سالار هندوستان را 
گفته بود که نامی زشت گونه بر تو نشسته 
است. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۴). 

نام کسی بر چیزی نشستن؛ بدو صنسوب 
شدن,. به او متسب گشتن,. به نام او شدن: اهلی 
جمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما بر 
آن بشید و یه ضبط ما آراسته گردد. (تاریخ 
بیهقی), گفتد زندگی خداوند دراز باد تا از بلا 
و ستم بازرسته‌ايم و نام اين دولت بزرگ که 
همیشه باد - بر ما نشسته است در خواب امن 
و آسایش غنوده‌ايم. (تاریخ بیهقی), 
|[په سر بردن: 

نباید زد نشتن به آرام و ناز 

کهز این ره ندانم نشیب و فراز. 
نخورد ایچ می نیز و رامش نکرد 
ابی بزم بنشست با باد سرد. 
نشتند سالی چنین سوگوار 

پیام آمد از داور کردگار. فردوسی. 
برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم 


فردوسی. 


فردوسی. 


یارب زمن چه ضاست که بی‌من نشست یار. 

۲ سعدی, 
||میتلا شدن. گرفتار شدن. به فان ی به 
شدن؛ء 
که‌امروز روزی است با فر و داد 
که‌ربتم نشستهست با کیقباد.. . فردوسی. 
و رجوع به ترکیبات نشستن شود. |امحفل 
کردن,بیدار ماندن: 
شبی زال بنشست هنگام خواب . 
سخن راند بسبار از افراسیاب. فردوسی, 
اسر پس از نسماز پبار داد ین اعسیان را و 
بنشستند چنانکه آن. خلوت تا نماز شام 


بداشت. (تاریخ بیهقی ص۴۹۴). || خاموش 
شدن. (ناظم الاطباء). زایل شدن. انطفاء. 
منطفی شدن. (یادداشت مولف): من میدانم که 
این که از من می‌رود خطائی بزرگ است و 
لیکن با خشم خویش برنيایم و چسون آتش 
خشم بنشیند پشیمان شوم. (تاریخ بیهقی 


ص۱۰۱ 

مبادا که آن آتش آید بتاب 

که‌ننشیند انگه به دریای اب. نظامی. 
و گویند که این آتش پیش بهمن‌بن اسفندیار 


مدت حیات او می‌افروختند و نمی‌گذاشتند که 
بمیرد و بنشیند. (تاریخ قم ص ۸۳): 
شمع بخواهد نشست بازنشین ای غلام 
روی تو دیدن به شب روز نماید تمام. 
سعدی. 

|آرام گرفتن. تسکین یبافتن. از هیجان 
ایستادن: عایثه را دل ننشت و گفت 
بازمی‌گردم زنان را با لشکر کار نیست. 
(ترجمهٌ طبری پلعمی), 
بدان دیار همانا که موج خون عدو 
به سالها تشیند ز دشت وز کردر. . فرخی, 
سپهیدی را در شهر فرستاد و چندین هزار 
خسلق بکشت تا خون یجی [که دایم 
می‌جوشید ] بنشیند, همچنان می‌جوشید تا 
کشنده ب 
گشت.(مجمل التواریخ), 
تو چون به جوش درآیی شراب بنشیند. 

رهی (از اتدراج). 
||تخنیف یافتن. آرام گرفتن: چون خشم 
کری‌بنشت گفت دریغ باشد تباه کردن این 
فرمود تاوی را در خانه‌ای کردند سخت 
تاریک. (تاریخ بهقی). بدان وقت که طوفان 
بنشت از آان روی جیحون به یافث داد. 
(مجمل التواریخ). بعد سه روز که باد بتشست 
پیش‌کار کشتی نگاه کرد و فریاد برآورد. 
(مجل التواریخ). پس ايزد تعالی تقدیر کرد 
که طوفان بنشیند. (مجمل التواریخ). 
ساز طربت شکسته بینم 
شور و شغبت نشسته بینم. نظامی. 
تا فتنه بنشست و نزاع برخاست. ( گلستان), 
| آفروخفتن نشستن ورم؛ فروخفتن آماس. 
(یادداشت مولف). |اتمام شدن. برطرگ شدن: 
چو بنشیند آن جستن باد او 


زگیتی نگیرد کسی یاد او. فردوسی. 

چواز دشت بنشست آوای کوس 

بفرمود تا پیش او رفت طوس. ‏ قردوسی. 

چون بنشیند ز می معنبر جوشه 

روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه. 
متوچهری. 

وقتیر که مردم در خشم شود سطوتی در او 


پیدا آید. و حاجت‌مند شود به طبیبی که آن 
آفت را علاج کند تا آن بلا بنشیند. (تاریخ 


بیی را بازنمودند او را بکشت ساکن 


نشستن. 
ببهقی). اما تشویش این خاندان بنشیند. 
(تاریخ بیهقی ص۳۹ 
همی تا بدم بیند این آن به دست 
ز دل دشمنی‌شان نخواهد نشست. اسدی, 
غرور جوانی چو از سر نشست 
ز گتاخ‌کاری فروشوی دست. نظامی 
بر سرپا عذر نباشد قبول 
تانفی دس بار. سعدی. 


اين تب به مداوای مسیحا ننشیند. 
محسن تأثر (از آتدراج). 
|اتضای حاجت کردن: و این [اسهال ] چنان 
باشد که بامداد که از خواب شب برخیزد چند 
مجلس بنشیند زودا زود و پس ساکن شود. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). بیمار هر روز پنجاه 
شصت بار می‌نت. (چپارمقالةً نظامی). 
||متعقد کردن. (یادداشت سولف): چله 
نشتن؛ چله منعقد کردن. ا|به حساب ۳ 
تعلق داشتن: و بوسهل با جاه و نعست و 
مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره بود 
از رودی, فضل جای دیگر نشیند. (تاریخ 
بهقی ج فیاض ج دانشگاه مشهد ص ۲۲۳). 
از پای نشستن؛ قمود کردن. جلوس کردن. 
نشتن+ 
از آن تامداران خروپرست 
کی از پای ننشست و نگشاد دست. 
فردوسی. 
اگرتو سرو خرامان ز پای ننشینی 
چه فته‌ها که بخیزد میان اهل نشست. 


سعدی. 
آرام گرفتن. بر زمین نشستن : 
ته بنشیند از پای و نی یک زمان 
نهد پهلوی خویش بر بستری. . منوچهری. 
که‌هر ساعت آن شیر جستی ز جای 
[1 اسدی, 


نشستن؛ جای گرفتن. قرار گرفتن: 
چو از کوه دید آن شه بافرین 
که‌اندر نشتد گردان به زین. 


فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۳ص 
۳۹ 

--باز نشستن؛ نشستن: 

زندگان را چه عجب‌گر به تو میلی باشد 
مردگان بازنشیند به عشقت ز قبور. سعدی, 


بیاض روز درآید چو از دواج سیاه 
برهنه باز نشیند یکی سپید اندام. 
- ||برطرف شدن. زایل شدن؛ٌ 
نمی‌دانتد کز پیمار عشقت 

حرارت باز ننشیند به سردی. 

- |[ خاموش شدن. تسکین یافتن: 
بر اش عشق آب تدییر 

چندان که زدیم باز ننشست. سعدی. 
- |فراهم آمدن. درهم فرورفتن: پس زمین 
را بفرمایند تا فراهم آپد چنانک است‌خوان 


سعدی, 


سعدی. 


پهلوهای وی به یکدیگر بازنشیند. (از کیمیای 
سعادت). 

-بر سرپای نشستن؛ چمباتمه زدن: فراتر 
آمد و بر سرپای نشست روی بر روی ما باز 
نهاده. (اسرارالتوحید). 

-بر ماتم کسی نشمتن؛ به عزای او نشستن و 
مبتلا شدن. به ماتم او نشستن؛ داغدار مرگ او 


شدن: 

که‌رستم منم کم مماناد نام 

نشیناد بر ماتمم پور سام, فردوسی. 
-برنگستن؛ سوار شدن. رکوب؛ 

پدر کشته آنگه میان را یست 

سیه رنگ بهزاد را برنست. فردوسی. 
بگفت این وز آن جای‌گه برتشست 

به ایوان خرم خرامید مست. فردوسی. 
هم آن‌گه بار را فرمود بستن 

سواران ینه رابرنشستن. فخرالدین اسعد. 
دیگر ره برنشست و قصد شهر کرد. (تاریخ 


بیهقی ص۳۵). اسبش تاکرانة رواق که به ماتم 
به انجا نشته بودند بیاوردند و برنشت. 
(تاریخ بسیهقی ص۳۴۶). و چون سرای 
بیاراستند و کارها راست کردند امیررمحمود 
برنشست و آنجا آمد. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۹). 
عبدالسطلب برنشت باسلاح و بتاخت. 
(تاریخ سیتان). باز گفت ترا دشوار باشد 
دویدن» از پس من برنشین تا ترا آسان باشد. 
(تاریخ سیستان). در ساعت همه جمع شدند 
گفتندفرمان, گفت محمد گم شد. گفتند برنشین 
تا همه برنشینيم. بساعت او پرنشت و همه 
برنشتند و گرد مکه اندر همی تاختند. 
(تاریخ سیستان). و لشکر هر دو جانب بر 
می‌نشتد و چالش مستی می‌کردند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص۸٩).‏ محمد زکریا 
بیرون شد و برنست. (چهارمقالهٌ نظامی). در 
وقت برنشستن قاضی‌القضاة ابوالهیثم بازو او 
گرفت اعانت را. (تاریخ ببهقی). از فوت 
سلیمان خبر یاف از ساری برنشست کوچ بر 
کوج می‌رفت. (تاریخ طبرستان). اول که 
برنشتی به دیدن ایشان امدی, (راحة 
الصدور راوندی)* 

چو مردان برنشین بر پشت شبدیز 
به نخجیر آی و از تخجیر بگریز. 
مه و خورشید دل در صید بستند 
به شیدیز و به گلگون برتشستند. 
چه نشانید جمازه به سرچشمة آب 


نظامی. 
نظامی. 
پرنشینید و عنان را به سفر باز دهید. 


از تبغ بی‌وفائی بینی چو برنشینی 

حلق هزار خلقی بر رهگذر بریده. 

دلم چون برنشتن خواست سلطان خرد گفتا 

که بر باد هوس منشین که شمع روح بششانی. 
خاقانی. 


< ||سوار شدن و حرکت کردن. ععزیمت 
دن.رو به راه نهادن؛ 

میان کئی تاختن رایست 

از آن شهر هم در زمان برنشست. ‏ فردوسی, 

پس از مجلس بار برنشست. (تاریخ بیهقی 

ص۳۴۹ 

- ||جلوس کردن: 

چو فرزند ما برنشیند به تخت 

دبیری ببایدش پیروزبخت. فردوسی. 

که‌بگذار جیحون و برکش سپاه 

ممان تا کسی برنشیند به گاه. فردوسی. 

- ||جای گرفتن. نشستن. قرار گرفتن: 

چون مورد بود سبز گهی موی من همه 

دردا که برنشست بر آن مورد سبز یشم. 


فرالاوی. 
بیامد بر آن گوزین برنشست 
به بخت تو آید هم| کنون‌به دست. ۰ فردوسی, 
- ||سپری شدن. رفتن: 
برنشین ای عمر و بنشین ای آمید 
برنشستن با کسی؛ هم‌تاخت شدن با اوءٌ 
خر خود را چنان چابک نینم 
که‌با تازی سواری برنشینم. نظامی, 
بت نشتن, رجوع به همین مدخل در 
ردیف خود شود. 
به ین بازنشستن؛ ريشه دوانیدن. بیخ پیدا 
کردن.(یادداخت مولف). 


به... نشتن؛ پیدا کردن. آوردن؛ به روغن 
نشتن دانه, به گل نشستن درخت. به شمر 
نشتن درخت. 
-به راء نشستن؛ منتظر ماندن؛ 
وز آن روی در بارمان با سپاه 
ابا پیل و گردان نشته به راد. فردوسی. 
- به کاری برنشستن؛ بر آن کار جمت 
گماشتن.بدان پرداختن: 
دمادم به خون خوردنش برنشست 
وگر مردی آبش ندادی به دست. 

نعدی: 
پس زانو نشستن؛ چمباتمه زدن. زانوی غم 


و ملال در بر گرفتن, متفکر و غمگین‌وار 


ستل» 

پس زانو منشین و غم بهوده مخور . . ۲ 

کهز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 
حافظ. 

پیی نشتن؛ عقب‌نشینی کردن. 

ته‌نشین! رسوب. 


در نشتن؛ سوار شدن و عزیمت کردن؛ 
سید را خبر شد درنشست با سه پسر و براهی 
مجهول به یک هفته به اصفهان رسید. 
(راحةالصدور راوندی), 

- ||پیاده شدن. (یادداشت ملف): 


ت و گفتی زمین پای اشتر ییست 


نشبستر. 

عرابی به ناچار از او درنشست. 
۰ (یوسف و زلیخا. 

- زیر پای کسی نشستن با او همدست شدن. 

آو را به کاری تشویق کردن. 

عقب نشستن؛ عقب‌نشینی کردن.رجوع به 

عقب نشینی در ردیف خود شود. 

- فراهم نشستن؛ جمع شدن. گرد آمدن. 

انجمن کردن. با هم نشستن: کودکان را هییت 

استاد نخستین از سر برفت... اغلب اوقات به 

بازیچه فراهم نشتدی. ( گلستان). 

- فرونشستن؛ فروایستادن. سا کن‌شدن. آرام 

یافتن. (یادداشت مولف). از جوشش ایستادن. 


قرف 


- |ابرزمین نشستن. 

- || ته‌نشین شدن . رسوب. 

- ||دست کشیدن,. دست باز داشتن. ترک 
گلتن رها کردن: و این رسم بماند که اگرکسی 
را زخم زنند نیارامد تا کینه بازنجوید و اگر 
همه عالم ار را دهی از آن کار فرو ننشیند. 
(ترجمة طبری بلعمی)ء اگرپدر تواين روزگار 
دری‌افتی... آن راکه تو فرو نشستی او 
برخاست. (تسرجسمة نام تنسر از تاریخ 
- || آرام گرفتن: 

آتش که تومی‌کنی معال است 
کاین دیگ فرونشیند از جوش, 
- ||افتادن. متروک شدن: و گفتند صواب 
همین است که اين غلام [یوسف] را گاهی 
چند بزندان کنیم تا این حدیث از دهن مردم 
فرونشیند.(ترجمة طبری بلعمی). 

- ||فرورفتن: و حربه را بر سنگ زد چنان 


سعدی: 


که‌تمام حربه در سنگ فرونشست. (قصص 
ص۱۴۹ 

- امعال: 

کج‌بنشین و راست پگوا 

- گوشه نشستن؛ عزلت گزیدن. اعتکاف: 
عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند 
پیچاره در آئينة تاریک چه بیند؟ 
-نشمتن آب رود یا قناتی به زمینی؛ آبباری 
توانستن آن آب در آن زمین, یعنی به حصدی 
بالا اید که آن زمین را توان بدان آپ کشت و 
زرع کردن. (یادداشت مولف). رسیدن آپ به 
زمین. سوار شدن آب به زمین زراعتی. 


سفدی. 


نشستن از بر...؛ سوار شدن؛ 
نشمت از بر اژدهای ژیان. فردوسی, 
نشستن با...؛ نشستن به. پرداختن بد؟ 
و آنگه که شدی ضعیف و بنشستی 
با زهد چو بایزید بطامی. ناضرخسرو, 
- ||همشینی کردن. مصاحیت کردن؛ 
با دیگ بمنشین که سیه بزخیزی. ‏ . فرخی: 
یا او تشینند و نگویند و تخندند 


۲ نشمتن. 


تا آذر مه بگذرد و آید آزار. منوچهری. 
از صیانت هیچ با فاجر نیامیزی به هم 
هررکه با فاجر نشیند لاجرم فاجر شود. 

۱ منو چهری. 
هر آن عاقل که با مجنون نشیند 
نگوید جز حدیث روی لیلی. نعدی. 


همه عمر با ظریفان بنشستمی و خوبان 
تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم. 


سعدی. 
هرکه پا بدان تشیند نیکی نبیند. ( گلستان), 
با هر که نه دولتی است منشین 
کزسرکه نگشت کام شیرین. ‏ . امیرخسرو. 
خدا راکم نشین با خرقه‌پوشان 
رخ از رندان بی‌سامان مپوشان. حافظ. 
عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار 
ظاهراً مصلحت وقت در آن می‌بینی. حافظ. 
- || خلوت کردن. خالی کردن؛ 
وز آن پس چو بنشست با رایزن 
زمانی شد اندر سخن انجمن. . فردوسی. 
بدو گفت کز مردم سرفراز 
نزیبد که با زن نشیند به راز. فردوسی. 
چوبنت با شاه و نامه بداد 
سراسر سخن‌ها بر او کرد یاد. ... فردوسی. 
نشستن بر..* قرار گرفتن. جلوس کردن: 
گهبر آن کندز بلند نشین 
گه‌در این پوستان چلم گشای. رودکی: 
روز ارمزد است شاها شادزی 
بر کت شاهی نشین و باده خور. بوشکور. 
جوائی به کردار تابنده ماه 
نشته بر آن تخت در سایه گاه. ‏ فردوسی. 
زشستن به؛ جلوس کردن؛ 
به آورنگ بنشست شیدسب شاد 
به شاهی در داد و بخشش گشاد. فردوسی. 
بت اتختن به...؛ بدان پرداختن, به آن 
مشفول شدن. اغازیدن به ان؛ 
به بگماز ببشست به میان باغ (؟) 
بخورد و به یاران او شد نفاغ. بوشکور. 
به شاهی نشت آندر ایران‌زمین 
سری پر ز جنگ و دلی پر ز کین. . فردوسی. 


جهود آن در خانه اندر پست 


بیاورد خوان و به خوردن نشست. فردوسی. 
برفتند با رود و رامشگران 
به باده نشستند یکسرسران. ‏ . فردوسی. 


چون هوشنگ به پادخاهی بنخست. (ترجمة 
طبری پلعمی). و پیروز به پادشاهی نت. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص 10۸۲ 
پری‌پیکر چو دید آن سبزة خوش 
به می بنشت پا جمعی پریوش. نظامی. 
- نشستن چون خاک؛کنایه از نشستن و 
آرام. (از انجمن آرا» نشستن به حلم و آرام. 
(از رشیدی) (از حاشية برهان). 

- ||خوار و سرافک‌نده نشستن. (از 


انجمن آرا)؛ 

-نشستن صورت کار؛ اصلاح پذیرقتن کار. 
(اتدراج). 

زشتن و برخاستن؛ نست و خاست: در 
آن روزگار ایشان را در نشستن و برخاستن بر 
آن جمله دیدم که ریحان خادم گماشتً آمیر 
محمود پر سر ایشان بود. (تاریخ بهقی). 
نشستن. [نْ ش تّ] (مص منفی) ناشستن. 
مقابل شستن. رجوع به شستن شود. 
نشستنگاه. [نِ شش تَ] (( مسرکب) مکسان 
تشستن, (آنندراج). جائی که بر آن کسی 
سی‌نشیند. (نساظم الاطسباء) ||مجلس, 
(یادداخت موّلف). ااآن جائی که چیزی قرار 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). |[اقامت‌گاه. (از 
آنندراج). محل اقاست. مسکن: آزرمی‌دخت 
به ناحیت اسداباد قصری کرد به نام خویش 
کرداندر هامون و نشتتگاهی بزرگوار بر سر 
تل. (مجمل التوارییخ). |اپای‌تخت. کرسی 
سلطان یا امیری در مملکت: لیث یه خراسان 
بازگشت و به جیرفت آمد آنجا تکستگاه 
خویش گرفت. (تاریخ سیستان). ||مقعد. 
(منتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). کون. 
(ناظم الاطباء), سرین. دبر. 
نشستنگه. [نٍ ش ت گ:] (! مرکب) جای 
نشستن. آنجا که بر آن می‌نشیتند؛ 

کجافرش را مسند و مرقد است 


تهمتن بیامد به زابلستان 

زه نشستنگهی باخت در گلتان. فردوسی. 
نشتنگه فضل‌بن احمد است. ‏ . فردوسی, 
تهادند بر پشتشان تخت زر 

نشستنگه شاه با تاج و فر. فردوسی. 
ده اشتر نشتنگه شاه را 

به دییا بباراسته گاه را فردوسی, 
تشحتگهی سازمش ز این سریر 

که‌باشد بر او جاودان جای‌گیر. نظامی. 
||محل اقامت. مسکن: 

کنون جای سختی و جای بلاست 

نشتنگه تیزچنگ ازدهاست. ‏ فردوسی. 
یکی بيشه پیش آمدش پردرخت 

نحتگه مردم نکخت. فردوسی. 
نشتنگه سوکواران بدی 

پدو در سکوبا و مطران شدی. . "فردوسی. 
نستنگهی ز آن طرف بازجت 

که‌دارد نشیننده را تندرست. نظامی. 
|[مقر. مستقر. پای‌تخت: 

تن خویش را از در فخر کرد 

نشتتگه خویش اصطخر کرد. . فردوسی. 
برآوردة سلم جای بزرگ 

نشتنگه قیصران سحر گ. فردوسی. 
همه جای چنگی سواران بدی 

تشتنگه شهریاران بدی. فردوسی. 
نشستنگه آمل گزید از جهان 


به هر کشور انگیخت کار گهان آسدی, 
||مجلس. بزم؛ 

زیک سو نشتنگه کام را 

دگر سوی از بهر آرام را. فردوسی, 
چو از خوآن سالار برخاستند 

نشستنگه می بیاراستند. فردوسی, 
یفرمود تا خوان بیاراستند 

نشتنگه رود و می خواستند. فردوبی. 
||بارگا. قصر: 

نشتتگهی برفرازم به ماه 

چنان چون بود درخور تاج و گاه. فردوسی. 
رخ شاه تابان به کردار هور 

تشتنگهش را ستونها بلور. فردوسی,. 
نشستنگهی بود ایوان چهار 

ز هر گوهر آراسته چون بهار. اسدی, 


نهستنی. [ن ش تَّ] (ص لیاقت) هر جائی 
ویا هر چیزی که بر آن می‌نشینند. ||هر آنچه 
بر آن سوار می‌شوند. مانند اسب و اشتر و 
اراده و کشتی و جز آن. (ناظم الاطباء). /[قابل 
سکونت. درخور سکننی که منزل کردن و 
اقامت کردن در آن شاید: این خانه دگر 
نشستنی. [ن شش تّ] (ص لباقت) که قابل 
شت و شو نست. مقابل شستنی. رجوع به 
شستلی شود. 
نشست و برخاست. [نٍ ش ثْ بَ) 
(ترکیب عطقی, امص مرکب) معاشرت. آمد و 
رفت. ||م‌جالست. مسصاحبت. صحبت, 
(ادب. (یادداشت مولف). 
نشمت و برخاست کردن. [نٍ ش ت 
بٍ کَ 3] (مص مرکب) معاشرت کردن. رفت 
و آمد داشتن. |هم‌نشینی کردن. مصاحبت. 
رجوع به نشست و برخاست شود. 
نشست و خاست. [نِ ش ثْ] (تسر‌کیب 
عطفی, (مص مرکب) مصاحبت. مجالست. 
هم‌صحبتی. معاشرت: این رافع‌بن اللیشین 
نصر مردی بود به سمرقند به سیان لشکر 
سلطان اندر, روی‌شناس و مهتر بود و یا زنان 
نشت و خاست کردی و شراب خوردی. 
(ترجمه طبری بلعمی). بوصادق را نشست و 
خاست افتاد با قاضی بلخ ابوالعباس. (تاریخ 
بهقی ص ۲۰۶). 
پرهیز کن به جان ز خرافات نا کسان 
هرچند یا خسان کنی انجا نت و خاست. 
اصر خسرو. 
حرام یاد بر آن کس نت و خاست به دوست 
که‌از سر همه برخاستن نمی‌یارد. . سعدی, 
تشست و خاست کردن. از ش تک 
د] (مص مرکب) مصاحبت کردن. معاثرت 
کردن.رجوع به نشست و خاست شود. 
نشست و خفت. [ن ش ثْ خ ] (تسرکیب 
عطفی. امص مرکب) مصاحبت. موانست.. . 


هم‌نشینی* 

آن را که به سرش در خرد یاشد 

با دیو نشست و خفت چون دارد. 
ناصرخسرو. 

نشمت و خیز. [ن ش تْ] (ترکیب عطفی, 

اسص مرکب) نت و خاست. نشست و 

برخاست. معاشرت. مصاحبت. 

نشست و خی زکردن. [نٍ ش ثٌ ک د] 

(امسص مرکب) نت و خاست کردن. 

معاشرت کردن. رفت و آمد داشتن. هم‌نشینی 

کردن؛ گفتد چرا بزرگ شما با گنهکاران 

نشست و خیز می‌کند. (دیاتسارون ص ۱۱۶). 

نشسقه. [ن ثش تَ /ت] (نسف) جالس. 

(منتهی الارب). قاعد. که جلوس کرده است. 

مقابل قائم به معنی برخاسته: 

ور تو بنشته‌ای مکن فرهی 

ز آن که تو فتن نشسته بهی. سنائی. 

اابر تخت جلوس کرده. به سلطنت و امارت 

رسیده* 

ز آن گذشته جهانان غمگین 

زاين نشسته جهانیان دلشاد. 

|ایدار مانده. نخته؛ 


رودکی. 


ترا که دیده ز خواب خمار باز باشد 
ریات من شب تا سحر نشمته چه دانی. 


سعدی. 
|اتسکین‌یافته. آرام‌گرفته. تخقف‌یافته. از 
شور و هیجان افتاده؛ 

ور تو بنشسته‌ای مکن فرهی 

زآن که تو فتنة نشسته بهی. سنائی. 


ا(آن که می‌باند و درنگ می‌کند و توقف 
می‌نماید, |اگرد و غبار که بر روی چیزی وأقع 
می‌گردد. | آن که می‌نشبند. (ناظم الاطباء). 
|((ق) در حالی که نشته است. جالساً قاعدا, 
در حال قعمود؛ 

از آن کس که بر پای پیشش بر است 

نشته به یک سر از او برتر است. فردوسی, 
یرهم نشته؛ به روی هم گرد آمده و جمع 
شده و فراهم آمده و توده شده. (ناظم الاطباء). 
- فراهم نشسته؛ مجتمع. 

-فرونشته؛ پست. فروتن. متواضع. 

- ||در جای پت نشته و واقع شده. (ناظم 
الاطیام). 

- ||فروکش کرده. نشست کرده. 
نسسته. [ن ش تَّ /ت] (نسف مرکب) 
ناشسته. ناشور. شته‌ناشده. مقابل شه: 
روی ناشته چو ماهش نگرید 

چشم بی سرمه سیاهش نگرید. 

| تطهیر نا کرده.ناپاک. 

- امثال: 

نشته پا ک‌است. 
نشسته آمدن. [ن ش ت /تِ م ذ] (مص 
مرکب) نشستن. رجوع به نشستن شود. 


|[فروکش کردن. کم شدن. تخفیف یافتن: تا 
یاد حاسدان یکبارگی تشسته امد. (تاریخ 


بیهقی ص ۰4۷۱ 
فشص. [نْ ش] (ع ل) ج تشاص, رجوع به 
تشاص شود. 


نشص. [نْ] (ع مص) ناسازواری نمودن زن 
شوی را و در غضب آوردن. (منتهی الارب), 
رجوع به توص شود. 

فشط. [نٌ ش](ع ص, () درازکشندگان رسن 
تا نرم گردد و دوباره تافته شود. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), مفرد آن 
ناشط یا تشیط است. (از اقرب الموارد). 

فشط. [ن] (ع مص) گزیدن مار. (از منتهی 
الارب) (تاج السصادر بسهقی) (زوزنی) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از السنجد). 
گزیدن‌و نیش زدن مار کسی را. (از اقرب 
الموارد). اانیش زدن مار به سرعت و 
اختلاس کسی راء (المنجد) (از ذیل اقرب 
الموارد نقل از لسان). و نشظ تصحیف آن 
است. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). اایردن 
آمدن از جای. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از 
المتجد). |[از جائی به جائی شدن. (زوزنی).۲ 
||بردن اندوه کسی را از جائی به جائی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
| آب از دلو برکشیدن بی‌بکره. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). برکشیدن 
دلو را از چاه بدون استفاده از چسرخه. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |زگشادن گسره به 
رفق ". (ترجمان علامٌ جرجانی ص .)4٩‏ 
وا گشادن گره. (زوزنی). ||محکم کردن گره 
راآ. (از ذیل اقرب الموارد از سان و اساس) 
(از المنجد). آسان گره بستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گره زدن ریسمان 
راء (از اظم الاطباء) (از قرب الصوارد) (از 
المنجد). |تند راه رفتن ناقه. (از 
محیطالمحیط). |انزه زدن کسی رایا نیزه 
زدن بر پهلوی او. (از اقرب الموارد). 

نسظ. [ن] (ع مص) شتاب ربودن. (ستتهی 
الارب) (آنندراج), به شتاب ربودن. (ناظم 
الاطباء) (از محیطالمحیط). رجوع به نخط 
شود. ‌ 

فسع. [ن] (ع مص) به درشتی کشیدن چیزی 
را (از منثهی الارب) (از آنندراج). یه عتف 
چیزی را برکندن. (از قرب الصوارد) (از 
السنجد). عنشم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). انتشاع. (از المنجد). ||بویدن طیب 
را (از المنجد) (از آقرب الموارد). ||دارو به 
دهان کسی ریختن. (از المنجد). ||دارو به 
دهان کودک ریختن. (از اقرب الموارد). تلقین 
کردن کلامی را به کس. (اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||شهیق. (از المنجد) (از اقرب 


نشف. ۲۲۵۰۳ 


الموارد). در سیته گردانیدن گریه را. (از ناظم 
الاطیاء). اامزد دادن کاهن را. (از اقرب 
الموارد از لسان). |ابه صيفه مجهول, آزسند 
کرده‌شدن بچیزی. (از منتهی الارب). ||( 
مزد کارگر. جعل‌الکاهن. (از اقرب الموارد). 
نشع. [نْ ش ] (ع [) آبی که طعم آن بد شده 
است. (از المنجد) (از اقرب المواردا. 
نشغ. [نش ش] (ع صبلاج ناشغ. رجوع به 
ناشغ شود. 
نشغ. [نْ] (ع مسص) به نیزه زدن. |اروان 
گسردیدن آب. |ابه دست آب خوردن.(از 
متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). |اگردانیدن گریه 
در سیه. (از متهی الارب) (آندراج). گریه در 
سیه گرداندن که شخص را به ببهوشی نزدیک 
کند.(از المنجد) (از اقرب الموارد). و آن خواه 
از شوق باشد یا اسف. (از اقرب المواردا. 
|[نعره زدن چنان که بی‌هوش خواهد که شود. 
(از مسخهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||غلبه کردن شوق بر مردم چنان که 
نزدیک باشد که بی‌هوشی آرد. (زوزنی). 
||سخن آموزانیدن. تلقین کردن. (از صنتهی 
الارب) (انندراج) (از ن_اظم الاطباه). 
آموزانیدن و تلقین کردن کلام را به کسی. (از 
المجد) (از اقرب الموارد). ||دارو در دهان و 
بینی ریختن (از منتهی الارب) (آنندراج), 
دارو در دهان کودک ریختن. (اقرب الموارد), 
اابه صینةٌ مجهول, آزمند چیزی شدن. (از 
متتهی الارب). گویند نشغ بالشیء. ||() 
دستمزد کارگر. (از ذیل اقرب الموارد از تاج 
العروس). و نیز رجوع به تشم شود. 
نشق. [نّ] (ع مص) رفتن و هلا ک شدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رفتن 
و تباء شدن مال کسی, (از آقرب الصواردا. 
|[رفتن آب در زمین. (از منتهی الارب) (از 
المنجد) (از آقرب الموارد). روان گردیدن آب 
به روی زمین. (از ناظم الاطباء). و اسم از آن 
نف است. (از اقرب الصوارد). |[فرورفتن 
آب در زمین. (آنندراج). ||بخود کشیدن جامه 
خوی و عرق را و کاغذ سیاهی را و حوضص 
آب را. (از منتهی الارب) (آنندراج). بخود 
کشیدن لباس عرق و حسوض آب راء (از 
المنجد) (از اقرپ الموارد). جذب کردن و در 
خود کشیدن جامه خوی راء (از نمیاث 


۱ -محیط المحیط از اقرب الموارد. در المتجد 
فقط نشوص بدین معنی آمده است. 

۲ - نشط من بلد الی بلد؛ قطع. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

۳ -از اضداد است. 

۴-از اضداد است. 

۵-به صورت مجهول و معروف اه دو 
استعمال شود. (متهی الارب! 


۴ نشف. 


اللعات). به خود کشیدن جامه خوی راء کاغذ 
سیاهی راء سقال و اسفنج آب را. (یادداشت 
مولف). || جذب شدن: 
پس نشان نگف آب اندر غصون 
آن بود که می‌نجنبد در رکون. مولوی. 
ااگرنتن آب رااز جائی با پارچه و جز آن. (از 
ناظم الاطباء). آب را از جائی با کهنه و امنال 
آن برگرفتن که چیزی از آن باقی نماند. (از 
المنجد) (از اقرب الصوارد). خشک کردن. 
خشکانیدن. (یادداشت مولف). ااقطع شدن 
آب چاه, (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
|| خشکیدن رطوبت لباس. (از السنجد). ||() 
لون. رنگ. (از قرب الموارد). ||جمع نشفة 
است به‌معتی سنگ‌پا. رجوع به تفه شود. 
نشف [نْ ش ] (ع [) نوعی از سنگ سیاه که نا 
خشونت باشد. (اتندراج) (از غیات اللغات). 
سنگ پاشنه. (از مهذب‌الاسماء). سنگ‌پا, 
پاشه سنگ. پای‌خار. (یادداشت مولف). 
|ازمنی که آب رابه خود ميکشد. || آبی که به 
زمین فرو میرود. (ناظم الاطباء). |((مسص) 
روان شدن آب در زمین. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). نضوب آب. (از المنجد). 
فشفت. [نِ| () کانة سر. |[قدح چوین. 
(غیاث الغات) (آندراج). |اجمع نشقة است. 
رجوع به نشفة شود. 
فشف. [ن ش ] (ع[) ج نشفق. 
نشف. (نْ شش ] (ع لا ج نشقة. 
نشف کردن. نک ذ] (بص مرکب) 
جذب کردن رطوبت. بخود درکشیدن آب و 
رطوبت را: چهارم آن که خشکی متولی 
گرددو رطوبت بیضه کمتر شود و بدان سیب 
رطوبتی را که اندر گوهر طبقة عنبیه باشد 
نشف کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). لکن کژدم 
را در شيشه باید کرد تا آبگینه رطوبت او را 
نگک‌اهدارد و نشف نکند. (ذضیرهة 
خوا آرزشاهی). 
آب اندر حوض گر زندانی است 
باد شفش میکند کان کانی است. 
پیش از اين کاین خا کها خ فش کنند 
پیش از آن کان بادها نشقش کنند. 
گرچه چون نخفش کند تو قادری 
کش از ايشان واستانی واخری. مولوی, 
نس بکنند ه. (ن ک نّنْ 3 /د] (نف مرکب) 
بخود کشنده. جذب‌کنده: بمضی قابض است 
که جگر را قوت دهد و بعضی پزاتده است و 
بعضی صدید را و ماد بد را تشف‌کننده است و 
پا ک‌کنده.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
نهفة. [نْ ت ] (ع ل لته پاره‌ای که بدان آب 
باران گرفته در آوند افشارند. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). پارچه‌ای که 
بدان آپ یاران راگرفته در آوندی فشار دهند. 
(ناظم الاطیاء). کهنه‌پاره‌ای که در تتخیف آب 


مولوی, 


مولوی, 


استعمال شود. (از المنجد). اف (السنجدا. 
ازنشن. نشقه. تَعفه. (منهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (السنجد). سنگ سیاه 
سوخته. سنگ پای‌خار. (ستهی الارب) 
(آنندراج). سنگ سیاه سوخته و متخلخلی که 
بدان پای را یا ک‌کنند. (ناظم الاطباء. سنگ 
پای‌خار. سنگ‌پا. (از بحر الجواهر). سنگ 
متخلخلی که در حمام بدان جسم را پاک 
کنند. (المنجد). تقة. سنگ متخلخلی که در 
حمام بدان چرک دست و پای را پا ک‌کنند. 
(از اقرب الموارد). سنگ‌پا. سنگ حمام. ج. 
تشف, تشف, یف نشف تشاف. (اقرب 
الموارد). || چیزی اندک که در آوند باقی باشد. 
تُمة. | آنچه از دیگ به کفلیز برآرند وگرم 
۳ بخورند. تفه .(منتهی الارب). رجوع به 


فشفة. [نَ ش ف ] (ع !) سنگ سیاه سوخته. 
سنگ پای‌خار. شفة. تسقة. بشفة. (سنتهی 
الارب). رجوع یه تَفة شود. 
نشفة. [نْ ش فّ] (ع ص) ارض نشفة؛ زمین 
آب به خود درکشنده. (منتهی الارب). زمینی 
که بخود آب درکشد. (ناظم الاطباء) (از 
المتجد) (از اقرب الموارد). 
نشفة. نف ] (ع لا کنک شیر وقت دوشیدن. 
(متهی الارب) (آتدراج). کف شیر هنگام 
دوشیدن. (ناظم الاطباء)؛ کفی که هنگام 
دوشیدن بر سر شیر پدید آید. (از المنجد) (از 
قرب الموارد). نش الْة. (از اقرب المسوارد). 
|اسنگ سیاه‌سوخته. سنگ پای‌خار. (متهی 
الارب) (آندراج). نشمّة. نشفة. نَلْة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به نْة شود. 
||نشقه. چیزی اندک که در آوند باقی باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(المنجد) (از اقرب الموارد). || آنچه از دیگ به 
کفلز برآرند و گرم گرم بخورند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). آنچه از دیگ با کفگیر 
برآرند و گرم گرم بخورند. (ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). نشقة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) السنجد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
فشفة. [ن ف] (عل) سنگ سیاه‌سوخته. سنگ 
پای‌خار. (متهی الارب) (آنندراج». تشقه. 
(منتهی الارب). رجوع به تشه شود. ||چیزی 
اندک که در آوند باقی باشد. (انندراج) (منتهی 
الارب). چیز کمی که در ظرف باقی مانده 
باشد. (از المنجد). تشقَة. (*متهی الارب) 
(المنجد). || آنچه از دیک به کفلیز برآرند و 
گرم گرم بخورند. (آنندراج) تُقة. (منتهی 
الارب). 
فشق. [ن] (ع مص) بوی کردن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) بوی بردن. (تاج 
المصادر بهقی). بوییدن. (از ناظم الاطباء) (از 


نشک. 


اقرب الموارد) (المتجد). شمیدن. (یبادداشت 
مزلف). نّی. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد) (السنجد). ||در دام آوسخته 
شدن. (از منهی الارب) (از آندراج) (از 
اقرپ الموارد) بته شدن در جای. (تاج 
المصادر بیهقی). به دامی افتادن که از ان 
خلاص ممکن نیست. (از آقمرب الصوارد از 
الاساس). در دام افتادن. (از المنجد), گویند: 
نشق الظبی نشتقا. (منتهی الارب). تشق, 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). ||() بوی. (ناظم 
الاطباء). شم. تمّق. (المنجد). گویند: هذا ریح 
مکروهةالشی. ای الشم. (آندراج). 
فشقی. [ن ش ] (ع مص, () نشی, رجوع به تشفق 
شود. 
نشق. [نْ شٍ ] (ع ص) آن که چون به کاری 
دراید در اویزان باشد در وی. (از سنتهی 
الارب) (آندراج). مردی که در کاری افتاده 
باشد که از ان خلاصی نیابد. (فرهنگ خطی). 
آنکه چون به کاری درآید آويخته شود به آن 
کار به نحوی که رهائی از آن ممکن نباشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
فشق. [ن ش | (ع 4ج نشقة. رجوع به تمه 
شود. 
نشق. [ن ش ] (اخ) دهسی است از دهستان 
تبرچائی بخش ترکمان شهرستان میاه در 
۸ هزارگزی مشرق ترکمان و ۲۰ هزارگزی 
راه تبریز به میانه. در منطقهُ کوهستانی معتدل 
هوانی واقع است و ۶۰٩‏ تن سکنه دارد. 
محصولش غلات و بزرک و حبوبات» شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
فشقه. [نْ ق] (ع ) گردن‌بند ستور. حلقة 
رسن که در گردن بهایم افکتند. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب المسوارد). 
گردن‌بندی که به گردن ستور می‌نهند. (ناظم 
الاطیاء). طوق یا ریسمانی که بر گردن اغنام و 
جز آن افکند. (از المنجد). چ تع. 
نسکت. [نّ]! (() درخت ناژ باشد. (فرهنگ 
اسدی). درخت ناژو را گویند. (جهانگیری) 
درختی است که بار نیارد. (یادداشت مولف از 
فرهنگ اسدی). درخت صنوبر و کاج. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). درخت صنوبر. (انجمن 
آرا) (آنتدراج) درخت ناز و نوژ باشد. 
(اوبهی). ناز. نوز. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تاز. نشنگ. (حاثیة فرهنگ اسدی 
تخجوانی). در لفت‌نامة اسدی در کلمة ناژ و 
نوژ گوید: ناژ و توژ و نشک هر سه یک 
درخت باشد و مائد سرو بوده و بارش چون 
ترنج باشد عیبه عیبه چون عیبه‌های جوشن. 


۱-ناظم الاطباء به فتحتین [نْ ش ] نیز آورده 


است. 


نشک. 


(یادداشت مولف). در صحاح الفرس: نشک 
درخت نار باشدا و قیل دندان پیش سباع. 
(صحاح الفرس چ طاعتی ص۱۸۸): 
آن که تشک آفرید و سرو سهی 
و آن که بید آفرید و نار و بهی. 
رودکی (از فرهنگ اسدی و صحاح الفرس). 
میر عادل زین دین. ای آفتاب از تو یه رشک 
ای مرا خار توگل, خاک تو زر. نال تو تشک. 
سوزنی (از جهانگیری). 
و نیز رجوع به ناژ و ناژو شود. ||انار. (صحاح 
الفرس) (ناظم الاطباء)". رجوع به معنی قبلی 
شود. |[دندان پیش سباع. (صحاح الفرس چ 
طاعتی ص۱۸۸). دندان فیل و يا خوک و یا 
مار (ناظم الاطباء). و به صعتی دندان 
چهارگانه که گل نیز گویند. چنان که شاعر 
گوید: 
در دم اژدها و نشک پلنگ. 
(از فرهنگ خطی). 
یشک. رجوع به یک شود. 
نشکت. [نّ ش ] () رجوع به نشک [نْ] شود. 
نسشکت. [ن ] (() نوک و منقار سرغان. (ناظم 


الاطباء), 
- امثال: 
مرغی که انجیر میخورد نشکش کج است. 


نشکاش. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالک بخش مریوان شهرستان سنندج, در ۱۸ 
هزارگزی مشرق دژ به سلماس و ۸ هزارگزی 
جسئوب راه سنندج به مریوان, در ناحيهة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۱۷۵ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانه و چشمه و 
قنات. محصولش غلات و حبوبات و لبنیات 
و توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
نشکافتن. نت / نش تَّ] (مص منفی) 
مقابل شکافتن, رجوع به شکافتن شود. 
نشکافتنی. [َنْ ت /نْ ش تّ ] (ص لیافت) 
که‌نتوان آن را شکافت. مقابل فکافتنی 
رجوع به شکافتنی شود. 
نشکافته. (نْ تَ ۸ ت نش ت / با 
(ن‌مف مرکب) نشکفته. از هم باز ناشده. 
نشکافيده. ناشکافته. تاشکفته, مقابل شکافته. 
رجوع به شکافته شود. 
نشکود. [ن ک] () اسفنج و ابر مرده که 
تشکرد گازران نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماد بعد شود. 
نشکرد گازران. ان ک د ژ] ام رکیب 
اضافی) به‌معنی اسفنج است که ابر بوده باشد 
و آن چیزی است مانند نمد کرم‌خورده و آن را 
به عربی هرشفة و رغوة الحجامین گویند. 
(برهان قاطع). آبر مرده. سقنج. اسفنج. 
(یادداشت مولف). 
نشکرده. ان ک 3 /د / ی ک 5 /د] (4) 


دست‌افزار کفشدوز و موزه‌دوز. (لغت قرس 
اسپدی ص ۵۰۷) (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
شفره. (از صنتهی الارب). ذرب. (از منتهی 
الارب). از میل. (تفلیسی). ارمیک. محذی. 
آتی است مسجلدین و هم کفشگران را. 
(یادداشت مولف). رجوع به نشگرده شود: 

به نشکرده پبرید زن راگلو 

تفو بر چنان ناشکیبا تفو. بوشکور. 
کنشگر...نشکرده پرداشت. ( کلیله و دمنه). 
گمان‌برم که به وراقی و به جلدگری 

ز کلک و گهزن و سنگ‌تراش و نشکرده 
تراش کرده بوی آرزوی زر دو هزار 


درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 


سوزنی. 
|[نیشتر حجام. (یادداشت مولف)؛ 
آمروز بامداد مرا ترسا 
بگشود باسلیق به نشکرده. کائی؟. 
نشکودن. [ن شک 5 / وک د] مسص 
منفی) مقابل شکردن. رجوع به شکردن شود. 


نشکردنی. ان ش ک د / نک 3] (ص 
لیاقت) شکارناشدنی. مقابل شکردنی. 
|[نشکستنی, رجوع به شکردتی شود. 
نشکرده. [ن شک 5 /3/ نک 3 /د) 
(ن‌مف مرکب) ناشکرده. مقابل شکرده. رجوع 
به شکرده شود. 

نشکستن. [نْ ش کت / نک تَ] (مسص 
منفی) مقابل شکستن. رجوع به شکستن شود. 
نشکستنی. [ن ش کت / نک تّ] (ص 
لیافت) غیرقابل شکتن. که نتوان آن را 
درهم شکست. که نمی‌شکند مقابل شک‌تنی. 
نشکسته. [ن ش کت /ت /وّکَ ت /تِ] 
(ن‌مسف مرکب) ناشکسته. درست. سالم. 
غیرمعيوب. آسیب نارسیده. مقابل شکسته. 
رجوع به شکسته شود. 

نشکفتن. [ن ش کت /ن کت ](مسص 


نشکفته. [ن ش کت /ت /نّک ت گ] 
(ن‌مف مرکب) وا نشده. باز ناشده. ناشکفته: 
غنچذ نتکفته. رجوع به شکفته و ناشکفته 
شود. 

نشکن. [نک /ن ش ک ] انف مرکب) 
نشکنده. که نميشکند. ||تسکستنی. ناشکن: 
لیوان نشکن. که شکستنی نیست. 

نشکفج. (ن ک ]۵ ( گرفتن گوشت کسی به 
دو سرانگشت یا بدو سر ناخن چنان که به درد 
آید. (غیاث اللفات). گرفتن اعضا با دو سر 
انگشت یا دو سر ناخن دست. چنانکه به درد 


نشکهیدن. ۲۲۵۰۵ 


آید. (از برحان قاطع). به ناخن گرفتن. (لفت 
فرس اندی ص ۵۶) (صحاح الفرس ص ۵۵), 
گرفتن بدن به ناخن به نوعی که درد کند. (از 
جهانگیری) (از آنندراج) (انجم آرا؛ فرا 
گرفتن بود به سر ناخن از اندام و تن و روی 
کسی‌چنان که درد کند. (اوبهی). فرا گرفتن‌بود 
از اندام به سر دو ناخن. (از حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی). و آن را به عربی قرص و به 
ترکی چمدک خوانند. (برهان قاطع). و آن را 
نیلک نیز گویند. (از جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (آنندراج). آمروزه نیشکون و نیشگون 
گویند.(حاشية برهان ج معین). فرا گرفتن و 
فشردن گوشت تن کسی به دو انگشت ابهام و 
مبابه به قصد درد آوردن. نخجل. قرض. 
نشگن. وشگون. (یادداشت مولف هِ 
به بر چون گرفتش یل نامدار 
به نشکنج اندام او شد فکار. 
فردوسی (از انجمن آراا. 
آن صنم را ز گاز و از تشکنج 
تن بنفشه شد و دو لب نارنج. 
عنصری (از لغت فرس اسدی). 
نشکنحیدن. [نِ ک 5] (مص) نلکنج 
گرفتن. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (از آندراج). قرص. (زمخشری). 
رجوع به نشکنج شود. 
نشکنکت. (نک ن] () قرص بسررگ 
[شیرینی ] که تمام سطح بشقابی را که در آن 
جای دارد پوشاند. (یادداشت مولف). 
نشکوهیدن. [ن ش ذ /ن د] (مص منفی) 
مقابل شکوهیدن. رجوع به شکوهیدن شود. 
تشکهیدان. ان ک د] امص مسفی) 
نشکوهیدن. پروا نکردن. مقابل شکوهیدن 
به‌معنی بیم و پروا داشتن و ترسیدن. (از 
انجمن ارا) (از انندراج)؛ 
آن کبوترشان ز بازان نشکهد 
باز سر پیش کبوترشان نهد. : 
مولوی (از انجمن ارا)؛ 
تا ز بیاری آن زر نشکهند 


۱-نل: درعت انار باشد. 

۲ -بدین معتی ناظم الاطباء به فتح اول و کسر 
دوم نش ] نیز ضبط کرده است. 

۳-بدین معنی ناظم الاطباء به فتح اول و کسر 
دوم [نْ ش ] نیز ضبط کرده است. 

۴-اين بیت در فرهنگ اسدی به شاهد معتی 
ارل هاقزار کفشدوز و موزه‌دوز» آمده است. اما 
مرحوم دهخدا آن را شاهد همین معنی قرار 
داده‌اند. 

۵-مرحرم دهخدا به فتح کاف نک ]نیز 
یادداشت فرموده‌اند. 

۶ -مصدر آن نشک نجیدن است. (از انجمن 
آرا)؛ و بسرین قیاس: نشکنجد و نشکتجید. 
(آتدراج). 


۶ نشکی. 


بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند. مولوی. 
نشکیی. [نْ] اص نسبی) منسوب است به 
نشک. از قسراء مرو در پنچ فرسخی. (از 
سمعانی). 
تشکیپیدان. [نْ ش ذ /ن 5] (مص منفی) 
مقابل شکیبیدن. رجوع به شکیبیدن شود. 
نشکیفتن. [ن ش تَ /نّ تّ] (مص متفی) 
مقابلشکیتن. رجوعبه شین شود 
نشگوده. [ن گ د /:]۱ () آلتی است آهنی 
که‌بدان کفشدوزان چرم را قطع کند و به 
هندی راپی گویند. (غیاث اللغات). افزاری 
است صحافان و کنشدوزان و سراجان را که 
بدان پوست را ببرند و بتراشند. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (انجمن آرا). و آن راشفره یز گویند 
و به عربی ازمیل خوانند. (برهان قاطع). 
دست‌افزاری بود مر صحافان و کفش‌گران و 
موزه و سراج‌سازان و امثالهم را که بدان 
پوست را برند و بتراشند و پیرایند و آن را به 
تازی ازمیل خوانند. (جهانگیری). شفره. 
محذی. (یادداشت مولف). و نیز رجوع به 
نشکرده شود 
به نشگرده ببرید زن را گلو 
تفو بر چنین ناشکیبا تفو ۲ 
بوشکور (از انجمن آرا)؛ 
|| آهنی تیز است چون هلالی که بر جانب نیزه 
نصب کنند شکار گور را. ازسیل. (بادداشت 
مولف). ااتیغ دلا کان, (یادداشت مولف». 
رجوع به نشکرده شود: 
امروز باسلیق مرا ترسا 
بگشود بامداد به نشگرده. کائی. 
نشگفت. [نگ /نّ شب ] (قفعل) شگفت 
نیست. جای تعجب نیست. عجب ست؛ 
فرمرز نشگفت | گرسرکش است 
که‌پولاد را دل پر از آتش است. فردوسی. 
بزرگوارا نشگفت ا گرکقایت تو 
کندبریده ز هم کارزار آتش و آب. 
صسعودسعد. 
نشگفت که ز اشکم همی کنارم 
ماننده دریا کنار دارد. مسعودسعد. 
شیر دادار جهان بود پدرشان نشگفت 
گراز ایشان برمند اين که یکایک حمراند. 
ناصرخرو. 
بعد از این نشگفت اگربا نکهت خلنی خوشت 
خیزد از صحرای ایذج ناف مشک ختن. 
حافظ. 
گرهزار آوا کنون نویت زند نشگفت از آنک 
هرکجاگل شه بود نوبت هزارآوا زند. 
قاضی هروی. 
نشگون. [ن] () قرص. قرض. وشگون. 
نشکون. نشکنج. نخجل. رنج رساندن به کسی 
با فشردن قسمتی از گوشت تن او میان ابهام و 
سبابه. (بادداشت مولف). 


تشگون گرفتن. [ نگ رٍ َ] (مسص 
مرکب) نشکنجیدن. (یادداشت مولف). رجوع 
به‌نشگون و نشکنجیدن شود. 
تشل. [ن ش ] () قلاب ماهی. (برهان قاطع)ء 
قلاب ماهی‌گیری. (ناظم الاطباء) ظاهرً 
مصحف نشپیل است. (حاشية برهان چ معین). 
||(ا4سص) دو چسیز را بسرهم دوخستن و 
چانیدن. دو چیز را با هم کوفتن. (ببر‌هان 
قاطع). پیوستگی چیزی به چیزی. (ناظم 
الاطیاء). گرفتن و آوبختن, (برهان قاطم). 
آویختگی. آویزش. 14 الاطباء؛ چنگ 
7" و چسبیدن و درآویختن به چیزی که 
تشبت گویند. (یرهان قاطع). چنگ 
برزدن و را به چیزی و آن رایه تازی 
تشیث گویند. (آنندراج) (از جهانگیری) 
(انجمن آرا؛ درآویختن از جائی. (ارسهی) 
درآویختگی. تشبث. (ناظم الاطباء. رجوع 
به نشلیدن شود. ||(فعل امر) و امر به این 
معانی باشد یعنی: دو چیز را با هم بدوز و 
بچبان و بکوب! و بگیر و بیاویزا (برهان 
قاطم). ||( معلق. (ناظم الاطباء). 
نشل. [نْ] (ع مص) یه دست برآوردن گوشت 
را از دیگ بسی‌کفگیر. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
از المنجد). گوشت از دیگ برکشیدن, (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). ||شتاب کردن در 
برکشیدن چیزی. (از ناظم الاطباء). شتاب 
کردن در برکندن و ربودن چیزی, (از اقرب 
الموارد). بشتاب چیزی را بر کندن و ربودن. 
(از المنجد). لاو سم ج به 
دهن خوردن گوشت آن راء (از متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||بی‌دیگ افزار پختن گوشت را. (از 
منتهی الارب) (از آتندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
شت را بدون دیگ پختن. (از اقرب 
السوارد) (از المنجد). ||گاییدن. (از تاظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد. نقل از تاج 
المروس). ||برون آوردن انگشتری را [از 
انگشت ] و شستن آن را. (از اقرب الموارد), 
بسیرون آوردن انگشستری را. (از الصنجد), 
|اگزیدن مار کی را. (از اقرب المسوارد) (از 
المنجد). ||(!) گوشتی که بدون دیگ‌افزار 
پخته شود پس آن را از آبگوشت بدر آورند و 
بخورند. لحم یطبخ بلا توابل یخرج من‌المرق 
و ینشل. (اقرب الموارد) (از المنجد). 
نشلان ۵3. ۳ ((ج) دی است از 
دهتان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه در ۲۸ هزارگزی شمال شرقی ترکمان و 
۷ هزارگزی راه تبریز به میائه در منطقةً 
کوهستانی معتدل هوائی واقع است و ۱۹۴ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات» شقل اهالی زراعت و گلهداری 


نشمردن. 

است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
فشلیج. [ن [] ((خ) دهسی است از دهستان 
تیاسر بخش قمصر کاشان در ۴۷ همزارگزی 
شمال غربی قمصر در منطقا کوهتانی 
سردسیری واقع است و ۱۰۰ تن سکله دارد. 
ایش از سه رشته قتات, سحصولش غلات» 
شغل اهالی زراعت و تخت‌کشی و قالی‌بافی و 
گیوه‌سازی است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج۳) 
نسلیدن. ان د] (سص) از: تشل +یدن 
پسوند مصدری). چنگ درزدن و درآویختن 
بود به چيزی. و آن را به تازی تشبث گویند. 
(از حائية برهان قاطع چ معین نقل از 
جهانگیری). گرفتن. آویختن. (از برهان قاطع» 
ذیل نشل)؛ 

گر تو خواهیش و گر نهآ به تواندر نشلد 

زر او چون به در خانه او برگذری. 


فرخی (از حاشية برهان). 
گرت پاید که بگذری ز سها 
دست خود در رکاب شاه نشل. 
شمس فخری. 


| آویختن. آریزان کردن. |[به دست گرفتن و 
به زور گرفتن. (ناظم الاطباء). |دو چیز را با 
هم دوختن و چسباندن و کوبیدن. (از برهان 
قاطع, ذیل نشل). سروری گوید: در مژید 
[الفضلا ] و تسخة میرزا [ابراهیم ] به معنی دو 
چیز باشد که بر یکدیگر دوزند. (از حائیةً 
برهان قاطع 3 معین). 

فشم. [ن ش] (ع || درختی است که از وی 
کمان سازند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد) (از اقرب الصوارد). 
|[نارون. دردار. بوقیصا. آن را نشم اسود نیز 
خوانند. (یادداشت مولف). ||(مص) خال‌خال 
گردیدن‌گاو. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
خال‌دار سپید و سیاه گردیدن گاو. (از ناظم 
الاطباء). نقطه‌های سفید و سیاه در بدن گاو 
بودن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 

نشم. أن ش] (ع ص) گسار که در آن 
خجکهای سپید و سیاه باشد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). گاوی که در 
پوستش نقطه‌های سیاه و نقطه‌های سفید 
باشد. (از المنجد) (از اقرب الموارد): 

نشمردن. [نّش /ش 20/30/2 /30] 
(مص منفی) ناشمردن. نشماردن. شماره 
نکردن. مقابل شمردن. رجوع به شمردن شود. 


ا(یه حساب نیاوردن. منظور نداشتن, 
پپنداشتن: مرد دانا صاحب مروت را حقیر 


نشمرد. ( کلیله و دمنه). 


۱-ببه فتح کاف فارسی هم [ن گ د] آمده 
است. (برهان قاملع). 
۲-زل:گر تو خواهی و ا گر نه. 


نشمردنی. 
نشمودنی. [نّش /ش ع /36/0/36] 
(ص لیاقت) غیرقابل شمارش. ناشمردنی. 
مقایل شمردنی. رجوع به شمردتی شود. 
نشمرده. [نش اش ع /0/5/50ع 51 
/د] (ن‌مف مرکب) ناشمرده. شمارش ناشده. 
مقابل شمرده. |ابی‌حساب. بی‌کران. ناشمار. 
رجوع به ناشمار شود. 
نشمن. [نِ م] (۱4 به لفت زند و پازند. 
خویش. تبار. (از برهان قاطم) از آنندراج). 
قسوم. طایفه. آل. قبیله. |تخت. اورنگ. 
کرسی.مند. (ناظم الاطباء). 
نشمن. (نْء] () بخت. طالع. (ناظم الاطباء). 
نسمةه. [نْ ش ] (ع ص) دست بویتا ک‌از 
چربش و جسز آن, (آنتدراج). یبدی نشمة؛ 
دست من بوینا ک‌است از چریش و جبز آن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||تانیث 
نشم است. (ناظم الاطباء). رجوع به نیم شود. 
تشناخت. [نْ ش /ن]) اسص مرخم) 
نشناختن. بجا نیاوردن. مقابل شناختن. 
- به نشناخت؛ ناشناخته. بی‌انکه بشناسد و 
بداند. متتکر. نادانسته: 
به نشناخت بانگی بر او زد پلند 
بر او حمله‌ای برد و او را فکند. نظامی. 
نشناختن. [نْ ش ت /نّْتّ] (مص مرکب) 
تاشناختن. مقابل شناختن. رجوع به شناختن 
شود. ||انکار کردن. خستو نبودن. (یادداشت 
مولف). ||تمیز نا کردن. تمیز ندادن. تشخیص 
ندادن؛ 
آن عقیقی مثی که هر که بدید 
از عقیق گداخته ندناخت. رودکی. 
نشناختنی. [ن ش ت /ن تَّ] (ص لیافت) 
ساشناختنی. غسیرقابل شسناختن. مقایل 
شناختنی. رجوع به شناختنی شود. 
نشناخته. (نْ ش ت /پٍ /وّت /ت] 
(ن‌مف مرکب) شناخته تاشده. ناشناس. منکر. 
غیرمعروف. |نامعلوم. نامعین. ناآشکار. 
مجهول. ||(ق صرکب) بنشناخت. ناشناس. 
بی‌آنکه بشناسد. متنکرأ. نادانسته. 
نشناس. (نّ ش /ن ] انس ف مسرکب) 
ناشناسنده. تشناسنده. ||منکر. انکارکننده. در 
کلمات مرکب: حق‌نشناس, خدانشناس, 
نسمک‌نشناس. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردییف خود شود. || (نمسف 
مرکب) ناشناس. غیر معروف. نشناس. 
- به نشناس؛ متتکرا. (یادداشت مولف). 
نشناش. [نّ] (ع ص) رجل نشناش؛ سرد 
سبک‌دست در کار. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) مرد سیک در کارش یا در حرکاتش. 
(از المسنجد). نشنشی. (اقرب الموازد) 
(المنجد). نشنش. (المتجد). 
فشنانسة. [ن ش ] (ع ص) ارض نشسناشة؛ 
زمین شور بی‌گیاه. (متهی الارب) (ناظم 


الاطیاء) (از المنجد) (از اقرب الموارد), 
نشنسة. [ن نْ ش ] (ع () آراز جوشش دیگ. 
(از محهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباءا, 
|| آواز حرکت زره و کاغذ و لاس نو. (از 
اقرب المسوارد) (از المسنجد). خش‌خش. 
|[(مص) به شتاب پوست باز کردن. (منتهی 
الارب) (انلدراج). بشتاپ پوست برکندن. (از 
ناظم الاطباء). زود پوست باز کسردن. (تاج 
المصادر بهقی). به سرعت پوست کندن. (از 
آقرب الموارد). کشط. (از اقرب الموارد از 
الاساس) (از المنجد). ا|شتاب خوردن 
شت را. (منتهی الارب) (آنتدراج). بشتاب 
خوردن گوشت راء (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |]پرا کندن و خوردن 
آنچه در ظرف است. (از اقرب المواردا. 
|اکردن کاری را و در آن شتاب نمودن, (از 
آقرب الموارد),. شتاب کردن در کاری. (از 
المنجد). ||روان شدن آنچه در خنور باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباع). 
|اتسمام شدن آنسچه در ظرف است. 
نشنشالوعاء؛ نقض مافیه. (اقرب الصوارد), 
نفض مافیه و نثره. (المنجد). ||به منقار خود 
برکندن مرغ پر راء (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |/بانگ 
کردن‌زره. (متهی الارب) (آنندراج) (از نام 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||جسوشیدن و 
بانگ کردن دیگ. (از تاظم الاطباء). صدا 
کردن‌دیگ به هنگام غلیان, (از اقرب الموارد) 
(از المسنجد). |اسخت جسبانیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بشدت دفع 
کردن و حرکت دادن چیزی را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[دور کردن. راندن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
رآندن و طرد کردن: نشنش‌الشور؛ ساقه و 
طرده. (از اقرب الموارد) (المنجد). ||ازار 
گشادن.(متهی الارب) (آنندراج), برگشادن 
ازار را. (از ناظم الاطباء) (از اقرپ الصوارد). 
||برکشیدن جامه از تن. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج), برکندن جامه را. (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). تهنش‌السلب؛ 
اخذه. (اقرب الموارد) (الصنجد). |زگایدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
نشنسة. [ن نٍ شش ] (ع | پاره‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
||سنگ. (متتهی الارب) (آنتدراج). حسجر. 
(اقرب الموارد): تشنشة من اخشن؛ سنگی از 
کوهی.(منتهی الارب). حجر من جبل. (اقرب 
السوارد). || خو. سرشت. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طبیعت. (ناظم 
الاطباء). شنشنة. (اقرب الموارد) 
نشنشی. آن نّ ضیی ] (ع ص) رجل 
نش‌نشی الذراع» مردسیک‌دست درکار. 


۲۲۵۰۷  .وشن‎ 


(مسنتهی الارب) (تاظم الاطباء). نشناش, 
تشنش. (المنجد). 

نشنفتن. [نْ ش نت /ن نت ] (مص منقی) 
مقابل شنفتن. رجوع به شنفتن شود. 
نسنفتنی. (ْ ش نْ ت./ ن نْ تّ)] (ص 


نشنکت. زنٌ ن] () نعک. ناز. توژ. (اوبهی). 
رجوع به نشک شود. 
نشنودن. [ن ش د /ن 5] (مص منفی) مقابل 
شنودن. رجوع به شنودن شود: هرگز گاو 
ندیده بود و آواز از نشنوده. ( کلیله و دمند). 
نشنودنی. ان شٍ د /ن 5] اص لب‌اقت) 
ناشودنی. مقابل شنودنی. رجوع به شنودنی 
شود. |[ناپذیرفتی. غیرقایل قبول. نامقبول. 
نشنوده. [ن ش 3 /5/ن 5 /د] اسف 
مرکب) تاشنوده. مقابل شنوده. |((ق مرکب) 
بی‌آنکه بشنود. 
نسنیدان. [ن ش 3 /ن د] اسص صتفی) 
استماع نکردن. مقابل شنیدن. ||نپذیرفتن. 
قبول نکردن* 

به آواز گفتند ما با توایم 

ز توبگذرد پندکس نشنويم. . . فردوسی. 
نشنیدنی. [نْ شٍ د /ن 5] اص ل‌اقت) 
چیزی که قابل و لایق شنبدن نباشد. (ناظم 
الاطباء). مقابل شنیدنی, 
نسنیده. [نّش 5/5 /ن 5 /] (نمسف 
مرکب) شنیده ناشده. || آن که نميشنود. 
|زگوش نداده. گوشزد نشده. (ناظم الاطباء). 
نشنیده گرفتن. [ن ش د ۸« گ رٍ تَ) 
(مص مرکب) تظاهر به ناشنیدن کردن. بدان 
توجه و عنایت نکردن. نپذیرفتن, قبول 
نکردن. 
نشو. [نشز) (ازع. مص)" پیدا شدن. (غیاث 
اللسفات) (آنسندراج). پیداشدگی. (ناظم 
الاطباء). |ارویسیدن و بالیدن, (از غیاث 
اللفات) (آتدراج). بزرگ شدن و بالیدن. (از 
معجم متن‌اللفة). تشوة. (معجم متن‌اللفة). 
تخود 
چو مشک ناقه در نشو گیاهی 
پس از سرخی همی گیرد سیاهی. .. نظامی, 


در ان ساعت که باشد نشو جان‌ها 


۱- مب صحف هزوارش:۰۱0)8(5۳7۳20 
۳20)2(9۳۳)۵(۲: پهلری: 0/69۳ (خریش). 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۲ - نش به‌معنی نمو و روئیدن که بر وزن 
«هجو» استعمال میشود در اصل نش» [به همزة 
آخر بجای واو ] است و برای تبدیل آن به واو 
مجوزی نیست و چون بعد از حرف سا کن واقع 
شده نیز بی کرمی باید نوشته شود ماند: «بط ء». 
و «نشره» بر وزن «جلوس» مصدر دیگری است 
از «نشً بنشاه که از حیث معنی با «نش»» فرفی 
ندارد. (از نشرية دانگکده ادبیات تبریز). 


۸ نشو. 


گل‌تسبیح روید بر زبانهاء 

مرغ را جولانگه عالی هواست 
زانکه تشو او ز شهوت وز هواست. 
بانگ صورش نشأت تن‌ها بود 
نفخ تو نشو دل یکتا بود. 

بر آنکس چون ببخشد نشو خاکی 
که‌دارد چون بنفشه شرمتا کی. 
نشو و نما؛ ببالیدن و فزودن. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). بالیدگی و رسیدگی. (ناظم 
الاطباء). تا چنان که خواهد [اندام]بالید بالد 
و تمام شود و این بالیدن و قزودن را به تازی 
نشوونما گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

- نشو و نمو؛ نشو و نما. رشد و پرورش: این 
بزرگٍ در حجر تربیت پدر نشو و نمو یافته. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۵۵ بر آن اعتقاد 
نشو و نمو یافت, (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۱۴ 

نسو. [نشز] (ع مسص) مست گردیدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از المنجد) 
(از اقسرب السوارد). نشوة. شوه. نشوة. 
(المنجد) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|زباربار بازگشتن بر چیز. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). معاودة کردن بر چیزی هر 
بار پس از دفعة دیگر. (از اقرب الموارد): نشا 
بالشی»؛ عارده مرة بعد اخری. (اقرب 
الموارد). ||بیمار گردیدن شتران از بوییدن 
عضاه که گیاهی است. (مستهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

تسو. [ن] (ص) هموار. صاف و ساده. لفزنده و 
رم و بی‌خشونت و بی‌درشتی. (از برهان 
قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). نو 
(یادداشت مولف). رجوع به تتو شود. 

فشوء [ن] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
کالج بخش مرکزی شهرستان نوشهر. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 

فشواء (نّش ) (() آلوی بسری. |انسام میوة 
ترش مزه دیگری است. (از ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 

نشواد. [نّش] (اخ) نام پهلوانی تورانی 
است.(ناظم الاطیاء). 

فشواو. [زش] (معرب. مص) کلم فارسی 
معرب است. گذاشتن ستور اندکی از علف. (از 
منتهی.الارب). باقی گذاشتن حیوان از علف 
خود. (از اقرب الموارد). معرب نشخوار است. 
||( کلمة فارسی معزب است به‌معتی آنچه از 
کاهو جلف که ستور در آخور باقی میگذارند. 
از ناظم الاطباء) (از سمجم متن اللق) (از 
آقرب الموارد). باقی علف که ستور و جز آن 
بگذارد. (مهذب‌الاسماء), نشخوار: (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (تصاب) (از جهانگیری)۱. 
در فارسی تشوار صورتی از تشخوار است. 
(یادداشت مژلف) ||آخور ستور. (منتهی 


الارب) (نصاب) (آتدراج). 
تشوار. آنش ] () نش‌خوار. (جهانگیری). 
رجوع به نشوار شود. 
نشواره. [زش زر /ر)() کدر. سایه. ظل: 
(ناظم الاطیاء). و نیز رجوع به اشتینگاس 
شود. 
نشوان. [نّش] (ع ص) مست. (از منتهی" 
الارب) (دهار) (آنندراج) (مهذب‌الاسماء) (از 
معجم متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء), سکران. 
(السجد) (اقرب السوارد). نشیان. (منعجم 
متن‌اللشة) (آنندراج). و تأیت آن نوی است: 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن‌للفق). 
تشوان. [ن] (خ) ابن سعیدالمنی الحمری 
مکنی به ابوسعید "یا ابوالحسن ". فقیه و ادیپ 
و شاعر و لغوی قرن ششم یمن است بر عده‌ای 
از قلاع یمن تلط یافت و به سال ۷د.ق. 
درگذشت. (از معجم‌الصولفین ج۱۳ ص۸۶ 
(الاعلام زرکلی ص ۹۹ ۱۰). و نیز رجوع به 
بقیةالوعاة ص۴۰۳ و ارشادالاریب چ ۷ 
ص ۲۰۶ شود. 
فشوء ۰ [نْ) (ع مسص) نشأة. (از سنتهی 
الارب). بربالیدن. (تاج السصادر بیهقی). 
گوالیدن, (صراح). (آنندراج). بالیدن کودک. 
(زوزنی). جوان گشتن, (آنندراج). جوان 
گشتن وبه حد ادرا ک رسیدن طفغل. (از 
الصنجد), بالیدن و به شباب رسیدن و در 
حقیقت از حد صبی گذشتن و به سن ادرا ک 
رسیدن طفل. (از اقرب الموارد), گوالیدن و به 
شباب رسیدن, بزرگ شدن و به عهد شباب 
درآمدن کودک و هنوز به سن کمال نرسیدن 
او. (از معجم متن‌اللغة). گویند: نشأت فی بنی 
قلان؛ ای رییت فهم و شببت. (المنجد). نش». 
تشأة. ناه. نشائة. (از اقرب السوارد) 
(المجد). | آفریدن. (آنندراج). |ازیستن. 
(انتدراج) (اقرب الموارد) (معجم متن‌اللفة). 
نشا؛ حدث و تجدد و حیی. (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||بلد برآمدن ابر. (آنندراج) (از 
المنجد). برآمدن و ظاهر شدن ابر. (از صعجم 
متن‌اللغة). پدید آمدن. میخ. (تاج السصاذر 
بهقی) (زوزنی): نشأًاللیل؛ ارتفم. (سعجم 
متن‌اللفة). 
تشوب. [نْ) (ع مسسص) بسته شسدن و 
دراویختن. (انتدراج). بسته شدن در چیزی. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). نشب. (منتهی 
الارب). رجوع به نب شود. ||(!) ج تشب. 


رجوع به نشب شود. 
فشوت. [نّش ] (ع مص) نشوة. رجوع به 
تغوه شود. 


نسوح. [نَ) (ع ٍ) آب اندک. (متهی الارب) 
(اتدراج) (مهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباء), 
آب قلیل, (از سعجم متن‌اللنة) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). | گفته‌اند: شراب. (از 


. نشوز. 


منتهی الارب). |[(ص) مست. سکران. (از 
مسعخم متن‌اللفة) (از ارب الصوارد) (از 


السنجد). ج تغُم. 
نشوح. [نْ] (ع مص) نشح. رجوع به تشح 
شود. 


نشور. [نّْ] (ع !) باد هموار. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بادی که بگترد ابرها راء (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). جر 
فشور. [ن] (ع مص) نشر. رجوع به نشر شود. 
|ازنده شدن. (غیاث اللغات) (ناظ الاطباء) 
(تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج) 
(دهار)؛ 
جز دم داد تو که داد توید 
کشتتیغ ظلم را به نخور. ممودسند. 
]ازنده کردن. (متهی الازب). |ظاهر شدن 
نبات در زمین. (از معجم متن‌اللفة). ||برگ 
آوردن درخت. (از المنجد). پیدا شدن برگ 
درخت. (از مسعجم متن‌اللفة). |اگشناده و 
کشیده شدن برگهای درخت: (از السنجد). 
|[رسیدن بهار به زمین و روبانیدن آن را. 
(المنجد) (از معجم متن‌اللفة). ||() قیامت. 
رستاخیز. 
روز نشور؛ روز رستاخیز, روز قیامت؛ُ 
تابه هنگام خواندن نامه 
خجلی نایدت به روز نشور. 
< شور نشور؛ غوغای قيامت. 
صبح نشور؛ صبح روز قیامت. (یاث 
اللسفات). روز رسستخیز. (متتهی الارب) 
(آنندراج). 


ناصرخضرو. 


- یوم‌الشور؛ روز نشور, روز قیاست. 
نشور. [ن] (خ) دهی است از دهستان 
ژاورود بخش کامیاران شهرستان سخندج در 
۲ هزارگزی شمال کامیاران و ۴ هزارگزی 
فرب راه کرمانشاه به ستندج در منطقة 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۲۸۲ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانةٌ محلی و چشمه. 
محصولش علات و لبنیات و انواع میوه‌هاء 
شسغل اهسالی زراعت و بباغبانی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران چ‌۵). 
فشوز. (نْ] (ع مص) ناسازگاری کردن زن 
با شوهر. (غیاث اللقات). ناسازواری کردن 
زن با شوی و در خشنم آوردن. (از سنتهی 
الارب) (از آتتدراج) (از ن_اظم الاطباع) " 
ناسازواری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر. 


۱-جهانگیری به ضم اول [نْ ] ضبط کرده 
است. 

۲ -معجم‌المزلفین. 

۳-الاعلام زرکلی. 

۴-نشوزء معرب است و کلمه‌ای که از آن این 
مضدر و سایر مشتقات را گرفته‌اند ناسازوار با 
ناسازگار یا ناساز است. (یادداشت مولف). 


نشوص. 
(دهار) (از زوزنی). ناساختن زن با شوهر و یا 
شوهر با زن. (تاج المصادر بسهقی). عصیان 
کردن زن نسبت یه شوهر و به خشم آوردن 
شوی را. (از معجم متن‌اللفة) (از اقرب 
السوارد). فسهی: ناشز. (اقرب السوارد). 
||ناسازگاری میان زن و شوهر. (ترجمان 
علامة جرجانی ص۹٩4).‏ کراهت داشتن زن و 
شوی هر یک از دیگری. (از اقرب الموارد). 
ا(از طاعت مرد خارج شدن زن. (از معجم 
متن‌اللفة). |[ترک کردن مرد زن خود را. (از 
ناظم الاطباه). |[در اصطلاح فقه. نشوز: عدم 
قیام زوج یا زوجه به وظایف زناشوئی نسبت 
به دیگری. نشوز مرد؛ یمنی خودداری از 
همخوایگی او با زوجه در هر یک شب از 
چهار شب و امتناع از دادن نفقه, به زن حسق 
می‌دهد که او را به وسیلة حا کم اچبار به قیام 
به وظایف مزبوره نماید. نشوز زن؛ یعنی عدم 
اطاعت او از زوج» به مرد حق سختگیری و 
خودداری از دادن نفقه را می‌دهد. ||زدن زن 
را شوی او و ستم نمودن. (از منتهی الارب) 
(از آتدراج). زدن مرد زن خودرا و بر او ستم 
نمودن.(ازناظم الاطباء)(از معجم متنلفة) 
(از اقرپ الموارد). قوله تعالی: وان امراة 
خافت من بعلها نشوزاء او, اعراضا. (قرآن 
۴ از منتهی الارب). |[برتر نشستن و 
برتری جستن. (زوزتی)۱. ||بلند شدن از جای 
خود. (از ناظم الاطباء), برخاستن. (از معجم 
متن‌اللفة) (از آقرب السوارد). نشز. (ناظم 
الاطباء): نشز بهم فیالخصومة؛ نهض بهم فیها, 
(معجم متن‌اللفة) (اقرب الموارد). |برجهیدن 
قلب از جایش بر اثر رعب. (از معجم 
من‌اللفة). ||متورم شدن و برآمدن و زدن رگ 
بر اثر بیماری یا جز آن. (از معجم متن‌اللفق). 
||( ج نشز. رجوع به تشز شود. ااج نشز. 
رجوع به تَفّز شود. ۱ 
نشوص. (ن) (ع ص) نیزة ایستاده: (منتهی 
الارب) (آنندراج). نیز راست ایستاده. (ناظم 
الاطیاء؛ رمح منتصب. (اقرب السوارد) 
(الس‌نجد). نشیص. (مسعجم متن‌اللفة) 
||ماده‌شتر بزرگ‌کوهان. ناقه عظیمةال‌نام. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (از معجم متناللقة). 
نشوص. ز[نْ] (ع سص) بلند گردیدن ایر. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
ارتفاع. (تاچ المصادر بهقی) برآمدن ابر. (از 
آقرب الموارد) (از المتجد). برآمدن ابر و بالا 
رفتن هرچیزی. (از سعجم متن‌اللفة), 
||ناسازواری کردن زن شوی را و در غغضب 
آوردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از المنجد) (از 
معجم متن‌اللفة). ناساختن زن با شوهر, (از 
تاج المصادر بسهتی). ضهی ناشص, (اقرب 
الموارد). نشوز. رجوع به نشوز شود. |اطعن 


کردن.نیزه زدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). تیزه زدن بر کسی. (از اقرب 
الموارد) (از الستجد) (از معجم متن‌اللفق). 
| شسوریدن دل. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (ا المنجد). 
|ابیردن آوردن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استخراج کردن. (از اقرب الموازد) 
(از المنجد) (از معجم متن‌اللغة). ||دراز شدن 
دندان. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). تکان 
خوردن دتدان و برآمدن آن از جایش, (از 
معچم من‌اللغة). |[دروا شدن از جائی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برکنده شدن پشم یا موئی و بر پوست آویزان 
ماندن آن. (از المنجد) (از معجم متن‌اللغة), 
|ابرکنده گردیدن از شهر و مسکن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). انقطاع و 
انزعاج از سکن و وطن. (از العنجد). انزعاج 
از دیار و بلد. (از اقضرب الصوارد) (از معجم 
متن‌اللغة). |اکندن مسیخ را. نزع. (از معجم 
متن‌اللفة). 
تشوط. زنْ] (ع 4 ماهی نمکین که در آب و 
نمک تر دارند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ماهی شور که در آب و نمک نگاهدارند. 
(ناظم الاطباء) (از معجم متن‌للفة) (از اقرب 
المواردا. |اقسمی ماهی است و آن غیر از 
شبوط است. (از اقرب السوارد) (از سعجم 
متن‌اللفة). ||چساه دورتک که دلو از وی به 
بسیار کصیدن بسرآید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطسباء) (از معجم 
من‌اللفة) (از اقرب الموارد). ||دارو که در 
بینی افکنند. سموط. (یادداشت مولف). 
فشوظ. [ن] (ع مص) نخستین روییدن نبات 
که زمین بشکافد و هنوز برگ نیاورده باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). روییدن تبات در 
آغاز آشکار شدن آن, هنگامی که زمین را 
میشکاند. (از آقرب الصوارد) (از معجم 
متناللفق). 
نشوع. [نْ] (ع !) دارو که به میان دهن 
فروکند. (مهذب‌الاسماء). آنچه در دهان و 
بینی ریزند. (از بحر الجواهر). سعوط. وجور. 
(از آقرب الموارد) (از الصنجد) (از معجّم 
متن‌اللغة). داروی در دهان افکندنی و در بینی 
ریختنی. (متهی الارب). داروثی که در دهان 
افکند یا در بینی ریزند. (ناظم الاطباء). 
تشسوع. (مسنتهی الارب) (آنندراج) چ» 
نشوعات. هرچه در بیتی یا دهان ریزند از 
داروها. شوغ. (یادداشت مژلف). |هرچه 


بگرداند دم را تسوع. (منتهی الارب) ۰ 


(آتندراج). هر آنچه برگرداند نفس را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از السنجد) (از 
معجم متن‌اللغة), 


نشول. ۲۲۵۰۹ 


نشوع. (] (ع مص) دارو در کام و دهمان 
ریختن. (از منتهی الارب) (انندراج). وجور 
به گلوی کنودک فروکردن: (تاج المصادر 
بهقی). تسمیط. مسنشم. (مسعجم متن‌اللفة), 
|اسخن آموختن کسی را (از سنتهیالارب) 
(آنندراج). منشع. تلقین کردن کسی به کسی. 
(از معجم متن‌اللغة). ||گردانیدن گریه در سینه. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). |انزدیک به 
مرگ رسیده بةٌ شدان از بیماری: (از مننتهی 
الارب) (آنندراج). به مرگ مشرف شدن و 
تجات یافتن. از اقرب الموارد) (از السنجد) 
(از معجم متن‌اللغة). ||(ٍ) داروی در دهسان 
افک‌ندنی و در بسینی ریختنی. (از صنتهی 
الارب). وجور. (اقرب الصوارد). تشسوع. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ||هرچه بگزداند دم 
راء (متهی الارب) (آنندراج؛ شوع. (سنتهی 
الارب). 
نشوش. [نْ] (ع لا داروی در دف‌ان و پیب 
ریختنی. (از منتهی الارب) (انندراج). وجور: 
سعوط. (معجم متن‌اللفة) (از آقرب الصوارد) 
(از المنجد). داروی در دهان رینختنی یا در 
بیتی افکندنی. (ناظم الاطباء). انفیه, داروی 
دهان و بینی. (یادداشت مولف) |((ص) ولوع. 
(از معجم متن‌للفة. النشوغ بالشی»؛ الولوع 
به. (معجم متن‌اللقة), 
نشوف. [ن] (ع ص) ناقه‌ای که پیش از زه 
آوردن شیر دهد و بعد از آن بی‌شیر گردد. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از معجم متناللفة) (آنندراج)... 
نشوق. [نْ] (ع!) آنچه ادویة رقیق .[که ] در 
بینی اندازند. (غیاث اللغات). داروی بینی که 
در بینی ریزند یا یویند آن را تا از حرارت و 
بویش عطه برآید. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). داروی در بینی ریختنی و 
داروئی که به بینی کشند. (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). اجام رطیه که به واستلة هوابه بینی 
کشیده شود. و هرچه را که به دم به بینی 
درکشند از بخار یا بوی. (یادداشت مولف از 
بحر الجواهر). کل.ما استعمل ناشقا کالقلفل : 
تعطیس و الشب لطی‌لم. ریز انطا کی 
آنچه به بینی. درکشند از دوای کوفته یا حایع ها 
بخار و دود. (بادداشت مولف). ااکنایه از 
وساوس شیطانی است. (از معجم متن‌اللفة). 
تشول. (نْ] (ع مص) کم‌گوشت گردیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ز نام الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المسنجد) (از مسعجم 
متن‌اللفة). لاغر شدن. ||اندک شدن گوشت بر 
ران. (تاج المصادر بیهقی). کم شدن گوشت 
ران. (از آقرب الموارد) (از السنجد) (از منمجم 
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امستن 


۱۲۵۰ نشو و تما. 
متن‌اللفة). ||شتاب برکشیدن چیزی را؛ (از 
منتهی الارب) (آتدراج). رجوع به نشل شود.ر 
|[گزیدن مار. (از معجم متن‌اللفة). |زگایدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
نشو و نما [ذّش ون /نٍ /:] (صرکیب 
عطفی, ابص مرکب) روییدگی ۳ بایدگی. 
(ناظم الاطباء). گوالش. بالش. رشد. رجوع به 
نشو و نیز رجوع به نما شود: 
گویدهمی طبیعت در دهر خلق را 
از عدل شاه مایة نشو و نما کنم. مسعودسعد. 
ای آتکه به اقبال تو در کار وزارت 
هر شاخ که سر برزد با نشو و نما شد. 
معودسعد. 
رتبت قدر تو از طالع در اوج علاست 
دولت جاه تو از نصرت با نشو و نماست. 
مسعودسئل. 
کنج عزلت گیر و دهقانی کن ای اين یمین 
تا بدانی آنچه می‌کاریش در نشو و نماست. 
ابن یمین. 
چون دو برگ سبز کز یک دانه سر یرون کند 
یکدل و یکروی در نشو و نما بودیم ما, 
صائب. 
-نشو ونما دادن؛ پروراندن. پرورش دادن 
گرنهال وادی آیمن شود پر دور یت 
هر نهالی را که لطف او دهد نشو و نماء 
از آتدراج). 
نشوة. نش و)(ع !) مستی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء؛ 
مسی يا آغاز سکر. (از السنجد) (از اقرب 
المسوارد) (از مسعجم متن‌اللفة) ۲. مقابل 
هشیاری. (آندراج) (برهان قاطع). |/یوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رایبحه. (المنجد) 
(اقرب الموارد), |[می‌خوارگی. مخموری. 
عیش و عشرت. |[شراب حاضر کرد؛ برای 
نوشنیدن. ||تریاق. اختلاط داروهای چند 
خصوصاً جهت دفع سم و زهر. |اعطر, بوی 
خوش. خوش بوی. (ناظم الاطباء). |((ص) 
اترجة نشوة؛ ترنج همان‌سال. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). |[(مص) ضوة. 
ُشوّة. رجوع به نُشوَة شود. 
فشوة. [نش و] (ع مص) بوی کردن چیزی 
را. (از منتهی الارب). بوی کردن خوشبوی راء 
(آتدراج). بویدن چیزی را. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد). نشوة. نشوّة, (معجم متن‌اللفة). 
|(ست گردیدن. (آنتدراج) (از المنجد) (از 
قرب الموارد). نشوة. بشو. (آنندراج) 
(السنجد) (اقرب الصوارد). تشو. (السنجد) 
(اقرب المسوارد). ||دانستن خبری را و 
بررسندن آن را. (از متهی الارب) (آتتدراج). 
تخبر و تحقیق از منشأً خبر و دانستن آن را. 
(از المنجد) (از اقرب السوارد). تقحص در 
اخبار و گیرندة خبر و آ گاهی و اطلاع. (ناظم 


الاطباء). نشوة. نشوة. (الصنجد) (منتهی 
الارب). ||نشو. رجوع به و شود. 

نشوة. [نش و] (ع مص) نُشوّة. نُشوّة. رجوع 
به نشَوه شود. 

نشوه. [وّش وا ((خ) دهی است از دمتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه در ۳۳ 
هزارگزی ساوه در جلگة سردسیری واقع 
است و ۲۶۴ تن سکته دارد. ابش از قنات, 
محصولش غلات و سیب‌زمینی و بنشن و 
میوه‌هاء شغل اهالی: زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ايران ج۱). 

نشوه‌بخش. نش و / وب ] (نف مرکب) 
متی‌آورنده. [اسرور و خوشحالی آورنده. 
(ناظم الاطباء). 
نشوی. [نّش وا] (ع ص) تأنسیث نضوان 
است. (از اقرب الموارد). زنی مست. 
نشوی. [نّْش ] (() نخجوان. ضبط دیگری 
است از نخجوان: 

یارب ای خالق مکان و زمان 

مرسل و متزل نبی و نیی 

من درویش را ببخش غنی 

من دلریش را فرست شفی 

بار دیگر چنان که مطلوب است 

برسانم به خطةٌ نشوی, 

هندوشاه نخجوانی (از صحاح الفرس چ 
طاعتی ص۲۰۸ ذیل لغت نپی و نشوی). 
رجوع به نخجوان شود. 

نسوی. [ن ش ریی /ی](ص نسسبی) 
منسوب است به نشوی. (نخجوانی). رجوع به 
نشوی شود. ۲ 
فسه. [ن ش شن ) (!) مولف غیاث اللغات آرد: 
نشه به فتح نون و شین معجمهة مشدد بر وزن 
پشه. بیهوشی و کندی حواس که از خوردن 
شراب و بنگ و غیره پیدا شود. کسانی که 
برای این معنی نشاء, به الف و همزه, نوید 
غلط است - انتهی.اما در مأخذ دیگر چونین 
ضبطی دیده نشد. 
نشهر. [ن ش] ((خ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خمن شهرمتان محلات در ۸ 
هزارگزی مفرب خمین در دامتة سردسیری 
واقع است و ۵ تن سکنه دارد ابش از قتات 
و رودخانه. محصولش غلات و بنشن و 
چستندرقند و پنبه و زردآلوء شغل اهالی 
زراعت و قسالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 6۱ 
تشیان. [نش] (ع ص) مست. (امستتهی 
الارب) (آنسندراج). نشصوان. (آنسندراج). 
|انشان‌الاخبار؛ آن که اخبار رانتختین 
معلوم کند و جویای آن باشد. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از المنجد). آن که اخبار را در 
آغاز شیوع بافتن تحقیق کند. (از معجم 


متن‌اللفة). 
قشییع ۰ [ن]" (ع )ابر پاره که نخستین 
نمایان گردد. (منتهی الارب) (انندراج) (از 


| تاظم الاطیاء) (از معجم متن‌اللفة) از المنجد) 


(از اقرب الموارد). 

فشیثة. [ن :] (ع |) حوض نو کنده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (صراح) (ناظم الاطباء). 
اول ما یعمل من‌انحوض. (اقرب الصوارد), 
|اگویند هو بادی النشیتة؛ انگاه که آب آن 
خشک شود و زمین آن پیدا گردد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
||سنگ که در تک حوض اندازند. (منتهی 
الارب) (آنتدرا) (ناظم الاطیاء). سنگی که 
در کف حوض کارگذارند و خا کی که اطراف 
نصائب [سنگهای پیرامون حوض] باشد. (از 
آقرب الموارد). || خاک که گرد سنگ باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطنباء). 
||اخرمای تر و تازه. (ناظم الاطیاهء) (از اقرب 
الموارد). ||شاخ نازک خرماین بلند. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). شاخه نازک و بلد 
خرمابن. (ناظم الاطباء). ||آنچه راست 
برآمده باشد از هر گیاه و هنوز سطبر نگردیده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
هر گیاه راست آمده‌ای که هنوز سطبر ننده 
باشد. (ناظم الاطباء نشأة.(از لمنجد). |زگیاء 
تصی یا صلیان. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[(سص) 
بسرضاستن بعد خفتن. (سنتهی الارب). 
بررخاستن پس از خفتن. (ناظم الاطباء). 
برخاستن با خنتن. (آنندراج). ناشتة. (آقرب 
لموارد) (المنجد). قیام بعد از نوم.(از المنجد). 

نشیمب. [نِ /ن ] (ص, [) اوستا: نیخشوله آ, 
پهلوی: :(با شپآ, :(ی) شپیتن * (فرود شدن)» 
پهلوی: نینپک ۲ (غروب[ آفتاب و ساه ]), 
یازند: یشوه" برای وهژه" (بهيزک), کردی: 
سرنشیو" (برگشته, [ سر به پائین ]اء نیز کردی 
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نشوو .نشیو!۲ (نشیب یک تچداء ضیو 


(درها؛ نشیو "۲ (پائین), نضه‌ئو؟" (دره). (از 
حاشیة برهان چ معین). || پستی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (غیات اللغات). فرود. ضد 
فراز, سرازیری. (از ناظم الاطباء). شیب. 
گودی.(یادداشت مولف)؛ 


۱ -در معجم متن‌اللقة بدین معنی به تثلث [نْ 
و ان ان ] آمده است. 


۲-بز وزن قتیل و آمیر. 
۳- ۱۵5/۷۵622 قیاس شرد با 66۳۷2808 
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شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیپ بط 
رودکی. 
خروشان و جوشان و دل پرنهیب 
برآفراز سر برکشید از نشیب. 
تباید نهادن دل اندر فریب 
که‌هست از پس هر فرازی نشیب. 
فردوسی. 

تشیبهاش چو چنگالهای شیر درشت 
فرازهاش چو پشت نهنگ ناهموار. 
پهن‌ور دشتی نشیش تود؛ ریگ روان 
سهمگین راهیفرازش ریزة نگ سید 

: فرخی. 
چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب 
چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز. 


فردوسی. 


فرخی. 


- منوچهری. 
آپ کار عدو افتاد ز بالا به نشب 
هیج آبی ز نشیبی سوی بالا نشود. 
۱ منوچهری. 
آب رونده به تشیب از فراز 
ابر شتابنده به سوی سماست. ‏ ناصرخسرو. 
مي‌شتابد چو سیل سوی نشیب 
خلق سوی نشاط و لهو و لباس. 

ناصرخسرو. 


نشیب و نوده و بالا همه خاموش و بی جنبش 
چر قومی هر یکی مدهوش و درمانده به سودائی. 
ناصرخرو. 

که آید پس هر نشیبی فرازی 
که‌باشد پس هر فراقی وصالی. 

ابوالفرج رونی- 
و جملهٌ پشته‌ها و نشیب و افراز آن ولایت یه 
غله کارند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص۱۴۳). در 
فراز و نشیب آن لختی پوئدم. ( کلیله و دمنه), 
آن عقل که برد نام بالایش 
سر چون سر خامه در نشیبش بین. خاقانی. 
خدای از هر نشیب و هر فرازی 
نپوشیده‌ست بر من هیچ رازی.. نظامی. 
سعدیا از روی تحقیق این سخن نشنیده‌ای 
هر نشیبی را فراز و هر فرازی را نشیب. 


تعدی. 
چو سیل اندرآمد به هول و نهیب 
فتاد از بلندی به سر در نشیب. سعدی. 
اجل نا گهت بگلاند رکیب 
عنان باز نتوان گرفت از تشیب. . . سعدی. 


|پست. (برهان قاطع). تقیض فراز. (برهان 
قاطع): هر سکن که بللدتر هوای آن 
موافق‌تر و هر مسکن که تشیب‌تر هوای آن 
گرمتر و بخارات آن کئیف‌تر. (تاریخ بیهقی). 
|[فروخزیده. (برهان قاطع). ||زسین پست. 
(غیاث اللغات) (انندراج). حضیض. غار. 
غور. (از نصاب). خافضه. هبوط. (از منتهی 
الارب): 


- فراز و نشیب؛ پست و بلند. دشت و کوه. و 
نیز رجوع به نشیب و فراز شود: 
قراز و نشیبش همه کشته یود 
سر بخت مرد جوان گشته بود. 
بسی.گشته‌ام در.فراز و نیب 
نیم مرد گفتار زرق و فریب. 
سبک شدٍ.عنان وگران شد رکیب 
همی تاخت اندر فراز و نشیب. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
||جریان آب..تندی.آب و سیل شیب 
آ گرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت . 
و گرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت. 
سعدی. 

تقدیر کرد که نشیب آن آب به کدام جانب 
تواند پودن. (فارسنامه ص ۱۳۷). 
نشیب کردن آب؛ آب سرازیر شدن. آب 
افتادن. (یادداشت مولف). جاری شدن. 
جریان یافتن: ۱ 
کنج‌دهان بفا تشیب کند آب 
از صفت ... او چو سازم گفتار. 
|اعمق: 
شود پلنگ کشف‌وار در میان حجر 
رود نهنگ صدف‌وار در نشیب میاه, 

عبدالواسع. 
|| ادبار. بدبختی. (یادداشت مولف). ذلت: 
دلم گشت از آن خواب بد پرنهیب 


سوزنی. 


ز بالا بدیدم نشان نشیب. فردوسی. 
که‌روزی فراز است و روزی نشیب 

گهی‌شاد دارد گهی با نهیب. فردوسی, 
بدان برز و بالاز بیم نشیب 

دلش ز آفریدون شده پرنهیب. ‏ . فردوسی. 
یکی را نشیبی یکی را فرازی. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۴. 

-به سوی نشیب شدن؛ سرازیر شدن. یائین 
رفتن؛ 

چوگیو اندرآمد گروی از نهیب 

کمان شد ز دستش بسوی نشیب.. فردوسی. 
|افول کزدن: 

دل هر دو بیداد شد پرنهیب 


که‌اختر همی رفت سوی نشیب. فردوسی: 
به نشیب رسیدن؛ فرود آمدن. پائین آمدن* 
شخصی را به خرطوم از پشت زین درربود و 
مقدار دو نیزه بالا در روی هواانداخت و چون 
به تشیب رسید هم یه دندان در هوا به دونیم 
کرد.(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص۰۵ 0۲. 
یه نشیب فروشدن؛ سرآزیر شدن, 
- |ایست شدن. از جاء و مقام افتادن: 
کس نبیند فروشده به نشیب 
هرکه را خواجه برکشد به فراز. 
-رو به نشیب تهادن؛ رو نهان کردن:ٌ 
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب 
مر ترا خوانده و خود روی نهاده به نشیب. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


اوژه یش 


بر برنشیب؛ که.میل به افول دارد. که رو به 
ادپار داردءٌ 


نشیب‌ساو. 


چو ز افراز شد بخت سر برنشیب 

سزدگر بود مرد را زو نهیپ. فردوسی. 
سر به نشیب آوردن؛ خفتن. به خواب ابدی 
رفتن. مردنءٌ 

همان چون سر آری به سوی نشیب 
ز ناخفتگان بر تو آید نهیب. فردوسی. 
سر سوی نشیب نهادن؛ فرورفتن. انول 
کردن.به ادبار و پتی و ضعف گراییدن: که 
این دولت سر سوی شیب نهاد. (ماریخ 
سیستان). 

<بر در نشیب؛ رو به زوال: 
زهی ملک دوران سر در نشیب 
پدر رفت و پای پسر در رکیپ, سعدی. 
سر در نشیب بودن؛ سرأفکنده بودن, سر به 
زير بودن؛ 

چون آب آسیا سر من در نشیب باد 

کر فیخن کمن دهان شودم آسیای نان. 


خاقانی. 
سر در نشیب نهادن؛ فرود آمدن. پائین 
آمدن: 
زغن را نماند از تمجب شکیب 
ز بالا نهادند سر در نشیب. سعدی, 


نشیب گرفتن؛ به پستی گرانیدن. به زوال 
گرایدن: 


که دولت گرفته‌ست از ایشان نشیب 


کنون‌کرد باید بدین کین نهیب. ‏ فردوسی, 
که‌چون بخت بیدار گیرد نشیب 
ز هر گونه‌ای دید باید نهیب. فردوسی. 


نسیب. [نْ] ((خ) دصی است از دهستان 
سیرولایت بسخش سرولایت شهرستان 
نیشابور, در ۳۰ هزارگزی شمال غربی چکنة 
بالاء در ناحیهٌ کوهتانی معتدل هوائی واقع 
است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
تشیمب. [ن ] ((خ) دی است از دهسستان 
مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار, در 
۰ هزارگزی شمال شرقی صفی‌آباد. در 
منطقة کوهستانی معتدل هوائی واقع است و 
۳ تن نکنه دارد. ايش از قنات. 
محصولش غلات و پنبه و زیره و میوه‌هاء 
شُنغل امالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
نشیب سار. [ن /ن] ([مرکب) در نرهنگ 
دساتیر آمده است: نشیب‌سار اسم مرتبه.فرق 
است از مراتب ثلاث ایزدشناسی به اصطلاح 
هیربدان یعنی صوفیهٌ صفیه که مشاهدة کثرت 
باشد دون وحدت و جدا دانستن وحدت از 


کثرت و ویژه‌درونان فارس این مرتبة قرق را 


۲ شیب فراز. 


فرجندهای نیز گویند. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). برس اختة فرقة آذرکیوان است. ز 
رجوع به فرهنگ ساتیر ص ۲۶۹ شود. 
نشیب فراز. [ن / نف ] (!مرکب) پست و 
بلند و زیر و زبر و بالا و پست و بلندی‌های 
روزگار و سود و زیان و متفعت و ضرر هر 
کاری. (ناظم الاطباء). رجوع به شیب و فراز 
شود. 
نشییگاه. [ن /ن] ([مرکب) جای پست و 
فرود. (ناظم الاطباء). (از: نشیب + گاءا. 
رجوع به نشیب شود. 
نشیب لاخ. [نِ /ن] (( مرکب) از عالم [از 
قبیل] سنگلاخ و دیولاخ است. (از آتدراج). 
نشیب و فراز. (ن /ن بُ ف] اتسرکیب 
عطفی, [ مرکب) پست و بالا. دشت و کوه. 
سهل و جیل: 

رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد در نشیب و فراز. رودکی. 
شهریاری که گرفته‌ست به تدبیر و به تیغ 
از سراپای جهان هرچه نشیب است و فراز. 


فرخی. 
ز مشکلات طریقت عنان مپیج ای دل 
که‌مرد راه نندیشد از نشیب و فراز. حافظ. 


روندگان طریقت ره بلا سپرند 
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. 


حافظ. 
||اسختی و سستی. خوب و بد. پست و بلند؛ 
یکی کار پیش است و رنج دراز 
که‌هم با نشیب است و هم با فراز. فردوسی, 
که‌هر کس که دید آن دوال و رکیب 
پیچد دل اندر فراز و نشیب. فردوسی, 
که‌دارد زمانه نشیب و فراز. فردوسی. 
کیت فهم بودی نقیب و فراژ 
گراین درنکردی به روی توباز. . سعدی, 


- درنشیب و فراز گشته؛ آزموده. مسجرب. 
(یادداشت مولف): 
به همدان گشسب آن زمان گفت باز 
که‌ای گشته اندر نثیب و فراز. . فردوسی. 
نشیب و فراز دیده. [ن /ن بت دید 
/] ان‌مف مرکب) مجرب. که سخت و 
سست و پست و بللد جهان‌دیده است. سرد و 
گرم چشیده. تجربت اندوخته. 
نسیییی. ان /ن] (ص نسبی, () سرازیری. 
مقابل فرازی؛ 
هوا خوش گردد و بر کوه برف اندر گداز آب 
علی‌های بهاری از نشیبی بر فراز آید. : 
فرخی. 
رجوع به نشیب شود. 
نسیچ. [ن ] (ع مص) گلو گرفته شدن در گریه 
و خبه گریتن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
گریه‌در گلو گره شدن و خفه گریستن. (از 


الم نجد) (از اقرب الشوارد) (از مسعجم 


متن‌اللقة). نشج. (سعجم متن‌اللغة) (ناظم 
الاطباء) (المنجد). || آواز دادن مشک و خم و 
دیگ درجوشیدن: (تاج المصادر بیهقی). 
جوش زدن دیگ و خیک و مانند آنها. چندان 
که آواز برآید. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ]| آواز برگرداندن خر در 
سیه خود. (از ناظم الاطباء) (از معجم 
متن‌اللفه) (از اقرب الصوارد). نشج. (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللفة). |[تردد نقیق غوک. 
برگرداندن ورباغه آواز را در گلو. (از 
المجد) (از معجم متن‌اللقة) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). |افاصله دادن مطرب میان 
دو آواز و کشیدن آواز را. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). جدا کردن مطرب 
میان دو آواز خود و کشیدن آواز خود را. (از 
ناظم الاطباء). فصل کردن مطرب میان دو 
آواز را به مد. (یادداشت مولف). ||(() صوت. 
(المنجد). آواز طعنه چون خون بیرون آید و 
آواز دیگ و خیک هنگام غلیان و خرخر 
کردن خر هنگام بانگ کردن. (از اقرب 
الموارد). صدای آب هنگام جوشیدن. (از 
من‌اللغة). آواز خر چون آواز در سینه 
بگرداند. آواز جوشیدن دیگ. آواز غوک 
چون آواز غلت دهد و بگرداند. (یادداشت 
مولف). صدائی که با درد و گریه همراه است 
مانند صدائی که از کودک برآید هتگامی که 
گریه در گلو بشکند. صدائی که در سینه گره 
شود و خارج نشود. (از متن‌اللغة). ||مسیل 
آب. (من‌اللفق). 
نشید. [ن / ]۱ (ع !) آواز. (ی‌ادداشت 
مولف)؛ 
نوای قمری و طوطی که بارودست می‌بر سر 
نشید بلبل و صلصل, قفاننک و من ذ کری. 
منوچهری. 
تو کم از مرغی مباش اندر نشید 
بین ایدی خلف عصفوری بدید؟ مولوی. 
||شمر. (دحار) (مهذب الاسماء). شعر. سرود. 
(برهان قاطم) (غیاث اللفات) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء). چامه. (یادداشت مولف): 
سوزنی پیر ثتا گوی‌تو است 
چون کند مدح تو انشا و نشید. سوزنی. 
جان سخنوران را مرشد نشید من به 
بهر چنین نشیدی منشد رشید بهعر. خاقانی. 
می‌خواند نشید از سر هوش 


هرکس که شنید گشت مدهوش. . ظامی. 
آواز نشید برکشیدی 

بیخود شده سو به سو دویدی. نظامی. 
می‌خواند نشید مهربانی 

بر شوق ستارة یمانی. نظامی. 


|| خوانندگی. (آنندراج) (یرهان قاطع). 
آوازخواندگی. (غیات اللغات) (تاظم الاطباء) 
شعر خواندن و آواز بلد کردن. (غیاث 


۳ 
تسیر 
اللغات)؛ 
چون به گور آن ولی‌نعست رسید 
گشت‌گریان زار و آمد در نشید. ‏ مولوی, 
فشیاد. [ن ] (ع |) بلندی آواز. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بلند کردن آواز. (شرح قاموس 
از حاشية برهان). رفع‌لصوت ". (ستن‌اللفةا 
(اقرب الموارد) (المنجد). |زشعر در جواب 
خوانده شده. (منتهی الارب). شعر در جواب 
شعر خوانده شده. (ناظم الاطباء), شعری که 
در جواب با هم خوانده باشند. (شرح قاموس 
از حاشیه برهان). شمر متناشد بین فوم. 
(متراللغة) (اقرب الصوارد). نضيدة. انشود. 
(المنجد). ج. نشائد آ. 
نسیدا لا ناشید. [ن دل ] ((غ) یفری است 
از اسفار عهد قدیم [توراة ] .(از اترب الموارد) 
(از المنجد). رجوع به توراة شود. 
نشید‌سرای. [ن / ی سش] (نف مرکب) 
آوازخوان. نوحه گر.که تشید سراید؛ 
ناهید دست بر سر از این عم رپاب‌وار 
توحه کنان نشیدسرای اندر امده. خاقانی. 
فسیدن. نِ 3] (مص) مخقف نشانیدن به 
معنی نهادن. (از برهان قاطع) (آنندراج), 
نهادن. نشانیدن. نصب کردن. (ناظم الاطباء). 
| گراستعمال شده باشد به معلی نشستن < 
نشتن است و متعدی آن نشاندن < نشانیدن 
به‌معنی تهادن است. (از حاشية برهان چ 
معین), 

نشيد ۵ [ن د] (ع () بلندی آواز. ||شعر در 
جواب شعر خوانده شده. (ناظم الاطباء). 
نشید. انشودة. شعری که در جواب شعری 
انشاد کنند و نثر و شعری که بدان ترنم کنند. 
(از المنجد). همان نشید است و اين اخص از 


آن است. (از اقرب الموارد). ج» نشائد. 
نسیر. [نْ] (ع () ازارر (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (متناللفة). مئزر. (ستن‌اللعة) ۴ 
(المنجد). ازار که دختران پوشند. |[ک‌مربند و 
منطقه. (ناظم الاطباء)*. |اکشت که به دست 
چینند و فراهم آرند و دیاس نکنند. (منتهی 


الارب). زراعتی که جمع شده باشد و آن را به 
پا نکوبند و لد نکنند. (از متن‌اللغة) (از 
لمنجد) (از اقرب الموارد) *(تاج الصروس). 
کشت و زرعی که به دست چستند و خرمن _ 
نکنند. (ناظم الاطباء) 


۱- در محاورة فارسیان به کسرتین و بای 
مجهول [ن ] . (غیاث اللغات». 

۲-واين اصل معنی است. (از من‌اللفة). 
۳-ج. انشاد. (ناظم الاطباء). اقرب الموارد 
نشاند را ج نشيدة آورده است. 

۴-و تیز رجوع به معجم متن‌اللفة شود. 

۵-و نیز رجوع به معجم متن‌اللقة شود. 
۶-الزرع جمع و هم لایدوسونه, (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). 


نصیر ۰۵ 


نشیره. [ن ز /ر ]() کندر. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
نشیش. [نّ] (ع |) آواز جوشش آب و دیگ 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آواز آب و جز آن چون بجوشد. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). بانگ جوشیدن 
دیگ و بانگ سبوی. (مهذب الاسماء). بانگ 
غلیان دیگ. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفق). 
آواز آب چون بجوشد. آواز آب چون آهنی 
تفته در آن فروکنند. (یادداشت مولف). 
|[(مص) فروخوردن گرفتن آب غدیر در 
زمسین. (از مسنتهی الارب) (از السنجد). 
فروخوردن آب به زمین. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). فرورفتن آب در زمین. (از 
ناظم الاطباء). |انش, (المنجد) (متن‌لفة) 
(اقرب الموارد). در معانی مصدری رجوع به 
تشل شود. 
فشیشة. (ن ش ] (ع ص) زمین شور که هیچ 
نرویاند. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للف). 
تشیص. [ن] (ع ص, () نیز؛ راست ایستاده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رُمح منتصب. 
(متن‌اللفة). نشوص. (از قرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به تشوص شود. || آرد که در 
آن خمیر اندازند و نان پزند پیش از نیکو شدن 
خمیر. (امنتهی الارب)۲. خمیری که نیک 
برنامده باشد و از آن نان پزند. (ناظم 
الاطیاء). 
نشیط. [ن ] (ع ص) شادمان, (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بانشاط. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ضد کسلان. ج: تشاط, تشاطی, 
| خداوند ستور شادمان, یا مردی که اهلش 
شادمان باشند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). مردی که اهل و عیالش یا ستورانش 
سرخوش باشند. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفت). منشط. (از متن‌اللفةا. 
||ناشط. (متن‌اللغة). نمت از نشاط است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ناشط و نشاط 
شود. 
نشیط. [نْ] (اخ) نام مردی با که در بصره 
برای زیاد ساختمانی بنا کرد و قبل از اتمام آن 
فرار کرد و به مرو رفت و هرگاه به زیاد 
می‌گفتند بنا را تمام ساز می‌گفت: حتی 
برجم‌الشیط من مرو [باشد تا نشيط از صرو 
برگردد] و نشیط هرگز بازنگشت و اين جمله 
ضرب‌المثل شد. (از آقرب الموارد) (از متتهی 
الارب). 
فشيطة. [ن ط] (ع ص).تأنیث نشط است. 
رجوع به نشیط شود. ||() آنچه غازیان در راه 
یابند از غنیمت پیش از آن که به ساحت قوم 
که جای مقصود است برستد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). غنیمتی که غازیان پیش از رسیدن 


په جایگاه مقصوده, در عرض راه یابند. (از 
المنچد) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
از ستن‌الفت). |[شترانی که بی‌قصد گرفته و 
رانده شوند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
|اسهم رئیس [غخازیان ] در غنیست. (از 
متن‌اللفة). ما اصاب‌الرئیی قیل آن یصیر الی 
بیضةالقوم. (اقرب الموارد): 

نشیطه. [ن ط ] (از ع () غنیمتی که به دست 
غازیان افتد پیش از رسیدن به مقصود. (ناظم 
الاطباء). نشيطة. رجوع به نشيطة شود. 

نشیل. [ن ] (ع !) گوشت‌پاره‌ای که از دیگ 
بدون کفگیر با دست برآرند. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). گوشت پاره‌ای 
که‌از دیگ به یک کفگیر [؟ ]به دست برگیرند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[گوشت بی‌توابل 
پخته. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از المنجد) (از 
متن‌اللفة). گوشت که پزند بی‌توابل. 
(مهذب‌الاسماء). گوذآب. جوذاب. و آن 
چیزی باشد که بپزند بی‌توابمل. (یادداشت 
مولف). ||شیر در هنگام دوشیدن. (از منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء) (از المنجد) (از من‌اللفة). |[تیغ 
سبک تنک. (متتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شمشیر خفیف رقیق. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفت). 
| آب که نخستین از چاه برآرند. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
المجد), 

تشیل. [نّْ] اص) آویزان و آوسخته‌شده. 
معلق‌شده. (ناظم الاطباء). نشل. (شعوری چ ۲ 
ص۳۸۸ 

تشیلة. [ن [] (ع ا) گوشتابه. (بسادداشت 
مولف). رجوع به تشیل به معلی « گوشت 
بی‌توایل پخته» شود. 

نسیم. [ن] (۲ تشیمن. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (جهانگیری) (انجمن آرا)؛ جا و 
مقام نشتن. (از برهان قاطع), محل و مقام 
نشتن آدمی و طیور. (آنندراج) (انجمن آرا), 
جای و مکان نشستن. توقفگاه (ناظم 
الاطباء). مخنف نشیمن. آشیانه. آرامگاه. 


(غعیات اللغات). نخینه مخقف آن است. 


. (اتجمن آرا) (آنتدراج)؛ 
۷ یأجوج و مأجوج گیتی‌برست 
زمین گشت جای نشیم و نشست. قردوسی. 
کنم‌زنده در گور جائی که هست 
مبادش نشیم و مبادش نشست. . فردوسی. 


| آشیانة مرغ. (از برهان قاطع). آشيانة مرغان 
(ناظم الاطباء). مخفف نشیمن باشد و اکثریه 
[نشیمن ] مرخ و طیر اطلاق کنند. (فرهنگ 
خطی): 


| بدی رابه گیتی نشیمن نماند. 


نشیمن. ۲۲۵۱۳ 


بقرمود تا پس به هنگام خواب 


برفتند سوی نشیم عقاب, فردوسی. 
نشیمی از او برکشیده بند 

که‌ناید ز کیوان بر او بر گزند. فردوسی. 
نشیم تو [سیمرغ ] رخشنده گاه من است 

دو پر تو فرخ کلاء من است. فردوسی. 
نشیم [نشیم سیمرغ را ] چنین زیر بگذاشتی 

به صد رنگ پیکرش بنگاشتی. . اسدی. 


نشیمن. [نٍ ء] (() جای. مفام. (صحاح 
لفرس) (آنندراج). جایگاه. قرارگاه. اناظم 
الاطباء). جای نخستی. جای اقامت؛ 
مر او رایه هر بوم دشمن نماند 
فردوسی. 
صدری که دایم از پی تفویض کسب ملک 
خاک درش ملوک جهان را نشیمن است. 
انوری. 
- اطاق نشیمن؛ اطاقی که مخصوص نشتن 
و محفل کردن اهل خانه است. مثل اطاق 
خواب که خوابگاه است. 
||امتزل. (ازالسامی). مسکن. (باددافت 
مولف). خانه. حولی. وطن. خهر. (ناظم 
الاطباء)؛ 
مزع کل یک رشان 
که‌او را نشیمن بدانست و جای. 
نگه کن‌به جائی که دشمن بود 
و گر دشمنان رانشیمن بود 
بگیر و نگهدار و جایش بوز... . فردوسی. 
بنی‌قریظه را بکشت و بنی‌اللظیر و بنی‌قینقاع 
را براند و از نشیمن‌هاشان بیرون کرد. (تفسیر 
ابولفتوح رازی چ تهران ج۲ ص۱۸۸).اگر 
ایشان ایمان آوردندی ایشان را به بودی که از 
خانه و نشیمن خود نه افتادندی. اتفیر 


فردوسی, 


اپوالفتوح ج ۲ ص ۱۸۹), 

چاء صفاهان مدان نشیمن دجال 

مهیط مهدی شمر فضای صفاهان. خاقانی. 
از گریختگان دیگر جمعی بدو متصل گشته 


چون او را نشیمن و مکمنی نبود. (جهانگشای 
جنوینی). || خلوتخانه. آرامگاه. (غیاث 
اللقات): مضلست. آن: دیدم که در نشیمن 
عزلت نشینم. ( گلستان). ||فرودگاه. جای 
فرود آمدن. جای نشستن؛ سحابی که به 
مجاورت شهابی از اوج هوا به نشیمن خاک 
آید. (سندیادنامه ص ۵۶). 

- نشیمن عالمءٌ ۲ 

مرغی چنین که دانه و ابش به دست تست 


۱-الذی یجعل الخمیر فیه من العجین ثم یخبز 
قبل آن ی تخمر حسنا. (اقرب الموارد) (از 
من اللغة). 

۲ - ۱15۳7۲0 فارسی ۴ ۳51110۲020 (با نشیم 
قیاس شود)» از: نشستن» سانکریت دخیل: 
02 «(از حاشبة برهان چ معین). 


۴ نشیمند دیو. 


مپسند کز نشیمن عالم کشد جفا. ‏ خاقانی. 
نشیمن مسقرب؛ محل غروب افتاب ۱ 
شبانگاه که سیمرغ مشرق به نشیمن صغرب 
رسید زن به خائه تحویل کرد. (سندبادنامه 
ص 4۲۴۳ ۱ ۱ 

| آشیانة مرغان. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). جای و سقام مرغان بود. 
(فرهنگ اسدی). آنجا که پرنده لانه و بچه کند 
در بلندی. (یادداشت مولف): 

بسان مخلب عنقا پدید شد ز افق 

و یا چو اپروی زال از نشیمن عنقا. 

۱ منوچهری. 
آمد به سوی او ز همه خلق محمدت 

چون با نشبمن آید مرغ نشیمنی. منوچهری. 
دم عقرب بتابید از سر کوه 

چنان دو چشم شاهین از نشیمن. منوچهری. 
چونان که از نشیمن بر بانگ تهر زه 


بجهد غراب نا گه جستم ز جای خویش 
معودسعد. 

نگردد مرد مردم جز به غربت 

تگیرد قدر بازاندر نشیمن. ‏ ناصرخسرو. 

مرا یک گوش ماهی بس بود جای 

دهان مار چون سازم نشیمن, خاقانی. 


خاقانی از نشیمن آزادی آمدهست 
بندش کجا کند فلک و زرق و بند او. 
خافانی. 
به دام عشق تو درمانده‌ام چو خاقانی 
گرنه یام فلک خوش نشیمنی است مرا. 


خافانی. 

دود توبرون شود ز روزن یک روز 

مرغ تو یپرد از نشیمن یک روز. خاقانی. 

چوباز از نشیمن گٌشاید دوال 

شکسته شود کبک را پر و بال. نظامی. 

من مرغ زیرکم که چنانم خوش اوفتاد 

در دام او که یاد نیاید نشیمنم. سعدی. 

چنان مرغ دلم را صید کردی 

که‌بازش دل نمی‌خواهد نشیمن. سعدی. 

بازان شاه را حسد اید بدین شکار 

کان شاهباز را دل سعدی نشیمن است. 
سعدی. 

که‌ای بلند نظر شاهباز سدره‌نشین 

نشیمن تو نه اين کنج محنت‌آباد است. 
حافظ, 

شهیاز دست پادشهم این چه حالت است 

کزیاد برده‌اند هوای نشیمتم. حافظ. 

-نشیمن ساختن؛ مقام کردن. مسکن گرفتن. 


هم‌نشیمن؛ هم‌آشیان. هم‌آشیانه: 
در جهان از یمن عدلش هم‌نشیمن گشته‌اند 
باشه و شهباز با گجشک و با کبک دری. 

آپن یمین. 
هم‌زشیمنی کزدن؛ هماشیان خدند 
خواهی که پای بسته نباشی به دام دل 


بامرغ شوخ دیده مکن هم‌نشیمنی. سعدی, 
| آنجا که مرغ نشیند استراحت را. (یادداشت 
مولف)؛ 

حور بهشتی سرای منت بهشت است 
باز سییدی کار منت نشیمی. 

| گرچه ساعد شاهان بود نشیم باز 
ولی به کام دل باز آشیان باشد. ابن یمین. 
||آشيانه. لانة جانوران و حیوانات. کناب 
جای جانوران: 

به فرمان دادار یزدان پا ک 

پی اژدها را برم ز خاک 

ندانم که او را نشیمن کجاست 


فرخی. 


بیاید نمودن به من راه راست. فردوسی. 
چنان که نیش کند بچه در نشیمن شیر 
چنان که کیک نهد خایه در کنام عقاب. 
قطران. 
بر کشتی عمر تکیه کم کن 
کاین‌نیل نشیمن نهنگ است. .. _ 
انوری (انندراج). 
اکرسی. جای ندستن. صندلی. (ناظم 
الاطباء). و نیز رجوع بنه نشیمنگاه شود. 
|| آنجای از تن آدمی که بر آن نشیند. |ادبر. 
تشن,مقعده |آنجای از مستراح که پن آن 
نشینند. (یادداشت مولف). ||در چهارمحال 
بختیاری, کنایه از خوشگل, زیباء قشنگ» 
پسر جوانی زیبا. (یادداشت مولف). | صاحب 
مصطلاحات‌الشعراء نشیمن رابه معنی 
نمین نز آورده است. (از آنندراج). رجوع 
به نشیمن کردن شود. 
نشیمند دیو. ان مد ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نشیمن دیو. عالم. دنیا. (ناظم الاطباء): 
رجوع به نشیمن دیو شود. 
نشیمن ۵یو. [ من ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم است. (برهان 
قاطع) (آندراج) (ازانجمن آرا نشیمند دیو. 
(ناظم الاطباء): 
چون نترسم که در نشیمن دیو 
هیچ تعویذ جان نمی‌بايم. خاقانی. 
نشیمن ساختن. [ن ی تَ] (مص مرکب) 
مقام کردن. مسکن گرفتن. به سکنی گرفتن: 
مرا یک گوش ماهی بس بود جاکم 
دهان مار چون سازم نشیمن. خاقانی. 
||فرود آمدن. جای گرفتن. آشیان کردن: 
که‌سازد تیره ابر آنجا نشیمس. ‏ منوچهری. 
نشیمن سفاع: [ن من ش لا] تس رکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از دناء 
بی‌بال در تشیمن سفلی گشاده پر 
بی‌پر بر آشيانة علوی هفی پرند. 
تاضرخسرو. 
نشیمن کردن. آن ع ک 5] (مص مرکب) 
فرود آمدن و اقامت کردن. جای کردن. متزل 
کردنة 


9 
مس ۱ 
پفرمود تا ساز زفتن کنند " 
ز زابل به کابل نشیمن کنند. 

در چمن از بی‌دماغی دل ناشاد 

صبخدمی گر کلم بسهو نشیمن: طالب آل 
| آشیانه کردن: 

باز اقبالش نشیمن کرده بر هفت آسمان 
هفت کوکب راگرفته زیر بر و زیر بال. 

آمیر معزی (آتدراج), 

همچو مرغی از بر من می‌پرد 

نرد بذعهدی نشیمن می‌کند. : خاقانی. 

نشیمنگاه. [ن م] (| مرکب) آنجا که نشیند. 

(یادداشت مولف). جای نشستن. || آشیاند: 

لانه. رجوع ة نشیمن شوذ. | آنجای تن که بر 

او نهینند. مقعد. (یادداشت مولف). || آنچه بر 


فردوسی: 


آن نشینند. رجوع به نشیمن شود. 
نشیمن گرفتن. ان گر تا صسص 
مرکب) خانه کردن. منزل کردن. |انشیمن 
کردن. لانه کردن. آشیان گرفتن. آشیانه 
ساختن. ||جای گرفتن. نتستن: 
شد وقت که خلق راه گلشن گیرند 
مرغان به سر سرو نشیمن گیرند. 
بدائی (آنندراج). 
نشیمنگه. [ن ع گ؛] ([منرکب) نشیمنگاه. 
جای نشیمن: رجوع به نشیمن و نشیمنگاه 
شود 
چه کردید ایدر نه جای ثماست 
کهز آن سو نشیمنگه اژدفاست. ‏ اسدی. 
نشیمه. [ن م /م] (() پوست خام پیراستد. 
(جهانگیزی) (انجمن آرا) (از اداة لفضلا. 
پوست و تاسمة خام پیراسته راگویند که از آن 
بند کارد و اشال آن سازند. ابرهان قاطع) 
(آنندراج). پوست خام پیراسته که از آن بند 
کاردو شمشیر و جز آن سازند. (ناظم 
الاظباء). در خراسان «مشیم» پوست بر 
دباغی کرده است. (فرهنگ نظام) (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
نشین.[ن] () قطب را گویند و آن نقطه‌ای 
است از فلک. (بسرهان قاطم) (آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ قطب, نقط بی‌حرکت زمیین. 
(فرهنگ خطی). قطب شمال. (ناظم الاطباء). 
|[ پوست درون مقعد. (برهان قاطع) (آنتدراج) 
(انجمن آرا). پوست درون مقعده. (ناظم. 
الاطیاء). 
زعین برآمدن؛ خروج سقعده. (یادداشت 
مولف). 
||مقعده. (یادداشت مولف. تهرانی: نیشین 
(کونء سوراخ مقند), در ساطان‌آباد ارا ک: 
نشین (سوراخ کون) از نشستن و نشین. (از 
حاشيه برهان چ معین). |تکمة پزاسیری در 
دبر. (یادداشت مولف). |اروید و پوشش 


1 - ۰ 


بیروئی بالش و متکا. (ناظم الاطبام). 

نشین. [ن ] (تف) اس فاعل مرخ است از 
نشمتن. نشیننده. آن که می‌نشیند. |[نشیننده 
و نشته و همیثه بطور ترکیب استعمال 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). به صورت پاوند به 
دنبال اسم اید, بدین شرح: ۱-به‌متی 
نشتینده در کلمات: اجساره‌نشین. 
اعت‌کاف‌نشین. آورنگ‌نشین. بادیه‌نشین. 
بالانشین. بردرنشین. بست‌نشین. بیابان‌نشین. 
پیل‌شین. تارک‌نشین. تخت‌نشین. ته‌نشین. 


خوش‌نشین. درگه‌نشین. دل‌نشین. ده‌نشین. 
راهنشین. روستانشین. ره‌نشین. زانونشین. 
زاویه‌نشین. زیرنشین. زیرپانشین. زیج‌نشین. 
ساحل‌نشین. سایه‌نشین. سجاده‌نشین. 
سدره‌نشین, سرنشین. شب‌نشین. شهرنشین. 
کسجاوه‌نشین. کرایه‌نشین. کرسی‌نشین, 
کشتی‌نشین. کناره‌نشین. کوه‌نشین. گاء‌نشین. 
گسوثه‌نشین. صزلت‌نشین. عقب‌نشین. 
عماری‌نشین. مسحمل‌نشین. مسربع‌نشین. 
نواسصی‌نشین. والانشین. ویرانه‌نشین. 
هم‌نشین. هودج‌نشین. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. ۲ -به معنی 
محل نشستن و مکان و جا در ترکییات ذیل: 
ارم نی‌نشین. اسقف‌نشین. اعسیان‌نشین. 
امیرنشین. ایل‌نشین. ترک‌نشین. حا کم‌نشین 
حکومت‌نشین. خلیفه‌نئین. دوک‌نشین. 
شا‌نشین. شاهراده‌نشین. شه‌نشین. کردنشین. 
کنت‌نشین. کوچ نشین. گدانشین. عرب‌نشین. 
رجوع به هریک از اين مدخل‌ها در ردیف 
خود شود. ۳ - به معنی نشته در ترکبات 
ذیل: خاطرنشین. دللشین. 
تشیننگیی. [ن نَن 5 /د)(حامص) 
نشیننده بودن. رجوع به نشیننده و نشسته 
شود. 
تشینفاده. [ن نّن د /د] (نف) اسم فاعل 
است از نشستن. آن که می‌نشید. جالس. 
قاعد. |انشسته. که نشسته است* 
نشیندگان جمله برخاستند. نظامی. 
|امتیم. که در جائی اقامت کند و بسر برد 
نکستنگهی ز آن طرف بازجست 


که‌دارد نشیننده را تن درست. 


نظامی, 


فسیفه. [ن ن /ن] () جای نشستن جانوران. 
(آتدراج). جائی که در آن مسرغان و دیگر 
حیوانات می‌نشیند. (ناظم الاطباء). رجوع یه 
نشیمن شود: 
سری به دام و قفی نت شاهیازان را 
به دست شاه نظر کن ببین نشینه ما. 

سالک یزدی (از آنندراج). 

قشیفیی. [ن | (حامص) به سعنی نشستن و 
نشتگی و نشیندگی به آضر اسم آید در 
ترکیبات زیر: اجاره‌نشینی. اعتکاف‌نشینی. 
اورنگ‌نضینی, بادیه‌نشینی. بالانشینی. 
بسردرنشینی, بست‌نشیلی. بسیابان‌نشینی, 
بائین‌نشینی. پالکی‌نشینی. پرده‌نشینی, 
پس‌نشینی. پشت‌میزنشینی. بیش‌نشینی. 
تسخت‌نشینی. تسه‌نشینی. جانشینی. 
جزیره‌نشینی. جنگل‌نشینی. چادرنشینی. 
حومه‌نشینی. خا ک‌نشینی. خا کسترنشینی, 
خانقاه‌نشینی. خانه‌نشینی. خرابه‌نشینی. 
درگه‌نشینی. دل‌نشینی. ده‌نشینی. راه‌نشیتی, 
روستانشینی. ره‌نشینی. زاویدنشیتی. 
زیرنشینی. زیسرپانشینی. زسج‌نشینی. 
ساحل‌نشینی. سایه‌نشینی. سجاده‌نشینی. 
کاخ‌نشینی. کجاوه‌نشینی. کرایه‌نشیتی, 
کوه‌نشینی. گاه‌نشینی. گسوشه‌نشینی. 
عزلت‌نشینی. عقب‌نشینی. عماری‌نشینی. 
مندنشینی. والانشینی. ویرانه‌نشینی. 
هم‌نشینی. هودی‌نشینی. رجوع به هر یک از 
این کلمات در ردیف خود شود. 

نشیو. [ن ]۱ (ل) نشیب. فرود. 
سراشيب. (ناظم الاطیاء). 

نسیة. [نش ی ] (ع [) رايحه. (اقرب الموارد). 
ج‌ تشایا. رجوع به نشیَةّ شود. 

بیة. [ن شی ی ] (ع () بوی. (متهی الارب) 

(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رایبحه. نایم 

الاطباء) (معجم متناللفة)۲. رجوع به نش 


سرازیر. 


شود. 
نسیه. [نش ی) (ع) رایسحه. (معجم 
مان (لمنجد) .ج نشایا. .و رجوع به 


نص. [نص‌ص ] (ع مص) برداشتن حدیث 
رابه موی کتی. (متهی الارب). برداشتن 
حدیث را. (از زوزنی) رفع حدیث. (فرهنگ 
خطی). برگردانیدن حدیت را یه سوی کی که 
حدیث کرده بود.(از ناظم الاطباء) برداشتن و 
استاد دادن حدیث را به کسی. (از متن‌اللغة). 


۲۲۵۱۵  .صن‎ 


رفع و اسناد دادن حدیث را به کسی که حدیث 
کرده‌است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|[اسناد کردن به سوی رئیس بزرگ. (از منتهی 
الارب) (اتتدراج). اسناد دادن. (از نام 
الاطباء). نص الی رئیس‌الا کبر. || برداشتن. (از 
منتهی الارب) (آتندراج). بلند کردن چیزی. 
(غیاث اللغات). |اگردن بلند کردن. (از 
المتجد). || آشکار کردن چیزی را (از منتهی 
الارب) (از آتسندراج) (از _اظم الاطسباء), 
اشکارا کردن. (تاج المصادر ببهقی) (دهار) 
(غیاث اللغات). اشکار کردن حدیث. 
(زوزنی). || آشکار شدن چیزی. (از اقرب 
لموارد) (ازالمنجد). ||واقف گردانیدن ببر 
چیزی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |[معین نمودن بر چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). تمین کردن چیزی را. (از 
ناظم الاطباء» تین کردن کسی را بر چیزی. 
(از قرب الموارد). ]بر منصه نشاندن عروس 
را. (از متهی الارب) (آنتدراج) (از متن‌اللفق) 
(از اقرب الصوارد) (از السنجد). نشانیدن 
عروس رابر کرسی. (از ناظم الاطیاء). |انییک 
پاریکی کردن در پرسیدن تا غایت" آن را 
بدانی. (از متهی الارب) (آنندراج) (از غیاث 
اللسغات). نیک پرسیدن از چیزی. (تاج 
المصادر بیهقی). دقت کردن در پرسیدن 
چیزی تا غایت آن. (از ناظم الاطباء). استقصا 
کردن در سوال از چیزی تا نهایت آن را به 
دست آوردن. (از مستن‌الفة) (از اقرب 
الموارد)۵ (از المنجد). ||اسخت شدن کار. 
نص‌الامر؛ اشتد. (متن‌اللفة). |انیک راندن. 
(تاج المصادر بهقی) * نیک راندن شتر را. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از المنجد). نیک 
براندن, (زوزنی). برانگیختن و راندن تاقه را به 
آخرین سرعتش. (از اقسرب الصوارد). 
نص‌الدابه؛ تا هنگامی که تک داشت راند آن 
ستور را, (از ناظم الاطباء). |ارفتن شتر. (از 
منتهی الارب). رفتن. (آنندراج). || جنبانیدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. حرکت 
دادن چیزی را. (از ناظم الاطباء) (ازمتن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). گویند: نص آنفه 
غضبا و هو نصاص الانف. (متن‌اللفة). 


1-با 


مصوّت «ی» (0. 

-یاآن یه است. و درست همین است. (از 
معجم متن‌اللغة). 

۳-در متهی الارب تشية [ن شی ی ] ضبط 
شده و در آقرب الموارد نثية [ن ی ] آمده است. 


۴-در تن چاپی مهی الارب: «غایب»(؟) 
۵-عبارة الاساس: الرجل اذا اجبته فی السألة 
و رفسعته الی حد ماعنده من العلم حتی 
استخرجته. (اقرب المرارد). 

۶-نص ناقته؛ استخرج اقصی سیرها. 
(مناللعة). 


۶ نص. 


||سرجنبانیدن. (آتدراج). |ابر یکدیگر نهادن 
رخت را. (از مستهی الارب) (آنسندراج) (از | 
متن‌اللعة), گذاردن محاع رابالای همدیگر. 
(فرهنگ خطی). کالاها را بر روی یکدیگر 
گذاشتن. (ازتاظم الاطبء) (ازاقرب الموارد) 
(از السجد). | آواز کردن کياب و بریانی بسر 
آتش. (از ستن‌اللفة). نصیص. رجوع به 
نسصیص شسود. || جسوشیدن دیگ ". (از 
متن‌اللغة). نصیص. رجوع به نصیص شود. 
| () نهایت هر چیزی. (از منتهی الارب) 
(اندراج) (ناظم الاطباء) (از مستن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). || حدیث مرفوع. 
(مهذب‌الاسماء), کلام متصوص, (المنجد). 
|ارفع. ظهور. (ناظم الاطباء)". |ااسناد به 
سوی رئیس بزرگتر. (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللقة). ||توقیف بر چیزی (ناظم الاطباء). 
توقیف. (متن‌اللفة). || تمین, (ناظم الاطباء). 
تعبین بر چیزی. (از متن‌اللفة). ||نص الحقاق؛ 
کنایت از نهایت بلوغ عقلی. (از مت‌اللغة). 
منتهی بلوغ عقل, (اقرب الموارد). و نیز رجوع 
به منتهی الارب شود. ||(ص) سیر تص, رفتار 
بنهایت تیز و رفیم. (ستهی الارب) (آتدراج). 
رفتار تند و تیز و شتاب. (از ناظم الاطباء). جدّ 
رفیع. (از متن‌للفة) (از اقرب الموارد). 
نص. انْص‌ص | (ع () هر کلام صریح که 
واضح و آشکار باشد. (ناظم الاطباء): و مهیا 
شد امیرالمزمنین از برای ایستادگی در آن کار 
که‌به او حواله نمود خدا وی را واجب شد به 
موجب نص از امام پاک‌قادر بالله. اتاریخ 
بهتی ص ۳۱۱ اتندب امیرالسومنین للقیام 
بما وکله اه لیه و وجب علیه باثص من‌الامام 


الطاهر القادر بالله. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۱). 
همه اخبار در بزرگی آو 
به بر عقل نص و مائور است.: . مسعودسعد. 


|ادر اصطلاح درایه. صریح‌الد لا را گویند که 
احتمال خلاف در آن نباشد. | آنچه که جز 
یک معنی احتمال نکند و گفه‌اند آنچه که 
تأویل‌بر دار نباشد. (تمریقات). |[در اصطلاح 
اصول. نوعی از ایات قرانی که ظاهر و ممتاز 
گردانددو کار متشابه را که این یکوست و آن 
بد, چنانکه قوله تعالی: احل‌اله یسیع و 
حرملربا؟, چرا که کفار می‌گفتند که بیع وربا 
هر دو پرابر است. و گاهی اطلاق نص بر آیت 
ظاهر کنند که به وضاحت بر معنی مقصود 
دلالت داشته باشد. بلکه فارسیان هر کلام 
صریح و ظاهر را نص گویند. (از غیاث 
اللغات) (از اندراج) |اهر ایه از قران مجید 
کهبه طور وضوح دلالت بر مقصود کند. (ناظم 
الاطباء), 

نص قرآن: گفتم غلط کردی که موافق نص 
قرآن است. ( گلتان), 

حجاب دست و صورت هم یقین است 


که ضد نص قرآن مبین است. ایرچ. 
نصاء . [ن ] (ع مص) موی پیشانی یکدیگر را 
گرفتن. (آندراج). مناصاة. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به مناصاة 
شود. 

تصائب. [ن ء] (ع !) سنگهائی که گردا گرد 
حوض نصب کرده و فرجه‌های آنها را با گل 
گیرند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از متن‌اللقة). اج نصيبة. رجوع به 
تصية شود. 
نصافح. [ن ء] (ع 4 ج نصيحة. رجوع به 
نصيحة و نصایح شود. ۱ 

تصائر. [ن ء] (ع ) عطایا. (متن‌اللفة). ج 
نصيرة (به معنی عطیه). (از المتجد). رجوع به 
نصيرة شود. ||ج نصیرة (تأنیث نصیر به معنی 
ناصر). (از المنجد). رجوع به نصیر و نصيرة 
شود. 

تصاب. [ن ] (ع !) آن قدر از مال که زکوة 
واجب گردد بر وی. (متهی الارب) (از غیاث 
اللغات) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء). اصل 
مال چون بدان حد رسد که زکوة واجب شود. 
(الامی). حدّی است از مال که واجب شود 
در آن زکاة چون دریست درهم یا پیت 
دیتار. (مفاتیح). عددی که زکوة در او واجب 


بود. (دستوراللغة)؛ 
تصاب حسن در حد کمال است 
زکاتم ده که مسکین و فقیرم. حافظ, 


نژاد و اصل هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء), اصل مردم. 
(مهذب‌الاسماء), اصل. ||مرجع. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد) (المنجد). پازگشت. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[اول هر 
چیزی. (دستوراللفة) (از اقرپ الموارد) (از 
السنجد). ||جای غروب آفتاب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطسباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقسرب الموارد) (از المسنجد). 
||دستة کارد. (منتهی الارب) (دستوراللفة) 
(آنتدراج) (از المنجد) (از اقرب المسوارد) (اژ 
متنلقة) (دهار) (ناظم الاطباء). دستذ کارد و 
شیر و نشکسرده و درفش و جسز آن. 
(مهذب‌الاسماء). ج نطْب. | آسی در شکم 
ماهی, (ناظم الاطباء). ||در کتب قارسی اکثر 
به معنی مال, زرء سرمایه. (از غیاث اللفات) 
(از آتندراج) (از ناظم الاطباء). |[رتبه و جاء و 
لیاقت. |ابسخت. طالع. (ناظم الاطباء). 
||نصیب. بهره: 

سائل و زاثر از مواهب او 

سال و ماهند با تصیب و نصاب. 
هت صاحبقران اهل هتر 

وز همه فضل با نصیب و تصاب. 
خواجه صاحب خراج کون و مرا 
آز زکاتش نصاب دیدستند. 


سوزنی. 


نصاح. 


|امقدار معن از هر چیز؛ 

یک نصاب نقره هم بر وی فزود 

تاکه راضی گشت حرص آن جهود. مولوی. 
|احدءٌ حکم سلطّت و پادشاهی در نصاب 
ثبات مقرر گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ض ۱۷۶). مناصب اعمال در نصاب استحقاق 
و استهال مقرر گردانید. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص ۱۳۶۵ 

اقادت‌نصاب؛ معلم دانا. (ناظم الاطباء)/ 
-صاحب تصاب؛ که مالش به حد نصاب 
رسیده و زکوة بسر او واجب شده. کسایه از 
ممول و ثروتمد: 

عقل از برات عزلت صاحب خراج گشت 

ابر از زکوة دریا صاحب نصاب شد. خاقانی. 
جمله رسل بر درش مقلس طالب زکوة 

او شده تاج رسل تاجر صاحب نصاب. 

خاقانی. 

- |بلندمرتبه. بختیار. (ناظم الاطباء). 

- نصاب قانونی؛ آن است که عده حساضران 
در مجلس شثورا یا مسجلس سنا و امثال آن 
معادل نصف اعضای آن يا زاند بر نصف 
اعضاء باشد تا مقررات و مصوبات جله 
قانونی شود. (المنجد). 
تصاب. (ّض صا] (ع ص) آن که به کاری 
پردازد که بدان مامور و منصوب نشده باشد. 
مثلاً آنکه رسالت می‌کند بی‌آنکه او رابه 
رسالت انتخاب و مأمور کرده باشند. (از 
من‌الفة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
||عیّار حیله‌باز. (ناظم الاطباء), در تداول 
عامه [اعراپ] :خدعه گر. محتال, مال 
مردم‌خور. (از متن‌اللفة), آن که حیله می‌کند 
تا مال دیگری را بگیرد و به او برنگرداند یا از 
کسی قرض کند و ادا تتماید. (از المنجد). 
نصاح. [َنِ ] (ع () رشته. (مسنتهی الارب) 
(دهار) (آنتدراج) (از مهذب الاسماء). سلک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (متن‌اللفة) (اقمرب 
الموارد) (المنجد). رشته که بدان چیزی 
دوزند. (فرهنگ خطی) (از متن‌اللغة). رشتة 
خیاط. (فرهنگ خطی). خیط. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد) (المنجد). ج. تصْح» نصاخة. 
تصاح. [نّص صا] (ع ص) درزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (مهذب‌الاسماء)ر 
خیاط. (ناظم الاطباء) (از متن‌الغة) (اقرب 
الموارد) (المنجد), ناصحی, ناصح. (متنللفت). 


۱ -بدین معنی در آقرب الموارد نمیص آمده 
است. 

۲ -بدین معلی در اقرب الموارد نمیص آمده 
است. ‏ ۰ 

۳-اصله: اقمی‌الشیء الاال علی غابته او 
الرفع و الظهور. (من‌اللفة) 

۴-قرآن ۰۲۷۵/۲ 


تصاح. 
تصاح. آنض صا] (ع ص. 0ج ناصع, 
رجوع به ناصح شود. ۱ 
تصاحات. [ن] (ع!) چرم‌ها و رسن‌های 
حلقه‌دار که آن را نصب کرده بوزتگان را 
شکار کنتند. (ستهی الارب) (آنندراج) (از 
من‌اللغة) (ناطم الاطباء) (از المنجد). مفرد آن 
تصاحة است. ||جلدها. جلود. (از متن‌اللفة). 
پوستها, که دوخته می‌شود بعض آن پر 
دیگری. واحد آن نصاحة است. (از المنجد). 
نصاحت. ان ح] (ع مص) نصح. (یادداشت 
مولف). تصاحة, رجوع به نصاحة شود. 
نصاحة. ح] (ع مسص) پدد دادن. 
(آنندراج)؛ نصیحت کردن. (تاج السصادر 
بهقی) (نتدراج, نصاحية. (منتهی الارپ). 
نْصح. نصح. بصاحة. .تصوح. نصحه. (از 
متن‌اللفة). رجوع به لمح شود. 

نصاحة. ۰( ح](ع مص) محاگد: .تصح. 
نصم. . تصاحية. (المنجد) (متن‌اللفة). . رجوع به 
نصح شود. ||( ج نصاح است. رجوع به 
تصاح شود". /|واحد نصاحات است. رجوع 
به تصاحات شود. 

نصاحية. [ن ی] (ع مص) نصیحت کردن و 
پند دادن کسی را. (از متهی الارب). تنصاحة. 
نصاحة. ّصح. لصح. (السنجد) (متن‌اللفة). 
رجوع به ۳ شود. 

نصاو. (نّض صا] (اخ) یکی از طوایف 
بنی‌کعب خوزستان است این طایفه شامل 
عثایر یموره و مفالی است که در اهواز و 
بوشهر بسر می‌برند. رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩۰‏ شود. 

تصار. (نض صا] (ع ص.ج ناصر. رجوع 
به ناصر شود. 

نصارا. [نْ] (ع ص, () نصاری. رجوع به 
تصاری شود. 

تصار پاساء [نّض صا) ((خ) (1...) محمد, 
بای محبوب تون است, به سال ۱۸۸۵ م. 
ولادت یافت و در ۱۹۰۶ به سلطنت رسید و 
تا سال وفاتش (۱۹۲۲) حکمرانی کرد. (اعلام 
المنجد). 

نصاری. ان را] (ع ص. !) ج نسصرانی. 
(ترجمان علامك جرجانی) (السامی) (دهار) 
(از متن‌اللفة) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 

۱ ااج تصران و نصرانة. ||ترسایان. (ناظم 
الاطباء). پیروان دین حضرت عیسی مسیح. 
(از المنجد). 3 نصرانی. رجوع به نصرانی 
شود. 

تصاص. [نض صا| (ع ص) نعت فاعلی 
است از نص به معنی حرکت دادن و جنبانیدن. 
(از متن‌اللفة). |ارجل تصاص‌الانف؛ مرد 
سخت خشمناک که بینی بجباند. (منتهی 
الارب) (آنندراج" که بینی برکشد و بچنباند. 
(از ناظم الاطباء). 


تصاص. [ن)] (ع 4 ج نصة. رجوع به ثْة 
شوو. 1 
تصاعة. (نْ غ] (ع مص) خالص و بی‌آميع 
گردیدن.(آنندراج) (از منتهی الارب). خالص 
شدن. (از اقرب الموارد) (از النجد). نصوع. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به 
نصوع شود. 
نصاف. (ن) (ع مص) تصف. نصاف. نصائة. 
تصافة. (متن‌اللفة) (اقرب الموارد) (الصنجد). 
رجوع به لصف و نصاف شود. 
نصاف. [نّض صا] (ع ص, () ج نساصف. 
است. رجوع به ناصف شود. 
نصاف. [نِ] (ع مسص) خدمت کسردن. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
(متن‌اللغة) (المنجد) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به لصف شود. 
فصافة. (نّ ت ] (ع مص) خدمت کردن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). نصافة. صف. نصاف. 
تصاف. (اقرب السوارد) (از منتهی الارب) 
(متن‌اللفة). رجوع به نصف شود. |انصف 
گرفتن از قوم. (از منتهی الارب) (آتندراج) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). ْصف. نصافٌة. 
(اقرب الموارد) (من‌اللفة) (العنجد). 
تصافة. [نٍ ف] (ع سص) خدمت کردن. 
(متن‌اللفة), تصافة. نصف. نصاف. تصاف. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (از منتهی الارب). 
رجوع به نصف شود. |انصف گرفتن. (از 
المنجد). تصاقة. تصف. (متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد), رجوع به لصف شود. 
نصال. [نِ ) (ع |) پیکان‌ها. (غیاث اللغات). 
ج نصل. رجوع به لْل شود: و شیاطین 
ملاحده به تصال شهب آسای متجنده بسیار 
سوخه گشتد. (جسهانگشای جوینی). 
||فارسیان به معنی مفرد [: پیکان تیر ] 
استعمال کنند. (از آتتدراج)؛ 

آزمایش راگر تیر تو بر پیل زنی 

ز دگر سوی چو جویند بیابند نصال. ‏ فرخی. 
نصال. (نّض صا] (ع ص) پیکان‌گر. (دهار) 
(از مهذب‌الاسماء), 
تصایب. ان ي] (ع !) نصائب. رجوع ببه 
نصائب شود. 
تصایج. [نْ ي] (ع ) پند. پندها و اندرزها. 
(ناظم الاطباء). نصائح. رجوع به تصابْح شود. 
تصایر. [ن ي ] (ع!) تصائر. رجوع به نصائر 
شود: و داعی نصایر جهاد سوی مملکت آن 
مخاذیل ندای... درداد. (جهانگتای جوینی). 
تصء۶ ۰ (نّض:] (ع مسص) گرفتن موی 
پیشانی کسی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ناصية کی را گرفتن. (از 
من اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). و نیز 
رجوع به نصو و نصاء شود. |[بنانگ برزدن 


نصب. ۲۲۵۱۷ 


شتر را و زجر کردن. (از منتهی الارب) 
(آتندراج). زجر کردن. (از متن‌اللغة). بانگ 
برزدن و راندن. (از ناظم الاطباء). زجر کردن 
و رائدن. (از اقرب الموارد). ||برداشتن. (از 
منتهی الارب) (آتندراج). برداشتن و بلند 
کردن چیزی را. (از نساظم الاطیاء) (از 
من‌اللفة) (از اقرب الموارد): 
نصب. [ن] (ع | بیماری. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). داء. (ستن‌اللفة) 
(المنجد). تصب. لصب. (متن‌اللقة). ||سختی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
بلا.. (المنجد) (متن‌اللفة). شر. تعب. (متن 
للفة) تصب. نطب. (متن‌اللفت). |[پایان. 
(منتهی الارب) (آنسراج) (ناظم الاطباء) 
غایت. (المنجد) (متن‌اللفة). ||نشان بر پای 
کرده. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطبام. صلم منصوب. (از متن‌اللفق) 
(المنجد). تصّب تضب. (آندراچ. |ابرنشانده. برپا 
کرده. (ناظم الاطیاء). || آنچه برپای کنند به 
جهت پرستش. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء)؛ نُسّب. هرچه برپای کرده شود 
برای عبادت از بتان و غير آن. اترجمان 
علامة جرجانی ص٩4).‏ هرچه به پای کنند 
پرستش را چون سنگ و مائند آن. (از 
مهذب‌الاسماء). نصب. تصَب. آنچه برپا کنند 
بهر پرستش. (غیاث اللغات). |ابت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (دهار) (ناظم الاطباء). 
انچه پرستیده شود جز خدا. (از متن‌اللفة). 
نصّب. جبت. بد. طاغوت. وئن. صلم. 
(یادداشت مولف). 3 انصاب. نیز رجوع به 
انصاب شود. |[درختهای کوچکی که خرس 
شود. قلمهٌ درخت که آن را غرس کنند و واحد 
آن نَصبَة است. (از المنجد) (از متن‌اللفة). ||در 
اصطلاح نحو: زبر. (منتهی الارب). اعراب. 
رَوّر. (مهذب‌الاسماء). حرکت زبر در کلمات 
معرب و چنان که فتح در کلم مبنی. (غضیاث 
اللفات). و آن در اعراب مانند فتحی است در 
بنء. (از مت 
آن در کتابت اين است: ت». ||در قوافی 
سالم ماندن قافیه از فساد. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از متن‌اللغة). 
انصب عین. رجوع به نصب عین شود. 
||نصب‌العرب؛ نوعی از سرود که حسزین و 
نرم‌تر باشد از حدا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از ستن‌اللغة) (از المنجداء 
حدیث: لونصبت لا نصب‌الصرب. لوغنیت 
غناء السرب. (متتهی الارب). ||(ص) برپا. 
برقرار. (ناظم الاطباء!. اج نصباء. (اقرب 
الموارد). رعوع به نصیاء شود. |[(سص) 


منتهی الارب) (از متن‌اللفة). صورت 


۱-هاء در آخر آن علامت تأنیث جمع است. 
(از متن‌اللغة). 


۸ نصب. 


دردنا ک‌گردانیدن بیماری کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (محن‌اللفت) 1 
(المنجد). ||رنجور شدن. (دهار) (زوزنی). 
||فروتهادن چیزی را و پست کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). فرونهادن چیزی را. (ناظم 
الاطیاء). |[رنجور کردن. تعب رس‌اندن, 
(المنجد) (اقرب الموارد). نصبه‌الهم؛ اتعبه. 
(متن‌اللفة) (المتجد). ||برداشتن و برپا کردن. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) (النجد). برداشتن 
چیزی را. (از ناظم الاطباء) بپای کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). بپای کردن چیزی. (زوزنی). 
برپا کردن. (غیات اللفات) (فرهنگ خطی) 
(ناظم الاطباء) (متناللفة). |[ چیزی را متصب 
و قالم بسر پای داشتن. (از من‌اللفة). 
ایتادانیدن. (یادداشت مولف). چیزی را در 
جانی ثابت کردن. (از الصنجد). برنشاندگی. 
برپا کردنی. (ناظم الاطباء). ||بلند کردن سنگ 
را برای نشان و علامت. نصب‌الحجر. (از ناظم 
الاطباء). ازگماشتن. (لفات فرهنگستان). 
کسی‌رابه تصدی منصبی گماشتن. (از 
المنجد). برپا داشتن کی را برای کاری. (از 
ناظم الاطباء). |[نشاندن به تولیت. مقابل 
عزل. مقایل خلم. (یادداشت مولف). برقراری. 
ضد 1 (ناظم الاطباء). منصوب کردن. 
تعیین کردن. 
۲۳۱ 
9 و حفظ تاو صغیر معين کردن. 

ائتن کسی را. (از منتهی الارب) (از 
المنجد). دشمن داشتن. (غیاث اللقات). 
دشمنی کردن کسی را. (از ناظم الاطباء). 
دشمنی کردن با کسی, (تاج المصادر بیهقی). 
||ناصبی بودن: بعد از آن ناصبی شده است و 
کتابی بدین وجه که دلالت است بر نصب و 
چبر و خروج او ساخته است. ( کتاب‌النقضص 
ص ۳۱۵). 

- اهل‌الصب؛ دشمنان علی‌بن ابیطالب 
عله‌اللام. (ناظم الاطباء). 

|اطرح جنگ افکندن یا کسی. (از منتهی 
الارب) (از تاظم الاطیاء. || آشکار کردن بدی 
راء اظهار. (از متن‌اللغة) (از آلمنجد). نصب 
فلانا الشر؛ بدی آشکار کرد برای فلان. (ناظم 
الاطباء». ||زبر دادن کلمه را. (اسنتهی الارب) 
(آندراج). بنصب کردن حرف. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). ||سرود گفتن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج». سرود گفتن ببر طریق 
عرب. (تاج المصادر بیهقی). اايه سرودی 
راندن شتر را. (از منتهی الارب) (انندراج). به 
سرود گفتن شتر را راندن. (از ناظم الاطباء), 
|[دیر سیر کردن یا همه روز به آهستگی 
رفتن. (از متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطیاء). همه روز به آهستگی رفتن 
خاستن. (از منتهی 


الارب) (آتدراج» ||غرس کردن. کاشتن 
درخت را. (از المنجدا 
نصمب. [ن ص ] (ع !) نضان برپای کرده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عم منصوب, 
(متن‌اللفة). || آنچه برپا کند بهر پبرستش. 
(غیات اللقات). نطب, تصب. (غیات اللغات): 
|ایت. (غیاث اللفات). نصب. جبت. مد 
طاغوت. صنم. وئن. (بادداشت مولف). 
|ارنج. سختی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رنجوری. (یادداشت مولف). 
تعب. (متن‌اللفة). عناء. (السنجد). تصب. 
(متن‌اللغة). |[(مص) مانده گردیدن و رنج 
دیدن (متهی الارب) (آندراج) (از السنجد). 
رنجه شدن. (ترجمان علامٌ جرجانی 
ص ۱۰۰). رنجور شدن. (یادداشت مولف). 
|اکوشش, (از منتهی الارب) (آنندراج). جد و 
اجتهاد کردن در کاری. (از المنجد). قال ال 
تعالی: فاذا فرغت فانصب (قرآن ۷/۹۴: ای 
بالعبادة. (سنتهی الارب). ||ایستاده شدن 
شاخ‌های گوسپند. (از متتهی الارب) 
(انندرا اج). 
نصب. (نْ ص ] (ع ص) بیمار دردگین. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(م‌للفة). مریض, موجوع.(العنجد), 
نصب. [نْ] (ع !) بیماری. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء. داء. المتجد). 
تن (متهی الارب) (آنندراج). |اسختی. 
بدی. بلا. (سنتهی الارب) (آننبراج) (ناظم 
الاطباء). بلاء. (السنجد). نصْب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). قوله تعالی: انی 
می‌الشیطان بنصب و عذاب. (سنتهی 
الارب. ||علّم. نضان. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) عّب. (منتهی 
الارب). |آسنگ‌ها که نشانه‌های راه کنند. 
(فرهنگ خطی). ||آنچه برپای کند به جهت 
پرستش از سنگ و جبز آن. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). د نصّب. (منتهی 
الارب). به معنی اصنام منصویه برای عبادت 
و سنگهای نصب‌شده برای قربانی بت‌هاء 
(معجم البلدان). 


مب عین؛ منظور نظر. (منتهی الارب)ء در | 


نظر. (ناظم الاطباء). پیش چشم. (المنجد). 
تصب ین (منتهی الارپ). و نیز رجوع به 
تصب‌الین شود. 
- اهل‌الصب؛ ناصبة. نواصب. آنان که بر 
دشمنی علی‌بن ابی‌طالب روند و اینان گروهی 
از خوارجند و نسبة بدیشان ناصبی است. 
(معجم متن‌اللفق)ء رجوع به ناصبی شود. 
نتصب. [نْ ع] (ع [) تصب. رجوع به نب 
شود. ۰ اج تصاب, . رجوع به تصاب شود. الچ 
تصیب. (متن‌لفتا. اج نصید. (متناللفت/ 
ااج نب است. (السنجد). |انصب هرچه 


نصب‌العین. 


برپای کرده شود برای عبادت از بتان و یر 
آن. (ترجمان علامه جرجانی ص٩٩).‏ آنچه 
برپای کنند بهر پرستش. نصّب. (غیات 
اللغات). هر چیز که بجز خدای تعالی پرستش 
کنند. (تاظم الاطباء) (المنجد). ||نشان برپای 
کرده. (ناظم الاطباء. شیء منصوب. 
(المنجد). هرچه برپای کرده شود و علم قرار 
داده شود. ّصب. (متناللفت). |اسنگی که بر 
پای کنند جهت پرستش کردن. (ناظم 
الاطباء)؛ ج. انصاب. |انام ستگی که در 
حوالی کعبه نصب کرده بودند و برای آن ذبح و 
قربانی می‌کردند. (ناظم الاطباء) (متن‌اللفة). یا 
صنمی که اعراب جاهلیت او را می‌پرستیدند. 
(متن‌اللغة). 
نصب. ان ض ] (ع () ج نصبة به‌معنی آنچه 
که‌شناسائی راه را نصب کنند. (از المنجد). 
رجوع به نْصبة شود. 
نصب. [نِ] (ع !) بسهره. (منتهی الارب) 
(آنندراج) اناظم الاطباء). نصیب. (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللفة). قمت. (ناظم الاطباء) 
حظ. (متن‌اللقة) (السنجد). لفتی است در 
تصیب. (المنجد). 
نصیاء . [نْ) (ع ص) ناقة نصباء؛ شتر ماد 
ایتاده‌سیه. (منتهی الارب) (از آنندراچ). 
ماده شتر راست ایستاده سینه. (ناظم الاطباء). 
مرتفعةالصدر. (اقرب السوارد). چ. ثصب. 
|اعنز تصباء؛ بز ماد؛ ایستاده‌شاخ. (منتهی 
الارب) (از انندراج). راست ایستاده شاخ. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). گوسپندی که 
سروی او راست برآمده بائد. (از مهذب 
الاسماء). گوسپند راست‌شاخ. (دهار). تأنیث 
انصب است. (از اقرب السوارد). رجوع به 
انصب شود. 
نصب‌العین. (ن بل غ] (ع [مرکب) مدنظر, 
منظور خاطر, مقابل چشم. (غیاث اللفات) (از 
آنندراج). نصب‌السین, معمولاً به فتح اول 
خوانده میشود ولی در اصل به ضم است و 
بعضی‌ها در صحت فتح تردید کرده‌اند. با این 
حال در اين بیت خاقانی گوید: 
فقر کن نصب عین و پیش خسان 
رفع قصه مکن نه وقت جر است 
به قرینة «رفع» و (اچسر» آن را مفتوح باید 
خواند. (از نشریهٌ دانشکده ادبیات تبریز). 
< نصب‌العین قرار دادن؛ در نظر داشتن. پیش 
چشم داشتن. فراموش نکردن. 
- نصب‌لمین کردن؛ پیش چشم کردن. در نظر 
داشتن. 
نصبلعین. [ن بل غ] (ع 1مرکب) رجوع 
به نصبّ لین شود. 


۱-قرآن ۴۱/۳۸. 
۲ -گفتاند به فتح اول غلط است. 


نصب دادن. 


نصب ۵ا۵ن. [ن د] (مص مرکب) منصوب 
کردن. به حالت نصبی درآوردن (حرف را. 
نصب دادن حرفی را؛ به زیر خواندن آن راء بر 
بالا کردن حرف را. (از زمخشری). رجوع به 
نصب شود. 

نصب شدان. [ن ش 5] (مص مرکب) برپا 
کردء‌شدن. برقرار شدن. ||برنشانده شدن. 
(ناظم الاطیاء). |زگماشته شدن. منصوب 
شدن. رجوع به منصوب شود. 

نصب کودن. [ن ک 5] اسص مرکب) 
برنشاندن. (ناظم الاطباء). تشاندن. گماردن. 
گماشتن. واداشتن. گذاشتن. برگماریدن. 
برگماشتن. منصوب کردن: اگربه غیبت وی 
خللی افتد به خوارزم معتمدی بجای خود 
نصب کند. (تاریخ بهقی ص ۳۷۴). جاسوسان 
و منهیان نصب کرده تا از کجا خبر دهند. 
(سندبادنامه ص‌۱۵۸). و رسم در ایام سلعطان 
چنان بوده است که ارباب خراج به قم جهبذ 
را نصب کرده‌اند و او را ضامن شده. (تاریخ قم 
ص ۱۴۹). بازرگان مزدوری گرفت و از برای 
تبهد او [گاو] نصب کرد. ( کلیله و دسنه), 
صورت حاش بیان کردم و املیت و 
اسحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نصب 
کردند.( گلستان) و استاد و ادیپ به تربیت او 
نصب کردند. ( گلستان). ||کار گذاشتن. جای 
دادن, قسرار دادن, تعبیه کردن؛ فرمود تا 
انگشتری را بر گنبد عضد نصب کردند. 
(گلستان). |اگذاشتی. (بادداشت مولف), 
|امحکم کردن. برقرار کردن. (ناظم الاطباء). 
||افراشتن. فراشتن, افراختن. هچ کردن. قائم 
کردن. بلند کردن. برپا کردن. واداشتن. 
ایستاندن. (یادداشت مولف). |[بررپا کردن. 
(ناظم الاطباء): 

میزان عدل نصب کنند از برای خلق 

یکر سبک برآید و یکسر گران شود. 

سعدی, 

تصبو. [ن ] () دک و آن چسیزی است کسه 
دیواری را از گل خام قدری بالا آورند و آن را 
چینه نیز گویند..(لفت محلی شوشتری, 
خطی). 

تصبة. نب ] (ع 1 واحد نصب است به‌معنی 
نشانة برپا کرده شده» علم منصوبه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نصّب شود. ||دام برپا کرده 
و آنچه در مقابل هجوم دشمن برپا ميکنند. 
(ناظم الاطباء). |در اعراب, علامت تصب. 
(از المنجد). |[آن را بر غرسة [: قلمة درخت 1 
آماده برای نصب [: کاشتن ] هم اطلاق کنند. 
(از العنجد). 

نصبة. [ن پَ] (ع () سسستون, (آندراج). 
فرسنگسار. شاخص. (فرهنگ خطی). ستون 
برپا شده. (ناظم الاطباء). ستونی که [در 
بیابان ] برپا کنند شناختن علامت راه را. (از 


المستجد) (از م‌اللفة), آنچه برپا کنند 
شناسلانی راه راء (ازالمنجد). ج. نصّب. |[دکل 
کشتی.(ناظم الاطباء). 

تصبة. [ن ب ] (ع () هیأت و حالت برخاستن. 
(ی‌ادداشت مولف). چگونگی نسصب. 
نوع‌النصب. (المنجد) (از اقرب الموارد), 

تصبیی. [ ] (اخ) حن‌بن موسی‌الشصبی, او 
راست: کتاب‌الاغانی به حروف معجم که برای 
متوکل نوشته و بمضی چیزها که اسحاق‌ین 
ابراهیم ساهان و عمروبن بانه نیاورده‌اند 
آورده, و کتاب مسحررات السفنین. (از 
ابن‌الندیم) (یادداشت مولف). 

نصت. [نْ] (ع مص) خاموش شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء؛ نصت له: 
سکت ممتمعاً لحدیثه. (اقرب السوارد) (از 
لسنجد). سا کت شدن, یا سکوت مستمم. و 
اسم از آن نصَة است. (از متن‌اللغف). 

نصتقة. [نْ تَ ] (ع امص) خاموشی. (منتهی 
الارب) (از متن‌للفة) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). اسم است از نصت. (از 
آقرب الموارد), رجوع به نصت شود. 

نصح. انْ] (ع مص) جامه دوخین. (تاج 
المصادر بیهقی) (از آقرب الموارد) (ازالمنجد) 
(از متن‌اللفة). صح. (متن‌اللفة). |[صافی 
شدن. (ازالمنجد). || خالص شدن. تصوح. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). || خالص کردن 
توبه را از شوائب عزم بر رجوع به آن. (از 
المنجد). || خالص کردن کار را. (از اقرب 
الموارد), |[تصفیه کردن عسل را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || آشامیدن و سیراب 
شدن. تصح. (از متن‌اللفة). ||سیراب کردن 
باران بلد را تا چنان پرسبزه شود که جای 
خالی در آن نماند. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد) (از متناللفة). لصح. (متن‌للفت). 

نصح. [ن] (ع مسص) نصیحت کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۰۰) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباه). پند دادن. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). وعظ کردن و خالص کردن سودت 
نسیت به کسی. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
خالص کردن نصیحت کسی را. (از متن‌اللفةاید 
نیک خواستن. (دهار). نص. تصاحد. 
تَصاحية. (اقرب الموارد) (المنجد) (من‌اللفة). 
تنصوح. (مستن‌اللفة). نصاحة. المنجد) 
(مت‌اللفق). نصيحة. (متن‌اللفة). نصاحت. 
(یادداشت مولف) || خالص و بی‌آمیغ شدن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). خالص 
شدن. (از متن‌اللفة). رجوع به صح شود. |ابه 
سیرابی خوردن آب را (از منتهی الارب). آب 
خوردن تا سیراب شدن. (از ناظم الاطیاء). 
||سیراب کردن باران جائی را و گیاه رویانیدن 
چنان که جائی خالی نماند. (از ناظم الاطباء). 


تصر. ۲۲۵۱۹ 


رجوع به تصع شود. ||جامه دوختن. (از 
مستتهی الارب) (از متن‌اللسفة). شصح. 
(متن‌اللفة). ||((مص, !) خلوص در گفتار و 
کردار!. ضد غش. (از متن‌الفق). | خلوص؛+ 
اجستهاد در مشسورت. (بادداشت مولف). 
||نصیحت. (متن‌اللقة). پند و اندرز. (یادداشت 


مولف)؛ چون سلطان از قبول نصح ایشان 


مأیوس گشت. (جهانگدای جوینی). 
گویداو آری نه از بهر نیاز 
تا که ناصح کم کند نصح دراز. مولوی. 


نصح. [نْ ط ] (ع () ج نصاح به‌معنی خیط و 
رشته و سلک. (از انرب السوارد) (از 
مت اللفة): 

نصح. [نض ض] (ع ص, () ج نساصم به 
معنی نصیحت‌کنده. (آنندراج) رجوع به 
ناصح شود. 

تصحاء (ن ص] (ع ص, ) نصحاء, رجوع به 
نصحاء شود. 

نصحاء . [نض ] (ع ص. (ا ج نصیح به معنی 
پنددهنده است. (از آنندراج) (آز متن‌اللفقا. 
رجوع به نصیح شود: و صلحاء واعظان و 
نصحاء مذکران. اترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۱۹). 

نصر. [نْ] (ع ا) باری. عون. مظاهرت. 
نصرت. یاری‌گری. (یادداشت مولف). یاری, 
نصرت. (ناظم الاطباء), اعانت کسی را بر 
خصمش. (از متن‌اللفة). /|اعانت مظلوم. (از 
متن‌اللقة). || پیروزی, (یادداشت مولف). فتح. 
نصرت. (ناظم الاطباء). ظفر؛ 
تیغ تو نه‌ماهه بود حامله از نه فلک 
لاجرمش فتح و نصر هست بنات و بلین. 

خاقانی. 
تیفش جبریل رنگ باد و پر از فتح و نصر 
خانة اهریمتان زير و زبر درشکست. 

خاقانی. 
|اعطاء. (متن‌اللغة). ||مطر. پاران. (از المنجد) 

(از متن‌اللفة). /|(ص) یاریگر, (منتهی الارب) 
(آنتدراج), ناصر, (اقرب الصوارد) (السنجد), 
رجل نصر؛ مرد یاری‌گر. (ناظم الاطباء) نُضر, 
(متن‌للفة). واحد و جمع در وی یکسان است. 
(منتهی الارب). رجل نصر و قوم نصر, (اقرب : 
السوارد) (السنجد). |اج ناصر." (از منتهی 
الارب). رجوع به ناصر شود. ||(مص) یباری 
دادن. (غسیات اللسفات) (ستهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللفة). یاری کردن. (تاچ 
المصادر بهقی) (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۰۰) (زوزنی) (از اظم الاطباء) اعانت 


۱-اصلاً به معنی خلوص و نقاء است. (از 
متن‌اللفة). 

۲-چرن ضحب که جمع صاحب است. (از 
آفرب الموارد). 


۰ نصر. 


کردن.(از اقرب الموارد)". یاری دادن کی 
را بر دفع ناملایمی یا رد دشمتی. (ازالسنید), | 
نصرة. (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۱۰۰). 
تصور. (ناظم الاطباء) (از قاموس از اقرب 
الموارد). نیرو دادن کسسی را. (از ناظم 
الاطباء). اعانت کردن و تقویت کردن کسی را 
در متابل دشمش. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللقة). اعانت کردن کسی را بر خصمش. 
(از المنجد). ||رهانیدن کسی را. (آنندراج). 
خلاص کردن. (از ناظم الاطباء). رهانیدن 
کسی‌را از دیگری. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از المنجد). نجات دادن و خلاص 
کردن.(از متن‌اللفة). نجات دادن و رهانیدن 
کسی از چنگ دشمش. (از اقرب السوارد). 
|| حدود خدا را حفظ کردن و فرمان او را 
رعایت کردن و به احکامش عمل کردن. (از 
متن‌اللغق). |اعطا دادن. (از مستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از المنجد). عطا 
کردن و روزی دادن کی راء (از متن‌اللعة). 
اابه همه زمین باران رسیدن, (از منتهی 
الارب) (از انندزاج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |[باران باریدن. 
(تاج المصادر بیهقی). باریدن و سیراپ کردن 
باران زمین راء (از متن‌اللفة). کمک کردن 
[باران زمين را] در سرسبز شدن و نبات 
رویانیدن. و در این معنی باران ناصر است و 
زمن منصورة. (از متن‌اللفة). ||نصرالبلاد, 
اتاها.(اقرب الموارد) (از متناللفق). 
نصو. [ن صض ] (ع [) فستح. پیروزی. نصر. 
رجوع به نصر شود؛ٌ 

تا که به گیتی مدد است از طرب 

تا که به الم نصر است از ظفر 

از طرب‌آباد مدد بر مدد 

در ظفرآباد نصر بر نصر. معزی (از آتدراج), 
تصر. [نض ص] (ع !) اسم صتم است. (از 
متناللفة). 
نصر. ان ص ](ع ص) باری‌کنده. (ناظم 
الاطباء). ناصر. (اقرب الصوارد) (المنجد) 
(متن‌اللغة). نصیر. نصر. (متن‌اللشة). 
نصوء [نض ص ](ع ص, [) ج ناصر به‌معنی 
یاری‌دهندگان, (غیاث اللغات)." 
نصر. [نَ] ((خ) (1...)نام سور صد و دهمین 
است از قرآن مجید, و آن مکیه یا مدنیه است 
و پس از سور کافرون و پیش از سوره تبت 
واقع شده و سه آیت است و بدین آیت آغاز 
می‌شود اذا جاء تصرلّه والفتح. 
تصو. (ن] ((خ) ابن ابراهی‌بن تصر ملقب به 
شمی‌الملک از امرای ماوراءلتهر است. وی 
در قرن پنجم می‌زیست و امیری دانشمند و 
کاردان و خطیبی نصیح‌البیان بود. قرآنی به 
خط خوش توشت., و علاوه بر تدریس و املاء 
حدیث. بر متابر بخارا و سمرقند به فصاحت 


ایراد خطیه میکرد. وی به سال ۴۹۲ «.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص 4۳۳۷ 
و نیز رجوع به طبقات سبکی و سیرالنبلاء 
ج ۱۵ شود. 
نصر. [ن] ((خ) این ابراهیم‌بن نصرین 
ابراهيم‌ین داود اتابلی المقدسی مکنی به 
ابوالفتح و معروف به ابن ابی‌الحافظ و 
المقدسی, از مشایخ شافعیان شام است» اصل 
وی از تابلی است. وی به سال ۳۷۷« .ق. 
تولد یافت و در حدود بیست‌سالگی در پسی 
آموختن فقه آهنگ سفر کرد و در صور و 
صیدا و غزه و دیاربکر و دمشق و بیت‌المقدس 
و مکه و بقداذ علم آموخت, در دمشق با امام 
محمد غزالی ملاقات کرد. وی با محصولی که 
از ملک خویش در نابلس داشت امرار معاش 
می‌کرد و از کسی چیزی قبول نمی‌نمود. از 
تصیفات اوست: الحجهة علی تارک المحجةء 
در حدیث و در فقه و الامالی و التهذیپ و 
الکافی و التقریبو الفصول. وفات وی به سال 
۰ 2 .ق.اتفاق افتاد. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۳۶). و نیز رجوع به هدية الصارفین ج۲ 
ص ۴۹۰ و تبین کذب‌السفتری ص ۲۸۶ و 
طیقات المصتف صی۶۴ و الانس‌الجلیل ج۱ 
ص۲۶۴ شود. 
تصو. [نْ ] ((خ) ابن ابوالفرج حصری ملقب به 
برهان‌الدین و مکنی به ابوالفتح و مشهور به 
حصری محدث است. (یادداشت مولف). 
نصر. [نّ] (اخ) ابن احمدین اسدین سامان 
.خداء وی به سال ۲۵۰ ه.ق.به جانشینی 
پدرش به حکومت فرغانه و سمرقند منصوب 
گشتو در سال ۲۶۶ به فرمان المعتضد خليقة 
عباسی به امارت سرتاسر ماوراءالنهر رسید و 
درس‌ال ۲۷۹ درگ ذشت و برادرش 
اسماعیل‌ین احمد سامانی جانشین وی 
گشت؟. (از تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاء 
ج۱ص۲۰۴ و ۲۰۵ مسسوسن دولت 
سامانیان در ماوراءلشهر است, اصل وی از 
خراسان است. از خاندان ایرانی معروفی که 
نسبت به ساسانیان می‌رساندند. جد بزرگ 
وی سامان در خدمت ابومسلم خراسانی بود 
وپس از سامان پسرش اند جانیین او شد و 
در عهد خلافت هارون‌الرشید درگذشت. اسد 
را چهار پر بود به نام‌های احمد و توح و 
یحی و الیاس. احمد به حکومت فرغانه 
رسید و نوح بر سمرقند و ییحی بر چاج و 
اشروسته و الیاس بر هرات امارت یافتد. 
احمد خوش‌رفتارترین برادران بود و چون به 
سال ۲۵۰ در فرغانه درگذنت. هفت پسر از 
او باقی ماند که از آن جمله نصر به جانعینی 
پذر فرماتروای سمرقند و چاچ و فرغانه شد و 
خلیفةٌ عباسی المعمد بائّه امارت او را بر 
ماوراءالنهر به سال ۲۶۱ تأید کرد. بخاراو 


نصر: 

غزنه هم به قلمرو او افزوده گشت. وی 
پادشاهی بخرد و محدین و آدیب و شاعر بود. 
(از اعلام زرکلی ۸ ص ۳۳۷). و نیز رجسوع 
به مقدمهٌ ابن‌خلدون 3 ص ۳۳۳و الک‌امل 
ابن‌اثیر ج ۷ ص ۱۵۱ و السجوم الزاهرة ج۳ 
ص ۸۲ و تاریخ گزیده ص ۳۷۷ شود. 
نصو. [ن] (اخ) این احمدین اسماعیل 
سامانی. رجوع به نصر سامانی (امیر...) شود.. 
نصو. [ن] ((خ) ابن احمدبن طاهرین خلف 
مکتی به ابولفضل از نوادگان عمرویث 
صفاری است, وی از طرف سلطان مسحمود 
غزنوی حکومت سیستان یافت و به سال 
۵ ده .ق. درگذشت. رجوع به تاریخ گزیده 
ج نوائی حاشیهٌ ص ۳۷۶ شود. 
تصر. [ن] (اخ) ابنن احمدین عبدائّبین 
لبطرالقاری, مکنی به ابوالخضطاب متولد به 
تال ۳۲۹۸ ه.ق.».محدت امت. وی به سال 
۴ درگذشته. (یادداشت مولف). 
فصر. [نّْ] ((خ) ابن احمد سمرقندی مکنی به 
ابواللیث. او راست: شرح الجامع الکییر 
محمدین حسن شیبانی. (بادداشت مولف). 
تصو. [نْ] (ٍخ) ابن احمدین نصرین مأمون 
بصری, مکتی به ابوالقاسم؛ و معروف به 
الخیزارزی:یا خبزرزی, شاعر غزلسرای امی 
قرن چهارم است. وی در بصره دکان داشت و 
در حالی که نان پسرنجی می‌بخت و 
می‌فروخت, غزل می‌سرود و مردم را گرد 
خود جمع می‌کرد و از حال و گفتار خود به 
تعجب وامی‌داشت. سپس کار شعرش بالا 


۱-و گفه‌اند: نصر احص از معونت است» چه 
مختص است به یاری کردن کسی را در دفع 
ضرری. (از اقرب الموارد). 

۲-اسدبن سامان را در عهد مأمون خحلیفه 
حرمتی پیدا شد و طاهر ذوالیمینین او را کارها 
فرمود؛ بعد از او مأمون خلیفه پسرانش را به 
ولایات امارت داد: سمرفند به نوح‌بن اسد و 
فرغانه به احمدین اسد و اشناس به یحبی‌ین اسد 
ر هرات به الیاس‌ین اسد. ايشان مدتی مباشر 
اشغال این ولایات بودند نادر سنذ احدی و 
ستین و مأتین [۲۶۱]؛ مد خلیفه تمامت 
ولایت به تصرین احملین اسدبن سامان داد و او 
ارشد آن قوم بود؛ برادرش اسماعیل از قجّل از 
حاکم بخازا شد. بعد از مدتی مفدان مبان 
براذران خصومت انداختد, نصر به جنگ 
اسماعیل رفت. ظفر اسماعیل را بود اما برادر 
مهثر رادستبرس کرد و گفت تو همچتان مهتر و 
مخدومی, اگر بخارا برقرار به من ارزانی داری 
به کار آن قیام نمایم و الا به هرچه فرمائی مطیعم. 
نصر خجل شد و برقرار کار بخارا را اسماعیل 


| می‌ساخت ونصر حکومت ماوراء‌انهر می‌کرد: 


تا در سنة تسم و سبعین و مأتین [۲۷۹] تصر 
درگذشت و تمامت کار بر اسماعیل‌بن احمدین 
سامان قرا گرفت. (ز تاریخ گزیده صی ۳۳۷). 


نصر. 

گرفت و صاحب دیوانی شد. او را به بغداد 
بردند و در آنجا ساکن گشت داستانهای 
دینی از او نقل کردهاند. وی به سال ۲۲۷ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۳۷). و نسیز رجوع بسه المنتظم ج ۶ 
ص ۲۲۹و الشسجوم الزاهسرة ج ۳ ص ۲۷۶ و 
شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۷۶ و وفیات‌الاعیان 
ج۲ ص ۱۵۳ و تاریخ بفداد ج ۱۳ ص ۲۹۶ و 
یتیمةالدهر ج۲ ص۱۳۲ و ارشادالاریب ج ۷ 
ص ۲۰۶ شودا. 

نصر. [ن ) (ٍخ) ابن احمدین نصرین عبدالعزیز 
الکندی, مکی به ابومحمد و معروف به 
نصرک. از ائمةٌ محدثان است. به سال ۲۲۳ 
ه.ق.در بغداد تولد یافت سپی به دعوت امیر 
خالدین احمد الذهلی. حکمران بخارا بدان 
دیار رفت و در آنجا اقامت گزید و کتاب 
السند را در حدیث به نام وق تصیف کرد, و 
به سال ۲۹۳ « .ق.در همانجا وفات یافت. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۳۷ و نیز رجوع به 
تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۹۳ و تذکرةالحفاظ 
ج۲ ص ۲۲۳ و البداية و الهاية ج ۱۱ ص۱۰۱ 


ن] (خ) ابن احمد یَُئی: شاعری است 
از مردم ساوه, و حافظ ابوطاهر سلفی بعض 
آناشید از وی روایت کند. (یادداشت مولف). 

نصو. [ن] ((خ) ابسن الازدبن الفوث از 
ینی‌کهلان, جد جاهلی یمنی است. رجوع به 
الاعسس لام زرکسلی ج۸ ص۳۳۸ و 
جمهرةالا ناب ص ۳۵۵ شود. 

نصو. [ن] (ٍخ) اين الحسن الهیتی دمشقی, از 
شاعران قرن ششم عرب است. عماد اصفهانی 
وی را در دمشق ملاقات کرده است. وی بعد 
از سال ۵۶۵ درگذشته. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج۸ ص۲۳۹ و نیز رجسوع بسه 
خریدةالقصر, قسم شعراء الشام ص ۲۳۰ شود. 

نصر. (ن] ((خ) ابن ارس طائی مکنی به 
ابوالمنهال, محدث است و وکیع از او روایت 
کند. (یادداشت مولف). 

نصر. [نْ ] ((خ) ابن ببرویه. محدث اسنت و از 
اسحاقبن شاذان روایت کند. (یاددافت 
مولف). 

فصر. [ن] ((خ) ابن حبیب المهلبی, وی به 
فرمان هنارون‌الرشید حکومت افریقا را 
داشت. و بعد از سال ۱۷۷ ه .ق.درگذشت. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۸ ص۳۳۹ الولاة 
و القضاء ص ۱۱۶ شود. 

نصر. (ن] ([خ) (خواجه امام...) ابن حسن, او 
راست: محاسن الکلام در علم بدیع. رجوع به 
ترجمان‌البلاغة رادویانی ص ۱۴ شود. 

نکصو. [نَ] ((خ) اين حکمین زیاد الیباسری 
مکنی به ابومنصور, محدث است. (یادداشت 
موّلف), نیز رجوع به ابومنصور نصر شود. 


نصر. زنْ] ((خ) ابن حمداآن‌ین حمدون التفلبی 
العاروی. مکتی به ابوالسرایا. از امرای 
بنی‌حمدان است. به سال ۳۱۸« . ق.به امارت 
موصل رسید و با خوارج جنگید القاهر باث 
عباسی وی را به بفداد خواند و به منادمت 
خویشتن مخصوص گردانید و سرانجام به 
خاطر کنیزکی او را به سال ۳۲۲ بکشت. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۳۹). و نیز رجوع به 
الکامل ابن اثیر ج۸ ص۶۸ به بعد شود. 
نصو. [نّ] ([خ) ابین خسزیمة ‏ السبسی, از 
شجاعان عرب و از یاران زیدبن علی است و 
در جنگی که طرقداران زید با بنی‌امیه 
درپیوسته بودند به دست یکی از سواران 
بنی‌عبس به نام نائل‌ین فروة صجروح شد و 
پس از انکه نائل را بکشت خود نیز بر اشر 
خون‌روی بسیار درگذشت. امویان جسد او و 
زید را به کوفه آوردند و بر دار کردند. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۳۹). و نیز رجوع به 
مقاتل‌الطالبیین ص۱۳۸ و تاریخ طبری ذیل 
حوادث سال ۱۲۲ ه.ق. و الکامل ابن آثیر 
ج۵ ص ۰٩و‏ مختصرالفرق بین‌الفرق ص ۳۴ 
شود. 
نصر. [ن] ((خ) (امیر...) ابن خلف مکتی به 
ابوالفضل. پادشاه سیستان است. به سال ۴۶۰ 
د.ق,تولد یافت و در ۴۸۲ به امارت رسید و 
قريب هثتاد سال حکمرانی کرد و به سال 
٩‏ درگ‌ذشت. (از الاعملام زرکلی ج۸ 
ص ۳۴۰). و یز رجوع به مرآةالجنان چ۳ 
ص ۲۴۲ و شذرات‌الذهب ج ۴ ص ۱۸۸ شود. 
نصر. [نْ] (اخ) اين درهم‌بن نصرین رافع, از 
نوادگان نصرین سیار است, پس از پدر, او و 
برادرش صالح حکومت سیستان یافتند و 
چون یمقوب لیث بر ایشان خروج کرد به کابل 
فرار کردند و از پبادشاء انجا رتبیل مندد 
خواستند و سرانجام به دست یعقوب کشته 
شدند. رجوع به تاریخ گزیده ص ۳۷۰ و ۳۷ 
شود. 
فصر. [ن] ((خ) ابن دهمان. از معمرین عهد 
جاهلیت و از رسای بنی‌غطفان است و به 
روایت اين الجوزی ۱۹۰ سال زیسته است و 
در عرب اعجوبه‌ای چون او نیامده. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۸ص ۲۲۰ و کتاب‌المعمرین 
ص ۶۳ و منتخبات فی اخبارالیمن ص۱۱۱ 
شود. 
نصو. [ن] ((خ) اين ربیعةین عمرو قحطانی, 
از بنی‌نمارةین لخم» جد سلسلهً بنی‌نصر از 
ملوک لخيمة است - که بدان دولت مناذره نیز 
گویند-اول کسی که از احفاد وی به پادشاهي 
رسید عمروین عدی‌بن نصرین ربيعة بود که 
پادشاهی یره و بادیقالعراق در دست 
فرزندان وی بماند و آنان دست‌نشاندگان 
تلاطین ایران بودند و تا زمان ظهور اسلام 


نصر. ۲۲۵۲۱ 


حکمرانی کردند و آخرین ایشان منذرین 
نعمان بود. رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۳۰و مقدمً ابن‌خلدون ج۲ ص۲۶۹ و 
الکامل این‌اثیر ج۱ ص ۱۷۴ و نهایت‌الارب 
قلتشندی ص۳۴۶ و جسمهرتالانساب 
ص ۳۹۷ شود. 

نصر. [ن ] ((خ) این رشیدالدوله محمود ملقب 
به جلال‌الدوله. رجوع به نصرین سحمود 
المرداسی و نیز رجوع به تاریخالخلفاء صفح 
مقابل ص ۱۰۴ شود. 

نصر. [ن] ([خ) این زهران‌ین کمب ازدی, جد 
جاهلی یمنی است. بنی‌دهمان و بنی‌عیمان از 
نسل وی‌اند. رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۴۳۱ و جمهرة الانساب ص ۳۶۱ شود 
نصو. [نْ] (اخ) ابن سباء عبدالشمی‌بن 
یشجب‌بن یعرب, از سلاطین جاهلی و از 
مسلوک بنی‌حمیر در سرزمین یس است. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ ص۲۳۱ و 
المحبر ابن کلبی ص ۳۶۴ شود. 

نصر. (نْ] (اخ) ابن سبکتکین. رجوع به 
تصرین ناصرالدین شود. 

نصر. [ن) (اخ) ابن سیارین رافع‌بن خرّیین 
ربيعة الکنانی, متوله سال ۲۶ د.ق..شیخ 
مضریان خراسان و از شاعران و خطیان 
عرب و والی بلخ بود و به سال ۱۲۰ بعد از 
وفات اسدبن عبداله القسری به ولایت 
خراسان منصوب گشت و در مرو مقام کرد. ۳ 
مساوراءالشهر جنگید و قلمه‌دا گشود و 
غیمت‌ها گرفت. و چون دعوت عباسیان در 


ایام او در خراسان قوت یافت مروانیان را از 
دعوت بنی‌عیاس باخبر کرد و از پیشرفت کار 
عباسیان برحذر داشت, اما کی به اخطار و 
تحذیر او توجهی نکرد. تا سرانجام ایومسلم بر 
خراسان استیلا یافت و نصر بساچار از مرو 
بیرون آمد (در سال ۱۳۰) و به تیشابور رفت» 
ایوملم قحطبهین شبیب رابه تعقیب او 
فرستاد, نصر به قومی رفت و از ابن هبیره که 
در واسط بود و از بنی‌مروان شام استمداد کرد. 
و یه اتظار رسیدن کمک., در بیابان بين ری و 
همدان پیمار گشت. و در ساوه به سال ۱۳۱ 
ار ه.ق, درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۴۱و تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا 
ج۱ص۱۴ و ۱۵ و روضتالصفا چ ۳ ص ۱۲۷ 
و حبیب الیر ج۲ ص۱۸۸ و تاریخ گزیده 
ص۲۸۸). و نیز رجوع به الکامل ان اثیر ج۵ 
ص۱۴۸ و مقدمٌ ابن‌خلدون ج۳ ص۱۲۵ و 
لیبان و لتبیین ج ۱ ص۲۸ شود. ۱ 


۱ - تاریخ وقات وی را مأخذ مذکور در متن. 
مختلف نوشته‌اند: از سال ۳۱۷ تا ۳۲۷. رقم متن 
از الاعلام زرکلی است. 

۲-یا: جذيمة. 


۲ نصر. 


فصو. [ن] ((ح) ایسن شسبث المسقیلی ( از 
متعصبان عرب است. وی در ولایت کیسومر 
(در شمال حلب) اقامت داشت و چون 
هارون‌الرشید درگذشت و بین امین و مأمون 
نزاع برخاست و امین کشته شد, نصر از بیمت 
با مأمون سرباز زد و در کیسوم قيام کرد و بر 
بلاد مجاور خود استیلا یافت و گروه کثیری از 
اعراب بر او جمع آمدند و او از رود فرات 
گذشت و به طرف مشرق پیش رفت. وی نه به 
ال‌علی ارادتی داشت و نه مایل به بیمت با 
امویان بود و ه به عباسیان تسلیم می‌شد, 
بیعت مأمون را نمی‌پذیرفت به بهانة آن که 
عباسیان عجم را بر عرب مسلط کرده‌اند. 
مأمون به سال ۶ «.ق.عبدالّ‌ین طاهر را به 
سرکوبی نصر فرستاد و عبدالهُ وی را در 
کیسوم محاصره و سرانجام اسیرش کرد و به 
بفداد نزد مامون فرستاد (یه سال ۲۱۰ ه.ق,) 
بعد از این سال دیگر از سرگذشت وی خبری 
به دست نیست. رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۲۲ و الکامل اين اثیر ج ۶ ص۱۰۱ به بعد 
و جمهرةالانساب ص۲۷۴ و الولاة و التضاة 
ص ۱۸۰ و رغبةالاًمل ج ۲ ص ۱۸۰ شود. 
نصر. [ن ] (اخ) ابن صالح‌ین مرداس الکلابی» 
مکنی به ابوکامل و ملقب به شبل‌الدولة, یا 
شهاب‌الدوله. دومین امیر از امرای بنی‌مرداس 
حلب است. وی به سال ۴۲۰ ه.ق.پس از 
کشته شدن پدرش اسدالدوله صالح, در جنگ 
با فاطمیان مصر به امارت حلب رسید و با 
رومیان انطا کیه جنگید و بر آنان غلیه کرد. 
سرانجام در جنگ با سپاهی که خلیفه فاطمی 
الستنصر به سوی او فرستاده بود به سال 
۲۹ د.ق. کشته شد. (از تاریخ‌الخلفاء 
ص۱۰۳ و الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۲ و 
نیز رجوع به الکامل ابن اثمر ج٩‏ ص۷۹ و 
زبدةالحلب ج ۱ص ۲۲۷ شود. 
نصر. [ن] ((خ) ابن طمفاج‌خان ابراهیم‌ین 
نصر مکتی به ابوالسن و ملقب به 
شمس‌الملک و نصیرالدوله و ناصرالدیین, از 
ملوک آل‌خاقان و ممدوح عمعق بخارائی 
است» وی در ۴۶۰ ه.ق,به سلطنت رسید و 
قیل از سال ۴۷۱ و به قولی در سال ۴۷۲ 
درگذشت. (از تاریخ ادبیات در ایسران::دکتر 
صفاج ص۵۳۸ 
نصر. [نْ] ((خ) ابن عاصم‌اللیتی, یا نصربن 
عاصم الدوئلی از نختین واضعان علم نحو 
عربی است. وی به سال ۸٩‏ ه.ق. درگذشت. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۳ و 
طبقات لشحویین و اللفویین زییدی ج۲ 
ص۲۱ و ارشادالاریب یاقوت. ج ۷ ص ۲۱۰ 
و بغیةالوغاة ص۲۰۳ و تاریخ ادپیات در 
ایران» دکتر صفا ج ۱ص ۱۳۵ شود. 
نصو. آن] ((خ) ابسن عبدالرحمن, خليفة 


مسلمان قرطبه, و معاصر قسطنطین هفتم 
امپراطور بیزنطیه است. و امپراطور نسخه‌ای 
از کتاب «دیسقوریدوس» را بدو فرستاد و او 
به ترجمة آن امر کرد و سپس کسی را که به 
زبان یونانی نیک مسلط باشد از اسپراطور 
درخواست و او «نقولالاهب» [را] به قرطبه 
فرستاد و نقولا با علمای مسلمان آن ترجمه 
را اصلاح کردند. (یادداشت مولف). 
نصو. زن) ((خ) این عبدالرحمن‌بن 
اسماعیل‌ین علی‌الفزاری, مکنی به ابوالفتح, از 
آدبای عرب و از مردم اسکندریه است, سفری 
به بغداد کرد و از آنجا به اصفهان رفت و گویا 
در همین شهر به سال ۱ «.ق. درگ‌ذشته 
باشد. او راست کتاب: اسماء البلدان و الامکنة 
و الجبال و المیاه. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج۸ ص ۲۴۳۳ و بغیةالوغاة ص۴۰۳ و خریدة 
القصر ج ۲ ص ۲۲۵ شود. 
تصو. [ن] (اخ) این عسبدالرزاق‌بن شیخ 
عبدالقادر گیلانی بغدادی, مکنی به ابوصالح و 
ملقب به قاضی‌القضاة, نخستین قاضی مذهب 
حنبلی است. خلیفه انظاهر بامراثّه وی را این 
منصب داد و حکم او را ببر اوقاف عامه و 
اوقاف مدارس شافعیان و حسنفیان و غیره 
روان کرد. و چون المتنصریائه به جای پدر 
نشست وی را از قاضی القضاتی برداشت, اما 
تا پایان عمرش او را معزز و سحترم داشت» 
وی به سال ۶۳۳« .ق.درگذشت و در چوار 
امام احمد حنبل مدفون گشت. تولد وی در 
سال ۵۶۴ بود. او راست: ارشادالمبتدئین در 
فقه, مجالس فی‌الحدیت, و اربعون حدیثا. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۳). و نیز رجوع به 
الشذرات‌الذهب ج ۵ ص ۱۶۱ و ذیل طبقات 
الحستابله ج۲ ص۱۸۹ به بعد و الصوادث 
الجاعه ص ۸۶ و مرآةالجنان ج۴ ص۸۵ 
شود. 
نصر. [ن ] ((خ) ابن عبدالعزیزین احمد فارسی 
شیرازی. مکنی به ابوالحسین, از علمای 
قرائت است. در مصر مقام و مسند داشت او 
راست: الجامع, در قرات‌های دهگانه. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۲). و نیز رجوع به 
غايةالنهاية ۲ ص۳۳۶ شود. _ رر 
تصو. (نّ] (اخ) ابن عبداث» مکتی به ابومالک 
و معروف به کیدر, در اواخر عهد مأمون 
عباسی به سال ۲۱۷ «.ق.والی مصر شد و تا 
ارایل زمان المعتصم بائّه نیز همین منصب را 
داشت, به سال ۲۱٩‏ ده .ق.درگذشت. رجوع 
به الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۳ و الشجوم 
الزاهرة ج۲ ص۲۱۸ و الولاة و التسضاه 
ص ۱۹۳ شود. 
فصر. [ن) ((خ) ابن عبدانبن عبدالقوی 
اللخمی اسکندری ازهری, مکنی به ایوالفتوح 
و معروف به اين قلاقس. از ادیبان و شاعران 


نصر. 

عرب است. به سال ۵۲۲ ه.ق,در اسکندریه 
تولد یاقت سپس به قاهره آمد و از آنجا به 
عدن و یمن سفر کرد و به‌سال ۵۶۷در عیذاب 
درگذشت. او راست: دیوان اشعار و دیوان 
ترشل و مواطرالخواطر و الزهرالباسم. رجوع 
بسه الاعسلام زرکلی ج۸ ص ۳۴۴ و 
خریدةالقصر. باب شعراء مصر ج ۱ ص ۱۳۵ و 
تابالروض تین ج۱ ص۲۰۵ و 
وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان ج۲ ص۱۵۶ و 
اراد الاریب ج ۷ ص ۲۱۱ و داییرة 
المعارفالاسلامية ج۱ ص۲۶۴ و البداية و 
اهاية ج ۱۲ ص۲۶۹ و سعجم السلدان ج۴ 
ص ۱۱۵ شود. 
نصو. [نْ) (اخ) (امیر...) ابن علی‌بن مقلدین 
نصرین مقذالکنانی. مکنی به ابوالمرهف و 
ملقب به عزالدولة, بعد از وفات پدرش به سال 
۹ به امارت شیزر (در نزدیکی حماة) زسنید 
ویه سال ۴۹۱ درگذشت وی آمیری شاعر و 
ادیپ بود. (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۳۴۷). و 
نیز رجوع به کتاب‌الروضتین ج۱ ص ۱۱۱ و 
النجوم‌الزاهرة ج ۵ ص ۱۶۲ و مفرجالکسروب 
ج۱ ص۱۸ شود. 

نصر. [نْ) (اخ) ابن علی‌بن مسحمد شیرازی 
فارسی فایی, مکنی به ابوعبداله مشهور به 
این ابی‌مریم. دانشمند و ادیب و خطیب قرن 
ششم است. او راست: تسفیر قسران و 
شرح‌الایضاح و السوضح که به سال ۵۶۷ 
«.ق, تألیف کرده است وفات وی بعد از سال 
۵ اتفاق افتاده است. (از الاعلام زرکلی 
ج۸ ص۳۴۷ و نیز رجوع به ارشادالاریب 
ج ۷ص ۲۱۰ و غايةاللهاية ج ۷ ص ۳۳۷ شود. 
نصو. [ن] (ٍخ) ابن علی, ایلک‌خان, از امرای 
ال‌افراسیاب است وی به سال ۲۸۹ در عهد 
سلطتت عبدالملک سامانی شهر بخارا را فتح 
و تصرف کرد. رجوع به تاریخ ادبیات ایران 
دکتر صفا ج ۲ ص ۶ شود. 

نصو. [ن] (اخ) ابن عمرانین عصام (یا 
عاصماین واسع الضبعی, ملقب به ابوجمرة, از 
ثقات محدئین قرن دوم است. از مردم بصره 
بود. اما در نیشابور اقامت داشت و از آنجا به 
مرو رقت و به همراهی یزیدین مهلب به 
خراسان رفت و در سرخس مقیم شد و در 
همان جا به سال ۱۲۸ «.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۳۸). و نیز رجوع به 
النجوم‌الزاهرة ج ۱ ص ۲۹۵ و تهذیب التهذیب 
ج۱۰ ص ۴۲۱ شود. 
نصر. ان ] (اخ) این تین حارین ثعلبة از 
بنی‌خزيمة, از عدنان, جدی جاهلی است. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص۲۳۸ و رجوع به 


1 - در حسبیب‌السسیر (ج۱ص ۲۹۰-۲۸۶) 
تصربن شعیب العقیلی ثبت شده است. 


تصر. 
ن-هایت الارب, قسلتشندی, ص۳۴۶ و 
جمهرةالات اب ص ۱۸۲ شود. 
نصر. (نْ] (اخ) اين مالک‌ین حسل‌بن عامرین 
لزی, از قریش, جدّی جاهلی است. رجوع به 
الاعس[لام زر لی ج۸ ص۲۴۸ و 
جمهر:الانساب ص ۱۵۷ شود. 
تصر. [نّْ) ((ج) این محمدین احمدین ابراهیم 
سرقندی, مکتی بهابواللیث و سلقب به 
اساملهدی, از امة مذهب حنفی و از 
دانشمندان و متصوفین قرن چهارم است. او 
راست: تسیر قسران. عمدةالی‌قاید. 
بتان‌العارفین. خزانه‌الفقه, تنبیه‌الفافلین» 
ففایل رمضان, شرح‌الجامع الصفیر, 
عیون‌المسائل, دقایق‌الاخبار فی بیان ال 
الجتة و اهسوال‌الاز. مختلف‌الروایه. 
شرعةالاسلام. اللوازل من‌الفتاوی. تفسیر 
جزء عم ستساءلون, و رساله‌ای در 
اصول‌الدین. وی به سال ۳۷۳ «.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۴۸). 
ونیز رجوع به الفوائدالبهیه ص ۲۲۰ و 
الجواهرالمضية ج۲ ص۱۹۶ و کشف الظنون 
ص۴۴۱ و خزاین‌الاوقاف ص ۲۲ شود. 
فصر. [نّْ] (اخ) ابن محمدین احمدبن یعقوب 
طوسی عظار, مکنی به اوالفضل. از علمای 
حدیث است. به عراق و مصر و شام و حجاز 
سفر کرد و احادیشی که پیش از او دیگران 
جمع نکرده بودند گردآورد و کتابی در ایین 
مورد تتصیف کرد. به سال ۳۸۴ د.ق. 
درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج4 
ص۳۴۹و نیز رجوع به الشجوم‌الزاهرة ج۴ 
ص ۱۶۶ شود. 
نصر. [ن] (اخ) ابن محمدین جهان موصلی 
مکنی به ایوجعفر فقیه است و دیوان شعری هم 
به عربی دارد. (یادداشت موّلف از الفهرست 
ابن‌الندیم), 
نصو. زنْ] ((خ) اين محمدین مقلد القضاعی 
الشیزری, مکنی به ابوالفتح, و ملقب به 
مرتضی‌الدین, از فضلا و شعرای قمرن ششم 
مصر است. وی بر تربت امام شافعی در مصر 
مدرسی می‌کرد و به سال ۵۹۸ ده.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۴۹). و 
نیز رجوع به وفیات‌الاعیان ج۱ ص ۱۳۷ 
شود. 
نصو. [ن] ((ج) این مسحمدالفقیه‌بن 
محمدالشیخ‌بن یوسف, مکنی به ابوالجیوش و 
معروف به این نصرء چهارمین ملوک نصرية 
اندلی است. وی با توطه‌ای برادرش را خلع 
کردو بر جای او در سال ۷۰۸ د.ق.به 
سلطنت نشست و سرانجام به سال ۷۱۳ یکی 
از عموزادگانش بر او شورید و خلعش کرد 
وی به ال ۶۸۶ تولد یافت و به سال ۷۲۲ 
ه.ق.درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 


ص۳۴۹ و نیز رجوع به اللمحةالبدرية ص ۵۷ 
و اعمالالاعلام, قسم ثانی ص۳۳۹ و الدرر 
الامتة ج ۴ ص ۹۲ شود. 
نصو. [ن] ((خ) ابن محمودالمرداسی. از 
امرای حلب است. به سال ۴۶۷ «.ق.بعد از 
فوت پدرش به آمارت حلب رسید و یک سال 
بعد (۴۶۸) به دست ترکان کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۰). و نیز رجوع به 
شذرات‌الذهب ج ۲ ص ۲۲۹ و تاریخ ابی‌الفداء 
ج۲ ص۱۹۳ شود. 
نصر. انّْ] ((خ) ابن مزاحم‌ین سیارالسنقری 
التیمی الکوفی. مکی به ابوالفغل,. از 
مورخان شیعه است. در کوفه شغل عطاری 
داشت. سپس در بغداد سا کن شد. او راست: 
الفارات. الجمل, مقتل‌الحسین. اخبارالمختار 
اللقفی, المناقب. وقعة صفین, اخبار محمدین 


ابراهيم و ابی‌السرایا. وی به سال ۲۱۲ «.ق. 


درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 
ص۳۵۰ ارشاد الاریب ج ۷ص ۲۱۰ و 
تاریخ بغداد ج۱۳ ص ۲۸۲ و الفهرست ابن 
ندیم ص ٩۳‏ و الذریعة ج۱ ص ۳۴۷و 
روضات الجنات ص ۷۳۲ و مقاتل الطالبیین 
ص۵۳۳ و میزان الاعتدال ج۲ ص۲۳۲ و 
لسان المیزان ج ۶ ص ۱۵۷ شود. 

نصو. ن) (خ) ابن معاویتین بکرین هوازن, 
از قبیل عدنان و جدّی جاهلی است. رجوع 
به الاعلام زرکلی ج۸ ص ۲۵۰ و نهایت 
الارب ص ۳۴۷ و جمهرة الانساب ص۲۵۸ و 
معجم ما استعجم ص ۹۶۲ و اتنبیه الاشراف 
ص ۲۲۵ شود. 

تصر. [نْ) (اخ) ابین مستصورین حسن‌ین 
جوشن اللمیری. مکی به ابوالسراهف از 
امیرزادگان عرب و از شعرای مشهور قرن 
ششم است. در رافقه به سال ۵۵۰۱ .ق.تولا و 
درشام پ رورش یسافت و در سین 
چهارده‌سالگی به آبله متلا شد و بینائیش 
نقصان یافت و به عزم معالجه به بغداد رفت و 
در آنجا سا کن گشت و به حفظ کردن قرآن و 
تفقه در مذهب حنبلی پرداخت. سرانجام بر 
اثر بیماری دیگری یکلی نابینا گشت. و به 
سال ۵۸۸ ه.ق. در بفداد وفات یافت. وی 
زاهدی پرهیزگار بود. از اشعار او دیوانی باقق 
مانده است. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص 4۳۵۱ 
و نیز رجوع به وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان ج۲ 
ص ۱۵۶ و البداية و الشهاية ج ۱۲.ص ۳۵۳ و 
السجوم‌الزاهرة ج ۶ ص۱۱۸ و نکت‌العمیان 
ص ۲۰۰ شود. 

فصر. [ن] )این تاصرالیین سبکتکین, 
سیهالار خراسان بود از قبل برادرش 
سلطان محمودین سبکتکین. وی به سال ۴۱۲ 
درگذشت. به روایتی فردوسی و عنصری به 
وساطت این امير به دربار سلطان مسحمود 


نصر. ۲۲۵۲۳ 


غزنوی راه یافتند. (از تاریخ ادییات ایران 
دکتر صفاج ۱ص ۲۶۶). 
نصر. [نْ] (اخ) این ه‌ارون نصرانی در 
سلطنت عضدالدوله به منصب وزارت رسید 
«در پاپ تعمیر کلییاها و سعابد نصاری و 
ترسایان سعی موفور بجای آورد و چون 
عضدالدوله به رهمت حق... پیوست و 
پسرش ابوالفوارس بر تخت ساطتت تشست 
به قتل نصربن هارون مبادرت نمود», 
(تاریخ‌الخلفاء, ص۱۱۸). و نیز رجوع به 
تاریخ ادبیات ایران, دکتر صفا ج ۱ ص ۲۳۳ 
شود. 
نصر. [نْ] (() ابن هرمز سمرقندی, کاتب 
ابوعلی سعید و جانشین او در ریاست مقالصه 
[فرقه‌ای از مانویه ] بود. (یادداشت مولف از 
الفهرست ابن‌لندیم). 

نصو. [نْ] ((خ) ابن یمقوب‌الاینوری, مکنی 
به ابوسعد, از ادبا و منشیان بزرگ قرن چهارم 
و پلجم است. در نیشابور متصدی عمل فرض 
و اعطاء بود با صاحب‌بن عباد معاصر بود و 
مکاتبه داست. و سلطان محمود غزنوی انشاء 
پاسخ نامه‌های القادر باه خلیفة عباسی را بدو 
محول می‌داشت. وی به سال ۲۱۰ د.ق, 
درگذشت. او راست: روائع‌الوجیهات من 
بدایمالتشییهات, تمارالانی فی تشبیهات 
الفرس, و التعبیرالقادری که برای القادر بائ 
تصیف کرده است ا. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۲۵۳). و نیز رجوع به یتیمةالاهر ج۴ 
ص ۲۷۴ و کشف‌الظنون ص ۴۱۷ و ۵۳۲و 
۴ و مفتاح‌الکنوز ج۱ ص۱۲۹ شود. 
نصر. [نْ] ((خ) اين یوسف, صاحب کس‌ائی» 
از ارست: کتاب‌الایل, و کتاب خلق‌الانسان. 
(یادداشت مولف از الفهرست ابن‌الندیم). 
نصر. [ن ] ((خ) ابوالجیوش, چهارمین امرای 
بنی‌نصر غرناطه است. وی از سال ۱۷۰۸ 
۳ د.ق. حکبسمرانی کرد. رجوع به 
تاریخ‌الخلفاء ص ۲۴ شود. 
نصر. [ن ] ((خ) ابوکامل شهاب‌الدوله. رجوع 
به شهاب‌الدوله نصر شود. 
نصر. (ن ] ((خ) ظهیرالدین (امیر...) السموری 
سجزی, از رجال دربار غوریه و از شعرای 
قرن ششم است. قخرالدین مبارکشاه معاصر 
و مطوح وی بوده است. او راست: 

هر که چون گل به زر فريفته شد 

در عمل آب روی داد به باد 

دست کوتاه باش و راد چو سرو 

تا سرافراز باشی و آزاد. 

ف 


۱ -و نیز او راست کتابی در معرفت جواهر که 
بیرونی از آن در الجماهر نقل کرده است. 
(یادداشت ملف). 


۴ نصر. 


گردر میان شفل مر دستگاه نیست 
از راستیم‌دان که نه افزون نه کاسته‌ست 
می‌خواستم که خواسته‌ای باشد و نبود 
اری ه خواسته همه کس را بخواستهست. 
سین یافت تاج سر چو کژی دارد و الف 
بی‌دستگاه ماند از ایرا که راست است. 
رجوع به لباب‌الالباب چ سید نفسی 
ص ۱۲۰ شود. 
تصر. [نْ] (اخ) عبدالبن سعید قرمطی, مکنی 
به ابوغانم و مشهور به نصر از زعمای قرامطه 
است. در آغاز در قسریه زابوقة عراق معلم 
اطفال بود. سپی به زکرویةین مهرویة قرمطی 
پیوست و از پیروان او شد. و خود را نصر 
نامید, و قبیله‌ای از بتی‌کلب را با خود همراه و 
آهنگ تسخیر شام کرد و در سر راهش به شهر 
بصره فرود آمد و سران انجا را بکشت» سپس 
به طبریه رفت و مرتکب قتل و فجایع شد, 
سرانجام فراری و کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی ج۴ ص ۲۲۲. 
تصر. [ن] (() مسحمد نسطراه شیرازی 
(ملا...) به روایت نصرابادی در معما دستی 
داشته است, او راست در معمائی به اسم باب 


صادق: 
دوشینه پیش زلفت وقت گره گشائی 
باد صبا مکرر میکرد خودنمائی. 


رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص۵۰۵ شود. 

نصو. [ن] (زخ) نظاملدوله نصر, از امرای 
بنی‌مروان دیاربکر است وی پس از 
نصرالدوله احمد به سال ۴۵۳ به حکمرانی 
دیاربکر رسید و تا سال ۴۷۲ حکومت کرد. 
(از تاریخ‌الخلفاء ص ۱۰۷). 

نصرآبات. [ن) (اخ) محله‌ای است در ری در 
سمت بالای شهر. (از الاناب سمعانی). و آن 
منسوب است به نصرین عبدالعزیز الخزاعی 
که در عهد سفاح به ولایت ری رسید و چون 
ایوسلم خراسانی کشبته شد. منصور خلیفه 
نامه‌ای از زبان ابومسلم خطاب به او جعل کرد 
و در آن نامه په وی دستور داد که ولایت را به 
ابوعبيدة سپارد و چون نصر چنین کرد او را 
زندانی کردند و کشتند. (از معجم البلدان). 

تصرآباد. [ن) ((غ) مسحله‌ای است در 
نیشابور و بدان منوبند: محمدبن اهمدین 
عبدائین شهمرد ابوالحن نصرآبادی و 
احمدین حن نصرآبادی. رجوع به معجم 
الیلدان شود. 

نصوآیا۵. [ن) (خ) موضعی است در فارس 
و یدان منسوب است ابوعمر محمدین دا 
نصرآبادی. (از معجم البلدان). 

تصرآباد. [نَ] ((خ) دهی است از دهستان 
زاوه پخش حومهة شهرستان تربت‌حیدریه در 
۵ هزارگزی مشرق تربت‌حیدریه بر سر راه 


باخرز به خواف, در جلگة معتدل هوائی واقع 
است و ۲۵۶ تن سکنه دارد. ابش از قنات 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌باقی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 
تصوآباد. [ن] (() ده کسوچکی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
3 
تصرآباد. [نْ] (اج) دهی است از دهستان 
رزآب بخش حومٌ واردا ک‌شهرستان مشهد. 
با ۷۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج٩,‏ 
نصرآباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
موّمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند با 
۱ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج. 
تصرآباك. [ن) (() ده کوچکی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تصرآباد. [نْ] ((خ) دهی از دهستان کاریزنو 
بخش تریت‌جام شهرستان مشهد است. در ۳۰ 
هزارگزی شمال غربی تریت‌جام بر سر راه 
مشهد به تربت‌جام؛ در جلگة معتدل هوایبی 
واقم است و ۱۱۱۰ تن سکته دارد. ايش از 
چشمه, محصولش خلات و بنشن و اقسام 
میوه‌هاء شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تصوآبا۵. (نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
در ۱۸ هزارگزی جنوب شرقی چکنهبالا, در 
ناحیه کوهستانی معتدل هوایی واقع است و 
۶ تن سکنه دارد ابش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و ابریشم‌پافی 
است. (از فرهنگ جفرافی‌انی ایران ج٩).‏ 
نصرآ باد. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومهٌ شهرستان نیشابور. در ۱۲ 
هزارگزی مفرب نیشابور» در جلگة معتدل 
هوایی واقع است و ۱۱۶ تن سکنه دارد. ابش 
از قنات, محصولش غلات» شقل االی 
زراعت است. (از قرهنگ جتراقیائی ایبران 
ج٩.‏ ۱ 
نصوآباد. (نْ] (خ) ده کوچکی است از 
دهتان طاغنکوه ببخش فدیشه شهرستان 
نیشابور. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
نصوآ باك. [ن] ((ج) دهی است از دهستان 
پام بخش صفیاباد شهرستان سبزوار. در ۳۷ 
هزارگزی شمال غربی صفی‌آباد. در جلگة 
معتدل هوایی واقع است و ۲۱۲ تن سکته 
دارد. ابش از قتات, محصولش غلات و پبه. 
شغل امالی زراعت است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
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نصرا آیاد. 
نصرآباد. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
قیض‌اباد ب خش فیض آباد شسهرستان 
تربت‌حیدریه در ۱۲ هزارگزی شمال شرقی 
فیض‌آباد محولات. در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۲۸۹ تن سکته دارد. ابش از 
قتات» محصولش غلات و پنبه و بنشن و 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و ابریشمبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
تصوآباد. [ن] (اج) دهی است از دهستان 
بس‌الاخواف بسخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۳۹ هزارگزی شمال شرقی 
رود» در جلگة گرمسیری واقم است و ۴۳۹ 
تن سکنه دارد شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی و کریاس‌بافی و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
نصرآباد. [نٌْ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خلیل آباد شهرستآن کاشمز دز 
دوهزارگزی مغرب خلیل‌آباده پنر سر راه 
کاشمر به بردسکن, در جلگة گرمسیری واقع 
است و ۱۰۷۰ تن سکه دارد. ابش از قتات» 
محصولش غلات و زیره و انگور, شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جنرافمیائی ایران 
ج٩.‏ ۲ 
تصرآباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
کدارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. در 
۵ هزارگزی جنوب شرقی بردسکن واقح 
است و ۹٩‏ تن سکنه دارد. ابش از قنات 
محصولش غلات شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
نصرآبات. [ن) ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان دستگردان بخش طبی شهرستان 
فردوس. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
نصوآبا۵. [نْ] (خ) دهی است از دهستان 
طبس بخش صفی‌آباد در ناحیهٌ کوستانی 
سردسیری واقم است و ۳۰۸ تن سکنه دارد. 
ابش از قنات, محصولش غلات. شفل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
نصرآباد. [َنْ] (لخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومهٌ شهرستان برجند, در 
تاحیة کوهتانی معتدل هوائی رانع است و 
۱ تن کته دارد. ابش از قتات, " 
محصولش غلات و زعفران و اقسام میوه‌هاء 
غل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
نصوآباك. انْ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان لب‌کویر بخش بجستان شهرستان 
گناباد.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
تصوآباد. [ن] ((ج) ده ک‌وچکی است از 
دهستان تسبادکان بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج4). 
نصرآ باك. ان ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸شود. 
نصوآباد. انْ] (ج) ده کسوچکی است از 
دهستان سعیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ شود. 
نصرآباد. [نْ] (() ده کسوچکی است از 
دهتان درختنگان بغش مرکزی شهرستان 
کرمان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸شود. 
نصرآباد. [ن) ((خ) دهی کوچکی است از 
دهستان خضر بخش خضر شهرستان جهرم با 
۶۲ تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ شود. 
نصرآباد. [نْ] (خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز در ۱۴ 
هزارگزی جنوب شرقی شیراز, در جلگة 
معتدل هوائی واقع است و ۱۱۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات» محصولش غلات و 
محصولات صیفی, شغل اهالی زراعت است. 
از فرهنگ جفرفیئی ایران ۷ 
نصرآ باد. [ن] (() دهی است از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. در 
۶۸ هزارگزی جنوب شرقی اردکان در جلگة 
معتدل هوائی واقع است و ۲۱۶ تن سکنه 
دارد. آیش از رود کر, محصولش غلات و 
چنندر و برنج» شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 0۷. 
نصوآبات. (ن] (لخ) دهی است از دهستان 
احمداباد بخش مرکزی شهرستان اباده در 
۶ هزارگزی جنوب اقلید. در جلگ 
سردسیری واقع است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و چشمه, محصولش غلات و 
حبویات و اشجار تبریزی. شغل امالی 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 
تصرآباد. [ن] (اخ) دهی است از دهستان 
زروساهروی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ۷۰ هزارگزی جنوب غربی 
الیگودرز, در ناحیة کوهستانی معتدل هوائی 
واقع است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه, محصولش غلات و لبنیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 
تصوآبات. (ن) ((خ) دمی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۴ هزارگزی شمال راه ایگودرز به گلپایگان, 
در جلگ معتدل هوائی واقع است و ۳۹۷ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات و چاه, محصولش 
غلات و چفندر و لبنیات» شغل اهالی زراعت 


و گله‌داری و قالی‌باقی.است. (از فرهنگ 


رای ایران چ ۶ا. 
نصوآبات. [ن] (اج) دهستانی است در بخش 
مرکزی شهرستان قصرشیرین. قرای این 
دستان در ساحل جنوبی رودخانة الوند, 
قمتی در علیای قصرشیرین و قسمتی در 
سفلی واقع شده است. آبادیهای دهستان به نام 
کدخدای‌محل نامیده میشود و معمولا بامرگ 
کدخدانام آنها تغیر میکند, فعلاً [سال ۱۳۳۱ 
تاریخ چاپ فرهنگ جغرافیایی ] نام آنها به 
ترتیب از پسل‌ذهاب تا قصرشیرین و از 
قصرشیرین تا مرز عراق بدین تسرتیب است: 
شم اه با ۷۵نفر سکنه, پاشا ٩۰‏ نفره 
سیداحمد ۲۵ نفرء سیدخلیل ۲۲۵ نقر» 
سراسیاب نزدیک شهر ۲۵۰ نفر» سید سعدائه 
۰ نفرء سید سهراب ۷۵ نقرء نوپهن ۷۵ نفرء 
تنگاب باباخانی ۵۰نفر و نیز آبادیهای گرلوه, 
نمره ۲. گنبد صوفی تنگاب احمدوند نیز جزء 
این دهستان است. دهستان در منطقه پرتپه و 
ماهور و گرمسیری در ساحل رودخانة الوند 
راقع است و جمعا ۳ قریه و ۱۴۰۰ تن سکنه 
دارد. محصول عمده‌اش غلات و محصولات 
صیفی و لبسنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جترافیائی ایران 
ج۵: 
نصرآبا۵. [نْ] (خ) دهی است از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان ییزد, در ۳۲ 
هزارگزی مفرب تفت در منطقة کوهستانی 
معتدل هوائی واقم است و ۱۰۱۷ تن سکننه 
دارد. آبش از قنات, محصولش غلات» شفل 
اه‌الی زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
نصرآباد. [َنْ] ((خ) دصی است از ببخش 
حومة شهرستان یزد, در دو هزارگزی مفرب 
یزد در جلگذ متدل هوایی واقع است و 
۸ تن سکته دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
ناجی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۱۰ 
نصوآباد. (ن] (() ده کسوچکی است از 
دهستان گرمیر شهرستان اردستان با ۷۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰ ۳ 
نصرآباك. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرتان دامغان با ۸۳ 
تن جمعیت. (از فرهنگ جغرافیانی ابران 
ج۳). 
نصوآباد. [ن) ((خ) دهی است از دهستان 
استرآیاد رستاق ببخش مرکزی شهرستان 
گرگان.در ۶ هزارگزی مشرق شهر گرگان, در 
دشت معتدل هوانی واقم است و ۴۱۰ تن 
مکهه دارد. آیش از رودخانه جوزولی» 
محصولش برنج و غلات و توتون سیگار» 


۲۳۵۲۵  .دابآرصن‎ 


شغل اه‌الی زراعت و گله‌داری و بافتن 
پارچه‌های نخی و ابریشمی و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 

تصوآ با. [ن] (اخ) دهی است از بخش آران 
شهرستان کاشان, در ۱۲ هزارگزی شمال 


۳ غربی آران بر کنار راه آهن کاشان. در جلگذ 


معتدل هوائی واقع است و ۱۱۸۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قتات. محصولش غلات و پبه 
و تنبا کوو ایریشم و انار و انجیر و خربزه و 
هندوانه» شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران چ ۳, 
تصوآباك. ان ] (اخ) دهی است از دهستان 
حوم بغش مرکزی شهرستان فومن, در ۷ 
هزارگزی شمال غربی فومن, در جلگة معتدل 
مرطوبی واقع است و ۱ تس سکهه دارد. 
آبش از رودخانة ماسوله, محصولش برنج و 
توتون سیگار, شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
نصرآ باد. (نْ] (() دهی است از دهستان 
سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت 
در ۲۴ هزارگزی جنوب شرقی رشت. در 
جلگة معتدل مرطوبی واقع است و ۲۵۵ تسن 
سکنه دارد. ابش از تهر نورود رودخانة 
سفیدرود. محصولش برنج» شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
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نصرآباد. [نْ ] (اخ) دهی است از دهستان 
شراء پائین بخش وفس شهرستان ارا ک. در 
۰هزارگزی جنوب غربی کمیجان, در ناحیة 
کوهستانی سردسیری راقع است و ۱۳۳ تن 
سکسه دارد. ابش از رودخ‌انة شراء» 
محصولش غلات و انگور و ارزن, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
نصرآباد. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ماربین بخش سدة شهرستان اصفهان, در ٩‏ 
هزارگزی جنوب شرقی سده» در کسنار راه 
تجف‌آباد به اصفهان, در جلگة معتدل هوائی 
واقم است و ۲۶۶۰ تن سکنه دارد. آيش از 
رودخانه. محصولش غلات و پنبه و حبویات 
و تنبا کوو انگور, شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰). دیه نصرآباد پالخصوص از حیث 
اب و درخت و باغات و بشه که همة انها در 
حوالی زاینده‌رود واقع است به بسیاری از 
قراء ماربین مزیت داشسته و هماره جایگاه 
دانشمندان و عرفا بوده (از ريحائة الادب ج۲ 
ص1۹۴ 
نصر باك. [َنْ] ((خ) دهی است از دهستان 
جرقویة بخش حومة شهرستان شهرضاء در 
۰ هزارگزی شمال شرقی شهرضاء بر سر راه 
آذرخواران به نصرآباد در جلگة معتدل هوائی 


۶ تصرآباد بالا. 


واقع است و ۲۳۹۳ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات و پنبه و اقسام 
میوه‌هاء شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و قالی‌باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۱۰. 
نصرآباد بالاء [نْ د] ((خ) دهصی است از 
دهستان عشق‌آباد بخش فديشة شهرستان 
نیشابور. در ۱۲ هزارگزی مشرق فدیشه. در 
جلگة معحدل هوائی واقع است و ۱۱۴ تن 
سکته دارد. ايش از قنات. محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
نصرآباد پائین. [ن د] ((خ) دهی است از 
دهستان عشق‌اباد بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور. در ٩‏ هزارگزی مشرق فدیشه, در 
جلگه معتدل هوائی واقع است و ۵۸۶ تن 
سکه دارد. ابس از قات. محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تصرآباد حیرویه. (نْ دٍ ري] (() دهی 
است از دهستان قهرود بسخش قمصر 
شهرستان کاشان. در ۱۷ هزارگزی جنوب 
شرقی قمصر و ۱۱ هزارگزی مفرب راه 
کاشان به نطلز, در دامة محدل هوائی واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد ابش از قنات. 
محصولش غلات و بادام و گردو, شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی و چادرشب‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تصرآباه خوسف. زن دس ((ج) دی 
است از دهستان مرکزی بخش خوسف 
ثهرستان بیرجند. در ۲ هزارگزی شمال 
خوسف بر سر راه ببیرچند به خوسف, در 
جلگه گرمسبری واقع است و ۴۷۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قتات. محصولش غلات و پنبه. 
شفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و مالداری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
تصرآباد شهرخراب. (ن د ش خ) ((2) 
دهی است از دهتان چناران ببخش حومه 
واردا ک شهرستان مشهد. در ۶۰ هزارگزی 
شمال غربی مشهد, در جلگة معتدل هسوائی 
واقع است و ۲۱۰ تن سکته دارد. آبش از 
قتات, محصولش غلات و چفندر» شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
نصرآباد فریمان. [نّ دٍف ] ([خ) دصی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. در ۱۸ هزارگزی جنوب 
شرقی فریمان, در جلگهٌ معحدل هوائی واقع 
است و ۱۲۴ تن سکته دارد. ابش از قنات» 
محصولش غلات., شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩].‏ 
تصرآبادی. [ن] ((ج) اس رآهيمین محمد 
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معروف به شیخ‌ابوالقاسم نصرآبادی از اکابر 
صوفیان و عارفان قرن چهارم هجری و 
خَلیقة شیخ شبلی ج-فربن یونس است, در 
قریة نصراباد اصفهان خانقاهی داشته است. 
وفات وی به‌سال ۱۳۷۲ ۳۲۶۷ ه.ق.در 
نصرآباد اصفهان - یا به روایتی در مکه و به 
روایتی دیگر در مدیه - اتفاق افتاد. (از 
ريحانة الادب ج۴ ص ۱۹۴) (طریقالحقایق 
ج۲ ص ۲۱۰ و نیز رجوع به مقدمذ تذکره 
نصربادی شود. 
نصرآبادی. (ن] ((ج) امین (سیرز...) از 
شمرای اواخر قرن یبازدهم هجری است در 
علم حساب و نجوم و صنایع شعری دستی 
داشته است. او راست: 

غبار خاطر احباب شد نصیحت من 

به خانه گرد هم از بهر رفت و رو برخاست. 

" حیاتی مت ماراروزی ما می‌رسد 

آب تا جاری بود این آسیا در گردش است. 
رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۴۵۳ و ریحانة 
الادب ج ۴ ص ۱۹۶ شود. 
نصرآبادی. (نْ) ((خ) صادق (میرز...ابسن 
میرزا صالح متخلص به مینا. ! از فضلاء و 
شاعران قرن یازدهم است وی در علوم 
ریاضی و اسطرلاب و هندسه دستی داشته و 
در فنون سپاهی‌گری هم ممتاز بوده است. او 
در هند ولادت یافت و در سال ۱۰۶۱ ه.ق, 
در همان مملکت درگذشت. او راست: 

به نام خداوند مینا و می 

خداوند چنگ و خداوند نی 

از او ساغر ماه گردون نشین 

وز او دور چام سپهر برین. 

(از تذکر؛ تصرآبادی ص ۶۴ و ريسحانة الادب 
ج۴ ص ۱۳۵). 
نصوآبای. [ن] ((خ) محمد طاهر 
(میرزا...) از ادبا و شعرای قرن یازدهم است. 
وی مولف تذکره‌ای است که به نام خود او 
«تذکرهٌ نصرآبادی» معروف شده است و 
مشتمل است بر شرح حال قریب یک هزار تن 
از شاعران معاصر ملف. وفات وی در اواخر 
قرن یازدهم یا اوایل قرن دوازدهم و به هر 
حال بعد از سال ۱۰۹۹ ه.ی.اتفاق افتاده. او 
راست: ف‌ 

تا نسیم عطر زلفت بر صبا پیچیده است 
عطه در مغز غزالان ختا پیچیده است 
درسر ما نیست گردن تاقتن از قید عشق 
گوش‌ما را دست تلیم و رضا پیچیده است 
دل شهید آرزو کردیم از تیغ هوس 

خون دل ما را چنین بر دست و پا پیچیده است. 
رجوع به تذکرء نصرآبادی ص ۴۵۷ و ريحانة 
الادب ج ۴ ص ۱۹۶ شود. 
نصراء . [نْ ض ] (ع ص, ل) ج نصیر. 
نصران. [ن] (ع ص. ) صرسا. (نساظم 


الاطباء). نصرانی. (از متن‌اللغة) (مهذتٍ" 
الاسماء) (المنجد) (از اقرب الموارد) ۲. مرد 
ترساء (دهار) (مهذب الاسماء), واحد نصاری 
است. (از متن‌اللفة). رجوع به نصرانی و 
نصاری شود. 
تصران. [ن] ((غ) شهری در فلسطین که 
اقوام و کسان حضرت مسیح در أنجا بودند و 
آن حضرت در آنجا متولد شد و | کنون‌دارای 
۰ تفر جمعیت است. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ناصره شود. 
نصران. ۳ (خ) دهی است به شام. (متهی 
الارب): شسهری است در خسام. (از نام 
الاطباء) 
فصوافة. (ن ن) (ع ص, () تأنسیث تسصران 
است. (منتهی الارب) (انندراج). نصرائية. زن 
ترسا. (از الامی). رجوع به نصران شود. 
تصوانة. [نْ نْ] (اخ) دهی است به شام و آن 
را ناصره و تصورية نیز نامند. یا آن نصران 
است. نصرانی موب به وی است. یقال: 
رجل تصرانی و امرأة نصرانية. (از مهذب 
الاسماء) (السامی). 
نصوافی. (نْ ] (اص نسبی)" سنسوب است 
به شهر ناصره به خلاف قیاس. (از السنجد) (از 
اقرب الموارد). |امنسوب است به نصران. 
(منتهی الارب). ||آن که پیرو دیین عیی 
مسیح است. (از المسنجد). ترساء (دهار) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۱۰۰ 
عیسوی‌مذهب. چرا که یکی از اسمای عیی 
عله‌اللام ناصری است.. از آن که مولد آن 
جتاب قریةٌ ناصره بوده است از مسضافات 
بیت‌المقدس در ولایت شام و اين نسیت به 
حذف الف است و زیادت الف و نون چنان که 
در حقانی. (غیاث اللفات) (آنندراج): در 
کتاب معارف خوانده‌ام که ترسایان را نصرانی 
از آن خوانند که آن دیه که مسیح بدان فرود 
آمد ناصرة خواندندی از زمین خلیل. (مجمل 
التواریخ). 
گرآب چاه نصرانی نه پا ک‌است 
جهود مرده می‌شوئی چه با ک‌است. سعدی. 
دیگری گفت پدرش نصرانی بوده. ( گلستان). 
نصوافیت. [ن نی ی ] (ع مص جعلی, ابص 
میحیت. دین نصاری. نصرانية. |انصرانی 
بودن. بر دین عیسی بودن. رجوع به نصرانية" 
شود. 
۱- چون در حين اسب جهاندن, افاده و یک 
چشمش ناقص شده و چشمی مصنوعی از مینا 
بجای آن گذاشته بودند به ميا شهرت یافت. (از 
ريحانة الادب ج؟ ص ۱۳۵). 
۲ - گفته‌اند این صورت خاص شعر است. (از 
اقرب الموارد). 
۳-نبت به مدينة ناصره است بغیر قیاس. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۱۰۰). 


نصرانیگداز. 
نصران یگداز. (ن گ] (نف مرکب) که با 
میحیان به خشونت و جور رفتار کند؛ 
بود شاهی در جهودان ظلم‌ساز 
دشمن عیسی و تصرانی‌گداز. مولوی. 
نصوافية. (ن نی ی ] (ص نسبی) تأنیث 
نصرانی است. (سنتهی الارب). رجوع به 
نصرانی شود. ||(ع مص جعلی» امص) دین 
تصاری. (اندراج). عیسویت. سیحیت. دین 
عیسی. دین نصرائی. دین ترسائی. ||ترسائی. 
(مهذب الاسماء). سیحی بودن. ترسامذهب 
بودن. نصرانی بودن 
نصر احهد. (ن رٍ ام) ((خ) رجوع به نصربن 
احمد سامانی شود؛ چنان خواندم در اخبار 
سامانیان که نصر احمد سامانی هشت ساله 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۱), 
نصوا لد وله. زن رد ذ / در ل] ((خ) احمدین 
مروآنین دوستک, مکی به ابوتصر" و ملقب 
یه نصرالدوله. سومین و بزرگترین امرای 
بنی‌مروان است. وی پس از برادرش منصوره 
به سال ۱ د.ق.به امارت دیاربکر و 
میافارقین رسید و تا سال وفاتش (۴۵۳ در 
میافارقین ] حک‌مرانی کرد (از الاعلام 
زرکسلی ج۱ ص۲۴۱) (تاریخالخلفاه 
ص ۱۰۷) (اعلام المنجد) (تاریخ ادبیات ایران 
دکتر صفا ج۲ ص ۳۷۳) (لنجوم الزاهرة ج ۵ 
ص٩6‏ , 
نصرا لد ین. [ن رد دی ] ([خ) (ملا...) رجوع 
به ملانصرالدین شود. 
نصوا لد ین. [ن رد دی ] ((خ) احمدین الب 
آرغون. رجوع به احمدبن الب آرغون شود. 
نصرا لسلطنه. (ن رش س ط ن] ((خ) لقب 
محمدولی‌خان تنکاینی است. رجسوع به 
سفرنامٌ مازندران و استرآیاد و نیز رجوع به 
محمدولی‌خان شود. 
نصرالله. (ن رل لاه] ((خ) پستجمین اسرای 


منگیت است و از ۱۲۴۲ تا ۱۲۷۷ د.ق. 


حکومت کرد. (از تاریخ‌الخلفاء ص‌۲۳۸)._ 
تصوالله. [ن رل لاه] (اخ) (میرز..) متخلص 
به بهار شیروانی از شاغران قرن سیزدهم 
است. رجوع به بهار شیروانی شود. 
تصرالله. [ن رل لاه] ((خ) ابسن احسمدین 
محمدین عمر تستری بغدادی, مکنی به 
ابوالفتح و معروف به الجلال‌البندادی, ادیب و 
فقیه حنّلی مذهب قرن هفتم و هشتم است. 
در بقداد به سال ۷۳۳ .ق.ولادت یافت و در 
مدارس آنجاء متتصرية و مجاهدية و غیره. 
به تدریس حدیث پرداخت و سرانجام به سال 
٩‏ از ترس تیمورلنگ از بفداد فرار کرد و به 
دمشق و سپس به قاهره رفت و در آنجا مقیم 
شد و مفتی و مدرس گشت. و به سال ۸۱۲ 
ه.ق. درگذشت. او راست: منظومة فی‌الفقة, 
منظومة الفرائض, نظم غریب‌الق رآن, حاشية 


علی‌تنقیح الزرکشی, حاثبة علی فروع 
بن‌فلح شرح منتهی السل و الاسل. و 
مختصرالنقود و الردود. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۵۲). و نیز رجوع به الضوء اللامع ج ۱۰ 
ص۱۹۸ و هسدية العسارفین ج۲ ص ۴۹۳ و 
حبن‌المحاضرة ج ۱ص ۲۷۶ شود. 
نصوالله. [ن رل لاء] (() این حسین 
الحسینی استرآبادی, رجوع به نصرله 
استرایادی شود. 
تصواللّه. زن رل لا۰] ((خ) ابسن‌الحسین 
الموسوی الحاثری, مکنی به ابوالفتح, از 
فضلای امامیه و از مدرسین و ادبا و شعرای 
قرن دوازدهم است. به گردآوری کتاب 
دلیسته بود و بارها بدین منظور به ایران سقر 
کردو گویند در یکی از سفرهایش به عهد 
سلطت نادرشاه در اصفهان بیش از یک هزار 
جلد کتاب خریداری کرد, اغلب کتابهای 
کتابخانة او منحصر به فرد بود. وی به سفارت 
از طرف دولت ايران به قسطنطیه رفت و در 
آنجا در حالی که پیش از پنجاه سال از عمرش 
گذشته‌بود در حدود سال ۸ .ی کشته 
شد. گذشته از دیوان شعر کتابهای دیگری دم 
تصیف کرده است و از ان جمله است: اداب 
تحلاوةالقسرآن. الروضات‌لزاهرات. 
سلاسل‌الذهب, و رساله‌ای در تحریم توتون. 
(از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۲ و نیز رجوع 
به روضات‌الجتات ص ۷۲۷ و الذريعة ج۱ 
ص ۱۵ شود. 
تصراللّه. [ن رل لاء] ((خ) این عبدالرحمن‌بن 
احمدین آسماعیل, الجلال‌الانصاری البخاری 
الرویانی, از حکما و متصوفین قرن نهم است. 


در قریة کجور طبرستان به سال ۷۶۶ «.ق. 


ولادت یافت و بعد از سال ۸۰۰ به قاهره 
رفت. وی در علم «حروف» و عمل «اوفاق». 
تامبردار بود و مردی فصیح و خوش‌معاشرت 
بود و فارسی و عربی و ترکی را به خوبی تکلم 


| می‌کرد. الشاصر بدو شغل خفیه‌نویسی را 


تکلیف کرد و او پذیرفت وی به سال ۸۳۳ در 
قاهره درگ ذشت. از تتصانیف اوست: 
غنیةالطالب فی" ما اشتمل علیه الوهم 
من‌المطالب, و اعلامالشهود بحقائق‌الوجود. 
(از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۳). و نیز رجوع 
به الضوء اللامع ج ۱۰ ص۱۹۸ شود. 
تصوالله. [ن رل لام) (خ) این عبدالمنممین 
نصرا‌ین احمدین حواری النوخی, مکنی به 
ابوالفتح و ملقب به شرف‌الدین مشهور به این 
حُقیر, از ادبای دمشق و از علمای حدیث و 
اصول قرن هفتم است. با ابن‌خلکان معاصر و 
محشور بود. به سال ۶۰۴ ولادت یافت و در 
۳و .ق.درگذشت. او راست: ایسقاظ 
الوستان فی تفضیل دمشق علی‌ساترالیلدان, 
رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ص ۲۵۲ و 


تصراله. ۲۲۵۲۷ 
الجواهر السضية ج۲ ص۱۹۷ و شفرات 
آلذهب ج ۵ ص۳۴۱ تاریخالدول و الملوک. 
اين فرات ج ۷ص ۲۷ شود. 
تصوالله. [نَ رل لا۰] ((خ) این عسلی‌ین 
منصور, مکتی به ابوالفتح و مشهور به 
آین‌الکیال, از علمای قرائت و از فقهای حنفی 
قرن ششم و از اهالی واسط است به سال ۵۰۲ 
ه.ق.ولادت یافت و در ۵۸۶به واسط 
درگذشت مدتی قضاوت بصره و سپس واسط 
رابه عهده داشت. او راست: المفيدة در قراأت 
عشر. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۲۵۲). و نیز 
رجوع به غايةالشهاية ج۲ ص۲۳۹ و 
الجواهرالمضية ج ۲ ص۱۹۸ شود. 
تصرالقه. [ن رل لاه] ((خ) این مسحمدین 
عبدالحمید منشی *؛ ملقب به ابوالسعالی, از 
فضلای قرن ششم و از منشیان دربار غزنوی 
است, اصل وی از شیراز * و به روایتی دیگر 
از غزنین ‏ است, وی از آغاز جوانی به عهد 
سلطنت بهرام‌شاه غزنوی (۲ ۵۴۷-۵۱ ه.ق.) 
به امور دیوانی وارد شد و پس از جلوس 
خسروشاه غزنوی (۵۵۵-۵۴۷ د.ق.ابه 
تخت پادشاهی, سمت دبیری یافت, سپس در 
زمان ساطنت خسرو سلک (۵۸۲-۵۵۵ 
د.ق.)به منصب وزارت رسید و سرانجام به 
سعایت بدخواهان مفضوب و محبوس گنت 
و به روایت عوفی" این رباعی را از محبس به 
دربار سلطنت فرستاد: 
ای شاه مکن آنچه پپرسند از تو 
روزی که تو دانی که نترسند از تو 
خرسند نه‌ای به ملک و دولت ز خدای 
من چون باشم به بند خرسند از توژ 
اما دل سلطان بمهر بازنامد و ابوالسعالی تا 
پایان عمر همچنان زندانی بود. اثر معروفی 
که‌از این ادیب فاضل باقی مانده است ترجمة 
استادانه‌ای است از کلیله و دمنه که به نام 


۱-دکتر صفا کته او را ابرعبداله ثبت کرده 
است. ۲ 

۲-در تاریخ‌الخلفاء (ص ۱۰۷): سذ ۴۰۲. 

۳- ۵۱سال حکومت کرد (زرکلی). 
۴-مولف روفات‌الجنات سین 
۱۰۶۰-۰ را ضبط کرده است و مژلف 
الذريعة سال ۱3۶۸ را (زرکلی). ۲ 
۵-در لباب‌الالباب (چ نفیی ص۸۷) و بعض 
ماخذ دیگر: نصرالّین عبدالحمید منشی. و 
هسدایت در سجممافصحا «ن صیرالایسن 
عجدالحمید فارسی شیرازی» ضبط کرده است. 
۶-به روایت هفت اقلیم. 

۷-رجوع به تاریخ وصاف چ بمبی ص۵۲۸ 
شود. 

۸-در لباب‌الالباب (ج نفیسی ص ۸۷. و نیز 
عوفی در جوامع‌الحکایات حکایتی از وی و 
خروشاه غزنوی نقل کرده است. رجوع به 
جوامع‌الحکایات چ کلالة خاور ص ۲۸۷ شود. 


۸ تصرائه. 


ابوالمظفر بهرام‌شاه غزنوی مصدّر است و در 
اواسط نیمة اول قرن ششم نگ‌اشته شده ٍ 
است. این رباعی را هنگام کشته شدن گفتد: 
از مسند عزاگرچه نا گه‌رفتیم 

حمداً که یک آ گه‌رفیم 

رفتند و شدند و نیز آیند و شوند 

ما نیز توکلت علیاله رفتیم. 

نیز او راست: 

طبعم که ز لشکر هنر دارد خیل 

یاقوت به من بخشد و بیجاده به کیل 

در سخنم که جان بدو دارد ميل 

پرورده دریاست نه آورده سیل. 

(از تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفاء چ ۲ 
ص‌4۴۸). و لباب‌الالباب چ نفیسی ص۷۸ و 
مجمعالفصعا چ مصفا ج ۲ص ۸۳۳۷. 
تصرالله. رن رل لا۰] (اج) بسن مسحمدین 
محمدین عبدالکریم الئیبانی الجزری, مکنی 
به ابوالفتح و ملقب به ضیاء‌الدین و معروف به 
ابن‌الاثیر. رجوع به ابن‌الاثیر شود. 
تصرالله. [ن رل لاء] (خ) ابن محمد المجمی 
خلخالی, از فقهای شافعی مذهب قرن دهم 
است, در حلب ساکن شد و به تدریس 
پرداخت و در همانجا به مرض طاعون به سال 
۹۶۲ ه.ق.درگ‌ذشت. او راست: شرح 
اثبات‌الواجب دوانی, مجموعه در حساب, 
حاشیه بر شرح هدایةالحکمة, و حاشیه بر 
اتواراتتزیل بیضاوی. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص۳۵۴. و نیز رجوع به الاعلام النبلاء ج۶ 
ص۱۸ و شذرات‌لذهب ج۸ ص۲۳۳ و هدية 
لعارفین ج ۲ ص ۲۹۳ شود. 
نصرالله. (ن رل لاء] ((خ) (... مسیرزا) بسن 
نادرشاه افشار» متخلص به جدائی, رجوع به 
نصرالّه میرزاین نادرشاه شود. 
نصوالله. (نَ رل لاء] ((خ) امن هبةائ‌سن 
محمدین عبدالیاقی الففاری, مکنی به ابوالفتح 
و مشسهور بسه ابین بصاقة. ۲ از شاعزان و 
مترسلان و منشیان قرن هفتم است. به سال 
۷ «.ق.در قوص ولادت یافت. در مصر و 
شام تحصیل ادب کرد و در مصر به تصدی 
دارالانشاء پرداخت. و در دمشق به سال ۶۵۰ 
درگذشت. او را رسایلی چند و نیز دیوان 
شمری است. (از الاعلام زرک‌لی ج۸ 
ص ۳۵۴ و رجوع به الطالمالسعید ص ۳۸۶و 
شنرات‌الامب ج۵ ص۲۵۲ و 
حسن‌الصحاضرة ج۱ ص۲۴۳ و البدایه و 
الهاية ج ۱۲ ص۱۸۴ و الجواهر المضيتة ج۲ 
ص ۱۹۹ و ص ۳۹۲ شود. 
تصرالله. زن رل لاه] ((ج) (... خسن‌ان) 
قرا گوزلو,از سرداران و وزیران عهد قاجار 
است. طبع شعری داشته, او راست: 

گیرم که غلک به مهر مایل گردد 

کام دلم از وصل تو حاصل گردد 


اي دل که شد از فراق توقطرة خون 
مشکل که دگر باره مرا دل گردد. 
#ِ 
چه سان سراغ دل بی‌قرار خواهم کرد 
در آن دیار که دل بر سر دل افتاد‌ست. 
(از مجمعلفصحا چ مصفاج ۶ص ۱۰۶۴). 
نصراله آبانی. [ن رل لا ج) ((خ) (میرز...) 
تهرانی از شعرای عهد قاجاریه و معاصر با 
هدایت است. او راست: 
من اشتیاق ترا آتشی به جان دیدم 
که‌هرچه بیش زنی آب شعله بیشتر است. 
طربرای جهان ای رفیق بر باد است 
خوشاکی که در این بزم ساغر غم زد. 
(از مجممالفصحا چ مصفا ج۴ ص ۱۳۳). 
نصواثه اردبیلی. (ن رل لا دا د] (خ) 
(میرزا..) رجوع به تصرت شود ۱ 
نصوالثه استرابادی.(ن رل لا « أتَ] 
(اخ) ابین حسن از سادات حسیتی و از 
متکلمان قسرن سیزدهم است. او راست: 
تقیح‌البیان در شرح ارشاد علام حلی, 
موازین‌القسط. مدارج‌الاحکام در اصول فقه, 
وی در حدود سال ۱۲۵۵ ه.ق.درگذشته 
است. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۲). و 
رجوع شود به الذريعة ج۴ ص ۳۶۲و فهرست 
کتابهای کتابخان مدرسة سپهسالار ص ۴۳۶. 
نصرالثه اصفهانی. (ن رل لاجات] ((خ) 
(میرزا...) متخلص به شهاب و ملقب به 
تاج‌الشعراء از شاعران قرن سیزدهم است. 
رجوع به شهاب اصفهانی شود. 
تصرالقه بغدادی. [ن رل لاد ب] (اخ) 
(قاضی...) از دانشمدان قسرن دهم و با 
سلاطین آق‌قویوتلو معاصر است, وی در 
تبریز مسند قضا داشته است. رجوع به اعلام 
کتاب حبیب‌السیر ص ۲۵۱ و حبیب‌السیر ج ۳ 
جزو ۴ ص ۱۱۴ شود. 
تصوالله بیکلو. (ن رل لا ب ] ((ج) دی 
است از دهستان قلعه‌برزند بخش گرمی 
شهرستان اردییل, در ۱۴ هزارگزی شمال 
گرمی‌بر سر راء گرمی به اردبیل, در جلگة 
گرمیری واقع است و ۳ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات و حبوبات» 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
قرهنگ جنرافیئی ایرن ج ۴ 
نصراله تهرانی.(ن رل لا < ت] ((خ) 
(میرزا...) متخلص به آبانی. رجوع به نصراله 
ابانی شود. 
تصرالله خوافی. [ن رل لا ءخوا /خا] 
((خ) رجوع به تصیرالدین, نصرائه خضوافی 
شود. 
تصرانله سنحانی. (ن رل لا ج س] ((خ) 
امر قوامالدین. از احفاد رکن‌آلدین محمودشاه 
سنجان, و از مشایخ قرن هشتم و نهم است و 


نصصر لس 


«در بدایت حال در سلک شرکاء قری سنجان 
که‌داخل ولایت خواف است انتظام داشت و 
به نگاه داشتن نسخة جمع و خرج... آن قریه 
اشتفال مینمود نا گاه جذیه‌ای به وی رسیده به 
سلوک مشئّول گردید». وی طبع شعری هم 
داشته است و به استقبال بعضی از غزلیات 
مولوی رفته و کتابی به نام جنون‌السجانین 
پرداخته است. مولانا شیخی قهستانی در 
وفات او سروده است* 

امیر تارک و سالک قوام ملت و دین 

که‌در طریق طلب مثل شاه ادهم بود 

به سال هفتصد و سی و چار میلادش 

به سلخ روزه و آغاز عید عالم پود 

شب مقارقتش بر شهور هشتصد و بیست 

به اقتضاء قضا پنج شب مقدم بود. 

(از رجال حبیب‌السیر ص۵۸). و نیز رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ جزو ۲ ص۷۸ شود. 
تصرالله میرزا. [ن رل لاه] ((خ) ابسسن 
نادرخاه افشار, پس از کشته شدن نادرشاه 
وی به اتفاق برادرش شاهرخ‌میرزا به سوی 
مرو فرار کرد و سرانجام «جمعی از قراولان 
مروی در راه په نصرائه میرزا بررضورده او را 
گرفته‌به کلات آوردند» ؟ و سپس به مشهد نزد 
علیقلی‌خان بردند و علیقلی‌خان او و برادرش 
امامقلی‌میرزا را بکشت. وی طبع شعری هم 
داشته و در شعر «جدائی» تخلص می‌کرده و 
به نام جدائی افشار در تذکره‌ها نامیده شده 
است. مولف مجم‌القصحا این رباعی را به نام 
او ثبت کرده است: 

متوفی دیوان قضا روز نخست 

مجموعُ شادی و الم کرد درست 

شادی به تمام مردمان قسمت کرد 

غم باقی ماند گفت اين قسمت تست, 

(از درة نادره چ شهیدی ص ۴۲۱ و ۵۸۷و 
۴۹4۸ (جهانگدای نادری ج‌ انسوار) 
(مجمعلفصحا چ مصفا ج ۱ص ۳۴. 
تصرس. [ن ز ] (ع امص, () یاری کردن. یاری 
دادن. (غیاث اللغات) (از بهار عجم). 
دستگیری. حمایت. کمک. یاری, اعانت. 
(ن‌اظم‌الاطباء). یباری. یباریگری. نصر. 


۱- تاریخ نگارش این کتاب را مرحوم قریبر 
در مقدمة کلیله و دسنة مصحح خویش در 
سالهای ۵۳۸ با ۵۳۹حدس زده ات ر آفای 
دکر صفا سال ۵۳۶را به صواب تزدیکتر میداند. 
رجوع به تاریخ ادییات در ايران دکتر صفا ج ۲ 
ص ۹۵۰شود. : 

۲ - در هدية السارفین سال ۹۴۶ بت شده 
است. 

۳- در السداية و الهاية: ابن صاقعة, و در 
الجواهر المضیتة: اين رصافة و ابن بصانة. (از 
زرکلی). 

۴ -جهانگشای نادری چ انوار ص ۴۲۷. 


(یادداشت مولف). معاونت. نصرة. رجوع به 
نصرة شود: نصرت از ايزد عز ذ کره باشد. 
(تاریخ بهقی ص ۴۳۵). 
نصرت به دين کن ای بخرد مرخدای را 
گربایدت که بهره بیابی ز تصرتش. 

اصر خرو. 
مملکت را به نصرت متصور 
روزگاری پدید شد مشهور. مسعودستد. 
و ذات بی‌همال خویش را بر نصرت دیین 
اسلام و مراعات مصالح خلق وقف کرد. 
( کلیله و دمنه). و اطراف و حواشی آن به 
نصرت دین و رعایت مناظم خلق موکد 
گشت.( کلیله و دمنه). از سرصدق و یقین و 
برای نصرت دین" حمله کردئد. (ترجمة تاریخ 
یمنی ص۲۵۸). خضواست به نصرت و 
معاونت و استخلاص مملکت او قیام نماید. 
(ترجمه تاریخ یمیی ص۲۱۵). او را به 
نصرت خویش و قضاء حقوق نعمت و قیام به 
محاماة دولت دعوت می‌کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۸۸). در نصرت دین جان بر کف 
دست نهاده. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵۱). 
عیسی روح توبا تو حاضر است 
تصرت از وی خواه که خوش ناصر است. 


مولوی. 

||فتح. ظفر. (ناظمالاطباء). فیروزی. پیروزی. 
موفقیت: 
بخت و دولت چو پیشکار تواند 
نصرت و فتج پشتیار تو باد. رودکی. 
بسته نشود آنچه به نصرت تو گشادی 
پاینده همی باد هر آنج آن تو بدادی. 

منوچهری. 


بیش از این نصرت نشاید بود کو را داده‌اند 
چون ز نصرت بگذری ز آن سو همه خذلان بود. 
عنصری. 
چون در ضمان سلامت و نصرت به بلخ 
رسیدیم. (تاریخ بیهقی ص‌۲۰۸). همگان 
گفتد آنشاءاله تعالی خیر و نصرت باشد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۲۵۰ قوت پیفمبران 
معجزات امد... و قوت پادشاهان... درازی 
دست و ظفر و نصرت. (تاریخ بیهقی). 
مرکب او را چو روی سوی عدو کرد 
نصرت و فتح از خدای عرش نثار است. 
ناصرخرو. 
بررس به کارها به شکیبائی 
زیراکه نصرت است شکیبا را. ناصرخرو. 
کنون‌همی دمد ای شاه صبح نصرت و فتح 
هنوز اول صبح است خسروا مشتاب. 


مسعودسعد. 
نصرت و فتح او به هندستان 
سخت بیار و بس فراوان باد. معودسعد. 
رایت نصرت تو روی نهاد 
سوی دربند آن بلاد و دیار مسعودستد. 


تابه هر طرف که نشاط حرکت قرماید ظفر و 
نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. 
( کلله و دمنه). 

از حجاب غیب چون ماه از غمام 

تصرت شاه اخستان آمدبرون. خاقانی. 
آن شاءالّه که فتح و نصرت 

با رایت تو کنند پیوند. تاقالم 
گرز نصرت نه حامله است چرا 

نقطه نقطه است پیکر تیغش. خاقانی. 


وعد؛ حق در نصرت کلمة اسلام دررسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۳). در کنف 
نصرت و دولت روی با دارالملک غزنه نهاد. 
(ترجمة تاریخ ییمینی ص ۲۷۲). اولياء 
حضرت سلطان از حرص فرصت و تشاط 
نصرت بجوشیدند. (تمرجمه تاریخ یمینی 
ص۲۶۸). 
نصرت. [ن رز ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز 
با ۸۷ تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ شود. 
نصرت. [ن ر) (خ) سلطان حسین طالشی 
گیلانی مشهور به سلطان‌بیگ‌بن پناءبیگ, از 
خدمتگزاران امرای عهد قاجار و از شاعران 
قرن سیزدهم است, مدتی در شیراز بوده 
سپس به تهران آمده و سرانجام به گیلان 
بازگشته و به روایت هدایت «از فحول شعرای 
این عهد بوده, قصیده و غزل رابس نکو 
می‌فرموده... در این یک دو سال [دنگام 
تألیف مجمع‌لفصحا, در حدود ۱۲۸۵] به 
رحمت ایزدی پیوسته». او راست: 
کس‌به موئی نخرد رایحة ریحان را 
گرتوبر با دهی کا کل مشک‌افشان را 
آخر ای غم ز دلم چند بدر می‌نروی 
ایتقدر تتگ مکن جلوه گه جانان راء 
3 
راستی خواهی ز هر ملت مرا 
با چنین بت بت‌پرستی خوشتر است. 
خٍِ 
اثر از هستی کس عشق تو نگذاشت به دهر 
پرده از چهره برانداز که دیاری یست. 
3 
زهر کاری کنونم ترک جان به 3 
که‌آمد تیغ در کف ترک مستم. 
3 
هر نظری که ینمش روی نهان کند ز من 
پستی بخت بین که از شیفته می‌رمد پری. 
9 
به هیچ وقت مرا خود دلی نبوده به دست 
ز دست فتهٌ روی سپید و موی سیاه. 
(از مجمع‌القصحا چ مصفا ج ۶ ص 4۱۰۸۲ 
و نیز رجوع به فرهنگ سختوران شود. 


تصرت. [ن ر) (() عسباسقلی‌خان دکتی 


۳۱۳۵۹ 


هندی از پارسی‌گویان دکن است در عهد 
فتحملی‌شاه قاجار سفری به ايران کرده» خط 


خوشی داشته. او راست: 


تصرت‌آباد. 


ز بیم آن که دوران شایدش از من جدا سازد 
به رویش هر نگاه من نگاه آخرین باشد. 
3 

عقده در کار من از بل پا افتاد 
سخت وامانده‌ام ای خار بیابان مددی. 

(از مجمعلفصحا چ مصفا ج ۶ ص۸۱۰۸۹, 
نصرت. [نْ ر) (اخ) نسصرالله (میرزاه.) 
اردبیلی متخلص به نصرت از عرفا و شعرای 
قرن سیزدهم است و به روایت هدایت در 
زمان ولیبهدی محمدشاه معلم وی بود و چون 
محمدشاه به سلطنت رسید مقام صدارت را به 
وی تکلیف کرد و او پذیرفت, میرزا نسصران 
در دوران سلطنت محمدشاه به عزت و قدرت 
زیت و چون محمدشاه درگذشت به فرمان 
آمیرکبیر روانة عراق عرب شد و در همانجا به 
سال ۱۲۷۱« .ق.درگذشت. او راست: 
هر گم شده را نام و نشانی است به عالم 
از گمشد؛ ما نه نشان است و نه نام است 
دل دوش ز من درگذر کوی تو گم‌شد 
جائی که نه انجا گذر خاص و نه عام است. 

3 

ای صورت روحانی در ی جانم 
هم آینه هم جانی بر روی تو حیرانم. 

(از مجمع الفصحا چ مصفا ج ۶ص ۱۰۳۷). 
نصرت آباد. [ن ز) ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان شهرنو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشسهد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
نصرت آباد. [نْ ر) (اخ) دی است از 
دهتان قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند با ٩۰‏ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
نصرت آباد. ان َ] ((ع) ده کوچکی است 
از دهستان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فردوبی. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
نصرت آباد. (ن ) (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز 
با ۸۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
نصرت آباد. [نْ ز) ((خ) دسی است از 
دهتان سخواست بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. در ۵۰ هزارگزی جنوب غربی 
اسفراین در جلگة معتدل هوائی واقع است و 
۷ تن کته دارد. ابش از قنات, 
محصولش غلات و بنشن و میوه. شغل احالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
نصرت آبا۵. [نْ ر] ((ج) ده کوچکی است 
از بخش راور شهرستان کرمان. رجوع به 


۰ نصرت‌آیاد. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ شود. 

نصرت آباد. [ن ر) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان سیلوئیه ببخش زرند شهرستان 
کرمان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ شود. 

نصرت آباد. (نْ ر) ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. رجوع به فرهنگ جتراقیایی ایران 
ج۸ شود. 

تصرت آباد. رن ر] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان سرویزن بخش ساردوئه 
شهرستان جیرفت. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ شود. 

نصرت آباد. [نْ ر) ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان قلعه‌کر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۸شود. 

نصرتآبا۵. [نْ ر] ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ شوا ۳ 

نصرت آپاد. [ن ز] (ج) دی است از 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر در ۲۵ هزارگزی جنوب غربی ورزقان و 
۴هسزارگزی راه تبریز به اهر در ناحية 
کوهتانی معتدل‌هواتی واقع است و ۲۰۳ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌یافی است. (از ضرهنگ جفرآفیائی 


/ 


ایران ج؟ 
نصرت آباد. [نْ ز]((خ) دمی است از 
دهتان احمدآباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه. در ۲۷ هزارگزی شمال شرقی تکاب. 
در ناحية کوهستانی معتدل هوائی واقع است 
و ۷۳۱ تسن سکنه دارد. ابش از رودخانةً 
ساروق, محصولش غلات و بادام و حبوبات 
و کرچک, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳۹9 
نصرت آباد. [ن ز) (ج) ده کوچکی است 
از بخش حومه شهرستان محلات. (از فرهنگ 
ججفرافیانی ایران 3 .0 
نصرت آباد. ان ) (خ) دی است از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
قروین. در ۱۳ هزارگزی جنوب شرقی قزوین 
در جلگة معتدل هوائی واقع است و ۳۷۰ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 
بنشن و چفندر و انگوره شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
تصوت آباد. ان ز) (ج) دمسی است از 
دهستان گرگانرود بخش مرکزی شهرستان 
طوالش, در ۳۵ هزارگزی شمال هشت‌پر بر 


سر راه انزلی به آستارا؛ در جلگة مبتدل هوای 
مرطوبی واقع است و ٩۰۴‏ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانه, محصولش غلاتِ و برنج و 
لبنیات و عسل و سیب و گیلاس, شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج 4۲ 
نصرت آباد. [ن ز] (اخ) دمسی است از 
بخش حومهة شهرستان یزد. در ۸۵ هزارگزی 
شمال غربی یزد. در جلگة معتدل هوانی واقع 
است و ۵۷۰ تن سکنه دارد. ابش از قنات, 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
تاجی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۱۰), 
نصرت آباد. [ن ز) (اخ) دهسی است از 
بخش ابرقو شهرستان یزد. در ۱۲ هزارگزی 
شمال شرقی یزد. در جلگة معدل هوائی واقع 
است و ۴۲۷ تن سکنه دارد. ابش از قنات» 
محصولش غلات و تبره‌باره شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
نصرت آباد. ان ر] ((ع) ده کوچکی است 
از دهتان کوهینان بخش راور شهرستان 
کرمان. رجوع به قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ شود. 
نصرت آباد. [َن رٌ] ((خ) دی است از 
دهستان حومةٌ شرقی شهرستان رقسنجان با 
٩‏ تن سکنه, رجوع به فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ شود. 
نصرت آباد. [نْز) ((خ) دی است از 
دهتان محمداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۱۲ هزارگزی شمال شربی 
سعیدآباد. در جلگة سردمیر واقع است و ۸۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸) 
نصرت آباد. [نْ ز) (اع) دی است از 
دهتان حومه بخش زرند شهرستان کرمان 
در ۴ هزارگزی شمال غربی زرند و ۶ 
هزارگزی مفرب راه زرند به راور, در جسلگژ 
معتدل هوائی واقع است و ۱۸۳ تن سکنه 
دارد. ابش از قتات» محصولش غلات و 
حبوبات و پته و پبه, شغل اهالی زراعیت 
است. (از قرهنگ جفرافیائی ایران چ#ا. 
نصوتآباد. [نْ ر] ((خ) یکی از بخشهای 
سه گانٌ شهرستان زاهدان است. در شمال 
غربی زاهدان در منطقه نیمه کوهستانی بین 
ارتفاعات ملک سیاه کوه‌و کهورک واقع و 
محدود است از طرف شمال به دشت لوت و 
شهرستان زابل, از مشرق به مرز افغانستان» از 
جنوب به پخشهای میرجاوه و خاش: و از 
طرف مقرب به بخش فهرج شهرستان بم. 
هوای آن معتدل است. آب قراي این بخش از 
قتوات و چشمه و رودخانه. محصولات 


تصر ت‌آیاد. 


عمده‌اش غلات و لببیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. ایین بخش از ۱۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و جمعیت 
آن در حدود ۵۰۰۰ نفر است, مرکز بخش 
تصرآیاد نام دارد. (از فرهتگ جغرافیانی ايران 
۸ ۱ 
نصو تآباد. [نْ ز] ((ج) مسرکز بخش 
نصرت‌آباد شهرستان زاهدان است. در ۱۰۰ 
هزارگزی شمال غربی زاهدان بر کنار رأه بم به 
زاهدان. در جلگة گرسیری واقع است و 
۰ تسین سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گس له‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۸. 
نصرت آباد. [نْر] (() دی است از 
دهتتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. در ۳۰ هزارگزی شمال غربی 
نورآباد و ۶ هزارگزی راه خرم‌آباد به 
کرمانشاه, در منطقةً تپه‌ماهور سردسیری واقع 
است و ۱۲۰ بن سکنه دارد. ابش از چشمه‌ها, 
محصولش غلات ولبنیات و پشم. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶)ء 
تصرت آباد. (ن ر] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان سیلاخور بسخش الیگودرز 
شهرستان بسروجرد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 
نصرت آبا۵. [نْ ر) ((غ) دصی است از 
دهستان گاورود بخش کامیاران شهرستان 


" ستندج. در ۴۶ هزارگزی شمال شرقی 


کامیاران و ۲ هزارگزی جنوب نیدر, در ناحیة 
کوهستانی سردسیری راقع است و ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و لینیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
نصرت آباد. [نْ ر] ((خ) دی است از 
دهبان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۷ هزارگزی شمال غربی 
سنقرء بر کتار رودخانة گاواباد. در دامن 
سردسیری واقع است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة گاورود و چشمه, محصولش 
غلات و حبویات و توتون, شغل اهالی 
زراعت و قس‌الیچه‌یافی و جاجیم‌بافی و 
پلاس‌بافی است. تام سابق این ده رزله بوده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج‌۵). 
نصرت آباد. نز ] (() دهییی است از 
دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل, در ٩‏ هزارگزی جنوب شرقی سولد»» در 
دشت معتدل هوای مرطوبی واقع است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. آبش از لاویج‌رود. مجصولش 
برنج و غلات. شفل اهبالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرایائی ایرن چ ۳) 


نصرت آباد. ی ر] ((ج) دهی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد در شهرستان 
گرگان.در ۶ هزارگزی مغرب علی‌آباد. در 
دشت معتدل هوای مررطوبی واقع است و ۱۹۰ 
تن سکنته دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و شالبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
نصر ت آباد. ر] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش شهریار شهرستان تهران. رجوع به 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱ ص ۲۲۳ شود. 
تصرت آباد. [نْ ر] ((ع) ده کوچکی است 
از دهستان کلباد بخش بهشهر شهرستان 
ساری. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ4۳. 
نصرتآباد امیرغایب. ل[نْ رز د ا ي] 
(اج) دهی است از دتان گاودول بخش 
مرکزی شهرستان مراغه و ۶ هزارگزی راه 
مراغه به میاندو آب و در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۱۶۶ تن سکته دارد. ابش از 
قنات, محصولش غلات و چغندر و نخود, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
نصرت آباد قارداش. ۳۳ ((ج) دهی 
است از دهتان خرقان شرقی بخش آوج 
شهرستان قزوین در ۴۴ هزارگزی مشرق 
آوج. در ناحیة کوهستانی سردسیری واقع 
است و ۲۱۴ تن سکته دارد. ابش از رودخانهة 
سنگاوین, محصولش غلات و سیب‌زمینی و 
انواع میوه‌ها. شفل اهالی زراعت و قالی‌بافی 
و جاجیم‌بانی است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج (). 
تصرت آباه لکلر. [نْ ز ول ] (اخ) دهی 
است از دهستان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه. در ۲۷ هزارگزی جنوب 
غربی مراغه و ۵ هزارگزی مقرب راه 
میاندو اپ به مراغه, در جلگذ معتدل هوائنی 
واقع است و ۲۵۳ تن سکته دارد. آبش از 
رودخانة مردی, محصولش غلات و چفندر 
قند و کشمش و بادام, شفل اهالی زراعت و 
گلیمبافی است. (از فرهنگ جفرافیائی اییران 
ج۴. 
نصرت آباد میربیگ. ان رز د ب] ((ع) 
دهی است از دهتان میربیگ بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد با ٩۰‏ تن سکنه. رجوع به 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ شود. 
تصرت آیت. (نْ رز ی ] (ص مرکب) مظفر. 
فرآیت. پیروزی‌نشان. پیروزمند. 
نشصرت‌ائس منصور: ذ کر نهضت‌رایت 
تصرت‌آیت. (حبیب‌السیر ج ۲ ص ۳۵۲). 
نصرت)ثر. [نْ رز أتَّ] اص مرکب) مظفر. 
منصور. پیروز. (ناظم‌الاطباء). نصرت‌آیت. 
ظفرقرین: در فصل يائیز دامن کوه الوند به 


عسکر نصرت‌اثر پوشیده گردید. (حجیب‌السیر 
چص ۳۵۲ 
تصوت‌انتساب. زن ز (ت] (ص مرکب) 
موب به فتح و نصرت. مظفر. پیروز. 
پسیروزمند: بای سبارک در رک‌اب 
نسصرت‌انتساب آورده. (حسبیب‌السیر 
ص ۱۲۵ 
نصرت‌جو. (نْ ز] (نف مرکب) کسی که 
تلاش می‌کند فتح و فیروزی را. جنگجو. 
(ناظمالاطيام). 
نصرت دادن. انز :] (سص مرکب) 
یاری دادن. یاوری کردن. تاید کردن؛ 
گوینده‌باید که راستگو باشد و نیز خودگواهی 
دهد که آن خبر درست است و نصرت دهد 
کلام خدا آن راء (تاریخ بیهقی ص ۶۸۰ 
مستنصر ار خدای دهد نصرت 

زاين پس بر اولیای شياطینم. . ناصرخسرو. 
انوشیروان اندیشه کرد و بگفت کی دین ال 
یمن دین ما نیست تا نصرت ایشان دهیم. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۴‏ 

آسمان بر حسب قدرت شاه را تصرت دهد 
صورتی باید چنین تا نصرتی یابد چنان. 

امیرمعزی (از آتدراج), 

هقتم فلک ایوانت ایوان فلک قصرت 

ای داده به تو نصرت معمار جهانداری. 


خاقانی. 
نصرت که دهد به بدسگالت 
هرا که برافکد خران را. خاقانی. 
|ایروز کردن. غلبه دادن 
بی‌نیازا تو نصرتم دادی 
بر کسی کو به تو نیاز نداشت. خاقانی. 


نصرت‌دهند ه. [ن رد ود /د] انف 
مرکب) یاری‌کننده. توفیق‌دهنده. ناصر: و هم 
تو خداوند قوت نصرت‌دهنده‌ای. (مجالس 
سعدی). 

نصرت دهی. [ن رز د] (حامص مرکب) 
نصرت دادن. رجوع به نصرت دادن شود. 
نصرت شاه. رن ر] ((خ) نهمین سلاطین 


تغلقه دهلی است از ۷۹۷ تا ۸۰۲ د.ق. 


حکمرانی کرد. (از تاریخ الخلفاء ص ۲۶۹). 
نصرت شاه. [ن ر] ((خ) ابن علاءالدین 
حین‌شاه» ملقب به ناصرالاین, چنهل و 
هشتمین سلاطین بتگاله است. وی از سال 
۵ «.ق. تا ٩۳۹‏ حک مرانی کرد. (از 
تاریخ‌الخلفاء ص ۲۷۷). 
نصرت شعاو. [نْ رش ] (ص مسرکب) 
تهرت‌آیت: نصرت‌اشر. طفرتمون. 
پیروزی‌قرین. مظفر. منصور. پیروزمند؛ قبه 
زرنگار چتر نصرت‌شعارش منور عرصة 
سیهر. (حجیب‌السیر جزو ۴ ج۲ ص ۳۲۲). در 
ظل رایت نسصرت‌شمار مجتمع گشتد. 
(حبیب‌اللیر ج ۴ ص ۱۲۴). 


نصر سامانی. ‏ ۲۲۵۳۱ 


نصرت طالش گیلانی. [ن رت لٍ يا 

((خ) سلطان‌حسین مشهور به سلطان‌بیگ, 

رجوع به نصرت, سلطان‌حسین شود. 

نصوت طراز. [ن رز ط ) (ص مرکب) که 

ترتیب فتح و پیروزی دهد. نصرت‌آفرین: 

تا حد تیغ باشد نصرت‌طراز ملکت 

تا نوک کلک باشد مدحت‌نگار تیفت. 
مسعودسعل. 

نصوت قرین. [نْ ر ق](ص مرکب) فیروز. 

مظفر. نصرت‌گ تر. (ناظمالاطباء). که با فتح و 

پیروزی قرین است. که با ظفر همراه است. 

نصرت کردن. [َن زک د] (مص مرکب) 

یاری کردن. یاری دادن اعانت کردن, تایید 

کردنٌ 

نصرت به دین کن ای بخرد مرخدای را 

گربایدت که بهره بیابی ز نصرتش. 
ناصرخرو. 

نصرةالدین چون عمر دین را همی نصرت کند 

عزدین در عز آن کوشد همی چون مرتضی. 

آمیر معزی (از آنندراج). 

نصر تکستر, [نْ رز گ تّ) نف مرکب) 

فیروز. مظفر. مستصور. نسضرت‌قرین, 

(ناظم لاطیاء). 

نصوت نشان. [نْ ز ن] (ص مرکب) 

نصرت‌ایت. ظفرنمون: و بهادران لشکر 

نصرت‌نشان به اقدام مدافعت و ممانست پیش 

رفته. (حبیب‌الیر ج ۲ص 1۷۶). 

نصرتی. [ن ز ] ((خ) ده کوچکی است از 

دهستان یکش بخش فهلیان و ممتی 

سهرستان ک‌ازرون. رجوع به فرهنگ 

جغرافیائی ایران ج ۷ شود. 

نصوت یاب. ن رَتْ] (نف مرکب) که 

پیروزی یابد. که فتح و ظفر نصبش شود. 

پیروزمند؛ 

علی دلی که به ملک یزیدیان قلمش 

همان کند که به دين ذوالفقار نصرت‌یاب. 

۱ خاقانی. 
تصرت یافتن. (نْ ز تَ] (مسص مرکب) 
فاتح شخدن. ظفریافتن. پیروز آمدن. فتح 
کردنُ 
زی تو آید عدو چو نصرت یافت 
کرده‌دل تنگ و روی پرآژنگ. ناصرخرو. 
نصر سامانیی. [نْ رٍ ] (اخ) (امیر..) ابسن 
احمدین اسماعیل. ملقب به امررسعید و مکنی 
به ابوالحن و مشهور به امیر نصر سامانی» 
وی سومین و معروفترین سلاطین سامانی 
است. به سال ۲٩۳‏ ه .ق.در بخارا تولد یافت۱ 
و پس از پیدرش احمد که در سال ششم 


۱-مزلف حدود العالم مسقطالرأس وی را 
ختلام بخارا ذ کر کرده است. رجوع به حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۱۴ شود. 


۲ نصرک. 


سلطتت به دست غلامان خویش کشته شد - 
به سال ۳۰۱ ه.ق. - در سن هشت‌سالگی به 
شاهی نت" و مدت سی سال حک‌مرانی 
کرد در عهد امارت او منصورین اسحاق 
سامانی در خراسان دعوی آمیری کرد و 
مغلوب گشت و نیز سا کان‌کا کی‌سردار دیلمی 
کدبه تصرف خراسان تاخته بود کشته گشت آ. 
در پایان سلطّت و عمر امیر نصر مورخان 
اختلاف کرده‌اند, گروهی مرگ او را به سال 
۰ ۱ بر اثر مرض سل نوشته‌اند و 
گروهی آورده‌اند که چون امیرنصر مذهب 
اسماعیلی پذیرفته بود امرای سپاه با او به 
مخالفت برخاستند و فرزندش نوح را به 
امارت نشاندند و امیرنصر را زندانی کردند و 
وی در سال ۲۳۱ در زندان وفات یافت. 
اسیرنصر به اتفاق مورخان پادشاهی 
دانش‌پرور بود. ابوالفضل بلعمی و جبهانی و 
مصعبی وزارت او داشتند. و رودکی معاصر و 
مداح وی بود. اين اثیر مدت حکمرانی او را 
سی سال و ۳۲ روز و طول عمرش را ۳۸سال 
ثبت کرده است. رجوع به تاریخ گزیده 
ص۳۸۹ و الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۳۸ و 
مسقدمة ابن‌خلدون ج۴ ص۳۳۶ و الک‌امل 
این‌اثیر ج ۸ص ۱۳۰و حمزه ص ۱۵۰ و این 
الوردی ج۱ ص۲۷۵ و عتبی ج۱ ص۳۴۹ و 
شذرات الذهب ج۲ ص ۲۳۱ و تاریخ 
مخصرالاول ص ۲۸۷ و لباب‌الالباب ج۱ 
ص ۵۲۳ شود. 
نصرکت. زن ر] (اخ) رجوع بسه نصربن 
احمدین نصرین عبدالعزیز الکندی شود. 
نصرند. [نْ ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پائین شهرستان اردستان. رجوع به 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰ شود. 
نصروان. ۳1 (اخ) دهی است از دهتان 
شاهیجان بخش داراب شهرستان فا. در ۱۸ 
هزارگزی جنوپ غربی داراب نزدیک راه 
داراب به فساء در جلگة گرمیر واقع است و 
۵ تسین سکته دارد. ابش از چش‌مه, 
محصولش غلات و خرما و پنبه و حبوبات» 
شغُنغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۷. 
تصوق. ان ر](ع ) باران تام" (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). تصرة. (المنجد). 
تصرة. [نْ ض ر](ع ص»ل) ج نسساصر. 
(متنللفة). رجوع به ناصر شود. 
تصوق. (نْ ر)(ع اسص)" یساری کردن. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۱۰۰). یاری 
دادن, (آنتدراج). یاری‌گری. (ناظم‌الاطباء), 
نصر. (المنجد). رجوع به نصرت شود. 
|اخوبی با دیگری. (متهی الارب). 
|| حسن‌لمعونة. (متناللغة) (از اقرب الموارد) 
(المنجد). |/() باران تام و کامل. (از متن‌اللفق) 


(المنجد). رجوع به نْصرة شود. 


ور هه 


۱ نصرةالد ین. آن ر تذ دی ] ((خ) (اتایک..) 


ابویکرین مسحمدین ایسلدگزء از اتابکان 
آذرب‌ایجان است و پس از عسم خسویش 
قزل‌ارسلان‌ین ایلدگز به سال ۵۸۷ه.ق.به 
پادشاهی رسید و بیست سال حکمرانی کرد و 
به سال ۶۰۷ درگذشت. ظهیر فاریابی و نظامی 
عروضی او را مدح گفته‌اند و به روایتی نظامی 
کاب شرقنامة خود را بدو تقدیم کرده است. 
(از تاریخ گزیده ص ۴۶۷) (از تاریخ ادبیات 
در ایران, دکتر صفاء ج ۲ ص ۷۵۶ و ۴ ۸۰), 
نصوةالد ین. [ن ر تذ دی ] ((خ) (اتایک...) 
ابن محمدین ابی‌بکراثره یا امیرنصرت صاحب 
زوزن» وی را سلطان تکش خوارزمشاه به 
حکومت کرمان و دفع ترکان سلفری فرستاد, 
و او دو سال امارت کرمان داشت گ وی 
ممدوح نظامی است. رجوع به المضاف الی 
بسدایم‌الازمان ص ۱۰ و تاریخ سلاجقه 
ص ۱۷۰ و سمطالعلی ص ۲۰ و تاریخ کرمان 
وزیری ص ۱۳۶ شود. 
نصرة‌الدین. [ن ر ند دی] ((خ) آحمدین 
یوسف شاه از اتایکان ارستان است, وی از 
۹ ۳ «.ق,سلطت کرد. کتاب المعجم 
فی‌آثار ملوک العجم به نام این پادشاه به 
وسیلة فضلاث‌الحسینی متوفی به سال ۶۹۸ 
د.ق." تصنیف شده است. (از تاریخ‌الخفاء 
ص ۱۵۸). و نیز رجوع به از سعدی تا جامی 
ص ۹۵ شود. 
تصرةا لد ین. [ن رز تذ دی ] ((خ) ارسلان 
آبه خاصه بگ, ملقب به نصرةالدین سومین 
امرای احمدیلی است که در قرن ششم 
حکمرانی مراغه را در دست داشتند. رجوع به 
تاریخ ادییات در ایران. دکتر صفا ج ۲ ص ۴۴ 
شود. 
نصرةالد ین. نز ند دی] (خ) رستم‌ین 
علی‌ین شهریارین قارن, ملقب به تصرتالاین 
و شاه غازی از ملوک آل‌باوند است, وی از 
تال ۵۲۳ تا ۵۵۸ د.ق.بر مازندران حکیم 
راند. وی از ممدوحان رشید وطواط است. (از 
تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاج۲ 
ص ۶۳۱). 
نصوةا لد ین. [نْ رز ند دی] ((خ) رکن‌الدین 
(خواجه...) صاین فائی ملقب به نصردالدین 
عادل, وزیر سلطان ابوسعید بهادرخان است. 
وی پس از فوت خواجه تاج‌الاین علی‌شاه 
جیلان به سال ۷۲۴ یا ۷۲۵« .ق.به وزارت 
رسید. رجوع به تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۲۱ و فارسنامةٌ ناصری و تاریخ گزیده 
ص۶۱۶ و نیز رجوع به رکن‌الاین صاین 
شود. 
نصرةالدین. [ن رت دی ] (اخ) (سید...) 
علی‌بن احمد. از فقها و زهاد قرن هشتم 


نصرةالدین. 
هجری است. رجوع به شدالازار چ قزوینی 
ص ۱۷۳ شود. 
جعفر حسنی زیدی, ملقب به نصرء‌الاین از 


۱ -تمات غلامان رااکه فصد پدرش کرده 
بودند به فتصاص بکشت ر در عدل و داد کوشید 
و خیرات بیار کرد. (تاریخ گزیده ص۳۷۹). 

۲ -امیر نصر اسفهسالار خرد امیرعلی محتاج 
را با لشکری گران به جنگ او [ما کان ] نامزد 
کرد... برفقت و ما کان کا کی را بکشت و سپاهش 
منهزم گردانید. کاتب راگفت حال ما کان به لفظی 
اندک و معتی بیار به خدست امیر عرض کند. 
کاتب بنوشت: اما ما کان صار کاسمه, و این حال 
در سنة سبع و عشرین و ثلائمائة [۳۲۷] بود. 
(تاریخ گزیده ص ۳۸۰). 

۳ - حمداله مترفی آرد: امیرنصر مدت سی و 
سه سال و دو ماه [نل: سی‌سال ] حکم کرد و در 
ثانی عشر رمضان سه نلائین و ثلائماثه 
درگذشت [نل: کشته شد ] . (تاریخ گزیده 
ص ۳۸۱).ابن اثیر در ذیل حوادث سنة ۳۳۱ آرد: 
فی هذه النه توفی السمید نصربن احمدبن 
اسماعیل صاحب خراسان و ماوراءاللهر فی 
رجب. و کان مرضه سل فبقی مریضاً لالة عشر 
شهرٌ نیز رجوع به تاریخ گزیده حاشبة ص ۳۸۱ 
شود. ابن خلکان نیز وفات وی را به سال ۳۳۰ 
دانسسته است. رجسوع به وفیات الاعیان 
ابن‌خلکان ذیل ترجمة محمدین زکریای رازی 
شود. 

۴-در معجم متن‌اللغة بدین معتی با ضم اول 
نز ] آمده است. 

۵-مصدر با اسم مصدر است از نصر. (از 
متن‌اللفة). و آن اسم است از نصر. (از اقرب 
الموارد). 

۶-هدایت در مجمم‌الفصحا داستان زیر را که 
مربوط به ابین نصرةالدین است ذیل نام 
تصرءالاین کبردجامه ضبط کرده است: گویند 
در غزلیاث سیفی تخلص داشته» وقتی در 
حضرت سلطان تکش‌خان خوارزسشاه که بر 
همة ایران و ببشتر ماوراءاللهر سلطان نافذالامر 
برد در باب نصرةالاین سعایت کردند... سلطان 
تکش مردی را به آرردن سر وی مأمرر فرمود. 
وی فرستاده را راضی کرده ود به خدمت 
سلطان رفته این رباعی خوانده معفو گردید: 
من خاک تو در چشم خرد می‌آرم 

عذرت نه یکی نه ده که صد می‌آرم 

سر خواسته‌ای به دست کس نتوان داد: 

می‌آیم و برگردن خرد می‌آرم. 

آخرالامر در وقتی که ملک زوزن مزیدالملک از 
جانب محمد خوارزمشاه به استخلاص ملک 
کرمان مأمور بود اسپهبد تصرةالاین نیز 
حب‌الامر یا وی امارت داشت, در شهر کرمان 
و سیرجان ملک به مراضعة خرارزمشاهی 
اس پهد را شهید کرد در سال ۶۸۹ (از 
مجمع‌الفصحاء چ مصفا ج ۱ ص۱۱۶), و نیز 
رجوع شرد بر تعلیقات لباب‌الالباب چ نفیسی 
ص ۵۷۳ 

۷-به روایت حاجی خلیفه در کشف الظنون. 


نصرةالدین. 

سادات و مشایخ شیراز و از سریدان شیخ 
آمین‌الدین کازرونی است. وی در قرن هشتم 
هجری صی‌زیست. رجوع به شدالازار چ 
قزوینی ص۱۳۹ شود. 
نصرة) لدین. [نْر ند دی] ((خ) تلج 
ارسلان‌بن سلطان قلج طمفاج‌خان ابراهیم‌بن 
حین ملقب به نصرةالدین. وی آخرین 
ملوک آل‌افراسیاب یا آل‌خاقان است» وی در 
حدود سال ۶۰۰ ه.ق.به امارت ماوراءالشهر 
رسید و به سال ۶۰۹ مغلوب ساطان محمد 
خوارزمشاه گشت. رجوع به تاریخ ادبیات در 
ایران دکتر صفاج ۲ ص۳۴۴ و ۸۳۳و ۱۰۰ و 
حواشی لباب‌الالباب ج ۱ ص ۲۰۱ شود. 
نصرةالدین. نز تددی] ((ج) محمدین 
ابلدگز, مشهور به جهان‌پهلوان و ملقب به 
نصرةالدین از اتابکان آذربایجان است. وی از 
سال ۵۶۸ تا ۵۵۸۱ .ق, حکمرانی کرد و 
ممدوح مجیر بیلقانی و جمال‌الدین اصفهانی 
بود. (تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا ج ۲ 
ص ۷۲۱و ۷۳۲. 
نصوقا لد ین. [ن ز ند دی] ((خ) ...شاه 
یحیی‌بن شرف‌الدین مظفرین امیر مبارزالدین 
محمد ملقب به نصرةالایین شاه. رجسوع به 
تاریغ عصر حافظ ص۷۹ و یحبی‌بن 
شرف‌الدین شود. 
نصرةالد ین کبود جامه. [ن ز ند دی نٍ 
کم)] ((2) امیر عشایر کبودجامه است که در 
اراضی میان استراباد و خوارزم سا کن بودند. 
وی به سال ۶۰۰ ه.ق.به دست سلطان 
علاء‌الدین محمد خوارزمشاه کشته شد. 
عوفی او را امیری شاعر و شمرشناس توصیف 
کرده‌است. او راست: 

منم که چون به غضب بر فلک نگاه کنم 

جمال طلعت خورشید را تیاه کنم 
کبودجامه‌ام آری ولی به تیغ کبود 

درخ عدو را از خون دل سیاه کنم. 

0 

ترکی که به رخ درد مرا درمان است 

ار را دل من همیشه در فرمان است 
بخریده‌امش به زر, به صدجان ارزد 

جانی که به زر توان خرید ارزان است. 

(از تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفاج۲ 
ص ۳۳۵). و رجوع شود به تعلیقات قزوینی بر 
لباب‌الالباب عوفی ص ۵۷۳ و لباب‌الالیاب چ 
سعید تفیی ص ۵۱ 
تصرةالدین هزارسپ. نز ید دی نٍ 
عَرَ] (اخ) ابین ابوطاهر محمد, دومین از 
اتایکان هزار اسپی لرستان است. وی از ۶۰۰ 
تا ۶۵۰ ه.ق.حکومت کرد. (از تاریخ‌الخافا 
ص‌۱۵۸). و نیز رجوع به تاریخ ادبیات در 
ایران دکتر صفا ج ۲ ص ۲٩‏ شود. 
فصوی. (:] (ص نسسبی) فسیروز, مر 


(ناظمالاطبام). 

نصری. [نْ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهدان ببخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۸شود. 

نصری. [نْ ریی ] ((خ) (ا...) عبدالواحدین 
عبدائّبن کمب‌النصری دمشقی مکی به 
آبوبشر تابعی است و به سال ۱۰۴ ه.ق.والی 
طایف و مکه و مسدینه شد, در سال ۱۰۶ 
هشامین عبدالملک معزولش کرد. (از الاعلام 
زرکلی ج۴ ص‌۳۲۵). و نیز رجوع به 
تهذیب‌لتهذیب ج ۶ ص ۴۳۶ شود. 

تصری. (ن ریی ] (اخ) (1...)مسالک‌بن 
عوف‌بن سعدبن یربوع‌اللصری شاعر و قائد و 
صحابی پیفصبر است و در حدود سال بییستم 
هجرت درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج ۶ص ۱۴۱ و مالک‌ین عوف شود. 
نصری. ان ریی | ((خ) ([...) م‌حمدین 
یوسف‌بن محمد معروف به الفالب‌الشصری 
موسس دولت نصریة اندلس است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۲۴ محمدین یوسف 
شود. 

نصری. [ّریی ] (اخ) (1...اسحمدین 
محمد الفقیه الشصری معروف به السخلوع 
سومین ملوک نصرية اندلس است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۲۶۲ و محمدین محمد 
شود. 

نصری. ان ریی ] (اخ) (1..)محمدین 
محمدین یوسف, معروف به الفقیه الصری 
دومین ملوک نصریه اندلس است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۲۶۰ و محمدین محمد 
شود. 

نصری. [ن ریی ] ((خ) (ا1...) یوسفین 
آسماعیل, معروف به ابوالحجاج‌لشصری 
هقتمین ملوک تصریة اندلس است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۸۹ و یوسف‌بن 
اسماعیل شود. 

نصریان. [] ((ج) دصی است از بسخش 
دهلران شهرستان ایلام, در ۵۲ هزارگزی 
مغرب دهلران در ناحیة کوهستانی گرمیری 
واقع است و ۱۱۰ تن سکننه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و روغن و پکلم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این ده به 
دو قسمت نزدیک بهم به نامهای تصریان علیا 
و تصریان سفلی تقسیم شده است. سکن 
نصریان علیا ۶۵ تن است. (از فرهنگ 


جفرافیائی ایران ج ۵ا. ۲ 
تنصص. [َنْ ض ] (ع 0ج نطّة. (مح‌اللغت). 
رجوع به نطْةَ شود. 


نصع. و 7( ج‌امه‌ای است 
سخت سپید. (منتهی الارب) (انتدراج), یک 
نوع جامة سخت سپید. یا پوستی سپید. (ناظم 


نصف. ۲۳۲۵۳۳ 


الاطیاء). پوست سفید یا جامة بیار سفید. (از 
متن‌اللغة) (از السنجد) (از آقرب الموارد). 
پوستی سپید. یا هر پوست سید. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 
تصع. ان ص ](ع [) سفره‌ای چرمین. نطع 
ادیم. (از متناللغة) (از آقرب الصوارد) (از 
مستتهی الارب) (از آنسندراج). قطعه‌ای از 
پوست که بر روی آن می‌نشینند یا پوستی که 
در مسجلس شراب می‌گسترانند. اناظم 
الاطیاء). نطم, و آن بساطی است از پوست که 
زیر پای کی که محکوم به سر بریدن یا 
عذابی دیگر شده است گترانیده می‌شود. (از 
المنجد). 
نصف. [ن ] (ع!) نم چیزی, (منتهی الارب) 
(اندراج). نیمه. (ترجمان علام جرجانی 
ص ۱۰۰) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
نیم. نیم از هر چیزی. (ناظم الاطباء). یکی از 
دو قطعُ چیزی . (از اقرب الموارد). یکی از 
دو پار؛ مساوی چیزی, (از السنجد), صف. 
نصف. (منتهی الارب) (آنندراج) (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ص ۱۰۰) (از اقرب الموارد) 
(لمنجد). ج. آتصاف. 
- اسطرلاب نصف. رجوع به نصفی شود. 
نصف‌العمر, رجوع به همین مدخل در 


ردیف خود شود. 

- نصف‌النهار. رجوع به همین مدخل در 
ردیف خود شود. 

نصف قطر؛ نیم از دایره, (ناظم الاطباء). 

- امتال: 

از نصف ضرر برگشتن. 


نصفّلی و نصفلک وائّه خیرالناصفین: کناید 
از توافق کردن دو تن در تقسیم کردن چیزی 
میان خود. 

|اوسط. (یادداشت مولف). میان. (ناظم 
الاطباء), میان چیزی, وسط چیزی. 

نصف روز؛ ظهر. نمروز. 

- نصف شب؛ نیمدشب, نیمشب. 

|اداد. امستهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) ". عدل. (ناظم 
الاطباء) (المجد). انصاف. (اقرب الموارد) 
(المنجد). نصف [نّ / نْ] .(از اقرب الموارد). 
|ا(ص) مستوسط از مردم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). که از اواسط ناس باشد. (از اقرب 
الموارد) ۲. که از اواسط مردم باشد یعتی یا در 


۱- قیل: احد جزتّی الکمال: یکی از دو قممت 
چیزی کامل. (از اقرب الموارد). و نیز رجوع به 
اقرب المرارد شرد. 

۲-به کسر اول و سکون انی [نٍ ] غلط مشهور 
است. (غیاث اللغات). 

۳-ای لااصغیر و لا کبیر حا و قیل صعنی. 
(اقرب المرارد). 


۴ نصف. 


سن يا قامت نه کوچک باشد و نه بزرگ. (از 
المتجد). مذکر و مونث و واحد و جمع در وی 
یکسان است. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[رجل نصف؛ مردی که از اوسط 
ناس باشد. (ناظم الاطباء), رجوع به معنی 
قبلی شود. 

فص [نْ] (ع !) نیم چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). نیمه. نیم از هر چیزی. 
(ناظم الاطباء). نصف [نْ / ی !. (سنتهی 
الارب). رجوع به بْصف شود. ||داد. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). عدل. (ناظم 
الاطباء). انصاف. (اقرب الموارد). نصف [نْ / 
نْ] .(متهی الارب). |[(مص) به نیمه رسیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |انیمی از روز 

شتن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). |به 

نیمه چیزی رسیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
زرزنی) (تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |انصف گرفتن از قوم. 
(از منتهی الارب). یک نیمه از قوم گرفتن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نصافة (نْ /ن ف] .(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). || نیسذ چیزی گرفتن. 
(از متتهی الارب) (از افرب الموارد) (از 
المجد). نصف کردن. (آندراج گرفتن نیمه 
چیزی راء ان_اظم ابا انیم قدح 
نوشیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). نوشیدن نیمه قدح را. (آنندراج). 
||به دو نیم تقسیم کردن. (از ناظم الاطباء). به 
دو نصف تقسیم کردن چیزی را. (از اقرب 
السوارد) (از السنجد). ||خدمت کردن. (از 
متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). نصاف. تصاف. 
تصافة. تصافة. (ناظم الاطباء) (السنجد) (از 
آقرب الموارد). 

نصف. [نْ ص ] (ع |) داد. (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) ". 
عدل, (ناظم الاطباء). انصاف. (غیاث اللغات). 
اسم مصدر است از انصاف. (از اقرب الموارد). 
ااج ناصف به‌معنی خادم. (از آقرب الموارد). 
رجوع به ناصف شود. |((ص) که متوسطالعمر 
باشد. (از المنجد). نه جوان نه پیر و مذکر و 

منت در اين یکسان بود. (مهذب الاسماء), 
|ازن میان‌سال یا زن به سال چهل و پنج یا 
پنجاه و مانند آن رسیده. امتهی الارب) 
(آندراج)(ناظم الاطباء). ج. انصاف, نصُف. 
نصف. و تصغیر آن نصّیف است. (از اقرب 
الموارد). |[زن پر. (ناظم الاطیاء). |امرد 
پنجاهساله. (منتهی الارب) (آنندراج). ج» 
انصاف» نصفون. 

نصف. [نْ ] (ع! نیم چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج). نصف [ن /َ] .(منتهی الارب). 


|[داد. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). عدل. (ناظم الاطیاء). اتصاف. (اقرب 
الموارد). نصف 01 /نْ] .(منتهی الارب). ااچ 
تصف. . رجوع به لصف شود. 
نصف. ۰ [نْ صط ] (ع () ج نصف. رجوع بد 
تصَف شود. 
نصفان ۰ (ن] (ع ص) اناء ز نصفان؛ ؛ ختور 
تیم‌پر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). کوز نصفان؛ کوزه مه 6 (مهذب 
الاسماء). 
نصفانصف. [ن نٍ ] (مرکب) نیمانيم. 
(یادداشت مولف). دو نیمه برابر مساوی, 
(ناظم الاطباء). |[(ق مرکب) به اندازة نصف: 
نصفانصف فرق کرده است. (یادداشت مولف). 
<- نصانصف شدن؛ به میان رسیدن. به دو نیم 
شدن. (ناظم الاطباء). 
- نصفانصف کردن؛ به دو نیم برابر تقسیم 
کردن.از میان قطع کردن. (ناظم الاطیاء). 
نصفالعمر شدن. اوفلعش دمص 
مرکب) در تداول عوام. از بی اضطراب یا 
ترس يا آندوه نیمی از عسمر از میان بشدنء 
یعنی: در لحظاتی یا ساعتی چند نیمی از عمر 
آینده کم شدن. (یادداشت مولف). 
نصفلقریه. [ن ثل قّز ي] (اخ) دمی 
است از دهستان سبربنان بسخش زرند 
شهرستان کرمان. در ۲۰ هزارگزی شمال 
شرقی زرند و ۳ هزارگزی راه زرند به راور. 
در ناحیه کوهستانی سردسیری واقع است و 
۰ تن سکته دارد. ابش از قنات» 
محصولش غلات و حبوبات. شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 
نصف ‌اللیل. (ن فسل [) (ع [مسرکب) 
نیمه‌شب. نيمشب. نصف‌شب. 
نصف‌النهار. [ن فُسن ن] (ع !مرکب) 
تیم‌روز. ظهر. (بادداشت مولف). ||دایر: 
نصف‌الهار, دای نیم‌روز. . (التفهیم), داثرهُ 
قرضی از قطبی به قطب دیگر. رجوع به دایره 
شود. || خط تصف‌النهار» در اسطرلاب, خطی 
که‌قطم می‌کند خط استواء را بر زوایای قائمه 
مولف). 
نصفت. [نْ ص فَ ] (ع ل) داد. انصاف. عدل, 
(یادداخت مولف). نصفة. 
نصفت کردن. [ن م ق ک 5] مسص 
مرکب) انصاف دادن. ||از افراط و تفریط 
احتراز کردن. 
تصف راه. [نِ ف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومةً بخش مرکزی شهرستان 
کاشان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تصف‌شمب. ان فب ش ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) نیمه شب. ناف شب. دل‌شب. 
نصف شدان. [ن ش ] (مص مرکب) به 


و ابتداء آن از عروه باشد. (یادداشت 


7 ۲ 
نیمه رسیدن. به تصف رسیدن. |[به دو نیم 
شدن. (ساددانت مولف) |انیمی شدن. 
(یادداشت مولف). 
نصف کردن. [ن ک ذ] (مص مرکب) به در 
نیم کردن. (ناظم الاطباء). || تقیم کردن. 
نصف میان. (نِ] ۲( دی است از 
دستان شاپور بخش مرکزی شهرستان 
کازرون, در ۲۴ هزارگزی شمال ضربی 
کازرون بر کنار رودخانة شاپور. در جلگة 
گرمسیری واقع است و ٩‏ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة شاپور, محصولش غلات و 
صیفی, شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0۷. 
نصفة. [ن ض فَ ]۲ (ع!) داد. (منتهی. الارب) 
(انسندراج) (مسهذب الاسماء). انصاف. 
(آنندراج). ||ج ناصف به معنی خدمتکار. 
رجوع به ناصف شود. 
نصفه. (نِ ت /ف ] (ص, !) نسیمه. ||نیم‌بر. 
(ناظم الاطباء). 
نصفه عمر شدن. [ن ت /ف غ ش د] 
(مص مرکب) رجوع به نصف‌العمر شدن شود. 
تصفه کاره. [نٍ ت /ف ز /ر] (ص مرکب) 
ناتمام.نیمه‌تمام. ناقص, 
نصف‌کاره گذاشتن؛ کاری رابه آخر 
نرساندن. کاری را تمام نکردن. 
نصفی. [ن فا | (ع ص) قربة نصفی, مشک 
نیمه‌پر. (منتهی الارب) (آنندراج). تأنیث 
نصفان است. (ناظم الاطباء). 
نصفی. [ن ] اص نسبی. !) نوعی از پیالة 
شراب. (غیاث اللغات) (از کدف الا فات) (از 
بهار عجم) (از سروری) (از برهان قاطع) (از 
فرهنگ خطی). نام قسمی جام. (یادداشت 
مولف)۵: 


۱-و کر [ن ] انصح است. (ناظم الاطباءه), در 
تدارل فارسی‌زبانان تنها به کر اول [ن] 
امتعمال شود. 
۲ -به کر اول و سکون ثانی [نٍ ] غلط مشهرر 
است. (غیاث اللغات). 
۳- در فرهنگ جفرافیائی بدین صورت 8501 
0 - ضبط شده و ظاهراً اشتباه چاپی است. 
۴-به کسر اول و سکون ثانی [نٍ ف ] غلط 
مشهرر است. (آنتدراج). 
۵- مژلف غیاث اللقات آرد: به حاطر مزلف 
می‌رسد که نصفی بالکر و یاء معروف به معلی 
آن پیالة شرابخواری که کدوی خشک را دو نیم 
ساخته و نصف اسفل را صاف کرده پیاله سازند 
و مجازاً هر پیاله را می‌گفته باشند. (از غیاث 
اللفات). در بسهار عجم آمده: جتاب 
خیرالمدقفین [خان آرزو ] میفرمابد که چنانچه 
در قابهابه حب کمیت یکی را قاب می‌گویند و 
یکی را رکابی فی‌نامند و یکی را نیم‌قاب 
می‌نامند همچنین بیالهٌ خرد را جام نام است و 
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تصفی. 
ای به عارض چو می و شیر فرا یش من آی 
بربط من به کف من نه و نصقی برگیر. 
فرخی. 
نصفتی پنج و شش اندر ده و شعری دو بخوان 
شمرهای سره و معنی آن طب‌پذیر. .. فرخی. 
ور همی چون عشق خواهی عقل خود را پا کباز 


نصفشی پر کن بدان پیر دوالک باز ده. 

سنائی. 
ساقی می لالدرنگ برگیر 
نصفی به نوای چنگ برگیر. نظامی. 
هر آن روزی که نصفی کم کشیدی 
چهل من ساغری دردم کشیدی. نظامی. 


خوشا در نصفی سیمین می صافی چو آب زر 
که پنداری هلال است آن و در وی آقتاب است این. 
|اسطرلاب نصفی, اسطرلابی باشد که خطوط 
و دوایر آن را در در درجه کشیده‌اند. (برهان 
قاطع): و چون اندازة اسطرلاب خردتر بود از 
آن مقدار که تمام را شایست تا همه مقنطرات 
اندرو نگنجد. میان هر دو یکی یله کنند تا آن 
کشیده‌شود اندرو چهل و پنج باشد و عددشان 
که‌نشته آید عددهاء چفت متوالی باشند و آن 
اسطرلاب را نصف خوانند. اگرنیز از آن 
خردتر باشد مقنطرات او سی کنند و او را ثلث 
خوانند.(از لتفهیم ص۲۹۶ از حاشية بسرهان 
قاطع چ صعین). و آلات رصد از کراسی 
ذات‌الحلق و اسطرلاب‌های تام و نصفی... که 
موجود بود برگرفتيم. (جهانگشای جوینی). 
|انقر؛ ده پنجی را هم گفته‌اند. و آن نقره‌ای 
باشد ناسره و قلب, (برهان قاطع). نقرة پست. 
(ناظم الاطباء).نقر؛ نیم‌عیار. (حاشية برهان 
چ معین). || پول قلب و پست. (ناظم الاطباء). 
||نوعی از ساز است که مطربان نوازند و 
بمضی گویند ساز چنگ است. (برهان قاطع) 
(از ادات‌الفضلا) (از فرهنگ خطی). ||نام 
قسمی کاغذ. (یادداشت مولف). 
نصفی. [نِ] (اخ) دهسی است از دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت» در 
۲ هزارگزی شمال شرقی رودبار, در ناحية 
کوهستانی معتدل هوای مرطوبی واقع است و 
۹٩‏ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة کوری» 
محصولش غلات و برنج و بنشن و لبنیات و 
زیتون, شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
نصلی. (نْ) (ع1) آهن تیر و سنان و شمشیر و 
کاردمادام که مب ض و دسته‌ای نداشته باشد ا. 
(از اقرب الموارد). آهن [تیفه یا پیکان ] بدون 
قبضه نیزه و تیر و کارد و شمشیر. (از معجم 
من‌اللغه) (از المتجد). پیکان. (دهار): 3 
انصل, تصال, نصول, رجوع به صعانی بعدی 
شود. ||پیکان تیر. (غیاث اللفات) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (منهذب 


الاسماء), ج» نصول, نصال. ||پیکان نیزه. 
(غیاث اللغات) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(نلاظم الاطباء). ج. نصول, تصال. ایغ 
بی‌قبضه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تیغ شمشیر. (مهذب الاسماء). تیر. 
(دهار). ||کارد بی‌دسته. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آتدراج). ج» اتصل, نصال. 
نصول. | آنچه نو بیرون آسده باشد از گیاه 
بهمی, (منتهی الارب) (آتدراج) (از متن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد). ||سر, با همه اجزای آن. 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). راس با انچه در آن است. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). ||تندی پس سر, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|/اعلای سر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). بلندی سر. (ناظم 
الاطیاء). قمحدوه. (متن‌للفة) (اقرب الموارد). 
|ارخَته از دوک برآمده. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد). ||درازی سر شتر و اسپ. 
(منتهیٍ الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
طول زاس در اشتر و اسب. در مورد انسان 
اطلاق نمی‌شود. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). |((ص) معول نصل؛ میتین دسته 
درآمده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از متن‌اللنة) (از اقرب الصوارد). 
(امص) درنشستن پیکان تیر در چیزی". (از 
متهی الارب) (انندراج) (اژ ناظم الاطباء). 
|[درنشاندن پیکان را در چیزی ؟. (از منتهی 
الارب) (از ن-اظم الاطباء) (از متناللغة). 
|[برنشاندن پیکان را بر تیر. (از ناظم الاطباء). 
||ثابت ماندن پیکان و برنیامدن . (از ناظم 
الاطباء), ثابت ماندن پیکان تیر در چیزی و 
بیرون نیامدن. (از متن‌للقة). |/بیرون آمدن 
پیکان* (از ناظم الاطباء). بیرون آمدن پیکان 
از تیر. (از متن‌اللقة). |/برآمدن چیزی از محل 
خود. (از ناظم الاطباء). خارج شدن. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). گویند: نصل‌السهم 
من نصله, نصلت‌الخیل من‌الفبار» تصل‌الطریق 
موضع کذا. (السنجد) (از اقرب الصوارد). و 
نصل علینا فلان من‌الشعب و نحوه. (اقرب 


الموارد). س 
نصل. [ن ] ([خ) ستاره از قدر چهارم در نوک 
صورت سهم. (یادداشت مولف). 


تصللان. [ن) (ع [) پیکان تير و نیزه. ||تیغ 
بی‌دسته. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نصل. رجوع به تصل شود. 

نصلة. [ن ل) (ع!) تاج سر. (ناظم الاطیاء). و 
آن اخص از تصل ابست. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). رجوع به تصل شود. 

تصمة. [ن م] (ع !) صورت که پرستند آن وا, 
(منتهی الارب) (آنندراج). صورتی که مانند 


نصو. ۲۳۲۵۳۵ 


یت آن را پرستند. (نساظم الاطباه) (از 
متن‌اللفة). نَصَعَة. (متن‌اللفة) 

تصعة. [نَ ص مْ] (ع !) صورتی که پرستیده 
شود. (از اقرب الموارد) (از السنجد). نصهة. 
(متن‌اللنق). رجوع به تصتة شود. 

تصناص. [نّ] (ع ص) حية نصناص؛ مار 
بیار جنبنده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌للة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

نصنصة. [ن نْ ض] (ع مسص) جنبانیدن 
چیزی راک (از سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاج السصادر بیهقی). جسبانیدن و بی‌ارام 
ساختن چیزی را. (از ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (المنجد). ||زانو 
در زمین استوار کردن شتر تا برخیزد با بار 
گران. (از منتهی الارب) (آنندراج), زانوان در 
زمین ثابت کردن و حرکت کردن شتر برای 
برخاستن. (از متن‌اللة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||اهتزاز و جنبیدن در راه رفتن. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

فصو. [نّضو] (ع () اف‌طراب. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||بیماریی 
ست شسبیه پسیچش و درد شکم. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء). دردی 
است در شکم شبیه پیچش. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد) (از اقرب الصوارد). |[(مص) موی 
پیشانی را گرفتن یا کشیدن. (از منتهی الارب) 
(از آتدراج) گرفتن ناصیه. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). و گفته‌اند کشیدن ناصیه. (از قرب 
لموارد). موی پیشانی کسی بگرفتن. اتاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). و نیز رجوع به 
منتهی‌الارب و قرب الموارد شود. ||متصل 
گردیدن‌بیابانی به بیابانی. (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قاموس). نصت‌المفازة 
پالمقازه. (منهی الارب). |اگشادن جامه را. 
(از منتهی الارب) (از المسنجد) (از اقرب 


کلان را کاسه و مترسط را نیم‌کاسه و 
نصفي, در روزمر؛ حال آب‌خوره و پل آبخوره 
گرینذ. کمال اسماعیل: 
وز جرعه‌های ساغر لطف تو در چمن 
دست بهار نصفی گل پرشراب کرد. 
نظامی (مشوی رو و شیرین). 

سماع زهره شب رادرگرفته 
مه یک‌هفته تصفی برگرفته. 
یکی تصفی لعل مدهون به زر 
به از ناردانه چو یک نار تر. 

(از حاشية ص ۲۳۶۸ برهان قاطع چ معین). 
۱ -فاذا کان لها [للسیف. مثلا] یفبّض فهر 
سیف و ریما شَمی‌الس یف نصلا (اقرب 


المرارد). 

۲-معدی و لازم. . ۳-متعدی‌ولازم. 
۴-معنی متضاد. ۵-معی متفاد. 

۶-و نیز رجوع به متهی الارب و اقرب 
الموارد شود. 


۶ نصوح. 


الموارد). 
نصوح. زن]۲ (ع ص) تسویهٌ نصوح؛ توبا 
راست. (دهار) (منتهی الارب). یا توبه‌ای که 
باز رجوع نکنند بر آنچه از آن توبه کتد یا 
تالب نیت رجوع ندارد". (منتهی الارب). توب 
خالص که از آن باز نگردند. (مهذب الاسماء). 
صادق. (اقرب الموارد) (از المتجد), صاف و 
خالص و توب استوار که باز گاه هرگز نکند. 
(غسیاث اللسفات) (آنندراج). توب بسیار 
خالصانه‌ای که بعد از آن گرد گناه نگردند. (از 
متن‌اللغة). توب خالص. توبة بی‌بازگشت. 
توبه‌ای که نشکند. توبهٌ صادق. (بادداشت 
مولف)* 
بند وغل توبهُ تصوح بود 
باغ دیدن غذای روح بود. 
از خوردن راح ای جمال احرار 
دانم که نه پر توب نصوحی. سوزنی. 
||ناصح. (اقرب الموارد) (از المنجد). خالص. 
صاف. عل پا ک.(فرهنگ خطی). 
تصوح. [ن] (ع مسص) راست کردن شتر 
شرب را. (از منتهی الارب) (انندراج). راست 
کردن شتر آشامیدن را و نوشیدن چندانکه 
سیراب شود. (از اقرب السوارد). اانصح. 
رجوع به نصح شود. 
تصوح. [نْ] ((ج) اين قره گوزین عبدائه, او 
راست: جمال‌الکتاب و کمال‌الحاب. در علم 
حاب که به زبان ترکی به صال ٩۲۳‏ ه .ق. 
برای سلطان سلیم‌ین بایزید تصلیف کرده 
است. (از یاددائت مولف). 
نصوح آبا۵. [ن) ((خ) دی است از 


تا 


دهتان مرکزی بخش طرقبةٌ شهرستان, 


مشهد. در ۴ هزارگززی مشرق مشهد در ناحیة 
کوستانی معتدل هوائی واقم است و ۱۱٩‏ تن 
سکنه دارد. ابش از قتات. محصولش غلات و 
میوه. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تصور. [ن] (ع مص) یاری دادن. (از منتهی. 
الارب) (از آن ندراج) (از قاموس) (از 
متن‌اللفة). نصر. (متناللفة) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تصر شود. |[رهانیدن کی را از 
دیگری. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
رجوع به نصر شود. |[باران رسیدن به همة 
زین. (از منتهی الارب) (از آنندراج». رجوع 
به تصر شود. |[(ص, [) ج ناصر. (از متن‌اللفة), 
رجوع به ناصر به معنی یاری‌کننده شود. 
نصور. [ن] (ع ص) بسیار یاری‌کننده. (ناظم 
الاطباء). ناصر. (اقرب الصوارد). رجوع به 
ناصر شود. 
نصوص. (نْ] (ع !) ج نص. رجوع به نص 
شود. || آیات قرآن که معتی آنها صریح و 
آشکار باشد. (غیاث اللفات). رجوع به نص 


شود. 


نصوع. [َنْ] (ع مص) پیدا و روشن شدن 
کار. (از مستهی الارب) (آننندراج) (از 
متن‌اللفة). هویدا شدن. تاج المصادر بیهقی). 
واضح و اشکار شدن آمر. (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). || خالص شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد) (از المنجد). نصاعة, 
(اقرب الموارد) (المنجد). خالص و بی‌آميغ 
گردیدن.(آنندراج). ||خالص گردیدن رنگ, 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج). |اسخت سپید شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (از السنجد) (از 
آنندراج). سخت بپید شدن و خالص شدن 
رنگ, در مورد رنگ زرد و قرمز هم می‌شود. 
(از مستن‌اللفة). نصاعة. (متن‌اللغةا. 
||فرونشاندن آشامنده تشنگی را, (از سنتهی 
الارب) (از اقمرب الصوارد) (از المنجد) (از 
متن‌اللغة) (آنندرا اج). ||اقرار کردن. و گزاردن 
حق کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة) (آنندراج). 
||اظهار کردن و آشکار کردن دشمتی را. (از 
متن‌اللفة). |[زادن مادر بسچه را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة) (آنتدراج). 
||جویدن ناقه جُرَّة راء (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللقة). ||((مص) خلوص: خلوص اعتقاد 
او در موالات دولت و نصوع سیرت و سریرت 
او در مطاوعت حضرت عرض داد (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۳). نصوح اخوت و نصوع 
مودت بقرار اصل بازرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۶۰). 
فصوف. [ن] (ع مص) سرخ شدن بعضی 
ور خرماین و سبز ماندن بعض آن. 
(آتندراج) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از المنجد) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفق). 
تصول. [ن) (ع مص) ماندن پیکان در محل 
فرورفتگی و بیرون نیامدن. (از ناظم الاطباغ). 
محکم شدن پیکان در جای چتانکه بیرون 
نیاید. (تاج المصادر بهقی) |ابیرون آمدن 
نصل. (از المنجد). رجوع به فصل شود. 
|ابیرون آمدن نیزه و جز آن از محل خود. (از 
ناظم الاطباء). ||بیرون افتادن پیکان از تیر: 
(از منتهی الارب) (آنندراج) بیرون آمدن 
پیکان از تیر. (از تاج المصادر بیهقی):]|پیرون 
آمدن موی از خضاب. (از صنتهی الارب) 
(آنتدراج). خارج شدن ریش از خضاب. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از آلعنجد). 
|ابرآندن سم از سنتور. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). بیرون آمدن سم از جای. (از 
تاج المصادر بهقی). خارج شدن حاقر ستور 
از جایش و افتادن آن. (از اقرب السوارد). 
|ابرآمدن زهر از تیش مار و کژدم و زایبل 
گردیدن‌اثر آن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء) (از 


سا 


المنجد). ||زایل شدن رنگ حنا از دست. (از 
متهی الارب) (آنندراج). زایل شدن خضاب. 
(تاج المصادر بیهقی). ||(() ج نصل, رجرع به 
نصل شود.. 1 

نصة. (نّض ض] (ع !) گ نجشگ ساده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
عصفورة. (متن‌اللقة) (اقرب الموارد). 

نصف. [ّض ص ] (ع ٍ) توک موی" یا موی 
که‌از پیش بر روی زن آقتد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از مت‌اللتق). آن 
فسمت از موی که بر پیشانی افتد. (از اقرب 
الموارد). زلف زن. (ناظم الاطباء). ج 

نصبی. [نض ی ] (ع مص) برداشتن. رفع. (از 
متن‌اللفة). 

نصیی. أَنْ صی‌ی ] (ع 0 ج تصیه. رجوع به 
نصتّة شود. ||استخوان عُنق. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد). ج. انصیة. |زگیاهی است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). سبط. سپید گندمه, (از 
مهذب الاسماء). نشين. ودفة. (از منتهی 
الارب). قسمتی از خار سپید. (ناظم الاطباء). 
هنگامی که تر و تازه است آن را نصی گویند 
چون سفیدرنگ شد به آن طریفه گویند و چون 
ضخیم و خشک شد حلی. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌للفة). نیز رجوع به طریفه و حلی 
شود. واحد آن نصية است. ج. انصاء. جج» 
اناص. |[(ص) گرامی برگزیده. شریف مختار. 
(از متن‌اللغة). برگزیده و بهترین. (از المنجد), 
واحد آن نصية است. (از المنجد). ج. آنصاء, 
انصيدة. 

نصیب. [ن ] (ع ل) بهر. (زسخشری). حظ. 
(اقرب الموارد) (المنجد). بهره. (متهی الارب) 
(دهار) (ترجمان علامهٌ جرجبانی ص )٩٩‏ 
(زمخشری) (ناظم الاطباء). حصه. قسمت. 
(آنتدراج)؟ (ناظم الاطباء. حص معین و بهره 
از هر چیزی. (از متن‌اللفة). واید. (ناظم 
الاطباء) قسم. قسمت. تیربخش. سهم, 
نصیبة. فرخنج. نیاوه. حظیة. (بادداشت 
مولف). ج. انصباء. انصبة: نطب؛ 


وزین همه که بگفتم تصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوگان کن. 

۰ کنائی. 
نصیب روزه نگه داشتم دگر چه کنم 


فکند خواهم چون دیگران بر آب سپر. فرخی, 


۱-در متهی الارب به فتح و ضم اول [نْ /۵ْ]. 
۲-و هو ماخ وذ من قولهم نمنحت الابل 
الشرب و من نصح الشوب اعتبارا فوله علیه 
السلام من آغتاب خرق و من استغفر رفاء (متهی 
الارب). 

۳-الخلصة من‌الٌعر. (من‌اللغة). 

۴- در فارسی با لفظ افتادن و بردن و برداشتن 
و دادن و داشتن مستعمل است. (از آنندراج). 


نصیبٍ. 

ناجوانمردی بسیار بود چون تبود 

خاک را از قدح مرد جوانمرد نصیب. 

ِ منوچهری. 
آن کی که اعتقاد وی بر اين جطله باشد.:. 
توان دانست که نصیب خود را از سعادت تمام 
یافته باشد. (تاریخ پیهقی ص ۳۳۳). نصیب 


عبدالرزاق به اضعاف دبیران فرمود که دیگران 
داشتند بسیار و وی نداشت. (تاریخ بسهقی" 


ص ۵۲۴). پس آنگاه برادر نصیب ما تمام 
بدهد. (تاریخ یهقی ص ۲۱۶). 
ای شاه نصیب خویش بیرزون کن 
زین جاء بكد و نعمت شاهی. ناصرخرو. 
از تجلی چرا نصیبم نیست 
که‌همه عمر چای من طور است. 
معودسعد. 
نصیب دولت و ملت ز خویشتن دادی 
درست کردی بر خویشتن همه القاپ. 
معودسعد. 
نصیب آتش و آبش دو ساله داد امال 
که‌تو نصیب ندادیش پار از آتش و آپ. 
مسعودستد. 
عجب نبوه گر از قرآن نصیبت نیت جز حرفی 
که‌از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابناء 
ستائی, 
دون شقه را ونر ی 
خود غفلت ورزد. ( کلیله و دمنه). ابن مقفع 
گویدکه چون ما اهل فارس را دیدیم که کتاب 
را از زبان هندوی به پهلوی ترجمه کردند 
خواستیم که اهل عراق... را از آن نصیب باشد. 
( کلیله و دمنه), و دور تزدیک جهانیان راز آن 
نصیب باشد. ( کلیله و دمنه). 
داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 
حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر. 
سوزنی. 
خلق تو بهره داد به مرد و زن آنچنان 
کزروشنی نصیب به خشک و تر آفتاب. 
خاقانی. 
ز جستجوی تو حیرت نصیب خاقانی است 
تو کیمیائی او مرد جستجوی تونه. خاقانی. 
رفتند خسروان گهربخش زير خاک 
از ما تصیبشان رضی‌اله عنهم است. خاقانی. 
عم و حرمان نصیب جان ما بی 
به روز ما فراغت کیمیا بی. باباطاهر. 
تقش تو در خیال و خیال از تو بی‌نصیب 
نام تو یر زبان و زبان از تو بی‌خبر. عطار. 
شادی وصلت چو بر بالای تست 
هیبت باز است بر کیک نجیب 


مر مگس راب نیست ز آن هبت نصیب. 


مولوی, 
از در بخشندگی و بنده‌نوازی 
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. سعدی, 


نصیب از عمر دنیا نقد وقت است 


میلش ای هوشمند از بی‌نصیبان: سعدی. 
برفت آن زمین را دو قمت نهاد 
یه هر یک پنر ز آن نصیبی بداد. سعدی. 
تصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 
که‌ستحق کرامت گناهکارانند. حافظ. 
دراين محیط به هر قطره‌ای که می‌نگرم 
تصیب خاص من از فیض عام او درد 

صالب (از آندراج). 
- بسی‌تصیب؛ ن‌امتتع. بی‌بهره. صحروم. 
تابهره‌مد. 


نصیب آمدن؛ بهره شدن. حاصل شدن. به 


دست آمدن. نصیب افادن؛ 


خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا 

ز گلستان جمالش نصیب خار اید. سعدی, 
- تصیب افتادن؛ روزی شدن. نصیب آمدن. 
قسمت شدنء 

چه کنم چون ز گلستان امید 

دیده‌ام را نصیب خار افتاد. خاقانی. 
ز مژگان تو زخم خونچکانی گر نصیب افتد 
دل چون مغ بمل گشته در دم شکیب فند 


اسیر (از آنندراج), 
نصیب برداشتن؛ بهره بردن. سهم گرفتن, 
بهره‌مند شدن: 
ز طرف آستانش تا نصیب سجده بردارم 
به رنگ سایه‌ام محمل پدوش جبهه‌سائی‌ها, 
بیدل (از آنندراج). 
نصیب بردن؛ بهره بردن. سهم بردن. عتمتع 
شدن, محظوظ و بهره‌ند شدن: 


وگر دردهد یک صلای کرم 
عزازیل گوید نصیبی برم. ِ 

سعدی (از انتدراج), 
اهل معانی که سخن‌پرورند 
هر یک از این گنج نصیبی برند. . خواجو, 
- نصیب دادن؛ بهره دادن. . متمتع شاختن. 
بهره‌ند کردن: 
روی بالا کرد و گفت ای عندلیب 
از بیان حال خودمان ده نصیب. مولوی. 


دل ز غیرت چون سپر در قبضة شمشیر ماند 

هیچ عضوم را نصیب از زخم مژگانت نداد. 
وحید (از انندهاج). 

<< نصب شدن؛ نصیب آمدن. تصیب افتادن. 

قمت و روزی شدن. 

- نصیب کردن؛ قسمت کردن. روزی کردن: 

خدانصیب کند! 

- نصیب یافتن؛ بهر یافتن. بهره یافتن. تحتع 

یافتن: 

گفتم ز تفس جلة حیوان نصیب یافت 

گفتاز نفس نامیه مردم گزیده‌تر. ناصرخروء 

قومی که می‌نیافت از ایشان خرد نصیب 

هرگز نشد سپاه هدی چیره بر ضلال. 

تاصرخسرو. 


تصیب. ۳۱۳۵۳۷ 


شیر فرمود که اینجا مقام کن تا از ففقت سا 
نصیب تمام یابی. ( کلیله و دمنه). 

- امتال: 

آنچه نصیب است نه کم میدهند 

گرنستانی به ستم می‌دهند. 

انگور خوب نصیب کفتار (با: شفال) می‌شود. 
نصیب کی راکسی نخورد. : 

یانصیب ویاقمت. 

||تقدیر. سرئوشت. بخت. طالع. خوشبختی و 
بدبختی. (ناظم الاطباء), رجوع به صمعنی 
نخستین و شواهد آن شود. || حصه از چیزی. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به معنی 
نخضتین شود. || حوض. (متهی الارب) (از 
متناللفة) (تاظم الاطباه) (از اقرب السوارد) 
(المجد) (آنندراج). |[(اص) دام بر پای کرده". 
(متهی الارب) (از متن‌الفق) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (المنجد) (آتدراج), 
تصیب. [ن ض ] ((خ) ابن ریاح مکتی به 
ابومحجن. مولی عبدالعزیزین مروان, از 
شعرای فحل عرب است. وی سیاه و لام 
راشدبن عبدالسزی کنانی و در حضور 
عبدالهزیزین مروان ابیاتی انشاد کرد» 
عبدالمزیز او را خرید و آزاد ساخت. موضوع 
تفزلات او زنی از قبیلة کنانه بود په نام ام‌بکر, 
زینب بنت صفوان. و اين مطلع از قصایدی 
است که به نام معشوقه سروده است: 

بزینب ألمم قبل آن یدخلالرکب 

و قل آن تملینا قما ملک القلب. 

وی از شاعران نامدار زمان خویش و با 
سلیمان‌بن عبدالملک و فرزدق معاصر و 
محشور بود و در اواخر عمر تشک پیشه 
کرد. تصیب را دخترانی سیاه‌پوست همرنگ 
خودش بود و آنان را از ازدواج باعرب و 
عجم بازداشت و به روایت عالبی این منم وی 
موضوع ضرب‌المشلی شد در مورد دختری که 
بر اثر سختگیری پدر به خانه مانده است. و 
شمر ایوتمام بدین معنی اشارتی دارد که: 
کانت «بات نصیب» حین ضن بها 
عن‌الموالی و لم‌تحفل بهاالعرب 

وفات نصیب به سال ۱۰۸ یا ۱۱۳و به گفتً 
بعضی به سال ۱۱۱ ه.ق, انفاق افتاد. (از 
الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۵). و نیز رجوع به 
ارضادالاریب ج۷ص ۲۱۲ و الاعانی ج۱ 
ص۳۲۴ و ۲۷۷ و ج ۱۲ص ۳۲۴ و شرج 
دیوان ابی‌تمام ج۱ ص۲۵۸ و النجوم‌الزاهصرة 
ج۱ص ۲۶۲ ور مطاللالی ص ۲۹۱ و 
شرح‌الشواهد ص۱۰۵ و الشعر و الشعراء 


۱-و هو عند ابی‌حیقه السدس. (اقرب 
الموارد): 
۳ - ف یل به معنی مفعول است. (از اقرب 
الموارد). 


ص ۱۵۲ و سمارالق لوب ص۱۷۷ و 
تسزین‌الاسواق چ بولاق ج۱ ص۸٩‏ و 
تاریخ‌الاسلام ذهبی ج۵ ص ۱۱ و رغبةالامل 
ج۲ ص۲۱۷ و ج؟ ص ۳۲ و ج۵ ص ۱۱۲ و 
عقدالفرید ج۱ ص۲۳۲ و دیگر مجلدات و 
ییان و الببین ج۱ ص۱۷۸ و ج ۲ ص ۱۷۷ و 
ج۲ ص۴۹ و ۱۴۵ شود. 
نصیب. [نْ] (اخ) طالب (حاجی..) این 
حاجی مقصود چیت‌ساز اصفهانی متخلص به 
نصیب از شعرای قرن بازدهم است وی از 
ایران به هند مهاجرت کرده است. او راست: 
گهی وصال و گهی هجر یار می‌کشدم 
به هر طریق غم روزگار می‌کشدم 
به راه دوست گرانجانی رفیق بلاست 
عنان کشیدن عمر شرار می‌کشدم. 
3 
از صفیر بلبلی پژمرده گردد گلشنم 
پای موری گر به سنگ آید بسوزد خرمتم 
(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۶۰) (نگارستان 
سخن ص ۱۲۲) ( کلمات‌الشعراء سرخوش 
ص ۱۱۵): 
تصیب الاصغر. (نْ ض بل غ)((خ) مکنی 
به ابوالحجاء, از شاعران توانای قرن دوم 
است. غلامی سیاه‌پوست از اهالی بادیهٌ یمامد 
بود, المهدی خلیفةٌ عباسی چون قدرت وی را 
در شاعری آزمود او را خرید و آزاد کرد, وی 
مداح‌المهدی و الهادی خلفای بنیعباس 
است. در حدود سال ۱۷۵« .ق.درگذشت. از 


مالقینا من جود فضل‌بن یحیی 
جمل‌الناس کلهم شمراء! 

(از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۶). 
و نیز رجوع به فوات‌الوفیات ج۲ ص ۲۰۷ و 
الاغسانی چ سساسی ج۲۰ ص۲۵ و 
ارشدالاریب ج۷ ص ۲۱۶ و الوزراء و 
الکتاب ص ۲۰۳ و سمطاللالی ص ۸۲۵ و 
امالی‌المرتضی ج۱ ص۴۳۸ و عیون الا خبار 
و البیان و این ج ۱ ص ۱۱۷ شود. 
تصیب الا کیر. [نْ بل آب ] (اخ) رجوع 
به نصیب‌بن رباح و البیان و الثبیین ج ۱ ص ۸۳ 
شود. 
نصیب‌داز. [ن] (نف مرکب) بهره‌دار. 
حصهدار. وایه‌دار. شریک. (ناظم الاطباء) 
تصیبد‌اش. [ن| (ص مرکب) هم‌یخت. 
هم‌طالع. دارای همان نصیب و قسمت. (ناظم 
الاطباء). 
تصیب رازی. [ن ب ] ([خ) از شعرای قرن 
یبازدهم است. و به روایت نصرابادی به 
هندوستان مهاجرت کرده است او راست: 
خوش ترنج غغب او را به چنگ آورده‌ام 
بوسه می‌خواهم دهانش را بتنگ آورده‌ام. 

(از تذکرء نصرآبادی ص ۴۰۰). 


تصیب قزوینی. [نّب قز] (اخ) از احفاد 
دولتشاه و از پارسی‌گویان مقیم هند, و از 
مقربان دربار | کیرشاه است. او راست: 
دارم صنمی چهره برافروخته‌ای 
راه و روش عاشقی آموخته‌ای 
آو عاشق دیگری و من عاشق او 
من سوخحه سوخته سوخته‌ای. 
(از صبح‌گلشن ص ۵۲۰). 
تصیب و قسمت. ان ب ق ع] امرکیب 
عطفی) بهره و روزی. رجوع به نصیب شود. 
نصیبون. [نّ] (اخ) لفتی است در نصیین» 
حالت رف بنا به نظر آنان که آن را جمع 
می‌دانند. (منتهی الارب). رجوع به نصیبین 
شود. 
فصیبة. [ن ب ] (ع |) هرچه آن راعلّم و نشان 
گردانند. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از معن‌اللقة). ||سنگ گردا گرددیوار 
خانه. (مسنتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطیاء). |اسنگ گردا گرد حوض که درز آن 
را به گچ و ماتند آن درگیرند. (سنتهی الارب) 
(از متن‌اللفة) (انتدراج) (ناظم الاطباء). آن 
سنگ که بای کنند بر کنار: حوض. (مهذب 
الاسماء) (از السنجد). واحد نصائب است. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). ج. نصائب. و نیز 
رجوع به تصائب شود. ||تأیث نصیب است. 
(از آقرب الموارد), رجوع به نصیب شود. 
تصیبة. [نْ بٍ ] ((خ) زنی جراح که در جنگ 
احد چند تن از کسان و فرزندان وی کشته 
شدند و او با این همه به زخم‌بندی مجروحین 
اشتفال ورزید و سپس به جنگ پرداخت و 
چون زه کمانش گیخت گیوان خود را برید 
و زه کمان ساخت. (یادداشت مولف). رجوع 
به نصیبةه شود. 
تصیبه. [نْ ب /ب] (ازع |[) نصیب. حصه. 
قسمت. (از آنندراج). مأخوذ از نصیب. بهره. 
سهم. بهر. روزی. رزق. حظ. بخش: آن نان را 
که تصیب خویش داشتی به روز به نیازندان 
دهی. (متخب قابوستامه ص‌۸). 
سوزنی را نصبه‌ای برسان 
تا سوی خانه یا نصاب اید. سوزنی. 
جد مرا ز هزل باید نصبه‌ای ۳ 
هرچند یک مزه نبود شهد با شرنگ. سوزنی. 
و از آن نصاب نصيهٌ رفاهت و فراغت در 
باقی عمر ما را مدخر گرداند. (سندبادنامه 
ص ۲۹۳). و گفت حقایق قلوب فراموش 
کردن نصیبه نفوس است. (تذکرةالاولیاء 
عطار). از شریف تا وضیع... به نسبت و اندازة 
همت خویش نصيبة تمام دادند. (جهانگشای 
هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده‌ست 
هر آنکه در طليش سعی می‌کند با دمست. 
سعدی. 


دصینی. 


قیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست 

آب خضر نصيبه اسکندر آمدی. حافظ. 

به مال غره چه باشی که یک دو روزی چند 

همه تصيبة میراث‌خوار خواهد بود. حافظ. 

عاقلی گرد نانهاده مگرد 

کزجهان جز نصیبه نتوان خورد. 

چون از ازل نصیبهُ ما عشق یار بود 

در عشق او مگو که مرا اختیار بود. 
اسیر لاهیجی (از آتدراج). 

بی‌نصیبها بی‌بهره. بی‌نصیب؛ 

یک تن ز اهل فضل نیابی در این دیار 

ز آن باغ بی‌تصیبه و بی‌بهره ز آن شجر. 

سوزنی. 

نصية ازل؛ قسمت ازلی. آنچه در روز ازل 

ببرای آدمسی مقدر و معلوم شده است. 

سرنوشت. تقدیر؛ 


آوحدی. 


کنون‌به آب می لعل خرقه می‌شویم 
نصيبه ازل از خود نمی‌توان انداخت. حافظ. 
|ابخت. طالع. (ناظم الاطباء). 
تصیبی. (نّ ] (ص نسبی) موب است به 
نصیین که شهری است در نزد آسد. (از 
الانساب سمعانی). رجوع به نصیین شود. 
||نام نوعی شمشیر. (از نوروزنامه) (یادداشت 
مولف). 
نصیبیی. [ن ] ((خ) اسمدالحق ییزدی". از 
شاعران قرن دهم و از شا گردان‌ملاجلال‌الدین 
دوانی است مدتی در شیراز تلمذ کرده سپی 
به یزد برگشته و به سال ۴ ه.ق, درگذشته 
است. او راست: 
گفتمکه بوسه‌ای به نصیبی نمی‌دهی 
خندید زیر لب که چه گوئیم یا نصیب. 
تااکسی ظن نبرد کو به شبم همنفس است 
روز در رهگذرش بینم و گویم چه کس است؟ 

3 
وقت رفتن دست چون بر طرف دامن می‌زند 
دامنی باشد که او بر آتش من می‌زند. 

#« 
زنده در عشق چان بود تصیبی مجنون 
عشق آن روز مگر اينهمه دشوار نیود؟... 
(از تحفة سامی ص۴۴) (نگارستان سخن 
ص ۱۲۲) (صبح گلشن ص ۵۲۱ (قاموس 
الاعلام ج ۶) (ريحانة الادب ج ۴ ص ۱۹۹). 


۱-هیر نصیی... از طبفه سادات نوربخشی 
است. اسم شربفش سعدالحق» در اوابل حال از 
ری به شبراز رفته و در خدمت ملاجلال دوانی 
استفاده می‌کرده هم در آن وقت مایل... سغنی 
پسری شده... بعد از فرت فاضل دوانی به وطن 
مالوف. یعتی طرشت ری مراجعت کرد و به 
ترتب دیوان اشعار مشغول شد. هفت هشت 
هزار بیت دیوان تمام کرد و درس ٩۱۴‏ 
درگذشت. (از آتشکده آذر چ سادات ناصری 
ص ۱۱۱۳). 


نصییی. 


تصیبی. (نْ ] (اخ) محمدین حوقل. رجوع به 
ابن‌حوقل شود. 

تصيبی. [ن ] (اخ) محمدخان (میرزا.-) بن 
موسی بیگ کرمانشاهی, از ضاعران قرن 
سیزدهم است. وی از طرف فتحعلی‌شاه 
قاجار لقب فخرالشعرا یافته. در اواخر عمر به 
هندوستان مهاجرت کرد و در شهر لکهنو 


اقامت گزید و در همانجا به سال ۱۲۶۱ ه.ق. 


درگذشت. او راست: 

نمی‌باشد مرا در دل بجز این غم غم دیگر 
که‌گردد بعد من آن همدم من همدم دیگر 
اگرجانان ز احوال من ای پیک سحر پرسد 
بگو می‌میرد از هجر تو این دم یا دم دیگر 
شدم از یک خم زلفت پریشان‌حال و می‌ترسم 

که اندازی بر آن زلف خم اندر خم خم دیگر. 

(از صبح گلشن ص ۵۲۰) (ريحانة الادب چ۴ 
ص ۳۰۰) (قاموس الاعلام ج ۶ا. 

تصیبی گیلانی. [نْ ي ] (اخ) (باب...) از 
شاعران قرن دهم است, در گیلان تولد یافت و 
در ائنای سیاحت بلاد به تبریز رسید و در 
آنجا اقامت جت و به شفل حلوافروشی 
پرداخت و به وساطت و معرفی باباففانی به 
دربار سلطان یمقوب ترکمان راه یافت و از 
ندیمان او شد..و به سال ٩۴۴‏ د.ق. در تبریز 
درگذشت. او راست: 

آخر حسن آن جوان راه زد این خراب را 

بوی بس از می کهن پیر تتک شراب را. 

شد چو مهمان من آن شمع شب‌افروز امشب 
کاش تا روز قیامت نشود روز امشب. 

دل پیش تو و دیده بسوي دگرانم 

تا خلق نگویند به رویت نگرانم. 

صد مرده زنده گشته به هر نیم گام تست 

ای سرو آب خضر مگر در خرام تست 

نام تو پیش یار نصیبی که می‌برد 

چیزی که پیش او نتوان برد نام تست. 

آدمی باید که بی‌ذوقی نباشد هیچکه 

گر لب ختدان نباشد چشم گریان هم خوش است. 
(از آتشکدة آذر چ سادات ناصری ص۸۵۸). 
و نیز رجوع شود به مجالس‌العشاق ص ۳۹۸ و 
تذکرة هفت‌اقليم. اقلیم چهارم و شمع انجمن 
ص۴۵۱ و ۴۶۶ و قاموس الاعلام ج۶ و روز 
روشن ص ۶۹۷ و تحفا سامی ص ۱۱۰. 
نصیبین. [ن ] (()۲ نام شهری میان جبزیر 
ابن عمر و سنجار. (از رحله ابن بطوطه). 
خرم‌ترین شهری است انندر جزیره. جای 
ابادان است و با نعمت و مردم بسیار و اندر 
وی دیرهاست از آن ترساآن و اندر وی کزدم 
است کشنده. و اندر وی حصاری است استوار 
و اندر آن حصار سار است بسیار و از وی 
سنگ و آیگینه خیزد نیکو, (حدود السالم چ 
دانشگاه تهران ص ۱۵۵). شهر معموری است 
از بلاد جزیره بر سر جادة قاقله‌رو موصل به 


شام در نه‌فرسخی سنجار, گردا گردآن سوری 
کنبیده‌اندو آب فراوان دارد و چنانکه مشهور 
است در آنجا چهار هزار باغ است. این شهر را 
روسیان پی‌افک‌ندند و انوشیروان آنجا را 
بکٌشود و آبادان کرد» طول شهر ۷۵ درجه و 
۲۰ دقیقه و عرض آن ۳۶ درجه و ۲ دقیقه, و 
در اقلیم چهارم واقع است. جامع بزرگ و 
نیکوئی دارد. اما کوچه‌هایش تنگ است و 
خرابی بسیار در آن دیده ميشود. (از معجم 
البلدان). شهری است در بین‌التهرین بر کنار 
نهر جفجغ. در قدیم به مناسبت مدرسة 
سریانی انجا شهرتی داشته است. (از اعلام 
المنجد). شهر بزرگ پرآبی است با باغ و 
بستانهای فراوان و آن تختگاه دیار ربیعه 
است. (از اقرب الموارد)؛ 


چو اندر نصبین خبر یافتند 
همه جنگ را تیز بهتافتند. فردوسی. 
و نصیبین بعوض طیبون کی خراب کرده 


بودند به شاپور سپرد و بسلامت باز روم 
رسید. (فارستامة ابن‌بلخی ص ۷۱. 
و نیز رجوع به تاریخ ایبران باستان و 
تزهتالقلوب ۲ ص۱۰۶ و ۲۲۶ و تاریخ 
گزیده‌ص ۲۲۶و ۲۵۶ شود. 
تصییین. [نّ] ((ج) شهری است بر شاطی 
فرات که په نام نصیبین‌الروم نیز شهرت دارد. 
فاصله آن تا شهر آمد و نیز تا حران سه یا 
چهار روز راه است و آن بر سر راه حران به 
دیار روم واقع است. (از معجم البلدان). 
نصیبینالروم. ار ر) (اع) رجوع به 
نصیبین شود. 
تصیبینی. [نْ ] (ص نسبی) موب یه 
نصیبین است. رجوع به نصیبین شود. 
نصیح. [ن] (ع ص) بنددهنده. (سنتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). ناصع. 
(مهذب الاسماء) (متن‌اللفة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). نیکخواه. (دهار). نصیحت‌کننده. 
(فرهنگ خطی). ج. َحا». 
تصیح. [ن) ((خ) بسن نهیک‌الکلابی, از 
شعرای عرب است و در حدود سال ۱۵۰ 
«.ق.درگذشت. در الاغانی قصیدتی از او نقل 
شده که مطلعش این است: 
لام لقلب فی‌الحجاز قیمه 
منه با ناف الحجاز قسیم. 
(از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۲۵۶). 
و نیز رجوع به الاغانی چ ساسی ج ۱۲ ص ۳۳ 
شود. 
نصیحت. [ن ح] (از ع. [) پند. اندرز. وعظ. 
موعظه (ناظم الاطیاء؛ بند بیآمیغ. موعظت. 
خیرخواهی. نکوخواهی. (یادداشت مولف). 
نصیحة: آنچه به وقت وفات پدر ما امیر 


ی 


ماضی رحمةالّه علیه کرد و نمود از شفقت و 
نصیحت‌ها که واجب داشت نوخاستگان. (از 


تصیحت. ۲۲۵۳۹ 
تاریخ بهقی ص ۳۳۲). من آنچه واجب است 
از تصیحت و شفقت یجای آرم تا نگرم هر چه 
رود. (تاریخ بیهقی ص۱۳۸). حقا که من این 
از خویش می‌گویم بر سبیل تصیحت. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۸۵), 
نصیحت پدرانه ز من نکو بشنو 
مگرد گرد هنر هیچ کآفت است هنر. 

مسعو دبع 
هر که بر پادشگاه نصیحت پوشاند... خود را 
خیانت کرده باشد. ( کلیله و دمنه). هر سخنی 
که‌از سر تصیحت و شفقت رود بر اداء آن 
دلیری نتوان کرد. ( کلیله و دمنه). ممکن است 
که‌او را به تصیحت من فرجی حاصل آید. 
( کلیله و دمه). نصیحت بر ملاً فضیحت باشد. 
( کیمیای‌سمادت). 
فراوان سخن باشد آ گندهگوش 
نصیحت نگیرد مگر در خموش. 


هر که خود را نصیحت نکند به نصیحت 


سعدی. 


دیگران محتاج است. ( گلستان). 

بی‌دل گمان مبر که نصیحت کند قبول 

من گوش استماع ندارم لمن یقول. سعدی, 
تصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند 
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حافظ, 


- نصبحت بازگرفتن؛ از پند و اندرز دادن 
بازایستادن. از راهتمائی و خیرخواهی و 
نصیحت‌گویی دريغ کردن. دست از نصیحت 
کشیدن: هرچند چنین است از سلطان 
نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده باشم تا 
خون وی و هیچکی نریزد. اتاریخ بیهقی 
ص۱۷۸). در نسرمی و سسختی نصیحت 
بازنگیرم از او در هیچ جای, (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۶). 

- نصیحت پذیرفتن؛ سخن شودن. اندرز 
گوش ‌کردن. تصیحت شنیدن. به پند و اندرز 
ناصح توجه و عمل کردن: خاندان شما قدیم 
است و اختیار تکنیم که بر دست من ویران 
شود نصیحت پذیر و به صلح گرای. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۲). ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا 
دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گيرند. 
(گلتان). دیدم که نصیحت نمی‌پذیرد. 
(گلستان). 

نصیحت شنیدن؛ نصیحت پذیرفتن؛ " 
هرگز جماعتی که شنیدند بر عشق 
نشنیده‌ام که باز نصیحت شندهاند. 
گوش‌دل رفته به آواز سماع 


سعدی, 


۱-گروهی این اسم را مفرد دانند و چون 
اسمهای مفرد غیرمنصرف اعراب دهند و 
یعضی آن را جاری مجری جمع شمارند و آن را 
اعراب جمع دهند و نسبت به آن را نصیینی و 
نصیی گریند. (از اقرب الموارد) (از متهی 
الارپ). 


۳۱0۴۰ تصیحت‌اموز. 
نتوانم که نصیحت شنوم. سعدی,. 
هر که صیحت نشنود سر ملامت شنیدن دارد. 
(گلستان), 
- نصیحت کردن؛ نصح. (ترجمان‌الق رآن). 
اندرز دادن. موعظه کردن. (ناظم الاطباء). پند 
دادن. کسی را به راء صواب و خیر دلالت و 
راهنمائی کردن. نصيحهة, وعظ. موعظه. 
موعظه کردن: واجب است بر من فرمانپری و 
تصیحت کردن او. (تاریخ بیهقی ص‌۳۱۵). 
گفتند که او قصیده‌ای گفته است و سلطان را 
نصیحت‌ها کرده در آن قصیده. (تاریخ بهقی 
ص ۶۰۷. 
دل بانو موافق شد در این کار 
تصیحت کرد و پندش داد پسیار. 
ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو 
در نظر سبکتکین عیب ایاز می‌کنی. سعدی. 
نصیحت کردن آسان است سرگردان عاشق را 
ولیکن با که می‌گوئی چو نتواند پذیرفتن. 
سعدی. 


یکی نصیحت درویش‌وار خواهم کرد 


نظامی. 


که‌اين موافق شاه زمانه می‌آید. . سعدی. 
پیری به میان جمع بنشت 
می‌کرد نصیحتی ز هر دست. 

امیرحسینی ساداة. 
< نصیحت گفتن؛ نصیحت کردن. پند دادن. 
آندرز کردن؛ 
کسی‌را نصیحت مگو ای شگنت 


که‌دانی که در وی نخواهد گرفت. . سعدی. 
یاری نصیحتش گفتند که از اين خیال سحال 
تجنب کن. ( گلستان). 
ای دوست نصیحتم چه گوئی 
دیوانه کجا سخن پذیرد. امینا. 
نصیحت نمودن؛ نصیحت گفتن. پند دادن. 
دلالت به خیر و صواب کردن؛ نصیحت نمود 
امت را و جهاد کرد در راء خدا. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۸). 
- نصیحت نیوشیدن؛ نصیحت شنیدن. سخن 
پذیرفتن. نصیحت پذیرفتن* 
همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد 
هر که درمان می‌پذیرد یا نصیحت می‌نیوشد. 
سعدی. 
- امثال: 
ای حکیم اول نصیحت گوی نقس خویش را. 
ملک بی‌نصیحت نتوان نگاه داشت. 
|املامت و سرزنش از روی دلسوزی و 
شفقت. (ناظم الاطباء). رجوع به شواهد قبلی 
شود. || خواستن نیکی برای دیگری و 
راهتمونی او به نیکی. مناصحت. نصح. 
(یادداشت مولف). رجوع به شواهد ذیل معنی 
تخستین شود. ||علم اخلاق و آداب. (ناظم 
الاطباء). |[(سص) پند دادن. اندرز کردن. 


/ 


(یادداشت مولف). تصيحدة. رجوع به نصحة 
شود در راه که می‌رانديم شکایتی نکرد اما 
در نصیحت امیر سخنی چند بگفت که شفقتی 
سخت تمام دارد بر دولت. (تاریخ بیهقی). و 
نیز رجوع به شواهد ذیل معنی اول شود. 
نصیحت آموز. [نْح) انسف مرکب) 
نصیحت‌کن. پنددهنده. راهنما. نصیحت‌گر: 
گرچه دل پا ک‌و بخت پیروز 
هستند ترا نصیحتآموزء نظامی. 
نصیحت آموزی. [ ] (احسامص 
مرکب) عمل نصیحت‌آموز. رجوع به 
نصیحت‌آموز شود: 
فصل دیگر نصیحت‌آموزی 
پادشه را به فتح و فیروزی. نظامی. 
نصیحت آمیز. [َنْ ح] (زسف مرکب) 
آمیخته با نصیحت. (ناظم الاطباء). اصحانه 
نصحت خالص از ریا و صادقانه و وعظ 
نصیحت‌آمز مشفقانه. اترجم محاسن 
اصفهان ص .)٩۴‏ 
نصیحت پذیر. [ن ح پ] انف مرکب) 
قابل نصیحت. آن که پند و نصیحت و اندرز 
کی‌را می‌شنود و اطاعت می‌کند. (ناظم 
الاطباء): 
نصیحت پذیران به اندرز شاه 
سوی شهر پوشیده جستند راه. 
پرو دستگیر ای نصیحت‌پذیر 
نه خود را بیفکن که دستم بگیر. سعدی. 
نصیحت پذیری. [نح پَ)] (حامص 
مرکب) پندشنوی. سخن‌پذیری, اطاعت. 
گسوش به اندرز کردن. عمل و صفت 
نصیحت‌پذیر. رجوع به نصیحت پذیر شود. 
تصیحت پذ برنده. [ن ح پ ز د / دا 


(نف مرکب) نصیحت‌پذیر. نصیحت‌شنو؛ از 


نظامی. 


یاران مشفق و نصیحت پذيرنده و آزموده 
نصیحت پذیرنده باش. (متخب قابوسامه 
ص ۴۱). 

نصیحت شفو. ان ح ش ن /شو] اسف 
مرکب) نصیحت‌پذیر. که پند و اندرز ناصح و 
خیرخواهبشنود و بدان عمل کند: 
نصیحت‌شنو مردم دوربین 
باشد در هیچ دل تخم کین. 

نه پانی چو بینندگان راسترو 

نه گوشی چو مردم نصیحت‌شنو. 
وگر پارسا باشد و پا کرو 
طریقت‌شناس و نصیحت‌شنو. 
نصیحت شنوی. ازع ) اصالص 
مرکب) نصیحت‌شنو بودن. نصیحت‌پذیری. 
سخن‌شنوی. 

تصیح تکاز. [ن ح] اص مس رکب) 


نص نصیحت‌گر. ذ ِ نصیحت‌گذار. ز ۵ نصحت‌گوی. 


سعدی. 
" 


سعدی. 


سعدی. 


(آتدراج). ناصح. 
نصیح تکن. [ن ح کُ] انف مرکب) 


تصیحت‌گزار. 
نصیحت‌گوی. اندرزگو. که پند دهد. که یخوبی 
وصلاح و صواب راهنمائی کند. ناصح 
خیرخواه مشفق؛ 
اگرمراد نصیحت‌کنان من این است 
که‌ترک دوست بگویم تصوری است محال. 

سعدی. 

هر که به گفتار نصیحت‌کنان 
گوش ندارد بخورد گوشمال. سعدی, 
من از کجا و نصیحت‌کنان بهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدائی بهلول, سعدی, 


نصیح تکننده. [ن ح ک نّن د /د] (نف 
مرکب) ناصح. (منتهی الارب). واعظ. 
نصیحت‌کن. رجوع به نصیحت‌کن شود. 
نصیح تگذاو. [ن ح گ ] (نف مرکب) آن 
که پند و اندرز عرضه می‌کند. (ناظم الاطباء), 
ن صیحت‌کار. ن_صیحت‌گر. نصیحت‌گوی. 
(ازآتدراج» تصیحت‌گزار: 
چو آ گادشد آن نصیحت‌گذار 
که‌از پند او گرم شد شهریار. 
نظامی (آندراج). 
نصیحتگر. [ن ح گ] (ص مرکب) اندرزگر. 
(بادداشت مولف). پنددهنده. اندرزکنده. 
آگاه‌ساز: نده, (ناظم الاطباء) ناصع. نصیح. 
مشفق خیرخواه که به خیرخواهی پند دهد و 
به صواب رهنمائی کند: یک روز گرم گاه به 
خانه اندر نکسته بود [قابیل ] ابلیس بیامد بر 
شبه یک فرشته... گفت من فرشته‌ام از آسمان 
آمده‌ام تا ترا نصیحت‌گر بباتم و در کار تو 
تدبیر کنم. (ترجمة طبری بلعمی). 
بداندیش او به جان, بدی‌خواه او به تن 


نکوخواه او ز یسر, نصنیحتگر از یار. 


فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۶). 
پژوهند؛ رای شاه عجم 
نصیحتگر شهریار زمن. فرخی: 
پا تو برون از تو درون‌پروری است 
ش‌ترا ننک نصیحتگری است. نظامی. 
نصیحت‌گری لومش آغاز کرد 
که خود را بکشتی در اين اب سرد. سعدی, 
به نصیحت‌گر دل شیفته می‌باید گفت 
پرو ای خواجه که اين درد به درمان نرود. 
سعدی. 
پریشیده‌عقل و پرا کنده گوش 
ز قول نصحت‌گر آ گده‌گوش. نعدی: 


نصیح تگری. [ن ح گ ] (حامص مرکب) 
عرضه پند و نصیحت. آگاسازی. اناظم 
الاطباء). پندگوئی. ان درز دادن. عمل 
نصیحت‌گر. رجوع به نصیحت‌گر شود: 
نصیحت‌گری با خداوند زور 


بود تخمی اقکنده در خاک‌شور. نظامی. 
چو در من گرفت آن نصیحت‌گری 
زبان برگشادم به در دری. نظامی. 


نصیح تگزاز. ان م گ] (نف سرکب) 


نصیحت‌گر. ناصح. آندرزدهنده. رجوع به 
تصیحت‌گذار شود. 
نصیح تگو. ان حَ] (نسسف مسرکب) 
نصیحت‌گوی. نصیحت‌گر. نصیحت‌کار. 
نز صیحت‌گذار. (از آانندرا اج). واعسظ. 
موعظه کننده. نصیحت‌کننده؛ 
نصیحتگوی ما عقلی ندارد 
برو گو در صلاح خویشتن کوش. 
نصیحت‌گوی رتدان را که با حکم خدا جنگ است 
دلش بس تنگ می‌بینم چراساغر نمی‌گیرد. 
حافظ. 


سعدی. 


برو معالجة خود کن ای نصیحت‌گو 
شراب و شاهد شیرین کرا زیانی داد. حافظ. 
خدا را ای نصیحت‌گو حدیث ساغر و می گو 
که تقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد. 

حافظ. 
نصیح تگوی. ان ٌ] انسف سرکب) 

نصیحت‌گو. رجوع به نصیحت‌گو شود: 

نصیحت‌گوی را از ما بگو ای خواجه دم درکشس 
که سل از سر گذشت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سعدی, 
نصیح تگویی. [ن ح] (حامص مرکب) 
نصحت کردن. اندرزدهی. عمل 
نصیحت‌گوی, 
نصیحت ناپذ بر ان ح پٍّ] (تف مرکب) 
نصیحت نشنو. مقابل نصیحت‌پذیر. رجوع به 
نصیحت پذیر شود. 
نصیحت ناپذ بری. [ن ح بَ] (صامص 
مرکب) حرف نشنوی. عمل نصیحت‌ناپذیر. 
رجوع به نصیحت‌ناپذیر شود. 
نصیحت‌نامه. (نْ ح م /۶)(مرکب) 
پندنامه. اندرزنامه. کتابی که در آن پند و 
موعظه و راهنمائی‌های زندگی باشد: این 
نصیحت‌نامه و اين کاپ مبارک شریف را بر 
چهل و چهار باب نهادم. (منتخب قابوسنامه 
صع۶ا. 
نصحت‌نامه‌ای همچون بهاری 
گل‌دل کاندر انجا نت خاری. 
ناصرخسرو. 
نصیحت‌نمون. ان ح نْ /جٍ /:] انف 
مسرکب) پند نماینده. اندرزکنده. (ناظم 
الاطباء). 
نصیحت نیوش. ان ح] (تف مرکب) آن 
که‌گوش به نصیحت می‌دهد و می‌شنود و 
می‌پذیرد آن راء (ناظم الاطباء), نصیحت‌شنو, 
حرفگوش‌کن. سخن شنوة 

با دوستان مضایقه در عمر و مال یست 

صد جان فدای یار نمیحت‌یوش کن. 
حافظ 
تصیحه. [نْ ع] (ع مص) نصیحت کردن. 
(زوزنی). خالص کردن نصیحت کسی را. (از 


تصاحیة. تصوح. (متناللفة). رجوع به تصح و 
نصلیحت شود. ||((مص, ) اسم مصدر است از 
نصح و در لفت به‌معنی اخلاص و تصفیه 
است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). |دعوت 
به آنچه که در آن صلاح است و نهی از آنچه 
که در آن فاد است. (از تعریفات) (از 
المنجد). || خیرخواهی در حق کی که او را 
تصیحت کنی و راهنمائی او به آنچه که صلاح 
وی در آن است. اابذل جهد در مشورة. (از 
متن‌اللغة). ||بند. اندرز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) ان_اظم الاطباء). ج. نصائح. 
||تصدیق و عمل به آنچه در کتابالّه آمده و 
رسولش آورده است و اطاعت خدا, (از 
متن‌اللغة). 
تصیر. [نْ] (ع ص) باری‌کنده. 
(ترجمان‌علامة جرجانی ص ۱۰۰). 
یاری‌دهنده. (مهذب الاسماء). بیاری‌گر. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مددکار. (انتدراج) (غیاث اللغات). ناصر. 
(مهذب الاسماء) (از متن‌اللة) (السنجد) 
(آقرب الموارد). یار. یاور. ولی. (یادداشت 
مولف. ج. تضراء. انصارد 

این خلمت وزارت و این اعتماد شاه 

فرخنده باد و پاد مر او را خدا تصیر. 


فرخی. 
گرهمی خلق بخصمی بدر آیند یکی را 
چه تفاوت کند آن را که تو مولی و نصیری. 
سعدی. 
کنون دشمنان گر برندم اسیر 
نباشد کس از دوستانم نصیر. سعدی. 
دعای زنده‌دلانت رفیق باد و قرین 
خدای عالمیانت نصیر باد و پناه. 
سعدی. 
||(!خ) نامی از نامهای خدای تعالی. (مهذب 
الاسماء) 


تصیو. [ن] (ع) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند. در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال غربی قاین در ناحیة 
کوهستانی معتدل هوائی واقم است و ۱۲۳ تن 
سکه دارد. ابش از قتات. محصولش غلات و 
زعفران شغل امالی زراعت و مالداري و 
قالچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
تصیر. [ن] (() تیردای از طایفة ململی 
هفت‌نگ. (از جغرافیای بسیاسی کیهان 
ص ۷۴. 
تصیر. [َنْ ض ] (اخ) یکی از فدائیان حضرت 
شاه مردان بوده. (از اتدراج) تام شخصی که 
معقد به خدائی و الوهیت حضرت 
امیرالسومین و یصوب‌الاین علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام شده بود و گروه نصیری 
منسوب یه وی می‌باشد. (تاظم الاطیاء) 


تصیر. ۲۲۵۴۱ 


ز غمزة لب آن فتنة عجم دیدم 
ز شهسوار عرب آنچه بر نصیر گذشت. 
آصفی (از آتدراج). 
رجوع به نصيرية شود. 
تصیر. [ن ض] ((خ) از علمای نحو و شاگرد 
کس‌اتی ن-حوی است. (از منتهی الارب) 
(یادداشت مولف). 
نصیر. [نْ] ((خ) اين ابراهیم المقدسی شافعی, 
او راست: المقصود فی فروعالشافعیه, به سال 
۰« .ق.درگذشت. (یادداشت مولف). 
نصیو. [ن] ((2) (میرزا...) اببن میرزا نظام 
اصفهانی از شاعران قرن یبازدهم است و به 
روایت نصرابادی در شیراز سکونت داشته 
است. او رانست: 
ترک چشمش تا ز مژگان دست بر شمشیر کرد 
حرت شهد شهادت از حیاتم سیر کرد 
از سبک‌روحان گرانجانی به جائی می‌رسد 
کردپروازی | گرپیکان به بال تیر کرد. 
(از تذکرء نصرابادی ص ۱۲۳). 
نصیو. [نْ] ((خ) (میرز...) این هاشم‌بیگ 
تهرانی از شعرای قرن یازدهم است و بد 
روایت نصرآبادی «سدتی به متصدیگری 
محال خالصة ری مشفول بود بعد از آن محرر 
دارالاتشاء شد بعد از آن وزیر قراباغ شده در 
آن اوقات فوت شد» او راست: 
زاهد از مجلس چو برخیزد شود هنگامه گرم 
چون زمستان بر طرف گردید سرما بگذرد. 
7 
شد فرون آب لب از لملش ز تأثیر شراب 
کاردام می‌کند بر اتش یاقوت اب. 
(از تذکرة نصرآبادی ص .)٩۰‏ 
و رجوع به نگارستان سخن ص ۱۳۲ شود. 
نصیر. [نْ] ((خ) اسداثه (میرزا..) کشنیری, 
از پارسی‌گویان آن دیار است. او راست: 
فرنگی‌جلوه, آذرسوز, ترسازاده؛ بی‌رحمی 


که‌گردد تشنة خون مسیحا چشم بیمارش. 
(از صبح گلشن ص۵۲۳). 


نصور. [ن] ((خ) مسحمد نسصیر (ملا..) 
بروجردی از شاعران قرن بازدهم و از 
مدرسان گنجه است» این صمما به اسم 
اسماعیل او راست: 
دل ما جام و مهر او شراب است 
که‌ماه تو تمام آفتاب است. 

(از تذکرءٌ نصرابادی ص ۵۲۷. 

تصیر. [نْ) (اخ) محمد نصیر (میز..) 
تصرآبادی. از پارسی‌گویان ایرانی مقیم هند 
است. مولف مقالات الشعراء این بیت را از او 
آ رده است: 
زند موج طییدن هر رگ جانم ز جوش خون 
خیال نشتری مژگان فصادی به دل دارم. 
رجوع به مقالات‌الشعراء ص ۸۱۵ شود. 

تصیر. [َنْ] ((خ) (مرزا...) محمد اصفهانی‌بن 


۲ نصیر. 


میرزا عبداله ملقب به نصیرالدین ثانی ! و 
مشسهور بسه میرزا نصیر از اجلة اطبا و ۱ 
دانشمندان و از شاعران رن دوازدهم است: 
مولاش جهرم بوده و سالها در اصفهان نشو و 
نما یافته سپس به شبراز امده و به منصب 
طبابت کریم‌خان زند رسیده است. از تألیفات 
اوست: ۱ - اساس‌الصحة در طب به عربی. ۲ 
- جام گیتی‌نما در حکمت به فارسی ۳ 
حل‌التقویم در نجوم به فارسی. ۴ - رساله‌ای 
در رابطهُ میان موسیقی و طب. ۵ - مشکلات 
قانون این‌سینا, و جز اینها. وقات وی به سال 
۱ است و صباحی در تاریخ وفاتش گفته 
است: «آ۰ از مرگ تصیر ثانی» او راست: 
شبی با توجوانی گفت پیری 
کهن دردی‌کشی صافی‌ضمیری 
چو خم صاحبدلی روشن روانی 
در این دیر کهن پیر مفانی 
که‌باد نوبهار و ابر آزار 
شنیدم خیمه زد بر طرف گلزار 
به هر گلین هزاری ساز پرداشت 
به هر سروی تذرو آواز برداشت 
صلای یوسف گل شد جهانگیر 
زلیخای جوان شد عالم پیر 
سحرگاهان نیم آدته خیزد 
چنان کز برگ گل شبنم نریزد 
ترشح‌های اير از هر کناری 
بود چندان که بنشیند غباری 
به پیران کهن غم سازگار است 
تو شادی کن ترا باغم چه کار است... 
فلک را عادت دیرینه اینست 
که‌با آزادگان دایم به کین است 
به جان می‌پرورد بی‌حاصلی را 
کزودل بشکند صاحبدلی را. 
ت 
با من که رخم شکته رنگ آمده است 
هفت اختر و شش جهت به جنگ آمده است 
بر مرغ دلم که ز آشیان دگر است 
این نه قفس فراخ تنگ آمده است. 
(از مجمع‌الفصحا چ مصفا ج ۶ ص ۰۳۷ ۱). 
و ريحانة الادب ج۴ ص۲۰۰ و نیز رجوع به 
ثارالمجم ص۱۰۵ و طرایق‌الحقایق ج۳ 
ص ۷۴و صبح گلشن ص ۵۲۴ و قاموس 
الاعلام ج ۶و آتشکدة آذر ص۴۳۰ شود. 
نصیر. أَنّ] ((ج) تصیرالاین (خواجه...) اببن 
خواجه مسعود همدانی از شاعران قرن دهم 
است وی در عهد اکبر پادشاه از همدان به 
هندوستان مهاجرت کرد و ملازم بارگاه 
| کبری‌شد. سپس ملازمت قطب‌شاه والی دکن 
را اختیار کرد او راست: 
گدای‌خا ک‌نشینم نشسته بر سر کویت 
به دولت غم تو پادشاه روی زمینم. 
ت 


تصیر از بی‌کسی شد همدم غم 
به از عم بی‌ک‌آن را همدمی نیست. 
چندان شدم ضعیف که صد ساله ره مرا 
چون بوی گل نسیم به یک گام می‌برد. 
(از صبح گلشن ص ۵۲۲) (مجمع‌الخواص 
ص 4۲۸۹. 
تصیر. [ن) ((غ) ن_ صیرالاین‌ین غریب‌شاه 
درویش دهلوی از شاعران قرن سیزدهم 
هندوستان است, در فارسی و اردو اشعاری 
دارد. وی در نودسالگی در دکن درگذشت. او 
راست: 
جلوه پرداز حسن قاتل ماست 
کشتذتیغ ناز او دل ماست 
فصل گل در چمن جنون خیز است 
موح باد صبا سلاسل ماست 
احتیاج چراغ امشب نت 
یار در خانه شمع محفل ماست. 

(از صبح گلشن ص ۵۲۳. 
تصیر. [نْ) ((خ) (خواجه...) نصیرالدین 
طوسی. رجوع به نصیرالدین شود. 
نصیرآ باد. [نْ] ((ج) دهی است از دهتان 
حومة بخش زرند شهرستان ساوه در ٩‏ 
هزارگزی شمال غربی زرند. در جلگَه معتدل 
هوائی واقع است و ۳۳۹ تن سکنه دارد. آبش 
از قتات, محصولش غلات و چفندرقند و پنبه 
و کرچک و ناه‌دانه. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۱). 
نصیرآ باد. [نّْ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش کرج شهرستان تهران در ٩‏ 
هزارگزی جنوب غربی کرج بر سر راه کرج به 
اشتهارد. در جلگة معتدل هوائی واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة کرج» 
محصولش غلات» چنندر, بنشن, و اقسام 
میوه‌ها. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۱, 
نصیرآباد. [ن] (اخ) دهی است از دهستان 
غار بخش ری شهرستان تهران. در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال غربی ری, در جلگة معتدل 
هوائی واقع است و ۱۸۷ تن سکه دارد. آبش 
از تات. محصولش غلات و چخندرقند و 
محصولات آنجا صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 
نصیرآ باد. (ن) (خ) دی است از بخش 
شهریار شهرستان تهران در ۲۶ هزارگزی 
جنوب شرقی شهریار, در جلگة معحدل هوائی 
واقع است و ۲۰۳ تن سکنه دارد. آبش از 
قات, محصولش غلات و میوه‌های صیقی و 
چغندرفند. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
تصیرآباد. [نّْ] (اخ) دهی است از دهستان 
طارم پائین بخش سیروان شهرستان زنجان 


در ۷ هزارگزی جنوب شرقی سیروان. در 
مطقه کوهستانی سردسبری واقع است و 
۳ تن سکله دارد. ايش از رودخانة محلی, 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گلیم‌پاقی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
نصیرآباك. [ن] ((خ) دمی است از دهستان 
غسنی‌بیگلو از بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان, در ۳۶ هزارگزی مشرق ماه‌نشان, در 
منطقه کوهستانی صردسیری واقع است و 
٩۹ستسن‏ سکه دارد. ابش از چشعه. 
مسحصولشی غلات و انگور. شفل احالی 
زراعت و قالیچه‌بافی و گلم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
نصیرآباك. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, در ۱۶ 
هزارگزی شمال غربی ابهر» در جلگا 
سردسیری واقم است و ۲۴۴ تن سکنه دارد, 
آبش از قنات. محصولش انگور و غلات؛ 
شغل ام‌الی زراعت و فالیچه‌یافی و 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۲). 
نصیر | باد. [ن] ((ج) دهی است از دهستان 
دیکله بخش هوراند شهرستان اهر, در ۲۰ 
هزارگزی جنوب هوراند. در ناحیُ کوهستانی 
معتدل هوائی وافع است و ۲۱۱ تن سکتد 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات و میوه‌های سردرختی, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۴). 
نصیرآباد. [َ] (خ) دهی است از دهمستان 
گنچگاه بخش سنجید شهرستان هروآباد. در 
۲ هزارگزی مغرب کیوی بر سر راء اردبیل به 
هروآیاد. در ناحية کوهستانی گرمیری واقع 
است و ۴۳۱ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴), 
نصیرآ باد. [ن ] (() دهی است از دهستان 
مشکسین شربی بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاواء در ۳هزارگزی شمال 
خیاو, در جلگ معحدل هوائی واقع است و 
۱ تن سکن دارد.. ابش از خیاوچای. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
نصیرآباد. [نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
چهار اویماق بخش قرهء‌آغاج شهرستان مراغه 
در ۳۶ هزارگزی شمال شرقی قره‌آغاج و ۱۵ 


۱-از راه تشیه به خواجه نصیر طوسی, 
(ریحانة الادب). 


تصیرایاد.. 
هزارگزی جنوب راه مراغه به میانه. در ناحی 
کوهستانی محدل هوائی واقع است و ٩۳۲‏ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه‌سارها, محصولش 
غلات و بادام و نخودو بزرک و زردالو:و 


آلوچه. شغل اهمالی زراعت و جاجیم‌بافی: 


است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰4۴ 


تصیرآباك. (ن] ((ج) دهی است از دهسجان" 


حومة بخش مرکزی شهرستان اهر با ۸۸تن 
سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ 
شود. ۲ 
تصیرآباد. [نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
دول بخش حومة شهرستان ارومیه, در ۴۴ 
هزارگزی جنوب شرقی ارومیه و ۶ هزارگزی 
غرب راه مهاباد به ارومیه, در در مفتدل 
هوائی واقع است و ۱۲۱ تن سکنه دارد. آبش 
از چشمه, محصولش غلات و توتون و انگور 
و چفندر و حبوبات. شغل اهنالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌باقی است.(از فرهنگ 
جنرافیائی: ایران ج ۴). 
تصیرآباد. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند. در ۲۹ هزارگزی شمال 
غربی شهر نهاوند و یک هزارگزی راه نهاوند 


به کرماتشاه, در جلگة سردسیری واقع استو ۱ 


۱ تن سکهه دارد. آبش از رودخانة 
تویسرکان, محصولش غلات و لبنیات» شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ‌0۵. 
تصیرآ باك. [ن] (() دهی است از دهستان 
شراء بخش رزن شهرستان همدان, در ۴۲ 
هزارگزی جنوب قصبه رزن بر کار راه 
فامنین به نوبران, در جلگة سردسیزی واقع 
است و ۵۱۳ تن سکته دارد. ابش از قتات. 
مسحصولش شلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فسرهنگ 
جفرافیاتی ايران ۵). 
تصیرآباد. [َنْ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مسجدسلیمان شهرستان اصوازه 
در ۲ هزارگزی شمال مسجدسلیمان در ناحیةً 
کوهستانی گرمسیری واقع ات و ۰ تن 
سکنه دارد. آپش از رودخانه کارون و چشمه, 
محصولش غلات شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کارگری شرکت نفت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶ 
تصیرآباد. [ن] ((غ) دهی است از دهستان 
همت‌آباد شهرستان بروجرد» در ۴ هزارگزی 
جنوب شرقی بروجرد در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قتات. محصولش غلات, شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافانی ایران ج ۶ 
تصیرآبات. [ن) (خ) دی است از دهستان 
رستاق بخش نیریز شهرستان فساء در ۱۲ 
هزارگزی مقرب نی‌ریز و ۳ هزارگزی راه 


نی‌ریز به شیراز, در جلگة معتدل.هوائی واقع 
اسان و ۷۱۰ تنسکنه دارد. ابش از قنات. 


محصولشی غلات. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۷ 


تصیرآباد. (ن) ((ج) دهی است از دهستان و 
بخش قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. در 
۱هزارگزی جنوب شرقی قنیر در جلگة 
گرمیری واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة قره‌آغاج, محصولش غلات 
و برنج و خرماه شغل اهالی زراعت و 
باغداری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۷) 
نصیرآباد. زن] ((خ) دهی است از دهستان 
شیبکوه بخش مرکزی شهرستان فا, در 
جلگة گرمسیری واقع است و ۶۲۲ تن سکنه 
دارد. آبش از قتات» محصولش غلات و خرما 
و پبه و حبوبات و لیمو و اناره شغل امالی 
زراعث و باغبانی و قسالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
نصیرآ باد. [نّ) ((خ) دهی است از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیرازه 
در ۸۸ هزارگزی مشرق زرقان در جلگة 
معتدل هوائی واقع است و ٩۷‏ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه و قنات, محصولش غلات.و 
چنندر, شنل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جنرافیائی ايران چ ۷. 
نصیرآباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان کازرون در ۶ 
هزارگزی جنوب شرقی کازرون, در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۲ تن سکه دارد. 
ابش از چاه و قنات» محصولش غلات و 
صیفی, شغل اهالی زراعت است..(از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷. 
نصیرآ باد. [ن] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. رجوع به فرهنگ جغرافیائی اینران 
ج ۸ ص ۴۱۱ شود. 
نصیرآباد. [نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
ده تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجسان. 
رجوع به فرهنگ جفرافیائی ایران,ج۸ 
ص ۴۱۱ شود. 
تصیرآ باك. زن) (اغ) دهی است از دهستان 
طارم بخش سعادتآباد شهرستان بندرعیاس 
با ۸۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
۳3 
نصیرآباك. [ن] (اخ) دهی است از دهستان 
زاو؛ بخش حوم شهرستان تربت‌حیدریه در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی تربت‌حیدریه در 
دامة محدل هواشی واقع است و ۲۷۳ تن 
جنمعیت دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


نصیرا. ۲۲۵۴۳ 


قالچهبافی و کرباس‌یافی است. (ازفبرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

تصیرآباك. [ن] (ج) ده کسوچکی است از 
دصتان بسیرگان ببخش اردل شهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۱۰). 
تصیرآباد. [َنَّ] ((ج) دهی است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد, در 
۸ هزارگزی جنوب غربی بروجن, در منطقةً 
کوهستانی معتدل هوائی واقع است و ۴۶۷ تن 
سکه‌دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات و کتیرا. شغل اهالی زراعت است: 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰ ۱). 
نصیرآباد مویز. ان د م] (خ) ده کرچکی 
است از بخش شهریار شهرستان تسهران. 
رجوع به فرهنگ جنرافیائی ایران ج۱ 
ص ۲۲۴ شود. 3 
نصیوا. (ن] ((خ) آخسوند درویش نصیرا 
قزوینی, از شاعران قرن یازدهم است. 
نصرابادی ارد: «در اوایل شباب... به قصد 
تحصیل کمال از قزوین بیرون آمده با درویش 
طفیل یزدی رفیق شده به سیاحت مشفول 
شده, رسالٌ حساب را پیش او خوانده به 
اصنیان آمده سکتی نموده و در خدمت 
آخوند مولانا محمد مژمن تبریزی درس 
شروع کرده... در علم حساب یه مرتبه‌ای بود 
که مانند نداشت و در حل معما و لفز هم ربط 
تمام بهم رسانید... تا در سنژ ۹ عازم سفر 
اخرت شد». و راست در معمای اسم عباس: 
بس که یادش هت در جان خراب 

دیده دل هر جانب خود آفتاب. 

(از تذکره نصرآبادی ص ۵۳۰). 

نصیرا. [ن] (اخ) (ملد..) مسحمدتصیرین 
حکیم صدرالاین تنکابنی, به روایت 
نصرآبادی «طالب علم منقحی است در کمال 
صلاح و قید. در حال تحریر [قرن یازدهم ] به 
اصفهان بود در مسجد لبنان به خدمت ایشان 
رسیده فیض وافر برده, تخلص نداشت» او 
راست: 

یگثای دیده بر رخ فرخ‌لقای دل 

بنگر برون ز دنیی و عقبی فضای دل 

هرچند نام دل به زبانها فتاده است 

بنما به من یکی که ود آشنای دل 

دانی که کعبه از چه مطاف خلایق است 

در هیکل زمین شده گویا بجای دل. 

(از تذکرة تصرآبادی ص۰۱ ۲). 

و نیز رجوع به نگارستان سخن ص ۱۲۳ شود. 
تصیرا. [ن] ((خ) محمد. شهیر به نصیرای 
همدائی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم 
است و به روایت نصرآیادی در ریاضی دستی 
داشسته و «قطع نظر از فضیلت. بسیار 
خسوش‌صحبت و شوخ‌طبیعت بسوده .. 
دیوانش هزار و یک بیت است. وفاتش در 


۴ نصیرای نایینی. 
ستهة ۱۰۲۰ اتفاق افتاد». وی بر عروض محمد 
موّمن حسینی حاشیه‌ای بنام «لعل قطبی» ( 
نوشته, او راست: 
به شمر شهرة آفاق گشتهام اين است 
یکی ز جمله غلطهای در جهان مشهور. 

۶ 

نگاه گرم تو روی سخن بمن دارد 

که چشم پر سخنت با دلم سخن دارد. 

بهر راحت تزدم بخیه به زخم تن خویش 
دوختم سینه که بار دگرش چا ک‌کنم. 
رجوع به تذکر؛ نصرابادی ص ۱۶۶ و 
آتشکد؛ آذر ص۲۷۳ و نگارستان سخن 
ص ۱۲۲ و فهرست کتابخانة مسدرسه 
سپپسالار ج۲ ص ۲۴۳و ريحانة الادب ج؟ 
ص ۲۰۰ و روز روشن ص۶۹۸ شود. 
نصیرای ثایبنی. [ن ي ] (اخ) از شعرای 
قرن یازدهم است. مدتی در شیراز سپس در 
تبریز بوده سرانجام به اصفهان رفته است. آو 
راست: 

دل در طلب وعده خلاقی دارم 

در هر قدم از کبه طوافی دارم 

از دیدن روی او ندارم سیری 

چون آینه ائتهای صافی دارم. 

(از تذکر؛ نصرآبادی ص۴۰۵ (صبح گلشن 
ص ۵۲۱) (نگارستان سخن ص ۲ ۱۲). 
تصیرایی. [نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
دهلو بخش میناب شهرستان بندرعباس, در 
۰ هزارگزی مفرب میناب بر سر راه میناب 
به بندرعباس, در جلگة گرمسیری واقع است 
و ۸۰۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه, 
محصولش خرما. شفل اهمالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ ص ۴۱۱). 

نصیرالدوله. [ن رد د / ذو ] (خ) 
رستم‌بن شهریاربن قارن مشهور به اصفهبد 
[اسپهید ] ملک الجبال و شاهنناه غازی و 
ملقب به نصیرالدوله از امرای آل‌باوند است. 
بعد از پدرش اصفهبد حام‌الدوله شهریار به 
پادشاهی مازندران رسید و مدتها با.سلطان 
سنجر سلجوقی کشمکش داشت و سنجر با 
همه کوشش‌ها نتوانست بر وی غلبه کند. و 
بعد از مرگ سنجر از اوضاع آشفتة مملکت 
ایران استفاده کرد و قلمرو سلطنت خود را تا 
حدود بسطام و دامقان وسعت داد و تاسال 
۸ « .ق.سلطلت کرد. (از تاریخ ادییات در 
ایران دکتر صفا ج ۲ ص‌۴۸). و یز رجوع به 
تاریخ طبرستان ۲ ص ۸۶ شود. 

نصیرالدوله. (ن رُذ 5 / دو [] (خ) 
محمدین ابراهیم مکنی به ابوالقاسم. زجوع به 
ثارالباقیه ص۱۳۳ و محمدین ابراهیم شود. 
تصیرالدوله. زن رد د / دو 3) (ج) 
مسعودین محمود غزنوی, لقب سلطان مسعود 


غزنوی است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۳۹۷ 
و نیز رجوع به مسعود شود. 

تصیرالد ین. [ن زذ دی] (اخ) (مسلاسا 
رجوع به ملانصرالدین و ریسحانة الادب ج۴ 
ص۲۰۲ شود. 

نصیرا لد ین. (ن رد دی ] ((خ) ابن مهدی 
مکتی به ابوالحن, وزییر الاصرلدینأنه 
عنباسی است. رجوع به تجارب‌السلف 
ص ۳۳۲ شود. 

تصیوالد ین. ان رد دی ] (اخ) احسمدین 
محمدین الناقد. رجوع به نصیرالاین محمدبن 
الاقد شود. 

نصیرا لدین. [ن رد دی) (() ارتسق 
ارسلان‌المنصور. ششمین از امرای ارتقیً 
ماردین است, در حوالی سه ۵۹۷ به 
حکومت رسیده و تا ۶۳۷ امارت کرد. 
(یادداشت مولف). 

نصیراله ین. [ن رذ دی ] ((خ) ج‌قرین 
یعتوب همدانی. رجوع به جقرین یمقوب 
شود. 

تصیرالد ین. (نَ رد دی ] ((خ) حسمز 
عبدائه. رجوع به نصیرالاین عبدالّ‌ین حمزة 
شود. 

تصیرالدین. ان زذ یا للع 
عبدالجلیل‌بن ابوالحین‌ین ابوالفضل قزوینی 
رازی مسلقب به نصیرالاین و مکی به 
ابوالرشید از علمای شیعه و از مولفین قرن 


ششم ه.ق, است. وی به سال ۵۰۴ ه.ق. 


ولادت یاه و بعد از سال ۵۸۵ درگذشته 
است از تصیفات اوست: کاب‌البراهین فی 
اسامة امیرالمژمنین, کتاب‌السوالات و 
الجوابات, مفتاحلتذکیر» کتاب تنزیه عايشه. 
اما مهمترین تصیف وی کتاب «بعض 
مستالب‌السواصب فی نقض بسعض 
فضائح‌الروافض» است که به عنوان کتاب 
النقض شهرت یافه و آن ردی است بر کتاب 
«بعض فضائح الروافض» که یکی از متعصبان 
اهل سنت در طعن بر مذهب نشیم تألیف کرده 
است, نصیرالدین در کتاب‌القص با انشای 
روان پارسی به شیوه‌ای مستدل با استاد به 
اخسبار و احادیت دلیل مصف «بعض 
فضائح‌الروافض» را رد. و حقانیت مذهب 
تشیع را اثبات کرده است. تاریخ تألیف این 
کتاب را در حدود ۵۶۰ ه.ق. حدس زده‌اند. 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا ج۲ 
ص ۹۸۵ به بعد). و نیز رجوع به مسقدمه و 
تعلیقات آقای محدث بر کتاب‌النقض چ تهران 
۱۳۳۵-۲۱ شود. 
نصیرا له ین. [ن رد دی] ((خ) عبدالحمید 
شیرازی, رجوع به مجمع‌الفصحا چ مصفا ج ۲ 
ص ۱۴۴۷ و نیز رجوع به نصرلّ‌ین محمدین 
عبدالحمید منشی شود. 


تصیرالدین. 


تصیرالد ین. زن رد دی ] ((خ) ععبدالّ‌بن 
حمزةبن حسن, یا حمزتبن عبدالله طوسی 
مشهدی, مکنی به ابوطالب و مشهور به 
تصیرالدین طوسی, از | کابر علمای امامیذ قرن 
ششم است. وی از شا گردان‌ابوالفتوح رازی و 
استاد و ممدوح قطب‌الدین کیدری و معاصر 
ابن‌شهراشوب است. او راست: ۱ - ایجاز 
المطالب فی ابرازالم ذاهب, به فارسی, ۲ - 
الهادی الی النسجات, در اشبات مذهب 
اتناعشری.۳ - الوافی بکلام المثبت و النافی. 
(از ريحانة الادب ج۴ ص ۲۰۱). و نیز رجوع 
به ام‌الامل و الذرية ج۲ ص ۴۸۷ شود. 
تصیرالدین. [ن ود دی) (اغ) عسلی‌بن 
محمدین عسلی کاشی حلی, ملقب به 
تصیرالدین, فقیه و متکلم امامی قرن هشتم 
است. در کاشان متولد شد و در حله نشو و نما 
یافت. وفاتش به سال ۷۵۵ «یا موافق آنچه از 
شهید اول نقل شده [هفتصد و ] هفتاد و پنجم 
در نجف واقع شد». وی در بفداد و حله به 
تدریس مشغول بوده است و شهید اول از او به 
تجلیل و احنرام نام می‌برد. او راست: ۱- 
حاشية شرح اشارات خواجه نصیر طوسی, 
۲- حاشیة شرح شمسید عمر کاتبی قزوینی. 
۳- حاية شرح طوالع قاضی بیضاوی. ۴- 
حاشیذ شرح قدیم تجرید. (از رحانة الادب 
ج۴ ص ۲۰۲). و نیز رجوع به هدية الاحباب 
ص۲۵۵ و مجالس‌المومنین ص ۱۶۶ شود. 
نصیرا لد بن. [ن زد دی ] (اخ) من حمد 
اصفهانی ملقب به نصیرالدیین و صعروف به 
میرزا نصیر اصفهانی. رجوع بد نصیر. محمد 
اصنهانی شود. 
نصیرا لد ین. [ن رد دی] ((خ) محدین 
الناقد یا احمدبن محمدبن علی‌بن احمدین 
ناقد مکنی به ابوالازهر." وزیر الستنصرب 
عباسی است و پس از وفات المستنصر مدتی 
نیز وزارت المستعصم له را داشت و به سال 
۲د.ق. درگذشت. (از تاریخ‌الخلفاء 
ص۹۸) (تجارب‌ال لف ص ۳۳۹). 
نصیرالد ین. [ن رد دی] (اخ) مسسحمد 
پیگ‌ین خلیل, چهارمین از حکام ذوالقدریه 
است و از ۸۰۰ ۱ ۸۴۶ ه.ق.حکومت کرده 
است. (یادداشت مولف). رجوع به ذوالقدریه 
شود. 
تصیرا لد ین. (ن رَد دی ] ((خ) مسحمودبن 
المظفرین ابی‌توبه, مسلقب به نظام‌الملک. 


۱-به تقل از تجارب ال لف ص ۳۴۹ در بعضی 
کب نام او را شمس‌الدیین احمد نوشته‌اند. 
(تاریخ‌الخلفاء ص .)٩۸‏ در کابهای دیگر نام این 
وزیر تصیرالدین ابی‌الازهر احمدین محمدین 
الاقد ثت شده است. (حاشية سعید نفیسی بر 
ص ۹۸ تا ریخ الخلفام). 


تصیرالدین. 
ظهیرالاسلام.بهاءالدوله. کافی‌الملک» عین 
خراسان و نصیرالدین مکنی به ابوالقاسم. از 
شعرا و فضلای قرن ششم و از مشاهیر وزرای 
سلطان سنجر سلجوقی است. در سال ۵۲۱ به 
وزارت رسید و به سال ۵۲۶ه.ق.معزول و با 
فرزندش شمس‌الدین علی محبوس شدا. 
عوفی ارد: «روایت کرده‌اند که او را دو دوات 
بود... یکی دوات چویین که فتاوی را جواب 
کردی‌و یکی زرین بود که توقیع ملک کردی» 
او راست: 
در آب نشسته تشنه حلقی دارم 
افکنده به زیر خویش دلقی دارم 
زیبنده کسی نیت مرادر غربت 
گرینده‌به شهر خویش خلقی دارم. 
از دولت و جاء اوفتادم 
در سای چاه او فتادم 
چون یوسف در غیابت الجب 
بی هیچ گناه آوفتادم. 
(از لباب‌الالباب چ نفسی ص‌۷۵) (تعلیقات 
قروینی ص ۵۷۷), و نیز رجوع به تاریخ 
ادبیات در ایران تالیف صفا ج ۲ ص ۲۹۳ و 
تاریخالسلجوقیه ص۲۶۸ و تاریخ‌الخلفاء 
ص۱۹۹ شود. 
تصیرا لد ین. ان رد دی ] ((خ) (خواجه...) 
نصرالّه خوافی, سالها در مملکت ماوراءالنهر 
به وزارت میرز الغوبیگ قیام و اقدام می‌نمود. 
وی به سل ۸۴۵ ه.ق. درگ ذشت. (از 
تاریخ‌الخلفاء ص ۳۶۱). 

نصیرا لدین انی. [ن رد دی ن] ((ج) 
رجوع به نصیر (میرزا...) محمد اصفهانی شود. 
تصیرآلدین طوسی. (ن رذ دی ن) 
(اخ) (خواجه...) محمدین فخرالاین محدبن 
حسن, مکنی به ابوجعفر و ملقب به 
استادالبشر و عقل حادی عشر و خواجه. 
مشهور و معروف به خواجه نصیرالدیین 
طوسی و خواجه نصیر طوسی؛ از اعاظم 
رجال قرن هفتم و از اجلة علمای جامع ایران 
است. وی به سال ۵۹۷ه.ق. در جهرود قم. 
یا در طوس ولادت یافت ۴ و علوم نقلی را از 
پدرش و معقول را از دائی خویش و سپس از 
فریدالاین داماد نیشابوری و علوم ریاضی را 
از کمال‌لدین محمد حاسب فراگرفت و مدتی 
هم در محضر دانشمتدانی چون قطب‌الاین 
مسصری و کمال‌الاین یونس موصلی و 
ابوالسعادات اصفهانی تلمذ کرد و در معارف 


زمان خویش بویژه حکمت و ریاضی استاد . 


ملم شد و به اقب استادالبشر ملقب گشت؛ و 
به دریار ناصرالدین عبدالرحیم مکنی به 
ابوالفتح حکمران قهستان که از سران 
اسماعیلیه و سحتتمی دانش‌پرور بود راه 
یافت و کتاب معروف اخلاق ناصری را ه نام 
او پرداخت. چندی بعد ناصرالاین او را به 


قلعه الموت نزد علاء‌الاین محمد هفتمین 
خلیقٌ حسن صیاح برد. و سپی ملازم 
رکن‌الاین خورشاه آخرین فرماتروای 
اسماعیلی شد؟ و چون هلا کو عزم تسیر 
قلاع اسماعیلیه کرد رکن‌الدین خورشاه ببه 
صوابدید خواجه تسلیم شد و خواجه نصیر از 
آن پس به دربار هلا کو راه یافت و از مقربان و 
معتمدان وی گشت و تا روزی که هلا کو 
وفات یافت خواجه به عزت و احترام و 
قدرت از ملازمان و به تعبیری وزیر او بود, و 
هم در عهد و به اشارت هلا کو در سال ۷به 
بنای رصدخاند مراغه مشغول شد و به فرمان 
هلا کو «جمیم اوقاف ممالک ایلخانی عحت 
اختیار او قرار داده شد و خواجه دو بار یکی 
در سال ۶۶۲ دیگری اندکی قبل از فوت خود 
به بغداد رفت تا اسور اوقاف را تحت نظر 
بگیرد و پس از وضع مخارج و مستمریات 
مازاد آن را برای انجام عمل رصد ضبط کند. 
در ضمن این سفرها آنچه کتاب و آلات 
رصدی برای کار خود لازم می‌دانت از 
اطراف جمع نمودو... خواجه خلاصة اعمال و 
رصدهای خود و یاران خویش را در کتاب 
زیج ایلخانی مدون نمود».* پس از هلا کو, 
اباقاخان نیز خواجه را گرامی داشت. 

خواجه نصیرالدین گذشته از مقامات علمی که 
داشته و تصانیف گرانبهائی که در علوم 
مختلف پرداخته است, وجودش منشأً خدمت 
بیار مهمی به معارف بشری بوده است بدین 
شرح که: به مناسبت نفوذش در دربار 
هلا کوخان مقدار معتنابهی از کب نفیس عهد 
خویش را که در معرض دستبرد تاتار ودر 
شرف تلف شدن بود فراهم آورد و در 
کتابخانه‌ای نگهداری کرد. تعداد کتبی راکه در 
این کتابخانه به سعی و همت خواجه فراهم 
امده بود تا چهارصد هزار مجلد نوشته‌اند. 
همچنین_نفوذ و منزلت وی باعث نجات جان 
بسیاری از فضلا و علمای عهد. از تیغ خونریز 
تاتار شد. وفات خواجه به سال ۶۷۲ ه.ق.در 
بغداد اتفاق افتاد. وی گدشته از تدریس و 
تصنیف و تحقیق, گاهی نیز نقن را به شاعری 
می‌پرداخت. اپیاتی به نام او در تذکره‌ها ثبت 
است. از آن جمله است این رباعی: ۱ 
آن قوم که راه بین فتادند و شدند 
کسرا به يقین خبر ندادند و شدند 
آن عقده که هیچ کس ندانست گشاد 
هر یک بندی بر آن نهادند و شدند. 
از تأیفات اوست: ۱- تحریر اقلیدس. ۲- 
اارس‌الةالت‌اقية عن‌الشک قی الخطوط 
الم توازيسة. ۳- تسحریر مسجطی, ۴- 
کشف‌القتاع عن اسرار کل القطاع, ۵- 
تحریر کتاب مانالاوس فی‌الاشکال الکروید. 
۶- تحریر اکثر ثاوذوسیوس. ۷- تحریر 


نصیرالدین طوسی. ‏ ۲۲۵۴۵ 


کتاب ما خوذات ارشمیدس. ۸- تحریر کتاب 
الناظر اقلیدس. -٩‏ تحریر کتاب‌السا کن 
ثاوذوسیوس. ۱۰- تحریر کتاب‌الکرة المترکة 
اطولوقس. ۱۱- تحریر کتاب فی‌الایام و 
اللیالی ثاوذوسیوس. ۱۲- تحریر کتاب 
ظاهرات الفلک اقلیدس. ۱۳ - تحریر کتاب 
فی‌الطلوع و القروپ اطولوقس. 2۱۴ تحریر 
کتاب ابقلاوس فن‌السطالع. ۱۵- تحریر 
کتاب المفروضات ارشمیدس, ۱۶- کتان 
آرسطرخس فی جرمی التیرین و بعدیهما. ۱۷ 
- تسحریر کتاب معرفة ساحةالاشکال 
البسيطة و الکرویه. ۱۸-تحریر کره و اسطوانة 
ارشمیدس. -۱٩‏ تحریر کتاب السعطیات. 
۰- تسرج مه مر:‌الفلک. ۲۱-کتاب 


۱ - نصیرالدین المظفر الخوارزمی» از اشراف 
مطیخ و اصطیل سلطان سنجر به منصب وزارت 
رسید» بعدا از وزارت معزول شد و به اشراف 
ممالک منصوب گشت و سرانجام بر اثر سعایت 
جوهر عادم سلطان متضوب گشت و با 
فرزندش شمس‌الدین علی به زندان افتادند و در 
همانجا درگذشتند. (از تاریخ‌الخلفاء ص 1۹۴). 
۲ - مزلف جامع‌اتواریخ و روضةالمباظر روز 
ولادت او را شنبه یازدهم جمادی‌الاولی مسال 
۷ضبط کرده‌اند. و مزلف مطلم‌الشمس ۱۵ 
جمادی‌الاولی؛ و ظاهرا قرل نخستین به صواب 
نزدیکتر است. رجوع به مقدمة جلال هنمائی بر 
متخب اخلاق ناصری چ وزارت فرهنگ ص 
«پ» و ات» شود. 

۳-در م قطالرأس خحواجه ننصیرالدیسن 
اختلاف است. مزلف تذکر؛ هفت‌اقلیم اصل ار 
را از جهرود ساوه دانسته و گوید چرن در طرس 
متولد شد به نسبت طومی شهرت یافت. 
مرحوم اقبال آرد: «اصلاً از مردم جهرود قم برد 
و در ۵۹۷ در آنجا تولد يافته, بعد به کسب کمال 
به اطراف رفته و از آن جمله در طوس مقیم شده 
و به همین جهت به طوسی اشتهار پیدا کرده 
است». (تاریخ مغول ص ۵۰۱). 

۴- خواجه نصیر در نزذ اسماعیلیان به صورت 
زندانی و بازداشتة محترمی بر می‌برده خود او 
از آن زمان در مقدمهٌ زیج ایلخانی چنین یاد 
می‌کند: «در آن وقت که [هلا کر ] ولایت‌هاء 
ملحدان بگرفت من بند؛ کمترین تصیرالاین که 
از طوسم به ولابت ملحدان افتاده بودم یرون 
آورد». مرحوم اقبال آرد: «[حواجه نصیر ] در 
پیش محتشم مزبور [ناصرالاین ] محترم شد و 
در تأیید آنین اسماعیلیه به تألیف کتاب 
پرداخت.. و در قلاع ملاحده بود تا سال ۶۵۴ 
پس از تلیم شدن ناصرالاین محتشم خراجه 
تصیرالاین به هلا کر معرقی شد؛ چون مفول به 
ستاره‌شناسی و احکام نجوم علاقه مفرطی 
داشتد و خواجه نیز به این حیث اشتهار بات 
بود هلا کو خواجه راگرامی داشت و خواجه از 
این تاریخ تا سال فوت خود در عدمت مغول 
بود. (تاریخ مفول ص ۵۰۱و ۵۰۲). 

۵-از تاریخ مغول, اقبال ص ۵۰۲ 


۶ تصیربلاغی. 


انمکاسات الشعاعات.۲۲۰- تذکرهُ نصیریه در 
هیثت. ۲۳- ترجمهةٌ صور الکوا کب. ۸-۷۲۴ 
رساله در شماع. ۵- رسالة معینیه در هیئت 
و ذیل آن. ۶- زیج ایلخانی. ۷-بیست 
باب در معرفت اسطرلاب. ۲۸- زبدةالهيثة در 
هیت و استکشاف احوال افلا ک و اجرام. 
۹-سی فصل در هیکت و سعرفت تقویم. 
۰ -رشاله در خساپ و چبرو مقابلة. 2۳۱ 
زبدة‌الادرا ک‌فی هیئت الافلا ک. ۳۲- مدخل 
فی علم‌اللجوم. ۳۳- کاب صبد باب در 
معرفت اسطرلاب. ۳۴- استخراج قبلة ریز 
۳۵- اخلای ناصری, ۳۶- اوصاف ال شتراف. 
۷- تنسوق‌نامة ایلخانی در معدن‌شناسی. 
۸- جواهرالفرائض در فقه. -۳٩‏ آداپ 
المعلمین در تربیت. ۴۰- معیارالاشمار در 
عروض. ۴۱- اس اس‌الاق تباس. ۴۲- 
تجریدالمنطق. ۴۳- تعدیل السمیار فی نقد 
تنریل‌الافکار. ۴۴- رسالهٌ سعقولات یا 
قاطیغوریاس. ۴۵- حل مشکلات اشارات» 
در فلسقه, ۴۶- رسالاة ائبات جوهر مفارق یا 
رسالهٌ تفی‌الامر یا اثبات‌العقل. ۴۷- رسالة 
فی‌العلم و والعالم و المعلوم. ۳۸- رسالة 
پقاءالفی بعد فناء الجسد. ۴۹- رساله در 
کیفیت صدور موجودات. ۵۰- رساله در نفی 
و اثبات. ۵۱-رسالةالعلل و السعلولات. ۵۲- 
تجریدالقاید در کلام. ۵۳- فصول نصیریه, 
۴ - تلخیص‌الم حصل. ۵۵- مصارع 
المصارع. ۵۶-رساله در چیر و اختبار. ۵۷- 
رساله اثبات واجب. ۵۸- رساله در امامت؛ و 
چندین تحریر و رساله و کتاب دیگر. (از 
سرگذشت و عقاید فلفی خواجه نصیرالدین 
طوسی, محمد مدرس ج دانشگ‌اه تهران). و 
منتخب اخلاق ناصری چ وزارت فرهنگ, 
مقدمهٌ چلال همائی و تاریخ مغول عباس 
اقبال ص ۵۰۱ به بعد و تاریخ ادبیات در ایران» 
دکتر صفا ج ۲ و نیز رجوع به مجالس‌العناق 
ص۳۲۳ و هفت‌اق ليم. اقلیم چهارم و 
طرایقالحقایق ج۲ ص ۲٩۱‏ و حبیب‌السیر 
ج۲ ص۱۰۵ و نگارستان سخن ص ۱۲۳ و 
مجمع‌لقصحا ج۱ ص۶۳۳ و ریاض‌العارفین 
ص ۲۳۴۶ و مجله یادگار. سال سیم شمار؛ ۶ و 
۸و مجلة ارمغان سال ۱٩‏ و تحریرات خواجه 
نصیرالدین طوسی, دکتر صفاء مجلهٌ دانشکدة 
ادبیات تهران تال سوم شمارة ۴ و خواجه 
تصیرالدین طوسی و رصدخاة مراغه و 
آثارالشيعة الامامیه ج ۴ ص ۵۵ و احسوال و 
آثار استاد بشر و عقل حادی عشر مسحمدین 
مسحمدین الحسن الطوسی تألیف مدرس 
رضسوی و دییاچه اخلاق محتشمی از 
دانش‌پژوه و از سعدی تاجامی ترجمة 
علی‌اصفر حکمت و اساس‌الاتباس, مقدمه 
بقلم مدرس رضوی و سرگذشت و عقاید 


فلسفی خواجه نصیرالاین طوسی. به قلم 
مجمر مدرس زتجانی و نیز رجوع شود به 
مآخذی که دکتر سادات ناصری در حاشیة 
ص ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۶ (آتشکدة آذرا معرفی 
کرده‌است. و نیز رجوع شود به فهرست 
کتابهانی که انجمن آثار ملی به مناسبت 
هفتصدمین سال ولادت خواجه نشر داده 
است. 
تصيربلاغي. [ن بْ ] (اع) ده کوچکی است 
از دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تصیر انی. (نْ ٍ) (اخ) رجوع به نصیر 
(میرزا...) محمد اصفهانی شود. 
نصی رکندی. [َن ک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان مرحمت‌آیاد بخش میاندوآب 
شهرستان مراغه در ۸ هزارگزی جنوب شرقی 
میاندواب, بر سر راه میاندو آب به شاهین‌دژء 
در جلگة متدل هوائی واقع است و ۳۹۴ تن 
سکنه دارد. آپش از زرینه‌رود. محصولش 
غلات و حبوبات و چفندرتند و کشمش و 
کرچک, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج4۴. 
تصی رکندی. [ زک (خ) دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. در ۲۰ هزارگزی جنوب غربی گرمی 
بر سیر راه گرمی به اردبیل, در جلگة 
گرمیری واقع است ۱۳۸ تن سکنه دارد. 
ابش از چشمه. محصولش غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
نصی رکندی. [ن ک ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
3 ۴ 
نصی رکندی. [ن ک ] ([خ) ده کوچکی است 
از دهستان سراجوی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
نصیر محله. [ن م حّل لٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان شفت, بخش مرکزی شهرستان 
فومن, در ۱۵ هزارگزی جنوب شرقی فومن, 
در جلگة معتدل هوای مرطوبی واقع است و 
۲ تن سککننه دارد. آبش از نهرسنگ. 
محصولش بزنج و چای و لبنیات و عسل. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و شالیافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 
نصیری. [نْ] (ص نسبی, !) نوعی از خریزة 
خوب. (آنندراج). نوعی از خربز؛ اعلا. (ناظم 
الاطیاء): 
انواع شکر ز بی‌نظیری 
باشند نصیری! نصیری. تأثیر (از آتدراج). 


تصیری. [ن] ((خ) (میرزا...) لطفعلی‌ین 


محمدکاظم تبریزی ملقب به صدرالافاضل و 
مشهور به ادیب و متخلص به فانی و بعداً به 
دانش. از علمای مبقول و مقول.و از شاعران 
متأخر است. به سال ۱۲۶۸ ه.ق: در شیراز 
تولد یافت سپس به تهران آمد و در.سال 

۰ ودرگ ذشت و در ابن‌بابوید شنهر ری 
مدفون گشت. از تألیفات اوست: ۱- اخگر. 
در شرح معحیات. ۲-اساطیر. ۳-الاعلام فی 
ترجمة بعض‌الاعلام. ۴-اغلاط بهچةاللفات. 
۱-۵ کسیر اللق. ۶- الباحث, در لغت تر 
۷- خسطبه لواژثية. ۸+ خممتةالم‌جد و 
جنتالنجد. ٩-داموس,‏ در شرح اغلاط 
قاموس. ۱۰- دبستان, در مصطلحات علمیهٌ 
لفت فرس. ۱۱- دستورالبلاغه. ۱۲- دمعهه 
در محاضرات. ۱۳- راموزالرموز, در خط. 
۴- رس‌الةالاصوات, در موسیقی. ۱۵- 
رساله در کیفیت و آداب خط عبری. ۱۶- 
رساله در خط رقاع. ۷- رسالةً سییه. ۱۸- 
رساله شیه. ٩۱-سسختان»‏ در لفت 
فارسی. ۲۰- شرح قائونچه. ۲۱- قصید 
انصافیة. ۲۲-الکشف عما علی‌الکشف. ۲۳- 
کشف‌الضمام عن شمس الاسلام. ۲۴- 
کناةالشتات و الفتات. ۲۵ -کلم و حکم. و 
غیره. از اشعار اوست: 

به دزدی ز لعلت | گربوسه‌ای 

ربودم بدینسان چرائی بهم 

هل گر مرامی‌نداری بحل. 

که آهته آن را به جايش نهم. 

(از ريحانة الادب ج ۶ ص .)1٩۲‏ 

نصیری. (نْ) (اخ) (سیرزا...) محمدرضابن 
عبدالحین طوسی اصفهانی, از علمای 
امامیة قرن یازدهم و مولف کتاب تفیرالاشعه 
است. (از ريحانة الادب ج۴ ص۲۰۶), و نیز 
رجوع به اعیان‌الشیعه شود. 
تصیرگی. ان ص ] (ص نسبسبی) ,بسهمعتی. 
قدوی» جان‌نثار و راسخ‌الاهتقاد مستعمل 
است. (غیاث اللغات) (انندراج) (از ناظم 
الاطباه). رجوع به ماد بعد شود. 
نصیری. [نْ ی /نْ ص‌یٌی ] (ص نسپی) 
منسوب به نصیر که یکی از فدائیان حبضرت 
علی کرملّه وجهه بود که آن حضرت را خدا 
مسی‌گفت و آن حضرت او رابه قستل 
می‌رس‌انیدند باز او زنده می‌شد. قصة جیات و 
ممات او مشهور است. (نحیاث اللفات) از 
آتدراج). اهل حق. . علی‌اللهی: (یادداشت 
ملف) و نیز رجوع به تصبریة و نُضیر شود. 
نصیری بخارایی. (ن ي بْ] ((خ) رجوع 
به عصمت بخارایی شود. 
نصیریة. [ن ری ی ] ([خ) فرقهای از غلاة 


۱-تصیری [نْ ص ]به معتی قدوی» جان‌نتار و 
راسخ‌الاعتقاد متعمل است. (غیاث اللغات). 


شیعه. (از اقرب السوارد). طایفه‌ای از غلاة 
شیعه که منسوبند به ابن‌نصیر وکیل امام 
یازدهم, به نام علویون نیز معروفند, جمعیت 
ایشان در حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر است. (از اعلام 
المنجد). رجوع به نصَيَرية شود. 
نصیر یة. ان صی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
غلاة شیعه که پیروان نصیر نمری‌اند و گویند 
خدا در وجود علی حلول کرده است. (از 
آقرب الموارد). قالوا: اه حل فی علی 
رضی‌انه عنه. (تعریفات). فرقه‌ای از غلاة 
شیعه و معتقدند که حق‌تعالی در ذات 
امیرالمومنین علی علیه‌الصلوة و انسلام حلول 
کرد», و حجت آورند که ظهور روحانی در 
جسمانی از مطالبی است که قابل انکار 
نمی‌باشد مانند ظهور جیرئیل در صورت بشر» 
برای امور خیر و ظهور شیطان در صورت 
بشر در آمور شر. و چون علی و اولادش بر 
ساير معاصران برتر و به تأییدات وابستةٌ به 
اسرار باطتیه سید بوده‌اند از این رو حق به 
صورت آنان ظهور کرد و به زبان آنها گویا شد 
و آنان را دستگیری کرد و از اين رو خدائی را 
در ذات امامان از نسل علی متحصر داند. (از 
شرحالموافف». فرقه‌ای از غلاة شیعه که 
تابعان محمدبن نصیر نمیری‌اند که «امام 
علی‌النقی را رب دانسته و خودش را نیز 
مرسل از طرف آن حضرت پنداشته و لواط و 
تکام محارم را تجویز میکرده» - به روایتی 
دیگر نصيرية نام فرقه‌ای است که «به نبوت 
محمدین نصیر فهری نمیری قائل هستند» و به 
روایت دیگر «ایشان از شعب سبائیه و معتقد 
به ربوییت حضرت آمیرالسوژمنین و اتباع 
شخصی نصیر [بر وزن کمیل ] و يا محمدین 
نصیر هستند» و گویند که «آن حضرت ریس 
ایشان یا جمعی از ایشان را کشته بلکه از آن 
عقید؛ فاسد منصرف باشند که مشمر واقع 
نشد», (ريحانة الادب ج۴ ص ۲۰۶). گروهی 
از مردم که در قسمت شمال سوریه سکونت 
دارند و معتقدات خود را از دیگران مخفی 
می‌دارند و فلاحین نامیده می‌شوند. عیری 
یک تن از ایشان. (از اقرب الموارد). 
نصیص. [ن) (ع ص) سیر نصیص؛ رفتار 
رفیع و با کوشش. (منتهی الارب) (آندراج), 
سر جد رفیع. (اقرب الموارد) (متن‌للفق. 
ص. (متناللفة). رفتار تند و تیز و شتاب. 
(ناظم الاطیاء). /[(() نصیص‌القوم. عدد قوم". 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللغق). 
||(مص) بانگ کردن کباب بر آتش. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||جوشیدن دیگ. (از 


منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از : 


آقرب الموارد), 
تصمعء ۶۱۲۰۰ س) روشن. بی‌آمیغ. (متتهی 


الارپ) (تاظم الاطباء). خالص صافی. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تصیف. [ن] (ع ل) نیم چسیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). نیمه. (مهذب الاسماء). 
نصف. یکی از دو شقة چیزی. (از متن‌اللعة). 
نیمه هر چیز. (غیاث اللغات). دو یک. نیم. 
تصف. (یادداشت مولف). ||معجر. مقئعة زنان. 
(منتهی الارب) (از آنتدرا اج) (تاظم الاطباء). 
کواشمه. (مهذب الاسماء). خمار. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة) ۲. معجر. مقتعه. چارقد. 
روپاک. ||عمامه و هرچه بدان سر بپوشند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). هرچه سر را بپوشاند اعم از 
عمامه با روسری و خمار. (از المنجد). 
|| چادر دورنگ. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). برد دورنگ. (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد) السنجد). ||چادر نادوخته. 
یعنی یک عرض باشد. (غیاث اللفات). 
|[پیمان‌ای است. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللنق) 
(از اقرب الموارد). || خادم. (متن‌للفة). رجوع 
به تاصف و نصفة شود. 
تصیف. [ن ص ] (ع ص مصغر) زن میانه‌سال 
خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). تصفیر لصف 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به نصف شود. 
تصیل. [ن] (ع !) سنگی است دراز به اندازة 
یک گز که به آن چیزی کوبند. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموا ارد)؛ ج. نطُل. |[تیر ۲. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنی بعدی شود. ||تبر. فأس, (اقرب الموارد) 
(المنجد) (متن‌للفة). |اگندم صاف. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). گندم پاک 
کرده.که در آن خا ک‌و ریگ و جز آن نباشد. 
(از المتجد) (از اقرب الصوارد). ||تلاق زن. 


. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بظر. 


(من‌اللفة). || شعبه‌ای از وادی. (از المنجد). 
|[کام دهن. (متهی الارب) (آتدراج) (تاظم 
الاطباء). | پیوند میان گردن و سر. زیر هر دو 
زنخ. (منتهی الارب) (آنتدراج). مفصل میأن 
گردن‌و سر زیر زنخ. (از متن‌اللفة) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). |[زیر 
گلوگاه. (مهذب الاسماء). حنک. (اقرب: 
الموارد) (المنجد) (متن‌اللفة). ||اعلای سر. 
(منعهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از السنجد) (از متن‌اللنة). 
||نصیل‌الحجر؛ روی آن. (از.المتجد). |انول 
مرغ یایینی آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
اناظم الاطیاء). خطم. منقار مرغان. (از اقرب 
الموارد. ج. ْل. 


۲۲۵۴۷  .ضن‎ 


نصیة. [ن صی ی ] (ع () خیار و برگزیده از 
مردم و ستور و جز آن. (منتهی الارب) (از 
المنجد) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(آنسندراج). بر‌گزیدگان و اشراف قوم. (از 
متناللفة). بهین چیز. (مهذب الاسماء). |اسم 
است از انتصاء بسه معنی برگزیدن. (از 
متن‌اللقة). ||باقی‌مانده از مال و جز آن. (از 
متن‌اللفة). بقية. (از اقرب الموارد) (السنجدا. 
ج. لصی. جج. انصاء. اناص. (المنجد) (اقرب 
الموارد). ||راحد نصی است به معنی نبات 
سبط. (از المنجد) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تَصی شود. 
نض. [نّْض‌ض] (ع ص, ل) کار ناپندیده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). امر 
مکروه. (از اقرب الموارد) (از السنجد) (از 
مت‌اللفة). || آب اندک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||رجل نض‌اللحم: 
قلله, کم‌گوشت. (المنجد) (از متن‌اللفة). 
|آنچه حاصل شود و میسر گردد از چیزی. 
(از متن‌للغة). |ادرم و دیتار نقد شده. یا درم و 
دینار. (از متهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). مال, زر و سیم. (مهذب الاسماء), 
درهم. دینار. (از اقرب الموارد) (المنجد). در 
تداول اهل حجاز: صامت از مال. مانند درم و 
دینار. (از متن‌اللفة). اصل حجاز هر درم و 
دیسناری را ن ض گویند. (ناظم الاطباء), 
|((مص) نقد گردیدن درم و دیلار. (از منتهی 
الارب) (آتدراج). گویند: خذ مائض لک من 
دینک؛ ای ماتیسر و تعجل, (اقرب الصوارد)؛ 
بگیر از دین خود نقد شده راآ. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). ||نقد گردیدن مالی پس از آن 
که متاع شده بود. (از ناظم الاطیاء) (از 
المنجد). ||اندک اندک روان گردیدن آب. (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از متن‌اللغة). نضیض. (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). ||تراویدن آب. (از 
آتدراج) از المنجذ)تراویدن آب از سنگ و 
امتال آن. (از اقرب الموارد). تراوش نمودن 


آب. (از ناظم الاطیاء) (از متن‌للة). نضیض, 


(اقرب الموارد): از سر چوب تراویدن آپ به 
افروختن طرف دیگر. (آتدراج). آب تراویدن 
از سر چویی پس از آنکه سر دیگزش 
افروخته شود. (از ناظم الاطباء) (از قرب 


الموارد). نفیض. (اقرپ الموازد). |[دریده 


۱-در متهی الارب و آنندراج « نصیص آلقوم» 
مدد ایشان» چاپ شده است. 

۲-و نیز رجوع به معجم مت اللفة شود. 
۳-چنین است در اين مأغذ, اما در فرهنگهای 
دیگر فأس یعنی تبر مفنی شده است. 

۴ -گویند: ما نض بیدی منه شی»؛ ماحصل, 
(اقرب الموارد)؛ از آن چیزی به دبت من 
فرسید. (ناظمالاطیاء). 


۸ نضائد. 


شدن مشک از بسیاری پری. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از ‏ 
آن تدراج) (از المتجد). ن_ضیض. (منتهی 
الارپ), ااسمکن گردیدن کار. رجوع به 
تضض شود. ||آشکار کردن. (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ظاهر کردن 
چیزی را. (از اقرپ الصوارد) (از السنجد). 
تضیض. (اقرب الموارد). ||اندک دادن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). ||بال جبانیدن 
مرغ. (از متهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 

نضاثد. [نَ ء] (ع !اج نضيدة. رجوع به نضیدة 
شود. 

نضانض ء](ع ص,!) ج نضیض. رجوع 
به نضیض شود. ااج نضيضة. .رجوع به 
نضیضة شود. 

فضاح. [نض ضا] (ع ص) آب کشنده با 
شتر. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة). آب کشنده 
با شتر یبرای نخلستان و جز آن. افرهنگ 
خطی). رجسوع بسه معنی بعدی شود. 
| آباری‌کنندة نخلستان. (از اقرب الموارد) 
(از المتجد) (از متناللعق). 

نضاحة. [نّض ضاح ] (ع ص) تأنیث نضاح 
است, (از اقرپ الصوارد). رجوع به نضاح 
شود. |[دورانداز و نیک اندازنده. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراخ) (ناظم الاطیاء؛ قوس 
تضاحة بالبل؛ که بدان بخوبی تیر انداخته 
شود. (از المنجد). 

تضاج. [نِ) (ع مص) آب پاشیدن باهم. 
(آن_ندراج). یکدیگر را آب زدن. (فرهنگ 
خطی). مناضخة, (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به مناضخة شود. 

فضاخ. (نّض ضا] (ع ص) نضاخة. جهنده با 
فوران. (یادداشت ملف). رجوع به نضاخة 
شود. |/باران بسیار. (آنندراج) (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللقق). غیث 
نضاخ؛ باران کثیر غزیر. (اقرب الموارد). باران 
سخت و فراوان, (از المنجد). 

نضاخة. [ّض ضاخ ] (ع ص) عین نضاخة؛ 
چشمهٌ بسیارآب. (منهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). چشمه فوار؛ بسیاراپ. 
(ناظم الاطیاء). چشمه‌ای که آب از آن فوران 
کند. (از متن‌اللغة). فوارة. (از منتهی الارب). 
قوله تعالی: عینان نضاختان ا؛ ای فوارتان. 
(مستهی الارب». تأنیث نضاخ است. |() 
زراقة. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). آی که 
بدان آب می‌پاشند. اناظم الاطباء) (از 
من‌اللفد). 

نضار. [نَ] (ع لا سیم و زر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

نضار. [ن] (ع ص.) زر و سیم خالص 


تا گداختة بی‌غش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زر خالص. (دهار). به معنی طلا و 
نقره هر دو آمده اما پیشتر بر طلا اطلاق شود. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). و نیز رجوع به 
نضر و تضار شود: 
حاصل آن کودک بر آن تخت نضار 
شسته پهلوی قباد شهریار. 

مولوی. 
||جوهر خالص از تبر (نضار) بعنی طلای 
ناساختة نا گداخته,یا طلائی که هنوز در معدن 
است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). |[زرد به 
ممی طلا. (غیاث اللفات) (آنتدراج). 
|| خالص هر چیز. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(از صراح). خالص از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از السنجد). || خالص‌النسب. (از 
اقرب السوارد). ||چوب. (سنتهی الارب) 
(آنندراچ) خشب. (اقرب الموارد). |[چوب 
که‌از آن آوند سازند» از آن است منبر آن 
حضرت. نضار. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
چوبی که از آن ظرف سازند. (از اقرب 
الموارد). |[درخت گزء یا گز سرسبز بی‌آب. یا 
گزدراز راست شاخه‌هاء یا گز کوهی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ائل, 
(اقرپ الموارد) (المنجد). تضار. رجوع به 
نضار شود. |[قدح نضار آ, کاسه از چوب گز 
زردرنگ. (منتهی الارب). قدحی از چوب گز. 


(قرهنگ خطی). 
نضار. ان ] (ع 4ج نضر. . رجوع به لضر شود. 
]|[ چوب که از ن آوند سازند» از آً ی 


آن حضرت صلی‌اله علیه وآله. (از منتهی 
الارب) (از آتندراج). اتل, (از حاشية برهان چ 
ممین). نضار. (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). 
نضاز. [ن ] ((خ) بت محمدبن یوسف امالعز, 
نویسنده و شاعرة مصری است. در سال ۷۰۲ 
تولد یافت و به ۷۳۰ ه.ق.درگذشت. رجوع 
به الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۶ و الدرالکامته 
ج۴ ص ۲۹۵ شود. 
نضارت. [ن ر] (ع امص) تازگی. آبداری. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). نضرت. 
شکفتگی. تازگی. سبزی. (یادداشت مولف). 
شکفتگی روی. شکفتگی فرخته سرسای: 
تضرت. نضرة. رجوع به نضارة شود؛ و ریاضص 
از غایت طراوت و نضارت تازه و خندان شد. 
(جهانگشای جوینی). 
نضارت بخش. زر ز بّ] انف مسرکب) 
طراوت‌بخش. تازگی‌بخش. که شکفتگی و 
تازگی و سرسیزی دهد: مواهیش بسان 
مواهب سحاب نضارت‌بخش بساتین. 
(حییب‌السیر ج ۳ص ۲). نیم لطف دلقرروزش 
تضارت‌بخشی ریاض امید ستم‌رسیدگان. 
(حیب‌السیر ج ۲ص ۳۶۲). 


فضارة. (ن ر) (ع امص) تازگی. تازه‌روئی. 
خویی. (منتهی الارب). در اصل به معنی 
زیبائی و تاینا کی‌روی است. سپس در مورد 
هر فراخی و آسودگی به کار رفته. (از 
من‌اللفة). نضرة. رجوع به نضارت شود. 
|[(مص) تازه و با آب گردیدن ". (از منتهی 
الارب). تازه شدن. نیکو شدن. سبز شدن. 
(ذرهنگ خطی). تازه و با آب گردیدن درخت 
و روی و رنگ. (آنندراج). تازه‌روی شدن. 
(زوزتی). زیبا شدن. بارواء و بهجت شدن. (از 
متن‌اللفة). خوب و زیبا شدن درخت و روی و 
رنگ و هر چیزی. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). نضرةآ. نضور. تضَر. (اقرب الموارد) 
(المسنجد). تضر. (المنجد). ||تر و تازه 
گردانیدن؟. (از منتهی الارب) (از متن‌اللفق), 
تازه کردن. (فرهنگ خطی). 

نضاض. ۳ ع () نضاض‌الماء؛ باقیمانده و 
آخر آب. ج. تضاض, نضائض. (از متن‌اللغق). 

نضاض. [نّض ضا] (ع ص) حية نضاض؛ 
مار پی‌آرام. (فرهنگ خطی). مار مضظرب و 
بسیارجنیان که در یک جای قرار نگیرد و 
هرکه را یگزد در حال هلا ک شود. (ناظم 
الاطباء). صیفهٌ سبالفه است و موّنث آن 
تضَاضة است. (از اقرب المواردا. 

نضاض. [نْ] (ع ل) برگزید؛ قوم. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خالص از 
فرزندان مرد. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة), 
مضاض. (متن‌اللفة). ااچ نضاضة به‌معنی 
آخرین فرزندان مرد است. (از ستن‌اللغة). 
رجوع به نضاضة شود. 

نضاض. (ن] (ع لا ج نضیض بهمعنی آب 
اندک است. (انندراج) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به نضیض شود. اج تضاض است 
به‌معتی باقيماتدة آب. (از متن‌اللفة). ||عطید. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| (امسص) استقطارالم مروف و استدراره. 
(لسنجد) " سم است از نض به‌معنی 
اندک‌اندک برگرفتن چیزی. تضاض. (از 
متن‌اللشق). 

نضاضة. [ن ض ] (ع () بسقیة آب و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
باقی‌مانده از اپ و جز آن. (ناظم الاطباءا. _ 
||اتدک از چیزی. (از متن‌اللغة). شی بسیر. 


۱-قرآن ۶۶/۵۵ 

۲ -به صورت نعت و اضافه هر دو. (از مستهی 
الارب). 

۳-به صورت لازم و تعدی هر دو. 

۴-و گفته‌اند نضرة اسم است. (از اقرب 
الموارد) 

۵-به صورت لازم و متعدی هر دو. 

۶-هو یتنض معروفا؛ ای یتقطره و الاسم 
اتضاض, (اقرب الموارد). 


(اقرب الموارد). ||پسین فرزند مرد!. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). فرزند بازپین. (مهذب 
الاسماء). تضاضالرجل؛ آخرین فرزندان 
مرد. (از مستن‌اللنة) (از اقرب السوارد). 
ته‌تفاری. (یادداشت مولف. ج» تاش 
تضائض. (متناللتة). 
نضاضة. [نضش ضاض] (ع ص) حسية 
نضاضة؛ مار پسیار مضطرب که در یک جای 
قرار نگرد و هرکه را بگزد درحال هلا ک 
گردد.(ناظم الاطباء) تأنیث نَضَاض است. 
رجوع به نضاض شود. 
نضاف. [نّض ضتا] (ع ص) بسسیار 
خدمت‌کننده. (ناظم الاطباء). صيفذ مبالفه 
است از نضف به‌معنی خدمت کردن. رجوع به 
نف و ناضف و منضف شود. ||تيزدهنده. 
ضرطه زننده, (ناظم الاطباء). صيفه مبالفه 
است از نضف به معنی گوزیدن, رجوع به 
ناضف و منضف شود:ء 
نضال. [ن ] (ع مص) تیراندازی کردن باهم و 
نبرد نمودن در تیراندازی. (آنندراج). با 
یکدیگر تیر انکندن. تناضل. (یادداشت 
مولف). مناضلة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد). نیضال. (اقرب الموارد) 
(المنجد) (متنللفة). رجوع ببه مناضلةشود. 
|اگفتگوی عذر در پیش آوردن و دفع کردن. 
(آتندراج). || حمایت کردن و جدال کردن و 
دفاع کردن از کسی. (از المنجد) (از اقبرب 
الموارد). مناضلة. نیضال. (متن‌اللنق) (اقمرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به مناضلة شود. 
نضال. (نض ضا] (ع ص. لا ج ن_اضل. 
رجوع به ناضل شود. 1 
نضب. [نْ] (ع مص) روان شدن و جاری 
گشتن آب. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (از المنجد). رجوع به نضوب شود. 
|ابه پایان رسیدن و منقضی شدن عمر. (از 
المنجد), رجوع به نضوب شود. 
نطج. [ن /ن]" (ع !امسص) پسختگی و 
رسیدگی گوشت و خرما و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). پختگی. رسیدگی در 
میوه و گوشت و خوردنها, ||هضم. انهضام. 
گواردن.گوارش. (یادداشت مولف). || پختگی 
و رسیدگی مادة بیماری: 
دل اینجا علتی دارد که نضجی.تست دردش را 
هنوز آن روزنش بسته‌ست و او بیمار بحرانی. 
خاقانی. 
سرامی است عالم و عدل است نضح او 
تضح از دوای عاقیت‌آور نکوتر است. 
خاقانی. 
بی‌نضج دولت او سرسامی است عالم 
کزفته هر زمانش بحران تازهبینی. خاقانی. 
||(مص) رسیدن میوه. پخته شدن چیزی. (از 
متتهی الارب). پختن. (ترجمان علامة 


جرجانی ص ۱۰۰). رسیدن میوه و پختن هر 
چبر. (غیاث اللغات) (انندراج). پخته شدن. 
(تاج المصادر یهقی). پخته شدن گوشت و 
رسیدن خرما و میوء و آماده گشتن برای 
خوردن, (ز ناظمالاطبا؛ و سم از آن نیز 
ضج و نج است. رجوعبه لح شود.بربان 
شدن. (ترجمان علامةُ جرجانی ص۱۰۰ 
(دهار). |[یک ماه و مانتد آن از وقت زاییدن 
ماده‌شتر گذشتن ونزایدن آن. تضج. (از معجم 
متن‌اللفة). تطج. |اپختد شدن ماد بیماری. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). پختن ریش. پختن 
ماده و خلط. یه اصللاح اطباء لالّق خررج 
شدن خلط به غلیظ شدن رقیق یا به رقیق 
شدن غلیظ. (غیاث اللغات). پخته شدن ماده و 
جراحت. (ناظم الاطباء). 

تضحج. [نْ ض ] (ع مص) پختن و رسیدن و 
قابل خوردن شدن خرما و گوشت و جز آن 
(از اقرب الموارد). و اسم از آن نضج و ننضج 
است. از اقرب الموارد). رجوع به ْضج شود. 
||یک سال گذشتن و باردار نشدن ناقه, یعنی 
طولانی شدن وقت زائیدن آن,. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). گویند: نضجت اك‌اقة 
بولدها. رجوع به لضج و تْضج شود. 
نضحگرفتن. ( گر تَ] مص مرکب) 
نضح یافتن. پخته شدن. رسیده شدن. (ناظم 
الاطباء). || آماده شدن ماده برای دفع. نضج 
یافتن. (ناظم الاطباء). ||قوام و رونق گرفتن. 
نضج یافتن. [نْ تَ] (مص مرکب) نضج 
گرفتن.رجوع به نضج گرفتن شود. 

نضج یافته. [نْ ث /ت] (زسف مرکب) 
پخته‌شده. رسیده‌شده. (تاظم الاطباء). 
نضح. (نّ] (ع مص) آب پاشیدن خانه ر. (از 
متهی الارب) (ز آدراج) (از ناظمالاطباء) 
نضح‌لبیت؛ رشه رشاً ضعیفاً(تاج المروس). 
| آب پاشیدن بر کسی. (از اقرپ السوارد). 
|[اشک ریختن چشم. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). تتضاح. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). || آب از چشمه 
برجوشیدن. اترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۰۰). |اتراویدن خیک. (آنندراج). 
تراییدن مشک و خم. (تاج المصادر بسهقی). 
تراویدن مشک. (از ناظم الاطیاء). تتضاح. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ترابیدن خنور. 
(یادداشت مولف). || آب دادن خرماین را به 
شتر. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). با دلو و شتر سا 
نخل را آب دادن. (از متن‌اللفة). آبیاری کردن 
نخل و کشت را با شتر. (از تاج السروس). 
|| فرونشاندن تشنگی را. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). تشنگی بنشاندن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بسهقی) (از اقرب 
الموارد). |[به سیری آب آشامیدن. (آتدراج) 


تضح. ۲۲۵۴۹ 


(از منتهی الارب) (از متن‌اللفة). به اندازةً 
سیری آب آشامیدن. زنط ایام کم از 
سیری آب خوردن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللفة). |[شتن و پا ک‌کردن خون را 
از جبین. (از متن‌اللفق). || آب کشیدن. (غیاث 
اللغات). آب بردن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). آب بردن شتر از چاه یا نهر برای 
آبیاری کردن زراعت. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفق). [[تبر انداختن بر کنی. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللعة). ||دور ساختن از 
کسی.(از منتهی الارب). دفع کردن. (از اقرب 
المسوارد). دور کردن و رانسدن. (از ناظم 
الاطباء). دور کردن چیزی از خود. (فرهنگ 
خطی). نضح‌الرجل عن نفه؛ به حجت دور 
کردان مرد از تفس خود. (ناظم الاطباء), 
||شکافته شدن درخت جهت برگ بیرون 
آوردن. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از نام 
الاطیاء) (از اقرب المسوارد) (از ستن‌اللفة). 

|استفرق ساختن قوم را. (از متناللفق), 

||پرا کنده شدن آنچه در جلة است. (از اقرب 
الموارد) (از متناللفة). نضحت‌الجلة؛ پراکنده 
شد آنچه در آن چلت خرما بود. (ناطم 
الاطباء). ااپرآرد شدن گرفتن دانه کشت. 

(آتدراج) (از منتهی الارب). منز و آرد پدید 
آمدن در دانة کشت. (از ناظم الاطباء). به منز 
تشستن دان گدم در حالی که هلوز سبز است, 
و فربه شدن جثذ آن. (از آقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفق), نضح‌الزرع؛ غلظت جحعه و ذلک اذا 
ابتدأالدقیق فی حبه ای حب‌السنبلة و هو 
رطب. (تاج العروس). |اگمیزالود ساختن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). قطرات بول بسر 
ران ریختن. (از متن‌اللغة). نضح بالبول علی 
فخذیه؛ کمیزالود ساخت با بول رانهای خود 
را. (منتهی الارب). ا[تر کردن چرم را تا 
نشکند. (از اقرب الموارد). رجوع به تنضاح 
شود. |اتنضاح. (از متن‌اللفة). رجوع به 
تتضاح شود. ||(() رشاش آب و جز آن. 
قطرات آب. (از اقرب الموارد). ||آبی که با 
ناضح زراعت را دهند. || آنچه رقیق باشد. 
مانند آب. (از اقرپ الموارد). انچه از طیب که 
چون آب رقیق باشد. (از متناللفق). || آنچه 
غلیظ باشد مانند خلوق و غالید. (از اقمرب 
سواردا. آنچه از طیب که غلیظ باشد چسون 


۱-مذکر و مزنث و تلیه و جمع در وی یکان 
است. (محهی الارب) (از اقرب الموارد). 

۲ - در تداول قارسی‌زبانان بیشتر به ضم اول 
[َدْ)است. 

۳-بدین معتی در المنجد نضج [نْ ] آمده 


آست. 


۰ نضح. 


خلوق و غالیه. (از ستن‌اللفة). ج» نضوح, 
انشحة. || حوض یا حوض کوچک. نضیح. 
(از متن‌اللمة). 

نضح. [ن ض ] (ع [) حوض. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آبگیر. (ناظم الاطباء) حوض 
فراخ بسیارآب. (مهذب الاسماء), حوض, و 
گفته‌اند: آنچه تزدیک چاه باشد که آب را از 
دلو در آن ری‌زند. (از اقسرب المواردا. چ» 
نضوح» انضاح. 

نضح. [ن ض ] (ع لا ج ن ضیح. رجوع به 
0 ِ 

نضحية. (ن ض حی یّ] (ع ص) قوس 
نضحیة؛ کمان تیردورانداز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). که بدان بخوبی تیراندازی 
کند. (از النجد). نضوح. (اقرب الموارد) 
(المنجب). . رجوع به نضوح شود. 

نضخ. [ن] (ع !) نشان خوئبو که در جامه و 
جر آن باقی باشد. (از منتهی الارب) 
(آندراج). داغ و تشان خوشبو که در جامه 
باقی ماند. (ناظم الاطباء). اثری که از طیب در 
جامه و جز آن باقی ماند. (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد) (از متن‌اللفة). |[(مص) پاشیدن 
آب را (از متهی الارب) (آنندراج), نضخان. 
(ناظم الاطباه), نضح. (اقرب السوارد) 
(متن‌اللفة). رجوع به تضح معجم متن‌اللنة 
شود. ||نیم‌سیر شدن از آب. (از منتهی الارب) 
(آتدراع). و بدین معی از آن نه فعل صرف 
می‌شود و نه اسم فاعل, (از ناظم الاطبام). 
|اسخت جوشیدن آب از چشمه ی از زیر بالا 
رفتن. (آنندرا اج) (از متهی الارب). آب از 
چشمه برجوشیدن. (فرهنگ خطی). سخت 
جوشیدن آب از چشمه و گفتهاند از پائین به 
بالا جهیدن آن. (از آقرب الموارد). نضخان. 
(المنجد) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|| پرا کنده افکندن تیر در دشمن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج). تیر را در [سپاه ] دشمن 
پرا کندن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). نضخ 
النبل و نضخ به فی العدو؛ فرقها فیهم . (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). نضخان. (اقرب الموارد) 


(ناظم الاطباء). 
نضخان. ض ] (ع مص) نضخ. رجوع به 
نضخ شود. 


نضخه. [َن خ] (ع [) یک بار باریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سطرة. 
(اقرب الموارد) (متن‌للقة) (المنجد). گویند: 
طلبا رضخة فاصبنا نضخة. (اقرب الموارد): 
نضد. [ن ] (ع مص) برهم نهادن. (از ترجمان 
علامة جرجانی ص ۰ ۱۰) (تاج المصادر 
ییهقی) (از زوزتی). بر هم نهادن رخت راء (از 
منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
روی هم قترار دادن متاع را (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||(!) نظم. ترتیب. نسق. 


/ 


(یادداشت مولف). 
نضد. [ن ض ] (ع ص, () رخت بر هم نهاده یا 
برگزیدة آن. (مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) ۲ (از متن‌اللقة). آنچه از کالای خانه 
برهم نهاده و مررتب شده باشد. (از المنجد). 3 
انضاد. |اتسخت جامه و درخت. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). سریر. 
(اقرب الموارد) (المنجد). تخت بدان جهت که 
متاع بر هم نهاده را اغلب روی آن می‌نهند. (از 
اقرب الموارد). بدان جهت که جامه و کالا را 
روی آن می‌چینند. (از متن‌اللخة). |ابزرگ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). 
ضریف. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(لمنجد) (از متن‌اللفة). ||بزرگی آبائی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شرف و بزرگی 
ابائی. (ناظم الاطباء). عز. شرف. (اقرب 
الموارد) (المنجد). آنچه که مرد بدان تقویت 
شود. (از متن‌اللفة). الاعمام و الاخوال 
الستقدمون فی‌الشرف. (تاج العروس) 
(متناللغة). ||شتر ماد؛ فربه. (منتپی الارب) 
(آتدراج). ماده شتر فربه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (ازالمنجد)(از نالف ج. 
انضاد. نضٌد. |سحاب مترا کم. (السنجد). 
رجوع به انضاد شود. 
نضدون. [نّ ض] ((خ) شهری است در 
سرزمین مهره در نجد به اقصای یمن. (از 
معجم الیلدان). 
نضر. [َنّْ] (ع !) زر و سیم. (صنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از السنجد) ". زر. 
(غیاث اللغات). طلاء و گفته‌اند: نقره, (از اقرب 
الموارد). عسجد. ذهب. عین. (یادداشت 
مولف. ج, نضار, آنظٌر. |[(مص) ناضر 
گردانیدن» (از اقرب الصوارد) (از السنجد), 
نیکو گردانیدن. (از ناظم الاطیاء), تازه‌روی 
کردن(دهار). تازه و لیکو گردانیدن. نضرهاله؛ 
ای جمله ناضرا. (المنجد). تازه‌رویی. (غیاث 
اللغات). 
نضر. [ن ض] (ع امص) خوبی. تازه‌رونی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||(ص, !) چیز خالص. (غیات اللفات از 
لطایف‌اللغات). |[(مص) تازه و با آب گردیدن 


درخت و روی و رنگ. (آنندراج). تازه و " 


خوب شدن درخت و روی و رنگ هرچسز. 
(از آقرب الصوارد) (از الصنجد). تازه‌روی 
شدن. (تاج المصادر بهقی). نضارة. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (السنجد). نضور. 


نضره. (آقرب الموارد) (المنجد). نضر [نَ]. 


(المجد). 
نضو. [ن ض] (ع ص) ناضر. نضیر. (المنجد). 
نضو. [ن] (ع ) نظر الرجل؛ زن مرد. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). همسر 
مرد. (از اقرب المواردا: 


نضر. 
نضو. [ن] ((خ) ابسن حارشین علقمتین 
کلده‌ین عبدمناف؛ از بسنوعبدالدار و از 
شجاعان و اشراف قریش است. در جنگ یدر 
سرداز سپاه مشرکین بود. از کتب فارسیان 
اطلاع داشت و آورده‌اند که وی نختین کسی 
است که الحان فارسی را با عود نواخت. وی 
پسرخ ال پیفامبر بود و به آزار وی 
می‌پرداخت و هرجا که پیغمبر سرگذشت 
دولهای متقرض شده را بقصد عبرت‌انگیزی 
روایت سی‌کرد نضر از پس وی به نقل 
داستانهای شاهان ایران و سرگذشت رستم و 
اسفندیار می‌پرداخت و صی‌گفت: «سن از 
محمد در تقل اساطیر اولین و داستانسراشی 
چیر «دست تر»» وی را مسلمانان در جنگ 
پدر اسیر کردند و به سال دوم همجرت او را 
کشتند و به روایتی دیگر وی را در جنگ 
زخمی رسسید واز خوردن و آشامیدن 
خودداری کرد تا بمرد. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۳۵۷). و نیز رجوع به الکامل ابن اثیر ۲ 
ص۲۶ و زهسرالداب ج۱ ص۳۳ و مسعجم 
البلدان ج۱ ص ۱۱۲ و جسمهرةالانساب 
ص ۱۱۷ و السیان و الشبیین ج۴ ص ۲۳ و 
نهایةالارب ج۱۶ ص۲۱۹ و المحبر ص ۱۶۰ 
و تاریخ گزیده ص ۱۳۳ و قاموس الاعلام ج ۶ 
شود. 

نضر. [نّ] (اخ) ابن راشدالبدی, شجاعی از 
بزرگان بتی‌عبدالقیس است, در جنگ با 
ترکان سمرقند به سال ۱۱۲« .ق. کشته شد. 
(از الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۳۵۷). و نیز رجوع 
به الکامل ابن اثیر ج ۵ ص ۶۱ شود. 

نضر. [ن] ((خ) ابن‌شمیل‌بن خرشقبن یزید 
المازنی التمیمی, مکنی به ابوالحسن از راویان 
و لفویون عرب است. به سال ۱۲۲ ه.ق, در 
مرو ولادت یافت با پدرش به بصره آمد و 
پس از چندی با منصب قضا به مرو بازگشت. 
و یه مأمون خلیقة عباسی تقرب جست و از او 
نوازشها دید. و به سال ۲۰۳ یا ۲۰۴ در مرو 
درگ ذشت. او راست: کتاب الصفات. 
کتاب‌السلام, کتاب المعانی غریب الحدیث. 


۱ -وقسول الجریری او نضخ لی بالعدة 
الوافرة»؛ ای اعطانی. (اقرب الموارد). 

۲ -و فی الاساس: ضم بعضه (ای: المتاع ]ای 
بعض متفا او مرکوماء فهر ناضد: و المتاع 
متضود و نضید. (اقرب الموارد). 

۳- تغل به معنی مفعول است. (از اقرب 
الموارد). ۱ 

۴-و بیشتر بر زر اطلاق شود. (از المنجد). 
۵-قی الحدیت: «نضر اه امرء! سمع مقاللی 
فرعاها»؛ ای نعمه بل لیت هذا من الجن فی 
الوجه و اننما هر قی الجاه ‏ القدر و عن 
الاصمعی نْضُر بالشدیده ای 
الموارد). 


نعْمّه. (اترب 


نضر. 
الانواء, خلق‌الفرس, المصادر, السدغل الی 
کتاب‌المین. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۳۵۷) 
(قاموس الاعسلام ج۶. و نیز رجوع به 
ابن‌خلکان ج۲ ص۱۶۱ و طبقات‌اشحویین 
ص۵۳ و غس‌ایةالنسهایه ج۲ ص ۳۴۱ و 
جمهرةالانساب ص ۲۰۰ و مراتب الشحویین 
ص۶۶ و ایسسن‌ندیم ص ۵۲ و المسزهر ج۲ 
ص ۲۳۲ شود. 
نضر. [ن) (اخ) ابسن کستانةین خضریمقین 
مدرکه " تزاری عدنانی مکتی به ابویخند. 
جدی جاهلی است. وی از اجداد پیفامبر 
اسلام است «نضر را لقب قریش است و 
قومش قریش از نسل اواند». (از تاریخ گزیده 
ص ۱۳۰). رجوع به الاعلام زرکلی ج۸ 
ص۳۴۸ الکامل ابن‌اثیر ج ۲ ص ۱۰ و تاریخ 
طبری ج ۲ ص۱۸۸ و سبائک‌الذهب ص ۶۰و 
جمهرتالانساب ج۱۰ ص ۱۷۰و نهایقالارب 
ج۱۶ ص ۱۳ و معجم ما استعجم ص۸۸ و 
المحبر ص ۵۰ شود. 
تضرت. [ن ر] (ع اسص) تازگی. (غیاث 
لفات تضرة, رجوع بهتضرة شود یا در 
چمن دل او خضرتی و نضرتی ظاهر شود. 
(سندبادنامه ص 4۵۳. حرقت حرفت ادپ در 
او رسید و در نضرت جوانی و حسرت امانی و 
عنفوان زندگانی فروشد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۹۱). تکیه بر قوت و شوکت زدن و به 
نضرت حال و خضرت وقت مفرور گشتن از 
فضیلت عقل و نهج رشد دور است. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۱۶۱ 
نضرة. [ن ر] (ع (بص) تازگی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). تازه‌روئی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ستتهی الارب) 
(دهار). خوبی. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شکفتگی درخت. شکفتگی 
روی, نسضارت. حسین لون در ف_عست. 
(یادداشت مولف). |انعمت. زیست. توانگری. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
|((مص) تازهروی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی ص ۱۰۰). 
لضر. (آقرب الموارد). رجوع به تضر و نضارت 
شود. ||تاز‌روی شدن. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی) (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۰۰). 
تازه و با آب شدن. (یادداشت موّلف). نضر. 
(آقرب الموارد). رجوع به نضر و نضارت 
شود. 
نضری. [ن ض ریی ] (ص نسبی) منسوب 
به نضیر [یخلاف قیاس ] که گروهی از بهودان 
خر می‌باشند. (از ناظم الاطباء) 
نضف. [نْ] (ع مسص) خدمت کردن. (از 
منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌للفة). ||تیز 
دادن (از متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 


الاطیاء) (از متن‌اللفة). ضرطه زدن. (از ناظم 
الاطلباء) گوزیدن خر. (از اقرپ الصوارد) (از 
المنجد). ||همه شیر پستان مکیدن شتربچه. 
(از مسنتهی الارب) (آن ندراج). مکیدن و 
آشامیدن شتربچه هرچه [شیر ] در پستان 
مادرش باشد. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تضّف. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد) 
(متن‌اللقة). ||آشامیدن آنچه راکه در ظرف 
است. (از معن‌اللقة). 
نضف. [نّ ض ] (ع !) صعتر دشتی. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). صعتر بسری. (اقرب 
الموارد) (الصنجد). آویشن دشتی, (ناظم 
الاطباء). واحد آن ضَة است. (از متن‌اللفق) 
||(مص) مکیدن شتربچه آنچه راکه در پستان 
مادرش هست. (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نضف. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
فنضف. [ن ض ] (ع ص) پلید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) نجس. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (المنجد) (متن‌اللغة). 
تضیف. (المنجد) (متناللفة). 
نضفان. [نْ ض ](ع !) پهلو. |[نوعی از تک و 
دو (ناظم الاطباء). 
نضفة. [نَ ض فّ ] (ع [) واحد لضف است. 
فضلی. (ن] (ع مص) چیره شدن بر کسی در 
تیراندازی. (از منتهی الارب) (اندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة). کسی را غلبه کردن به 
تیر انداختن, (تاج السصادر بیهقی). پیشی 
گرفتن و غالب شدن بر کسی در نضال و 
تسیراندازی. (از اقرب الموارد). اانصّل. 
(متن‌اللفة), 
نضل. [نْ ض ] (ع مص) لاغر و نزار گردیدن 
ستور و بی‌تاب و مانده شدن. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). لاغر و 
رنجور و مانده شدن شتر. (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). لاغر و دردگین شدن شتر و 
آدمی : (از متن‌للقة). ||سخت رنجور و مانده 
شدن. نضل‌الرجل و البعر؛ تعب شدیداً 
(متن‌اللفق). 
نضلة. (ن [] (اخ) این عبیدین الحارث 
الاسلمی, مکتب به ابوبرزه. از صحابه ومز 
محدئین است. ابتدا در مدینه سپس در بصره 
ساکن بود همراه علی با خوارج نهروان 
جنگید و با مهلب‌بن ابی‌صفرة به جنگ ازارقه 
رفت. و به سال ۶۵ «.ق.در خراسان وفات 
یافت. (از الاعلام زرکلی ۸ ص۳۵۸). و نیز 
رجوع به تهذیب‌اتهذدیب ج ۱۰ ص ۲۴۶ و 
الاصاية و الاستیعاب ج ۳ ص ۵۱۳ شود. 
نضم. [نْ] (ع !) گندم گرد و و (منتهی 
الارب). گندم خوب و فربه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌القة). واحد آن تضمة 
است. (از من اللغة). 


نضو: ۲۲۵۵۱ 


نضعة. [ن م] (ع !) یک دانة گندم خوب. 
(ناظم الاطباء). واحد نضم است. (از سنتهی 
الارب) (از مح‌اللفة). رجوع به تضم شود. 

نضناض. [نْ ] (ع ص) حية نضتاض؛ مار 
بسیارجنبان و مضطرب ‏ که در یک جا قرار 
نگیرد و بسیار زهر که گزیدة آن هلا ک شود 
در حال؛ یا ماری که زبان بسیار بجنباند و 
رون آرد و درون برد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ازناظم الاطباء) (از اقرب الموازد) 
(از متن‌للقة). مار بی‌قرار. (دهار). نضناضة. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (متن‌اللفق). 

نضناضة. (ن ض) (ع ص) نطناض, (اقرب 
الموارد) (متناللفة). رجوع به نضناض شود. 
نضنضة. [َْنّض] (ع مص) زبان جنبانیدن 
مار. (از منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||(() ببانگ مار. صوت مار. (از 
من‌اللغة). 

نضو. [ن ضژ] (ع مص) بیرون کشیدن جامه 
از کسی. (آنندراج) (منتهی الارب. کندن و 
دور کردن جامه از کسی. (از اقرب السوارد) 
(از المنجد) (از متن‌اللفة). جامه برکشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی)۵. اابرهد 
کردن و یرون کشیدن کسی را از جامه‌اش *, 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از الصنجد). 
بیرون کشیدن کسی را از جامه‌اش. ||انداختن 
و کندن جامه را از خود و کهنه کردن آن راء (از 
ناظم الاطباء), بیرون کردن جامه از تن, 
(ب‌ادداشت مسولف). بسرکشیدن شمشیر. 
(آتدرا اج). شمشیر برکشیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). بیرون کشیدن شمشیر را از نیام. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از متن‌اللغة). نضی. (متن‌اللفة). ||درگذشتن 
شمشیر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). |[در 
رفتن و درگ ذشتن تیر. (آنسندراج) (از 
متن‌اللفة). بگذشتن تیر. (تاج المصادر بیهقی). 
درگذشتن تیر. (از ناظم الاطباء). ||پیشی 
گرفتن اسب. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) از المنجد). 
سبقت گرفتن ستور بر دیگر ستوران در 
دویدن. (زوزنی). نْضی. (ناظم الاطباء) (اقرب 


۱-گویند نام وی قیس است و او را بجهت 
زیبائی و جمالش ن ضر نامیدند. (الاعلام 
زرکلی). 

۲ -در معجم من‌اللغة بدین معنی به فتح اول و 
سکون دوم [نْ ] نیز ضبط شده است و در مأخذ 
دیگر نه. 

۳- در آن‌ندراج گندم گرد و ریز معنی شده 
است. 

۲ -در آنندراج: مطرب ؟ 

۵-نضااكشوب عنه! خلعه و نزعه. (اقرب 
المراره): 

۶-نضاه من ثوبه؛ جرده. (اقرب الموارد). 


۲ نضو. 


آلموارد) (المنجد). |[بریدن شهرها و متازل. 
(آنتدراج). قطع مافت کردن. (تاج المصادر / 
ییهقی) (از زوزنی). طی کردن شهرها را, (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد) 
(از معن‌اللفة). ||فرونشستن ورم اندام. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). فرونشستن آماس 
اندام. (تاظم الاطباء). فرونشستن ورم جرح و 
خستگی. (از آقرب الموارد) (از السنجد) (از 
متن‌اللغة). | فروخوردن آب در زمین. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). فرورفتن آب در 
زمین. (از ناظم الاطباء). نشف. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن‌اللفة). || خشک شدن 
آب چاه و جز آن. (یادداشت مولف. زایل 
شدن خضاب. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی). 
رفتن و محو شدن رنگ خضاب دست و پای 
و سر و ریش. (از آنندراج) (اقرب الموارد). 
بخصوص رفتن رنگ خضاب سر و ریش 
است. (آنندراج) (از المنجد) (از ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة). بعضی آن را مخصوص به 
خضاب سر و ریش گفته‌اند و بعضی دیگر ذر 
خضاب دست و پای و سر و ریش گفه‌اند. 
(ناظم الاطباء), رفتن رنگ. (یادداشت مولف). 
نضَو, (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(المجد) (متناللفة). 
نضو. (نْ ض‌وو ] (ع مسص) دررف تن و 
درگذشتن تیر. ||برکشیدن شمشیر. (از متهی 
الارب). ||رفتن و محو شدن رنگ خضاب 
دست و پای و سر و ریش, یا بخصوص رفتن 
رنگ خضاب سر و ريش است. (منتهی 
الارب). رجوع به َو شود. ||ییرون کشیدن 
جام کی. (منتهی الارب). |[پیشی گرفتن 
اسب. (متهی الارب). لضی. (متن‌اللفق), 
نضو. [نشز] (ع ص, !) آمن لگام. 
(آندراج) (متهی الارب). آهن لگام و دهته. 
(ناظم الاطباء). آهن لگام. بدون دوال. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفق). 
|الاغر از شتر و جز آن. (ستتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ستور لاغر. (یادداشت موّلف). حیوان لاغر؛ 
که‌گوئی از گوشت برهنه کرده شده است. (از 
آلمنجد). آن اشتر که از بیاری رفتن لاغر 
شده باشد. (از متن‌اللفة) (مهذب الاسماء). 
آشتر لاغرشده از رنج سفر. ۰(دهار). . ج» انضاء, 
تأئیث آن نضوة است. (آنندراج) (الستجد). 
||جامة کهند.(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از متن‌اللفقا. 
جامة فرسوده. (از المنجد). ج. انضاه. |[تیر 
قمار تتک سیک. (منتهی الارپ) (انندراج), 
تیر قمار تنک. (ناظم الاطباء), قدح دقیق. (از 
متناللعة). قدح رقیق. تیر قمار نازک. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||تر تباء شده از 
کترت رمی. (منتهی الارب) (آنندراج). تیری 


که‌از بیاری انداختن تباه شده باشد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المنواره) (از المنجد) (از 
متن‌اللغت). |انضوالهم؛ تنة تیر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). یعنی از پیکان تا پیه. 
(منتهی الارب). 
نضوب. [ن] (ع مص) فروشدن آب به زمین. 
(متهی الارب) (آنسندراج) (از الستجد). 
قروشدن آب در زمین و پائین رفتن. (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). آب به زمین 
فسروخوردن. (تاج السصادر بیهقی) (از 
زوزنی). فرورفتن آب در زمین و تمام شدن. 
(از متن‌اللغة). نزح. نشف. (از اقرب الموارد). 
||فرورفتن چشم در مفا ک.یا بخصوص 
چشم ناقه. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطیاه) (از آقرب الموارد) (از سن‌للفة). به 
گودی‌رفتن چشم. دور شدن. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از متن‌اللغة). دور شدن دشت و 
مردم. (آتندراج). گویند: نضبت‌المفازة و 
تضبوا؛ ای بعدت و بعدواء (منتهی الارب). 
|| غایب شدن. (از اقرب الموارد). نضب‌الخیر؛ 
غساب. (اقرب الموارد). ||مردن. (متهی 
الارب) (از آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). موت. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). تمام شدن و منقضی شدن عمر. (از 
مستن‌اللستة). ||روان گردیدن". (از منتهی 
الارب) (آتندراج). روان شدن و جاری گشتن. 
(از متن‌اللعة). رجوع به لضب شود. |اکندن 
جامه را. (از اقرب السوارد) (از متن‌اللفقا. 
|آکم شدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). کم 
شدن" نبات. (از متهی الارب) (آنندراج). کم 
شدن گیاه. (از تاظم الاطیاء). کم شدن و انقطاع 
خصب. (از متن اللفة). گویند: نضب‌الخیر قل و 
کذلک نضب‌الخصب. (از اقرب السوارد). 
|اسخت شدن پشت‌ریش. (سنتهی الارب) 
(ناظم 
الاطباء). سخت شدن اثر زخم در پشت و 
عمیق شدن آن. (از اقرب الموارد). 
نضوح. [نْ] (ع () نسوعی از خسوشبوی, 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء» بوی 
خوش. (مهذب الاسماء). نوعی طي که بوی 


(آتدراج). سخت گردیدن ریش پشت. 


خوش آن پرا کند.(از اقرب السوارد) (از " 


المنجد) (از متن‌الل_فة). ||داروی دهن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). «وجور» در هر 
جای دهان که باشد. (از اقرب السوارد) (از 
متن‌لفتا. |(اص) قوس نضوح؛ کمان تیر 
دورانداز. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) کمانی که بدان بخوبی تیراندازی 
شود. (از المنجد). نضيحت. (از اقرب الموارد) 
(لمنجد). رجوع به ْضَعيِة شود. ||قربة 
تضوح؛ مشک که آب تراود. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد): 


نضی. 
فضوح. [نْ] (ع لا ج نف به‌سنی حوض. 
رجوع به نج شود. وت + رجوع هلضع 
شود. لیس) آب پاشیدن. . نضح. (از ناظم 
الاطیاء) ۳. .رجوع به نضح شود. 
نضود. [نْ) (ع ص) ناقة فربه. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفت). ج. نظد. 
انضاد. 
نضور. [ن] (ع امص) خوبی و تازه‌روئی. (از 
آنندراج) (منتهی الارب). |[(مص) نضرت. 
ظر. نضارة. (اقرب الموارد) (المنجد). ُضر. 
(المنجد). رجوع به ضّر و نضارة شود. 
تضوض. [ن] (ع ص) بثر نضوض؛ چاهی 
که آبش اندک‌اندک برآید. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی الارب). 
نضوق. [نض و] (ع ص) شتر ماد؛ لاغسر. 
(آنندراج. تأنیث نضو است. رجوع به نطو 
شود. 
نضی. [نّضیْ ] (ع مص) برکشیدن شمشیر 
را (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متهی ارب تضُو. (از اقرب الموارد). بیرون 
کشیدن شمشیر را از نامش. (از مسن‌اللنة). 
||کهنه گردانیدن جامه را. (از منتهی الارب). 
کهنه و فرسوده کردن جامه راء (از اقرب 
الموارد). کهنه گردانیدن چیزی را. نضّو, (از 
متن‌اللفة). ||کندن جامه را. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 
نضی. [نْ ضیی ] (ع ص) لاغر از شتر و جز 
آن. (آن_ندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مهزول از حیوانات. (از السنجد). 
|[تیر بی‌پیکان و بی‌پر. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). تیر قمار بی‌پیکان و 
بی‌پر. (ناظم الاطباء). ||تیر قمار به کار 
ناداشته. (انندراج) (منتهی الارب). تیر فمار 
پیش از آن که به کار داشته شده باشد. (از 
متن‌اللغة) (ناظم الاطیا») (از اقرب الصوارد), 
|[() لنضی من السهم؛ آنچه مایین پرو پیکان 
تیر باشد". (از المنجد). چوب تیر. (مسهذب 
الاسماء). تت تیر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). |[ پیکان تیر.انیزه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[از نیزه, آنچه بالاتر از 
محل دست گرفتن آن باشد؟. (ناظم الاطباء), _ 


۱ -گویند: نضب مامٌ وجهه؛ چون حیا نکند. (از 

المنجد) (از آقرب الموارد) (از متن‌اللغة), 

۲ -در متهی الارب و آنندراج « گم شدن» 

چاپ شله است. 

۳-بذین صورت به معنی مصدری, در دیگر 

کتابهای لغت که بدسترس ما برد دیده نشد. 

۴-قمتی که بین یکان و پر یر است و بدان 

نصل‌ال هم نیز گفه‌اند. (از اقرب الموارد). 

۵-الضی من الرمح؛ مافزق المقبض من 
هه 


|[گردن تا اعلای آن یا استخوان آن یا گوش و 
دوش میان کتف و گردن یا شانه جای. (منتهی 
الارب). گسردن: بسا قسمت بالای آن یا 
استخوان آن یا آنچه بین عاتق تا گوشها واتع 
است. (از اقرب الموارد). هم گردن, یعنی از 
سر کتف تا رأس و یا بالای گردن یا 
استخوانهای آن و درش و گوش ومیان کتف و 
گردن و شانه جای. (ناظم الاطیاء). استخوان 
گردن.(مهذب الاسماء). ||تر؛ مرد. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). دَ کر. (ناظم 
الاطباء). چ. انضية, 
نضی. [ن ضیی ] (ع مص) بیشی گرفتن 
اسب. (از المسنجد). نضو. (اقرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به نُوْ شود. 
نضیج. [نْ] (ع ص) میوة رسیده و بخته 
هرچه باشد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
میوه و گوشتی که رسیده و پخته و قابل 
خوردن شده باشد. ناضج. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). میو پخته و دمل پخته و ماد؛ بختةً 
هر چیز که پختگی آن از آتش نباشد. (غیاث 
اللغات), رسیده. پخته. به کمال رسیده و صالح 
برای غماية مطلوبه شده. (بادداشت مولف). 
نضج. رجوع به نضج و نضج 
شود. ||نضیج‌الرای؛ استوارخضرد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب), 
نضیح. [ن] (ع () خوی. (آنندراج) (سنتهی 
الارپ). عرق. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
|| حوض. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). حسوض یا 
حوضچه, میج . (از مثن‌اللفة). رجوع به نضح 
شود ج نُح. 
نضیحة. [ن ح ] (ع ل) داروئی که در دهن 
می‌نهند. (ناظم الاطباء). |[(ص) قوس نضیحة؛ 
کمان تیر دورانداز. (ناظم الاطباء). رجوع به 
یه شود. 
نضید. [َنْ] ع ص) رخت بسرهم نسهاده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
منضود. (متن‌اللفة) (المنجد). مُضٌّد. (المنجد). 
||مضود. مردف. مرتب. منظم. (از یبادداشت 
مولف)؛ 
بتأمل نوانم که کنم 
بسا گوهر مدح تو نضید. 
ای لال معنوی از نظم الفاظت نضید 
وی ریاض خسروی از فیض الطافت نضیر. 
سلمان ناوجی. 
نضیدة. [ن د] (ع () بالش. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). وسادة. (اقرب الموارد) (المنجد) 
(متن‌اللفة). ج, نضاند. || آنچه پر کرده شود از 
رخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنچه 
انباشته شود از متاع. (از اقمرب الموارد) (از 
المنجد) (از متن‌اللفق). ج. نضائد. 
نضیر. [نْ] (ع ) زر. (غیاث اللغات). زر و 


نعت است از 


سوزنی. 


سیم. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. تضر. تضار. بتضار. انضر. (المنجد). 
|((ص) تازه. (آتدراج) (ناظم الاطباء). باآب. 
(آنتدراج). تازه و آبدار. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). ناضر. نضر. (السنجد) (از اقرب 
الموارد). باتضرت. (یادداشت مولف) شاداب. 
باطراوت. سرسبز: 
ای لال معنوی از نظم الفاظت نضید 
وی ریاض خسروی از فیض الطافت نضیر. 
سلمان سارجی, 
چشم دولت ز سواد قلمت گشته مییر 
باغ دانش ز سحاب کرمت گشته نضیر. 
رجوع به ناضر شود. ||جمیل. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). گویند: غلام غض نضیر. و 
هی: غضة نضيرة. (اقرب الموارد). 
نضیر. [ن] ((خ) نام قبیله‌ای از یهود که در 
ظاهر مدینه سکونت داشتند و پیغامبر با آنان 
جنگید. (از معجم البلدان) (آنندراج). نام 
گروهی از بهودان خیبر و موب به آن را 
نضری گویند بر خلاف قیاس. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 
نضيرة. [ن )(ع ص) جمیلة, تأنیث نضیر 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به نضیر شود. 
نضيرة. [ن ز) ((خ) بت ضیزن‌بن معاویة 
السلیحی است, پدرش فرماتروای جسزیره و 
شام یود وگاهی به حدود ممالک ایران 
دست‌اندازی می‌کرد, شاپور به دفع او لشکر 
کشید, ضیزن به حصار خضر سنگر گرفت و 
شاپور (ذوالا کتاف] سه سال آنجا را در 
محاصره داشت و نضيرة که زیبائی شاپور 
دلش راربوده بود به شاه ایران پیفام داد که | گر 
مرابه همری برگزینی راه ورود به قلعه را به 
تو بنمایم. شاپور قول داد و دختر خیانتگر او 
را به قلعه وارد کرد و پدرش را به کشتن داد. 
در بعض کتب به دنبال این داستان افزوده‌اند 
که‌در شب زفاف نضيرة بخواب نرفت شاپور 
علت بیدار ماندن او پرسید دختر از خشونت 
رختخوایش - که حریر آ کنده به پر شترمرغ 
بود - شکایت کرد, شاپور در زیر سین او 
برگ موردی چسبیده دید آن را از تنش 
برگرفت از جایش خون روان شد. از پس 
نازپرورده و نازک‌اندام بود. شاپور حیرتژده 
پرسید که: پدرت ترا با چه غذانی پرورده 
است که چنین لطیف و نازک بدنی؟ جوابداد: 
با سرشیر و شکر و مفز و شراب صاقی؛ شاپور 
گفت:تو با آنان که بدینانت پرورانده بودند 
چنین کردی, با دیگران چه خواهی کرد, بر تو 
اعتماد نشاید. سپس بفرمود تا آو رابه دو اسپ 
بحد و اسبان را به تاختن آوردند تا دو شقه 
شد. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص۳۵۸). و نیز 
رجوع به معجم البلدان ج۳ ص ۲۹۱ و 
الاغاتی ج۲ ص۲۵ و سعجم سا استمجم 


نط. ۲۲۵۵۲ 


ص۴۵۴ و تاریخ طیری ج۱ ص۲۸۵ ذیبل 
اخیار شاپور ذوالا کتاف و فارسنامة ابن 
البلخی ص ۶۲و عیون الاخبار ج ۴ ص ۱۱٩‏ و 
وفیات‌الاعیان ج۲ ص۱۹۶ شود. 
نضیض. [َن ] (ع !) اب اندک. (از آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از 
متن‌اللغة). کمی از آب یا جز آن. (از المنجد), 
ج. تضائض, تضاض, آینظ. ازگروه مردم. 
(آن ندراج) (ن_اظم الاطباء؛ جماعت. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). جاءالقوم باقصی 
نضیضهم؛ ای جماعتهم.(اقرب الموارد). |[کم. 
اندک. (از اقرب الموارد), تضیضا من‌اللین, 
قللً منه. (اقرب السوارد). |((اص) رجل 
تضیض‌اللحم؛ مرد کم‌گوشت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از آتدراج) (از 
مت‌اللفة). ||(مص) تض. (اقرب الصوارد). 
رجوع به نَض شود. |[ممکن شدن کاری. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
نضیضة. [ن ض ] (ع !) بساران. (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء). باران اندک. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد), باران قلیل با 
ضعیف. (از من‌اللغة). ج» انطة, تضائض. 
ااابرهای ست. الم حابة الضميفة. 
(متن‌اللغة). |[باد که آب آرد یا باد ست. 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموازد) 
(از متن‌اللفة). ج. نضانض. ||گروه. (آنندراج). 
گروه‌مردم. (تاظم الاطباء). گویند: جاژوا 
باقصی نضیفتهم؛ ای جماعتهم. (اقرب 
الموارد). || آواز گوشت به وقت بریان کردن. 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). واحد نضائض 
است. (از اقسرب المسوارد) (از المسنجد) (از 
متن‌اللغة). ج, نضانض. رجوع به نضائض 
شود. || تشنگی. (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب), ابل ذات نضيضهة و ذات تضائض؛ 
ذات عطش, (متهی الارب)؛ شتران تشنه. 
(ناظم الاطباء)؛ شتران تشنه‌ای که سیراب 
نشوند. (از قرب الصوارد) (از السنجد) (از 
نضیف. [ن] (ع ص) پلید. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء؛ نجس. (متن‌اللغة) (ناظم الاطباء) 
(اقرب السوارد) (المنجد). چرکین. (ناظم 
الاطباء). ضف. (متن‌اللفة) (المنجد). رجوع به 
اضف شود. 
نط. [نطط] (ع سص) بهوده گفتن, (از 
متهی الارب) (آدراج) (از ناظم الاطیاء). 
هذر. (اقرب الموارد) (المنجد) (از متن‌اللفق). 
پرگفتن و پریشان گفتن. (از متن‌اللفة). 
|ارفتن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). رفتن در زمنین. 


۶ صدره. و فی الاساس: طعته بنضی الرمح 
هو صدره. (اقرب الموارد). 


۴ نطاء. 


(آنندراج). ذهساب. (از مستن‌اللفة). نط 
فی‌الارض؛ ذهب. (اقرب السوارد). |اگریختن. 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از نساظم 
الاطیاء) نطیط. (ناظم الاطباء) رجوع به 
نطیط شود. ||بستن. (از منتهی الارب) 
(اتتدرا اج) (از ناظم‌الاطباء). شد. بستن و 
محکم کردن. (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از مست‌اللغة). ||دراز کشیدن. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). سذ. 
(آقرب الموارد) (المنجد) (از متن‌اللقة). 
نطاء . [رَطٌ طا) (ع ص) دور. (از سنتهی 
الارب). بسعيدة. (از متن‌اللغة) (از اقبرب 
الموارد) (از المنجد). گویند: عقية نطاء. 
نطاب. [نِ ] (ع )سر (منتهی الارب) 
(آنتدراج). رأس. (اقرب الموارد) (متن‌اللفة) 
(المسنجد). |ارگ گردن, (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
المنجد). حبل‌العنق, و گفه‌اند: حبل‌العاتق. (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللقة). || (مص) مناطبة, 
(ناظم الاطیاء). رجوع به مناطية شود. 
نطاح. (وط طا] (ع ص) کبش سرونزن. 
(آتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کیش شاخ‌زن. (از متن‌اللفة). کثیرانطح و 
معتاد به آن. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
نطیح. (متناللفة). 
نطاح. نٍ ] (ع مص) با یکدیگر سرو زدن. 
(از زوزتی). مناطحة. (از زوزنسی) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). نطح. 
(از اقسرب الموارد) (از المنجد). ||جدال, 
کشمکش.شاخ به شاخ شدن؛ 
ز عقل ساز حسام و ز دست ساز سپر 
کهبا زمانه و چرخی تو در جدال و نطاح. 
مسعودستد. 
فطار. (رط طا) (ع ) معّرس که در باغ و 
کشت نصب کنند تا وحوش و طیور از آن 
تربند. (اصنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). مترسک نصب‌شده در کشتزار. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة). اج 
ناطر. رجوع به ناطر شود. ۱ 
نطارة. [نِ ر] (ع امص) باغبانی. (ستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[(سص) 
باغبانی نمودن. (از ناظم الاطباء). نطر. (ناظم 
الاطباء) (السنجد) (متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد), رجوع به نطر شود. 
تطاسی. [نِ سیی /ن سیی ] (ع ص, () 
طییب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پزشک. (ناظم الاطباء). متطیب, 
(اقسرب الموارد). حاذق در طب". (از 
من‌اللفة), طبیب حاذق, (السنجد). نطیی. 
(السجد) (مت اللغة). تطس. تطّس. (متن‌اللفق). 
ا|داتا. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). عالم. (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) 


(المنجد). عالم به امور. (از متن‌اللفة). نطیس. 


(لمنجد) (از متناللفت). نطی [نط /ن ط]. 


(متناللفة). |[راست و درست. (ناظم الاطباء). 


نطاط. روط طا] (ع ص) بسیهوده گوی. 


(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مهذار. (اقرب الموارد) (المنجد). کثیرالکلام و 
الهدّر. (از متی‌اللفت). |[آن که ادعا کند بدانچه 
که‌در او نیست. (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از متن‌اللفة). |آکه بسیار در زمین سفر کند. 
کثیرلذهاب فی‌الارض. (اقرب السوارد) (از 
الم نجد) (از متن‌اللفة). |اوئاب. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن‌اللفة). بسیار برجهنده. 
ققاز. (از قرب الموارد) (متناللفة), 
نطاع. [نِ ](عل نطا‌لقوم؛ خیمه‌های قوم یا 
زمین ایشان. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). سرزمین ایشان. (از متن‌اللفة) 
(از آقرب السوارد) (از السنجد). نطاالقوم؛ 
جنابهم او ارضهم. (اترب الموارد). ارضهم و 
جانبهم. (المنجد), 
نطاع. [نّط طا] (ع ص) آن که طعام را در 
نطع چیند و در چیدن زیرکی به کار برد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). که 
غذا را بر نطع و سفره بچیند. (از م‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). ||کتیر اتنطع. (المنجد). رجوع 
به تطع شود. ||که دفترها را جلد گیرد. (از 
المنجد). 

نطاة. [ن غ ] (ع | لقمه‌ای که نیم آن خورند 
و نیم آن بر خوان بازآرند. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللنة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
نطاف. [نَ] (ع مص) نطف. تنطاف. نطفان. 
نطافة. (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به 
تطف شود. 
نطاف. [ن ] () بهله. و آن پوستی است که به 
اندام پنجه دست دوزند و میرشکاران و چرغ 
و بازداران بر دست کنند. (برهان قاطع), 
دستکش چرمین که بازبانان می‌پوشند. (ناظم 
الاطباء). 

نطاف. [نٍ] (ع ) ج نطفة. رجوع به نطفة 
شود. || خوی. (مهذب الاسماء). عرق آ. (از 
من اللشة). 
نطافة. [نِ ف] (ع مص) طف. نطاف؛ تنطاف. 
نطفان. (اقرب الموارد) (العنجد) (متن‌اللغة). 
رجوع به طف شود. |[نطوقة. نطف. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از المنجد). رجوع 
به تلف شود. 
نطافة. [نْ ت] (ع !) آب که در تک دلو و 
مشک باقی بماند. (متهی الارب). آب اندک 
که‌در تک دلو و مشک باقی بماند. (آنتدراج) 


(از اقرب الموارد) (از المنجد). آب اندک, و 


گفته‌اند آب کمی که در ته مشک يا دلو باقی 
ماند. (از اقرب الموارد). ||قطارة. (متن‌اللفت) 


نطاق: 
(اقرب الموارد) (المنجد). ج. نطاف, تطف. 
نطاق.[ن] (ع 4 منیان‌بند مردان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). میان‌بند. 
(دستوراللفة). کمربند. (غیاث اللفات) (از 
ناظم الاطباء) کمر. (مهذب الاسماء) (دهار), 
منطقه. (یادداشت مولف). انچه بدان میان را 
بندند. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). چ» 
هرگز نطاق هجو تو نگشایم از قلم 
تا زنده باشی ای خر زنار منطقه. . سوزنی, 
به جدی هرچه تمامتر به استخلاص حصار 
طاق نطاق خدمت بستند. (ترجمٌ تاریخ 
یمینی ص۲۰۵). نطاق طاقت از مقاسات آن 
بلا و معانات آن عنا تنگ آمد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۵). یک روز آتش حرب بالا 
گرفت و بهرام نطاق بگشاد. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۳۹۴). 
ایا شهی که به هنگام کین وشاقانت 
مجره را به دو انگشت بگلند نطاق. 
ظهیر فاریابی (از آنتدراج). 

در تو قبل آفاق باد و خلق زمین 
به مهر و مدح تو بگشاده نطق و بسته نطاق, 

خاقانی. 
دست بهشت صدر او دست قدر به خدحش 
گنبد طاقدیس رابسته نطاق چا کری. 

خاقانی. 
نلک به پیش رکاب وزیر هارون‌رای 
نطاق بسته به هارونی آید اینت عجاپ. 


خاقانی. 
خجسته باد ترا تاج و تخت سلطانی 
به بندگیت سللاطین ملک بسته نطاق. 

سلمان (از آتدراج). 
یه از نی : 
چو خورشید سر برزند ز این نطاق 
براید ز دریا طراقاطراق, نظامی, 


|| پارچه‌ای که زنان پوشند چنان که آن را در 
میان بسته و جانب بالایش را بر جسانب 
زیرینش فروهشته تا به زانو گذرانند و جانب 
زیرینش تا به زمین رسانند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). و آن را حجزه و 
نیقه و هر دو ساق نباشد. (مستهی الارب) 
(آنندراج). ازار. (مهذب الاسماء). شلوار 
بی‌پایچه. (دهار), شلوار ماد بدون تکه [بند 
شلوار ] که زنان پوشند ". (از متن‌اللفةا. ج» 


۱ -شاید مأخوذ از لغت رومی نطاس باشد.(از 
من اللفة). 

۲-و هو محل نظر. (متن‌اللغة) 

۳-شْقة تلبها المرأة و تشذ وسطها بحبل 
فترسل الاعلی علی‌الاسفل الی الرکبة او الی 
الارض, و الاسقل ینجرّ علی الارض لیس لها 
حجزة و لا نیفق و لا ماقان. (متن‌اللغة) 


نطاق. 


نطق. ||مجمع مصر. کلم نطاق رابه معنی 
دامنی که زنان پوشند گرفته است". (از 
متناللفة). ||آب که تا نیمة پشته برسد. (از 
متن‌اللفة). ||اصطلاح نجوم و هیشت: هر یک 
از اقسام چهارگانة سداریر و انلاک 
خارجةالمرا کزرا نطاق گویند. و نطاق‌های 
خارجةالمرا کز را نطاقات ارجية و نطاقات 
تداویر را نطاقات تدویریه گویند. اما مناسب 
آن بود که نطاق بر تمام داشره‌ای که منطقه 
امیده میشود اطلاق گردد لکن هیویون این 
لفط را بر قسمتی از دایره اطلاق کرده‌اند از 
باب تسمية جزء به اسم کل. ایسن مطلب را 
عبدالعلی بیرجندی چنین ذ کر کرده است» و 
توضیح آن چنین است: علمای هیشت. افلا ک 
خارجه‌المرا کز.و تداویر, یعی هر یک از اينها 
را به چهار قسم مختلف در بزرگی و کوچکی 
تقیم کرده‌اند. و هر کدام از آن اقام را تطاق 
خوانده‌اند که دو تا از آنها دو نطاق سفلی 
متساوی است و دو تاء دو نطاق علوی 
متساوی. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. 
نطاق. روط طا] (از ع. ص) سخن‌ران. (ناظم 
الاطباء), زبان‌آور. (یادداشت مولف). نطاق, 
بر وزن صرّاف که در مبالفة «ناطق» استعمال 
کند.از کلمات ساختگی است. مانند «ثیات» 
و «صرّاف» و امثال آنها. (از نشرية دانشکدة 
ادبیات تبریز). 
نطاقان. [ن ] (ع ل) در لب فرج زن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناطم الاطبای). 
نطاقالحوزاء . از سل ج) (اخ) در 
اصطلاح هیشت. سه ستاره بر میان جوزاء که 
عرب بدان نظم گوید و آن در انتظام و الشئام 
مثل است. (از المنجد) (از اقبرب الموارد). 
منطقةالجوزاء. حمائل جوزاء. کمربند جوزاء 
نطاق‌الجبار. ممطقة صورت جبار که عرب ان 
راگاه جوزانیز نامیده است. حافظ گوید: 
جوزا سحر نهاد حمایل برابرم 
یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم. 
(یادداشت مولف). 
نیز رجوع به نطاق شود. 
نطانط. ان ن | (ع ص, ل) ج نطتط. رجوع به 
نطنط شود. | ج نطناط. رجوع به نطناط شود. 
نطافیط. (ن) (ع ص, () ج ن_طناط. (ناظم 
الاطباء). 
فطاة. [نْ] (ع |) آنچه ملصق باشد به غورة 
خرما و یا شمراخ آن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اتدراج) قمع بسر خرما یا 
شمراخ. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
مت‌للفة). چ. انطاء. 
فطاة. [ن) ((خ) نام قلعدٌ خبیر. (غیاث 
اللغات). یکی از قلاع خیبر. (از فتوح‌البلدان 
ص ۳۲). نام خیبر» یا چشمه‌ای در آن یا 


قلمه‌ای [از آن ) یا علفزار آن. (از منتهی 
الارب). 
نطب. [ن] (ع مص) به انگشت زدن گوش 
کسی‌را. (آندراج) (از مشهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از السنجد) (از 
متن‌اللفة). 
نطثرة. [نّث ر](ع مص) نیک خوردن پیه و 
چربی را چندان که گران گردد دل از آن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
خوردن چربی بحدی که بر قلب سنگینی کند. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌للغة). مقلوب طنثرة 
است. (از اقرب الموارد) (آنسندرا اج) (از 
متن‌اللغة) (منتهی الارب). نیز رجوع به طتئرة 
شود. 
نطح. [ن] (ع مص) سرون زدن کی راء 
(انسندراج) (از مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). به سرو زدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). شاخ زدن گاو و جز آن کسی را, 
||راندن و دفع کردن. (از المتجد) (از اقرب 
السوارد) (از متن‌اللفة). 
نطح. [نّ] (اخ) نطح و ناطح دو ستاره است 
از متازل قمر به برج حمل که هر دو شاخ 
وی‌اند. (از منتهی الارب) (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). سرطان است که منزل اول 
است از منازل قمر. (بادداشت مولف): آن 
ستارگان که بر پیشانی او (حمل ] اند نطح و 
ناطح نام کردند. (فهیم). 
نطحة. [ن ح ] (ع !) یک بار سرون زدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). واحد نطح 
است. و در حسدیث است: فارس نطحة و 
نطحتان ثم لا فارس بعدها ابداً؛ یعنی: اهل 
پارس یک بار یا دو بار با سلمانان به معرکه 
خواهند پرداخت پی آن ملک و سلطنت از 
دست ایشان خواهد رفت. (از منتهی الارب). 
رجوع به نطح شود. 
نطخ. [نٍ ] (ع لا گوند هو نطخ شر به اضافت 
نطخ به شر؛ یعنی او صاحب بدی است. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج)/ صاحب شر. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). دارای بدی. (ناظم 
الاطباء). شرانگیز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از تاظم الاطباء). 
نطو [نْ] (ع مص) باغبانی نمودن. (از متٌی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) نخلستان 
و موستان و کشتزار را حفاظت کردن. (از 
آقرب الموارد). بیدار ماندن و پاسداری کردن 
مسوستان و زراعت را. (از المنجد). نظارة. 
(اقرب السوارد) (المتجد) (ناظم الاطیاما. 
ااعين چیزی را حفاظت کردن. (از متن‌للْقق). 
نطارة. (متن‌اللقة). به معنی مراقیت ؟ حم آمده 


است. (از المنجد). 
نطواء . [نْ ط](ع ص.ل) ج ناطر. رجوع به 
تاطر شود. ۱ 


نطس. ۰ ۲۳۵۵۵ 


نطرون. [نٌ) (سعرب. ۲ بورة ارسنی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). بورق. (المسنجد). قسمی از 
پورق ارمنی است و در صنعت صابون‌سازی 
به کار است. (از متن‌اللغة). پورق ارسنی. 
(منتهی الارب) (از نزهةالقلوب) (از اقرب ‏ 
الموارد). بورق احمر. (تحفة حکیم مومن). 
گروهی گفته‌اند بور: ارمنی است و گروهی 
گفته‌اندسنگی است که به روزگار چون آهمک 
می‌شود. وی را اندر داروهاء بیرون به کار 
دارند و نباید خوردن. (یادداشت مولف از 
ذخیر؛ خسوارزمشاهی). به رومی او را 
افراسیمون گویند. بشر گوید: آن بور؛ سوخته 
است. و به سندی او را قطراوس گویند. و 
گفته‌اند: نطرون بوره‌ای است که از قاین بده 
اطراف برند و رنگ او سرخ است. ایسوزید 
بلخی گوید در کتاب کیمیا که: آن بور؛ ارمنی 
است دو نسوع است؛ یک نوع سفید است و 
سبک و به خانة زنبور مشابهت دارد. و نوع 
دیگر پارها باشد تتک؛ رازی در کتاب ود 
آورده است که: در خمیر نان به کار برند آنچه 
سفید بود او را نطرون گویند. (از ترجماً 


صیدنه). 
نطرق. [ن ط ر] (ع ص, !) ج ناطر. رجوع به 
ناطر شود. ۹ 


نطس. [ن] (ع ص)؟ دانا. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). عالم (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباهء) (السنجد). عالم به 
امور. (از متناللغة). نطس. نطس. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از نوءاللفة ص ۴۴ و ۴۶) 
(از متن‌اللفة) (اقرب السوارد) (السنجد). 
تطیی. نطیس. نطاسی. (متن‌للفة). |احاذق 
در طبابت. (از متن‌اللفة). نطس. لطس. نطیس. 
نطیی. نطاسی. (متن‌للفة). |امتأنق و ظریف 
در گفتار و لباس و جز آن. (از المنجد), تطس. 
تطّی. (المجد), 

نطس. ان ط] (ع مسص) نیکو دانستن و 
باریک رفتن در دانش. (از منتهی الارب) 
(آنندراج), نیکو دانستن و دقت کردن در 
دانش. (از ناظم الاطیاء). سخت استاد شدن.. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). طس شدن, 
(المنجد) (از اقرب المواردا. |اسخت دقت 
کردن در پا کیزگی, و تقذر در گفتار و در هر 
چیزی. (از اقرب الموارد) (متن‌اللفة). 


۱ -که معادل انگلیی آن 510 و فرانسوی آن 
0 است. (از متن‌اللفه). 

۲-و تستعمل ایضاً به‌معی انظر. (المنجد). 
۳-کلمهٌ یونانی است. (از المنجد). از لفات 
دخیل است. (از اقرب الموارد). 

۴ - شاید مأخوذ از لغت رومی نطاس باشد: (از 
من‌اللفة). 


۶ نطس. 


نطس. [ن طّ] (ع ص) دانا. نطس. رجوع به 
طس شود. 
نطس. [نّ ط] (ع ص) داناء تطمی. رجوع به 
نطی شود. ||نیک پا ک‌از آلایش چرک و 
ریم و ناخوش دارنده آن راء(از اقرب الموارد) 
(آتتدراج). متقزز. متقذر. (متن‌للقة) (از اقرب 
الموارد). |امتأثق در امور. (از متن‌اللفة). ج» 
طّْی. و هی نطتت. (از متن‌اللفق): 
تطس. [نْ ط] (ع ص) طبیبان یک زیرک. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). اطباء حاذق. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ااج نطس است. 
(از متن‌اللغة). رجوع به ثطس شود. |اسخت 
پرهیزگاران از آلایش و چرک و ریم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). قوم 
نطس؛ متقذرون . (اقرب الموارد). 
نطس. [ن ط س](ع ص) سرد نیک 
پرهيزکننده از الايش و احتیاط‌نماینده از 
تاپا کی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). کتیرالنطس. (از متن‌اللفة). (از 
اقرب الموارد) (از السنجد). ک ثیرالتقذر. (از 
متن‌اللفة). بسیار ظرافت و کثیرا اتأنی در 
طهارة و گفتار و خوراک و جز آن, (از 
متن‌للقة). 
نطسة. [ن ط س](ع ص) تأنیث تطس 
است. (از متناللفة). رجوع به لطس شود. 
نطش. [نْ] (ع امسص) استواری خلقت. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
نطشان. [ن] (ع ص, از اصباع) عطشان 
نطان, از اتسباع است. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللفة) (از اضرب الصوارد). 
تشته. (از مهذب الاسماء). 
نطط. ان طٌ ] (ع ص, لا ج انط. رجوع به ان 
شود. ااج ن_طیط به‌معنی بعید است. (از 
متن‌الْفة). 
نطع.۱ن]۲ (ع ل) باط و فرش چرمین. 
(غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء). بساط 
چسرمی. (فرهنگ خطی). نصع. (منتهی 
الارب). گستردنی است از ادیسم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواره) (از 
من‌اللفة), بساط از پوست دباغت‌کرده که بر 
آن نشیند. (آنندراج). مبناة. (یادداشت 
مولف). نطم. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللفة). نم. (غیاث اللغات از 
منتخب‌اللفات) (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (من‌اللغة). 
نسطم. (سنتهی الارب) (نساظم الاطیاء) 
(متن‌اللغة). ج. انطاع, نطوعگ |ابساط. 
(فرهنگ خطی). مجازا ه‌معنی مطلق قرش و 
گستردنی, چون نطع شطرنج و نطع خضواب و 
جز آن و با لفظ انداختن و گتردن مستعمل 
است. (از آنتدراج). بساط. گستردنی. فرش 


از آسمان جنییه پرون تاخت قدر او 
هم عرش نطعش آمد و هم سدره متکاء 
خافانی. 
شهنشاهی که درع شرع همیالای او آمد 
قدردستی که فرق چرخ نطع پای او آمد. 
خاقانی. 
زمین نطع شقایق‌پوش گشته 
شقایق مهد مرزنگوش گشته. 
نگر که بالش زربفت و تطع زیلوچه 
زکتم غیب که می‌آورد به صدر صدور. 
نظام قاری. 
بالش و نطع و تهالی و لحافم بخشید 
بقچه و صندلیم بهر سر و بالین داد. 
نظام قاری. 
کزحصیر و بوريايم خار خاری بز دل است. 
نظام قاری. 


نظامی. 


حم پرتو دشنه ماهتابش 
هم خنجر شعله نطع خوابش. . _ 

فیاض (از انندراج), 
|| آن (باط ] که زیر پای مردم واجب‌القتل 
اندازند و این رسم قدیم بودء است. (آنندراج). 
بساط چرمی که زیر پای کسی که به شکنجه 
یا سربریدن محکوم شده است می‌افکنند. (از 
المنجد). بساط چرمی که در روی آن شخص 
گناهکار را سر می‌برند.(ناظم الاطباء).ننطع. 
(آن_دراج). نطم. (آنندراج) (السنجد). چ, 
انطاع. نطوع: چون میان سرای برسیدم 
[احمدین ابی‌دواد ] یافتم افشین را بر گوشة 
صدر نشته و نطعی پیش وی فرود صفه باز 
کشید..(تاریخ یبهقی ص ۱۷۱). 


اکتون چو چراغ است به کشتن درخور 
برنطع نشسته اشکریزان دربر. ‏ خاقانی, 
تیغ چون بر سری فراز کشند 
ریگ ریزند و نطع بازکشند. نظامی. 
نطع بیفکند و بر او ریگ ریخت 
دیو ز دیوانگیش می‌گریخت. نظامی, 
به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز 
که نطعش بینداز و خونش بریز, 
سعدی. 
بر نطع سیاست قضا دست‌افشان 
زود آمده‌ايم اگرچه دیر آمده‌ايم. 
حیاتی (از آنندراج). 
اارقعهً شطرنج. (یادداشت مولف). صفحة 
شطرنج. بساط شطرنج؛ 
شاخ گل شطرنج سیمین و عقيقین گشته است 
وقت شبگیران به نطع سبزه بر شطرنج‌باز. 
متوچهری. 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ ته 
زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان. 
خاقانی. 


شطرنجی ثنای توام قائم زمانه 


نم 


کزنطع مدحت تو برون لشکری ندارم. 
خاقانی (دیوا آن چ سجادی ص 4۲۸۲ 

آسمان نطع مرادم برفشاند 
نه شهش ماند و نه فرزین ای دریخ. خاقانی. 
خاقانیا چو دیدی از عمر بی‌ثباتی 
نطع هوس برافشان پندار شاه ماتی. خاقانی. 
به نطع کینه در چون پی فشردی 
درافکن پیل و شه رخ زن که بردی. نظامی. 
به شطرنج خلاف اين نطع خونریز 
به هر خانه که شد دادش شهانگیز. ‏ نظامی, 
چو عقلم مات شد بر نطع عشقش 
چه بازم چون نه بازو و نه خانه است. عطار. 
دیو که بود کو ز آدم بگذرد 
بر چنین نطمی از او بازی برد. مولوی, 
بساط دلیران که بی‌رنج نیست 
به بازی کم از نطع شطرنج نیست. 

امیرخسرو (از آندراج), 
|ابساطی که مهره‌بازان و مشعوذان افکتند و 
عروسکان و مهره‌ها بر آن چینند؛ 
بازیچگکان بدیم بر نطع وجود 
رفتیم به صندوق عدم یک‌یک باز. 

خیام (یادداشت مولف). 
نطع پر از زخمه و رقاص نه 
بحر پر از گوهر و غواص نه. نظامی, 


||سفره. (ناظم الاطباء). خوان: 
شکر چه نهی به خوان بر چون نداری 
به نطع اندر مگر سرکه و تریله. . ناصرخسرو. 
|| پوستی که درویشان برمیان بندند. (غیاث 
اللفات). پوستی که درویشان بر کمر می‌بندند. 
(ناظم الاطباء). ||نطع جواهر: چرمی که 
جوهریان مروارید و جواهر را بر آن انداخته 
در رشته کشند. (انندراج)؛ 
سرشک من به رقص افتاد بر نطع زر از شادی 
چو جانم در سماع آمد که پارب وصل یار است اين, 
خاقانی. 

بر نطع جواهری است غلطان 
گوهرچون ریگ در بیایان. ۳ 

سالک (از آتدراج). 
|اکام. (فرهنگ خطی) (یادداشت مژلف). سغ. 
(یادداشت مولف). رجوع به نطع شود. 
|اشکن‌های کام. نطم. تطم. (فرهنگ خطی), 
رجوع به طع شود. ||(مص) به صيفة مجهول, 
برگردیدن گونة کسی, (از سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). دیگرگون شدن رنگ کسی, 
گویند:ْطع لونه؛ تفیر. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). : 


۱-گویا مفرد آن نطیس يا انطس باشد. (از 
اقرب الموارد) ۱ 

۲- نصیحتر آن نع است. (از آقرب الصموارد) 
(از من اللغة). 

۳-و آنطع. (متن اللغة) 


نطع 
نطع. [ن ط] (ع 4 گستردنی است از ادیم. 
(منتهی الارب). نطم. رجوع به طع شود. | آن 
که زیر پای مردم واجب‌القتل اندازند. نعع. 
نطع, (آتدراج). رجوع به تطم شود. |امجازاً 
مسطلق فرش و گستردنی. نطع. نطم. (از 
آنتدراج)» رجوع به نطم شود. 
نطع. [ن ط] (ع ص, [) به تکلف فصاحت 
نمایندگان. (متهی الارب). کسانی که به 
تکلف فصاحت می‌کند. (ناظم الاطباء). 
متشدقون فی‌الکلام. (اقرب الموارد). 
فطع. (ن ] (ع | گ‌تردنی است از ادیم. (از 
منتهی الارب). رجوع به طع شود. ||سجازا, 
مطلق فرش و گستردنی. نطم. تطم. (آنندراج). 
رجوع به نطم شود. ||آنکه زیر پای مردم 
واجب‌القتل اندازند. نطم. نَط, (آنتدراج). 
رجوع به طع شود. |اکام دهن که در وی 
شکن‌هاست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نم. (منتهی الارب) (آنندراج). ج» 


نطوع. 
نطع. (ن ط)(ع () نطع. گستردنی است از 
ادیم. (متهی الارب). رجوع به نطع شود. 
ااکام دهان که در وی شکنهاست. ننطع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
نطع پوش. [ن) نف مرکب) نطم‌پوشان, 
کنایه از پهلوانان, چرا که وقت کشتی تبان از 
چرم می‌پوشند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به نطعی و نطمی‌پوش شود. 
نطع شطرنج. [نع ش ز] انس رکیب 
اضافی) رقعة شطرنح. بساط شطرنج. صفحة 
شط ر نج. . رجوع به بم عم فود 
نطعی. (ن /ن ]" (() تبان چرمی که پهلوانان 
در وقت کشتی گرفتن می‌پوشند و آن را تکه 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). تنبان چرمی که 
استاد کشتی‌گیران پوشند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). مدتها آن [چرم] را در رون 
خی‌انیده باشد و تبان از ان سازند و چون 
گویندفلان نطع پوش است مراد آن باشد که در 
کشتی سرآمد پهلوانان است. (از آنسرام. 
||چرمی که بر آن کشتی گیرند و این از آن 
جهت [است ] که بر زمین پا قایم شود و بر 
چرم البته می‌لفزد و از پیش میرود و حریف را 
بر نطعی زود از پا درمی‌آورند. (آنندراج نقل 
از تول میرزا صادق علی‌خان). ||پوستی که 
زیر پای اسب خاصدة سواری پادشاهان 
گترنداز جهت امتیاز آن از اسبان دیگر, 
(آتندراج از مصطلاحات‌الشعراء): 

شاید که بهر جلوء شبرنگش آسمان 

گسترده است نطمی گوهرفشان برف. 

سعیدای اثرف (از آندراج). 

نطعی پوش. [ن) (ن_ف مرکب) پهلوان 
کشتی‌گیر. نام الاطبء). رجوع به نطع وش 


شود 


خصم کی خصمانه می‌گیرد به آسانی مرا 
همچو مچنون کرده نطعی‌پوش عریاتی مراء 
1 ایم (ز آتدرای). 
نطعية. [ن عی ی ](ع ص نسبی) حبروف 
نطمية. تاء و دال و طاء. حروفی که مخرج آنها 
نطع دهان است. (از اقرب الموارد). حسروقی 
که‌از کام دهن تلفظ می‌شوند و عبارتند از: ت» 
د. ط. (از ناظم الاطباء). و نیز رجوع به نطع 
نطف. [َنْ] (ع مص) روان گشتن و رفتن 
آب. (از منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). جاری شدن اب. (از متن‌اللفة). 
ان‌دک‌اندک جاری شدن آب. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || چکه کردن مشک آب 
یه علت پارگی یا دریدگی یا سوراخ شدن ". 
(از آقرب الموارد). اندک اندک چکه کردن 
ظرف آب. (از ستن‌اللغة). تنطاف. نطفان. 
نطافة. (متهی الارب) (اقرب الموارد). نطاف. 
(متن‌اللغة). |اریختن آب راء (از منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللقة). |ابه فجور تهمت کردن 
کی‌را و به عیب آلودن وی را. (از سنتهی 
الارب). تهمت کردن کی را و به عیب 
آلودن. (آنندراج). کسی را به فجور متهم 
کردن‌یا به ننگ آلودن. (از اقرب الموارد) (از 
متیاللغة). 
نطف. زنْ ط ] (ع () عیب. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). عیب و فاد. (من‌اللنة). ||بدی. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). شر. 
(اقرب المسوارد) (المنجد). شر و فساد. 
(متن‌اللفة). |تباهی. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), فساد. (اقرب 
المسوارد) (المنجد). |[زخم پشت. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) دبرة, 
(اقرب الموارد). |ییمارثی که مردم را جهت 
آن داغ کنند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از متنالْفة). هر بیماری مر 
مردم را که جهت دفع آن داغ کنند. (ناظم 
الاطباء). || آنکه بدین بیماری مبتلاست. (از 
متن‌اللفة). || آلودگی به عیب. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (نساظم الاطسباء). گویند: هم 
ام ل‌الریب و السطف. (متتهی الارپ). 
|اشکستگی سر به طرف درون و تباه شدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||مرواریدها. (فرهتگ خطی). گوشوارها: 
(فرهنگ خطی). نطف. مروارید صافی‌اللون یا 
مرواریدهای کوچک یا قرطه, واحد آن نطفه 
است. (از متن‌اللفة). |[(مص) متهم گردیدن. 
(از ناظم الاطیاء) (آنتدراج). به ريبة و تهمتی 
متهم گشتن. (از متن‌اللشة) (از اقرب الموارد). 
به ريبة و فجور متهم شدن. (از المنجد). نطافة. 


نطف. ۲۳۵۵۷ 


نطوقة. (اقرب الموارد) (متن‌اللنة). ||آلوده 
شدن به عیب. (تاج السصادر بسهقی) (از 
آتتدرا اج) (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
متن‌اللغة). آلوده گشتن. (از ناظم الاطباء), 
ا[تباه شدن. (آنتدراج) (از ناظم الاطباء تباه 
شدن چیزی. (از المصادر ببهقی) فاند 
شدن. (از اقرب الموارد) (از الستجد) (از 
متن‌القة). نطوفة. (آتندراج). ||بستوء آمدن 
کمی‌از خوردن و جز آن. (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). نا گوار شدن. (آنندراج). نطافة, 
نطوقه. (المنجد). ||پشت ریش شدن شتر یا 
غده برآوردن در شکم و من زخم 
پشت به طرف درون چنانکه در دل آن 
سوراخی پیدا شود. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). و در اين مورد شتر نر را ْطف و 
ناقة رف گویند. (از متن‌اللفة). |اخمس 
شدن گوشهای چهارپا و آب چکیدن از آن. 
(از آقرب الموارد). 

نطف. [ن ط ] (ع ص) پلید. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. نجس, (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن‌اللقة) (ناظم الاطباء). 
قذر. (متن‌اللغة). |امزد فریبده. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) مریب. 
(اقرب الموارد) (المنجد), رجل متهم مریب, 
(متناللفة). || آنکه شکستگی سر او به دماغ 
رسد. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). 
|[یعیر نطف؛ شتر مبتلا به نطف. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب الموارد), 

نطف. [نْ ط] (ع !) طّف. مروارید شفاف یا 
مرواریدهای ریزه یا قرطه و واحد آن نُطة 
است. (از متن‌اللفة). ج نطفة. رجوع به نله 
شود. اج نطفة, ۰رجوع هد شود. اج نطفة 
دجی به فة شود. ااج نطافة, .و رجوع به 
طافَة شود. 

نطف. [نْ ط(ع اج نطفة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ِ 

نطف. [ن ط ] (اخ) ان خیبری‌بن حظلة 
ال لیطی الیربوعی از فارسان عهد جاهلیت و 
از قبیلة بنی‌تمیم است. آورده‌اند که وهسرز 
عامل پادشاهان ایران در یمن کاروانی از 
اموال و طرف نزد کسری روانه کرد, چون 
کاروان به بلاد بنی‌تمیم رسید سه تن از 
فارسان بنی‌تمیم بر آن زدند و اموال را به 
غارت بردند و غنایم را بین خود تقسیم کردند 


۱- در آنندراج به کسر اول [ن] و در ناظم 
الاطباء بهقتح اول [نْ ] ثبت شده است. 

۲- نطف القربة, قطرت من و هی او سرب او 
سخف. (اقرب الموارد). 


۳۳۵۵۸ 


یکی از آن سه همین نطف بود که خرجینی 
جواهر نصیش آمد. و از همین جا گنج نطف 
ضرب‌المبل شد, از انجمله: «اصاب فلان 
کنزاتطف» و «لوکان عنده کنزالطف ماعدا» و 
«آن قارون اصاب بعض ما کنزت. و النطف 
عثر علی ما رکزت». (از الاعلام زرکلی ج ۸ 
ص ۳۵۹). و تسیز رجسوع به ابن‌درید ج۳ 
ص ۱۱۱ و مجمع الامتال میدانی ج ۲ ص ۱۱۴ 
و الشقائض ص ۲۷ و الساج ج ۶ ص۲۵۹ و 
الکامل ابن‌اثیر ج۱ ص۱۶۵ و ثمارالقلوب 
ص۱۰۹ و صحاح جوهری ذیل ساد؛ نطف 
شود. 
نطفان. (ن ط ) (ع مص) چکیدن آب. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). رجوع به نف شود. 
|اروان گشستن آب و رفتن آن. (آنندراج). 
رجوع به طف شود. |به فجور تهمت کردن و 
به عیب آلودن. رجوع به ْطف شود. 
نطفت. نت ] (ع()تطقه: 

گهاز تطفتی نیک‌پختی دهی 

گه‌از است‌خوانی درختی دهی. 
رجوع به نطفه شود. 
نطفتان. [نْ ت] (اخ) به صينة تشنیه, در 
حسدیث است: «ستی یسیرارا کب بین 
النطفتین»؛ منظور دریای مشرق و صفرب 
است., و گفته‌اند: آب فرات و آب دریای جده, 
و نیز گفته شده است: دریای روم و دریای 
چین است. (از اقرب الموارد). رجوع به نطفة 
به‌متی دریا شود. 
نطفة. [نٌ قَ ] (ع ) آب مرد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آب منی. (آنندراج). آبی که از 
انان به شهوت خارح شود و از آن بچه اید. 


تطفان. 


نظامی. 


(از متناللفة). آب پشت در رحم. (ترجمان 
علامهُ جرجانی ص ۰ ۱۰). آن اب که بچه از 
آن بود. (مهذب الاسماء). عسیلة. (منتهی 
الارب). ج, ن_طف. نطاف. || آب صافی و 
روشن, کم باشد با بسیار. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطیاء) (از من‌للفت) ( (از 
آقرب السوارد). آب اندک که در تک دلو و 
مشک بماند. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از متن‌اللقة). (از اقرب 
الموارد). چ. نطف, نطاف. ||دریا. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). بحر. (متن‌اللفة). ج» نطف, نطاف. 
رجوع به نطفتان شود. ||سروارید. (از 
متن‌اللفق). رجوع به نطفة شود. |ادلو. (از 
متن‌اللفة). 

نطفة. زن طٌ ت ] (ع 0 نف گوشواره یا 
مروارید روشن يا مروارید خرد. (منتهی 
الارب) (ازاقرب الموارد. چ» نف 

نطفة. [ن ط ف] (ع ص) تأنیث نطف است به 
معنی ماده‌شتر که به نف میتلاست. رجوع به 
طف و لطّف شود. 


نطفة. [ن ط ف](ع 0 واحد نطف است. 

رجوع به تفه وف شود. ۱ 

نطفه. [نْ ف /ف] (از ع ل تطّة. آب مرد. 

آب پشت. آب که بچه از آن بود. متی. بیظ, 

آب. آب نشاط. (یادداشت مولف. نیز رجوع 

به نطفة شود: 

ورا خوانند نطقه اهل معنی 

که پالوده از آن خون است یعنی, 

: ناصرخسرو. 

اندر مشیم عدم از نطفةٌ وجود 

هر دو مصورند ولی نامصورند. ناصرخرو, 

و آدمی از آن لحظه که در رحم نطفه گردد تا 

آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد. ( کلیله و 

دمه). 

خدای داند هستی میان نطفه تهادن 

به دست مرد جز این نیست کاب نطفه براند. 
خاقانی. 

به دوستی که حرام است بعد از او صحبت 

که‌هیچ نطفه چنو ادمی نخواهد بود. سعدی. 

قراموشت نکرد ایزد در آن حال 

که‌بودی نطفهٌ مدفون و مدهوش. 

دهد نطفه را صورتی چون پری 

که‌کردست بر آب طورتگری. 

نطفه افکندن* 

آمر تو نطفه افکند بهر سه نوع تا کند 

هفت محيط دایگی چار بیط مادری. 
خاقانی. 


سعدی. 


سعدی. 


نطفه تن 

یغیر خطبةٌ تزویج عقد بندگیت 

درون بطن صدف نطفه سحاب نبست. 

واله هروی (از آنندراج). 

- نطفه ستادن و نطفه ستدن؛ بار گرفتن, 
باردار شدن. آبستن شدن: 

دشوار بود زادن, نطقه ستدن آسان. ‏ خاقانی, 
نطق. [نّْ]) (ع مص) به آواز کلماتی را تکلم 
کردن که بر مفهوم دلالت کند. (از متن‌اللفة), 
یلق . منطق. نطوق. (متن‌اللفة). رجوع به 
طق شود. |به روشنی بر چیزی دلالت کردن. 
طق ۲ منطق. تطوق. (متن‌للفق). 
نطق. [ن ط ] (ع ص) ناطق. (المنجد), 
نطق. [ن] (ع مص, امص) سخن گفتن. 
(غیاث اللغات) (تاج المصادر بیهقی(زوزنی) 
(تسرجمان علامهٌ جسرجانی ص ۱۰۰) 
(آنندراج). بر زبان راندن حرفی یا سخنی را 
که‌از آن معنی مفهوم گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). تکلم کردن به 
صوت و حروفی که از آنها معانتی شناخته 
شود. (از آقرب الموارد) (ازالمنجد). به آواز 
تکلم کردن کلماتی که بر معتائی دلالت کنند. 
(از محن‌اللغة). منطق. نطوق. (اقرب الصوارد) 
(المتجد) (متن‌اللفة). نطق. (از متن‌اللغة). و هو: 
ناطق. (متناللفة). مکالمه. تکلم. سخن. گفتار. 


نطق. 


کلام.(ناظم الاطباء). گفت. گفته. ذبر. گویائی, 


(یادداشت مولف): 
ب آلمصطقی در عالمتطق 
فریدونم فریدونم فریدون. ناصرخسرو. 
بلی اين و آن هر دو تطق است لیکن 
نماند همی سحر پیغبری را. . ناصرخسرو. 
نطق زیبا ز خامشی بهتر 
ورئه جان در فرأمشی بهتر, ستائی. 
نور موسی چگونه بیند کور 
نطق عیسی چگونه داند کر. 

] (از کلیله و دمند). 
و آدمیان را به فضیلت نطق ومزیت عقل از 
دیگر حیوانات ممیز گردانید. ( کلیه و دمنه), 
پس چه کن در لوح جان خود نگر 
پس زبان در نطق گوهرباز کن, عطار, 
گربنشینم به نطق برخیزد 
از نکتة من به شهر غوغائی. عطار. 
پیش نطقش کابم آرد از دهان 
خاک‌توبه بر دهان خواهم فشاند. ‏ خاقانی, 
از نطق فروبست زبان من و تو 
من دانم و تو درد نهان من و تو. . خاقانی. 
فکر و نطقش چو نکهت لب اوست 
ز آتش تر گلاب می‌چکدش. . خافانی. 


به نطق است و عقل آدمیزاده ناش 

چو طوطی سخنگوی و نادان مباش. سعدی. 
به نطی آدمی بهتر است از دواب 
دواب از توبه گر نگوئی صواب. 
||بسیان کردن و واضح نمودن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). گویند: نطق‌الکتاب؛ بیان 
کردکتاب و واضح و آشکار نمود. (ناظم 
الاطباء). |[سخنوری. شاعری؛ 
ضرب‌الرقاب داد شیاطین آز را 

اين تیغ نطق کز ملکان قسمت من است. 


سعدی, 


خاقانی. 
گویندعیسی دگریم از طریق نطق 
برکن بروتشان که بجز گورکن نیند. خاقانی. 
رایت نطق را عرابی‌وار 
بر در کعبة ظفر برکش. خاقانی, 


|| خطبه ‏ (از آتندراج. سخن‌رانی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تطق کردن شود. | آوازی 
که از دهن ان‌ان بیرون آید و عبارت از 
حروفی بود که دارای معنی باشد. (ناظم 


۱-و هو بالقلیل اخص: (متللفة). 

۲ -و الظاهر آن اصل المعتی مأخرذ من النطاق 
الذی بحیط بالوسط و یشده. (من‌اللعة). 
۳-یانّطق اسم مصدر است. (از متن‌اللفة). با 
ُطق اسم است از آن. (از متن‌اللفة) (از قرب 
المرارد). 

۴-به محاورة حال نطق به‌معنی خطبه هم آمده. 
(سفرنامةٌ شاه ایران). فارسیان به فتح درم لك 
ط] نیز امتعمال نمایند و علی‌اتقدیرین با لفظ 
زدن ستعمل است. (آنتدراج). 


نطق. 
الاطیاء). |[زیان. لسان. (بادداشت مولف). 
رجوع به معنی بعدی شود. ||نطق, مصدر یا 
اسمی است که اطلاق مي‌شود بر نطق خارجی 
که عبارت است از لفظ و بر نطق داخلی یعنی 
ادرا ک‌کليات, و بر مصدر اين فعل که زبان 
است و بر محل ظهور اين انفعال که ادرا ک‌یا 
نفی ناطقه است. (از اقرب الموارد) (از 
شرح‌المطالم فی تعریف‌المنطق). وه عاقله. 
مدرک کلیات. (یادداشت مولف). رجوع به 
معتی قبلی شود. 
عیسی نطق؛ عیسی‌د: 
ز امتحان طبع مریم زاد بر چرخ دوم 
تیر عیسی نطق را در خر کمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
نطق بربستن؟ دم فروبستن. دم درکشیدن, 
مردن؛ 
یوسف صدیق چون برست نعطق 
از قضا موسی پیغمیر بزاد. 
- نطق فروبستن؛ از سخن بازماندن؛ 
دل بشد از دست دوبست را به چه جویم 
نطق فروبست حال دل به که گویم. ‏ خاقانی. 
نطق گستن؛ خایوش بدن: 
نطقم از آن گت که همدم ندیده‌ام 
دردم از آن فزود که همدم نیافتم. خاقانی. 
نطق. [نْ ط ] (از ع, (مص) صورت دیگری 
است از تطق. . چون و چراکردن* 
نه در پیام تو لا گفتهام به هیچ طریق 
نه در رسالت او منکرم به هیچ نسق 
نه در خلافت بوبکر دم زنم پخلاف 
نه در امامت فاروق در مجال نطق. 
ز خط صفحة رویت شود زبانش بند 
مدرسی که بود صاحب نطق ز کتاب. 
ملاطفرا (از آندراچ). 
رجوع به نطی زدن شود. 
نطق. ان ط) (ع 4 ج نطاق. رجوع به نطاق 
شود. |انواحیی از کوه که بعضی به روی 
بعضی باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). 
نطق. (ن طّ) (ز) در تدارل, نطق کشیدن, دم 
زدن. جیک زدن. لب باز کردن. اندک 
اعتراضی کردن. گویند: از ترس هیچکس 
جرأت ندارد نطق بکشد. ||نطق درنیامدن از 
کسی+کسی را یارا و جرأت لب به اعتراض 
گشودن نبودن. گویند: چبان زهر چشمی 
گرفته است که از احدی نطق درنمی‌آید. نیز 
رجوع به نطق زدن شود. 
نطقاء . [نْ ط](ع صءل) ج نسسناطق, 
(یادداشت مولف). رجوع به ناطق شود. |[در 
اصطلاح سیعیه, ژشل. (یادداشت مولف. 
رجوع به ناطق شود. 
نطق زدن. انز د] (مص مرکب) دم زدن. 
(یادداشت مولف)* 


خاقانی. 


انوری. 


ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند 

که همچو صنع خدائی ورای ادراکی. حافظ. 
نطق زدن. [ن ط زد] (مص مرکب) سخن 
گفتن.دم زدن. سخنی بر زیان آوردن: 

گفته بو ۳ که خود نطق نزنم 

خودبر آن عزم چیره کرده یمین (. . ائوری. 
مجد دین سرور و سلطان قضاء اسماعیل 
که‌زدی کلک زیان‌آورش از شرع نطق 

ناف خفته ید و از ماد رچب کاف و الف 
که‌برون رفت از اين خانة بی‌نظم و نسق, 

حافظ. 

او را هلا ک‌کردند و چون بحکم فرمان بود 
لشکر و حشم او نطق نزدند و هیچ حرکت 
نکردند. (المضاف الی بدایم‌الازسان ص۴۸). 
رجوع به ۳ ۳ نی شود. 

نطق کردن. [ن ک 3] (مص مرکب) در 
تداول, سخرانی کیردن. سخن گفتن در 
انجمنی یا سجلسی ببرای گروهی. | خطبه 
خواندن. (از آنندراج از سفرنامة شاه ایران), 
تطل. ان (ع ل) پوست دانة انگور. (سبتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). قشر عنب. 
(لنجد). || آنچه برآید از زبیب تر نهادة 
انشرده. (منتهی الارب) (آتدزاج). میرة تفالا 
مویز, یعنی آبی که به روی مویز فشرده‌شده و 
شیره گرفته‌شده ریزند و دوباره شیر آن را 
بگيرند. (ناظم الاطباء). شیره‌ای که از سویز 
نقیع بمد از سلاف گيرند. (از المنجد). |[(مص) 
فشردن انگور را. (آتدراج). افشردن می را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نطل‌الخمر: 
عصرها. (اقرب الموارد). |انطول [آبی که 
داروها در آن طبخ شده است ] را در کوزه 
کرده‌اندک‌اندک بر سر علیل چک‌اندن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
رجوع به نطول شود. 

نطل. (ن] (ع ) بقیة شراب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الصوارد). باقی‌مانده از 
شراب. (ناظم الاطباء). ||شیر کم. لین قلیل, 
(از متن‌اللفة), 

فطلاء - (ن] (ع)) بلا. سختی. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهیة. 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة) (العنجد). 
نطلییدن. [ن ط ل 5] *مص منفی) مقابل 
طلبیدن. رجوع به طلییدن شود. 

تطلييد نی . (ن ط ل د] (ص لیاقت) مقابل 
طلبیدنی. رجوع به طلبیدنی شود. .. 
نطلبیده. زن ط [ د /د] (نسف مرکب) 
ناخواسته. طلب نا کرد».|ا(ق مرکب) بي‌آنکه 
بخواهند و تقاضا کنند و بطلیند. 
نطلة. و ل] (ع!) یک آشام. (منتهي الارب) 
(آنندراج). یک آشام از آب. (ناظم الاطباء). 
جرعه. (اقرب الموارد) (متن‌للغة). جرعه‌ای 
از خمر یا آب یا شیر و جز آن. (از السنجد). 


نطنز. ۰ ۲۲۵۵۹ 


| آنچه از دهن مشک به دست برآرند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از آقرب الصوارد) " (از 
متن‌اللفغة). انچه از دهان مشک با دست 
بردارند. (ناظم الاطباء). 
نطناط. [ن] (ع ص) دراز کشیده‌بالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از متن‌اللغة). دراز. 
(مسهذب الاسماء). دراز و گفته‌اند دراز 
کشید»بالا. (از ارب الموارد). طّط. طط. 
(اقرب السوارد) (ستن‌اللفة), چ, نطانط ؟. 
|[مهذار. (مت اللفة). مرد بسیارسخن, 
(فرهنگ خطی). 
نطنز. [ن ط ) ((خ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان کاشان است. این بخش در قمت 
جنوب غربی شهرستان کاشان واتع است و 
هوای آن به نسبت پست و بلندی زمین متفیر 
است, قسمت غسربی و جستوبی بخش 
کوهستانی و سردسیر است و قسمت شرقی و 
شمالی آن دشت شنزار است و هوائی سعتدل: 
دارد. اب قراء بخش از زهاب رودخانه‌های 
کوهتانی و قنوات. تأمین می‌گردد. محصول 
عمد؛ این بخش غلات و افام میوه‌داست. 
بخش نطتز از پنج دهبتان تشکیل شده است: 
دهستان مرکزی, طرق‌رود چیمه‌رود. 
برزرود و بادرود. در اين بخش جمعاً ۴٩‏ قریه 
و آبادی واقع است و جمعیت بخش در حدود 
۰ نت است کوه مرتع کرکس در ین 
بخش واقع است و بیاری از قتوات بخش از 
آن کوه سرچشمه می‌گیرند. دهستان مرکزی 
بخش نطنز از ۱۶ آبادی تشکیل شده است و 
جمعیت آن در حدود ۰ ففر و قراء مهم 
آن عبارت است از قصبةٌ نطنز, سرشک, 
طامه. افرشته. اوره و شوشاد و خفر و 
مزیدآباد.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳), 
نطفز. [ن ط ] (اخ) قصبة مرکزی بخش نطتز 
از شهرستان کاشان است و در ۳۲۶ هزارگزی 
تهران و ۷۴ هزارگزی جنوب شرقی کاشان و 
۱هزارگزی مغرب اردستان واقع است. 
مشخصات جغرافیائی آن عبارت است از 
طول ۵۱ درجه و ۵۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه, عرض 
۳درجه و ۳۱ دقبقه و ۲۰ ثانیه. ارتفاع 
۲ گرز. اين قصبه و مزارع مربوط بدان در 
درة شرقی کوه کرکس واقع است و هوایش 
سردمیر است. اب قصبه از ۲۵ رشته قنات 
تأمین می‌گردد. محصول عمد؛ آن غلات و 
حبوبات و انواع میوه‌ها و محصولات صیفی 
است و خربزه و هندوانه آن شهرتی دارد. 


۱-نل: حسود بر آن عزم صبر کرد کمین. 
(آنتدراج). 

۲-قی الاساس: اخذت نطلهةً من النحی؛ و هی 
ما تأخذه بطرف اصبعک. (اقرب الموارد). 

۳- تطانیط. (تاظم الاطباء)- 


۱۳۵۶۰ نطئزه. 


جمعیت قهصبه ۴۰۰۰ تن است. شغل عمدهٌ 
اف‌الی زراعت است و چسینی‌سازی و 
قالی‌یافی. ان قدیمی قصبه بدین شرح است: 
۱-بنای آتشکد؛ کوشک که از سنگ و 
ساروچج ساخته شده و از بتاهای عهد سانانی 
است. ۲ - محراب مجد کوچه میر که در 
عهد سلجوقیان ساخته‌اند. ۳ - مسجد جمعه 
که‌به سال ۷۰۳۴ ه.ق.باشده است. ۴ -فقبرءٌ 
شیخ عبدالصمد که در مسجد جامع واقع است 
و تاریخ بلای آن ۷۰۷ است. ۵ -کاروانسرای 
شاهعباسی. ۶- مقبر؛ عونین علی از آثار 
عهد صفوی. ۷- مقبر؛ بی‌بی رقیه. ۸ -گنید 
باز مربوط به دور صفویه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۳. 
نطنزه. (نْ ط ز) (() شهر کوچکی است از 
اعمال اصفهان, در بیست‌فرسخی اصفهان 
واقم است و بدان منشوبند: حسین‌بن ابراهیم 
ملقب به ذواللسانین و ابوالفتح محمدبن علی 
متوفی ۴۹۷ «.ق. که هر دو از ادیبانند. (از 
معجم البلدان), رجوع به نطتز شود. 
نطنزی. ان ط ] ((خ) حسین‌بن ابراهیم 
مکنی به ابوعبدائه و ملقب و معروف به 
بدیع‌الزمان نطنزی, از شاعران و ادیبان و 
لفویون برجستة قرن ششم است. رجوع به 
بدی‌الزمان نطتزی و نیز رجوع به مقدمة 
کتاب‌المرقاة چ بنیاد فرهنگ ایران و 
کثف‌الظون بند ۷۵۲ و فهرست کتابخانة 
مدرنة سپ‌سالار ج ۲ ص ۱۷۶ و تاريخ 
ادبیات در ایران دکتر صفاج ۲ ص۲۱۸ شود. 
نطنط. (نْ نْ /نْنْ]) (ع ص) دراز کشید‌بالا: 
نطاط. (متناللفة) (از اقرب الموارد). 
نطنطه. [نْ ن ط] (ع مص) سفر دور کردن. 
(از مستهی الارب) (از ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج), ن_طنط الرجل؛ بساعد سفره. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). |[دور شدن زمین. 
(آنندراج) (از صنتهی الارب) (از نساظم 
الاطباء). نطتط الارض؛ بعدت. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). |[دراز کشیدن چیزی را 
(آنندراج) (از ستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). نطتطالشیء؛ مده. (متن‌اللقة) (اقرب 
المواردا: 
نطو. [نْط] (ع مسص) دراز کشیدن.(از 
منتهی الارب) (انندراج). کشیدن ریمان را. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از السنجدا. 
||تیدن رشته را. (آشدراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المجد) (از مسن‌اللغة). فهو: ناط. (اقرب 
الموارد). و هی: ناطية. و الغزل: منظو و نطی. 
(از متن‌اللغة). |[دوری. (متهی الارب) 
(آتدراج), دور شدن منزل. (از اقرب الموارد) 
(از السنجد). دور شدن کسی. (از ناظم 
الاطباء). دور شدن زمین. نطاء. فهی: تَطیّ و 


المکان: نطی. و لبلد: منطی. (از ست‌اللخة). 
| خاموشی. (مستهی الارب) (آنستدراج). 
سک وت کردن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). خاموش شدن کسی. (از ناظم 
الاطباء). نطا عنه,. سکت. (آقرب الموارد) (از 
المنجد). 
نطوع. [ن] (ع! ج نطم. رجوع به نطع شود. 
نطوف. [ن] (ع ص) قسطور. (از اقسرب 
الموارد) (المنجد) (متن‌اللفة). بیارقطره. 
قاطرة. پربارش. |اليلة نطوف؛ شبی که تا 
بامداد وی باران بارد. (متهی الارب) (از 
المنجد) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغت) (آنندراج). 
نطوفة. [نْ ف] (ع مسص) نطافة. (متهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (المنجد). نطَف. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع.به نطافة و 
تطف شود. 
نطوق. (نْ] (ع مص) بر زبان راندن حرفی با 
سخنی را که از آن معنی مفهوم گردد. 
(آن‌ندراج). نسطق. (از متن‌اللفة). منطق. 
(متن‌اللغة). رجوع به ۳ شود. 
نطول. [نْ] (ع () آب جوثانیده به داروها 
که‌بر عضو ریزند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از غیاث اللغات). آبی که در وی 
داروها جوثانیده باشند و به روی عضوی 
ریزند. (ناظم الاطباء). عبارت از چیزی باشد 
که در اب جوشانده باشند و بر اعضا ریزند. 
(اختیارات بدیعی). داروها را گویند که آن را 
بپزند و سر به بخار آن دارند و بدان بشویند. 
(از ذخیر: خوارزمشاهی). هرچه را 
جوشانیده و آب آن رابر اعضا ریزند و 
پائویه قمی از اوست. (از تحفهٌ حکیم 
مومن). آبی که در آن گیاهی ریخته بجوشانند 
و بر بیمار افشانند یا مریض را در آن نشانند و 
یا بخار دهند. قطور. سنون. ذرور. حمول. 
غسول. (یادداشت مولف). پخته گاو. (سهذب 
الاسماء). ||آب زن. (بادداشت مولف از 
نسخه‌ای از مهذب الاسماء). اسپرم. آب. 
پختگار. بختگاو. (یادداغت مولف). کهاب و 
کهتاب که پخته گاویا بختگاو نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به پخته گاوشود. 
تطول. [نْ](ع مص) بر عضو ریکتن آبی که 
به دواها جوشانیده باشند. (غیاث اللفات) 
(آنتدراج). آب جوشانيده به داروها در کوزه 
کرده اندک‌اندک چکانیدن بر سر مریض. (از 


منتهی الارب). 
تطولات. [ن] (ع!) ج نطول. رجوع به 
تطول شود. 


نطیی. [َنّ طسیی ] ع ص) بسعید. دور. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
مکان نطی. جای دور. (منتهی الارب). بلدة 
نیاطها نطی؛ ای طریقها بعید. (متهی الارب). 


۰ 


رجوع به نطو شود. ||مطو. (من‌اللفت) 
(المنجد). مسدی. (المتجد). رش درهم تنیده. 
رجوع به تطو شود. 

نطیح. [نَ) (ع ص) بز نر که به سرون زدن 
بمیرد. (منتهی الارب) (آنندراج). گوسند نری 
که به سرون زدن مرده باشد. (ناظم الاطباء). 
منطوح. (المنجد). که بر اثر نطح [شاخ زدن] 
مرده باشد. (از آقرب الموارد) (از المنجد). و 
تأنیث آن نطيحة است. (از متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد). رجوع به طح شود. |(اسب که در 
پیشانی او دو دایره باشد و آن مکروه است. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
آن اسب که بر پیشانی دو دایره دارد, و هی 
نکره. (مهذب الاسماء). ||مشووم. (اقرب 
الموارد) (المنجد). گویند: تطیر من‌النطیح و 
الناطح. (اقرب الموارد). ||مرد بدفال. (منتهی 
الارب) (آنندراج): مرد مشووم.(از من‌الشق), 
رجل نطیح؛ مردی یداختر. (مهذب الاس‌ماء), 
|اهرچه پیش آید از مرغ و وحش, خلاف 
قعید. (متهی الارب) (انندراج). آنچه پیش 
آید و برابر کسی شود. از مرغ و آهو و جز آن. 
(فرهنگ خطی). آن صید که از پیش درآید. 
(مهذب الاسماء) ناطح. رجوع به ناطح شود. 

نطیحة. (نْ ح ] (ع ص) گوسفندی به زخم 
سرون بمردد. (از مهذب الاسماء), که بر اشر 
نطع مرده باشد. (از اقرب المسواردا. آن 
چهارپای که به زخم سرون مرده باشد. (از 
ترجمان علامةٌ چرجانی ص ۱۰۰). حیوان که 
مرده باشد بواسطٌ آن که حیوان دیگر او را 
شاخ زده باشد. (فرهنگ خطی). مذکر آن 
نطیح است". (از متن‌للفق). رجوع ببه نطیح 
شود. ج. نطائح» نطحی ۰ 

نطیس. [ن) (ع ص) بیس .نطس. نطس. 
تطّس, نطاسی. (از متن‌اللفة). رجوع به نیس 
و نطاسی شود. 

نطیس. [نط طی] (ع ص) طبیب. (سنتهی 
الارب) (ان‌ندراج). طبیب حاذق. (اقرب 
السوارد). طبیب حاذق و دانا. (ناظم الاطباء). 
حاذق در طب. (از متن‌اللفة), تطاسی. (اقرب 
الموارد). ||طبیب نماینده خود راء (منتهی 
الارب) (آنندراج). آن که طبیب نباشد و خود 
را طبیب بنمایاند. (ناظم الاطباء). |عالم به 
امور. (از متن‌اللفة). عالم. (اقرب السوارد). 7 
رجنل تطیس؛ مردی دریابنده. (مهذب 
الاسماء) تط. تس تس طیی. نطاسی. 
(من‌اللعة). 

نطیش. [ن ] (ع () جنبش. (متهی الارب) 


۱-وانما جائت بالهاء لغلة الاسم علیها و 
کذلک؛ الفريبء و الا کیلة. (اقرب الموارد). و 
قیل ال_طيحهة للمژنك. او هی لحن. (منتهی 
الارب). 


تطیط. 


(آتدراج) (ناظم الاطیاء). حرکت. (فسرهنگ 
خطی) (متناللغة)(اقرب المواردا: ماب 
نطیش؛ ای حرا ک.(منتهی الارب): ای حرااک 
و قوة. (اقرب الموارد). ||قوة. گویند: مابه 
تطیش, ای: قوة. (مهذب الاسماه). |((ص) 
شدیدالجيلة. موسی‌الخلقة. (اقرب الموارد). 
که خلقتی محکم و استوار دارد. الطش, شدة 
جسبلهالخلق. و هو: نطیش. (از معجم 
مساللفق). . 
فطیط. [ن) (ع مسص) گریختن. (منتهی 
الارپ). فرار کردن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||نط. (مت‌اللفة). رجوع به نط شود. 
|ا(ص) دور. بعید. مکان نطیط؛ بعید. (اقرب 
الموارد). 
نطیطة. ان ط ( ص) بعيدة. دور. تأنیت 
نطیط است, رجوع به نطیط شود. 
نطية. [ن طی ی ) (ع ص) بميدة.تأنیث نطی 
است. رجوع به لّ ی شود. 
فنظاثو. (ن ء](ع ص:!) ج نظیرة به‌معنی ملل 
و مانند. رجوع به نظيرة شود؛ 

گرنظانر گویم اینجا و مثال 

فهم را ترسم که آرد اختلال. مولوی. 
اج سظور است. رجوع به نظور شود. 
||افاضل. اسائل, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللفة). ||گویند: عددت ابلهم 
نظائر؛ یعنی دو دو شمردم شتران ایشان راء 
(متهی الارب) (از ناظم الاطیاء), 
نظائف. (نْ ء] (ع ص, !) ج نظیف. رجوع به 
نظیف شود. ۱ 
نظائم. (ن ۱۶ (ع |) گروه‌ها و حاقه‌های 
ریمان. قسمتهایی از ریسمان که محکم کنند 
و بندند. شکائک الحبل. (از متناللغق). و خلله. 
(اقرب الموارد). 
نظاو. زن‌ظ ظا] (ع ص, !) بسینندگان. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). تماشاچیان. (ناظم 
الاطباء. ج ناظر. رجوع به ناظر شود؛ 

به دشت برشد روزی به صید کردن و من 


ز پس برفتم با چا کران و بانظار.. ‏ فرخی. 

ز خوب‌طلعتی و از نکوسواری کوست 

ز دیدنش نشود سیر دیدة نظار. . . فرخی, 

از دیدن او سیر نگردد دل نظار 

ز آن است که نظار همی نگد از هم. 

فرخی. 

بنشینيم همی عأشق و معشوق بهم 

نه ملامتگر ما را و نه نظار و رقیب. 
منوچهری. 

هر لحظه کنی جلوء دیگر پی‌نظار 


ز آن جلوه یکی مومن و دیگر شده ترسا. 
اسیری (از آنندراج). 
||مراقبان. که در کاری مراقبت کنتد و آن را 
بپایند. نظارت‌کنندگان, دجوع به نظارت و 
تظارت کردن شود. هیات نظار: گروهی که در 


کاری‌نظارت کنند که مآمور مراقبت و پائیدن 
حسن اجرای امری باشند. 
نظار. [نٍ] (ع (مص) دانائی. (محهی الارب). 
حذی. نظارة. المنجد). ||دریافتگی. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) فراست. (السنجد) 
(ناظم الاطباء) (متن‌اللفة). زیرکی. (ناظم 
الاطیاء). 
نظار. (نظ ظا] (ع ص) شدیدالظر. (المنجد), 
صيفة مبالفه است از نظر. (از اقرب الموارد). 
|افرس نظار: سب چالاک تیزخاطر 
بلداطراف. (منتهی الارب) (انندراج), شهم 
حدیدالفواد طامح‌الاطراف. (اقرب الصوارد) 
(متناللفة). |اگشنی است نجیب. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج). 
نظار. [نْ] (از ع. ص) مخفف نظاره به‌معنی 
تماشا گرد 
بر سر آن جیفه گروهی تظار 
بر صفت کرکس مردارخوار. 
||(امص) نظر. تماشا. نظارة: 
باغ مانندة گردون شود ایدون کش 
زهره از چرخ سحرگه به نظار آید. 
اصر خرو. 


نظامی. 


||نظر. نا 
شاه را شرم آمد از وی روز بار 
که‌به شب بر روی شه بودش نظار. 
رجوع به نظاره شود. 

نظار. ان رٍ](ع [فعل) چشم دارا. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) منتظر باش. (ناظم 
الاطباء). اسم فعل است به‌معنی فعل امر یعنی: 
انتظر, مانند تزال و ترا ک.(از منتهی الارب). 

نظار. زو ظا) ((خ) ابن حشام [با هاشم این 
حارث‌الحذلمی الفقعسی. از قیلة بنی‌اسدین 
خزيمة و شاعر اسلامی است. او راست: 
یقولون هذی ام‌عمرو قريبة 
دنت بک ارض نحوها و سماء 
الا انما بعدالحبیب و قربه 
اذا هولم یوصل الیه سواء. 

(از الاعلام زرکلی ج۸ص ۲۶۰ 

و نیز رجوع به سمط‌السلی ص ۸۲۶ و تاج 
ج۲ ص ۵۷۶و امالی ج۱ ص۴۸۸ شود. 

نظارت. [نْر) (ع سص) ن_ظر کردن و 
نگریستن به چیزی. (غیات۲للغات). 
||مراقبت و در تحت نظر و دید‌بانی داشتن 
کاری. |[((مص) نگرانی و دیده‌بانی به سوی 
چیزی. |اسرکاری چیزی. مباشرت. 
||حراست. ||شغل ناظر و میر سامانی. (ناظم 
الاطباء) 

نظارت پیشه. [ن رش /ش] (ص مرکب, | 
مرکب) نگهبان و خواجه‌سرا. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 

تظارت داشتن. نز تْ] (مص مرکب) 
مراقب بودن. ناظر بودن. 


مولوی. 


نظارگی. ۲۲۵۶۱ 


نظارت کردن. آن زک ] (مص مرکب) 
نگریتن, دقت و تأمل کردن در چیزی. 
پائیدن و مراقبت کردن. رجوع به نظارت 
شود. ||سرکار و مباشر شدن. ناظری کردن. 

نظارگان. انظ ظار /] () تماشاچیان. 
نظارگیان. جح نظاره! به‌مسی تماشاچی و 
بینده و تماشا گراست: 
به خلوتگه خسروش تاختند 
ز نظارگان پرده پرداختند. 

تظامی (از آتدراج). 

در گوشه امد چو نظارگان ماه 2 
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌يم. 
دلها به یک نظاره ز نظارگان گرفت 
از یک گشاد تیر بلا صد نشان گرفت. 

کلم (از آنندراج). 

نظارگان. نز /ر] () تسس ماشالیان, 

تسماشا گران. نظارگان [وّظ ظاز /ر]. 


حافظ, 


نظارگیان: 
مائیم نظارگان غمنا ک 
زین حقه سبز و مهرة خاک. ۱ 
خاقانی (از آنندراج). 
جمع کرد از خلایق انبوهی 
برکشید از نظارگان کوهی. نظامی. 


نظارگی. انظ ط‌از /ر) (حساص)۲ 
بیندگی. مشاهده. (ناظم الاطباء). دیدن. (از 
برهان قاطع). نظر کردن. (از آندراج). |(اص 
نسبی) نظرکننده. (غیاث اللغات) (انندراج), 
رجوع به شواهد ذیل معنی بعدی شود. 

|| تماشاچی. تماشا گر: 

سلطان محمود... چون به درواز؛ شهر رسید 
چشمش در میان نظارگیان بر پسری افتاد 
چسرکین جامه... اما سخت نیکوروی, 
(نوروزنامه) 

نظارگیان رخ زیبای تو بر راه 

اتاده چو زلف سیهت یک به دگر بر. سنائی. 
عجب ماند از آن کار نظارگی 
به عیرت فروماند یکبارگی. 
فرودآمد به یکسو بارگی بست 
ره اندیشه بر نظارگی بست. 
در آن معرکه راند شه بارگی 
همی یود بر هر دو نظارگی, ۰ 
سخت زیا می‌روی یکبارگی 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی: 


۱-یاج نظارگی» که در اصل نظارگیان بوده و به 
کرت استعمال «ی» از آن حذف شده. (از 
آنتدراج). 

۲ -نظارگی به معتی نظرکنده است و قیاس 
مقتضی آن نیز هست که به معنی مصدر باشد. 
(غیاث اللغات). و قیاس آن است که به معنی نظر 
کردن باشد چه نظاره صيقة مبالقه است. های آن 
را به کاف فارسی بدل نموده یای مصدری به آن 
ملحق نموده‌اند. (آنتدراج) و نیز رجوع به 
آنندراج و برهان قاطم شرد. 


۴ نظام. 


امر بدان تائم باشد و مایه آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). هرچیزی که امری بدان قائم باشد 
و پای آن بود. (ناظم الاطباء). ملا ک اسر. 
(مت‌للشة). قوام امر. (لمنجد). سلا کاصر و 
قوام آن. (از تاج العروس) (از اقرب الموارد)؛ 
ملک جهان را نظام دین هدی را قوام 
خواجة صدر کرام زبده پنم و چهار. 
خاقانی. 
نظام کشور پنجم اجل رضی‌الدین 
رضای ثائی ابونصر بوتراب رکاب. خاقانی. 
ایا نظام ممالک قوام روی زمین 
تو آفتابی و صدر تو آسمان‌وار است. 
خاقانی. 
ج. انسظتة, اناظیم. ثظم. ااصلام کار ا. 
(انندراج). آراستگی هرچیز. (غیاث اللفات). 
انتظام. قوام و آراستگی و نظم و ترتیب. (ناظم 
الاطباء), سامان. (یادداشت مولف): 
ز آن ملک را نظام و از اين عهد را بقا 
ز آن دوستان بفخر و از این دشمان شمان. 
عنصری. 
حمله کردند به نیرو و کس کس را نایستاد و 
نظام بگست از همه جوانب و مردم همه 
روی به گریز نهادند. (تاریخ بهقی ص‌۶۳۸). 
کار آن پادشاه از نظام بخواهد گشت. (تاریخ 
بهقی ص ۰۶ع. 
چون از نظام عالم نندیشی 
تاچیست ابندا و چه بد میدا. . ناصرخسرو. 
محکم نظام دولت و ثابت قوام داد 
ز آن زورمند بازوی خنجرگذار باد. 
معودسمد. 
نظام کارهای حضرت و ناحیت به قرار معهود 
و رسم مألوف بازرفت. ( کلیله و دمنه). و نظام 
کارهاگسته گشتی. ( کلیله و دمنه). 
گویی‌که فتح باب نخضت آفرینش است 
بهر نظام کل جهان جوهر سخاش, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳۲). 
از دل و دست تو باد کار فلک را نظام 
وز کف و کلک تو باد ملک جهان را قرار. 
خاقانی. 
||اسلوب. (ناظم الاطیاء). قاعده. ترتیب: 
ترتیبی و نظامی نهاد سخت کافی و شایسته. 
(تساریخ بیهقی ص ۳۸۲). تا جداول این 
قاضی‌القضاة ابومحمد کی | کنون‌به پارس 
افاد نظام دین و سنت نگاه داشت. (فارسنامة 
این لبلخی ص ۱۱۷). |[روش. طریقه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء؛ سبرة. (تاج 
العروس) (معجم متناللفة) (اقرب الصوارد). 
طریق. طریقة. (المجد. ||هذی. (متن‌اللغة) 
(تاج السروس) (اقرب الموارد). |اخوی. 
عادت. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). عادة. 
(تاج العروس) (متناللفة) (السنجد) (اقمرب 
الصوارد). |اچم. (حاشية فرهنگ اسدی 


نخجوانی). ||شعر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): اما تقنن اسالیب کلام و تنوع ترا کیب 
نثم و نظام بسیار و بی‌شمار است. (از مقدمةً 
گلندام‌بر دیوان حافظ). |[ریگ برهم نشسته, 
(مندهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباما؛ 
ریگ مقد. (از المنجد) (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد). نظامالرمل و آنظامه و انظاته, 
ضفرته, و هی ما تعقد منه. |اصف. نظام من 
جراد؛ ای صف. (از تاج السروس) (از 
متنلفت). و نظام می‌الجراد و التخل و نحوهاء 
الصف منها. (المنجد). || خط سپید رشته‌وار که 
از دم تا گ وش ماهی و سوسمار اشد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
هما: تظامان. (منتهی الارب). رجوع به نظامان 
شود. ||شکر, قشون. سپاه. (یادداشت مولف). 
- پیاده‌نظام. رجوع به پیاده‌نظام شود. 
خدمت نظام؛ خدمت سبربازی. 
سپاهی‌گری. 

- سواره‌نظام. رجوع به سواره‌نظام شود. 
مدرسد نظام؛ مدرسه‌ای که در آن قنون 
سپاهی‌گری آموزند. 

|[(مص) به رشته کشیدن در را. (از آنتدراج). 
به هم پیوستن و به رشته کشیدن لولژ و جز آن 
را. نظم. (متن‌اللفة). رجوع به نظم شود. |[به 
نظم درآوردن. پیوستن. نظم؛ 

نظام سخن را خداوند دو جهان 

دل عنصری داد و طبع جریرم. ‏ ناصرخرو, 
بانظام؛ مرتب. منظم. آراسته. بسامان. 

- ||در رشته کشیده. که پرا کنده نیست: 

شب هزاران در در گیسو کشید 

سرخ و زرد و بانظام و بی‌نظام. ناصرخرو. 
-بر نظام رفتن کارها؛ منظم شدن کارها, به 
صلاح آمدن: ایشان چنان که فرموده‌ايم ترا 
مطیع و فرمان‌بردار باشند وکارها پر نظام 
رود. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۳). بنده انچه داند 
از هدایت به کار دارد تا کار بر نظام رود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۵۴). 

- بر نظام قرار گرفتن؛ نظم یافتن. بسامان 
شدن: مرکب شدن: شا کردان و باران ند 
همگان بر مثال تو کار می‌کنند تا کارها بر نظام 
قرار گیرد. (ترجم تاریخ یمینی ص 1۴۷). 
بر نظام کردن؛ منظم کردن. بنتامان ساختن. 
نظم دادنن: باز به یست رفت و کار آن دیار بر 
نظام کرد. (تاریخ سیستان). 

- په نظام؛ بسامان. اراسته. استوار. بانظام؛ٌ 

تا ضمیری است مر مرا بنظام 
تا زبانی است مر مراگویاء 
کس‌را بنظام دیده‌ای جایی 
کورخنه نکرد مر نظامش راء 
بشنو بنظام قول حجت 

این محکم شعر چون خورنق, 
بشنو از من نصیحتی که ترا 


معودسعد. 
قاعر گر وت 


تاصرخرو. 


نظام. 


کار هر دو جهان شود بنظام. جمال‌الاین. 
-به نظام آوردن؛ به سامان کردن. آراستن. به 
صلاح آوردن: ۱ 
طاعت یزدان به نظام آورد 
هرچه که دتیا کدش بی‌نظام. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - محقق ص 
۹۲ 
-به نظام پیوستن؛ منظم شدن. مرتب شدن. 
سامان یافنتن و قائم شدن, به قوام و صلاح 
آمدن؛ دلهاء خاص و عام و وضیع و شریف بر 
مطاوعت او قرار گرفت و کارها به نظام 
پیوست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۶). 
اسباب موافقت و مصادقت به نظام پیوست. 
(ترجمة تاریخ یینی ص ۲۳۳). 
به نظام رسیدن؛ نظام یافتن. آراسته و 
بسامان شدن؛ کار عالم به نظام رسید. (ترجمة 
تاری یخ یمینی ص‌۲۶۸). 
-به نظام کردن؛ سامان دادن 
لاجرم کار او کی به نظام 
لاجرم گنج او کنی آباد. فرخی. 
بی‌نظام؛ بی‌سامان. تابسامان. آشفته, درهم. 
پریشان. نامرتب. بی‌نظم و ترئیب: 
این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وام است بر توگر خیرت هت وام وام. 
ناصرخرو. 
طاعت یزدان په نظام آورد 
هرچه که دنیا کندش بی‌نظام. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - محقق ص 
۹۳ 
چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنا را نک بی‌نظام باید کرد. 
تشر و 
اما طعام بیار قوت را فروگیرد و گران‌بار ند 
و نبض بدان سیب مختلف و بی‌نظام شود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
معجزنظام؛ معجزآئین: بر طبق کلام 
معجزنظام و جمكا کم شعوبا..." (حبیب‌السیر: 
جزو ۴ج۲ ص ۳۲۳ ۱ 
نظام. [وّظ ظا] (ع ص) مروارید به رشته 
درکشنده. (منتهی الارب) (آنندراج). نعت 
فاعلی است. رجوع به نظم شود:ٌ 
گوهرمدح ترا دست هنر نظام است 
حلة شکر تراطبع خرد نساج است. ۰ 7 


معودسعد, 
مر للژ عقل و در دانش را 
جاری نظام و یک وزانم. 

مسعودسعد. 
زهی سیاست تو عقد شرک را فتاج 


۱-گسویند: لیس لأمره نسظام؛ اذا لم تستقم 
طریقته. (اقرب الموارد). 
۲-قرآن ۱۳/۲۹. 


نظام. 


زهی ریاست تو در عقد را نظام. 
بوالفرج رونی, 

برآرد از صدف سینه ولو منشور 
که‌تا په سلک درارم به سوزن نظام. 

سوزنی. 
عقد تظامان سحر از من پذیرد واسطه 
قلب ضرابان شعر از من پذیرد کیمیا. 

خاقانی. 


که شمر بسیار سوای. کرانظم للشعر. از 
متن‌اللقة) (از المنجد). نظیم. (متناللفة): 
مدحتش را هزار نظام است 

هریکی را هزار دیوان باد. مسعودسعد.. 
نظام. [وْظ ظا (ع ص, () ج ناظم. (غیاث 
اللغات). رجوع به ناظم شود" 
نظام. [نِ ] (اخ) (شیخ...) از فستقهای 
هندوستان است و به سال ۱۰۶۷ به فرمان 
عالمگیر پادشاه کتاب فتاوی عالمگیری را به 
نام او تألیف کرد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج#. 
نظام. (ظ ظا] ((خ) ابراهیم‌ین سیارین 
هانی بلخی بصری, مکستی به ابواسحاق و 
مشهور به نظام, از اعاظم دانهمندان عهد 
بنی‌عباس و از اجه علمای معتزله است در 
علم کلام و طبیعیات و الهیات تبحر داشت, و 
در عهد خلافت مأْمون و معتصم شهرتی 
فوق‌الماده یافت آ, فرقة نظامیه بدو مضوب 
است. تصنیفات او را تا صد جلد نوشته‌اند. 
وی به سال ۲۲۱ «.ق.درگذشت. (از ريحانة 
الادپ ج۴ ص ۲۰۶). و نیز رجوع به خاتمةً 
فهرست ابن‌الديم و روضات‌الجنات ص ۲۲ و 
الموسوعةالعر پةالمیرة شود. 
نظام. [ن ] ((خ) نصیرالدین ابوتوبه متخلص 
به نظام است. (قاموس الاعسلام سرکی چ۶). 
رجوع] به نصیرالدین شود. 
نظام آبا۵. [نٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
غار بخش ری شهرستان تهران. در ۲۱ 
هزارگزی جنوب غربی ری و ٩‏ هزارگزی 
مفرب کهريزک در جلگة محتدل هوائی واقع 
است و ۴۳۵ تن سکنه دارد, ابش از قتات و 
سیلاب رود کن, محصولش غلات و صیفی و 
چفندرفند. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
نظام آباد, [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان قزوین در ۱۲ 
هزارگزی مغرب قسزوین در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۰۸۱ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و 
تخود سیاه و انگور و بادام. شغل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی و جوراب‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
نظام آ باد. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان اراک 


در ۱۰ هزارگزی چستوب فرمهین در ناحیةً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ۲۰۵۰ تن 
سکله دارد. یش از قتات و محصواش غلات 
و بنشن و پبه و ارزن و محصولات صیفی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
نظام آباد. [نٍ] (اخ) [زردلک ] دهی است 
از دهستان سریند پائین بخش سربند 
شهرستان ارا ک.در ۰ هزارگزی جلوب 
غربی آستانه. در منطقَ کوهستانی سردسیری 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و قنات. محصولش بنشن و غلات و 
پبه و انگور, شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۲), 
نظام آباد. [ن] ((ج) دمی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان در ۱۲ 
هزارگزی مغرب زنجان, در ناحیهٌ کوهتانی 
سردسیری واقع است و ۹۸ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات و پنبه و 
سیب‌زمینی» شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۲). 
نظام آباد. [نِ] (ج) دمی است از بخش 
رامیان شهرستان گرگان, در ۱۴ هزارگزی 
شمال رامیان, بر کنار راه فرعی گرگان به گنید 
قابوس, در دشت معتدل هوای مرطوبی واقع 
است و ۴۲۵ تن سکنه دارد. آبش از قتات و 
چشمه, محصولش غلات و توتون سیگار و 
لبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
بافتن پسارچسه‌های ابریشمی و شال و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران جح 
نظامآباد. [ن ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۳ 
شود. 
نظام آباد. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مسراغه در ۱۶۵۰۰ گزی شمال شرقی 
میاندوآب» در جلگة محدل هوائی واقع امک 
و ۸۰۰ تن سکنه دارد. آيش از سیمین‌رود و 
زرینه‌رود. محصولش غلات و چفندر و 
حبوبات و کشمش, شغل اهالی زراعتو 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴. 
نظام بان [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه در ۱۴ 
هزارگزی مشرق نقده, در جلگه‌ای باطلاقی 
معتدل حوائی واقع است و ۲۲۸ تن سکته 
دارد. آبس از گدارچای, محصولش غلات و 
چغندر و توتون و برنج و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج۴). 


۲۲۵۶۵  .دایآماظن‎ 


نظام آباد. [ن) ((خ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان در ۷ 
هزارگزی جنوب شرقی رزن, در جلگة 
سردسیری واقع است و ۱۳۴۰ تن سکنه دارد. 
آبتی از قنات, محصولش غلات و حبوبات و 
لبنیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
قالبافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
نظام آباد. [ن | ((خ) دمی است از دهستان 
خنگشت بخش مرکزی شهرستان آباده در 
۸ هزارگزی جنوب اقلید. در جلگة 
سردسیری واقم است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات». محصولش غلات و حبوبات و 
شنغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. از 
فرهنگ جنرافیئیايران ج ۸ 
نظام آباد. [ن ] ((ج) دهی است از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز» 
در ۸۸ هزارگزی مشرق زرقان, در جلگ 
معتدل هوائی واقع است و ۱۵۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قتات محصولش, غلات و 
چفدر, شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
نظام آباد. (ن ] ((غ) دهی است از دهتان 
شش‌ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فاء 
در ۴۴ هزارگزی مشرق فاء در جلگذ معتدل 
هوائی واقع است و ۱۴۳ نفر سکنه دارد. آبش 
از قنات. محصولش غلات و پبه و حبوبات 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و گلیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
نظام آباد. [ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان جلگاه بخش کوچک شهرستان 
جهرم. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
شود. 
نظام آباد. (ن ] (اغ) دهی است از دهستان 
رودآب بخش فهرج شهرستان بم. در ۲٩‏ 
هزارگزی جنوب غربی فهرج. در جلگة 
گرمیری وأقع است و ۵۰۵ نفر سککنه دارد. 
آیش از قنات, محصولش غلات و خرما و 
حناو پنبه. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جترافیائی ایران چ۸). 
نظام آباد. آن ] ((خ) دهی است از دهتان 
فارغان بخش سعادت‌اباد شهرستان 
ببندرعباس, در ۶۰ هسزارگزی مشرق 
حاجی‌آباد در جلف گرمیری واقع است و 


۱-او را بدان سپب نظام گفتند که شغل او در 
بازار بصره در رشته کنیدن مهره و فروختن آن 
بود. يا خود بجهت حسن انتظام کلمات نثری و 
نسظمی او بسرده است. (ریسحانة الادب ج۴ 
ص ۲۰۷). 

۲-ار را اشعری مذهب نیز دانته‌اند و راجع 
به ماظرة او در مجلس هارون شرحی نوشته‌اند. 
رجوع به ريحانة الادب و ریاض‌العلماه شود. 


۶ نظام‌آباد. 


۵ تسین سکهه دارد. آبش از قتات, 
محصولش غلات و خرماء شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ا. 
نظام آباد. [ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش راین شهرستان بم. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ شود. 
نظام آباد. [َيِ] (ج) دهی است از دهستان 
کوهپایه بخش بردسکن شهرستان کاشمر. در 
۲ هزارگزی شمال بردسکن, در ناحیتی 
کوهستانی و سردسیر واقم است و ۲۳۷ تن 
سکه دارد. ابش از قتات. محصولش غلات. 
شسغل اهسالی زراعت است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
نظامان. [ن ] (ع ل) به صیغةٌ تثتیه, دو خط 
سپید رشته‌وار که از دم تا گوش ماهی و 
سوسمار امتداد دارد. (از متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). و نیز رجوع به نظام شود. 
نظام استرابای.(نِ م ! تا (خ) 
مولانا...) نظام‌الدین استرابادی متخلص و 
مشهور به نظام, از شعرای قرن نهم و دهم. در 
هرات سکونت دائته و در همانجا به سال 
۱ ه.ق. درگذشته است. قصایدی در مدح 
اهل پیت و منظومه‌ای به عنوان سلیمان و 
بلقیس دارد. دیوان او بالغ بر ۰ بیت 
است. او راست: 

تیرت گذشت از جان در دل گرفت منزل 

جان یافت راحت اما کار دل است مشکل. 
بهم بود نم و شادی اسیر دنیا را 

مس دو دست به سر پای در شکر دارد. 
به باغ دل در این بستانسرای عالم فانی 

تهال ارزو منشان که بار ارد پشیمانی. 

(از ری سحانة الادب ج۴ ص ۲۰۷) 
(هدیةالاحباب ص۲۵۶) (سجمع‌لفصحا چ 
مسصفا ج؟ ص۱۰۵ (فسهرست مدرسة 
سپهسالار ج ۲ ص ۲۱۱) (سسفينة الشعراء 
ص ۳۰۵) (روز روشن ص ۸۳۳) (تذکر؛ نتایج 
الافکار ص۷۰۹) (هفت‌اقليم ذیل اقلیم 
چهارم) (قاموس الاعلام ج ۶) (شمع انجمن 
ص ۴۵۱) (حبیب السیر جزو ۳ج ۲ ص 4۳۴۲ 
(آتنکد: آذر ص٩۱۵.‏ و نیز رجوع به 
مجالس‌الممنین ص۲۵۵ شود. 
نظام اسکولی. [نٍ ۱۶) (اخ) امسیر 
نظام‌الدین احمد اسکوئی متخلص به نظام از 
شاعران قرن دهم است و به روایت سام‌میرزا 
وی « کلیددار کتابخانة صاحبقرانی بوده است 
و در اواخر بدان مرتبه رسید که می‌خواست 
وکیل شود و برادر بزرگ خود را صدر گرداند 
و برادر دیگر را مهردار... اما تدبیرات فایده 
نکرد» او راست: 

زلف است به گرد رخ دلدار پریشان 

یا سنبل تر گشته به گلزار پریشان. 

(از تحف سامی ص 47۷و تیز رجوح به تذکرة 


روز روشن ص ۷۳و قرهنگ سخنوران شود. 
نظام اصفهانی. ن م اف ] (ٍخ) رجوع به 
نظام‌الدین قمری شود. 
نظام اصفهانی. [نٍ م اف ] (اخ) رجوع به 
نظام‌الاین اصفهانی شود. 
نظام اعرج. مر ] (اخاحسن‌ین مت 
رجوع به نظام‌الدین حسن‌ین محمدین حسین 
شود. 
نظام لدوله. [ن مد د / دول /ل] ((خ) 
محمودین محمد بغراخان, مکنی به ابوالقاسم 
خواهرزاد؛ سلطان سنجر است. وی پس از 
اسارت خال. خود به دست غزان به تخت 
نت نشست. رجوع به تاریخ ادبیات در 
ایران دکتر صفا ج۲ ص ۶۳۰ و نیز رجوع به 
محمودین محمد شود. 
نظام‌الدین. [ن مد دی ] ((خ) (قاضی...) 
ابن شرف‌الدین حاجی محمد فراهی, از فقها و 
علمای قرن نهم و معاصر ساطان حسین 
بایقراست و بفرمان او در دارالسسلطنة هرات 


مسنصب قضا دائت و به سال ٩۰۰‏ ه.ق. 


درگ‌ذشت. (از رجال کتاب جییب‌السیر 
ص ۱۸۰). و نیز رجوع به تاریخ حبیب‌السیر 
جزو ۳ج ۳ ص۲۲۸ شود. 
نظامالدین. ان مد دی ] (اخ) این 
قطب‌الدین (ملا...) انصاری سهالوی لکهنوئی 
از فضلای قرن دوازدهم هندوستان است, به 
سال ۱۱۶۱ «.ق. درگذشت. او راست: شرح 
مسلملثبوت در اصول فقه. حاشیه بر شرح 
هدایةالحكمة ملاصدرا (از الاعلام زرکلی 
ج۸ص ۲۶۰ 
نظامالدین. ان مد دی ] (اخ) (خواجه) 
ابوالعلاء گنجوی. رجوع به ابوالعلاء گنجوی و 
نیز رجوع به مجمع‌لفصحا چ مصفا ج ۱ 
ص۱۹۹ شود. 
نظام) لد ین. [نِ مد دی ] (اخ) ابوالفتح 
فخرالملک پسر خواجه نظامالملک است. وی 
بعد از پدر یه وزارت برکیارق رسید و به سال 

۵۰۰ ه.ق.کشته شد. رجوع به تاریخ ادییات 
در ایران, دکتر صفا ج ۲ ص ٩۰۷‏ شود. 
نظامآلد ین. [ن مد دی ] (ٍخ) ابوالسعالی 
نصراله. رجوع به ابوالمعالی شود. 
نظامالدین. [نٍ هد دی] (اخ) امد از 
علمای قرن یازدهم و معاصر با شاه عباس 
ثانی صقوی است. وی کتاب فرس‌نامه را به 
فرمان این پادشاه تألیف کرده است. (از 
ريحانة الادب ج ۴ ص .)۲۰٩‏ و نیز رجوع به 
اعیانالشیعه ج۸ ص ۳۲۷ شود. 
نظامآلدین. [ز مد دی] (اخ) احمد 
(سید...) بن ابراهیم‌بن سلامل دشتکی 
شسیرازی ملقب به سیدالهلماء و 
سلطان‌الحکماء از علمای قرن دهم و یازدهم 
هجری است او راست: اثبات‌الواجب الصفیر. 


نظام‌الدین. 


اثباتالواجب الکبیر, اثبات‌الواجب الوسیط. 
وی به سال ۱۰۱۵ ه.ق.درگذشت. (از ریسانة 
الادب ج؟ ص ۲۱۰). و نیز رجوع به الذریعه 
ج۲ ص۱۰۳ و اعیان‌الشیعه ج۸ ص ۳۷۴ 
شود. 
نظام لدین. [ن مد دی] ((خ) احمد 
(سید...این محمد معصومبن سید نظام‌الایین 
احمدین ابراهیم دشتکی شیرازی, از شاعران 
و دانشمندان قرن یازدهم است وی به دعوت 
عبدائه قطب‌الاین شاه حکمران دکن به 
هندوستان مهاجرت کرد و در حیدرآباد 
اکن شد و نرد قطب‌شاه تقرب یافت و 
ریاست علمی آن نواحی بدو مفوض گشت و 
په سال ۱۰۸۶ ه.ق, در همانجا وفات یافت. 
(از ريحانة الادب ج۴ ص ۲۱۰). و نیز رجوع 
به سلافة المصر و الذریعه ج۲ ص ۱۰۳ و 
اعیانالشیعه بج ۸ ص ۳۷۴ شود. 
نظام) لدین. آن مد دی] ((خ) احمدین 
معین‌الدین خوانساری صعروف به میرک و 
ملقب به نظام‌الدین از علمای امامية فرن دهم 
است. (از رمسسحانة الادب ج۴ ص ۲۱۰) 
(اعیان‌الشیعه ج۱ ص 1۱۳). 
نظام لد ین. نِ مد دی ] ((خا اجمد 
جامی, رجوع به نظام جامی شود. 
نظاما لد ین. [ن مد دی ) ([خ) (امیر...) 
احمد جغتائی متخلص به سهیلی و ملقب به 
نظام‌الدین و موصوف به امیر اعظم از امیران و 
شناعران قرن نهم و اوایل قرن دهم و از 
خاصان دربار سلطان حبین بایقرا و از 
مصاحبان امیر علیشیر نوائی است. به روایت 
هدایت «دو دیوان به ترکی و فارسی تمام کر ده 
و تخلص از شیخ آذر طوسی دائته و یه ارباب 
حال مایل بود, مثئوی لیلی و مجنون نیز تمام 
نموده» ملاحسین واعظ کاشفی کتاب انوار 
سهیلی را به نام او تصنیف کرده است. وی به 
تال ۹۱۸ ه.ق.درگذشت. او راست: 
بروز نم بغیر از سایة من نیست یار من 
ولی او هم ندارد طاقت شبهای تار من. 
دل چو شکسته شد مران عاشق خمته حال را 
سنگ جفا چه میزنی مرغ شکسته‌بال را, 

ك 
گویندروز حشر به پایان نمی‌رسد 
صد روز آن به یک شب هجران نمی‌رسد. 

9 
بر چرخ لوای دولت افراشته گیر 
دنیا همه در زیر نگین داشته گیر 
آفاق از آن خویش پنداشته گیر 
آخر ز جهان رفته و بگذاشته گیر. 

« 
ای داشته از سلطنت عالم ننگ 
وی آمده از محشت ایام به تنگ 


نظام‌الدین. 


بیرون زده زین جهان فانی اورنگ 

بر روی زمانه در بر آورده به سنگ. 

از مسجمععلفصعاء چ مصفا ج۱ ص۵۸ 
(رحانة الادب ج۲ ص۲۴۵) (رجال 
حبیب‌الیر ص ۲۲۴) (تساریخ حبیب‌السیر 
جزو ۳ج۲ ص ۲۳۲) (انندراج ذیسل 
نظام‌الدین). و نیز رجوع به سهیلی جفتائی 
شود. 
نظامالدین. (ن مد دی ] (() اسماعیل‌ین 
محمدین الحا کم الیندهی خراسانی, مکنی ببه 
ابوعبدائه و ملقب به نظام‌الدین, از علمای قرن 
ششم و اواییل قرن هفتم است, در مدرسة 
فخریة شیراز فرود آمد و مدرسی انجا را که 
بدو وا گذار شده بود نپذیرفت و به صحبت فقرا 
پرداخت. از مشایخ اویند: رضی‌الدین طوسی 
و ایوالعلاء همدانی, وی به سال ۶۰۲ه.ق۱ 
در شیراز درگذشت و در خا ک‌مصلی مدفون 
گشت.(از شدالازار ص ۴۱۷/. 
نظامالدین. [ن مُذ دی ] (اخ) الیاس‌بن 
یوسف. رجوع به نظامی گنجوی شود. 
نظام‌الد ین. نٍ مد دی ] (اخ) حسن‌ین 
محمدبن حین قمی نشابوری مشهور به 
اعرج و ملقب به نظام‌الاین. از شاگردان 
قطب‌الدین شیرازی (متوفی ۷۱۱ ه.ق.) و از 
دانشمندان و شعرای قرن هفتم و اوایل قرن 
هشتم هجری است وی در ریاضیات و نجوم 
و تفیر و علوم ادبی استاد بوده است و تاسال 
۰ ه.ق, حیات داشته است ". از تصنیفات 
اوست: تفسیراك‌حریر که حاشیه‌ای است بر 
تحریر مجسطی از خواجه نصیرالاین طوسی؛ 
کف الحقایق در شرح زیج ایلخانی تالیف 
خواجه تمصیرالایین طوسی, تفیر 
غرائب‌القرآن سعروف به تسیر نیشابوری 
ملف به سال ۷۲۸ اوقاف‌القرآن لیصاثر فی 
مختصر تنقیح‌المناظر و توضیح‌الذکر در شرح 
تذکر: خواجه تصیرالدین طوسی و شرح نظام 
بر شاقیة این حاجب و رسالهای در حساب. او 
راست: 

رخ چو لاله تو خط عنبرین دارد 

بنفشه روی ترا زلف بر زمین دارد 

دلم فدای غمت کرد جان دگر چه کند 

که در جهان دل مسکین من همین دارد. 

(از تاریخ ادبیات در ایران, دکتر صفاج۳ 
ص ۲۶۴) (اعلام زرکلی ۲ ص ۲۳۴) (صبح 
گلشن ص ۵۲۹) (فهرست کتايخانة مدرسة 
عالی سچهسالار چ ۷ ص ۳۵۰) (ريحانة الادب 
ج۴ ص۲۰۸) اقاموس الاعلام ج۶). نیز 
رجوع به کشفالظنون ذیل غنرائب‌القرآن, و 
روضات الجنات ص ۲۲۵. و هدیةالاحباب 
ص ۲۵۷ شود. 
نظاملدین. [ن مد دی ] ((خ) (امیر...) 
دست‌غیب شیرازی. رجوع به نظام شیرازی 


شود. 
نظام) لد ین. [ن مد دی] (اخ) سلمان (یا: 
سلیلان‌این حسن صهرشتی دیلمی, مکنی به 
ابوالحسن يا ابوعبدائه و ملقب به نظام‌الدین, از 
فتهای امامیة قرن پنجم و از شا گردان‌نجاشی 
و سیدمرتضی و شیخ طوسی است. او راست: 
اصباح‌الشیمه بمصباح‌الشريعة. و البیان فی 
عمل شهر رمضان و اللوادر و قبس‌المصباح. 
(از ریحانة الادب ج ۲ ص ۵۰۲), 
نظامالدین. [ن مد دی ] (رخ) عبدالحیید 
(مید...) بن اپوالففوارس مجدالدین محمد 
حسینی حلی اعرجی ملقب به نظام‌الدین, 
خواهرزاد؛ علامهٌ حلی؛ و از علمای فقرن 
هشتم است. او راست: ایضاح‌اللبس فی شرح 
تسسلک الشفی الی حظیر:الندس, 
تذکرتالواصلین فی نهجالستر شدین که کتاب 
اخیر را در سال ۸۷۰۳.ق. در حالی که کمتر 
از بیست سال داشته تألیف کرده است. (از 
ري‌حانة الادب ج ۴ ص ۲۱۳ از معفرقات 
الذریعه الی تصانیف الشیعه). 
نظام لد ین. [ن مُذ دی ] ((خ) عبدالحی‌بن 
عبدالوهاب‌بن علی حسینی. " از فضلا و 
فقیهان و ادبای قرن دهم و معاصر شاه 
اسماعیل و شاه طهماسب صفوی است, وی 
اصلاً جرجانی است. عهد جوانی را در 
استراباد گذراند و به سال ۲۹۰۲ به هرات 
مهاجرت کرد و منظور شاه سلطان حسین 
بایقرا شد سپس در مدرسه گوهرشادآغا 
مدرس گشت و در عهد سلطتت شاه اسماعیل 
صفوی به اوج شهرت و عزت رسید و منصب 
قضای بلاد خراسان بدو سفوض گشت. و در 
اواخر عمر به کرمان آمد و در همین‌جا بعد از 
سال ۹۵۹ ه.ق.درگذشت. از تألفات اوست: 
ترجمةً الفیةٌ شهید اول,. حاشیة شرح شسمیه, 
حاشیه شرح هدایه, الخطب. السعمضلات در 
مائل حکمی و ققهی. اين بیت او راست: 

به دور روی توام بت‌پرست می‌گویند 

چه گویم ای یت من هرچه هست می‌گویند. 
(از ریسسسحانة الادب چ۴ ص 4۲۱۰ 
(مجالس‌اشفانی ص ۱۴۱) (صبح گلشن 
ص ۵۲۰). نیز رجوع به روضات‌الجنات 
ص ۳۵۱ و الذریعه ج۳ ص ۸۱ و حبیب ال نیو 
جزو ۴ج ۲ ص ۱۱۶ و نظام‌الدین هروی شود. 
نظام‌الد ین. آنِ مد دی] (اج) عبدالصی 
طبیب. از اطبای قرن دهم است «در مبادی 
احوال به علاج مرضای دارالشفاء امیر هدایت 
آتما [امیر علشیر] مشغفول بود. چون 
خواجه عییداله انصاری کس به هرات 
فرستاده بسود... طبیب طلید جناب 
حکست‌مابی حسب‌الحکم به طرف سمرقند 
توجه نمود و بعد از آنکه... بازآمد به مزید 
عنایت و نوازش اختصاص یافته منظور نظر 


نظام‌الدین. ۳۳۵۶۷ 


خاقان منصور پسندیده صفات شده... تا آخر 
ایام حیات در اوج جاء و جلال بود. (از 
حییب‌السیر جزو ۳ج ۲ ص۳۳۹), 
نظامالدین. [ن مد دی ] (اج) (مسولانا) 
عبدالرحیم خوافی, معروف به پیر تسلیم." از 
مشایخ قرن هشتم هرات و مورد احترام ملک 
ممزالاین حسین است» چون بر کفر ترکان غز 
بادغیس فتوی نوشت غزان هرات را محاصره 
کردند و «ییفام فرستادند که غرض ما... قتل 
کسی‌است که ما راکافر اعتقاد کرده | کتون| گر 
مردم هرات می‌خواهند که مال و جان ایشان 
در عرصهٌ هلا ک نیفتد باید که آن شخص را 
پیرون فرستند... هرویان فتوی نوشتند که 
ضرر خاص برای نقع عام جایز است و در 
محلی که خدمت مولوی وعظ می‌گفت آن 
نوشته را بدمش دادند مولانا علی‌الفور از 
منبر فرود آمده غسل کرده... از شهر بیرون 
رفت... دشمنان او را کشتند و در خیاپان دفن 
کردندو ترک محاصره هرات کرده روی به 
ماکن خود نهادند. (از رجال حبیب‌السیر 
ص ۵۷). و نیز رجوع به حبیب‌السیر جزو ۲ 
ج‌ ۳ ص۷۸ شود. 
نظاما لد ین. [ن مد دی ] (خ) عبدالسلی 
(ملا...ابن محمدین حسین حنفی بیرجندی 
مسلتب بمه ن_ظام‌الایسن, از دانشمندان و 
ریب‌اضی‌دانان قرن دهم است. او راست: 
الابصار و الاجرام, البلاد بیست باب در 
معرفت تقویم, التحفةالحاتمية در اسطرلاب, 
تذکرةالاحیاب. ترجمهٌ تقویم‌البلدان. شرح 
تذکر؛ خواجه نصیر طوسی در هیأت. و شرح 
مجطی. وی به سال ٩۳۴‏ ه.ق.درگذشت. 
(از ريحانة الادب ج۱ ص۸۹). 
نظامالدین. (نٍ مذ دی ] (اغ) (اسیر...) 
عبدالقادر, از علمای قرن دهم هجری است و 
در عهد سلطان حسین میرزا بایقرا در مدرسة 
سلطانیه تدریس می‌کرد و «منصب... نقابت و 


۱-علامة مرحوم فزوینی راجم به این تاریخ 
تردید کرده و با توجه به شرحی که راجیع به 
صاحب ترجمه در شیرازنامه مضبوط است 
دریاقه‌اند که وی حداقل تا سال ۶۷۳ در حیات 
برده است. رجرع به حواشی شدالازار ص ۴۱۸ 
و ۴۱۹ شود. 

۲ - زرکلی وفات او را بعد از سنة ۸۵۰نوشته 
است. (الاعلام ج اص ۲۳۲). 

۳-ملف روضات‌الجنات ام او را نظم‌الدین 
اشرفی و مزلف الذریعه اشرقی ضبط کرده‌اند. 
۴-و بروایت مولف حبیب‌السیر وی به سال 
۲به هرات رفت. (جزو ۴ص ۱۱۶). 

۵-وی ایمان را که به تصدیق تفیر کرده به 
تسلیم تعبیز نمود بدین جهت در هرات او را پیر 
تسلم گویند. (از حبیب‌السیر جزو ۲ج۳ 


ص0۸ 


۸ نظام‌الدین. 


امر قضاء مملکت خراسان مدتی مدید متعلق 
به آن جتاپب بود» و به سال ٩۲۵‏ د.ق. 
درگ‌ذشت. (از حسبیب‌السیر جزو ۳۲ 
ص ۳۴۶). و نیز رجوع به رجال حبیب‌السیر 
ص۲۰۷ شود. 

نظامالد ین. [ن مد دی] ((خ) عبیدائه 
زا کانی. رجوع به عبید زا کانی شود. 
نظام‌الدین. آنِ مد دی ] (اخ) عتمان 
خطابی یا خطائی» از دانتمندان قرن نهم 
است. او راست: حاشیه‌ای بر مطول و حاشیه 
بر مختصر تفتازانی. وی به سال ٩۰۱‏ 
درگذشته است. (از فهرست کتابخانة سدرسة 
عالی سپهالار ج ۲ ص۴۰۶) (ريحانة الادب 
ج۱ص )۳٩۹۳‏ 

نظامالدین. [ن مُذٌ دی ] ((ج) (قاضی...) 
عشمان قزوینی, معروف به عثمان ما کی. از 
شعرای عهد الجایتو و ارغون‌خان است و در 
قزوین منصب قضا داشت. او راست: 
صبحدمی که از رخت بر فکنی کلاله را 

چشم و رخت خجل کند رگس مست و لاله را 
گرز خیال چهره‌ات عکس فد به جام می 
مستی چشم مست تو مت کند پیاله را. 

(از رجال کتاب حبیب‌السیر ص ۲۲) (تاريخ 
گزیده ص ۸۲۳) (قاموس الاعلام ج ۶). 
نظام‌الدین. نٍ مد دی] ((ج) علی‌بن 
حسن گیلانی ملقب به نظام‌الدین و معروف به 
حکیم‌الملک, از فضلای قرن یازدهم هجری 
است. او راست: انسوار الق صاحة و اسسرار 
البلاغة در شرح نهج‌البلاغة, و تلخیص 
. درتالغواص. (از ريحانةالادب چ۱ ص ۳۳۶). 
نظام‌الدین. ان مد دی ] ((خ) علی‌بن 
محمدین حسین‌بن یوسف بستی, مکنی به 
ابوالفتح و ملقب بهنظا‌لدین, از شاعران و 
ادیبان نیمة دوم قرن چسهارم است. وی دبیر 
رس‌ایل بایتوز امیر بست بود و چون 
ناصرالاین سبکتکین بست را گشود بخدمت 
او درآمد و منشی دیوان رسایل وی گشت, در 
اوایل عهد سلطان محمود هم این سمت را 
داشت و سرانجام چون خاطر سلطان بر آو 
دیگرگونه شد. به بخارا رفت و در سالهای 
۰ ۴۰۳-۴۰ ه .ق.در آنجا وفات یافت. وی به 
پارسی و تازی شعر سرود. و دیوان داشته 
است. او راست: 

یکی نصیحت من گوش‌دار و فرمان کن 
که‌از تصیحت سود آن کند که فرمان کرد 
همه به صلح گرای و همه مداراکن 

که‌از مدارا کردن ستوده گردد مرد 

اگرچه قوت داری و عدت بسیار 

به گرد صلح درآی و به گرد جنگ مگرد 

نه هرکه دارد شمشیر حرب باید ساخت 

نه هر که دارد پازهر زهر پاید خورد. 

از تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا ج۱ 


ص۲۵۹) (ترجمة تاریخ یمینی ج شعار 
ص ۲۴ به بعد) (لباب‌الالیاب چ نفیی) 
(وفیات‌الاعیان ج۲ ص ۵۰۷ (مجمع‌الفصحا 
چ مصفا ج۱ ص ۱۵۰). و نیز رجوع به ایوالفتح 
بستی شود. 
نظام‌الدین. آنٍ مد دی ] ((ج) علی‌بن 
محمد, منعروف به آبین‌خروف. رجسوع به 
این خروف و ريحانة الادب شود. 
نظامالدین. [نِ مد دی ] (اخ) علی‌شیر 
نوائی (امیر..) رجوع به علی‌شیر شود. 
نظامالدین. [ن مد دی] ((خ) (حکيم...) 
علی کاشانی ملقب به نظامالدین از اطیا و 
شعرای قرن دهم است. او راست: 

جانی که بود قابل انوار کجاست 

و آن دل که بود محرم اسرار کجاست 

گیرم که ز رخ پرده گاید معشوق 

چشمی که توان دید رخ یار کجاست. 

(از صبح گلشن ص۵۲۵) (قاموس الاعلام 
ج ۶ 
نظاما لد ین. [ن ی دی] ((خ) محمدین 
تاج‌الدین عمربن معود. از آل‌برهان (بنی 
مازه) است که در بخارا امارت و هم ریاست 
مذهب حنفی داشتند. وی بر اثر اختلافی که با 
پدر داشت از انجا فرار کرد و به مرو رفت و از 
آنجا به دعوت قمرالاین ملک آموی بدان 
دیار عزیمت کرد و در آموی سا کن‌شد. عوفی 
که در حدود سال ۶۰۰ ه.ق,. در مافرت از 
مرو به بخاراء به دعوت وی به آموی رفته و 
چندی میهمان او بوده است وی را به کمال 
فضل و مهارت در سواری و اطلاع از دقایق 
ریاضی ستوده و از اشعار وی در لباب‌الالباب 
نقل کرده است از انجمله است: 

گرتافته دل راز سر خیرسری 

چشم تو کژی می‌کند ای رشک پری 

چون باد گری راست شدی نگذارم 

تا بیش به چشم کز به ما درنگری,. 

رنگ شقق از سرشک عنابی ماست 

صبح صادق گواء بیخوابی ماست. 

از دیده بجای آب خون می‌بارم 

وین نزد تو هم دلیل بی‌آبی ماست. 
رجسوع به لیاب‌الالساب نی 
صص ۱۵۳-۱۵۱ و ص ٩٩۵و‏ مجمع الفصحا 
چ مصفا ج۲ ص ۱۴۱۰و نیز رجوع به هفت 
اقلیم (قلیم پنجم) شود. 
نظام)لدین. [نِ مذ دی] (اج) محمدین 
حمین قرشی. رجوع به نظامالدین ساوجی و 
رجوع به ريحانة الادب ج۲ ص ۳۱۴ شود. 
نظامالدین. [ن مد دی] (اخ) مسحمد 
(شیخ) بن شیخ محمدکریمله متخلص به 
نظامی. رجوع به نظامی, محمد شود. 
نظاما لد ین. [ن مس دی ] (اخ) (سید) 


نظام‌الدین. 


محمود شیرازی ملقب به داعی الیالّه معروف 
به شاه‌داعی شیرازی, از عرفا و شاعران قسرن 
تهم و از مریدان شاه نعمت‌الّه ولی کرمانی 
است. هدایت دیوان او را مشتمل بر پنجاه 
هزار بیت نوشته است. او راست: نایم گلشن 
در شرح گلشن راز شبستری, مثنوی چهل 
صباح. مثنوی گنج روان, مثنوی چهارچمن, 
مشثوی چم زندگانی. مشوی مشاهد, 
مثنوی عشتنامه, و چند رسالة دیگر. وی به 
سال ۸۷۰ ه.ق.در شیراز وفات یافته است. 
او راست: 

خدا را عاشقان کعبه بربندید محمل‌ها 

که‌گر شوق درون باشد شود تزدیک منزلها, 


و 


یپای دل سفر کن گر سر اقلیم جان داری 
تداری در قدم یک گام لیکن صد زبان داری 
ترا مشرب بسی تنگ است و چشم دل بسی تیره 
وگرنه سوی هر ذره جهالی در جهان داری. 
# 

کودل هر قطره که بی‌شوق ارست 

گردن‌یک ذره که بی‌طوق اوست 

آه که هر ذره رقیب من است 

در طلب مهر حبیب من است 

چند طلب باشد و مطلوب نه 

جور رقیب و رخ محبوب نه 

مرد شود هرکه به مردی رسید 

ای خنک آن دل که به دردی رسید, 

(از مجمع الفصحاء 3 مصفا 3 ص ۲۴). و 
رجوع به فهرست کتابخانة مجلس ص ۴۶۵ و 
فرهنگ سخنوران ذیل داعی شیرازی شود. 
نظام‌الد ین. (نٍ مد دی] (اخ) محمود 
یزدی, شاعر السد. رجوع به نظام‌الدین قاری 
شود. 
نظاما لد ین. آنٍ مذ دی ] (اخ) مر تضی 
(شیخ...ابن شیخ حسن شیخ‌الاسلام مقیم 
رشت از عسامای قسرن اخیر است و در 
۶۰سالگی به سال ۱۳۳۶ «.ق. درگذشت او 
راست: ارش‌ادالصبیان, تریح الحساب, 
حجیةافطع و الظن. (از ريحانة الادب ج۴ 
ص ۲۱۴ از محفرقات الذریعه). 
نظام‌الدین. [ن مد دی] ((خ) تصراله 
مکنی و مشهور به ابوالصعالی. رجوع به 
نصرائّ‌بن عبدالحمید و ابوالمعالی شود. 
نظام) لد ین. [نٍ مد دی ] (() ال 
فارسی, مکنی به ابونصر و ملقب به 
قوام‌لملک و نظام‌الاین. وزیر سلطان 
رضی‌الدین ابوالسظفر ایراهیم‌پن محمدین 
محمود و از فضلای قرن ششم و اوایل قرن 
هفتم است و به روایت عوفی «همان روز که 
نام وزارت بر وی نت رقم صحت از نهاد 


۱-رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۲۳شود. 


نظامالدین- 


او برخاست و بر بستر ضرورت بخفت و در 
آن حال اين در آبدار را بهالماس بیان بسفت: 
دریفا گوهر فضلم که در ضدم وبال آمد 

به چشم حاسدان لعلم همه سنگ و سفال آمد 

چو کلک اندر بنان من بدیدی خاطر نحوی 
مرتب را خبر دادی که هان عز و جلال آمد 
چو زخم تیغ من دیدی شثه هندوستان در هند 

به دستوران همی گفتی که سام پور زال آمد 
نماز بامدادی نکنامی راکمر بستم 

نماز شام فرزند مرا نعت زوال آمد 

وی از ممدوحان معودسعد است و وفاتش 
بين سالهای ۵۰٩‏ تا ۵۱۱ در عهد ساعلتت 
سلطان ارسلان‌ین معودین ابراهیم اتفاق 
افتاده است. و معودسعد در واقعة مرگ او 
خطاب به سلطان ارسلان گفته: 

بونصر پارسی ملکا جان به تو سپرد 

زیرا سزای مجلس عالی جز آن نداشت 
شصت و سه بود عمرش چون عمر مصطفی 
افزون از این مقامی اندر جهان نداشت. 

(از لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۷۰ و ۵۷۶). و 
نیز رجوع به هفت‌اقلیم (اقلیم سیم) و نیز 
رجوع به ابونصر بارسی شود. 

نظامالد ین. [نِ مُذ دی] ((خ) بحی‌بن 
عبدالرحمن. رجوع به یحیی شود. 
نظام!لدین استرایادی. 1 مد دی نٍ ! 
بت ] ((خ) رجوع به نظام استرابادی شود. 
نظام‌الدین اشرفی. [نِ مد دی ن آر] 
((خ) عبدالصی. رجوع به نظام‌الاین 
عبدالحی‌بن عبدالوهاب و نیز رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۳۵۱ شود. 
نظامالدین اشرقی. [ي مُذْ دی ن أَرَ] 
((غ) عیدالحسی. رجوع به نظام‌الدین 
عبدالحی‌بن عبدالوهاب و نیز رجوع به 
الذریعه الی تصائیف الشیعه ۴ ص۸۱ و 
ريحانة الادب ج۴ ص ۲۱۱ شود. 
نظامالدین اصفهانی. [ن مد دی ي [ 
] ((خ) (قاضی...) از علمای امامیه قرن 
هفتم و معاصر با خواجه نصیرالدین طوسی 
است. در عراق منصب قضا داشته و قصایدی 
در مدح شمس‌الدین صاحب دیوان سروده 
است, اشعاری در مناقب اهل بیت دارد. از آن 
جمله است: 

دز کم یا آلیاسیا 

با انجن‌الحق اعلام‌الهدی فیا 

لایتیلّه الا فی محبتکم 

اعمال عبد و لابرضی له دینا. 

(از ريحانة الادب ج۴ ص۲۱۱ و نیز رجوع 
به احقاق‌الحق قاضی وراه خوشتری و کنی 
و القاب قمی ج۲ ص ۲۱۲ و رجال کتاب 
حییب‌السیر ص ۱۶ شود. 

ف ] (اخ) (قاضی...) از شعرای عهد اباقاخان 


نظام‌الدین خواتساری. ‏ ۲۲۵۶۹ 


است خواجه شمی‌الدین صاحبدیوان رامدح 
گفتهبه پارسی و عربی اشمار دارد. او راست: 
بدیدم خود سر وصلم نداری 
ندارد عهد تو هیچ استواری 
ز تو جز سرکشی کاری نیاید 
زما جز خوی ترم و سازگاری 
بناز اندر کنارت پروریدم 
بود کم سایه روزی برسر آری 
کنون‌کار تو خود بالا گرفت‌ست 
گرم هرگز نبینی یاد ناری. 
(از تاریخ گزیده ص ۷۵۵) (قاموس الاعلام 
ج۶) (صبح گلشن ص۵۲۸) (حبیب‌السیر ج ۳ 
ص ۱۱۷). 
نظامالد ین اعرج. [ز مد دی ن آَرّ] 
(اخ) رجوع به نظامالدین حسن‌بن محمد شود. 
نظامالد ین اولیاء . (ن هد دی ن ا] 
2 (شین..) محمدین احمدین علی دهلوی 
معروف به نشیخ نظام‌لدین اولیاء و شاه نظام 
اولیاء و نظام دهلوی و نظام‌الدین خالدی 
دهلوی و بحاث و محفل‌شکن و متخلص به 
نظام و نرگی, از مشایخ قرن هشتم و اعاظم 
عرفای هندوستان است, اجدادش از مردم 
بخارا بودند و به هند مهاجرت کردند و در 
قصبهٌ بدایون سا کن شدند. وی به سال ۶۳۳ 
د.ق.تولد یافت و در سال ۷۲۵ درگذشت. در 
سیب توجه او به طریق آورده‌اند که پس از 
تحصیل و تکمیل علوم, شبی در جامع دهلی 
بر اثر شنیدن آیتی از دهان مزذن, شوق طلب 
در ار پدید آمد و نزد شیخ فریدالدین شکرگنج 
شتافت و مدتها از او و دیگر پیران طریق 
استفاده کرد تا خود به مرحلهٌ ارشاد رسید و 
مریدان و پیروان بیار یافت. جامی در 
تفحات‌الانس کرامات بسیاری بدو نبت 
کرده‌است. مزار وی در مقبر؛ شکرگنج 
هندوستان زیارتگاه است. آمیر حسن دهلوی 
و امیرخرو - دو شاعر پارسی‌گوی بزرگ 
هند - از مریدان وی بوده‌اند. نظام‌الاین در 


۰ 


وصف مرید خویش امیرخسرو دهلوی گفته 
است: 
از ملک سخنوری شهی خرو راست 
خسرو که به شاعری نظیرش کم خاست 
این خرو ماست ناصرخرو یت 
زیراکه خدای ناصر خرو ماست. 

چ 
مرغ باغ قدسیم با قدسیان بودم بسی 
چندگاهی شد که هست اين فرش خاکی مسکنم. 
(از ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۱۲) (تاریخ مفول, 
اقبال ص۵۲۹ (ضهرست کتابخانه مجلسی 
شورای ملی ص۱۸۸) (از سعدی تا جامی 
ص۱۵۵) (صبح گلشن ص۵۲۶) (تذکرة 
حسیتی ص ۳۲۰). نیز رجوع به نفحات 
الانس ص ۴۵۲ و قساموس الاعسلام و 


۲ 


ریاض‌العارفین و آتدراج شود. 
نظام‌الدین بغدادی. [ن مذ دی ن ج] 
(خ) اين البهاریه. رجوع به ابن‌لبهاریه شود. 
نظامالدین حامی. آن مد دی ن ] (اخ) 
ابوالمعالی. ۲ از دبیران و شاعران اواضر قعرن 
ششم و اوایل قرن هفتم است, عوفی آرد: «در 
آن وقت که داعي در نبشاپور بود او در مدرسة 
اینانج تعلم می‌کرد و به جمال فضل اراسته 
بود بعد از آن به حضرت خوارزم رفت و 
شنیدم که کار او بالا گرفت و دیوان انشا به 
اسم او نامزد شد و منصب او عالی گشت» به 
تازی و پارسی اشعار دارد وی تا سال ۶۱۷ 
در حیات بوده است. او راست: 

دی دلیرم رسید چو زه آفتاب تیغ 

با روی همچو آتش و در کف چو آب تیغ 
پیکان تیر نغمزه چنان تیز کرده بود 

کزشرم می‌کشید سر آندر نقاب تیغ 

گفتم که بوسه‌ای بده ای بت بغمزه گفت 

هت این سوال راکه تو کردی جواب تیغ 
از لباب‌الالباب چ نفیسی ص۱۳۱ و ۵۹۴ 
(مجمع‌الفصحا چ مصفا ج ۳ ص ۱۴۰۹). و نیز 
رجوع به هقت اقلیم (اقلیم چهارم) شود. 
نظام‌الد ین جرجانی. [ي نُذ دی وٍج) 
((خ) عبدالصی. رجوع به نظام‌الاین 
عبدالحی‌بن عبدالوهاب و ريحانة الادب ج۴ 
ص ۲۱۱ شود. 
نظام) لدین خالدی. [نِ مد دی نِ ۳ 
(() رجوع به نظامالدین اولیاه و آنندراج 
شود. 

(لخ) از عسرفای قرن نهم و از شا گردان 
علاءالدین محمد بخاری است". کراماتی بدو 
نبت داده‌اند. به سال ۸۶۰ ه.ق.درگذشته 
است. (از ريحانة الادب ج۴ ص ۲۱۱). و نیز 
رجوع به خزینةالاصفیا ج ۱ ص ۵۷۰ شود. 
نظامالد بن خوانساری. أنِ ئ دی نٍ 
خوا /خا] (اخ) (قاضی...) از فاضلان و 
شاعران قرن دوازدهم و با حزین لاهمیجی 
معاصر است. در اصفهان دانشل آموخت و به 
دعوت والی لرستان به خرم‌آیاد رفت و در 
آنجا بر سند قضاوت نشست, به‌روایت 


۱-هدایت ذیل عنوان نظام جامی نام او را 
«احمد ملقب یه نظامالدولة و الاین» ضبط کرده 
است. (مجمع الفصحا چ مصفا ج ۳ص 6۱۴۰۹ 
نام ار در جهانگشا مکرر مذکور است به ایين 
القاب: مشی ملک فخرالملک نظم‌الاین 
ابرالمعالی فرید کانب جامی. (تعلیقات قزویتی 
بر لباب الالباب چ نفیسی ص ,)۵٩۴‏ 
۲-مولف حسمییب‌السیر او را از سریدان و 
مابعان خراجه بهاءالاین نقشیند نوشته است. 
رجرع به رجال حبیب‌السیر ص ٩۱‏ و تاریخ 
حبیب‌السیر جزو ۳ص ۱۴۳ شود. 


۳۱۳۵۷۰ نظام‌الدین دهلوی. 


حزین در موسیقی و حساب «از نوادر عهد 
بود». او راست: ۲ 
تا دم حشر چو خورشید فروزان داغ است 
دل گرمی که از آن آتش سوزان داغ است. 
۵ 

چه حاصل چون به ملک مصر قحط قدردان باشد 
گرفتم اینکه صد یوسف ترا در کاروان باشد. 
(از تذکرة حزین ص۴۴) (تذکر؛ شمع انجمن 
ص۴۵۵ و نیز رجوع به تجومالسماء 
ص ۲۲۳ شود. 
نظامالدین دهلوی. [ن مد دی ند 1] 
(اخ) احمد از ادبای قرن دهم و از مقربان | کبر 
پادشاه و از پارسی‌گویان هند است و «طبقات 
| کبری» را به نام او تأییف کرد, و به سال 
۳ در ۴۰ سالگی در ولایت لاهور 
درگذشت !. او راست: 

نظام کار من افتاده با شوخی پری‌روئی 

که‌یاد کا کلش فرزانه را دیوانه می‌سازد 

(از صبح گلشن ص۵۲۸) (قاموس الاعلام 
ج۶) 
نظام‌الدین ساوحی. [نٍ مد دی ن و] 
(اخ) محمدین حسین قرشی ساوجی, از 
علمای امامية قرن یازدهم و از شا گردان و 
پروردگان شیخ بهائی.است. در دربار شاه 
عباس اول صفوی حرمتی داشته و به امر 
پادشاه بهاتمام جامع عباسی تألیف ناتمام 
استاد خود پرداخته و در پایان عمر به مدرسی 
مدرب حضرت عبدالعظیم متصوب گشته و 
در همائجا در سن چهل‌سالگی درگذشته 
است. از تصانیف اوست: تحفة عباسی در 
مناقب اهل بیت, زیتة‌السجالس, الصحیع 
العباسی, نظام‌الاقوال فی علم‌الرجال. (از 
ریحانة الادب ج ۴ ص ۲۱۲). و نیز رجوع به 
هدیةالاحباب ص ۲۵۷ و ریاض‌الملماء شود. 
نظام‌الد ین سندی. ان مد دی نٍ س] 
(اخ) مشهور به جام از بسلاطین ستد و از 
پارسی‌گویان آن دیار است؛ پس از ۴۸ سال 
حکمروائی به سال ٩۱۴‏ ه.ق.درگذشت. او 
راست: 

ای آنکه ترا نظام دین می‌خوانند 

تو مفتخری مرا چنین می‌خوانند 

گردر ره دین از تو خطائی افتد 

شک نیست که کافر لعين می‌خوانند. 

(از مقالات‌الشعراء ص ۸۱۵). 

و نیز رجوع به فرهنگ سخنوران خیامیور» 
ذیل نظام سندی شود. 
نظامالد ین سهیلی. ان مد دی نِ س د] 
(خ) احمد (شیخ). رجوع به نظام‌الدین احصد و 
نیز رجوع به فرهنگ آنتدراج ذیل نظام‌الدین 
شود. 

از شاعران و فضلای قرن هشتم و اوایل قرن 


نظام‌الدین کبودجامه. 


نهم تبریز " و قدیمی‌ترین مورخان عصر 
تیموری است. او را قنب غازانی نیز گویند؟. 
وی در بغداد می‌زیست و به سال ۷۹۵ ه.ق. 
چون امیرتیمور آن ولایت را تصرف کرد 
بخدمت او پیوست و به سال ۸۰۳ به فرمان 
آمیر تیمور به ضبط وقایم ایام سلطنت او 
پرداخت و کتاب ظفرنامه را تصیف کرد ؟ و 
چند سال بعد هنگامی که تیمور عزم سمرقند 
کرد,رخصت طلبید و به موطن خویش تبریز 
بازگشت و بقیت عمر را در آنجا بسر برد. بجز 
ظفرنامه مطابق تحقیق آقای حعکت۵ 
نظام‌الدین دو کتاب دیگر هم تصلیف کرده 
است: نخستین ریاض‌الملوک فی ریاضات 
السلوک *؛ که بنام سلعطان اویس مصدر است, 
و انشانی پر تلف و اغلاق دارد؛ دیگری 
تلخیصی است از کتاب بلوهر و بیوذاسف. که 
به نام سلطان احمد بهادرخان موشح است. (از 
سعدی تا جامی ص ۴۹۲) (از رجال کتاب 
حبیب‌السیر ص۷۱ (سبک‌شناسی ج۳ 
ص۱۷۱ و .)۱٩۴‏ و نیز رجوع به حبیب‌السیر 
جزو ۳ج ۳ ص ٩۰‏ و دانشمندان و سخنوران 
آذربایجان شود. 

نظامالدین قاری. [ن مد دی ن] ((خ) 
محمود یزدی ملقب به نظام‌الدین و مشهور به 
شاعر البه. از شاعران قرن نهم است. وی به 
تقلید ابواسحاق معروف به بسحاق اطعمه ( که 
توصیف مها را موضوع شاعری کردهبود 
توصیف انواع جامه‌ها را موضوع شعر خویش 
قرار داد. دیوان الب وی گذشته از قطعات 
پرا کنده مشتمل است بر منظومة اسرار 
ابریشم. جنگ‌نامه, مخیط‌نامه و رسالة 
آرایش‌نامه و رسالة تعریفات و رسالاٌ صد 
رعظ و نامه پشم با ابریشم. از حیات این 
شاعر اطلاع دقیقی در دست نیست. مطابق 
تحقیقی که ادوارد براون کرده است و با توجه 
به دور حیات شاعرانی که اشعارشان مورد 
استقبال و تقلید نظام‌الدین واقع شده است 
می‌توان استنباط کرد که وی در حوالی سال 
۶ «.ق. حیات داشته است.۲ از غزلیات 
اوست: 
زاطلس فلکم پردة در طنبی است ر 

به طاقچه مه و خور جام و کاس حلبی است 
به پرده شاهد کمخا و جلوه گر میخک 

بهم برآمده دستار کاین چه پلعجبی است 
به صوف از آنجهت انگوره‌ای لقب کردند 
که‌گه گهی لکه بر وی ز باد؛ عنبی است 

در اينکه صتدلی بقچه کش په پایه رسید 
سیب مپرس که آن را دلیل بی‌سببی است 
وجب وجب همه شب چار شب بپیمایم 
چه صرفها که مرا در نهالی عزیی است 

به رختخانة قاری خرام و زینت بین 


که‌متکای مهش گرد بالش طنبی است 


ز نظم البسة قاری به پارسی‌گویان 
«زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است».۸ 
(از سعدی تا جامی صص ۳۷۲-۲۶۷). 
نظام) لد ین قمری.|ن مد دی ن ق) 
(ٍخ) از شعرای قسرن هفتم اصفهان و ببا 
کمال‌الدین اسماعیل و اثیرالدین اومانی 
معاصر است و به روایت مولف.عزفات مداح 
آل‌صاعد و نیز ابوبکربن سعد زنگی بوده 
است. او راست: 
سرگشته دلم در آرزوئی ماند‌ست 
در چنبر زلف ماه‌روئی مانده‌ست 
این شیر هميشه بود زنجیرگسل 
و امروز چنین بسته به موئی مانده‌ست. 
به خدائی که دست قدرت او 
آرد از شاخ خشک میو؛ تر 
که مرا بی‌رخت شراب مباد 
نیست جز آب چشم و خون جگر. 
(از مجنمالنمحا چ مصفا ج ۲ ص ۱۴۱۰ 
(صبح گلشن ص ۵۲۹) (قاموس الاعلام بج ۶). 
نظام‌الد ین کاشانی. [ن مد دی نٍ ] 
(رخ) (حکیم.... رجوع به نظا‌الدین علی 
شود. 
نظامالد ین کبودحامه. [ن مد دی نٍ 
کع] ((خ) (امیر..) استرابادی, از شاعران 
قرن ششم و از امیران عهد سلطان‌تکش و 
حکمران فیروزکوه است؛ گویند سلطانتکش 
کسی را به آوردن سر او فرستاد و اونخود به 
دربار سلطان امد و با اين رباعی آتش غضب 
سلطان را فرونشاند: 


۱ -ملا عبدالقادر بدایرنی در تاریخ فرش 
گفت: گرهر بی‌بها ز دنبا رفت. (صبح گلشن 
ص‌۵۲۸). 

۲ -منسوب به محلهة شب غازان؛ بعنی 
آرامگاه غازان‌خان مفرلی که به دو میل مسافت 
در جنوب غربی شهر تبریز واقع است. (از 
سعدی تا جامی ص ۴۹۲). 

۳-شامی نه از آن سیب است که اهل شام بوده 
است. بلکه اهل شلب غازان تبریز بوده از این 
رو شامی تلفظ می‌شده. (حائیة حکمت بر 
ص ۲۶۶ از سعدی تا جامی). 

۴-اين کاب در کمال سادگی و دقت تحریر 
شد» است و در مقدمه گرید: امیر تیمور امر کرد 
که از عبارات مشکل پرهیز کن و طرری بتویسی 
که عامه فهم کنند و خاصه اعتراض نکتند. (از 
سبک‌شناسی ج ۲ص .)۱٩۲‏ 

۵-از سعدی تاجامی, حواشی صص 
۳ - ۴۹۵ 

۶-مزلف دانشمندان و سخنوران آذربایجان 
سال تألیف این کتاب را ۷۶۸ضبط کرده است. 
۷-رجوع به از سعدی تا جامی ص ۴۷۱ شود. 
۸-مصراع اخیر از حافظ است. نظام قاری 
آشعار خود را اغلب در اقتفای غزلیات معروف 
شاعران متقدم و معاصر حویش سروده است, 


نظام‌الد ین گنجوی. 


من خاک‌تو در چشم خرد می‌آرم 

عذرت نه یکی نه ده که صد می آرم 
سرخوامته‌ای به دست کس نتوان داد 

می‌آیم و بر گردن خود می‌آرم. 

(از هفت‌اقليم. ذیل اقلیم چهارم استرآباد) 
(تذکرة روز روشن ص 1)۸۳۲. 
نظاما لد ین کنحوی. [نِ مد دی زگ 
ج] (اخ) محمود مکنی به ابوالعلاء و ملقب به 
ملکالشعرا و استادالشعرا: رجوع به ابوالعلاء 
گجوی و نیز رجوع به ريحانة الادب ج۴ 
ص۲۱۳ شود. 

نظام! لدین گیلانی . آن ما دی ن ] (اج) 
ملقب به حکیم‌الملک. از ادپای قرن یبازدهم 
است. او راست: انوارالفصاحه و اسرارالبلاغه 
در شرح خطب نهج‌لبلاغه که به سال ۱۰۳۶ 
ه.ق.ان را تالیف کرده است. (از فهرست 
کتابخانة مدرم عالی سپه‌سالار ج۲ 
ص ۱۳۱). 
نظام) لد ین محمود. زن مد دی ع ] ((خ) 
از امرای ریگ است. وی و برادرش در عهد 
تسلط قراغزان بر کرمان بدان نواحی تاختند و 
به سال ۵۹۷ .ق.بردسیر را تصرف کردند. و 
نایبی بدانجا گذاشتند. بار دیگر نظام‌الاین به 
کرمان تاخت و غزان رااشکست داد و خود در 
بردسیر مقیم شد و سرانجام به دست ترکان و 
سرهنگان به سال ۶۰۱ ه.ق.اسیر و به فارس 
برگردانیده شد. (از تاریخ ادبیات در ایران, 
دکتر صفا ج ۷ ی ۴۱), 

نظام لد ین موذی. [نٍ مد دی ن ] ((خ) 
ابراهيم‌بن محمدین حیدر خوارزمی. مکنی به 
ابواسحای, از شاعران و دانشمندان قرن هفتم 
و با یاقوت حسموی معاصر است, او راست: 
دیبوان شعر فارسی. گفتارنامه. الوسائل 
لی‌الرسائل, اساسنامه در مواعظ به فارسی, 
نمودارتامه در شرح ابیات کلیله, الخطب. 
دیوانالانياء. مرتعالوسائل و مری‌الرسائل. 
(از ريحانة الادب ج۴ ص۲۱۴ از متفرقات 
الذریعةا, 

نظام) لد ین هروی. [ن مد دی نٍ هر] 
(اخ) عسبدالصی. رجوع به نظام‌الاین 
عیدالحی‌بن عبدالوهاب شود. 
نظام‌الد ین هروی. [ن مد دی نٍ درَ] 
(اج) از شعرای عهد سلطان‌حسین بایقرا و 
معاصر امیر علیشیر نوائی است. در هرات 
منصب قضا داشته آ. او راست: 

بدور روی توام بت‌پرست می‌گویند 

چه گویم ای بت من هرچه هست می‌گویند 
(از قاموس‌الاعلام 23 (ریحانة‌الادب ج۴۳ 
ص ۲۱۴). 

نظام! لد ین بزدی. ان مد دی یْ] 
(اخ) محمود, شاعر السه, رجوع به نظامالدین 
قاری شود. 


نظام) لعلماء ۳ [ن مُل غ ل] (اخ) رفی‌الدین 
(میز...) ببن میرزا علی اصفغر طباطبائی 
تبریزی, از علمای اصامیة قرن اخیر است» 
وفاتش به سال ۱۳۲۶ د.ق. در قریه باسمنج 
و مدفنش در قم است. از تالیفات اوست: 
آداب‌الملوک. اسرارالشهادة. انیس‌الادباء و 
سمرالسمداء. تحفةالامتال. احقیقات 
العلویه. دستور حکمت. دیوان رضوید. 
مسجالس ن‌ظامیه. مسجمم‌لف ضائل. 
مصابیح‌الانوار. مقالات نظامیه و غیره. (از 
ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۱۵). 

نظام | لعلماء . [ن مُل ع 3] () محمود 
(حاجی میرزا...) بن محمد تبریزی. از علمای 
امامیة ترن سیزدهم و معلم ناصرالدیشاه 
قاجار است. از تالیفات اوست: اخلاق 
نظاملعلماء و الشهاب الثاقب فی ردالواصب. 
(از ريحانة الاادب ج۴ ص۲۱۵). و نیز رجوع 
به الذريعة الی تصانیفالشیعه ۱ ص۸۳۱ 
شود. 

نظامالملکت. آن ل م) ((خ) احمدین 
نظام‌الملک. مکنی به ابونصرء فرزند خواجه 
نظامالملک طوسی وزیر معروف ملکشاه 
سلجوقی است. وی مدتی وزارت سلطان 
محمدین ملکشاه داشت و عاقبت به روایت 
راوندی, سلطان وی را در ازای هشتصد هزار 
دینار به سیدابوهاشم رئیس همدان داد تا 
هرچه خواهد با او کند. رجوع به راحةالصدور 
راوندی صص ۱۶۴-۱۶۲ و الکامل ابن آشیر 
ج۱۰ ص۲۰۴ شود. 

نظام! لملکت. [ن سل م ((خ) چسن 
قلیج‌خان‌بن غازی فیروزجنگ مشهور و 
ملقب به نظام‌الملک آصف جاه» موسس 
سلسلة نظام حیدرآباد وی به سال ۱۱۶۱ 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ج 6۶ 
نظام)لملک. [ن سل ] ((خ) حسن‌ین 
محمد الاهستانی» مکنی به ابومحمد و ملقب 
به نظام‌الملک از وزیران سلطان طفرل‌یگ 
سلجوقی است. رجوع به راحةالصدور 
راوندی حاشية ص۹۸ و الکامل ابن اثیر ذیل 
حوادث سال ۴۳۶ شود. 

نظام) لملکت. [ن مل مٌ] (اخ) مسحمدین 


بهاء‌الدین معود هرری, وزیر سلطان محعد 


خوارزمشاه است. رجوع به تاریخ مفول. | 


اتبال. ص ۴۷ شود. 

نظامالملکت. [ن مل م) (اخ) مسحمدین 
صالع, ملقب به تاصرالدین و نظام‌الملک, 
وزیر سلطان محمد خوارزمشاه است. 
خوارزمتا؛ پس از عزل وزیر خود 
نظام‌الملک محمدین بهاءالدین سعود هروی, 
او را که از غلامزادگان ترکان خاتون بود به 
اصرار ترکان خاتون به وزارت انتخاب کرد و 
چندی بعد به سال ۶۱۴ وی رایه علت 


تظام‌الملک طوسی. ۲۲۵۷۱ 
بی‌کفایتی عزل کرد. رجوع به تاریخ مغول 
ص۴۷ شود. 


نظامالملکت. ان مل ۳ (ج) م‌حمدین 
محمد. ملقب به نظام‌الملک و صدرالاین. 
وزیر قلج طمفاج‌خان و ممدوح شمس 
طبسی شاعر است. عوفی که در سال ۵٩۷‏ 
ه.ق.به سمرقد گذشته است از ادب‌پروری 
این وزیر تمجیدی کرده است. رجوع به 
لیابالالباب چ نفیسی ص ۱۷۳و ۶۰۷ شود. 
نظاما لملکت. زن سل م] ((ج) محمودین 
مظفربن ابی‌توبه» مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
نصیرالدین و نظام‌الملک, وزیر سلطان سنجر 
سلجوقی است, وی از ۵۲۱ تا ۵۲۶ «.ق. 
منصب وزارت داشت. رجوع به نصیرالدیسن, 
محمود شود. 

نظام الملکت. ان مل م] ((خ) مسعودین 
علی هروی: ملقب به شمس‌الاین و 
نظام‌الملک وزیر سلطان‌تکش خوارزمشاه 
است. وی به سال ۵۹۶ ه.ق.به اشارت 
خوارزمشاه به دست فدائیان اسماعیلیه در 
خوارزم کشته شد. رجوع به تاریخ ادبیات در 
یران. دکتر صفا ۲ ص۷۲٩‏ و الکامل این 
اثیر, ذسل حوادث سال ۵۹۶و تاریغ 
جهانگشای جسوینی ج۲ ص۴۵ و 
راحةالصدور راوندی, متن و حاشية ص ۳۹۹ 
و لباب‌الالباب چ نفی ص ۵٩۴‏ شود. 
نظامالملک طوسی. اي مُل مک ) ((خ) 
(خواجه...) حمن‌بن ابوالحن علی‌بن 
اسحاق‌ین عباس طوسی, مکنی به ابوعلی؛ و 
ملقب به سیدالوزراء و قوام‌الدین و رضی 
امیرالمومنین و مشهور به خواجه نظام‌الملک 
طوسی دانشمند و نویسندهٌ قرن پنجم و وزیر 
نامدار ملکشاه سلجوقی است. وی به سال 
۸ب ۴۱۰ در قرید نوغان از قرای رادکان 
طوس ولادت یسافت پدرش از جانب 
سوری‌ین المعتز عامل طوس بود. وی در 
طوس قرآن را فرا گرفت و در نشابور و مرو 
فقه شافعی را آموخت و در بلخ به خدمت 
دبیری ابوعلی‌بن شاذان درامد. سپی با 
همین سمت نزد الب ارسلان رفت و چون الب 
ارسلان به جای پدر نشت و بر سراسر 
خراسان استیلا يافت, خواجه را به سال ۴۵۱ 
به وزارت خود گماشت و چهار سال بعد که 
الب ارسلان به جای عم خود طفرل به 
پادشاهی رسید. خواجه نظام‌الملک هم 


1 -اين داستان در پاورقی نصرةالاین انابک 
نیز آمده است. 

۲ -ظ. اسم او مجمد بنوده و در نهصد تتام 
هجرت وقات کرده است. (از ریحان آلادب ج۴ 
ص۲۱۵ و ص ۵۱ذیل شرح حال معب- اللاد- : 


محمل), 


۲ نظام اولیاء. 


جانشین عمیدالملک کندری شد و از این سال 
[۴۴۵] تا سنه ۴۸۵ با قدرت در مسنصب ر 
وزارت باقی بود. وی در طول سی سال 
وزارت نهایت لیات و کاردانی و قدرت خود 
را آشکار نمود مهام امور دولت سلجوقیان به 
دست کسفایت او سود و در بسط قدرت 
سلجوقیان سهمی بسزا داشت» و سرانجام 
روزی که به سعایت مخالفان ۲ از وزارت 
معزول شد شیرازه تنظم و قدرت دولت 
سلجوقی از هم گست. خواجه اندکی بعد از 
عزل از مقام وزارت در راه بغداد به دست 
بوطاهر اراتی یکی از مریدان حن صباح و 
فدائان اسماعیله کشته شد (دهیم رمضان 
۵ ملکشاه هم بیست روزی بیش پس از 
مرگ وی نپائید, و به قول امیر معزی: 

رفت در یک مه به فردوس برین دستور پیر 
شاه برنا از بی او رفت در ماه دگر 

کردنا گه عجز سلطان قهر یزدان آشکار 

قهر یزدانی بیین و عجز سلطانی نگر, 

وی وزیری توانا و کاردان و دانش‌پرور بود 
مذهب شافعی داشت و فقها و متصوفه را ارچ 
نهاد و مدارس و خانقاههای بیار در ا کناف 
قلمرو دولت سلجوقی پی‌افکند. از آنجمله 
بود مدارس معتبری که به نام نظامیه در 
اصفهان و بصره و بلخ و بفداد و مرو و نیشابور 
و هرات و آمل و موصل تأسیس کرد و ماحانة 
مرتبی برای طلاب و اساتید آتجا اختصاص 
داد. گذشته از اینهاء وی نویستد؛ چیره‌دستی 
بود. از تألیفات اوست: کتاب سیاستامه یا 
سیرالموک یا پنجاه فصل که به نثر سلیس و 
جزیل و ثیرینی در موضوعات گونا گون 
علم‌الاجتماع به اشارت و برای ملکشاه 
سلجوقی نگارش یافته است, دیگر, دستور 
الوزارة یبا وصایای نظام‌لملک است که 
خطاب به فرزند خویش فخرالملک نظامالدین 
در ذ کر شرایط وزارت و رموز سیاست نوشته 
است. (از تاریخ ادپیات در ایران, دکتر صفا 
ج۲ صص ٩۰۸-۹۰۴‏ و نیز رجوع به تاریخ 
تمدن اسلامی چ ۲ ص۳۰۴ و تتاریخ دولة 
آل‌سلجوق چ مصر و تاریخ گزیده ص ۴۴۳ و 
تجارب‌السلف ص ۲۶۶ و حبیب‌السیر ج۲ 
ص۴۹۴ و حسوادث الجامعة این الفوطی 
ص۱۲۴ و دانرة المسعارف اسلامی ۲ 
ص۴۰۴ و دس تورالوزراء ص۱۴۹ و 
راحةالصدور ص ۱۲۵ و طبقات‌الشافمیه 
سیکی ج۲ ص۱۳۷ و کامل ابن اثیر ج۸ 
ص ۱۶۱و اتشکده آذر چ سادات ناصری ج ۲ 
حاشية ص ۵۰۷ و ۵۰۸و راحغالصدور 
راوندی صص ۱۳۵-۱۲۵ شود. 
نظام اولیاء ۰ [ن م ] ((خ) (شاه..). رجوع 
به نظام‌الدین اولیاء شود. 


نظامالدین محمدبن تاج‌الدین شود. 


نظام بصری. زن ظ ظاب] ((خ) ابراهیم‌ین 
سیار. رجوع به نظام, ابراهیم‌پن سیارین هانی 
شود. 


نظام بطلمیوس. زن مب لَغْ] (صرکیب 
آضافی) نظرية مرکزیت زمین و سکون آن. 
رجوع به بطلمیوس شود. 

نظام پذ یو. [نِ بٍ] (نف مرکب) که سامان 
گیرد. که مسعد نظم و ترتیب است. 


نظام‌پذیرنده. 
نظام پذ بری. [ن پٍ] (حامص مرکب) 
عمل نظام‌پذیر: 


نظمی است مر نظام‌پذیری را 
گرخوانده‌ای در اول موسیقار. ناصرخرو. 
نظامت. [ن ع] (از ع» امص) ناظمی کردن. 
انتظام کاری را به عهده داشتن. امور مدرسه یا 
مژسه‌ای راترتیب و سامان دادن. عمل ناظم 
مدربه و مانند آن. رجوع به ناظم شود. 
نظام تبریزی. زن م تَ] ((خ) رجوع به 
نظام‌الدین شامی و نیز رجوع به از سعدی تا 
جامی ص ۴۹۲ به بعد شود. 
نظام حامی. (نٍ ۶] ((خ) احمد, ملقب به 
نظامالدولة والدین. رجوع به نظام‌الدین جامی 
و نیز رجوع به مجمع‌الفصحا چ مصفا ج ۳ 
ص ۱۳۰۹ شود. 
نظام خوانساری. [نٍ م خوا /خا) (لخ) 
رجوع به نظام‌الاین خوان‌اری شود. 
نظام دادن. [نِ 3] (مص مرکب) بامان 
کردن.مرتب کردن. سامان دادن. اراستن* 
چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنیا را نک بی‌نظام باید کرد. 
نار زو 
نظام داد نظامات ملک رابسخن 
چنان که کار مقیمان خاک‌را به سخاء 
انوری (از آنندراج), 
|اسلام ن_ظامی دادن (در تداول)؛ بشیوهٌ 
نظامیان ادای احترام کردن, 
نظام داشتن. [ن تَ] (مسص مرکب) 
سامان داشتن. مرتب بودن. اراسته و به ایين 


بودن. استوار بودن؛ 


گردر سخن این‌جا که هست در بندیم 
هنوز نظم ندارد نظام و شعر شمار.. سعدی. 
سررشتة جان به جام بگذار 
کین رشته از او نظام دارد. 
حافظ (از اتدراج). 


نظام دهلوی. [ن م دل) (اخ) مسحمدین 
احمد معروف به نظام‌الاین اولیاء. رجوع به 
تظام‌الدین اولیاء شود. 

نظام رازی. [ن م] (() از شاعران قرن 
دهم است و به روایت سام‌میرزا «از جملةً 
حفاظ آستانة امامزاده عبدالعظیم است و در 


نظام بخارائی. [يِ م بْ] ((خ) رجوع به *_ کیه‌نویسی دستی دارد». او راست: 


نظام شیرازی. 
چگونه با دگران ینمش که نپسندم 
غبار غیر ز غیرت به گرد دامانش. 
(از تحفة سامی ص۱۷۸). 

نظام شامی. [ن ۶] ((غ) رج‌وع یه 
نظام‌الدین شامی شود. 
نظامساه. [ن ] ((خ) احمد مزسی سللهة 
نظامشاهية احمداباد هندوستان است, وی به 
فارسی شعر می‌گفته و تخلصش سپهری است. 
او راست: 
خطت سیاهیئی که بدنبال آتش است 
خالت خلیل و چهره گلستان آتض است 
پیش رخ تو دیده سپهری بهم نزد 
آتش‌پرست بین که چه حیران اتش است. 

(مجمعالفصحا چ مصفاء ج ۱ ص٩۵).‏ 
و نیز رجوع به نظامشاهیان شود. 
نظامشاه بهمنی. [نٍ هب ۸ (خ) از 
سلاطین بهمنی دکن است و از ۸۶۵ تا ۸۶۷ 
د.ق.حکمرانی کرد. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص۲۸۸) (قاموس الاعلام ج۶). 
نظامشاهیان. (ن ] ((خ) نام سلله‌ای از 
حکمرانان احمدنگر است موس این سلله 
احمد نظام شاه است که به سال ۸۹۶ دعوی 
استقلال کرد و به سال ٩۰۰‏ شهر احمدنگر را 
پایتخت خویش قرار داد و پس از او ده تن از 
اين سلسله حکومت کردند. تاریخ شروع 
حکمرانی افراد این سلسله بدین شرح است: 


احمدین نظام شاه اول ۸۹۶ برهان ٩۱۴‏ 
حین ۹۶۱ مرتضی ٩۳۷‏ 
میران حسین ,٩۷۳‏ اسماعیل ۹۸۸ 
برهان ثانی ۹۹۹, ایراهیم ۱۰۰۳, 
احمد ثانی ۱۰۰۳ بهادر ۱۰۰۴, 


مرتضی ثانی ۰۱۰۰۷ تا ۰۱۰۱۶ 

(از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۹۰) (قاموس 
الاعلام ج ۶). 

نظام شنب غازانی. [ن م سم ب ] (اخ) 
رجوع به نظام‌الدین شامی شود. 

نظام شیرازی. [ن م] (اخ) از سادات 
دستفیب شیراز و از شعرای قرن یازدهم است 
عمر کوتاهی داشت و در سنین جوانی به سال 
۹ د.ق. در شیراز درگذشته و در حافظیه 
مدفون است. دیوانش در خدود سه هزار پیت 
است: 

برمکن بر روی غیر آن غمزة خونریز را 
می‌زند هرگز کسی بر سنگ تیغ تیز را 
گرفلک با من هماغوشش نماید دور نیست 


۱-عسلت برکناری خواجه را اختلافی 
دانته‌اند که پین او و ترکان خاتون پیش آمد 
ترکان حاتون می‌خراست محمود را ول 
ملکشاه کند و خواجه از برکیارق ط 
می‌کرد. 


نظام طباطبائی. 


باغبان بر چوب بندد شاخک نوخیز راء 
ت 
مشو آزرده گر دستی به راه تیرت آوردم 
که در عهد تو دل در دست و جان در آستین دارم 
‌ 
چرامرهم نهی بر روی داغی 
که‌در روز گل و در شب چراع است. ۳ 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۲۷۱) (آتشکدة آذر 
ص ۳۱۲). و نیز رجوع به شمم انجمن 
ص ۴۵۷ و فارستامة ناصری ج ۲ ص۱۵۲ و 
نتایج‌الافکار ص۷۲۳ و سرو آزاد ص۳۸ و 
تذکرة حینی ص ۲۵۳ و تذکر: روز روشن 
ص ۸۳۰ شود. 
نظام طباطبالی . [ن 1 ط ط] (خ) از 
پارسی‌گویان ایرانی‌الاصل هندوستان است و 
در ولایت گجرات سکونت داشت. او راست: 
از بس که داد عکس رخت روشنی به دل 
حاجت نمی‌شود به چراغ دگر مراء 
(از قاموس الاعلام ج۶ا. 
نظام علي‌شاه. [نٍ ع] (اخ) احمدین حاج 
عبدالواحد کرماتی, ملقب به نظام‌علیشاه از 
عرفا و شعرای قرن سیزدهم و از مریدان رونق 
علیشاه و از خلفای مجذوب علیشاه است. 
وی به موی جنات‌الوصال که به ترتیب 
نورعلیشاه و رونق علیشاه سروده‌اند دو مجلد 
سروده و افزوده است. او به سال ۱۲۴۰یا 
۲ در کرمان درگذشت ".از اشعار اوست: 
گر شدیم از پیروان اولیا 
در مصیبت‌ها و رنج و الا 
اين نه جای شکوه باشد نه گله 
بل بود اقوی دلیل عادله 
ت 
هرکه قربش بیش افزونش بلاست 
مژمنان را این نشانی از ولاست. 
(از فهرست کتایخانة مدرسذ سبهسالار چ 
ص ۴۹۰) (ریسحانة الادب ج ۴ ص۲۰۹) 
(فهرست کتابخانة مجلس شوراج ۳ ص ۱۷۲) 
(طرایقالحقایق ج ۲ ص 4۱۲۰ و نیز رجوع به 
ریاض‌العارفین ص ۵۹۶ شود. 
نظام فارسی. [نٍ م] (اخ) رجسوع بسه 
نظاملدین هه شود. 
نظام قاری. م) (اخ) مسحمود یزدی, 
شاعر البه. رجوع به نظام‌الدین قاری شود. 
نظام قمری. آن م قَ) ((خ) رجصوع بسه 
نظام‌الدین قمری شود. 
نظام کاشانی. [نٍ م] (اخ) رجسسوع بسه 
نظام‌الدین کاشانی شود. 
نظام کپلر. [ن م کي لٍ] اترکیب اضافی, [ 
عرکب!مقایل نظامپطلبونن. نظریة مرگزیت 
خورشید. رجوع به کپلر شود. 
نظام کرمانی. نِ 1 (اخ) اس‌مدین 
حاج عبدالواحد. رجوع به نظام علیشاه شود. 


نظام گرفتن. ان گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
زظم یافتن. به سامان شدن. سامان گرفتن. به 
آیین شدن. آراستگی یافتن. آرایش گرفتن: 
سوی نشایور باید رفت تا کار ری و جبال که 
آشفته شده است نظام گیرد. (تاریخ بهقی 
ص۳۴۶). بوالحسن سیاری صاحبدیوانی ری 
۳ جبال دارد و آن کار بدو نظامی گرفته است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۳). و قرار داد با پرویز 
کی چون کار او نظام گیرد خراج کی پدرانش 
خواستندی او نخواهد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۲). و بعد از آن در اضطراب و فترت 
افتاد و هیچ نظام نگرفت. (فارستامة این 
البلخی ص ۱۰۸). کار نیشابور در عهد او 
نظامی هرچه تمامتر گرفت. (تسرجمهٌ تاریخ 
یمینی ص‌۴۳۸). 
ضرورت است که آحاد را سری باشد 
وگرنه ملک نگیرد به هیچ گونه نظام, سعدی. 
|[در یک ردیف قرار گرفتن. بهم پیوستن. در 
یک رشته قرار گرفتن: 
عقد پرستش ز تو گیرد نظام 
جز به توبر هست پرستش حرام. ظامی, 
اابه سلام نظامی پانخ دادن (در تداول), 
مقابل نظام دادن. 

نظام محله. نحل ](اج) دهی است 
از دهستان کلباد بخش بهشهر شهرستان 
ساری در ۲۵ هزارگزی مشرق بهشهر و یک 
هزارگزی جنوب راه بهشهر به گرگان در دامنة 
معتدل هوای مرطوبی واقع است و ۲۵۰ نفر 
سکه دارد ابش از چشمه‌سار. محصولش 
برنج و غلات و پنبه و صیفی و ابریشم. شفل 
اهالی زراعت و کریاس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

تظام‌فامه. [ن ع /2] (! مرکب) آئیننامه‌ای 
که‌اتظامات داخلی هر دستگاهی را مشخص 
کند. 

نظام تیشابوری. [نِ م ن / ) (خا 
حسن‌بن محمد. رجوع به نظام‌الدین حسن‌بن 
محمد شود. 

نظام وظیفه. [ن م رف /ف] (مرکیب 
اضافی, #مرکب) خدمت سربازی. رجوع به 
سربازی شود. 

نظاهی. [ن ] (ص نسبی) سپاهی. قشونی, 
لشکری. جنگی. مقابل چریک. (بادداشت 
مولف). 
-حکومت نظامی. رجوع به حکوست شود. 
|اقمی آجر است و آن بزرگترین قطع آجبر 
است و پس از او به ترتیب اجر خطائی است 
و از آن کوچکتر آجر عادی و معمولی سپی 
نیمه اجر و بالاخره چارکه. (یادداشت مولف): 
فلک چیست برگی بنفشه ز باغت 
قمر چیست خشتی نظامی ز پامت. 

شرف شفروه. 


نظامی عروضی. ‏ ۲۲۵۷۳ 


نظامی. [ّظ ظا] (ص نسبی) منسوب است 
به نظام. عنوان طایفه‌ای از معتزله که اصحاب 
ایراهیم نظام معتزلی‌اند. رجوع به نظام شود. 
نظامی. [نٍ] ((خ) دی است از دهستان 
سرخه بخش مرکزی شهرمتان سمنان در ۲۴ 
هزارگزی جتوب غربی سمنان و ۴ هزارگزی 
جنوب راه سمنان به تهران, در جلکةٌ معتدل 
هوائی واقع است و ۰ تن سکنه دارد. آبش 
از قنات. محصولش غلات و پنبه و تلبا کو» 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 
نظامی. [ن | (۱خ) حسن نیشابوری ملقب به 
تاچ‌الدین. مولف کتاب تاج‌المآشر است. (از 
لیاب الالباب چ نفیسی ص۶۶۵ (تتاریخ 
مفول, اقبال. ص ۵۴۶). 
نظامی. [ن ] (اخ) (شیخ...) سحمدبن شیخ 
محمد کریمالّه دبائی بلند شهری, ملقب به 
تظام‌الایین و مستخلص به نسظامی, از 
پارسی‌گوبان هند و از منجمان قرن سیزدهم 
است. در هفتادسالگی به سال ۱۲۸۸ ه.ق. 
درگذشت. در زبان فارسی و اردو دیوان شعر 
دارد و از اوست: مثنوی سرود مستانه, عناقید 
نورس, تحفةالمدارس. از اشعار اوست: 
در خیالش به چمن سینه‌فگار آمده‌ام 
می‌کشم ناله که همدرد هزار آمده‌ام 
باد نوروزیم و جاتب مرغان قفس 
از پی مد ایام بهار آمده‌ام 
هرکجا می‌نگرم محو تماشای توام 
حیرتم هست که در اینه زار امده‌ام. 
» 
ذوق تا قبلةٌ روی تو نموده‌ست مرا 
طاق ابروی تو محراب سجود است مرا, 
(از روز روشن ص ۸۳۴). 
نظام یافتن. زن تَ ] (مص مرکب) سامان 
یافتن. به آیین و یه سامان شدن. رواج و رونق 
گرنتن: 
نظام يافت همه شغل‌های بی‌تقدیر 
سق گرفت همه کارهای ناهموار. 
امیر معزی (از آنندراج). 
نظامی عروضی. [نِ يع] (اغ) احمدین 


عمرین علی سمرقندی, مکتی به ابوالحسن و 


ملقب به نظام‌الدین یا نجم‌الاین و معروف به 


۱ -فسهرست مدرب عالی سپه‌الار ج۲ 
ص ۴۹۰ مژلف طرائق‌الحقایق (ج ۳ ص ۱۲۰) 
سال فرت او را ۱۲۴۰ نوشته به استناد این بیت 
که بر سنگ قبر ارست: 

«یکی مصرع از بهر تاریخ گفت: 

بجان از علی دیده احمد نظام». 

و مژلف ریاض‌العارفین و ريسانة الادب نیز هم 
باذ کر ماده تاریخ «نظام مرده» همین سال راذ کر 
کرده‌اند. اما ملف بستان‌السیاحه سال ۱۲۴۲ را 
ضبط کرده است. 


۶ ننامیه. 


۷ مقالةٌ مرحوم سعید نفیسی زیر عنوان 
نظامیه و مقدمة جلال حمائی بر غزالی‌نامه بر 
وفیات الاعیان ج ۱ص ۲۲۲ و ۲۰۷ و 
طبقات الشاقعیه ج ۳ ص ۱۳۷ و ۲۵۲ به بعد و 
تسجارب السلف ص ۲۶۹ و تاریخ تمدن 
اسلامی ج ۳ ص ۹۷و دايرة المعارف اسلامی 
ج ۳ص ۴۰۴ و رل این‌جییر چ مصر 
ص ۱۹۷ و حوادث الجامعه ص ۱۲۴ شود. 
نظامیه. [نٍ مسی ي] ((خ) نام یکی از 
ایتگاههای راءآهن تهران - اهواز ضمیمٌ 
بخش مرکزی شهرستان اهواز است. این 
ایستگاه در ۲۰هزارگزی شمال اهواز واقع 
است و سا کنین ان کارمندان راء‌آهن ستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ ص ۳۵۵). 
نظامبه. [ن می ي] ((ج) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. در ۲هزارگزی مشرق کدکن؛ 
در داة معتدل‌هوائی داقم است و ۱۵۵ نفر 
سکنه دارد. اپش از قنات تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و بنشن و پنبه و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایران ج ٩‏ ص ۴۲۰). 
نظامیه. زنط طامی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای 
است از معتزله که پیروان ابراهیم نظام‌اند. 
رجوع به نظام ابراهیم شود. 
نظایر. [ن ي ] (ع !) ج نظيرة: به معنی مشل و 
مانند و نظیر: هرگاه که دو دوست به مداخلت 
شریری متلا گردند هر آینه مبان ایشان 
جدائی افتد و از نظایر و اخوات آن حکایت 
شیر است و گاو. (کلیله و دمته). رجوع به 
نظاثر شود. |/افاضل, امائل. اخیار. (یادداشت 
مولف). رجوع به نظاثر شود. 
فنظر. [ن ] (ع مص) درنگ کردن و مهلت دادن 
بر کسی. ||فروختن چیزی را به مهلت. (از 
مستهی الارب) (آنندراج). ااظر. از 
متن‌اللفة). رجوع به نظر شود. 
نظر. [ن ] (ع لا مانند. (سنتهی الارب). مثل. 
نظیر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نظر. (ن ظ )۱ (ع مص)" نگریستن. (آندراج) 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). تگرعتی. 
(سرجمان علام جرجانی ص ۱۰۰). 
نگریستن در چیزی به تأمل. (فرهنگ خطی) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 
المنجد). ||چشم انداختن. (یادداشت مولف). 
|اچشم دائتن, (از منتهي الارب) (آنندرا اج) 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
علامهُ جرجانی ص ۱۰۰ (از ناظم الاطبام). 
انتظار داشتن چیزی را؟. (از تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). مترقب حضور 
چیزی شدن. (از متن اللغة). ||قرمان دادن 
میان قوم. (از منتهی الارب). حکومت کردن 
بين مردم و فیصله دادن دعاوی ایشان را. (از 


اقرب الموارد) (ازالمنجد). |[یاری دادن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . مدد کردن 
و کمک کردن. ||مرتیه گفتن بر مرده. (از ناظم 
الاطیاء)۵. |زگوش دادن به سخن کسی. (از 
المجد) (از آقرپ الموارد). یقال: انظرنی؛ ای 
اصغ الی. (اقرب الموارد), |آچشم‌زخم 
رسانیدن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||حلا ک‌کردن * (از المنجد). 
||نمودار کردن زمین گیاه خود را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فروختن چیزی 


[ را به نظرة و امهال و تأخیر. (از اقرب الموارد) 


(از المنجد). رجوع به نظر شود. |[درنگ 
کردن و مهلت دادن بر کسی ‏ (از ناظم 
الاطباء). به اخیر انداختن و مهلت دادن ادای 
دین را (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
|افالگوئی کردن. (از مستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تکهن. (اقرب 
الموارد) (المنجد). فال‌گوئی. (ناظم الاطباء). 
نظر. (نَ ظ] (ع ا) چشم. (از آنندراج». بصر. 
(اقرب الموارد) (المنجد). دیده: 
بیند بی‌نظر نرگس بگوید بی‌لفت سوسن 
ا گر طیمش بیاموزد صبا را عالمآرانی. 
انوری. 
گوشم همه روز از اتظارت 
بر راء و نظر بر آستان است. 
از نظر دل به جهان کن نظر 
ز آن که غلطکار بود چشم سر. . امیرخرو, 
هر نظری را بصری داده‌اند. خواجو. 
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی 
سیل‌خیز از نظرم رهگذری نیست که 
تاه حافظ. 
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر 
ای دیده نگه‌کن که یه دام که درافاد. حافظ. 
در سر کوی تو چندان که نظر کار کند 
دل و دین است که بر یکدگر انداخته‌اند. 
صائب. 
حجاب سهل بسیار است اریاب بصيرت را " 
نظر را برگ کاهی از پریدن بازمی‌دارد. 
صانب (آتدراج). 
نظر به سرمة مردم سیه مکن صاب 
به گریه تا بتوان دیده را جلا کردن. ‏ . 
صائب (آتذراج). 
می‌تراود نظر از بوم و بر ما طالب 
این سراپرده مگر جلوه گه‌منظور است. 
طالب (آنندراج). 
تقیض مدعا آید به فعل از یاری مردم 
نظر را بازمیدارد پر کاه از پریدنها. 
مخلص کاشی (آتدراج). 
ا|نگاه. (آنندراج) (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). نگرش. (ناظم الاطباء): 
نگاری بدیدند چون : تویهار 
که‌از یک نظر شیر ارد شکار. 


نعدی. 


فردوسی. 


نظر. 


تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم 
آری همه رسوائی اول ز نظر خیزد. ‏ عطار. 
چون جهان را نظری سوی وفا نیست زاشک 
دیده راسوی جهان راه نظر بربندید. 
خاقانی. 
چه عجب گر رسد دست به فترا ک مراد 
کزبلندی است به جائی که نظر می‌نرسد. 
خافانی. 
با شکن زلف تو صبر فروشد به غم 
از نظر چشم تو عقل درامد به کار. خاقانی, 
از یک نظر تنها دل باخته‌ام با تو 
جان بازم | گرلطفی با آن نظر آمیزی. 
خاقانی. 
چشمان دلبرت به نظر سحر می‌کنند 
من خود نگویمت که بود در نظر سخن. 
سعدی, 


ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمی‌دانند 
که زخم‌های نظر بر بصیر می‌آید. 
1 سعدی. 
نمی‌توان به سرسر روزگار رسید 
که خانه بته در است و نظر شکته کلید. 
اثیر اخیکتی. 
نفس در جستجو خاصیت موح نظر دارد 
که غیر از چشم بستن نیست منزل کاروانش را. 
پیدل (انندراج). 
نخجیر لاغر است ظهوری از آن ز دور 
قربان حلقه‌های کمند نظر شود. 
ظهوری (آنتدراج): 
|| عنایت. التفات. تأیید. توجه. مدد؛ 
رای و نظر خواجه چو باران بهار است 
این هر دو چو پیوست بخندد گل گلزار. 
2 فرخی. 
رسم و آئین تبه گشته‌بدو گردد راست 


۱-و تخفیف المصدر بالتکین نظر. (از متن 
اللغة). 

۲ -ن_ظره ظر و منظرا و رانا ر نظرة و 
تنظارآ. (اقرب السوارد) (من اللغة). در تمام 
معانی مصدری, 

۳- نظر الشیء؛ انتظره, قال بعضهم ان نظر 
یتعدی الی السبصرات بنقه و بتعدی الی 
المعانی بفی, فقولهم نظرت فی الکتاب.هو علی 
حذف معمول و اتقدیر نظرت المکتوب فی 
الکتاب. (آفرب الموارد, از المصباح). انتظره؛ 
کأنه ینظر الی الوقت الذی بأتی فیه. (المنجد). 

۴-نظر للقوم؛ رثی لهم و اعانهم. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن اللغة), 

۵-نظر لالفوم؛ رثی لهم و اعانهم. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (ن اللغة). 

۶-نظر الدهر الی بنی‌فلان؛ اهلکهم. (الت‌جد). 
۷-نظر ف لانا؛ تأنی علیه. (اقرب السواره) 
(المنجد). 

۸- نظر فلاناً الدین؛ اخره و امهله, لغة فی انظر. 
(المنجد) (از اقرب الموارد). 


نظر. 
رز چهان عدل پدید آید و انصاف و نظر. 
فرخی. 
فرخش باد سر ماه و سر سال عجم 
دوش باد و به هر کار ز یزدانش نظر. 
فرخی, 
بر او بوده به هر جای مقیم 
زو رسیده به همه خلق نظر. فرخی. 
لاجرم ملک و ولایت خرم و آباد گشت 
خرم و آباد گردد ملک از عدل و نظر. 
فرخی. 
از خداوند نظر چشم همی داشت جهان 
به جهانداری نیکونیت و خوپ‌سیر 
چون خداوند جهانداری و شاهی به تو داد 
گفت من یافتم اینک ز بجداوند نظر. ‏ فرخی. 
گرمرا از تو به سه بوسه نباشد نظری 


آندرین شهر ز من نیز نیابی خیری. فرخی. 

آهو از پشته برون آید و ایمن بچرد 

چون کسی کو را باشد نظر میر پناه. . فرخی. 

کشیده تیغ سیاست به کینه لشکر او 

نه ایمنی به جهان اندرون نه عدل و نظر. 
عنصری. 


نظرها کنیم اهل خراسان را و این شهر به 
زیادت نظر مخصوص باشد. (تاریخ بیهقی ص 
۶ سلطان را بیار دعاگفت بدان نظر 
بزرگ که ارزانی داشت. (تاریخ بیهقی ص 
۷۰ تا با ما بگوید و آنچه فرمودنی است از 
نظر فرموده آید. اتاریخ بیهقی ص ۳۷). 
صد نظر در باپ بنده بیش کرد 
تاز خاک‌او رابر اين منظر کشید. 
معودسعد. 
داد تن دادی بده جان را به دانش داد زود 
یافت از تو تن نظر در کار جانت کن نظر. 
ناصرخرو. 
تا هر کی رامبرتی و نظری و نیکوئی 
فرمائیم. (فارسنام ابن‌البلخی ص .)٩۰‏ 
چون جهان را نظری سوی وفا نیست ز اشک 
دیده را سوی جهان راه نظر بربندید. 
خاقانی. 
نظرت نیست به من زآنکه مرا 
تن نماند و نظر جان به تن‌است. خافانی. 
دید شرق و غرب رابر سخنم نظر بود 
آء که نیست این نظر عین رضای شاه را. 
خاقانی. 
سگجان شدم از بس ستم عالم سگدل 
روزی نظری از سگ کوی تو ندیدم. 
خاقانی. 
همت از آنجا که نظرها کند 
خوار مدارش که آثرها کند. 
همه عالم نگران تا نظر بخت بلند 
بر که افتد که تو یک دم نگرانش باشی, 
سعدی,. 


ز آنگه که تابر من مسکین‌نظر است 


نظامی. 


آثارم از آفتاب مشهورتر است. سعدی. 
خاظرم از بند اسپ زود گشاده شود 
بسته‌ام امید خویش در نظر شهریار. 

مبارکشاه مرورودی. 
|اتماشا. سیاحت: 
یکی به حکم نظر پای در گلستان ته 


که‌پایمال کنی ارغوان و یاسمنش. سعدی. 
||ئسیو؛ نگاه کردن. طرز نگاه کردن. 
(یادداشت مولف): 
کمال‌دلبری و حسن در نظربازی است 
به شیوه نظر از نادران دوران باش. حافظ. 
|ابصرة. (از المنجد) (از اقرب الصوارد) ". 
بینش. (یادداشت مولف)* 
گفتم که چیت ناطقه را پنج حس او 
گفتامراد و ذهن و ذ کاءفطنت و نظر. 
ناصرخرو. 
رجوع به ارباپ نظر و صاحب نظر و اهل نظر 
در ترکییات ذیل همین لفغت شود. |ایصر, 
(اقرب الموارد) (العنجد) ۲ بینائی : 
بدو دو دست و دو پایت بگیرد و برود 
زبان از او سخن و چشم از او نظر دارد. 
ناصرخرو. 
|افکر. (آنندراج) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطیاء). اندیشه. (ناظم الاطباء). تفکر. رویه. 
(یادداشت مولف) ۳. |انظر در چیزی, اندیشه 
در آن چیز جهت اندازه و قیاس آن. (ناظم 
الاطباء). ||دقت. تامل. تصفح. تدبر, 
(یادداشت مولف): 
هر کس که دید روی تو بوسید چشم من 
کاری که کرد دیدهٌ من بی‌نظر نکرد. حافظ. 
|رای. (یادداشت مولف. || خیال. وهم. (ناظم 
الاطیاء). ||اعتراض. ایراد. بحت. (یادداشت. 
مولف). ]| چشم‌زخم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء): ضربناهم بنظر و من نظر؛ ابصرناهم. 
(آقرب الموارد). ||علم‌الشظر و الاستدلال؛ 
علم‌الکلام. (اقرب الموارد) (از المنجد): بر 
بحث در علوم نظر و جدل مواظب. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ۲۹۸). در فضلیات از 
استفادت به مقام افادت رسیده و در فقه و نظر 
گوی‌از آقران ربوده. (لباب الالیاب ج ۱ص 
۸ ]|(اصطلاحمنطق) همان فکراست, و 
گویندجز آن است. قاضی باقلانی گفته است: 
نظر فکری است که به وسیلة آن علم به چیزی 
یا گمان قوی بدان طلب می‌شود... پس فکر 
جنس است در تعریف نظر و ما بعد آن فصل 
است. رجوع به کشاف اصطلاحات القتون ج 
۲ص ۱۳۸۶شود. ||در فسقه. تولیت. 
(یادداشت مولف). |(اصطلاح نجوم) بودن دو 
شیء است بر وضع خاص در فلک. ا گر دو 
ستاره در جزء واحدی مجتمع نشده باشند, 
چستانچه بسعد مسیان آن دو ۶۰ درجه از 


فلک‌الیروج باشد. متلاً یکی در اول حمل 


۲۳۵۷۷  .رظن‎ 


بساشد و دیگری در اول جوزاء آن رانظر 
تدیس گویند و اگربعد میان آن دو ستاره 
ربع فلک به معلی ٩۰‏ درجه باشد نظر ترییع 
است. و اگرثلث فلک یعنی ۱۲۰ درجه باشد 
نظر تتلیت است, و اگرنصف فلک یعنی ۱۸۰ 
درجه باشد آن را مقابله گوید. (از کساف 
اصطلاحات الفلون ج ۲ ص ۱۳۸۶). رجوع به 
انظار در این لشتنامه و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون ص ۱۳۸۵ تا ۱۳۹٩۱‏ شود؛ٌ 


حسودت درید بهرام یرون 


تظر زی تو ز برجیس فرارون. دقیقی. 
منجم توام ای نجم آسمان جمال 
همیشه از نظر وصل تو سعادت‌جوی. 

1 3 سوزنی. 
- ن_ظرها؛ آثار ستارگان. (آنندراج از 
اسکندرنامة بری). 


|اتخیف در خراج. (یاذداشت مولف). رسول 
معتمد فرارسید نزدیک عمروین لیث برآن 
جمله که هر سال ما را یت با هزارهزار 
درم فرستی... نامه نبشت عمرو سوی 
امیرالمزمنین موفق و نظر خواست از خراج 
سیستان هزارهزار درم و مسوفق نظر بداد 
هزارهزار درم. (تاریخ سیستان). ||لحاظ, 
اعتبار. حیثیت. جهت. جنبه. (بادداشت 
مولف): نظراً الی کذا و بالنظر الید؛ ای ملاحظة 
و اعتبارا له. (اقرب الموارد) (المنجد). ||منظر. 
(یاددادت مولف). ||ناحیت. ایالت. ولایت. 
ج. انظار. (يادداشت مولف). ||ممسایگان. 
(آندراج) (منتهی الارب) لاز المنجد). بقال: 
حی حلال نظر؛ ای متجاورون یری بعضهم 
بعضا (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
- آخر نظر؛ نظر واپین. آخرین دیدار. 
واپسین دیدار:ٌ 
وقت نظارة عام است شما نیز مرا 
بهر آخر نظر خاص بائد همه. . خاقانی. 
- ارباب نظر؛ که صاحب نظرند. که اهل 
بصیر تندء 
خویش را خوانم از ارباب نظر می‌رسدم 
دیده از شوق تماشا نظرستان گفته‌ست. 
ظهوری (آنتدراج)- 
؛ از لحاظ. (یادداشت مولف) 
- از نظر افتادن؛ ناپند و بی‌اعتبار شذن. 
(غیاث اللفات). رانده شدن. (ناظم الاطباء): 


۱-در تداول عوام نظر بیشتر به معنی بسصر 
استعمال شود و نزد حواص اغلب در مورد 
بصيرة آید. (اقرب الموارد). 

۲ -در تداول عوام نظر بیشتر به معنی بصر 
استعمال شود و نزد خواص اغلب در مورد 
بصیرة آید. (اقرب الموارد). 

۳-فی کذا نظر؛ آی تفکر فی طریقه لعدم 
وضوحه. (از افرب الموارد). ای: مجال للتفکر 
لعدم وضوحه. (المتجد). 


۸ نظر. 


نکم نظرافاد بر آن منظر مطبوع 
کاول نظرم هر چه وجود از نظر افتاد. 

سعدی. 
عشقم چنان ربود که دنیا و آخرت 
افتاد چون دو قعلر؛ اشک از نظر مرا.. صائب. 
- از نظر افکندن؛ از نظر دور کردن. از چشم 
نداختن,فراموش کردن: 
چهیاز در دلت امد که مهر برکندی 
چه شد که یار عزیز از نظر بیفکندی, 

سعدی. 
پیش از آن کز نظر بیفکندت 
ای برادر بیفکن از نظرش. سعدی: 
- از نظر انداختن؛ راندن. (ناظم الاطماء). 
مفضوب ساختن. از نظر انکندن؛ 
رواست گر همه خلق از نظر بیندازی 
که هیچ شخص نیتی به شکل و منظر خویش. 

سعدی. 
تو همچو صاحب دیوان مکن که سعدی را 
به یک ره از نظر خویشتن بیندازی. سعدی, 
ای به دو چشم تو نظربازيم 
از نظر خویش نيندازيم. حافظ حلوانی. 
- از نظر راندن؛ دور کردن. (ناظم الاطباء): 
آن روز که خط شاهدت بود 
صاحب‌نظر از نظر براندی, 
- از نظر رفتن؛ از مقابل دیده رفتن. از پیش 
چشم دور شدن. 
- ||فراموش شدن. از یاد رفتن. از نظر 
افتادن: 
سرو برفت و بوستان از نظرم بجملگی 
می نرود صنوبری جای گر فته در دلم, سعدی, 
گوبه تتدی و جفا روی مگردان از ما 
که‌به کشتن برویم از نظرت یا نرویم. 

سعدی, 
-اظهار نظر کردن؛ عقیده و فکر و سلیقة خود 
رادر مورد چیزی یا کاری پیان کردن. 
- امعان نظر؛ دوراندیشی در کار. تفکر و 
تأمل در کار. (ناظم الاطیاء). 
-اول نظر؛ در نگاه اول. در نختین لحظات 
دیدار: او اول نظر در چشم سلطان نیک آمد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۳۶). 


نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع 


سعدی, 


کاول‌نظرم هر چه وجود از نظر افتاد. 
سعدی. 
- اهل نظر؛ مردمان زیرک و بافراست و 


بابصیرت. (ناظم الاطباء). از ارباب نظر, که در 
معقولات صاحب تصرف و عقیدة مخصوص 
است و معلوماتش صرف تقلید از دیگران 
نیست. (یادداشت مولف). مردم صاحب 
پصیرت. اهل بیش 

اهل ترآ که چشمی ب ارات 
با روی تو دارند و دگر بی‌بصرانند. 
بازگویم نه که این صورت و معنی که تراست 


سعدی, 


تواند که بیند مگر اهل نظرت. - 

یه خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 
به دام و دانه نگیرند مرخ داناراء حافظ. 
- بلندنظره وسیعالصدر. عالی‌همت. مقابل 
کوته‌نظر؛ 

که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین. ‏ حافظ. 
به نظر آب دادن 

تا ز یاقوت لب او به نظر دادم آب 

ریگ این بادیه رالعل بدخشان کردم. صائب. 
رجوع به «نظر آب دادن» در سطور بعدی 


سعدی, 


شود. 
به نظر آمدن؛ دیده شدن. به چشتنم آمشن: 
(یادداشت مولف). 


- |زگمان برده شدن. به نظر کسی آمدن. به 

تصور او آندن. (یادداشت مولف) 

- |[نمودن: چسنین به نظر می‌آید: چنین 

می‌نماید... (یادداشت مزلف). 

- ||مهم جلوه کردن به چشم آمدن: گویند: 

دنیا به نظرش نمی‌آید؛ یعنی در چشمش 

جلوه‌ای و اهمیتی و ارجی ندارد. 

7" به نظر آوردن؛ مج کردن. متصور 

ناخشن. 

یه نظر رساندن؛ در پیش چشم کی قرار 

دادن, به عرض رساندن. 

- پریشان‌نظر؛ بلهوس. که هر دم توجه و نظر 

به چیزی دیگر دارد؛ 

ما پریشان‌نظران خودگره کار خودیم 

این چه حرفی است که سررشته به دست مایست. 
صائب. 

< تحت نظر؛ متهمی که بازداشته شده است و 

هنوز محا کمه و محکوم نشده تکلیف زندانی 

شدن یا آزاد گشتن وی معلوم نیست. که در 

توقیف است. 

- |آنکه تحت مراقبت و تنهد و نگهداری 

دیگر ی است. ۱ 

حبس نظر؛ نظر از دیدار نافاینت 

بازداشتن, 

- در بادی نظر؛ در نختین دیدار, با یک 

نگاه سطحی, 

در نظر؛ در چشم. به چشم: فکیف در نظر 

اعیان خداوندی عز نصره که مجمع ال دل 

است. ( گلستان سعدی). 1 

در نظر آمدن؛ دیده شدن. به چشم آمدن:ٌ 

از آن آن سرو سیمین در نظرها تیره می‌آید 

که بیچیده است دود آه عاشق از سر و پایش. 


خاقانی. 
برق | گرچه نور آید در نظر 
لیک هت از خاصیت درد بصر. مولوی. 
اخترانی که به نشب در نظر ما آیند 
پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 
سعدی. 


> |[متصور شدن: 


نظز. 


توی گرنشناسی مراعجب نبود 

که‌هرچه در نظر آید از آن ضعیف‌ترم. 
سعدی, 

- ||ب‌حوث فیه گردیدن. (آتدراج). 

< یه نظر آمدن. مهم جلوه کردن. جلب نظر 

کردنُ 

همتی نیز داشتم که مرا 

دو جهان در نظر نمی‌آمد.- خاقانی. 

چون توئی را چو منی در نظر آید هیهات 

که‌قیامت رسد این رشته به من یا نرسد. 


سعدی. 
تا تو برگشتی نیامد هیچ خلقم در نظر 
کز خیالت شحنه‌ای بر خاطرم بگماشتی. 

, سعدی: 
هیچم اندر نظر نمی‌آید 
تا تو خورشیدروی در نظری. سعدی, 


- ||قبول افتادن. مورد توجه واقع شدن؛ُ 
صالح و طالح متاع خویثن تمودند 
تا که قبول افتد و چه در نظر اید. حافظ. 
- در نظر آوردن؛ مورد توجه و اعتا قرار 
دادن 
گرفتم آتش دل در نظر نمی‌آری 
نگاهمی‌نکنی آب چشم چون جویم. سعدی. 
< در نظر بودن؛ پیش چشن بودن در مقابل 
چشم قرار داشتن. در خاطر بودن؛ٌ 
از که در نظرم خوب آمدی صما 
هر جا که می‌نگرم گوثی که در نظری. 

سعدی: 
هیچم اندر نظر نمی‌آید 
تاتو خورشیدروی در نظری. 
- در نظر داشتن؛ قصد داشتن, بر سر آن بودن. 
به خاطر داشتن: در نظر داشتم چون به 
درخت گل رسم. ( گلستان سعدی), 
- در نظر گرفتن؛ مراعات کردن. ملحوظ 
داشتن. (یادداشت مولف): 
- در نظر گشتن؛ پیش چشم آمدن. متصور 


شدن» 


سعدی, 


صبور باش و بر این درد دل بنه سعدی 
که‌روز اولم اين درد در تظر می‌گشت. 
سعدی, 


۱ خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت 


وجود خسته‌ام از عشق بی‌خیر می‌گشت. 
نعدی,. 

-روشن‌نظر با 

بدان آب روشن‌نظر کن مرا. نظامی. 

- صاحب‌نظر؛ اهل نظر. صاحب بصیرت. 

بصیر. خبره. صاحب بینش: 

نظر آنانکه نکردند بر این مشتی خاک 

الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظرند. 
سعدی, 

- |ایلتدنظر: 


کوته‌نظران را نبود جز غم خویش 


صاحب‌نظران را غم پیگانه و خویش. 
سعدی, 
شوخی مکن ای دوست که صاحب‌نظرانند 
بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند. 
سعدی. 
- صرف نظر کردن؛ چشم پوشیدن. نظر بر 
گرفتن. 
- غایب از نظر؛ که در برابر چشم نیست. که 
پیش چم یست: 
بازآکه از صبوری و دوری بسوختیم 
ای غایب از نظر که به معنی برایری. سعدی. 
قطع نظکردن؛ دست شستن.ترک گفتن 
مقراض ره دور تظرهای بلند است 
قطع نظر از مردم کوتاه‌نظر کن. صائب. 
- کوته‌نظر؛ کوته‌بین. خسردک‌نگرش. 
دون‌همت. بخیل. مقابل بلندنظر؛ 


هر چه کوته‌نظراند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مُل و من ز تأمل ستم. 

سعدی, 
کوته‌نظران را بدین علت زبان طعن دراز 
گر دد.( گلستان سعدی). 


-مطمح نظر؛ مورد توجه, محل توجه و اعتنا. 


نظر آب دادن؛ کنایه از کسب کردن فیض ‏ 


دیدار و تماشا کردن چیز مرغوب؛ 

نظر ز روی عرقنا ک‌او دهم چون آب 

که قطرهقطر, مرا دیدبان دیگر شد. ؟ 
-نظر آوردن و بردن؛ سیر و تماشا کردن: 
نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند 

همه اسمتد و تو جسمی همه جسمند و توجانی. 


سعدي. 
- نظر افتادن بر...؛ دیدن. مشاهده کردن: 
مروز مبارک است فا 
کافاد نظر بر آن جمالم, سعدی. 
زآن گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد. سعدی, 
نیکم نظر افتد بر آن منظر مطبوع 
کاول نظرم هر چه وجود از نظر افتاد. 

سعدی. 


- ||مورد توجه و عنایت واقم شدن؛ 
ز آسمان بگذرم ار بر منت افتد نظری 
ذره تا مهر نیند به ریا نرسد. سعدی. 


- نظر اول؛ نگا» اول. نگاه سرسری و 


عجولاند؛ 

فکرت آخر است اصل بنا 

نظر اول است تخم زناء شاف 
نظر بر... بودن؛ بدان متوجه و مایل بودن: 
چون صفیرش زتی کزّت نگرد 

اسب کر رانظر بر آیخوراست. . خاقانی. 
- نظر بعید؛ انديشة دور. احتمال. (ناظم 
الاطباء). 


نظر به... بودن؛ بدان متمایل بودن: 
ما رانظر به خیر است از عشق خوبرویان 


آنکو به شر کند میل او خود بشر تباشد. 
[ سعدی. 
< نظر به چیزی جفت کردن؛ نظر به چیزی 
پوستن. (آتدراج): 
مجنون به طاق قبله تظر جفت چون کند 
ابروی شوخ چشم قبایل برابر است. _ 
ظهوری (انندراج). 
- نظر انی؛ ملاحظة شانی. دوراندیشی در 
عاقبت کارها.(ناظم الاطباء). 
نظر در... بودن؛ محو تماشای او بودن:ٌ 
با انکه همه نظر در اویم 
روزی سوی ما نظر نینداخت. 
نظر سیاه کردن به چیزی و بر چیزی؛ کنایه 
از نگریستن در چیزی به تمام رغیت و 
ارادت, و شسیفته و مسفتون وی گسردیدن. 
(آتدراج): 
شب وصال تو بر مه نظر سیه نکنم 
به روز روشنم از پرتو چراغ چه حظ. 
متیر (اتدراج) 
نظر شور؛ چشم شور. (آنتدراج). 
- نظر غلط انداز؛ نگاه معشوق که عاشق را به 
غلطی اندازد هر یکی چنان پندارد که خاص 
نگاه به سوی من کرده است. (از آتدراج) (از 
غیاث اللغات). 
-نظر کسی در پی کسی بودن؛ کنایه از نقرین 
کی‌در حق کسی موثر بودن. (آنتدراج): 
با ما دل [ما ] نکرد چیزی 
یارب نظر که در پیش بود. تأثیر (آتدراج). 
- نظر کوتاه کردن از؛ نظر برگرفتن؛ 
سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 
ور روی بگردانی در دامت آویزد. ‏ سعدی. 
- نظر گرم کردن به چیزی و نظر نهادن در 
چیزی؛ نگاه کردن؛ 
دل بی‌تاب من از شوق تماشا سوزد 
پیش از آنم که به روی تو نظر گرم کنم. 
طاهر وحید (آنتدراج). 
نظر گسستن؛ چشم پوشیدن. صرفنظر 
.کردن.دست شتتن: 
در سرکار هوا شد دین و دل 
هم نظر ز آن کار نگسستی هنوز. . خاقانی. 
<-ن‌ظر مکرر: دوباره نگریستن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
-نظری؛ یک نظر. یک دفعد: 
ای که قصد هلا ک من داری 
صبر کن تا پبینمت نظری. سعدی. 
یک نظر؛ یک بار دیدن. یکبار نگاه کردن: 
درا کز یک نظر جان تازه کردی 
بسا عشق کهن کان تازه کردی. خاقانی. 
نظوآ باد. زن ظ ) ((ج) دهی است از دهستان 
غسار بسخش ری شهرستان تسهران, در 
۰ صزارگزی جسئوب ری, در جلگة 


سعدی, 


نظرآیاد. ۲۲۵۷۹ 


معتدل‌هوانی واقع است و ۱۱٩‏ شفر سکننه 
دارد. ابش از قنات. مسحصولش غلات و 
صیقی و چفندرقند, شقل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
نظرآباد. [ن ظ) ((ج) ده کوچکی است از 
بخش طالقان شهرستان تهران. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ شود. 
نظرآ باد. (ن ظ ] ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان چهریق بخش شاهپور شهرستان 
خوی. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
شود. 
نظرآباد. ان ظ ] ((خ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
در ۱۳هزارگزی مفرب کرمانشاه در دشت 
سردسیری واقع است و ۳۲۷ نفر سکنه دارد. 
آبش از چاه و سراب نیلوفر تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و حبویات دیمی و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۵). 
نظرآباد. ان ظ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحنه شسهرستان کرمانشاهان, 
در ۲۲هزارگزی مفرب صحنه, در مطقة 
کوهتانی سردسیری واقع است و ۱۵۰ تن 
سک دارد. آبس از چشبه تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و توتون و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
نظرآباد. (ن ظّ) ((خ) دهی است از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. در 
۲هزارگزی مفرب نورآباد. در منطقة پرتپه 
ماهور و سردسیری داقع است و ۱۸۰نفر 
سکنه دارد. ابش از رود حمام تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و لسنیات و پشم و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و بافتن سیا‌چادر و 
قالی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
نظرآباد. ان ظ ) ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرمآباد. 
در ۱۴هزارگزی جنوب غربی الشتر. در جلگة 
سردسیری واقع است و ۰ ففر سکنه دارد. 
اب از سراب میان‌دلان تامین می‌شود. 
محصولش غلات و حبوبات و لبنیات است. 
شنغل امالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
نظرآباد. [ن ظ ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش سروستان شهرستان شیراز, در 
۳هزارگزی جنوب سروستان, در جلگة 
معتدل‌هوائی وأقم است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و تتبا کو است. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی است. (از قرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷. 
نظرآباد. [نّظ ] (() دهی است از دهتان 


۰ نظرآباد. 


فارود بخش داراب شهرستان فساء رجوع 
به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷شود. 
نظرآ باك. زن ظ] (ج) ده کوچی است از 
دهتان شبکوه بخش مرکزی شهرستان 
فا رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
شود. 
نظرآباد. زن ظّ] ((ج) دهی است از دهستان 
پائین‌ولایت بسخش فسریمان, در جلگة 
معتدل‌هوانی راقع است و ۱۵۹ نفر سکته 
دارد. ابش از قات تامین می‌شود. محصولش 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 4 
نظرآباث. [ن ظّ ] ((خ) دهی است از دهستان 
پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان مشهد. در 
۵۰هزارگزی شمال غربی فریمان, در جلگة 
معتدل‌هوانی وافع است و ۱ نتفر نکته 
دارد. ابش از قتات تامین می‌شود. محصولش 
غلات و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
نظرآباد. [ن ظٌ ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش حومة شهرستان شهرضا. در 
۶هزارگزی جنوب غربی راه شهرضا به آباده 


محصولش غلات و پنبه و منداب و شغل 
اف‌الی زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
نظرآباد افتخار. رن ظ د [ ت] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهتان باراندوزچای بخش 
حومٌ شهرستان ارومیه. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ شود. 
نظرآباد بزرگت. زن ظ دب ز] ((خ) دهی 
است از دهستان افشاريةٌ ساوجبلاغ بخش 
کرج شهرستان تهران. در ۳۸ هزارگزی مفرب 
کرج و ۵هزارگزی جنوب راه کرج به قزوین, 
در جلگ معتدل‌هوائی واتع است و ۴۴۶ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات تأمین می‌شود. 
محصولش خلات و صیفی و بنشن و 
چفدرقند و لبیات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۹ 
نظرآباد کوچکت. (ن ظ دج | (اغ) دهی 
است از دهستان | کراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران. در ۵۸هزارگزی شمال غربی 
کرج» در جلگة معتدل‌هوائی واقع است و 
۸نفر سکته دارد. ابش از قنات تامین 
می‌شود. محصولش شلات و چغندرقند. 
صیفی و لیات است. شنل اهالی زراعت و 
دامداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
آناد محیدی. ان ظ د ۶] ((خ) ده 


کوچکی‌امست از دهستان باراندوزچای بخش 
حومة شهرستان ارومیه. رجسوع به فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ شود. 

نظرآ قالی. [ن ظ] ((خ) دی است از 
دهستان زیرراه بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. در ۱۸هزارگزی شمال برازجان, در 
جلگه گرسیری واقع است و ۸۷۵ نفر نکه 
دارد. ابش از رودخانهةٌ دالکی تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و خرما است. شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

نظراء . ان ظ] (ع لا ج نظیر. رجوع به نظیر 
شود: و بر نظرای خود از رودکی و رازی بدان 
شمر فایق شده. (تاریخ قم ص ۱۱ 

نظرات. زن ظ ](ع!) ج نظرة. رجوع یه نظر 
شود. ||چهره‌ها. صورت‌ها. (ناظم الاطباء). 

نظران. (ن ظٌ) (ع مص) نگریستن. (تاج 
المصادر بیهتی). ا|به تأمل نگریستن. 
|[نمودار کردن زمین گیاه خود را. (از منتهی 
الارب) (آنندراج), اارحم کردن و مهربان 
شدن و مدد کردن. |احکم‌کردن میان مردمان. 
(از منتهی الارب). در تام معائی رجوع به 
ظر شود. 

نظر افکندن. (ن ظ اک د](مص مرکب) 
چشم انداختن. (یادداشت مولف). نگاه کردن. 
نگریستن؛ نظر در قعر چاه افکندن, ( کلیله و 
دمنه). |[میل کردن. روی آوردن. دل بستن: 


ماکه نظر بر سخن افکنده‌ایم 
مرد؛ اوئیم و بدو زنده‌ايم. تظامی. 
مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندم 
تو میان ما نداتی که چه می‌رود نهانی. 
سعدی. 


||توجه کردن. مورد عنایت و السفات قرار 
دادن. 
نظر انداختن. ان ظ أتَ] (مص مرکب) 
دیدن. افکندن نگاه. (ناظم الاطباء) نگاه 
کردن.تماشا کردن: 

ور هر دو چشم نتوان فرق کرد 

چون که در نورش نظر انداخت مرد. مولوی. 
نظر به روی تو انداختن حرامش باد 

که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد. 

سعدی, 

نظر به روی تو صاحبدلی نندازد 

که‌بی‌دلش نکند چشمهای فتانت. سعدی. 
||توجه کردن. نگریستن. لتفات کردن: 

تو خود به صحبت امثال ما نپردازی 
نظر به حال پریشان ما نیندازی. 

به حسن خال و بنا گوشا گرنگاه کنی 
نظر تو با قد و بالای خود نیندازی. ‏ سعدی. 
|اتامل کردن, فکر کردن. دقت کردن: گفتم 
بیندیشم و دی و دوش در این بودم و هر چند 
نظر انداختم صواب نمی‌بینم. (تاریخ بسهقی 


سعدی. 


نظربازی. 

ص ۲۵۹). 

نظر باختن. زن ظٌ تَ) (مسص سرکب) 

نظربازی کردن. چشم چرانی کردن. تماشای 

زیبائی‌ها کردن؛ 

کس‌عیب نظر باختن ما نکند 

زیرا که نظر داعی نها نکند. 

صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی 

سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی. 
سعدی. 


سعدی. 


مردم چشم من ار با تو نظر باخت چه شد 
عشقبازی صفت مردم صاحب‌نظر است. 
سلمان (آتدراج). 
چون ز حال دل صاحبنظرانی غافل 
تو که در اینه با خویش نظر باخته‌ای, 
صائب (آندراج), 
نظرباز. ان ظ] (نف مرکب) چشم‌چران. 
آنکه عادت به نظر کردن خوبان دارد. انکه 
دیدن روی‌های خوپ دوست دارد. 


(یادداشت مولف)؛ 
عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم ناش 
تایدانی که به چندین هنر آراسته‌ام. ‏ حافظ. 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ, 


میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز 
و آنکس که درین شهر چو ما نیست کدام است. 
حافظ. 
گل‌رخار ترا اینهمه عاشق بس نیست 
که‌نظرباز دگر از عرق ایجاد کند. 
صائب (آنندراج), 
نظر با زگرفتن. [ن ‏ گ رٍ تَ] (مص 
مرکب) دیده بربستن. نگاه نکردن. از دیدن و 
تماشا اما ک‌کردن: 
من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر 
از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر. 


سفدی, 
| قطم عنایت کردن. از التفات و توجه مضایقه 
کردن؛ 
گنه‌کرده بنا کرده‌شمار 
عذر بپذیر و نظر بازمگیر. 
یارب از ما چه فلاح آید اگرنپذیری 
[ به خداوندی و اطفت که نظر بازنگیرنی. 

سعدی. 
نظربازی. [ن ظ] (حانص مرکب) به 
خوبان نگاء کردن. چشم‌چرانی. تماشای 
خوبان و زیارویان. عمل نظرباز؛ 
در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر 
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. 
حافظ. 
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام 
هر که روی یاسمین و جعد سبل بایدش. 
حاءد 


خاقانی. 


نظر برانکندن. 
دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید 
که‌من او را ژ محبان خدا می‌بینم. 
ای به دو چشم تو نظربازیم 
از نظر خویش نيندازيم. حافظ حلوائی. 
|افن نگاء کردن خوبان و معشوقان: 
کمال دلبری و حسن در نظربازی است 
به شیوه نظر از نادران دوران باش. 

حافظ (یادداشت مولف). 
نظر برافکندن. [ن ظ ب آک د] اسص 
مرکب) نظر انداختن. نگاه کردن. نگریستن؛ 
شیر فلک به گاو زمین رخت برنهد 


حافظ. 


ول قرو اد خافانی. 

نظر برگرفتن. ان : بت گر تا (مسمی 

مرکب) چشم برداشتن. نگاه نکردن. چشم 

پوشیدن: 

نظر از تو برنگیرم همه عمر تا بمیرم 

که‌تو در دلم نستی و سر مقام داری. 
سعدی, 

تو هم این مگوی سعدی که نظر گاه باشد 

گنه‌است بر گرفتن نظر از چنین جمالی. 
سعدی. 


نظر برگشتن. (ن ظ ب گ ت] (مص 

مرکب) تفیر عقیده و روش دادن. عدول 

کردن || به < خشم آمدن. راندن؛ 

پارب ظر و بنگرود 

برگشتن روزگار سهل است. 

نظربریده. (نْ ظٌ ب ذ / د] (نمف مرکب) 

محروم از تماشا؛ 

چشم از تو می‌بدزدم پیش رقیب گوئی 

چشم بدم که ماندم از تو نظربریده. خاقانی. 

نظر بستن. [ن ظ بت ] (مسص مرکب) 

چشم بستن. از تماشا کردن و دیدن پرهیز و 

اما ک‌کردن؛ 

ز پرهیزگاری که بود اوستاد 

نظر بست هرگه که او رخ گشاد. 

گویند نظر چرا نبستی 

تا مشغله و خطر نباشد. 

|انظر بستن بر چیزی. بدان خیره شدن. در آن 

نگربستن. بدان چشم دوختن؛ 

دست چون حلقة فترا ک‌بر ار تنگ شود 

چشم شوخ تو به صیدی که نظر می‌بندد. 
صائب (آنندرا- اج) 

|انظر بستن در چیزی. در آن خیره مان 

محو تماشای آن شدن. 

نظر بسته. [ن ظ بِ تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) 

ناپیا؛ 


شد اورد شاه نظربته را 


نظامی. 


سعدی. 


مهی از دم اژدها رسته را. نظامی. 
نظربلند. ان ظ بٍ [] (ص مرکب) بلندنظ. 
بلندهمت. مقابل کوته‌نظر. که خردک‌نگرش و 
اندک‌بین نیست. (یادداشت مولف). 

نظربلندی. [ن ظَ بٌ [] (حامص مرکب) 


بلندهمتی. مقابل کوته‌نظری. صفت نظربلند. 
نظیایند. (ن ظٌ ب ] ([مرکب) عملی به دعا و 
طلمات که کسی چشم بد نزند چیزی یا 
کسی را. (یادداشت مولف). دعا و طلسمی که 
بدان چشم شورچشمان را قروبندند تا از 
چشم‌زخم ایشان در امان مانند. ||(ن‌مف 
مرکب) آن که مردم او را در نظر خود بند 
دارد". (آتدراج)؛ 
نیت صاحب‌نظران را ز نظریند گزیر 
نگذارند غزالان ز نظر مجنون راء 


صائب (آنندراج).. 


- نظربند کردن؛ جادو و افسون کردن تا 
شخص با چشم باز چیزی یا کسی را نبیند و 
متوجه وجود آن نشود؛ 
چشم جادوی تو کرده‌ست نظربند مرا 
هر کجا می‌تگرم روی توام در نظر است. 
شیم اثر (آتدراج), 
نظرپرداز. (ن ظ پٍ] انسف مسرکب) 
نظرکننده. بیننده. درنگرنده: 
نظرپرداز شو گر نقد می‌خواهی قیاست را 
که‌چشم دوربین آئنة منزل تواند شد. 
صائب (آنتدراج). 
نظر پرست. [ن ظ پر ] (نسف مسرکب! 
نظرباز: 
در انجمن نظرپرستان 
از عشق تو می‌زنند دستان. 
فیاضی (آتندراج). 
چلم فروبتن. نگاه نکردن. از نگاه کردن 


خودداری نمودن؛ 

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه 

رندی روا نباشد در جامذ فقیری. سعدی. 
مگر تو روی پوشی وگرنه ممکن نیست 
کهادمی که تو بیند نظر پوشاند. سعدی. 


نظر پوشیدن. (ن ظ د] (مص مرکب) نظر 
گردانیدن. نظر گرفتن. |نایینا کردن. |[ناییا 
شدن. (از انتدراج), 
نظر پیوستن. [ن ظ چی / پی و تَ] 
(مص مرکب) نگریتن. توجه کردن. نظر 
دوختن. چشم دوختن* 
اگردانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم بر 
پس آنگه با من مسکین جفا کردن صوابستی. 
سعدی. 
در کمان هر گه که بهر قتل من پیوسته تیر 
من نظر بر شست آن ابروکمان پیوستهام. 
لانی (از آتدراج). 
نظرت. [ن ز] (ع (مص) نظر. نگاه کردن: 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم بر این سخن ز وچرگر. 
زینبی (یادداشت مولف). 
تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظرت 
دشمنان ظاهر است. ( کلیله و دمنه). 


نظر دادن. ‏ ۲۲۵۸۱ 


نظر تنگگك. ان ظتَ] (ص مرکب) مرادف 
تنگ‌چشم. (غیاث اللغات) (از آنندرا اجا: 
ناتوان‌بین. (از تن . خنردک‌نگرش. 
(یادداشت 73 
کام که پرآید ز خسیسان ن نظر تنگ 
آبی است که از چاه به خربال برآرند. 
صائب (آندراج) 
با نظرتنگان نشستن عمر ضایع بردن است 
می‌شود کوتاءه عمر رشته تا با سوزن است. 
اشرف (آتدراج), 
||حود که کترین نعمت و سعادت را به 


۰ دیگری نتواند دیدن. (یادداشت مژلف), 


نظر تنگی. [ن.ظ تَ] (حصامص مرکب) 
کسوتاهنظری. چشم‌تنگی. تسنگ‌چشمی. 
خردک‌نگرشی. (یادداشت مولف): نظرتنگ 
بودن. رجوع به نظرتنگ شود. 

نظرخان. (ن ظ ] ((ج) دصنسی است از 
دهستان چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو.در ۶۵۰۰ گزی جنوب پلدشت. در 
جلگة شن‌زار گرسیری واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. ابش از جویبار قارقالوق تامین 
می‌شود. محصولش غلات, و پنبه و برنج و 
کنجد و کرچک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۴ 

نظرخان. [ن ظ ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, رجوع به 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸شود. 

نظر خواستن. ان ظ خوا /خاتّ] امص 
مسرکب) عقیده پرسیدن. از کسی رای او 
پرسیدن. (یادداشت مولف). نظر و عقید؛ کسی 
را در مورد کاری يا چیزی یا کسی طلب 
کردن.استفار. استفتاه. 

نظر خوردن. زن ظ خوز /خود] (مض 
مرکب) چشمزخم رسیدن. (ناظم الاطباء). به 
چشم آمدن. از عین‌الکمال افت یافتن. به 
چشم بد و عین‌الکمال آسیب دیدن. مردن یبا 
بیمار شدن با چشمزخم. (یادداشت سژلف). 
چشم خوردن. از چشم شور آسیب دیدن, 

نظرخورده. ان خسوز اضر 3 /:] 
(ن‌مف مرکب) که از عین‌الکمال بدو گزندی و 
ای رسیده است. چشم‌خورده. ||نفرینی 
است. (س‌ادداشت مولف). رجوع به نظر 
خوردن شود. 

نظر دادن. (ن ظٌ د] امص مرکب) رای 
خود اظهار کردن. (یادداشت مولف). اظهار 
نظر کردن. ایراز عقیده کردن. ||تخفیف دادن 
در خراج؛ سلطان به سخن او التفات نکرد و 


۱-ذر چاپ دییرسیاقی: ند دا: ند. و معی آن 
مقهوم نیست. 


۲ نظر داشتن. 


فرمود که من ايشان را [سلجوقیان را] نظر 
ندهم که مرا از امثال آیشان اندیشه تواند بود. 
(راحتةالصدور راوندی). نظر خواست از 
خراج سیتان و موفق نظر بداد هزارهزار 
درم. (تاریخ 0 ۰ رجوع به نظر شود. 
نظر داشتن. (ن ظٌ تَ] (مص مرکب) نگاه 
کردن .نگریستن. نظر افکندن: 

ما رابه چشم کرد که ما صید او شدیم 

زآن پس به چشم رحمت بر ما نظر نداشت. 


خافانی. 

||تماشا کردن. (از آتدراج): 

خوشا چشمی که بر روی طربنا کی‌نظر دارد 

خوشا ابری که آب از چشمة خورشید بردارد. 
طالب (آنندراج): 

||توجه و عنایت داشتن. التفات کردن؛ 

دوستان راکجا کنی محروم 

تو که با دشمنان نظر داری. سعدی: 

||عاشق شدن. (آنندراج). تعلق خاطر داشتن. 

میل داختن: 

کس‌نیست که پنهان نظری بر تو ندارد 

من نیز برأنم که همه خلق برانند. سعدی. 

هر آدمی که نظر یا یکی ندارد و دل 

به صورتی ندهد. صورتی است بر دیوار. 

سعدی. 


و باوی به سبیل مودت و دیانت نظری داشت. 
و |ادر تداول, غرض داشتن, 
قصدی داش ۳9۳ 
داشتی. 
نظر دوختن. (ن زٌ ت] مص مرکب) 
چشم بربستن. دیده فروبستن, نگاه نکردن* 
همی خرامد و عقلم به طبع می‌گوید 
نظر بدوز که آن بی‌نظیر می‌آید. 
اانظر بر چیزی دوخ 
آن طمع کردن: 
شوخ‌چشمی که نظر بر دل من دوخته است 
سیه سنگ از او خانهٌ پرنور شده‌ست. 


سعدی. 


ختن؛ بدان خیره شدن. در 


صاب (آنندراج). 
نظر زدن. ان ظ ز5) امسسص مسرکب) 
چشمزخم رسانیدن. (ناظم الاطباء. چشم 
زدن. نظر کردن. چشم‌زخم زدن. به چشم بد 
کردن. (بادداشت مولف). اانظر کردن, 
(آنتدراج از فرهنگ سکندرنامة بری). نظر 
افکندن. نگاه کردن؛ 
نرد بر کس از تنگ‌چشمی نظر 
ز چشمش دهانش بسی تنگ‌تر. 

نظامی (آنندراج). 
نظرستان,. [ن ظ ر ] (! مرکب) بر از نظر. پر 
از نگاه سراپا نگاه؟ 
خویش را خوانم از ارباب نظر می‌رسدم 
دیده از شوق تماشا نظرستان گهته‌ست. 


ظهوری (آنتدراج). ۱ 


نظرعلی. [ن ظغ) (اخ) این اسماعیل 


شریف حاثری کرمانی. از وعاظ امامیة 
معاصر است. به سال ۱۳۴۸ ه .ق. درگذشت. 
از تألیغات اوست: انیس‌الفی, (جقاللالی, هر 
دو در اخلاق. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص 
۳۰ (الذریعه ج ۲ص ۴۶۷). 
نظرعلی بلاغی. [ن ظ ع بْ] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهتان مغان بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. رجوع به فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۴ شود. 
نظر علیشاه. [ن ظَ ع] ((ج) مسحمد رحیم 
ناینی. رجوع به نظر نایینی شود. 
نظرعلی طالقانی. (ن ظ ع ي 3]) (خ) 
فقیه و عالم امامی قرن سیزدهم هجری قمری 
است.به سال ۱۳۰۶ ه.ق.در مشهد 
درگ ذشت. او راست: مناطالاحکام. (از 
الاعلام زرکلی ج ۸ص ۲۶۰). رجوع به 
احسن الوديعة ج ۱ص ۱۱۱ شود. 
نظرعلی وند. ان ظ ع و] ((خ) دهی است 
از دهتان رومشکان بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد. در ۳۷هزارگزی جنوب 
غربی کوهدشت. در جلگة معتدل‌هوائی واقع 
است و ۱۸۰ نفر سکه دارد. آبش از چاه 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و لبنیات و 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
سیاه‌چادربافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
نظرفریب. (ن ظ ف] انسف مسرکب) 
نظرفریبنده. که چشم را فریب دهد. که شخص 
را به اشتباه اندازد: سراب نظرفریب, 
نظر فکندن. ان ً ف / فک د] (مص 
مرکب) نگاه کردن. نگریتن. نظر افکندن: 
هرگه که نظر بر گل رویت فکنم 
خواهم که چو نرگس مژه بر هم نزنم. 
سعدی. 
نظوقربانی. (ن ظ ق] ([ مرکب) مهره به 
شکل چشم گوسفند و به الوان آن که از گردن 
یا سر کودکان آویزند دفع عین‌الک مال و 
چشم‌زخم را. (یادداشت مولف). 
نظرقلی. [ن ظ قَ) (اخ) دهمسی است از 


دضتان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 


زنجان در ۸هزارگزی مشرق قیدار در ناحیذ 


کوهتانی سردسیری واقع است و ۴ تن 
کته دارد. ايش از چاه تأمین می‌شود. 


محصولش غلات و شغل اهالی زراعت است, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

نظ رکودن. (نْ ظ ک 5] (مص مرکب) نگاه 
کردن.نگریستن: 

چو بشنید میلاد انکنده سر 
به پیش ونمی‌کرد بر وی نظر. فردوسی. 
به باغ سرو سوی قامت تو کرد نظر 

ز چرخ ماه سوی چهر تو کرد نگاه. . فرخی, 
گذری‌کن به کوی من نظری کن به سوی من 


نظر کردن. 
بنگر تا به روی من چه رسید از برای تو. 
خافانی. 
ای مرد دوستان چه و از دشمنان چه با ک 
آنجا که حق به عين قبولت کند نظر. خاقانی. 


نظر کردی سوی قیصر دلارام 

بزاری گفتی ای سرو گلندام. نظامی. 
نظر کن درین جام گیتی‌نمای 

ببین آنچه خواهی ز گیتی‌خدای. ‏ نظامی. 
نظر کرد و گفت ای نظیر قمر 

ندارند خلق از جمالت خبر. سعدی, 
نظر کرد کای سنبلت بمچ‌بیج 

ز یغما چه آورده‌ای گفت هيچ. سعدی. 


به هرچه خوبتر اندر جهان نظر کردم 
که‌گویمش به تو ماند تو خوبتر ز آنی. 
سعدی. 
||عنایت کردن. توجه کردن. سورد توجه و 
عنایت قرار دادن. تفقد کردن؛ چون از آن 
فراغت حاصل افتاد نظرها کنیم اهل خراسان 


را و اين شهر به زیادت نظر مخصوص باشد, 


(تاریخ بهقی ص ۳۶). 

چو رنجورم به حال من نظر کن 

مرا درمان از آن لمل و شکرکن. ‏ تظامی. 

شنیده‌ام که نظر می‌کنی به حال ضعیفان 

تبم گرفته دلم خوش به انتظار عیادت. 
سعدی, 

بود که صدرنشینان بارگاه قیول 

نظر کنند به بیچارگان صف نعال. . . سعدی, 

گرنظری کنی کند کشت صبر من ورق 

ور نکنی چه بر دهد کشت امید باطلم. 
سعدی. 

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 

ای خواجه درد نیت وگرنه طبیب هست. 
حافظ. 


||فیض دادن. (از آنندراع): 
کی بود چنین دیده به دیدار تو گستاخ 
گویانظری کرده‌ای امشب نظرم را. 

تاثیر (انتدراج), 
- نظر کردن در چیزی؛ بدان پرداختن, به آن 
توجه و عنایت کردن؛ 
داد تن دادی بده جان را به دانش داد زود 
یافت از تو تن نظر در کار جانت کن نظر, 


ناصرخسرو. _ 
در مملکت خویشتن یشتن نظرکن 
زیراکه ملک بی‌نظر نباشد. ناصرخرو, 
در من نظری یکن که خورشید 
بسیار نظر کند به ویران. خاقانی. 
در خطای کی نظر تکنم 
طمع مال و قصد سر نکنم. نظامی: 
ایزد تعالی در وی نظر لکند بازش بخواند. 
( گلستان سعدی). 
بر آن باش تا هر چه نیت کلی 
نظر در صلاح رعیت کنی. سعدی. 


نظرکرده. 
|[پانیدن. مراقبت کردن* 
نظر مي‌کرد و آن فرصت همی جست 


که‌بازار مخالف کی شودست. ‏ نظامی. 
||نیک نگریتن. دقت کردن؛ 

نظر کن چو سوفار داری به شت 

نه آنگه که پرتاب کردی ز دست. سعدی, 


|(دقت کردن, (یادداشت ملف). تأبل کردن. 
تعمق کردن: تا عاقلان در اعجاز کتاب نظر 
کنند.(سندبادنامه ص ۳). 
دگر باره چو شیرین دیده برکرد 
در آن تثال روحانی نظر کرد.  .‏ نظامی, 
ملک در هیأت او نظر کرد. ( گلستان سعدی), 
|ااعتا کردن: 
نظر آنان که نکر دند بر این مشتی خاک 
الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظرند. 
نعدی. 
سعدی به مال و منصب دنا نظر مکن 
میراث از توانگر ومردار از کلای. . سعدی. 
|| اندیشه کردن. تأمل کردن. (بادداشت 
مولف). اندیشیدن, تفکر و تعمق کنردن. 
سنجیدن. 
نظر کردم ز روی تجربت هست 
خوشی‌های جهان چون خارش دست. 
نظامی, 
||اچشم زدن. نظر زدن. (یادداشت مولف). 
نظ کر ده. (ن نظ ک د /د] (ن‌مف مرکب) که 
طرف توجه و عنایت یکی از اولیاء یا انبیاء 
واقسم شده باشد. سورد لطف امامی یبا 
امام‌زاده‌ای شده به صورت اعجاز. طرف 
توجه ارواح مقدسه شده» مثل کمربسته, 
(یادداشت مولف). چون کسی از خدمت اولیا 
و ادل حال به توائی رسد. گویند نظرکردة 
فلانی است یسعنی منظور نظر و پرورده و 
تربیت‌کرده اوست. (اندراج)؛ 
گلی‌کآبروبخش هر فرقه است 
نظرکرد: بخ خرقه است. 
ملاطفرا (آتدراج), 
همه رستم عهد در پردلی 
نظرکردة شیر یزدان علی. ملاطفرا (آنندراج). 
نظ رکندی. (ن ظ ک ] (لغ) دمی است از 
دمستان دیزمار غربی بخش ورزقان 
شهرستان اهر. در ۲۴هزارگزی راه تبریز به 
اهر. در ناحیتی کوهستانی و گرمیر واقع 
است و ۲۰۶ تن سکنه دارد. ابش از رودخانةً 
کلوچشمهتأمین می‌شود. محصولش غلات و 
برنج و پنبه و انجیر و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جفرافیابیایران ج ۸۴. 
نظ رکهریزی. [ن ظ کت ] (اخ) دهی است 
از دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند 
شهرستان تبریز, در ۲۸هزارگزی جتوب 
غسربی مسراسکنند, در منطقه کوهستانی 


| ییاد ولج ارف سای | 


معتدل‌هوائی واقع است و ۴۶۶ تن سکنه دارد. 
آی از چشمه تأمین می‌شود. محصولش 


غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری امت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
نظوگاه. زن ظٌ ] (1مرکب) مورد نظر. مورد 
تماشاء که بر ان نظر کنند؛ 

شهنشه گقت ای بر نیکوان شاه 

جمالت چشم دولت را نظرگاه. نظامی. 
||منظور. هدف: 

خصوص آن وارث اعمار شاهان 

نظرگاه دعای نکخواهان. تظامی. 
|(لحاظ. نظر. هدف. (یادداشت مولف)؛ 

از نظرگاه است ای مغز وجود 

اختلاف مومن وگبر و بهود. مولوی. 


- نظرگاه گریبان؛ کنایه از چا ک پیراهین بر 
سینه نزدیک گردن که سیهه از آن نماید. 
(آتدراج)؛ 
نظرگاه گریبانش ز چاک‌مرد مردائه 
بلای صید دل از سیته بازی که میدانی. 
اشرف (آندراج). 

|امرأی. (یادداشت مزلف). پیش چشم. برابمر 
چشم. معرض دید؛ 
در دل مدار نقش امانی که شرط نت 
بتخانه ساختن به نظرگاه پادشاه. خافانی. 
ز نرگس وز بنفشه صحن خرگاه 
گلتانی نهاده در نظرگاه. 
تعجب روا نست در راه آو 
نباید جز او در نظرگاه او. نظامی. 
صنم‌خانه‌ای در نظرگاه دید. نظامی. 
چو شاهی کز نظرگاهی به خلوتخانه جا گیرد 
خیالش در دل آید چون ز چشم ما رود بیرون. 

یحیی کاشی (آنندراج). 


نظامی. 


|اچشم: 

کردصافی چنان که درد نماند 

در تظرگاه دردمند فشاند. نظامی. 
|| آنجا که نظر کرده شده است از جانب ارواج 
مقدسه. (یادداشت مولف). محل عنایت. 


مطمح نظرن 


که‌حق را شد دل مردان نظرگاه 

تراکردم ز حال کعبه آگاه.  .‏ ناصرخسیو, . 

ببین تا تراسر به درگاه کیست 

دل ترسنا کت نظرگاه کیست, نظامی. 

زر چه بود جز صلم پس نپسندد خدای 

دل که نظرگاه اوست جای صنم ساختن. 
خاقانی. 


مذهب اگر عاشقی است سلت عشاق چیست 
دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 

سعدی, 
| آستان اولیا و ایوان بارگاه سلاطین. (از 
آتدرا اج): 
بر دلم خوبان نظر کردند و بنهادند داغ 


نظرمحمد. ۲۲۵۸۳ 


چون نظرگاهی که آنجا می‌نهد هر کس چراغ. 
شهیدی قمی (انلدراج) 
نظرگاه. [ن ظ ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجایی شهرستان کرمانشاه. در ۱۱ 
هزارگزی مغرب کوزران, در دامنة سردسیری 
راقع است و ۱۵۰ نقر سکنه دارد.آبش از چاه 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و حبوبات 
دیسمی و لبستیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
نظرگاه. (ن ظ] (ج) ده کوچکی است از 
دسسان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵ص ۴۵۵ شود. 
نظروگاه. (ن ظ] ((ج) دهی است از دهستان 
درب‌قاضی بخش حومة شهرستان مشهد با 
۱ تفر سکنه, رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩شود.‏ 
نظ رگرد‌انیدن. (ن ظگ ذ] امص 
مرکب) نظر گردانیدن و نظر گرفتن از چیزی» 
کنایه از اعراض کردن و رو برتافتن. نظر 
پوشیدن. (از انندراج). 
نظ وکرفتن. ان ظ گ رٍ ت](مص مرکب) 
نظر گردانیدن. (از آنندراج). رجوع به نظر 
گردانیدن شود. .رجوع به ترکیبات ذیل مدخل 
نظر شود. 
نظ رگشادن. (ن ظٌ گ 5) (مص مرکب) نظر 
را کردن. مرادف چشم گشادن. (از آنندراج), 
نگاه کردن. نگربستن. 
نظ رکماردن. (ن ظ گ د) (مص مرکب) 
نگریستن. به دقت نگاه کردن؛ 
بر کحل جواهر آیدش چشم 


چون بر خط او نظر گمارد. خافانی. 
نظ رگماشتن. ز[ن ظٌ گ تَ) (مص مرکب) 


نگریستن. نگاه کردن. روی کردن* 
بر زهره نظر گماشت اول 

گفت‌ای به تو بخت را معول, نظامی. 
این زمان در تتعمی است که چرخ 

می‌نیارد بر او گماشت نظر. ظهیر (آنندراج). 
نظر لو. [ن ظ ] (() دهی است از دهستان 
صوفیان بخش شبستر شهرستان قیریزه در ۱۲ 
هزارگزی جنوب شرقی شبتره در جلگذ 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۹۲۸ تن سکنه 
دارد. آبش از چه مه تسین می‌شود. 
محصولش غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
چ. 

نظرمحمد. زن ظ م حمْ ۶) (خ) از 
پارسی‌گویان دکن است. اين بیت را سولف 
مقالاتالشعراء از او ثبت کردهاست: 
خویشتن پا ک‌کن اینجا و میفکن بشمار 

چون حباب از سر این بحر دمی خوش بر 


۴ نظر ناینی. 

رجوع به مقالات الشعراء ص ۸۱۶ شود. 

نظر تایینیی. [ن ظ رٍ] (اخ) مسحمد رحیم | 

(میرزا...) متخلص به نظر و صحبت و ملقب به 

نظر علیشاه از شاعران و عارفان قرن سیزدهم 

مسجری قمری و از مسریدان نورعلیشاه 

اصفهانی است: وی به سال ۱۲۴۰ ه.ق. 

درگذشت. او راست: 

مرغ دلم طایر عشقآشیان 

کردهوای چمن لامکان 

نورفشان همچو کف موسوی 

روح‌فزا همچو دم عیسوی 

بوی خدا از یمنم می‌رسد 

نفخ اویس از قرنم می‌رسد 

طوس حریم حرم کبریاست 

مدفن پا ک‌شه پا کان‌رضاست 

کمبها گر خانة آب و گل است 

طوس رضا کعبة جان و دل است. 

(از ريحانة الادب ج۴ ص ۲۲۰) (ریاض 

السارفین) (طرلیق الحقایق ج ۳ ص )٩۴‏ 

(فرهنگ سخنوران). 

نظرفواز. ان ظ نْ] (نف مرکب) چشم‌نواز. 

که حظ بصری از ان حاصل شود. 

نظرنه. 1 نْ ن /ن زن ۵ /ن رن ذ] (ع 

ص) امرأة سمعنة نظرنة "+زنی که هر چه شنود 

وبیند خلاف آن ن گمان نماید. (ناظم الاطام) 

اذا تسمعت او تنظرت فلم 7 تر شیماً تظنته تیا 

(اقرب الموارد) (از متن اللفق). 

نظر نهادن. (ن ‏ ن /ن د] (مص مرکب) 

نگاه کردن. (آنندراج). نظر گماردن. ‏ 

نگریستن. خیره شدن؛ 

نظر بر یکدگر چندان نهادند 

که آب از چشم یکدیگر گشادند. 

نظر در نیکوان چندان نهادم 

که‌شد نا گه‌دل زارم گرفتار. 
امیرخسرو (از آتدراج). 

نظر وا کردن. زن ظٌ ک د] (مص مرکب) 

نسظر گشادن. مرادف چشم گشسادن. (از 

آندراج). چشم وا کردن. 

نظروو. ان ظَز و ] (ص مرکب) صاحب‌نظر. 

اهل بیس و بصیرت: 

یا مظفر یا مظفرجوی باش 

یا نظرور یا نظرورجوی باش. 

آررده است بر دل صاف نظروران 

عکسش بر آب و آینه تتخواه گشته است. 

ظهوری (از آتدراج). 

نظرویس جوب. (ن ظَز و) ((خ) ده 

کوچکی‌است از دستان کلیائی بخش سنقر 

کلانی شهرحتان کرمانشاهان. نام دیگر این 

ده چشمه کبود است. رجوع به فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۵شود. 

فظوة. [ن ر] (ع ) یکبار نگریستن. (فرهنگ 

خطی) (از اقرب الموارد) (از المنجد). اللمحة 


نظامی. 


مولوی. 


بالمجلة؛ با شتاب نظر اقکندن؛ (از اقرب 
لموارد) (متن اللة). لمحة. (لمنجدا. رجوع 
به نظره شود. || مهربانی. رحمت. (منتهی 
الارب)(آندراج)(ناظمالاطباء) از متن 


اللفة). رحمةء گویند: نظره بعین‌السظرة؛ 
بعین‌الرحمة. (المنجد). |زتنگ. (آنتدراج) اج 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء». عیب. (منتهی 
الارپ) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (متن اللفة؛. ||زشتی پیکر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سوء الهيشة 
و زشتی و شنعت. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة)» سوء هیأت. (المنجد). ||برگشتگی 
صورت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). متفیر شدن تن و گونة رو. (فرهنگ 
خطی). شحوب. (متن اللقة). |[ببهوشی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غشید. (متن اللفة). |[ترس. (سنهی الارب) 
(آنندراج» هيبة. (متن اللفة). ||هیأت.۲ 
(اقرب السوارد) (السنجد). ||چشم‌زخم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[زیان‌داشت یا وسوسة جن و پری. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از متن 
اللغة) ۳. ۳۳۳ نظر َظرة (به صیفة مجهول)؛ 
پری‌زده گردیدن. نظر خوردن. نظر خوردن و 
به حال غشی افتادن. (از متن اللفة). 

نظرة. [ن ظ ر] (ع !) مهلت. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۰) (مهذب الاسماء). درنگی 
در امور. (منتهی الارب) (آندراج), تخیر و 
امهال. (از اقرب الموارد) (از متن اللقة) (از 
المنجد). درنگی و تأخیر در کارها. (ناظم 
الاطباء). نته. (یادداشت سولف). |((سص) 
تأخیر کردن. زمان دادن. (از منتهی الارب). 
نظره. ان ر /ر] (از ع. ل) نظرة. یک نگاه. 
لمحه. یک بار نگریستن: 

رای تو به یک نظرء دزدیده پیند 

ظلی که کمین دارد در خاطر غدار. 

( کلیله و دمنه). 

نظرة اولی نظرء ابلهان است. ( کلیله و دمته). 
چنان به نظرة اول ز شخص می‌ببری دل 
که‌باز می‌نتواند گرفت نظر؛ ثانی. سعدی. 
نظری. (ن را / وّظ ظ را] (ع!) بنونظری: 
نگرندگان په سوی زنان و عشقیازی کنندگان 
با آته. (ناظم الاطباء). 
نظری. ان ظ ری‌ی /ن ظَ] (ص نسبی) 
منسوب است به نظر. رجوع به نظر شود. 
مقابل بدیهی. (آتدراج). هر تصور یا تصدیق 
که درک آن محتاج به فکر و نظر باشد. 
(یادداشت مولف). انچه دریاتنش متوقف بر 
نظر و تحقیق است مانند تصور تفس و عقل و 
تصدیق این که عالم حادث است. (از 
تعریفات): 

چشم حاضر سختی کرده نظرباز مرا 


که بدیهی است بر دقت طیعش نظری. 


تأثر (از آنندراج). 
||مقابل عملی. رجوع به عملی شود. 
-اخلاق نظری. رجوع به اخلاق شود. 
- حکست نظری یا فلس فة نظری؛ مقابل 
عملی, آن قسم اول است از هر دو قسم 
حکمت و حکمت نظری را حکمت علمی نیز 
گویندو آن تصور حقایق موجودات باشد و 
قم دوم حکمت عملی است, و اقسام نظری 
بسیار است چنانچه علم هیات و علم مناظر و 
مرایا و تشریح و علم معادن و نباتات و غیره. 
(غیاث اللغات). رجوع به قلسفه شود. 
| آنچه بر آن نظر نبود و منظور نباشد و لقفظ 
نظری بر آن نویسند و این اصطلاح ارباب 
دفاتر ایران است: 
نیم ز فیض نگاه تو لحظه‌ای نومید 
بسان.آینه هر چند گفته‌ام نظری. 
ملامفید بلخی. 
با اينهمه دشوارپندی چو نظر کرد 
یک‌یک همه اطفال سرشکم نظری شد آ. 
میرزا طاهر وحید (آتدراج). 
نظر یافتن. [ن ظَ تَ) امس مرکب) تربیت 
یافتن. فیض‌پذیر شدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). بهره یافتن. نصیب بردن. سورد 
عنایت واقعم شدن. طرف توجه شدن. تقرب 
یافتن: 
بوسهل حقیقت به امیر... باز گفته املا ک‌ایشان 
بازداد و ایشان نظری نیکو یافتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷). و مانک نظری یافت بدین 
بزرگی. (تاریخ ببهقی ص ۱۲۴). سخت جوان 
بود اما بخرد و خویشتن‌دار تا لاجرم نظر 
یافت و گشاده شد از بند.(تاریخ بهقی). 
داد تن دادی بده جان را به دانش داد زود 


یافت تن از تو نظر در کار جانت کن نظر. 
تافکزنفسوو: 

زود بشتاب تا به فرْخ بزم 

یابی از جود شهریار نظر. معودسعد. 


نظریة. [ن ظ ری ] (ع ص نسبی) تأنیت 
نظری است, گویند: علوم نظرية. رجوع به 
نظری شود. ||رجوع به نظریه شود. 

نظریه. [نَ ظ ری ي] ((خ) دی است از 
ده‌ان پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان ر 


۱- حرکات حروف سمعة نیز ماند نظرنة 
است و کلمة دوم در تلفظ تابع کلمة نختین 
است. 

۲ -چنین است در ماخذ و ظاهراً هية و هيبة 
یکی تصحیف دیگری است. 

۳-نطرَ نظرة؛ اصابه غشية او عين. مسه طائف 
من الجن. (معجم متن اللغة), 

۴ - چنین بود عين غبارت آنندراج, اما معنی 
کلمة نظری در این دو بیت ظاهرا«آنچه هویدا و 
در برایر چشم و پیش نظر باشد» مناسب‌تر باشد, 


نظریه. 
مشهد. در ۸۲هزارگزی بمال شرقی فریمان, 
در دامن محتدل‌هوائی واقم است و ۲۱۸ نفر 
سکهه دارد. ابش از قنات تأمین می‌شود. 
محصولشی غلات و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
نظریه. (ن ظ ری ی /ي] (از ع. لا عقیده. 
حدس. (فرهنگ فارسی معین). نظریه به معنی 
اخیر متداول شده و جمع آن را «نظریات» 
ارند. ماند نشریه, نشریات. اما چون این 
کلمه‌در عربی فصیح بدین معنی نيامده» ببض 
معاصران از استعمال این مفرد و جمم آن 
خودداری کنند و به جای آن دو «نظره» و 
«نظرات» را به کار می برند. ماننده: نشره» 
نشرات. ولی از یک سو دو کلمة اخیر در 
عربی به معانی دیگری به کار میروند. و از 
سوی دیگر نظریه و نظریات جای خود را در 
زبان‌های عربی و فارسی باز کرده‌اند. مرحوم 
قزوبتی نیز استعمال این دو را جایز میدانتند 
بدین اعتبار که «نظری» منسوب است به تظر 
و -2 وحدت به آخر آن ملحق شده و قیاساً 
صحیح است. (از فرهنگ فارسی معین). 
نظم. [ن] (ع () شسعر. (مستتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء), کلام موزون. مقابل 
نثر. (المنجد) (از غیاث اللغات) (از اقرب 
الموارد). سخن راست‌کرده بر وزن. (از مهذب 
الاسماء). شر. چامه. پیوسته, سرود. نظام. 
(یادداشت مولف)؛ 
زگاه کیومرث تا یزدگرد 
به نظم من آید پرا کنده‌گرد. 
نگه کردم اين نظم و سست آمدم 


بسی بیت ناتندرست آمدم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
با نظم این‌رومی و با نشر اصمعی 
با شرح ابن‌جنی وبا نحو سیبوی. 
ملوچهری. 
سواران نظم و نثر در میدان بلاغت درآیند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۹۲ 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش 
از نظم و نثر سنیل و ریحان کتم. 
تال خسرزی 
نییند که پیشش همی نظم و نثرم 
چودییا کند کاغذ دفتری را. ‏ ناصرخسرو. 
ز نظم و نشرش پروین و نعش خیزد و آو 
بهم نماید پروین و تعش در یک چا. خافانی. 
آسمان داند که گاه نظم و نثر 
بر زمین چون من مبرز کس ندید. 
نبینی جز مرا نظم محقق 
نبینی جز مرأنثر مبرهن. 
کی‌گیرد خطا بر نظم حافظ 
که‌هیچش لطف در گوهر نباشد. 
گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه 
من نظم خود چرا نکنم از که کمترم. _ 
حافظ (انتدراج). 


خاقانی. 
خاقانی. 


حافظ. 


-به نظم آوردن؛ به شعر گفتن. (یادداشت 


مولف)؛ 
به نظم آرم این نامه راگفت من 
از او شادمان شد دل انجس. فزفونی: 
به نظم اندرآری دروغ و طمع را 
دروغ است سرمایه مر کافری راء 
تاصو رو 
اگرچه نثر بود خوب خوبتر گرده 
چو شاعرش به عبارات خوش به نظم آورد. 
مویدی, 
||رشتهُ مروارید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام): 
گردون چو کرد نظم ریا به نام شاه 
من نظم خود چرا نکنم از که کمترم. ‏ حافظ. 
دفتر مدح ترا نظم لالی می‌دهند 
در جواهرخانه گردون چه برچیس و چه تیر. 
طالب (آنتدراج). 


|| مروارید به‌رشته کشیده. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). منظوم. (اقمرب 
الموارد)(المنجد).المنظوم باللژ و الضرز. 
(متن الفت). |نظم الحنظل؛: حب حنظل در 
صیصاء آن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
صیصاء شود |زگروهبسیر از ملخ. از منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). دسته یا 
صفی از ملخان. (از المنجد). گروهی از ملخ. 
(از متن اللفة): نظم من جراد؛ صف. (از اقرب 
المسوارد). ج. مناظم. ||تسرتیب. دهناد. 
آراستگی. (ناظم الاطباء). نضد. سامان. 
(یسادداشت مولف). پسیوستگی. انتظام. 
به‌سامانی: از سلک نظم و انخراط متثر و 
متفرق گردد. (سندبادنامه ص ۵. 


کی‌شود بستان و کشت و برگ و بر 
تانگردد تظم آن زیر و زبر. مولوی. 
||نظم‌الطبیمی (در منطق)؛ انتقال از مسوضوع 


مطلوب به حد وسط سیی انتقال از آن به 
محمول تا آتکه از آن نتيجه بدست آید چنانکه 
در شکل اول از اشکال اربعه چنین است. (از 
تعریفات جرجانی). ||(اغ) سه ستار: جوزا, 
(منهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). سه 
ستاره‌اند از جوزا. (از تاج العروس) (از صتن 
اللغة). سه ستاره است نزدیک به جوزا, 
(مهذب الاسماء) به تاره است از جوزاء و 
آن نطاق جوزاء و فقار جوزاء است و انتظام و 
بهم‌پوستگی این ستارگان مثل است. (از 
قرب الموارد). |استار؛ُ پروین ". (از تاج 
العروس). ثریا. ||دبران. (اقرب الصوارد) 
(لمنجد) (ازمتن الفة).|[(مص) چیزی را به 
چیزی ضم کردن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) به هم پیوستن. (آنندراج). تألیف 
کردن‌و منضم کردن چیزی را به چیزی دیگر. 
(از اقرب الصوارد) (از المتجد). |[به هم 
پیوستن و گره زدن ریمان را. (از متن اللغتا: 


۲۲۵۸۵  .ارآ‌مظن‎ 


نظم الحیل: شکه. (تاج المروس). شکه و 
عقده. (متن اللفة). ||درکشیدن سخن در وزن 
و ترتیب دادن. (از صنتهی الارب). سخن را 
وزن و تسرتیب دادن, (آنسندراج). در وزن 
کشیدن سخن را و شعر گفتن. (از ناظم 
اما پرستن بسن( آدورتی: فظ 
کردن.به شعر درآوردن: و اين کتاب را پس 
از ترجمه پسر مقفع و ندظم رودکی ترجمه 
کرده‌اند. ( کلیله و دمنه). ال را در رشته‌ای 
جمع کردن [به رشته کشیدن ] ,(از تعریفات), 
درکشیدن جواهر به رشته. (انندراج). به رشته 
درکشیدن مروارید. (از ناظم الاطباء), به هم 
پیوستن سلک مروارید و درکشیدن جواهر در 
رشته. (غیاث اللفات). تألیف کردن و در رشته 
جمع کردن مروارید راء و از این معنی است 
نظم شعر چون کلام موزون را بهم پیوند دهند. 
(از اقرب الموارد) (از السنجد) (معن اللفة). 
| آراستن. (از منتهی الارب). برپای داشتن 
کاری را. (از المنجد). ترتیب دادن کار را و 
برپای داشتن آن راء (از ناظم الاطباء): نظم 
الامر؛ اقامه. (اقرب الموارد). ||نظام‌دار 
گردیدن ماهی و سوسمار. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و نست از 
آن ناظم است. (منتهی الارب). رجوع به نظام 
شود. |[کشیدن موی فزوتی را از باطن پلک 
به ظاهر آن. (یاددائت مولف). |(اصطلاحاً 
نظم عبارت است از تألیف کلمات و جملاتی 
که‌معانی آن مرتب و دلالت آن متناسب بود بر 
حب آنچه که عقل اتضا کند. (از تعریفات)؛ 


پیفت آرم نظم قرآن راشفیع 

کزهمه عبش مرا دیده‌ام. خاقانی. 
نظم. (ن ظٌ) (ع 4 ج نظام. رجوع به ننظام 
شود. 


نظم آباك. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک. در 
۸هزارگزی جئوب فرمهین, در ناحیتی 
کرهستانی و سردسیر وأقع است و ۳٩۹۱‏ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه است. 
محصولش غلات و انگور و شغل امالی 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
نظم آباد. [ن] ((خ) ده ک وچکی است از 
دهتان حومةٌ شرقی شهرستان رفسنجان. 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ شود. 
نظم آباد. [ن] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۸ شود. 
نظم آوا. [نْ) (نف مرکب) مقابل نخرآراء 


۱-علی التشبیه بسالنظم مسن اللزاز. (تاچ 
العروس). 


۸۶ نظم‌آرای. 


شاعر. (یادداشت مولف). سخنور. سخن‌آرا, 
رجوع به مد خل بعد شود. 

نظم آرای.(ن] انف مرکب) شاعر. 
نظم آراد 1 
مرابه هجو مترسان چنین ز دورادور 
| گربرابر من شاعری و نظم‌آرای. 
رجوع به مدخل قبل شود. 

نظم آرای شروان. (ن ي شزا (خ) 
کنایه از خساقانی است. (غسیاث اللفات) 
(آتدراج» 

نظم آرایی. (ن) (حامس مرکب) عمل 
نظم آرا. سخنوری, سخنآرائی. شاعری. 
نظماء [ن من )(ع ق) به نظم.به شعر. مقابل 


سوزنی. 


تگراء 

نظم بردار. (ن ب ] (نف مرکب) نظم‌پذیر. 
قابل انتظام. که به‌سامان شود و انتظام و ترتیب 
پذیرد. گویند: این خانه نظم‌بردار یست؛ یعنی 
آشفته است و قابل انتظام و نظم و ترتیب 


نظم پذ پر. [نْ )] (نف مرکب) نظم‌بردار, 


که ترتیب و سامان پذیرد. 
نظم دادن. (نْ ذ] امس مرکب) آراستن. 
مرتب کردن. انتظام دادن 


انصاف تو مصری است که در رسته او دیو 
نظم از جهت محتبی داده دکان را. انوری, 
|| پیوستن, نظم کردن. به شعر درآوردن: 
سخن را سهل باشد نظم دادن 
بباید لیک بر نظم ایستادن, نظامی, 
نظم کردن. [ن ک 5) اسص مرکب) 
سرودن. شعر گفتن: 
نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 
تیغ زند نیک و پهنه بازد و چوگان. فرخی, 
صفت خواجه همی نظم کنم من به مدیج 
نکم ز آنچه یگفتم به خدا استففار. 
ناصرخسرو. 
ولی نظم کردم به تام فلان 
مگر بازگویند صاحبدلان. 
||به رخته کشیدن؛ 
در همی نظم کلم لاجرم 
بی‌عدد و مر به اشمار خویش. ناصرخسرو. 
نظ مکستر. [نْ گت | (نف مرکب) شاعر که 
سخن منظوم سراید. ناظم. رجوع به مدخل 


سعدی, 


بعد شود. ۱ 
نظم گستری. [ن گ تّ ] (حامص مرکب) 
شاعری. عمل نظم‌گستر. رجوع به نظم‌گتر 
شود؛ 
با این طبیعت کج و این فهم دون‌اساست [؟] 
هر یک سپرده‌اند به خود نظم‌گستری. 

طالب (آنندراج). 
نظم و توتیب. نم تَ] (ترکیب عطنی, | 
مرکب) آراستگی. انتظام. سامان. |اسخن 
منظوم: 


بماند سالها این نظم و ترتیب 

زماهر ذره خاک‌افتاده جائی. سعدی. 
نظم و نسقی. (ن م نس ] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) نظم و ترتيب. آراستگی و استواری و 
انتظام. 

-بی‌نظم و نسق؛ آشفته و ناب‌امان. نامنظم و 
بی‌ترتیب* 

ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الف 
که‌برون رفت از اين خانة بی‌نظم و نسق, 

حافظ (دیوان چ قزوینی - غنی ص ۳۶۹). 

نظم و نسق دادن. [ن من س 5)(مص 
مرکب) به‌سامان آوردن. منظم و مرتب کردن. 
نظمی. [ن] (ص نسبی) منسوب به نظم. 
||مصنف و مولف. || شاعر. (ناظم الاطباء). 
نظمی. [ن) ((خ) محمدبن رمضان (شیخ..) 
مستخلص به نظمی, از شاعران و مشایخ 
خلوتیٌ عشمانی است (۱۰۳۲- ۱۱۱۲ 
ه.ق.).او راست: دیوان اشعار و معیارالطریق, 
(از قاموس الاعلام ج ۶). ۱ 
نظمیی. (ن] (اخ) منشی مولچند لثآبادی» 
از پارسی‌گویان هند است. مولف صبح گلشن 
این بیت را از او اورده است: 

خواهم به یک سوال دهم هر دو کون را 
محروم کس مباد ز فیض عطای من. 

رجوع به صبح گلشن ص ۵۲۱ شود. 
نظمی بلخی. [ن ي بٍّ] ((خ) (سلا...) از 
شعرای قرن یازدهم هجری قمری است. در 
بلخ ملازم ندر محمدخان بود و در عهد 
جهانگیر پادشاه سفری به هندوستان رفت و 
به وطن بازگشت. او راست: 

فغان که از دل محزون نیافتم اثری 

بغیر قطرة خونی که ريخت در دأمن. 

نه از کفر سر زلفت دل دیوانه می‌رقصد 
اگررمزی بگویم شیخ در بتخانه می‌رقصد 

به امیدی که با لعل لبت خواهد مشرف شد 

می از کام صراحی رفته در پیمانه می‌رقصد. 
(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۴۴۰) (قاموس 
الاعلام ج ۶) (فرهنگ سخنوران), 
نظمی پهیهانی. ار ي ب ب) الغ) از 
شاعران معاصر با نصرابادی است و به روایت 
او « کمال صلاح و درویشی داشت, فی‌الجمله 
تحصیلی کرده, مدتی در اصفهان بود... سپس 
به شیراز رفت و در انجا سا کن شد». او 
راست: 

خدنگ غمزه به نظمی زدی و آه کشید 
زبان‌بریده مگر آفرین تمی‌دانت. 

هر صفحه رخار تو سردفتر نازی است 

هر مصرع ابروی تو سرمشق نیازی است. 
رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۲۸۷ شود. 
نظمی تبریزی. [ن ي تَ) ((خ) تظام‌الدین 
علی. جوهرشناس تبریزی متخلص به نظمی» 
از شعرای متوسط قرن دهم هجری قمری 


نظور. 


است. در عهد سلطّت | کبرشاه به هندوستان 
رفت و در دربار او به شاعری پرداخت. او 
راست: 

چنان خواهم نوشتن صورت احوال در نامه 
که‌می‌گردد ز آب چشم من فی‌الحال تر نامه. 
(از تذکر؛ روز روشن ص ۸۳۶) (دانشمندان و 
سخنوران آذربایجان ص ۲۸۶). رجوع به 
نگارستان سخن ص ۱۲۴ و هفت اقلیم ذیبل 
اقلیم چهارم شود. 
نظمی خواسانی.(: ]1 از 
شاعران قرن نهم هجری قمری و معاصر با 
سلطان حسین بایقراست. او راست: 

با دپگران به خندهُ شیرین کنی نگاه 

با ما به زهر چشم و به چین جبین همه 

خوبان نمی‌رسند به فریاد اهل درد 

ای دل چه سود ناله و فریاد این همه. 

(از صبح گلشن ص ۵۳۰ (قاموس الاعلام ج 
و 
نظمیه. (ن می ی /ي] (از ع () سابقاً به 
ادار؛ شهربانی گفته می‌شد و فرهنگتان کلم 
شهربانی را به جای آن وضع کرد. رجوع به 
شهربانی شود. 
نظمیه. [ن مسی ي ] (اخ) دهسی است از 
دهستان رودباز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. در اهزارگزی شمال کهنوج: در 
جلگه گرسیری واتم است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
خرما و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
نظمی هروی. [ن ي دَر] ((خ) از شاعران 
قرن نهم هجری قمری است. سژلف صبح 
گلشن نام او را ملا اخی زهگیر تراش ثبت و 
اين بیت را از او نقل کرده است: 

شدیم خا ک‌رهت گر به درد ما نرسی 

چنان رویم که دیگر یه گرد ما نرسی. 

رجوع به صبح گلشن ص ۳۵۱و تذکره 
حسینی ص ۲۵۳و فرهنگ سخنوران شود. 
فنظور. [نْ](ع ص) مهتر که مردم دست‌نگر او 
باشند و به وی نگرند در هر امور. نظورة, 
(منتهی الارب) (آنندراج» مهتری که مردم در 
هرکاری به وی نگرند و دست‌نگر او باشند!. 
(ناظم الاطباء). مهتر منظورالیه ضر قوم و 
جماعت. (از اقرب الموارد). ناظورة, نظيرة. 
نظورة. (متن اللفة). || آن که باز نگرداند نگاه 
را از آن که دوست دارد آن را. (متهی الارب) 
(آتدراج). و یا از کس ی که وی را محزون 
می‌کند. (از تاظم الاطباء). من لا بغفل اننظر 


۱ -واحد و جمع و مذکر و مژنث در این دو 
لفظ [نظور و تظورة ) یکسان است وگاه بر نظاثر 
جمع بسته می‌شوند. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارپ). 


نظورة. 


الی ما اهمه, و فی‌القاموس: الی من اهمه, و 
عبارة الاساس: لایقفل عن النظر فیما اهعه. 
(اقرب الموارد). 
نظوزة. [ن ز)(ع ص, 0 ن_ظور. نسظيرة, 
ناظورة, (متن اللغة). رجوع به ناظورة و نظور 
شود. ||دیدبان لشکر, (از آنندراج) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), طليعة. (متن اللف): 
نظورة الجیش؛ طلیعة سپاه. (از اقرب الموارد) 
(ازالمنجد). طلیعه. پیش‌رو لشکر. (ناظم 
الاطباء). نظیرة. (متن اللقة) (ز السنجد). جء 
نظائر. 
نظیر. [ن ] (ع ص, !) مانند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء), متل. (متن اللخت) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)(العنجد), شبید. 
(متن اللفة) (ناظم الاطباء). شسریک. هنباز, 
برابر. یکسان. (ناظم الاطباء). مساوی. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ماننده. هماتد. هما. 
جفت. بار. شقیق. عدل. کفو. هم‌وزن. 
هم‌سنگ. موازن. عدیل: لنگه. ند. ندید. شبه, 
چون. همچون, (یادداشت مولف). بدل. بدیل. 
ج. نظراء: ۱ 
گراستوار نداری حدیت آسان است 
مدیح شاه بخوان و نظیر شاه بیار. 
(از تاریخ بیهقی). 
بی‌نظیر و یکی آن بود در امت که نبود 
مر تبی را بجز او روز مواخات نظیر. 
تاصرخرو. 
ای خداوندی کت نیست در افاق نظیر 
رحمت و فضل توزی حجت تو متتر است. 
ناصرخسرو. 
ازیرا نظیرم همی کس نیابد 
که‌بر راه آن رهبر بی‌نظیرم.  .‏ ناصرخرو. 
ملک... در حرمت و نفاذ امر که از خصائص 
ملک است او را نظیر نفس خویش گردانید. 
( کلیله و دمنه). 
امیر تاصرالدین را از جملة فواید آن فتح شین 
ابوالفتح بستی بود که در.., کمال درایت و 
بلاغت نظیر نداشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 


۰ 

نیک از صدهزار نیزه و تیر 

این قلم را نظیر نتوان یافت. خاقانی. 

اندر جهان چنانکه جهان است در جهان 

او را به هر صفت که بجوئی نظیر نیست. 
خاقانی. 

جته نظیر او جهان نادیده عتقا را نشان 

اینک جهان را غیب‌دان زین خرده برپاداشته. 
خاقانی 

از آن شد بر او آفرین جایگیر 

که‌در آفرینش نبودش نظیر. تظامی. 

چنین گوید آن نفز گوینده پیر 

که‌در قیلسوفان نبودش نظیر. نظامی 


در ارزوی رویت چندین غمم نبودی 


گردر دوکون هرگز مثل و نظیر بودی. 

7 عطار. 
برسد صدهزار باره جهان 
که‌نظیر تو در جهان نرسد. عطار. 
ز نام‌آوران گوی دولت ربود 
که‌در گنج‌بخشی نظیرش نبود. . . سعدی, 
تو خود نظیر نداری و گر بود به‌مئل 
من آن نیم که بدل گیرم و نظیر از دوست. 

سعدی. 


- بی‌نظیر؛ بی مثل و سانند. بی‌همتا, نادر. 
(ناظم الاطباء). یک‌تا. که رقیب و مثل و 
مانندی ندارد. که همچون او نتوان یافت. 


بی‌مانند. بی‌مشل: 

عمر آنکه بد مومنان را امیر 

ستوده و را خالق بی‌نظیر. فردوسی. 
آزیرا نظیرم همی کس نیابد 

که‌بر راه آن رهبر بی‌نظیرم. ناصرخسرو. 
مادحی‌ام گاه سخن بی‌نظیر 

در طلب نام نه در بند نان, خاقانی 
خاصه که به شعر بی‌نظیر است 

در جمله آتاب گردش. خاقانی. 
سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند. 
(گلتان‌سعدی). 


تو در آب گر بیینی حرکات خویشتن را 
به زبان خود بگوثی که به حسن بی‌نظیرم. 
سعدی, 

در حسن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 

در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی.. سعدی. 
کم‌نظیر؛ نادر. کمیاب. که شبیه و همانند او 
نادر و کم است. 

|[نظرالشیء؛ آتچه مقابل و برابر آن چیز 
باشد. (ناظم الاطباء) (از متن اللغة), رجوع به 
نظیر [ن ] (() امانائه بیک زنگن شیرازی, 
متخلص به نظیر, از شاعران قرن سیزدهم 
هجری قمری و از شا گردان‌رفیق اصفهانی 
است. به سال ۱۲۲۶ «.ق. درگذشت. او 
راست: 

مگر آن سرو چمان سوی چمن می‌آید 
کز چمن رايحة مشک ختن می‌آید 

شوخ عاشق‌کش من اينهمه بی‌با ک‌مباش 
که‌هنوز از لب توبوی لین می‌آید. . . " 

و 


ار 


برون نمی‌رود ار حرقی از مان ما 

چنانکه غیر نداند بیا به خانة ما. 

(از مجمع الفصحا ج مصفاء ج ۶ ص ۱۰۸۹) 
(ريسحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۰ از ان جمن 
خاقان) (صبح گلشن ص ۳۵۱) (فرهنگ 
سخنوران). 

نظیر. [نْ] (اخ) ن_ظرالدین (مولان...). از 
شاعران معما گوی‌عهد امیر علیشیر است. این 
معما ه اسم «مقبول» از اوست: 


نظیری قمی. ‏ ۲۲۵۸۷ 
با من بیچاره آن مه بد تکرد 
هر که حرفی گفت از من رد نکرد. 
رجوع به مجالس اللفانی ص ۲۵۲ شود. 
نظیرا لسمت. [نْ رش سش ] (ع [مرکب) در 
اصطلاح هیات. نقطة مقابل سمت. (از 
المنجد). آن نقطه از نصف دایر؛ تحت‌الارض 
که عموداً مقابل باشد با نقطةٌ سمت‌الرأس. 
(ناظم الاطباء). 
نظیر مشهدی. [ن رٍ ع د) ((ح) از شاعران 
قرن یازدهم هجری قمری و معاصر نظیری 
نیشابوری است. وی ابتدا نظیری تخلص 
داشته و «به سال 7 ه.ق.به هد آمده 
تظیری نیشابوری از او خوابت که ترک اين 
تخلص کند. وی یاء اخر را انداخت و از آن به 
بعد نظیر تخلص شد و نظیری نیشایوری ده 
هزار روپیه به وی بخشید», وی در بیجاپور 
هند منشی عادل شاه بوده امست. او راست: 
به صحبت گل و بلبل از آن خوش است دلم 
که آن به روز ملاقات دوستان ماند. 
وداع آشیان ای مرغ جان کامروز در گوشم 
صدای خانه گم کردن ز پرواز تو می‌آید. 
پند ضایع کرده هر کس پندگوی من شده 
زآنکه از بسیاری پیکان دلم آهن شده. 
(از فهرست کتابخانة مجلس شوراج ۳ ص 
۰۱ (تسذکر؛ سرخوش ص ۱۱۲) (روز 
روشن ص ۸۳۶) (ریاض الشمراء ص ۱۳۷) 
(آتشکدة آذر چ دکتر سادات ج ۲ ص ٩۵۰و‏ 
۶ 
نظیرة. [ن ز) (ع ص. تأیث نظیر, به منی 
مثل و شبیه است. (از متن اللفة). رجوع به 
نظیر شود. ||مهتر قوم که مردم در همه کارها 
به وی نگرند و دست‌نگر او باشند ". (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از منتهی الارب). 
نظورة. نظور. ناظورة. (متن اللغة). رجوع به 
ناظورة و نظور شود. |[دیده‌بان و نگهبان 
لشکر, (آتدراج) (از متهی الارب). طلیعه و 
پیشرو لشکر. (ناظم الاطباء). طليعة. (از اقرب 
الموارد) (متن اللغة): نظیرة القوم او الجیش؛ 
طلیتهم. (از المنجد). نظورة. (متن اللغتا, 
رجوع به نظورة شود. 
نظیری قمی. [َن ري قَمْ مسی ] ((خ) در 
رن دهم هجری قمری می‌زیست و 
قصه‌خوان و شاعر بود. اين بیت او راست: 
شاها به دولت تو حیئیتم بسی هست 
هم شاعر ظریفم هم قصه خوان کامل. 
(از تحفة سامی ص ۱۶۶. 


۱-هزار و صد و سه. (مطلم الشمس ج اص 
۹ آن غلط است. 

۲-واحد و جمع و سذکر و مژنث در وی 
یکان است. گاه بر نظاثر جمع بسته شود. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 


۸ نظیری مسهدی. 


نظیری مشهدی. (ن ري ع ها (لخ) 
رجوغ به نظیر مشهدی شود. 

تظیری نیشابوری: (ن دي ذ) (غ) 
محمدحین نیشابوری آء متخلص به نظیری. 
از شعرای قرن دهم هجری قمری است. وی 
از موطن خویش نیشابور به | گرة‌هندوستان 
رقت و مورد محبت عبدالرحیم‌خان خانان 
مپه‌سالار واقع شد و به معرفی او به دریار | کیر 
شاه راه یافت و سفری به مکه و مدینه کرد و 
راهزنان غارتش کردند. به هند بازآمد و بقیت 
عمر را در گجرات احمدآباد توطن گزید. و از 
راه مداحی امیران و شاهزادگان هندی به 
ثروت و مکنت رسید تا آنجا که یاء تخلص 
تظیری مشهدی را به ده هزار روپیه خرید, 
پس از وفات | کبر, جانشینش جهانگیر شاه او 
رانزد خویش خواند و گرامی داشت. وی در 
اواخر عمر ترک دنیا و مداحی شاهان کرد و 
عزلت گزید و گفت: 

چندی به غلط بتکده کردیم حرم را 

وقت است که از کعبه براریم صنم راء 

و به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سال 
۳ د«.ق.در احمدآباد گجرات درگذشت ۲ 
و در محلاٌ تاجپور مدفون گشت. دیسوان وی 
در حدود ده‌هزار بیت است. وی زرگری 
می‌دانته و به تجارت هم اشتغال داشته و در 
عين شاعری در عقیدت مذهبی خویش 
تعصبی داشته است. او راست: 

نوازشی زکرم می‌کند محبت نیست 

توان شناختن از دوستی مدارا را. 

ترک شراب و شاهدم بیمار کرده‌ست ای طبیب 
صحت نخواهم یافتن تا نشکنم پرهیز را. 
گرروز حشر پرده ز رویش برافکند 

ایزد به روی بنده نیارد گناه را. 

از کف نمی‌دهد دل آسان‌ربوده را 

دیدیم زور بازوی ناآزموده را 

من در پی رهائی و او در پی فریب 

بر سر گره زند گره نا گشوده‌را 

نتوان چشید قند مکرر وز آن لبان 

نان شنود قلخ مکررشنوده را 

تا منفعل ز رنجش بیجا نسازمش 

می‌آرم اعتراف گناه نبوده را 

(از حاشيه دکتر سادات ناصری بر آتشکده 
آذرج ۲ صص ۷۱۱ - ۷۲۳) (مجمع الفصحا 
چ مصفاج ۴ ص ۱۰۱). نیز رجوع به فهرست 
کتابخانة مدرسة عالی سپه‌سالار ج ۲ص 
۰ شمرالسجم چ تهران ج ۲ص ۴۱و 
تذکر؛؟ حصینی ص ۳۵۰و سروازاد ص ۲۴ و 
روز روشن ص ۷۰۸و شمع انجمن ص ۲۵۲ 
و نتایج الانکار ص ۷۱۳و تذکرة میخانه ص 
۴ نشود. 

نظیریة. [ن دی ی ] (اخ) سنة نظیریة؛ نام 


سال چهارم تزول قرآن به مدينة, و در این سال 
سورة حشر و ممتحنه نازل شد. و آن مطابق با 
سال هفدهم بعشت حضرت رسول (ص) است. 
(یاددائت مولف). 
نظیف. [ن] (ع ص) پا کیزه. (منتهی الارب) 
(انندراج) (بحر الجواهر) (دهار) (ناظم 
الاطباء). پا ک.(آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیات اللغات). طاهر. (غیاث اللفات). پا کیزءٌ 
تمیز. نقی بهی. (از متن اللفة). پا ک‌از چرک و 
آلودگی و تمیز و نکو. (از اقرب الموارد) (از 
الستجد). نقی. مقابل قذر و یلید و پلشت. 
(یادداشت مولف)* 
گرپلیدم ور نظفم ای شهان 
این نخوانم پس چه خوانم در جهان. مولوی. 
قوت طاعت در لقمه اطیف است و صحت 
عبادت در کوت نظیف. ( گلتان سعدی). 
عابد طعامهای لطیف خوردن گرفت و 
کسوتهای نظیف پوشیدن. ( گلستان سعدی), 
لطیف جوهر و چانی غریبْ قامت و شکلی 
نظیف جامه و جسمی بدیغ صورت و خوئی. 
سعدی, 
| حلال. پا ک.(غیاث اللفات) (آنندراج). |/() 
اشنان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). اشنان و ماتند آن. (از 
متن اللغة). 
نظیف. [نْ] ((خ) ابن‌یمن. معروف به نظیف 
القس. از اطبای عهد عضدالدولةٌ دیلمی است 
که به فرمان وی در بیمارستانی که در بنداد 
تأسیس کرده بود به معالجة بیماران پرداخت. 
وی از مترجمان کتابهای علمی یونانی به زبان 
عربی است. ترجمه اضافاتی بر اشکال مقالهً 
دهم از کتاب اقلیدس از اوست. (از تاریخ 
ادییات در ایران دکتر صفا ج ۱ص ۲۸۲ و 
۳۳۵ 
نظیف. [ن] ((خ) (.. افسندی) احسمد 
استانبولی, از شاعران و مولفان قرن سیزدهم 
هسجری قسمری عشمانن است. او راست: 
سفیتةالوزراء, لفات قافیه, منظومه سرآغاز 
حجاز و ترجمةٌ چند کتاب. از اشعار اوست: 
یارسول أئّه روضک خلد جنت درسنک 
نطق جان بخشک سراسر خیر و حکمت درسنک. 
(از قاموس الاعلام ج ۶). 
نظیفا لا خالاق. [ن ثل ] (ع ص مرکب) 
مهذب. (المنجد) (متن اللفة) (اقرب الموارد). 
نظیفالسراویل. (ن فش ش] (ع ص 
مرکب) پا کدامن. پرهیزگار. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). عفیف. 
(المنجد) (اقرب الصوارد). عف‌الازار. (ستن 
اللغة). عفیف الفر: ج. (یادداشت مولف). 
نظیفة. [نْ ف ] (ع ص) تأنیث نظیف است. 
(از المنجد). رجوع به نظیف شود. 
نظیم. [نْ] (ع ص, !) راه در کوه که در وی 


هر 
له _ 

آبگیرها نزدیک پا هم باشند. (سنهی الارب! 
(آنندراج) (ازتاظم الاطباء). |[کوهی که در آن 
غدیرهای پیوست تزدیک به هم باشد. (از 
آقرب الموارد). |گو که نهال خرما در آن به 
یک رسته نشانده باشند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). گودی که در آن نهال خرماین به 
یک رسته نشانده باشند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللقة). |مروارید به 
رشته درکشيده. (ناظم الاطباء). لولق به رشته 
کشیده و جز آن. (از متن اللفقا: 

ملکا خروا خداوندا 

یک سخن گویمت چو در نظیم. 

(از تاریخ بیهقی ص ۳۸۸ 

||انجمن نیک‌آراسته‌شده. (ناظم الاطباء), 
|(منظوم از شعر و جز آن. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد): 

نع (نعع] (ع ص) مرد سست. (آنندراج) 
(منتهی الارب). مرد ضعیف. (المنجد) (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة) آ, مرد ضعیف و سست. 
(ناظم الاطام) 

نع. [نعع ] (ع ص) ضمیف. (از متن اللغة), 
رجوع به 1 شود 2 

نعاء . (نْ] (ع !) آواز گربه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللفة) (منتهی الارب». 
||(مص) بانگ کردن گربه. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) از المنجد). 

فعاء . [ن ء)(ع | فعل) اسم فعل است پرای امر 
به معنی انع. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
متن اللفة), گویند: نعاء فلان؛ یعتی بده خبر 
مرگ فلان را و آشکار کن خبر فوت او راگ 
(از ن_اظم الاطباء) (از متن اللفة) (اقمرب 
الموارد) (از المنجد). 

تعانم. [نْ ء](ع !) ج نعامة. به معنی شترمرغ. 
رجوع به نعامة شود. ||(خ) نعام. (متن اللفق) 
(المنجد) (اقرب الموارد). نام منزل بیستم از 
منازل قمر و آن چهار ستاره است به شکسل 
مربع در برج قوس که به زحل نصیتی دارد. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج) (از صراح اللفق). از 
منازل قمر است و آن هشت ستاره است در 


مجرء به شکل تختی معوج» و گفته‌اند چهار 


۱ -بسعضی او را جرینی دانسته‌اند. (مجمع 
الفصحا چ مصفاج ۲ص ۰۱). 

۲ -راجم به تاریخ وفات وی سالهای ۱۰۲۰و 
۴۳ انز مژلفین تذکره‌ها ضبط کرده‌اند: 
برای مطالعة شرح مبوط رجوع به آتشکذة آذر 
چ دکتر سادات ناصری ج ۲ حاثية ص ۷۱۵ 
شرد. 

۳-یا آن به معنی ضعف است و نع به معلی 
ضیف است. (از متن اللفة). 

۴-عبارت متهی الارب و به تقل از ار آنندراج 
چنین است: خبر مرگ ده او راو آشکار کن فورت 
او. 


تعاب. 


ستاره آن در سجره است که وارده نامیده 
می‌شوند, و چهار دیگر خارج از مجره است 
که صادره نام دارند. (از ممجم متن اللغة) (از 
تاج العروس, از صحاح و المحکم) ". از نجوم 
منازل قمرء و آن هشت کوکب است. چهار از 
آنها نورانی یمانی هستند بر شکل صربم. که 
وارده نامیده می‌شوند به معلی فروداینده و 
بدان سیب آنها را وارده گفته‌اند که در نزدیکی 
مجره شباهت دارند به شترمرغ‌هائی که بر سر 
تهر آبی درآیند. و چهار دیگر را تعائم صادره 
گویند. چه آنان از مجره دورند و شبیه‌اند به 
شترمرغهانی که به نهر آب فرودآمده سپس از 
آن خارج شده‌اند",(از صبح الاعشی ج ۲ص 
۱ نعایم هشت ستاره است روشن چهار 
در مجزه و چهار بر کار هر چهار بر شکل 
مربعی مختلف‌الاضلاع. (یواقیت العلوم ص 
۳۷ رجوع به نعایم شود؛ٌ 

نعائم پیش او چون چار خاطب 

به پیش چار خاطب چار موذن. منوچهری. 
تعالب. نْ)] (ع !) بانگ زاغ. (ناظم الاطباء). 
||(مص) نعب. نعیب. تنعاب. نعبان. (از متن 
اللغة) (از ارب الموارد) (از المنجد). تتماب. 
(متن اللفة), رجوع به ُعب شود. 
تعاب. [نع عا] (ع ص) صيفة مبالقه است از 
نعب. رجوع به نعب شود. ||[() بچة زاغ, 
(اندراج) (غیاث اللغات) (از بحر الجواهر). 
جوجه غراب را گویند به سبب کثرت نعیب او. 
(از افرب الموارد) (از المنجد). در دعای داود 
است: یا رازق‌لتعاب فی عشه. (آنندرا اج از 
بحر الجواهر). چوزة زاغ,زاغچه. (بادداشت 
مولف). ||غراب. (ستن اللغة) (یادداشت 
مولف), کلاغ. (یادداشت مولف. رجوع به 
معی قبلی شود. 
نعابع. [نْ ب ] (ع |) مواضعی از بدن شتر که 
خوی و عرق از آنها تراوش می‌کند *. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نوابع شود. 
نعایة. [نْغ عاب ] (ع ص) ناقة نعابة؛ سريعة. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن اللفق). 
ناقة تیزرفتار. (از آنندراج) (سنتهی الارب), 
ماده‌شتر تیزرفتار, و در مبالقه گویند. (ناظم 
الاطباء) چ. نُشب. 
تعات. [نْ] (ع ص, !) ج نساعی. (بادداشت 
مولف). نعاة. رجوع به ناعی و تعاة شود. 
فعاقة» نت ] (ع مص) موصوف گردیدن و 
نیکو شدن. (آتندراج) (از سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). || سبقت گرفتن اسب. عق. (از 
متن اللغة). نعت بودن اسب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به َعت شود. |انعت جسزو 
سجیة و فطرت کسی بودن؛ یعنی ماهر و قادر 
شدن وی بر ادای نموت. (از متن اللفة). ||نعت 
و خوبی در سرشت کسی بودن. (از اقرب 

۱2 المتحد) بعنی طبيعة به خصال 


پسندیده آراسته بودن. (از الصنجد). |انعت. 
(ناظم الاطباء) رجوع به مت شود. 

فعاج. انا (ع لا ج نعجّة. رجوع به نعجة 
شود. ِ 

فعار. [نْ) (ع () آواز خیشوم. (ناظم الاطباء) 
(از متن اللقق). |[(مص) بانگ کردن و آواز 
دادن از خیشوم. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن اللغة). 
نعیر. (اقرب الموارد) (المنجد) (من اللغة). 
|| جوشیدن خون از رگ یا بانگ کردن رگ به 
برامدن خون. (انندراج) (از اقرپ الموارد) (از 
المنجد) (از متن اللقة) (از منتهی الارب). نعیر. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (متن اللفة). نعور. 
قهو نعار و نعور و ناعر. (متن اللفة). |[رفتن در 
شهرها. (آنتدراج) (از متن اللفة) (از سنتهی 
الارب). نعر. نعور. (متن اللسفة). گویند: نعر 
فلان فی البلاد. (منتهی الارب). رجوع به لعر 
شود. | توانگر شدن سپس افلاس, (از اقعرب 
الموارد) (از المنجد) (از متن اللغة). نعیر. 
(اقرب الموارد). |[وزیدن باد. (از معن اللفق). 
|انعر. رجوع به ُعر شود. 

نعار. (نغ عا] (ع ص) نسافرمان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). عاصی. (متن اللقة) (اقرب 
الموارد). ||احیله گر فتته‌دوست. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). حیله گر 
سختکوش در فتنهانگیزی *. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). عاصی سختکوش در 
فته‌انگیزی, (از المنجد): رجل نعار؛ مردی 
فته‌انگیز. (مهذب الاسماء). و هی نعارة. 
(لمنجد). ||/سخت‌ففان. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). صیحه کننده و سخت‌ففان. (ناظم 
الاطباء). صیاح. (اقرب الموارد) (المنجد) (از 
متن للقة), ||جزق نعار؛ رگی که خون بسیار 
رود از آن. (مهذب الاسماء). رگی که خون 
جوشد از وی. (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد) (ناظم الاطباء) (از مستن اللقة), 
نعور. ناعر. (متن اللفة). |ازشمی که از آن 
خون فوران کند: جرح نعار. (اقرب السوارد) 
(از المنجد). ||([) پرنده‌ای است شبیه به کناری 
مبز که صدائی نازک دارد. (از المنجدا. 

نعارة. [ن ر ] (ع () در تلفظ عوام عره مار 
مشربه. (از المنجد). رجوع به تاره شود. ۳ 

نعارة. (ن غ عاز ](ع ص) تأنیت نعار. رجوع 
به تغار شود. |[زن بابانگ پلیدزبان. (آنتدراج) 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). صخابة 
قاحشه. (اقرب الموارد) (المنجد). ||() 
مشربه‌ای سفالین است که چون از آن نوشند 
بانگ کند ‏ (ازاقرب الموارد) از لمنجد). 

نعاس. [نْ] (ع مص) غنودن. (غیاث اللفات) 
(زوزنی) (دهار). به خواب شدن. (از منتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج), چیره شدن 


؛ تعاس بر شخص. (از معن اللفة). نعی. (ناظم 


تعال. ۲۳۲۵۸۹ 


الاطباء» رجوع به نعس شود. ||((مص, لا 
غنودگی. (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به خواب‌شدگی. (ناظم الاطباء), 
خواب. (مهذب الاسماء). خواب یا سستی. 
(ناظم الاطباء). خواب, یا تزدیک شدن خواب 
یا سنگیی آن. (از من اللفة). وسن. چُرت ". 
(از متن اللقة). ستی حواس یا نزدیک شدن 
خواب. آغاز به خواب شدن. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد), فترتی که بر حصواس بر اثشر 
گرانی خواب عارض شود. (از تن اللفة). 
مقدمةٌ خواب. سنة, و آن گرانی است در چشم 
چون خواب غلبه کند. (یادداشت مولفا. 
خواب. چرت. پینکی: چشم عقل به سبب 
صغر سین از تعاس شفلت نه منتبه. 
(جهانگشای جوینی). 
دید کاندر وی نعاسی شد پدید 
کی تواند جز خیال و وهم دید. 
نی ادبشان نی غضبشان نی نکال 
نی نعاس و نی قیاس و نی خیال. مولوی. 
نعاس ز۵۵. [ن رد /<) (نمف مرکپ) مبلا 
به بیماری سبات. (ناظم الاطباء). 
فعاع. نْ) (ع !) چ نعاعة. رجوع به نعاعة 
شود. 
نعاعة. ی غ] (ع )گیاه تر و نازک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از مستن اللخة) (ناظم 
الاطباء). بقلة ناعمة. (اقرب الموارد) (المنجد). 
ج.نعلع. ۲ 
نعاف. [نٍ ] (ع !) ج نعف. رجوع به نعف شود. 
فعاق. [نْ] (ع مص) نعق. نمیق. نمقان. (متن 
للغ). بانگ بر گوسفند زدن. (تاج‌المصادر 
بهتی). بانگ کردن شبان گوسفندان خود راو 
زجر نمودن. (آنندراج). بانگ زدن بر 
گوسفندان و زجر کردن آنها را (از متن 
للفة). |[بانگ کردن غراب. (آنندراج). نمیق. 
(از متن اللفة). 
فعال. (ن ] (ع!) ج نعل. یه منی کنش است. 


مولوی, 


۱-و فی‌التهذیب: هی اربعة کوا کب مربعة نی 
طرف المجرة و هی شامية. (تاج العروس». 

۲ -و الوادة ااكی هی المزلة, عند اصحاب 
الصور واقعة فی ید الرامی یجذب بها القرس. 
(صبح الاعشی). 

۲- نوابع البعیر؛ مسایل عرقه, بقال #نضحت 
توابع الیعیر». (از اقرب الموارد). 

۴-در اقرب الموارد بدین معتی یر آمده 


آست. 
۵-عبارت عربی چنین است: الخرّاج السقاء 
قی الفتن. 


۶-عسند المسرلدین؛ و لماره لشقة. (اقسرب 
الموارد). و عوام به تخفیف عین استعمال کنند. 
(از المنجد). 

۷-الوسن. من غیر نوم؛ قال الازهری: و هو 
حقيقة اتعاس. (متن اللغة), 

۸-او النعاق للاسم. و هو نعَاق. (متن اللفة). 


۰ ععال. 


رجوع به تعل شود؛ 5 

همچو زمین خواهد اسمان که بیفتد 
تا بدهد بوسه بر نعال محمد. 

|انعل اسب. (از غیاث اللغات): 
گشته‌از میخ نعال مرکبان تحت‌الثری 
گاورا چون خانة زنبور در تن استخوان. 

عبدالواسع جیلي. 

ااحَف نمال؛ کنش‌کن. پائین اطاق. استان. 
آستانه. درگاه. پایگاه. پایگه. (یادداشت 
مولف)؛ 

بود که صدرنشینان بارگاء قبول 

نظر کنند به پیچارگان صف نعال. سعدی. 
فعال. [نغ عا](ع ص) نعل‌بند. که تعل بر 
متوران بندد؛ 

آن کمیت گهری راکه تو دادی به رهی 

جز به شش میخ برآن تعل نبنده نعال. فرخی. 
نعالیی. [ن ] (ص نسسبی) ک_فش‌ساز. 
نعلین‌ساز. (ناظم الاطباء). رجوع به تعالی 
شود. ||([) کفش. پااوزار. (ناظم الاطباء). 
فعالی. (نٍ لیی | (ع ص نسبی) اين انتساب 
عمل و فروش نملین و انواع باپوش را 
می‌رساند. (از سمعانی). منسوب به تعال. نمال, 
تعلبند, نعلاز. کفش‌ساز. 
فعالیی. [نّغ عا) (حامص) شفل و عمل تال. 
تعلیندی. 
نعام. [نْ] (ع !) ضترمرغ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), اشترمرغ. (سهذب 
الاسماء). ج تعابة. (دهار). چمع نعامة است و 
بر واحد هم اطلاق شود. (از اقرب السوارد). 
اسم جنس است, مثل حمام. واحد آن تعامة 
است. (از منتهی الارب). بر مذکر و مونث هر 
دو اطلاق شود: (ناظم الاطباء). |[دشت 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مفازه. (اقرب الموارد) (المتجد). ||نشان که در 
رادها نصب کنند. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ خطی) (ناظم الاطیاء). 
نعام. [نّ] (ع ق) کلمه‌ای است چون «بلی». 
جز اینکه در جواب واجب گفته شود. (از تاج 
الصروس). لفتی است در نمّم. (از اقرب 
الموارد). بلی. (ناظم الاطباء). آری, (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). کلم تصدیق و ایجاب. 
(ناظم الاطیاما- 
تعام. [ن /ن /ن ](ع!) نعاع عیْن؛ یرای 
کامرانی و خاطرنوازی. (ناظم الاطباء). 
گویند:افمل ذلک نم ونم و ئْعتة و نعقة و 
ماع و نع و ماو زمامة و تعامة و نعامی و 
نعیم عین؛ ای افسله | کراما لک و انعاما لینک. 
(معجم متن اللفة). افعل ذلک تعم عین 
بالتلیث و اللصب باضمار الفعل؛ ای افعل 
ذلک انعاماً مینک و ا کرام لک و ما اشبهه, 
(اقرب آلموارد) (منتهی الارب). 
نعام صادر. ان م د] ((ج) رجوع به نعائم 


سعدی. 


شود. 
نعام وارد. [ن مر ]((خ) رجوع به نعائم 
شود. 
فعامة. (ن ] (ع () شترمرغ. (غیات اللغات) 
(دهار)؛ 
نگر نعامه و طوطی دو طایراند ولیک 
غذای آن شکر آمد غذای این اخگر. ازرقی. 
|| واحد نعام» به معنی یک شترمرغ. |]پالان» یا 
پائین آن !. (منتهی الارب). الرحل, و قیل سا 
تحته. رجوع به معنی بعدی شود. |[پاء و 
گفته‌اند شکم پا ". (ازاقرب الموارد). رجل. پا. 
(متن اللغة). پای. رجل. |اساق ". (ناظم 
الاطباء) (متن اللغة). ||استخوان ساق؟ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللشق). 
|ارگی است در پای*. (مهذب الاسماء) (از 
متن اللفة). ||زیر قدم * (متهی الارب). آنچه 
زیر قدم است. (از متن اللفة). |دماغ اسب یا 
دهن اسب. (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). پوشش دماغ. (منتهی 
الارب). پوستی که دماغ را پوشاند. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). || آبکش تا که بر سر 
چاه باشد. (منتهی الارب). || چوپ میان بکره. 
(مهذب الاسماء). چوبی که بکره را از آن 
درآویزند. (فرهنگ خطی). چوبی که بر دو 
دیوارة اطراف چاه [: زربوقین] نهند. (از 
آقرب الموارد) (از متن اللغة). و یکره راایدان 
آویزند. (از متن اللفة). |[آن دیوار که بر دو 
سوی چاه [بود]: نعامتان؛ آن دو دیوار که بر 
دو سوی چاه کنند و چوب نعامة را بر آن نهند. 
(از متن اللغة). رجوع به صعنی بالا شود. 
||چوبی بر دهانة چاه که در آن راه گذر آب 
کنند: خشبة علی ف البثر تقوم علیها السواقی. 
(متن اللغة). ||سنگ بلند برآمده در اندرون 
چاه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ صخرة 
برآمده در تک چاه. (از اقرب الموارد). سنگ 
برآمده در چاه. (از متن اللغة). ||چوب بر 
پهنای سر چاه و بر بالای جوی خرد. (ناظم 
الاطیاء). |اسرای بر کوه که شبیه سایبان باشد. 
(منتهی الارب). هر بنائی که بر کوه باشد مانند 
سایبان. (از اقرب الموارد) (از متن اللفق)ء 
|ادشت. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


مفازة. (اقرب الموارد). بیابان. (ناظم آلاطباء). 


||العلم المرفوع؛ نشان برپا کرده. (اقرب 
الموارد). ||نشان راه. (منتهی الارب). نشان.که 
در بیابان بود. (مهذب الاسماء). نشان که در 
راهها نصب کنند. (ناظم الاطباء). نشان که در 
بیابانها برپاک‌نند شناختن راه راء (از متن 
اللقة). ]/|راد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
طریق. (اقرب الموارد) (متن اللغة). ||شاهراه. 
(مهذب الاسماء). راه روشن. (فرهنگ خطی). 
محجة واضحة. (اقرب الموارد) (متن اللقة). 
|| یک شتابان". (از اقرب السوارد) (از متن 


نعایم. 


للفة) الفیج - رسول‌الاخبار - المستعجل. 
(از متن اللفة). پیک و قاصد شتابان. (ناظم 
الاطباء). |(جماعت قوم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). گروهی مردمان, 
(مهذب الاسماء). |انفی. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). شخص کل الانسان نعامته. 
(متن اللفة). || تاریکی. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). ظلمت. (اقرب 
الموارد) (متن اللفة). ||نادانی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جهل. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (متن اللفة). || کرام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (متن اللفة). 
||شادماتی. خورسندی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فرح. سرور. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة). ||درازء از زنان و 
درختان و جز آن. (از متن اللفة). ||عقل, 
(ناظم الاطباء). گویند: هو خنیفاكعامة؛ ای 
خفیف‌المقل. (متن اللفة). ||گویند: افعل ذلک 
شمان عین؛ بکنم آن به سر و چشم. (سهذب 
الاسماء), رجوع به ماع تعام, نما شود. 
||جاء کاعامة؛ رجع خاثباٌ (اقرب الصوازدا. 
||انت کصاحبةانعامة؛ این مثل را در عیب و 
عتاب به کسی می‌گویند که بر غیر ثقة اعتماد 
کند.(ناظم الاطباء), 
تعامی. [نْ ما] (ع |) باد جنوب. (مهذب 
الاسماء). باد جنوب. یا باد ماپین جنوب و 
صیاء (مستتهی الارب) (از تاج العروس) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللفقا. 
باد جنوب. چه این باد پررطوبت‌ترین 
بادهاست. (از اقرب الموارد). باٍ دستٍ چپ 
قبله. (یادداشت مولف). ج. نمائم. |گویند: 
افعل ذلک نعامی عین. رجوع به نع شود. 
نعاخ, [ن ] (ع ص. !) ج ناعی, به مضی آن ن که 
خبر مرگ کسی را آورد. ِِ به ناعی شود. 
تعایم. ان ي ] (ع !) نعائم. 
تعامة. به معنی شترمرع؛ 


شترمرغان, 


۱-چنین است در متتهی الارب ر آنندراج و 
ی پیداست که 
ترجم هالرحل او ما تته» است؛ در شرح 
قامرس فارسی ترشته است: صحیح رل است» 
و در تاج العروس آمده: الصواب ال او ما 
تحتهاء» کما فی المحکم و فی السحاح. 

۲ -القدم و قیل باطنها. (از اقرب الموارد), 
۳-القدم و فیل باطنها. (از اقرب الموارد). 
۴-القدم و قیل باطنها. (از اقرب المرارد). 
۵-القدم و قیل باطنها. (از اقرب المرارد). 
۶-باطن القدم» ار عرّق نی ال جل ار صدر 
القدم. او ما تحت القدم» او حط فی باطن ال بل 
او الاق» و عظم الساق. (متن اللغة). 

۷- عبارت محهی الارب و به تقل از او آنندراج 
«فتح مستعجل» است و پیداست که «فیج» را 
«خت» خوانده‌اند. 


دیس 


چون زبانی اندر آتش چون سلحفا: اندر آب 
چون نعایم در بیابان چون بهایم در قرن. 
منو چهری. 
هم زحل‌رنگم چو آهن هم ز آتش حامله 
وز حریصی چون تعایم آهن و آتش خورم. 
خاقانی. 
رجوع به نعائم شود. |[(() منزل بیستم از 
منازل قمر. نعام. نعائم. رجوع به نعائم شود 


نعایم پیش او چون چار خاطب 

به پیش چار خاطب چار موذن. ‏ منوچهری. 
با صادر و رارد نعایم 

بلده دوسه دست کرده قایم. نظامی, 


تعمپ. (نّ] (ع ص) ریح نعب؛ باد تند. (از 
منتهی: الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
سریعةالممر. (اقرب الموارد). ||(مص) بانگ 
کردن [غراب ] .(از صنتهی الارب) (از من 
اللفة) (از المنجد), بانگ کردن کلاغ. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بانگ کردن موذن. 
(از متن اللفق), نعیب. نعاب. تنعاب. تعبان. 
(متن اللفة) (اقرب الموارد) (صنتهی الارب). 
تنعاب, (متن اللفة). ||بانگ کردن غراب‌البین 
به جدائی و فراق, در پندار اعراب. (متن اللفت) 
(از اقرب الموارد). نعیپ. نعاب. تنعاب. نعبان, 
"اقرب الصوارد) (متن اللفة). |زگردن دراز 
کردن و سر جلبانیدن [مژذن ] وقت بانگ 
کردن.(از منتهی الارب) (از قرب الموارد) (از 
متن اللفة). یا سر را تکان دادن بدون بانگ 
کردن.(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). گویند: 
نعب الموّذن. (از اقرب الموارد). و ربما قالوا: 
نعب الدیک... علی الاستمارة. (اقرب الموارد از 
صحاح) (منتهی الارب). تعاب. نعیب. تلعاب. 
نعبان. (آقرب الموارد) (متن اللفة) (از منتهی 
الارب). ||شتاب رفتن شتر. یا نوعی از سیر 
آن. (منتهی الارب) (آتدراج). شتاب رفتن 
شتر یا هنگام رفتن سر را به جلو جنباندن» و 
آن سیر نجائب است و آن ناقة را ناعبة و 
نعوب و نعابة و نب يا مُنمب گویند. (از متن 
اللفة). 
نجب. [نع] (ع ص.!) ج نعوب. رجوع به 
موب شود. || ج ای (منتهی الارب). 
تعمب. [نْ ]1(ع ص,ء لا ج ناعبة. (ن_اظم 
الاطیاء). , 
نعبان. [ن ع) (ع مص) نعب. نعاب. تنعاب. 
نعيب. (اقرب الموارد) (المنجد) (متن اللقة) 
(منتهی الارب). رجوع به نب شود. 
فعت. [ن) (ع () صفت. (از اقرب الصوارد) 
(انتدراج). نشان. (مهذب الاسماء) (السامی). 
نشانه. نشانی. (بادداشت سولف). وصف. 
توصیف. جء نعوت* 
روی ترکان را تا وصف به لاله‌ست و به گل 
زلف خوبان را تا نعت به قیر و ساح است. 


معودسعد. 


صفت و نعت او به نزد خرد 
همه آلاء و کیریا باشد. ضفووسملن 
جاوید همی باش به این نعت و به اين وصف 
پا کیزءبه اخلاق و پسندیده به افعال. 

معزی (آتندراج) 
وصفش همه تنزیه ز پیوند و ز فرزند 
نعتش همه تقدیس ز امثال و ز اقران. 


معزی (آتدراج). 
خار و گل دارند نعت عتف و رصف لطف تو 
تا ولی را بوی بخشی و عدو را دل خلی. 

سوزنی. 
نقیب از پیش رفت و هر سو دوید 
که‌مردی بدین نمت و صورت که دید. 

نعدی. 
تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ 
باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی. 

سعدی: 
کسی را که نام آمد اندر میان 
به نیکوترین نام و نعخش بخوان. . سعدی, 
||ستایش. تعریف. تحسین. مدح و ثنا. (ناظم 
الاطباء): 
چون به در مصطفی نایب حسان توئی 


فرض بود نعت او حرز ام ساختن. خاقانی. 
لاجرم از عشق نصت و ز شعف مدح تو 
زآتش خاطز مراست شمر چو آب روان. 
خافانی. 
چون شود از نست تو اين لب من درفشان 
چون شود از مدح تو خاطر من زرنکار. 
خاقانی. 
|| ستایش و ثنای رسول‌اله. (از غیاث اللغات) 
(انتدراج). رجوع به معنی قبلی شود. |[تابعی 
که‌دلالت بر منایی در متبوع خود کند. و در 
اعراب و تذکیر و تأنیث و افراد و تثنیه و جمع 
و تعریف و تتکیر تابع متبوع است. رجوع به 
صفت و تابع شود. [به معنی صیفة اسم فاعل 
و اسم مقعول و صیفهٌ صفت مشبهه است. 
(آندراج) (از غیاث اللفات): رجوع به صفت 
شود.|[اص) اسب نیکوپیشیگیرنده اسان رل 
(از منتهی الارب). فرس عتیق سباق. (اقمرب 
الموارد): فرس نعت؛ بلیغ فی العتق. (از اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ||جید و خضوب از هر 
چیزی. (از منتهی الارب) (از متن اللفةا: غیء 
نعت؛ جید بالغ. (اقرب الصوارد). |[(مسص) 
تعریف و وصف کردن". (غیات.اللفات). 
صقت کردن کسی را. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). وصف کردن چیزی را به خوبی که 
در وی باشد و در چیز قبیم استعمال نمی‌گردد 
بر خلاف وصف که در حسن و قبح هر دو 
استعمال می‌شود. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). وصف کردن چیزی را بدانچه در 
اوست و مبالفه کردن در وصف. (از متن 
اللغة). نشان دادن. (تاج المصادر بیهقی). 


نعشل. ‏ ۲۲۵۹۱ 
وصف. شسناسانیدن. تسوصیف. تعریف, 
(یادداشت مولف). 
نعت خوان. [نّ خوا / خا] (نف مرکب) 
مدیحه‌خوان. ثنا گوی. 
نعت خوانی. [نْ خوا / خا] (حامص 
مرکب) نعت‌گوئی. مدیحه‌خوانی. مداحی. 
عمل نعت‌خوان. 
نعت فاعلی. نت ع) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به اسم فاعل و رجوع به صفت 
شود. 
نعت کردن. (ن ک 3] (مسص مسرکب) 
توصیف و تعریف کردن, ستایش کردن: 
مکن نعتش بدانگونه که ذاتش مفعل گردد 
چنان کز کمترین قصدی بگاه فعل ذات ما. 
ناصرخرو. 
نعت گفتن. ان گ تَ] (مص مرکب) نمت 
کردن.مدح و ستایش کردن: 
نعت گوئی جز به نام او سخن ضایع شود 
تخم چون در شوره کاری ضایع و بی‌بر شود. 
عنصری. 
نعت مفعو لی. [نْ تٍ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) رجوع به صفت و رجوع به اسم مفعول 
شود. 
فعتو, نَ] (اخ) دهی است از دهستان قلعه 
حمام بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد. در 
۲ هزارگزی شمال غربی صالح‌آباد در دامنة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. 
آيش از چشمه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و زعفران است. شنل اهالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۹ 
نحتة. [ن تَ] (ع ص).اسب نیکوپیشی گیرنده 
اسبان را. (منتهی الارب). نمیت. نعيتة. (مستن 
اللغق). تأثیث نعت است. رجوع به نُعت شود. 
نعتة. نت ](ع ص) در مورد کنیز و غلام به 
نهایت بودن در رفست و علو مقام. در غایت 
رفعت و حسن و جمال بودن. (از متن اللفة): 
عبدک تعتة؛ بند؛ تو نهایت بلندمرتبه است, و 
کذاامتک. (منتهی الارب). غاية فی الرفعة+ ای 
الحسن و الجمال. (از اقرب الموارد). 
نعث. [ن) (ع سص) گرفتن. (از صنتهی 
الارب) (آتدراج). گرفتن چیزی را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): نعد؛ اخذه و تناوله. (متن 
اللغة). 
نعثل. ان ثْ] (ع |) ک فتار نسر. (صسهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از متن 


۱-۱ کر چه لفظ نعت به معنی مطلق وصف 
است لیکن ! کثر استعمال این لفظ به معنی مطلق 
ستایش و ثای رسول‌اله صلعم آمده است و به 
معنی صیفة اسم قاعل و اسم مقعول و صیفه 
صفت ملبهه نیز می‌آید. (غیاث اللغات). 


۲ نعثل. 


اللفة) (از المنجد) (آقرب الموارد). ||(ص) 
پیرمرد احمق. (از متن اللفة) (از المنجد) (از 
اقرب الموارد). پیر گول. (منتهی الارب). 

نعثل. نش ] ((خ) تسام مسرد مسصری 
درازریشی, و عثمان را نیز به سبب طول 
لحیه‌اش بدو تشبیه کردند و بدین لب نامیدند. 
(از آقرب الموارد). ||نام بهودی است که در 
مدینه بود. (از منتهی الارب). 

فعثلة. زن ت [] (ع اسص) گولی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). حمق. 

. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد) (متن 
اللغة). ||رفتار پیران ست. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). مشیةالشیخ. (اقمرب 
الموارد) (المنجد). |((+مص) پای گشاده و 
قدم‌برگردانیده رفتن گویا از پىای برمی‌دارد 
چیزی راو آن رفتار ناز و تبختر است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). به طور تبختر و ناز حرکت 
کردن.(ناظم الاطباء). ||جمع. (متن اللغق). 
فراهم آوردن. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
جمع و فراهم آوردن. (ناظم الاطباء). 

تعج. [ن] (ع مص) نعوج. خالص شدن 
سپیدی رنگ. رجوع به نم شود. |ابه شتاب 
رفتن ناقه. (از آقرب الموارد. رجوع به نج 
شود. 

فعج. ان غ] (ع امص) گرانی دل از خوردن 
گوشت‌میش. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
فربهی و گرانی دل از خوردن گوشت میش. 
(ناظم الاطباء). |اسپیدی خالص, (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[(سمص) سپید خالصس 
گردیدن. (از آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). سپیدی سپید شدن. (تاج 
المصادر بهقی). خالص شدن سپیدی رنگ. 
(از متن اللفة) (از المنجد)؛ و هو نیج. (متن 
اللفة) ۲. سفید یکدست شدن. سپید خالص 
شدن. سفید سفید شدن. ||فربه شدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). قربه شدن شتر. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از متن اللفة) 
(از اقرب الصوارد). |ادل گرفتن از گوشت 
میش. (منتهی الارب) (آتدراج). گران شدن 
دل از گوشت بیش (کذا] خوردن. (زوزنی). 
به تخمه مبتلا شدن بر آشر خوردن گوشت 
میش. (از متن اللغة). ||به شجاب رفتن. (از 
متهی الارب) (آنندراج). به شتاب رفتن ناقه. 
(از اقرب الموارد) (از من اللفة). لفتی است 
در معخ. بدین معنی در لان السرب تعج و 
نعوج آمده است. (از اقرب الموارد). 

نعحات. [ن ع] (عا) ج نسعجة. رجوع به 
تعجة شود. 

فعج. [نْ ج] (ع !) ماده‌یش. (ترجمان 
علام جرجانی ص ۱۰۰) (مهذب الاسماء) 
(عنتهی الارب) (دهار). میش ماده. (آتتدراج) 
(از آقرب الموارد). میش. (غیات اللغات). 


گوستفند ماده. ج. تعجات و نعاج. ااگاو. (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). گاو دشتی, 
(منتهی الارب)۲. |[مادة گوسفند و آهو و گاو 
و گوسفند کوهی. (از متن اللقة). ماد آهو و 
ماده گاو دشتی. (دهار). ج, نعاج» تعجات. |به 
کنایت زن را نعجة گویند. (از تاج العروس) (از 
متن اللغة). 

فعحه. زن ج] (ع ل) تمجة. رجوع به تعجة 


شود: 
همچو داودم نود نعجه مراست 
طْنْم در نعجه حریفم هم بجاست. مولوی. 
فگو. [نْ] (ع مص) رفتن در شهرها. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از مت اللغة). |اخلاف 
ورزیدن و انکار نمودن. (از منتهی الارب) 
(آندراج). مخالقت کردن و سرباز زدن. (از 
آقرب الموارد) (از متن اللغة) (از المنجد). 
|انعره زدن. (دهار) (یادداشت مولف). نعره 
زدن و در فتنه برجستن. (از تاج المصادر 
بیهقی). جوش و خروش نمودن و فراهم آمدن 
قوم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). خروشیدن و گرد آمدن قوم جنگ را. 
(از متن اللفة). || آمدن بر کسی ". (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از المنجد). ||برخاستن 
و کوشیدن در آمری. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللفة) (از المنجد). 
|[دمیدن خون از رگ. (تاج المصادر بیهقی), 
فوران کردن خون از رگ یا صدا کردن رگ بر 
اثر خون از آن فهو تعار و ناعر و نعور. نعور. 
نعیر. (از متن اللغق). 
آعز. [نْ ]۱ (ع سص) مگس در بیتی حمار 
درآمدن. (از منتهی الارب). داخل شدن نعرَة 
در بینی خر. هو: یر و هی نعرة. (از متن اللغة). 
نو [ن ع](ع ص) حسمار نسعر؛ خنری 
مگی‌گرفته. (مهذب الاسماا؛ ستور مگس 
در بیتی درآمده. (آنندراج) (منتهی الارب), 
رجوع به مر شود. || آن که در یک جای قرار 
نگیرد. (از آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). آنکه یکجا قرار نگیرد. (منتهی الارب). 
تأنیث آن رَة است. (اقرب الموارد). 
نعو [ن غ] (ع ) بچذ ناتمام گور خر در رحم 
مادر. (از متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
اجنین صورت‌گرفته در زهدان*(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||باد که در بینی 
درآید و آواز زه برآرد؟. (از متهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). || ثمر نخستین ارا ک. (منتهی 
الارب) (از من اللغة). نختین بار درخت 
ارا ک.(ناظم الاطباه). تْعَرّة. (متن اللنقا. 
||مکس ازرق‌فام ستوران. |[مگس که در 
بینی ستور درآید پس به چیزی درنیاید. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). اج نعرة. به 
معنی خیشوم است. (از السنجد). رجوع به 


نعرة شود. 


ب . 


دعر ۵. 
تعرات. آنغا(ع1اج س رجوع به نعرة 


شود. 

تعوالت. [ن غ) (ع 0 ج تمرَة است. رجوع به 
تعرة شود. دِ 

نعرق. [ن ر] (ع !) آراز. امسستتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به نعره شود. 
| آراز خیشوم. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چ» نعرات. 
- نعرةاللجم؛ وزش باد و سختی گرمی وقت 
طلوع آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ازاقرب 
الموارد), وزش باد با سختی گرما وقت طلوع 
آن ستاره. (ناظم الاطباء). 

||(مص) بانگ کردن: و آواز دادن از خیشوم. 
(از ناظم الاطباء). نعار. (از منتهی الارب), 
|| جوشیدن خون از رگ. يا با بانگ برآمدن 
خون از رگ. ||رفتن در بلاد. (از ناظم 
الاطیاء). 

نعر۵. [ن غ ر] (ع مص) بزرگ‌منشی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کبر. از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). خودینی, (ناظم الاطباء). 
ُعرَ. (ناظم الاطباء). ||(() کار که بدان آهنگ 
نمایند. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد), کار 
مقصود. کاری که آهنگ وی کنند. نرة. (ناظم 


الاطباء). 
نعرة. (نْع] (ع ص) تأنیث نّر. رجوع به 
ثیرشود. 


تعرق. (نْ 1 (ع ‏ بن بینی, یا اندرون آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج». خیشوم. (اقرب 
الموارد). نع (ناظم الاطباء). 

نعرة. ۳20 (ع [) خیشوم. (اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء), نْعرة. (ناظم الاطباء), 
||(اسص) خودبینی. بزرگ‌منشی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). یقال فی رأسه نعرةه 
ای کیر. (منتهی الارب). خیلا.. کبر. (اقترب 
الموارد). |[(!) کار مقصود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کاری که آهنگ وی کنند. 
(ناظم الاطباء). |[بچة تاتمام گورخر در رحم 
مادر. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). جنینی 
که‌گورخر در رحم دارد. پیش از آنکه خلقت 
آن کامل شود. (از اقرب الموارد). |اسقال 
للمرأة و لکل انتی ما حملت نعرة قط؛ ای 
حملت ملقوجا. (منتهی الارب). بچه در شکم 
مادر چون شکل گیرد. اولاد الحوامل اذا " 


۱-بدین معنی در لسان العسرب و اقترب 
الموارد تُعج و نعزج ضبط شده است. 

۲ - نعاج الرمل» البقر؛ الواحدة: نعجة و لایقال 
لغیر البقر من الوحش. (تاج العروس) (اقعرب 
المرارد). در متهی الارب آمده است «نعجة 
الرمل؛ گاو دشتی». 

۳-نعر الی فلان؛ اتاه. و نیز: من ین نعرت الیا؛ 
من ین اقبلت. (اقرب الموارد). 

۴-در آنندراج: و آواز نرم برآرد. 


تعره. 
صورت. (اقرب الموارد). جنین متکل‌شده 
در زهدان. (ناظم الاطباء). |[بادی که در بینی 
پیچه و آن را به لرزه درآورد. (از اقرب 
الموارد). بادی که در بینی درآید و آواز زه 
برآرد. (ناظم الاطباء). ||میوه‌ای که درخت 
اراک دهد. نختین بار درخت ارا ک.(از 
آقرب الموارد). |[ذبابة درشت ازرق‌رنگی که 
بر چارپایان فروداآید و آزارشان کند و در 
بینی خر و اسب داخل شود, آن را نعرة گفه‌اند 


‌ 


به ماسبت نعیر آن یعنی صدایش. ج, نعر, 
نعرات. (از آقرب الموارد). خرمگس. (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (زمخشری). مگس 
خر. (زمخشری). 

نعوه. [ن ز /ر] (از ع!) فسریاد. (ن_اظم 
الاطباء). غو. غریو. دهاز. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). شهقه. (یادداشت مولف)؛ 


ز یس نعره و نله کرنای 
همی آنضاخ اند رانط و این فردوسی. 
بیاورد لشکر ز چپ و ز راست 
همه مفز گردان ز نعره یکاست. . فردوسی, 
چو بدنید آن نعره را کوهزاد 
بلرزید دل در بر بدنزاد. فردوسی. 
از تک اسب و بانگ و نهر مرد 
کوه‌پرنوف شد هوا پرگرد. 

عنصری يا عسجدی. 
وز عجز دو گوش تا سپیدهدم 
در نعره بانگ پاسبان بندم.. معودسعد. 
زنده شد لهو و شادی از پی آنک 
نعرهُ رعد نفخ صور است. مسمودسعد. 


آتش رخسار او دیدم سپند او شدم 

بی من از من نعره سر برزد پشیمان آمدم. 
خاقانی. 

عابدان نعره برآرند به میدانگه از آنک 

نعرهٌ شیردلان در صف هیجا شنوند. خاقانی. 

صبح خیزان بین قيامت در جهان انگیخته 

نمره‌هاشان نفخ صور از هر دهان انگیخته. 
خاقانی. 

هر شب پیش از نعرة خضروس غریو نای و 

کوس برخاست. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص۴۰۹ 

دل بیمار را در عشق آن بت 

شفا از نمره‌های عاشقان‌ست. 

چون نباشی راست می‌دان که چپی 

هت پیدا نعر؛ شیر و کپی. 

او خروس آسمان بوده ز پیش 


عطار. 


نعره‌های آو همه در وقت خویش. ‏ مولوی, 
یک نعر؛ مستانه ز سوئی نشنیدیم 

ویران شود این شهر که میخانه ندارد. 3 
||فقان و هرین و زاری به بانگ بیار بلند. 
(ناظم الاطباء) رجوع به شواهد پالا شود. 
نعره از ابر بگذاشتن: 

همی هر زمان اسب برگاشتی 


وز ابر سیه نعره بگذاشتی, 

سپه یکره بانگ برداشتند 
یلا نعره از اير بگذاشتند. 

نعره از گردون بگذاشتن: 
که‌و دشت نخجیر برداشتند 
ز گردون همی نعره بگذاشتند. فردوسی. 
نعره برآمدن. [نّز /رِ تم د) (سسص 
مرکب) بانگ برآمدن. فریاد و غوغا 


فردوسی. 


فردوسی. 


برخاستن: آواز یوق و دهل برخاست و نعره 

برآمد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۶ چون روز شد 

کوس فروکوفتند و بوق بدمیدند و نعره برآمد. 

(تاریخ یهقی ص ۳۵۱). 

نعره مرغان برآمد کالصبوح 

بیدلی از بند جان امد برون. خاقانی. 

هزار سال پس از مرگ من چو بازآئی 

ز خاک نعره براید که مرحبا ای دوست. 
سعدی. 

نعره برآوردن. (نَ رز /رٍ بت وَ] (اسص 

مرکب) غریو کشسیدن. بانگ زدن. فریاد 

کشیدن؛ 

چو رستم شنید این سخنها تمام 

برآورد یک نعره و گفت نام. فردوسی. 

شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره 

برآورد و راهبیابان گرفت. ( گلستان سعدی). 

نعره برخاستن. نز /رٍ بٍ ت)(مسص 

مرکب) نمره برآمدن. غریو و ففان برخاستن 

هم اندرین تاریخ طفرل خویشتن بر عام شهر 

زد و نعره برخاست و بیفو به هزیمت شد 

بی‌لشکر و بی‌سلاح. (تاریخ سیستان), 

نعره برداشتن. نز /رٍ بٍ تَ] اسص 

مرکب) غریو کردن. قریاد و ففان کردن: 

به شهر اندرون نعره برداشتند 


وز آن پس همه شهر بگذاشتند. 


فردوسی. 
سپه یکره نعره پرداشتند 
مسان‌ها به ابر اندر افراشتند. فردوسی,. 
سوی پهلوان روی برگاشتند 
وز آن دیدگه نعره برداشتند. فردوسی. 


نعره برزدن. زن ز /رٍب دص 
مرکب) نعره کشیدن. پانگ زدن؛ 

یکی نعره برزد پر از خشم و کین 

بزد رستم شیر را بر زمین. فردوسی. 
نعره برکشیدن. [ن رز /ر ب ک / کید 
(مص مرکب) فریاد کردن. بانگ زدن: 

سبک قارن رزمزن کآن بدید 

چو شیر ژیان نعره‌ای برکشید. . فردوسی. 
نعره زدن. ان ز /رٍ زذ] (مسص مرکب) 
بانگ زدن. فریاد زدن. به بانگ بلند خطاب 


کردن؛ 

یکی تعره زد گیو در کارزار 

به افراسياب آن شه نامدار, فردوسی. 
یکی نعره زد گیو و گفت ای سران 

یکوشید در رزم بدگوهران. فردوسی. 


نعره‌زنان. ‏ ۲۲۵۹۳ 
همی رفت گشتاسب تا پیش کوه 

یکی نعره زد کاژدها شد ستوه. فردوسی, 
ور بدین یک سخن مرا بزند 

گوشاو کر کنم به نعره زدن, فرخی. 
از قلعه بوقها بدمیدند و نعره زدند. (تاریخ 


بهقی ۲۳۹). 

که‌هر ساعت آن شیر جستی ز جای 
زدی نعره آنگه نشستی ز پای. 

چون از سراپرد؛ خاقان برآید ایشان از چهار 
گوشه نعره زنند. (از فارسنامة این‌البلخی ص 
ی 

چویر درگه رسید آن عاشق مست 


آسدی. 


همی زد نعره چون شیران سرمست. نظامی, 


زد نعره‌ای آنچنان شفینا ک 

کافتاد هزاهزی در افلا ک. نظامی. 
نعره‌ای زد چو طفل زهره‌شکاف 

یا زنی طفلش اوفتاده ز ناف. نظامی, 
نعره می‌زد خلق را کای مردمان 

اندر آتش بنگرید این بوستان. مولوی, 
نعره‌ای زد سخت اندر حال زن 
گفت واعظ بر دلش زد گفت من. . مولوی, 


شوریده‌ای همراه ما بود نعره‌ای بزد و راه 
بیابان در پیش گرفت. ( گلستان سعدی). 


گرخته‌دلی تعره زند بر سر کولی . _ 

عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است آن... 
نعدیر 

گه‌نمره زدی بلبل گه جامه دریدی گل 

تا یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. سعدی. 


نعره زد عشق که خونین‌جگری پیدا شد 
حسن لرزید که صاحبنظری پیدا شد. 
اقبال لاهوری. 
نعرهٌ چیزی زدن؛ از آن دم زدن. بدان با 
بانگ بلند ابراز شوق و پیوستگی کردن. دم از 
چیزی زدن بی‌پرواء 
عاشقانت نعرة الفقر فخری می‌زنند. 
خواجه عبداله انصاری. 
گربزنی به خنجرم کز غم دوست توبه کن 
نعر شوق می‌زنم تا رمقی است بر تنم. 
سعدی, 


مست شراب صمدی بایزید 
آنکه زدی نعر؛ هل من مزید. خواجو. 
|انعره بس‌آوردن, گریستن به آواز و بانگ 
بیار بلند. (ناظم الاطباء). رجوع به شواهد 
بالا شود. 
نعره‌زنان. نز /ر ژ] ان ف مرکب, ق‌ 
مرکب) فریادکان. (ناظم الاطباء). غریوان؛ 
گرازان و چون شیر تعره‌زنان 
سمندش جهان و جهان راکنان. .. فردوسی. 
هر شب به سیر کویش از کوچة خرایات 
نعره‌زنان برآیم یعنی که مست آریم. خاقانی. 
نیهگیی سیحبرم تست 


تعره‌زنان آمد و در درشکست. عطار. 


۴ نعره کردن. 
عالمی رالقمه کرد و درکشید 
معده‌اش نعره‌زنان هل من مزید. 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گریان 
ز این غنچه که از طرف چمنزار برآمد. 
سعدی. 

بلیل خوش‌الحان و دیگر سرغان بر آن 
بهزاردستان از نشاط نعره‌زنان. (ترجمة 
محاسن اصنهان ص ۲۸). 
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ 
همه را نعره‌زنان جامه‌دران می‌داری. حافظ.: 
این تطاول که کشید از غم هجران بلیل 
تا سراپرد؛ گل نمره‌زنان خواهد شد. حافظ. 
نعره کردن. [ن ز / رک د) (مص مرکب) 
نعره زدن* 
مست ناز من به سوی صومعه یگذشت دوش 
دید صوفی جلو؛ قد نمره مستانه کرد. 

۱ تصیرای بدخشانی (آنندرا اج). 
نعژه کفان. نز /رٍک] نف مرکب. ق 
مرکب) نعره‌زنان. خروشان و غریوان: 
نعره کنان چون نمک پر آتشم ایرا 
غم نمکم بر دل فگار برافکند. خاقانی. 
نعره‌وار. انز /رٍ] !| مسرکب) نداء و آن 
نصف میل است و میل ثلث فرسنگ است» 
پس نمره‌وار شش يکي فسرسنگ بساشد. 
(یادداشت مولفب). ||مسافتی که آوازة نمره‌ای 


بدانجای رسد؛ُ 

اسبی دارم که نعر‌واری 

طی می‌نکند به یک شبانر وز. نزاری, 
هنوز نعره‌واری راه ترفته بودند که باد سختی 
برخاست. (تاریخ نگارستان). 

که‌در دامان کوه و کوهاری 

که‌تا کوه‌است از آنجا نعره‌واری. ‏ وحشی. 


نعری. ان را](ع ص) امرأة عیری نعری؛ زن 
با بانگ و فریاد. (منتهی الارب). صحابه. (از 
آقرب الموارد) (متن اللفتا. 

نعس. [نْ] (ع مص) به خواب شدن. (ناظم 
الاطیاء) (آتتدراج). نعاس. (سنتهی الارب), 
رجوع به نعاس شود. |[نرم و سست گشتن 
رای. |است شدن جسم. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). سست و ضعیف شدن 
جسم. (از متن اللفة). ||کاد شدن بازار. (از 
متن أللفة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||(امس) نرمی و سستی رای. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء) نرمی و ضعف 
رای و جسم. (از متن اللفة). |اسستی جسم. 
|اکاستگی بازار. (منهی الارب) (آنندراج). 
کادی‌و کاستگی بازار. (از ناظم الاطیاء). 

نعس. و (ع ص.لج ناعس رجوع ب 
ناعس شود. 

نعسان. [ن) (ع ص) خواب‌آلو د. (آنتدراج). 
خوابآلود. (ناظم الاطیاء) ناعس (. (از متن 
اللقة). 


تعسیة. [ن س] (ع !) یک بار بخواب شدن. 


مولوی. | (ناظم الاطباء). | خفقة. (من اللفق). 


نعسی. [نٌ سا] (ع ص) ناعسة. تأیث نعسان 
است. (از متن اللفة) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به نان و ناعة شود. 

نعش. [ن] (ع !) جنازه. (غباث اللفات) 
(مهذب الاسماء), جتازة با مرده ۳. (از منتهی 
الارب) (از آتندراج). سریر میت هنگامی که 
مرده در آن است. (از متن اللفة) (از اقرب 
البوارد). جنازه خواه میت مسامان باشد 
خواء نامسلمان باشد. (غیاث اللفات). تخت 
چهار پایة کوتاهی که میت را بر آن حمل 
می‌کرده‌اند. (یادداشت مولف)؛ 
به تعش عالم جیفه نماز برکردیم 
به فرق گنبد قرتوت خا ک‌بنشانديم. خاقانی. 
من گدازان چو هلال ز بر نعش و شما 
بر سر نعش نظاره چو سهائید همه. خاقانی. 
برگرد تعش آن مه لشکر بتات نش 
صدرهشکاف و جعدگشای اندرآمده. 

خاقانی. 

وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند 
لثیم‌الطیم پندارد که خوانی.است. 
آرند نعش تابه لب گور و هر که هست 
بعد از نماز باز سر خانمان.شود. 


سمدی. 


سعدی, 
دو شخص ظاهر شدند و با ایشان نعشی 
است... و آن نعش نهاده و میت رابیرون 
آورده‌اند و با قبر نهاده‌اند. (مزارات کرمان ص 
۵ 
چون نعش من برند برون از سرای من 
مجنت برهنه‌پای دود در قفای من. 
فصیحی (آتتدراج). 

|| جناز: برداشته. (زمخشری). |امیت. (متن 
اللغة). ماخوذ از تازی لاش. لاشه. کالبد 
مرده, خواه از انان یا حیوان. (از ناظظ 
الاطباء). در تداول بیشتر به جسد بی‌روح 
انسان و اغلب به جد کی که کشته شده 
باشد اطلاق شود. 
- نعش شدن؛ خود را به مردن زدن. خودرا 
بی‌دست و پای و نالایق و بی‌عرضه وانمود 
کردن. 
زیر رابه تیر زدن؛ کنایه از کمال 
بفض و عداوت است. (آنتدراج)؛ ی 
آن بت از کینه زند نمش مرا بسکه به تیر 
کاغذگرده کند صفحة تصویر مرا . 

سید اشرف (آندراج). 
||زندگانی, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بقا. (اقرب الموارد). ||محفه‌ماتندی 
است که پادشاه را چون بیمار شود بر وی 
بردارند. (منتهی الارب) (انندراج) (از متن 
اللغة)؛ پیوسته نالان بود و خواب از وی 
یکت ویسیر نعشی خفته بسر دوش 
می‌بردندش. (مجمل التواریخ). |[چویی است 


که‌بر سر آن لته بسته بچه شترمرغ را شکار 
کند. (متهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||(خ) در اصطلاع نجوم. منظور 
بنات نعش است و آن هفت کوکب‌اند. چهارتا 
از اين هقت را نعش گویند و سه کوکب دیگر 
را بنات. (از متن الفت) (ز ناظم الاطباء) (از 
انندراج) رجوع به بنات‌النعش شود؛ 

آن قوم که بودند پرا کنده‌تراز نعشس 

گشتند فراهم ز سخای تو چو پروین. سنائی. 
ز نظم و شرش پروین و تعش خیزد و آو 


بهم نماید پروین و نمش در یک جاء 

خاقانی. 
در نعش و پرن زنند خنده 
نظم تو و شرت آی خداوند. خاقانی. 
کی‌دیده‌ای دو دوست که جوزاصفت بدند: 
کایامشان چو نمش یک از یک جدا نکرد. 

خاقانی, 
دارای سپهر و اخترانش 
دارندة نمش و دخترانش. نظامی. 
بنات راز پی نش آفرید خدای 
ز بدو آنکه -پهر آمدمست در حرکات. 

کمال اسماعیل. 


االع مص) برداشتن. (تساج السصادر بسهقی) 
(زوزنی) (از مستتهی الارب) (انسندراج), 
برداشتن و بلند کردن چیزی راء (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ][درخت خمبده و 
مایل را راست کردن. (از اقسرب الموارد) (از 
متن لفق |نیکو کردن حال کسی را سپس 
درویشی و تنگدستی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). ||دریافتن و 
رهاندن کسی را از هلکة. (از اقرب السوارد) 
(از متن اللفة). یه یکی یاد کردن مرده را. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد) 


| (از نتن اللغة). |[بنرداشتن چشم را و بلند 


نگریبتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


| الاطباء): نعش طرفه؛ رضعه لینظر: (اقرب 


الموارد). 
نعش بر۵از. [ن بَ] (نسف مس رکب 
جنازه کش.که تابوت مرده را بر دوش, گیرد و 
حمل کند؛ 
به یشرب گرم جان ستاند فقلک 
شود تعش‌بردار من صد ملک. 

. ملاطفرا (آتدراج). 
نع شکش. [ن ک /ک ) (نف مرکب) که 
نعش رابر دوش گیرد و حمل کند. ||((مرکب) 
وسیله بردن جصد مرده به گورستان. وسیله‌ای 


۱-نعس, غشیه اللعاس: فهو ناعس و نعسان. 
(از من اللغة). 

۲-و [تخت ] بی‌مرده را سریر خوانند. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (از متن 
اللغة). 


که جد مرده را در آن تهند و به گورستان 
برند. 
نع شکسیی. [ن ک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل نعش‌کش. 
تعشیله. [ن ل /لٍ] () مرغ سرخ‌کرده‌شد با 
پباز و ماش و تخم‌مرغ. (ناظم الاطباء). 
رجوع یه فرهنگ شموری ج ۲ ص ۳۸۵ شود. 
نعص. [نْ] (ع مص) خوردن ملخ گیاه زمین 
راء (از سنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). خوردن ملخ همه گیاه زمین را. (از 
متن اللفة), اأیه حرکت درآوردن چیزی را. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللقة) (از المنجد). 
تعص. [ن ع) (ع اسسص) خسمیدگی و 
بسرگردیدگی. ۱ (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از آنندراج). تمایل. (از متن اللفة). 
|ا(مص) متمایل گردیدن. (از ناظم الاطباء): 
تعص الرجل نعصا؛ تمایل. (از اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تعض. [ن ](ع مص) ماتعضت منه شیتاًنعضاه 
به چیزی نرسیدم از وی, (از منتهی الارب)؛ 
مااصبت. (من اللفق). 
نعض. [نْ]" (ع [) درختی است ریگستانی 
خاردار که از آن مسوا ک‌سازند و با پوست آن 
پوست پبرایند. (از منتهی الارب) (ناظم 
۱ تاظاء) (از آنندرا اج) (از اقرب الموارد). و آن 
درخت سبزبیبرگی است که در حجاز روید. 
(از متن اللغق). واحد آن نعضَة است. (از اقرب 
الموارد). 
:: فعض [نْ ض ] (ع |) واحد نسعض است. 
رجوع به عض شود. 
نعط. 120 (ع ص, نو ناعط. رجوع به 
ناعط شود. 
نعظ. (ن] (ع مص) برخاستن نره. (آنندراج). 
بلند شدن ذ کر.قیامالذکر. (تاج المصادر 
ببهقی). نموظ. (منهی الارب). نّظ. (سنتهی 
الارب) (متن اللفة). و اسم از آن نعظ است. 
(متن اللفة). 
نعظ. [ن ع] (ع مص) نعوظ. تعظ. (سنتهی 
الارب). برخاستن ذ کر.رجوع به ْمظ شود. 
نعظ . (دْعا (ع ص) حر نعظ؛: کس آزمند 
جماع. (آنندراج) (ناظم الاطباء). شرم زن 
آزمند جماع. ۳۳ الارب). ۵ 
اللفق). 
تعظلة. زن ظ [۱(ع مص)۲ آهسته دویدن. 
|[به چپ و راست خمیدن و خمیدن در رفن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). 
نعف. (نْ] (ع ‏ جای بلند همواری که فرود 
از کوه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
||مکان مرتفع. (اقرب السوارد از اساس). 
|اجای بلد از فرود رودبار. |[سقدم و 
بساریک‌جای از ریگ. (مستهی الارب) 


شبق. (متن 


(آنتدراج). ج. تعاف. 

نعقة. [نْ ف] (ع !) دوال کفش که بر پشت 
پای از جانب چپ قدم باشد. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

فعفة. [نَ ع ]۲ (ع ل) غد؛ گوشت تباه‌شده. 
(ناظم الاطباء). بند گوشت تباه‌شده. (آنشدرا 3 
(از منتهی الارب). عقدء فاسدشده در گوشت. 

(از اقسرب المسوارد) (از مستن ۳ 
|| پوست‌باره‌ای که سپس پالان آویزند, یا 
آنچه زاید باشد از پوشش پالان و در اطراف 
آن دوال‌پاره‌ها آویبزند تا بجنبد. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از آنندراج) (از 
متهی الارب). ||جفب خروس. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). غبغب و تاج خروس. (از 
منتهی الارب). رعتةالدیک, (اقرب الصوارد) 
(متن اللفق). |[موی‌های زیر زنخ خروس, (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

فعق- [ن] (ع مص) بانگ کردن غراب*. (از 
المنجد) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
نعیق. ُماق. (متن اللغة) (اقرب الصوارد). 
||بانگ کردن شبان گوسفندان خود را و زجر 
تمودن. (از متهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء) (از متن اللغة). بانگ بر 
گوسفند زدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
نعیق. عاق. عقان. (اقرب الموارد) (متن اللغقا 
(متهی الارب). |[بانگ برداشتن موذن به 
آذان. به بانگ بلند اذان گفتن. (از اقرب 
الموارد). 

نعقان. (ن غ) (ع مص) نعق. نمیق. نماق. 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع به نعق 
شود. 

نعقة. نع ۲ ص. ج ناعق. (از ناظم 
الاطباء) 

تعل. [ن) (عل) پباهنگ و یشک و آهنی که 
بر کف سم ستور میخ کنند تا سوده نگردد. 
(ناظم الاطیاء). آنچه بدان سم ستور را از 
سودگی نگاه دارند. (منتهی الارب) (از متن 
اللفق) (از ناظم الاطباء): 

ز آراز گردان بتوفید کوه 
زمین شد ز تمل ستوران ستوه. 
همی آتش افروخت از نعل او 
همی خون چکید از برلعل او. 
یکی بارگی برنشسته سیاه 
همی گرد تعلش پرآمد به ماه فردوسی. 
روزبزم از بخش مال و روز رزم از نعل خنگ 
روی دریا کوه و روی کوه چون دریا کد. 

منوچهری. 

اسبی سخت قیمتی نعل زر زده و زین در زر 
گرفته.(تاریخ بهقی ص ۵۳۵). و بر اثر رسول 
استران موکبی می‌آوردند با صندوتهای 
خلعت و ده اسب از آن دو با ساخت زر و تعل 
زر. (تاریخ بیهقی ص ۴۳). 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲۲۵۹۵  .لعت‎ 


همی جست چون تیر و رفتار تیر 


ز تعلش زمین چون زیاد آبگیر. اسدی. 
بجای نعل ماهی *بسته بر پای 

بجای در پروین بسته "در بش. اسدی, 
سوار مرکب اقبال سعد دین که سزد 

سم سمند ورا ماه تعل و میخ سها. . سوزنی, 
مرا به تازه در آتش نهادگونی نعل 


هر آتشی که جدا شد ز عل یکرانش: . ظهیر. 


از برای تعل یکرانش بهر سی روز چرخ 


از مه تو نعل و مسمار از ثریا ساخته. 
مبارکشاه. 

گفتم‌ای دل بهر دربان جلال 

نعل اسب از تاج دانائی فرست. خاقانی. 


از بوس لبهای سران بر پای اسب اخستان 
از نعل اسبش هر زمان یاقوت مسمار آمده. 
خاقانی. 
نعل پی اسب اوست وز عمل دست اوست 
آن ده و دو نرگه بر سر کیوان او. ‏ خاقانی. 
سم بادپایان پولادنعل 
به خون دلیران زمین کرده لعل: 
شاه در آن باره چنان گرم گشت 
کزنفش نعل فرس نرم گشت. 
گراز نملش هلال اندازه گیرد 
فلک را حلقه در دروازه گیرد. نظامی. 
نعل اسبش را چه نقص ارخواند برجیسش هلال 
قیمت کالا نگردد کم به طمن مشتری. 
بلمان ساوچی. 
مشتری گر نعل اسبت ماه تو خواند مرنج 
نیست کالا را ز طعن مشتری چندان زیان. 
سلمان ساوجی. 
نعل هم ز آهن است و می‌نکند 
آنچه وقت هنر حسام کند. . از العراضه), 
ااکفش و جز آن که پافزار باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کفش. (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). حذاء. انچه بدان پپای را از 
تماس با زمین حفظ کنند". (از اقرب الموارد). 


نظامی. 


نظامی. 


۱-در متهی الارب و آنندراج: برگردندگی. 
۲-در من اللفة به فتح اول نعض [ذ ] ضبط 
شده است. 

۳-در فرهنگهائی که به دسترس بود مصدر 
ذکر نشده بوده عبارت آقرب الموارد چنین 
است: نعظل الرجل؛ عدا بطیء و حا ک فی مشیه 
حیکانا يمن ویرة 

۴-در معجم متن اللفة بسکون دوم [نْ ف ] نیز 
به معانی مذکور در متن شده است. 

۵-و انکرها الاصمعی» او هر بالفین احسن, او 
لایقال فی الفراب نعق بل نعق و نعب. قال 
الازهری: و هذا هو الکلام العرب. (متن اللغة). 
۶-نل: توعهه 


۷-نل: ب 


۸-مونت است و تصفیر آن تعبلة است. (از 
قرب الموارد) 


۶ نمل. 


پاافزار. (ناظم الاطباء). کفش که در پا کند. 
(بهار عجم از آنندراج). نعلین. (یادداشت 
مولف). نعلة. (متن اللفة) (آتتدراج). ج. انعل, | 
نعال؛ 
با جهل شما درخور نعلید به سر بر 
نه در خور نعلی که پوشید و بائید. 
اصرخسرو. 
| آهنی که زیر پاشتة کفش تعبیه کنند. (غیاث 
اللفات) (آتدراج). 
مردمک چشم ساز نعل پی صوفیان 
داتة دل کن تتار بر اسر اصحابنا.  .‏ خاقانی. 
جان در این ره نمل کف آمد بیندازش ز پای 
کی‌توان با نعل پیش تخت سلطان آمدن. 
خاقانی. 
گرابروی او ریخت نه از آتشک است 
کفش رخ او ز کهنگی نعل انداخت. ۱ 
نظام (آنندراج), 
|((ص) مرد سخت ذلیبل و خوار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد ذلیل. 
(از معن اللفة) (از اقرب الموارد). ||() زوجه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زن 
مرد. (ناظم الاطباء). همسر مرد. (از متن اللغة) 
(از ارب الموارد). | آهن آماج که بدان زمین 
شیارند. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم 
الاطباء). آهن مکرب. (از متن اللفة) (از اقرب 
اموارد) ".| آهنپارة نیام شمشیر. (متتهی 
الارب) (انندراج). قطمه آهن یا نقره‌ای که 
پائین نیام شمشیر است. (از متن اللفة) (از 
آقرب الموارد). ||پی که در گوشة کمان زند یا 
چرم که هم پشت کمان را بدان پیچند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
زه و روده‌ای که بر قسمت برامد؛ پشت کمان 
پیچند با پوستی که بر سراسر پشت کمان 
پوشانند. (از من اللفة) (از اقرب الموارد). 
|ازمین درشت که سنگ‌ریزه‌ها از وی 
درخشد و هیچ نرویاند. امنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (آتندراج) (از من اللغة) ۲ (از 
آقرب الموارد). منه: اذا ابتلت التعال فالصلاة 
فی الرحال. (اقرب الموارد). ج» نعال. || ماهثی 
است بزرگ‌سر. (منتهی الارب) (از متن اللفة) 
(از اقسرب المسوارد). نام یک نوع ماهی 
بزرگ‌سر. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح 
بنایان. پوشش و سقف درگاه. (یادداشت 
مولف). ||چیزی است از چوب کنده 
گران‌سنگ که کشتی‌گیران درکشيده بر سر و 
دوش گردانند. (غیاث اللفات). فارسی آن به 
معنی سنگ زور است؛ یعنی چیزی به شکل 
نعل که از چوب کند؛ گران‌سنگ سازل و آن 
دوتا باشد که کشتی‌گیران وا کشیدهبر سر و 
دست پگپرنه و اسن طنرف و آن طرف 
بگردانسند. و میل غیر از این است. (از 
ازندراج)؛ 


نعل هر گه په کف آن دلیر مهوش دارد 
ماه و در هوسش نعل در آتش دارد. 

میرنجات (از آنندراج). 
| چیزی است از عالم ریسمان که به کار توپ 
کشتی آید. (غیاث اللفات) (آنندراج): 
گردداز نعل تویخانة تو 
آژدها زار عرصه میدان. _ 

ظهوری (از آنتدراج). 

|[(مص) نعل دادن کسی را. (از منتهی الارب). 
نعال بخشیدن. (از متن اللفة) (از المسنجد). 
||نعل بستن در پای داية. (منتهی الارب) (از 
متن اللغة). نعل بستن در پای ستور. 


(انندراج): 

تو نبینی که اسب توسن را 

به گه نعل برنهند لبیش, عنصری, 
- به نعل و میخ زدن؛ به کنایه مطالبی را بیان 


کردن.گاهی به کنایت و گاهی به صراحت 
گفتن. به کنایت نه به صراحت جسته‌جسته و 
کم‌کم مقصود خود را بیان کردن. سخنی 


دوروی گفتن. (یادداشت مولف). 
چهارنمل. رجوع به همین مدخل شود. 
تعل بر آتش نهادن؛ کسي را بی‌تاب و قرار 
کردن.به جادو کی را احضار کردن؛ 
به شرط آتکه گر بوئی دهد خوش 
نهد بر نام من نعلی بر آتش. نظامی, 
که‌چون شاه ی نهاد 
فلک نعل زنگی بر آتش تظامی, 
تو دوده برکنی و بر آتش مش 
من نعل اسب بندم چون اختر آیمت. 
خاقانی. 

<-نعل پر ایرش؛ چت و چالا ک. (از 
آنندراج): 
جوان را چو گل نعل بر ابرش است 
چو پیری رسد مل در آتش است ۳ 

نظامی (از آنندرا اج 


تعل بریدن بر سینه و بر جگرا؛ داغ بر تن 
سوختن و اين از عشق باشد. (انندراج)؛ 
بریده نعل ز عشق که بر بدن لاله 
به سنبل که سیه کرده چشم تر لاله؟ 

صائب لاز آتدراج). 
-تعل در آتش؛ مضطرب. بی‌قرار. (آنندراج). 
بی‌قراره چه هر گاه کسی را به محبت خود 
بی‌قرار خواهند نام او را بر تعل اسب نوشته در 
[ تش نهند و افسونی خوانند, مطلوب به 
محبت طالب خود بی‌قرار می‌گردد و حاضر 
شده مطیع می‌شود. (غیاث اللغات. از فرهنگ 
رشیدی و لطایف اللغات). 
- |[کنایه از اضطراب و بی‌قراری. (انجمن 
آرا) (برهان قاطع). چه هرگاه خواهند که 
شخصی را به خود رام کنند نام ار را بر نعل 
اسبی بکنند و آن نعل رادر آتش نهند اضونی 
چند که مناسب آن است بخوانند ان شخص 


مضطرب گردد ورام شود. (برهان قاطم) 


نعل در آتش اوردن: 


چون به اقون در آتش آرم نعل 
کهریارا نم بهگوهر تعل. نظامی. 
- تعل در آتش افکندن کسی را؛ او را بی‌تاب 


و بی‌آرام کردن. به هیجان آوردن و بی‌قرار 
کردن‌کسی را 

نعلک گوش را چو کردی ساز 
تعل در اد تشم فکدی باز. 

ساقی به من آور آن می لعل 
کافکندسخن در اتشم تعل. 
ئعل در آتش بودن؛ ِ 
سراینجا به بود سرکش, نه آنجا 
که‌نعل اینجاست در آتش نه آنجاء نظامی. 
- تنعل در آتش بودن کسی را؛ بی‌سکون و 


بی‌قرار بودن او صبر و تاب و آرام نداشتن اوة 


نظامی. 


نظامی. 


جهن گرچه آرامگاهی خوش است 

شتاینده را نعل در آتش است. نظامی 

پاسخم داده کامشبی خوش باش 

نمل شبدیز گو در آتش باش. نظامی. 

جوان را چو گل تعل بر ابرش است 

چو پیری رسد نمل در آتش است. ‏ نظامی: 

ز عزم تیز تو نملش در آتش است مگر 

که‌خود سکون نشناسد چو آتش دوران. 
کمال انماعیل: 

- نعل در آتش داشتن؛ عملی است جادوان * 


راکه نعلی را به صورتی خاص در آتش نهند و 
ممشوق غایب از تاثیر ان نزد عاشق خویش 
رود. (یادداشت مولف). 


بر آتش چهره زلف جعدت گوئی 
از بهر دلم تعل در آتض دارد. 
علیشاءین سلطان تکش. 
در نهانخانة عشرت صنمی خوش دارم 
کزسر زلف و رخش نعل در اتش دارم. 
حافظ. 
نعل در اتش کردن؛ به جادوثی کی را 


بی‌قرار و بی‌آرام کردن و نزد خود کشاندن. 

نعل در آتل نهادن؛ کسی را بی‌قرار کردن. 

(غیاث اللغات): 

مرایه ناز درآتش نهاد گوئی نعل 

رف که جداشد نل برش نهر 
تش ز لعلت می‌جهد نعلم در اتش می‌نهد 

۳ دیگری جان می‌دهد سعدی تو جان می‌پروری. 

نعدی, 


۱-بعضهم یسمیه السن. (اقرب الموارد). 
۲-او قطعة تسیل من الحرة؛ او ما غلظ فی 
صلاية من الارض. (متن اللغة). 

۳-و در این بسیت مقابله درست نمی‌شود. 
(آندراج). 

۴- در غیاث اللفات: نعل بریدن؛ داغ بصورت 
نعل بر بدن سوختن, از مصطلحات. 

۵-ظ: بی‌آرام. 


نعل. 


تعل در آتش تهادندی مرا 


آن نهاد چادوان بدرود پاد. خاقانی. 
بابلیان عید را تعل در آتش نهند 

کزحد بابل رسید عید و مه نوبهم. ‏ خاقانی. 
هر که چنین لشکرش نعل در آتش نهاد 

تعل بها داده عمر بر سر میدان او.. ‏ خاقانی. 
یک تعل بر ابرشم ندادی 

صد نعل در اتشم نهادی. نظامی. 


نسعل دل در آتش بسودن؛ دلی بی‌قرار و 
بی‌ارام داشتن. دلی مشتاق و پرتب و تاب 


داشتن* 

بوده نعل دلم در آتش لیک 

بند می‌زد فلک به مسمارم, اثیر اومانی, 
با نعلیند پسری خوش یود و نعل دلش در 
آتش.( گلستان سعدی). 


نسعل و داغ؛ رسیم الت که قلندران و 
عاشق‌پیشگان ولایت بر سینه داغ می‌کشند به 
صورت نعل : 
بر سینه تعل و داغم بس لاله و گل من 
تاکی نگه‌چرانی در باغ و راغ مردم_ 
ظهوری (از انندراج). 
نعل. [نْغ] (ع مص) نعل پوشیدن, (از منتهی 
الارب). تعلین در پای کردن. (از تاج المصادر 
بهتی. 
نعل افکندن. (ن آک 15 (سص مرکب) 
کنایه از به شتاب و تعجیل رفتن. (از برهان 
تاطع) از آندراج) (ز ناظم الاطباء). تمجیل 
رفتن. (انجمن آرا), دویدن. [|نعل ریختن. 
ماندن اسپ از رفتار, (غیاث اللغات)؛ 
پیش کان زین به پشت اسب حیات 


بقکند نمل صید کن حستات. خاقانی, 
وقت است که مرکبان انجم 
هم نعل پیفکنند و هم سم. نظامی. 


||ناامید شدن. (از آندراج). کایه از درماندن 
و درمانده شدن. (یرهان قاطع) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کنایه از درماندگی و ملال. (از 
انندرا اج). 
نعل انداختن. ان ات ] (مص مرکب) نعل 
افکندن. نعل ریختن. رجوع به نعل انکندن 
شود. ||نمل از سم اسب فروافتادن بر اشر 


سرعت رفتن* 

هر کجا نعلی بیندازد براق طبع من 

آسمان زآن تبغ بران سازد از بهر غزا, 

خاقانی. 

فعل با ژگونه. (نّلٍنْ /ن ] (ترکیب وصفی, 
امرکب) نعل وارون. نعل وارونه. نعل واژگونه, 
رجوع به نعل وارونه شود؛ 

نعل بینی باژگوئه در جهان 

تخته‌بندان رالقب آمد شهان. مولوی. 
نعل‌های باژگونه‌ست ای پسر 

عقل کلی راکند هم خیره‌سر. مولوی. 
تعل‌های باژگونه‌ست ای سلیم 


نفرت فرعون را دان از کلیم. مولوی. 
در دهر هر پیاده سواری است لیک گنج 
بی‌تللبازگونه کج می‌توان گرفت. - کانبی, 
- تعل باژگونه زدن؛ رد گم کردن. از گم 
کردن.کسی را که در تعقیب است گمراه کردن 
وبه جهت مخالفت روائه ساختن: 
همه نعل مرکب زنم باژگونه 
به وقتی کزین تنگ‌جا می‌گریزم. 
که‌زنم نعل باژگونه بسی 
نکنهام را نکرد فهم کسی, بهاءولد. 
-نعل باژگونه کردن؛ تعل بازگونه زدن: 
به گنج فیض تو هر مه مگر فلک پی‌برد 
که‌کرد آخر مه باژگونه نعل ستور. ‏ کاتبی, 
نعل باشگونه. زنل ن /نٍ] (صسرکیب 
وصفی, [مرکب) تعل وارونه. رجوع به نعل 
وارونه شود. 
نعل بستن. [نْ ب تّ ] (مص مرکب) نعل 
کردن ستور. (ناظم الاطباء). با میخ تعل را به 
کف‌سم ستور استوار کردن. (یادداشت 
مولف). نعل زدن. نمل کردن. تعل کوبیدن: 
آستینش گرفت سرهنگی 


خاقانی. 


کهییا نعمل بر ستورم بند. سعدی, 
- امتال: 

پشه را در هوا نعل می‌بندد؛ فوق‌العاده زیرک و 
کاردان است. 


فعل بسته. زن ب تَ /ت ] (نسف مرکب) 
نعل‌زده. (برهان قاطع) (آنندراج), کنایه از 
اسپ ساخته و آراسته و مهیای سواری. 
مکمل یراق. رجوع به نعل‌زده شود. 


نعلیکیی. [ن ب ] (!) ظرف کم‌عمق و مدور که : 


استکان چای را در آن گذارند. بعضی این 
کلمه را ماخوذ از روسی دانسته‌اند و بعید 
می‌نماید؛ ملف فرهنگ نظام آرد: «اين لفنظ 
در کاب جواهرنامهٌ محمدین منصور تألیف 
قرن نهم هجری قمری آمده. پس با تلفظ 
نلبکی و از زبان روسی نیست». تصور میرود 
که‌اين کلمه اصلاً نملکی, از نملک +ی 
(علامت نسبت) بودهء چنانکه در متن برهان 
قاطم ذیل تعلک آمده است. مرحوم علامة 
قروینی نیز در یادداشتهای خود تعلبکی را از 
همین ماده گرفته‌اند. اما علت افزودن «ب» 


معلوم نشد. معرب این کلمه هم در تلفظ رب 
معاصر تعلیکی است. از حاشية دکتر معین بر 
برهان قاطع ص ۲۱۴۸), 

تعلیند. نب ] (نف مرکب) آنکه نعل بر سم 
ستور بندد. (یادداشت مولف)* 

ز سمش همی در کف تعلبند 

شکته شود پتک‌های گران. سعودسعد. 
لاشه چون سم فکند کس نبرد 

منت نعلبند یا بیطار. خاقانی. 
شبی نعلبندی و پالانگری 

حق خویشتن خواستند از خری. نظامي 


نمل‌بها. ۲۲۵۹۷ 


با نعلیند پسری سرخوش بود. ( گلستان 
سعدی). 
- امثال: 
مثل شتری که نعلبندش را نگاه می‌کند؛ با کینه 
و تفرت کسی را می‌نگرد. 
تعلیند. [نّ بِ ] ((ح) دهی است از دهستان 
چایار؛ ببخش قره‌ضیاءالدیین شهرستان 
خوی, در ۸هزارگزی شمال قر‌ضیاءلاین 
واقع است و دارای ۷۳۰ تن سکنه است. آبش 
از قات تأمین می‌شود. محصولش خلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
تعلبندان. ان بِ ] (() دصی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 
زنجان, در ۱۰هزارگزی مشرق قیدار. دارای 
۸ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ع ئ 
نعلیندی. [ن بٍ] (حامص مرکب) نعل 
بستن. نعل زدن. بر سم ستور نعل کویدن, 
عمل نبن. | مرگپ)دکان نعلبند. آنجا که 
ستوران را نعل کننند. || خراج. (آنندراج). 
خراج اندکی که از رعیت گرند. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول خورا ک‌ها و تنقلات و 
میوه‌های پیش از شام یا ناهار است و با فعل 
کردن صرف شود. (یادداشت مولف). 
نعلیندی کودن. آن ب ک 3] امسص 
مرکب) نعلبندی کرده است؛ یعنی از راه دور 
آمده و به خوشی و ناخوشی چسیزی گرفند. 
(آندراج). 
تعل بها. (نْ ب] (! مرکب) سالی که فدیة 
ولایت خود به لشکر دشمن قوی دهند تا 
تاراج نکند. (غیاث اللغات). مالی و زری را 
گویند که به تصدق و فدای ولایت خود به 
لشکر خصم دهند تا از تاخت و تاز ایمن 
باشند. (برهان قاطع). زری که به لشکر بیگانه 
دهند از جهت بازگشتن وی از این دیبار. 
(آنندراج). نقدی که یادشاه غالب از سفلوب 
ستاند. مالی که منلطان و امیر صفلوب برای 
مراجعت و صلح بنه پادشاهی غالب دهد. 
(یادداشت مژلف). مالی که پادشاه در وقت 
مرور از موضعی از صاحب آن می‌گیرد به 
بهای نعل اسب خود که از آنجا عبور کبرده 
است. (حاشية دکتر معين بر برهان قاطع ص‌ 
۸ 
هین که به میدان حسن رخش درافکند یار 
پیش‌پهاتر ز جان نعل‌بهائی ببار. .. خاقانی. 
اسکندر گفت پامزد و برگ لشکر و نعل‌بهاء 
من چقدر باشد که بدهد گفتد هزار خایة 
زرین. (اسکندرنامه نسخهٌ خطی). مرور او به 
ظاهر مولتان بود. ایلچی به قباچه فرستاه و از 


*_.حوه > بعل‌کویی و نعل کوفتن شود. 


۵۸ نمل‌پاره. 


مسرور اعسلام داد و تسعل‌بها خسواست. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۴۷). فرمود تا 
صدهزار دیتار زر نقد کرمانی از جهت 


نعل‌بهاء لشکر بر شهر و رعیت قسمت کتند. 

(بدایع الازمان), 

گردست دهد دولت آنم که سر خویش 

در پای سمند تو کنم نعل‌بهائی. سعدی. 

داغ بر سینه نشان سم رخش غم اوست 

جان و دل عرض کنم نمل‌بهاتی دارد. 
ظهوری (آتدراج). 


نعل پاره. (ن ز /ر ] (! مرکب) شکسته‌نمل. 
(یادداشت ملف). نعل کهنه و فرسوده. نعلی 
که‌به علت کهنگی و فرسودگی از سم ستور 
افٍتاده باشد. |اکنایه از چیز بی‌ارزش و 
بی‌مقدار. ||کنایه از گوشوارة سخت بزرگ و 
بی‌تناسب از طلا و جز آن. (بادداشت مولف). 
به طعتنه و نکوهش گوشوار؛ بی‌قواره و 
ناظریف و بدساخت را گویند. ||ساعت بد. 
ساعت بدکار, (یادداشت مولف). به طعنه و 
کنایه ساعتی.را گویند که نامرتب کار کند و 
جلو با عقب رود و وقت را درست نشان 
ندهد. ||کایه از نانی سخت. (از یبادداشت 
بخط مولف). تکه نان خشکيد؛ کهنه نامأً کول. 

نعلتراش. [نْ تَّ] اسف مرکب) نعل‌ساز. 
(ناظم الاطیام). 

نعلچه. زن چ /ج] ((مصفر) نعل کوچک. 
||یخ‌های آهتی که بعوض تعل به زیر پاشة 
کفش می‌زنند. ||نشانی که هندوها بر پیشانی 
گذارند. (ناظم الاطیاء). ظاهراً عبارت از 
زیوری است که یک طرف آن به شکل هلال 
باشد و مرصع به جواهر بوده و به هندی آن را 
«تیکه» (به فوقانی هندی به تحتانی رسیده) 
خوانند و طرف پائین آن را ک‌مانچه. 
(آنتدراج): 
ناصيهُ طقل راست نعلچهُ گوهرین 
از صفت خسروان تعل فرس داشتن. 

ایرخرو (آتدراج). 

نعلچه گر (ن ج /ج گ] اص مرکب) 
نعلچی‌گر. آنکه پاشنه‌های کفش را میخ 
می‌زند. (ناظم الاطباء). رجوع به نعلچی و 
نعلچی‌گر شود. 
نعلچی. انْ] (ص مرکب) آنکه نمل کفش و 
سیخ و اسثال آن سازد؛ و آن غیر تعلیند 
مخصوص ستور است. (یادداشت مولف). که 
نعلچه و میخ‌های مخصوص برای کف کفش و 
بویژه برای کفش‌های چرمی و پوتین سازد. 
| آنکه تمل کفش کوبد. که میخ یا نعل به کف 
کفش مردم کوبد. 

تعلچییگو. [ن گ ] (ص مرکب) نعلبند. 
(یادداشت مولف). |[نعلچی. نعلچه گر.رجوع 
به نعلچی شود. 

فعل در [ن لٍ د] (ترکیب اضافی, | مرکب) 


سک آهتی که بر در زنند و حلقه بدان پیوسته 
شود (آتدراج)ا: 

کارها محکم میان بهر گشایش بسته‌اند 

از تمنای گشودن نعل در در آتش است. 

تأثر (آنتدراج). 

تعل دگرگون. [ّ لٍ دگ] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) نعل وارون. نعل وارونه. 
رجوع به نعل وارونه شود 

نعل دگرگون زده اسبت به طعن 

بر رخ ابلیس شده داغ لعن. ... امیرخسرو, 
نعل ریختن. [ن تَ] (مص مرکب) سخت 
دویدن. نعل افکندن. نعل انداختن؛ 

زید را | کلون‌نیابی کو گریخت 


جست از صف نعال و نمل ریخت. مولوی. 
||[واماندن به علت دویدن و تاختن. خسته و 
مانده شدن و بجای منظور نرسیدن: 
حاجتش نبود به سوی که گریخت 
کز پی‌اش کرة فلک صد نعل ریخت. 

مولوی: 


نعل زدن. [ن ز 5) (مسص مرکب) نعل 
بستن. نعل کوبیدن. نعل کوفتن. نمل کردن. 
نعل را بر سم ستور استوار کردن: 
چون برآری تازیانه بگسلد زنجیر وی 
چون زنی نعملش شکالش بس بود بند قبای. 
منوچهری. 
||نعلچه و میخ بر کف کفش کوپیدن. 
فعل ز۰۵ (ن رد /د] (نمف مرکب) به معنی 
نعل بسته باشد و کایه از اسبی است که جمع 
اسباپ و ضروریات او رااساخته و مستعد 
کرده باشند از جهت سفر. (برهان قاطع) (از 
آنندراج). نمل‌کرده. نعل‌بسته. اسب آماده 
برای مسافرت. (از ناظم الاطیاء). اسب مجهز 
و کامل یراق. 
فعل زرین. زنل زژری] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) نعلی که از طلا ساخته باشند. 
نعل زرین بر اسب زدن: کنایه از کمال 
نمودن- (انتدراج از اسکتدرنامة بری). کنایه 
از توانگری و ثروتمندی است. 
نعل زنگی. (ن لٍ ر](تسرکیب اضافی, [ 
مسرکب) نسعل شام. کنایه از ماه است. 
(آتدراج)؛ 
که‌چون شاه چین زین بر آبرش نهاد" 
فلک نعل زنگی در آتض نهاد. 
: نظامی (آتدراج). 
تعلساز. [ن ] (نف مرکب) کسی که برای ستور 
تعل می‌سازد. (ناظم الاطباء). نعلچی. 
نعل شام. [ن لٍ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
کنایه از ماه است که قعر باشد. ||کنایه از 
دمیدن صبح هم هت. (برهان قاطع) 
نعل شکن. ان ش کَ] ((خ) دهی است از 
دهستان سارال بخش میرانشاه ضهرستان 
ستدج. در ۲۲هزارگزی جنوب غربی 


نعل کهنه. 

دیواندره واقع است و ۰۵ ۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
نعل‌شکن. (نْ شٍ ک] ((خ) ده کسوچکی 
است از بخش سومار شهرستان قصرشیرین, 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تعل فکندن. [ن ت / فک 5] (مسص 
مرکب) نعل ریختن. نمل اقکندن. رجوع به 
نعل آفکندن شود؛ 

در کوکبة رخ تو چون ماه 

صد تعل فکنده آسمانها, انوری, 
تعلکت. (ن ] () نسوعی از رکاب است. 
(برهان قاطم) (آتدراج). و آن را نعلکی هم 
گویند.(برهان قاطع) و آن را نمل هم گویند. 
(آنتدراج). رکابی باشد که نعلکی نیز گویند. 
(از جهانگیری). مولف فرهنگ نظام به نقل از 
سراج اللغات آرد: «نوعی از رکایی [دوری] 
باشد که نعلبکی نیز گویند و سعنی ترکیبی 
تعلبکی به بای موحده بر مولف ظاهر یست» 
نعلک در جهانگیری و رشیدی و سروری 
معادل رکابی است. (از حاشيهُ دکتر معين بر 
برهان قاطع). آوند پهن و گردی که در زیر 


پیاله می‌گذارند و نعلکی و نعلبکی نیز گویند. 
(از ناظم الاطباء): 
هزاران بزرگان خسروپرست 
رکاب بلورین و نعلک به دست. 

اسدی (جهانگیری). 
||نعلک گوش؛ گوشواره. (هفت پیکر چ وحید 
ص 00۷۴: 
نعلک گوش را چو کردی ساز 
نعل در آتشم فکندی باز. نظامی, 
ز نعلک‌های گوش گوهرآویز 
فکندی لمل‌ها درل شبدیز. ۰ نظامی, 


تعل کردن. (ن ک 5] امص مرکب) نعل 
بستن. نعل کوبیدن. نعل را بر سم سخور استوار 
ساختن. نمل زدن. 

خر کریم را نعل کردن؛ رشوه دادن. به 
قاضی یا حا کم و فرمانروا رشوه دادن. 

نع لکنان. [ن ک ] (اخ) ده کوچکی است از 
بسخش دهدز شهرستان اهواز. (فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج 4۶ 

نعل کندر. [ن ک د] (اخ) ده کرچکی است 
از دهتان پسک وه بخش قاین شهرستان 
بیرچند. افرهنگ جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 

تعل کهنه. [ن ک ن /ن)] (!مرکب) تعل پاره. 
نعل فرسوده. ||کنایه از چیز بی‌قدر و قیست و 
بی‌ارزش و نابکار است. رجوع به نعل پاره 
شود. 

- تنعل کهنه به حلوا دادن؛ رسم است که در 
ولایت تعل‌های کهنه را به عوض حلوا دهند, 
چنانچه در هندوستان آهن کهنه را در عوض 
نخود بریان. (آندراج): 


دهد قلک مه نو را چو نعل کهنهبه حلوا 


به آختی کند از ناز ا گراشاره هلالش. 

شفیع اثر (آنتدراج). 
تعلکیی. [ن ل) () تعلک. نعلیکی, رجوع به 
نعلبکی شود. 
نعل معکوس. [ن ل م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نمل واژگون. نعل وارونه. رجوع به 
نعل وارونه شود؛ُ 


این نسوزد و آن بسوزد ای عجب 


تعل معکوس است در راه طلب. ‏ .مولوی. 

بدگمانی تعل معکوس وی است 

گرچه هر جزویش جاسوس وی است. ‏ - 
مولوی, 


نعل موزه. زن لژ / ز) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نمل آهنی که بر موزه بندند. (آنندراج): 
نعل وارون. [ن لٍ ] اتسرکیب وصفی: ( 
مرکب) کنایه از کاری که مردم بدان پی‌تبرند. 
(انسجمن آراا وسیله فریب دادن و گمراه 
ساختن, نمل وارونه. رجوع به نمل وارونه 
شود؛ 
عشق خوش دارد مرا بهر فریب دیگران 
پیش پای ساده‌لوسان نعل وارونش متم. 
۱ صائب. 
تعل وارونه. (نّل ن /ن ](ترکیب وصفی,! 
مرکب) نعل باژگونه. نیمل باشگونه. نمل 
وارون. نعل واژون. نسعل دگسرگون. نمل 
معکوس. نعل واژونه. کنایه از وسیلة فریب 
دادن و گمراه ساختن دیگران؛ 
نمل وارونه‌ست جام می ز ساقی خواستن 
ورنه خوناب جگر پیمانة ما را بس است. 
صائب, 
نعل وارونه زدن؛ رسم است که دزد در 
موقمی که بخواهد کی نفهمد از کدام جا رفته 
است نعل وارونه به اسب خود می‌زند تا نشان 
پاهای اسب بعکس راهی که رفته است, افتد. 
جنگی‌ها هم در مقام خدعه جسنگی چنین 
می‌کنند. (از فرهنگ نظام) (از حاشية دکتر 
معین بر برهان قاطع). ردگم کردن. آن راکه 
در تعقیب است گمراه ساختن و به جهت 
مخالف فرستادن. بخلاف واقع تظاهر کردن: 
تانشان سم اسبت گم کند 
ترکمانا نعل را وارونه زن. 
قاآنی. 
نعل واژگون. [ لٍ] اصرکب وصفی. | 
مرکب) کنایه از کاری است که مردم بدان 
پی‌نبرند. (برهان) (آنندراج), 
نعل واژگون بستن؛ مردم را در جستجوی 
خود در شک آنداخته بطرف خلاف مقصود 
سرگردان کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به تعل واروئه شود. 
نعل واژون. [ن لٍ] اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) تعل وارونه. نعل واژگون: 
گرمه عید نماید فلکت شاد مشو 


که‌غرضهاست درین نعل که واژون زده است. 
زمانی (آنشدراج). 
نع لوا ژونه. (نّل ن /ن](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تعل وارونه. رجوع به نعل وارونه 
شود؛ 
حسن از دایرة عشق نزد پا بیرون 
نعل واژونه مزن فاخته کوکو بگذار. صائب. 
تعله. رن ل)] (ع ) کفش و جز آن که پاافزار 
باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج). آنچه بدان 
پای را از تماس با زمین حفظ کنند و آن 
اخص از نعل است. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). لفتی است در نمل. (از ستن اللفق). 
|ازوجة. (اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع 
به نعل شود. 
نعلیی. [ن] (اص نسبی) به شکل نمل. (ناظم 
الاطباء). |نمل‌کردهشده. که بر سمش نمل 
فروکویید‌اند. اسبی که موقع نعل کردن آن 
فرارسیده است و او را نعل کرده‌اند. اسبی که 
قابل سواری شده است؛ و هر جانوری که 
دارم از اسب تعلی و استر... رها کرده شده 
است به سر خود در راه خداء (تاریخ بیهقی ص 
۸ ||نزد مهندسان شکل مسطحی را نامند 
که‌دو توس که تحدب آنها به یک میزان باشد 
آن شکل را احاطه کرده باشد؛ و هر یک از آن 
دو قوس بزرگتر از دو نیم‌دایر» باشند. کذا فی 
ضابط قواعد الحساب. (از کشاف اصطلاحات 
الفئون), 
نعلین. (نْ [] (ع |) تیه نعل است. به معنی 
جفتی کفش. (یادداشت مولف). |ایک جفت 
کفش چویین. (ناظم الاطباء): 
-نعلین چوین؛ آنچه مثل کفش از چوب 
ساخته به وقت استنجا و وضو در پا کند. 
(غیاث اللغات) (آنندراج), 
|اکفش از چسرم زرد که ارباب عمایم 
داشتندی. قسمی کفش علما و طلاب که پشت 
پاشنه نداشت., به رنگ زرده نوک آن کمی 
برگشته و بی‌پاشنه. مقایل صاغری. (یادداشت 
مولف): 
راز اين ناحیت پوست و چرم و ابانکها سرخ 
و نملین و خرما و پانیذ خیزد. (حدود العالم). و 
از کنبایه نعلین خیزد که به هم جهان ببرند, 
(حدود العالم). و از بصره نعلین خیزه و 
فوطه‌های تیک. (حدود العالم) 
دو گوشش بود مانند دو نعلین 
دهانش چون شکیشی پر ز سرگین. منجیک, 
پرستار نعلین زرین‌بدست 
به پای ایستاده سر افکنده پست. فردوسی. 
طبق‌های زرین پر از مشک و عود 
دو نعلین زرین و جقتی عمود. 
یکی تخت سیمین فرستاد نیز 
دو نعلین زرین و هرگونه چیز. 
که‌شود سخت زود دیو لین 


فردوسی. 


فردوسی. 


نعم. ۲۲۵۹۹ 


زير نعلین بوتراب تراب. تاصرخسرو, 
نعلین و ردای تو دام دین است 
نزدیک من آن تعل یا ردا نیست. 

ناصرخسرو. 
پس تعلین برداشت و آن خادم را نعلینی چند 
بر گردن زد. (نوروزنامه). 
طیلسان موسی و تعلین هارونت چه سود 
چون به زیر یک ردا فرعون داری صدهزار. 

ستایی. 

موسی استاده و گم کرده ز دهشت تعلین 
ارنی گفتنش از نور تجلی شنوند. ‏ خاقانی, 
یه جست و جوی او بر بام اقلا ک 
دریده وهم را نعلین ادرا ک. نظامی. 
خاک نعلین تو ای دوست نمی‌یارم شد 
تابر آن دامن عصمت ننشیند گردم. سعدی, 
جان به زیر قدمت خاک توان کرد ولی 
گردبر گوشة نعلین تو نتوان دیدن. ‏ سعدی, 
آن شنیدی که صوفتی می‌کوفت 
زیر تعلین خویش میخی چند. سعدی, 
غیر نعلین و گیوه و موزه 


غیر مسحی و کقش و پای‌اوزار. نظام تاری. 
نعلین. [ن ل] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانة بخش سردشت شهرستان مهاباد 
است. دهستان نملین از ۱۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و جمیت آن در 
حدود ۲۵۱۰ تن است. قراء مهم اين دهستان 
عبارت است از: سرپونکان, نبی‌اباده سوسی 
آلان, گرور. مرکز دهستان قریة قلمه تاسیان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
نعلین دوز. [ن [ /ل)] (نسف مرکب) 
نعلین ساز. (ناظم الاطباء). نعلین‌گر. 
نعلی نگر. [ن [ / لگ ] (ص مرکب) آنکه 
نعلین سازد. حذاء. خصّاف. (بادداشت 
مولف). 
فعم. (ن ] (ع مص) برهنه‌پای آمدن. (از ناظم 
الاطیاء). |((ق) لفتی است در نُعٌم. (اقرب 
الموارد). 
نکم ان ع] (ع ل) نسم عین؛ نعام عین. (اقسرب 
الموارد). رجوع به تام شود. 
نم [ن غ /ن](ع!) شتر و گسوبینه با 
بخصوص شتر و گفته‌اند ستور چیرنده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شتر. بر گاو 
و گوسفند نیز اطلاق شود. (از السنجد)..ج» 
انعام, ُسان. جج. اناعیم. 
فعم. [نْ ع](ع ق) کلم ایجاب و تصدیق به 
معنی آری و بلی. (از غیاث اللغات). حرف 
جواب است و اگریعد اژ ماضی واقع شود 
معنی آن تصدیق است چنانکه در «هل قام 
زید» و اگربعد از مستقبل واقع شود معنی آن 
وعده است چنانکه «نعم» در جواب «هل 
تقول». ||بلی. آری. اجل. مقابل لابه معنی نه: 
گرتو گوئی که مر او را بکرم نیست نظیر . 


۱۳۱۳۶۰۰ نعم. 


همه گویندیلی و همه گویند نعم. ... فرخی. 

دیواست آنکی که هست عاصی در امر او 

دیو در امر خدای عاصی باشد نعم. 
منوچهری. 

نه جزیر زبانش نعم را مکان 

نه جز در عطاهاش کان تعم, تاصرخرو. 

پر مجلس تو بنده راسوالیت 

ارجو که جوایش نعم فرستی 

خود جز نعم از تو جواپ ناید 

گوئی‌نعم و پس نعم فرستی. سوزنی. 

مفتی علم سخائی وز تو سائل را 

نیست جز قول نعم پاسخ و جز بذل نعم. 

سوزنی. 

مهتر ارچه بزند بوازد 

که‌یکی لاو هزارش نعم است. خاقانی. 

گفت بخشیدم به او ایمان نعم 

ور تو خواهی این زمان زنده‌اش کنم. 

۱ مولوی. 
با آنکه می‌بینم جفا امید می‌دارم وفا 
چشمائت می‌گوید که لا ابروت می‌گوید نعم 

سعدی. 
گفتم به درم بوسه دهی گفت دهم 
گفتم بجز از بوسه دهی گفت نعم. ؟ 


||(مص) سبز و تازه و نرم گردیدن چوب. سبز 
شدن و تازه و باطراوت گردیدن چوب. (از 
منتهی الارب). سبز شدن و تازه و باطراوت 
گردیدن‌چوب. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
نیم. انْعا(ع ص) نرم و نازک و ملایم و 
تیک. (ناظم الاطباء). 
نم [نْ] (ع ا4سص, ) ن‌ازکی و نرمی و 
نیکوئی. (از غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
|[خوشی عیش. (یادداشت مولف): یوم نعم؛ 
یوم رغد و طرب. (السنجد). مقابل یوس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از من الفق) (مهذب الاسماء). گویند: یوم نعم 
و یوم یس. (آقرب الموارد). ج. آنمم: 

پدو گفت کای زاد؛ فیلقوس 

همت بزم و رزم است و هم نعم و بوس 

فردوسی. 

گهی بخت گرد چو اسب شموس 

به نعم اندرون زفتی آردت بوس. ‏ فردوسی. 
نعم. [ن غ] (ع !) ج نعمة. (از منتهی الارب). 
تعمت‌هاء 


داد بر خسرو است فضل پر شهریار 


جود بر شاه شرق بخشش مال و نعم. 
منوچهری. 

آن است بی‌زوال سرای ما 

والا و خوب و پرنعم و آلا. ‏ ناصرخرو. 

سوایق تعم خداوندی ملازم روزگار بندگان 

است. ( گلستان سعدی). 

همیشه در کرمش بوده‌ايم و در تعمش 

زآستان مربی کجا روند اطقال. سعدی. 


شبی در جوانی و طیب نعم 
جوانان نشستیم چندی بهم. 
جواب سائلان از وی نعم باشد نعم درپی 
بجز وقت تشهد در کلامش کس نیاید لا. 
سلمان ساوجی. 
رجوع به نعمت و نعمة شود. 
فعم. [ع نع نع ع نع 1 (عفعل)فعل 
مدح به معتی نیک است. (از غیاث اللغات). 
فعل ماضی است یه معنی نیک است. و آن را 
فعل مدح گویند.مقابل ساء و پشی که فعل ذم 
است. این فعل چون افعال دیگر صرف 
نمی‌شود. زیرا در زمان احال بد ضورت ای 
مستعمل است و در عم سه لفت دیگر است 
بدین ترتیب: نیج و نیم و نعم گویند: نعم 
الرجل زید؛ و نعمت المرأة هند. و ز را 
هند. (از منتهی الارب). از افعال مدح است .و 
مقابل بشی است. (از متن اللغة). نیک است. 
یکوست. چه نیکوست. (بادداشت صولف). 
رجوع به منتهی الارب و رجوع به بشی در 
اين لغتنامه شود. 
- نعم‌البدل؛ بهتر بدل, نیک عوض. (از غیاث 
اللغات)* 
مام من در دیگ پختن بد مثل 
دخت اویم گر نیم نعم‌الیدل. 
علی! کیر دهخدا. 


سعدی. 


- نعمالیرید: 

چون کبوتر نامه آورد از ظفر نعم‌البرید 

عنکبوت سا خبر داد از خطر نعم‌الفتی. 
خاقانی. 

-نممالصباح: 

بلبل کردش سجود گفت که نعمالصباح 

خود بخودی باز داد صبحک اه جواب. 
خاقانی. 

نعمالموض: 

دید ما را دید او نعمالعوض 

هست اندر دید او کلی غرض. 

نمم‌الفتی: 

شه طفان عقل را نایب منم نعمالوکیل 

نوعروس فضل را صاحب منم نعم‌الفتی. 
خاقانی. 


مولوی, 


تعم المقیم : 
شه نظامالدین میران متعم ارباب فضلل 
در مقام صاحب عادل عمر نعم‌المقیم. 
سوزنی. 
نعمالوکیل: 
شه طفان عقل را تایب منم نع|لوکیل 
نوعروس فضل را صاحب منم نعم‌الفتی, 
خاقانی. 
ترکیپ‌های دیگر: 
- تعم‌المسیر. تعم المطلوب. 
تعماء [نَ] (ع لا نعماء. نعمت‌هاء رجوع به 
تعماء خود: 


تعمان. 


گویندعالمی است خوش و خرم 
بی‌حد و منتهاست در او نعماء 
ز آنجا همی آید اندرین گنبد 


اصرخرو. 


از بهر من و تواينهمه نعما. . . ناصرخسرو. 
گفت نشناسی درخت و چشمه‌ای 
کزکرمشان بر تونعما دیدهام. خاقانی. 
تعما. نع ما /نعغ ما / نع ملع فعل 
+ اسم. ص مرکب) کلمة مرکب از نعم و منا 
یعنی نیک و بسیار خوب. گویند: غسلت 
لا نعما؛ ای نعم ما غسلت؛ سل کردم 
غسلی نیک. و دقاً نعما؛ کوبیدنی نیک و سیار 
ترم. (از ناظم الاطیاء). 
نعهاء . (ن] (ع |) نمست‌ها". (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۰). رجوع به تعما شود. 
آسایش. (ترجمان علامً جرجانی ص 

۰ نسعست. (از شیاث الغات) (سنتهی 
زرد شادمانی. (سنتهی الارب). شعمی. 
نعیم. (از متن اللغة). نعمة. نعیم. ناز و آسایش. 
(مهذب الاسماء). ج» آنعم. ||دسترس نیکو. 
(متهی الارب). الید ابیضاء الصالحة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||نیکو که کرده شود در 
حق کسی. (منتهی الارپ). 
تعمات. [ن ع](ع !) نسعمت‌ها. خسوبها, 
نیکیها. (ناظم الاطباء), چ نعمة, نت وه 
شود. 
تعمات. نع ] 334 عم رجیع به نعمة 
شود. 


نعماات. ان ] (ع ‏ ج نسة. رجوع نهننمنة 


شود. 
تعمان. [ن)(ع!) خون. (متهی الارب) (ناظم : 
الاطباء). دم. (متن اللفة) (از اقرب الموارد). به" 
وی ثقایق را مشوب کنند به جهت سرخی: 
یا شقایق موب است به نعمان منذر. (منتهی 

الارب). 
- لاله نعمان. رجوع به لاله شود؛ 
شکفه لاله نعمان به سان خوب‌رخاران 
به مشک اندرزده دلها به خون اندرزده سرها, 
منوچهری. 
به فعل بنده یزدان نه‌ای به نامی تو 
خدای را تو چناني که لاله تعمان را, 
تاصرخرو. 
نعمان. [ن] ((ع) دی است از.دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد, در 7 
۱هزارگزی شمال غربی فریمان در جلگة 


۱-تعماء به معنی نعمت. و این اسم جنس 
چنانکه بعضی گمان برند, 
چرا که قعلاء به قتح اول و سکون ثانی از اوزان 
جمع نیست -از صراح و قامرس و محنیان 
نوشته‌اند که این اسم جمع تعمت است و اسم * 
جمع آن را گریند که معنی جمع درد و ز,اوزان 
جمع نباشد. (غیاث اللغات). 


است نه صیعَهٌ < 


نعمان. 

معتدل‌هوائی واقع است و ٩‏ تن سکته 
دازد. ابش از قنات تامین می‌شود. 
محصولش غلات و شقل اهالی زراعت است. 
(اژ فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۴۲۱. 
نعماان. [ن ] (اخ) اين ابراهيمین اشتر نخعی از 
اشراف و شجاعان عرب است. در عراق با 
یزیدین مهلب بر بنی‌مروان خروج کرد و به 
همراهی او جنگید. چون یزید کشته شد و 
لشکر او پرا کنده‌شدند. نعمان به مفضل‌بن 
مهلب پیوست و در نبردی که با مدرک‌بن 
ضب الکلبی کردند, به سال ۱-۲ د. ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۲). رجوع 
به الکامل ابن‌اثیره ذیل حوادت سال ۱۰۲ 
شود. 
نعمان. [نْ] ((خ) اببن ابراهیم خلیل 
زرنوجی ء ملقب به تاج‌الدین, از ادبای قسرن 
هفتم هجری قمری بسخارا است. او راست: 
الموضح در شرح مقامات حریری. وی به سال 
۰« .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ 
ص ۳). رجوع به الجواهر المضيثة ج ۲ ص 
۱ ۲۱۲ شود. 
عمان. (ن] (اخ) ابسن اسودین مستذرین 
امرژالتیس‌بن عمرو اللخمی, معروف به نعمان 
ثانی. از ملوک عهد جاهلیت عراق است. پس 
از وفات عمش مذر ثانی‌بن منذر - در حدود 
ستة ۵۰۰م.-به حکمرانی رسید و ۴ سال 
حکومت کرد و به فرمان قباد اول [ساسانی ] 
پادشاه ايران مأمور فتح شهر «رها» شد و با 
سپاهی از اعراب بدان صوب عزیمت کرد و 
در حالی که شهر رها را در محاصره داشت در 
حوالی سال ۱۲۳ ه.ق.قبل از هجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۳) 
(تاریخ پبادشاهان و پیابران ص ۱۰۶). 
رجوع به السرب قبل الاسلام ص ۲۰۶ و 
این‌خلدون ج ۲ص ۲۶۵ و المحبر ص ۳۵۹ 
شود. 

نعمان. [ن ] (اج) اين امرژالقیی‌بن عمرو 
اللخمی. معروف به نعمان ال‌ائح. ونعسمان 
اعور سائح, از ملوک حیره است. وی بعد از 
مرگ پدرش در حوالی ستة ۴۰۳ م. به جای او 
از طرف شهریار ایران به پادشاهی حیره رسید 
و ۳۰ سال در آن سامان با قدرت و شجاعت 
حکمرانی کرد. از این مدت ۱۵ سال و ۸ ماه با 
شاهتشاهی یزدگرد بهرام و ۱۴ سال و ۴ ماه با 
سلطتت بهرام گور مطابق است. وی چسندین 
بار به اشارت و فرمان شاهشاه ایران با 
شورشیان شام مصاف داد و آنان را با کمک 
سپاهیاتی که شهریار ایران به یاریش فرستاده 
بسود منکوب کرد. وی شجاع نام‌آور 
هوشمندی بود و کی از ملوک حیره در 
وفور مال و خدم و حشم به پايةٌ او نرسید. دو 
کاخ معروف خورنق و سدیر از بناهای اورست 


وبه همین مناسبت او را رب الضورنق و 
سور نامیه‌ن. به روایت حمزء اصفهانی 
وی پس از سی‌سال حکومت بر اثر حادثه‌ای 
متوجه بی‌اعتباری دنیا شد و پادشاهی را رها 
نمود. و متفکروار په گردش در بلاد پرداخت, 
و پس از آن کسی از وی خنبری نیافت. (از 
تاریخ پادشاهان و پیامبران صص ۱۰۳ - 
۵ (الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۲. رجوع به 
ابن خلدون ج ۲ص ۲۶۳و المحبر ص ۳۵۸و 
المرب قبل الاسلام. جرجی زیدان ص ۲۰۴ و 
مسروج الذهب چ پساریس ج ۳ ص ۱۹۹و 
ممجم البلدان ج ۲ص ۴۸۳ و الاغانی چ 
ساسی ج ۲ص ۲۳ شود. 

تعمان. (نْ] (() ابن ایهم‌بن حارث غانی, 
از ملوک غسان است. وی پس از جبلةبن 
نعمان به حکمرانی شام رسید و بیست و 
یکسال پادشاهی کرد. (از تاریخ پادشاهان و 
پیابران ص ۱۲۳ (الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص 
۴ رجوع به العقود اللولوية ج ۱.ص ۲۴ شود. 
نعمان. [ن] ((خ) ابن بشیربن سمیدبن شعلبة 
الخزرجی الانصاری, مکنی به ابوعبداثه» 
صحایی و امیر و خطیب و شاعر صدر اسلام و 
از مردم مدینه است و نخستین مولودی است 
که در بین انصار بعد از همجرت نبوی تولد 
یافت به سال دوم هجرت. وی ۱۲۴ حدیث 
روایت کرده است. وی را نائله بنت فرافصه 
وج عثمان با پیراهن خونین عشمان نزد 
معاویه به شام فرستاد, و در سلک یاران 
معاویه درآمد و در جنگ صفین از همراهمان 
معاویه بود. به سال ۵۳د.ق.قاضی دمشق 
شد, سپی معاویه او را ولایت یمن داده سپي 
مدت ٩‏ ماه عامل کوفه و بعدا والی حمص شد 
و تا زمان مرگ یزیدین معاویه در آن منصب 
باقی بود و پس از مرگ بزید چون با ابن‌زییر 
بیعت کرد. مردم حمص بر او شوریدند و او 


فراری و سپس کشته شد؛ به سال ۶۵ د.ق. 


وی خطیبی توانا بود و از او دیوان شعری باز 
مانده است. معرةالشعمان (زادگاه ابوالملاء 
معری) بو منطو آنمت ا (از الاعلام 
زرکلی ج ٩‏ ص ۴). رجوع به تهذیب ج ۱۰ 
ص ۲۳۷ و جمهرةالانس اب ص ۲۴۳۵ و 
اسدالقاية ج ۵ص ۲۲ و فتوح البلدان ص۱۳۸ 
و الاصفية ج ۲ص ۲۸۴ و معجم المطبوعات 
ص ۱۸۶۱ و المحبر ص ۲۷۶ و تاریخ گزیده 
ص ۲۴۳۴ شود. 
نعمان. زنْ) (زخ) اين ثابت التیمی الکوفیء 
مکی و معروف به ابوحتيفة» امام مذهب 
حنقی است. رجوع به اپوحنیفه شود؛ 
شافعی بینم و در دست هر ان انگشتی از او 
مالک و احمد و نعمان به خراسان یاپم. 
خاقانی. 
محمد نطق و نعمان لفظ و احمد رای و مالک دم 


تعمان. ‏ ۲۲۶۰۱ 
که‌امت را رسد فریاد عزالدین بوعمران. 
خاقانی. 
رجوع به ابوحنیقه نعمان‌بن ثابت شود. 
تعمان. [نْ]) ((خ) ابن جسربن شیع‌الّبن 
اسدین وبرة, مشهور به القین. جدی جاهلی 
است. قبایل زیادی در شام و اندلس بدو 
منسوب‌اند. رجوع به الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص 
۵و جمهرةالان_ اب ص ۴۲۴ شود. 
نعمان. [نْ] ((خ) ابسن حارشبن جبلین 
حارث. مکنی به ابوکرب و ملقب یه قطام آ, از 
ملوک غانی شام و از ممدوحان شعرای 
جاهلیت است. وی بعد از پدرش در حدود 
سل ۰ به سلطلت رسید و در حدود سال 
۳ قبل از هجرت درگذشت و جمعاً ۳۷ سال 
و ۲ماء پادشاهی کرد. نابفة ذبیانی او را 
مرئیت گفته است. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص 
۶ (تاریخ پادشاهان و پیابران ص ۸۲۴. 
رجوع به معجم ما استعجم ص ۴۳و السحبر 
ص ۳۷۲و العتود اللولژية ج ۱ ص ۱۷ شود. 
تعمان. [نْ] ((خ)۲ ابن حارثین ایهم, از 
غسانیان شام است وی ۱۸ سال سلطنت کرد. 
رجوع به تاریخ پادشاهان و پیامبران ص 
۳ مجمل التواریخ ص ۱۷۶ شود. 
تعمان. [نْ) (اخ) ابن عامرین هصانیبن 
مسعودبن ارسلان التنوخی اللخمی, مکنی به 
بولحسام. از مرا و فقهای مالکی‌مذهب و از 
شعرای قرن سوم و چهارم لبتان است. وی به 
سال ۲۳۷ ه.ق. ولادت یافت و در بفداد به 
خدمت جاحظ رسید و از المبرد علم 
آموخت, سپس به لبنان برگشت و به اسارت 
رسید و با متمردان جبل لبنان و نیز با رومیان 
مسصاف داد و سرکشان را مغلوب کرد و 
سرهای ایشان را به بقداد نزد المتوکل علی ال 
فرستاد. او راست: تیسیر المالک الی مذهب 
المالک. دیوان شعری نیز از او باقی مانده 
است. وی به بال ۲۲۵ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۶ 
تعمان. [ن] (اخ) ابن عبداللامبن حبیب‌بن 
حطیط الیمی اصفهانی, مکنی به ابوالمنذر از 


۱-زرنوج از بلاد ماوراءالتهر است. (الاعلام), 
۲ -گویند چون نسعمان به معره وارد شد 
فرزندش بمرد و او را در آنجا دفن کردند و بدان 
مناسبت آنجا را معرةالتعمان گفتند. (الاعلام), 
۳ -به روایت حمزة اصفهانی در ستی ملرک 
الارض ر الاتبیاء, مزلف مجمل الشواریخ ص 
۷ لفب او را «قطان» نوشته است. 
۴-نعمانین حارث نام تنی چند از ملوک 
عغانی است که اخبار مربوط به آنان در هم 
آمیخته است و تمیز بين آنها دشوار می‌نماید, 
رجرع به فهرست العقود اللزلوية شود. (از 
الاعلام زرکلی ج ٩ص‏ ۶). رجوع به تاریخ 
پادشاهان و پیابران صص ۱۲۲-۱۲۱ شود. 


۲ نعمان. 


ثقات محدئین و از زهاد و فقیهان قرن دوم 


مختصر. المناقب و المشالب. ردود. المجالس و 


هجری قمری است. اصل او از نیشابور بود و , السایرات. الهمة فی آداب اتباع الاشمة, 


در بفداد فقه آموخت. وی به سال ۱۸۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ع۶اء 
رجوع به اتهذیب ج ۱۰ ص ۴۵۴ و خلاصة 
تهذیب الکمال ص ۳۴۵ شود. 
تعمان. [ن] ((ج) ابسن عسجلان‌بن نسعمان 
الانصاری الزرقی. از صحابة پیغمبر است. 
وی سخنگو و شاعر انصار بود. و در جنگ 
صفین با سیاه علی بود و در آن وقعه اشعاری 
دارد. علی (ع) او را عامل بحرین کرد. وی بعد 
از سال ۲۷ هجرت درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ٩ص‏ ۶). رجوع به الاصابة ص 
۸۸ شرح تهج البلاغ ابن‌بی‌الحدیدج ۲ 
ص ۴۴۶و وقعة صفین ص ۴۳۲ شود. 
تعمان. [نْ ] (!خ) اين عدیّبن نضلة العدوی, 
صحابی و از شاعران و تصحای صدر اسلام 
است. وی در اغاز ظهور اسلام به اتفاق 
پدرش به حبشه مهاجرت کرد» پدرش در 
آنجا بمرد. سپس عمربن خطاب وی را والی 
میسان (شهر وسیمی بين واسط و بصره) کرد. 
و او تتها کی است از قبیلة عمر که در عهد 
خلافت وی به امارت رسید و سرانجام عمر او 
را به علت اشعاری که سروده بود! معزول 
کرد.نعمان به بصره رفت و در حدود سال ۳۰ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص 
۷ رجوع به نسب قریش ص ۳۸۲و معجم ما 
استمجم ص ۱۲۸۳ و معجم البلدان ج ۸ص 
۴ و الاصابة ص ۸۷۴۹ الاستیعاب ج ۳ 
ص ۵۱۵و سمط اللالی ص ۷۴۵ شود. 
نعمان. [ن] (اخ) این عمروین منذر, از ملوک 
غسانی شام است. وی در حدود سال ۲۹۶ م. 
به سلطّت رید و ۲۷ سال پادشاهی کرد, 
قصر حارب و نیز قصر سویدا را در حوران او 
بنا کرد. نابغُ ذبیانی او را مدیحه گفته است. 
وی در حسوالی سال ۳۲۳ قیل از همجرت 
درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص 
۷و تاریخ پادشاهان و پیامبران ص ۱۲۲ و 
العرب قبل الاسلام ص۱۸۶ و دوانی القطوف 
ص ۷۲و القود الللزية ج ۱ص ۲۳ شود. 
نعمان. (] ((خ) این مسحمدین صنصور 
التیمی. مکنی به ابوحيفة و معروف به 
ابن‌حیون و القاضی اعمان» از ارکان و داعیان 
مذهب فاطيه مصر است. وی در قیروان 
ولادت و تشأت یافت. ابتدا مذهب مالکی 
داشت سپس به مذهب باطلیه گر وید. از علوم 
فقه و قرآن و ادب و تاریخ, حظی وافر داشت. 
با المهدي و القائم و المنصور و المعز معاصر 
بود و با المعز به مصر رفت و در آنجا منصب 
قضا یافت و در همانجا به سال ۳۶۳ د.ق. 
درگذشت. او راست: اختلاف اصول المذاهب. 
دعاثئم الاسلام و ذ کر الحلال و الحرام, 


مختصر الحیاز فیما روی عن الائمة الاطهار, 
اساس التأویل الساطن. و غیره. (از الاعلام 
زرکلی ج ٩‏ ص‌۸). رجوع به ابن‌خلکان ج ۲ 
ص ۱۶۶ و لسان المیزان ج ۶ص ۷ و 
النجوم الزاهرة ج ۴ ص ۱۰۶و الذريسعة ج ۳ 
ص ۲۵۱ شود. 

تعمان. (ن] ((غ) این مقرنین عائذ المزنی» 
مکی به ابوعمرو از شجاعان صحابه است. 
وی را سعدین ابی‌وقاص به فسرمان عمر به 
جسنگ هیرمزان فرستاد و او در اهبواز بر 
هرمزان غلبه کرد. و چسون مردم اصفهان و 
همدان و ری و آذربایجان و نهاوند بر اعراب 
شوریدند عمر او را مأمور جنگ با ايشان کرد 
و نعمان ابتدا به اصفهان لشکر کشید و 
سرکشان آن سامان را مغلوب کرد سپس رو 
به نهاوند نهاد و در آنجا به سال ۲۱ « .ق.کشته 
شد. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص )٩‏ (تاریخ 
گزیدهص ۴ رجوع به الکامل یناث ج 
۲ص ۲۱۱وج ۳ص ۳و تهذیب ج ۱۰ص 
۶ و الاستیعاب. حاشیةالاصابةً چ ۲ص 
۶ فتوح البلدان ص ۳۱۱ شود. 
نعمان. [نْ] (اخ) ابن منذرین حارث‌بن جبلة 
الفانی, از ملوک غسانی شام است. چون 
رومیان پدر او را به حیلت اسیر کردند و به 
قتسطنطیه بردند, وی با کسان و عشيرة خود 
رو به صحرا آورد و بر مرا کیز رومیان در 
اطراف سوریه هجوم برد و کارش چنان بالا 
گرفت که تیبریوس قیصر: سردار خضود 
مانیوس را مامور قلع و قمع وی کرد. سردار 
رومی به تزویر دم از صلح و صفا زد و نعمان 
را نزد خویش به مذا کره خوانسد و او را اسییر 
کردو در حوالی سنة ۵۸۴م. به قسطنطنيه 
فرستاد وی تا بعد از سنه ۵۹۳ همچنان در 
اسارت زیت و به سال ۲۸ قبل از همجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی 3 ٩ص‏ 4. 
رجسوع به امراء فان نولدکه ص ۳۱ و 
المعارف اين‌قتیبه ص ۲۸۳ شود. 

تعمان. [نْ] (اغ)اين منذرین امری» القیس 
اللخمی, مکنی به ابوقابوس و معروف به 
نعمان ثالث, از مشهورترین پادشاهان هیره 
در عهد جاهلیت است, وی به سال ۲٩۵م,‏ بعد 
از پدرش به فرمان هرمز انوشیروان شاهنشاه 
ایران, به امارت و پادشاهی حیره رسید و 
بیست و در سال پادشاهی کرد و سرانجام در 
عهد سلطنت خسرو پرویز مورد غضب آن 
شهریار واقع شد و به فرمان او سعزول و به 
خانقین تبعید گشت و تا زمان مرگ [در حدود 
سال ۱۵ قیل از هجرت] در آنجا محبوس 
ماند, و به روایتی وی را به قرمان خسرو 
پرویز زير پی پیل انکندند تا هلا ک شد؛ و با 


نعمانی: 

مرگ وی حکومت لخمین پایان گرفت. و به 
روایتی جنگ ذی‌قار به سبب قتل او برپا شد. 
وی مردی هوشمند و بی‌با ک‌بود و در معارک 
چندی شرکت جست و چند تن از شجاعان 
عرب بدست او کشته شدند از آن جمله 
عبیدین ابرص و عدی‌ین زید است. نابعة 
ذبیانی و حسان‌بن ثابت و حاتم طائی او را 
مدح گفه‌اند. وی شهر نعمانیه را بر کنار دجله 
بنا کرد. (از الاعلام زرکلی ج ٩ص‏ :۲ 
(تساریخ پادشاهان و پیامبران ص ۱۱۲ 
رجوع به الکامل ابن‌اثیر ج ۱ص ۱۷۱و 
الصحاح ج۲ ص ۳۴۰ و العرب قبل الاسلام 
ص ۲۰۹ و الحورالعین ص ۷۶ و ابن‌خلدون 
ج ۲ ص۲۶۵ و السمقوبی ج ۱ص ۱۷۳ و 
المحبر ص ۱۹۴ به بمد و الاغانی چ ساسی ج 
۰ص ۱۳۲ و رغبة الامل ج ۴ص ۲۳۲ و 
لعینی ج ۲ص ۶۶و مروج اهب ص ۲۰۱و 
سرح العیون ص ۲۰۱و المرزبانی ص ۲۳۶ و 
معجم البلدان ج ۷ص ٩‏ و معجم ما استعجم 
ص ۵۳و غیره شود. 
نعمان. [نٌْ] ((خ) ابن منذر الفانی, مکنی به 
ابوالوزیر, از متکلمان قدریمذهب دمشق و 
از ثقات محدئین است. به سال ۱۳۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۱۱). 
رجوع به طبقات ابن‌سعد. قسم ثانی از ج ۷ 
ص ۱۶۷ و میزان الاعتدال ج ۳"صن:۲۳۷ و 
تهذیب التهذیب ج ۱۰ص ۴۵۷ شود. 7.۰ 
تعمان. [ن ] (اخ) اين بعفرین سکسک, ملقب 
به معافرء از ملوک جمیری یمن است. رجوع 
به معافر شود. 
تعمانی. [نُ نی /نْ) (ص نسبی) منسوب 
است به نعمانیه که دیهی است در مسصر. 
(ريسحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۱). ||منسوب 
است به نعمانیه که موضعی است بين واسط و 
بغداد در عسراق. (از رب‌حانة الادب ج۴ 
ص ۲۲۱) 
نعمانی. [ن یی /نْ] اص نسبی) منسوب 
است به وادی نعمان از اراضی شام. (ربحانة 
الادب ج ۴ص ۱ ||منسوب است به قلعذٌ 
نعمان در زبید یمن. (از ريحانة الادب ج ۴ص 
۱ || موب است به‌شهر نعمان از بلاد 
حجاز. (ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۱). 
تعمانیی. انْ] (لخ) حسن‌بن خطیر ملقب به 
ظهیرالدین و معروف په ظهیر نعمانی. رجسوع 
به حسن‌ین خطیر و نیز رجوع به ریبحانة 
الادب ج ۴ ص ۲۲۱ شود. 
نعمانی. [َنْ] (اخ) طلحبن محمد (یا احمد) 
بن طلحة, مکنی به ابومحمد. از لفوبون و 


۱-از آنجمله است این بیت: 
مق ارالمسنن پسوژه 
تنادمَنا نی الجوسق المنهدم. 


نعمانی. 


شعرای اوایل قرن ششم هجری قمری است و 
در بدیهه گوئی دستی و با حریری مک‌اتباتی 
داشته است و به سال ۵۲۰ ه.ق. درگذشته 
است. او راست: 
آذا نالک الدهر بالحادثات 
فکن رابط‌الجاش صعب‌الشکيمة. 
(از ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۱). رجوع به 
معجم الادباء ج ۱۲ص ۲۶ شود. 
نعمانی. رنْ] ((خ) (1...)مسزیدین علی‌بن 
مزید. مکنی به ابوعلی و معروف به السعمانی 
شاعر و از اهل نعمائیة عراق است و به سال 
۶-۱ ه.ق.در انجا درگذشت. او راست: 
دیوان شعر, (از الاعلام زرکلی ج ۸ص 4۱۰۲ 
فعمانیی. [ن) ((غ) موسی‌بن یوسفین احمد 
الایربی الانصاری النعمانی الشافمی. مکنی یه 
ابوایوب و ملقب به شرف‌الدین قاضی و مورخ 
دمشقی است. به سال ٩۴۶‏ ه.ق.ولادت و به 
سال ۱۰۰۰ ه.ق.وفات یافت. او راست: 
الروض العاطر فی ماتسر من اخبارالقرن 
السایع الی ختام القرن العاشره نزهة الخاطر و 
بهجة الناظر, خلاصة نزهة الخاطر. رجوع یه 
الاعلام زرکلی ج ۸ص ۲۸۸ شود. 
نعمت. [ن ع] (ع!) سال. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). فروت, دسترس. (غیاث اللغات). 
ثروت. دارایی. رجوع به نعمة شود: 
امروز به اقبال تو ای میر خراسان 
هم نعمت و هم روی نکو دارم وسناد. 
رودکی. 


بود از نممت آنچه پوشیدند 


و آنچه دادند و آنچه راخوردند.  .‏ رودکی, 

آن مال و نعنش همه گردید ترت و مرت 

آن خیل و آن حشم همه گشتند تار و مار. 
خجسته. 

اگرنسبتم پیست یاهست حرّم 

اگرهتم تست یاهت رادم. عسجدی. 

و گر کمترم من از یشان به نعست 

از آنان فزونم به شیرین‌زبانی. . منوچهری. 


بنده یک روز خدمت دیدار خداوند را به هم 
نعمت ولایت دنا برابر نهد. (تاریخ بیهقی ص 
۱ رحمت و برکتهای ایزدی... بر تو باد و 
به آن نعست بزرگ که تو داری. (تاریخ بهقی 
ص‌ ۴ فرمودیم تا دست وی از شغل 
عرض کوتاه کردند و وی را جائی نشاندند.و 
نعمتی که داشت پا ک‌بستدند. (از تاریخ بهقی 
س ۳۳۵). بوسهل با جاه و نعمت و مردمش 
در جنب امیر حسنک یک قطرء بود از رودی, 
(تاریخ بهقی). دور باشید از زنان که تعمت 
پاک بتانند و خانه‌ها ویران کنند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۲۹. 
با شمت تمام به درگاهت آمدم 
آمروز با گراز و چوبی همی روم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۶۸). 


طاعت اگراصل همه شکرهاست 
عمرسر هر شرف و لعمت است. 
ناصرخسرو. 

گرم نعمتی بود کا کنون نماند 

کنون‌دانشی هست کآنگه نبود. صعودنعل. 

نعمت ترا سزد که به شادی همی خوری 

ز آن قوم نیستی تو که نعمت دقین کنند. 
معزی (انندراج). 

مرد بزاز و زرگر و عطار 

خوبی کار و نعمت بسیار. ستائی. 

بر پادشاه باد که خدمتکاران را چندان نعمت و 

غیمت ندهد که توانگر شوند. ( کلیله و دمند): 

آرزو بود نعستم لیکن 

از خان جهان پذرفتم. خاقانی. 

دریاب کنون که نعمتت هست به دست 


کاین دولت و ملک میرود دست به دست. 


سعدی. 
ملک‌زاده را بر حال تباء او رحمت آمد خلعت 
و نعمت داد. ( گلستانسعدی). 

ای قناعت توانگرم گردان 

که‌ورای تو هیچ نعمت نیست. سعدی, 
کریمان‌رابه دست اندر درم یت 

خداوندان نعست را کرم نیست. سعدی. 


|اروزی. (غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء): 


خدای نعمت ما راز بهر خوردن داد. 


منوچهری. 
بخور ای سیدی به شادی و ناز 
هر کجانعمتی به چنگ آری. . اسکافی. 


نعمت دنیا و نعمت‌خواره بين 
اینت نعمت و اینت نعمت‌خوارگان. 
ناصرخرو. 
ازین خوان خوب آن خورد نان و نعمت 
که‌بشناسد آن مهربان میزبان را. 
ناصرخسرو. 
گریه‌را شکم از نعمت او چهار پهلو شد و از 
پهلوی او آ گنده‌بال و فربه‌سرین گشت. 
(مرزبان‌نامه). ||عطا: (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). بخشایش. انعام. (ناظم 
الاطباء. منت. (ستتهی الارب) (آنندراج). 
عطیه: احمد زمین بوسه داد و بر پای خاست 
و گقت بنده را زبان شکر این نعست نیست. (از 
تاریخ بیهقی ص ۲۶۹ امیر احمد را گفت به 
شادی خرام و هشیار باش و قدر این نعمت 
بشناس. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۲).| گر وی را 
مشفول دارند شخص امیر ماضی... رادر پیش 
دل و چشم نهد و در نعمتها و نواختهای 
گونه گون و جاه و نهاد وی نگرد. (تاریخ هقی 
ص ۳۳۳). 
به نام و نعمت ایشان بزرگ نام شدی _ 
چنال گشتی از آن پس که بوده بودی تال. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 


پر فایده و نعمت چون ابر به نوروز 


نعمت. ۲۲۶۰۱۳ 


کزکوه فرودآید چون مشک مقطر. 
ناصرخسرو. 
در جهان این دو نعتی است بزرگ 
داند ان کس که نیک و بد داند. مسعودسعد. 
پس در هر تقسی دو نعمت موجود است و بر 
هر نعمتی شکری واجب. ( گلستان سعدی). 
یکی آنچه از تیکوئی که در حق کی کرده 
شود. (از منتهی الارب) (از انندراج)؛ بنده 
فرماتبردار است و آنچه جهد باید کرد و بندگی 
است بکند تا حق نعمت خداوند را شناخته 
باشد. (ماریخ بیهقی ص 4۳۸۱ گروهی را 
پیراهن نعمت پوشانیده. (تاریخ بیهقی ص 
۳ 
حق نعمت شناختن در کار 
نعمت آفزون دهد به نعست خوار. نظامی. 
|انعیم. (منتهی الارب) (از ترجمان القرآن). 
آسایش. (غیاث اللفات) (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). ناز. (غیاث اللفات) (مهذب 
الاسمام) (آنتدرا اج) (متهی الارب). نکوئی. 
(غیاث اللفات). یکی. فراخی. خصب. خیر. 
برکت. رجوع به نُعقة شود؛ 
ای لک ار ناز خواهی و نعمت 
گرددرگاه او کنی لک و پک. 
نعمت قردوس یک لفظ متینش را مر 
گنج بادآورد یک بیت مدیحش را ئمن. 
منوچهری. 
بلا و نعست و اقبال و مردمی و ثا 
بری و آری و توزی و کاری و دروی. 
منوچهری. 


رودکی. 


همواره همیدون بلامت بزیادی 
با دولت و با نعست و با حشمت و شادی, 
منوچهری. 
امیرالممنین در نعمت و راحت ترزبان است 
به شکر الهی. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۸). و زعم 
امیرالمژمنین آن است که عنایت خدای تعالی 
در هر دو صورت نقمت و لعمت بر أو بسیار 
است. (تاریخ بیهقی ص ۲۰٩‏ 
یکی را می‌دهی صد گونه نعمت 
یکی را نان جو آغشته در خون. 
تیر او باد عز و نعمت و ناز 
تا بتابد بر اسمان بر تهر. 


باباطاهر. 


(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی), 


تعمت عالم باقی چو مرا دادی 

چون براندیشم آزین بی‌مزه فانی. 
اصرخرو. 

تانیری ظن که مگر منکر است 

نعمت آن عالم را بومعین. ناصرخسرو. 


و در بهشت تعمت بسیار است و شراب بهترین 
نعمهاء بهشت است. (نوروزنامه. و اول 
نعمتی که خدای تعالی بر من تازه گردانید 
دوستی پدر و مادر بود. ( کلیله و دمنه). کیت 
که‌از نعتهای دنیا شربتی به دست او دهند که 


۴ نعمت. 


سرمت و بی‌با ک نشود. ( کلیله و دمنه). در 
خصب و نعمت روزگار می‌گذاشت... بطر ر 
آسایش و متی نعمت بدو راه یافت. ( کلیله و 
دمنه). و این مدت به امید نعمت جاوید بر وی 
کم‌از ساعت گذرد. (از کلیله و دمنه). 
سگان را نعمت و ما را ت 
خران را دولت و ما را تما. جمال‌الدین. 
ز چمله نعست دنیا چو تندرستی یست 
درست گردد این گر بپرسی از بیمار. 

ادیپ ضایز: 
هر آنکس که کفران نعمت کند 
به حرمان عمت شود مبتلا. کمال‌اسماعیل. 


نعمت از دنا خورد عاقل نه غم. مولوی. 
هر که نداند سپاس نعمت امروز 

حیف خورد بر تصیب رحمت فردا. سعدی. 
اووستت انختاز آنکه در مت ۵۱ 

لاف یاری و پرادرخواندگی. سعدی. 


||محصول. حاصل ارضی چون گندم و جو و 
حبوب و میوه. محصولات ارضی. (یادداشت 
مولف): چاچ ناحیتی است.. با مردمانی 
غازی پیشه... و توانگر و بیارنعمت. (حدود 
انمان... بالس, ناحیتی است آندر میان بیابان» 
جانی ..ب بیار کشت و برر و کم‌نعست. 
(حدود ببن... جرمنکان جائی است کم‌نعمت 
و اندگ سر سته. (حدود العالم. 

فاقة کمان دهد خاست بفداد 

نعست مصر آورد صفای صفاهان. ‏ خاقانی. 
ا|آسودگي عم مانی. ||سرور. شادمانی. (از 
منتهی.الارب ااز آنندراج). 

- شا کرنعمت؛مقابل کافرنعست. 

- کافرنعست؛ که کفران نعست کند. که حق 
نعست نشنابد و نگزارد؛ طایفه‌ای هتند بر 
این صفت که بیان کردی قاصرهمت و 
کافرنمست.( گلستان سعدی). 

-ناز و نعمت. رجوع به ناز شود؛ فی الجمله 
پسر را به ناز و نعست برآوردند. ( گلستان 
سعدی). 

- ولی‌نعمت؛ تیکوکار. آنکه دربارژ شخص 
نیکوئی می‌کند. (ناظم الاطباء). که حق نعست 
بر کی دارد که او را پرورانده و روزی داده 
باشد. 
نعصت. [ن ع] (اخ) نعمت‌الّه (سید... خان) 
ابن‌نواپ روحالهخان. از خاندان سیرمیران و 
از احفاد سلالهٌ صفویُ ایران و از شاعران و 
صاحب‌منصبان هندوستان است. او راست: 
بهیچ وجه مکدر نمی‌شود دل ما 
ز اب آینه گویا سرشته شد گل ما. 

.وز جشر آزادیم از آتش دوزخ بجاست 
ر خط پیشانی من مهر خا ک‌کربلاست. 

از صبح گلشن ص ۵۳۱) (قاموس الاعلام ج 
(فرهنگ سخنوران). 
تم ]۲ 


عباسی, از دانشمندان و پسارسی‌گویان 
هندوستان است و با میرزا باقی معاصر بوده 
است. او رانت: 
جائی که عرض درد دهد دل فکار تو 
روی زمین چو عرص محشر بهم خورد. 
(از مقالات الشعراء ص ۸۱۷ 
نعمت. آن ء] ((خ) نعمت ان تتوی (میر..) از 
پارسی‌گویان هندوستان است. او راست: 
عنان خرج هر آنکو به وقت دخل نداشت 
چو ماه چارده خود را به کاستن دارد. 
(از مقالات الشعراء ص .)۸۱٩‏ 
نعمت. ان ] ((ح) نسعس‌اله سیوستانی 
(میر...) از پارسی‌گویان هند است. او راست: 
دل درون سیته‌ام در یاد لعل او طپید 
ماهی لب تشنه سوی چشمه می خواهد کشید. 
(از مقالات الشمراء ص ۸۱۷ 
نعممت. [ن ع] ((خ) نعمت‌اله نار تولی (سید...) 
از پارسی‌گویان قرن یازدهم هد است و به 
روایت صبح گلشن «فقیری صافی‌مشرب بود 
و در عهد سلطّت شاهجهان دلق تجرید در بر 
کرده» و در زمان پادشاهی عالمگیر به سال 
۷ .ق.درگذشت. او راست: 
مائیم که از مخزن راز آمده‌ایم 
در خلعت فخر سرفراز آمده‌ایم 
دانای حقیقتیم و بینای مجاز 
مقصود حقیقت و مجاز امده‌ایم. 
(از تذکر؛ صبح گلشن ص ۵۳۱) (قاموس 
الاعلام ج ۶). رجوع به تذکره مراءالخیال ص 
۲ , فرهنگ سخنوران شود. 
نعمت. [ن ع] ((خ) نممت تهرانی (مولان...) به 
روایت سام میرزا اجدادش از مردم بغدادند و 
خود او در تهران تولد يافته و در زمان تألیف 
تحفة سامی به تجارت مشفول بوده است و 


شعری هم می‌سرود او راست: 
عشق تو ره نمود به آوارگی مرا 

آواره ساخت عشق و یکبارگی مرا 

(از تحفة سامی ص ۱۷۸). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
نعهت. [نِ ] ((خ) محمود (میرزا... خان) 
فساتی, متخلص به نعمت, از شاعران قرن 
سیزدهم هجری قمری متولد در ۱۳۷۱ ه.ق. 

و از حکام شهر فسا بوده است و دیوان 
اشماری دارد, او راست: 


حرباصقت آفتاب رخشان 
در وصف تو واله است و حیران 
در وصف دهان نوشخندت 
تنگ است مجال بر سخندان. 
(از آثار عجم ص ۸۷). 
رجوع به فارستامةٌ ناصری ج ۲ ص ۲۲۳ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
نعمت آیاد. [ن م] ((خ) دی است از 


س اقاضی...) علامه " دهستان غار بخش ری شهرستان تهران, در 


٩۹هسزارگزی‏ شمال غربی ری, در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. 
آبش از قتات و از سیلاب رود کن تأمین 
می‌شود. محصولش غلات و صیفی و 
چغندرقند و شغل امالی زراعت است. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۱ص ۲۲۴). 
نعمت آباد. [ن م] ((خ) دهسی است از 
دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. در ۲۰هزارگزی جنوب شرقی سولده 
در دشت معدل‌هوای مرطوبی واتع است و 
۵ تن سکته دارد. آبش از وازرود تأمین 
می‌شود. محصولش برنج و غلات است. شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ص ۳۰۵). 

نعمت آباك. [ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قشلاق کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان نسوشهر. رجسوع به فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۳ شود. 
نعمت آباف. آن ء] (اخ) دی است از 
دهستان مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریزء در ۱۷هزارگزی مشرق تبریزه در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است. و ۶۹۳ تن سکنه 
دارد. آيش از چشمه تأمین مسی‌شود. 
محصولش غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گلهداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). ۱ 
تعمت آباك. (ن ] (اخ) دهسی است از 
دهستان چهاردولی بخش اسدآباد شهرستان 

همدان. در ۱۴هزارگزی شمال غربی اسدآباد 

در جلگة سردسیری واقع است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. ابش از قتات و رودخانة شهاب 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و لبنیات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 0۵. 
نعمت آباد. نم ) (اخ) دهی است از بخش 
خفر شهرستان جهرم. در ۱۳/۵ هزارگزی 
مقرب باب‌انار و ۴هزارگزی جنوب راه جهرم 
به شبراز در دامن گرمسیری واقع است. ۲۷۹ 
تن سکنه دارد. ابش از قتات و چشمه تأمین 
می‌شود. محصولش غلات و بادام و انجیر و 
برنج و شغل اهالی زراعت و باغداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج0۷. : 
نعمت آباك. [ن ع] ((خ) دهی است از بخش 
خشت شهرستان کازرون. در ۷هزارگزی 
شمال غربی کنار تخته و در جنوب رودخانة 
شاهیور در جلگهة گرسیری واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة شاهپور 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و خسرما و 
برنج» شغل اهالی زراعت است. ام دیگر این 
ده «بند حاجی محمد تقی» است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
تعمت آباد. [ن ] ((خ) دی است از 


نعمت‌آیاد. 


دهستان ریگان بخش فهرح شهرستان بم, در 
۸هزارگزی جنوب فهرج در جلگة گرمیری 
واقم است و ۲۲۸ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
خرما و لبنیات و حنا و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
نعمت آباد. [نٍ ] ((خ) دی است از 
دهتان نوق شهرستان رفستجان, در ۵٩‏ 
هزارگزی شمال غربی رفسنجان و در جلگة 
سردسیری واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و پته و پنبه است. شفل اهالی زراعت 
و گلم‌بافی است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج۸. 
نعمت‌الله. زن ع تل لا] (() دهی است از 
دهستان صوفیان بخش شب تر شهرستان 
تبریز, در 4هزارگزی جنوب غربی شبستر در 
جلگة معتدل‌هوائی واقع و ۸۱۰نفر سکنه 
دارد. ابش از چشمه تامین سی‌شود. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
نعمت‌الله ولی. (ن عشل لا وز] (خ) 
(شاه...), رجوع به نعمقائّه ولی شود. 
نعمت‌اللهی. ن ‏ سل لاهسی ] (اغ) 
نمتاللهی. رجوع به نعمةاللهی شود. 
نعمت پرست. [ن م ٍ ز] (نسف مرکب) 
آنکه قدر نعمت و نیکوئی کی را می‌داند. 
(ناظم الاطیام). 
نعمت پرورد. زن م بَز و] (نمف مرکب) 
نعمت‌پرورده. به از و نعمت پرورانده‌شده. 
اهل تنعم. نازپرورده* 
ای آنکه نداری خبری از هنر من 
خواهی که بدانی که نیم نعست‌پرورد. 
علی‌بن‌الیاس. 
نعمت تبریزی. ان ع تٍ تَ] ((ع) سلا 
مژمن (حکیم...) ملقب به ایمان و متخلص به 
نعست» از شا گردان ملامسن فیض کاشی و 
از حکیمان و شاعران قرن یازدهم هجری 
قمری است. او راست: 
مبنی روی دل تا روی دل با اين و آن بینی 
ابی خویش را تا خویشتن را در میان بینی 
ر موئی طمع تا در متاع این و آن داری 
اد خویش را دایم به دست این و آن بنی 
بکدر می‌نماید صورت ئينة رنگین 
دل خود صاف کن تا صافی اهل جهان بینی. 
(از ریاض العارفین ص ۲۳۶) (صبح گلشن 
ص ۴۸ و ۵۳۱ (نصرابادی ص .)۱٩۴‏ رجوع 
» قاموس الاعلام ج ۶ و ريحانة الادب ج ۱ 
س ۱۲۹ و فرهنگ سخنوران شود. 
- حذه اصم. ان مت جر اضمم] 


(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از هشت 
بهشت است. (برهان قاطع) (آتتدراج!. زیرا 
هشت جذر اصم است و ریشه ندارد. (حاشیذ 
دکتر معین بر برهان قاطع), 

نعمت‌خان‌علی. ان ۶ غ) لخ) از 
پارسی‌گویان هندوستان است در عهد 
عالمگیر و شاهجهان می‌زیسته و به سال 
۰ هه .ق. درگذشته, منظومه‌ای به عنوان 
«حن و عشق» و کتابی به نام «خوان نعمت» 
در موضع طباخی آرد. (از قاموس الاعلام ج 
۶ 

نعمت خواو. ان ءٌ خوا /خا] (نف مرکب) 
نعست‌خواره. نعمت‌خور. روزی‌خورنده. 
رجوع به نعمت‌خواره شود؛ 
حق تعمت شناختن در کار 
نعمت افزون دهد به نعمت خوار. نظامی. 

نعمت خواره. نم خوا /خاز /ر] (نف 
مرکب) روزی‌خوار. روزی‌خورنده. که از 
انعام دیگری ارتزاق کند. که رزق و روزی 
می‌خورد. نعمت‌خوار. نعست‌خورءه 
نعمت دنا و نمست‌خواره پین 
اینت نممت اینت تعست خوارگان. 

اصرخسرو. 

چنین دادم جواب حاسد خویش 
که‌نعمت‌خواره راکقران میندیش. نظامی. 

نعمت خوو. [ن م خوز/ خُر] (نف مرکب) 
روزی‌خوار. (ناظم الاطیاء), نعمت‌خواره. 

نعمت دادن. [ن ء د] (مص مرکب) انعام. 
(ترجمان القرآن) (سنتهی الارب). من. 
(ترجمان القرآن) (تاج السصادر بیهقی). 
امتنان. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی), 
روزی دادن. رزق رساندن, 

نعمت ۵۵. [ن ۶ د] (نسسف مسرکب) 
روژی‌دهنده. رزقرب‌اننده. مقابل نعمت‌خور 
و نعمت‌خواره: 
تعمت‌ده و پایگاسازت 
سرسبزکن و سخن‌نوازت. نظامی, 

نعمت ۵ هند ۵. آن مد هد /د] (نف 
مرکب) صولی. مسرَبّب. (ستهی الارب). 
نعست‌ده. مقابل نعمت‌خواره. ۱ 

نعمت سرا. [ن مس ] ((خ) دهسی است از 
دهستان سیارستاق بخش رودسر شهرستان" 
لاهیجان, در ۱۴هزارگزی جنوب شرقی 
زودسر و ۶هزارگزی جنوب راه رودسر به 
شهوار, در جلگ معتدل‌هوای مرطوبی واقع 
است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. ابش از نهر پلرود 
تأمین می‌شود. محصولش برنج و چبای و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهتگ جغرافیائی ایران ج 7). 

فعمت شناس. [ن مش ] (نف مرکب) شا کر 
نعمت. که حق نعمت و انعام دیگران بشناسد و 
شکر نعمت بگزارد. حق‌شناس. نمک‌شتاس. 


نعمتی. ‏ ۲۲۶۰۵ 
مقابل ناسپاس و نمک‌نشناس: 
که می‌برد به خداوند منعم من 
پیام بنده نعمت‌شناس شکرگزار. . سعدی. 


نعمت شناسی. نم ش ] (حابص مرکب) 
عمل نعست‌شناس. رجسوع به نعمت‌شناس 
شود 
وفاداری کن و نعمت‌شناسی 
که‌یدفرجامی ارد ناسپاسی. سعدی, 
نعمت‌علی‌خان. (ن ۶ ع) (غ) از 
پارسی‌گویان هند است و شاهنامه‌ای در 
احوال پادشاهان هندوستان تصنیف کرده 
است. (از قاموس‌الاعلام ج ۶ا. 
نعمتکد ۵. [ن مک د /<] (|مرکب) کنایه از 
بهشت. (برهان قاطع) (آنندراج). بهشت. 
فردوس. (ناظم الاطباء) 
نعم تکستو. [ن ع گ تَ] انف مرکب) از 
عالم کرم‌گستر. (از آتندراج). سخی, جوانمرد. 
بسابخشش. باسخاوت. (نساظم الاطباء) 
روزی‌رسان: ۱ 
همت تو بر همه آناق نعستگستر است 
نیست الا همت عالیت نعمت‌گتری. 

آیرمعزی (آتدراج). 

نعمتگنابادی. [نٍ مت گْ] (خ) 
(قاضی...) از شاعران قرن دهم هجری قمری 
است. او راست: 
پی به کوی دلبر ابروکمانی برده‌ام 
خانة او را نمی‌دانم گمانی برده‌ام. 
(از تسحفهٌ سامی ص ۱۶۹) (فرهنگ 
سخنوران), 
نعمت‌نسان. [ن من ] (نف مرکب) ک‌ارند؛ 
نعست. کنایه از تخم‌افشاننده. که بذر بر زمين 
افشاند. (یادداشت مولف): گاو گردون پر 
کهکشان چون گاو گردون در وی (اصفهان ] 
نعست‌نشان, چرخ هفتم از جی قطری و بحر 
قلزم از زندرود قطری. (ترجمهٌ محاسن 


اصفهان). 
تعمت نهادن. آن ءن د](مص مرکب) 
مال اندوختن 

ز نممت نهادن بلندی مجوی 

که‌ناخوش کند آب استاده پوی. سعدی, 


فعمقی. [ن ۶] (ص نسبی, ل) چیزهای نیک. 
آسایش. |اسال. |ادوست. |انعل کفتن. 
(ناظم الاطباع), 

تعمتیی. [ن ۶] ((خ) منسوب به شاه نعست‌ائه 
ولی ماهانی کرمانی. پیرو شاه نعست‌الّه ولی. 
رجوع به نعمةاله ولی (شاه...) شود. 

< نعتی و حیدری؛ نام دو فرقة غوغا که در 
غالب شهرهای ایران بوده‌اند. فرقة نعستی 
پیروان شاء نعمةالّه ولی بوده‌اند و فرقَة 
حیدری پیروان طریقت شیعخ حیدر زاوجی 
ولی. (بادداشت مولف). و اغلب این دو فرقه با 
هم به نزاع برمی‌خاستند و اوضاع شهر را 


۶ نتعمی کاشانی. 


آشفته می‌کردند و جنگ و نزاع نعمتی و 


حیدری برای مخاصماتی که منغاً منطقیٍ 


درستی ندارد و از تعصبات عوام سرچشحه 
گیردمنل شده است؛ مانند شیخی و بالاسری. 
رجوع به حیدری شود. 
نعمعی کاشانی. (ن ع ي ] (اغ) از شاعران 
قرن دهم هجری قمری است. دیوانی در 
غزلیات و منظومه‌ای در اقتقای سبحة الابرار 
دارد. او راست: 
هلال عید را میلی است با ابروی زیبایش 
که‌بر بام فلک خم گشته از بهر تماشایش, 
(از تحفة سامی ص ۱۵۷) (صبح گلشن ص 
۴ 
عم کردن. [ن ع ک د] (مسص مرکب) 
اجابت کردن. رجوع به نعم شود؛ 
ور بدین حاجتم نعم نکتی 
نعم من ز بخت لا باشد. مسفودسعد. 
نعیم گفتن. [ن غ گ تَ] (مص مرکب) بله 
گفتن, قبول کردن. اجایت کردن: 
نعم گفت و برجست و برداشت گام 
که‌دانست خلقش علیهالسلام. 
تعمة. [ن | (ع امص, () فراخضی, آسودگی 
زندگانی, (آنندراج) (ستهی الارب). تنعم. 
(تاج العروس). فراخی و وسعت و آسایش در 
زندگانی. تمتع. رفاهبت. (ناظم الاطباء). 
نعمةالیش؛ خوبی و غضارت زندگی. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 
- واسع‌التعمة؛ مال‌دار. دوشمند. توانگر. 
(ناظم الاطباء). 
|امسرة. فرح. ترفیه. |[(سص) نعمة. مَنمم. 
رجوع به نْعتة شود. |نرم و لین گشتن, نعومة. 
|[فراخ و مرفه شدن زندگی. نمومة. (از متن 
اللفة). رجوع به نعومة شود. 
نعهة. [نم ] (ع !) مسرت. (تاج الصروس). 
|نستلمین: آنچه بدان خنکی چشم دست 
دهد. (آتدراج). قرةالمین. (از متن اللغة) (از 
آقرب الموارد). 
تعهة. [ن ] (ع ا4سص, ) دست و دسترس 
نیکو. (از متهی الارب). آنچه از روزی و مال 
و جز آن که نصیب آید. (از اقرب الصوارد), 
یدالبیضاء الصالحة. (متی اللغة) (اقرب 
الموازد). ||نعسقائه؛ آنچه خدا به بنده عطا کند 
از چیزهائی که شیر از آن سورد آرزوی او 
نیست. (از اقرب الصوارد). |انیکی. ناز. 
(متهی الارب). ختض. دعة. (متن اللفة). 
|امسال. (متتهی الارب) (متن اللسفة). 
واسمالتعمة؛ واسع‌المال. (اقرب الصوارد). 
|انت. (متهی الارب) (متن اللخة) (اقمرب 
الموارد). صنیعت. (متن اللفة) (اقرب الموارد). 
ارو خادمانی. (منتهی الارب). مسرت. 
. (تاج العروس) (متن اللفة) (اقرب الصوارد). 
|آسودگی. تسن‌آسانی. (مسنتهی الارب). 


سعدی. 


[[نیکوئی. (ترجمان علامة جرجانی ص 
۱۰۰). آنچه کرده شود از نیکوئی در حسق 
کسی. (منتهی الارب). انعام. (تاج الصروس) 
(متن اللفة). ج, تعم, انمّم, تعمات تهمات. در 
تمام معانی رجوع به نعمت شود. |[(مص) 
دارای رفاهیت و آسایش گردیدن. (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). مَتقم. (اقرب 
الموارد). |[وسعت یافتن و خوش و نیکو شدن 
زندگی. مُنعم. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). تعَة. (متن اللغة). |[روشن شدن 
دیده به دیدار کسی. نعمَة. مَنعم. (از متن اللغة). 
تعمة. نت 4 مت /نْم ت) (ع !) نعمة 
عین؛ ا کرام نک و انعاماًلمینک. (متن اللختا. 
خا عین. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به نعام شود. 
نعمه. [نٍ ۶] ( اخ) دهی است از بخش حسومة 
سوینگرد شهرستان دشت‌میشان, در 
۴هزارگزی جنوب غربی سوسنگرد در دشت 
گرمسیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
ابش از رودخانة کرخه تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و برنج است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی و عبادوزی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۶ 
نعمة. [نَ ۶( دهی است از دهستان بیرم 
بسخش گاوندی شهرستان لار. در ۳۸ 
هزارگزی شمال شرقی گاوبندی در جلگه 
گرمیری واقع است و ۶ نفر سکنه دارد. 
آبش از چاه تامين می‌شود. محصولش غلات 
و خرما است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
تعمةالله. [ن ع تلْ لاه] ((خ) ابن احمدین 
مبارک رومی. شهیر به روشنی‌زاده» از 
فضلای قرن دهم هجری قمری روم است و 
کتابی در لفت فارسی به ترکی به نام لفت 
نعمةالّه رومی تألیف کرده است و به سال ۹۶۹ 
درگذشته است. تیوه نوی 
مدرسة عالی سیهسالار ج اص ۲۶۵ شوا 
نعمة‌الله. نع 1 ۱ ((خ) ابن 
محمدین حنین الحینی الجزاثری البصری, 
ادیپ و مدرس و فقیه امامی‌مذهب است. به 
سال ۱۰۵۰ د.ق.در قریة صباغیه از قرای 
بصره ولادت یافت و در آنجا مقدثات علوم 
را آموخت سپس به شیراز و اصفهان رفت؛ 
سرانجام به جزاثر بازگشت و به سال ۱۱۱۲ 
در قسريةٌ جنایدر درگ‌ذشت. او راست: 
زهرالربیم. الانواراتعمانية فی سمرفة السأة 
الان‌انية, مقصود الاتام فی شرح تهذیب 
الاحکام؛ در ۱۲ جلد که غاية السرام در ۸ 
مجلد مختصر آن است. نورالانوار فی شرح 
کلام خیر الاخیار. لوامع الانوار فی شرح 
عیون الاخبار. مقاماة النجاة. فزوق اللفة. (از 
الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۱۱). رجوع به اسل 


نعمةاله ولی. 

المل و روضات الجنات ص ۷۲۸ و مفتاح 
الکنوز ج ۱ص ٩۱۹و‏ الذريعة ج ۱ص ۱۵۶ 
وج ۲ص ۳۶۸و ۴۴۶وج ۲ص ۵۰و هدية 
العارفین ج ۲ ص ۴۹۷ شود. 

نعمةاله. [ن مت لا۰] ((خ) ابن سحمود 
نخجوانی, معروف به شیخ علوان. از عرفای 
قسرن دهم هجری قمری است. از اهمالی 
نخجوان قفقاز بود و در آقشهر به سال ٩۲۰‏ 
ه.ق.درگذشت. او راست: الفواتح الالهية و 
المفاتح الفيبية. دو جلد در تسیر 0 
گلشن راز. هداية الاخوان, در تصوف. (از 
الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۱۲), رجوع به کشف 
انظنون ص ۱۲۹۲ و معجم السطبوعات ص 
٩‏ شود. 

نعمةالله ولی. زن ء سل لاوو] (خ) 
(شاه...) ابن عبدالّ‌بن سحمدین عبداقّ‌بن 
کمال‌الدین حلبی کوهبانی کرمانی, ملقب به 
تورالدین و تخلص به مید و معروف به شاه 
نعمةاله ولی, از اعاظم عرفای قعرن هشتم 
هجری قمری و موسس طریقت صوفیان 
تعمةاللهی است. به سال ۷۳۰ یا ۷۳۱ ه.ق,در 
حلب ولادت یافت. مادرش از ایل شبانکارة 
فارس بود. دوران جوانی او در عراق گذشت, 
سپس به مکه رفت و هفت سالی در آنجا مقیم 
گشت و در مجلس شیخ عبدانه یافمی تلمذ 
کردا و پس از وفات استاد بدثترک مکه گفت 
و پرخی از عمر خود را در سمرقند و هرات و 
یزد بسر برد و بخصوص در سمرقند آربمین‌ها 
به ریاضت پرداخت و سرانجام به کرمان آمد 
و در قصية ماهان مقیم گت و بست و پنج 
سال آخر عمر خود را در آنجا گذراند و پس 
از عمری طولانی - در حدود یکصد سال؟ - 


۱ -نوشته‌اند که نحصیل مقدمات علوم نزد 
شیخ رکن‌الدین شیرازی و علم بلاغت در نزد 
شیخ شم‌الدین مکی کرده و کلام الهی را در 
خدمت سیدجلال‌الاین خوارزمی دیده» علم 
کلام و اصرل نزد قاضی عضدالدین خوانده» 
مرصاد العباد و متن فصوص در آنجا مباحته 
کرده... تا در سفر مکة معظمه خدمت شیخ 
عبدال یاقعی مکی رسید... در بیست و چهار 
سالگی بود و هفت سال در آنجا بماند و 
قطب‌الاین رازی را نیز در آنجا بدید. (از مجمع_ 
الفصحا چ دکتر مصفاج ۴ص ۸۷). 

۲- وی در پاره‌ای از اشعارش به عمر طولانی 
خود اشاراتی دارد. از آن جمله: 

نودو هفت سال عمر خرشی 

بنده را داد حی پاینده. 

قرب صد سال عمر من بگذشت 

قصد موری نکرده‌ام بخدا. 

نعمة له جان به جانان داد و رفت... 

قرب صد سالی غم هجران کشید. 

عاقیت از وصل شد دلشاد و رفت... 

عارفانه در جهان صد سال زیست... 


به سال ۳د.ق! در همانجا درگذشت و 
تسرحش زیارتگاه صوفیان و مریدان و 
معتقدانشس گشت و هم | کنون‌مزار او در ماهان 
با شکوه و صفایی تمام برجاست و هسمه‌ساله 
گذشته از مریدان سلله‌های گوتاگون 
نعمةاللهی, بسیاری از مردم عادی غیر صوقی 
نیز به زیارت آن می‌شتابند. از اشعار اوست: 
پادشاه و گدا یکی است یکی 
بی‌نوا و نوا یکی است.یکی 
دردمندیم و درد می‌نوشیم 
درد و درد و دوا یکی است یکی 
آینه صد هزار می‌بینم 
روی آن جانفزا یکی است یکی 
مبتلای بلای بالایم 
مبتلا و بلا یکی است یکی 
قطره و موج و بحر و جوهر چار 
بی‌شکی نزد ما یکی است یکی 
نعمةاله یکی است در عالم 
طلبش کن بیا یکی است یکی. 

# 
رندان باده‌نوش که با جام مدمند 
واقف ز سر عالم و از حال آدمشد 
حقند | گرچه خلق‌نمایند و در صور 
بحرند | گرچه در نظر ما چو شبنمند 
داتندگان حضرت ذاتد و اولیا 
نی صفات حق و اسم اعظمند 
پیشند از ملایک و بیشند از بشر 
گرچه کمند از خود و از هر کمی کمند 
جمند همچو شانه و با دوست رو به رو 
گر چه چو زلف بار پریشان و درهمند 
در اولیا به چشم حقارت نظر مکن 
زیراکه نزد حضرت عزت مکرمند. 
(از سعدی تا جامی ص ۶۸۲ به بعد) (زندگی و 
آنار شاء مه ولی, دکتر نوربخش) (مجمع 
الفصحا چ دکتر مصفا ج ۲ ص ۸۷). رجوع به 
بتان السياحة ج ۲ ص ۵۲۸و تذکرةالشهراه 
دولتشاه ص ۳۳۳ و تذکرة غنی ص ۱۳۷ و 
حسبیب السیر ج ۴ ض ۷و ۵۱۷و ۶۰۶و 
ریاض‌العارفین ص ۱۱٩‏ و ريحانة الادب چ 
۴ص ۱ طرایق الحقایق ج ۱ص ۲۱٩‏ و 
ج ۲ص ۱۴۵وج ۳ص ۲و فهرست کتابخانة 
مجلس شورای ملی ج ۲ص ۲۱۷ وج ۲ص 
۵ و فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپه‌سالار ج ۲ ص ۵۸۱ قاموس الاعلام چ 
۶و کلیات قاسم انوار ج سعید نقیی ص ٩۱‏ 
و مجالس السومنین ص ۲۱ و مالس 
الفایی ص ۱۳۷ و ۳۸۳و مرآة الخیال ص 
۰و نام دانشوران ج ۷ص ۱۱۷و نتایج 
الافکار ص ۷۰۵ شود. 
نعمة) للهی. [ن مت لا هی ] (ٍخ) طریقت 
منسوب به شاه نعمت‌اله ولی. رجوع به 
تعمال ولی و نیز رجوع به صوفیه شود. 


||پیرو طریقت شاه نعمت اه ولی. رجوع به 
تعمقائه ولی شود. 

نعمی. [نْ ما](ع 4 نعمت. تن‌آسانی. 
فراخضی. دست‌رش نیکو. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). خفض. دعة. مال. (اقرب الموازد). 
| آنچه کرده شود از نیکوئی در حسق کسی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||تعمی عین؛ نعام 
عین. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به نعام شود. 

فعفاء .[ن ] (از ع.() نوعی از پودته باشد و اصل 
آن نعناع است در عربی و پارسیان «ع» آخر 
را حذف کرده نعنا می‌گویند". (برهان قاطع). 
گیاهی‌معطر و مأً کول‌از جنس پودنه که پذور 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). پودینه. باغی. 
فودنج بستانی. فوتج بستانی. پودنه, پونه. 
حثرما. (یادداشت مولف). رجوع به نعنع شود. 

نعنا داغ. [نْ] (! مرکب) نعناع بنه رون 
سرخ کرده. (یادداشت مولف). 

فعناع. انّْ) (ع ) نعنا. رجوع به نعتا شود. 

نعناعه. [نغ ع] (ع [) واحد نعناع است. (از 
اقرب الموارد). 

فعفع. [نْ نْ /نْن] (ع 4 پسودینه. (مستهی 
الارب). نعناع. پودنه. (دهار). پودینة باغی. 
(از بحر الجواهر). رجوع به نعنا و تعناع شزد:ٌ 
می‌نهم از شاخ ترخان زلف بر روی پثیر 
می‌کشم از برگ نعنع وسمه بر ابروی نان. 

بسحاق, 

فعفع.(ن ْ) (ع ص) مسسرد. داز 
مضطرب خلقت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبا») (از متن للفق). [[فرج 


باریک و دراز و فروهشته. (منتهی الارب) (از. 


ناظم الاطباء) 

تعفعه. زن ن ع] (ع ل) واحد نعنع است. (از 
آقرب الموارد). رجوع.به تعنع شود. |((مص) 
کندی زبان. با بجای لع [به لآنع (به ن] 
براصدن از زبان. (از انندراج) (از منتهی 
الارب) (از تاج السروس). |اسست گردیدن 
نره اسب سپس قوت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از متن اللفق). 

نعنعة. [ن نْ ع] (ع () حسوصله. (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). چینه‌دان مرغ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۳ 

فصو [نغو] (ع ل) دایر؟ زیر بینی. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللفة) (از قرب 
الموارد). || خرمای تر. (منتهی الارب) 
(آتندراج). رطب. (اقرب الموارد) (متن اللفة), 
ابدالی است از لغت «مَعوْ». (از متن اللغة). 
رجوع به معو شود. |[کفتگی لفج بالاین شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج؛ ترکیدگی در لب 
بالایین شتر. و نیز هر ترک و شکافی رات 
گویند. (از متن للنق). | کفتگی دنبالة سم 
اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


نعوذ بائه. ‏ ۲۲۶۰۷ 


الموارد) (از متن اللغة). |اگشادگی موخر سم 
اسب. (مسنتهی الارب) (آنستدراج) (از متن 
للفقا. ج. نمی 
تعوب: [نْ) (ع ص) شتر مادة تیزرو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). اقةٌ سریعه, 
(از محن اللفة). ناقة نعابة. (اقرب الموارد). ج 
نعب. 
نعوت. [ن] (ع ج نمت. رجوع به نعت 
شود: پس از رسیدن ما به نشاپور رسول 
خلیفه دررسید با عهد و لوا و تعوت و کرامات» 
چنانکه هیچ پادشاهی را مانند آن ندادستند. 
(تاریخ بیهقی). هر خردمندی که فطتی دارد 
تواند دانست که حمید امرالموسنین به معنی 
از نعوت حضرت خلافت است. (تاریخ 
بهقی) 
نعوج. [نْ)(ع مسص) سپیدی خسالص 
گردیدن. (مسنتهی الارب). سپید خالص 
گردیدن. (آنندراج). ][فربه شدن. |ادل گرفتن: 
از گوشت میش. |به شتاب رفتن. (سنتهی 
الارب). در تمام معانی رجوع به عج شود. 
عون بالله. (ن پل لا۰] (ع جملة فعلیه, 
صوت مرکب) پناه می‌بریم به خداء این کلمه را 
در وقتی گویند که احتمال بدی پیش آمد 
کاری‌باشد. (ناظم الاطباء).پناه بر خدا: ام ما 
رارعبی بزرگ در دل است که از اين لشکر ما 
نباید که ما را خللی افتد نموذ باله. (تاریخ 
بهقی ص ۶۳۲). معتزلی و زندیقی و دهری 
باشد و جای وی در دوزخ بود. نموذ اه من 
الخذلان. (تاریخ بهقی ص ,)٩۳‏ به سیب آنکه 
آن قوم ایمان نداشتند نعوذ باه | گراستخفافی 
بکند. (قمص ص ۱۶۵). 

نعوذ باه گرمن جنایتی کردم 

طریق عفو چرایسته شد در این معنی. 

۱ (از ترجم تاریخ یمینی ص 0۶۳ 

و آنچه گفتن نشایدش با کس 
با تو گفتم نعوذ بالّه و بس, 
خفته پشتی نعوذ باه قوز 
چون کمانی که برکنند به توز. 


نظامی. 


۱ نظامی. 
و آنگه بغلی نموذ با 
مردار در آقتاب مرداد. 
نعوذ بائّه | گر خلق غیب‌دان بودی 


سعدی, 


۱-ماده‌تاریخ وفات اوست: «عارف اسرار 
وجود. 

۲-نعناع نعنع. «نعتع هر الذی یقال له الحبّق 
البتانی. و.اسمه ایضا مانته (ها90/!) و هَوّمة, و 
هو ایذواوس من ۳۵۵/۵6۲۱۵۰. «عقار ۲۵۶ 
عربی و فرانوی» نعنم اسم عربی برای انواع 
مختلف ۱۸۵۱۱۳۵ ,بای ,۸۷ ,عتاادنود ۱۷۰ 
۵ ,0۱26002 است. «عقار ۲۵۶ فارسی». 
(از حاشية برهان قاطم چ معین ص ۲۱۴۹) 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۹۲ شود. 


۸ نعور. 


تی بحال خود از دست کس ناسودی. 
سعدی. 


جور. [ن) (عل)باد سرد که تا گهان در گرما ! 


رسد یا عکس آن. |((ص) عرق نعور؛ رگ که 
خون جوشد از وی. ||نية نعور؛ قصد دور و 
دراز, (مستتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) 

شیرنا ک. (منتهی الارب) (آندراج). آن اشتر 
که خواب کند نزدیک دوختن . (از مهذب 
الاسماء): 
تعوط. [نٌ) (ع مص) برخاستن نر؛ کسی. (از 
منتهی الارب). برخاستن و راست شدن ذ کر. 
(از متن اللغة). قیامالذکر. (تاج المصادر 
بهقی). بریای شدن مردی. برخاستن قضیب. 
(یادداعت مولف). نعظ. نعّظ. (متن اللفة) 
(منتهی الارب). رجوع به نعظ شود. ||((مص) 
استادگی ذ کر,(غیاث اللغات از بحر الجواهر و 
متخب اللغات) (آنندراج). بررخاستگی و 
راست‌شدگی نره. (ناظم الاطباء). |اانگیز. 
تحریک., (یادداشت مولف). 
فعوظ کردن. [ن ک د] (مسص مرکب) 
برخاستن و راست شدن تره. 
تعوفت. [ن] (ع ص) آذن نس موق گوش 
فروهشته. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ناعفة. مسترخية. (از اقرب الموارد). 
تعومت. ان ء) (ع مص) نعومة. رجوع به 
نعومة شود. |[(امص) نرمی. استرخاه. نرمی و 
نازکی. (یادداشت مولف). 
تعوهة. زن 2] (ع مص) ترم و نازک گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). نازک و نرم شدن. 
(از تاج المصادر ببهقی). ناعم و لین شدن. (از 
متن اللفة): نعم الشیء؛ لان ملمسه. فهو ناعم. 
سمته. امتن اللغة). || خوش‌عیش شدن. 
(یادداشت مولف). وسعت گرفتن زندگی ۳ 
مرفه شدن. (از متن اللغة). نعمة. (متن اللفق)ء 
تعوة. [نْغ و] (ع4)گو زیر زه بینی. هی نقرة 
تحت وترة الانف. (یحر الجواهر) (بادداشت 
مولف). 
نعیی. [نْغی] (ع ) خبر مسرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (مهذب الاسماء). نعی. 
(متهی الارب). ||(مص) خبر مرگ مرده را به 
کی دادن. خبر مرگ کی دادن. (از منتهی 
الارب). خبر مرگ کسی دادن. (از زوزنی) (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). نمی. میان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن اللقة). || آشکار کردن گناهان کسی را. 
(از منتهی الارب) (از متن اللفة). بازنمودن و 
ظاهر ساختن گناهان کسی را بر او. (از اقرب 
الموارد). بدی‌های کسی را فاش گفتن. فاش 
کردن‌سیات ری نُعی. تمان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مستی اللسفة). 


|فراخواندن قوم را برای دفن مرد‌ای. (از 
آقرب الموارد) 

نمیی. [ن عی‌ی ](ع [) خبر مرگ. نفی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). رجوع به تن شود. |((ص) 
خیر مرگ آرنده. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). ناعی. (اقرب الصوارد). خبر 
مرگ دهنده. || خبر مرگ داده‌شده. (ناظم 
الاطباء). |[(مص) نمن. میان. رجوع به نف 
شود. 

فعیان. [ن] (ع مص) ننْن. نمن. (منتهی 
الارب) (متن اللفة). رجوع به ْعیٌ شود. 

نعیب. [نّ] (ع !) آواز زاغ. (غیاث اللغات). 
ببانگ زاغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (دهار). بانگ کلاغ. (سهذب 
الاسماء) (زمخشری). غارغار. اواز کلاغ 
چون گردن بکشد. خلاف نعیق. (یاددافت 
مولف): و مبادا کی اسماع ما نعیب غراب 
فراق استماع کند. (سندبادنامه ص ۴۰), 
|[(مص) بانگ کردن کلاغ. (تاج المصادر 
بیهقی). تمب. نعاب. نعبان. تنعاب. (اقرب 
الموارد) (متن اللفة). رجوع به مب شود. 

نعیبة. [نْ ب] (ع !) مالیاتی که در مرا کش از 
ولایات مختلفه به خزانةُ پادشاه ان سملکت 
تحویل می‌شود. (ناظم الاطباء). 

نعیت. [ن] (ع ص) اسب نیکو پیشی‌گیرنده. 
(منتهی الارب) (از متن اللفة) (ناظم الاطباء). 
اسب عتیق سباق که زبانها او را نعت و صدح 
کنند.(از اقرب الموارد). نميتة. (اقرب الموارد) 
(متن اللقة) (منتهی الارب). نعّة. (متن اللفة). 

نعیت. [نّْ] (ٍخ) ابن عمروین مرة الیشکری, 
از شعرای قرن اول هجری قمری است و تا 
سال ۷۹ ه.ق.در یات بوده است. (از 
الاعلام زرکلی ج۹ ص ۱۳). رجوع به 
الموتلف و المختلف امدی ص ۵۷و التاچ ج 
۱ص ۵٩۲‏ شود. 

فعیتة. [نْ تَ] (ع ص) نعیت. رجوع به تعیت 
شود. 

فعیرء [ن] (ع [) فریاد و فغان در جنگ و بدی. 
(منتهی الارب) (آنندراج. صراخ و صیاح در 
جنگ یا بدی و شر. (از متن اللغة) (از اقمرب 
الموارد). [[(ص) تعیرالهم؛ بعیده. (از اقمرب 
الموارد). دورآهنگ و بلندفکر. از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). /|(مص) نمار. 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به تعارز 
شود. 

نعیف. [نْ] (ع ص, از اتباع) ضعیف نعیف» 
از اتباع است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

تعیق. [نَ) (ع ) بانگ ناغ. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). آواز کلاغ بی‌آنکه گردن بکشد, 
خلاف نعیب. بانگ کلاغ. غارغار کلاغ. تفیق. 
(یادداخت مولف)؛ 

نعیق تو بسیار ما رعشیقی 


نعیم. 
نباید به یک دوست چندین نمیقا. منوچهری. 
گفتی نمیق غراب‌الین در پرد؛ الحان اوست. 
(گلستان‌سعدی). ||صبحه. بانگ. |ابانگ 
شبان به گوبفندان. (یادداشت مولف). 
|[(مص) بانگ کردن شبان گوسپندان خود را 
و زجر نمودن. (آنندراج). بانگ بر گوسفندان 
زدن. (دهار) (تاج.لمصادر میهف ی). چانگه 
شبان به گوسفندان زدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۰). نعق. نعاق. نعقان. (ستن 
اللفة). رجوع به نعق شود. |[بانگ کردن کلاغ. 
(تاج المصادر بهقی). نعاق. (از صتن اللفة), 
رجوع به نعق و نعاق شود. 
تعیق زدن. ان زر د] (مص مرکب) بانگ 
کردن.بانگ کردن زاغ. غارغار کردن کلاغ: 


. غرابا مزن بیشتر زین نعیقا 


که‌مهجور کردی مرا از عشیقا. منوچهری. 
تعيلة. (نع ل] (ع!مصفر) تصنر نعل است. 
(منتهی الارب). رجوع به تغل ] شود. 
نعیم. [ن] (ع !) نعمت و ناز, (ترجمان علامة 
جرجانی ض ۰ ۱۰). ناز. (زمخشری) (مهذب 
الاسماء). آسایش. (مهذب الاسماه). نعمت و 
یکی و دسترس و مال و ناز. (نُیاث اللغات). 
فراخی مال. نعمت. تن‌آسانی. (متهی الارب). 
خفض و دعة و مال و خوشی عيش و نعست 
فراوان. (از متن اللفق): 

شادمان باد همه‌ساله و با ناز و نعیم 

دشمن و حاسد او مانده به تیمار و ندم. 


فرخی. 
از آن چندان نعیم این جهانی 
که‌ماند از آل‌ساسان وال‌سامان. مجلدی. 
پرهیز کن از کسی که نشناسد 
دنیا و نعیم بی‌قرارش را ناصرخسرو. 


از ملک دنیا به نمیم آخرت پیوست. ( کلیله و 
دمنه). 
بیوفتادم از پای و کار رفت از دست 


ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نعیم. 


سوزنی. 
تا از جمال مهد تو شروان جمال یافت 
قحطش همه نعیم و نیازش تلعم است. 

خاقانی. 
نعیم خطة شیراز و لعبتان بهشتی 
ز هر دریچه نگه کن که حور بینی و عین راء 

سعدی. 
با تو یاران همه در تاز و نمیم 
من گنه کارم از آن می‌سوزم. سعدی: 
سرای دولت باقی نعیم آخرت است 
زمین سخت نگه کن چو می‌نهی بنیاد. 

سعدی, 
حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر 


می می‌خوری و طر دلدار می‌کشی. حافظ. 


۱-سموح بالدر غزيرة تتعس اذا حلبت. (متن 
اللغة). دوختن در اینجا یعنی دوشیدن. 


نعیم. 

||دهش. عطیه. (از منتهی الارب) (از 

انندراج)؛ 

نیم دوست تو بی‌زوال است 

شراپ نعمت تو پی‌خمار است. معودسعد. 

- نعیمال؛ دهش و عطة او تعالی. (منتهی 

الارپ). عطة بسیار و فراوان خدا. (از من 

اللفة). 

||نامی است از نام‌های بهشت. (یبادداشت 

مولف از تفسیر ابوالشتوح ج ۲ ص ۱۸۹ ج۱ 

تهرآن). بهشت. (انندراج)؛ 

مسکن و متقر خواجه نعیم دگر است 

یک دو سال است که من دور بماندم ز نعیم. 
قرخی. 

ای سرای تو نعیم دگر و زاثر تو 

سال و مه بی‌غم و دلشاد نشمته به نعیم. 
فرخی. 

یکی را نمیمی یکی را جحیمی, (تاریخ یهقی 

ص ۳۸۴. 

دیدی اندر صفای خود کونین 

شد دلت فارغ از جحیم و تعیم. تاصرخرو. 

-اهل نمیم؛ بهشتی. اهل بهشت؛ 

آمشب آن نست که در خواب رود چشم ندیم 

خواب در روضة رضوان نکند اهل نعیم. 


سفدی. 

-پهشت نمیمد 

زمین ز گریذ ابر است چون بهشت نعیم 

هواز خند؛ برق است چون که سینا, 
معودسمد. 


جنت نعیم؛.بهشت ناز و نعست. (مهذب 
الاسماء)؛ رحمت کناد خدا بر او... و سا کین 
گردانداو را در جنت‌های نعیم. (تاریخ بیهقی 
ص 4۳۱۰ 

- جته‌المیم؛ یکی از هت بهشت. (یادداشت 
مولف)؛ 

نگیم [نع] ((خ) ابسن حمادین معاویةین 
حارث الخزاعی المروزی» مکنی به ابوعبداله, 
نختین کسی است که به جمع «المسند» در 
حدیث پرداخت. وی در مرورود تولد ییافت 
مدتی را دز عراق و حجاز در جمع کردن 
احادیث گذراند. سپس به مصر رفت و در 
آنجا مقیم گشت. در عهد خلافت المعتصم او 
را به عراق آوردند تا بدین سژال جواب گوید 
که«ایا قرآن مخلوق است؟» وی از جواب 
گفتن سرباز زد و بدان سبب در سامرا زندانی 
شد و به سال ۲۲۸ «.ق.در محبی وفات 
یافت. او راست: الفتن و الملاحم. (از الاعلام 
زرکلی ج ٩ص‏ ۱۴). رجسوع به تهذیب 
الهذیب ج ۱۰ص ۴۵۸و الستطرف ص ۳۷ 
و میزان الاعتدال ج ۳ص ۲۳۸ و تاریخ بغداد 
ج ۱۲ص ۲۰۶و هدية السارفین ج ۲ص 
۷ شود. 

نهیم [ن ع] ((ح) این قعتب‌بن عتاب‌ین 


حارث الریاحی الیربوعی. مکی به ابوقران و 
علقب بد الناقعة. از قارسان و شاعران عهد 
جاهلیيت: اسبت. رجوع به الاعلام زرکلی چ ٩‏ 
ص ۱۴ و ال قائض ج ۱۸ ص ۷۱ و ۴۷۴ و 
جمهرة الانییاب ص ۲۱۶ و معجم ما استعجم 
ص ۷۳۹ شبود. 

فعیم. [ن ] ((خ) بسن مسمودین عسامر 
الاشجمی, از صحابه است, وی در جنگ 
خندق نهانی نزد پیغامیر آمد و اسلام آورد و 
میان قبائل قریظه و غطفان و قریش که به 
جنگ با ملمانان همرای شده بودند تفرقه و 
نفاق افکند. سپس در مدینه مقیم شد و در عهد 


خلافت عشمان در حدود سال ۲۰ د.ق. 


درگذشت و به روایتی در واقعذ جمل کشته 
شد. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۸۴) (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۴۴). رجوع به طبقات این‌سعد ج 
۴ص ٩۱و‏ اسدالفاية ج ۵ص ۳۳و الاصابة 
ص ۸۷۸۱ شود. 
فعیم. [ن ع] (() ابن هییرةبن شبل‌ین یشربی 
الشیبانی, از سرداران و شجاعان عرب است. 
وی با مختار ثققی در نهضت کوفه همراه بود و 


در جنگ :با تبث‌بن ربعی به سال ۶۶ د.ق. 


کشته‌شد. (از الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۱۵). 
رجوع به الکامل این‌اثیر ج ۴ص ۸۶و 
جمهرة الانساب ص ۲۰۲ شود. 

نعیم. أنّ] (اخ) مسحمد نیم پنجابی, از 
پارسی‌گویان هندوستان است. رجوع به 
مقالات الشمراء ص ۸۱٩‏ شود. 

تعیم آباد. لنّ] (رخ) دهی است از دهستان 
دامنکوه بخش حومة شهرستان دامغان, در 
۷هزارگزی مشرق دامغان, در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۰٩۶نفر‏ سکنه 
دارد. آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و پسته و حبوبات و پنبه و انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۸۳ 

نعییم آباد. (ْ] ((خ) دهی است از دهتان 
عشق|باد بخش فدیشة شهرستان نیشابور» در 
۱مزارگزی شمال فدیشه در جلگة 
معدل‌هوائی واقع است و ۲۵۱ نفر سکنه 
دارد. آپس از قتات تأمین می‌شود. محصولشی 
غلات و شغل اهالی زراعت و کرباسباقلی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

نعیم آباد. (نْ] (خ) دهی ات از دهتان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. در 
۱۶هزارگزی جنوب شرقی نشابور در جلگهً 
معدل‌هوائی داقع است و ۳۷۸ نفر سکته 
دارد. آبش از قنات تأْمین می‌شود. محصولش 
غلات و شغل آهالی زراعت و مالداری است. 
(ز فرهنگ جفرافییی ایران ج٩4.‏ 

نعیم آباك. (نْ :((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش زرند ثنهرستان کرمان, در 


تعیمای شیرازی. ۲۲۶۰۹ 
۶هزارگزی شمال زرند در جلگُ معتدل‌هوائی 


واقع است, ۲۰۲ تن سکنه دارد. آبش از قنات 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و حبوبات و 
پحه و پنبه است. شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
نعیم آباد. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. در 
۰ (هزارگزی جنوب غربی فهرج؛ در جلگ 
گرسیری واقع است و ۲۲۱ تن سکنه دارد. 
آیش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و حنا و خرما و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
نعیم آباد. [ن] (اج) دهی است از بخش 
حومة شهرستان یزد. در ۱۱هزارگزی جنوب 
یزد, در جلگذ معتدل‌هوائی واقع است و 
4 نفر سکته دارد. ابش از قنات تامین 
می‌شود. محصولش غلات و شغل امالی 
زراعت و نساجی است. (از فرهنگ 
جغراف‌ایی ایران ج ۲۰ 
نجیما. [نْ] (اخ) نعمت سمرفندی (ملا..) 
متخلص به نعیماء از شاعران قرن بازدهم 
هجری قمری است. او راست: 
بر گل رخسار خال بیشمارش حاصل است 
سبز کردن دانه از حسن زمین قابل است. 
(از تصرآبادی ص ۴۴۳). رجوع به نگارستان 
سخن ص ۱۳۵و فرهنگ سخنوران شود. 
تعیمان. [نع] ((خ) ابن عمروین رفاعة 
النجاری الانصاری, از اهل مدینه و از صحاب 
پیفمبر بود, مردی مرّاح بود و رسول (ع) را 
شادمان و خندان صمی‌کرد, و در عسین 
شوخ‌طبعی از شسجاعان عرب بود و در 
جنگهای بدر و احد و خندق شرکت جست, 
وی بعد از سال ۴۱ د.ق.در عهد خلافت 
معاویه درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج٩‏ ص۱۵ و الاصابة ص ۷۸۹۰و التاج ج٩‏ 
ص ۸۲و اسدالفابة ج ۵ص ۳۶ شود. 


تعیمای شیرازی. (ن عی ي] (خ) از 


شاعران قرن یازدهم هجری قمری شیراز! 
است و خیاط مخصوص امامقلی خان حا کم 
فارس بوده است. او راست: 

در محبت سر حرف گله وا تتوان کرد 

صد سخن بر لب و یک حرف ادا نتوان کرد 
گلهٌهجر ز امروز کنم سر که مباد 

این حکایت همه در روز جزا نتوان کرد 

پشت بر راه روم از سر کوی تو برون 

زآنکه در هر قدمی رو به قفا نتوان کرد. 

(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۹۴) (روز روشن 
ص ۸۴۱ رجوع به نگارستان سخن ضص 
۴ فارساة ناصری ج ۲ص ۱۵۲ر 


۱ -موژلف روز روشین او را قزوینی دانسته 


است. 


۳۱۳۶۰ نعیمای قمی. 


آتشکد؛ آذر ص ۳۱۲و فرهنگ سخنوران 


شود. 


نعیمای قمی. [ن عی ي وم مي ] (خ) این 


درویش بهشتی قللدر قمی. از شعرای قرن 
یازدهم هجری قمری است و به روایت بژلف 
روز روشن سقری به هندوستان کرده سپس به 
وطن برگشته است و به روایت نصرآبادی 
«مشرب وسیعی داشت چنانچه دست رد به 
هیچیک از مغیرات نمی‌گذاشت» او راست: 
آهی که بی‌تو از دل غمنا ک‌می‌کشم 

سروی بریده است که بر خا ک‌می‌کشم. 
زمی‌گلگون شد آن رخسار گندم‌گون تماشاکن 
تصور می‌کنی طاووس در کشمیر می‌گردد. 
(از روز روشن ص ۸۳۱ (تذکرة تصرآبادی 
صن ۴۲۰). رجوع یه نگارستان سخن ص 
۵ و فرهنگ سخنوران شود. 
نهیم پاکث. [ن م](ترکیب وصفی, [مرکب) 
کایه از اعمال شایته است که طاعت و 
عبادت باشد. (برهان قاطع). |انمست و روزی 
حلال و طیب و طاهر. رجوع به میم شود. :, 
نعیم قزوینی. ء نم قَزْ] (اخ) رجوع به 
نیمای شیرازی شود. 
نعیمه. (نْ م] ((غ) قصبه‌ای است از دهبتان 
جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آبادان, در ۱۱هزارگزی شمال غربی ابادان بر 
کار شط العرب در دشت گرمسیری واقم است 
و ۲۸۶۲ تن جمعیت دارد. آبش از شطالعرب 

و محصولش خرما است. شغل اهالی زراعت 
و کارگری شرکت نفت و ماهیگیری است. این 
قصبه شامل دو قسمت است و قراء کوچک 
نهر عبدالامام. معمره, مقاطیع, کرت نمانم» 
خریبه, نهر عجاج. امالحصفه. بنگ غضبونه, 
عباسیه, غضبانیه, بحریه, ام خرنوب. امالقصب 
جزو آن قصبه منظور شده‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی اپران ج ۶). 
نعیمی. ]لاخ شاه فضل (سید. ..) مشهدی 
شیروانی ". از دانشمندان و شعرای قرن هشتم 
هجری قمری است. در علوم غرییه دستی 
داشته و به فرمان میرانشاه فرزند تیمور لنگ 
به تهمت اختراع مذهب حروفی به سال ۷۹۸ 
ه.ق, کشته شنده است . دوکتاب جاودان 
صفیر و جاردان کبیر از تصنیفات اوست. از 
آشمار اوست: 

وجودم زمانی که پیدا نبود 

بجز مظهر حق تعالي نبود 

به مصر وجود آن زمان آمدم 

که‌با یوسف جان زلیخا نبود 

فرشته مرا سجده آنروز کرد 

کهیا آدم ای خواجه حوا نبود 

من آن دم دم از زندگی می‌زدم 

که‌در تفی ادم سیحا بود. 

(از ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۲) (رباض 


العارفین ص ۱۵۶) (صبح گلشن ص ۵۲۴). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود: ,۱ - 


7 [َنْ می ی ] (اخ) نام یکی از آشمب 
فرقة زیدیه است که منسوب‌اند به نعیم‌ین 
یمان, ایبنان عشمان و مخالفین علی‌بن 
آبی‌طالب را کافر می‌دانند و علی را بعد:از 
پیغمبر افضل ناس می‌شناسند. اما مردم را در 
ترک بیعت علی گناهکار نمی‌ناند بلکه 
خطا کار می‌دانند. (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۲۲ ۲ 

نعیمی هروی. ( مسي 2/ جر ] ((خ) از 
شاعران قرنِ نهم هجری قمری است.و در عهد 
سلطان حسین میرزا بایقرا درگذشته انست: او 

. راست: 
من که باشم که تمنای وصال تو کنم ۰ 
مگر از دور تماشای جمال تو کنم. 
(از صبح گلشن ص ۵۳۴) (مجالس الشفایس 
ص ۲۲و ۱۹۷) (قاموس الاعلام ج ۶). 
نغاییل. (نْ] (ع اج نفبول. رجوع به تفبول 
شود. 

نغار. (ْطً غا](ع ص) جرح نقار؛ زخم که 
خون از وی روان باشد. (از منتهی الارب) 
(آندراج)(از متن لفق 

نغاز. (ْغ غا)(ع ص, ا) فعد‌انگیزان, 
تباهی‌انکنندگان میان قوم. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). نزاغ, (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد), 

نفاش. [نْ] (ع ص) نسیک کوتاه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مرد نیک کوتاهبالا که بسه 
سستی و ضعف حرکت کند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). مرد بیار کوتاه‌قد. صرد 
ضمف لح رکذ ناقص‌الخلته. (از متن اللفق. 

اشی. (اقرب الموارد) (آنندراج) (متن اللفق). 
ماش (ناظم الاطباء) (متن للغق). 

تغاش. نّْخ غا] (ع ص) تغاش. (متن اللغة) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ثفاش شود. 

نغاشة. [ن ش) (ع ) مرغی است. (سنتهی 
الارب). نام پرنده‌ای است. (از متن اللغة). 
نغاشی. [نٌ شیی ] (ع ص) نیگ کوتاد. 

(منتهی الارب). رجوع به تفاش شود. 

تغاض. [نْع غا] (ع ص) ستبر و شکن‌دار 

(منتهی الارب) (اتدراج) 

(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 

ابرهای مترا کم. ناغض. (اقرب الموارد). و 

ابرهای انبوه که از پی یک‌دیگر متحرانه 


بجنبند بی‌آنکه سیر کنند و دور شوند؟. (از 
من اللغة). 
- نفا ضالبعطن؛ آنکه شکم وی دارای چین و 


شکن باشد. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از من اللغة) (از قرب الموارد). 
فغاغ. (ن] () جام. (ناظم الاطبام. رجوع ب 
نقاغ شود 
دل شاد دار و پندک ائی نگاهدار 
یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نفاغ, 
 ..‏ کالی. 
|| آوتد آبخوری. امر چیز نادر و نفیس. 
|امفصل گردن. (ناظم الاطبام). 
فغاق.[ن] (ع سص) بانگ اکردن زاغ (از 
لمنجد). غیق‌غیق کردن غراب". (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). نفیق. (منتن اللفة) 
(اقرب الموارد) (السنجد).. فهو نعاق. (متن 
للفقا. اقطع کردن شتر حنین راو درز 
نکردن آن راء تفیق. بُغام. (از متن اللفة) (از 
آقرب الموارد). رجوع به بُنام شود. 
فغاق. [نغ غا] (ع ص) غسراب نسفاق» 
کثیرالفیق؛ زاغ بسیاربانگ. (از السنجد) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللفة). رجوع به ُغاق 
شود. 
نغا ککا. آن ] (ص) ابله. نادان. حرام‌زاده را نیز 
گویند و به عربی ولدالحرام خوانند. (برهان 
قاطم). مصحف فتاک است. (یادداشت 
مولف). رجوع به ففا ک‌شود. 
نغام. 1۰ / نِ ن] (ص) زشت‌نمای, (یادداشت 
مولف از فرهنگ اسدی). ا. زشت. و تاو وی 
(برهان قاطع) (آنتدراج). بد. (یادداشت 
مولن)۵: 
همه نیوشة خواجه به نیکوئی و به صلح . 
همه نیوشذ نادان به جنگ و کار نفام. 
۱ رودکی, 
جهود را چه نکوهی که تو به سوی جهود 
بسی نفام‌تری زآنکه سوی تست جهود. 
ناصرخسرو. 
چون صورت و کار دیو را دیدی 
بگذار طریقت نغامش را, ناصرخسرو. 
۱ - در کشف الظنون به تقل از کتاب ابا 
عسقلانی نام وی چنین آمده است: «فضل الل‌ین 
ابی‌محمد حروفی تبریزی»: و مژلف قأمرس 
الاعلام نام او را «فضل نعمتی» تقل کرده است. 
رجوع به ريحانة الادب ج ۴ص ۲۲۲شود. 
۲-میران شاه او را از شیروان احضار نمود و به _ 
فتوای جهلای علمای عصر در سنه ۷۹۸ ه: ق. 
شهادت.یافت. (ریاض العارفین ص 1۵۶). 
۳ - نغض‌السحاب؛ کثر و کشف و تحرک بعضه 
اثر یعض متحیرً لایسر؛ فهو ناعض و نخاضر 
(از من اللغة). 
۴-او یقال نغق [الغراب ] فی خیره و نمب فی 
الشر. (متن اللفة) (اقرب آلموارد). 
۵-نفام و نفام. بی شک یکی از این دو 
تصحیف دیگری است. ریما ها ترامند 
نتغام را برای نقام همم آورده‌اند. (یادداشت 
مزلف». 


نغام. 


||تیره گون.بی‌رونق. (لفت فرس اسدی ص 
۷ گردآلود. ره گون: (حاخية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). گردنا ک.تاریک. (یادداشت 
مسولف از فرهنگ اسدی). چیزی است 
تیره گون چون دود. (از صحاح الفرس): 
بخیزد یکی گرد تند از میا 
که‌روی اندر آن گرد گردد تفا دقیقی. 
نقام. (نْع غا) (ع ص) کثيرالنقمة. (المنجدا, 
فافغ. آنن) (ع 0 ج نفغ. رجسوع به نع 
شود. ااج نغتغ. . (بادداشت مولف از بحر 
الجواهر) رجوع به نفئغ شود. ااج نغلقة نعة, 
(یادداشت مولف). ||دو عضله در حلقوم: دو 
و و بای 
انفانغ گوبند. بر کنارة حلقوم نهاده است 
طعام و شراب را که به راه‌خویش 
رفتن یاری دهد تا آسانتر و زودتر فروروده تا 
راه دم زدن را زحمت ندهد. (یادداشت ملف 
از ذخیرء خوارزشاهی). 
فعمب. [نْ] (ع مسص) آب دهن فروبردن. 
(زوزنی). فروبردن آب دهن رابه حلق. (از 
منتهی الارب) (انندراج). پلع کردن اب دهن 
را. (از اقرب السوارد). || خوردن آب را. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). گویند: نغب الطائره 
حسا من الماء. (اقرب الموارد) (متن اللغق). 
ولایقال شرب. (متن اللقة). ||جرعه جرعه 
خوردن آب. (از تاج المصادر ببهقی) (منتهی 
الارب) (از انندراج) (از متن اللفة) (از اقترب 
الموارد). | چند جرعه خوردن از خنور. (از 
منتهی الارب). جرعه‌جرعه نوشیدن از آوند. 
(از ناظم الاطباء) (از متن اللفق). 
نغب. (ن غ) 1 نفبة. رجوع به تُفبة و 
فبّة شود. 
نغیق. [نْ بّ] (ع ص) گول. (منتهی الارب) 
(آندراج» احمق. (ناظم الاطباء) (ستن اللقت) 
(اقرب الموارد). 
نغبقة. نب ق ] (ع ا آواز شکم ستور که 
شنیده شود. یا آواز نرة آن چسون در غلاف 
جنبد. (منتهی الارب) (از متن اللقة). آوازی 
که‌از شکم ستور شنیده شود. (از اقمرب 
الموارد). و هی التفیوقة. (از متن اللفق). 
تغبوق. انْ)(ع !) نام سرغی است. (سنتهی 
الارب) (انندراج). پرنده‌ای است. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 
نغبو48 [ن ق) (ع !) نسغبقة. (از مسنتهی 
الارب). رجوع به ث 
نغبول. (ن) 6( مسرغی است. امنتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). طایری 
یا گاهی است. (از متن اللفةا. |ژگیاهی است. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (از اقرب المواردان 
ج. نفایل. 
نغیة. [ن بَ] ت ا) جرعة. (اقرب الموارد) 
 "‏ اللفة) االمت‌حد) (!:.مهذب الاسماء). یک 


آشسام آب و جز آن. (سنتهی الارب). یک 


تغیة . (اقرب 


شریت آب. (از مهذب الاسماء). 


ینغور شگرددنقوم (از متهی الارب). 


قغبة. (ن ب ] (ع () نسفب. امستتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) . رجوع به تب شود. 
|اکار زشت. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 

نغت. [ن] (ع مص) موی کشیدن. (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة). موی بر‌کندن. (ناظم 
الاطباء). 

نعمث. (نْ] (ع |) بدی پیوستة سخت. (منتهی 
الارپ) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). شر دائم. (از 
متن اللفة). شر دائم شدید. (از اقرب الموارد), 

تغچه. [ن ج /چ ](() نوعی از چلپاسه. (ناظم 
الاطباء). 

تغو. [ن] (ع مص) آب بسیار خوردن. آب 
زیاد خوردن. زیاده‌روی کردن در آب: نغر 
من‌الماء؛ | کثر. (اقرب الموارد). رجوع به نَر 
شود. ||کینه ورزیدن. حقد. (از اقرب الموارد), 
|تفر. نفیر: نفران. (متن اللغة). رجوع به نفْر 
شود. 

و [ غ] (ع|) چشمة آب نمکین و شور. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از مستن 
اللغة) (از اقرب الموارد). |[(مص) برجوشیدن 
دیگ. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). جوشیدن و فوران کردن دیگ. 
(از متن اللقة). نفران. (اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). نفیر. تفر. (متن اللفة). ||خشمنا ک 
گردیدن.(از متهی الارب) (از ناظم الاطیاء)/ 
برجوشیدن و غضب کردن. (از اقرب الموارد). 
خشم گرفتن. (تساج السصادر بسهقی). 
برجوشیدن درون از غیظ و غضب. هو نفر و 
هی َفرَة. (از متن اللغة). نغران. |[بانگ بر 
زدن. (از اقرب الموارد) (از متن اللفة): نغر 
الرجل الناقة؛ صاح بها. نفران. (اقرب الموارد). 
تفر. نفیر. (متن اللفة). ||مالیدن گلوی کودک 
را؟. (از مستهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|اکینه ورزیدن. (از المنجد) (از مستن اللفد). 
کینه‌ور شدن. (از زوزنی). رجوع به ُفر شود. 
|| آب پمیار خوردن. (از منتهی الارب) (آز 
ناظم الاطیاء) (از متن اللقة): نفر من الماء؛ 
اکثر.(المنجد). ||مژخر خود را ناقه ضم‌کرده 
گذشتن ". (از منتهی الارب). نغران. (اقرت 
الموارد) (منتهی الارب) (متن اللفة) غر. نفیر. 
(متن اللفة), 

نغو. [ن غ](ع ص) خشمنا ک.(منتهی الارب) 
(انستدراج). که درونش از غضب و غیظ 
برجوشد. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 

وه [نْغ) (ع ) مسرغی است ماننده بسه 
بنجشک که نوکی سرخ دارد. و مردم مدینه آن 

۱ 
٩ 


۱ 


نعرة. 
رابلیل نامند. (یادداشت مولف از بحر 
الجواهر). اسم جنس عصفور است و نزد 
بمضی مخصوص گنجشکی است سیاءلون و 
بسیار کوچک و دنبالهٌ او بسیار کوتاء و دایم 
الحرکة و کیرالصوت. در تتکاین ججیز نامند. 
گرم و خشک و نمکسود قدید او جهت اسهال 
و غیر نمکسود جهت عسر البول و سنگ گرده 
و مثانه به‌غایت نافع است. (از تحفة حکسیم 
مومن). گویند پرنده‌ای است چون گنجشک با 
مقاری سرخ‌رنگ, تصفیر آن ۳ است. (از 
آقرب السوارد). ج» نغران. |ابلیل. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (متن اللغة). |ابچگان 
گنجشگ.(از اقرب الموارد) (از متن اللغتا 
واحد آن نرّة.|/بچه‌های حوامل چون بانگ 
کنند. (منتهی الارب) (از متن اللقة) (از اقرب 
الموارد). یا آن تصحیف تُمْر است. (از مستن 
اللغة) (اقرب الموارد از الازهری). ||نوعی از 
خران یا خران نر ؟. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ج» نُفران, 

نغران. 12 (ع.عص) نفر. (مننهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللقة). نفیر. تفز. (مستن 
اللعق). رجوع به تفر شود. 

تغران. [ن | (ع 4ج نفر. رجوع به ر شود. 

نعوقة. [ن ر قَ] (ع لا توک موی پیچیده و 
مرخول‌کرده. (متهی الارب) (ناظم الاطباما. 
قصیةالشمر. (اقرب الموارد). 

نغروچ. [نْ] (() چوبی که خمیر نان را بدان 
پهن سازند و به عریی مدمک خوانند. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجمن آرا (از منتهی 
الارب) (از جهانگیری). وردنه. تیرک. مطمله. 
(یادداشت مژلف)۵ 

تغرة. [نْ غ ز] (ع ص) انترأة نسفرة؟ زن 
غیرتمند. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
آقرپ الموارد) 

فغرق. [ن غ ](ع ) واحد نفر. رجوع به نف 


۱۲۶۱ 


۱-ار الفشتح نب ] للمرة: الضم [ذبَ] 
تلاسم. (اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از متهی 
الارب). 

۲ -در آنندراج: مالیدن موی کردک را 
۳-نفرت الاقة؛ مت موخرتها فمفت. 
(متن اللغة) (از اقرب الموارد). ۱ 
۴-ضرب من الحمر؟ حمر المتاقیر و اصول 
الاحنا ک؛ و ذ کورها. (متن اللفة): 
۵-رشیدی گوید «ر بعضی به فا (نفروج) 
گفه‌اند» در آوستا انفره رئوج 2002) 2029073 
(انغروج)»» از: آن (: نفی) +اظره (پایان: حد و 
حصر) +رنوچ (روشن) لغة ببه معنی روشتی 
بی‌پایان است و آن بارگاه جلال اهمورمزدا 
(عرش اعظم) محسوب می‌شود. و نیز نام 
ایزدی است که نگهبانی روز سی‌ام هر ماه 
شمی بدو سپرده شله. همین کلمه است که در 
فارسی «انیران» شده است. (از حاشیة برهان 
قاطع چ دکتر معبن ص ۲۱۳۹). 


۷۲ نغز. 


شود. 

نفژء [ن] (ص) خوب. نیک. نیکو. (برهان ر 
قاطع). چیزی نیکو و زیبا و بدیع و عجب از 
نیکوئی. هر چیز عجیب از نیکوئی. (یادداشت 
مولف از فرهنگ اسدی). هر چیزی عجیب و 
بدیع که دیدنش خوش آید. (برهان قاطع)2 


یکی نفز گردون چوبین بساخت 

به گرد اندرش تیغ‌ها در نشاخت. فردوسی. 
به مریم فرستاد و چندی گهر 

یکی نفز طاووس کرده به زر. فردوسی. 
سیاوش یکی جایگه ساخت‌نغز 

پسندیدة مردم پا ک‌مفز. فردوسی. 
بر جوی منشین و جای چنین 

بدین باغ نفز اندر آی و ببین. فردوسی. 
فرازش یکی نفز طاووس نر 

طرازنده از گونه گونه گهر. اسدی. 
دو صف سروین دید وأبی و نار 

زده نفز دکانی از هر ککار. اسدی. 
به بازار بخانه‌ای نغز دید 

که‌بود از بلتدی سرش ناپدید. اسدی. 
قدرت ز برای کار تو ساخت 

این قبة نفز بی‌کران راء خاقانی. 
کر دل دهد کز چنین جای نفز 

نهد پای خود را در آن پای لفز. ‏ نظامی 


چرخ با اين اختران نغز و خوش و زیباستی 
صورتی در زير دارد آنچه در بالاستی, 
میرفندرسکی. 


شیوا. (یادداشت مولف). بدیع. تازه. 


دلشین؛ 

زیان‌آوری بود بسیارمفز 

که‌او برگشادی سخنهای نفز. ... فردوسی, 

کنون‌ای سخنگوی بیدارمفز 

یکی داستانی بیارای نفز. فردوسی. 

چو سالار شاه این سخن‌های مغز 

بخواند پیند که پا کیزه نفز. فردوسی. 

مطربا آن غزل نفز و دل‌آویز بیار 

ور ندانی بشنو تاغزلی گویم باز. ‏ . فرخی, 

ز بلیل سرود خوش ز صلصل نوای نفز 

ز ساری حدیث خوب ز قمری خروش زار. 

فرخی. 

روزگاری کآن حکیمان و سخنگویان بدند 

بوده هر یک را به شعر نفز گفتن اشتهی. 
منوچهری. 


برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز 

ور نیست ترا یشنو و از مرغ بیاموز. 

کاین فاخته ز آن گوز و دگر فاخته ز آن گوز 

بر قافیه نفز همی خوانند اشعار. ‏ منوچهری. 
چون او یه خرگاه رسید حدیثی آغاز کرد و 
سخت سره و نغز حدیثی بود. (تاریخ بیهقی). 
تا حدیث تمام کرد سخت سره و نفز. (تاریخ 
بهتی ص ۱۲۲). 

گرگگیا برمست و بره گرگ راگیا 


این نکته یاد گر که نغز است و تادره 
ناضژخرو, 


‌ 


در شعر ز تکرار سخن با ک‌نباشد 
زیراکه خوش آید سخن نفز به تکزاوة: 

ناضرخسرو. 
و این سحرها که یدپای برهمن کرده است در 
فراهم کردن اين مجموعات و تلفیقات نغز و 
عجیب... از ان ظاهر تر است که در یاپ آن به 


تحسین حاجت افتد. ( کلیله و دمنه) 


سر سخنان نقز خاقانی 

از خواجه شنو که علمش او دارد. خاقانی. 

تا به هر گوش دل‌انگیز و دل‌آویز بود 

غزل تفز و سماع خوش و آوای حزین. 

خاقانی. 

بیانی که نفز است فرزانه داند 

کمانی که سخت است بازو شناسد. خاقانی. 

تا تولب بسته گشادی نفس 

یک سخن نفز نگفتی به کس. نظامی, 

|| جالب. که جلب توجه کند. که مورد تسوجه 

واقع شود 

یک اندیشة او همی نغز نیست 

تو گوئی به سرش اندرون مغز یست. 
فردوسی. 

ولیکن یکی داستان است نغز 

اگربشنود مردم پا ک‌مفز. فردوسی. 

زبانی که اندر سرش مغز تست 

اگردر بارد همان نفز یست. فردوسی. 


|[بدیع. عجیب. (فرهنگ اسدی ص 0۷۵). 


" غریب. طرفه. عجب: 


یکی نفز بازی کند روزگار 
که‌بنشاندت پیش آموزگار. فردوسی. 
بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب 
کارها کردند بس نغز و عجب چون بوالعجب. 
ناصرخسرو. 
يا تخل بندی کرد شب‌ها خوشهة پروین رطب 
کآن صنمت نغز ای عجب کرده‌ست خندان صبح را, 
خاقانی (دیوان دکتر سجادی ص ۴۵۰), 
هر دم ازین باغ بری می‌رسد 
نفزتر از نفزتری می‌رسد. 
| شایسته. ملایم. مطبوع:ٌ 
فرستاده را نفز پاسخ دهیم ۱ 
بدین آشتی رای فرخ نهیم. ۱ 
تو دانی که کاووس را مفز نیست 
به تیزی سخن گفتنش نغز نیست. ‏ فردوسی. 
||جمیل. زیا. مقابل زشت و قبیم. (یادداشت 
مژلف)؛ 
ای غالیه‌زلفین مامپیکر 
عیار و سیه‌چشم و نقز دلبر. 
خسروی (صحاح الفرس). 
ز او عالم خرف را برنای نفزیایی 
زاو گبد کهن را دوران تازه بینی. 
هنر را باز دانتم ز آهو 


نظامی. 


فردوسی. 


خاقانی. 


همیدون نغز را از زشت تیکو, 

فخرالاین اسعد. 
قسمت حق است مه راروی نفز 
داد بخت است گل رابوی نغز. مولوی. 
یگفت آنجا پری‌رویان نفزند 
چوگل بیار شد پیلان بلغزند. سعدی. 


|| خوب. نیکو. (اوسهی) (ان جمن آرا) 
(آتدراج). مطلوب. پسندیده: 


چه گفت آن خردمند پا کیزه‌سفز 

کجاداستان زد ز پیوند نفز. فردوسی. 

هر آنکی که اندر سرش مفز نت 

همه رای و گفتار او نفز ییست. فردوسی. 

زرهام و از بیژن تیزمفز 

نیاید به گیتی یکی کار نفز, فردوسی. 

و آشفته کنی به دست بی‌دادی 

احوال بنظم و نغز و رامش را. . ناصرخسرو. 

گرچه همه دلکش اند از همه گل نفزتر 

کو عرق مصطفی است و آن دگران آب و خاک. 
خاقانی. 

|الطیف. (اوبهی) (یادداشت مولف از فرهنگ 

اسدی) 

سوم آنکه دیدی تو کرباس نفز 

گرفته‌ورا چار پا کیزه‌مفز, فردوسی, 

فرستادش افکندن و خوردنی 

همان پوشش نفز و گستردنی. . . فردوسی, 

خرد باید اندر سر مرد و مفز 

نباید مرا چون تو دستار نغز. سعدی, 


||املس. (یادداشت مژلف). ||تازه. طیف, 
شاداب: 

هت از شکوفه نفزتر و شوخ‌دیده‌تر 

خاقانی از شکوفه امید وفا مدار. ‏ خاقانی. 
|اصاف. روشن. (ناظم الاطباء). ||لذیذ. 
مطبوع. ما کول. خوشگوار. خوش‌مزه: 
نهادند خوان با خورشهای نفز 
بنزد شهنشاء پا کیزه‌مفز. 


به موبد چنین گفت, کای پا ک‌مفز 


فردوسی. 


تراکردم اين لقمذ خوب و نغز.  .‏ فردوسی. 
تو مغز نفز و میوه خوشبو همی خوری 
و ایشان سفال بی‌مزه و برگ می‌چرند. 

ر رو 
مغز نفز و قشرها مغفور از او 
مغز را پس چون بسوزد دور از او مولوی. _ 
|| خوش. (انجمن آرا). رجوع به نفزبوی شود؛ 
قمت حق است مه راروی نغز 
داد بخت است گل را بوی نفز, مولوي. 
||شیرین؛ زن کنیزکان داشت... یکی نغز بذله, 
( کلیله و دمنه). رجوع به نفزکار و نفزگفتار 
شود. ||چایک. (اوبهی) (برهان قاطم) (ناظم 


الاطیاء). چست. (بسرهان قاطم) (ناظم 
الاطباء): 

یکی بار؛ گامزن خواست نغز 

بدان برنشست آن گو پا ک‌مقز. . فردوسی. 


بعز. 
||ماهر. خوب. طرفه: 
بگفتش که رامشگری بر در است 
با بربط و نقز رامشگر است. فردوسی. 
کياب. ناد. از ناظم الاطبء. | نکو. 
نیک. خوب. (برهان قاطع). صواب: 
آن کت کلوخ‌روی لقب کرد نفز کرد 
ایا لقب گران نبود پر دل ففا ک. ‏ منجیک. 
نوروز فرخ آمد و نفز آمد و هزیر 
با طالع سعادت و با کوکب میر. ‏ منوچهری. 
نفز گفت آن حکیم دوراندیش 
از هنر هر چه پیش دشمن بیش. امیرخسرو. 
نغز گفت آن بت ترسابچه باده‌فروش 
شادی روی کسی خور که صفایی دارد. 
حافظ. 
که‌آن خرد مایه بضاعت که ما 
گرفتیم از ایشان به حکم بهاء 
تهانی به بنگاه ایشان برید 
کم‌و پیش راسوی آن ننگرید, 
به آهستگی چارة آن کنید 
که دربارشان نفز پنهان کنید. 
(یادداشت مولف از یوسف و زلیخا). 
نغوء [نْ ] (ع مص) برآغالیدن قوم را و تباهی 
افکندن بین قومی. (از منتهی الارب) (از متن 
اللقة) (از ناظم الاطباء) (از السنجد) (از اقرب 
الموارد). نزغ. (اقرب الموارد). لفتی است در 
ترغ. (از متن اللفة). رجوع به نزغ شود. |[نرم 
مالیدن کودک را. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دغدغة. (از منتهی الارب) (المنجد) 
(اقرب الموارد) 
نغز آمددن. نم ] (مص مرکب) شایسته 
افتادن. مناسب و مطلوب و بجا واقع شدن؛ 


نغز می‌آید بر او کن یا مکن 

امر و نهی ماجراها در سخن._ مولوی. 
چه نفز آمد این یک سخن ز آن دو تن 
که‌بودند سرگشته از دست زن. سعدی, 
چه نغز آمد این نکته در سندباد 


که عشق آتش است و هوس تندباد. سعدی, 
تغزباف. [نْ] اص مسرکب) نسغزبافت. 
خوش‌بافت. که یافتی لطیف و بدیع دارد؛ 
تماشای آن جامة نغزباف 

دل شاء را داده بر وی طواف. نظامی. 
نغزبوی. [ن] اص مرکب) خوشبوی, که 
بوئی خوش و مطلوب دارد؛ 

ز هریاغی آرم گلی نفزبوی 

ز هرگل گلابی درآرم به جوی. نظامی. 
تغزپیشه. [ن ش /ش] (ص مسرکب) 
شیرین‌کار. که کارش بدیع و هنرمندانه و 
جالب توجه باشد؛ 

خرماگری ز خاک که آمخته‌ست 

اين نغزپیشه دانة خرما راء ناصرخرو. 
نغزپیکو. ان بٍ /پ کَ] اص مسسرکب) 
خوش‌اندام. که پیکری زیبا و اطیف و خوش 


دارد. || خوش‌عبارت. شیوا: 
يکي نام نفزیکر نوشت 
به نفزی بکردار باغ بهشت. نظامی. 
نغزخرام. (ن خ /خ /خْ] (ص مرکب) که 
رفتاری .خوش و موزون دارد. که خوش و 
زیبا رود که خوش بخرامد. 
نفزخوامی: (خ /خ /غ) لحاس 
مرکب) بسخترية. (متتهی الارب). عمل 
نفزخرام. رجوع یه نفزخرام شود. 
تغزداست. [ن د] اص مرکب) که دست و 
پنجه‌ای هنرمند دارد. 
نغز شدن» [ن ش 5] (سص مرکب) زیبا 
افتادن. جالب توجه و دللشین شدن؛ 
تازه شد این آب ونه در جوی تست 
نغز شد این خال و نه بررروی تست. نظامی. 
تغزکت. [نْ ز] اص مصفر) مسصفر نغز است 
یعنی خوبک و تیکک. (از برهان قاطع). هر 
شیء خوب و طیف. رجوع به نفز شود. ||هر 
کار اندک که بخوبی باشد. (غیاث اللغات). 
رجوع به نفز شود. ||نادر. بدیع. کمیاب. (ناظم 
الاطباء). ||(() نام سیوه‌ای است مخصوص 
هندوستان که آن را انب و انبه گویند. (برهان 
قاطم) (از ان_جمن آرا) (از آنندراج) (از 
جهانگیری). انبه. (از غیاث اللقات). انیچ 
معرب آن است. سبز و نارسیدة آن رایا 
داروهای گرم خوشبوی آچار کنند و به 
اطراف بسرند, رسیده آن زردرنگ و 
شیرین‌طعم و آپدار و به بزرگی دستبوئی 
دیده‌ام. (از انجمن آرا؛ 
نفزک خوش‌نغزکن بوستان 
نغزترین میوژ هندوستان. 
امیرخسرو (انجمن آرا و جهانگیری). 
تق زکاز. [ن] (ص مس رکب) شسبرین‌کار, 
نغزپيشه. ||نقزباف. نفزیافت. خوش‌بافت: 
خداوند آن جامة نفزکار 
گران جامه زو تا بسی روزگار. نظامی. 
نغ زکاری. [ن] (حامص مرکب) بدیم‌کاری. 
شیرین‌کاری. هنرنمائی. عمل نفزکار. رجوع 


به نفزکار شود 

در خورنق ز نفزکاری‌ها 

داده با اوستاد یاری‌هاء نظامي, 
پرداختمش به نفزکاری قّ 
و انداختمش درین عماری. نظامی. 


||نفزیافتی. خوش‌بافت بودن. 

نغ رگفتاز. [ن گ ] (ص مرکب) شیرین سخن. 
خوش‌ییان. (یادداشت مزلف). شیواسخن. که 
گفتاری خوش و سخنی دلنشین دارد: 
جوابش داد پر نفزگفتار 
که‌در پیری تو خود بگریزی از یار. نظامی, 
زمانه نفزگفتاری ندارد 
وگر دارد چو تو باری ندارد. نظامی. 
||([مرکب) گفتار خوش و دلنشین. سخن نغزء 


۲۲۶۱۳  .شغن‎ 


تغزگوی. [ن] نف مسرکب) ت-فزگفتار. 
شیرین‌سخن. شیرین‌گفتار: 
بهشهنمهفردوسی تفرگوی 
که‌از پیش گویندگان برد گوی. اسدی. 
تفرگویان که گفتنی گفتند 
مانده گتد و عاقت خفتند. نظامی. 
دگر نفزگوئی زبان برگشاد 
که‌تا چند کیخسرو و کیقیاد. نظامی. 
چویابی پرستنده‌ای نفزگوی 
از او بیش ازین مهربانی مجوی. نظامی. 


نغزگوینده. [نّی 3 /د] اسف مرکب) 
نفزگو. رجوع به نفزگو شود 
چنین گوید آن نفزگوینده پر 


که‌در فیلسوفان نبودش نظیر. نظامی. 
نغرگو بی. [ن ] (حامص مرکب) نفزگفتاری. 
شیرین‌سختی. عمل نفزگو: 
فسانه بود خسرو در تکوئی 
فسونگر بود وقت نغزگوئی. نظامی, 


فغزتااکت. (ن] (ص مرکب) لطیف. پرلطف. 
سخت اطیف. (یادداشت مولف)؛ 


بگویش که من نامة نفزنا ک 

فراز آوریدسم از مفز پاک. عنصری. 
نفزفواء [ن ن) (ص مسرکب) خسوش‌نوا: 
خوش‌نغمه: 


نای چو زاغ کنده‌پر نفزنوا چو پلبلان 
زاغ که بلبلی کند طرفه توای نو زند. 
خاقانی. 
تغزنوائی. [ن ن] (حامص مرکب) عمل 
نفزنوا, رجوع به نفزنوا شود. 
نفزنوائی کردن؛ 
آن لمل لعاب از دهن گاو فروریز 
تا مرغ صراحی کندت نفزنوائی. 
خاقانی. 
تغزی. [نّ) (حامص) زیبا و بدیع بودن. 
رجوع به نغز شود؛ 
ز نفزی هر دری مانند تاجی 
وز او هر دانه شهری را خراجی. 
||لطافت: 
همه رخ گل چو بادامه ز نفزی 
همه تن دل چو بادام دومفزی. 


نظامی, 


نظامی, 
||پسندیدگی. (ناظم الاطیاء). |املاست. 
ملوست. ضد درشتی. (یاددائت مولف): اما 
قوت لمس قوتی است پرا کنده در پوست و 

شت حیوان تا چیزی که سماس او شود 
اعصاب ادرا ک‌کند و اندر یابد چون خشکی و 

تری و گرمی و سردی و ثشرمی و درشتی و 
نفزی. (چهار مسقالة نظامی عروضی). 
|اکمیابی. (ناظم الاطباء. 

تغزیدن. [ن 5] (مص) نیکو شدن. خضوب 
شدن. (تاظم الاطبای). 

تغش. ([نْ] (ع مص) مضطرب گردیدن و 


۳۱۳,۰۴ 


لرزیدن و جتیدن بجای خود. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). مضطرب شدن و حرکت کردن 
چیزی از جایش. (از متن اللفة). ||میل کردن 
به سوئی. (از متهی الارب) (از متن اللفة) (از 
اقرب الموارد): تفش الیه؛ مال. (متن اللنفق). 
تفشان. (متهی الارب) (متن اللغة). ||تکان 
خوردن و حرکت کردن پس از عارض شدن 
غشی. (از متن اللفة) (از اقرب السوارد). 
تفشان. (متهی الارب) (ستن اللفة) (اقرب 
الموارد). 
نغشان. [َنْغ) (ع مص) نفش. رجوع به 
نفش شود. 
فغعص. [نْ] (ع مص) مانع شدن نصیب کسی 
را از آب و بین شتر او و آب حایل گشتن و 
شتر او را از اشامیدن مانع شدن. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ||مکدر و یره ساختن 
بر کسی: تفص علیه؛ کدرا . |امکدر شدن 
عیش. (از متن اللفق). 
نغص,. [ن غ](ع مص) به تمام مراد خود 
نرسیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). تمام 
ناشدن مراد کسی. (از مستن اللفة) (از اقبرب 
الموارد). |[وارد کردن شتر را بر حوض و 
سیراب ناشده برگردانیدن آن راو دیگکری 
بسجایش درآوردن". (از مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||سیراب ناشدن 
شتران. (از متهی الارب) (انندراج). به انجام 


نغشان. 


ترسیدن آشامیدن شتر و سیراب ناشدن از آن. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). 
نعص. [نْ غ](ع ص) شراب نفص؛ شراب که 
بر خورندگان بریده گردد پیش از آنکه سیراب 
شوند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
نفض. ان] (ع ص) آنکه بلرزد سرش و 
بجنید در رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اثرب الموارد) (از متن اللغة). ||() غضروف 
کتف و یا هرجای که جنبان باشد. اناظم 
الاطباء). تُفض. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به عضص شود. ||شترمرغ یبا گله‌ای از 
شترمرغان ". (از متهی الارب) (آتتدراج) (از 
آقرب الموارد), اشتر مرغ. (مهذب الاسماء). 
نغض. (ناظم الاطباء). |((*مص) جنبیدن. 
مسضطرب گردیدن؟. (از مستتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اثرب الموارد). نْض. نغوض. 
نسفضان. (متهی الارب) (اقرب الصوارد). 
ااجنییدن دندان کودک وقت افتادن. نفوض. 
(ناظم الاطباء). || جنبانیدن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) نُْض. نغوض. 
نفضان. (منتهی الارپ) (اقرب السوارد). 
|| جنبانیدن سر رام (از اقرب الموارد) (از تاچ 
المصادر بهقی). |اشتران را بر حوضص آوردن 
و بعد از خوردن آب از هر دو شتری‌قوی را 
برآورده ضعیف را پجایش داخل کردن در 
حوض. (از متهی الارب) (آتدراج). |اسطیر 


گردیدن‌پالان شتر. (آتدراج). |استبر گردیدن 
کو هان شتر. . تفوض. (ناظم الاطباد یادا 
شدن. تَقّض. نفوض. نقضان. (اقزبالقواو له 
|| زیاد و آنبوه شدن ابرها و متحیرانه در پی 
یکدیگر جنبیدن بی‌آنکه سنیر کتذ وتروان 
شوند. (از متن اللفة). ستبر خدن و بسیار 
گشتن ابر و بعضی از آن بر روی بعضی 
درغلطیدن و از جای خود حرکت نکردن. (از 
ناظم الاطباء). انبوء شدن ایرها سپس جنبیدن, 
چنانکه آن را از پس یکدیگر متحرک بینی و 
حال آنکه روان نستند. (از اقرب السوارد): 
فهو ناغض و نغاض. (متن اللفة). تفض. 
نفوض. نفضان. (اقرب الصوارد). || حرکت 
کردن‌ابر بر هم تشسته. (آندراج). ||احرکت 
کردن‌و نهضت لشکر به سوی دشمن. (از متن 
اللسفة): نغضوا الی العدو؛ تهضوا. (اقرب 
الموارد» نفض. نفوض. تفضان آاست شدن 
کار: نفض امره؛ وهی, فهو ُفض, نفض. 
تغوض. نقضان. (متن اللفق): 
نغض. [ن غ] (ع مص) نفض. نفوض. تنَضان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (من اللفق). 


رجوع به فض شود. 
فعض. [ن ] (ع ) شترمرغ نر یا گل شترمرغ. 


(ناظم الاطباء). رجوع به نفض شود. 
نغقض. [ن] (ع !) کرکرانک کتف یا هر جا که 
جتبان باشد. (انندراج). سرثانه. (مهذب 
الاسماء). ناغض. (اقرب الموارد). تفض. 
(آندراج) (تاظم الاطباء) (اقعرب السوارد). 
رجوع به ناغض شود. 
نغض. [زْغ غ] (ع ص) مسحال نسفض: 
چرخهای چاه که بزرگ باشد. (منهی الارب) 
(آتندراج). چرخ‌های بزرگ چاه آبکشی: 
(ناظم الاطباء). چرخهای تحرک * (از اقرب 
آلموارد): 
نقضان. [ن غ] (ع سص) نفض. تفض: 


نفوض. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (متن " 


اللفة). رجوع به لفض شود. 

نعضل. [ن ض ] (ع ص) برذون نفضل؛ ستور 
گرانبار. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). شقیل. (متن اللقق) (اقترب 
الموارد). 

فقط. [نْ غ](ع ص, |) سسردم درازب الا 
ند الارب) (آتدراج ). مرد درازقامت. (از 

متن اللفة). واحد آن نا (از اقرب الموارد). 

رجوع به ناغط شود. 

نغف. [نْ غ] (ع ) کرمی که در بیتی شتر و 
گوسفند باشد یا کرم مپید ختة خرما* یا 
کرمی‌است درشت و باریک که از خنافس و 
جز آن برکشند. (از متهی الارب) (آننندراج) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة). || آب بینی خشک و مانند آن که از 
بینی برآرند. و از اینجاست که در حق حقیر و 


نفل. 
خوار گویند: یا نغف؟. (از سنتهی الارب) 
(انتدراج). مخاط خشکی که از بینی برارند. 
(از متن اللقة) (از اقرب السواردا. آب بینی 
مردم چون خشک شود. (مهذب الاسماء), 
|(مص) بسیار گردیدن کرم بینی لستر. (از 
منتهی الارب). زیاد شدن نفف. (أز متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). 

نغفتان. [ن غ ق ] (ع!) در استخوان است در 
رخار. (از ناظم الاطبّاء) (از متهی الارب). 
عظمان فی رئوس الوجننین. "۲ (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). تثنية نغفة است. رجوع به 
نعفة شود. 

نغفة. [ن غف] (ع !) کرم بینی گوسفند. (از 
مهذب الاسماء), واحند نفف است. (ناظم 
الاطباء) رجوع به نف شود. |[در حق حقیر 
و خوار گویند: یا فه. (آنندراج). به هر ذیبل 
حقیری گویند: نففة, و نیز گویند: انت نففة, در 
مقام تثنبیه شخص به کرم: (از اقرب الموارد). 
نیز رجوع ۱ به نف شنود. ||استخوانی در 
رخار. (آنندراج) (از منتهی الارب). ۰ رجصوع 
به نغفتان شود. 

فغل. [ن] (ع ص, لا پنسر زنا!!. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). زنازاده که فاسدالسبٌ 
است. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). شفل. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة) (الصنجد). نفیل. 
(متن اللفة). || حیوانی که از اسب و خر تولد 
کند.(از المنجد). قاطر. 


۱-و التشدید اکثر. (از متن اللغة). رجوع به 
«تتغیص» شرد. 

۲ -نقص الابل؛ اوردها الحوض فناذا شربت 
صرفها و اورد غیرها. (اقرب الموارد), 

۲۳-اسم است شترمرغ رابدان جهت که در 
رفتن سر می‌جنباند. (از منتهی الارب). 

۴ -کل حرکة فی ارتجاف نفض,» قال عشمان: 
نفضت استانی؛ ای قلفت و تحرکت. (اقرب 
الموارد). نقض الشیء؛ تحرک و اضطرب فی 
ارتجاف. (متن اللغة). 

0۵-نفض الرجل رأشه؛ حرکه و اساله 
کالت‌مجب من شی». (متن اللقة). 
۶-محال نفض؛ متحركة مضطربه, (اقرب 
الموارد). 


| ۷ -القط, الطوال من الرجال (اتهذیب)؛ و فی 


القامرس: من الناس. (اقرب المرارد). 
۸-مه الحدیث: ان یأجوج و مأجوج بسلط 


من تحرّ کهما یکرن العطاس حکاه اللیث. و قال 
الازهری آن السموع من العرب فیهما نکفتان 
بالکاف و هما خدّ اللحین. (اقرب المرارد) 
(متن اللقة). اما الفین (تففتان) فلم اسمعه لفیر 
اللیت. (مسن اللغة).  .‏ 

۱-لعت عامیانه (از متهی الارب) 


تغل. (نْ غ) (ص) ژرف. دورانس درون (. 


(یادداشت مولف از حفان. رجوع به ثفْل 
شود؛ 

نفل چاهی است اين چاه طبیمت 

مشو زنهار گمراه از طبیعت. عطار. 


فغل. (نْ غ] (ع مص) تباه شدن. (از یات 
اللغات). تباه شدن پوست. (از جهانگیری). 
تسباه گردیدن پوست در دباغت. (صنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). و عفن شدن آن. (از متن اللغة). تباه 
شدن ادیم. (تاج المصادر بهقی). تباه شدن 
ادیم در پیراستن. (از زوزنی). فهو تفل. (ستن 
اللفة). ]]تباه گردیدن زخم. ابد شدن نیت. (از 
متهی الارب) (از مستن اللغة) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). کینه‌ور گردیدن دل. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کینه‌ور شدن دل. (از تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی) (از متن اللفة). [[سخن‌چینی نسودن و 
تباهی انداختن میان قوم. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد) (از منن اللغ). 
و اسم از آن نغلة است. (از متن اللغة). ]افساد 
و نمیمة بین قوم. (اقرب الموارد) (از المنجد). 
تغل. [ن غ] () کنده‌ای بساشد از بسرای 
گوسپندان و راهگذریان بکنند تا یه شب بدان 
خانه اندرشوند در دشت و دامن کوه. (لغت 
فرس اسدی ص ۳۲۷ و به تازی کهف گویند. 
(از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). جایی که 
در صحرا و دامن کوء مانند زیر زمين بجهت 
خوابیدن گوسفندان کنند. (از برهان قاطع), 
شب‌باشی چهار پایان در صحرا. (از غیاث 
اللغات). آغل. (از جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). جائی که در بیبان برای گوسفندان 
سازند و مردم نیز در انجا باشند. (انجمن ارا) 
(آنندراج). غوشاد. خبا ک.شب‌گاه. شب‌غازه. 
زاغه. اغل غول. خبک. (یادداشت مولف)؛ 
گوسپپنديم و جهان هست بکردار نفل 
چون گه خواب شود سوی نفل باید شد. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 
هر که بگوید که منم بر سر شاخش بزنم 
کاین حرم عشق بود ای حیوان یست تفل. 
مولوی (از جهانگیری). 
||غار گرگ. |اسوراخ رویاه. (ناظم الاطیاء). 
نغل. اغالع ص.!) پسر زنا. (از صنتهی 
الارپ) (انندراج). بدنسب. (غیاث اللغات) 
(جهانگیری). زنازاده را گویند بعلت فاد 
نسبش. (از اقرب الموارد) (از المنجد). تغل. 
(اقرب الموارد) (المنجد). تأثیث آن نفلة است. 
(آتدراج). |ایوست 
منتهی الارب) (از مستن اللفة) (از اقرب 
الموارد). ||فاسد. (المنجد). 
نغل. [نْ غ] اص) عمیق. مرادف نفول. (از 
انجمن آرا) (از آتتدراج). نیز رجوع به نقّل 


باء‌شده در دباغت. (از 


شود . 
تعلي چاه است ین چا چاه طبیعت 
مشورزنها رگمراه طبیمت. 

"۳ (از انجمن آرا. 
||( در رجتادل تجاران عرض و پهنای درون 
دولاب و گنجه از حیث گنجایش و آن را 
ذرف نیز گویند. (یادداشت مولف). 

نة. (ن [)(ع ص) تأنیث نغل, (از سنتهی 
الارب). دختر زنازاده. (از اقمرب السوارد) 
له (اقرب الموارد)/ 

فقلة. [َنْغ ل] (ع ص) تأنیت هل به معنی 
دختر زنازاده. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
رجوع بهنفل شود. |فاسد. یل الستجد, 
|اجوزة نفلة؛ چهارمفز متفر و تباه, (سنتهی 
الارب). مستفيرة زنخد. (اقرب الموارد). 
گردوی تباء‌شدة بدبوشده. (ناظم الاطیاء). 
نغلة. رن ل] (ع امص) تباهی پوست. (منتهی 
الارب) (انتدراج). تباهی پوست در دباغت. 
(ناظم الاطباء). اسم است از انفل الادیم. 
(اقرب الموارد). 

فقم. [ن] (ع مص) دم ب‌آوردن. || آهته 
سراییدن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) || آهمته سخن گفتن. (از ناظم 
الاطباء). سخن پنهان گنتن. (از تاج المصادر 
بهتی). |اسرود گفتن در غنا۲. تطریب در غناء 
َفْم, (از المنجد) (اقرب الصوارد). ج. انغام. 
||فروخوردن شراب را. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم لاطبا ۳ فی‌الشراب؛ 
شرب منه قللا؛ اندکی از شراب آشامید. (از 
المنجد) (از متن اللغة). لغتی است در نغب. (از 
متن اللغة). ||ما نفم بحرف؛ سکوت کرد و 
حرفی نزد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|() سخن آهسته. نغم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به نم شود. 
نغم. ]۲ () سوراخ کردن و کاویدن زیر 
زمین. که بعربی نقب گویند. (از برهان قاطع). 
سوراخ درکردن در زمین. (از جهانگیری), 
سوراخ که در بیخ دیوار کنند و بعربی آن را 
نقب گویند و همانا از تغیر لهج عوام است نه 
لفتی است فارسی علی‌حده. (انجمن آرا) 
(آتتدراج). تلفظ عامیانة نقب عربی است. ,از 
حاشية برهان ان قاطع چ معین). 

نفم. َنْغْ] (ع !) سخن آهسته. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباءه). کلام خفی, تم (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). |اج نغمه. (غیاث 
اللغات). ||آراز و صدای سخن کردن. (از 
برهان قاطم). آواز سخن کردن. (جهانگیری), 
جرس‌الکلام. (متن اللعق), 

فقم. نع ] (ع 4 ج نفسق. رجوع به تس شود. 
نغم. [ن غ] (علج نفمة. رجوع به لَفقة شود. 
تغمات. [نّغ] (عا) آوازهای خوش. (غیاث 
للغات). ترنهها و سرودها و آرازها: (ناظم 


تغمه. ۲۳۲۶۱۵ 


الاطباء). ج نفمة. رجوع به نفمة شود!؛ و بر 
سطح دیگر انواع نغمات و اصناف اصوات... 
نشان کرده. (سندپادنامه ص ۶۵ 
نقمة. [ن غ ] (ع [) واحد نم است. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) 
نغمة. [ن ع] (ع 4 جرعه. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة) (ناظم الاطباء), 
آشام. (ناظم الاطباء). لفتی است در تفبة. (ز 
متن اللفة). چ) نم 
تغمة. (ن م] (ع ل) آوز (مسهذب الانسماء) 
(منتهی الارب). نفتة. (منتهی الارب). رجوع 
به نفمه شود. |[نیکوئی صوت در قرائت. 
(ناظم الاطباء) حسن صوت در قرائت. ئععة. 
ج. نقمات. ||واحد تفم. (از اقزب الصوارد, . 
رجوع به نفم شود. 
نقمه. نم /م] (از ع. !) نفمة. آواز. ممنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج)؟. توا 
(ناظم الاطباء). آوا تغمة. رجوع به نفمة شود؛ 
شده نفمة چنگ بر سوک مرگ 

که خواهد فروریختن تار و برگ. فردوسی, 
این سماع خوش و اين نله زیر و بم را 

نغعه از گوش دل و گزش هویدا نشود. 

منوچهری, 

وین نیز عجب‌تر که خورد با بی‌چنگ 
بی‌نقمةٌ چنگش به می ناب شتاب است. 


منوچهری. 
« به گوشم قوت مسموع و سامع 
به ساز و نفمة بربط شنیدن. ‏ ناصرخرو. 
بدل نغم عنقاست کنون 
نفمةٌ جفد بر ایوان اسد. خاقانی. 


در ساز ناز بود ترا نغمه‌های خوش 

اين دم قیات است که خوشتر فزوده‌ای. 
خاقانی, 

یافته در نفم داود ساز 

قص محمود و حدیث ایاز. نظامی. 

- از تفمه افتادن ساز؟؛ خارج از آهنگ 

شدن. از بهار عنم 


۱-مرحوم دهخدا بدین صورت [َذغ) ضبط 
فرموده و بیت عطار را شاهد آورده‌اند. قبط 
انجمن‌آراباابت همین بیت عطار به دو ضم ان 
غْ]است. 
۲-نغم؛ رده صوته بالغم. (متن اللغة). 
۳-ناظم الاطباء به کسر دوم [نْ غ ] نیز ضیط 
کرده و آورده است: سوراخ کردن و کاویدن زیر 
زمین و نقب. 
۴-سیراب ترء نازه جانفزاه دلفریب. 
جانوز» شوخ, ناخن‌زن» وحشت‌ننوازه 
پریشان» از مسفات اوست و عروس, شراب 
گرهر مسرج, خط از تشبیهات اوست. (از 


آنندراج). 
۵-به معنی از صدا افتادن و خامرش شدن هم 
می‌توان گرفت. 


۶ نغمه‌پرداز. 


بی همنفس صدا تشود از کی بلند 
أفتد ز نغمه ساز چو یکتار می‌شود. 
شقیم اثر (از بهار عجم) 
خوش‌نغمه؛ خوشاوا. خوش‌آواز؛ 
آواز چنگ و مطرب خوش‌نقمه گو مباش 
مارا حدیث دلبر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی, 


ننمه پیماء 
که‌تار ناش کآن به بالا بود 
از آنها بت نفمه‌پیما بود. 

ملاطفرا (در وصف ارغتون, از آنندراج), 
نقمه‌سار؛ 
گل قدر از آن یافت ار بهار 
که‌عالم شد از رعد او نقفمه‌سار. 

ملاطغرا (در تعریف نی‌انبان. از آتدراج). 
- نغمه‌فرد؛ 
کسی غیر آن دلبر تفمه‌فرد 
ژبان در دهان مقتی نکرد. 

عرفی (در وصف نی آنبان. از آنندراج) 

تفمه‌های نیمرنگ؛ تغمه‌های ناتمام. (غیاث 


اللفات) (آتدراج), 

| آراز خوش. (آتندراج) (از بهار عجم) (ناظم 
الاطباء): 

گرندانی ز زاغور بلبل 

بنگرش گاه نفمه و غلفل. منوچهری. 


نظم او را تو مپندار چو نظم دگران 
کی‌بود نفمةٌ داود چو آواز درای. 
شرف شفروه. 
درین بهار ز جوش نشاط دل دانش 
شراب تغمه چو بلبل ز ساغرگل نوش. 
دانش (از آتندراج). 
بیا که هر سر مو را وا طراز کنیم 
نقابهای عروسان نفمه باز کنیم. . _ 
طالب (از آنندراج). 
دل طالب | گر خون ترنم در گلو دارد 
کدامین عندلیب اين نفمه‌های تازه میريزد. 
طالب (از آنندراج). 
من و دل در شکن زلف تو چون ناله کنیم 
نقمه در حنجرة قمری و بلبل شکنیم. 
باقر کاشی (از آندراج). 
|اسرود. (زمخشری). ترانه. سرود. لحن. 
(ناظم الاطباء). ||راه. (یادداشت مولف). 
آهنگ. آهنگ موسیقی. (ناظم الاطباء). 
||دستان. چهچه. |اگفتار خوب. ||جرس 
کامه. |انکوئی آواز. (یادداشت مولف). ||در 
اصطلاح موسیقی, آوازی بود واقم در زمانی 
محوس‌القدر که در تمام آن زمان قطی از 
حدت و ثقل دانته باشد. (یادداشت مولف از 
خلاصة الافکار فی معرفة الادوار شهاب 
صیرفی). 
نغمه پرداز. نم /م ]اضف مرکب) 
نغمه‌زن. نعمه‌ساز. نغمه‌سرای. نغمه کش. 


سراینده. مفنی. مطرب. سرودگوی: ترانه‌زن. 


آوازخوان. (ناظم الاطباء): تواساواله چنمن- 


املاء و نغمه‌پردازان گلشن انشا (حبیب 
السیر ص ۱۲۳). 


- نقمه‌پرداز شدن؛ آواز خواندن * 


مغنی چنان تغمه‌پرداز شد 
که پراهنش پرده ساز شد. 
ملاطفر (از آنندزاج): 

|| موسیقی‌دان. (یادداشت مولف). 
نغمه پردازی. (ن ‏ /م پ] (حسامص 
مرکب) فن موسیقی. (یادداشت مولف). عمل 
تعمه‌پرداز : رجوع به نفمه پرداز شود. 
نغمة خراسانیی. ن ۶ ی خ ( اخ) 
عبدالوهاب (میرزا: ..) از شاعران قرن سیزدهم 
هجری قمری و از معاصران هدایت است, در 
شیراز نشو و نما يافته و از مریدان حاج میرزا 
ابوالقاسم شیرازی است. او راست: 
بود هر طفل را در دست سنگی 
مگر از سینه بیرون شد دل من. 
اگر عشق این بود ای دل به جان آثی ز ناکامی 
اگریار این بود ای جان به لب آنی ز تنهائی, 
(از ری اض السارفین ص ۳۲۷) (م جمع 
الفصحاء ج م۹۸ (ر نی یرای 
ص ۶۱۳ا. 
نغمه‌خوان. 1 خسوا /خا] (نف 
مرکب) نغمه‌سرا,نفمه‌پرداز. آوازخوان. 
نخمه خوانی. 5 نم خوا /خا] (حامص 
مرکب) عمل نغمه‌خوان. رجوع به نغمه‌خوان 
شود. 
تغهه زدن. [نْ م /م 3 )(مص مرکب) نفمه 
زدن در آواز؛ ترجیع صوت. بگردانیدن آواز. 
(یادداشت مولف از زسخشری). خلت دادن 
آواز. (نادداشت مژلف). 
تغمه‌زن. نم /۸ز] نف مس رکب) 
نغمه‌پرداز. (ناظم الاطباء). خنیا گر. رجوع بذ 
تغمه‌پرداز شود 
نغمه‌زنش زهره پرده‌شناس 
نغمه‌زنی کرده به چندین سپاس. 

امیرخرو (از انتدراج). 
تغمه‌زنی. [ن م /2 [] (حصامص مرکب) 
عمل نغمه‌زن. . رجوع به نقمه‌زن شود. 
نغمه ساختن. نع / مت ] (مص مرکب) 

سراییدن. نغمه پرداختن. آواز خواندن؛ 


چگونه نقمه خاقانی نسازم عدلیب‌آسا 
چواوگل گ هن آرانسی نسمی‌ینم 
نمی‌بینم. خاقانی. 
نغمه ساز. نم /م] (تف مرکب) نقمه‌پرداز. 
(ناظم الاطباء): 
زند زردشت نقمه‌ساز بر او 
مغ چو پروانه خرقه‌باز بر او نظامی, 
||خنا گر.نوازنده: 
صداخیز گردد به صد اهتزاز 


کف‌باده‌اش چون کف نفمه‌ساز. 

آمرخرو (از آتدراج), 
نغمه‌سازی. [ن م /۶] (حامص مرکب) 
عمل نفمه‌ساز. زجوع به نفمه‌ساز شود. 
تغمه سرا. [نع /عش) انف مرکبا 
آوازخوان . خوانده: 
من که سرایند؛ این نوگلم 
باغ تا نفمه‌سرا بلیلم. 
تو نیز باده به چنگ آر و راه صحراگیر 
که‌مرغ نقمه‌سرا ساز خوش‌نوا آورد. حافظ. 
نخمه سرای. (ن ۶ مس ] (نف مسرکب) 


نظامی. 


نفمه‌سرا: 

همه پشت پیلان پر از کوس و نای 

در و دشت پر بانگ نفمه‌سرای. فردوسی. 
مرغ زیرک نشود در چمنش نغمه‌سرای 

هر بهاری که به دنبال خزانی دارد. حافظ. 


نغمه‌سراعی. (ن ۶ ۸+ س] (حامص 
مرکب) عمل نفمهسرا. رجوع به نغمه‌سرا 
شود. 
نغمه سنج. م نم 7 ش] انسف مرکب) 
نغمهسرا؛ ن_خلبدان حبدایسق اخبار و 
نغمه‌سنجان بساتین اسحار. (حبیب السیر ج ۳ 
نغمه سنجی. [ن م۶7 س] (حسامص 
مرکب) عمل تفمه‌سنج؛ 
صدای خند؛ گل کار بلبل می‌کند صائب 
ندارد احتیاج نفمه‌سنجی گلتان ماء 
صالب (از آندراج). 
رجوع به نفمه‌سنج شود. 
نغمة عنقا. [َد ۸ ي غ) (ا) نام نوایمی 
است از موسیقی. (برهان قاطع) (آنندراج). 
تغمه گر. [ن ع / مگ ] (ص مرکب) نغمه‌سرا. 
نغمه‌پرداز. نفمه‌طراز, سنراینده 
پلبل نفمه گراز باغ طرب شد به سفر 
گوش بر نوحة زاغان به حضر بگشانید. 
خاقانی. 
نغمه گری. انم 39 (حامص مرکب) 
عمل تغمه گر.رجوع به نقعه گرشود. 
تغن. [ن غ) () ناف. (جهانگیری) (رشیدی) 
(از آنتدراج) (از انجمن آرا): |/سوراخ ناف. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |اناتخواه. 
زنیان. تخمی است است که گافی بر روکر 
خمیر نان پاشند. (از برهان قاطم). نغفتخلان. 
نفنخواد. نفتخوالان. نفبخوایین. (ناظم 
الاطباء) ۲ 
تغنخلان. [ن غ خ] () نفن. زنیان. نانخواه. 
(برهان قاطع), رجوع به نانخواة و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
نغنخواد. [ن ن خوا / خا| () نغن. زنیان. 
نانخواه. (یرهان قاطع). تخمی باشد که بر روی 
نان ريخته بپزند. و دز دفع برودت و نفخ 
بغایت مقید است:ٌ 


نغنخوالان. 

شمر مرا هرآینه از هزل چاشنی 
باید بجای بلبل و گشنیز نفنخواد. 

سوزنی (از جهانگیری). 
نغنخوالان. [نّْنٌ خوا /خا]" () نشخواد. 
(انجمن آرا). نانخواه. نفن. (برهان قاطع): 
رویت مزه یافته ز خالان 
چون لذت نان ز نفنخوالان. 

سلمان (از جهانگیری). 
نغنخوا بین. [ن ن خوا / خا]۲ () ناتخواه. 
نقبخوالان. (برهان قاطم! 


نفنغ من نت ] ۳( پیمانه و قفیزی را 


گویندکه بدان غله پیمایند و هر تفتغی چهار 
خروار است. (یرهان قاطع) (آندراج). تفاری 
یا چیزی باشد که بدان غله پیمایند یعنی کیل و 
آن را قفیز گویند. یکی از وی چهار خروار 
بو به ماوراءلتهر. (از فرهنگ خطی). نفنغ, 
همچون قفیزی باشد ابوالعباس گفت: 

ای میر ترا دم دشتی است بنده 

با تفنفکی چند ترا من انبزم 

(لغت فرس ص ۲۳۷ از حاشية برهان قاطع چ 
حانم عهد شیخ ابواسحاق 

که‌دهد زر یه دامن و نفتغ. . شمس فخری. 
فغنغ. [نْن) (ع ص) گول سست. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). احمق. ضعیف. مضطرب. 
اقرب الموارد: اس برگوشت اطراف. (از 
متهی الارب) (آنندراج). کسی که کناره‌های 
آن پرگوشت باشد. (ناظم الاطباء) (از متن 
للفة). ||() جائی میان کام و شوارب نای گلو. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از متن اللغة). جای برآمدن نفس در حلق. (از 
متن اللفة). گوشت‌پاره‌ای است در حسلق 
نردیک لهازم. (از بحر الجواهر) (از اقرب 
الموارد). |[گوشت‌پار؛ بن کام. (منتهی الارب) 


[آشدراج) (ز مت اللفة). رجوع به تغتفتان 


شود. |[تندی زیر بنا گوش.(منتهی الارب) 
(آنندراج), |[گوشت‌پار: سرخی که در زیر 
نوک خروس واقع شده. ||گوشت‌پارة سرخی 
که در زیر نوک خروس واقع شده. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |[تاج خروس. (از 
اقرب الموارد). ||گوشت‌پارة بالای گردن شتر 
که در نشخوار کردن بجنبد. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از 
آقرب الموارد). ج, نفازغ. 
نغ نغ. ی نٍ ] (۱ صوت) در تداول عامه, آوازه 
بچه چون چیزی به سماجت خواهد. بانگ 
مکرر کودک آهته چون چیزی طلبد و بدو 
نسدهند. مانند ژکیدن در بزادبرآمدگان, 
(یادداشت مولف). 
نغنغتان. (ن ن غ)(ع!) در مضله است که بر 
کناره حلقوم نهاده شده است تا بر فروبردن 


ععام یاری دهد. (بادداشت مولف از بحر 


الجواهر). 

نغ ز کون [ن ن ک 5] (مص مرکب) در 
تداول عامم. کوتاه کوتاه و بریده‌بریده زاری 
کردن کودک آنگاه که چیزی طلبد. ژکیدن. 


(یادداشت مولف). 
-نغ‌تغ کردن چشم؛ ضربان عین. (یادداشت 
مولف). 


نغنخو. [ن د ] (ص نسبی) در تداول عامه, که 
بیار ژکد. که بسیار نالد. که بسیار نغنغ کند. 
که‌بسیار شکایت کند. (یادداشت مولف). 
نعنعة. [نْ نغ] (ع ص) زن احمق و ضعیف. 
(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). تأنیت نفنغ. 
(منتهی الارب). رجوع به لغلغ شود. ||() درد 
حلق. درد که در حلق احاس شود. (از متن 
اللفة). |اگوشت‌پار؛ بالای گردن 4 در 
نشخوار کردن بجنبد. (متهی الارب). 
||موضعی است بین لهاة و شوارپ در حلقوم. 
(از اقرب السوارد). ||هر ورسی که در آن 
سترخاء باشد. (از اقرب الصوارد) (از متن 
اللغة). 
نغنغة. [ن نغ] (ع مسص) دردگین نخنغ 
گردیدن.(آنندراج). عارض شدن درد در فّغ 
کی (از ناظم الاطباء).||(!) غده‌ای که در 
حلق باشد. (از اقرب الموارد) (از متن اللفق)ء 
| آواز اطیف و نم سرود. (غیاث اللفات از 
لطایف اللغات). 
تغنویدن. (ن نَ 5]" (مص منفی) ناغنودن. 
نخوابیدن. غافل نشدن. نیارمیدن. (از برهان 
قاطع) (از آنندراج) (نساظم الاطباء). مقابل 
غنویدن. رجوع به غنویدن و غنودن شود. 
نخو. (نْنْ] (ع سص) نرم گفتن سخن راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). نرم سخن گفتن. (از 
ناظم الاطباء). تکلم کردن به کلامی که فهمیده 
شود. (از المنجد). رجوع به نفی شود. 
تغوسه. [ن ش /س] ((مص) ۲ تسکین دل 
شکته دادن. نفوشه. (برهان قاطع): 


هدر بزرگوار چوان ظلم وی بدید 
زن را نفوسه داد و به دل پا فراغ کرد. 

سوزنی. 
|ادل کی کی رااز واهمه شکستن. نفوشه. 


(برهان قاطع). ژگوش فراداشتن که فهمد چه 
گوید.(رشیدی). «رجوع به نغوشه شود. 
تخوشا. [ن / 1" ()) نفوشا و نغوشاک‌را 
فرهنگ‌نویسان بدین معانی آورده‌اند: ۱ - 
مذحب گیران. (اسدی) (برهان عاطع) (صحاع 
لفرس). مذهبی در کیش گیران. (اوبهی) ۲ - 
آتش‌پرست. (جهانگیری) (برهان قاطع). گیر. 
مغ. (جهانگیری). ۳ - جهود. (اوبهی) (صحاح 
الفرس). ۴ - صابلين, از دینی به دیتی 
گرایندگان؛ یعنی از هر دینی چیزی را اخذ 
کردند.ملایکه می‌پرستند و زبور می‌خوانند و 
روی به کعبه نماز می‌گزارند. (برهان قاطع) 


نفوشاک. ۲۲۶۱۷ 


(جهانگیری). ۵ - نام جهودی هم بوده است. 
۶ -از دینی به دین دیگر نقل کردن. (برهان 
قاطع). مرحوم صادق هدایت این کلمه را از 
مجوس, مگوش* مشتق دانسته است. (مجلة 
موسیقی سال ۲ شمار؛ ۸ ص ۲۵). ولی 
کریستن‌سن اصل کلمه را نیوشا گ*" دا 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص .)۱٩۹۳‏ و 
آن صفت فاعلی است از نفوشیتن ۲ پهلوی - 
نفوشیدن * نیوشیدن» به معلی شنونده و 
مستمع, و همین کلمه است که عرب آن را به 
«سماعون» ترجسمه کسرده است. و آن 
پانین‌ترین - پنجمین - طبقه از طبقات 
مانویان است. و من باب اطلاق جزء به کل به 
همه مانویان اطلاق می‌شده است. بتابراین این 
کلمه ربطی به صابتین ندارد ۲۲. (از متن و 
حاشية برهان قاطع چ معین ص 1۱۵۲). 
نغوشا کث. [ن ] (() نغوشا. رجوع به نفوشا 
شود 
ای نظامی کلکی بی‌سر و سامانی 
به نفوشا ک و جهود و مغ و ترسا مالی, 
سخنگوی گشتی سلیمانت کرد 
نغوشا ک‌بودی سلمانت کرد. 

بوشکور (از لفت فرس). 
اندر وی [سمرقتد ] جایگاه سانویان است و 
ایشان را نفوشا ک خوانند. (حدود السالم 
ص 6۶). 


۱-بر وزن سمن‌سانان [نْ غٌ خوا خا )هم 
گفته‌اند. (برهان قاطم). 
۲-بر وزن مَلک‌آیین [نْ غ خرا /خا] هم آمده 
است که به فتح اول و ثانی باشد. (برهان قاطم). 
۳- ناظم‌الاطیاء به فتح اول و ضسم سوم [ن نْ] 
ثبت کرده است. 
۴- شاید منظور از خروار «خربار» باشد» در 
این صورت چهار خربار مساوی با یک خسروار 
امروز است. (از یادداشت مولف). 
۵- در متن لغت فرس «نغنکی» آمده است و 
تصحیح از آقای دمخداست. همین کلمه است 
که در فرهنگها به صورت تغتغ تمحبف شده 
است. (از حاشية دکتر معین بر برهان قاطع), 
۶-ناظم الاطباء به فتح دوم ضبط کرده و آنهم 
درست است [َنْغ ند]. 
۷-اين لفت از اضداد است. و با شین نقطه‌دار 
[نفوشه ] هم بنظر آمده است. (برهان قاطم), و 
به شین معجم نیز گفت‌اند. (رشیدی). 
۸-در برهان هر دو فیط آمده است. 
«(لاتیی) ولاود/! - و 
۰ - 10 
صااصعق‌طوام - 11 
۲ - دقیقی در مفهوم اصلی آن اشتباه کرده که 
گفته است: 
تا میل کرد با ما از مذهب نفوشا 
آن زردهشت کو بود استاد پیش دارا 
(از حاشية دکتر معین بر برهان). 
رجوع به لغت قرس اسدی ص ۶شود. 


۸ نفوشاکیدن. 
بیرون ز یک پدر تو نفوشا ک‌زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دین‌دار و دین‌خرم. 
سوزنی. 
تغوشا کیدن. [ن د] (مص) از دینی به دین 
دیگر شدن و اختیار دين دیگر کردن. (برهان 
قاطع). رجوع به نفوشا شود. 
نغوشه. آن یش /ش] (امص) نغوسه. 
(برهان قاطع). رجوع به نفوسه شود. |[گوش 
فرادادن به سخن دو کس که با هم آهسته 
حرف مزد . (برهان قاطع). به سعنی گوش 
فراداشتن که بیند چه سخن می‌گذرد. 
(فر ۳ خطی). با نیوشه قباس شود. (از 
حاتية برهان قاطع چ معین): 
من درین شیوه و ز قضای خدا 
به نفوشه ستاده بر در یار. 
مهذب خراسانی (از رشیدی), 
تعوض. [نّ ] (ع ص) ناقة بزرگ‌کوهان پدان 
جهت که چون کوهان بزرگ گردد بجنبد در 
رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
تغوض. | (ع مص) تَغض. رجوع به نفض 
شود. |اسطبر گردیدن پالان شتر و دندان 
کودک که خواهد افتاد. || حرکت کردن ابر بر 
هم نشته. (از منتهی الارب). 
نغوکت. [ن ] (() بسه سعنی نفوشا ک‌است. 
(برهان قاطع) (جهانگیری), مصحف و مخقف 
نفوشا ک. (حاشية ببرهان قاطع چ صعین), 
رجوع به نفوشا و نفوشا ک‌شود. 
نغول. (نّ] () آغال گوسفندان. آغل. نغل. 
(انجمن آرا) (آنندراج). زیرزمینی را گویند که 
در صحرا و دامن کوه بجهت گوسفندان 
بسازند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء), 
جائی را گویند که در کوهها و صحراها به 
جهت گاوان و گوسفندان و چهارپایان سازند 
شب‌هنگام در آنجا بسر برند و آن را آغال و 
آغل نیز خوانند. (جهانگیری). جائی که در 
صحرا برای شب‌باشی گاوان و گوسپدان 
سازند. (از غیاث اللغات). 
نغول. [نْ](ص) عمیق. ژرف. (جهانگیری) 
(از برهان قاطع)۲ (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). که قعر آن دور باشد. (از 
انجمن آرا) (آشدراج). بحر نفول و چاه نفول. 
دریا و چاهی را گویند که قعر آن بسیار ژرف 
و بسیار دور باشد و هر چه مانند آن بود. 
(جهانگیری): اگردر بن چاهی نغول فروروی 
از آفتاب هم غایب شوی. (بهاءالدین ولد). 
آفتاب عبارت از آن دو صفت بود روشنی و 
گرمی‌و در اين چاه نفول هر دو صفت را 
نبینی, (بهاء الدین ولد). 
خاصه هر دم جمله افکار و عقول 
نیست گرده غرق در بحر تفول. 
در نغولی بوده اب آن تشنه راند 
بر درخت جوز جوزی می‌فشاند. 


مولوی. 


مولوی. 


آن زن گفت: خداوند چاه سخت تغول است و 
ریسمان و دول نداری آب زندگائق اکتا 
داری؟ (ترجمة دیاتارون ص* 0۲۵۸ بل 
شمعون و صیادان گفت که در تفول ار دریا] 
برند کسی را و آنجا دام بیندازند:[تتربتة 
دیساتسارون ص ۴۸). ||راه ذوز و دراز. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). دوز بعید و 
دراز. (غیاث اللغات). بیابان دور و دراز: (از 
انجمن آرا). چنانکه عمیق به معنی دور و دراز 
نز آمده. کتوله تعالی: من کل فج عمیق (قرآن 
۳ یمنی راه دور و دراز: تفول هم به 
معنی دور و دراز آمده. (جهانگیری از حاشية 
برهان تاطع چ معین): 
بر عمر آمد ز قیصر یک رسول 
در مدینه از بیابان نقول. "مولوی. 
||تمام. (جهانگیری) (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات). کامل. (غیاث اللفات). نهایت. 
(برهان قاطع). گویند: فلانی در فلان هنر نغول 
است, یعتی به غور و نهایت آن رسیده است و 
در آن هتر تمام است. (برهان تاطع) (از 
جهانیری)؛ 
مستک خویش گشته‌ای گه ترشک گهی خوشک 
نازککی و دلبرک در هثرک نفولکی, 
مولوی (از جهانگیری) (از انجمن آرا), 
||() تعمق. تفکر. ژرف اندیشیدن: 
اين اشارتهات گویم از نقول 
یک می‌ترصم ز آزار رسول. 
مولوی (از جهانگیری). 
گرکسی گوید که سخن با تو از نفول می‌گویم» 
اراده آن باشد که از روی فهمیدگی و دانتگی 
و تعمق می‌گویم. (جهانگیری), 
||بخود فرورفتن و خاموش شدن: 
آء از نفولیهای تو آه از ملولیهای تو 
آء از فضولی‌های تو یکان شو از صدسانگی. 
مولوی (از جهانگیری). 
پس فرورفت او بخود اندر نقول 
شد ملول از صورت خوایش فضول. مولوی. 
||غور و نهایت کاری. ||کلفتی و ستبری 
دیوار. (ناظم الاطیاء), 
تغول. [ن) (() پوخش نردبان. سقف نردیان 
را نفول گویند. (از جهانگیری). نردباین. (غیاث 
اللغات). تردیان و زینه‌پایهُ سقف‌دار. (برهان 
قاطم) (تاظم الاطباء). بعضی گویند پوشش 
سر نردبان است که بر بام خانه سازند تا باران 
به درون نیاید. (از برهان قاطع). نردیان 
مسقف, و آن را ناغول گویند نه هر نردبان 
بی‌سقف را (انجمن آرا) (آنندراج). پوششی 
کهبر بام خانه به روی زینه پایه نسازند تا برف 
وباران بر آن نریزد. (ناظم الاطیاء). 
تغولة. [ن [](ع مسص) تباه گشتن بچه. 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
تباه گشتن نسب مولود. (از اقرب الموارد) (از 


لمنجد) (از متن للقة. رجوع به نفل شود. 
تغوله. [ن ل /ل] (() زلف. (جس‌هانگیری) 
(انجمن ارا) (انندراج) موی پیچیده. (غیاثت 
للغات) (انتدراج) زلف خوبان. (از برهان 
قاطع), بعضی گویند: موی‌های سر که زنان 
بهم آورده بر سر گره دهنند و آن رادر ععرف 
هند جوزا خوانند. (آنتدراج)* 

زنخ چو پشت پلنگ و نفوله چون دم سگ 
چو شیر گنده‌دهان؛ سهمتا ک چون کفتار. 


سوزنی. 
نفوله بسته بر لاله ز عنبر 
ز گوش آویزه کرده لولوی تر. 
نظامی (از آنندراج) (از رشیدی). 
زهی از عنبر سارا تغوله 
کمنداست این که داری یا نولد. 
نزاری (از جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
تظام). 
اگرگره ز شکنج تفوله بگشائی 
چو عود عنبرت از خیزران فروریزد. 
سلمان, 
کاکل کافرانهبین زیور گوش او نگر 
و آن مقلی نغولهها بر سر و دوش او نگر. 
اوحدی, 
گا‌بر رسم تفوله پیش سر 
بافتی زنجیره‌ای از مشک تر. جامی, 


تغولی. [نٌْ) (حامص) عمق. (ناظم الاطباء). 
نغول بودن. ژرف و عمق یودن. رجوع به 
تفول شود. |تعمق. غور. (غیات السغات) 
(آتدراج). 
تقولی کردن. [ن ک 5] (مص مرکب) در 
کارها تعمق کردن. (از جهانگیری). 
-نفولی کردن در کارها؛ به غور آن رسیدن و 
در آن تعمق کردن و از ری فهمیدگی کاری 
کردن.(از انجمن آرا) (از آنندراج), 

تغوق. (نغ ر] (ع !) آواز. اسنهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نغمه. نفية. (استن 
لفت). سرود. (ناظم الاطباء).نقمة نیکو. (از 
السجد). لفتی است در نفية. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نفية شود. |[کلام نیکو. (از 
المجد). » رجوع به نخية شود. 

نغه زدن. 1 /غْزذ] (مص مرکب) در 
تداول عام. آهسته و به فاصله زاری کردن. 
(یادداشت موّلف). رجوع به نغ‌نغ و نق زدن 
شود. 

فنی. (نْنٍ ] (ع مص] سخن نرم گفتن. (از 
منتهی الارب) (آنتدرایج) (از ناظم الاطبای). 
|اسخن گفتن. تکلم کردن: مانفی بحرف؛ ای 
مانبی. (از منتهي الارب) (از ستن اللة) (از 


۱- در برهان قاطع «ژرف و عمق» آمده و 
پداست که صحیح آن «عمیق» است. (از حائية 
دکتر معین بر برهان). 


المنجد) (از آقرب الموارد). 
نقیر. نْ] (ع (مصفرا تصفیر تفر و تغر. (از 
منتهی الارب). یو خردو 
کوچک. (ناظم الاطباء؛ و تأنیث آن نفيرة 
است. (از اقرب الموارد). . رجوع به نفر شود 
نغيرة. (غ زا (ع1مسصفرا تأیت دود 
(اقرب الموارد). رجوع به نفیر شود. 
نغیق. [نْ] (ع !) بب‌انگ کلاغ. (مسهذب 
الاسماء). نفیق‌الفراب؛ بانگ زاغ. (صنتهی 
الارب) (از المنجد) (ناظم الاطباء). (اص) 
ناقه‌ای که مرَةّبعد اخري بانگ کند. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ماده‌شتری که پی هم 
کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: 
ناقذ نفیق. (اقرب الموارد). تفيقة. نفوق. (متن 
للفة). ||(مص) بانگ کردن غراب. (از منتهی 
الارب) (از المنجد) (از قرب الموارد), نفاق. 
(اقرب الموارد) (المنجد). قیل: نفق فی‌الخیر و 
نعب فی‌الشر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
نفیل. [َنّ] (ع ص) زنازاده. (سنتهي الارب) 
(آتندراج) تفل. تّفل. (متن اللغة). رجوع به 
تَفل شود. ‏ 
فقيلة. (ن ل](ع ص) تأنیث نفیل. (از متهی 
الارب) (از آندراج). رجوع به تفیل و نغل 
شود. 
نفیود. ارْغ) () نف و آلوی دمشقی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شموری ج۲ ص ۳۸۰). 
نغیة. لد ی ] (ع [) آواز. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نغمه. (ناظم 
الاطیاء) (متن اللغة) (اقرب الصوارد). نغوة. 
(متن اللفة). |انقمة خوش آهسته. (از اقرب 
الموارد). نفم خوش. (از المتجد). |اسخن 
خوش, (آنندزاج) (ناظم الاطباء). کلام 
نفوة. (از المنجد) (از اقرب الموارد). | آواز یا 
سخنی که موجب شگفتی شود. (از متن اللغة). 


|اخبر نخستین که هنوز ثابت نشده باشد. (از 


متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 


المنجد) (از اقرب الموارد). || آنچه شنیده شود" 


و فهمیده نشود. نفوة. (متن اللفة). ||چیزی از 
خبر. ما سمعت له نقية من کذا و کذا؛ ای شیتاً 
من خبر, (متن اللغة) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). |((مص) بخی. نغوة. (متن اللفق). 
رجوع به نف شود. 

نف. (نّفف ](ع مص) تخم کاشتن در زمین. 
(از منتهی الارب) (آتتدراج) (از نام الاطباء) 
(از متن اللقة). ||سفوف خوردن یا سفوف 
ساختن پست و دوا را. (از سنتهی الارب). 
سیف. (اقرب الموارد) (المنجد) (متن اللققا. 
فقاء . [ن] (ع [) چیز ردی». (از متن اللفةا. 
چیز بلایه و ردی. راند؛ دورکزده. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء. آنچه دورافکتی آن را بعلت 
ردائت آن. از آقرپ السوارد). نفی. . نفايد. 
تفاید. نفاه. نفوة. نفوة. نفاوه. (متن اللفة). 


|[باقی‌ماند: چیزی. (از سن اللفة) (از اقرب 
لمارم؛ بیقیه. (ناظم الاطباء) (انندراج). 
| پست‌ور فرومایه از قوم. (از متن اللغة) (از 
آقرپ المپوارد), راندءٌ دورکرده. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). نفاد. نفاية. نفی. نفوة. نفاوة. 
(متن اللقق). 
نفانج (نء] (ع لا ج نفیجة, بمعنی کمان. 
(آنندراج اج). رجوع به نفیجه شود. 
فقافج. [ن ء] (ع !) بوهای خوش. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). ج نفیحة. رجوع به نفيحة 
شود. 
ففائس. [ن ء] (ع ص. !) ج نفیست. رجوع به 
َفيتة و نیز رجوع به نفایس شود. 
تفاض. [ن ء] (ع ص, () شتران زمین 
طی‌کنده. (سنتهی الارب) (از متن اللفة). 
||شتران لاغر. (سنتهی الارب) (السنجد) (از 
قرب الموارد). و گفته‌اند شترانی که زمین 
درمی‌نوردند. (از اقرب الموارد). ااکانی که 
سنگ‌اندازی نمایند خواه در پس آنها چیزی 
مکروه باشد خواه دشمن. (منتهی الارب). 
ااج نفيضة, بععنی گروهی که به جهت 
تجمس دشمن و خوف فرستند هر جالبی. 
(آنندراج) (ازالمنجد). رجوع به نفیظة شود. 
نفاث. [ّت فا] (ع ص) دمنده. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (از ناظم الاطباء). 
نفاخ. (مهذب الاسماء). آنکه می‌دمد. (ناظم 
الاطسیاء), سسحار. سحرکننده, (از اقرب 


الموارد), 
نفائات. [ّت فا] (ع صا ج نفائة, به معنی 
باحر. 


< نفائات فی‌العقد؛ زنان ساحره. (منتهی 
الارب) (غسیاث اللفات) (آنندراج). زنان 
دردمندهُ سحر بر عقده‌ها. (از غیاث اللغات) 
(از آندراج). زنان ساحر که در گره‌های 
ریسمان جادو دمند. افرهنگ خطی). زتان 
جادوگری که ریسمان را گره زنند و بر آن 
جادو دمند. (از آقرب الموارد). قوله تعالی: و 
من شرالتفائات فی‌العقد. (قرآن 4۴/۱۱۳ 
قل اعوذت خواند باید کای صمد 
هین ز نفائات افغان وز عقد. مولوی. 
نقاثة. (نّت فا ت](ع ص) زن جادوگر. 
ساحر. دمنده تأنیث نفاث. رجوع به نفاثٌ و 
نیز رجوع په نفائات شود. 
نفاثه. [نْ تّ ] (ع ) دم که دردمند سینه به 
دهن می‌زند. (منتهی الارب) (انندراج). انچه 
را که دردمند سیته از دهن بیرون می‌اندازد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خونی که 
بیمار مصدور از دهن تف کند. (از محن اللغة). 
آنچه مصدور از خون و خلط بیرون افکند. 
(یادداشت مولف). || آنچه از دهان به دمیدن 
فرواندازد از ریز مسوا ک‌و مانند آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از متن اللقة) (از اقرب 


۲۲۶۱۹  .ةخافن‎ 


الموارد). 

نغاج. [ّف فا| (ع ص) متکبر. ||نازنده به 
آنچه که ندارد. (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از من اللفت). 

نقاحة. [ن ج)" (ع ل) پارچة چهارگوشه که به 
آستین دوزند (منتهی الارب) (از انندراج), 

آستین. (غیاث اللفات) (از 

مت اللفة). و اي معمول عرب است. (غسیاث 

اللغات). 

نفاحة. [ّن فا ج] (ع ل) تریز جامه. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

نقاح. [نْ] (ع مص) نفح. نفحان. (منتهی 
الارب) (متن اللفة) (اقرب الموارد). نفوح. 
(متن اللفة). رجوع به لفح شود. 

نقاح. [نّف فا| (ع ص) بسیار نفع و منعم بر 
خلق. (منتهی الارب) (انندراج). کسی که ننع 
بسیار به مردم می‌رساند. اناظم الاطباء). 
ککیرالعطایا و بسیار سودرساننده و صنعم بر 
خسلق. (از اقرب السوارد). کفیرالفسات. 
کنیرالعطایا. (از المنجد). ||تندبوی, (مستهی 
الارب) (آتدراج). چیز سمطر و خوشبوی, 
(ناظم الاطباء). رجوع به نفح شود. |[(() شوی 
زن ". (ستتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) 

نفاخ. [ن] (ع ل آماس شکم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). 

نفاخ. [ف فا] (ع لا ورم که از بیماری 
حادث شود. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 
آثرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (السنجد) (از 
متن اللفق). 

نفاخ. [وّت فا] (از ع, ص)" بادیز. (مهذب 
الاسماء). دمنده. نفاث. (یادداشت مولف). 
| پرباد و هر چیز که خوردن آن تولید باد و 
نقخ در شکم کند و شکم از آن بياماسد. (ناظم 
الاطباء). خوردنیهای باددار چون پیاز و ترب 
خام. (یادداشت موّلف). هرچه در او رطوبت 
غرییه باشد و از حرارت بدنی تحلیل نیافته 
متحیل به ریاح شود. خواه در معده و امعاء 
مثل میوه‌هاء و خواه در عروق سانند مغزها و 
ا کر تخم‌هاء(از تحفذ حکیم ممن). 

نفاخات. نت فا ] (ع !) ج نفاخة. (ناظم 
الاطباء) رجوع به قَاخَة شود. 

نقاخه. [ّف فا خ] (ع ) غوزة آب. (منتهی 
الارب) (آتدراج). قبک روی آب. (دهار) 
کوبله اب. (المرقاة). حباب. (یادداشت 


رقعة مربعه زیر 


۱-در غیاث اللغات به فتح اول [نْج] . 
۲-لفتی است یمانی. (ز آقرب الموارد) : 

۳- نفاخ که بمعنی نفخ‌دهنده استعمال می‌شود, 
در لعت عرب نیامده است, مانند صراف و نطاق 
و امثال اینها. (از نشرية دانشکده ادییات تبر یز 


۰ نفاخة. 


مولف). حیاب که بر سطح آب ایستد. (از 
اقرب الموارد). |[چیزکی است متفخ و ر 
بسرامده در شکم ماهی. (متهی الارب) 
(آنندراج). آلتی مانند مثانه و پرباد در شکم 
ماهی که بدان در آپ بالا و پائین می‌رود. 
(ناظم لاطبا 
نفاخة. (نّت نا خ] (ع 0 دم آهتگران. 
(یادداشت مولف از مهذب الاسماء). 
نقاد. [ن) (ع مص) سپری شدن. (غیاث 
اللغات) (مجمل اللغة) (دهار) (ترجمان علامةً 
جرجانی ص ۱-۰۰). برسیدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزتی) (زمخشری). نیست شدن. 
(مجمل اللقة). فنا شدن و رفتن. (از متن للفت). 
سپری شدن چیزی و تباهی آن. (ناظم 
الاطباء). نست و نابود گردیدن و رفتن. 
(آنندراج). به آخر رسیدن. انجامیدن. فانی 
شدن. مفطع گفن. تمام گردیدن. [یادداشت 
مولف). نفد.(منتهی الارب) (اقسرب المسوارد) 
(متن اللغة). رجوع به نقد شود. ||(() مرگ. 
اجل. (ناظم الاطباء). 
ففاف» [وّت فا] (ع ص) درگذرنده و رسا در 
هر کار. (متهی الارب) (آنتدراج). درگذرنده 
در جمیع کارهایش. نفوذ. (از المنجد) (از 
اقرب السوارد). 
ففاف» (ن)(ع مص)۲ گذشتن تیر از آنچه بدان 
آید. (ترجمان علامة جرمانی ص ۱۰۰). 
گذشتن تیر از جائی که بدان رسد. (غیاث 
اللفات). بیرون گذشتن تیر از آنچه برآن 
پرآید. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گذشتن 
چیزی از چیزی و رها شدن آن از آن. (منتهی 
الارب) (انندراج). درگذشتن تیر از جاثی که 
رسد یا بیرون آمدن سر تیر به طرف دیگر و 
تمام آن در اندرون بودن. (آنندراج). |اروان 
شدن فرمان. (ترجمان علامة جرجانی ص 
۰ جاری شدن فرمان و نامه. (غیاث 
اللغات). روان شدن حکم. (بهار عجم) (از 
آندراج). روان شدن قضا و فرمان و آنچه 
بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ||(() 
در اصطلاح قافیه, نام حبرکت وصل است 
وقتی که خروج, به او پیوندد و حرکت خروج 
و مزید را نفاذ نیز گویند. (از غیاث اللغات). 
||((مص) اصطلاح فتهی, ترتب اثر بر تصرف 
مانند ترتب ملکیت بر بیع. 
نفاقْ. [ن)" (ع اسص) روائی. جریان. 
درگذرندگی. تفوذ. تأیز؛ 
ز رای اوست نفاذی که در قضا باشد 
ز وهم اوست مضائی که اين قدر دارد. 

مت عودسعد ‏ 
از کفش بر مثال‌های نفاذ 
عز توقیع و حسن عنوان باد. 

مت ود سا 
به حل و عقد و بد و نیک عزم و حزم ترا 


چ وکوهیاد یات و چوبادباد اه 

متقو دسعد. 
به نفاذ پیوستن؛ واقع شدن. انجاغ گوفتشن: 
آن عزیست به نفاذ پیوست. (جهانگتای 
موی _ 
<به نفاذ رساندن؛ انجام دادن. تخقق 


بخشیدن: | گراین عزیمت به نفاذ رسانی... هر 
آنچه توقع افتد پیش گرفته شود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۲۵). 

-به نفاذ رسیدن؛ انجام گرفتن. تحقق یافتن: 
هر چه به زرق ساخته شود اگربه نفاذ رسد 
دست تدارک از آن قاصر باشد. ( کلیله و 
دمته). 

- نفاذ امر؛ روائی فرمان. (یادداشت مولف): 
و نفاذ امر پادشاهانه از همه وجوه حاصل آمد. 
( کلیله و دمنه). ملک در ا کرام آن غدار افراط 
نمود و در حرمت و نفاذ امر که از خصایص 
ملک است او را نظیر نفس خویش گردانید. 
( کلیله و دمنه), 

در نفاذ امر او از بحر و بر 

رایش از دست دو مرسل کرده‌اند. خاقانی. 
این پادشاهی و فرمان و نفاذ امر از سر ایشان 
بیرون نشود. (ترجمة تاریخ یمنی ص .)۵٩٩‏ 
- نفاذ عزم: ارکان و حدود آن را به ثبات 
حزم و نفاذ عزم چنان مستحکم و استوار 
گردانید.( کلیله و دمنه), 

<- نفاذ فرمان؛ روائی فرمان. مطاع و ستبوع 
بودن فرمان: سی‌سال در علو شأن و نفاذ 
فرمان روزگار گذاشت. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص .۱٩۳‏ نگذاشت که در عهد حکم زبان و 
نفاذ فرمان او بدو نکیتی و نک‌ایتی رسد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۰). 

نفاذ کار؛ رواج و جریان داشتن کار. روائی 
کار: نفاذ کارها به اهل بصر و فهم تواند بود. 
( کلیله و دمنه). و الا نفاذ کار و ادرا ک‌مطلوب 
جز به سعادت ذات و ساعدت بخت ملک 
نتواند بود. ( کلیله و دمنه). 

|[درگذشتگی و فرورفتگی و نفوذ و تأثیر. 
|ارهائی از دشمن. (ناظم الاطیاء). 
نفاذ یافتن. [نْ تَ) (مص مرکب) جاری 
شدن. روا شدن. روأن گفحن. نفوذ یاقتن, نافذ 
شدن: و مثال‌های او در سمالک دنیا بر اطلاق 
نفاذ یافت. ( کلیله و دمنه). چون قاضی مزوّر 
که حکم او در یک حادثه بر وفق مراد هر دو 
خصم نفاذ یابد لاجرم خصومت منقطع نشود. 
( کلیله و دمنه). لشکر بدر بیعت کردند و حکم 
او در ولایت جرجانیه نقاذ یافت و به قرار 
معهود بازرفت. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۸ الیسم ملک کرمان با تصرف گسرفت و 
کاراو نفاذ یافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲۸۹ 
نقار. [َن ] (() بنای چوبین دوطبقه. (یادداشت 


تفاس. 


مولف). رجوع به نپار شود. 

تفار. [نٍ] (ع مص) رمیدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). ترسیدر#و دور گردیدن. 
(منتهی الارب). نفور. نفر. نفران. (المنجد). 
رجوع په تفر شود. ||فزع کردن. (از متن 
اللغة). ||منافرت. (یادداشت ملف). رمندگی. 
اسم مصدر است, گویند: فی‌الدابة.نفار. (از 
آقرب السوارد) اسم است از ثقور ". (متن 
اللفة). |[رفتن قوم برای کاری و همه یکبار 
پیش آسدن در آن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). رفتن قوم برای کار یا جنگ. نفور. 
تفیر. (از اقرب الموارد) (از المنجد)؛ سواران 
تاتار و مردان بأس نو نفار و بوّس و کارزار از 
مکامن و جدار بدوانیدند. (جهانگشای 
جوینی). دروازه بگش‌ادند و در نفار و 
مکاوحت بربتند. (جهانگشنای جوینی). 

نفارة. (ن رز ] (ع ) فرمان. (سنتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). حکم. (اقرب الموارد). | آنچه 
بگیرد غالب از مفلوب. یا آنچه حا کمبگیرد از 
کسی.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). آنچه نافر یعتی غالب در 
منافرة از مفلوب و منفور بگیرد. و آنچه حکم 
بین دو تن متنافر بگیرد. (از متن اللقق). 

نفاریر. [ن] (ع !) گنجشک‌ها. (آنندراج). 
عصافیر. (از متن اللغة) (السنجد) (اقرب 
الموارد), واحد آن نفرور. (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). رجوع به نفرور شود. 

نفاریة. ان ی ] (ع ص, از اتسباع) عسفارية 
نفارية, متکر خبیث مارد. (از آقرب الموارد). 
چیز مهیب ترسنا ک.(آنتدراج). 

ففاز. [نّت فا ] (ع() بازئی است مر عرب را که 
در آن با هم بسرجهند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

ففاس. [رّت فا] (ع صء 4 ج نفاء. رجوع 
به نفاء شود. 

نفاس. نْ] (ع ص. 3 نفاه. رجوع به 
نفاء شود. 

فقاس. [نٍ] (ع ا) زچگی زن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زاجی. ادهار) 
(اسامی). زایس‌فانی. زایسبانی. (ربنجنی), 
حالت وضع حمل زن. (از ناظم الاطباء): مدت 
نقاس پس از فرزند نرینه بت و پنج روز تا 
سی روز و پی از مادینه تا چهل روز بود. (از 
ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


۱-الافذ, الماضی فی جمیع اموره» و هو 
التفوذ و القاذ. (مسن اللغة). 

۲ - نفاذ به فتح نون است» ولی بعضی‌ها به کر 
اول [نٍ ] نز تلفظ کند. (از نشریة دانشکده 
ادبیات تبریز). 

۳-در تداول فارسی به کر اول. 

۴-و هو شبه الحران فی الذابة. (متن اللقة). 


- ایام نفاس؛ ایام زچگی زن. (از غیاث 
اللفات) (ناظم الاطباء). 
|اخون ولادت. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دم یعقب الولد؛ خونی که بر اثر 
نوزاد اید. (تعریفات) (از اقرب الموارد). خون 
زچگی. (از ناظم الاطباء). خونی که بعد از 
زادن ظاهر شود. (فرهنگ خطی). خونی که به 
سبب زاییدن از زاینده آید. خون که زن بیند 
در روزهای زادن. (یادذاشت مولف). ااج 
تفاه. رجوع به نفاء شود. |[(مص) زچه 
شدن زن. (از مسنتهی الارب). زاج شدن. 
(دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). زاییدن 
زن. (از مستن اللسغة) (از اقرب الموارد) 
(یادداشت مولف). نفاسة. (منتهی الارب) (متن 
اللقة), تفاء شدن زن. (از اقرب السوارد). 
تفس. (متن اللغة). ||حیض شدن زن. (از معن 
اللفة) (از بحر الجواهر). نفاسة. مفی. (متن 
اللغة). ||گرانمایه گردیدن. (از مستهی الارب) 
(آنندراج). رفیع و مرغوب شدن چیزی. (از 
معن اللغة) (از اقرب الموارد). نفاسة. تفس 
(منتهی الارب) (متن اللقة) (اقرب الصوارد). 
|ازیاد شدن مال. نفاسة. نفس. (از متن اللفة). 
| خطیر و باقدر بودن چیزی. نفاسة. نفس, فهو 
نسفیس و منفوس و متفس. (متن اللغة), 
|امسنافت. (از اقرب الموارد), رجوع به 
منافه شود. 
نفاست. [ن س] (ع امسص) خسوبی. 
پندیدگی. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء), 
گرانبهائی. عریزی. لطافت. (ناظم الاطباء), 
|((مص) زچه شدن زن. (غیاث اللفات). 
رجوع به نقاس و نفاسة شود. || حد و بخیلی 
کردن.(غیاث اللغات), تفاسة. رجوع به تقاسة 
و لقّس شود. 
نقاسه. (نْ ش] (ع مص) دریغ داشتن بر 
کسی چیزی را و اهلی نشمردن او را جهت آن 
چیز. (از متهی الارب) (آنندراج). ||بخیلی 
کردن به چیزی. (از تساج السصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از غیاث اللغات). بخیلی کردن به 
چیزی از عزیزی. (آنندراج)» رجوع به لقس و 
نفاسية شود. ||حسد کردن بر چیزی. 
(زوزنی). حسد بردن. (از آنندراج). حد 
کردن. (از غیاث اللغات). رجوع به تفس شود. 
نفاش. [رّث فن۱(ع ص, [) شستران 
شب‌چرنده. (منتهی الارب) (آتندراج) (از متن 
اللفة). نافشة. (اقرب الموارد). شعران چرنده 
در شب بدون شبان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
نفاش. [ّث فا) (ع ص) نداف. حلام. 
پنبه‌زن. واخنده. (یادداشت مولف). ||مسکبز. 
نفاخ, (السنجد). ||(() ن_وعی لیمو است 
درشت‌تر از لبموهای معمولی. (از المنجد) (از 
متن اللفة). و آن را در سواحل شام ابوصفیر 


گویندو آن قسمی از لیموی هندی است". (از 
متن ال ا.. 

فقاص.[ن ](ع !) یمارئی است گوسپدان را 
که‌پهییپ.ان باربار کمز اندازد چندان که 
بمیرد. (صنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغق). 

ففاصت. ان ض ] (ع امص) شیرینی آب. 
(یادداشت مولف): و طلسم دیگر از یسار 
تمکتان به سی گز تعبیه کرده است تا نفاصت 
آن آب به ملاحت آن آمیخته نشود. (تاریخ قم 
ص ۲۸۷. 

ففاض. [نّ] (ع (مص) لرزش تب ". (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |(بی‌توشگی. تنگدستی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
نغاض. تفاض. (ناظم الاطباء). 

- امعال: 

الشقاض یقطر الجلب؛ چون تنگدستی و 
خشکسالی رسد شتران را قطارقطار بد 
معرض بیع برند. (منتهی الارب), 

نفاض. [نْ] (ع !) آنچه به افشاندن رسخه 


شود از برگ و میوه و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنچه به افشاندن فروریزد. برگی که 
قروریزد و پیشتر در مورد برگ سمر استعمال 
شود بدان صورت که زیم آن بساطی 
بگسترانند سپس آن را بتکانند تا فروریزد. (از 
متن اللغق). نفاض. (منتهی الارب) (متن اللة). 
تقاضة. (متن اللة). |بی‌توشگی و تگدستی. 
(منتهی الارب) (اتدراج). تمام شدن زاد و 
طعام. (از متن اللغة). نقاض, (متهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء). ||جذب. (متن اللفقا, 
خشکالی. مقابل خصب. | آنچه در دهان از 
مسوا ک‌بماند و آن را بیرون اندازند. (ناظم 
الاطباء). نقائه مسوا ک.نفاضة. نفاض. (از متن 
اللغة). رجوع به نقاضة شود. 
نفاض. ان | (ع لا نسوعی از ازار طفلان, 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از متن اللغة) (از 
آقرب الموارد). ج, تْفض. ||جامه. (منتهی 
الارب) (آتدراج)(ازمتن اللفة).یقال: ما علیه 
نفاض: ای شیء من التياب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |زگتردنی است که بر آن 
برگ سمر و مانند آن افکنند. ج, نْض. ||برگ 
که‌بر آن [گستردنی که بر آن پبرگ سّفر 
افکند ] ریخته شود. (سنتهی الارب) 
(آندراج)(ازاقرب الموارد).|فاض. (منتهی 
الارپ). رجوع به تفاض شود. 
نقاضه. [نْ ض ] (ع () ريشه و ریزة مسواک 
که در دهن ماند. (متهی الارب) (انتدراج) 
|آنچه به افشاندن بیفتد از برگ و میوه و جز 
آن. (متهی الارب) (آنتدراج). آنچه فروریزد 
از منفوض. (از آقرب الموارد). برگ و میوة 
افتاده. (یادداشت مولف). رجوع به نفاضة 


شود. 


نفاطة. ۲۲۶۲۱ 


نفاط. ان | (ع | نسفاط. (سنتهی الارب). 
رجوع به تقاط شود. ||فتیلة چراغ. |اشمع و 
مشعل. (ناظم الاطباء)؛ 

نفاط. [نّف فا] (ع () جائی که از آن نفت 
بیرون آید. (از متهی الارب) (آنندراج) محل 
استخراح نفت. (از اقرب المواردا. تفاط. 
(منتهی الارب). |انوعی از چراغ که بدان 
چراغ دیگسر افروزند. (مستهی الارب) 
(آنندراج). شفاط. (منتهی الارب). |اظرفی 
است می که بدان نقط را اندازند. (امنتهی 
الارب) (آنتدرا اج |((ص) کی که در نفاط 
[(ظرف می که بدان نفط اندازند ] نفت ریزد. 
||فروشند؛ نفت. (تاظم الاطباء). //اندازه و 
پرتاب‌کننده ن_فط. (از اقرب الموارد) 
نفت‌انداز. آتش‌باز. ج نفاطه. رجوع به نفاطة 


شود 
تقاط برق ررشن و تتدرش طبل‌زن 
دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. 
رودکی, 

چو قصاب از غضب خونی نشانی 
چو نفاط از بروت اتش فشانی. نظامی. 
می‌درد می‌دوزد این خیاط کو 
می‌دمد می‌سوزد این تفاط کو. مولوی, 
بر درت تیغ بید و تخت چمن 
برق نفاط و رعد مقرعه‌زن. 

(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۵), 
نفاطات. فا ] (ع ل) ج نفاطة. رجوع به 


نفاطة. [نّف فا ط] (عل) منبت نفت. جای 
برآمدن نفت. (از اقرب الموارد). |[معدن نفت. 
||نوعی از چراغ که بدان چراغ دیگر افروزند. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ابزاری 
از می که بدان نفت و آتش پرتاب کنند. (از 
اقرب الموارد). آلت انکندن نفط به صف 
دشمن. (السامی). |اقاروره‌انداز. (حیش 
تفلیسی). نفت‌انداز. (زس‌خشری) (از دهار). 
|ابترة. (اقرب الموارد). تاول. آبله. 
(یادداشت مولف). ج. نفاطات. ||(خ) تام 
صورت دوازدهم از صور چهارده گانة فلکی 
جنوبی و آن را مجمره نیز نامند. (از فاتیع) 
رجوع به مجمره شود. 


۱-آن را به فرانوی 0۵۳۴۵6۳00958 ر به 
انگلیی 573000 گویند. (از متن اللغة). 


. ۲-الفیص؛ الماء العذب. (اقرب الموارد). 


۳-اسم مصدر است. (منتهی الارب). 

۴ القاطات و الفاخات؛ الاطباء یطلقون 
النقاطات علی بثرر تحدث من ماثبة تحبی 
فیما دون ظاهر العضو, فیترء سطحه الظاهر؛ و 
ربما قالوا للبثور المائية نفاحات ایضاً لمشابهتها 
لهاء فی آن رن الجلد فیهما لایختلف کما یختلف 
فی‌البثور الخلطية. (بحر الجواهر. از یادداشت 
بخط مژلف). 


۲ نفاطیر. 


نفاطیر. [نْ] (ع !)گیاه متفرق, یاگیاه 
تختین بهاری. (متهی الارب) (آنندراج ج) (اذ ر 
اقرب السوارد) (از ستن اللقة). واحد آن ۳ رة 
است. (از منتهی الارب). 
نفاع. [رّت قا] (ع ص) بسیارسودرساننده. 
(غیاث اللغات) (از آتدراج). مرد پبیارسود. 
(منتهی الارب). کتیرالشفم. (اقرب الموارد) 
(متن اللسغة). نسفوع. (مستن اللسغة), 
بسیارنف‌بخشنده. مقابل ضرار. (بادداشت 
مولف)؛ 
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌طلبی 
که‌وجودی است عطابخش و کریم و نقاع. 
حافظ. 
||( نقعد. متفعة. (متن اللفة). رجوع به نفعة 
شود. 
نفاع. (ن] (ع اسص) سودندی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). منفعت. 
(ن_اظم الاطباء) (المنجد). فایده. نفعة. 
(المنجد). اسم است از مصدر نفم. (از اقرب 
الموارد). 
ففاع. ارّث فا] (ع ص, ل) ج نافع. (غیاث 
اللفات) (آنندرام), 
نفاغ. [نٍ] (4 قحف. (لفت فرس اسدی). 
قدحی که از آن شراب خورند. (فرهنگ 
خطی) (سروری). قدح بزرگی باشد که با آن 
شراب خورند. (جهانگیری) (از برهان قاطع). 
قدح بزرگ. (غیاث اللغات). قدحی بلند که با 
آن شراب خورند. (انجمن آرا). قدح بزرگی که 
بدان شراب خورند ویژه قدحی که از کاس سر 
حیوان و یا از استخوان آن ساخته باشند. (از 
ناظم الاطبام)؛ 
به بگماز بنشت بمیان باغ 
بخورد و به یاران او شد تفا آ. 
۱ بوشکور (از لغت فرس). 
دل شاد دار و پند ک‌ائی نگاهدار 
یک چشمزد جدا مشو از رطل و از نفاغ. 
ک‌ائی (از لغت فرس). 
چو یار من شود خندان بخندد باغ و راغ از وی 
تفاغ ار زی لبس داری شود پرمی نفاغ از وی. 
؟ (از جهانگیری). 
|امستی. (فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(یادداشت مولف). سکر. شرابخواری. 
(یادداشت مولف»: 
چوبزم خسروان گردد ز بوی و رنگ باغ اکنون 
در آن خسرو به پیروزی کند بزم تفاغ اکنون, 
قطران (جهانگیری). 
|[نفرین و لعنت و بددعائی. (ناظم الاطباء) 
نفافی. ۰( فیی] (ع اج نی. رجوع بت 
شود. 
ففاق. (ن] (ع مص) رایج و روان گردیدن بیع. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). رواج شدن بیم. 
(از متن اللقة) (از آقرب الموارد). ||روان و 


رواج یافتن متاع. (غیاث اللغات) (از معن 
اللفة) (از آقرب الصوارد). ||برپای شدن و 
رواج و رونق گرفتن بازار. (از من اللشختم) (از 
اقرب الموارد). ضد کاد. (آنندراج). ریاد 
شدن خواستگاران زن. (از اقرپ الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 
ففاق.[ن ] (ع مص) دوروئی کردن. (ترجمان 
ع لام جرجانی ص ۱۰۱) (آنندراج) (از 
متتهی الارب). منافقة. (زوزنی) (منتهی 
الارپ). کفر پوشیدن و ایمان آشکار کردن. 
(از منتهی الارب). کفر در دل نهفتن و ایمان یه 
زبان آشکار کردن. (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات). فهو منافق. (اقرب الموارد). ||( ج 
نفقة. رجوع به نفقة شود. ||((مص) دوروئی, 
(غیاث اللغات) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). فعل منافق. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). مکر. ریا. جصبوس. 
جسبوسی. (ناظم الاطباء). منافقت. رماق. 
دوزبانی. مقابل وفاق. (یاددات مولفا: پس 
از آن آمدن به درگاه عالی از دل و بی‌ریا و 


نفاق. (تاریخ بیهقی ص ۸۳۳۲. 

اهل نفاق گشت شب تیره 

رخشنده‌روز اهل تولی شد. . ناصرخسرو. 

قول چون خرما و همچون خار فعل 

این نه دین است این نفاق است ای کرام. 
تاصرخسرو 

نه حکم او به تهور نه عدل او به نفاق 

نه حکم او به تکلف نه جود او به ریا. 
مسعودسعد. 

پی منه با نفاق در درگاه 

به توکل روند مردان راه. سنائی. 

همه عالم گرفت ننگ تفاق 

نام اخلاص ناب نشنیدم. خاقانی. 

رنجور نقاق دوستانم 

ز آميزش دوستان مرابس. خاقانی, 

همچو آئینه از نقاق درون 

تازه‌روی و سیه‌جگر مائیم. خاقانی. 


خلقی بسیار از اهل شقاق و نفاق بر زمین 
انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 


- هل نفاق؛ مردمان ریا کار و مکار. (ناظم ‏ 


الاطباء). 

- به نفاق؛ از روی نفاق. مزورانه. یا کارانه: 
به عذر ماضی در قدمش فتادند و بوسة چندی 
به نفاق پر صر و چشمش دادند. (گلتان 
نعدی). 

- پرنفاق؛ منافق. دورو 

بدقول و جفاجوی و پرنفاقی 

زیرا که عدوی رسول و آلی. ناصرخرو. 
نفاق آمیز. آنِ ] (ن‌مف مرکب) به دروغ و 
تزویر آمیختد: 

رها کن جنگ و راء صلح بگشای 


تفاق آمیز عذری چند بتمای. تظامی. 


نفاق افکن. (ن أکَ] (نف مرکب) که سمان: 
دو کس جدائی افکند. 
نفاقافکنی. [ن کَ] (حصامص مرکب) 
عمل نفاق‌افکن. 
نقاق زار. [ن ] (| مرکب) جای پر از نفاق و 
دورنگی وریاء 
تفاق‌زار جهان قابل توطن نیست 
خوشاکسی که غریب آمد و ریب رود. 
میریحبی (از آنندراج). 
نفاق زدن. (ن د)] (مص مرکب) دوروئی 
کردن. تزویر کردن: وزیر پوشیده نفاقی 
می‌زد. (تاریخ هقی ص ۶۲۳). 
نفاقکردن. [نِ ک :] (مسص مرکب) 
دوروئی کردن. ریا کردن. ||در تداول, جدائی 
کردن.به خلاف میل و رای همگان رفتن, 
نفال. ان )(ع!) ج تفل. رجوع به تفل شود. 
نفام. [نْ] (ص) گردآلود. تیره گون. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). سیاه‌فام و تیره‌رنگ و 
چیزی زشت و زبون را نیز گویند. (برهان 
قاطع). سیاه‌رنگ. تیره‌فام. (انجمن آرا) 
(جهانگیری) (آنندراج), چیزی تبره و گردنااک 
و زشت‌مثال. (اوبهی). زشت و ناخوش. 
(فرهنگ خطی) نفام. رجوع به نفام شود 
بخیزد یکی تیره گرد از مبان 
که‌روی اندر آن گرد گردد نفام. دقیقی. 
جهود را چه نکوهی که تو به سوی جهود 
بسی نفامتری زآنکه سوی تست جهود. 
تاصرنخترو: 
و آن عارض چون حریر چینی 
گتست نفام و زرد و پرچین. ناصرخبرو. 
آنکه به نور پدر و جد او 
نور گرفته‌ست جهان نفام. ناصرخسرو. 
نفانف. (نْ نٍ) (ع | چ نفتف. رجوع به نقنف 


شود. 

نفانف‌الدار؛ گردا گردخانه. (متهی الارب). 
نفانفالکبد؛ نواحی کبد. (از متهی الارب). 
نفاوة. [ن ) (ع |) نسفاية. (ستهی الارب). 
رجوع به نفاية شود. 
نقا. [ن ] (ع ) نفا». رجوع به فاء شود. 
نفایس. [ن ي] (ع ص, () چیزهای نیس و 
گرانمایه و گرانها. (ناظم الاطباء). نفائس. 
رجوع به نقانی شود: و چون آفتاب روشن 
است که تو آمده‌ای تا نفایس ذخایر از ولایت " 
ما پیری. ( کلیله و دمنه). در جوار اين مسجد 
مدرسه‌ای بنا نهاد و آن را به نفایس کتب و 
غرایب تصانف ائمه مشحون کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۴۲۲ 


۱-تفاغ [با نرن ] بمعنی قدح و قحف غلط 
است و «تفاغ» صحیح است. (یادداشت ملف). 
۲ - ل: به یاران ار شد تفاغ؛ ایضا: به یاران شد 
او نفاغ. 


نفاية. : 


نفایة. ان /نْ ی ] (ع ص, [) نسفائة ا: ردی. 


(دستوراللغة). چیز بلایه و ردی. |ابقیه. " 


(منتهی الارب)(آنندزاجا.باقی‌ماندة چنیزی. 
(از متن اللفة). ||راندة دورکرده. (منتهی 
الارب) (از آتدراج). رجوع به تفاء شود. |ابه 
معنی سیم تاسره نیز آمده است. (آنندراج). در 
عربی زر ناسره را گویند. (جهانگیری). در 
عربی سیم قلب ناضره:را گویند. (برهان قاطع). 
رجوع به نفایه شود. 
نقابه. نی /ي ] (از ع» ص) سول قلب 
ناسره. (ناظم الاطیاء).نبهره. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). رجوع به نفاية شود؛ 
گفتاز کفر پا ک‌شود شهرهای روم 
گفتح چنانکه سیم نفایه میان گاز. فرخی, 
اینکه زحمت کنم کتی نوعی ز تشویر است از آتک 
نقده‌های بس نفایه‌ست این و ناقد بس بصیر. 
انوری (از جهانگیری). 
|| نفاية. بلایه. ردی. پست نا کس.نبهره. مقابل 
خباره, رجوع به نفاة و نفاء و نفاية شود: 
خیارگان صف پیل آن سپه بگره فت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار. 
فرخی. 
ای تا کسو نفایه تن من درین جهان 
ه‌ایه‌ای نبود کس از تو بتر مراء 
ناصرنخسرو. 
عقل در دست این نفایه گروه 
چون نکو بنگری گرفتار است. ناصرخسرو. 
از دل همسایه گر می‌کند خواهی کین خویش 
از دل خویش ای تفایه کین همایه بکن. 
تاصرخسرو. 
مباد دین هدی را چنان نقایه امام 
نه نیز صدر جهان را چنان نبهره ندیم, 
ِ 2 ٍِِ_ سوزنی. 
اگرچه قمع آن... نقایة خدم را حرکت و تجشم 
این پادشاه بزرگوار دریغ است. (از المنضاف 
الی بداییع الازمنان.ص ۳۷). |سیه‌رنگ و 
تیره‌فام را نیز گویند. (آنتدراج), تیره‌رنگ و 
سیا‌فام. (یرهان قاطع). نفام. (جهانگیری) 
(برهان قاطم)رجوع به تفام شود 
باد از سمستان به تک اید به طلایه 
تا حرب کند با نه ابز نفایه. . . منوچهری. 
نفایه گشتن. [ذّ ی /يگ ت] (اضص 
مرکب) خوار شدن. پست شدن. بی‌ارج و 
اعتبار شدن: 
نبودم نزد هر کس خوارمایه 
چرا گشتم به نزد تو نفایه. 
(ویس و رامین), 
نفایه گفتن. [ن ی /ي گ ت] مسص 
مرکب) هرزه گفتن. (یادداشت مولف!: 
چون سرم از مستی وز خواب گران گشت 
درکشم او را به جام شب و افشار 
فرخی آخر نفایه گفتی و دانی 


این چه سخن بود پیش خواجه به یکبار. 

فرخی (یادداشت مولف). 
نها مُطَع](ع [) پارهای علف پرا کندء‌رستد. 
(صتران). پاه‌های علف و گیاه پرا کنده‌رسته. 
یا سبزازاز مجتمع و قراهم‌آمده بریده و جدا 
از علف‌زار بزرگ و کلان افزون و بالیده بر آن. 
(منتهی الارب) (آتدراج), پاره‌های پرا کنده 


> ریت ره 


از علف و گیاه, و مرغزار مجتمع که جدا شده 
باشد از علف‌زار کلانی که مشرف برآن باشد. 
(ناظم الاظباء). واحد آن نفأة است. (از قرب 
الموارد). 
فقاق. (نْ ء] (ع 4 پساره‌ای گیاه. (مسهذب 
الاسماء). واحد نف رجوع به تا شود. 
نقت. [َنّ] (ع مص) خشمگین گردیدن یا 
برأم‌اسیدن از خشم. (از صنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). غضبنا ک شدن. 
(از متن اللقة). نفتان. اصنتهی الارب) (معن 
اللفة). نفاة. نقیت. (متن اللفة). ||جنوشیدن 
دیگ. (متهی الارب) (از متن اللغة). نفتان. 
نفیت. (متن اللفة) (اقرب الصوارد). |اتیرک 
زدن ۲ دیگ جوشان, (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). و 
هو نفوت. (متن اللغة). نفتان. (صنتهی الازب) 
(متن اللفة), نفیت. (متن اللغة) (اقرب الموارد): 
||چبیدن شوربا در جوانب دیگ. (متتهی 
الارب) (از آنندراج) (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). تفتان. (منتهی الارب) (متن اللفق) 
نفیت. (متن اللغة) (از اقرب الموارد): |[منتفخ 
گردیدن آرد به ریختن آب بر آن. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللنفة) (اقرب 
الموارد). 
نفت. [ن] () در اوستا و نهر نمناک)» 
ننبهته ۵ (شک‌افتن, 
ترکیدن)» هوبشمان گوید: كت مفعول از ريش 
نبه "در اوستا بدا آمده, که نظایر متعدد دارد. 


هندی باستان: یه .نبهته 


اسم مفعول مختوم به ته* نپته" است. (قیاس 
۳ -سان کریت ندهه ۲ وغیره) ۰ 
دلیلی نیست که آن را از زيشة نپه ۲۲ بدانیم. آیا 


شودیا بسته 


اين کلمهٌ هند و ژرمنی (هتد و اروپائی) است؟ 
ازمنی: نوت " (قیر, نفت)» یونانی: نه ۱۳ در 
اوراق مانوی (پهلوی): نفت*" (قبر. نفت): 
لاضینی: نفته *. از سوی دیگز موف 
«معجمات عرییه -سامی» نویسد «نفط, اصل 
آن | کدی است بصورت فعلی نباطو (به فتح 
اول و دوم و ضم چهارم) به معنی درخشید, 
روشن کرد. تابید. طلوع کرد. آغاز کرد؛ و از 
آن نبطو (به کر اول و ضم سوم) آمده به معتی 
تور؛ و تبطو (به فتح اول و سوم و ضم چهارم) 
به معنی روشتائی» درخشندگی؛ و نباطش:(به 
فتح اول و کسیر چبهارم) بسه منعتی با 
درخشندگی. آشکارا؛ واز آن است کلم بطو 
(به فتخ اول و ضم سوم) به معتی نفط. و شکین 


۲۲۶۲۳  .ینداتفن‎ 


نیست که سیب اطلاق این اسم بر آن. آن نت 
که‌یکی از خواض «نفط» نبوط آن است یفنی 
خروج از جوف زمین و چون آن را یسوزانند 
درخشندگی گیرد. پس آن را به معنی نابظ 
خارج, لامع» مشرق گرفتند: بنابرایین, 
سریانی: لفت اصلی این کلمه نت بنلکه 
| کدی اصل آن است و از این به تمام زبانهای 
دیگر رفته است و غرایتی هم ندارد. زیرا 
عراق (یا بلاد | کد.بابل, آشور) از قدیمترین 
ازمنه منبع نفط بود چنانکه | کنون‌هم هست» و 
نفط فقط در عصر ما کشف نشده بلکه وجود 
آن همواره در عراق شناخته بوده انت, زیرا 
په صورت دریاچه‌هانی بر سطح زمین نبعان 
دارد و در شب می‌درخشد و نور آن از دور 
پیداست؛ و فعل «ْفط» در عربی به معنی 
پرا کنده شد و خارج شد, آنده و مبدل آن در" 
«بط» است به معنی بیرون آمد آب و خارچ 
شد. (حاشیذ برهان قاطم چ دکتر معین 
ص ۲۱۵۵). مایع قابل احتراق معدنی. اناظم 
الاطباء). رجوع به شرکت ملی نفت شود؛ 

با گندچرمش به زهر و به نفت 
سوی اژدها روی بنهاد تفت. 
اندرزدند 


فردوسي. 
به‌اسب و به نفت آتش 
همه هندیان دست بر سر زدند. 
نفت آفروخته شود ز نهیب 

مغز بدخواه او میان عظام. 

از هلیله قبض شد اطلاق رفت 
را مدد شد همچو نفت. 


فردوسی, 
فرخی. 


آب آتش مولوی. 
- اتش اندر نفت زدن؛ شادی به کمال و 
ابساطی به‌غایت نمودن. (یادداشت مولف): 
گل‌سرخ گفت که آتش اندر نفت زنید که 
دولت دولت ساست. (مقامات حمیدی از 
یادداشت بخط مولف). 
نفت آ لو۵. [نّ] (نمف مرکب) بدنفتآلوده. 
نفتادن. ان ف د /نّْف 5 /ن د] ٩ص‏ 
ملفی) نیفتادن. نیوفتادن. ناافتادن. مقابل 
افتادن. رجوع به افتادن شود؛" 
هین کمالی دست آو ر تا تو هم 
از کمال دیگران نفتی به غم. مولوی. 
نفتادنیی. [ن ف د / نف د / 3) (ص 
لاقت) نیفتادنی. مقابل فتادنی. رجوع به 


۱- نفاة. نفوة. تفاء. نفاوة. (متهی الارب) (متنْ 
اللغة). نفی. (متن اللفة)» در تمام معانی. 
۲-در آندراج: يزک زدن. 
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۴ نفتاده. 


فتادنی و افتادنی شود. 

نفتاده. (ن فِ د /نّ ف 5 /ن 3 /] (نمف 
مرکپ) نیفتاده. ناافتاده. نیوفتاده. مقابل فتاده. 
رجوع به فتاده و افتاده شود. 

نفتالی. ِ] (اخ) نام یکی از دوازده پسر 
یعقوب. (یادداشت مولف)* 

ز بلهان دو فرزند مردانه بود 

هنرمند نفتالی و دانه بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا از یادداشت بخط 
مولف). 

نفتالین. (ن] (فرانسوی, (۲6 ماد خشک 
بدبوی سفیدرنگی که از نفت گیرند و برای 
جلوگیری از بید زدن پارچه و لباس آن را بر 
بافته‌های پشمی چون جامه و قالی و قالیچه 
پاشند, همچنین برای دفع موریانه به کار برند. 
نفتان. [ن ت](ع مص) نفت. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). رجوع به قفت 
شود. 

نفت اندداختن. [ن أتَ] (مص مرکب) 
پرتاب کردن شیشه‌های نفت به وسیل دست 


/ 


یا منجنیق به طرف دشمن. 
نفت‌انداز. [نْ1] نف مرکب) نفاطه. 
(یادداشت ملف). آتشباز. ||گوله‌انداز؛ یعنی 
کسی‌که توپ و تفنگ راسر دهد. (آندراج). 
نفت‌اندازی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
نفت‌انداز. آتشبازی: هندوئی نفت‌اندازی 
همی آموخت حکیمی گفت ترا که خانه لین 
است بازی نه این است. ( گلتان سعدی), 
نفت اند و۵. [نّآ] (نمف مرکب) نفت‌آلود. 
به‌نفتآلوده‌شده: 
نصیب دوزخ ا گرطلق بر خود انداید 
چنان در او جهد اتش که چوب نفت‌اندود. 
سعدی. 
نفت‌چال. [نّ] (اخ) دهی است از دهستان 
لفور بخش مرکزی شهرستان شاهی, در ۱۲ 
هزارگزی مغرب شبرگاه» در منطقه‌ای 
کوهستانی و جنگلی و معتدل‌هوای مرطوب 
واقع است و ۰ تن کته دارد. ابش از 
رودخانة ارز تأْمین می‌شود. محصولش برنج 
و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و شال‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۳). 
نقت خیز. [نْ] (نسف مسرکب) مسناطق 
نفت‌خیز, جاهائی که معدن نفت دارد. که چاه 
نفت دارد. که در آنجا نفت استخراج کنند. 
نفت‌وان. [ن) (مسرکب) ظبرف نفت. 
مخزن کوچکی که در آن نفت ریزند. || جای 
نقت در ابزار نفت‌سوز. مخزن نفت بخاری و 
چراغ نفتی و اشال آن. |ظرقی خردبا لوله‌ای 
که بقشار [با آن) نفت بر چرخ خیاطی و 
لولاهای در و امثال آن باشند. (بادداشت 
مولف). 


نقت زاو. [نْ] (| مرکب) زمن‌های نفت‌دار, 
(یادداشت مولف), سکن 
نفت سفید. [ن س ] ((خ) یک نستحمی: از 
دهستانهای بخش هفتگل شهرستانفسواز 
است. از شمال محدود است ,به.یهصتان 
مکاوند. از مشرق به دهستان حومه. از 
جنوب و صفرب به بخش رامهرمز. این 
دهستان از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمیت آن در حدود ۰ قر است. 
قراء مهم آن عبارت است از: دره سحک, 
گسزین. چمن لاله. مرکز دهستان قصبة 
نفت‌سفید است. آب دهستان از چشمه تامین 
می‌شود. محصول عمدهء‌اش غلات و شغل 
اف‌الی کارگری شرکت نفت و زراعت و 
گله‌داری است. در این دهستان چاه‌های نفت 
حفر شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 م۲ ۲ 
نفت سفیف. ([نْ س ] (اخ) قصبه مرکزی 
دهتان نفت.فید بخشی هفتگل شهرستان 
اه واز است. در مفرب هفتگل در ناحیة 
کوهستانی گرمسیری واقع است و ۱۵۰۰ تن 
سکه دارد. ابش از لوله کشی شرکت نفت 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و شغل 
اهالی زراعت و کارگری شرکت نفت است. 
در این قصبه معدن نفت و گج وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
نفت سفید. [نْ تٍ س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مایعی شفاف و سبک که به اسانی 
محترق می‌گردد و آن را از تفطیر نفت سیاه به 
دست می‌آورند. (ناظم الاطباء). |اصمغ 
صنوبر که در چراغ سوزند. (یادداشت مولف). 
نقت‌سوز. [نّ] انف مرکب) که با نفت 
سوزد. که با نفت بسوزد و مشتعل شود و 
حرارت دهد: بخاری نفت‌سوز. 
نقت‌سیاه. [ن تٍِ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) نفت تصفیه‌نشده. باقی‌ماند؛ نفت 
طبیعی پس از استخراج بعضی از مشتقات از 


آن مانند نفت سفید. بتزین و غیره 


شتروار سیصد ز تفت سیاه 

بیارند بر پارها تا دو ماه. فردوسی. 
از آتش برافروخت نفت سیاه 

بجتید از آن کآهنین بدسپاه. ‏ "فردوسی. 


ففت سیه. [ن تٍ یَ:] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نفت سیاه. رجوع به نفت سیاه و نفط 
سیاه شود: 

گرچه در نفت سیه چهره توان دید ولیک 
آن نکوتر که در یه بیضا بیند. خاقانی. 
نفت‌شاه. [ن] ((ج)۲ قصبه‌ای از بخش 
سومار شهرستان قصرشیرین, در نزدیکی مرز 
ایران و عراق واقع است. اهمیت این قصبه به 
مناسبت حلقه‌های متعدد چاه نفت است که در 
اطراف آن حقر شده است و از آنها نفت 


نفتی. 
استخراج می‌شود. اين نقت به وسیلة لوله از 
طریق سرپل‌ذهاب. پاطای و شاهآباد "به 
پالایشگاه کرمانشاه منتقل می‌شود و چون 
محل پالایتگاه در حدود یکهزار متر از 
نفت‌شاه مرتفع‌تر است این نفت با فشار چهار 
تلم قوی که به ترتیب در نفت‌شاه و سرپل 
ذهاب. در ابتدای سربالائی پاطاق و در 
۶هزارگزی مفرب شاه‌آباد تصب شده است به 
محل تصفیه می‌رسد. اراضی نفت‌شاه 
شوره‌زار است و آب رودخانة کنارآبادی نیز 
تلخ و شور است و آب آشامیدنی اهالی و 
کارگران نفت‌شاه از رودخانة کنگیر سومار که 
در فاصلٌ ۲۴هزارگزی جنوب شرقی قصبه 
جریان دارد تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
نفت‌شهو. [ن ش ] ((خ) نفت‌شاه سابق. به 
نفت‌شاه رجوع شود. ۱ 
نفت فروش. ان ث ] (نف مرکب) آنکه نفت 
به مردم فروشد. فروشند؛ نفت. 
نفت فروشی. ان ث] (عسامص مرکب) 
عسمل ن فت‌فروش. ال مرکب) جای 
نفت‌فروش, مفازه‌ای که در آن نفت فروشند. 
محل فروختن نفت. 
نفت کردن. [ن ک د3] (مص مرکب) در 
مخزن وسیله نفت‌سوزء نفت ریختن. در انباره 
چراغ یا بخاری یا آب‌گرم‌کن نفت‌سوزه نفت 
ریختن. 
نف تکش. [ن کَ /ک ] (نف مرکب) که نفت 
حمل کند. که بدان نفت را از جائی به جائی 
برند: کشتی نفت‌کش. تانکر نفت‌کش. 
نف تگیری. [ن) (حامص مرکب) نفت 
گرفتن.نفت در مخزن ریختن. مخزن کشتی را 


پر از نفت کردن. 
نفت‌گیری کردن چراغ را؛ نفت در صخزن 
چراغ ریختن. 


نفت لیچه. [ن ج ] (اخ) یکی از پاسگاههای 
مرزبانی ایران است در مرز ايران و شوروی 
در دشت گرگان. چشمة مشهور چاله‌نفت در 
این محل است. رجوع به فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ شود. 
نفتیی. [نْ] اص نسبی) مضوب به نفت. 
مسربوط به نفت. رجوع به نفت شود. 
||نفت‌فروش. که نفت به مردم فروشد. 
|| وسیلة نفت‌سوز. ابزار گرم کردن و روشن 
کردن که با نفت کار کند: چراغ نفتی, بخاری 
نفتی, آبگرم‌کن نقتی. ||نقت‌دار. نقت خیز. 
< سناطق نفتی؛ جاهائی که در آن نفت 


(فرانوی) ۱۵۵۳۱۵۱۵۳06 ,۱۱2۴۳1۵06 - 1 
۲ -نام کنونی آن «نفت‌شهر» است. 
۳-نام کنوتی آن «اسلام‌آباد غرب» است. 


نفتی شدن. 

نقتيي شدن. [ن ش 5] (مص مرکب) به 
تفت آلوده گشتن. بوی نفت گرفتن. 

نفت. [نّ] (ع مص) دردمیدن. (تاج المصادر 
ببهقی) (دهار) (غیاث اللعات) (ترجمان علامٌ 
جرج انی ص ۱۰۰) (منتهی الارب) 
(آتدراج)؛ دمیدن. پف کردن. فوت کردن. 
(یادداخت مولف. فی اللفة شبهة بالفح, و 
یقال هو نفح بلاریق, (بحر الجواهر) (یاددافت 
مولف). ||تف کردن. (از ناظم الاطباء). خیو 
انداختن. اخراج خلط. (یادداشت مولف) (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). ||فضلة چیزی 
از دهان انداختن. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
از دهان برون افک‌ندن. (از اقرب الموارد). 
|[افکندن چیزی را (از متن اللفة). |ابرآمدن 
رطوبت را طبیبان به تازی نفث گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (یادداشت مولف. |اتکلم. 
سخن گفتن. (یادداشت مولف). ||جادو کردن 
کسیر (از قرب الموارد) (از السنجد). 
رجوع به تفاث شود. |[در طب بیشتر 
که‌از مجرای قصبةالرية خارج می‌گردد 
اطلاق می‌شود. و نیز بر خارج شدن چیزی از 
نای اطلاق شود و مراد از آن افکندن از دهان 
است. (از بحر الجواهر), رطوبتی را گویند که 
در نزله و علت ذات‌الریه و ذات‌الجنب به 
سعال برآید. و آنچه خام برآید آن را به مازی 
بصاق گویند. (ذخیر: خوارزمشاهی) 
(یادداشت مولف). رطوبتی که با سرفه برآید. 
(یادداضت مولف): چنانکه اندر بیماری‌های 
اندامهای دم زدن اندر حال نفث نگاه کند و اثر 
نضح اندر نفث جوید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
نقثات. [ن ف ] (ع لا ج نفظة. رجوع به نفقة 


بر آنچه 


شود. 
نفثالدم. [ن ذ ] (ع [مرکب) عبارت 
است از خونی که ظاهر شود از دهان. (از بحر 
الجواهر). ۱ 
نفثا لشیطان. ان تُش ش ] (ع [مرکب) 
شمر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). غزل, 
(اقرپ الموارد). 
فقثة. [نْ ث] (ع !) یکی نفث است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نفث شود. ||دمیدگی. 
||دمسیدگی افسونگر ی . (ناظم 
الاطباء). |انداخته‌شده. (یادداشت صولف). 
|اکلام. (یادداشت مولف). 
نقثه) لمصد‌ور. [نْ ت تل 1۶ (ع1سرکب) 
آنچه مبتلا به بیماری ریوی بیرون افکند از 
خلط و خون تا بدان خود را اندک ارآمشی 
بخشد. |/اظهار شکوی و گلایه کردن از امری 
یا چیزی ناخوش‌ایند تا بدان آلام درونی 
تخفیف یابد. بث‌الشکوی. لب به شکایت 
گشودن و آلام نهانی بازگفتن: 

لیکن از رنج برده طبعم هت 


راحتی دون نقثةالمصدور. مسعودسعد. 


با یکدیگر از حدوث این واقعدٌ سنکر 
بشوالکوی و نفتةالم صدور آغاز کردند. 
(ترجمه تباریخ یسینی ص 4۳۷۲ چون تو 
صاحبی.کجا خواهیم یاقت که با او 
نقتةالمصدوری در مان نهیم. (ترجمة تاریخ 
یمینی صن ۱۱۱). سخن او بر نفتة‌المصدور 
شرح غصه و مقاسات معیشت شدیده خود... 
مقصور بودی. (جهانگشای جوینی), 
من سقیم دهر و عقل از تفثتالمصدور من 
مایه احیاء روح پورسینا ساخته. 
جلال‌الدین فریدون (یادداشت مولف). 
نفج. [نْ] (() کاغذ. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آندراج). کاغذی را گویند که چیزی بر آن 
نویسند. (برهان قاطع) 
گرنیست کلک مصری و تفج هریوه‌ای 
تا خط نکوتر آید در چشم هر بصیر 
از کلک رودیاری خط صلت نویس 
وز دخل رودبار بده زر چون زریر. 
سوزنی (انجمن آرا) (جهانگیری). 
ففج. (نْ] (ع مص)" برداشتن و بلد کردن 
پتان نوبرآمده پیراهن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از انجمن آرا) (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). برداشتن پستان زن پیراهن راء 
(از تاج المصادر بهتی). بلند برداشتن پستان 
نوچه پیراهن را؛ یعنی بلندی که در پیراهن به 
سب برآمدگی پتان به هم می‌رسد. (برهان 
قاطم). |]بلند کردن و بزرگ کردن چیزی را". 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفة). ||بیرون 
آمدن جوژء از خایه. (تاج المصادر بیهقی). از 
بیضه بیرون آمدن جوجه ما کیان. (از منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة). ||برجستن خرگوش و دوان 
خاستن ". (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
برجستن خرگوش. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). برجستن خرگوش و سبکی کردن. 
(از ناظم الاطباء). ||برجهاندن خرگوش راء 
(از متن اللغة). ||/سخت وزیدن باد. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). یا نا گهاتی وزیدن باد. (از متن اللغق), 
|| پررکردن مشک آب را. (از آقرب الصوارد) 
(از معن اللفة). ||افزودن مال را. (از متهی 
الارپ) (آتدراج. 
نقج. [نْ ف] (ع ص, [) گرانباران. (مستهی 
آلارب) (آتندراج). ثقلام. (متن اللفة) (اقرب 
الموارد).|امرة تفج‌الحقیة؛ زن سطبرسرین 
و بزرگ سرسرین. (منتهی الارب) (آتدراج) 
ضختة الارداف و الا کم (اقرب السواردا 
(متن اللغق). اج تفیج. . رجوع بهنّ یج شود. 
نفج. ۰ (ن ق] (ع لا ج نفجة. .رجوع به نُفجة 
شود. 
نقحان. [ن فّ] (ع مص) نفج. نفوج. (از 
اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به تفج در تمام 


نفح. ۲۲۶۲۵ 


معانی مصدری شود. 
نفحان کلانتری. [ن ک ث) ((خ) دی 
است از دهستان کربال بخش زرقان, در 
جلگة معتدل‌هوائی واقع است و ۲۱۲ تن 
سکه دارد. آبش از رود کر محصولش غلات 
و برنج است. شفل اهالی زراعت است. به این 
قسریه نفجان هم می‌گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
نقجه. (نْ ج] (ع ا تسریز جامه. (متهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطباء). 
رقعتالد خریص. (اقرب الموارد). چ نج 
نقح. [ن) (ع مص)" دمیدن بوی خوش. (از 
منتهی الارب) (انندراج) (غیاث اللغات). 
دمیدن. (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۱۰۰ 
دمیدن بوی. (از تاج المصادر بیهقی). سنتشر 
شدن رانح طیب. (از اقرب الصوارد), 
|ابرجستن خون از رگ. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). دمیدن خون از 
رگ. (از تاج المصادر ببهقی). | چیزی دادن به 
کی.(از منتهی الارب) (آنندراج). عطا دادن, 
(از تاج المصادر بهقی) (از اقرب الصوارد). 
|اجسنبانیدن زلف راك. (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج). ||تیغ زدن * (آنندراج). از دور به 
شمشیر زدن . (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پای زدن ناقه و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لگد زدن ستور. (تاچ 
المصادر بهتی) (از اقرب الموارد). |باد سرد 
جستن. (از تاج المصادر بهقی). وزیدن یادث 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللغات) (از 
آقرب الموارد). || (() بوی. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۰. ||(امص) دمیدگی, 
||دمیدگی بوی خوش. (ناظم الاطباء). 


۱- در تمام معانی مصدری به صررت نفجان و 
نفرج نیز آمده است. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد)؛ اما در متهی الارب و متن اللفة تنها 
تفج ثبت شده است. 
۲-نفج الشیء؛ رفعه و عظمه. (اقرب الموارد). 
۳-عبارت متهی الارب «دران حراستر» 
است و ظاهراً اشتباه کانب است. 
۴-در تمام معانی مصدری: نفاح. نفحان. (متن 
اللغة) (اقرب الموارد) (متهی الارب). نفوح. 
(من اللغة) (المنجد). 
۵-نفح اللمة؛ حرکهاء کما یفعل المطیب تفرح 
رائحته. (اقرب الموارد). 
۶-نفح فلاناً بیفه؛ تناوله من بعید؛ او ضربه 
بطاتفة منه, و عبارة الاساس «نفحه بالیف؛ 
ضربه ضرباً حفیفًه. (اقرب الموارد). 

۷- نفخ الشسیء بسیفه؛ تیغ زد او را از دور. 
(محهی الارب), 
۸- قال الاصمعی: ما کان الریاح نفح فهو برد و 
ما کان لفح فهو حر. (از ستهی الارب) (اقرب 
الموارد). و قیل نسمت و تحرکت اوانلها.. 
(اقرب الموارد). 


۱۶:۶ نفح. 


نفح. أنْ ف) (ع ص) نية نفح؛ نیت دور و 
بلند. (تهی الارب) (انتدراج). بعيدة. (اقرب 
الموارد). 

نفحات. [ن ق]" (عل) بسوهای خسوش. 
(عياث اللفات) (آندراج). 3 نفحة. رجوع به 
نفحة شود؛ 

ز بنفشه‌زار زلفش نقحات عید الا 

سوی فخر دین و دولت شه دادگر نياید. 
خاقانی. 

گوش هش دارید این اوقات را 

درریائید اینچنین نفحات را. مولوی. 

نفحات صبح دانی به چه روی دوست دارم 

که‌بروی دوست ماند که برافکند نقایی. 
سعدی. 

تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام 

شمه‌ای از نفحات نفی يار بیار. حافظ. 

نفحان. [َنْ فَ ] (ع مص) نفح. نفاح, نفوح. 
(متن اللفة) (المنجد). رجوع به تفع شود. 

نف [نْ ح] (ع !)یکی نفح است. رجوع به 
نفح شود. |ادمیدگی. (ناظم الاطباء). || یک بار 
وزیندن. (مستتهی الازب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). دنقة. (ستن 
للفة). ]| عطیة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (محن اللغة) (اقرب الموارد). ج. 
نفحات. یقال لفلان نفحات من السعروف؛ ای 

دفعات. (اقرب الموارد). || پاره‌ای از عذاپ, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام) (آنندراج). 
قطعه‌ای از عذاب. (از اقرب الموارد). ]شیر 
خالص. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). محضة. (اقرب السوارد) (متن 
اللغة). ||نختین فوران خنون و یک دفعه 
فوران خون. (از اقرب الموارد): |[بوی 
خوش. (ناظم الاطیاء). ج. نفحات. رجوع به 
نفحات شود. 

ففخج. انْ) (ع امسص, !) ناز. بزرگ‌منشی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فخر. کبر. 
قرب الموارد), تکبر. (تاظم الاطباء): ذونفخ؛ 


ذو کبر و فخر. (منتهی الارب). |[بلند برآمدگی" 


روز. |ابلندشدگی چیزی از بادی که در آن 
پدید آید, دمیدگی. پربادشدگی. آماس. (ناظم 
الاطباء). آماس. ورم. تورم. ||یاد. (آنندراج). 
ورمنی که در شکم پدید آید بر اثر خوردن چیز 
یاددار و نفخ‌آور؛ 
چوسفره پیش هر ناکس میفکن بر زمین خود را 
که پیچد نفخ بی‌حد در شکم از نان بریانش. 
ملاقوقی (آتدراج). 
|امسرضی است در اسب و آن باد کردن 
تخم‌های اوست. (یادداشت 
دردمیدن. اترجمان علامهٌ جرجانی ص 
۰ از سنتهی الارب) (آنسندراج) (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ناظم الاطباء) 
دمیدن. (غیاث اللغات). پف کردن. فوت 


مولف). |[(مص). 


کردن. دمیدن در چیزی. دمیدن در مشک. 
دمیدن به آتص. (یادداشت مولفت) (از من 
اللغة) (از اقرب الموارد). 
-تا نف صور؛ تا قيامت. تاب تا عندن 


یی ارت 


صور قامت: ی 
در مفز قتته ختجر چون گدنات را : 
تا نفخ صور خاصیت کوکنار باد. 

ظهیر قاریابی. 
خصومتگهی ساخت تا نفخ صور 
که‌از سازگاری شد آن شهر دور. نظافی. 
رگ‌رگ اسست این آب شیرین و آب شور 
در خلانق می‌رود تا نفخ صور. . مولوی. 
تا نفخ صور بازنياید به خویشتن 
هر کو فتاد ست محبت ز جام دوست. 

سعدی. 

نفخ روح؛ دردمیدن روح؛ 
چه بود آن نفخ روح و سل و روزه 
که‌مریم عور بود و روح تنهاء خاقانی. 
به روح‌القدس و نفخ روح مریم 
به انجیل و حواری و مسیحاء خاقانی. 
- نفخ صوره؛ دمیدن صور. در شیور دمیدن؛ 
برآمذ یکی صدمه از نفخ صور 
که‌ماهی شد از کوهه گاو دور. نظامی. 


< ||دمیدن صور اسرافیل. کنایه از نزدیک 

شدن قناست. فرارسیدن قیامت. قیام قيامت 

هین که در دل شکست زلزل نفخ صور 

گوش خرد شرط نیست جذر اصم داشتن, 
خاقانی. 

و آخز به نفخ صور کند هر کردگار 

بند فلک گسته و جرم زمین هبا. ‏ خاقانی. 

نفمةٌ مطرب شده چون نفخ صور 

زو فیامت در جهان برخاسته. خاقانی. 

|| تسیز دادن. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 


الاطیاء). ||بلند شدن چاشت. (منتهی الارب)" 


(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| آفزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). ||بلند 
شدن چیزی از بادی که در آن حادث گردد. 
(ناظم الاطباء). || پرباد شدن. (غیاث اللغات). 
نقخ. [نْ ف] (ع ص) مرد پر از جوانی. 
(صتتهی الارب). پر از جوانی. (از اقرب 
الموارد). مرد در کمال جوانی: (ناظم | الاطبان) 
یقول: شاب نفخ و جارية نفخ. لا اقرب 
الموارد). 
نفخاء : [ن) (ع ص, [) زمن بلند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||پشتة نرم 
خاک.(منتهی الارب). پشته از خا کانرم. 
(ناظم الاطباء). زنین نسرم مرتفع. (از اقرب 
النوارد) (از متن اللغة). مثل السیخاء. (اقرب 
الموارد) .| اعلای استخوان سناق. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بالای استخوان ساق. 
(ناظم الاطباء) (از معن اللعت). || تأنیث انف: به 
معنی حیوانی که به تقخْ مبتلا شده است. (از 


نفد 
من اللغة). رجوع به تَْح و انفخ شود. ۱ 
نفخات. [ن ف] (ع () دمیدنهای باد: (غیات 
اللغات) (آنندراج). ج نفخة. رجوع به نفخة 
شود. فد 
نفخ انگیز. [ن ] (نف مرکب) غدای باددار. 
غذائی که خوردنش تولید نفخ در شکم و معده 
کند. 
نفخت. [ن خ] (ع ل) نفخة. رجوع به نفخة 
شود. ۱ 
نفخت صور؛ دردمیلان صور؛ٌ 
گیتی به‌مثل سنرای کار است 
تا روز قیام و نلخت صور. ناصر خسرو. 
نفخ شکم. ان خ ش کت ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آماسیدن و باد کردن شکم. رجوع به 
نفخ کردن. (ن ک ذ] (مص مرکب) به نقغ 
مبتلا شدن. آماس کردن. ورم کردن. ۰ج به 
نقغ شود. 
نفخة. [نَ خ] (ع !) یک بار دمیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). واحد نفخ است. 
رجوع به نفخ و نفخه شود. آساس شکم. 
(منتهی الارب)(دهار) (آتدراج) نف نفخة. 
(منتهی الارب). ۲ 
نفخه. [ن خ / خ] (از ع. !) نفخة. یک بار 
دمیدگی. (از ناظم الاطباء), یک بار دمیدن, 
(غیاث اللفات). رجوع به نفخة شود. |زدم. 
(یادداشت مولف). 
- تا نفخة صور؛ تا روز قیاست. تا صبح 
محشر. تا ابدءٌ 
شب راز برای زنده ماندن 
تا نفخهٌ صور همب رآزم. 
حریفان خلوتسرای الت 
به یک جرعه تانفخة صور مست. ‏ سعدی, 


خاقانی. 


- نفخ.روح؛ کنایه از دمی باشد که جببرئیل 
در انستین مریم مادر حظرت عینی (ع) 
دمیده بود. (انندراج) نفخ روحء" 


ز یک نفخ روح عدلش چو مریم 

عقیم خزان بکر نیسان نماید. خاقانی. 

خاک چو مریم از صفت عینی شش مه به بر 

کرده‌به‌نان مریمثن نَفخهٌ روح شوهری. 
خاقانی. 

- نفخة ضور؛ دم صور. (بادداشت مولف), 

نفخ صورءٌ 3 

زنده شد لهو و شادی از پی انک : 

نعرمٌ رعد نفخه صور است. مسفودتعد. 

نفس عاشقان و نالُ کوس 

تَفخهٌ صور در جهان بگشاد. خاقانی, 


۱-در شعربه سکون دوم [ ]یز آمده است. 
۲ - النفخاء من الارض؛ مکرمة للبنات لیس 
یا حجارة و لارمل تبت قلل من الشر. دمن 
اللغه). 5 


دشت محرم صحن محثر گشته وز لبیک خلق 
نفخ صور اندرین پیروزه‌پنگان دیده‌اند. 
خاقانی. 

من زنده به ذ کر.دوست باشم 
دیگر حیوان به نفخ صور. 
نقاد. [ن ] (ع مسص) رسیدن به چیزی و 
درگذشتن از آن . السنجد). رجوع به نْغذ 
شود. 
نشد. (ذْ ف.)(ع مص) نیست و نابود گردیدن و 
رفتن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). فنا شدن و رفتن. (از متن اللفة). نقاد. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة) (صنتهی الارب). 
نابود شدن و رفتن و منقطع شدن و به بایان 
رسیدن. گویند: تفد زادالقوم, و نفد الما من 
البر. و مانقدت کلسات ال (اقرب الموارد). 
نفذ ۰( ] (ع مص) درگذشتن تن از قوم و خلاف 
ورزیدن ۲ (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درگذشتن تن از قوم و پشت سر گذاشتن ایشان 
را. نقاذ. (اقرب.الموارد) (متن اللغة) (النجد). 
نفوذ. (المنجد). |[درگذشتن تیر از جائی که 
رسد یا بیرون آمدن سر تیر به طرف دیگر و 
تمام آن در اندرون بودن. (متهی الارب) (از 
من اللغة) (از اقرب الموارد), نفاذ. نفوذ. 
(منتهی الارب) (المنجد). ||گذشتن چیزی از 
چیزی و رها شدن آن از آن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نفاد. نفوذ. (منتهی الارب). 
رجوع به نفاذ شود. 
نفدك. ی ت ) (ع امص) نفاذ. روانی چیزی. (از 
متهی الارب) (از آنندراج). انقاذ. (اقرب 
الموارد) (متن الفة) (ناظم الاطباه). روانی. 
اجرا. (ناظم الاطباء). اسم است از انفاذ. (از 
متن اللغة). نفوذ. (ناظم الاطیاء). گویند: طعنة 
لها نفذ؛ ای طعنة نافذة. امر بنفةه؛ ای بانفاذه. 
(متن اللفت). ||() مخرج, مخلص. (متن اللغة) 
(اقرب الموارد). مخرج. راه برامد. (از منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). ||خرق, (اقرب 
الموارد). 
نفر [ن] (ع !) گروه مردم از سه تا ده, (متهی 
الارب). لغتی است در تفر. (از اقرب الموارد). 
رجوع هر شود. اج اف (قرب امواردا 
رجوع به نافر شود. ||قومی که با تو گریزند یا 
به کاری پیش آیند یا از یک‌دیگر گریزند در 
جنگ. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). اسم جمع است. (از متن اللفت). 

- یوم‌للفر؛ روز بازگشت حاجیان از منی و 
آن دوازدهم ذی‌الحجه است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). یوم‌الره رجوع به تفر شود. 

اادرم یا خروج خون. (از متن اللفة). ||لقیته 
قبل کل صیح و تفر؛ ای قبل کل صیاح و تفرق. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ یعنی 
نخست دیدم او را. امتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ یعنی قبل از هر چیز, و آن در 


 .یدعس‎ 


موردی است که او را قبل از طلوع قجر دیده 
بایشی. از [قرب الموارد). رجوع به صیح شود. 
|((ص) رمیدن و برجستن آهسو. (از منتهی 
الارپ) (ز نباظم الاطباء). رم کردن آهو. 
خزود شرد. (از اقرب الموارد) (از معن اللفة). 
نقران. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) (متن 

للفة). نفور. (متن اللفة). ||رمانیدن. (از منتهی 
الارب) (از آتتدرا اج) (از ناظم الاطباء). نقران, 
(مستتهی الارب). ||اعسراض کردن و روی 
گرداندن از چیزی. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |[ناشکیبائی کردن و دور گردیدن. 
نفور. (از ناظم الاطباء). |اناپند و مکروه 
شمردن چسیزی را. (از اقرب الصوارد), 
|اگروه گروه‌بازگشتن حاجیان از منی, (منتهی 
الارب) (آنندراج). بیرون شدن حاج از منی. 
(تاج المصادر بیهقی). بازگشتن حاجیان از 
منی به فکه. (اقرب الموارد). خارج شدن 
حاجیان در یوم‌النقر. (از متن اللة). پرا کنده 
شدن حاجیان در منی و بازگشتن. (از ناظم 
الاطباء). تفور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(متن اللقة). ||پرا کنده شدن. (صنتهی الارب) 
(از آنندراج» متفرق شدن قوم. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). نفیر. (متن اللغة). 
|غلبه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). چیره 
شدن بر کسی. (از ناظم الاطباء). غلبه کردن بر 
کی. (از اقرب الموارد). |اچیره شدن بر 
کسی در برد. (از منتهی الارب). چیره شدن 
بر کسی در نبرد مفاخرت. (ناظم الاطباء), 
غلبه کردن بر کسی در منافره. (از متن اللغة). 
غلبه کردن کسی را در حساب. (تاج المصابر 
بیهقی). منافرت. (منتهی الارب). ||تافتن به 
وی چیزی. (اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 

فقو [ن ف) (ع ا) در فارسی: تن. کس. 
شخص (یادداشت مولف). فارسیان بر یک 
کس‌اطلاق کند. (غیاث اللغات), کی. 
فردفرد از هر جمعیتی و گروهی و از سپاهی. 
(ز تاظم الاطیاء). واحد شمارش انسان است: 
از زایر و از سائل و خدمتگر و مداج 
هر روز بدان درگه چندین نفر 
ز کافران که شدندی به سومنات به حج 
همی گسته نگشتی به ره نفرز نفر. ‏ فرچی. 
غلامان نیرو کردند و آن دو نفر دیگر را از 
اسب بگردانیدد. (تاریخ بهقی. پنج نفر غلام 
ترک قیمتی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۶). 
برنيايم یک تنه با سه نقر 
پس ببرمشان نخست از یکدگر. مولوی, 
||واحد شمارش شتر است. گویند یکی نفر 
شتر: زنبورکچی‌باشی را امر نمود که شتران 
زنبورک که هقتصد نفر بودند... زانوی آنها را 
بته. (مجمل التواریخ گلستانه). ||واحد 
شمارش دندان است. گویند: چهار نفر از 


فرخی. 


۲۲۶۲۷  .رقن‎ 


دندانهایم را کشيده‌ام. |زگروه مردم از سه تا دود 
(غیاث اللغات) (منتهی الارب) (از مهذب 
الاسماء). گروه مردم از سه تا ده یا تا هفت. 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد), تفر. (از 
منتهی الارب). رهط. و آن بر کمتر از ده تن از 
مردم (یا مردان به اسکنای زنان) اطلاق شود 
از مه نفر تا ده یا تا هفت تن و پر بیش از ده 
تن, نفر اطلاق نشود. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). ج, انقار؛ 

زمین سوه شد از پای زایران ملک 

کهوفد نگسلد از وفد او نفر ز تفر. . عنصری. 
پای ناخوانده رسید و نفر مویه گران 


وارشیداه کنان راه نفر بگشائید.. ‏ خاقانی. 
می‌شخولدند هر دم آن نفر 

بهر اسبان که هلا ز این آب خور. مولوی. 
اندرافتادند در لوت آن نقر 

قحط دیده مرده از جوع‌لبقر. .مولوی, 
ماه روزه گشت در عهد عمر 

بر سر کوهی دویدند آن نفر. مولوی. 


||مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). همگی 
مردم. لاس کلهم. (اقرب السوارد) (مستن 
اللفة). ||قیله و عشیر؛ انسان. (از متن اللفة) 
(از ناظم الاطباء). ||چا کر.(غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). خدمتکار. (ناظم الاطباء). 

- یوم‌النفر؛ روز بازگشت حاجیان از مننی. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباءا. روز 
سیم عید اضحی. (مهذب الاسماء) و آن 
دوازدهم ذی‌الحجة است. (آنندراج). یو‌لئفر. 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). یوم‌النفور, 
(اقرب الموارد). 
فقو [ن /نٍ فب /قّ ف ] (ع ص, از اتباع) عفر 
نغر؛ خبیث مارد. (از آقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). رجوع به عفر شود. 
نقو. [ن ف ] (اخ) یکی از ایلات خمة فارس 
و مرکپ از ۳۵۰۰ خانوار است. تیره‌های این 
ایل عبارنند از: باده کی تاتم لوء چنگیزی, 
دولوخانلو, زمان خانلو, ستارلو, شجرلوء 
شولی. طاطم. جن, عراقی قادلو, قباد خانلو, 
قره پاخیلو قیدرلو, لز. وجه تسمیة اين ای به 
تفر آن است که ریاست آن به شخصی به نام 
حاجی حین‌خان نفر وا گذاربوده است و این 
شخص نفوذی و شهرتی داشته است. رجوع 


۱- نفد القوم؛ بلفهم و جاوزهم. (المنجد). 
نفدنی بصره نفادا و نفدا؛ بلغنی و جاوزنی. 
(اقرب الموارد). در متن اللغة نیز بدین معنی 
تفاد آمده است. از مراجع به دسترس ما نها 
المنجدذ این مصدر را فد بط کرده است. در 
محهی الارب بدین معنی «َفذ» آمده است. 

۲ - نفذ فلان للقرم؛ جازهم و تسخلفهم. (اقترب 
الموارد). جاوزهم و تخلفهم. (متن اللفة) 
(المنجد). در متهی الارب تخلفهم را حلاف 
ورزید» ترجمه کرده است. 


۸ نفر. 


به جغرافیای سیاسی کنهان ص ۱۱۱ شود. 
فقوء [نْ ف ] (خ) نام ایلی است که در اطراف 
تهران, ساوه, زرند و قزوین سکونت دارند. 
یلاق افراد این ایل کوههای شمالی الیرز و 
قشلاق ایشان خوار است. رجوع به 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷ شود. 

فقوء [ن ف ] (ع ص. () ج نفور. رجوع یه نفور 
شود. 

فقو [نّف ف ] (ع ص) زن تسس رسیده و 
هراسنا ک. || غزال رمیده. (ناظم الاطباء). 
فقو. [نف تَ] (اخ) بلد یا قریه‌ای است بر 
تهرالزاس از بلاد فرس, این را خطیب گفته 
است وا گرمنظورش از بلاد فرس قلمرو قدیم 
ایرانیان باشد جایز است وگرنه امروزه نفر از 
تواحی بابل سوب است و در سرزمین 
کوفه واقع است. (از معجم البلدان), رجوع به 
معجم البلدان شود. 

نفرات. زنّت] (ازع فردفرد از هرگروه و 
از سپاهی.(ناظم الاطباء). ج نغره به معنی 
افراد, آحاد. کان. . رجوع به نفر شود. 
نفراج. [ن ] (ع ص) بددل. (متهی الارب) 
(انندراج) جیان. (اقرب الموارد). جبان, 
ضعیف. (متن اللفة). بددل. ترسو. جبان. (ناظم 
الاطباء) نفرج. نفرجت. نفرجاء. نفراجة. 
(منتهی الارب) (متن اللفة) (اقرب الموارد). 
تفراجة. ان ج) (ع ص) نسفراج. (مسنتهی 
الارپ) (متن اللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
نفراج شود. 

نفراختن. ان ف تَ /ن تَّ] (مص مسفی) 
نیفراختن. ناافراختن. مقابل فراختن و 
افراختن. رجوع به افراختن شود. 

نفرا ختنی. [نّ ت ت / نت ] (ص قابلیت) 
نیفراختنی. مقابل فراختنی. رجوع به 
آفراختتی شود. 

نفراخته. نت ت /نَّت تا (نزمسف 
مرکب) ناافراخته. نیفراخته, مقابل افراخته. 
رجوع به افراخته شود. 

نفراشتن. [َنْ ف تَ /نّ تَّ] (مص منفی) 


نفراشتن. مقابل افراشتن. 
نفرا شتنی. ای یت 
نیفراشتنی. ناافراشتنی مقابل افراشتتی, 


نفراشته. لوف توت / | اسف 
مرکب) نیفراشته. نیفراخته. 

ففرات. [نِ ز] (ع امسص) رمیدگی. نوعی 
رمیدگی از چیزی. (غیاث اللغات). بمزاریه 
اشمتزاز. رمیدگی. ناخواهاتی. (یادداشت 
مولف). فرار. گریز. هزیمت. هول. ترس. 
هراس. کراهت. ویسه. یارند. تنفر. عدم میل. 
(ناظم الاطباء): ا گر تا اين حد نواختی بواجبی 
از مجلس ما به حاجب نرسیده است اکنون 
پیوسته بخواهید بود تا همه نفرت‌ها و 
بدگمانی‌ها که اين مخلط افکنده است زاییل 


گردد.(تاریخ ببهقی ص ۳۳۵). بدان نامه 
بیارامید [آلتونتاش ] و همة نفرت.زایل بگشیت. 
(تاریخ بهقی). شتربه گفت سخن,تیو ولیل 
می‌کند ب بر آنکه از شبر مگر هراسبی‌بو نیفرتی 
افتاده است. ( کلیله و دمته). پسر از سنینفرتی 
که داشت ۱ جانباو قرار 
نگرفتی. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۷۵ از 
موجب نقرت و دواعی وحشت استعلام کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص .)۲۸٩‏ بانگ نماز 
گفتی به ادائی که مستمعان را از او نفرت 
بودی. ( گلستان سعدی). چندانکه دانا را از 
نادان نفرت است نادان را از دانا وحشت 


است. ( گلستان سعدی). 
-به نفرت؛ به کراهت. از روی اشمزاز و 
بیزاری* 


په نفرت ز من درمکش روی سخت. سعدی. 
||(() در تداول. بوئی سخت بد. (یادداخت 
مولف). |یک‌بار رمیدن. (غیاث اللفات). 
رجوع به نفرة شود. 
تفرت آور. [ن رز ] انسف مرکب) نفرت 
آورنده. که تولید اشمکزاز و دل‌زدگی و تنفر 
کند, ناپسند. مکروه. ناخوشایند.. موجب 
بیزاری و رمیدگی. 
نفرت آوردن. ان ز 5] !مص مرکب) 
ایجاد کراهت و رمیدگی و اشمزاز کردن: 
زنان و مختثان را برگمارند تااز معشوق او 
حکايتهاء زشت ناپسندیده که مردم را از آن 
ننگ آید و نقرت آرد می‌گویند تا دل او سسرد 
شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
نفرت‌انگیز. [ن رز آ] (نف مرکب) نفرت‌آور. 
ناخوشایند. 
نفرت‌انگیزی.. [نِ ز 1] (حاص مرکب) 
عمل نفرت‌انگیز. رجوع به نفرت‌انگیز شود. 
نفرت داشتن. ان رز تَ] (مص مرکب) 
بیزار بودن. کراهت داشتن. 
نفرت گرفتن. ان رگ رت ] (مص مرکب! 
بیزار شدن. رمیدن: مردم از او سیر نگردد ۳ 
طبع نفرت نگیرد. (نوروزنامه). 
نفرت نمودن. [ن رن /ج /نّذ] امص 


مرکب) اظهار تنفر و بیزاری کردن. 
ففرج. [ن ر ] (ع ص) بددل, (منتپی الارب). 
نقراج. رجوع به تفراج شود. ۳ 


نقرحاء . آن رٍ ] (ع ص) نسفراج. (مسنتهی 
الارب). رجوع به نفراج شود. 

نفوحة. [ن زج ] (ع مسص) سخن بسیار 
گفتن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

نفوجه. ان رح ] ع ص) نفراج. رجوع به 
نفراج شود. 

نقروج. [نْ /نْ) () چوبی که خمر نان را 
بدان پهن کنند. (برهان قاطم) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء). آن را به عربی مدمک خوانند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). چویک. شوبق 


نفریدن. 

[معرب چوبک ] .مطمله. وردنه. تیرورگن. 
تیر. (یادداشت مولف). . رجوع به نفروچ شود. 
نفرة. ۰ [َن رَ] (ع !) یکبار رصیدن. (آنندراج). 
واحد تفر است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
تفر شود. |[قومی که به کاری پیش روند. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). |زگروهی که با کی 
رمند. (منتهی الارب). گروهی که با کسی رمند 
و فرار کند. (ناظم الاطباء). القوم یسنفرون 
معک و یتافرون فی‌القتال. (از قرب الموارد). 
||خویش و نزدیک مرد که به خشم وی 
خشمنا ک شوند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). نافرة. (از اقرب الموارد). رهط. 
عشیره و اسر مرد. (از متن اللغة). |اگروه 
مردم از سه تا ده. (منتهی الارب). رجوع به نفر 
شود. 
نقرة. [ن ر] (ع ل) نعکم. فرمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). | آنچه جهت دفع چشمزخم بر 
کودک آویزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از ستن 
اللفة). نرّة. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(متن اللغة). 
نفوة. نت ر] (ع 0 نُفرّة. (سنتهی الارب). 
رجوع به تفر شود. 
نفری. [نْ /ن ] (() دعای بد. مخفف نفرین 
است. (از برهان قاطع) (از آنندراج). رجوع به 
نفرین شود. 
نفری. [ن ف] (() خدمت و شغل و پیش 
خدتگاری و نوکری. ||دیو. اهریمن. جن. 
|افردفرد. یک‌یک. (ناظم الاطیاء) رجوع یه 
نف شود. 
نفریت. [ن ] (ع ص, از انسباع) عفریت 
نفریت, از اتباع است. رجوع به نفر شود. 
نفریقة. [نِ تَ](ع ص, از اسباع) عفريتة 
نفريتة, از اتباع است. رجوع به نفر شود. 
نفریج. [ن] (ع ص) بسیارگوی یاوه‌درای. 


(منتهی الارب) (آنندراج). پرحرف یاوه گوی. 


(ناظم الاطباء). مکثار. (از اقرب السوارد). 
مهذار مکثار. (متن اللفق). 
نفریدن. [نْ /ن 5]! (مص) نفرین کردن. 
دعسای بسد کردن آ. (از ببرهان قباطم) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). لعن کردن. بدخواهی 
کردن. (یادداخت مولف). لشت کردن. اناظم 


۱- در برهان قاطع و آنندراج به کسر اول [ِ 
] و در ناظم الاطباء به فتح اول [نْ ذ) ضبط 
شده: و ظاهرآًهر دو درست است. رجوع به 
نقری و نفرین شود. 

۲-قیاس شود با پهلری 52/712 (نقرین 
شده), از: ذ(نفی, سلب) + فریدن (آفریدن) . (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). 


فرین. 
الاطبام: 
هر آنکس که بد پیش درگاه تو 
بفرید بر جان بیراه تو. فردوسی. 
ببارید خون زنگه شاوران 
بتفرید بر بوم هاماوران, فردوسی, 
بسی نفرید برگشت زمانه 
که‌کردش تیر هجران را نشاند. 
قخرالدین اسعد. 

هم از آن کار آن داس دل خیره ماند 
بر آن بت بنفرید و ز آنجا براند. اسدی. 
ز درد دل و جان بنالید سخت 
بنفرید بسیار پر شور بخت. 

شمسی (یوسف و زلیخاا) 
همانا که بر ما بنفرید سخت 
که‌هم در زمان تیره شد روی بخت. 

شمی (یوسف و زلیخا) 
نفریده به دشمنان جاهت 7 
اجرام قلک چو خلق عالم. بوعلی چاچی. 
||نفرت تمودن. پشولیدن, پسوریدن. (ناظم 
لاطبا 


نفرین. ان /ن]" () دعای بد. لفت فرس 
اسدی) (غیاث اللفات) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). لصنت, بسور. پسور, نسته, 
غورا. یارند. پشول. پشور. دشتام. (از ناظم 
الاطباء). از: ز(نفی, سلب) + فرین (آفرین)؛ 
ضد آفرین. مقابل آفرین در تمام معانی. لمن. 
لنت. بوه. مرغواء فرید. ذم. تقبیح. تکوهش. 
لعان. نفری. (یادداشت مولف)؛ 


| کلون که ترا تکلفی گویم 

پیداست بر آفرینم ار نفرین لا دقیقی. 
فریدون شد و زو ره دین بماند 

به ضحا ک‌بدبخت نفرین بماند. . فردوسی. 
که‌نفرین بر این تخت و این تاج باد 

بر این کشتن و شور و تاراج باد. فردوسی. 
پس از مرگ نفرین بودبرکسی 

کهز او نام زشتی بماند بسی. فردوسی. 
منه نو رهی کان نه آیین بود 

که‌تا ماند آن بر تو نفرین بود. اسدی: 


روز رخشان ز پی تیره‌شبان گونی 

آفرین است روان بر اثر نفرین. ناصرخسرو, 

زهی صدری که خصمت راگیا تفرین همی خواند 

نگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان راند. 
خاقانی. 

حصاری کاندر او عزاست و راحت 

ز بیررنش همه نفرین و خذلان. اصرخسرو. 

نفرین مظلومان در تگویش کار... و تنکیی 

رایت دولت او موثر امد. اترجمد تاریخ 

یمینی ص ۲۳۰). نفرین بر دنیای فانی و 

روزگار غدار باد. (ترجمة تاریخ یمیی ص 

۶ 

گهی‌دل رابه نفرین باد کردی 


ز دل چون ییدلان فریاد کردی. تظامی. 


هرکه او بنهاد ناخوش سنتی 

سوی او فرین رود هر ساعتی, مولوی. 
چه خوش گت شاه جهان کیقباد 

که نفرین:بد بر زن نیک باد. سعدی. 
||مصیبت. پلا. محنت. (یادداشت مولف): 
بخواهد مگر ز اژدها کین من 

گراو بشنود درد و نفرین من. ... فردوسی, 
(ادداشت مولف از ص ۲۸۰۷ شاهنامة 


بروخیم), 

|افقان. ناله و زاری. رجوع به شواهد ذیل 
معنی اول و رجوع به نفرین کردن شود. 
|کراهت. نفرت. ||ملامت. گنتگوی به طور 
مذمت و استهزاء. رجوع به نفرین بردن شود. 
|| خوف. ترس. |با انگشتان اشاره کردن به 
سوی روی کسی و یا ببه پشت سر آن و 
بددعائی, یبا بلند کردن دستها را بجانب 


آسمان. (ناظم الاطیام) 
<ببه نسفرین؛ مسلعون, رجسیم. گجسته, 
نفرین‌کرده. لعمین. (یادداشت مولف). 
نفرین‌شده: 
هر آن خون که ریزی از اين پس به کین 
تو باشی به نفرین مرا آفرین. فردوسی. 
یگو ای به نفرین شوریده‌بخت 
که‌بر تو نزیید همی تاج و تخت. فردوسی. 
بدو گفت ای بزهمند به نفرین 
نه تو بادی و نه ویس و نه رامین. 
فخرالدین اسعد. 
ایستاده به خشم بر در اوی 
این به نفرین سیاه روخ چکاد. 
مرغزی (از فرهنگ اسدی). 
من آن نگویم | گرکس به رغم من گوید 
زهی سپاه به نفرین خهی طلیعة شوم. 
سوزنی. 
به نفرین شدن؛ ملعون شدن. مورد نفرین و 
لعنت واقع شدن:ُ 
به نقرین شد ارجاسب و ما بافرین 
که‌داند چنین جز جهان‌آفرین. فردوسی, 


-به نفرین کردن؛ ملعون کردن. مورد لسن و 
سرزنش و تقبیح قرار دادن. خوار و سرانکنده 
کردن؛ 

همی در باختر گردد نهانی 

من از بدخواه او ناخواسته کین 
نکرده دشمتانش را به نفرین. فخرالدین اسعد. 
-به نفرین یازیدن؛ تفرین کردن. لعن کردن. 
دعای بد کردن 

چو یزدان بود یار و فریادرس 

نیازد به نفرین ما هیچکس. فردوسی, 
نفرین بردن. [ن /ن بْ د] (مص مرکب) 
نکوهش شدن. (یادداشت مولف). مورد ذم و 
سرزنش واقع شدن: 

توانگر برد آفرین سال و ماه 


نفرین کردن. ۲۲۶۲۹ 
و درویش نفرین برد بی‌گاه. پوشکور. 
نفرین خواندن. ان /ن خوا /خا د] 
(مص مرکب) تفرین کردن. لعن کردن. رجوع 


به نفرین کردن شود 

همان مرغ با ماهیان اندر آب 

بخوانند تفرین بر افراسیاب. فردوسی. 
زهی صدری که خصمت را گیا نفرین همی خواند 
نگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان رائد. 

۱ خاقانی. 
نفرین دادن. [ن /ن 5] !سص مرکب) 
نفرین کردن. (ناظم الاطباء). 


نفرین‌شده. [ن /ن ش ذ /د] اف 
مرکب) نفرین‌کرده. (یبادداشت مژلف). به 
نقرین. ملعون. 

نفرین کردن. [ن /نٍ ک 3] (مص مرکب) 
نفریدن. (از برهان قاطع) (از اتدراج). لصنت 
نمودن. پشولیدن. بددعائی کردن. (ناظم 
الاطباء). رجم. (از ترجمان انقمرآن) (از تاج 
المصادر بیهقی). تلعین. (دهار). قبح: لمن. 
لعنة. (از ترجمان القرآن). لسن کردن. لصنت 
کر دن.دعای بد گفتن: 


نفرین کند به من بردارم به آفرین 


مروا کم بدو پردارد به مرغواء خبروانی. 
بر این تخمة سام نفرین کنند 
مرانام بی‌مهر و بی‌دین کنند. فردوسی, 
بر آن موید پیر نفرین مکن 
ثهبر آرزو راند او این سخن. فردوسی. 
بر آن شاه نفرین کند تاج و گاه 
که پیمانشکن باشد و کیندخواه. . فردوسی. 
به نیکبختی تو هر که دل ندارد شاد 
بنالد از غم و بر بخت خود کند نفرین. 

معزی (از آنندراج). 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این گو فشانه را. 

شا کر بخاری, 


نیابد آفرین آن کس که گردونش کند نفرین 
نیابد مرغوا آنکس که یزدانش دهد مروا. 
قطران, 
بر این دیوان اگر نفرین کنی شاید که ایشان را 
همین امروز پر گردد به نفرین تو دیوانها, 


۲ ناصرخرو. 
گراهل آفرین نیمی هرگز ۱ 
جهال چون ککندی نفرینم. . ناصرخسرو. 
تو به دین دنیا گزیدهستی و زآن 
بر تنت نفرین کند جان‌آفرین. . ناصرخسرو, 
نخواهی که نفرین کنند از پست 
تکو باش تا بد نگوید کست. سعدی, 
چتان زی که ذ کرت‌به تصین کند 


۱ - اصلا به فتح اول [َنْ ] است. در تدارل به 
کر آول نٍ ] تلفظ کند. 
۲-نل: مر آفرینم از نفرین, 


۰ نفرین‌کرده. 


چومردی نه بر گورت نفرین کنند. ‏ سعدی. 
|| آزار یافتن از حرفهای کسی. ||اظهار ر 
کراهت کردن. پرهیز نسودن. ||ترسنا ک‌شدن. 
هراسان گشتن. ||خشمگین شدن. (ناظم 
الاطبام). 

نفری نکرده. ان / نک /3] اسف 
مرکب) رجیم. (از ترجمان القرآن). ملعون. (از 
صهذب الاس‌عماء). نفرین‌شده. (بادداشت 
مولف). 

نفرینکنا. [ن / نک ] انف مرکب. ق 
مرکب) نفرین‌کنان. در حالت نفرین کردن. 
(ناظم الاطیام). 

نفرین‌کنان. [ن /ن کُ] (نف مرکب» ق 
مرکب) لنت‌کنان. لمن‌گویان. در حال لمن 
کردن و ناسا گفتن: 
چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان مرد و زن. . سعدی, 

نفرین گرفتن. (ن / نگ رت ] مسص 
مرکب) نفرین کردن. نفرین آغازیدن. لعنت و 
ناسزا اغاز کردن؛ 
گرفتند نفرین به بهرام بر 
بدان جام و ارند؛ُ جام بر. 
به گفتار گستهم یکسر سپاه 
گرفتند نفرین به آرام شاه. 
کسی یکدگر را ندیدند روی 
گرفتند نفرین همه بر گروی. فردوسی. 

نفرین گفتن. [ن /ن گت ] (مص مرکب) 
تفرین کردن* 
همه شب بر اين غصه تا بامداد 

سقط گفت و نفرین و دشنام داد. 

نقر یة. [نِ ری ی ] (ع ص, از اتباع) عفرية 
نفرية. از اتباع است. رجوع به نفر شود. 

(ن] (ع مص) برجستن آهو (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). برجتن آهو پره در دویدن. 
(فرهنگ خطی) (از متن اللفة). تقزان. (منتهی 
الارب) (مستن اللفة). نفوز, (متن اللغقا. 
|| مردن. (از المنجد) (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد), تفزان. نفوز. (السنجد) (متن اللغة) 
(اقرب الموارد), 

نفزان. [نْ ف] (ع مص) نفز. نفوز. (اقرب 
السوارد) (متن اللفق). رجوع به فز شود. 

نفس. نا (ع !) جان. روح. (از سنتهی 
الارب) (اتدراج) (غیاث اللغات) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از دهار) (از مهذب 
الاسماء). روان. (ناظم الاطباء). قوه‌ای است 
که بدان جسم زنده, زنده است. (از مفاتیح): 
خواهی پادشاه و خواهی جز پادشاه هر کسی 
رااتفی است و آن را روح گویند. (تاریخ 
بهقی ص ۱۰۰). در اين تن سه قوه است... و 
هر یک از اين قوتها را محل نفسی دانند. 
(تاریخ بهقی)ء 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


گفتاز نفس جله مردم تصیب یافت 


گفتم ز نفس نامیه مردم گزیده‌تر. ود 


گفتم مقام عاقله نفس است بی‌گمان 7" 
تا شیاتس موی 
تاهرخسرو. 
خرد را اولین موجود دان پی نفس و چم آنگه 
نبات و گونه گون حیوان و آنگه جانور گویا, 


ناصرخرو. 
از عقل همه هوات خواهم ۱ 
وز نفی همه تنات جویم. خاقانی. 


آدمی با شرف نفس و عزت ذات هیچ نوع از 
انواع حبوب نمی‌یافت. (ترجمة تاریخ یمیتی 


ص ۲۹۶). 

هلا ک‌نفی خوی زشت نف أست 

نکو زد این مثل را هوشیاری. عطار. 
حیف بود مردن بی‌عاشقی 

تانفی داری و نفی بکوش. سعدی. 


||جوهری است مجرد متعلق به تعلق تدبیر و 
تصرف. و او جسم و جسمانی نیست و ایین 
مذهب بیشتر مسققان از حکما و متکلمان 
است. یا آنکه مجرد نیست یعنی نفوس 
اجسامی‌اند لطیف و به ذوات خود زنده و 
ساری در اعماق بدن که انحلال و تبدیل یدو 
راه نیابد و بقای او در بدن عبارت است از 
حیات. و انفصال او عبارت است از موت» و 
بعضی گویند نفی جزوی است لایتجزی در 
دل, و بعضی برآنند که او قوتی است در دماغ 
که‌میداً حس و حرکت است. و بعضی گویند 
قوت نیست بلکه روحی است متکون در 
دماغ که صلاحیت قبول حس و حرکت دارد. 
(از نفایس الفنون). || خود هر کسی. خود هر 
چیزی. (ناظم الاطباء). خویشتن؛ بگیر از 
نفس خود پیمان به آن قسمی که فرستاده شده 
است به سوی تو. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). 
گواه‌می‌گیرم خداوند تعالی را برنفس خود به 
آنچه بشتم و گفتم. (تاریخ بهقی ص ۲۱۹). 
پس هر که بیمت را می‌شکند بر نفس خود 
شکست آورده. (تاریخ بهقی ص ۱۳۷). 
هر آنکو نفی خود بشناخت بشناسد یقین حق را 
امیرالمومنین اين گفته شیر ايزد دیان. 
با آنکه هست هر دو جهان ملک این و آن 
نفس ترا گرتو بخواهی مسخر اند. 
ناصرخرو. 
هیچ خردمند برای آسایش نفس خود رنچ 
مخدوم اختیار نکند. ( کلیله و دسنه). آنگاه 
نفی خویش را میان چهار کار... سخیر 
گردانیدم.( کلیله و دمنه). 
ندانم یار خود کس را و از بی‌یاری ایزد 
به نفس خویشتن گفتن که بی‌یارم نمی‌یارم 


سوزنی, 


رم 


بگفتا که این مرد بد می‌کند. 
نه بر من که یا نفی خود می‌کند. 
|احقیقت شیء و هستی و عین هر چیز. 
(غیاث اللغات). عین هر چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). خود 
هر چیزی. (از ناظم الاطباء). برای تأًکیدگفته 
می‌شود. مثلا: جاننی نفه و بنفسه. (از اقرب 
الموارد). ||ذات. (ناظم الاطباء. خمیر. 
طینت؛ٌ 
در تفس من این علم عطائیاست الهی 
معروف چو روز است نه مجهول و نه منکر. 
اضر خترو 
این نور در اولاد نی باقی گشته‌ست 
کزنفی پیمبر به وصی بود وصالش. 
دنت و 
تفش بر بردباری و رایش به برتری 
عزمش به وقت مردی و طبعش گه سخا, 
ودب 
هر که نضی شریف دارد... خویشتن را از 
محل وضیع به مسنزاتی رفیع می‌رساند. (از 
کلیله و دمنه). از صیانت به پردباری نفی 
چاره نیست. ( کلیله و دمنه ص ۱۵۳). 
با بدان کم نشین که درمانی 
خوپذیر است نقی ان‌انی. 
در آفرینش نفسی | گربود ناقص 
ریاضتش به کمالی که واجب است رساند. 
خاقانی. 
که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. سعدی. 
از تفی بدان چشم نکوئی نتوان داشت. 
سلمان ساوچی. 
||تن. (غیات اللفات) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (دهار) (از آنتدراج). جد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). شخص. (ناظم 
الاطباء) تن مردم و جز او. (از مهذب 
الاسماء). مراد از نفی شخص همگی شخص 
و سراپای انسان است: اهلک فلان نفد؛ اوقع 
الاهلا ک بذاته کلها و حسقیقته. (از اقرب 
الموارد): من نه از آن مردانم که به همزیمت 
بشوم ار حال دیگرگونهباشد من تفس خو 
به خوارزم نبرم. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۰). 
چون روز شد امر برنشت و پیش کار رفت 
با نفس عزیز خویش و منجنیق‌ها بر کار کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱.۱۱۳ گرامیر در این جنگ" 
با ما مساعدت کند چنانکه به ذفس خویش 
حاضر آید یا پسری فرستد با فوجی لشکسر 
قوی‌ساخته. (تاریخ بسهقی). فایده در تعلم 
حرمت ذات و عزت نفی است. ( کلیله و دمته 
ص ۴۸۲). جانها و تفس‌های ما فدای ملک 


سعدی. 


ستائی. 


۱- تفزالظی؛ وثب؛ ای طفر بقرائمه جمیعاً ر 
رضعهن معا من غیر تفریق بیلهن. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 


است. ( کلله و دمنه). جان را وقایه ذات و 
فدای نف شریف او می‌ساخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۴۰). 

از لباس تفس عریان مانده چون ایمان و صبح 

هم به صبح از مب جان روی ایمان دیده‌اند. 


خاقانی. 
ز بهر نفس مکن جان که بهر گردن خوک 
کی‌نرد زنجیر مسجد اقصی. خاقانی. 
گفتم‌کلید گنج معارف توان شناخت 

گفتا توان | گرنشود نفی اسیر کام. خاقانی. 
آن می‌که گره گشای‌کار است 

با نفس چوروح سازگار است. نظامی. 
هر چه بر نفس خویش نپسندی 

نیز بر تفس دیگری مپسند. سعدی. 


و من در نفس خود اين قدر قوت و سرعت 
می‌يابم که... يار شاطر باشم ته بار خاطر. (از 
گلستان سعدی). بعد از آتکه به نقی خویش 
دوبار به اصفهان معاودت نموده بود. (ترجمهٌ 
محاسن اصفهان ص ۶). 
|| شخص. از اقرب الموارد). کس. تن. نسمة. 
ج. آنفس,» نفوس؛ _ 
بحق کرسی و حق ایةالکرسی 
که نخسییده شبی در بر من نفسی, 
منوچهری. 
بر گردن هر تفس از او غل و مر او را 
نه گردن و دست است و نه اغلال و سلاسل. 
ناصرخسرو. 
اگرتوفیق باشد و یک نفس را از چنگال 
مشقت خلاصی طلبیده آید آمرزشی بر اطلاق 
مستحکم شود. ( کلیله و دمنه). یک تفس را 
ندای اهل بیتی توان کرد. ( کلیله و دسنه). 
اانفی اماره: 
آیمن از شر نفس خود بودی 
در غم حرقت و عذاب جحیم. ناصرخسرو. 
چون بر این سیاقت در مخاصمت نفس 
مبالفت نمودم به راه راست بازآمد. ( کلیله و 
دمنه ص ۵۴. چون یک چندی گذشت ر 
طایفه‌ای از امثال خود را در مال و جاه بر خود 
سایق دیدم نفس بدان مایل گث: ( کلیله و 
دمنه) با خود گفتخ ای نفس میان منافع و 
مضار خویش قرق نمی‌توانی کردن. (از کلیله 
و دمه). 
نکند عشق نقس زنده قبول 
نکند یاز موش مرده شکاز. نتائی. 
سرز آن فرویرم که برآرم دمار نقس 
نف اژدهاست هیچ مگو تا برآورم. خاقانی: 
هر چه نقش نفس می‌بینم به دریا می‌دهم 
هر چه نقد عقل می‌يایم در آتش می‌برم. 
خاتانی. 
تاکی در چشم عقل خار مفیلان زدن 
تاکی در راه تفس باغ ارم ساختن. ‏ خاقانی. 
گرنفسی نفس به فرمان تست 


کفش‌بیاور که بهشت آن تست. ‏ نظامی. 
مادرٍ بت‌ها بت نفس شماست 
زآنکه او با روان است ازدهاست. 

لت مولوی, 
نفس اژدرهات او کی مرده است 
از غج بی‌آلتن افرده است. مولوی. 
نفس و شیظان خواهش خود پیش برد 
و آن غنایت قهر گشت و خرد و مرد. 

۲ مولوی. 
نقس را وعده دادن به طعام اسانتر است که 
بقال را به درم.( گلستان سعدی), 
دردا که طبیب عبر می‌فرماید 
وین نقس حریص را شکر می‌باید. . سعدی, 
سیاء را در آن حالت نفس طالب بود و شهوت 
غالب. ( گلستان سعدی). 
نفس بیشه‌ست و گربزی شیرش 
عقل بازو و علم شمشیرش. اوحدی. 
گرتویر نفس خود شکست آری 
دولت جاودان به دست اری. مکتبی, 
تو نقی خویش را لعنت کن ای دوست 
که دشمن‌تر کست از دشمنان اوست. 

۳ پوریای ولی. 


| آلت تناسل. (غیاث اللغات) (از چراغ 
هدایت). تره. (ناظم الاطنباء) (از آنندراج), 


شرم مرد. (یادداشت مولف). آلت مردی, ذ کر, 


(از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
تا چه آید بر من از حمدان من 


وز بلای نفس من بر جان من. سعدی, 
از خواجه‌سرائی نتوان کمتر بود 
گرنفس برید محرم سلطان شد. ‏ _ 

شهیدی قمی (از انندراج) 


||نزدیک. (منتهی الارب) (از ناظم الاظباء) 
تزد. (نام الاطباء). عند. (از اقرب الصواره) 
(منتهی الارب). ||همت. (از اقرب المنوازد) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسنان). |ازاده. 
(اقرب المزارد) (ناظم الاطباء). |زقصد دل. 
(نتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||رای. (از اقرب السوارد)ء |اننگ. عار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) ۳ 
(اقرب الموارد). عیب. (اقمرب المنوارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ات وت. جلادت. (منهی الارب) (از 
آنندراج). ||عقوبت. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطنباء) (از آنندراج)؛ 
قوله تعالی؛ و یحذرکم الّه نفه. (قرآن ۲۸/۲ 
و 4۲۰ || خون. (مستتهی الارب) (غسیاث 
الافات) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء) (آتتدراج). یقال: دفق نضه؛ 
ی دمه. (اقرب الموارد). رجوع به تفن سائله 
شود. |انم. (متهی الارب). || آب: (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||چشم‌زخم. 
(متتهی الارب) (غیات اللغات) (ناظم الاطباء) 


نفس. ۲۲۶۳۱ 


(مهذب الاسفاء) (آنتدراج). عسین. (از اقرنب 
الموازد). گویند: اصابثه نفس؛ ای عنین. (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطیاء) (آنندراج), 
اابزرگی: (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). عسظمت. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء): جلالت. (ناظم الاطباء). | چسیزگی, " 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
عزت. (از اقرب الموارد). || آنچه بدان پوشت 
پرایند از بیخ درخت و برگ سلم و جز آن, 
بقدر یک دباغ؛ ِا عام است. (منتهی الارب) 


(آتدزاج). اندا یک دباغت از بیخ و برگ 
سلم و جز آن. (ناظم الاطباء) (از اقزب 
الموارد), |زدر اصطلاح حکما: نفس جوهری 
است که ذاتاً سثقل است و در فصل نیاز به 
ماده دارد و متعلق به اجاد و اجام است, و 
بالاخره جوهری است مستقل قائم به ذات 
خود که تعلق تدییری با بدن دارد و یا جوهری 
است متقل غیر مائت و در تصرف و تدبیر ‏ 
نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحائیت 
آن از تفس کمتر باشد و آن واسطه رح 
حیوانی است که آن هم واسطه‌ای دارد که قلب 
است. (اسفار ج ۳ص ۵۵ شرح خکمة 
الاشرق ص ۳۸۲). در ماهیت و حقیقت نفس 
اقوال و آراء مختلفی دز طول تناریخ فلسفه 
اظهار شده و خلاص آن از اين قراز است؛ 
نف عبارت از اجزاء مسفار 
کنری‌الشکل است. ۲- نار است, 2۳ 
هواست. ۴-ارض است. ۵-ماء است. ۶- 
جسم بخاری است. ۷- عدد است. ۸-مرکب 
از عناصر است. -٩‏ حبرارت شریزی است. 
2-۰ پرودت است. ۱۱- دم است. ۱۲-مزاج 
است. ۱۳- نسبت حاصله از عناصز است؛ 
(زادالسافرین ص:۶۰. اشفار ج ۱ ۶۳ 
۵٩ ۴‏ ابن‌رشذ گوید: حد و تعریف نفس 
نامنکن است. (تهافت الشهائت ص ۵۶۶). 
صدرالدین در بیان حقیقت و وجنود تفس" 
گوید: خداوند متعال موجُودات را بترتیب و 
نظام احسن از اشرفت به اخس آفریده است و 
عنایت او ایسجاب مي‌کد که همواره به 
موجودات فیض بخشد و فیض او دایم باشد و 
موجودات به واسطة تأثیر اشعذ کوا کب و 
سماویات همواره فتفیض و مننتعد قبولٍ 
حياتند و اول امری که از اثار حیات در 
موجودات طْییه ظاهر می‌شود حیات تقذیه 
و نشوو نماست و بعد حیات حس و حرکت 
اشت و بمد حیات علم و ثمیز است و هر یکت 
از این سه مرتبه را صورت کمال است که 
بواسطة آن صنورت آثار حیات مخصوص به 
آن فسیضان می‌کند آن صورت را تفی 
می‌گویند و سه مرتبه دارد: ۱ - نفس نباتن. ۲ 
- حیوانی. ۳-انسانی, و حد جامع آن «فهی 
اذن کمال للجسم» است و دالاخره هر جسمی 


۷۲ نقس. 


را آثار خاصی است و در هر یک مبداً خاصی 
است. که منشأ آن آثار است و آن مبادی 7 
قوتی هستند. تعلق به اجسام و خود اجسام 
نباشتد و آن نفس است و کلم نف نام برای 
آن قوت است و بدین ترتیب صدرالدین نفس 
را جسمانیة‌الحدوث می‌داند, ولکن ماد؛ آن 
که‌همان افاضات علویه بر مواد سفلیه باشد از 
ناحية بالا و علویات و در نتيجة فیوض الهی 
است و معنی کینونت سابقة نفس بر بدن همین 
است نه انکه نفوس تاطقة انسانی ابتداء 
کیونت مجرد باشد چنانکه دیگران 
می‌گویند: نفس انسان را سه نشأت است: اول 
نشأت صور حسیة طبعية و مظهر آن حواس 
خمس ظاهره است که دنیا هم گویند. نات 
دوم اشباح و صور غائيیة از حواس است و 
مظهر آن حواس باطته است که عالم یب و 
آخرت هم گویند. سوم نشأت عقلیه است که 
دار مقربین و دار عقل و معقول است و مسظهر 
آن قوت عاقله است. (از فرهنگ علوم عقلی 
ص ,)۵٩۳‏ |[در اصطلاح صوفیان. تورع دل 
است به مطالب یوب که نازل است از 
حضرت محبوب و عبارت از ترویج قلوب 
است به لطایف غیوب و صاحب انفاس ارق و 
اصفی است از صاحب احوال و صاحب وقت 
مبتدی است و صاحب انفاس منتهی. (فرهنگ 
مسصطلحات عرفا ص ۳۹۷) (از کتاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۴۰۴). روصی 
است که خدای تعالی آن را بر اتش قلب 
مسلط می‌کند تا شرر آن را فرونشاند. (از 
تعریفات). |[در اصطلاح اهل رمل, جماعت 
را نقس و نفس کل نامند. و نیز نفس را بر 
عنصر آب اطلاق می‌کند و آب اول رانفی 
اول گویند و آب دوم را نفس دوم. پس آب 
عبه داخل نفس هفتم باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۱۳۹۶). 

<- پنفسه؛ بعینه. بشخصه. (یادداشت مولف). 
به نف خود؛ فی حد ذاته, بشخصه. 
شخصاّ: خا کتر نسبی عالی دارد که آتش 
جوهری علوی است ولیکن. چون به نفس 
خود فنری ندارد با خا ک‌برابر است. ( گلستان 
سعدی). 

- حلیملنقی؛ ترم‌دل, (از تاظم الاطباء). 
< در نفی خود؛ فی حد ذاته. بذاته: هنر در 
نفس خود دولتی است. ( گلستان سعدی). 

- |[در دل خود: بر نفی خود گفتم. (از 
یادداشت مولف). رجوع به تفس بمعنی نزد 


شود. 
سلیم النفس؛ ملایم‌رفتار. که رفتاری فعتدل 
و ملایم و پا رفق و مدارا دارد. خوشرفتار. 
خوش‌نیت. 

نفص. ان ف] (ع ۱ دم. (غیات الانغات) 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه (بخر 


الجواهر). دمه. (دهار) (منهذب الاسماء), 
هوائی که از دهان موجود زنده درنحال تنفبن 
خارج شود. (از بحر الجواهر). و آن جیذب 
نیم است.از راه بینی یا دهان برال تموویح 
قلب و دفع بخار است باز به هفان رل و اين 
هردو حرکت یعتی برآمدن و فرورفتن دم 
مجموع یک نفس باشد. (غیاث اللفات) 
نفن جز به فرمان او نگذرد 
پی مور بی او زمین نمپرد. 
نفس را مگر بر لبش راه نیست 


چواو در جهان نیز یک ماه نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بر نفس خویش به شکر خدای 
سود همی گیر به رسم کرام. .. ناصرخسرو, 
هرنفسی گوهری است و سرمای آدمی اشت. 
ضایع کردن بی‌ضرورتی ابلهی باشد. ( کنیای 


سعادت). 

چرخ را هر سحراز دود نفی 

همچو شب سوخه‌دامان چکنم. خاقانی. 
وه تقم بستهشد از ه جگرتاب 

کوهمنفی تا نفسی رانم از اين ياپ. 

. خاقانی. 
تا در نف حاصل است عمر قضا کن به می 
هو یی بش تزع ام ععر. 

خاقانی. 
عیب‌نمائی مکن آئنه‌وار 
تا نشوی از نفسی عیب‌دار, نظامی. 
هر نفی کو به ندامت بود 
شحنه غوغای قیامت بود. نظامی, 
جمله نفس‌های تو ای بادسنج 
کیل زیان است و ترازوی رنج. نظامی. 
بر می‌ناید از دل تنگم نفی تمام 
چون ال کی که به چاهی فرورود. 

نعدی. 


هر نفسی که فرومی‌رود ممد حیات است و 
چون بر می‌آید مفرح ذات. ( گلستان سعدی). 
تا نفس هست و نفس کاری کن 
گردخود از عمل حصاری کن. 
عنان نفس کشیدن جهاد مردان است 
نفس‌شمرده زدن ذ کراهل عرقان است. 
خانب: 
|| حیات. زندگی. رجوع به شواهد یل معنی 
اول شود. |[رمق. (ناظم الاطباء): 
تانقسی هست دمی می‌زنم. 
|[فوت. پف. بادی که با به هم قشردن لبها از 
دهن خارج کنند: 
گفت یکی وحشت اين در دماغ ۲ 
تبرگی آرد چونفی در چراغ. نظامی. 
نقی مبارک بر آن عاجزان دمیدی. (مجالی 
سعدی). ||دعا. هو. همت. ارادت و همت 


اوحدی. 


1 


درویشی یا پیری. (باددائت مولف), دم. 
رجوع به نفی کردن شود: 


همت چندین تفس بی‌غبار 

با تو بیین تا چه کد روزگار. - نظامی. 
هم تفش راحت جانها شود 
هم سخنش مهر زبانها شود. 

از نهسش بوی وفائی ببخش 
ملک فریدون به گدائی ببخش. 


نظامی. 


نظامی. 
به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان 
ذمائم اخلاق به حمائد مبدل گشت.( گلستان). 
از بركة نفس مبارک ایشان آن بلا از ابل 
بخارا دفع شد. (انیس الطالیین ص ۱۱۸). در 
مجالس صحبت می‌فرسودند زود باشد که این 
قصر هندوان قصر عارفان شود, الحمدئه که 
این زمان آن نفی مبارک خواجه محمد به 
ظهور آمد. (انیی الطالبین). |زگفته. قول. 
(یادداشت مولف): فرمودند این مسردی است 
که‌بر آسمان خواهد پرید... آن تفس ایشان در 
خاطر من بود. (انیس الطالبین). با من فرمودند 
که اول کسی که از علماء بخارا با ما آشنا 
خواهد شد این بزرگ خواهد بود. آن نفی 
خواجه دایماً در خاطر من می‌بود بعد هفت 
سال اثر آن تفس ظاهر شد. (انیس الطالبین 
ص .)٩۰‏ آنچنان که حضرت.خواجه فرموده 
بودند واقع شد و از برکة نفی ایشان به 
سعادت ایمان رفت. (انیس الطالین ص 
۱ ) خواجه فرمودند ما قضیه ترا بهتر از 
حاکم‌برسیم و تقحص کنیم. آن مدعی نفی 
خواجه را قبول نکرد. (ائیس الطالیین). او را 
گفتد موافقت خواجه کن و بخور. نفس 
شریف ایشان را اجابت نکرد. (انیس الطالبین 
ص۴۵). رجوع به شواهد ذیل معنی قببلی و 
رجوع به نف درگرفتن شود. | سصاحبت. 
همدمی. (از یادداشت بخط مژلف): 
ولیکن مرا با جریره نفی 
به آید نخواهم جز او هیچ کس. 
دم بی‌نفی تو برنیارم 
در خدمت تو نفس شمارم. 
||نفحة. نکهت. بوی؛ 
از تفس مشک هیچ حظ و خبر نیست 
مغز خری راکه با زکام برآمد. 
||آواز. آواء نقمه: 
نف بلبلان مجلس او 
زین غزل شکر تر اندازد. 

خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۸۲۴. 7 
کوه‌دانتی را چو داود از نفی 
منطق‌الطیر از خوش‌آوائی فرست. خاقانی. 
نفن عاشقان به سوز بود 


فردوسی. 


نظامی, 


خاقانی. 


وآن دگرها چو شمع روز بود. اوحدی. 
رجوع به از نقس افتادن و نفی گسستن در 


۱-معنی ن ختین ایسن لغت در عربی نیز 
مسحعمل است. امامعانی دیگر خاص 


قارسی‌زبانان است. 


دفس. 
ترکیبات نفی شود. ||لحظه. (تاظم الاطباء) 
(یادداشت مولف): زمان. وقت. دم. گاه. 
هنگام. (یادداشت مولف). رجوع به نفضی و 


یک نف در ترکیبات ذیل نفس شود؛ 

کوش‌تا آن نفس که آید پیش 

نشود فوت از تو ای درویش. سانی. 

نفی کز تو بگذرد آن زفت 

در پی آن نفس بنتوان رفت. سنائی. 

بدان تفس که بر افرازد آن یتیم علم 

بدان زمان که براندازد این عروس نقاب. 
خاقانی. 

چو عمر خوش‌نفسی گر گذر کنی بر من 

مرا همان نقس از عمر در شمار آید. سعدی. 

بترس از گناهان خود این نفس 

که‌روز قیامت نترسی ز کس. سعدی. 

پرسید که از عبادتها کدام فاضل‌تر است گفت 


ترا خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را 

تیازاری. ( گلستان سعدی). 

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی 

که‌خا ک‌ميکد؛ ما عبر جیب کند. ‏ حافظ. 

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 

کاین سر پرهوس شود خنا ک در سرای 

تو. حافظ. 

با کلمات ذیل بصورت مزید مژخر آید: 

آخرنفی, اشنانفس. بی‌نفس. پاک‌نفس, 

سیرنفس, تازه‌نفس. خوش‌نفی. چس‌نفس. 

روشسن‌نفس. درنسفس. شسیرین‌نفس. 

عسیسی‌نفس. گنده‌نفش. مسبارک‌نفن,. 

در ترکیبات زیر به صورت مضاف‌الیه اید: 

-ضبط نفس. ضیق تفس, رجوع به هریک از 

این ترکیبات شود. 

- از نفس افادن؛ خاموش شدن. بی‌صدا و 

بی‌آوا از شدن. 

< ||بغایت خسته و مانده شدن. 

از تفس افکندن؛ از نفس انداختن, 

از نفس انداختن؛ خاموش و بی‌صدا کردن. 

(غسیاث اللغات) (از چسراغ هدایت) (از 

انندراج)؛ 

شکوء دانه و دام از تفس انداخت مرا 

شور بهوده ز چشم قفس انداخت مراء 
ملاطترا (از آتدراج). 

- از پا فکنن. از رمق انداشتن. انده و 

بی‌رمق کردن. 

-به نفس رسیدن؛ به نفس آخر رسیددن: 

ساقی به نقس رسید جائم : 

ترکن به زلال می دهانم. تظامی. 

- درازنفضی کردن؛ روده‌درازی کردن. 

پرگوئی کردن. 

نقی از دست و پا بریدن؛ سخت ضعیف و 


بی‌رمق و ناتوان شدن. بر اثر ماندگی زیاد یا 


ترس نا گهانی یا بیماری صعب بغایت ناتوان 


گشتنوایعق و نیرو از دست و پای کسی زایل: 


شدیه نا + 

تفس بازپس؛ نفس واپسین. (آتدراج)ه 

بنشین .قسیکز همه لطف تو بس است این 

بستان که زجانم نفسی بازپس است این. 
امیرخسرو (از آنندراج). 

نفس با زپسین؛ تفس واپسین. (آنتدراج). 

نفس باقی بودن؛ مختصر فرصت و مهلتی 

داشتن. 

- ]|هنوز زنده بودن. رمقی از حیات در تن 

داشسن. - 

نقس بر لب رسیدن؛ به حال نزع افتادن. به 

مردن رسیدن. 

- ||بغایت مانده شدن و ناتوان گشتن. 

نفی بر تفس؛ پیاپی. لاینقطع. نقی:در 

نفی: 

به جان گفت باید نقی بر نفس 

که‌شکرش نه کار زبان است و پس. سعدی. 

< نفی بریدن؛ مردن, 

كت ||آواز کسی قطع شدن. خاموش شدن. 

نفس به شماره افتادن؛ نفی‌نفس زدن. 

نفس بلند شدن؛ صدا برآمدن. به شکوه و 

اعتراض صدا برخاستن: از کی نفس باند 

نمی‌شود؛ کی جرأت اعتراض کردن ندارد. 

- || کنایه از دراز شدن سخن. (آتدراج), 

- تفس به لب آمدن؛ جان به لب رسیدن. به 


حال تزع افتادن: 

متعظران را به لب آمد نفس 

ای ز تو فریاد به فریاد رس. ‏ . نظامی. 
نفس به لب رسیدن؛ جان به لب آمدن. نس 
نه لب آهنن. 

نقس تنگ شدن؛ بر اثر دویدن یا ضعف یا 
بیماری دشوار شدن تتفس: 

شد نفی:ان دوبه همسال او 

تنگ‌تر از حادم حال او. نظامی. 
نقس در کار کسی کردن؛ همت در کارش 
کردن.نظر تأیید بر او افکندن. 


نف درگرفتن؛ تأثیر کردن سخن در 
دیگران. موثر افتادن سخن: در جامع بعلیک 
وقتی کلمه‌ای چند همی گفتم دیدم که نفسم در 
نمی‌گيرد. ( گلستان سعدی). "ِ 

- تفس در نفس؛ پیاپی. دائم. لاینقطع: 

چو خواهی که گوئی نفی در نف 
حلاوت نیابی ز گفتار کش. ۰ 
نف سرد؛ نیم ختک: 

تفس سرد سحر گرم‌رو از هر چراست 
یادم امد ز پی آنکه رسول چمن است. 
- ||نفس آخر که گرمی و حرارتی ندارد. . 
- ||سخن یا کاری که بی‌تأثیر باشد و در 
دیگران نگیرد: 


چهد نظامی نفی بود سرد 


سعدی. 


تفس. ‏ ۲۲۶۳۳ 
گرمی توقیق بچیزیش کرد. نظامی, 
- || آهسرد. آهی که نومیدانه برکشند. 
-نقی سردبرآوردن؛ آه یأس کشیدن. 
نومیدانه آه کشیدن: نفسی سرد برآورد و گفت 
اي بزده مرانیست بلکه دشمنان مراست. 
( گلستان سعدی). 
نفسی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت بگذار من بی‌سر و بی‌سامان را. سعدی, 
نا گه‌نفسی سرد از دل پردرد برآورد. ( گلستان 
سعدی). 
نفی سرد بر زدن؛ نقس سرد برآوردن: 
چوارجاسب دید آن سپاه گران 
گزیده‌سواران نیزه‌وران 
سپاهی که چندان ندیده‌ست کس 
ز انده یکی سرد بر زد نفس. فردوسی. 
< نفی سرد زدن؛ نف سرد برآوردن؛ 
همی زنم نفسی سرد بر آمید کسی 
که‌یاد ناورد از من به سالها نفسی. ‏ . سعدی,. 
نفس‌سردی؛ سر دسخنی. 
< نقی سوار سینه شدن؛ نفس به لب رسیدن, 
به حال نزع افتادن. 
- ||بفایت مانده شدن. 
نفس گرم؛ مقابل نفس سرد. 
- |ادم گیرا. نفس پرتأثیر و درگیرنده: 
مرغ لبم از نفس گرم او 
پر زبان ریخته از شرم او. نظامی, 
- ||اشتیاق, شور و شوق: 
ای بخوش نسیم انس بر اوصاف قدس شو 
سوی انس رسان نفس گرم بی‌مرم. . خاقانی. 
نفس‌نفس؛ دمادم. پیاپی: لاینقطم. نفی در 
نفی. نفس بر نفس. رجوع یه نفس‌نفس زدن 
در سطور بعد شود. 
<نقی‌نقس زدن؛ از غایت ماندگی نفس‌های 
کوتاه و تند زدن. به سرعت و تندتر از حد 
معمول نفی کشیدن بر اثر دویدن زیاد با 
ماندگی از کاری صعب. 
نسفس وابسین؛ نفس بازس. ننس 
بازپین. دم آخرین که بعد از آن همین مردن 
است و بس, (آتندراج). تفس آخر. 
-واپین نفس؛ نفس راپسین. آخر نفس. دم 
آشر 
-هرنفس؛ هر لحظه, هردم. در هر آن, 
متواتر, پیاپی: 
هر نفی از سرطنازنی 
بازی شب ساخته شب‌بازئی, نظامی, 
زن مرده‌ای است نفس چو خرگوش و هر نفس 
تامش به شیر شرزه هیجا برآورم. ‏ خاقانی. 
هر تفسم خون دل ریزی و گوئی مبین 
واقعه‌ای مشکل است دیدن و نادان شدن. 

اوحدی. 

امتال: 
تا نفس هست آرزو باقی است. 


۴ نفس. 


تانفی هست امید هست. ‏ _ . 
تا نف هست و نفی‌کاری کن. 
نفس اریاب بهتر از تال آرد جو است. 

نفش از جای گرمی می‌آید. یا برمي‌آید با 
ند مي‌شود. 

یک تقس ما داریم و یک نفس‌او...., 
نفس. » ان ف) (ع 4 سب‌خن دراز, (مستتهی 
الارب) (آتدراج ج). یقال: :کتب کتاباً نقاه 
طویل اشعزی الارب). |اچرعه. (منتهی 
الارب) ) (آتذراج). یقال: اکرع فی" آاناء تفا 
او نفین؛ ای جرعة او جرعتین. || سیرا 

(از متهی الارب) (آندراج) (اظم و 
شراب ذونفی؛ شراب با فراخی و سیرابی. و 
شراب غیرذی‌نفس؛ شراب کریه و سرگردیده 
بوی و رنگ, چون کسی بچشد دم برنزند. 
||فراخی و گشادگی کار. (متهی الارب) 
(آتتدرأج» یقال: نت فی قس من اسرکه ای 
فی سعدة. (منتهی الارب). |اتفی! . (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) |((مص) بخیلی کردن 
بسه چسیزی از عزیزی. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). نفاسة: (منتهی الارب). |احد 
بردن. (از منتهی الارب) (انندراج), نفاسة. 
نفس علیه بخیر؛ حد برد. (سنتهی الارب). 
|اگران_مایه گردیدن. (از صنتهی الارب) 
(آندرلج). نفاس. نفاسة. (منتهی الارب). 


نفس, (نْ] (ع ص, لا ج نفساه. رجوع به 
نفاء شود. , 

نفس. نف ] (ع صء) ج نفساه. . رجوع به 
تفساء شود. 

نفس. ۰ [ْف ] (ع صء اج تفاه. .رجوع 
به نفاء شود. 


نفس آبا۵. نف ] (|مرکب) کنایه از سینه و 
شش که به تازی ریه خوانشد و نیز کنایه از یدن 
آدنی. (آشدراج), شش را گویند. (جهانگيري) 
(برهان قاطع). و آن گوشتی باشد سفیدرنگ 
متصل به جگر که پیوسته دل را باد کند و 
نفی‌آباد نیز به همین اعتبار گویندش و سینه 
را نیز گفته‌اند که عربان صدر خوانند. (برهان 
قاطع). 5 
در نف آباد دم نمه‌سوز 
صدرنشین گشته شه نیمروز. 

نظامی (از آنندراچ), 

نفس آخر. نف س خ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آخر نفس. دم بایسن. . نفس بازپس. 
تفس بازپسین. نف واپسین 
-تانف آخره درگ ند 
داد بگسترد و 
تا نف آخر از ی نظامی, 

نفس آشکار. [نٌ ت س ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) زمین در چهارم فورية فرانسوی 
مطابق بیت و یکم بهمن ماه جلالی و 
شانزدهم بهسن نض آشکار می‌کشد. 


ستم درنبشت 


(ارحدی). 


(یادداشت مولف). 
فقس (ن سشن ] (عق) بنفسه. بعیهربپشيخصه, 
(یادداشت مولف)ء 


نقساء نف /ّف /ن](عص) ۳ 
(از منتهی الارب) 0 زدییسارزا 

(مهذب الاسماء).زاج. (از الما 0 
زایسبان. (از مهذب الاسماء). زجه. زاهی, 
(یادداشت مولف). دج نفاس, نقاس,: 7 تفن ۰ 
تفس نواقی, نفاوات. مس نّاس". اززن 
مبتلای به نفاس. (یادداشت مولف). 5 

نقسافی. [نْ] (ص نسبی) منسوب به نفس. 


از نفس. (یادداشت مولف). وجوع به نفس: 


شود. ||مسوب به نف اماره, مقابل 
روحانی: متابمت وساوس شیطانی و موافقت 
هواجس نفانی ن مودی. (سندبادنامه 
ص ۸۶. 

چه خبر دارد از حقیقت عشق 

پای‌بند هوای نفانی. 5 
نفسانیت. [ن نی ی ] (ع مص جعلی) نفانی. 
بودن. .مقابل روحانیت. 

نفسانية. (ن نی ی ] (ع ص نسبی) تأنیت 
نقسانی. رجوع به نفانی شود. 

نفساوان. آن اف (ع ص,.!) تسخنیة شتا 

است. رجوع به تقاء شود. 

نقس ارضی. ان س آضیی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) فیلسوف هرگاه که گوید نفی 


ارضی معنی آن خواهد که قوتی است که آغاز . 


قونها و مسرکتهاء گونا گون از وی است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی), 
نفس]لامر. (ن شُل آ](ع [مرکب) حقیقت حقیقت 
کار. (ناظم لاطبء) (ضیات اللغات). اصل 
مدعا. حاق واقع. /|ثابت محقق. کار واقعی, 
(غیاث اللغات). |اکلمة نفی‌الامر یعنی حد 
ذات هر شیء و بعضی گفه‌ند مراد مرت عقل 
فعال است و عقل اول و نفس کلیه را نیز 
تفی‌الامر نامنده و عالم امر یعتی عالمی را که 
روح و حقیقت عالم اجسام است نفس‌الامر 
گویند.(فرهنگ علوم عقلی ص ۵۹۶از اسفار 
و کشاف اصطلاحات الفنون). ||عبارت از 
علم ذاتی است که حاوی همة صور اشیاء بود 
از جزئی و کلی و صفیر و کبیر و اجمال و 
تفصیل, علمی باشد یا عینی. (تعریفانت). 
نفس امارة. نس ما ز /رٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نفی که میل کند به طبیعت 
بدنی و آمر دهد به لذت و شهوات حسی و قلب 
رایه جهت سفلی بکشاند. و آن مأوای بدی‌ها 


و متبع اخلاق ذمیه است. (از تعریفات).. 


خواهش طبیعت انسان که به سوی لذات 
دنیوی باشد, اماره به معنی بسیار امرکننده و 
سخت حکم‌کنده است. (از غیاث اللقات) (از 
انتدراج). روح انسانی را به اعتبار غلبة 
حجوانیت نفس امار» گویند از جهت آنکه 


صاحب آن را همواره امر به کارهای بد 
می‌کند. (فرهنگ مصطلحات عرفا از شرح 


فصوص ص ۰ ۱): 

کندمرد را نقس اماره خوار 

اگرهوشمدی عزیزش مدار. سعدی, 
تودانی که مبکین و بیچاره‌ایم 

فروماند؛ نقس اماره‌ایم. سعدی, 


نقس بر [ن ف بّ] (نف مرکب) که نضی را 

قطع کند. که از دشواری یا سنگینی و گرانی 

رونده یا برنده را به ستوه آرد: راه نفس‌بر. بار 

تفس‌بر. 

نفس برآمدن. [نْ تب 2:] اسسص 

مرکب) کنایه از مردن. قطع شدن نقس؛ 

نفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید 

قفا ن که بخت من از خواب درئمیآید. 
حافظ (دیوان چ قزوینی - غنی ص ۱۶۰). 

نفس برآوردن. نت ب رز 5) اسص 

مرکب) تنقس کردن. دم زدن,. تفس فروبرده را 

بیرون دادن. |[زپستن. زندگی کردن, بسر 


بردن: 

به غفلت برمیاور یک نفس را 

مدان غافل ز کار خویش کس‌را.. ‏ نظامی, 
نقسی بااکسی برآوردن؛ دمی با او بسر 
بردن: 


گردرونسوخته‌ای با توبرآرد نفضی 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی؟ 
سعدی, 
تفی به فراغت یا یه خضوشی برآوردن؛ 
لختی به خوشی و فراغ زیستن: 
نیست پروای بهارم من و کنج قفی 
که‌برارم به فراغت نفسی از ته دل. 
صائب (از آنندراج). 
نقس آنروز برآرم به خوشی از ته دل 
که دل سوخته در بزم تو مجمر گردد. 
صائب (از آتدراج). 
||سخن گفتن. لب به سخن گشودن. آغاز 
سخن کردن. شروع به سخن گفتن کردن: 
بیندیش و آنگه برآور نفس 
وز آن پیش بس کن که گویند بس. . سعدی. 
|انفی کشیدن. شکنایت کردن. اعتراض 
کردن. |انفس سرد برآوردن. آه کشیدن: 
چون تو خجل‌وار برآری نفی 
فضل کند رحمت فریادرس. نظامی. 
نقس بستن. نف بٍ ت) (مص سرکب) 
نقس گستن. قطع شدن نفی, تفس فرورفته 
بیرون نامدن: 
من کاین سخن شنیدم کردم هزار شکر 


۱ -اسم وضع وضع المصدر الحقیقی من 
نقی تفيأاو تفا ای فرج تفریج (مستهی 
الارب). 

۲-دو صورت آخیر در المنجد آمده است. 


و اندر برم زگرية شادی نفس بست. 

خاقانی- 
نفس بهیمی. [َنّ س ب ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) جان حیوان چارپایه. و مراد از ایسن 
تفس اماره است. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
مراد قوت شهوانی و نفس شهوانی است. (از 
فرهنگ علوم عقلی از مصفات ج ۱ص ۲۴و 
اخلاق ناصری ۵۲). 
نفس پوست, (نَ پ ز] انسف مرکب) 
هوسیاره. شهوت‌باره. که متابست هوای نقن 
کند.که مطیع نفس اماره باشد. 


نفس پوستتی. [نْ چ ر] (حامص مرکب): 


هوسبارگی: عمل نقس‌پرست. رجوع به 
نفس‌پرست شود؛ 
هر کی رانتوان گفت که صاحبنظر است 
هقی کی شور رعش کرت 
سعدی. 
نفس پرود. (ن بر و] نف مرکب) که 
تبلیم هوای نف خویشتن است: از 
نفی‌پرور هلروری نیاید و بی‌هنر سروری را 
نشاید. ( گلستان سعدی). 
نفس پروردن. [ن پَز زد] (سسص 
مرکب) تلیم هوای نفی شدن. اطاعت نقفی 
اماره کردن: 
نفس پروردن خلاف رای هر عاقل بود 
طفل خرما دوست دارد, صبر فرماید حکیم. 
سعدی. 
نفس پروری. [ن بَز ] (حامص مرکب) 
عمل نفس‌پرور. رجوع به نفس‌پرور شود؛ٌ 
مردان به سعی و رنج بجائی رسیده‌اند 
تو بی‌هنر کجا رسی از تفس‌پرزری. سعدی. 
نفس تازه کردن» ان ت ز / ز ک ذ] 
(مص مرکب) رفع ماندگی کردن. اندکی 
استراحت کردن. نفس راست کردن. نفی 
درست کردن. دمی توقف و استراحت کردن 
کی که راهی دراز آمده است یا بار سنگینی 
حمل کرده است و بفایت مانده و خسته است. 
نفس تنگك. (ن ف تَّ] ([ مرکب) عبارت از 
زمانی که به یک چشم زدن بگذرد. (آتدراج). 
یک لحظه, یک چشم بنه هم زدن. اناظم 
الاطباء). کنایه از زمانی است که در یک 
چشم‌برهم‌زدگی بگذرد. (برهان قاطم). 
نقس تنگی. [نْ ف تَ) (حاص مرکب) 
بیماری ضیقانفی. (ناظم الاطیاء) 
(یادداشت مولف). آسم 
نفس حسی. نس حش سسی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) مراد نفس حیوانی است که 
منشاً حس و حرکت است. (فرهنگ علوم 


عقلی از جامع‌الحکمتین ص ۱۴۹ و شفاج ۲ 
ص ۶۳۵): 
دیوی است ستمکاره نقس حنی 


کومایة جهل است و بی‌قراری. ناصرخضرو. 
پل کتبةاتفس حسی بهر قربان هدیه برد 
پیش صدرت جان قدسی کشت و قربان تازه کرد. 
خاقانی. 
نفس‌حیوافی. انس حَی / حقا 
(ترکنب وطنفی, [مرکب) آن کمال نخستین 
است جستم طبیعی آلی را از جهت ادرااک 
جزئیات و حرکت ارادی. (از تعریفات). نفی 
حیوأنی عبارت از جوهر بخاری لطیفی است 
که منشاً یات و ح و حرکت است. 
(فرهنگ علوم عقلی از اسقار ج ۴ص 4۱۱. 
نفس‌خای. [نْ ف) انف مرکب) آن که 
بازمی‌دارد و قطع می‌کد تنفی و تکلم راء 
(ناظم الاطباء). نفی‌گسل. (از آتدراج)؛ 
ز دردهای نقی‌خای کامران بخروشم 
ز غصه‌های جگرکاو کامیاب بگریم. 
ظهوری (از آتدراج». 
نقس خش مگیرنده. (ن س خ ز د /د) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) قوة غضب: نفسی 
خشم‌گیرنده» با وی است نام و ننگ جستن و 
ستم نا کشیدن چون بر وی ظلم کنند به انتقام 
مشغول بودن. (تاریخ بیهقی)ء 
نفس داشتن. [نْ ف تَ] مص مرکب) و 
نفسی داشتن؛ رمقی داشتن. هنوز زنده بودن: 
حیف بود مردن بی‌عاشقی 
تا نفسی داری و نفی بکوش. سعدی. 
نفس دواز. [نْ ف د] (ص مرکب) کنایه از 
درازنفی و پرگوی. (از آنندراج) (برهان 
قاطم). پرگوی. پرحرف. (ناظم الاطباء). 
نفس‌دراژی. آن ‏ د] (حامص مرکب) 
زیاده گوئی. (آنندراج). پرگونی. یاوه گوئی. 
(ناظم الاطیام): 
یک دم بس است هستی گر هت سرفرازی 
عمر زیاد یود غیر از نفی‌درازی, 
میرزایحیی (از آندراج). 
||مراد خبط نفس است و تشنبية در مطلق 
طول بنا بر رعایت اشترا ک‌لفظی است. در این 
بیت ظهوری:ٌ 
دگر به طول مقالم مکن ظهوری غیب 
نفن‌درازی غواص راهتر گیرند. _ 
؟ از آنندراچ). 
نفس درست کردن. [ن ف درک د] 
(مص مرکب) نقس راست کردن. اندک آرام 
گرفتن. (آنندراج). نقس تازه کردن. مساندگی 
درکردن. اندکی استراحت کردن و خستگی 
انداختن: 
صبا رسیده نماند آنقدر که آه کشم 
نفس درست نکرد آن زرهرسیدة ما: 
واضح (آنندراج). 
تفس د۵ز۵ه. [ن ت دد /د] ([مرکب) زمین 
در یازدهم بهمن ماه جلالی مطایق ۲۵ ژانویة 
فرانسوی و ششم دلو. نقس‌دزده می‌کشد. 


بت اربه 


نفس زدن. ۲۲۶۳۵ 
(یادداشت مولف). مقابل تفی آشکار, 
نفس دزد‌یدن. زن ت د دی ذ] امض 
مرکب) نقی را در سیته حبس کردن, 
نفس زاشت کردن. [ن تک د] (مص 
مرکب) تفس درست کردن. اندک آرام گزفتن. 
(آتدراج). توقف کردن و آرام گرفتن. اناظم 
الاطباء) (از غیاث اللفات), نفس تازه کردن: 
تفی از خانة آئینه اینجا راست می‌کردی 
اگرا گاه‌می‌گشتی ز درد اتظار من. 
صائب (آنندراج). 
قفس رافدان. (وّف 3](مص مرکب) سخن 
گفتن. .نفس برآوردن: 
راه نفسم بسته شد از آه جگرتاب 
کوهمتضی تا نفسی رانم ازین باپ. 
خاقانی. 
نف ربا. (ن ت رژ] نف مرکب) کلامی که 
خواندن و تلفظ آن سهل باشد نه به دشواری, 
(آتدراج) (غیاث اللفات). 
نفس رحمافی. نس ز] (ترکیب وصفی: 
[مرکب) وجود اضافی است که وجه آن به 
حقیقت و تکثیر معانی یعتی اعیان و احکام در 
حضرت واحدیت است همچنانکه نفی 
انان را اطوار مختلف به صور حروف در 
مخارج و مقاطع است. و بالجمله عبارت آز 
وجود اضافی است به صورت معانی که اعیان 
ثابته‌اند. (از فرهنگ مصطلحات عرفااص 
۰ از اصطلاحات شاه نعمت اه ولی ص 


۳۲ 
نقس‌زار. (نْ ‏ ) (۱مرکب) از عالم گلزار. 
(انندراج)؛ 

شد صرف نفس بسی درین کار 

تا همنضم شد این نفس‌زار, 


وال هروی (از آنندراج). 
نفس زدن. [ن ف ز ذ] امص مرکب) دم 
زدن. نفس کشیدن. (ناظم الاطباء). زیب‌تن. 
زندگی کردن: 
خاقانیا نفی که زنی خوش زن 
کانجا قبول خوش‌نفسان دارند. 
یک دو نفی خوش زن و جانی بگیر 
خرقه درانداز و جهانی بگیر. 
تا به جهان در نفسی می‌زنی 
به که در عشق کسی می‌زنی. 
تانه تصور کنی که بی‌تو صبورم 
هر نفسی می‌زنم ز بازپسین است. سعدی, 
نقسی می‌زنم آسوده و عمری پسر آرم. 
سمدی ( گلستان): 
-نفس زدن صبح؛ طلوع کردن: 
صبح نخستین چو نقی برزند 
صبح دوم بانگ بر اختر زند. نظامی: 
یا رب آن صبح کجا رفت که شبهای دگر 
نفی می‌زد و آفاق منور می‌شد. ‏ سمدی. 
اادم پسرآوردن. لب ببه شکوه و شک 


خاقانی. 
نظامی, 


نظامی, 


۶ نفس زکية. 


گشودن.به اعتراض دهن گشودن. آه کشیدن* 
شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 
که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفسی. 
منوچهری. 
با ین ضمیر مخدوم 
خواهد که نفس زند نیارد. خاقانی. 
||پر گفتن. (یادداشت مژلف). ||نغمه کردن. 
آواز خواندن: 
زیبق شود ترائة داودیم به گوش 
آنجا که بلبلی نفی دلشین زند. 
طالب (آنندراج). 
|اسخن گفتن. (یادداشت مولف): پیر شبوی 
گفت‌ما را از ايین معنی نفسی زن. (اسرار 
التوحید ص ۲۰۸). || تلاش کردن: 
در ره عشفت نفی می‌زنم 
بر سر کویت جرسی می‌زنم. نظامی. 
|| استراحت کردن. نفسی به راحت کشیدن. 
برآسودن: 
گاه‌آن آمد که لختی برزند عاشق نقفی 
روز آن آمد که تائب رای زی صهیا کند. 
منوچهری. 
نفس زدن از...؛ به چیزی یا کاری اظهار 
تعلق و دلبتگی و تمایل تمودن. از آن بیار 
سخن گفتن. از آن دم زدن* 


از توکل نقس تو چند زنی 

مرد نامی ولیک کم ز زنی. ستائی. 
می زد از نزهت و شکار نفس 

منذرش پیش بود و تعمان پس.  .‏ نظامی. 


یک نفس زدن؛ یکدم فراغت یافتن. 
لحظه‌ای راحت و آرامش یافتن؛ 
یک نفس تا که یک نفس بزنم 
روزگارم امان دهد ندهد. 
ایک نفس. یک لحظه: 
تو سالیانها خفتی و آن‌که بر توشمرد 
دم شمرد؛ تو یک نفس زدن فنود. 
ناصرخسرو. 
نفس زکیك. [نْ س ژکی ی /ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) مراد نفوس اولماءاله است. 
(از فرهنگ علوم عقلی ص .)۵٩۹۷‏ 
نفس زکیه. ان س زکسی ي / یا ((خ) 
محمدین عبدالّین حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب, 
مکنی به ابوعبدائه و ملقب و مشهور به نفس 
زکیه, از مردم مدیئه و از اصحاب حضرت 


خاقانی. 


امام صادق بود و در عهد آن حضرت دعوی 
امامت کرد و به سال ۱۴۵ ه.ق.کشته شد. (از 
ريحانةالادب ج ۴ص ۲۲۳ 

نقس زن. [نّ ف ر] (نف مرکب) کنایه از 
صاحب دم و جاندار. (آنندراج از فرهنگ 
زلیخای جامی). که نفس می‌زند. که تنقس 
می‌کند. که حیات دارد. ذوحیات. 
نقس‌زنان. ان ق ر] اق مرکب) در حال 
تفس زدن. در حال به سرعت نفس زدن. 


نفس سائله. [ن س ء[ /] ات رکیپ 
رصقی, [ مرکب) خونی که سیلان داشته:باشد. 
(ناظم الاطباء). در ققه: خونی که دز:فنوقع 
بریدن رگ از حیوانی با قوت و شذت نخارج 
می‌شود. نقس سائله غیرطاهر است. :. . 
نفس سبعی. [ن س س بّ] (تنرکیب 
وصفی, [ مرکب) مراد قوت غضبه است. 
(فرهنگ علوم عقلی از اخلاق ناصری ص 
۶ نقی لوامه. هوا و هوسی که از روی 
سرکشی باشد. (از ناظم الاطباء): 
نفس سخنگوی. [نْ بي سش خ] (ترکیب 
وصقی, [ مرکب) نقی ناطقه. رجوع به نفی 
ناطقه شود 
وا کنون که عقل و نقس سخنگوی خود منم 
از خویشتن چه باید کردن حذر موا, 
ناصرخسرو. 
نقس سماوی. [ن س س] (ت رکیب 
وصفی, [ مرکب) مراد نقس فلکی است. 
(فرهنگ علوم عقلی از شفا ج ۲ ص ۶۳۱و 
۳ نفی و نفوس سمائی نفوس افلا ک 
است و نسفوس کلیه است. افرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۴۰۱). 
نفس سوختن. ان تَ تَ] (مص مرکب) 
تنگ شدن دم از کثرت رنج بسردن و محنت 
کشیدن, چنانکه بعد از دویدن و غوطه زدن 
[چنین ] حالتی طاری شود. (از غیاث اللغات) 
(از بهار عجم). نفس در سینه غرق کردن و 
غرق شدن. نفس گستن: 
نفی در سیته باد خزان می‌سوخت نومیدی 
چراغ گل اگر می‌بود در زیر پربلیل. ‏ 
صاثب (از آنندراج). 
چون شناور که نسوزد نفسش زود در آب. 
میرزافطرت (از آندراج), 
نزد آبی بر آتش مال دنیا اهل دنیا را 
شنا گرا نقی دایم میان آب می‌سوزد. 
طاهر وحید (از آنندراج), 
||نفس غواص سوختن در میان آب؛ کنایه از 
ضبط نفس کردن دمی در آب. |اکنایه از رنج 
و تعب بیار کشیدن. (از انندراج). کنایه از 
محنت. (غیاث اللغات از چهار شربت). 
نفس سوخته. زن ت ت /ت] (نزسسف 
مرکب) کنایه از سا کت. خاموش. (از ناظم 
الاطباء) (آتدراج): 
تکند چرخ تعدی به نفی‌سوختگان 
سرمه در کار نباشد تفس سوخته را. 
صائب (از آتدراچ). 
|[کنایه از دل‌سوخته. رنج‌دیده: 
می‌دهد یوی دل سوخته صائب سخنت 
می‌توان یافت در این کار نقس‌سوخته‌ای. 
صائب (از آتتدراچ). 
نفس شکستن. [نْ ش ک ت] (اسص 
مرکب) با تفس اماره جنگیدن. بر هوای نفی 


غلبه کردن؛ُ 

سعدی هتر نه پنجه مردم شکستن است 

مردی درست باشی اگرنفس بشکنی, 
سعدی, 

مبارزان طریقت که نفی بشکتد 

به زور بازوی تقوی و للحروب رجال, 
سعدی. 


نفس شکستن. [ن ت ش کْ تَ] ا4سص 
مرکب) نفی فروبردن و برنیاوردن. نفی 
گس تن. ||دم بسرنیاوردن. لب به سخن 
نگشودن. از اظهار مطلبی خودداری کردن؛ 
دگر سرود صمد جوشد از دلم در دیر 

نقس همی شکتم در گلوی سیه تنگ؛ 

عرفی (ز آتدزی 

نفس شماردن. [ن ت ش د] (سص 
مرکب) لحظات را گرامی داشتن. دم را غنیمت 
دانسی: 

دم بی نفی تو برنیارم 

در خدمت تو نفس شمارم. نظامی. 
||نفی کسی را شماردن؛ به دقت مراقب حال 
او بودن, از مریض و رنجور به شدت مراقب 
حال او بودن. از مریض و رنجور به شدت 
پرستاری و مراقبت کردن. ||نفی‌های کسی 
را شماردن؛ او را تحت نظر داشتن. مراقب 
اعمال و افکار او بودن. مخفیانه در کار او 
جاسوسی کردن. او را پاییدن. 
نفس شماری. (نْ ت ش ] (حامص مرکب) 
کنایه از حالت نزع. (آنندراج). حالت جان 
کندن و مردن. (ناظم الاطباء) 
نقس شمو. [ن ف ش م] (نف مرکب) رقیب. 
مراقب. گماشته بر کسی که جزئیات حال او را 
بنگرد. 
نفس شمردن. [ن ق ش /ش م5] (مص 
مرکب) نفی کسی را شمردن؛ حساب دقایق 
عمر او را داشتن. سخت مراقب و نگران حال 
و کار او بودن, او رابه شدت تحت نظر و 
مراقبت داشتن. لحظه‌ای از کار او غفلت 


نکردن؛ 

که‌گیتی همی بر تو بر بگذرد 

زمانه نفس را همی بشمرد. فردوسی. 
|[نفس شماردن. رجوع به نفس شماردن 
شود. 


نقس سناسی. [ن شٍ | (حامص مرکب) 

علمالنفی. روانشناسی, 

نفس شوم. [ن ق] اص مرکب) آنکه گنتار 

او شومی و تحوست داشته باشد. (آنندراج). 

آنکه گفتار وی شوم و نامبارک باشد. (ناظم 

الاطباء). نامبارک‌دم: 

تیفتد هیچ کافر بر زبان ناصحان یا رب 

مرا کردند عاقل رفته‌رفته این نفس‌شومان. 
صائب (از اتدراج). 

نفس صبح. [ن ف س ص ] (تسس رکیب 


نفس عاقله. 


اضافی, [مرکب) دم صبح. نسیم ملایمی که یه 
گاء طلوع صبح وزد. نفح بامدادی: 
آمد تفس صبح و سلامت ترسانید 
بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. خاقانی. 
چون بوی تو دیدم تفس صبح و ز غیرت 

در این صبح به بوی تو ندیدم.. خاقانی. 
نقس عاقله. [ن س ‏ [ /ل] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) مراد نف ناطقه است. 
(فرهنگ علوم عقلی از مصنفات افضل‌الدین 
ج ۱ص ۳۲): 

گفتم‌که نفی عاقله را اختیار چیست 

گفتا حقیقت سخن و کردن نظر. اصرخسرو. 
نفس علیاء (ن س,غ] ((خ) در اصطلاح عرفا 
اسرافیل را گویند که صاحب صور؛ و فعل او 
نفخ ارواح است در قوالب اجاد ز اعطاء 
حیات و قوت و حس و حرکت. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۴۰۱ از | کیر العارفین 
ص ۲۰۶). 

نفس قاذیه. (نْ س ی /ي] اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) مراد قوت تغذیه و بالاخره 
تفس نباتی است. (فرهنگ علوم عقلی ص 
۸ شفاج ۱ص ۳۷۸ 

نفس فرق شدان. [ن ت غش د] (مص 
مرکب) نفس در سینه فروماندن و بیرون 
نیامدن. ||کنایه از به شدت ترسیدن و وحشت 
کردن. سخت هراسان شدن چنانکه یارای دم 
براوردن نماند. 

نفس فا کره. [ن س کب ز /رٍ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) مراد نفس عاقله است. (از 
فرهنگ علوم عقلی ص ۵۹۸ از مصنفات 
اتضل‌الدین ج ۱ص ۷۲رسالة ۵). 

نفس فرورفتن. [َنْ فَ ف رز تَ] (مسص 
مرکب) نقس بریدن. نفس گستن. |دم 
درکشیدن. خاموش شدن. خاموشی گزیدن: 
نه عجب گر فرورود نفش 
عندلیبی غراب هم‌تفش. 
||نفس غرق شدن. رجوع به نفس غرق شدن 


تعدی, 


شود. 

نفس فلکیی. [نْ س ف [] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) فلاسفه عنصر فلکی را جدا و ممتاز 
از عناصر زمینی می‌داند و برای افلا ک دو 
نقس قانل‌ند یکی نفس منطبعه و دیگری 
نفس ناطته. (فرهنگ علوم عقلی ص ۸۱ 
رجوع به فلک و افلا ک‌شود. 

نفس قدسی. نس ق ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نفس را در مرتبهُ ملکة استحضار 
جمیع آنچه برای آن ممکن است بر وجه يقین 
نفس قدسی می‌گویند و آن آخرین مرتبت 
کمال حدس است. نفوس انبیاء و اولیاء و 
نوابغ روزگار که قبل از آموختن تمام اشیاء و 
حقایق را به قوژ حدس در می‌یابند نفوس 
قدسیه می‌نامند. و به روایت ابن سیینا نفی 


قدسی نفس پیقمیران بزرگ بود که به حدس 
پولددوتالم فرشتگان بی‌معلم و کتاب 
معقولات بهداند. (از فرهنگ علوم عقلی 
صن:۹ ۵ از.دتورالعلماء ص ۴۱۵ و دانختامه 
علائی, طبیعیات ص ۱۴۴). 
نقن کردن. [ن تک د] (مص مرکب) هو 
کردن. هو کشیدن. دم همت گماشتن. حمت 
کردن‌پیر و مرشد و يا درویش در برآمدن 
حاجتی. (یادداشت مولف). هو کردن و همت 
گماشتن پیری و مرشدی از اولیاءائّه در کاری. 
رجوع به نفس شود. 
نق سکش. ان ت ک /ک] نف مرکب) 
منفس. (یادداشت مولف). جاندار. که نفس 
می‌کشد. که تنفی می‌کند. زنده. ذوحیات. 
نفی‌زن. |[در تداول, عریده‌جو, که عرض 
اندام کند. که جرأت عرض اندام کردن داشته 
باشد. که به نزاع و مبارزه قدم پیش نهد. ||(! 
مرکب) منفذ و محل عبور و مرور نسیم و هواء 
(ن_اظم الاطسباء). سوراخ, روزنه. باجه. 
هوا کش.(یادداشت مولف). 
نف سکش. (نْ فک ] (زمف مرکب) چراغ 
و مانند آن که به زور نقس کشته شود. 
(آنتدراج). چراغی که با پف کردن و دمیدن 
خاموش و کشته شده است. منطفی. خاموش 
نفس کشقن. [ن ک تَّ] (مص مرکب) با 
هوای نفس جنگیدن. هوای تفس را در خود 
فراق روی تو آن روز نقی کشتن بود 
نظر به روی تو آمروز روح پروردن. سعدی. 
یار از برای نفس گرفتن طریق نیست 
ما نفی خویشتن بکشیم از برای یار. 
سعدی. 
نف سک شکردن. نت ک ک 5] (*مص 
مرکب) با پف چراغ را خاموش کردن. با 
دمیدن و فوت کردن چراغ را کشتن. خاموش 
کردن؛ 
جنون بس است پریشانی دماغ مرا 
به حرف سرد نفس‌کش مکن چراغ مرا. 
ملاسالک (آتدراج). 
نف سکشیدن. [ن فک /ک د] مسص 
مرکب) تتفی کردن. (ناظم الاطباء). دم زجن. 
(یادداشت مولف): 
اگرچه خانة آئینه‌ست روی زمین 
نف کشیدن ما هیچکس نمی‌بند. _ 
صائب (آنندراج). 
امتال: 
نمرده نفس کشیدن از یادش رفته است. 
||اعتراض کردن. لب به شکوه و شکایت و 
اتتقاد گشودن. جیک زدن. لب از لب برداشتن. 
لب گشودن: کسی جرأت تفس کشیدن ندارد؛ 
کسی را یارای اعتراض و شکایت نیست. 
نق سس کل. [ن س کل ] (ترکیب وصقی, | 


نفس گسستن. ‏ ۲۲۶۳۷ 


مرکب) که پس از عقل کل باشد. مانستار. 
مانیستار. (تاظم الاطیام): 
هست جنییت کش او نقس کل 
عالم از آن می‌رودش درعنان. . خاقانی. 
دریای عقلی در دلش صحرای قدسی منزاش 
از تفس کل آب و گلش صفوت در اجزا داشته. 
خاقانی. 
رجوع به اقانیم ثلائه و رجوع به فلوطین 
شود. ||کنایه از عرش. (غسیاث اللغات) 
(آنندراج). ||(ٍخ) بعضی گویند نفن کل 
حضرت محمد است که عقل کل هم گویند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا ص ۴۰۱). 
نف سکلی. أنّ س کل لی ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) هیات مجموعی نفوس انواع موالید 
ثلائه. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع به 
نفس کل و اقانیم ثلائه شود. ||هیأت مدبر 
عرش را ن فس کلیه گویند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۵۴۶). اخوان الصفا 
آرند: نف کلی روح عالم است. (رسائل ج ۲ 
ص ۱۱۳. و نفس کلی سرانجام به عالم 
روحانی و محل نورانی خود مراجعت می‌کند. 
(رسائل ج ۲ ص ۳۳۳). و نفس کلی صورتی 
است روحانی که از عقل کلی که خود اول 
موجودات است فیضان کرده است. (رسائل چ 
۳ص ۲۳۰). اهل ذوق گویند: این عالم از 
محیط قلک اعلی تا به مرکز تحت‌الثری یک 
شخص است که او را عالم کبیر خوانند و نفس 
کلی‌ار را روانی است که در جسم او یک فمل 
می‌کند. (از فرهنگ عسلوم عقلی ص ۵۹۸). 
رجوع به تفس کل و اقانیم ثلائه شود. 
نفس گرفتن. [نْ ف گ رت ] (مص مرکب) 
خیه شدن دم انسان. (از انتدراج) (از سفرنامة 
شاه ایران). نفس گسستن, تفس بریدن. نفس 
فرورفتن. خاموش شدن؛ 


نفس خروس بگزفت که نوبتی بخواند 

همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی. 
سعدی. 

می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی او 

از قیرت مبا نشسش در دهان گرفت. 
حافظ. 


نف کی را گرفتن؛ جانش را به لب 
رساندن. او رااسخت رنجور و مانده گردن و از 
توان و رمق انداختن. 

]|مانده شدن و گرفتن صدای کسی بر اثر داد و 
فریاد کردن. ||رنج ماندگی به توقف کوتاه در 
رفتی بیش از عادت. کم کردن. (یادداشت 
مولف). لختی ماندن و نفس تازه کردن: 

نفس گسستن. (نّ ت گ شش تّ] (مص 
هیارک کتن بان کی (ا 
گستن؛ نفی او را قطع کردن. به حیاتش 
پایان دادن. کشتن. میراندن؛ 

اگرشهریاری و گر زیردست 


۸ نفس‌گسسته. 


چواز تو جهان این نفس را گسست. 
فرذوسی. 
||تفی بریدن. مردن؛ 
طوطلی زآن طوطیان لفزید و پی ۰ 
اوفتاد و مرد و بگستش نفی. 
|| خاموش شدن. سا کت شدن. 
نق سگسسته. [ ت گ س‌ش تّ / تِ] 
(ن‌مف مسرکب) نفس‌سوخته. (از انندراج). 
خاموش. سا کت.(ناظم الاطیاء). 
نف سکسل. [نْ ف گ س] (نف مرکب) آنکه 
بازمی‌دارد و قطع می‌کند تنفس و تکلم را 
(ناظم الاطباء). نقس‌بر. 
نفس کسلیدن. (ن ف گ س /س د] 
(مص مرکب) نفس گسستن: 
از پس که شد ضعیف تنم دم نمی‌زنم 
ترسم که یگساد ه گلو نا گهان تفن 
علی خراسانی (اتندراج). 
نفس گشادن. ان ف گ د] (مص مرکب) 
کلام کردن. (آنندراج) (غیاث اللغات). سخن 


مولوی. 


نف گویا. ان سٍ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) نطق ناطقه. (یادداشت مولف)؛ 
يکي گوید مر او را نفس گویا. 
(ویس و رامین), 
نفس لوامه. [ن ی و واع /م] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) نفس بیارملامت‌کننده خود 
رابه وقوع معاصی به هدایت نور دل و ایین 
تفس صلحا و اولیا را حاصل باشد. از ایین 
سبب ال تعالی او را مقسم به قسم گردانیده؛ 
لاقسم بالفی اللوامت. (قرآن ۲/۷۵). (از 
غیاث اللفات). اين اصطلاح مذهیی است که 
عرفا و فلاسفه اسلام به کار دارند نفس انسان 
را در مفام لو نور قلب از غیب برای اظهار 
کمال آن و ادرااک قوت عاقله به وخامت 
عاقبت و فساد احوال آن نفس لوامه گویند از 
جهت لوم و سرزنش بر اقعال خود و ایین 
مرتبت مقدمه برای ظهور مرتبت قلب است 
که‌هرگاه نور قلبی ظاهر شود و الب شود و 
سلطتت آن بر قوای حیوانیه اشکار گردد 
یعنی تتلط پیدا کند و نفی مطسن شود نقی 
مطمته گویند. (از فرهنگ علوم عقلی ص 
۸ از ا کیرالعارفین ص ۳۰۶). رجوع به 
مصباح الهداية ص ۵٩‏ شود. 
هس محجوبه. (ز س مب / پا 
"ترکیب وصفی. [مسرکب) مراد نفس امارة 
«توغل در مادیات است. (فرهنگ علوم عقلی 
ص ۵۹٩‏ از واردات قلبیه ص ۲۷۳). 
فس مطمئنه. (ن س م من ن / نا] 
اترکیپ وصفی, | مرکب) تفی از صفات 
«مسیمه صاف‌شده و به اخلاق حمیده 
خصف‌گشته به قرب الهی فازشد: به اطمیتان 
سیده که بدین خطاب مشرف است: یا 


1 


ایتهااتفس المطمشه ارجمی الی ریک راضیةً 
مرضید. (قرآن ۲۸/۸۹). (از غیات*لنهاتا 
تفس ملکی, (ناظم الاطباء). نفن خاطقزا یذ 
اععبار آنکه متحلی به فضایل و حالف آزرذایل 
بود و با مقتعضیات شهوات اندر نارق افند 
مطمته گویند. نف مطمثه تتازک هوای 
نفانی و لذات فانِةٌ دنیاست واراضیه و 
مرضیه است به آنچه خدا خواهد. (از فرهنگ 
علوم عقلی ض )۵٩٩‏ (از شفا ج ۱ص 4۲٩۹۱‏ 
(از اسفار ج ۴ ص ۵۵): 

با نفس مطمته قرینش کن آنچنان 


کاواز ارجمی دهدش هاتف رضا. خاقانی. 

نفس هقکو: ان ی م ف کک ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) نفی فا کره.نفی عاقله. 

رجوع به نفس فا کره‌شود: 
زاندیشه نمی‌گشت مرا جان به تفکر 
پرسنده شد این نفی مقکر ز مفکر, 

ناصرخشرو. 

نفس ملکیی. (نْ س ع [) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) طی مظکند روجن که محضا اببد 

صفات حمده بود. (ناظم الاطباء). نفوس 

فرشتگان و ادل عصمت را که از هنواهای 

نفسانی و وساوس شیطانی در امان‌اند نفس 
ملکی گوید و نفوس اولیاءاله را که در مرتبة 
علم به کمال ممکن خود رسیده‌اند نفوس 

ملکیه گویتد و تفوس مطمکته هم نامند. (از 
فرهنگ علوم عقلی ص )۵٩٩‏ (از اسفار ج ۴ 

ص ۵۵ (از اخلاق ناصری ص ۵۶). 
نقس ملهمه. [ن س م جع /2] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) نقسی که ارادات مختلفه از 
آن در دل راه یابد. (از غیاث اللغات). 
نفس منطبعه. (ن س م ط ب ] 7ع) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) فلاسفه گویند: افلا ک 
را دو نفی است یکی نفی ناطقهُ مسدبره و 
دیگر نفس منطبعه که ساری در تمام چجرم 
آنهاست و به منزلت نف روح حیوانی در 
انسان است. نقوس افلا ک‌را نفوس سماویه 
نیز گویند. (فزهنگ علوم عقلی ص 6۰۰) (از 
شفاج ۲ص ۶۰۶و 6۰۸. 

نفس ناطقه. [ن س ط ق /ق] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) نفس را در مرتبت کمال نقی 

ناطقه گویند و عقل و صورت نوعيه انسان هم 

نامد. به قول ملاصدرا: ان السفس التاطقة 
عندالحکیم عبارة من جوهر عقلی وحدانی 
لمی قی عالم العنصری ولا فی عالم الاجسام 
لمیتصور آن یدرک وحدة الحق. (از فرهنگ 
علوم عقلی) (از اسفار ج ۴ ص ۹۶) (کشاف 
ام طلاحات الفنون ص ۳۹۷) (رس‌ائل 
ملاصدرا ص ۲۶۶), در اصطلاح حکماء روح. 
جان. (از غیاث اللفات) (آنندراج). روحی که 

فهم و ادرا ک‌معانی کند.(ناظم الاطباء). روان. 

(تقریرات قاضل تونی) (یادداشت مولف): 


گقتم که تفس ناظطقه را مستقر کجاست 
گفتا ورا جهان لطیف است مستقر. 
ناضرششترو, 
گفتم که نفس ناطقه را چیست آرزو 
گفتابقا و شادی و پیروزی و ظفر: 
تاصررخضرو. 
من میوه‌دار حکمتم از نفی ناطقه 
رایشان ذروح نامیه جز نارون نیند. 
ناصرخسرو. 
این یکی کسیر تفس ناطقه 
بر سر صدر جهان خواهم فشاند. 
دل از دريچه فکرت به بفس ناطقه داد 
نشان حالت زارم که زارتر می‌گشت. سعدی, 
نفس نامیه. نس ی /ي ] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) قوه‌ای که مربی نبات است 
گفتم که اعتدال نبندد هوا مزاج 
گفتاز نف نامیه بالا همی شجر. 
تاطرختترو: 
گفتم ز نفس جثه حیوان نصیب یافت 
گفتاز نفس نامیه مردم گزیده‌تر. 
ناصرخسرو. 
نفس نباتی. ان س نْ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) روحی که در نبات یعنی سبزه و 
درختان می‌باشد. (غیاث اللغات) (از 
آندراج). قوتی که جسم بدان از طول و 
عرض و عمق بزرگ شود. (یادداشت مولف), 
حکما گویند: تفس نباتی عبارت است از کمال 
اول برای جسم طبیعی آلی از جهت آنکه مدا 
تغذیه و تنمیه و تولد سل است. و به قول عرفا 
روح را در موقع ظهور افعال نباتیه نفی نباتی 
گویند. (از فرهنگ علوم عقلی ص ۶۰۰) (از 
اسفار ج ۴ ص ۱۱) (رسائل اخوان الصفا ج ۱ 
ص ۲۴۱). 
نقسة. [ن س ] (ع |) مهلت. زمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گویند: لک فی هذا تفة, 
نقش. [ن) (ع مص) به انگشتان پراکنده 
کردن چیزی را: (از منتهی الارب) (اندراج). 
به انگشتان را کنده‌کردن پشم و پنبه راء (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). رجوع به معنی بعدی شود. ||پشم و 
پنبه زدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 


خاقانی. 


واخیدن پشم و پنبه. (زوزنی). ندف. (از متن 
اللغة)..شیدن. واضیدن. زدن. حلج. ندف. 
فلخیدن. فلخمیدن. (یادداشت مژلف). اابه 
شب چرا کردن شتر و گوسیند بی‌راعی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). چرا کردن گوسفند 
به شب بی‌شبان. (ترجمان علامة جرجانی ص 
۱ )از زوزنی). چراکردن گوسفند و شتر به 
شب بی‌شبان. (تاج المصادر بهقی) (از اقرب 
الموارد). نفوش. (متن اللفة). و اسم از آن تّش 
است. (از اقرب الموارد): 
نفش. [ن ف ] (ع!) پشیم. (منتهی الارت) 


(آتدراج). صوف. (اقرب الموارد). صوف 
مستفوش. پشم زده‌شده. (از متن اللعق), 
||ارزانی. (متهی الارب) (آتدراج). خصب. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة): پلد ذونفش؛ ای 
خصب. (از اقرب الموارد). |(متاع متفرق. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). |[(ص) ابل نفش؛ 
شستران شب‌چسرنده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج), شتر یا گوسپند که ببه شب بدون 
شبان چرا کند . (از اقرب الموارد). 
نقص. ان ] (ع مص) شتاب گفتن سخن را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کلمه را 
سریع و تند ادا کردن: نفص بالکلمة؛ اتاها 
سریعاً.(از اقرپ الموارد)؛ اتی بها سریعً. (از 
متن اللغة). |[دفع کردن چیزی را. (از اقمرب 
الموارد). 
نفص. تلع ج نفصة. زجوع به له 
شود. 
نفصة. [نْ ص ] (ع () یک لخت خون. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). لخته‌ای خون. دفعة 
من الدم. (اقرب المواردا, چ,قّص. .. 
نفض. (نْ] (ع مسص) افش‌اندن. (غسیاث 
اللفات). بیفشاندن جامه. (زوزنی). پرفشاندن 
جس‌امه و درخت را (از مستتهی الارب) 
(آتندراج). فشاندن درخت و جامه. (از 
بحرالجواهر). برفشاندن و تکان دادن جامه را 
تاگرد و نغبارش زایل شود. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) تکان دادن درخت راتا 
آنچه بر اوست فروریزد. (ازاقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء. افش‌اندن برگ از درخت. (از 
اقرب الموارد). تکاندن. تکان دادن. فشاندن. 
(یادداشت مولف). || فشاندن تب‌لرزه کسی راء 
(متهی الارب) (آنندراج). به ارزه درآوردن 
تب کی را. (از ناظم الاطباء) (از یی 
المسوارد). لرزان‌دن. ص (یادداشت 
مولف). |انتاج دادن شتر. (منتهی الارب) 


(آن-دراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم. 


الاطباء). |ابسیار فرزند گردیدن زن و ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| خسوشه بستن کشت. (متتهی الارب) 
(آنندراج), |ابیرون آمدن آخرین خوشةً 
کت 1 اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|ایرون برآمدن غور؛ انگور. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). برآمدن غورة درخت رز. (از ناظم 
الاطیاء): نفض الکرم؛ تفتحت عناقیده. (اقرب 
المسوارد). ||رفتن بعض از رنگ. (منتهی 
الارب) (آنسندراج), رفتن پاره‌ای از رنگ 
جامه. (از اقرب الموارد). ||خواندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). قرائت. 

(از اقرب الموارد). |ابه چپ و رد 
نگریستن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطیاء). به هر طرف نظر انکندن. (از اقرب 
الموارد). |انظر کردن به آنچه در مکانی است 


تا بشناسد آنها راء (از اقرب الموارد) (از ناظم 
لاملا بدیدن جمع آنچه ی باشد. 
وارسیکودن. (بادداشت مولف). ااسپری 
دنٍِ شِه قوم. . (متهی الارب) (آتدراج) (از 
نام ,الاطباء), تمام شدن زاد قوم..(از اقرب 
الموارد). ]ٌ[دفع فضول بدن از مجاری آن, 
اخراج فضول از بدن به علاج چنانکه به فصد 
یابه اسهال بابدقي. (یادداشت ملف). 
آلات نفض ؛ آلاتی در تن آدمی و دیگیر 
حوانها برای دفع فضول. (یادداشت مولف). 
اعضاء نفض؛ آلات نفض. (یادداشت 
مولف). 
نفقض. [ن ف) (ع لا برگ و ميوة زیسر درخت 
افتاده, یبا ان که از فث‌اندن افتد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). ||دانة انگور که بعض آن در بعض 
گرفته باشند ؟. (منتهی الارب) (آنتدراج) از 
آقرب الموارد). دائه‌های انگور به هم‌چسبیده. 


(ناظم لاطبا 
نقض. (نْ ث](عل) ج نفاض. رجوح به نفاض 
شود, 


نفض. [ن ] (ع !) پشکل زنبور یا کرم مرد آن 
که در جای شهد افتاده باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج. فضلهٌ کیت یبا کبت مرد‌ای که 
درشان افتاده باشد. (ناظم الاطباء). |[انگیین 
کر‌افتاده که بدان خانة زنپوران را مع اس اس 
آلایند تا زنبور در آن درآید و انگبین سازد ۳ء 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندراج). انگبین 
کرم‌افتاده که آن را با مورد در خانة زنیبوران 
می‌آلایند تا زنبور در آن آمده انگیین ساژد. 
(ناظم الاطباء) رجوع به نقض شود. 
فقضاء . (نْ ف ] (ع ل) لرزة تب. (میی هی 
الارپ) (از متن لقة) (از اقرب الصوارد). 
نفظه. لفضّ. (متن اللفت). |/باران که بجائی 
رسد و بجائی نرسد. (منتهی الارب). بارانی که 
در جائی بارد درن جائی. (ناظم الاطباء): 
(ناظم الاطباء) رجوع به نفضة شود.. 
نفض. [نْ ت ض ] (ع [گروهی که به تجس 
دشمن و خوف فرستند هر جانی. (سنتهی 


الارب) (آتدراج). جماعتی که ایشیان رایمه 


تجسی به اطراف فرستند تا بیبنند در آنجا 
دشمنی یا خوفی همت یا نه. (از تاج العروس) 
(از متن اللغة) (از آقرب الموارد). گروهی که 
راه از جاسوس و جز او پا ک‌دارند. (از مهذب 
الاسماء). نفيضة. (مهذب الاسماء) (متن 
اللفة). ج. نفائض, 

نفضة. [نْ ض ] (ع لا لرز؛ تب. (متهي الارب) 
(از آتدراج) (از مهذب الاسماء) (از متن اللفة) 
(از اقرب الموارد). قْضه. (متهی الارب) (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). نفضاء. (ستن اللفةا. 
||باران که بجائی رسد و بجائی نرسد. (منتهی 
الارب) (از متن اللفة) (از اقرب الموارد)ء 


نفطاندازی. ۲۲۶۳۹ 
نفضة. نت ض ] (ع! نفشه. لرزه تب. (از 
منتهی الارب). . رجوع به َضَة شود. 
نفضی. » [ن ق ضا/ن فض ضا] (ع 
جبش. لرزه. (از منتهی الارب) (انندراج ِ 
(ناظم الاطباء), حبرکت. رعده. (از اقبرب 
المواردا. قیضی: . (متتهی الارپ, . .. _ 
نقط. [ن /ن] (معرب. [) ممرب نفت:اسب. 
(غیاث اللغات). نفت. رجوع به نفت شود. 
|اگاهی مجازا باروت را نیز گویند. (غیاث 
اللغات). 
ففط. (ن] (ع بص) خشمنا ک‌گردیدن یا 
برجوشیدن از خشم. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). الط (منتهی 
الارب). رجوع به تفط شود. |نفیط. (ستن 
للفة). رجوعبه نفیط شود. 
نفط. [نْ ف ] (ع مص) ریش کردن دست از 
کار یا شوخگین گردیدن. (از منتهی الارب), 
آبله کردن دست. (از بحر الجواهر). لفط. نفیط. 
(متتهی الارب) (متن اللغة). ||() آبله ز 
چیچک که از کار کردن در دست پدید آید. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
ققط. (ن ف] (ع لا ج نقطة. رجوع به لوط 
شود. 
نفط آلود. [َنْ] (نمف مرکب) نفت‌آلود. 
نفتی. . به نف تآلوده‌شده. , رجسوع به نفت‌آلود 
شود. 


" | نفطات. [نْ) (ع لا ج تطة برهرم بدا 


شود. 
نفطات. [نّف ](ع 0ج بط روج بط 
شود. 

نفط انداختن. [ن آت] (مص مرکب) 
نفت انداختن. رجوع به نفت انداختن شود 

نقط انداز. [ن 1] (نف مرکب) نفت‌انداز, 
(آتندراج) (نیاظم الاطباء), نفاطة. (دهار). 
رجوع به نفت‌انداز شود؛ و نفطاندازان آتش 
در هوا پران می‌کردند و سوار و اسب بر جای 
می‌سوخت. (راحة الصدورا. 

نفطافدازی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
نقط‌انداز. رجوع به نفت‌اندازی شود؛ هبدویی 


نفطاندازی همي‌آموخت. حکیمی گفت: تو را 


۱ - لایکون النفش الا باثلیل و الهمل یکرن یلا 
و نهاراً. (متهی الارپ) (اقرب الموارد), 

۲ -اين کلمه در کاب قانون ابرجلی سینا بسیار 
آمده است. (یادداشت مزلف). ۱ 1 
۳-فقل به صعلی مفعول ابت. (از اقرب 
الموارد). ‌ِ 
۴-او هو بالقاف [نقض] .(متهی الارب). و 
هو بالفاف [نقض ] الضواب و الفتأء [نفضن ] 
تصحیف, (متن اللفة). 

۵-نفط بالکر و یفتح, او الفتح خطا. (*متهی 
الارب) (آنندراج). بالکسر و بالفتح, مگر به کر 
افصح. (غیاث اللغات). 


۰ نفطاندود. 


که خانه نین است. بازی نه این است. 
( گلستان ج یوسفی ص ,)۱۵٩‏ 


نفط اند ود. [ح آ](نیف مرکب) نفت‌اندود. 1 


رجوع به نفت‌اندود شود: کبوتران نفطاندود 
را بگذاشتند. (تاریخ یهقی ص 4۴۵۰. 
نفط خیو. [ن ] (نف مرکب) نفت‌خیز. رجوع 
به نفت خیز شود. 
نفط‌دان. [ن] (! مرکب) جای نفت. مخزن 
نگهداری نفت. ظرف نفتی. ||ظرفی خرد از 
حلبی یا تک اهن با لوله‌ای که از آن به پیچ و 
مهره‌های چرخ خیاطی و غیره نفط جهانند. 
(یادداشت مولف). رجوع به نفت‌دان شود. 
نفط‌زاو. [نْ] (! مرکب) نفت‌زار. رجوع به 
نفت‌زار شود. 
نقط سیاه. [نْ ط ](ترکیب وصفی, [مرکب) 
نفت سیاه. رجوع به نفت سیاه شود. 
نقط سیه. (ن ط ی؛] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به نفت سیه شود. 
نفط کش. ان کت /ک ] (نسف مسرکب) 
نفت‌کش, رجوع به نفت‌کش شود. 
نفط گیری. [ن] (حسایص مسرکب) 
تفت‌گیری. رجوع به نفت‌گیری شود. 
نقطو. [ن ] ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
آواجیق بخش حومه شهرستان ما کو,در 
یک‌هزارگزی مرز ايران و ترکیه واقع است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
نفطورة. زن ر)(ع !) واحد نفاطیر. (از 
منتهی الارب). رجوع به نفاطیر شود. 
نفطویه. زن ط وی؛ /ن ط وی؛ /وّی / 
ی ((خ) ابراهيم‌بن محمدین عرفتبن سلیمان 
ازدی, مکنی به ابوعبدائه و ابن‌عرفة و ملقب و 
مشهور به نفطویه آ, از مشاهیر ادبا و شعرای 
قرن چهارم هجری قمری است. وی به سال 
۴ با ۲۵۰ «.ق.در واسط تولد یافت و در 
حوالی سنین 17۳۱۹ ۳۲۴ ه.ق. در بغداد 
درگذشت. وی قریب نیم قرن در بغداد به 
تدریس رشته‌های مختلف ادب اشتفال داشت 
و کتابهای فراوانی نیز تصئیف کرد که از آن 
جمله است: اعراب القسران. الامتال. مثال 
القرآن. لتاریخ. الرد علی من قال بحدوث 
القران. ریاض الشعیم. الشهادات. غریب 
لترآن. القوافی, السصادر. السقنم. السلح. 
مناقب الامام الشافمی. الوزرام. از "مار 
اوست آ: 

کم قد خلوت بمن اهوی فیمنعی 

مته الحیاء و خوف الّه و الحذر 

اهوی الملاح و اهوی آن اجالسهم 

ولیس لی فی حرام منهم وطر 

کذلک الحب لاتیان معصية 

لاخیر قی لة من بعدها سقر. 

(از ريحانة الادب ج ۴ص ۲۳۳). 

رجسوع به روضات الجتات ص ۴۳ و 


ابن‌خلکان ج ۱ص ۱۰و معجم الادیاء ج ۱ 
ص ۲۵۴ و تاریخغ بعداد ج ۶ ص (۱9بتجود. 
نفطة. [نْ فت ط](ع ص) سخت ختضطا.ک. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم ای که 
زود خشمگین گردد. (از اقرب السوارید) (از 
متن اللقة). آنکه گونة وی از خشم سرخ 

می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از متن اللفق). 
نقطة. زن ط /نٍ ط /ن فب ط] (ع () آبلة 
دست. (مهذب الاسماء). آبله. (غیاث اللغات) 
(بحر الجواهر) (دهار) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. چیچک. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ جدری. 
بثرة. (اقرب الموارد) (از متن اللغة). ابله و 
شوخی که در دست از کار کردن پدید. (ناظم 
الاطباء). رجوع به فط شود. 
نفطه. لَن ط ] ((خ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه» در 
۶هزارگزی شمال غربی کرمانشاه, در دشت 
سردسیری واقع است و ۱۴۸ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة قره‌سو تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و حبوبات و لبنیات و شفل 
احالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
نفطی. [نْ] (ص نسبی) منسوب به نفت. 
(ناظم الاطباء). ||از نفت. مربوط به نفت: 
ظرف نسفطی, ||نفط فروش, نفت‌فروش. 
| آلوده به نفت. نفت‌آلود. ||(!) جای فروش 
نفت. فروشگاه نفت. در تمام معانی رجوع به 
نفتی شود. 
نقع. [نْ] (ع ‏ سود. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). مقایل ضر. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). فایده. منفست. 
حاصل. بیاور. نوا. پیداوار. ربا. (ناظم 
الاطیاء). خنج. نجع. بر. بهره. مقابل ضرر و 
زیان. (یادداشت ملف). ثمر. خیر. بهر* 
ضر مافقانی نقع موافقانی 
اين را همی بپائی و آن را همی نپائی. 
فرخی. 
همی خویشتن رأنبینیم نفعی 
نه در سیم و زر و نه در در و مرجان, 
ناضرخسرو. 
زین سفله جهان نفع خود بگیرد 
نفعی که در او هیچ ضر نباشد. ناصرخسرو. 
حیوانی که در او نفع باشد چگونه بی‌انتفاع 
شاید گذاشت. ( کلیله و دمند). 
آن دست و آن زبان که در او یست نقع خلق 
جز چون زبان سوسن و مت چنار تیست. 


همه را داد آلتی درخور 
از پی جر نقع و دفع ضرر. 
در گلستان عمر و رستة دهر 


نفع دادن. 
پس گل خار و بعد نقع ضر است. 
خاقانی. 
|((مص) سود کردن. (زوزنی) (دهار) (تاچ 
المصادر بهقی) (ترجمان علام جرجانی ص 
۱ (ز منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). 
نقع. (ن] (ع ص, لا ج نفوع. رجوع به نفوع 
شود. 
نقع. [ن ] (ع ل) ج نفعة. رجوع به یَفتة شود. 
نفع. [ن ف ] (ع ]اج نفعة. رجوع به نفقة شود. 
نفعاات. [نْ ت ] (ع 0 ج نفعة. رجوع به لفق 
شود. 
نقع بخشیدن. نب ذ) (مسص مرکب) 
سود دادن. فایده رساندن. ||اثر کردن,. تاشیر 
کردن.موّثر افتادن. 
نفع بردن. [ن بٌ ] (*مص مرکب) سود 
بردن. بهره‌ور شدن, بهره‌مند شدن. فایده 
حاصل کردن: 
از شکر نقع همی گیرد بیمار و درست 
دشمن و دوست از ایشان همه می نقع برند. 
ناصرخسرو. 
ز الماس او بسکه دل نفع برد 
توان سوده‌اش را به یاقوت خورد. _ 
ملاطفرا(ز آنندراچ), 
نفع پرست. [ن پٍ ر] (نف مرکب) سودجو. 
سودطلب. آزمد. طماع. 
نفع پرستی. [نْ پر ] (حامص مرکب) 
عمل نفع پرست. رجوع به نفع پرست شود. 
نفع دادن. [ن د] (سص مرکب) سود 


رساندن. فایده دادن 


۱-در ضبط این اسم ررایات مختلف است. 
گروهی آن رابر وزن «سیبویه» و گروهی به فتح 
اول و سوم و چهارم و گروهی بر وزن مفعوله 
ضبط کرده‌اند. و در وجه تسميه ار گفه‌اند که 
چرن رنگ بشرة او تیره و به رنگ نفط بوده یا 
چون جامة چرکین تیره‌ای به رنگ نفت 
می‌پوشیده او را نفطویه خوانده‌اند. رجوع به 
ريحانة الادب ج ۴ص ۲۲۴و ۷۲۵ شود. 

۲ -وی را باادبا و لفویون معروف معاصر 
خویش مهاجات و مشاعراتی بوده است. و در 
حق این‌درید پس از تألیف جمهرة اللغة گفته 
است: 

ابن‌درید بقره 

و فیه لم وشره 

قد ادعی بجهله 

جمم کتاب الجمهره 

و هر کتاب العین اا 

لاانه قد غیره. 

و ابن‌درید بدین ابیات جوایش داده است: 

لو انزل الوحی علی تفطویه 

لکان ذا ک الوحی سخطاً علیه 

احرقه اد بنتمف اسمه 


و یر الاقی صواخاًعلیه. 


نقع داش شتن. 
باران بی‌محل ندهد نفع کشت را. 
صائب (از آتدراع). 


||بهره دادن. سود پول به طلبکار رباخوار 
دادن. 

نفع ۵آشتن. [ن تَ] (مص مرکب) سودمند 
بودن. مفید بودن. ||مزثر بودن. اثر بخشیدن: 
فلان دارو نقع دارد؛ در بهیود و حال بیمار 
موثر است. 

نفع طلب. [ن ط ل] (نف مرکب) سودجو. 
نفع‌پرست. 

نفع طلمیی. [ن ط [ ) (حامص مرکب) عمل 
نفع طلب, رجوع به نفع طلب شود. 

نف عکردن. نک د] (مص مرکب) سود 
بردن. فایده بردن. ||سود رساندن. فایده دادن: 
این معامله فلان مبلغ برایش نقع کرد. ||مثر 
افتادن و تأثیر کردن دارو یا سخن در کسی. 

نفع گوفتن. ای رثا امص مرکا 
خایده بردن, نفع بردن؛ 

از شکر نفع همی گیرد بیمار و درست 

دشمن و دوست از ایشان همه می نفع پرند. 

ناصرخسرو. 

||ربا خوردن. سود و نزول پول را از بدهکار 
کر 

نفعه. [ن غ] (ع !) واحد نفع. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به نفع شود. ||چوبدستی. 
(متهی الارپ) (ناظم الاطباء). عصا. (ناظم 
الاطباء) (متن اللغة) (اقرب الصوارد). ج» 
نفعات. 

ففعة. [یع] (ع ) چرم که از میان شکافته در 
دو جانب توشه‌دان دوزند و هر پار؛ آن را نفعة 
گویند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) ج» تفع نفع. 

نفغ. ۹ (ع مص) ابله‌نا ک‌گردیدن دست 
کسی‌و سست و تنگ شدن از سختی کار. (از 
منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء), 
آبله‌نا ک شدن و ورم کردن دست از کد عمل. 
(از آقرب الموارد) (از متن اللفق.. 

ففق. [ن] (ع مص) بیرون آمدن بربوع از 
نافقائش. (از اقرب السوارد) (از الصنجد) (از 
متن اللفة). رجوع به نفق شود. |[داخل شدن 
کلاکموش در نافقائش. (از المنجد) (از صتن 
للفة). رجوع به فق شود. 

ففققی. ان فَ ] (ع ) راه باریک در زمین که به 
سوی جائی رود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از المنجد). سمج که راه گذر دارد. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۱۰۰). سوراخ و سردابه, 
(مهذب الاسماء). تونل !. (یادداشت مولف). 
قوله تعالی؛ نفقاً فی‌الارض او سلماً فی 
السماء. (قرآن ۶ (منتهی الارب). ج» 
اتفاق. |اسوراخ کلا کموش. (متتهی الارب) 
(انتدراج). 

امتال: 


ضل دریص نفقه؛ ای جْخرّه؛ در حق کسی 
گوینکهترارک کار نداند. (متهی الارب). 
||[#میسپری گردیدن و نیست شدن یا کم 
گنت رید (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطبلی) ببریییین. (از تاج السصادر بهقی) 
(زوزنی).سپری شدن. (زوزنی). تمام شدن و 
نست شدن یا کم شدن چیزی. (از اقرب 
الموارد). |ابیرون رفتن کلا کموش از نافقاء ". 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از المنجد). 
||داخل شدن کلا کموش در نافقائش " 
|ارواج دادن کالا را. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). 
نفق. [نّ فِ ) (ع ص) فرس تفق‌الجری؛ اسب 
شتابمانده‌شونده و منقطم‌کننده چری را 
(متهی الازب) (از ناظم الاطباء). هر چبز 
سری‌الانقطاع. و منه: فرس نفق‌الجری. (از 
متن اللغة) (از السنجد). 
نفقات. [ن ف ] (ع !) ج نفقة. رجوع به نفقة و 
نفقه شود. 
- نفقات دادن: آمیر فرمود تا ايشان را نفقات 
دادند و رها,کردند. (تاریخ بهتی ص ۵۸۱. 
- نفقات کنزیدن؛ خرج کردن. هزینه کردن. 
صرف کردن؛ بهر درمی که علی عیسی 
فرستاد پنجاه درم نققات باید کرد یا زیاده تا 
آن فتنه بنتیند. (تاریخ پیهقی ص ۴۲۶). ان 
کوشک به چهار سال برآمد و بیرون از حد 
نفقات کرد. (تاریخ بهقی ص ۵۰۸). 
نفقة. [ن ت ق ] (ع ل) هزینه. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۰۰) (دهار) 
(ناظم الاطباء). آنچه از درم و امثال آن صرف 
خویشتن با عیال خود کنند. (از متن اللفقاء 
هزینه از درم و مانند آن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). آنچه از درم و مانند آن اتفاق کنند. 
(از اقسرب السوارد) (از المنجد). ج. نفاق» 
نفقات ؟. رجوع به نفقه شود. ||((سص) اسم 
است انفاق را. (از اقرب الموارد) (از الستجد) 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). خرج نمودن 
درم و ماتند آن. (ناظم الاطباء). صرف مال. 
(فرهنگ خطی). رجوع به نفقه کردن شود. 
نفقه. [نْ ف ق] (ع 4 یکی از سوراخ‌های 
نهانی کلا کموش.(منتهی الارب) (از المنجد). 
نافقاء. (از اقرب الموارد). نققاء. (المنجد), ‏ ۳ 
ففقه. [ن ت ق /قٍ] (از ع لا ن_فقة. هزینه. 
جراء خرج. اخراجات. خرج هر روزه. (ناظم 
الاطیاء).خرجی. خرج. (یادداشت مولف), 
رجوع به نفقة شود؛ تا هر نفقه و مژونت که 
بدان حاجت اد تکفل کنی. ( کلیله و دمنه). 
مصلحت آن بینم که چنین کسان را وجه 
کفاف‌به تفاریق مجری دارند تا در نفقه اسراف 
نکند. ( گلتان سعدی). ||خورا ک. خورش. 
خورد. مقابل کوة به معنی پوشاک. 
(یادداشت مولف): گرمائی سخت و تنگی نفقه 


۲۲۶۴۱  .لفن‎ 


و علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه. 
(تاریخ هقی ص ۶۲۰. ||آتچه به عیال و 
اطفال خسورش دهند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج): روزمره‌ای که برای زن و فرزند و 
اهلل و عیال مقرر کنند. (ناظم الاطباء). ||در 
فقه, مالی که برای ادا زندگی بر حسب حال 
اشسخاص لازم است و آن عبارت است از 
خر خورا ک‌یا خورا ک‌و پوشا ک‌یا خورا ک 
و پوشای و مکن. موجیات ادای نفقه 
عبارت است از زوجیت. قرابت. مالکیت. 
رجوع به کتب فقهی و نیز رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون شود. 
نفقه خوار. [ن ت ق /ي خوا /خا] (نف 
مرکب) انکه نفقة کی خورد. (یادداشت 
مولف). 
نفقه‌دادن. [ن ت ق /ي ذ] (مص مرکب) 
متکفل معاش دیگری شدن. هزينة معاش 
دیگزی را تعهد کردن. 

نفقه کردن, ان ت ق /ق ک 5] امسص 
مرکب) انفاق. (تاج المصادر بهقی) (ترجمان 
القران). هزینه کردن. خرج کردن. (یادداشت ‏ 
ملف):.و صد درم نفقة عیال خویش کردی. 
(قصض ص ۱۵۰). پس ایشان را گفت که هر 
سال سهم او را ده یک غله جمع کنند و به وی 
دهند تا بر خود و عیال نفقه کردی. (قصص 
ص .)۲٩‏ مال و عمر خویش در مرادهای این 
جهانی نفقه کند. ( کلیله و دمنه). او را صد دینار 
بخشد تا نفقه کند. ( گلستان سمدی). 
نفکة. [ن ت کَ ] (ع !) اصل استخوان زنخ یا 
غدد پی گوش. (از صنتهی الارب). ريش 
استخوان زنخ و غدة پس گوش مقلوب نکنة 
است. (از ناظم الاطیاء), نکفة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
نفل. [نْ) (ع !) عسطیه, (متتهی الارب) 
(آنسندراج). || غتیمت. (تسرجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۰) (دهار). ||ادای آنچه 
واجب نیست. (از آقرب الموارد). |اعبادتی که 
واجب نبود. (متهی الارب). زیاده بر واجب. 
(از متن اللف)؛:عبادتی که بر بنده واجب باشد. 
(غیات اللغات) (آنندراج), طاعت که نه 
فریضه بود نه سست. (مهذب الاسماء). عبادتی 
که‌زاند بر فیرایض و واجبات کنند. (از 
تمریفات) (از اقسرب السوارد). مندوب. 
مستحب. التطوعالنقای. (از تعریفات). ناقلق, 
رجوع به نافلة شود. ||سرما. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). پرد. (ستن اللغة). |[(مص) غنیست 
دادن. (از متهی الارب) (از آنندراج). |اعطیه 


۷۰ - 1 
۲ -دو معنی متضاد. 
۳-دو معنی متضاد. 
۴-و آنفاق. (المنجد). 


۲ نفل. 


دادن. ||سوگند خوردن, (از متهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد). 
نفل. َنْ ف ) (ع () خنیمت. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آنتدراج) قرب الم وازد) 
(متن اللفة). فیء. (یادداشت مولف).||هبه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(متن اللفة). ||زیادت. (از اقرب الموارد), 
برتری, گویند: لهذا تفل علی هذاء ای زیادة". 
(از فرب الموارد). ج. تفال, نفال. |اگیاهی 
است بهترین رها" گلش زرد و خوشبوی و 
فربه کن اسبان راء (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (آتدراج. شبدر. (یادداشت مولف). 
واحد آن تفلة. (از اقرب الموارد). |[در فقه, 
آنچه از غیمت که امام بب بیش از سهم دیگران به 
یکی از سپاهیان اختصاص دهد. (از کشاف 
امطلاحات الفتون). سهم. یکی از غخیمت‌بران 
که‌به علتی بیش‌تر از سهام دیگران است. 
جساسوسان و نت تشون از جمله 
اشخاصی هستد که ستحق نفل می‌باشند. 
(یادداشت مولف). 
نفل. دعس ب از اه پس از 
غرر آید " یعنی شب چهارم و پنجم و ششم 
(از منتهی الارب) (انندراج). سه شب بعد 7 
غرر در ماه. (از اثرب الموارد). 
نفل. [ن تَ] () آنجای از دشت و صحرا که 
مردمان و حیوانات در زمستان در آنجا 
آسایش می‌کنند.(ناظم الاطباء), رجسوع به 
تغل شود. 
نفله. [ن لٍ] (ص) در تداول, کنایت از آدم 
بی‌دست و پای زهواردررفت پی‌خاصیت. 
نفله. [نف لٍ] 1 در اساطیر یونان وروم 
متصود از نقله آن ابر جادوثی است که به 
دستور زئوس به شکل هرا درآمده تا امیال 
نامشروع ایکنیون را برآورد. ایکسیون با 
آن صورت خیالی درامیخت و سانتورها در 
نتیجه اين آمزش به وجود آمدند. نیز تفله نام 
چند تن از زنان قهرمان است که مشهورترین 
انها ن‌ختین هم اتاماس و مادر 
فریکسوس و هله؟ بوده است. رجوع به 
فرهنگ اساطیر بونان و روم ج ۲ ص ۶۱۶ 
شود. 
نقله شادان. آن لٍ ش 5] (مس مرکب) در 
تداول, از میان بشدن. مردن. بی‌فایدتی تلف 
شدن. مردن نه برای مقصدی. (یبادداشت 
مولف). |انه به موقع خویش صرف شدن مال. 
بهوده خرج شدن. به مصارف بهوده به کار 
رفین. (یادداشت مولف). 
نقله کردن. [ن لٍ ک د] (مص مرکب) در 
تداول, تلف کردن, نه به موقم خود صرف 
کردن. در غیر محل خودیا در کار غیر مفیدی 
صرف کسردن. بی‌تیجه از میان بردن. 
(یادداشت مولف). 
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نفناف. [ن ] (ع () هوای میان دو کوه. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج فضای آزاد میانتاردکود: 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (ازطلتنجی 
کأنهج نقف, (از منتهی الارب)مژجبیغبه 
ن فتف شود. ||(ص) بحید. دور. (از آقرب 
الموارد) (از المنجد) ره 
نفنف. آن ن] (ع لا هو (ستهی ادرب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (متن اللفة). هو و 
گفته‌اندهوای میان دو چیز. (از اقرب الموارد). 
هوای میان دو کوه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
فضای آزاد میان دو کوه. (ناظم الاطباع). 
مهواة بین دو کوه. (اقرب الموارد از اصمعی) 
(متن اللفة). میان دو کوه. (مهذب الاسماء). 
گشادگی میان دو کوه. (ینادداشت مولف). 
|اکرانة کوه شبیه دیوار مبنی همواره: (منتهی 
الارب) (آتدراج), کرانة کوه که گویا ذیواری 
است برایر و هموار. (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). |[روی کوه بلند رفت 
از آن و فرودامده. (منتهی الارب) (انندراج). 
آنچه از روی کوه که بالا رفته و فرود امده 
باشد ۲. (ناظم الاطباء). |[از سر دیوار تا پائین 
دوبن آن, (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللفق). ||از 
لب چاه تا تک آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||میان 
آسمان و زمین. (منتهی الارب) (آنتدرا اج) 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الصوارد). فضای 
میان آسمان و زمین. (ناظم الاطباء), سابین 
سماء و ارض. (متن اللغة). |[دشت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیایان, 
(ناظم الاطیاء). مفازة. (اقرب الموارد) (ستن 
اللفة), ج‌۰ تفانف. 
ففو. [نّتو](ع مص) یکو کردن چیزی را. 


(از متن اللف) (از آندراج) (از ناظم الاطیاء). . 


لفتی است در نفی. (از اقرپ الموارد). رجوع 
به تفی شود: 

نفوت. زن] (ع ص) مسرجل نفوت: دیگ 
جوشان. (منتهی الارب) (از آنندراج) (زناظم 
الاطباء). ن 
شود. 

نقوت. [نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صویعهس را در جلگة 
معتدل‌هوای مرطوبی واقع است و ۱۰۲۳ تن 
سکنه دارد. ابش از ماسوله رودخان و چشمه 


نعت است از نفت. » رجوع به تفت 


تأمین می‌شود. محصولش برنج و ابریشم و 
توتون سیگار و ضقل اصالی زراعت و 
کراٍیه کشی‌است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
نفوج. [ن] (ع مص) نفح. نفجان. (اقرب 
الموارد). رجوع به تنج شود. 
ففوح. ا(نْ] (ع ص) ناقه‌ای که شیرش بی 


دوشیدن روان شود. (منتهی الارب) (آنتدراج) 


نفور: 
(از اقرب الموارد)..|کمان دوراندازنده تیر را 
(متهی الارب) (آنندراج). قوس طروح که تیر 
را به فاصله‌ای بعید پپرتاب کند. (از اقیرب 
الموارد). 

نفوخ. [نّ] (ع |) ادویة خشک که در بینی 
دمند. (غیاث اللغات) (انندراج). آنچه از 
ادویة یابسة سائیده که بی‌مایع در بیتی دمند. 
(از تحفة حکیم مومن). دوای خشک و نرمی 
که در بینی دمند. (ناظم الاطباء). دسیدنی‌ها. 
آنچه بدمند در بینی و مجرای بول و گوش و 
دیگر جایها از دارو علاج. بیماری را 
(یادداشت مولف). 

نفود. [نْ] (ع مص) سپری شدن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ص:۱۰۰) (دهار). رجوع به 
نفد و نفاد شود.. 

نفوف. [نْ] (ع ص) رسا و درگذرنده در هر 
کار. (سنتهی الارب).(انتدراج) (از ناظم 
الاطباء). درگذرنده در هر کار. الماضی فی 
جمیع اموره. تاذ (از اقرب الموارد). رجسوع 
به ۳ شود. 


نفوف. (نْ)(ع مسص) درگ ذشتن. (غیاث 
اللفات) (آتتدراج), گذشتن تیر از.آنچه بدان 
آید. (ترجمان علامة جسرجانی ص 1۰۰ 


ن تیر از آنچه برآن ک (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). رجوع به نفاذ شود. 
||جاری شدن فرمان و نامه. (غیاث اللفات). 
روان شدن فرمان. (ترجمان علامهٌ جرجانی 
ص ۱۰۰). روان گشتن قضا و فرمان و آنچ 
بدان ماند. (تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). 
رجوع به نفاذ شود. ||اثر کردن. (غیاث 
اللغات). ||((مص) روانی. روائی: نفوذ سخن» 
نقوذ کلام» نفوذ کلمه. (یادداشت سولف). 
ااگذر. درگذشتگی و دخول در چیزی و زوژ 
۳ فرورفتگی.:(ناظم الاطباء). متنفذ بودن. در 
دیگران اثر داشتن. مطاع و ناقذالکلمه بودن به 
سبب موقعیت علمی یا مالی یا اجتماعی, 

نفوذ داشتن. (نْ تّ] امس مرکب) رسا 

بودن و رسائی داختن.(ناظم الاطیاء). 

نفو دکردن. [ن ک 5) امسص مرکب) 
درگذشتن و فرورفتن. (ناظم الاطباء). 

نفور. (ن) (ع ص) رمنده. گريزنده. (غیاث 


بیرون گذشتن 


| اللغات) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) نافر. (از اقرب السوارد). چموش. 
شموس. ذثر. ذائر. انف. آنکه از چیزی 


۱-و مه اافلة لأْنها زائدة علی الفريضة. 
(اقرب الموارد), 

۲ نیت من احرار الیقول. (اقرب الموارد). 
۳-الغرر؛ ثلاث لیال فی اول الشهر. (المنجد). 


4 - 6۵۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 

۷-اسناد الجبل التی تعلوه منها و تهبط مها 
(اقرب الموارد) (از متن الفة). 


نفور 
بهراسد. (بادداشت موّلف). متنفر, گریزان؛ 
گرم ز چشم ندزه‌ی تباه گردد عیش 
ورم ز دل نستانی نفور گردد جان. ‏ . فرخی. 
در همه کاری صبور وز همه عیبی تفور 
کالبد تو ز نور کالید ماز لاد. منوچهری. 
وز تو ستوه گشت و بماندی از او تفور 
آتکی که ز آرزوت همی کرد دی نفیر. 
تاصرخسرو. 
اندر او پر مثال جانوران 
مردمانند از اهل علم نفور. ناصرخسرو. 
جمله گشتند بیزار و تفور از صحبتم 
همزبان و همنشین و همزمین و همنسب. 
ناصرخرو. 
وا گربیمار از ماءالعسل نفور باشد... (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهیار و چون طبع هرمز در قتالی 
شناخت از آن نسفور گشت. (ف ارسنامة 
ابن‌بلخی صن ,)4٩‏ و همه لشکر را متشمر و 


نفور می‌داشت. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۷. 
لشکر چون تفاوت حال هر دو طرف 


مشاهدت کردند از خدمت الیسع دور و نفور 
شدند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۹۰). 
هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور 


هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور. . مولوی. 
خلقی به تو مشتاق و جهانی به تو خرم 
ما در تو گریزان و تو از خلق نفوری. 

سعدی. 
چو سال بد از وی خلایق نفور 
تمایان به هم چون مه نو ز دور. سعدی. 
گدایانی از پادشاهی تفور 
به امیدش اندر گدائی صبور. تعدی. 


نفور. [نْ] (ع مص) ترسیدن و دور گردیدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). رمیدن. اتاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). رجوع به نفار شود. 
|| آس‌اسیدن چشم. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج). رم کسردن چشم. (از اقرب 
لموارد.|ئث. رجوج به نفر شود. فار 
رجوع به نقار شود. ||یوم‌الشفور. یوملشَف, 
یوم‌النفر؛ روز بازگشت حاجیان از منی. روز 
سیم عصید گوسفندکشان. روز سیزدهم 
ذی‌حجد. رجوع به نفر شود. ||(امص) 
رمیدگی. (یادداشت 
چون حرف پریشانی خصم تو نویسد 
در سطر ز ترکیب تفور است رقم راء 

وال فروی (از آتدراج). 


مولف). نفرت* 


نفور داشتن: 

در جمال نوربخش او اسیری گشته است 

آنچنان حیران که از هر دو جهان دارد نقور. 
اسیری (آنتدراج). 

نفور گرفتن؛ منزجر شدن. نفرت کردن؛ از 

همه خوردنیها که در جهان است... بیش از 

یک سیری نتوان خورد و اگربیش خوری 


طبع نفور گیرد. (نوروزنامه). 
|| جزهع:(؟):(بادداشت مولف). تفیر (؟1 


ِ فردوسی (یادداشت مولف). 
نقووة: نز ] (ع !) فرمان. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حکم. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |[ خویش و قریب 
مرد که به خشم وی خشمنا ک‌شود. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). نافرة. (اقرب الصوارد), 
رجوع به نافرة شود. 
نقوز. [ن] (ع ص) ظطبی نفوز؛ آهوی 
برجهنده. (ناظم الاطباء). بدین معنی در ماخذ 
به دسترس ما ینفوز -بر وزن یمقوب - آمده 
است. رجوع به ینفوز شود. 
نقوز. [نْ) (ع مسص) نفر. نفزان. (اقرب 
الموارد). رجوع به فز شود. 
نفوس. [ن] (ع 0 ج نفس. رجوع به ننی 
شود. 
- نفوس ثلائه؛ نفی اماره و لوامه و مطمثنه, 
یا کنایه از ارواح ثلائه که روح حسیوانی و 
نباتی و جمادی است. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). رجوع به ترکیبات تفس شود. 
- نفوس قدسیه؛ ذاتهای پا ک و ارواح اخیار. 
(غیاث اللغات) (آنندراج), رجوع به‌تثفسی 
شود. 
|انزد ارباب صنعت. کباریت و زرانیخ. 
(یادداشت مولف). |[(+مص) نفاسة. نفاس. 
نفس. نفیس. مرغوب فیه بودن. (از السنجد). 
رجوع به ی و نفاسة شود. 
نفوس. (ن] (ع ص) نافس. عائن. (از متن 
اللغة). شورچشم. 
نفوش. [نّْ] (ع مص) در ارزانی درآمدن. 
(از صتتهی الارب) (از متن اللفق) (اقرب 
الموارد). ||متوجه چیزی شدن که سی‌خورد 
آن را. (از منتهی الارب): نفش فلان علی 
الشی»؛ اقبل علیه یا کله. (اقرب الصوارد). 


|| چرا کردن گوسفند و ۵ شتر به شب بی‌شبان, 
(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب). نفش. 
رجوع به تفش شود. 


نفوض. [ن] (ع ص) بسیاربچه از زن و ناقه ر 


(منتهی الارب) (آنندراج). کثیرةالولد. گویند: 
آمرأة نفوض. (اقرب الموارد). 
نقوض. [نْ] (ع مص) به شدن از بیماری. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
ا[تتض. رجوع به نقض شود. 
نقوع.[نّ] (ع ص) مرد بسیارسود. (سنتهی 
الار ب) (انندراج). کثیرالنفع. (اقرب الموارد). 


تتِ 

تقوق. [ن ] (ع مص) مردن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خارج شدن روح از تن 
مرد و دابه, (از آقرب الموارد). بمردن ستور. 


۲۲۶۴۳  .یفن‎ 


(تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). |[برکنده 
پوست گردیدن زضم. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج). تهشر. (از اقرب الموارد), 
نفوق. [وّف و) (ع لا چیز بلایه و ردی. (از 
منتهی الارب). زیونترین جزء از هر چیزی. 
(ناظم الاطباء). نفاوةالشیء و نفوته؛ ردیه و 
بقته؛ ردی و وامانده از هرچز. (از آقرب 
الموارد). نفاه. نفاء. نفاوة. (اسنتهی الارب). 
یفوَة. (ناظم الاطباء). رجوع به نفاة شود. 
نقوة» نت و] (ع !) نقوّة. (متن اللفة) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تفوّه شود. |[رانده‌شده و 
دورکرده‌شده. (ناظم الاطباء). نفی. نفايد. نفاة, 
نفاء. نفاوة. فو. (متن اللفة). رجوع به نفاة 


شود. 

نقوه. [نْ] (ع مص) سست و بددل گردیدن 
بعد قوت و دلیری. (از متهی الارب) 
(آنندراج). سست‌دل گردیدن کی پس از 
دلیری. (ناظم الاطباء). ست دل و ترسو 
شدن. (از اقرب الموارد). ||ذلیل و رام گردیدن 
سپس سختگی و درشتی. (منتهی الارب) 
(انندراج), ذلیل شدن شتر بعد از صعوبت ان. 
(از اقرب المواردا. 

نفه. [نّْف؛] (ع مص) مانده گشتن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). مانده 
شدن. از تاج المصادر یهقی). 

نقه. [رّت فَ:](ع ص, !) ج نافه. رجوع به 
نافه شود. 

نفهیم. [نْ فَ ] (ص مرکب) نافهم. بی‌فهم. که 
فهم ندارد. (یادداشت مولف). بی‌شعور. کودن. 
ابله. که عقل و شعوری ندارد. بی‌تمیز. 

نفهمی. [نْ ف ] (حامص مرکب) نفهم بودن. 
فهم نداشتن. بی‌شعوری. ابلهی, نادانی. 

نفهمیده. ز[نْ ف د/د ] (ن‌مف مرکب) نفهم. 
نافهم. |ا(ق مرکب) نادانسته. بی‌تأمل, 

فقیی» [نّف‌ی ] (ع !) وعد؛ بد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). وعید. (منتهی الارب). 
|(مص) راندن و دور کردن". (غیاث اللغات) 
(از متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). راندن. (ترجمان علامهٌ 
جرجانی ص ۱۰۱) (تاج المصادر بسهقی) 
(مجمل اللغة). ||دور گردیدن ". (از سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء)(از ستن 
اللغة). رانده و ازاله شدن و دور گردیدن. (از 
اقرب الموارد). دور شدن. (غیاث اللفات). 
رانده شدن. امجمل اللفة). ||انکار کردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |انیست کردن ؟. 


۱-ایرانیان» پس از خبر قتل سیاووش. 
۲ -لازم و تعدی هر دو. 
۳-لازم و تعدی هر دو. 
۴-لازم و تعدی هر دو. 


۴ نفی. 


(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۱۰۱) (سجمل 


اللقة). |انیست شدن". (سجمل اللغة) (تاچ / 


المصادر ببهقی). |[بیرون کردن کسی را از 
دیارش و فرستادن او را یه شهری دیگر. (از 
آقرب الموارد). از شهر بدر کردن. (آنتدراج) 
(غیاث اللعات). تبعید کردن. اخراج کردن. 
بیرون کردن. طرد کردن. (یادداشت مولف): 
هرون ارکان دولت را گفت جزای چنین کسی 
چه باشد, یکی اشارت به کشتن داد و دیگری 
به زبان بریدن و دیگری به زجر و نفی. 
( گلستان سعدی). .دجوع به نفی بلد شود. 
||برداشتن عن سیل آب‌آورد را. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). گویند: نفی‌السیل الفشا.. (از 
ناظم الاطباء). بردن سیل غشاء راء (از اقمرب 
الموارد). |پرانیدن باد خا ک‌و گرد راء (متهی 
الارب) (از آن ندرا اج) (از نساظم الاطبا 
پرا کنده کردن باد خا ک‌را. (از اقرب الموارد). 
نفیان. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اجهت اتقاد پرانیدن درم. (سنتهی الارب) 
(انندراج), پرا کده‌کردن درم‌ها را جهت اتقاد 
و خوب آنها رااز بد جدا کردن. (از ناظم 
الاطباء). پخش و پرا کنده کردن صیرفی 
درهم‌ها را برای انتقاد. نفیان. (از اقرب 
السوارد). || آب راندن ابر. (منتهی الارب) 
(آتدراج): ریختن ابر آب خود را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دفع کردن 
ستگریزه‌ها رابه روی زمین. (از ناظم 
الاطیاء). |[دفع‌کرده شدن سنگریزه‌ها به روی 
زمن, (از ناظم الاطباء). ]|حبس کردن کسی 
را در زندان. (از اقرب السوارد). ||((4سص) 
انکار. (ناظم الاطباء). مقابل اثبات. (یادداشت 
مولف. |[رد. (ناظم الاطباء): گرد تقییح و نفی 
حجت مخالفان می‌گشتد. ( کلیله و دمند), 
فلسفی فلسی و یونان همه یونی ارزد 
نفی این مذهب یونان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
|انسهی. متم. (نساظم الاطباء). |اسلب. 
(سادداشت مولف). ||ب‌ازداشت. (ناظم 
الاطباء). |[دورکردگی. |[حرف نفی. رجوع به 
حرف شود. 
فقیی. [نٌ فی‌ی ] (ع |) کنک که دیگ جوشان 
فرواندازد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب 
الموارد). کفی که از دیگ در حال جوشیدن 
فروریزد. (ناظم الاطیاء). | آب که از رسن دلو 
چکد. (متهی الارب) (از آتدراج). آبی که از 
ریسمان دول چکد. (ناظم الاطباء). 
|استگریزه و جز آن که از سم ستور پرا کنده 
گردد.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). || آردی که سنگ 
آسیا به اطراف پراند. (اقرب الموارد). آرد که 
آسیا می‌اندازد. (مهذب الاسماء). ||سپر برگ 


خرماء سپر از ببرگ خرما. (منتهی الارب) 


(آتتدراج). سپر از برگ خرما ساخته‌شده. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)»|| ها ک و 
گردگردآمده از باد در بنهای درخقان: (ینتن 
الارب) (آتندراج). خا کیکهباذجز ین 
درختان گرد آورد. (ناظم الاطباء) (انءاقرب 
الموارد). [[ردی و هیچکاره از هنر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نفاء. (اقرب الموارد). نفاة. نفاي. نفاوة. نفوه. 
(متن اللغة). رجوع به نقاء و نفاة شود. 
|اگروهی که جدا شود از لشکر گران. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). ||وعید. 
(اقسرب المسوارد). رجوع به نفی شود. 
||نقی‌المطر؛ ما ینفیه و پرشه. (منتهی الارب). 
آنچه را که از باران باد پرا کنده می‌کند. (ناظم 
الاطباء). ||ابن‌نفی؛ آنکه او را پدرض از خانه 
بدر کرده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 
نفي. [نّف فیی ] (ع!) سفره‌مانندی است که 
بر آن پشت را بيزند. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (ازاقرب الموارد). نفیة. تقیْ. (از اقرب 


الموارد). 
فقیاً. (ن ین ) (ع ق) مقابل اثبات (یادداشت 
مولف). 


ففیان. [ن فَ] (ع !) خاک و گرد گردآمده از 
باد در بنهای درختان. ||رشاش باران و آنچه 
پرد از قطرات بساران. امسنتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 

نفیت. [ذ] (ع مص) نفت. نفت. نفتان. (اقرب 
الموارد). رجوع به تفت شود. 

نفیتة. ان تَ) (عل) آشی است از ارد و جسز 
آن که به آب یا شیر ترتیب دهند. سطبرتر از 
سخینه. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آندراج). کاچی. (بحر الجواهر) (یادداشت 
مولف) (مهذب الاسماء) 

نفیت. [نْ) (ع ص) دم نقیث؛ خون روان از 
زخم. (منتهی الارب) (انندراج). خونی که از 
جراحت برآید. (از اقرب الموارد) (یادداشت 
مولف). 

نفیج. نف فی] (ع ص) مرد بیگانه که به 
قوم درآید و صلح کند با ايشان یا بیگانه که به 
قوم درآید و نه صلح کند و نه فساد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد. ج. نج 

نفيحة. [ن ج] (ع !) کمان. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
القوس و هی شطيبة من نبع. (اقرب الموارد). 
ج. نفائج. ||ریز؛ چوب نبع. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معنی قبلی و رجوع به نفيحة شود. 

نفیح. [نف فی ] (ع ص) مرد که در کار 
بی‌فایده درآید و در هر چیزی پیش گردد و 
دخل تماید. (منتهی الارب) (آنندراج). سرد 
معن. (از اقرب الموارد). 


تفر 

نفیحة. [ن ح] (ع ص) کمان تیردورانداز, 
(منتهی الارب) (آنتدراج). قوس طروح. (از 
اقرب الموارد). ||() ریزة چوب نبع. (صنتهی 
الارنبا (انستززا اج) (از اقرب الصوارد. ج» 
نفیخ. نْ] (ع ص) آنکه بر وی خدمت آتش 
دمیدن باشد. (منتهی الارب). که گماشته شده 
دعاسم وردشدن بر آتش است. (از اقرب 
السوارد). |((مص) نفخ. (اقرب السوارد). 
رجوع به نفخ شود. 
نفیذ. نْ) (ع ص) کار روان و مطاع. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
ففیو. [ن] (ع !) گروه مردم از سه تا ده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گروه مردم. (مهذب 
الاسماء). نفر. کمتر از ده تن از مردان. (از 
اقرب السوارد). |زگروهی که برای کاری 
برخيزند.اترجمان علاما جرجانی ص ۱۰۰ 
قومی که به کاری پیش روند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). |زگروهی 
گریزندگان, (یادداشت مولف). قومی که با 
کسی گریزند یا از هم گریزند در جنگ. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||همنای 
کی در منافرة: ما هو بنفیر فلان؛ ای بک‌فثه 
فی المنافرة. (اقرب الموارد). ||نفیر عام؛ قیام 
عام مردم برای جنگیدن يا دشمن. (از اقرب 
الموارد). |[یومالنفیر؛ یوملنفر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به نفر شود. |((مص) 
قوم پرای کار و همه یکبار پیش 
آمدن در آن. (منتهی الارب). رجوع به نفار و 
نفور شود. 
تفیر. [ن] (۲0 کرنای کوچک. (انجمن آرا). 
برادر کوچک کرنا را وین. (رهان قاطم) 
(انندراج). کرنا. (غیاث اللفات). مجازا 
قسمی از کرنا که بیشتر 
شاخ نفیر و بوق نفیر هسم گویند. افرهنگ 
نظام). نای روئین گاودم. (اوبهی)؛ 


قلدران دارند و به آن 


عشق معشوقان نهان است و ستیر 

عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر. مولوی, 
|انام آوازی است از دستگاه همایون: (از 
فر‌هنگ نظام). |[بانگ بلند نای. اناظم 
الاطباء). ||قریاد. (غیاث اللغات) (دهار) 
(برهان قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). فغان. 
(آن ندراج). ن‌اله. آواز. (غسیاث اللفات) 
(آنندراج), بانگ, خروش. داد. آه و فغان* 
کارمن در هجر تو دایم نفیر است و فغان 
شغل من در هجر تو دایم غریو است و غرنگ. 


۱-لازم و متعدی هر دو. 
۲-شکل قدیم‌تر آن «نپوره». کردی: 0282 
(شیپور)» معرب: نفیر. (از حاشية برهان قاطع چ 


نفیر آوردن. 
چنگ او در چنگ او همچون خمیده عاشقی است 


با زفیر و با نفیر وبا غریو و باغرنگ. 
منوچهری. 
هر روز کلنگ با نفیر دگر است 
مسکین‌ورشان با بم و زیر دگر است. ۱ 
منوچهری. 
کنون رهبری کرد خواهند کوران 
مرازین قبل با فان و نفیرم. ‏ ناصرخسرو. 
دهر ز عدل تو با نشاط و سرور است 
مال ز جود تو با نفیر و ففان است. 
مسعودبعد. 
خلق را بودی نقیر از ظلم پیش از عهد او 
عدل او آورد ظالم را به فریاد و نفیر. 
سوزنی. 
عارف و عامی بودند گروگیر از تو 
تو از آن هر دو گروگیر به فرباد نفیر. 
سوزنی. 
خود پرده‌ام دراند و خود گویدم که هان 
خاقانیا خموش که جای نفیر تیست. 
خافانی- 


نفیر مظلومان به آسمان رسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۸). از تتحمل اتباع او نفیر از 
مردم برخاست. (ترجمةً تاریخ یمینی ص 


۳۴ 

نفیر از جهانی که دارا کش است 

نهان‌پرور و آشکارا کش‌است. تظامی. 
مگر دود دل من راه بسعت 

نفیر من شک در پا شکتت. نظامی. 
سهیل از شعر شکرگون برآورد 

نفیر از شعری گردون برآورد. نظامی. 


کجازو بر تواند خورد عاشق 
که‌زو ناز است و از عاشق نقیر است. 

عطار. 
در شهر تفیر عورات و زفیر ایتام و تضرع 
مصلحان و نالهٌ مفسدان... به اسمان می‌رسید. 
(جهانگشای جوینی). بعد از نفیر و جدال و 
قیل و قال. (جهانگشای جوینی). 
کزنیستان تا مرایبریده‌اند 


از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند. مولوی. 
ولی چه فایده از گردش زمانه نفیر 
نکرده‌اند شناسندگان ز حق فریاد. سعدی, 
آه دردآلود سعدی گر زگردون بگذرد 
در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نفیر. 
سعدی: 
صفیر بلیل شوریده و نفیر هزار 
برای وصل گل آمد یرون ز پیت حزن. 
حافظ. 
||اخرتا. خضرناسه. (یبادداشت مسولف). 


آاگ‌ريزنده. نفرت‌کنده. (غیاث اللغات). 
رجوع به نفیر شدن شود 
گرنخواهی دوست را فردا نفیر 


دوستی با عاقل و با عقل گیر. : مولوی, 


- به آنبزه به خروش آمدن. خروشیدن. 


به نفیر دا رو به نفیر. 
- به نفیر آوردن؛ به فغان و خروش آوردن. به 
فریاد آوردن؛ 

خلق را بودی نفیر از ظلم پیش از عهد او 
عدل او آورد ظالم را به فریاد و نفیر 


سوزنی. 


سوزنی. 
به نفیر بودن؛ خروشان و فریادکنان بودن. 
دادخواهان و غریوان بودن؛ 
همچو مظلوم باشد از ظالم 
ظالم از دست عدل او به نفیر. صوزنی. 


در تفیر؛ خروشان. غریوان. فریادکنان؛ 
دید پیغمبر یکی جوق اسیر 

که‌همی بردند و ایشان در نفیر. ... مولوی. 
- در نفیر بودن؛ در خروش و فریاد و فغان 
بودن؛ُ 

یک مریدی اندرآمد پیش پیر 

پیر اندر گریه بود و در نفیر. مولوی. 
- نفیر برآمدن؛ فریاد برخاستن. خروش و 
بانگ و فغان يد شدن: 

ز شهر کجاران برآمد نفیر 

برفتند با نیزه و گرز و تر. فردوسی. 
نفیر برآوردن؛ ففان کردن. ریاد کردن. 
خروشیدن. غریویدن. شکوه کردن: 

مگر دان سر خفته را از سریر 


که‌گردون گردان برآرد نفیر. نظامی. 
بحر به صد رود شد آرام‌گیر 
جوی به یک سیل برآرد نفیر. نظامی, 
خصم تنها گر برآرد صد تفیر 
هان و هان بی‌خصم قول او مگیر. . مولوی. 
- نفیر برخاستن؛ نفیر برامدن: از شهر نفیر 


برخاست و مستفاث به آسمان رسید که 
اوباش شهر دست تطاول کشیده‌اند. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص ۸۲). 
نفیر آوردن. انز د] (مص مرکب) هجوم 
آوردن و ناگاءبر سر چیزی فرودآمدن. (از 
انتدراج): اسیر نصر به نقس خویش به 
سیستان شد و از غور نفیر آوردند و مشایخ 
سیستان آنجا شدند و سلطان محمود به نفی 
خویش آنجا شد و... حربی صعب کردند. 
(تاریخ سیستان), 
گر آن فتنه آرد به این سو نفیر 
شود ملک تاراج و مردم اسیر. ‏ _ 

هاتفی (از انندراج). 
نقیرچی. [نْ] اص مرکب) آنکه نفیر را 


نفیری. ۲۳۶۴۵ 


تا نگذرد ز جور تواز مه نفیر من. 
سیفی (از آنتدراج)ء 
نفیرزن. ان ز] (لف مرکب) نفیرچی. (ناطم 

الاطباء). رجوع به نفیرچی شود. 
نفیر شفان. [ن ش ] امص مرکب) متفر 

شدن. گریزان گشعن: 
مرخ راگر ذوق آید از صقیر 
چون که جنس خود ناد شد نفیر. . مولوی, 
گرمسی گردد ز گفتارت نفیر 
کیمیارا هیچ از وی وا مگیر. مولوی. 
نقی رکودن. ان ک د] (مص مرکب) فریاد 
برآوردن. فغان کردن. ناله و خروش کردن. به 
شکوه و شکایت بانگ برداشتن, خروشیدن؛ 
نه شفب کردند آن یچگکان و نه نفیر 

بچة گرسته دیدی که ندارد شفبی. 

منوچهری, 
جود از دو کف بخل‌زدایت کند نفیر 
بخل از دو دست جودفزایت کند نفیر. 
منوچهری. 
وز تو ستوه گشت و بماندی از او نفور 
آنکی که ز آرزوت همی کرد دی نفیر. 

فاص خسشوو: 


| گراز تو چواز من نفور است خلق 


ترابه مکن هیچ بانگ و نفیر. 
پیش مردان خداکردی نفیر 
این شکایت ان زن از درد نذیر. 


ناصرخسرو. 


ِ ناصرخسرو. 
یکنند اینهمه خروش و نفیر 
که‌همه خلق را همین پیش است. 
مهو دب عد . 
رضای دوست به دست آر و صبر کن سمدی 
که‌دوستی نبود گر کنی نفیر از دوست. 
سعدی, 
نه من کردم از دست جورت نفیر 
که‌خلقی ز خلقی یکی کشته گیر. ‏ سعدی. 
نفیرکنان. (ن کُ ] (نف مرکب, ق مرکب) 
غریوان. فریادکنان. خروشان: خروشان و 
نفیرکنان از پیش حا کم بازگشت. (سندبادنامه 
ص .)۲٩۳‏ 
نقیرنامه. نم /2] (مرکب) فسرمان و 
حکمی که سلاطین و حکام بجهت جمع شدن 
و گرد آمدن سپاه و چریک ویند. (از برهان 
قتاطع) (آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از 
جهانگیری) (انجمن آرا): میان دو کوه بلند 
التجا ساخت... و مدخل آن به فبلان کوه‌پیکر 
استوار کرد و به اقطار ولایت نفیرنامه‌ها 
فرستاد و سوار و پیاده ممالک خود بخواند. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 
نفیرندن. [نْر د] (مص) خوب شدن, نیکو 


بنوازد. (آنندراج). نفیرزن. آنکه بوق و نفیر | گشتن.زیا شدن. (ناظم الاطیاء) ؟ 


می‌نوازد. (ناظم الاطبام): 
ماه نفیرچی مکن این جور میر من 


نفیری» [نّ] () نام سازی است. (آنندراج). 
نوعی از بوق. (ناظم الاطباء). 


۶ نفیز. 


ففیز. [ن ] (ع لا مسکه که در شیرزنه پرا کتده 
شود. (متهی الارب) (آن_ندراج) اناظم | 
الاطیاء) (از اقرب السوارد). نفيزة. (سنتهی 
الارب) (متن اللغة) (اقرب المزارد). 
ففیزة. [ن َ] (ع|) نفیز. رجوع به تفیز شود. 
نفیس. [َنْ] (ع ص) گران‌مایه و مرغوب و 
نیکو از هر چیزی. (منتهی الارب) (انتدراج). 
مقابل خسیس. (از اقرب السوارد). قیمتی. 
(مهذب الاسماء). گران‌مایه. (مفاتیح السلوم 
خوارزمی) (بادداشت مولف). چیزی که 
قیمتی و گرانمایه و لطیف و پسندیده باشد. 
(غیاث اللغات). بغایت نیکو. (یاددافت 
مولف). گرانبها. گرانقدر. باارزش. ارجمند؛: و 
این قصه دراز است و از خزایین سامانیان 
مالهای بی‌اندازه و ذخایر نفیی برداشت. 
(تاریخ بهقی ص ۱۹۶). و آن را در خضزایین 
خود موهبتی عزیز و ذخیرتی نفیس شمرد. 
( کلیله و دمنه). | کنون شمتی از محاسن عدل 
که پادشاهان را تشمین‌ترین خصلتی و 
نفیس ترین موهبتی است یاد کرده شود. ( کلیله 
و دمنه), نا گاه‌بنر ذخایر نفیس و گنجهای 
شایگانی مظفر شوند. ( کلیله و دمنه). ایام عمر 
نفیس خویش بر درس و تدریس صرف کرده. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۴۳۰). خدای تعالی 
ذات شریف و نفس نفیس از آفت آن مسافت 


و مهالک آن مالک نگاه داشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶), 

چون که اصلی بود جرم آن بلیس 

ره‌نبودش جالب توب نیی. مولوی. 


عقل نفیست را چه شد که نفس خبیث بر او 
غالب آمد. ( گلستان سعدی). گوهر ا گر در 
خلاب افند همچنان نفیس است. (گلستان 
سعدی). |امال بسنیار. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). مال کثبر. (اقمرب 
الموارد). ||حاسد و بخیل. (غیاث اللفات) (از 
لط‌ایف اللفات) (از قاموس) (صراح) 
(انندراج) رجوع به نقاسة شود. 
نفیس. [نّ] ((خ) دهی است از دهستان 
گله‌زن بخش خمین شهرستان محلات. در 
۳هزارگزی مشرق خمن, در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخ‌انة خمین تأمین می‌شود. 
ام ی ی ی و پنبه 
و انگور است. شغل اه‌الی زراعت و 
قالیچه‌بافی و کرباسبافی است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ ۰4۱ 
فقیس. [ن ] (اخ) ابن عوض کرماتی, ملقب به 
حکیم برهان‌الدین, از طبیبان و دانشمندان 
قرن نهم هجری قمری است. وی به دعوت ال 
بیک گورکانی از کرمان به سمرقند رفت و تا 
پایان عمر الغ پیک در سمرقند در دربار او به 
عزت زیست و به اشارت او بر کاب الاسباب 


و العلامات محمدین علی سمرقندی شرحی 
نوشت. (صفر ۷ پس از مرگ ال بینکازی 
بهسال ۸۵۲ه.ق به دیا خو از 
و تا پایان عمر در این شهر بتود: یگ از 


| تصانیف اوست: شضرحی بر کنتانبه‌خوجز 


القانون ابوالحزم علاء آلدین قرشی»»مقروف به 
ابن‌النفیس که به شرح تفیی معروف است و 
نیز کلیات شرح نفیسی و بحارین در طب و 
رساله‌ای در سمومات. (از مقدمةٌ فرهنگ 
ناظم الاطباء فرتودسار) (الاعلام زرکلی ج ٩‏ 
ص ۱۶). رجوع به کشف الظنون ج ۱ص ۷۷ 
و معجم المطبوعات ص ۱۸۶۴ شود. 
نفیس. [ن ] (اخ) احمدین عسبدالفنی‌بن 
قطرس احمد لخمی, مکتی به ابوالعباس و 
ملقب و مشهور به نفیس"» از علمای مذهب 
مالکی و از ادبا و شعرای قرن ششم هسجرزی 
قمری است و به سال ۶۰۳ .ق. درگذشته 
است. او راست: 
یا راحلا و جمیل الصبر یتبعه 
هل من سبیل الی لقیا ک یتفق 
ما انصفتک جفونی وهی دامية 
ولا وفی لک قلبی و هو محترق, !+ 
(از ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۲۵). 
رجوع بهاین‌خلکان ج ۱ص ۵۴شود. 
نفیسه. [نس] (ع ص) تأنیث نفیس. ۰ج« 
نقانی. رجوع به نفس شود. 
نفیسه. [نْ ش /س] (از ع, ص) چسیزهای 
گران‌مایه و پسندیده و لطیف و مرغوب. (ناظم 
الاطباء). نفست. رجوع به نفة شود. 
نفیسی. [ن ] (اخ) علیا کبر(میززا... خان) . 
ناظم‌الاطبا. رجوع به ناظم الاطباء شود. 
نفیسی کاشانی. [نْ سني] (ٍخ) از شاعران 
متأخر است, او راست: 
جهان ز فتنة چشم تو بر حذر باشد 
ز خنجر مژه‌ات مرگ در خطر باشد 
دمی که کشت تیغ تا به خا ک‌برتد 
قلک جنازه کش و زهره توحه گرباشد. 
(از صبح گلشن ص ۵۳۵). 
نقیسیة. [ن سی یَ] (ٍخ) نام یکی از فرق 
شیعه است. که منوبد به نفیی غلام 
محمدین امام علی‌النقی و معتقدند که امام‌زاده 
محمد برادر امام حسن عسکری و پسر امام 
علیالقی در حقیقت با پدرش امامت داشته تا 
در حین وفات سلاح و علوم و کتب و تمامی 
ودایع امامت را که محتاج الیه امت است به 
غلام نفیس نام خود که امین و موثق او بوده 
است سپرده و وصیت نمود که بعد از وفات او 
به برادرش جعفر تسلیم نماید, نفیس نیز به 
وصیت عمل کرد و امامت به جعفر رسید. (از 
ريحانة الادب ج ۴ص ۲۲۵). 
نقیش. (ن] (ع ص, !) رخت پسرا کسنده در 
خنور. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


فی کردن. 
الموارد). متاع پرا کنده که در جائی جمع کنند. 
(ناظم الاطباء). ماع متفرق. (متن اللفق). 
||پرا کنده از پشم و پنبه. (ناظم الاطباء). 
دج به نفش شود. 
نقیص. «(نْ) (ع ص) آب شیرین و خضوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آب شیرین و گوارا. 
(ناظم الاطباء). ماء عذب. (اقرب الصوارد) 
(متن اللفة). 
نفیضف. [ن ض] (ع! گنروهی که جهت 
تجی دشمن به هرجائی فرستند. (ناظم 
الاطباء). گروهی از لشکر که راه از جاسوسی 
و جز آن پا ک‌کنند. (یادداشت مولف). نفضة. 
(اقرب الموارد). ج, نفانض. رجوع به نْفضة 
شود. 
تفیضی. نف فی ضا] (ع 4) جتیش. لرزه. 
(منتهی الازب). حرکة. رعدة. نفَضيْ. (اقرب 
الموارد). ||(مص) نفض. (ناظم الاطباء). 
نفیط. [نْ) (ع مص) بینی افشاندن ماده بز یا 
عطه دادن. (از متهی الارب) (اندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). ||جوشیدن 
و تبرک زدن دیگ جوشان, (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطیاء). جوشیدن دیگ. 
(از اقرب السوارد). ||بانگ کردن کودک. 
(متهی الارب) (آتندراج) (از تاظم الاطباء). 
|[بانگ کردن آهو. (اقرب الموارد), تیز دادن. 
(از مستهی الارب) (آنندراج) (از ن_اظم 
الاطباء). |گوزیدن. (از اقرب السواردا, 
|اگفتن سخنی را که به فهم نرسد. (از منتهی 
الارب). سخنی گفتن که به فهم نرسد. (از ناظم 
الاطباء), تکلم کردن بما لایفهم. (از اقرب 
الموارد). ||نفط. (منتهی الارب). آبله کردن 
دست. (بحر الجواهر). آبله شدن دست. (تاج 
المصادر بهقی). رجوع به لفط شود. 
نقیطة. [ن ط ] (ع ص) کف نفیطة؛ کف دست 
آپل‌رسيد: شوخگین از عمل. (منتهی الارب) 
(از آشدراج) (از اقرب الموارد). 
نقیعة. [ن ع] (ع اعص) سودمندی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
فقیفب. [نّ) (ع () تتگ پالان شتر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ای است. (منتهی 
الارب). 
نقی کردن. [نّفی کَ 5] اسص مرکب) 
انکار کردن. گفتن که نیست. (یاددانت 
مولف): 
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی 
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. 
حافظ. 
|[دور کردن. |ااز شهر بدر کردن. (غیاث 


۱-گاهی به جهت اناب به جدش که لقب 
قطرس داشته به قطرسی ملقب است. (از ريحانة 
الادب ج ۴ص ۲۲۵). 


اللغات) (آنندراج). تبعید کردن. بیرون کردن: 
ملک بقرمود تا بزتندش و نفی کنتد تا چندین 
درو درهم چراگفت. (گلستان ج دکتز 
یوسقی ص4۸۱ |انیست کردن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). |زنفی کردن فرزند را؛ 
بیزاری جستن از او. (یادداشت مولف). 
ااباطل کردن. نسخ خ کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به نف شود. 

ففیة. (نَ ی ) (ع!) سفرة برگ خرما که بر آن 
پثیر خشک کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ج, تفی. رجوع به َیّه شود. ][نفاء:نفیةالشی»؛ 
نفاوه. (اقرپ الموارد). رجوع به نفاء شود. 

نفیق. [نْ ی ] (ع1 لَّة. ج, نفی. رجوع به یه 
شود. ]|پاقیماند.. (ناظم الاطباء). چ؛ نفی 

نفیة. [نْ فی ی ] (ع ل) نفیة. رجوع به نی 
شود. 

ففية. [ن ی ] (عل) نفیّة, رجوح یه یه شود. 
|[رانده و دور کرده شده. (ناظم الاطباء). 

فقیة. ی فی ی ] (ع لا سفرة از برگ خرما که 
بر روی آن کشک خشک کند. اناظم 
الاطباء). سفر؛ُ مدور که از برگ خرما سازند. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة). سفر؛ برگ 
خرما که بر آن پر خشک کنند. (منتهی 
الارب). نفیة. تفوّد. فیة. (مسهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (اقرب الموارد). (متن 
اللفة). نفی. (اقرب الموارد). ثُنة .(متبهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
ااتأیت نفی است. (از اقرب الموارد. رجوع 
به نفی شود. 

نقاء [ن] (ع !) ریگ توده, يا ریگ تودة پست 
محدب. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اترب الموارد). تن آن, تقوان و 
نقیان. ج» انقاء, نقی. 

بات القا و شحمةالقا؛ کرمی است که در 
ریگ باشد. (از متهی الارب). 

||استخوان بازو و یا هر استخوان با مغز. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از ارب 
لسوارد). تقو (قربالموارد. چ. نام 

نقا. [نْ ] (ع () ج نقاوة. رجوع به نقاوّة شود. 
نقاآباد. ان ] (خ) دهی است از دهستان 
تیرچائی بخش ترکمان شهرستان مانه در 
۷هزارگزی شمال شرقی ترکمان در 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. آبش از چشمه تأمین 
می‌شود. محصولش غلات و حسبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جنرافییی ایران ج ۴). 

فقاء . [نْ] (ع امص) پا کیزگی, (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (دهارا: اما حسن 
طویت و نقاء سریرت سلطان سنجر در 
مابعت و تقویت دین حنقی و شریعت 
محمدی و تعظم امور... (جهانگشای جوینی). 


لیک قبم متقی زاين تون صقاست 
زآنکه جر گرنبابه است و در نقاست. مولوی. 
انیا کیزه |((سص) پا کیزه‌گردیدن. 
(متوییزالارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
نظیف شین (از متن اللغة). نظیف و نیکو و 
پا کیزه شیبن. (از اقرب الموارد). پا ک شدن. 
(زوزنی). نقاوّة. تقائد. نقاية. تَقاوة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام) (ستن اللفق) (اقمرب 
الموارد). ||دیدار کردن کسی راء(از منتهی 
الارب): نقیه تقاء, لفة فی لقیه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به لقاء شود. 
نقاء ۰ [نْ] (ع 4 ج نقاوة. رجوع به نقاوة شود. 
ااج نقاية. رجوع به ای شود. 


فقاء ۰ (ن ] (ع ص. ل ج نقی. رجوع به نْقی 
شود. 1 

نقائذ. [نْ ء] (ع 4 ج نقيذة, رجوع به نقیذة 
شود. 1 


نقاتص. (نْ ء] (ع اج نقيصة. رجوع به 
نقصة و نیز رجوع به نقأیص شود. 

نقانض. [ن ء] (ع اج نقضت. رجوع به 
نفیضه شود. 1 

نقالع. (ن و] (ع )) ج تقيمة. رجوع به نقیمة 
شود. 

نقائل.(ن ء] (ع 4 ج نیلد. رجوع به نقیلة 
شود. 

نقائة. ۰( 2] (ع مص) نقاه. رجو به تفه شود. 

نقالپ. [ن ] (ع !) پرده که به رخ آویزند یا بر 
چیز نفیس اندازند. (غیاث اللغات) (از 
آندراج). روی‌بند. (دهار) (مهذب الاسماء) 
(زوزنی) (آتدراجا: روی‌بند زنان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زرایو. شامر. شامه. 
پرد؛ مشبکی که به روی اندازند یا پرده‌ای که 
بر هر چیز نفیس اندازند. (ناظم الاطباء). برقع. 
روبند. روینده. حجاب. (یادداشت مولف): 
ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب 
ال سنبل‌حجابی یا مه عنبرتقاب. عنصری, 
اگرت‌باید این بچه بزایم من 

"وین تقاب از تن و رویش بگشایم من. 

منوچهری. 

و آن نقاب عقیق‌رنگ ترا 


کردخوش خوش به زر ناب خضاب. ۳ 


تاصرخسرو. 
چو درگذشت ز عمر عزیز او صد و بیست 
بشد تقاب بقایش از آن رخ چو قمر. 

ناصرخسرو. 
معتیش روی خوب کنم وآنگهی 
اندر تقاب لفش پنهان کنم. ناصرخسرو. 
تقاب شرم چو لاله ز روی بردارند 
چو ماه و مهر سر و روی در نقاب کنند. 

معودسعد. 
تا پوشد زمین ز سیزه لباس 


تا بندد هوا ز ابر نقاب. مسعودسد. 


نقاب. ۲۲۶۴۷ 
به گاه رفتنم از در درآمد آن دلیر 
ز بهر جنگ میان بته و گشاده تقاب. 
مسعودسعد. 


شاه ستارگان... جمال جهان‌آرای به نقاپ 
ظلام بپوشانید. ( کلیله و دمنه), اما چون 
صورت انصاف نقاب حسد از جمال بگشاید. 


( کلیله و دمنه). 

جبهة زرین نمود چهر: صبح از نقاب_ 

عطسد شب گشت صبح, خنده صبح آفتاب. 
خاقانی. 

هم لوح و هم طویله و ارواح مرده را 

اجسام دیو و چهرة آدم نقابشان. ‏ خاقانی. 

چهر؛ آن شاهد زربفت‌پوش 

از نقاب اسمان امد برون. خاقانی. 

هر که جز آن خشت نقابش نبود 

گرچه که داشت عذابش نبود. نظامی. 

چون ندارد روی همچون آفتاب 

او نخواهد جز شب همچون نقاب. مولوی. 

||ساسک. صورتکی به شکل صورت 


جانوران یا آدمیان که بر صورت بندند و چهرءٌ 
خود را در پس آن پنهان کنند تا شناخته 
نشوند. رجوع به ماسک شود. ||در اصبطلاح 
صوفبه: مانمی باشد که عاشق را از معشوق 
بازدارد به حکم اراد معشوق که عاشق 
هنوز استمداد تجلی دست نداده. رجوع به 

کشاف اصطلاحات الفنون شود. ااج نقب. 
رجوع به نقب شود: ۱ 

بوم چالندر است مرتع من 

مار و رنگم درین نقاب و تفور.. مسعودسعد. 
||راه در زمسین درشت. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||شکم. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بعطن. (اقرب المواردا: 

|((ص) مرد نیک دانای آزموده کار.(از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء» مرد 
علامه. (از آقرب الموارد). 

- فرخان فی نقاب؛ در حق دو شخص هم 
شکل و شباهت گویند. (منتهی الارب). 
|[(مص) نا گاء دچار شدن با کسی. (از 2 
الارب) (آتندرا اج) (ازاقضرب الموارد): آقیته 

تقابا. وردت الماء تقابا؛ ابوهی کردم بر آن 
آب ] بی‌طلب. (سنتهی الارب). ||منتاقبه. 
(اقرب الموارد). رجوع به مناقبة شود. 
فقالب. [نّن قا] (ع ص) سوراخ‌ک ننده. 
نقب‌کنده. (غضیاث اللسفات) (آنندراج). 
زصین‌کن. نسقب‌زن. (ب‌ادداشت مولف). 
تقب‌زننده. شکاونده. شکاونه. (ناظم الاطیاء): 
نقب زدم بر لپت روی تو رسوام کرد 

کافت نقاب هت صبحدم و آفتاب. 

خاقانی. 

به چار پارة زنگی به باد هرز؛ دزد 

به بانگ زنگل نباش و کم‌کم نقاب. خاقانی. 


۸ نقاب. 


بس نقب کافکندم نهان بر حقة لعل بتان 
صبح خرد چون شد عیان نقاب پنهان ستم. 
خاقانی. 
گنجی‌که چنین حصار دارد 
نقاب در او چکار دارد. 
چرا می‌باید ای سالوک نقاب 
در آن ویرانه افتادن چو مهتاب. تظامی. 
||معدن‌چی. (ناظم الاطباء).|نافذ در کارها. 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). دانا یه کارهای 
پوشیده. (یادداشت مولف). |[بحث‌کننده و 
کاوش‌کننده از اخبار. (ناظم الاطباء). که در 
بحث و چستجو مبالفه کند. (از المنجد). 
فقالب. (ن ]۲ ((خ) یکی از دهستان‌های بخش 
جنتای شهرستان سبزوار است. در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع و محدود است از شمال به 
کوه‌هرده, از مشرق به دهستان حکم‌اباد. از 
جنوب به دهستان کهنه. از مقرب به دهستان 
آزادوار. محصول عمده آن زیره و کنجد و پبه 
و ائواع میوه‌ها است. شفل اهالی زراعت و 
تجارت و مالداری است. محصول پنية این 
دهتان مشهور است. دهتان از ۲۷ آبادی 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۳۵۵۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
نقالب. (ن ] ((خ) فصبهٌ مرکزی دهتان نقاب 
بخش جفتای شهرستان سبزوار است. در ۳۶ 
هزارگزی شمال شرقی جفتای, در جلگة 
معتدل‌هوائی داقع انست و ۹٩۴‏ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش پثیه 
و غلات و کنجد و زیره و شفل اهالی زراعت 
و مالداری و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج .)٩‏ 
نقاب. أيٍ | (! اخ) دهسی است از دهستان 
رستاق بخش خلیل‌آیاد شهرتان کاشمر, در 
۶هزارگزی جنوب شرقی خلیل آباد در جلگة 
گرمسیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین سی‌شود. محصولش 
غلات و منداب و انار و انگور و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 4 
نقاب. [ن ] ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
رودمیان ببخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
نقاب. [نٍ ] ([خ) ده کوچکی است از دهستان 
ریوند بخش حومهٌ شهرستان نیشابور. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
نقاب. [ن] (اخ) دی است از دهستان 
درزاب بخش حومهة واردا ک‌شهرستان مشهد. 
در ۳۸هزارگزی شمال غربی مشهد. در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و چفندر است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 


نظامی. 


ج 4 

نقالب. (ن](() دهسی است از 
جعفرآباد فاروج بخش حومهةً 
شهرستان قوجان. در ۲۰هزارگزیمجنوب 
غربی قوچان در منطقة کوهستانی پروبسیری 
راقع است و ۶ تن سکته دارد. آبش از 


رودخانه تامین می‌شود. محصولشی غلات و 
انگور است. شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
نقاب انداختن. [ن أتَّ) (مص سرکب) 
نقاب انداختن از چیزی؛ آن را نمایان کردن. 
پرده از آن برگرفتن: 
ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته 
لعل تو سنگ سرزنش بر آقتاب انداخته. 
۰ خاقانی. 
- نقاب انداختن بر چیزی؛ آن را پنهان کردن. 
مخفی کردن. پوشاندن. 
نقاب برافکندن. [ن ب اک د] (مسص 
مرکب) نقاب از رخ برگرفتن. رخ نمودن. 
ظاهر شدن. پدیدار گشتن. نمایان شدن: 
نقاب پرفکن و آتشی 


ز دیدة تر من همچو شمع آب بریز: خاقانی. 


به جانم زن 


نظارگان مصر بریدند دست از آتک 
پوسف نقاب طلمت غرابرافکند. ‏ خاقانی. 
گروفا از رخ برافکندی نقاب 
بس تاراکان زمان افشاندمی. خاقانی. 


نفحات صبح دانی به چه روی دوست دارم 
که‌به روی دوست ماند که برافکند نقابی. 


سعدی. 
چوگل تقاب برافکند و مرغ هوهو زد 
منه ز دست پیاله چه می‌کنی هی‌هی. 

حافظ (از آنندراج). 


نقاب برانداختن. (ن ب أَتَ] (مسص 
مرکب) روی نمودن. رخ نمودن. نمایان شدن. 
پدیدار گشتن: 
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 
که‌دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغاء 
سائی. 
بدان تفس که برافرازد آن یتیم علم 
بدان زمان که براندازد این عروس نقاب. 
خاقانی. 
||تقاب از روی کسی برگرفتن: 
چون والهان ز جای بجتم دویده پیش 
بگرفتمش کنا و برانداختم نقاپ. 
آنوری (از آتدراج). 
نقاب پربستن. [نِ بَ بٍ تَ] (مص مرکب) 
نقاب بر رخ زدن: 
ز سربنهاد شاخ گل به باغ آن تاج‌پر درش 
به رخ بربست خورشید آن نقاب خز خلقانش. 
ناصرخسرو. 
پری‌روی از نظر غایب نگردد 


وگر صد بار بربندد تقابی. سعدی. 


نقاب برداشتن. أنٍ بِ تَ](مص مرکب) 
تقاب برافکندن. تمایان شدن. روی نمودن: 
نقاب شرم چو لاله ز روی بردارند 
چو ماه و مهر سر و روی در نقاب کنند. 
مسعودسعد. 
نقاب برکشیدن. [نٍ بٍ ک /ک د] (مس 
مرکب) رخساره نمودن. نقاب از رخ دور 
کردن* 
روثی که روز روشن | گربرکشد نقاب 
پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری. سعدی. 
نقاب ب رگرفتن- [نٍ ب گ رٍ تَ) (سص 
مرکب) تقاب برداشتن. تقاب برافکندن؛ 
باد تقاب از طرفی برگرفت 
خواجه سبک عاشقی از سر گرفت. نظامی. 
چان نقاب ز رخسار دوست برگیرم 
که‌حسن سرکش و من مو بموی محجویم. 
طالب (از آتدراج). 
نقاب بستن. [ن بت ](مص مرکب) نقاب 
بر رخ زدن؛ 
نقاب چینی و رومی به نیسان 
همی بندد صبا بر روی هامون. 
زین هزاران شمع کان آید پدید 
تا بندد روی چرخ از شب نقاپ. 
ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


تا پوشد زمین ز سبزه لباس 
تا بندد هواز ابر نقاب. مسمودستد. 
شب عربی‌وار بود بسته نقابی بنفشٍ 
از چه سبب چون عرب نیزه کشید افتاب. 
۱ خاقانی. 
وز حنای دست بخت اوست صبح 
زآن نقاب از ارغوان بست آسمان. خاقانی, 
زلف شب چون نقاب مشکین بست 

شه ز نقابی تقیبان رست. نظامی. 

فقاب پوش. (ن ] نف مرکب) که نقاب بر 
رخ دارد. که صورتش ظاهر نیست. که 

روی‌بند و نقاب بر صورت زده است تا 

شناخته نشود. ماسک‌دار. 
نقاب پوشیدن. ان ذ) اسص مرکب) 
نقاب بربستن. چهره در نقاب نهفتن* 
گر تو پریچهر نیوشی نقاب 
توب صوفی به زیان می‌بری. 

نقابت. [ن /نّبَ] (ع مص)ارئیی شدن. 
تقیب شدن. نقابة. رجوع به نقابة شود. 

||((مص) مهتری. شفل تقیب. (ناظم الاطباء). 

سالاری. مهتری. عریفی. (یادداشت مولف. 

نقابة. نقیبی. رجوع به نقیب شود: قراتگین به 

هرات یافت و پی از نقابت حاجب شد. 


سعدی. 


۱-در اصل: نقاب سنخ آب. 

۲ -سیبوبه گوید که نقابة به کسر اول [نٍ بٍ] 
اسم است و به فتح اول [نْ بت ] مصدر است. 
رجوع به حاشية مربوط به نقابة شود. 


نقاب خضرا. 


(تاریخ بهقی ص ۱۰۷ با عنفوان جوانی و 
حدائت سن نقابت سنادات علویه به شهر قم و 
نواحی بدو مقوض بوده است. (تاریخ قم ص 
۰ رجوع به نقابة شود. " 

- نقابت سادات يا نقابت علویان؛ ریاست و 
مهتری بر سادات علوی. 

||ستودگی. (غیاث اللعات). 
نقاب خضرا. زنب خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان قاطع) 
(آنندراج), 
نقابدار. [ن] (ننف مرکب) مستور. 
پرد‌پوش, (آندراج) که تقاب بر رخ اقکنده 
است تا شناخته نشود. نقاب‌پوش. که رخ در 
تقاب نهفته است. ماسک‌دار؛ 

خورشید وگر تقاب‌دار است 

منقل معشوق برکنار است. کلیم(آنندراج). 
نقاب زدن. [ن ز 5] (مص مرکب) نقاب 
پربنتن. تقاب بر رخ افکندن. نقاب پوشیدن. 
نقاب کشیدن. ان ک /ي ذ] امسص 
مرکب) نقاب کشیدن پر چیزی؛ پرده بر آن 
انداختن. آن را زیر پزده و روی‌پوشی پتهان 
کردن: 

توعروسی است این که از رویش 
خاطر او بر او کشیده نقاب. 

چو شد آفتاب مرا زو زرد 
تقابی به من درکش از لاجورد. ‏ نظامی". 
|ان قاب کشیدن از چسیزی؛ نقاب از آن 
برگرفتن. آن را ظاهر و نمایان کردن. نقاب 
گشادن. 
نقاب گشادن. زن گ 5) !سص مرکب) 
نقاب برافکندن. تقاپ از رخ دور کردن. ظاهر 
ساختن, نمایان کردن, رخ نمودار کردن؛ 
اگرت‌باید این بچه بزایم من 

وین نقاب از تن و رویشن بگشايم من. 


اصرخسرو. 


منوچهری. 
قول چون روی بود زیر نقاب ای بخرد 
به عمل پاید ازین روی گشادنت نقاب. 
تاصرخسرو. 
چون نقاب خاکاز چهره بگشاد... معلوم 
گرددکه چیست. ( کلیله و دمته): 
یی که نقاب شهربانو 
فاروق عجم‌ستان گشاید. خاقانی. 
نقاب نیلیی. [ن ب ] (تسرکیب وصفیی [ 
مرکپ) کنایه از شب است. (برهان قاطم) 
(اثدرا اج 
نقابة. (نْ بِ | (ع مص) نقیب گردیدن سپی 
آنکه نبود". (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). نقیب شدن. (تاج السصادر بسهتی) 
(زوزنی). نقیب شدن بر قوم. (از اقرب 
آلموارد) (از متن اللفة). |استودن. (از غیاث 
اللفات) (آتدراج). 
نقابة. [نٍ بِ ] (ع امص) مهتری. تقیبی. (ناظم 


الاطباء). رجوع به نقابت و نْقابة شود. 
| (موس)گقینی کردن بر قوم. (از متهی الارب) 
(ر اند راخ (تاج المصادر بیهقی). نقیبی و 
مهتنی*کردن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموازد) || ستالار شدن: (ترجمان علامة 
جرجانی ض ۱۰۱ |ارفتن ". (از ستتهی 
الارب). رفن در زمن. (آنندراج). |ایحث 
کردن‌از اخبار و کاویدن یا خبر دادن ؟. 
||درپی کردن*: نقب الخف؛ درپی کرد آن را. 
(منتهی الارب). || خواری و بدبختی وسیدن 
کسی‌راگ (از منتهی الارب). 
نقایی. [نِ ] ((خ) از شعرای تجریز است. در 
بدخشان ولادت و در تبریز نشو و نما یافت: 
در شرح زره تبریز مکنوی سروده است: 
ز دهشت لرزه بر مردم درآویخت 


که‌رنگ سرمة چشم بتان ریخت 
زمین از بس که چون دریا خروشید 
مار از خا ک چون فواره جوشید. 
(از صبح گلشن ض 0۵۳۵ 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۶و فرهنگ 
سخنوران شود. 
نقایی. [نّق قا ] (حامص) عمل نقاب. رجوع 
به تقاب شود 
زلف شب چون نقاب مشکین بست 
شه ز نقابی نقبان رست. نظامی. 


نقات. [ن ثٍ] (ع ) کفتار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). اسم است ضبع را. 
(از آقرب الموارد). ضبع. (از متن اللغة). 

نقاخ. [ن) (ع ص,. 4 اب سرد دلگشای. 
(مهذب الاسماء). آب خنک. (از بحر الجواهر) 
(یادداشت مولف). آب خوش خنک روشن. 
(سنتهی الارب) (آنسندراج). آب خوش و 
خوشگوار سرد و صاف. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). || خواب در 
عافیت و آرام۲. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
متن اللقة). خواب راحت و آرام و با عافیت, 
(ناظم الاطباء). |[خالص از هر چیز. (اقرب 
الموارد) (از متن اللفق). 

فقاخ. (رْق قا] (ع ل) استخوان برآمده بالای 
پس گردن از جانب گوش. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). استخوان برآمد؛ پشت گوش. 
(ناظم الاطباء) (از متن اللغة). خشیشاه. 
(اقرب الموارد). |[بلندی سر گوش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بالای قفا از طرف گوش. 

(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از متن 

اللفة). ۱ 

فقاك. (وّق قا] (ع ص) سره کنده درم‌ها. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). بسیار 
سره کننده درم و دینار را؛ (غیاث اللقات). 
سره کنندهٌدرم و دینار. (آنندراج). آنکه پول‌ها 
راسره می‌کند و خوب و بد آنها را از هم جدا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). سره گر, صراف. 


نقادی. ‏ ۲۲۶۳۴۹ 
صیرفی. سره کنند؛ سیم. به گزین. (یادداشت 
مولف)* 
از بهر عیار دانش | کنون به بلاد 
کوصیرفی و کو محک و کو نقاد. خاقانی. 
گاهعلم آدم ملایک را که بود 
آوستاد علم و نقاد نقود. مولوی: 


و اجرت نقاد و وزان و ساير اخراجات آن از 
مال سلطان احتساب نمایم. (تاریغ قم ص 
۴ ا|ناقد. سخن‌سنج: 

کاتب و عالم و نقاد و سخن‌سنج و حسیب 
عاقل و شاعر و درا ک و ادیب و هشیار. 

تام روا 

||غرد تیزدست و چالا ک و مساهر. (ناظم 
الاطیاء). ||شبان گوسفند کتک. (از منتهی 
الارب) (آنسندراج). شبان گوسپند. (ناظم 
الاطیاء). شبان نقد (قسمی گوسپند بدشکل 
کوتاء‌پای که در بحرین یافته می‌شود ] .(از 
آترب الموارد). 
نقا۵: [نی قا] (ع ص, () ج ناقد. رجوع به 
ناقد شود. 
نقا۵. زنِ ] (ع!) ج نقد. رجوع به تقد شود. 
نقا۵. [نزق تا] ((خ) بسندت جی کوپال 
کشمیری اصل لکهنوی, از معاشران اختر و از 
شا گردان‌میرزا قتیل است و در کلکته وفات 
یاقته است. او راست: 

حریف شعلةٌ عشق تو کی تواند شد 

کسی‌که از خس و خار هوی جدا نشود. 

(از صبح گلشن ص ۵۳۵) (قاموس الاعلام چ 
۶ (فرهنگ سخنوران ص ۶۱۳). 
نقادة. (نٍ د] (عل) ج نقد. رجوع به ند شود. 
نقادی. [نّق قا] (حامص) سره کردن پول و 
خوب رااز بد جدا کردن. (ناظم الاطباء). عمل 
نقاد. رجوع به تقاد شود. ||سخن‌سنجی. نقد. 


۱-رجوع به فرهنگ آنندراج شود که برای این 
بیت معتی غریبی نقل کرده است زیر عنوان: 
نقاب لاجورد کشیدن. 

۲- قاله الفراه» و قال سیویه نقابة بالکسر اسم 
و بالفتح [نٌ بٍ] المصدر مثل اللاية و الولايّة. 
(متهی الارب). 

۳-مصدر این معانی در فرهنگ‌های دیگر 
«قب» ضبط شده و در مسهی الارب ذیل نقابة 
آمده است. رجوع به نقب شود. 

۴-مصدر این معانی در فرهنگ‌های دیگر 
«قب» خبط شده و در محهی الارب ذیل نقابة 
آمده است. رجوع به نقب شرد. 

0۵-مصدر این معانی در فرهنگ‌های دیگر 
«نقب» ضبط شده. و در منتهی الارب ذیل نقایة 
مه استد وجوخ ی گنپ شرد. 

۶ -مصدر این معانی در فرهنگ‌های دیگر 
«نقب» ضبط شده» و در متهی الارب ذیل نقابة 
آمده است. رجوع به تَقب شود. 

۷-نقاخ؛ النسوم» و العافية و الامن. (اقرب 
الموارد). 


۳۳۶۵۰ نقار ۰ 

ناقدی, رجوع به نقد شود. 

نقار. [ن ] (ع () کینه. عناد. (غیاث اللغات) ۸ 
(ناظم الاطباء). گفت و شنود و اختلاف و نزاع 
و دشمنی و کدورت. اناظم الاطباء). ستیز. 
کدورت. آزردگی. نزاع. جدال, کشمکش: 
خود نقیریست کل عالم و تو 
در نقار از پی نقیر مباش. شاک 
په مردانی که در نقار و جدال اختران قاطع‌اند. 
(جهانگشای جوینی). و خبر داد که ایشنان 
اضعاف لشکر مفول‌اند همه مردان نقار و 
کارزار. (جهانگشای جوینی). 
بر خاطر عاطرت غباری ترس 
از گفتذ من ترا نقاری ترسد. (اندراج). 
ااج نقرة. رجوع به تقرَة شود. |[(مص) با کسی 
وا گ‌اویدن در خصومت. (زوزنی). [به] 
همدیگر بازگردانیدن سخن را (منتهی الارب) 
(آنندراج). مناقرة. (منتهی الارب) (زوزتی). 
رجوع به مناقره شود. 

نقاز. [ّق قا] (ع ص) کنده گر. (سهذب 
الاسماء), که پر سنگ یا چوب کنده گری‌کند و 
آنکه.روی رکاب یا لجام اسب نقاشی کند. که 
حرفه‌اش نقارة است. (از اقرب الصوارد). 
| آسیازن. (یادداشت مولف). الذی ینقر الرحا؛ 
که‌سنگ آسیاب تراشد. (متن اللفة). |اکی 
که‌گل و برگ و صورتهای دیگر در استخوان و 
دندان فیل و شیر ماهی سازد, و بعضی قید 
کنده کاری در مس و غیره نیز کرده‌اند, اما به 
معنی اول ظاهراً همان است که در هندوستان 
آن را خاتم‌بند گویند. (آنتدراج): 
چه‌گویم ز نقار نیکولقا 
که خورد استخوان مرا چون ها _ 

وحید (انندراج). 

|[منقارزننده و سوراخ‌کننده با مسقار. اناظم 
الاطباء). |[آنکه بسیار کنجکاو است. ||آنکه 
دف یا دهل نوازد. (فرهنگ فارسی معین). 

نقار. [نّق قا] (اخ) حسن‌ین داودبن حسن‌بن 
عون بن منذربن صبیح قرشی اموی کوفی: 
مکنی به ابوعلی, معروف به تقار از نحویون و 
قاریان قرن چهارم هجری قمری است. و 
کتابی در اصول نحو و کتابی در مخارج 
حروف تصنیف کرده و به سال ۳۵۲ ه.ق 
درگذشته است. (از ريحانة الادب ج ۴ ص 
۶ رجوع به روضات الجنات ص ۲۱۷ 
شود. 

نقارچی. ان / نی قا ز /رٍ] (ص مرکب) 
نوبت‌نواز. (آنندراج). کسی که تقاره می‌زند. 
(تاظم الاطباء). تفا مچی : 
مه تقارچی من به شهر شهرت اوست 
گذشت‌نویت خویان عضر و نوبت آوست. 

سیقی (انندراج4 

رجوع به نقار‌چی شود. 

نقارخانه. (ن قا وق قان /ن] ([مرکب) 


جائی که در آن نوبت توازند. (آتدراج). جائی 
که‌در آن روزی دو مرتبه نوبت می‌ژنند. (تاظم 
الاطباء).تقارمخانه. رجوع بهنقار#مامهوود 
تقارس. [ن رٍ) (ع لا ج نسفرس. یجوم رنه 
نقرس شود. فوا 
فقارة. [ن ر] (ع امص) حرفة تقازنکنده گری 
روی چوب و سنگ, و نقاشی روی ساز و 
برگ اسب. (از اقرب الموارد). رجوع به نمّار 
شود. 
نقارة. ی قا ز) (ع ص) تأنیث نقار است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به نمّار شود. ||(() 
آن آهن که بدان نقش کند زرگر. (مهذب 
الاسماء). آن آهن که بدان کنده گریکند. 
(یادداشت مولف). 
نقارة. [ن رَ) (ع 4 آن قدر که مسرغ به یک 
منقار زدن برچیند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج): 
فقاره. [نْ / نی قار /ر ] (ازع !) نوبت و 
کوس,(آنندراج). نوبت و نوعی از طبل 
کوچک و کوس و کوست. (ناظم الاطباء). 
لف). توعی طبل کوچک 
موات دول کمک سل تهب 
بزرگتر و صدایش بم‌تر است, و یکی کوچکتر 


با صدای زیرتر. آلت نواختن, نقاره دو عدد 


تبیره. (یادداشت مولف) 


چوپ است به نام چوپ نقاره و با دو دست 
نواخته می‌شود. گاهی یک دست در بم و 
دست دیگر در زیر کار می‌کند و گاه هر دو 
چوب به بم یا به زیر می‌خورد. کابة نقاره از 
مس است و پوست آن از پوست گار که 
کلفت‌تر است تهیه می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین. از سرگذشت موسیقی ایران خالدی ج 
۱ص ۲۰۸). 
تقارةٌ آفتاب‌زرد؛ نوبتی که وقت شام بر در 
ملوک زنند. (آنندراج)؛ 
در آخر عمر عیش پیران 
تقار: آفتاب‌زرد است. 
ایما (از آندراج). 
-- امتال: 
اين آش و این نقاره. 
||در موسیقی, در قسمت فوقانی از دو جزء 
شکم تار است که بر بالای کاسه و زیر دسته 
جای دارد. (یادداشت مولف). ‏ " 
نقاره‌چی. [َنْ /نَّق قا رز /رٍ](ص مرکب) 
چنوبک‌زن. (یادداشت مولف). نقاره‌زن. 
تقارچی. نوازنده تقاره. رجوع به نقارچی 
شود. 
- امتال: 
نقاره‌چی کم بود یکی هم از میمند آوردند. 
نقاره‌چی محله. (ن ز ‏ حل [) ((خ) 
دهی است از دهستان ساسی کلام بخش 
مرکزی شهرستان بایل. در ۷/۵هزارگزی 
جنوب غربی بابل. در دشت معتدل‌هوای 


نقاره کوب. 


مرطوبی واقع است و ۳۱۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رود کلارود و چاء آرتزین تأمین 
می‌شود. محصولش برنج و غلات و پنبه و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانج ۲). 
نقاره‌خان. [ن رٍ] ((خ) دی است از 
دهتان خرواباد شهرستان بیجار. در ۲۴ 
هزارگزی شمال غربی خسروآباد. در مطقً 
په‌ماهور سردسیری واقع است و ۵ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه تأمین صی‌شود. 
محصولش غلات و لیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جناجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 0۵. 
نقاره‌خانه. (ن / وق از /ر ن /و] ( 
مرکب) نقارخانه. جائی که در آن نقاره زنند. 
رجوع به نقارخائه شود. 
امتال: 
شتر نقاره‌خانه است؛ نظیر: بیدی نیت که از 
این بادها بلززد. گوشش از ایین رها پر 
است. پروائی ندارد. 
نقاره‌خانه. [َن رن ] (ا) دهسی است از 
دهستان بویراحمد سرحذی بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان, در ۱۰هزارگزی جنوب 
غسربی سی‌سخت, در متطقه کوهتانی 
سردسیری واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانة کبک کیان تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و برنج و لبنیات و پشم و 
شفل اهالی زراعت و حشم‌داری و قالی‌بافی 
و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ع). 
نقاره‌خانه »(نْ رٍ ن] (اخ) دی است از 
دهستان شهرنو بالاولایت باخرز بخش 
طبات شهرستان مشهد, در ۶۰هزارگزی 
شمال غربی طبات, دز جلگة معتدل‌هوانی 
واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
بنشن و شغل اهالی زراغت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ .٩‏ 
نقاره زدن ان /ّق قاز /رزذ] (مص 
مرکب) تقاره نواختن. طبل زدن. 
نقاره‌زن. ان /زّق قاز /رٍ ز] (نف مرکب) 
تقاره‌چي. نقارچی. که نقاره زند. 
نقاره کوب. [ن رٍ] (ج) دصی است از 
دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر. 
در ۲۱آهزارگزی مشرق اهر, در ناحیتی 
کوهتانی و منتدل‌هوا راقع است و ۵ تن 
سکه دارد. ابش از چشمه تأمین می‌شود. 
سول قلات وضپویات انتتتختقل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. این ده به دو 
قسمت نقاره کوب قدیم و جدید تقسیم شده 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۴) 


نقاره کوب. 


(نشریة آمار عمومی سال 4۱۳۳۵ 

نقاره کوب. [ن ر ) ((خ) دی است از 
دهستان کقفرآور بعش گیلان شهرستان 

شاءآباد. در ۳۰هزارگزی شمال گیلان. در 

دشت سردسیری واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 

دارد. ابش از چش.مه تامین می‌شود. 

محصولش غلات و لبنیات و توتون است. 

شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
نقاره کوفتن. [ن / وی قاز /ر تَ] (مص 
مرکب) تقاره زدن. تقاره نواختن. نوبت زدن. 
- نقارة بی‌با کی کوفتن؛ بر طبل بی‌عاری 
زدن؛» 
ای کوفته نقار؛ بی‌با کی 
فربه شده به جم و به جان لاغر. 

ناصرخسرو. 

نقاره ناوه کش. [نْ رٍ کَ] (اخ) دی 
است از دهستان ناوه کش‌بخش چگنی 

شهرستان خرم‌آباد. در ۱۰هزارگزی جنوب 

شرقی سراب‌دوره. در جلگة ممتدل‌هواشی 

واقع است و ۱۲۰ تن سکنته دارد. ايش از 

چشمه تأمین می‌شود. محصولش غلات و 

شغل اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت 

است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج عا. 


نقاری. (نق قا] (حامص) کنده گری. 


کنداگری. (یادداشت مولف). عمل تقار. ||(ٍ) 
آلتی فلزین برای گچ‌بری و عامه آن را نقالی 
گویندو آن بر دو گونه است نقاری رییز و 
تفاری درشت. (یادداشت مولف). 
نقاز. [نْ] (ع !) بیمارئی است ستور را شبیه 
طاعون که بحدوث آن برمی‌جهد چنانکه 
بمیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). ماتند نزاء. (از اقرب الموارد). 
نقاز. [نّق قا] (ع !) گنجشک ریزه. يا مرغی 
است دیگر. (متهی الارب). صفارالع صافیر. 
(لمستجد). گنجشک ریزه و بچه. (ناظم 
الاطباء). ن_وعی پرنده است و گفته‌اند: 
گنجشک خرد. (از اقرب الموارد). تَُاز. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج, تقاقیز. 
نقاز. [نْق قا ]| (ع!) رجوع به مدخل بالا شود. 
نقاست. [ن س ] (از ع امص) لقب‌گذاشتگی. 
(یادداشت مولف). نقاسة. رجوع به نقاسة 
شود. 
نقاسة. [نِ ی ] (ع امص) لقب‌گذاشتگی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبا 
تلقیب. (اقرب الصوارد). اسم مصدر است. 
رجوع یه تفس شود. ][ملامت و سرزنش و 
طعته و امتهزاء و تمسخر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نقی شود. 
نقاش. وق قا)(ع ص) نگارگر. (مهذب 
الاسماء). نگارنده. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء). نگارکننده. (دهار). مسزوق, 


(دهار), صانع نقش. (از اقرب الموارد). آنکه 
نسقزش,مبی‌کند و تصویر می‌کشد. مصور, 
صییوزتگر: چهرهبرداز. چسهره گشا. 
چهر» گنیای, پیکرنگار. (یادداشت مولف)؛ 
بینی آن نقاش و آن رخسار اری 
از بر خواهمچو بر گردون قمر. 
خسروانی (از لغت‌نامة اسدی ص 4۴۱۷. 
چتانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 
کنون شود مره من ز خون دیده خضاب. 
خروانی. 
ور چون تو به چین کرد؛ نقاثیان نقشی است 
تقاش بلانقش‌کن و فتته‌نگاری است. فرخی. 
ابر شد تقاش چین و باد شد عطار روم 
باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 
معزی, 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 
۱ معزی, 
نقاش چیره‌دست است آن ناخدای‌ترس 


عنقاندیده صورت عنقا کند همی. 

(از کلیله و دمنه). 
تقاش چابک‌دست از قلم صورتها انگیزد. 
( کلیله و دمنه). نقاشان چین بر دست و قلم او 
آفرین می‌کردند.(نرجمة تباریخ بمیتی ص 
۳۶ 
چو شد نقاش این بتخانه دستم 
جز آرایش بر او تقشی نبستم. 
هرگز نکشید هیچ نقاش 
چون صورت روی تو نگاری, 
ور بگیری کیست جت و جو کند 
نقش با نقاش چون نیرو کند. 
به چشم طایفه‌ای کج همی نماید نقش 
گمان‌برند که تقاش آن نه استادست. سعدی, 


مولوی. 


نسخه این روی به نقاش بر 


تا بکند توبه ز صورتگری, سعدی, 
فریدون گفت نقاشان چین را 

که پیرامون خرگاهش بدوزند. سعدی. 
یوسف نبود چون تو در نیکونی مکمل 

نقاش نقش آخر بهتر کشد زاول. کانبی. 


| آنکه رنگارنگ می‌کند چیزی را (ناظم 
الاطباء)؛ این انتساب عمل رنگ زدن به 
سقوف را می‌رب‌اند. (از سمعانی): رنگ‌آمز 
آنکه رنگ کند. (یادداشت مولف). آنکه در و 
دیوار خانه را رنگ می‌زند. رجوع یه شواهد 
ذیل معنی اول شود. |[ مذهب و منبت‌کار و 
حکا ک.(ناظم الاطباء). | آنکه تشه فرش و 
قالی رسم کند. 
نقاش. [نّق تا] ((خ) دهی است از دهستان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین. در 
۰هزارگزی شمال غربی آوج در منطقة 
کوهستانی سردسیری واقع ابست و .۱۲۰ تن 
سکته دارد. آبش از چمه‌سار تأمین 


۱۳۱۳۶۵۱ 


می‌شود. محصولش غلات و سیب‌زمینی و 
اقسام میوه‌ها و عسل, شفل اهالی زراعت و 
قایچه‌بافی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
نقاش. ان قا] ((ج) ابسراهيم‌بن یبحیی 
ادلسی مغربی قرطبی, مکنی به ابواسحاق و 
ملقب و مشهور به نقاش, از رییاضی‌دانان و 
منجمین معروف قرن پنجم هجری قمری 
استِ و الت زرقاله در نجوم از اختراعات 
آوست و بدین مناسبت او را زرقالی و زرقلی 
و ولدالزرقیال نیز گفته‌اند. (از ريحانة الادب ج 
۴ص ۲۲۶). رجوع به کشف الظنون و 
تاریخ‌السکماء اپن‌قفطی ص ۲۲ شود. 
نقاش. [ّق قا] (اخ) اسماعیل‌بن عبداثبن 
علی حلبی, ملقب به منتخب‌الدین و مشهور به 
تقاش, فقیه اصولی قرن هفتم و هشتم هجری 
قمری است. از موطنش حلب به مکه سفر کرد 
و از آنجا به یمن رفت و در زبید یمن متام و 
منزلتی یافت و در همانجا به سال ۷۱۱ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۱ص ۳۱۵). 
رجوع به العقود اللزلزیه ج ۱ص ۳۹۹ شود. 
نقاش. (وّقْ قا] ((غ) علی‌بن عبدالقادرین 
محمد میقاتی, ملقب به نورالدین و مشهور به 
نفاش, از دانشمندان قرن نهم همجری قمری 
مصر است و در گاء‌شماری تصنیفاتی دارد. از 
انجمله است «عمد:الحذاق فی السمل فی 
سارالاضاق». وی بسه سال ۸۸۰ دق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۵ص ۱۱۵. 
رجوع به الضوء اللامع ج ۵ص ۲۴۲ شود. 
نقاش. (رّق قا] (اخ) عیسی‌بن هبةادبن 
عيسي, مکنی به ابوعبدائّه و ملقب به نقاش از 
ادیبان و شاعران و ظریف‌طبعان قرن ششم 
بغداد است و به سال ۵۴۴ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۵ص ۲۹۷ رجوع به 
فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۲۰ و طبقات‌الاطباء 
ج ۲ص ۱۶۲ شود. 
نقاش. ار قا] (اج) محطدین حسن‌ین 
محمدین زیادین هرون موصلی بغدادی, 
مکنی به ابوبکر, و معروف به نقاش و آبن 
النقاش ا, محدث و مفر قرن چهارم هجری 
قمری است. و از تصانیف اوست: ارم ذات 
العماد. الاشارة ی غرایب القرآن. دلائئل 
النبوة, شفاء الصدور معروف به تفسیر نقاش. 
معجم اوسط و معجم صفیر و معجم کییر؛ هر 
به در انماء و قراات قران, السوضع قی 
معانی القرآن. وی بین سالهای ۳۵۰ - ۳۲۵۲ 
ه.ق. درگذشته است. (از ريحانة الادب ج ۴ 
ص ۲۲۷) (الاعلام زرکلی ج ۶ص ۳۱۰). 


۱-چرن در ارایل عمر به کار نفاشی سقف و 
دیار بناها امرار معاش می‌کرد به نقاش معروف 
شد. (الاعلام زرکلی). 


۳۶۵۲ 


رجوع به کشف الظنون و تاریخ بغداد ج ۲ ص 
۲-۱ و این‌خلکان ج ۲ ص ۶۵و الفهرست / 
ابن‌نديم ص ۰و ارشادالادیب چ ۶ص ۴۹۶ 
و غايةالهاية ج ۲ ص ٩۱۱و‏ میزان ن الاعتدال 
ج ۲ص ۴۵ تک ام ۱ص ۴۱۶ 
شود. 

نقاش. [ّق قا) ((ج) محمدطاهر کاشانی 
متخلص به تقاش, از شاعران قرن یازدهم 
هجری قمری است و در کاشان به نقشبندی 
اشتفال داشته است. او راست: 


بی‌بصیرت را عنان در دست نفس سرکش است 
می‌برد هر جا که می‌خواهد عصاکش کور را: 
سررشته وجود و عدم بستة من است 
من در میانه همچو گره هیچکارهام. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۷۰) (نگ‌ارستان 
سخن ص ۱۲۵ 
نقاش. ارّق تا ((خ) مسحمدبن علی‌بن 
عمروین مهدی اصفهانی. مکتی به ابوسعید و 
مشهور به نقاش از ثقات محدئین قرن چهارم 
و پنجم هجری قمری است. برای استماع و 
جمع کردن احادیث به مکه و مدینه و بقداد و 
بصره و کوفه و مرو و جرجان و هرات و دیئور 
و یشابور و همدان و نهاوند سفر کرد او 
راست کتاب القضاة و الشهود. وی به سال 
۴ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۷ 
ص ۱۶۰). رجوع به الرسالة المسستطرفه ص 
۷ و تذکرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۳۶ شود. 
نقاش. (ّقَ قا | ((خ) محمد قاسم اصفهانی» 
متخلص به نقاش از شاعران مستاخر است. او 
راست: 
در پای خمی دیده پیمانه ضیا یافت 
کوری‌به قدمگاه می تاب شفا یافت. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۳۶ شود. 
نقاش ازل. رن قا ش أَرَ] (اج) کنایه از 
خالق موجودات است؛ 
چو نقاش ازل از بهر خطش 
به سیمینلوج او بیرنگ برزد. عطار. 
نقاش‌باشی. [وّقّ قا] (ص مرکب, [مرکب) 
رئیس نقاشان دربار. رئیی نقاشان. ||عنوان 
احترام‌آمیزی برای نقاشان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به باشی شود. 
نقاشخانه. [رّق فان /ن ] ([مرکب) کارگاه 
نقاشی. محل کار نقاش. 
نقاش صنع. (رّق تاش ص ] ((خ) کنایه از 
خالق است؛ 
نقاش صنع را همه لطف تو بود قصد 
برگل پست نقش تو و بر گلاب بست. 
عطار. 
نقاسه. [ن ش | (ع (مص) نگارش. نقاشی. 
امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
صلمت نقاشی. (ناظم الاطباء). حرف نقاش. 
(از آقرب الموارد). رجوع به نقاشی شود. 


نقاشه.ارتن تالغ دهیاست از بخش 
قشم شهرستان بندرعباس. در ۵۵ مزارگسزی 
مغرب قشم» در جلگة گرمسیری واتاستو 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چناتئامنین 
می‌شود. محصولش غلات و خرما اند شغل 
اهالی زراعت و صید ماهي است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

نقاشی. (نق قا) (حامص) حرف نقاش. 
صورتگری. مصوری. چسهره گش‌انی. 
تصوبرکشی. نگارگری. نقاشه. |[ مرکب) 
تقش. عمل نقاشی. (یادداشت مولف). تصویر. 
صورت. نگار. نقشی که به دست نقاش کشیده 
شده است. آنچه نقاش رسم کرده است. 
|/کارگاه نقاشی. محل کار نقاش. جای نقاش. 
جائی که در آن صورتگری کند. ||دفتر یا 
کتابچة نقاشی و کاغذ نقاشی که خاص تصویر 
کشیدن‌است. 

نقاش ی کردن. (زَّن تساک د] امسص 
مرکب) صورت کشیدن. رم کردن. تسرسیم 
کردن. تصویر چیزی یا کی را کشیدن. ||در 
و دیوار ساختمان را رنگ‌آمیزی کردن. رنگ 
کردن .رنگ و روغن زدن. 

نقاصة. (ن ض ] (ع مص) شیرین و خوش 
گردیدن آب و جسز آن. (مستتهی الارب) 
(آندراج). خوش و گوارا گردیدن آب و جبز 
آن. (ناظم الاطباء). عذب گردیذن آب. (از 
اترب الموارد). || خوش گردیدن بوی چیزی. 
(از ناظم الاطباء) (از المنجد). رجوع به نقیص 
شود. 

نقاض. [نْق قا ] (ع ص) بار گران که پشت را 
لاغر گرداند یا گران سازد چنانکه آواز برید 
از آن. (منتهی الارب) (آنندراج), |اشکنده 
عهد و پیمان. (ناظم الاطباء) | ابریشم فروش, 
(مهذب الاسماء) 

نقاض. [زق قا] (ع ) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

نقاض. [نٍ)(ع مسص) مناقضة. (السنجد) 
(أقرب الصوارد). رجوع به مناقضة شود. 
||(امسص) خلاف‌گوئی, (فرهنگ فارسی 

نقاضة. [نْ ض) (ع [) آنچه تاب‌بازداده شود 
از رسین و موی و پشم. (منتهی الارب) 
(آندراج). ریسمان موئی که تاب آن را باز 
کرده‌باشند. (ناظم الاطباء) (از المنجد), 

نقاضة. [نِ ض] (ع (مص) حرفة نمّاض. (از 
آقرب الموارد). رجوع به تقاض شود. 

نقاضه. [نْ ض ] (اخ) دهی است از دهستان 
پاوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. در ۳۷ 
هزارگزی شمال شرقی اهواز, در دشت 
گرسیری واقع است و ۰ تن سکه دارد. 
آيش از چاء تأمین می‌شود. محصولش غلات 


و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 


نقافة. 


جفراقیایی ایران ج ۶). 

نقاط. [زّق قا] (ع ص) نقطه گذارند؛ بر 
حرف.(منتهی الارب) (آنتدراج). آنکه کراسه 
را نقط زند. (مهذب الاسماء). نقطه‌زن. 
نقطه کننده. (فرهنگ خطی). نقطه‌نهنده. 

فقاط. ج ]" (ع لا ج نقطه. رجوع به نقطه 
شود. ||قطعات پرا کنده: نقاط من الکلام و 
نقط؛ لقطم الستفرقة سنها. (منتهی الارب]. 
|زنواحی. مناطق. مواضع: تقاط گرمسیر, نقاط 
سوق‌الجیشی, 

نقاع. [نّق قا] (ع ص) بسیار ظاهرکننده 
فضایل را که ندارد. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
آنکه فطیلت‌های بسیاری ادعا کد که دارای 
آنها نباتد. (ناظم الاطباء) (ازالمنجداء 

نقاع. [نْ](ع!) ظرفی که در آن مویز و امشال 
آن خب‌انند. (از السنجد). ظرفی که در آن 
چیزی خب‌انند. (از قرب الموارد) (از تاج 
العروس). 

نقاع. (ن ال اج قع. رجوعبه تقع شود. 

نقاعة (ع] (ع لا آب که در آ ن چیزی تر 
نهند. (منتهی الارب) (آتدراج). آبی که در آن 
چیزی بخی‌انند. (ناظم الاطباء). اسم 

آب و امثال آن را که در آن چیزی بخب‌انشد. 
(از الستجد), اسم است آنچه را که در آن 
چیزی بخیسانند. (از اقرب الموارد) 

فقاف. [ن ] (ع ص) رجسل نسقاف؛ مسرد 
دوران دیش هوشیار. امنتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). مرد باتدیر 
صاحب‌نظر. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
مستن الفة). ||() نقاب. (سنتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). |[(مص) شمشیر 
سر یکدیگر زدن و یکدیگر را سرشکستن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مناقفة 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
ماقفة شود. 

نقاف. [نّْق قا ] (ع ص) مرد دوراندیش پایان 
کار نگرنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||خواهنده به‌ستوه‌آرنده یا 
حریص بر سژال. (متهی الارب) (آنندراج). 
سائل مبرم یا حریص بر سوژال. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و هی نقافة. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||دزدی که هر چه به 
دستش ربد برباید. (از اقرب الموارد), هر آن 
دزدی که برپاید هر چه بر آن قادر گردد. (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة). |[تراشند؛ چسوب. 
نحات خشب. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة) (از المنجد). 

نقافة. [رَّقْ قا ] (ع ص) زن حریص بر 
سوال. (از اقرب الموارد) (از الضنجد) (ناظم 


۱ -و به ضم نرن [نْ ] محض خحطاست. (غیاث 
اللغات). در تداول به ضم اول. 


نقای. 

الاطباء). زن خواهند؛ به‌ستوه‌ارنده. اناظم 
الاطباء). تأنیث نقاف است. (منتهی الارب). 
رجوع به اف شود. ]دزد که برباید هرچه بر 
آن قادر گردد. (از متهی الارب). رجوع به 
قافن شود. 
فقاق. | قا](ع) غوک. ضقدع. (از اقرب 
الموارد). رجوع به نقاقة شود. 
نقاقة. (نْق فا ق] (ع ا) غسوک. (مستهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). ضفدعة. 
(اقرب الموارد) (متن اللفق). 

- امتال: 

اروی من النقاقة. 
نقاقیز. [َنْ] (ع ) ج نقاز. رجوع به نقاز شود. 
نقال. [ن) (ع !4ج تقل. رجوع بقل شود. 
ااج تقل. رجوع به تقل شود. ااج نقل. رجوع 
به تقل شود. |(ج لّة. رجوع به نقلة شود. 
| (مص) زودزودبردارند؛ قوائم گردیدن اسب. 
(منتهی الارب). به سرعت قدم برداشتن اسب. 
(از قرب الموارد). مناقلة. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). | یکباره و دوباره آب و علف 
خوردن شتر یبی چبراننیدن کسی. (منتهی 
الارپ), 
نقال. اوق قا] (ع ص) فرس نقال؛ اسب که 
زودزود بسردارد پساها را. (متتهی الارب) 
(آنندراج), اسب که به سرعت قدم بردارد. (از 
آقرب الموارد) (از السنجد). منتقل. مناقل. 
(متن اللفة) (المنجد). || آنکه چیزها را از 
موضعی به موضع دیگر تقل کند. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). نقل‌کنده. از جائی به 
جائی برنده. (یادداشت ملف). || آنکه خبر را 
از جائی به جائی می‌برد. (تاظم الاطباء). |[در 
فارسی, افانه گو. قصه‌خوان. کسی که قصه و 
حکایت بیان می‌کند. (ناظم الاطیاء). 
قصه گوی. آنکه نقل گوید. افسانه‌سرای. 
سمرگوی که در قهوه‌خانه‌ها و مجامعی از این 
قبیل داستانهای حماسی و سرگذشت 
پهلوانان و عیاران را یه آهنگی خاص نقل 
مي‌کند. 
تقالة.[زن قا [] (ع ص) تأنیث تال. رجوع 
به نقال شود. 

سیم نقالة؛ سیمی که بدان چیزی را از جائی 
به موضعی دیگر نقل کنند. 

- ملک تقاله؛ ملکی که اجساد مردگان را از 
اراضی متبرکه به برهوت و دیگر جاهای بد 
تقل کند. (یادداشت مولف). 

|( نم‌دایره‌ای از فلز یا جسم دیگر که 
پیرامون آن را به ۱۸۰ یا ۲۰۰ پارة برابر بخش 
کرده‌اند. با این ابزار می‌توان زاویه‌ای برابر با 
زاوية دیگر کشید. (یادداشت مولف). 


تقالیی. (وّق قا] (حامص) افسانه گونی. 


قصه گوئی. (ناظم الاطباء) نقل‌گونی. 
داستانسرائی. عمل تقال و نقل‌گو. 


نقانق. [ن نٍ](ع لا ج نقنق. رجوع به نقنق 
شپود: || جهودانه طعامی است. (مهذب 
الاسماء)معرب نکانک و نکانه. جهودانه. 
مبان.عصیب. (یادداشت مولف): نقانق که از 
روده‌ها: ییازند... (ذخیر: خوارزمشاهی). 
نقاوت. .[ن و ] (از ع #مص) پا کیزگی.(غیات 
اللغات). تقاوة. رجوع به تقاوة شود. ||(مص) 
پا ک‌شدن. (یادداشت مولف). نقاوة. زجوع به 
تقاوة شود. 
نقاوة. [نْ وَ] (ع ) بهین. (دهار). خیار و 
خلاصهٌ چیزی. (از اقرب الصوارد). برگزیده 
چیزی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
نقوة. نقايه. (متهی الارب). نقاوزة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). نقاقء 
(اقرب الموارد). چ, تاءتقاء. رجوع به نقاوه 
شود. ||(مص) پا کیزه گردیدن. (از منتهی 
الارب). پا ک شدن. (زوزنی) (دهار) نقاء. 
نقائد. نقاية. نْقاوه. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به تقاء شود. 
نقاوة. [ن و ] (ع ) بسرگزیده. خلاصه. 
(آنتدراج). زجوع به نَقاوّة شود. |ژگیاهی است 
شور که بدان جامه شویند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), ج. تقاوی. ||(مص) تقاء. نائة, 
نقاية. تقاوة, (منتهی الارب) (اقرب السوارد), 
رجوع به نقاء و َقاوّة شود. 
نقاوه. (ن /نْو )۲ (از ع. ا) بسرگزیده و 
خلاعه. (غیاث اللغات). گزیده. پسندیده. 
نقوه. بهین چیزی. خیار مال. بهترین چیز, 
(یادداشت مولف): خراسان که خلاصة بیض 
دولت و نقاوة مملکت است بدو ارزانی 
داشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۸ 
نقاوی. (ن وا (علاج نقاوة. رجوع به قاوَة 
شود. 
نقاة. [ن) (ع!) بسرگزید؛ چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج)؛ خیار و خلاصة هر چیز. 
نقاوة. تقایة. (از اقرب الموارد). || آنچه دور 
کنداز گندم وقت پا ک‌کردن. ثُقا:. (متهی 
الارب) (آنندراج). || آنچه بیفتد از طعام. 
(مهذب الاسماء) (از آقرب الصوارد). ردی 
طعام. و گفه‌اند نقاة هر چیزی ردی آن است 
بجز خرما [تمر ] که نقاة آن گزیده و خیار آنِ 
است. (از اقرب الصوارد) (از منتهی الارب). 
|ام و خرمای پا ک‌کرده.(ناظم الاطباء). 
نقاق. [ن ] (ع ل) تقاة. رجوع به نقاة شود. 
نقاهت. زن ه] (از ع امص) برخاستن از 
بیماری. نقه. نقوه. (یادداشت مولف). نقاهت 
که معمولاً به معنی بیماری استعمال می‌شود 
در لفت به معنی فهمیدن است و مصدر فعل 
نقه به معنی بهبود توام با ضعف «نقاهت» 
نیست بلکه «نقه» بر وزن «فرح» و «نقوه) بر 
وزن اسسرور» است. (از تضرية دانشکده 
ادبیات تبریز) رجوع به نقه شود. ||(اسص) 


نقب. ۲۲۶۵۲ 


به‌شدگی از بیماری و ضعف و سستی و 
کالت پی از برخاستن از بیماری... (ناظم 
الاطباء). از بیماری برخاستگی. بهتری از 
بیماری. (یادداشت مولف). رجوع به نقاهة 
شود. 
نقاهة. [ن ] (ع مص) به شدن و برخاستن 
از یبیماری و هسنوز ضعف بساقی است. 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء. رجوع به نقه و 
نیز رجوع به نقاهت شود. ||فهمیدن حدیث راء 
نقه. نقوه. نقهان. (اقرب الموارد). رجوع به نقه 
شود. 
نقایاء [نْ](ع اج نقاية. رجوعبه نا شود. 
نقایت. [ن ی ] (از ع امص) پا کیزگی, (ناظم 
الاطباء). نقاية. رجوع به نقاية شود. 
نقایص. [نْ ي ] (ع () نقائص. ج نقیصه. 
رجوع به نقیصه وقائص شود؛  .‏ 
کجاز عیب ملوک زمانه یاد کند 
بری بود ز نقایص چو خالق سبحان. فرخی, 
نقایض. ان ي] (ع !) نسقانض. ج نقیضه, 
رجوع به نقیضة و نقائض شود.  .‏ 
نقایع. (نّ ي | (ع ل) نقائم. ج نقیعه. رجوع به 
تقيعة شود. 
نقایة. [ن ی) (ع مص).پا کیزه گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) تقاوة. نقاء. 
نقائة. (منتهی الارب). رجوع به نقاء و نیز 
رجوع به نی شود. ||نقایةالطعام؛ ردی و 
هیچکاره از گندم و آنچه دور کند از گندم آن . 
راء (منتهی الارب). نقاة. (اقرب السوارد). 
نقاید, (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به نقاة شود. 
فقایة. (ن ی ] (ع ) برگزید؛ چیزی. (منتهی 
الارب). خیار و خلاصة هر چیز. (از اقرب 
الموارد). برگزید؛ هرچیزی. (دهار). نقاوة. 
نقاة. (اقرب الموارد). گزیده. خیار و افضل 
چیزی. مقابل نفاية. ابادداشت مولف). 
|نقایالطمام. قَایالطعام. (اقرب الصوارد). ۰ 
رجوع به تایه و نقاة شود. |[(مص) پا کیزه و 
نیکو و خالص شدن. (از آقرب الموارد) (از 
متن اللقة) (ز السنجد). رجوع به نقاء شود. 
نقمي. [نْ] (ع ) سوراخ, (دهار) (غیاث 
اللغات) (منتهی الارب) (آنندراج) (نام 
الاطباء). نفم. سوراخ عمیق بزرگ نافذ. (نظلم 
الاطیاء). شقب. (اقرب الموارد) (السنجد). 
راهی که در زیر زمین از جانی به جائی 
سازند. (ن_اظم الاطباء). سمج. آهون. 
(یادداشت مولف). راهی که پنهان از چشم 
مردم و محافظان در زیر زمین تعبیه کنند تا از 


۱-صفة غالية. (اقرب الموارد) (منن اللفة). 
۲-به فتح [َنْ و ] خطاست. (غیاث اللقات). به 
فتح و ضم اول هر دو درست است. رجوع به هر 
دو صورت شود. 


۴ نقب. 
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بدزدند. ج» انقاب, تقاب * 
دیدم که گنج خانة غیب است پیش روی 
پشت از برای نقب خمیدم به صبحگاه. 
خاقانی. 

خصم از سپاهت ناگهی جسته هزیمت رارهی 
چون جسته از نقب ابلهی جان برده کالا ربخته. 

۲ خاقانی, 
شب اوخ همه نقب برخراب اید 
یک نقب به گنج خانه بایستی. خاقانی. 
چونکه در آن نقب زبانم گرفت 
عشق نقیبانه عنانم گرفت. نظامی. 


شیرمردان را به حکم ضرورت در نقب‌ها 
گرفته‌اند و کمب‌ها سفته. ( گلستان سعدی), 
|[راه در کوه. (سننتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). قب. (متهی الارب). ج. 
انقاب, نقاب. (یادداشت مولف). دهلیزمانندی 
که در کان سازند. (تساظم الاطباء). 
ااروژن خانه.(مهذب الاسماء) (بادداشت 
مولف). ||سوراخ خرگوش. (ناظم الاطباء). 
|اریش که بر پهلو برآیند. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطباء). قرحه‌ای که در 
پهلو پدید اید. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|اگر. خارش. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). جرب, (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (السنجد). تقب. نُعّب. | پاره‌های 
پرا کنده از گر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پارههای پر کند‌از جرب. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). نب (منتهی الارب). ||سشمء 
رجوع به سم‌زن شود. (یبادداشت مولف). 
||(مص) سوراخ کردن. (دهار) (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان علامةٌ جرجانی ص 
۱ از متن اللفة). سوراخ کردن در دیوار. 
(غياث اللغات). سوراخ کردن دیوار و جز آن 
را. امستتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). تقب. (بحر الجواهر). نقب الحائط؛ 
خرق, (اقرب الموارد) (المنجد). قیل: النقب 
فی الحائط کالثقب فی‌الجر. (اقرب الموارد). 
||اسوراخ کردن بیظار ناف ستور را تا آب زرد 
بسرآید از وی, (منتهی الارب) (آنندراج). 
||فراهم آوردن اسب پای‌ها را در دویدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). ||جامه را نقیه 
کردن.(زوزنی) (از اقرب الموارد) (از النجد) 
(از متن اللغة). ||رفتن و سیر کردن در زمین. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |ابحث کردن از اخبار و ک‌اویدن. 
||خیر دادن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). |ادرپی کردن موزه را 
(از ناظم الاطباء). پینه زدن بر کفش. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||قرار دادن جامه را (از 
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ناظم الاطباء), || خواری و تکبت رسیدن 
کسی را. (از ناظم الاطباء) (از التُنجد).(از 
اقرب الموارد) ی 

نقب. ان ق] (ع مص) دریده شدن:موژه: (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از الصنجد). ||اسخت سوده 
شسدن سول شتر. (تاج المصادر بسهقی) 
(زوزنضسی). سوده‌سیل شدن شتر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) یا تنک و 
باریک گشتن, و کذلک الحافر و نحوه. (از 
منتهی الارب). سائیده شدن خف شتر یا نازک 
شدن آن و عبارت اساس این است: تقب خف 
البعیر؛ رق و تقب. (از اقرب الموارد). ||رفتن 
در شسهرها گریزان. (از مستهی الارب) 
(آنندراج). گریزان رفتن در شهرها. (از ناظم 
الاطباء). گویند: نقب فی‌البلاد. (منتهی 
الارب). 

نقب. [ن)](ع ااگر. خارش. (منتهی الارب). 
جرب. (المنجد). ||راه در کوه. (منتهی الارب) 
(از المنجد). ج. نقاب. انقاب. ||ج نقبة, 

نقب. نْ ق] (ع !)گر و خارش یا پاره‌های 
پرا کنده از گر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جرب. (المنجد). واحد آن تَ. (از 
اقرب الموارد). |اج تقب. 

نقب. ان ق] (ع ‏ ج نقاب. رجوع به نقاب 
شود. 

نقبا. [نْ ق) (ع () مهتران. بزرگان. پیشوایان. 
(ناظم الاطباء). نقباء. ج نقیب. رجوع به نقیب 
و نیز رجوع به نقباء شود. 

فقباء . (ن ق] (ع ل) ج تقیب, رجوع به نقیب 
شود. ||در اصطلاح صوفیه, کسانی هستند که 
بر خفایای باطن مردم اشراف دارند و خفایای 
ضمایر مردم بر ایشان آشکار است چه پرده‌ها 
از برابر چشم باطن ایشان برداشته شده است 
و ایشان سیصد تن هستند. (از تعریفات). از 
اصناف اولیاء و رجال‌الفیب باشند که مأمور 
دستگیری بسندگان خدایند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- نقباء اثاعشر؛ عبارتند از: سعدبن عباده. 
اسعدین زراره» سعدین الربیع؛ سعدین خثیمه, 
منذربن عمروء عبدافدین رواچه. برامبن 
معرور, ابوالهی‌ین التیهان. اسیدین حضیر» 
عبدالّ‌ین عمروین حرام. عبادةین الصاست, 
رافع‌ین مالک. (یادداشت مولف). رجوع په نام 
هر یک از این اشخاص در ردیف خود شود. 

نقبافکن. (ن آک] (نف مرکب) نقب‌زن. 
آنکه در خانةٌ کی تقب زند. (انندراج). دزد 
خانه. (ناظم الاطباء: 

بی‌ترس تیغ و دار بگوئیم تا که ايم 

نقب‌افکن خزينة ترکان صبحگاه. 

خاقانی. 

رقوکاری ز نقب‌افکن تخواهتد 


نقب زدن. 
بسان حک کاغذ از تبرژن. 

امیرخرو (آتدراج). 
||معدن‌چی. (ناظم الاطباء). رجوع به نقب‌زن 
شود. 
نقب افکندن. [ن آک د] (مص مرکب) 
نقب‌کندن. نقب زدن. نقب بریدن؛ 
نقب افکنیم نیمشب از دور تا بریم 
پی بر سر خزينة پنهان صبحگاه. 
این بتد که بر دلم کنون افکندند 
نقیی است که بر خانة خون افکندند. خاقانی. 
نقب‌افکنی. [ن اک ] (حصامص مرکب) 
عمل نقب‌افکن. نقب‌زنی* 
تقد شش‌روز از خزانة هفت‌گردون برده‌ام 
گر چه در نقب‌افکنی چل شب گران آورده‌ام. 

خاقانی. 

نقب بردن. [ن بٍ ذ] (مص مرکب) نقب 
افکندن. نقب کندن. نقب زدن. رجوع به نقب 


خافانی. 


زدن شود؛ 


نقب در دیوار مشرق برد صبح 


خشت زرین زآن میان آمد برون. خاقانی. 
من به مدح شاه نقبی برده‌ام در گنج غیب 
بردن نقب آشکارا برنتاید بیش ازین. 

خاقانی. 


نقب بریدن. [ن بُ د] (مص مرکب) نقب 
کندن. تقب زدن. رجوع به نقب زدن شود. 
نقب چی. (ن] (ص مرکب) نقب‌زن, نقاب. 
(فرهنگ فارسی معین): امشب نقب‌چیان 
آهنین‌چنگ از چند محل رخنه در حصار 
انداخته سوراخ کنند. (عالمآرای عباسی, از 
فرهنگ فارسی معین). 
نقب خانه. [ن ن /ن] ([ سرکب) خانه و 
مسکن زير زمین, (ناظم الاطباء). خانه که.در 
زير زمین سازند تاهر کسی بران واقف نباشد. 
(انتدراج). ۱ 
نقب زدن. ان ز د5] (مص مرکب) به تصد 
غارت خزینه‌ای یا دزدی از خانه‌ای یتا 
گشودن حصاری, راهی در زیرزمین تعییه 
کردن و از آن راء مخفیانه به خزینه یا خانه یا 
حصار داخل شدن. مخفیانه و از زیرزمین به 
جائی رخنه کردن و بدانجا راه یافتن: 
خطری کرده و در گنج طرب نقب زده 
تقب‌کاران همه ره با خطر آمیخذاند. 
خاقانی. 
هم به پتاه رخت نقب زدم بر لبت 
پااک‌نکردم که صبح آفت نقاب شد. خاقانی. 
خیز در این سبز کوشک نقب زن از دود دل 
درشکن از اه صبح سقف شبستان او. 
خاقانی. 
آن نظر که بنگرد این جزر و سد 
او ز نحسی سوی سعدی نقب زد. . مولوی. 


۱-و تقوب. (ناظم الاطباء). 


نقب‌زن. 
عاجزم در گره خویش گشودن صاب 
من که نقب از مه در سبة خارا زده‌ام. 
صائب (اندراج). 
نقب در خانمان خفته زتد 
دزد خالی بود ز بیداران. 1 


||منقذی و راه گذری در دل کوه یا در زیبر 
زمین گشودن. 

نقب‌زن. (نزٌ) (نسف مرکب) دزد خانه. 
(ناظم الاطباء). که با نقب زدن به جائی داخل 
شود؛ٌ 

سرای عمر 

اری بهرزه قامت او خم نیامده‌ست. خاقانی. 


دزدی است چرخ نقب‌زن اندر 


چون گربه با خیاتت و چون موش نقب‌زن 
جون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان, 
خاقانی. 
چون زکاتی یه من از گنج روان می‌ندهند 
نقب‌زن گنج رران را نظرم بایستی. خاقانی. 
تا تو ای نقب‌زن درین پرگار 
درگذاری درائی از دیوار. 
فخر کند نقب‌زن از کاوکاو. 


نظامی. 


امیرخسرو (آنندرا اج 
|اسدنچی. (ناظم الاطباء). رجوع به نقب 
زدن شود. 
نقب زنی. [ن ز] (حامص مرکب) تقب‌زدن. 
عمل تقب‌زن. رجوح به نقب زدن شود. 
نق ب‌کار. [ن] اص مرکب) که کارش 
نقب‌زنی است. که یا نقب زدن به دزدی رود. 
نقب‌زن. رجوع به تقب‌زن شود؛ 
خطری کرده و در گنج طرب نقب زده 
تقب‌کاران همه ره با خطر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
نق بکن. (ن کَ ] (نف مرکب) نقب‌زن, کننده 
نقب کنددن. [ن ک 5] مص مرکب) نقب 
زدن. رجوع به نقب و نقب زدن شود. 
نق بکفی. (ن ک ] (حامص سرکب) عمل 
نقب‌کن. تقب‌زنی. رجوع به نقب‌کن شود. 
نق بگیر. [نْ] (نسف مسرکب) نسقب‌زن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. تقب‌افکن. آنکه در 
خانة کسی نقب زند..(انندراج). رجوع به 
نقب‌زن وانیز رجوع به نقب زدن شود؛ 
بشه‌زن رو به تقب‌گیر: آورد 
رح داد انچه در ضمیر آورد. 

۰ آمیرخسرو (اندراج), 
یه [ن بِ ] (ع [) واحد تقب, بة معنی جرب 
*ست. (از اقرب الموارد). رجوع به نب شود. 

اآغاز گر. (متهی الارب). آغاز گر و جرب. 
اظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 


گرگنی اشتر, (بهذب الاسماء). ج, نقب و . 


-. |[وچه. (اقرب الصوارد) (متن اللغق) 
سنجد), روی. (مستتهی الارب) (نساظم 
ااتف ااق ت المها:د) (الستجد). 


ثقبه. سوراخ. (بادداشت مولف). سوراخ. 
(مهذلبه‌للاستماء). سوراخ عمیق نافد. (ناظم 
الاطباء). |زرنگ. (منتهی الارب) (آنندراج)ء 
گونه.(مهذیب الاسماء). لون. (اقرب الصوارد) 
(مسلتع اللسفة). | آواز . (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به معنی 
بعدی شنود. ||زنگ‌زدگی. ۳ (اقرب 
المولرد) (تاج العروس) (متن اللفة) (اْعنجد). 
||میزرماتندی است بی‌تیفه که در آن سجاف 
دوزند یا شلوار بی‌پای. (منتهی الارب) 
(آنندراج). متزرمانندی بی‌نیفه که بر آن 
سجاف دوزند و شلوار بی‌پاچد. (ناظم 
الاطباء). جامه‌ای است ازارمانند که سجاف 
بدون نیفه‌ای دور آن است و ماد شلوار بسته 
می‌شود: (از اقرب الموارد). لباسی است که 
قمت بالای آن چون شلوار است و گفه‌اند 
شلوار بدون ساقین است. (از لسان الضرب). 


گویند: ما علیها الا نقية. (اقرب الصوارد). و 
گویند:تقبت التوب تقباء جعلته نقبه, (سنتهی 
الارب). 


نقبه. [ن ب ] (ع ا) هیأت روی‌بند بستن, 
(منتهی الازب) (ناظم الاطباء). هیات روی 
برستن. (انندراج). هیأت انتقاب. (اقرب 
الموارد) (متن اللفة) (السنجد). گویند: د اما أة 
حستةالنقبة. (اقرب الموارد). ||اثر و هیأت هر 
چیزی. . (از متن اللفة). اث: ان علیه نِْبةء ای 
ثرا (اقرب الموارد)(ازالمنجد). 

نقبه. [ن ب ] (ع |) خارش که آن مرض باشد 
از پوست و غلبة خون. (غیاث اللفات). گر. 
(یادداشت مولف) نقبة. رجوع به نقبة شود. . 

نقت. آن] (ع سص) مغز بیرون آوردن از 
است‌خوان. (منتهی الارب) (آنندراج). صفز از 
استخوان بیرون کردن. (تاج المصادر ببهقی). 
مغز استخوان را بیرون آوردن. (از اقرب 
الموارد). لغتی است در نقو. (از منتهی الارب), 

نقت. (نْ] [0 مص) شتابی کردن. (از منتهی 
الارب) (آتتدراج). شتابی کردن در رفتار و 
کار.(از ناظم الاطباء). در را رفتن یا در کار 
خعاب کردي. از فرب امورد.نه سفن 


کسی را رنجانیدن. (متهی الارب) (آندرا), 
(ز ناظم الاطبا) (از اقرب الموارد). |اسخن, 


آمیخته گفتن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
سخن را در هم مخلوط کردن مانند درهم 
آمیختن طعام. (از اقرب السوارد). آميخته و 
درهمگفتن حدیث را از ناظمالاطیا). منز 


یرون آوردن از استخوان. (از منتهی الارپ): 


(آتدراج). مغز استخوان را بیرون آوردن. (از 
نظم الاطیاء) از اقرب الموارد). تفت (اقرب 
الموارد). ||چیزی راکندن و از جائی به جائی 
بردن. (از متهی الارب) (آنندراج) (ازتتاظم 
الاطیاء)(از آقرب الموارد).||پوست بازکردن 
چیزی را. (متهی الارب) (آتندراج)- ااجای 


نقد. ۲۲۶۵۵ 


دفینه رااکندن تا آن.را بیرون بیاورند. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||((4سص) 
نمیمة. (اقرب الموارد) 
نقئله. [ن ث ل] (ع مص) رفتار پیر که در 
رفتن:گرد انگیزد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
راه رفشتن پیرمرد که چون راه رود خاک 
برانگیزاند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). 
نقح. [ن) (ع !) ابر سپید تابستانی. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطتاء) (از اقترب 
السوارد) (از متن لفق |[(مص) بیرون آوردن 
مغز استخوان را. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پوست 
بسازکردن چسیزی را. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). پوست چوب را کندن. (از ناظم 
الاطباء). پوست جدا کردن از چیزی و خوب 
آن را از بدش جدا کردن. (از اقرب السوارد), 
پا کیزه کردن ت درخت را از شاخ رییزه. (از 
منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||پا کیزه کردن شعر و کلام 
را از لفظ رکیک. (از تاظم الاطباء). رجوع به 
تتقیح شود. 
نقح. ان ق] (ع !) ریگ خالص. (مسنتهی 
الارب) (اتتدراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). 


نقخ. [نْ) (ع مص) زدن کسی را. (از اقرب 
السوارد) (از منتهی الارب) (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از متن اللغة). نقاخ. (ستن 
اللغة). |اشکستن سر کی را. (از منتهی 
الارب) (از انندراج) (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللقة) (از اقرب الموارد). 
نقخة. [ن ق غ](ع ص) نقة 
گسرانرفستار از فربهی. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از 
آقرب المواردا: 
فقف. [ن ] (ع ص, [) آن‌چه در حال داده شود. 
خلاف نیه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مال حاضر, (دهار). پول حاضر و 
آماده, پیشدست. وجه حاضر. قیمت حاضر. 
(ناظم الاطباء), مقابل نسیه. (اقرب الصوارد) 
(متن اللفة). حاضر سمجل. (متن اللفق). 
دستادست. پشادست. دستی. خلاف نسیه و 
وعده و حواله, (یادداشت مولف)* 


؛شتر مادهٌ 


از او رسید به تو نقد صدهزار درم 

ز بنده بودن او چون کشید شاید یال, 
عنصری. 

گوید به نسیه نقد ندهد هر که نیک است اخترش 


۱ -گویا مزلف منتهی الارب را در ترجمة صدا 
ائتباهی رح داده است و آن را ضدا خوانده و 
آواز ترجمه کرده است و ناظم الاطباء و آنندراج 
اشتباه او را تکرار کرده‌اند. 


۶ نقد. 


با زرق نفروشد تش در دام خویش رد سرش. 


ناصرخرو. ۱ 
به تسیه مده نقد | گرچند نیز 
به خرما یود وعده و نقد خار. ‏ ناضرخسرو,. 


در این سال بود که نرخ‌ها عزیز شد گنندم به 
دویست درم نقد شد و جو به صد و هشتاد 
درم. (تاریخ سیستان), 
باری تعالی گفت وعدائه» و وعده به اتفاق 
اصل وضع خلاف نقد باشد. (نقض ص ۲۸۷). 
چمن حکایت اردی‌بهشت می‌گوید 
نه عاقل است که نیه خرید و نقد بهشت. 
حافظ. 
|اسیم و زر مسکوک. (غياث اللغات). درهم. 
(اقرب الموارد). درم تمام‌وزن جید. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از متن اللعة). ج. نقود؛ 


نقدی نداده چرخ که حالی دغل نشد 

نردی نباخت چرخ که اخر دغا نکرد. 
خاقانی. 

بس کردم ازین سخن که چندان 

نقدی به عیار برنیامد. خاقانی. 

دیده که نقدهای اولوالعزم ده یکی است 

آموخته ز مکتب حق علم کیمیا. ‏ خاقانی. 

چون رفت آن نقد سیمن باز در سنگ 

ز تقد سیم شد دست جهان تنگ. نظامی, 

ز آنجا که پرده‌پوشی خلق کریم تست 

بر نقد ما ببخش که قلبی است کم‌عیار. 
حافظ. 

نقدها را پود آیا که عیاری گیرند 


تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند. حافظ. 
||پول. وجه. فلوس. مقابل جنس. (یادداشت 


مولف): 

هم از آن کیسه دهش تقد که او دادت 

نقد او بایذ بردنت به بازارش. ناصرخرو. 

سخت بد گشت نقدهاء مستان 

درم از کس مگر به سخت مکاس, 
ناصرخسرو. 

آمروز به غم فزونترم از دی 

و امسال به نقد کمتر از پارم. ‏ معودسعد. 

نقدی که قدر بخشد چه قلب و چه رای 

لفظلی که قضا راند چه سلب و چه ایجاپ. 

خاقانی. 

شبانگه چو نقدش یامد به دست 

ز‌ دلتگی آمد به کجی نشت. سعدی. 

مجلس وعظ چون کلب بزاز است آنجا تا 

نقدی نبری بضاعی نستانی. (گلتان 

سعدی). 

بهشت آن اند که طاعت برد 

کر نقد باید بضاعت برد. سعدی. 

نقد خود را یه دست کس میار 

که‌پشیمان شوی در آخر کار. اوحدی. 


|احاضر. (مهذب الاسماء). حاضر. عاجل. 


آهن. (یادداشت مولف): اما میترسیدم که از 
شهوت برخاستن و لذت نقد را پشتپایبزدن 
کاری دشوار است. ( کلیله و دمتف:ت هه 2 
این یک دم نقد را غتیمت می‌دان 
از رفته میندیش و ز آینده مترس.  -‏ نقیام. 
زانکه صوفی در دم نقد است مس " - 
لاجرم از کفر و ایمان برترست. مولوی. 
روز بازار جوانی چند روزی بیش تیست 
نقد را باش ای پسر کاقت بود تاخیر را 
سعدی, 
گفته‌ای‌بر سر آنم که بگیرم دستت 
نقد را باش که من می‌روم از دست امروز. 
اوحدی, 
||مال موجود. (یادداشت مولف). موجودی. 
سرمایهٌ حاضظر و موجود:ٌ 


ژاين گرانمایه نقد که عمر 

حاصل الا زیان نمی‌يابم. خاقانی. 
زر ندارم ولیک جان نقد است 

شوبها برنه و شکر برکش, خاقانی. 
|اعین. نض. ناض. تنخواه. (یادداشت مولف): 
چو نقدی را دو کس باشد خریدار 

بهای نقد بیش آید پدیدار. نظامی. 


||مجازًء دل و ذات. (غیات اللفات). ||پسین. 
(آنتدراج). || پسر. (غیاث اللفات): 
یس است این دو صاحبقران را همین 
که‌این نقد آن است و آن جد این. 

قدسی (آنندراج). 
|| خرده گیری. نکسته گیری. سخن‌سنجی. 
(یادداشت مولف): 
هنگام مدح او دل مدحت‌کتان او 
از بیم نقد او بهراسد ز شاعری. فرخی. 
||(اسص) به گزینی . (بادداشت مولف), 
||سیم‌گزینی. سره گری". (یادداشت مولف, 
||نکوهش ". (یادداشت مولف). |[(سص) 
آماده کردن. |[دادن. (غیاث اللغات) (از متهی 
الارب) (از آنندراج). به کسی دادن دراهم را. 
(از ناظم الاطباء). قیمت.چیزی رانقد و فوری 
به کی دادن. (از اقرب الموارد). پول نقد و 
فوری دادن. (از متن اللغة). فی‌الحال دادن 
دراهم را. (از ناظم الاطباء). قیمت چیزی را 
نقد و فوری به کسی دادن. (از اقیرب الموارد) 
(یادداشت مولف). ||سره کردن درم و دینار. 
(غیاث اللغات). سره کردن درم و جز آن. (از 
منتهی الارب) (انتدراج». سره کردن سیم. 
(دهار) نظر کردن در درم‌ها و جز آنها و خوب 
وبد آنها را از هم جدا کردن. (از ناظم الاطباء), 
جدا کردن درم‌های سره از ناسره. (ناظم 
الاطیاء) (از متن اللغة). جدا کردن درم‌ها را و 
نظر کردن در درم‌ها تا سره از ناسره شناخته 
شود. (از اقرب الموارد). |[بهین چیزی 
برگزیدن. (از آنندراج) (تاج المصادر یسهقی) 
(زوزنی). | آشکار کردن عیب کلام را. (از 


نقد. 

آقرب الموارد). نظر کردن در شعر و سخن و 
تمیز دادن خوب آن از پدش. (از متن الغة). 
|انگشت خلاتیدن در چهار مقز, (آنندراج). 
انگشت خلانیدن در گردو. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). اامنقار زدن مر در دام 
(انندراج). نوک زدن مرعغ در دام. (از ناظم 
الاطباء) (از مستن اللفة؛. |زگزیدن مار. 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء) (از متن الفق). 
|انگاء ربودن به سوی چیزی آ. (آنندراج). 
نگاه خود را به سوی چیزی ربودن. (ناظم 
الاطباء). 

- ب‌نقد؛ نقداً فعلاٌ هم کنون. الحال. 
فی‌الحال. (یادداشت مولف): 

جو زرین چه سنجدت که به‌تقد 

قرص خورشید در ترازوی تست. خاقانی. 
به‌نقد امشب چو با هم سازگاريم 

نظر بر نسیة فردا چه داریم. نظامی. 
ما و شما را به‌نقد بیخودئی درخور است 
زآنکه نگجد در او هستی ما و شما. ‏ نظامی, 
بدان امید که کاری برآید آن سکین 

به‌نقد از همه کاری برآید اول کار. 

کمال انماعیل. 
اگرگوئی غم دل با کسی گوی 

که‌از رویش به‌نقد آسوده گردی. 
دامن او به دست من روز قيامت اوفتد 
عمر به‌نقد می‌رود در سرگفتگوی او. 


سمدی, 


سعدی. 
کان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی 
بهنقد | گرنکشد عشقم این سخن بکشد. 


سعدی, 
- نقد ایام؛ سرمایة عمر. سرمای هستی, 
مهلت زندگی؛ُ 

یک امروز است ما را نقد ایام 

پر او هم اعتمادی یت تا شام, نظامی. 
یک امروز است ما را نقد ایام 

مراکی صبر فردای تو باشد. سعدی. 
- نقد بدیهه: 

بدین سکه آورد نقد بدیهه 

شداز کیمیای سخن سحرگستر. .. خاقانی, 


نقد برنائی؛ سرمایة جوانی* 


۱-رجوع به معانی مصدری همین کلمه در 
سطور بعد شود. 

۲-رجوع به معانی مصدری همین کلمه در 
سطرر بعد شود. 

۳-رجوع به معانی مصدری همین کلمه در 
سطور بعد شود. ِ 

۴-نقد اليه بنظره و نقد الرجل نقدا؛ احتلس 
النظر تحوه و قال فی الاساس دو هو ینقد بعیته 
الی شی»*؛ ای یدیم النظر الیه باختلاس حتی 
لایفطن له و بقال مازال بقد بصره الی ذلک 
نقوداً اما شبه بنظر الناقد الی ما بتقده. (اقرب 
المرارد) 


نعكد. 


نقد برتایت دانم مانده نیست 


تات گویم نقد برنائی فرست. خاقانی. 
- نقد جان؛ کنایه از جان است که روح باشد. 
(برهان قاطع) (آندراج): 

ساقیان نیز از پی یک بوس خشک 

با زر تر تقد جان زر خواستند. خاقانی. 
نثار خا ک‌رهت نقد جان من هر چند 


که‌نیست نقد روان را بر تو مقداری. حافظ. 

اآزر و سیم سره رایج را نیز گفته‌اند. (برهان 

قاطع) (اتدراج) بدین معنی نقد روان درست 

است نه نقد جان. 

نقد جوانی؛ نقد برنائی 2 

از سر نقد جوانی چه طرف بربستیم 

کزبن کیسة او سود دگر بربدیم. خاقانی. 

زری که تقد جوانی است گم شد از کف عمر 

درین سراچة خا کی که دل‌خرابم از و. 
خاقانی, 

- نقد چهل‌سالگی: 

طبع که با عقل به دلالگی است 

منتظر نقد چهل‌سالگی است. 

- نقد حال: ۱ 

بشنوید ای دوستان اين داستان 

خود حقیقت نقد حال ماست آن. 

نقد حال خویش راگر پی بریم 

هم ز دنیا هم ز عقبی برخوریم. 

نقد حضور؛ 

یک ذره غم تو خوشتر آید 

از نقد حضور غمگ‌اران. 

نقد خلاص: 


عطار. 


تا دویدند و از خزائة خاص 
آرریدند نقدهای خلاص. نظامی. 
نقد روان؛ زر و سیم رایج. (برهان قاطع). 
نقد رایج. (آنندراج): 
نثار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 
که‌نیست نقد روان رایر تو مقداری. حافظ. 
عشاق تو بر نقد روان کیسه ندوزند 
زر لکة سیمی است کف اهل کرم را. 

صانب از آندراج). 
- ]|نقد جان. کنایه از جان, (یرهان قاطم). 
رجوع به شاهد قبلی شود. 
-نقد سره؛ سکة بی غل و غش. درم و دیتار 
بی‌تقلب: 
نقد سره‌ست عمر و جهان قلب بد. مده 
نقد سره به قلب که ناید ترا سره 

ناصرخسرو. 

نقدی سره از آن صره برداشتند. ( کلیله و 
دمه), 


دین سره‌نقدی است به شیطان مده 


یارة قففور به سگیان مده. نظامی. 
- نقد شاهانه 

دگر نقد شاهانه آنجا یافت 

ستوران رها کرد و آنجا شتافت. ‏ نظامی, 


نقد شش‌روز؛ نقد شش ‌روزه* 

نقد .شش روز از خزانه ‌هفت‌گردون برده‌ام 

گر چه درنقب‌افکنی چل شب گران آوردهام. 
خاقانی. 

< نقد خش‌روزه؛ کنایه از دیا و ما فهاست. 

(آنتدراج) (برهان قاطع). کنایه از دنیاست. 

انجمن آرا). 

نقد صفاءٌ 

بزرگان که نقد صفا داشتند 

چنین خرقه زیر قبا داشتند. 

-نقد صوفی: 

نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 

ای با خرقه که ستوجب آتش باشد. 

حافظ. 

- نقد عراقی؛ دینار عراقی؛ زر عراقی:ُ 

چراگشتی درین بیفوله پابست 

چنین نقد عراقی بر کف دست. نظامی, 

- نقد علی بیگ؛ فلان هم نقد علی بیگ 

نست؛ یعنی به محض اينکه شما بگوئید یا 

قاضی حکم دهد او نمی‌پردازد و اشکال‌ها در 

کار ایجاد می‌کند. (یادداشت مولف). به کناید 

کسی را نقد علی بیگ گوید که 

خوش‌پرداخت و خوشدست و آماد؛ انجام 

دادن حکمی يا پرداختن و ادای قرضی یا 

جریمه‌ای نباشد. 

نقد عمره 

نقد عمر تو برد خاقانی 

دهر وکي کهن‌بازار. 

به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 

که عن‌قریب تو بی‌زر شوی و او بیزار. 
سعدی. 


سعدی, 


خاقانی. 


رانداختم نقد عمر عزیز 
به دست از نکوئی نیاورده چیز. 
نقد کیسه: تا نقد کیسه همت همه درباخت. 
( گلستان سعدی). 

نقد وصال: 

طمع به نقد وصال تو حد ما نبود 

حوالتم به لب لعل همچو شکرکن. حافظ. 
- امتالی: 


امروز نقد فردا نسیه. 


سعدی, 


آمید را به زر تقد نتوان خرید. 
سرکة نقد به از حلوای نسیه است. 
سیلی نقد به از حلوای نسیه است. 
معاملة نقد بوی مشک می‌دهد. 
ندهد نقد را به نسیه کسی. 

نقد دید خندید. 

نقد را باش. 

نقد رابه نیه مده. 

نقد را عشق است. 

نقد را مده نسیه را بگیرء یا بچسب. 
نقدی ز هزار تیه بهتر باشد. 
فقفه. [ن ق ] (ع ل) نوعی گوسپند کوتاهدست و 


رزدمرف 


پای زشتروی که آن را کتک گویند. (منتهی 
الارب) (از آتدراج), گوسفند خرد. (سهذب 
الاسماء). واحد آن تقد است. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 3 نقاد, نقادة. مه السخل: 
اذل من النقد. (از اقرب الموارد). 
||سفلةالناس. (المنجد). پست و سفله از مردم. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). |اکودک 
حقیر و خوار که اثر برنائی و جوانی در وی 
پدید ناید. (منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء). کودک زادی و به تن خرد. (مهذب 
الاسماء). تقد. (متهی الارب). |نّد. ||((مص) 
خردگی دندان, (منتهی الارب). خوردگی 
دنسدان. (آندراج). شکستگی دندان و 
کرم‌خوردگی آن. (ناظم الاطباء), خردگی و 
شکستگی و کرم‌خوردگی دندان, (یادداشت 
مزلف). | پوست‌رفتگی سم ستور. (ناظم 
الاطباء). |[((ص) نقد. رجوع به نهد شود. 
|[(مص) شکسته شدن و کرم خورده گردیدن 
دندان. (از متهی الارب) (از آنندراج) (از متن 
اللفة). خورده تدن دندان. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). فهو نُقد. (اقرب السوارد). 
|| پوست بازشدن سم. (تاج المصادر بیهقی). 
پوست‌پوست گردیدن سم. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
فقاه. [ن ق] (ع ص) حسافر نقد؛ سمی 
پسوسته کن. (مهذب الاسماء. سم 
پسوست‌پوست‌شده. نمّد. اناظم الاطباء). 
||دتدان کرم‌خورده, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دندان شکسته‌شده. نّد. تقد. (ناظم 
الاطباء). |کودک حتیر و خوار که اثر برنائی 
و جوانی در وی پدید نياید. (منتهی الارب). 
د. (متهی الارب) (آنندراج). ||( نّد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ند شود. 
قاد. [نْ] (ع ص) دیرجوان‌شوند؛ کم‌گوشت. 
(منتهی الارب) (از آنتدراج). کودکی که دیبر 
نمو کند و کم‌گوشت باشد. (ناظم الاطباء. نقد. 
(منتهی الارب). قلیل‌اللحم. کم‌گوشت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به نقد شود. ||() سنجد. 
رجوع به سنجد شود. (یادداشت مولف). 
نقد. آن ق] (ع !) نوعی از درخت. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). نّد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطسیاء) (اقرب 
الموارد). ند.قد. (ناظم الاطباء؛ واحد آن 
تقد است. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
نقد. [ن | (ع ص) بطیءالشباب قلیل‌اللحم. 
(اقرب الصوارد) (متن اللفة). نقد. (منتهی 
الارب) (آتندراج)؛ کودک کم‌تیروی نزار که 
دیر به برنائی رسد. (بادداشت مولف). نیز 


ی 
نقدا. 


رجوع به نقد شود. 

هداز دزی فی‌الفور. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[به‌نقد. به‌وسیلة 
وجه نقد. (فرهنگ فارسی معین). مقابل به 


۱۳۱۳۶۵۸ 


نیو نسية. ||بالفعل. (غباث اللغات) 
(آننندراج) (ناظم الاطباء). عجالة. (ناظم 
الاطباء). فعلا. | کنون.کون. نون. اینک. نک. 
حالا. فی‌الحال. الصال. (یادداشت مولف). 
اامقایل جتاً . (یادداشت مولف), با پنول. 
پولی. 
نعدان. [نّ] (ع !) در عسرف فقهان, زر و 
سیم. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
نقدانقد. [ن نْ ) (ص مرکب. ق مرکب) پول 
حاضر و آماده که در حال داده شود. (ناظم 
الاطباء). ||نقدا. به‌تقد. مقابل به‌نسید. 
نقد خر. (نْ خ](نف مرکب) که جنی را 
نقداً بخرد و قیمت آن را فی‌الحال بپردازد. 
مقابل نسیه‌خر و نسیه‌بر: 

هزار زخم به دانگی است نرخ گردن تو 
به‌نیه می‌دهی آن را که نقدخر نبود. 


سوزنی. 


نقدان. 


نقدش.[ن د] اخ) دصی است از دهستان . 


دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. در 
۲عزارگزی مشرق نیشابور, در جلگة 
معتدل‌هوائی داقع است و ۲۸۹ تن سکنه دارد: 
آب از قتات تأمین صنی‌شود. و محصولش 
غلات است. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج .)٩‏ 
نقد شدان. [ن ش د] (مص مرکب) حاضر 
و آماده شدن پول کالا یا زمین و خانه. یا سند 
و قبضی به پول نقد بدل شدن. موجود شدن. 
فراهم آمدن. حاضر شدن؛ 
هل بدعت را قيامت نقد شد زین آشتی 


از ود ویو 


ستائی, 
مدشناس (نْ ش ] (نسف مرکب) نقاد. 
صیرفی. . سره گر.ناقد: 
آن مبصر که هت نقدشناس 
حم جو نیستش ز روی قیاس. نظامی. 


نقد شناسی. [ن شٍ ] (حامص مسزکب) 
نقادی, عمل نقدشناس, رجوع به نقدشناس 
خود. 

نقد علیی. [ن ع] ((خ) دهی است از دهستان 
فلعهحمام: بخش جنت‌اباد شهرستان مشهد. 
در ۳۰هزارگزی جنوب شرقی صالح‌آباد. دز 
بطق کوهتانی معتدل‌هوانی وافع است و 
۸ تن سکنه دارد. ابش از قنات تامین 
سی‌شود. محصولش غلات و شلفم است. شفل 
مالی.زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰٩‏ 
هد علیی. [ن د ع] ((خ) نام تیره‌ای است از 
عبه جیار؛ ايل عرب. رجوع به جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۸۷ شود. 
نقد کودن. [نْ ک 5] امص مرکب) متاعی 

! فروختن وبهایش را فی‌الحال پول نقد 
گ دن. ضیاع و عقار ومتاع یا جک و 


سفته‌ای را به پول تقد بدل کردن. |[جدا کردن 
رسره زا از ناسزه. ردی و جید درهمو فلگاونوا 
تمیز دادن واز هم جدا کردن. || حول نو لیتنٌ 
کلامی را آشکار ساختن, 7 
نقد کردن حال؛ تیک و بد آن پرنید ن ((لیطین 
و مجنون تظامی چ وحید دستگردی): فَ 
نقدکن. ان کْ ] (نف مرکب) نقدکن حال 
کسی؛که نیک و بد حال کسی را می‌پرسد. 
رجوع به نقد کردن شود؛ 

صراف سخن به لفظ چون زر 

در رشته چنین کشید گوهر 

کزنقدکنان حال مجنون 


پیری سره بود خال مجنون. نظامی. 


نقاگیر. (ن] (تف مرکب) کنایه از رشوه گیر. 


(انجمن آرا) کنایه از کسی که رشوه می‌گیرد و 
رشوه می‌خورد. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع). پاره گیر.(ناظم الاطباء). زشت خواره. 
(آنتدراج). طالب دنیا. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع) (انندراج), دنیاپرست. (ناظم الاطباء). 
نقدو. [نّ] (خ) دی است از دستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قنوچان, 
در ۲۲هزارگزی جنوب غربی باجگیان. در 
منطقة کوهستانی سردسیری واقع است و 
۳ تن سکته دارد. ابش از چشمه و قنات 
تأمین صی‌شود. و محصولش غنلات است. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فقدوز. [ن] ((خ) دهمی است کوچک از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهسر. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
نقدق. [ن ق د] (ع | واحد نقد. رجوع به نقد 
شود. |[ج ناقد. رجوع به ند شود. ۳ 
نقد ۵. [ن ی د] (ع [) واحد نقد. رجوع به نقد 
شود. 
نقد 8 [ن 5](ع !| نسسسوعی از درخت. 
آندراع) (از صحاح از اقرب السوارد): 
رجوع به نقد و نقدَة و نقدة شود. 
نقدة. ۰ د] (ع !) زسر؛ رومی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). کراویا. (ناظم 
الاطباء) . 
نقفه. [ن د /د] () پولک‌های خرد سپید یا 
زرد که بر جامه دوختندی یا بر روی 
مولف). گل 
و بوته‌ای که با نخ مخصوص ابریشمی زری یا 
نقره‌ای بر روی سارچه‌های گرانیها 
می‌انداختند. نوعی رشته فلزی نوارانند و 
بسیار باریک از نوع گلایتون و سایر 


چسبانیدندی زینت را. (یادداشت 


رشته‌های درخشان و زینتی که در یراق‌بافی: 


و علاقه‌بندی و نغیره به کار می‌رود. (از 
فرهنگ فارسی معین). ۰ 

نقده. زر ق د) ((2) 2 تسص‌ای است از 
دهستان حومهة بخش سلدوز شهرستان 


نقدی. 


ارومیه. در ۹۵هزارگزی جنوب اروسیه در 
جلگ معتدل‌هوائی واقع است:و ۱۱۶۰ تن 
بکته دارد. ايش از کدارچای تأمين می‌شود. 
محصولش غلات و چفندر و توتون و برنج و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. این قصبه مرکز بخش و دهستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
نقده. [ن ید د] (() دهي است از دهستان 
کسرزان‌رود شهرستان تسویسرکان, در 
۷هزارگزی جنوب غربی تویسرکان, در دامنة 
سردسيري واقع است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات رانگور و لبنیات» شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ا. 
نقده‌بافب. ۳ 5 /د] (نف مرکب) نقده‌دوز, 
رجوع ب به نقده‌دوز شود. 
نقده‌دوز. زن 3 3 ]نف مرکب) آنکه نقده 
پر چامه دوزد. .رجف به ده و تیه شود: 
نقده‌دوزی. زن د / د) (حامص سرکب) 
عمل نقده‌دوز. رجوع به نقده‌دوز و له و تفه 
شود. 
نقدی. [ن] (ص نسبی) منسوب به وجه 
نقد. ضد جنسی. معاملتی که پولش نقداً و 
فی‌المجلس پرداخته شود. مقابل وعده‌ای و 
نسیه. || معامله‌ای که در آن مقابل تحویل دادن 
متاع پول نقد بپردازند و دریافت دارند. مقابل 
پایاپای و تهاتری. ||نقدی گماشته؛ گماشتة 
خزانه‌دار.(ناظم الاطباما. 
نقدی. [ن] (اخ) دی است از دهستان 
مشکین‌شرقی بخش مسرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. در :۰ اهزارگزی شمال شرقی 
مشکین‌شهر, در جلگة معتدل‌هوانی داقع 
است و ۱۴۷۲ تن سکنه دارد. ایش از چشمه 
و رود سبلان تأمین می‌شود. و سحصولش 
غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اين ده شامل دو قسمت.است 
به نام نقدی بالا و نقدی پائین» نقدی بالا 
۷۱ تن سکه دارد و فاصلة آن تا تصسصت 
گر ۵۰ است. از فرهنگ جفرافایی 
ایران ج ۴ 
نقدی. [ن] (اغ) ده کسسوچکی است از 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
نقدی. [نْ) (لغ) ده کسوچکی است از 
دهتان دودانگة بخش هوراند شهرستان اهر. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ص ۰.4۵۲۹ 
نقدی. (نْ ] ((خ) جعفر (شیخ...) بن محصد, 
معروف به تقدی, از فقها و علمای امامیه و از 
شاعران معاصر: عرب است. و به سال ۱۳۷۰ 
ه.ق.در نجف در گذشت. از اشمار اوست: 
تعم لیس فی هذی الحياة نم 


نقدی کندی. 
ولکنما فها اذی و همم 
قرات کاب الکون درس فحیرت 
حجای سطور حولهن رقوم. 
از تصنیفات اوست: ارشاد الطلاب الی علم 
الاعراب. الاسلام و المرة, الانوار الصلویه و 
الاسبرار المرتضویه, الحجاب و السفور» 
القوانین السنطقیه, من الرحمن. مواهب 
الواهب؛ و نیز بر زب شیخ بهائی و شرایمع و 
معالم و شرح شمية و حاشية ملا عبداله 
حاشیه نوشته و بر تشریخ الافلا ک و خلاصة 
الحساب منظومة بحرالعلوم و تصریف زنجانی 
شرحی نگاشته است. (از ريحانة الادب ج ۴ 
ص ۲۲۸). 
نقدی کندی. ان ک] ((خ) دهی است از 
بسخش نمین شضهرستان اردبیل. در 
۲هزارگزی شمال غربی اردبیل, در جلگذ 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۳۱ تن سبکنه دارد. 
آبش از چشمه و رود تأمین می‌شود. و 
محصولش غلات و حبوبات است. شضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
نقد ین. [ن د) (ع [) تی نقد. دراهم و دنانیر. 
(یادداشت مولف). 
نقد ینه. (ن ن /ن)] (!مرکب) وجه نقد. پول 
نقد. (ناظم الاطباء. پول. درم و دیتار. 
مسکوک از زر و سیم و غیره. (بادداشت 
مولف). 
نقف. [ن) (ع امص) آرامش. سلامت. (منتهی 
الارب) (آندراج. سلامة. (اقرب الصوارد). 
منه قولهم: نقذاً لک+ ؛ للعاثر. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||(مص) رهانیدن. (سنتهی 
الارپ) (آنستدراج), خلاص دادن و نجات 
بخشیدن. (از اقرب المواردا. |ایکو کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
نقف. [ن ق] (ع ص) رهس‌انیده ۱. اسنتهی 
الارب) (آنسندراج). خلاص داده و نجات 
بخشيده. (از اقرب الموارد). ||() گویند: ما له 
شقذ و لانقد؛ نیست او را چیزی. (از صنتهی 
الارب). رجوع به شقذ شود. ||(مص) رستن. 
رهیدن. (منتهی الارب) (انندراج). 
فقو. [ن )(ع!) آوازکی است که به زدن انگشت 
ابهام بر وسطی برآید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). انگشتک و 
آوازی ۳ از زدن ابهام بر وسطی برآید . (ناظم 
الاطباء). آوازی که از بشکن زدن برآید. 
|| آوازی از کام و زبان که بدان ستور را رانند. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباع). 
||(مص) کنده کناری, (یادداشت مولف). 
رجوع به معانی مصدری همین کلمه و نیز 
رجوع به نقر کردن شود. |[(مص) زدن کسی 
راء (از منتهی الارب) (از انندراج) (از ناظم 
الاطباء). ضرب. (از آقرب الوارد). ||[کوفتن. 


(غیاث اللغات). زدن عود و دف را تا بانگ 
کندنلاز لقرب الموارد). |[دانه چیدن مرغ. 
(فیاث للفات) (از منتهی الارب) (آنندرا اج) 
داته پرچیدن مرغ. (دهار) (تاج السصادر 
بهی) (از. ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|اکندن چوب. (غیاث اللغات). کندا گری 
کردن در چوب. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در چوپ کنده کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). کنده گری‌کردن در چوب. (آنندراج), 
کندن و سوراخ کردن سنگ و چوب را. (از 
آقرب الموارد). ||سوراخ کردن چیزی راء (از 
ناظم الاطباء). ||سوراخ کردن [مرغ] بیضه را 
جهت برآمدن بچه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نوشتن بر سنگ. 
از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||جستجو کردن از امری: 
نقر عن الامر: بحث. (از اقرب الموارد). |اسر 
زبان بر کام چسبانیده اواز دادن و اضطراب 
کردن زبان. (از متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اترب النوارد شود. ||صور دمیدن. (غسیاث 
اللغات).. دردمیدن در صور. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ز ناظم الاطباء). دمیدن در ناقور, 
(از اقرب الموارد). |اصفیر زدن اسب. 2 
المصادر بهقی). ||ستور را راندن به بانگ 
(از سنتهی الارب) (از آنسندراج) (از ناظم 
الاطیاء). |عیب کردن. (غیاث اللغات) (تاج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دعوت 
خاص کردن. (از متهی الارب) (آنشدراج) (از 
آقرب الموارد). دعوت کردن کسی را از بین 
گروهی. (اقرب الموارد از الاساس): نقرت 
لهم؛ ای دعوتهم خاصة من بین الجماعة, 
(منتهی الارب). ||به اسم خواندن کی را از 
میان قوم. (از ناظم الاطباء). ||انگشتک زدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کوبیدن انگشت ایهام بر وسطی و بانگ کردن 
آن. (از اقرب الموارد). بشکن زدن. |ارسیدن 
تیر به هدف. (از ناظم الاطباء). به هدف 
اصایت کردن تیر و از آن درنگذشتن. (اقرب 
الموارد). |[به شتاب نماز خواندن و تمام 
نکردن رکوع و سجود را. (از ناظم الاطیام): 
کماینقرا لدیک و هو یصلی نقری. (از اقرب 
الموارد). ||گردانیدن تیر رابه روی ابهام. 
(ن‌اظم الاطباء). |[(به صيفة مجهول) 
سوراخ‌دار گردیدن چوب و ماد آن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
نقره [ن ق ) (ع !) بیماری که در بهلوی گوسیند 
پدید می‌گردد. (ناظم الاطباء). ][(مص) رفتن 
و ضایع شدن مال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تضیع مال و تلف شدن ان. (ناظم 
الاطباء). گویند: اعوذ بالّه من العقر و اللقر؛ ای 


۲۲۶۵۹  .سرقن‎ 


الزمانة و ذهاب المال. (اقرب السوارد) 
|| خشماک‌گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). غضب کردن. (از اقرب الصوارد). 
||زده گشتن گونپند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). نقرة, (متهی الارب) (آنندراج), به 
بیماری نقرة مبتلا شدن گوسپند. (از ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد). 
فقوء [ن ی ] (ع ص) خشمنا ک.(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» غضبان. (السنجدا 
(از قرب الموارد). ||مبتلاء به مرض تقرة. (از 
المنجد). ||() آب و چاه. (از السنجد). ما له 
بموضم کذا نقر؛ ای ماء او بشر. (السنجد) (از 
آقرب الموارد) 
فقوء [نْ ق ] (ع!) ج نقرةء رجوع به نقرة شود. 
نقو. [ن ] (ع ) چاهک دانهُ خرما. (سنتهی 
الارب) (انندراج). چاهک هس خرماء (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 
نقرات. ان ق] (ع !) فقرات سرود که آن را 
می‌سرایند. هندیان آن را تک گویند و بعضی 
کری‌نامند. (غیاث اللفات) (آنتدراج). نفمات 
مرکبند از تقرات و ایقاعات. (از رسائل اخوان 
الصفا). ج نقرة. رجوع به تفرة شود؛ و بر یک 
سطح دیگر انواع تفمات و اصناف اصوات و 
ایقاع نقرات... نشان کرد. (ستدبادنامه ص 
۵ اج نقرة. رجوع به نقرة شود. 
نقردة. آن ر د) (ع مص) اقامت نمودن به 
ئی. (منتهی الارب). 
نقوص. [ن رٍ](ع ل) ورمی است در مفاصل با 
درد. (از مفاتیح). درد پای. (زسخشری) 
(مهذب الاسماء). نام دردی است که شدید 
باشد و خاص به انگشتان پای و شتالنگ پیدا 
می‌شود. (غیاث اللقات). آماسی است و درد 
ند شتالنگ و بند انگشتان پا و کثراهل نعمت 
را عارض شود یا در مفصل پاشة پا و انگشت 
مخصوصاً در انگشت نرینة پا. (از کشاف 
ام‌طلاحات الفنون) (از بحر الجواهر) 
(قانونچه), آماسی دردنا ک‌که در بند انگشتان 
پاو دست بروز کند. (ناظم الاطباء). دردی که 
در پیوندهای انگشتان پای بود آن را نقرس 
گویند.(از ذخیرة خضوارزمشاهی). مرضی 
است مزمن وغالاًارئی که به شکل التهاب 
مفصل شست پا به طور نا گهانی‌بروز می‌کند و 
چند شب متوالی ادامه می‌یابد و بعد خوب 
می‌شود و پس از مدتی مجدداً عود می‌نماید. 
علل اصلی این مرض عبارتند از: اختلال 
اعمال کید و اعضاء تغذید, افراط در غذاهای 
شتی و ماهی و مقز, عدم حرکت و انزوا و 
راه رفتن کمتر از معمول, و همچنین ورائت... 
این مرض را داء‌الملوک نیز می‌گفته‌اند. (از 


۱-ْعَل به معتی مفعول است. (منتهی الارب). 
۲-رجوع به متهی الارب شود. 


۰ نقر کردن. 


فرهنگ فارسی معین): بر اسب نتوانست بود 

از درد نقرس. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۶). 

بزرگوارا دانی کز آفت نقرس 

ز جملةٌ ترشی‌ها همی بپرهیزم. 

نقرس‌گرفته پای گران-سیرش 

اصلع شده دماغ گرانبارش. 

گرزهمام گفت که ما کوه جودی‌ايم 

نقرس‌گرفته باد ز زخم گران ماست. 
خاقانی. 


انوری, 


خاقانی. 


مرکب اعناق مردم را مپای 
تا نیاید نقرست اندر دو پای. مولوی, 
ااهلا کت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). اابلاء سختی سترگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
داهيةٌ عظیمه. (اقرب الصوارد). |((ص) مرد 
زیرک. ]ارهنمای ماهر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). دلیل حاذق. (از اقرب الموارد). 
|| طبیب حاذق بیارنظر دقیقه‌تناس, (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||(معرب, () چیزی است مصنوع از 
ابریشم و جز آن شبیه گل سرخ که زنان بر سر 
گذارند. (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد), معرب نرگه, گلی مصنوع که زنان 
برسر و گچ‌بران بر سقف زنند. (بادداشت 
مولف). رجوع به نرگسه شود. 
نق رکرن. ان ک د] (مص مرکب) 
کنده کاری کردن روی سنگ. کندن عبارتی 
روی سنگ. رجوع به نفر شود. 
نقرة. [ن ر] (ع |) چاهک پشت 
(منتهی الارب) (آنندراج). چاهک هستة 
" خرما. (ناظم الاطباء). ||چیز اندک, بقال: 
ماائایه نقرة؛ یعنی پاداش نداد ترا چیزی. و این 
راجز به نفی استعمال نکنند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||واحد تقر است. (از اقرب الموارد). 
به سعنی یک بار انگشتک زدن. (از ناظم 
الاطباء) رجوع به تقر شود. 
فقرة. [ن ي ر](ع ) هر زمین بلند در زمین 
نشيب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 


خسته خرماء 


الموارد). زمین بلندبرآمد» در زمین نشیب. 
(ناظم الاطباء). |((ص) شاة نقرة؛ گوسپد 
نقره‌زده. (منتهی الارب). گوسپند مبلا به 
بیماری نقر. (ناظم الاطباء). تأنیت نقّر. (از 
آقرب الموارد), رجوع به 1 ۰ 
فقرف. [نْ ز](ع )و گرد خرد در زمین. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گودی گرد در 
زمین. (ناظم الاطیاء). گودال مستدیر کوچک 
در زمین. گودالچة مستدیر. (ازاقرب الموارد). 
ج. ره زقار. |امفا کچذبالای پی گردن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). گودی پس گردن. 
(ناظم الاطباء) متقطم القمحدوة فی التفا. (بحر 
الجواهر) (اقرب الموارد): نقرةالققا؛ مغا ک‌قفا. 


(مهذب الاسماء). ||مفا ک. مفا کچه. گو. 

۱ گودال. وج ت مولف). ||چایکت و 
فرورفتگی پشت هستذ خرما. لز لقیب 
السوارد). ||سقا ک چشم. (منتهی الازب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). وقب‌العین,:(بنحر 
الجواهر) (اقرب الصوارد), |اسوراخ کون. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از بح الجواهر) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |جای 
بیضه نهادن مرغ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
از قرب الموارد؛, جای تخم گذاشتن مرغ, 
(ناظم الاطیاع)ء ‌« شقر |اپارة زر و سیم 
گداخته.(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). قطعةُ مذاب از طلا و نقره . (از اقرب 
الموارد). زر و سیم گداخته. (مهذب الاسماء): 
سیم. فضه. لجین. (یادداشت مولف). 

نقرة. [ن ق ر] (ع () یمارئی است در پای یا 
پهلوی گوسپند. (سنتهی الارب) (انندراج), 
بیماری که در پهلوی گوسفند پدید آید. (ناظم 
الاطیاء). مرضی است که در پای گاو و 
گوسفند پدید آید و آن التواء عرقوبین است. 
(از اقرب الموارد). 

فقرة. أن رَ] (ع امص) مراجعة کلام ۷ دو 
نفر. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نقره, 
مخاصمت در کلام. (یادداشت مولف). 

نقره. [ن رز /ر] (ع |) چاهک. خصوماً 
چاهک پی گردن انسان در منتهای سر. 
(غیاث اللغات). نقرة. مفا ک. (یبادداشت 
مولف). تقرة قفا؛ مغا ک پس گردن را گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به نفره شود: 
عصابةً یمان برسرارند و به چپ و راست 
فرودآرند تابه نقر؛ قفا. (ذخیره 
خسوارزمشاهی). و بباز ببه چپ و راست 
بگردانند و فرودآرند تا به نقر؛ قفا. (ذخیره 
خوارزمشاهی). سیم گداخته. (غیاث 
اللغات). رجوع به ره و نقره شود. 

نقره. ۰ ان ر] (ع (مص) نقرة. مسخاصمت در 
کلام. (یادداشت مولف). رجوع به نقرة شود: 
چون خواجه عماد [را] همه وقت نقره‌ای با 
شیخ بود. (مزارات کرمان ص ۲۲). 

نقره. (ن رز /رٍ) (۲4 فازی قیمتی سپیدرنگ 
که‌از جهت ارزش پس از زر قرار دارد. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). سیم خالص 
گداخته که انففده نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
سیم. لجین. ورق. غرب. سیم گداخته, 
(یادداشت مولف): 
نرگس 2 چو چاه ذقتی شد به‌مشل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقتا. 

منوچهری. 

بسیار هدیه از زر و نقره و سلاح بدادند. 
(تاریخ بهقی ص ۱۱۱). عیارش ده درم نقره 
نه و نیم آمدی. (تاریخ بیهقی). 
سیم و سیماب به دیدار تو از دور یکت 


دفر ۵. 
به عمل گشت جدا نقره سیم از سیماب. 
تشر و 
و زر و نقره و مس و ارزیز و سرب از کانها 
بیرون آورد [جمشید ] .(نوروزنامه). 
بطیع طبعم چون نقره تایدار شده‌ست 


که‌هر زمانش در بوته تیز تاب کنند. 


مب و دیمع 
ز آشوب شور نقره و ریگ عسیله ز اعتقاد 
سالکان از نقره کان و از عسل شان دیده‌اند. 

خاقانی. 

بیش چون نقره تویدار مباش 
تات چون زر اسیر که نکنند. خاقانی. 
مرد آهن‌فروش زر پوشد 
کاهنی را به نقره بفروشد. نظامی. 
وای بر زرگری که وقت شمار 
زرش از نقره کم بود به عیار. نظامی. 
شبی در هم شده چون حلقة زر 
به نقره نقره زد بر حلقَهٌ در. نظامی. 
از شهد چو موم نقرء دور افتاده 
بر نقره ازین به نتوان افتادن. عطار. 
رونقت را روزروز آفزون کنم , 
نام تو بر زر و بر نقره زنم. مولوی, 


۱-در سغدی 6۷۱6(سیم). رجوع کنید به 
۰ 16 اوووع ,عا66۳۷۵05. ۴ 
,1929 ۴۵۲۱8 6۲۵۳۳۵۱۲9 0۵۲۱۱۰ 2۳9 
2.225۰ 
و آن مرکب است از 0۲(ز«نا) + ۱6( کرده)؛ 
و مراد ناس کرک است... «از افادات شفاهی 
استاد بنویست». در عربی معانی متعدد دارد از 
جمله: القطعة المذابة من الذهب و الفضة؛ و فی 
الاساس من الفشت. «اقرب السوارد». ولی به 
معنی سیم و سیم در معدن متحدث است. 
«دزی ج ۲ص ۸۷۱۰. (حائيه برهان قاطع چ 
معین ص ۲۱۵۷). در یادداشتهای مرحوم دهخدا 
آمده است: «نقره» شاید از نکرت صنغدی به 
معتی نکرده و معنی دوم آن سیم نام کوک» 
مانند اسیم در یونانی که ريشة سیم فارسی است 
باز به معنی غیرصسکوک ر شمش نقره». 
۲-در سغدی 0۷۳6 (سیم). رجوع کنبد به 
: 129 
,9 ۳۵/۱5 ۵۵۲۱۱۵۰ 2۵006 :500190۴6 
.0225 
و آن مرکب است از ۳(ذ-نا) + 16۷(:کرده)؛ 
و مراد نام کرک است... «از افادات شفاهی 
استاد بنونیست». در عربی معانی متعدد دارد از 
جمله: القطعة المذابة من الذهب و الفضةه و فی 
الاساس من الفضة. «اقرب المواردا. ولی به 
معنی سیم و سیم در معدن مستحدث است. 
«دزی ج ۲ص ۷۱۰». (حاشيهُ برهان فاطع چ 
معین ص ۲۱۵۷). در یادداشتهای مرحرم 


.دهخدا آمده است: «نقرهء شاید از نکرت صفدی 


به معنی نکرده و فعنی دوم آن میم ناسکوک: 
مانند اسیم در یونانی که ريشة سیم فارسی است 
باز به معنی غیرمسکوک و شمش نقوه». 


نقره. 
مرا تا نفره باشد می‌فشانم 
ترا تا بوسه باشد می‌ستانم. سعدی, 
نقرة تابنا ک؛نقرة درخشان. نقرة روشن. 
- ||کنایت از سخن آبدار. (آنندراج از 
فرهنگ سکندرنامه). 

- تفر خام؛ سیم خالص غیر مفشوش. 
(آنندراج) (فرهنگ خطی). سیم خالص 
بی‌غش. (ناظم الاطباء). نقرة سیم. نقرة 
شاخدار. ن_قر؛ کامل‌عیار. ن_قر؛ تاب. 


(آندراج): 

همه نقرهٌ خام بد میخ و بش 

یکی زآن به شقال بد شصت و شش. 
فردوسی. 

شمامه نهادند بر جام زر 

ده از نقرة خام هم پرگهر. فردوسی. 


شخوده‌روی برون آمدم ز خانه به کوی 
به رنگ چون شبه کرده رخ چو نقرة خام. 


فرخی. 
مس بدعت به زر بیالاید 
پس فروشد به نقرة خامش. خاقانی. 
در پیابان ققیر سوخته را 
شلغم پخته به که نقره خام. سعدی, 
- || کنایه از نرمی و صافی و پا کیزگی. (از 
برهان قاطع). 


< نقرة زیبقی؛ نفره که از عمل کیمیا ساخته 
باشند و از منعقد شدن زییق به هم رسیده 
باشد. لیکن چون جمیع فلزات مکون از 
زیبق‌اند تخصص نفره به آن درست نباشد در 
این صورت به معنی نقرة بیش براق مناسب 
بود گو که اصلش زیبق باشد, (آنندراج): 
زر کانی و نقر؛ زیبقی 
که‌مهتاب را داده بی‌رونقی. 
ٍ نظامی (آنندراج). 

-نقرة سیم؛ نقرة خام. (انندراج). 
-||کنایه از بدن و پوست سپید معشوق 
بر با گوش تو ای نکتر از در یتیم 
سنبل تازه همی بردمد از نقرة سیم. ۲ 

فرخی (از آدراج). 
تقرة شاخدار؛ سیم خالص بی‌غش. (ناظم 
الاطباء). نقرة سیم. نقرف خام. نقره کامل عیار. 
نقر؛ تاب. (آنندراج): 
به اغیار بر رغم من گشته یار 
چه گویم از اين نقرة شاخدار. 

وحید (از آنندرا اج). 
سيمي بدنی که از تو من مي‌بينم 
با نقر؛ شاخدار سر کله زند. 

تأثیر (از آنندراج). 
- امتال: ۱ 
ره به آهن رسیدن؛ کنایه از نیکی به بدی و 
فراغت به ریاضت و خوشی به غم رسیدن. 
(برهان قاطع)(آتتدراج), 


ااکتایه از هر چیز سفید. (برهان تاطع) 
([نتضراج) (ناظم الاطیاء). [[کنایه از تن و بدن 
میدز نلیمگون ممشوق است. کنایه از ساق 
ووسناعد و گردن و سیتة سپید معشوق: 


از دلدن.زر پخته هر روز به تو 


جز نقره‌ندارم طمع خام دگر. 

پدرالدین هروی (از لباب الالیاب). 
شبی در هم شده چون حلقذ زر 
به نقره نقره زد بر حلقه در. نظامی. 
|استی در اعضا. (تاظم الاطباء). 


فقوه. ان ز /ر ] (ل) زیر؛ رومی. کرایا. کراویه. 
نانخواه. (برهان قاطع) (آنندراج). 
نقرهآ گین. ان رز /رٍ] اص مرکب) اندوده 
به نقره: میدائی که دیوان ساخته بودند بفرمود 
که همه را خشت زریسن و نقرها گین 
درانداختند. (اقصص ص ۱۶۵). || گنده از 
نقره. || نقره‌دار. 
نقره آ لا ان رز /رٍ ] (!مرکب) ابزار تقره. 
ائائه و ابزاری که از نقره ساخته مانند وسایل 
چای‌خوری و قاشق و چنگال و لوازم سفره. 
نقره‌اندود. نز /را] (نمف مرکب) 
تقرهاندوده. به‌نقه‌اندوده. که روی آن لعابی از 
آب نقره داده باشند. 
نقره اندودن. انز /ر آدو دا (سص 
مرکب) روکش و آب نقره روی ابزار یا سکة 
مین دادن: 

نقره اندوده بر درست دغل 

عنبر آمیخته به گند بغل. سعدی, 
نقره‌اندو۵۵. [نْ ز /ر دود /د] (نمسف 
مرکب) نقرهاندود. که آب نقره روی آن داده 
باشند؛ 

وگر نقره‌اندوده باشد تحاس 
توان خرج کردن بر ناشناس. 
فقره‌ای. نز /رٍ ](ص نبی) منسوب به 
نقره. از جنس نقره. که از نقره ساخته شده 
است. ||به رنگ نقره. سپید چون سیم. 
تقره‌فام. نقره گون. 
نقره‌پا. (نْز /رٍ](|مرکب) نام طایری است 
که‌رنگ پای آن سفید باشد. (غیاث اللفات). 
رجوع به تقره‌پای شود. 
نقره‌پای. انز /رٍ ] (ص مرکب) سپدپا؛ 
گشته خدیر از ته بط نقرسای ۶ 
زو بط زرپای شده نقره‌پای. 

ایرخسرو لاز آنندراج). 

نقره پوش. [ن ز / را اسف مرکب) 
نقره‌پوشیده. که آن را با ورقه‌ای از نقره 
پوشانده باشند؛ 


سعدی. 


به او ما درین مجمر تقره‌پوش 
چوعود سیه برنداریم جوش, نظامی, 
نقره خنگک. [ن ر /رٍ خ](!سرکپ) اسب 
سفید که رنگ آن مانند سیم روشن باشد. 
(غیات اللفات) (از آنندراي): 


۲۲۶۶۱  .راک‌هرقن‎ 


وین تاختن شب از پی روز 
چون از پس نقره‌خنگ ادهم. ‏ ناصرخسرو. 
چو نقره‌خنگ برانگیزد و به خصم رسد 
چه یک زره‌دار پیش او چه هزار. 
ابوالفرج رونی. 
دین‌فروشی کتی که تا سازی 
بارگی نقره‌خنگ و زین زر کند. سائی. 
عیسی دو نقره‌خنگ مپهر است مرکبش 
ز او هیچ کم نشد که بر آن لاشه خر نشست. 
غزنوی. 
بخت من شبرنگ بوده و نقره‌خنگش کردهام 
پس به نام شاه شرعش داغ ران آوردهام. 
خاقانی. 
چرخ را چون سمند نعل افکند 
تنگ بر نقره‌خنگ بست آخر. خاقانی. 
شحنة نوروز تعل نقره‌خنگش ساخته 
هر زری کا کیرسازان خزان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
هنوزم کهن‌سرو دارد نوی 
همان تقره‌خنگم کند خوشروی. نظامی, 
با کمرهای مرصع در میان 
هر یکی را نقره‌خنگی زیر ران. عطار. 


آفتاب از شوق پابوست دل خود می‌خورد 
تا ز بهر نقره‌خنگت آورد زرین رکاب. 
عرفی (آنندراج). 

نفره خنگ زرتشتی. ان ز /ر خ گ ز 
تْ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان قاطع) (آنتدراج). 
نقره‌داش. [نْ ر /ِ (مرکب) در تداول 
عامه. جريمة نقدی. جزای نقدی. (یبادداشت 
مولف). 
نقره‌داغ کردن. [نْ رز /رٍ ک د] (مص 
مرکب) در تداول عامه. جریم نقدی گرفتن. 
(یادداشت مولف). 
نقره 3۵ [ن رٍ دذ] (اخ) دصتی است از 
دهستان حسن کیاد؛ بخش آستانة شهرستان 
لاهیجان. در ۱۴هزارگزی شمال آستانه, در 
جلگ معتدل‌هوای مرطوبی واقع است و ۳۰۰ 
تن سکنه دارد. ايش از رودخانة حصن‌کیاده 
از سفیدرود تأمین می‌شود. محصولش برنج و 
کنف و توتون سیگار و ابریشم است. شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۲), 
نقره‌سای. [ن ر /رٍ )(ص مرکب) کنایه از 


سید (آنندرا اج 


گشته غدیر از ته بط نقره‌سای 
زو بط زرپای شده نقره‌پای, 
امیرخسرو (آنلدراج), 


نقره‌فام. نز /ر] (ص مرکب) نفره گون. 
به رنگ نقره. نقره‌ای. نقره‌رنگ. سیم‌فام. 
سیمگون. 

نقوه کاو. [ن ز /رٍ ] اص مرکب) آنکه از نقره 


۲ نقره‌کار. 


ظروف و آلات و زیورها سازد. که ظروف را 
آپ نقره دهد. نقره‌ساز. 
فقره کار. [ن رٍ /1] ((خ) عیدائه‌بن محمدین 
احمد حسینی نیشابوری, ملقب به جمال‌الدین 
و مشهور به نقره کارءاز ادیبان و قاضلان قرن 
هشتم هصسجری قمری است و به سال ۷۷۶ 
ه.ق.درگذعته است. او راست؛ شرح تسهیل. 
شرح شافية ابن‌حاجب, شرح منارالانوار 
نسفی, العباب فی شرح اللیاب در نحو. (از 
ریحانة الادب ج ۴ص ۲۲۸]. رجوع به کشف 
الظنون و مسعجم المطبوعات ص ۷۷۵و 
الدررالکامنة ج ۲ص ۲۸۶ شود. 
نقره کاری» [ن ز /ر] (حامص مرکب) 


عمل نقره کار؛ 

رخ زردم کند در اشکباری 

گهی زرکوبی و گه تقره کاری. نظامی. 
بر عطارد ز نقره کاری دست 

رنگی از کوز؛ رصاصی بست. نظامی, 


نقره کوب. [ن ز /ر] (ن‌سف مسرکب) 
سیم‌کوفت. نقره کوفت.یشار. مفضض. مرصع 
به نقره. با میخ‌های سیمین اذین‌شده. 
(یادداشت مولف). ||(نف مرکب) که نقره بر 
چیزی کوید. که اشباء را با قطمات نقره زینت 
دهد, 

نقره کوب کردن. [ن رز / رک د] (مص 
مرکب) به نقره چیزی را آذین کردن. 

نقره کوبی. [ن ز /ر] (حسامص مرکب) 
عمل نقرء کوب. 

نقره کوفت. ان ز /ر ] (ن‌سف مسرکب) 
نقره کوب.(یادداشت مولف). 

نقره گو. [13 /رٍ گ](ص مرکب) از عالم 
کیمیاگر.(آنندراج). که ابزار نقره سازد. 
نقرساز: 
فرش زمین بود مسلل ز زر 
در ته آن خا ک زمین نقره گر. 

امیرخسرو (آنتدراج). 

نقره گون. انز /ر](ص مس رکب) 
سیمگون. سیمین. نقره‌فام. به رنگ نقره. سپید 
چون سیم 
بلارک به گاورس نقره گون 
ز نقره برآورده گاورس خون. نظامی, 

فقری. [ن قَ را] (ع | عیب. غییت. (سنتهی 

الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عیب. 
(اقرب الموارد), اسم است از نقر. (از اقرب 
الموارد) (از مت اللفة). 
-بنات نقری؛ آن زنان که عیب کنند هر که را 
بر ایشان گذرد. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللغة). گویند: سر بی 
علی بنی‌نظری و لاتمر بی علی بنات نقری. 
||مهمانی خاص. (مهذب الاسماء). دعوت 
بعضی دون یعضی. (ناظم الاطباء), دعوت 
خاص, مقابل جفلی که دعوت عام است. (از 


المجد) (از اقرب الموارد): دعوتهم النقری؛ 

ر دعوت خاصی کردم ایشان را یضی خواندم 
بعضی را. (از منتهی الارب). کب 
نقریس. [ن ۱ (ع ص) طبیب حسباذق 
بسیارنظر دقیقه‌شناس. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). طبیب حاذق ماهر بسیار.دقیق, 
(ناظم الاطباء). بجشک (پزشک) دانا. (مهذب 
الاسماه). نقرس. (از اقرب الموارد) (آتندراج) 
(متن اللغة). ||رهنمای ماهر. (منتهی الارب). 
راهنمای ماهر با جودت رای. (ناظم الاطباء). 
نقرس. (از آقرب الموارد) (متن اللغة). ||اصرد 
زیرک. (منتهی الارب) (آنندرا اج), 

نقز. [نّ) (ع مص) برجستن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). 
||برجستن آهو از دویدن. (منتهی الارب). 
برجستن آهو در دویدن. (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نقزان. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللفة) (اقرب الموارد). نقاز. (المنجد) (اقرب 
الموارد). 

نقز. 9 ق (ع !) ستوران ریزه و لاغر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). ردی و 
رذال مال. (از اقرب الموارد) (از المتجد). نقز. 
|امردم فروماید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مردم کوچک و فرومایه. 
صفار و رذال ناس. (از اقرب الصوارد). نقز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
واحد آن َقَرَة است. (از اقرب الموارد). ||لقب. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به نز 
شود. 

نقو. (ن ق ] (ع |) آب روشن و خوش. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آب صاف و خوشگوار, 
(ن‌اظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||لقب و پارنامه. (ستهی الارب) 
(آنندراج). پاچنامه. (ناظم الاطباء). نقز. (ناظم 
الاطیاء). 

نقزء [نْ] (ع ل) چاه. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). چاه یا اپ. (از 
متن اللعق). 

فقز. [ن ] (ع ٍ) ستوران ریزه و لاغر. (منتهی 
الارب). رذال مال. (اقرب الموارد) (المنجدا 

نز رجوع به تقز شود. 7 

نقز. [ن ق ] ( !) آب صاف و خوشگوار. (از 
المنجد). رجوع به نز شود. 

نقزان. (ن ق ] (ع مص) نفز. نقاز. رجوع به 

نق زدن. [ن ز ] (مص مرکب) غر و لد 
کردن. 

فقس. (نَ] (ع!) عسیب. فسوس. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). عیب و 
سخریه. (متن اللفق). |اگر. خارش. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) جرب. 


(ناظم الاطباء) (متن الفة) (اقرب الموارد). ج» 
فّس. ||قسمی ناقوس, (از المنجد) (از اقرب 
الموارد), و آن چوب درازی است. و وبیل و 
وبیلة چوبی کوتاه. (از اقرب السواردا. چ» 
نفّس. رجوع به ناقوس شود. |[(مص) ناقوس 
زدن. (تاج المصادر بیهقی) (از المنجد). زدن به 
وبیل ناقوس را. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از متن الق (از قرب السوارد).|صیب و 
فسوس کردن کسی را (از منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). عیب کردن. (از زوزنی), افسوس 
داشتن. (تاج المصادر ببهقی). لقب گذاشتن 
کسی را. (از تاظم الاطباء. لقب کردن. 
(زوزنی). عیب کردن و لقب گذاشتن و سخره 
کردن‌کسی راء (از متن اللفة). ||بانگ کردن 
ناقوس, (از المنجد) (از متن اللفة) (از اقیرب 
الموارد). 
فقس. [ن ق ) (ع ص) که عیب کند مردم را و 
لقب نهد بر ایشان. (از متن اللغة) (از اقسرب 
الموارد) (از المنجد). 
نقس. (نْ ق ] (ع 4 ج تفس. رجوع به نقی 
شود. |اج ناقوس. رجوع به ناقوس شود. 
نقس. [ن] (ع |) سیاهی که بدان ینویند. 
(دهار). مرکب. سیاهی, (از الامی). سیاهی 
دوات. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از متن اللفة). سرکب خوپ. (از 
زمخشری). مداد. (ناظم الاطباء). مداد که بدان 
نویسند. (از اقرب الموارد) (از المنجد). دود 
مرکب. خضاض. حبر. خض. (یادداشت 
ملف). ج, انقاس, انقس: 
وقت پیکار نقش خانذ فتح 
نقی آن حله‌پوش عریان باد. مسعودسعد. 
سرشته نقس دواتش ز توتیای امید 
دمیده شقة کلکش ز کیمیای عطا. مختاری, 
نقش. [نْ)(ع مص) نگاشتن. (متهی الارب) 
(آنتدراج), نگارش. (یادداشت مولف), نقس 
کردن. (زوزنی). |اکندن نگین. (ینادداشت 
مولف): نقی فص الخاتم؛ حفره.(اقرب 
الموارد). رجوع به نقش نگین شود. ||نگار 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج 
المصادر بیهقی). نگار کردن چیزی را به دو 
رنگ یا چند رنگ. (از ناظم الاطباء) (از متن 
للفة) (از اقرب الموارد). و زینت کردن آن را؛ " 
(از اقرب الموارد). رنگ کردن چیزی به رنگی 
يا رنگهائی. تنقیش. معرب نگاشتن است. 
(یادداشت مولف). ||نشان و اثر گذاشتن در 
روی زمین. و اين معی اصلی کلمه است. (از 
متن اللقة). ||گایدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از متن اللفق). اابه خار 
زدن خوشه خرما را تا زود رطب گردد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). با خار به خوشة 
خرما زدن تا رطب گردد. (از متن اللغة) (از 


اقرب الموارد). خار زدن خوشْه خرما را تا 
زود رطب گردد. (از ناظم الاطباء). |[(به صینة 
مجهول): پدید ادن در خوشة خرما چند 
نقطه از رطب شدن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), یقال: نقش العذق؛ اذا ظهر به 
تکت من الارطاب. (منتهی الارب) (از متن 
اللفت) |انهایت آشکار کردن چیزی را 
(منتهی الارب) (آنندراج). به نهایت آشکار 
کردن. (از ناظم الاطیاء). استقصا کردن در 
کش ف چیزی. (از متن اللفة) (از قرب 
امواد پا کیزه‌کردن خوایگاهگوسپند از 
خارو خس وجز آن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از متن اللعة) (از 
آقرب الموارد), |ابرکندن موی به منقاش. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). به متقاش برکندن. (از تاج 
المصادر بیهقی). ||بیرون کردن خار را از پای, 
(معهی الارب) (آتدراج) (از متن اللغق) (از 
اقرب السوارد). بیرون آوردن خار رابا 
منقاش. (از ناظم الاطباء). خار از تن برکندن. 
(از تاج المصادر بیهقی). خار از تن بیرون 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متن اللفة) (از اقرب الصوارد). || خرمای 
خشک در انبان نهاده و آب بر آن پاشيده. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رطب ربیط. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
نقش. [ّ] (ع !) صورت. (آنندراج) (از بهار 
عجم) (ناظم الاطباء). تصویر. رسم. تسرسیم. 
شبیه صورت و شکل. توخش. (ناظم 
الاطباء). شبیه. تمشال؛ 

بت اگرچه لطیف دارد نقش 


به برٍ دو رخائت هست خراش. رودکی. 
که‌بر آب وگل نقش ما یاد کرد 

که‌ماهار در بینی باد کرد. رودکی. 
بر او [تخت طاقدیی ] تفش زرین صد و چل هزار 

ز پیروزه بر زر که کرده نگار. .. فردوسی. 


چو بیدار گردی جهان رایین 
که‌دیباست یا نقش مانی به چین. فردوسی. 
هنرتان به دیباست پیراستن 
دگر نقش بام و در آراستن, فردوسی 
بر ایوانها نقش بیژن هنوز 
به زندان افراسیاب اندر است. 

(مشوب به فردوسی). 
ور چون تو به چین کرد نقاشان نقشی است 
تقاش بلانقش‌کن و فته‌نگاری است. فرخی. 
هزاران بدش اندرون طاق و خم 


» بچکم درش تقش باغ ارم. عنصری. 
نا هت خامه‌خامه به هر بادیه ز ریگ 
۰ : باد غیبه‌غیبه پر او نقش بی‌شمار. 
عسجدی. 
تور ای تو 


تقش‌های الفیه. 
منوچهری. 
وگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
بلژگونواست آید نقش گوژ اندر نگین. 
ی منوچهری. 
چه ی رزی که من بر تو گذارم 
چه آن نقشی که بر آبی نگارم. 
فخرالدین اسعد. 
سفید کردند و مهره زدند که گوئی هرگز بر آن 
دیوارها نقشی نبوده است. (تاریخ بیهقی ص 


رسواترند اعدای تو از 


ناهد 


۸ 

خانه‌ای کرده‌ستی اندر دل ز جهل و هر زمان 

آن همی خواهی که بر وی نقش گونا گون کنی. 
تاجرخسروا: 

دیبای منقش به تو بافند ولیکن 

معنیش بود نقش و سخن پود و خرد تار. 
ناصرخسرو. 

نشاند از حله‌ها بی بهر مهرت 

بت از قش‌ها باد خزانت. ناصرخسرو. 


نه چون قد تو سروی به بوستان 
نه چون روی تو نقشی به قندهار. 
1۷ مسمودسمد. 
سروغ به راستی تو در جویبار نت 
نقشی به نیکوثی تو در قندهار نیست. 
آمیر معزی. 
نقش کاقبال نگارد نشود ز آب تباه. 
اثیر اخیکتی. 
هزار نقش پرآرد زمانه و نبود 
یکی چنانکه در آئینة تصور ماست. 
این سر و دستارها که بینی ازین قوم 
صورت بی‌جان بود چو نقش در ایوان. 
کوهکن در عشق شیرین غیرتی گر داشتی 
نقش شیرین را به چشم دیگران نگذاشتی. 
خاقانی. 
تفس عیسی جست خواهی راه کن سوی فلک 
نقش عیسی در نگارستان رهبان کن رهاء 
خاقانی. 
این است همان ایوان کز نقش رخ مردم 
خاک‌در او بودی دیوار نگارستان. خاقانی. 
نقش زلفت بر رخ و تقش رخت در چشم من 
بوستان از ابر و ابر از بوستان انگیخته. " 


انوری. 


خاقانی. 
گفت ز نقشی که در ایوان اوست - 
در به سپیدی نه چو دندان اوست. نظامی. 
دریدند از هم آن نقش گزین را 
که‌رتگ از روی بردی نقشی چین راء 

نظامی. 
نقش رستم کو به حمامی بود 
قرن حمله قکر هر خامی بود. مولوی. 
حقل کی حکمی کند پر چوپ و سنگ 
۳ چن " حنگ, مولوی. 


نقش. ۲۲۶۶۳ 


در تک آب ار بینی صورتی 

عکس بیرون باشد آن نقش ای فتی. مولوی. 
نقش با تقاش چون پهلو زند ۱ 
سبلتان و ریش خود برمی‌کند. مولوی. 


نه این نقش دل می‌رباید ز دست 

دل آن می‌رباید که این نقش بست. ‏ سعدی, 
تا روانم هست نامت پر زبان دارم روان 

تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر. 


سعدی. 
سودای تو از سرم پدر می‌نرود 
نقشت ز برابر نظر می‌نرود. سعدی, 
از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 
وز لوح سیته نقشت هرگز نگشت زائل: 
حافظ. 
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 
اینهمه نقش در اه اوهام افتاد. حافظ. 


هر آنکس که دی نقش امروز دید 

تواند به فردای دولت رسید. کاشف شیرازی. 
آنانکه تقش روی تو آرند سوی یاغ 

گلبرگ را ز طاق دل شبم افکنند. 

۱ طالب (آنندراج). 
|انگار. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از بهار 
عجم) (از سهذب الاسماء) رنگ‌های 
گوناگون.(ناظم الاطباء): ۲ 
- تفش جامه؛ نگار آن. (بادداشت سولف»: 


رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
|ایکر. (یادداشت مولف). صورت ظاهر: 
مقابل نفس: 
چشم سر نقش این و آن بیند 
آنچه سر است چشم جان بیند. سائی. 
معنی مرد به از نقش که بر هیچ عدو 
آن سواری که به نقش است نبینی ظفرش.۰ 
ستانی, 
در کون هم طویلة خاقانی‌اند لیک 
از نقش و فطرتند ز نفس و فطن نیند. 
خاقانی. 
نفت انجا خلیفة ارواح 
نقشت اینجا اسیر خا ک‌شده. خاقانی. 
ز خاموشی در آن زرینه‌پرگار 
شده تقش غلامان نقش دیوار. نظامی. 


رجوع به شواهد معنی بعد شود. || خلقت. 
هیأت آفرینش. ترکیب آفرینش: ت 
مبین در نقش گردو کآن خیال است 


گشودنبند انن مشکل محال است: 1 


مرابر سر گردون رهبری یت 
جز این کاین نقش دانم نرسری نیسته: : 
نظامی. 
بسی مطالعه کردیم تقش عالم را 
ز هر که در نظر آمد به حسن ممتازی, 
سعدی. 


رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
|انشان. اثر. رد. سوادة چون تقش واقعه 


۴ نقش. 


پیدا آمده باشد عاقل دورین و جاهل غنافل 
یکان باشد. ( کلیله و دمته). 

چون نقش غم ز دور یی شراب خواه 
تشخیص کردهايم و مداوا مقرر است. ‏ حافظ. 
|| اثر و نشانی که از کسی یا چیزی باقی بماند: 
گشته‌روی بادیه چون خانة جوشنگران 


از نشان سوسمار و تقش ماران شکن. 
منوچهری. 

غرض نقشی است کز ما بازماند 

که‌هستی را نمی‌ینم بقائی. سعدی. 

|نکارش. نگاشته. نگار. (یادداشت مولف). 

نوشته, خط: 


بدیدند نقشی بر آن تیزتیر 

بخواند آنکه بود از بزرگان دبیر 

نبشته بر آن تبر بد پهلوی 

که‌ای شاه داننده گر بشنوی: فردوسی. 

پیغام سلطان بر آن جمله رسیده, کاغذ به 

دست وی داد. ببخواند. این نقش نبشت. 

(تاریخ بیهقی ص 4۳۷۰ 

در دست روزگار فلک راست دفتری 

المتتفی ابوانخلفا نقش دفترش. 

ز نقش خامه آن صذر و نقش نامه او 

بباض صبح و بباض دل مراست ضیا, 
ِ خاقانی. 


خاقانی. 


|| خط. صورت مکتوب کلمات 
عجب نبود ز قرآن گر نصیبت نیست جز نقشی 
که‌از خورشید جز گرمی نبیند دیدة اعمی, 


سنائی. 

چون تو در مصحف از فوی نگری 

تقش قرآن تراکند در بند. سنائی. 

دل ز معنی طلب ز حرف مجوی 

که‌نیابی ز نقش عتبر بوی. سنائی. 

از تقش عید یک نقط ایام برگرفت 

بر چهر؛ عروس ظفر کرد مظهرش. خاقانی. 

گربه نقش زنان فرودآئی 

همچو تفش زنان زیان بینی. خاقانی. 

ز خاموشی در آن زرینه‌پرگار 

شده تقش غلامان نقش دیوار. نظامی. 

| آنچه بر نگین انگشتر یا بر سکه حک کنند یا 

زند؛ 

نک ایام رابر هر دوروی 

نقش نامش صدر صاحب‌رای باد. ‏ خاقانی. 

سرهای ناخن از رخ و رخ از سرشک گرم 

چون نقش بر زر و چو زر از که برآورند.: 
حاقانی. 

بعد از تو زر ز سکه پذرفت هیچ نقش 


سکه نداد نقش به زر کز تو بازماند. خاقانی. 
صدهزاران خاتم ار خواهی توانی یافت لیک 


تقش جم بر هیچیک خاتم نخواهی یافتن. 
خافقانی. 

گرانگشت سلیمانی نباشد 

چه خاصیت دهد نقش نگینی. حافظ. 


|| خال روی طاس‌های ترد: 

و وز سه شش تفش خویش یک بینم ۳ ۳ 
هم نخواهم که شین باشم. ‏ یاوه 
مهرهٌ شادی نشنت و ششدره برخاست سید 
نقش سه شش بر سه زخم کام برآمد. ها 

خاقانی. 
این فلک کعبتین بی نقش است 
همه پر استخوان قمار کند. خاقانی. 
روز آمد و کمبین بی‌نقش 
زان رقعهُ اختران برانداخت. خاقانی. 


هرکس از مهرة مهر تو به نقشی مشفول 
عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه. حافظ. 
|اداو بازی نرد که بر وفق مراد آید. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). رجوع به تفش 
آوردن شود. || خال‌های گنجقه و جز آن که بر 
وفق مراد باشد. ||بخت. طالع. (ناظم الاطباء), 
بسخت در قمار و در تجارت و معاملات: 
خوش‌نقش, بدنقش. (بادداشت مولف). 
رجوع به نقش آوردن شود. ||لیاقت. 
سزاواری !. (غسیاث اللفات) (آنندراج), 
||استواری حکم و تمکن هیبت ذز دل‌ها؛ 
چنانکه می‌گویند: نقش فلان کوتوال خوب 
بود. و اين اصطلاح ارباب حکومت انست. 
(آتدراج) رجوع یه معنی بعدی شود. |[رول. 
در تاترها و نمایش‌هاء پیعنی شغل, کار. 
(یادداشت ملف). ||جنسی از سرود قوالان 
که وضع‌کردة خراسانیان است. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (غیاث اللغات). ||قول. ترانه. 
تصنیف. (یادداشت موّلف)ء 
مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد 
نقش هر نغمه که زد راء به جائی دارد. 

حافظ (یادداشت مولف). 
حافظ شربتی در علم موسیقی علم بود و 
نتشها و تصیف‌های او در میان مردمان 
مشهور است. (یادداشت مولف از مجالس 
اللفایس). 1 
- امخال: 
تا نقش است بخش است: 
نقش از گلیم می‌رود از دل نمی‌رود. 
نقش عنبر بوی عنبر ندهد. 
هر که بینی نقش خود بیند در آب. 
از نقش گور خار رستن؛ کنایه از ُواری و 
بی‌اعباری باشد. (انندراج). 
بدتقش؛ بدبخت که در هیچ کاری روزگار با 
وی ماعدت نمی‌کند. (از ناظم الاطباء) که 
در قمار دست تاموافق و تامطلوب آرد. که ذر 
یازی نرد طانش به دلخواه و بر وفق مراد 
- خوش‌نقش؛ مرد بختیار و خوش‌بخت. 
(ناظم الاطباء). مقابل بدتقض. 
- نقش آزر؛ صورتک‌ها و بت‌هائی که آزر 
بت‌تراش ساخت. کنایه از انکه مات و 


مبهوت است و چون بتان آزری سخن گفتن 
نمی‌تواند: ۹ 
حقا که در مصیحتت ای نقئن ایزدی 
حیران و بی‌زبان شده چون نقشن آزرم. 
خاقانی. 
نقش ایزدی؛ صنع خدائی. کنایه از صورت 
دلپذیر زیباء 
حقا که در مصیبحت ای نقش ایزدی 
حیران و بی‌زبان شده چون تقشس آزرم. 
خاقانی. 
- نقش ایوان؛ نقش و نگار و تصاویری کذبا 
شنگرف و لاجورد و جز آن بر در و دیوار 
ایران کفند: 
خواجه دربند نقش ایوان است 
خانه از پای‌بست ویران است. سعدی, 
- ||کنایه از کسی که صورتی زیبا دارد اما از 
قهم و دانش بی‌نصیب است و کنایه از کسی که 
هر چه هست همان صورت ظاهر است و 
بس, رجوع به نقش گرمابه و نقش بر دیوار 
شود. 
نقش برآب؛ کنایه از غیر ثابت و ناپایدار و 
باطل و بی ماحصل. (از آتدراج), زودگذر و 
بی‌دوام. 
- نقش بدنشین؛ نقشی که به مراد ننشیند. 
(آتدراجا: 
مگذر ز قمار بوسه‌بازی 
ای مست که نقش بدنشین نت [؟]. 
کلیم (آنندراج). 
- نقش بر آب بستن؛ کار بیهوده کردن. 
زحمت بی‌فایده کشیدن. سعی بیهوده کسردن. 
به کار محال همت گماشتن. 
تفش بر آب ریختن؛ منصوبه تازه نگیختن, 
(آندراج): 
فسونی خواند نقشی ریخت بر آب 
که‌رخت کفر و دین را برد سیلاب. 
رهی (از آندراج). 


۱-در غیاث اللفات و آنندراج شاهد برای ایبن 

معتی این بیت آمده اشت 

لباس زرکش شاهی چه نقش‌ها دارد 

تن برهنه من نفش بوریا دارد. 

و پیداست که نقش در مصراع دوم به معنی «اثره 

رد» نشانی که از فشار چیزی بریدن باقی مانده» 

آمدء است. و نیز مزلف آنندراج آرد: به امطلاح 

ارپاب نغمه نقش بعنی صورت باطل, بدیع» 

بنی‌ثبات» پرا کنده. پریشان؛ درست» دلکش» 

بکیر غلط, کلان, گزارش‌پذیر از صفات 

اوست؛ و چشمم و ساغر از تشبیهات. میرزا 

بیدل* 

بظاهر گر زمینگیرم ز سرمنزل نیم غافل 

ز بهر جاده چشم نقش پاتار نظر دارد. 

بجای تاله می‌خیزد غبار از خا کارانت 

صداگردی است اینجا ساغر نقش قدم‌ها را 
(انندراج), 


تقش بر آب زدن؛ کنایه از کار بی‌ثبات و 
بی‌فایده کردن . (آنندراج). کار بی‌حاصل 
کردن. (یادداشت مولف). در پی محال رفتن. 
برای کار ناشدنی رنج بیهوده بردن؛ 
مستمع خفته‌ست کوته کن خطاب 
ای خطیب این تقش راکم زن بر آب. 
مولوی. 
بر آب زد ز سر جهل دشمنت تقشی 
گهی‌کز آتش شمشیر توامان می‌خواست. 
سلمان. 
نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا 
تاکی شود قرین حقیقت مجاز من. حافظ. 
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 
نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم. حافظ. 
چرخ چندان که زند تقش حوادث بر آب 
می‌شود جوهر آئنة آگاهی‌ما. (از آندراج). 
- ||متصویة تازه انگ‌ختن. (آندراج)؛ 
چه نقش بود که بر اب زد سپهر بلند 
که‌شيشه را به قدح همزبان نمی‌بینم. 
صائب (از انندراج), 
عاقل فریب گریة زاهد نمی‌خورد 
این نقش تازه‌ای است که بر آب می‌زند. 
تأثیر (از آندراج. 
- |[کنایه از محو کردن و برطرف ساختن 
باشد. (برهان قاطم)(ناظم الاطباء). 
- نقش بر آب شدن؛ از میان رفتن. (یادداشت 
مزلف). 
- نقش بر آب کردن؛ عمل بیهوده کردن. 
(یادداشت مولف): 
متمع خفته‌ست کوته کن خطاب 
ای خطیب این نقش کم کن تو بر آب. 
مولوی (یادداشت مولف). 
- نقش بر آب کشیدن؛ کنایه از کار عبث 
کردن و ارتکاب امر بی‌ثبات. (غیاث اللفات), 
کارهای عبث و بی‌ماحصل کردن. (از برهان 
قاطم) (از نظم الاطباء: 
ترا نداشته جز سادگی برین ناصح 
که‌در نصیحت من نقشها بر آب کشی. 
ظهوری (از آنندرا اج). 
- نقش بر آب نگاشتن؛ کار بهوده کردن. در 
پی ناشدنی و محال رنج عبث بردن؛ 
وفا از دل توکسی جوید ای جان 
که خواهد که بر آب نقشی نگارد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
- نقش بر حجر؛ صورت یا عبارتی که بر 
سنگ نقر کنند. 
- ||کنایه از چیزی ثابت و ماندنی و بادوام که 


به زودی محو و زایل نشود؛ٌ 


مهر مهر از درون ما نرود 

ای پرادر که تقش بر حجر است. سعدی, 
نقش بر دیوار؛ تصاویری که بر دیوار کشند 
زینت و تماشارا. 


- ||کنایه از مردم بی‌اثر و بی‌خاصیت و نیز 
اهاز مردم کوتهفکر و ندان و معقل که به 
ِ آدمی‌اند: 
اینهمه تقش عجب بر در و دیوار وجود 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. 

۳۹ تنعدی. 
رجوع به نقش دیوار شود. 
تقش بیش: مقابل نقش کم. (آنندراج), 
رجوع به نقش زیاد شود. 


- نقش بی‌غبار؛ کنایه از دعای مظلومان ‏ 


است ظالم را.(برهان قاطم) (آنندراج). دعائی 
که مظلوم دربارة ظالم کند. (ناظم الاطیاء) 
نقش پرگار کن؛ کنایه از جمیع مخلوقات 
است. (برهان قاطع) همه مخلوقات. (ناظم 
الاطباء). 

- نقش پرمور؛ به معنی شان عسل و خانة 
زنبور است. (یرهان قاطع) (از اظم الاطباه). 
- نقش جدار؛ نقش دیوار. نقش بر دیوار. 
رجوع به نقش بر دیوار و تقش دیوار شود: 
ور سخنهای فلاطون بشنیده‌ستی 

پیش من بی‌جان چون تقش جدارستی, 

۱ ناصرخسرو. 
نقش چیزی بودن؛ بر آن مثبت و مکتوب 
بودن؛ 
بلی این حرف نقش هر خیال است 
که‌نادانسته را جستن محال است. 


تما« 


- نقش چیزی داشتن؛ کنایه از استعداد و" 


حوصلة آن چیز داشتن. (آنندراج): 
نقش اين کار ندارد ز سبکروحان نیست 
گرازین راه کی نقش کف پا پبرد 
ظهوری (از آتدراج). 
- |انشانی از آن داشتن: 
آستانت منزل دولت نه | کنون است و بی 
دارد این قصر معلا نقش تاریخ قدم, 

حافظ (از آندراج). 
-نقش چین؛ کنایه از صورت زیبا. تصویرها 
ونقش‌های رنگین و دلاویز؛ 
گرارتتک خواهی به بستان نظرکن 
که‌پر نقش چین شد میان و کنارش. 

باسر رو 


دریدند از هم آن نقش گزین را 
که‌رنگ از روی بردی تقش چین را. ۷ 
نظامی. 
نقش حجر؛ تصویری که بر سنگ حک 
کرده‌باشند. کنایه از چیز ثابت و پایدار* 
تاابد نام او بر افسر عقل 
مهر بر سیم و نقش بر حجر است. . 
خاقانی. 
یاشعر آپدار من از دست روزگار 
نقش‌الحجر نمود بر آن کوه و کردرش. 
خاقانی. 
ترک دنیا و تماشا و تنعم گفتیم 


نقش. ۲۳۶۶۵ 


مهر مهریست که چون نقش حجر می‌نرود. 
سعدی. 
نقش حرام؛ به معلی تقش به حرام است که 
کایه از مردم صاحب قد و قامت و ترکیب و 
بی‌غیرت و هیچ‌کاره کوده حرام باشد: (برهان 
قاطم) (آتندراج). نقش بحرام. (ناظم الاطباء). 
- نقش خاک گوهری؛ کنایه از صورت مردم 
اصیل و نجیب باشد. (برهان قاطع) (آتدراج), 
نقش خوب را زشت کردن؛ خوب رابد 
جلوه دادن. صواب را ناصواب وانمود کردن:ٌ 
به هر کس نامه‌ای پوشیده بنوشت 
بر ایشان کرد تقش خوب رازشت. نظامی. 
- نقش خود را در آب دیدن؛ کنایه از به فکر 
خویش بودن و دلبسته وجود خویش و 
کارهای خود بودن. 
- نقش درفش؛ نقشی که بر رایت و بیرق 
کنند. عبارت یا تصویری که بر رایت کشند یا 
دوزند؛ 
ماه منیر صورت نقش درفش تست 
روز سپید سای چتر بنفش تست. . فرخی, 
< نقش دست دادن؛ نقش آوردن: نقش آمدن. 
طاس بر وفق مراد نشستن. دور گردون بر 
مراد گشتن. توفیق یافتن: 
درآب و رنگ‌رخسارش چرجان دادیم‌وخون خوردیم 
چو نقنش دست داد اول رقم بر جانسیاران زد. 
حافظ, 
<- نقش دل؛ کنایه از یقین. (آتدراج), 
- نقش دیده شدن؛ بر آن منعکس و مصور 
شدن. دایم پیش چشم بودن؛ُ 
تا چوکوتران مرانام تو نقش دیده شد 


کافرم ار طلب کم کعیه به جای روی تو. 
خاقانی. 

نقش دیوار؛ نقش و نگار و تصاویری که بر 

دیوار کشند: 

دل بدیشان نه و چنین انگار 

کاین خسان تقشهای دیوارند. ناصرخرو. 

ز خاموشی در آن زرینه‌پرگار 

شده نهش غلامان نقش دیوار. نظامی. 

به مستوران مگو اسرار مستی 

حدیث جان مگو با نقش دیوار, حافظ. 


- ||کنایه از حیران و سراسیمه. (آنندراج). 


۱-«نقش بر آب زدن, کنایه از کار بی‌ثات 
کردن و در برهان به معنی محو کردن؛ و برطرف 
ساختن آورده. واين خطاست». (سراج اللغات. 
از فرهنگ نظام). در رشیدی نیز به معنی چیزی 
یی‌ثیات کردن آمده؛ اما در این بیت حافظ به 
معنی امحو کردن و برطرف ساختن» انب 
استء 
به می‌پرستی از آن نقش خود یر آب زدم 
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. 

(از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
۲-نل: این نقش راکم زن بر آب. 


۶ نقیشآباد. 
سرگشته و آشفته و حیران. (ناظم الاطباء). 


- |اکنایه از مسردم بسی‌تمز و بی‌اثر و 
بی‌خاصیت که از وجودشان نفع و ضرری 


عاید نشود و نیز کنایه از کسی که خاموش. 


است و سخن نگوید؛ ‏ .. 

سخن پدید کند کز من و تو مردم کیست 

که‌بی‌سخن من و تو هر دو نقش دیواریم. 
ناصرخسرو. 

تفش زر؛ نقجی که بر بکه زنند؛ . 

ای عاشق جان بر میان با دوست نه جان در میان 

نقش زر سودائیان با عشق خویان تازه کن. 

خاقانی. 

<< نقش زمین شدن؛ سخت بر زمین خوردن. 

(یادداشت تولف). 

نقش زیاد؛ در لطایف و ره نوشته, زیاد 

نام بازی دوم از هفت بازی نرد است, چرا که 


هر تقش که در کعبتین افتد هنگام باختن یکی 


از آن زیاده بازنده و در سراج اللفات نوشته که. 


در بازی مذکور در هر نقش یک خال زیاده 
کرده‌اند.(از غیات اللفات). مغل نش ید 
به اصطلاح نرادان آن است که با هر تقشی يب 
خال زیاده اعتبار کنند و بازی متگوز را خال 
زیاد گویند. (آنتدراج). 
از هستیم ار نیست نشان, نام بجا هست 
در نرد شب و روز جهان نقش زیادمر 
کلیم از آنندراج. 

- ||نقش زیاد»؛ کنایه از اسم بلامسمی و 
آنچه قابل دیدن نباشد. (از برهان قاطم 3 
معین) (از بهار عجم). 
- تقش زیاده. رجوع به نقش زیاد در سطور 
پالا شود. 
- نقش ستردن؛ نقش زدودن. چیزی را محو 
و نابود کردن. زایل ساختن 
نقش طبیعی سترد روزگار 
نقش الهی نتواند سترد, 

انوری (از آتتدراج). 
- تقش سیم؛ نقشی که بر سکه زنند؛ ۲ 
قومی مطوقند به معنی چو حرف قوم 
مولع به تقش سیم و مزور چو قلب کان. 


خاقانی.. 


- نقش شاهنامه؛ کنایه از مردم بی‌خاصیت و 

بی‌هنرء 

ز هیبت تو عدو نقش شاهنامه شود 

کزونه مرد به کار آید و نه اسب و نه ساز, 
سوزنی. 

- نقش عروسی؛ سرود که در هنگام شادی 

نکاح مخصوص است, به هندی سهره گویند. 

(غیات اللغات) (اندراج). 

-نسقش فی‌الحجر؛ چیزی که مندرس 

نمی‌شود و زایل نمی‌گردد و هممیشه باقی 

می‌ماند. (ناظم الاطباء). رجوع به نقش بر 

حجر و تفش حجر شود. 


آنندراج) (از تياث اللغات). 


- نقش قرینه؛ مراد از نقش مقابل؛ يعني نقض 
دیگر باشد. هر دو با هم مطابق می‌باند (ان. 
: شقا ن‌یاع 
- نقشی قمار؛ خالی که بر طاس‌هایدننو هر 
است: مه 
مقامری صفتی کن طلب که نقش قمار, ... 
دو یک شمارد گر چه دو شش زند عذرا 
.خاقانی. 
- نقش قدهار؛ کنایه از صورت خوب و. 


"دلکش. (از بر‌هان قاطع) (از آنندراج)(از تاظم. 


الاطیاع)هُ . 

چو نقش قندهار از حسن لیکن 

بلای حسن نقش قندهار است. معودسعد. 
خاطر کر را چه شعر من چه نظم ابلهی 
کورعنین را چه نسناس و چه نقش قندهار. 

. ستائی, 
- نقش کسی به تیر زدن: کنایه از کمال بفض 
و عداوت کردن. (از آنندراج), دشمی و 
عداوت را به نهایت رساندن. 
< نقش کل؛ کنایه از عرش است که فلک. 
اعظم باشد.(برهان قاطع) (آتندراجا: دجصوع 
به تس کل شود ت 

تقش کم؛ مقابل نقش بیش. (از آنندراج). 

مقابل نقش زیاد. رجوع به نقش زیاد شود. 
نقش گرمابه؛ تصاویری که بر سقف و دیوار 
گرمابه‌هاکشند. 
- |[کنایه از مردم بی‌هنر و بی‌خاصیت که از 
مردی همین صورت ظاهر دارند؛ٌ 
خود بدانی چون بر من آمدی 
که‌تو بی‌من نقش گرمابه بدی, 
تهش گرماوه؛ نقش گرماید: 
| گرناطقی طبل پریاوه‌ای 
وگر خامشی نقش گرماوه‌ای. 

نقش گزارش‌پذیر؛ مراد قص قابل بیان 
است. (آنتدراج از فرهنگ اسککدرنامه), 
- نقش مانی؛ صورتی که مانی نقاش کشیده 
باشد. کنایه از تصاویر و اشکال بدیع و 
دلنشین, و نیز کنایه از صورت زیبا و صنم 
زیباروی است: 


مولوی. 


سعدی, 


و آراسته شد چو تقش مانی 

آن خاک‌سیاه پاسیانی. ناصرخرو. 

گرچه از انگشت مانی برنیامد چون توتهش 

هر دم انگشتی نهد بر تقش مانی روی تو. 

سعدی. 

- نقش مراد؛ نقش موافق. نقشی که به مراد 

دل نشیند. طاسی که موافق نشیند: 

تقش مراد از در وصلش مجوی 

خصلت انصاف ز خصلش مجوی. نظامی. 

راست نکرده کار کس فر بساط کجروی 

مهرة نرد دوستی نقش مراد می‌دهد. _ 
ظهوری (از آنندراج). 

- تقش نگین؛ عبارتی که بر نگین انگشتری 


, فروخواند آقریچش آفرینش, 


تقش انگیختن. 
تقر و حک کتند: 
جهان خرم شد ارهتی کیش 
نظامی 
بر دل این حلقه فیروزه‌رنگ 
نام تو چون نقش نگین کنده یاد. 
کمال اسماعیل, 
گرانگشت سلیمانی نباشد 
چه خاصیت دهد نقش نگینی, 
رجوع به نگین شود. 
- نیش نیرنگ؛ رسم‌های دین آتش‌پرستی. 
(آنندراج از فرهنگ اسکندرنامه). 
نقش نیک؛ کناپه از زمان خوب و زمانةً 
نیک است که زود بگذرد. (از برهان قاطم) 
(انندراج). زمان نیک و ساعد. (ناظم 
الاطیاء) 
نقش آباد. [ن] (۱مرکب) کنایه از شراب 
آتشی است. (برهان قاطع) (از نندراج) صی 
تند و گزنده. (ناظم الاطبام). 
نقش آمدان. نم 3] امص مرکب) موافق 
مراد نشتن کعبتین. در قمار دست موافق 
نصیب افتادن. کاری به مراد دل برامدن: 
مرا بر کعبتین دل سه شش نقش آمد از وملش 
زهی تقشی که این بارم چنان آمد که من خواهم. 
خاقانی. 
نقش آوردن.(ن زد) (مسص مرکب) 
خال‌های مساعد و ورق‌های برنده آوردن در 
قمار. (یادداشت 
بازی نرد. دست آوردن در بازی ورق. به کام 
دل رسیدن. در کارها به مراد دل رسیدن. 
نقش افتادن. [ن أ] (مسص مرکب) 
آفریده شدن و مصور گردیدن. (آنندراج): 
کون که موسم هولی رسید باید دید 
میان ما و بتان نقش تا چه رنگ افتد. 
قبول از آتدراج؛ 
نقش افکندن. اک 5] (مص مرکب) 
کنایه از افریدن و تصوير کردن. (از انندراج)؛ 
باد صبا بر آب گر نقش قد افلح افکند 
هم تو فلاح فتح را بر شط مقلحان برک: 
خاقانی (از انندراج). 
مش "بان [ن اتَ] (مص مرکب) 
نقش افکندن. تصویر کردن, ن 
چیزی گذاشتن: ۲ 
به یار تا رسد این نامة سرشکآلود 
چه نقش‌ها که به بال کبوتر اندازد. 
طالب (از آندراج). 
نقش انگیختن. نات ] (مص مرکب) رل 
ببازی کسردن. (ی‌ادداشت مولف). 
||صورت‌سازی کردن. تصویر کردن؛ 
هر نفس عشق دوصد تقش بدیع انگیزد 
تا نگردد به خود آن آینهسیما مشفول. 
صائب (از آتدراج). 
رجوع به تقش برانگیختن شود. 


حافظ. 


مولف). طاس آوردن در 


نشان و اشر بر 


نقش باختن. 


فقش باختن. [ن تَ] (مص مرکب) نقش 
انگختن. صورت‌سازی کردن. طرح تازه 
ریختن. تدییر کردن. حیله کردن: 
حالی خیال وصلت خوش می‌دهد قریبم 

تا خود چه قش بازد آن صورت خیالی. 

حافظ (از آنندراج). 

|اقمار باختن. 

نقش باز. [ن ] (نف مرکب) مقابل سادهباز. 
(آنندراج), کسی که با وقوف و هوشیاری و 
دانائی قمار می‌کند. (ناظم الاطباء). دغل. 
(یادداشت مولف). حیله گر 


بالابلند عشوه گرنقش‌باز من 
کوتاه‌کرد قصف زهد دراز من. حافظ. 
به حریفان نقش‌باز مگو 
ساده‌باز از کسی دغا نخورد. 
ظهوری (از آنندراج). 


نقش بازمالیدن. [ن د] (مص مرکب) با 
آوردن خال‌های ماعد و ورق برنده در قمار 
از حریف بردن. کنایه از گوشمال دادن. تتبیه و 
تأدیب کردن. بر حریف یا خصم غالب آمدن و 
او را درهم کوفتن* 
نقش این بازبمالید سنانت در حال 
سر آن بازببرید حسامت نا گاه. 
اثیر اخسیکتی. 
کنون نقشم کی می‌بازمالد 
که‌با او از دو شش چاری نیاید.. انوری. 
دست رد بر پیشانی او نهاد و نقش کمبتین او 
بازمالید. (سندبادنامه ص ۱۶). 
نقش‌بازی. [نْ ] (حامص مرکب) فریبندگی 
و حیله‌بازی. (ناظم الاطباء). عمل نقش‌باز, 
رجوع به نقش‌باز شود. 
نقش برآوردن. نب و د](مص مرکب) 
نقش برانگیختن. تصویر کردن. صورت 
ساختن. و کنایه از طرح تازه افکندن و 
صورت نو ظاهر ساختن؛ 
هزار نقش برآرد زمانه و تبود 
یکی چنانکه در أئیهُ تصور ماست. انوری, 
نقش برانگیختن. [ن ب أتَ) مص 
مرکب) تفش باختن. رل بازی کردن؛ٌ 
چه نقش‌ها که برانگيختيم و سود نداشت 
فسون ما بر او گشته است افسانه. ‏ حافظ. 
|| صورت ساختن. صورت تصویر کردن. 
شمایل ساختن. صورتگری و صورت‌سازی 
کردنٌ 
صد نقش برانگیزم با جانش درآمیزم 
چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. 
مولوی. 
نقش بردن. [ن ب د] امص مرکب) هش 
زدودن. صورتی را محو و زایل‌کردن؛ 
پازت ندانم از سر پیمان ما که برد 
باز از نگين عهد تو نقش وفا که برد. 
سعدی (از آتدراج). 


نقش برزدن. [ن بر )](سص مرکب) 
حک کزدن. ضرب کردن:ٌ 
چنین نقش بندد که چون شاه روم 
به‌ملک جهان نقش برزد به‌موم. نظامی. 
نقش بسهن. [ن بت ] (مص مرکب) کنایه 
از تصویر کردن. (انجمن آرا) (برهان قاطم) 
(تدراج) (از ناظم الاطباء). نقاشی کردن. 
نقش کشیدن. صورتگری کردن. رسم کردن. 
نگاشتن: 
من نقش همی بندم و تو جامه همی باف 
این است مرا با تو همه شقل و همه کار. 
ناصرخسرو, 
خون صید اه کبر نقش بستی بر زمین 
جان مرغ الحمدله سبحه گفتی در هوا, 
فر خاقانی. 
بر زمین الحمدثه خون حیوان بسته نقشس 
بر هوا تسبیح‌گویان جان حیران آمده. 
خاقانی. 
تقش امّید چون تواند بست 
قلمی کز دلم شکستهتر است. 


چنان در لطف بودش آبدستی 


خاقانی. 


که‌بر آب از لطافت نقش یستی. 
مراصورتی برنیاید ز دست 
که‌نقشش معلم ز بالا نبست. 
||زینت دادن. آراستن: 
فلاطون دگر نامه رانقش بست 
ز هر دانشی کامد او را به دست. 
سخن را نگارند؛ چربدست 

به نام سکندر چنین نقش بست. 
چو شد نقاش این بتخانه دستم 
جز آرایش بر او نقشی نبستم. ِ نظامی, 
||به وجود آمدن. هت شدن. آفریده شدن. 


پدید آمدن. مصور شدن. شکل یافتن. صورت 


وجود یافتن؛ 
تختة ول که الف نقش بست 
بر در محجوبه احمد نشست. نظامی. 
به آمرش وجود از عدم نقش بست 
که‌داند جز او کردن از نست هست. 
سعدی. 


| آفریدن. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ایجاد کردن. پدید آوردن. خلق 
کردن.مجم کردن. مصور کردن:ٌ 4 


بهر بذلش نطفة خورشید را 

تقش در ارحام کان بت اسمان. خاقانی. 
تا چه کرد آنکه نقش روی توبست 

که‌در فتته بر جهان بگشاد. سعدی, 


تا نقش می‌بندد فلک کس را نبوده‌ست این نمک 

حوری ندانم یا ملک فرزند آدم یا پری. 
نعدی. 

نه این نقش دل می‌رباید ز دست 

دل آن می‌رباید که این نقش بست. . سعدی. 

||تصور نمودن. تخیل تمودن. (از برهان 
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قاطم) (از آتدراج) (از ناظم الاطیاء. عزم 
کردن. قصد کردن. اندیشه کردن. (بادداشت 
مولف): 

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زآن چشم مست 
طاقت و صبر از خم ابروض طاق افتاده بود. 

حافظ. 

نقشیند. [ن بٍ ] (تف مرکب) تقاش. مصور. 
(آتدراج). نقاش. زردوز. گلدوز, کسی که 
آرایش مسی‌کند. (نناظم الاطباء). نگارگر. 
صورتگر. چهره گشا.رسام. (یاددافت 
مولف)؛ 

هودج متواریان را نقشیند نوبهار 

قبه از بیجاده بندد پایه از میا زند. سنائی. 


نقشبند برون گلها اوست 


۳ 
تسیل . 


تقکن‌دان درون دلها اوست. سنائی. 
از پی تقی‌های جان‌آویز 

اختران نقشبند و رنگآمیز. ستائی 
ما می‌کوشیم و آسمان می‌گوید 

نقش آن اید که نقثبندان خواهند. انوری, 
بخت نیک آرزورسان دل است 

که‌قلم نقشبند هر صور است. خاقانی 
گفتمذر که نقشبد آید 

باز نقشی ز نو برآرید. نظامی. 
نقشبند آمد و قلم برداشت 

صورت شاه و اژدها بنگاشت. نظامی. 
باغ چون لوح تقشبند شده 

مرغ و ماهی نشاطمند شده. نظامی. 
صانع نقشبد بی‌ماند 

که‌همه نقشی او نکو اید. سعدی, 
چرانقشبندت در ایوان شاه 

دژم‌روی کرده‌ست و زشت و تباه. سعدی 
قدیم نکوکار نیکی پسند 

به کلک قضا در رحم نقشبند, سعدی. 


تقشبندان بدایع از بنفشه سبزه را 
اين طراز بلعجب یارب چه درخور بسته‌اند. 
؟ (از ترجمه محاسن اصنهان). 
تقشبند ازل؛ 
تقشبندان ازل نقش طراز شرفش 
بر از اين کارگه مختصر آمیخه‌اند. خاقانی. 
- نقشبند حوادث؛ مراد خدای‌تعالی است. 
(برهان قاطم) (انجمن آرا) (آنندراج): 
کسی ز چون‌وچرا دم نمی‌تواند زد 
که نقشبند حوادث ورای چون وچراست. 
آنوری. 
شید قضاء 
ز نقشبد قضا همست امد آن حافظ 
که‌همچو سرو به دستم نگار بازآید. حافظ. 
||(ن‌سف مرکب) مستقش و نگاشته (؟) 
(آتدرا اج). 
نقشیناد. [نْ ب ] ([خ) خواجه بهاءالدین 
محمدین محمد بخاری. از ا کابر عرفا و 
صوفیان قرن هشتم و موس طریقت 


۸ نقشبندی. 


تقشبندیه است. خواجه علاء‌الاین عطار و 
خواجه محمد پارسا از مریدان اویند. کتاب 
دلیل‌العاکقین در تصوف و کتاب حیات‌نامه 
در وعظ و نصیحت از اوست. وی به سال 
۱ یا ۷۹۰ ه.ق.در مولد خویش دیه قصر 
عارفان از توایع بخارا درگذشت. (از ربحانة 
الادپ ج ۱ ص ۱۸۳). و رجوع بسه تاریخ 
ابن‌خلکان ج۱ ص۲۱۳ و معجم المطبوعات 
ستون ۵۹۶ شود. 
نقشیندی. نب ] (حامص مرکب) صنعت 
نقاشی و زردوزی و گلدوزی. (ناظم الاطیاء) 
نگارگری. نقاشی. (یادداشت مولف). عمل 
نقشبند. رجوع به نقشبد شود؛ چین‌بن 
یافث... نقشبندی و جامه‌ها بافتن مردم را 
بیاموخت. (مجمل التواریخ). 
شعری به خوش خیالی چون چاشنی وصل 
کلکی به نقشبندی چون صورت خیال, 
2 
ببین در ین جام نقشبندی غیب 
که‌کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی. 
حافظ. 
نقشبدی کردن؛ نقاشی کردن. زینت دادن. 
به نقش و نگار آراستن. مجسم و مصور 


کردن؛ 
معاتی را بدو ده سربلندی 
سعادت را بدو کن نقشبندی, نظامی. 
پادشاجی نه به دستور کند یا گنجور 
نقشیندی نه به شنگرف کند یا زنگار. 
سعدی. 


نقشبنهی. [ن بَ ] (اخ) نقشبندیه. نام یکی 
از سلسله‌های صوفیه است که منسوب و پیرو 
خواجه محمد بهاءالدین نقشبنداند. رجوع به 
نقشیند شود. 
نقشبندیه. [ن ب دی ی / ي] ل(خ) 
نقشبندی. رجوع به نقشبند و نیز رجوع به 
ريحانة الادب ج۱ ص۲۲۹ شود. 
نقش به حرام. ان ب ح) (ص مسرکب) 
تقش‌حرام. کسی که دارای قد و قامت موزون 
باشد ولی بیکاره و تبل بود. (ناظم الاطباء). 
کنایه از کی که قدی و قامتی و ترکیبی دارد 
لیکن به‌غایت کاهل و هیچکاره بود و عوام 
کوده‌به حرام می‌گویند. (برهان قاطع) (از 
اتدراج). 
نقش لین (نْ] (نف مرکب) حریف قمار. که 
در قمار نقش حریف را می‌بیند و دست او را 
می‌خواند: 

دنیا قمارخاة دیو است و اندر او 

ما منگیا گران و اجل تقش‌بین منگ. 

سوزنی. 

وز سه شش نقش خویش یک بینم 

هم نخواهم که نقش‌بین باشم. خاقانی. 
نقش پف بو. [ن پ ] (نف مرکب) که تصویر 


بر آن به آسانی نقش بندد. کنایه از کی که 
ر کاری‌یا سخنی در او اثر گذارد؛ 


موم از سر نرمی است چنان نقشپذیو. مه | 


نقش پذ برفعن. زب ژث](مسسص 
مرکب) قبول نقش کردن. صورت وانقثن 
چیزی را نعکس کردن. متأثر شدن:... 

ز فخر نامش تقش نگین پذیرد آب 
گرآزمایش رابرنهد بر آب‌نگین. ‏ فرخی. 
نقش پذ برنده. [نّب زد /4] (نسف 
مسرکب) نسقش‌پذیر؛ نبینی کسه موم 
نقش‌پذیرنده‌تر از سسنگ است. (منتخب 
قابوسنامه ص۸). 
نقش پف بری. [َنْ بَ] (حصانص مرکب! 
تقش پذیر بودن. زود تحت تأثر قرار گرفتن. 
نقش پرداز. [ن ٍ] (نف مرکب) نقاش. 
مصور. (آندراج) (ناظم الاطباء). نقش‌پیوند. 
(ناظم الاطباء). صورتگر: 


بدان گلشن رسید آن نقش‌پرداز 

همان نقش نختین کرد آغاز. نظامی. 
نقش پردازی. ([نْ پٍ ] (حامص مرکب) 
نقاشی. عمل نقش‌برداز, : 


نقش پرست. [ن پ )ان ف مسرکب) 
صورت‌پرست. نگارپر, ست. (یادداشت 
مولف). 

نقش پیرا. [ن) (لف مرکب) نقش‌زدا 
شیده‌نامی به روشنی چون شید 
نقش‌پیرای هر سیاه و سپید. نظامی. 

فقش پیوند. [ن بی /پق و] ان ف 
مرکب) نقش‌پرداز. نقاش. مصور. (ناظم 
الاطباء). 

نقش خوانددن. [نْ خوا /خاد] (سس 
مرکب) در قمار دست حریف را رو کردن و از 
او بردن. |اکنایه از پی بردن به وضع خود و 
گهبودن از خویشتن خویش: 
فانی آن شد که نقش خویش نخواند 
هرکه این نقش خواند باقی ماند. نظامی. 
- نقش غلط خواندن؛ گمراه شدن. اشتباه 
کردن؛ 
گفتی که حافظ این‌همه رنگ و فسوس چیست 
نقس غلط مخوان که همان لوح ساده‌ایم. 

حافظ (از اتدرا اج). 

نقش دوختن. (ن ] (مسص مرکب) 
زردوزی کردن. (ناظم الاطباء). 

نقش 93ز. [ن] (لف مرکب) که بر پارچه با 
نج رنگین نقش دوزد. 

نقش زدن. [ن رز 5] (مص مرکب) نقش 
نوشتن. (آنسدراج). رقم زدن. نگاشتن. 
نگاریدن. نوشتن: 
هرکه به درگاه تو سجده برد روز حشر 


آیت لاتقنطوا نقش زند بر جبین. خاقانی. 
سه فرهنگ‌نامه ز فرخ دییر 
به مشک سیه نقش زد بر حریر. نظامی. 


نقش‌علی. 


نه هرکو تقش نظمی زد کلامش دیذیر اد 
تذروی طرفه می‌گیرم که چالاک است شاهینم. 
حافظ (اژ آتدراج). 
||داو بسردن. (یاث اللسغات از 
مصطلحات‌الشعرا). ظفر یافتن بر چیزی. 
(آندراج): 
هرکسی در روز قتلم بوسه زد بر دست تو 
از سر جان من گذشتم نقش را یاران زدند. 
خالص (از آنتدرا اج 
|ارل بازی کردن. (یادداشت مولف). نقش 
انگیختن. صورت‌سازی کردن, حیله کردن: 
خرقة زهد و جام می گرچه نه درخور همند 
این‌همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو. 


حافظ. 
]|اجراکردن. نواختن: 
مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد 
نقش هر پرده که زد راه به جائی دارد. 
حافظ, 
نقش بر یخ زدن؛ کار بی‌حاصل و ببهوده 
کردن؛ُ 
نقش وفا بر سر یخ می‌زنند. نظامی. 
نقش ساختن. ان ت] امسص مرکب 
تصویر کردن: 
نتوان در خط دهر خط وفا یافتن 
نتوان بر نقش آپ تقش قلم ساختن. 
خاقانی. 


نقش‌ساز. [ن] (نسف مسرکب) مرادف 
تقش‌پرداز. (از آتدراج). نقش‌طراز, نقشگ, 
تقاش. مصور. (از ناظم الاطباء |اظاهراً در 
این بیت به‌معنی نواساز و نوازنده و نی‌نواز 
است. و رجوع به نقش زدن شود؛ 
به صاحب‌اصولی ز دف بی‌نیاز 
ز پرنفمگی پی‌صبا نقش‌ساز.  .‏ _ 
ملاطغرا | (از اتدراج), 
نقش سوختن. ۰ [َنْ تّ ] (مص مرکب) در 
قمار نقش خوب آوردن و از آن سودی 
نبردن. نا کام شدن:ُ 
بسکه تقشم در قمار عشقبازی سوخته‌ست 
گل‌کند داغم به رنگ کمیتین از استخوان, 
اثر (از آتدرا اج) 
نقش طواز. ان ط /ط] انسف مسرکب) 
تقش‌گر. نقاش. مصور. (از آندراج): : 
دهر ز چرخ اطلسش کرده ردای کبریا 
تقش‌طراز آن ردا عين بقای ایزدی. خافانی. 
چون‌وچرا نقش‌طراز تن است 
آینة صورت از او روشن است. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
نقش علی. ان غ] (اخ) (میر..) این 
میرعشقعلی دهلوی. از پارسی‌گویان قرن 
سیزدهم هندوستان است و در حدود سال 
۰ ده . ق. درگذشته است. مجموعه‌ای بد 
عنوان «باغ معانی» دارد و شاهتامه‌ای به تقلید 


نقش کردن. 
فردوسی سروده است. آو راست: 
فلک یاز هنگامه‌آرای شد 
ز دست یلان فتنه برپای شد. 
(از صبح گلشن ص۵۳۶ (از قاموس الاعلام 
ج ۶ (از اسماءالمژلفین و آثارالسصنفین ج۱ 
ص ۷۷۴) (از فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴). 
نقش کردن. [ن ک 5] (سص مسرکب) 
نگاشتن. بنگاشتن. (یادداشت مولف). نوشتن. 
ثبت کردن. حک کردن. مجسم کردن: 
نکو بشنو و بر دلت نقش کن 
مگر زنده ماند دلت زین سخن. 
عقل چو نامش بنویسی ز فخر 
نقش کند نام تو رابرنگین. ناصرخسرو. 
بر نگ | گرمبارک نامش کنند تقش 
سنگ از شرف به ماه و به خورشید برشود. 


فردوسی. 


مسعودستد, 
||نقاشی کردن: عمر گفت چه کار دانی؟ گفت 
درودگری دانم و آهنگری و نقش کردن. 
(مجمل الشواریخ). 
نقاش قضا تفش به جای دگرش کرد 
در دیده ما نیست مثال قدش امشب. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
||بستن. (یادداشت مولف). |اسکه زدن. 

نقش کشیددن. [نک /کِ ذ] (مص مرکب) 
تصوير کردن؛ 
نقش چشم خویش بر بال کبوتر می‌کشم 
طالب دیدار رازین خوبتر مکتوب نیست. 

قدسی (از آنندراج)ء 


نق شکفاد. (ن ک] (نسسف مسرکب) 
حکا کی شده.منبت‌کاری‌شده. که بر آن نقش و 
نگار کنده باشند؛ 

پیش چوب و پیش سنگ تقش‌کند 

ای باگولان که سرهامی‌نهند. .. مولوی. 


نقشگو. [ن گ ] (ص مرکب) نقاش. مصور. 
تقش‌طراز. (از آندراج) (از ناظم الاطباء)؛ 
مه که در انگزش رنگ است چست 
نقشگر صورت ایوان تست. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
نگار تقشگر آمد به دیر و شد بلای من 
ا گر میخانه و تقش و نگار این است وای من. 
سیقی (از آنتدراج). 
نقش گرفتن. (ن گ رٍ تْ] (مص مرکب) 
نقش قبول کسردن. (از آنندراج)؛ نقش 
پذیرفتن؛ 
دل نقشی از مراد چو موم از نگین گرفت 
یک لحظه بود جفت و همه عمر فرد ماند. 
خاقانی. 
چنین که من زلباس تعلق آزادم 
عجب که پهلوی من نقش بوریا گیرد. 
صائب (از اتدراج). 
|[تأشر کردن. موثر افتادن: ۱ 
خدا را ای نصیحت‌گو حدیث از مطرب و می گو 


که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد. 

۲ حافظ. 
نقشنامان ‏ /۶] ([مرکب) نامه و کتاب پر 
از تصویر و نقش و نگارة 

نگارنده,آن تقش‌های بدیع 

از اين نقتنامه همی بحرد. تاصرخسرو. 
نقش نشستن. [ن ن شی ت ] (مص سرکب) 
کسنایه از اعستبار پیدا کردن, و لهذا در 
ضیطوربط و بندوبت ملک مستعمل 
می‌شود چنانکه می‌گویند نقش قلانی خضوب 
نشست. مراد آن می‌باشد که اعتبار و دولت به 
هم رسانید و اگرگویند نقش بد نشت اراده 
آن بود که ذلت و خواری کشید. (آنندراج): 
باشد به لبت نشان دندان 

نقشی که به مدعا نشیند. ‏ کلیم(از آنتدراج). 


تقش امید بوسه به وجه خسن نشست 
تا شد نهفته در خط شب‌گون عقیق توء 
صائب (از آندراج). 
- نقش بد نشتن؛ نقشی که به مراد ز ششیند. 
(غیات اللفات). 
نقش نگاشتی. (ن ن ت] (سص مرکب) 
نقاشی کودن. تصوير کردن؛ 
فریاد ز دست نقش, فریاد 
زآن دست که نقش می‌نگارد. 
سعدی, 
نقش نگریستن. [نْ نگ ت] (سسص 
مرکب) نقش خواندن. در قمار مراقب بازی 
حریف بودن. حریف قمار شدن:ٌ 
نقش فلک چو می‌نگری پا کباز شو 
زیرا که مهره‌دزد حریفی است بس دغاء 
سراج‌الاین قمری. 
نقش نهادن. ان نٍ /ن د] (مص مرکب) 
تصویر کردن. نقش کردن: 
شکته همچو نگارم ز نوک خامه فکر 
که‌بر صحیفة دل تقش آن نگار نهد. 
نجیب‌الدین گلپایگانی (از آنندراج). 
تقشونیه. [ن ی ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سرویزن بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جفرافیابیایران ج4۸. 
نقش و نگار. [ن ش ن ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) خط و خال. تذهیب و ترصیع. آب و 
رنگ, شکل‌ها و صورتهای رنگین د‌ 
گوناگون: بر اسبی قیمتی برنشسته و ساختی 
گران انک نده زران‌دود و اشیه‌ای 
پرقش‌ونگار. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۵). 
صحبت دنیا به‌سوی عاقل و هشیار . 
صحبت دیوار پر ز نقش و نگار است. 
ناصرخسرو. 
یکی به تیم سپنجی همی نياید راه 
تو را رواق ز نقش و نگار چون ارم است. 
ناصر خسرو. 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 


نقشی. ۲۲۶۶۹ 
تقش و نگار و خاتم فیروزه گو مباش. 
سعدی: 
طاووس را به تقش و نگاری که هست خلق 
تحسین کنند و او خجل از بای زشت خویش. 
سعدی. 
هم گلستان خیالم ز تو پرنقش‌ونگار " 
هم مشام دلم از زلف سمن‌س‌ای تو خوش. 
حافظ. 
نقسه. [نْ ش /ش ] (!) صفح کاغذی که در 
روی آن شکل و صورت چیزی را رسم کرده 
می‌نمایانند و خاکاو خا که‌و کالو و ورنداز و 
کالوب و کارنامه و گرتامه و نمونه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). طرحی که مهندس یا طراحنی 
از چیزی تهیه و بر صفحه کاغذ رسم کند تا 
سازندگان و کارگران به دلالت و مطابق آن. 
شیء مطلوب را بسازند: تشه تومیل, نقشة 
راه, نقشة ساختمان, نقشة قالی. || خریط. 
(یادداشت مولف). طرح و تصویری که به 
مقیاسی بسیار کوچکتر از محله یا راه یا شهر 
یا مملکت یا قاره یا کر زمین بر کاغذ رسم 
کنندتابه دلالت آن موقعیت طبیعی و 
اقتصادی و سیاسی و دیگر مشخصات آن 
سرزمین را به دیگران بشتان‌انند: تشه جهان, 
تشذ اروپاء تشه ایران, نقشذ راهمها و تغبره. 
|اطرحی که برای انجام کاری ریزند. 
دستورالعمل. طرح. برنامه: نقشذ جنگ. 
نقشه‌برداز. [نْ ش /ش ب] (نف مرکب) 
تقشه کش.که نقش چیزی یا جائی را بر کاغذ 
ترسیم کند. 
نقشه‌برداری. ان ش / ش بَّ] (حایص 
مرکب) عمل نقشه‌بردار. نقشه کشی.رجوع به 
نقشه‌بردار شود. 
نقشة حغرافیاء (ن ش /ش ي ج] اترکیب 
اضاقی. | مرکب) نقشه و طرحسی کف بیرای 
توضیح و تعلیم اوضاع اقتصادی و سیاسی و 
طیعی هر قطعه از کرة زمین ترسیم کنند. 
رجوع به نقشه شود. ۰ 
نقشه کش. [ن ش /ش کَ /ک | انف 
مرکب) طراح. نقشه‌بردار. که نقشه ترسیم کند. 
||در تداول» که به زیان دیگران و برای غلبه بر 
حریفی یا انجام کاری طرحی ریزد. که با 
توطه و دسیه منظور خود را عملی کند. 
محتال. سیاس. توطه گر. 
نقسه کشی. [نش /ش‌کَ /ک ] (حامص 
مرکب) عمل تقشه کش. رجوع به نقشه کش 
شود. ||علم و صنعت نقشه رسم کردن. (ناظم 
الاطباء). 
نقشیی. [ن] (اج) حین دهلوی (مولانا..)۸ 
متخلص به نقشی. از پارسی‌گویان قرن دهم 
هندوستان است. به صال ۹۸۸ با ۹۸٩‏ ه.ق. 
درگذشته است. او راست:ٍ 


شکر خدا که عمر عزیزم تلف تشد 


۶۷/۰ نقص. 


در یاد زلف و روی تو شد صبح و شام ما. 
(از صبع گلشن ص ۵۳۶) (از قاموس الاعلام 
ج۲ ص ۱۹۶۰ و ج۶ ص‌۴۵۹۸) (از فرهنگ 
سخنوران ص ۶۱۴. 
نقص. [نّ] (ع امص, !) کمی. (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء). کمی در دين و عقل و جز آن . 
(از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). منقصت. (ناظم الاطباء). 
تقصان. عیب. کاستی. کاست. کم‌داشت. 
کم‌بود. مقابل فضل. مقابل کمال. نادرستی. 
ناتمامی. (یادداشت مولف)* 
که فضل گل دلیل نقص خار است. 
ادیپ صابر. 
گر فلکت بنده گشت نقص کمال تو نست 
روتق سکبا نرفت گر تره آمد به خوان. 
خاقانی. 
تن را سجود کعبه فریضه است و نقص نت 
گردیده راز دیدن کعبه جداکند. . خاقانی. 


با شعر من حدیث معزی فروگذار 

کاین ره سوی کمال برد آن به‌سوی نقص. 
خاقانی, 

تو نیکوروش باش تا بدسگال 

هه و گفت نیارد مجالب. .۰ :نمی 


-نقص آوردن در چیزی؛ آن را ناتص و 
عیب‌نا ک‌کردن. از کمال و تمامی آن کاستن: 


پادشاهی که کمال شرف پادشهیش 
نقص در سلطنت بهمن و دارا آورد. 
سلمان (از آنندرا اج). 


نقص بردن از چیزی؛ کم‌وکاستی آن را 
بررطرف کردن. آن را تام و کامل کردن: 
نقص ذاتی نبرد کثرت جاه از ناقص 
قطره قطره است چه در جو چه به درا باشد. 
واله (از آتدراج), 
- تقص بتن بر چیزی؛ عیبی بر آن نهادن. 
آن رانا کامل و نادرست و معیوب خواندن: 
هزار نقص که بر سرو بست لایق بست 
هزار طعته که بر ماء کرد درخور کرد. 
مجد همگر (از آنندراج). 
- نقص رسیدن؛ زیان رسیدن. کم‌وکاست 
یافتن. نقصان یافتن, ناقص شدن: 
گررسد جنبش کلک تو به من 
هیچ نقصت نرسد زین حرکات. 
نقصی به کابة زر پرویز کی رسد 
زآن خرمگس که سایه یه سکبا برافکند. 
خاقانی. 
نقصی به سرکشان ز تواضع تمی‌رسد 
حسن از شکستگی شود افزون کلاء را. 
صائب (از آنندرا اج). 


خاقانی. 


اازیان و خسران در حظ و بهره. (بادداشت 
مولف) (از متن‌اللفة) رجوع به تقصان شود. 
/|(اصطلاح عروض) عبارت است از اجتماع 
عمل عصّب و کفّ. (از نفایس‌الفنون). نقص 


آن است که از مسفاعیلن معصوب " نون 

۲ بیندازی «مقاعیل» بماند به ضم لام فاحل 
چسون از «سفاعلتن» منشعب بداشٌداآن.وا 
منقوص خوانند. و مثال بیت منتقوض این 
آشچت: 9 
اگریار مرا باز نوازد ۳ 
دلم با غم سوداش بسازد. 

(ازالممجم فی معایر اعار العجم ص ۸۲). 

|[(مص) کم کردن. (غیاث اللغات) (آنتدراج) 
(تاج المصادر بهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۰۱). کم کسردن در بهره. (اژ 
منتهی الارب). نقصان در چمیزی آوردن. (از 
متن‌اللقة). ||کم شدن. (غیاث اللغات) (از 
منتهی الارب) (آنتدراج). کم شدن از چیزی 
پس از تسمام و کامل شدن آن. (از اقرب 
الموارد). نقص راه یافتن در چیزی. (از 
متن‌اللفة). نقصان. تنقاص. (اقرب الموارد). . 

نقص. [نْق ق ] (ع ص, [) ج ناقص, (المنجد). 
رجوع به ناقص شود.  .‏ 

نقصان. [نْ] (ع مص) کم کردن در بهر». 
نقص. (از منتهی الارب). |[کم شدن«(از منتهی 
الارب) (ترجمان علامهٌ جرجانی صن۱۰۷) 
(تاج المسصادر بسهقی). کاسته شدن. 
(مجمل‌للفة). نقص. رجوع به نقص شود. 
||((4مسص. ) کمی. (منتهی الارب). عیب. 
منقصت. کاستگی. (ناظم الاطباء). نقص. 


کمی. کم‌بود. کماسی. کاست. کر. ک‌اهش. 
حبط. مقابل زیاده و زیادت. مقابل بسیاری, 
(یادداشت مولف): 
نگفتی سخن جز ز نقصان ماه 
که‌یک شب کم آید همی گاه گاه. فردوسی. 
چه تقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه پیشی ز یک حرف در دفتری. ‏ . فرخی. 
نه در سخاوت او دیده هیچکس تقصیر 
ثه در مروت او دیده هیچکس نقصان. 

فرخی. 


ای سرو نارسیده به تو آفت 
ای ماه نارسیده به تو تقصان, فرخی: 
ما نیز عهد کنیم بر نسختی که ما درخواسته‌ايم 
وبا شماست چنانکه در آن زیادت و نقصانی 
نیفتد. (تاریخ بهقی ص ۲۱۱ 
جهانی است آن پا ک‌و پر نور و راحت 
تمام و مهیا و بی عیب و نقصان. 
ناصرخرو. 
اقزون‌شونده‌ای ته همی بینم 
کاورا همی ناید تقصانی. ناصرخرو. 
میانه کارهمی باش و بس کمال مجوی 
که‌مه تمام نشد جز ز بهر تقصان رآء 
ناصرخسرو. 
خیال آن بت خورشیدروی نادیده 
چر مه به آخر اندر محاق و نقصانم. 


معودسعد. 


نقصان. 


تقصان آب را مضرت. در حق من بیشتر انست. 


( کلله و دمته). 
بدین اقبال یک‌هفته که بفزاید مشو غره 
که چون ماه دوهقته است آن کز اقزونی است نقصانش, 
خاقانی. 

روز چون رخسار ترکان از کمال 
خال نقصان از میان برداشه. خاقانی. 
مراچه نقصان گر جفت من بزاد کنون 
به چشنم‌زخم هزاران پسر یکی دختر, 

- خاقانی. 
که دست نقصان دامن جلال او نگیرد. 
(سندیادنامه ص ۲). 
غایبی مندیش از نقصانشان 
کوکشد کین از برای جانشان. مولوی. 


لیکن مرا در عین نقصان روا باشد انديشه 

بردن. ( گلستان, باب دوم). ۰ 

گردلم دیوائة عشق تو شد عبش دکن 

بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب و گل بی‌خار نیست. 
سعدی. 

منتهای کمال نقصان است. 

||زیان. ضرر. خارت. |(قصور. کوتاهی. 

درماندگی. (ناظم الاطباء). | آن قدر از نال که 

کم گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 

اقرب الموارد). |[(ص) کم. مقایل افزون: 

هرکه بی‌غم نخواهدش همه عمر 

غمش افزون و عمر نقصان باد. معودسعد. 

گوهرهتی در حقه امر است به‌مهر 

کدیکی ذره نه افزون و نه نقصان گر دد. 

کمال اسماعیل (از آندراج). 

-به نقصان؛ در کمی. در کاستی. رو به زوال و 

کاستی: ۱ 

ایام به نقصان و تو را کوشش بیشی 

خورشید به سرطان و تو را پوشش سنجاب. 
خاقانی. 

- در تقصان؛ به نقصان. رو به زوال و کمی و 

کاستی: 

به چاء جاء چه اقتی که عمر دز تقصان 


سعدی, 


به قصد فصد چه کوشی که ماه در جوزا. - 

ِ خاقانی. 
- نقصان آمدن در چیزی یا کاری: در آن 
کم‌وکاستی پدید آمدن. عیب و نقصی در آن 
راء یافتن: اگردر مردم یکی از اين قوی بر 
دیگری غلبه دارد ناچار آنجا نقصانی آید. 


۱-ولای_ تال ن_قصان. (متهی الارب). ِ 
التقصان لایتعمل قی الدین و العقل, (اقرب 
الموارد). له [التقصان ] ذهاب الشیء بعد 
تمامه. (من‌اللغة). ٍ 

۲-غشب آن است که مفاعلن راساکن 
گردانند و مفاعیلن به‌جای آن نهند و مفاعیلن 
چون از مفاغلتن منشعب باشد آن را معصرب 
نخحوانند. (المعجم فی قعایبر آشعار العمجم 
ص ۸۱ 


(تاریخ بهقی)ء 

این بیهده‌ها را | گر ندانی 

در کار نیایدت هیچ نقصان. تاصرخسرو. 
چون به نغایت رسد سخن به جهان 

زود آید در آن سخن نقصان. سنایی. 


تقصانی که در جمعیت و انبوه حشم او آمد از 
حزم... دور شناخت. (ترجسمه تاریخ یمینی 
ص ۱۴۵ 

- نقصان افشتادن در چیزی؛ در آن نقص و 
عیب و کم‌وکاست پدید آمدن: گویند هرکه به 
امواز مقیم شود اندر خرّد وی نقصان افتد. 
(حدود العالم). و آن نه محدود است که.اندر 
آن به هر زمائی زیادت و تقصان افتد. (حدود 
المالما. 

- تقصان پذیرفتن؛ نقصان گرفتن. ناقص و 


معیوب شدن. کاسته شدن:ٍ 
مه و تا به بدری نور گیرد 
چو در بدری رسد تقصان پذیرد. . .نظامی. 
از آن طرف نپذیرد کمال او تقصان 
وز این طرف شرف روزگار ما باشد. 
سعدی. 


ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت, ( گلستان). 
- نقصان پیدا آمدن؛ عیب و نقص ظاهر شدن, 
کم‌وکاست در چیزی.راه یافتن: و هرگام که 
یک چیز از آن را خلل افتد... و نقصان پیدا 
آمد.(تاریخ ببهقی ص ۹۵), 
- تقصان رسیدن؛ نقص پدید آمدن 
کار تو تمام باد چونانی 
تقصان فرسد پس از اذا تم 
هزار ذره اگرکم شود زروی هوا 
به ذره‌ای نرسد افتاب را نقصان. سلمان. 
- نقصان سیر؛ (اصطلاح نجوم) نناقص سیر 
کواکب.(یادداشت مولف). رجوع به تناقص 
شود. 
تقصان عدد؛ (اصطلاح نجوم) بیش از ۱۸۰ 
درچه بودن خاصه معدله. (یادداشت مولف. . 
- نقصان کردن؛ کم شدن. زیان کردن:. 
نقصان نکنم که در هنر بحرم 
خالی نشوم که در ادب کانم. معودسعد. 
تقصان نکرده است کسی از گذشتگی 
وصل نبات یافت چو بید از ثمر گذشب. 
" صائب (از آندراج). 
- تقصان کشیدن؛ زیان کردن. ضرر بردن: 
در جنون هرگز زیانی هوشمندان را نشد 
باغیان چوب گلی نقصان در اين سودا کشید. 
رضی دانش (از آندراج). 
بی‌صرفه نیست ریزش مستأن به پای گل 
تقصان نمی‌کشد چو کسی زر به زر دهد. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
- تقصان گرفتن؛ کم شدن. رو به نقص و 
کاست‌نهادن؛ اثر نضح پدید امد بیماری اندر 
انعطاط افتاد یعتی تقصان گرفت. (ذخیر: 


خاقانی. 


خوارزمیاهی). آن اعتماد برخاست و مال 

دیوانی نتقصان گرفت. (فارسنامة ابن‌بلخی 

مل ۵۴۶ یمد از آن... آن فر و اقبال اپرویز 

و پازبیان تقصان گرفت. (فارسنامة ابن‌بلخی 

ص ۱۰۴ 

- نقصان‌ناپذیر؛ بی‌زوال. که کم وکاست نیابد. 

لایزال. مقابل تقصان‌پذیر. 

-نقصان یافتن؛ زیان کردن. کاستن. رنجه 

شدن. انیب دیدن 

زانیاتد که در دار قمامه جمعتد 

من از آن جمع چه تقصان به خراسان یابم. 

خاقانی. 

نقصان پذ بر. [نْ صام پ] (نف مرکب) 

زوال‌پذیر. که کم‌وکاست و تباهی در آن راه 

یابد. که بی‌زوال و مصون از کاستن یست. 
نقصان پذریری. ان صامٌبٍ ] (حامص 


مرکب) نقصان‌پذیر بودن. زوال:ُ 

گه‌نعست دهد تقصان‌پذیری ۱ 
کندهنگام حیرت دستگیری. نظامی, 
نقصانی. [نْ] (حامص) به‌معنی نقصان؛ در 


اين لفظ یبای تحتانی زائد است در آخره 
چنانچه در نلامتی و خلاصی.و شغیره. (از 
غیاث.اللغات). مزیدعلیه نقصان بر قیاس 
زیادت و زیادتی و جریان و جریاتی و فضول 
و فضولی و حضور و حضوری. (از آندراج): 
به هر تاسازیی درساز و با هر ناخوشی خوش کن 
که آبت زیر کاه است و کمالت عین تقصانی. 
خاقانی (از آندراج). 
به عهد جلوة حسن کمال من اندوخت 
قبول شاهد نظم کمال تقصانی. 
_ عرفی (از اندراج) 
ز تنگ‌عرصگی فکر جز به مدحت تو 

نمی‌رهد سخن از تنگای نقصانی. 

واله (از آنتدرا اج). 
اگرنه لازمه ذات دشمنت بودی 

به کر نیز ندادی خدای نقصانی. 
حیاتی (از آتدراج), 
نقض. [نْ] (ع سص) شکسستن. (غسیاث 
اللفات). کسر. (تعریفات). شکستن عهد و 
پیمان. (متهی الارب) (آنندراج). عهد 
شکستن. (دهار) (ترجمان علامه جرجانی 
ص۱۰۱)(زوزنی) (تاج المصابر بیهقی). 
نقض امر و عهد؛ مقایل ابرام. تباه کردن آن را 
سین استوار کیردنش. (از اقرب السوارد), 
گتن. ابطال. افاد. مقایل ابرام؛ در ابطال 
معالم شرع و نقض مرایر دیین می‌کوشند. 
(ترجمة تاریخ ییتی ص‌۳۹۸). زمام حسل و 
عقد و بسط و قیض و ایرام و نقض به دست 
حراست و شهامت او دادند. (ترجمف تاریخ 
یمینی ص ۴۱). هیچ حل و عقد و ابرام و نقض 
امور مالک بی مداخلت او نبود. (المضاف 
الی بدایع‌الازمان ص۲). ||باز کردن تاب 


نقض. ۲۲۶۷۱ 
رسن. (از منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). اب بناز دادن. 
(زوزتی). تاب باز دادن ریمان و رسن. (تاج 
المصادر بهقی). ||خراب کردن بنا. (از ناظم 
الاطباء). حدم. (از اقرب الموارد). باز کردن. 
بنا, (از منتهی الارب) (از آنندراج).وا کردن 
بنا. (زوزنی). (تاج المصادر بیهقی). |/باطل 
شدن طهارت. ||فاسد شدن زخم. ||خراب 
شدن کار پس از استواری. (از ناظم الاطباء) 
|(اصطلاح عروض) عبارت است از حذف 
حرف هفتم سا کن از مقاعاتن و سا کن کردن 
حرف پنجم. یعنی حذف.«ن» و اسکان «ل» 
که‌از آن «مفاعلت» باقی ماند و به مفاعیل 
تبدیل شود. و آن را منقوض نامند. (از 
تعریفات) (از اقرب الموارد). رجوع به نقص 
شود..||((مص) شکستگی عهد و پیمان. (ناظم 
الاطباء)؛ شکست. فسخ. ابطال. 
-نقض پیمان؛ پیمان‌شکنی, عهدشکنی: . 
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم .. 
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها, 

سعدی. 
وصال یار به ما بس که نقض پیمان کرد 
به عهد بعد رساندیم عهد قربی راء 5 
علی خراسانی (از انتدراج) 
- نقض حکم؛ مقابل ابرام حکم. (یادداشت 
مولف).ابطال و شکستن حکم. 
- نقض عهد؛ شکستن پیمان. گسستن پیمان, 
پیمان‌شکنی. نکت. عهد. (یادداشت مولف)؛ و 
مردم کور: شاپور سوم بار نقض عهد کردند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۱۶). هرکه ملک را 
بر تقض عهد دلیر گرداند یاران و دوستان را در 
مسنجنیق بلا نهاده باشد. ( کلیله و دمنه 
ص ۲۹۷). هر کار که به قصد نقض عهد 
منسوب نباشد مجال تجاوز... فراخ‌تر باشد. 
( کلیله و دمنه ص‌۷۸). نقض عهد را در خاک 
می‌جست. ( کلیله و دمنه ص ۱۸۶), طبیعت 
فساد و خبت اعتقاد او را بر تقض عهد داشت. 
(ترجمه تاریخغ یمینی ص‌۲۵). خلاف رای 
صسواب ات و نقض عهد اولی‌الالباب. 
(گلستان). 
تقض غرض؛ خلاف غرض. مخالف مراد. 
خلاف مقصود. (یادداشت مولف. . . 
- نقض کردن؛ فسخ کردن. رد کردن. ابطال 
کردن. ِ 
- نقض میثاق؛ پیمان‌شکنی: تا جهانیان از 
شومی شقاق و نقض میاق ایشان اعتبار 
گیرند.(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص۲۶۵). 
نقض. (ن) (ع ص. ) عهد شکسته. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||تباب 
رسن بازکرده. (از منتهی الارب) (از آتندراج) 
تاب بازکرد؛ از ری‌مان. (ناظم الاطباء), 
|| خراب‌شده از بنا. (ناظم الاطباء). بنای 


۷۲ نقض. 


بازکرده. (از منتهی الارب). بنای منقوض. 
(متن‌اللفة). اسم است بنای منقوض را چون 
ویران کرده شود. (از اقرب الموارد). نقْض". 
(منتهی الارب). ||شتر لاغرشده از بپباری 
سفر. (متهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). آن اشتر که از بیاری 
رفتن لاغر شده باشد. (مهذب‌الاسماء). نفض. 
نقضة. (اقرب الصوارد). ااگلیم و خبای 
بازکرده غازنموده تا دوباره ریند. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (از اقسرب السوارد) (از 
متن‌اللقة). پارچه‌ای که تاب نخهای آن را باز 
کرده‌و غاز نموده تا دوباره ریسند. (ناظم 
الاطباء). تقضص. (منتهی الارب) (من‌اللفق]). 
(تاظم الاطباء) (آقرب الصوارد). بافتتی 
ازهم‌گشوده و وا کرده تا دوباره بافد. |[زمین 
درواشد, وقت برآمدن سماروغ. (منتهی 
الارب) (انتدراج). قشر زمینی که بر اشر 
برآمدن سماروخ شکافته شده و ترک خورده 
باشد. (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌للعة). نقض. (ناظم الاطباء). ج. آنقاض» 
تفوض. ||پیخال زنبور عسل در جای عسل 
فتاده یا کرم مرده که در انگبین افتاده باشد که 
بدان جای زنبور را مع آس" آلایند تا در آن 
جای ۳1 و انگبین دهد. (منتهی الارب) 
(آن ندراج). لفتی است در نفض, و نقض 
مشهورتر و درست‌تر است. (از متن‌اللغة), 
| آواز بند اندام مردم. (متهی الارب). |آواز 
چوز؛ مرغ و عقرب و شوک و عقاب و 
شترمرغ و سمانی و باز و ونک و وزغ و مانند 
آن. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
نقض. [ن ق ] (ع ص, ) نسقّض, (منتهی 
الارب) (متن‌اللفة). رجسوع به بِمْض شود. 
|ابنای خراب‌شدة فرودآمده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نقض شود. 
نقض. [نْ] (ع ص, () بسنای شکسحه 
بازگردیده. (منتهی الارب) (آنندراج). کتار 
شکسته و خراب‌شد؛ از بنا و عمارت. (ناظم 
الاطباء). آنچه متقض ده باشد از بنا. (از 
اقرب الموارد). ج. آنقاض, تقوض. 
نقض» [نْ ق)] (ع |) نوعی از بند کشتی‌گیری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نوعی از صراع. (از اقرپ الموارد). 
نقضة. [ن ض ] (ع ص) شترماد؛ لاغرشده از 
بیاری سفر. (آنتدراج), تأنیت نقض است. 
(منتهی الارب) (متن‌اللفة). رجوع به تَفّض 
شود. 
نقط . [َنْ] (ع مص) نقط زدن. (تاج المصادر 
بهقی). نقط برزدن. (زوزنی). خجک زدن 
حرف را (از منتهی الارب) (آنتدراج). نقطه 
گذاشتن صرق را. (از ناظم الاطباء). 
نقطه گذاری کردن. 
نقط. (نْ ق](ع 0ج تقطه. رجوع به نقطه 


شود 
برگرد رخش بر تقطی چند ز بسد 


"و اندر دم او سبز جلیلی ز زمرد. مرچ کر 


تا حرف بی‌نقط بود و حرف بانقطن: 
تا خط مستوی بود و خط منحنی:ٍ 

متییچهری. 
چو جامة نگارگر شود هوا 
نقط زر شود بر او تقای او, 
انطم: 
بلاغت نگه داشتندی و خط 
کسی‌کو بدی چیره بر یک نقط 
چو برداشتی آن سخن رهنمون 
شهنشاه کردیش روزی فزون. 
نونی است کشیده عارض موزونش 
وآن خال معنبر تقطی بر نونش 
نی خود دهنش چرا نگویم نقطی است 
خط دایره‌ای کشیده پیرامونش. سعدی: 
دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط 
پیوسته به گرد نقطه می‌گردد خط. 
بدرالدین جاجرمی (مجمع الفصحاء ج ۱ص 
۶۹ 
- نقط زدن؛ نقطه گذاشتن. تقطه گذاری‌کردن؛ 
ال باران زده بر لاله تعمان نقط 
لالهُ نعمان شده از ژالهُ باران نگار. 

منوچهری. 
نقطة. (ن ط ] (ع!) خجک سیاهی بر سپیدی 
یا عکس آن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). || خجک که بر حرف معجمه گذارند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
علامتی است شبیه کر کوچکی که بر زبر یا 
زیر حروف معجم گذارند تا بدان ببض حروف 
را از بعض دیگر تمیز دهند. مانند تا و یاو چیم 
و خاء وگاه آن را بین جملات نهند تا محل 
فصل و وقف کلام مشخهی شود. (از اقرب 
لموارد). ج. تقاط نقّط. نقطه. رجوع به نقطه 
شود. ||مال گزیده. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیباء). ||سرخط. (از مت‌اللفق). 
||مرکز. (ال‌جد). نقطةالداثرة؛ مرکز دایره. (از 
اقرب الموارد). نقطدٌ پرگار؛ مرکز پرگار. (از 
مهذب الاسماء), رجوع به نقطه شود. 
نقطه. زنط /ط ] (از ع. () هولک. (لفت‌نامة 
اسدی). نقطة. خجک سیاهی بر سپیدی یا 
عکس آن خجک که بر حرف معجم گذارند. 
خال. لکه. تیل. داغ. (ناظم الاطیاء). کله. 
دنگ. چسیزی قسابل اشاره حسیه 
غیرقابلانقام مطلقً. (یادداشت مولف): 
یک نقطه ناید از دل من وز دهان تو 
یک موی تاید از تن من وز میان تو. 

متصور منطقی. 

دو مهره بفرمود کردن ز عاج 
بدو نقطه بنشاند مانند ساج. 
مو آن بحرم که در ظرف آمدستم 


منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو نقطه بر سر حرف آمدستم. باباطاهر. 
وقت باشد که نکو باشد نقطه به دو نیم. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص .)۳٩۰‏ 
زمان چیست بنگر چرا سال گشت 
الف نقطه چون بود و چون دال گشت. 
اندی. 
شین را سه نقطه کرد جدا از سین. 
ناریزو 
گوئی که دو زلف تو دو نون اسبت ز عنبر 
خال تو چو از غالیه نقطه زده بر ون. 
امیرمعزی (از آنتدراج). 
گردون کمان‌گروهة بازی است کاندر او 
گل‌مهره‌ای است نقطه سا کن‌نمای خاک. 
خاقانی. 
او بود نقطه حرف الف دال میم را 
کآمدچهل صباح و چهار اصل و یک قیام. 
خافانی. 
از رفتن توست بر تن دهر 
پر نقطهٌ زر سیاه ملحم. خاقانی. 
هر نقطه که از نوک خامة او بر دیپاچه نامه 
می‌چکد خالی بود بر روی فضل, (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۶). 
چون دایره بی‌پاوسرم زآنکه تو داری 
بر دایره ماه رخ از نقطه دهانی. عطار. 
دانی عرق قطه به روی سفن از چیست 
بسیار به دنبال سخن‌فهم دویده‌ست. 
حکیم (از آتدراج). 
دفترم گر شکرستان سخن گشت چه سود 
که‌به‌غیر از مس نقطه هوادار ندید. 
کلیم (از آندراج). 
|/مرکز. (یادداشت ملف): 
ابدی باد خط این پرگار 
زآن بكد آتاب نقطه قرار. 
از آن نقطه که خطشی مختلف بود 
نختین جبشی کآمد الف بود. 
آسوده بر کتار چو پرگار می‌شدم 
گردون چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. 
حافظ. 


نظامی. 


نظامی. 


| گرنه دایر: عشق راه بربستی 

چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی,. 
حافظ. 

چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی . 

به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری. 
حافظ. 

||محل. جا. منطقه. ج, نقاط. رجوع به نقاط 

شود. |[(اصطلاح هندسه) متهای خط. (غیاث 


۱-فْغل به‌معنی مفعول است. 

۲ -عسیارت تاج العروس این است: «عسل 
پسرس فیز خذ فبدق فیلبلخ به موضع التحل مع 
الاس فیأتیه التحل فیعصل فیه». و آس به‌معنی 
ِقِة عسل است که در شان انگیین باشد. 


نقطه. 


اللغات). چیزی که هیچیک از ابعاد را چه 
طول و چه عرض و چه عمق ندارد. و به حس 
ادرا ک‌تشود جز با خط, چه آن نهایت خط 
است و بالانفراد جز به وهم ادرا ک‌نگردد. (از 
مفاتیح العلوم) (یادداشت مولف). فصل 
مشترک میان هر دو خط را نقطه گویند. (از 
نفائی‌الفون). چون خط را نهایت باشد او 
نقطه بود و کمتر از خط باشد به یک بعد. و 
نقطه رانه طول است و نه عرض و نه عمق و آو 
نهایت همه نهایت‌هاست و از بهر این او را 
جزو نیست, و جدا از جم او را وجود نیست 
مگر به وهم و بی. (از السفهیم) (یادداشت 
مولف). ||(اصطلاح صوفیه) ذات بحت حق 
سبحاته و تعالی. (آندراج) (غیاث اللفات). 

- نقطه اتکاء؛ مرکز اتکاء. تکیه گاه‌هرچیز, 
- نقطه اثر؛ در فیزیک, نقطه‌ای از جسم که 
قوه بر آن اثر می‌گذارد. 

- نقطة اعتدال. رجوع به اعتدال شود. 

نقطه نتخاب: نقطه که بر حاشيه کتاب برای 
یادداشت محاذی بیت مطبوع و چیز پندیده 
گذارند.(غیاث اللفات) (آنندراج). 

نقطهُ انقلاپ, رجوع به انقلاب شود. 

نقطهُ اوج. رجوع به اوج شود. 

نقطة پرگار؛ مرکز. (یادداشت مولف): 

هیچ در اين نقط پرگار نیست 
کز خط اين دایره برکار یست. 
در دایر؛ قسمت ما تقطه پرگاریم 
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمائی. 


نظامی. 


حافظ. 
عاقلان نقطهُ پرگار وجودند ولیک 
عشق داند که در اين دایره سرگردانند. 

حافظ. 
پرگاروار هر دو جهان با دل دونیم 
جولان به گرد نقطه پرگار او کنند. 

صائب (از آنندراج). 

- تفه تقاطع؛ مسحل برخورد دو خط با 
یکدیگر, محلی که دو خط یکدیگر را فطع 
می‌کنند. 
- نقط توقف؛ در موسیقی, نقطه‌ای است که 
بر نت یا سکوت می‌گذارند تا امتداد و کشش 
آن را یشتر کنند. 
نقطهُ جا گیر(جایگیر)؛ کنایه از زمین است. 
(از یات اللغات) (از آنندراج). 
- نَقطة جان؛ 
چو در نقطه جان گهر کار کرد 
دو جانش یکی چهره دیدار کرد. . فردوسی. 
- قطه جمجمه؛ تارک. 
- نقطه چیدن؛ برابر نهادن تقاط برای تعلیم 
اطفال چنانکه معلمان کنند. (آنتدراج): 
نقطه چیند بر کنار هر خط استاد اولا 
تا شودیا خامه دست طفل توخط آشتاء 


شقیع اثر (از آتدراج). 


نقطذ حرا کت؛ مدا حرکت. 
- رقطةٌ حضیض؛ مقایل نقطة اوج. رجوع یه 
حضیض شود. ۱ 
نقطة دایر»؛ مرکز یا تقطه‌ای که دایره از آن 
پیدا شود. (آنندراج)؛ 
نقطة دایرء پادشهی شیخ حسن 
شاه خورشیدمحل خسرو جمشیدآثار. 

جمال‌الدین سلمان (از آنندراج): 
- ||کنایه از حضرت رسالت‌پناه صلوات ان 
علیه و آله. (برهان قاطم) (آنندراج). 
نقطة دایرة امکان؛ کنایه از پیغمبر اسلام. 
رجوع به نقطه دایره شود. 
- نقطه روشن‌تر پرگار؛ کنایه از قطب فلک 
است. (برهان قاطم) (آتدراج). 
- |اک‌نایه از مرکز عالم. (برهان قاطم) 
(آتدرا اج). 
- ||کنایه از پیفامبر اسلام. (از برهان قاطم) 
(از آنندراج). 
- زقطه ریختن؛ کنایه از فال زدن. (غیاثت 
اللفات) (آتدراج). رمل. (غیاث اللفات): 
نقطه ریزد پی قرار قرار 
ناتوان‌تر شود ز ضعف توأن, 

ظهوری (از آتدراج). 

- نقطه زدن؛ (عغجام. (زسخشری). نقطه 
گذاشتن حروف معجم راء 
نقطة زره؛ عبارت از سر میخ که در حلقةً 
زره وصل می‌کنند تاسر حلقه گشاده نگردد. 
(غیاث اللغات) (آندراج): 


میانة صف رندان بدم چو گوهر تیغ 

چو نقطة زرهم بر کرانه بازآورد. ‏ خاقانی. 
- نقطهُ زرین؛ کنایه از افتاب عالم‌تاب است. 
(یرهان قاطع) (آنتدراج). 


- نقطة سودا؛ نقط سوید. (آنتدراج), نقطهً 
سویدا. رجوع به سویدا و نقطة سوید شود؛ 
نسیم جود تو در سر چو روح انانی است 
خیال خال تو در دل چو نقطه سوداست. 

امیر معزی (از آنتدراج). 
- نقطه سوید؛ نقطه سیاه که در دل است» واين 
اضافه از عالم شجر اراک و کتاب قاموس 
است. (از آندراج). رجوع به سویدا شود. 
- نقطه سویدا؛ نقطة سوداء نقط سوید. رجوع 
به سویداشود. 
- نقطةٌ سهو؛ نقطه که به‌سهو بر حرف 
غیرمنقوط داده باشند و آن قابل‌حک باشد. 
(غیاث اللغات). نقطه که به‌سهو بر چیزی 
گذاهته باشند و ضروری نباشد. (از آتدراج): 
چه حاجت است به خال آن بیاض گردن را 
ستاره تقطة سهو است صبح روشن را. 

صائب (از آنتدراج). 

تقطه شک؛ نقطه‌ای که برای یادداشت مقام 
بر حاشية کتاب محاذی لفظ مشکوک گذارند. 
(غیاث اللغات). نقطه که بر کلام مشکوک 


نقطه. ۲۲۶۷۳ 


گذارند تا عحدالتحقیق بی‌تأمل به یاد آید. (از 

آتدراج): 

می‌شمردم کودکان را پیش از این عالی‌جناب 

تقطا شک را به‌جای صفر می‌کردم حاب. 
طاهر وحید (از انندراج) 

نه انجم است که زینت‌فروز نه فلک است 

به فرد باطل اقلا ک‌نقطه‌های شک است. 

صائب (از آتدراج). 

- ||(اصطلاح صوفیه) این جهان ظاهری را 

گویند.(غیاث اللفات). 

- نقطة ضعف؛ در تداول, موارد نقص و عیب 

و سستی و ناتوانی در هر کسی يا در هر کاری. 

نقطة عزیست؛ نقطة حرکت. مبدأً حرکت. 

- نقطه گذاری کر دن؛ نقطه گذاشی, 

- نقطه گذاشتن؛ نقطه بر حروف معجم نهادن. 

- با نقطه گذاری پایان جمله‌ای را مشخص 

کردن. 

- ||علائمی چون نقطه و وبرگول و علامت 

سوال و تعجب در نوشته‌ای به کار بردن 

سهولت خواندن و فهمیدن را. 

نقطة گل؛ کنایه از مرکز زمین و کر؛ زمین 

است. (برهان قاطم) (غیاث اللفات) (آتدراج) 


(ناظم الاطباء). 

-نقطة مرکزی؛ محل وسط هر چیز, (آنندراج 
از سفرنامة شاه ایران). 

< نقطه مقابل؛ هدف و نشانه‌ای که برابر چشم 
است. 


- ||کنایه از همسر است. (از غیاث اللغات). 
- ||کنایه از حریف است. (از غیات اللفات) 
(از آنتدرا اج): 
چو ذره گرچه حقیریم کم بین ما را 
که آفتاب بود تقطة مقایل ما. 
رفیع (از آندراج). 

نقطةُ مماس؛ در هندسه؛, محل تماس دو 
خط منحنی يا یک خط مستقیم و یک خط 
منحنی: ۳۹ 
- نَقطهُ موهوم؛ به‌معتی نقطه که به آن قدر 
باریکی باشد که وجود آن را وهم تصور کند و 
به ظاهر محوس نباشد و بعضی آن را جمزو 
لایتجزی و جوهر فرد نیز گویند. (غیاث 
اللغات از بهار عجم), نقطةٌ فرضی که در 
خارج نبود مثل تقاطی که در افلا ک فرضی 
نمایند چون نقطهٌ اوج و نقطة حضیض و 
غیرهما و اين غیر جوهر فرد است که جسزو 
لایتجزی گویند. (از آدراج): 
قابل‌قممت شمارد نقطه موهوم را 
هرکه بیند در مخن لعل شکربار تو را, 

صانب (از آتدراج). 
- ||طرف خط. (یادداشت مولف). 
- ||کنایه از دهان معشوق. (از یادداشت 
مولف). ۱ 
- نقطه نشاندن؛ نقطه نهادن. نقطه گذاشتن. با 


۴ نقطه. 


نقطه گذاری چیزی را زینت کردن؛ 


دو مهره بفر مود کردن ز عاج 

بدو نقطه بنشاند همرنگ ساج. قردوسی. 
نقطه‌نظر؛ در تداول, منظور. نکَ4 مورد نظر. 
-تقطه نوک‌ریز؛ قطرة کوچک به مقدار 
نقطه‌ای که از نوک قلم بر کاغذ ريخته شنود. 
(غیات اللغات). 

نقطه نون خسط؛ کنایه از دهان است. (اژ 
آتدراج)؛ 

جرعه جام لبت پرد؛ٌ عیسی درید 

نقطة نون خطت خامه آزر شکست. 


انوری (از آنندراج). 
- نقطه نهادن؛ اعغجام. تعجیم. (از سنتهی 
الارب). نقطه گذاشتن: 
آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 
وین خط‌های سبز چه شیرین کشیده‌اند 

سعدی, 

- نقط له دایر»؛ کنایه از مسرکز زمین است. 
(انجمن آرا) یرهان قاطم) (آتندراج). 

- ||اشاره به حضرت رسالت‌پناه محمدی 
است. (از برهان قاطم) (از آنتدرا اج). 
نقطه. (نْ ط ] (لخ) دهی است از دهستان 
کبودگبد بخش کلات شهرستان دره گز, در 
۶هزارگزی مشرق کبودگنيد. در درة 
گرمسیری واقع است و ۱۸۴ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه, محصولش غلات و کنجد: 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نقطه‌بندی. زنط بٍّ ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شنهرستان 
زنجان. در ٩هزارگزی‏ جنوب شرقی زنجان, 
در منطقة کوهستانی سردسیری واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات» 
محصولش غلات و سیب‌زمینی و انگوره 
شنغل اه الی زراعت است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
نقطه جو. زنط / ط ] (نف مرکب) نقطه‌بین. 
دقیق. باریک‌اندیش, موهوم‌طلبٌ 

با وهم نقطه‌جو دهنت گفت درگذر 

کان ذره‌ايم ما که نیائیم درشمار:. لنبانی. 
نقطه‌دار. (ن ط /ط] (نف مرکب) مقط. 
منقوط. بانقطه. (یادداخت مولف). خجک‌دار. 
خالدار. حرفی که بر زبر یا زیر آن نقطه باشد. 
(ناظم الاطبام). 
نقطه گاه. ری ط /ط ] (مرکب) مرکز. 
محاط. نقطه گه. کنایه از مقصد حاجت و ناز 


دیگران؛ 


چنین هفت پرگار بر گرد شاه 

در آن دایره شه شده تقطه گاه. نظامی. 
چو پرگار گردون بر آن نقطه گاه 

به پأی پرستش بپیمود راه. نظامی. 


نقطه که. رن ط /ط گ:)(۱مرکب) نقطه گاه. 


محل توجه مردم و مرکز هرچیز؛ٌ 

تقطه گه خانة رحمت توئی 

خامه‌بر نقطهٌ زحمت توئی. نظامی. 
نقطه نقطه. زن ط /ط نط /ط) (ص 
مرکب) خال‌خال. پر خال و تقطء 

گرز تصرت نه حامله است چرا 

نقطه‌نقطه است پیکر تیفش خاقانی. 
- نقطه به نقطه؛ به‌طور دقت و با کمال دقت. 
(ناظم الاطباء). 
نقطه‌وار. (نْ ط /ط] (ص مسسرکب, ق 
مرکب) مانند نقطه. چون نقطد؛ 

اگر خطت کمر بندد به خونم 

نیابی تقطه‌وار از خط برونم. نظامی. 
نقطی. [نْ ق] (ص نسبی) موب به نقطه, 
رجوع به.نقط و نقطه شود. 

-ملانقطی. رجوع به همین مدخل شود. 
نقع. [ن] (ع () آراز شترمرغ. (منتهی الارب) 
(آتدراج» | آنچه در چاه فراهم‌آمده باشد از 
آب. (ستهی الارب) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطیاء). ||تنگ جای گرد آمدن ۳۳ (منتهی 
الارب) (آنندراج). جائی که در آن آب جمع 
شده و حبس شده باشد. (ناظم الاطباء). 
|ازمین نیکوخا ک‌فراهم‌آمدن‌گاه آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زسین که 
خاک پا ک و خوش دارد و در آن آپ ایستد. 


(فرهنگ ضعطی). زمین خضوش‌خا ک. 


(مهذب‌الاسماء). ج. نقاع, آنقم. ||دشت. زمین 
پست و هموار. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). چ. نقاع. گرد و غبار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء). گرد اندر 
هوا. (مهذب‌الاسماء). گرد. (ترجمان علام 
جرجانی ص۱۰۱ ج, یقاع, تقوع. ||(مص) 
تشنگی نشاندن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
نقوع. (از اقرب الموارد). سیراب کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). تسکین دادن و 
برطرف کردن تشنگی را. (از اقرب الموارد). 
||سیراب شدن. (زوزنی) (از ناظم الاطباء). 
اب اند گردیدن آواز, (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بلند شدن آواز. (از ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفة)؛ برآمدن بانگ, (زوزنی). ||بلد 
کسردن آواز. (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ااگریان دریدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللقة). ||کشتن. (از 
ناظم الاطباء). به قحل رساندن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للغة). |[نحر کردن نقیعه راء 
(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ||مهمانی 
مسافر کردن و گوسپند و شتر کشتن به‌جهت 
آن. (منتهی الارب). ||فراهم آوردن آب دهن 
در دهان. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از مت اللفة) (از اقرب الموارد). 
ااجمع شدن و باقی مائدن آب در بطن وادی. 


(از اقرب الموارد)ء نقوع. (اقرب الصوارد)ء 
||بانگ کردن شترمزغ. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[زیاد شدن مرگ. (از اقرب 
آلموارد) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). |]بد 
گفتن و دشنام زشت دادن. (از اقرب الموارد) 
از نا 
شراب و جز آن. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || اطمینان یافتن نفس به چیزی. (از 
متن‌اللفة), ||خیسانیدن دارو و جز آن را در 
آب. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
نقع. (نْ ] ع لا ج تيعة. (از تاج العروس). 
رجوع به نقيعة شود. 
نقعاء : [ن] (ع ص, () زمین خوش‌خاک که 
آب در وی گرد آید. |ازسین پست همموار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). ||غبار. (از 
اترب الموارد) (از تاج الصروس). |اصوت. 
(المنجد) (اقرب الموارد) (از تاج العروس) ج» 
نقاع. 
نقف. [نْ] (ع مص) صاف نمودن شراب را یا 
آمیختن او را با آب. (از سنتهی الارب) (از 
آتدرا)(ز قرب الموارد: |زشکستن تار 
سر یا سخت زدن بر آن, یا نیزهیا عصا زدن بر 
تارک, و نزدیک دماغ زسیدن شکستگی ا. 
(متهی الارب) (آنندراج), شکافتن کوشته و 
شکستن دماغ, (تاج المصادر بیهقی). شکستن 
چیزی مجوف. (زوزنی). |ابه اندرون رسیدن 
خسراعت ریت مسفوره (خهی الارن) 
(آنندراج), |کفانیدن حنتظل راء ااسوراخ 
کردن‌بیضه راآ, (متهی الاربا (آتدراج) (از 
اقرب الموارد)ء |اسوراخ کردن جوجه بیضه 
راو برون آمدن از آن, |ابجت و جستجو 
کردن‌از چیزی, (از اقرب الموارد), 
نقف. ان (ع ص» اج نقیف. رجوع به نقیف 


شود. 

نقف. [ن /:]۲(ع () چوزة مرغ نو درآنده 
از تخم. (منتهی الارب). 

نققة. [ن قَ ق] (ع !) پارة زمین هموار بر ضر 
کوه.(منتهی الارب) (انندراج). 

نقل. [ن ] (ع مص) از جانی به جائی بردن. 
(از غعنیاث اللسفات) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (زوزنی) (از ناظم الاطباء) (از 


۱ آقرب السوارد), فاوابردن. (تاج السصادرر 


بهقی) (زوزنی). اادضع لفتی برای سعنی 
تازه‌ای سپس آنکه برای معنی دیگری وضع 
شده است. (از اقرب الموارد). |[از جای به 


۱- تَقف هامة الرجل؛ کسرها عن الدماغ؛ و قیل 
نقفه؛ ضربه ایسر الضرب. (از اقرب الموارد). 

۲ -استخرج ما فسیها, (اقسرب الموارد از 
الاماس). 

۲-ریشفتح حیتد تکرن تسمية بالمصدر. 
(متهی الارب) (از اقرب المرارد). 


نقل. 
جای رفتن. (غیاث اللغات) (از آنندراج). 
|ایک باره و دو باره آب خورانیدن شتر راء (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
|ادرپی کردن نعل و موزه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج. |ااصلاح نمودن خف شتر و موزه 
را. (از اقرب الموارد). اصلاح نمودن موزه را 
و دریی کردن آن راء از ناظم الاطباء). پاره 
دوختن سپل شستر را. (امسنتهی الارب) 
(آن_تدراج) (از نساظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). اانبل و علل دادن سور را تِ 
المصادر بهقی). تقل الابل؛ سقاها نهلاً و علل 
(از اقرب الموارد). |[وژنگ در جامه تفن 
(تاج المصادر ببهقی). وصله کردن جامه. (از 
آقرب الموارد). |[درپی کردن جامه را. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از ناظم الاطباء), 
|ابسرداشتن حدیث را. (سنتهی الارزب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). روایت کردن 
سختی از گویند؛ آن. (از اقرب الموارد): 
گوش‌را نردیک کن کآن دور نست 
لیک نقل آن به تو دستور نیست. ‏ مولوی. 
||نخت کردن کتاب. (از اقرب الموارد). |[() 
موزه, (متهی الارب) (آدراج). موزء کهنه. 
(از اقرب السوارد). نعل که درپی‌کرده. 
(ستهی الارب) (آن ندرا اج). نعلین کهنه. 
(مهذب‌الاسماء) (اقرب الموارد). نقل. ثقل. 
(متهی الارب). | آنچه از پسته و سیب و غیر 
آن ن که تتقل کنند بدان ن با شراب. (از اقمرب 
الموارد). ثقل. (اقرب السوارد). ج. نقول, 
تقولات. رجوع به قّل شود. |اطریق مختصر. 
(اقرب السوارد) ||((سص) جایه‌جانی. 
جابه‌جاشدگی. جایه‌جا کردگی. تغیر جا و 
مکان. انتقال. (ناظم الاطباء). || حمل. ارسال: 
چون ۵ عزم شدآمد کنند 
تقل بنه پیشتر از خود کند. نظامی. 
و چون نقل علوف‌ها از طرف ارمن تا یزد و از 
ولایت | کراد تا جرجان بود. (جهانگشای 
جوینی). ||حرکت. عزیست: 
سیق برد رهرو که برخاست زود 
پس از نقل بیدار بودن چه سود. سعدی. 
||یان. حکایت. روایت. خبر. (ناظم الاطیاء), 
حکایت و روایت واقعه‌ای با داستانی و 
بازگونی سخنی از قول کسی. 
- امثال: 
نقل عيش به از عیش. 
||قمه. داستان. افانه. (ناظم الاطباء) سمر. 
(یادداشت مولف)* 
بادة گلرنگ و تلخ و تیز و خوشخوار و سیک 
نقلش از لمل تگار و نقلی از یاقوت خام. 
حافظ. 
اترجمه استباخ: با خود گنت اگرتقل این 
به ذات خویش تکفل کنم عمری دراز در آن 


بشود. ( کلیله و دمنه). و خوانندگان اين کتاب 
را از آن فواید باشد که سب نقل آن بشناسند. 
[ کلیله و دمنه). |[متقول. چیز جابه‌جاشده, 
(ناظم الاطباء) ||(اصطلاح تجوید) یکی از 
اقسام له گانة وقف معمل است و آن چنان 
است که هنگام وقف حرفی را از وسط کلمة 
موقوف‌علیه به آخر انتقال می‌دهند. مانند: 
«علی شفا جرف هارٍ» (قرآن ۰۹/۹ که در 
اصل هاثر بود که بعد از نقل «هارء» و بعد از 
قلب «هار» یا «هاری» شد. 

- نقل به‌معی؛ مقابل ترجمهٌ تحت‌اللفظ, 
(یادداشت مولف). 

- نقل قول؛ بازگفتن سخن دیگری. از قول 
کی‌سخی را نقل و روایت کردن. 

- نقل نور؛ نزد منجمان نوعی است از اتصال. 
رجوع یه اتصال شود. 
فقل. (ن ق] (ع اسص) حاضرجوابی در 
سخن. (متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). || جدل. (اقرب الموارد). ||() پر که 
از تیری بر تیری دیگر نهند. |اسنگ‌ریزه. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). سنگ. (از مهذب‌الاسماء), 
| آنچه از سنگ و گچ که پس از انهدام و ویران 
کردن خانه برجای ماند. (از اقرب الموارد). 
|ییماری است در سپل شتر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ارب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). آن درد که بگیرد در خف اشتر و آن 
را لگ کند. (از مهذب‌الاسماء). ااستگستان 
بادرخت. (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[نمل و خف خْلَقَ و 
کهنه. (از اترب الموارد). تفل. بّل. ج. آننقال. 
نقال. 
فقل. [ن ق] (ع ص) مکان نقل: جای 
سنگتا ک بادرخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ذونقل. سنگنا ک.(از اقرب الموارد). 
اابجل نقل مرد حاضرجواب. (سنتهی 
الارب) (از آتتدراج) (از مهذب الاسماء) (از 
تاج المصادر بهقی) (ناظم الاطباء). حاضر 
المنطق و الجواب. جٍل. (اقرب الموارد), 
فقل. [نْ) (ع | آنچه بعد شراب از قسم ترش 
و نمکین و کیاب و غیره خورندا. (غیایت 
اللغات از بحرالجواهر و متخب‌اللفات). انچه 
بر شراب خورند. تقل". (منتهی الارب) (از 
آندراج). آنچه جهت تغییر ذانقه بر سر شراب 


خورند. (از تاظم الاطباء). ما ینقل به علی 


| الشراب. (غیاث اللغات از صراح) (بحز 


الجواهر). هرچه از آن مزة شراب کنند. مزه. 
زا کوسکا. آجیل. گزک. تنقلات. دشدان‌مز. 
میوه. میوءٌ شراب. هر خوردنی لیذ که بدان 
تنقل کنند چون شیرینی‌آلات و آجیل و غیره. 
(یادداشت مولف). 

روأن خون چو می تاله‌شان بم و زیر 


نقل. ۳۱۳۶۷۵ 

پیاله سر خنجر و نقل تیر. فردوسی. 

می و تقل و خوان خواست و آواز رود 

رخ خوب و شادی و بزم و سرود. 

درم دارد و نان و تقل و نبید 

سر گوسفندی توائد برید. 

هر نبیدی را بوسی ز لب ساقی نقل 

فرخی تا بتوانی بجز این باده مخور. 

تقل یا باده بود باده دهی نقل بده 

دیرگاهی است که این رسم نهاد آنکه نهاد. 

فرخی. 

مجلی سازم با بربط و با چنگ و رباب 

با ترنج و بهی و نرگس وبا نقل و کباب. 
منوچهری. 

و گر ایدون به بن انجامدمان نقل و نبید 

چار؛ُ هر دو بازیم که ما چاره گریم 

بمزیم آب دهان تو و می انگاریم 

دو سه بوسه بدهیم کر شم 
منوچهری. 

باز به شراپ درآمد ولکن خوردنی بودی 

پاتکلف و نقل هر قدحی بادی سرد. (تاریخ 

بیهقی). گفت مگر گوشت نبافته بودی و نقل که 

مرا و کدخدایم را بخوردی. (تاریخ بیهقی 

ص ۳۲۷ 

طیق‌های نقل از عقیق یمن 

پر از مشک کرده بلورین لکن. 

و محرور را که پیوسته شراب خورد هیچ نقلی 

به از انار ترش و آبی نیست. (ذخیره 

خوارزمشاهی). 

می خورد باید و ز لب می‌گسار تقل 

زیرا که تقل به ز لب می‌گسار نیست. 
مسعودسعد. 

دفع مضرات شرابی که نه تیره بود و نه تتک با 

تقل نار و آبی کند. (نوروزنامه), و نقل 

[شراب تلخ و تیره ] میوه‌های ترش کننند تا 

زیان نسدارد. (نوروزنامه). نقل شراب 

آفتاب‌پرورده ] ریباس و انار کنند. نقل 

[شراب تازه ] میوهٌ خشک کنند. (نوروزنامه), 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


اسدی, 


آشوب عقلم آن شبه عاج‌مفرش است 

تقل امیدم آن شکر پسته‌پیکر است. 

۲ سیدحن غزنوی, 

انکه شبی تا به روز بادهٌ وصلم دهی 

وآنکه نهی نقل من پسته و بادام و فند. 
سوزنی. 

روز می خوردن تو بدر و هلال 

خوان نقل تو باد و جام تو باد. آنوری. 


تقل خاص آوردهام زآنجا و یاران بی‌خیر 


۱- در قاموس و مزیل نوشته که به این معنی 
تقل به فتح نون صحیح است» به ضم تون چنانکه 
مشهور شده قلط است. (از غیاث اللفات). 
۲-الفتح عن این‌درید و الضم عن غیره. 
(متهی الارب). 


۰ نقل. 


کاین چه میوه است از کدامین بوستان آورده‌ام. 


خاقانی. 

کی کاین تزل و منزل دید ممکن نیست تحویلش 

کمی کاین نقل و مجلس یاقت حاجت نیست نقلانش, 
خاقانی. 

لب ساقی چو نوش‌نوش کند 

نقل از آن ناردانه بتانيم. خاقانی. 

گل‌چون بتان سیمبر بر کف نهاده جام زر 

هر دم ز لمل چون شکر صد نقل دیگر ريخته, 

عطار. 

که‌در سیه پیکان تیر تتار 

به از تقل و مأً کول‌ناسازگار, سعدی. 

تأزر و سیم و نقل داری و می 

مته از جای خویش بیرون پی. ارحدی. 

نقل کم خور که می خمار کند 

تقل کم کن که سر فگار کند. اوحدی. 


گزیدم‌از سر مستی به زنخدانش 
چو باده تلخ بود نقل سیب شیرین‌تر. 
ام رو 
با گلرنگ و تلخ و تیز و خوشخوار وسبک 
تقلش از لمل نگار و تقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 
در طاس سیم صورت حلوا کشیده‌اند 
القاب تقل بر طیق زر نوشته‌اند.. بسحاق. 
||نوعی از حلوا که در میان آن پادام و پسته و 
نخود بوداده و مغز هیل و مانند آن گذارند. 
(ناظم الاطباء). قمی حلوا و شیرینی خرد 
مدور یا دراز که در میان آن خلال بادام و یا 
دیگر چیزها نهند: نقل بادام. نقل هیل. و 
قسمی بسیار ریزه که به اطفال خردسال دهند 
و در میان هریک دانه‌ای خشخاش باشد و آن 
رانقل خشخاش نامند. (یادداشت مولف). 
نقل. [نْ ق] (ع | پنجم و ششم شب از ماه. 
(ناظم الاطیاء). ااج نله رجوع به تقلة شود. 
فقل. [نْ ق] () زیرزمینی راگویند که در کوه 
و بیابان به‌جهت خوابیدن گوسفندان سازند. 
(از برهان قاطم) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تفول. (ناظم الاطباء). مصحف نغل (نفول) 
است. (از حساشية برهان قاطع چ معین). 
ااعمق و قعر و ژرف. (یرهان قاطع) 
(آنندراج). مصحف نفل, مخفف نغول است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). ||غور در هر 
چیز". (برهان قاطم) (آنندراج). غور در 
چیزی. (ناظم الاطباء). مصحف تفل. سخفف 
نفول است. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
فقل. [ن ] (ع ل) کنش کهنه. نعل خلق. (از 
آقرب الموارد). موزه و نعل کهنة درپی‌کرده. 
تثل,ل.اناظم العف خن سیل 
کهنه.(از اقرب الموارد). 
فقل. [ن ق](ع ص, 4 ج نقلة. 
فقل. [ن قْ] ((خ) دهی است از بخش سمرم 
بالای شهرستان شهرضاء در ۴۰هزارگزی 


جنوب سمرم. در جلگذ معتدل‌هوانی واقع 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از قنات, 
محصولش غلات و تتبا کوو کشمش و بادام» 
شنغل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
نقل آباد. [ن) (خ) دهی است از دهستان 
طارم بالا از بخش سیرد شهرستان زنجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
نقل آور. ان ر] (نف مرکب) آنکه نقل‌ها را 
سریه‌راه سازد در یزم شراب. (آنندراج) (از 
بهار عجم). 
فقلاًء[ن لَن ] (ع ق) به‌طور روایت. (ناظم 
الاطباء). به‌طور نقل. رواية. رجوع به‌ نقل 
شود. 
نقلاء » (نق] (ع ص» 1 ج ناقل. رجوع به 
ناقل شود. 
نقللان. (نْ] (از ع. امص) انتقال و از جائی به 
جائی شدن: 
کی کاین نزل و منزل دید ممکن نیست تحویلش 
کسی کاین تقل و مجلس یافت حاجت نیست تقلاتشی. 
خاقانی. 
بوقبیس از شرم کعبه رفته در زلزال خوف 
کمبه‌را از روی ضجرت رای تقلان آمده. 
خاقانی. 
|اکنایه از درگذشتن و مردن و به جهان دیگر 
نقل کردن: 


نبود او راحرت نقلان و موت 

لیک باشد حسرت تقصير و فوت. مولوی. 
"جان‌های انییا بیتند باغ 

زین قفس در وقت نقلان و فراغ. مولوی. 
نقلان کردن؛ نقل کردن. از جائی به جائی 
شدن: 


چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست 
صورت مرگ است نقلان کردنی است. 
مولوی, 
نقلان. [نْ) ((خ) دی است از دهستان 
تیرچانی بخش ترکمان شهرستان میانه. در 
۸هزارگزی مشرق ترکمان, در منطقه‌ای 
کوهستانی و معتدل‌هوا واقع است و ۲۰۵ تن 
سکنته دارد. مسحصولش غلات دیمی و 
حبوبات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
نقللان. [ن] (!ج) ده کوچکی است از 
دهتان هشیوار بخش داراب شهرستان فسا. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
نقلانی کردن. [َن کَ 5] (مص مرکب) از 
آنجا که شب می خورده است به جای دیگر 
شدن. (یادداشت مولف): در مستی نقلانی 
مکن که نقلائی نامحمود بود که گفت‌اند انقلق 
مشلة. (قابوسنامه) (یادداخت مولف). 
نقل افتادن. (ن[د] (مص مرکب) متتفل 
خدنء می‌گویند که در هندوستان چنین کابی 


نقلدان. 


است. می‌خواهیم که بدین دیار نقل افتد. 
( کلیله و دمنه). 
نقلب. (ن ل] ((ج) گروهی از تازیان که 
دعوی تصرانیت می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
نقل بن. [ن ب ] (دف مرکب) جمع‌کنندة 
قصه‌ها و افسانه‌ها. (ناظم الاطیاء). 
نقل پف بر [ن پَ ] (نف مرکب) مستول. که 
قابل اتقال و جابه‌جا کردن است. 
پذ بری. [نْ پ] (حامص مرکب) 
صفت نقل‌پذیر. رجوع به نقل‌پذیر شود. 
نقل خواحه. لٍ خوا /خاج /ج) 
(تسرکیب اضافی, | مرکب) دانه‌ای باشد 
سیاه‌رنگ و مدور از نخود کوچک‌تره پوست 
آن بسیار سیاه و مفز آن به‌غایت سپید 
می‌باشد. گرم و تر است. تن را فربه کند و قوت 
باء دهد.(یرهان قاطم) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), آن رابه عسربی حب‌السمنه و 
حب‌الحنکلا گویند. (از برهان قاطم), اسم 
فارسی حب‌السمنه است. (از تحفة حکیم 
مومن). 
نقلدان. [نْ] ([ مرکب) ظرفی که در آن نقل 
می‌گذارند. (ناظم الاطیاء). ظرفی برای نقل. 
ظرفی برای تفل شراب. (بادداشت مولفا: 
پس از بازگشتن ایشان امیر فرمود دو مجلس 
جام زرین با صراحی‌های پرشراب و تقلدانها 
و نرگدانها راست کردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۴). 
نهاده توده‌توده بر کرانها 
ز یاقوت و زمرد نقلدانها, نظامی. 
- تقلدانهای نادیده گرد؛ نقلدانهای پاک و 
صاف که گرد و غبار بدان نرسیده باشد یاکسی 
گرداو را ندیده باشد تا به دیدنش چه رسد و 
این کنایه از کمال عزت و نایابی او بود. 
(آنندراج). نقلدان براق و نو که مورد استعمال 
قرار نگرفته است: 
بفرمود کآرند خوانهای خورد 
همان نقلدانهای نادیده گرد. 
نظامی (از آنتدرا اج). 
||اطاق‌های خرد که به اشکال عجیبه در 
دیوارها سازند و نقلها و لوزیات در آن گذارند 
و آن را جامگاه و چییی‌خانه نیز گویند. 
(آندراج): 
برآوردن از نقلدان بهار 
دوصد نقل با پنجة شاخار. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
گرچه گتاخی است با پیر مغان اما سلیم 


۱-مولف سراج‌اللعات پس از نقل قول برهان 
نوید: این خطا و تصحیف است» صحبح 
بدین معی نغل است... و ظاهراً وجه غلط آن 
است که | کتر اهل ایران غين را قاف خوانند». (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین) (از فرهنگ نظام) 


نقل روح. 


عیان بت باشد طاقها میخانه را 
سلیم (از آنتدراج). 
دلیل فرح‌بخشی جاودان 


دهن‌های پرخند؛ نقلدان. کلیم(از آنندراج). 
نقل روح. ان لٍ ] اترکیب اضافی, اسص 
مرکب) عمل بعضي از اهل ریاضت که روح 
خود رابه جسم دیگری برند. به شرطی که آن 
جسم از جان خالی باشد و این عمل را خلع 
بدن نیز گویند. (غیاث اللفات) (آتندراج). 
فقل فروش. [نْ ث] (نف مرکب) کی که 
نقل می‌فروشد. (ناظم الاطباء): 

جویان وصل نقل‌فروشیم و لعل وی 

دیگر کجا رویم که اینجاست نقل و می. 

سیفی (از اتدراج). 

نقل فروشی. (نْ ث] (حامص مرکب) 
عمل تفل‌فروش. رجوع به نقل‌فروش شود. 
||( مس رکب) جبای نقل فروختن, 
شیرینی‌فروشی, مقازة نقل‌تروش. 
نقل کردن. [ن ک 5] (مص مرکب) نقل 
کردن از جائی؛ از آنجا بشدن. (یادداشت 
مولف). حرکت کردن. عزیمت کردن؛ باید که 
بر این ستون رود و زمام کشتی بگیرد تا از 
ستون نقل کسنيم. (گلستان). عیسی آن را 
دانست و از آنجا تقل کرد. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۵۶. 

-تقل کردن به جائی؛ بدانجا فرودآمدن: 
شبانگاه بهمنزل او تقل کرده بامدادش خلعت 
داد. ( گلستان). 

||جابه‌جا کردن. منتقل کردن. از جسائی به 
جائی بردن؛ 

قضا نقل کرد از عراقم به شام 

خوش امد در آن خاک‌پا کم‌مقام. سعدی. 
اااز جای گردانیدن. تحویل. (یادداشت 
سژلف). |[استاخ. (از منتهی الارب). 
||ترجمه کردن. |[ییان کردن. (ناظم الاطباء). 
بازگفتن. حدیث کردن. روایت کردن؛ 


حلال است از او نقل کردن خبر 

که‌تا خلق باشند از او برحذر. سعدی, 
مریدی به شبخ این سخن نقل کرد 

اگرراست پرسی نه از عقل کرد. سعدی. 
خبر به تقل شنیدیم و مخیرش دیدیم 

ورای آن که از او نقل می‌کند ناقل. . سعدی. 
نقل کم خور که می خمار کند 

تقل کم کن که سر فگار کند. اوعد 
||مردن. درگذشتن. |[مرمت کردن و اصلاح 
مودن. (ناظم الاطیاء). 

هل گفتن. (ن گ ت] (مسص مرکب) 
داستان‌سرائی کردن. قصه و داستان و انانه 
روایت کردن, قالی کردن. 


نقل ماقم [ن لٍ ت] (تسرکیب اضاقی, ! 
مرکب) حلوائی که با جناز؛ مرده می‌فرستند. 
(تاظم الاطباء). رجوع به تقل ماتم شود. 


نقل ماتم. [ن لٍ تَ] اصرکیب اضافی, [ 
مرکب) نقل که در ماتم به مردم و قبیله تقسیم 
کنند»و این در ولایت سیاه سازند. به‌خلاف 
هس فاوسعان کته آسجاسپید می‌سازند. 
(آتدراج): 
رنگ ایجادم ز روی نقل ماتم ریختند 
خلق را شیرین شد از روز سیاهم کام جان. 

شفیم اثر (از آنندراج) 

تقل مجلس. زن لِءلٍ]" (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آجیل و تنقلی که در مجلس مهمانی و 
شب نشینی صرف کنند. شب‌چره: 
به شب‌نشیی زندانیان برم حسرت 
که‌نقل مجلشان دانه‌های زنجیر است. ؟ 
||مشهور و مذکور مجلس, (آنندراج). سخنی 
که مورد بحث و مای سرگرمی اهل مجلس و 
محفلی باشد. کسی که ذ کر اعمال و رفتار او 
موضوع بحث مجلیان باشد: 
میان پسته‌لیان تقل مجلس این سخن است 
که‌هست شور جهان پسته‌های قندی ماء 

آصفی (از آنندراج)؛ 
-نقل مجلس شدن؛ موضوع بحث و گفتگوی 
محفل و مجلس شدن. زبان‌زد همگان شدن. 
مورد اشاره یا تصخر دیگران واقع شدن؛ 

در جهان زاهد مرتاض ز بی‌مفزی‌ها 
نقل مجلس شده است از پی بادامی چند. 

قبول (از آتدراج), 
||مسخره. بذله گو.لطیفه گو. |[بازی و قمار و 
لطیفه و بذله و هرچیز خوش‌آیندی. (ناظم 
الاطیاء). 

نقل مذ‌هب. [ن لٍ ‏ ] (ترکیب اضافی, 
|ٍمص مرکب) از مذهبی به مذهب دیگر رفتن. 
(آنندرا اج). تفیر مذهب؛ٌ 
نظاره به‌سوی چهره از مقنع رفت 
توفیق به تقل مذهبم یاری کرد _ 

وله از آنندراج). 
ای برهمن تقل مذهب گاه گاهی هم خوش است 

لطف کن تسبیح من بستان و زتارم بده. 

طالب (از انندراج). 

فقل مکان. [ن لٍ ] (ترکیب اضافی, امس 
مرکب) جایه‌جا شدن. از جائی به جای دیگر 

رفتن, تفیر مکان و منزل دادن* ۷" 
دل به خط نقل مکان کرد از آن حلقه زلف 
می‌توان یافت که انداز رهائی دارد. 

صائب (از آنتدراج). 
طاقت نقل مکان نبود از آن چون سنگ پشت 

در سفر با خانه می‌گردد مسافر رهپار. 

۱ اشرف (از آتدراج)ء 
دارم آن ضعف که هرگاه ز جا برخیزم 

به هر از خود شدنم نقل مکان می‌گردد. 

اشرف (از انندراج) 
|اجلای وطن. ترک وطن. (ناظم الاطیاء). 
||به اصطلاح اهل سفرء از جای خود به جای 


نفلی. ۲۲۳۷۷ 
دیگر رقتن از جهت مراعات ساعت. (از 
آتندراج). ||(! مرکب) اولین منزل مسافر که با 
خانة وی چندان سافتی نداشته باشد و 
چندی در آنجا توقف می‌کند تا آنچه از لوازم 
سقر کر داشته باشد تهیه و تدارک کند. (ناظم 
الاطباء) 

نقل نویسی. [ن ن] (حصامص مرکب) 
نوشتن از روی نوشتة دیگری. نوشتن از روی 
موده. (ناظم الاطیاء. 

نقله. [ن ل) (ع !) پیکان تير که بهن و کوتاه 
باشد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). واحد نقال است. (از آقرب المواردا. 
ج. نقال. 

نقلة. (ن ق [] (ع ص, () ج ناقل. رجوع به 
ناقل شود. ||() تقلةالوادی؛ آواژ سیل رودیار. 
(مستتهی الارب) (از آضندراج) (از نساظم 
الاطباء). صدای سیل وادی. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للفق). 

فقلة. (ن [) (ع امص) بر‌گردیدگی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[از جاثی به جاثی شدگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). از 
جائی به جائی بردگی. (ناظم الاطباء). انتقال, 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. اسم است 
انتقال راء (منتهی الارب) (از متن‌اللغق). 
|اس‌خن‌چینی. (سنهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). نمامی. (ناظم الاطباء). نمیمة. 
(از آقرب الموارد) (متن‌الفت). ج. ل. 

نقلة. ان ل] (ع ص) زنی که به زنی نخواهند 
او را از کلان‌الی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). زنی که از 
کلانسالی وی را خواستگاری نکنند. (ناظم 
الاطباء). ج. نقل, 

نقله. [ن ی [ /0) (از ع. 4 نقلة. ج ناقل. 
نقل‌کنندگان. (غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء). 
از جائی به جائی برندگان. (ناظم الاطباء) 
رجوع به ناقل شود. 
- نقله احوال؛ مورخین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ناقل شود. 

نقله بر [ن لٍ بَ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت, در 
۵هسزارگزی شمال رودبار, در ناحيهً 
کوهستانی معتدل‌هوای مرطوبی واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. ايش از نهر پیرسراء 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج4۲ 

نقلیی. [نْ] (ص نسبی) مسنقول از روی 
چیزی. نقل‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء). مقابل 
عقلی. ||قابل نقل کردن و روایت کردن. 


۱-به‌معتی دوم به قتح اول [نْ ل ع ل هم 
استعمال می‌شود: نقل محفل و نقل مجلس. 


۷۸ نقلی. 


روایت‌کردتی. بازگفتنی. ||ساختگی. تقلیدی. 
(ناظم الاطبام) 

نقلیی. [نْ) (ص نسبی) در تداول. کوچک و 
زیباء (یادداشت مولف). ریز و گرد به‌شکل 
قل: تربچة نقلی. |آفروشندة نقل. (ناظم 
الاطباء). 
نقلیاات. [ن لی یا](از ع.() قصه‌ها و حکایتها 


و روایتها و چیزهای نقل‌کده و جابه‌جا گشته. 


(ناظم الاطیاء). 
نقلیه. [نلی ی /ي ] (از ع. ص نسسبی) 
تأنیث نقلی. مقابل عقلیه. 

علوم نقلیه؛ چون حدیث و تاریخ. مقابل 
علوم عقلیه, (یادداشت مولف). 

- وسائط (وسائل) نقلیه؛ هرچه بدان چیزها 
را حمل و تقل کنند از آدمی و خر و استر و 
اسب و گاو و ارابه و گاری و دلیجان و درشکه 
و کالسکه و اتوبوس و کامیون و اتومبیل و 
ترن و غیره. (یادداشت مولف). 

||() بارکشی. (لفات فرهنگستان) اناظم 
الاطباء). باربرداری. |[اجرت حمل و نقل. 
(ناظم الاطباء). 
نقم. [ن) () طاهرا مسنحوتی است 
فارسی‌زبانان را از نقب. و امروز هم عوام 
ایرانی نقب را نقم گویند. (یادداشت مژلف): و 
دو مرد با سلاح‌ها در زیر گردون رفتند و 
گردون را در نقم راندند. (مجمل التواریخ و 
التمص ص ٩‏ 0۵۰. 
نقم. [نْ] (ع مص) شتاب خوردن, (از منتهی 
الارب) (آتدراج). به‌شتاب خوردن. (از نام 
الاطباء). به سرعت و تندی چیزی خوردن. 
(از اقرب الموارد). سر عقالاً کل.(از متناللخق). 
فقم. ان قَ] (ع مص) عیب کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۱۰۱) (دهار). ناپسند 
داشتن کاری را. (از منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(از ناظم الاطباء) (از متن‌اللقة) ۲, کراهمیت 
داشتن چیزی. (تاج المصادر بسهقی). کاری 
زشت آمدن. (زوزنی). منکر شمردن کاری را 
و سرزنش کردن و تاپند شمردن کسی را 
به‌سبب کار ناپندش. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). مبالغه در مکروه شمردن چیزی. (از 
متن‌اللفة). || خشم گرفتن. (تاج المصادر 
بسهقی). عتاب نمودن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||کینه کشیدن. (از ناظم الاطباء) 
(از ستتهی الارب). سزا کردن. (از سنتهی 
الارب). عقاب کردن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). داد ستاندن. کینه گرفتن. (از فرهنگ 
خسطی). ||(() ميانة راه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). وسط طریق, (اقرب 
الموارد). . 
نقم. [نْ ق ] (ع لا ج نقمة. رجوع به نقمة شود. 
نقم. ان قَ] (ع اج نقمة. رجوع به نقمة و 


نعمت شود؛ 


ایزد ما این جهان نز پی جور آفرید 
! نز پی ظلم و ستم تز پی کین و تفم. 
منو چهری. 
کف‌راد او مر نعم را مقر 
سر تیغ او مستقر نقم. تاصرخسرو. 


فقمات. (نّ ]۲ (ع اج نقمة. رجوع به نقمة 
شود. 
نقمت. [ن ع] (ع امص, () عقوبت و کینه و 
عذاب. (غیاث اللفات از لطایف‌اللقات و 
منتخب‌اللفات و قاموس) (ناظم الاطباء). 
عذاب و شکنجه. (بادداشت مولف). آزار. 
ختگی. درشتی. (ناظم الاطباء). نقمة. مقابل 
نعمت و راحت. رجوع به نقمة شود؛ٌ و زعم 
امیرالمژمنین آن است که عنایت خدای‌تعالی 
در هر دو صورت نعمت و نقمت بر او بسیار 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۹). 

شام ار دهد به من دهدم خجلت 

هم نقمت است سفر؛ ناهارش. ‏ ناصرخسرو, 
نحوست طالع و شقاوت بخت او را از کنف 
امن و ساحت راحت در هاویة محنت و حباله 
نسقمت انسداخت. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۱۴۳). 

رحمتش بر نقمتش غالب بود 

چیره زآن شد هر نبی بر خصم خود. 

مولوی. 

شکر نعمت خوشتر از نعمت بود 
شکرباره کی سوی نقست رود. 
آن دلیلی کو تو را مانم شود 

از عمل آن نقمت صانع شود. مولوی. 
نقمة. [ن / نم / وق ](ع امسص, 4 
کینه کشی و پاداش و عقوبت. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عقوبت و کینه, (دهار) (از مسن‌اللفة). ضد 
نعست. (یادداشت مولف). اسم است انتقام راء 
(از قرب الموارد). ج, نِمّم. نقّم؛ نقمات. و 
رجوع به نقمت شود. 
نقنج. [نْ ی ] ((خ) دهسی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند» در 
۱«مزارگزی شمال غربی درمیان, در درءٌ 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. 
ابش از قات. محصولش غلاتو لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نقنج پائین. (ن ٍ ج] ((غ) دصی از 
دهتان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. در ۴۶هزارگزی مشرق بیرجند, در 
دامنة معتدل‌هوائی واقع است و ۴۸۵ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شنل 
اهالی زراعت و سالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
نقندر. [نْ ق 5) ((خ) دهی است از دهمتان 
شاندیز بخش طرقیة شهرستان مشهد. در 


مولوی, 


۲هزارگزی شمال غربی طرقبه, در منطقةً 
کوهستانی محدل‌هوائی واقع است و ۱۷۲۵ 
تن سکه دارد. ابش از رودخانه. محصولش 
غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

نقند یکت. [نّ ق] ((2) دصسی است از 
دهستان مومن‌اباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. در ۱۵هزارگزی جتوب درمیان. در 
دامهُ معتدل‌هوائی واقع است و ۰۴ اتن‌سکنه 
دارد. ابش از قات. محصولش غلات» شغل 
اهالی زراعت و مسالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

نقنق. [نٍ ن ] (ع ل شترمرغ گریزان يا سبک. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ظلیم. شترمرغ. (از اقرب الموارد). شترمرغ یا 
شترمرغ نافر و گریزان یا شترمرغ سبک‌وزن. 
(از متن‌اللفة). تانیث آن نقتقة است. (از منتهی 
الارب). ج. نقانی. 

نق‌فق. [ن ن | ۱صوت) حکایت صوت 
طقلی بهانه‌جو. نام آواز طفل که چیزی را 
طلبد آهته و پیوسته با آوازی چون گریان. 
(یادداشت مولف). نغ نغ. 

نق‌نق کردن. زَن نٍ ک د] (مص مرکب) با 
آرازی نه بلند و نه کوتاه زاری کردن طفل و 
درخواستن چیزی را. (یادداشت مولف). 
بهانه گیری کردن. زرزر کردن. نحسی کردن, 
ننگی کردن. 

فق نقو. [ن نٍ] اص نبی) طفلی که نقنق 

نقنقة. [ن نْ] (عل بانگ بلند خوک و مرغ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||(مص) در منا ک فرورفتن چشم. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||بانگ کردن چغز, (از منتهی الارب). بانگ 
کردن وک. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بانگ کردن بزغ, (زوزنی). |گویند: 
الدجاجة تنقتق للبیض؛ بانگ می‌کند ما کیان 
برای بیضه دادن. (از منتهی الارب). 

نقنقة. ان ن ق) (ع 4 تأنیث تیق. رجوع به 
َقیق شود. 

نقنه. [ن نٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
سمیرم پائین بخش حومة شهرستان شهرضاء - 


۱- این کلمه در معانی مصدری در متهی 
الارب و بهنقل از آن در آنندراج و ناظم الاطباء 
به فتح اول و سکون دوم (نْ ] بت شده است و 
در ماخذ دیگر از جمله ترجمان علامةً 
جرجانی» اقرب السوارد. معجم متن‌اللغة و 
المجد به فتحتین [نْ ] - 

۲-بدین معنی در متن‌اللغة به سکرن دوم [نْ] 
تت‌امتد 

۳-در ناظم الاطباء به‌صررت نقمات [ْ ]و 
[نٍ] و [نْق] نیز ثبت شده است. 


نقو. 
در ۴۸هزارگزی فرب شهرضاء در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۴۴۲ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و ینبه 
ولینیات» شغل اهالی زراعت ر گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافيایی ایران ج ۱۰). 
نقو. [نّند] (ع مص) برآوردن مفز استخوان 
را. (منتهي الارب). مفز از استخوان بیرون 
کردن.(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (از 
اقرب الموارد). ||(!) استخوان بازو با ظاهر 
اسستخوان بامفز, نِمّو. (از منتهی الارب). 
استخوان مفزدار. (مهذب‌الاسماء). استخوان 
بازو یا هر استخوانی که مفز داشته باشد. نقا. 
(از اقرب الموارد). ج.آنقاء. 
نقو. نز (ع نو (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظ الاطباء). استخوان مغزدار. قلم. 
هر استخوان که در وی مقز بود. (بادداشت 
مولف). رجوع به نو شود. ||مفز استخوان. 
(ناظم الاطبم). 
نقواء ۰( ]| (ع ص) انترأه تعقواء؛ زن 
بساریک‌بینی, (نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد! مژنت آلقی. (از اقرب السوارد), 


رجوع به انقی شود. ۱ 
نقواء . (نْ ق)(ع ص, () ج نفی. رجوع به 
ی شود. 


نقوان. [ن ق ] (ع !) تیه نقا. (از افرب 
المسوارد). دو ریگ‌تسوده: (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به تقا شود. 

نقوب. انا (ع ) ج نب. رجوع به تب 
شود؛ در | کباد موالیان نقوب احزان و اشجان 
همی برگشاد. (ترجمة تاریخ یمینی | ص۴۵۲ 
نقود. (نْ] (ع!) ج نقد. رجوع به قد شود؛ و 
چندانکه مراد باشد از نقود و جواهر برداشت 

( کلیله و دمنه). و ملک او 33 
فرمود از نقود و جواهر و کسوت‌های خاص, 
( کلیله و دمنه). همه نقود خاله پیش چشم من 
ظاهر امدی. ( کلیله و دمنه), انچه داشت از 
نقود و اجناس و اسباب و مواشی بداد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۶). |[(مص) ند. 
(ناظم الاطباء). 

نقوس. [ن] (ع مص) ترش شدن شراب. 
(زوزنی) (از اقرب‌الموارد) (از متن‌للغة) (از 
السنجد), ||تباهی افکندن بین قوم. (از الهنجد) 
(از اقرب الموارد). 

نقوسان. زن ] ((غ) دهی است از دهستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک.در 
۲هزارگزی شمال غربی طرخوران, در 
ممنطقه‌ای کوهستانی و سردسیر وأقع است و 
۶ تسین سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و بنشن و بادام و گردوء 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جنرفییی ایران ج ۲ 

نقوش. (نْ] (ع 0ج تقش. . رجوع به 


شود. 

نقوش. [ن] (ع !4 قسمی از گلین. (ناظم 
الاطباء). 

نقوض. [] 18 نقض. رجوع به نقض 
شود. 

نقوع. [ن](ع!)آنجه از قم ادویه و میوه در 
آب تسر کنند. (غیاث اللفات) (از آقرب 
الموارد). آنچه در آب تر نهند چون سویز و 
خرما و دارو و بکنی و جز آن. (متهی الارب) 
(آنسندراج), دارو کسه در آب آغسارند. 
(مهذب‌الاسماء). انچه در اب بخ‌انند چون 
مویز و خرما و دارو و جز آن. (ثاظم الاطباء). 
خب‌اندنی. خیسانده. ترنهاده. (یادداشت 
مولف): 

ای طبیب از سفوف‌دان کم کن 
کونقوعی که در میانه خورم. خاقانی. 
|| آبی که در آن ادویه تر کرده باشند. (عیاث 
اللغات از بحر الجواهر). آبی است که از 
خیاندن داروها یا میوه‌های خشک در آن به 
دست آرند. بدین صورت که آب را بر دارو یا 
میوه ریزند و آن آن را زمانی طولانی باقی گذارند 
تا در مسامات آنها نفوذ کند. (از بحر الجواهر). 
|ارنگ که در آن بوی خوش باشد. | آب 
شیرین سرد؛ با آب نه شور و نه خوش.(منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رجل نقوع اذن؛ مرد که به هرچیز 
ایمان آرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
المنچد), 

نقوع. [نْ) (ع لا ج نفع. رجوع به نم شود. 
||(مص)" بسیار گردیدن موت. |[بد گفتن و 
دشنام زشت را. ||تر نهادن دارو را 
در آب. (از مسستتهی الارب). خضیب‌اندن. 
خیسانیدن. خیس کردن, آغوندن. مرس. 
(یادداشت مولف). ||در پی بانگ رفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|[بكد شدن آواز و فریاد. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||مهمانی مسأفر. 
کردن و گوسپند و شتر کشتن به‌جهت آن. (از 
منتهی الارب). |[بازداشتن خبر را". (از 
مسنتهی الارب). بساور داشتن خبر راء (از 
فرهنگ خطی). یقال: سانقعت بخبر فلان 
نقوعا؛ ی ماعجت بکلامه و لماصدقه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسیرا 
(تساج السصادر بسهقی) (از مستن‌اللفة) (از 
المنجد), سیراب شدن از شراب و جبز آن. 
(منتهی الارب). قیع. (متن‌للقة). | شفا یاف 
از راب و جز آن. (از منتهی الارب) (از 
متن‌الفة). |اسیراب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از مت‌اللفة). برطرف کردن تشنگی 
کسی را (از متن‌اللعة). نقیع. (متن‌اللغة), 
تسکین دادن و برطرف کردن آب عطش را. 
تفم. (ازالمنجد) (از اقرب الصوارد). |اگرد 


دادن کی 


اب شدن. 


نقوی. ۲۲۶۷۹ 


آمدن آب در گو. (تاج المصادر بهقی). جمع 
شدن آپ در مسیل و باقی ماندن آن. (از 
متن‌اللة) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
|اگرد آمدن آب در جای. (منتهی الارب) تفع 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||گرد آمدن سم دا 
انیاب مار. (از المنجد) (از متن‌للفة). 

نقوق. ] (ع ص) صائح. (اقرب الموارد. 
آنکه نقیق کند . (یادداشت مولف. ج» 7 
نقول. [نْ ] (ع ) ج نقل. رجوع به نقل شود. 
نقوم. انْ] (ع مص) تم. اناظم الاطباء). 
دجی به تم شود. 
نقوة. اوّق و)(ع با نتوتلشیء ؛ برگزیدة 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). نقاوة, 
نقاية. (منتهی الارب), رجوع به نقاوة شود. 
نقوه. [نْ] (ع مسص) به شدن از بیماری. 
(تاج‌المصادر بیهقی). نقه, رجوع به نقّه شود. 
||دانتن و فهمیدن, (آنندراج). نقه. نقاهة. 
نقهان. (اقرب الموارد), رجوع بهنّه شود. 
فقوی. [نْ قَ ویی ](ص نسبی) منسوب 
به نقی. منسوب به امام علی اشقی. 
نقوی. [نَ ق ] (اغ) ابراهیم (سید..این 
محمدثقی‌بن حسین‌ین دلدارعلی نصیرآبادی 
لکسهنوئی. معروف به نقوی و مسلقب به 
سیدالعلماء. از علمای امامد قرن اخیر ز از 
فتهای صاحب‌نفوذ لکهنوی هندوستان است 
و به سال ۱۳۰۷ه.ق.در ۲۰مالگی درگذشته 
است. از تألیفات اوست: امسل‌الامصل, به 
فارسی. البضاعة المزجاة, در تفیر سورةً 
یوسف به فارسی. تکملهٌ ینابیمالانوار. در 
تفیر. الشمعة فی احکام الجمعة. نورالابصار 
فی اخذاشار, به فارسی. الیواقیت و الدرر فی 
احکام اتمائیل و الصور. (از ريحائة الادب 
3 ص ۲۲۹). و رجوع به متفرقات ذریعه و 
اعیان‌الشیعه ج۵ ص ۲۰۰ شود. 
نقوی. [َنْ ق] (خ) حسسین (سید...ابن 
سیددلدارعلی نقوی لکهنونی. از علمای 
امامیه هندوستان است و به سال ۱۲۶۰ ه.ق. 
در لکهنو وفات یافت. او راست: الباقیات 
الصالحات. به زبان اردو. تحقیق معنی 
آن‌شاءاله. حاشية تحریر اقلیدس. حاشیة 
شرح تحریر اقلیدس. تذکرة الشیوخ و الشبان. 
رجوع به ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۳۰ شود. 
نقوی. [نْ ق) ((ج) حسین (سید...ابن 


سیددلدارعلی نقوی لکهنوئی. از فقها و 


۱ -در ماخذ دیگر دیده نشد. 

۲- نیز در تمام معانی رجوع به تفع شود. 
۳-ظ. «باور داشتن» درست است و اشتباه از 
کاتب است. 

۴-در مخذ دیگر دیده نشد. 

۵-در تداول فارسی‌زبانان به تخفیف یاء [لٌ 
ق]. 


۰ نقوی. 


علمای اس امه هسندوستان است و در 
۷سالگی به مقام اجتهاد رسیده و به سال ۷ 
۳ د.ق. در لک هنو درگذشته است. از 
تألی_فات اوست: اصالةالطهارة. الافادات 
الحسينية. الامالی. اتجزی فی الاجتهاد. 
تجویدالقرآن. حاشية شرح هدايا. الحديقة 
اللطانة فی المس‌ائل الايمانية, به زبان 
قارسی. روضةالاحکام. طردالمعاندین فی 
سأة اللعن علی المتافقین. السجالس 
المفجعة. مناهج‌لتدقیق. الوجیز الراتق. و نیز 
تفیر چند سوره از قرآن. رجوع به 
ریحانةالادب ج۴ ص ۲۳۱ شود. 
نقوی. ان ] (اخ) دلدارعلی (سید...این 
سیدمحمدمعین نصیرآبادی لکهنوئی, معروف 
به نقوی. از ا کابر فقها و علمای امامية 
هندوستان است. وی به سال ۱۱۶۶ ه.ق,.در 
قری نصیرآباد هندوستان تولد يافت و پس از 
تسحصیلات مقدماتی به عراق رفت و در 
مسنحضر درس بسهپهانی و بسحرالسلوم و 
شهرستانی و دیگر اساتید آن سامان تلمذ کرد, 
سپس به لکهنو بازگشت و ریاست مذهبی آن 
دیار را به عهده گرفت و به سال ۱۲۳۵ ه.ق. 
درگذشت. از تألیفات اوست: اثارةالاحسزان 
فی مصائب سید شباب اهل‌الجتان. 
احیاءالسنة و اماتةاليدعة. اساس‌الاصول. 
حاشية شرح هداية. ذولققار. رسالة ذهيية. 
الکسهاب اكاقب. الصوارم الالمیة. 
عسمادالاسلام. سکن الق لوب عسند 
فقدالس‌حبوب. منتهی‌الافکار. المواعظ 
الحسينة. (از ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۳۰). و 
رجوع به الذريعة شود. 
نقوی. [ن ق) (ج) عسلی (سید...ابین 
سیددلدارعلی نقوی. از فتهای هندوستان 
است و به سال ۱۲۴۵ ه.ق.در کربلا وفات 
یافت. ار راست: اقامةااتمازی للسین. 
التجوید. التوضیح المجید, در تفیر به زبان 
اردو. الرد علی الاخباریین. المتمة. (از ريحانة 
الادب ج ۴ ص ۲۲۰). 
نقوی. [ن ق] ((خ) محمدحسین (سید...ابن 
سیدبنده‌صین‌بن سیدمحمد نقوی لکهنونی. 
از علمای امامية هندوستان است و به سال 
۵ د.ق. درگ سذنته است. او راست: 
حدیث‌الحسن فی التسامح فی ادلةالسنن. به 
زان اردو. رجسوع به ریسحانةالادب ج۴ 
ص ۲۳۲و الذريعة ج ۶ص ۳۷۶ شود. 
نقه. [نْق:۱(ع مص) فهمیدن حدیث را. (از 
قرب الموارد) (از متن‌اللفة). دریافتن. (تاج 
المصادر ببهقی). نقوه. نقاهة. نقهان. (اقترب 
الموارد). نّه. (المنجد) (متن‌اللغة). فهو نْقّه و 
ناقه. (از اقرب الموارد). 
نقه. [َنْ ق] (ع مص) به شدن و برخاستن از 
بیماری در حالی که هنوز ضعف باقی است. 


(از متهی الارب) (از آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). از ییماری به شدن. 
(تاج المصادر بهقی). نقوه. (منتهی الارب) 
(اقسرب الموارد). رجوع به نقوه شود. 
|| دریافتن. (تلج المصادر پیهقی). فهمیدن و 
دانستن. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
مت‌اللغة). نقه. نقاهة. نقوهه. نقهان. 
(متن‌اللفة). رجوع به فّه شود. ۱ 
نقه. ان ي:] (ع ص) فسهمنده سخن راو 
داننده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج). که دریابد حدیث را. ناقه. (اقرپ 


الموارد). 
نقه. [زْق ق؛] (ع ص, ) ج ناقه. رجوع به 
ناقه شود. :۲ 


نقه زدن. [یٍق ق /ي زذ] (مص مرکب) 
نق‌نق کردن. غرغر زدن. رجوع به نقنق شود. 

فقق4. [ن ق ذ] (ع ص) زن فهمند: سخن و 
داننده. (ناظم الاطباء). مونث تقه. رجوع به له 
شود. 

نقی. [َنْقَیْ ] (ع مص) بیرون کردن مفز را از 
استخوان. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). 
|آمفز خورانیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(آندراج) 

نقی. [نیی] (ع ) مفز استخوان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللفات) (دهار). متز. 
(نصاب). | پیه چشم از فربهی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازآقمرب الصوارد) 
(از متن‌اللغة). ج, انقاء. 

نقی. [ن قسیی ]۲ (ع ص) نظیف. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). پا کیزه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار), منقی. (من‌اللفة). 
پا ک.(ناظم الاطباء) (غیاث اللقات). ج, تقاء, 
آنتیاء»نُواء ": قصد آن کرده بود که ذیل عفاف 
و... عرض نقی این بنده را... به لوث خبث و 
فجور خود ملطخ گرداند. (ستدبادنامه 
ص ۷۷ 
حد من این بود کردم من لیم 
زآن سوی حد رانقی کن ای کريم. ‏ مولوی, 
|ابرگزیده. (متهی الارب) (ناظم الاباء). 
|| خالص. (غیاث اللغات). |امید؛ سپید. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نان 
حواری. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). /اطعامی 
که آن را سپید کرده باشند. (ناظم الاطباء). 

نقیی. [نْ قی‌ی] (ع 4 ج تق. رجوع به‌نقا 
شود. 

نقی. ان قی‌ی ] ۲ ((خ) امام علی النقی. رجوع 
به علی‌بن محمد النقی شود. 

فقی. [ن] (اغ) علی‌نقی (شیخ...) کمره‌ای.؟ 
از شاعران قرن دهم و یازدهم و از معاصران 
محتشم و وحشی و ضمیری است. وی در 


نقی. 
کاشان نشو و نما یافته و در اصفهان نزد 
حاتم‌بیگ اعمادالدولة شاء‌عباس منزاتی 
داشته است و در حوالی ضال ۱۰۳۰ ه.ق. 
درگذشته است. دیوان اشمارش بالغ بر" ۵۰۰۰ 
بیت است. او راست: 
وای بر جان خلایق اگر آرند به حشر 
عوض روز قیامت شب تنهائی راء 
بسترم خاکو خشت بالین است 
بی تو بالین و بسترم این است 
روز اول که دیدمش گفتم 
آن که روزم سیه کند این است. 
(از آتشکد؛ آذر چ سادات ناصری ج۳ 
ص ۱۰۵۶) (از مجم‌الخواص ص ۱۶۶). 
نقی. [نْ) (اغ) علی‌نقی (شیخ..ابن شیخ 
اب والعلاء محمدهاشم کمره‌ای فراهانی 
شیرازی اصفهانی. ملقب به زین‌الاین و 
عزالدین و متخلص به نقی, از علمای اسامیة 
قرن یازدهم و از شاعران عهد صفویه است و 
به سال ۱۰۶۰ ه.ق.در سن ۱۰۲سالگی در 
اصفهان وفات یاه است. از تصانئیف اوست: 


۱-در تداول فارسی‌زبانان به تخفیف یام [نْ) . 
۲ -هذه نادرة. (از اقرب الموارد). 

۳-در تداول فارسی‌زبانان به تخفیف پاء 
(ف]. ۱ 
۴-سیاحین سادات ناصری در حاشيه 
آتشکد؛ آذر (ج۳ ص ۱۰۵۶) پس از نقل حال 
شسیخ علی‌نقی کمره‌ای از هفت‌اقليم ر 
مجمع‌الخواص و عرفات و تصرابادی, با تذکر 
اين نکته که سال وفات وی در تذکر؛ نصرآبادی 
۰ و در شاهد صادق و متظم ناصری ۱۰۲۹ 
و در خلاصةالافکار و سرو آزاد و خزانة عامره و 
تذکر؛ غنی و نتایج‌الافکار ۱۰۳۱ ضبط شده 
است. آرد: «مسژلفان رب اض‌العلماء و 
روضات‌الجنات مولانا علی‌نقی شیرازی ففیه 
فاضل اواسط ترن بازدهم هجری مترفی ۱۰۶۰ 
قاضی شبراز و صاحب مناسک‌الحاج و رسالة 
قی تحریم تتن و غیره را که احوالش به اختمار 
در امل‌الأمل آمده است. با این شپخ علی‌نقی 
یکی دانسته و در شرح احوالی که به‌عنوان علی 
القی المشتهر بالشپخ علی‌نفی‌بن الشپخ 
ابی‌العلاء محمدهاشم الطغانی الکمرثی 
الفراهانی ثم الشیرازی ثم الاصفهانی مذکور 
داشته‌اند. چند رباعی از اشعار نقی راکه در اقدم 
نسخ دیوان او موجود است به نام این ققیه 
آورده‌اند». رجوع به آتشکدة آذر چ سادات 
اصری بخش ۳مص ۱۰۶۶-۱۰۵۶ شود. در 
ريحانة الادب نیز اشعار این علی‌نقی ذیل شرح 
حال آن علی‌نقی ثبت شده است. برای تحقیق 
بیشتر رجوع به تذکرة نصرآبادی ص۲۳۴ و ۵۲۳ 
و مسجمم‌الق صحا ج۲ ص۴۹ و آتشک ده آذر 
ص ۲۱۳ و روضات‌الجنات ص ۴۰۹ و فهرست 
کتایخانة مدرسهة عالی مچه‌سالار ج ۲ ص ۶۲۱و 
تذکرةالخواص ص ۱۶۶ و نتایج‌الافکار ص ۷۱۸ 
و هفت‌افلیم ذیل اقلیم چهارم و فنرهنگ 
سخنوران ص ۶۱۴ شرد. 


حدوث‌العالم. حرمت دخانیات. حرمت تماز 
جمعه در زمان غییت. مارالشيعة. الم قاصد 
العالية. مناسک حج. هممالتواقب. (از ريحانة 
الادب ج۴ ص ۲۳۲), و رجوع به متفرقات 
ذريعة شود. 
فقی. [ن] (اخ) علی‌تقی (میرزا...خان‌ابن 
قاسم‌خان لاهوری, متخلص به نقی و لسانی. 
از اعاظم پارسی‌گویان قرن دوازدهم 
هندوستان و از معاصران و شا گردان حزین 
لاهیجی است. 
تبسم‌ریزی لعل تو ظالم می‌کشد ما را 
نمی‌دانم که کشتن کرده تعلیم اين مسیحا را, 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۳۷ و قاموس 
الاعلام ج۶ و فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴ 


شود. 


ت. او راست: 


فقیی. (ن ] ([خ) محسدنقی سهرندی‌بن شاه گل. 


از پارسی‌گویان هندوستان است. او راست: 
ملوث کی کند اسباب دنیا اهل عرفان را 
کجاآلوده سازد آب رز دامان قرآن را. 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۳۷ و قاموس 
الاعلام ج ۶ و فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴ 
شود. 
نقی. (نّ] ((غ) (مل..) بروجردی. از شعرای 
قرن دوازدهم و مولف کتاب عین‌البکاء است. 
رجوع به فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴ شود. 
نقی آیا۵. [ن) ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
نقی آباد. [نّ) (اخ) دهی است از دستان 
میانآباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. در 
۲هزارگزی جنوب اسفراین در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۸۹ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه. محصولش غلات و پنبه و 
میوه‌ها. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
نقی آباد. [نْ) (اخ) دهی است از دهستان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. در 
۰ص زارگزی جتوب خوسف در جلگة 
گرسیری واقم است و ۳۲۲ تن سکنه دارد. 
ابش از قنات, محصولش غلات و پبه». شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فقیا. [ن ] ((خ) اصفهانی, مشهور به دنگی ". از 
شاعران و لطیفه گویان قرن یازدهم است. او 
زاست: 
نگاری را که دل در پردة جان داشت ستورش 
چه‌سان نزدیک غیری می‌توانم دید از دورش. 
نگار کله پز من که دل سراچة اوست 
تمام لذت عالم میان پاچة اوست. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۰ ۴۲). 
نقیان. [نّ ق ] (ع 4 وان تذ نقا. (از اقرب 


الموارد). رجوع به تقوان و تقا شود. 
نقیب. [ن] (ع ص, !) مسهتر قوم. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). سالار. 
(دهار) (مهذب‌الاسماء. سالار؛ ییعتی مهتر 
چتد کس. (ترجمان علامٌ جرجانی 
ص ۱۰۱). پیشوا و رئیس و کسی که معرفت 
به احوال مردم داشته باشد, (ناظم الاطباء). 
سرپرست گروه. کسی که مامور تیمارداری و 
تفحص احوال دسته یا صنفی است. (فرهنگ 


فارمی معین). 3 تاه سردمدار: سردتته. 
رئیس. بزرگتر, فرمانده سپاه. سرکرد؛ گروهی 
از سپاهیان: 

چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد 

شکروش ابر تیره و باد صبا تقیب. ‏ رودکی. 
چوکردند با او نقبان شمار 

سپه بود شمشیرزن شش‌هزار. .. فردوسی. 
نقیبان ز راندن بمانند کند 

گرایشان همیشه نباشند غند. . . عنصری. 
دور از امیر بیستاد و نقیبان را بخواند و گفت 
لشکر را باید گفت تا به تعبیه درآیند و بگذرند 


تا خداوند ایشان را ببیند. نقیبان بتاختند. 
(تاریخ بیهقی ص۳۴). دیگر روز قاضی 
صاعد تزدیک طفرل رفت به سلام و کوک 
بزرگ و تقیب علویان نیز با جمله سادات 
بیامدند. (تاریخ بیهقی ص ۵۶۵). امیر نقیبان را 
فرستاد تا نگذارند که هیچکس به دم هزیمتی 
برفتی. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۱). احمد به خیم 
بزرگ خود آمد و تقیبان را بخواند و به لشکر 
پیفام داد که کار صلح قرار گرفت. (تاریخ 


بهقی). 
چون نقبان مصاف شه بیارایند صف 
چهر فتح و ظفر را باد بردارد نقاب. 
صوزنی: 
داد نقیب صبا عرض سپاه بهار 
کزدو گروهی بدید یاوگیان خزان. خاقانی. 
پس نقیبان پیش اعرابی شدند 
بی گلاب لطف بر رویش زدند. مولوی. 


نقیب از پیش رفت و هر سو دوید 
که‌مردی بدین نعت و صورت که دید, 
سعدی. 
|| (اصطلاح دورء صفویه) صعاون یا تایب 
کلانتر. (فرهنگ فارسی معین)". ||عسریفآو 
دانندة انساب. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). عریف قوم. (از اقرب الموارد). 
|اگواء قوم. (متهی الارب) (آتندراج). شاهد 
قسوم. ||پذیرفتار قوم. (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). ضمین قوم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. 
|انای. (مستتهی الارب) (اتدرج) (ناظم 
الاطیاء). مزمار. (اقرب السواردا. ||زبان 
ترازو. امستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لسان‌المیزان. (اقرب الموارد). زبانه 


۲۲۶۸۱  .بیقن‎ 


ترازو. (مسهذب‌الاسماء). |اسگ 
گلوسوراخ‌کرده جهت ست شدن آواز, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
سگ گلوسوراخ‌کرده, چه معمول مردمان لثیم 
از تازیان است که گلوی سگ خود را سوراخ 
می‌کنند تا بانگ او را کسی نشنود و مبهمان 
به‌سوی انها نسياید. اناظم الاطباء). 
|اسوراخ‌شده, منقوب. (ناظم الاطباء) 
||(اصطلاح صوفیه) در اصطلاح صوفیان, 
آنکس که از ول زعیم منصوب بود جهت 
سعی در مصالح فتیان و او را واسطه باشد 
میان ایشان در هر پاپ به‌مثابت ترجمان. (از 
نقایسالقتون), 

- نقیب اشراف؛ نقیب‌الاشراف. کسی که از 
طرف دربار خلفا یا سلاطین مأمور رسیدگی 
به حال و وضع اشراف بود. (فرهنگ قارسی 
معین). 

- نقیب القباء؛ مهتر نقیبان. سرکرده نقیبان. 
- نقیب‌النقبانی؛ شغل نقیب‌القباء. مقام و 
منصب نسقیب‌النقباء؛ از نیابت وزارت و 
قاضی‌القضاتی و نقیب‌الشقبائی و غیر آن. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۴۲), 

< نقیب درویشان (دراویش)؛ کسی که از 
طرف دولت مأمور رسیدگی به امور درویشان 
بود و پرسه زدن و چادر زدن جلو خانه‌های 
رجال و اعيان و غیره به دستور او تعیین 
می‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 

نقیب سادات؛ تقیب‌الادات. نقیب علویان. 
رجوع به نقیب علویان شود. 

<- نیب طالییان؛ نقیب‌الطالبین. کسی که در 
عهد خلفای عیاسی بغداد ریاست عموم 
آل‌ابی‌طالب را بر عهده داشته. (فرهنگ 
فارسی معین). 

نقیب علویان؛ نقیب سادات. نقیب‌السادات. 
سیدی که از طرف دربار مأمور رسیدگی به 
امور علویان بود: بگوی تا قاضی و... نقیب 
علویان... را خلمت‌ها راست کنند هم| کنون» 
از رئیس و نقیب علویان و قاضی زر, و ارآن 
دیگران زراندوده. (تاریخ بیهقی) (از فرهنگ 
فارسی معین). 

- تقیب قلعه؛ فرمانده قلعه. کوتوال, (فرهنگ 
فارسی معین). 


تقیب لشکر؛ کی که مأمور رسیدگی به 


۱-چون به کار رزازی اشتغال داشته است. 

۲ -احتمال قری می‌رود که در عهد صفویه 
کلانتر و نقیب از میان سرشناسان محل انتخاب 
میگردیدند» ولی هیچ قرینه‌ای از نحوة انتخحاب 
آنان در دست نداریم» ابا راجع به تعین 
کدخدایان» مطربان دوره گرد و امثال آنان» 
امتیازات نقیب بسیار شبیه بعض امتیازات 
مشعلدارباشی بود. (از فرهنگ فارسی معین از 
سازمان صفویه). 


۲۳ نقیب. 


امور لشکریان بود. (فرهنگ فارسی معین): 
سام نریمان چا کرش رستم نقیب لشکرش 
هوشنگ هارون بر درش جم حاجب بار آمده. 
: خاقانی. 

نقیب. [ن] (اخ) احمد (حاجی مرزا..این 
حاجی درویش حسن قصه‌خوان شیرازی» 
ملقب به نقیب‌الممالک و متخلص به نقیب. از 
شاعران متأخر فارسی است. به سال ۱۳۰۲ 
هد.ق. درگذشت, ت. (از فارسنامة ذاصری ج۲ 
ص‌۴۵) (از طرایق‌الحقایق ج۳ ص ۲۱۵) (از 
فسهرست کتابخانة مجلس شورای ملی 
ص ۴۴۴) (از آثار عجم ص ۲۶۲) (از فرهنگ 
سخنوران ص 4۶۱۴ 
نقیب. (نّ ] ((خ) محمدین محمدین زید آوی 
غروی از علما و زهاد قرن هفتم است. رجوع 
به آوی و نز رجوع به ريحانة الادب ج۱ 
ص ۲۱ شود. 
نقیب. [نّْ] ((خ) محمد سبزواری (میرزا...)» 
متخلص و مشهور به نقیب. از شاعران قرن 
یازدهم و از سادات سبزوار و از سماصران 
نصرابادی است. او راست: 

یاد عیش از تیره‌بختی نگذرد در خاطرم 
عکس پیدا نیست در شبهای تار آئینه را 

دلم از صحبت نادردمندان شمع فانوس است 
که با خود خلوتی از سوختن در انجمن دارد. 

(از تذکرة نصرآبادی ص ۱۰۱) (از نگ‌ارستان 
سخن ص۱۲۵) (از فرهنگ مسخنوران 
ص ۶۱۴. 
فقیمب. [ن] ((خ) سیرزا سلیم اصفهانی, 
متخلص به نقيب. از شاعران متأخر است. او 
راست: ‏ 

اجر معنت‌های عاشق هم نصیب مدعی است 
مزد را خسرو گرفت و کار را فرهاد کرد. 
رجوع بذ صبح گلشن ص ۵۳۶ و قاموس 
الاعلام ج۶ و فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴ 
شود. 
نقیب. زن] ((خ) نسقیب‌خان قسزوینی, از 
شاعران قرن دهم است و در زمان سلطنت 
اکبرشاه به هندوستان رفته است. او راست: 
دارم صنمی چهرء‌برافرروخته‌ای 

راه و روش عاشقی آموخته‌ای 

ار عاشق دیگری و من عاشق او 

من سوخته سوخته سوخته‌ای. 

(از قاموس‌الاعلام جع (از فرهنگ سخنوران 
ص ۶۱۴) 
نقیبان بار. [ن نٍ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از فرشتگان باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج). ملایکه و فرشتگان. (ناظم 
الاطباء). 
نقیبانه. [ن نْ /ن] (ص نسبی, ق مرکبا 
*چون تقیبان. ماند نقیبان: 

چونکه در آن نقب زبانم گرفت 


عشق نقیبانه عنانم گرفت. نظامی. 
ار نقیبت. [نْ ب] (ع امسص) نقبة. بزرگی 
نمودن بر قوم. از نقیب است که بزرگ طایفه 
باشد. رجوع به نقيبة شود. 
نقیب ۵ ۵. [ن دهْ] ((خ) دی است از 
دهستان درک‌اسميده بخش چهاردانگ 
شهرستان ساری. در ۳۱هزارگزی شمال 
غربی کیاسر, در منطقهٌ جنگلی کوهستانی 
معتدل‌هواي مرطوبی واقع است و ۱۴۰ تن 
سکسته دارد. آیش از چشمه و رود گرآب, 
محصولش برنج و غلات و ارزن. شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳ 
نقیب زا۵ه. [نٌ د / د] ((خ) عبدالقادرین 
سیدیوسف حلبی حنفی, معروف به نقیب‌زاده. 
از فقهای قرن یبازدهم است. وی به سال 
۰ ه.ق.از حلب به مدینه رفته و در انجا 
بسه تسدریس پسرداخته است. او راست: 
لسان‌الحکام, در فقه, معرفةالرمی بالسهام. (از 
ريسحانة الادب ج۲ ص ۲۳۳). و رجوع به 
سلک‌الدرر ج ۲ ص ۶۱ شود. 
نقی بکلا. [ن ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان بيشة بخش مرکزی شهرستان بایل» 
در ٩هزارگزی‏ جنوب شرقی بابل, در دشت 
معتدل‌هوای مرطوبی واقع است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. آيش از فاضلاب چشمه جنید. 
محصولش برنج و کنف و پنبه و غلات و 
نیشکر, شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
نقییة. [ن ب ] (ع ص, !) مونٍ نقیب. (اقرب 
الموارد). رجوع به نقیب شود. ||((مص) روانی 
رای. (مستتهی الارب) . نسفاذ رای. (ن-اظم 
۳ (از اقرب الموارد) (مسن‌اللفة). ||(ٍ) 
فشس. اسنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 

الاطباء) (اقرب المواره) لت فلان 
میمونالنقية؛ مبارک‌نقس. (از صحاع), 
|اخرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عقل. (اقرب الصوارد). ||کنکاش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
مشورت. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
فلان میمون‌النقیبة؛ یعنی مبارک‌مشورت. (از 
آقرب الموارد از ثعلب). ||کار. (مُی الارب) 
(آندراج) بح الاطباء). فعل. اناظم 
الاطباء). ||سرشت. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). طبیعت. (اقرب السوارد) 
(متناللغة). خليقة. (متن‌اللفة). |[(ص) ناقة 
بزرگیتان. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
فقیمی. [ن] (حاعص) رباست. اناظم 
الاطباء). |[(ص نسبی) منسوب به تقیب, 
فقییی. (ن ] (اخ) محمد (سیدمیر...این محمد 
لوحی حسینی موسوی سبزواری اصفهانی, 


قر. 
ملقب به مطهر و معروف به نقیبی, از علمای 
ام‌امه قسرن بازدهم است. او راست: 
کفایة‌المهتدی فی احوال المهدی. رجوع به 
ريحانة الادب ج۴ ص ۲۳۳ و الذريعة ج۱ 
ص ۴۲۱ شود. 
نقیبی هروی. ان بسي ۸/جز] (اع) از 
شاعران فرن نهم است و په مناسبت مصاحبت 
با امیر عبدالقادر نقیب تخلص نقیبی اختیار 
کرده‌است. او راست: 
دیده‌ام تا شده از ماء رخ یار جدا 
دل جدا خون شود و دیده خون‌بار جداء 
(از مسجالس‌السفایی ص ۷۲ و ۲۱۸) (از 
فرهنگ سخنوران ص ۶۱۴), 
نقیف. [نْ] (ع ص, !) آن‌چه از دست خصم 
رهانیده باشند. (از آقرب الموارد). رجوع به 
نقيدة شود. 
نقیف ة. زن ] (ع ص, ل) اسبی که از دست 
دشمن رهانیده باشند آن راء (سنتهی الارب) 
(آنندراج). آنچه از دست دشمن رهانده باشند 
از قبیل اسب و اشتر و جسز آن. (از اقترب 
السوارد): ج, نقابْد. |ازره. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ۳ (اقرب الموارد). ا|زن که او 
را شوی بوده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الم‌وارد) (آنندراج), زن شوهردار. (ناظم 
الاطیاء), 
فقیر. [ن) (ع () جوی استذ خرماء (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۱۰۱). چاهک دانة خرما. 
(صراح) (ناظم الاطباء). چامک پشت خته 
خرما. (ستهی الارب) (آنندراج؛ چامک 
پشت هستة خرما. (ناظم الاطباء), چاهک 
خرد که بر پشت تخم خرما باشد. (از نشیاث 
اللغات). آن گو باشد که بر پشت استخوان 
خرما بود. (تفسیر بولفتوح رازی). گو پشت 
هت خرما. (مهذب‌الاسماء). نشان پوست 
اس خرما. (المرقاة چ بنیاد ص ۱۳۷). النکتة 
فی ظهراواة. (اقرب الموارد) (از متن‌السفق). 
آن نقطه که بر پشت هستة خرماست. (فرهنگ 
خطی). فروشدگی وسط هستة خرما به درازاء 
(یادداشت مولف). || خستة خرماء (غیاث 
اللغات) (از آندراج). |[رشته که در شکاف 
خرما باشد. | ظرفی باشد از بیخ درخت که در 
آن راب نگاء دارند. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). بن چوبی که کنده کرده در آن نبید" 
سازند و نبید آن تیز و تندتر باشد. (از منتهی: 
الارب) (آنندراج» کدة چوبی که آن را گود 
کرده‌در آن نید سازند. (از اقرب الموارد) (از 
تاظم الاطباء) اصل و تنة نخل یا درختان 
دیگر که کنده ک کند و در آن خرما و جز آن را 
شراب ان‌دازند. (از متن‌للغة). |((ص) 
سوراخ‌کرده از سنگ و چوب و مانند آن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) از آنندراچ). 
نقرکرده از سنگ و چوب و جز آن. (از اقرب 


نقیرلو 


الموارد). ||() ته درخت که در آن سوراخ 
کرده‌چوب درکنند و همچون زینه سازند تا به 
وی به غرف رسند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). تن درختی که آن را سوراخ‌سوراخ 
کرده و چوب در آن سوزاخها نهاده و آن را 
همچون زینه سازند و بر روی آن به‌سوی 
غرفه‌ها بالا روند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[ناوه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ناوة خمیر, (دهار). لاوک که 
آرد سرشند در آن. (از مهذب الاسماء). |اگو 
خرد در زمین. (صنتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء),. حفره‌ای در زمین که آب در 
آن جمع شود. (از متن‌الفة). |اتوعی از گس 
سیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ذباب ازرق. (از متن‌اللفة). ج. رة. 
|ان-ژاد مرد. (از ستتهی الارب). اصل. (از 
مهذب‌الاسماء). نژاد مرد و اصل آن, (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), نجار و اصل مرد. 
(از متن‌اللفة). یقال: فلان کریم‌النقیر: ی 
کریم‌الاصل. (منتهی الارب). ||(ص) سخت 
فقیر. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). نیک 
درویش و تنگ‌دست. یقال: هو فقیر نقیر, آو 
هو اتباع. (از منتهی الارب) . ||(!) وزنی معادل 
هشت قتطمر است. (ب‌ادداشت مولف). 
|احقیر. (غیاث اللفات). چیز اندک. 
(یادداشت مولف)؛ 


خود نقیری است کل عالم و تو 

در نقار از بی نقیر مباش. سنائی. 
زآنچه دادم بازنستانم نقیر 

سوی پستان بازناید هیچ شیر. مولوی. 
- نقیر و قطمیر؛ از اندک و بیش مراد دارند و 
گاهی به‌لحاظ اندکی و بیشی کنایه از صفیر و 


کبیر باشد. (غیاث اللغات از لطایف‌اللغات و 
منتخب‌اللغات و کشف‌اللفات و مدار) (از 
آتدراج): 

هرچه دشنام دهم بر تو همه راست بود 
شرح آن بازنمايم به تفیر و قطمیر. 
چون قیر گشت نام اعمال من سیاه 
بر من وبال جرم ز قطمیر و از نقیر. . سوزنی. 
هر نی زب گنه گرپردی 

مکن خطاب ز قطمیر و از نقیر مرا. ‏ سوزنی. 
- ||کنایه از جزئیات مقدمات و از مردم عوام 
که‌روشتاس نباشند. (غیات اللغات). 
نقیر لو. [نْ ] (اخ) دهسی از دهتان ارشق 
بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر, در 
۱هزارگزی شمال شرقی مشکین‌شهر در 
منطقه‌ای کوهستانی و معتدل‌هوا واقع است و 
۷ تسین سککنه دارد. آبش از جشعه. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
فقیوق. زن ر] (ع لا سفیه کوچک که آن را 


سوزنی. 


ج گویند. (از تاج العروش) (از متناللقة), 
نقیش. (نْ](ع ) متاع پرا کنده در آوند. 
(تهی الارب) (آنندراج» نفیش. (اقرب 
الموارد), .ورجوع به تفیش شود. ||مثل. همتا, 
(متتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). مشابه. نظیر. (ناظم الاطباء), 
مانند. (مهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباء). 
|اشکل و پیکر و نشان. (ناظم الاطباء). 
فقیص. [ن] (ع ص,. !) آب شیرین و خوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آب شیرین و گوارا. 
(ناظم الاطباء). آب عذب. (از اقرب الموارد). 
||هرچیزی پا کیزه که بوی خوش داشته باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
||ناقص و ناتمام. ||معیوب. شخص نقیص؛ 
شخص عیب‌دار. |اسجرم. گتاهکار. (ناظم 
الاطباء). 
نقیصة. [ن ص ] (ع [) مسخن‌چینی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سخن‌چینی در میان مردم. 
(ناظم الاطباء). وقیعة. (از اقرب الموارد). 
||عسیب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). || خوی زشت یا 
سست. (منتهی الارب) (آتدراج). خصلت بد 
واست و زشت‌خوئی. (ناظم الاطباء), 
خصلة دنيتة و ضميفة. (از اقرب الموارد). 
خصلتی پست در آدمی. (بادداشت مولف). 
ج. تقالص. 
نقیصه. (ن ص /ص ]از ع.()نقيصة. عیب. 
منقصت. آهو. کم‌بود. کماسی. (یبادداشت 
مولف). رجوع به نقيصة شود. ||بهتان. (ناظم 
الاطیاء). 
نقیصه گفتن؛ بهتان گفتن. (ناظم الاطباء). 
نقیض.[ن] (ع [) باشگونة چیزی. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (صراع). 
سخالف. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
ناماتد. (زسخشری). ناهمتا. (دهار). ضد 
شی.. (مهذب‌الاسماء). باژگونة چیزی. 
دشمیز. ضد. (ناظم الاطباء). مقابل, وارونه. 
وارون. (یادداشت مولف). نقيضة. (اقرب 
الموارد). || آواز پوست. || آواز پای. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آتدراج). |آواز زه 
کمان و آواز نوار تگ ستور و آواز محمل و 
پالان و چرخ چاء و بانگ انگشتان و بانگ 
استخوان پهلو و اواز اندام. (از متهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب السوارد). |[بانگ 
ما کیان و عقرب و قورباغه و عقاب و شترمرغ 
و بلدرچین و باز و وتر و ونغ ۳ آدمی. (از 
اقرب الموارد). بانگ عقاب. (تاظم الاطیاء). 
بانگ عقاب و مرغ خانه (مهذب‌الاسمام), 
||آوازی که به مکیدن شاخ حجامت می‌برآید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|(اصطلاح منطق) تتیضی هر شیء رفع آن 
بود. و فرق میان نقیض و ضد آن است که دو 


نقیع. ۲۲۶۸۳ 


نقیض نه با هم جمع شوند و نه هر دو معدوم. 
چنانکه «هست» و «نیست» و «حیات» و 
«ممات» اما دو ضد جمع نشوند. اما هر دو 
معدوم توانند شد, چنانکه سپید و سیاه ممکن 
نیست که جمع شوند. مگر می‌تواند که هر دو 
نباشند, بلکه زرد باشد. (از غیات اللغات). 
چیزی را وقتی نقیض چیز دیگر خوانند که نه 
پا هم توانند بودن و نه با هم تواند نبودن. مثل 
وجود و عدم که جمع هر دو محال است و رفع 
هر دو نیز غیرممکن. و رجوع به تناقض شود. 
نقیضف. [ن ‏ ] (ع[) من تقیض. رجوع به 
تقیض شود. ||راه در کوه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب‌الاسماء) (ازاقرب الموارد). 
|/باشگونه جواب گفتن شعر کسی ر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). چ. تقض. 
نقیضه کردن. ض /ض ک د] (مص 
مرکب) شعر کسی را جواب گفتن, رجوع به 
نقیظة شود. 
نقیضین. [ن ض ] (ع ) تئیه نسقیض در 
حالت نصبی و جری. رجوع به نقیض شود. 
فقیط. [ن] (ع ص. |) بندة آزادکرده. (مسنتهی 
الارب). مولی‌المولی. (اقرب الموارد). بنده‌ای 
که عخص آزادشده آز اد کند. (ناظم الاطباء), 
نقیع. [نْ] (ع ص, ل) آب ایستادة ین و 
آب شیرین خنک. یا آب نه شور و نه خوش. 
(متهی الارب) (انندراج). آب عذب سرد و 
گفته‌اند آب مشروب. (از اقرب الصوارد). 
|اچساه بسيارآب. (مستتهی الارب) 
(مهذب‌الاسماء) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ج» انقعة. || شراب که از مویز 
سازند. (مهذب‌الاسماء). شراب مویز. (دهارا, 
شراب صویز یبا آب خرما و مویز و دیگر 
میوه‌ها که تر تهاده باشند . (منتهی الارب) 
(آندراج) شرابی که از مویز سازند به‌وسیلا 
خیساندن مویز در آب بدون طبخ آن. ||آب 
سمیوه‌های خشک خسب‌انده و داروضای 
آب‌ترنهاده. خب‌انده. (یادداشت مولف): 
زردآلو و نقیع آن عرق را و دهان را خوشبوی 
کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و آن را که 
بردی غالب بود ماءالاصول و نتع حسلید... 
سود دارد. (ذخیرة خوارزمتاهی). ||دارو که 
مولف) (از 
مهذب‌الاسماء). |[شیر بی‌آمیغ که سرد کنند و 


در آب آغارند. نقوع. (یادداشت 


خورند. |[حوض که در آن خرما تسر نهند. 
(منتهی الارب) (انندراج). آبی که در آن مویز 


۱ -عبارت تاج السروس این است: شراب 
یتخذ من زییب ینقع فی الماء من غیر طیخ 
کالتقرع و قیل ی السکر انهنقیع الزییب آ و کل ما 
ینقع تمراکان آو زبیاً آو غیرهما کالعتاب و 
القراصیا و این و ما آشبهها تم یصفی ماء و 
یشرب نقیع. 


۸۴ نقيعة. 


و یا خرما و جز آن خیسانیده باشند. (ناظم 


الاطیاء). |[بانگ و فریاد. (منتهی الارب) | 


(آنتدراج). صراخ. (اقرب الموارد). |[مردی 
که‌مادرش از قوم دیگر باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |اسم نقیع؛ 
محض. خالص. قاتل. کشنده. (از یادداشت 
مولف). ||دواء نقیم 
(ناظم الاطباء). 
فقیعة. زن]ع] (ع )نام ضیافت قدوم سفر. 
(غیاث اللغات از صراح و شرح نصاب). 
مهمانی مسافر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مهمانی یازآمدن از سفر. 
(مهذب‌الاسماء) (از المرقاة ص ۶۷). طمام که 
برای ازسفررسیده فراهم کنند . (از اققرب 
الموارد). |استور که در مهمانی کشند. (منتهی 
الارب)(آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللة). ج. نقائع. و منه قولهم: 
الناس تقائع‌الموت؛ ی یجزرهم جزر الجسزار 
اللقيعة, (تاج العروس). |اطعام مردی آن شب 
را که مالک گردد". (متهی الارب) (آنندراج), 
طعامی که مرد در شب عروسی که زن میگیرد 
میدهد. (ناظم الاطباء). ج»نع. 
نقیف. [نْ] (ع ص. !) حنظل کفانیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء؛. رجوع به 
َقّف شود. |اتنة درخت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به معنی بعدی شود. |[جذع 
نسقیف؛ تن درخت دیوچه‌خورده. اصنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). تن درخت 
کهارضة آن را خورده باشد. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللقة). چ. نقف. و رجوع به 
منقوف شود. 
نقیق. [نْ] (ع مص) بانگ کردن غوک و 
عقرب و ما کیان و گربه و جز آن. (از صنتهی 
الارب) (از آتندراج). بانگ کردن مرخ و کزدم 
و ما کیان و گربه. (تاج المصادر ببهقی). بانگ 
کردن مرغ خانه. (مهذب‌الاسماء). ||() بانگ 
وک و ما کیان.(غباث اللفات از صراح). 
بانگ بزغ. السرقاة ص ۱۱۷). غُرّ. بانگ 
غوک. آواز غخوک. بانگ چغز. آواز وزغ, 
(یادداشت مولف). 
فقیل. [ن] (ع ص) مرد غریب و مسافر. 
(متهی الارب) (آنندراج). غریب و نریید. 
ریب و مسافرء خواه مرد باشد یا زن. (ناظم 
الاطباء). ||(() توجبه که از زمین باران‌رسيده 
آید. (متهی الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
سیل که از زمین بارانرسیده به اراضی دیگر 
جاری شود. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفةا. 
|اراه هرچه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طریق. (اقرب الموارد) (متن‌اللفة). هر راهسی. 
(ناظم الاطباء). ||رخاری است اسب را که در 
آن دست و پای را زودزود بردارد. یقال: انه 
ذوتقیل, يا آن رفتاری است میان دویدن و 


؛ داروی خیسانیده در اپ. 


پویه رفتن. (منتهی الارب) (آتدراج). قسمی 
از سیر و رفتن است و آن مداومت در رفتن 
است. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). فرس 
ذوتقیل؛ سریع نقل‌القوائم. (از اقرب الموارد), 
ااج تقیلة. رجوع به تقلة شود. 
فقیلة. [ن [] (ع ) پوست‌پاره‌ای که بر فش 
و بر سپل شتر زئند چون سوده گردد. (منتهی 
الارب) (آتدراج). وصلاٌ کفش و خف. (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة). ج. تقائل. نقیل. 
| نقیلةالمضد؛ گوشت‌پارة درشت از بازو. (از 
منهی الارب) (ز آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
|((ص) زن غرییه. (منتهي الارب) (آنندراج), 
غريبة. (اقرب الموارد). تأئیث نقیل. رجوع به 
نقیل شود. ||ابن‌تقیلة؛ مسافر و غریب. 
(انتدراج) (از ناظم الاطباء). اببن‌غريبة عین 
الحی. (متن‌اللفة). 
فقیمة. (ن ع] (ع !) نفس. سرشت. (آنندراج). 
نفی و عقل و طبیست. (ناظم الاطباء). 
میمون‌النقيمة؛ پا ک‌تفس. (منتهی الارب). هو 
میمون انقيمة و التقیبة؛ اقا کان مظفراً فیما 
یحاول. (متن‌اللفة). ابدالی است از نقیه. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد), لفتی است 
در نقيبة. (از متن‌اللفة). رجوع به نقيبة شود. 
نقیة. [نّق ی ] (ع !) کلمه. (از ناظم الاطباء). 
رجوع بلق شود. 
نقية. [ن قی ی ](ع ص) تأنیث تفی. رجوع 
به لتق شود. ||() کلمه. سخن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), 
نقیه. [ن] (ع ص) ناقه. ضعیف و به‌شده از 
بیماری. (ناظم الاطباء). صاحب نقاهت. 
(یادداشت 


رجوع به ناقه شود. 


مولف). از ناخوشی برخاسته. 


نکت. [نْ /ن](ق) مسخفف ایسنک است. . 


(آنتدرا اج) (انجمن آرا). اینک. | کنون. حالا. 
نون. شکسته اینک. (یادداشت مولف). و 
رجوع به اینک شود: 

اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر 
صیاد از دور نک دائه برهنه کرده لوسانه. 


کائی. 
چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنیا را نک بی‌نظام باید کرد. 

ناضرخسرو. 
گفت در علکم سگی بد نیکخو 
نک همی میرد میان راه او. . " مولوی. 
نک ز درویشی گریزانند خلق 
لقمة حرص و امل زآنند خلق. مولوی. 
نک پپزانیده‌ای مرغ مرا 
در چرا گاه‌ستم کم کن چراء 

مولوی. 

|((صوت) بنگرا بسبین] این است! هاا 
(یادداشت مولف): 


هرکه گوید کو قيامت ای صنم 


تکاب. 


روی بنما که قیامت نک منم. 
مولوی (از یادداشت مولف) 
|(حرف ربط) بل. بلکه. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ بل انتم قوم عادون؛ "نک شما گروهی 
اید ستمکاران. (ترجمه تفیر طبری از 
فرهنگ فارسی ممین). 
نکک. [نْ ] (ٍ) زاج و زمه راگویند و آن چیزی 
است شبیه به نمک. (برهان قاطم)(آتتدراچ). 
زا ک.زاغ. شب. زمچ. زمه. (یادداشت مولف). 
مصحف زک است. (حاشي یرهان قاطع چ 
معین). رجوع به زک شود. 
نکت. [ن] () منقار سرغان. (برهان قاطع) 
(آندراج) منقار مرغ.(ناظم الاطباء). مخقف 
نوک یعنی منقار است. (انجمن ارا), نوک. 
منقار. (یادداشت مولف)؛ 
نک طاووسکان و طاووسان 
گاه خوردن شده زمین‌بوسان. 
امیرخسرو (از انجمن آراا 
رجوع به نوک شود. ||تیزی سر و آخر هر 
چیزی. تک. تیزه. نوک. (یبادداشت مولف): 
نک قلم. نک شمشیر. رجوع به نوک شود. 
نک کوهه ذروه و قلهٌ ان. (یادداشت مولف). 
رجوع به نوک شود. 
فکاء [ن ] ((خ) فصبة مرکزی دهستان قره‌طقان 
بسسخش بسهشهر شهرستان ساری, در 
۵ کیلومتری جنوب باختری بهشهر. سر راه 
شوسد ساری به بهشهر واقع است و ۲۰۰۰ تن 
سکنه دارد. رودخانة نکا آن را مشروب 
می‌کند. محصولش برنج, غلّه مرکبات, پنیه, 
کنف و کنجد است. کارخالة برني‌کوبی و 
کارخانة آردسازی دارد. افرهنگ فارسی 


و 
نکائث. [نْ ء] (ع!)ج نکيشة. رجوع به نكيشة 
شود. , 


تکالب. [نْ] () نک. زاج. (از برهان قاطع) (از 
آنندراج). زا ک.زک. زمه. (از جهانگیری) 
زا ک.ظاهراً تصحیف زکاب است. (رشیدی). 
|ابعضی آب زا را گنه‌اند. ||بعضی گویند 
مسخفف نسمکآب است. (برهان قاطم) 
(آنندراج). 

فکالب. [ن ] (ع !) ورم و آماس بنا گوش شتر. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء), بدین 
معنی تکاف است. (حاشية ببرهان قاطع چ" 
معین). رجوع به نکاف شود. 

تکالب. [ن] (4 بهله. و آن پوستی باشد که به 
اندام پنجه دست دوزند و میرشکاران بر دست 


۱-فی التهذیب: ما صنعه الرجل عند قدومه 
من السفر. (اقرب الموارد). 

۲-طعام‌الرجل ليلة بملک املا کاً (تاج 
العروس). طعامالرجل ليلة املا که. (متنأللقة). 
۳-قرآن 1۶۶/۲۶ 


کشند به جهت برداشتن باز و شاهین و امثال 
آن و به اين معنی پا بای فارسی [نکاپ ] هم 
آمده است. (برهان قاطع). نکاف. نکاپ. (از 
حافیذ برهان قاطع چ معین). دستکش و 
آستین‌مانندی که در هواهای سرد دستها را در 
میان آن گذارند و بهله و دستکش از تیماج که 
شکارچیان بر دست کشیده باز و شاهین و جز 
آن را نگاه دارند. (ناظم الاطیاء)؛ 

آين نکاب از بهر شاهین بر کف دست من است. 

شعوری (از حاشية برهان قاطع) 

|اخجر (؟). |اشکل و نقشه‌ای که با مداد کشند 
و با سوزن سازند (؟. (ناظم الاطباء). 

تکابت. [ن بِ] (ع مص) گزند به دشمن 
رسانیدن. (غیاث اللغات). و رجوع به نکایت 
شود؛ در ایین نزدیکی جزیره‌ای است که 
نکابت اهل آن در حق ما زیادت از قصد دیگر 
دشمنان است . (ترجمة اعثم کوفی ص‌۵). 
اهل سقلیه عراده‌ها از حصار روان می‌کردند. 
اصلاٌ کارگر تمی‌آمد و نکابتی و ضرری از آن 
به کسی نمی‌رسید. (ترجما اعثم کوفی 
ص۴٩.‏ 

فکابة. [نِ بِ ](ع مص) نقیب و پذیرفتار قوم 
گردیدن و تکیه‌جای و معتمد قوم شدن. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج) (از متن‌للفق). 
تکوب. (از اقرب الموارد). تکیه گاه‌و معتمد 
قوم بودن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

تکاپ. آنِ] () نکاب. بهله. دستکش 
قوشچیان. (ناظم الاطباء). نکاف. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به نکاب شود. 

تکات. [ن)" (ع[) ج نکته, به‌معنی خجک. 
(آنندراج). رجوع به نکته شود. ||نکته‌ها و 
اندیش‌ها و لطیفه‌ها و مطالب دقیقه و رموز و 
علامات پنهانی ؟. (ناظم الاطباء), رجوع به 
نکته شود. 

نکات. [ن ک‌کا) (ع ص) سخت عیب‌کنده 
مردم را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), طعان دربار؛ مردم. (از متن‌اللفق) 
(از اقرب الموارد). 

فکالت. [نْ] (ع!) آبله‌ریزه که در دهان شتر 
برآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). لفتی 
است در لکاث. (از متن‌اللغة), 

نکاثة. [ن تَ] (ع !) شکته و ریز؛ مسوا ک 
که‌در دهان بماند. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از ستن‌اللغة). ||پاره‌های 
گت سر رسن. امنتهی الارب) (آنندراج). 
پاره‌های گستة سر ریمان. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) 

نکاحج. [ن ] (ع مص) زن کردن. اترجمان 
علامٌ جرجانی ص ۱۰۱) (زوزنی). عقد 
زناشوئی بستن. (از منتهی الارب). زن گرفتن. 


تروج. (از اقرب الموارد) (از متن‌للقة). نکح. 

(مین‌اللغة). کابین کردن. (یبادداشت مولف). 

|[ وی کردن. (ترجمان علامة جرجانی 

ص ۱۰۱) (از زوزنسی). شوهر کنردن. (تاج 

السصادر ببهقی) (از متن‌اللفة) (از اقرب 

اموارد). |[(مص) عقدی که میان زن و شوهر 

بندند. (انندراج) ازدواج. میزاد. زناشوئی. 

عروسی. بغل‌خوابی. (ناظم الاطباء). کابین. 

عقد زناشوئی. زواج. کدخدائی. تأمل. 

(یادداشت مولف). عقدی که به‌موجب ان 

علاقه زناشوئی بین زن و مرد ایجاد شود 

ور این فتاد ز من دست بازدار و برو 

که‌یست با تو مرانی نکاح و نی شرکه. 
منوچهری, 

میان ما نه عقدی نه نکاحی 

نه آیین عروسی بود و نه سور. ‏ منوچهری. 

رسول قرموده است: التکاح ستتی. ( کتاب 

التقض ص 0۵۰۱ 

رای اقضی‌القضاة | گر خواهد 

زله پیش از نکاح بفرستد. خاقانی. 

- به نکام... بودن؛ در عقد او بودن. همر او 

بودن. خاص او بودن:ُ 

اسمای طبع من به تکاح ثنای اوست 

زآن قال سعد ز اختر اسما برآورم. ‏ خاقانی. 

به نکاح درآوردن؛ به زنی دادن؛ به حلب 

بسرد و دختر خودبه نکاح من درآورد. 


(گلستان). 

در نکام... شدن؛ در حبالة عقد درآمدن: 
عجوز جهان در نکاح ملک شد 

که‌جز عذر زادئش رائی ناب خاقانی. 


نکاح دائم. رجوع به عقد و عقدی شود. 


: -نکاح کردن؛ عقد کردن. عقد زناشویی 


بستن. زن یا دختر را به کسی به شوی دادن 
امر مردانشاه را به کوشک سالار بکتفدی 
آوردند و عقد و نکاح آنجا کردند. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۲۵). دختری ازانِ قدرخان به نام 
امیر محمد عقد و نکاح کردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۳). 
یکر گرانبهای من عقد تو بست یک‌شبه 
با تو نکاح کردمش زانکه به نغمزه دلیر است. 

بدر چاچی (از آنتدرا اج 
کنم هر کجا شاهدی را نکاح 
چو طفرا به قاضی نیینم صلاح. . _ 

ملاطقرا (ازآنندراج). 

نکاح متقطع. رجوع به صیفه شود. 
||(مص) گاییدن. (از متتهی الارب). مجامعت 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). جماع 
کردن. (آنندراج). زناشوئی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): و دعوی‌های بزرگ کردند 
چون نکاح بتات و اخوات و تکاح غلامان, 
( کتاب النقض ص ۲۲۹). || غالب شدن خواب 
بر چشم کسی *. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


۲۲۶۸۵  .تازاکن‎ 


الموارد) (از متن‌للعة). |[تر کردن باران زمین 
راء (از ناظم الاطباء). نکم السطر الارض؛ 
اختلط بثراها. (اقرب الموارد) (از متن‌اللقة). 
||غالب شدن درا بر کسی. (از ناظم الاطباء) 
(از متن‌للفة). تکح الدواء فلاناه خامره و غلبه. 
(اقرب الموارد), 

نکاح. ان ککا] (ع ص) آنکه زن بسیار 
گرفته باشد. کیرالیکاح. پرشهوت. (ناظم 
الاطباء) رجوع به تکاح و نکح شود. 

نکاح. [جٍ ] (اخ) دی است از دهستان 
تبادکان ببخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد. در ۲هزارگزی شمال مشهد در جلگذ 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۲۴ تن سکنه دارد. 
آبش از قتات, محصولش غلات و سیوه‌هاء 
شغل اهالی زراعت و سالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

تکارة. زن ر) (ع اسص) زیرکی. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). دهاء. 
فطنت. (متاللقة) (اقرب الموارد) (المنجد). 
||جهالت. (المنجد) (من‌اللغة) (ذیل اقرب 
الموارد از تاج العروس). |[(سص) سخت و 
دشوار گردیدن کار. (مهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از مت‌اللفة) (از ارب 
الموارد) (از المنجد). صعب شدن کار. (دهار). 
نکُر. (ناظم الاطباء) (متناللفة). |[زیرک و با 
فطانت و جودت رای گردیدن*. (از ناظم 
الاطباء). 

نکاره. (ن ز /ر] (ص مرکب) نا کار.بیکار, 
(فرهنگ لفات شاهنام ولف ص ۲۵۵). 
مربوط به فرهنگ لفات شاهنامه است. 
|(بی‌قیمت. بی‌ارزش. (فرهنگ خطی). 
بی‌قدر. تا کس.بی‌کاره. بی‌فایده. بی‌حاصل. 
ناچیز. (ناظم الاطباء). نابه کار, 

نکاز. [ن ک‌کا] (ع ل) ماری است بی‌دهان که 
به بینی گزد و دنب از سرش شناخته نشود 
چهت باریکی و آن خبیث‌ترین مبارها است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ساظم الاطباء) 
(از اقسرب المسوارد) (از قاموس‌اللغة) (اژ 
متن‌اللغة) (از المنجد), ج, نکا کیز,کازات. 

نکازات. (ن ک کا) (ع !) ج تکاز. رجوع به 


۱-چنین است در نسخه چاپی ترجمة تاریخ 
اعشم و محتمل است که نکایت باشد. 

۲ -نکات ج نکته نیز مانند نقاط اغلب به سم 
نون خوانده می‌شود ولی به کسر آن [ن ] است. 
(از نشرية دانشکد؛ ادبیات تبریز). و به ضم 
محض خطاست. (از غیاث اللغات). کات 
بالشَم عامی. (اقرب الموارد) و رجوع به ناج 
العروس شود. ۳ 

۳-در ناظم‌الاطیاء به ضم [نْ ] بدین معانی 
ضبط شده است. 

۴-رجوع به نکج شود. 


۵-در ماخذ دیگر دیده نشد. 


۶ نکاس. 


تکاز شود. 
نکاس. [ن ] () به لشت زند و پازند به‌معنی لا 
نگاه باشد که از دیدن و ریت است. (برهان 
قاطع) (آتدراج)ء در پهلوی نیکاس ! است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). نیکاس ". نگاه. 
دید. نظر, شکل ظاهر. توجه, مراقیت. 
(فرهنگ پهلوی ص ۳۲۶). 
نکاس. (نْ) (ع (سص) نکْس. بازگردیدگی 
بیماری. (از منتهی الارب). نکس مرض و 


بازگردیدگی آن. (ناظم الاطیاء). عود مرض 
بعد از دوران نقاهت. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة) (از السنجد). پس‌افتادگی بیمار. 
(یادداشت مولف). ||(مص) بازگردان شدن از 
بیماری, (از منتهی الارب). تکٌس. (ناظم 
الاطباء) (مستن‌اللفة) (از منتهی الارب). 
بازگردانده شدن بیمار به مرض پس از دور 
نقاهت. (ز متنللفة). رجوع به نکس شود. 
نکاستن. [نّْ تَّ] (مص مفی) نا کاستن. کم 
نکردن. مقایل کاستن. رجوع به کاستن شود. 
نکاستنیی. [نْ تَ ] (ص لاقت) که کاستنی 
نیست. که از آن نتوان کاست. مقابل کاستنی. 
رجوع به کاستنی شود. 
نکاسته. (نْ تَ /ت ] (ن‌مف مرکب) نا کاستد. 
بی‌عیب ونقص. کامل. مقاپل کاسته. رجوع به 
کاسته شود. 
نکاشتن. ز[ن تَ] (مص منفی) نا کاشتن. 
مقابل کاشتن. رجوع به کاشتن شود. 
نکاشتنی. ان تَ] (ص لباقت) کسه ازدر 
کاشتن نیست. بذر و داه‌ای که برای ک‌اشتن 
مناسب نیست. زمیتی که ببرای کشت و زرع 
متانسیا لیستت: 
نکاشته. [ن تَ /تٍ ] (نمف مرکب) که هنوز 
کاشته نشده است. بذری که هنوز آن را در 
زمین پنهان نکرده‌اند و نکاشته‌اند. |[زمین . 
بایر. که در آن کشت و زرع نکرد‌اند. |((ق 


مرکب) بی آنکه بک‌ارد: نکاشته می‌درود؛ 
رنج‌نابرده گنج می‌طلبد و می‌یابد. 

فکاقه. [نْ] (ع |) آماسی است در ین زنخ 
شتر یا بیماریی است در حلق شتر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد). ورم و آماس 
بنا گوش‌شتر. (برهان قاطع) (از جهانگیری). و 
آن کشنده است. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از متن‌اللفة). و آن شتر را منکوف و 
منکوفة گویند. (از متن‌اللفة). ||آماس 
با گوش.(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). گوش گل و 
آن آماس تکفة باشد. (یادداشت مولف). و 
رجوع به المنجد شود. 

نکاف. [ن ] (ز) نکاب. (برهان قاطع). نکاپ. 
(آتندراج) (انجمن آرا). بهله. (جهانگری) 
اناظم الاطباء). بهلة میرشکاران. (برهان 


قاطع). بهلة باز. (از انجمن آرا) (آنندراج), 
دستکش قوشچیان و شکارچیان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به نکاب شود. 


نکافته. [نّْ تْ /ت] ان‌مف مرکب) نا کافته. 


نا کفته.نا کفیده.مقابل کافته. رجوع به کافته و 
کفته شود. 
نکافه. [ن ف /فٍ] () به‌معنی نکاف است. 
(جهانگیری). رجوع به تکاف شود. 
فکا کیز. [ن] (ع لا ج نکاز. رجوع به تکاز 
شود. 
نکال. [ن] (ع اسص, () عقوبت . (غیات 
اللسفات) (مستتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب‌الاسماء) (ناظم الاطباء). رنج. (غیات 
اللقات). سزا. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). شکنجه سخت. عذاب. (فرهنگ 
فارسی معین): 
خلافش برد آن را که خلافش به دل آرد 
زعزی و جلالی سوی عزلی و نکالی. 
فرخی. 
هرکس که چو ما قصد جهان دارد از اوباش 
بس زود بياویزد در ننگ و نکالش. 
اتسوا 
بر ظاهر امتال مرو کت نفزاید 
نزد عقلا جز همه خواری و نکالی. 
۱ ناطرنشرود 
وبال و نکال آن به ما راجع شود. (سندبادنامه 


ص ۸۰). از سرای امارت بیرون آمد و بر وی ۰ 


نماز کرد و جائیان را به دست آررد و همه را 
به نکالی تمام هلا ک کرد. (ترجمه تاریخ 
یمنی ص۱۲۹). و برصب خبث فمال 
هرکس عقال نکال آن کشیدند. (جهانگشای 
جویلی). 

گرچه دوزخ دور دارد زو نکال 
لیک جنت به ورا فی کل حال. 
هرکجا اندر جهان قال بدی است 
هرکجا نسخی نکالی مأخذی است. مولوی. 
شد چو دوزخ پرشرار و پرنکال 
تشنة خون دو جفت بدفعال, 


مولوی. 


مولوی. 
||عقوبتی که بدان پند گیرند. (ترجمان علامة 
جرجانی ص۱۰۱). اسم است آنچه را که ما 
عبرت دیگران شود. (از اقرب الموارد). مایة 
عبرت: جعله نکالاً لقیره. (یادداشت مولف) 
(از زمخشری). عبرتی که از حال گرفتاران به 
عقوبت حاصل شود. (فرهنگ فارسی معین). 
عسقوتی مایهٌ عبرت. عبرت. (یاددادت 
مولف): 
خداوندم نکال عالمین کرد 
سیاه و سرنگونم کردو مندور. . منوچهری. 
دروغگوی به آخر تکال و شهره بود 
چنانکه سوی خردمند شهره شد مانی. 
ناصرخرو. 
-نکال گردیدن ( گشتن)؛ مورد عبرت دیگران 


واقع شدن. (فرهنگ فارسی معین): ایسن زن 
در زان رین شد و تکتال گنت 
(سیاست‌نامه از فرهنگ فارسی معین). 
||اشتهار به فضیحت..(از منتهی الارپ). 
اشتهار به فضیحت و رسوائی. (ناظم الاطباء)؛ 
و عشمان‌بن حنیف را که اسیر بصره بسود از 
دست علی, بدان نکال او را سوی مدینه 
فرستادند. (مجمم‌التواریخ). ||باعث ناراحتی 
و عذاپ. مایةٌ دردسر 
بر دوستان نکالم و یر اهل‌بیت نیز 
بر آسمان وبالم و بر روزگار هم. خاقانی. 
|[(مص) عقوبت کردن: (دهار). عذاب کردن 
کی را به نحوی که ماه عبرت دیگران باشد. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
نکالت. (ن لَ) (از ع. امص, () نکاله. عقوبت 
و سزاو رنج و شکنجه. (از ناظم الاطباء), 
نکال کردن. (ن ک د] (سص مرکب) 
عذاب کردن. عقوبت کردن. (قرهنگ فارسی 
معین). مجازات کردن. شکننجه دادن؛ یکی 
گفت او را به تازیانه باید زد و نکال باید کرد. 
(تاریخ بیهقی). 
مه شد موافق او در دق بدین جنایت 
هر سال در خسوفی کرد آسمان نکالش.. 
خاقانی. 
یا فلان عضو او برند و نکال و مثله کنند. 
(جهانگشای جوینی). و آنکس که او را راه 
داده باشد نکال و عقاب کنند. (جهانگشای 
جوینی). ِ 
نکاله. (ن ‏ /ل) (از ع. ا4سص, ل) نکالت. 
(ناظم الاطباء) رجوع به تکالت شود. 
نکالیدنی. [نْ د] (ص لیاقت) آنکه درخور 
کالیدن نیست. آنکه کالیدن آن سزا تیست. 
(یادداشت مولف). 
نکانکک. [ن نّ] (() نقانق. نک‌انه. جهودانه. 
عصیب: مبار. (یادداشت سولف): گفت زالا 
چه داری؟ گفت نکانک و بژند. گفت بیار. 
پیش او اندرنهاد. اسب بداشت و بخورد. 
(تاریخ سیستان). گفت.من نکانک و بژند زال 
خورده‌ام. (تاریخ سیستان). 
نکانه. (ن ن /ن ](ل) نکانک. نقانق. رجوع به 
نکانک شود. 
نکایات. [نٍ ] (ع | ج نکاية: لک هند اشر 
نکایات رایات سلطان در... ولایت خویش 
مشاهدت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص .)۲٩۳‏ رعیت دلر شدند و چون مرغان 
بهازی به زبان زاری... نواهای نکایات زدند. 
(المضاف الی بدایعالازمان ص‌۳۵). رجوع بد 
نکایت و نکاية شود. 
فکایت. [نِ ی ] (ع مص) اثری تمام کردن در 


,۱0(2۵ - 2 
۳-اسم است تنکیل را. 


1 - (۵۰ 


دشمنان به کشتن یا جراحت وارد آوردن. 
(فرهنگ فارسی سعین). نک‌اية. رجوع به 
تک‌اية شود. ||(امص, ) جراحت و اذیت. 
(ناظم الاطباء). قهر بر دشمن به قتل و جرح. 
(فرهنگ فارسی معین). انهزام. مغلوبی. 


مقهوری. فتل. جرح. (یادداشت مولف). 
نکایة. |ززخم. آسیب؛ 
خاقانیا به تقویت دوست دل میند 
وز غص نکایت دشمن جگر مخور. 
خاقانی. 


هرکه را از تیر و کمان زمان تیر نکبتی 
می‌رسید نکایت جراحت خویش به مرهم 
رافت و رحمت او معالجت می‌کرد. (ترجمة 


تاریخ یمیلی ص ۳). 


بر چنین کارها نکایت ست. معودسعد. 
چون خبر یانت که فایق از هراة مننصل شد 
تاختنی کرد و میان هسرات و بوشنج در او 
رسید و در قتل و تتکیل نکایتی تمام نمود: 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۷۹), 

< نکایت رسانیدن؛ صدمه زدن. سیب 
رساندن. چشمزخم زدن. گزند رساندن و 
لطمه زدن: کسی آنجا رفت و نکاینی عظیم در 
خزر رسانید و ايشان را تهر کرد. (فارسنامة 
این‌بلخی ص .)٩۴‏ نکایتی قوی به اصحاب و 
احزاب او رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمیی 
ص ۲۶۵). ارسلان... به حدود سمرقند بر اشر 
ایشان می‌رفت و نکایتها می‌رسانید. (ترجمة 
تاریخ یینی ص۱۷۹. 

نکایت رسیدن؛ گزند دیدن. آسیب رسیدن: 
در اين حال از انچه نکایتی قوی که از یک 
تاختن که پادشاه به نفس خویش کرد بدیشان 
رسیده بود اين صلح‌گونه کردند. (تاریخ بیهقی 
ص .)۵٩٩‏ در این یک تاختن که به نفس 
خویش کردی نکایتی قوی به ما رسید. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۹۷). نگذاشت که در عهد 
حکم و زمان نفاذ ضرمان او بدو نکبتی و 
نکایتی رسد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۸۰. 
نکاية. [نِ ی )(ع مبص) مسجروح کردن و 
کشتن دشمن راء (از متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (از صحاح). مقهور کردن 
خصم را با قتل و جرح. (از اقرب الصوارد). 
جراحت کردن و کشتن دشمن را. (از بحر 
الجواهر). درهم شکتن و مغلوب کردن و 
کشتن دشمن راآ. (از متن‌اللفة). نکی. 
(متن‌اللفة) (ناظم الاطباء). |بد سگالیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). |[باز کردن پوست 
ریش را. (از منتهی الارب) (آنندراج). پوست 
از قرحه چدا کردن پیش از انکه بهیود یاید. 
(از مستن‌الة). نکت». (از اقرب السوارد) 
(من‌اللغة). ناسور کردن ریش. (یادداشت 


مولف). ||((مص) جراحت و کشتار دشمن. (از 
ناظم الاطباء). تکایت. رجوع به نکایت شود. 
فکتء. [ن کُد] (ع مص) پوست باز کردن از 
ریش. (صراح) (تاج المصادر بیهقی). باز 
کردن پوست را از ریش پیش از به شدن پس 
ریم به هم رسانیدن. (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (از ستن‌اللفقا. 
|اکتن دشمن را. (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج). مجروح کردن و شتن دشمن راء 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). پرا کنده‌و 
مغلوب کردن خصم را لغتی است در نک‌اية. 
(از متن‌اللغة). ااگزاردن حق کسی را. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد) 
(از معن‌اللفق). 
فكاة. زن /ن ک 2](ع !) شکوفة رافه. (منتهی 
الارب) (آنندراج» شکوفة طرئوث. (ناظم 
الاطباء) (از من اللشة). 
نکاة. (ن ک ۶] (ع ص) فلان واه ناد او 
سمی‌گزارد حق را و درنگ نمی‌کند در آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از تالف 
تکب. (ّ] ۵ 4 رنسج. سختی. سختی. (متتهی 
الارب). سصیبت. (اقرب الصوارد). نکبة, 
(متناللفة). ج, نکوب. ||[(مص) ریختن آنچه 
در خنور باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |انگونار 
کردن تیردان. (تاج المصادر بیهقی). نگون 
گردانیدن تیردان راء (متهی الارب) (آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء). و پرا کده‌شدن آنچه در آن 
است. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). ||نگونسار کردن. (دهار). |أکفتن و 
خون‌آلود کردن سنگ پای را. (متهی الارب) 
ترا اج) (از نساظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). اقگار کردن سنگ سم ستور راء (تاج 
المصادر بیهقی). |[دور انداخش. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). طرح. (از 
اقرب الموارد). دور انکندن و رهبا کردن 
چیزی را. (از متن‌اللفة), |ارنج و سختی 
رسانیدن. (منتهی الارب) (انندراج). دردسند 
و خته کردن. (زوزنی). سختی و نکبت 
رسانیدن کسی را" (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة). نَكْية. (ستتهي 
الارب). نکي. (ناظم الاطباء. تکب. (سنتهی 
الارپ) (اقسرب الموارد) (ستن‌اللغة). 
اابس‌گردیدن. (آنندراج). عدول کردن. (از 
اقرب الموارد) برگردیدن از چیزی یا کسی. 
(از منتهی الارب). برگردیدن و روی گرداندن 
از چیزی. (از متن‌اللغة). برگشتن از راه و کنار 
گرفتن و یک‌سو شدن. (از ناظم الاطیاع)ء 
نکوب. (منتهی الارپ) (اقرب الصوارد) 
(مناللفت). تکّب. (متهی الارپ). 
فکمپ. [ن کَ) (ع امسص) میل و کجی در 
چیزی. (از تاج السروس). کجی در هر 


۲۲۶۸۷  .ابکن‎ 


چیزی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |النگی 
شترء یا نوعی از بیماری ستور که در سنکپ. 
پدید آید و بدان لنگی کند, یا آن به خصوص 
در کتف باشد. (از منتهی الارپ) (آنندرا اج) (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة). درد که اشتر 
گیرد در شانه گاه. (مهذب‌الاسماء). و آن را په 
ترکی قولاغو گویند. (آنتدراج). |(امص) رنج 
و سختی رسانیدن. (سنتهی الارب). |امیل 
کردن به‌سوی چیزی. هو انکب و نا کب.(از 
متن‌اللغة). ||برگردیدن از کسی یا چیزی. (از 
منتهی الارب). ||عدول کردن از راه. (از اقرب 
الموارد). عدول و اعراض کردن از چیزی. (از 
متن‌للفة. نکب عن الطریق؛ برگشت از راه و 
کناره گرفت و یک‌سو گردید. (ناظم الاطباء). 
||لنگیدن شتر از جهت نکب. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). به 
بیماری تک مبتلا هدن شتر. (از قرب 
الموارد). |[کفیده و خون‌آلود شدن پای از 
سنگ. (از ناظم الاطباء). نکب الرجل؛ 
اشتکی منکبه. (اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 


تنکپ. (نُک) (علا چل کب رجوع به تکبة 
شود. 
نکپ. [نْ](ع ج نکب رجوع به تٌباء 
شود. 


تکب. [ن ک ] (ع ص) پسستای کسفة 
خون‌آلودشده به سنگریزه. (ستهی الارب) 
(آندراج) آنکه پای وی از برخورد سنگ 
کفته و خون‌آلود شده باشد. منکوب. (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد) 
تکیاء [ن] (از ع. [) بادی که از سه طرف وزد و 
آن به‌غایت بد است خصوصاً در حق جهاز. 
(غیاث اللغات از منتخب‌اللغات). بادی که کچ 
وزد یعنی نه از مشرق بود نه از مفرب و نه از 
جنوب و نه از شمال, بلکه از یک گوشه از هر 
چهار گوشهای میان این چهار طرف مذکوره 
وزد و مثلاً از میا یان جتوب و مشرق یا از میان 
مفرب و شمال, علی هذا القیاس. (غیاث 
اللفات از شرح نصاب). نکباء. باد ناس‌اعد, 
یادی که از جهت وزش خود منحرف گردد. 
باد کج. (فرهنگ فارسی معین): 

چه می‌دارد بدین گونه معلق گوی خا کی را 
میان آرم تش و آب و هواو تتدر و نکبا, 

تامخت رو 


۱-عبارة الاساس: أ کر الجراخ, و عبارة 
الصحاح: کل و جرخ (اقرب الموارد). 

۲-قتل و ائخن فیه قومن لذلک. (متن‌اللفة). 
۳-نکَبِ الاهر فلانا؛ بلغ منه, و فیل اصابه 
نکية.(اقرپ الموارد) از متنلفة). 

۴-در متهی الارب « کری در هر چیژی» ثبت 
شده است و عبارت تاج العروس «هر المیل فی 
آلشی»»است و طاهرا ترجمه درست آن 
«کژی..» است. 


۸ نکباء. 


هر پیل که ران تو برانگیخت به حمله 
پا تازش صرصر شد و با گردش نکبا. 
معودبعد. 
اندر تک دورتاز چون صرصر 
در جولان گردگرد چون نکبا. معودب عد. 
همچو نکبا از اين و آن مربای 
همچو نرگس در این و آن‌منگر. . سنائی. 
یادش اید که به شروان چه بلا برد و چه دید 
نکبتی کآن پشه و باشه ز نکبا پیند. 
خاقانی. 
منجتیق صد حهصار است اه من غافل چراست 
شمعشان زین منجنیق صدمت نکبای من. 
خاقانی. 
خصمت ز دولت بی‌نوا وآنگه درت کرده رها 
چشمش به درد و توتیا بر باد نکبا داشته. 
خاقانی. 
ور چون صرصر و نکیا در سیب و بیدا رفتن 
ناخت. (سندپادنامه ص۵۸). گر در تواحی 
چین نکباء نکیتی هائج می‌شود غبار غوغاء 
آن باز سر و ريش اهل کرمان می‌آورد. 
(المضاف الی بدایم‌الازمان ص۳۸). و رجوع 
به نکباء شود. 
نکباء . (ن] (ع ) باد کز. (از زسخشری) 
(دهار), بادی که از مَهّب خود برگردد و میان 
دویاد وزد, یا میان صبا و شمال. چ. نب (از 
منتهی الارب). يا نکباء چهار یاد است: ازیب 
و آن نکباء صبا و جنوب است. صايية - که 
آن را نکییا» هم گویند - نکباء صیا و شمال 
است, جربیاء تکباء شمال و دبور است و آن 
يحة ازیب است. هیف نکباء جنوب و دبور 
اه ای نسيحهة تکیباء است. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). تکباء هر باد مطلقی 
است. یا بادی است که از جهت وزش بادهای 
چهارگانه حرف شود و میان دو باد وزد و آن 
باعث هلا کت مواشی است... یا نکپاء - که در 
آن اختلافی نیست -بادی است که بین صبا و 
شمال وزد... (از تاج العروس). بادی است که 
از چهار جهت مختلف بجهد. (دهار). پادی که 
از سه طرف وزد. بادی که کژ وزد. (ناظم 
الاطباء). کزباد. لبادداشت مغلف). نکب 
رجوع به نکبا شود. |((ص) تأنیت انکب. 
(اقرب الموارد) (متن‌للفة). رجوع به انکب 
شود. 
تکبات. [دک)(ع اج نکب بة. رجوع به ی 
نود . ااج کت (یادداشت مولف). رجوع به 
تکیت شود. 
نکبت. [نِ / نب ] (از ع امص, ) آسیب. 
(صحاح الفرس) (دهار) رنج. خستگی. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). زیان. ضرر. 
آزرم. (زم خشری) (یاددافت مسولف). 
مسصیت. بلا و سخی روزگار. بدی. 
(یادداشت مولف). مشقت. (ناظم الاطباء) 


تک 
شاد باد آن به همه یک سرا 
وایمن از نکیت و از شور و زشر. فرخی. 
مگر تو راز کی تکبتی رسید به روی 
مگر مخاطره‌ای کرده‌ای به‌جای خطر. 
فرخی. 
تا ظن نبری که هیچ نکیت 
زین حکم دروغ‌سان مین خاقانی. 
یادش آید که به شروان چه بلا برد و چه دید 
نکبتی کآن پشه و باشه ز نکبا ینند. 
خافانی. 
چه جای راحت و امن است دهر بانکبت 
چه روز باشه و صید است دشت پرنکیا. 
خاقانی. 


دوستان در وقت محنت به کار آیند و یاران را 
از بهر ایام نکبت اندوزند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۱۱۰). امیر اسماعیل این کلمات 
مقبول نداشت و آنچه از نکبت و محنت در راه 
بود دامن اقبال او بگرفت. (ترجمٌ تاریخ 
یمیتی ص‌۱۵۵). نگذاشت که در عهد حکم و 
زمان نفاذ فرمان او بدو تکبتی و نکایتی رسد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۸۰). 
زر از دوروئی و زردی به دشمت ماند 
از آن ز نکیت ایام خوار و مظلوم است. 
کمالاسماعیل. 
کدام‌باد بهاری وزید در آفاق 
که‌باز در عقبش نکبت خزانی نیست. 
سعدی, 
||خواری. فلا کت. بدیختی. (ناظم الاطباء). 
افلاس. ادبار. (از آنندراج). ذلت. (فر‌هنگ 
فارسی معین): 
بر اثر روز شود شب چنانک 
تاضراخت رو 
تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت 
حالش معاینه بدیدم. (گلتان). 
قدر گره گشانبود در جهان عزیز 
ناخن | گردراز شود نکبت آورد. 
اشرف (از آنندراج). 
- تکبت کلافه کردن؛ به‌مشی کمال افلاس 
گذران دن. (آنندراج). در نهایت فقر و 
تنگ‌دستی از کار تن باززدن و در کنجی 
نشستن و به خواب و خمار گذرآندن. زانوی 
غم دریغل گرفتن و چرت زدن. 
||اعسدم عافیت و تندرستی. ||فضیحت. 
رسوائی. (ناظم الاطباء). |((ص) در تداول. 
منفور و کف و ژولیده که بیکاره است و 
قرین ادیار. 
تکیت آور. [نِ بِ ر] (نف مرکب) که مایذ 
فقر و ذلت و بدبختی است. که موجب تکبت و 
خواری است. 
تکبت‌بار. [نِ بِ ] (نف مرکب) توأم با 
تکیت. (فرهنگ قارسی معین). 


نعمت را بر اثرش نکیت است. 


نکبت خانه. [ن بن /ن](!مرکب) جای 
ذلت و خواری و فلا کت. جائی که مردمان 
فرومایه منزل دارند. (ناظم الاطباء). 
نکیتی. [ن بٍ ] (ص نسبی) خوار ذلیل. 
فرومایه. بدبخت. نا کس.حقیر. مردم فرومایه. 
(ناظم الاطبام). 
فکیة. [نَ ب ] (ع امسص, ) رنسج. سختی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مصيبة. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللقة) (تاظم الاطباء). ج» نکوب. 
تکبات. ||افلاس. ادبار. وبا لفظ آوردن 
محعمل است. (از آنندراج). رجوع به نکبت 
شود. |[(مص) رنج و سختی رس‌انیدن. (از 
منتهی الارب). بقال: نکبه الدهر نکبة؛ ای بلغ 
منه او اصابه بنکبة. (منتهی الارب). _ 
فکبة. [نْ ب ] (ع |) انبار گندم کل( 
نا کرده. (منتهی الارب) (ناظ الطباما:. 
مقداری ۳ غیرمعین و وزن‌ناته: (از 
من الطعام. (اقرب الموارد). چ 


نکت. [نْ] (ع مص) به سر درافگندن. (از 
منتهی الارب) (غباث اللغات از مُنتخب و 
صراح) (آنندراج). کسی را بر سر افکندن. 
(تاج المصادر یهقی). کسی را به سر بر زمین . 
افکندن. (از اقرب الموارد), ||کاویدن زمین, : 
(غیاث اللغات از صراح و صنتخب). سر 
انگشت یا سر چوب در زمین زدن در حال 
اندیشه کردن. (زوزنی). سر انگشت در زمین 
زدن. سر چوب در زمین کردن. (تاج المصادر 
بهقی). و آن فعل شخص متفکر مهموم است. 
(از متنالفة). زدن بر زمین به عصا و جز آن 
چنانکه نشان بماند. یقال: رایته ینکت فی 
الارض؛ ی متفکراً فی امره. (متهی الارب). 
خط کردن با عصا و یا با انگشت بر زمین ماند 
کی که در فکر باشد. (از ناظم الاطباء). 
|/برجستن و بی‌آرامی کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) بلند شدن و برجستن 
اسب. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
مستن‌اللفة). ||(() قسمی از طعام. (غیاث 
اللفات). 
نکت. نک ] (ع () ج نکته. رجوع به نکته 
شود؛ 
در هر سختی زآن توعلمی و سخائی‌ست 
در هر تکتی زآن تو حلمی و وقاری‌ست. 
فرخی. 
گرسخن گوید تو نکته شمر. 
ای سخن‌های تو اندر کب علم نکت 
وی هنرهای تو بر جامة فرهنگ طراز. 
فرخی. 
ویژه توئی در گهر سخته توئی در هنر 
سمراز نکت سندباد. 
منوچهری. 


فرخی, 


تکته توئی در 


بونصر این نامه‌ها رابه خط خویش نکت 
بیرون آورد تا اين عارضه افتاده یود چنین 
می‌کرد و از بسیاری نکت چیزی که در آن 
کراهیتی نبود می‌فرستاد فرود سرای. (تاریخ 
بهقی ص ۵۲۰). و هرچه از غلامان رازی 
داشتی با وی بگفتندی تا وی نکت آن را 
نوشتی و عرضه کردی از دست خویش. 
(تاریخ بهقی ص ۲۷۲). و چند نکت دیگر بود 
سخت دانستنی. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۴). 
بیشتر تصلیف‌ها که همی بینم آن است که 
حش و از نکت فزون‌تر است. (روضة 
المنجمین شهمردان‌بن ابی‌الخیر). و غرض 
انوشیروان آن بود تا دبیر هر نامه کی به 
جوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی 
نکت آن در سر معلوم انوشیروان می‌کرد. 
(فارسنام ابن‌بلخی ص۱٩).‏ 
جمله الفاظ او نکت زاید 
همه الفاظ او غرر باشد. معودسعد. 
از وزن و قوافی و زایهام سخن گفت 
الفاظ نکت بودش و می غرر امد. 

سوزنی. 
پس به تعلیم شاهزاده مشغول گشت و آنچه از 
طرف و نتف و نکت بود به بیان و برهان با او 
می‌گفت. (سندیادنامه ص ۵۱). 
نکتانب. ۳ (خ) نام دو تن از فراعتة 
مصر است: 
نک تانب اول (ابس‌وریحان این نام را 
«نافاطانباس» ضبط کرده است): از فراعنة 
سلسلا سیام مصر و به روایتی نختین 
فرعون اين سلسله است. از احوال او اطلاع 
روشنی در دست لیست. وی معاصر با اردشیر 
دوم بود و چون دریافت که اردشیر پس از 
فراغت یافتن از امور آسیای صفیر و 
فرونشاندن شورش قبرس عزم تصرف مصصر 
خواهد کرد. به‌ناچار با دولت آتن نزدیک شد 
و خابریاس سردار آن مملکت را با سپاهیان 
یونانی به خدمت خود طلبید. و چون اردشیر 
سپاهیان خود را به سرداری فرناباد و 
ایفیکرات مأمور تسخیر مصر کرد وی با 
سپاهیانی که فراهم کرده بود هفت دهسنه رود 
نیل را بر سپاه ایران بست. لشکریان ایران در 
آغاز فتوحاتی کردند و سرانجام چون بين دو 
سردارتان اختلاف افتاد شکست خورده و 
بی‌نصیب بازگشتند. رجوع به ایران باستان 
صص ۱۱۳۷-۱۱۳۳ شود. 
تکتانب دوم: از فراعت مصر و معاصر با 
اردشیر سوم پادشاه ابران است. وی برای 
مقابله با سپاهیان ايران که باز به‌سوی مصر 
بسیج شده بودند قشونی مرکب از ۲۰همزار 
ییونانی و همین تعداد لیبیائی و ۶۰هزار 
مصری و تعداد فراوانی کشتی و کرجی 
تدارک دیده بود. پا اینهمه براثر غروری که 


داشت فرماندهان یونانی سپاه خود را طرد 
کردو خود فرماندهی جنگ را برعهده گرفت 
و لرانجام از سپاه ایران شکست خورد و 
براثر این شکست مصر دیگریاره به تصرف 
ایسران درآمسد. رجوع به ایبران باستان 
ص ۰۱۱۴۱ ۰۱۱۶۸ ۱۱۷۴ و ۱۱۷۷ شود. 
نکقة. نت ] (ع ل) نقطةٌ سیاه بر سفیدی و 
گفته‌اند نقطةٌ سپید بر چیز سیاه. ||نشانی که 
براثر نت [زدن سر انگشت یا سر چوب بر 
زمین ] در آن پدید آید. ||زنگ که بر آثینه و 
شمشیر پیدا شود. ||سألا دقیقی که با دقت 
نظر و امعان فکر دریافته شود. ج. نکت. 
نکات. (از اقرب الصوارد). در تمام معانی 
رجوع به نکته شود. 
نکته. نت /تٍ] (از ع. ) نکتة. خجک. 
(آنندراج) (منتهی الارب) . نقطه. (جهانگیری) 
(متهی الارب) (آنندراج) (غیاث‌اللفات). 
خال. لک. لکه. (یادداشت مولف»: چون 
گناهی کند نکته‌ای سیاه بر دلش افتد. (تفیر 
ابوالفتوح رازی), 
نکه هرجا غلط افتاد مکیدن ادب است. ؟ 
]اسخن پا کیزه که پوشیده باشد یعنی هرکس 
آن را نداند. (غیاث اللغات). ماله لطیقی که با 
دقت نظر و امعان فکر کشف و ادرا ک‌شود. (از 
تعریفات). موضوع دقیق و مهم که دریافتن آن 


محتاج دقت باشد؛ 

ای نکته مروت را معنی 

ای نام سخاوت را عنوان. فرخی. 
تلها پیش رفت» خلوتی خواست و این نکته 
بازگفت. (تاریخ بهقی ص ۲۲۲). 

منم در سخن مالک‌الملک معنی 

ملک سر این نکته نیکو شناسد. ‏ خاقانی. 


حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید 
از شافعی مپرسید اشال اين مسائل. ‏ حافظ. 
]اسخن پا کیزه و باریک و بکر. (آنندراج). 
دقیقه. سخن دلنشین. (از صراح). مضمون 
لطیف و دقیق نادره 
اگراو هفت سخن با تو بگوید به‌مثل 
زآن تو رانکته پرون آید بیش از هفتاد. 

فرخی. 
سخن اگرچه دراز شود از نکته و نادره‌ای 
خالی نباشد. اتاریخ بیهقی ص 4۲۳۷,ایین 
قصه‌های دراز از نوادری و نکته‌ای و عبرتی 
خالی نباشد. (تاریخ بیهقی ص .)۱٩۰‏ 


از بدان بد شوی ز نیکان نیک 

دائد اين نکته آنکه هشیار است. 
تاصرخرو. 

بشنو این نکته را که سخت نکوست 


مار به دخمنت که نادان دوست. سنائی. 
اکنون نکته‌ای چند از سخنان منصور ایراد 
کرده آید. ( کلیله و دمتها: 

که او دانه و ارواح است مرغ 


نکته. ۲۲۶۸۹ 


دانه زی مرغان صحرائی فرست. خاقانی. 

نکتة دوشیزة من حرز روح است از صفت 

خاطر آبتن من نور عقل است از صفا. 
خاقانی. 

مالک‌الملک سخن خاقانیم کز گنج نطق 

دخل صد خاقان بود یک نکتة غرای من. 
خاقانی. 

نکهة حکمتش تمره‌ای از شاخة طوبی و بذلة 

سختش شکوفه‌ای از روضة خلد. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 

نکته نگه دار ین چون بود 


نکته که سنجیده و موژون بود. نظامی. 
زیرکان راه عیش می‌رفتند 

نکته‌های لطیف می‌گفتند. نظامی. 
ور سخن‌کش یابم آن دم زن‌به‌مرد 

می‌گریزه نکته‌ها از دل چو دزد. . مولوی, 
غقلت و بی‌دردیت فکر آررد 

در خیالت نکتة بکر آورد. مولوی. 
سخن‌های لطیف می‌گوید و نکه‌های ریب 
از او می‌شنوند. ( گلستان). گفت این لطیفه بدیع 
آوردی و این نکته غریب گفتی. ( گلستان). 
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 
هرکس شنید گفتا له در قائل. حافظ. 
یزدان به نبی گفته که در عسر بود یسر 


وین نکته بر تفس سلیم است مسلم. ‏ قاآنی. 
|[ایراد. رجوع به نکته گیرو نکته گیری‌شود؛ 
هرچه عاشق کند خدا کرده‌ست 
نکته بر عاشقان خطا باشد. 

شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
نکته گرفتن؛ ایسراد گرفتن. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی ممین), اعتراض کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بدان عارض کز او چشم آب گیرد 
ز تری نکته بر مهتاب گیرد. 
نکته گیری‌به کار نکته شگفت 
بر حدیثی هزار نکته گرفت. 
گربر سر نفس خود امیری مردی 
بر کور وکر ار نکته نگیری مردی. 

پوریای ولی. 

صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی 
بر مردم رند نکته بیار مگیر. 
سپیده‌دم که صبا بوی لطلف جان گیرد 
چمن ز لطف هوا نکته بر جنان گیرد. 


۱ 
بجز شکردهنی نکته‌هاست خوبی را 
به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی. 


نظامی. 


نامی. 


حافظ, 


حافظ. 


شرط. صفت. دقیقه. رمز؛ٌ 


حافظ. 
هزار تک پاریکتر زمو اینجاست 
نه هرکه سر بتراشد قلدری داند. حافظ. 
||کایه. اشاره. رمز. سر. سخن سربسته؛ 
یک نکته هم از باب شتر لایق حال است 


۰ نکته‌آرا. 


تا بنده بر آن نکته حکایت به سر آرد. 

۳ اثیر اخسیکتی. 
آن نکته یاد کن که در آن قطعه گفته‌ای 
کآتش دهم یه روح طییعی به‌جای نان. 

خاقانی. 

بهنو این نکته که خاقانی گفت 
کاوبه میزان سخن یک درم است. خاقانی. 
به هر نکته که خسرو ساز می‌داد 
جوابش هم به نکته بازمی‌داد. نظامی, 
به یک اندیشه راه بنمائی 
ه یکی نکته کار بگشانی. نظامی, 
در این نکته‌ای هست اگربشنوی. سعدی, 


نشانی را گویند که به زدن سر انگشت یا سر 
چوب پر زمین پدید آید. (جهانگیری), 
نکته آراء (ْت /ت] نف مرکب) 


نکته‌آرای. آنکه با سخن‌های لطیف کلام خود . 


را می‌آراید. (ناظم الاطباء). نکته‌پرداز؛ 
چوناصح از او نکته‌آرا شود 
سخن‌های تلخش گواراشود. 
ظهوری (از آندراج). 
نکته آرای. نت /ت)] (نسف مسرکب) 
نکته‌آرار دجوع به نکتهآرا شود. 

نکته آرایی. [َنْ تّ /تٍ] (حامص مرکب) 

عمل نکته‌آرای. رجوع به نکته آرا شود. 
نکته آمیز. نت /ت ] (ن‌مف مرکب) پر از 
لطافت و ظرافت: خطاب نکته‌امز. (ناظم 
الاطباء). سخنی پر از دقایق و لطایف و 

اکارات. 

نکتة پادی. َنْ ت /ت ي] (ترکیب 
وصفی؛ | مرکب) سخن ملایم و دلپذیر. 
|اس‌خنان لاف و گراف و دروغ!. (بسرهان 

قامطع) (آنندراج). 1 
نکقه بین. [نْ تَ /ت) انف مرکب) آنکه 
اعستراض می‌کند و ایراد می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به نکته گیر شود. ||که دقایق و 
نکات و ریزه کاری‌های کاری یبا سخنی را 

درمی‌یابد. 
نکته پرداز. [ْت /ت پ] (نف مرکب) 
نکته‌پرور. یزفهم زیرک و پافراست که دارای 
طبع لطیف باشد. (ناظم الاطباء). آنکه 
نکته‌های دقیق و لطیف بیان کند. افرهنگ 
فارسی معین). نکته گوٌ 


جوابش داد مرد نکته پرداز 
که‌نکته تا بدین دوری مینداز. نظامی. 
همه زیبارخ و موزون و دساز 
همه دستان‌سرا و نکته‌پرداز. نظامی, 
کم‌افتد چنین نکته‌پرداز کم 
که‌نازند از ار لفظ و معنی به هم. 
ظهوری (از آندراج). 
نکته پردازی. نت / تٍ چ] (حامص 
مرکب) بیان نکته‌های دقیق و لطیف. (فرهنگ 


فارسی معین). عمل نکه‌پرداز. رجوع به 


نکته‌پرداز شود. 
نکقة پرگار. نت /ت ي پ] (صرکیب 
/ اضافی. [مرکب) کنایه از سخن دقیق و دلپذیر 
باشد (؟). (یرهان قاطع) (آندراج), 
نکته پرور. نت /تٍ پَزو] (نف مرکب) 
نکته‌پرداز. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 
نکته پروری. ات /تٍ چز وَ] (حامص 
مرکب) نکته‌پردازی. (فرهنگ فارسی معین). 
عمل نکته‌پرور. رجوع به نکته پرور شود. 
نکته‌پیوند. [نْ ت /ت چّی / پی وا 
(نف مرکب) ظریف و زیرک. (ناظم الاطباء). 
که‌در سخن نکته و لطیفه به کار برد؛ 
ندیم خاص شاپور خردمند 
به همراهی سخن را نکته پیوند. 
امیرخرو (از آنتدراج). 
نکته جو. [ن تَ /ت] (نسف مسرکب) 
نک ته‌ياب. نکته‌سنج: و سأله گوئی‌یا 
نکته‌جوئی يا نصیح‌سخنی. (ترجمُ محاسن 
اصفهان ص ۱۴۱). رجوع به نکتهسنج شود. 
نکته حو یی. [نْ تَ /ت] (حامص مرکب) 
عمل نکته‌جو, رجوع به نکتدجو شود. _ 
نکته چین. (زّْتَ /ت] (نف مرکب) آنکه 
خجک و نقطه می‌گذرد. |[آنکه اعتراض 
می‌کند. (ناظم الاطباء). |[ناقد. (یادداشت 
ملف). 
نکته چینی. [نْ ت / ت] (حامص مرکب) 
نقد. (یادداشت مولف). عمل نکته‌چین. رجوع 
به نکته‌چین شود. 
< نکته‌چینی کردن؛ نقد کردن. (بادداشت 
مولف). 
نکتهدان. [نّْت /تٍ] (نف مرکب) کسی که 
دارای تمیز باشد و خوب و بد را از هم جدا 
کند و بافراست باشد. (ناظم الاطباء). آنکه 
نکته‌های پاریک و لطیف داند و درک کند. 
(فرهنگ فارسی معین). که درک کنایه و ایما 
و اشاره کند: 
ملک باراستی باید ملک با داد و دین شاید 


ملک باید که اندر هر طریقی نکته‌دان باشد. 

ِ فرخی. 
به گاه هجو مرا فحش گفتن آین نیست 
که همچو من به ادب کلک نکته‌دان من انت. 
: خاقانی. 
زان یار دلوازم شکری است با شکایت 
گرنکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. 

حافظ. 

بر باط نکته‌دانان خودفروشی شرط نت 
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. 


گفتم به نقط دهنت خود که برد راه 
گفت‌این حکایتی است که با نکته‌دان کنند. 


نکته فروشی. 


اگرروی سخن در نکه‌دانی است 
زبان رمز و ایما خوش نشانی است. 
وخشی. 
نکقه‌دانی. [نْ ت / ت)(حامص مرکب) 
عمل نکته‌دان. فراست. هوشمندی. زیرکی. 
نکته‌دان بودن. رجوع به نکته‌دان شود؛ٌ 
دیباچذ مجموعذ نکته‌دانی. (حبیب‌السیر ۴ 
ص (). و به نیزة خطی قلم اقلیم نکته‌دانی 
بگرفت. (حبیب‌الیر ص ۱۲۳). 
نکته‌ساز. ات /ت] (نف مسرکب) 
نکه‌پرداز. نکته گو. که نکته‌های لطیف و 
مضامین دقیق و بدیع به کار برد؛ 
ای چرخ مشعبد چه مهره‌بازی 
وی خامةٌ جاری چه نکته‌سازی. 
مسعودسعد. 
نکته‌سازی. (نْ تّ /ت)] (حامص سرکب) 
عمل نکته‌ساژ. رجوع به نکته‌ساز شود. 
نکته سنج. [نْ ت /ت س ] (نسف مرکب) 
کسی که در سبخن اندیشه می‌کند و آن را 
صی‌سنجد. سخندان. اهل کلام. (ناظم 
الاطباء). آنکه نکه‌های باریک و لطیف زا 
درک و بیان کند. (فرهنگ فارسی معین). 
دقیقه‌یاب. دقایق‌شناس:ُ 
باز کلک نکته‌سنجم مطلعی از سر گرفت 
مطلعی چون شعله اه از دلم شد رونما, 
شفیع اثر (از آتدراج). 
||نکته گیر.خرده گیر. 
نکته سنجی. ارت /ت س] (حامص 
مرکب) عمل نکته‌سنج. رجوع به نکته‌سنج 
شود؛ 
آنجا که درس و بحث جنون در میان بود 
نوبت به نککه‌سنجی مجنون نمی‌دهیم. 
طالب (از آدرای). 
|اسجیدگی در سخن و دقت در آن. (ناظم 
الاطباء) 
نکته شناس. [نْ تٌ /ت ش ] (نف مرکب) 
نکنه‌دان. زیرک و بافراست و بابصیرت در 
سخن, (ناظم الاطباء). | آنکه امور یک و بد 
را تشخیص دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
نکته‌شناسی. نت /ت ش] (حامص 
مسرکب) عمل نکسته‌شناس, رجسوع به 
نکته‌شناس شود. 
نکته فروش. [نْ تَّ /تٍ فّ] (نف مرکب) 
که‌در سخن کنایه بسیار به کار برد. 
نکته فروشی. نت /ت ف] (حسامص 


۱-اين ترکیب به همین صعانی در برهان و به 
تقل از آن در آنتدراج آمده است. گویا مأعذ 
پیدایش این معنی. غلط خواندن این بیت نظامی 
است: 

نکتة یادی به زیان فصیح 

زنده‌دلم کرد چر باد میح. 


مرکب) عمل نکته‌فروش. (یاددات مولف. 
نکقه فهم. (نْ ت /ت ف] (نسف مرکب) 
دقیقه‌یاب. سخن‌شتاس. نکته‌یاب. 
نکته فهمی. [نْ ت /ت ف] (حصسامص 
مرکب) دقیقه‌یابی. نکته‌یابی. نکته‌فهم بودن. 
رجوع به نکته‌فهم شود. 
نکته گذار. رت /ت گ ] (نف مرکب) 
ظریف. لطیقه گو.باوقوف. (تاظم الاطباء). 
نکته گو. نت /ت ] (نف مرکب) نکته گوی. 
رجوع به نکته گوی‌شود. 
نکته گوی. نت /ج] (نف مرکب) 
نکته‌سنج. نکته‌پرداز, (آنندراج). بلیغ و 
زیان‌آور و لطیقه گو. (ناظم الاطیاء). آنکه 
نکته‌های دقیق و لطیف گوید. (فرهنگ فارسی 
معین): دیوان‌ای نام او ابولضوارس به‌غایت 
نکته گوی.(ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۱۳). 
نکته گویی. وت /ت) (حامص مرکب) 
عمل نکته گوی. رجوع به نکته گوی‌شود؛ 
مشفول یه نکته گویی و بذله‌جویی. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۰۸. 
نکقه گیو. نت /ت] (نف مرکب) عیب‌گیر. 
(آندراج). اعتراض‌کننده. (ناظم الاطباء). 
ایرادگیرنده. معتررض. (فرهنگ فارسی معین). 
خرده گیر.ناقد. نقاد؛ 

نککته گیری‌به کار نکه شگفت 

بر حدیثی هزار نکته گرفت. 

نظامی. 

نکقه گیری. نت /تٍ] (حامص مرکب) 
ایرادگیری. اعتراض. (فرهنگ فارسی معین), 
عمل نکته گیر.رجوع به نکته گیرشود. 
نکته یاب. [نْ ت /تٍ] انف مرکب) 
نکته‌نهم. دقیقه‌شناس. که فهم سخن و کتایت 
کند. 
تکقه یابی. نت /ت](حامص مرکب) 
عمل تکته‌یاب. رجوع ب کاب شود. 
نکتی. نک ] ( (خ) روز هبن عبداله 
لاهوری, مکنی به ی از شاعران قرن 
پنجم است. عوفی در لباب‌الالباب قصیدتی از 
او در مدح سلطان مسعودین محمود غزئوی 
نقل کرده است» این ابیات از آن است: 

روی آن ترک نه روی است و بر آو نه بر است 

که بر این نار بهبار است و بر آن گل به بر است 

به طرازی قد و خرخیزی زلفین دراز 

رستخیز همه خوبان طراز و خزر است 
گربه‌جای مه و خورشید بود یار مرا 

اندر اين معنی هم جای حدیث و نظر است 
ماه کی سروقد و سیم‌تن و لال‌رخ است 

ماه کی نوش لب و نارپر و جعدور است. 
رجوع به لاب‌الالساب چ نفیی ص ۲۹۰ و 
۷۸ هفت‌اقليم ذیل اقلیم سوم شود. 
نکت. [نَ]" (ع مص) تاب بازدادن رسسن و 
ریسمان. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) (از 


ترجمان علامة جرجاتی ص ۱۰۱). تاب باز 
گردانیدن از رسن. (از صنتهی الارب) (از 
آندراج). تاب باز کردن از رسن. (از غیاث 
اللغات). ||غاز کردن پشم گلیم و چادر کهنه 
را تا دوباره رییده شود. (از سنتهی الارب) 
(از آنندراج). || پرا کنده شدن سر مسوا ک.(از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||شکستن عهد. (ترجمان 
علام جرجانی ص۱۰۱) (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار) (زوزنی). شکستن پیمان را. (از 
متهی الارب) (از آنندراج), نقض کردن عهد و 
بیم. (از اقرب الموارد): و چند حرکت که بر 
نقض عهد و نکث میثاق دالٌ بود از او صادر 
شد. (جهانگشای جوینی). ||مجازًء مطلق 
شکستن و قطع. (از غیاث اللفات). ||((مص) 
تقض عهد. (ناظم الاطیاء). 

نکت. [ن ] (ع |) غازکرده و تاب‌بازکرده از 
جامه و یافتتي تا دوباره ببافند. (از اقرب 
الموارد) ج. آنکات. 

نکح. [ن] (ع لا کس زن. (مستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |[(مص) زن کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از متن‌اللفة). نکاح. 
رجوع به نکاح شود. ||شوهر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از متن‌اللفة). رجوع به نکاح 
شود. ||مجامعت کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از متن‌اللغة). رجوع به تکام شسود | خلیة: 
کردن خواب بر چشم کسی. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از متن‌اللفة). رجوع به نکاح شود. 
||رسیدن باران زمین را. (از منتهی الارب) 
(انتدراج) (از متن‌اللقه). رجوع به نکاح شود. 

فکج. [نْ /ن)(ع اسص) عقدبستگی, (از 
منتهی الارب) (آنندراج). اسم است از نکاج. 
(از متن‌اللفة). ||کلمه‌ای که عرب بدان عقد 
نکاح می‌بستند. (متهی الارب) از مسن‌للفة) 
(آنسندراج). چون کسی [از تازیان) 
می‌خواست از طایفه‌ای زن بگیرد می‌آمد در 
آن طایفه و ندا می‌کرد «خطب» و زن داوطلب 
ازدواج جواب مي‌داد «نکح». (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از متن‌للف) ۳. 

نکج. [َنک] (ع ص) مسرد بسیارنکام, 
(منتهی الارب) (آنتدراج). نکحة. کنیرالنکام. 
شدیدالزواج. (متن‌اللفق), ۲ 

نکحة. [نک ح)(ع ص) بسسیارنکاح. 
(مسهذب الاسماء). نکح. (منتهی الارب). 
رجوع به نکم شود. 

نکخ. (نْ] (ع مص) مشت یا نیزه بر حلق 
کسی زدن. (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة). لهز. (اقرب الموارد) 
(مین اللغة). 

فکد. [ن ] (ع مص) به‌نهایت کشیدن غراب 
آواز را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از متناللقة). ||بازداشتن 


نکد. ۲۲۶۹۱ 


حاجت کسی را. (از منتهی الارب). بازداشتن 
کی را از حاجت کسی. (از ناظم الاطباء). 
لک زید حاجة عم و: منعه ایاها. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). ]|بازداشتن تن سائل را از 
خواستة او و اندک دادن از آن. (از مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌الفة). ||بسیارسوال و کم‌نوال گردیدن؟. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کسم‌خیر 
گردید. (از اقرب الموارد) (از لسان‌الصرب). 
فهو منکود. (از متن‌اللفة). |[((*مسص) کمی 
دهش. (منتهی الارب). نکّد. (منتهی الارب) 
(از متن‌للفت). رجوع به ند شود. ||(ص) 
تکد. (منتهی الارب). رجوع به ند شود. 
نکد. [ن کَ] (ع سص) سخت و دشوار و 
ناخوش گردیدن زیست ک‌ان. (از صنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از متناللغة). تتگ‌عیش شدن. 
(زوزنی). |[کم گردیدن آب چاه. (از سنتهی 
الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). اندک 
شدن آب چاه. (زوزنی) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). ||(٩سص)‏ سختی و ناخوشی 
زیست. (منتهی الارب). سختی و دشواری 
عیش. |ابرام و تقاضا. (ناظم الاطباء). |((ص) 
نک نکد. (منتهی الارب). رجوع به نکد شود. 
فکد. (ن کِ ] (ع ص) رجل نکد؛ مرد بدفال 
دشوارخوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
شوم. (دهار). نا کس.(از مهذب‌الاسماء). شوم 
سختگیر تیل‌لخر. (از اقرب الموارد). نکٌد. 
نکّد. (از متهی الارب) (ناظم الاطاء) (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). نکٌد. آنکد. (متناللفة). ج» 
آنکاد, منا کیرث. 
فکف. [ن] (ع (عص) کمی دهش. نک (متهی 
الارب) (آنتدراج). کمی دهش و عطا. (ناظم 
الاطباء). قلت عطا. ند . (اقرب الصوارد) 
(متن‌للفة). ||(ص) ماء نکد؛ آب کم. (از اقرب 


۱- در بعضی از تذکره‌ها تخلص وی را نکهتی 
نوشه‌اند. (از تعلیقات سعید نفیسی بر 
لیاب‌الالباب). 

۲ - در متهی الارب و به نقل از آن در آنندراج 
و ناظم الاطباء و نیز در غیاث اللغات به معانی 
مصدری با کر اول [نٍ ] ضبط شله است در 
ماخذ دیگر از جمله اقرب الصرارد» تزجمان 
علامهٌ جرجانی» زوزنی, تاج المصادر بیهقی ر 
متن‌اللغة به فتح اول [ن ] است. 

۳- رام خارجة زنی بود که در جواب هرکس 
که می‌گفت خطب پاسخ نکح می‌داد و کارش 
مثل شد که سرخ من نکاح امخارجة. رجوع به 
متهی الارب شود. 

۴-به صیغة مجهول. 

۵-صورت اخیر ثاذ و نادر است. (از سنتهی 
الارب). 

۶- در ناظم الاطباء به فتح اول و ضم ثانی [نْ 
کْ ] ضبط شده است. 


۲ نکد. 


الموارد) (از م‌اللفة). |((ص. اج تکداء. 
رجوع به تکداء شود. 
نکف. [نِ] (ع ص) رجوع به نکد شود. 
نکداء (ع ص) ناقة نکداء؛ اشعر 
بی‌شیر !. (مهذب‌الاسماء). ناقة بی‌شیر. ۳3 
متهی الارب) (از آنندراج) (از متن‌اللغة). 
| شترمادة بسیارشیر ۲. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌للفة). | آن اشتر که بچذ او 
نزید و او همیشه بسیارشیر باشد. (مهذب 
الاسماء) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
متن اللفة). ج, نکد. ||شوم عسر. (اقرب 
الموارد), تکد. (منتهی الارب). تأنیث انگد. 
رجوع به کد و نیز رجوع به نید شود. ج. 
نکد. 


فکر. [َنْ] (ع امص) زیرکی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) فطانت. (ناظم 
الاطباء). دهاء. فطنت. (اقرب الموارد): نکر. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 

نکو. (ن ک ] (ع مص) ناشناختن امر را. (از 
منتهی الارب) . ادانستن کاری را. (از اقرب 
الموارد). نکُر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
نکور. نکیر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
نکُر. (ناظم الاطباء). |[ناشناختن. (ترجمان 
علامدٌ جرجانی ص ۱۰۱). نشناختن کسی را. 
(از اقرب الموارد). 

نکر. [ن ک ] (ع ص) زیرک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام» داهي. قَطن. (اقرب 
الموارد), تکُر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ج, انکار. ||مردی که انکار منکر می‌کند. 
(ناظم الاطباء). رجل نکر؛ مردی انکارکننده. 
(مهذب‌الاسماه). نکرء نکر, (ناظم الاطباء). 
فکو. [نْ) (ع مص) ناشناختن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار. تکر. (اسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) منکر. (اقرب 
الموارد). امر منکر. (فرهنگ فارسی معین). 
منکر از هر چیزی. (متهی الارب) (آنتدراج) 


اناظم الاطباء). نکر (مستتهی الارب) 


(آنندراج. |اکار دشوار و زشت. (سنتهی 
الارپ) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نکر (منتهی الارب) آنندرلع! 
نکره. صعب و سخت و شگفت. (یادداشت 
مولف). ج. آنکار. ||(4سص) دهاء. فطنت. 
(اقرب الموارد). رجوع به نکر شود. 
نکو. [نک] (ع مسص) زیرک گردیدن. 
|[دشسوار گشتن. |((ص) ممین. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

پس حکم کرد آتشی را و تکر 

تا شود حل مشکل آن دو نفر 

مولوی (از فرهنگ قارسی معین). 

- نکر ساختن؛ معین کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): 

هم نکر سازید از بهر مود 


صیحه‌ای که جانشان را درربود. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین): 
آنکر. نک ) (ع مص) رجوع به نکر شود. 
ا((اص) امرة نکر؛ زن زیرک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). داهية. فْطتة. (اقرب الموارد). 
اْکر. (اقرب السوارد) (اترجمان علامة 
جرجانی ص۱۰۱) (المنجد). |انْکُر. کار 
سخت. (از قرب الموارد). 
نکراء . نا (ع اسص) زیسرکی. (مسنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). دهاء. 
فطنت. (اقرب‌الموارد) (مت‌اللفق). تکر. نکار. 
(متناللشة). |((ص, [) منکر. (مهذب‌الاسماء) 
(اقرب السوارد) (ستن‌اللفة). منکر از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||داهية. شدت. (از اقرب الصوارد). 
سختی روزگار. (از متن‌اللفة). رجوع به ُکراء 
شود. |[زن زیرک تبزفهم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). داهية. عاقلة ۳. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ُکر. (مت‌اللفقا: 
تکراء ۰( کَ ] (ع !) روش, طور, (متتهی 
الارپ) (آنندراج)( (ناظم الاطباء). یقال: 
استمشی فلان نکراء ۳ ی لوناً مما یسهله عند 
شرب الدواء. (متهی الارب)؛ یمنی به رنگ 
همان دوائی که آشامیده بود طبیعت وی 
اجابت کرد. (ناظم الاطباء). |ابلاء سختی. 
(منتهی الارب) (آتندراج) تاطم ۷ الاطباء) 
فکواء ۰ [نْ] (ع (مص) دهاه». نطنت. زیرکی, 
(یادداشت مولف). ۳3 بدذاتی. 
(یادداشت مولف). 
تکرات. نک ) (ع 4 ج تچسرة. رجوع به 
تکرة شود. 
نکران. [نّ] (ع ص, از امباع) از اتسباع 
سکُران است: رجل سکران تکران. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به سکران شود. 
نکران. [ن] (ع ا4سص) جحود. (منتهی 
الارب). 
نکرت. [ن ک ر](ع امسص) تکرة. مقابل 
معرفت. ناشناختن: چون معرفت وی را 
حبس و حجاب باشد آن معرفت نکرت بود و 
آن تن سعمت سفنت وان عطا غطار 
( کش ف المحجوب ص ۲۲۱). 
نکرده کار. [ن ک د/:](ص مترکب) 
ناازموده. ناشی. ف‌آمجرب. بی‌تجربه. 
(یادداشت مولف). مقابل کرده کار. 


- امخال: 
نکرده کاررا مبر به کار. 
نکوة. [ن سرا تس ی 


(متهی الارب). اسم است انکاررا. (از متهی 
الارب) (از اقرپ الموارد), 

فکوق. نک َ] (ع امسص) ناشناسائی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). انکار کسی چیزی 
رء (از متناللفة). ناشناختن, (ترجمان علامة 


جرجانی ص۱۰۱) (زوزنی). خلاف معرفة. 
(منتهی الارب). رجوع به نکره شود. 

انم تکرة؛ آنکه در وی خصوصیتی نباشد 
متل رجل و نحو آن. (منتهی الارب). رجوع به 
نکره شود. 

|() پوستکی سبز که از شکم با بچه بیرون 
آید. |اریش و آپله پر از خون و ریم. (منتهی 
الارپ). آنچه از خون و چرک که از خراج 
بیرون آید. (ناظم الاطباء) (از متنالفق). در 
بیماری زحیر چرک و خونی که از شکم دفع 
شود. (ناظم الاطباع) 

فکره. [نک ز /ر] (از ع ص) نت اهناس. 
غیرمعروف. (ناظم الاطباء). ناشناس. مجهول. 
(یادداشت مولف). ||در تداول. درشت خشن. 
(یادداشت مولف). نتراشیده و نخراشیده. 
کت وکلفت و هیولا و زمخت, اعم از انان یا 
حیوان یا صدا: هیکل نکره. غول نکره. صدای 
نکره. || (اصطلاح دستور زبان) اسمی را گویند 
که‌در نزد مخاطب معلوم و معین نیست. تشان 
تکره در فارسی «ی» است که به آخر استم 
جنی ملحق کند: کتابی خریدم. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به تکرة شود. 

نکره مخصصه (موصوفه)؛ نکره‌ای است که 
با داشتن نشانه‌ای از نکرت و ابهام بیرون آمده 
است. و علامت آن در فارسی «ی» است که 
بعد از آن « که»موصول آرند: روا باشد 
خواندن و بشعن تفسیر قرآن به پارسی مر آن 
کسی را که او تازی نداند. (فرهنگ فارسی 


معین). 
نکري. ان را] (ع (مص) شیطنت. گربزی, 
(یادداشت مولف). 


نکریش. انِ] (اسعرب. ص مسرکب) 
اپن‌خلکان گوید: کلم فارسی است به‌معنی 
تازه‌خط, از نیک به‌معنی جید و ریش به‌مضی 
لحیه. (یادداخت مولف). 

فکز. (نْ) (ع مسص)* گسزیدن مار. (تاچ 
المصادر بیهقی). گزیدن مار بینی و پتفوز 
ستور را. (از منتهی الارب) (از آنتدراج). بینی 
گزیدن‌مار. (از تاظم الاطباء). رجوع به 
متن‌اللغة و اقرب الصوارد شود. ||زدن. (از 
مستهی الارب) (از تاج السصادر بیهقی) 
(انندراج) (از تاظم الاطباء). ضرب. (اقرب 
الموارد). ||دور کردن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). نکص. دفع. 


۱-به دو معتی متضاد. 

۲-به دو معی مهاد. 

۳ - قال الازهری: و لایفال للرجل انکر بهذا 
المعنی. (اقرب المرارد). 

۴-نکراء در اين عبارت در اقرب الموارد به 
سکرن دوم آمده است و در من‌اللغة نیز هم. 
۵-بجز معنی اخیر تمام صعانی در متن‌اللفة 
ذیل نکز [ن ک ] آمده است. 


(اقرب الموارد). ||سپوختن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). |[زدن به 
پشت و عقب چارپا برای برانگیختن و به 
حصرکت دراوردن آن. (از اقرب السوارد). 
|[دوختن به چیزی سرتیز, (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). چیزی تیز مانند نیش و تیغ به جائی 
فروبردن. (فرهنگ خطی). |اکم شدن یا تمام 
شدن آب چاه. (از اقرب الموارد). برسیدن آب 
جاه. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). و 
برسانیدن آن. (تاج المصادر ببهفی). رجوع به 
نز شود. 
نکزء [نک) (ع مص) سپری شدن آب چاه 
(از منتهی الارب) (آنندراج). تمام شدن آب 
چاه یاکم شدن آن, (از متن‌اللقة). نکز. (منتهی 
الارب) (متن‌اللفة). کوز ز. (متن‌الفة). ضهی 
نا کزو تکوز. (متن‌اللفة). و رجوع به نز شود. 
نکز. [نْ کي ] (ع ص) بثر نکز؛ چاه کم آب. (از 
اقرب الموارد) (از لسان‌العرب). و رجوع به 
نا کزشود. 
فکز. (ن ک] (ع ص.!) ج تکوز. رجوع به 
نکوز شود. اج نا کز.رجوع به نا کزشود. 
نکز. (نِ] (ع1 فرومایه و بلایه از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رذال. (اقرب 
الموارد). رذل از خواسته و مردم. لفتی است 
در نقز. (از متن‌اللة). ||باقی‌ماندة مفز در 
استخوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌للفة) از اقرب المواردا: ‏ 
نکژده. (نک </]() کوزء و مضربا 
سفالین. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا 
نگزده. (برهان قاطع) (جهانگیری) (رشیدی). 
بعضی به زای تازی [نکزده] گویند. (از 
آرا) (از رشیدی). رجوع به نگژده 


کن. [نْ] (ع مص) سرنگون کردن. (غیاث 
اللغات). واژگون ساختن. (فرهنگ فارسی 
معین). نگونار کسردن. (از سنتهی الارب) 
(آندراج) (ترجمان علامة جرجانی ص ٩۰۱‏ 
(از تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |انگونسار 
افتادن. (غیاث اللغات). |اسر فروانکندن. 
(تاج المصادر بیهقی). سر خنود رابه زیر 
افکندن. (فرهنگ فارسی صعین). سر ا 
خواری و ذلت فروافکندن. (از اقرب الموارد)؛ 
||بازگردان کردن طعام و جز آن بیماری را 
(از مسنتهی الارب) (از انسندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از متن‌اللغق). 
||بازگشت کردن مرض. ||((مص) سرنگونی. 
واژگونی. |اسربهزیرافکنی. |بازگشت 
بیماری. (فرهنگ فارسی معین). 
نکس.[ن کَ] (ص مرکب) نا کس. فروماید. 
(تاظم الاطباء), 


تکس.()ع مص) با سر شدن بیمری. 
(تاح المصادر بیهقی) (یادداشت مولف). 
بازگشتن بیماری. عود کردن مرض. (غیاث 
اللغات), بازگردان شدن بیماری, (از آندراج) 
(از منتهی الارب). برگردان شدن بیماری !. (از 
ناظم الاطیاء). یازگشتن مرض بعد از نقاهت. 
(از اقرب الموارد). نکاس. (آتدراج) (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). پس افتادن بیماری. 
عود مر ض در حال نقاهت. سر غلطیدن پمار. 
(یادداشت مولف). ||(4مسص) بازگردیدگی 
بیماری. (از آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). بازگردان‌شدگی 
بیماری. (ناظم الاطباء). ببازگشت بیماری. 
(فرهنگ فارسی معین). نکاس. (آنندراج) 
(متهی الارب): 

گرنخواهی نکس پیش این طبیب 
بر زمین زن زود سر رای لبیب. مولوی. 
|اضف. ستی. (یادداشت مزلفا:|تصور. 
(یادداشت مولف). 

نکس. [ن کُ) (ع ص, !) برجای‌ماندگان از 
پیری. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مفرد 
آن ناکی است. (از آقرب الموارد). رجوع به 
نا کی شود. 

فکس. [ن ] (ع ص, () تبر سوفارشکته که 
اسفل او را اعلی گردانند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). تیر سوفارشکته که پائین آن را 
بالا سازند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
[پیکان که بیخش شکسته پس سر آن را بن 
وی کرده باشند. (منتهی الارب) (از آندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکمان 
که‌سر شاخ آن را پایین آن سازند و بن شاخ را 
سر ان و آن عیب است. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بچه که پایش نخست برآید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
الیتن من الاولاد. (اقرب الصوارد). |تصیر. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (متن اللفة). ||مرد 
ست و ضعیف. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از متن اللغق). مرد ضعیف و 
فرومایه که خیری در وجودش نیست. (از 
اقرب الصوارد). ||مقصر از غایت کرم و 
جوانمردی. (متهی الارب) (آنندراج(از 
ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد) (از متنللقة). 
||مرد دنی». (از متن‌اللفة). مرد خسیس. مرد 
بخیل, (یادداخت مولف). ج» انکاس. 

نکش ۰( ] (ع مص) به قعر رسانیدن چاه راه 
۳ براوردن گل و لای را از چاه. (از منتهی 
الارب) (آتتدراج), آب همه از چاه یکشیدن, 
(از تاج المصادر بیهقی). |[سپری کردن چیزی 
را". (از منتهی الارب). فتا کردن و تام کردن 
چیزی را. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللسفق). 
||فارغ گردیدن از چیزی. (از متهی الارب) 


نکظ. ۲۲۶۹۳ 


(از قرب الموارد) (از متن‌اللفة). 
نکشته. [ن ک تَّ /ت] (ن‌سف مسرکب) 
کاشته‌ناشده. نا کاشته. نامزروع. زمینی که 
زراعت نشده است. بذری که آن را نکاشه‌اند. 
||(ق مرکب) بی‌آنکه زراعت کند: نکشته 
می‌درود. 
نکشیده. [ن ک /کي د /] (نمف مرکب) 
نا کشیده. کشیده‌ناشده. وزن‌ناشده. ||مقابل 
کشیده. رجوع به کشیده شود. ||(ق مرکب) 
وزنتا کرده.پی‌آنکه آن را بکشند و وزن کنند 
نکشیده ده من است. 
تکص. [نْ](ع مص) سپسایگی رفتن و بددل 
شدن و بازایستادن از کاری. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) کأ کأْة و جین و ضعف 
نشان دادن و احجام و انقداع در کاری. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة). نکوص. منکص, 
(قرب الصوارد) (ستنالة).برگشتن از 
کاری که در پی آن بود: نَکّصٌ علی عقبیه, و 
هو خاص بالرجوع عن الخیر, و فی الشر نادر. 
(منتهی الارب). رجوع کردن و منصرف شدن 
از کار خیری که بدان مشنول است. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). و گفته‌اند رجوع 
و انصراف از هر کاری. (از اقرب الصوارد), 
نکوص. مشکص. (اقرب الموارد) (متن‌للفة). 
نکظ. [نْ] (ع مص) سخت گرسته گردیدن. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (ناظم الاطباء). 
||شتابانیدن. (از متن‌اللفة) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نکظ الرجل؛ اعجله عن 
حساجته. (از اقسرب الصوارد) (از المنجد). 
||دشوار گردانیدن حاجت کسی راء (سنتهی 
الارب) . دشوار گردانیدن کسی را از حاجتی 
که دارد. (از ناظم الاطباء). نکظه؛ اجهد.. 
(من‌اللغة). ||شتافتن. (از صنتهی الارب). 
تکظ. رجوع به تکظ شود. |[((مص, ) سخت 
گزستگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
جوع شدید. (متن‌اللفة). ||جهد. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللقة) (المنجد). تکظ. تَکظة. 
تکٌظه. مدکظة. (اقرب السوارد) (السنجدا. 
||عجله آ. (اقسرب السوارد) (از قاموس) 
(من‌اللغة) (السنجد). تکظ. نکظة. منکظة, 


۱-به صيغة مجهرل. (ناظم الاطباء), 
۲-گویند: بحرلاینکش؛ آی لا نزف ر 
لایفیض. (محهی الارب) (اقرب الموارد)؛ 
دریانی که خشک نمی‌شود. (ناظم الاطیاء). 
عنده شجاعة لائکش؛ آی مانتخرج ولاتتزف 
لانها بعيدةالفاية. (اقرب الموارد). 

۳- لمعة مائتکش؛ سبزه‌زاری که از بیخ برکنده 
نشود. (متهی الارب). اتوا علی عشب فنکشوه؛ 
افنوه. (اقرب الموارد). 

۴-فیی اللسان: الک ظة [ن ط نک ظ ]؛ 
العجلة, و الاسم النکظ و المنکظة الجهد و الشدة 
فی السفر. (اقرب ال ۲۰۱ 


۴ نکظ. 


(اقرب الموارد) (المنجد). |اسختی در سفر. 
الشدة فی السفر. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تکظ. نکظه. مسکظة. (المجد). 
نکظ. ان ک] (ع مص) کوشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شتافتن. (سنتهی 
الارب) (تساج المسصادر بیهقی) (از ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة). شتافتن در پی حاجتی 
يا برای خروج. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
شتاب کردن. (زوزنی). نکظد. منکظة. (منتهی 
الارب). تکّظ. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). |[رنج دیدن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء), |[(امص. | تکظد. تکظه. 
نکظ. منکظة. .رجوع به تکظ شود. 
فکع. [ن ] (ع مص) شتابانیدن کسی رااز کار» 
يا رد نمودن و دور ساختن آن راء (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از سن‌اللفة) (از المنجد). |اسستی 
کردن در حساجت. (از صنتهی الارب) 
(آنندراج» نکول کردن و سستی کردن در 
حاجت. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
||تیرهش گردانیدن به شتابانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). تیره گردانیدن عیش کسی 
را به شتابانیدن. (ناظم الاطباء). منفص 
گردنیدن عیش کی را با شتابانیدن او. (از 
پشت‌پا بر کون کی زدن. 
(مستهی الارب) (از اقسرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). پشت‌پا زدن بر کسی. (از ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
المتجد). |[بند کردن حق کی رااز وی" (از 
منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء). 
حبس کردن و بازگرفتن حق کسی رااز او. (از 
آقرب الصوارد) (از متن‌الللفة) (از السنجدا). 
|ادادن حق کسی را". (از متهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متناللفة). |[به دوشیدن سختی کردن بر 
ستور. (منتهی الارب) (انندراج). در دوشیدن 
بر ستور سختی کردن . (از تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). تنکاع. (سنتهی 
الارب) (ستن‌اللفت). ||مانکم؛ مازال؟. 
(مستن‌اللغة) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). مانکَمُ علی کذا؛ همیشگی نمود بر 
آن. (متهی الارب). 
فگع. (نْ ک] (ع مص) رضتن پوست بینی 
کی. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از تاظم 
الاطباء). فهو انکم و نکم و هی تکُعاء. 
(متن‌اللقة). رجوع به انکع و نیز رجوع به تکع 
شود. 
فکع. [ن ک ] (ع لا رنگ سرخ. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متی‌اللسفة) (از المنجد). ||(ص) 
مرد سیاه به سرخی مایل. (از منتهی الارب) 
(از آنندرا اج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 


(از متن‌اللقة) (از المنجد). مرد احمر آقشر. 
(متن‌اللفة). تکم. تکم. (ناظم الاطباء). 
/ نکع. [ن ک ] (ع ص,. !) ج تکوع. رجوع به 
نکوع شود. 
فکعة. [ن ع] (ع!) گیاهی است شبیه طر ئوث. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از من‌اللفة) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نکعة. [ن کت ع]۹(ع [) شسلم قتاد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). صمغ قتاد, 
یا آن تکعة است. (از متن‌للغة). |اير نقاوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بار درخت نقاوی. 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). |/بار درختی 
است سرخ |اسر بینی, (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). طرف بینی. (از 
المنجد) (از متن‌اللغة). |[(ص) مرد سیاه 
سرخی‌مایل ‏ (منتهی الارب) (آنندراج). مرد 
سیاه به مرخی مایل. (ناظم الاطباء). ||(ل) 
نکمةالطر توث؛ شکوفة رافه سرخ‌رنگ شبیه 
بستان‌افروز که بدان رنگ کنند. (منتهی 
الارب). نکعة. (متناللغة) (اقرب الموارد). 
فکعة. [ن ک ع]۱(ع.ص) زن سسرخ‌فام. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرأة حمراء.(اقرب 
الموارد). زن سرخ. (ناظم الاطیاء). |الب نیک 
سرخ. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). لبی که نیک سرخ باشد. (ناظم 
الاطباء). شفة نکعة؛ لبی سرخ از بسیاری 
خون. (مهذب‌الاسماء). 
نکعة. [نک غ]] (ع ص) رجسل تکعة؛ مرد 
پوست‌روی‌رفته, (منتهی الارب) (انندراج) 
مرد سرخی که پوست بینی وی رفته باشد 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
مرد احمر اقشر. (از متن‌اللفة). ||هکعة نکعة: 
مرد گول یا مرد گول که از جای نجنبد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از متن‌اللفة). مرد گول و 
احمق, و مردی که از جای نجنبد. (ناظم 
الاطیاء؛ احمقی که چون نشت از جای 
نجنبد. (از اقرب السوارد) (از السنجد). ||(!) 
نکمةالطر ثوث؛ شكوفة راقه. (متهی الارب). 
و رجوع به تکعة شود. |نْکعة. رجوع به نکعة 
شود. 
تکف. [ن ] (ع مص) اشک از رخ فراتر کردن 
به انگشت. (تاج المصادر بهقی). بسه انگشت 
اشک از رخسار پاک کردن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||برگردیدن و عدول نمودن. 
(از متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباع) 
(از اقرب ان |اپی گم کردن". [اسپری 
کردن. (از صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قطع کردن. به پایان رساندن. تمام 
کردن؟. |ااز باران بگذشتن. (تاج المصادر 
بهقی). 

نکف. [ن کَ ] (ع |) غدودهای خرد که در بن 


زنخ.میان نرمة گوش و پس گوش باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
نام هریک از دو غده بزافی که هریک در 
جانیی از سر. خلف گوش نزدیک فک اسفل 
جای دارند و گوش گل آماس این غده‌هاست. 
و يكي نکٌف. َكفة است. (یادداشت مولض). 
|((مس) تک داشتی. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
ناظم الاطباء) تکُف. (ناظم الاطباء). 
|[بازایتادن. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). امتناع کردن. 
(از اقرب السوارد). نَکُّف. (ناظم الاطباء), 
یزار شدن. (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تبرا کردن. (از اقرب الموارد). 
||دردنا ک‌گردیدن دست. (از سنتهی الارب) 
(از آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد): 
نکفاات. (ن ک ] (ع لا ج نکفة. رجوع به نکفة 
شود. 


نکفتان. ارت /وّف یک ف] (ع ل) دو 
بن استخوان زنخ به چپ و راست. (از منتهی 
الارب) (از ان‌ندراج) (از آقسرب السوارد). 
لهزمتان. دو استخوان برآمده میان استخوان 
زنخ و گوش. (بادداشت مولف). تثتيذ نک فة 
است. رجوع به نكفة شود. 

نکفته. (نک تَ /تٍ)] (ن‌مف مرکب) نا کفته. 
نا کفیده. ناشکافته. بی‌شکاف و بی‌ترک. مقابل 
کفته.رجوع به کفته شود. 

نکفة. [ن ک ف] (ع !) واحد تکف. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تککف 
شود. |[دردی که در گوش گیرد. (از الصنجد) 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

نکفه. [ن ت /ّف /نک ف](ع )بسن 


۱-دو معی مشاد. 

۲- در معی متضاد. 

۳-و هو آن ییضرب ضرعها لشدز. (اقرب 
الموارد) (من‌اللفة) (از المنجد). 

۴ -از افعال ناقصه است. (از اقرب الموارد). 
۵-در المنجد و اقرب الموارد اين لغت در پنج 
معنی اول به ضم اول [ن کع ] ضبط شده است. 
۶-اللکسعة من الالوان؛ اختلاط الصمرة 
بالسواد. (متناللفة). 

۷- در متن‌اللغة به کسر اول و سکون دوم [نْ 7 
غ1- 

۸-یقال کف اثره؛ انا اعترضه قی مکانٍ سهلي 
له اذا علا فا من الارض لایژدی اثراٌ (اقرب 
الموارد) (متهی الارب». 

۹- یقال: تفت الفیت؛ أی اقطعه» أی انقطم 
عنی. و هذا غیت لابتکف. و بقال: مانکفه احد 
سار پرماً و لا یزمین؛ أی مااقطعه. ر فلان غیث 
لاینکف (مجهرلا)؛ آی لایقطع. و یحر و جیش 
لاینکف؛ ی لاینزح و لاییلغ آخره و لایقطم و 
لایحصی, (متهی الارب). 


نکل. 
استخوان زنخ. (ناظم الاطباء)؛ رجوع به 
نکفتان شود. 
تکل. [َنْ] (ع مص) قبول نکال کردن. (از 
اقرب الموارد) (از مت‌اللقة) (از المنجد). تک 
(معن اللفق). 
نکل. [ن ک] (ع ص) سرد توانا و دلیر و 
زیرک آزموده کار. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناثلم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة) (از المنجد). || آن که بر هممتا و 
هم‌نبرد خود غالب شود. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). نکّل. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
رجوع به کل شود. ||اسب قوی مجرب. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد). اسب 
قوی رام‌کرد؛ تیزخاطر آزسوده. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). الصدیث: ان ثه بحب 
اکل علی الثکل؛ ی الرجل القوی المجرب 
علی الفرس الفوی المجرب فی الجهاد فی 
سبیل‌انه. (متهی الارب). ||(() رسن دلو بزرگ 
که‌در پایین آن بسته به گوشه‌های دلو محکم 
کند. (منتهی الارب) (آتدراج). طتابی که در 
پایین دول بزرگ مي‌بندند. (ناظم الاطیاء). 
عناج دلو. (اقرب السوارد) (متن اللفة) نکل. 
(من‌اللغة). |[(مص) عقوبت و سزا پذیرفتن. 
(از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). قبول تکال کردن. (از من‌اللغة). 
کّل. (متن‌الفة). ||ترسیدن و نکوص. نکول!. 
(از اقرب الموارد) (از السنجد), رجوع به نکول 
شود. 
نکل. [نٌْ) (ع () آنچه بدان سزا کند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اژ ناظم الاطباء), آنچه 
بدان عقوبت رسانند. (ناظم الاطباء). 
نکل. [نٍ ] (ع !) بند. (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۰۱) (ده‌ار). ببند که برپای نهند. 
(مهذب‌الاسماء). قید شدید. از هر جنس که 
باشد. (از متن‌اللفة) (از المنجد). بند آهنی که 
بر پای سجرمان نهند. (غیاث اللغات از 
منتخب‌اللغات و صراح و شرح نصاب). قید و 
بند سخت با بند آتشین,. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطسیاء) (از اقرب 
لموارد). ج, آنکال, ُکول. و رجوع به آنکال 
شود. || آهن لگام. (مهذب‌الاسماء) (مستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (از المنجد). |امهار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زمام. (از اقرب الموارد) (متن‌اللفة) (المنجد). 
مهار شتر. (ناظم الاطباء). |[نوعی از لگام یا 
لگام ستور نامهبر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة). |((ص) مردی 
کهاز وی در بند شوند دشمنان وی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). که بر 
قرن و همتای خود غلیه کند. (از متن‌اللفة), 
تکل. (از تاج العروس)" (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: اٍنه لکل شر؛ 
ی ینکل به اعدائه. (سنتهی الارب) (اقرب 
المارد) (الستجد) 

نکل. [ن کب /ن /ن کَ] ۲ (ص, ) پسر امرد 
نوخاسته. (از برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نوخاسته بود که هنوز خطش 
برنیامده باشد. (اوبهی). نگل. (برهان قاطم) 
(آنندراج). مصحف تگل. رجسوع به تکسل و 
تگل و لفت فرس ص ۳۲۱ و صحاح الفرس 
ص ۲۰۶ شود. 

نکلة. (ن ل] (ع |) بدی و سختی و بلائی که بر 
کسی رسد. (ناظم الاطباء). |[(مص) با کسی 
چنان کردن که موجب عبرت دیگران شود. 
(ازالسنجد) (از اقرب الموارد). 

نکلة. [نْ ل) (ع ) سزاء (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). | آنچه بدان به سزا 
رسانند مردم راء (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). هرچه بدان نکال کنند دیگری 
را. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). نکال. 
(متناللفة). | حصار. بارو. (ناظم الاطباء). 

تکمه. [ن م] (ع !) رنج. مسصیبت دشوار 
سخت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نکبة. مصیبت فادحد. (اقرب 
الموارد) (السنجد). لفتی است در نکبة. (از 
من‌اللغة). 

نکنده. [ن ک ذ /:]۴ () بخیه. (فرهنگ 
خطی). بخیه و آجید؛ جامه و سوزنی را 
گسویند. (انجمن آرا), بخیة دورادور, آژده. 
(یادداشت مولف. رجوع به نگنده شود؛ 

چون دست همتم بود آجیده نیمچه 

عرض نکنده‌هاش پریشان فراخ و تنگ. 

نظام قاری. 

- نک‌نده زدن؛ بخه زدن. آجیده کردن: 
شُطاب: آنچه بدان نکنده زتند گلیم را از پشم 
و جز آن. (منتهی الارب). الشضریب؛ نکنده 
زدن. (مجمل‌اللغة) (از منتهی الارب) (تاج 
المصادر). 

- نکنده کردن؛ تشریج. دوردور بخیه زدن 
جامه را. کوک زدن. کوک کردن. استیشام. 
آژدن. خال کسوفتن. قلاب‌دوزی کردن. 
(یادداشت مولف). رجوع به نگنده شود. 

<- نک‌نده کرده؛ قلاب‌دوزی. (بادداشت 
مولف): ژند؛ جامه‌ای باشد که قلتدران پوشند 
از لباس نکنده کرده. (بادداشت مولف) (از 
فر هنگ رشیدی). 

نکنکه. ن ک] (ع مص) سخت گرفتن 
غریم راء (سنتهی الارب) (آنندراج» سخت 
گرفتن بر غریم. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||نیکو کردن کار راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). اصلاح کار کردن. (از اقرب 
الموارد) (ازناظم الاطباء). 

فکو. [ن ] (ص) نیک. نیکوء (از انجمن آرا. 


۲۲۶۹۵  .وکن‎ 


(از آنندراج)؛ خوب. (ناظم الاطباء)؛ 
نداند دل آمرغ پیوند دوست 
بدانگه که پا دوست کارش نکوست ۵ 

۲ ۱ بوشکور. 
مهرگان آمد جشن ملک آقریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش پرمایوناء 
نکوتر هثر مرد را بخردی است 
که‌کار جهان و ره ایزدی است. 
هرکه نیکو کند نکو شنود 
گرندانسته‌ای درست بدان. 
نکوتر بود نام زفتی بسی 
ز خوانی که با طفم بنهد کسی. 
سخن به است که ماند ز مادر فکرت 
که‌یادگار هم اسما نکوتر از اسما. خاقانی. 
دل صید زلف اوست به خون در نکوتر است 
وآن صید کان اوست نگونسر نکوتر است. 


دقیقی. 


فردوسی, 


فرخی. 


اسدی, 


خافانی. 
زن بد در سرای مرد نکو 
هم در این عالم است دوزخ او. سعدی: 
گرچه احسان نکوست از کم و بیش 
ظلم باشد به غیر موضع خویش. ‏ . مکتبی, 


خدا ضایع نمی‌گرداند اجر نیک‌کاران را 


در اين مزرع نکو کاری بود الحق نکوکاری. 


؟ 
/|ارزنده. ارجمند. خوب و مرغوب.گرامی: 
سوی شاه برداشت اسب و کمزش 
درفش و نکوافسر پرگهزش. ‏ . فردوسی. 


نکو مرد از گفتِ خوب است و خوی 

چو شاخ از گل و میوه باشد نکوی, 

||صواب. درست. به‌جا. شایسته. پسندیده؛ 

تکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد به کس گر نخواهی به خویش, 
رردکی. 


اسدی,. 


چه گر من هميشه ستا گوی‌باشم 
ستایم نباشد نکو جز به نامت. 
گراز دشمنت بد رسد یا ز دوست 
بد و نیک را داد دادن نکوست. 
همه نیک ها بهمردم نکوست 


ز یزدان تمام آفرینش بدوست. 


رودکی. 
فردوسی. 


اسدی, 


۱-نکل؛ نکص, لفة ثالكة ر انکرها الاصمعی. 
(از مت اللغة), 

۲-الْکل؛ الرجل القوی المجرب الشجاع؛ لفة 
فی الیل که بنکل به اعدانه و مشله بل و پذل 
و قبه و یه و قل و مثل. ولمیسمع فی فغل و 
فقل یمعنی واحد الا هذه اربعة الاحرف قاله 
لفراء. (تاج العروس). 

۳ -ضبط اول و دوم پر اساس برهان قاطع و 
آنتدراج و ناظم الاطیاء است؛ ضبط سوم [ذْ ک ] 
از یادداشت مژلف نقل شده است. 

۴-بر وزن فکنده. (اننجمن آرا) 

۵-نکر بودن کار کسی با کسی؛ دوستی آنان 


برقرار بردن: نداند دل... (یادداشت مولف). 


۶ نکو آمدن. 


اگرگوئی تکو گوی ای برادر 
که‌نیکوگوی بانفع است و بی‌ضر. 

ناصر خسرو. 
نکورو را تکو کردار باید. ستائی. 
||نکوکار. که خوب است و خوبی کند؛ 
نکویان را دعای خیر می‌کن 
که‌ید را حاجت نفرین باشد. محیط قمی. 


|اجمیل. حخشن. (یادداشت مولف). زیباء 
خوشگل. قشنگ. باآب‌ورنگ و شاداپ: 


امروز به اقبال تو ای میر خراسان 


هم تعمت و هم روی نکو دارم وسناد. 

رودکی. 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. . دقیقی. 
به چهره نکو بود برسان شید 
ولیکن همه موی بودش مپید. .. فردوسی. 
به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی 
که احتمال کند خوی زشت نیکو را. 

سعدی. 


به مجنون گفت روزی عیب‌جوئی 

که‌پیدا کن به از لیلی نکونی. وحشی. 
|(ق) چنانکه باید. درست. (یادداشت مولف). 
خوب. حسابی. به‌دقت. دققا. نیکو: 

زمائه پندی آزادوار داد مرا 

زماهراچو نک بتگری همه پنداست. 


رودکی. 
زن مرد نگردد به نکو پستن دستار. .. فرخی. 
ملک بر برادر نکو بنگرید 
مر او را به تنها و درمانده دید. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
به زنهار خدایم من به یمگان 
نکو بنگر گرفتارم مچندار. ناصرخسرو. 
اندر مثل من نکو نگه کن 
ناصرخسرو. 
بد نکردی و خود نکو دانی 
کاین نکوئی کجا فرستادی. خاقانی. 
خلقت راکه چشم بد مرساد 
حرمت من نکو نمی‌دارد. خاقانی. 
به گیلان در نکو گفت آن نکو زن 
میازار ار بیازاری نکو زن. نظامی. 
یکی پیر درویش در خا ک‌کیش 
نکو گفت با همسر زشت خویش. . سعدی. 
مزن بیتأمل به گفتار دم 
نکو گو اگر دیر گونی چه غم. سعدی, 


تکو آمدن. [نع ] (مص مرکب) مطبوع و 
پسندیده بودن. نیک افتادن. شایته و درخور 
بودن* 

این نکو ناید ار ز من پرسی 

خوک بر تخت و خرس برکرسی. . ستائی. 
تکواختر. ان أَتْ] (ص مرکب) سعید. 
(یادداشت صولف), نیک‌اختر. نیک‌بخت. 


نکویخت. خوش‌طالع. بختیار. 
تکواختری. ان أتّ] (حاص مرکب) 
سعادت. (یادداشت مولف). نکواختر بودن. 
رجوع به نکواختر ۳ 
نکوا ۱۵ [ن |] (ص مرکب) آنکه بیانی نیکو 
دارد. (فرهنگ فارسی معین): 
آخر ز برای او نگه دار 

اين پرهتر تکوادا راء 

|| خوش‌حرکات. _ 
نکواند یش. [ن |] ان ف مرکب) 
تیکوان ديشنده. نکوخواه. نیک‌خواه. 
خیراندیش. نیک‌اندیش. نیکوانديشه. که فکر 
نیکو دارد. 
نکواند شی. [ن 1] (حامص مرکب) 
نیک‌خواهی. عمل نکواندیش. صفت 
نکواندیش. 
تکوب. [ن] (ع مص) از راه بگشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (ترجمان 
علامة جرجانی ص۱۰۱). ||برگردیدن از 
چیزی. (از منتهی الارب) (آنندراج). عدول 
کردن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). روی 
گرداندن و اعراض کردن از چیزی. (از 
متن‌اللغة). نکّب. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (من‌اللفة). نکّب. (منتهی الارب). 
رجوع به نکب شود. ||میل کردن و منحرف 
شدن باد از مب خود. (از اقرب الصوارد), 
منحرف شدن باد و میان دو باد وزیدن آن. (از 


انوری. 


متن‌اللغة). وزیدن نکباء. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||نقیب و پذیرفتار قوم گردیدن و 
تکیه‌جای و محمد قوم شدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). نکابة. (من‌اللفة) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به نکابة شود. 
||() ج نکّب. رجوع به تب شود. 
نکویخت. [نٍ بَ]) اص مرکب) 
ضوش‌بخت. سعید. (یادداشت مولف). 
نکواختر. کوبخت. نیک‌بخت. 
نکوبختی. [ن ب] (حسامص مرکب) 
خوش‌بختی. سعادت. نیک‌بختی. نکواختری 
نکوبختی و دانش و کلک و تیغ 
خدا یج ناداشته زو دریغ. اسدی. 
تکوینیاد. [نِ بْنْ] (ص مرکب) 
نیکوسرشت. نیکواساس. ور 
نکوبیده. [ن 5 /3)] (ن‌سف مسرکب) 
کوبیده‌ناشده. نا کوبیده. مقابل کوبیده. رجوع 
به کوبیده شود. 
نکوبین. [ن] انسف مرکب) نیکویین. 
نیک‌بین. نکوخواه. خیرخواه. |آکه خویها و 
حسن را یند. مقابل عیب‌بین و بدبین. 
تکوبینی. [ن ] (حانص مرکب) عمل و 
صفت نکوبین, رجوع به نکوبین شود. 
تکوحبلت. (نٍ ج بل [] (ص مسرکب) 
نیکوجبلت. (یادداشت مولف). نکوسرشت. 


نیکوسرشت. خوش‌طنت. تک‌فطرت. 
نکوچادر. زن ‏ /5] (ص مرکب) که 
چادری زیا و خوش‌رنگ بر سر اندازد. کنایه 
از زنی که ظاهری زیبا و جامف آراسته دارد. 
کنایه از زنی که در زیر چادر قاتش زیبا 
جلوه کد. خوش‌چادر. آنکه ظاهری زیبا 
دارد؛ 
تهیدست با هیبت و نام و ننگ 
زن زشت‌روی نکوچادر است. نعدی, 
نکوچادری. [ن د /5] (حامص مرکب) 
نکوچادر بودن. صفت نکوچادر. رجوع به 
نکوچادر شود. 
نکوچشم. آن چ /ج] (ص مرکب) که 
چشمی زیبا دارد. (بادداشت مولف). 
خوش‌چشم‌وابرو. 
نکوچشمی. ان ج /ج) (حامص مرکب) 
صفت تکوچشم. رجوع به نکوچشم شود. 
تکوچهو. ان ج | اص صرکب) نکوروی. 
نکوچهره. [ن چ ز /] (ص مرکب) 
نکوچهر, رجوع به نکوچهر شود. 
نکوچهری. ان ج] (حسامص مرکب) 
نکوچهر بودن. نکوروئی. صفت نکوچهر. 
رجوع به نکوچهر شود؛ 
شمثاد نگر بدان نکوزلفی 
گارنگر بدان نکوچهری. منوچهری. 
تکوحال. [نٍ] (ص مرکب) نیکوحال, 
به‌سامان. توانگر, مرفه. صاحب جاء و قدرت: 
دشمن چو نکوحال شدی گرد تو گردد 
زنهار مشو غره بدان چرب زبانیش. 
ناصرخسرو. 
ااسالم و سرحال. سردماغ. تندرست. 
نکوحالی. (ن ] (حامص مرکب) نکوحال 
بودن. رجوع به نکوحال شود. 
نکوخصال. [ن خ] (ص رکب 
نک و خصلت. نکوسیرت. نیک خصال: 
نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
تکوخصال و نکوطلعت و نکوکردار, 
فرخی. 
تکوخصلت. (ن خ /خ [] (ص مسرکب) 
تکوسیرت. نکوسریرت. نکوسر شت. 
تکوخصلتی. از خ /خ [] (حسامص 


مسرکب) نک وخصلت بسودن. رجوع به - 


تکوخصلت شود. 

نیکوخط. خوش‌خط. که خطی خوش و زیبا 
دارد؛ 

تکوخط و داننده باید دبیر 

شمارنده چابک‌دل و یادگیر. اسدی, 


۱ -نل: تکونهاد: و در این صورت شاهد 


نکوخلق. 


از پی ذ کر بر صحیفة عمر 

چون نکوخط نئی دبیر مباش. ستائی. 
نکوخلق. ان خ] (ص مرکب) نیکوخلق. 
(ب‌ادداشت مولف). خوش‌رفار. ملایم و 
مهربان. 

نکو خلقت. [ن خ ق] اص مرکب) 


|| خوشگل. خوش‌ترکیب. خوش‌قواره. 
نکو خلقی. [ن خ] (حسامص مسرکب) 
نکوخلق بودن. رجوع به نکوخلق شود. 
نکوخو. [ن ] (ص مرکیی) با سین لو 


خلیق. خوش‌خاق. (یاددادت مژلف). 
تکوخوی: 
زنده‌تر از انید و به‌پیروتر از انید 
والاتر از آنید و نکوخوتر از آنید. 
منوچهری. 
بدخو شود از عشرت او سخت نکوخو 
عاقل شود از عادت او سخت موله. 
متوچهری. 


نکوخواه. [نِ خوا / خا] (انف مرکب) 
خیرخواه. (آنندراج) (تاظم الاطباء) 
نک‌اندیش, (ناظم الاطباء). خیراندیش. 
دوستدار. هوادارء 

فرازآمده بود مر شاه را 


کی‌نامدار نکوخواه را دقیقی. 
چو بهرام از اين کار آ گاه‌شد 
که‌لشکر مر او را نکوخواه شد. . فردوسی. 


بداندیش او به جان بدی‌خواه او به تن 
نکوخواه او ز یسر نصیحت‌گر از یسار. 
فرخی. 
از ستمکاران بگیر و با نکوخواهان بخور 
با جهان خواران بغلط و بر جهانداران بتاز, 
منوچهری. 
زنی دای دختر شاه بود 
که‌بازارگان را نکو خواه بود. 
به زیر پای نکوخواهش آتش آب شود 
به دست دشمش اندر ز گل بروید خار. 
معودبعد. 
با نکوخواه تو باشد مشتری را صلح و مهر 
با بداندیش تو کیوان را خلاف و کین بود. 
آمیر معزی. 
تا نکو خواه ویم دولت نکو خواهد مرا 
تاستایم مر ورا ایام بستاید مرا. 
گرفته‌اندنکوخواه و بدخوه تو مدام 
یکی طریق ضلالت یکی سبیل سوی. 


سوزنی. 


اسدی. 


سوزنی. 


به‌نرد من آن کی تکوخواه توست 


که‌گوید فلان خار در راه توست. سعدی. 
نکوخواهان تصور کرده بودند 

که آمد پشت پشت دولت را ملاذی. سعدی, 
تکوکار پاش ار بود قدرتی 

چو قدرت نداری نکوخواه باش. ؟ 


نکوخواهی. ان خوا / خا] (حامص 
مرگب) عمل نکوخواه. صفت نکوخواه. 


خیرخواهی. خیراندیشی. رجوع به نکوخواه 


شود؛ 
بر او نام تکوخواهی بماند 
همان در نسل او شاهی بماند. نظامی. 
|انصیحت. (یادداشت مولف). رجوع به 
نیک‌خواهی شود. 
نکوخوه. (ن خو؛ / خْذ] (نف مرکب) 
نکوخواه؛ 
بر نکوخوه به کف راد کنی خواسته بذل 
به سر تیغ کنی خون بداندیش تلف. سوزنی, 
شود نکوخوه او برشده به جاه خطیر 
فروفتاده بداندیش او به چاه خطر. سوزتی, 
نکوخوی. (نٍ] (ص مسرکب) نک وخو, 
رجوع به نکوخو شود 
شادمان باد و به هر کام که دارد برساد 
آن نکوخوی نکومنظر نیکومخبر. ‏ . فرخی. 
تکودلی و نکومذهب و نکوسیرت 
نکوخوئی و نکومخبر و نکومنظر. . فرخی. 
نکوخویان سفهان را زبونند 
کهاینان راهوار آنان حرونند. . ایرخرو. 
نکوخویی. [ن ] (حامص مرکب) تکوخو 
بودن. خوش‌خلقی. عمل و صفت نکوخو. 
رجوع به نکوخو شود: 
به نکوخویی خالی کند از کینه 
دل بدخواهی همچون دل اهریمن.. فرخی. 


نکودار. [نٍ] اسف مرکب) تکودارنده. 
رعایت‌کننده. ارجنهنده: 

هم نکودار اصل و فضل و کرم 

هم نگهدار راز دین و حرم. سنائی. 
نکود۵اشت. [ن ] (مص مرکب مرخم. امص 
مرکب) نکو داشتن. (یادداشت مژلف). 
رعایت. تفقد. اعزاز. | کرام. رجوع به نکو 
داشتن شود: 

عالمی را به نکوداشت نگه دانی داشت 

مال خویش از یل داشت نداری تو نگاه. 

فرخی. 

نکو داشتن. [نِ ت] (مص مرکب) به 
خوبی و دقت تعهد و نگهداری و تتر 
کردن گرامی داشتن. معزز و محترم داشتن. 

ناز داشتن. به تاز و نعمت پروردن. در خمّب 
۳ آسایش پروردن. در رفاه داشتن؛ او را 
خواسته بسیار بود و از آنکه درویشان را نکو 
داشتی خواست او را برکت بیش بودی. 
(ترجمهة طیری بلعمی). 

پر رانکو دار و راحت رسان 
که چشمش نماند به دست کان. 
پدر چون با خداوندان بقا داد 
نکو دارند فرزندان او را. 

نکو دار بازارگان و رسول 
که‌نامت برآید به صدر قبول. 


سعدی, 


سعدی, 


سعدی. 


نکورای. ۲۲۶۹۷ 


نکودان. [] (نف مرکب) نیکودان. سخت 


دانا و آ گاهو باخیر. 

نکودل. [ن د] اص مرکب) نیک‌دل. 
تیک‌خواه: 
نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
نکونهاد و نکوطلعت و نکوکردار. . فرخی. 
نکودلی و نکومذهب و نکوسیرت 
نکوخوئی و نکومخبر و نکومنظر. . فرخی. 


نکود‌یدار. [نٍِ] (ص مرکب) نکوزوی: 
نکوچهر. نکوچهره. نکوسیما. خوب‌روی. 


زیا. خوش‌سیما: 

ز دور هرکه مر او را بدید یک ره گفت 

زهی سوار تکوطلعت نکودیدار. .. فرخی. 
درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار, فرخی. 


نکود ین. [ن ] (ص مرکب) که بر دين فویم و 
راست است: 
کردار تو نیکوتر از تبد 
زیر که نکودینی و مسلمان. فرخی. 
نکور. [نْ] (ع مص) تاشناختن. (دهار) (تاج 
المسصادر بسهقی) (از مستتهی الارب) (از 
آتندراج). نکر. تک تکیر. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) نکر.(متاللفت), رجوع به 
نکر شود. 
تکور. [نْ] (اخ) دی است از دهستان 
باهوکلات بسخش دشتیاری شهرستان 
چاه‌بهار. در ۲۶هزارگزی جنوب دشتیاری» 
در جلگة گرسیری واقم است و ۵۰۰ تن 
سککنه دارد. محصولش غلات و حبوبات و 
یات شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
نکور. [نْ ] (اخ) دهی است از دهستان تهرود 
بخش راین شهرستان بم» در ۴۳هزارگزی 
جنوب شرقی راین. در جلگة معدل‌هوائی 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و لبلیات و پسته. 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ۸ _ 
نکورای. [ن] (ص مرکب) آنکه در 
مشورت و در قفاوت دارای رای نیک و 
ان دیش نیکو بساشد. ان_اظم الاطنام). 
نکواندیشه. خوش‌فکر. صاحب فکر خوب و 


صائب؛ 
هرآنکو نکورای و دانا بود 
نه زیبا بود گرنه گویا یود. اسدی,. 
||نیک‌خواه. نکواندیش. خیرخواه. مشفق: 
اگربا بیدلان هی نکورای 
متم بیدل یکی بر من پبخشای, 

(ویس و رأمین). 
مجنون ز حدیث آن نکورای 
از جای نشد ولی شد از جای. نظامی. 


۸ نکورایی. 


نکورای چون رای را بد کند 


خرابی در آبادی خود کند. نظامی. را 
چنین گفت آن نکورای نکورو 
کزان امد خلل در کار خسرو. نظامی. 


نکورایی. [ن ] (حامص مرکب) نکورای 
بودن. صفت نکورای, رجوع به نکورای شود 
پایگاه وزرا یافته نزدیک ملک 


از نکورایی و دانايي و تدبیرگری. ‏ فرخی. 
گویداینجا خاص مهمات آمدم 
اجری خاص از نکورایی فرست. .. خاتانی, 


تکورخسار. [ن ر] (ص مرکب) نکوچهر. 
(یادداشت مولف). نکوروی. خوش‌سیما. 
نکورسم. (ن ر](ص مرکب) نکوآیین: 
شکر باید کند ایزد را سلطان که کند 

به چنین شاه نکورسم پسندید‌سیر. ‏ فرخی. 
نکورسمی. [ن ر] (حسانص مسرکب) 
نکورسم بودن. رجوع به لکورسم شود؛ 


از نکورسمی و نیکوخوئی و یک‌دلی 
به‌سوی اوست همه چشم و دل و گوش پدر. 
فرخی. 


نکورفتاز. (نِ ز) (ص مرکب) نکوسیرت. 
تیکوروش, خوش‌رفتار. خلیق, مهربان, 
تکورفتاری. ان ر) (حسامص مرکب) 
نکورفتار بودن. رجوع به نکورفتار شود. 
نکورنگت. [ن ز]اص مرکب) خوش‌رنگ: 
تکورنگ اسب زریر و درفش 

ببرد او ابا آن سر بیدرفش, فردوسی. 
نکورو. [ن ] (ص مرکب) نکوروی. رجوع 
به نکوروی شود؛ 

نکورو را نکو کردار باید. سنائی. 
تکوروی. [ن] اص مرکب) زیبا. نکوچهر. 
یکوصورت. نکورخار. که روئی زیبا دارد؛ 


مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 

کزنکورویان زشتی نبود فرزاما, دقیقی. 

جاودان شاد و تن‌آزاد زیاد 

آن نکوروی پسندیده‌سیر, فرخی. 

مجلس تو ز نکورویان چون باغ بهار 

پر تذروان خرامنده و کیکان دری. . فرخی. 

چون وصل تکورویان مطبوع ۳1 دل‌انگیز 

چون لفظ نکوگویان مشروح و مفسر. 
تاصرخسرو, 

نکوروی و خوش‌خوی و زیباخصال 

ز پانصه یکی را فزون است سال.  .‏ نظامی. 


عافیت می‌بایدت چشم از نکورویان بدوز 

عشق می‌ورزی باط نیکنامی درنورد. 
سعدی, 

ور دوست دست می‌دهدت هیچ گو مباش 

خوش‌تر بود عروس نکوروی بی‌جهیز. 
سعدی, 

هوادار نکورویان نندیشد ز بدگویان 

بیا گر روی آن داری که طعنت در قفا ماند. 


سعدی. 


نکورویی. [نِ ] (حامص.سرکب) زیبائی. 
جمال. نکوروی بودن. رجوع به نکوروی 
شود؛ 
تا شود برگل نکورویی وبال 
تا شود بر سرو رعتائی حرام. 
چون شمع نکورویی در رهگذر باد است 
طرف هنری بربند از شمع نکورویی. ‏ حافظ. 

فکوز. [ن] (ع ص) چساه بسی‌آب. (سنتهی 
الارب) (آندرا اج) (ناظم الاطباء). چاهی کد 


سعدی. 


آبش تمام شده است. (از اقرب الموارد). نا کز. 


(مت‌اللفة). ج. لکزء 
نکوز. (ن] (ع مصا فرورفتن آب در زمین, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد) (از متن‌للفة). ||نکز. تَکز, 
(متن‌اللغة). رجوع به نکز شود. 
نکوزلفی. [ن ز) (حامص مرکب) زلفی 
اراسته و زیبا داش 

شمتاد نگر بدان نکوزلفی 

گلنارنگر بدان نکوچهری. منوچهری, 
نکوسخن. [ن ش خ] اص مسسسرکب) 
خوش‌سخن. نکوگوی. که سخن نیکو گوید؛ 
نیکودل و نکونیت است و نکوسخن 


خرش‌عادت است و طبع خوش او را ر خوش‌زبان, 


فرخی. 
نکوسخنی. [نٍ ش خ] (حسامص مسرکب) 
نسیکوسخنی. تکوسخن بودن, رجوع به 
نکوسخن شود. 
نکوسرانجام. زنٍ ش آ] (صس مس رکب) 
نیکوعاقبت. نیک‌انجام. خوش‌عاقیت. 
نکوسرانجامی. (ن س ] (حامس مرکب) 
نکسوسران‌جام بسودن. خسوش عاقتی. 
عاقبت‌به‌خیری. نکوانجام بودن؛ 
صحبتی جوی کز نکونامی 
در تو آرد نکوسرانجامی, 
اولش داده‌ای نکونامی 
آخرش ده نکوسرانجامی, نظامی, 
تکوسرشت. [ن س ر] (ص مسسرکب) 
یک‌سرشت. نکوطینت. 
تکوسرشتی. [نٍ س رٍ] (حامس مرکب) 
نیکوسرشتی. نکوسرشت بودن. رجوع به 
نیکوسرشت و نکوسرشت هی 
نکوسیو. [نِ ی ] (ص سرکب) نیکوسیرت. 
خوش‌اخلاق. (ناظم الاطباء): 
عیدش خجسته باد و همه‌ساله عید باد 


نظامی. 


ایام آن خجسته‌نهاد نکوسیر, فرخی. 
از مردمی برون است هرکو نکوسیر نیست, 
ناصرخسرو. 


نکوسیرت. [نِ ز] (ص مسسسرکب) 
یکوسیرت, نیک‌روش. که سیرت أو خوب و 
پسندیده است* 
نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 


نکونهاد و نکوطلعت و نکوکردار. فرخی. 


نکوطلعتی. 


نکودلی و نکومذهب و نکوسیرت 

نکوخوئی و نکومخبر و نکومنظر. . فرخی. 
بدین کریمی و آزادگی که داند بود 

مگر امیر نکوسیرت تکوکردار. فرخی. 
نکوسیرتش دید و روشن‌قیاس 

سخن‌سنج و مقدارمردم‌شناس. سعدی 
نکوسیرت بی‌تکلف‌برون 

به از نیک‌نام خراب‌اندرون. سعدی, 
گ رآنها که می‌گنتمی کردمی 

نکوسیرت و پارسا بودمی, سعدی, 


تکوسیرلی. (ن زا (حسامص مرکب) 
نیکوسیرتی, نکوسیرت بودن, رجوع به 
نکوسیرت و نیکوسیرت شود. 

فنکوسیها. [نٍ] اس مرکب) خوش‌سیما, 
نکودیدار. زیباروی. 

نکو شدن. (نٍ ش ذ] (مص مرکب) نیکو 
شدن. بهبود یافتن. اصلاح شدن,. و رجوع به 
نیکو شدن شود؛ 

ز بدگهر همه نیک تو ید شود لیکن 

به قول نیک تو فعل بدش نکو نشود. 

خاقانی. 

تنکوص. [نْ] (ع مص) برگشتن, (از تاج 

المصادر بیهقی) (زوزنی). بازگشتن, (دهار) 

تخص. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 

به تکّص شود. ||نْکْص. منکص, رجسوع به 

تکص شود. 

نکو صورت. [ن ر] (ص مرکب) نکوروی. 
نکوچهر, نکوچهره, نکوسیما, زیبا. زیباروی: 
هرکه بی سیرت خوب است نکوصورت 
جز همان صورت دیوار مپندارش. 

ناصر خسرو. 
مرد نکوصورت بی‌علم‌وشکر 
سوی حکیمان بهحقیقت بت است. 
ناصرخسرو. 

نکوصورتی. [ن ر] (حسامص مرکب) 
نیکوروئی. نکوصورت بودن. رجوع به 
نکوصورت شود. 

نکوطالع. [ن لٍ] (ص مرکب) خوش‌بخت. 
نکواختر. نکوبخت. خوش‌طالع. مقبل. 

نکوطالعی. [ن لٍ) (حسامص مرکب) 
خوش‌اقبالی. نکوطالع بودن. رجوع به 
تکو طالع شود. ر 

نکو طلعت. 1 طغ (ص مسسرکب) 
نکوسیما. نکودیدار. خوش‌سیما: 
نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
نکونهاد و نکوطلعت و نکوکردار. 

ز دور هرکه مر او را بدید یک ره گفت 
زهی سوار نکوطلعت نکودیدار. 
خوش است به دیدار شما عالم ازیرا 
حوران نکوطلعت و پیروز‌قبائید. 
ناصرخسرو. 


نکوطلعتی. [ن ط غ] (حامص مرکب) 


فرخی. 


فرخی. 


نکوطینت. 
نکوطلعت بودن. رجوع به تکوطلعت شود. 
نکوطینت. [نٍ ن) (ص مس رکب) 
نیکوسرشت. 

تکوع. [ن] (ع ص) زن بستک. (مسنتهی 
الارب) (انندراج). زن کسسوتاه. 
(مهذب‌الاسماء). زن کوتا‌قامت. (از اقرب 
الموارد) (ز من‌للغة). چ. نکم. 

تکوعهد. ان ع ] (ص مرکب) باوفا. که عهد 
خود نشکند. که پیمان نگه دارد؛ 

این‌همه زحمت که هست درد دو چشم من است 
هیج نکوعهد نیست کو شودم توتیا. خاقانی. 
نکوفال. [ن] (ص مرکب) به شگون یک. 
فرخ‌فال, (یادداشت مولف). 

نکوفالی. ان] (حامص مرکب) نکوفال 
بودن. رجوع به نکوفال شود. 


نکوفته. نت /ت | (ن‌مف مرکب) نا کوبیدهء 


نکوبیده. کوفته‌ناشده. مقابل کوفته. رجوع به 
کوفته‌شود. 
تکوفرجام. [ز ت) اس مرکب) 
نکوعاقیت. نکوسرانجام. خوش‌عاقبت. 
نکوفرجامی. [نِ فَ] (حامص مسرکب) 
حسن‌ماب. (یادداشت مولف). خوش‌عاقبتی. 
عاقبت‌به‌خیری, 
تکوفطرت. (نِ فب ز] اس مسسرکب) 
نکوطینت. نکوجبلت. خوش‌سرشت. 
نکوقطرتی. [ن فِ ر] (حسامص مرکب) 
تکوفطرت بودن. رجوع به نکوفطرت شود. 
نکوفعل. [ن ف ] اص مرکب) نکوکردار. 
خوش‌رفتار: 

نام تیکو رابگستر شو به فعل خویش نیک 
تات گوید ای نکوفعل آنکه او آوا کند. 

اصرخرو. 

نکوفهم. [نٍ ت ] (نف مرکب / ص مرکب) 
خوش‌فهم. بافراست. 
تک وکاز. [نٍ) (ص مرکب) نسیکوکار. 
نکوکردار, خیر. که خیر و نیکی به مردم 
رساند. محسن. که کار خوب کند. مقابل بدکار 
و بدکردار: 

مراو را نکوکار زآن خواندند 
که‌هرکس تن‌اسان از او ماندند. 


فردوسی. 

به‌جای نکوکار یکی کنم 
دل مرد درویش را نشکنم. فردوسی. 
مردی است سخاییشه و مردی است عطابخش 
یا خلق تکوکار به کردار و به گفتار. . فرخی. 
از عباد ملک‌العرش نکوکارترین 
خوش خوئی خوش‌سختی خوش‌نقسی خوش‌حسبی. 

منوچهری. 
نکوکار با چهرة زشت و تار 
فراوان به از نیکوی زشت‌کار. اسدی. 
تکوکار و بادانش و داددوست 
یکی رسم ننهد که آن نانکوست. ‏ اسدی. 
تو نکوکار باش تا برهی 


با قضا و قدر چراستهی. ستائی. 
از پیش این رئیی نکوکار پا کزاد 

انکندسر چو خائن بدکار می‌روم. خاقاتی. 
فلک را شیوه بدیختی است در کار نکوکاران 

چو بختی بار بدبختی کش از مستی و حیرانی- 


خاقانی. 
چون شوم سوخته از خامی گفتار بدان 
به نکوکار پناه ارم و او هست پناه. خاقانی. 
نکوکار مردم نباشد بدش 
نورزد کسی بد که نیک آیدش. سعدی. 
قدیم نکوکار نیکی‌پسند 
به کلک قضا در رحم نقش‌بند. سعدی. 
طریقت همین است کاهل یقین 
نکوکار بودند و تقصیریین. سعدی, 
در زمان صحابه و یاران 
آن بزرگان و آن نکوکاران, اوحدی. 
||عفیف. باعفت. مقایل بدکار به‌معنی بی‌عفاف 
و ناپا کدامی: 
کس را به‌مثل سوی شما راه ندادم 


گفتم که برآیید نکونام و تکوکار. ‏ منوچهری. 

گفتم‌ای زن که تو بهتر ز زنان باشی 

از نکوکاران وز شرمگنان باشی. منوچهری. 
نکوکارانه. ان ن /:] (ص‌ نس بی» ق 

مرکب) نیکوکارانه. رجوع به نیکوکارانه شود. 
تکوکاری. (ن) (حامص مرکب) 

نیکوکاری. حسن‌عمل. (یادداشت مولف). 

خبر. خیررسانی. کار نیک کردن. عمل 


تکوکار؛ 

یکی راء بی‌با کی‌و پربدی 

دگر ره نکوکاری و بخردی. فردوسی. 
دل مردم به نکو کار توان برد ز راه 

بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان. . فرخی. 


زهی اندر جهانداری و بیداری چو افریدون 
زهی اندر نکوکاری و هشیاری چو نوشروان. 


ِ فرخی. 
به رنج است آن‌کش هنرها مه است 
نکوکاری و نیکنامی به است. اسدی. 
تکوکاری ارچه بر خوشخوئی لت 
بسی جای زشتی به از نیکونی است. 
اسدی. 
و خودرا به نکوکاری به مردمان بنمای. 
(منتخب قابوسنامه ص ۲۴). ۱ 
ای خنک آنکو نکوکاری کند 
زور را بگذارد و زاری کند. مولوی, 
نیاید نکوکاری از بدرگان 
محال است دوزندگی از سکان. . سعدی. 
نکوکاری از مردم نیک‌رای 
یکی را به ده می‌نوید خدای, سعدی. 
شکوه و لشکر و جاه و جلال و مالت هت 
ولی به کار نیاید بجز نکوکاری. نعدی, 
برجای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. 
حافظ. 


نکوگوی. ۲۲۶۹۹ 


فک وکو3ار. ان کوک | (ص مسرکب) 
تیکوکردار. تکوکار. نکوفعل. نیکوعمل: 


نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
نکونهاد و نکوطلعت و نکوکردار. . فرخی. 
بدین کریمی و آزادگی که داند بود 

مگرامیر نکوسیرت تکوکردار. فرخی. 


چو دیدم روی خوبش سجده کردم 
بحمدائه نکوکردارم امشب. حافظ. 
نک وکودازی. [ن کو کِ ] (حامص مرکب) 
نکوکردار بودن. رجسوع به نیکوکرداری و 
نکوکردار شود. 
تک وکللام. [ن کوک ] (ص مرکب) نکوگوی. 
خوش‌سخن. 
نک وکیش. [ن ] (ص مرکب) که مذهب نیک 
دارد. نکونذهب. مقابل بدکیش. مقایل بددین. 
نک وگفتار. [ن گ] اص مرکب) نکوگوی. 
خوش‌سخن. تیکوکلام. که گفتاری خضوش و 
پتدیده دارد. 
نک وگفتاری. [ن گ] (حاص مرکب) 
تکوگفتار بودن. رجوع به نیکوگفتاری و 


نکوگفتار شود. 
نک و گفتن. ان گ تَ] (مسص سرکب) از 
کسی به‌نیکی یاد کردن, نام کسی را به‌یکی 
بردن. مقابل بد گفتن:ٌ 

او بدی‌گوید و چنان داند 

من نکو گویم و چنین دانم. خاقانی. 
تک وگو. ان ] (نف مرکب) نکوگوی. رجوع به 
نکوگوی شود. __. ر 
نک وگوهر. [ن گ /گو ه] (ص مرکب) نزاده. 
خوش‌طینت. نیکونزاد؛ 

با نکوگوهران نکو می‌کرد 

قهر یدگوهران هم او می‌کرد. نظامی. 


نک وگوی. [ن ] (نف مرکب) خوش‌سخن. 
خوش‌گفتار. که سنجیده و پسندیده گوید. که 


درست و صواب گوید: 

تو چندان که باشی سخن‌گوی باش 

خردمند باش و نکوگوی باش. . فردوسی. 

ببامردم نکوگوی دژم مباش. (منتخب 

قابوسنامه ص ۴۳). 

چون وصل تکورویان مطبوع و دل‌انگیز 

چون لفظ نکوگویان مشروح و مفر. 
ناصرخنرو, 

یا نکوگوی باش یا ایکم. ستائی. 

مغی را که با من سر و کار بود 

تکوگوی هم‌حجره و یار بود. سعدی. 

نکوگویان نصیحت می‌کنندم 

ز من فریاد می‌آید کف خاموش. سعدی, 

|[که نام دیگران را بهنیکی برد. که محاسن و 

نیکی‌های دیگران را بیان کند. مقابل بدگوی: 

چو آنکس نباشد نکوگوی من 

که‌روشن کند عیب بر روی من. سعدی. 


یکی خوب‌کردار و خوش خوی بود 
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حو, 


که‌پدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی. 
تکول. (ن] (ع !) روغن با آبی که در آن ۱ 
دواهائی بجوشانند و پس از سرد شدن بر 
عضو ریسزند کم‌کم. (از بحر الجواهر) 
(یادداشت مولف). 
نکول. انْ) (ع مص) بازایستادن از سوگند. 
(تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) (از منتهی 
الارب) (از تاظم الاطیاء) (از آنندراج), 
نکوص. (متن‌للفة). امتناع کردن از سوگند. 
(ناظم الاطباء). ||خودداری کردن از پاسخ 
دادن, (فرهنگ فارسی معین). ||بازایستادن 
از دشمن. (از تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) 
(از مستهی الارب) (از آن‌ندراج) (از ناظم 
الاطباء). ترسیدن از خصم و سست و ناتوان 


شدن. (از متن‌اللفة). پس ماندن از دشمن و 
ترسیدن و ضعیف و سست شدن. (از ناظم 
الاطباء), سپسایگی برگردیدن از کسی یا 
چیزی و ترسیدن و سست و بددل شدن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباع). 
نکوص و تسرسیدن از چیزی. (از اقرب 
الموارد). از انجام دادن کاری ترسیدن. (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). روبرگردان 
شدن از دشمن یا چیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||((مص) برگشتگی. اعراض. (ناظم 
الاطباء). روگردانی, (فرهنگ فارسی معین). 
||استناع. واقسول. وادنگ. مقابل قبول. 
(یادداشت مولف). رجوع به نکول کردن شود. 
|| خودداری از پرداخت وجه حواله و برات و 
غیره. || خودداری از پاسخ (فرهنگ فارسی 
مین). االباج کل رجوع به یل شود. . 

تکولقا. [ن ل] (ص مسرکب) نکودیدار. 
خوش‌روی. خوش‌سیما. زیباء 

نکول کردن. انک 5) (سص مرکب) 
امتناع کردن. اعراض نمودن. (ناظم الاطباء). 
خودداری کردن. سر باززدن, قبول نکردن؛ و 
لشکر مغول از طسلب او نکول کردند. 
(جهانگشای جوینی). 

نکول کردن برات یا حسواله؛ از پرداخت 
وجه آن سر باززدن, تبول نکردن آ ن. . قبولی 

شتن بر آن, نپرداختن آن را. 

عومحضر. [نِ ‏ ض] (ص مسسرکب) 
خوش‌برخورد. خوش‌روی. نکومشرب. 
خوش‌محضر. تیکومحضر: 

بداده‌ست داد از تن خویشتن 

چونیکودلان و نکومحضران. . منوچهری. 
تو با هوش و رای از نکومحضران چون 

همی برنگیری تکومحضری را.. ناصرخسرو. 


یکی متفق بود بر منکری 

گذرکرد بر وی نکومحضری. سعدی. 
تکومحضری. (ن عُ ض] (حامص مرکب) 
نکومحضر بودن: 


عتایت نمودن به کار غریب 


سر فضل و اصل نکومحضری است. 
ناصرخسرو. 
تو با هوش و رای از نکومحضران چون 
همی برنگیری تکومحضری را. ناصرخرو. 
تکومخیر. [ن مب ] (ص مرکب) نک‌ونهاد. 
نیک‌باطن 
دی همی آمد از بر سلطان 
آن نکومنظر نکومخیر. 
یمین دولت محمود شهریار جهان 
خدایگان تکومنظر و نکومخبر. 
شاد باش ای کریم بی‌همتا 
ای نکومنظر و نکومخبر. 
خدای مهر نبوت نمود باز به خلق 
از آن رسول نکومخبر نکومنظر. 
ناصرخرو. 
تکومخبری. ان ء ب] (حامص مرکب) 
رجوع به نکومخبر شود. 
فکومذهب. زن م 2] (صس مس رکب) 
خوش‌کیش. مقایل بدمذهب: 


فرخی. 


فرخی, 


فرخی. 


نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
نکونهاد و تکوطلعت و نکوکردار. . فرخی. 
تکودلی و نکومذهب و نکوسیرت 

نکوخوئی و نکومخبر و نکومنظر. . فرخی, 


نکوهشرب. نع ] (اص مس رکب) 
نکومحضر. خوش‌برخورد. خوش‌معاشرت, 
نکومشربی. ان ع ] (حصامص مرکب) 


تکومشرب بودن. 
نکومنش. [ن ء نٍ] (ص مرکب) یکومنش. 
رجوع به نکومنش شود. 


نکومنظر. زن م ظ] (ص مرکب) نکودیدار. 


که‌ظاهر و قیافه‌ای خوش و مطبوع و پسندیده 


دارد؛ 

دی همی آمد از بر سلطان 

آن نکومنظر نکومخبر. فرخی. 

یمین دولت محمود شهریار جهان 

خدایگان نکومنظر و نکومخبر. فرخی.: 

شادمان یاد و به هر کام که دارد پرساد 

آن نکوخوی نکومنظر نیکومخبر. . فرخی. 

خدای مهر نبوت نمود باز به خلق 

از آن رسول نکومخبر نکومنظر. ۲ 
ناصرخسرو. 


نکومنظری. [ن ع ظ] (حصامص مرکب) 
نیکومتظری. زیبائی. نیکودیداری. نک‌ومنظر 
بودن؛ 
دو پا کیزه‌پیکر چو حور و پری 
چو خورشيد و ماء از نکومتظری. سعدی. 

نک و نال. [ز ک /نک کْ] (| مرکب. از 
اتباع) در تداول, شکایت. گله. اظهار عدم 
رضایت. شک‌ایتی نه روشن و واضح. 
(یادداشت مولف). ناله و زاری. نغ‌نغ. شکوه و 
شکایت. اظهار درد زن حامله در صوقع 


نزدیکی زایمان, (فرهنگ فارسی معین). ار 
سنگیتی باری یا دشواری کاری یا تحمل 
دردی یا نامطبوعی و ناپذيري امری به نرمی و 
ابهام نالیدن و شکوه کردن, 

نک و نال کردن؛ لندلند و نغ‌نغ کردن. 
نک و ناله. از کُ / یک ک 0 / ل] ( 
مرکب: ,از اتباع) نک ونال. (یادداشت مولف). 
رجوع به نک و تال شود. 
نکوفام. [ن ] اص مرکب) خوش‌نام. که به 
نیکی و نکوکاری مشتهر و نامبردار است: 
آن گرد نکونام که اندر در؛ رام 

با پیل همان کرد که با کرگ ز خواری, 

فرخی. 

آتوشه کسی کو نکونام مرد 

چو ایدر تش ماند نکی ببرد. 
کی‌کو نکونام میرد همی 

ز مرگش تأسف خورد عالمی, 

زنده جاوید ماند هرکه نکونام زیت 
کز عقبش ذ کر خیر زنده کند نام راء 
چه دیدی در این کشور از خوب و زشت 

بگو ای نکونام نیکوسرشت. سعدی. 
نکونام را جاه و تشریف و مال 
بیفزود و بدگوی را گوشمال. 
نمرد آن کسی کز جهان نام برد 
که‌مرد نکونام هرگز نمرد. 

| آمرزیده. مرحوم. مففور: 

بوی در دو گیتی ز بد رستگار 
نکونام باشی بر کردگار, 

||عفیف. پا کدامان؛ 

کس را به‌مشل سوی شما راه ندادم 
گفتم که برآیید نکونام و نکوکار. ‏ منوچهری, 
نکوفامی. [ن) (حامص مرکب) حسن 
شهرت. (بادداشت مولف). نیکونامی. 
نیک‌نامی, رجوع به نکونام شود. 
نکونتن. [نْ نت ] (هزوارش, مص) به لفت: 
زند و پازند به‌معتی کشتن باشد. (از برهان 
قاطع) (آنندراج). مصحف نکسونتن, به‌معلی 
کشتن ات . (از حائیة برهان قاطع 3 
نکونهاد. [ن نٍ /ن]اص مس رکب) 
نکوطینت. نکوسرشت؛ 

نکودل است و نکوسیرت و نکومذهب 
تکونهاد و نکوطلعت و نکوکردار. . فرخی. 
تکونیت. [نٍ نی ی /ن کو ی ] (ص مرکب) 
خوش‌نیت. یکوخواه: 

نیکودل و نکونیت است و نکوسخن 
خوش‌عادت است و طبع خوشی او را و خوش‌زبان. 


فرخی. 


اسدی, 


سعدی, 


سعدی, 


ازهترو: 


فردوسی, 


۱-هوارش: ,20ا۵0۵اکه0 ,0ها+فعوم 
0 _, پهلوری 0هاااعد. (از حاشية 


برهان قاطع چ معین). 


بکوه. ن ] (تف مرخم) فاعل نکوهش باشد 
که‌به‌معنی عیب‌جوینده و بدگوینده است. 
(برهان قاطع) (از آنندراج). آنکه عیب‌جوئی 
می‌کند و بد میگوید و تهمت مبکند. (ناظم 
الاطیاء). اسم فاعل مرخم است از نکوهیدن. 
(حساشیة برهان قاطم چ مین). مخفف 
نکوهنده. (یادداشت مولف). به‌صورت مزید 
موخر با ییض کلمات آید به‌معتی تکوهنده: 
بخیل‌نکوه. دهرنکوه. گیتی‌نکوه .|| (فعل امر) 
صيفة امر به‌معنی عیب‌جوئی و بدگوئی کن. 
(از برهان قاطع) (از آتندراج): 
به نکوهش مکن درونها ریش 
خویشتن را نکوه از همه بیش. 
رجوع به نکوهیدن شود. 
نکوهان. [ن] (نف مرکب, ق مرکب) در 
حال تکوهیدن. (یادداشت مولف). 
نگوهش. [ن )۲ ((م‌ص) سرزنش. 
(صحاح الفرس) (غیاث اللغات) (برهان قاطع) 
(انجمن آرا) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
ملامت. (از غیاث اللفات) (حاشیة فیرهنگ 
اسدی نخجوانی) (انجمن آرا !) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). مذمت. (صحام الفرس) 
(برهان قاطم) (مهذب‌الاسماء) (از دهار) 
(ناظم الاطباه). عیب‌گوئی. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). عیب‌چوئی. (ناظم الاطباء), 
ذم. افنسرهنگ اسدی ص ۲۱۹) (از سنتهی 
الارب). اهانت. تحقیر. افتراء (تاظم الاطباء). 
ویه‌معنی مصدر نیز آمده است که عیب گفتن و 
مذمت کردن باشد. (برهان قاطع). سبرزنش 
کردن. ملامت نمودن. (جهانگیری), خیذع. 
لوم. لائمة. لومی. لوما». عذیمة. عذل. وَمُخة 
وَتّغ. شکاة. (از سنتهی الارب). لومه. ملام. 
توکیس. مثلبة. تقریم. تعیبر. قَد. (یادداشت 


کالی. 


مولف): 
نکوهش رسیدی به در آهوئی 
ستایش بد از هر هنر هر سوئی. .. بوشکور. 
ستایش خوش امَذّش بر هر هنر 
نکوهش نیامّذش خوش ز ایچ در. 

بوشکور. 
به مدحت کردن مخلوق روی خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 

کساتیء 

به نادانی آن کس که خستو شود 
ز دام نکوهش به یک سو شود. . فردوسی. 
همی سر ز یزدان نباید کشید 
فراوان نکوهش نباید شنید. فردوسی. 
مرا خود یه گیتی نکوهش بود 
همان پیش یزدان پژوهش بود. فردوسی. 
این کی ما را با جواب نامه بازگردایده شود 
بر قاعده‌ای که دل ما قرار گیرد تا نکوهش 


کوتاء‌گردد. (تاریخ بهقی ص 4۴۹۹ 


کسی کش نه ترس از نکوهش نه غم 
کندهرچه رای آیدش بیش وکم. . اسدی. 
همه خوی و کردار او راستای 
همان دشمنش رانکوهش فزای. اسدی. 
توئی سزای نکوهش نکوهشم چه کنی 
ندیده کاری هرگز کسی بدین سیهی. 
ناصرخسرو. 
نشاید نکوهش مر او را که یزدان 
در اين کار اسرار بیار دارد. ‏ اصرخروء 
ز دانا بس است این نکوهش مر او را 
که‌او رانه دانا ته سالار دارد. . ناصرخرو. 


و نکوهش مردمان او را از راه حق بازندارد. 
) او دمنه). 

وگر سختت آمد نکوهش ز من 
به انصاف بیخ نکوهش بکن. 
||عیب. (انجمن آراا (آندراج): 
تکوهش نباشد که دانا زبان 
گشاده‌کند پیش نوشیروان. 


سعدی. 


فردوسی. 
هرکجا تام او بری ندمد 

زآن زمین گولی و نکوهش و ننگ. . فرخی. 
و حکما گفته‌اند بهترین موأهب عقل و دانش 
است و بدترین مصائب جهل و نکوهش. (از 
راحةالصدور). ||منت. (یادداشت مولف): 
گراز خواسته نام خواهی و لاف 


بده بی‌نکوهش بخور بی‌گزاف. اسدی, 


نکوه شکار. [ن «) (ص مرکب) عاذل 


ملامت‌کننده. (یادداشت مولف). 

نکوهش کردن. [ن وک د] (مص مرکب) 
نکوهیدن. هجو. هجا. (یادداشت مولف). 
سرزنش کردن. ملامت کردن؛ٌ 
| گرروزی از تو پژوهش کنند 


همه مردمانت نکوهش کند. بوشکور. 
هر آنگه که رشک آورد پادثا 
نکوهش کند مردم پارساء فردوسی, 
تکوهش فراوان کند زال زر 
همان نیز رودایةٌ پرهنر. فردوسی. 
تو از کشورم بگذری در جهان 
تکوهش کنندم مهان و کهان. فردوسی. 
بی‌دانشان | گرچه نکوهش کنندشان 
آخر مدبران سپهر مدورند. اصرخرو. 
جهان را چو نادان نکوهش مکن 
کهیر تو مر او راحق مادری است. 

. تم و 
نکوهش مکن چرخ تیلوفری را 
برون کن ز سر باد خیره‌سری را. 

ناصرخسرو. 

نکوهش مکن عاقلی راکه در صف 
برای نت خود آخور گزیند. خاقانی. 
عزب را نکوهش کند خرده‌بین 


که‌می‌رنجد از خفت‌وخیزش زمین. سعدی. 


نکوه شکن. [نِ وک ] اف مسرکب) 
نکوهشکنده. ملامت‌کننده. عاذل: 


۰.۰ ۰  .یگدیهوکت‎ 


رسیدند پس پهلوانان بدوی 
نکوهش‌کن و تیز و پرخاش‌جوی. فردوسی. 
ستایش‌سرایان نه یار تواند 
نکوهش‌کنان دوستدار تواند. سعدی. 
تکوه شگر. [ن هگ ] (ص مرکب) عاذل. 
(یادداشت مولف). 
نکوه شگری. [ن وگ ] (حامص مرکب) 
عمل تکوهش‌گر. رجوع به نکوهش‌گر شود. 
نکوهش یافتن. ان وِتَّ] مص مرکب) 
سرزنش دیدن. ملامت شنیدن. مورد مذمت و 
بدگوئی و سرزنش قرار گرفتن؛ 
به پاسخ نکوهش بسی یافتم 
ازیرا به‌نزد تو بشتافتم. فردوسی. 
نکوهنده. 1 هد /د](تف) سرزنش‌کننده, 
(برهان قاطم) (فرهنگ خطی) (فرهنگ 
فارسی معین). عیب‌جوینده. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (برهان قاطم). عیب‌کننده. (فرهنگ 
خطی). مسلامت‌کننده. ذلیل‌کننده. 
حقیرنماینده. تهمت‌زنده. مفتری. افترازنده. 
(از نساظم الاطباء). لانم. (مستهی الارب). 
عیب‌گو. (فرهنگ فارسی معین). عاذل. 
ملامت‌گر. نک وهش‌گر, ناقد. (یادداشت 
مولف). اسم فاعل از نکوهیدن است. رجوع به 
نکوهیدن شود؛ 
. کندکم در اين رس دیرپا 
نکوهنده لاف فروشنده راء . زیتی. 
نکوهی. [ن] (حامص) مذمت. بدگوئی. 
(فرهنگ فارسی ضعین) ". به‌صورت مزید 
موخر در کلماتی چون دهر, گیتی, بخیل و 
غیره ببه‌معتی نکوهیدن و سرزنش کردن 
است* 
دهرنکوهی مکن ای نیک‌مرد 
دهر به‌جای من و تو بد نکرد. نظامی, 
نکوهیدگی. ان د /:] (حامص) ملامت. 
مذست. ||حقارت. (ناظم‌الاطباء). |انکوهیده 


بودن. ناپتدیدگی. زشت و صدموم بودن. 


۱-در این ابیات: 

ای صمیم دلت بخیل‌نکوه 

وی صربر دلت دخیل‌ستای. آنرری: 
همه کار شاهانِ گیتی‌نکره 

ز رای وزیران پذیرد شکوه. نظامی. 


دربارة بیت آخیر مرحوم وحید دستگردی در 
حاشیهٌ ص ٩۳‏ شرفنامه نوشته است: «نکوه اینجا 
به‌معنی سرکوبی و غلبه است نه سرزنش۷. 
۲-به کر اول [نٍ ه] از کشف و مدار و 
رشیدی و جهانگیری» مگر در سروری و برهان 
به فتح اول. (از غیاث اللغات). 

۳- در ترکیب آید: بخیل نکرهی. گیتی‌نکوهی. 
(فرهنگ فارنی معین). در فرهنگ فارسی 
معین ذیل نکوهیدن آمده است: «غلیه کردن»: و 
شاهد معنی « کیت‌نکوه» و «نکوهه ذ کر شده 


است. و رجوع به نکوه شود. 


۴ نکوهیدن. 


رجوع به نکوهیده شود. 
نکوهیدن. [نِ )۱ (مص) سرزنش کردن. 
(غیاث اللقات) (از بر‌هان قاطم) (از معیار 
جمالی) (ناظم الاطباء). ملامت کردن. (غیاث 
الافات) (ن_اظم الاطباء). نک‌وهش. 
(جهانگیری). مذمت نمودن. عیب گفتن. 
"برهان قاطع) (از ناظم الاطجاء). بدگوئی 
کردن. (فرهنگ خطی). ذم. (ترجمان‌القسرآن) 
(از سنتهی الارب) (تاج المسصادر بیهقی). 
ملامة. ادهار) (منتهی الارب). لوم. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار) (منتهی الارب). هجاء 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (متهی الارب). 
هجو. تهجاء. لوسة. (تاج المصادر بسهتی) 
(منتهی الارب). تأیب. (صراح). توبیخ. ملام. 
عذل. تعذیل. علذم. ععرز. تفنید. (از منتهی 
الارب). تحقیر نمودن, کوچک شمردن, حقیر 
پنداشتن. اهانت کردن. سبک شمردن. رد 
کردن. قبول نا کردن. ناپسندیدن. زشت و 
ناخوش گفتن. شکایت کردن از کسی. اهانت 
کردن از دین [کذا]. (از ناظم الاطباء). مقابل 
ستودن. (فرهنگ فارسی معین). قدح. نقد. 
بذء. ثرب. اثراب. لحصی. تلاحی. تمیر. 
تبکیت. الامة. ثلب. (یادداشت مولف): 


در نکوهیدن کسان دارد 
صد زبان و به عیب خود اخرس. ابوالموید. 
دیگر روز ضحا ک که امیر دمشق بود از 


مردمان بیعت خواست از بهر عبداقّ‌بن زبیر و 
بر ملبر شد و یزید را بنکوهید و بیار دشنام 
داد. (ترجمة طبری پلعمی). مردمان گرد آمدند 
پس (قتیبه ] برخاست و خطبه کرد و خدای 
را ثنا کرد و ایشان را دیگرباره تکوهید و جفا 
کردو سخن‌های درشت گفت. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). خالد... گفت ای مردمان شما را معلوم 
است که پدرم چه نیکوئی کرد بهجای ضحا ک 
و امروز او را دشنام می‌دهد و می‌نکوهد و مرا 
می‌ستاید. (ترجمةٌ طبری بلعمی), 


بترسیدم از کردگار جهان 

نکوهیدن کهتران و مهان. فردوسی. 

که‌اين را منش بود و دیگر نبود 

یکی را نکوهید و دیگر ستود. فردوسی. 

کنممن هره را جلوه نکوهم له رازیرا 

که هه درخور جلوه است و شله درخور جله. 
عسجدی, 

گرش بنکوهی ندارد شرم و با ک 

وش بنوازی نیابی زو ثواب. ناصرخسرو. 

مر مراگوئی چون هیچ برون نانی 

چه نکوهيم که از دیوگربزانم. . ناصرخرو. 


جهود را چه نکوهی که تو به‌سوی جهود 
بسی تفام‌تری زآن که سوی توست جهود. 
ناصرخسرو. 
و به زیر علم گودرز پیران را کشته یافت. 
شکرگذاری کرد و او را ینکوهید. (فارسنامة 


این‌بلخی ص ۴۶). صاحب زبان بر وی دراز 
کردو به نامه‌ها وی را نکوهید. (نوروزنامه). 


عقل راگر سوی تو هست شکوه 
بادة عقل‌دزد را منکوه. سنائی. 
تو مراگر پیاده‌ام منکوه 
که‌مرا از پیادگی گله یست. 
آنوری (از انجمن آرا), 
تکوهید از آن حرف او راببی 
پس آنگاه گفتش مگو با کسی. . 
فریدالدین (از فرهنگ خطی). 
خود را چو ستوده‌ای نکوهد 
عیسای قلک‌نشین شمارش. خاقانی. 
هرچه او پیشترم بتکوهد 
من از آن بیشترش بستايم. خاقانی. 
بر بالین او نشست و دنیا را می‌نکوهید. رایعه 
گفت توسخت دنا دوست داری. 
(تذکرتالاولیاء) 
گرستودی اعتناق او بدی 
ور نکوهیدی فراق او بدی. مولوی. 
گر عطارد نکوهدم شاید 
زآنکه القاص لایحب القاص. ابن‌یمین. 
جهان چو خاک در توست و عرصة ملکت 
چرا نکوهد عقلش به تهمت لک و پک. 
شمس فخری. 
||غلبه کردن: گیتی‌نکوه. (از فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به نکوه شود. 
نکوهیدنی. [ن ذ] (ص لباقت) ازدر 
سرزنش. درخور ملامت و نکوهش و مذمت. 
نکوهیده. [نٍ 5 / 1۳ (ن‌سسسف) 
ملامت‌کرده‌شده. بد. زشت. (غیاث اللغات). 
عیب‌کرده‌شده. (برهان قاطع) (از اوبهی) (از 
فرهنگ اسدی) (ناظم الاطباء). ناپسند. 
ناپسندیده. (صحاح القرس) (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). مذموم. (اوبهی) (منتهی 
الارب) (دهار). مذزم. (ترجمان‌القرآن), قابل 
سرزنش و ملامت را نیز گویند. (برهان قاطع). 
ملوم. ملیم. ذمیم. (متهی الارب). تحقیرشده. 
اهانت‌شده. سرزنش‌شده. بسخن‌بدشنيده. (از 
ناظم الاطباء). ذم. ذميمة. مذمومة. معیب. 
معيوبة. لثیم. متکر. منکرة. قبیح. (یبادداشت 
مولف). افعال نکوهیده؛ کارهای نالایق و 
ناسزاوار. (ناظم الاطباء). مقابل ستوده. 


(فرهنگ فارسی معین): 

نکوهیده باشد دروغ‌آزمای, بوشکور. 
تکوهیده باشد جفاپیشه مرد 

به گرد در آزجویان مگرد. فردوسی. 
نباشم نکوهیده از کار اوی 

چو با اژدها گردد او جنگجوی. ‏ فردوسی. 
نکوهیده‌تر شاه ضحا ک‌بود 

کهبیدادگر بود و ناپا ک‌بود. فردوسی. 
اگرچه نکوهیده باشد حسد 

وز او بر دل و جان بود رنج و بار.. قرخی. 


نکویی. 
هرکه فرهنگ از او فروهیده است 
تیزمفزی از او نکوهیده است. 
عنصری (از یادداشت مولف). 
تا هرچه ستوده‌تر سوی آن گراید و از هرچه 
نکوهیده‌تر از آن دور شود. (تاریخ بسهقی 
ص ۹۶ 
نکوهیده زندان بی‌رنگ‌وبوی 
بفروخت از نور رخار اوی. 
شصی (یوسف و زلیخا), 
پیشه‌ای سخت نکوهیده گزیدی چه بود 
کزفلان زر بتانی و به بهمان بدهی. 
: ناصرخرو. 
زین‌گونه نکوهیده باد از ایزد 
آنکی که مرابر هر ستاید.  .‏ ممودسعد. 
و نهی بر مجائیت از سه فعل نکوهیده پوشیده 
نماند.( کلیله و دمنه). و او مذموم و نکوهیده 
بودی. (تفیر ابوالفتوح رازی ج ۵ ص ۳۸۲ 
با اینهمه که کبر نکوهیده عادتی است 
آزاده را همی ز تواضع رسد بلا. 


عبدالواسع جبلی, 
دلقت به چه کار آید و سحی و مرقع 
خود راز عمل‌های نکوهیده بری دار. 
سفدی: 


نکوهیده‌رای. [ن ذ /:) (ص مسرکب) 
آنکه رای او مستحق ملامت و نکوهیدن بود. 
(آنندراج). کی که در مشورت و کنگاش 
رای و انديشة وی پندیده نباشد و رد کرده 
شده باشد و صزاوار نکوهش بود. (ناظم 
الاطباء): 
ملک را دل رفته آمد به جای 
بخندید و گفت ای نکوهیده‌رای. سعدی, 

نکوهیده کیش. ند /:] اص مرکب) 
بدکیش. بدمذهب؛ 
پس از چند سال آن نکوهیده کیش 
قضا حاكی صعش آورد پیش. سعدی, 

نکوی. [نِ ] (ص) نکو. رجوع به نکو شود. 

نکویی. [ن ] (حامص) نکو بودن..نیکوبی. 
خوبی؛ 
رای ملک خویش کن شاها که نیست 
ملک رابی تو نکویی و براه. بوالعثل. 
رجوع به نکو شود. ||زیبائی. حسن. 
خوشگلی. جمال. خوبروئی: 
چو رویش به خوبی گل تازه نیست 
نکویش راحد و اندازه نیست. 

شصی (یوسف و زلیخا), 
تو گفتی تا قیامت زشت‌رویی 


۱- در برهان قاطع به فتح و کر اول هر دو 
ضیط شده است. 

۲-به فستح اول نیز. (برهان قاطع) (غیاث 
اللفات). در جهانگیری به کسر اول. (از غیاث 
اللغات). 


نکویی رساندن. 


بن آو ختم است و بر یوسف نکویی. سعدی. 


اگر پارسا باشد و خوش‌سخن 

نظر در نکویی و زشتی مکن. سعدی. 
||نیکی. نیکویی. خیر. بر. احسان. کار خوب: 
نکویی به هرجا چو آید به کار 

نکویی کن و از بدی شرم دار. فردوسی, 
کی‌کو پا تو نیکی کرد یک بار 

همیشه آن نکویی یاد می‌دار. ‏ ناصرخسرو. 


تکویی رساندن. [ن ز /ر 5) (مسسص 
مرکب) خیر رساندن. خوبی کردن. احسان 
کردن؛ 
بد خلق هرچت فزون‌تر رسد 
نکویی فزون‌تر رسان خلق را, خاقانی. 
تکو یی کردن. آن ک :] (مسص مسرکب) 
ملاطفت. الطاف. (از یادداشت مولف). اسان 
کردن. خوبی کردن. بذل و بخشش و انضال و 
اکرام کردن: ۲ 
نکویی به هرجا چو اید به کار 
نکویی کن و از بدی شرم دار. فردوسی. 
خشم آیدت که خسرو با من کند نکویی 
ای ویحک آب دریا از من دریغ داری. 
منوچهری. 
بر چشم من آفکند دمی چشم و برفت 
یعنی که نکویی کن و در آب انداز. 
ابوالفضل هروی. 
نکوبی گر کنی مشت مته زآن 
که‌باطل شد ز منت بر و احسان, 
ناصر خسرو. 
و اعتقاد کردند که صدقه و زکاة ندهند و با 
درویشان نکویی نکنند. (نصص ص ۱۷۷). 
تکوبی مجو از کس و پس نکوبی 
چنان کن که از کس جزائی نیابی. خاقانی. 
او نکویی کرد و تو بد می‌کنی 
پاک‌ان آن کن که با خودمی‌کنی. . عطار. 
نکه. [ن که) (ع مص) دم برزدن بر بینی. هه 
کردن‌بر بیلی دیگری تا بوی دهان معلوم کند. 
(از مستتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ||شمیدن بوی دهان 
راء (از منتهی الارب) (آندراج). بوییدن بوی 
دف‌ان کی را. (از آقسرب الم‌وارد) (از 
متن‌اللغة). || (به صيغة مجهول) برگردیدن بوی 
دهان کی از تخمه. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة). |[سخت گردیدن 
گرمی آفتاب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
متناللشة) (از آقرب المواردا. 
نکه. [ن ک‌کَ] (ع ص, () شستران سست و 
ضیف از بیماری برخاسته, با شتران 
آوازف رورفه از ضمیفی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
تگهت. زنْ ]" (ع [) بوی دهان. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). نکهةه 
همانا که برزد یکی تیز دم 


شهتشاه از آن دم زدن شد دژم 

بپرجید و در جامه زو سر بتافت 

که‌از نکهتش بوی ناخوب یافت. فردوسی. 
|ابوی خوش دهان. رجوع به نکهة شود 
بوید به سحرگاهان از شوق بهنا گاهان 


چون نکهت دلخواهان بوی سمن و سنیل. 
منوچهری. 
فکر و نطقش چو نکهت لب دوست 
ز آتش تر گلاب می‌چکدش. حاقانی. 
نکهت حوراست یا صفای صفاهان 
جبهت جوزاست یا لقای صفاهان. ‏ خاقانی. 
باد بهشت می‌گذرد یا نسیم صبح 
یا نکهت دهان تویا بوی لادن است. 
سعدی. 
||بوی خوش, (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). 
نکهة* ۱ 
شمه خلق تو هت انک او را 
نکهت عبر و ند یست ندید. موزنی. 
نکهت جام صبوحی چون دم صبح از تری 
عطٌ مشکین ز مفز آسمان انگيخته. 
خاقانی. 


نکهت خویش ز عشق مشک‌فشان از قاع 
شیبت مویش به صبح برف‌نمای از سداب. 


خاقانی. 
نکهت کام صراحی چو دم مجمر عید 
زو بخور فلک جان‌شکر آمیخته‌اند. 

خاقانی. 


ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر 
زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. 
حافظ. 
صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری 
به یادگار بمانی که بوی او داری. ‏ حافظ. 
بعد از این نشگفت اگر با نکهت خلق خوشت 
خیزد از صحرای ایذج ناف مشک ختن. 
حافظ. 
نکهت. [نْ ه] (اخ) عبدالّه (سلا...), مولف 
صبح گلشن این بیت را از او نقل کرده است: 
شبی که داغ تو سوزم به دل چنان خواهم 
که همچو شمع شود زندگی تمام مراء 
رجوع به صبح گلشن ص ۵۳٩‏ شود. 
نکهت حیدرآبادی. (ن بح د] (بغ) 
غلام یحیی حیدرآبادی از پارسی‌گویان هند و 
سعاصر ترکی است. رجوع به سخنوران 
چشم‌دیده ص ۱۲۰ و فرهنگ سخنوران شود, 
نکهت سمرقندی. (ن هت س م قَ] 
((خ) (ملا...) از شاعران قرن یازدهم است. به 
سال ۱۰۸۲ ه.ق.درگذشت. او راست: 
چون خم می وسعت مشرب تلافی می‌کند 
بر سر یک خشت ا گربنیاد باشد خانه را. 
(از تذکر؛ نصرآبادی ص 0۴۳۰ 
و رجوع به صبح گلشن ص ۵۳۹ شود. 
نکهت شیرازی. ان ت] ((غ) رضا 


نکينة. ۲۲۷۰۳ 


شیرازی (آقا...), متخلص به نکهت. از 
شاعران قرن دوازدهم است. او راست: 
تا تو در آینه دیدی به منت لطف نمائد 
این نتم کاش که بر جان سکندر می‌شد. 
۰ (از مقالات‌الشعراء ص .)۸۱٩‏ 
نکهت کرمانی. (ن ه ت کب] (اخ) 
محمدبیگ کرمانی, متخلص به نکهت. از 
شاعران معاصر نادرشاه است و به حکم او 
به‌ناحق مقتول گردیده است. او راست: 
به خضر رشک مبر کب زندگی دارد 
به او حلال که او تاب زندگی دارد. 
(از صبح گلشن ص 0۵۳۸. 
نکهت لکهنولی. ان هت [ ه) (غ) 
قاضی ظهورالحسن‌خان‌بن منشی تجمل 
حسین‌خان لکهنوئی, متخلص به نکهت. از 
پارسی‌گویان قرن سیزدهم هندوستان و از 
معاصران مولف تذکر؛ روز روشن است. او 
راست: 
۱ 
که‌از حال دل دلدادگان هر دم خبر داری. 
دل ما کمبه و بتخانه کجا می‌داند 
ما طلبکار بتانیم خدا می‌داند. 
رجوع به روز روشن ص ۸۴۳ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
نکهتی شیرازی. [نِ هي صی ) (ا) از 
شاعران قرن یازدهم است, او راست: 
هزار حیف که آن سرو نازپرور ما 
گذشت عمر و نیفکند سایه بر سر ماء 
(از تذکرة تصرابادی ص‌۳۸۸). 
و رجوع به صبح گلشن ص۵۳۸ شود. 
نکهة. [ن ه] (ع !) بوی دهان, (دهار) (منتهی 
الارب) (آنسندراج از کنزاللفات و صراح) 
(ن_اظم الاطباء) (از متن‌للفة) (از ارب 
الموارد). ||بوی خوش. (آندراج). رجوع به 
نکهت شود. ||اسم است از نک (از متن‌اللفة), 
یک بار تتفس کردن با بینی. (از اقرب الموارد) 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به له شود. 
نکی. [نْ کی ] (ع مص) نکايد. (متن‌اللفة) 
(ناظم الاطباء). رجوع به نکاية شود. 
نکیب. [ن] (ع !) دایر؛ یل و شم. (منتهی 
الارب) (انندراج). دایرة سل شتر, (ناظم 
الاطیاء). دايرة حافر و خف. (از اقترب 
الموارد) (از متن‌اللفق). 
نکیباء . [ن ک ] (ع |) آن باد که به میان ضبا و 
شمال آید. (مهذب‌الاسماء). صابیه. (فرهنگ 
خطی) (اقرب الموارد). نکباء صبا و شمال. (از 
متن‌اللفة). رجوع به نکباء شود. 
نکیشة. [ن ث] (ع !) شنفس. (ستهی الارب) 


۱-ناظم الاطباء به ضم اول [َن ] نیز ضبط 
کرده است و در ماخذ دیگره این ضبط دیده 
نشد. در تداول به کسر ارل َن ] گوبند. 


۴ نکیر. 


(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللغة). شدیدالکيتة؛ شدیدالشفی. (از 
اقرب الموارد) (از من 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
طبیعت. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(متن‌اللفت) ||عهدشکنی. خلاف و دروغ. (از 
مسنتهی الارب) (انندراج). خلف. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). ||کار دشوار که در آن 
توم عهد و پیمان شکتند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللفة). امر صعب. (من‌اللفة). سختی. 
(مهذب‌الاسماء). || غایت کوشش, (سنتهی 
الارب). غایت کسوشش و جهد. (ناظم 
الاطیاء). اقصی‌الس‌بهود. (اقرب السوارد) 
(متن‌اللفة). |(قوت. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). توانائی. (ناظم 
الاطباء). 
تکیر. [ن] (ع (مص) انکار. (ترجمان علام 
جرجانی ص ۱۰۱) (مهذب‌الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متن‌اللقة). جحود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). اسم 
است انکار راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج): و به پادشاهی مصر اندر خلقی 
بودند بس بسیار که سر گاو پرستبدندی و 
فرعون بر ایشان نکیر نکردی. (ترجمة طبری 
بلعمی, از یادداشت مولف). 

وزرا و امراراای صدر 

نیست از خدست صدر تو نکیر. سوزنی. 
||دیگرگونی و بر‌گردیدگی حال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). |() عذاب 
بزرگ. (ترجمان علام جرجانی ص ۱۰۱). 
|((ص) حصن نکیر؛ قلعة استوار. (منتهی 
الارب) (آتندراج). حصین. (از آقرب الموارد) 
(از متن‌اللفة). ||امر نکیر؛ کار شدید صعب. (از 
آقرب الموارد). کار بد. (دهار) (فرهنگ 
خسطلی). ||(مسص) ناشناختن. (از منتهی 
الارب). تکر. نکٌر. نکور. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). تکُر. (متن‌اللفت). رجوع به 
نکر شود. 
نکیر. [نْ] (اخ) نام فرشتة پرسنده در گور. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفیق و 
مصاحب منکر. نکیر و منکر؛ نام دو فرشته که 
.ر گور به سراغ مرده آیند و از دین و اعمال او 
وال کند. (از یادداشتهای مژلف). همکار 
متکر. یکی از نکیرین. و رجوع به منکر و 
نکیرین شود 

مال خدایگان بستاند به عنف و کره 

از دست منکرانی چون منکر و نکیر.. فرخی. 
از خویشتن بپرس در این گور خویش تو 
جان و خرّد یس است تورامنکر و نکیر. 

ناصرخسرو. 

به زیر خا ک‌ملقن تو باش وقت سژال 


متهی الارب). [اسرشت. 


که تا صواب رود پاسخ نکیر مرا سوزنی. 
ز دانندگان بشنو امروز قول 
که‌فردا نکیرت بپرسد به هول. نعفدی. 


نکیرین. [نْ زر ] ((ج) به صيهٌ تتنیه. نکیر و 
منکر. کر اج مرده 
ایند و از اعتقاد او بازخواست کنند. رجوع به 
نکیر شود. 

نکیس. [ن] (ع مص) وا سر شدن بیماری . 
(یادداشت مولف) (از تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به نس و نکُس و نکاس شود. 
نکیسا. [نِ /ن] ((خ) نگیسا. رجوع به نگی‌ا 


شود. 

نکیص. [ن] (ع مص) برگشتن. (بادداشت 
مولف) (از تاج الصصادر بیهقی). رجوع به 
تکص و نکوص و منکص شود. 

نکیف. [نْ] (ع |) یک قسم بیماری در ستور 
کهبه اصطلاح طب مرو گویند.(ناظم الاطباء). 
رجوع به نکاف شود. ||(اخ) یوم نکیف؛ 
روزی است. و در جنگ آن روز بتی‌کنانة از 
دست قریش شکست خوردند. (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد), 

نکیل آباد. ان ((ج) دهی است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر. در ٩۱هزارگزی‏ 
شمال غربی شهرستان ملایر؛ در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۵۶ تن سکنه دارد. 
آپش از رودخانه. محصولش غلات و انگور, 
شسغل اصالی زراعت و قالی‌بافی است. از 
فرهنگ جترافیابی ايران ج ۵), 

نگت. [ن] (ا) کام. سقف دهان. (از برهان 
تک" (دندان)» قیاس شود با نک و نوک. (از 
حاشيٌ برهان اطع چ معین). 

نگار. [ن ] ( ام است از نگاشتن. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). حاصل مصدر نگاشتن. 
(یادداشت مولف». نقش. (غیاث اللغات) 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباه). نقش 
که‌بر کاغذ يا بر جائی کشند. (از رشیدی). 


چیزی که با رنگ به دیوار و کاغذ کشند. 
(فرهنگ خطی). نقشها و گل‌وبته‌ها و اشکال 
هندسی رنگارنگ که بر چیزی کشند: 
به‌جای شنگرف اندر نگارهاش عقیق 
به‌جای ساروج اندر ستانهاش درر." فرخی. 


سرایهاش چو ارتتگ مائوی پرنقش 
بهارهاش چو دیبای خسروی به نگار. 
فرخی. 

هزاران بدو اندرون طاق و خم 

هزاران نگار اندر اویش و کم.  .‏ عنصری. 

وآن دوات بدین را نه سر است و نه نگار 

در بنش تازه مداد طبری برده به کار. 
منوچهری. 

اب والقاسم رازی را دید بر اسبی قیمتی 

برنشته و ساختی گران افکنده زراندود و 


نگار. 


غاشية فراخ پر‌نقش‌ونگار. (تاریخ بیهقی 


ص ۳۶۵. 
گلستانی آریم از خوش سخن 
که‌هرگز نگارش نگردد کهن. اسدی. 
طیع او ماننده آب است از پا کی‌و لطف 
طبع او زفتی نگیرد. آب نپذیرد نگار. 
قطران. 

یکی به تیم سپنجی همی نیاید راء 
تو را رواق ز نقش و نگار چون ارم است. 

ناصرخرو. 
بسترد نگار دست ایام 
زین خانهٌ پرنگار معمور. ناصرخسرو. 
از نقش و نگار در و دیوار شکسته 
آثار پدید است صنادید عجم‌را. عرفی. 


||مرادف نقش است. (جهانگیری) (برهان 
قاطع) (انجمن آرا). همچو نقش و نگار, 
(برهان قاطم). آرایش. آب و رنگ. بزک. خط 
و خال. سرخاب و سفیداب. مرادف رنگ و 
نقش است. در ترکیبات «رنگ و نگار» و 
«نقش و نگار», به‌معنی آرا و گیرا. بزک و 
آرایش. جمال و جوانی, زیب و جمال. خال و 
خط. آرایش. توالت. سرخاب و سفیدابی که 


صورت را زیباتر نماید؛ 
یکی گاو دیدم چو خرم بهار 
سراپای نیرنگ ورنگ ونگار. . فردوسی. 
به رفتن تذرو و به دیدن بهار 
سراسر پر از بوی و رنگ و نگار. . فردوسی. 
از او گردیه شد چو خرم بهار 
همه رخ پراز بوی و رنگ و نگار. 

فردوسی. 
شما راز رنگ و نگار است گفت 
مرا آنکه شد نام باننگ جفت. ‏ فردوسی, 
چندان نگار دارد رویش که هر زمان 
حیران شود نگارگر اندر نگار او. فرخی. 
بهار | گرنه‌ز یک مادر است پا تو چرا 
چوروی توست به خوشی و رنگ و بوی و نگار. 

فرخی. 


چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است 
چون روی پری‌رویان با رنگ ونگار است. 
منوچهری. 
وز رنگ و نگار و صورت نیکو 
چون قصر ملک محمد التصری. منوچهری. 
خورشیدروی باشد عنبرعذار باشد 
از پای تا به فرقش رنگ و نگار باشد. 
منوچهری. 
به پاد عشق ریزان شد بهارم 
به دست غم سترده شد نگارم. 
(ویی و رأمین). 
مرد باید که مار گرزه بود 
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تگار. 


ته نگار آورد چو ماهی شیم. 


ابوحنیفة اسکافی. 
به فندق دو گلنار کرده فگار 
به در از دو پیلسته شویان نگار. ‏ اسدی. 
رویم به گل و به مشک بنگاشت 
چون دید که فتنة نگارم. ناصرخسرو. 
شاها هميشه فصل خزانت بهار یاد 
بر روی آن بهار ز دولت نگار باد. 

م‌عودسعد, 

تاروی زمانه نگار طبعی 
از چرخ زمانه نگار دارد. ستودسعد. 


هرکه مرد است او بود در جستجو معنی‌برست 
هرکه زن‌طیع است کارش رنگ و بوی است و نگار. 


ستائی. 
کارش چو نگار باد تا بر چرخ 
از گردش اختران نگار آید. عمادی, 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار و خاتم فیروزه گو مباش. 

۱ سعدی. 
|انقش نگین. نقش که بر نگین انگشتری 
سخن هرچه گفتم به دانش ین 
نگاری کن این را و دل را نگین. اسدی. 
گراتمایه عهر جهان کردگار 
گرفت از نگین خدائی نگار. اسدی. 


بخستم نیم‌دینارش به گاز از بیخودی یعنی 
که گر جم را نگین است آن نگینس را نگار است این. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵۴). 
|[نقش که بر سکه ضرب کنند. صورت یا 
عبارتی که بر سکه ضرب کنند. رجوع به 
نگارکرده شود. ||نقش چند که از حنا بر دست 
و پا در روز عید کشند و به آهک و نشادر 
سیاه کنند و این معنی نزدیک به معتی نقش 
است. (رشیدی). نقشی که از حنا بر دست و 
پای معشوقان کنند. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). نقشی است که زنان 
بر دست کنند, آنگاه دست را نگاربسته گویند. 
(انجمن آرا). |ارنگی باشد سیاء که از حنا و 
نیل سازند و زنان بدان نقش‌ها و ابیات بر 
دست خود نقش کنند. (جهانگیری). رنگی که 
زنان از حنا و نیل سازند و دستها را بدان نفش 
سازند. در عرف حبال به‌معنی مطلق حتا 
امتعمال کنند. (از آنتدراج), رنگی که به دست 
و پای دوشیزگان شب عروسی گذارند. 
خضاب. (فرهنگ خطی)؛ 
رخ آراسته دتها در نگار 
به‌شادی دویدندی از هر کنار. 

نظامی (از جهاتگیری). 

هر نگاری به‌سان تازه پهار 
همه در دستها گرفته نگار. نظامی. 
ساعد آن به که نپوشی تو چو از بهر نگار 
دست در خون دل پرهنران می‌داری. حافظ. 


چان به دست بلورین نگار می‌چسید. 
صائب (از آنندراج), 
حسن دلاویز پنجه‌ای است نگارین 
تا به قيامت بر او نگار نماند. ؟ 
اندیشه در عبارت و خطش چتان رود 
همچون کی که بته بود در نگار پای. 
؟ (از فرهنگ خطی). 
و رجوع به نگار کردن و نگار گرفتن و نگار 
نسهادن و نگار بستن و نگاربسته شود. 
|اترصیع: 
ابا خواسته بود و دو گوشوار 
دو موزه بدو در ز گوهر نگار. فردوسی. 
بر او [بر تخت طاقدیس ] نفش زرین صدوچل‌هزار 
ز پیروزه بر زر که کرده نگار. فردوسی. 
عقیق و زبرجد بر او [بر خانٌ بلورین ] بر نگار 
میان اندرون گوهر شاهوار. 
نهاد از بر تارک زال زر 
یکی تاج ززین نگارش گهر. فردوسی. 
و رجوع به زمردنگار و جواهرنگار و نگارکار 
شود. |آزیور. زینت. آرایش: 
خرّدیر دلت بنگاری ازیرا 


فردوسی, 


از او به نیست مردان را نگاری, 

ناظرخروء 
یار؛ او ساعد جان را نگار 
ساعدش از هفت‌فلک یاره‌دار. 
|((ص) رنگین. منقش: 
بی روی تو ای مه نگارین 
رخارة من به خون نگار است. . 
دیدی تو کار من چو نگار این زمان بین 
روی به خون نگار و ز دستم نگار دور. 


نظامی. 
سعدی, 


آوحدی. 
|() بت. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) 
(جهانگری) (رشیدی) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). صنم. (برهان قاطع) (غیاث اللقات) 
(از اشدراج) (ناظم الاطباء). فخ. چیزی که 
بت‌پرستان دارند. (فرهنگ خطی): 
زند خیمه آنگه بدان مرغزار 
ابا صد کنيزک همه چون نگار. 
ملک چنانکه ز آزادگی سزید گزید 
ز آهوان چو نگاری ز بتکده‌یْ فرخار. 
فرخی. 


۳ 


فردوسی. 


آنکه اندر زیر تاج گوهر و دیبای شعر 
چون نگار آزر است و چون بهار برهمن. 
منوچهری, 

نگاربندی: 
تا پیشة او شد نگارندی 
وهم و خرّد و جان نگار دارد. . معودسعد. 
-نگارپرستی: 
دلم نگارپرستی گرفت بر رخ دوست 
بودسزای پرستندة نگار آتش. 

سوزنی (از جهانگیری): 
نگارگری: 


نگار: ۲۲۷۰۵ 


ایا که فتته شدستی در آزر و مانی 
ی نگارگری روی آن نگار نگر. 
تایه از کل و گلین: 

یکی کوه پرپلنگ یکی بيشه پرهزبر 
یکی چرخ پرنجوم یکی باغ پرنگار. فرخی. 
||کنایه از محبوب و معشوق و شخصی است 
که‌او را بسیار دوست دارند. (برهان قاطع). 
معشوق, محبوب. (غیاث اللغات). مجازا 
معشوق. (آنندراج). به کنایه و مجاز بر 
خوب‌رویان اطلاق کند. (از جهانگیری). 
نگارین. محبوب خوب‌رو. یار زیبا 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 

چرا نداری با خود همیشه چشم‌پنام. . شهید. 
در کوی تو ابیشه همی گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرّت بیینم به بام بر, شهید. 
ای یار رهی ای نگار فتنه 


سوزنی. 


ای دین خردمند را تو رخنه, رودکی. 
ملول مردم کالوس بی‌محل باشد 
مکن نگارا این طبع و خوی را بگذار. 
ابوالمزید بلخی. 
از کوهسار دوش به رنگ می 
هين آمد ای نگار می آور هین. دقیقی, 
غلامان فرستشت با خواسته 
نگاران با جعد آراسته. دقیقی. 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات تکوید فلک به گوناکوین. ‏ خجته. 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمس و به ورتاج سخت می‌ماند. 
آغاجی. 
که‌گلتار بد نام آن ماهروی 
نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی. 
فردوسی, 
نگاری بدیدند چون نوبهار 
که‌از یک نظر شیر آرد شکار. . فردوسی, 
گشادآن نگار جگرخهه راز 
نهاده بدو گوش گردن‌فراز. فردوسی, 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکوی نگار. 
فرخی, 


در سرای تو و در خیل غلامان تو باد 
هرنگاری که برون آرند از ترکستان. 


فرخی. 
نگاری کز او بت تمونه شود 
بیارائی و را چگونه شود. عنصری. 
نگار من چو حال من چنین دید 
ببارید از مژه باران وابل. منوچهری. 
نگار خویش را گقتم نگارا 


۱ -مجدالدین علی قوسی گوید: در روم طرفه 
اصطلاحی است که پران لوند را دلیر و زنان 
قحبه را نگار خوانند و این دو لفظ رااز معی 
وضعی مهجورالاس‌عمال ساخته‌اند. (آنتدراج) 


۶ نگار. 


نیم من در فنون عشق جاهل. منوچهری, 
میر جلیل برخور تا روزگار باشد 
با قتدلب نگاری کز قندهار پاشد. 
منوچهری. 
من با تو چنانم ای نگار سیمین 
خود در غلطم که من توام یا تو منی. 
آیوسعید ابوالخیز. 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 
لبی چو بد و دنداتکی چو مروارید. 
اسدی, 


ایا که قتنه شدستی در آزر و مانی 


یه نگارگری روی آن نگار نگر. 


سوزنی. 
دل رابدان نگار سپردم که داشتم 
زو چون نگارخانٌ چین پرنگار دل. 

سوزنی. 
کار من از عشق آن نگار بباراست 


کان‌خط مرغول چون نگار برآمد. سوزنی. 


بی نادره نگاری و بس بوالعجب بتی 


ما رایگو که لبت خندان کیستی. ‏ خاقانی. 


از کوی تو ای نگار زاری بردیم 


آشفته‌دلی و بی‌قراری بردیم. خاقانی. 

نگاراگر چنین زیبا میان باغ بخرامی 

کلاهت لاله برگیرد قبایت سرو درپوشد. 
خاقانی. 

پری‌پیکر نگار پرنیان‌پوش 

بت سنگین‌دل سیمین‌بنا گوش. نظامی 

نگار خرگهی یا مطرب خویش 

غم دل گفت کاین برگو میدیش. ظامی. 

هر نگاری به‌سان تازه بهار 

همه در دستها گرفته نگار. نظامی. 


از پای می‌درآیم و آ گادیت کس 
کزعشق آن نگار چه سوداست در سرم. 


عطار: 
مرا پلنگ به سرپنجه ای نگار نکشت 
تو می‌کشی به سر پلجف نگارینم. سعدی. 
گردیگر آن نگار قباپورش بگذرد 
ما نیز جامه‌های تصوف قبا کنيم. ۰ سعدی. 
در عهد تو ای نگار دلند 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۲۹). 
دیدی تو کار من چو نگار این زمان بیین 
روی به خون نگار و ز دستم نگار دور. 
۲ اوحدی. 
تا نیاید نگار ما در کار 
کارما چون نگار نتوان کرد. اوحدی. 


قاتش راسرو گفتم سر کشید از من به‌خشم 
دوستان از راست می‌رنجد نگارم چون کنم. 


حافظ, 


نگار من که به مکتب نرفت و خط ننزشت 


به غمزه مسألهآموز صد مدرس شد. . حافظ. 


دل داده‌ام به شوخی عاشق‌کنی نگاری 
مرضیهة‌السجایا محمود:الخصایل. 


حافظ. 


||نقشه. طرح. (یادداشت مولف). شکل: 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 

وز آن گرز پیکر بدیشان نمود 

نگاری نگارید بر خاک پیش 

همیدون به‌سان سر گاومیش. فردوسی. 
|اصورت. (فرهنگ خطی). تصویر. (ناظم 
الاطباء). صورت که نقاش کشیده باشد. 
(انجمن آرا), شمایل. نقش. پیکر: 
بر ایوان نگارید چندی نگار 

ز شاهان و از بزم و از کارزار... فردوسی. 
بفرمود تا زخم او رابه تیر 
مصور نگاری کند بر حریر 
سواری برافکند زی شهریار 
فرستاد نزدیک او آن نگار. 
نگار سکندر چنان هم که بود 
نگارید وز جای برگشت زود.. فردوسی. 
هزاریک زآن کاندر سرشت او هنر است 

نگار خوب همانا که نیست در ارتنگ, 


فردوسی,. 


همی تاقت از پرنیان روی خویش 
نگاری است گونی ز ارتنگ مانی. 
همانجا دگر سنگ بد جزع‌رنگ 
ز هر سنگ پیدا نگار پلگ. 
نگار جم آنکو به هر جایگاه 
بدیدی و زی تور کردی نگاه 
همی گفت کاین تور فرزند اوست 
از او زاده زیرا هماند اوست. 
نگار تواینک بهار من است 
بر این پرنمان غمگسار من است. 
تو راروی خوب است لیکن بسی است 
به دیوار گرمابه‌ها پرنگار. تاصرخرو. 
بهار دل دوستدار علی 
همیشه پر است از نگار علی. ناصرخسرو, 
نگار نیست در ایوان به حسن صورت تو 
که‌روح و نطق نباشد نگار ایوان راء 

ادیب صابر. 


اسدی, 


اسدی. 


بر این گوشه رومی کند دستکار 
بر آن‌گوشه چینی نگارد نگار, 
گرتن بی‌خون شده‌ای چون نگار 
ایمنی از زحمت مردارخوار. 

باغ زمانه که بهارش توئی 

خانة غم دان که نگارش توئی. " نظامی. 
|اصورت. مقابل عنصر. مقابل هیولا 

همیشه تا که به گیتی نگار و مایه بود 

بود نگار هزاران‌هزار و مایه چهار. 


نظامی. 


نظامی. 


عنصری. 
گهرهای‌گیتی به کار اندرند 
زگردون به گردان حصار اندرند 
چهارند لیکن همین زین چهار 
نگار آید از گونه گون صدهزار. 
نگاری کجا گوهر آرد همی 
نباشد جز آن کو نگارد همی. 


اسدی, 


اسدی, 


نگار. 


ارکان گهر است و ما نگاریم همه 

وز قرن به قرن یادگاریم همد. 

چرا بیش و کم گشت در وی نگار 

چو گوهر نه اندر فزونی بکاست. 
تاصرخسرو. 

جوهر ارواح باکین تو بگذارد عَرض 

عنصر اجام بی مهر تو نپذیرد نگار. 
مسمودسند, 


ناصرخسرو. 


|| پدیده و عَرّض, مقایل جوهر: 
نگاریده نهانی آشکار است 
سوی دانا به زیر هر نگاری.  .‏ ناصرخرو, 
چون گویمش این جهان نگار است 
ترسم که ندارد استوارم. ناصرخرو. 
|اصورت. هشت ظاهر. شکل و شمایل: 
سوگند به آفریدگارم 
کآراست به صنع خود نگارم. نظامی. 
|| (نمف مرخم) نگاشته. (یادداشت مسولف). 
مصور. مجسم* 
خیال پدر در دو چشمش نگار 
داش ستمند و روان سوکوار. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
||مصنوع. ساخته: 
نگار ایزد بی‌چونی ای نگار رهی 
زهی نگارنگار و زهی نگارگری. سوزنی. 
||((مص) تحریر. (فرهنگ فارسی معین). 
-بدنگاره منفش. مزوق, موشی. نگارین. 
(یادداشت مولف). آراسته 
ز گوهر است شها روی تبغ تو ب‌نگار 
گهرنگاربه دست گهرتتار توباد. ‏ سوزنی. 
بی‌نگار؛ بی‌زیوروزیشت. ساده. ناآراسته: 
پار از ره آمد چون مقلسی غریب 
بی‌فرش و بی‌تجمل و بی‌تقش و بی‌نگار, 

فرخی, 

- پرنگارا نگارین. پرقش‌ونگار. به‌نگار. 


مزین. مزوق. آراسته. بازیوروزینت+ 


ز فرش جهان شد چو باغ بهار 
هوا پر ز ابر و زمین پرنگار. فردوسی, 
کهکامت برآمد بیارای کار 
بیا تا ببینی مهی پرنگار. فردوسی. 
سرائی چنین پرنگار آفرید 
تن و روزی و روزگار آفرید. اسدی, 
بسترد نگار دست ایام 
زین خانة پرنگار معسور, تاصرخسرو. 
دل را بدان نگار سپردم که داشتم 
زو چون نگارخانة چین پرنگار دل. 

سوزنی- 


خانه آبادان‌درون باید نه بیرون پرنگار 

مرد عارف‌اندرون راگو برون ویرائه باش. 
7 سعدی, 

- نگاران ضمیر؛ کنایه از اندیشه‌ها. خواطر. 

مضامین. (قرهنگ فارسی معین)* 

بر قفای تو چو باشد اثر سیلی دوست 


نگار. 


بوسه‌ها یابد رویت ز نگاران ضمیر. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
نگار. [ن ] (تف مرخم) نگارنده. نقش‌کنده. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). اسم فاعل 
مرخم است. (حاشیة برهان قاطع چ معین). و 
در ترکیبات زير به‌صورت مزید موخر آید: 
۱- به‌معنی نگارنده و نوینده در ترکیبات: 
بدایع‌نگار. بسدیم‌نگار. جریده‌نگار. 
ح_ قیقت‌نگار. خسبرنگار. داستان‌نگار. 
روزنامه‌نگار. زشت‌وزیبانگار. عریضه‌نگار. 
غم‌وشادی‌نگار. نامه‌نگار. وقایم‌نگار. ۲- 
به‌مسی تقش‌کننده و کننده و ترسیم‌کننده در 
ترکیبات: بت‌نگار. پیکرنگار. چهره‌نگار. 
صورت‌نگار. ||(ن‌مف مرخم) به‌معنی نگاریده 
و نگاشته در ترکییات: انجم‌نگار. جوهرنگار. 
زبرجدنگار. زرتگار. زرین‌نگار. زمردنگار. 
گوهرنگار. گهرنگار. رجوع به هریک از این 
مدخل‌ها شود. 
نگار. [ن ] (اخ) یکی از دهستان‌های بخش 
مشیز شهرستان سیرجان است» در مشرق 
بخش در جلگة سردسیری واقع و محدود 
است از شمال به ارتفاعات خانه کوه. از 
مشرق به دهستان ده تازیان, از جنوب به 
دهستان قلمه‌عسکر, از مفرب به دهستان 
حومه مشیز. آبش از رودخائه و قنوات و 
چشمه, محصول عمده‌اش پبه و غنلات و 
حسبوبات, شغل اهالی زراعت است. این 
دهتان از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۱۱۰۰ تن است. 
مرکز دهستان قسری تگار 4 قرای ممم آن 
عبارت است از: دولت‌ابساد. مسحمداباد» 
سلطان آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
نگار. [ن] (اخ) ده مرکزی دهستان نگار 
بخش مشیز شهرستان سیرجان است. در 
؟هزارگزی مشرق مشیز واقع است و ۱۰۰ 
تن سکنته دارد. ابش از قنات» محصولش 
غلات, شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
نکارآباد. [نِ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان همدان, 
در ۳۳هزارگزی شمال غربی قصبهً 
کودراهنگ در مطقه ناهموار سردسیری 
واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. آبش از چاهه 
محصولش غلات و لبنیات, شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری و قسالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
نگاران. [ن | (نف مرکب. ق مرکب) در حال 
نگاشتن. (یادداشت مولف). 
نگار افکندن. [نٍ آکَ د امص مرکب) 
خضاب کردن. حنا یستن: 
کشیده‌سرمه‌ها در نرگس مست 


عروسانه نگار افکنده بر دست. نظامی. 
نگا بسقن. [ن ب تَ] (مص مرکب) ناخن 
نگارین کردن. حنا بر دست بستن. خضاپ 
کردن. حنا بستن: اما جهان پیر توعروس‌وار 
به گلغونة عدل ما آراسته و خود را نگار بسته 
است. (تاریخ طبرستان). 
نگاربسته. [ن بت /ت] (نمف مرکب) 
خضاب‌کرده. حنا بر دست و پای بسته. 
|اکنایه از معشوق. (از غباث اللغات) (ار 
آنندراج). 
نگاربندی. [ن ب) (حامص مرکب) 
نقخبندی. صورتگری. نقاشی: 
تا پیش او شد نگاربندی 


وهم و خرّد و جان نگار دارد. مسعودسئد, 
نگارپف یو. [ن پٍ] (نف مرکب) نقش‌پذیر. 
(یادداشت ملف). 


نگار پذ یرفتن. [ن بر تَ) (مص مرکب) 
نقش پذیرفتن.بولنقش کرد 


طبع او مانند؛ آب است از پا کی و لطف 
طبع او زفتی نگیرد. آب نپذیرد نگار. 

قطران. 
نگارپذ بری. ان بَ] (حسامص مرکب) 
نقش پذیری. 


نگارپرست. [ن بٍ ر] انسف مسرکب) 
عابداالمائیل. (یادداشت مولف). 
صورت‌پرست. بت‌پرست* 
خْرّد و جان بود نگارپرست 
تا چنوئی نگارگر باشد. مسعودسعد, 

نگارپرستی. [ن ٍ ر] (حامص مرکب) 
عمل نگارپرست. صورت‌پرستی. بت پرستی: 
دلم نگارپرستی گرفت بر رخ دوست 
بودسزای پرستنده نگار آتش. 

سوزنی (از انجمن آرا) 

نگارخاتون. [ج] ((خ) دهی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 

همدان, در ۲۱هزارگزی جنوب قصبةٌ رزن, 

در جلگة سردسیری واقم است و ۵۱۰تسن 

سکه دارد. آبش از قتات, محصولش غلات و 

حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 

گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۵ ۳ 
نگارخانه. [ن نْ /ن] (!مرکب) نقاش‌خانه. 
کارگاه تقاشی: 
همه را در نگارخانة جود 
قدرت اوست نقشبد وجود, - نظامی. 
نگارخانة چین (چینی)؛ نگارستان چمین. 
رجوع به نگارستان شود 
دل را بدان نگار سپردم که داشتم 
زو چون نگارخانة چین پرنگار دل. سوزتی, 
خوشتر از صد نگارخانة چین 
نقش آن کارگاه دست‌گزین. تظامی. _ 
کآمدهست از نگارخانة چین ۱ 


نگارستان. ‏ ۲۲۷۰۷ 
خواجه با صدهزار حورالعین, نظامی. 
گرالتفات خداوندیش پیاراید 
نگارخانة چینی و نقش ارتنگی است. 
سعدی, 


چنین درخت نروید به بوستان آرم 
چنین صلم نبود در نگارخانة چین. سعدی. 
|ابتخانه: 
بتی که چشم من از هر نگاه دید او 
نگارخانه شد ارچه پدید نت نگار. 
فرخی. 
و رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
| خانه‌ای را گویند که به نقش و نگار آراسته 
باشند. یعنی نقاشی کرده باشند. (برهان قاطم) 
خانه‌ای که در آن صورتهای رنگین رنگارنگ 
نهاده باشند. (ازانجمن آرا) (از آتدراج)ا: 
از تو خالی نگارخانة جم 
فرش دیبا کشیده بر بجکم. 
شد گل رویت چو کاه و توز حریصی 
راست همی کن نگارخانه و گلشن. 
ناصرخسرو. 
کجاست مجنون تا عرض داده دریابد 
نگارخانة حسن جمال لیلی را, 
انوری (از انجمن آرا). 
نگاردن. [نِ د] (مص) رجوع به نگاریدن و 
نگاشتن شود: 
نگاردیده. [ن دی د /<] (نمف مرکب) 
حسنامالید». چسون: دست نگاردیده. (از 
آنندراج). با حنا نگارشده. (ناظم الاطباء). 
نگارسته. حنایسته؛ 
چشم از فسانة ناز در خواب صبحگاهی 
مژگان ز دل‌فشاری دست نگاردیده. 


رودکی. 


صائب (از آنتدراج). 
نگارساز. [نِ] (نف مرکب) مطرّز. (سنتهی 
الارب). علم‌نگار. (یادداشت مولف), 
نگارساژی. زن | (حامس مرکب) عنمل 
نگارساز. رجوع به نگارساز شود. 
نگارستان. [ن رٍ] ([مرکب) جای نقش و 
نگار. محل پرنقش‌وتصویر. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از باغ پرگل‌وگیاه رنگارنگ: 
خجسته خواجة والا در آن زیبا نگارستان 
گرازان روی سنبل‌ها و تازان زیر عرعرها. 


منوچهری. 

از وفا رنگی نیابی در نگارستان چرخ 
رنگ خود بگذار بوئی هم نخواهی یافتن. 

: خاقانی. 
گشتی از نعل او شکارستان 
نقش بر تقش چون نگارستان. نظامی. 
حاجت صورت نبود آئنه هست 
گرنگارستان تماشا می‌کند. سعدی, 
کاشکی پرده برافتادی از آن منظر من 
تا همه خلق ببینند نگارستان را سعدی. 


در تماشای پری‌رویان اقلیم خیال 


۸ نگارستان. 


دیده گر بر هم نهی چشمت نگارستان شود. 
حکیم (از آتدراج). 
|انقاش‌خانه. (بادداشت مولف). کارگاه 
تقاشی. (فرهنگ فارسی معین)* 
پبس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت 
گرچه نبود در نگارشتان خط مشکین غریب. 
حافظ. 
|| خالة بسه نسقش و نگار آراسته‌شده و 
تقاشی‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء), کاخ منقوش 
و مصور. (قرهنگ قارسی معین). غالا 
به‌نگارکرده. خانهٌ منقش. خانة مزین به 
نقش‌ها. (یادداشت مولف): 
این است همان ایوان کز نقش رخ مردم 
خاک‌در او بودی دیوار نگارستان. خاقانی. 
تا نگارستان نخوانی طارم ایام را 
کز برون‌سو زرنگار است از درون‌سو خا کدان. 
خاقانی. 
در نگارستان صورت ترک حظ تفی کن 
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل. 
سعدی. 
جمله شیران و شکاران نگارستانت 
فارغ از حمله و ایمن ز کمند و ز کمین. 
سلمان ساوچی. 
- نگارستان چین؛ نگارخانة چین. نگارستان 
چسین را در داستانها سوضعی در چین 
پنداشته‌اند پر از تصاویر طرفه و نقش و نگار 
بدیع, و همان است که به نام نگارخانه 
خوانده‌اند. در داستان «دژ هوش‌ربا» 
نگارستان شهری پرنقش‌ونگار در سرحد 
چین معرفی شده است. اين شهرت از انجا 
پیدا شده که چینیان در انواع نقاشی و 
مخصوماً مینیاتور از دیرباز مهارتی خاص 
داشته‌ان. (حاشية برهان قاطع چ معین): 
ست آن پر در نکارستان چین 
اطلیوا للم ولو بالصین بیین. . عطارء 
نگارستان. [ن رٍ] ((خ) دی است از 
دهستان دیسزمار غربی بخش ورزقان 
شهرستان اهرء در ۲۳هزارگزی مفرب 
ورزقان. در منطقه‌ای کوهتانی و معتدل‌هوا 
واقع است و ۵۱۱ تن سکنه دارد. ايش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات و میوه‌های سردرختی» شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و فرش‌باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
نگارستان. [نِ ر] ((خ) دهسی است از 
دهستان پسیرتاج شسهرستان بیجار, در 
۶هسزارگزی مشسرق بیجار. در دامن 
سردسیری واقع است و ۶۱۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه و قنات. محصولش غلات و 
انگور و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج4۵. 


نگارستان. [ن رٍ] (خ) دی است از 
دهستان رام‌جرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز, در ۶۲هزارگزی جتوب شرقی 
اردکان, در جلگة معتدل‌هوائی واقع است و 
۲ تن سکنته دارد. آبتی از قنات. 
محصولش غلات و چغندر و برنج» شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران 4 ۷ 
نگارش. [نٍ ر) (مص, ) نگ‌اشتن. 
(آتتدراج). اسم و حاصل مصدر از نگاشتن. 
(یادداشت مولف). نقش کردن. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). ||تحریر. نوشتن. (حاشية 
برهان قاطم چ معین). |انشاء. (یادداثبت 
مولف). |انقش و نگار. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). |ارسم. (ناظم الاطباء), نقاشی, 
(ب‌ادداشت مولف). |تصویر. (بادداشت 
مولف). || خط. تحریر. نوشته. (ناظم الاطبام). 
دستخط. (یادداشت مولف). 

- ادار؟ نگارش؛ ان_طباعات. (لفات 
فرهنگستان). ادارةٌ مسطبوعات در بعضی 
وزارت خانه‌ها. (از فرهنگ فارسی معین). 
نگارش‌فامه. نم /] (|مرکب) مکتوب. 
مراسله. رقعه. (ناظم الاطیاء), 
نگا رکار. [ن ] اص مرکب) منقش. صزین. 
مزوق. نگارین. به‌نگار. (یادداشت مولف). 
مرصمة 

برابر سر بت کله‌ای فروهشتد 

نگارکار به یاقوت و بافته به درر. ‏ فرخی. 
نگا رکردن. [نِ ک د] (مص مرکب) 
نگاشتن. نقش کردن. نقاشی کردن: 
برش چون بر شیر و رخ چون بهار 
ز مشک سیه کرده بر گل نگار. 
|[نقش کردن, ثبت کردن: 

بر درگه خلیفه دبیران همی کنند 
توقیع نامه‌های تو بر دیده‌ها نگار. 
یه‌سان فرقان آمد قصیده‌ام ینگر 
که‌قدردانش کند در دل و دو دیده نگار. 


فردوسی. 


فرخی, 


ایو حنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص ۲۸۱). 
|اکشیدن. ترسیم کردن. تصوير کردن. 
نگاشتن. صورت و شکل چیزی را نقای 


کردنة 3 
بفرمود تا زخم او رابه تیر 
مصور نگاری کند بر حریر. فردوسی. 
فریدون ابا گرزة گاوسار 
بقرمود کردن به آنجا نگار. فردوسی. 
بر آن تخت صد خانه کرده نگار 
خرامیدن لشکر و شهریار. فردوسی. 
بس نماند‌ست که شاهان ز پی فخر کنند 
صورت تخت تو و نام تو بر تاج تگار. 

فرخی. 
کس‌نباید به پای دیواری . 
کبر آن صورتت نگار کنند. سعدی. 


نگار گرفتن. 


آن صانع لطیف که بر فرش کاینات 
چندین‌هزار صورت الوان نگار کرد. 

نعدی. 
|[زینت کردن. آراستن. به تقش و نگار چیزی 
یا جائی را اراستن: : 
یکی کاخ دیدند نو شاهوار 
به زر و گهر کرده یکر نگار. اسدی, 
|ارنگین کردن. نگارین کردن. خضاب کردان. 
بزک کردن: 
فروهشته از گوش او [گربه ] گوشوار 
به ناخن براز لاله کرده نگار. . . فردوسی, 


هر شب همی کنم همه اطراف روی خویش 
بی روی چون نگار تو از خون دل نگار, 


وطواط. 
||ترصیع کردن. از جواهر نقش‌ها بر چیزی 
نگاهتن: 

فروهشته از تاج دو گوشوار 

به در و به یاقوت کزده نگار. فردوسی. 
ز پیروزه کرده بر او بر نگار 

بر ایوانش یاقوت برده به کار. فردوسی. 


نگارکرده. [ن ک د /د] (نسف مرکب) 
نگارین. (ناظم الاطباء) منقوش, (فرهنگ 
فارسی معین). ||سکوک دارای نقش. 
(فرهنگ فارسی معین): و هرچ نگارکرده 
است از درم و دیسنار و پشیز. (التفهیم از 
فرهنگ فارسی معین), 

نکارکر. از گ] (ص مرکب) نشقاش. 
(تفلیسی) (انندراج) (از مهذپ‌الاسماء) (ناظم 
الاطباء» مصور. رسم‌کننده. (ناظم الاطباء). 
صورتگر. چهره گشا. نگارنده. (یبادداشت 
مولف): 
چندان نگار دارد رویش که هر زمان 
حیران شود نگارگر اندر نگار او. 
با حله‌ای بریشم ترکیب او سخن 
با حله‌ای نگارگر تقش او زیان. 
چو جامة نگارگر شود هوا 
قط زر شود بر او تقای او. 
نگارگر فلک جادوی بهارآرای 
بهاری آورد اینک چو صدهزار نگار. 

مسعودستل. 
باد صبا نگارگر بوستان شده‌ست 
در بوستان چگونه توان بود بی‌نگار: 
امیرمعزی لاز آنتدراج). 
تسخة چشم و ابرویت پیش نگارگر برم 
گویش اینچنین بکش صورت قوس و مشتری. 


فرخی. 


: فرخی. 


متوچهری. 


سعدی. 
اابت‌ساز. بتگرة 
خرّد و جان بود نگارپرست 
تاچنوئی نگارگر باشد. . مسعودسعد. 
نگا رگرفتن. [ن گ رٍ ] (مص مرکب) 
رنگین شدن. رنگ پذیرفتن: 


از دست تو آن سرشک می‌بارم 


نگارگری. 


کانگشت از او نگار می‌گیرد. آنوری. 
||حنا بستن. به حنا دست و پا رنگین کردن* 
هر نگاری به‌سان تازه بهار 

همه در دستها گرفته نگار. نظامی. 


نگارگری. [ن گ] (حسانص مرکب) 
صورتگری. نقاشی. بتگری. عمل نگارگر. 
رجوع به نگارگر شود 

ایا که فنه شدستی در ازر و مانی 
پی نگارگری روی آن نگار نگر. 
نگار ایزد بی‌چونی ای نگار رهی 
زهی نگارنگار و زهی نگارگری. . سوزنی. 
نگارندگیی. آن رد/د](حصامص) 
صورتگری. تقاشی. نگارگری. عمل نگارنده* 
در نگارندگی و گلکاری 

وحی صنعت مراست پنداری. نظامی. 
نگارنده. [ن زد /د] (نسف) نسوینده. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). منشی. کاتب. 
(یادداشت مولف). || مولف. (یادداشت مولف). 
اانقاش. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
منتهی الارب). صورتگر. که صورت چیزی یا 
کسی‌رارسم و نقاشی کند: 

زلشکر سواری مصور بجست... 

بدو گفت... یکی صورتی کن... 


نگارنده بشنید از او برنشست 


سوزنی. 


به فرمان مهتر میان را یست. 
برآرند؛ سقف این بارگاه 

تگارنده تقش این کارگاه. 

چون نگارنده اين رقم بنگاشت . 
هرکه این دید جانور پنداشت. 
هرکه نگارند؛ این پیکر است 

بر سختش زن که سخن‌پرور است. ‏ نظامی. 
||صورت‌بخش. مصور. (بادداشت مولف). 
قشببد. کنایه از آفریدگار و خالق: 

توانا و دانا و داننده اوست 


خرد راو جان را نگارنده اوست. 


فردوسی, 

نگارند؛ چرخ گردنده اوست 
فزاینده فرء بنده اوست. فردوسی. 
نگارند گونه گون‌جانور 
فروزندة انجم وماه و خور. نظامی. 
برآرند؛ آسمان کبود 
نگارند؛ کوه و صحرا و رود. نظامی. 
نگارنده دانم که هت از درون 
نگاریدنش را ندانم که چون. تظامی 
نگارندة کودک اتدر شکم 
نویسندة عمر و روزی است هم. 

سعدی. 
خالق خلق و تگارند؛ ایوان رنیعی 
فالق صبح و برآرند؛ خورشيد منیری. 

سعدی. 
- نگار ند غیب؛ خدای‌تعالی. (بادداشت 
مولف): 
ساقیا جام میم ده که نگارند؛ غیب 


تیست معلوم که در پرد اسرار چه کرد. 

7 حافظ. 
نگارنگار. [ن ن ] (نف مرکب) نگارنگارنده. 
صورت‌سازء 
نگار ایزد بی‌چونی ای نگار رهی 
زهی نگارنگار و زهی نگار یک 
نگار نهادن. ان 


سوزنی. 
3] (مص مرکب) 
نگار بستن. حنا بتن. حنا یر دست و پای 


نهادن: 

شیرمرد همه جهان بودم 

عشق بر دست من نگار نهاد. عطار. 
نگاره. (ن ز /ر] ((مرکب) شکل. (لفات 
فرهنگستان): 

نگاری. [ن ] (ص نبی) منسوب به نگار. 


(قرهنگ فارسی معین). ||نگارین. منقض, 
مزین. ||(() قسمی از شکب گوسفند که 
دارای اشکال هندسی مسدس‌شکل انت. 
شکمبة گوسفند به سیرابی, نگاری, شیردان و 
هزارلا تقسیم می‌شود. |ابزار کشیدن شیر 
تریا ک.لوله دراز میان‌تهی به طول تقریبی 
نیم‌گزه یک سر آن سوراخی دارد که به دهان 
می‌گذارند. سر دیگر این لوله بسته است» و 
نزدیک انتهای آن حقه گرد سوراخ‌داری است 
به نام چم (بر وزن کلم و قلما. و شیره تریا ک 
را (شیره‌ای که از جوشاندن و تصفیه کردن 
سوختهة تریا ک‌به دست آرند) بر روی حقة 
گرداگردسوراخ مالند و آن را برابر شعله‌ای که 
از شمع افروخته یا فتیله‌ای که در سخزن 
روغن یا پیه تعبیه شده است و به‌وسیلهُ حباب 
بلوری یا قلزین تتظم گشته است. قرار دهند 
و چون شیره در برابر شعله جوشیدن گرفت. 
شخص شیره‌ای -که سر نگاری را به دهان 
دارد -به دم دود آن را می‌کشد. 
نگاریدن. [ن د] مسسص) نگ‌اشتن, 
(آنندراج). نوشتن. (ناظم الاطباء)؛ تحریر 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). نقش کردن: 


چه سغدی چه چینی و چه پهلوی 
نگاریدن آن کجا بشنوی. فردوسی. 
بگفت این و پس در دل مصطفی 
نگاریدش اين سور باصفاء 

شمی (یوسف و زلیخا). 
با اينهمه از سرشک بر رخ ‌ 
الحمد می‌نگارد. خاقانی. 
|[آراستن, بزک کردن. آرایش کسردن. زیشت 
کردنه؟ 
دگرباره فرودآمد بت‌آرای 
نگارید آن سمبر را سراپای. 

(ویی و رامین). 

این شوی‌کش سلیطه هر روزی 
بنگر که چگونه روی بنگارد. ناصرخسرو, 
حاجت به نگاریدن نبود رخ زیبا را 
تو ماه پری‌پیکر زییا ونگارینی. سعدی. 


نگاریده. ۳۱۳۱۷۳۰۹ 


غلامان در و گوهر می‌فشانند 
کنیزان دست و ساعد می‌نگارند. 
|[صورت بخشیدن. آفریدن: 
بیند ز اندک سرشت آب و خاک 
دو گسی نگاریده یزدان پا گ. 


نگارنده دانم که هست از درون 


سعدی. 


اسدی. 

نگاریدنش را ندانم که چون. نظامی, 

||ساختن. (یادداشت مولف): 

نیک و بد این عالم پیش و پی کار او 

زودا که تو دریابی زودا که تو بنگاری. 
متوچهری (از یادداشت مولف). 

|انسقاشی کردن. (آنندراج. نقش کردن. 

کشیدن صورت و خط. رسم کردن. (ناظم 

الاطیاء), تصویر کردن: 


بر ایوان نگارید چندی نگار 

ز شاهان و از بزم و از کارزار. فردوسی. 

نگاری نگارید بر خاک پیش 

همیدون به‌سان سر گاومیش. . فردوسی, 

نگار سکندر چنان هم که بود 

نگارید وز جای برگشت زود. . فردوسی, 

وگر آزر بدانستی تصاویرش نگاریدن 

نه ابراهیم از آن بدعت بری گشتی نه اسحاقش. 
منوچهری. 


صورنگار حدیثم ولی هر آن صورت 


که‌جان در او نتوانم نهاد ننگارم. خاقانی. 
هر آن صورت که صورتگر نگارد 

نشان دارد ولیکن جان ندارد. نظامی, 
بر این گوشه رومی کند دستکار 

بر آن گوشه چیی نگارد نگار. نظامی. 


نگاریدنی. [ن ذ] (ص لیاقت) قابل 
نگارش. که نگاریدن آن ممکن یا روا باشد. 
نگاریده. [ن د /د] (نمف) نوشته. مرقوم. 
ثبت‌شده. نگاشته‌شده: 
نگاریده نام خدای از تخت 
که‌بی نام او دين نیاید درست. اسدی. 
اثرهای آن شاه آفاق‌گرد 
ندیدم نگاریده در یک نورد. 
گرت‌صورت حال بد یا نکوست 


نگاریدء دست تقدیر اوست. 


نظامی. 


سعدی, 
|| نقاشی‌کرده‌شده. آراسته و مزین. منقش: 
بسوزم نگاریده کاخ تورا 

زین برکنم بیخ و شاخ تو را 

| پرنقش‌ونگار: 

چویژن بدید آن نگاریده گور 

یه دلش اندر افتاد از آن گور شور. 


دقیقی. 


فردوسی. 
سپر دارند ايشان در گه جنگ 
چو دیواری نگاریده بد صد رنگ. 
(ویس و رامین). 
یکی دیبا طرازیدم نگاریده به حکمتها 


۱-در تمام معانی رجوع به نگاشتن شود. 


۰ نگارین. 


که‌هرگز نامد و ناید چنین از روم دیبائی. 
تاصرخسرو. لا 

||ايزک‌کرده. (یادداشت مولف). آرایش‌شده. 

آرا کرد 

جوان چون بدید آن نگاریده روی 

به‌سان دو زنجیر مرغول موی. . رودکی. 

ای نگاریده نگاری که ز تو مجلس من 

گهچو کشمبر بود گاه چو فرخار بود. 

امیرمعزی. 

|| تصویرکرده‌شده. منقوش: 

نگاریده بر برگها چهر اری 

همی بوی مشک آمد از مهر اوی. فردوسی. 

نگاریده هم زین نشان بر حریر 


نهاده به نزدیکی یادگیر. فردوسی. 
نگاریده بر چند جا بر مصور 
شه شرق را اندر آن کاخ پیکر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۵۴). 


فگارین. [ن ] اص نسبی) موب به نگار. 
(انندراج). اازیبا چون نگار, چون بت. 
(یادداشت مولف). آراسته. شاداب و 
خو ش آب‌ورنگ: 

ه خبر دادن توروز نگارین سوی مير 
سیصدوشمت شبانروز همی تاخت به راه. 
فرخی. 
به برگ سبز چنان شادمانه بود درخت 
که‌من به روی نگارین آن بت فرخار, 
فرخی. 
نگارین رخش رابه ناز و به نوش 
توآین دلش رابه فرهنگ و هوش. نظامی. 
حاجت به نگاریدن نبود رخ,زیا را 
تو ماه پری‌پیکر زیبا و نگارینی. 
حیف است چنین روی تگارین که پوشی 
سودی به مسا کین رسد آخر چه زیانت. 


سعدی, 


نمدی. 
عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند 
همچو بر صفحه گل قطرة باران بهاری. 

سعدی. 
مرا چوروی نگارین خود دگر بنمای 


که‌با فراق تو با روی او کناره کنم. ۲ 

۲ میرحن دهلوی (از انندراج). 
|| آرایش‌شده. زینت‌کرده‌شده. (ن_اظم 
الاطباء). بانگار. به‌نگار. منقش. صاحب 
نقش, مذبر. (یادداست مولف). پرنقش‌ونگار؛ 
همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته‌ست 
همچو آ گنده‌به صد رنگ نگارین سیرنگ. 

فرخی. 


و بر نگاریشش بر او بازنبندند 

تا آذرمه بگذرد و آید آزار. عنوچهری. 

گشت‌نگارین تذرو پنهان در مرغزار 

همچو عروس غریق در بن دریای چین, 
منوچهری. 


به دانائی توان دست- ز ایام 


کی 


نظامی. 
نگارین مرغی ای تمثال چینی 
چرا هر لحظه بر شاخی نشینی. نظامی. 
نگارین پیکری چون صورت باغ 


سرش بکر از لگام و رانش از داغ. . نظامی. 
||بزک‌کرده. (یادداشت مولف). رجوع به 
شواهد معانی قبل شود. ||معلم. ذواعلام. 
(یادداشت مولف). ||نگارسته. حنابسته: 


مرا پلنگ به سرپتجه ای نگار نکتت 

تو می‌کشی به سر پنجه نگارینم. . سعدی. 

نگا ارینا به شمشیرم چه حاجت 

مرا خود می‌کشد دست نگارین. سعدی. 

فی‌الجمله شربت از دست نگارینش بگرفتم. 

( گلتان). 

دلم فشرد؛ آن پنجة نگارین است 

مخمی که به دل ناخنی زند این است. 
مخلص کاشی (از آنندرا اج). 


چون به خون رنگین نباشد پنجد مژگان من 
غیر آن دست نگارین را حنا مالیده است. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 

بی‌تابی دل افزود از دست نگارینش 
دریا نشود سا کن از پنجة مرجانها, 

صائب (از آنندراج). 
بتی که برده دلم پنجة نگارینش 
خمیرمایة صبح است ساق سیمینش.ٍ 

خطرت (از آنندراج). 
حسن دلاویز پنجه‌ای است نگارین 
تایه قیامت بر او نگار نماند. 1 
|ارنگین و دلاویز: سخنی چند چنین نگارین 
برفت و بازگشتند. (تاریخ بهقی ص‌۶۳۵. 
روان کرد از عقیق آن نقش زیبا 
سخ‌هائی نگارین‌تر ز دیبا. تظامی. 
||() محبوب. معشوق. (از ناظم الاطباء). 
نگار. یار خوب‌روی: 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از یاده لعل ویا دو چ 


چشم از سحر شوخ. 
رودکی. 

ماو سر کوی ناوک و سفچ و عصیر 

اکنون‌که درآمد ای نگارین مه تیر. بخاری. 

ای نگارین ز تو رهیت گسست. 


۲ 


آغاجی (از یادداشت مولف). " 


چنین آفرید ای نگارین ز پیش. . فردوسی. 
که‌سبز بود نگارین تو و ما سیزیم 


بلند بود و از او ما پلندتر صد بار. . فرخی. 
نگارین منا برگرد و مگری 
که‌کار عاشقان انیت حاصل. 
منوچهری. 
چو دیدار نگارینم باشد 
سزدگر خود جهان‌بینم نباشد. 
(ویی و رامین). 


چو این جواب نگارین من ز من بشنود 


فروفکند سر از انده و نداد جواب. 
مسعودسعد. 

چو خورشید تابان و سرو روان 

نگارین من کرد بر من گذر. مسعودسعد, 


باغ من هت آن نگارینی که اندر عشق ارست 
رنگ من چون شنبلید و اشک من چون ارغوان. 
امیرمعزی (از آتدراج). 
بیمار گشت و زار نگارین من ز درد 
چون زعفرائش گشت رخ لعل لاله گون. 
سوزنی. 
گفتم‌که ای نگارین این گریه بر چه داری 
گفتاکه بی جمالت روزی بود چو سالی. 
خاقانی. 
خبر دادند کا کلون‌مدتی هست 
کزاین قصر آن نگارین رخت بربست. 
نظامی. 
نگارینا من آن بی‌دل غرییم 
که‌هجران امد از عشقت نصیم. نظامی. 
نگارینا به هر تندی که می‌خواهی جوابم ده 
که‌گر تلخ اتفاق افتد به شیرینی پیندائی. 
سعدی, 
- نگارین‌زبان؛ آنکه سحض به زبان لاف 
محبت و اخلاص زند و به دل چنان نباشد. و 
این لفظ در دفتر دوم مکاتبات علوی مسذکور 
است. (آنندراج), محبوبی که سخن وی از 
روی صداقت و محبت باشد. (ناظم الاطبا), 
کهزیانی چرب و شیرین دارد. 
نگارین‌نورد؛ کنایه از نامه و کتاب, 
(آندراج). کتاب نوشته‌شده و کتاب خطی, 
ضد چاپی. (ناظم الاطباء). 
نگارین کردن. (ز ک 5] (مص مرکب) 
زینت کردن. (ناظم الاطباء). نگار کردن. 
نگاز. [نِ ] (اخ) دی است از دهستان 
شا‌ولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر, در 
۸هزارگزی جنوب غربی شوشتره در دشت 
گرمسیری واقع است و ۰ تن سکه دارد. 
آیش از چاه, محصولش غلات, شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
نگاشتن. [ن تَ] (مص)" نوشتن ". (برهان 
قاطع) تحریر کردن. نگاریدن: تا انگاه که 
مضربان و حاسدان دل آن خدارند رابر سا 
درشت کردند و تضریب‌ها نگاشتند. (تاریخ 
بهقی ص ۲۱۴). 


۱-مصدر دوم آن نگاریدن و اسم مصدر: 
نگارش است. (از یادداشت مزلف). 

۲ -نگاریدن. معدی نگریدن و نگریتن, 
پهلری 00(۳27* و غیره» قیاس شود با ارمنی: 
۲ ( صریرک ۷۵۲۵0 0۷۵۲۵۳. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 


نگاشتنی, 


چون کتاب‌الثه به سرخ و زرد می‌اید نگاشت 

گرتو سرخ و زرد پوشی هم بشاید بی‌گمان. 
خاقانی. 

و دبیری... با کاغذ و قرصی مداد که دو درهم 

سیاه ارزد ذ کرایشان بر صفح ایام ِ 

(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷ 

|ارسیم کردن. ۰ تسرسیم کردن. (بادداشت 

مزلف): و آنج هست از شهرها آن است که ما 

بر صورت [یعنی اطلس جفرافیا ] بنگاشتيم. 

(حدود المالم از یادداشت مولف), 

گردل خطی بنگاشتی زلف و لبش پنداشتی 

هم عقد پروین داشتی هم طوق جوزا یافتی, 
خاقانی, 

یا بی قلم دو نون مربع نگاشته 

آندر میان چو تا دو بقط کرده مضمرش 
خاتانی. 

رجوع به شواهد ذیل معنی بعد شود. ||نقاشی 

کردن, (برهان قاطع) لقش کردن» (یادداشت 


مولف). تصویر کردن, کشیدن صورت چیزی 

یاکسی را؛ 

به قرطاس بر پیل بنگاشتند 

به چشم جهاندار بگذاشتند. فردوسی. 

چنو سوار نداند نگاشتن به قلم , 

اگرچه بائد صورتگری بدی‌نگار. ‏ فرخی. 

روز میدان گر تو را نقاش چین بیند به رزم 

خیرء گرده شیر بنگارد همی جای سوار. 
فرخی. 


نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می 
تمثالهای عزه و تصویرهای می. ‏ منوچهری, 
ای نه به خامه نگاشته چو تو مانی 
وی نه به رنده گذارده چو تو آزر. 

معودنعد. 
بر نقرة خام توبتا خامةٌ خوبی 
بنگاشته از ناه در خط معما. معودسعد. 
پسیراهن او [آزرسی‌دخت در کستاب 
صورالملوک ] سرخ نگاشته است. (مجمل 
التواریخ), 
رصلی که در اندیشه نیارم پنداشت 
نقشی است که آسمان هنوزش ننگاشت. 


خاقانی. 
چوبک زند میح مگر زآن نگاشتند 
با صورت صلیب بر ایوان قیصرش. 

خاقانی. 


توقع از ایام ايشان داشتن به لمع سراب مفرور 


شدن است و نقش بر صفحه آب نگاش, 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۱۸ 4۲ 

تو راسهمگین مرد پنداشتند 

به گرمایه در زشت بنگاشتند. 
نش و نگار کردن: (برهان قاطع): 
رویم به گل و به مشک بنگاشت 
چون دید که فعنك نگارم. 


||ترصیع کردن: 


سعدی. 


تاج ختگرو 


دوصد کنگره گردش افراشته 
به یاقوت و در پا ک‌بنگاشته. 
نت کردن. یادداشت مولف): 
مردمان بخرد اندر هر زمان 
راه دانش را به صد گونه زبان ! 
گردکردند و گرامی داشتند 
تابه سنگ اندر همی بنگاشتند. رودکی. 
و به نزدیک بشاور کوهی است که بر آن 
صورت هر ملکی و صوبدی و مرزبانی که 
پیش از وی بوده است, نگاشته است. (حدود 
المالم. 
نخست آزرم آن کرسی نگه داشت 
بر آن تالهای نفز بنگاشت!. نظامی, 
|[ضرب کردن بر سکه: به وقت ملوک عجم 
هر دو روی درم پیکر ملک نگاشتندی از یک 
سوی ملک بر تخت نشسته و نیزه بر دست... 
(ترجمة طبری بلعمی). ||ساختن. (از برهان 
قاطع, ذیل نگاء 
آفریدن. نگاریدن؛ او را گفت [خدا] يا ارمیا 
من پیش از آنکه تو را آفریدم تو را برگزیدم و 
پیش از آنکه تو را نگاشتم تو را پا کیزه‌کردم. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). بر وجود خویش که 
عالمی صفری است اندیشه گماشت که اين را 
که‌نگاشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱). 
خدای تاگل آدم سرشت و خلق نگاشت 
سلاله‌ای چو تو دیگر نيافرید ز طین. 
سعدی. 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین را, 
سعدی. 
نگاشتنی. [نٍ تْ] (ص لی‌اقت) قابل 
نگاشتن. که نگاشتن آن جایز است و ممکن. 
نگاشته. [ن تَ /تٍ] (ن‌مف) نوشته. (برهان 
قاطع) (آتدراج), نوشته‌شده. (ناظم الاطباء), 
مکتوب. (بادداشت مولف). تحريرکرده. 
(فرهنگ فارسی معین). سرقوم. ||انشاشده. 
(یادداشت مولف). ||ساخته‌شده. (برهان 
قاطع). |انقش. اب‌ادداشت مولف). 
||نسقش‌کرده. (برهان قاطع) (انجمن آرا) 
نقش‌شده. رسم‌شده. (ناظم الاطباء). منقوش. 
(متهی الارب) (از تفلیی). نگاریده. مصور: 
یک درقه یودش سر مردی بر آن نگاشته. 
(ترجمة طبری بلعمی). و بر وی صورتهای 
گوناگون از کردار هندوان نگ‌اشته. (حدود 
العالم). و صدهزار گونه تصاویر بر او نگاشته. 
(مجمل اتواریخ). |[رنگارنگ‌شده. (ناظم 
الاطباء). رنگین. رنگآمیزی‌شده: 
رخ ز دیده نگاشته به سر شک 
وآن سرشکش به رنگ تازه زرشک. 
عنصری. 


اسدی, 


اشت). صورت بخشیدن. 


|| حنابسته. خضاب‌شده: 
چو دست و پای عروسان نگاشته سر و دم 


نگاه. 


چوروی خوبان اراسته همه پر و پال. 


اش فف 


فرخی. 
||زرنگارشده. | لکه‌دارشده. (ناظم الاطباء). 
نگاف. [ن ] () دستکش و دستانه. (ناظم 
الاطیاء). نکاب, نکاپ. رجوع به نکاب شود. 
نگال. [ن ] () انگشت. زغال. ||اخگر. (ناظم 

الاطباء). ظاهراً دگرگون‌شدة زگال است. 
نگاه. [َنِ] ۷ نظر. دید. دیدار. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی سعین). نگریست. 
مشاهده. ملاحظه. (ناظم الاطباء). نظاره. 
نظره. نگه. اسم است از نگریستن ساند 
نگرش. (یادداشت مولف) ۳: 


کشیده رده ایستاده سپاه 
به روی سپهدارشان بد نگاه. فردوسی. 
بتی که چشم من از هر نگاه چهرة او 
نگارخانه شد ارچه پدید نیست نگار. 

فرخی, 


رای و اندیشه بدو کرد و بدو داشت نگاه 
زآنکه دانست که رائی است مر او را محکم. 

فرخی. 
کی‌دلت تاب نگاهی دارد 


۱ -نل: راز دانش را به هر گونه زبان. 

۲ -به‌معنی نقاشی کردن نیز تواند برد. 
۳-اوستا: 0۱۷۵92" (قباس کید بان آگاه) 
پهلری: 0)(۷85» کردی دخیل: 198 بلوچی 
دخیل: 0:420؛ ریشة آن 25 (دیدن؛ نگریستن) 
است؛ گسسیلکی (رشت) 098, لنگسرود و 
لاهیجان: 0۷۵.(از حاشیة برمان قاطع چ معین). 
۴-بالفظ افتادن و انداختن و باختن و بر 
خیش پیچیدن و در چیزی پیچیدن و دزدیدن 
و ریختن و زدن وکردن و مردن مستعمل است. 
(آنندراج), الفت‌افزاء باده‌فروش: بازپسین: 
بسی‌ادب, بی‌گاه‌سوز, پرده‌شکاف» پریشان 
لسن 2 نوشین» تنده گرم» جگونیزه 
آلرده: چکسید + حسین‌پرور: حیادستگاه» 
بح تیافزان حارط ون خانه‌پرداز, 
خوابنا ک» خوبی؛ خبره: دمبه‌دم؛ دیرآشناه رساه 
رمیده» زیرچشمی» ستم‌آباده سرکش» 
سس رههآلوده: سسرهه‌تا: مسرمه‌فریب» 
سموم‌آفرین؛ شاداب, شوخ؛ طاقت‌رباء 
طغل‌مشرب» عافیت‌سرزه عالمآشوب. 
عربده‌پرور, غلط‌انداز» قادراندازه کج‌کشنده. 
کشنده. گرم خو, گریهآلود. مژهسوز, ناوک‌انداز, 
نیم‌مت. وحشت‌ادا. وحشی‌ادا. هسرزه از 
صفات اوست. الفت» برق بی‌تابی» پری‌زاد» نار 
تیره تبغ» حریره خامه, خدنگ» رشته: زنار» 
زنجیره سنان» شعله, طوماره عروسء فرنگی» 
کلک, گل, گلشن؛ محشر: مد مصرع؛ مضراب: 
موج» می؛ نبض, نیشتره آهونگاه مکرنگاهه 
بللدنگاه» پریشان‌نگاه» تلخ‌نگاه» حیرت‌نگاه, 
خوش‌نگاه» خیره‌نگاه» دیوانه‌نگاه. رسوانگاه 
زرف‌نگاه. خانه‌نگهدار از تشبیهات اوست. 
(آنندراج). بیشتر این صفات و تشبیهات مربوط 
به اشعار شاعران سبک هندی است. 


۲ نگاه انداختن. 


آفت آینه‌ها آمده‌ای, خاقانی. 
ای آفتاب روشن و ای سایهٌ همای 
ما رانگاهی از تو تمام است اگرکنی. 
سعدی. 
کزاین زمرة خلق در بارگاه 
نمی‌باشدت جز در اینان نگاه. سعدی. 
هجوم شوق تماشا و تیغ شرم بین . 
که‌دامتش ز نگاه چکیده لبریز است. 
عرفی (از آتدراج). 
دیوانة زنجیر نگاه تو نگشته‌ست 
دیوانه که دارند به زنجیر نگاهش. 
ظهوری (از اندراج). 
بر شعلة نگاه تکردیم جان سپند 
دل سوخت بر تحمل ما اضطراب ماء 
ظهوری (از آنندراج). 
ی نخوردست غالبا هرگز 
آنکه گفته‌ست می نگاهش را 
ظهوری (از آندراج). 
شوق دست نظر از دامن پا کش برداشت. 
طالب (از آنندراج). 


هر سینه‌ای که پا ک‌شد از خار آرزو 
میدان تیغ‌بازی برق نگاه اوست. ‏ _ 
صانب (از آنندراج). 
آهو نتواند ز سر تیر تو جستن 
دل چون جهد از تیر نگاهی که تو داری. 
صائب لاز آنندراج). 
جز چشم سیاهش که فرنگی است نگاهش 
در دیده که دیده‌ست که بتخانه زند موج. 
صائب (از انندراج). 
به هر سو پیش‌پیشم می‌دود گرد تمنایت 
چو طومار نگاهم غیر حیرت نیست علوانی. 
بدل (از آنندراج), 
بالیده سنبل شوق از پیج و تاب آهم 
بوی بهار حیرت دارد گل نگاهم. ۲ 
بیدل (از آنندراج). 
تو مشتاقم 
که‌نامه را به حریر نگاه می‌پیچم. 
شوکت (از آتدراج). 


چنان به دیدن رخا 


یاد زنار نگاهی کردم 
اشک تسبیح سلیمانی بود. 
سراج‌المحققین (از آنندراج). 
||توجه. عنایت. افرهنگ فارسی معین). 
رجوع به نگاه کردن شود. ||حسراست. 
پاسبانی. حفاظت. نگهبانی. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به نگاه‌داری و نگاه داشتن شود. 
نگاه انداختن. ان أَتَّ] !سص مرکب) 
نظر انداختن. نظر کردن. عنایت و السفات 
کردن؛ 
مکن چو شمع به یک خانه نور خوه را صرف 
چو آفتاب به هر روزنی نگاه انداز, 
صانب (از آتندراج). 


نگاه باختن. (نِ تَ) (مص مرکب) نظر 
کردن.نگاه انداختن: 
زسیراهنگی آن نقمه مست از جای برجستم 
به هر جانب نگاهی باختم از روی حیرانی. 
حکیم (از آنتدرأج). 
نگاهبان. [ن ] (ص مسرکب, امسرکب) 
نگاه‌دارتده چیزی و حفاظت‌کنده آن, 
(آتدراج). حافظ. (سهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). حارس. محانظ. (از تاظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). نگهدارنده. (ناظم 
الاطباء). حفیظ. وکیل. (مهذب‌الاسماء) 
(ترجمان‌القرآن). رقیب. (ترجمان‌القر آن) 
ناظر. مهیمن. خفیر. (از منتهی الارب). موکل. 
متحفظ. راصد. دیده‌بان. ناطور. ناظور. 
ناظوره. نگهیان. (یادداشت مولف). پاسبان: 
چون دید شاه خلق جهان خواستار اوست 
بر ملک خویش کرد مر او را نگاهبان. 
منوچهری. 
سر وی [سر حسین ] از صندوق سیرون 
کردندی‌و بر سر نیزه کردندی و نگاهبان بر آن 
کردندی. (تاریخ سیستان). و نگاهبان به سر 
قلعه برآمد و نگاه کرد. (تاریخ سیستان), 
هگردش انر نا گاهحلقهکن لشکر 
نگاهبانان بر وی گمار از آتش و آب. 
معفودستد. 
شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان مسلت. 
(نوروزنامه). و آن را دو در بود شرقی و غربی 
و پیرامون نگاهبانان بودند. (مجمل التواریخ). 


۱ آمد نگاهبان ریاست فراستش 

آری نگاهیان ریاست قراست است. 
ادیتضارخ 

شیطان ز درت رمیده آنبانک 
پیلان ز نگاهیان کعبه. خاقانی. 
چون عدل سپاهدار اسلام 
چون عقل نگاهبان دولت. خاقانی. 
حرز امت سپاهدار عجم 
کهف ملت نگاهبان ملوک. خاقانی. 
ای پاسبان بسیدار و ای نگاهبان هشیار. 
(ستدبادنامه ص ۸۶). 


|اکشیکچی. آنکه کشیک می‌دهد. که بر در 
سرای یا مومسه یا اداره‌ای گماشته شده است 
پاسداری آنجا را |(اصطلاح نظامی) قراول. 
سربازی که کشیک می‌دهد. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به نگهیان شود. 

نگاهبانی. [ن ] (حامص مرکب) حراست و 
نگهدادت چیزی. (آنندراج). محافظت. 
حراست. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مراقبت. حرس. (یادداشت مولف). 
عمل نگاهبان. رجوع به نگاهیان و نگهیانی 
شود. ||(اصطلاح نظامی) قراولی. کشیک. 
(فرهنگ فارسی معین). 

نگاهبانی کردن. (ن ک د] (مص مرکب) 


نگاه‌داری کردن. 


محافظت. (ترجمان‌القرآن). محانظت کردن. 
حراست کردن. (ناظم الاطباء) 
نگاه‌چران. ان چ /جاانف مرکب) 
خیره‌چشم و هرزهنگاه. چشم‌چران. رجوع به 
چشم‌چران و نگه‌چران شود. ||آنکه چشم‌ها 
را نم‌باز گذاشته می‌رود. (ناظم الاطباء). 
نگاه‌چرانی. [نِ ج / چ] (حامص مرکب) 
چشم به روزن افتادن. نگاء به روزن افتادن. 
(از آنندراج). عمل نگاه‌چران, رجوع به 
نگاه‌چران و نگه‌چرانی شود. |انظر تهی و 
سبک. ||چشمک زدن ستارگان. (ناظم 
الاطباء) 
نگاه‌3از. (ن] انف مسرکب) نگاهبان. 
(آتدراج). نگه‌دار. سحافظ. پاسبان. (ناظم 
الاطباء). نگاه‌دارنده. حافظ. گوش‌دار. حفیظ. 
رقیب. حارس. عاصم. (یادداشت مولف): 

تا خوی ار چنین بود او را به روز و شب 

ایزد نگاه‌دار یود ز آفت زمن. فرخیء 
نگاه‌دار و منت خدای باد که هرگز 
بجز خدای نباشد نگاه‌دار معین راء 
|| ضابط. (یادداشت مولف). 
نگاه‌ذارندگی. [نٍ زر /3)] (حصامص 
مرکب) عمل نگاه‌دارنده. رجوع به نگاه‌دارنده 
و نگاهدار شود. 

نگاه‌دارنده. [نِ رد /د] انف مرکب) 
حسافظ. (السامی). راعی. واقی. (ستهی 
الارب). عاصم. (یادداشت مولف). نگاهدار. 
نگه‌دار نده. نگه‌دار. که چیزی را نگه می‌دارد و 
حفظ می‌کند و برپای و قائم دارد. 

- قوهٌ نگاه‌دارنده؛ قوء ماسکه. (فرهنگ 
فارسی معین). 

||([ مرکب) یکی از اجزاء اسطرلاب. مسکه. 
(فرهنگ فارسی معین از مقدبة التفهیم). 
نگاه‌داری. ان] (حعامص مرکب) 
محافظت. پاسبانی. (ناظ‌الاطباء). حفظ. 
حراست. نگه‌داشت. (یادداشت مولف). 
| پرورش. (ناظم الاطیاء). مواظبت. (فرهنگ 
فارسی معین), مراقبت. (تاظم الاطیاء). 
رجوع به نگاه‌داری کردن و نگه‌داری کردن 
شود. 
نگاه‌داری کردن. نک د] (ا+سص 
مرکب) محافظت کردن. حراست کردن.ر 
(فرهنگ فارسی معین). |/پرورش دادن. 
(ناظم الاطباء). مواظت کردن. توجه دقیق به 
کاربردن. (فرهنگ فارسی معین). از چیزی یا 
کی مواظت و نگه‌داری کردن. دلسوزانه 
مراقبت کردن. موجیات پپرورش و آسایش 
کی را فراهم کردن: سمک گفت شما را 
می‌باید بودن که اسب گله شاه می‌آورند. 
نگاه‌داری می‌کم باشد که به دست توانم 
آوردن. (سمک عیار ج۱ ص‌۱۳۸. از فرهنگ 


فارسی معین). 


نعدی, 


نگاه‌داشت. 


نگاه‌ذاشت. [ن ] (سص مرکب مرخم. 
اٍمص مرکب) نگاه داشتن. نظارت. پاس. 
حفاظت. حراست هرچیزی که آن را برای 
احبیاط به دیگری سپرده باشند. (ناظم 
الاطباء). عهد. (صراح). حفظ. محافظت. 
حراست. حرز. صون. صیانت. توقی. وقایه. 
حمایت. رعایت. اسم است از نگاه داشتن. 
(یادداشت مولف): عباس نگاه‌داشت پیفمبر 
صلی ال علیه و سلم نتوانستی کردن هرچند 
او را دوست داشتی. (ترجمة طبری بلعمی). 

ز دشمان زبردست چیره خانةٌ خویش 

نگاه‌داشت نیارد به حیله و نیرنگ. ‏ فرخی, 
ا کون نگاه باید کرد در کفایت این عبدالففار 
دبیر بخرد مجرب در نگاه‌داشت مصالح این 
امیرزاده. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۳). و بگوی که 
نگاه‌داشت رسم را این چیز حقیر فرستاده آمد 
و بر اثر عذر تخواسته آید. (تاریخ بیهقی). و 
رکن دویم نگاه‌داشت ادپ است در حرکات و 
سکنات و معیشت که آن را معاملات گویند. 
( کیمیای سعادت). از استه خرما درخت سیب 
نتوان کرد اما از وی درخت خرما توان کرد به 
تربیت و نگاهداشت شروط آن. ( کیمیای 
سعادت). و تدبیر هیچ سلطان در نگاه‌داشت 
سملکتی چون تدبیر وی هست. ( کیمیای 
سعادت). قباد گفت من نزدیک مادرت 
هفته‌ای پیشتر مقام نکرده بودم و اين احتياط 
واجب آمد نگاه‌داشت سل را خصوصاً که 
نواد پادشاهی, (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۸۷). 
بزرگترین آلتی تگاه‌داشت ترتیب ملک را به 
دور و نزدیک دبیر حاذق هشیاردل است. 
(فارسنامة این‌پلخی ص ۳۱). اندر ان تألیف و 
نگاه‌داشت ترتیب آن از آن درخواست لطیف 
و املاء شافی بود. (فارسنامة این‌بلخی ص ۲. 
دارا او را وصیت کرد به خواستن دخترش 
روشنک و نگاه‌داشت ایرانیان. امجمل 
التواریخ). و گویند دوازده‌هزار سوار و پیاده... 
بر آنجا بودند به‌جهت نگاه‌داشت فرزندان 
دارا. (مجمل التواریخ). بعد سوگندها که با پدر 
خوردند اندر نگاه‌داشت ابن‌يامین ایشان را 
دستوری داد. (مجمل التواریخ). کسب مال 
است از وجهی پسندیده و حسن قیام در 
نگاه‌داشت آن.( کلیله و دمنه). و همه اعتماد او 
در حفظ و نگاء‌داشت تو و تتبع اقوال و افعال 
تو بر حزم... و کفایت اوست. (ستدبادنامه 
ص .)٩۲‏ حصن حصین نگاه‌داشت زبان است. 
(تذکرتالاولیاء). |[پاس خاطر کسی داشتن. 
جانب کی را رعایت کردن: شاه معظم 
رکن‌الدین محمود آنجا بود پیش پدر کی 
قرستاد که از جهت نگاه‌داشت تو نمی‌خواهم 
کهبا و مواجهه کنم و شمشیر کشم دیگران 
همه را فرست. (تاریخ سیستان). خداوند 
نگاه‌داشت دل تو را نخواست که آن پسر به 


سرای غلامان خاص باشد. (تاریخ بسهقی 
۸۲ 
نگاْ داشتن. (ن تَ] امص مرکب) 
محافظت کردن. پاسبانی کردن. (ناظم 
الاطیاء). حفظ کردن. پاسبانی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). صیانت کردن: و آتجا 
دژی است بر کوه نهاده و آنجا مسلمانند که باژ 
ستانند و راء نگاه دارند. (حدود العالم. و هر 
روزی هزار مرد نوبت بارة این قلعه نگاه 
دارند. (حدود العلم). 
طلایه یامد ز هر دو سپاه 
که‌دارد ز پدخواه لشکر نگاه. 
مگر کس فرستم ز لشکر ید را 
که‌دارند ما را ز دشمن تگاه. 
آهمی بود گستهم بر دست شاه 
که‌دارد مر او راز دشمن تگاه, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
به رای و حزم جهان را نگاه تاند داشت 
ولی اند دینار خویش داشت نگاه. ‏ فرخی. 
و عیسی خلافت خویش همام را داد تا شهر را 
نگاه دارد. (تاریخ سیستان). خشم لشکر این 
پادشاه است که بدیشان... رعیت را نگاه دارد. 
(تاریخ بهقی). 
هم خدا داشت مر او را ز بد خلق نگاه, 
ایوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص 4۳۹۰ 
و لشکرها را ترتیب کردند تا ثغور نگاه 
میداشتند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۱). 
خدای دادت ملک و خدای عزوجل 
نگاه دارد ملک تو هم‌چنان که بداد. 
معودستد, 
و تاوی [شمشیر ] نبود هیچ ملک راست 
تایتد چه حدها و سیاست به وی توان نگاه 
داشت. (نوروزنامه). تخم را به بایان خویش 
داد و گفت در گوشه‌ای بکار و گردا گرداو 
پسرچسین کن... و از مسرغان نگاه دار. 
(نوروزنامه). ستفق شدند که دانه را بباید 
اشت و نیک نگاه داضت تا آخرال پدیدار 
آید. (نوروزنامه). 


مال را هرکسی به دست آرد 
رنجش اندر نگاه داشتن است. 

؟ (از کلیله و دمنه), 
دین را نگاه دار که ایزد ز هر بدی 
دارد تو را نگاه چو دین داشتی نگاه. .۲ 

سوزنی. 

سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 
ندارد حدود ولایت نگاه. سعدی. 


خوش دواتی است خرم و خوش خسروی کریم 


یارب ز چشمزخم زمانش نگاه دار. 

حافظ. 
]|رعایت کردن. مراعات کردن. پاس داشتن: 
ازایرا که بی‌فروبرز است شاه 
ندارد همی راء شاهان نگاه. فردوسی. 


چنان هم که کهتر به قرمان شاء 


نگاه داشتن. ۲۲۷۱۳ 


بد و تیک باید که دارد نگاه 

نصیب روزه نگه داشتم دگر چه کنم 

فکند خواهم چون دیگران بر آب سپر. 
تم 

طریق و مذهب عیسی به بادهٌ خوش و ناب 

نگاه دار و مزن بخت خویشی را به لگد. 


فردوسی. 


منوچهری. 
اما عمرو جهد کرد تا بیشتری از آئن و سیرت 
نگاء داشت. (تاريخ سیستان). همگان 
بدانتند که حد خویش نگاه باید داشت. 
(تاریخ ببهقی). من از دور مصلحت نگاه 
میدارم و اشارتی که باید کرد بکنم. (تاریخ 
بسیهقی). و کدام وقت بوده است که وی 
مصلحت جانب ما تگاه نداشته است. (تاریخ 
بهقی). و بعضی عهد نگاه داشتند و از آن آب 
نخوردند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۳۳). قانون‌ها 
که‌اندر علاج ریو و ضیق‌الفس یاد کرده آمده 
انت‌نگساو باید داشت. (ذخضسره 
خوارزمشاهی). تا جد اول این قاضی‌القضا: 
ابومحمد کی | کنون به پارس افتاد نظام دین و 
ستت نگاه داشت. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۱۷). 
اگرجانب حق نداری نگاه 
گزندت رباند هم از پادشاه. تفن 
|ااطاعت کردن. اجرا کردن: نامه معتضد بیامد 
نزدیک اسماعیل‌بن احمد که عمرو لیث را 
بقفرست. او را چاره نبود از فرمان نگاه داشتن. 
(تاریخ سیستان). اما تو این فرمان نگاه دار تا 
خلافی نباشد. (تاریخ سیستان). عزیمت ما بر 
آن قرار گرفت که فرمان عالی را نگاه داشته 
آید و سمادت دیدار ایرالسومنین را حاصل 
کرده‌شود. (تاریخ بهقی). خواجه... گفت 
دبیران را ناچار فرمان ناه باید داشت. 
(تاریخ ببهقی). اگردر آن وقت سکونت را 
کاری پیوستند اندر آن فرمانی ازان خداوند 
ماضی رضی ال عنه نگاه داشتند. (تاریخ 
بهقی). 
||پرورش کردن. اناظم الاطباء). پرورش 
دادن. تعهد کردن. (فرهتگ فارسی معین). 
نگه‌داری کردن. مواظبت کردن؛ 
از آن پس به کاهشی گرائید شاء 
نمی‌داختی هیچ تن را نگاه. فردوسی. 
یعقوب گفت به خانه‌ها بازروید و ایمن باشید 
که چون شما آزادمردان را نگاه باید داشت. 
(تاریخ بهقی ص‌۲۴۸). |(بر جای ماندن. 
باقی گذاشتن: 
ور ایدون که زین کار هستم گناه 
جهان آفرینم ندارد نگاه. فردوسی. 
اقعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان 
نیست. ( گلستان). ||یرپا داستن. راست و 
استوار نگه داشتن: 
چو شد مست برخاست شاپورشاه 


۴ نگاه‌داشتنی 


همی داشت قیصر مر او رانگاه. ‏ فردوسی. 
|ایادداخت کردن. (ناظم الاطبام). به باد 


داشتن, (یادداشت مولف). به خاطر سپردن 


دل شاد دار و پند ک‌ائی نگاه دار 
یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نقاغ. 
ک‌ائی (از یادداشت مژلف). 


و تاریخ آن روز نگاء داشتند و بعد از مسدتی 
این خبر رسید از آنچ میان مکه و اين ذوقار 
مسافتی دور است. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۶). پیشمبر جواب داد کسی اپرویز را 
دوش کشتد... تاریخ آن شب نگاه داشتند و 
بعد از مدتی خبر قتل اپرویز رسید. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۰۷). و فروردین آن روز 
آفتاب به اول سرطان گرفت و جشن کرد و 
گفت‌اين روز را نگاه دارید و نوروز کنید. 
(نوروزنامه). |[مکتوم داشتن. پوشیده داشتن. 
از چشم و گوض دیگران دور داشتن: 

که‌ما هرگز از رای بهرام‌شاه 


نپیچیم و داریم رازش نگاه. فردوسی, 
همی بود خراد برژین دو ماء 
هضی داشت آن رازها را نگاه, فردوسی. 


گفتدی‌هرکه راز ملک نگاه ندارد اعتماد از او 
برخاست. (نوروزنامه). 

سر فرو چاه کرد و گفت ای شاه 

راز ما رانگاه دار نگاه, ستالی. 
||در جائی محفوظ داشتن, (فرهنگ فارسی 
معین). ضبط کردن؛ امیر چون رقعه بخواند... 
به غلامی خاصش داد که دویت‌دار بود که 
نگاه دارد. (تاریخ بیهقی). مردم‌آزاری را 
حکایت کنند که سنگی بر سر درویش زد 
درویش... سسنگ را نگاه هسمی داشت 
(گلستان), ||توقیف کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). بازداشت ت کردن: گفته آمد تا برادر را 
به‌احتباط در قلعت نگاه دارند. (تاریخ یهقی). 
||محوقف کردن. |/احتباط کردن. مواظب 
بودن؛ قریب دویست از ترکمانان و غلامان 
خویش و مردی پانصد با سلاح تمام با ایشان 
رفت تا به در شهر و همه را وصیت میکرد که 
نگاء دارید تا هیچکس را نکشید. (تاریخ 
سیتان). ||ب‌ازداشتن. (ناظم الاطباء) 
(فررهنگ فارسی معین). منع کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). پرهیزاندن. جلوگیری کردن: و 
پر این کوه پاسبان است که کافر ترک را نگاه 
دارد. (حدود العالم)ء 

دبیری به‌آئین و بادستگاه 

که‌دارد ز بیداد لشکر نگاه. فردوسی 
بوسهل گفت از آن ناخود 7 
خداوند کرد در روزگار ساطان ماضی یاد 
کردم خوي 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۲). پس زبان و قلم نگاه 
می‌باید داشت از مساوی و مثالب ایشان. 
( کتاب القض ص ۴۸۱). 


یشتن را نگاه نتوانستم داشت. 


ز حوضش مدار ای برادر نگاه 

که می‌افتد آو خود به گردن به چاه. 
|ادور داشتن. بر کتار داشتن. (یادداشت 
مولف): از غبار و آفتاب نگاه دارند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||نگریستن, (ناظم الاطباء) 


سعدی. 


پاییدن؛ 
برانگیخت از جای اسب سیاه 
همی داشت لشکر مر او را نگاه. فردوسی. 


و بر آن موضع دیدگاهها ساختند که پیوسته 
دیدبان مسلمان آن طرف نگاه می‌دارد. 
(راحتالصدور), |التفات کردن. |[چشم 
داشتن. (ناظم الاطباء). مراقیت کردن. توجه 
کردن. (فرهنگ فارسی ععین). مراقب بودن. 
مترصد بودن: گردبرگرد دیر فرودآمدند و همه 
شب نگاه داشتند. چون بامداد شد دیگرباره 
بندویه با زینت پادشاهی بر بام دییر آمد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۱). لشکر به آن 
جانب کردند و همه روز نگاه میداشتند و خبر 
به بهرام رسیده بود. افارستامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۱). انک‌ندر آن دو را بگردانید و در 
شهر افکند و كشکر بنشاند تا نگاه می‌داشتند. 
(فارسنامة ابن‌پلخی ص ۱۳۷). بعد از آن چند 
شب او را نگاه داشتم. هر شب هنمچنین 
می‌کرد.(اسرارالوحید ص ۲۲). 

- فرصت نگاه داشتن؛ مترصند و متظر 
فرصت بودن: و حسین را... فرستاد با گروهی 
سپاه که فرصت نگاه دارند تا مگر سیستان 
بتوانیم گرفت. (تاریخ سیستان). 
نگاه‌۵اشتنی. [نٍ تَ] (ص لیاقت) که قابل 
نگاه داشتن است. که ازدر نگاه داشتن است. 
رجوع به گاهدشتن شود. 
نگاه‌داشته. [نِ تَ /ت] (ن‌مسف مرکب) 
مصون. (منتهی الارب). محفوف. در امان؛ 


ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت 
نگاه‌داشته از ناثبات لیل و نهار. سعدی, 
رجوع به معانی نگاه داشتن شود. 
نگاه ذوختن. [ن ت] (مسص مسرکب) 
نگریتن. نگاه کردن. 
-نگاه دوختن به چیزی یا به کسی؛ در آن 
خیره شدن. بدان نگریستن, 
نگاه کردن. [ن ک د] (مص مرکب) نظر 
کردن.نظر افکندن ف‌ 
چو ایشان باستند پیش سپاه 
تو را کرد باید به ایشان نگاه. 

دقیقی, 
نگاهش همی داشت پشت سپاه 
همی کرد هر سوپه شک نگ دقیقی, 
برفتند ترسان بر آن برز راه 
که شایست کردن به لشکر نگاه. فردوسی. 
چوگفتِ فرستاده بشنید شاه 
فزون کرد سوی سکندر نگاه. فردوسی. 


به باغ سرو سوی قامت تو کرد نظر 


نگاه کردن. 


ز چرخ ماه سوی چهر؛ تو کرد نگاه. 


قرخی, 
در چو بگشاد بدان دخترکان کرد نگاه 
دید چون زنگی هریک را دو روی سیاه. 
1 غلوچهری. 
به تکاپوی سحاب آید از جده همی 
به لب باغ کند در سلب باغ نگاه. 
منوچهری. 
نگاری پری‌چهره کز چرخ ماه 
نیارد در او تیز کردن نگاه. اسدی, 


مرد چون در گرمابه نگاه کرد دهان او 
خون‌آلود دید. (سندبادنامه ص 1۵۲ 
ای کاش نکردمی نگاه از دیده 


بر دل نزدی عشق تو راه از دیده.. سعدی, 
چو دشمن که در شعر سعدی نگاه ِ 
به‌نفرت کند ز اندرون سیاه. " نعدی, 
که‌یکی از ز زمین نگاه کند 1 
به‌تأمل به مشتری و زحل. سعدی, 
۱ 

نگاه الا به پشت پا نمی‌کرد. جامی, 
|| تأمل کردن. اندیشیدن. (یادداشت سولف). 
دقت کردن. به‌دقت نظر کردن: 

به خط پدژت آن جهاندار شاه 

تو را اندر آن کرد باید نگاه. فردوسی. 
پرستنده باشی و جوینده راه 

به فرمان‌ها ژرف کردن نگاه. فردوسي. 
به اخترشناسان بفرمود شاه 

که‌تا کرد هریک به اختر نگاه. فردوسی. 


چون نگاه کرده آید اصل ستون است و خیمه 
بدان به‌پای است. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۶ 
چون نگاه کرده آید محنود و مسمود... دو 
آفتاب روشن بودند. (تاریغ بیهقی ص ,)٩۳‏ 
مردم را چون نیکو نگاه کرده آید بهایم اندر آن 
با وی یکسان است. (تاریخ بهقی ص 4۶). 
تبود دانش در حال آقرینش خویش 
نگاه کردم ز آغاز تا به آخر کار. 
اصرخضرو. 
کردمردی در آن مان نگاه 
گشت از ابلهی کور آ گاه. 
چاه است و راه و دیده بینا و آتاب 
تا آدمی نگاه کند پیشن پای خویش. سعدی: 
||ملاحظه کردن. مشاهده کردن. دیدن 
(یادداشت مولف). نگریستن, درنگریتن؛ 
یکی استواری فرستاد شاه 
بدان تا کند کار موبد نگاه 
که آن زهر شد بر تتش کارگر... .. فردوسی 
نگاه کن که به نوروز چون شده‌ست جهان 
چو کارنامُ مانی در آبگون قرطاس, 
منوچهری. 
نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد 
نماند فرمان در خلق خویش یردان را. 
1 ناصرخرو. 


ستائی, 


نگاه می‌کنم از پیش رایت خورشید 


که‌می‌رود به افق پرچم سیاه ظلام. . سعدی. 
در همه گیتی نگاه کردم و بازآمدم 
صورت کس خوب نت پیش تصاویر او. 
سعدی. 
کسی به دید؛ انکار ا گرنگاه کد 
نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. 
سعدی. 


به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است 

هلال را ز کنار شفق کنید نگاه, حافظ. 
| تحقیق کردن. پسررسی کردن: مرا دل پر 
حدیث امنه بسته بود تا تزدیک آمنه شوم و 
نگاه کنم تا چه بوده است. (تاریخ سیتان). 
باز عبدالرحمان گفت سه روز زمان پباید تا 
نیکو نگاه کنیم. (تاریخ سیستان). گفتند چرا 
کردی؟ گفت نگاه کردم تا فراخ شد. (تاریخ 
سیستان). ||التفات کردن. توجه کردن. عنایت 


کردن.نظر کردن, اعتنا کردن: 
همی رفت با لشکر از دژ به راه 
نکرد ایچ بهرام یل را نگاه. فردوسی, 
نه این بود چشم آمیدم به شاه 
,زاین‌سان کند سوی کهتر نگاه. . فردوسی. 
به مرو اندرون بود لشکر دو ماه 
به‌خوبی نکرد او به ما بر نگاه. فردوسی, 
تکرد اندر این داستانها نگاه 
ز بدگوی و بخت بد آمد گناه.  .‏ فردوسی. 
یارب که تو در بهشت باشی 
تا کس نکند نگاه در حور, سعدی 
دگر توبت آمد به‌نزدیک شاه 
نکرد آن فرومایه در وی نگاه. سعدی. 
دو بامداد گر ید کسی به خدمت شاه 
سوم هرآینه در وی کند بهلطف نگا». 

سعدی. 
| تصور کردن. به نظر آوردن. پیش‌بینی 
کردن؛ 
توباپ مرا از چه کردی تباه 
چنین روز بد رانکردی نگاه. فردوسی. 
|اپیدا کردن. به دست اوردن. (یادداشت 
مولف): 
پردمست روشن دل او ز راه 
یکی چاره‌مان کرد بایدنگاه. ‏ فردوسی. 
مگر کو یکی نامه نزدیک شاه 
فرستد کند رای او را نگاه. فردوسی. 


|انگاهداشستن. جملوگیری کسردن. سمانمت 
کردن: علاج خاصد او (صرع ] آن است که... 
معده را با پارج فیقرا و شراب افسنتین پاک 
می‌کنند و از تخمه و نا گواریدن طعام نگاه 
کنند. (ذخيرء خوارزمشاهی). |اطمع گتردن: 
متعرض چیزی شدن. 

نگاه کردن بر (به) چیزی؛ متعرض آن شدن. 
در آن طمع بستن* 

کی‌کو کند بر زن کس نگاه 


چو خصمل بیاید به‌نزدیک شاه. فردوسی. 
تو تا برنهادی به‌مردی کلاه 
بر ایران نکرد ایچ دشمن نگاه. فردوسی. 


-نگاه کردن در (اندر) چیزی؛ در آن طمع 
بستن. (یادداشت مولف)* 

بسی بد که بیکار بد تخت شاه 

نکرد اندر ار هیچ کهتر نگاه 

جهان را به‌مردی نگه داشتد 

یکی چشم بر تخت نگماشتند. . . فردوسی. 
نگاهیدن. [ن ] (مص) دیدن. نگاء کردن. 
(آندراج). سپردن و نگریستن و نظر کردن و 
دیدن و دادن برای نگاه‌داری و محافظت و 
پاسبانی کردن. (ناظم الاطباء). 
نگد. (ن گ] (ص) در تداول عوام, شخص 
سرد و نچسب و گران‌جان. کسی که در 
برخورد با مردم آنها را از خود می‌رنجاند. 
(فرهنگ فارسی معین از فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده), 
نگداختن. [ن گت /نّت) (مص مفی) 
مقابل گداختن. رجوع به گداختن شود. 
نگداختنی. ان گت /وّتَ](ص لاقت) 
که‌قابل گداختن نیست. که ذوب‌شدنی یست. 
مقابل گداختنی. 
نگداخته. ان گت / هت وت /ج] 
(ن‌مف مرکب) نا گداخته.مقابل گداخته, 
نگذ‌اردن. (نگ ذ /ّ د] (مسص منفی) 
مقابل گذاردن. رجوع به گذاردن شود. 
نگذاردنی. [نگ د /ن 5] (ص لباقت) 
مقابل گذاردنی, 
نگذارده. (نگ 3/5 /: 5/د] (نزمسف 
مرکب) مقابل گذارده. 
نگذاشتن. [ن گت /ن تَّ] (مص مفی) 
مقابل گذاشتن. رجوع به گذاشتن شود. 
نگذ اشتنی. [ز گت /وّت] (ص لیاقت) 


مقابل گذاشتی, ۱ 

نگذاشته. [ن گ ت /ت /وّت 7ت] 
(ن‌مف مرکب) مقابل گذاشته. 

نگذشتن. (وگ ذَت /:ذْتَ] امسص 
مفی) مقابل گذشتن. ۲ ۲ 
نگذ‌شتنی. [ن گ ذتَ /ن ذتَ) (ص 
لیاقت) مقابل گذهتتی. 

نگذ‌شته. (ن گ ذَت /ت /وّذت /2] 
(ن‌مف مرکب) مقابل گذشته. 


نگو. [ن گ] (نف مرخم) نگرنده. آنکه 
می‌نگرد. نعت فاعلی مرخم از نگریستن. 
رجوع به نگریستن شود. 

ترکیب‌ها: 

- اندک‌نگر, بدنگر. پایاننگر. خویشتن‌نگر, 
دست‌نگر. عاقبت‌نگر. 

رجوع به هریک از اين مدخل‌ها شود. 

فنگو. [نِ گ ] () تمونه. انموذج. (فرهنگ 
فارسی معین) 


نگران. ۲۳۷۱۵ 


گردون‌نگری ز عمر قرسودة ماست 
جیحون اثری ز اشک پالوده ماست. 
(منسوب به خیام از فرهنگ فارسی معین). 
نگوه [ نگ ] ((خ) دهی است از بخش نیکشهر 
شهرستان چا‌بهار. در ۱۹هزارگزی شمال 
شرقی نسیکشهر» در مسنطقه کسوهستانی 
گرمیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
آیش از رودخانه, محصولش غلات و خرما و 
برنج و لبنیات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
نگران. ان | (نف) بینده. (برهان قاطم) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث‌اللفات). انکه 
می‌بیند و می‌نگرد. (ناظم الاطباء), در حال 
دیدن. در حال نگریستن, نگرنده. ناظر. پاصر, 
(یادداشت مولف). توجه کننده. اتفات‌کننده ؛ 
گرجهان جمله به بد گفتن من برخیزند 
من و این کنج و به عبرت به جهان در نگران. 
انوری, 
همه تن چشم و سوی تو نگران 
کعبتین‌وار دستمال توایم. خاقانی. 
و چشم ایشان به شهوت نگران غبری نبود. 
(سندبادنامه ص ۲۳۲). 
گریار نگارینم در من نگرانستی 
بار غم عشق او بر من نه گرانستی. 
؟ از السعجم). 
همه را دیده به رویت نگران است ولی 
همه کس را نتوان گفت که بینائی هست. 
سعدی. 
فته‌انگیزی و خون‌ریزی و خلقی نگرانند 
که چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوح‌کلامی. 
نفدی. 
هرکه سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش 
نگران تو چه اندیشه ز بیم دگرانش. ‏ سعدی. 
||متظر. (برهان قاطم) (آنندراج) (غعیاث 
اللغات). چشم‌به‌راه. انتظاردارنده. (ناظم 
الاطباء). مترصد. مضطرب. دل‌مشفول. 
(یادداشت مولف), تاراحت. مشوش. (فرهنگ 
فارسی معین): 
همه عالم نگران تا نظر بخت بلند 
به که اقتد که تو یک دم نگرانش باشی, 
سعدی. 
دلدار که گفتابه توام دل نگران است 
گومیرسم اینک به‌سلامت نگران باش, 
حافظ. 
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 
تا دم صبح فيامت نگران خواهد بود. 
حافظ. 
|| مراقب. مواظب: 
در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی 
ای کیوتر نگران باش که شاهین آمد. ‏ حافظ. 
||پسریشان‌خاطر از ترس رسیدن بدی. 
متوحش از احتمال پیش‌امد بد. (یادداشت 


۶ نگران‌خاطر. 


موّلف). رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
|تأسل‌کنده. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). متأمل. متفکر. (از 
فرهنگ خطی). ||امیدوار. (ناظم الاطباء). 
منگران بودن؛ آمیدوار یودن و مستعد بودن و 
خود را آماده کردن. (ناظم الاطباء), 
||(امطلاح نجوم) ناظر: و چون ماه به زیادت 
باشد و به زهره نگران, بدان وقت جو کارند. 
هر اسب لاغر که از آن جو بخورد فربه شود. 
(نوروزنامه), 
نگران خاطر. [نٍ گ ط ] (ص مرکب) 
آشفته خاطر. مضطرب. پریشان: اصحاب 
نگران‌خاطر شدند. (انیس‌الطالبین ص ۲۰۳). 
صاحب منزل از آن حال نگران‌خاطر شد. 
(ان_یس‌الطالبین ص۱۶۷). من قوی 
نگران‌خاطر شدم از جهت گریختن غلام. 
(انیس‌الطالبین ص ۲). 
نگران ذاشتن. [ن گ تَ] (مص مرکب) 
در انتظار داشتن. منعظر گذاشتن. در بیم و امید 
باقی گذاشتن. مشوش و مضطرب داشتن: 
روزگاری است که ما را نگران می‌داری 
مخلصان رانه به وضع دگران می‌داری. 
حافظ. 
نگران شدن. [ن ک مش د] (مص مرکب) 
ستوجه شدن. ناظر شدن. توجه کردن. 
نگریتن: 
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. 
: حافظ. 
||وادار به دیدن کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||منتظر شدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||دلواپس شدن. پریشان و 
مضطرب شدن. (ناظم الاطباء). مشوش شدن. 
پریشان شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
نگران گرد یدن. [ن گ گ دی د] (مص 
مرکب) نگران شدن. رو به چیزی یاکی 
کردن.نگریستن؛ 
همه گفتند به خوبان پباید نگریست 
دل بیردند ضرورت نگران گرديديم. سعدی. 
||اعتنا و توجه کردن؛ 
آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان 
جائی فکند دور و نگردد نگرانشان. 
منوچهری. 
ا|دلوایی شدن. مضطرب و پریشان‌دل شدن. 
و رجوع به نگران شدن شود. 
نگوافی. ان گ) (حامص) بینندگی. 
(فرهنگ فارسی معین). نگران و ناظر بودن. 
||انتظار. چشم‌داشت. (از ناظم‌الاطیاء). 
تسرصد. (ب‌ادداشت مولف). ||اضطراب. 
دلواپسی, (ناظم الاطیاء). تشویش. (فرهنگ 
فارسی معین). | توقف. (ناظم الاطباء تأمل. 
(فرهنگ فارسی معین). ||بصیرت. قراست. 


(از ناظم الاطیاء) 

نگرستن. [ن گ ر تَّ] (مسص)۱ مسخنف 
نگریستن. دیدن. تگاه کردن. (آنندراج) (تاظم 
الاطباء). نظر کردن. نظاره کردن. نگریدن. 


(یادداشت مولف)* 

منگر اندر جان که اخر کار 

نگرستن گرستن آرد بار, سنأئی. 
بنگرستند گشنی دیدند در راهی بازنی 


سروبازی می‌کرد. (سندبادنامه ص ۸۱), در 
میان این حریت و فکرت بر درختی انجیر 
نگرست. (سندبادنامه ص ۱۶۵). پادشاه کتاب 
بسرگرفت و در وی نگرست. (ستدبادنامه 


ص ۲۶۱. 
از روی نگارین توبیزارم اگرمن 
تاروی تو دیدم به دگر کس نگرستم. 
سعدی, 
دل پیش تو و دیده به جای دگر استم 
تا خلق ندانند تو را می‌نگرستم. سعدی, 


- اندرنگرستن: با او نشسته بود بر این بام 
خورنق در فصل بهار اندرنگرست از چپ و 
راست. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 

||التفات کردن, توجه کردن. عنایت کردن؛ 
مأمون ه خراسان داد بگترد و هر روزی به 
مزگت آدینه اندرامدی و... علما و فقها را 
پیش خویش بنشاندی و داوری خود کردی و 
به قضا خود نگرستی و داد بدادی, (ترجمة 
طبری بلعمی). |انگریدن, تفکر کردن. 
اندیشیدن. (فرهنگ فارسی معین). ||به‌دقت 
نظر کردن. کاویدن: 

دگریاره درختان را بجتند 

میان هر درختی بنگرستند. (ویس و رامین). 
|[دقت کردن. مواظبت کردن. پائیدن. رجوع 
به نگریستن و نگریدن شود. ||طمع بستن. 

- در چیزی نگرستن؛ در آن طمع بستن. 
نگرش. [ن گر ] ((مص) ۲ نگاه کردن. دیدن 
(برهان قاطع). نگرستن. (برهان قاطم) 
(آن ندراج). بینش. نظر. نگاه. ملاحظه. 
مشاهده. (ناظم الاطباء). عمل نگریستن. اسم 
از نگریستن است. (بادداشت مولف): 
باریک‌موی کشیدة خوب‌نگرش. (التنفهیم), 
یعنی نگرش او در هر کار از بهر رضای ال 
باشد. ( کتاب‌المعارف). دیده من از واسطهً 
دیدن او از من دیده بردوخت و نگرش به اصل 
ک‌ارو هسویت خسویش درآسوخت. 
(تذکرةالاولیاء از حاشیة برهان قاطع) 
||دقت. توجه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به نگرش کردن شود.|محابا:ملاحظد. 

- بی‌نگرش؛ بی‌مللاحظه. بی‌محابا. (یادداشت 
مولف): سپاهی هولنا ک دارد و از کشتن هیچ 
با ک‌تمی‌دارند و بی‌تکلف و بی‌نگرش همی 
حرب کنند. (تاریخ سیستان ص ۲۰۹). 
|اروية. (یادداشت مولف). ||(اصطلاح نجوم) 


نگریدن. 


نظر و اتصال در کوا کب.(مقدمة السفهیم. از 
فرهنگ فارسی معین). 
نگرش کردن. [ن گ رک 5](مص مرکب) 
نظر کردن. تگاه کردن. افرهنگ فارسی 
معین). دیدن. نگرستن. |[ملاحظه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). به‌دقت نظر کردن. 
توجه کردن. نظارت کردن: و او در کار ملک 
نگرش کردی و امر و تهی دادی. (تاریخ بخارا 
0 

نگاریتا بکن نگرش به کارم 

چو می‌دانی که من ز غمت فگارم. 

؟ (از السعجم). 

|ارعایت کردن. افرهنگ فارسی معین). 
التفات کردن. عنایت کردن. نظر کردن. مورد 
عنایت و نظر قرار دادن: و یمقوب مر او را 
[مهدی عباسی را] کارهای نیک نمودی 
چون رباط‌ها و پل‌ها و درویشان را نگرش 
کردن, همه بگفتی و مهدی اجابت کردی. 
(ترجمه طبری بلعمی). مهتری مکه 
به یک‌بارگی بدو شد و خلق را نیکو همی 
داشت و درویشان را نگرش همی کرد. 
(ترجمة طبری بلعمی). نه خرّد باشد و نه 
حمیت که مرا چنان خداوندی دارد که چندین 
تگرش کند به دست کسی فکند که خدای داند 
او بر من ناحفاظی کند. (تاریخ سیستان). 
نگرفتن. [ن گ رٍ ت /نْ رت ] (مص منفی) 
مقابل گرفتن. رجوع به گرفتن شود. 
نگرفتنی. (ن گ رت / ور ث] (س 
لیاقت)مقابل گرفنی. رجوع به گرقدی شود. 
نگرفته. (ن گ رت /ت / و رت 1] 
(ن‌مف مرکب) مقابل گرفته. ||دستگیرناشده. 
به‌چنگ‌نیفتاده. به‌دام‌نیفتاده. آزاد. رهاء 
نگونده. [نِ گ زر د /د] (نف) ناظر. نظاره. 
(یادداشت مولف), که می‌نگرد. تماشا گر. 
نگرونده. [ن گ ر و د /د /ن ز ود /د] 
(نف مرکب) نا گرونده. نامومن. که نگسرویده 
است و ایمان نیاورده است. کافر. ناخستو. 
مقابل گرونده. رجوع به گرونده شود. 
نگرویددن: (ن گر 3 /خ ر 5] (مص مفی) 
ایمان نیاوردن. متابعت نکردن. مقابل 
گرویدن.رجوع به گرویدن شود. 
نگرویده. [ن گي رد /د /نَ رد 7د] (نمف 
مرکب) مقابل گرویده. 
نگریدن. [ن گ د] (مص) دیدن. (بس‌هان 


۱-نیز در تمام معانی رجوع به نگربستن شود. 
۲ - پهلوی: ۰۳:۲6 ۱۲50 پازند: 
260و 0196/5۳۳؛ از: نگر (نگرستن: 
نگریدن) +ش (پوند اسم مصدر). (از حاشية 
برهان قاطع چ معین).  .‏ 
۳- از: نگر (ريشه) + بدن (پوند مصدری). 
نگرستن. نگریتن, پهلری: ۰۳۲1۵0 0۲۵ 
۰ 


نگریدن. 


قاطع) (نساظم الاطیاء). نگریستن. 
(جهانگیری): 
به چشمت اندر بالار تنگری تو به روز 


به شب به چشم کسان اندرون بینی خار. 


رودکی. 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوشش و او خود سپید. 

رودکی. 
گرازید بهرام چون ینگرید 
یکی کاخ پرمایه امد پدید. فردوسی. 


من در آن حال ز خواب خوش بیدار شدم 
بنگریدم بت من داشت سر اندر خرگاه. 

َ فرخی. 
ناف مشک است هرچ آن بنگری در بوستان 
دانة در است هرچ آن بنگری در جویار. 

۲ منوچهری. 
اه سوی التونتاش چیزی نباید نبشت تا 
نگریم که پس از اين چه رود. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶). آنچه بر این مرد ناصح بود بکرد تا 
نگریم چه رود. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۹ 
من چو طوطی و جهان در پیش من چون آینه است 
لاجرم معذورم ار جز خویشتن می‌ننگرم. 


خاقانی. 
ماه نو را چه تقص | گرگیران 
ماه نو بنگرند و عَ نکنند. خاقانی. 
گرچه از احولی که چشم مراست 
غم یک‌روزه رادو می‌نگرم. خاقانی. 
مردم پرورده به جان پرورند 
گرهنری در طرفی بنگرند. نظامی. 
کم خور و بسیاری راحت نگر 
پیش خور و بیش جراحت‌نگر. ‏ نظامی. 


||ملاحظه کردن. (ناظم الاطباء). مشاهده 
کردن. تماشا کردن: 

روزی شدم به رز به نظاره دو چشم من 

خیره شد از عجایب الوان که بنگرید. بشار. 
زن شیردل چون سپه بنگرید 


به روز چهارم به ایشان رسید. فردوسی. 
همی خواست تا گنج‌ها بنگرد 
زر و گوهر و جامه‌ها بشمرد. فردوسی. 
گرازه چو گرد سپه را بدید 
پیامد سپه را همه بنگرید. فردوسی. 
نگرید آبی و آن رنگ دخ آبی 
گشته‌از گردش این چنبر دولایی, 
رخ‌او چون رخ آن زاهد محرابی... 

منوچهری. 
نگرید آن رز و آن پایک رزداران 
درهم‌افکنده چون ماران بر ماران. 

متوچهری. 
ملک دستهاشان همه بنگر ید 
نشان بریدن سراسر بدید. 

شمی (یوسف و زلخاا, 


سقف آن همه از طبق آهنین بکرد افروخته 


همچون آیته واز شعاع دشوار شایتی 

نگریدن. (مجمل التواریخ). و هر خانه روزئی 

لاخته روشتائی و نگریدن را. (مجمل 

التواریخ). 

ین شم یی بکرش نگ که داد 

از مهر سیه شیرش چون مادر آفتاب. 
خاتانی. 

بنگر احوال دهر خاقانی 

گت چشم عبر ندوخته‌اند. خاقانی. 

گربه رخسار چو ماهت صنما می‌نگرم 

به حقیقت اثر لطف خدا می‌نگرم. سعدی. 

/انگاه کردن. (برهان قاطم) (ناظم الاطبام). 


چشم را به‌سوی کسی یا چیزی گرداندن. نظر 
کردن.(ناظم الاطباء): 
به خط و آن لب و دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب. 

پیروز مشرقی. 
تست از بر خاک و کس را ندید 
سوی پهلوان و سران نتگرید. . . فردوسی. 
زمان تا زمان پیش من بگذری 
به حجره درآئی به من ننگری. فردوسی. 
ز دیدنش رودابه می‌نارمید 
بدزدیده در وی همی بنگرید. ‏ . فردوسی. 


من همانم که به من داشتی از گیتی چشم 
چه فتاد‌ست که بر من نتوانی نگرید. 
فرخی. 
تنگدل گردی چون من سوی تو کم نگرم 
ور سوی تو نگرم تو به دگر سو نگری, 
فرخی. 
گوی‌به رخ کس منگر جز به رخ من 
آی ترک چنین شیف خویش چرائی 
من در دگران زآن نگرم تا به‌حقیقت 
قدر تو بدانم که ز خوبی به چه جائی. 
منوچهری. 
بر شهامت و تمامی حصافت وی اعتماد 
هت که به اصل نگرد و به فرع دل مشقول 
تدارد. (تاریخ بهقی ص ۳۲۳). امیر در شراب 
بونعم را گفت سوی نوشتکین می‌ننگری, او 
جواب داد که از آن نگریستن پس نیک آمدم 
که‌دیگر نگرم. (تاریخ بیهقی ص‌۴۱۸). 
دل من ز گیتی مر او را گزید 
ز بیم خدایش به من نتگرید. 9 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
چو یوسف به شمعون یکی بنگرید 


مر او را چو اشفته دیوانه دید. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
هیچکس در آن خانه نتواند نگریدن. 
(فسارستامة ابن‌بلخی ص۱۵۵). آن زن 
[دیوانه] چون در آن زر و جوهر نگرید و تن 
خویش را اراته دید اغاز سخن عاقلانه 
کرد. (نوروزنامه). و از بالا ملک صوی ما 
همی نگرید. (مجمل التواریخ). بلیناس آینه‌ای 


نگریدن. ۲۲۷۱۷ 
ساخته بود در عهد خویش که چون در آن 
نگریدندی جملهً کشتی‌ها بر در روم و 
قطتطیه بدیدندی. (مجمل التواریخ). چون 
پیفامبر پنج فرسنگ بیامد بازپس نگرید در 
کوههای مکه غمنا ک‌شد. (مجمل التواریخ). 
چون به جمال نگار خود نگریدم 
مه یه شمار ده و چهار پرآمد. 
نگذارم که جهانی به جمالش نگرند 
شوم از خون جگر پرده یه پیشش بتنم. 
خاقانی. 


سوزنی. 


ملک‌زاده چون یک زمان بنگرید 
مي و مجلس و نقل و معشوقه دید. 
چو در چشمه یک چشم‌زد بنگرید 
شد آن چشمه از چشم او ناپدید. 1 نظامی. 
مرید را گفت تو را درمی‌باید بنگر, آن مرید 
بنگرید همه دشت و صحرا دید جمله زر گشته 
و لعل شده. (تذکرتالاولیاء). 

کان‌ملمان را به خشم از چه سیب 


نظامی, 


بنگریدی بازگو ای پیک رب. مولوی. 
در هیأتش می‌نگرید صورت ظاهرش با کیزه 
دید. ( گلستان). 


افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست 

یا دیده و بعد از تو به روثی نگریده‌ست. 
سعدی, 

برون رفت و هر جانبی بنگرید 

به اطراف وادی نگه کرد و دید. سعدی. 

|اتفکر کردن. اندیشیدن. (فبرهنگ فارسی 

معین). ||تأمل کردن. وارسی کردن. به‌دقت 

نظر کردن: 

آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 

پر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 

بدو گفت بنگر که تا آرزوی 

چه خواهی بخواه از من ای نیک‌خوی, 


بوشکور. 


فردوسی, 
خرّد چشم جان است چون بنگری 
تو بی‌چشم شادان جهان نسپری. فردوسی, 
ز فرزند جائی نشانی ندید 
ز هر سوی در کار می‌بنگرید. فردوسی. 


خداوند مهتر بنگرد میان خویش و خدای 
عزوجل ا گر عذری باید خواست بخواهد. 
(تاریخ بعهقی ص ۵۹۵), 

امروز به کار در تکو بنگر 

بنگر که چه گفت مرد یونانی. ‏ ناصرخسرو. 
||دقت کردن. مواظت کردن. سمی کردن. 


<< (نگرید)» پارسی باستان: بقادل۵ازو*. 
ريشه این کلمه در اوستائی 020۷۵۲3/۵۲ 
فارسی نگاردن, دیده می‌شود. از: ۷۵۲ + 01 (به 
خاطر آوردن. ذ کر کردن)؛ کردی: ۰0100 
ند (دیدن. ملاحظه کردن)؛ قیاس شرد با 
گیلکی 3002025120 (رانگریستن, نگریستن). 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). نیز در تمام 
معانی رجوع به نگریستن و نگرستن شود. 


۸ نگریستن. 


آژیر بودن. ملتفت بودن. متوجه بودن. 
(یادداشت مولف). برحذر بودن. پاس داشتن. 
- نگر, نگر تا؛ زنهار. دقت کن. پا 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 


نگر نگردی از گرد او که گرم آئی. ‏ . شهید. 


به ناپارسائی نگر نفنوی 
نیارم نکو گفت | گرنشنوی. بوشکور. 
هرچه بگویم ز من نگر که نگیری 
عقل جدا شد ز من چو یار جدا شد. 
معروقی. 


بر در آن حصار بنشین و از آنجا برمخیز تا 
بگشانی و نگر که صلح نکني,(ترجم طبری 
بلعمی). چون نامه برخوانی نگر که آنجا 
درنگ نکنی و بازپس آئی, (ترجمة طبری 
بلعمی). ای مسلمانان... یک ساعت صبر کنید 
و... نگرید تا شمشیر نزنید جز خدای راء 
(ترجمٌ طبری بلعمی), 

بیا تا شویم از پس کار اری 
نگر تا نترسی ز پیکار اوی. 


دقیقی. 
نگر تا تواند چنین کرد کس 
مگر من که هستم جهاندار وبس.._._ دقیقی. 
نگر تا نداری به بازی جهان 
نه برگردی از نیک‌پی همرهان. ‏ . فردوسی. 
نگر تا پسندت که آید همی 
دگر سودمندت که آید همی. فردوسی. 
نگر تا نباشی تو زینها ویس 
کهکس را ندیدند فریادرس: فردوسی. 
بپه رانگر تا نیاری به جنگ 
سه روز اندر اين کار باید درنگ. . فردوسی. 
مرا خوار داری و بی‌قدر خواهی 
نگر تابدین خو که هستی نپائی. . . فرخی. 


همی ندانی کاین دولتی چگونه قوی است 
تواين حدیث که گفتم نگر نداری خوار. 
فرخی. 
نگر تا تو اسفندیارش نخوانی 
که آید ز هر مویش اسفندیاری. ‏ . فرخی. 
اگر تضریبی کند تا تو را دل به ما مشفول 
گردانندنگر تا دل خویش را مشغول نکنی. 
(تاریخ بیهقی ص‌۱۳۸). نگر تا کار امروز به 
فردا نیفککی که هر روزی که می‌آید کار 
خویش می‌آرد. (تاریخ بیهقی ص .)6۶٩‏ 
نگر تا نبندی دل اندر چهان 
نباشی از او ایمن اندر نهان. اسدی. 
گفت وقتی بیاید که اين [سماع ] و بانگ کلاغ 
هر دو مر تو را یکان شود. نگر تا این را 
عادت نکسنی تاطبیعت تشود. 
( کشف‌المحجوب). نگر تا شفل زن و فرزند را 
مسهم‌ترین اشفال خسود نگردانی. 
( کش ف الم حجوب). فرشته او را خوشه‌ای 
انگور داد از بهشت و گفتا نگر تا بدین هیچ 
نگزینی. (مجمل السواریخ). گفت نگر تا 
هیچکس راایین سخن نگوئی. امجمل 


التواریخ). خدای آیت فرستاد که نگر تا فرمان 
ایشان نبری که دروغ می‌گویند. (تفسیر 
ابوالفتوح سورء احزاب). 
نگر که نام سری بر چنین سری ننهی 
که‌گنید هوس است این و دخمة سوداء 
خاقانی. 
||اعتا کردن. اهمیت دادن. (یادداشت مولف). 
عنایت و توجه کردن. التفات کردن:ٌ 
ای خداوند به کار من از این به بنگر 
مر مرا مشمر از اين شاعرک داس و دلوس. 
بوشکور. 
به کار آور آن دانشی کت خدیو 
بداده‌ست و منگر به فرمان دیو. بوشکور. 
پس وعده‌های نیکو کرد و گفت من به کار 
شما بنگرم و با شما نیکوی کنم. شما از 
یزدگرد ترسیده‌اید و چنان دانید که مذهب من 
[بهرام ] مذهب اوست. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
دهم جان گر از دل به من بنگری 
کلم خاک تن تا تو پی بسپری. 
بزرگان که با من به جنگ اندرند 
به گفتار ایشان همی ننگرند. 
اگرتو بدین گفتِ من بنگری 
دو لشکر برآساید از داوری. 
زدم داستان تا ز راه خرّد 
سیهید به گفتار من بنگرد. فردوسی. 
یا ایرالمومین اين امشب با توست و فردای 
قیامت با تو نباشد و از تو سخن نگوید و اگر 
گویدنشنوند. تن خویش را نگر و بر خویشتن 
بخشای. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۵). 
گفتم به چشم دل نگری در پدر به است 
گفتابه چشم دل نگریدستم ای پدر. 
ناصرخرو. 
پس کیومرث گفت سخن پند و حکمت هرکه 
گسویدق بول نید و بسه مردم بنگرید. 
(قصص‌الانبیاء ص۳۵). 
واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
با خاک‌کوی دوست به فردوس ننگریم. 
حافظ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


||مترصد و مراقب بودن: 
نگهیان او من بسم بی‌گمان 
همی بتگرم تا چه گردد زمان. فردوسی. 
|[کاوش و جستجو کردن: " 
دوصد ره هر درختی بنگریدند 
بجز ویسه کی دیگر ندیدند. 

(ویس و رامین). 
بسروید و بسنگرید و آنسچه بیابید بیارید. 
(نوروزنامه) |[خیره نظر کردن: 
دهقان به‌درآید و فراوان نگردشان 
تیقی بکشد تیز و گلو بازبردشان. 

منوچهری. 

رت رهوگ رن 
هرکه فردای خویش را تگرید 


چنگ در دامن تو زد ستوار. 


قرخی. 
|ادر چیزی طمع بستن. (یادداشت مولف)* 
ا گربازی اندر چکک کم نگر 
وگر باشه‌ای سوی بطان مر. بوشکور. 
کی کو به گنج و درم تنگرد 
همه روز او بر خوشی بگذرد. فردوسی. 
|[(اصطلاح نجوم) نظر کردن کوکبی به کوکب 
دیگر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به نظر و 
نظاره شود. 


نگویستن. [ن گ تَ] (سص)! نگرستن. 
نگریدن. تظر انکندن. نگاه کردن: خواجه به 
خشم در بوسهل نگریست. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۱), فسور را دل مشغول شد و از آن 
جانب نگریست. (تاریخ بیهقی ص .)٩۰‏ 
||اععنا کردن؛ هر روز بونصر به خدمت 
می‌رفت و سوی دیوان رسالت نمی‌نگریست. 
(تاریخ بیهقی). بدین هدیه که فرستاده نباید 
نگریست که از ده درم گرفته دو یا سه فرستاده 
است. (تاریخ یهقی ص 4۴۲۷ ||تأمل کردن. 
فکسر کسردن. اندیشیدن: وی سنگی 
پنج‌شش‌منی را راست کرد و زمانی نگریست 
و اندیشه کرد. پس عراده بکشیدند و سنگ 
روان شد. (تاریخ بیهقی ص ۴۷۳). |[وارسی 
کردن؛ ما چون کارها را نیکوتر بازجستیم و 
پیش و پس آن را بنگريتيم... صواب آن 
تمود... (تاریخ بهقی ص 4۳۳۴ 

نگزا ییدن. [ن گ ‏ /ن5] (مسص مفی) 
آسیب نرساندن. مقابل گزاییدن. رجوع به 
گزاییدن شود 
جمال خواجه را ینم بهار خرم شادی 
که‌پفزاید بهآبان‌ها و نگزاینش صرصرهاء 
۱ منوچهری. 
آنکی که ز پشت سعد سلمان اید 
گرزهر شود ملک تو را نگزاید. 

مسعودسعل. 
نگزردن. (ن ز 3 ](مص منفی) چاره و علاج 
نبودن. (یادداشت مولف) 
- نک د؛ مخفف نگزیرد است؛ یعنی چاره 

نباشد و علاجی نیست. (برهان قاطع) 
(انندراج). 

نگزیردن. [نگ د] (مص منفی) چاره و 
چلاج نبودن. (یادداشت مولف. . 
نگزیرد؛ یعنی چاره‌ای نباشد و علاج نبود. - 
(برهان قاطع) (از آتندراج). 

نگوده. [ن گ ذ /د] (() کسوزه و مشربة 
سفالین. (برهان قاطع) (آنندراج). در بعضی 
فرهتگها به کاف [نکژده] مرقوم است. 
(جهانگیری) (از رشیدی). و بعضی به زای 
تازی [نگزده ] نیز گفته‌اند. (رشیدی از 
مویداللغات) (از انتدراج). 


۱-در تعامی معانی رجوع به نگریدن شود. 


نگستتن. [ن گ س‌ش تّ /ن شش تَ] 
(مص متفی) مقایل گسستن. رجوع به گستن 
شود. 
نگسلائیدان. [ن گ س /س 3 /ن ی اش 
] (مص منفی) مقابل گسلانیدن. 
نگسیختن. [ن گ ت / نت ] (مص منفی) 
نگفادن. [ن گ د /ن 5) (مص منفی) مقابل 
گشادن؛ 
سخن از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگناید به حکمت این معما را. 
حافظ. 
نگشودن. (نگ 5 /:5] اسص منفی) 
مقایل گشودن؛ 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معسا را. 
حافظ. 
نگفتن. [ن گت ] (مص مفی) مقابل گفتن: 
سخن گرچه با وی زهازه بود 
نگفتن هم از گفتنش به بود. نظامی, 
نگفتنی. (ن گْ ت)] (ص لبسافت) 
غیرقابل‌گفتن: مقابل گفتنی: سخن از دو نوع 
است یکی نادانستنی و نگفتنی. (منتخب 
قابوسنامه ص ۴۶).-||راز برد 


گفتانگفتی است سخن ورچه محرمی 
درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. 
حافظ. 


نگفته. [ن گ تَ /ت] (ن‌مف مرکب) نا گفته. 


گفه‌ناشده. |((ق مرکب) پیش از آنکه بگوید. 
قبل از آنکه اظهاری کند و لب به سخن 
بگشاید. 
نگل. (ن)" (ص, !) آنکه خطش تمام ندمیده 
باشد, یعنی پسری که مزلف شنده باشد. (برهان 
قاطع) (آندراج), پسر ساده خوش‌روی, امرد. 
(فرهنگ خطی). جوانی که خطش آغاز به 
دمیدن کرده باشد. (ناظم الاطباء). مصحف 
تگل است. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به تگل و تکل و لفت فرس اسدی 
ص ۲۲۱ شود. 
نگل. [نِ گي ] ((خ) دهسی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان ستندج, در 
۵هزارگزی شمال شرقی رزاب, در ناحیهای 
کوهستانی و سردسیر وأقع است و ۵۴۵ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات 


و حبویات و لتیات و توتون و انگور, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۵ 

نگماردن. [نگ ذ /ن د] (مسص منفی) 
مقابل گماردن. 

نگماشتن. [نْ گت /نّ تَ] (مص منفی) 


مقابل گماشتن. ۱ 
نگندن. [ نگ د] (مص) آجیده کردن جامه 
و بخیه کردن سوزنی. (برهان قاطم) 


(آنتدراج). تکندن. (فرهنگ قارسی معین). 
|دفن کردن. در چال گذاشتن جسد مرده 
(قرآنگ فارسی معین): پیست‌وسوم این ماه 
قرمطی در مکه رفت و بیاری از صلمانان 
بکشت و چاه زمزم را از کشته پر کرد تا 
بگندید و سه‌هزار کشته پیرامن کعبه انکنده 
بود. چون قرامطه برفند و [کذا] ایشان را 
هماتجا بنگدند. (مجمل الشواریخ ص ۳۷۵ از 
فرهنگ فارسی معین). 
نگنده. [نگ 5 /د] (ل) نکنده. بخیه و آجیده 
جامه و سوزنی. لبرهان قاطع) (آنندراج), 
به‌مضی دفینه هم گفتهاند یعنی آنچه در زمین 
و غیره پتهان کنند, و در نسخة دیگر دفتیله 
نوشته بودند و آن افزاری است جولاهگان را. 
(یرهان قاطع)". |ا(ن‌مف) جامدُ آجیده‌شده. 
سوزنی بخیه کرده.(از فرهنگ فارسی معین). 
نگور. [ن ] (اخ) دهسی است از دهستان 
باهوکلات بسخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار. در ۲۶هزارگزي جنوب دشتیاری, 
در جلگة گرسیری واقع است و ۵۰۰اتن 
سکهه دارد. ابش از چاه, محصولش غلات و 
حبوبات و برنج و لبنیات, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳۳ ِ 
ساز. [ن ] (ص مرکب) مخفف نگونار 
است یعنی هرچیز که آن را سرازییر آربخته 
باشند. (برهان قاطع) (آنندراج). رجوع به 
تگونسار شود: و اما آن دیگر را دیدند سرها 
آویخته و تنها از بالای قلعه نگوسار کرده. 
(اسکندرنامة خطی). میاجق را نگوسار بر دار 
کردند.(راحةالصدور). امرای عراق منکوب و 
خاکار علم نگوسار بی‌چاره و در جهان 
آراره شدند. (راحةالصدور). ||کنایه از 
شخصی که از خجالت سر به زیر افکنده باشد. 
(از برهان قاطع). رجوع به نگونار شود. 
|اسرنگون. نگونسار. بر‌گشته. برگردیده. 
وارون‌شده. منکوس. (یادداشت مولف). 
نگوسار شدن. 1 ش د] (مسص مرکب) 
انتکاس. (تاج‌المصادر بیهقی). سرنگون شدن. 
نگونار شدن: زنگی نگوسار شد و درافتاد و 
جان بداد. (سکندرنامه نسخة خطی). 
نگوسا رکردن. [ن ک 5](مسص مرکب) 
ٍنکاس. تتکیس. (از زوزنی). سرنگون کردن. 
رجوع به نگونسار کردن شود؛ نقل است که 
یک روز به سر چاهی رسید, دلو فروگذاشت» 
پرزر برآمد. نگوسار کرد. باز فروگذاشت 
پرمروارید برآمد. نگوسار کرد. (تذکرالاولیاء 
چ نکلسون ج۱ ص0۰۵ 
نگوسازی. [نٍ] (حامص مرکب) 
نگونساری. سرنگونی. رجوع به نگوناری 
شود؛ 
نگوساری هر بدعت از او بود 


نگو ن. ۲۲۷/۱۹ 
که‌نور گوهر دولت از او بود. 

عطار (از فرهنگ فارسی معین). 

فگون. [نِ] اص, ق)" نگونسار. (لفت فرس 

اسدی) (انجمن آرا) (انندراج). آوسخته. 

سرازیر. (انجمن آرا) (آنندراج). سرتگون. 

(ناظم الاطاء), سرتد. آوتگان. به پای آویشتد. 


(یادداشت مولف): 
آب گلفههنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شوش سیمین نگون آویخته. 

3 فرالاوی. 
راز زا میتی 
یکی را نگون اندرآرد به چاه. فردوسی. 


۱-نگل [نْ /ن گ ] .(ناظم الاطبام) 

۲ -در جهانگیری و رشیدی به‌معتی «دفینه» 
آمده است. سراج گوید: و بعضی گویند دفه 
است که افزار جولاهگان باشد. بر اين تقدیر در 
معنی دوم تصحیف است». (فرهنگ نظام). باید 
دانست که این کلمه به‌معنی نوعی از «دفن» آمده 
است. مرحوم بهار در مقدمهةٌ مجمل التواریخ و 
القتمص (ص یز) نوید: «نگنده. نگندن؛ مزلف 
اين لغت را به‌معنی نوعی از گور کردن با چال 
کردن امرات يا احیا آورده است [در اپنجا قرل 
برهان قاطع نقل شده ] و در اين کناب [مجمل 
التراریخ ] دو جااين لفت آمده است: یکی در 
ص ۷۴ که می‌گوید: همه [مزدکیان ] را به باغی به 
زمین اندر بکشت پایها بر بالا و تا به سینه در 
زمین نگنده. باز جای دیگر گوید: بیست‌وسوم 
این ماه فرمطی در مکه رفت و بسیاری از 
ملمانان بکشت و چاه زمزم را از کشته پر کرد 
تا بگندید و سه‌هزار کشته پیرامن کعبه افکنده 
بود؛ چون قرامطه برفتند و [کذا] ايشان را 
همانجا بنگدند. (ص ۳۷۵). و در هر دو مررد 
معنی چالهکردن مستفاد می‌شود. چه | گر مراد از 
مورد انی دفن بود بایتی در مورد اول هم آن 
معنی مستفاد می‌شد. و حال آنکه از سورد اول 
اين معنی برنمی‌آید و حمزه [اصفهانی ] که این 
روایت انی از کناب وی ترجمه شده است در 
اين مورد کلم دفن آورده و گرید: فدفنت بعد 
خروح الفثرمطی (ص۱۳۴)» ولی پیداست که 
کشته را آن هم کشته‌ای که چند روز مانده و 
بسیار هم باشد نمی‌توان برطبق آیین دقن کرد و 
ملف نیز با بر همین نکه در این مورد لفت 
دقن را به نگٌدن ترجمه کرده است و به نظر 
حقیر بایتی این لغت با کاف فارسی باشد 
چنانکه برهان گفته است و لغت خوبی است". 
[پایان فول بهار ]. نگدن به نظر می‌رسد مرکب 
از: ((پشوند فعل) +کن ( کندن) باشد» قیاس 
شود با نگربتن و نگریدن از جهت پیشوند 
فعل و تبدیل کاف به گاف و قیاس شود با فکندن 
و انکندن از جهت ریش (از حاشیة برهان قاطع 
۳-پهلری: ۰00 ارمنی دخیل: طلا06 از: 
-عصتاکگ از ها در 113-2۷20 
۵-۵۷3 ,دبح ومد (حاشية برهان قاطع 2 
کت 


۰ نگون آمدن. 


از آن پس نگون اندرافکن به چاه 
که‌بی‌بهره گردد ز خورشید و ماه. 
فردوسی, 
بنگر به ترنج ای عجبی دار که چون است 
پستانی سخت است و دراز است و نگون است. 
منوچهری. 
به چنگال هریک سری پر ز خون 
نری دیگر از گردن اندر نگون. اسدی. 
|انگونسار. به سر درافتاده. فرودافتاده. به 
خاک‌افتاده. سرنگون‌شده: 
سیه چون سپهبد نگون یافتند 


عنان یکر از رزم برتافند. فردوسی. 
همه رزمگه سربه‌سر جوی خون 
درفش سپهدار توران نگون. فردوسی. 
همه میمنه شد چو دریای خون 
درفش سواران ایران نگون, فردوسی. 


ای چتر ظلم از تو نگون وز آتس عدلت کنون 
بر هفت چتر آبگون نور مجزا ريخته. 

خاقانی. 
||سر در زیر قکنده. (برهان قاطع), منکس. 
(یادداشت مولف). سربه‌زیر؛ 
درفش خجسته به دست آندرون 
گرازان و شادان و دشمن نگون. . فردوسی. 
وآن بتفشه چون عدوی خواجه سید نگون 
بر به زائو برنهاده رخ به نیل اندوده باز, 


منوچهری. 
||وارونه. ممکوس: 
ببرد و فکندش به چاه اندرون 
نهادش یکی کوه بر سر نگون. . . فردوسی, 
همی دید زینش بر او بر نگون 
رکیب و کمدش همه پر ز خون. ‏ فردوسی. 


||مقایل ستان. به روی افتاده. دمسر. دمرو. 
مک علی وجهه. (یادداشت مژلف)؛ 
مر او را به چاره ز روی زمین 


نگونش برافکند بر پشت زین. . فردوسی. 
فکنده سر نیزة جانستان 
یکی را نگون و یکی راستان. اسدی. 
قدح لاله را نگون پیید 
قمع یاسمین ستان نگرید. 

سیدحن غزنوی. 
وز رل حمله چنان خا ک بجنبد 


کزهم نشناسند نگون را و ستان را. . انوری. 
|ایه زیر افاده. خم‌شده. فروافتاده: 
که‌بارش کیست آید و برگ خون 
به‌زودی سر خویش بیتی نگون. 
گیاهی که روید از آن بوم و بر 
نگون دارد از شرم خورشید سر. .. فردوسی. 
|اکوز. (برهان قاطم). خم‌شده. (غیاث 
للقات) (برهان قاطعا. خمیده: 

متم غلام خداوند زلف غالیه گون 

تنم شده چو سر زلف او نوان و نگون, 


رودکی. 


فردوسی. 


نگون آمدان. [ن ]مس مرکب) نگون 
شدن. رجوع به نگون و نگون شدن شود: 

هه بت مرجان شد و خاک‌خون 

بسی سروران راسر آمد تگون. .. فردوسی, 
- نگون اندرآمدن؛ به خا ک‌افتادن. با سر به 
زمین افتادن. به سر فرودافتادن: 


نگون اندرآمد شمانای گرد 

بیفتاد بر جای و در دم بمرد. فردوسی. 
روان گشته از روی او جوی خون 

زمان تا زمان اندرآمد نگون, فردوسی. 
به تیر و به نیزه بشد خته شاه 

نگون اندرآمد ز پشت سیاه. فردوسی. 


نگون آوردن. [ن ر5) ؛سص مرکب! 


نگونار کردن. نگون کردن. رجوع به نگون 
کردن‌شود: 
همی راند او را به کوه اندرون 
همی خواست کآرد سرش را نگون. 
فردوسی. 


بینیم تاجنگ چون آورد 
چه سازد که دشمن نگون آورد. ‏ فردوسی. 
نگوناختر. (ن أتَ](ص مس رکب) 
نگون‌طالم. نگون‌بخت. بدبخت: 
انگشتری جم برسیده‌ست به جم باز 
وز دیو نگون‌اختر برده شده آواز. 
منوچهری. 
نگون اختری. [ن أتَ | (حامص مرکب) 
نگون‌بختی. نگون‌اختر بودن. رجوع ببه 
نگون‌اختر شود. .. < 
نگون افتادن. [ن اد] امص مرکب) نگون 
فتادن, به خا ک‌افتادن. به سر به زمین آمدن. به 
روی بر زمین افتادن؛ 
ز پور اندرافتاد خسرو نگون 
تن پا کش آلوده شد پر ز خون. ‏ . دقیقی. 
می‌فتند از پر تیرت بر زمین شیران نگون 
می‌پرند از فرٌ عدلت بر هوا مرغان ستان. 
سیدحن غزنوی. 
برزد شغبی سپهرقرسای 
او نیز نگون فتاد بر جای. نظامی. 
نگون افکندن. [ن آک :] (مص مرکب) 
نگون فکندن. به خاک افکندن. فرودافکدن. 
بر زمین انداختن: 
به یک زخم ده سر فکندی نگون ‏ ۲ 


زمین کرده از تیغ دریای خون. . فردوسی. 
به هر حمله خیلی فکندی نگون 

به هر زخم جوثی براندی ز خون. اسدی. 
به ده‌سالگی شد ز مردی فزون 

به یک مشت گردی فکندی نگون. اسدی. 
|ابه زير افکندن. خم کردن. پاین انداختن: 
همه مویدان سر فکنده نگون 

چراکس نیارست گفتن نه چون. ‏ فردوسی. 


نگون انداختن. [ن أَتَ] (مص مرکب) 
نگون اقکندن. رجوع به نگون و نگون افکندن 


نگونسار. 


شود؛ 
چو پاسخ چنین گفت آن رهنمون 
بزد تیغ و انداختش سر نگون. ‏ . فردوسی. 
نگون‌باره. [ن گومٌز /رٍ | ((مرکب) ترمیت. 
(یادداشت مولف). ||در شعر ذیل از اسدی 
ظاهراً معی طاق و دیوار خمیده دارد: 
بن باره سرتاسر آهون زدند 
نگون‌باره بر روی هامون زدند. اسدی. 
نگون بخت. [ن گوم بِ ] اص مرکب) 
بدبخت. سیاء‌بخت. بیچاره, (ناظم الاطباء). 
بداقبال. (فرهنگ قارسی معین). وارون‌بخت. 
نگون‌اختر: 
نگون‌یخت را زنده برردار کن 
وز آن نیز با ما مگردان سخن. 
وز آن پس که داند که پیروز کیست. 
نگون‌بخت ار گیتی‌افروز کیست. ‏ فردوسی. 
نگون‌بخت را زنده بر دار کرد 
دل مرد بدکار پیدار کرد. فردوسی. 
رسول را گفت برو و به اين ترک نگون‌بخت 
بگو که ما را از تو نه نزل می‌باید و نه برگ و 
ساز. (السکندرنامةٌ خطی). 
بگفت ای نگون‌بخت بدبخت زن 
خطا کار ناپا ک‌ناپا ک‌تن. 
؟ (از تصص‌الانبیاء ص ۷۷). 
با دولت والای تو اعدای نگون‌بخت 
باشند ز پیروز شدن خاسر و خائب. 


فردوسی, 


سوزنی. 
بخور ای تیک‌سیرت سره مرد 
کآن‌نگون‌بخت گرد کرد و نخورد. . سعدی 
سوار تگون‌بخت بی‌راهرو 
پیاده برد زو به رفتن گرو. سعدی 
شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگون‌بخت کالیوه خرمن بسوخت. ‏ سعدی, 


نگون تشت. ز[ن تّ) (! مرکب) کنایه از 
آسمان است. (از رشیدی). رجوع به نگون 
طشت شود. 

نگونساز. [ن] اص مسرکب. ق مرکب)۲ 
وارونه. معکوس. سرته. نگوسار. نگون. 

پشت‌روء؛ 

دریده درفش و نگونسار گوس 

چو لاله کفن. روی چون سندروس. 

. فردوسی. 
نهاده بر اسبان نگونار زین 
تو گفتی همی برخروشد زمین. 
براو برنهاده نگونار زین 
ززین اندرآویخه گرز کین. فردوسی. 
خامش منشین زیر فلک ایمن ازیرا ک 
دریاست قلک بنگر دریای نگونار, 

ناصرخسرو. 


فردوسی. 


۱-از: نگون +سار (سسر). پسهلوی: 
2767ونم. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 


نگونساریخت. 


عکس مراد ما و تو کار وی 

شاهد بس است شکل نگونسارش. 
ناصرخسرو. 

زین بحر بی آرامش نگوتسار 

آراسته قمرش به در و مرجان. ‏ ناصرخسرو. 


بارة بخت تو را باد ز جوزا رکاب 
مرکپ خصم تو را باد نگونسار زین. 

خاقانی. 
-به نگونار؛ به حالت واژگونی. به 
سرازیری. (فرهنگ فارسی معین): 


تا حرش نبری نکند قصد برفتن 
چون حَرّش بریدی برود سر به نگونسار. 
ناصرخرو. 


||به رو افتاده. مکبّ علی وجهه: 

بر اسبان چولها ک و فرشیدورد 

فکده نگونار پر خون وگرد. . فردوسی. 
||سرازیر. (ناظم الاطباء) سرته. که سر 
به‌جای پای دارد. که سرش بر زمین و پایش 


در هواست. معلق؛ 

نگونسار ایستاده مر درختان را همی بینی 

زبانهاشان روان بر خا ک‌برکردار ثعبانها. 
تاصرخسرو. 

که‌نگونسار مرد پندارد 

که‌همه راستان نگونسارند.  .‏ اصرخرو. 

| آویزان. سرنگون. به پای آويخته. نیز رجوع 

به شواهد ذیل معتی قبلی شود؛ 


یک پایک او راز بن اندربشکسته 
و آويخته او را به دگر پای نگون‌ار. 


منوچهری. 
تا زلف نگونار سیاه تو بدیدم 
پرخاست به کار تو سر سرخ نگونار. 
۳9 سوزنی. 
درخت توداز آن امد لگدخوار 
که‌دارد يچ خود رانگونشار. ‏ نظامی, 


| پاین‌افتاده. خم‌گشته. فروافتاده. به زیر 
افخاده: 

برو کآفرینده‌ات یار باد 
سر بدسگالت نگونتار باد. 
تورا پشت یزدان دادار باد 
سر دشمنانت نگونسار باد. فردوسی, 
سرنگونار ز شرم و روی تیره ز گناه 

هریکی با شکمی حامل و پرماز لیی. 


منو چهری. 


فردوسی. 


نبینی که مست است هر یاسمینی 

نبینی که سر چون نگونسار دارد. 

۰ ناصرخرو. 
آن هترها گردن مارایست 

زآن مناصب سرنگونساريم و پست. مولوی. 
چو چنگ از خجالت سر خوب‌روی 
نگونسار و در پیشش افتاده موی. ‏ سعدی. 
||ازپای‌در آمده. به خا ک‌افتاده. ازپاافتاده. 
سرنگون‌شده. که قائم و استوار و پابرجا 


نیست: 

درفش بزرگان نگوتسار دید 

یه خاک‌اندرون ختگان خوار دید. 
فردوسی. 

||ویران‌گشته. خراب‌شده. زییروزبرشده. 

(ناظم الاطباء). فروريخته. ویران‌شده: 


که‌جانش به دوزخ گرفتار یاد 
سر دخمه او تگوتار باد. فردوسی. 
گفت یارب کوشک فرعون نگونار باد. 


(قصص‌الانبياء ص۱۰۵). |اکج. معوج. 
(فرهنگ فارسی معین). کوژ. کوز. خدمیده. 
نااستوار؛ 

داد به الففدن یکی بخواه 

زین تن ملحوس تگونار خویش, 


ناصرخسرو. 
|[کسی که از خجلت و شرماری سر به زیر 
افکند, یاشد. (ناظم الاطبام. سرافکنده. 
منکو ب؛ 
وانکی که نباشد به جهانداری او شاد 
مقهور و نگونار و نزند دو جهان باد. 

قرخی. 
بدگوی او تزند و دل‌افگار و مستمند 
بدخواه او اسیر و نگونمار و خا کار. 
فرخی. 
جاوید بدین هر دو ملک ملک قوی باد 
تا کور شود دشمن بدبخت نگونار. . فرخی. 
گشتندرهی او ز نادانی 
هر بی‌هنری و هرنگونساری. ‏ اصرخرو. 
آنکه نگونسار شد مباد سرافراز 


وآنکه سرافراز شد مباد نگونسار. سوزنی. 
اعدای دولت او را مقهور و نگونسار گرداناد. 
(تاریخ قم ص ۴). ||واژگون. وارون. ناموافق: 


همی گفت آه از این بخت نگونسار 
که‌یکباره ز من گشته‌ست بیزار. 

(ویس و رأمین). 
ترسیدم و پشت بر وطن کردم 
گفتم من و طالع نگونارم. . ممودسعد. 
|[به سر. با سر. سرنگون: 
بیامد سه تن را به یزه ز زین 
نگونار برزد به روی زمین. فردوسی. 
برد دست بهرام و او راز زین 
نگونار پرزد به روی زمین. فردوسی. 
همی خواست کو را رباید ز زین 
نگون ار ز اسب افکند بر زمین. ‏ فردوسی. 
وآنگه چون به شدی ز منظر تویه 
باز درافتی به چاه جهل نگون ار. 

تاصرخسرو. 


و آخرالامر به شومی ظلم نگونسار درافتاد. 
(سندبادنامه ص ۱۶۲). کنيزک بر خود بلرزید 
و نگونسار از اسب درافتاد. (ستدبادنامه 
ص ۱۳۳ 

هم در کنار عرش سرافراز می‌شوند 


نگونسار شدن. ۲۲۷۲۱ 


مهم در میان بحر نگونسار می‌روند. ‏ عطار, 
چوبت ز کعبه نگوتسار بر زمن افتند 
به پیش قبل رویت بتان فرخاری. سعدی, 


||سرکج. (قرهنگ فارسی معین). 

-گل نگ ونسار؛ گیاهی است از تیرة 
پامچال‌ها که از گل‌های زیتی مرغوب است. 
گل‌های آن دارای دم‌گل خمیده می‌باشد و 
ریشه‌اش ضخیم غده‌ای است. گلهایش به 
رنگ‌های ارغوانی و قرمز تیره و سفید و 
صورتی می‌باشند. در ريش ده‌ای گیاه 
مذکور ماده‌ای به نام سیکلامین که دارای اثر 
سهلی شدید است وجود دارد و به علاوه 
دارای مواد گلوسیدی و اسید سیکلامیک 
می‌باشد. ریش غده‌ای تازه و لهشده این گیاه 
را ببه‌صورت ضماد بر روی تومورهای 
خنازیری قرار می‌دهند. در کنر نقاط دنیا از 
جمله نواحی شمال ایران این گیاه صی‌روید. 
بخور مریم. شجرهُ مسریم. بولف. عرطئیتا, 
خبزالمشایخ. ولف. رقف. رکف. اذن‌الارنب. 
هوم‌للهودا. سیکلمه. سیکلامن. گل سیکلمه. 
قعلامیی. آذریون. اذریون. اذریونه. ذهییه. 
نج مریم. (فرهنگ فارسی معین). 
نگونساربخت. ان بَ] (ص سرکب) 
نگون‌بخت. بدبخت* 

مکن خواجه بر خویشتن کار سخت 

که‌بد خوی باشد نگونساربخت. . سعدی, 
نگونسارزین. آن ] (ص مرکب) اسبی که 
زینش وارونه و نگون شده است. کنایه از 
اسبی که سوارش به خا ک‌افتاده يا کشته شده 


باشد؛ 

گسته‌لگام و نگون‌ارزین 

فروبرده لفج و برآورده کین. فردوسی. 
یکی اسب دارد نگوت‌ارزین 

ز بیژن ندارد نشانی جز این. فردوسی. 


نگونسارسر. [ن ش] (ص مرکب) بیرنگون. 
به سر درافاده؛ 

زاسپ اندرآمد نگونسارسر 

شد آن شیردل پیر سالارفر. فردوسی. 
نگونسار شدان. [ن ش ذ] (مص مرکب) 
نگونسار گشتن. نگونسار گردیدن. سرنگون 
شدن. نگون شدن. فروافتادن. به خا ک‌افتادن. 
به زمین آمدن. با سر به زمین آمدن. سقوط 
کردن؛ 

یکی نیزه انداخت بر پشت اوی 

نگونار شد خنجر از مشت اوی. فردوسی. 
جهان‌دیده از تیر ترکان بخضت 

نگونار شد مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 
گفتند این تابوت را به بتخانه برید و بتان را بر 
سراين تابوت نهید. همچنان کردند. بتان 
نگونار شدند. اقصص‌الانبیاء ص ۱۴۱ 
هفتاد بتخانه بودند. بت عظیم دید نام او ملون 
بر تخت نشانده. گفت جرجیس شما را 


۲ نگونسار کردن. 


می‌خواند. همه نگونار شدند. 
(تصص‌الانبیاء ص .0۱٩۱‏ 
دلش طاقت نبرد از عشق دلدار 


رمیده‌هوش گشت و شد نگونسار. نظامی, 
چون به مقصد رسم که بر سر رأه 
خر نگونسار گشت و بار افتاد. عطار. 


اااز پای درآمدن. نگون شدن: 

عشق تا نیست خرّد تیغ زبانی دارد 

صبح چون شد عم شمع نگونسار شود. 
صائب (از انندراج), 

||سرازیر شدن. از بالا به پائین آمدن. نزول 

دورف رآ 

نگونار گشتند از ابر سیاه 


کشان‌از هوانیزه و تخت شاه. فردوسی. 
پیاده که او راست‌آیین شود 

نگون‌ار گردد چو فرزین شود. نظامی, 
ا[از پای آويخته شدن. وارونه و سرته آویزان 
شدن؛ 

پر دار محن گشته عدوی تو نگونساز 

چون خوش انگور بر آوند شکسته. سوزنی. 
||سرافکنده شدن. مقایل سرافراز شدن: 

آنکه نگونسار شد مباد سرافراز 

وآنکه سرافراز شد مباد نگونار. ‏ سوزنی. 
|| منحرف شدن؛ 


مادا هیچ با عامت سر و کار 
که‌از فطرت شوی نا گهنگونسار. شبستری. 
|[زیروزبر شدن. واژگون شدن. وارون شدن. 


تباه شدن؛ 

نگونسار شد تخت ساسانیان 

از آن زشت کردار ایرانیان. فردوسی, 
گرفنندو بستند در بند سخت 

نگونار گشته همه فر و تخت. . فردوسی, 
- نگونار شدن سر تخت (تاج و تخت) 


کسی؛از اوج عزت فروافتادن. دچار ادیار و 
تیره‌روزی شدن. به ذلت و خواری افتادن از 


پس عزت؛ 

کنون چشم تبره شد و خیره بخت 

نگونار گشته سر تاج و تخت. فردوسی. 
به دست من اندر گرفتار شد 

سر تخت ترکان نگون‌ار شد. ‏ . فردوسی, 


-نگونسار شدن سر چیزی؛ پست شدن: 
به دست من اندر گرفتار شد 

سر بخت ترکان تگونار شد. 
جهاندار یزدان مرا یار گشت 

سر بخت دشمن نگونسار گشت. . فردوسی. 
نگونسار کردن. (ن ک د] (نص مرکب) 
واروئه آویختن. آویزان کردن؛ 


فردوسی. 


بریده سرش را نگونسار کرد 

تتش رابه خون غرقه بر دار کرد. . فردوسی. 
فرامرز را زنده بر دار کرد 

تن پیلوارش نگونسار کرد. فردوسی. 
نگون‌بخت را زنده بر دار کرد 


سر مرد بی‌دین نگوتسار کرد. 

|| خم کردن. پائین آوردن. 

نگونار کردن سر: سر خم کردن. سر 

فرودآوردن: 

یکی باد برنخاستی پر ز گرد 

درفش مراسر نگونمار کرد. 

مکن گر راستی ورزید خواهی 

چو هدهد سر به پیش شه نگونسار, 
ناصرخسرو. 

وحش و طیوری که چراخوار کرد 

سر به گه خورد نگونسار کرد. .. امیرخسرو. 

اابه زیر انکندن. پائین آوردن. فرودآوردن؛ و 

مردمان را برگماشتی تا او را کور کردند و از 

تخت نگونسار کردند. (ترجمة طبری بلعمی). 


حاجت من به تو اين است که اين مردمان که 


فردوسی. 


فردوسی, 


نشناختند داد من از تن و جان ایشان بتانی, 
(ترجمة طبری بلعمی). ||از پای افکندن. خم 
کردن و به زمین افکندن. مقابل افراختن و 


برافراشتن: 
نگونار کرد آن درفش سیاه 
برفتند پویان به بیراه و راه. فردوسی, 
سبک شیردل گرد لشکریناه 
نگونار کرد آن درفنش سیاه. فردوسی. 
ای خسروی که کوکبهٌ رای روشنت 
رایات آقتاب نگونسار می‌کند. 

سلمان (از آنندرا اجا: 
|اسرنگون کردن. بر خا ک‌افکندن: 
یکی نیزه زد برگرفتش ز زین" 
نگونسار کرد و زدش بر زمین. ‏ . فردوسی. 
||واژگون کردن. (ناظم الاطباء) 
- نگونار کردن دلو و کاسه؛ برگردانیدن 
روی آن را بسه‌سوی زمین و پشت آن را 
به‌سوی بالاء برخلاف حالتی که باید باشد. 
(یادداشت مولف). 


نگونسازی. [ن] (حامص مسرکب) 
آویختگی. واژگونی. (ناظم الاطباء). نگونار 
بودن. رجوع به نگونار شود. |اسرنگونی. 
به‌خا ک‌افتادگی. مقابل افراشتگی: 
به دولست عم دین حق فراشته.باد 
به صولتت عم کفر در نگوناری. ‏ سعدی, 
|اسربه‌زیراتک ندگی. (نساظم الاطباء). 
سرافکندگی. خواری. پستی: 
تو چو خر فتنة خور چون شدی ای نادان 
ینت نادانی و نحسی و نگوتساری. 

ناصرخرو. 
||هلا ک.(یادداشت مولف): که در نگونساری 
و خاکساری ایشان راحت و آسایش انام و 
تازگی ایام است. (تاریخ قم ص 4۴ . 
نگونسر. (ن ش] (ص مرکب) نگونسار. 
سرنگون. در تمام معانی رجوع به نگونسار 


شود؛: 


نگون شدن. 


این رایت نگونر و رخش بریده‌دم 

بر عافلان هقت خطرگه برآورید. خاقانی. 
جرمی نکرده حلقة گوشش نگونسر است 
آویخه به سای مشکین کمد از. ‏ خاقاني. 


نگونسری. [ن سش] (حامص مرکب) 
تگوناری. نگونسر بودن. در تمام معانی 
رجوع به نگونساری شود 
بیچاره پیاده را که فرزین گردد 
فرزین شدنش نگونسری ارزدنی. ‏ خاقانی. 

نگون شدان. [ن ش ذ] (سص مرکب) 
نگون گشتن. نگون گردیدن. به خا ک‌افتادن. با 
سر به زمین آمدن. از پای درآمدن. تباه شدن. 


سرنگون گشتن: 


نگون‌بخت شد همچو بختش نگون 

ابا سیب رنگین به آب اندرون. ‏ بوشکور, 
ز پای اتدرآمد نگون گشت طوس 

تو گفتی ز پیل ژیان بافت کوس. فردوسی, 
همه داد کن تو به گیتی درون 

که‌از داد هرگز نشد کس نگون". . فردوسی. 
|| خراب شدن. (یادداشت مولف). فروریختن. 
به خا ک غلطیدن: 


همی نگون شود از بس نهیب هیبت تو 

به ترک خانةُ خان و به هند رایت رای, 
عصری. 

چو دیوار بر برف سازی نخست 

نگون زود گردد به بنیاد سست. اسدی,. 

||سرنگون شدن. نگونسار شدن. از حالت 

اعتدال و استواری خارج شدن: ِ 

امام شرع سلطان طریقت ناصرالاین آن 

که تا رایات او آمد نگون شد چتر بددینان, 
خاقانی. 

|اسرازیر شدن, به پائین روانه شدن. 

فرورفتن* 

همانگه نگون شد سوار از فراز 

در بسته حصن شد زود باز, 

ظل صوبرمثال گشت به مفرب نگون 

هر ز مشرق نمود مهرة زر آشکار. ‏ خاقانی. 

|ابساطل شدن. وارونه و معکوس شدن. 

(یادداشت مولف): 

مگر کو سر و تن بشوید به خون 

شود فال اخترشناسان نگون. . . فردوسی, 


- نگون شدن بخت؛ بدبخت شدن. بشت و 


اسدی. 


اقبال به کی پشت کردن؛ 

به‌زاری همی دیدگان پر ز خون 

شده بخت گردان ترکان نگون. . فردوسی. 
از اين پس به‌خیره تریزند خون 

که‌بخت جفاپیشگان شد نگون. . فردوسن. 


|اپست شدن. (یادداشت موّلف). 


۱ -مژلف برای «نگرن شدن» در این بیت 
معتی «بدبخت و شقی شدن» را یادداشت 
فرمرده‌اند. 


-نگون شدن سر 7 تخت؛ پست شدن. 


(یادداشت مولف). از مقام و منصب افتادن: 


بکشتند هیتالیان نا گهان 

نگون شد سر تخت شاهنشهان. .. فردوسی. 
همه مرز شد همچو دریای خون 

سر تخت بیدادگر شد نگون. فردوسی, 
تگون طالع. [ن لٍ] اص مرکب) بی‌طالع. 


بی‌تصیب. بدبخت. (ناظم الاطیاء). نگون‌اختر. 


نگون‌بخت. وارون‌بخت: 


گل‌آلوده‌ای راه مسجد گرفت 

ز بخت نگون‌طالم اندر شگفت. سعدی,: 
ندیدم ز غماز سرگشته‌تر 

نگون‌طالع و بخت‌برگشته‌تر, سعدی, 


نگون طشت. (نِ ط] (| مرکب) کنایه از 
آسمان است. (برهان قاطع) (آنندراج). نگون 


نگون کردن. [ن ک 5] اسص مرکب) 
وارونه کردن. معکوس کردن. زیر و رو کردن؛ 


دریده درفش و نگون کرده کوس 

رخ نامداران شده آبنوس. فردوسی. 
گستهلگام و نگون کرده زین 

بیامد بر پهلوان زمین. فردوسی. 


]ابه خا ک افکندن. از پای درافک‌ندن. تباه 


کردن.سرنگون کردن: 

فرمان او علامت شاهان کند نگون 

تدییر او ولایت شیران کند شکار. . فرخی. 

سالار خانیان رابا خیل و با حشم 

کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خا کار. 
منوچهری. 


||خراب کردن. به خا ک افکندن. با خاک 

یکان کردن. پست کردن؛ 

گوئی که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 

حکم فلکي گردان یا حکم فلک‌گردان؟ 
خاقانی. 

|اخم کردن. فرودآوردن. کج کردن: 

نگون کرده ایشان سر از بهر خور 

تو آری به‌عزت خورش پیش‌سر. . سعدی. 

-نگون کردن سر تخت؛ پست کردن. از مقام 

ورفعت فرودآوردن؛ 


وز آن جایگه شد سوی طیفون 


سر تخت بدخواه کرده نگون. فردوسی. 
نگو نگرداندن. [نِ گ د] (مص مرکب) 
سرنگون کردن و فروانداختن؛ 


قوم فرعون همه را در بن دریا راند 
وآنگهی غرق کندشان و نگون گرداند. 
متوچهری. 

نگون‌همت. [ن دمْمٌ] اص مرکب) کنایه 
از دون‌هست. (انلدراج)* 
نگون‌همتان راز تو نور نیست. 

امیرخسرو (از آندراج). 
نگونی. [ن ] (حامص) تگون بودن. رجوع به 
نگون شود: 


سیب از زنخی بدان نگونی 

بر نار زنخ‌زنان که چونی, نظامی. 
نکه. [ن گ؛] () نگا. در تمام معانی رجوع 
به نگاه و یز رجوع به نگه کردن شود. 

نکه. [ن گ] ((خ) دصی است از دهستان 
باباجان بخش ثلات شهرستان کرمانشاهان, 
در آهزارگزی مغرب ده‌شیخ مرکز دهستان 
باباجانی, در منطقة کوهستانی گرسیری 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ایش از 
چشمه, محصولش غلات و حبوبات و برنج و 
لبنیات» شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
نگه‌انداز. [ز گ:1] ((مرکب) عبارت است 
از آن قدر مسافت که نگاه تا به منتهای آن 
تواند رسید. (آندراج)؛ 

من و نظار؛ خشتی که از بیگانه‌خوئی‌ها 

در آغوش است و دور از یک نگه‌انداز می‌آید. 

بیدل (از آشدرا اج)ء 

نگهبان. [ن گ] (ص مرکب. امرکب) 
حارس. (دهار)؛ رقيب. (السامی) (صراح) 
(متهی الارب). مراقب. نگاهبان. مواظب. 
پاسدار. حافظ. نگاهدار. نگه‌دارنده؛ 

نگهیان گنجی تو از دشمنان 


و دانش نگهبان تو جاودان. بوشکور. 
سبهدار لشکر نگهبان کار 
پناء جهان بود و پشت سوار. دقیقی. 
نخست آفرینش خِرّد را شناس 
نگهیان جان است و آن سپاس. . فردوسی. 
تو را یود باید نگهپان اوی 
پدروار لرزنده بر جان اوی. فردوسی. 
همه پادشاهید بر چیز خویش 
نگه‌دار مرز و نگهبان کیش. فردوسی. 
تو رایار هومان بس و بارمان 
نگهیان خداوند هفت‌آسمان. فردوسی, 
عشق و جز عشق مرا بد نتوانند نمود 
دولت میر نگهیان من است ای دلیر. . فرخی: 
تا جهان باشد جبار نگهبان تو باد 
بخت مطواع تو و چرخ به قرمان تو باد. 
منو چهری. 

زبان را دل بود بی‌شک نگهبان 
سخن بی‌دل به دانش گفت نتوان. 

(ویس و رامیر. 


این نوشته‌ای است از جانب ابوجعفر... 
به‌سوی یاری‌دهند؛ دین خدا و نگهپان 
بنده‌های او. (تاریخ بهقی ص ۲۰۶). و باشی 
از برای رعیت پدر مشفق و مادر مهربان چرا 
که‌امرالمزمنین تو را نگهبان ایشان کرده. 
(تاریخ بهقی ص ۲۱۳). 
بدینجایت از بد نگهبان بود 
چوز ایدر شدی توشة جان بود. 

آسدی, 


نگهیان تن جان پا ک‌است لیکن 


.نباید گرفتن به دیگر شمار. 


نگهبان. ‏ ۲۲۷۲۳ 
دلت را خرّد کرد بر جان نگهیان. 

راو 
ز غفران خدای او را عمارت 
ز دیوان جبرئیل او رانگهیان. ‏ ناصرخسرو. 
آب طمع پبرده‌ست از خلق شرم یارب 
ما را توئی نگهیان از آفت سمائی. 

ناص رخسرو. 
تو سیفی و از توست نگه‌داشته دولت 
بر ملک نباشد بجز از سیف نگهیان, 

مسعودن مد 
مصالح جهان همه زير بیم و امید است... یکی 
از آهن بگریزد تا بیمش نگهیان او شود. 
(نوروزنامه). 
اژدها گرچه عمرکاهان است 
هم نگهبان گنج شاهان است. سنائی, 
بیا وگر همه بد کرده‌ای که نیکت باد 
دعای نیکان از چشم بد نگهیانت. 
چو حا کم‌به فرمان داور بود 
خدایش نگهبان و یاور بود. 
هرکو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچیذ 
در رهگذار باد نگهیان لاله بود. حافظ. 
|اتصدی و مأمور کاری یا جائی. که او را 
مأمور پاسداری و نگه‌داری چیزی یا جائی 
کرد‌اند. 
- نگهبان ایوان؛ 
تو گفتی یکی آتش استی درست 
که‌پیش نگهبان ایوان برست. 
نگهیان بار؛ 
چو زی خوابگه شد یل نامدار 
بیامد همانگه نگهبان بار. 
نگهبان پاس: 
جهان را دل از خویشتن پرهراس 
جرس برگرفته نگهبان پاس. 
نگهیان در 
نگهبان در گفت کامروز کار 


سعدی, 


نفد 


فردوسی, 


اسدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
نگهبان دژء 

زگردان نگهیان دژ شد هزار 

همه نامداران خجرگذار. 

نگهبان دیده؛ 

نگهیان دیده برآمد ز دور 

همی دید راه سواران تور. 
-نگهیان رود: 

نیاورد کشتی نگهبان رود 

نیامد به گفت فریدون فرود. 
نگهبان زندان؛ 

نگهیان زندان چو او را بدید 

شد از بیم رنگ رخش ناپدید. 
||قراول. مأمور. گماشته. پاسدار: 
چو بشنید شیروی چندی گریست 
وز آن پس نگهیان فرستاد بیست 
بدان تا زن و کودکانشان نگاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۴ نگهبان کردن. 
بدارد پس از مرگ آن کشته شاه. ‏ فردوسی, 
به هر جای بر باره شد دیدبان 
نگهیان به روز و به شب پاسبان. . فردوسی. 
آز بر جات نگهبان بلا گشت بکوش 
تا مگر جات بدین زشت نگهبان ندهی. 
ناصرخسرو. 
بر من و تو که بخسبیم نگهیان است 
که‌نگردد هرگز رنجه ز بیداری. 
ناصرخسرو. 
سیه خانة اینوسین نائی 
به روزن و ده نگهیان بماند. 
نگهبانان بترسیدند از آن کار 


خاقانی. 


کز آن صورت شود شیرین گرفتار. ‏ نظامی. 
چوشاء آمد نگهیانان دوبدند 

زر افشاندند و دباها کشیدند. نظامی. 
نگهیان برانگیزد آن راه را 

کندبر خود ایمن گذرگاه را, نظامی, 


|| چوپان. مهتر. ساربان. که از اغنام و مواشی 


نگه‌داری کند: 

چنان ید که بر کوه ایشان گله 

بدی بی‌نگهبان و کرده یله فردوسی. 

سوی کشتمند امد اسب جوان 

نگهبان او از پس اندر دمان. فردوسی. 

نگهیان شد از بیم خرو روان 

بدان کشته نزدیک اسب جوان. فردوسی. 

جهانجوی را دید جامی به مت 

نگهبان اسبان همه خفته مست. . فردوسی. 

شنیدم من که موشی در بیابان 

مگر دید اشتری را بی‌نگهبان. عطار. 

نگهیان راعی بخندید و گفت 

نصیحت ز شاهان نشاید نهفت. سعدی: 

|[ناطور. باغبان. که از باغ و کشتزار نگه‌داری 

کند 

نگهبان آن رز نبودی به رنج 

نه دینار دادی بها را نه گنج. فردوسی. 

هرچند ستمکاران بسیار شدستند 

فرزند رسول است در این باغ نگهیان. 
نامرخرو. 


||مرزبان. مرزدار. سرحددار. حاکم و نماینده 
سلطان در شهری و ولایتی. که حکومت و 
حفاظت ناحیتی بدو سپرده شده است: 
یکی پرهنر بود نامش گراز 
کزاو یافتی شاه ارام و ناز 
که‌بودی همیشه نگهبان دوم 
یکی دیوسر بود پیداد و شوم. 
تو شاهی و شنگل نگهبان هند 
چرا باژ خواهد ز چین و ز سند. 
همه روی کشور تگهیان نشاند 
چوایمن شد از دشت لشکر براند. فردوسی. 
نگهیان مرو آمد آن روزگار 
چو ماهوی شد کشته بر خوار و زار. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


| فرمانده سپاه. سبهدارء 
فرستاد بر هر سوئی لشکری 
نگهیان هر لشکری مهتری. 


قردوسی. 
بدان ای نگهیان توران سپاه 
که‌فرمان چنین نیست ما راز شاءر 

فردوسی. 
نگهیان لشکر ز ایران تخوار 
که‌بودی به‌تزدیک او رزم خوار. فردوسی. 
|| زندان‌بان. مستحفظ زندان. که از زندانی 
مراقبت و حفاظت کند: 
وآنگهم سنگدل نگهبانی 
که چو او در کلییا باشد. مسعودسعد. 
| کوتوال. قلعه‌بان. دژیان؛ 
تو با او به نیک و به بد یار باش 
نگهبان دژ باش و بیدار باش, فردوسی. 
نگهبان آن دژ توانگر بدی 
که‌دربند او گنج قیصر بدی. فردوسی. 
||مراقب. دیده‌بان: 
رقیبان لشکر به آنن پاس 
نگهبان‌تر از مرد انجم‌شناس. تظامی. 


]|در شهربانی و ارتش, مأمور کشیک. قراول 
دم در. 
نگهبان کردن. (ن گ ک 5] (مص مرکب) 
مأمور کردن. به پاسداری و مراقبت گماشتن. 
رجوع به نگهبان شود: 

کردم‌روان و تن را بر جان او نگهیان 

همواره گردش اندر گردان بوند گاوان. 


دقیقی, 
نگهبان بر او کرد پس چند مرد 
گو پهلوان‌زاده با داغ و درد. دقیقی. 
نگهبان تن جان پا ک‌است لیکن 
دلت را خرّد کرد بر جان نگهبان. 
ناصرخرو. 


نگهبانی. [نِ گ] (حامص مرکب) 
پاسداری. رعایت. نگه‌داری. تعهد: و نگه 
دارد آنچه در عهده نگهبانی اوست از کار 
خلق خدایش, (تاریخ بیهقی ص ۳۱۱ 
سلوک کن... در رعایت آنچه ما آن را در نظر 
تو زینت دادیم و در پاسداری و نگهاتی آن. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). فکر و تدبیرش صرف 
تمی‌شود مگر در نگهبانی حوزة اسلام. (تاریخ 
بیهقی ص 4۳۱۲ ی 
یکی باب عدل است و تدبیر و رای 
نگهیانی خلق و ترس خدای. 
سپه را نگهبانی شهریار 
به از جنگ در حلقة کارزار. 
بابانی: 
چون شدم غایب از دژت به ارزانی 
تیک‌مردی بنشاندم به نگهبانی, 

منوچهری. 
||مراقبت. ترصد: 
صحبت ما به نگهبانی دم می‌گذر۱ رد 


نگه‌دار. 


تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 
صاثب. 
نگهبانی کردن. [ن گ ک د] (مص مرکب) 
نگهبانی نمودن. نگه داشتن. نگه‌داری کردن. 
حفاظت کردن: 
لیکن از عقل روا یست که از دیوان 
خویشتن را نکند مرد نگهبانی. ناصرخسرو. 
نگهبانی نمودن. [نٍ گ نْ ۸ /ن 5) 
(مص مرکب) نگهیانی کردن. ||مراقبت کردن. 
پاسبانی کردن؛ 
خواجه روزی سوی خانه رفته بود 
بر دکان طوطی نگهیانی نمود. مولوی, 
نگه‌چران. [زگ* چ /چ ]اف مرکب) 
نگاه‌چران. رجوع به نگاه‌چران و چشم‌چران 
شود. 
نکه چراندن. ان گهچ /چ د]امسص 
مرکب) چشم‌چرانی کردن. به حسرت و ولع 
در چیزی نگریستن: 
بر سینه تعل و داغم بس لاله و گل من 
تاکی نگه چرانم در باغ و راغ مردم. ‏ 
صائب (از آنندراج), 
نگه چرانی. (ن ک:ج /ج) (حسامص 
مرکپ) نگه چراندن. عمل نگه‌چران. و رجوع 
به نگاهچرانی و چشمچرانی شود. 
نگه‌داو. [ن گ؛] (نف مرکب) نگاهبان, 
(آتدراج). حافظ. حامی. (ناظم الاطباء) 
نگاه‌دارنده. نگاه‌دار. (فرهنگ فارسی معین). 
حفیظ. پاسدار. محافظ. پشتیبان. گوشدار 
لاد را بر بنای محکم نه 


که‌نگه‌دار لاد پن‌لاد است. فرالاوی. 
تو ایدر شب و روز بیدار باش 
سیه راز دشمن نگه‌دار باش. ‏ . فردوسی. 
به گرد جهان چار سالار من 
که هتند بر جان نگه‌دار من. فردوسی. 
دل و گرز و بازو مرا یار بسن 
نخواهم جز ایزد نگه‌دار کس. فردوسی, 
گویم‌که خدایا به خدائی و بزرگیت 
کورا په همه حال معین باش و نگهدار. 
فرخی. 
به مراد دل تو بخت تو را راهنمای 
به همه کاری یزدائت نگه‌دار و معین. 
فرخی. 


جبار همه کار به کام تو رسانید 

بادات شب و روز خداوند نگه‌دار. 
منوچهری. 

در طاعت تو جان و تنم یار خرزد گشت 

توفیق تو بوده‌ست مرا یار و نگه‌دار. 


ناصرخسرو. 
هم نکودار اصل فضل و کرم 
هم نگه‌دار راز دین و حرم. سنائی. 
در زینهار بخت نگه‌دار توست حق 
زنهار زینهاری خود رانگاه دار.  .‏ خاقانی. 


نگه‌دارلو. 


نگه‌دار ما هست یزدان و بی 

به یزدان پتاهیم و دیگر نه کس. 

به بی‌یاری اندر جهان یار باش 

شب و روزش از بد نگه‌دار باش. 
جهانت به کام و فلک یار باد 

جهان آفرینت نگه‌دار یاد. 

گرنگه‌دار من آن است که من می‌دانم 
شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. ؟ 
||مراقب. پاسبان, نگهبان: 

بس ایمن مشو بر نگه‌دار خویش 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


چو ایمن بوی راست کن کار خویش. 
فردوسی. 

|ادارنده. صاحب؛ 

پس شاه لهراسب گشتاسب‌شاه 

نگه‌دار گیتی سزاوار گاه. فردوسی. 

گزین و مهین پور لهراسب‌شاه 

خداوند گیتی نگه‌دار گاه. فردوسی. 

|اسرپرست. سرکرده؛ 

ز خون نیا دل بی‌آزار کرد 

سری رابر ایشان نگه‌دارکرد. .. فردوسی. 

سپه را که چون او نگه‌دار بود 

همه چاره دشمان خوار بود. فردوسی. 

نگه‌دار آن لشکر | کنون توی 

نگه کن بدیشان, نگر تفنوی. فردوسی. 

بر ایشان نگه‌دار فرهاد بود 

که‌در جنگ سندان فولاد بود. فردوسی. 


نگه دار لو. (ن گ؛ ) ((خ) نام طایفه‌ای است 
از ايل قشقائی. رجوع به جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۵ شود. 
نگه‌دارنده. [ن گ: رد /د] (نف مرکب) 
حافظ. مستحفظ. (ناظم الاطباء). نگاه‌دارنده. 
نگاه‌دار. نگه‌دار. رجوع به نگاه‌دار شود؛ 
نگه‌دارند؛ بالا و پستی 

گو ابر هی او جمله هستی. نظامی. 
نگه‌داره. (نِ گر /ر)(نسف مسرکب) 
مخفف نگاه‌دارنده و نگه‌دارنده. (برهان قاطم) 
(انندراج). حافظ. مستحفظ. (ناظم الاطباء). 
به این معنی نگه‌دار مستعمل است. (حاشية 
برهان قاطع 3 معین). 
نگه‌داری. [ن گه+] (حامص مرکب) 
محافظت. (ناظم الاطباء). حفظ. نگاه‌داری. 
پاسداری: 

چه را نگه‌داری شهریار 

به از جنگ در حلقه کارزار. سعدی. 
- نگه‌داری کردن؛ نگاه داشتن. حفظ و 
حراست کردن, سرپرستی و مواظبت کردن. 
نکه‌ داشت. [ن گ+] (مص مرکب مرخم» 
امص مرکب) نگاه‌داشت. حفظ. حراست. 
صون. صیانت. وقایه. اسم است از نگه داشتن, 
[ب‌ادداشت سولف). نگه‌داری. مسواظبت. 
مراقبت؛ 

تا مادرتان گفت که من بچه بزادم 


از بهر شما من به نگه‌داشت فتادم. 

۲ منوچهری. 
هرگاه از اين علامت‌ها که کرده آمد چیزی 
پدید آید زود به تدارک و نگه‌داشت قوه 
مشغول باید بود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||ارعایت. مراعات. (بادداشت مولف): پس 
شهنشاه در احتیاط نگه‌داشت مراتب به جائی 
رسانید که ورای آن مزیدی متصور نبود. 
(تاریخ طبرستان). 

نگه داشتن. [نگتَ] (مص مرکب) نگاء 
داشتن. حفظ کردن. حراست کردن. صیانت 


کردن.احتفاظ. محافظت کردن: 
تو مر بیژن خرد را در کنار 
پپرور نگه دارش از روزگار. فردوسی. 
به پیروزی شهریار بزرگ 
من ايران نگه دارم از چنگ گرگ. ‏ فردوسی. 
به جنگ برادر مکن دست پیش 
نگه دار از تیغ من جان خویش. . فردوسی, 
مخور غم به چیزی که رفتت ز دست 
مر این رانگه دار ا کنون‌که هست. اسدی, 
دل چه کند گویدم همی ز هوی 
سخت نگه دار مردوار مرا.  .‏ ناصرخرو. 
آن بود مال کت نگه دارد 
از همه رنج‌ها به عمر دراز, ناصرخرو. 
شرط بود دیده به ره دائتن 
خویشتن از چاه نگه دائتن. نظامی. 
چشم ادب بر سر ره داشتی 
کلب بقال نگه داشتی. تظامی. 
نگه دار از آمیزگار بدش 
که‌بدبخت و یدره کند چون خودش. 
سعدی, 
اگرراست بود آنچه پنداشتم 
ز خلق آبرویش نگه داشتم. سعدی. 
که‌خود رانگه داشتم آبروی 
ز دست چنان گربزی یاوه گوی. سعدی, 
|ارعایت کردن. مراعات کردن. پاس داشتن. 
ارج نهادن: 
بلاغت نگه داشتندی و خط 
کسی‌کو بدی چیره بر یک تقط 
چو برداشتی آن سخن رهنمون 
شهنشاه کردیش روزی فزون. ‏ . فردوسی. 
که‌تن گرد از جتیش می گران ی 
نگه داشتند این سخن مهتران. فردوسی. 
نیا کان‌ما انکه بودند پیش 
نگه داشتندی هم آئین وکیش. ‏ فردوسی. 
نصیب روزه نگه داشتم دگر چه کنم 
فکند خواهم چون دیگران بر آب سیر. 
فرخی. 
حق مادر نگه داشتن بهتر از حج کردن است. 
( کشف‌المحجوب). 
به هر خوردی که خسرو دستگهداشت 


حدیث باج و برسم را نگه داشت. نظامی. 


نگه داشتن. ‏ ۲۲۷۲۵ 
تخم ادب چیست وفا کاشتن 
حق وفا چیست نگه داشتن. نظامی, 
نگه دار فرصت که عالم دمی است 
دمی پیش دانا به از عالمی است. سعدی. 
وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر 
به حق آنکه نیم یار بی‌وفا ای دوست, 
سعدی. 
تو میروی و مرا جان و دل به جانب توست 
ولی چه سود که جانب نگه نمی‌داری, 
سعدی, 


-دل کی را نگه داشتن؛ پاس خاطر او 

داشتن. ار را دل‌آزرده نکردن و ترنجاندن؛ 

دل ایشان را تاچار نگه باید داشت 

گویم امروز نباید خودش عیش تباه. فرخی. 

هم دل خلق نگه دارد هم مال امیر 

کارفرمای چنین در همه آفاق کجاست. 
فرخی. 

||توجه کردن. مراقب بودن. پاییدن. مواظب 

بودن. ملتفت بودن: 


نگه دار تا مردم عیب‌جوی 

نجوید به‌نزدیک شه آبروی. فردوسی, 
این صورت خوب را نگه دار 

تا نفکنیش به قعر سجین, ۲ ناصرخرو, 
یکی آمد به مصطقی گفت که ای احبک. گفت: 


هش دار که چه می‌گوئی. گفت: لنّی احبک. 
گفت:نگه دار که چه می‌گوئی. باز مکرر کرد. 
(فیه‌مافیه). |[به خاطر سپردن. (یادداشت 
مولن): 
نگه داشتندی به روز و به شب 
اگرداستان راگشادی دو لب. 
حزیران و تموز و آب و ایلول 
نگه دارش که از من یادگار است. 
(نصابالصبیان). 
||نگه‌داری کردن. مصرف نکردن. از دست 
ندادن. محفوظ داشتن. ذخیره کردن؛ 


فردوسی. 


سخن را نگه داشتم سال بیست 
بدان تاسزاوار این گج کیست. ‏ فردوسی, 
هزار از بهر می خوردن بود یار 
یکی از بهر غم خوردن نگه دار. نظامی. 


آنانکه دست قوتی ندارند سنگ خرد نگه 
می‌دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم 
برآرند. ( گلستان). خدای‌تعالی مرا مالک این 


مملکت گردانیده که بخورم و ببخشم نه 
پاسبانم که نگه دارم. ( گلستان). 

منه بر روشنائی دل به‌یک‌بار 

چراغ از بهر تاریکی نگه دار. سعدی, 
مجال سخن تا نیابی مگوی 

چو میدان نبینی نگه دار گوی. سعدی, 


||اسا ک‌کردن. (از زوزئی) (از تاج المصادر 
ببهقی). رجوع به شواهد ذیل معنی قیل و بعد 
شود. ||جلو گرفتن. جلوگیری کردن. یله و 
رهانکردن. ضبط کردن. انم شدن: 


۶ نگه‌داشتنی. 


بازداختن. ملع کردن؛ 
خواهی که نیاری به‌سوی خویش زیان را 
از گفت ناخوب نگه دار زبان راء 
تاصر خسرو. 
جان است و زبان است و زبان دشمن جان است 
گرجانت به کاراست نگه دار زبان راء 
مسعودسعد. 
این تاوان... بستدیم تا خداوندان اسپ را نگه 
دارند تسابه کشت کان انسدرنياید. 


(نوروزنامه). 

چشمی که نظر نگه ندارد 

پس فتنه که بر سر دل آرد. سعدی. 
دیده نگه داشتیم تا نرود دل 

با همه عیاری از کسند نجستیم. سعدی. 


سعدیا دیده نگه داشتن از صورت خوب 

ثه چنان اسنت که قل دادن و جان پروردن: 
سعدی, 

نگه داشتنیی. [نگ: تَ] (ص لیاقت) 

لایق حفظ و حراست و نگه‌داری. که بایدش 

نگه داشت و رعایت کرد. که قابل‌توجه و 

درخور اعتاست. مفتنم؛ 

بگذاشتنی است هرچه در عالم هست 

الا فرصت که آن نگه‌داشتتی است. . سعدی. 

نگه کردن. [نگ؛ک :](سص مرکب) 


نگاه کردن. نظر کردن. نگریستن؛ 
به آهن نگه کن که پرّید سنگ 
نرست آهن از سنگ بی آذرنگ. ‏ بوشکور. 
به خارپشت نگه کن که از درشتی موی 
به پوست او نکند طفع پوستین‌پیرای. 
کسائی, 

خوب ا گرسوی ما نگه نکند 
گومکن شو که ما نمونه شدیم. کسافی: 
چو پیژن نگه کرد و آن نامه دید 
جهان پیش ماهوی بدکامه دید. فردوسی. 
به دستان نگه کرد فرخنده سام 
بدانست کو را از این چیست کام. . فردوسی. 
تگه کرد چون کودکان را بدید 
یکی باد سرد از جگر برکشید. . . فردوسی. 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پیر 
سبز بودند یکایک چه صفیر و چه کبیر. 

منوچهری. 
ثرمک او را یکی سلام زدم 
کرددر من نگه به چشم‌آغیل. ‏ حکاک. 
نیک نگه کن به تن خویش در 
پاز شو از سیرت خروار خویش. 

ناصرخسرو. 
نگه کرد جامه‌ای که بامداد فروخته بود 
شبانگاه در خانة خود یافت. (سندبادنامه 
ص ۲۴۰). 
به چشم عُجب و تکبر نگه به خلق مکن 


که‌دوستان خدا ممکنند در اوباش. سعدی. 
کی از کناری بر روی تو نگه نکند 


که عاقبت نه به خوخیش در میان آری. 


نفدی. 


شاهد آیته است و هرکس راکه روی خوب نیست 


گونگه زتهار در آَئنة روشن مکن. ‏ سعدی. 
|انگرستن. دقت کردن. پاییدن. تعسق کردن. 


تأمل کردن: 
نگه کن که شهر بزرگی است ری 
نشاید که کوبند پیلان به پی. فردوسی. 
نگه کن سرانجام خود را پین 
چو کاری بیابی بهی برگزین. فردوسی. 
بدو در نگه کرد کاووس‌شاه 
تدیدش سراوار تخت و کلاه, فردوسی. 
ای پیر نگه کن که چرخ برنا 
پیمود بسی روزگار بر ما. ناصرخسرو, 
اندر مثل من نکو نگه کن 
گرچشم جهان‌ینت ست بیاء 
بازخحر و 
نگه کن که پروانةٌ سوزنا ک 
چه گفت ای عجب گر بسوزم چه با ک. 
سعدی. 
نبخشود بر حال پروانه شمع 
نگه کن که چون سوخت در بین جمع. 
سعدی. 
|ادیدن. مشاهده کردن: 
چو افراسیاب آن درفش بنقش 
نگه کرد با کاویانی درفش. قردوسی, 
برهنه تن خویش بتمود شاه 
نگه کرد گیو آن نشان سیاه. فردوسی. 
نگه کرد از آن رزمگه ساوه‌شاه 
که‌آن جادوئی را ندادند راه. فردوسی, 


|ایررسی کردن. تحقیق کردن. رسيدگي کردن. 


بررسیدن. (یادداشت مولف)؛ 
وز آن پس نگه کرد جای سپاه 
نیامذش بر آرزو رزمگاه. 


فردوسی. 
به لشکر بترسان بداندیش را 
به ژرفی نگه کن پس و پیش را. .. فردوسی, 
چو از کار لهراسب پرداخت شاه 
از آن پی نگه کرد کار سپاه. فردوسی. 
به موبد چنین گفت پس پا ک‌زاد 
نگه کن که تا از که دارد نژاد. ‏ فردوسی, 
نه بر گزاف سپه را بدو سپرد پدر 
نه خیره گفت که لشکر نگه کن و بگمار. 

فرخی. 

نگه کرد پوشیده در کار مرد 
خلل دید در کار هشیار مرد. سعدی. 
نگه کرد سلطان عالی‌محل 


خودش در بلا دید و خر دروحل. سعدی. 
|اگریدن. انتخاب کردن. (بادداشت مولف). 


تعین کردن: 
نگه کرد گودرز تیر خدنگ 


که آهن گذارد مر او را به سنگ, فردوسی. 


بیاراست لشکرگهی شاهوار 


نگیساء 


به قلب اندرون تیغ‌زن صدهزار 


نگه کرد در قلبگه جای خویش 
سهید بد و لشکرآرای خویش. . فردوسی. 
یکی زن نگه کن سزاوار خویش 
از ایران بنه درد و تیمار خویش. ‏ فردوسی. 


||اجستن. جستن و یافتن. تجسی کردن. 
(یادداشت مولف). طلب کردن. جستجو 
کردنة 

وز آن پس بفرمود بیدار شاه 

نگه کردن شاه توران سپاه 
بچستند پر دشت و باغ و سرای 
گرفتند بر هر سوئی رهنمای, 
نگه کرد گردنکشی زآن میان 

نبد پیش جر قارن کاویان. 
چوگشت از نوشتن نویسنده سیر 
نگه کرد قیصر سواری دلیر. 
وراگفت بالش نگه کن یکی 
که‌تا برنشینم بر او اندکی. 
||توجه کردن. اعتنا کردن؛ 
گویار نیز هم به مه روزه آمدی 
سوی تو خلق هیچ نگه کرده بود پار. 


فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 

ا گر پارسا باشد و خوش‌سخن 

نگه در نکوئی و زشتی مکن. 

کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند 

ز عشق سیر نگردد ز عيش بس نکند. 
تعدی. 

||عنایت کردن, التفات کردن. به عنایت نظر 

کردنٌ 

نگه کرد باز آسمان سوی من 

فروشست گرد غم از روی من. 

ما خوشه‌چین خرمن اصحاب دولتیم 

باری نگه کن ای که خداوند خرمنی. 


سعدی,: 


سعدی. 


سعدي. 
ای گنج نوش‌دارو با خستگان نگه کن 
مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری, 

سعدی. 

||محعرض شدن. گزند رساندن؛ 
بدان تا ز ایرانیان زین سپس 
نیارد به توران نگه کرد کس, فردوسی, 
تو از دوست گر عاقلی برمگرد 
که‌دشمن نیارد نگه در تو کرد. سعدی. 
|اطمع کردن. طمع بستن: ۰ 
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی 
به دولت تو نگه می‌کند به انبازی. سعدی: 


||محکم کردن. استوار کردن. نگاه‌داری 
کردنٌ 
راست چو شب گاوگون شود بگریزم 
گویم تا در نگه کنند به مسمار. 
فرخی. 
نگیسا. ان /ن ] (اخ) نام چنگی خسروپرویز, 
(از برهان قاطع) (آنندراج) (از جهانگیری). 


نگیا!. تکیا. یکی از زامشگران عهد 
خسروپرویز است, اختراع خسروانی را بدو 
نبت داده‌اند. ( کریستن‌سن از حاشية برهان 
قاطع چ معین). 

نگین. [ن ] () گوهر و سنگ قیمتی که به 
روی انگشتری نصب کنند. (ناظم الاطباء). 
فصض. نگینه. (یادداشت مولف). فیروزه و لعل 
و یاقوت و الماس یا دیگر سنگهای قیمتی که 
در نگین‌دان حلقه انگشتری کار بگذارند؛ 


نگین بدخشی بر انگشتری 


ز کمتر به کمتر خرد مشتری. بوشکور. 
رز انگشت شاهان سفالین نگین 
بدخشانی آید به چشم کهین. . بوشکور. 
بخندید بهرام و کرد آفرین 
رخش گشت همچون بدخشی نگین. 

۲ فردوسی. 
براید رخ کوه رخشان کند 
جهان چون نگین بدخشان کند. . فردوسی. 
ابا او یک انگشتری بود و بس 
که‌ارز نگینش ندانست کس. . . فردوسی, 
آن تنگ دهان تو ز بیجاده نگینی است 
باریک میان تو چو از کتان تاری است. 
۲ ۱ فرخی. 
قمریک طوقدار گوئی سر درزدهست 
در شبه گون خاتمی حلقة او بی‌نگین. 

منوچهری. 


گوژگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
باژگونه راست آید تقش گوژ اندر نگین: 

نو چهری. 
دیناری... با ده پیروز؛ نگین سخت بزرگ به 
دست خواجه داد.(تاریخ یهقی), 
زو یافت جهان قدر و قیست ايرا ک 
ار شهره نگین است و دهر خاتم. 


اصرخرو. 
تنگ دهان تو خاتمی است چنانک 
یی مک فد ما 
بندگشا آن نگین و زیر نگین 

سی‌ودو تا لول مین دارد. سوزنی. 


یا سیدالبشر زده خورشید بر نگین 

یا احسن‌الصور زده ناهید در نوا. خاقانی. 

جان چو سزای تو نیست باد به دست جهان 

مهر چو مقبول نیست خا ک‌به فرق نگین. 
خاقانی. 

دشمن تو چون نگین گر تا به‌گردن در زر است 

کین تو بر وی جهان چون حلقة خاتم کند. 

رضی نیشابوری. 

نزد خرّد شاهی و پیفمبری 

چون دو نگینند بر انگشتری, 

مردان چو نگین مانده در حلقة معنی 

وز حلقه به‌در مانده چون حلقهٌ در من. 
عطار. 


نظامی. 


ور بود در حلقه‌ای صد غم‌زده 


حلقه را باشد نگین ماتم‌زده. عطار. 

شد جهان همچو حلقه‌ای بر من 

تا که چشمم بر آن نگین افتد. عطار. 

قیر در انگشتری مائد چو برخیزد نگین. 
نعدی. 


|اگوهر قیمتی. پاره‌های لعل و یاقوت و زمرد 

و فیروزه. سنگ‌های قیمتی که در ترصیع به 

کار برند؛ 

ز اسبان تازی پلنگینه زین 

به زین و ستامش نشانده نگین. 

ز چیزی که باشد طرایف به چین 

ز زرینه و تیغ و اسپ و نگین, 

بها گیر و رخشانی ای شمر ناصر 

مگر خود نه شعری بدخشان نگینی. 
ناصرخسرو. 

||انگشتری و مهر پادشاهان. (ناظم الاطبا). 

انگشتری به حکم اطلاق جزء بر کل. خاتم 

شاهی. خاتم سلطت. انگشتری سلطنت. 
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فردوسی. 


فردوسی. 


ز ترکان یکی نام او ساوهشاه 

بیامد که جوید نگین و کلاه. فردوسی. 

بر او آفرین کو کند آفرین 

بر آن بخت بیدار و تاج و نگین. . فردوسی, 

به ایران پرستنده و تختگاه 

هم آنجا نگین و هم آنجاکلاه. . فردوسی. 

زو قدر و جاه و عرّ و شرف یافته‌ست 

تاج و کلاء و تیغ و نگین هر چهار. .. فرخی, 

شد پایمال تخت و نگین کز تو درگذشت 

شد خا کار تاج و کمر کز تو بازماند. 
خاقانی. 

هت تورا ملک و دین تخت و نگین و قلم 

هست تو رایمن و یسر جفت یمین و یسار. 
خاقانی. 

جهان خرم شد از نقش نگینش 

فروخواند افرینش افرینش. نظامی. 

سلیمان رانگین بود و تو را دین 

سکندر داشت آئینه تو آئین. نظامی. 

ای مهر نگین تاجداران 

خاتون سرای کامکاران. تظامی. 


|[در ادییات فارسی گاه منظور از نگین مهر و 
خاتم پیامبری به ویژه خاتم سلیمان پیفابر 
است* ی 
محمد رسول خدای است زی ما 
همین بوده نقش نگین محمد.".. ناصرخسرو, 
خوردی دریغ من که اسیرم به دست چرخ 
آری به دست دیو دریغ نگین خوری. 
خاقانی. 
ملکت گرفته هر زمان برده نگین اهریمنان 
دین نزد این تردامنان نه جا نه ملجا داشته. 
خاقانی. 
تو شاد باش و مخور غم که حق رها نکند 
چنان عزیز نگینی به دست اهرمنی. حافظ. 


۲۲۷۲۷  .نیگن‎ 

گرانگشت سلیمانی نباشد 
چه خاصیت دهد تقش نگینی. حافظ. 
- زیر نگین؛ به فرمان. در فرمان, در اختیار. 
مطیع. در ید قدرت. زیر سلطه و اقتدار. مطبع 
فرمان و رای. با افعال امدن, اوردن» بودن, 
داشستن, کردن؛ شدن, گرفتن, گسردیدن» 


متعمل است* 
ز توران بیامد به ایران‌زمین 
جهانی درآورد زیر نگین. فردوسی, 
بردی فرآوان رنج دل بردی فراوان رنج تن 
رز رنج دل وزرنج تن کردی جهان زیر نگین. 

۲ فرخی. 
موفقی که دل خلق را به دست آورد 
مویدی که جهان جمله کرد زیر نگین. 

فرخی, 


دشمنت زیر زمین و اخترت زير مراد 
عالمت زیر نگین و دولعت زير عنان. 

فرخی. 
با چنین نام و چنین دل که تو داری نه عجب 
گرجهان گردد یک‌رویه تو را زیر نگیی. 


فرخی. 

شادیانه بزی ای میر که گردنده فلک 

اين جهان زیر نگین خلفای تو کند. , 
منوچهری. 

زیر نگین خاتم تو کرد مملکت 

بفزود هر زمائت یکی جاء و منزلت. 
منوچهری. 

او راز هفت‌کوکب تابان هقت‌چرخ 

از ملک هفتتکشور زیر نگین شده‌ست. 

۱ معودسعد. 


اين یکی را زمانه زیر رکاب 

وآن یکی راسپهر زیر نگین. ‏ مسعودسعد. 
آسمان زیر نگین توست و بر اعدای تو 

تنگ پهنای زمین چون حلقة انگشتری. 


۳ سوزنی. 
در زیر نگین جودت اورده فلک 
هرچ آمده زیر خاتم فیروزه. خاقانی. 
گربه انداز؛ همت طلیم ‏ ۱ 
فلکم زیر نگین بایستی. خاقانی. 


مشفول کفاف از دولت عفاف محروم است و 
ملک فراغت زیر نگین رزق ما معلوم, 
(گلستان). 

کرم کن نه پرخاش و کین‌آوری 

که‌عالم به زیر نگین آوری. شعدی. 
نگین بدخشان (بدخشانی)؛ نگین که از 
بدخشان آرند. رجوع به بدخشان شود. 

نگین پیاده؛ نگین بر آن شتری نانشانیده. 
مسقایل نگین سوار. (از آنندراج) (غیاث 
اللغات). نگین که از نگین‌دان جدا کرده باشند. 
- نگین دادن؛ فرمان‌روانی دادن. مسلط 
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۸ نگینان. 


کردن.تاج و تخت بخشیدن؛ 
مر تو خورشید را بسته کمر 
حزم تو جمشید راداده نگین.   .‏ خاقانی. 
-نگین دولای (دولاثی): نگین عاشق و 
معشوق. (آتدراج): 
شوند پرده‌در عیب هم به روز جدائی 
مصاحبان تنک‌ظرف چون نگین دولائی. 
طاهر وحید (از آنندراج). 

-نگین نوار؛ نگینه‌ای را گویند که در 
انگشتری یا زبور دیگر نشانیده باشند. (غیاث 
اللسفات) (آنندراج). مقابل نگین پیاده. 
(آتسندراج). نگین نصب‌شده. نگین 
کارگذاشته‌شده: 
صراحی ز یاقوت زار آمده 
به رنگ نگین سوار آمده. 

مخلص کاشی (از آنندراچ). 
نگین عاشق و معشوق؛ دو نگین که در یک 
خانه باشند. (انتدراج), دو نگین مختلف‌اللون 
که در یک خانه نشانده باشد. (غیاث 
اللغات) (از بهار عجم). دو سنگ قیتی 


هریک به رنگی. که در نگین‌دان انگشتری 


نصب شده باشده 

با وجود اتحاد از یکدگر بگانهايم 

چون نگین عاشق و معشوق در یک خانه‌ايم. 

ابوالحسن شیرازی از آنتدرا اج). 

- نگین نهادن؛ مهر کردن. تقش خاتم بر نامه 
گذاشتن: 

نهادند بر نامه‌ها بر نگین 
فرستادگان خواست با آفرین. 

چو بر نامه بنهاد خسرو نگین 
ستدگیواو بر شاه کرد آفرین. 
نوسنده پردخته شد ز افرین 

نهاد از بر نامه خسرو نگین. 

ز فخر نامش نقش نگین پذیرد آب 
گر آزمایش رابرنهد بر آب‌نگین. . فرخی. 
نگینان. [ن ] (اخ) دی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. در 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱هزارگزی شمال غربی درمیان. در منطقهة ‏ 


کوهتانی معتدل‌هوائی واقع است و ۲۷۰ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات» محصولش غلات و 
چقندر و بنشن و لبنیات, شفل اهالی زراعت 
و مالداری است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
جح 
نگین بیگت. [ن گیم ] ((خ) دهی است از 
دهستان کنارک شهرستان چا‌بهار. در 
۴هزارگزی شمال غربی چابهار. در جلگة 
گرمیری واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آيش از چاه. محصولش غلات و شرما و 
بنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌دازی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
نگین خامه. [ن م /)(۱ مسرکب) خامة 
فولادی که بدان نگین کنده کند و خامة 


حکاک‌نیز گویند. (از آنندراج). قلمی که بدان 
مهر می‌کنند و حکا کی می‌نمایند. (ناظم 
الاطیاء). 
نگین خانه. [ن ن /ن] ([مرکب) نگین‌دان. 
(از آنسندراج) (ناظم الاطباء). آن جزء 
اند ی که در روی آن نگین و سنگهای 
قیمتی را نصب میکند. (ناظم الاطباء): 

حسن در خانة زین جلوة دیگر دارد 

در نگین‌خانه نگین جلوء دیگر دارد. 

صائب (از آثدرا اج 

نگیندان. آن ] (( مسرکب) نگین‌خانه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جای نصب کردن 


نگین در انگشتری. آن جای از انگشتری که 


نگین در آن نشاند: 

زمرد و گیه سبز هر دو یک رنگند 

ولیک از آن به نگین‌دان برند و زین به جوال. 
آزرقی. 

نگین‌دان آو را چه زود و چه دیر 

گهی‌کرد بالا گهی کرد زیر. تظامی, 


||انگشتری. (فرهنگ فارسی معین). 
- نگین‌دان زمرد (زبرجد)؛ یعنی ماه» و بعضی 
کنایه از فلک گویند. و اول اصح است: 
چنانکه نظامی گوید: 
مه که نگین‌دان زبرجد شده‌ست 
خاتم او مهر محمد شده‌ست. 
و حکما گویند رنگ ماه سبز است بنابراین او 
را نگین‌دان زبرجد گفته‌اند. (از رخیدی). 
نگین‌سای. [ن ] انف مرکب) حکاک. 
(منتهی الارب) (تفلیی) (الامی). حکاک 
مهر و جواهرتراش, (ناظم الاطباء). 
نگین‌سالی. [نٍ] (حامص مرکب) عمل 
نگی نگو. [نگ] (ص مرکب) فسعاص. 
(یادداشت مولف), 
نگین‌نگین. [ن ن | (ق مرکب) قطمه‌تطمه. 
(آنندراج). لختهلخته. قطر«قطره چون قطعات 
کوچک لعل که بر انگشتری نصب کند. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از قطرات اشک 
خونین: 
زآن خاتم سهیل‌نشان بین که بر زمین 
چشمم نگین‌نگین چو ثریا برافکند. خاقانی. 
زخاک‌ما چو درمهای تازهسکه هتوز 
نگین‌نگین جگر داغدار می‌یابد. 
طالب آملی (از آندراج). 
نگینه. [نٍ ن /یٍ] () فض. (دهار) (ستهی 
الارب). نگین. سنگ قیمتی که در نگین‌دان 
انگشتری نصب کنند؛ 


برنگارد به‌جای مهر شرف 

نام تو پر نگينة خاتم. مسعودستعد. 

آمیر غازی محمود سیف دولت و دین 

که‌بر نگينة شاهی نبشته بادض نام. 
مسعودستد. 


نلشک. 


تیری بیامد و بر نگينة انگشتری زد و خرد 
بشکت. (نوروزنامه). ولیکن ملوک را بجز 
دو نگینه روا نبود داشتن یکی یاقوت که از 
گوهرهاق مت آفتاب است... و دیگر پیروزه 
(نوروزنامه), 
خاتم اقبال و بخت و دولت او را 
مشتری و ماه حلقه باد و نگینه. 
از رشک چتر لعل تو در تاب می‌شود 
خورشید کو نگينة پیروزه‌خاتم است. 
انوری (از آتدراج). 
چو خاتم ار همه تن چشم شد دلم چه عجب 
که حسبیالّه نقش است بر نیت من. 
خاقانی. 
تمه سنگ گرا‌ها از بل الماس و یاقوت 
و زمرد و لعل که برای مرصع کردن چیزی به 
کار برند و مجازا به ستاره اطلاق شود: 
ز دانش نردبانی ساز و برشو 
بر این پیروزه چرخ پرنگینه. . ناصرخرو. 
هر لعل کآن ز دید؛ فیروزه چرخ ریخت 
یک‌یک نگیه کمر آفتاب شد. 
امرخسرو از آندراج 
|اکنایه از عدسی‌های چشم است. (یادداشت 
مولف): و سر وی [مگس ] خرد بود, احتمال 
نکرد که چشمش پلک داشته باشد, وی را دو 
نگینه آفرید بی‌پلک بر مثال آنینه تا صورتها 
در وی بنماید... وی را بدل پلک دو دست 
آفرید تا هر ساعت بدان دو دست آن دو نگینه 
را می‌سترد و پا ک‌می‌کند. ( کیمیای سعادت). 


سوزنی. 


گه‌به نان ز گل نگینه کنی 

گه‌به دی ز آب آیگینه کنی. سنائی. 
ثل. [ن ] (ٍ) گرفتن و بردن هرچیزی خوب 
(). (ناظمالاطبام) 


نلاوه. [ن و /و] (اخ) دهی است از دهستان 
گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. در ۲۳هزارگزی ضمال سردشت در 
منطقة کوهستانی جنگلی معتدل‌هوائی واتیع 
است و ۱۲۷ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
سردشت, محصولش غلات و توتون و کتیراو 
حبوبات, شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

نلچ. [نْ] (() رطوبت دنیل و زخم. (برهان 
قاطم) (آندراج). چرک و رطوبتی که از دنیل 
و زخم می‌پالاید. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تمج شود. 

نلسکت. [ن لٍ] (ص. 4 نلشک. (آندراج) 
(برهان قاطم), رجوع به نلشک شود. 

تلشکگ. [ن لٍ ] (ص, () مسردم وام‌دار و 
قرض‌دار. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قرض‌دار. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(رشیدی). ناشنگ. (رشیدی). تلسک با سین 
بی‌نقطه نیز هست و به‌جای لام بای ابجد 


1 


تلفغدن. 

[نیسک, نبشک ] هم به نظر آمده است. 
(برهان قاطع). و آن را ناشک نیز خوانند. 
(جهانگیری). به کر نون و سکون شین 
معجمه؛ قرص دارو باشد. کذا فی الصوید 
[موّیداللغات ] و در زفان گویا به سین مهمله 
نیز آمده و نیشک به شین معجمه نیز به این 
معی است و در اداة [اداةالفضلاء ] به‌جای 
قرص دارو, قرض‌دار به نظر رسیده. چون 
استنهادی نداشتيم هر دو را نوشتیم. 
(سروری). در نسخه سروری به کر نون و 
لام و سکسون شین معجمه قرض‌دار و 
مرض‌دار به هر دو روش آورده و تردد کرده. 
(از رشیدی). در فولرس نلسک, نلشک, 
ناشک, نیشک, همه به یک معنی آمده. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
نلفغدن. (نّ ت 5] (مص منفی) نیلففدن. 
نالفندن. مقایل الففدن. رجوع بهالفشدن شود. 
نلفنحیدن. [نْ فَ د] امسص سنفی) 
نیلفنجیدن. مقابل الفنجیدن. رجوع به 
الشجیدن شود. 
فلکت. [نِ /نّ] () آلوی کوهی بود سرخ و 
خرد و ترش. (لفت فرس اسدی ص ۲۸۶). 
آلوی ترش و کوهی بود. (حاشية فرهنگ 
اندی نخجوانی). میوه‌ای است گرد سرخ یا 
زرد و ترش آلوی کوهی. (یادداشت مولف) 
(از فسرهنگ اسدی). آلوی کوهی. 
(جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آر). آلوی 
کوهی. آلوچذ کوهی, ادرک. آلوی زرد و تلخ. 
(یادداشت مولف) (از زمخشری), به فتح اول و 
سکون ثانی و کاف. آلوچة کوهی را گویند و 
آن را به عربی زعرور خوانند. و بعضی گویند 
نام درخت زعرور است و به کسر اول هم به 
این معنی و هم به‌معنی آلوی خشک‌شده 
باشد. (از برهان قاطم). کشته آلو باشد و آلوی 
ترش کوهی را نیز گویند. (اوبهی). آلوی 
خشک‌شده. (معیار جمالی). اسم درخت 
زعسرور است. (از عقار). نمتک. زعرور. 
مثلت‌المجم. علف شیران. آلوچُ کوهی. علف 
خرس. تفاحالبری, شجر:الدب. در خراسان 
به‌معتی آلوچه سگک است و در گتاباد لغ- 
(یادداشت مولف): 

صفرای مراسود ندارد نلکا 

دردسر من کجا نشاند علکا: 

ایوالمژید (از لغت فرس). 


و روز دوم غذا سبک‌تر و اندک‌تر به کار بردن ۲ 


چون جوژة مرغ به آب‌غوره و نلک و مانند 
آن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

به کوهتان نمتک و نلک و ابهل 

به اندر باغ نا کس از به و گل. 
حاسدان تو نلک و تو رطبی 

از قیاس رطب نباشد نلک. 

زآنسان که لالی دهد آن شاه به سائل 


طیفی, 


سوزنی. 


دهقان به در باغ به مردم ندهد نلک. 

/ شمس فخری. 
|اازگیل. (یادداشت موّلف). ||دانة #نبلیت. 
(برهان قاطم) (جهانگیری). دانة تباید 


(آنندراج) (انجمن آرا. |افهم و ادراک. 


(جهانگیری) (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن 
آراا؛ 

نلکت. [نْ /نٍ ] (ع !) درخت چتار. (منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). ||میوه‌ای 
است که به فارسی آن را الج گویند. نلكة یکی. 
(منتهی الارب). زعرور. (اقرب الموارد). 
رجوع به تلک شود. 

نلکس. [ن کَ] (() به‌معنی تالکس است که 
سر دیوار باشد و این لفت با لفت بالکس با 
بای ابجد ظاهراً تصحیف‌خوانی شده باشد. 
(برهان قاطع) (از آتدراج). کنگرة سر دیوار. 
(ناظم الاطباء). 

فلکة. [ن /نٍ کَ] (ع !) یک دانة زعسرور. 
(ناظم الاطباء؛ یکی نلک است. (منتهی 
الارب). رجوع به نلک [ن /نٍ ] شود. 

نلکه. [نِ ک /ک ] () ازگیل. (ی‌ادداشت 
مولف). رجوع به ازگیل شود. || آمله. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به آمله شود. 

فلم. (ن] (ص) خضوب. زیبا. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). اعلا.(ناظم الاطیاء): 

مجلس آن خوشتر و بهتر که تو دروی نبوی 
مجلس نلم و خوش آن است که آثی و روی. 

سوزنی (از جهانگیری). 

نلند. [ن ] () بیل. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۸۰ شود. 

نلنل. ان نْ] (ع ص) مرد نست و ضعیف. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 

نلوسه. [نْ س /س)] (اخ) دی است از 
دهستان گورگ سردشت بخش سردشت 
شهرستان مهاباد. در ۲۵هزارگزی شمال 
سردشت در منطقٌ کوهستانی جنگلی 
معتدل‌هوائی واقع است و ۱۸۲ تن سکنه دارد. 
آیش از چشمه, محصولش غلات و توتون و 
حبوبات» شفل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیمبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج4۴. ۱ 

فم» (نْ] 4" تری. رطوبت. (انجمن آرا) 
(آتدراج). رطویت اندک. (برهان قاطع). 
رطویت و تری اندک. (ناظم الاطباء). نعج. 
ندی. بلل. نداوت. ندوت. (یادداشت مولف): 
به دریا به آب آندرون تم نماند 


که‌چوبته را شاه بایست خواند. فردوسی. 
چو از دامن ابر چین کم شود 

بیابان ز باران پر از تم شود. فردوسی. 
نه از ریختن زآن دوان کم شدی 


نه آن خشک رالب پر از نم شدی. قردوسی. 


نم. ۳۱۳۷۳۹ 


به خوشه درون چون گهر در صدف 
ته با کش ز نم بود و بیمش ز تف. 

شمسی (یوسف و زلیغا) 
اگرچه نرم باشد نم چو بر پولاد از آن زنگی 
پدید آید کجا ریزد ز پولادش مگر سوهان. 


ناصرخسرو, 
سخن را یه نم کن به دانش که خا ک 
نیامد به هم تا ندادیش نم. اصرخرو. 
نه با دشمنان تو در آب نم 
نه پا دوستان تو در نار تف. مسعودسعد 
سر به‌سوی زمین فروبرده 
به نمی زنده از دمی مرده. ستائی. 
نم و دم تیره کند آینه وین آینه بين 
کزنم گرم و دم سرد مصفا بینند. خاقانی. 
نم شبم به گل رسد شبها 
هم نمی بر سراب می‌چکدش. . خاقانی. 
|اطراوت. (برهان قاطم). |[آب اندک 
(فرهنگ فارسی معین): 
بگفتد با او که رستم نماند 
از آن غم به دریا درون نم نماند. فردوسی, 
بسسی ز دور اژدها رابه دم 
ز اب آتش آوردی از خاره نم. اسدی. 


همت کفیل توست کفاف از کان مجوی 
دریا سبیل توست نم از ناودان مخواه. 


خاتانی. 
|اقطره. (فرهنگ فارسی معین): 
هم نمی بر سراب می‌چکدش. خاقانی, 
زاشک و آه من در هر شماری 
بود دریا نمی دوزخ شراری. نظامی. 
| ژاله. (ناظم الاطباء). باران* 
فخْن باغ بین ز ابر و ز نم 
گشته‌چون عارض بتان خرم. دقیقی, 
یامد همی ژاسنان آب ونم 
همی برکشیدند نان با درم. فردوسی. 
زمستان که بودی گه باد و نم 
بر آن تخت بر کس نبودی دژم. . فردوسی, 
به گیتی ندیدی کسی را دژم 
وز ابر اندرآمد به‌هنگام نم فردوسی, 
خاک‌هر روزی بی‌عطر همی گیرد بوی 
آسمان هر شب بی‌ابر همی بارد نم. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص‌۲۳۵). 
لاجرم خلق جهان بر خوی او شیفتهاند 
چون گل سوری بر باد سحرگاهی و تم. 

فرخی. 


مرا توایین باغی است روی آن بت‌روی 


1 -فارسی: 08۳ از: ۴02۳0۵ < 02008* 
ماند ۷20 از پارسی باستان < ۵08۵* 
2 مد افغانی: ۱۳۵ ۱0۳۳۵ پهلری: 
۳ 0370 بلرچی: ۰020 (شبنم» مه 
کردی: ۰06۲0 0670 (مرطوب). (حاشیه برهان 
قاطع چ معین). 


۳۳۷۳۳۰ نم. 


کز آسمان چو دگر باغها نخواهد نم. . فرخی. 

پارنده به دوستان و یاران بر 

نم یست غم است مر غمامش راء 

ناصرخسرو. 

زیرا که اگر چو ابر برشد 

از دود سیه نیایدت نم. ناصر خسرو, 

. گرنبارد در چمن نم بر نیارد از زمین 

خاک خا کستر شود دریا همه صحرا شود. 
اصرخرو. 

نم عدل تو بر کشت امید آن کسان بادا 

که ملکت از دعاشان شد قوی‌بنیاد و مستحکم. 


سوزنی. 
که گردد خرم و پدرام ملک از عدل و کشت از نم. 
سوزنی. 
آب چون نار هم از پوست خورم 
چون ثابم نم نیسان چه کنم. خاقانی. 
||اشک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
محین)؛ 
همی رفت با دل پر از درد و غم 
پرآزنگ رخ دیدگان پر ز نم. فردوسی. 
بیامد پر از خون دو رخ پیلسم 
روان پر ز داغ و رخان پررزنم. . فردوسی. 
همه شاد گشتند و خرم شدند 
ز شادی دو دیده پر از نم شدند. .. فردوسی, 
شود ز اشک او درد بیمار کم 
زیخ ژنگ بزداید از دیده نم. اسدی, 


آن رانتوانی تو دید هرگز 

با خاطر تاریک و چشم پرنم. ‏ ناصرخسرو. 
ز بهر عدت روز قیامت 

تو را در چشم و دل نار و نمی‌کو. ‏ سنائی. 


شک نکنم هیچ کآن بنفشه و ستبل 

از نم این چشم سیل‌بار برآمد. سوزنی. 

کزنم گرم و دم سرد مصفا ینند. خاقانی. 

دور سلیمان و عدل بیض آفاق و ظلم 

عهد مسیحا و کحل چشم حواری و نم. 
خاقانی. 

نم چشم آبروی من ببرد از ب بسکه می‌گريم 


چراگریم کز آن حاصل برون از نم نمی‌ینم. 
سعدی ( کلیات ج فروغی ص ۸۲۲). 
|ا(ص) مجازا تر. مرطوب (آنندراج), تم‌دار, 
نمنا ک.(فرهنگ فارسی معین): 
نیست پیکان تو را در دل خون‌گشته قرار 
بگذرد آب به‌سرعت ز زمینی که نم است. 
تأثر (از آنتدراج. 
نم از آتش برآوردن؛ کار محال کردن:ٌ 
گرقدمت شد به يقین استوار 
گردز دریا نم از آتش برآر. نظامی. 
< نم از چشم چیدن؛ اشک از روی پاک 
کردن و تسلی دادن و دلنوازی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
نم افکندن؛ خشک شدن, برطرف شدن 
رطوبت: 


زره را پوشید شیر دژم. فردوسی. 
نم برداشتن؛ نم کشیدن. مرطوب شدن: 
آیروئی که بود عاریتی روسبهی است 
همه زنگ است اگر آینه بردارد نم. 
بیدل (از آنندراج). 
- نم برون ندادن؛ اندک و یا هیچ ندادن و 
بخیل و لیم شدن. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
ترکیب نم بیرون ندادن و نم پس ندادن شود. 
نم به نم رسیدن؛ در تداول کشاورزان» 
آمدن باران به اندازه‌ای که به زمین فروشده و 
پائم و تری زیر زمین تلاقی کند و عرب نیز 
آن را السقاء شریان و السقاء شروان گوید. 
(یادداشت مولف»). 
نم یرون (برون) ندادن؛ نم پس ندادن. 
تراوه نکردن, تری نتراویدن "؛ 
بی شکست این شیشه نم بیرون نداد 
رخت شادی را به سیل خون زدند. 
زلالی (از آنندراج). 
دل راز تو از تو هم نهان داشت 
این ظرف برون نمی‌دهد نم. 
واله هروی (از آنندراج). 
- |[کنایه از ریزش کم هم نکردن, گوبند: 
فلان نم پیرون نمی‌دهد؛ ییعنی یک قطره 
ریزش ندارد. پر سک است. (انندراج). 
رجوع به ترکیب نم پس تدادن شود. 
- |[راز نگفتن. (آنسندراج). لب به رازی 
نگشودن. با همه تهدید و اصرارها انشای 
رازی نکردن و نکته‌ای بروز ندادن. 
- نم پس ندادن؛ تری نتراویدن. 
- ||مجازاء هیچ ندادن. دیناری ندادن, با 
انتظاری که بود کمترین چیزی ندادن. هیچ 
تمتمی ندادن. کمترین و کوچکترین عطا 
نکردن. سخت بخل و اسا ک‌کردن. حتی اقل 
بل و مقدار ندادن. (یادداشت مولف). اندک 
فیضی نرساندن. لب به سخنی نگشودن. و 
رجوع به ترکیب قبلی شود. 
نم داشتن؛ مرطوب بودن. خیسیده بودن, 
خشک و محکم نبودن؛ 
دل از همدوشی عکس تو بر آئینه می‌لرزد 
که‌تو مست می تازی و ان دیوار نم دارد. 
بیدل (ا آندراج). 
ت ||مجازاً گویند: ساعتش نم دارد؛ یعنی 
ساعت سعد و وقت مناسبی نیست. همچنین 
در مورد کی که عبارتی را غلط خوانده یا 
توشته است گویند: سوادش ذ 
کدیده‌است. ۱ 
نم کشیدن؛ مرطوب شدن, نم گرفتن؛ 
خوشم که دفتر دل نم کشیده بود ز عم 
به تیغ هر ورقش راز هم جدا کردی, 
کلیماز آندراچ). 
- نم گرفتن؛ تر شدن. (ناظم الاطباء). نم 


نم دارد یا نم 


نما. 


کشیدن. خیس و مرطوب شدن:ُ 

مژه چون کاس چینی نم گرفته 

میان چون موی زنگی خم‌گرفته. نظامی. 
نم‌نم؛ مرطوب. نیمه مرطوب. که اندک 
رطوبی دارد. که کاملاً خشک نیست؛ 
کهبازآمدی جامه‌ها یمن 

بدین کارکرد از که یابی درم. فردوسی. 
فجم» [ن ] () نیم. نصف . (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به نم‌داشت شود. 
فم. [نْمم] (ع سص) سخن‌چینی کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهتی) (دهار) (از 
منتهی الارب). |افاش کردن سخن را به 
اساعت و افساد. (منتهی الارب) (آندراج) (از 
اقرب الموارد). فاش کردن خبر را به قصد 
فته‌انگیزی و اییجاد وحشت. (از ناظم 
الاطباء). | آراستن سخن را به دروغ. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|ابرآغالانیدن, (از منتهی الارب) (آنندراج). 
برآغالائیدن قوم را بر همدیگر و برانگیختن 
آنها را.(از ناظم الاطباه). ||دمیدن و برآمدن 
بوی مشک. (از منتهی الارب), ساطع شدن 
رایحه چیزی, (از اقرب الصوارد). |((ص) 
سخن‌چین. (منتهی الارب) (آندرام). نام 
(اقرب الموارد), ۰ج« نخون, آناء ز نم: ||( 
تفس. ||حرکت. (منتهی الارب) (آبندراج) 
اناظم الاطباء. جنیش,(نام الاطبء) 
نم. [نْمم] (ع ص, ل) چ زٌ تسسم؛ پهمعنی 
سخن‌چین. (از اقرب الصوارد) (از الصنجد). 
||سخن‌چین, نمة مزنث. (آنندراج). رجوع به 
معنی قبلی شود. 
نم آگین. [ن) اص مسرکب) نسمگین, 
(آتدراج), 
نم آلو۵.[ن) (نسف سرکب) مرطوب. 
خیس. کنایه از چشم گریان. 
فها. [نْ /نِ /ن)؟ (() صورت ظاهر, (فرهنگ 
فارسی معین). آنچه در معرض دید و برابر 
چشم است: 

بسی فرا به نماید آنکه دارد 

نمای فربهی از نوع آماس. سنائی, 


۱-نل: به‌غیر از نم, 

۲ -دو بیت شاهد این معی در انندراج 
به‌ترتیب شاهد برای معانی دوم و سوم این 
ترکیب امده است. 

۲-در اقدم نسخ کلیله و دسنه «سوخته 
نم‌داشت» (سوختة نیم‌داشت) آمده. رجوع شود 
به کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۰ حاشية سطر ۳. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

۴-فرهنگ‌ها این کلمه رابه فتح و ضم اول 
ضبط کرده‌اند و حال آنکه صورت پهلری 
7 است. در تدارل هم به کسر اول [نٍ] 
آست چه به‌صورت ساده: نمای عمارت؛ و چه 
مرکب: رونما: خوش‌نما, بدنما. 


نما. 


رم بیننده چو نرگس نماش 
سوسن آفعی چو زمرد گیاش. 
انشان نموار. مظهرة 

چون فضل ربیعی نه که چون فصل ربیعی 

خاقانی. 

||در اصطلاح بنایان. نمای بنا و عمارت. 
آنچه از بیرون‌سوی دیده شود. (از یادداشت 
مولف). منظرة خارجی بنا و عمارت. 
(قرهنگ فارسی معین). ||(نف مرخم) 
به‌مورت مزید مزخر و نیز در ترکیب بدین 
معانی اید: ۱- به‌مسی نماینده و نشان‌دهنده: 
آب‌نما. بادنما. پانما. جهان‌نما. چهره‌نماء 
خودنما. دندان‌نما. دورنما. راهنما. رونماء 
سراپانما. صواب‌نما. قبله‌نما, قدرت‌نما, 
قطب‌نما. گاء‌نما. گنبدنما. گندم‌نما. گبی‌نما. 
ممجزنما. مکارم‌نما. هنرتما. ۲- به‌معنی 
کنندهداستم‌نما, داوری‌نما. ۳- به‌معنی شکل و 
منظره: بدتما, خوش‌نما. ۴- مخفف نموده 
است: خضسواب‌نما. (یادداشت مولف). 
آنگشت‌نما. دست‌نما. شب‌نما. ۵- به‌معنی 
شبیه و سانند: ابرتماء اهل‌نما. دوست‌نما. 
سنگ‌نما. لعل‌نما, 
فهاء [نْ] (از ع. امس)" نمو. بالیدگی. (ناظم 
الاطباء). افرایش. (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). رشد. یالش. بالندگی. گوالش. 
گوالیدگی.(یادداشت مولف)* 

آنکه همی گندم سازد ز خا ک 


آن نه خدای است که روح نماست. 


نظامی. 


ناصرخسرو, 
سپهر و عنصر و دوح نما را 
خدا خوانی چنین کفر است ما را 
ناصرخرو. 
تا چنانکه خواهد بالید الد و تمام شود و این 
بالیدن و فزون شدن را به تازی نشو و نما 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
تا بقا مایةٌ نما باشد 
قةالملک را بقا باعد. هو در 
این چو مس می‌کند خوان سخن را عفن 
وآن چو ملخ می‌برد کشت دین را نما. 
۲ خاقانی. 
هین که اسرافیل وقتند اولیا 
مرده راز ایشان حیات است و نما. مولوی. 
-زشو و نما. رجوع به همین مدخل شود. 
||بالیدن. بلند شدن. (غیاث اللفات). گوالیدن. 
برآمدن. افزون شدن. (یادداشت مولف), 
رجوع به نماء شود. 
فماء . [نْ] (ع مص)" گوالیدن. (از منتهی 
الارب). اقزون شدن, (دهار). نمو. زیاد شدن و 
افزون شدن مال و جز آن. (از آقرب الموارد). 
بلند برداشتن و سیر افروختن آتش را (از 
منتهی الارب). بللد برافروختن و شعله‌ور 


ساختن آتش راء (از اقرب السوارد). |[قربه 
شدل مردم. |ابرآمدن و بلند گردیدن آپ. 
|ابرآمدن و اقزون شدن رنگ. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). غلیظ و پررنگ شدن 
سیاهی خضاب بر دست و موی و پررنگ و 
سیاه شدن مرکب بعد از نوشتن. (از اقرب 
الموارد). |زگران گردیدن نرخ. (از منتهی 
الارب). بالا رفتن و گران شدن قیمت. (از 
اقرب الموارد). |/برداشتن حدیث و خبر به 
کی |ابرداشته شدن سخن و حدیت. 
||سخن رسانیدن به وجه یکوئی و اصلاح, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||منسوب 
نمودن به سوی کسی. (از منتهی الارب). 
نبت دادن کسی را به پدرش, (از اقرب 
الموارد). |[ناپدید شدن شکار و مردن آن در 
جائی دور از چشم شکارچی. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) افزونی. (دهار). زیادت. 
برکت. گوالش. (یادداشت مولف). نماء 
نمائق. ان ء] (ع ص. ج تميقة. رجوع به 
نمیقة شود. 
نمائم. (نء) (ع!اج نميمة. رجوع به نميمة 
شود. 
نماد. [نْ 4 /](اسص) نمود. (برهان 
قاطع) (لغت فرس اسدی ص ۱۱۴) (اوبهی) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). ||انف مرخم) 
به‌معتی فاعل هم امده است که ظاهرکننده 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج), نماینده و 
ظاهرکند.. (ناظم الاطیاء). رجوع به نمادن 
شود. 
نمادن. رن 4 د](مسسص) نسمودن. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) (از برهان 
قاطع). نشان دادن. (فرهنگ فارسی صعین). 
ظاهر کردن. نمایان گردانیدن. (از برهان 
قاطع) (از آندراج)؛ 
زآن گشاید فقع که بگشادی 
زان تماید تو را که بنمادی. 
عنصری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجواتی). 
فماو. [َنْ /ن] )۲ ایما. اشاره.(برهان قاطع) 
(انندراج), از برساخته‌های دساتیر است. 
رجوع به فرهنگ دساتر ص ۳۷۰ شود. 
فمار. [نِ] (!) مالیات فوقالعاده. نماری,از 
اصطلاحات عهد ایلخانان است. (از فرهنگ 
قاری ییآ 
فهاز. [نِ ] (ع ل) ج نمر. رجوع به نمر شود. 
ااج تيرة. رجوع به تیرة شود. 
نماز. [نّ] ((خ) دی است از دهستان 
نمارستاق بخش نور شهرستان آسل, در 
۲صزارگزی جنوب غربی آمل و 
۸هزارگزی غرب جاد: آمل به لاریجان 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه. محصولش غلات و لبنیات» شغل 
مردمش زراعت و گسله‌داری است. مرتع 


نماز. ۲۳۲۷۳۱ 
خوشآب‌وهوای دریاوک جزو اين ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). و رجوع به 
سفرنامة مازندران و استرایاد ص ۱۴۹ شود. 
نمارد۵. [ن رٍ ) (ع) ج ن‌مرود. (اقرب 
الموارد) (یادداشت مولف). رجوع به نمرود 
شود. 

نمارستاق. زن ر] (اخ) یکی از دتانهای 
ییلاقی بخش نور تهرستان آمل است. این 
دهستان از ۱۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
شده است. جمعیت دهستان در حدود ۱۹۰۰ 
تن است و قراء مهم آن عبارت است از: سواء 
شیخ‌محله, امره: نمار. آب دهات این دهتان 
از چشمه و محصول غمد؛ آن غلات و لبیات 
است. (از فرهنگ جغرآفبایی ایسران ج ۲), و 
رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد ص ۵۶ 
و ۱۴۹ شود. ۱ 

نمارق. [ن را (ع ‏ ج نمرقة. رجوع به 
نمرقة شود. 

نمارق8. [ن رَ](ع اج نمر. رجوع به نمر شود. 
نماری. [نْ] () سیاء دارای خطهای سپپید. 
(ناظم الاطباء). تقاط و خطوط سیه و سقید. 
(فرهنگ خطی). ||جایی که در آن گوسپندان 
را از سیب گرگ حفظ کرده محصور 
می‌نمایند. (ناظم الاطباء). جاهائی که بای 
صید گرگ سازند و گوسفندان در آن بندند. 
(فرهنگ خطی). در فرهنگ‌های دیگر دیده 
نشد. و رجوع به نامرة و نامورة شود. 
نماری. [ن] (() رجوع به نمار به‌سی 
مالیات فوق‌العاده شود. |((ص نسبی) منسوب 
به نمار. (از فرهنگ فارسی معین). 

تماری. [نْ ریی] (ص نسبی) منسوب 
است به تماره که بطونی از قبایل می‌باشند. (از 
سمعانی). 

نماز. [ن) )۲ خدمت و بندگی. (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن آرا), خدتکاری. (غیاث 
للفات) (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). بندگی, 
اطاعت. فرمان‌برداری. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). |اسجده. (رشیدی). سجود. (برهان 
قاطع) (انجمن آرا). سر به زمین نهادن. 


الموارد). 

۳- آقای حکمت در پارسی نغز ص۱۸۴ این 
کلمه را مصحف انماد» پنداشت‌اند. (حاثیة 
برهان قاطع چ معین). 

۴- پهلری: 03۳086 از ایرانی باستان: -03۳ 
(خم شدن,. تعظیم کردن): قیاس شود با 
اوستائی: 067120 (دعا)» هندی باستان: 
5 پازند: 02022 افسفانی: [۳۳۱۵۳: 
بلوچی: 02۳۵50 2۷۵50 کردی: ۳۷۳۱ 
0۷ (نماز) زازا: 09۳8 اورامانی: 08۳182 
گیلکی: 02۳82. (حاشية برهان قاطع چ معین). 


۴۳ نماز. 


(آنتدراج» سرفرودآوری برای تعظیم. سجده. 
(فرهنگ فارسی سمین), کرنش. تکريم 
سطی ‏ 

په تماز آمدن؛ خم شدن به نشانة تکریم و 
تعظیم. (یادداشت مولف), 

- در تماز آمدن؛ سجده کردن. تعظیم کردن: 
چو نزدیک رستم فراز آمدند 
به پیشش همه در نماز آمدند. 


فردوسی. 
کنیزان گلرخ فراز آمدند 
همه پیش چم در نماز آمدند. اسدی. 


ندانم ابروی شوخت چگونه محرابی است 

که‌گر بیند زندیق در نماز آید.. ‏ سعدی, 
| پرستش. (غیات اللغات) (برهان قباطع). 
ادای طاعت. (برهان قاطع), طاعت و عبادت 
ایزدتعالی. (انجمن آرا), عبادت و عرض نیاز 
په‌سوی خدای عالمیان به طریقی که در 
شریعت پیمبران وارد شده. (ناظم الاطباء), 


نیاز. (جهانگیری): 

چنین گفت امروز شاه از نماز 

همانا نیاید به کاری فراز. فردوسی. 
او بیان می‌کرد با ایشان به راز 

بر انگلیون و زتار و نماز. مولوی, 


|اصلوة. (الامی). نوعی عبادت منخصوص 
اهل اسلام. (آنندراج). عبادت مخصوص 
مسلمانان که به‌طور وجوب و در شبانه‌روز 
پنج بار ادا کنند. صلاة. (از فرهنگ فارسی 
معین): 
عهد و میثاق خویش تازه کنيم .. _ 
از سحرگاه تا به وقت نماز. آغاجی, 
طاعت تو چون نماز است و هر آنکس کز نماز 
سر پتابد بی‌شک او را کرد باید سنگار. 
فرخی. 
میان دو نماز پیشین و دیگر به خانه‌ها 
بازشدند. (تاریخ بهقی ص ۳۶۱). مصلی نماز 
افکنده بودند نزدیک صدر از دیبای پیروزه. 
(تاریخ بیهقی). رسم خطة نماز را خطیب به 
جای آورد. (تاریخ یهقی ص ۲۹۳). 
گفتم‌که نماز از چه بر اطفال و مجانین 
واجب نشود تا نشود عقل مخیر, 
ناصرخسرو. 
نماز را یه حقیقت قضا توان کردن 
قضای صحبت یاران نمی‌توان کردن. 
خواجه عبدانه انصاری. 
با جود تو هت از دگران خواستن چیز 
بر ساحل دجله چو نمازی به تیمم. سوزنی. 
زو دید آن نماز که قائم بود اف 
را کع بماند دال و تشهد نمود لام. 
قنوت من به نماز و از در این است 
که‌عاقتا و قنا م2 ما قضیت لاه 
از پی سجدهة رخ تو چنان 
عابدان در نماز می‌غلطم. 
سائلی پرسید واعظ رابه راز 


خاقانی. 
خافانی. 


خافانی. 


موی عانه مت تقصان در تماز 

گفت واعظ چون شود عانه دراز 

بس کراهت باشد از وی در نماز 

یا به توره یا ستره بسترش 

تا نمازت کامل آید خوب و خوش. مولوی. 
پیش نماز بگذرد سروروان و گویدم 


له اهل دل منم سهو نماز می‌کنی. سعدی. 
دیگر از آن جانبم نماز نباشد 
گرتو اشارت کنی که قبله چنین است. 
سعدی, 
کلیددر دوزخ است آن نماز 
که‌در چشم مردم گزاری دراز, 
سعدی (بوستان چ یوسفی ببت ۲۶۶۸). 
در نمازم خم ایروی تو با یاد امد 
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ. 
به راهش سر نهادیم و گذشیم 
نماز رهروان کوتاه باشد. 
سلیم (از آتندرا اج 
و رجوع به صلاة شود. 
< پنج‌نماز؛ نماز صبح و ظهر و عصر و مفرب 
وعشا؛ 
هر پنج‌نماز چون کنی روی 
سوی در کامران کنبه. خاقانی. 
نماز ادینه؛ نماز جمعه. رجوع به صلاء 
شود. 
- نماز آفتاب گرفتن؛ نماز کوف. رجوع به 
صلاء کوف شود. 


-نماز آیات؛ نمازی که به‌هنگام وقوع زلزله 
یا گرفتن خورشید و ماه یا وزیدن طوفان 
سهمگین و دیگر حوادث رعب‌انگیز طبیعت 
خوانند. و دو رکست است. رجوع به صلاة 
کوف‌شود. 

- نماز استخاره؛ نمازی است به دو رکعت به 
نیت استخاره. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 


به صلاء استخاره شود. 

- نماز استسقاء؛ نماز باران. رجوع به 
صلا:‌الاستسقاء شود. 

نماز باران؛ نمازی که هنگام خشک‌سالی 
در طلب باران خوانسند. رجوع به 
صلاالاستقاء شود. 


نماز بام؛ نماز بامداد. نماز صبح, 

- اوقت نماز بامداد. پیش از سر زدن 
آفتاب. علی‌الصباح: دیگر روز دوشنبه نماز 
بام حصار بتند. (تاریخ سیتان)ء 

نماز بامداد؛ نماز صبح. نماز پام دوگانه: 
امیر نماز بامداد بکرد و روی به شهر آورد. 
(تاریخ بهقی). تا وقت نماز بامداد هفت 
فرسنگ برانده بودند. (تاریخ یهقی ص ۳۵۷). 
ونماز پامداد را یه حضرت خواجه ادا کردم. 
(انیس‌الطالیین ص٩۵٩‏ 

-نماز پسین؛ نماز عصر. رجوع به صلاة 


شود. 


نماز. 


- نماز پیشین؛ نماز ظهر. چهار رکمت نمازی 
که هنگام ظهر خوانند. صلو:الظهر. صلوة 
اولی: و نماز پیشین یکرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۱۷). و اتفاقا هوا ابر بود. خواجه از من 
پرسیدند که وقت نماز پیشین شده است. به 
ادای فسرض نماز پیشین مشغول بودند. 
(انس‌الطالیین ص ۸۵, رجوع به صلاة شود. 
- ||ظهر. دقایق ساعت نختین بعد از ظهر. 
(سیک‌شناسی) (از فرهنگ فارسی معین). 
هنگام نماز ظهر. تیم‌روزءٌ 
به گونة شب روزی برآمد از سر کوه 
که‌هیچ گونه بر او کارگر نگشت بصر 
نماز پیشین انگشت خویش رابر دست 
همی ندیدم و این از عجایب است و عبر. 
فرخی, 
بونصر قلم دیوان برداشت و نخت کردن 
گرفت خویشتن و مرا پیش بنشاند تا بیاض 
کردمی و تا نماز پیشین در آن روز کار شد. 
(تاریخ بهقی ص ۱۴۲). از چاشتگاه تا نماز 
پیشین روزگار گرفت تا همگان بگ‌ذشتند. 
(تاریخ بهقی). نماز پیشین احمد دررسید و 
وی از نزدیکان و خاصگان سلطان مسمود 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۶) پس کیومرث 
برفت چون از نظر ايشان غایب شد نماز 
پیشین بود. (تصص‌الانبیاء ص ۳۳). نام او را 
طلب تمایم تا فردا سماز پیشین بیاید. 
(انیس‌الطالبین ص۱۳۹). 
نماز تسییح. رجوع به صللاة تسبیح شود. 
-نماز تهجد؛ نماز شب. رجوع به صلاة شود. 
- نماز جعفر طیار؛ نمازی است چهاررکعتی 
با دو تشهد و دو سلام که گویند پیفامبر آن را 
به جعفر طیار آموخت. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به صلاة جعفر شود, 
- نماز جماعت؛ نمازی که دست‌جمعی 
خوانند و در آن به امام اقتدا کنند. مقابل نماز 
فرادی: 
به مجمعی که فتادی بساز با یاران 
کهدر نماز جماعت شتاب کار است. 
صائب (از آتدراج). 
--تماز جمعه؛ نماز آدینه. تمازی که روز 
جمعه به جماعت گزارند. 
نماز چاشت؛ صلاةالاوایین. صلاة ضحی. _ 
(فرهنگ فارسی ممین). رجوع به صلاة 
ضحی شود. 
- نماز چاشتگاه؛ نماز ضحی. (السامی). نماز 
چاشت. رجوع به صلاة ضحی شود. 
نماز حاجت؛ دو رکعت نمازی که به نیت 
برآورده شدن حاجتی خواند. 
تماز حرب؛ نماز خوف. نمازی که در 
میدان جنگ و از پیم دشمن شکته خوانند. 
رجوع به صلاة خوف شود. 
نماز خوف؛ نماز آیات. نمازی که هنگام 


ان 


گرفتن ماه خوانند؛ 
هميشه دیده ز موگان کد نماز خسوف 
که جسم خا کی‌من در میانه حایل شد. 
نعمت‌خان عالی (از آتندرا اج). 
تماز خفتن؛ صلوة عشاء و آخر. صلوة 
عتمه. (الامی). نماز عشاء. چهار رکمت 
نمازی که بعد از تماز مقرب و هنگام خفتن 
خوانند؛ شبی نماز خفتن گزارده بودند و بر در 
مسجد ایستاده. (ایس‌الطالبین ص ۸۷). بعد از 
ادای نماز شام و نماز خفتن بوی سیب به مشام 
من رسید. (انیس‌الطالیین ص۱۵۹). 
- ||هنگام نماز عشاء. پاسی از شب گذشته: 
و نماز خفتن آن پادشاه رابه باغ فیروزی دفن 
کردند.(تاریخ بهقی). و نماز خفتن سوی 
تکین‌اباد رفتند. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
صلاة و نماز عشاء شود. 
- نماز خوف؛ تماز حرب. رجوع به صلاة 
خوف شود. 
نماز دگرء تماز دیگر. نماز عصرء 
به عید و نشره و آدینه و نماز دگر 
به حق مهر زبان و سر خلیفه کتاب. 
خاقانی. 
رجوع به نماز عصر و نماز دیگر شود. 
- |[موقع نماز عصر. پسین: 
تا نباشد چو سپیدهدم هنگام زوال 
تا نباشد چو نماز دگری وقت سحر. ‏ فرخی. 
ررزت به نماز دگر آمد به همه حال 
شب زود درآید چو نماز دگر آید. 
(از قایوسنامه). 
هر نماز دگری بر افق از قوس‌قزح 
درگهی بینی افراشته تا اوج زحل. انوری. 
- نماز دیگر؛ صلوةالوسطی. صلوة عصر. 
نماز عصر. چهار رکمت نمازی که پس از نماز 
ظهر خوانند: و نماز دیگر را صلوةالوسطی 
خوانند... چنان گفته‌اند که صلوةالوسطی نماز 
عصر بود. (ترجمة طبری بلعمی). سلیمان به 
آتاب نگرید آفتاب فروشده بود. نماز دیگر 
از وقت گذشته بود. (ترجمة طبری بلعمی). 
خدمت تو بر مسلمان چون نماز دیگر است 
کزپس وی نهی باشد خلق را کردن نماز. 
۱ متوچهری. 
روزت صلای شام هم از بامداد زد 
تو در نماز دیگر و پیشین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
و نماز دیگر و شام یر من قضا شده بود. 
(انیس‌الطالبین ص۱۰۸). وضو ساختم و تماز 
دیگر و نماز شام را قضا کردم. (انیس‌الطالیین 
ص۲۰۹ 
- |[هنگام نماز عصر. پین‌گاه. هنگام عصر. 
نزدیکی‌های غروب: یک روز نماز دیگر 
الیاتوس در سراپرده ایستاده بود بر اسب با 
خاصگان خویش. (ترجمة طبری بلعمی). 


پس پیمبر عله‌السلام نماز دیگر علی و سعد 
وقاش... را بر جمازه بفرستاد. (ترجمة طبری 
بلعمی). روز یکشنبه بیست‌وششم شعیان به 
جوین نماز دیگر تا گاه خویشتن اندرانداخت 
و مردمان غافل بودند به خانه‌های خویض 
بازآمده. (تاریخ سیستان). و نماز دیگر مدب 
چون بازگشتی نخست آن دو تن بازگشتندی. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۵۷). و پل را تگاه داشتند 
تا نزدیک نماز دیگر سخت نیک بک وشیدند. 
(تاریخ بیهقی). نماز دیگر ملک زنگیار رابه 
نان خوردن خواند. (مجمل التواریخ). 
بهچاره کسی که در فراقت 

روزی به نماز دیگر آرد. 

خواج ما قدس اه روحه در قصر عارفان 
بودند و روز نماز دیگر بود. (انیس‌الطالیین 
ص۱۷۹ 

نماز رغائب. رجوع به رغائب شود. 

- نماز زلزله؛: نماز آیات. رجوع به نماز 
خوف و صلاء ک وف شود. 

نماز سفر؛ تماز قصر. نماز شکسته. نمازی 
که مسافر در راه سفر خواند در صورت 
اجتماع شرایط آن و آن به‌جای چهار رکعت 
دو رکعت است. رجوع به صلاة شود. 

نماز شام؛ نماز مفرپ. صلوة مفرب. صلوة 
عشاء اولی. سه رکعت نمازی که در اول شب 
پس از غروب آفتاب و پیش از نماز خضفتن 
خوانند؛ 


سعدی, 


نماز شام را چندان‌که خواندند 
که‌دشت از کشته شد با پشته هموار. 

فرخی. 
یعد از ادای تماز شام و نماز خفتن بوی سیب 
به مشام من رسید. (انیس‌الطالبین ص .)۱۵٩‏ 


رجوع به صلاة شود. 

- ||سر شب. اوایل غروب: 

نماز شام ز بهر طلایه پیش برفت 

محمد عربی با جماعت احرار. فرخی. 
در اول ماه جمادی‌الا خر به سال ۴۹۹ در 
آسمان علامتی پدید آمد هر شبی نماز شام 


پدید آمدی تا نیم‌شب یا زیادت. (تاریخ 
سیستان ص ۳۹۰). در وقت حاجب بکتکین 
او را به قلعه فرستاد تا نماز شام بماند.(تاریخ 
ببهقی). و یارانم مطربان و قوالان بردیمی و 
آن‌جا چسیزی خوردیمی و نماز شام 
بازگشتیمی. (تاریخ بیهقی). و نماز شام فرمود 
سلطان تا جواب نامه حشم... بازبشتند. 
(تاریخ بهقی). 

شاهی که تا دمید فلک صبح دولتش 

روز مراد دشمن او شد نماز شام.. سوزنی. 
روز به نماز شام کشید. (سندبادنامه ص ۱۸۲). 
تا نماز شام که پیل از گرسنگی فتور پذیرفت 
و یه علف محتاج شد. (ستدبادنامه ص ۵۸). 
چنان شدم که به انگشت می‌نمایندم 


نماز. ۲۲۷۳۳ 


نماز شام که بر بام می‌روم چو هلال. 
سعدی, 

به دروازء کلاباد رسیدم نماز شام شده بود. 
(انیس‌الطالبین ص۱۵۹), و قرب پانزده‌هزار 
کس از نماز شام تا صباح به نهب و غارت 
مشفول بودند. (حبیب‌السیر ج ۳ ص۱۵۵). 
- نماز شب؛ صلاءاللیل. نمازی است به 
هشت رکعت که وقت خواندن آن از آخر شب 
تا فجر است. (فرهنگ فارسی معین): 
همان بر دل هر کسی بوده دوست 
نماز شب و روزه آین اوست. ‏ . فردوسی. 
علی‌الجمله همه رافضیان بودند پیشانی سیاه 
بکرده چنانکه ها که نماز شب می‌کنيم. 
( کاب اللقض ص ۲۸۷). رجوع به صلاة شود. 
< نماز شفم؛ دو رکمت نماز مستحب است که 
پس از هشت رکعت نماز شب خوانند. 
- نماز شکته؛ نماز قصر. نماز مسافر. نماز 
سفر. رجوع به صلاة شود. 
-نماز صبح؛ صلوة صبح. نماز پامداد. نماز 
بام. دو رکمت نماز واجبی که پیش از طلوع 
آتاب خوانند. دوگانه. رجوع به صلاة شود. 
- نماز ظهر؛ نماز پیشین. صلوةالاولی. چهار 
رکعت نماز واجبی که پس از اذان ظهر 
خوانند. رجوع به صلاة شود. 
<- نماز عشاء؛ صلوة اخیره. عشاء اخیره. 
(یادداشت مولف). نماز خفتن. چهار رکمت 
نماز واجبی که شب‌هنگام و پس از نماز 
مغرب خوانند. رجوع به صلاة شود. 
نماز عصر؛ نماز پسین. صلوةالسصر. 
صلوتالوسطی. نماز دیگر. تماز وسطی. چهار 
رکعت نماز واجیی که هنگام عصر و بعد از 
نماز ظهر خوانند. رجوع به صلاة شود. 
نماز عید؛ نمازی که در روز عید قربان یا 
روز عید فطر در نمازگاه و مصلی بیرون شهر 
خواند؛ 
غم از دل می‌زداید چون صباح عید رخارت 
نماز عید واجب می‌کند بر خلق دیدارت. 

صائب (از آتدراج). 
رجوع به صلاة عیدین شود. 
< نماز عید فطر؛ نماز فطر, نماز عید. 
- نماز عید قربان؛ نماز اضحی. نماز عید. 
رجوع به صلاة عیدین شود. 
نماز عیدین؛ نماز عید قربان و فطر. رجوع 
به صلاة عیدین شود. 
نماز فرادی؛ نمازی که به‌تنهائی خوانند. 
مقابل نماز جماعت. رجوع به صلاة شود. 
نماز فطر؛ نماز عید. رجوع به صلاة عیدین 
شود. 
نماز قصر؛ نماز سفر. نماز مسافر. نماز 
شکته. صلوءالقصر. نماز کوتاه. رجوع به 
صلاء شود. 
-نماز قضا؛ تمازی که به حساب به‌جای نماز 


۴ نماز آوردن. 


فوت‌شده خوانند. رجوع به قضا کردن شود؛ 
خط شد پدید و طاعت ما ناتمام ماند 
لطفی نیاز ما چو نماز قضا نداشت. 
داتش (از آتتدراج). 
نماز کوف؛: نمازی که هنگام گرفتن 
خورشید خواند. نماز ایات. 
نماز گرفتن؛ صلاةالکسوف. (یادداشت 
ملف). نماز آیات. 
نماز ماه گرفتن؛ رجوع به نماز آیات شود. 
نماز مرده؛ نماز میت 
نماز مرده کن بر حرص لیکن چون وضو سازی 
که یی ابی است عالم را و در حیضند سکانش, 
خاقانی. 
نماز مافر؛ نماز قصر, نماز سفر. 
- نماز مفرب؛ نماز شام. صلاة مغرب. صلاة 
عشاء اولی. سه رکعمت نماز واجبی که پس از 
غروب آفتاب خوانند. رجوع به صلاة و نیز 
رجوع به نماز شام شود. 
- نماز میانین؛ نماز ظهر؛ و دلیل ایشان این 
است که این نماز به میانة روز است برای آنس 
ناز مین می‌خواند. (قسیرابولشتو, از 
فرهنگ فارسی معین). 
نماز میت؛ نماز مرده. تمازی که بر جسازه 
مرده گزارند پیش از به خا کسپردن. و آن 
نج تکبیر است [به اعتقاد شیعة امامبه ]. پس 
از تکیر اول شهادت به وحدانیت خدا و 
رسالت محمد, پس از تکبیر دوم صلوات بر 
پیفمر و آل او پس از تکییر سوم دعس بر 
مزمنین و مومنات. پس از تکبیر چهارم دعا 
بر مد ناه کر پشجم راوید وناز 
تمام شود. 
نماز وحشت؛ نماز خوف. رجوع به صلاة 
کسوف شود. 
نماز وتر. رجوع به وتر شود. 
نماز آوردن. [ن و ) (مص مرکب) تظیم 
کردن.سجده کردن. سر فرودآوردن اظهار 
بندگی و اطاعت را 
دوش نا گاء‌رسیدم په در حجر؛ او 
چون مرا دید بخمید و بیاورد نماز. 
اگرقبول کنی سر تهیم در قدمت 
چو بت‌پرست که در پیش بت نماز آرد. 


فرخی. 


سعدی, 
نمازباره. [ن ز /ر] (ص سسرکب) 
نمازدوست. (فرهنگ فارسی معین). که بسیار 
نماز کند؛ حکایت امیر و غلامش که نمازباره 
بود. (متئوی چ نیکلسون دفتر ۳ ص ۱۷۴). 

نماز بردن. ان بْ د] (اسص مسرکب) 
پرستش کردن. عاجزی نمودن. (غیاث 
اللفات) (اتدراج). خم شدن یا به خا ک‌افتادن 
به قصد تعظیم در برابر شاهی یا بزرگی دیگر. 
رکوع. دوتا شدن. خم شدن, علامت تعظیم و 
بندگی را. سجده کردن. تعظیم کردن. رکوع 


کردن.(یادداشت مولف). به خا ک‌افتادن. نماز 
1" رردن 

تو را گرملک چینیان بدیدی روی 

نماز بردی و دیتار برپرا کندی. شهید بلخی. 
بیامد گو دست‌کرده‌دراز 

به پیش اندرآمد بپردش نماز. 
به آیین شاهان نمازش برید 


دقیقی. 


به پیش و پس تخت او منگرید. دقیقی, 
و مر ملوک خویش را نماز برند [یغمائیان ] 
عوام و خواص‌ان. (حدود العالم). و طبیبان را 
بزرگ دارند و هرگه که ایشان را ببینند نماز 
برند. (حدود العالم). هرچیزی را که نیکو بود و 
عجب بود نماز برند. (حدود العالم), 
فراواش بستود و بردش نماز 
همی بود پیشش زمانی دراز. فردوسی, 
فرستاده شد چون به تتگی فراز 
زبان کرد گویا و بردش نماز. 
چوبر بام آن باره بنشست باز 


فردوسی. 


بیامد پری‌دوک وبردش نماز. .. فردوسی, 
رسولان اندرآمدند و نماز بردند. (تاریخ 
سیتان). 
نمازش برد و پوزش کرد بیار 
که پیشت آمدم بر پشت رهوار. 

(ویس و رأمین), 
بگفت این و نمازش برد و برگشت 
سرای شاه از آن زیر و زبر گشت. 

(ویس و رأمین). 
به پای ایستادی و بردی نماز 
زدی چنگ و رفتی سوی تخت باز. اسدی. 
بیامد بر جم شه سرقراز 


ز دور آفرین کرد و بردش نماز, اسدی. 
چو فتفور را دید شد پیشباز 
نشاند از بر تخت و بردش نماز. اسدی, 
چو در قبه رفتند هر ده فراز 
به ده جای بردند هر ده نماز. 

شمی (یوسف و زیخا), 
جز بر صاحب اجل منصور 
آنکه مهرش برد ز چرخ نماز. ‏ مسعودسعد. 
هیچ نماز نبرد برسان دیگران, بخت‌نصر گفت 
چرا تهنیت ملوک نکنی. (مجمل التواریخ). 
شهی که بارگه اوست سجده گاه‌ملوک 
همی برند بر آن سجده گه‌ملوک نماز. 

سوزنی. 

چون چرخ در رکوع و چو مهتاب در سجود 
بردم نماز انکه مرا زیر بار کرد. خاقانی. 
رخش چون لعل شد زآن گوهر پا ک 
تمازش برد و رخ مالید بر خا ک. نظامی. 
در گنج بر وی گشایند باز 
به‌جای سکدر پرندش نماز. نظامی. 
خردمند چون نامه را کرد باز 
به شاه جهان داد و بردش نماز. نظامی. 
گرت‌سلام کند دام می‌تهد صیاد 


نماز کردن. 
ورت نماز برد که می‌برد طرار. 
اااطاعت کردن. فرمان بردن. (بادداشت 
مولف)* 
که‌از تخمةٌ تور و از کی‌قباد 
یکی شاه سر برزند باتژاد 
جهان را به مدروی آید نیاز 
به ایران و توران برندش نماز. 


سعدی. 


فردوسی (. 
نعازت برد چون بشوئی از او دست 
وزاو زار گردی چو بردی نمازش. 
ناصرخسرو. 
|[نماز خواندن: 
چون تو محراب دیگران گشتی 
ما به جای دگر بریم نماز, 
اوحدی (از آنندراج), 
نماز بستن. [ن بِ تَّ] (*سسص مرکب) 
تکبیرةالاحرام گفتن: 
دیدیم رخت که قبلة ماست 
زان سو که توئی نماز بستیم. خاقانی. 
نمازخافه. (ن ن /ن] (مسرکب) ممد. 
(یادداشت موژلف). ||اطاقی مخصوص 
خواندن تماز در خانة سلمانان. (یادداشت 
مولف). جائی که در آن نماز خوانند. (فرهنگ 
قارسی معین). |اکلیسای ترسایان. معبد 
مسیحیان. (یادداشت مولف). محلی در کلیسا 
يا کاخ مسیحیان که برای خواندن دعا 
اختصاص دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکتشت. کیسه. 
نمازخوان. (نْ خوا / خا] انف مرکب) 
نمازی. که نماز خواند. نمازگزار. 
نماز خواندن. [ن خوا /خاذ] (نف 
مرکب) نماز کردن. نماز گزاردن. 
نماز شکستن. [ن شک تَّ ](مص مرکب) 
قطع کردن قرائت نماز را پیش از رسیدن به 
اخر آن. (یادداشت مولف). نماز باطل کردن. 
نماز را برهم زدن و ناتمام گذاشتن: 
ره غلط شد عنان بگردانم 
قبله کز شد نماز بشکستم. 
امیرخسرو (از آندراج). 
||نماز شکستن مسافر؛ نماز قصر خواندن 
مسافر. (یادداشت مولف). نماز را شکسته و 
قصر ادا کردن. ۱ 
نمازشکن. [نْ ش کَ] (نف مرکب) مبطل 
نماز. (یادداشت مولف). 
نما زکردن. [ن ک ذ] (مص مرکب) تصلية, 
(دهار). تبیح. (تاج المصادر بیهقی). نماز 
خواندن. تماز گزاردن. نماز گذاشتن. فریضة 
صلاء ادا کردن باز منصور برضاست پس از 


۱-این بیت را مژلف به‌عنوان شاهد برای 
همین معنی بادداشت فرموده‌اند» اما ظاهراً 
معنی قبلی هم (سجده کردن, تعظیم کردن...) با 


آن موافق است. 


آنکه او [بوسلم خراسانی] کشته شد دو 
رکعت نماز کرد. (تاریخ سیتان). اصیر 
محمود میان دو نماز از خواب برخاست و 
نماز پیشین بکرد. (تاریخ بهقی). نماز زیاده 
کردن‌کار پیرزنان است و روزه اقزون داشتن 
صرفة نان. (خواجه عبداله انصاری). 

سپس يار بد نماز مکن 


که‌پخفته‌ست مار در محراپ. ناصرخسرو. 
بخورم گر ز دست توست نبید 

نکنم گر خلاف توست نماز. سعدی. 
پارسایان روی در مخلوق 

پشت بر قیله می‌کنند نماز. سعدی: 
نگفتی که قبله است خا ک حجاز 

چراکردی امروز از این سو نماز. سعدی, 
ای کیک خوش خرام که خوش می‌روی به‌ناز 

غره مشو که گربة عابد نماز کرد. حافظ, 


||نماز بردن. تعظیم کردن. سجده کردن. سر به 
احترام فرودآوردن. کرنش کردن: بدان جامه 
پیش کیکاوس اندر رفت و هیچ نماز نکرد و 
گفت نه سلام و نه سجده تو راء (مجمل 
التواریخ). رجوع به نماز بردن شود. 
نمازکن. [نْ ک ] انف مرکب) به‌جاآورندة 
نماز. نمازگزار. (فرهنگ فارسی معین). 
نمازخوان. نمازی: مردی مرا بود از اهمل 
صلاح و نمازکن. (تفیر ابوالفتوح ۴ 
ص ۳۷۷, از فرهنگ فارسی معین). 
نما زگاه. (نَ] (| مسرکب) مسجد. مزگت. 
مشرق. (صراح): مصلی. (مهذب‌الاسماء). هر 
جائی که در آن نماز خوانند. (ناظم الاطباء). 
|اعیدگاه. (آندراج). جائی گشاده که در آن 
مردم شهری در عید و استسقا به نماز شوند. 
(یادداشت مولف): ابوبکر بفرمود تا هیزم 
بسیار جمع کردند به بقیعالفرقد آنجا که 
نمازگاه مدینه است. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
امیر رضی‌اله از نمازگاه شهر راه بتافت با 
فوجی از غلامان خاص و به کرانة شهر 
بگذشت. (تاریخ بهقی ص ۴۳۶). 

مشتری اندر نمازگاه مر او را 

پیشرو و جبرئیل غاشیه‌دار است. 

۱ تاضرخیزو: 
آن موضع را نمازگاه عید کرد و مسلمانان را 
بیرون آورد تا نماز عید کردند. (تاریخ بخارا 
ص ۶۲). آن را نمازگاه عید ساخت و منیر و 
محراب نیکو فرمود. (تاریخ بخارا ص ۶۲). 
نمازگاه. [نّْ] (اخ) دهی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایره در ۱۲هزارگزی 
جنوب شهر ملایر در جلگة متدل‌هوائی واقع 
است و ۵۰۳ تن سکننه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و صبفی, شغل اهالی 
زراعت و قسالی‌بافی است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵. 
نمازگاه. زن] (اخ) دهی است از دهستان 


دشت‌طال از بخش بانهٌ شهرستان سقز, در 
۱زارگزی شمال غربی بانه واقع است و 
۸ تن که دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات و توتون و کتیرا و گزنگبین 
۳ مازوج» شقل اهالی زراعت و زغال‌سوزی 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

نما زگذار. ( گ] (نف مرکب) مصلی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پابند صلوة. (از 
اتدراج). انکه نماز می‌خواند. آنکه مواظبت 
بر خواندن نماز دارد. (ناظم الاطباء): مردی 
نمازگذار و ال تلاوت کلامله اما قتال و 
بی‌با ک‌بود. (تذکرة دولحشاه)؛ رجوع به 
نمازگزار شود. 

نما زگذاردن. (نزگ د] (مسص مرکب) 
نماز خواندن. نماز گزاردن. 

نما زگذاشتن. ان گ تَ] (مص مرکب) 
نماز گذاردن. نماز گزاردن. تماز خواندن. 

نمازگو. (ن ک] (ص مرکب) آنکه نماز 
خواند. نمازکن. نمازگزار. مصلی. (فرهنگ 
فارسی معین): در قرآن ذ کرنمازگران مومنان 
فراوان کرد. ( کشف‌الاسرار ج ۱. از فرهنگ 
فارسی معین), 

نما زگزار. [ن گ ] (نف مرکب) مصلی. پابند 
صلوة. (آنندراج). آنکه نماز خواند. نمازکن. 
نمازگر, (فرهنگ فارسی ممین). نمازی. اهل 
طاعت و عبادت. 

نما زگزاردن. [نگ د] (مص مرکب) نماز 
گذاردن. نماز خواندن: به زیارت آمد و نماز 
گزارد و دعا کرد. ( گلستان), گفت کجا نماز 
بگزارم؟ من نمی‌خواهم که نماز در سراههای 
مجوس بگزارم. احوص او را گفت که تماز در 
خیمه‌ها می‌گزار. (تاریخ قم ص ۲۵۰). 


گرآن طاق ابرو شود قبله‌ساز 
نمازی گزارم به شرح نیازء 
ظهوری (از انندراج). 


نما ز گزاشتن. [ن گ تَ] (مص مرکب) به 
جا آوردن نماز. نماز خواندن. (قرهنگ 
فارسی معین). نماز گذاشتن. 

نمازگه. [ن گ:] (| مرکب) نمازگاه. مصلی: 
زمین نمازگهی شد که بیتی از بر او 
همه جهان به نماز خدا و استففار. . اسدی, 

نمازی. [نْ] (ص نسبی) موب به نماز. 
(ناظم الاطباء). || آنچه مربوط به نماز است. 
(نرهنگ فار سی صمین). ||خسخص 
نمازگزارنده و آنکه پیوسته نماز می‌گزارد. 
(ناظم الاطیاء). اهل نماز و طاعت. صومن. 
مقدس: 
خصية مرد نمازی باشد این مولوی. 
|[پا ک. پا کیزه. لایق و سزاوار نمازگزارنده. 
(ناظم الاطباء). طاهر. شسته. پا ک.قابل نماز 
خواندن با آن. (فرهنگ فارسی معین). مطهر. 
پا ک.(یادداشت مولف): 


نمازی کردن. ۲۳۷۳۵ 


چون نمازی و چون حلال بود [جامة ژنده] 
آن مرا جوشن جلال بود. 
سنائی (از فرهنگ فارسی معین). 
ز شبم سبره نورس نمازی 
به هم چون دایه و کودک به بازی, 
ملاطفرا (از ندرا اج). 
||درست. صحیح. (یادداشت مولف)؛ 
توئی نماز مرا قبله و اگراز من 
جز این سخن شنوی آن سخن نمازی نیست. 
امیرحن دهلوی (از آنندراج, 
چون نست نماز من آلوده نمازی 
در میکده زآن کم نشود سوزوگدازم. 
حافظ. 
نمازی شدن. [ن ش د] اسص مرکب) 
پاک و طاهر شدن. شسته شدن. غسل‌داده و 
پا کیزه‌شدن؛ 
تا نمازی نشود دیده من بنده به اشک 
عشق دستوری ندهد که کنم در تو نگاه. 
اثیر اخسیکتی. 
شتتند بمی ز چارسازی 
پیراهن ما نشد نمازی. نظامی. 
نمازی کردن. [ن ک 3] (سص مرکب) 
پا ک‌کردن. اغیاث اللفات) (آنندراج)؛ شمتن. 
تطهیر کردن. آب کشیدن. پا کیزه‌کردن. سل 
دادن 
تا بر کف پای تو تواند مالید 
دل را همه شب دیده نمازی می‌کرد. 
عسجدی, 
و اگراین مقیم را دسترس آن باشد که وی را 
جامة نو سازد.تقصیر نکند و ا گرنباشد تکلیف 
نکند همان خرقه وی را تمازی کند تا چون از 
گرمابه برآید در پوشد.( کشف‌المحجوب). 
گوزنی‌که با شیر بازی کند 
زمین جای قربان نمازی کند. نظامی, 
و جامه‌پاره‌های کهنه برچیدندی و نمازی 
کردندی و از آن ستر عورت ساختندی, 
(تذکرةالاولیاء ج ۲ ص ۲۹۴). 
هرچ آن شود پلید نمازی کنند از اب 
آب ار شود پلید نمازیش چون کنند. 
امرخسرو (از آنندراج). 
من اینجا جامه‌ها کردم نمازی 
خجندی گر ز رومی شست دفتر. 
نظام قاری, 
دلا به خون دگر دامنی نمازی کن 
در آب دیدة من خیز و آب‌بازی کن. 
علی‌قلی‌یگ (از آنندراج), 
||صاف تمودن. (غیاث اللغات) (آنتدراج) از 
آلایش پاک داشتن. سره کردن. (فبرهنگ 
فارسی معین): 1 
نمازت را نمازی کن به هفت آب نیاز ار نه 
تمازی کاین‌چنین نبود جنب خوانند اخوانش, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۴ 


۶ نمازی‌کنان. 


نمازیکنان. [ن کُ] اسف مرکب. ق 
مرکب) شتشوکنان: 


به خون روی دشمن تمازی‌کنان 

ستان بر سر موی بازی‌کنان. نظامی. 
ابر به باغ امد بازی‌کنان 

جامة خورشید نمازی‌کنان. نظامی. 


نماس. نم ما ) (ع ص) سخن‌چین. (سنتهی 
الارب). نمام. (اقرب الموارد). 

نماسازی. [نْ / ن /یّ] (حامص مرکب) 
فن ساختن نمای عمارات. (فرهنگ فارسی 
معین). 

نماص. (نْ] (ع () ماه تشهر. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از قر ب الموارد), گویند: 
لمیانتی نماصا؛ آی شهرا. (اقرب الموارد). ج» 

نماص. ([ن) (ع 4 رشتهُ سوزن. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

نماط. [ن ) (ع لا ج نقط. رجوع یه نمط شود. 

فماکت. [ن) (() تمک. (انجمن آرا) (از 
رشیدی) (آنندراج). 
بی‌تما ک؛بی‌ملاحت. (فرهنگ فارسی 
معین): 

چو سالت شد ای خواجه بر شت پاک 

می و جام و آرام شدبی‌نما ک". ‏ فردوسی, 
|ارواج و رونق و زیبائی, (برهان قاطم) 
(جهانگیری). صاحب جهانگیری نما ک را 
رونق و زیبائی معنی می‌دهد و شعر فردوسی 
را شاهد می‌آورد. ولی به گمان من نما ک 
همان نمک است و امروز هم «بی‌نمک» را در 
همین مورد استعمال کنند. (یادداشت مولف). 

نما گرد. [نِ گ ) (اخ) دهی است از دهستان 
ورزق بسخش داران شهرستان فریدن, در 
۵هزارگزی مفرب داران واقم است و ۲۷۲۹ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات و رودخانة 
محصولش غلات و حیوبات و سیب‌زمینی و 
انگور, شغل اهالیش زراعت» قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

فمال. [نغ ما] (ع ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب). نیک سخن‌چین. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نمام. که بسیار سخن‌چینی کند. 

نمال. [ن ] (علج نمل و نملة. رجوع به نملة 
شود. 

نمالیده. (ن د/] انس ف مرکب) 
مالیده‌ناشده. نامالیده. که آن را مشت‌ومال و 
ورزش نداده‌اند: تریا ک‌تمالیده. 

فعام. [نغ ما| (ع ص) مسخن‌چین. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (دهار) (مهذب‌الاسماء) 
(غیات اللغات) (ناظم الاظاء). غماز. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). کسی که آنچه از 
دیگران دربار؛ شخصی بشنود به گوش او 
برساند. (فرهنگ فارسی معین). بانم. ساعی. 


واشی. مزائی. تعاس تمال. قتّات. هعاز مازء 
زراع. تموم. دوبه‌هم‌زن. خبرکش. (یادداشت 


مولف): 

دگر خشم و رشک است و نگ است و کین 
چونمام و دوروی و ناپا ک‌دین. فردوسی. 
دگر دیو نمام کو جز دروغ 

نداند نراند سخن بافروغ, فردوسی. 


از آژدهای هفت‌سر مترس, از مردم نمام 
بترس. (قابوسنامه). 


هم از نمام پرهیز ای برادر 

کهاز نمام جان افتد در آذر. ‏ تاصرخسرو. 

بادم به نظم و نثر نه نمامم 

مشکم به خلق و خوی نه غمازم. 
معودسعد. 


توبه کرد که به گفتٌ نمام زن پارسا و عیال 
نهفتة خود را نیازارد. ( کلیله و دمنه). به 
تضریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد. 
( کلیله و دمنه). و لتفات نمودن به سخن نمام. 
( کلیله و دمنه). پادشاه به تحریض ساعی نمام 
و شریر کذاپ فتان انصاف من نمی‌فرماید. 
(سندبادنامه ص۱۳۴). || پرده‌در. که راز 
دیگران برملا کند. که محرم و رازدار نیت 


تا یود صبح واشی و نمام 

تا بود یاد ساعی و غماز. مسعودسعد. 
دوستان همچو مهر نمامند 

دشمان همچو ماه محرم دان. خاقانی. 


||() نام گیاهی خوشبودار. (غیاث اللغات). 
گیاهی خوشبوی. (از منتهی الارب). از 
اسپرغم‌هاست. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خیرو. منتور. (از صنتهی الارب). سیسنبر. 
(مهذب‌الاسماء) (قسانون ابوعلی سینا 


ص ۲۱۴) (از بحر الجواهر). نوعی از کا کوتی. 


(از بحر الجواهر). آس‌بویه. (فرهنگ فارسی 
معین). پودینة لب‌جوئی. نعناع, دباب. فو تنج. 
پونه. حبق. حبق‌الماء. حبقاتساح. 
نعنع‌الماء. (یادداشت مولف). سوسنیر است و 
نمام‌الملک و نماما نیز اسمده است. (از تحفة 
حکیم مومن). 

فماهاء نْ) ()" به لفت یونانی به‌معنی 
سوستیر باشد و آن نوعی از نعناع است و به 
عربی نمامالسلک خوانند. (بسرهان قاطع) 
(آنندراج). مام. نمامالمسلک. (تحفة حکیم 
مزمن). 

نمامة. نم ما مُ](ع ل) گیاهی که به فارسی 
پودنه گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به نام 
شود. ||(ص) تأئیث ام به‌معنی سخن‌چمن. 


رجوع به تام شود. ۲ 
فماهی. [نْ سی‌ی /نْ ما (ع اج نمی. 
رجوع به نقی شود. 


نمامی. نم ما] (حامص) غمازی. (غیاث 
اللعات) (آنتدرا اج). غمز. سمایت. سخن‌چینی. 
تنماندن. [ن ] (مص مفی) رفتن. اقامت 


کفایان: 


نکردن. دوام نیاوردن. مقایل ماندن. ||مردن. 

درگذشتن. (یادداشت مژلف): چون عم او 

اردثیر که جای پدرش گرفه بود نماند. 

(فارسنامد این‌بلخی). در آن وقت که حالت 

شیخ به کمال رسیده بود و پیر ابولفضل حسن 

نمانده. (اسرارالوحید ص ۱۷). در موصل 
ن‌ماند سین او به نسودوشش رسسید. 

(جاممالتواریخ). 

نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید 

دور از رخت این خسته رنجور نمائده‌ست. 

حافظ. 

|ارها نکر دن. نگذاشتن. (یادداشت ملف): 

تماند ایچ در دشت اسبان یله 

بیاورد چوپان به میدان گله. فردوسی, 
نماندنیی. [ن ] (ص لافت) رفتنی. که مقیم 
و ماندنی نیست. مقابل ماندنی. ||مردنی. که 
مرگش نزدیک است. رجوع به نماندن شود. 
نمانده. [ن د /<] (ن‌مف مرکب) نفرینی 
است. (یادداشت مولف). 

نمانما. [ن ن] (ق مرکب) نمانما بردن؛ عجور 
دادن چیزی را بدانان که همگان از عابرین و 
ساکتین معیر آن را توانند دیدن: نمانما بردن 
جهیز. (یادداشت مولف). . 

نماو رکلا. [ن زک ] (!خ) دی است از 
دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی و ۱۰۰ تن سکنه دارد. آيش از نهر 
حبیب ال از رودخانٌ تالاره محصولش برنج و 
غلات و محصولات صیفی و سختصری 
ابریشم. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 

تماق [ن ] (ع !) مورچه‌ریزه. (منتهی الارب) 
(آنندراج». مورچة خرد و ریزه. (اناظم 
الاطباء. ج, نمی. 

نمای. (نْ /نِ /نّ] (نف مرخم) نماینده. 
نشان‌دهنده. نما. در تمام معانی رجوع به نما 
شود. 

تمایان. [نْ /نِ /ن) (نف) بسیار واضح و 
آشکار. (آنندراج). ظاهر. هویدا. آشکار. 
(ناظم الاطباء). مشهود. مرئی. علنی. فاحش. 
بی‌پرده: 


۱-راجع به ضبط کلمه رجوع به «تماه شرد. 
۲ -اين بیت در نسخ دیگر شاهنامه (از جمله چ 
بروخیم) بدین صورت است: 

چر سالت شد ای پر بر شصت‌ویک 

می و جام و آرام شد بی‌نمک. 

رجوع به حاشية برهان قاطع چ معین شود. 
۳-عسربی: نتمام؛ فرانسوی: 58160۱6۱ 
۵ (دزی). تمام هو السی بر و بعجمية 
الاندلی: قلمانه 021206000. (عقار). لفت 
نستمام ببه‌معنی بسیاری از 9685اقا(تیرة 
نعناعیان) استعمال می‌شود. (از حائیة برهاه 
قاطع چ معین) 


نمایاندن. 


بد اندر دلت چند پهان بود 
ز پیشانی آن بد نمایان بود. بوشکور. 
عجب دارم خدا پردارد این ظلم نمایان را 
که پیس چشم من آئینه زآن رخسارگل چیند. 
صائب (از اتندراج). 
په چشم پا ک‌کرد آثینه تسخیر آن پری‌رو را 
چنین فتح نمایانی ز اسکندر نمی‌اید. 
صائب (از آنتدراج). 
چون شکاف صبح صد زخم نمایان خفته است 
در جگرگاه فلک از تیغ یک پهلوی او. 
صائب (از اتندراج). 
||نمودارشونده. (غیاث اللفات). رجوع به 
معنی اول شود. ||مجازآ؛ کلان و بسیار, چرا 
که‌هرچه کلان و بسیار باشد بالضرور ظاهر و 
نمایان است. (غیاث اللغات). رجوع به معنی 
اول شود. ||دراز و عمیق, چون زخم نمایان» 
و اين نیز راجع به معتی اول [بسیار واضیح و 
آشکار ] است. (آنندراج). رجوع به معنی اول 
شود. ||(ق) در حال نمودن. (یادداشت مولف). 
در حال نشان دادن و اشاره کردن: 
چو سال بد از وی خلایق نفور 
نمایان به هم چون مه نو ز دور. 
نمایاندن. (نْ ان /ن د] مسص)۱ 
نمایانیدن. نشان دادن. || آشکار کردن. واضح 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین), 
نمایان شدن. ان /نٍ /نْ ش ذ] (مسص 
مرکب) ظاهر شدن. به نظر درآمدن. (آندراج) 
(ناظم الاطباء). اشکار شدن. نموده شدن. 
(ناظم الاطباء). پیدا شدن, طالع شدن. ظهور. 
بروز. طلوع. پیدایش. (یادداشت مولف). 
نمایان کردن. ان /نِ /نک 3] (امسص 
مرکب) ظاهر کردن. واضح و آشکار کردن. 
بیان کردن. روشن نمودن. 
نمایانیدن. ان / ۵ /وذ] مسسص)۲ 
تمایاندن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


سعدی. 


تمایاندن و نمودن شود. 
نمایش. ان /ٍ / و ي ] (امسص, ل) ام 
مصدر و مصدر دوم از تمودن. فعل نمودن. 
عمل نمودن. (یادداشت مولف). ارائه. عرض. 
(ب‌ادداشت مولف). نشان دادن. (فرهنگ 
فارسی معین) 4 

بل من به نمایش ره خویش 

حق فضلا همی گزارم. تاصرخرو. 
|[صورت. روی. دیدار. چهره. شکل. پیکر. 
هیأت. (ناظم الاطباء). |ظاهر. مرآی. 


(یادداشت مولف): 
أی به دیدن کبود و خود نه کبود 
آتش از طبع و در تمایش دود. 
منضور نوح سامانی. 
جهان را نمایش چو کردار نیت 
نهانش جز درد و تیمار نیست. فردوسی. 


بس خوشه حصرم از نمایش 


کانگوریود به آزمایش. نظامی, 
||جللو.. ظهور. (ناظم الاطباء) (ذرهنگ 
فارسی معین). رجوع به معنی قبلی شود. 
|ارهم. خیال. صورت خیالی. (ناظم الاطباء). 
صورت و نقشی که در نظر آید بهخلاف 
واقعیت آن یا بی‌واقعجی: اگر به خواب مانند 
کردراست است از آنکه در خواب جز خیال و 
تمایشی بیش نیست. (قصص‌الانبیاء 
ص4۲۲۹. 

راه یابی به آزمایش‌ها 


پرده برخیزد از نمایش‌ها. اوحدی. 
غیر تو هرچه هست سراب و تمایش است 
با آنکه هیچ نیست پدیدار آمده. جامی. 


- تمایش آب؛ سراب. (از جهانگیری), کنایه 
از سراب. (انجمن آرا). به‌معنی سراب است و 
آن زمیتی باشد سفید و شوره‌زار که در صحرا 
و بیابان از دور به آب می‌ماند. (برهان قاطم) 
(اندراج), 
|امضاهده. یبینش. شکنفتگی (). اناظم 
الاطباء). ||تآتر. (فرهنگ فارسی معین) 
(بادداشت مولف). رجوع به تأتر شود. 
- نمایش عروسکی: خیمه‌شب‌بازی, 
پرده‌بازی. (فرهنگ فارسی معین). 

نمایش خانه. ان /يٍ /ن ي ن /ن] ( 
مرکب) تاتر, (یادداشت مولف). تماشاخانه. 

نمایش دادن. آن /نٍ داي د] (امسص 
مرکب) نشان دادن. در انظار گذاشتن. به چشم 
مردم کشیدن. تظاهر کردن. 

نمایش کردن. ان نٍ /ني ک د] امص 
مرکب) جلوه کردن: 
دگر شب نمایش کند پیشتر 
تو را روشتائی دهد بیشتر. فردوسی. 
|انمودن, راه‌نمائی کردن, دلالت کردن 


مراگر بدین ره نمایش کید 

وز آن بند راه گشایش کنید. فردوسی. 
|| تظاهر کردن: 

به پیروزی اندر نمایش کنید 

جهان آقرین را ستایش کنید. فردوسی. 


نمایشگاه. (نْ /يٍ /ن ي] (!مرکب) تآتر, 
(یادداشت مولف). رجوع به تماشاخانه شود. 


||معرض. عرضه گاه.(یادداشت مولف), محل, 


نمایش دادن. جای جلوه دادن. |اسحلی که 
متاعهای بازرگانی» محصولات کشاورزی و 
مصوعات کارخانه‌ها یا آتار باستانی رابه 
معرض نمایش گذارند آ. (فرهنگ فارسی 
معین). 

تمایسگو. [ن /نٍ /ن ي گ] (ص مرکب) 
نمایش‌دهنده. ||بازیگر تأتر. هر پیشه. 
نمایسگه. [ن /ن /ن ي گ؛] ((مسرکب) 
نمایشگاه. رجوع به نمایشگاه شود. 
نمایشنامه. زنْ /ن /ن يم /0] ((مرکب) 
پیس تاتر. (یادداشت مولف). نوشته‌ای که 


نماینده. ۲۳۷۳۷ 
برای بازی کردن در تماشاخانه تحریر شود و 
هنرپیشگان از روی آن سخن گسویند و 
حرکات خود را یرطبق آن نوشته تنظیم کنند و 
آن انسواع دارد. پیس* (فرهنگ فارسی 
معین): 

نمایشی. [ن /ن 4 ي] (ص نسسبی) 
درخور نمایش. اهل نمایش. (یادداشت 
مولف). 

فعایم. [ن ي ] (ع) نمائم. ج نميمة. رجوع به 
نمیمة شود؛ به نمایم اضداد و مک‌اید حساد 
بدان رسید که در دست ناصرالدین شهید شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۷). 

نمایندکی. (ن /نِ /ن ی د /3) (حاعص) 
نماینده بودن. (فرهنگ فارسی معین). ||عمل 
نماینده. (یادداشت مولف) 
گفتبه‌هنگام نمایندگی 
هیچ ندارد سر پایندگی, نظامی. 
|اوکالت از طرف کسی. (از فرهنگ فارسی 
سعین). ااآژانی۶ (لفات فرهنگتان). 
کارگزاری. (فرهنگ فارسی معین). ||وکالت 
مجلس, (از فرهنگ فارسی معین). 

نماینده. ان /يٍ /نّی ذ /د] (ف) آنکه 
می‌نماید و هویدا می‌کند. (ناظم الاطباء). 
نشان‌دهنده. (فرهنگ فارسی معین). 
ظاهرکنده. ن_مایان‌کنده. عرضه کننده. 
نمایش‌دهنده: 
پدید آمد این گنبد تیزرو 
شگفتی‌نماینده نوبه‌نو, 
آن ترجمان غیب و نمایند؛ٌ هنر 
آن کز گمان خلق مر او را بود خبر. 


ممودسعد. 


فردوسی, 


|ادیل. رهما, هادی؛ 
نیاسود در ره گو نیک‌خواه 
نماینده اولاد بودش به راه. فردوسی. 
چوره یاوه گردد نماینده اوست 

چو در بسته گردد گشاینده اوست. 

- نماینده‌راه؛ راهنماء هادی. دلیل را 
بدو گفت از اینها کدام است شاه 


نظامی, 


سوی نکوی‌ها نماینده‌راه. فردوسی. 
همه بخردان نماینده‌راه 
نشستند یکسر بر تخت شاه. فردوسی. 


۱ -:مایاندن و نمایانیدن غلط است و کلم 
نمودن لازم و متعدی هر دو آید. (یادداشت 
مزلف). رجوع به نمردن شود. 

۲ -نمایاندن و نمایایدن غلط است و کلمة 
نمودن لازم و متعدی هر دو آید. (یادداشت 
ملف). رجوع به تمودن شود. 

۳-عرام در تداول اين کلمه را با مات» به غلط 
جمع بندند و گریند نمایشات به‌جای نمایش‌ها. 
۴-معادل لفت فران وی و انگلسی 
مانکهمظ. 


۰ - 6 م۳۵ - 5 


۸ نمایه. 


گرانمایه بد نام دستور شاه 

جهان‌دیده مردی نماینده‌راه, فردوسی. ۱ 
||جلوه گر. روشن. تابدار. (ناظم الاطباء). 
نمایان؛ , 

در آن ماهیان کرده از جزع تاب 

نمایندهتر زآنکه ماهی در آب. نظامی. 


||وکیل, مباشر. کارگزار. (از فرهنگ فارسی 
معین). |اکی که از طرف بانکی در شهرهای 
دیگر کارهای بانک مرکز را انجام می‌دهد. 
(لفات فرهگستان). |اکسی که از طرف مردم 
به عضویت مجلس انتخاب شود. عضو 
مجلس. ||(!) (اصطلاح ریاطیات) توان یا 
نماینده عددی است که بر بالای کمیتی جبری 
یا رباضی می‌گذارند و آن نمودار تعداد 
دفعاتی است که باید کمیت مذکور در خودش 
ضرب شود. مثاگ ۲۲ یی ۷۱:۳۳ - 
۱۷۰۷/۷ . و رجوع یه توان شود. 
نمایه. [ن /يِ /وّ ی /ي] (() مانند. نمونه. 
تِ هم‌نماید؛ همانند. هم‌نشین. همراه. (انجمن 
آر) (آنندراج): 
ای همه‌ساله هم‌نمای دیو 
بوده از بپر طمع دایة دیو. 
سنائی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
||مکل. تصوير. نقشه. نمایش. (ناظم 
الاطباء), 
فصت. (ن] (ع !) گیاهی است که ببر آن را 
می‌خورند. (منتهی الارب). یک نوع گیاهی که 
بار آن خورا کی‌است. (ناظم الاطباء). 
نمتا کث. [نْ) () کنایه از شراب انگور (؟). 
(آتبراج ۲ 
نمتک؟ [نْ ۲۱ (ل) گهر باشد [؟] و گویند 
نمتک زعرور باشد به تازی. قریم‌الاهر؛ 
گروهی‌اندکه ندانند باز سیم ز سرب 
همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند 
نمتک و بّد نزدیکشان یکی باشد 
از آنکه هر دو به گونه شبیه یکدگرند. 
(از لغت فرس اسدی ص ۲۹۶). 
و آلرج نیز گویند. سرخ بود و زرد در کوه 
رود از درخت. (فرهنگ اسدی نسخه 
تخجوانی). نمتک زعرور باشد یبعنی کوژآ. 
(لغت فرس نسخه نفیسی از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). زعرور بود یعنی آلوچه. گویند 
سرخ بود و زرد نیز باشد در کوه روید از 
درخت. (اوبهی). نمتک, به فتح نون و سکون 
تاء و کاف, زعرور باشد و آن میوه‌ای است 
کوچک و سرخ که از درخت گیل روید ؟. 
(صحاح الفرس ج طاعتی ص ۱۸۹). نمتک» با 
اول مفتوح و ثانی سضموم. میوه باشد 
سرخ‌رنگ کوچک که آن رال سرخ نامند و 
به تازی زعرور و مثلت‌العجم نامند. 
(جهانگیری). نمتک, به فتح و ضم میم و 
سکون تباء» میوه‌ای سرخ‌رنگ کوچک 


بعضی گفته‌اند الوبالو و در تحقه گوید نوعی از 
آلوی کوهی که به تازی زعرور گویند. اما در 
ترجمهٌ صيدنة ابوریسان گفته که نلک به‌معنی 
آلوی کوهی است. (فرهنگ رشیدی). نمتک» 
یه فتح اول و سکون ثانی و ضم فوقانی و کاف 
ساکن, میوه‌ای باشد صحرائی که آن رابه 
عربی زعرور و مشكث‌العجم گویند. به این 
اعتبار که دانة او سه‌پهلوست و در خراسان 
علف شیران خوانند. و به فتح اول و ثانی هم 
گفته‌انداما به‌معنی آلوبالو و آن میوه‌ای است 
شبیه به گیلاس. و به ضم اول و ثانی چسیزی 
است سرخ مانند مرجان و به این معنی به‌جای 
تای قرشت نون هم به نظر آمده است. (برهان 
قاطع). به فتح و ضم میم و سکون تا. الوبالو را 
گویند...از میوه‌های کوهی نیز نوشته‌اند. 
(انجمن آرا) (آتندراج). تعنک؛ آلوبالو و آلوی 
جنگلی. تشک. کشک ؛ زعرور و زالزالک. 
نعتک؛ چیزی سرخ مانند محرخان از (ناظم 
الاطباء). نشتک, نعنک, نخشک؛ زالزالک. 
آلبالو. (فرهنگ فارسی معین). آلبالو. آلوی 
وحشی. الوچ4 کوهی. زعرور. نلک. 
تفاح‌البری, . شجرةالدب. ری دولانه. 
کوز.ردف. آنج. (یادداشت مولف)* 
نمچ. [ن] (!) نمج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به نمچ شود. ||جاروب. |انی. (ناظم 
الاطیاء). 
نمحکت. [] ((خ)" از خهرهای ماوراءلئهر 
است و به روایت ابن حوقل از شهرهای داخل 
آبساروی سس رزمین ب‌خاراست و در 
چهارفرسنگی بخارا و در طرف چپ کسی 
است که اه ی و 
آن از راه اصلی نیم‌فرسخ است. 
صورةالارض چ بنیاد ص۱۸ ۲). 
نمچ. (نْ] (!) تری بود که از سنگ یا از جای 
نم برآید. (فرهنگ اسدی نخجوانی). نم باشد. 
(لفت فرس) (صحاح الفرس). سالایش آب و 
زه‌اب. (اویهی). رطوبت. (رشیدی) (آندراج) 
(انجمن ارا). نم. (اوبهی) (رشیدی) (برهان 
قاطم) (آتندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
رطوبت اندک. (برهان قاطم): 
سنگ بی‌نمچ و آب بی‌زایش 
همچو نادان بود په آرایش. 
عتصری (از لغت فرس). 
بدان رسیده ایادی شیخ ابواسحاق 
که چشم ابر بود دایم از صبا پرنمچ. 
شمی فخری. 
نمچ. [ن ] ([خ) دهی است از بخش ساردوئة 
شهرستان جیرفت, در ۲هزارگزی شمال 
ساردوئیه واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 


است. (از ترجمه 


آبش از قات. محصولش غلات و حبوبات؛ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
ده از طایفقة سهنی هستند. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج۸. 
تمچه. (نج /ج | ((خ) در ام_طلاح 
عتمانین» آلمان. [یادداشت مولف). رجوع به 
تسه شود. ||اطریشن. (بادداشت مولف). 
رجوع به نصه شود. 
نم‌خورده. (نْ خوز /خُود /:] (نسف 
مسرکب) آب‌رسیده و از نسم ضایع‌شده. 
(اندراج). رجوع به نم‌دیده شود. 
نمخینه. [نْ نٌ /ج] (اخ) دمی است از 
دهستان پیران در بخش حومه شهرستان 
مهاباد. در ۵۷هزارگزی جنوب غربی مهاباد 
واقع. است و ۱۱۸ تن سکسته دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و توتون و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جعرافیایی ایران ج۴). 
نمد. [ن ء] (۲۵ ند. (متهی الارب) (دهار), 
لبدة. (منتهی الارب), نمط. لباده. (یادداشت 
موّلف از نصاب). نوعی از فرش که از پشم یا 
کرک مالیده حاصل می‌شود. سیا کیز. (ناظم 
الاطباء). گتردنی که از پشم مالیده کند. 
(یادداعت مولف). پارچه‌ای کلفت که از بشم 
یا کرک مالیده سازند و از آن فرش و کلاه و 
جامه کند. (فرهنگ فارسی ممین): و از وی 
[خوارزم] رری مخده و قزا کند و ننمد و 
کرباس و ترف و رخبین خیزد. (حدود العالم) 


۱-ضبط‌های دیگر این لفت ذیلاً در شرح 
معانی آن آمده است. 

۲ -کوز نام میوه‌ای است سرخ‌رنگ که نهال آن 
از زمین شوره برآید و آن را ردف نیز گویند. (از 
جهانگیری). ۱ 

۳-و شعر قربم‌الدهر را شاهد آورده است. 
۴-ناظم الاطاء صورت اول را عربی دانسته 
است و دو صورت دیگر را فارسی. 

۵-گذشته از شعری که اسدی از قریع‌الاهر 
آورده است این شعر هم در فیش‌های لغت‌نامه 
بره: 

به کوهستان نمتک و نلک وابهل 

به اندر باغ نا کس از به و گل. لطیفی. 
در برهان قاطم تمنگ [ث ات م ]به‌معنی «نباتی 
سرخ‌رنگ و ترش‌طعم» و نیز تمبک [ت ات ] 
به‌معتی «رستنی سرخ‌رنگ و ترش‌مزه» آمده 
است. شباهت شکل این دو لغت با «نمتک» بدان 
حد است که از احتمال تصحیف به‌دور نیستبر 
در ضمن ضبط نمیک و تمنگ و نشانی‌هالی که 
از نمتک داده‌اند با توجه به شعر قریم‌الاهر و 
لطیفی, ذهن را به «تمشکه» مترجه می‌کند؛ وال 


اسم است. 

۷-پهلری: 03۳021 اسثی: |۲۱۳3 (نمد؛ جبة 
نمدی). در سان‌کریت: 02۳032 (نسمد) 
مستعار است» کردی: 06۳60 (فرش نمد): 
لری: 0600 (نمد). (حاشیذ برهان قاطع چ 
معین). 


نمدآیادی. 


تمد باشد در اب افکندن اسان 
نباشد زو براوردتش از انان. 


(ویس و رأمین). 
مسعود همی پر حریر غلطد 
بر پشت سعید از نمد قبا یست. 
تمهت رو 
برون آرد از دل بدی را خرّد 
چو از شیر مر تیرگی را نمد. ی 


تو راشب به صحرانمد پوخش است 
توراروز بر که فلاخن کمر. . مسعودسعد, 
نمدها و کرباس‌های سطبر 


بیندند بر پای پویان هزبر. نظامی. 
بر تمد چوبی اگرآن مرد زد 
بر نمد آن را نزد بر گرد زد. مولوی. 
زير بالش‌ها و زیر شش نمد 
خفت پنهان تاز خشم شه رهد.. ‏ مولوی. 
تاگشت خاک‌مقدم زیلوچه بوریا 
ای پس که در طریق نسد گوشمال یافت. 

نظام قاری. 


|اهر پوشا کیکه از پشم و یا کرک سالیده 
ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). نیم‌تلة نمدی, 
بالاپوش نمدین. کپنک. (فرهنگ فارسی 
معین). بالاپوشی که از نمد سازند و چوپانان 
و ساربانان برای محفوظ ماندن از باران و 
سرما آن را به دوش ایکند بای بر کخنزه 
دل تو بردار ز باقی و مزن پشت بر او ! 
که‌پدیدار مُدَت دیوچه اندر نمدا. ‏ منجیک. 
گرسقرلاط تو راهست و نعد می‌پوشی 
سردی است این به نمدمال چه عیب است و عوار. 
نظام قاری, 
| آلت تناسل. (ناظم الاطباء), رجوع به نمدان 
شود. ||کنایه از هرچیز لخته‌شده و به‌هم‌مالیده 
و دستمالی و چرکین شده. گویند: مسوهایش 
مثل نمد شده است؛ یعنی سخت برهم نشسته 
و غرق عرق و چرک است.  .‏ 
از نمد... کلاهی داشتن؛ از آن سهمی و 
بهره‌ای داشتن, گویند: ما را هم از این تمد 
کلاهی است؛ یعنی از این غنیمت سهمی 
داریم, یا از اين مقوله اطلاعی و علمی داریم, 
يا در این کار دستی داریم: 
گرتاج نمد کمال ايشان باشد 
ما نیز از این نمد کلاهی داریم. 
؟ (از جامعلسنیل). 
کسی که بود مر او را از این تمد کلهی است 
ویامنم که بدین سیرت و بدین سانم. 
سوزنی. 
- از نمد گذشتن (بیرون رفتن) شراب؛ کنایه 
از صاف و خالص شدن شراب. (از بهار عجم) 
- با نمد داغ کردن. 
- با نمد سر بریدن, نظیر: با پنبه سر بسریدن. 
کنایه از پا زبان خوش دمار از روزگار خصم 


برآوردن. 


-نمد آبچین؛ گلیم پشمین که بدان بدن 
خلکانند. (آنندراع): 
سرده مرشک چند کشی خواری از جهان 
چون ابر اینقدر تمد آبچین مباش. 
سلیم (از آنندرا اج 
نمد ایبداری؛ نمدی تتک و ک‌بها. 
(یادداشت مولف). 
نمد آهکی: تمد از چتی بد. (یادداشت 
مولف). 
- نمد انکندن؛ اقامت کردن. قرار یافتن. 
(فرهنگ فارسی ممین). کنایه از سربار کسی 
شدن و قصد رفع زحمت نداشتن. در جائی 
فرودآمدن و به فکر رفتن نبودن. 
نمدافک نده؛ اقامت‌کرده. قرارافته. 
(فرهنگ فارسی معین). مقیم و مجاور شده. 
کسی‌که در جائی یا بر کسی فرودامده است و 
به فکر رفع زحمت و عزیمت نیست: 
تالها او رابه بانگی بنده‌ای 
در چنین ظلمت نمدافکنده‌ای, مولوی. 
- نمد به گردن افکنده رفتن؛ در وقت تظلم 
زدن و داد خواستن بود. (آنتدراج). عاجزانه 
دادخواهی کردن؛ٌ 
دادخواهانه به گردن نمد افکنده رود 
راست تا کنگرة بارگه بارخدا 
ستجر کاشی (از آندراج). 
نمد بی‌خبری گذاشتن؛ به اصطلاح لوطیان, 
نا گاه‌گریختن. (آنندراج)ء 
نمد پیدزده؛ ند کرم‌خورده که چشم‌چشمه 
شده باشد. چه بید نام کرم پشمینه خوار است. 
(آنندراج): 
شب موسم صحراست که در سایه بید 
مهتاب نماید نمد بیدزده. 
سعیدای اشرف (از آنندراج), 
اشتن؛ کنایه از مکر کردن و در 
فکر حیله و دغا بودن. لبرهان قاطم) (از 
انجمن آرا) (آتدراج). 
- نمد شدن؛ کرخ شدن, کرخت شدن. بسر 
شدن. خواب رفتن. (یادداشت مولف). گویند: 
مر ان شمده بدا با براثر 


نمد در آب داه 


حرکت نکردن کرخت شده و به خواب رفته 


است. 2 


نمد کردن (ساختن) چیزی را؛ دستّنالی 
کردن آن را 

تا شود کار یک کتاب تمام 

همه اوراق آن نمدسازم. ‏ علی تاج‌حلوائی. 
- امثال: 

اینجا شتر را با نمد داغ می‌کنند. 
نمد آبادی. (نَ ء] اص نسبی) منضوب 
است په نمدآباد که از محله‌های نیشابور 


است. (از الانساب سمعانی). 
تمفا۵. [ن] (لج) یکی از دهتانهای نه گانة 
بسخش کهنوج شهرستان جیرفت است و 


۳۷۳۳۹ 


محدود است از شمال به دهستان ریگان, از 
مشرق به دهستان دلگان, از جئوب به 
دهستان رودبار و از مفرب به دهستان 
گکاوکان. آب دهستان از رودخانه و 
چشمه‌ساران تأمین می‌شود و محصول 
عمده‌اش غلات و خرما و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. رودخانة گازبر که از 
کوهستان شاء جاری است از این دهستان 
می‌گذرد و پس از مشروب کردن قراء اطراف 
به رودخانة هملیل می‌ریزد. این دهستان 

پر ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک است و 


جمعیت آن در حدود 


نمدان. 


۰ تن است. منرکز 
دهتان خالقآباد نام دارد و قریه‌های مهم آن 
عبارت است از: هشتوگان, موردان, ده پالا. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

فم ۵ادن. [ن د] (مص مرکب) آب کم دادن. 
(فرهنگ فارسی ممین). مرطوب کردن. 
خیس کردن: 
سخن را به نم کن به دانش که خا ک 
نیامد یه هم تا ندادیش نم. ناصرخسر و. 
نمدهاز. [نْ] (نف مرکب) مرطوب. دارای 
تری اندک. (ناظم الاطباء). نمگن. ||(! مرکب) 
درختی است از انسواع زیزفون که در 
جنگل‌های شمال ایبران فراوان است و نام 
محلی آن پالاد و پالاس است. رجوع به 
جنگل‌شناسی ج ۶ ص ۱۳۷ شود. 

نم‌ذاشت. ۳1 (ن‌مف مرکب) نیم‌داشت. 
نیمدار. کهنه. (فرهنگ قارسی معین). 

سوخته نم‌داشت؛ پنبه یا پارچه‌ای از 
قماش کهنه (نیم‌دار نیم‌داشت) که نیم‌سوخته 
و زغال شده باشد و آن را در برابر آتش‌زنه 
گیرند تا اخگر از سنگ بجهد و در آن گیرد و 
آتش زند. حراقه. قو: من آن غافل نادانم که 
دم گرم تو مراب پر باد نشاند تا هوس سجاده بر 
روی آب افکندن پیش خاطر آوردم و چون 
سوخته نم‌داشت ت آتش در من افتاد و قفای آن 
بخوردم. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۰ از 
فرهنگ فارسی معین). 

نمدان. [ن] (۱مرکب) جای مرطوب. جائی 
که رطوبت در آن زیاد است. ااشزج. (از 
آنندراج). شرم زن از قیل و دبر و دبنر مرد. 
سوراخ و مخرج اعم از زن و مرد. (یادداشت 
مولف). 

نمدان. [نّ] (ج) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد. در ۱۴هزارگزی شمال شرقی مشهد 
واقع است و ۱۶۵ تن سکننه دارد. ايش از 
قتات. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 


۱-ّل: دل تو بردار ز قالی و منه پشت بدو. 


۰ نمد بافتن. 


نمد بافتن. [ن ء ت] (سص مرکب) نمد 
ساختن. تمد مالیدن ا: 

توانگری که دم از فقر می‌زند غلط است 

به موی کاسة چینی نمد نمی‌بافند. 

بیدل (از آنندرا اج). 

نمد‌پاره. [ن م ز /رٍ) (! مرکب) قطعه‌ای از 
نمد. (ناظم الاطباء): 

یکی زیغ دیدم فکنده در او 

نمدپارة ترکمانی سیاه. معروفی. 
||نمد فرسوده و پاره‌شده. (ناظم الاطباء). 

- تمد پار»پوش؛ نمدپوش. ژنده‌پوش* 

چو دید اردبیلی نمدپار»پوش 

کمان در زه آورد و زه‌را به گوش. سعدی. 
نمد پوش. (ن ء] (نسف مسرکب) آنکه 
جامه‌ای از نمد پوشیده باشد؛ 


نمدپوشی آمد به جنگش فراز 
جوانی جهان‌سوز و یکارساز, سعدی, 
تو کآهن به ناوک بدوزی و تیر 
نمدپوش را چون فتادی اسیر. سعدی. 


| بشینهبوش. (ناظمالاطباء). درویشی که 
نمد به تن کند. (فرهنگ فارسی معین). کنایه 
از قلتدر و درویش؛ 
چون یار جفاپیشه نمدمال بود 
ما پیر نمدپوش و قلندر باشیم. 
(مجمع‌الاصناف, از فرهنگ فارسی معین). 
تمد پوشی. (ن م] (حاص مرکب) تمد 
پوشیدن. (فرهنگ فارسی ممین). عمل 
تمدپوش و صفت نمدپوش. کنایه از درویشی 
و پشمینه‌پوشی و نیز کنایه از رندی و عیاری 
است. رجوع به نمدپوش شود. 
تمد پیچ. [ن ] (زسف مسرکب) در نمد 
پیچیده. در نمد پوشید». 
نمدپیچ کردن؛ کسی را لای ند پیچیدن به 
نحوی که فریادش به گوش کسی نرسد. 
تمد تکیه. [ن ع تک / سک ی / يا ( 
مرکب) نوعی از نمد گستردنی. (آنندراج). 
بالش و بستر نمدین؛ 
به این هر دو باشد که صلحی دهی 
کنم‌چون تمدتکیه‌ات همرهی. ‏ نظام قاری. 
نمدتکیه زیلو گرفته بدی 
همی همرهش هرکجا کو شدی. نظام قاری. 
نمدتکیه از بهر گل ساختند 
ولی از درشتی نتداختتد. 
ملاطقرا (از آندراج) 
نمدزین. [ن م] (! مرکب) نمدی که زیر 
زین بر پشت اسب نهند. (عیاث اللغات) (از 
انجس آرا) (جهانگیری). نمدی باشد که بر 
پشت اسب نهند و زین را بر بالای آن گذارند. 
(برهان قاطع). تک‌لعو. (از آنندراج) (برهان 
قاطع). آدرم. آدرمه. خوگیر. (غیاث اللقات) 
(آنتدراج). یون. (لفتامة اسدی) (صحاح 
الفرس). عرق‌گیر. خوی‌گیر: و از حدود وی 


0 


[وخان ].روی نمدزین و تير وخی خیزد. 
(حدود العالم) 
چرا گاه‌رخش آمد و جای خواب 
نمدزین بیقکند در پیش آب. 
ده‌وشش‌هزار استر بارکش 
به مهد و نمدزین دوصد بار مش 
آهو خجل ز مرکب رهوارم 
طاووس زشت پیش نمدزينم. ناصرخرو. 
نمدزینم نگردد خشک از خون 
تبرزینم تبرزین چون بود چون. 
شم بادپایان ز خون چون عقیق 
شده تا نمدزین به خون در غریق. نظامی. 
نگشت در طلب زین مرا نمدزین خشک 
ز بسکه خواهم هر ساعتی ز هر در زین. 
کمالاساعیل. 
شه این جمله بشنید و چیزی نگفت 


فردوسی. 


اندی. 


تظامی. 


ببست اسب و سر بر نمدزین بخفت. سعدی. 
گقت‌ار به کرم معذور داری روا باشد که اسبم 
بی‌جو بود و نمدزین به گرو. ( گلتان), 
||پارچة پشمن که به روی زین اندازند .)٩(‏ 
(ناظم الاطباء). 
نمد‌ساز. [ن مٌ] (نف مرکب) لبّاد. (منتهی 
الارب). کسی که نمد می‌سازد. (ناظم 
الاطباء). نمدمال. نمدگر: 
نمدسازان که پشمینه‌فروشند 
بهای رومی و کتان چه دانند. نظام قاری. 
نمد‌ساژی. [ن ] (حسامص مسرکب) 
نمدمالی. نمدگری. عمل نمدساز. ||([ مرکب) 
جای نمد مالیدن. کارگاه نمد ساختن. 
نم دگر. (ن مگ ] (ص مرکب) لباد. (دهار)؛ 
نمدساز. کسی که تمد می‌سازد. (ناظم 
الاطباء). نمدمال: 
ای خواجه بگذر از زنخ و گرد ریش گرد 
ایام موی‌تاب و نمدگر هبا مکن. 
امیرخسرو (از آندراج). 
نمدگری. (ن ء گ] (حامص مرکب) 
نمدمالی. نمدسازی. عمل نمدگر. 
نمد‌مال. [ن | (نف مرکب) آنکه به مالیدن 
نمد مباشرت کند. (آنندراج). آنکه نمد 
می‌مالد. (ناظم الاطباء). آنکه از پشم آميخته 
با آشی نمد مالد. آبّاد. نمدگر: نمدساز, 
(یادداشت مولف): 
گرسقرلاط توراهست و نمد می‌پوشی 
سردی است این به نمدمال چه عیب است و عوار. 
نظام قاری. 
گرشبی وصل نمدمال چو مه دستم دهد 
روی زردی بر کف آن پای مالم چون نمد. 
سیفی (از آتندرا اج). 
بوداز تمدمال تالیدنم 
رخ از عجز بر خاک‌مالیدنم. 
وحید (از آنندراج). 
نمد‌مال. ان ] ((خ) دهی است از دصستان 


نمر. 

پشت بطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود. 
در ۲هزارگزی جنوب قلعه‌نو واقع است و 
۲۷۰ تین سکنه دارد. ابش از قنات» 
محصولش غلات و بنشن و لبنیات, شغفل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
چغفرافیایی ایران ج 4۳. 

نمد‌مالی. [ن ] احامص سرکب) شفل 
نمدمال. عمل نمدمال. ||(! مرکب) دکان یا 
کارخانة تمد مالیدن. کارگاه نمسازی. 

نمد‌ی. [ن ء] (ص نبی) از نمد. چیزهای 
از تمد کرده. (یادداشت موّلف). ساخته از نمد. 
(فرهنگ فارسی معین): کلاه نمدی. ||(ٍ) 
بالاپوشی که از نمد سازند و چوپانان و 
بیابان‌گردان و ساربانان هنگام سرما یا 
پارندگی آن را بر دوش یا بر سر کشند. 

< نسمدی افتاب کردن؛ کنایه از لختی 
برآسودن و نفی تازه کردن. گویند: نگذاشت 
نمدی آفتاب کنیم: هنوز از گرد راه نارسیده و 
اندکی نیاسوده, به کار دیگر فرمان داد. 

نم ۵ ید۰۵ [ن دی 5 /3] (نسف مرکب) 
چیزی یا محلی که رطوبت بدان رسیده. نمین. 
نمنا ک.(آنتدراج), چیزی که رطوبت دارد: 
بود سرست ر خوابی کفایت 

گل‌نم‌دیده را آبی کفایت. نظامی. 
|اچشم گریان. نام لاطبا اصطلاح 
لوطیان, کنایه از فرج نم (؟). (آنندراج). 

نمد‌ین. [ن ] (ص نسبی) از نمد. ساخته 
شده از نمد: و کلاهی نمدین بر سر داشت و 
پشمیه‌ای پوشیده و کلاسنگی در میان بسته, 
(ترجمه تفیر طبری), 

نحد ینه. [ن من /ن] (ص نسبی) نمدین. 
چیزهای از نمد کرده. (بادداشت مولف). 
نمدی. 

نمد ینه. (ن من ] (اخ) دی است از 
دهستان ک لته فیض‌اله‌بیگی در بخش 
مرکزی شهرستان سقز, در ۳۸هزارگزی شمال 
شرقی سقز واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد, 
آبش از رودخانه. محصولش غلات و لیات 
و توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

فهر. [ن] (ع مص) برآمدن بر کوه. (منتهی 
الارب) (از آنندراج, صعود بر کوه. (از اقرب_ 
الموارد): 

نمر. [ن ء] (ع مص) پلنگ‌رنگ گردیدن اپر. 
(از سنتهی الارب). به رنگ پوست پلنگ 
گردیدن‌ابر. (از اقرب الموارد). || خشمتا ک 
گردیدن و بدخوی گشتن. (از متتهی الارب) 


۱-شاهد. همین بیت میرزا بیدل است. این 
ترکیب در فارسی متداول نیست. نمد را 
نمی‌باقند بلکه می‌مالند. نیز رجوع به قرهنگ 
آنندراج شرد. 


تمر 
(از آقرب الموارد). 

نمر. / /ِ] (ع ‏ پسلنگ. (غیاث 
للغات) (سنتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(دهار), و آن را تم بدان جهت گویند که 
پیه‌دار و خالدار است. (ناظم الاطیاء, 
اوالاب رد ابوالمتوت ایو جلمد ایومهان 
ابرحطان. ابوحطار. ابوالصعب. ابورقاش. 
ایوسهیل. ابوالعتار. ابوعمرو. ابوغضب. 
ابقلیة. ابومرسال.ابوالمصع. ابولواشی. از 
مرصم). .ره آنمار. شخرم زاره ارت 
تمور, مورةء مر ۳: 

زید پرّانید تیری سوی عمرو 

عمرو را پگرفت تیرش همچو نمر. ‏ مولوی. 
و ابتفوا من فضل حق کرده‌ست امر 


تانباید غصب کردن همچو نمر. مولوی. 
| بوزیلنگ. (فرهنگ فارسی معین). یوز. 
(ناظم الاطبام). 


نمو. [ن م](ع ص, () آب پا کیزه.(از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بسیار ۳ (متهی 
الارب). کسثیر. (اقسرب الصوارد). ||حسب 
خالص و پاک از آلایش. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چ» آئمار. |[چ تيرة. رجوع به 
یره شود. َ 

نمر. اذْ]لعلاج یر «رجوع به یر شود. 
نمر. لْع اج رد رجوع به رت شود. 
فصو [ن م](ع!اج یر. رجوع به تیر شود. 
نهر. [ن م) ((خ) اين تولب‌بن زهیرین اقیش 
العکلی. شاعر مخضرم عرب است. عمری 
پرتعم و طولانی کرد و در حدود سال 
چهاردهم هجرت درگذشت. مردی بخشنده و 
بذال و صاحب‌دولت بود. در شعرش احدی را 


مدح یا هجو نکرد و پس از بعشت پیفبر» 
اسلام آورد و در ایام خلافت ابویکر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۲). و 
رجوع به الاصابة ۸۸۰۴و شرح 
شواه دالسفنی ص۶۶ و الاستیماب در 
هامش‌الاصابة ج۲ ص۵۴۹ و الاغانی و 
خزانةالفدادی ج۱ ص۱۵۶ و الشعر و 
الشعراء ص۱۰۵ و جمهرة اشعارالمرب 
ص۱۰۹ و حسسن‌الصحابة ص۱۶۱ و 
سمطاللالی ص ۲۸۵ شود. 

نمر. [ن م) لاخ ابن عذرین سعدپن دافع. جد 
هید تال گر اتف ل وت انس 
پنوسلامان و بنوالمتصص. (از الاعلام زرکلی 
ج٩‏ ص ۲۲). و رجوع به الا کلیل ج ۱۰ص ۶۰ 
شود. 

نهر. [ن م] (اخ) ابن عیمان‌ین نصربن زهران. 
جد جاهلی یمانی است. ۰ رجوع به الاعلام 
زرکلی ج٩‏ ص ۲۲ و الساج ج ۲ ص ۵۱۷ و 
جمهرءالانساب ص ۳۶۱ شود.. 

قهر. ان م] (غ) اسن قاسطین هسنبین 
افصی‌بن اعمی. جدی جاهلی است. رجوع به 


الاعلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۲ و تساج ج۳ 
ص۵۸۶ و الل_سباب ج۲ ص۲۳۸ و 
جمهرتالانساب ص۲۸۲ و الذريعة ج۱ 
ص ۲۲۵ و معجم قبائل‌المرب ص ۱۱۹۲ و 
معجم مااستعجم ص ۸۰ شود. 
نمو. [نْ م] (اخ) این وبرقین تغلب‌بن حلوان. 
جدی جاهلی است. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج٩‏ ص۲۲ و جمهرتالان اب ص۴۲۴ و تاج 
ج۳ ص ۵۸۷و اللسسباب ۳ ص۲۳۹ و 
ابن‌خلدون ج ۲ ص۲۴۸ و نهایةالارب ص۹۸ 
و السبانک ص ۲۱ شود. 
فمواء . [نْ) (ع ص) تأیت آنعر. آنچه بر آن 
خجک‌های سیاه‌سپید بود. (از منتهی الارب) 
(از آتندراج). رجوع به اتمر شود. 
نمرات. نم ] () جسمع مسحوتی است از 
نمره. رجوع به نمره شود. 
نمردی. [ن م] ((ج) دهی است از دهستان 
سیریک بخش میناپ شهرستان بندرعیاس, 
در ۲۶هزارگزی جنوب میناب واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه. محصولش 
غلات و خرماء شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
نمرژزیده. [ن م5 /د] (نسف مسرکب) 
نامرزیده. تاآمرزیده. غیرمرحوم, نفرینی است 
مردگان را. 
نمرق. (نّْز /ن ر /ن رٍ] (ع نمرقة. بالش 
کوچک.(غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
|انهالین زین و پالان, (متتهی الارب). رجوع 
به تمرقة شود. 
نمرقة. (ن رز ق /ن ژق /ن رٍ ق] (ع!) بالش 
برنشستن. ی علامٌ جرجانی 
ص۱۰۱). بالش برنشتنی و بالش که در 
میان پالان نهند. (مهذب الاسماء). نمرق. 
(منتهی الارب). ج. تمارق. رجوع به نمرق 
شود. 
تمرقة. [ن رٍ ق] (ع 4 ابر اندک‌باران. (متهی 
الارب) (آندراج). 
نمرود. [ن /ن] () لقب عام ملوک سریانی 
است. (ب‌ادداخت مولف از آتارالباقیه) 
(مفاتیح). قبطیان را پادشاهان فیرعونان 
بوده‌اند و نبطیان را نمرودیان و رومیان ,را 
قیاصره. (یادداشت مولف). 
نمرو۵. [نْ /ن) ((خ)؟ اين کنمانین کوش 
پادشاه اساطیری بابل است که دعوی خدائی 
کرد. ابراهیم در عهد او به پیغامبری مبعوث 
گشت و خلق رابه پرستش خدای یگانه 
دعوت نمود. و یتهای بابلیان را درهم 
شکست. به قرمان نمرود آتشی برافروختند و 
ابراهیم را در اتش افکندند. اما به خواست 
خدا آن آتش بر ایراهمیم خلیل ان گلستان 
گشت* گویند نمرود به هوای پرواز به آسمان 
و یه قصد جنگیدن با خدائی که مسکنش را در 


نمرود. ۲۲۷۲۱ 


آسمانها می‌پنداشت بفرمود تا صندوقی 
باختند ویر چهار گوشة فوقانی آن چهار 
نیزه تعبیه کردند و بر سر هر نیزه‌ای پاره‌ای 
شت آویختد. سپس چهار کرکس گرسنة 
تیزپرواز بر چهار گوشة تحتانی صندوق 
بستند, نمرود در صندوق نت وکرکسان 
به هوای خوردن گوشتها به‌سوی بالا سرواز 
کردند و صندوق و نمرود را به اسمان بردند. 
نمرود چون به هوا برشد تیری در چلك کمان 
نهاد و به اوج اسمان رها کرد که خدای 
آسمانی را بکشد و خود خدای بی‌رقیب 
آسمان و زین شود. حق‌تعالی فرشتگان را 
فرمود که تیر نمرود را به خون آلودند و به 
زمین افکندند و نمرود پنداشت که خدای 
آسمان را کشته است و دیگر در خدائی رقیبی 
ندارد. به تقدیر حق در اوج غرور و قدرت 
پشه‌ای مأمور جنگیدن با نمرود شد و در بینی 
او جای گزید و مفز سرش را بخورد و هلا کش 
کرد 
اگرکسی بگرفتی به زور و جهد شرف 
به عرش بر بنشستی به سرکشی نمرود. 
ناصرخسرو. 
شود از تف آن نف چو نمود 


۱-ضیط من مطایق است با اقرب الموارد. در 
متهی الارب ضبط کلمه چنین است: النمره 
ککنف؛ پلنگ و یکسر. 

۲ -صررت اخیر نادر است و تنها در شعر آید. 
(از اقرب الموارد). 

۳-عبارت منتهی الارب این است: «آب پا کیزه 
و بسیار و ساده و گوارد؛ شیرین باشد یا نه» و 
عبارت اقرب الموارد: «الزا کی من الماء و من 
الحب و - الکثیر و -من الماء؛ التاجم عذباً کان 
ار غیر عذب». 

۲ - له به‌معتی قوی. نمرودین کوش‌بن توح 
شخصی دلیر و شکاری بود و جبار روی زمین؛ 
یعی قهرمان و فرمان‌فرمای زمین و بانی شهر 
بایل می‌باشد و بابل تامدتی زمین نمرود خوانده 
می‌شد. (از قامرس کتاب مقدس ص .۸٩۱‏ 
رجرع به کتاب مقدس» سر پیدایش باب ۱۰ 
آیات ۷و ٩و‏ ۱۰ و کاب میکاه یاب ۵ایذ ۶شرد. 
۵-مژلف اخبارالط وال نمرود را همان 
قریدون پنداشته که فضحاک را شکست داد و 
ایرج و سلم و تور را فرزندان او دانسته. رجوع 
به شرجم اخبارالط وال ص۶ و ٩‏ شود. در 
مفانیح‌العلوم در ذ کر نامهای سلاطین ایرانی 
آمده است: کیکاووس لقبش نمرد است.و 
ظاهراً همان کسی است که عبرانی‌ها نمرودش 
نامند. رجوع به ترجمة مفاتیح‌العلوم ص ۱۰۰ 
شرد. 

۶-رجوع به ابراهیم خلیل اه و نیز رجوع به 
تاریخ گزیده صص۲۰-۲۸ و ترجمة 
اخبارالطرال صص ٩-۶‏ شود. در ناسخالتوارسخ 
شرح حالش بر وجه دیگری است. رجوع بدان 
کاب و انجمن آرا شرد. 


۷۲ تمرور. 


موج دریا چو آتش نمرود. ستائی. 
فروفکندی از یک خدنگ کرکس پر 

چهار کرکس نمرود راگه پرواز.  .‏ سوزنی. 
گوئی‌که دوباره تیر خونین 

نمرود به اسمان بینداخت. خاقانی. 
دست نمرود بین که ناوک کفر 

در سهر مدور اندازد. خاقانی. 


پیش تیفش کآتش نمرود را ماند ز چرخ 
کرکنان پر بر سر خا ک‌هوان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
هر آن پشه که برخیزد ز راهس 
سر نمرود زیید بارگاهش. نظامی. 
چو برداری از رهگذر دود را 
خورد پشه‌ای مغز نمرود را نظامی. 
نه‌ای خود پیل‌ور خود پل‌گیری 
چو نمرودی به سارخکی بمیری. عطار. 


به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی 
کنون‌که لاله برافروخت آتش نمرود. 
حافظ 
بدان خدای که بر خوان پادشاهی او 
به نیم پشه رسد کاس سر نمرود. 
؟ (از آنتدراج). 
نمرور. [ن) ((خ) دهی از دهستان بدوستان 
در بس‌خش هریس شهرستان اهر, در 
۰ کیلومتری مفرب هریس در جلگة 
معتدل‌هوائي واقع است و ۱۳۳۹ تن سکته 
دارد. ابش از دو رشته چشمه, محصولش 
غلات و میوه‌های درختی و حبوبات. شغل 
اهمالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی و 
فرش‌بافی است. (از فرهنگ جفراقبایی ایران 
ِ 
فهوة. [ن م ز] (ع |) ایرپار؛ خرد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ج. تیر. ||نوعی از 
چادر یمانی. (متهی الارب). حبرة. (اقرب 
الموارد). | شمله‌ای که در آن خطوط سیاه و 
سفید باشد. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[نوعی از چادر پشمین که اعراب 


پوشند. (منتهی الارب). قیل بردة من صوف | 


تلسها الاعراب و هی صفة غالبة. (اقرب 
الموارد). ||نامرة. دام صیاد. (سنتهی الارب). 
نسامورة. (اقرب الموارد). ||پنگ ماده. 
(مهذب‌الاسماء). تأنیث تیر. رجوع به نهر 
شود. 
فعوة. [نْ ](ع !) خجک از هر رنگ که 
باشد. امنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). نکته.(اقرب الموارد). جنر 
مرق. نم ] (اخ) موضعی است در عرفات 
یا کوهی که بر آن انصاب حسرم است. (از 
منتهی الارب). 
نمره. [نْ ر) (۱ سماره. لفات 
فرهنگستان). عدد و رقمی که بدان چیزی را 
مشخص کند: نمره اتومبیل, نمر؛ اطاق» نمرةٌ 


. | تلفن, نمر؛ قبض, نمرء سجل. ||درجه. شماره 


و عددی که کیفیت چیزی را بدان مشخص 
کنند:پرتقال نمره؛ یک, ماشین اصلاح نمرهدو. 
|اشمارة ترتیبی جزوهائی از یک مجموعه و 
افرادی از یک سلسله: نمرة سوم مجله. ||رقم 
و عددی که در مدارس پس از پرسیدن درس 
یا انجام استحانی با آن کمیت معلومات 
شا گردان را مشخص کنند: نمرة درس فارسی 
ار هفده است. |[(ص) در تداول, گربز. بسیار 
محتال. (یادداشت مولف). چکه: فلان نمره 
است. فلان خیلی نمره است؛ فوق‌العاده 
محتال و حیله گرو زرنگ است. 
نمره انداختن. (نّْر أَتَ] (مص مرکب) 
ظاهر شدن تمره در جعبه‌ای که متصل به زنگ 
اخبار است و نمودار اطاق یا میزی است که از 
آنجا پیشخدمت را احضار کرده‌اند. |[در 
کنتور آب و برق و تلفن, چرخیدن صفحه‌ای 
که‌نمره‌هائی بر آن ثبت است و تعیین کردن 
مقدار آب یا برق مصرف‌شده یا تعداد دفعاتی 
که‌پا تلفن مکالمه شده است. 
نمره برداشتن. [نْ رب ت] ٩ص‏ 
مرکب) ثبت کردن و نوشتن نمره‌ای که نمودار 
و شاخص چیزی است. مثلاً در راهنماتی و 
رانندگی, ضمار؛ اتومبیلی را که راننده‌اش 
مرتکب خلافی شده است برای اخذ جریمه 
ثبت کردن. 
نمره دادن. [ن رٍ 3] اسص سرکب) در 
مدارس, پس از رسیدگی به تکالیف یا 
تصحیح اوراق امتحانی شا گرد با گذاشتن 
نمره‌ای درجه معلومات و کار او را مشخص 
کردن. 
نمره زدن. [ن رز :] انسص مرکب) 
تمره گذاری کردن. روی چیزی نمره گذاشتن. 
ترتیب تقدم و تأخر افراد یک مجموعه را 
مشخص کردن. 
نمره‌زنی. [نْ رٍ ژ) (حسامص مسرکب) 
نمره گذاری. رجوع به تمره گذاری شود. ||( 
مرکب) ابزار نمره زدن. وسیله‌ای که با آن 
روی آوراق دسته قبض و امثال آن نمر؛ 
ترتیب بگذارند. 
نمره گذاری. [ن رگ ](حامص مرکب)با 
ارقام و اعداد ترتبی, تعداد و ترتیب افراد یک 
کلی و احاد یک گروه را مضشخص کردن: 
تمره گذاری اتومبیل‌هاء نمره گذاری خانه‌ها. 
نمره گذاشتن. (نْرٍ گ تَ]) (ص 
مرکب) با نوشتن نمره و شماره روی اجزاء 
یک کلی یا اقراد یک مجموعه. ترتیب آنها را 
مشخص کردن. رجوع به نمره گذاری‌شود. 
نمره گرفتن. [ن رٍ گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
در مدارس, پس از جواب دادن به سوالات 
معلم یا گذراندن امتحانات از ممتحن مناسب 
و مطابق پاسخ‌های درستی که شا گرد داده 


نمزیس. 


است به اخذ نمره‌ای که معرف معلومات 
اوست موفق شدن. مقابل تمره دادن. 
نمره گیو. [نْ رٍ] (!مرکب) آلتی که در تلقن 
تعبیه شده است شامل نمره‌ها و با چرخاندن 
آن نمر؛ مطلوب را به دست آرند و با طرف 
نمری. [ن ] (اخ) حسین‌بن علی نمری 
بصری, مکتی به ابوعبداه. از شاعران و 
نحویون قرن چهارم هجری است. او راست: 
آس‌ماء ال ضة و الذهب. الضیل السلمع, 
مشکلات‌الحماسة یا معانی‌الحماسة. به سال 
۵« .ق. درگذشت. (از ريحانة الادب ج۴ 
ص ۲۳۲). و رجسوع بسه روضات‌الجنات 
ص۲۳۸ و قاموس الاعلام ۶ ص ۲۶۰۰ 
شود. 
تمری. ان ] ((خ) متنصوربن سلمقین 
عبدالمزیز یا زبرقان‌بن سلمتین شریک, 
نمری‌القبيلة جزری‌الاصل بندادی‌الاقامة, 
مکنی به ابوالقاسم یا ابوسلمة. از مشاهیر 
شاعران اوایل هد بنیعباس و از 
مدیحه گویان هارون‌الرشید و اشراف دولت 
اوست. در سال ۲۱۰ ه.ق.وفات يافته است. 
(از ريحانة الادب ج۴ ص ۲۲۲). و رجوع به 
هدیةالاحباب ص۲۵۹ و مجالس‌السومین 
ص۲۲۹ و کی و القاب قمی ص ۲۳۰ و تاریخ 
بفداد ج ۱۳ ص۶۵ شود. 
نم ژدن. انز 11 (مص مرکب) افشاندن 
آب کم بر چیزی. (یادداشت مولف), رطوبت 
دادن و مرطوب کردن چیزی را. آبی اندک بر 
چیزی افشاندن: نم زدن تنبا کوراء نم زدن 


لباس را پیش از اتو کشیدن: 

چو شد ز نم زدن ابرهای فاخته گون 

درخت باغ چو طاووس جلوگی خرم. 
سوزنیء 

هرکه در عاشقی قدم نزد‌ست 

بر دل از خون دیده تم نزده‌ست. خاقانی. 


/ادرتداول, چشمش نم نزد؛مطلقاًگریه نکرد. 

هیچ اشک در چشمش نیامد. اصلاً متأثر نشد. 

فمز۵۵. [ن زد /3] (نمف مرکب) مرطوب. 

که قطرات آب یا باران بر آن نشسته باشد. 

آب‌زده؛ 

رویش از خاک چو بردانتم از خوی شده بود ‏ ر 

لالهبرگش چوگل نم‌زده در وقت سحر. 
بای 

| آب‌باشيده. آب‌پاتیده‌شده: 

راه چون رفته گشت و نم‌زده شد 

همه راه از بتان چو بتکده شد. نظامی. 

نمزیس. آن م] ((خ) نسسام یکی از 

ربةاللوع‌های یونانی است. رجوع به فرهنگ 


۱-از ک لمة فرانسری ۱۷1۲۵0 (لاشینی 
کیاتعبلا). 


اساطیر یونان و روم ج ۲ ص ۶۱۳ و ایبران 
باستان ص ۱۲۱۷ شود. 

نمس. (ذ] (ع مص) راز گفتن. (از منتهی 
الارب) (از آتدراج). راز گفتن با کسی. (تاج 
المصادر بیهقی). اابهان داشتن راز. (منتهی 
الارب) (از آندراج) (از زوزنی). پوشیدن 
راز. (تاج المصادر بیهقی). 

نمس. آن ۱۶( مص) تباه شبدن روشن. 
(آننندراج) (منتهی الارب) (تباج المصادر 
بهقی). گنده شدن روغن. (زوزنی). بادغد 
شدن روغن. باد کشیدن روغن. تند شدن و تیز 
شدن روغن. (یادداست مولف). 

نمس. ان ۱۶(ع ص) روخن تسباه‌شده و 
فاسدگشته. (ناظم الاطباء), 

نمس. [نْ) (ع ص1۰ ج التن: رجوع به 
انس شود. 

نمس. [نْ م] (() راسو. (جهانگیری) (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). موش‌خرما. ابن‌عرس. 
(برهان قاطع) رجوع به نشی شود. 

تمس. [نٍ ] (ع ل) راسو. (فرهنگ فبارسی 
مسعین. قسمی راو (ناظم الاطبام). 
جانورکی است به مصر که اژدر را کشد. 
(متهی الارب). چیزی است که ثعبان را بگزد 
و بکشد. (السامی). ایبخنومن و آن قسمی 
راسوست و در مصر بسیار بباشد و در نزد 
قسبطیان قدیم حرمتی دینی داشت. چه 
خزندگان چون مار و جز آن را برمی‌انداخت. 
(یادداشت مولف), ج, نموس. 

نمساء [ن] (اخ) نمسه, رجوع به نمسه شود. 
نمساء . (نْ] (ع ص) تأنیث آنمَّی. رجوع به 
انمس شود. 

تمساوی. [نْ] (ص نسبی) منسوب به تصا. 
نصوی, رجوع به نسه شود. 

نمسکت. [ن] ((ا ج‌انوری است که آن را 
راسو گویند. (انجمن آراي ناصری). رجوع یه 
تمس شود. . . 

نمسنج. [نْ س ] (! مرکب) ۲ میزان‌الرطوبة, 
(لغات فرهنگستان). ابزاری که جهت سنجش 
مقدار رطوبت هوا به کار می‌رود. یک نمونه از 
این ابزار تم‌سنج موئی است. در ساختمان این 
تنج از خاصیت ازدیاد و نقصان طول 
رشته‌مو در برایر زیادی و کمی رطوبت هوا 
استفاده شده است. رطوبت‌سنج. (فرهنگ 
فارسی معین). 

تمسوی. [ن س ] (ص نبی) مضوب به 
نسه. نماوی. 

تمسه. [ن س /س] ([خ) نسا. اطریش, 
رجوع به اطریش شود. 

نمش. [نّ] () مکر. حیله. دغابازی. (برهان 
قاطع) (انجمن آرا) (جهانگیری) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). فريب. (ناظم الاطیاء): 

به کردار چشم غزالان دو چمش 


همه سحر و شوخی همه رنگ و نمش. 

۸ شمسی (یوسف و زلیخا). 
|ایک نوع خورا کی که از شیر و سرشیر 
می‌سازند. |((ص) فرینده و حیله‌باز. (ناظم 
الاطباء). 

نمش. نا (ع () خسط‌های کف دست و 
پیشانی. (منتهی الارب). ||نقطه که بر ناخن 
افتد. (مهذب‌الاسماء). سپیدی که بر ناخن 
پدید آید و برطرف شود. (از متن‌اللفق), 
||دروغ. کذب. (فرهنگ فارسی معین). 
||(4سص) سخن‌چینی. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). ||(مص) سخن‌چینی کردن. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||در و گفس. (از 
منتهی الارب) (از قرب الصوارد) (فرهنگ 
فارسی معین). |[چیدن چیزی از زمین همچو 
بسهوده کاران. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خوردن ملخ آنچه بر روی زمین 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[راز 
گفتن با کسی . (ناظم الاطباه). 

نمش. [ن ء] (ع () خجک‌های سپید و سیامه 

یا نقطه‌های پوست گاو و جز آن, مخالف رنگ 
آن. (منتهی الارب). نقطه‌های سفید و سیاه و 
صورت‌های سیاه و سفید را گسویند. 
(جهانگیری). نقطه‌های سپید و سیاه و گفته‌اند 
لکه‌هائی که بر پرست پدید آید به‌خلاف رنگ 
پوست. (از اقرب الموارد). مرضی ابت از 
امراض جلد و آن قطع متدیر باشد گاه شود 
که ه مچو کلف پهن باشد و سیب آن دم 
سوداوی است. (غیاث اللغات). پاره سرخضی 
مستدیره‌ای مایل به سیاهی و بیشتر بسر روی 
چون کلفی. (یادداشت مولف). || خطهای نگار 
جامه و جز آن, (منتهی الارب). ||(مص) ابلق 
و چپار شدن. (منتهی الارب). نقط نقط سپید و 
سیاه شدن. (تاج السصادر بیهقی). نش و 
تیش شدن. (از اقرب الموارد), ۱ 
قعش. [ن م] (ع ص) ثور تیش؛ آن گاو که 
نقطه‌ها دارد. (مهذب‌الاسماء). گاو نر چپار. 
(از منتهی الارب) . گاو نر چپار و ابلق. (ناظم 
الاطباء). گاو کوهی که بر او نقطه‌های سیاء و 
سفید باشد. (برهان قاطع) (از اقرب الموار وا 
ثور تمش‌القوائم؛ که در قوائم او خطهای سیاه 
باشد. (از اقرب الموارد). ||بعیر نمش؛ شتر که 
در سَچّل آن نشانی باشد که بر روی زمین 
ظاهر گردد. بجز از اثرة. (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللقة) (از اقرب الموارد). آاسیف نمش؛ 
شمشیر که بر پشت.آن خطوط باشد. (متهی 
الارب). و شمشیر که بر آن شطب باشد. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

نهش. [نْ] (ع ص. لا ج مش رجوع به 
انمش شود. 

نمشاء . (ن] (ع ص) دارای ستش. تأنیت 


نمشیر. ۲۲۷۴۳ 


انمش. (از آقرب الموارد). رجوع به انمش و 
نعش شود. 
نم شمي. [ن م /ن ش] (| مرکب) شب‌نم. 
(یادداشت مولف) (از مهذب‌الاسماء). 
نمشته. [ن م ت /ت] () عسقیده. اعستقاد. 
(برهان قاطع) ناظم الاطباه). اعتماد. (ناظم 
الاطیاء). ظاهرا مقلوب یا مصحف منشت 
(سنش) است. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). از مجعولات دساتیر است. رجوع به 
برهان قاطع چ مین و فرهنگ دساتیر 
ص ۲۷۰ و هرمزدنامه ص۲۱۸ شود. 
نمسکت. [ن م] (() شیری را گویند که از 
پستان گوسفند و گاو بر دوغ و ماست بدوشند, 
(برهان قاطع). بعضی به‌معنی گورماست 
گقتهاند. (حاشية برهان قاطع چ معن). 
||تیماق شیر خام. (برهان قاطع). سرشیر. 
(ناظم الاطباء). بعضی گفه‌اند نیشک کفی و 
قیماغی که بالای شیر خام جمع شود. 
(رشیدی) (حاشی برهان چ صعین). به لفت 
اهل هند کف شیر است که شیرینی قند يا نبات 
و قدری گلاب داخل شیر جوش داده که نصف 
بماند بسیار برهم می‌زند و تمام کف آن را 
گرفته یا نان تتک روغنی می‌خورند. (تبحفهً 
حکیم مزمن)؛ 
در جهان بسحاق قوتی چون نمشک وقنه یست 
بشنو این از من که عمری در پی آن بوده‌ام. 
بسحاق اطسد. 
به شام روزه تمشک و رطب مقدم دار 
که‌هست چربه و دوشاب از برای بسحور. 
بسحاق اطعمه. 
||امسکه. (برهان قاطع) (رشیدی) (حاشية 
برهان قاطع چ معین) (آتدراج). کره. (برهان 
قاطع). به لفت اصفهان روغن تازه است. 
نمسکت. نْ م] (() گشنیز. (ناظم الاطباء). 
نمشکت. [نٍ 1۶ (ل) رجوع به نیک و نیز 
رجوع به فرهنگ رشیدی و برهان قاطع چ 
معین شود. 
نمسه. [نْ مش /ش] () بسه‌معنی عقیده و 
اعتقاد باشد. (آنندراج). همان نمشته لفت 
برساخته دساتیر است که بدین صورت مولف 
آتندراج از برهان قاطع نقل کرده است. رجوع 
به نمشته شود. 
نمشیدان. زر 5] (مص) کام یافتن و به مراد . 
رسیدن (؟). (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تمشیر. [ن ] ((خ) یکی از دهستانهای هقتگانة 
بسخش بانه از شهرستان سقز است. این 
دهستان در شمال غربی بانه و شمال ببخش 


۰ .- 1 
۲ نم القوم؛ أسرواء من السرار. (متن‌اللغة), 


۴ نمشیر. 


بسانه در منطقه‌ای کوهتانی و جنگلی و 
سردسیر واقع است و از شمال و مغرب به 
بخش سردشت و از مشرق به دهستان میرده 
از بخش مرکزی سقز و از جنوپ یه دهستان 
دشت‌طال محدود است. قل کوه دوسره با 
ارتفاع ۲۳۳۹ گز از سطح دریا در این دهتان 
واقع است. دو رشته رودخانه از ارتفاعات این 
دهتان سرچشمه می‌گیرند و به رودخانة 
زاب می‌ریزند. یکی رودخانةٌ نمشیر است که 
از دره‌های نجنه, شهینان و کشته جاری 
مبیشود و پس از آبیاری مزارع آبادیهای 
نمشیر و کوخان و حسن‌آباد و پیوستن به 
رودخانة برده‌رش به رود زاب می‌ریزد و 
طول آن در حدود ۲۰هزار گز است. دیگری 
رودخانة برده‌رش است که از دره‌های سوتو و 
برده‌رش سرچشمه گرفته به رودخانة نمشیر 
می‌پیوندد و طول آن در حدود ۲۰هزار گز 
است. محصول عمدء دهستان غلات و لبیات 
و حیوبات و محصولات جنگلی از قبیل 
مازوج, سقز, قلفاف, کتیراه چوب و زغال 
است. راه بائه به سردشت از وسط این 
دهتان می‌گذرد و قراء سیدصارم و گش‌کسه 
و کوخان بر کناره آن واقع شده است. این 
دهستان از ۲۸ آبادی تشکیل شده است و 
همق دز حدود ۰ نفر سکه دارد. فراء 
مهم آن عبارت است از نمشیر, سوتوء 
مسنیجلان, برده‌رش, نجنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج‌4۵. 
نمشیر. [ن ] (خ) ده مرکزی دهستان نمشیر 
از بخش بان شهرستان سقز است که ۲۰۰ تن 
کته دارد. آبش از رودخ‌انة نسجته, 
محصولش غلات و توتون و برنج و لبنیات و 
محصولات جنگلی. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
نمص. [نْ] (ع مص) موی برچیدن. (منتهی 
الارب). مو چیدن. (غیاث اللغات). موی به 
رشته از روی برکندن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). برکندن موی را. (از ناظم الاطبام), 
نتف. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللعَة). بند 
انداختن. هفه کردن. 
نمص. [ن م](ع امص) باریکی و تنکی موی 
چنانچه پر ریز؛ زرد چوزه ماند. (منتهی 
الارب). رقیق و کم‌پشت و ظریف و باریک 
بودن موی" . (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
|اکمی موی. (متهی الارب). تنکی و کمی 
موی, (تاظم الاطباءا. |(() پر کوتاه ریزه. 
(منتهی الارب). پرهای کوتاه. (ناظم الاطباء) 
(از اثرب الموارد). موی ریزه شبیه به پرز و 
موهای ترم و نازک شبیه به پرهای زرد چوزهٌ 
مرغ. ||موهای نرم و باریک ابرو. (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است که از آن طبق‌ها و 


سرپوش‌ها سازند. نص. (منتهی الارب). و ! 


رجوع به اقرب الموارد شود. 
نمص. نما (ع ج نماص. رجوع به 
تماص شود. 


نمص. (ن] (ع !)گیاهی است که از آن 
طبق‌ها و سرپوش‌ها سازند. نمص. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تَمَص 
شود. 
تمط. نع ] (ع ل) روش. (غعیات اللفات) 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطسیاء). نسوع. 
(مهذب‌الاسماء). دستور. (غیات اللغات) 
(ناظم الاطباء). طرح. (ناظم الاطباء). گونة 
چیزی. (منتهی الارب). گونه و طریقة چیزی, 
(ناظم الاطباء). طرز. طراز. قبیل. ستخ. 
جنس. متوال. طریق. طریقه, فن. (بادداشت 
مولف): 

بلاغت نگه داشتندی و خط 

کسی‌کو بدی چیره بر یک نمط. فردوسی. 
تا سای او دور شد از دولت محمود 

دیدی که جهان بر چه تمط بود و چه کردار. 

فرخی. 

تا تو بدانی که سخن بر چه نمط باید گفت. 
(تاریخ بهقی ص ۲۱۳). گر آن همه قصاید 
آورده شدی سخت دراز گشتی و معلوم است 
که‌در جشن‌ها بر چه تمط گویند. (تاریخ بهقی 
ص۵۲۹). ولیکن اين نمط که از تخت ملوک 
به تخت ملوک باید نبشت دیگر است. (تاریخ 
بیهقی ص ۷۱). 

این سخن باز هم از آن نمط است 

نه چو دیگر سخن حدیت بط است. سنائی. 


حور را حرز و هیکل است آن خط 

که‌نیابی بر آن نهاد و نمط. ستائی. 
هر زمان تازه‌تر بود تمطش 

خصم خواند همی حدیت بطش. ‏ ستائی. 


شکال هم یدین تمط فصلی آغاز نهاد. ( کلیله و 
دمنه). و هم یر این نمط افتاح کرده شود. 
( کلیله و دمنه). 
بر یک تمط نماند کار بساط ملکت 
مهره به دست ماند چون خانه گشت ششدر. 
خاقانی. 
کافرم گر پیش از او یا بیش از این اسلام را 
زین نمط کاو ساخت تمهید و مقرر ساختند. 
خاقانی. 
گربه جهان زین نمط کس سختی گفته است 
خاقانی. 
و از اين تمط همه شب با زن سخن می‌گفت. 


بنده به شمشیر شاه یاد بریده‌زبان. 


(سندبادنامه ص 4۲). 

زآن تمط‌ها که رفت پیش از ما 
نوبری کس نداد بیش از ما. 
نظامی زین نمط در داستان پیج 
که‌از تو نشتوند این داستان هیچ. نظامی, 
بعد از اين | گربر اين نمط بگفت. (جهانگشای 
جوینی). 


نظامی. 


نمط. 
زین نمط بسیار برهان گفت شیر 
کزجواب آن جبریان گشتند سیر. مولوی. 
زین تمط زین نوع ده طومار و دو 
برنوشت آن دین عیسی راعدو. مولوی. 
خاطر رنجور جویان صد سقط 
تا که پیغامش کند از هر تمط, مولوی. 
منافع سفر بر اين نعط که گفتی بسیار است. 
(گلان). 
گرتو قرآن بدین نمط خوانی 
ببری روئق سلمانی. سعدی: 
مها زورمندی مکن بر کهان 
که‌بر یک نمط می‌نماند جهان. سعدی. 


||فرش و بساط رنگین. (غباث اللفات). 
نوعی از گتردنی نگارین. (ستنهی الارب) 
(ناظم الاطبا) 2 

پروز سبزه دمید بر نمط آبگیر 
زلف بنفشه خمید بر یب جویبار. خاقانی. 
انجا که سمند او زند سم 

شیر از نمط زمین شود گم. 
کاین تمط از چرخ فزونی کند 
با قلمم بوقلمونی کند. 

مرصع بسی تیغ گوهرنگار 
تمط‌های زراقة آبدار. نظامی. 
||ابر: هر فرش که باشد. (منتهی الارب). ابره 
از هر پوشا ک‌و هر بالاپوش. || پوشش و گلیم 
و پوشا ک و بالاپوش. (ناظم الاطباء), لباده. 
نمد. معرب نمد است. (یادداشت سولف). 
||جامةٌ پشمین که بر هودج افکنند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جامة پشمین که 
پسرزی رقسیق دارد و بسر هودج پوشند. 
(یادداشت مولف). چ.آماط, تماط ‏ 


کشیدندبر طرة کوی و بام 

شقایق نمط‌های بیجاده‌فام. نظامی, 
ااباط شطرنج. (غیات اللغات) (ناظم 
الاطیاء): 

عشق بیفشرد پا بر نمط کبریا 


برد به دست نخست هستی مارا ز ما. خاقانی, 
طاق‌پذیر است عشق جفت نخواهد حریف 
بر نمط عشق اگرپای نهی طاق نه. خاقانی. 
|اپوست پلنگ. (فرهنگ خطی): 
گرنه‌سگش بود فلک چون نمط پللگ و مه 
پر نقط بهق شود روی عروس خاوری. ۳ 
, خاقانی. 
|به‌معتی پرد؛ سرود نیز آمده, (غیاث 
اللفات). نمط‌های تنگ؛ پرده‌های دقیق از 
سرود. (غیاث اللفات از رح اسکندرنامد) 
(از آتدراج) ۲: 


۱-... حتی تراه کالزغب. (اقرب الموارد) 

(مسناللفة). 

۲ -ناظم الاطباء «پردة صرور» ضبط کرده است 
‌ 


به هر نسبتی کآمد از بانگ چنگ 

سخن شد بسی در تمط‌های تنگ. . نظامی, 
|[گروه مردم که بر یک کار باشند. (از صنتهی 
الارب). گروه مردم. (مسهذب‌الاسماء). 
||سبدماتدی که زنها در آن اسباب کار خود 
را می‌گذارند. (ناظم الاطباء). 
نمطی. انم طیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به تمط. (منتهی الارب), || نمط فروش. (مهذب 
الاسماء). شادروان‌فروش. (فرهنگ خطی). 


رجوع به نمط شود. ||() بستر و پوشاک. 


(ناظم الاطباء)» رجوع به نمط شود. 
نهغة. [ن م غ] (ع ) جان‌دانة کودک نوزاد که 
جنبان باشد. (متهی الارب). آنجا که می‌جهد 
از پیش سر کودک. (فرهنگ خطی). قسمتی 
از یافوخ کودک نوزاد که هنگام تولد جنبان 
است. (ز متن‌الة). |نمفقالجیل؛ زبر کوه. و 
کذلک نمقةالرأس. (منهی الارب) . بندی 
کوه. (فرهنگ خطی). بالاترین نقطة کوه. 
اعلی‌الجیل. (از اقرب الموارد). |[گزید؛ قسوم. 
(منتهی الارب). خیارالقوم. برگزید؛ قوم. (از 
اقرب الموارد). || میانة قوم. (از متهی الارب). 
وسط قوم. (ناظم الاطباء).المقة من القوم؛ 
وسطهم. (من‌اللغة) (از اقرب الصوارد). 
| بیاری مال. (منتهی الارب). کشرت مال. 
(اقسرب الصوارد). بسیاری ستور. (ناظم 
الاطباء). 
نمق. [نّْ] (ع مص) طپانچه زدن بر چشم 
کسی. (از منتهی الارب). لطمه زدن بر چشم 
کی (از اقرب الصوارد). |[نبشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نوشتن نامه را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[نقش و 
نگار کردن کتاب و نامه راء و هو نمق. (از 
متاللشة). 
نمق. ان م) (ع |) نمقالطریق؛ میانة راه و 
معظم آن. (منتهی الارب). متن و وسط راه. (از 
متن‌اللشق). 
نمقة. [نْ مق ) (ع () زهومت. انتان. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌الكفة). گویا مقلوب قنمة 
باشد. (از متن‌اللفة). یقال للشیء المروح فیه 
نمقة. (اقرب الموارد) ۲. 
نمکت. [ن مْ] ()" ماده‌ای سپید که به‌آسانی 
سوده می‌گردد و در آب حل می‌شود و آن را 
در تلذیذ غذاها به کار می‌برند و سبخ نیز 
گوید. (ناظم الاطباع), ملح. ابوعون. عسجر. 
(مستهی الارب). ابوصابر. اب-والمطیب. 
(المرصم). ماد کانی سفیدرنگ شورمزه‌ای 
که‌در غذاکنند. نمک طمام؛ 
چون شود خود نمک تبه چه علاج. 
خسروانی. 
اندر نواحی دارا گردکوههاست از نمک سپید 
وسیاه و سرخ و زرد و هر رنگی و از او 
خوانها ند یکو افتد. (حدود العالم) 


به خایه تمک بر پرا کندززد 
به حقه درا کدبرسان دود. 
هم ساده گلی هم شکری هم نمکی 
بر برگ گل سرخ چکیده نمکی. . عسجدی. 
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک 
ته گاه شکر باشد چون باز کشک. 
محمودی (از فرهنگ اسدی). 
شت‌ار گنده شود او را تمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را یه چه درمان کنند. 
ناصرخسرو. 
و هفت شبانروز در نمک آب تهند و هر روز 
آپ و ن مک تسبازه کنند. (ذضیرهة 
خوارزمشاهی). چوزه مرغ خانگی... پپزند و 
اندکی توابل برافکنند و نمک او تمک سقنقور 
کنتد که با زنجیل آمیخه بود. (ذخیر: 
خوارزمشاهی). گوشت نمک‌سود گرم و 
خشک باشد به‌سیب نمک و دیر گوارد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
ز بس که بی‌نمکی کرده با من اين ایام 
در آب دید گریان گداختم چو نمک. 
ادیپ صابر. 
رخ را نمکستان کنم از اشک شور از آنک 
چشمم نمک چند ز لب نوشخند او. 


فردوسی. 


خاقانی. 

گرپیش ما به بوی بنفشه برد نمک 

تیفش نمک‌تن است به رنگی بنقشه‌وار. 
خاقانی. 

چون بر این خوان نمک بی‌تمکی است 

دیده از غم نمک‌افشان چه‌کنم. خافانی. 

هم شکری تو هم نمک با تو چه نسبت آب را 

چند به‌رغم دوستأن دشمن خویش پروری. 
خاقانی. 

گلابم‌ولی دردسر می‌دهم 

نمک‌خواه خود را جگر می‌دهم. نظامی. 


گرکپابش از نمک اندک عباری بر دل است 
حاش‌ثه گر مرا زآن هیچ باری بر دل است. 
بحاق. 

|[ملاحت. آن. لطف. جذابیت: 

خشک شد آن دل که ز نم ریش بود 

کآنتمکش نیست کز این پیش بود. نظامی, 

تاکمر از زلف زره بافته 

تا قدم از فرق نمک یافته. نظامی. 

کس از این نمک ندارد که تو ای لام داری 

دل ریش عاشقان را نمکی تمام داری. سعدی. 

ای پیک پی‌خجته چه نأمی فدیت لک 

هرگز سیاه‌چرده تدیدم پدین نمک. حافظ. 

|اظرافت. لطافت. حن. جمال. (ناظم 

الاطباء). رجوح به معنی قبلی شود. || خوبی و 

لطف. (از آتدراج). |[مزه. مطبوعی. جاذبه: 

نمک صبح در آن است که خندان باشد 

بخیه ظلم است به زخمی که نمایان باشد. 
صانب (از آتدراج). 


تمک. ۲۳۷۴۵ 


رجوع به نمک داشتن شود. || ممالحد. 
نمک‌خوارگی, 
حق نمک؛ حق ممالحت. حق تعمت: 
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک 
حق نگه دار که من می‌روم ال معک. 

حافظ. 
لب و دندائت را حقوق نمک 
همست پر جان و سیه‌های کباب. حافظ. 
شور من حق ثمک بر همه دل‌ها دارد 
نیست ممکن که قراموش کنند احبابم. 

ضانب: 
||نعمت. رجوع به معنی قبلی شود. 
نمک کسی را خوردن؛ از نعمت او متنعم 
شدن. 
|[نان. (یادداشت مولف). رجوع به معنی قبلی 
شود. ||اجان. حیات. گذران. معاش (؟). (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح شیمی) نمک به‌طور عام 
جسمی است که از ترکیب یک اسید با یک فلز 
يا تأثیر یک اسید بر یک باز به دست آید و در 
صورت اخیر فلز باز به‌جای ثیدرژن اسید 
می‌نشیند. نمک‌ها در طبیعت به حالت محلول 
یا جامد یافته می‌شوند. مهمترین نمک‌ها 
عبارت است از نمک طعام ( کلرور سدیم) و 
سنگ آهک ( کربنات‌کلسیم) و شوره (نیترات 
پتاسیم) و نمک فرنگی (سولفات سدیم) و 
سنگ گچ (سولفات کلسیم). | کثر نمک‌ها در 
آب محلولد و برخی نامحلول, بدین شرح: از 
کلرورها(نمک‌های اسید کلربدریک) بجز 
کلرورهای مس و جیوه و نقره بقیه در آب 
حل می‌شوند و کلرور سرب فقط در آب 
جوش محلول است. نیترات‌ها در اپ 
محلول‌اند. از سولفات‌ها فقط سولفات‌های 
سرب وباریم و کلسیم نامحلول‌اند. از 
سولفورها تنها سولقورهای سدیم و پتاسیم و 
آمونیوم در آب حل می‌شوند. از کربنات‌ها 
کربات‌های قلیائی یعنی سدیم و پتاسیم و 
آمونیم محلول‌اند. محلول نمک‌ها جریان برق 


<< و ظاهرآًاین معنی را مژلف غباث اللفات 
بر اساس شعر نظامی کشف کرده است. در این 
شعر گویا نمط به همان معنی نخستین باشد. 
۱-معنی این کلمه در متتهی الاارب و به نقل از 
آن در آنندراج چنین امده است: انمقة؛ روای 
چنزی. مه یقال للشی» المروج فی نمقة» نطلم 
الاطباء نیز آورده است: «روانی چیزی و رواج 
آن» ظاهراً این اشتاه براشر غلط خواندن 
«المروح فیه» پیش آمده است. 

۲ - پهلوی: 2۳12 از آوست: ۲۳۵0۵ 
(هرچند معتی فرق کند). در اوستا و ودا از نمک 
(ملح) اسمی نیست و نمک بدین معنی متأخحر 
است. در نزد هندوان هم اسم این جوهر از نم و 
رطویت مشتق است. (پورداود) (از حائية 
برهان قاطع چ معین). 


۶ نمک. 


را هدایت می‌کند. (از فرهنگ فارسی معین). 
ترکیب‌های دیگر: 
- آپ نمک. بانمک. بی‌نمک. پرنمک. 
خوش‌نمک. کم‌نمک. کورنمک. رجوع به 
هریک از اين مدخل‌ها شود. 
نمک اندرانی؛ نمک درآنی. نیک ذرآنی. 
(یادداشت مولف). رجوع به مسلح اندرانی و 
نمک ترکی شود. 
- نمک بلور؛ نمک ترکی, (فرهنگ فارسی 
معین). 
- نمک بلوری؛ نمک پلور. نمک ترکی. 
نمک ترکی؛ ملح ذرآانی. ملح اندرانی. 
تبرزین. قسمی نمک شبیه به بلور که چسون 
شیشه متبلور است و شیر حاجب ماوراء. 
(یادداشت موّلف). قطعات متبلور تمک طعام 
که‌در سیستم مکعب متبلور می‌شوند و ضمن 
استخراج نمک سنگ از معدن به دست 
می‌آیند. دل نمک. نمک بلور. (فرهنگ 
فارسی ممین). 
-نمک چینی؛ ثلج‌الصین. حجر آسیوس. 
بارود. باروت, (یادداشت ملف). 
نمک حرام: قوت و روزی و نانی که از راه 
حرام به دست اید. 
نمک حلال؛ مقابل نمک حرام. (آنتدراج), 
نان و قوتی که از راه حلال کسب کرده شود. 
نمک خوش؛ ملح‌الم طیب. (یادداشت 
مولف). 
نمک سرخ: و از او (از شهر کش ] استران 
نیک خیزد و ترنگبین و نمک سرخ که به همة 
جهان برند. (حدود العالم): 
نمک سقنقور؛ نام این دارو در ذخیرة 
خوارزمشاهی مکرر امده است خاصه در 
داروهای زیادت‌کنندة باه. ظاهراً مراد ستنقور 
نمک‌سوزکرده باشد. چنانکه مردم گیلان 
ماهی شور کنند و از آن به‌جای نمک استفاده 
کنند. (یبادداشت مولف)؛ و نمک او نمک 
سقنقور کنند که با زنجبیل آمیخه بود. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
نمک سنگ؛ نمک طعامی که به‌صورت 
تکه‌سنگ و قطعات بزرگ و کوچک از معدن 
استخراج شده باشد. نمک نکویده. نمک 
سنگی. (فرهنگ فارسی معین): 
از زبان لعل ليش تلخی گفتار نبرد 
نمک سنگ کجا تلخی بادامکشد. ‏ 
صائب (از انندراج). 

عکس رخسار تو گلرنگ کند آینه را 
از ملاحت مک سنگ کند آیه را: 

نجفقلی‌خان (از آتدراج). 
-نمک سنگی؛ نمک سنگ, 
<نک طیرزد؛ قسمی از نمک بلوری 
معدتی. (ناظم الاطباء). ۱ 
نمک طعام؛ ملح سدیم اسید کلریدریک 


است. نمک طعام ب‌صورت معادن عظیمی 


۱ در تکسه‌نشت‌ها و رسوبات در ضمن 


چین‌خوردگی‌ها وجود دارد که ب‌شکل نمک 
ستگ آن را استخراج می‌کنند. همچنین در 
آب دریاها به‌مقدار فراوان مسوجود است و 
قابل‌انتخراج است. (فرهنگ فارسی معین). 
نمکی که در غذاکنند. تمک خورا کی, 

- نمک فرنگی؛ سولفات عنیری؟ متبلور را 
گویندو به‌عنوان مسهل استعمال می‌شود. 
نمک فرنگی اصل. (از فرهنگ قارسی معین). 
نمک فرنگی اصل. رجوع به ترکیب قبل 


شود. 

-نمک فرنگی مصلوعی؛ سولفات سدیم "که 
آن را سولفات دوسود هم گویند و مسهلی 
است قوی. 

-نمک قلیا؛ کربنات سدیم طبیعی ؟ که 
جسمی است سفیدرنگ و در پزشکی برای 
رفع ترشی معده مورد استعمال است و در 
شیشه‌سازی و صابون‌پزی نیز مصرف دارد. 


ترکیب‌های دیگر: 
نمک کلوخه. مک کله‌قندی. نمک کوفته. 
- چون نمک بر (در) آتش بودن؛ بی‌صبر و 
بی‌آرام بودن: 
بر سر آتش از اين بی‌نمکی 
گرنمک نیستم افغان چه کنم. خاقانی. 
نعره کنان چون نمک بر آتشم ایرا 
غم نمکم بر دل فگار برانکند. خاقانی, 
نشگفت که چون نمک بر آتش 
لب را مدد از ففان ببینم. خاقانی. 
- چون نمک در آب گداختن: 
ز یس که بی‌نمکی کرده با من اين ایام 
در آب دید گریان گداختم چو نمک. 

ادیپ صابر. 


سانمک بر (در) آتش افکندن؛ کنایه از شور و 
غوغا و قریاد کردن است. (از انجمن آرا) 
(برهان قاطع). 
نمک بر جراحت (زخم. ریش, خستگی, 
دا سوختگی, سوخته) کردن (ریختن, 
پاشیدن, انکندن. راندن» زدن. انشاندن, 
یستن: پرا کندن): داغ کسی را تازه کردن. با 
طعنه و شماتت بر اندوه مصیت‌زده‌ای 
افزودن؛ 
درخت خرمی را شاخ مشکن 
نمک بر سوخته کمتر پرا کن. 

(ویس و رأمین). 
بشد دایه همانگه پیش رامین 
تمک کرد از سخن بر ريش رامین 

(ویس و رامین). 
نگار من چو درآید به خنده نمکین 
نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. 
اگرسرمايةٌ خونابه کم شد 


سعدی. 


نمک. 


دلا زآن لب نمک بر ریش افکن. 
کلیم (از آنتدراع). 
آنکس که بر جراحت ما می‌زند نمک 
می‌کرد کاش حق تمک را رعایتی. 1 
صالب (از آتندراج). 
این چه نمک بود به داغم زه‌ی 
بوی بهاری به دماغم زدی. 
رحید (از آتدراج), 
نمک پر (در) چگر داشتن؛ کنایه از محنت و 
عذاب کشیدن است. (انجمن آرا). کتایه از 
محنت بر محنت و عذاب پر عذاب کشیدن. 
(برهان قاطع) (رشیدی) (آتدراج). 
نمک بر دل کمن برافکندن؛ بر رنج و 
بیقراری کسی افزودن: 
نعره کنان چون نمک بر آتشم ایرا 
غم نمکم بر دل فگار برانکند. خاقانی. 
نمک در چشم کردن (سودن» ریختن, 
افکندن. پرا کندن)؛کور کردن: 
بخیه را چون محرم راز نهان خود کنیم 
ما که از غیرت نمک در چشم سوزن کرده‌ایم. 
صائب (از آندراج): 
در چشم اعتبار نمک سودن است و بس 
در شوره‌زار علم | گرهت حاصلی. 
صائب (از آتدراج). 
نمک در (به) دیگ سودا (آرزو, تمنا) کردن 
(افکندن)؛ 
آن نمک‌هائی که دیگ آرزو در کار داشت 
روزگار از شوربختی می‌کند در مرهمم. 
کلیم (از آنندراج). 
دل رایه آرزوی لیش نیست دسترس 
کلیم (از آتدراج). 
کلیم از فکر آن لب‌های پرشور 
نمک در دیگ سودا پیش افکن. 
کلیم(از آندراج), 
< نمک نداشتن دست کسی؛ اسپاس بودن 
کسان از احسان‌های او. (یادداشت مولف). 
- امتال: 
مشقال نمک است و خزوار هم نمک است. 
نمک خورد و نمکدان دزدید (یا شکست). 
نمک یک انگشت است. 
وای به روزی که بگندد نمک. 
هرچیز که در کان نمک رفت نمک شد. 
نمکت. [ن ] ([ مصغر) از: نم + ک (پسوند 
تصفیر). رطوبتی اندک. اندک نم و رطوبتی, 
قطره‌ای: 
هم ساده گلی هم شکری هم تمکی 
بربرگ گل سرخ چکیده نمکی. ‏ عجدی, 


۱ -فرمول شیمیانی آن ۱۱۵ ان است. 
۲-قرمول شیمیانی آن ولا 90است. 
. 2 و60 - 4 2 و50 - 3 


نمکت آلب. [ن ]۱ مرکب) آب نسمک. 
تمکاپ. آب ممزوج به نمک بسیار, آب که در 
آن تمک حل کرده باشند حفظ پر وامثال آن 
و نیز نگاه‌داری ماهی و گوشت و بعضی بقول 
و حبوب را. (اژ یادداشت موژلف): و هفت 
شبانروز در نمک آب نهند [ترنج راکه 
خواهند پرورده کنند ] و هر روز آب و نمک 
تازه کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). بهترین 
تدبیری اندر این حال آن است که او را زود به 
نمک‌آبی رقیق.. بشسویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

نمک آلود. [ن ۶] اسف مسسرکب) 
نمک‌الوده. 

نمکت آلوده. [نْ مد /د] (ن‌سف مرکب) 
چیزی که ان را در نمک غطانیده باشند, 
(آتدراج), به تمک آغشته. که آن را در نمک 
خوابانده يا نمک بر آن پاشیده باشند؛ 
آنم که غم دل به دو عالم نفروشم 
زخم تم کآلوده به مرهم نفروشم. 

تأثر (از آندراج). 

نمکالب. نم ]((مرکب) آبی که در آن نمک 
حل کرده باشند. (ناظم الاطباء) نمک آب: 
متانه ز مرغ دل من ساز کبابی 
وز دید گریان منش زن نمکابی. 

بدر شیروانی (از آتدراج). 
مردم دیده که دزدیده گهی نقش رخت 
در شکنجه است مدام از نمکاب مزّهام. 

میح کاشی (از آندراج). 

نمک افشان. (ن ء 1] (نف مسرکب) 
نمی‌پاش. که نمک بر چیزی افشاند. 
|اگریان. اشک‌ریزان؛ 
چون بر این خوان نمک بی‌نمکی است 
دیده از نم نمک‌افشان چه کنم. خاقانی. 
نمک‌افشان شدم از دیده کنون 
شکرافشان شوم آن‌شاءانه. خاقانی. 
نمک افشاندن. ان ء 31] (مص مرکب) 
تمک پاشیدن. نمک ریختن بر غذائی. ||کنایه 
از اک ریختن. سرشک اقشاندن. 

نمک افکندن. [ن ماک 5] (مص مرکب) 
نمک ریختن. نمک پاشیدن. نمک زدن: 
اگرسرمایة خونابه کم شد 
دلا زآن لب نمک بر ریش افکن. 

کلیم (از آنتدراج), 
و رجوع به تمک برافکندن شود. 

نمک انگیختن. [ن ‏ آتْ] (مص مرکب) 
کنایه از اک رییختن و گریستن است. (از 
آتدراج). نمک انگیزیدن. نمک ریزیدن. 
(ناظم الاطباء). 

نمک انگیز. [ن م آ) (تف مرکب) نمک‌ریز. 
که‌نمک فروپاشد. 
نمک‌انگیز شدن؛ کایه از گریان شدن و 
گرستن: 


دید؛ او چون نمک‌انگیز شد 
نظامی. 


که در و دید تمک‌ریز شد. 
نملک انکیزیدن. [ن ع]د] (مص مرکب) 
کنایه‌از گریه کردن. (برهان قاطم) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). نمک ریریدن, نمک انگیختن. 
(ناظم الاطباء). گریستن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فمک‌باز. [ن ) (نف مرکب) نمک‌ریز. 
نمک‌افشان. که نمک فروریزد. 
تسمکبار شدن؛ گسریان شدن. اک 
فروریختن. نمک‌انگیز شدن: 
چوابر از شوربختی شد نمک‌بار 
دل از شیرین شورانگیز بردار. نظامی. 
نمکبان. [ن م) ((خ) از قرای مرو است در 
طرف صحرا در نزدیکی سنج عباد. (از معجم 
ایلدان). 
نمکبانی. [ن مٌ] اص نسبی) موب است 
به نمکبان که از قراء مرو می‌باشد. (از 
سمعانی). 
نمک برافکندن. نع ب أک ذ) (مص 
مرکب) نمک افکندن. نمک پاشیدن: 
نعره کنان چون نمک بر آتشم ایرا 
غم نمکم بر دل فگار برافکند. خاقانی. 
نمک بنف. [ن م ب ] (زمف مرکب) زضمی 
که‌در آن نمک انداخته بند کنند". (آتندراج). 
زخمی که بر روی آن نمک پاشیده وی را 
پبندند. (ناظم الاطباء): 
هر شب ز شور گرية اخترشمار خویش 
زخم گلوی صبح نمک‌بند کرده‌ايم. ۱ 
سالک یزدی (از انتدراج). 
نمک به حرام.[ن مب ح] (ص مسرکب) 
ناسپاس. بی‌وفا. حق‌ناشناس. بی حقیقت و 
صداقت. خائن. سرکش و نافرمان. بدکار. 
بدعمل. (نساظم الاطیاء). نمک‌نشناس. 
نمک‌کور. کافر. کافرنعمت. که حق نمک نگاه 
ندارد. که پاس ولی‌نعمت ندارد: 
نمک به ساغر می ریخت زاهد شیاد 
کسی‌نمک‌به حرامی چنین ندارد یاد. 
فطرت (از آنتدراج): 
نمک به حرامی. [ن م ب ح] (احصامص 
مرکب) ناسپاسی. نمک‌ناشناسی. کافرنعمتی. 
کسفران. حسق‌تاشناسی: اگر تا به عبالا 
نمک‌به‌حرامی از او ظاهر نشده است حالا هم 
نخواهد شد. (امرارسلان. از فرهنگ فارسی 
نمک پاش. [ن ء] (نف مرکب) آنکه تمک 
بر غذائی یا چیزی افشاند؛ 
در آتشم ز تفافل تشانده‌ای, باری 
تیمی که تمک‌پاش این کیاب شود. 
کلیم(از آنندرا اج). 
نمک‌پاش جراحت (دل خحه. جگر 
مسجروح)؛ کنایه از کسی که داغ 


نمک‌پرورده. ۳۱۳۷۷ 
محنت‌رسیده‌ای را تازه کندءٌ 
نمک‌پاش جراحت‌های ناسور 
زسر تا پانمک شیرین پرشور. . وحشیء 


|ادر تداول, کسی را که حرکت دور از ادب و 
تاپسندی کند یا حرف بی‌مز؛ نامعقولی زند به 
طعنه نمک‌پاش گویند. و رجوع به تمک‌پاشی 
شود. 

| (نمف مرکب) چیزی که نمک بر آن پاشیده 
باشند. (آتندراج): 

آء از سوختن زخم نمک‌باش مکن 

ناله را تا نفسی هت چو نی فاش مکن. 

دانی (از آنتدرا اج), 

||(! مرکب) چیزی که نمک بپاشد بر چیزی. 
(آنندراج). نمکدان. ظرفی که در آن نمک 
کنند و از سوراخ‌هانی که بر سر آن تعبیه شده 
است نمک بر غذا پاشند. 
نمک پاشی. (نْ ۶ (حامص مرکب) نمک 
پاشیدن. نمک بر چیزی افشاندن. عمل 
نمک‌پاش. ||در تداول, بی‌مزگی کردن. لوس 
شدن. سخن ناخوشایند و نامطبوعی بی‌ادبانه 
گفتن یا حرکتی ناپسند کردن. لطیفه‌ای دور از 
آدب گفتن. 
نمک پاشیدن. نم ] اسص مرکب) 
تمک افشاندن. بر چیزی نمک ریختن. ||در 
تداول, سخنی یا حرکتی ناپسند و ناموجه و 
دور از ادب ادا کردن. 
نمک پرا کندن. ان مج ک :] اسص 
مرکب) نمک پاشیدن. نمک افشاندن؛ 


علفی بدعع شوه خون شرا الم نب 
مجروح می‌کنی و نمک می‌پرا کنی. . سمدی. 
ریش فرهاد بهترک بودی 

گرنه شیرین نمک پرا کندی. سعدی. 


نمکت پرود. آن م چَز ر] نف مرکب) 
نسمک‌پرورده. نمک‌پرورد. |انسوکر و 
خدمتکار. اناظم الاطباء). رجوع به 
نمک‌پرورده شود. |انمکآلوده. (آنندراج). 
نمک‌الود. به نمک آغشتد: 
دل است اينکه زخمش نمک‌پرور است 
دل است اينکه زهرش پر از شکر است. 
ظهوری (از آنندراج). 
نمک پرورد. نم چَز ر] (نمف مرکب) 
نمک‌پرور. نسمک‌پرورده. رجسوع به 
نمک‌پرورده شود. 
نمک پروردکی. (ن م جَز و 3 7ج] 
(حامص مرکب) نمک‌پرورده بودن. رجوع به 
نمک‌پرورده شود. 
نمک پرورده. [ن م چَر و /3] انسف 
مسرکب) ن‌مک‌سود. (ب‌ادداشت مولف). 
نمکآلود. به تمک آغشته. در نمک خوابانده 
||با نمست او بالیده و قوت‌گرفته. (یادداشت 


۱-خاص شعرای هندی است. 


۸ نمکت. 


مولف). نمک‌پرور. کسی که با خرج دیگری 
پرورش یافته باشد. (ناظم الاطباء). 
نمکت. ان ع)() تری. رطوبت. (ناظم 
الاطباء) (شموری ج ۲ ص۳۷۸). 
نمک تازه کردن. [نْمّز /زکَ د) (مص 
مرکب) نمک تازه نمودن. با کسی از سر نو 
عقد محبت و دوستی بتن و عهد و پیمان 
تازه کردن. تجدید عهد و پیمان تازه کردن. 
(آتندراج). تجدید عهد و پیمان کردن. اناظم 
الاطیاء). ممالحت و دیدار تازه کردن. باز به 
هم رسیدن و با هم نشستن؛ 
جرعه‌ای ریز که ما چارة خمیاز کنیم 
بوسه‌ای ده که به آن لب نمکی تازه کنیم. 
سلیم از آندراج). 
با او به‌تازگی نمکی تازه کرده‌ايم 
از من کنید مهرپرستان سراغ صلع. _ 
اسیر (از آتدراج). 
دل فارغ‌شده بستم به میأنی که مپرس 
نمکی تازه نمودم به دهانی که مپرس. 
تأثر (از آتدراج). 
امشیم ای نمکین‌لب که به خواب امده‌ای 
انقدر باش که با هم نمکی تازه کنیم. 
خالص (از آتدراج). 
|[نمک تازه بر نمک‌سود پاشیدن: 
داغ‌های کهن و نو نمکی تازه کنند 
هرکجا شور کند مغز جنون‌پرور ما. 1 
سالک (از انتدراج). 
نمک تن. [َن ءُ تَ] (ص مرکب) که تنی به 
رنگ نمک دارد: 
گرپیش ما به بوی بنفشه برد نمک 
تیفش نمک‌تن است به رنگی بنفشه‌وار. 
خافانی. 
نمک‌چال. [ن ء] (() دی است از 
دهستان ززوم‌اهرو از بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد که ۲۵۰ تن -سکنه دارد. 
آبی از چشمه و قنات, محصولش غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
نمک چش. ان مج /ج | (اسص مرکب) 
نمک چشیدن. (غیاث اللغات). پاره‌ای طعام 
چشیدن برای دریافتن نمک آن و به مجاز 
به‌معنی مسطلق چشیدن مستعمل است. 
(انندراج). نمک‌چشه کردن. نمک غذائی را 
چشیدن برای تشخیص مزه و اندازةٌ نمک آن 
و اندکی از غذائی خوردن: 
هرگه رسید غم به سر خوان قسمتم 
لخت دلی به رسم نمک چش گرفته است. 
طالب (از آندراج). 
به نیم بوسه مرا سیر کن ز نعمت حسن 
که‌هت از شکم سبر به نمک‌چش تو, 
میح (از آتدراج). 
||(! مرکب) کنایه از چیز قلیل. (آتدراج). مزه. 


چاشتی. نمونه. مقدار اندک و خرده. (ناظم 
الاطباء): 
نمک‌چشی به کلیم امیدوار بده 
ز خوان وصل تو اهل هوس چو سیر شوند. 
کلیم (از آنتدرا اج). 
قاسم اینگونه ا گرگریه برون خواهی داد 
شور دریا ز سرشک تو نمک چش باشد. 
قاسم (از آنتدرا اج). 
نمک‌چسه. ان ۶ ج /چ ش /شٍ) ۱ 
مرکب) تمک‌چش. پاره‌ای و انککی از غذا, 
||((مص مرکب) کمی چشیدن. کمی خوردن 
از چیزی. (یادداشت مولف). 
- نمک‌چشه کردن؛ چشیدن طعامی برای 
دانتن اندازة نمک آن. مقداری بسیار اندک 
از طعامی خوردن به‌قدر تمیز اندازژ نمک 
آن. چشیدن تا نمک آن به اندازه است يا نه. 
(یادداشت مولف). 
نمکک چشی. [نَ مج /ج ] (حامص مرکب) 
نمک چشیدن. نمک‌چشه کردن. |انخستین 
پرورش کودک تقریباً تا کش ماه که در این 
مدت کمال توجه و نوازش را دربار؛ وی 
معمول می‌دارند. (ناظم الاطباء). 
نمک چشیدن. ان مج /ج 5] امسص 
مرکب) نمک‌چشه کردن. اندکی از غذا 
چشیدن: 
گرجوسنگی تمک خود چشی 
دامن از اين بی‌تمکی درکشی. . . نظامی, 
نمک حرام. [ن م ح] (ص مرکب) مقابل 
نمک‌حلال. حق‌ناشناس. کی که در عوض 
نیکی بدی کند. (آنندراج). نمک‌به‌حرام. (تاظم 
الاطباء). 
نمکك حرامی. [ن ءٌ ح] (حامص مرکب) 
نس مک به حرامسی. نمک‌حرام بسودن. 
حق‌ناشناسی. ناسپاسی. کفران نعمت. 
نم حللال. [ن م 2] (ص مرکب) مقابل 
نمک‌حرام. (از آنندراج). صادق. امین. باوفا. 
راست. درست. باصداقت. (ناظم الاطباء). 
نمک‌به حلال. شا کر.حق‌شناس: 
ندیده‌ای ز حریفان برم کس واله 
نمک‌حلال‌تری از شراب انگوری, 
واله (از آشدراج). 
نمکت حلالیی. [ن ء ] (حامص"هرکب) 
وفاداری. صداقت. (ن_اظم الاطسباء). 
نمک‌به‌حلال بودن. مقایل نمک‌حراسی و 
نمک‌په‌حرامی, 
مک خواز. [ن مٌ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه نان و تمک کسی را می‌خورد. (ناظم 
الاطباء). نسمک‌خواره. نمک‌پرور. 
نمک‌پرورد. تحت تکقل. |[دو یا چند تن که با 
هم نان و نمک خورده باشند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
تمک‌خوارگی. (ن م خوا /خاز /ر] 


نمک‌خورده. 


(حایص مرکب) عمل ثمک‌خواره. (فرهنگ 
قسارسی صعین). نسمک‌خواره بسودن, 
نمک‌پروردگی. || ممالحت. با هم نان و نمک 
خوردن. ||وقاداری. شکرگزاری. حق‌گزاری, 
حق‌شناسی. (ناظم الاطباء) 
نمک خواره. [ن م خوا /خار /ر] (نف 
مرکب) نمک‌خوار. نمک‌پرورده. که نیک 
کی‌را خورد و از نعمت او متتعم شود: 
چه شورش فکندند در انجمن 
نمک‌خوارگان نمکدان‌شکن, 
قدسی (از آنندراج). 
نمک‌خواری. (ن مٌ خوا / خا] (حامص 
مسرکب) نان و نمک دیگری را خوردن. 
(فرهنگ فارسی سعین), نمک‌خوارگی. 
نمک‌پروردگی. ||با هم نان و نمک خوردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
نمکك خوردن. [ن م خوّز /خود] (مص 
مرکب) هم‌نمک شدن. مهمان شدن. (حاشی 
وحید بر خسرو و شیرین نظامی). هم‌غذا 
شدن+ 
مرا یوند او خواری نیرزد 
نمک خوردن جگرخواری نیرزد. نظامی. 
سال‌ها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و 
حقوق صحبت بیکران ثابت شده. ( گلستان). 
|[از خوان کسی متنعم شدن, در پناه کسی 
زندگی و امرار معاش کردن. 
نمک خوردن و تمکدان شکستن (ریختن» 
دزدیدن)؛ کنایه از ناسپاسی و کافرنستی 
کردن و حق ناشناختن و پاس ولی‌نعست 
نداشتن و خیانت ورزیدن؛ 
گل افشاندن غبار انگیختن چه 
تمک خوردن نمکدان ریختن چه. 
زود بگیرد نمک دیدة آن کس که او 
نان و نمک خورد و پس رفت و نمکدان شکست. 
سلمان. 


نظامی. 


مکیدن لب شاهد و زخم کردن 
نمک خوردن است و نمکدان شکستن. 
زمان (از آشدرا اج 
هرجا که نمک خوری نمکدان مشکن. 
(جامع اتشیل). 
آن کس که نمک خورد نمکدان شکند 
در مذهب رندان جهان سگ به از اوست. 
؟ (از انجمن آرا) 
نمک خورده. ان ء خوز /خُر د/ دا 
(نمف مرکب) نمک‌پرورده. که از خوان 
نعمت کسی متنعم شده است. که با او نان و 
نمک خورده است. که حق صحبتی و الفتی بر 
گردن‌دارد: 
نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. ‏ سعدی. 
|انمک‌سوده. به نمک آغشته, نمک‌زده: 
از خنده شیرین نمکدان دهانت 


نمک‌دار. 


خون می‌رود از دل چو نمک‌خورده کبابی. 
سعدی, 
بر او بگذشت نا گهابلهی مست 
نمک‌خورده کیابی کرده بر دست. 
شخ وود 
ذوق دل ریشم که شناسد که در این عهد 
یک زخم نمک‌خوردة ناسور نمانده‌ست. 
عرفی (از آنندراج). 
تو را می‌خواستم مستان و در دل شور آن لب‌ها 
که‌بر آتش نمک‌خورده کیابی داشتم امشب, 
تشبیهی (از اندراج). 
اانمک‌سود؛: 
نمک‌خورده هر گوشت چون چل‌هزار 
ز هر سوبه دژها کشد پیشکار.. فردوسی. 
نمک دار. (ن ] (نف مرکب) خوش‌نمک. 
بانمک. کمی شور. ||ملیح. باملاحت. 
(یادداشت مولف). 
نمک‌داری. (ن )](حسامص مرکب) 
ملاحت. (یادداشت مولف). 
نمک داشتن. ان ء ت] (سص مرکب) 
خوش‌نمک بودن غذا. نمکی به اندازه یا کمی 
پیش از اندازه داشتن غذا. |املیح بودن. 
صاحب ملاحت بودن؛ٌ 
کس از این نمک ندارد که تو ای غلام داری 
دل ریش عاشقان را نمکی تمام داری, 
سعدی. 
|گیرنده و جذاب و بانمک بودن: 
نمک دارد حریفان سرگذشتم 
که‌من از می در آن محفل گذشتم. 
تأیر (از آتدراج). 
لبش گزیدم و در دم ز خویشتن رفتم 
شراب شور که متی. دهد نمک دارد. 
مشرب (از آندراج) 
نمک‌داغ. نم ] (! مرکب) نمک که آن را 
حرارت دهند و در کیه‌ای کنند و برای رضع 
پعض سردردها آن کیسه را بر سر نهند. 
تمکدان. (نْ مٌْ] (( مرکب) ظرفی که نمک 
را سوده در آن نگه دارند. (آنندراج). آوند 
نمک که در آن نمک ریخته در سر سفره 
می‌گذارند. (ناظم الاطباء). مفلحة. (دهار) 
(متهی الارب): 
این چنان زرین نمکدان بر پلورین مائده 
وآن چنان‌جون در غلاف زر سیمین گوشوار. 
منوچهری. 
از برای خوان کعبه ماه در ماهی دو بار 
گاه‌سیمین نان و گه زرین نمکدان آمده. 


خاقانی. 
پیر جرد طفل‌وار می‌مزد انگشت من 
تاسر انگشت من یافت نمکدان او. خاقانی. 
کآب چگر چشمهةٌ حیوان اوست 
چشمه خورشید تمکدان اوست. ‏ نظامی. 


ااکایه از دهان معشوق و محبوب. (برهان 


قاطع) (از انجمن آرا) (از آتندراج): 
این شوربخت دل به نمکدان لعل تو 
تشناتر است هرچه از او بیشتر خورد. 
جمال‌الدین. 
از لیت شیر روان بود که من می‌گنتم 
این شکر گرد نمکدان تو بی‌چیزی نیست. 
حافظ. 
نمکدانی به تتگی چون دل مور 
نمک چندان که در گیتی فتد شور. 
؟ (از آنتدراج). 
- نان و تمکدان شکستن؛ کفران نعمت و 
ناسپاسی کردن: 
نان بشکند همی و تمکدان را 
صدقش مبین و مهر مپندارش. ناصرخسرو, 
- نمک خوردن و نمکدان شکستن؛ کنایه از 
کافرتعمتی و کفران نعمت کردن. رجوع به 
همین ترکیب ذیل نمک خوردن شود. 
- نمکدان بر زخم سرنگون بودن (سر زخم 
شکستن: کتایه از مبالفه در کاوش زخم 
است. (انسندراج). مرادف نمک بر زخم 
پاشیدن: 
نمکدانی به داغم سرنگون است 
تمک داند که حال زخم چون است. 
زلالی (از آنندراج). 
بهارش شور بلبل رنگ بسته 
نمکدان‌ها به زخم گل شکسته. 
غنیمت (از آنندراج). 
- نمکدان در اتش افکندن؛ کایه از شور و 
غوغا کردن و فته انگیختن باشد. (آتدراج). 
رجوع به ترکیب نمک بر (در) آتش اقکندن 
ذیل نمک شود. 
نمکدان شکستن؛ کنایه از حق‌ناشناسی 
کردن و بی‌وفائی ورزیدن. (برهان قاطع). 
نمک‌به‌حرامی. (آنندراج). حق‌نشناسی و 
خیانت. (انجمن آرا)؛ 
نمکدان. [نْ ء] ((خ) دهی است از ببخش 
قشم شهرستان بندرعباس که یکصد تن سکته 
دارد. آیش از چاهء محصولش غلات» شسغل 
اهالی صید ماهی و کرایه کشی‌است. در اين ده 
مسعدن نسمک وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
نمکدان. [ن ء) ((خ) نام بنائی استر از 
دور؛ صفویه در اصفهان. ایبن بستا را 
ظل‌السلطان ویران کرد. (یادداشت مولف): 
نمک‌دره. نع د ر) ((خ) دصی است از 
دهستان جنت‌رودبار بخش رودسر شهرستان 
شهوار که ۱۳۰ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و سیب‌زمینی و 
عسل. شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
نم کردن. [ن ک د] (مص مرکب) به آب تر 
کردن:تبا کورا به آب نم کردن. || خمیر 


نمکزی. ۲۲۷۳۹ 


کردن:نم کردن حنا و رنگ و غیره. (یادداشت 
مولف). 

در کسی رانم کردن؛ کلاه بر سرش 
گذاشن. فریش دادن. 

ف مکو۵۵. [ن ک 5 /3](نمف مرکب) 
مرطوب. آب‌زده. ||در تداول, کنایه از مجهز 
و آماده و متنظر. گویند: همیشه چند نفر 
تم‌کرده دارد؛ هميشه چند تن در انتظار و به 
فرمان آویند. 

نمکث ریختن. انم تَ] (سص مرکب! 
نمک پاشیدن. نمک بر چسیزی افشاندن. در 
غذا تمک کردن؛ 
به کام باده کشان تا حلاوتی بخشد 
ز خند؛ تو نمک بر کباب خواهم ریخت. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
||در تداول, کنایه از بی‌مزگی کردن. مزاح و 
شوخی خارج از ادب کردن. 

نمکت‌ریز. [ن ء] (نف مرکب) آنکه نمک 
می‌پاشد. (ناظم الاطباء). 
نمک‌ریز شدن؛ کنایه از گریان شدن؛ 
دیدن او چون نمک‌انگیز شد 
هرکه در او دید نمک‌ریز شد. نظامی. 

نمک‌زار. [نْ م] (! مرکب) زمین شور که در 
آن ن_‌مک فراوان باشد. (ناظم الاطبام). 
خورستان. مسفلحة. ملاحة. نمکار, 
(یادداشت مولف). شوره‌زار. (ذرهنگ فارسی 
معین): 
چون ییابان سوخته رویس زاشک شور گرم 
چون به تایستان نمک‌زار بیابان آمده, 

۱ خاقانی. 
گرنمک‌زاری شود گیتی به‌جاست 
با چراحت‌های خندان می‌روم. 
طالب (از آنندرا اج 
نروید سبزه در هر جا نمک‌زاری است حیرانم 
که خط چون سبز و خرم می‌کند لمل لب او راء 
کلیم (از آتدراج)؛ 
|اکان و معدن نمک. (ناظم الاطباء). 

نمکك زدن. [نء ز 5] (مص مرکب) نمک 
پاشیدن: 
کوته‌ز شوربختی ما شد شب وصال 
چندانکه زد نمک دل ما بر کباب صبح. 

نعمت‌خان (از آتدرا اج). 
این چه نمک بود به داغم زدی 

بوی بهاری به دماغم زدی. 

وحید (از آنتدراج), 

نمکزده. [ن مْ زد /د] (نمسف سرکب) 
تمکین. دارای نمک. (ناظم الاطبام). 

نمکزی. [ن م] (() حلوائی است که آن را از 
آرد و شکر با عسل و دوشاب پیزند و مدفز 
گردکان وبادام و پسته و امثال آن داخل کنند و 
قتد سوده و مشک و گلاب بر آن پاشند و 
خورند و بمضی گویند میوه‌های خشک‌شده 


۰ تمکسار. 


داخل کنند. (برهان قاطع). , و رجوع به رشیدی 


و آنندراج و انجمن آرا شود: 

آتشین‌رويم ز حلوای شکر 

وز تمکزی می‌رود دودم به سر. بسحاق. 

کاینک از صحن حلاوات برون می‌آید 

کاک و فرنی و نمکزی ز بر شیرین‌کار. 
بسحاق. 


تمکسار. زنْ م] (! مرکب) نمک‌زار. کان و 
صعدن نمک. (نساظم الاطباء) مَلاحة, 
(یادداشت مولف)؛ 
دل ستم‌کش عاشق همیشه در کار است 
ز شوربختی خود عامل نمکسار است. 

سراج (از آنتدرا اج). 
نمکت‌سای. [ن ] (نف مرکب) سابندة 
نمک. آنکه سنگ نمک را می‌سابد. ||( 
مرکب) ابزار سابیدن نمک: 

نمکستان. (ن مک /نعس] (امسرکب) 
ملاحة. (دهار) (ستهی الارب). مشلحة. 
(منتهی الارب). نمک‌زار. معدن نمک, آنجا 
که‌نمک فراوان باشد. کفه نمک: و به 
یک‌فرسنگی وی تمکتان است که نمک 
گرگانو طبرستان از آنجاست. (حدو د العالم), 
و بدان تزدیکی دریا و نمکستان است که هیچ 
حیوان در آنجا قرار نگیرد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۲۳۰). 
از دیده جرعه‌دان کم از درخ تمکتان 
تا نوش جام و خوش‌نمک خوان کیستی. 

خاقانی. 
و طلسمی دیگر برابر نمکستان به سی گز 
زمین از آن دور برابر درخت مملحه پنهان 
کرد. (ناریخ قم ص ۸۷). و حسق خراج از 
نمکتان به فارجان... (تاریخ قم ص ۱۶۷). 
نمک‌سود. [نْ ما (نمف مرکب) هرچیزی 
را گویند که بر آن تمک پاشیده باشند عموما. 
(برهان قساطع) (آنندراج). ثمک‌سوده. 
|اگوشت قدید و کباب گوشت قدید را گویند 
خصوصا. (برهان قاطم) (آنندراج. گوشت 
خشک‌کرد؛ نمک‌پاشیده برای نگاه داشتن. 
(فرهنگ خطی). گوشت که شرحه‌شرحه کنند 
و بر آن نمک و ابازیر باشند. (یادداشت 
مولف). گوشت کهنه و خشکیده و نمک‌زده. 


مقابل گوشت تر و تازه: 

نداری نمک‌سود و هیزم ته نان 

نه شب دوک ریسی همی چون زنان. 
فردوسی. 

نماندم نمک‌سود و هیزم نه جو 

ته چیزی پدید است تا جو درو. فردوسی 


و دایه را باید از نمک‌سود و غذاهای بد پرهیز 
کند. (ذخسيرة خوارزمشاهی). گوشت 
نمک‌سود گرم و خشک باشد بهسبب نمک و 
دير گوارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

ما که از دست روح قوت خوریم 


کی‌نمک‌سود عتکبوت خوریم. ستائی. 
با تشنه که بر پندار بهبود 


فریب شوره‌ای کردش نمک‌سود. نظامی. 
کیابی باید اين خوان را نمک‌سود 

مگس در پای پیلان کی کند سود. . نظامی. 
چو مستی مرد را بر سر زند دود 

کبابش خواه تر خواهی نمک‌سود. تظامی, 


نمک‌سود کردن؛ نمک پاشیدن. نمک زدن. 
(ناظم الاطیاء). به نمک آغشت. در نمک 
خواباندن. در نمک پروردن. 
نمک سودن. [ن ء 3 ] (مص مرکب) نمک 
سابیدن. |[نمک پاشیدن. نمک ریختن: 

در چشم اعتبار نمک سودن است و بی 

در شوره‌زار علم اگرهت حاصلی.ٍ 

صائب (از انندراج). 

نمک‌سوده. نم /د](نسف مرکب) 
نمک‌سود. رجوع به نمک‌سود شود. 
نمک‌سوز. نم ] (ن‌مف مرکب) در نمک 
سخت‌شده: ماهی نمک‌سوز. 

<- نمک‌سوز کردن؛ در تمک سخت کردن. 
(یادداشت مولف). 
نمک شناس. ان مش ] (نف مرکب) آنکه 
حق نمک بشناسد. مقایل حق‌نمک‌ناشناس. 
(آنتدراج). باوفا. وفادار. سپاس‌گزار. (ناظم 
الاطباء). کسی که حق نان و نمکی که خورده 
ادا کند. حق‌شناس. (فرهنگ فارسی معین). 
- امتال: 

سگ نمک‌شتاس به از آدمی ناساس 

نمک شناسی. نم ش ] (حامص مرکب) 
عمل نمک‌شنابی, رعایت حسق ولی‌نعست. 
سپاس‌گزاری. حسق‌گزاری. حسق‌شناسی. 
وفاداری. 
نم کشیدن. [ن ک /ک 3] (مص مرکب) 
رطوبت کشیدن. خیس شدن. اندکی تر شدن. 
رطوبت کمی از هوا یا از زمین مرطوب به 
خود گرفتن. 
نمک فروش. ان ع ث] (نف مرکب) ملأح. 
(منتهی الارب) . فروشند؛ نمک. 
نمک فروشی. ان مْ ف ] (حامص مرکب) 
عمل نمک‌فروش. نمک فروختن. ||([مرکب) 


محل کار نمک‌فروش. جائی که در آن نمک 
فروشند. 


نمک‌قشان. [ن ءٌ ت /ف ] انف سرکب) 
تمک‌افشان. نمک‌پاش. که نمک بر چیزی 
اقشاند: 

هرجا که به دست عشق جانی است 
این قصه بر او نمک‌فشانی است. 
|اکایه از اشک‌بار و اشک‌ریز: 

بر بی‌نمکی خوان گیتی 

این چشم نمک‌فشان مرا بس. 

هر خار که گلین طمع داشت 

در چشم نمک فشان شکستم. 


نظامی. 


نمکلاخ. 


نمکت کردن. [ن مک د] (*سص مرکب) 
تمک در ظرفی یا غذایی ریختن. نمک بر 
چیزی پاشیدن. 

فمک تکوب. [ن م] (نف مرکب) کوبنده و 
سابندة نمک. ||(!مرکب) آلت و ابزار کوییدن 
و نرم کردن سنگ تمک. 

تمکتکوز. [ن م] (ص مرکب) ناسپاس. 
مولف). 
نمککور. [ن مٌ] (اخ) دضی است از 
دهستان کزاز پانین بخش سربند شهرستان 
ارا ک,در ۱۸هزارگزی شمال شرقی آستانه 
واقع است و ۲۲۳۲ تسن سکته دارد. آبی از 
قتات محصولش غلات و بنشن و ککمش و 
چنندر قند و بادام, شفل مردمش زراعت و 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج. 
نمکتکوری. [ن ] (حصانص مرکب) 
نابپاسی. ک‌افرنستی. کفران ن‌همت. 
حق‌ناشناسی. 
نمک گرفتن. [ن مگ رت (مص مرکب) 
مزه یافتن. بانمک شدن. نمکین و مطبوع 
شدن: 

عشق از افلاس می‌گیرد نمک 

عشق مفلس راسزد بی هیچ شک. عطار. 
[نمک گرفتن کسی را نمک‌گیر شدن. 
مک کگیر. (نْ م] (نف مرکب) کسی که مقدار 
اندکی از چیزی را بچشد تا اندازٌ نمک آن را 
معین کند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج): 
تمک‌گیر خمیر هر سرشت است»  _‏ 

زلالی (از آندراج). 

||(مف مرکب) آنکه موظف به رعایت حسق 
نان و نمک خوردن است. (فرهنگ فارسی 
معین) (فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 
نمک‌خورده. رجوع به ترکیب نمک‌گیر شدن 
شود. |اکسی که به سزای کورنمکی گرفتار 
شود. (اندراج) تمک‌به‌حرامی که به مکافات 


کافرنعمت. (یادداشت 


خیانت و بدکاری خود رسیده و بدی‌هائی که 
کرده‌است دامن‌گیر وی شده باشد. اناظم 
الاطباء). 

-نمک‌گیر شدن؛ موظف شدن به رعایت حق 
نان و نمک. مرهون ولی‌نعست گردیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). براثر هم‌غذا شدن و 
خوردن ان و نمک کسی مدیون او شدن و 
موظف په رعایت حق و حرمت او شدن. 

- [سجاوات که حرامسی وا دنه 
(فرهنگ فارسی معین). به‌علت کفران نعمتی 
به بلائی مبلا شدن. (یادداشت مولف). 

- نمک‌گیر کردن؛ موظف به رعایت حق نان 
و تمک کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
نمک لاخ. آن ۶] | مسرکب) نسمک‌زار, 
نمکتان؛ این بحیره [بختگان ] نمکلاخ 
است و دور آن بسیست فرننگ است. 


نمک‌لان. 


(قارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۵۳). این بحیزه میان 
شبراز و سروستان است, نمک‌لاخی است: 
(قارسنامةابن‌بلخی ص ۱۵۲). منزل دوازدهم 
بر کنار نمکلاخ سیرجان ده فرسنگ. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۶۲ 

نمک لان. زن ] (( مسرکب) نمک‌زار. 
نمکلاخ. (فرهنگ فارسی معین): 

در ثمک‌لان چون خر مرده فتاد 

آن خری و مردگی یکسو نهاد. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۲ بیت 
۳۴۴ 

نمک لان. (نْ ع] (خ) دهعسسی است از 
دهتان افشاریه ساوجبلاغ بخش کسرج 
شهرستان تهران, در ۲۷هزارگزی مفرب کرچ 
واقع است و ۱۷۰ من سکننه دارد. ابش از 
قتات محصولش غلات و صیفی و چفندر قند 
و لبنیات, شفل مردسثش زراعت و باغداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
نم لان. (ن ] ((خ) دی است از 
دهستان ده‌پیر از بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد. در ٩۱هزارگزی‏ شمال خرم‌آباد 
واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه و چاه, محضولش غلات و لبنیات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و فرش‌بافی 
است. معدن نمکی در اين ده وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


فمکن. [ن ک ] (نف مرکب) نم‌کنده. |( 


مرکب) کامه‌ای که در آن تبا کورا نم زنند. 
(یادداشت مولف). 

نمک‌ناشناس. [ن مش ] (نسف مرکب) 
نمک‌کور. حق‌ناشناس. ناسپاس. که پاس نان 
و نمک ندارد. 

تمک ناشناسی. [ن ء ش ] (حامص 
مسرکب) عمل نمک‌ناشناس. ناحق‌گزاری. 
حق‌ناشناسی. تاسپاسی. 

نمکت نشناس. [ن ء ن] (سف مرکب) 
نمک‌ناشناس, ناسپاس. بی‌وفا, 

نمکت نشناسی. ان م ن] (حامص مرکب) 
نمک‌ناشناسی. حق‌ناشناسی. 

فهکه. (ن مک ] ((غ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش حومهٌ شهرستان دامغان که ۱۰۴ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه, مسحصولش 
غلات و لیات و سیب‌زمیتی, شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری و پارچه‌باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

نمکیی. [ن ] اص نسبی) منسوب به نمک. 
|انمک‌فروش. ||نمک‌زده. نمک‌دار. ||ملیح. 
باملاحت. (فرهنگ فارسی معن). 

امکین. [ن مْ) (ص نسبی) نمکی. نمک‌دار. 
نمک‌زده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
شوشابند. (ناظم الاطباء), ملیح. مليحه, 


ی 

نگایر من چو درآید به خندهُ نمکین 

نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. ۶ 
|اظریف و لطیفه گو.(ناظم الاطباء). ||در 
اصطلاح به‌معی مخره آید. (از غیات 
اللغات) (از اتدراج). به طعنه مردم لوس و 
بی‌مزه زا گویند. 

نمکینه. [َنَ من /ن ] (ص نسبی) نمکین. ||( 
مرکب) دوغی یا ماستی که در آن نمک و زیره 
و گشنیز و شبت کنند و به عربی ملحیه گویند. 
(از رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع) (از آنندراج): 

تمکینی. [ن ء] (حامص مرکب) شوری, 
(ناظم الاطباء). نمکین بودن. نمک‌دار بودن. 
||ملاحت و خوشگلی. (ناظم الاطباء). خوبی 
و ملاحت. (آندراج). 

نمکیه. [](غ) هری است از کسیما ک, 
مستقر خاقان: [کیما ک] به تابستان.از ایننجا 
باشد و میان این شهر و میان طرار هشتادروزه 
راه است سوار را که به‌شتاب رود. (حدود 
لالم 

نم گوفتن. [ن گ رٍ تَّ] امسص منزکب) 
رطوبت کشیدن براثر ماندن در هوای بارانی, 
يا روی زمین مرطوبی کمی خنینی شدن و 
رطویت ینتن.[نم گرفتن چشم؛ اشک در 


دیده آمدن* 


زبس گرد چشم جهان نم گرفت 
ز بس کشته پشت زمین خم گرفت. 


اسدی: 
نمگن. ان گ] (ص مرکب) نمگین. نم‌دار. 
نمور. نمنا ک.پرنم. مرطوب: الشری؛ خاک 
نمگن. (السامی فی الاسامی). 
نمگن شدن؛ نمگین شدن. مرطوب شندن, 
نم گرفتن: الفسق؛ نمگن شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
فمگیو. [ن ] (نف مرکب) که نم و رطوبت را از 
چیزی برگیرد و آن را خشک کند. ||(! مزکب) 
قمی خیمه و شامیانه که برای دفع مضرت 
شبم برپا کنند. (ازآتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). نم‌گیره. (آنندراج) 
نم‌گیر دولتش به طتابی که بسته‌اند 
بر سایبان حفظ خدا استوار باد. 
مسیح کاشی (از آتدراج). 
نم گیره. [نْز /ر] (امرکب) نسم‌گیر. 
(آنندراج). رجوع به نم‌گیر شود. 
فمگین. ان] اص مرکب) تمآ گین. نمنا ک. 
(آنندراج). نمدار. تر. مرطوب. (ناظم الاطیاء). 
بانم. نمگن: سماروغ گیاهی بود که اندر 
جاهای نمگین روید. (لعت‌نامةٌ اسدی). چون 
آهن کی در خاک نمگین بماند ژنگار بزآرد. 
(سندبادنامه ص ۳۵). 


دید نمگین؛ چشم 


اشکآلود: 


نمل:۰ ۲۲۷۵۱ 


دانست که با سین غمگینم و با دیده نمگین. 


خواجه عبداله انصاری. 
نمگینیی. [ن ] (حامص مرکب) نمگین بودن. 
نمنا کی.رطوبت. تری, 
فهل. [نْ] ۲ (ع |) سورچه. (سنتهی الارب). 
نملان. (مهذب‌الاسماء). موز. (غیات اللغات) 
(دهار) (مهذب‌الاسماء). ج. نمال. واحده: 
تملة. (متن‌اللفة): هم کالمل کثرة؛ تعداد 
ایشان بسیار زیاد است. (از منتهی الارب). 
- رقیةاللمل؛ از لفزهای اعراب است. (از 
منتهی الارب). یعتی تعویذ مور و مراد آن 
است که زن باید به هر قسم آرایش خود را 
بیاراید مگر عصیان نکند شوی را. (اژ ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). 
|اریش پهلو و دمیدگی آبله‌های خرد که با 
اندکی آماسیدگی پوست بر اندام آید از اتهاب 
و احتراق پس همچون مورچه در اطراف 
سرایت کند و فراخ گرده و آن را اطبا ذیباب 
خوانند و سپب آن صفراء حاده است. (منتهی 
الارب). نام مرضی است که دانه‌های خرد بز 
اندام ظاهر شوند. (غیاث اللفات). قرحه‌هائی 
در پهلو. (از اقرب الموارد). رجوع به نملة 
شود. ||(مص) سخن‌چینی نمودن. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللغة). |[بالا رفتن بر درخت. 
(از اقرب الموارد). رجوع به نع شود. 
نمل. [ن ء] (ع مص) به خواب شدن دست 
کی و ست گردیدن. (از منتهی الارب). 
خدر شدن و خواب رفن دست. (از اشرب 
الموارد). ||برآمدن بر درخت. (از متهی 
الأرب) (از اقرب الموارد): ||(امص) ۳3 
شتاب‌زدگی. نملان. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
نمل. ان م) (ع ) تثل. سورچه. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
فمل. ان م۱ (ع ص) سسخن‌چین. (سنتهی 
الارب) (از مت‌لفة). نمام.(اقرب الصوارد). 
ج, انمال. ||فرس نمل؛ اسب که به یک جا 
نایتد. و کذا: فرس نمل‌القوائم. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آنکه آرام نگیرد بر 
یک جا. (مهذب‌الاسماء). |ارجل 
نمل‌الاصابع؛ مردی که هرچیز را بیند همان 
سازد. فرد ماهر در هر کار. (متتهی الارپ)؛ 
مرد چابک‌ست و چالا ک‌پنجه‌ای که 
به‌محض دیدن چیزی تظیرش را بازد. (از 
آقرب الموارد). ][کودک نوزاد که به دست وی 
مورچه نهند, بدین عقیده که با هوش و فراست 
شود. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مکان تسمل؛ جای پرمورچه. جبای 


۱- فد تضَمٌ المیم [نْمْل ] . (از مشهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آما ناظم الاطباء ثم ضیط " 
کرده است. 


۲ نمل. 


مورچه‌نا ک.(از اقرب الموارد). 

نمل. [نْ) ((خ) (1...)سور؛ ببیست‌وهنتم ر 
است از قرآن و آن مکیه و مشتمل بر نودوسه 
آیت‌ ات پن از:سورهالعراه و ییاز 
سورهءالقتصص. 

نملان. ان مٌ] (ع مص) برآمدن بر درخت. 
|[ مشرف شدن بر چیزی, (از منتهی الارب). 
اشراف بر چیزی. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). ||((4سص) نسبکی. شتاب‌زدگی. 
تعل. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 

فعلة. [نْ [] (ع !) یکی تخل است. (سنتهی 
الارب). یک مورچه. رجوع به نغل شود. 
ااتأنیث تثل. مورچء ماده. |اریش پهلو, 
(منتهی الارب). بئوری چند صفراوی بود که 
به‌تدریج هن گشته به یکدیگر متصل شوند 
مایل به صفرت. (غیاث اللفات). دمیدگی که بر 
اندام برآید. (سنتهی الارب). بشره‌های خرد 
باشد به یکدیگر نزدیک و درهم‌پوسته 
می‌گردد و باز پهن می‌شود و با خارش و 
سوزش بود و به لس گرم ببود و سوزش او 
همچون سوزش گزیدن مورچه یود و بسیار 
باشد که نمله یک بشره بود و باشد که بشرات 
پرا کنده بود همچون ولول و بیشتری چنان 
باشد که بن او پهن بود و بعضی باشد که ين او 
باریک بود و رنگ نمله میل به زردی دارد و 
بعضی باشد که ريش گردد و بعضی به تحلیل 
زایل شود و سبب آن ماده‌ای بود تیز اندر زیر 
پوست با خون آمیخته و اندر رگهای باریک 
که‌اندر پسوست روان گشته, (ذخیره 
خوارزمشاهی). ذباب. (اقرب الصوارد), 
||(امص) کفتگی شم اسب. (منتهی الارب). 
شکافتگی در حافر اسب و آن از عیوب اسب 
است. (صبح‌الاعشی ج۲ ص ۲۷) (از اقرب 
الموارد) شک اف در کنار؛ شم اسب. 
(مسپذب‌الاسماء). |[دروخگوئی. کذب. 
|اسخن‌چینی. نئلة. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

نملة. [ن عم [) (ع 0 نخلة. واحد تمل. یک 
مورچه. (از مستهی الارب). رجوع به نثل 
شود. ||تأنیث تمْل. مورچة ماده. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فملة. [ن م [] (ع ص) مونث ثیل. ارض 
نملة؛ زمین مورچه‌نا ک.(متهی الارب). 
زمیتی بیارمور. (مهذب‌الاسماء), 

نملة. [نْ لْ] (ع ) جبش. (منتهی الارب). 
ذونملةء کثیرالح رکة؛ سیارجنیش. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). ||باقی‌ماندة آب 
در حوض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[(امص) سخن‌چینی. (منتهی الارب). نميمة. 
(اقرب الموارد). تشلة. نشلة. 

نهلة. [ن [) (ع ایص) نميمة. سخن‌چینی. 
نئلة. نئلة. (از آقرب الموارد) (از منتهی 


الارب). 

تعله. زن [ /لٍ] (ص) بسیار موذی. (ناظم 
الاطبام). 

نملة حاورسیه. ( ل /لٍ ي و سی ی / 
ی ] (ترکیب وصفی, | مرکب) یثوری باشد 
شبیه به گاورس و اصل آن سرخ وشزان 
سفید است. (از غیاث اللغات). رجوع به نقلة 
شود. 

تعلی. [ن لا] (ع ص) امأة نملی؛ زنی که به 
جائی قرار نگیرد. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). زنی که در جایش آرام نگیرد. (از 
اقرب الموارد). 

نملی. [نّ ] (ص نسبی) موری. مورچه‌ای, 
چون مورچه. (یادداخت مولف). |اانخراقی 
در قسرنه» گودتر از مورسرج. (یادداشت 
مولف). ||قسمی از ننض. (یادداشت مولف). 
نبض نملی آن است که نبض در عایت خردی 
و به‌صورت مورچه ضربان یابد. (رگشناسی 
ابن‌سیناء از فرهنگ فارسی معین): 

نمناکت. [نْ)] (ص مرکب) مرطوب. دارای 
رطوبت و تری. (ناظم الاطباء). نمین. 
(آنتدراج). نمگین. تمگن. پرنم. بانم. نم‌دار. 
نمور. دارای نم. (یادذاشت مولف): و بخارا 
جائی نمنا ک‌است. (حدود العالم), 
سنان در سنگ رفت و دسته درخاک 
چین گویند خاکی‌بودنمناک. ‏ نظامی. 
|[پارانی: شب نمنا ک.روز نمنا ک.ابر نمنا کد 
په‌سان چشم عاشق ابر نمنا ک 
سرشته باد و باران مشک با خاک. نظامی. 
چشم نما ک»چشم اشک‌آلود. 

تمناکیی. [نْ] (حامص مرکب) رطوبت. 
تری. مرطویی. (ناظم الاطباء). بلالة. بلل. بلة. 
نداوت. (یادداشت مولف). 

نمنق. نم نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
دیزمار شرقی در بخش ورزقان شهرستان آهر 
که ۶۲۷ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
مسحصولش غلات و میوه‌های درختی و 
جنگلی, شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج؟. 

نمفکت. [ن م] () چیزی است سرخ و شبیه 
به مرجان. (برهان قاطع) (آنندراج). زعرور 
بود یه تازی و آلوچه نیز گویندش, سرخ بود و 
زرد نیز باشد, در کوه روید از درخت. 
(فرهنگ خسطی). مصحف نمتک است. 
(یادداشت مولف). رجوع به نمتک شود. 

م‌نم. [ن نْ] (ص مرکب) باران نمنم؛ بارانی 
اندک با قطره‌هائی خرد. ||(ق صرکب) نم‌نم 
باریدن؛ نم‌تمک باران آمدن. کم و با دانه‌های 
خرد باریدن. (یادداشت مولف. |[نم‌نم 
نوشیدن (خوردن)؛ قطره‌قطره و اندک‌اندک 
صرف کردن, کم‌کم و با فاصله نوشیدن. 


نمو. 
تهفم. [نْ نْ] (ع مص) نفش کردن. زینت 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به نشمة 
شود. ||() منجوق‌های ریزریز که به‌وسیلة 
آنها قاب قرآن, سرمه‌دان, جای مهر نماز و 
غیره را تزیین می‌کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
نسمنم‌دوزی؛ دوخشتن نسمنم. نسوعی 
ملیله‌دوزی به‌وسیلهٌ متجوق‌های رییزریز. 
(فرهنگ فارسی معین). 
نمنم. َنْ نْ) (ع ) سپدی که بر ناخن 
جوانان پدید اید. نْنم. (سنتهی الارب) (از 
ارب الموارد). واحد آن تممة است. 
نمفعم. [ن ن ] (ع) سسپیدی‌های ناخن. 
(فرهنگ خطی). نشثم. (منتهی الارب). رجوع 
به نم شود. |[نشان و خط که باد بر خاک 
گذارد.(منتهی الارب). شیار و خطوطی که 
وزش باد بر خا ک پدید آرد. نمیم. (از اقرب 
الموارد): 
نم‌نمکت. [ن ن مٌ] (ق مسسرکب) نسم‌نم. 
اندک‌اندک. کم‌کم. په‌تانی و ارامارام: نم‌نمک 
باریدن. نم‌نمک نوشیدن. نم‌نمک رفتن. 
نم‌نمو. [ن ن] (ص نبی) در تذاول. چشم 
نم‌نمو؛ چشمی که به‌علت بیمازنی آب از آن 
تراود. اعمش. (فرهنگ فارسی ممین) 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
تمنمة. [ن ‏ ۶)(ع مسص) تگار کسردن و 
آراستن. (از انندراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. و نقش 
نمودن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
آراستن و نقش کردن جامه. (بادداشت 
مولف). || خط کشیدن باد بر خاک و گذاشتن 
آن همچو کتابت. (آتدراج) (از متهی الارب) 
. خط خط کردن وزش باد خاک را و بر آن 
آثاری باقی گذاشتن که گوئی چیزی روی آن 
کتابت کرده‌اند. (از اقرب الموارد) 
تمنعة. ان نم /ن ن ع] (ع !) سپیدی که بر 
ناخن اقند. (مهذب‌الاسماء). واحد نمنم است. 
رجوع به نمنم شود. 
نم‌نمی. ان نْ] (ص نسی) آنکه تکیه کلام 
«نم» دارد و بیجا تکرار کند. (یادداشت 
مولف). ||چشم نمنمی؛ چشمی که دایم آب 
زند. چشم نم‌نمو, 
نم‌نمیی. [ن نْ] (خ) دهی است از دهستان" 
ترکه‌دز بخش مجدسلیمان شهرستان اهواز 
و در حدود ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. شقل اهالی زراعت 
و کارگری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۶ 
فهنیم. [نِ] (ع !) ننیم. (سنتهی الارب). 
رجوع به نمی شود. 
تمو. ۳ (ع مص) استاد دادن و برداشتن 
حدیث را به‌سوی کسی. (از ناظم الاطباء) 


نمو. 

ُشی. (متن‌اللفة). رجوع به تفی شود. ||نسیت 
دادن کسی را به پدرش. (از ناظم الاطباء). 
فمو. [ن) (از ع. (مص) نو رشد. بالش. 
پرورش* 

آپ عذب دین همی جوشه از او 
طالیان را زان حیات است و نمو. 
رجوع به نو شود. 
تمو. [ن ُوو] (ع سص) بالیدن. (غیاث 
للقات). افزون شدن. گوالیدن. (ناظم الاطباء). 
زیاد شدن. بیار شدن. (از اقرب الصوارد). 
بالا کردن. رستن. برآمدن. (یادداشت مولف). 
||اقزون گردیدن سیاهی يا سرخی خضاب. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[نسبت 
کردن حدیث را به کسی. (از منتهی الارب) . 
برداشتن و اسناد کردن حدیث به کسی. (از 
قرب السوارد). ||(4سص) افزایش. (غیاث 
اللغات). افزونی. (دهار). بالش. رویائی. 
رویش. گوالش. مقابل ذبول. (یادداشت 
مولف)؛ نمو زرع و برکت ریع به قرار معهود 
بازرفت. (ترجمة 9 یمینی ص ۳۳۱). 
|[ (اصطلاح,فلسته) در فلسفه. نمو عبارت از 
ازدیاد حجم اجزای اصلی جسم است 
به‌وانطة آنچه متضم و داخل در آن می‌شود به 
نحوی که طبیعت جسم مقتضی آن است. و یا 
عبارت از حرکت جسم است به‌طرف کمال 
تشو در نوع. بنابراین در نمو آنچه متحرک 
است ابتداء توع است و حرکت در صورت 
شکلیه است. شیخالرئیی گوید: حرکت در 
مراتب نمو موجب بطلان کلی صورت قبلی 
نمی‌شود, بلکه چیزی باطل شده و چیزی 
دیگر حادث, و چیزی از آن باقی می‌ماند. 
آنچه باقی می‌ماند صورت نوعیه است و آنچه 


مولوی. 


حادث می‌شود صورت شکلیه است. پس 
مرحلةٌ دوم مجموعه‌ای است از مرحل اول و 
آنچه اضافه می‌شود و نو شی» همواره باقی 
است". (از فرهنگ علوم عقلی ص ۶۰۳ و 
رجوع به شفا ج ۱ ص ۲۰۷ و مقولات ارسطو 
ص۱۱۸ شود. ||(اصطلاح ریاضیات) در 
ریاضیات. تفاضل بین دو مقدار یک متفیر را 
نمو آن گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
نمود. (نْ /ن]" (سص مرخم. امص, ‏ 
نمایش. (ناظم الاطیاء) ظهور. (یادداشت 
مولف). تجلی. جلوه. اسم مصدر است از 
نمودن 
| گرچه هیچ چیزی را نهی قایم به ذات خود 
پس آمد نقس وحدت را نمود مثل در الا 
تام درو 
از خشم و عنف او دو نشانه است روز و شب 
وز مهر وکین او دو تمود است تور و نار. 
مسعودسعد. 
نمودش گر نمود آسمان است 


تفکرها تضرع‌های جان است. ‏ نظامی. 


-جهان تمود؛ عالم شهادت. عالم خلق و 
ت(سوت. مقابل جهان بود. (یادداشت مولف). 
- نمود بی‌بود؛ جلوه‌ای بدون واقعیت, ماتد 
ضرایت: 

||تشان. علامت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به معنی قبلی شود. |اجلوه جلا. 
رونق. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به نمود 
داشتن و تمود کردن شود. ||(ص) پدیدار, 
آشکار. هویدا. ظاهر. تابان. روشن. پیدا. 
مشهور. معروف. ||( دلیل. رهنما. رهیر. 
||برهان. حجت. بینه. ||چهره. سیما. (ناظم 
الاطباء). 

- نمودی نمودن؛ خودی نشان دادن. اظهار 
وجود کردن: امیر بغداد در غیاب با خلیقه 
عتاب کرد و نمودی نمود. (تاریخ بسهقی 
ص‌4۴۳۸ 

نمودار. [نْ /ن] (نسف) " نمایان. مرئی, 
(برهان قاطع). مشهود. افرهنگ فارسی 
معین). پیدا. ظاهر. آشکار. (انجمنآرا) 
پدیدار. هویدا. تابان. (ناظم الاطباء). چسیزی 
که‌در نظر نماید. (از رشیدی): 


نموداری که از مه تا به ماهی است 
طلسمی بر سر گنج الهی است. نظامی, 
در هرچه بنگرم تو نمودار بوده‌ای 
ای نانموده‌رخ تو چه بسیار بوده‌ای, 
اوحدی (انجمن آرا) 


و نیز رجوع به نمودار شدن و نمودار کردن 
شود. || شاخص. برجسته. مشخص. نمایان: و 
این دولت تا قیامت. سردار و نمودار دولت‌ها 
باد. (راحة الصدور). ||معروف. مشهور. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |[نماینده. 
نشان‌دهنده. معلن. مظهر. (یادداشت مولف):. 


ای تمودار معجزات سیح 

ی سزاوار پیشگاه قباد. قرخی. 
شجاعت را دل پا کش ال است 

سخاوت را کف رادش تمودار. عنصری. 
نمودار | کیر پهانیم 

به تسلیم او چون مسلم شوی 

نمودار سرّ دو عالم شوی. نزاری. 
/[() راهما. سرمشق. (فرهنگ فارسی 
ممین). رهبر. (از انجمن‌آرا): و تارب 


متقدمان را نمودار عادت خویش گرداند. 
(کلیله و دمنه). آن را نمودار سیاست خواص 
و عوام ساخت. ( کلیله و دمنه). و شاوروهن و 
خالفوهن دستور اعتبار و نمودار اختبار باید 
ساخت. (ستدبادنامه ص ۱۱۲). 

مددکار فکر شبانروز من 

نمودار طبع وآموز من, نزاری. 
||نمایش. (ناظم الاطباء). |[نقش و صورتی 
که‌پدید آرند. (یادداشت مولف): 

جام جهان‌نمای دم توست و شاه را 


نمودار. ۲۲۷۵۳ 


اندر جهان نظر به نمودار جام توست. 

سوزنی. 
|ادیل. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(انجمن‌آرا) (ناظم الاطیاء) (قرهنگ فارسی 
معین). برهان. (برهان قاطع) (تاظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). شاهد. حجت. 
(فرهنگ فارسی معین). بینه. گواه. (یادداشت 


مولف)* 

نمودار گفتار من, من بسم 

براين داستان عبرت هر کسم.   .‏ فردوسی. 
خداراگرچه عبرت‌هاست بسیار 

قيامت رابی این عبرت نمودار. نظامی. 


و دلیلی از اين روشن‌تر و نموداری از این 
معین‌تر تواند بود؟ (جهانگشای جوینی): 
|انشان. علامت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). نشانه. (فرهنگ فارسی معین): 
مرا یاد می‌داد از آن خواب که به زمین داور 
دیده بود که جدة تو نیکو تعبیر کرد و راست 
آمد و من خدمت کردم و گفتم این نموداری 
است از آن که خداوند دید. (تاریخ بیهقی). 


در ایشان ز رحست نمودار ه 


کشندم‌همی تشه و گرسنه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

ای خواجة فرزانه علی‌ین محمد 
وی تائب عیسی یه دو صدگونه نمودار. 

بتائی 
هم نمودار سجود صمد است 
شمان راکه هوای صنم است. 

خاقانی. 
جوانی دید زیباروی بر در 
نمودار جهانداریش در سر. نظامی. 
تعبیه‌ای را که در او کارهاست 
چنبش افلا ک‌نمودارهاست. نظامی. 


و مثال آن [ذراع ] بر ستون مسجد اعظم 
منقش کردند و نشان و نمودار آن تا الیوم باقی 
است. (تاریخ قم ص۲۹). ||نمونه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). مقداری کم و 
جزئی از چیزی که دال بر بسیار و کلی باشد. 
(قرهنگ فارسی معین). انموذج. (بحر 
الجواهر). نموده. نموذج. (یادداشت مولف), 
مثال. شاهدء 

صنم یزدان بزم و رزم تو مرا بنمود و گفت 


۱-نموء هو ازدیاد حجم الجم بما ینضم الیه 
و یداخله قی جمیم الاقطار نسبة طبيعية بخلاف 
المن و الورم. اما السمن فانه لیس فی جمیم 
الاقطار اذ لایزداد به الطول و آما الورم فلیس 
علی نسبهة طبيعية. (تعریفات). 

۲- ناظم الاطباء به فتح اول [ذْ ] نیز ضبط کرده 
است. 

۳-پهلری: 10(۳001۵۲ از: تمو (نمودن) +دار 
(-120 پسوند اسم فاعلی و مفعولی). (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). 


۴ نمودار شدن. 


کآن‌نمودار جتان است این نمودار سقر. 


معزی, 
هست از دل و طبع او نموداری 
خورشید به روشنی و تابانی. مختاری. 
این نجهان زآن جهان نمودار است 
لیکن آن زنده این مردار است. ‏ نظامی. 


نمودند هر یک به گفتار خویش 
نموداری از نقش پرکار خویش. 
نظامی (از آنندراج). 
سفر کعبه نمودار ره آخرت است 
گرچه رمز رهش از صورت دنیا شنوند. 
خاقانی. 
ا گر به ذ کر جزئیات وقایع... اشتغال رود این 
سواد ده مجلد شود. و اين صورت بر وجه 
نمودار اراد افتاد. (بدایم‌الازمان). و اين قدر 
که‌یاد کردیم نمودار بسنده باشد. 
(بیان‌الادیان). و گفتی آب آتش‌فشان او 
نموداری از حمیم است. (تاج‌الماثر). و بفداد 
را جهت نمودار گفتیم. چه در ولایت خوارزم 
و ترکستان نیز بر آب جیحون بیار بکارند. 
(قلاحت‌نامه). 
هر روز صد نقش ظفر گردون پدیدار آورد 
تا شه کدامین خوش کند پیشش نمودار آورد. 
۰ امیرخرو (آندراج). 
حبذا بزم عشر تآهنگش 
که‌نموداری از جتان باشد. 
سنجر کاشی (آتدراج). 
||شبیه.(برهان قاطم) چیزی که شبیه باشد به 
چیزی. (از آنندراج). مانند. (جهانگری) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء), شبه. (ناظم 
الاطباء), مثال, (فرهنگ فارسی معین): ٍ 
شکر کن آن پادشاهی را که تو را بیافرید... و 
مملکتی داد په تو ننمودار مملکت خضویش, 
( کیمیای سعادت). 
ای نمودار سپهر لاجورد 
گشته‌ایمن چون سپهر از گرم و سرد. 
۰ آنوری. 


ملک تعالی از نسل اسراییل [جد سلجوقیان ]: 


سلیمانی را بفرستاد که ملک منوروث او 
نمودار عهد نوشیروان است. (راحةالصدور]. 
به هر حال اصفهان نمودار بهشت است. 
(راحةالصدورا 

بر آهنگ آن ناله کآنجا شند 
نموداری آورد اینجا پدید. نظامی. 
تا از فاخرات ثیاب نسیج به کردار تب خضرا و 
نمودار گنبد اعلی. (جهانگشای جوینی). 
برنمودار؛ شبیه. به‌سان: 

برنمودار چرخ صندل‌فام 

صندلی کرد شاه جامه و جام. ۰ نظامی. 
||نقشه. ||کارنامه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||در نجوم. طزیق امتحان و 
تحقیق درجد طالع. ماد نسوداربطلمیوس و 


نمودار والیس. (فرهنگ فارسی معین). طريقةً 
۸ به دست آوردن طالع.تحقیقی مولود است با 
قواعدی چند بعد از تولد, و این قواعد را 
نمودارات گویند. و نمودارات بر چند گونه 
است: نمودارات هرمس, نمودارات زرادشت. 
نسمودارات والیس و نمودارات بطلمیوس. 
(یادداشت مولف). به اصطلاح منجمین آن 
است که چون از مولودی.. طالع وقت ولادت 
پنجمین معلوم شود و خواهند که آن را به 
و یه ی نویر 
آن حیلتی سازند و آن را نمودار نام بباشد, و 

در اين فرقه پنج نمودار مشهور است: نمودار 
برمس, نمودار بطلمیوس, نمودار هندیان, 


نمودار والیس, نمودار حکيم ماشاءائه 

مصری. (آنندرا اج): 

من که خاقانيم نموداری 

مختصر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 

ا گر نارد نمودار خدائی 

در اصطرلاب فکرت روشنائی. نظامی. 

نمودار والیس دانا کجاست 

بداند مگر کاین گزند از چه خاست. تظامی. 

در تمودار زیج و اصطرلاب 

درکشیدی ز روی غیب نقاب. . نظامی. 

نمودار گیتی‌گشائی تو راست 

خلل خصم را مومیائی توراست. ‏ _ 
امیرخرو (انندراج) 


||نمودار به‌جای گرافیک پذیرفته شده, و آن 
خطی است که بالا و پاین رفتن مقدار 
متغیری را نمایش دهد و برای رسم آن دو 
محور عمود بر یکدیگر با صفحه‌ای شطرنجی 
اختیار می‌شود و تغیر مقدار را در خانه‌های 
آن کاغذ معين مینماید. (لغات فرهنگتان). 
جدولی که صعود و نزول تعداد مسحصول و 
مصنوع و واردات و صادرات و غیره رابا 
ترسیم خطوط نشان دهد. گرافیک. (فر‌هنگ 
فارسی ممن), |اشکل با خطی که از پیوستن 
مجموع نقاطی بر صفحد گرافیک پدید آید. 
(لغات فرهنگستان). منحنی. 

نمودار شدن. [ن:/ن ش د] (مسص 
مرکب) ظاهر شدن. پدید آمدن. نمایان شدن. 
مرئی دشن 

همی بود تا شب تمودار شد 

فرورفت مهر و جهان تار شد. فردوسی. 
نمودا رکردن. انْ / نک ](مص مرکب) 
ظاهر کردن. پدید آوردن. آشکار کردن: 

من آن صورتگرم کز نقش پرگار 


ز خسرو کردم این صورت نمودار. ً نظامی. 
از این قصیده نمودار ساحری کن از انک 
بقای نام تو است این قصيده غرا. ‏ خاقانی. 


نموذاری. [نْ /ن ] (حامص) آشکاری. 


هویدائی. ظهور. بروز. آتکار شدن يا بودن. 
||اثتهار. (از تاظم الاطباء). |[(ص نسبی) 


نمودن: 


نمونه‌ای. برسبیل شاهد و مثال: و استله 
نموداری و رموز و اشارات او پسندیده 
داشت. (سدبادنامه ص ۲۷۹). 
نمودج. [نْ د) () نمودش. نمونه. نقشه. 
کارنامه. دستورالعمل. (ناظم الاطباء). 
نمود داشتن. [نْ /ن تَ] (مص مرکب) 
اثر داشتن. موثر بودن. (بادداشت مولف). 
||جلوه داشتن. جالب‌توجه بودن. نظرگیر 
بودن. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). 
نمودش. ان د] (ا نمودج. نام الاطباء). 
رجوع به نمودج شود. 
نمود کردن. ان /نٍ ک د] (مص مرکب) 
اثر کردن. (یادداشت ت مولف). به نظر آمندن: 
روزه به من نمود نمی‌کند. آن چند لحظه به 
قدر یک سال برای من نمود کرد. (یادداشت 
مولف). ||جلوه کردن. جلب توجه کردن. در 
نظر دیگران آمدن:.۱ گر شما بخواهید در تهران 
نمودی کنید و جلالت قدر شما را منردم 
بنفهمند. (دیوان صفی‌علیشاه از فرهنگ 
فارسی معین). 
نمو دگار. [ن /ن ] (! مرکب) نمونه. نشان, 
(قسرهنگ فتارسی معین): تین آدسی با 
مختصري وی مثالی است از همف عالم که از 
هرچه در عالم آفریده است اندر آدسن 
نمودگار آن در است. استخوان چون کوه..: 
( کیمیای سعادت). و اینجا پرسبیل مثال هر 
یکی بگوئیم تا آن نمودگاری باشد. ( کیمیای 
سعادت). و اين هر سه خاصیت نمودگاری هر 
کنی را بداد. خواب نمودگار یک خاصیت 
است و فراست نمودگار دیگری. ( کیمیای 
سعادت). 
نمودن. [نْ /ن /ن د] (مص)" نشان دادن. 
ارائه دادن 


بپرسید از او راه فرزند خرد 


سوی بابکش راه بتمود گرد. فردوسی, 
وگر نیست فرمای تا بگذرم 
ننائی ره کشور دیگرم. فردوسی. 
اگرپهلوان را نمائی به من 
سرافراز باشی به هر انجمن. فردوسی. 
ملک برفت و علامت بدان سپاه نمود 

" فرخی, 


بدان زمان که بسیج نهار کرد نهار. 


۱-لغةّ و در لهجة مرکزی یه کر اول و فتح. 
چهارم. نیز به ضم و فتح اول تلفظ شود از: نمر 
+دن (پبوند بصدری). پهلری: 0هال۳۵, 
ایرانی باستان: (۲۳۵0۷ + 1 (جزو اول پیشرند 
به معنی فروده پایین؛ و جزو دوم یه معني اندازه 
گرفتن, و جمعا یه معنی نمایش دادن استی: 

۳۵/۷۲ ,۲۱۳9۲ (حاب کردن» شمردن)؛ 
سریکلی و شغنی: 12۳12-670 (نمودار شدن. 
ظاهر شدن). تشتان دادن. اظهار کردن. آرائه 
دادن. (از حاشية معین بر برهان قاطم). 


نمودن. 
مرا تو گوئی کز عشق چون حذر تکنی 
کی‌نمای مراکو کند ز عشق حذر. فرخی. 
دلم یکی و در او عاشقی گروه گروه 
تو در جهان چو دل من کنون یکی بنمای. 

فرخی. 

زود بردند و آزمودندش 
همه کاخال‌ها نمودندش.. عنصری. 
خود نماید همیشه مهر فروغ 
خود فزاید همیشه گوهر اخش. . عتصری. 
وگر استیزه کنی با تو برآیم من 


روز روشئت ستاره بنمایم من. . منوچهری. 
رزبان گفت که مهر دلم اقزودی 
وانهمه دعوی را معنی بنمودی. . منوچهری. 


اگربه راندن تاریخ این پادشاه مشفول گردند 
تیر بر نشائه زنند و به مردسان نمایند که ایشان 
سوارانند و من پیاده. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۳. 
یک چندان میدان خالی یافتند و... ایشان را 
زبون گرفتند, بدیشان نمایتد پهنای گلیم تا 
بیدار شوند از خواب. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۳). 
اما خود بر آن راه که نموده است نرود. (تاریخ 
بیهقی ص‌۸). ۱ 

۳ از راه دزدان بگفت آنچه بود 
سلیحش همه یک‌یک او را نمود. 
گر آتش نمودی به دارنده راه 
تبودی به دوزخ درش جایگاه. 


اسدی, 


اسدی, 
کنون‌رای دارم در این انجمن 
که‌لختی ز زورت نمائی به من 
بنمود مرا ره علوم قدما پاک 
وآنگاه از آن برتر بنمودم و بهتر. 
تاضرختوو: 
به گمرهی تبود عذر مر تو را پس از آنک 
تو ردیل خداوند راه راست نمود. 
تاصراخت وه 
توراراهی نمایم من سوی خیرات دوجهانی 
که‌کس را هیچ هشیاری از آن به راه نشماید. 
ناصرخسرو. 
گفتکجا روی یا قیدار, گفت این پسر را مقام 
و خانه حرام بخواهم نمود. (تاریخ سیتان). 
عبدالمطلب گفت مرا نمای, گفت امروز نتوان. 
(تاریخ سیستان). پس جبرئیل به مکه آمد و 
آن خانه را به ادم بنمود. اقصص ص ۲۳). و 
اين را نمود تا بدانند که آن بنده‌ای است 
ضیف و عاجز. (قصص ص ۶۲). و مرا 
بنمودند که ایشان کجایند. (قصص ص ۱۲۳). 
و جاسوس از بیم جان گفت مرا مکشید تا 
شاپور را یه شما بنمايم. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص -. 
خیال خشم تو نا گاه خویشتن بنمود 
فتاد لرزه چو دیوانگان بر آتس و آب. 


اسدی. 


معودبعد. 
کنيزک دست از روی برداشت و روی بدو 
نمود. (نوروزنامه), 


آن خط ازبهر رایجی دادی 

یا نمودی که خط من نیکوست. 

مدح تو آغاز کردم اندر وقت 
به من نماید راه برون‌شد و انجام. 


سوزنی. 


سوزنی. 
در تحریر و تقریر این کتاب سحر حلال نموده 
است و بدایع اعجاز اظهار کرده. اترجمة 


تاریخ یمیتی ص ۸اء 

بدان مشکوی مشک‌آئین فرودآی 

کنیزان را نگین شاه بنمای, نظامی. 
روح من بر همه ملکوت بگذشت و بهشت و 
دوزخ بدو تمودند و به هیچ التفات نکرد. 
(تذکر تالاولیء). 

این | گرگربه‌ست پس آن گوشت کو 

ور بود این گوشت بنما گربه کو.  .‏ مولوی. 


دیدار می‌نمانی و پرهیز می‌کنی 

بازار خویش و آتش ما تیز می‌کنی. . سعدی. 
هلال | گربنماید کسی بدیع نیاشد 

چه حاجت است که بنمائی آفتاب مبین را؟ 


سعدی. 
گرت‌راهی نماید راست چون تیر 
از آن برگرد و راه دست چپ‌گیر. سعدی. 
یارب به که بتوان گفت این نکته که در عالم 
رخاره به کس ننمود آن شاهد هرجائی. 
حافظ. 
بتما به من که منکر حسن رخ تو کیست 
تا دید‌اش به گزلک غيرت برآورم. حافظ. 
ره می‌خانه بنما تاپرسم 
مال خویش را از پیش‌بینی. حافظ. 


||اظاهر کردن. هویدا کردن. آشکار کردن. 
(ناظم الاطباء). علی کردن. نمایش دادن. 
ظاهر ساختن: 

صورت خشمت ار ز هیبت خویش 

ذره‌ای را به خا ک‌بماید. دقیقی. 
درآیند رمردی نمایند هین 

در این رزمگاه از پی خشم و کین. 


فردوسی. 
شهتشاه در جنگ مردی نمود 
دلیری و تندی و گردی نمود. فردوسی. 
زمین گر گشاده کند راز خویش 
نماید سرانجام و آغاز خویش. . فردوسی. 
گهی چو مرد پریسای گونه گونه‌مُوّر 


همی نماید از این بند آبگینه حباب". لییبی. 
گل‌سر پستان بنموده, در این پستان چیست 
وین نواها به گل از بلبل پردستان چیست؟ 
منوچهری. 
گل‌شکفت و لاله بتمود از تقاب سرخ روی 
آن ز عنبر برد بوی و این ز گوهر برد رنگ. 
متوچهری. 
آمد بانگ خروس مَوْذْن می‌خوارگان 
صبح نخمتین نمود روی به تظارگان. 
متوچهری. 
تنماید به جهان هیچ هتر تا نکند 


۲۳۲۷۵۵  .ندومن‎ 


در دل خویش بر آن همت مردان تقدیم. 

(از تاریخ بهقی ص ۳۸۹). 
امیر پا ندیمان نشاط شراب کرد و ننمود بس 
طربی که دلش سخت مشغول بود. (تاریخ 
بهقی ص ۴۳۱). و مقرر است که در ولابت 
چه کرد [بودلف] و چندان اثر نمود که خالی 
از خطر نباشد. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۰). 
هر سوئی از جوی جوی رقع شطرنج بود 
بیدق زرین نمود غنچه ز روی ترأب. 

خاقانی. 

ز نظم و نشرش پروین و نش خیزد و او 
به هم نماید پروین و نعش در یک چاء 


خاقانی. 
که‌گقت آن روی شهرآرای بنمای 
چو بنمودی دگربارش فراپوش. ‏ . سعدی, 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربنمانی به شب طلعت خورشیدوار, 
سعدی. 


روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر 

خرمن سوختگان را همه گو باد بر. حافظ. 
|[به نظر رساندن. در نظر جلوه گر ساختن, 
پیش چشم ظاهر کردن. نمایش دادن 

به دشت آندرون تشنه را خا ک‌شور 

نماید چو آب این درخشنده هور. ‏ بوشکور. 
تو رامن نمودم شب آن خواب بد 

بدانگونه تا بر سرت بد رسد 

به شب چیزهائی نمایم به خواب 

که آهستگان راکم پرشتاب. . فردوسی, 
تواگرشب خواب نکردی تو را اين ننمودندی 
و تو را چه کار با خواب؟ (قصص‌الانبیاء 
ص ۵۱). | وانمود کردن. تظاهر کردن. جلوه 
دادن "؛ سر پنهاد و خود را بپوشاند و چنان 
نمود که بخورم. (ترجمة طبری بلعمی). و 
چنان نمودی که الته خود نداند که اين حال 
چیت. (تاریخ بهقی ص ۲۶۱). و چون به 
غزنین رسید چنان نمود که حدیث خطبه بدو 
راست خواهد شد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). بر 
این جمله وزیر و صاحبدیوان... چنان نمودند 
که‌بسیار جهد کرده امد تا دل خداوند سلطان 
نرم کرده شد تا اين عذر بپذیرفت. (تاریخ 


بیهقی ص ۴۹۹). 

گفتاشیخا هر آنچه گوئی هستم 

اما تو چنانکه می‌نمائی هستی؟ خیام. 
یاد می‌دار کانچه بنمودی 

در وفا برخلاف آن بودی. انوری. 


عجب آید از کسی که دعوی مسلمانی کند و 
نماید که از علم بهره‌ای دارد... آنگه علویان را 
با آلساسان قیاس کند. ( کتاب‌النقض 
ص ۴۴۷). |/اظهار کردن. ابراز کردن. ظاهر 


۶ نمودن. 


ساختن: هارون پوشیده کسان گماشته بود که 
تا هر کس زير دار جعفر گشتی و تندی و 
توجعی نمودی و ترحمی بگرفتندی. (تاریخ 
بهقی ص ۱۹۰). مردمان را چون مقرر شد 
وزارت او تسقرب نمودند. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۸۱). بدین تهاون که بر ایشان کرد و 
بی‌نیازی ایشان نمود همگان به صورت 
ملازمت کنند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۶۷. به 
وقت حاجت پیرامن آن طوف کرده و تضرع و 
زاری نموده. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۱۵). 
او را به خدست خواند و به مشاهدت وی 
استیناس نسمود. (ترجسم تاریغ یمینی 
ص۴۳۰). از هیبت شمشیر این دو پادشاه 
نامدار در اقاصی و ادانی جهان گرگ از 
تعررض آهو تبّا نمود. (ترجمة تاریخ بمینی 
ص ۵. 

مهین بانو به رفتن میل ننمود 

نه خود رفت و نه کس رانیز فرمود. نظامی. 
جوان را پشیزی نبود, طلب کرد و بیچارگی 
نمود. رحمت نیاوردند. ( گلستان). |عرضه 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). ارائه دادن 

دل بی‌گنه پرغم از شهریار 


به یزدان نمایم به روز شمار. فردوسی, 
جز گهر نیک نباید نمود 

سود توان کرد بدین مایه سود. نظامی. 
فضل و هر ضایع است تا ننمایند 

عودبر آتش نهند و مشک بایند. سعدی. 


|افاش کردن. (قرهنگ فارسی معین). پسروز 
دادن 

این همی گوید بخش تو چه آمد بنمای 

آن همی گوید قسم تو چه آمد بشمر. ‏ فرخی. 
عمیدالملک با او بازگشت و ننمود که من به 
چه می‌آمدم. (راحه‌الصدور). 

توسرّ دل خویش منمای زود 

که‌هرگه که خواهی توانی نمود. سعدی, 
||سعرفی کردن. شناساندن: یک شب 
هارون‌الرشید فضل برمکی را... گفت که 
آمشب مرا بر مردی بر که مرا به من بنماید که 
دلم از طای و طارم در تنگ آمده است. 
(تذکرةالاولیاء). پسر خود محمدمهدی را بر 
ما عرض کرد و او را به ما نمود. (تاریخ قم 
ص ۲۰۵). ||بازگفتن. شرح دادن. خبر دادن. 
اعلام گرفخ گزارش کردن. اظهار کردن؛ شما 
امشب هشیار و بیدار باشید که می‌نمایند که 
اسکندر نزدیک است. (اسکندرنامه). تخم را 
به باغبان خضویش داد و گفت در گوشه‌ای 
بکار... و به هر وقت احوال او مرا صی‌نمای, 
(نوروزنامه). و سیف ذی‌یزن به درگاه او آمد 
به شکایت حبشه و نمود کی سی‌هزار مرد 
دریا عبره کردند و بلاد یمن فروگرفتند. 
(فارسنامة این‌بلخی ص ,)٩۵‏ عیب و عوار این 
دز تو را بنمایم تا بستانی. (فارسنامة ابن‌بلخی 


ص ۶۲). 
سپیده‌دم به زیارت بر من آمد یار 
بدان صقت که نمودن مرا بود دشوار. 

سوزنی. 
نامه نوشتند و نمودند که ناصرالدین ما را در 
خدمت خویش حاضر کرد و توازش قرمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۲۳). و از انجا به 
آمل مردم شهر شکایت‌ها عرض داشتند و نیز 
نمودند که او به سلیمان نوشته‌ها مینویسد. 
(تاریخ طبیرستان). درحال مسرعی پیش 
خلیفه روائه کرد و نمود که مردم امل... خلع 
طاعت امیرالس مین کردند. (تاریخ 
طیرستان), 


شاه نعمان نمود با فرزند 

کای پر هت خاطرم در بند. نظامی. 
با پدرزن نمود قصهُ خویش 

کای مصالح‌شناس خیراندیش. سعدی. 
|اواضح کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین). بیان کردن. (ناظم الاطباء), 
روشن کردن: و چون در مرتبه‌ای خلافی یا 
شبهتی بودی رجوع یدان دبیر کردندی تا از 
جرید؛ خویش بتمودی. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص۴۹). ||به صورت خطاب و تهدید. تشان 
دادن. حالی کردن. فهماندن. آشکار کردن: 
پرویز از بهرام میانه کرد و بهرام بانگ همی 
کردیا حرامزاده بنمایم تو را. (ترجمة طبری 
بلعمی). ||اشاره کردن. نشان دادن 
چو تنگ اندرآمد به جای نشست 
بر مهتری شاه بتمود دست. فردوسی. 
به انگشت بنمود با کدخدای 
که‌اینک یکی اردشیری به‌جای. فردوسی. 
من به چشم او را ده بار نمودم که بخسب 
آو همی گفت به سر تا پرم این دور به سر. 
فرخی, 
|اکردن. (ناظم الاطباء). انجام دادن عمل 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
به نامه نمودی نیایش مرا 
نخت آنکه کردی ستایش مرا 
پژوهش نمای و بترس از کمین 
سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. . فردوسی, 
بلائی است این همت و در شگفتم 
که‌چون این بلا را تحمل نمائی.. "فرخی, 


فردوسی. 


احسان نماید و تتهد مشت 
منت نهاد.هرکه نمود احان. فرخی. 
با تو ندهد دل که جفائی کنم ار بیش 
هرچند به خدمت در تقصیر نمائی. 

۰ منوچهری. 
مهرگان آمد هان در بگشائیدش 
اندرارید و تواضع بنمائیدش. منوچهری. 
چو نیکی نمایدُت گیتی‌خدای 
توباهر کی نیز نیکی نمای. اسدی. 


و اوکسی است که در حکم بر او غلبه نمیتوان 


تمودن. 


کردو درشکست و بست با او گفتگو و برایری 
نمیتوان نمود. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۰ 
نصیحت نمود امت را و جهاد کرد در راه خدا 
(تاریخ بیهقی ص‌۲۰۸), و شکر نمود بعد از 
آنکه علاج کرد سختی‌های سرسته راء 
(تاریخ ببهقی ص ۳۱۰). امیر به خط خود 
جواب نشت و هرچه خواسته بود و لتماس 
نموده از يين شرایط قبول نمود. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۱). نماز زیاده کردن کار پبرزتان است 
و روزه آفزون داشتن صرفهٌ نان است و حج 
نمودن تماشای جهان است. (از خواجه عبداه 
انصاری). در علم و عدل و هنرمندی به پدر 
اقتدا مسینمود و رعسایا را نیکو داشتی. 
(فارسنامة این‌بلخی ص‌۸). گر ایین مرد 
خواهد کی ملک از تو بگرداند به یک ساعت 
تواند کردن و همه کر تو متابعت او نمایند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص .)۱۱٩‏ و آثار عجیب 
اندر آن کوه نموده. (قارسنامة این‌بلخی 
ص ۵۰). در حق هر یک بر وفق حال و قدر و 
مرتبت او تقریر اقطاع و ترتیب معاش نموده. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیلی ص ۱۶). 

بر آمد نا گهآن مرغ فسوناز 


به آئین مقان بنمود پرواز. نظامی, 
گوزن و شیر بازی منمودند 
تذرو و باز غارت می‌ربودند. نظامی. 
به کوی عشق مه بی دلیل راه قدم ۱ 
که‌من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. 
حافظ, 
مه جلوه می‌تماید بر سبز خنگ گردون 
تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان. 
حافظ. 
آنچه سعی است من اندر طلبت بنمودم 
این‌قدر هست که تفر قضا نتوان کرد. 
حافظ. 
|ارساندن. رسانیدن. کردن. نیز رجوع به 
معنی قبلی شود؛ 
نباید نمودن به بی‌رنج رنج 
که‌بر کس نماند سرای سپنج. فردوسی. 


ربودش روان از سرای سپنج 
از آن پس که بنمود بسیار رنج. . فردوسی, 
با اينهمه جفا که دلم را نموده‌ای 
دل بر تو شیفته‌ست ندانم چنین چراست. 
فرخی. 

من نیز از این پس‌تان نتمایم آزار. 

منوچهری. 
و هم به گفتار و به کردار دیو از راه بیفتاد و 
مردمان را رنسج می‌نمود تا افریدون از 
هندوستان بیامد و او را بکشت. (نوروزنامه)ء 
که‌شاها بیش از ايتم رنج منمای 
بزرگی کن به خردان بر بخشای. ‏ ظامی. 
||دیده شدن. (یادداشت ملف). جلوه کسردن. 
مشهود گشتن. (فرهنگ فارسی صعین). به 


نمو‌دلی. 
چشم رسیدن. به نظر رسیدن؛ 

پدید تتبل او ناپدید مندل اوی ! 
دگر نماید و دیگر بود به‌سان سراب. 


درشت است پاسخ ولیکن درست 


درستی درشتی نماید نخست. بوشکور. 

جهان پیش چشمم چو دریا نمود 

نه ابر سیه برشده تیره دود. فردوسی. 

دگر روز چون بردمید آفتاب 

چو زرین سپر می‌نمود اندر آب. فردوسی. 

سپه دید چندان که دریای روم 

از ایشان نمودی یکی مهره موع. . فردوسی. 

کی که نام بزرگی طلب کند نه شگفت 

که‌کوه زر زبر چشم او نمایدکاه.. فرخی. 

به کوه مرد نماد په چشمشان نخجیر 

به دکست پیل نماید به چشمشان روباه. 
فرخی. 


من ز درگاء تو ای شاه مهی بودم دور 
مر مرا باری یک سال نمود آن یک ماه. 


فرخی. 

ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه آبان. 

عصری. 
ای بر سر خوبان جهان چون سرجیک 
پیش دهت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
با سرشک سخای تو کس را 
نتماید عظیم رود فرب, عسجدی, 


سیزده سال ا گرماند در خلد کی 
برسییل حبس آن خلد نماید چو جحیم. 

(از تاریخ یهقی ص ۲۹۰). 
چنان می‌نمود که اثر آن افشردن (که در 
خواب دیده بود ] بر دست من است. (تاریخ 
بهقی ص .)۱۹٩‏ وزیر احمد حسن را گفت 
میماید که اين مرد با ما راست نیست. (تاریخ 
بهقی ص ۶۸۴ 
نمود از سر کوه جنبنده ماه 


چو از زر زین بر سیاه ابر شاه. اسدی. 
بدان تا چو اندک نماید بپاه 
دلیری کند دشمن آید به راه. اسدی. 


ز خون نماید روی زمین چو چشم همای 

ز گرد گردد روی هوا چو پر غراب. 
معودعد. 

چنان نمایدم از آب دیده صورت او 

که‌چهر؛ پری از زیر مهر؛ لبلاب. 


معودسعد. 

زمین نماید با قدر و رای تو گردون 

شمر نماید با طبع و دست تو دریاء 
مسفودسعا. 

اول آن یک نظر نماید خرد 

پس از آن خر برفت و رشته ببرد. ‏ سنائی, 

چنان به نور دو چشمم رسید تقصانی 

که جز سها نماید مه منیر مرا. سوزنی. 


همه گر پس‌رو و گر پیشوائيم 

درراين حیرت برایر می‌نمائیم. عطار. 
چون که اب خوش ندید آن مرغ کور 

پیش او کوثر نماید آب شور, مولوی. 


دوستان در زندان به کار آیند که بر سفره همةٌ 
دشمان دوست نمایند. ( گلستان). یکی از 
پادشاهان گفتش می‌نماید که مال فراوان 


داری. ( گلتان). 
چو در چشم شاهد نياید زرت 
زر و خاک یک ان نماید برت. سعدی, 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول 
جانم بسوخت آخر در کسب این فضایل. 
حافظ. 
گریة حافظ چه سنجد پیش استفنای عشق 
کاندراین دریا نماید هفت‌دریا شبنمی, 
حافظ. 
چه‌آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود 
غلط کردم که یک طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
|اهویدا شدن. آشکار شدن. ظاهر شدن. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
مرا با شما زآن فزون است مهر 
که‌اختر نماید همی بر سپهر. ... فردوسی, 
در کارهای دینی و دنیائی 
جز همچنان مباش که ینمائی. ناصرخرو. 
هلال روزه نمود از سپهر پراختر 
به‌شکل مشرب زرین ز چشمة کو ثر. 
سوزنی. 


باطل آن باشد که می‌تماید و چیزی نباشد که 
همچون سحر بنماید و چون چشم بمالی آن 
خیال نمانده باشد. ( کاب‌المعارف). ||در نظر 
آمدن. در نظر جلوه کردن. به چشم آمدن. مهم 
جلوه کردن: امیر گرد بر گرد قلعت بگفنیو 
جنگ‌جایها بدید نتمود پیش چشمش و همت 
بلند و شجاعتش آن قلعت و صردان آن. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۱۰). و ابری و آتشی 
تمودار شد و بانگ صلاح و لشکر اسلام بسیار 
نمود. (اقصص ص ۲۱۹). 
-به چشم نمودن؛ به چشم آمدن: و به چشم 
چنان نمود که هیچکی در آن غار نبوده 
بازگردیدند. (قصص‌الانبیاء ص ۲۰۰). 
که‌گر پیند بدخواه روی من پاری . . ۳ 
به چشم او رخ من زردرنگ نتماید. 
مسعودسعد. 
نگر به دیده چگونه نمایدم خورشید 
چو آفتاب نماید مرا به دیده سهاء 
معودسد. 
زخم دندان دشمنی بتر است 
که‌نماید به چشم مردم دوست. 
بزرگی نماند بر او پایدار 
که‌مردم به چشمش نمایند خوار, 
وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو 


سعدی, 


سعدی. 


نموده. ‏ ۲۲۷۵۷ 
فرشته‌ایت نماید به چشم کروبی. سعدی, 
- پشت نمودن؛ پشت کردن. فرار کردن. 
گریختن: 
صدوشصت مرد از دلران بکشت 
چوکهرم چنان دید بنمود پشت. ‏ فردوسی, 
چو خورشید تابنده ینمود پشت 
دل خاور از پشت او شد درشت. فردوسی. 
بدید آنکه شد روزگارش درشت 
عنان رابپیچید و بنمود پشت.. فردوسی. 


دست نمودن؛ دست گشادن. تسلط نمودن: 
خود و صدهزاران سوار گزین 
نموده همه در جهان دست کین. 
چو خورشید بر چرخ بنمود دست 


فردوسی, 


رخ تیره شب را به ناخن بخضست. فردوسی. 
سروپای و دست و دل و مفز و هوش 

زبان سراینده و چشم و گوش, 
نگه‌کن مرا تامرایز مت 
اگرهست بهوده منمای دست. فردوسی,. 
-رو نمودن؛ پدید آمدن. ظاهر شدن. رخ 
دادن: و صمیان ایشان به اغاز خلاف و 
خصومت روی نمود. پس انوشیروان صلاح 
در آن دیدکی با او صلح کرد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص .)٩۴‏ 

- |متوجه شدن. گراییدن: 
انجا که حسام او نماید روی 
از خون عدو گیا شود روین. 
می‌تماید که؛ گویا. گوئی. بنداری, چنین به 
نظر میرسد؛ 

می‌نماید که سر عربده دارد چشمت 


عسجدی, 


مست خوابش نبرد تا نکند آزاری. سعدی, 
نمودنی. [نْ /ن /ن ] (ص ل.اقت) 
نشان‌دادنی. قابل ارائه و نمایش. که سزاوار و 
ازدرٍ تمودن است. رجوع به نسودن شود. 
نموده. [ن 4 3/5] نم ف) 
نشان‌داد‌شده. ارائه کرده‌شده. |[واضع‌کرده. 
آشکارکرده. (فرهنگ فارسی معین). 
هویدا کرده‌شده. ظاهرکرده‌شده. پدیدآمده. 
(ناظم الاطباء). ||جلوه کرده. ظاهرشده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کرده. (ناظم 
الاطباء). انجام‌داده. عمل‌کرده. (افرهنگ 
فارسی معین). ||([) نموذج. (تاج الصروس). 
نمونه. (رضیدی) (جهانگیری). انموذح. 
مسطوره. نمودار, (یادداشت مولف): 
بنمود خسروان جهان را نموده‌ای 
تیغ علاء دولت و دین خسرو جهان, 

مسفودستد. 

و مقابله آن است که به هر دو سو نگریم. اگر 
آنجا چیزها بود از یک گونه. کمترین بفکنیم 
وز آنک بیشتر است همچندان نیز بفکتیم و 
نمودة او لا به یک سو صدودوازده درم 


۱ -زل: ندیده تنبل اری و بدیده مندل ازی. 


۸ نمودی. 


است و به دیگر سو سیزده ست ستیر آهن و دوازده 
درم. (التفهیم از فرهنگ فارسی معین). از اين 


قدر نگزیرد که بیتی دو بیان کتم که اندکی دلیل ۱ 


بسیاری بباشد و مشتی نموده خرواری. 
(گلستان). | شاهد. مثال. (یادداشت مولف). 
رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
نمودی. ان /ج] (ص نسبی) نمایشی. 
(ناظم الاطباءا. رجوع به نمود و نمودن و 
نمودنی شود. 
نموذج. رجا (صعرب. !) معرب نموده 
است. (از صنتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(غیاث اللغات). رجوع به نموده و نیز رجسوع 
به انمو ذج شود. 
نموز. [ن] اص مرکب) بسیارنم. نمگین. 
اابوی نمور؛ بوی نم چنانکه در زیرزمین‌های 
مرطوب و نان و آرد مانده در رطویت و 
کپره‌زده. از نم به معنی ندا و سور» به معنی 
دارنده و «ور» از قبیل گنجور و رنجور و 
دستور. (از یادداشت مولف). ||جای نم‌دار. 
(از یادداشت مولف). نمنا ک.نمدار. نموک. 
مرطوب. (فرهنگ قارسی معین). 
فموو. [ن ] (ع) ج نمر. رجوع به تیر شود 
میزبانان من سیوف و رماح 

میهمانان من کلاب و تموب: مسعودسعد. 
نموزج. ۰ [ن ز] () تخت. کرسی. صندلی, 
تموزش. (ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص۴۰۸ و رجوع به نمیج شود. 
نموزش. [نْ ز) () نموزج. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نموزج و نیز به فرهنگ شعوری ج ۲ 


ص ۴۰۶ شود. 
نموس. (ن] (ع 0 ج نش. رجوع به نشس 
شود. 


نموسکث. (نْ س ]۲ () تبهو. (انجمن‌آرا) 
(برهان قاطع) (آنندراج). مرغی است از دراج 
کوچکت رکه آن را تبهو گویند. نموشک. (از 
جهانگیری). غواصه. و آن مرغی است که 
پیوسته بلکه می‌خورد. (یادداشت مولف) (از 
مهذب‌الاسماء) 

تموسة. [نْ ش] (ع امص) چربی با بوی 
عرق که در سر پیدا شود. (یادداشتا مولفه. 
دسومة سهکة تظهر فی الرآس. (بحر الجواهر). 
در تحف حکیم مومن ذیل «نموس» جمع 
تمی که «حیوانی است به قدر شغال... و سر 
او کم‌بوی و بسیار چرب و مظن آن می‌شود 
که‌تدهیم کرده باشند» آرد: «و تموسه که علتی 
است در سر بنابر شرکت این صفت مسمی به 
این اسم آاست), 

نموشکک. [نْ ش ] ([) نموسک است که تبهو 
باشد, و به ضم اول هم [ن ش] به نظر آمده 
است. (از برهان قاطع). رجوع به نموسک 
شود. 


تم وکت. [ن] (() نشانة تیر. هدف. (از برهان 


قاطم) (انندراج) (ناظم الاطباء). ظاهراً 


مصحف تموک است. (یادداشت مولف). 
رجوع به تموک شود. ||(ص) تمور. (فرهنگ 
فارسی معین). نم‌دار. پرنم. بر اثر رطوبت 
بوي ناگرفته. 
نموم. [ن] (ع ص) س‌خن‌چین. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب‌الاسماء) 
بسیار غمازی‌کننده. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). نمام. منم. (متن‌للفقا, نام, (اقرب 
الموارد). خبرکش. دوبه‌هم‌زن. (یاددافت 
مولف). |[ورغلاننده و آراینده سخن رابه 
دروغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). رجوع 
په معنی قبلی شود. 
نمون. [ن /ن /ن] (تف) نمایند». (آندراج) 
(ناظم الاطباء). هادی. دلیل. (ناظم الاطباء). 
-رف‌نمون؛ هادی راه. (ناظم الاطباء), 
راء‌نماینده. رانمای. رهما. 
ا|نسان‌دهنده. نمای, در ترکیب‌های: 
ظفرنمون, معجزنمون؛ حن‌نمون, به معلی 
نماینده و ظاهرکننده و نشان‌دهنده است: 
حال خود غیر ز رویش نتواند دیدن 
نشود آینة حسن‌نمون همه کس. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
||( نمایش. تموته, (یادداشت مولف)؛ 
چار مو اندر زنخ بهر نمون 
بهتر از صد خشت بر اطراف کون. مولوی. 
ننده. (فرهنگ فارسی معین). سان: 
متل الذین؛ نمون ایشان. ( کشف الاسرار ج۱ 
ص ۷۱۱ از فرهنگ فارسی معین). کمثل حبةه 
همچون نمون و سان دانه‌ای است. ( کشف 
الاسرار ج۱ ص ۷۲۰ از فرهنگ فارسی 
معین). ||اشاره. رمز. (فرهنگ فارسی معین): 
سخن نگوئی با مردمان سه روزء الا رمزا 
مگر نمونی و اشارتی. ( کشف‌الاسرار ج ۲ 
ص ۹٩۷‏ از فرهنگ فارسی معین). 
نمون. [َنْغمو] (ع ص,! ج تم. رجوع به نم 
شود. 
نمونش. [ن نٍ /ن نٍ] (اسص) راهنمائی. 
(فرهنگ فارسی معین). نمودن. دلالت کردن. 
نشان دادن. رجوع به نمون و تمودن شود 


گفت تا باشد از نمونش رای 

گفتن‌از ما وساختن ز خدای.. ۰" نظامی, 
مرد سرهنگ از آن تمونش راست 

از سر خون آن صتم برخاست. نظامی. 


||() نمودار. (فرهنگ فارسی معین). 
نمون کردن. ننک د] (مص مرکب) 
تمودن. اظهار کردن. بازگفتن. شرح دادن 
دبیری را همانگه نزد خود خواند 

سخن‌های چو زهر از دل برافثاند 

ز شهر و یا همه شاهان نمون کرد 

که‌بی‌دین چون شد و زنهار چون خورد, 

فخرالدین اسعد. 


نمونه. 

تمونه. [ن /ن مسون /] (()۲ نمودار, 
(اوبهی) .(از غیاث اللغات). انموذج معرب آن 
است. (انجمنآرا» نمویه. جزء کوچک و 
مقدار اندک از هر چیزی که بدان سی‌نمایانند 
همة آن چیز راو هر چیزی که به وسیله آن 
چیز دیگری را بنمایانند و آثکار سازند. 
(ناظم الاطاء. قللی از چیزی برای دانشن 
چگونگی آن چیز از خوبی و بدی. (یادداشت 
ملف). جزئی که صفات و مشخصات کل را 
روشن سازد؛ یافردی که معرف کلی باشد. 


مستوره؛ 
امیر سید عالم علی که علم و حیاش 
نمونه‌ای است به عالم علی و عنمان را. 
دیب سار 
صنع را برترین نمونه توئی 
خط بی‌چون و بی‌چگونه توئی. 
زین پیچ و خم ار مرد رهی روی بتاب 
کاین مشت تو را نمونة خروار است. 


اوحدی, 


آصف. 
ای خسروی که بزمت شد خلد را نمونه. 
شمس فخری. 


(ناظم الاطنباء. شبیه, مثل. (انجمن‌آرا), 
ااتشان. علامت. (ناظم الاطباء). ||پدیده. 
بذیذج. (یادداشت مولف). [به معنی نموده نیز 
قریب است که نشان‌داده‌بوده باشد, 
(ان‌جمن آرا) (آنسندراج). نموده. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(ص) آنچه به عنوان سرمشق 
و مثل کامل باشد: دبستان نمونه, شا گرد 
نمونه. مزرعةٌ نمونه. (از فرهنگ فارسی 
معین). |/() شکل, هیات. |اطرح. طرز. (ناظم 
الاطباء). || مسصداق. (بادداست مولف). 
|| چاشنی. (بادداشت مولف, و رجوع به 


۱- ناظم‌الاطباء به فتح ارل ضبط کنرده؛ و 
ظاهرآبه قتح و کر نیز درست است. رجوع به 
نموده و نمودن شود. 

۲ -در جهانگیری به ضم اول [نْ ش ] ضیط 
شده است. 

۳-استاد هنینگ نوید: نمرنه 72۳006 
(۲۱۵۳0۵06) به معنی مثال و نمردار مسعروف 
است» و نیز به معنی بی‌فایده و بیهوده» زشت 
خوار و زبون آمده است. رجوع به فرهنگ 
اسدی خ هرن ص ۱۰۸و شمس فخری ص ۱۳۴ 
و عبدالقادر ۸/۲۶۰۷ و فولارس ج ۲ص ۱۳۵۲ 7 
شود. معنی اخیر به نظر می‌رسد که با گروه لغات 
سغدی - 0۳ (رسوا: خرار؛ فابل تحفیر» 
۷ (ترهین: بی‌احترامی) و غیره مربرط 
باشد. رجوع شرد به 388ص ٩۵و‏ ۷۵و نیز ج ۲ 
,16012 - 27/) ص ۵۸۹ همچنین ممکن 
است تصور کرد که «نمونه» تصرف و تصحیف 
جزئیی است از لفات سغدی 0۳۵۲۷۲۷ و 
8 (از حاشیه برهان قاطع چ معین از 
۵۵۲۱ 012 و8۵ ,۲۵۲۲09 
2 0 ۱ ۷ .85056). 


نمونه کردن شود. |[ عرض سپاه [ناظم 
الاطباء). || خاصة طبیمی بود(؟). (بادداشت 
مسولف از نسخه‌ای از لفت فرس اسدی). 
فنطری. جبلی. طبیمی. خاص طبیعی, 
(یادداخت سولف).۲ |((ص) زشت. (اوسهی) 
(برهان قاطم) (لفت فرس اسدی) اصحاح 
الفرس) (اننجمن‌ارا) (انندراج) (فرهنگ 
خطی) (خمس فخری). نازیبا. (جهانگیری): 
ای کار تو ز کار زمانه نمونه‌تر 


او باشگونه و تو از او باشگونه‌تر. شهید. 
بر آن بنهاد دل کز هیچ گونه 
نیوندد به کردار نمونه. فخرالدین اسعد. 


شود آ گه‌از این کار نموئه 

وز این بفسرده مهر باژگونه. فخرالدین اسعد. 
چرا خوانیم گیتی را نمونه 

چو ما داریم طبع واشگونه.: فخرالدین اسعد. 
چو یوسف شنید این نمونه خبر 


که‌از گریه شد کور چشم پدر... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بدو گفت کای بهتر نیک‌خواه 
مرا اوفتاد اين نمونه گناه. 

شصی (یوسف و زلیضا). 
احمدک راکه رخ نمونه بود 
آبله بردمد چگونه بود؟ "سدائی. 
ترسم این چرکن نمونه خصال 
آرد آلودگی به آب زلال. نظامی. 


|[بازگونه. (برهان قاطع). باشگونه. (فرهنگ 
خطی) (صحاح الفرس). بازگردانیده. اصحاح 
الفرس). رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی 
شود. ||نابه کار. (لغفت فرس اسدی). ناقص. 
به کارنیامده. (بی‌هان قاطع) (جهانگیری). 
ازکارافتاده. (عباس اقبال. حاشیهٌ معین بر 
برهان قاطع). رجوع به تمونه شدن شود. |( 
در تداول چاپ و مطبعه‌ها. نمونه عبارت 
است از فرم‌های چاپی که چایخانه نزد 
مصحح ارسال می‌دارد و مصحح پس از 
تسصمیح آن را پس مسی‌فرستد و پس از 
اطمینان از صحت. اجاز؛ چاپ می‌دهد.۲ 
(فرهنگ فارسی معین). صفحاتی از حروف 
چیده‌شده که برای غلط گیری و تصحیح نزد 
«مصحح» يا نوسنده مطلب می‌فرستد تا 
حروفی را که نادرست و نابه‌جا چیده‌اند روی 
آن مشخص نماید و برای تعویض حروف به 
چاپخانه برگئت دهد. 
نمونه‌سازی. [نْ /نِ مو نْ /ن) (حامص 
که ارلسی تمرند که رم تفاغیرزیتا 
طرحی معماری که فقط معرف تقیمات 
عمده؛ آن است. (فرهنگ فارسی معین). 
ساختن یک یا چند عدد از مصنوعی به عنوان 
نمونه برای مشاهده و تصویب سفارش‌دهنده. 
تا پس از موافقت او به مقیاس وسیع و تعداد 
زیاد از آن مصنوع ساخته شود. 


نمونه شدان. [ن /ن مسو ن / نش ذ] 
(مص مرکب) نابه کار شدن. از رواج و رونق 
افتادن؛ 
کتاب و کلک همه کاتبان نمونه شود 
چو کلک او بنگارد صحیفه‌های کتاب. 

معزی. 
|باژگونه شدن. باطل شدن. تباه گشتن؛ 
ز رهنمون بدی تیک ترس خاقانی 
که‌رهنمون چو بد آید رهت نمونه شود. 
خاقانی. 
۱ 


خوب گر سوی ما نگه نکند 
گوبکن شو که ما نمونه شدیم. کایی. 
ای خسروی که بزمت شد خلد را نمونه 


زشت شدن: 


با حسن نور رایت خورشید شد نمونه. 
شمس فخری, 

|ادر تدارل, شهره شدن در کاری به نیکی یا 
بدی, چنانکه در آن صفت بدو مثل زنند. 
نمونه کردن. [ن /ن مون /ن ک د] (مص 
مرکب) سرمشق قرار دادن. الگو گرفتن. قدوه 
و پیشواکردن. (یادداشت مولف): 
زندگانی چگونه باید کرد 

چه کسان را نمونه باید کرد؟ 
||تباه کردن. زشت کردن: 
ونجنک را همی نمونه ککد 

در گلستان به زلف ونجنکی, 

|| نامزد کردن. (یادداشت مولف): 
چون به نام خودش نموته کند 
چون خودش زشت و باشگونه کند. ‏ سنائی. 
]|در تداول, اندکی به قصد امتحان از چسیزی 
نمو یافتن. زن رو / مر تْ] (مص مرکب) 
رشد کردن. بالیدن. برامدن. بالا آمدن. 
پرورش یافتن: این بزرگ در حجر تربیت پدر 
نشو و نمو یافته. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۵ بر آن اعتقاد نشو و نمو یافته و عقاید 
ایشان بر آن مستقیم و مستدیم گشته. (ترجمة 


اوحدی. 


خسروی. 


تاریخ یمینی ص ۱۴). 

نمویه. آن مسو ی /ي ] () نمونه. (ناظم 
الاطباء). و نیز رجوع یه فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۴۱۰ شود. 

فهة. [نغ ] (ع ص) تأنسیت نم. (از اقب 
الموارد). رجوع به نم شود. ||(() رگه‌های 
بیاهی در سپیدی یا سپیدی در سیاهی. (از 
اقرب الموارد) 

فمة. رمع ] (ع) پش سر یا مورچه. (منتهی 
الارب). 

نمه. (ن مه] (ع اسص) سرگشتگی‌ماتندی 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). حالتی شییه 
به حیرت و سرگشتگی. (ناظم الاطباء). شبه 
حیرت. (آقرب الموارد) (از المنجد). ||(مص) 
دچار شبه حیرت شدن: نمه تمهاًء کان به نمه, 


۲۲۷۵۹  .یمن‎ 


ای شبه الحيرة, فهو نامه و نمد. (از المسجد) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة)ء 
نمه. [ن 2:) (ع ص) نامه. آنکه به شبه حیرت 
دچار است. (اقرب الموارد) (از متن اللنة) (از 
المنجد). رجوع به نم شود. 
نمهل. [ن ه) (اخ) دی است از دهستان 
خورش از بخش شاهرود شهرستان هروآباد 
که ۲۶۵ تن سکنه دارد. آيش از چشمه و 
رودخانة قزل‌اوزن محصولش غلات و 
حبوبات است و پنبه و برنج و میوه‌های 
درختی, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. در اين ده معدن زاج وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
نهیی. [ن ] (حامص) تری: (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نمنا کی. مرطوبی. ||سردی. (ناظم 
الاطباء): 
فمیی. نم ] (ع مص) " گوالیدن. (از منتهی 
الارب). زیاد شدن و گوالیدن مال و جز آن, 
(اقرب الموارد), نمو, نمی. نماء. نمية. (مستن 
للفة). |[بلند برداشتن و سیر افروختن آتش 
راء (از منتهی الارب). بلند و پرشعله افروختن 
آتش را. (از اقرب الموارد). |[فربه شدن مردم. 
(منتهی الارب). چاق و سمین شدن, (از اقرب 
الموارد) (متن اللفة). تمی. (متن اللغة). اند 
گردیدن آب. (منتهی الارب). برآمدن و بالا: 
آمدن آب. (از اقرب السوارد). |[برآمدن و 
افزون شدن رنگ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |]زیاد شدن سیاهی خضاب بر دست 
و موی (از آقرب الموارد). نمو. نماه. شمی. 
نمية, (متن اللغة). ||شدت گرفتن سیاهن 
مرکب بعد از کتابت. پررنگ شدن مرکب 
سپس نوشتن. (از اقرب الموارد). نمو. نماه. 
تمی. نمية. (متن اللغة). |[گران گردیدن نرخ. 
(منتهی الارب). بالا گرفتن و گران شدن نزخ, 
(از اقرب الموارد). |[برداشتن حدیث و خبر به 
کی و منسوب نمودن به‌سوی کسی, (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). خبر به کسی اسناد 
کردن. (فرهنگ خطی). شو. (متن اللغةا. 
||برداشته شدن سخن و حدیث. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخن رسنانیدن 
به وجه نیکوئی و اصلاح. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد): نو. (معن اللفة). ||نتنبت 


۱-مرحرم دهخدا شاهد برای این معنی؛ بیت 
عنصری را یادداشت فرموده‌اند که 

آنکه خربی از او نمرنه بود 

چون بیارائیش چگونه بودا 

۲ -انگلیسی: ۳۲00۶ فرانسوی: 0۳8۳۷۵ 
۳-مصدرهای دیگرش: نمی نْجّةه در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد) (از المنجد). در 
منتهی الارب و متن اللفة و دیگر فرهنگهای در 
دسترس ما بجای نمی به فتح اول؛ من به ضم 
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۰ نمی. 


کردن‌کسی را به پدرش. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة) نمی. (متن اللغة). |/برداشتن 
چیزی را بر چیزی دیگر ". (از اقرب الموارد). 
چیزی بر سر چیزی نهادن. (فرهنگ خطی). 
بلند کردن چیزی رابر چیزی. (از ناظم 
الاطباء» ثمی. (من اللخة). ||ناپدید شدن و 
دور از چشم شکارچی مردن شکار. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفق). 
نميي. [نْ ما ] (ع !) ج نماقء رجوع به نما شود. 
فهیی. [نْمُ می‌ی ] (ع اسص, () ناراستی, 
دغسلی. (متهی الارب). خیانت. (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ||عیب. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد) (متن اللفة). |ادشمنی. (متهی 
الارب). عداوت. (اقرپ الموارد). |اسرشت. 
(منتهی الارب). طبیعت. (اقرب الصوارد). 
رجوع به معنی بعدی شود. |[گوهر مرد و نژاد 
آن. (از منتهی الارب). جوهر و اصل انسان. 
(از آقرب الموارد). طبیعت و گوهر ان‌ان و 
اصل او. (از متن اللغة). نیز رجوع به معنی 
قبلی شود. ||سنگ ترازو. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||پشیز. (مهذب الاسماء). زر 
مغشوش که در آن مس بوده باشد. افرهنگ 
خطی), پشیز یا درم که در آن آميزش مس یا 
ارزیز باشد. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
واحد آن نم است. (از نقود), کلمه‌ای است 
رومی. (از اقرب الصوارد). ج» تمامی آ. 
[احدی. کسی, یقل: ماب نمی یعنی کسی 
نیت در ان. (از صنتهی الارب). ای احد. 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (از متن 
اللغت). 
فمیی. [ن میی ] (ع مص) رجوع به تُشی و نیز 
رجوع به آقرب الموارد شود. 
نمیی. [ن می‌ی ] (ع مص) رجوع به نمی و 
نماء شود. 
نمیج. [ن) ([) نمیچ. صندلی و تخت و مسند 
و کرسی و نموزش, (ناظم الاطیاء). رجوع به 
فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۷۸و رجوع به 
نموزج شود. 
نمیچ. (نْ] ( نیم.(ناظم الاطباء؛ رجوح یه 
نمیج و نیز رجوع به فرهنگ شعوری چ ۲ص 
۷ شود. 
فهید. [ن] (مف) نم‌کشيده. (ناظم الاطبام). 
نمیده. چبیزی نم‌دیده. (از جهانگیری) (از 
رشیدی). رجوع به نمیده شود. ||([مص) 
حاصل مصدر از نمیدن است. (ناظم الاطباء) 
نمیك. [ن ] (ص مرکب) مخفف ناامید است. 
(برهان قاطم) (از انجمنآر) (از آنندراج) (از 
جهانگیری). مأیوس. قانط. آیس. خالب. 
ناامیدوار. (یادداشت مولف). رجوع به ومد 
شود 
به دوری ز خویشانت آرد نوید 


مایت طبع و نشاند نمید. اسدی. 


ای خردمند نکته‌ای بشنو 

وز عطای خدا نمید مشو. سائی. 
قهرش ادریس را نداده نوید 

لطفش ابلیس را نکرده تمید. ستائی. 


|[بدکار و بیچاره. (ناظم الاطباء) 
نمیدن. [ن ذ] (مص) میل کردن. توجه 
نمودن.؟ (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
کارم شهوی و غضبی بود شب و روز 
بر خویشتن از عجب و تکبر بنمیدم. 
خواجه نصیرالدین طوسی. 
وقت مرگ آید در آن سو می‌نمی 
چون‌که دردت رفت پس چون اعجمی. 
مولوی. 
|انم کشیدن*. (از حاشية سعین بر برهان 
قاطع) (تاظم الاطباء). مرطوب شدن. (تاظم 
الاطباء). |املکه خلع بدن و به حقیقت 
برآمدن و خلع بدن آنکه بنابر کمال ریاضت و 
کثرت مجاهدت بیضی کاملان را قوت انقطاع 
به مرتبه‌ای میسر گردد که هرگاه خواهند روح 
ایشان از بدن مقارقت کند و متصل شود به 
اتوار عالیه و باز معاودت به بدن نماید(؟). 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). 
نمیدن. [ن 5] (مص) نومید شدن. ناامید 
شدن " (از برهان قاطم). مأیوس شدن. (ناظم 
الاطبام). 
تمیده. [ن د / د] (ن‌سف) نمید. چیزی 
نم‌دیده را گویند. (از جهانگیری) (از رشیدی). 
نم‌کشيده. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 
پی رم برگرفت آن دل‌رمیده 
نسیمی برده از خاک‌نمیده. نزاری قهتانی. 
|آمیل‌کرده. تسوجه‌نموده. (برهان قاطع) 
(آندراج) (تاظم الاطباء). 
نمیده. [ن 5 /د] (نمسف) نسومیدشده. 
ناامیدگردیده. (برهان قاطع) (آنندراج), 
مأیوس‌گشته. (ناظم الاطباء). 
تمیدی. [نْ] (حامص مسرکب) مخنف 
نومیدی و ناامیدی است. (برهان قاطع) 
(آنندراج). ناامیدی. حرمان. یأس. قنوط. 
(یادداشت مولف), رجوع به نومیدی شود 
ز تنشان بیرّد نمیدی روان 
بگیرد رن طهای بنهانی. ...تسین 
روی امیدت به زیر گرد نمیدی است 
وت گمان است کاین سرای قرار است. 
2 ناصرخسرو. 
تا فرودآئی به آخر گرچه دیر 
بر در شهر تمیدی لامحال. ناصرخرو. 
اندر آن آذین آئين وقا راست امد 
ای نمیدی ا گرآذین کند آین نکند. سوزنی. 
تمیر. [نّ] (نف مرکب) نميرنده. نامیرنده. که 
تمی‌میرد. 
امتال: 


نمیلة. 


مانند خر نمیر و سگ انتظارکش. 
|((ص) ست و نابه کار و حریص و آزمند و 
پرخوار و شکمپرست(؟). (نساظم الاطبام), 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۸۳ شود. 
فهیر. [ن] (ع ص) آب خوشگوار و شیرین. 
(غیاث اللغات). اب گوارنده. (مهذب 
الاسماء) (دهار). آب تمیز و پا کیزه. ناجم. (از 
اقرب الموارد). آب پا کیزه و ببار و روشن 
ساده, شیرین باشد یا نباشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد». ||احسب خالص و پاک‌از 
آلایش. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|اکیر. (از اقرب الموارد). ۱ 
تمیرا. [نْ] (() به معنی شرح باشد که آشکار 
کردن و ظاهر نمودن است, یعنی لفظ اندک را 
به معانی بسیار بیان کنند. (برهان قاطم) 
(آن‌ندراج) (ان جمی‌آرا). از برساخته‌های 
دساتیر است. رجوع به فرهنگ دساتبر ص 
۱ شود. 
نمیص. (ن) (ع ص, !) علف که ستور از 
دهان برکنده گذارد. با گیاهی که بعد از 
خوردن روید. (منتهی الارب) (آنندراج), 
گیاهی که بعد از خوردن وی بازروید. 
(فرهنگ خطی). گاهی که پس از خوردن 
ستور دوباره سبز گردد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||علفی که ستور با دهن 
برکنده باشد. (ناظم الاطیاء) (ز متن اللفق) (از 
اقرب الموارد). ||برچیده. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). منتوف. (متن اللفة) (از ارب 
الموارد). 
تمیق. (نْ] (ع ص) نوشته‌شده. ||نقش‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به نميقة شود. 
نمیقه. (نْ ق] (ع ص) نوشته‌شده, مکتوب. 
(غسیاث اللسفات) (از صراح) (آنندراج). 
مکتوب. رساله. نامه. (ناظم الاطیاء» رجوع 
به نُق و تلمیق شود. 
تمیلة. [ن ل ] (ع (مص) سخن‌چینی. (منتهی 
الارب). نميمة. (اقرب الموارد). 


۱-تمی الشیء علی الشیء؛ رفعه علیه. (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). 

۲ - ناظم الاطباء به‌صورت [نْغْ ما ] نیز ضبط 
کرده است. 

۳-چنین است در نقوه و اقرب الموارد و متن 
اللفة, به قتح اول و تشدید ياء» اما جمع نمی را 
محهی الارب نمامن, ککاری» ضبط کرده 
است. 

۴ - در ایران باستان 08۳0 به معنی خعم شدن و 
تعظیم کردن است. رجوع به نماز شود. (از 
حاشیة معین بر برهان قاطم). 

۵-در کردی [تماندن ] بمعنی شتن و عبس 
شدن است. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
۶-مصدر جعلی است از نید +دن با حذف 
یک «د». (حائية برهان چ معین). 


تمیم. 
فهیم. آن] (ع سص) سخن‌چینی کردن. 
(ترجمان علام جرجانی ص 41۰۱ نح. 
نميمة. امتن اللفت). رجوع به نم و نمیمة شود. 
|((ص) غماز. (غیات اللغات) (آنندراج). 
سخن‌چین. (آنندراج |احرکت. نممة. 
(اقرب الصوارد). |صوت کتابت. نميمة. 
|اکابت. نميمة. (اقرب الموارد). ااج نميمة, 
(از مهذب الاسماء). رجوع به نميمة شود. 
نمیمت. [ن مسی ۶] (ع امیص) ذ‌ميمة. 
(فرهنگ فارسی معین). سخن‌چینی: غمازی. 
نمامی, رجوع به نميمة شود. ۱ 
نمیمه. [ن ء] (ع مص) نم. نمیم. (اقرب 
الموارد). سن‌خن‌چینی کردن. (زوزنی). 
||((مص) سخن‌چینی. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ج. نمیم. نمائم. ||(() آواز ترکش (. 
(منتهی الارب). || آواز کتابت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). | آواز کلام نرم. (منتهی 
الارب). وسواس همن الکلام. ||خبرکت. 
نمیم. (اقرب الموارد), 
نمیمه. [ن می م /2) (از ع. (مص) نميمة. 
نمیمت. سخن‌چینی. غمازی. خبرکشی: به 
فخرالدوله بر طریق تمیمه انها کردند که عبداله 
کاتب...به تجس احوال مشغول است. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۴۱). این سخن در 
اندرون ضمیر سلطان موثر آمد و تیر این 
نیمه به هدف قبول رسید. (ترجمه تاریخ 
یسمینی ص ۱۹۸). |اغیبت. بهتان. ||() 
سرگوشی. سخن آهسته. (ناظم الاطباء). 
|اسپیدی که بر ناخن افتد. (یاددادت مولف), 
نمیمه کاز. (ن سی ع /۶) (ص مرکب) 
سخن‌چین. غماز. (آنندراج). آنکه غیت 
می‌کند و افترا می‌زند و خوش‌آمد می‌گوید. 
(ناظم الاطباء). 
نمیمی. (ن) () مأخوذ از تازی» افترا. 
غیبت. خوشامد. ريت‌خند. (ناظم الاطباء). 
فهین. [ن] (اص نسبی) نمنا ک.نم‌زده. 
(انتدراج). 
نمین. [نْ ] (اخ) یکی از بخش‌های چهارگانة 
شهرستان اردبیل است و در منطقة کوهتانی 
محدل‌هوانی راقع شده و محدود است از 
شمال به روسیه و از مشرق به گردنة حیران و 
مرز روسیه و از جنوب به رودخانهة قره‌سو و 
از مغرب به دهتان رضی. این بخش یک 
دهستان مرکزی و جمعاً ۱۱۲ آبادی کوچک 
و بزرگ دارد و جمعیت آن در حدود 2۰۹" 
تن است. مرکز بخش قصبه نمین است که در 
دهتان مرکزی بخش واقم است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ سك 
نمین. [نْ ] ((خ) دهستان مرکزی بخش نمین 
شهرستان اردبیل است و از ۲۶ ابادی تشکیل 
شده است. جمعیت آن در حدود ۱۴۰۲۲ تن 


است. مرکز دهتان و مرکز بخش قصبه نمین 


و قریه‌های مهم دهستان عبارتند از عتبران 
بالالٍ عنبران پائین. خانقاه, دودران, خانقاه 
پاین, میاآباده سلوط. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

نهین. ان ] ((خ) قصبهٌ مرکزی بخش نمین 
است و در ۲۵ هزارگزی شمال شضرقی شهر 
اردبیل. در منطقه کوهستانی معتدل‌هوانی, 
روی ۴۸ درجه و ۲۹ دقیقه و ۲۰ ان طول و 
۸ درجه و ۲۵ دقیقه و ۲۵ ان عرض 
جفرافیائی واقع است. ساعت ۱۲ ظهر نمین 
برایر است با ۴۰ دقیقة بعدازظهر تهران. 
جمعیت قصبه ۴۴۶۹ تن است. آب قصبه از 
چشمه‌سارها و رودخانهةٌ نمین تأمین می‌شود 
و محصولش غلات و حبوبات و میوه‌هاست. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و سودا گری‌و 
گلیم‌بافی و قالی‌باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

نمیة. [ن می ی ] (ع !) دو نصل از رشته با هم 
مقابل که در گروهه گردانند. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). |((مص) رجوع به نی و نماء شود. 

نصیة. نم می ی ]۲ (ع ) فاخته. ۲ (سنتهی 
الارب) (مستن اللفة). ضاخته ماده. (ناظم 
الاطباء). ||طبیعت. (المنجد) (متن اللغةا. 
||واحد نع است. رجوع به «ََْ» شود. 

فن. [وّنن]" (ع ص) موی سست. (منتهی 
الارب). موی ضعیف. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (از متن اللفة). 

فن. (ن] (() نون. حسرفی است از حمروف 
تهجی. (آنندراج). رجوع به نون و «ن» شود. 

ننادگان. [ن د] ((خ) دهی است از دهستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن که 
۳ تن سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه. 
محصولش غلات و حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 

ننامید ۵. [ن د /:] (ن‌مف مرکب) اسم‌نیرده. 
(یادداشت مولف). مقابل نامیده. 

ننماردن. (تم 5] (مص منفی) نیباردن. 
ناانباردن. مقابل انباردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به انباردن شود. 

تنباشتن. نم تْ] (مس مفی) نیباشتن. 
مقابل انباشتن. (یادداشت مولف). رجوع به 
آنباشتن شود. 

تنبودن. نم د] (*مص منفی) نینبودن. 
اانبودن. مقایل انبودن. (یادداشت مولف). 
رجوع به آنبودن شود. 

ننج. [ن ] () انباغ(؟). (آنستدراج, از بهار 
عجم)ش 

ننج. [نْ نّ] ((خ) دی است از دهسستان 
اورزمان شهرستان ملایر که ۱۴۵۵ تن سکنه 
دارد. ۳ از قتات. محصولش غلات و 


انگور. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. 


نشستن. ۲۲۷۶۱ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ننجحامیدن. [ن د)] (مص مفی) نینجامیدن. 
ناانجامدن. مقابل انجایدن. (بادداشت 
مولف). رجوع به انجامیدن شود. 
نندائیدن. [نْ د] (مص منفی) نیندائیدن. 
مقابل اندائیدن. (یادداشت مولف). رجوع به 
اندائیدن شود. 

ننداختن. (نْ تَ] (مص مفی) ننداختن, 
مقابل انداختن. (یاددائت مولف). رجوع به 
انداختن شود. 
نندرخورد. (ن د خوّز / خْر] (ص مرکب) 
نسالایق. ناسزاوار. ان اظم الاطباء). 
نه‌اندرخورد. نه‌آندرخور. 
نند ووختن. [ن تَّ] (مص منفی) یندوختن. 
مقابل اندوختن. (یادداشت مولف). رجوع به 
اندوختن شود. 

نندودن. [نْ دو د5] (مص منفی) نیندودن. 
مقابل اندودن. (یادداشت مولف). رجوع به 
اندودن شود. 

نند بسیدان. ان دی د] امص منفی) 
تیندیشیدن. مقابل اندیشیدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به اندیشیدن شود. 

نند بشید ه. [نْ دی دّ /:] (نمف مرکب) 
ناانديشيده. نیندیشيده. بلاتأمل. بی تفکر و 
تأمل. نسنجیده. رجوع به نیندیشیده شود. 
نفو. [نْ نْ] (ص) در تداول, لوس. 

- بچذ + بچذ لوس که بسار بدو مهربانی 
شده و ازایین‌رو فاند ببار امده است. 
(یادداشت مولف). 
نتر شدن. رن نش 5] (مسص مرکب) در 
تداول, لوس شدن. خود را لوس کردن, 
بی‌مزگی نمودن. 
نفری. [ن نْ] (حامص) در تداول, لوسی. بد و 
ازخودراضی بار آمدن. تثر بودن. 
ننشستن. [نْ نش تَ / نش تّ] امسص 
منفی) مقابل نشستن. (یادداشت مولف), 


۱-فی الاساس: هو سمعت نميمة القانص: 
همس کلامه» و قوله «نميمةً من قانص متلبب"»: 
قال الاصمعی اراد صوت وتر او ریسا استروحته 
الحمر و انکروهما هماً من قانص قال له اشد 
ختلاً لقنیص من ان یهمهم للرحش. (افرب 
الموارد). 

۲- در ناظم الاطباء به تخفیف دوم [َنْ می ی ] 
ضبط شده است و در من اللفة و آقرب الموارد 
به تشدید آن. 

۳-اقرب الموارد بجای قاخته «فاحشه» ضبط 
کرده است 

۴-تاظم الاطباء به کسر اول [ن‌نن ] نیز ضبط 
کرده است. 

۵-کذا: این مصراع هم در آنندراج به عنوان 
شاهد آمده است: «جنگ است بر دوام میان دو 
نجها». 


۲۳ ننگ. 


رجوع به نشستن شود. 

ننگت. [ن] (۱4 شرم. (غیات اللفات) را 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). حیاء (آنندراج)/ خجلت. (فرهنگ 
فارسی معین). عار. (برهان قاطع) (انجمن آرا) 
(منتهی الارب). شرم دائم که آدمی را افتد 
برای ارتکاب کاری بد, چه آن خود مرتکب 
شده باشد یا کسان و بستگان او, عاره. عوار. 
آر, سرشکتگی. (‌ادداشت مولفا, 
سرانکندگی. خجالت. شرمندگی؛ 


خواجه ابوالقاسم از نگ تو 
پرنکند سر به قیامت ز گور. رودکی. 
نباشد از این کارتان شرم و ننگ 
خور و خواب و آرام بر کوه و سنگ. 

1 ِ فردوسی. 
مراکشتن آسان‌تر آید ز ننگ 
| گربازمانم به‌سختی ز جنگ. ‏ فردوسی, 
تو را آمدن نزد من ننگ نیست 
جر دازام نگ قح افوارسی 
بین تا سواران اين انجمن 
نهند اینچنین ننگ بر خویشتن. . فردوسی. 
ز ره بازگردید و نامد به جنگ 
توگفتی که از من ورا بو ننگ. ‏ . فردوسی, 
دگر هرکه دارد ز هر کار ننگ 
بود زندگانی و روزیش تنگ. ‏ . فردوسی, 


از ننگ آنکه شاهان باشند بر ستوران 
بر پشت ژنده‌پیلان اين شه کند سواری. 
۱ ملوچهری. 
میر فرمودت برو یک بیت او راکن جواب 
بود سالی و نکردی ننگ باشد بیش از اين, 
منوچهری. 
زآن جانب خویش ننگرد زین سو 
از ننگ حقارت و ز بی‌قدری. 
به گیتی کسی مرد این جنگ نیست 
اگرتو نیاری بدین ننگ نیست. 
زآن کش تو خداوند می‌ببندی 
نگ است مراگر بود همالم. ناصرخرو. 
کار خر است سوی خردمند خواب و خور 
نگ است ننگ با خرد از کار خر مرا, 
ناصرخسرو. 
از در سلطان ننگ است مرا زیرا ک 
من به نیکو سختان بر سر سرطانم. 
ناصرخسرو. 
اقرار کرده بر گنه خود به سر و جهر 
نی شرم از صفیره و نی از کبیره ننگ. 
سوزنی. 
- از نگ کسی (چیزی)؛ به علت عار داشتن 
از آن و پست و پسلید و سوجب نسنگ و 
سرشکستگی دانتن آن؛ 


خلقند پرخلاف و شیاطین مر انس را 


منوچهری, 


اندی. 


ننگند و هم ز تنگ نسوزد شهابشان. خاقانی. 
من آیم که چون آتشی زير دارم 


زننگ زمین درهوامی‌گریزم.. ‏ خاقانی. 
اصحاب‌کهف‌وار ز نگ تو زیر خاک 
خفتند هر سه رابعهم کلیهم توئی. خاقانی, 
-ننگ کی (چیزی)؛ ننگ و بدنامی و 
سرشکستگی نصیب او با 

فخر آن سر که کف شاهیش برد 

ننگ آن سر که به غیری سر سپرد. مولوی. 
ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند. ‏ مولوی, 


|[بدنامی, بی‌آیروئی. رسواشی. فضاحت. 
(ناظم الاطباء). مقابل نام, نیز رجوع به شواهد 


ذیل معنی قبلی شود: 
به ام ار بریزی مراه گفت, خون 
به از زندگانی به نگ اندرون. ‏ . فردوسی, 
نیابی به گیتی درون بس درنگ 
پس از تو به نام تو بر مانده ننگ, فردوسی. 
نداند ز آغاز انجام را 
نه از نتگ داند همی نام را. فردوسی. 
خدایگان جهان خسرو بزرگ‌اورنگ 
برآورندة نام و فروبرنده تنگ. فرخی. 
هر کجا نام او بری ندبد 
زآن زمین گولی و نکوهش و ننگ. . فرخی. 
نیرزد کام صدساله به یک ننگ 
کزاو بر جان بماند جاودان زنگ, 

فخرالدین اسعد. 
بخوردی ننگ و شرم و زینهارا 
په ننگ اندر زدی خود را و ما را, 

فخرالدین اسعد. 
آخر بدهی به ننگ و رسوائی 
بی‌شک یک روز لاف و لامش را 

ناصرخسرو. 

گریزاز کقش در دهان پلنگ 
که‌مردن به از زندگانی به ننگ, سعدی: 


از ننگ چه گونی که مرا نام ز ننگ است 

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. 
حافظ. 

چون به فرمان زن کنی ده و گیر 

نام مردی مبر به نگ یمیر. اوحدی. 

افرومایگی. (ناظم لاطبا رجوع یه معنی 

قبلی شود. | عيب. (انجمنآرا)(برهان قاطع) 

(آتندراج) (ناظم الاطباء). زشتی, (ناظم 

الاطباء)؛ 

برده سبق از همه بزرگان سپاه 


۲ 


پا کاز همه عیب و عار و دور از همه ننگ. 


متوچهری. 
همه عالم گرفت ننگ نفاق 
نام اخلاص ناب نشنیدم. خاقانی. 
زاقبال عدل‌پرور او جای آن بود 
کزننگ زنگ بازرهد یکر آینه. خاقانی. 
کی نگ دارد ز آموختن 
که‌از ننگ نادانی ؟ گاه‌یست. رافعی. 


|| موجب بدنامی و سرشکستگی: 


قفان کرد کای ترک شوریده‌بخت 


که‌ننگی تو بر کشور و تاج و تخت. 
فردوسی, 

گمان نام بردئت ننگ آمدی 

گهر داشتم طْنم سنگ آمدی: اسدی. 


به تزد پدر دختر ارچند دوست 

بتر دشمن و مهترین ننگش اوست. ‏ اسدی. 

رد خاقانم به خا کم‌کن که قارون غمم 

ننگ شروانم به آبم ده که فرعون شرم. 

خاقانی. 

کاری‌نکند زهره که ننگی باشد 

بر دامن او ز نیل رنگی باشد. عبید. 

||زشت. (انجمن آرا) (برهان قاطع). رجوع به 

معنی قبلی شود. |شهرت. آوازه. (فرهنگ 

فارسی معین). عزت و اعتبار و نیکنامی, 

(ناظم الاطباء). نام مرادف تام. از اتباعنام؟ 

سپهبداش شیروی بهرام بود 

که‌در جنگ باننگ و بانام بود. فردوسی, 

که‌چون او نبوده‌ست شاهی به جنگ 

نه در بخشش و کوشش و نام و ننگ. 
فردوسی, 

نیز رجوع به «نام و ننگ» شود. || آبرو. 

حرمت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). رجوع به معنی قبلی و شواهد یل آن 

شود؛ 

ور حذر از نگ و از نامی کنند 

چاره‌ای سازند و پیغامی کنند. 

عارف مجموع را در پس دیوار صبر 

طاقت بودن نماند نگ شد و نام رفت.سعدی, 

نیز رجوع به «نام و ننگ» شود. 

|آغرور. غیرت. عار؛ 

چو بشنید طلحند آواز اوی 


مولوی, 


شد از ننگ پیچان و پرآب‌روی. 


4 فردوسی. 
ه یارست با او کس آویختن 
نه از پیشش از نگ بگریختن, اسدی. 
صمصامک غر عروس بی حَنیّت و ننگ 
اندر پی مولک آمدی سی فرسنگ. . سوزنی. 
قرابة نام و شیشة تنگ 
افتاد و شکست بر سر سنگ. نظامی. 
چنین آدمی مرده به ننگ را 
که‌بر وی فضیلت بود سنگ را سعدی, 


||اجنگ. جدال. (انجمن آرا) (برهان قاطع) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) رجوع به «ننگ و 
نبرد» شود. |به لغت زند و پازند ما کیان را 
گویند که مرغ خانگی است. (برهان قاطع). 
ظ‌اهراً مصحف و مخفف تسگریاآ است. 


۱ -پهلری: نتگ 7209 (حیا و شرم؛ احاس 
شرم). (از حاشیهُ برهان فاطع چ معین). 

۲-نل: بر دشمنش مهترین ننگ اوست. 

۳- ۱۵۳0960/2 .2(7907۷۵)) .۸1۵ در پهلری: 
۷ به معنی مرغ؛ ما کیان. (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). 


تنگ آمدن. 


(حاشیة برهان قاطع چ معین). || ختنی و 
مخنت. (ناظم الاطیاء), 


یف نگ آوردن؛ ننگین کردن. 

به ننگ آوردن نام کسی؛ او را بدنام ۳ رسوا 
کردن.او را سرافکده و شرمار کردن: 

به گودرزیان گفت جنگ آورید 

همه نام دشمن به تنگ آورید. فردوسی. 
همه نام سام آوریدی به ننگ 

همانا نداری تو چنگ پلنگ. ‏ . فردوسی. 
- به تنگ برآمدن؛ نتگین شدن. به زشتی و 
بدی و بدنامی مشهور شدن: 

مراسر تهان گر شود زیر سنگ 

از آن به که تاسم برآید به تنگ. فردوسی 


"زیر نگ آوردن؛ به تنگ آوردن. ننگین و 
رسوا و بی‌اعتبار کردن. نام کسی زیر ننگ 
آوردن؛ او را بدنام و بی‌آبرو کردن: 

ابا رستم آمروز جنگ آورم 

همه نام او زیر تنگ آورم. فردوسی 
ننگ آوردن بر کسی (چیزی او را نتگین 
و سرافکنده و بدنام کردن. رسواو لکهدار 


کردن.از شأن و عظمت آ ان کاستن؛ 

نباریم بر خا ک‌کشواد ننگ فردوسی 
اگرمن کنم جنگ جنگی پلنگ 

نیارم به بخت تو بر شاه تنگ. فردوسی. 


-ننگ افکندن از کسی؛ او را از ننگ و 
بدنامی و سرافک‌ندگی نجات دادن. عیب و 
زشتی از نام او زدودن؛ 
یکایک بدانگونه رزمی کنیم 
که‌اين ننگ از ایرانیان بفکنيم. ‏ . فردوسی. 
ننگ کردن "+ عار داشتن. ننگ داشتن. سر 
باززدن: 
ا گر ذره یابد از او آب و رنگ 
کنداز ملاقات خورشید ننگ. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
- ننگ کشیدن؛ قبول ننگ و بدنامی کردن. 
ننگ کاری یا چیزی یاکسی راکشیدن؛ تحمل 
بدنامی و وجود تتگین آن راکردن؛ 
فرهاد بد نکرد که خود را هلا ک‌کرد 
عشق غیور ننگ شرا کت نمی‌کشد. ۳ 
صائب لاز آنندراج). 
زنده می‌گردم به می بی منت آب حیات 
خود چرا باید کشیدن ننگ هر تردامنم؟ 
سلمان (از انتدراج), 
- ننگ گرفتن؛ عار داشتن. نگ داهتن: 
من نت 
ز نام و کنتم گیرد جهان تنگ نظامی. 
ننک آمدان. [ن ء د] امص مرکب) عار 
داشتن, شرم داشتن: ۱ 
بدو گفت رستم به یک ترک جنگ 
همانا نازد که یدش ننگ. فردوسی. 
با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ 


اژدها را حرب ننگ آید که با حربا کند. 

۱ منوچهری. 
-تنگ آمدن کسی را از چیزی؛ از آن عار 
داشتن. نگ داشتن. دون شأن خود دانتی 
تو چون یافتی ننگریدی به گنج 
که‌تگ آمدت زین سرای سپنج. فردوسی. 
ز مردان از اين پیش تنگ آمدت 
زیون بود مرد ار به جنگ آمدت. اسدی. 
زتان و مخنثان را برگمارند تا از معشوق او 
حکایتهای زشت ناپندیده که مردم را از آن 
نگ آید و نفرت آرد. می‌گویند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 
ننگ آید عشق را از نور عقل 
بد بود پیری در ایام صباء 
ز علمش ملال آید از وعظ ننگ 
شقایق ز یاران نروید ز سنگ: 

که‌ننگ آیدش رفتن از پیش تیر 
پرادر یه چنگال دشمن اسیر. سعدی: 
ننک آمیز. ۳ وف مرکب) ننگین. 

آميخته به ننگ و زشتی و بدنامی. 
ننک آور. [ن و ] (نف مرکب) موجب ننگ و 
زشتی. باعث بدنامی و رسوائی و شرمندگی. 
مایة سرافکندگی. 
ننگاردن. [نّ نٍ د /ن د] (امسص منفی) 
تگاریدن. ننگاشتن. مقابل نگاردن. رجوع به 
نگاردن و نگاریدن شود. 
ننگاریدن. [ننِ 3 /ن 5] (مسص مسفی) 
مقابل نگاریدن. رجوع به نگاریدن شود. 
ننگاشتن. ان نت /ن تَ] (مص ملفی) 
مقابل نگاشتن اشتن. رجوع به نگاشتن شود. 
ننک ذاشتن. [ن تَ] (مص مرکب) عار 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). تذمم. 
استنکاف. نکف. قخر: (از تاج المصادر 


مولوی. 


سعدی. 


بهقی): 
تو را نگ باید همی داشتن 
به‌خیره دمی چون کی افتخار؟ 

تاصرعترو. 
ننگ دارم که شوم ک رکس طبع 
کز خرد نام همای است مرا. خاقانی. 


نگ داشتن شتن از صفتی ( کاری): از آن عار 

داشتن و آن را دون شأن و مفایر حیثیت خود 
شمردن و موجب سرشکستگی خود دانتن 
واز آن سر باززدن: 


گواژه که هستش سرانجام جنگ 

یکی خوی زشت است از او دار تگ. 
بوشکور. 

از این ننگ دارد خردمند مرد 

تو گرددر ناسپاسی مگرد. فردوسی. 

ابر و دریا سخی بوند به طبع 

دستش از هر دو نتگ دارد و عار. فرخی. 

همی گفت از آنسان سپاهی به جنگ 

ز یک تن گریزان ندارید ننگ. اسدی. 


ننگ و عار. ۲۲۷۶۳ 


وینچنین چیز دیو باشد و من 


از چنین دیو تنگ دارم نتگ. ناصرخرو. 

تنگ دار از آنکه همچون جاهلان بر طْمعٌ مال 

بر مدیح شاء یا میری قلم را تر کنی. 
ناصرخسرو. 

چونکه دارد از خریداریش ننگ 

خود کند بیمار و ثل و کور و لنگ. مولوی. 

یه فترا ک پا کان فروریز چنگ 

کهعارف تدارد ز درنوزه تگ: سعدی. 

یگ تک از آن در قیانت مدای 

که‌اين را به جنت برند آن به تار, سعدی, 


امتال تو از صحیت ما ننگ ندارند 
جای مگس است اينهمه حلوا که تو داری. 
سعدی, 
کسی‌ننگ دارد ز آموختن 
کداز ننگ نادانی | گاه نیست. رافعی. 
|آشرم داشتن. خجل و شرمنده بودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی 
شود. || خوار و حقیر بودن ". (از ناظم 
الاطباء). 
ننگرستن. [ن نگ رت /نگّ رٍتَّ] (مص 
منفی) ننگریتن. مقابل نگرستن, رجوع به 
نگرستن شود. 
ننگریدن. (نّ نگ 5/ نگ د]مسص 
منفی) مقابل نگریدن. رجوع به نگریدن شود. 
ننگریستن. (نْ نگ ت / نگ ت] (مص 
منفی) مقابل نگریستن. رجوع به نگریستن 
شود. 
تنگسار. [ن] (() به معنی مسخ است. (از 
برهان قاطع) (انجمنآرا) (آنندراج). از 
برساخته‌های دساتیر است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۷۰ شود. 
ننگنامه. نم (مرکب) نظم و شری که 
به طریق هجو و بدگوئی و عیب‌جونی نوشته 
شده باشد. (از برهان قاطم) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباع), رجوع به ننگ و نامه شود. 
||جسنگ‌نامه. (انجمن آرا) (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ننگ و نیز 
رجوع به «تنگ و نبرد» و ترکیب «روز ننگ و 
نام» ذیل «ننگ و نام» شود. 
فنگنامی. [نْ] (حامص مرکب) بدنامی. سوء 
شهرت. (فرهنگ فارسی معین): و چنین 
نگامی او در اشیاع ماند. (معارف بهاء ولد 
ص ۴۹ از فرهنگ فارسی معین). 
ننک و عار. ان گ] (مرکیب عطفی, | 
مرکب) حمیت. (یادداشت مولف). غیرت. 


۱-اين ترکیب در ایران معمول نیست و بجای 
آن «ننگ داشتن» متدارل است. رجوع به ننگ 
داشتن شود. 

۲-از بعضی ابیات ذیل معنی اول. معنی 
«خوار و حقیر شمردن» نیز مستفاد میشود. 


۴ ننگ و نام. 
آبرو. 

- بی‌تنگ‌وعار؛ بی‌حمیت و یی‌غیرت. که | 
تحمل پستی و خواری و سرشکتگی کند. 
کهاز ارتکاب قبایح پروائی ندارد. 
تنگ و نام. [ن گ] (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) نام و تنگ. آبرو و اعتبار و خوشنامی: 


ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 
پیرانه‌سر بکن هنری ننگ و تام را. ‏ حافظ, 
گرچه بدنامی است نزد عاقلان 

ما نمی‌خواهيم ننگ و نام را. حافظ. 


روز نگ و نام؛ کنایه از روز تبرد و روز 
میدان است. رجوع به «ننگ و نیرد» شود. 
ننگ و ناموس. (ن گ ) (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) ننگ و نام. آبرو. حرمت؛ 
کی‌گمان داشتم که آخر کار 
ننگ و ناموس را نهی به کنار. 

ضیاء اصفهانی. 
ننگ و نامه. (ن گ عم /0] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) تنگ و نامه برای کی درست کردن؛ 
او را متهم به ننگی کردن. (یادداشت مولف). 
نیز رجوع به ننگنامه و نتگنامی شود. 
ننگک و نبر۵. [ن گ ن ب ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) جنگ. کارزار. پیکار. (یادداشت 
مولف). نیز رجوع به معنی بعدی شود؛ٌ 
کشاورزو دهقان و بیکار مرد 
همه رزم جویند و تلگ و برد. 
چو آسوده شد بارهُ هر دو مرد 
ز آزار جنگ و ز نگ و نبرد. 
به پیش نیا کانت اندر چه کرد 
ز مردی به هنگام نتگ و نبرد. 
سه دیگر نیازی به تنگ و نبرد 
که‌نگ و نبرد آورد رنج و درد. 
سپاهی که هنگام ننگ و نبرد 
ز جیحون به گردون برآرند گرد. . فردوسی, 
||مس‌ابقه. شرطبندی. گروبندی. نذر. 
(یادداشت مژلف): المواضاة؛ ننگ و نبرد 
کردن‌با کی به سپیدی روی. مجارة؛ بااکسی 
ننگ و تبرد کردن. المناهية؛ با کسی ارت 


قردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


کردن و ننگ و نبرد کردن در تک. (تاچ 
المصادر بیهقی): 

همه جامه‌ها پاربد سبز کرد 

همان بربط و رود ننگ ونبرد. فردوسی. 
چو بنیاد دانش پیاموخت مرد 

سزاوار گردد به تنگ و نیرد. فردوسی. 


نرفتی سخن گفتن از خواب و خورد 
از آن پنبه‌تان بود ننگ و نبرد. 
بیار ای بت کشمیر شراب کهن پیر 
بده پر و تهی گير که‌سان ننگ و نیرد است. 


منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی ص ۰ 
|[ننگ و نام: 


فردوسی 


ندیدی که با شاه قصر چه کرد 
زیهر بزرگی و ننگ و نبرد. 


فردوسی. 


فروماند بهرام و آندیشه کرد 

ز تخت ونژاد و زننگ ونیرد. . فردوسی. 
-ننگ و برد جستن؛ پیکار کردن, دست و 
پنجه نرم کردن: 

تو یا شاه چین جوی ننگ و نبرد 

ز کشورخدایان برانگیز گرد. فردوسی. 
- ||شرط بستن. گرو گذاشتن: 

بر انگونه جستند ننگ و تبرد 

که‌از پشت اسب اندرآرند گرد. ‏ فردوسی. 
زنگ و نبرد کردن؛ جنگیدن: 

چو لشکر فراوان شود بازگرد 

به مردم توان کرد لگ و نبرد. . . فردوسی. 
نگ و نبرد گرفتن؛ جنگ آغازیدن؛ 
سواران به میدان به کردارگرد 

به زوبین گرفتند ننگ و نبرد. فردوسی. 


ننک و تکیت. [ن گ ن بّ] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) در تداول, بدیک‌وپوز. 


نفگی.[ن) (ص نسبی) نتگین. سرافکنده و 
شرمار و خجلت‌زده و بی‌اعتبار و بی‌ارج و 


هه 


بکوشم که نتگی نگردم به کار 

به نزدیک آن نامور شهریار. فردوسی. 
بدو گفت بیژن مرا زین سخن 

به پیش جهاندار تگی مکن. قردوسی. 
بدو گفت رهام کای تاجور 

بدین کار نتگی مگردان گهر. فردوسی. 
اگرکند بودی گشاد برم 

از این زخم تتگی شدی‌گوهرم. .. فردو 
فرومایه را دور دار از برت 

مکن آتکه ننگی شود گوهرت. اسدی: 


فنگیختن. (نْ ت] (مص منفی) ۳ 
مقابل انگیختن. رجوع به انگیختن شود. 
فنگین. (ن] (ص نسبی) مسعیوب. زشت. 
(غیاث اللسفات) (از برهان قاطع) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطیاء). عیب‌دار. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
ست پاک و حلال و رنگین‌روی 
نه حرام و پلید و ننگین‌روی. ستائی, 
||بدنام. (انجمآرا), باننگ. مخنف ننگ‌گین. 
صاحب ننگ. (یادداشت مولف). دارای ننگ. 
رسوا. (فرهنگ فارسی معین). |سرشکته. 
(ی‌ادداشت مولف). |اساده و برهنه 
(آتدراج). 
فنگینی. [نّ| (حامص مرکب) ننگین بودن. 
صفت ننگین. رجوع ه نتگین شود. 
ففله. [ن ن لٍ) (() دصی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش حومةٌ شهرستان سنندج که 
۰ تسن سکته دارد. ابش از قنانها و 
رودخانه, محصولش غلات و حبوبات و 
لبتیات و میوه‌ها و توتون, شغل اهالیش 
زراعت و گله‌داری و قسالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


ننه. 
ننمودن. آن نٍ 5/نْ 5] (مص منفی) متابل 
نمودن. رجوع به نمودن شود. 
فقو (ن / ون ن] () نستی. بسانوج. دوداة. 
(یدداشت مزلف). قسمی گهواره که از پارچه 
یا چرم دوزند و از دو طرف آن را پا طتاب به 
دو درخت یا دو دیوار متصل کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
تنو. [نْ] ((ج) نام زنی دلاله و مشهور به 
طهران. وی اول کسی است که در تهران در 
سلطّت محمدشاه و ناصرالاین‌خاه قاجار 
خانةٌ عمومی کرد. (یادداشت مولف). 
ننواختن. [ن نت / ون تَّ] (مص منفی) 
مقابل نواختن. رجوع به نواختن شود. 
ننوازیدن» زن ن د / ون د) (مص منفی) 
مقابل نوازیدن. رجوع به نوازیدن شود. 
ننور. [ن] (اخ) رجوع به پهلویدژ شود. 
ننوشتن. ۰ ان ن وت نوت (مسص 
متفی) مقابل نوشتن. رجوع به نوشتن شودن. 
ننوشته. [ن ن وت ات / ون وگ /ت) 
(ن‌مف مرکب) نانوشته. مقابل نوشته»رجوع به 
نوشته شود 
هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی 
که هم نادیده می‌یینی و هم ننوشته می‌خوانی. 
حافظ. 
ننوشیدن. [ن د] (مص منفی) ننیوشیدن. 


مخفف ننیوشیدن است. (بادداشت مولف). 
رجوع به نیوشیدن شود: 
تو چه دانی تا نتوشی قالشان 


زآنکه پهان است بر تو حالشان. 
||مقابل نوشیدن. ناشامیدن. 
فنوکك. [ن ] ((ج) دهی از دهتان رابر بخش 
بافت شهرستان سیرجان. ۲۵۱ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات و 
حبوبات» شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
ففه» [ن ن / ین ] (ل) در تداول, مادر. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی سمین). والده. 
||مادربزرگ. جده. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خدمتکار زن مخصوصاً ا گر پیر باشد. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده از فمرهنگ 
فارسی معین). 

- ننه‌جان؛ مادرجان. کلمه‌ای که مادر هنگام 
مهربانی به فرزند خود می‌گوید. (ناظم 
الاطباء). 

- ننه‌خانی شله‌پز, هخانم شله پزه شخص 
چلمن و بی‌عرضه و بی‌قابلیت: این جور که تو 
خیاطی می‌کنی ننه‌خانی شله‌پز هم می‌تواند 
بکند. (فرهنگ عامیانٌ جمال‌زاده از فرهنگ 


مولوی. 


۱-مولف آنندراج بیت ستانی را شاهد برای 
اين معنی آورده» و ظاهراتگین را مقابل رنگین 


به معنی آراسته و مزین پنداشته است. 


فارسی معین), 

ذنه‌من‌غرییم درآوردن؛ آه و ناله کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). خود را ناتوان و ینوا 
و ضعیف وانمود کردن برای جلب ترحم 
دیگران, 

- نه‌صمده؛ ننه‌خانی شله‌پز. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده از فرهنگ فارسی معین). 

- نه قمر؛ نندخانی شله‌پز. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده از فرهنگ قارسی معین). 
نهه‌مرده؛ مادرمرده. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده از فرهنگ فارسی معین). 
ننه. [نّْ نٍ ] ((خ) دهی است از دهستان بالک 
از بخش مریوان شهرستان سنندج که ۱۰۰ تن 
سکن دارد. ابشل از چشسمه و قننات. 
محصولش غلات و لبنیات و تسوتون. شغل 
اهالیش زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
تنهادن. [نّن د /ن ند /ن د] (مص منفی) 
مقابل نهادن. رجوع به نهادن شود. 
ننهادنی. ون د /نَّن د /نّد] (ص لاقت) 
نانهادنی. نگذاشتنی, مقایل نهادنی, رجوع به 
نهادنی شود؛ 

پای در این صومعه ثهادنی است 

چون بنهی واستده دادنی است. تظامی. 
ننهاده. [ن نٍ /ذن/ن3/5] (زسف 
مرکب) نانهاده. نگذاشته. مقابل نهاده. 
||غیرمقدر. نامقدر. تعین‌ناشده. تقدیرناشده: 
بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی 
خون خوری گر طلب روزی نهاده کنی. 

حافظ. 

ننه حو). ن نّ َو وا (اخ) در تداول, 
حواء مادر ادمیان. مقابل باباادم. رجوع به 
حوا شود. ||(! مرکب) در گیاه‌شناسی» نام 
گیاهی‌است از تیر؛ چتریان که یک‌اله است و 
برگهائی شبیه برگ زردک دارد و ارتفاعش 
بین ۲۰ تا ۹۰سانتی‌متر است و به‌طور 
خودرو در آسیای صفیر و هندوستان و مصر 
وایران و مناطق بحرالرومی می‌روید. 
میوه‌اش بیضی‌شکل و شبیه میوهُ جعفری 
است و مورد استعمال داروئی دارد و گلهایش 
سفیدرنگند. از میوة این گیاء عطری با بوئی 
مطبوع به دست می‌آورند که شامل مخلوطی 
است از تیمول ‏ و سیمن." این میوه بادشکن و 
ضدتهوع است و بعلاوه دارای اثر قابض و 
محرک قوه باه است و خاصیت ضدکرم و مدر 
دارد. نامهای دیگر آن ناتخواه, نخوه, انیسون 
بری, اجواین. اجواین مصری, اجواین هندی, 
اموس, زنیان» کمون ملوکی, امیوس. اناصون 
مصری, انیسون مصری, نشوان هندی, 
انبوس, اجامدون. وومون,. کمون‌السودان» 
نانوخه, نانخه, برامداریهاء امی است. (فرهنگ 
فارسی معین). و یز رجوع به نانخواه شود. 


نتهفتن. [نَ ن /ن /ندتَ /ن ذُتَ] (مص 
منهی) نانهفتن. پنهان نکسردن. مقابل نهفتن. 
رجوع به نهنتن شود. 

ننه کران. [نْ نک ] ((خ) دهی است از بخش 
نمین شهرستان اردییل که ۷٩۲‏ تن سکنه دارد. 
آیی از رودخضانه. مسحصولش غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
ننهیدن. [ن ن ذ /نْن 5 /ود] (امسص) 
پوشیدن. پنهان کردن. نهفتن(؟). (ناظم 


الاطباء). 
نفیی» ان /نْن نی] (!) ننو. بانوج. دوداة, 
(یادداشت مولف). گهوار؛ طفل. 


نفیزکك. زن ر] (اخ) دهی است از دهستان 
سرکره از بخش برازجان شهرستان بوشهر. در 
حدود ۱۰۰ تن سکنه دارد. آيش از چشمه. 
محصولش غلات و تتبا کو و کنجد و خرما و 
هندوانه». شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 

ننیوشیدان. ند /نّنْ ذ] (مسص منفی) 
مقابل نیوشیدن. دج به نیوشیدن شود. 

فو. (ن /نو]"(ص)" نقیض کهنه. (برهان 
قاطم) (انجمن آرا). تازه. (ناظم الاطباء), 
جدید. (دهار). حادث. حدیث. (السامی): 
بدان نامور گفت پاسخ شنو 
یکایک ببر پیش سالار نو. 
ز دستور پرسیم یکسر سخن 
چوکاری تو افکند خواهیم بن. 
هر روز شادی نو بیناد و رامشی 
زین باغ جنت‌آئین زین کاخ کرخ‌وار. 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی : ۱۶۸). 

روز عید رمضان است و سر سال نو است 


فردوسی. 


فردوسی. 


هر دو فرخنده کند ای ملک ایزد به تو بر. 
فرخی. 

فانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 

سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 

بیار ساقی زرین نبید و سیمین کاس 

به باده حرمت و قدر بهار نو یشناس. 

متوچهری. 
چنان نمود یه ما دوش ماه نو دیدار 


چویار من که ند گاه خواب خوش آسا" 


بهرامی. 
چو عشق نو کند دیدار در دل 
کهن‌راکم شود بازر در دل. 
فخرالدین اسعد. 
درم هرگه که نو آمد به بازار 
کهن را کم شود در شهر مقدار. 
فخرالدین اسعد. 
بنگر که جهائت می‌بیتجامد 


هر روز تو کار نو چه آغازی؟ ناصرخسرو. 
شراب خرمائی تن را فربه کند و خون بسیار 


نو. ۲۲۷۶۵ 


راند خاصه که نو باشد. (نوروزنامد). 

ای تو آنِ نو و هم آن کهن 

رزق بر توست هرچه خواهی کن. ‏ سنائی. 
مر زنان راست کهنه توبرتو 

مرد راروز و و روزی نو. ستائی. 
دولت تو است و کار نو و کارکن نو است 
مردم قیاس کار نو از کارکن کنند. . خاقانی. 


یاوفا بااش و فصل و وصل مکن 

بهر یاران نو ز یار کهن. ابن‌یمین. 
||تر و تازه, (ناظم الاطباء). طری تازه. 
شاداپ 

ایا سرو نو در تکاپوی آنم 

که‌فرغندواری پیچم به تو بر. رودکی: 


آستین برزده‌ای دست به گل برزده‌ای 
غنچه‌ای چند از او تازه و نو برچده‌ای. 

منوچهری. 
||کارتکرده. غیرمتعمل. که کهنه و فرسوده 
نت. که تازه ساخته شده است 


پیش تیغ تو روز صف دشمن 


هست چون پیش داس نو کرپاء رودکی. 
بخل همیشه چنان ترابد از وی 
کاب چنان از سفال نو نتراید.. خروانی. 


گویندسردتر بود آب از سبوی نو 
گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. 


۱ منوچهری. 
نوها همی خلّق شود و هرگز 
تشنید کس که نو شد خلقانی. ‏ ناصرخسرو. 


||نوساز. تازساخته‌شده: اینک سرای نو که 
به غزئین می‌بینید مراگواه بسنده است. (تاریخ 
بیهقی). ار سه‌شبه هژدهم جمادی‌الاولی در 
این صفهٌ تو خواهد نشست. (تاریخ بیهقی ص 
۰۹ |ابراق. تابنا ک.با جلوه و جلا 

ظاهر نقره گر اسپید است و نو 


دست و جامه می سیه گردد از او. مولوی. 
||بدیع. طرفه: 
به مردی تو اندر زمانه نوی 
که‌هم شاه و هم خسرو و هم گوی. 
فردوسی. 

که‌اين هر دو خالان خسرو بدند 
به مردانگی در جهان نو بدند. فردوسی. 
به بدگوهران بر بس ایمن مشو 

1 - ۰ 


(فرانوی) 0۳۳6 ۰ 2 

۳-با وار مجهول و مصرّت «و» () و به ضم 
اول (ا۲۵۷/00) آمده است. 
030-۴ (فهرست ولف) در تداول تبدیل به 
۷ شده است. اوستائی: ۲3۷3 (تازه). پهلوی: 
,0۵۷, پازند: 0۵, هندی باستان: 0۵۷2 
آرمتی: 00۳ اقعانی: ۲۵۷2 ,02 استی: ,۳۷۵۵ 
0 ب لوچی: 0۵1 ,0۵ شفنی: لاخ: 
سریکلی: [نا"» کردی: 0 ,0۵ (از حاشية 
معین بر برهان قاطم). 


۶ نو. 


که‌این را یکی داستان است‌نو.. فردوسی. 
چون ملک با ملکان مجلس می‌کردهبُوّد 
پیش او بیست‌هزاران بت نو برده بُّد. 
متوچهری. 
حقا که بسی تازه‌تر و نوتر از آنید 
من نیز از این پس‌تان ننمایم آزار. 
منوچهری. 
|اجوان. تازه‌سال: 
به پیروزی اندر تو کشی مکن 
اگرتو نوی هت گیتی کهن. فردوسی. 


تو باید که باشی بر این پیشرو 

که‌پیری به فرهنگ و در سال نو. ‏ فردوسی. 

ز ترکان هر آنکس که بّد پیشرو 

ز پیران و خنجرگذاران نو, فردوسی, 

||تازه کار. نامجرب. ناوارد: خواجه هنوز در 

اين کارها نو است مگر روزگاری برآید مرا 

نیکوتر بشناسد. (تساریخ بسهقی ص ۳۹۷ 

| بهلوان و دلیر را گویند, و آن را نیو نیز 

نامند . (از رخیدی) (از جهانگیری). 

از سر نو؛ از نو, بار دیگر. دیگربار. از سر. 

دوباره؛ 

پابه جنت کی نهم یحبی چو برخیزم ز خاک 

از سر و بی رخت خواهم کفن بر سر کشید. 
مير یحیی ثیرازی (آتدراج). 

|به‌تازگی. (آتدراج). 

از نوء از سر. مکرر, دوباره. بار دیگر. 

مجدد. (یادداشت مولف)* 

رسم بهمن گیر و از تو تازه کن بهمنجته 

ای درخت ملک بارت عز و پیداری تنه. 

منوچهریک. 

چون توبت پادشاهی به شاپورین اردشیر 

رید آن را از نو بنیاد کرد. (فسارسنامةً 

ابن‌بلخی ص ۵۴۲). 

زین وجودت به جان خلاص دهند 


بازت از نو وجود خاص دهند.. خاقانی. 

گفتم نهایتی برد این عشق را ولی 

هر پامداد می‌کند از نو بدایتی. سعدی: 

آدمی در عالم خا کی‌نمی‌آید به دست 

عالمی دیگر بیاید ساخت وز نو آدمی, 
حافظ. 

تا شدم حلقه‌به گوش‌در میخانة عشق 

هر دم اید غمی از نو به مبارکبادم. حافظ. 

بازم از نو خم ابروی بتی در نظر است 

سلخ ماه دگر و غرة ماه دگر است. وحشی. 

- أآیهتازگی(؟). (آنندراج). 

۳ (اصطلاح نظامی) فرمان تکرار عملی که 

قیلاً اجرا شده. (فرهنگ فارسی معین). 

امتال: 

چونکه آید سال نو گویم دریغ از پارسال. 


روز از نو روزی از نو. 
نو دیدیم نو زمان دیدیم هفت‌ساله عروس لب 
بان [: بام ] دیدیم. 


نو که آمد به بازار کهنه شود دلآزار. 

هرچه آید سال نو گویم دریغ از پارسال, 

فو. ان نو ] ((مسص) نله و زاری. (از 
انجمن آرا) (آنندراج) (برهان قاطع). ريش 
نویدن است. (حاشية معین بر برهان قاطع) 
رجوع به نویدن شود. || حرکت و جتبش و 
لرزه. (از برهان قاطم. ريش نویدن است. 
رجوع به نویدن شود. ||(() نقطة سپید که بر 
ناخن افتد. برّش. (یادداشت مولف). 

نو افتادن به ناخن؛ نبش. خال سپید در 
ناخن پیدا شدن. (یادداشت مولف). 
||نام حرف نون یوتانی است. (یادداشت ملق 
از ابن‌الندیم). |[نام نوائی از موسیقی. (ناظم 
الاطباء). 

نو. ۳3 (خ ده ک وچکی است از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
رجوع به فرهنگ جنرافیائی ايران ج ٩‏ شود. 

نو آئین. ان /نو] (ص مرکب) رجوع به 
نوآین شود. 

نو آباد. [ن /و](ص مرکب) جای و ملکی 
که‌نو آباد شده باشد. (آنندراج), |[از نو 
ساخته‌شده. از نو آبادشده و معمورگشته و 
کشتکاری‌شده. (ناظم الاطباء). 

فوآباد. [ن] ((ع) ظاهراً تصبه‌ای در غزنین 
است. و از انس‌جاست محمدفرج نواپادی 
مپه‌سالار هندوستان که سنائی را در مدح او 
قصیده‌ای است: 

محمد فرج آن سرور نو آبادی 
که‌سروری را صدر است و قائدی را کان. 

(از یادداشت مولف). 

نو آیاد. [ن] (اخ) دهی است از دهستان 
گورک سردشت از بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. در ۲۳/۵ هزارگزی شمال سردشت و 
۵ هزارگزی مفرب جاد؛ سردشت به مهاباد. 
در منطقه‌ای کوهتانی و جنگلی و معتدل‌هوا 
واقع است و ۵۱۷ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانة سردشت. محصولش غلات و توتون 
و حیوبات. شغل اهالیش زراعت و گله‌داری 
و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

نوآباد. [ن] (اخ) دی است از پهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
هسمدان, در ٩‏ هزارگزی جنوب قصبة 
کبودرآهنگ و ۴ هزارگزی شمال جاد: 
همدان به تهران. در جلگٌ سردسیری واقع 
است و ۵۶۰ تن سکته دارد. ابش از قتات» 
محصولش غلات و حبوبات و انگور و 
محصولات صیفی و لبنیات. شغفل مردمش 
زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 

نوآباد. [نّ] ((خ) دهی است از دهمتان 
گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهرء در ۶ 


نواموز, 
هزارگزی شرق کنگان» بر سر راه لار به 
گله‌دار, در جلگة گرسیری واقع است و ۲۸۰ 
تن سکته دارد. ابش از قنات». سحصولش 
غلات و تنبا کوءشغل مردمش زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
نو آباد. [ن) (() ده کوچکی است از 
دهستان اربعة سقلی از بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷شود. 
نوآجسته. (ن /ُوجّت /ت ]| (ص مرکب) 
مرکب از نو به معنی تاژه و جدید و اجسته به 
معی مفروس و درنشانید». طیان گوید؛ 
تازه شده چو باغ نواجسته, 
(از یادداشت مولف). 
نیز رجوع به نواجسته شود. 
نو آرنده. ان /نو زد /4] (نف مرکب) 
نوآور. نوآورنده. رجوع به نوآور شود. 
نو آفوین. ان / و ف] (نف مرکب) مبدع. 
فاطر. تو افرینده. (یادداشت مولف). نوآور. 
نو آمد. ان /نوع] (ن‌مف مرکب) نوآمده. 
تازه‌وارد. ||نوزاد. (یادداشت مولف)؛ 
فریدون چو روشن جهان را بدید 


به چهر نو آمد یکی بنگرید. فردوسی, 
پیش‌بین دختر نوامد من 
دید کافاتش از پس است برفت. خاقانی. 


داغ بر رخ زاده بهر بندگی مصطفی 
هر نوامد کز مشیمه‌ی چارارکان آمده. 

۱ خاقانی. 
نوآمده. ی / نو م3 /د] (ن‌سف مرکب) 
نوامد. نورس, تورسیده. نوزاد: حال این 
توآمدگان نیز تیکو پرسیده اید. (تاریخ بیهقی 
ص 4۴۸۱ 
این جدل نیست با نوآمدگان 
که‌ز دیوان من خورند ادرار. خاقانی. 
تو آموز. زن /نو] (نف مرکب) مبتدی, 
تازه کار. نوآموخته. نافرهخته. که در آغاز 
آموختن است و به کمال نرسیده است. نوچد: 
ای دل من زو به هر حدیث میازار 
کانبت فرهخته نت هت نواموز. 

دقیقی. 

یار مویت سپید دید و گریخت 


۱-رشیدی شاهد برای اين معنی» اين ایبات را 
آورده است* 

اگرچند بیژن جوان است و نو 

به هر کار دارد خرد پیشرو. 

و 

جهاندار کاووسشان پیشرو 

ز لشکر بیس رزم‌سازان نو, 

اما نو در این اشعار به معنی جوان است و 
نورسیده ولی ممکن است «نوه به کر اول 
مشفف «نیر» باشد ولی نه در اشعار مذکرر. (از 
حاثية برهان چ معین). 


نوآموزنده. 


که‌به دزدی دل توآموز است. خاقانی. 
صراحی نوآموز در سجده کردن 
یکی رومی توملمان نماید. . خاقانی. 


در دییرستان خرسندی توآموزی هنوز 
کودکی‌کن دم مزن چون مهر داری بر زبان. 


خاقانی. 
به وردی کز توآموزی برآید ۰ 
به آهی کز سر سوزی برآید. نظامی. 
بسپار مرا به عهدش امروز . 
کونوقلم است و من نوآموز. تظانی. 
این طبیان ن وآموزند خود ۱ 
که‌بدین یاتشان حاجت بود. مولوی. 
|اتلیذ. شا گرد.(ناظم الاطباء)؛ رجوع به 
معنی قبلی و بعدی شود؛ٌ 
توآموز را ریسمان کن دراز 
نه بگل که دیگر بینیش باز. . " سعدی, 
نوآموز را مدح و تین و زه. 
ز تهدید و توبیخ استاد به. سعدی». 


|ادر تداول, شا گرددبستان. ||باز جوانی که 
تازه شکار آموخته باشد. |اکسی که مابل و 
راغب به چیزهای تازه باشد. آنکه چیزهای 
تازه آموخته باشد, کسی که برای تک‌میل 
تحصیل حاضر شده باشد. (ناظم الاطباء), 
نو آموزنده. [ن و زد /د] (نف مرکب) 
استاد خط آموز. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نوآموز شود. 
نوآموزی. [ن / نو | (حامص مرکب) 
نوآموز بودن. تازه کاری, مبتدی بودن. ماهر و 
کامل نبودن؛ 
نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است 
هرگز نشنيدیم ز پروانه صدایی, 

حزین لاهیجی. 
| آغاز تعلیم: 
نخست از من زبان بسته که طفل اندر نو آموزی 
چو نایشی بی‌زبان باید نه چون بربط زبان‌دانش. 

خاقانی. 

نو آن. [نْ ] (ع4 ج نوء. رجوع به نوء شود. 
نوآور. زن / نو آز] (ذف مرکب) مبدع. 
مبتکر. نو آورنده. ۱ 
نوآورد. [ن نو آ] (مص مرکب مرضم. 
(مص مرکب) بدعت. بدع. (مهذب الاسماء). 
اختراع, ایجاد. احداث. ||(نمف مرکب) هر 
چیز تازه و نو نو آورده. بدیع. تازه. رجوع به 
نوآورده شود. ||هر چیز که به‌تازگی اشتهار 
یافته باشد. (ناظم الاطباء). 
نو آوردن. [ن / نوا ود] (مص مرکب) 
ابداع. (تاح المصادر بیهقی) (زوزنی). اطراف. 
(منتهی الارب). ابتکار کردن, بدعت. 
توآورده. [ن /نو ود /د] (ن‌مف مرکب) 
بدیم. تازه. ||با کوره نوباوه. ناوباوه. 
(ب‌ادداشت مولف از زمخشری). نورس. 
تازه‌رس؛ 


انگور نوآورده ترش‌طعم بود 

راوزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. 
سعدی. 

نوآورنده. نش و اآوَر د/د](نف 

مرکب) مبدع. مبتکر. توآور. که بدعتی تسازه 

نهد یا چیزی تازه و بی‌سابقه یه وجود آورد. 

توآوری. (ن /نو آر) (حامص مرکب) 

عمل نواور. ابتکار. ابداع. بدعت‌گذاری, 

نو آیین. [ن / و آ] اص مرکب) زیبا. 

آراسته. (جهانگیری) (رشیدی) (برهان قاطم) 

(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به‌آئین, 

(فرهنگ فارسی معین). نوآئین: 

نوروز جهان چون بت نوآئین 


از لاله همه کوه بسته آذین. کائی. 
به پیشش بتان نوآئین به‌پای 
تو گفتی بهشت است کاخ و سرای. 

۱ فردوسی. 
یک توده شارهای نگارین به ده درست 


یک خانه بردگان نوآئین به ده درم. ‏ فرخي. 
نوای تو ای خوب ترک نوأئین 


درآورد در کار من بینوائی. موچهری. 
فسانه گرچه باشد نفز و شیرین 
به وزن و قافیه گردد نوآلین. 
فخرالدین اسعد. 
دگر دید شهری توآئین به را . 
هی نزداو شزش بر اوج ماه. اسدی. 
یکی جشن نوآئین کرده بد شاه 
کید درخورد آن دیهم و آن‌گاه. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
ز هر چهار نوآئین‌تر و بدیم‌تر است 
نگار من که زمانه چو او ندید نگار. 
صعودسعد. 
مهربان داشتم نوآئینی ۱ 
چینیی یلکه دردبرچینی. نظامی. 
ببینید کز هر دو پیکر کدام 
نوآئین‌تر آید چو گردد تمام. نظامی. 
|[بدیع. (فرهنگ اسدی ص ۳۷۹). شگفت. 


طرفه. (اویهی). آنکه به طرزی تازه جلوه گر 
شدء باشد. (از رشیدی). جالب‌توجه؛ 

کمان را بیفکند و زوبین گرفت 
به زوبین شکار نوآئین گرفت. 
همی راند با رومیان نیکبخت 
پی دیدن آن نوآئین درخت. 
پیاده شد از اسب سالار نو 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
شاخ است همه اتش زرین و همه شاخ . 


درخت نوائین پر از بار نو. 


پر زر کشيده است و فراخ (1] است و توآئین. 
عماره (از فرهتگ اسدی). 
همه عالم ز فتوح تو نگاری گشته‌ست 
همچو آ گنده‌به صد رنگ نوآین سیرنگ. 
. فرخی. 
گفتمبه روز بار توان رقت پیش او 


نوآیین. ۱۳۱۷۳۶۷ 


گفتاچو یک مدیح نوآئین بری توان. 

۱ ۲ فرخی. 
مرا نوآئین باغی است روی آن بت‌روی 
که‌زآسمان چو دگر باغها نخواهد نم. 

. فرخی. 


بدید آن درخت نوأئین به‌بار 


چو باغی بر از گونه گون‌میوه‌دار. . اسدی, 
بسی هدیه‌های نوائینٌش داد 

همید ون یکی گاو زرینش داد. اسدی, 
وأمروز پا ک‌باز ز من بربود 

آن حله‌های خوب نوآئینم. ناصرخسرو, 
در حسرت آن عنبر و دیبای نوآئین 

فریاد ز بزاز و ز عطار برآمد. سنائی, 
مقنی بیار آن نوای غریب 

نوائین‌تر از نالا عدلیپ. نظامی. 


||نوپدیده‌آسده. (اوسهی) (فرهنگ خطی) 
(برهان قساطم) افرهنگ اسدی) (ناظم 
الاطباء). جدید. تازه. ستحدت. نو. نوظهور: 
تمانی دگرگون به هر گوشه‌ای 
درفشی نوآئن و نو توشه‌ای, 
ز کین نوآئین و کین کهن 
مگر در جهان تازه گردد سخن, 
سرانجام لشکر نماند نه شاه 
بياید نوآئین یکی پیشگاه. فردوسی, 
||نویاوه. ایرهان قاطع) (ناظم الاطباء). |زکه 
شیوء تازه و بدیع دارد. که روش نو و تازه 
دارد. مبدع. مبتکر؛ 
هرچه زیور بود نوروز نوآئین آن همه 
برد بر گلهای باغ و راغ نوروزی به کار, 

: فرخی, 
نوآئین مطربان داریم و بربط‌های گوینده 
ماعد ساقیان داريم و ساعدهای چون فله. 

منوچهری. 


فردوسی. 


فرردوسی. 


سرودی گفت کوسان نوآئین 
در او پوشیده حال ویس و رامین. 
فخرالدین اسعد. 
| شايسته. پسندیده, مطلوب. خوب. مرغوب, 
به‌آئین: 
گرنام نکو باید و کردار نوآئین 
دارند بحمدالّه و هستند سزاوار. . فرخی. 
لاجرم سلطان امروز بدو شادتر است 
هم بدین حال وآئین و بدین بخت جوان.. 
فرخی, 
نوا گرشدند آن پریچهرگان 
نوآئین بود ماه در مهرگان. نظامی, 
ای گرامی‌تر ز دانش وی توآئین‌تر زدین._ 
7 قطران (از انجمنآرا), 
سرآینده هر یک دگرگون سرود 
سرودی نوآئین‌تر از صد درود. نظامی, 
|[بدعت. مبتدع. رسم بد. بی‌رسم. (یادداشت 
مولف): 
دو کار است هر یک به نفرین و بد 


۸ نوآیین شدن. 


گزاینده رسمی نوائین و بد. 
فردوسی (از یادداشت مولف). 


|اجوان؛ 

نوأئین یکی شاه بنشاندند 

سراسر بر او آفرین خواندند. فردوسی. 
بتان رایه شاء نوأئین نمود 

که‌بودند چون گوهر نابود. فردوسی, 
روارو برآمد که بگشای راه 

که آمد نوآئین گو تاج‌خواه. فردوسی. 
||نورسیده. تازه‌پاء که هسوز سروسامانی 
ناف است؛ 

جان شهربند طبع و خرد ده کیای تو 

در خوان این غریب نوائین چه مانده‌ای؟ 


خاقانی. 
جان را به فقر بازخر از حادثات از آنک 


خوش نیست این غریب نوائین در اين نوا. 


خاقانی. 
|| خوشبخت. بختیار؛ 

بدو گفت رستم که ای پهلوان 

نوآئین و نوساز وفرخ جوان. . فردوسی. 
دلم خوا اهد ولی بختم نسازد 

نوآئین آنکه بخت او را نوازد. نظلامی. 
نوآئین‌ترین شاه افاق بود 

نوازادة عیص اسحاق بود. نظامی. 


||شخصی که آئين تازه و رسم نوی احداث 
کند. (برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). صبدع. 
(ناظم الاطباء). ||(! مرکب) آراستگی و زینت 
خانه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |انو آیین؛ 
راه و روش تسسازه و بدیع. (ان‌جمن‌آرا) 
(انندراج). رسم تازه. عادت نو. اناظم 
الاطباء). آئين نو. ||دیین جدید. (فرهنگ 
فارسی معین). ائين و مذهب تازه. 
نوآیین شدن. ان / نو ش د5] ۸سص 
مرکب) تازه و شاداب شدن. آراستگی یاف : 


جهانی نوآیین شد از داد وی 

گرفتند هر یک همی یاد اوی. ‏ . فردوسی. 
نو آیین کردن. (ن / نوک د] (مسص 
مرکب) آراستن: 

مرا بردن به مهد خر وآین 

شبتان رابه من کردن نوآیین. نظامی. 


فواء [ن] (4) وسایل زندگی. آنچه زندگی را 
درخور است. (سعید نفیسی, تعلیقات تاریخ 
ببهقی, از حاشیة برهان چ معین), ۱ روزی. 
قوت. (جهانگیری) (انجمنآرا) (برهان قاطع) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). آنچه برای حسیات 
باید. از خورش و پوشش و الات و جز آن. 
(یادداشت مولف). ساز و برگ زندگی. برگ 
معاش. ضروریات حیات. لوازم معاش: 

نوا چون نیابند جنگ آورند 
جهان بر بداندیش تنگ آورند. 
بدان تاکی را که بی‌خانه بود 
نبودش نوا بخت بیگانه بود 


فردوسی. 


خورش ساخت با جایگاه نشست...فردوسی, 
از از کوشش تو شاه به هر جای هیبت است 
وز بخشش تو میر به هر خانه‌ای نواست. 


فرخی. 
مرد را خدمت یک روز آن بارخدای 
گرچه مرف بود و مقرط صدساله نواست. 
فرخی. 
ساز سفرم هست و توای حضرم نیز 
اسبان سبک‌سیر و ستوران گرانیار. . قرخی. 
دلم نواست به مهر تو ای نوآئین بت 
رتیل نا گام و 
خفاف (از فر هنگ اسدی). 
به نوا نیست هیچ کار مرا؟ 
تا دلم نزد زلف تو به‌نواست. 
خفاف (از اسدی). 
تا قیامت مرا نوا و توال 
تا قیاست تو را دعاو ناست. سوزنی. 
گفت‌ای مسکین غلط اینک از آنجا کرده‌ای 
کانهمه‌برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست. 
اتوری. 
سال تواست و قرص خور خوانچهُ ماهی اقکند 
وز بره خوان نو نهد بهر نوای زندگی. 
خاقانی. 
من مفلسم و نوا ندارم 
مهمانی تو روا ندارم. نظامی. 
ز شیران بود روبهان را نوا 
نختدد زمین تا نگرید هواء نظامی. 


| توشه. (برهان قاطم) (آتدراج) (جهانگیری) 
(انجمنآرا) (ناظم الاطباء). آذوق راه. (برهان 


(جهانگیری) (غیاث اللفات) (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود: 
نرلامن غفور رحیم؛ مر شما را نوا به باشد از 
طعامها و شرابها از آن خدای که تایبان را 
آمرزنده است و بر مومتان رحیم است. 
(تفسیر کمبریج از فرهنگ فارسی معین). 
ا|توانگری. (انسجمن آرا) (جهانگیری) 
(انندراج) (برهان قاطع) (اوبهی) (ناظم 
الاطباء). کثرت مال. نیکوئی حال. رونق کار. 
(برهان قاطع). سامان و سرانجام.(انجمنآرا) 
(آنندراج). رونق حال مردم. (صحاح الفرس). 
جمعیت و سامان. (رشیدی) (جهانگیری): 
زبهر نوای کان چیز بخشد 
نترسد ز کم‌چیزی و بینوائی, فرخی. 
چون مرا بخت سوی خدمت تو راه نمود 
گفت جود تو رسیدی به نوا بیش متاز. 
فرخی. 

جوینده را نویدی خواهنده را امیدی 
درمانده رانجاتی درویش رانوائی. فرخی. 
تا بی‌نوا جهان به‌نوا گشت عندلیب 
بر شادی از نوای چهان در نوا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 


قاطع). آذوق سفر. (ناظم الاطباء. خورا ک. 


تواء 

دست در شاخ دولت توزنم 

بی‌نوا تأ مرا نوا باشد. مسعودنعد. 
و منجیات نیز ده است. پشیمانی بر گناه.. 
شکر بر نوا ( کمیای‌سعادت). 


جان را به فقر بازخر از حادئات از آنک 

خوش نیست این غریب نوآئین در این نوا. 
خاقانی. 

اسیرم به بند خیالات و جان را 

نوا می‌دهم وز نوا می‌گریزم. خاقانی. 

نگ کلیچه کوفتی در زیر پا 

تخمه بودی گرگ صحرا از توا مولوی. 

هر کجا دردی دوا آنجا رود 

هر کجا فقری نوا آنجا رود. مولوی, 

به دختر چه خوش گفت بانوی ده 

که‌روز نوا برگ سختی بند. سعدی, 


|اسود. نفع. فایده. سودمندی. بهره, 
بهره‌مندی. (ناظم الاطیاء). نصیب. بهر: 

چو مار ار نهانم چنین به که آخر 
امان بیتم ارچه نوائی نبینم. 

آن دگری گفت کز زكوة تن کرخ 
هست تصاب جی و نوای صفاهان. خاقالی. 
||ساز کار. (اربهی) (از غیاث اللفات). ۲ 
سامان و ساز کار. (یادداشت مولف). ساز کار 
و شغل مردم. (بادداشت مولف از فرهنگ 
اسدی): 

کارگیتی را نوائی مانده نیست. 

روز راحت را بقائی مانده نیست. خاقانی. 
گرهت توای بی‌نوائیت 
اینک من و راه آشنائیت. 
مائیم و نوای بی‌نوائی 
بسم‌الله | گر حریف مائی, نظامی, 
طلب مکن ز لثیمان نوای عیش و طرب 

که آن طرب به جقای طلب نمی‌ارزد. ‌ 
|انظم. تر تیب. (ناظم الاطباء). نظام. (از مهذب 


خاقانی. 


نظامی. 


۱-اصلاٌ نوا یعنی وسایل زندگی و آنچه زندگی 
را درخور است. چنانکه امروز «به نوا رسیدن» 
یعنی در زندگی گشایش یاقتن و «بی‌نوا» یعنی 
کی که تنگ‌دست است و در زندگی او 
گشایشی نیست. اسا«جمعیت و سامان و 
سرانجام و توانگری» معانی تزدیک و یا معانی 
مجازی همان گشادگی و فراخی در زندگی 
است. چنانکه اين کلمه را با فبرگ» که اصلا به 
معتی استطاعت مادی و توانائی مادی است 
صرادف می‌آورند و «برگ و نوا» می‌گویند. 
(نفیسی» تعلیقات تاریخ بیهقی ج۲ ص ۸۶۱ از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۲- ملف این بیت را یادداشت فرموده و نوا را 
در مصراع اول «توانگری. ساز شغل و کار مردم: 
یرگ کار» معنی قرموده‌اند. مصراع را بدین 
صورت هم می‌توان خواند: ایه‌نوا نیست..» و 
در این صورت «به‌نوا» به معتی «به‌سامان» است. 
۳- در غیاث اللغات «سازگاری» به‌جای «سازٍ 
کار» آمده و غلط است. 


۳ 
الاسماء) (از دستور اللغة). انتظام. ترتیب. 
(فهرست شاهنامة ولف). روال. قرار. نظم و 
نسق. سامان: نظام الامور: نوای کارهاء 


(مهذب الاسماء): 
کاندر جهان چو بهمن و جمشید صدهزار 
زاد و بمرد و کار جهان هم بر آن نوا 
خاقانی. 

بانوا؛ به‌سامان. اراستد. بانظام؛ 
ای شفل مهتران ز کمال تو بانسق 
وی کار کهتران ز نوال تو بانوا. 

معزی (از صحاح الفرس). 


|| آرایش. قانون. دستور. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی شود. 
||دستان مرغان و آوازهای ایشان. (صحاح 
لفرس). آواز مرغ, (فرهنگ فارسی معین): 
فغان از این غراب بين و وای او 
که‌در نوا فکندمان فوای او. 
بر روی هواگلیمگوشان بینی 
دل‌ها ز نوای مرخ جوشان بینی. منوچهری, 
گل‌سر پتان بنمود در آن پستان چیست 
وین نواها به گل از بلبل پردستان چیست؟ 
منوچهری. 
نگوئی بیضه یک‌رنگ است و مرغان هر یکی رنگی 
نوای هر یکی رنگی دگر سان بال و پر دارد. 
ناصرخسرو. 
بی‌برگ مانده‌ام من و نی با هزار برگ 
من بی‌نوا و فاخته با گونه گون‌نوا, 


منوچهری. 


متودبتد. 
گربر درخت مازو بلیل ز لفظ تو 
انشا کند نوا و صفیری زند حزین. 

سوزنی (دیوان چ شاءحسینی ص 4۲۴۹ 
نوای بلبل سرمست خوش بود لیکن 
بدان زمان که بود بلیلیش هم‌آواز. .. ظهیر. 
نوای بلبل و آوای دراج 
شکیب عاشقان را کرده تاراج. نظامی. 
ملل گشته بر گلهای حمری 
توای بلیل و آواز قمری. نظامی. 
||پردة موسیقی عموما. مقام. (فرهنگ فارسی 
معین). لحن. (یادداشت مولف): 
گه‌نوای هفت‌گنج و گه نوای گنج‌گاو 
گه‌نوای دیورخش و گه نوای ارجنه. 

منوچهری. 

و رامشگر چون سرکیس رومی و بارید که 
اينهمه تواها نهاده است و دستانها. (مجمل 
التواریخ). 
یا سیدالبشر زده خورشید بر نگین 
یا احسن‌الصور زده ناهید در نوا. ‏ خاقانی. 
به استادی نوائی کرد بر کار 
کزاو چنگ نکسا شدنگونار. نظامی. 
نواگر نوای چکاوک بود 
چو دشمن زند تیر ناوک بود. تظامی. 


چو صنعت به صانع تو را ره نمود 


نوائی بر اين پرده نتوان قزود. نظامی. 
| پرده‌ای از دوازده پرد؛ موسیقی.! اصحاح 
الفرس). مقامی است از دوازده مقام موسیقی. 
(غعیاث اللغات) (انسجمن‌آرا) (رضیدی) 
(جهانگیری) (آتدراج) (ناظم الاطباء. یکی 
از ادوار دوازده گانةملايم و خوشایند موسیقی 
که معرف یک دستگاه یز می‌باشد. (فرهنگ 
قارسی معین). ||نفمه. آهنگ. آواز. (برهان 
قاطع) (انجمن آرا) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
هر نفمه را گویند. (جهانگیری). سروده. (ناظم 
الاطباء). آوازی که از ذوات‌الاوتار برآرند با 
زخمه یا با کمان. (یادداشت مولف) 
مطربان طرب‌انگیز نوازنه‌نوا 
ما نوازند؛ مدح ملک خوب‌خصال. فرخی, 
مطریان ساعت‌به‌ساعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زد امروز و گاهی اشکنه. 
منوچهری. 
نوای تو ای خوب ترک توآئین 
درآورد در کار من بی‌توائی. 
ثنای رودکی ماندست و مدحت 


منوچهری. 


نوای باربد ماندست و دستان. 

مجلدی جرجانی. 
نوای مطرب خوشزخمه و سرود غنج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسمودی (از حسائية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 
گرچه نوا و لحن نبد باغ راهگرز 
آن بی نوا و لحن کنون بانوا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 

به چشم من خر خمخانه کمتر از خرکی است 
که‌بر ریاب نهند از پی سرود و نواء 
به باغ دل ار بلیل درد خواهی 
به خاقانی ای و نوائی طلب کن. 
در پردة عدم زن زخمه زیهر آنک 


سوزنی. 
خاقانی. 
برداشته‌ست بعد فروداشت این نوا. خافانی. 


چه خوش حیات و چه ناخوض چو آخر است زوال 


چه جعد ساده چه پرخم چو خارج است نواء 


خاقانی. 
که‌پیاعی در نه سرهنگی است 
پسند نوا در هم‌آهنگی است. نظامی. 
من بی‌نوا را به آن یک نوا 
گرامی کن و گرمتر کن هوا. نظأمی, 
ملک سرمبت و ساقی جام‌دردست 
نوای چنگ می‌شد شصت در عصت. 

نظامی. 
نواهائی که درخورد سریر ات 
صریر خامه و آواز تیر است. أمی رخسرو. 
||مطلق آواز. (غیاث اللفات)؛ 
ز آئینة پل و هندی درای 
خروش و نوا رفته تا دور جای, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


||تفنی. آواز. (یادداشت مولف): 


نوا ۲۲۷۶۹ 


طاووس ملایک به توا مدح تو خوائد 
آندر فنن سدره چو قمری و چو دراج. 


سوزنی. 
خاقانیا بنال که بر ساز روزگار 
خوشتر ز نالة تو نوائی نیافتم. خاقانی. 
مغنی نوای طرب ساز کن 
به قول و غزل قصه آغاز کن. حافظ. 


|[ناله. (برهان قاطع) (فرهنگ فارسی معین). 
ناله. خواه از انسان باشد و یا مرغان. (ناظم 


الاطباء): 

ففان از این غراپ بین و وای آو 

که‌در نوا فکندمان نوای او. . ننوچهری. 
اکنون ز مفلسی چه نوا چندین 

بر درد مانده و غم مفیونی. ‏ ناصرخضرو. 


ااگسروگان. رهسن ". (از بررهان قاطع) (از 
جهانگیری) (رشیدی) (انجمنآرا) (آنندرا). 
گرو.(اوبهی) (ناظم الاطباء). کسی که او را به 
گروبه بر کی بگذارند. انفیسی, تعلیقات 
بهقی). گروگان و رهینه و وثیقه از آدمی که 
نهند, چنانکه سلاطین سغلوب یا کوچک 
فرزندان و برادران خود را نزد سلاطین غالب 
یا بزرگ به نوا دادندی تا از وعده‌ها تخلف 
نورزند و یز قصد سرکشی و طغیان نکند. 
(یادداشت مولف)؛ 

اسهران و آنکس که بود از نوا 
بیاراست مر هر یکی راسزا, 

نوا خواست از گیل و دیلم دوصد 
کز آن پس نگیرد کسی راه بد. 


برٍ من فرستی به رسم نوا 


فردوسی. 


فردوسی, 


۱-هنرز یکی از آهنگهای موسیقی کنونی به 
نام «نراه معروف است... عبدالفادر بغدادی (در 
لغت شاهنامه چ پترزبررگ ص ۲۱۹) تصریح 
می‌کند که نوا نام نغمه‌ای در پرده «صفاهان» 
است و مانند «حصینی» در پرد؛ صفاهان زده 
می‌شود. «نفیی, تعلیقات تاریخ بیهقی ج ۲ص 
۶۱ را یکی از هفت دستگاه ایرانی 
فراصل درجات « گام» آن مانند شور است ولی 
تیک یا مد آن درجه چهارم گام شور می‌باشد. 
(افادات استاد ابرالحن صبا) (از حاشيه برهان 
قاطع چ معین). بعضی آن را جزو شور محسوب 
دارند. گام نوا مانند ببات ترک و افشاری از 


است؛ 


درجة اول گام شور شروع نمی‌شرد و درجه اول 
آن نمایان گام شور است. آواز نوا باطمأنینه و 
باوقار و نصیحت‌آمیز است و به سبکی ملایم نه 
چندان فرحبخش و نه زیاد دردنا ک بیان 
احاسات می‌کند. (فرهنگ فارسی معین از 
مقال؛ خالفی). 

۲ -چنین است در همه ماغذ «رهن»: فرهنگ 
غیاث اللغات بجای « گروگان» این عبارت را 
دارد: «و به معنی گرفتاری و قید به عوض کسی 
دیگری را در قید نشاندن». و در صحاح الفرس 
نیز چنین است:« گرو کردن کی باشد به 
جایگاهی». 


۷۰ نوا. 


که‌باشد ز گفتار بر تو گوا, 

ز هر شاهی و هر کشور خدائی 

به درگاهش سپاهی یا نوائی. 
فخرالدین اسعد. 


فردوسی. 


به نوانیت هیچ کار مرا 
تا دلم نزد زلف او به نواست. 

خفاف (از فرهنگ اسدی), 
دلم نواست به مهر توای نوآئین بت 
مگو بهخیره دل تو اسیر برگ و نواست. 

خفاف (از اسدی). 

گفت‌شما با من عهد کنید و پنج کس را به نوا 
پیش من بگذارید تا دانم که راست می‌گونید. 
(اسکندرنامه). شاه جواب داد که زتهار است 
تو رابه خون و مال, اما صد مرد را از خویشان 
تو به نوا پیش من بگذار. (اسکندرنامه). پس 
دو کس به نوا پیش بگذاشتند و دیگران پیش 
دیوان رفتد. (اسکندرنامه). و پسری را که 
ازآن صیدقیا بود به نوا داشت و کور کرد. پس 
بکشت. (فارسنامة ابن‌بلضی ص ۵۳). تا علی 
برادرش... را پسیش او فرستاد به تواو 
طاعت‌داری نمود. (مجمل التواریخ). ملک 
فرخ‌شاه در بدو جلوس بر تخت از جهت 
نفرت غز و وسیلت معرفتی که در حضرت 
خوارزم داشت چه پدر او را وقتی به نوا به 
حصضرت خوارزم فرستاده بود. (تاریخ 
سلاجقة کرمان). و چند فرزند اتابک زنگی را 
که‌به رسم نوا در حضرت بودند... (تاریخ 
سلاجقة کرمان). ابوالقاسم پر خویش را 
ابوسهل به نوا به یکتوزون داد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۶۲), پسری را به نوا فرا گرفت تا 
از عهد؛ قرار موافقه بیرون آید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۰۲). و جمعی را از خویشان و 
معارف و وجوه لشکر خویش به نوا بدهد... 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵). پسر را به نوا 
پیش اصفهد فرستاد. (تاریخ طبرستان). پسر 
را که تام‌آور نام یود به رسم نوا قبول کرد. 
(تاریخ طبرستان). عاقبت‌الامر فرزندان را به 
رسیم نوا بگرفت و بازگشت. (تاریخ 
طیرستان). غنیمتی که داشت بر ایشان نثار 
کردو پسر بهاءالملک را برسبیل نواکه او پسر 
من است نزدیک ایشان فرستاد. (جهانگشای 
جوینی). و خود به‌جانب هرموز شد و خراج 
تمام بستد و دز شخص را به رسم نوا بگرفت 
و... همچنان به سرحد رفت و یکی از 
خویشان مبارز را به نوا بگرفت و به سرحد 
بردسیر فرستاد. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۵۲). |ارهن و گرو. خواه در وام و قرض 
باشد یا در شرط کردن و گرو بستن. (ناظم 
الاطباء) رجوع به معنی قبلی شود. ||گرفتار 
و پای‌بندشده. (برهان قاطع)(ناظم الاطباء). 
اسیر و محبوس و پای‌بد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معنی قبلی و معنی پیش از آن شود. 


|ابند و حیی, نواخانه یعنی بندی‌خانه. 


ر| (رشیدی). گرفتاری. (ناظم الاطباء). رجوع به 


معنی گسروگان عود. |اجامة 
رهن‌گذاشتهشده(؟). (ناظم الاطباء). |ابتدی 
که‌بر بای سی‌بندند(؟). (ناظم الاطباء). 
| پیشکشی را گویند که تزدسلاطین فرستند 
تا از تاخت و غارت ایمن باشند." (برهان 
قاطع) (جهانگیری). جزیه و پیشکشی که به 
نلاطین فرستند تا از تاخت‌وتاز ایشان ایمن 
باشند. (انجمن‌آرا). پیشکش. نذرانه. (غباث 
اللعات): 
من اسیر اجلم هرچه نوا خواهد چرخ 
بدهید ارچه نه چندان به‌نوانید همه. 
خاقانی. 
من به قناعت شده مهمان دل 
جان به نوا داده په سلطان دل. 
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب 
جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت. 
حافظ (از جهانگیری). 
چون از این حرب که رفته‌ست به سا روی نهد 
به نواها و به پیروزی و شادی و ظفر. 
فرخی. 
|انسییره. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(انسجمنآرا) (آنندراج» نوه. (جهانگیری) 
(انجمنآرا). فرزند. (برهان قاطع). فرزندزاده. 
(برهان قاطع) (جهانگیری) (انجمنآرا) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء)." ||تقلید. ادا. 
رجوع به توا درآوردن شود. || شکر. سپاس. 
(غیاث اللغات): 
در آن مجلس خوشی راساز کردند 
نوا بر میزبان آغاز کردند. نظامی, 
||هر یک از اوراق قمار چون آس و گنجفه و 
غیره. (یادداشت مولف). |اسپاه و لشکر ۳ 


۱-مرحوم نفیی در مورد این معنی آرد: در 


بت حافظ که مزلف فرهنگ جهانگیری آن را 
شاهد برای «پیشکشی که به پادشاهان دهند ت...» 
آورده است. ظاهراً نوا همین معنی را ( گروگان, 
کی که او رابه گرو بر کسی بگذارند) می‌دهد و 
مراد از ببت حافظ این است که جان عزیز خود 
رایه گروگان نزد تر می‌فرستم که لشکر غم تو آن 
را پیش خود نگاه دارد و ملک دل را خراب 
نکند. رجرع به تعلیقات تاریخ بیهقی ج ۲ ص 
۲ و حاشية برهان قاطع چ معین شود. اها با 
توجه به بیت نظامی معنیی که جهانگیری آورده 
است درست می‌نماید. 

۲ - جهانگیری نوا را به معنی نوه آورده بدون 
شاهد. و «نوازاده» را نیز به معنی نوه گرفته به 


استناد این ببت نظامی دربار؛ اسکدر: 
نوائین‌ترین شاه اقاق بود 

نوازاد؛ عیص اسحاق بود. 

رشبدی گرید: «لکن در اين بیت مشهرر نیازاده 
است و آ یز به معنی نوازاده است». مژلف 


قرهنگ نظام نویسد: «مشهور در شعر مذکور 


توا 


نیازاده است یجای نوازاده», و معنی مصرع این 
است که نیای اسکدر فرزند عیص‌بن اسحاق‌بن 
ابراهیم برد | گر معتی نوازاده را نوه بگیریم غلط 
تاربخی می‌شود که اسکندر سیصد و کسری 
سال پیش از میلاد برده و مان او و عیص بیش از 
هزار سال فاصله است.» ولی عم نظامی 
مشحون است از اين نوع اشتباهات ناریخی و 
مراد او داستان‌سرائی است نه تاریخ‌نویسی. 
نفسی در تعلیقات تاریخ بیهقی ج۲ ص ۸۶۲ 
توشته است: «اما نوا به معتی نبیره و فرزندزاده و 
نوه» تردیدی نیت که کلمه نواده را که به این 
معنی است يا نادانی تجزیه کرده و «نوا» را یک 
کلمه و «ده» را کلمه‌ای دیگر گرفته و نوارا به 
معنی نبیره و نوه آورده: و یااینکه در جائی کانبی 
به خطا «نواده» را «نوا» نوشته و جزه آخر کلمه را 
از فلم انداخته است و فرهنگ‌نوبان نوا را 
کلمه‌ای جداگانه و به معنی نواده و نبیره 
گر فته‌اند, و یااینکه باکلمةٌ «نواسه» که در فارسی 
به‌ همین معنی نواده است این معاملت را 
کرده‌انده, اما از نظر اشتقاق لفت امکان امتعمال 
اين کلمه می‌رود ولی محتاج به تأیید شراهد . 
است» هرن نیز در شرح کلمةٌ «نواده» نراو 
نوازاده را یاد کرده است. (حاشیه معین بر برهان 
قاطم). 
۳- در فرهنگ [جهانگیری ] به معلی سپاه و 
لشکر گفته: فردوسی گویده بیت: 
چنانچرن بباید بازی توا 
مگر بیژن از بند گردد رها 
لیکن در اين بیت به معنی جمعیت و سامان 
است. (رشیدی). سعید نفیسی (در تعلیقات 
تاریخ بیهقی ج ۲ ص ۸۶۲) با اشاره به نفل 
جهانگیری آرد: اما آنچه به معنی «سپاه ر شکره 
آمده و به شعر فردوسی استشهاد کرده و همین 
معنی و همین شاهد را عبدالقادر بغدادي آورده 
است, این بیت که هر دو شاهد آورده‌اند از 
جائی است که فردوسی در ذ کر گرفتاری بیژن 
در چاه گوید: کیخرو پس از آنکه از دیگران 
نومید شد نامه‌ای به رستم نوشت و او را نزد 
خود خواند که دربارة رهائی بیژن چاره‌جوئی 
کند و در این باب اين اشعار را آورذه است: 
چر این نام من بخوانی مپای 
سبک باش و باگیو یز ایدر آی 
بدان تا بدین کار با ما به هم 
زنی رای فرخ به هر بیش و کم 
ز مردان و از گنج و از خواسته 
بیاریم پیش تو آرامته 
به فرخ‌سی برشده نام تو 5 
ز توران برآمد همه کام تر 
چنانچون باید بسازی نوا 
مگر بیژن از چاه گردد رها 
این مطلب اختصاصی به لشکر گرد آوردن و 
لشکرکنی ندارد که بگوئیم مراد از «نواه در بیت 
آخر «سپاه و لشکر» است. بلکه پیداست که 
کی‌خرو رستم رابرای چاره‌جوئی دعرت 
کرده است. وآنگهی در این بیت ناه رابا 
«ساختن» صرف کرده و #لشکر ساختن» یا هسپاه 
ساختن» ر یانظایر آن به‌هیج و جه در زبان 
۰ 


نوا. 
(برهان قاطع) (غیاث اللغات) (جهانگیری) 


(ناظم الاطباء). سپاء و لشکر رانیز خوانند. آن 
نیز داخل [معنی ] سامان و سرانجام است. 
(انجمن آرا). ||مخفف نواة که به عربی تخم 
خرما را گویند. (غیاث اللفات): 

یافت در خانه صاعي از خرما 

دقل و خشک گشته تا به نوا سانی. 
|ادانه و خسته و خستذ میوه‌ها. (ناظم 
الاطباء. رجوع به معنی قبلی شود. ||نام 
سازی است که نوازند. (برهان قاطع) (از تاظم 
الاطباء). ساز خیا گران است. (اوبهی). 
|[بزرگرین و بهترین هر چیز. (از برهان 
قاطع) (از رشیدی) (از جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). معتی فرعی و مسجازی دیگری از 
کلم نوا به معنی گشادگی و فراخبی است. 
(سعید نی تعلیقات تار یخ بسهقی). 
| شتالنگ و برجستن و فروجستن شاطران 
باشد. (برهان قاطع). رقص و برجستگی و 
فروجستگی و جت‌وخیز. (ناظم الاطباء). 
نام آتش‌پیرستی است. (از ببرهان قساطم) 
ان‌اظم الاطباء), اانامی است از نامهای 
مغولان. (برهان قاطع) (از جهانگیری) (ناظم 
الاطباء)؛ و به معنی بهترین و بزرگترین چیزی 
است و بدین مناسبت اسمی است از اسماء 
مغلان. (از رشیدی) .نام طایفه‌ای از سفلان. 
(غیات‌اللغات). |انیک‌بختی. ||خشنودی, 
اارنج. آزار. [انوک چیزی. ||داستان. 
||جداتی. هجران. (ناظم الاطباء). جداشی:۲ 
| گاهی.(برهان قاطم). باخبری. ||حسزم. 
احتیاط. ||بخت. طالع. |اخط. نوشته. تحریر. 


|| طوطی, (ناظم الاطیاه) 

-برگ ونوا 

ای دل به نوای جان چه باشی 

بی برگ و نوا نوان چه باشی؟ خاقانی. 

از برگ و توا به باغ و بستان 

با برگ و نوا هزاردستان. نظانی: 

بلیلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 

ژاندر آن برگ و نوا خوض اله‌های زار داشت. 
حافظ. 


نوا برکشیدن؛ نغمه‌سرائی کردن: 

همچون غریب ممتحن پژمرده باغ بی‌نوا 

بلیل ز گلین برکشد در کل دیبا نوا, 
ناصرخسرو. 

نوائی برکشید از سينة تنگ 

به چنگی داد کاین درساز با چنگ. نظامی. 

- توا رگرهن نشهسرای گرب 

بی‌نواگشت باغ مینارنگ 

تا در او زاغ برگرفت توا 

نوا بستن؛ ۱ 

مطربان پرده را توا بتند 

پرده‌داران به کار بنشتد. 


فرخی. 


نظامی. 


نوا دادن؛ روزی دادن. پرورش دادن 


اسیرم به بند خیالات و جان را 

نا می‌دهم وز نوا می‌گریزم. خاقانی. 

- نوا داشتن؛ قوی‌حال بودن. بینوا و تهیدست 

نبودن. سامان زندگی داشتن: 

او که چو گندم سر و پائی نداشت 

بی زمی و سنگ نوائی نداشت. نظامی. 

- نوا درآوردن؛ تقلید کردن. در تداول. نوای 

کی‌را دراوردن؛ ادای او را دراوردن. کار یا 

گفاریا شکل او را والوچانیدن. (یادداشت 

مولف). 

- نوا راندن؛ نغمه سرودن 

مرغی که نوای درد راند عشق است 

پیکی که زبان غیب داند عشق است. خاقانی. 

نوا زدن؛ نواختن. آهنگ زدن. نغمه‌پردازی 

کردن: 

مطرب بی‌نوا نو نزند 

اندر آن مجلسی که نیست نوا 

چون مطربان زنند نوا تخت اردشیر 

گه‌مهرگان خردک و گاهی سپهبدان. 
منوچهری. 


فرخی. 


کنون رفتم تو از من باش بدرود 
همی زن این نواگر نگسلد رود. 

فخرالدین اسعد. 
شراب خوردن و بزم نهادن ین اورد و بعد از 
آن هم از شراب رودها بساختند و نواها زدند. 
(نوروزنامه). 
زدم ز عشق رخش پیش از این هزار نوا 
ز خار خطش کنون می‌زنم هزار آوخ. 


سوزنی. 

مرغ خوش می‌زند نوای صبوح 
بشنو از مرغ هین صلای صبوح. ‏ خافانی. 
دست جز این پرده به جائی مزن 
خارج از این پرده نوائی مزن. نظامی. 
- |[نالیدن. زاری کردن: 
آن زن ز بی‌نوائی چندان نوا زند 
تا هر کیش گوید کاین بی‌نوا زن است. 

یوسف عروضی. 


نوا ساختن؛ ساز کار فراهم کردن. 
بسیجیدن و تهیه دیدن. چاره ساختن. 
مقدمات و وسایل کار فراهم آوردن: 
چنانچون بباید بازی نوا ۱ 
مگر بیژن از بند گردد رها: فردوسی. 
نواستدن؛ گروگان گرفتن. وثيقه و رهینه از 
تن آدمی گرفتن: 

از آن کار چون کار او شد روا 

پس از باژ بتد ز ترکان تواء فردوسی. 
ايشان را قبول کرد و از همگان نوا ستد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۶۸). و ملک الروم را 
بگرقت. پس آزاد کرد و باز جای نشاند بعدما 
کی خزاین او برداشت و توا ٍتد. (فارسنامً 
این‌بلخی ص 4٩۴‏ 

- نوا فرستادن؛ گروگان دادن. تنی را به رسم 


گروگان نزد کسی فرستادن: 
نواگر فرستی به نزدیک اوی 
بخندد دل و جان تاریک اوی, 
فرستاد باید ۳ او نوا 
اگربی گروگان ندارد روا 
-نواکردن: 
- |[پانواکردن. توانگر ساختن: 
از آن پی هر آنکس که بودش نٍ رت 
نهانش نواکرد و باکس نگفت 
همی داشت آن نیکوئی در نهفت. . فردوسی. 
کسی‌کو ندارد بر و تخم و گاو 
تو با او به تندی و زفتی مکاو 
به خوبی نواکن تو او را ز گنج 
کس از نیستی تا نباشد به رنج. 
- ||نفمه‌سرائی کردن: 
چویافت بر ورق گل دو بتی از سخنت 
نشست بلبل خوش‌نغمه در نوا کردن. 
ثیرالدین اومانی (از صحاح الفرس). 
- ||تهیه دیدن. فراهم آوردن. چاره کردن؛ 
مافرند همه خلق و زد آگاه 
که‌می توای طعام و شراب باید کرد. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


- ||ساز کردن؛ 

مطربانی به‌نوا سازها کرده نوا 

زآن یکی گفت مرا هیچ از این باده ذقوا. 
سوزنی, 


<< قارسی سابقه ندارد و پیداست که در اين 
بت نواو نوا ساختن به معلی چاره و چباره 
ساختن آمده و این همان کلمه‌ای است که 
گشادگی و فراخی زندگی و وسیلة زندگی معلی 
می‌دهد و در اینجابه حال مجازی به معنی 
وسیله و اسباب به کار رفته و ناچار نوا بمعنی 
سپاه و لشکر نبست (پایان بادداشت نفیسی). 
ولف نیز در فهرست شاهنامه یک معنی نرارا 
سپاه نوشته» از جمله به این شعر استشهاد نموده: 
چو نزدیک ایران شنگل رسید 

در و پرده و بارگاهش بدید 

برآورده‌ای دید سردرهرا 

به در بر فراوان سلیح و نوا 

سرارآن و پیلان به در بر به‌پای 

خروشیدن رنگ باکزهنای 

ولی در این بیت و شاهدهای دیگر ولف 
نمی‌توان قطعاً این معنی را مراد گوینده دانست. 
(از حاشیة برهان قاطع چ صعین). نواء در بیت 
مورد استشهاد جهانگیری به معنی ساز کار و 
ابزار و وسایل کار است. رجوع به نوا ساختن 
شود. 

۱ -مزلف انجمن آرا شاهد برای اين معتی این 
بیت فرخی را آورده است: 

مطرب بی‌نوا نوا نزند 

اندر آن مجلسی که نیست نوا 

۲ -ظ. از شعر متوچهری ( که در نوا قکندمان 
نوای او) این معنی را استتباط کرده‌اند(؟). (از 
حاشية بررهان قاطع چ معین). 


۲ نوا. 


- |اگروگان کردن: 
یکی را بجای وی اندر ستان 
نوا کن به زندائش اندر نشان. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
نوا گرداندن؛ لحن تفر دادن. در تغنی با 
نوازندگی راه و مقام تفیر دادن 
وین که بگرداند هزمان همی 
بلبل نونو به شگفتی نواش. ‏ . ناصرخضرو. 
- نوا گرفتن؛ به‌سامان شدن. نظم و سامان و 
سرانجام پذیر فتن؛ 
کسی‌را کجا پیشرو شد هوا 
چنان دان که رایش نگیرد نوا. . . فردوسی. 
کار عالم ز نو گرفت نوا 
بر نقس‌ها گشاده گشت هواء نظامی. 


|| پایند شدن. (رحید. حاشیٌ ص ۱۵۵ 

هفت‌پیکر). جای گرفتن. استقرار یافتن: 

چون تنم در سبد نوابگرفت 

سبدم مرغ شد هوا بگرفت. نظامی. 

نوا یافتن؛ بانوا شدن. توانگر و قوی‌حال 

شدن. با مکنت و ثروت شدن, بهره‌مند شدن: 

این نوا من تو چه گوئی ز کجا یافته‌ام 

از عطایا که از این مجلس فرخنده برم. 
فرخی. 

مدح تو هرکه چو من گفت ز تو يافت نوا 

ای که از جود تو باشند جهانی به توال, 


فرخی. 
تو و یکتنه غربت و وحش صحرا 
کهاز مرخ خانه نوائی نیابی, خاقانی, 
بهار عام شکفت و بهار خاص رسید 
دو نوبهار کز آن عقل یافت نوا. خاقانی. 


فوا. [ن) ((غ) دهسی است از دهستان بالا 
لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل, در ٩‏ 
هزارگزی مشرق رینه, در منطقاٌ کوهتانی 
سردسیری واقع است و ٩۱۰‏ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه, محصولش غلات و لبنیات» 
شغل سردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۳ 
فوا. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان سراجو از 
بسخش مرکزی شهرستان مراغه. در ۳ 
هزارگزی شمال غربی مراغه و ۲ هزارگزی 
شمال جاد؛ مراغه به آذرشهر» در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. 
آبش از صوفی‌چای و قنات, محصولش نخود 
وک مش و بادام و زردالو, شغل اهالی 
زراعت و جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
فواء (ن] (اخ) احمد (سید..), فرزند مولوی 
دلي[‌اله دهلوی بدایونی. ملقب به 
ظهورانخان و متخلص به نواء از 
پارسی‌گویان قرن سیزدهم هندوستان است. 
به سال ۱۲۲۹ ه .ق.سقری یه ایران کسرد و از 
فتحملی‌شاه قاجار قب سعدی هند» گرفت» 


سپ به هندوستان بازگشت و در فرح‌آیاد 
سا کن‌شد. او راست: 

یار در خواب و شب آخر شد و دل کام‌طلب 
مصلحت چیت که بیدار کنم یا نکنم. 

عدعی آمد عیادت از بان یار کرد 

آه این پرسش مرا بار دگر بیمار کرد. 

دستی به دوش غیر نهاد از سر وفا 

ما را چو دید ستی پا را بهانه ساخت. 

(از مجمع الفصحاء چ مصفا ج ۲ ص ۱۰۸۹) 
(صبح گلشن ص ۵۳۹) (قاموس الاعلام ج ۶ 
ص ۴۶۰۱) (ريحانة الادب ج ۴ ص ۲۳۴). 
و رجوع به سفينة السحمود. مجلس سیم. 
مرت سیم و تذکر؛ هندی ص ۲۶۲ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

قوا. [نْ] ((خ) حیدرعلی (میرز...), فرزند آقا 
محندبهدی آسودة شیرازی, ملقب به 
تاج‌الشمراء و متخلص به نوا. از شاعران قرن 
سیزدهم هجری است. او راست: 

پروانه‌وار سوختتم آرزو بو 

آمشب که آفتاب بود شمع محفلم, 

در پای او ز شوق دهم جان اگرکند 

از راء مهر دست حمایل به گردنم. 

(از آثار عجم ص ۵۷۰) (قرهنگ سخنوران 
ص ۶۱۶. 

نواء [ن] (اخ) درویش حسسین ک‌اشانی, 
متخلص به نوا. از شاعران متوسط قرن 
سیزدهم هجری و از معاصران هدایت مولف 
مجمع التصحاست. از اوست: 

هیچ کس را چو در آن متزل عالی ره نست 
زین چه حاصل که گروهی دو قدم پیشترند. 
(از مجمع الفصحاء چ مصفا ج ۶ ص ۸-۹) 
(فرهنگ سخنوران ص ۶۱۶ 

فواء [ن] (خ) قاضی ابوطاهر خواجه صدر. 
متخلص به نوا. از شاعران قرن سیزدهم 
هجری است و تذکره‌ای راجع به مشایخ و 
اکابر سمرقند تالیف کرده است. رجوع به 
تذکر؛ قاری ص ۲۵۸ و فرهنگ سخنوران 
ص ۶۱۶ شود. 

فو). (ن ] (اج) ملا علی, متخلص به نوا. از 
شاعران قرن سیزدهم هجری است. رجوع به 
فرهنگ سخنوران ص ۶۱۶شود. ‏ 

فواء [نّ) ((ج) میرزا آقاجان یزدی, متخلص 
به تواء از شاعران قرن سیزدهم هجری است. 
رجوع به حديقة الشمراء نسخة خطی و 
فرهنگ سخنوران ص ۶۱۶ شود. 

نواء [ن ](ع ص.) ج ناو. رجوع به ناو (ع 
ص) و ناوية شود. ||(مص) دشمنی کردن با 
هم. (از صراح اللخق) (از قرب الصوارد)ء 
|[مناخره و معارضه کردن با یکدیگر. (ز 
آقرب الموارد). رجوع به متاواة شود. 
نوائب. [ن ء] (ع ) مسصیت‌ها. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطیاء). سختی‌ها. کارهای 


نواب. 


دشوار, (ناظم الاطباء). ج ناثبة. رجوع به 
نوایب و ناب شود: هرکه را انیاب نوائب به 
سموم هموم خته می‌گرداند به تریاق اکفاق 
او تداری می‌ساخت. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۳. ]|تب‌هائی که به‌طور نوبه آید. (ناظم 
الاطباء). 

توافح. [نْ ء] (ع ص. 0ج نائحة. رجوع به 
تائحة شود. 

تواثر. [ن ء) (ع ل) ج ناثرة. رجوع به ناثرة 
شود. 

توائم. (ن ء](ع ص, ) شاخه‌های خميده. 
(متتهی الارب). جنائعة. رجوع یه نائعة شود. 
توافی. [ن | (ص نسبی) نوایبی. رجوع به 
نوایی شود. 

توائیدن. ان د) (مص) تواییدن. رجوع به 
نواییدن شود. 

فواب. نز وا] (ع ص) بسیار ئیابت‌کننده 
(غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
||نایب. وکیل: و خود را [خواجه اسماعیل ] 
نواب ایشان [فرزندان اسیر یسوسف ] داشت. 
(تاریخ بسیهقی ص ۲۵۴). ||از القاب 
شاهزادگان است, خواء نرینه یا مادینه. (اظلم 
الاطباء). عنوانی که در ايران عهد صفویه و 
قارجایه به شاهزادگان و گاه شاهان اطلاق 
می‌شده . (از فرهنگ فارسی معین). 

نواب اشرف؛ عنوانی که در مورد شاء به کار 
می‌رفته. ۲ (از فرهنگ فارسی معین) در راء بد 
خدمت نوا اشرف شاه اسماعیل ] رسیده. 
(عالم‌آرای شاه اسماعیل, از فرهنگ فارسی 
معین). 

- تواب والا؛ عنوائی که درمورد شاهزادگان 
والامقام استعمال می‌شده. ||عنوانی که در 
هندوستان یسه امیران و راجه‌ها اطلاق 
مسی‌گردیده آ. (از فرهنگ فارسی معین). 
| پاسبان سپاهیان(؟). (ناظم الاطباء) 

تواب. [نژ وا](ع ص, !) ج نایب. وکیل‌ها و 
گماشتگان: من از اين حشم و خدمتکاران و 
عمال و تواب خویش سیر آمدم. (فمارسنامة 
ابن‌بلخی ص .)۸٩‏ و هرگز در خاندان ار هیچ 
از نواب و دییران و وکیلان یک درم سیم از 
هیچ کس تستد. (قارسنامة این‌بلخی ص 
۸ با تحری رضای خویش و انبیاء که 


نواب مطلقند برابر دانست. (ستدبادنامه ص 


۱-اين کلمه بدین معانی به ضم اول [َْرُ وا] 
نیز استعمال شده است. رجوع به قرهنگ فارسی 
معین شود. 

۲ -اين کلمه بدین معاتی به ضم اول و وا] 
نیز امتعمال شده است. رجوع به فرهنگ فارسی 
مین مره ۱ 

۳- این کلمه بدین معاثی به ضم اول [نز وا] 
نیز استعمال شده است. رجوع به فرهنگ فارسی 
معین شود. 


نواب. 


۴ ساطان بفرمود تا یه نواپ و عمال درباب 
اصحاب او متال نافذ گخت. (ترجمه تاریخ 
یمیتی ص 4۲۳۱ |[در دور صفویه و قاجاریه 
به‌عنوان کلمةٌ مفرد و به معنی فرمانروای 
بزرگ یا شاهزاده به کار برده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به توّاب شود. ||مردم 
هند حکام مسلمان را نواب گوید. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تواب شود. 

- نواب حکام؛ نایبان حا کمان. افرهنگ 
فارسی معین).- 

- نواب منشی: نایبان منشی و دبیر. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
تواب. نو وا) (ا) دهسی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابل, در ۱۲ هزارگزی 
جنوب شسرقی زابسل و ۶ هزارگزی راه 
دوست محمد به زایل. در جلگه معتدل‌هوائشی 
واقع است و ۴۵۳ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانهةٌ هیرمند, محصولش غلات و لبنیات. 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
فواب. انْز وا] ((خ) علی| کیر شیرازی 
(حاجی..) ملقب به نواب و متخلص به بسمل. 
از ادباء و شاعران قرن سیزدهم هجری است و 
در نیمه دوم قرن سیزدهم درگذشته. او راست: 
نورالهداية. شرح سی فصل خواجه تصیر, 
حاشیه بر مدارک. حاشیه بر تفیر قاضی 
بیضاوی, تذکرء دلگشا. از اشعار اوست. 

من به فکر تو و سرگرم نصیحت اصح 

به گمانش که مرا گوش به افسانة اوست, 

ی نیست شادی در جهان یا خوه نصیب ما تشد 
هرگز ندیدم شادمان این خاطر افرده را. 

(از مجمع الفصحاء چ مصفا ج ۴ ص ۱۸۳). 

نواب. [نْز را] ((خ) کلب علی‌خان 
رامپوری, متخلص به نواب. والی رامپور و از 
پارسی‌گویان قرن سیزدهم هجری هندوستان 
است, رجوع به سخنوران چشم دیده ص 
۰ و نگارستان سخن ص ۱۲۸ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
نواب. [نَّوٌ وا ]((خ) محمدصدیق حسن‌خان 
بهار قتوجی بخارائی (سید...), ملقب به 
امیرالملک و متخلص به نواب. از خاعران 
قرن سیزدهم هجری و مولف تذکر؛ شمع 
انجمن است. او راست: 

کشته چشم سیه مست بتان آمده‌ام 

جا توان داد به زیر شجر تا ک‌مرا. 

دل مانده ز من جدا همیثه 

گوئی که ضمیر منفصل هست. 

(از صبح گلشن ص ۵۴۰) (شمع انجمن ص 
۷۴ 

و رجوع به نگارستان سخن ص ۱۲۵ و روز 
روشن ص ۷۱۳ شود. 


توالب. [نَر وا] ((خ) میر نواب بنارسی» 
فرزند حکیم سیدعلی خان مرتدآبادی. از 
پارسی‌گویان هند است و به پارسی و اردو 
اشمار دارد. او راست: 
ما قبله جز آن ایروی خمدار نداریم 
با سجد و بتخانه سروکار نداریم 
هر فتنه که بیدار شد از طالع ما بود 
اين طرفه که خود طالع بیدار تداریم. 
(از صبح گلشن ص ۵۵۶) (قاموس الاعلام ج 
#۶ص 0۴۶۰۱ 

نواب آباد. نز وا] (خ) دی است از 
دهتان تخت‌جلگه بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور, در ۶ هزارگزی شمال فدیشه, در 
جلگة معتدل‌هوانی واقع است و ۲۵۷ تن 
سکنه دارد. آبل از قتات. محصولش غلات. 
شغل مردمش زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

نواب اربعه. نز واب اب ع /ع] (اخ) یا 
سفرای اربمه. عنوان خاص چهار تن نایب 
خاص حضرت صاحب‌الزمان است و عبارتند 
از: ۱ -ابسوعمرو عسشمان‌بن سعید اسدی 
عمروی. ۲ -ابوجعفر محمدین عشمان‌ین 
سعید ابدی عمروی. ۳- ابوالقاسم حسین‌بن 
روح نوبختی. ۴ -ابوالحن علی‌بن محمد 
سمری. به اعتقاد شیعه اناعشریه ایینان در 
دوران غیبت صغری از سال ۲۶۰ تا ۳۲٩‏ 
ه.ق.واسطة بين امام زمان و شیعیان بودند, 

توایت. [نْ ب ] (ع ص,: !) رسسستنی‌ها و 
گیاهان. (غیاث اللغات). ج نابتة. رجوع به 
نابعة شود. ||جوانان نوخاستة خوشخوی 
بسیاراحسان. (منتهی الارب). الاغمار من 
الاحدات. (اقرب الموارد):۱ 

نوایخ. [ن ب] (ع ص» 1 نابخة, رجوع به 
نابخة شود. 

نوابخش. (ن بَ] اف مسرکب) رزاق. 
روزی‌رسان؛ 
ای جهان راز 
هم نوابخش و هم نوازنده. نظامی, 

فوابض. [نْ ب ] (ع ل) ج نابضة, رجوع به 
تابضهة شود. 

نوابع. نب | (ع لا ج تابعة. رجوع به نابعة 
شود. ||نوبع ابعیر+ موضع خوی برآمٌدن از 


یج سبازنده 


شتر. (متهی الارب) (آنندراج). 

ایغ ی ب ] (ع صء ِ نابفة. رجوع به 
تابغة شود. 

توایکك. [نْ ب ] (ع ص. 3 تابک, رجوع 
به نابک شود. 


نوابیی. (نْروا] (ص نسبی) منسوب به نواب 
است. رجوع به توّاب شود. 

فوابی. ی وا] اص نسبی) منسوب به نواب 
است. رجوع به واب شود. ||() نوعی از 
جامه.(ناظم الاطبام), 


نواجسته. ۲۲۷۷۳ 


توایین. [نْ] (ص) آنکه رغبت و میل به 
کامیابی دارد. آراسته و مرتب. ک‌امیاب و 
بهره‌سد و شادمان و خرسند. گل و شکوفه(؟), 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ شموری چ 
۲ص ۳۹۱شود. 
نواپرداز. [َنْ بَ] (نف مرکب) سرودگوی. 
نعمه‌پرداز. انکه ساز می‌نوازد. اناظم 
الاطیاء): 
نوا پیسه. (نْ ش /شٍ] (ص مرکب) نواگر. 
نواپرداز, سرودگوی و نوازنده. مفنی. مطرب 
نواپیشگان برگرفتند رود 
همه جام می داد جان را درود. اسدی, 
توات. [ن] (ع !) هستة خرماء تخم خرما, 
(غیاث اللعات). نواة. رجوع به نواة شود. 
|اوزنی معادل ب پنج درم‌سنگ. (یادداشت 
مولف). رجوع به نواة شود. 
نواتچ. [ن تٍ] (ع ص, لا ج ناتج. رجوع به 
ناتج شود. ||مواشی نواتح؛ ستور بچه‌آور. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به ناتج شود. 
نواتی. انْ] (ع ص. لا ج نوتاة, رجوع به 


تواتی. ان تی‌ی ] (ع) ج نوتی, رجوع به 
نوتی شود. ۱ 
تواحب. ان ج ] (ع !) خلاصه و لباب از هر 
چیزی که بر وی تشر نباشد, یا گرامی و افضل 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تواحد. [نْ ح ] (ع ل) ج ناجده, رجوع به 
ناجدة شود. |[گوشتی که به روی آن خط‌های 
دراز از چربی باشد. (ناظم الاطباء). طراشق 
الحشم. (اقرب الصوارد). ||پاره‌های پنبة 
به‌هم‌چسبیده. (منتهی الارب) (آندراج), 
فواحذف. ان ج] (ع 4 ج ناجذ. دندانهای 
سپسین. اضراس حلم. دندانهای عقل. رجوع 
به ناجذ شود. 
نواجست. [ن ج ] (ص مرکب) نواجسته. 
تا کستانی که درختهای آن را از نو نشانده 
باشند. (تاظم الاطباء), رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۲۷۸و نیز رجوع به 
نواجسته شود. 
نواحسته. زن جْ ت /تِ] (ص مرکب) باغ 
نونشانده. (فرهنگ اسدی) (صحاح الفرس) 
(فرهنگ شموری) (انجمنآرا) (رشیدی). 
نوخیز. (انجمن آرا). باغی را گویند که درختان 
آن را نو نشانده باشند. و به این سعنی بجای 
جیم. خای نقطه‌دار [نواخسته ] هم آمده 
است." (برهان قاطع) (از آنتدراج). رجوع به 


۱ -فسی الاساس: الدوایت: و همم طائفة من 
الحشویة لأنهم احد توا بدعاً غريةٌ فی الاسلام. 
(اقرب الموارد). 

نی ی یا 


وم فف تواجع. 

نواجته شود. 

نواحع. [ن ج ] (ع ص, ) ج ناجعة. رجوع ر 
به ناجعة شود. " ۲ 

نواحل. [نْ ج] (ع ص, ) شتران که گسیاه 
هرم و شکسته‌های برگ آن خورند. (سنتهی 
الارب) (انندراج). شترانی که گیاه نجیل و یا 
برگهای خردشد: آن را می‌خورند. (ناظم 
الاطباء). 

تواحم. [ن ج ] (ع ص,!) ج ناجمة. رجوع به 
ناجمة و ناجمی شود: در ا کاب خیرات و 
احتساب مبرات... و جد در اصلاح تواجم شر 
و نوابع فتنه بر عمیدالجیوش بیفزود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۸۸ 
نواحیی. [نْ] (ع ص, () ج ناجية. رجوع به 
ناجية شود. 1 
نواحیی. ان جی‌ی ] ((خ) محمدین حسن‌بن 
علی‌بن عثمان نواجی قاهری شافعی قاضی. 
ملقب به شمی‌الدیین, فقیه و ادیب مصری 
است. به سال ۱۷۸۸ ه.ق.در قریه نواج قاهره 
تولد و به سال ۸۵٩‏ ه.ق.وفات یافت. او 
راست: ۱ -حائيه توضیح اببن‌هشام. ۲ - 
الحجة لرقات ابن‌حجة. ۳ -حلية الکمیت. 
در آداب و نوادر و خمریات. ۴ -خلع العذار 
فی وصف العذار. ۵ -صحایف الحسنات, ۶ - 
الطراز الموشی فی الانشاء. مجموعه‌ای از 
منشأت و مراسلات. ۷ -مراتع الغزلان فی 
وصف الحان من الفلمان. ۸ -دیوان اشعار و 
جز ان. (از الاعلام زرکلی ج۶ ص 4۳۲۰ 
(ريحانة الادب ج ۴ ص۳۲۸). و نیز رجوع به 
کشف الظنون و معجم المطبوعات ص ۱۸۷۲ 
و الضوء اللامع ج۷ ص۲۲۹ و الخ طط 
التوفيقية ۷ ص ۱۲ و حوادث الدهور ج۲ 
ص۳۶۵ و آداب اللفة ج۲ ص۱۳۷ و لفة 
السرب ج۱ ص۱۲۹ و الب در الطسالع ج۲ 
ص ۱۵۶ شود. 
تواح. (نْ) (ع مص) گریه و ماتم نمودن به 
آواز بلند. (از آنندراج). نوح. نیام, نياحة, 
مناحة. (از اقرب الموارد). رجوع به نياحة 
شود. 
نواح. [نْو وا] (ع ص) بیار نوحه و زاری 
کنده. |( پرنده‌ای است شبیه قمری. (از 
اقرب المواردا. 

تواح. نز وا] (ع !).ماخوذ از تازی. به 
معنی: تواحی و حوالی و محال و ساحل و 
کنار دریا. (ناظم الاطباء) رجوع به نواحی 
شود. 

نواحر. لذحا 08ج نس‌احره. (اقرب 
الموارد). رجوع به ناحرة شود. ااج نحيرة. 
(منتهی الارپ). رجوع به تحيرة شود. 
نواخل. ان ح ] (ع ص. 4 ج ناحلة. دجوع 
به تاحلة شود. ]اج ناحل, به معنی تیغ تنک 
باریک. (آتندراج). السیوف اللواحل؛ 


شمثیرهائی که بر اثر کفرت استعمال دم آن 
ساییده شده است. (اقرب الموارد). 
تواحة. نو راح](ع ص) زن بسیار نوحه و 
زاری کننده. (ناظم الاطباء). أنیث نواح 
است. رجوع به وا و نیز رجوع به نائحة 
شود. |[نانحة. (اقرب الموارد). رجوع به نائحة 
شود. 
فواحی. [ن) (ع() ناحیت‌ها: مناطق. چ 
ناحية. رجوع به ناحية و ناحیت شود: و هر 
ناحیتی از این نواحی مقسوم است به اعمال و 
اندر هر عملی شهرهاست بسیار. (حدود 
لالمالم). 

چگونه گیرد پنجاه قلعذ معروف 

یکی سفر که کند در نواحی لوهر. . عنصری. 
صواب آن می‌نماید که بنه پیش کنیم و سوی 
دهتان رویم و گرگان و آن نواحی بگیریم که 
تاجیکان سبک‌مایه بی‌التند. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۳۲). ارسلان‌خان که ولی‌عهد بود خان 
ترکستان گشت و ولایت طراز و اسپیجاب و 
آن نواحی جمله بغراخان برادرش را داد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۳۶). شغل وزارت ری و 
جبال آن نواحی مهمترٍ شفل‌هاست. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۹۵). و به‌اتفاق به شیراز رفتند و 
دیگر اعمال و... با مردم آن نواحی شرط 
کردندکی هر کس آنجا مقام سازد جزیه و 
خسراج می‌دهد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص 
۵ 

مسافران نواحی هفت‌گردونند 

موثران مزاج چهارارکانند. مسعودسمد. 
چه عمارت نواحی و مزید ارتقاعات به عدل 
متعلق است. ( کلیله و دمنه). و شعاع سپهر 
اسلام در سایة چترآل ناصرالدین بر آن نواحی 
گترده‌شد. ( کلیله و دمنه). و صبح ملت حق 
بر آن نواحی طلوع کرد. ( کلیله و دمند)ء 
ستواحی‌شناس: ‏ 

نواحی‌شناسان راه‌آزمای 

هراسنده گشتند از آن ژرف جای. ‏ سعدی. 
| حوالی و اطراف شهر. (ناظم الاطیاء). دهات 
و حومة شهر: پس از بازگشتن با نیشابور منی 
نان سیزده درم شده بود و بیشتر از مردم 
نواحی شهر بمرد. اتاریخ بیهقی ص ۶۲۲). 
بیشتر تواحی اهواز روی به خراینی نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمنی ص ۲۸۷). 
-نواحی‌نشین آ+سا کن حومة شهر: 
نواحی‌نشینان آن کوهسار 

تظلم نمودند از شهریار. نظامی. 
|اکارهای ملک. (غیاث اللغات). حدود یک 
خطه. (فرهنگ فارسی معین). کناره‌ها. 
اطراف. (ناظم الاطباء). نفور. مرزها. حدودة 
و بی تردیدی بباید دانست که اگرکسی امام 
اعظم را خلافی اندیشد... خلل آن به اطراف و 
تواحی مملکت او بازگردد. ( کلیله و دمنه). 


نواخت. 

نواحی ملک از کف بدسگال 

به لشکر نگه دار و لشکر به‌مال. سعدی. 
|[کاره‌های دریا. ||اراضی متصل به هم. 
(ناظمالاطیاء) 


تواخافه. ان نْ /نْ نِ] (امرکب) زندان. 
(غیاث اللغات) (انجمن‌آرا) (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع) (آنتدراج). بندی‌خانه. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). محبس. (انجم نآرا: 
ببوسی گرت عقل و تدبیر هست 
ملکزاده را در نواخانه دست. 

سعدی (انجمن آرا) 

تواخت. [نْ] (مص مرخم. (مص) نوازش. 
مهربانی. خاطرنوازی. شفقت. تسلی. (از ناظم 
الاطباء). دلجوئی. نیکی. برٌ. بخشش. انعام. 
(فرهنگ فارسی معین). تفقد. مکرمت. 
(یادداشت مولف). افضال. | کرام. اعطاء: 
از بزرگی و از نواخت چه ماند 
که‌نکرد اين ملک در اين ایام. فرخی. 
از حسودان حسد و از ملک شرق نواخت 
از ملک یاری و از خواجه دهر است امان. 

فرخی. 
زایر ز بس نواخت کز او یابد و صلت 
گویدمگر چو من نرسید اندر این دیار؟ 


فرخی. 
پندارد این نواخت هم او یاته‌ست و بس. 
فرخی. 


هر دو مهتر بدین نواخت شادمانه شدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۷).| گررعایت و نواخت 
و نیکوداشت خویش را از ما دور کند حال ما 
بر چه جمله گردد؟ (تاریخ بیهقی ص 41۳۵ 
هم بر آن جمله که وی دیده است و کرده است 
بداشته آید و نواخت و زیادتها باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۴). و ایشان رااز جهت من تهنیت 
کنی به خلمتهای نیکو و نواختها و عملهای 
بزرگوار. (تاریخ سیستان). هرگاه که ملک 
هنرهای من بدید بر نواخت من حریص‌تر از 


۶ کرده لسان الشعراء با خاء ضبط کرده 
ماأخذٍ همه لغت فرس اسدی است: «نواجسته؛ 
باغ نونشانده بوده ابوالعباس گفت: 
مراسز ساعدک لسر ملکت (؟] 
تازه شد چر باغ نواجسته». 
(لفت فرس ج هرن ص ۲۷). اين بیت در لفت 
فرس چ اقبال ص ۰ چنین امده: 
مراسز ساعرک لر ملکت [؟] 
تازه شده چر باغ نواجسته». 

(از حاشية برهان قاطع چ معین), 
۱- مطایق ضبط الاعلام» در ريحانة الادب: 
۷۵ 
۲- نراحی‌نشین را ناظم الاطباء «آنکه در لب 
دریا متزل دارد» معنی کرده است. در بیت نظامی 
ظاهراً نواحی به همان معنی «اطراف و حرالی» 


است. 


آن باشد که من بر خدست او ( کلیله و دمنه). و 
انواع نواخت و تشریف و تمکین زیاده از حد 
در حق ملک معظم. (المضاف الی بدایع 
الازمان ص ۵۰). به تشریف و تواخت و انواع 
اکرام مخصوص شد. (المضاف الی بداییم 
الازمان ص ۴۱), و لشکر خلف رابا تشریف و 
نواخت به خدمت او بازفرستاد. اترجمهٌ 
تاریخ یمبنی ص ۱۹۶). ما کان بدو پیوست. 
حرمتی تمام داشت و به تشریف و نواخت 
بسازگردانید که به ساری رود. (تاریخ 
طبرستان). سوم آنکه به هیچ مدح و نواخت 
فریفته نگردد که هرکه به نواخت فریفته گردد 
حقیرهمت بود. (تذکرة الاولیاء). و امرا رابا 
نواخت و نوازش بازگردانید. (رخیدی). و آن 
کسودک رابه قرب و نواخت مسخصوص 
گردانید. (جهانگشای جوینی). مستوجب 
تواخت را به بذل اسباب فراغ و مسوونت 
جمیت مهیا دارد. (مس‌جالس سعدی). 
||نواختن. نوازندگی کردن. نوا گری کردن. 
تفتی, نوازندگی. ترنم* 

به جائی رساند آن نوا گرنواخت 

که‌دانا بدو عیب و علت شناخت. نظامی. 
||() آهنگ. سرود. آهنگ آواز و یا ساز, 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. 
|موافی, مطایق, برایر. (غمیاث الغات) 
(آنندراج). رجوع بسه یکنواخت شود. 
|| لایسق(؟), (غیاث اللسغات) (آنندراج). 
|اکوشش. جهد(؟). (ناظم الاطباء). |اقسمی 
مسوسیقی: و هر قومی را نوعی هست از 
موسیقی... چون ترئم کودکان را و نوحه زنان 
راو سرود مردان را و ویله دیلمان را و دستبند 
عراقیان را و نواخت و حدی جمالان را. 
(مجمل الحکمة]). 

- نواخت دیدن؛ نواخته شدن. مورد نوازش و 
تفقد قرار گرفتن: نوزده سال در پیش او بودم 
عزیزتر از فرزندان وی و نواختها دیدم و نام و 
مال و جاه و عز یافتم. (تاریخ بیهقی ص 
۱ نزدیک عمرو امد و خلعت یافت و 
نواخت و نیکوئی دید. (تاریخ سیستان). 
نواخت فرمودن؛ واخت کردن. نواختن. 
نوازش کردن. تفقد کردن. دلجوئی نمودن؛ و 
ایشسان را درم داد و نسواخت فسرمود. 
(اسک ندرنامه). و تشسریفهای نیکو داد و 
نواختها فرمود. (فارسنام این‌بلخی ص ۴۳). 
هرکه از خدت‌کاران خدمتی شایسته به 
واجب بکردی درحال او را نواخت و انعام 
فرمودندی. (نوروزنامه). 

- ||عطا کردن. بخشیدن. انعام کردن؛ 

دو دسته کاغذ سغدی تواختم فرمود 

نجیب خواجه موید شهاب‌دین احمد. سوزنی. 
- نواخت کردن؛ نواختن. نوازش کردن. تفقد 
و ملاطفت و مهربانی کردن. دلجوئی نمودن: 


و رسم ایشان [مردم حضرموت ] چنان است 
که هر غریبی که به شهر ایشان اندر شود و به 
مزکت ایشان تماز کند هر روزی سه بار طعام 
برند و او رانواخت بسیار کنند. (حدود العالم), 
چون به پارس خروج کرد اصطخر به دست 
گرفت و لشکرها را نواخت کرد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی). و گودرز را نواختها کرد و او را 
وزارت داد. (فارستامة ابن‌بلخی ص ۴۶). 
ایشان را نواختی نکرد چنانکه باییست و گفت 
وقت بیرون آمدن نیست و ایشان را به شهر 
فرستاد. (مجمل التواریخ). چون به حضرت 
فخرالدوله رسیدند ایشان را نواختی تمام 
کردی.(ترجمة تاریخ یمینی). 


دعای خیر تو گویم اگرنواخت کنی 

وگر خلاف کنی برخلاف خواهم گفت. 
سعدی, 

آنکو به غیر سابقه چندین تواخت کرد 

ممکن بود که عفو کند گر خطاکنيم. سعدی. 

گربنده می‌نوازی و گر بنده می‌کشی 

زجر نواخت هرچه کنی رای رای توست. 
سعدی. 


نواخت یافتن؛ مورد نوازش واقع شدن. 
عطا یافتن. نواخت دیدن: خداوند را بگوی که 
بنده به شکر این نعست‌ها چون تواند رسید که 


هر ساعتی نواختی یابد به خاطر نا گذشته. 


(تاریخ بهقی ص ۱۲۶). دلگرمی و نواخت از 
مجلس عالی و لفظ مبارک یافت. (تاریخ 
ببهقی ص ۳۸۱). چون امیر در ضمان سلامت 
به هرات رسید به خدمت آمد و خلمت یافت. 
(تاریخ بهقی), هژده روز بر در ری بسود در 
خدمت عم و نواخت و تشریف یافت. (راحة 
الصدور). 
نواختن. نّ تّ] (مص)" نوازش نمودن. 
(برهان قاطع) (انجمنآرا) (آنندراج),. شفقت 
نمودن. ملاطفت کردن. مهربانی کردن. (ناظم 
الاطباء). تفقد کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
مهلب‌بن ابی‌صفره چون از حسرب ازارقه 
بپرداخت به نزدیک حجاج امد و حجاج او را 
بنواخت و خلعت داد. (ترجمةٌ طیری بلعمی). 
از او شادمان گشت و بنواختش 
به نوی یکی پایگه ساختش. 
کی‌نامبردار بنواختش 
بر خویش بر تخت بشاختش. 
فریدون فرزانه بنواختشان 
زراه سزا پایگه ساختشان. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
پرهیز از دردسر وز گرانی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


منوچهری. 
از آن پس تریمان یل را نواخت 

زبهرش بسی خسروی هدیه ساخت. اندی. 
آمیر وی را بنواخت و نیکوئی گفت و 
بازگشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۵). خلها 


راست کردند و درپوشیدند و پیش امدند و 


نواختن. 
امیر ایشان را بنواخت. (تاریخ بیهقی ص 
۴ خوارزمتاه ایشان را بنواخت و مثال 
داد تا قهندز را درپیچیدند. (تاریخ بیهقی ص 
۸ وصیت پدر و احوال تقریر کرد, ملک 
او را بنواخت و عطا داد. (قصص الانبیاء ص 
۷۷ هیچکس آیبای باررد مگر یک تن که 
او هسمه را بکشت و آن کس را سنواخت. 
(قصص الانبیاء ص .)۱٩۹۳‏ بعد از آن ملک 
مصر ایشان را [ابراهیم و همراهانش را) 
بنواخت. (مجمل التواریخ), او را پیش آوردند 
و یوسف را بنواخت. (مجمل اتواریخ), 
سلطان او را نعمت و خواسته میداد و اعتماد 


۳۳۳۷۵ 


سر او زیادت مسی‌کرد و مسی‌نواخت. 
(نوروزنامه). پادشاء هر چهار را بنواخت و هر 
یک را متصبی ارزانی داشت. (سندبادنامه ص 


۰ 

بلی از فعل من فضل تو بیش است 

اگربنوازیّم بر جای خویش است. نظامی. 

چه فرزندی تو با این ترکتازی 

که‌هندوی پدرکش را نوازی, نظامی, 

جز در تو قبله نخواهیم ساخت 

گرنتوازی تو که خواهد نواخت؟ نظامی. 

مراکه پیش تواقرار بندگی کردم 

رواست گر بنوازی و گر برنجانی. ‏ سعدی, 

بندة حلقه‌به گوش‌ار ننوازی برود 

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه‌به گوش. 
سعدی. 


||انعام دادن. (ناظم الاطباء). ||عطا دادن. 
خلمت و تشریف دادن. رجوع به شواهد ذیل 
معنی قبلی شود. |[دست کشیدن به سر و روی 
کی‌پرای دلجوت. افزهگ قاری من 
کشیدن دست بر سر و روی کسی نمودنِ 
مهربانی را. ناز کردن, (یادداشت مولف)؛ - 


گرفتش یه بر تنگ و بنواختش 

گرامی بر خویش بنشاختش. . فردوسی. 

چنانچون نوازند فرزند را. 

نوازد جوان خردمند را فردوسی. 

برآمد جم از چای و بنواختش 

به اندازه بستود و بنشاختش. فردوسی. 

مرا که خواهد گفتن که دوست را منواز 

که‌گفت خواهد معشوق را مخواه و مخوان؟ 
فرخی. 


نه مرا خوش بنوازی نه مرا بوسه دهی 
این سخن دارد جانا به دگر سوی دری. 
فرخی. 


ا(نراز) +تن (پوند مصدری). 
تواختن اصلاً به معلی نوازش کردن؛ دست 
کشیدن, زدن (؟) و نیز به معنی زدن یکی از 
آلات موسیقی, و سرایدن آمده. از: ۷26 + 6۱ 
در هندی به معنی سخن گفتن, تکلم کردن» 
فحش دادن. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 


۶ نواخته. 


به هنگام رفتن چوره را شناخت 

نشاندش پدر پیش و چندی نواخت. اسدی. ! 
تو را ازبهر آن فرستادیم که مراعات یستیمان 
کی و پدر یتیمان باشی, چرا بتیم را نواختی؟ 
(قصص الانسیاء). |اکشیدن دست بر روی 
چیزی برای دریافتن درشتی و نرمی و 
هس‌مواری و ن‌اهمواری آن. رجسوع به 
یک‌نواخت شود. (یادداشت مولف). ||مانند 
دوست و یسابرادر معامله کردن. (ناظم 
الاطباء). ||تسلی دادن. خاطرنوازی کردن. 
رجوع به شواهد ذیل معنی اول شود؛ 

بدو گفت بشتاب و برکش بپاه 
نگه کن که لشکر کجا شد ز راء 

به چربی سخن گوی ر بنوازشان 
به مردانگی سر برافرازشان. 
چنانکه از کر او سزد مر بنواخت 
امید کرد و زبان داد و کرد کار آسان. . فرخی. 
بفرمود تا آن سرهنگ را خلاص دادند و 


فردوسی. 


خلعت داد و بنواخت و به جای او کراستها 
کرد.(نوروزنامه). 

مهتر ارچه بزند بنوازد 

که‌یکی لاو هزارش نعم است. خاقانی. 


وآنکه را دوست به انصاف بزد 

منوازش که سزای ستم است. خاقانی. 
|ابه مراد رس‌انیدن. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). خواهش و میل 
دیگری را به جبای آوردن, (ناظم الاطباء). 
خواهش کسی را برآوردن. (فرهنگ فارسی 
معین). || خوش کردن. (غیاث اللغات) (برهان 
قاطع) (انجمن آرا)(آنندراج). |اگرامی داشتن, 
پاس داشتن. حرمت نهادن: 
به ریم خسروی بنواختندش 
ز خسرو هیچ وانشاختندش. 
ملک فرمود تا بنواختندش 


نظامی. 


به هر گامی نثاری ساختندش. نظامی, 
|استودن. تعریف کردن. (ناظم الاطباء): و 
امیر همگان را به زبان نواخت. (تاریخ بیهقی), 
|| تصلق کردن, خوشامد گفتن. (ناظم الاطباع), 
|انگهداری کردن. پروردن: 


بفرمودشان تا نوازند گرم 
نخوانندیان جز به آوازنرم. ... فردوسی. 
چوگربه نوازی کبوتر برد 
چو فربه کنی گرگ یوسف درد. سعدی, 
|ابرکشیدن: 
به شادی بساز و از اين در مرو 
که‌یزدانت شاید نوازد ز و. فردوسی, 
چرا آنکه نا کس‌تر آن رانوازی؟ 

(از تاریخ بیهقی ص ۲۸۴). 
تا بشنود جهان که فلک مرغ را تواخت 
باقیس نامه داد و سلیمان شعار کرد. 

خاقانی- 


خبیث را چو تعهد کنی و پنوازی 


به دولت تو نگه می‌کند به انبازی. . سعدی, 
||از ساز و نقاره آواز برآوردن. (غیاث 
اللسفات). ساز زدن. (ناظم الاطباء). آلت 
موسیقی را به صدا درآوردن. (فرهنگ فارسی 
ممین). زدن. به آوا درآوردن آلسی از آلات 
موسیقی !. (یادداشت مولف): 
رودکی چنگ برگرفت و نواخت 
باده انداز کو سرود انداخت. 
قمری همی سراید اشعار چون جریر 
صلصل همی نوازد یک جای بم و زیر. 
منوچهری. 


رودکی. 


نوبهار آمد و آورد گل تازه قراز 

می خوشبوی فرازآور و بربط بنواز. 
منوچهری. 

خود نداند نواخت چون چنگم 

همه همچون ریاب داندزد. جمال‌الدین. 

زآن نوازش‌ها کز او دارد دل مجروح من 

جانم از مدحش نوائی می‌نوازد هر زمان. 


خاقانی. 

به هر پرده که او بنواخت آن روز 

ملک گنجی دگر پرداخت آن روز. نظامی. 

هررود که با غنا نسازد 

برد چو غتا گرش‌نوازد. نظامی, 

همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم 

از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم. 
سعدی. 


اابه آهنگ بلند ساز زدن. (ناظم الاطباء), 
رجوع به معنی قبلی شود. |[بانگ زدن. (از 
انجمن‌آرا) (بسرهان قساطم) (آنسندراج) 
||سراییدن. (غیاث اللغات) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). تفنی 
کردن.(ناظم الاطیاء). سرودن. اواز خواندن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کوک کردن ساز 
را 
ور نوای مدیح خواهی زد 
رودکردار طبع را بنواز, 
ممودستد. 
مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ 
که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد. 
سعدي. 
اگرچو چنگ به بر درکشد زمانه تو را 
بس اعتماد مکن کآنگهت زند که نواخت. 
سعلی. 
||در اصطلاح کشتی‌گیران, بر زمین زدن 
حریف را. (غیاث اللفات از شرح گل‌کشتی). 
|ازدن. زدن با تمام کف دست به‌سختی, 
گویند: یک سیلی بر او نواخت. (یادداشت 
مولف). ضربه وارد آوردن. 
نواخته. [ن ت / ت] (زسفه» 
تسلو دادرشضده. دسست‌گیری‌شده. 
مسهربانی‌کرده‌شده. (ساظم الاطسباء). 


نوازش‌کرده‌شده. مورد توازش و ا کرام و تفقد 


نواد. 


قرارگرفته. نعت مفعولی از نواختن است. 
رجوع به نواختن شود. 

نواخته داشتن؛ نواخستن. نوازش کردن: 
وزارت مرا [حنک را] دادند و ه جای من 
پود و به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و 
کسان وی را نواخته داشتم. (تاریخ بیهقی ص 
۸۲ 

|| () خیرات. (جهانگیری). خیر و خیرات. 
(انجمنآرا) (برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تکلفات و انعامات (؟), (برهان 
قاطع) (آنندراج), 
نواخذ. ان خ )(ع لا ج ناخذاء معرب ناخدا 
(از یادداشت مولف). 
نوا خفة. [ن خ ذ) (ع 0 ج ناخذات. رجوع به 
ناخذاة و ناخذا شود. 
نواخسته. [ن خ ت /ت] (ص مسرکب) 
نواجسته. باغ نونشانده. (بر‌هان قاطع) 
(آنندراج). باغ نودرخت‌نشانده‌شده. (ناظم 
الاطباء), تواجسته. نواجسته. رجوع به 
نواچسته شود. 
نواخل. [نْخ] ازع اج نخل. به‌خلاف 
قیاس. (غیات اللغات) (آنندراج). 
تواخوان. [ن خوا / خا] نف مرکب) 
تفمه گر.نغمه‌سرا. خواننده. مخنی* 

مائیم مرغ عرش که بر بانگ ما روند 

مرغان شب‌شناس نواخوان صبحگاه. 

خاقانی. 

|آنکه کیف کرده و برای خود آواز می‌خواند. 
| آنکه تحقیر و استهزا می‌کند دیگری راو 
تقلید می‌کند بانگ و آواز آن راء و آنکه ماتند 
سرود دیگری مسی‌سبراید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نواخوانی شود. 
نواخوانی. [ن خوا / خا] (حامص مرکب) 
سرود سرائیدن. (غیات‌للفات) (از آننندراج)؛ 
عمل نواخوان. نغمه‌سرائی. خوانندگی. 
|امجازا سخن خوب و خوش را گویند و 
آتچه به طریق طنز و استهزا گفته شود. (غیاث 
للغات) (آنتدراج). تقلید بانگ و آواز دیگری 
و آنچه به طریق استهزا گفته شود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به غیات‌اللفات شود. 
نوا۵. [ن] (!) سوراخی را گویند مانند مخزنی 
به‌جهت ینهان کردن چیزها. (برهان قاطع] 


۱ - چنین می‌نماید که نراختن در سازهائی که 
با.. [جای یک کلمه سفید مانده است. شاید 
کلمه‌ای نظیر «سر انگشت» مراد مزلف بوده 
است ] به آراز آید به کار می‌رود و زدن در 
سازهائی که با زشمه و مضراب و چریک به آراز 
آید استعمال می‌شوه: رودنوازه طبل‌زن. تارزن. 
(یادداشت مزلف». 

۲ -اين بیت سوزنی هم قابل توجه است* 

چر هیچ زخم و ای دوست بی نوازش نت 
مرابه غمزه بزن تا به بوسه بئوازی, 


نواد. 


(آندراچ).۱ |[به معنی زیان هم هست که یه 
عربی نقصان گویند. و به معنی زبان هم به نظر 
آمده است که عربان, لسان خوانند. و ظاهراً 
در این دو معتی تصحیف‌خوانی شده باشد. (از 
برهان قاطم). نواد که در برهان [قاطع ] آمده 
لفط مجعول و غلط است. (یادداشت صولف). 
از برساخته‌های دساتیر است. رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۷۱ شود. 

تواد. [ن) (ع مص) نودان. (منتهی الارب). به 
هر سو خمیدن از خواپ. (آتدراج), نود. (از 
آقرب الموارد). نیز رجوع به نود شود. 
نوا۵ا۵ه. [ن 3 /د] (ن‌مف مرکب) بانصیب. 
بهره‌مند. بهره‌یافته؛ 


که‌این ناتوا نانوازاده‌ای است 

که‌از نور دولت نواداده‌ای است. نظامی. 
نوادب. [نْ د] (ع 4 حوادث. ج تادبق, 

رجوع به نادية شود. 


نواشر. (نْ د] (ع ص, لا ج تسادرة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). و جمع نادر است. (منتهی 
الارب). و در فارسی گاه آن را به نوادرها 
جمع پسته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به نادر و نادرة و نادره شود؛ و نوادر و عجایب 
بود که وی را اقتاده در روزگار پدرش. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۰۴). پس از اين سخن‌ها نبشته 
آید که در هر فصل از.چنین فصول بسیار 
نوادر و عجایب حاصل شود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۴). اين قصه به پایان امد و از نوادر و 
عجایپ بسیار خالی نیست. (تاریخ بهقی ص 
۵ و دریای ساره خشک شد و چند نوادر 
پدید آمد. (فارستام ابن‌بلخی ص .)٩۷‏ و ین 
از نوادر است کی گوبند کسی کنجاست کی 
درختان خرما در چاه کارند. (فارسنامة 
ابن‌پلخی ص ۱۴۰). و در کتاب لطایف الا داب 
از مصفات عتبی نوادر اخبار.. او بعضی 
مسطور است. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۰) کلمه‌ای چند به‌طریق اختصار از توادر 
و امثال و شعر... در این کتاب دج کردیم. 
( گلستان), 
نوادرالکلام؛ سخن که از جمهور به‌طرز 
شذوذ و گاهی وقوع یابد. (متهی الارب). 
توادس. ان دٍ] (ع ص. !) نیزه‌ها که به هم 
زنند. (آنندراج): رماح نوادس؛ طواعن. 
(اقترب الموارد). نیزه‌ها که بر هم خورند. (ناظم 
الاطباء). 
نوادشه. [ن ش /ش |( گل و خاشا ک(؟). 
(ناظم الاطیام). 
نوادم. (ْ د] (ع ص,. ‏ ج نادم. رجوع به 
نادم شود. 
نواده. [ن د /د] 0" نیره. (جهانگیری) 
(انجمنآرا). نبیره و فرزندزاده عموما. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج). نواژاده. نوده. نوه. 
(جهانگیری). حفید. حافد. حافده. (یادداهت 


مولف). |اپسرزاده را گویند خصوصا. (برهان 
قاطع) (آتتدراج), |آفرزند عزیز و گرامی. 
(برهان قاطم) (از انجمن آرا) (آندراج) (از 
جهانگیری). 
نوادی. [ن] (ع ص, !) ج نادية. رجوع به 
نادية شود. |[نوادی النوی؛ آنچه پرا کنده شود 
از خستة خرما وقت شکستن. (از منهی 
الارپ) ااابل نواد؛ اشتران رمتده. (منتهی 
الارب). || حوادث. (از المنجد). پیش‌آمدهای 
سخت. (یادداشت مولف). ||نواحی. (المنجد). 
تواو. ان /نْ]"() چیزی باشد پهن که آن را 
از ریسمان بافند و بار را بدان بر پشت چاروا 
محکم بندند. (از برهان قاطم) (از آنندراج). 
چیزی که یک سرش چنبره دارد و بارها را 
بدان بندند. (فرهنگ خطی). بارپیچ. باربندء 
کسی بر تو نتواند از جهل بست 
یکی حرف دانش به میصد نوار. 
ناصرخسرو, 
طبع خر داری تو. حکمت را کسی بر طبع تو 
بست نتواند به سیصد رش نوار ای تاصبی. 
ناصرخسرو. 
|| نگ ستور. (ناظم الاطباء). ریسمانی پهن 
که‌در زیر شکم ستور بندند و بدان پالان رایر 
پشت استوار کنند. تگ: 
گرآن رابیتی همه همچو عامه 
سزای فسار و نواری و پالان. 
ناصرخسرو. 
بیرق ینت انم 
چنبر بگست و از نوار فروماند. 
سوزنی. 
نواری پبه در گرد مان بسته و می‌لاقد 
کهاز انطا که قیصر فرستادهست زنارم. 
سوزنی. 
||رشته‌ای باشد پهن که چهارپایان را بدان 
استوار کنند. (فرهنگ اسدی). ریسمانی پهن 
و باریک که بر دست و پبای ستور بندند. 
کلافٌ 
پای‌هاشان بسته محکم با نوار 
نعل‌بندان استاده بر قطار. مولوی. 
||رشته‌ای باشد پهن که بر خیمه دوزند. 
(اویهی) (شمی فخری). چیزی باشد بهن که 
آن را از ریمان بافند وبر خیمه دوزند. 
(پرهان قاطع) (آنندراج). چیزی باشد به‌طور 
رسن که بر خیمه دوزند. (از غیاث اللغات). 
چیزی باریک از ابریشم که کتار: چادر و 
پیرهن دوزند. (فرهنگ خطی). کتاره‌مانتدی 
پهن که از ربمان بافند و بر خیمه و جبز آن 
درزند.(تاظم الاطیاما: 
کهت‌گفت چنین خیمه که آراست که من 
زین‌سان به نوار خود که پیراست که من. 
نظام قاری. 
بُوّدز بدو ازل خیم بقای تو را 


نوار. ۲۳۷۷۷ 
ازل طناب و ابد میخ و از دوام نوار. 
شمی فخری. 
||رشته‌ای باشد پهن. (فرهنگ اسدی). باند. 
(فرهنگ فارسی معین). باریکه. هر باق پهن 
وباریک و دراز؛ 
تو که سردی کتی ای خواجه به کون پسرت 
آنکه پالای رسن دارد و پهنای نوار. 
پوالعباس (از فرهنگ اسدی). 
|[ریسمان یا بافتة باریک کیودرنگی است که 
سینه‌بند کاهن اعظم رایا ایفود اتصال می‌دهد. 
(از قاموس کتاب مقدس). ||(ص) مردم 
بی‌گناه. (ناظم الاطباء)؛ رجوع به سطور 
زیرین شود. 
نواز. آن](ع مص)" گریختن از تهمت و دور 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج) توّر. نوار, (منتهی الارب) (اقسرب 
المسوارد). ||دور داشتن زن را از تهمت و 
گریزانیدن. " (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). نور. نوار. (از اقرب السوارد). 
|اریدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
رمیدن زن و آهو. (از متن اللفق). ترسیدن ‏ 
(از منتهی الارب). |[رماندن و ترساندن. (از 
متن اللغة). ّر. نوار. (متن اللغة). | شکست 
خوردن قوم. (از منتهی الارب). منهزم شدن 
قوم. (از متن اللفة). توّر. نوار. (امتن اللفتا. 
||دیدن آتش را از دور. (از منتهی الارپ) (از 
متن اللفة) (از آنندراج). تیار. (ستن اللخق). 
|ارخ دادن و متتشر شدن فحه. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفت). نیار. (متن اللفق)ء 
]((ص) زن دورازتهمت پا کدامن. (منتهی 
الارپ». زن ازتهمت‌دور. (سهذب الاسعاء). 
زن گریزان از ریست. (از اقرب الصوارد) (ا 


۱-در برمان قاطع ذیل «نهی در نراد» آمده 
است: «یعنی در سوراخ گذاری و به زیان آرری, 
چه نواد به معنی سوراخ و زیان باشد و کنایه از 
این است که معدوم سازی و بی‌نشان گردانبی» 
۹ 

۲-قیاس شود با نوه بیره نبیره: نبسه, نواسه, 
در پارسی باستان: 0203 (نوه), اوستا: ل 
هندی باستان: 0408 شکل پهلوی: ۵0( که 
در کتية حاجی‌آباد 2 ۴۰ 0۵۳ نوشته شده)؛ با 
فارسی جدید 02۷2 (نره) -یهردی (وبجم 
نوه)؛ از پهلوی: 03۴8(6* از حالت فاعلی پارسی 
پاستان: 0208 ناشی است. فارسی: 02۷۵2 - 
پهلری »2081-2* از حالت مفعرل صریح 
پارسی باستان: ۳20127* آمده است. (از 


حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۳-بسه کسسر اول [نٍ) خطاست. (غیاث 
اللغات). 

۴-یاوار اسم است و بوار مصدر. (از متن 
اللة). 

۵-لازم و سعدی. ۶-لازم و متعدی. 
۷-لازم و تعدی. ۸-لازم و متعدی. 


۸ نوار. 


متن اللغة). ج» نور. |[زن رمده از مرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) چ. نور.! 
|| آهوی رمنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ج, نور. ||بقرة نوار: گاو ماده که از 
گشن‌گریزد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از من اللغة) (ناظم الاطباء) (آنندراج). چ. 
نور". |افرس نوار؛ اسب ماده که خواهش نر 
داشته باشد لیکن بستی کند و ترسد از صولت 
نر. (از متن اللة) (از منتهی الارب) (آنندراج). 


و دیق نوار کذلک. (منتهی الارب). 
نوار. أبٍ] (ع مص) توار. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به نوار شود. 
نوار. [نَّو وا] (ع ص) پرنور. نورانی* 
وآن کز او روشنی پدید آید 
روشن و گردگردو نواراست. ‏ ناصرخرو. 
نوار. و وا ] (ع) جر 5 (منتهی الارب). 
3 ور به معنی شکوفه. (از متن اللغة). توّر 
شکوفه یا شکوفة سپید. واحد آن توارة است و 
جمع آن نواویر, (از اقرب الموارد). شکوفه. 
(مهذب الاسماء). 
نوار. [نْ ] ((خ) دصی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان, در ۴۵ 
هزارگزی جنوب شرقی رزن و ۳ هزارگزی 
مشرق راه رزن به هصسمدان, در جسلگة 
سردسیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات و حبوپات و 
صیفی, شغل مردمش زراعت و قالی‌یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فواو. [نْ] (اخ) نام زوجه فرزدق شاعر است. 
(ازالموشح ص ۱۰۶ و ۱۱۶) (عیون الاخبار 
ج ۲ص ۱۲۲). نام زنی است که هر 
فرزدق بود و فرزدق او را طلاق گفت, سپس 
از کرده پشیمان شد. (از اقرب الموارد). 
فوارا. [ن ] (() کشحتی. نوعی از کشتی(٩).‏ 
(تاظم الاطبام). 
نواران. انِ] ((خ) دهی است از دهستان 
قتوات بخش مرکزی شهرستان قم» در ۱۶ 
هزارگزی مشرق قم و یک‌هزارگزی راه 
سراجه, در جلگة معتدل‌هوائی واقع است و 
۰ تسین سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و پنبه و میوه‌ها و انار و 
انجیر و بادامء شغل اهالی زراعت و جوال‌بافی 
و گلیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۱). 
نوارباف. [ن /نْ] (تف مرکب) بافند؛ توار. 
که‌تواربافی کند. 
نواریافی. ان /نْ] (حامص مرکب) نوار 
بافتن. عمل نواریاف. ||( مرکب) کارگاه با 
جایگاه بافتن نوار. ||ابزاٍ بافتن نوار. 
تواز بستن. ان /ن بت ] (مص مرکب) 
نواربندی کردن. توارپیچ کردن. بار یا بته‌ای 
را با نوار استوار کردن. ||باندپیچی کردن. 


روی زخم رابا توار و باند پوشاندن. 
تواربند. (ن /نْب ) (نف مرکب) آنکه بار را 
پا نوار بر پشت ستور استوار کند. ||([مرکب) 
نوار. بافتهُ پهنی که بدان بار را بر پشت ستور 
استوار کنند. 
نواربندی. [ن /ن بِ] (حامص مرکب) 
نوار بستن. عمل نواربند. توارپیچی. 
نوارپيچ. [ن /ن) اسف مرکب) 
نوارپیچیده. طناب‌پيچ. 
توارپیچ کردن: بار یا دست و دهان کسی را 

يا نوار بستن. 
نوارپیچی. (نْ /نْ) (حامص مرکب) توار 
پیچیدن. نوار بستن. 
نوارچسب. [ن /نْ چ] (| مرکب) رشتة 
باریکی از کاغذ به‌شکل نوار که بر روی جعبه 
یا بطری چسبانند. نوار کاغذی که بر روی 
بطری یا جمبه از طرف ادار؛ دارائی چبانده 
می‌شود و ازآن‌رو معلوم می‌شود که مالیات 
دولتی جنس درونی جعبه یا مایع درونی 
بطری پرداخته شده است. باندرول . (لفا 
فرهنگتان). ور باریک نوارمانند که 
مطالبی روی آن چاپ کنند و بر سر بطری و 
جز آن چسبانند. (فرهنگ فارسی معین). 
نواردوزی. ان /ن](حامص مرکب) نوار 
دوختن. اطراف جامه یا چادر و خیمه نوار 
دوختن. 
نوارس. (ن رٍ] () خیار دراز. (برهان قاطم). 
نوعی از خیار دراز. (ن_اظم الاطباء), 
خیارچنیر. (فرهنگ فارسی معین). ||اسم 
یونانی نوعی از تاد است. شاخ‌های او دراز و 
باریک و تا به‌قدر سه ذرع و ببرگش رییزه و 
متدیر و بر جمیع اجزای او زغب شبیه به 
پشم. و گلش زرد و خوشیو و طعمش تند, و 
خار او مانند سوزن و صمغ او مابین سفیدی و 
سرخی, و در روم و حلب کثیرالوجود است... 
و در التيام عصب از مجربات (است ] و از این 
جهت او را شجرةالمصب نامند. (از تحفة 
حکیم مومن). 4 آن را 
مسواک‌العیاسی و مسوا ک‌المسیح گویند. 
رجوع به تذکرة ضریر انطا کی ص ۲۵۲ شود. 
نوارة. [نْو وا ] (ع ا) شکوفه یا شکوفة 
سپید. (منتهی الارب). واحد توّار است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به ُوار شود. 
نواره. [نَّر /رٍ] () مأخوذ از تازی, قایق و 
کشتی و کشتی محافظ ساحل (؟). (ناظم 
الاطباء). رجوع به نوا شود. 
نوازهان. [ن ز]() چیزی که به شعرا و احل 
نقمه و کسی که خبر خوشی آورده باشد, 
بدهند. تحفه و ارمقان و مزدگانی. (از برهان 


شجر:القدس خوانند و 


قاطع) (آنتدراج). در سراج [اللغة ] گوید: 


«نوارهان؛ قلب نوراهان, از عالم دریوزه و 
درویزه. و نورهان به حذف الف نیز مژدگانی. 


نواز. 

و آن اتعام شخصی است که نو از راه آمده و 
خبر خوش آورده باشد. و به معنی تسحفه و 
ارمفان نیز که نو از راه رسیده چیزی به 
شخص دهد و به مجاز به معنی صلةٌ شعر 
آمده, پس الف و نون آن برای تسبت است». 
(فرهنگ نظام) (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). رجوع به نورهان و نوراهان شود. 

نواریدن. (ن دا (مص) ناجاویده 
فروبردن. (جهانگیری)) (رشیدی) (برهان 
قاطع) (ان جمن آرا. بلع. (جسهانگیری) 
(انجمن آرا) (برهان) (آنندراج!: بلع کردن. 
(ناظم الاطباء). آن را اوباریدن نیز گویند. 
(جهانگیری), نواریدن ظاهراً صورت منفی 
«واریدن» است به معنی «فاریدن». امام بهقی 
در تاج المصادر لفت «سرط» و «لقف» عربی 
را به «فروواریدن» ترجمه کرده است و از 
همین ریثه است «اوباردن». سرط و لقف به 
معنی بلع است. (از حاشية ببرهان قاطع چ 
معین): 
گرفته به چنگال می‌داردش 
بدان تا به یک‌بار بنواردش. 

زراتشت پهرام (از جهانگیری). 
نواریده. [ن د /د] (ن‌مف) بلم‌شده. (ناظم 
الاطباء) رجوع به نواریدن شود. 

نواز. [ن] ((بص) حاصل مصدر نواختن 
است. (بادداشت مولف). نوازش. (برهان 
قاطع) (آنندراج). نواختن, (اوبهی) (برهان 
قاطع). دلجوئی. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) 
تلی. (ناظم الاطباء). رجوع به نوازش و 
نواختن شود: 


ز کهتر پرسش ز مهتر نواز 
پداندیش را داشتن در گداز. فردوسی, 
خجه بادت و فرخنده و بارک باد 
نواز و خلعت و تشریف شاه کامروا. 

۰ م‌عودسعد. 
اینت اقبال که بازآمدی اندر اتبال 
تا جهانی ز تو افتاد در اقبال و نواز. انوری. 


نیست بر رای تو پوشیده که من خدمت تو 
آزبرای تو کنم نز پی تشریف و نولز. انوری. 
|[(نف)" نوازنده. نوازشگر. نوازش‌کننده. که 
مهریان است و تسفقد مسی‌کند. پبرورنده. 
برکشنده. دوستدار. 

په‌صورت مزید مخر در آين ترکیبات: 

- آفنانواز, بسنده‌نواز. بسیگانه نواز. 


۱-ر اصل تُر کقذال و دّل. فکرهوا الضمة 
علی الواو: فکنوه. (متهی الارپ). 
۲-و اصل ور کقذال و قَدّل, فکر هرالضمة 
علی‌الواو: فکنوه. (متهی الارب). 
.۰ - 3 
۴-به معتی نوازنده و به‌صورت نعت فاعلی 
مرخم به‌تتهاتی استعمال نمیشود و به‌صورت 
مزید موخر به کار می‌رود. 


نوازاده. 


دردم‌ندنواز. دشمن‌نواز. دوست‌نسواز. 
دیسوانهنواز. رعسیت‌نواز. زیردست‌نواز, 
سمتمکش نواز. سفله‌نواز. صاحب‌نواز, 
عساجرنواز. عاشق‌نواز. غریب‌نواز. 
غمگین‌نواز. غمین‌نواز, کهترنواز. مردم‌نواز. 
مسکین‌نواز. مسهمان‌نواز. ن‌اتوان‌نواز. 
ناتوانانواز. نا کس‌نواز, ولی‌نواز. یتیم‌نواز. 
رجوع به هر یک از اين ترکیب‌ها در ردیف 
خود شود. 

|| آنکه خوشایند می‌گوید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سعنی قبلی شود. || تسلی‌بخش. 
آرامش‌بخش. لذت‌بخش. نوازشکننده. 
به‌صورت مزید مژخر در این ترکیبات 
استعمال شده است: 

- جان‌نواز. خاطرنواز. دل‌ننواز. دیده‌نواز. 
روح‌نواز. گوش‌نواز. رجوع به هر یک از این 
ترکیب‌ها در ردیف خود شود. 

||نوازنده. زننده. که آلت طرب رابه صدا 
درآورد و بنوازد. 

به‌صورت مزید موّخر بدین معنی در پی اسم 
الات طرب آید: 

یسریشم‌نواز ". تنبک‌نواز. چسنگ‌نواز, 
دف‌نواز. رودنسواز. عودنواز. کاسه‌نواز. 
نای‌نواز. نی‌نواز. رجوع به هر یک از این 
ترکیب‌ها در ردیف خود شود. 

به‌صورت مزید موخر به دنبال صفت آید برای 
توصیف طرز نواختن آلات طرب: 
تسمرنواز. (از آنندراج). چابک‌نواز. 
خوش‌نواز. شبرین‌نواز. نرم‌نواز. 

||سراینده. سرای. 

- دستان‌نواز؛ دستان‌سرا: 

شد ا گاه‌دانای دستان‌نواز 

به دستان بر او داشت پوشیده راز. نظامی. 
نوازاده. (ن د /د] (امسرکب) پسرزاده. 
دخترزاده. (جهانگیری) (انجمنآرا) (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء) نبیره. 
(جهانگیری) (انجمنآرا) (آنندراج). نواسه. 
(جهانگیری). نبه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
نواده‌زاده. (حاشیه وحید دستگردی پر 
شرفنامة نظامی ص ۸۰ رجوع به نوا شود: 
نوی‌ترین شاه آفاق بود 
نوازادٌ عیص اسحاق بود. 
نوازادة زنگه را بازجت 
طلب کرد و زنگار از آئینه فت. ‏ نظامی. 
نوازان. [دَ) (نف» ق) نوازش‌کنان. (برهان 
قاطم) (آنندراج) اناظم الاطیاء). 
دلجوئی‌کنان. (ناظم الاطباء). در حال نواخت 
و نوازش کردن. ||ساززنان. آوازخوانان. 
سرودگویان. (ناظم الاطباء). در حال نواختن 
ناژ و الات طرب؛ 

نوازان نوازنده در چنگ چنگ 

ز دل برده بگماز چون زنگ زنگ. 


نظامی, 


اندی. 


|[یه معتی توازنده و توازننده که خواتنده باشد 
هم آمده است آ. ||امر به این معنی (تواختن) 
هم هست. یعنی بنواز و بخوان و دلجونئی 
کن". (برهان قاطم) (آنندراج) الا نام 
پرده‌ای از موسیقی. (غیاث اللغات از شرح 
قران العدین). 
نوا زدن. [ن رز 5] (مص مرکب) نفمه‌سرائی 
کردن, تفنی کردن. آهنگ نواختن. نوازندگی 
کردنة 

تا چون هزاردستان بر گل نوا زند 

قمری چو عاشقان به خروش آید از چنار. 

فرخی. 

چوبلبل شدویرگل روی دوست 

نوا می‌زند وقت شام و سحر. . صعودسعد. 
ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم 

مطرب بزن نوائی کز توبه عار دارم. سعدی. 
یلیل بی‌دل توائی می‌زتد 

بادپیمائی هوائی می‌زند. 

تو را که این‌همه بلبل نوای عشق زند 
چه التفات بود بر صدای منکر زاغ؟ سعدی. 
نوازده. (ن زد /د] (اصرکب) نوازاده. 
(انندراج), رجوع به نوازاده شود. 
نوازده. [ن دء] (عدد. ص) نوزده. (ناظم 


سعدی: 


الاطباء). 
نواز۵هم. (ن د د] (عدد تریبی, ص نسبی) 
نوزدهم. (ناظم الاطباء). 


نوازش. ان ز) (مص) حاصل مصدر از 
نواختن. (از اندراج), دست بر سر و روی 
کسی کشیدن به علامت مهربانی و شفقت. 


(یادداشت مولف): 
جهان مار بدخوست متوازش از ین 
ازیران‌ازدش هرگز نوازش. ‏ تاصرخسرو. 


||مهربانی. مرحمت. شفقت. (ناظم الاطباء). 

مکرمت. عنایت. توجه و التفات. نواخت. 

لطف. ملاطفت: 

شود در نوازش بدینگونه مست 

که‌بهوده یازد به جان تودست. فردوسی. 

از آن کرام نزد منذر پناه 

که‌هرگز ندیدم نوازش ز شاه. 

تو چندان نوازش بیابی ز شاه 

که‌یابی فزونی به گنج و کلاه, فردوسی. 

از نوازش‌های سلطان دل پر از لهو و لعب 

وز کرامت‌های سلطان تن بر از رنگ و نگار. 
فرخی. 


فردوسی. 


خان را به خانه بازفرستاد سرخروی 
با خلعت و نوازش و با ایمنی به جان. 
فرخی. 
به شه نواخته شد فخر دین و جای بُوّد 
بدین توازش شاء ار کند تفاخر و ناز. 
صوزنی. 
ز تو باآنکه استحقاق دارم 


سر از طوق نوازش طاق دارم. تظامی. 


نوازش. ‏ ۲۲۷۷۹ 
رسم ضعیفان به تو تازش بود 
رسم تو باید که توازش بود. تظامی. 
از راء نوازش تمامش 
رسمی آبدی کی به نامش. نظامی. 


|| خوش‌روئی. سردمی. انسانیت. (ناظم 

الاطاء). رجوع به معتی قیلی شود. ||تسلی. 

دلجونی. (تاظم الاطباء). پسرستاری. 

تیمارداری: 

چر هیج زخم تو ای دوست بی نوازش نیست 

مرا به غمزه بزن تا به بوسه بلوازی. سوزنی. 

آن را که بشکنند نوازش کند باز 

یعنی که چون شکست نوازش دوای اوست. 
خاقانی. 

زآن نوازشها کز او دارد دل مجروح من 

جانم از مدحش نوائی می‌نوازد هر زمان. 


خاقانی. 
خسته زخم توست خافانی 
خسته را بی نوازشی مپند. خاقانی. 


|ابخشش. هدیه. (فرهنگ فارسی معین). بذل 
و بخشش. انعام. | کرام 

ز ترکان هر آتکس که بُد سرفراز 
شدند از نوازش همه بی‌نیاز. 

گفتم چه چیز یابد از او ناصح و عدو 
گفتایکی نوازش و خلمت یکی کفن. فرخی. 
||نواختن آلت موسیقی. (فرهنگ فارسی 
معین): اهل روم آن را [نوع سوم از طرب رود 
را] بسیار در عمل آورند و طریقة نوازش آن 
چنان باشد که به مضراب بر او تار مطلقه مس 
کند. (مقاصد الالحان از فرهنگ فارسی 
معین). ||ترنم. تفنی: 


فردوسی. 


جرعه‌ای باده بر نوازش رود 

بهتر از هرچه زیر چرخ کبود. نظامی. 
نوازش لب جانان به شعر خاقانی 

گزارش دم قمری به پرد؛ عتقا.  .‏ خاقانی. 


|اسرود. نفمه. آواز, نواشتگی ساز. (نناظم 
الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. 

به نوازش درآمدن؛ به صدا درامدن الات 
موسیقی. (فرهنگ فارسی ممین). نواخته 
شدن: در اردو نقاره‌های شادمانی به نوازش 
درآمد. (عالم آرا از فرهنگ فارسی معین). 
-به نوازش درآوردن؛ به صدا درآوردن 
آلات مسوسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
نواختن. 

توازش دادن؛ نواختن. نوازش کردن. 


۱-بریشم‌نوازان سغدی‌سرود 

به گردون برآورده آراز رود. نظامی. 
۲-در این صورت جمم «نواز» است و 
به‌صورت مزید مخر به معلی نوازندگان است 
در ترکیباتی چون: رودنوازان چنگ‌نوازان, 
۳-بدین معی «نواز» درست است. یعنی 
وبترازه نه «نوازان». 


۰ نوازش. 


- ||در تداول, گوشمال دادن. مشت‌ومال 
دادن. زدن و مضروب کردن کسی را. 

نوازش قلم؛ نامة مبنی بر نوازش. (فرهنگ 
قارسی معین). عنایت قلمی. مقایل نوازش 


زبانی؛ 

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. 
حافظ 

نوازش کردن, رجوع به همین کلمه شود. 

نوازش تمودن؛ مهربانی و نرمی و ملایمت 

ظاهر ساختن: 

سخن را از در دیگر پتی کرد 

نوازش می‌نمود و صبر می‌کرد. نظامی. 


نوازش. [ن زٍ] ((خ) مسیرزا نسوازش 
حسین‌خان لکهنوئی, فرزند میرزا 
حسین علی‌خان, متخلص به نوازش. از 
پارسی‌گویان هند است. او راست: 

به شب وصل شکوه‌ها چه کنم 

شب کوتاه و قصه بیار است 

اثر نسخذ بتم بنگر 

رزه بر عضو عضو عطار است. 

(از صبح گلشن ص ۵۵۶). 

نوازش یذ یر. [ن ز بَ] انسف مسرکب) 
پذیرند؛ مهربانی و عنایت و محبت. کنایه از 
زیردست و رعیت و کی که در پناه تفقد و 
سرپرستی دیگری قرار دارد. که مورد نواخت 
و ملاطفت و مهربانی است* 

چوگشتند از او آن اسیران او 

به شفقت توازش‌پذیران او. نظامی. 
نوازش فروش. ان ز ث] (تسف مرکب) 
مهربانی‌کننده. لطف‌کننده. نوازشگر: 
ماه اين شاه بسیارهوش ‏ 

که‌نازش خر است و نوازش‌فروش. نظامی. 
نوازش کردن. ان ز ک د] (مص مرکب) 
از روی مهربانی دست به سر کسی کشیدن. 
توسعاء مهربانی کردن. (یادهاشت مولف). 
تواختن. تفقد کردن, مورد لطف و مرحمت 
قرار دادن. و نیز رجوع به نواختن و نواخت 


کردن‌شود: 

بدانان که شاهان نوازش کنند 

بدان بندگان نیز نازش کنند. فردوسی, 
نوازش کنون من به افزون کتم 

ز دلتان غم و ترس بیرون کنم. . . فردوسی. 


طایفه‌ای از لشکر عضدالدوله به خدمت او 
رفتد و او ايشان را نوازش کرد. (ترجمهة 


تاریخ یمینی ص 4۲۹۰ 


نوازش‌های بی‌اندازه کردش 

همان عهد نخستین تازه کردش. نظامی. 
فرودآمد به درگاه جهاندار 

جهاندارش نوازش کرد بسیار. نظامی, 
بدان را نوازش کن ای نیکمرد 


که‌سگ پاس دارد چو نان تو خورد. سعدی. 


مرا دوباره توازش کن و کرم فرمای 
| یکی به موجب خدمت یکی به حق کریم. 
سعدی. 
|اتسلی دادن. (ناظم الاطباء). رجوع به معنی 
قبلی و نیز رجوع به نوازش شود. 
فواز شکنان. ان ز کُ] (ق سرکب) یه 
مهربانی. به لطف. در حال نوازش کردن و 


نواختن 


نوازش‌کنانش ملک پیش خواند 
ملک‌وار بر کرسی زر نشاند. نظامی. 
نوازشگر. [نّ ز گ] (ص مرکب) کسی که 
می‌نوازد و شفقت و مرحمت می‌نماید. (ناظم 
الاطباء). نوازش‌کننده. ||نوازندة الات 
موسیقی. ساززن. 
نوازشگری. ان زٍ گ) (حامص سرکب) 
شفقت. مرحمت. صهربانی. (ناظم الاطباء), 
عمل توازش‌گر؛ 
نوازشگری را بدو راء داد 
به نزدیک تخش وطتگاه داد. 
نوازشگریهای بدرام تو 
برآرد به هفتم فلک نام تو, 
به جای شما هر یکی بی‌سپاس 
نوازشگری‌ها رَوّد بی‌قیاس. ‌ نظامی, 
|انوازندگی. عمل نوازنده و آتکه آلات 
موسیقی را به صدا درآورد. 
نوازشگری کردن. (ن زگ ک د] (مص 
مرکب) لطف کردن. نواختن. عنایت و مهربانی 
کردن؛ 
به ید گنجی چنان گوهری 
بی کرد با او نوازشگری. 
نشاندش به ازرم و دادش طعام 
نوازشگری کرد با او تمام. 
شه آسوده‌دل شد ز گفتارشان 
نوازشگری کرد بسیارشان. نظامی. 
نوازش‌نامه. [ن زٍ م /2] (!مرکب) نام‌ای 
که‌از روی شفقت و مهرباتی نوشته شده باشد. 
و نامه‌ای که موجب تسلی و دلاسایی گردد. 
(ناظم الاطباء). 
فوازم. [ن زٍ] (ع ص, ل ج نازغة!. (سعجم 
متن اللفة): سبب ذعری که در صمیم دل او 
متمکن گشته بود و خیالی که به حواشی خاطر 
آو متطرق شده بود و نوازغ ظنون عنان 
طماتیتت و سکون از دست او ستده. (ترجمة 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


تاریخ یمینی ص ۱۵۶). از سر بصیرت بر 
نوازغ نحل و بدایع ملل انکار بلیغ کسردی. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۸). 
نوازل. ان زٍ] (ع ص, لا ج نازلة. رجوع به 
نازلة شود به سیب نوازل محن و عوارض 
فتن و عوایق ایام... تیر تمایشان به هدف مراد 
نمی‌رسید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۴). 
نوازن. [ن ز) (تف مرکب) نوازننده. که آلت 
موسیقی نوازد. که آهنگی نوازد؛ 


گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 
وان دست بیندش که بدان‌ان توازن است. 
یوسف عروضی. 

|| نفمه‌سرا. نفمه‌خوان. دستان‌سرا: 

چون دم برآرم از سر زانو به باغ غم 

از شاخ سدره مرغ نوازن درآورم. ‏ خاقاتی, 

|آهنگ از. (فرهنگ فارسی معین). 
نوازن. ۳1 (اخ) دهسی است از دهستان 

فراهان بخش فرمهین شهرستان ارا ک.در ۱۸ 

هزارگزی جنوب شربی فرمهین در مطهٌ 

کوهستانی سردسیری وأقع است و ۴۵۲ تن 

که دارد. ابش از قنات. محصولش غلات و 

بنشن و انگور و ارزن و محصولات صیفی, 

شفل مردمش زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
نوازندگی. ان زد /د] (حامص) نواختن 

ساز. (ناظم الاطباء. عمل نوازندة آلات 

موسیقی. || خوثامدگوئی. مهربانی. اناظم 

الاطباء). نوازشگری. مکرمت. ملاطفت: 

به ساز جهان برد سازندگی 

نوائی نزد جز نوازندگی. نظامی, 
نوازنده. نز 3 /3] (نسف) که نسوازد. 

(یادداشت مولف). که نوازش می‌کند. (ناظم 

الاطباء). آتکه نوازش و مهربانی می‌کند. 

(فرهنگ فارسی معین). که به زیبردستان 

شفقت و عطوفت و مهربانی کند؛ 

نوازندة مردم خویش باش 

نگهیان کوشنده درویش باش, 

پناهی بود گنج را پادشا 

نوازندء مردم پارسا. 

نوازندة اهل علم و ادب 

فزايندة قدر اهل ستن. فرخی. 

امهانی می‌گفت ای پدر یتیمان و ای شوهر 


فردوسی, 


فردوسی, 


بیوه‌زنان و ای نوازند؛ درویشان. اتصص ص 
وف 

توئی چشم‌روشن‌کن خا کیان 
توازندء جان افلا کیان. 

|مهربان. عطوف. کریم.نوازشگر: 
نبینی مگر شاه بادادومهر 

جوان و نوازنده و خوب‌چهر. 

چو فرمان‌پذیرنده باشد پر 
نوازنده باید که باشد پدر. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ای میر نوازنده و بخشنده و چالا ک 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلا ک. عنصری. 


ای جهان از وجود تو زنده 

هم نوابخش و هم نوازنده, نظامی. 
|اکه به مهربانی دست بر سر و روی کی 
کش 


او هوای دل من جسته و من صحبت او 


۱ -التازغة؛ الکلمة الينة. و عی النزيغة. (متن 
اللغة), 


نوازی. 
من نوازنده او گشته و او رودتواز, 
||دلتواز. توازشگر. تسلی‌بخش: 
بگداخت مرا مرهم و بنواخت مرا درد 
من درد نوازنده به مرهم نفروشم. خاقانی. 
به کف بر نهاد آن نوازنده سیب 
به بوئی همی داد جان را شکیب. 


فرخی. 


نظامی. 


اازنسنده. که می‌نوازد. که السی از الات 


موسیقی را بزند و بنوازد؛ 
بفرمود تا خوان باراستند 


نوازندة رود و می خواستند. فردوسی. 
فروزند؛ مجلس و می‌گار 

نوازندة چنگ با گوشوار. فردوسی. 
نوازند؛ رود با می‌گار 

پیامد بر تخت گوهرنگار. قردوسی. 


|آنکه ساز می‌زند. (ناظم الاطباء). ساززن. 
(فرهنگ فارسی معین). ساززنده. (یادداشت 
ملف). مطرب. خنیا گر 


نوازان نوازنده در چنگ چنگ 

ز دل پرده بگماز چون زنگ زنگ. اسدی, 
||سراينده. خواننده. نفمه‌سراء 

نوازنده بلیل به باغ اندرون 

گرازنده آهو یه راغ اندرون. فردوسی. 


مطربان طرب‌انگیز نوازنده‌نوا 
ما نوازندء مدح ملک خوب‌خصال. فرخی. 
نواژی. [نّ] (حامص) به معنی نواختن و 
توازندگی به‌صورت مزید موخر با کلمات 
ترکیب شود: آشنانوازی. بنده‌توازی و... تمام 
ترکیب‌های دیگری که ذیل «نواز» در این 
لفت‌نامه اسده است. رجوع به نواز و نیز 
رجوع به هر یک از آن ترکییات در ردیف 
خود شود, 
توازیدن. (ن 5] (مص)" نواختن. نوازص 
کردن. تفقد و مهربانی کردن؛ 
جهاندار او را به شیرین زبان 


نوازید و بشاند اندرزمان. فردوسی. 
یدان کو به سال از شما کهتر است 
به مهر و نوازیدن اندرخور است. ‏ فردوسی, 
نوازیدن شهریار جهان 
از آن گونه شادی که رفت از جهان. 

فردوسی. 
نوازیدن شاه پیوند اوی 
همی گفت آزادی و بند اوی. فردوسی, 
ز کهتر پرستیدن و خوشخوئی است 
ز مهتر وازیدن و نیکوئی است. اسدی, 
سیهبد توازیدش و داد چیز 
همیدون بزرگان و مهراج نیز. اسدی. 
نشاند و نوازیدش و داد جاء 
همی بود از آنگونه نزدیک شاء. اسدی. 
||نواختن آلات طرب: 
بیی آن رود نوازیدن با چندین کیر 
بینی آن شعر سراییدن با چتدین ناز. . فرخی. 


مرا از نوازیدن چتگ خویش 


نوازشگری کس به آهنگ خویش. تظامی, 
فواص. نْ] (ع !) فروهشته ". (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج) دود و جز آن که به سقف 
و از آن آویزان ماند. (از سن اللفق) (از اقرب 
الموارد), 

- نواس‌العنکبوت؛ تار عنکبوت یه سبب 
لرزان و مضطرب بودن آن. (از اقرب الموارد). 
تواس. [نز وا] (ع ص) لرزند؛ مضطرب 
ست. (مستهی الارب) (آن ندراج). رجل 
تواس؛ مرد مضطرب مسترخی. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللققا. 
فواسا. [ن) () ن_واده. فرزندزا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تواسه شود. 
نواساز. [نّْ) (نف مرکب) مغنی. ساززننده. 
(ناظم الاطباء). ساززن. (فرهنگ فارسی 
ععین). نقمه پرداز. نوازنده: 

نواسازی دهندت باربدنام 


که‌بر یادش گوارد زهر در جام. نظامی, 
نواساز خنیا گران شگرف 
به قانون اوزان برآورده حرف. 

نظامی. 


تواسازان چمن املا و نغمه‌پردازان گلشن 
انشاء. (حبیب السیر ص ۱۲۲). || تصنیف‌ساز. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به نواسازی 
شود. 

نواساژی. [ن] (حامص مرکب) تختی. 
نستمه‌پردازی. ||قول‌سازی. ترانه‌سازی. 


(یادداشت مولف)د 
هر مرخ به دستانی در گلشن شاه آمد 


بلیل به نواسازی حافظ به غزل‌گوئی. حافظ. 

نواستن. ([ن تّ] (مص) ستیزه کردن. نزاع 
نمودن(؟). (ناظم الاطباء) 

نواسعه. نت / ]۲ (() دیسواری که از 
خشت و آجر بسرآورده باشند. "(برهان) 
(آن‌ندراج). رجوع به نسواشته شود. 
| خشت‌های روی‌هسم‌نهاده‌شده در بتای 
عمارت. و خشت‌های دیوار. (ناظم الاطباء). 
||سقال و تودء سفال. (ناظم الاطباء) 

نواسر. [ن س ] (اخ) دهی است از دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهسرء در 
۱۶۵۰۰ گزی جنوب شرقی هوراند و۲۳ 
هزارگزی جادة اهر به کلیبر, در منطقهةً 
کوهستانی معتدل‌هوائی واقع است و ۲۹۸ تن 
سکنه دارد. ایش از چشمه, محصولش غلات 
و سردرختی, شغل اهالیش زراعت و 
گله‌داری و فرش‌بافی و گلیم‌باقی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟) (آمار عمومی 
سال ۱۳۳۵ .شا 

تواسنچ. [نّ سش] (نف مرکب) نواپرداز, 
نواساز. نوا گر. تواطراز. مطرب. (آنندراج). 
مفتی. (ناظم الاطباء). |[نواشتاس. (آتندراج). 

تواستجیی. [ن س ] (حامص مرکب) عمل 


نواشته. ۲۲۷۸۱ 
تواستج. رجوع به نواسنج شود. 

تواسه. [ن س /س] (() تبیره. فرزندزاده 
منوما: دخترزاده توا ۵: (از برهان 
قاطع. سبط. (از مهذب الاسماء) عقب. 
(دستور اللفة) (مهذب الاسماء). نوه. نبه. نیسه. 
(یادداشت مولف). نواشه. (فرهنگ اسدی). 

فواسی. [ن] () دختر دختر(؟). (ناظم 
الاطباء): 

تواسی. [ن سیی] *(ع لا نوعی از انگور 
بپید نیکو که در سرات خیزد. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

تواسیر. [ن ] (() ریش کهن روان که بیشتر در 
حوالی ماق چشم و حوالی مقعده و ین دندان 
پیدا گردد. (ناظم الاطباء). 

تواسیر. [ن] (ع !) ج تاسور. رجوع په ناسور 
شود. 

نواش.[ن] () خریزه و خیار و چمن(؟), 
(ناظم الاطیاء). 

نواشانق. لَنْ نْ] (ج) دهی است از دستان 
کیوی‌از بخش سنجبد شهرستان هروآیاد. در 
۲ هزارگزی مشرق سنجبد ( کیوی)او ۱۲ 
هزارگزی جاد: هروآباد به میانه. در منطقةً 
کوهستانی سردسیری واقع است و ٩۹‏ تن 
سکته دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالی‌بافی است. از فرهنگ جفرفیاییایبران 
ج‌ ش 

نواشتن. ی تَ] (مص) سعی کردن. جهد 
نمودن. کوشش کردن(؟). || خم شدن. خمیده 
گشتن؟. ||در هم کشیده شدن(؟). (ناظم 
الاطاء). 

نواشته [نْت /ت ] (() خشت. (جهانگیری) 
(رشیدی). خشت و آجر. (انجمن‌آرا) (برهان 
قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 


۱-در تمام معانی رجوع به نراختن شود. 

۲ -در منتهی الارب اين معتی ذیل زاس بدین 
صورت امده است: «نواس؛ لرزندهة مضطرب 
مست و فروهشته» و به نقل از آن در آنندراج و 
ناظم الاطبام. 

۳- ناظم الاطباء به فتح اول [ذْ تِ ] ضبط کرده 
است. 

۴-مهذب الاسماء و السامی فی الاسامی در 
معنی «سمیط» صربی این کلمه را آورده‌اند. 
رجوع به فرهنگ نظام و حاشية برمان قاطع چ 
معین و نیز رجوع به «نواشته» شود. 

۵- هس ویشمان گوید: فارسی: 02۷252 از 
حالت مفعول صریح پارسی باستان: 
0 ل(قیاس شود با ارستائی: 
70 ناشی شده و قریب بدان است. 
72099 (نوه). (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). ۳ 

۶-در اقرب‌الموارد به ضم اول [ن سییی ] 
ضبط شله است. 


۲ نواشر. 


تواسته شود. ||دیراری که از خشت و آجر 
برآورده باشند. (انجمن‌آرا) (از برهان قاطم) / 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). رجوع به نواسته 
شود. ||(ص) خم. خمیده. کج. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطبام). 
نواشو. [ن شٍ] (ع 4 ج ن‌اشرة. رجوع به 
ناشرة شود. 1 
تواشط. (نْ شٍ] (ع ص!) ج ناشط. رجوع 
به ناشط شود. , 
نوآشغ. [نْ ش ] (ع () راهگسذرهای آب در 
وادی. (منتهی الارب) (آنندراج). مجاری آب 
در وادی. واحد آن ناشفة است. (از اقرب 
الموارد). |(ج اشغة. رجوع به ناشفة شود. 
نواشناس. (نّ ش] انف مرکب) مغنی. 
مطرب. ساززن. (ناظم الاطباء). نواسنج. 
نوا گر.نواساز. (انندراج). موسیقی‌دان. 
تواشه. [نْ ش /ش] (!) فسسرزند فسرزند. 
(فرهنگ اسدی ص ۵۰۵). رجوع به نواسه 
شود. |اگل و دوغابی که در پی‌های عمارت 
می‌ریزند. (ناظم الاطباء). 
تواصب. (نْ ص ] (ع ص. لا ج نساصب. 
رجوع به ناصب شود. ||((خ) ج ناصبی. 
ناصبية با نواصب, نام گروهی از سلمانان 
است که با امیرالموزمنین علی دشمنی ورزیدند 
و او را دشمن داشتند. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). یکی از شش فرقه مجبره. 
(بیان الادیان). نیز رجوع به ناصبی و ناصبية 
شود. 
فواصر. زن ص | (ع اج ناصر. رجوع به 
ناصر شود. ۱ 
تواصفب. [نْ ص ] (ع !) ج ناصفة. رجوع به 
ناصفة شود. ۱ 
نواصی. انْ](ع!) ج ناصية. رجوع به ناصية 
شود. ||اشراف مردم. [آنندراج): نواصی قوم؛ 
اشراف قوم. مقابل اذناب قوم. (یادداخت 
مژلف). 
تواصیر. [ن] (ع !) ج نساصور. رجوع به 
ناصور و ناسور و تواسیر شود. 
تواضح. ان ضٍ] (ع [ا ج ناضحة. رجوع به 
ناضحة شود. ۱ 
نواضر. [نْ ض ] (ع ل) ج ناضر. رجوع به 
ناضر شود. ۱ 
نواطب. [ن ط) (ع !) جامه‌پاره‌ها که در 
پالونه داخل کنند و بدان چیزها را صاف کنند. 
(متهی الارب) (آنتدراج), 
نواطح. (ن ط] (ع 0ج ناطع. رجوع به 
ناطح شود. 
نواطراژ. ان ط /ط] (نف مرکب) نواستج. 
نواشناس. نوا گر.(انندراج). صفنی. مطرب. 
(ناظم الاطیام). 
تواطق. ان ط ) (ع ج ناطق. رجوع به 
ناطق شود. ۱ 


تواطل. [نْ ط ] (ع !) ج ناطل. رجوع به 
ناطل شود. , 

نواطیر. [نْ] (ع!) ج ناطور. رجوع به ناطزر 

شود. 

نواظر. [نْ ظ] (ع!) ج تاظرة .رجوع به ناظرة 
شود. ||عروقی است در سر متصل به چشم‌ها 
که آب بینائی (ماءالبصر) در آن است. (از 
اقرب الموارد). 

نواظیر. [نّ] (ع!) ج ن‌اظورة. رجوع به 
ناظورة و رجوع به آقرب الموارد شود. 

تواعب. [نْ ع ] (ع ص.!) ج ناعبة. رجوع به 
ناعبة شود. 

نواعج. نع ] (ع |) ج ناعجة. رجوع به 
ناعجهة شود. 

نواعس. [نع) (ع ص, ‏ ج ناعست. رجوع 
به ناعه شود. 

نواعش. [ن ع ] (اخ) ج بات‌اكعش, مانند 
ابارص که ج سام اببرص است. (از تاج 
العروس). رجوع به بناتا ت‌اللعش شود. 

نواعم. [نع](ع ص. !) ج ناعمة. نرمتان. 
(یادداشت ت مولف). رجوع به نأعمة شود. 

نواعیر. (نْ] (ع !) ج ناعور. رجوع به ناعور 
شود. اج ناعورة. .رجوع به ناعورة شود. 
نوافت. ۰ آن ف ](ع ص,() ج نافتة .رجوع یه 
نافثة شود. 

نوافج. ان ف] (ع 0ج نافجة, رجوع به 
نافجة و نافه شود. || اج نانج. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). اوه زو مور 

نوافخ. نف ] (ع لا ج ناقخ. 

وافف. [ن ف ] (ع 4 ج نافذة. رجوع به نافذة 
شود. ||هر سوراخ که بدان تفی را سرور یا 
غم رسد همچو سوراخ گوش و بینی و دهن و 
سوراخ دبر. (منتهی الارب). هر شکاف یا 
سوراخی در بدن انسان چون دهن و بینی. 
(المجد). اج نافذ. (ناظم الاطباء). 

فوافز. [ن ف ] (ع !) نوافز الدایت؛ پاهای ستورء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة). واحد آن نافزة است,و مشهورتر 
نوافز است. (از محن اللغة). 

نوافس. زن ف | (ع ص. () ج نفاء. رجوع 
به نفاء شود. 

نوافش. [ن فلع ص) ال نوفش؛شتران 
شب‌چرنده. (منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم 
الاطباء). نفیش. نفاش. نفش. (متن اللفة). 

توافط. [ن ف ] (ع ص, ل) ج نافطة. (ناظم 
الاطباء) 1 

توافق. نف ] (ع اج نافقاه. رجوع به 
نافقاء شود. 

توافل. نف ] (ع 4 ج نسافلة. عبادات 
مستحب. رجوع به ناقلة شود؛ و به ایقای 
نذور و توافل قیام کرد. (سندبادنامه ص 
۹ اج ناقله به معنی نبیره و فرزندزاده 


تواکسن. 

در میهنه در منزل خواجه موید که از نوافل 
شیخ ابواسعید ابوالخضیر است نزول فرموده 
بودد. انیس الطالین ص ۱۰۵ 
تواق. [نز وا| (ع ص) رائض شتران و 
درست و یکو کنندة آنهاء (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). آنکه شتران را رام و دستاموز 
می‌کند. (ناظم الاطباء). ||اصلاح‌کننده و 
رائض امور. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
زیرک و بافراست در کارها و کارآزسوده. 
(ناظم الاطیاء). 
تواقر. [نْ ق ] (ع !) ج ناقرة. گویند: اتتتی عنه 
نواقر+ از وی کلام بد رسید مرا یا حمجت‌های 
مصیت. (منتهی الارب) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ناقرة شود. اج ناقر. 
(المنجد). رجوع به ناقر شود. 
نواقز. [ن ق ] (ع [) نواقز الدابة+ دست و پای 
ستور. (منتهی الارب). ج ناقزة. نیز رجوع به 
توافز شود. 
نواقص. [ن ق ] (ع ص, !) ج ناقصة. رجوع 
به ناقصة شود. ||در تداول بجای نقائص (ج 
نقیصة) مستعمل است. 
تواقل. [ن ق ] (ع ص. ج ناقلة. . رجوع به 
اقلة شود. ||باجی که از دهی به دهی ننل 
کنند. ||قبایل که از قومی به قومی روند. 
(منتهی الارب). ]|هر چیزی که کسی یا چیزی 
را حمل میکند و از جائی به جائی می‌برد. 
(ناظم الاطباء). وسیله‌ای که کی یا چیزی را 
از جانی به جائی برد.(فرهنگ فارسی معین). 
وسیله تقلیه. |[نواقلی. رجوع به نواقلی شود. 
نواقلی. [نْ ق ] (ص‌نسبی) مضسوب به 
تواقل است. رجوع به نواقل شود. ||ادار 
نواقلی؛: ادارة طرق. ادار؛ راه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
نواقیر. [ن] (ع اج ناقور. رجوع به ناقور 
شود. 
نواقیس. [نْ] (ع ) ج ناقوس. رجوع به 
تاقوس شود. ۱ 
نواقیسی. [ن ] اص نسبی) کسی که ناقوس 
می‌زند. (ناظم الاطباء), رجوع به ناقوس شود. 
نوا کت. [ن /ن](ع مص) نو ک.نوا کةگول و 
احمق شدن. (از المنجد) (از اقرب المواردا. 
رجوع به نوا کةشود. 

نوا کپ. (ن ِ ] (ع ص, ل) چ نا کبة. (ناظم 
الاطباء). 

نوا کت. (ن ک] (ع مص) نوا کة.گولی. 
(یادداشت مولف). رجوع به نوا کةشود. 

نوا کر. [ن کِ ] (!) در تداول عوام. ج کلم 
فارسی نوکر است به سیاق عربی. 

نوا کز. [ن ک ] (ع ص, !) ج نا کز. رجوع بد 
نا کزشود. 

نوا کس. ([ن ک ] (ع ص, !اج نا کس,رجوع 
به نا کس شود. 


نواکة. 


نوا کة. ان ک] (ع سص) گول گردیدن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
نو ک,نوا ک | /نّ] :(از اقرب الموارد). 

نوا گو. [نگ] (ص مسرکب) سازنده و 
گوینده. (جهانگری) (رشیدی). خواننده و 
سازنده. (انجمن آرا) (برهان قاطع). نوازنده. 
[یادداشت مولف). مطرب و سازنده و مفنی و 
خواننده. (ناظم الاطباء): 
به باغ اندر ندیدند ایچ جاور 
مگربر شاخ مرغان نواگر. ‏ فخرالدین اسعد. 
نشته گرد رامینش برابر 
به پیش رام کوسان نوا گر فخرالدین اسعد. 
| آنکه نامه و کتابی را از آغاز تا انجام از حفظ 
دارد(؟). (ناظم الاطباء). ||آنکه کاری را 
بتمامه انجاغ می‌دهد(؟). (ناظم الاطباء). 

نوا گر شدان. [ن گ ش د] (مص مرکب) 
نفمه‌سرائی کردن, نوازندگی کردن 
نوا گرشدند آن پریچهرگان 
نوآیین بود مهر در مهرگان. نظامی, 

نواگری. زن گ) (حسامص مرکب) 
نغمه‌سرائی. سرودگویی. نوازندگی. عمل 
نوا گر 
گاه‌چو حال عاشقان حنیح کند ملونی 
گهچو حل دلبران مرخ کند نوا گری. 

خاقانی. 

فوال. زن] (ع ) عطا. (غیاث اللسنات) 
(انندراج) (دهار) (منتهی الارب). بخشش. 
(غیاث اللفات). دهش. (منتهی الارب) 


(آنندراج)؛ 
زایر ز بس نوال کز او یابد و صلت 
گویدمگر چو من نرسید اندر اين دیار. 
فرخی. 
ستوده‌ای به کمال و ستوده‌ای یه خصال 
ستوده‌ای به نوال و ستوده‌ای به سیر. 
فرخی. 
اندر چلة جهل کمانت شکند تیر 
واندر گلوی آز نوالت فکند زه. . منوچهری. 
خدایگانی شاهی مظفری ملکی 
که‌ابر روز نوال است و شیر روز وغاء 
معفودسعد. 
ایا سپهرنوالی که پیش صدق سخات 
سخای اير دروخ و توال بحر دغاست. 
اتوری. 
کردهبه هنگام حال حله ُمچرخ چا ک 
داده به وقت نوال نقد دوعالم عطا. خاقانی. 
از سفلگان نوال طلب کم کن 
کایشان دم وبال‌رسان دارند. خافانی- 


خاقانیا چو آب رخت رفت در سوّال 

مستان نوای کس که وبال آشنای اوست. 
خاقانی. 

از مستبع عدل... زلال نوال او چشند. 

(سندبادنامه ص ۶. عالمیان از مشرب عذب 


نوال او اغتراف می‌کنند. (سندبادنامه ص 
۳ ممن خود از نوال منصور سلطان زمان 
خویش بهره‌مند گردید. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۴۴۶). هرچند در غیر اعیاد نوال او بر . 


عباد بسیار و بی‌شمار است. (جهانگشای 

جوینی). 

گربریزی خون حلالستت حلال 

ور ببخشی هست انعام و نوال. 

گربدادی تشنه را بحری زلال 

بازنگرفتی ز من روزی نوال. 

معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال 

بازنگرفتی ز من روزی نوال. 

اپونصر سعد انکه دست نوال 

نهد فش بر دهان سوال. 

توال و نوا 

گواتوئی که ندازم به کاه برگی برگ 

به اهل بیت ز من چون رسد وال و توا؟ ۲ 
۵ ان 

نا کسأن از تو بانوال‌ونوا 

بی‌کسان از تو بی‌نوا و نزند. 


مولوی. 


خاقانی. 
|ابهره. نصیب.(متهی الارب) (آنندراج): 
خبر دارد که روز و شب دو رنگ است 

نوالش گه شکر گاهی شرنگ است. نظامی. 
|اسزاوار. صواب. (از صنتهی الارب) (از 
آنندراج) گویند: نوالک آن تفعل کذاء و لیس 
هذا بالتوال. |[(مص) توّل. (اقرب الموارد). 
رجوع به نول شود. 


مولوی. " 


توال. ۲۲۷۸۳ 


۱-در التجد به ضم اول [نْ ک ] ضبط شده 


است. 


